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الم 
23 اسم خاص 

صوت اسم صرت 

قعل اسم فعل 

مركب اسم مركب 

مص اسم مصدر 

4 جلد 

ج جمع (پیش از لفت جمع) 

ج جمع... (پیش از لقت مفرد) 

جج جنع الجنع 

جع جع الج 

چ جاب 

1 حاشيه 

حامص حاصل مصدر 

عبط حبیب‌السیر چاپ طهران 

حفان حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجرانی 

رض رضی‌الااعنه 

۰ رحمةاله علیه 

س سطر 

س) سلاماللهعليه (عليها) 

س صفحه (بيش از عدد) 

ص 

,ص) صلی ال عليه و آله وسَلّم 

سص صفحات 

س نسبي صفت نسبی 

0 ظاهراً 

۱ عربى 

ع علی‌السلام (علیهماالسلام. علیهمالسلام) 
ان فرهنگ اسدی نخجوانی 

ل قید 

هم قبل از ميلاد 

1 میلادی 

بص مصدر 

ص مركب مصدر مركب 

رقف نعت تفضيلى (اسم تفضيل. صفت تفضيلى) 
ف نعت فاعلی (اسم فاعل. صفت فاعلی) 
ال نسخه‌بدل 

مف نمت مقعولی (اسم مقعول. صفت مفعولی) 
ش. هجری شسی 

.ق هجرى قمرى 


ادیب. 
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اديسن. ۱۶۰۹ 





اذیپ. (1](!خ)۲ ادیپوس. پسر لائیوس 
پادشاه شهر تبس. چون غیب‌گویان خبر داده 
بودند که ادیپوس عاقبت شوی مادر خواهد 
شد و پدر را خواهد کشت او را از تیس طرد 
کرده‌روی کوهی گذانستند و چوپانی او را 
تربیت کرد. و چون از گفت غیب‌گویان آگاه 
شد پیوسته از ملاقات پدر و مادر گریزان بود. 
اتفاق را روزی در تنکهُ فوسیس با پدر دچار 
آمد و ندانسته او را بکشت پس از آن بدرواز؛ 
کر تی ریدو آنا با هرل اتکی 
مصادف گر دید ابوالهول از کسانی که عزم 
ورود بشهر داشتند معمائی می‌پرسید و هر 
کس را که از جواب عاجز می‌ماند میخورد. از 
ادوس پرسید کدام جائور است که بامدادان 
با چهار پا و در میانة روز با دو پا و شامگاهان 
با سه پا راه رود. ادیپوس گفت: انسان است که 
در کودکی با چهار پا و در جوانی 
پبری با سه پایعنی بادو بای و عصائی 
حرکت میکند, پی اسفنکس را بکشت و 
ر ی ا وچروم نکن اب 
شده بود بلطنت رسيد و باز ندانسته با مادر 
مزاوجت کرد و از او چهار پسر آورد. خدايان 
تبس از جنایات او در خشم شدند و آن شهر 
را بطاعون مبتلی ساختند و سرانجام ادپوس 
از قتل پدر و مزاوجت مادر آگاه‌شد و 
چشمان خویش را بیرون کرد و رو به بیابان 
نهاد. (لفت‌نامة ترجمةُ تن قدیم). 
اد لپور. [] ((ج) شضهریت بهندوستان 
پایتخت ولاتی بهممن نام از اقلیم اجمر 
قدیم. موقع آن بمافت ۳۸۰ هزارگزی 
جنوب غربی اجمیر است. (ضمیمة سعجم 
البلدان). 
اديث. [[1] لإ" زوجة لوط كه طبق تورية 
بهنكام فرار بقصبة بالع. چون بعقب خود 
ریت وان رخاو انر ایی بودبد بان 
از نمك مسخ كرديد. رجوع به قاموس‌الاعلام 
در كلمة لوط شود. 
ادیت. !] (إخ)" (سنت...) شاهزاده‌خانم 
انگلیسی دختر ادگار پادشاء انگلستان (از غیر 
زن مشروع خود). دو بار پس از مرگ پدر و 
برادر تاج و تخت انگلستان بدو خواستد داد 


با دو پا و در 


وی نپذیرفت و چون راهبه‌ای در صوععه 
معتکف گشت و انگلیان او را مقام قدیس 
دهند (۹۶۱ - 85م.). ذ کران وی در ۱۶ 

ادیثان. اد ی ) ((خ) وادئی است. 

آیشون. (آدی] ((غ) موضعی است. 

آذ یف. (] (ع ل) نالیدن . (زوزنی). ناله و فریاد. 
|اسختی زمانه. ||(ص, از اتباع) شدید. 
سخت. گویند: دید ادید. 

ادیر. (] (اخ) تساحیه‌ای در ک نتوکی 
اتازونی که نهر گرین از آن گذرد. مساحت آن 


چهل‌وپنج میل مربع و سکتة آن مستجاوز از 
۵ تن باشند و قریب ۱۳۶۸ تن آن 
سیاهانند. و اراضی کوهستانی بسیار و 
درختان فراوان دارد و حاصلخیز است و در 
آن کارخانه‌های بسیار است و غلذ آن گندم و 
ذرت و تن است. ||ناحیه‌ای به شمال شرقی 
میوری که نهر شاریتون از آن گذرد. 
ساحت آن ۰ میل مربع و سکنة أن قريب 
۸ تن که ۱۴۲ تن آن سیاهان باشند و 
اين سرزمین دارای آب فراوان و گیاهان و 
بقول بيار است. ||و نيز ناحيدايست در 
جنوب غربی ایواه ساحت آن ۵۷۶میل مریع 
و عدد سکن آن ۲۹۸۲ تن و نهر مدل از آن 
كذرد.(ضميمة معجم البلدان), 
اد بر ماخید. (1) ((خ) بقول هردرت ( کاب 
۴.بند ۱۶۸ - ۱۹۹) از تمامی اهالی لوبیه 
بمصر نزدیک‌تر ادیر ماخیدها هستند. لباس 
انان ماتد لباس دیگر اهالی لوبیه‌ست. ولی 
اكثر مؤساتثان مصرى است. اين قسمت 
لوبیه از مصر تا بندر پلیشي کشیده میشو 
(ایران باستان ص ۵۷۲). 
اد یرندا کت. (ار) (اخ)۲ سلسله‌های 
جبالی است در ولایت نیویورک که از طرف 
ولایت شمال شرتی بوسط آن در خطی مائل 
بجنوب, جنوب غربی گذرد و ارتفاع قلدهاى 
آن از دیگر قله‌های جبال شمالی بیشتر 
جز کوه وائنگتن و مر تفعترين قلا أن كوه 
مرسی است که ارتفاع آن از سطح دریا ۵۷۳۳ 
قدم است و از اين کوهها نهر اساراناک و 
اوزابل جاری شود و در دو خط متقابل بجهت 
شمال شرقی جریان یابد و در درياچهٌ شمبلن 
ريرد. رجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
ادیژه. اد دی ژ] ((ج) نام قلعه‌ای به 
آتیک (اطیقی). (ایران پاستان ص ۲۶۰۵). 
أدرس. و (إخ) شهرکیت در افریقا در 
بلاد قرطاجنه قرب نهر بقراداس که بدانجا 
روگولوس بر آهل قرطاجنه بسال ۲۵۶ ق. م 
غلبه كرد. (ضميمة معجم البلدان). 
اد بسا. [أ)الإخ) رجوح به اديسه" شود. 
اد لست. . (1] (اخ) (فرقة. ..) يأ فرقة عیسی 
و مریم" که توسط زان اد بسال ۱۶۴۳م. در 
کان‌دایر شد و بال ۱۷۹۲ منحل گردید و در 
۶ مجدداً تشکیل شد. 
اد یست. [ا تّ] ((خ)" رودیست در کاژلین 
از ممالک متحدۀ جنوبی كه از دو رود بهمين 
نام يعنى اديست جنوبى و ادیست شمالی 
تشکیل شود و سبس باز به دو شعبه منشمب 
گرددو بالتیجه جزیره اديت يديد آيد ودر 
آخر در بحر محیط اطلس ریزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ادیستن. [!تُ] (إخ)؟ صخرءهاى ساحل 


كرنوآى به انكلتان. منارهاى يلند در آنجا " 





| برقرار است که بسال ۱۸۸۲م. به اتمام رسیده 
است. رجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
ادیسن. (!س] (!خ) ۲ توماس آلوا (۱۸۴۷ 
۱ - 0۱۹۳۱.). عالم طبیعی آمریکایی, متولد به 

ميلان (اهايو). وی مخترع الات متعدد 
الكتريكي و نخستين كسى است كه فونوكراف 
راكه قبلا ش. کرو کشف کرده بود. بساخت. و 
۱ همچنین وی سازند؛ ‏ کومولاتور است. 





إديسن 

آ۵یسن. (أسْ] ((خ)۲۲ توماس (۱۷۹۳ - 
۰ ام طبیب انگلیسی, متولد در لانگ 
نن "'. وی کاشف بعضی امراض کلیه است. 
اد يسن. [آسٌ] (إخ) ١‏ جوزف (۱۶۷۲ - 
الا نويسندة اتكليسى, متولد به قرزب 
آیشپری" (ویلت‌شایر ۵ ). مقالات جالب او 
در پابتار ۱۶ یات ۱۷ و سیکتاتر۱ متفر 
كرديدو ترازدى ی (۱۷۱۳م.) وی 
شهرتى بسزا يافت. 
أت يسن. [آسُ] (إخ) ناحية غربية فرمونت و 
حد غربى آن درياچة جمبلن است و نهر اوتر” 
آن را مشروب کند. مساحت وی ۷۵۰ میل 


1 - Edipe. Oedipus 


2 - Édith. 3 - 

4 - Adirondacks. 

5 - Odyssée. 

6 - Congrégation des Eudistes. 

7 - Jésus - el - Marie. 

۰ - و ۰ - 8 


10 - Edison, Thomas Alva. 
11 - Addison, Thomas. 

12 - Long Benton. 

13 - Addison, Joseph. 

14 - Amesbury. 

15 - Wiltshire. 

17 - The Taller. 

18 - The Speclalor. 
19 - Calon. 


16 - Le Babillard. 


۱۶۰ 


ادیسه. 


ادیمبورگ. 





مربع و عدد سکتة آن ۴ تن. و اراضی 
آن حاصلخیز و دارای ذرت و سیب‌زمینی و 
شکر و روغن و پنیر است و کارخانه‌ها و 
مقاطع سنگ رخام سقید که دارای رگه‌هاست 
دارد و راء‌آهن از آن گذرد. (ضميمة معجم 
البلدان), 

اد یسه. (آس] ((خ)۱ مجموعة اشعارى 
دلکش است که آنرا مانند منظومة ايلياد به 
اومیروس (هیر) شاعر اوصافی یونان باستان 
تست کند. ایین مسجموعه از ۲۳ منظومه 
ترکیب شده و از بازگشت اولیس بوطن پس 
از فتح تَرزا حکایت کند. از ایین مسجموعه 
اخلاق و اداب یونانیان قدیم را نیکو میتوان 
دریافت. (لفت‌نامة تمدن قدیم ذیل: ادیسا), و 
رجوع به ایران باستان ص ۱٩‏ ۶۶۱ و ۲۰۷۱ 
شود. 

اد یش. [1]() آدیش. آتش 
شود. 

اد ی شير. 3 دی ] ((ج) الکلدانی الاثوری. 
رئيس اسائفة کاتولیکان کلدانی. وی در 
اثای جنگ عالمگیر پسال ۱۹۱۵بدست 
تسرکان کشته شد. او راست: ۱ - الالفاظ 
الفارسية المَرَبة, و آن در بیروت 
بسمطبعةالکائولیکیه بسال ۱۹۰۸م. چاپ 
شده است. ۲ - تاریخ کلدة و آثور در دو 
جزء. ۲ - مدرسة نصیین الشهيره. نبده 
تاریخیه است در باب اصل مدرسٌ مزبوره و 


.رجوع په آدیش 


قوانین آن و علمائی که در آنجا شهرت 
یافته‌اند و ان نیز در مطعةالكاتوليكة 
بیروت بسال ۱۹۰۵م. بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
ادیل. [!] (فرانسوی, )۲ قضات رومی که 
مأمور تفتیش ابنیه و مراقبت بازیهای 
عمومی و مدیریت اعیاد و ارزاق و بطور 
كلى شرطه و احتساب روم بودند. 
اذيل. 17 (إخ) (رود...) رود ولگا. (ایران 
باستان ص ۱۴۹). 
اد بلیس کورولیس. (1] (۱خ)۲ دسته‌ای 
از حكام طبقة پلیس در روم که بسال ۳۶۶ 
ق. م.تأسیس شد. (لفت‌نامة تمدن قديم). 
ادیم. (۱1(ع () چرم. ||مسطلق پوست 
دباغت‌داده. (ضیاث اللغات). چرم مها و 
ساختهه 

بیاورد پس مشکهای ادیم 

بگسترد بر وی همه زر و سیم. 

تا خبر شد سوی سیمرغ که یازان ترا 
از ادیم است بای اندر بربسته دوال. فرخی. 
تا نكر دند در ين جه سخت 


فردوسی. 


پا ک‌نامد زاب هيج ادیم: 
ابوحنيفة اسكافى. 
اسبی بلند برنشستی تا بنا گوش‌ و زیر بند و 


پا کیزه و جناغى اديم سبيد. (تاريخ بيهقى ج 
ادیب ص ۳۶۲). و در اندرون وی مسجد 
دیگر بنا کردند یک خشت از زر سرخ و 
یک خشت از سیم, دیوار ویرا غلافی کردند 
از ادیم سرخ. (قصص‌الانبیاء ص۱۷۵). و 
عهدى دارند [تخمةٌ سلیمان ] از پیفامبر هم 
بخط امرامومنین علی علهماللام بر دیم 
سفید نوشته. (مجمل‌التواریخ والتصص). 
چو نیست رخصت در شرع خام کردن خوک 
آدیم کردن و بفروختن بزر و بسیم 
بهجو باز کنم کاسموی روی سهیل 
دهم بکفگری رایگان بحکم حکیم. 
سوزنی. 
بقوت تو من از جملة بنىآدم 
داني كم عر يد متك و 
سوزنی. 
امید هست که از یال او ادیم برند 
هزار کفشگر اندر میان رستة تیم. 


۲ سوزنی. 
کنشگرهم آنچه افزاید ز نان 
میخرد چرم و ادیم و سختیان. مولوی. 


اایوستی که انرا بودار گویند. (غياث 
اللعات). پوست خوشبوی که از یمن خیزد 
یعنی پلفار. پوست خوشبوی سرخ‌رنگ که 
بتابثي سهيل رنگ گیرد و آنرا بلغار گویند و 
آن پوستی باشد خوشبوی و موج‌دار و 
رنگین, گویند که از تابشس ستار؛ سهیل آن 
رنگ بهم میرساند. (برهان قاطع). و این دو 
نوع است: ادیم یمنی و ادیم طائفی. (موید 
الفضلاء). و گویند در طائف و کدرا و یمن از 
اثر سهيل اديم نيكو آيد: واز طايف أديم 
خيزد. (حدود العالم). واز سعده أديم خيزد 
بسيار. (حدود العالم). وازين ناحيت 
[عرب] خرما خیزد از هر گونه و ادیم و 
ریگ مکی و سنگ فان. (حدود العالم). 


تاز کشمیر صنم خیزد و از تبت مشک 

همجو كز مصر قصب خيزد واز طائف اديم. 
فرخى. 

بفیر طائف و کدرا ادیم گشتی پوست 

چو آن سهیل شدی عکس افکن اقلیم. 
سوزنی. 

سهیل یمن‌تاب را با ادیم 


ز ملک من اقطاع من میدهد 
ادیم سهیل از یمن میدهد. 


بر همه عالم همی تابد سهیل 
جائی انبان میکند جائی ادیم. 


نظامی. 


سمدی ( گلستان). 


ادیم طایفی در زیر پاکن 

شراک از رشتة جانهای ما کن. 
|((ص) مجاز شرخ؛ 

نهاده دام قوافی ز بهر صید صلت 


هاش 


سزای آنکه قفاشان شود بکاج ادیم. سوزنی. 


|[(4) پوست گوسپند. (موید الفضلاء). |[چرم 
روسبه ". |[روی. (غیاث اللغات). بسیط. 

> اديمالارض؛ روی زمین* 

ادیم زمین سفره عام اوست 

بر اين خوان يغما جه دشمن جه دوست. 


سعدی. 

||دیم. وجه. رو. خد. |[رری پورست. بشره. 
|| ظاهر. ۱ 
< ادیم‌الماء؛ ظاهر آن. 
|اروشنی. 
ادیم‌النهار؛ روشنائی روز یا تمام آن 
||اول هر چیز. 

- ادیسم‌الضسحی؛ اول چساشت. (غیاث 
اللغات). 


طعام بانانخورش. (غباث اللغات). طمعام 
كترده خصوصاً. ||انيان. اسم جمع: : دم 
(منتهى الارب). ج, أَذم. آدمة. آدام. (مهذب 
الاسماء) (منتهى الارب). 

> اديسم مألوء؛ پوستی که بدرخت آلاء 
اذيم. [1)(إخ) بطنى از خولان. (سمعانى). 
اذيم. [1] (إخ) نامى از نامهاى انب از آن 
جمله نام اسب ابرش کلبی. 
آ۵یم. (1] (اخ) موضعی است در بلاد مذیل. 
ابو جندب گوید: 

و احیاء لدی سعدین بکر 

بأملاح فظاهرةالاديم. ۰ ۰ (ممجم لبدان, 
أثيم. (أ] ((غ) زمینی است مجاور نثلیث 
بدان سوى الراة بين تهامة و یمن, که در 
قديم از ديار جهينه و جرم بود. ||أموضعى 
نزديك وادىالقرى از ديار عذرة كه در انجا 
با بنی‌مرة جنگی واقع شده است. (معجم 
البلدان). 
اد بم. (ادی ي] ((خ) زمینی مابین سراة و 
تهامه و یمن و مسوضعی است نزدیک 
وادی‌القری. 
آذیم. [1) ((خالشلبی. صحابی است. 
آدیم احمر. (۱ع2۱) (تسرکیب وصفی, | 
مركب) دهان. ٠‏ جرم . سرح 
أن يمبوركك. [] (إن)*از عه هرهاى 
اسکاتلند. در کنار لیت. دارای ۴۳۹۰۰۰ تن 
سکنه. صنايع أن شيشه كرى. ريخته كرى» 
دیاغی. آب‌جوسازی است. دارای قصری 
عالی و ابنیُ زیبا. فعالیت معنوی آن موجب 
شده که بدان نام آطن جدید داده‌اند. این 
شضهر مولد هوم و واتر اسکات است. 
|اکنت‌نشین ادیمبورگ با میدلتین. دارای 


2 - ۵2, 
3 - 5ع‎ 0801125 Curules. 


1- 00556. 


4 - Cuir de Russie. 
5 - ۰ 


اديمكر. 


١21١١ اذاسا.‎ 





۰ تن سکنه است. 

اد ی م گر. (اگ] (ص مسرکب) چرم‌گسر. 
ادیمی: 

بیال و گردن او برشدند و بازیرید 

بسی اديمكر اندر ميان كوى تميم. سوزنی. 

ا۵ بمه. [ دم ((خ) (تصغیررگونه‌ای از ادمه) 
ل اقام برس ج تام توف 
است و بقولی دیگر کوهی است بین قلهی و 
فد در حجاز. (معجم البلدان). |إموضعى 
است. رجوع به عقدالفريد ج محمد سعيد 
العریان جزء ششم ص ٩۶‏ شود. 

اد یمیی. [أمىى ] لع ص سبی) چرم‌گر. 
ادیم‌گر. 

اد یمی. 1 (ص نسبی) منموبست به آدیم 
كه بطنى است از خولان. (سمعانى). 

أن بمى. ل (اخ) رجوع به مبارك محمد 
شود. (معجم المطبوعات). 

ادبن. ی (ع [)ج دين وامها. 

اد بنده. زا ی د /د] ([) ادینده. قوس قزح. 
رجوع به ادینده شود. 

آ۵ بنو. [۱] (اخ) قصبه‌ای در پپروس از 
ولایت رن سسفلی واقم در مسافت ۴۵ 
هزارگزی کوبلنتر, دارای ۱۲۳۰ تین سکننه. 
(ضمیمة معجم البلدان). 

آدیفه. [؟ نْ] ((خ) رجوع به بابااحمدی 
(طایف) شود. 

آدینه‌ون. [؟ ن و) (اخ) رجوع به بسحاق 
(طایفة) شود. 

ادیون. (آذ /[) () ادبان. (جهانگیری). 
بمعنی ادیان است که چاروای دونده باشد. 
(برهان قاطع). چارپای دوندةٌ قربه. 

آذية. [أدى الع ص) تأنیث آدی: غنم 
اديّة؛ اى قليلة. 

'ديه. [آدَئْ:] (ع إ) يَدَيْ قطع الله آديه؛ خدا 
ببرد هر دو دست او را. 

ادیه. (أ دی ی ] ((خ) نامی از نامهای عرب 
از جمله نام پدر عروء شاعر. 

1ذ آذذ] (ع مص) بریدن با شمشیر و جز 

أذ. 011 حرف ربط) چون. برای آنکه. 
| آنگاه. و آن برای زمان ماضى است و 
گاهی برای مفاجاة آید پشرط که در جواب 
بینا یا پینما واقع شود و قد تکون زائدة نحو 
اذ واعدنا موسی (قران ۵۱/۲): ای واعدنا. 
(منتهی الارب). 

اقآ ب. [ذْ] (ع سص) ترسیدن. (منتهى 
الارب). ااگیسو ساختن کی را: اذآب 
غلام؛ گیسو ساختن پر را 

اذآر + (ذ) (ع مسص) اذآر کسی؛ بخشم 
اوردن او را. اغغضاب. در خشم أوردن. 
(منتهی الارب). ||ترسانیدن او را. || حریص 
کردن ویرا. ایلاع. ||دلیر کردن او را بر. دلیر 


گردانیدن. (منتهی الارب). ||برآغالانیدن 
ويرابر. ||مضطر كردن ككى رابسوى 
كا 

أذآم. (إذ](ع مص) ترساندن. ترسانيدن. 
(منتهى الارب). |اب‌ناخواست وستم بر 
کاری داشتن. (منتهی الارپ). | کراه. 
أذا. [!] (ع حرف ربط) چون. وقتی. (غیاث 
اللغات). ||پس, (غیاث اللفات). و تکون 


للمفاجاة و لفیرها. (منتهى الارپ). ناگاه. 


(غياث اللغات). ||أو قد تكون زائدة نحو: 
حستی اذا اتوا علی وادی‌الشمل (قرآن 
۷ ای حتی اتوا. (منتهی الارب). 
كذاً. [اذن) 4 ق) فاذاً. آنكاء: ام لهم نصيب 
:منالملى فاذا لايوتون الناس نقيرا. (قران 
۴ نه که مر ایشان راست بهره از 
پادشاهی دنا که آنگاه ندادند مردم را مقدار 
پشت خسرما. (تفسیر ابولفتوح ج ۱ص 
۷۴ 
اذابة. ( ب] (ع مص) گداختن (متعدی). 
گدازانیدن. (زوزنی) (منتهی الارب). آب 
کردن. |اغارت کردن. (منتهی الارب). 
||اذابهُ امر خویشس: نیکو کردن کار خود راء 
(منتهی الارب). 
اذات. (1) (ع مص, (مص) آذاة. آذی. أذیّت. 
رنجش. رنجه. رنجه شدن. (موید الفضلاء), 
|[رنجه کردن. (مید الفضلاء). 
اذاخر. (ا خ] (ع لا ج (ذخسسر. 
| جمع‌الجمع‌گونه‌ای, بقال: ذشر و آذشر و 
آذاخر, نحو ازهط و آراهط. (معجم البلدان). 
اذاخر. اأخ) (إخ) موضعى است نزدیک 
مکه. (منتهى آلارب). ابن اسحاق كويد جون 
پیامیر (ص) در عام‌الفتح بمکه رسید از 
اذاخر داخل شد و به اعلای مکه فرودامد و 
آنجا قب خویش بر پا كرد. (سعجم البلدان). 
و رجوع به أمتاع‌الاسماع مقریزی جزء اول 
ص ۷۷ ۳۸۰ شود. 
اذاخة. [إخ ](ع مص) كرد جيزى كشتن. 
اذاخه مکانی؛ گرد آن جاى كرديدن. 
آذ)8۵. |!د](ع مص) اعانت کردن کسی را 
در راندن شستر. (منتهی الارپ). یباری دادن 
بر راندن چهارپای. (تاج المصادر ببهقی). 
يارى كردن کسی را در راندن چاروا. 
اذاراقی. (] ()۲ آداراقی. آزارافی. كلمة 
سریانی است و بفارسی کچوله گویند و در 
تنکاین و مازندران کلاج‌دارو نامند. 
بيخيست مدور و بهن و بسیار تلخ» و 
خشك او بغايت صلب, بعد از آنکه در آب 
خیانده پوست او راگرفته باشند بوهان 
ريزه بايد كرد, بركش از برك بنفشه سبزتر و 
سطرتر و گلش مثل بنفشه ودر غايت 
سرخی و ساقش از ساق بنفشه سطبرتر و 
سرخ و در آخر سیم گرم و خشک وسم 


حیوانات دم‌دار و بالخاصية مبدل مزاج 
بسیار سرد است بمزاج طبیعی بدون احتراق 
خلط و جهت فالح و درد کمر و اسراض 
بسارد؛ عصبانی مسجرب است و ضماد او 
جهت کلف و جرب و قوبا و عرق‌الساء و 
مفاصل و امراض بارده مقید و مشوش ذهن 
و مصلحش شکر و ادوي خوشبو و قدر 
شربش از یک دانگ تا دو دانگ و یک 
مسثقال او کشنده است و در کتب هند از 
خواص او بسیار ذ کرکرده‌اند و چون 
بصحت نپیوسته بود ذ کرننموده و حقیر 
معجونی از او ترکیب نموده در دستور ثانی 
مذکور است و در رفع فالج و استرخاو 
دردهای بارد مجرب و بیعدیل است. (تعفةً 
حكيم مؤمن). بعضى كويد اين لقت 
یونانیست و بعضی دیگر گویند روميست و 
آن دوائی باشد که بفارسی کچله " گویند و از 
جملةً سموم است خصوص گرگ و سك را 
در حال میکشد و در عربی خانق‌الکلب و 
قاتلالکلب گویند. (برهان قاطع). و شيخ 
داود ضریر انطا کی‌گوید: تلخص عندی آنه 
مجهول لان الشيخ يقول ان شجره كالكبر له 
ثمر فى غلاف و قال بعضهم اغفله 
فی‌المقالات و قال قوم ذ کره فیها كزبدالبحر؟ 
و قیل شیء آزرق بلصق بالقصب بارد یابس 
فى الثالتة وقيل حار سكّى يحلل طلاء و 
يكن الأوجاع المزمنة. (تذكرة انطا كى جزء 
اول ص ۵۴۱ رجوع به جوزالقی شود. 
أذاره. [إرَ] (ع مص) ترسانيدن. 

اذاسا. (] ((خ) " ادس. نام شهر الرها که در 
الجزیره است. یحبی‌بن جریر طبیب تکریتی 
نصرانی گوید که در سال ششم از مرگ 
اسکندر سلوقوس پادشاه (بسال شانزدهم از 
حکومت خویش) شهرهای ذیل بکرد: 
لاذقيّة و سلوقيّة و أفاميّة و باروا يا حلب و 


۱-در نسخة منتهی الارب چ طهران در آمده 
است و ظاهرا غلط است. 

2 ° Slrychnos. 
3 - Nux Vomica. 0۸ جوزالفی.‎ 
vomique 
؟ -در قاتون ابوعلى ج طهران سال 1598و‎ 
ص ۱۶۰ آمده: اذاراتی. الماهية, هو نوغ‎ ۶ 
من زبدالی‌حر یکرن جامداً لاصقا بالحلفا‎ 
والقصب و هذا دواء حار و لایشرب لحدته بل‎ 
پتعمل طلاء بعد كسر حدته. الطبع حار جداً.‎ 
۵-در قانون ابوعلی چ طهران سال ۱۲۹۵ و‎ 
ص ۱۶۰ آمده: اذارافی. الماهية, هونوع‎ ۶ 
من زبدالبحر یکون جامداً لاصفا بالحلفا‎ 
رالقصب ر هذا دواء حار ولایشرب لحدته بل‎ 
يستعمل طلاء بعد كمر حدته. الطبع حارٌ جداً.‎ 
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أذاسا يا رها و بناء انطا کیه‌را تمام کرد. 
اذاعة. (1غ] (ع مص) آشکار کردن. آشکارا 
کردن. (غیات اللفات). فاش کردن (چنانکه 
خبر را). پرا کنده کردن (چنانکه خبری راا. 
اظهار. اشاعه (خبر را). انتشار. 
- اذاعة سر خود یا بر خود؛ فاش کردن راز 
خویش و آشکار و ظاهر كردن أن. ياندا 
دردادن بدان در مردم. 
]برا كنده نمودن. ||پرا کنده شدن (چنانکه 
خبر). ||آشامیدن تمام آب حوض يا كوزه: 
اذاعة ابل ماء حوض را؛ أشاميدن تمام أن راو 
همجنين است: اذاع القوم (او الناس) يما 
فی‌الحوض. ||بردن, چستاتکه مال کسی را: 
اذاع بسمتاعه؛ بسرد آن را. ||پاشیدن بول. 
(آتدراج). ||همه را فرا گرفتن, چنانکه ریش 
و قرحه تن را 
اذاف. [1](ع ) نره. شرم مرد. 
اذافر. [آف | ((ج) کوهی است طّی» را که 
نخل و زرع ندارد. (معجم البلدان). 
اذاقة. [إىَ] (ع مص) إذاقت. جشانيدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (مؤيد الفضلاء). 
چث‌اندن. ||به استحان دادن چسیزی را. 
||مكافات امرى كردن: اذاقه الله وبال امرء. 
همكتان رابه احاقت مكر واذاقت غدر 
خويش منكوب و منحوب كردانيد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۰۶). ||اذاق زبد بعدک 
كرما؛كريم و سخى كُرديد. 
اذالة. [إل](ع مص) إذالت. صاحب ذيل 
یعنی دامان گردیدن. فروهشتن دامن و ريشه و 
جز آن. (آتندراج). ]اذل کسی؛ سبک و خوار 
داشتن او راو پروای وی نکردن. خوار کردن. 
(مؤيد الفضلاء) (تاج السصادر بیهقی): کمر 
خدمت بحه و به ادالت اولیاء دولت و اذالت 
اعداء حضرت مکفل شده. (ترجمة تاریخ 
يمينى ص ۲۰۰). |[ اذل خیل؛ امتهان و حمل 
بر او. ||اذالة قاع؛ فروهشتن پرده را. قناع 
فروگذاشتن زن. (تاج المصادر بیهقی). ||لاغر 
کردن. | رام کردن. ||(اصطلاح عروض) زیاده 
کردن حرف سا کن‌است در وتد مجموع. مثل 
مسفعلن که یک نون دیگر به آن اضافه 
می‌شود و نون خودش قلب به الف می‌گردد 
پس‌مستفعلان میشود و آنرا مذال گویند. 
(تعریفات جرجانی). نزد عروضیان أن است 
که در صورتى كه در آخر جزء وتد مجموعى 
قرار گرفته باشد حرف ساکنی در آخر جزه 
بیفزایند. و هر گاه در آخر جزء صبب قرار 
گرفته باشد آنرا تسبیغ نامند. چنانکه در 
پاره‌ای از رسائل عروض عربی دیده شضده 
است. و جزئی که عمل اذالة در آن صورت 
گرفته باشد مذال به ضم میم نامیده می‌شود. 
چنانچه در عروض سیقی گفته. و صاحب 
عنوان‌الشرف تعریف تذییل را بدین نحو بیان 


اذاعة. 


کرده‌که: آن افزودن حرف‌سا کنی‌باشد بر وتد 
می‌باشند بر طریق مثال اگر پیش از نون 
ستفعلن الفسى بيفزائيم ممذال شود. وايا 
اينكه اين عمل را مذيل هم كويند يانه 
احتمال می‌رود. و در رسالهُ قطبالدين 
سرخسی گوید: اذالة آن است که بر تعرية 


حرف ساکنی افزوده شود. و تعریه را اینطور ۱ 


تفیر کرده که ا گرجزء سالم ماند از افزونی 
حرفی به آن آن را تمریه امند. در صورتی که 
اين تعريف با تعریفی که دربارة اذاله ذ کر شد 
بکلی مخالف است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
اذان. (i‏ (ع مص) آگاهی.آ گاهی دادن. 
گاهانیدن .نداء. اعلام. خبر کردن. خبر 
بگوش رساندن. |اگوش به چیزی داشتن 
قوله تعالى: «وَأَؤْنَتْ لِرَبّها و حُفَتْ» ۳ 
۴ یی گوش داشته است امر پروردگار 
راو واجب است او را که كوش دارد امر حق 
را. ||اقامت تماز. رجوع به اقامه شود. ||اذن. 
اذانت. ||بانگ تماز کردن. بانگ تماز گفتن. 
آ گاهانیدن وقت نماز. تأذین. در شرع خبر 
دادن است به وقت نماز با الفاظ مسخصوص 
مأئور. (تعریفات جرجانی). در لفت اعلام 
است. و در شرع اعلام به وقت نماز باشد به 
طریقی مخصوص و معروف و گاه اذان اطلاق 
شود بر الفاظ مخصوصة معروفه که سجموع 
1 ن الفاظ را نیز اذان نامند. کذا فی‌الدرر فی 
شرح‌الفرر. ( كشاف اصطلاحات الفنون). ||([) 
بانگ نماز. گلبانگ. جمله‌های مخصوص که 
قبل از نماز گفته می‌شود. 
- آذان اعلامی؛ اذانی که بقصد اخبار دخول 
وقت گفته میشود. 
آذان. [1] ((ع) (فرید...) آذان, قریه‌ای است 
بحوالی هرات. و خواجه ابوالولید احمدین 
ابی‌الرجا بدانجا مدفون است. رجوع به حبیب 
السیر چ طهران ج ۱ص ۲۹۲ شود. 
اذانان ٠‏ [أ] (ع [) اذان و اقامه. 
آذانه. (ن](ع مص) آذانت. اذن. دستوری. 
آذان گو. [] (نف مرکب) اذان‌گوی. موذن. 
آنکه آذان گوید. 
اذانى. (أنىى ] (ع ص) مرد کلان‌گوش و 
بهنكوش. شخص بزرككوش. (مؤيد 
الفضلاء). 
اذاة. [أ) (ع 
رنجش. ازار. رنج. انچه از او ازار يابند. 
اذاهب. [د] (ع ) جح ذهب. ج اذهاب و 
ذهاب. زرده‌های تخم مرخ. || پیمانه‌های 
مخصوص مردم یمن. 
اذارافيون. [آأف](إ)! به اعتقاد 
جالينوس نوع جهارم زبدالحر است 


مص" إمص) أذات. اذيت. 





اذخار. 
يرسوراخ وبيار سبك واز فرنك آرند شبيه 
به زهر؛ اسپوس, در افعال از زبدالبحر اقوی 
و از سموم قویه و قدر دو دانگ او کشنده و 
طلای او با آب جهت عرق‌اللساء و ورم 
پستان و جرب و کلف و بخور و ا کتحال او 
جهت رفع ناخته و بیاض قوی چشم و آب 
بسیار موثر است. (تحفة حکیم مومن). نوعی 
از کف دریا است. در زبدالب‌حر گفته شود 
انواع آن و صفت آن. (اختیارات بدیعی). و 


در تحف‌حکيم صومن ذيل زبدالیحر 





اذارافیرن و صدف ان 


اذاراقیون آمده است. و رجوع به آذارافیون 

شود. 

اذب. [آ بب الع ص, ل) گاو دشتی. ||مرد 
دراز يا عام است. ||شتر ماده كلانال. (منتهى 
الارب). 

اقباء . رذب با ](ع لا ج ذباب, بمعنی مگس 
و تیزنای شمشیر. (دهار): 

اذباح. [ذ ذٍ] (ع مص) ذبح کردن. مذبوح 
ساختن. (منتهى الارب). ذبيحه كرفتن براى 
خود. (آندراج). خویشتن را ذبیح ساختن. 
(زوزنى). كشتن ساختن. (تاجالمصادر 
بيهقى). 

اذبال. [!](ع مص) بزمرانيدن. (زوزنى). 
بيزمرانيدن. (تاجالمصادر بيهقى). پژمرانیدن. 
ساك باد كي کا راا الاق 
گردانیدن. (منتهى الارب). لاغر و نزار كردن. 
کاهیده‌کردن. (موید الفضلاء). 

اذیحاح. [[ب ] (ع مص) ذبح کردن. مذبوح 
ساختن. إذباح. 

اذبل ۳ (اخ) دیْل. نام کوهی است در 
بلاد نجد واز يمامه مجو 

أذبه. [أزِبْ ب ] (ع !)اج ذباب. 

اذتخار. (اتٍ ](ع مص) [ذخار. 

اذج. 1 ] (ع مص) شراب بسیار خوردن. 

اذحاج. ([] (ع مص) آرام کردن بجائی. 

اذحال. [) (ع !) ج ذخشل. بمعنی کینه و 
دشمنی. 

اذخار. [1] (ع لا ج ذخيرة. 

اذخار. [إذذ] (عمص) ادخار. ذخر. 
(زوزنى). يخنى ساختن. (سنتهی الارب). 
يخنى نهادن. پی‌انداز کردن. (زوزشی). 
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اذخر. 

ذخيره نهادن. ذخيره كردن. (غياث اللغات). 
||بركزيدن چیزی را. (منتهى الارب). 
اذخر. (!خ] (ع !۲ گیاهی است خوشبوی 
که آنرا کوم خوانند. (منتهی الارب). دوائی 
است. (نز هةالقلوب). دو گونه است: عرابی 
است و مرغزاری. عرابسی سرخ یود و 
بوی‌نا ک. و شکوفة او را فقاح اذضر گویند. 
(ذخیر: خوارزم‌شاهی). بهندی آنرا مرجيا 
گویند. (غیاث اللفات). تبن مکی. بفارسی 
کاه‌مکه و گرب دئسی نامند. نباتیست شبیه 
به کولان که نوعی از اسل" است. بیخش 
غلیظ و بسیارشاخ و باریک وبرگش 
ریزه‌تر از کولان و از آن در حسجم و قد 
کوچکتر و مسایل بیرضی و زردی و 
ثقيلالرايحة. و شكوفة اوبيار وانبوهو 
سفید و با عطریه و تندطعم و گزنده. 
دیس‌قوریدوس فسرموده که قسم از او را 
ثمری میباشد سیاه‌رنگ و در دوم گرم و 
خشک و محلل و مفتح و مدر بول و حیض 
و فضلات و مقطع اخلاط و منضج و مفتت 

0 حصاة و مسکن اوجاع باردءٌ باطنى و مقاوم 
سموم هوا و جهت ورم چگر و سد؛ آن و 
ورم فم معده و رفع نفت‌الدم و بادها و جهت 
استسقا و علل گرده و ریه و شدخ عضل وبا 
مصطکی جهت تنقیة فضلات دماغی و با 
ترنجبین جهت سپرز و یک ملقال او رابا 
فلقل بالسوية جهت رفم غثیان سجرب 
دانسه‌اند و جهت ارالةٌ خوف نافع وضماد 
او جهت ورم بارد جگر و مثانه و معده و 
سيرز و رياح جميع أعضاء و جلوس در 
طبيخ أو جهت ورم رحم و درد مفاصل و 
مضمضه وسنون او جهت درد دندان و 
تقویت لشه و رفم رطوبات و مداومت 
اشامیدن طبیخ او جهت مفاصل بارده بغایت 
مفید و با سکنجین جهت اواخر تبهای 
بلغمی مجرب و شکوفه او لطیفتر و در افعال 
ضعيفتر است و مضر كردد سيب شدت 
ادرار و مضر محرور و مصدع و مصلحش 
گلاب و صندل و قدر شربتش از نیم سثقال 
تا یک منقال و بدلش راسن و قسط و بدل 
فقاع او قصبالذّريره است و عرق اذخر 
بغايت لطيف و باقوهُ ترياققية ودر افعال 
شبيه به أو امت و روغن او كه شكوفة اذخر 
را در روغن زیتون بقدری که او را بپوشاند 
گذاشه باشند و دوماه تابتان در آقتاب 
پرورده و سه چهار مرتبه صماف نموده 
شکوفه را تازه کرده باشند در سیم گرم و 
خشک و با قوه قابضه و آشامیدن او جهت 
تحلیل ورم بارد باطی و طلاء ار جهت 
دردهای بارد و برص و رویانیدن مو و انواع 
خارش اعضا و رفع اعیاء و ماندگی و دلوک 
او جهت درد دندان و ورم لشه و جوشیدن 


دهان نافع است. (تحفة حکیم مومن). 
خلال مأمون گویند و بسریانی سجلیس 
[نل: سحيئوس. سجوس] خوانئد و بيونانى 
سحوميش و بلفظ ديكر طوفسس و 
سحوفس نيز گویند و تبن مکه و گربۂ دشتى 
وکاه مکی نیز گویند و بپارسی گورگیا 
خوانند و بهترین آن عربی بود سرخ‌رنگ 
باریک خوشبوی و طبیعت آن گرم و خشک 
است در درجه اول و در همه کوهها باشد و 
مرغزاری باشد. طبیعت نوع اعرابی گرم 
است در اول و گویند در دویم. خشک است 
در اول. اسحق گوید گرم و خشکت در 
دویم. منقعت وی آنست که سنگ گرده و 
مثانه بریزاند و مفتّح و ملین بود و ادرار بول 
كندو خون حيض براند و محلل نفخ بود 
فقاح وى سودمند بود جهت نفث دم و درد 
مسعده و ورم آن و شش و جگسر و گرده و 
اختناق رحم را نافع بود و در بعضی معاجین 
مستعمل بود اما اذخر جهت ورم صلب كه 
در جكر و معده بود ضماد كردن نافع بودو 
جهت دردهای اندرونی خاصه رحم نافع 
بود و اگریا شراب بجوشانند بول براند و 
مسخن مثانة سرد بود و محلل جميع نفخها 
بود که در بدن پیدا شود اما مسحوق کردن 
فعل او زیاده از مشروب بود اما بیخ وی 
سودمند بود و اگردر جلاب جهت مفاصل 
سرد بدهند و جهت تبهاء بلفمی با سکنجبین 
در آخر آن بدهند وا گرب جوشاند و در آن 
نشینند موافق بود ورمهای گرم [را] که در 
رحم زنان بود و در بیخ قبض زیاده‌تر از 
فقاح يود اما در فقاح تسخین زیاده بوداها 
قبض موجود است در همه اجزاء وى وبدل 
وى قصبالذريره است و كويد مُضر بود 
بكرده و مصلح ان كلابت وكويئد مصدع 
بود و مصلح آن صندل و كلاب بود يا عرق 
نیلوفر. (اختیارات بدیعی). و شبخ‌الرئیس در 
قنون گوید:منه اعرابی طیبالراحة و منه 
آجامی و هو دقیق و هو اصلب و هو ارخی 
و هو لارائحة له قال دیسقوریدوس ان 
الاذخر نوعان احدهما لاشمر له و الا خر له 
ثمر اسود. (قانون ج۲ ص ۱۵۶ س ۱۵ به 
آخر مانده). 

اذخر بالمعجمة, الخلال المأمونی و بمصر 
حلفاء مکة و هو نبات غلیظالاصل 
كثيرالفروع دقيق الورق الى حمرة و صفرة و 
حدّة ثقيلالرائحة عطرى رک کی ام 
احيب و أجودة الحدیث الاصفر المأخوذ 
منالحجاز ثم مصر والعراقى ردىء و يفش 
بالكولان و الفرق صغر ورقه و يقال ان منه 
آجامى و انكرهٌ بعضهم وهو الظاهر. حار 
فىالثالثة و قيل فىالاولى جلاء مفتح مقطع 
بحرارته و حدته يحلل الاورام مطلقا و 


اذراء. ۱۶۱۳ 


يسكن الاوجاع من ‌الاسنان وغيرها 
مضمضة وطلاء ويقاوم الموم و یطرد 
الهوام ولو فرشا و یدر الفضلات ويفتت 
الحصی و یمنع نفت‌الدم و ینقی الصدر 
والسعدة و مع‌الس صطکی الاماغ من 
ضول‌الب لفم و بالسکنجیین الطحال و 
بماءالتجيل عسرالبول ولو استتجاء و 
معالفلفل القثيان. مجرب و هو يضرالكلى و 
المحرورين: و بتضلخة الل مسا هلو رد 
شربته الی مثقال و بدله راسن او قسط مر و 
بدل فقاحه قصب ذریره. (تذکرة ضرير 
انطا کی). گیاه بوریا. فریز بوریا. کر صریم. 
(محمودین عمر ربنجنی). تبن مكه. تبن 
مکسی. بزبان جیل, استوم. طیب‌الصرب. 
(ر‌اض الادویه). خلال مامونی. و أن 
نباتیت خوشیوی که بسرخی زند و چون 
بشکافی درونش فرفوری باشد. ج, آذاخر. 
- اذخر جامى؛ برمكيه. بيخ والا. رجوع 
به برمكيه شود. 
اذداد. [!] (ع مص) اعانت کردن کی را 
در راندن شتر. 
اذدکار. (!د] (ع مص) اٍذ کارا کار. 
ااراء ۰ (1] (ع سص) بسخشم آوردن. در 
خشم أوردن. (متتهى الارب). اغضاب. 
||ترسانیدن. (متهی الارب). ||حریص كردن 
بسه. حریص گردانیدن کسی را بچیزی. 
(منتهی الارب). ايلاع. اغراء. مولع بکردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). |امضطر کردن بسوی. 
(متهی الارب). الجاء به. اضطرار به. ||روان. 
کردن. (متهی الارب). ||اذراء ناقه: 
نرودآوردن ناقه شیر را در پستان. 
||بردامیدن. (تاج‌المصادر بیهقی) برداشتن 
پرانیدن و بردن, چنانکه باد خاک‌را: ۳ 
الربح الشراب. (ستهی الارب). |(انداختن. 
||تخم در زمین افشاندن. تخم افکندن. 
انداشتن تسخم در زمین. امتهی الارب). 
|[اشک ریسختن چشم. (مستتهی الارب). 
برداميدن. (تاجالمصادر ببهقى). ||اذراء از 
ظهر دابه کسی را؛ افک‌ندن او را چنانکه از 
بالای زین. ثیزه زدن بکسی و انداختن او را 
از پشت اسب وی. (منتهی الارب). بیوکندن. 
(تاج‌السصادر بیهقی) (زوزنی). انداختن 
ستور کی را. 
اذراء . [إِذْذ] لع سص) اذراء به؛ مضطر 
كردن به. مُلجأ كردن به. ناچار و نا گزیر 
کردن‌از: درا الیه: : مضطر کرد آن رابسوى 
وی. 


1 - Cymbopogon Schoenanthus. 
Schoenanthe. Andropogon laniger. 
Androp. Schoenanlhus. 

2 - Jonc. 


۱۶۱۴ 


اذراب. 


اذرعی. 





آذرالب. [[] (ع مص) تيز کردن. (زوزنی). 
اذراب. (1] (ع !) ج ذرّب. بمنی بدزبانی, 
اذراع. !!) (ع مص) اذراع بقره؛ كوماله 
زادن ماده گاو. ||صاحب گوساله شدن گاو. 
|إبابجه شدن كاو دشتى. (تاجالمصادر 
بهتی). ||آذراع در کلام؛ پر گفتن و افراط 
كردن در آن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||بسیار 
شدن سخن. |إ|قبض به ذراع. بذراع و ارش 
كرفتن. ||اخراج. بيرون كردن: اذراع از زیر 
جيه؛ بيرون كردن ذراع اززير آن. |إطمع 
كردن. 
اذراع. [إذذ) (ع مص) اذراع ذراعين از 
تحت جبه؛ بيرون كردن دو ذراع از زیر آن, 
اذراق. ((۱(ع سص) ذرق اتکندن مرغ. 
فضله انکندن طیر. سرگین انکندن مر]. 
(متهى الارب). ||اذراق ارض: اسپست 
يعنى حسدقوق و ذرق, رویانیدن زمین. 
یونجه رویانیدن زمین. 
اذراق. [إذذ) (ع مص) سرمه درکشیدن با 
درّق یضی اسپست دشتی یا عصارة آن. 
؟ذراقى o.‏ (!) رجوع به اذاراقی شود. 
اذران. [] ((خ) ابن اشغان: شايوربن اشى 
از جمله اشک‌انیان وی بودست که بسیج 
غزو کرد و او پسر اذران‌ین اشفان بود". 
(مجمل التواریخ والقصص ص .۵٩‏ 
أذرء . [أرَ](ع ص) مرد پیر. (سنتهی 
الارب). ||مردی که موی پیش سر او سفید 
باشد. |أسياه و سييدكوش. (تاجالمصادر 
بهقى): 
- تس اذرء؛ تکۀ چپار. مونث: وا 
- فرس اذرء و جدی اذرء؛ کذلک. (سنتهی 
الارب). ارقش الاذنين و ایور اسود. 
(صحاحاللغة جوهری). اسب و بزی که 
گوش او دورنگ و سهرنگ باشد و دیگر 
اعضاء سیاه. 
< کیش اذرء؛ قچقار که در سر وی سییدی 
باشد یا آنکه هر دو گوش وی خال دارد و 
سار بدنش سیاه بود. (منتهی الارب). 
گوسیندی که گوش وی سیاه و سفید و تن 
سياه بود. (مهذب الاسماء). 
آذرب. ۳( ن‌صف) نمت تفضیلی از 
ذرب. |((ص) تیززبان. (تفلیسی). 
اذربعل ۰ب ) ( اخ) آززب‌فل, یکی از 
سرداران قرطاجنه ( کارتاژ) و او در جنگی 
دریائی که ميان رومیان و مردم قرطاجنه 
درپیوست بسال ۲۳۹ ق.م. در ساحل 
صقليه نزدیک درپان سغلوب کلودیوس 
پل‌شر شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
آذربعل. [آذ ب ] ((ج) آذرتسغل, پسر 
موسييسا و نب ةمائىيسا. حكمران 
نومیدی. او از طرف یوگورتا حکمران 
قرطاجته (۱۱۸ ق. م.). هنگام محاصر؛ شهر 


قدیم سیرطا محصور شد و از دولت روم 
استمداد کرد و چون مددی از طرف رومیان 
بسدو نرسید در ۱۱۳ق.م. کشته شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ذربو. زا ذ) (! مركب) عَرْطَييما. (تذکرة داود 
ضرير انطا کی). رجوع به آذربو و عوطینا 
شود. 

اذر ہی۔ [أرَبىى ] (ص نبى) آذربايجانى. 
أذرى. اذربيجانى. نسبتى است به غير 
قیاس: ولتالمن النوم علی‌الصوف الاذربی 
( کلام‌ابی‌بکر از کامل مبرد). 

اذربیحان. (1ر) (خ) یساقوت در معجم 
البلدان و مبرد در كامل آنرا بفتح اول و 
سکون دوم و فتح سوم بسر وزن نا 
خوانده‌اند. شماخ گوید: 

تذکر نها وهناً و قدحال دونها 

قری آذربیجان الم‌الح والحال. 

و هم یباقوت گوید: و روی عن المهلب و 
لااعرف المهلب هذاء اذرییجان بمدالهمزة و 
سکون الال فیلتقی سا کنان و کسرالراء ثم 
یاه‌سا کتةو باء موحدة مفتوحة وجيم و 
الف و نون... قال الحويون البة اله أذرى 
بالتحريك و قيل أذرى بكون الذال لأنه 
عندهم مركب من أذر و بيجان فاتبة الى 
الشطر الاول وقيل أذربى. كل قد جاء. 
(معجم اللدان). رجوع به آذربايجان و 
مجم البلدان و ضميمة آن وتاريخ 
الحکمای قفطی ص ۲۰۹ س ۱۰ و ص‌۲۳۸ 
س ۱۷ شود. 

اذرح. (ا)(ع ‏ ج ذریح و ذريحة. ||(اخ) 
نام شهری در اطراف شام از اعمال شرا 
نیز موضعی از نواحی بلقاء و عمان مجاور 
سرزمین حجاز. ابنالوضً اح كويد از 
فلسطين است و غلط است و أن در جهت 
قبلى فلسطين از ناحية شراة است ودر 
كتاب مسلمين الحجاج امده است که بین 
اذرع و جرباء سه‌روزه مسافت است ... 
أذرّح و جرباء در حيات رسولاله صلوالله 
عليه وسلم بسال نهم فتح شد و اهل اذرح 
بصد ديثار جزيه مصالحه كردتد. (معجم 
البلدان). و رجوع به امتاعالاسماع مقريزى 
ص ۰۴۶۷ ۴۶۸ و ۴۶۹ شود. 

آذرخان.۱] ((خ) ابن مغول‌خان. یکی از 
سلاطین مفول. رجوع به حبط ج ۲ص ۲ 
شود. 

آذرد. [)() نوعی از زب‌دالب حر. (بحر 
الجواهر). 

اذرع. ]لع ص) مفرف. آنکه پدرش 
بنده و مادرش آزاد بود یا آنکه پدرش عربی 
و مادرش داه آزاد یعنی مولاء باشد. ||امرد 
فصیح. ||اسپ بدنزاد. ||(ن‌تف) نعت تفضیلی 
از ذرع: قتلوهم اذرع قتل؛ ای اسرع و 


انحش. ||سبک‌تر. چالا ک‌تر. چایک‌تر: 
خیرکن اذرعکن للمغزل؛ ای اخفکن یداً به. 
و يقال آقدرکن علیه. (حدیث). 

اذرع. (ر)ع 0ج ذراع. 

اذرع. (NLS‏ موضعی است نجدی: 

و اوقدت ناراً للرعاء باذرع. (معجم البلدان). 

اذرع. [إر ] (إخ) قريهاى است بزرگ. مرکز 
ناحیة لجا واقع در حوران, از نواحی سوریه. 
در قدیم اذرغ قصبه‌ای بزرگ بوده است و 
اثار عتيقة بيارى در أنجأ ديذه ميشودو 
اکنون آنرامجد جامعی و دو کلیای 
قدیم است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اذرعات. [آر /ز)(اخ) شهریست بشام. 
(منتهی الارب). نزدیک بلقاء مسجاور زمین 
بلقاء و عمّان و شراب آن معروف است و 
نبت بدان اذرعی است: خمر اذرعسية. و 
ایرانیان بدانجا رومیان را شکست داده‌اند و 
گویند که مراد از ادنی‌الأرض در آية كريمة 
«الم غلبت الروم فی ادنی‌الارض»" همین 
اذرعات است و بزمان طفتکین ملک شام 
در سال ۵۱۲ ه.ق.ایسن شهر.بدست 
ميحيان افتاد و آنجا رانهب و غارت و 
ويران كردند. از مشاهير صلحاء و محدئین 
عده‌ای منسوب بدین شهر باشند. و از جمله 
اسحاقبن ابراهيم اذرعی است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به امتاع‌الاسماع 
مقریزی جزء اول ص ۱۰۵ شود. 

اذرعات, ناحیه‌ای بشام و مشهور بدین 
نبت محمدین ابی‌الزعیر است. (سمعانی). 
أذرع اكباد. (أرُع1) (إخ) موضعى در 
ول تسین فل: 

ات باذع | کباد فحم لها 

رکب بلينة أو رکب بساوینا. (معجم البلدان). 
)ذرعقاف. (! ر ] (ع مص) بگذشتن. رفتن. 
اذرعفاف ابل؛ بطور خود رفتن شتر. )|(با) 
بشتاب رفتن شتر. || حصریص کردن برای 
کارزار. اذرعفت الابل؛ مضت علی وجوهها 
لفة فی ادرعفت بالدال المهملة فی ممانیها 
التى ذ كرت هنا ك و المسذرعف؛ السریم و 
اذرعف الرجل فی‌القتال؛ ای استتل 
من‌الصف. (تاج العر وس). 
اذرعی. [أرَعىى] (ص نسبى) منسوب 


بشهر اذرعات. 
= خم اذرعی؛ شرابی که به اثرعات 
کردندی, 


اذرعى. (أَرٍ عوىى] (اغ) رجوع به 
احمدين حمدان‌بین اجمد شود. وی 


۱ -کذاحمزه ص ۰ اصل لايقرء است و 
درمت معلوم نست. (بهار). 
۲-قرآن ۳-۱/۳۰ 


اذرعى. 

غنيةالفتاوى محمودبن احمد قونوى رادر 
پنج جلد شرح کرده است. 

اذرعبى. [إ ر] (إخ) يكس از دو عاصمة 
باشان وآن شهری حصن و دارای 
سورهاى شامخ بود و تا مائ هفتم میلادی 
طرف توجه بوده است. این شهر مدتی دراز 
در دست اسرائيليان نماند و ظاهراً ايشان 
بمناسبت کثرت دزدان آن نواحی, آنجا را 
ترک گفتد و از آثاری که تا کنون باقی است 
أهميت أن بهنگام استیلا» رومیان آخکار 
ميكردد ودر سكة ۱۲۷۱« .ق.اهمل أن در 
حدود ۵۰ خانوار بود واكثر مسلماتنان 
بودند. (ضميمة معجم البلدان). 
؟ذرعيه. (أَرَعىى](ص نسبی) تأنیث 
اذرعيّ منوب به اذرعات. 
خمر آذرعیة: شراب منسوب بسه 
اذرعات. موضعی بشام. 
آذرقی. ۱] () غیر اذارقی است و در 
ترجمه باهرومست جوک مسذکور است که 
آن شبیه به زبدالپحر است در نهایت حدت و 
بغايت محلل و مسکن دردهای بارده مزمته 
و خوردن آن بقدر دانگی کشنده باشد و در 
اطلیه مستعمل است و ظاهراً قسم پنجم 
زبدالبحر باشد. (تحفهٌ حکیم مومن). 
اذرکت. [ا ز) (!) ابوریحان بیرونی آرد: قال 
صاحب كتاب التخب ان الاذرك حجر 
شریف من سبوک‌الاسکندرانین قدیم نفیس 
يجرى مجرى الياقوت فىالنفاسة. قال 
الکندی الزجاج المصبوغ المسبوک الاذرک 
العتیق الاحمر الرمانی کالیاقوت الاحمر فسی 
لونه و یبلغ نمن القطعة منه الف دینار اذ لیس 
بمکن عمله الیوم و قد جهدوا فی ذلک 
للمتوكل على ما ذ کرالکندی فجانهم شسیء 
شییه بالوردی و انا أظن ان الذى كنا ذ كرناه 
فى هدايا الكعبة من القارورات الياقوتية انما 
كانت من اذرك. وقال غيره فيما ذ كرمن 
اجتهادهم انهم اخذوا زرنيخا اصفر و احمر 
جزء جزء و زاجا كرمانيا ربع جرءو 
رمل‌اازجاج المصری جزء و سحقوهما تعما 
و سقوهما خلاباللت مرات ثم اودعوهما 
فخارة مطينة و استوتقوا من رأسها و دفتوها 
فى جمرالرقين فىالتنور المسجور و طينوا 
راسه و تركوه ليلة ثم استخرجوها وذكر 
قوم انهم سبکوا من الرمل و قلی جزها چزما 
و حملوا عليه لكل واحد من مائة و عشرين 
بادا من ای ری ماه حشر بز كيل 
فىالكتب المجهولة. خذ قطعة كبيرة من 
زرنیخ احمر جيد صلب و رببه يبو لالبقر 
ثلائة اسابیع ثم انقله الی طرجهارة موضوعة 
على رماد سخن و صبَ علیه اسربا مذابا 
بمقدار یعلو الزرنیخ و ذر علیه کبریتا فاذا 
آشعل فاقلب الطرجهارة علی رماد و ادننها 


فیه و اترکها حتی تبرد ثم اضرج الزرنیخ و 
اقشره و اعمل مه الفصوص. و ذ کر صاحب 
کاب النخب حجرا سماه الدرنوک ! و وصفه 
بحمرة قیها صفرة و انه عزیز جدانفیی 
كنفاسةالاذرك و كلهما من سبوك 
الاسكندرانسين. واما الفسيفا فليس 
من‌السسبوک و انما هو مولف من خرز 
فصوص بلحامالفضة والذهب يركب فى 
حيطان الابنية بالشام و ذكر الكندى 
فىالمسبوكات عينالمنور و وصفه بفرفيرية 
اللون و قال انه يوجد فى الدفاين بمصر 
خرف فيه تمايل حیوانات و خرز صفار 
ملونة تسمی قبورية و هذه انما یجدها 
اصحاب‌المطالب و هی الکنوز فیهم کثیرة۲ 
بمصر وريما وجدوا مطلوبهم. وكان الرسم 
فی‌الیمن آن یحفر لموتی کبارهم و یبتی فیها 
ازج و هی قبورهم و يوجد فى كتبالأخبار 
اخبارها و آن کذبت مکتوباتها و اشعارها و 
فیها کانت توجد السیوف المسما: قبورية 
فلما قصد احد السابسة الصین و حدثت 
حادثة دون بلوغها افترق جنده فریقین ثم 
استطاب احدهما المکان و قطنوه و هم فیما 
ذ كرالتبت” و نزع الاخر الى الوطن فرج موا 
ی‌الوطن بما سعهم منالفنائم و الرقیق. و 
حدث مزالمتخلفين رسوم اه لاليمن 
منالحفائر للموتى كاليوت و كانوا يضعون 
نها الجثة بما کان صاحبها یملک و معه 
خراصه من‌الساء و قوتهن و حاجاتهن 
من‌اللباس و السراج لسنة و یطموا علیها 
كانهم اعتقدوا بالتناسخ ما يعتقده الهند 
منالعود حتى تحرق الناء أنفهن مع موتى 
ازواجهن المحرقی الجثث و لما ذ کرنا لایزال 
قوم یعرفون بالنباشین یطلبون فی بلادالسرک 
المقابر القديمة و بحفرونها فلایجدون فیها 
الا ما لميفسده الارض من الذهب و الفضة و 
سانرالفلز. والقلز يقع على كل ذائب بانفراده 
و يقع علىالجوهر المتنبط منالمعدن وان 
كان مختلطا من عدة اصتاف. (الجماهر 
یرونی ص ۲۲۷و ۲۲۸). 
اذرم. ار ] () ن‌مدزین. (اسدی چ باول 
هورن) (فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به 
آدرم و آدزم شود. 
آذرم. (َذ) (اخ) رجوع به اذرمة و آذرمی 
شود: 
اذرمه. 1 ۳ لإخ)' از دیار ربیعه. قریه‌ای 
است قدیم و آنرا حسن‌بن عمرین الخضطاب 
التغلبى از صاحب وى بتد و قصری انجا 
بکرد و آنرا استوار ساخت. احمدین الطیب 
السرخسی الفیلوف در کتاب خویش از 
رحلت معتضد برملة بحرب خمارویةبن 
احمدبن طولون یاد کند و سرخسی خود در 
خدست او بوده و انجه را که در رفتن و 


اذری. ۱۶۱۵ 


بازكفتن معتضد دیده ثبت کرده است. وی 
گويد:و رحل يعنى المعتضد من برقعيد الى 
أذرمة و بينالمنزلين خسة فراسخ و فی 
اذرمة نهر يشقها و ينفذ الى آخرها و الى 
محراء ها يأخذ من عين على زان 
فرسخين متهاو عله فى وسط المدينة 
قطرة معقود: بالسخر و الجص و علیه رحی 
ماء و علها سوران و احد دون الاخر (؟) و 
فیها خرابات و سوق قدر مائتی حانوت و 
لها پاب حدید و من خارج السور خخدق 
يحيط به بالمدينة و بينها و بين السميعية 
قرية الهيثمبن المعمّر فرسخ عرضاً و بينها و 
بين مدينة سنجار فىالعرض عشرة فراسخ - 
انتهى قول السرخسى. و ياقوت كويد: اذرمة 
امروز از اعمال موصل از كورهابت 
مشهور به بین‌النهرین بین کورةالبقعاء و 
نصيين و هميشه أين كوره از اعمال نصيبين 
بوده است و ا کنون قریه‌ای است که اثری از 
آنچه سرخسى كفته در آن نیست و بدان 
منسوبست ابوعبدالرحمن عبدائّ‌ین محدبن 
اسحاق الأذرمی الشصیبی. (معجم البلدان). 
سمعانی (و بنقل از او سنهی الثرب) اذرمسه 
رادهى به آذنة دانسته است و یاقوت گوید: 
وقد غلط الحافظ ابوسمد المعانى فى 
تلائة مواضع: احدها انه مَدَ الالف و هى 
غبرممدودة و حر ک الال وهی سا كنة و 
قال هى من قرى أَذْنةَ وهى كما ذ كرنا قرية 
بي نالنهرين و انما غرّء أن أباعبدالرحمن كان 

يقال له الأذنى ايضاً لمقامه بافتة. (معجم 
البلدان). دمشقی در نخبة‌الدهر (ص ۱۹۱) 
گوید:و مدينة اذرمة بناها الحصن‌بن عمربن 
الخطاب التغلیی. و رجوع به اذرسی و به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
اذرهى. [أرَ مىى] (ص نسبى) سمعاتى 
آرد: الآذرمى بمدالالف و فتحالدال المعجمة 
و سكون الراء وفى آخرها ألميم هذه النسبة 
الى اذرم و ظنى انها من قرى اذنة بلدة من 
التغر, متها ابوعبدالرحمن عبداللهبن محمدين 
اسحق الاذرمى. (اناب ص ۱۳). و بقول 
ياقوت وى در اين قول سه خطا كرده است. 
رجوع به أذرمه شود. 
"ذرنت. [آرَاتَ] (إخ) شهريست بصقليه. 
(معجم البلدان). 
اذرة. [أَذِرْرَ الع 0ج ذرور. 
اذری. (آ د ریی ] اص نسبی, !) سنسوب 
به آذربایجان. إإجامداييست متسوب به 


١-نل:‏ الدزرى. الديرنزك. الذرنوك. 
۲-ن ل: للکنوز فهم كثير. الكنوز فهم كثبر. 
الکنوز فیهم کثیر. 
۳-هذا ما حرذ من کاب التیجان. 
۷۰ - 4 





۱۶۶ 


آذربایجان. (مهذب الاسماء). رجوع به 
اذربیجان شود. 
آذریاس. [ ] (معرب. !) بلغت عبرانی 
نافيا !.(تحفه حکیم موّمن) (بحر 
الجواهر). دریاس. آذریاس. و رجوع به 
آذریاس و افیا شود. 
آذریانوس. (۱1 ((خ)۲ (ابلیرس). (تاریخ 
الحكماى قفطى ص ۰.۶ ۲ و ۰۹۷ ۱۳ و 
۶ ۲۱و ۱۰,۱۲۷ و عسیون‌الانباء ج ۱ 


اذریاس. 


ص ۰۸۴ .)۱٩‏ رجوع به آدریین و ادریانوس 
شود. ]|سنین اذریانوس. از عبارت ذیل 
چنین برمي‌آید که سنین آذربانوس مبداً 
تاريخى بوده الست مانند سنين بناء روم و 
سنین قونولها و تاريخ مسيحى و هچری و 
غیره لیکن در جای دیگر یاه نشد: آن 
بطلمیوس ذ کرفی کتاب المجسطی فی‌اللوخ 
الثامن منالمقالة الثالثة منه الجامعة لجمیع 
حركاتالشمس وارصادها و نائر احوالها 
أنه رصد فى سنة تسععثرة من سنى 
أذريانوس فذكر انه تجمع من أوّل سنى 
بخت‌نصر الی وقت هذاالاعتدال الضریفی 
ثمانمائة سنة و تع و سبعون سنة و ستة و 
تون يوا وستّ ساعات... (تاريخ 
الحک‌های قفطی ج لیب ک صص ۹۵ - 
۶ .قال محدین اسحق الشدیم فی کتابه 
بطلمیوس صاحب کتاب المجسطی فی ایام 
اذریانوس و انطونیوس الملکین المستولین 
علی مملکة یونان فی زمانهما رصدالکوا کب 
و لأحدهما عمل کتاب المجعلی و هو اول 
من عمل الٌصطرلاب الکری و الالات 
الجومية و تطح الکرة والمقاییس و آلات 
الأرصاد. خوندمير (در ج ١‏ حبيبالسير ص 
٩‏ آرد؛ بطلمیوس حکیم... در زمان دولت 
اذربانوس [کذا] رصد بست. 
اذریطوس. [۱/1] (سعرب. !) (معرّب از 
روميه). (منتهى الارب). دوائى أست: مهل 
یا دوائی است برای حفظ و گویند مرکبی 
است از یست‌وپنج جزو. 
اذط. (ذطط ] (ع ص) مرد کج‌زنخ. 
(منتهی الارب). کززنخ. 
اذعاز. [1](ع مسص) تسرساندن. (سنتهی 
الارب). ترساندن. تخویف. تهدید. 
اذعاف. [!] (ع مص) زود کشتن. (سنتهی 
الارب). 
آذعان. !!] (ع مص) اقرار. اعتراف. اقرار 
کردن. (منتهی الارب). خستو شدن. قبول 
کردن. شناختن. ||گردن نهادن. (تاج‌المصادر 
بهقی). گردن دادن. (منتهی الارب). ذعن. 
رام شس‌دن. (آنسندراج). فسرمانبرداری و 
اطاعت. (غیاث اللقات): انقیاد و اذعان 
بحدّی که امیر صدهزار [را] ... بمجرّد اينكه 
سهوی کند یک سوار بفرسند تا... تأدیب او 


بک‌ند. (جسهانگشای جوینی). ||فروتئی 
نمودن. (منتهی الارب). خضوع. ||خوار 
گسردیدن, (مستتهی الارب):||بشتانتن در 
فرمانبرداری. (منتهی الارب). شتافتن به 
اطاعت کسی. ||اذعان, عزم و اراد قلب 
است که عبارت از جزم اراده است پس از 
تردید و شک. (تعریفات جرجانی). اعبقاد و 
عزم قلب و عزم جزم اراده باشد بعد از 
تردید و اذعان را مراتبی است و پست‌تسرین 
مرب آن ظن و بالاترين مرتبة أن يقين باشد 
و بين ظَنْ و يقين تقليد و جهل مركب است 
و تفصيل هر يك ازاين مراتب سه كانه در 
جای خود بیاید. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). 
اذعلیاب. [[ع] (ع م ص) چت روان 
شدن. 
آذعن. [ع](ع نتف) نعت تفضیلی از 
اذعان. 
اذغاغ. [أ] (إ) نقل اهل اصول الفقه عن 
عبادین سلیمان الصیمری من‌المحزله اه 
ذهب الى أنّ بين اللفظ و مدلوله مناسبة 
طبيعية حاملة للواضع على أن يضع و الا 
لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين 
ترجیحا من غیر مرح و كان بعض من یری 
رايه يقول أنه يعرف مناسبةالالفاظ لممانيها, 
فئل مام مَى اذغاغ وهو بالفارسية 
الحجر فقال اجد فیه ییسا شدیدا و اراه 
الحجر. (لسزهر للسبوطی ص ۳۱ چنین 
کلمه در فارسی محاورات و نیز فارسی 
نظمی و نثری دیده نشد. و رجوع به ادغاغ 


0 


شود. 
اذفاف. ((۱(ع مص) خسته را کشستن. قتل 
مجر وح. ذفَ. ذفاف. تذفیف. مُذافة. 
؟ذفر. (أْتَ)(ع ص) تيز. تيزبو. (غياث). 
تيزبوى. (تاجالمصادر بيهقى) (ربتجتى). 
پهربو. شديدالرانحة. اعم از خوش يا 
ناخوش. تندبوی: 
صير مه با شب منور داردش 


صبر گل با خار اذقر داردش. مولوی. 
< مشک اذفسسر؛ مشک تسیزبوی. 
(زمخشمری)ء 

گهی صورتی گردد از عود هندی 

گهی پیکری گردد از مشک اذفر. . . فرخی. 
بباغی کز آب و گلشن بازیابی 

نسیم گلاب و دم مشک اذفر. فرخی. 


خون در تنم چو نافه ز اندیشه خشک شد 
(از کلیله و دمه), 
|اخالص. (صراح). |تيزگند. (تاج‌المصادر 
اذفوفش. (1] ((خ) چنانکه ادفونش, 
صورت معرب الفونس' است. (الحلل 


اذفونش. 
السندسیة), آذفونش (قدیس). رجوع به 
لگری شود. ||اذفونش. کنت پوأتیه و 
تسولوز» پسر لوئنی هشتتم. (۱۳۲۱ - 
۱ || اذفونش اول ملقب به جنگجو, 
پادشاء آراگن و ناوار (۱۱۰۴ - ۲۱۳۴م». 
وی بسال ۱۱۱۰م. بنام اذفونش هفتم پادشاه 
کاستیل بود. و رجوع به فهرست الحلل 
الندسية چ ۲ شود. ||اذفونش دوم, پادشاه 
آراگن (۱۱۶۲ - ۱۱۹۶م.). و رجسوع به 
حلل السندسية ج ۲ ص ۵۸ شود. ||اذفونشس 
سوم. مسلقب به محتتم. پادشاه آراگن 
(۱۳۸۵ - ۱٩۱۲ع.)‏ و رجوع به حلل 
السندسية ج ۲ ص ۶۰ شود. | اذفونش 
چهارم. ملقب به سلیم‌دل, پادشاه ارااگن 
(۱۳۲۷ - ۱۳۳۶م.). ||اذفونش پنجم, ملقب 
بحكيم يا كبير, پادشاه آرا گن‌بسال ۱۴۱۶م. 
وی نایل را تصرف کرد و بدانجا بسال 
۸ درگ ذشت. رجوع به ملل 
اس ندسية ج ۱ص ۰.۳۵۸ ۰۴۲۱ ۴۲۳ و 
٩‏ نشود. ||اذفونش اول. موس سلطت 
پرتقال بال ۱۱۳۹ و متوفی بسال ۱۱۸۵م. 
||اذفونش دوم. پادشاه پرتقال (۱۲۱۱ - 
۳ وی مت غاربه (قسم) را در 
الکازاردسال شکت داد. ||اذفونش سوم 
پسادشاه پرتقال (۱۳۲۴۸ - ۱۲۷۹ع.). وی 
آلگارو [شايد الضرب ]۲ را فتح کرد. 
||انفونش چهارم ملقب بشجاع, پادشاه 
پرتقال (۱۳۲۵ - ۱۳۵۷م.). وى طريفث2را 
متصرف گردید (۱۳۴۰). ||اذفونش پنجم, 
ملقب به افریقائی» پادشاه پرتقال (۱۴۳۸ - 
۱ سپاهیان وی در افريقا و کاستیل 
بجنگ پرداختند. در زمان وی» پرتقالیان 
غینا ( گینه) را کشف کردند. وی کتابخانة كُ 
ايمبر را تأسين كرف ||اذنفونش ششم. 
بادشاء كاسيل. و سيد در زمان او 
میزیست (۱۰۶۵ - ۱۱۰۹م.), رجوع به 
فهرست حلل الستدسية جزء اول و جزء دوم 
اذفونش السادس شود. ||اذفونش هفتم. 
پادشاء کاستیل. در زمان او نظام القنطرة " 
بسرقرار شد. (۱۱۲۶ - ۱۱۵۷). رجوع به 
حلل السندسية ج اص 7١١‏ شود. 
|[اذفونش هشتم, ملقب بنجیب و نیک» 
پادشاه ک‌استیل (۱۱۵۸- ۴ م وی 
مُرها را [مفاربه را] در ناواس دتلزا (۱۲۱۲) 


1 - 3, 

2 - P. #Elius Adrianus (Adrien). 
3 - Alphonse. 4 - Algarve. 
5 - Tarifa. 6 - Le Cid. 


۰ 1 0۲0۲ - 7 
تشكيلات نظامی و مذههيى كه يال ۶ ام 


برقرار شد. 


اذفونش. 


اذلال. ۱۶۱۷ 





مغلوب كرد. و رجوع به حلل السندسية 
جر اول ص ۳۳۰ و جزء دوم ص ۲۸ شود. 
| اذفونش نهم. رجوع بحلل السندسية ج ۲ 
ص ۵۲ و ۶۲ شود. ||اذفونش دهم. ملقب 
بخردمند. يادشاه کاستیل. وی پادشاهی 
منورالفکر بود و موجد برخی اعمال رصدی 
ر قسانون مسدونی است (۱۲۵۲ - ۱۲۸۴. 
||اذفونش یازدهم. پادشاه کاستیل (۱۳۱۲ 
- ۱۳۵۰م), وی مرها را [مقاربه را] در 
طریف مغلوب کرد (۱۳۴۰. ||اذفونش 
دوازدهم پسر ایزابل دوم. متولد در مجریط 
(مادريد) بال 1867١و‏ متوفى بال 
فخخام. پادشاه اسپانی (۱۸۷۴ - ۱۸۸۵م.. 
||اذفونش سیزدهم, پسر اذفونش دوازدهم 
که پس از وفات پدر در مجریط بسال 
۶ سم ولد شد و بسال ۱۹۴۱م. 
درگذشت. وي تحت قیمومت مادر خود 
سماة به ماری کریتین تا سال ۰۲٩۱م.‏ 
سلطنت كرد و در ۱۹۳۱ از سلطت کناره 
گرفت.و بسال ۱۹۰۶با ویکتریا أزنيا از 
اهل باتثیرگ ازدواج کرد. در زمان سلطنت 
وى أسبانيا بر مرا كش شمالى تسلط يافت. 
اذفونش. [أ) (إخ) ابن ارم اول. مشهور 
به اذفونش سوم و ابنالبربرية. پادشاه من و 
استوریه (۸۶۶- ۱۰٩م.).‏ وی بسال ٩۱۲‏ 
درگذشت. و رجوع به حلل المندسية ج۲ 
ص ۲۰۸و ۲۰۹و ۲۱۳ شود. 
اذفوه. [1) ((غ) ادفوه. 
اذقان. (1](ع ‏ ج ذفّن. زنخها: زنخدانها. 
اذقن. (آَ] (ع ص) مرد دراززنخ. اازن 
کزشرم. |اناقه‌ای که رخت و بار آن کج شده 
باشد. مۇنڭ: : ذقناء. ۰ ذقن. 
اذقى. [أقا](ع ص) فرس اذقی:؛ اسپ 
فروهشته گوش ست‌بینی. (منتهی الارب). 
مؤنث: ذقواء. 
اذ کاء 1(۰] (ع مص) اذ کاء نار؛ برافروختن 
اتش را (منتهى الارب). تيز كردن اتش و 
جراغ را. (تاجالمصادر بيهقى). روشن كردن 
آتش. برکردن چراغ. ||اذ کاء عین؛ دیدبان 
بسرگماشتن. (مسستهی الارب). دی‌دوان 
فرستادن. 
أذكار. [!](ع مص) یاد دادن کی راء 
(منتهی الارب). با ياد دادن. (زوزنى) 
(تاجالمصادر ببهقى). ||اذ كار مرأة؛ ير 
زادن زن. (متهى الارب). يسر زائیدن او. 
پسر زادن. (زوزنی) (تاجالمصادر بهقى). 
-اذ کر و ایسرت؛ دماییت که آبستنان 
راگویند. پسر زای! و آسان زای! 
'ذكار. (إذذ] (ع مص) اذكار جيزى؛ ياد 
كردن أن را گذشته‌ها يادكردن.(مؤيد 
الفضلاء). اد كار. استذكار. تذكر. ذكر. ||بياد 
آوردن. تذكير. با ياد أوردن. (زوزنى) 


(تاج‌المصادر بیهقی). 

اذ کاو. [] (ع () ج ذ کر یادکردنیها. اوراد. 
اذ کان. (] ((خ) ناحبه‌ایست از کرمان یکی 
از رستاقهای روذان. (معجم البلدان). 

اذ کو. اک ] (ع ن‌تف) تیزتر. احد. تندتر. 
اشد. ||کارگزارتر. کاربرتر. رسا. شهم ماضی 
در آمور. (منتهی الارب). 

اذ کو تکین. [] (إخ) نام حا كمى جائر'. 

1ذ کی. [أكا] (ع نتف) نعت نعت تفضیلی از 
ذ کو.زیرک‌تر. (وطواط) (غیاث اللغات). 


تیزخاطرتر: هو ارشح فؤاداً؛ اى اذ کی. 


(منتهى الارب). ||طيب اذ كى؛ بوى خوش 
تيز و قوى بوى. (منتهى الارب): و كلما كان 
لونه اشبع و طعمه اظهر و رائحته اذ کی فهو 
اقوی فى بابه. ( كتاب دوم قانون ص ١61‏ 
س 08). 

- امثال: 

اذ كى من‌السک الأصهب بالعبر الاشهب. 
اذ کی من‌الورد. 

|إبا كتر.يا كيزهتر. 
ا ذ کیاء ۰ ]لع ص.!) ج ذكىئ. زيركان. 
مردان تیزخاطر. (آنتدراج). |اپا کان. 
اذل. [ ذلل ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
دلّت. ذلیل‌تر. (یاث اللغات). خوارتر : 
ندانستند [کدخدایان غازی اریارق ] که‌چون 
خداوندان ایخان برافتادند اذل من الشعل ر 
اخس من‌التراب باشند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۱۹). سرجملة حيوانات شير 
است و کمرین و اذل جماتوران خر. 
= امتال؛ 

اذل‌الناس معتذر الی كيم. 

اذل ممن يالت عليه التعالب. 

اذل من البذج. 

اذل من الباط. 

اذل من الحذاء. 

اذل من الرداء. 

اذل من السقبان بین‌الحلائب. 

اذل من الشسع. 

اذل من التعل. 

اذل من النقد 

اذل من الیعر. 

اذل من اموى بالكوفة فى يوم العاشوراء. 

اذل من بعیر سانية. 

اذل من بيضة البلد. 

اذل من حمار قبان. 

اذل من حمار مقید 

اذل من خوار. 

اذل من عير 

اذل من فقع بقركرّة 

اذل من تراد بمنسم. 

اذل من قرملة. 


اذل من قمع. 

اذل من قيسىٌ بحمص. 

اذل من وتد يقاع. 

اذل من ید قی رجم. 

رجوع به مجمعالامثال ميدانى شود. 
أذلاء . [آؤلَ لا](ع ص. لاج أيل. 
خواران. 1 
اذلاق. (1) (ع مص) تیز کردن. چنانکه - 
کارد را. اابی‌آرام کردن کسی را. (منتهی 
الارب). جنبانیدن. (تاج‌السصادر بیهقی), 
|است کردن, چنانکه روزه کی را: اذلاق 
صوم. ||اذلاق طاثر؛ فضله افکندن پرندگان. 
سرگین انداختن مرغ. (منتهی الارب). 
||اذلاق سراب؛ روشن كردن چراغ را. 
||اذلاق ضبٌ؛ آب ری‌ختن در سوراخ 
سوسمار تا یرون آبد. (منتهى الارب). 
ا3لال. [!](ع مص) خوار پنداشتن کسی 
راء (مستهی الارب). خوار شمردن. خوار 
گرفتن کسی را. || خوار داشتن. (صنتهی 
الارب). خوار کردن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(غياث) (مؤيد القضلاء). تذليل. ذليل كردن. 
اقماع. (تاجالمصادر بيهقى): ابوعلی را 
با کرام و احسترام تمام بجرجانيه بردند و 
خوارزمشاه را در لباس اذلال و کسوت 
نکال بر مرکبی بستند و بجرجانیه رسانيدند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)18١‏ و در اذلال 
صعاب و رقاب براهین معجز نموده.. 
(جسهانگشای جوینی). با خاندان 
خوارزمشاهیه و سلجوفیه... چه سایه اذلال 
رفت. (رشیدی). 

گفت بعد عرّت این اذلال چست 

گفت آن داد است و اینت داوری است. 

مولوی. 

||اذلال کسی؛ خوار یافتن او را. || خداوند 
یاران خوار شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
صاحب یاران خوار گردیدن. (منتهی 
الارب). صاحب یازان خوار و ذلیل شدن. 
||نرم گردانیدن. رام کردن. 

-اذلال بعيزر صعب؛ رام كردن شتر 
سرکش رابه بسرکشیدن کنه‌ها را از او. 
برکشیدن کنه از شتر سرکش تا لذت یابد و 
انس و الفت كيرد. (منتهى الارب). 

||اخلاق دیاجه. آب‌رو ریختن. 
اذلال. [1](ع ل) ج ژل. سجاری. مسالک. 
طرق: اصدر اميرالمؤمتين كتابه هذا وقد 
استقامت له الامسور و جرى على اذلاله 
التديير. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۱), 
امورالله جارية اذلالها و علی اذلالها؛ ای 


۱-صررت ومعی فوق در یکی از 
بادداشتهای ما برد لکن فعلاًمأخذ و شرح آن را 
جائى نيافتيم. 


۸ اذلعباب. 


مجريها. (متهى الارب). ||احوال. 
|إعادات. 
> اذلالالناس؛ مردم كميايه. (منتهى 
الارب). اراذل مردم. 
اذلعباب. [إل](ع مسص) نيك بشتاب 
رفتن. ||نوعی از رفتار شتر 
اذلعفاف. [ا لٍ] (ع سص) رجوع به 
اذلغفاف شود. 
)ذلعی. (ألْ عی‌ی ] (ع ص) نره بزرگ. نرة 
دراز و سطبر. 
اذلغ. [أ 3] (ع إ) نره. اير. |((ص) سطیرلب. 
اذلفى. يذلغ. 
أ ذْلغ. [أل] اع )از اعلام مردان عربست. 
اذلغفاف. (!ل](ع مص) دزديده آمدن تا 
چیزی بدزدد. ادلغف الرجل؛ اذا جاء مستتراً 
لیسرق خيئاً. نقله اللیث و روا غيره بالدال 
المهملة و بالذال المعجمة اصح هکذا اورده 
صاحياللان واغمله الضاغائى والجوهرى 
و غيرهما. (تاج العروس). 
اذلغى. [ألغىى] (ع !)كانه نبة الى 
بنى اذلغ و هم قوم من بنىعامر يوصفون 
باتكاح. (منتهى الارب). نرء. اذلغ. مذلغ. 
ا((ص) بسیارنکاح. |اخدید. (متهى 
الارب): ||سطبرلب. آذلغ. 
اذ لف. [ل] (ع ص) مرد خردبینی كه تيغ 
ان راست باشد یا خردبینی یا باریک‌پینی یا 
اندک سطبربینی با راستی طرف آن. (منتهی 
الارب). همواربینی. (مهذب الاسماء). آنکه 
سر بينى وى بلند باشد و باریک. (زوزنی). 
كوجك بينى بأ نيكوئى كه سر بينى أو راست 
و خوب باشد. كاه صفت بینی و گاه صفت 
مرديست كه بينى أو اذلف باشد يقال 1 
اذلف و انف اذلف. مونت: + ذلفاء. ج ذلف. 
اذلق. (ا](ع ص) تیز چنانکه زبان و 
سنان. زبان تیز. (منتهی الارب). سنان تیز. 
(منهی الارب). ||(ن‌تف) تیزتر: هذا اذلق 
س هذا؛ ای احد منه, (معجم اللدان در ماده 
اذلق). ج. ذلق. 
اذلق. [1لَ] (إخ) بقول خارزنجى حُفْرٌ 
اخاديد. (معجم البلدان)؛ يعنى مغا كها و كوها 
و گودالهائی است. 
اذله.(۱ ذِلْ ل) (ع ص. 4 ج تلول. 
نسرم‌شوندگان. |انرم‌دلان. ااج ذلیل. 
خوارشدگان. خواران. ذلیل‌شدگان. 5 
ذليلاء . [!] (ع مص) پنهان رفتن. (منتهی 
الارب). || خضوار و رام گردیدن. (مسنتهی 
الارب). منقاد گشتن. || شکسته‌خاطر شدن. 
انکسار قلب. ||ست و نرم ایستادن نره. 
|اسرعت كردن در كارى نا فوت نشود. 
شتافتن تا امری فوت نشود. 
اذّم. 1 5] () آنکه پژول پنهان شده باشد یا 
وارن از بسیاری گوشت!. 


ات 


اذما. [1](ع حرف ربط مركب) اذاما. جون. 

اذماء . ((] (ع مص) سيقت زدن كمي را: 
(منتهی الارب). نیمه‌جان گذاشتن کسی را. 
بر باقی جان گذاشتن کی را. (منتهی 
الارب). بر باقی جان گذاشتن نیم‌مرده‌ای راء 

اذمار. رأ (ع ص, [) ج ذمر. دلیران. 
||زیرکان. ||بسیار يارىكران. (أنتدراج). 

اذمام. [إ] (ع مص) نكوهيده يانتن. 
(تاجالمصادر ببهقی) (زوزنی). خوار و 
مذموم یافتن: أذمام امرى؛ نكوهيده يافتن 

یعنی یافتم او را نکوهیده. 
||اذم به؛ خوارمند نمود او را (صلتة بالباء). 
يا يمعنى تركةٌ مذموماً فىاداس. باشد. 
||اذمام فلان؛ کردن کاری و از آن سزاوار 
نکوهش شدن او. برای عملی درخور 
نکوهش شدن. کاری کردن که بدان 
بنکوهند. (تاج‌المصادر بیهقی). ||سعیوب 
شدن. ]ام له و علیه؛ گرفت براى او زيتهار. 
||اذمام کسی؛ زنهار دادن. (تاج الم صادر 
بیهقی). امان دادن. زیتنهار دادن او را. 
ره‌انیدن او راء |[بازپس ایستادن. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزتی). ||اذمام رکاب 
قوم؛ مانده گردیدن شتران ایضان وسپی 
ماندن از شتران دیگر و همچنین است اذمٌ به 
بعیره. ||اندک شدن آب چاه. (تاج‌المصادر 
بیهقی). 

اذمقراز. (2۱)(ع سص) اذمقرار آسین؛ 
پاره‌پاره شدن شیر. بریدن شیر. وریدورید 
شدن. ||اذمقرار دم پاره‌پاره شدن خون. 
لخ تلخت شدن خون. 

أذمه. 9 لاج ذمسام. .جج ذِمّة, 
حقوق. حرمتها. آبروها. (آنندراج). 

اذميهاه. [!] (ع مص) ادميماه. 

اذن. أ[ (ع مص) بگوش کی زدن. بر 
كوش زدن. (تاجالمصادر بیهقی). ||بدرد 
گوش مبتلا گشتن. ||اخشک شدن گرفتن 
گیاه. 

اذن. [آذ)(ع مص) زذن. آذانت. |ادانستن. 
اباحة. (اقرب الموارد). |(استماع. (اقرب 
السوارد). گوش داشتن. (زوزنی). گوش 
فراداشتن. 

اذن. [أذنن] لع ص) مردی که اب پینی او 
از هر دو سوراخ روان بساشد. (منتهی 
الارب). آنکه آب بینی او از هر دو سوراخ 
جارى شود. آنى از بيني وى آب روان 
باشد. لجال ضار بیهقی) (زوزنی). آنک 

بینی او چکد. آب‌بینی‌چکنده. شفی, 
فرکند. فرغند. مونت: :دنه 

- امثال: 

انقک منک و ان کان اذن. 

آذان. (!](ع مص, (مص) دستوری. (منتهی 
الارب). دستوری دادن. (زوزنی). بار. 


أن ن. أتيجه فأذممته؛ بي 


اذن. 
اجازه. اجازت. رخصت: و پسرش را 
بدیوان آوردند و سوقوف کردند تا مقرر 
گردد باذن‌ال. (تاريخ بيهقى ج اديب ص 
۴ 
بگفتا اذن خواهی چیست از من. 
چه پهتر کور را از چشم روشن. جامی. 
> اذن دادن؛ دستورى دادن. رخصت 
دادن. جايز شمردن. مرخص كردن. اجازه. 
||امر. فرمان. (غیاث اللغات). |ادانست: 
فعله باذنی؛ کرد آنرا بدانست صن. امنتهی 
الارب). |[دانستن. بدانستن. (زوزنی). 
|اگوش داشتن. (زوزنی). گوش فراداشتن 
||اباحه. در لغت بمعنی اعلام است و در 
شرع برداشتن و رفع کردن مانع از تصرف 
است و رها کردن و اجازه دادن در تصرف 
است برای کسی که شرعاً ممنوع از تصرف 
بوده است. (تعریفات جسرجانی). بکسر و 
سکون ذال معجمه؛ در لفت اعلام به اجازة 
آزادی عمل در چیزیست. و در ضرع 
موقوف داشتن و رفع محرومیت است خواه 
محرومیتی که برای غلام و كنيز بيش ايد و 
خواه محروميتى كه براى اطفال نابالغ 
متصور است باشد. و انکس که محروميت 
از او برداشته شده بل‌آن شریعت» ممى به 
مأذون است. هكذا يستفاد من جامعالرموز. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). 
> آذن فحوی. 
آذن. [[ذ] (ع ق) اکنون. ا|اين هتگام. 
|| انگاه. آنگهی. حرف جواب و جزاء», و هو 
اما ان يدل على انشاء التببية بحيث لايفهم 
الارتباط من غيره كقولك اذن أكرمك لمن 
قال لک ازورک و هو حيكذ عامل يدخل 
عل ىالجملة الفعلية فينصب المضارع بثلاثة 
شروط؛ الاول ان يكون مُصَدَراً والشانى ان 
يكون مباشراً للمضارع و لايضر الفصل 
بالقم او بسلااك‌افة و الشالث آن یکون 
المضارع (؟) بعده مستقبلا. (اقرب الموارد). 
- فأذن؛ نا گهان .درین وقت. 
اذن. اأذااع لاج أده 
اذن. (1](ع | گوش. ان 
أذ مؤمن وحى ما را واعى الت 
آنچنان گوشی قرین داعی است. 
3 اذان. 
اذن. (1ذ)(ع!)گوش: 
گرشنیدی آذن کی ماندی اذن 
یا کجا کردی دگر ضبط سخن. 
- أذْن بنطاء؛ كوش كلان و بهن. 
ح-اذن خرباء؛ 8وثى شكافته. (مهذب 
الاسماء). 


مولوى. 


مولوى. 


١‏ -مأخذ اين كلمه كه در یادداشتهای من بود 
فعلاً معلوم نبت ودر جائى هم يافته نشد. 


اذن. 

- اذن خرقاء؛ گوشی سوراخ‌کرده. (مهذب 
الاسماء). 

- اذن واعيه؛ كوش شنوا. 

کمان. دته وگونة هرچیز که بدان در 
دست گيرند. ||جاء ناشراً أذنيه؛ آمد طامع و 
امیدوار. |الیس آذن؛ تفافل. اعراض. روی 
گردانیدن. ج, آذان. |((ص) مرد سخن‌شنو 
خونباور. آنکه کفتار همه درست و راست 
كمردو عمل كند. شنوا. آنكه سن هر كن 
شنود. خوش‌شنوا. خوش‌شنوائی که هسرچه 
بگویند بشنود. قوله تعالی: و یقولون هو اذن 
(قران ۶۱/۹): ای یقبل کل مایقال له کالاذن 
ال امعة. (مهذب الاسماء). و به این معلی 
واحد و جمع یکانست. (منتهى الارب). 
اذن. 1 د( (اٍخ) یکی از جبال بنی‌ابی‌بکربن 
کلاب, ||قاره‌ای بسماوه که از آنجا سنگ 


آسیا برند. (معجم البلدان). ۰ 
اذن. [ ] ((خ) (ستةا ....)تام سال اول 
هچرت. 
اذْناء . 1 (ع ص) تأنيث اذن. بزرگ‌گوش. 
(مهذب الاسماء). 

<- ن مجه ان اء؛ مش مادة درازگوش. 
(منتهى الارب). 


أ ذنا لقلب. (أَذْئَلْ قّ](ع [مركب)' دو 
كوش دل. (مهذب الاسماء). دو گوشت‌پاره 
است بالای دل. هما زائدتان عصبیان علی 
فوهتی مسدخل الدم والسیم ک‌الاذنین 
يسترخيان عند حركة الانقياض و يتواتران 
عندالاب‌اط. (بحر الجواهر). ورجوعيه 
گوش‌شود. 

اذناب. [!](ع مص) كااء كردن. 
(تاج‌المصادر بهقی). 

آذفالب. (۱1(ع) ج ذلب. دمسها. دنبالها. 
|ااذناب ناس؛ مردم کم‌پاید. مردمان حقیر. 
اسافل ناس. عوام‌اللاس. ذنبات. اتباع. سل 
مردم. مقابل نواصی قوم: امیرالمژمین 
اعزازها ارزانی داشتی... تا... بمدینةاللام 
رویم و غضاضتی که جاه خلافت را میباند 
از گروهی اذناب... دور کنیم. (تاریخ بیهقی). 
اين خداوند بسیار اذناب را بتخت خود راه 
داده است و گستاخ کرده. (تاریخ بیهقی چ 
اديب ص ۱۴۸). و خللی په اوساط و اذناب 
و اطراف و حواشی 
( کلیله و دمنه). مهتران... قصد زیردستان و 
آذناب در مذهب سیادت محظور شناسند. 
(کلیله و دسنه). اذناب و اتباع قوم ازین 


ان راه نتوانت یافت. 


سخن سر باززدند. (ترجمة تاریخ يمينى ص 
۹ فتة اذناب و ارباب عيث و فاد به 
آخر رسید. (ترجمة تاریخ یمینی نسخد 
خطی). || بندكان و كنيزكان و لواحق. (غياث 
اللفات). حواشی و خدم: اذتناب حشم و 


اتباع خدم را به تصبیب بر سر عمال کرد تا 
به إرهاق هرجه تمامتر و شنيعتر مالهاى 
بسيار از يشان حاصل كردند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۶۴). چون رحل و نقل 
او روان شد اوباش و اراذل قوم دست تعدی 
و تسطاول به اذناب حشم او دراز گردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۷). ک‌افر راه 
مطاولت در محاربت و مصاولت پیش گرفت 
تا اذناب لشکر و رجا حشم او که بر عقب 
می‌آمدند برسند. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۵ ||سيس روندكان. 
اذابالخيل. [أيْل خ](ع !مركب)” 
گیاهی است داروئی. لحیة‌التیس. ذنب‌الخیل. 
نگ. الالهشنگ. ریش‌بز. اسپلنج. مارنه. و 
رجوع به ذنب‌الخیل و لحیةالیی شود. 
اذناب الدماغ. [َبُْذ د) (ع [مرکب)۳ 
دنبالهای مغز. دو ستون سفید بزرگ از دو 
زاوی قدامى حدبة حلقوى خارج میشود که 
اول استوانی و بهم نزدیک و بعد مسطح و از 
یکدیگر دور شده بقدام و فوق و وحشی 
رفته موسوم بدنبالهای مفزند و در آنها دیده 
میشود: 

۱- سطح تحتانی که از او و بواسطة توازی 
سته‌های سفیدی که در آن دیده میشود 
شایان دقت است. ۲ - سطح فوقانی که 
غیرآشکار وازجهار حدية توأم مسستور 
است. ۳ - سطح أنسى كه 7 تقريباً مطح و دو 
روی آن بدا عصب محرک مشترک چشم 
وخط سیاهی که مقابل لكۀ سياه 
(ویک‌دازیر) است دیده میشود. سافت 
ميان دو دناله از قدام بواسطة كثار خلفى 
أعصاب بصرى محدود شده صفحة مثلث 
سفیدی آنرا پر کرده که داراى ثقب عرقية 
صفار بسیار و موسوم بصفح مثقوب بين دو 
دناله است. 





دنباله‌های مفزی در قدام 


پل‌وارل عرضاً بریده شده: 
۱ مسافت میان دنباله ۲) دنباله‌های مفزی ۲) لکة 
سیاه ویک‌دازیر ۴) دست لااسم له بصله ۵) 
مجرای سیلویوس ۶) دنباله‌های مفزی فوقانی 4۷ 
حدبه‌های توأم خلفی 


بجزو اعظم ان احاطه كرده و در تشكيل 


۱۶۱۹ 


شکاف کبیر (بیشا) اعانت نموده با شریط 
عصبهای بصری مورّباً تقاطع میکند. ۵ - 
دتبالهای مغز طرف خلفی آنها از پل وارل 
خارج. ۶ - طرف قدامی آنها بغخن 
فراشهای بصری فروميرود. ||دنباله‌های مخز 
کوچکی با مخیخی »از هر طرف سه‌اند: 
۱ دنباله‌های مخیخی تحتانی که جزو اعظم 
آنها جمهای حبلی‌اند. ۲) دنباله‌های 
مخیخی متوسط جزو عمد؛ آنها تارهای 
حدبٌ حلقوی است. قدری از آنها چنانکه 
مذکور خواهد شد از رشتة متوسط یا طرفی 
بصله حاصل شده. ۳) دنباله‌های مخیخی 
فوقاتى يا استطالة قرب خصية هالر بشكل 
دوشریطد که از ضخامت مغز کوچک رسته 
از خلف بقدام و کمی از خارج بداخل ممتد 
شده از تحت چهار حدبه توام گذشته و از 
طرفین با دسته‌ای که « کروئر» انرا دسته 
طرفی تنگه نامیده تقاطم میکنند. سطح 
فوقانی آنها از مفز کوچک مستور و سطح 
تحانی با شریطهای «رایل» جدار فوقانی 
قنات سيلويوس را ميازند. كنار وحشی 
آنها از پل وارل بواسطة شیاری که « كروئر» 
آنرا شیار طرفی تنگه نامیده منفصل و کنار 
انسی بتوسط دسام ویوسان بکنار نظیر خود 
متصل میشود. (تشریح میرزاعلی صص 
۴ - ۷۷۶). 
اذنات. (اذ] (إخ) نام كوههائى در حماى 
فيد و مسافت مجموع آن پیست میل است. 
اذنان. رد 7 (۶ إ)اتثية أذن. دو گوش. 
(مهذب الاسماء). 
أذنان. [أ] (إخ) نامى از نامهاى مردان عرب 
است واز جمله نام يدر سليمان محدث. 
اذ نالارنب.[أدْئل أنَ](ع!مركب)ة 
خركوشك. لصف. (منتهى الارب). لصيقى. 
آذانالغزال. آذانالشاة, آذانالأرنب. رجوع 
به اذا نالارنب شود. 
اذنالحمار. [أذْثل حال ! مركب)” 
كياهى است. (منتهى الارب). كمياهى ست 
بيخ آن چون گزری بزرگ و شیرین و آن را 
خورند. گیاهی با برگی به پهنای وجبی و 
ریشۀ آن چون گزری کلان مأ کول و شيرين. 
(قاموس). آذان‌الحمار. 
اذن‌الدب. اند ذبب] (ع [مرکب)۲ 
دم‌کرده و جوشاندة مشتی از آن بهترین مدر 


اذن‌الدب. 


1 - ۱88 ۰ 

2 - ۰ 

3 - Pédoncules cérébelleux. 
4 - Pédoncutes cérébelleux. 
5 - Cynoglossum. 

.(دزى) .6075010002 - 6 

7 - Uva ursi. ۰ 


۰ اذن‌الدلو. 


بول است و ش‌ویندة گرده‌ها و خوردن 
جوشانده و دم‌کردة آن برای رفع بادها كه بر 
روی و پشت پای و شکم و جز آن بدید آید 
نهایت سودمند بود. و این‌البیطار آنرا سرادف 
فلوموس و بوصیراگفته است. رجوع به 
آذان‌الاب شود. 
آذن‌الدلو. [أذ ند دلْ)(ع امرکب) 
گوشهدلو. (مهذب الاسماء). دسته دلو, 
اذن‌الشاة. اد نش شضا](ع |سرکب) 
آذان‌الارنب. اذان‌الشاة. رجوع به اذن‌الارنب 
و آذان‌الارئب و اذان‌الشاة شود. 
أذ نالفار. (أَدْثْلُ] (ع إمركب)' آذانالفار. 
كوش موش. 
- اذن‌الفار بستانى ". رجوع به آذانالفار 


شود. 





اذن‌الفار: از گل نر. ب: گل ماده 

اذنالقاضى. (أدئل]لع!مرب)” 
اذ نالقسيس. و بعضى كفتهاند كه أن نوعى از 
همیشک‌جوان ؟ باشد. رجوع به آذانالقاضى 
و آذانالقمیس شود. 

آذنالقسیس. دنل قش سسی ] (ع [ 
مرکب) اذن‌القاضی. رجوع به آذان‌القسیس و 
آذان‌لقاضی شود. 

اذنف نشاء . [ ](إع) نفنا. نامزن 
حاءبن نوح. (عقدالفريد ج محمد سعيد 
لعریان جزء هفتم ص ۲۷۱. 

اذنك. لآ ن] !مركب) كوشى. قف و 
طرجهاره گونه‌ای که در گوش گران گذارند 
سهولت شنیدن را. 

أذفة. [آذَنَ] (ع ) برگدانه. (منتهى الارب). 
وَرَقَالحب. ||بچگان شتران و گوسفندان. 
||إطعام لاأَدَنَةَ لها؛ طعامى كه رغبت بدان 
نباشد. ||كياه خشك. ج. أذن. 

اذفة. (ذ /ذ نْ] (اخ) بقول سکونی کوهی 
است برابر توز كه آنرا غمر شرقی توز گویند 
و چون از أن ن بگذرند بکوهی در مشرق أن 
رسد که آنرا هم أَذّنة ناند و سیی آن 
كوهىاست كه حبشى نام دارد. (معجم 
البلدان). |إنصر كويد آذنة خيالى است از 
اخیل حمى فيد, كه بين أن و فيد قريب ٠١‏ 


ميل مسافت أست و در شعر آنرا جمع بسته 
و آدنات كفتداند. (معجم اللبلدان). مجموعة 
كوههاى موسوم به أَذّنات. |إنيز شهريست از 
ثغور قرب مصیصه و مشهور است و از آنجا 
گروهی از اهل علم برخاسته‌اند. (سعجم 
البلدان). ]نام شهری نزدیک طرسوس. |[نام 
کوهی نزدیک مکه. ||وادی اذنه؛ وادی سیل 
م ۰ 
اذفة. (اذن) (اخ) شهری و نیز ناحیتی که 
این شهر مسرکز آنست بجنوب شمرقی 
آسیةالصفری که آنرا ترکان آطته و ان ۵ 
گویند.و آن و مجموع آن ولایت در دولت 
عثمانی دارای چهار لواء بود: اذنة و القوزان 
وايجايل وبیاس و قضاهای آن ۱۶ و 
ساحت وی ۷ هار گز صربع است. 
رجوع بهضميمة مجم الب‌لدان و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. و انرا أدنه نيز ياد 
كردءاند. (مجملالتواريخ والقصص ص 
۰ ||شهریست [بشام ) با بازار خرم بر 
لب رود سیحون نهاده. (حدود العالم), 
اذنة. [أَذَنَ] لع ص) آنکه هرچه شنود 
تصدیق کند. آنکه همه را راستگوی پندارد. 
آنکه بقول هر کس باور کند. خوش‌باور. 
اذنى. [أذْ نىى ] أع اس نسبی) منسوپ به 
أذن. [أشخص بزرگ‌گوش. ۱ 
اذنی. 0 ذ (ص نسبی) منسوب به ادن از 
مشاهیر بلدان ساحل شام قرب طرسوس و 
جماعتی از علماء از آن جای برخاسته‌اند. 
(سمعانی). 
اذنين. [أذْن] (ع!) تننية أذن. دو كوش. 
؟ذواء ۰ 31[ 2 مص) بدمرده كردن. 
خوشانیدن. پژمرانیدن. پلاسانیدن. چنانکه 
كرماتره يعنى بقل را. 
اذواء . زاذ](ع !اج ذو. 
اذواء یمن. [أذ ء ی م] (إغ) نام منزلتى 
در یمن دون تبایعه. و جمع 1 ذوون و اذواء 
است از آنرو که لقب ایشان مبدو به ذو باشد 
جون: ذوالس نار و ذوالاعواد و ذویزن و 
ذوجدن و ذونواس و ذوانواح. 
اذواب. [ذ] (ع مسص) مسکه در دیگ 
كردن جهت روغن شدن أن. (منتهى 
الارب). اب كردن كره. إذابة. ||() مسكة 
گداخته. (مهذب الاسماء). 
اذواية. (إِذْبَ] (ع!) اذواب. 
اذواد. أذ (عل) ج ذود. 
اذواط. ذ) (ع 4 ج ذوطة. عنکبوتان که 
پشت زرد دارند. 
اذواق. (ذ)(ع0 ج ذوق. 
اذؤب. [41) (ع !) ج ذئب. گرگان. 
اذوف. 0 2 ص) برّآن. بمیار برنده. 
- سيف اذوذ؛ شمشير بران. 
- شفرة اذوذ؛ کارد بران. 


اذی. 
اذوط. [أ و] (ع ص) ناقص‌زنخ از مردم و 
جز آن. یا آنکه حنک زبرین ن او دراز و 
حنك زيرين وى ناقص وكوتاه باشد. 
كوتاءزنخ. (مهذب الاسماء). خردجانه. 
اذون. [] (ع ص) گوشور. آنکه گوش 
برجسته دارد جون أدمى و اهو و شور 
خلاف ضموخ که گوش‌خفته است ماند 
مرغ و ماهى: كل شوخ بیوض و کل آذون 
ولود. 
آذون. [] (اخ) قریه‌ای است از نواحی 
كورة قصران در خارح نواحی ری و بدانجا 
منسوبت ابوالعباس احمدین الحسین‌بن بابا 
الزیدی و ابوسعد از او سماع دارد. (معجم 
البلدان). 
آذون الجای تو. (] ((ج) رجوع به حبط 
3 ۲ص ۱۳۴س ۳۳ شود. ساید اوزون 
باشد پمعنی دراز. 
اذهاب. [1] (ع مص) بردن. (تاج‌المصادر 
بيهقى). ببردن. بُردن كى را. ||دور 
گردانیدن او را. (منتهی الارب). ||ثبر کردن. 
(؟) (زوزنی). ||زراندود کردن. (تاج‌السصادر 
بیهقی). زراندود کردن از بیرون. (غیاث). 
|أروان كردن. (غياث). 1 
اذهاب. [1] (ع زا 3 ذَهَب.زرهفا. 
|ازرده‌های تخم مرغ. || پیمانه‌های خاص 
اهل د یمن. ج» , اذاهب, اذاهیب. 
اذهال. [!] (ع مص) غافل كردن. (مؤيد 
الفضلاء). غافل گردانیدن. فراموشانیدن: 
اذهله الامر اذهالا واذهله عنه. |إغافل 
شدن. (آنندراج؛ فرآموش کردن. 
اذهان. [أالعلاج ج ذهن. 
اذهان. !!) (ع مص) فراموشاتيدن از 
||مشغول كردن. (زوزتسى) (تاجالمصادر 
بیهقی). مشغول کردن از: اذهتی عنه؛ 
فراموش گردانید مرا از آن و مشفول کرد. 
اذهب. (1ه] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
ذهاب. برنده‌تر: مر رسولاله (ص) علی 
نوة... فقال يا معشرالتساء مارايت نواقص 
عقول و دين اذهب يعقول ذوىالألباب 
منكن. (مكارمالأخلاق طبرسى). 
اذی. | ا) (ع سص: اسص) رنجش. 
ستوهى. (دستوراللخة). آزار. رنج. (مهذب 
الاسماء). چیزیکه ازار دهد. (انندراج). 


1 - ۳۵/۱9۱2 ۰ 

2 - ۳۵۲۱8/۵1۲ 098 ۰. 

و لکلرک مترجم مفردات این بیطار معنی آثرا 

567 اورده است. و بعضی افام این 

گاه رابه 0۵۷۵ ر 0123 و قمى راهم به 
officinalis‏ ۳2۲۱612012 تر جمه کر ده‌اند. 

3 - Cotylédon. 

5 - Adana. 


4 - Sempervivum. 





اذى. 


۱۶۲۱ 5 





مكروء. (مهذب الاسماء). أزرده شدن. رنجه 
شدن. (انتدراج). رنجور شدن. (زوزنى): 
چون ملک تسبیح حق راکن غذا 
نارهی همچون ملایک از اذی. مولوی. 
|ارنجه داختن. ایذا دادن. (غیاث اللغات). 
رنجانیدن. (غیاث اللغات). رنجه کردن. 
(آنندراج): قدمی بهر خدا نهند و درصى بی 
من و اذی ندهند, مالی بمشقت فراهم ارند و 
بخست نگه دارند. ( گلستان). ||() پلیدی. 
ااخس و خاشاک و سنگ راه و جز آن. 
|| موی و پلیدی سر کودک که بسروز هفتم 
بسترند, 
اذی. [1] (ع ص) آذ. آنكه بالطبع قرار 
نگیرد در جائی بی آنکه او را دردی یا 
مرضی باشد. (منتهی الارب). حیوانی که 
بيك جا قرار نگیرد از شوخی: بعیر آز. 
مونت: آذیة: ناقة اذیة. (منتهی الارب). 
أذى. [أذمى /أ]لع صا مره بتار 
رنجنده. مرد بیار مناذی‌شونده. (انندراج). 
||مرد بسیار رنجاننده. بسیار ایذارساننده. 
(آتدراج). 
أذها. [ ] ((خ) (بدّل دیا بونانی یا تحریفی 
از زئوس یونانی) زاوش. مشتری: فقال له 
[لجبّار صقلية ] افلاطون مجيبا عن ؤاله إن 
كنا نرى انّ ارقليس ' كان كالذى يتيفى ان 
يكون من كان من نل اذيا يعنى المشترى 
قباضطرار يتبفى أن تظن بهانه سعد. 
(تاريخ الحكماى قفطى ج ليك ص ؟1). 
اذيابينة. [أنَ] (إخ)' مقاطعداى از آسياى 
غربى وراء دجله در بلاد آشور قديم و آن 
در مائة اول بعد از ميلاد مملكتى بود بحت 
فرمان برثيبن و سپس ترایانوس (تراژان) 
رومی بسال ۱۱۴م. آثرا بگنود و آنگاه 
ديكرانوس (تيكران) يكى از يادشاهان 
ارمنستان آنجا را فتح كرد و اهل آنجا را در 
زمر؛ سياه خويش بر عليه روميان تجهيز 
کردو بار دیگر سفقیروس آنجا راتصرف 
کردو | کنون بخشی از کردستان از اعمال 
موصل و شهرزور است. (ضميمةٌ معجم 
الیلدان). و رجوع به اديابن شود. 
اذیاخ. (أذْ)(ع !اج ذیخ, 
اذیال. (آذ](ع 0ج ذیل. داسنها. (غياث 
اللغات). ||اذیال ناس؛ طبقهُ پست از م_دم. 
اذناب ناس. سپس‌روندگان. پس‌ماندگان. 
سپس‌ماندگان. اواخر قوم. مقابل نواصی. 
اذيب. [أىَ]) (ع!) اب فراوان. ||ييم. 
ترس. خوف. هراس. |[شادمانى. 
اذیت. (آذی ی ] (ع مسص, امص) آزار. 
(غياث اللغات). ستوهى. (دستوراللغة). رنج. 
(غياث اللغات). كربت. كرب. زحمت. كذ. 
تعب. عنا. محنت. شكتجه. عذاب. رنجه 


شدن. 


- اذیت کردن. و اذیت دادن؛ آزار کردن. 
آزردن. تصدیع دادن. عذاب دادن. معذب 
داشتن, تعذیپ. آسم. (منتهی الارب). اب ذام 
رنجه داشتن. 

| آزار کردن. رنجه کردن. آزردن. رنجانیدن. 
(مؤيد الفضلاء): که دست تطاول بمال رعیت 
دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز نهاده. 
( گلستان). 
اذیرباس. [ | (معرب. ) ثافسیا و تفا 
نیز گویند و اهمل مفرب دریاس گویند. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به آذریاس و 
ادریاس و انسیا شود. 
اذیل. (أیَ] (ع نزنف) نعت تفضیلی از 
ذیل. 
اذیل. (أىّال لاج ذيل. 
اذم الثعلبى. | ٣و‏ مُث 
صحابی بوده است. 
اذیمس. (] (إخ)" اوذيمس. دو حكيم 
یونانی از شا گردان‌ارسطو اين نام داستند و 
هر دو در حدود ۳۰۰ ق. م.زندگی میکردند, 
یکی از آنان از اهمل قبرس و دیگری از 
ردس بود و شخص اخسیر رسایلی در باب 
مطالبی که استاد وی بحث کرده بود. تالیف 
کرده است ولی آمروز در دست نیست و فقط 
سمل پوس چند قطعه از تالیف وی را در 
یاب طبیعیات نقل کرده است. اذیمس در 
این پاب عقاید ارسطو را مورد انتقاد قرار 
داده و نیز بشخص اخیر «اخلاق أذیمس» را 
نیت داده‌اند که به اقرب احتمال از استاد 
او ارسطو است و یز مباحثی در خصوص 
منطق و تاریخ هندسه بدو موب است. و 
رجوع به عيونالاناء ابن ابىاصيعه ج ١‏ 
ص ۳۶و ۵۷ و ۶۸و ۸۴ وج ۲ ص ۱۰۲ 


تَ (] (ج) 


2 


شود. 

آذین. [1](ع ! گوش. ||امسص, ([ مص) 
دانت. (منتهی الارب). ||دستوری. اجازت 
و دستوری دادن. || گاهی. ||( ادان. بانگ 
نماز. (مسهذب الاسماء). |((ص) موفن. 
آذان‌گوینده. ||ضاین و قبول‌کندة کاری بر 
خود. || خائی‌که بانگ نماز از هرجهت در 
انجا شنوده شود. 

اذبن. [] (اخ) نامی از نامهای مردان عرب 
از جمله نام جد پدر محمدین احمدین 

اذينه. [أَذَنَ](عإمصفر) مصغر أذن. 
گوش خرد. گوشک. 

اذ بنه. E‏ ((خ) وادیی است از وادیهای 
جهت قلية. (معجم البلدان). 

اذیغه۔ أذ نَ] (إخ) ابن سميدع. نام یکی از 
ملو عمالقه شوهر زنوبيا (يا زينب) وأو 
در اواسط مائة سوم حکمران تدمر بود. و با 
مدد رومیان دو بار بر سپاهیان شاپور 


ذوالاً كتاف غالب أمد و سپس به تحريك 
زن خویش زنوبیا به رومیان اعلان جنگ 
کردو هم باز به تفتین زنوییا بدست پسر یا 
خال او بقتل رسید. (از قاموس‌العلام 
ترکی). 


آذیة. (آذی ی ) (ع مص, (مص) رجوع به 


اذیت شود. 
ار [] (حرف ربط) مخنف اگرء حرف شرط. 
وقتی‌که. هرگاه: 


ای تن ار تو کارد باشي گوشت فربه بر همه 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز بياز. 


ابوالقاسم مهرانی (از فرهنگ اسدی). 
ای لک ار ناز خواهی و نعمت 
گرددزگاه او کنی لک و پک. رودکی. 
ار خوری از خورده بگاردت رنج 
ور دهی مینو فراز آردت گنج. رودکی. 


تن خنگ‌بید ارچه باشد سپید 
پتری و نرمی نباشد چو بید. رودکی. 
بدشت ار بشمشیر بگذاردم 
از آن به که ماهی بیوباردم. 
کسی‌کاندر آبست و آب‌آشناست 
از آب ار چو آتش بترسد سزاست. 


اپوشکور. 


رودکی. 


میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و دوست ار هزار اندکی. 
درخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نكريد چنین ابر زار. 
بجاماسپ گفت ار چنین است کار 
بهنگام رفتن سوی کارزار, 
صورت خشمت ار ز هت خویش 
ای رابا اید 
خاک‌دریا شود یسوزد آب 
بقسرد آفتاب بشخايد. 

بدرد ار بمثل آهنین بود هم‌لخت. 


اپوشکور. 


دقيقى. 


دقیقی. 


کنانی. 
بخانه درآی ار جهان تنگ شد 

همه کار پی‌برگ و بی‌رنگ شد. قردوسی. 
بدو گفت ار ایدونکه پیدا شوی 
بگردی از اين تبل و جادوی. 


ز کار وی ار خون خروشی رواست 


فردوسی. 


که‌ناپارسائی بر او پادشاست. فردوسی. 

بدو گفت شاه ار به مرردی رسد 

نايد که بیند ورا چشم بد. فردوسی. 

مرا دخل و خورد ار پرابر بدی 

زمائه مرا جون برادر بدى. فردوسى. 

بچشم همتش ار سوی آسمان نگری 

کک ما یکا ا رک چو ان 
RE‏ 


معذور است ار با تو نازد زنت ای غر 


1 - Archélaüs. 
3 - ۰ 


2 - Adiabène. 


۲ ار. 


زان گنده دهان تو و زان بینی فرغند. عمّاره. 


جرا بكريد ابر أرنه غمكن است غمام 
گریتنش چه باید که شد جهان پدرام. 


عنصری. 
با درفش ار تپانچه خواهی زد 
بازكردد هراينه بتو بد. عنصری. 
خوارزم گرد لشکرش ار بنگری هنوز 
بینی علم علم تو به هر دشت و کردری. 
عنصری. 
چنان دان که تو هیکل از پهلوی 
بود نام بتخانه ار بشنوی. عنصری. 


غلام ار ساده‌رو باشد و گر نوخط بود خوشتر 


خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوین و چاچلّه. 


عسجدی, 
بباغی دودر ماند [دنیا] ار بنگری 
کزین‌در درآئی و زان بگذری. اسدی. 
جهاندار گفت ار ترا جم هواست 
نیم من وگر مانم او را رواست. اسدی. 


كفت حال خويش بركوى. كفت ار ملى 


فرماید تا خالی کند. (تاریخ سیستان). 
گردن‌منه ار خصم بود رستم زال 


منت مکش ار دوست بود حاتم طی. خاقانی. 


بندة حلقه‌بگوش ار تتوازی برود 
لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه‌بگوش. 


سعدی, 


|| مخفف | گربمعتی یا: 


| كنونكه ترا تكلفى كويم 


پیداست بر آفرينم ار نفرين. دقيقى. 
اگرگنج پیش آید ار خاک خشک 
رگر آب دریا و گر زر و مشک. 

فردوسی 
نگه کن بدل تا پسند توهست 
ازو آگهی بهترست ار نشست. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کایدر مینج 
دهید ار بباید گذشتن برنج. فردوسی. 
ز شاهانی ار پیشه‌ور گوهری 
پدر برزگر داری ار لشکری, فردوسی. 
که چون بودتان کار با پور سام 
بدیدن بهست ار به آواز ونام. ‏ فردوسی 
ا كر تندبادى برأيد ز كنج 
بخا ک‌افکند نارسیده ترنج 
ستمکاره خوانیمش ار دادگر 
فنرمند خوانیمش ار بی‌هنر. فردوسی. 
چورفتی سر وکار با ایزد است 
| گرنیک باشدت کار ار ید است. فردوسی. 
سوی آبت اندازم ار سوی کوه 
کجاخواهی افاد دور از گروه. فردوسی, 
همه خا ک‌دارند بالین و خشت 
ندانم به دوزخ درند ار بهشت فردوسی 
چنین گفت گودرز زان پس بطوس 


که‌نه پیل باید نه آوای کوس 
همه یکسره تیفها برکشیم 


برآریم جوش ار کشند ار کشيم. فردوسی. 
بيرسم كه اين دوستدار تو جيت 

بد است ار پرمسدء ایزدیست. فردوسی. 
بدو گفت هرمز که پس چیست رای 

درنگ آورم ار بجنبم ز جای. فردوسى. 
نشان جست باید ز هر کشوری 

ا گرمهتری باشد ار کهتری. فردوسی. 
نگه کن که هوش توبر دست کیست 

ز مردم نزاد ار ز دیو و پریست. ‏ فردوسی. 
مگر آنکه گفتار او بشنوی 

اگرپارسی گوید ار پهلوی. فردوسی 
بتو داستان نیز کردم یله 

از اين شاهت آزادی است ار کله. فردوسی, 
از این خواب ا گرکوته است ار دراز 

گە مرگ بیدار گردیم باز. (كرشاسبنامه). 
کرا در جهان خوی زشت ار نکوست 

بهر کس گمان آن برد کاندر اوست. اسدی. 
که داند کنون کو بماند ار بمرد 

بدرید شیر ار پكلگش بپرد. اسدی. 
بجائی که رفتی برون با سپاه 

برزم ار پیزم ار به نخجیرگاه. اسدی. 


مائیم و دو شیشگک می روشن و خوش 

با قلیگکی ونانکی پنج ار شش. انورى. 
شمس قيس در الممجم گوید: حرف شک 
«ا گر»بمعنی حرف تردید «یا» استممال 
کردن لفت سرخسیان است. السعیم چ 
طهران ص ۲۳۱). ||تا. (مؤيد الفضلاء). 
ار. (/ آرر) (!) مسخقف اه (درودگری). 
(برهان): 

نه من پیش دارم ز جمشید فرٌ 
كه ببريد يور ميانش به ارّ. 
به يزدان كه او داد ديهيم و فر 
اكرنه ميانش ببرم به ار '. 
جو خستو بيايد ببندد كمر” 
بيرم مياتش ببرنده أر. فردوسى. 
کلک مانی طبعش ان استاد چایک‌صورت است 
کازر اندر دستگاه صنعتش ار میکشد. 

اثير اخسیکتی. 

||ثفل دانه كه روغن از أن كشيده باشد و 
آنراه ررهل و کنجاره نیز خوانند, 
(جهانگیری). کنجاره را گویند که شفل دانة 
روغن‌گرفته باشد. (برهان قاطع). 
از. زآرر ] ۹ إرار. ای از درخت 
خاردار که آن رابر زین زده نرم کند وتر 
کرده و نمک بر آن پاشيده در زهدان 
ماده‌شتر داخل نمایند تا مانع لقاح دفع گردد. 
(منتهی الارپ). 
از. زآرر ) (ع مص) عمل [رار کردن شتر ماده: 
آز الناقة. (منتهى الارب). |اراندن. |ادفع 
کردن.(متهی الارب). ||درآمیختن. جماع 
کردن. (تاح‌المصادر يهقى). مجامعت کردن. 
(زوزنی). | پلیدی رقیق انداختن و افتادن 


فردوسی. 


فردوسی. 


ارآم. 
آن, (مسستهی الارب). ||آتش افسروختن. 
(تاح‌المصادر بیهقی) (منتهى الارب). ا|آراز 
کردن بفیرندگی وقت غلبه: ۲ المقامر. 
(منتهی الارب). 
ار.(أ] لإخ)” نام شهری در معبر اسک‌ندر 
مقدونی از باختر به سند. رجوع به ایران 
باستان ص ۱۷۷۳ شود. 
او. [] (ٍخ)؟ كرسي مايّن. داراى 567 تن 
نکند. 
ار ([] ((خ)۵ کرسی کانتن پادٌ اله از ناحية 
سنت مره واقع در کنار لی, دارای ۸ تن 
سكنه. مصوع آن آب‌جو و محصول آن 
غلات است و راء‌آهن از آن گذرد. 
از. [!] ((خ) "کرسی کانتن لاند از ناحي من 
دمارسان. در کار ادور, دارای ۳۸۶۴ تن 
سکته. راء‌آهن از أن كذرد و دوك نشسين 
است و آن مقر قدیم الاريك دوم بود. 
ارآء ۰[ ) (ع مص) |ژءا.. صاحب رأی و 
دریافت گردیدن. اارأی دیدن. (زوزسى). 
رأى انديشيدن. |اظاهر شدن حماقت و 
گولی کسسی. |ان‌مودن. اراء. آراة. 
(تاجالمصادر بسهقی). اابیمار ۵ شش شدن. 
اااراء رایت؛ بر زمين زدن نیزه را. |إكارى 
کردن‌که او را نیک پندارند. ||اجتبانیدن هر 
دو پلک را در دیدن. اادیدن در آینه پس 
پری‌زده شدن. ||پیرو قول بعض فقهاء شدن. 
||بسیار شدن خوبی و نیکوئی دیدار کسی. 
| پدیدار شدن اثر آبستنی در پستانهای شتر 
یا گوسفند. ||برگردیدن سر بینی شتر بجانب 
حلق وی. |انمودن خدای‌تعالی کسی را 
عذاب و هلا كل:ارى الله بفلان کذا و کذا؛ ای 
اری الناس به السذاب و الهلا ک و لایقال 
ذلك الآ فی‌الشر. (تاج العروس). 
ارآء ile‏ 2 آرءاء. ج رأى. بمعنى 
اعتقاد و بينائى. (آنندراج). 
ارآب. [إز] (ع مص) اراب صدع؛ بيوند 
کردن‌شکاف را. (منتهی الارب). 
ارآب. [آز] (ع !) ج ارب بمعنی زیرکی و 
مکر و زشتی و شر و بدی و عقل و دیین و 
شرم زن و حاجت و عضو: السجود علی 
سبعة اراب؛ يعتى سجده بر هفت عضو 
است: پیشانی و دو دست و دو قدم و دو 
زانوء یعنی صساجد سبعه. 
ارآد. (از] (ع ص,!) ج رئد. اج زود 
أرآم. [إر](ع مسص) مهربان كردانيدن. 
(زوزنی). ارام ناقه؛ مهربان كردانيدن ناقه را 
بر رأم (یوست برکاه بچه شتر) يا غير بجة 


۱-نل: که پم میانش ببرنده از. 
-نل: نه بیند دگر. نه بندد کمر. 
۰ - 4 
Aire.‏ - 6 


3 - Ore. 
5 - ۰ 


ارآم. 
آو. (منتهی الار ب). اإإرآم جرح؛ علاج و 
دارو و به و نیکو شدن ریش. |اارام حبل؛ 
سخت تافتن رسن. سخت تاب دادن رسن 
را. (متتهى الارب). ||إرآم بسر امرى؛ 
بناخواست و ستم داشتن بر کاری. 
ارآم. (آز](ع )ج رلم بمعنى آهوى سبيد 
خالص. (منتهى آلارب) (دهار). ||ج رَأَم 
بمعنی شتربچه و پوست شتربچه و جز آن 
| کنده‌بکاه برای تسلی شتر ماده و غير آن. 
؟زاء [ ] ((خ) یکی از رسای اشیر بود ( کتاب 
اول تواريخ ايام ۳۸:۷). (قاموس کتاب 
مقدس). 
اراء ۱۱۰] (ع مسص) اراثة. نمودن. (تاج 
المصادر بهقی). ||شناسانیدن. 
ارائب. (ء)(ع 4 ج ارب. حاجتها. (غیاث 
اللغات). 
ارائکت. [ء:] (ع !) ج اریکت. تسختها. 
سريرها. (غياث اللغات): 
ہمسند مه و آقاب ارائک 
عطارد بديوان جاهش محاسب. نظام قارى. 
|اکوشکهای آراسته. ااج آراى واراكة,كه 
درختی است. 
ارائم. (أء] (ع لاج أرومة. 
ارااورت. [11] () نوعی از نشاسته که از 
هندوستان آرند واز ريشة بعضی درختان 
گیرند. 
اراثه. [[ء](ع مص) نعودن. (غسياث). 
بمودن. نشان دادن. 
- ارائه دادن و ارائه کردن؛ نمودن. نشضان 
دادن. 
اراء طریق؛ راه نمودن. رهبرى. 
راهمانی. رهنمونی. دلالت. 
|أارى الله بسفلان؛ بسماید خدای مردم را 
عذاب وهلا كاورا.(متتهى الارب). 
|شناسانیدن. |[بینا کردن. 
ازالب. [ ] ((خ) (ک‌مینه) ضهری است در 
كوهتان يهودا(صحيفة يوشم ۵ 6 و 
بسا ميثود كه وطن ارابى بوده در طرف 
شرقى حبرون در خرابة عرابيه محل قدیمی 
هست كه آثار ديوارهاى كهنه و حوضها و 
خرابه‌های کهن دیده شده که بگمان کاندر 
همان ارابى ميباشد كه در کتاب مقدس 
مذکور است. (قاموس کتاب مقدس). 
آرالب. [[)" ((خ) از آبهای بادیه است. و یسوم 
اراب از ایام عربت که در آن هذیل‌بن 
هبيرة الا كبر التغلبى با بتىرياحبن يربوع 
حرب کرد و زنان ايشان را برده كرفت و 
چارپایان ايشان ببرد. مساوربن هند گوید: 
و جلبته من أهل ابضة طائعاً 
حتى تحكم فيه أهل اراب. 
و منقذبن عرفطة در صرثية برادر خويش 
اهبان و بنو عجل قتلهُ او در يوم اراب كويد: 








بنفسی من ترکت ولميرسّد 
بقف اراپ و انحدروا سراعا 
و خادعت المنية عنک سرا 
فلا جزع تلان و لاژواعا. 
و فضلين العباس اللهبى كويد: 
اتبكى أن رأيت لأم وهب 
مقانى لاتحاورك الجوابا 
أثافى لايرمن و اهل خیم 
سواجد قد خوین علی ارابا. (معجم اللدان). 
و رجوع به عقدالفرید چ محمد سعيد المريان 
جزء شضم ص ٩۳‏ شود. اآبی است 
بنی‌ریاح‌بن یسربوع رابه خَزن. (معجم 
البلدان). 
ارابات. [1] ((خ) حصنی است بر ساحل 
شرقی کریمه در روسیه, واقع بر کنار نهر 
جون و انرا تاتارها برای حمایت بلاد از 
هجوم مردم شمالی بنا کردند و روسها بسال 
۲۴ آنرا تصرف و تخریب کردند. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارابع. [ ] (اخ) رجوع به ربع و رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 
ارابن. [أب] () درخت خطمی. (مهذب 
الاسماء). 
ارابن. [أأب] (إخ) نام متزلى است بر 
ریگ تودۀ مبرک که از کوه جهينة بر تنگة 
صقراء قرب مدینه منحدر است. (معجم 
لبلدان). منزلی است نزدیک وادی صفرا, 
(منتهی الارپ). 
آرابة. رآب] (ع مسص) ارابه. ارب. عاقل 
شدن. خردمند شدن. (زوزنی) (تاج‌السصادر 
بهقى). زيرك شدن. (صراح). 
ازابة. [ابَ](ع مص) كسى رابكمان 
انک‌ندن. بگمانی افكتدن. (تاجالمصادر 
بیهقی). بگمان انداخن. در شک افکندن. 
|اشک آوردن. ريت آوردن. || تهمت کردن. 
|| صاحب شک و تهمت گردیدن سرد (یعنی 
متهم شسدن): سا کار ناپندی کردن. 
|| جغرات ساختن شیر را. ماست بستن. 
ارایه. (آرا /از راب /ب] (" گردون. 
(برهان قاطع). گردونه ". بارکش. گاری. 
گردون که از چوب سازند و بر أن بار 
کشند. صاحب بهار عجم گوید که ارابه به 
آلف و بای موحده و عرابه به عين مهمله و 
بای موحده هر دو غلط است آنچه بتحقیق 
پیوسته صحیح عراده به عین مهمله و دال 
مهمله است. مولف غیاث اللغات گوید که 
چون در برهان و جهانگیری غرده به فتح 
غین معجمه و دال مهمله بمعنی گردون 
چوبی نوشته است به اين دلیل غراده صحیح 
باشد بفتح غین معجمه مزید علیه رد 
مذکور و اینچنین زیادت الف در فارسی 
بسیار آمده و بقول برهان که اهل لسان است 


ارات ۱۶۲۳ 


دریافت میشود که ارابه بمعنی گردون لف.ظ 
علیحده است. (غیاث): 

سکندر بفرمود تا جائلیق 

بیاورد ارابه و منجنیق 


(منسوب به فردوسی). 
پی فرش درگاه او با ارابه 
همی.آورد سنگ مرمر شكوفه. 
روزی که بر ارابه سوارند دلیران 
در دلبریست از همه این شوخ پیشتر. سيفى. 


لی 





ارابه چی.( را / أَرْ را بَ / ب] (ص 
مرکب. | مرکب) رانندهٌ ارابه. ارایه‌ران. همادی 


1 گردونث 


هرجا مه اراب‌چی من کند گذر 
همچون ارابه در پی اسپش دوم بسر. 

" سیفی (آنندراج). 
ارایه‌ران. (آرا /ازرابِ /ب] اسف 
مرکب) رهبر ارابه, ارابه‌چی, 
ارابه‌رو. (آرا / از راب /ب ز /و] (ص 
مسرکب) راههای اراب رو ؛ طرقی که 
قابلعبور ارابه و گردونه باشد. 
ارابه کش. ( را / آز راب / باك /ي] 
(نف مرکب) رهبر ارابه. ارایچی. آنکه مردم 
را بر ارابه سوار كرده برد. 
ارابهو. [أتَ] (إخ) ناحيهايت در مشرق 
ولايات متحد؛ امسریکا: مساحت آن ۴۶۰۰ 
ميل مربع, سکنة آن ۶۸۲۹ تن و راه‌آهن از 
آن گسذدرد. کرسی آن دنقر است. (اضميمة 
معجم اللدان). 
ارابیع. (1)(ع ق) چهارچهار. 
اراییکوس. (] ((خ) بیونانی بمعنی فاتح 
عرب. و آن لقبی است که پس از تسخیر 
ادیابن, سوروس را دادند. (ایران باستان ص 
۵۸ 
ارات. (۱) (ع 4 ج ار 
ارات ات ) ((خ) یکی از موزهای نه گانة 
یوتان باستان, دختر زاوش و مَيِمسين. وى 
مظهر شعر غنائى و مراثى است. وى رابا 
چنگی در دست تجسیم کنند. 


۱ - در محهی الارب ملثة آمده است. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۱ - 4 
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۴ اراتس تن. 


ارا تس تن. ان تِ] (لخ)" ریاضی‌دان و 
هیوی و فیلسوف مشهور اسکندرانی. متولد به 
قورینا (سیرن) بسال ۲۷۶ ق. م. وی بسن 
هشتادسالگی از کرسنگی بمرد. او خواست 
موافق اطلاعات جدیده نقثة صحیحی از 
عالم زمان خود ترسیم کند. منابع و مواد لازمه 
را در اسکندریه سرا داشت لذا به انجا رفت. 
مؤلف مزبور كتبى از خود باقی گذاشته که 
برای جغرافیای ایران قدیم هم گرانبهاست. 
اين نويده چند بار بدربار پادشاه 
عظیم‌الشآن هند موسوم به ساندرا کت رفت. 
استرابون در کتابهای خود نام او را بسیار 
آورده و گفته‌های او را سند دانسته. و نیز او 
نخستین نویسنده خارجی است که نام 
«ایران» را یاد کرده است و قسمتی از ایران را 
اریانا نامده. (ایران باستان ص .٩۲ ۰.٩۱‏ 
۵ ۰۱۵۶ ۰۹۱۵ ۰۱۴۹۷ ۱۷۷۸ ۰۱۷۷۹ 
۱ ۰۲۱۵۴ ۲۴۲۲۰۲۱۷۸): 

اراتبيه. [ ] ((خ) (آراتسپه؟) مسوضعی در 
حدود سمرقند. رجوع به حيط ج.؟ ص 
۰ نود. 

ارات. [(] (ع !) آتش. ||آنسچه بسدان آتش 
گیرندمانند سوخته و جز آن. (منتهی 
الارب). 

اراث. (1] ((غ)" تاءححيدى در ولابت 
تکزاس (امریکای شمالی), مساحت آن 
٠٠‏ ميل مريع وسكنة أن ۰و 
کرسی آن دوبلین است. 

اراٹرس. [إ ر ] ((ج)" شهری از اوبه که: 
ایرانیان در جنگهای با یونان در حدود ۴۹۰ 
ق.م. آنجا را خراب کردند: منادیموس من 
اهل اراترس". (تاریخ الحک‌مای قفطی ص 
۴ 

اراج. [اژ را] (ع ص) بسیار دروغگوی. 
|ابسیار ورغلاننده. 

اراج. (] (إخ) از قرای بلوک شمیران. در 
مثرق درّءٌ داراياد. ۱ 

أواج. [أ] (غ) قذضائى است از ولايت 
قسطمونى مشتمل بر نواحى يازىكوى و 
أ کدیر و افثار. سكنهُ أن در حدود ۱۶۰۰۰ 
تن مسلمانان باشند و در آن بيشدهاى بيار 
أست و مهمترين محصول أن تنبا كوست. 
(ضميمة معجم البلدان). ||إشهريت واقع در 
اراضی کوهستانی. بیک مرحله در جنوب 
غربی قسطمونی و آن کرسی لواء قسطمونی 
است و در جوار آن نهریست ینام اراج‌صو 
که‌بنهر ویران شهر پیوندد و به بحر اسود 
ريزد. (ضميمة معجم البلدان). 

آراحان.[ ) (اخ) نام محلی کتار راه تبریز 
به اهر, ميان اوخارا و ورزقان. در ۷۸۲۰۰ 

گزی‌تبریزر 

أراجح. [آج] اع لاج ارجوحة. 





اراجل. (آج۱(ع اج تشسل. مردان. 
|((صء. لاج دحل مردان پیاده. 

اراجه. 1 ] (إخ) شهرى در حوالى رود 
سند. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۵۲ شود. 

اراحیح. [] (ع ) ج ارجوحة. |اصحرا. 
(متهی الارب). ||جنبش شتران در پویه. 
(منتهى الارب). 

اراحیز. (1] (ع!) ج آرجوزة. 

اراحیف. (](ع | ج ارجساف. خجبرهای 
مسوحش و مدهش. ببهودگان و سخنهای 
دروغ و بی‌اصل. (غیاث اللغات). خبرهای 
دروغ. خبرهای تادرست. شایعات. تعاتم: 
درین ساعت خبری هول افتاد بنده انهی 
نخواست کرد تا نماز دیگر مددی رسد که 
آن رسیده شاید اراجیف پاشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۶۳). اراجیفی می‌افتد که 
فرمان شده است که بنات این قوم را 
بجماعتی نامزد کرده آید. (جهانگشای 
اذا وقعت المخاویف کترت الاراجیف, 

بهر سو ميدويدى جون اراجيف. 1 

سليم (آنتدراج). 

اراحیل. 1 (ع ص. لاج ارجال. جع 
رجْل و رجل. پیادگان. اج راجل. پیادگان. 
خلاف فارس. ||شكاريان. (منتهى الارب). 

اراحة. [إمَّ](ع مص) إراحت. در ياد 
درآمدن. ||رسيدن, جنانكه خيرى از كسى 
بسديكرى. |إرد كردن حبق كسى را. حق 
بمستحق رسانیدن. خق کسی.با وی دادن. 
(تاجالمصادر بيهقى). |اراعت رسانبدن 
اسایش دادن. (غیاث اللفات). براسایانیدن. 
(زوزنی) (تاج‌المصادر). || آسودن. (غياث 
اللفات). براسودن. (تاج‌الم صادر بیهقی). 
|[بازگردانیدن شتران را به مُراح. شبانگاء 
آوردن ستور. جهارياى را شبانگاه به مأوى 
بردن. جهارياى با مأوى بردن شبانكاه. 
(تاجالمصادر). ||شب چرانیدن ستور. بشب 
چرانیدن. (غیاث). ||مسردن. (سنتهی الارب). 
بمردن. (تاج‌المصادر بیهقی). ادم سرد زدن. 
(متهی الارب). نفی کنیدن. ||شادمان و 
صاحب راحت ضدن. (مسنهی الارب). 
||دریافتن بوی. بوی چیزی شنیدن. 

-اراحة صید؛ یافتن صید بوی مردم را. 
||اراحۂ ماء یا لحم؛ بوی گرفتن. (منتهی 
الارب). گندا شدن. (تاج‌المصادر بيهقى). 
كنده شدن. (غياث). كنديده شدن. 
(آنندراج). |[بازگشتن و بجای آمدن دل بعد 
ماندكى. 

اراج. !] (ع [) كاو دشتى. كاو كوهى. كاو 
وحشی. ||بچۀ گاو دشتی. (مهذب الاسماء). 
|اكوزن. 

اراد. [1] ((خ)* نس احه‌ایت از نسمه 


ارادوس. 
(هنگری جنوبی): مساحت آن ۷۰۰۰گز 
مربع. سكنة آن مجار و آلمانی و اکثر ایشان 
فلاحانند و مذهب غالب ایشان ارتودکسی 
است. عدد امالی آن ۳۰۰۰ تسن است. 
(ضميمة معجم البلدان). ||نسهریست از 
مجارستان مشهور به اراد قدیم و آن کرسی 
ناحية مذکور است و بر کنار نهر ماس 
یمنی بمسافت ۱٩‏ ملی شمال تسفار, واقع 
است. ترکان در مائهً هفدهم م.بران 
مستولی شدند و این شهر از دو جهت محاط 
بنهر ماروس است و در آن قلعه‌ایست که 
نماویین بکردند و سپس مجارها پس از 
مسحاصرءٌ طولانی بسال ۱۲۶۶ م. بر آن 
استیلا يافتند. تجارت آن با آلمان و سواحل 
بحر امود است و بخصوص تتن و مواشی 
داد و ستد ميشود. (ضميمة معجم البلدان). 
|انیز شهریست مقابل اراد مذکور معروف به 
اراد جدید و آن متصل بجسری است فوق 
نهر و در جزو کنت‌نشین تیمش موب 
میگردد. (ضمميمة معجم البلدان). 
اراذان. (1] ((خ) قریه‌ای بخوار. جنوب 
غربی سمنان. 
ارادب.(اد) (ع4 ج ردب 
ارادت پیسه. (ا دش /ش](ص مرکب) 
کسه دائسم ارادت ورزد. ارادت‌شمار. 
ارادت‌کیش. 
ارادت‌شعاز. [ز دش (ص مسرکب) 
ارادت‌پيشه. 1 
اراد تکیش. ([ 5] اس مسرکب) 
آرادت پيشه. 
اراد تکیشی. [۱:] (حامس مرکب) عمل 
آرادت‌کیش. 
ارادت‌مند. [ادمْ) (ص مرکب) که ارادت 
ورزد. آرادت‌کیش. ارادت‌شعار. 
آراذوس. (!) (!ج) ( کلمة عبرانيه بمعنى تيه 
یا محل فرارییان) رواد (و ايين اشهر است). 
رونا يحت گنیک ور ا ا را 
در 78 درجم عرض شمالی بشمال طرابلس 
از ساحل فینقیه وبمافت دو میل از 
ساحل ودر حدود سه میل جنوب غربی 
طرطوس و 50 ميلى طرابلس. محيط جزيره 
در حدود ۰ قدم و معظم طول أن ۸۰۰ 
قدم است و آن مرتفع است و ابنية فینیقیان 
از قلعه‌ها و سورهای متیله تا کنون باقی 
مانده است. سک ان در حدود سه هزار تن 
و شغل مهم مردم صید ماهی است. در قدیم 
آنان مطیع ملوک صور بودند سپس از 


1 - ۰ 


2 - 3 - 8, 
4 - Ménédème d' ۰ 
5 - ۰ 





- 
ارادة. 


اطاعت ايشان سربيجيدند و پادشاهی برای 
خود بركزيدند كه بيادشاهان ايران خراج 
می‌پرداخت. مردم جزیره بحذاقت در 
کشتی‌سازی شهرت داشتند و مدت پنج 
شش مائه در سعة عيش روزگار گذرانیدند 
و چشمة آب گوارائی در وسط آب شور 
دریا کشف کردند و آنرا با لوله‌های مسین 
در حوضی که از رصاص کرده بودند 
میرسانیدند و در ارقات جنگ از أن سيراب 


میشدند و در اوائل اسلام بسال ۲۷ ه.ق. 


معاویه پس از غزای قبرس آنجا را محاصره 
کردولی چون فصل زمتان بود تتوانست 
آن را بگشاید و بدمشق رفت و سال بعد 
بازفشت و مجدداً محاصره کرد و مردم آنجا 
تسلیم شدند. بدین شرط که بدیشان آزادی 
داده شود تا هرجا خواهند بروند. آنگاه 
عساکر مماوية بشهر درآمدند و آنجا را 
آتش زدند و سورهای آن را خراب کردند و 
بمدها اين جزپره بتصرف صلیبیون درآمد و 
آنان بسال۲ ۷۰ د.ق.بهنگام خررج از 
سوریه انجا رانیز ترک گفتند. (ضميمة 
معجم البلدان). 
ارادة. [ا د تن ] (ع ق) بخواست. بمیل. 
بخودى خود. بنفسه. طوعاً. برضا. 
آراده. (!د) (ع مص, امسص) ارادة. ارادت. 
خواستن. (تاجالسصادر بیهقی). خواست. 
خواسته. خواهش. میل. قصد. آهنگ. کام. 
دهر. (منتهی الارب): و واقف گردان او را 
پدرستی اختیار کردنت در آنچه جسته‌ای 
آنرا و صواب بودن بآنچه اراده کرده‌ای. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۴ 

نه بی ارادت او بر زمین ببارد ابر 

نه یی مشیت او بر هوا بجنبد باد. 

مسعو دسعد . 

ای داور ژمانه, ملوک زمانه را 

جر بر ارادت تو میر و مدار ئیست. 

مسعودسعد. 

ارادت من متضمن این رأی تیست. | کلیله و 
دمته). زاهدی مهمان پادشاهی بود چون 
بخوان بنشتد کمتر از آن خورد که ارادت 
او بود و چون بنماز برخاستند بیش از آن 
کردکه عادت او. ( گلستان). 

گردن او عاشق ارادت دست است 

يهلوى او فْنهُ ارادت ران است. 

(ظاهراً در صفت اسب). 

- اراده كردن؛ قصد كردن. آهنگ کردن. 
مقصود داشتن. 

||خواست خدا. مثيت'. قضا. قدر. تقدير. 
قال الرضا (ع مص:: الابداع رالارادة 
والمشية اسماء ثلثة و معناها واحد: يقدر 
الاشياء بحكمته و يدبر اختلافها بارادته. 
(تاریخ بيهقى ج اديب ص 559). صفتى كه 


حالت مخصوص را در آدمی ایجاد میکند 
که‌از او فعل مخصوصی صادر میشود و در 
حقيقت أراده تعلق ميكيرد بجيز معدوم كه 
انرا بوجود و حصول پاورد چتانکه در أيه 
شريفه: انما امره اذا اراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون (قرآن ۸۲/۳۶). میلی است که از 
پس اعتقاد بر سود و نفع بيدا میشود. و اراده 
عبارت از مطالبهُ قلب است غذاى روح را 
از طیب نفس. اراده قانع كردن نق انت از 
مرادات خود و رو نمودن است بر اوامر خدا 
و راضی شدن بر آن و گفته‌اند: اراده اخگری 
است از آتش دوسستی در قلب که اقتضا 
ميككد اجابت كردن دواعى نفس راء 
(تعریقات جرجانی). 

هی فی‌اللفة نزوع‌الشفس و میلها الی الفعل 
بحیث یحملها علیه. و النزوع الاشتیاق. 
والميل المحبة والقصد. فعطف المیل على 
التزوع للتفیر. قیل و فائدته الاشارة الی 
نها میل غیراختیاری. و لایشترط فی‌المیل 
أن يكون عقيب اعتقاد النفع كما ذهب اليه 
المعتزله. بل مجرّد أن يكون حاملا علىالفعل 
بحيث يتلزمه لانه محضض للوقوع فى 
وقت و لايحتاج الى محضض آخر. و قوله 
بحيث متعلق بالميل و معنى حمل الميل 
للنفس على الفعل جعلها متوجهةٌ لايقاعه. و 
تقال ايضا للقوة التى هى مبدألشزوع و هى 
الصفة القائمة بالحيوان التى هى مبدأالميل 
الى احد طرفىالمقدور. والارادة بالمعنى 
الارّلاى بمعنى الميل الحامل على 
ايقاع‌الفعل و ایجاده تكون معالفعل و تجامعه 
وان تقدم عليه بالرّات. و بالمعنى الشانى اى 
بمعنى القوة تكون قب لالفعل. كلا المعنيين 
لايتصور فى ارادته تعالى. و قد يراد بالارادة 
مجردالق صد عرفا. ومن هذالقبیل 
ارادةالمعنی من‌اللفظ. و قال الامام لاحاجة 
الى تسعريف الارادة لانها ضرورية. 
فانالانان يدرك بالبداهة التفرقة بين 
ارادته و علمه و قدرته و المه و لذته..ر قال 
المتکلمون نها صفة تقتضی رجحان احد 
طرفی‌الجاتز علی‌الاخر لا فی‌الوقوع بل 
فى الايتاع و احسترزوا بسالقید الاخیر 
عن القدرة. كذا ذكر الخفاجى فى 
حاشةاليضارى فى تفمیر قوله تعالی: «ماذا 
اراد الله بهذا مثلاً"». فی اوائل سورةالبقرة. و 
قال فی شرح‌المواقف: الارادة من‌الکیفیات 
الفسانية فعند کتیر من‌السعتزلة هى اعتقاد 
النفع او ظته. قالوا ان تسب ةالقدرة الى 
طرفی‌الفعل علی‌السویة.فاذا حصل اعتقاد 
النفع او ظنه فى احمد طرفيه ترجح علئالآخر 
عندالقادر و اترت فیه قدرته. و عند بعضهم 
الاعتقاد او الظّن هو المسمی بالداعية. و اما 
الارادة نهی میل یتبع ذلک الاعتقاد او الظن. 


۱۶۳۵ 


کما ان الکراهة نفرة تتبع اعنتقاد الضرر او 
خلنه. فانا نجد من انفتا بعد اعتقاد ان‌الفعل 
الفلانى فيه جلب نفع او دفع ضرر ميلا اليه 
مترتباً علی ذلک‌الاعتقاد. و هذاالمیل مغایر 
للعلم بالنفم او دفم‌الضرر ضرورة و ایضا فان 
القادر کثیرا ما یعتقد النفع فى فعل او يظنه و 
مع ذلك لايريده ما لم يحصل له هذاالميل و 
أجيب على ذلى بانا لاندعى أن الارادة 
اعتقاداتفع او ظنه مطلقاً بل هى اعتقاد نفع له 
أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله 
الى احدهما بلاممائعة مائع من تعب أو 
نغارضة::والميل المذكور انما نحل لسن 
لایقدر علی‌لفعل قدرة تامة بخلاف القادر 
ااملقدرة. اذ یکفیه العلم والاعتقاد علی 
قیاس الشوق الی‌المحبوب. قانه حاصل لمن 
ليس واصلا اليه دو نالواصل أذ لا شوق له و 
عندالاشاعرة هى صفة محضضة لأحد 
طرفىالمقدور بالوقوع فى وقت معين. 
والمسیل المذکور لیس ارادة. فاز‌الارادة 
بالاتفاق صفة محضضة لاحدالمقدورين 
بالوقوع. وليست الارادة مشسروطة 
باعتقادالشغم او بمیل یتبعه فان الهارب 
مسن‌السیع اذا ظهر له طریقان متصاویان 
فی‌الافضاء الی‌النجاء فانه بختار احدهما 
بارادته و لایتوقف فی ذلک الاختیار علی 
ترجیح احدهما لنفع ییعتقده فیه. و لاعلی 
میل یتبعه - انتهی. و فی البیضاوی الق 
آنّالارادة ترجیح احد مقدوریه علی‌الااخر و 
تخصيصه بوجه دون وجه. أو معنى يوجب 
هذاالترجيح. و هی اعم من الاختيار. فانه 
ميل مع تفضيل -انتهى؛ اى تفضيل 
احدالطرفين علىالآخر. كأ نّالمختار ينظر 
ألى الطرقين. والمريد ينظر الی‌الطرف الذی 
يريده. كذا فى شرحالمقاصد. والمقصود 
منالميل مجردالترجيح لامقابل النفرة. و قال 
الخفاجى فى حاثيته ما حاصله انّ هذا 
مذهب اهلاللنة فهى صفة ذاتية قديمة 
وجودية زائدة على العلم و صفايرة له و 
للقدره. و قوله بوجه الخ» احتراز عن ‌القدرة 
فانها لاتخصص افعل یعض‌الوجوه. بل هی 
موجدة للفمل مطلقا. ولس هذا 
معنىالاختيار كما توهم بل الاختيار الميل 
الى الترجيح معالتفضيل. و هواى التفضيل 
کونه افضل عنده مما یقابله. لان‌الاختیار 
اصل وضعه افتعال منالخير. و لذاقيل 
الاخحيار فىاللغة ترجيح الشىء و تخصیصه 
و تقديمه على غيره و هو اخص منالارادة 
والمثية. نعم قديستممل المتكلمون الاختيار 


بمعنى الارادة ايضاً حيث یقولون انه فاعل 


اراده. 


.۰ - 1 
۲-قرآن ۲۶/۲. 


بالاختيار و فاعل مختار. و لذا قيل لميرد 
الاختیار بمعنی الارادة فی‌اللنة بل هو معنی 
حادث. و یقابله الایجاب عندهم. و هذااما 
تفير لارادةالله تعالى أو لمطلق الارادة 
الشاملة لارادةالله تعالى و على هذا لايرد 
عليه اختيار احدالطرفين المتوين و 
احدالرغیفین (؟) المتساوین للسمضطر. لانا 
لانسلم ثمة انه اختیار علی هذا و لاحاجة 
الى ان يقال انه خارج عن اصله لقطع النظر 
عته و قد اورد على المصيف انالارادة عند 
الاشاعرة الصفة المخصّصة لاحد 
طرفی‌المقدور و کونها نقس‌الترجیح لم‌یذهب 
اليه احد. و اجيب بانه تعريف لها 
باعبارالتعلق. و لذا قيل انها علىالاول 
معالفعل و علی‌الشانی قبله. او انه تعريف 
لارادةالعبد - انتهى. ثم اعلم انه قال الشيخ 
الاشعرى و كثير من اصحابه: ارادة الشيىء 
كراهة ضده بعينه. و الحق ان الارادة 
والکراهة متغایرتان و حیثذ اختلفوا. فقال 
القاضی ابوبکر ز الفزالی آن ارادةالشیء 
معالشمور بضده يستلزم كونالضد مكروفا 
عند ذلك المريد. فالارادة معالشعور بالضد 
مستلزمة لكراهةالضد. و قيل لانستلزمها. 
کذافی شرح‌المواقف. و عندال‌الکین هی 
استدامالکد و ترک‌الراحة. کما فی مجمع 
اللوك. قال الجتد الارادة ان يعتقد 
الانان الشىء ثم يعزم عليه ثم يريده. 
والارادة بعد صدقالنية. قال عليهالصلوة 
واللام: لكل امرىء ما نوى. كذا فى 
خلاصةاللوك. و قيل الارادة الاقبال 
بالكلية علی‌الحق و الاعراض من‌الخلق. و 
هی اب تداءالس جبة. کذا فی بعض 
حواشی‌الیضاوی. 

فائدة - الارادة مفايرة للشهوة فان الانسان 
قد يريد شرب دواء کریه فیشربه و لابشتهیه 
بل یتنفر عنه. و قد تجتمعان فی شسیء واحد 
فبینهما عموم من وجه. وکذا الحال 
بي نالكراهة و النفرة اذ فى الدواء السذکور 
وجدت النفرة دون الكراهة المقابلة للارادة. 
و فىاللذيذ الحرام يوجد الكراهة من الزهاد 
دون النفرة الطبعية. و قد تجتمعان ايضاً فى 
حرام منقور.عنه. 

فائدة - الارادة غیرالتمنی. فانها لاتتعلق الا 
بمقدور مقارن لها عند اهل التحقیق. والشمنی 
قدیععلی بالمحال الذاتی و بالماضی. و قد 
توهم جماعة ان‌التمنی نوع من‌الاراد:. حتی 
عرفوه بانه ارادة ما علم انه لایقع او شک فی 
وقوعه. و اتفق السحتقون من ‌الاشاعرة 
والمعتزلة علی انهما متغایران. 

فائدة - الارادة القديمة توجب المقصود؛ ای 
اذا تعلقت ارادةالله تعالى بفعل من افعال نفه 
لزم وجود ذلک‌الفعل و امتنم تخلفه عن 


ارادته اتفاقاً م نالحكماء و اهل الملة و أما اذا 
تملقت بفعل غیر» ففيه خلاف المعتزلة 
القائلين بان معنىالامر هو الارادة. فان الامر 
لايوجب وجودالمأمور به كما فىالعصاة. و 
اما الارادة الحادثة فلاتوجبه اتفاقاً. يعنى ان 
ارادة احدنا اذا تعلقت بفعل من افعاله فانها 
لاتوجب ذلک الستصود عندالاشاعرة و ان 
كانت مقارنة له عندهم. و وافقهم فی ذلک 
الجبائی و ابنه و جماعة من‌المتأخرین 
مسن‌الم مترلة و جوز النظام و الملاف و 
جعفربن رب و طسایفة مین قسدماء 
ممتزلةالب صرة ایجابها للمقصود اذا کانت 
قصداً الى الفعل. و هو ای القصد ما نجده من 
انفنا حالالايجاد لاعزماً عليه ليقدم العزم 
علىالفعل فلابتصور ايجابه اياء. فهؤلاء 
اثبتوا ارادة ستقدمة علىالفعل بازمنة هى 
العسزم و لميجوزوا كونها موجبة و ارادة 
مقارئة له هى القصد و جوزوا ايجابها اياه. و 
اما الاشاعرة فسلمیجعلوا الصزم من 
قبیل‌الارادة, بل امراً مغايراً لها. اعلم ان 
السلماء اختلفوا فى ارادته تعالى. فقال 
الحكماء ارادته تعالى هى عله 
بجع الموجودات منالازل الى الابد. و يانه 
کیف ینبغی آن یکون نظام‌الوجود حتی یکون 
علی‌الوجه الا كمل و بكيفية صدوره عنه 
تعالی حتی یکون الموجود علی وفق‌السعلوم 
على احن نظام من غير قصد و شوق و 
يسمون هذاالعلم عناية. قال ابن سينا العناية 
هى احاطة علمالاول تعالى بالكل وبما 
يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على 
احسنالنظام فعلمالاول بكيفيةالصواب فى 
ترتيب وجودالكل منبع لفيضانالخير و الجود 
فىالكل من غير انبعاث قصد و طلب من 
الاول الحق. و قال ابوالحسين و ججماعة من 
روساءالمعتزلة کالنظام و الجاحظ و العلاف و 
ابىالقاسم الب لخی و سحمود الضوارزمی: 
ارادته تعالی علمه بتفم فی‌الفعل. و ذلک کما 
یجده کل عاقل من نفه ان ظته او اعتقاده 
لنفم فی‌الفعل یسوجب الفعل و يميه 
ابوالحسين بالداعية. و لما استحال الظن 
والاعتقاد فى حقه تعالى انحصرت داعيته 
فی‌العلم بالفع. و نقل عن ابی‌الحسین وحده 
انه قال الارادة فی الشاهد زائدة على الداعى 
و هو الميل الشابع للاعستقاد او الظن. و قال 
الحسين النجار: كونه تعالى مريداً امر عدمى. 
و هو عدم کونه مكرهاً و مخلویا و يقرب سنه 
ما قیل هی کون‌القادر غیرمکره ولا ساو. و 
قال الکبی هی فی فعله‌الملم بما فیه 
منالمصلحة و فى فعل غيره الامر به. و قال 
اصحابنا الاشاعرة و وافقهم جمهور معتزلة 
البصرة انها صفة مغايرة للعلم والقدرة توجب 
تخصص احدالمقدورين بالوقوع 


اراده. 


باحدالاوقات. کذا فی شر حالمواقف. ويقرب 
منه ما قال الصوفية علی ماوقع فی‌الانسان 
الکامل من ان الارادة صفة تجلی علم‌الحق 
على حسب‌المقتضی الذاتی و ذلک الستتضی 
هو الارادة. و هی تخصیص‌الصق تعالی 
لمعلوماته بالوجود علی حسب ما اقتضاه 
العلم. فهذا الوصف فیه یسمی ارادة. والارادة 
المخلوقة فینا هی عین ارادته تعالی. لکن بما 
نسبت الیناکان الحدوث اللازم لا لازماً 
لوصف فقلنا بان ارادتنا مخلوقة. و ال" فهی 
بنبتها الى الله تعالی عین ارادته تعالی و ما 
منعها من ابراز الاشياء علی حسب مطلوباتها 
الا نستها الینا. و هذه‌السية هی المخلوقية 
فاذا ارتفعت اللسبة السی لها الینا و نسبت 
الىصالحق على ما هى عليه. انفعلت يها 
الاشياء. فافهم. كما ان وجودنا بنسبته الينا 
مخلوق و بسنبته اليه تعالى قديم. و 
هذءالنبة هى الضرورية التى يعطيها الكشف 
و الذوق. اذ العلم قائم مقامالعين. هما اتم الا 
هذا. فانفهم. واعلم أنّ الارادة الالهسية 
المخصصة للمخلوقات على كل حال و 
هيئة. صادرة عن غيرعلة و لاسبب بل 
بمحض اختیار الهی لانّالارادة حکم من 
احكامالعظمة و وصف من اوصافالالوهصية 
فألوهیته و عظمته تفه لالعلة و هذا بخلاف 
رأیالامام محی‌الدین فی‌الفتوحات. فانه 
قال: لايجوز ان يسمى الله تعالی مختارا. فانه 
لایفعل شیثاً بالاختیار بل یفعله علی حسب 
ما یقتضیه العالم من نفه و ما اقتضاء العالم 
مبن نفه الا هذاالوجه الای هو علید 
فلایکون مختاراً - انتهی. و اعلم ایضاً ان 
الارادة ای الارادة الحادثة لها تسعه مظاهر 
فى المخلوقات: المظهر الاول هو المیل و هو 
انجذاب القلب الی مطلوبه فاذا قوی و دام 
سمی ولعاً و هو المظهر الئانی, ثم اذا اشتد و 
زاد سمى صبابة. و هو اذا اخذ القلب 
فی‌الاسترسال فیمن یحبِ, فکانه انصب الماء 
اذا افرغ لایجد بدا من الانصباب. و هذا 
مظهر تالت. ثم اذا تفرغ له بالكلية و تمكن 
ذلک منه سمی شففا. و هو المظهر الرابع. نم 
اذا استحکم فی‌الفژاد و اخذه من‌الاشیاء 
سمى هوى. و هو المظهر الخامس. ثم اذا 
استولی حکمه علی الجسد سمی غراما. و 
هو المظهر السادس. ثم اذا نمی و زالت العلل 
المسوجبة للمیل سمی خبا. و هو المظهر 
السابع. ثم اذا هاج حتى يفتى المحب عن 
نفه سمی دا و هو المسظهر الشامن. شم اذا 
طفح حتى افنى السحب و السحبوب سمی 
عشقاً. و هو الم ظهر التاسم - انتهی. 
کلام‌الانان الکامل. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |]توجه خاص مرید بمرشد و سالک 
به بير و امثال آن: فرمانبری من [مسعود ] 


ارادى. 


این تبعیت را که جا كرده در درون من و اين 
ارادتی که لازم شده در گردن من... (ناریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۱۶). درزی... بسوجه 
ارادت بنزدیک أو [زاهد ] رفت. ( کلیله و 
دمنه). یکی از علماء خورنده بیار داشت و 
کفاف اندک با یکی از بزرگان... بگفت.... 
شنیدم که اندکی در وظیفه‌اش افزون کرد و 
بسیاری از ارادت کم. (گلتان). که بار 
مسوافق بود و ارادت صادق مینمود. 
( گلستان), ملک بخندید و ندیمان را گفت 
چندانکه مرا در حق خداپرستان ارادت 
است و اقرار, مر اين شوخ‌دیده را عداوت 
است و انکار. ( گلستان). همچنین مجلس 
وعظ چو کلبة برژاز است تا آنجا نقدی ندهی 
بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادنی نیاری 
سعادتی تبری. ( گلستان). یکی از جملة 
صالحان بخواب دید پادشاهی را در بهشت 
و پارسائی در دوزخ... ندا آمد که اين يادشه 
به ارادات درویشان در بهشت است و این 
پارسا بتقرب پادشاهان در دوزخ. ( گلستان). 
بامدادان دستاری... و دیناری پیش صغتی 
بنهادم و در کنارش گرفتم... پاران ارادت 
صن در حق او خلاف عادت دیدند. 
( گلستان). تلمیذ بی‌ارادت عاشق بی‌زر 
است. ( گلستان). 
وگر بچشم ارادت نگه کنی در دیو 
فرشته‌ایت نماید بچشم کرّوبی. 
سعدی ( گلستان). 

فحت مدان ارادت بيار 
تا بزند مرد سخن‌گوی گوی. 

آزادی. [!] (از ع. ص نسبی) منسوب به 
اراده. طوعی. اختیاری. به میل. عن قصد. بد 
عمد: گوش آدمی را حرکت ارادی نباشد. 
تنفی حیوان ارادی نیست. 

اراذل. (اذ)(ع ص, ل) ج آرذل. نا کسان. 
(غاث اللقات). زبوتآن. غوغا. سَفله. 
فرومایگان: خصم اسائل, فرومایگان و 
اراذل باشند. ( كليله و دمنه). 
- اراذل ناس؛ مردم پست. هَعَج. 

آزار. [1] (ع ل) آّ. شاخی از درخت خاردار 
كه أن را بر زمین زده نرم کنند و تر کرده و 
نمك بر أن ياشيده در زهدان ماده شتر 
داخل نمايند تا مانع لقاح دفع گردد. (منتهی 
الارب). 

أزار. (!] (إخ) نام واديى الت در كتاب نصر. 
(معجم البلدان). 

ارار. (أز را] (إ) بقول حازمى از نواحى 
حلب است و ياقوت گوید من بدان وثشوق 
ندارم. (معجم البلدان). 

ارار. (1] ((خ) سباستین. سازندة آلات 
موسيقى از مردم فرانه. متولد در 
استراسبورگ و مؤسس كارخانة مهم 


سعد‌ی. 





پیانوسازی (۱۷۵۲- ۱۸۳۱م.). 
اراراث. (أ) (إع)" آرارات. جال 
(آتشفشانی) به ارمنستان, كه طبق روايت 
کتاب مقدس کشتی نوح أنجا مستقر شد. 
جودی. اراراط. در قابوس کتاب مقدس 
آمده: اراراط (ملعون) مقاطعه‌ایست در مرکز 
ارتتان که مابين رود ارس و دریای وان 
و ارومیه واقع است ( کاب دوم پادشاهان 
۹ کتاب اشعیا ۳۸:۳۷). گاهی اين لنظ 
بر تمام آن ملکت اطلاق شده ( کتاب ارسیا 
۱ و موافق روایات کشتی نوح بر این 
كوه قرار كرفت. این كوه بلند راارامنه 
مسيس و تركان ! كريداغ يعنى سراشيب 00 
ايرانيان كوه نوح و ارويائيان غالبا اراراط و 
اعراب جودی نامد. وان صاحب دو قله 
است کسه یکی مقدار چهارهزار قدم از 
دیگری بلندتر و بلسلة کوههائی که بطرف 
شمال مغربى و مغرب ممتدئد مىييوندد و 
هميثه ابن كوه عظيم داراى رتبةٌ عالى بوده 
دائما بر قله‌اش برف نمودار است و ۱۷۰۰۰ 
قدم ازسطح دريا مرتفع و از جمله 
اتشفنانهائى است كه انفجار اخرى وى 
بسال ۱۸۴۰ م. بوده - انتهی. هرودت مورخ 
يونانى مردم ارارات را الارّد نوشته است. 
(ايران باستان ص ۳۶و ۲۲۶۹). و رجوع به 
ضميمة ممجم البلدان شود. 
ارارتو. (أ] (إخ) مملكت وان. (ايران باستان 
ص ۷۳۵). رجوع به وان شود. 
ارارس. ( را را (ع ص, !4 ج اریس. 
كشاورزان. : 
ارارسه. ا رار س] (ع صء |) ج اريس. 
کشاورزان. 
ارارواما. (آ را ] ((خ)" درباچه‌ایت با 
أب شور در برزیل از مسلکت ریودوژانیرو, 
طول آن از مشرق بمغرب قريب 77 ميل و 
عرض آن در حدود ۷ میل است و بمافت 
۵میلی دریا بمحاذات ساحل واقع است. 
آرارة.[1](ع مص) تنك كردن مغز را 
بكدازائيدن مزغ. (تاجالمصادر بيهقى). 
ضعيف و تنك كردانيدن مغز استخوان و 
غيره: ارار الله مسخه؛ ای رققه. (سنتهی 
الارب). 
آراریکک. [1) ((خ)۲ پسادشاه استرگت‌ها. 
نخست او رئیس اقوام شمالی موسوم به 
رژین بود و بهمراهی تلودریک به ایطالیا شد 
و در ۵۴۱. بیادشاهی رسید و آنگاه که 
بلیار بر استرگت‌ها غالب آمد او در صدد آن 
شد که مطکت خویش را تسلیم ژوستین 
(یوستینیانوس) آمپراتور روم کند و عهدی با 
انان در این معنی منعقد سازد لکن پیش از 
اجرای این مقصود سپاهیان وی او را 
بکشتند. (قاموس الاعلام تركى). 


اراسطس. ۱۶۲۷ 


اراز. ل ((خ) (رود...) رود أمل. (ايرأن 
باستان ص ۲۲۱۶). 

ارازیسترات. (!] ((ج)* رجس‌وع بسه 
اراسطراطس شود. 

اراس. 10 (إخ)* (در لاتنینی: نمتا کوم) 
شهری بفرانسه. کرسی پاد کاله در ۱۷۴ 
هزارگزی شمال پاریس ودر أن ابثية قنديمة 
جمیله است. ناحية اراس دارای ۱۲ کانتن و 
۱ کمون و ۲۰۱۵۶ تن سکنه است. 
ارااسپ. [1] (خ) از دوستان کورش بسزرگ 
هخانشی که کوروش پانیها را بدو سپرد. 
رجوع به ایران باستان ص ۳۲۷ و پاتداً 


شود. 
ارااسسطراطس. (! س‌ش طُُ ط] (اخ) 
اراسطراطی. ارسیسطراطس. (عیون‌الانباء) 
(تاریخ‌الحک‌مای ققطی) ۲. ارازیسترات* 
طبیب یونانی, متولد در ژولیس, بجزيرة 
بها, متوفی در اسیای صفیر در حدود ۲۸۰ 
ق. م. انتیوخس, پسر یسلوکس پادشاه 
سوریه بمرضی مجهول مسبلا بسود. 
ارب سطراطی دریافت که علت مرض 
عشق شدید او بزن پدر خویش, ستراتنیس 
است. شاه بر اثر نصایح وی زن خويش را 
ترک‌ گفت و او را بپسر تزویح کرد و 
انتیوخی شفا یافت. وی نضتین کسی 
است که بتشریم اجساد مردگان پرداخت و 
گویندکه وی بکشف دوران دم نزدیک شده 
بود. وی در ازمیر مدرسه مشهوری تاين 
کرد. جالینوس نام و برخی از رسائل او را 
محفوظ داشته است: رساله‌ای در باب 
حمیّات, در باب صحت., در باب فالج. در 
باب ادویه و سموم. رجوع به عیون‌الانباء چ 
۱ص ۰۲۲ ۰۳۲ ۰۷۵ ۰۸۳ ۰۹۵ AY‏ ۱۰۲۰۹۸ 
و تاریخ‌الحکمای قنطی ص ٩۳‏ شود. 
مسیحی که از اهل فرغطش و خزينهدار آنجا 
و دوست و همکار پولس بوده با وی به 
أفس رفت و با تیموتیوس نیز در رسالتش 
بمقدونیه همراهی کرد ( کاب اعمال رسولان 
۵۹ )و در وقتی که بولس نامه رومان را 
مینوشت وی در قسرنطش بود. (رسالة 
رومیان ۲۲:۱۶) و تبا اسیر کردن و بردن 
پولس به روم در آنجا ماند (رسالةٌ دوم 
تیموتاوس ۲۰:۴) (قاموس کتاب مقدس): 


1 - ۴۲۵۲۵, Sébastien. 


2 - Ararat. 3 - ۰ 

4 - 0, 5 - .و‎ 
6 - Arras. 

7 -در متن نخة جابى بتمحيف ارسراطس 


ثت است. 


8 - ۰ 


۸ اراسک. 


آزاسکت. (1] ((خ) نام رود ارس (شسمال 
آذربايجان) در کتاب موسی خورن مورخ 
ارمنى ( كتاب ؟, بند #8). (ايران باستان 
ص ۲۵۸۹). 
اراسم. 171 2 أياالم (سن. استقف 
رم قرب گت در ايتالياء بمائة پبنجم 
میلاه‌ی. لمباردهای طرفدار آریوس ویرابا 
شکنجه‌های صعب بکشتند. ذ کران وی در 
دوم ژوئن است. 
اراسم. )1[ ۳2 دیدیه. دانشنمند هلدی 
و ادیب و فیلوف. او یکی از علمای 
مشهور مائة پانزدهم میلادی است. مولد او 
بال ۱۴۴۷م. در رُتسردام. پس ازا کال 
تحصیلات خود داخل سلله رهبانان شد و 
در بعض مدارس بتدریس پرداخت سپس أو 
را بتعلیم پسر ژا ک چهارم پادشاه اسک‌اتلد 
جدید گمائتند و علم و درایت او مشهور 
گردیدو چون آثار و تألیفات وی متخر شد 
بیشتر سلاطین وقت بجلب او بدربارهای 
خویش کوشیدند و چون در آن وقت اصلاح 
و تعدیل دین مسیحی لازم بنظر می‌آمد أو 
دراين مسعی با لوتر معروف بمکاتبه 
پرداخت و آنگاه كه لوتر دست بكار دعوت 
زد وى از مكاتة بالوتر خوددارى كردو 
هم بر ضد وی چیزها نوشت و چون در هم 
تأیفات ار حسریت فکر و آزادی عقیده 
مشهود بود بیشتر از مسولفات او از طرف 
واتیکان معنوع و سوخته شد مسخصوصاً در 
کتاب موسوم بمدح جنون که با هم اصناف 
بشری سر و کار دارد و اتقاد میکند. طايفة 
رهبانان خصومتی سخت با او پیدا کردند. 
مولفات او بزبان لاتینی است لکن به ا کشر 
الئه اروپائی ترجمه و بکرات طبع شده 
است. در سال ۱۵۲۱م. در شهر بال در خانة 
دوست خود مدير مطبعداى, عزلت اخستیار 
كردودر أنجا بنشر آثار جغرافيائى 
بطلموس و بعض كتب قديمةٌ يونانى 
مشنول گنت و در ۱۵۲۶ بدانجا وفات 
كرد.(قاموس الاعلام). او راست: :کلک و 
مدح دیوانگی. وی بزرگترین اومانیست‌های 
عهد رنسانس است. سبک تحریر و طرز 
تفکر او موجب شده است که ویرا بلقب ولسر 
لاتن میخوانند. 
آراسیس. 0 (إخ) نام حکسيمي از 
مفسرین کتب ارسطو. (فهرستر ابن‌الدیم) 
(تاریخ الحکمای قفطی چ لیسک ص ۶۰. 
اراسيسترات. [!) (إخ) رصوع به 
ارايشطراطس ثود. 
اراسینس. [! نا 2 رودی است در 
شبه جزیر؛ مره و آن در جنوب شهر آرگس 
از غارى ميجوثشد ودر مجراى خود 
آسیاهای بيار را بكار مىاندازد و بخلیج 


انابولی می‌ریزد و گمان میکنند که این رود 
رود استینفال است که در ارکادیا بزمین 
فرومیرود و از جنوب شهر ار 
می‌آورد. (قاموس الاعلام ترکی). 
آراش. [] ((خ) ابن عسمروین الفوث 
اخىالازدبن النبيت. وى با سلامةبن انمار 
تزویج کرد و اّارین آراش فرزند ایشان بود. 
رجوع به عقدالفرید چ مبحمد سعید السریان 
جزء ۲ ص ۲۱۲ شود. 
اراض. (۱(]۱ع ص, !) بهنایان و فراخان. 
(منتهی الارب). ||(!) بساط سطبر از يشم 
گسوسید ب‌اشد یا از پشم شتر. (منتهی 
الارب). باطی سطبر که از موی یاپشم 
بافند. شادروان. (مهذب الاسماء). 
ازاضه. (ا ض ] (ع مص) مرغزارنا ک شدن 
جائی. (منتهی الارب). بامرغزار شدن زمین. 
(تاج‌المصادر بیهقی). پربوستان شدن زمین. 
|اربختن شیر را بر شیر. (منتهی الارب). 
|اسیراب گردیدن. (صنتهی الارب). سیراب 
شدن. ااگرد آمدن آب؛ چنانکه در وادی. 
آب گرفته شسدن بسیابان. آب در وادی و 
حسوض گرد اسدن و بساستیذن آن. 
(تاجالمصادر ببهقی). گرد آمدن آب از 
سیرابی جای. (ستهی الارب). |اسیراب 
کردن قوم. ||دوباره آب خوردن. دوباره 
خوردن آب را. (متهی الارب). ||اپوشیده 
شدن تک حوض به آب. || آموختن شتر کره 
و اسب کره. فرهختن. 
اراضبی. (11(ع!) ج ارض. 
اراضى. [أ) (إخ) از بسلوکات قم, و عدهة 
قرای آن ۱۵ و جمعیت ۰ 
رجوع به جفرافیای سیاسی تألیف كيهان 
ص ۳۹۴و ۳۹۶ شود. 
اراط ۰( طنْ ) (ع !) ج أرطاة. 
اراط. (ا) ( اج) آبی است از آبهای بنی‌تمر. 
|إذواراط؛ وادئى است بتىاسد را قرب 
لغاط. |إذواراط؛ وادبى است بين قطيّات و 
حفيرة خالد. |إذواراط؛ وأدبى است در بلاد 


سر بيرون 


۰ تن است. 


بنی‌اسد. ||اراط موضعی است بيمامه. (معجم 
البلدان). 

اراطس. ([ ط] ((خ)* اراطْستازس 
اراطشبی. منجم و عالم ریاضی 3 
(۲۷۶ - ۱۹۴ ق. م.). وی در شسهری از 
شهرهای افریقا متولد شضد و در اسکندریه و 
اثینه اخذ علم کرد و اوست که در سال ۲۵۰ 
ق. م.میل کلی را ۲۲ درجه و ۴۶ دقیقه 
استخراج کرد و فاصلة زمین را از آفتاب و 
ابعاد و قوس یک درجه نصف‌الهار زمین را 
معین کرد. جالینوس از رصد وی نقل کند. 
وی بسهشتادسالگی خود را بگرسنگی 
بکشت:... او را مسلله خوانند ای بسزنجیر 
بسته. و او چون زنی است ایستاده... اراطس 


اراق. 


آنک این صورتها را کرده است. این زنجیر 
به دو دست او همی درکند, تاچون 
آویسخته‌ای باشد بدان. (الشفهیم ص .)٩۳‏ 
والدايل عليه ما ذ كرءجالينوس فى 
كتا بالبرهان من رصد اراطتانس.. ((كتاب 
الجماهر فى معرفةالجواهر للبيرونى ج 
حیدراباد دکن بال ۱۳۰۰ ه.ق.). 
اراطه. اظ{ (إخ) آبی است بنىعُملة را 
در مشرق سمیراء, ا|آبیت از آب‌های 
غنی» بین أن و بین اضاخ مسافت یکشب 
راه است. (معجم البلدان). 
أراطى. ٠‏ (أطا] (ع لاج أرطي وارطاة. 
اراطی. [أطا) (إخ) بعضى أراط نیز گویند 
ششميلى هاشية در 
مشرق خزيمية واقع در راه حاج. و يوم 
اراطی از ایام عربست. (معجم البلدان). 
اراظ. (۱] ((خ) نصر گوید: موضعی است 
ظاهراً در حجاز و ياقوت كويد من در أن 
شك دارم و تصور ميكتم غلط باشد. (معجم 
البلدان). 
اراعة. [إعغ] (ع مص) إراعت. اراعت قوم؛ 
بيار وافزون شدن طعام ايشان. افزونى 
كردن طعام. (تاج المصادر بیهقی). ||اراعة 
حنطة: با کیزه‌ شدن گندم. ||اراعت إبل؛ 
گوالیدن و بسیاربچه شدن شتران. بسیار 
شدن اشتربچه. (تاج‌المصادر یهقی). 
اراعیل. (1](ع ا ج رَعله. |[اراعیل ریاح؛ 
اوائل باد. 
اراة. ((غ) (ع مص) طلب کردن. جُستن. 
خواستن (چنانکه صید را): ارغت الصید. 
ماذا تریغ؛ ای ماترید. (تاج العروس). 
آرافة. [!فَ] (ع مص) با فراخى و ارزانى 
شسدن (جتانکه زمین). (منتهی الارب). 


۳ ن ابيست دراث 


فراخ‌نعست شدن زمین. (موید الفضلاء). 
||بزمين علفنا ک رسیدن. (منتهی الارب). 
بزمین فراخ‌نعمت درشدن. (موید الفضلاء). 
اراق. [] ((خ) موضعی است در قول ابن 


أحمر؛ 
كأن على الجمال أوان حُفْت 
هجائن من نعاج اراق عینا, 
و زیدالخیل الطائی گوید: 
و لما أن بدت لصقا أراق 
تجمع من طوائفهم فُلول 
كانهم يجن بالحوض اصلا 
تعام قالص عه الظلول. 
(معجم البلدان). 
,۰ - 2 .6 - 1 
Ërasme, Didier.‏ 3۰ 
۰(فلرگل) .5ناد0:۵ - 4 
۰ - 5 
Eratoslhenes. Ëratoslhène.‏ - 6 


اراقلیا. 


اراقليا. (!) (إخ)' شهر قديم آسياى صغير 
(بيثينيا) كه امروز آنرا إركلى كويند و داراى 
۰ ستسن سکنه است: و عندماکان 
[فیتاغورس ] فی اراقلیا کان مرابطاً لملکها و 
لما صار الى بایل... (عیون‌الانباه ج ۱ص 
۸ ||شهر قدیم ایطالا (لوکانی), که پیروس 
رومیان را بدانجا مغلوب کرد. (سال ۲۸۰ ق. 
م( 

اراقليدس. (! د ) (إخ)" از اهل اينوس" از 
تلامذ افلاطون. (تاریخ‌الحکمای قفطى ص 
۳۴ 

اراقلیطوس. [] ((خ)۴ فیلسوف یونانی از 
مکتب ایوئی, متولد در اقسس* وی میدا 
هستی را آتش می‌گفت. (۵۷۶- ۲۸۰ ق. 
م.)؛ ف‌مشی [افسلاطون ] الی اصحاب 
اراقليطوس و كانت لهم طريقة فىالفلفة و 
هى الوم مجهولة فمع منهم و تحقق أن 
طريقتهم فوالحكمة يتعين عليها الرد. 
(تاریخ‌الحکمای قفطى ص ۲۰). 

اراقم. ](ع 4ج آرتم, از اقام مار: 
متی آتٍ الاراقم لایضرتی 

نیب الاسعدی و ما یقول. 

(الموشح مرزبانی ج ۱ص ۱۳۵). 

||(خ) حیی از بنی‌تغلب. 

أراقو. (أ] (معرب, |)' أراقوا. بلغت رومى 
نام تخمی است بشکل مدور و برنگ سیاه و 
بغایت صلب و در میان گندم و عدس بسیار 
مباشد و آنرا بشیرازی سیهک خوانند. آرد 
آنرا با سرکه و آب بسرشند و بر ورمهای 
گرم و صلب ضماد کنند ترم سازد. (برهان 
قاطع). دانه‌ایست سیاه در ميان كندم و 
عدس بیشتر پیدا شود. جنگلنگ (ظ: 
جلبتگ), (بحر الجواهر). بیونانی تنخیست 





ارافر 


سياه و مدور و تلخ و دو ميان كندم و عدس 
مياشد و بفارسى سيهك نامد. ملین و 
محلل و ضماد او با سركه جهت اورام صليه 
حاره و تكين درد او ناقع و ردىالقذاء و 
نفاخ و مورث قولنج ریحی و مصلحشص 





مومن). تخمی است سیاه مدورشکل بفایت 
صلب و در مان عدس میباشد. به پارسی 
آنراسیهک گویند. منفعمت وی آنت که 
چون ارد وی باس رکه واب رجدو 
شش ساعت در اقاب نهند و بعد از ان با 
آب تنهاى ديكر بسرشند نیک وبر ورمهاى 
گرم صلب ضماد کند نرم گرداند و درد ان 
زایل کند. (اختیارات بدیعی). سیاهک. 
رغیدا. هر. هربنگ. هرّه. گال‌بنگ. 

اراقة. [اق) (ع مسسص) اراقت. ریسختن. 
(زوزنی). ریختن آپ و انچه به آن ماند. 
(مؤيد الفضلاء). ریخعن خون و آب و ماتد 
آن. صَبّ. هراقة. (هراق. 

= اراقت دماء؛ سفک دماء: به اراقت دماء 
و افاتت ذماء, باك نداشتى. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۶۹). 

|ایول کردن: قاان در خیمه امد وبر تخت 
نشت و کار جشن گرم شد, قاان سبب 
اراقتی برضاست, پای بر در خیمه نهاد. 
(جهانگدای جوینی). کلبلات بر سبیا 
چون فریقین صف بیاراستند مروان‌الحمار به 
اراقت محتاج شد فرودآمد که ابی بریزد. 
(تاریخ گزیده). 
اراقیطون. [1] (معرب. )" آراقيطون. 


أرقيطون. باباآدم. مندوس. و ريشة باباآدم 





ارا کت. (1] (ع !۸4 درختی است که بچوب 
آن مسوا ی کند. (متتهی الارب). درخت 
پیلو که از بیخ آن مسوا ک سازند. (غعیاث 
اللفات). از بیخها و شاخهای آن مسواک 
سازند و بركهاى آن بشتران چرانند و آنرا 
بهندی پیلو خوانند. (آنندراج). بركش در 
زمستان بسریزد. درختی است از نوع 
شوركياه. چوج. شجر:السوا ک. درخت 
مسواک. (زمخشری) (دستوراللعة ادیب 





اراک. ۱۶۲۹ 


نطلزی). درخت شور. درخت ضوره. 
حمض. و میو؛ آنرا خمط و جهاض (آنگا» 
که سبز باشد) و جهاد و بریر و مرد و کباث 
(مسيوة اراك نيك پخته و رسیده) گویند. 
درخت مسسواک است, شسجر او قسریب 
بسدرخت انسار و بركش عریض و خزان 
نمیکند و خار دارد و گلش مایل بسرخی و 
شمرش بقدر بطم و بعد از رسیدن سياه 
میشود و با اندک حلاوت است. در اول گرم 
ونو آغر ای کک وبال رمعلل و 
مقطع و مفتح سده و جهت دفع رطوبات 
لزجه و ریاح غلیظه و ضماد مطبوخ او در 
رون زیتون جهت تحلیل ورم رحسم و 
بواسیر و سعفه و طبیخ ار جهت عسرالبول و 
تنقية مثانه و تخم أو جهت تقويت معده و 
رفع اسهال بغايت نافع و ضماد برگ او 
محلل و مانع نزلات و ماشراو نمله و 
مسواک کردن بجوب او جالى دندان و 
مقوی له و ا کتاراو مورث جوشش لهاة و 
سجح و مصلحش کثیرا و قدر شربتش از 
طبیخ تا نصف رطل و از تخمش تا سه درهم 
و بدلش صندل است. (تحفة حکيم مومن). 
از چوبش مواک‌سازند. بن دندان سخت 
كند و بوى دهن خوش دارد. (نزهةألقلوب). 
و ضرير انطا كى در تذكرء خود أرد: اراك و 
يمى الوا كعربى لمتذكره اليونان لاننه 
من خواص الاقلیم الاول و مایلیه من‌الشانی 
یقرب من شجر الّمان الا ان ورقه عريض 
سبط لاینتشر شتاء شوک له زهر الی‌الحمرة 
يخلف حبأ كاليطم أخضر ثم يحمر ثم يسود 
ففحلو وهو حارٌ يابى فىألثانية أو يبسه 
فی‌الثاكة جلاًء محلل مقطع يفتح الدد و 
یقطع الب لفم و الرطوبات اللزجة و الریاج 
الفليظة و اذا غلى فىالزيت سكن الاوجاع 
طلاء و حلل أورام الرحم و البواسير و 
المعفة و لايقوم مقام حبه فى تقوية المعدة و 
فتحالشاهية 9( شىء و ورقه يحلل و يمنع 
اللوازل و الماشرا و التملة طلاء و 
دلک‌الاسنان بعوده یجلو و یقوی و بصلح 
اللثة و ينقيها من‌الفضلات و الا کثار مه 
یورث البثور فی‌اللهات و یسحج و تصلحه 


1 - ۰. 2 - ۰ 
3 - Enia 


در متن چاپی به جای اینوس «ایوس» آمده 
است. 
Ephèse.‏ - 5 


6 - Cracca. Téphrasie. 


4 - Hérache. 


7 - lappa, Bardane. arctium.. 
8 - Salvadora persica. Arbre brosse ۵ 
dents. Zollikoferia. 





۳۰ اراک. 


من حبه الی ثلاثة و بدله فی‌الجلاء الدیک 
برديك و فى غير ذلك الصندل - انتهى. 
|إقضعددى بر زمين. (منتهى الارب). |إنبات 
تلخ وشورمزه. (متتهى الارب). درخت 
شور و تلخ. (مؤيد الفضلاء). ج. ار که 
ارانک. 

ج اراک آرک؛ ارا ک‌بیار و درهم‌پیچیده. 
(منتهى الارب). 

اراكك. 1 (اخ) سلطان‌آباد عراق. از شمال 
محدود است بفراهان و از مشرق بخا ک‌قم 

و از جمنوب بمحلات و کرّاز و از مفرب 

بک وه ضازند. آب و هواي آن معتدل و 
زمتانهاى [ ن بمیار سرد میود زراعت 
آن بیشتر ديم و آب أن از جشمه و قنوات و 
رودخانة مهمى ندارد. در اطراف شهر 
سلطان‌آیاد چون اراضی شن و سنگلاخ 
است زراعت کمتر و بعضی لها از بلوکات 
اطراف غله تهیه میشود. در باغهای آن سیب 
و گس ردو و آلو فراوان است. مرکز آن 
سلطان‌آباد است که مرکز حکدومت عراق و 
بواسطة وقوع در مرکز بلوکات حباصلخیز 
اهمیت يافته. بنای آن جدید و در سال 
۹ هه .ش.بتوسط بوصف‌خان معروف 
بگرجی در زاوی جنوب غربی دشت فراهان 
بنا شده و شكل آن منظم و بصورت مربع 
مطل است و جمعیت ان در حدود 
۰ تن و بمناسست جدید بودن آثار 
تاریخی و ابنیه قدیمه ندارد. نظر بمجاورت 
با بروجرد و لرستان که دارای گله‌های زياد 
است و فروش پشم آنها بالطبع بیشتر در 
را ک است صنعت قالی که جنس پشم آن از 
بهترین پشم‌های ایرانست بزودی در شهر 
ارا ک توسعه یافته و ترقی بیار کرد بطوری 
که مهمترین مرکز بافت و تجارت قالی است 
و تجارتخانه‌های مهمی در اين شهر به تهیه 
و خرید و فروش قالی اشتفال دارند. چون 
اراک در سر راه بر وجرد و خرمشهر 
(محمره) واقع شده اهمیت تجارتی آن 
بسیار و پس از اتمام راه‌آهن یکی از مرا کز 
مهم تجارتی ایران است. (جغرافیای سیاسی 
تألیف کهان ص ۳۸۶و ۳۸۷). 

آراکت. (1] ((خ) نام ایستگاه شماره ۱٩‏ 
راء‌آهن جنوب. واقع در ۲۲۰ هزارگزی 
طهران. ميان ملك اباد و سمنگان. 

ارا کت. [] (إخ) موضعى است در مغرب 
طوس. 

أراكك. [أ] (إخ) وادىالاراك قرب مكه 
است متصل بفيقة. نصر كويد اراك قرعى 
است پائین ثافل قرب مکه. (ممجم البلدان). 
موضعى ميان مكه و مدینه, (حبط ج ۱ص 
۴ ||اصمعی گوید کوهی است هذیل را. 
(معجم البلدان): ||ذواراک موضعی است در 


اعار. (ممجم البلدان). موضمى أز نمرة در 
عَرّفة. وكويند از مواقف عرفه امت. بخشى 
از آن در جهت شام و بخشی از جهت یمن. 
(معجم البلدان). و رجوع به امتاعالاسماع ج 

۱ص ۲۷۲ شود. 
ارا کاقی. (1] (خ)۲ شسهر و بندریست در 
برزیل (از ایالت به‌ارا) واقع در کار خط با 
گواریب نزدیک مصب آن. دارای ۱۷۰۰۰ 
تن سکنه و تجارت پنبه و مس دارد. 
ارا کستان. [اک] (سرکب) آنسجا که 
درخت شور بسیار بود. 
ارا کنا کت. [1](ص مرکب) ارا کستان:ارضن 
رکة كفْرحَة؛ زمين اراكاك .(منتهى الارب). 
ارا کنة. اي ن) (ع ۲۵ ج ارکنت. رجوع به 
ارکنت شود: فلا ما هقی وود 
من‌الكهنة و الارا کن... (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۵ س 4۷ 
ارا کة. (ک) (ع زا یک بنة اراک. یک أصلة 
پسیلو درخت موا ک. ج ار ک. ارائک. 
رجوع به ارا ک‌شود. 
اراكة. [أت](ع !) نامى از نامهاى زنان 
- ||(اخ) نامی از نامهاى مردان عرب از 

ن جمله نام پدر یزید شاعر. 

ارات زک ] (اخ) (ذوا ...ان خلی است 
بموضعی از د بنیعجل را. (معجم 
ایلدان). 
ارا کة. زک ] (اخ) اين عبدائه. شاعری از 
عربست. ر 
ارا کة. ١ک‏ ] (إخ) التقفى. شاعرى است و 
ار را صرئیه‌ایست عمروين اراكة راو ايين 
ابیات از انست: 

لعمری لثن اتبعت عینک ما مضنی 

به الدهر او ساق الحمام الی القبر 

تستقدن ماء‌الشتون بأسره 

و أن کنت تمریهن من ثبج البحر 

تبین فان کان البکا رد هالکا 

علی احد فاجهد پکا ک علی عمرو 

نلابى ما بعد موت ت أَحِبَةٍ 

على و عباس و آلابىبكر. 

(عسقدالفرید ج محمد سعد العريان ج؟ 
ص ۲۵۱ و ۲۵۲). 
ازا کیی. (آکا] (ع ص) نعت از آرکت الابمل. 
شتر که بدرد شکم مبتلا بباند از خوردن 
ارا ك.اركة. 
آرا کیپ. [1)(ع لاجر کب. 
ار کین. ()(ع !)جر کن.ستونها.|سران 
دولت. (انتدراج). 


ارا کیه. (اکی یّ) (ع ص) ایل ارا کید؛ 


اشتران ارا كجرنده. 

اراگن. زاگ ] ((ج)۳ بلادى كددر قديم 
مستقل بودند و | کنون ایالتی بزرگ است در 
شمال شرقی اسپانیا. پایتخت آن سارا گس و 


ارام. 
از اين ناحيه شهرهاى سارا كس. هوثكا و 
تروئل بديد أمده است. حدٌ شمالى أن جبال 
برانس (بيرنه) كه بين أن و فرانسه فاصله 
است و حد شرقى قطلونية ( كاتالن) و 
جنوب شرقى بَذْنْسية و جنوب غربى 
قسطله ( كاستيل) جديده و حد غربى 
قطیله قدیمه و نوارة (ناوار. و مساحت 
آن ۰۹۸۷ ۱۷ میل و محصول آن حبوب و 
کتان و کلف و گاورس و اغلب انواع 
میوه‌هاست و دارای معادن آهین و مس و 
زیبق و ارزیز و ذغال‌سنگ و اشهر معادن 
آن نمک کوهی است. رجوع به ضصميمة 
معجم البلدان و فهرست حلل‌السندسية شود. 
ارال. [] ((خ) کرهی است هذیل را. (معجم 
البلدان) (داثرة المعارف بتانی). 
ارال. [] ((خ)۲ (دریاچه یا بحر..) آرال. 
دریاچه‌ای بزرگست در ترکستان غربی واقع 
بین ۵۴ و ۵٩‏ درجه طول ضرقی و ۲۲و ۴۶ 
درجة عرض شمالی و از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار 
گزدر مشرق بحر خزر واقم است. مساحت 
سطح آن در حدود ۶۷ هزار گز مربع و مسعظم 
طول آن از شمال بجنوب قريب ۴۵۰ هزار 
گزو معظم عرض آن ۳۰۰ هزار گز است و 
آب آن شور است ولى يك درجه كمتر از 
آبهای اقیانوس‌هاست و دارای ماهبهاست از 
نوع ماهی‌های بحر خزر مانند عجل‌البحر و 
غیر آن و اغلب در آن بادها از مفرب شمال 
غربى و مشرق شمال شرقى وزد و 
كردبادهاى شديد دارد و هواى أن بسيار 
نيكست و مشهورترين جزاير أن كوغوارال 
در شمال غربی و جسزیر؛ برصا كلمس در 
جنوب آن و جزیر؛ نیکولای اول در جنوب 
برصا کلمی و جزیر: مقمقاطی در جنوب 
غربی نزدیک بباحل است و عده‌ای جزایر 
ديكر دارد. (ضميمة مهجم البلدان). 
عمیق‌ترین نقاط آن از ۷۰گز نمیگذرد و 
۹ ز از سطح دریا و ۷۴گز از سطح بحر 
خزر بالاتر است. ۱ 
ارالوخ. 1] ((خ) مسوضعی است در شمال 
غربی ما کوو جنوب ایروان. 
آرام. (ا] ((خ) نام يدر عاد نخستين يا نام 
يدر عاد پسین یا نام شهر ایشان یا مسادر 
ایشان یانام بل يشان 
ارام. (] ((خ) (عالی) اين اسم از ارامین سام 
منقول است و سه تن در کتاب مقدس به این 
لسمم بودندء اول ارامدن توح است (سفر 
بيدايش ۲۲:۱۰). دوم نو ناحور (ييدايش 
۲ سوم یکی از اجداد عیسی مسیح. 
Aracaly. 2 - Les archontes.‏ - 1 
Aragon.‏ - 3 
Aral (lac ou mer d').‏ - 4 


ارام. 
(کتاب روت ۱۹:۴ أول تواريخ ايام ؟:١٠,‏ 
انجیل متی ۳:۱, انجیل لوفا ۳۲:۳) (قاموس 
كتاب مقدس). 
ارام. [1] ((خ) مسملکتی در نسزدیکی شام 
عبرانيان. اين نام را بهمة ممالكى كه در 
شمال فلسطين واقع بود اطلاق میکردند که 
شرقا از دجله امتداد یافته به بحرالاوسط 
میرسید. و از ضمال نیز بسلسلة کوههای 
تاروس ممتد بود. در این صورت شامل 
الجزیر» که عبرانیان ارام نهریم (سفر پیدایش 
۴ اب پسدن ارام یسنی دشت ارم 
میگفتند. میشود (سفر پیدایش ۲۰:۲۵ و 
۸ اين اسم با اسماء پیضی از شهرهای 
مفربی ترکیب شده است ماند ارام دمشق 
(اول تواریخ ایام ۶:۱۹) و ارام معکه و ارام 
جشور ( کتاب دوم سموئیل ۶:۱۰ و ۸) و 
ارام پیت رحوب. بعضی از اين شهرها دارای 
ابهت و استقلال بوده بارها با اسرائیلیان 
جنگیدند لکن داود بر آنان ست بافته 
ایشانرا خراج‌گذار کرد و سلیمان نیز همین 
شیوه را تعقیب کرد. اما چون وی درگذشت 
باز از اطاعت سرپیچی کردند و محتمل 
است که یربعام دوم نیز بر ایشان دست یافته 
باشد. زبان ارامیان تزدیک بزبان عبرانی بود 
و متدرجاً عبرانی ستروک و ارامی معمول 
گردید چنانکه در عصر مسیح در بهودیه 
معمول و مرسوم گشت وفعلا مسیحیان 
سریانی که در حوالی موصل یافت میشوند 
بدان زبان متکلم‌اند. (قاموس کتاب مقدس). 
ورجوع به ضمیمة معجم البلدان شود. 
آرام. [1) ((ج) آبی یا کوهی بدیار جذام در 
اطراف شام. رجوع به ارم شود. 
ارام الكناس. مل ک ] ((خ) ریگی است 
در بلاد عبداه‌بن کلاب. (معجم البلدان). 
اراعل. (م] (ع ص. !) ج آرتل و آرتلق. 
مردان بی‌زن. زنان بی‌شوهر. ||مست‌مندان. 
فقيران. مسا کین. درویشان. مردان و زنانی 
که قدرت بهیچ چیز نداشته باشند. (غیاث): 
فضلة مکارم ايشان [توانگران] به آرایل و 
پیران و اقارب و چیران رسیده. (گلستان). 
|اج ارمولة. رجوع به ارمولة شود. 
اراهنه. زا م نَ / ن] (ازع. ص. ۱۷ ج 
a‏ : 
ارام تهرين. ( ] (إخ) (اراضى مرتفعهُ 
نهرين) این نام در مزامیر ۶۰ و سفر پیدایش 
۴ و سفر تیه ۴:۲۳ و سفر داوران ۸:۳ 
وغیره مسذکور است و شامل زمین 
حاصلخیزی است که میانة فرات و دجله 
واقع و به بین‌الشهرین موسوم است. ( کتاب 
اعمال رسولان 4:7 و ۲:۷) (قاموس كتاب 
مقدس). 
اراموفی. [1] (از یونانی. )) آنومیا. بیونانی 





شقایق‌انعمان است. (تحفة حکیم مومن). 
بلغت یونانی لاله را گویند و آن باغی و 
صحرائی هر دو باشد و بعربی شقایق‌لشعمان 
خوانند و نوعی دیگر هم همست که آنرا 
آذریسون گویند. (برهان قاطع). انومنا". 
رجوع به شقایق شود. 
ازامیی. (1] (ص نسبی. )۲ آرامی. منسوب 
به ارام. مردم ارام. ||دسعةُ زبانهائی که در 
ارام بدان تکلم میکردند و آن از شعب السنة 
سامیه است و به دو اهجه تقسیم میشود: 
کلدانی (لهجذ شرقی) و سريانى الهجة 
غربی). 
ارامیتس. [1] ((خ)" کرسی ناحية پيرنة 
سفلی در فرانسه, بمسافت ۱۵ هزارگزی 
جنوب غربی ألَرْن, دارای ۷۳۵ تن سکنه. 
ارامیل. (1](ع ص, ‏ ج آرتل و آزنله. | 
( ج آرمولة كت 
اران. [انن] (ع ل) ارانی. ارانب. ج ارنب. 
خرگوشان. (منتهی الارب). 
اران. [1) ((ج) شهریست که قباد أنرابنا 
كردهاست. حلوان0: 
اران خواند آن شار سان را قباد 
که تازی کنون نام حلوان نهاد. 
فردوسی (از بعض لفت‌نامه‌ها). 
و رجوع به اران شود. 
ازان. [1] (!خ) از نواحی کارکنده ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۰۱ ۹ 
اران. (از را] () حتا که بدان دست و پای و 
محاسن خضاب کنند. (برهان قاطع). 
اران. [آز را] ((خ)" اس لیست در 
آذربایجان, همانجا که امروز از راه تمه 
جزء به اسم کل روسها بدان نام آذربایجان 
داده‌اند. صاحب برهان قاطع گوید: ولایتی 
است از آذرب‌ایجان که گنجه و بردع از 
اعمال انست. گویند معدن طلا و نقره در 
آنجاست و بی‌تشدید هم گفه‌اند - انتهی. 
ولايتى است كثيرالأطراف در شمال غربی 
رود ارس و آنکه این سوی رود ارس باشد 
مقایل اران, ابخاز نامند بتقدیم باء بر خاء. 
نام ولایت بزرگی است که بردع و گنجه و 
شمکور و بیلقان از شهرهای آنست و بین 
آن و اذربايجان رود ارس جاريت. 
امروزه قمتی است از قفقازية روس 
مشتمل بر دو شهر ایروان و نخجوان و در 
سال ۱۸۲۸ م. روسها بر این تاحیه تلط 
یافتند. این شهر بدست سلمان‌بن ربیعة 
انباهلی بسال ۲۵ ه.ق.فتح شد و در اواضر 
قرن پنجم در قلمرو حکومت سلجوقیان 
,درآمد و در اواسط قرن ششم گرجیان بعض 
شهرهای آن را تصرف کردند و در اواخر 
قرن ششم پهلوانان بر آن استیلا یافتند و 


۱۶۳۱ 


متناوباًتاتارهای گرجیان بر آن میتاختند تا 
بال ٠7عه.ق.جلالالدين‏ بر آن مسلط 
شد. و ابنالاثير كويد كه زلزلهاى شديد 
بال ۴ .ق. بسیاری از ابيةٌ اين ولايت 
رأخراب كرد و خلقى كثير در حدود ۲۳۰ 
هزار تن بمردند. (ضممة معجم البلدان), 
دمشقی در نخبةالدهر گوید: و يقال ان قباد و 
نوشروان بنیا فی سهل ازّان مایزید علی 
نلاثين مدينة و اران فى ارمينية و بانيها 
ارّانين کشلوجیم‌بن لیطی. و صاحب حدود 
العالم گوید: ناحیتی است که شهر بردع قصبة 
آنست و شهرک بیلقان و باژگاه و شهر گنجه 
و شمکور و ناحیت خنان و شهر وردوقیه و 
قلعه و تفلیس و شکی و ده مبارکی و شهر 
سوق‌الجبل و سنباطمان و ناحیت صار و 
شهر بردیج و ناحیت شروان و خرسان و 
لیزان و شهرک کردوان و شاوران و دربند 
شروان و دربند خزران از این ناحیت است. 
و اين ناحیتی است بسیارنعمت با آبهای 
روان و میوه‌های نیکو راز وی کرم قرمز و 
شلواربد و زیلوهای قالی و چوب و ابریشم 
و تود و روناس و شاء‌بلوط و کرویا و قندز 
و جامه‌های پشمین و نفط خیزد. - انتهی. 

ياقوت كويد: اران بفتح و تشديد راء و الف 
ونون؛ اسمى الست اعجمى كه بولايتى وسيع 
و بلاد ييار اطلاق شود از جمله جنزه که 
عامه أنرا كنجه كويند و برذعة و شمكور و 
يلقان. و بين أذربيجان و ارّان نهریست که 


اران. 


آنرا ارس كويند و مواضعى كه در مغرب و 
شمال آن واقع شده جزو اران محوب 
ميشود و آنجه در جهت مشرق واقع شده 
جزو أذربايجان أست. نصر كويد اران از 
اصقاع ارمینیه است و با نام سیسجان ذ کر 
شو د. (معجم اللدان): 

یکی دیگر به اژان رفت و ارمن 

فکند اندر دیار روم شیون. (ویس و رامین). 
شهری که به از هزار ارّان باشد 

کی لایق همچو تو گران‌جان باشد 

سرمه چه کنی که در صفاهان باشد 


شرف‌الدین شفروه (در هجو مجیر بیلقانی) ۲. 
۰ 46| - 1 


2 - Anémone. 
4 - ۰ 


3 . ۰ 


۵-و رجوع به فهرست ولف شود. 

۰ - 6 
۷-در جراب رباعی مجیر در ذم صفاهان: 
گفتم ز صفاهان مدد جان خيرد 
لعلی است مروت که از آن کان خیزد 
کی دانستم کاهل صفاهان کورند 
با اینهمه سرعه کز صفاهان خيزد. 





۷۲ اران. 


ارباب. 





از فتح ارّان نام را زيور زده ايام را 
فتح عراق و شام را وقتى مهيا ' داشته. 
خاقانی. 
کجاگریزم سوی عراق یا اران 
کجاروم سوی ایخاز يا یاب‌الیاب. خاقانی, 
آران بتو شد حسرت غزئین و خراسان 
چون گفتة من رشک معزی و سنائی. 
خاقانى. 
همه اقلم ارّان تا به أرمن 
مسخر گشته در فرمان أن زن. نظامى. 
ورجوع به حبط ج ۱ ص ۱۷۰و ۳۸۴ و 
حسبط ج ۲ ص ۲۵ ۳۵. ۴۷, ۰۵۹ ۶٩‏ ۷۵ 
۸ ۸۲ على ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
FOYT ۰۳۴۷ FT ۳‏ ۳۵۷ و 
لبابالالباب ج ١‏ ص ١؟‏ و نخيةالدهر 
دمشقی ص ۱۸٩‏ ۲۶۵ و تاريخ مغول ص 
۲ ۰ ۳۳۲ ۰۳۳۲ ۲۴۳۵ ۰۳۵۶ ۰۲۵۷ 
۸ ۱۳۵۹ ۰۳۶۵ ۰۴۵۳ ۰۴۵۷ ۰۴۶۱ ۴۶۲ 
۸ ۲ ۵۶۲, ۵۷۰ و سعجم البلدان 
ياقوت و حدودالعالم ص ۳۲۰۲۳, .٩۳ ,٩۲‏ 
۴ ر مجمل التوارییخ ص ۵۰, ۱۰۱و ۴۶۲ 
و حدائقالسحر ص ؟7 وايران باستان ص 
۲ ۶۲۲ و ۲۶۴۰ شود. 
اران. از را] (خ) آلبانی ". (ایبران باستان 
ص ۲۳۲۷۱ و ۲۴۰۱). 
اران. (آز را] (خ) تام قلعه‌ای از تواحی 
قروین. (معجم البلدان). 
اران. (از را] (إخ) لفتى است در حوّان. 
دمشتقی در نخبة‌الاهر (ص 1۹۱ ارد: و 
صارت القصبة حران و نسبت الی بناء 
ازّان‌بن آزر و آزر ابو ابراهیم الخلیل (ع 
مص) و کانت حران مدينةالصابية - انتهی. و 
باقوت گوید: ارّان اسم است حران بلد 
مشهور از دیار مضر را که در قدیم بدان جا 
خسرز بعمل می‌آوردند و بسدین نساحیه 
مسوبست فقیه عبدالخالق‌بن ابی‌المعالی‌بن 
محمد الاانی الشاقعى. (معجم البلدان). 
ازان. (1] (()۲ جزیره‌ای در اسکاتلند 
بمافت ۳۳۹ مشرق کنتیر و سیزده‌میلی 
مغرب اسككاتلند و بين ان دو خليج كليد 
فاصله است و معظم طول آن قريب 1١‏ ميل 
و عرض آن ۱۲ میل است از احجار آن یشم 
و عقیق و بلور سنگی مشهور به الساس اران 
میباشد. |[نام دو رشته جزایر در دو ساحل 
ایركد.و کنار اقیانوس اطلسی که یکی را 
اران شمالی (نثرث اران) و دیگری را اران 
جسنوبی (سسوث اران) نامند و آن از 
کنت‌نشین گالوّی باشد. 
اران. (۱۱(ع مص) أرّن. آرين. شادى. 
نشاط. شادان شدن. 
اران. ((۱(ع) تخت مرده یا تابوت آن. 
جنازة جوبين. جنازه. (مهذب الاسماء). 


||شمشير. ||جايباش وحوش. خانة جانور 
وحشى. كناس الوحش. (تاج المروس). 
|إشاة إرانٍ؛ كاو نر. و سيد مرتضى بلكرامى 
در اینجا صفت وحشی بر گاو افزوده است و 
جاى دیگرنيافیم. |(اغ) موضع یسب البه 
البقر. (تاج العروس). جائی که گاوان را بدان 
نبت كند. موضيت كه نبت كرده 
میشود بسوی آن گاوان. (منتهى الارب). 
اراه. [1) (() بلفت رومی مصطکی را گویند 
و آنرا بعربی علک رومی خوانند. طبیعت آن 
گرم و خشک است. (بررهان قاطع). 
ارار. [21](ع صوت) ک لمه‌ایت که 
گوسپندان را بدان خوانند. (منتهی الارب). 
ارآف. [21)(ع نتسف) نسعت تسفطیلی از 
رأفت. رژف‌تر. مهربان‌تر: ارأف استی بامتی 
ابوبکر. (حدیث). 
أرب. [إر] (إخ)' در اساطير يونان يسر 
كائوو شب, و بقول ديككر. برادر شب أست 
کهپا او ازدواج كرد و از ايشان اثير (إتر) و 
روز يديد أمد. هىدّن, تقدير و سرنوشت, 
مرك. خواب. وهام ستيكى و ياركها را 
نیز در زمرة فرزندان او آورده است. ارب با 
تیان‌ها بجنگید و زاوش او ر بدوزخ 
افكند. شعراى قديم عموما ارب رادر 
ظلمات دوزخ یاد میکنند. در نظر شعرای 
یونان ارب ناحیتی است در زیر زمین که در 
آن گروهی از اموات سکن دارند و آن 
مأوائی موقت است و مردگان در آنجا کفارة 
گناهان خویش دهند. اغلب ارب را با دوزخ 
مشتبه کرده‌اند. بنابر اشعار منسوب به یره 


مسدخل ارب در اقصی مغرب در كثشور : 


سیمیریان است. 
ارب. (i)‏ 4 مص) محکم کردن گره. اابر 
«إرب». يعنى عضوی از اعضای کسی زدن. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||[() 
سابین انگشت سبابه و وسطی. (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
ازب. (ار](ع مص) ماهر و زبردست شدن 
در کاری. ||حریص و شیفته شدن به چیزی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[چیره 
و تسوانا شدن و غلبه کردن. (از اقرب 
الموارد). |[محتاج گشتن به چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسخت 
شدن زمانه. ||فاسد شدن معده. (از منتهی 
الارب). ساقط شدن اعضای کسی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[بریده 
شدن ازب. یعنی عضو کسی. (از سنتهی 
الارب). سریده سدن دست. یبا تهیدست 
گشتن و محتاج مال دیگران شدن. (از 
منتهی الارب) 2 اقرب الموارد). ار بت 
عن ذی‌یدیک؛ ساقط باد دستهای تو. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ||() عقل. 


| حاجت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ارب. لأرالع ص) اريب. خوگر و دانای به 
چیزی. ماهر و زبردست. ||عاقل. (صنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد). 

ارب. [!] (ع !) زیرکی. دهاء. عقل. ||مکر. 
حیله. (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|ازشتی و بدی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||حاجت. ج. آراب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دّين و وام. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |عضو: 
قطعتٌ الذبيحة ارباً ارباً؛ لاشة ذبع‌شده را 
قطعدقطعه كردم. ||شرمكاه زن. (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 

ارب. !]لع مص) آرابة. عاقل شدن. (از 
سنتهی الارب) (از آقرب الصوارد). |((ص) 
عاقل. (از ناظم الاطباء). 

ارب. 10 (ع1) زيركى. دهاء. ج. آراب. (از 
منتهى الارب) (ازذيل اقرب الموارد) (از 
دهار). |أبجة گوسفند و گاو وقتی از شکم 
مادر برآمده باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

ارب. [أ داع لاج أربة. (از منتهى الارب) 
(از ذيل اقرب الموارد). رجوع به أربة شود. 

اریا. [1] () نامی است که در گیلان به کلهو 
دهند. رجوع به کلهو شود. 

ارباء . (1)(ع ) ج ربُو. (از ستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به ربو شود. 

ارباء . [أَرِب يا](ع ص. اج ربيب. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ربيب شود. 

ارباء . (!] (ع مص) زائد گرفتن از آنچه که 
داده باشد. |[فزون گردانیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), ||افزون 
شدن. افزون شدن بر کسی. |ابیزار کردن و 
ناراحت نمودن. (از اقرب الموارد). ااداخل 
«رّيى 4 يعنى زمين مر تفع شدن. 

ازباء . ار (ع ص. لا ج آریب. (دفار). 
رجوع به أريب شود. 

ارباب. (آ)(ع ص. لاج رَبٌ.امتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رَبَ ثسود. 
خدايان. بروردكاران: و لايأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبين أرباباً... (قرآن؟/0١6)؛‏ و 

شما را امر نيكند كه ملائكه و ييامبران را 

ئی بگیرب يد. يا صاحبىالسجن أارباب 

متفرقون خير أم الله الواحد القهار. (قران 
۲۳ ای دو ریق زندانی من ايا 

خدایان محعدد بهترند با خدای واحد قهار. 
|| دارندگان. صاحبان. 


به خدائ 


1 -نل: مما. 
Arran.‏ - 3 ۰( - 2 


4 - Ërèbe. 





ارباب. 


- ارباب أنواع؛ اصنام عقليه. مُثُّل. أمامان. 
امثلة علیا. صواحب الطلسمات. 

- ارباب ایام؛ در احکام نجوم هر روز از 
ایام هفته را به کوکیی منسوب کنند و او را 
رب آن روز تامند. 

- اری اپ تسغلب؛ فاتح و مسظفر و 
کشورگشای. (ناظم الاطباء). 

- ارباپ تمیز؛ زیرک و صاحب‌فراست و 
هوشیار. عاقل و خردمند و صاحب بصیرت. 
(ناظم الاطباء). 

-ارياب تنعم؛ اهل تنعم. 

- ارباب تیمار؛ اهل صعاش و وظیفه‌خوار. 
(ناظم الاطباء). 

<-ارباب جاه و تمکین؛ صاحبان جاه و 
جلال و قدرت. (ناظم الاطباء). 

- ارباب حجت؛ کنایه از اهل منطق, 
(غیاث) (آنندراج). 

- اریاب حرفت؛ پیشه‌وران: کسب ارباب 
حرفت و امثال و اخوات این معانی به عدل 
متعلق است. ( کلیله و دمته). 

- ارباب حوانج؛ حاجتمندان. نیازمندان: 
[خواجه امد حسن ] گفت متظلمان و 
ارباب حوائج را بخوانید. (تاریخ بیهقی ص 


ar 

-ارباب خرد؛ عقلا و دانايان. (ناظم 
الاطباء). 

-ارباب ديوان؛ وزراو مديرين امور 
جمهور. (ناظم الاطباء). 

- ارباب ساعات؛ هر یک از ساعات روژ 
را احکامیان به کوکبی نسبت کند و آن 
کوکب را رب آن ساعت نامند. 


- ارباب سخن؛ مردمان فصیح و بلیغ و 
خطبا. (ناظم الاطباء). 

- ارباب سلوک؛ پارسایان و مردمان زاهد 
از دنيا كذشته. عرفا. (ناظم الاطباء). 
-ارباب صفاى باطن؛ صردمان متدين 
خوش عقيده. (ناظم الاطباء). 

-ارباب صنايع مستظرفه؛ هن رييشكان. 
(لغات فرهنگستان), 

- ارباب صنعت؛ صنعتگران و پیشه‌وران و 
اهل حرفه. (ناظم الاطباء). 

-ارباب عقول؛ اولوالتهى. اولوالالاب. 
عقلا. 

- اریاب عمایم؛ عمامه‌داران. عمامه‌پسرها. 
- ارباب فضل؛ فضلا و ادبا. (ناظم الاطباء). 
- ارباب قلم؛ اهل قلم و صاحب‌قلمان. 

< ارپاپ قلوب؛ صاحبدلان. 

ارباب مثله؛ اصحاب احکام: بروج 
دوازده گانه‌را بر چهار قسمت کرده و هر 
قسمتی را که سه برج است به عنصری از 
عناصر اربعذ قدما نسبت کرده‌اند و هر یک 
از این قسمتها را بدین مناسبت نامی داده‌اند: 


مشت مائى, مثلثة نارى, مثلئة هوائى. مثلثة 
خاکی,و بر هر مثلثه کوکبی را مسلط 
شمرده‌اند و آن کوکب را رب آن مثلثه 
گویند. 
کراب ای ران ارک ان نا 
(ناظم الاطباء). 
-ارباب معرفت؛ صاحبان معرفت: 
جانيرورست قصة ارباب معرفت 
رمزی برو پرس حدیثی بیا بگو. حافظ. 
- ارباب معنی؛ مردمان روحانی. (ناظم 
الاطباء). 
- ارباب مکرمت؛ کریمترین بزرگان. (ناظم 
الاطباء) 
-ارپاپ مناصب؛ پایه‌وران. 
ارباب نشاط؛ مغنی و رقاص و خواننده و 
اهل طرب. (ناظم الاطیاء). 
- ارپاب نمست؛ صاحبان نعست. مستنعمان و 
متمولان: ميان بیوه‌زنان و ارباب نعمت و 
جاه سويّتى به انصاف ظاهر گشت. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص 4۴۳۹ 
-ارباب وفا؛ عاشقان. (انتدراج): 
حیف از تو که ارباب وفا رانتناسی 
ما یار تو باشيم و تو ما رانشناسی. 
-ارباب همت؛ بلندهمتان و مردمان با جود 
و کرم. (ناظم الاطباء): مراتب ميان... ارباب 
همت مشترک و متنازع است. (کلیله و 
دمنه). 
- ارباب هتر؛ همترمندان. صاحبان هنر: 
دوم آنکه قدر اهل فضل و فضایل و ارباپ 
هار بشناسد. (ترجمۀ تاریخ پمینی ص ۷۰). 
أسمان كشتى ارباب هنر مى شكند 
تکیه آن به که بر اين بحر معلّق نكنيم. 
حافظ (ديوان ج قزوينى - غنی ص ۲۶۱). 
|ارئیس. آقا. بزرگ. (ناظم الاطباء). خواجه. 
||ملا ک و صاحب مسلک. (ناظم الاطباء). 
خداوند ده. به اصطلاح اهل ولایت رئیس ده 
راكويند به اغماض نظر از معنى جمم. 
(غياث). 
-ارباب ده؛ رئيس ذه. (آنندراج): 
دل خون‌گشته که ارباب ده عشرت بود 
روزگاری است که در مزرع غم برزگر است. 
فوقی انجدانی (از آنندراج). 
ازبالب. [1] (ع مص) نزدیک چیزی شدن. 
|ایوسته بودن و ادامه یافتن باد جنوب. 
||ادامه يافتن بارش ابر. ||اقامت نمودن در 
جائی. (از منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
||ملازم گشتن و انس و محبت يافتن ماده 
شتر به فحل یا به فرزند خود. (از ذیل اقرب 
السوارد بنقل از لسان). 
ارباج. [1)(ع مص) بران كوتاه بالا 
آوردن. (از مستتهى الارب) (از اقسرب 
الموارد). 


ارباع. ۱2۳۳ 


ارباج. (۱1(ع 4 ج ربح. (دهار). سودها. 
ربحها. رجوع به ربح شود. 

-ارباح مکاسب؛ سودهای کسب. 

ارباح. (۱1(ع مص) سود دادن بر متاع. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الصوارد). سودمند 
گردانیدن. (دهار). ||ذبح كردن شتريجه برای 
مهمان. (از منتهی الارب). نحر کردن «رَبح» 
برای مهمانان. (از اقرب الموارد). ||دوشیدن 
ماده‌شتر بامدادان و در نیم‌روز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

اریاخ. [1] ۵ مص) در سختی افتادن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خریدن 
کنيزک بوخ را یعنی زنی که در وقت 
مباشرت بهوش گردد. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد). ||بر هم 
نشستن ریگ و ستبر گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 

ازیاد. [1] (ع مص) تباه کردن شخص مال و 
متاع خويش را. (از ذيل اقرب الموارد). 

؟رباك. (1] (ع مص) تازيانة جابقدار 
ساختن. (از متهى الارب). تازيانهدهاى 
رَيَذى ساختن. (از اقرب الموارد). ||بريدن 
جامه يا ريسمان را. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 

ارباز. [!] (ع مص) زیرک گردانیدن. (از 
منتهی الارب). عاقل کردن. (أز ذيل اقرب 
الموارد). ||فربه نمودن گوسپند و مانند آن. 
(از منتهی الارب). 

ارباس. () (ع مص) به خشم آوردن. (از 
اقرب الموارد). 

ارباش. اع مص) برك بسراوردن و 
شكافته شدن درخت. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 

ارباض. 0 4 اج رَيْض. رجوع به ربض 
شود. أباديهاى اطراف شهر: تدور بدمشق 
من جهاتها ماعدا الشرقية أرباض 
فيحةالاحات. (ابن بطوطه). 

ارباض. [!] (ع مص) فروخوایانیدن ستور 
واسب و سگ, درآوردن گوفندان در اغل 
و خوابانیدن. (از منهی الارب). به مَربض 
درآرردن. (از اقرب الموارد). ||خبرگیری 
نمودن أز نفقة عيال خود. (از منتهى الارب). 
قيام به نفقهُ اهل خود. (از اقرب الموارد). 
|اسخت گرم شدن آفتاب. (إز منتهى الارب) 
(از آقرب الموارد). ااسنگین کردن. اثقال, 
(از اقرب الموارد): فدعا باناء یریض الرهط؛ 
پس ظرفی خواست که سیراب کند آن گروه 
را و گران سازد آنان را که به خواب روند 
درازا بر زمین. (از منتهی الارب). 

ارباط. [] (ع 0 ج رباط. رجوع به رباط 
شود. 


ازباع. [](ع 0 ج زبع. رجوع به ربع شود. 


۴ ارباع. 


جد ربسع. رجی به زبع شود. ااج د زبع. 
رجوع به رب شود. ااج رَباعى. رجوع به 
رَباعى شود. 
أرباع. [!] (ع مص) به جهارسال درأمدن 
گوسپندو پنجم گاو واسب وهفتم شتر 
||در علف بهاری درآمدن قوم. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مقيم بودن يه 
منزل بهاری. (از سنتهی الارب). ا|در علف 
بهاری رها کردن ستور را. (از منتهی الارب) 
(از ذیسل اقرب الصوارد). |[علف بهاری 
آوردن ابر. (از ذیل اقرب الموارد). || خداوند 
شتران «ربع» شدن. (از منتهی الارب). ||در 
پیری فرزند شدن کسی را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[به بهار در نتاج 
آمدن شتر. (از منتهی الارب). |ابند شدن 
زهدان ناقه و قبول نکردن آب نر را (از 
متتهى الارب) (از ذيل اقرب الموارد). 
|إبيار شدن اب جاه. ||زود بازآمدن نوبت 
آب خوردن. (از منتهی الارب). |اگذاشتن 
شنران را تا هرگاه خواهند آب خورند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |/بسیار 
نکاح کزدن. (از منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). ||سؤال كردن سائل و رفتن 
و بان أصدن او. |إبه آب و ررستا درآمدن 
قوم. (از منتهی الارب) لاز اقرب الموارد). 
||إشتافتن شتران به أبشخور و به غير وقت 
بر آن وارد شدن. (از ذیل اقرب الموارد). 
|اترک دادن عیادت بیمار را دو روز و به 
روز سيوم برآمدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). اتب چهارم آمسدن. 
(المصادر زوزنی). دچار تب «ربع» شدن و 
فعل آن مجهول بکار رود. (اقرب السوارد). 
||دندان رباعية ستور بیوفتیدن. (المصادر 
زوزنیا. 
ارباعا. أَعَنْ] (ع ق) چهاریک چهاریک. 
ارباغ. UJ‏ (ع مص) گذاشت 
وقث وبىوقت أب خورند. (از مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إخانئه كردن 
شيطان در دلها: إن الشيطان قد أربغ فى 
قلوبکم و عمّش؛اى أقام علمى فساد. (از 
اقرب الموارد). 
اریاق. [1] (ع لاج ربقة. رجوع به ربقة 
شود. 
ارپبال. [1] (ع مص) روبانیدن زمین گیاه 
«رّبلٍ» را و بسیار شدن درخت «رّبل» در 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ربل شود. 
آربالیس. ] (ا) به عبرانی حمص است. (از 
فهرست مخزن الادویه. . _ 
اربان. (!) (ع مص) زبون یعنی بیعانه دادن 
به کسی. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


شتن شتران را تا به 





اربان. 1 (ع !) بيعانه. ربون. أربون. عربون. 
عسربان. پیش‌مزد. (از منتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

اربئثات. [إ بء] (ع مسسص) اربیثاث. 
بازایسادن از حاجت. |است شدن کار و 
ضعیف شدن و درنگی کردن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

اربثات. (| پ] (ع مص) پرا کنده گردیدن. 
متفرق شدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اربجان. [!ب] (ع !) نام گیاهی است. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

اریج. ٠‏ [أبَ] (ع نتف) سودآورتر. 

ارید. ( ب ] (ع !) نام ماری است خبیت. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |زشیر 
بيشه. (منتهى الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
((ص) ظلیم آربد: شسترمرخ خا کسترگون. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||سیاه با خالهای 
قرمز. (از اقرب الموارد). ||(إخ) از اعلام 
است. (از منتهی الارپ). 

ازیك. أبٍ] ((خ) قسریه‌ای است در اردن 
تزدیک طبریه در سمت راست راه مصر. در 
آنجاست قبر مادر موسی‌بن عمران. و چهار 
قبر دیگر که حدس میزند از آن اولاد 
یعقوب باشد. (از مراصد). 

ازید. (أب) (() این ربیعه. شاعری است 
از عرب. 

اربد. [أبَ) (إخ) ابن شريح. شاعرى است 
از عر ب. 

اريد. [أبّ) (إخ) اين صابى. شاعرى است 
از عرب. 

اریدا۵. [إب] 0 مص) اربدداد. 
خا کسترگون و تیره‌رنگ شدن. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سیاه با خالهای 
قرمز شدن. (از اقرب الموارد). 

ارید تمیمی. [أب تّ] ((ع) تابمی 
است. 

ارید۵. [آبِ د] ((خ) نام ابويحيى هلالى 
است. 

اریس. [اب ] (() نام محلی پیرو ( گونه‌ای از 
سرو کوهی) در گیلان. رجوع به پیرو شود. 

أربس- ر بآ 2 نام شهر و ناحیه‌ایت 
بزرك در افريقا كه تا قیروان از سمت مغرب 
سه روز راه است. (از مراصد). 

اربساس. [! ب ] (ع مص) خشم کسردن با 
هسم. (از منتهی الارپ). ارباس. (از اقرب 
الموارد). ]|قدرت یافتن. (از منتهی الارب). 
ااسپی ماندن. درنگ کردن. (از منتهی 
الارب). استتخار. (از اقرب الموارد). 
|ادست شدن کار تا آنجا که پرا کنده شوند. 
||ارفتن در زمین. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). ||تصرف کردن در کار 


ازیعاوام: 


خویش. (از اترب الموارد). 
اربش. [اب] (ع ص) مختلف‌رنگ. آزمش: 
رجل آریش. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اربطة. (آب ط ] (ع!) ج رباط. . رجوع به 
رباط شود. 
اربع. [آب](ع عدد. ص. !) جهار. اربعة. 
|| جهاركانه. 
< امهات اربع. رجوع به امهات شود. 
<- تسبیحات اربم. رجوع به تسبیحات شود. 
> جنات اربع. رجوع به جنات شود. 
> جهات اربع. رجوع به جهات شود. 
< دوال أربع. رجوع به دوال شود. 
- طبایع اربع, رجوع به طبایع شود. 
-علل اریع. رجو به علل شود. 
- فضائل اربم. رجوع به فضائل شود. 
- مكنونات اربع. رجوع به مكنونات شود. 
- نتسب اربع. رجوع به تب شود. 
| جهار زن. 
اربع. 1 ب ] (اخ) رجوع به بیت اربثیل و 
حبرون و قاموس کتاب مقدس شود. 
أريع. [آبُ] اع فاج رَبع. سرابها. 
اربعاء اب /اب ] (خ) (سوقل!....شهری 
از نواحی خوزستان در کنار نهر ذات‌جانین 
و در آن بازاری و جانب عراقی آن آبادان:ر 
ودارای جامعی بود. (سعجم البلدان). و 
ياقوت در مواقم دیگر معجم الیلدان گفه 
است میان سووالاربماء ۳7 مکرم 
شش فرسخ است. (مرآت‌الیلدان). 
أربعاآت. [أب](ع1)ج اربعاء. 
اربعاء . [آب /ب /بّ] (ع !) چسهارشنبه. 
روز چهارشنبه. 03 ارب‌عاءات (منتهی 
الارب). اربعاوات. (مهذب الاسماء). 
اریاء . زب /أبْ] (ع ل) قعود اربعاء؛ 
چهارزانو نشستن. 
اربعاء [آب الع لاج ربع ,.بمضی یکی از 
دو ماه ربيعالاول و ربيعالآخر. ||إستونى از 
ستونهاى بنا. ستونی از ستونهاى خانه. |اج 
ریم‌الجداول. (متهی الارب). و الجداول, چ 
جدول وهو الهر الصغير. ا العروس). 7 
آریعاواء 0 بْ](ع ص) بيت اريعاواء؛ 
خانة یک‌ستون و دوستون و سه‌ستون و 
چهارستون. (منتهی الارپ). بیت اربعاواء» 
على افعلاواء (بالضم والمد)؛ ای علی 
عمودين و ثلاثة و أربعة و واحدة. قال 
واليوت على طريقتين و ثلاث واربع و 
طريقة واحدة فما كان على طريقة وأحدة 
فهو خباء و مازاد على طريقة واحدة فهو 
بيت و الطريقة الممود الواحد وكل عمود 


۱-در جدول تکملة اقرب‌الموارد» صحح أن 
«ارباع» با عين مهمله دانته شده. 


اربعاوى. 


طريقة و ما كان بين عسودين فهو متن و 
حكى ثتعلب بنى بيته علىالاربعاء و 
علىالاربعاوى و لميأت على هذا المثال 
غره اذا بناه على اربعة اعمدة. (تاج 
لوو 
اربعاوى. [أبُْ وا)(ع ! معود اربعاوى؛ 
چارزانو نشستن. 
اربعالف. 221 1 (ع عدد مركب. ص 
مرکب, |مرکب) چهارهزار, 
اربع عشرة. 0 بع ش ]لع عادد 
مرکب. ص مرکب. | مركب) جهارده. 
اربعمائة. (آبِ عم :)(ع عدد مرکب. ص 
مرکب, [ مرکب) چهار صد. 
اربعمائة‌الفا. زآب ع مت افنا(ع 
عددمرکپ, صم ركب, [ سرکب) چبهارصد 
هزار. 
اربع مقالات. (أب (إخ)' جهارمقاله. 
رابوعا. نام كتابى از بطلميوس. 
اربعون. [أب](ع عدد.ص.!) جهل. 
اریعون الفاً. (آب نا فنْ] (ع عدد مركب. 
ص مركبء | مرکب) چهل‌هزار. 
اربعة. [بٍ ع] (ع عدد. ص. !) جهار. اربع. 
||چهار ند. ٍ 

< آباء اربعة. رجوع به آباء شود. 

اخلاط ارپعة. رجوع به اخلاط شود. 

- ادلژ اربعة. رجوع به ادله شود. 

- ارکان اريعة. رجوع به ارکان شود. 

- ازمان اربعة. رجوع به آزمان شود. 

- اشکال اربعة. رجوع به اشکال شود. 

- اعمال اربعة. رجوع به اعمال شود. 
اقطاب اربعة. رجوع به اقطاپ شود. 

- اوتاد اربعة. رجوع به اوتاد شود. 

- خلفای ارپعة. رجوع به خلفا شود. 

- ذواريعة اضلاع. رجوع به ذواربعة اضلاع 
شود. 
- ذواربعة و اربعین؛ هزارپا. اسقولوفندریا. 
> رياح اربعة. رجوع به ریاح شود. 
- طبایع اريعة. رجوع به طبایع شود 
عناصر اربعة. رجوع به عناصر شود. 
- فصول اربعة. رجوع به فصول شود. 
- قوائم اربعة. رجوع به قوائم شود. 

-کتب اربعة. رجوع به کلب شود. 
- محصورات اربعة. رجوع به محصورات 
شود. 

- مذاهب آربعة. رجوع یه مذاهب شود. 
||چهار مرد. 
اربعة. [اب ع] (ع !) ج ربیم, بمعنی یکی از 
دو ماه ربیع‌الاول و ربيعالاآخر. وبعضى 
گویندربیع ار ربیم‌الک لا ( گیاه) بباشد 
جمعش اربعه است و اگر بمعنی تهر باشد 
جمع أن أذيعاء است. 
اریعه. راب ع] ((خ) (سلوک..) نام جهار 


ناحیه بود: ده رم ده رود. هنگام. رودبال. 
در جانب جتوبى شيراز بمافت 
بیت‌وشش فسرسنگ است. درازی این 
بلوک از دشت دال تا امام‌زاده شهید یازده 
فرسخ» يهناى آن از بن شير تا احمدآیاد 
چهار فرسخ است. محدود است از جانب 
شرق ببلوك قير و کارزین و از سمت شمال 
بقیروزآباد و از طرف مغرب بتواحى بلوك 
دشتى واز جانب جنوب ببلوى خنج و 
بلوک گله‌دار و از كرمسيرات فارس است. 
هوايش گرم آبش از رودخانة فيروزاباد و 
چشمه, شکارش آهو و بز و پازن وقوچ و 
میش کوهی و کیک و تیهو و دراج و در 
زمستان هوبره. درخت کوهستان و صحرای 
این بلوک عموماً کار شیرین و ترش. 
بساتین آن نخل و نارنج و لیمو و نارنگی. 
کشتش تبا کوو کنجد و پنبه و شلتوک. و 
گندم و جو را پیشتر دیمی زراعت کند. در 
سال خوش‌باران, پذری سی‌چهل بذر دهد. 
قصبه أن ده رم است و عموم خانه‌های أن 
از خشت خام و گل و چوب است. شمارة 
خانه‌های آن نزدیک بسیصد خانوار است و 
این بلوک را توزده قریه باشد. 
اربعة. [آب ع] ((خ) (قضاء...) قضائی است 
در لواء امناسية از ولايت سیواس, واقع 
بسافت ۱۸ساعته راه ذر مشرق اماسید, 
دارای قريب ۲۷ هزار تن سکنه و ۱۱۹ 
قريه. محصول أن حبوب و تنبا كواست. 
(ضميمة مسجم البلدان). ورجوعبه 
قاموس الاعلام تركى شود. 
اربعةآ لاف. رب غ تّ] (ع عدد مركب, 
ص مرکب. [مرکب) چهارهزار. 
اربعة احرف. [آب ع ث ار](ع!مرکب) 
نزد بعضی از بلغاء انست که منشی يا شضاعر 
در کلام خود چهار حرف, يعنى د. ه.أ. ن, را 
لازم كيرد. وسواى اين جهار هيج حرنى 
نیاورد. و اين صنعت از مخترعات حضرت 
امیرخسرو دهلویست که در اعجاز خسروی 
ذ کر کرد.. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اربعة عسر. (آب غ ت غ ش] (ع عسدد 
مرکپ, ص مرکب. | مرکب) چهارده. 
اربعةعشرالفاً. راب عت عش زآفن] 
(ع عدد مسرکب, ص مسرکب, | مسرکب) 
چهارده‌هزار. ۱ 
اریعة متناسبه. (ا ب ع /ع ي م ت س 
ب /ب | (ترکیب وصفی» [مرکب) عددی را 
نامند که نسبت اول آن بسوی دومش مانند 
نسبت سومش بسوی چهارمش باشد. 
نزد محاسبان چهار عدد یا مقدارهائیست که 
نبت آنچه فرض شده است نضت از آن 
اعداد یا مقدارها بدانچه فرض شده است از 


آنها در ثانی مانند نسبت آنچه فرض شده 


است از آنها در شالث بدانچه فرض شده 
است از آنها در رابع. باشد. و اول و چهارم 
را دو طرف و دوم و سوم را دو وسط نامند. 
مثلا نسبت چهار به هشت مانند نسبت پنج 
باشد به ده. پس این اعداد را اربعةه متناسبه 
نامند ازین رو همچنانکه نسبت چهار که 
اولين عدد است فرضا به عدد هشت که 
دومین عدد است فرضاً تسبت نیم است به 
تمام عدد, همچنین باشد نسبت پنج به ده. و 
لازم آيد که مسطح طرفین با مسطح وسطین 
ماوی باشد. و اها انچه در حکم اربعة 
متناسبه است, سه عدد با مقدارهائست که 
نسبت اول آن بدومش مانند نسبت دوم 
بسومش باشد. مثلاً نیت چهار به هشت 
مانند نسبت هشت بشانزده است و آنرا 
متتاسیةالفرد نیز نامند. و اينکه این سه عدد 
۳ در حکم اربعة متتاسبه میدانند برای 
انست که مربع وسط در آن اعداد مساوی 
مسطح اعداد طرفین باشد. و هر کس تحقیق 
اين مطلب را بطور مشروح و تكميل 
بخواهد. از شرحى كه مابر ضابط 
قواعدالحساب که سمی بموضم‌البراهین 
است نوثته‌ایم مراجعه کند. ( کشاف 
امطلاحات الفنون). در علم حساب 
قاعده‌ایست که بدان معلوم کرده میشود عدد 
مجهول و برای این اسر چهار درجة اعداد 
مقرر است به اینطور که نسبت عدد اول 
بثانى آنجنان باشد كه نسبت ثالث به رابع 
پس اول و رابع را طرفین گویند و شانی و 
ثالث را وسطین نامند. هرگاه که یکی از 
طرفین مجهول باشد وسطین را با هم ضرب 
کرده حاصل ضرب رابرابر تقمیم کن بر 
اعداد طرف معلوم پس آنقدر که بیک عدد 
از اعداد طرف معلوم رسد همانقدر طرف 
ا و ا 
دو روپه راشش آثار قند میاشد چهارده 
روپه را چند آثار قند خواهد بود گوئيم که 
چون در اینجا یکی از طرفین مجهول است 
پس وسطین را که شش و چهارده باشد با 
هم ضرب کردیم حاصل شد هشتاد و چهار 
پس آنرا بر طرف معلوم که دو باشد قسمت 
نمودیم بهر یک عدد چهل‌ودو رسید معلوم 
گردید که طرف مجهول در اینجا چهل‌ودو 
آثار قند است. ا کنون ظاهر است که چنانکه 
دو را با شش نسبت تثلیث است همین‌طور 
چهارده را با چهل‌ودو نسبت تثليث الست و 
هو المطلوب. و قیاس كن برين وقتی که 
یکی از وسطین مجهول باشد و اين قاعده را 
به این عبارت سهل برای تفهیم عام نوشته‌ام. 
(غیاث اللغات). 


1 - Têétrabiblos. 


اربعة و عشرون. [أبَع تن وع] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب, [مرکب) پیست وچهار. 
اربعین. 0 بَ] 0 عدد. ص, !] (در حالت 
نصبی و جرَی) چهل. اربعون. |اچله. چله. 
مدت چهل روز که صوفیان بگوشه نشسته 
ریاضت و عبادت کنند. (غیاث): 
که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که‌در شيشه پماند اربینی 
حافظ. 
|| چهل روز از عاشورا رفته. بیستم صفر. 
|| ذراربعة و اربعین؛ اسقولوفندر ". هزار پا 
آریعین. ات در جنوب 
ادلب از اعمال حلب. دارای هوای نیک و 
آبهای عذب و متتزهات خرم و چهل دیر در 
آنست و موتع آن در وادی‌الجاة است و 
وجه نسمية أن به اربعين از اين جهت است 
که چهل راهب را که آنجا بودند بکشتند و 
گویندیناسبت آنکه چهل ناسک را در 
ناحية جبل سيناء در اواخر قرن چهارم 
میلادی بکشتند, انجا را اربعین خواندند. 
(ضميمة ممجم البلدان). کوهی است در 
جنوب قصب اریحا از اعمال حلب و بعضی 
قبور قدیمه در آنجاست و در جزیرةالصرب 
پاره‌ای مواضع نیز بهمین اسم معروف است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اربعینات. زا بَ] (ع !) ج اربسعین,. 
| اربعینات فی‌الحدیث و غیره, اما الحدیث 
فقد ورد من طرق كثيرة بروايات متنوعة ان 
رسولالله صلىالله تعالى عليه و سلم قال: من 
حفظ على امتى اريعين حديا فى أمر دينها 
بعثه الله تعالى يومالقيامة فى زمرة الققهاء 
والعلماء و اتفقوا على انه حديث ضعيف. و 
آن کثرت طرقه. و قد صنف العلماء فى هذا 
الباب ما لايبحصى منالمصنفات و اختلف 
مقاصدهم فى تأليفها وجمعها و ترتبها 
فمهم من اعتمد علی ذ کر احادیث‌اتوحيد و 
اثبات‌الصفات و سنهم من قصد ذ کر 
احادیت‌الاحکام و منهم من اقتصر على ما 
يتعملق بالعبادات ومتهم من اخمتار 
حدیث‌المواعظ والرقائق و منهم من قصد 
اخراج ماصح سنده و سلم منالطعن و منهم 
من قصد ساعلا اسناده و منهم من اجب 
تخريج ماطال متنه و ظهر لامعه حين 
مه تسه ان شم دای وا سمي كل 
واحد متهم كتابه بكتابالاريعين. 
( كشفالظنون). 
ازبعينى. [أأت](ص نبى) متسوب يه 
انين 
اربغ. [أَبّ] (ع ص) بيار از هر جيزى. 
أربغا. [آبُ] (إح)' بغا. نام والى ارمينية از 
دست متوكل 1 
اربق. (ابَ] (اخ) ناحیتی از نواحصی 


رامسهرمز خسوزستان. و ابوطاهر علی‌ین 
احمدین الفضل الرامهرمزی الثربقی بدانجا 
منوبست. بعضى أريُق و أريُك نيز كفتهاند. 
اما اربک غر از اربق است و بعد از همین 
لفظ ذ کر آن بیاید. بالجمله اربق از نواحی 
رامهرمز است كه در خوزستان مياشد. 
آبوالحسن محمدبن علىين مصّر الكاتب در 
كتاب المفاوضة نوثته است كه حكايت كرد 
مير اقثاشئ ابوالعيين احتيدين العسن 
الأربقى در اربق (يكى از اجِلهُ فضلا و 
قاضى اربق و أو در ماه رمضان دراين شسهر 
امامت داشت) گفت وقتی یکی از ظلمة 
عجم حکمرانی اربق یافت و جماعتی گرد 
ار فراهم آم‌دند که بصن حسد میبردند و 
کراهت داشتند از مقدم بودن من و بسمایت 
ایشان مسنصب قضارا از من بگرفت و 
خواست خطابت و امامت را نیز بگیرد سردم 
شهر شوریده و مسلمانان مساعدت نک‌دند 
من به او اين ایبات نوشتم: 
قل للذين تألبوا و تحزبوا 
قد طبت نفاعن ولاية اربق 
هبنی صددت عن القضاء تعدیاً 
عاصد عن حذقی به و تحققی 
و عن‌الفصاحة والنزاهة والنهی 
خاقاً خصصت به و فضل‌المنطق, 
(معجم البلدان) (مرآت‌البلدان). 
و رجو به قاموس الاعلام ترکی شود. 
أربقائى. [1 ب (إح) از بلوكات ولايت 
تیشابور خراسان. عد؛ قراء ۸۶ ماحت 
۰ فرسخ مربع, مرکز جمبزجوق. حد 
شمالی اردوغش. حد شرقی طاغنکوه. حد 
جنوبی کوه و حد غربی سرولایت میباشد. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۱٩۹۳‏ 
اربقی. (آب ] (ص نسبی) نسبت است به 
اربق که قریه‌ای است از قرای رامهرمز و أن 
کوره‌ایت از کوره‌های اهواز و بلاد خوز. 
از آنجاست ابوطاهر علی‌بن احمدبن الفضل 
الرامهرمزى الاربقى. (انساب سمعاتى). 
اربكك. [أبَ](ع ص) تبرءقام. |إشتر سياه 
تیره‌رنگ یا شتری که هر دو پهلو و كوشهاى 
وى سخت سياه و سوای آن تیر‌رنگ باشد. 
اج زیک. (منتهی الارب). 
اریکت. [ بْ] ((خ) دهی است به خوزستان 
و آنرا اریق نمز گویند. (متتهی الارب). 
شهرى و تاحيهايست از اهواز. صاحب قراء 
و مزارع ودرا ن يلى است كه ذ كر أن در 
غزوات اوایل اسلام آمده است. لشکر اسلام 
اریک را در عهد خليفةٌ دویم در سنة هفده 
هجری برداری تعمان‌بن مقرن المزنی فتح 
كر دندو این پیش از فتح نهاوند بود. (معجم 
ابلدان) (مرات ابلدان). و رجوع به اربق 


شود. 


اربل. 

ازیگا. (أب] ((ع)" شهریست قدیم در سوئد 
بمساقت مء ميلى مغرب استكهلم واقع در 
کتار نهر انیسون. تجارت آن پوست و آهن 
و مس است که از معادن آن استضراج شود 
و در جوار این شهر بیشه‌ایست دارای اثار 
بت‌پرستان و قدماء آنرا تقدیس میکردند. 
اربکاست. اب ] (()" از مسردم سل 
فرمانده سپاه والنتی‌نین دوم. وی مفلوب 
تلودز گردید و انتحار کرد (۳۹۴ع.). 
اربگاست. (أبْ] ((ج) *(سن...) کشیش 
استراسبورگ متوفى در ۶۷۸م. وی نزد 
دا گر بسیار مقرب و معزز بود. 

اربل. اب ] (ع ص) بل اریل؛ مالفه است 
و ربل اقسامی است از درخت که در اشر 
تایستان بسردی شب بی باران برگ و بار 
يرون آرد. 
؟ربل. [أب] (إخ) اربيل. شهرى بزرك در 
اشور كه شكست دارا (داريوش سوم) از 
اسكندر بدين شهر بوده است. و رجوع به 
اربیل شود. 
اربل. (اب ] ((خ) " شسهری است نسزدیک 
موصل. (منتهی الارب). فلع حصن و 
شهریست بزرگ در فضائی وسیم و دارای 
خندقی عمیق است و سوری دارد و أن بر 
تلى بلند از خاک راقع است و در آن بازارها 
و منازل رعایا و مسجد جامع است و شبیه 
بسقلعة حسلب است و بین زابین واقع و از 
اعمال موصل محسوب میشود و بین آندو 
مافت دو روز راه است و یاقوت كويد در 
ربض این قلعه در عصر ما شهر بزرگ و 
عريض و طويلى است كه امير مظفرالدين 
كوكبرىبن زينالدين كوجى على بعمارت 
آن و بناء سور و ساختن بازارها و 
ققاريدها اقدام كرده است و او بدانجا مقيم 
شد وبا ملوک مقارمت ورزید و شأنى 
حاصل کرد و غرباء نزد او شدند و بسیاری 
بدانجا مقیم شدند و بدین وجه شهر بمزرگ 
گردید و گروهی از اهل علم و حدیث بدان 
منسوبند از جمله ابواحمد الفاسمبن السظفر 
الشهرزوری الشیبانی الاربلی. (معجم 
البلدان). 

دمشقی گوید: اربل, حصنی است عظيم و 
پشتر از بلاد سواد محسوب ثد و سپس 
بموصل ضمیمه شد و آنگاه مستقل و سلکی 
قائم بخود گردید و اثرا حصون مسیعه است. 
واکراد در آن سکونت دارند و بین زابین 
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اربل. 


اربونة. ۱۶۳۷ 





واقع شده است. (نخبةالدهر ص 8؟ و ١9١‏ 
و ۲۵۵). و رجوع بهذيل جامعالتواريخ 
حافظ ابرو ص ٠١7‏ و عيونالانباء ج؟ ص 
۷ ۱۸۲ و روضات‌الجنات ص ۲۹۶ و 
تاريخ مغول ص ۱۱۵, ۰۱۳۰ ۱۴۲, ۱۴۳: 
۴ ۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۶۰ ۰۲۷۱ ۳۲۲: 
۰ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اربل. اب ] ((غ) زسمینی درشت بضام. 
(مستتهی الارب). نام شهر صیداء که در 
ساحل سرزمین شام واقم است... (معجم 
البلدان از نصر). 
ارب ل رود ۰] (اخ) دجله. دیسله. کودک 
دریسا. اسح > له در ذيل دجله در 
مراصدالاطلاع چاپ طهران «اربل‌رود» و 
در معجم البلدان جاب مصر «ارنک‌رود» 
امده است. و شاید هر دو مصحف اروندرود 
باشد. : 
اربلس. [! بل ل) ((خ) ارب سلیس. 
(ابن‌الندیم). کنیز ارسطو حکیم مشهور 
یونانی. (تاریخ‌السکماء قفطی ص ۳۲ س 
۹ر ص ۲۳س .)٩‏ 
اربلي. [اب] (ص نسبى) نسبت أست به 
اربل و آن قلعه‌ایست بیک‌مرحله‌ای موصل 
و جماعتی از علماء از انجا برخاسته‌اند از 
آن جمله اب واحمد القساسم‌پن المظفر 
الشهرزوری و ابوسلیمان داودین محمدین 
الحنين ابی خالد الاربلى الموصلى. 
(اناب سمعائى). 
اربليى. !ب ] (إخ) بهاءالدين علىين عيسى. 
صاحب کتاب الامل نام و تب او راجنين 
آرد: الشيخ بهاءالدين ابوالمن علىبن 
عیسی‌بن ابی‌الفتح الاربلی. وی عالمی 
فاضل و محدثی نقه و شاعری ادیپ و دبیر 
و جامع فضائل و مسحاسن بود. او راست: 
كتاب كشفالغدّة من معرفةالائمة. که در 
رمضان سال ۶۸۷ ه.ق.از تألیف آن فراغت 


الخونساری در طهران بسال ۱۳۲۹۴ بطبع 
رسیده است. و نیز رسالةالطیف و دیوان شعر 
و عسده‌ای رس ئل. و او بسبنداد در 
دیوان‌الانشاء خدست میکرد وبال 
۲ .ق.درگذشت. (معجم المطبوعات). 
اربلیی. ([ب] (اخ) صلاح‌الدین. مژلف 
معجم المطبوعات ارد: الامام علاء‌الدین‌بن 
علی‌بن الامام بدرالدین‌بن محمد الاربلی. او 
راست: جواهرالادب فی معرفة کلامالصرب» 
مشتمل بر قسم سوم از اقسام کلمه, یعنی 
حرف و انرا برای تقرب به ملک الظاهربن 
الظاهر تأليف كرده است و آن بتصحيح شيخ 
علی نائل بمطبعة وادى اليل يال 
۴« .ق.بطبع رسیده است. 
ازیگی. [اب ] (اخ) عبدالرحمن. رجوع به 


سنبط قنیتو و معجم المطبوعات شود. 
اربلى. [اب] (إخ) عبدالقادربن محیی‌الدین. 
وی در ماه سيزدهم هجری میزیسته است. 
آو راست: 
۱ - تفریح‌الخاطر فی مناقب‌الشیخ عبدالقادر 
(الجیلانی) که بمناقب تاجالاولاء اليد 
عبدالقادر الجیلانی نیز مشهور است و آن به 
اسکندریه در ۱۳۰۰ ه.ق.بطیع رسیده 
است. 
۲ - محب:الذا کرین ر ردالمفکرین (تصوف) 
كه در أن اعتراض معترضين راپر قراء و 
صوفيه نقل و با براهين قويه ياسخ كفته 
است. جاب امسكندريه بسال 99؟1١ه.ق‏ 
(معجم المطبوعات). 
اربليس. [! بل لى] (إخ)" إبلس. (تاريخ 
الحكماء قفطى). كنيز ارسطو. (ابنالنديم) 
(عيونالانباء ج اس ۰ ۶۱ 
اربن. لب ] (إخ)" شهريست بسوين 
(ثورگوی) واقع در کنار درياچة کنستانس, 
دارای ۹۵۰۰ تن سکهه و صاحب 
کارخانه‌هاست. 
اربنجن. [آب ج (إخ) هرت از 
نواحی بعد از اعمال سمرقند و اغلب همزه 
راساقط کنند و ربنجن گویند. از آنجاست 
ابوبكر احمدين سحمدین صوسی‌بن. رجاء 
الارب‌نجنی که فقیه حنفی بود و بسال 
۹ ھ.ق.وفات کرده است. (م‌عجم 
البلدان). و رجوع به ربنجن شود. 
آربنجنی. ب جا(ص نسبی) بت 
است بشهرکی از شهرکهای سفد سمرقند كه 
آنرا ارینجن گویند و مشهور به انتساب بدان 
ابوبکر احمدین محمدین موسی‌بن رجابن 
حنش الاربنجی و ابوسلم عامربن 
مكساملبن محمدین قطن‌ین عشمان‌ین 
عبداللءين عاصمين خالدبن قرةبن شرف 
الهمدانى الاربتجنى باتشند. (انساب 
سمعانى). 
اربنجبىي. [آب] (ص نسبى) سمعانى كويد 
اين نبت رادر تاريخ مدينةالسلام بقداد 
ديدم كه نون رااز اخر بناقط كرده بودند و 
أن نسبت است به اربنجن شهركى از 
شهرهای سفد سمرند. وال اعلم. و بدین 
نبت خوانده ميشود وهببن جميلبن 
الفضل الاربنجى. (اناب سمعانى). 
آربنیوس. 1 [پ ) (اخ) رجوع به إدين شود. 
أربو. (أبو /أبّ / بُ] (!) تصحيفى و لحنى 
از امرود (در رامر و شهسوار و لاهیجان). 
میوه‌ایست که آنرا امرود گویند. (ببر‌هان 
قاطع). کشری. و رجوع به اربودار و اسرود 
شود. ||اربه. خرما هندوی وحشی: 
أربواء 11۰ (إخ) شهریست که در قدیم 
ب‌اربوروز نامیده سیشد و آن کرسی 


تاحيهايت در مقاطعة بولین از ولایت 
ژورا در فرانسه موقم آن در کنار نهر 
کویزانس در فرودسوی کوه و بمافت ۱۰ 
هزاركزى شهر بليرلينى و سكنة أن 

تن باشد و در آن آثار قدیمه از قرون 
وسطی بجای مانده است. (ضممهة معجم 
البلدان). 

اربوت. [ ] (() (بعنی خانه) ولایتی 
است که شامل سوکوه مبباشد. رجوع به 
سوکوه و قاموس کتاب مقدس شود. 

ارپوحیناء [أ] (همزوارش. !) بلغت زند و 
پازند بمضی خربزه باشد و آن میوه‌ایست 
مشهور و در نسخة دیگر جزیره نوشته بودند 
که خشکی میان دریا باشد.(برهان قاطع), 

اربودار. [۱(۱1مرکب) درخت امرود را 
كويند, چه اربو امرود است و دار, درخت. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). امرودبن: 
بر سر چشمه پای اربودار 

لیس فی‌الدار غیره دیار. 

رجوع به آرپو شود. 

آریوس. ( ] ((ج) الطرسوسی. از اطباء دورة 
فترت بین ابقراط و جالنوس. (عیون‌الانباء 
ج ۱ص ۳۶ 

آربوسیه. [ ] ((خ) نام فرقداى از فرق ميان 
عیسی و محمد علهماالسلام. 

اربوغا. [1) (خ)؟ رجوع به اربگا شود. 

اربوقا پهلوان. (؟پ ل] ((خ) یکی از 
امرای سلطان مسحمد خوارزمشاه در 
خوارزم. (جهانگشای جوینی چ لیدن ج ۱ 
ص .)٩۷‏ 

آربون. 0 (ع !) بيعانه. بيعانداى كه قبل از 
تسلیم متاع بفروشنده دهند. پیش‌مُزد. ربون. 
اریان, 

اربون. أ () گلابی و امرود است و آرمون 
هم كويند . (شعورى). 

اربونة. [1/أن) ((خ)" نربونه. شهری است 
به اسپانیا. (نخبهة‌الدهر دمشقی). شهریست 


لامعى. 


بمفرب. (منتهى الارب). شهريت در جانب 
سرحد از سرزمین اندلس وياقوت كويد 
| نون در دست فسرنگیانست و بین آن و 
قرطبه بقول ابن‌الفقیه هزار ميل است, (معجم 
البلدان). بر طبق نوشته‌های علمای جفرافی 
عرب تصبه‌ایست در سنتهای شمال شرقی 
یلیس و وی اتم اشا راح ومر 
كردو ديرى در دست ملمين نماند در سنة 
۰ «.ق. مسیحیان آن را بازیس ستدند و 
بر حسب تعریفی که علمای مسذکور ازیین 
شهر میکنند ظاهراً این شهر نارین فعلی 
Herpyllis. 2 - Herpyllis.‏ - 1 

3 - Arbor. 
5 - Narbonne. 


4 - Arboga. 


۱۶۳۳۸ 


فرانسه است که در جنوب فرانسه واقع تسده 


اربه. 


است. رجوع به نارین شود. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به نربونه و حلل 
السندسية ج ۱ص ۳۱ ۵۶ ۶۰۰۵۸ ۱۵۹ 
۰ ۲۶۵ و ۲۶۷ و ج ۲ ص ۱۳۲. ۲۰۲, 
۳ نود. 
اربه. رب بَ] لعج رئة. بمعنى 
بيمان. اهل ميثاق. 
اربه. راب /ب ] () اين کلمه در لاهیجان 
نام دیوس‌پیرس لوتوس" است و در کوه 
درفک همین نام دارد و در تور آنرا کهلو 
گویند.و در شهرستان گرگان بنام اندی 
خرما مشهور است. و خرما هسدو و خرما 
هندی و بتصحیف خرمندی نیز خوانده 
میشود. مبوء آن با آنکه گس است برای 
شیرینی که دارد مردم جنگلی و نیز شهری 
خورند و نیز شیره‌ای از آن پزند و آنچه که 
در شهرها اهلی شده است همين أرب 
جنگلی است که با دیوس‌پیرس کاکی۲ 
ژاپنی پیوند شده است. رجوع به کلهو شود. 
اربه. رأْبَّ] (ع ) حاجت. نیاز. |اگره یا 
گرهی که تا نگنایند کشاده نشود. (مستهی 
الارب). عقده یعنی گره. (مؤيد الفضلاء). 
ااقلاده. ||حلق؛ آخیه که در زمين محكم 
کنند و اسب بدان بندند. ج, ارپ. (مهذب 
الاسماء). 
اریه. (بِ | (ع !) زیرکی. ||إحاجت. نياز: و 
لایبدین زینتهن الا لبموكهن او ابائهن او اباء 
بعولهن ار ابنائهن او ابناء بعولتهن او 
اخوانهن او بنی‌اخوانهن او بنی‌اخواتهن او 
نائهن او ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير 
اولی‌الاربة من الرجال... (قرآن ۳۱/۲۴: و 
آشکار نکنند [زنان مومنه ] آرایش خود را 
مکر برای شوهرهاشان یا پدرهاثان با 
پدران شوهرشان با پسرهاشان یا پسران 
شسوهرهاشان یا برادرهاشان یا پسران 
برادرهاشان یا پسرهای خواهرانشان یا 
زنهاشان یا آنچه را مالک شده دستهای آنها 
یا پیروان غیرصاحب‌احتیاج از مردان. 
(تسفسیر ابسوالفشتوح رازی ج ۴ ص ۲۸). 
|| حیله. [اشرم زن. ج, لرب. 
ازیه. [ار ب ] (إخ) نام شهریست بمغرب از 
اعمال زاب و آن بزرگترین شهر زاب است 
و گسویند در حسوالی آن ۳۶۰ قسریه است. 
(معجم اللدان). 
اربی. (ر با] (ع () سختی. سختی زمانه. 
|[بلا. داهیه. (مهذب الاسماء). 
اربی. [با] (ع ن‌تف) زیادتر. زیاده. افزون: 
و لاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوو 
انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلاً ينكم ان تكون 
امه هى اربى من امة انما يبلوكم الله به و 








ليبينن لكم يومالقيمة ما كنتم فيه تختلفون. 
(قسرآن ۲/۱۶٩؛‏ و نباشید مانند آنکه 
گ یخت رشته خود را از پس توانائی. 
مسیگیرید سوگندهای خودتان را بخیانت 
میان شما که باشد گروهی که آن گروه 
افزون أز كروهى, جز این نیت می‌آزماید 
شما را خدا به آن و تا روشن كند براى شما 
روز رستخيز آنجه را بوديد در آن اختلاف 
ميكرديد. (تفسير ابوالفتوح ج 7ص 188). 
اربی. [1] (()۳ شض‌هریست تجارى در 
فرانه از اعمال رن حلياء از ناحيدٌ 
ریبوویله, دارای ۳۹۷۶ تن سکنه. 
ارپیات. [آبی یا) (ع لا ج اربية بمعنى 
بيغوله ران. ١‏ 

- فتق‌الاربیات؛ ؟ فتق بيفولة ران. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
ارییان. [[] (ع) حسیوانست بحری. 
(سفاتیح). نسوعی ماهی است که بهندی 
ملخ آبی و آنرا بهندی جهینکه خوانند. 
(منتهی الارب). انرا میک نیز خوانند و 
بتازی جرادالب‌حر و بهندی جهنکه گویند. 
(جهانگیری). عرب جرادالبحر و شیرازیان 
يكو بفتح میم خوانند و نمک‌سود خشک 
آنرا خورند وبا برنج و روغن نیز پزند. 
(انندراج). نوع من‌السسمک ویسمی 
الروبيان. كذا نقلوه فلاوجه لتغليطه. (تذكرة 
ضریر انطا کی) ملخ دربائست و آنرا 
جرادالحر خوائند واين دو نوع است 
كوجك و بزرگ و بپارسی میک دریائی 
خوانند و ماهی روبیان خوانند واگرچه 
صاحب جامع یک قول اورده است که بلفت 
اهل شام نوعی از بابونه است و قول دیگر 
آورده است که آن بهار است آن هر دو قول 





خلاف است. آنچه محقق است گفته ضد و 
طبیعت آن گرم و خشک است و گویند سر 
است. بهترین آن تازه بود. منفعت وی انت 
که‌باه را قوه دهد و زیاده کند و طبع را نرم 
کند و گویند غذاء صالح دهد اما اصح آنست 
باه را زیاده کند و خلطی غليظ و بد در وى 


حاصل شود و نمک‌سود آن مولد سودا بود 


ارپیکاک. 


و مصلح آن روغن بادام بود و بدل آن 
روییا(؟) و باقی منفعت در روبیان گفته شود. 
(اختیارات بدیعی). قمرون. فرئیط. فریدس. 
جرادالیحر. زلمتان. آستقوز. ابن‌البیطار گوید: 
به کلمةٌ آربیان معنی ملخ (جراد) نیز داده‌اند 
یا بهتر جرادالبحر و آنرا روبیان نیز گویند. و 
هم او در کلمة روبیان گوید نوعی ماهی 
دریاست که آنرا فرنیس نامند و در مصر و 
در اندلس آترا قمرون خوانتد و گوید که 
رازی در حاوی میگوید که جالنوس در 
کتاب «التریاق الی قیصر»* آورده است که 
روبیان غده‌های سخت رانرم کند و تير و 
پسیکان و تریشه‌ها "را از كوعت برارد و 
حبالقرع را دفع كند و لکلرک مترجم 
ابن‌الیطار آنرا به امار " ترجمه کرده است و 
یگمان ما او مشتبه است چه روبیان و میگو 
ر جرادالیحر نام حیوانیت دریائی به اندازه 
ملخی که انرا نمک‌سود کرده تر و خشک 
خورند و در جنوب ایران آنرا با پلو ممخلوط 
كنند و أمار حيوانى دريائى ديككر است 
بزرگ‌جشه. رجوع به سرطان بحری شود. 
|انوعی تره. بابونه. بهار. (تذکر؛ ضریر 
انطا کی). آن گلیست زرد خوش‌بو که آترا 
گاوچشم خوانند. (منتهی الارب). ابن‌البیطار 
گوید:اربیان, بزبان سریانی نوعی از بابونج 
است که انرا خام و پیخته خورند و بیونانی 
آنرا بوفتالمن نامند و ان همانست که بدو 
نام بهار دهند و ما در یاب باء ذ کر آن 
خواهیم آورد - انتهی. 

اربیان. [1] (0بواسیر بینی. 

ارییت. [] (خ)" شهری است به روسیة 
شرقی (سیبری), بمسافت ۴۱۰ هزارگزی 
مشرق پرم در ملتقای دو نهر اربیت و نیتزاء 
دارای ۱۰۰۰۰ تن سکنه و معادن است. 

آربیتا. (1] (هزوارش, !) بلفت ژند و پاژند 
بام خانه راكويند. (برهان قاطم). 

أربيخ. (أ] (إخ) شهريست بمغرب حلب. 
(معجم البلدان). 

»آرپیداد. (۱](ع مص) اربداد. رجوع به 
آرپداد شود. 

اربیس.۱ ] ()۲۰ بسیونانی عصلیق است. 
(قهرست مخزن الأدويه). 

آرییکا ک. [!] (ع مسص) اربیکا ک رای؛ 


1 - 01050۷۵5 Lotus (Plaquaminier). 
2 ۰ ۱0:۵5 و0۲۵‎ ۲۰ 

3 - ۷۰ 

4 - ۲۵۲۳۲۶ ۵ 

5 - La thériaque ۸۶ 0۰ 

ازجه. 66۳3۲085 عها - 6 

7 - (۰ 
9 - ۰ 


Polype nasal.‏ - و 
0۵۵ - 10 


اربيل. 


شوريده راى و خرد شدن. شوريده شدن 
عقل. (منتهى الارب). ||اربيكا كاز امرى؛ 
بازایستادن از کاری, 

اربيل. 0 ((خ)۲ اربسنل. شهری بزرگ 
بسرزمین آشور در جلگه‌های نینوای قدیم. 
آخرین جنگ داریوش سوم با اسکندر 
مقدونى دراين موضع روى داد. رجوع به 
اران باستان ص ۱۰۵. ۱۳۷۰ 11/7, 


ATAF ATAT ۳ ۷ ۷۷ 
۰۱۸۲۷ ۰۱۸۱۴ ۰۱۴۷۸ ۴۰۶ ۷ 
۰۲۵۲۴ ۰۲۴۸۳ ۰۲۴۲۱ ۰۲۲۸۸ ۷۵ 


۴ اربل شود. 
اربینو. (1] ((خ) شهریست شور به اي طالياه 
واقع در وسط جبال بمسافت ۲۰ میلی شهر 
بارء. سكنة ان ٠١‏ هزار تن ودر ان اثار 
قديمه و ابنیه جميله است و نيكوترين آنها 
قصر فردریک است و در آن کارخانه و 
مدارس است. (ضميمة معجم البلدان). 
اربیون. [ ] (معر. !) فرفیون. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به فرفیون شود. 
اریية. (ابی ی] (ع ۲0 بیفولة ران. کش ران 
که بشکم بوسته است. بن ران. (غياث). بيبخ 
ران یا مان اعلی و اسفل شكم. بن ران. 
کش. 
- فتق اريه. رجوع به فتق و اريات شود, 
||اهل خانة مرد. ||قبيلهُ مرد. || يسرعم مرد. 
ج, اربیات. 
أرب. (!] (إخ)" تسماس وان. مستشرق 
هلدی. متولد در گرکوم بال ۱۵۸۴ و 
متوفی بسال ۱۶۲۴م. رجوع به ارپن شود. 
ارپا [ا] (تدرکی, ل) بسترکی شسمیر است. 
(فهرست مسخزن الادوبه). و امروز آربه و 
آرپا گویند. 
اریا. [ ۱ (اخ) (خان) این سوه (؟). دهمین 
از ایسلخانان ایسران در ۷۳۶« .ق.بعد از 
سلطان ابوسعيد در واقع سلطنت مغول از 
استقلال افتاد و هر کسی در جائی بناى 
سرکشی نهاد و چون سلطان ابو سعد را 
جانشنی نبود اربساخان را که از نژاد 
تولیخان بود بپادشاهی برداشتند. او بجای 
تاج و کمر کلاه نمد و تسمه استعسال میکرد 
و میگفت درخور مردان اینست. خیالات او 
بد نود و از کارها که کرد این بود که پادشاه 
اوزیکان را که زمان ارتحال ابوسعید بدربند 
آمده بود و پعضی بلاد آذربایجان را مسخر 
کرده بسیرون کرد و دختر الجایتو را 
بمزاوجت خود دراورد. امیر علیشاه که از 
نل اويسرات در دياربكر بود تمكين 
پادشاهی وی نکرده با او محاربه نمود و ارپا 
شکت خورده در اوجان بدست عسا کر 
آمیر علیشاه مقتول شد و بعضی گفته‌اند در 
ناحیةٌ سجاس دستكي ر شد و اميرعليشاه 








بفرمان موسی‌خان او را بکشت. سلطنت ارپا 
پنج ماه بود. (مرآت‌البلدان ج ۱ص ۲۹۵). 
و رجوع به ارپای‌کاون شود. 
ارپاژن. () (ع)" کرسی سن و آواز از 
ولایت كربّى. در کنار ارژء دارای ۳۹۹۹ تن 
سکنه. و راآهن از أن گذرد. 
ارپاست. [ار] (اخ)ا طبق نوشتة ژوستن 
مورخ ( کاب ۱,بند ۱۰) چون کبوجیه 
خواست بمصر رود. مغی را پرک‌ساس‌پس 
نام نگهبان قصر خود کرد. اين سُخ» وقتی‌که 
شنید کبوجیه درگ‌ذشته سمردیس پسر 
کوروش را کشت و برادرش را که ارپاست 
نام داشت و به سمردیس شبیه بود. بتخت 
نشاند. (ایران باستان ص ۵۳۱). 
ارپا یکاون. [ ] ((غ) ابن سفیان‌ین ملک 
تیمورین ازیق (اربق؟) بوکای‌بن تولی‌خان‌بن 
چنگیزخان. سلطان سعید سففور ابوسعید 
روزی بدین تلفظ نمود که چسون از فرزندان 
هولا کو کسی نیست که شایسته خانیت باشد 
بعد از من ارپا را سلطنت میرسد و او در 
یل خانل خویش بودء چنون رام ساظان 
بتنگ رسيد. امير غياثالدين محمد وزير او 
را طلب فرمود و با او قراری داشت و شب 
سلطان درگذشت. روز دیگر چنانچه رسم و 
آتین مغول است, خواتین و دختران و 
دامادان به اتفاق أقايان أو رابر تخت 
نشاندند کلاه مرصع که تاج أبوسفيدى بود 
بر سرش نهادند. امرا و ملوک جوزاوار کمر 
خدمت بسته و او خورشیدوار بر سریر 
خسروی نلسته. آن روز تأ شب به سرور و 
کار جشن و سور بسر بردند. روز دیگر 
بهنگام آنکه: : 

ابروى جيش بجين درامد 

كائينة جين ز جين برأمد 

پادشاه روی به ارکان دولت آورد و كفت مرا 
چون دیگر پادشاهان تجمل و تنعم درخور 
نيمست و از کمر زرین وکلاه سرصع مرا 
طسمة سیان‌بد و از نمد روسی کلاهی 
کافیت. و بعد ازین بر من خواب و خورد 
حرام است. از لشکر متابمت و مطاوعت و 
از من موافقت و مظاهرت. و حقیقت شیوءٌ 
جهانداری و ساطت قبائى بود بر قد 
شهامت و جلالت او راست امده در روز 
جمعه در مسجد جامع دررفت و آن روز 
دگر سلطنت به القاب او معزالدنيا والدين 
خواندند. بعد از آن صندوق سلطان سعید 
رحمةالله عليه را بمرقد و مشهدى كه در 
حوالی سلطانیه که آن را شهرویاز خوانند با 
خواص حضرت روان گردانید و مراسم 
تهزيت اقامت نمود, روان او را صدقات 
فرستاد. و آش معهود بداد. مناصب چنانچه 
بود برقرار و مسلم داشت و هیچ تفر نکرد. 


۱۶۳۹ 


فاما اندیشید که با وجود کانی که در زصان 
فلا کت‌او صاحب دولت بوده‌اند او را در 
سلطتت وجودی نباشد و تا وجود ایشان 
بعدم نرساند کار درتش مشیت نپذیرد. 


ارياىكاون. 


خاتون سمیده بغداد خاتون بنت امیرچسوبان 
كه بزركترين خواتین پادشاه بود و مدار 
مملكت و خان را بنظر استخفاف مىديد و 
سلطنت او را وقعى نمىنهاد و جمعى از 
قاصدان و صواحب اغراض نيز غمز كردتد 
بدان که او را با اوزیک‌خان مکاتبات است 
و می‌خواهند که پیش او رود. بتابرین 
مقدمات بهانه آنکه در لشکر بر ندشن 
کسالت نمود در اواخر ربیع‌لخر سنة ست و 
لین و سبعمائه (۷۳۶ه.ق.)بقتل او حکم 
فرمود. تا آن خاتون را با ارسال خواجه لول 
بدرجه شهادت رسانیدند و در آن زسستان 
لشكر به دربند کشید که اوزیک‌خان طمع در 
مملکت ابوسعیدی کرده بود. با لشکر بسیار 
و ساز و برگ بی‌شمار چون یکنار آب کر 
رسید از آنطرف نیز لشکر اوزیک‌خان بکنار 
آب رسیده بودند. شواطی رود را هرجا که 
امکان گذر داعت فروگرفتد و از جوانب 
لشكرهاى ن‌امور با امرای معتبر روان 
فرمودند تا از پس پشت اوزبکیان درآیند و 
مردمی بر ایشان کمین گشایند تدبیر با تقدیر 
موافق آمد. بعد از آنکه اين اخبار بر ايشان 
رسيده بود و سبب این اتفاق از آن طمع 
مایوس گشته و در کار خود مضطرب مانده 
از خوارزم خبر وفات قتلغ تسیمور که صدار 
مملکت اوزبک بر او بود رسید ایشان را 
مجال توقف نماند. جمعي از ایشان بجهت 
اظهار ناموس بر سر جسر ظاهر شدند, چون 
از مبارزان اين طرف دست‌بردی دیدند روی 
بهزیمت نهادند و صعنی الفرار... خوانده 
بتعجیل تمام ترک نام و کام گرفته گریزان 
شدند. 


0 


شعر: 

درنكى تكرد أو براه اندکی 

نو سل یکی رده کی 

بدان صورت که توانستد خود را بدان 
طرف. انداختد و تملک خود ساخته 
می‌گفتند نحن كما كنا والفتاء زياده. “حون 
آن تهور و شجاعت و شوکت و سلطنت 
ارپاخان مشاهده افتاد وقع و سهایت او در 
نفوس جا گیر آمد. پادشاه و لشکر مظفر و 


منصور با تختگاه آمدند. و ارپا کاون شهزاده 


1 - ۸۰ 2 - Aine. 

3 - Erpe, Thomas Van. 

4 - Arpajon. 5 ° Oropaste. 

۶ ظ. مغلی انت لکن اين عبارت غلط است 
و در چائی یاقه نشد. 





۱۶۴۰ 


ساطی‌بیک بنت اولجایتو سلطان را در عقد 
نكاح خود درآورد و یسب ایین مواصلت 


ارياىكاون. 


کار دولش تقویت تمام یافت. بر حسب 
ان_دیشه‌ای که داشت فتح کار دیگران 
می‌پنداشت در روز استفتاح مذکور ملک 
سعيد شرفالدين محمودشاه ایس که 
قارون زمان و بزركترين ملوك جهان بود. 
ببهانه آنکه پسری رااز تخم قیقرمای‌بن 
هلا کونگاه دانسته بود. نارسیده بیاسا 
رسانيد. و أن يسر رابا دو شهزادة دیگر هم 
از تسل هولا کوخان که خامل‌الذکر بودند. 
خقه کرد و از ماوراءانهر شهزاده توکل قتلغ 
از تسل اوکتای قاآن‌بن چنگیزخان با دو 
پر که بدر از رشک ایشان مه هلالی شدی 
و خور از نغیرت طلعت ایشان بحضیض و 
کسوف بدحالی (؟) گشتی. از بیم خصمان 
گریخته پناه به این ملک آورده بودند او را با 
پسران به اردو آوردند. و اریای‌کاون در 
پادشاهی ایشان را از خود سراوارتر دید. بر 
جانشان نبخشید. و این خونها برو مبارک 
نیامد. 

شعر: 

بخون ای برادر میالای دست 

که‌بالای دست تو هم دست هست. 

أمراكه ذر أطراف بلاذ محبوس و موقوف 
بودند. چنانکه ذکر آن گذشت درين ولا 
بيش ارپاخان آمدند و سر بر خط فرمان 
نهادند. اما از ارپاخان متوهم بودند و همان 
فضول در دل و دماغ ایشان برقرار بود و با 
امرعلی پادشاه که در طرف دياريكر بود 
مواضعتى باديد كردند و ارياخان صورت 
غدر ایشان تفرس می‌نمود و می‌خواست که 
بدفع ایشان قیام نماید. غياثالدين محمد 
ایشان را و علی پادشاه را وقعی نمی‌نهاد و 
دشمن را خوار می‌پنداشت و ارپاخان رابه 
دفع مضرت ايشان نگذاشت, و اميرعلى 
پادشاه در زمان وفات سلطان و اجلاس 
ارپاخان در مملکت دیاربکر بود و او پدر 
امير اويرات است از اولاد تتکر و این تنکر 
و اولاد او را با ازیق (اربق؟) بوکا و اولاد 
نسلا بعد نسل عداوت موروثی بود. و سبب 
آنکه در زمانی که منکوقاآن‌بن تولوی‌خان 
ممالک رایرادران میداد و ایران‌زمین رابه 
هلا کوداد و بلاد شرقی و ختای و چین که 
نزدیک بدو بود ببرادر دیگر قوبیلااغول که 
بعد از منکوقاآن او را بر جای او تشاندند و 
ازیق بوکا که برادر کوچک بود و هنوز در 
صغر سن او را با برادرش قوبیلااغول همراه 
کردو بدو سپرد. چون او بسن تمیر رسید, 
سر به برادران فرود نمی‌آورد و تمردو 
عصیان پیش گرفت و قتل و تهب به اطراف 
ممالک میکرد. قاآن تنکر را با او بفرستاد تا 


بااو مسحاریت نمود و آخرالامر ازیق 
(اربق؟) بوکا راگرفته پیش برادرش قاآن 
آورد تا او را حبس فرمود و تنکر را تربیت 
کردو دختر هولا کو بدو داد» ازیق بوکا را از 
این جهت با تتکر عداوت بود و بر مقتضای 
الود یتوارث والبفض یتوارت, آن عداوة 
بین‌الاولاد و الاسباط, بازآمد. والسلم. 
دکر موسی‌خان: بعد از واقمة سلطان 
ابوسعيد و موافقت وزير بر سلطنت ارياخان 
دلشاد خاتون از اردو بیرون رفت بعزيمت 
جانب بفداد و حامله بود و | کثر ارکان دولت 
انتظار آن داشتند که اگرپسری باشد سلطنت 
بدو میرسد. چون پیش امیرعلی پادشاه که 
خال سلطان ابوسعيد بود رسيد على يادشاء 
حق ولی‌النعم گسزاردن از لوازم دید او را در 
پناه خود اورد, و امیرعلی پادشاه بر قضیة 
سلطنت ارپاخان راضی نبود. ميان ايشأن 
مکاوحت قدیمی چنانچه ذ کر رفته [برجا] 
بود أو را حیلت و تزویری در مزاج بودی و 
ظاهرا بطاعت و عبادت و احياى دين وامر 
بر معروف و نهى از منكرات قيام نمودى 
امراى أويرات راكه توابع او بودند جمع کرد 
و بمشاورت ایشان با دگر امراکه در ملک 
عرب بودند موافقت نموده مخالفت ارپاخان 
اظهار کزدند و شهزاده موسی‌خان‌بن علی‌بن 
بایدوخان‌ین تارا کائیبن هولا کوخان را اسم 
پادشاهی نهاد و با امرای اردو پیفام و 
عهدنامه‌ها فرستاد و دعوت ننود و بعضی 
که‌از ارپاخان منهزم و خوفنا ک بودند با او 
بنهانی زبانی دادند. چون این خبر به 
ارپاخان رسید, حکم فرمود تا امرای پزرگ 
امير | کرتج و حاجی طفان‌بن حاجی سوتای 
و ارتوقا‌بن آلفووتروت و چسوبان قتلغ‌ین 
مبارک و تورخان اختاجى و غیرهم با 
لشکرهای بسیار از چپ و راست و پیش و 
بى ايشان روان شدند و از جوانب دايرءآسا 
حلقه كرده ایشان را چون نقطه در میان 
آوردند, اما جنگ نمی‌جستند مگر بصلح 
انجامد و لشکر بخیره تلف نشود هرچند 
پیفام ایشان بوزیر سعید در کار صلح مکرر 
میشد که امیرعلی یادشاه را امارت دهند تا 
به اردو آید و در عداوت نیفزاید رضا نسمیداد 
و میگفت: 

نشوم خاضع عدو هرگز 

گرچه بر آسمان کند سكن 

باز كنجشك را برد فرمان 

شیر روباه را نهد گردنا 

ارپاخان میخواست تا جمعی که بهواداری 
امیرعلی پادشاه متهم بودند از میان بردارد. 
امير غياثالدين محمد ایشان را و لشکسر 
اویرات را وجود نمی‌نهاد و به ارپاخان 
گفت:مصرع: 


ارپای‌کاون. 


چه جای قصد که انديشه هم کری نکند. 
القصه وزیر از غرور دولت ارپاخان را بر آن 
داشت كه اميرسورغان أيسر امير جوبان و 
دكر امرا و لشكرهاى فراوان از قراباغ اران 
بر عزم رزم ايشان روانه كند و بتعجيل تمام 
بولایت مراغه بدیشان رسید و دشمن بزرگ 
را خسرد شممرد و از گسرد راه در روز 
چهارشنبه سبع و عشرین رمضان سته ست و 
لین و سبعمائه (۷۳۶«.ق.)در حالت 
احتراق مشترى كه صاحب طالع وزير بود 
حرب درپیوستند و وزير وأرياخان بخلافت 
سهوات سهوى دگر کردند که لشکر را بدو 
بخش کردند در صف جنگ ارپاخان در 
قلب و وزیر در میسره باستاد. اگر طرف 
ارپاخان و وزیر لشکر بیار و ساز و برگ 
بی‌شمار بود اما تایید ییزدانی و نصرت 
آسمانی پر آن جانب بود, آیت « کم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرة» ' را دولت بزيان حال 
بر امیرعلی پادشاه خواند تا با معدودی چند 
از حواشی خود گفت: 

چو مرد بر هنر خويش قادرى دارد 

شود يذيرة دشمن بجستن پکار. 

این بگفت و بر ارپای‌کاون حمله کرد: 

کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر 

چگونه يارد بودن تذرو همره ياز. 

بدان حمله ازین طرف مخوف شدند و 
امیرزاده محمود این قتلغ و سلطان شابن 
نیک‌روزه بحکم خلافی که با وزیر سعید و 
باآن جماعت داشتد بمدد اعدا سر 
برافراشتند و طوق ارپاخان را بینداختند و با 
بيش اعدای او تاختند. ارپاخان را مجال 
توقف نماند» با وجود این حال مردانه 
بایستاد و در جنگ داد مردی بداد. و درین 
حالت وزیر با لشکر دور افتاده بود. 
امیرعلی یادشاه حیلتی ساخت و دو مرد را 
از غداران هر یک بطرفی تاخت تا آوازه 
درانداختند و با وزیر گفتند که ارپاخان را 
منهزم گردانیدند و با ارپاخان گفتند وزیر را 
گردانیدند. تا دلهای ایشان شکسته شد و 
انهزام و خوف را بخود راه دادند. امرا نیز 


" چون از گریز ایشان وقوف یافتند عتان از 


جنگ برتافتد و در گریز بشتافتد, سورغان 
يكرجسستان رفت و دگر امرا هر یک 
بگوشه‌ای افتادند وزیر سعید و برادرش 
بیرسلطان در جنگ پای بیفشردند: 


| بهر سو که بازو برانگیختند 


همی خاک‌با خون برآيختند. 
بعد از آن که مردی بسیار نمودند و چندی 
را از دشمن بیفکدند» چون تها با لشکری 


۱ -در نخه‌ای سیورغان نیز ضبط شده است. 
۲-قرآن ۰۲۴۹/۲ 


اریک. 


۰ 


بنده نبودند هزیمت نمودند. بفیروزی 
لشکر موسی‌خان و علی پادشاه در پی 
گریزندگان روان شدند. وزیر سعید و 
برادرش بیرسلطان را در سه گنیدان مراغه 
در روز پنجشنبه بگرفتند و پیش امیرعلی 
پادشاه بردند. اسیرعلی پادشاه او را ا کرام 
تمام نمود و اگرچه از او آزارهای فراوان در 
دل داشت. آن بسدی رابه نیکی خواست 
انگاشت. اما چون دیگر امرابا او درین 
معنی مخالفتی عظیم مینمودند او را موافقت 
ایشان کردن از لوازم بود. بفیر اختیار بقتل 
آن وزییسر نسیکوسیرت خوش‌صورت 
فرشته‌صفت رضا داد: 

و ان حیاةالمرء بعد عدوه 

وان کان یوماً واحداً لکثیر. 

یکی شربه آب از پی بدسگال 

بود خوشتر از عمر هفتاد سال. 

از ابیاتی که در مرئيُ آن وزیر بی‌نظیر 
مپارک‌الرای و اتدییر گفته‌اند سه بيت ايراد 
می‌ر ود: 

جای آنست کاختران امروز 

بر سر از دست چرخ خاک‌کند 

الفیاث‌الغیاث درگیرند 

ناله و آه دردنا ک‌کنند 

که وزیری بدان عزیزی را 

بچنین خواریی هلا ک‌کنند. 

و برادرش بیرسلظان را با دوسه امیر در روز 
یکشبه شهید کردند. و امير سلطانشاه رايا 
دو امير ديككر بتحصيل اموال وزير طاب ثراه 
و اقربا و اتباع او به تبریز فرستادند. رند و 
اوباش چتین حالتی از خدا میخواستد 
بهانٌ ایشان بتاراج بر‌خاستند و زیادت از 
هزار خانه که بدیشان سنسوب بودند نیز 
غارت کردند و از ربع رشیدی و خانه‌های 
وزیریان چندان مرصعات و نقود و اقمشه و 
أمتعه و كتب نفيس بيرون أوردند كه شرح 
انرا مدتى مديد بايد. با وجود انكهبه 
ارزانى بعشر معشار كمتر مئفروختند, 
ببارى از مردم بىنوا از ان مايدهاى 
فراوان اندوختند و صاحب ثروت گشتند. 
جون هرجه ظاهر بود بنهب و غارت تاراج 
شد. جهت اظهار نهانها به اقربا و اتباع وزير 
سید تضددها نمودند, و ارپاخان را در 
ولایت سجاس گرفتند و به اوجان بردند و 
در روز چهارشنبه ثالث شوال سنة مذكور. 
بدست کسان ملک شرف‌الدین محمودشاه 
اينجو دادند تا بقصاص بکشتند و یس آیت 
«من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» 
(قرآن ۳۳/۱۷ به اظهار رسانیدند. و گفتند: 
هم از آن شریت که دادی هم از آن شربت 
بخور. (ذيل جامعالتواريخ رشيدى تأليف 
حافظ اپرو حص ۱۴۵ - ۱ و رجوع به 


ارپا شود. 
ار پکت. اب ] () پشمیه‌ایست از صوف که 
| کابر و اشراف و مشایخ پوشند. 
آرپن. [اپ] ((خ)" تماس وان. اربنیوس یا 
ارباننوس (نزد مصریان), مستشرق هلندی 
متولد در گرکوم بسال ۱۵۸۴, متوفی به 
لیسدن بسال ۱۶۲۴م. وی بتحصیل السته 
شرقیه پرداخت و استاد زبان عربی در لیدن 
گردیدو بسال ٩۱۶۱م.‏ استاد زبان عبری 
شد. ویرا حقاً پدر مستشرقین هلدی مائة 
هفدهم و هیجدهم دانند. او راست کتابی در 
قواعد لفت, که در لمدن بسال ۱۶۱۳ و 
۶ بطیع رسیده و در آن منتخباتی از 
امال لقمان حكيم و جز اوست. و نیز وی 
بنشر بعض متخبات از حماسه ابی‌تمام قیام 
کرده‌است که در لیسدن بسال ۱۷۴۸ و 
۷ بطبع رسیده و زیدان گوید که 
ارب‌انیوس قرآن شریف را بلفت لاتینی 
ترجمه کرده و انتشار داده است. رجوع به 
معجم‌المطبوعات شود. 
اریه. اپ /ب] ()' كُلٍ حَنو. (شليمر). 
ازيهجاى. (أب] للغ) نهرى است 
در أرمنتان در حدود تركيه و روسيه و أن 


از نسزدیک قارص گذرد وبه ماقت ' 


۰ مسیلی شسمال اراراط و يس از طبي 
۰ مسیلی از تسمال بسه چئوب در ارس 
ريزد. (ضميمة معجم البلدان). و رجوع به ارپا 
شود. 
ارپینیوس. (!] ((خ) رجوع به ارپن شود. 
ارت. [۱] (حرف ربط + ضمیر) مخفف اگر 
تو.ا گر تراء: 

گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

ارت. [ا رتت] (ع ص) گ_ستگلاج. 
أنى زيان وى دراو زد در سخن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). انکه زبانش درأويزد 
در سخن گفتن. (زوزنی). 
ارت. (ازتت ] (ع )از اعلام مردان. 
آرت. [إر رَ] اع !) رجوع بدارّة شود. 
ارتآب. (ات](ع مص) بيوند كردن شكاف 
را 
ارت آدیس‌توس. (۱ ت آ] لع" 
ارتوادیست. ارادشی‌بسن وا ارک 
(وال‌ارشی). پبادشاه ارمنستان مماصر 
مهرداد دوم (بزرگ). ژوستن ( کتاب ۴۲ بند 
۲) گوید: مهرداد به ارتوادیست پادشاه 
أرمئتان حمله کرده ولی سترابون ( کتاب 
۱ فصل ۱۴ بند ۱۵) گوید که تیگران 
پادشاه ارمنستان, قبل از آنکه بتخت نشیند, 
گروگان ارامنه در نزد پارتی‌ها بود و ازین 


ارتا. ۱۶۴۱ 


عسبارت باید چنین استتباط کرد که 
ارتواديست نخواسته ماند اسلافش از 
دولت پارت تمکین کند و کار بجنگ کشیده 
و بعد از تدکست او و صلحی که بین پارت 
و ارمنستان برقرار گشته. برای اطمینان از 
تمكين ارمننتان در آتیه تیگران مانند 
گروی در دربار يارت اقامت كزيده. در باب 
تاريخ اين واقعه, یعنی جنگ با ارمنتان 
بايد كفت كه تعبين آن فقط بطور تقریبی 
است: تیگران تا سنة 0 ق. م. ميزيست و 
وقتی که درگ ذشت ۸۵ سال داشت 
(راولین‌سن, ششمین دولت بزرگ مشسرق 
ص ۱۳۱. پس در ۱۴۰ ق. م. تولد یافته و 
زودتر از ۲۰ سالگی هم نمیتوانسته مانند 
گروگان بدربار پارت روانه شود. بنابراین 
جنگ مهرداد دوم به ارمستان در حدود 
۰ ق. م..وقوع يافته است. (ایران باستان 
ص ۲۲۷۲). 
ارقا.[1] (اوستایی. ص) ازّه. در اوستا و 
پارسی باستان بمعنی مقدس است مانند آردا 
چانکه در ار تخشثره (اردشیر) بمعنی 
شهریاری مقدس و ارته‌وهیشته (اردیهشت) 
بمعنی بهترین مقدس و نیز پیش از نام بعض 
ایرانیان قدیم می‌آمده است چنانکه ارتبان 
(اردران). 
از قا. [] (هزوارش, !) بلقت زند و پازند بوم 
ورزمین را گویند. (برهان قاطع). ارض. 
از تاء أرَ] (إخ) يكى از نواحى طبرستان 
مستقر أبوخزيمه. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۶۵). 
أرقا. (أ] (إخ) شهريت بتركية ارويا واقع 
بمافت 5١‏ ميلى جنوب يانيه, در كنار نهر 
ارتاى يسرى وآنجا بلى است زيبادر 
حدود ۰ ذراع و سکنه آن قریب ...و 
اكثريونانىاند ودر أن.اتار حصنهاى 
یسونانیان قديم بساقى است و داراى 
كارخانههاى مسوجات و شیرهاست. 
(ضميمة معجم البلدان). 
ارتاء (1] ((خ) نام خلیجی است از بحرالیونان 
و نيز قمتى از حدود شمالية يونان, بين ۳٩‏ 
درجه عرض شمالی و 7١‏ درجة طول 
شرقی و طول آن از شمال غربی بجنوب 
شرقی ۲۵ میل و عرض آن از ؟ تا ۱۰ ممل 
است. (ضمیمة معجم البلدان). 


| ازتاء [1] ((خ) شهریست واقع در شمال غربی 


جزيرة ميورقه. سكلة أن قريب ۰ تن و 


1 + Erpen, Thomas ۰ 

(Erpenius .لله لاتبى:‎ 
2 - Teuctium Scordioides. 
Germandrée aquatique. 
3 - Ortoadistus. 


۲ ارتا. 


شغل ایشان نمسج کتان و دباغت و صید 


ماهی و داد و ستد مسیوه است و در ان 


غاریست دارای سردابهای غريب. (ضممة 
معجم البلدان). 

ارتا. 1 1 لخ( ' شهريست به ايطالياى عليا در 
مقاطعذ توارز, موقع ] ن بمسافت ۲۵ میلی 
شمال شمال غربی نوارز بساحل درياچهة 
ارتاى غربى. (ضميمة معجم البلدان). 


ارتاء . (!] (ع مص) خندیدن: آرتاً الرجل. 


ضحک قی فتور. (تاج العروس). 


ارتاایکتس. ( تَ] (اخ)! سر 


م ۰ 
خراس‌میس پارسی, حا کم شهر یس‌تس. 


وی در جنگ خشیارشا با یونانیان 
فرماندهی ماکرون‌هاو موسی‌تک‌ها را 
داشت و خبط او موجب سقوط سی‌تس 
بسال ۴۷۹ ق. م. و تصرف آن بدست 
یونانیان گردید. (ایران باستان ص ۷۲۶ و 
۷۰ ببعد). و ظاهراً وی همان ارتاایکتس, 
شوهر ساندسه خواهر خشیارشاست. (ایران 
باستان صفحةً ۸۲۴). 

ارتاب. [1](ع مص) سؤال كردن بعد 
بىنيازى. ||ريخته و سوده شدن. (منتهى 
الارب). 

آرتاب. [ ] (اخ) شهریت [از روس] که 
چون غریب اندر وی شود بکشند و از وی 
تیغ و شمشیر خیزد سخت باقیمت که اری 
را دوتاه توان كردن و حون دست بازداری 
بجاى خود بازايد. (حدود العالم). 

ار قاباز. () (خ) نام چند تن از ارانیان عهد 
قدیم. رجوع به ارته‌باذ شود. 

ارتابان. [2!()1) آزدوان. پسر هیستاسپ 
(ویشتاسپ) و پرادر داریوش. (ایران باستان 
ص ۳٩۵و‏ ۷۰۸) .و رجوع به اردوان شود. 

ارتا پارت. (إخ) باوفاترین مستحفظ 
کوروش کوچک هخامشی برادر اردشیر 
دوم. (ایران باستان ص ۰.۱۰۱۰ . 

ازتات. [!] (ع مسص) کندزبان کسردن. 
کسندزبان گردان_یدن. (مختهی الارب). 
گرفته‌سخن‌گردانیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 

ارتاج. [1] (ع مص) ارتاج باب؛ ببند کردن 
در را. در ببستن. ببستن. بستن در را, در را 
بستن. (تاج‌المصادر بهقی). |(ارتاج دجاجه؛ 
پر شدن شکم مرغ از تخم. پر شدن شکم 
ما کیان از بیضه. پربیضه شدن شکم مرغ, 
||ارتاج پحر؛ جوش زدن دریا و بسیار شدن 
آب آن پس فروبردن همه چیز را. |[ارتاج 
تلج؛ پیوسته باریدن بسرف. ا|ارتاج آتان؛ 
باردار شدن ماچه خر, باردار شدن ماده خر. 
||ارتاج خصب؛ تمام گرفتن زمین را ارزانی 
و فراوانى و فراخی. ||بسته شدن سخن بر 
کسی. بسته شدن سخن بر مسردم. (زوزنی). 
اابسته گردیدن رحم. ||ارتاج ناقه؛ نطفه 








نبذيرفتن أن. ||ارتاج سنة: تمام سال بقحط 
گذشحن. 

ار تاحونا. 1 (اخ) شهریت به اسپانیا از 
ولايت نوارة” موقع آن بمسافت ١4‏ ميلى 
جنوب بمبلونه است و سکة آن قریب 
۰ ودارای معادن مس نسیکوست. 
(ضميمة معجم البلدان). 

أرقاح. [أ] لخ) نام حصى است منيع و 
عاصمه‌ای از اعمال حلب و بدان منويست 
حسينبن عدداله الأرتاحى و ابوعبدالله 
محمدين احمدین حامدین مفرج‌بن غياث 
الارتاحى. (از معجم البلدان). و صاحب 
قاموس الاعلام تركى كويد: قصبهُ كوجكى 
است واقع در مسافت یکس‌اعتی قصبه 
«حازم» از ولایت حلب. در قدیم شهری 
بير معتبر ومستحكم بوده است و در 
چنگهای ملیبی محاربات خوئین بدانجا 
وقسوع بافته. |انیز نام قریه‌ای است در 
بنجاق حوران از ولایت حوران از ولایت 
سوریه که گویند چشمان حضرت یعقوب در 
آنجا بینا شد و از ایترو آنرا ارتاح‌البصر نیز 
نامند وهر دو موضع سقط رأس عدة 
كثيرىاز علماست. 

ارتاخه. [خ) (إخ)* رارت وى با 
بوبارس يسر حي بفرمان خشیارشا 
برای جنگ با يونائيان مأمور حفر کانالی در 
حوالى كوه أثس گردید. (ایران باستان ص 
¥1۴ 

ارتاشاد). (1](خ) مأخسوذ از آرداشس 
ارستی و اردشیر پارسی و همانست که 
آرتا کساتاشده. (ابران باستان ص 4۲۳۹۶ 

ار تاع. [] (ع مص) چرانیدن. (تاجالمصادر 
بیهقی). بچرانیدن. چرانیدن شتران خود را. 
|[رویانیدن باران علف چسریدنی را. (منتهی 
الارب). 

ارتاع. (ع!) ارتاعی از مسردم؛ جماعتی 
بار: رأيت ارتاعاً من‌الناس؛ دیدم جماعت 
بیار از مردم. (منتهى الارب). 

ارتافرن. (ا ف ] (اخ)" بسرادر صسلبی 
داریوش بزرگ که از طرف وی والی ایالت 
لیدیه گردید و مقر او سارد بود. (ایران 
باستان ص ۶۲۵ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۴ ۶۴۵ 
FF FAN FPA (FOF FAD FOYT ۶۵۱‏ 
۷۵ ۶۲۵ 

ارتافرن. [ا فِ ] ((خ)۲ یکسی از فرزندان 
مهرداد شم پادشاه پّت. (ایران باستان ص 
۸ 4۲۱۴۹ 

ارقاق. (] (منولی. ص. () در لهجة محاورة 
مردم خوارزم بمعتی تاجر است. (آنندراج), 
اورتاق: از جماعتی که میگویند ما ارتاق 
میشویم و بالش میگیريم تا سود دهیم. 
(جهانگشای جوینی). و آنج بتازگی ارتاق 


ارتاکی. 
میشوند و در عهد گذشته پیش از جلوس 
مبارک که ارتاقان معتبر را برليغ و پایزه 
بودی. (جهانگشای جوینی). و چون ارتاقان 
پیوسته بکسب خود مشفولند هر کس در 
مسوضمی که در شمارة آن آمده باشد... 
(جهانگشای جوینی). فرمان داد که شریف و 
وضع از ارتاقان و اصحاب عمل و شغل با 
زیردستان پای بیرون فرونکنند. 
(جهانگشای جوینی). ارتاقی بحضرت او 
أمد و پانصد بالش سرمایه گرفت. 
(جهانگنای جوينی). ||پیله‌ور. ||شریک. 
انباز. مصاحب. و ظاهراً ارتاق کی است 
که سرمایه از شاهی يا بزرگی می‌گرفته است 
و در سود او را شریک مي‌کرده است با 
شرط بقاء سرمایه. و رجوع به ارتاقی شود. 
ارتاق. ( ] ((ج) کوهی به قراقررم 
مفولستان. (حبط ج۲ ص ۲). 
ارتاقی. 0 (حامص) بازرگانی. تجارت با 
سرماية دیگران. مضاربة: مردی مسن... 
بحضرت او آمد و دوست بالش زر التماس 
کردبه ارتاقی. (جهانگشای جوینی). و 
شریف و وضیع بحمایت ارتساقی تمسک 
جسته و از بسیاری آن زیبردستان خسته. 
(جهاتكشاى جوينى). شخصی بود سید از 
جرغ بخارا... از قاآن به ارتاقى بالش گرفته 
بود... (جهانگشای جوینی). 
ارتاكك. (!] (ع مص) نرم خنديدن. (منتهى 
الارب). تبسم کردن. (آنندراج). ||پویه 
دوانیدن. (منتهی‌الارب). شعر را دوانیدن. 
يويانيدن شتر. (تاجالمصادر بهقی), 
ارتاک زرکسس. (از سٍ] (اخ)" ت لفظ 
بونانی آرتخششره یا اردشیر. 
ارتا کسیاس. [] ((خ)" یکی از سران سپاه 
آن‌تیوخوس که خود را مستقل شمرد و 
عصان کرد. (ايران باستان ص ۲۰۸۳). 
اردکان) مرکز هراتی‌ها که بزمان اسکندر 
شسوریده و در آن موضع مجتمم شخدند. 
(ایران باستان ص ۱۶۵۴). 
ار تا کیی. (] ((خ) ناحیه‌ایست در آسیای 
صغیر که در قدیم آنرا ارتاسی و اکنون 
اردک نسامد و آن در ساحل ضربی: 
شبهجزيرة كيزيكة در بحر مرمرا بمافت 
۰ میلی جنوب غربی استانبول واقع است 


1 - 8۵ ۰ 


2 - 37 3 - Navarre. 

4 - Pampelune. 

5 - Arlachée. 6 ` Artapherne. 
7 - Artapherne. 

8 - Artaxerxès. 9 - ۰ 
10 - ۰ 


ارتاكرساس. 

و در آن آثار سد قدیمی در دريا بجا مانده 
و آنگاه که ایرانیان با فیتقیان بجنگیدند آن 
سد يسوخديد و سپس یونانیان آنرا بساختد 
و استوار کردند و آن بزرگترین شسهر 
شبهجزيرء مذکور است و قریب ۱۵۰۰ تن 
جمعیت دارد که بزراعت بیش از تجارت 
پردازند. (ضمیمةً معجم البلدان). 

ارتا گرساس.[۱] ((خ) از سداران 
کوروش بزرگ. (ایران باستان ص ۳۵۷ و 
۳-۸ 

ارقالت. (َر)(اغ)" نام دیونیس رب‌الشوع 
نزد عرب قدیم. (ایران یاستان ص ۴۸۷). 
ارتام. [1J‏ ع مص) رتیمه یمنی رشته‌ای بسر 
انگشت بستن, یاد آوردن و فراموش نکردن 
چیزی راء چسیزی بر انگشت وی بستن تا 
آنچه ویرا گفته باشی یاد دارد. (تاج‌المصادر 
ببهقی). چیزی را بر انگشت کسی بستن نا 
آنچه به او گفته شده باشد بیاد آورد. |ارتام 
فصل؛ بيه آوردن شتربچه در کوهان. 
(منتهی‌الارب). 

ارتامن. [أم] (إخ) ارتام‌نس. أريارارنس. 
پر سمردیس (بردی) و پدر انافاس از 
اجداد پادشاهان کاپادوکیه. (ابران باستان 
ص ۲۱۲۳ از دیودور صقلی و ص ۱۳۹ ۲). 
ارتاهة. [م) ((ع) یکی از آبهای غغنیین 
أعصر. (معجم البلدان). 
ارتان. أ1( نام جائى است. 
ارتاوازد. [1] (إخ) رجوع به ارته‌باذ و 
ارتاواسد و ارتاواسدس شود. 
ارتاوازد. [1] ((ج) پسدر واچسه از نسواد 
مامی‌گونیان. رجوع به ایران باستان ص 
۶ شود. 
از تاواسد. (] ((خ)۲ ارته‌باذ. هنگامی که 
سورنا نمایشی در سلوکیّه میداد. هیرود 
پادشاه با ارتاراسد پادشاه ازمنستان صلح 
کرد و خواهر او را برای پر خود پا کروس 
گرفت. در اين موقع دو پادشاه ضیافت‌هائی 
برای یکدیگر میدادند و در سوقع مهمانیها 
تصیفاتی از ادبیات یونان میخواندند زیسرا 
هیرود نبت بزبان و ادبیات یسونانی بیگانه 
نبود و ارتاواسد در ايین زبان نمایشی 
حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهائی راجع 
بتاریخ نوشته بود. (ایران باستان ص ۲۵ ۲۳). 
ارتاو)سدس. [أد] (إخ) يكى از پسران 
اردوان آخرین پادشاه اشکانی. ارتاواسدس 
نام خود را شاه پارت خواند و جمعی از 
پارتیان او را بسلطنت شناختند. بعد او 
سکه‌هائی زد که تاریخ بعض آنها از ۲۲۷ م. 
است. سکه‌ای از او بدست امده که در ابتدا 
اشتباهاًآنرا با بلاش پنجم نسبت میدادند 
ولی بنابر تحقیقی عمیق‌تره بعد معلوم شد که 
از ارتسساواسندس یبا ارتاباذو است. 





ارتاراسدس باید مصحف همان آرتاباز 
باشد. (ایران باستان ص ۲۵۳۲ - 4۲۵۳۳ 

ازئفاء . [اتٍ] (ع مص) دیدن. |دانستن 
تدبیر کاری راء نگریستن در کاری. 

ارتئاد. رات) 2 مص) شادمانی نمودن از 
نعمت. (متهىالارب). |الرزيدن تناز 
فربهى و نازكى. (زوزنى). 

ارتئاس. [اتِ](ع مص) مهبتر كرديدن. 
رئيس شدن. ||مشغول كردن كى را. 

ارتياء ٠‏ (اتِ](ع مص) ديدهبانى كردن. 
(تاجالمصادر بيهقى) (منتهى الارب). |أبر 
بلندی برآمدن. ||از بالا بزیر نگریستن. 
||مطلع گردیدن بر چیزی. (متهی الارب). 
|| چشم داشتن. (زوزنی) (منتهی الارب). 

ازتباب. [اتٍ] (ع مسص) ارتباب صبی؛ 
پروردن کودک را تا بلوغ. 

ارتباث. اجالع مص) پرا کنده گردیدن. 
پرا ده شدن. (زوزنی). 

ارتباح.[اتِ] (ع مسص) سود گرفتن در 
تجارت. (غیاث اللفات). 

ارت‌بارس. ات ر ] ((خ)" ظاهراً اصل 
نام آربوپالس ند آريّان مورخ او را در 
زمرة سرداران پارسی که در جنگ داریوش 
مسوم و اسک‌ندر در گرانیک (۳۳۴ ق. م.) 
کشته ضدند, یاد کند. (ایران باستان 
ص ۱۲۵۵). 

از تباز. [[تِ] (ع مص) ارتباز اسره تمام و 
کامل شدن آن. 

ارتبازان. (أت] (إغ) بسر داريوش 
بزرگ وبرادر يدرى خشيارشا و مادر أو, 
دختر كنوبّروَ (كبرياس) بود. (ايران باستان 
ص ۱۴۶۵). 

ارتباس. [!ت] لع مص) آ کنده شدن. (تاج 
المسصادر بسیهقی). | کنده شدن با هم و 
درآ کنده ضدن از گوشت و جسز آن. 
(مستتهی‌الارب). پرگوشت شسدن تسن. 
(انتدراج). ||اختلاط. ||پردانه شدن خوشه 
و مثل آن. (آنندراج). 

ارتباش. [تِ] (ع مص) نیکو شدن حال. 
(مژید الفضلاء). نیکوحال گردیدن: راه اميد 
انتعاش و ارتباش جز یعون نصرت و مدد و 
اعانت آن حضرت مصور نیست. (ترجمهةً 
تاریخ یمینی ص ۶۸). 

ارتباط. زاتِ](ع مص) ربط. بستن. 
بسریستن. بيبتن؛ ودر قصه جشم او را 
ارتباط کردند و مدتی او را و لشکر او را 
مواجب و اخراجات و علوفات مهیا داشتند 
و با وی اتصال مصاهرت ساختند. (از تاریخ 
بهق). بستگی. (غیاث). بستن چیزی را با 
چیزی دیگر: و یرتبط العمة بما یقررها و 
يهنبها. (تساريخ بيهقى ج ادیب ص۲۹۹). 
||مواصلت كردن: سيدهادى با قصبه امد و 


ارتباک. ۱۶۴۳ 


يدر من او را ارتباط كرد... و او رافرزندان 
و ذیل و عقب پدید آمد. (تاريخ بيهق). 
||ربط بکسی دادن بدوستی: جد سرا... از 
نیسابور بلطایف و کرامات بیار با بیهق 
آورد و او را بمساعی خوب ارتباط فرمود و 
ميان ایشان مکاتبات است در اضوانیات. 
(تاریخ بهق). ||ارتباط فرس؛ معين كردن 
اسب بر رباط. (متهی‌الارب). 
ارتباطی. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
ارتباط. | یوندگاهی*. 
ارتباع. [اتٍ] (ع مص) بهاران جائی بودن. 
(زوزتی). بهاران بودن. (تام‌المصادر بیهقی). 
بجای بهاری مقیم شسدن. اقامت کردن در 
بهاران بسجائی. (ستتهی الارب). در بهار 
بجائی بودن یعتی در منزل بهاری. ||بهار 
بخوردن. (زوزنسی). بهار خسوردن. 
(تاح‌المصادر بهقی). علف بهاری خوردن 
شستر و جسز آن و فربه گردیدن. خوردن 
علفهای بهاری و فربه گردیدن. (منتهی 
الارب). گیاه و میوه‌های بهاری خوردن. 
گیاه بهاری خوردن. ||دویدن اشتر. 
(زوزنسی). سخت دویدن شتر. (منتهی 
الارپ). به تک دویدن اشتر. (تاج‌المصادر 
بیهقی). |[دو بهره شدن مرد. (زوزنی). دو 
بهره شدن مردم. (تاج‌المصادر بيهقى). 
دوپاره شدن چیزی. ||چهارزانو نشستن. 
بچهارزانو نشتن. (منتهى الارب). 
||جهارثانه شدن. ||كرداندام شدن. (منتهى 
الارب). |أسنك افراشتن. (تاجالمصادر 
بیهقی). سنگ برافراشتش. سنگ افراهتن 
أزمايش قوت را. سنگ بدست برداشتن 
جهت آزس‌ایش قوت. (منهی‌الارب). 
| هنگام خرما چیدن رسیدن خرماین را. 
(منتهی‌الارب). 
ار تباق. (اتِ] (ع مص) بسته شدن گردن: 
ارتباق ظبی در حباله؛ در دام بسته شدن 
گردن آهو. آهو و جز آن بدان برآویختن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||در کاری افتادن. 
|ادر ربقه درآمدن. (منتهی الارب). 
ارتباكك. [اتِ] (ع مص) شوريده و درهم 
شدن کار بر کسی. شوریدگی. ||دراميخته 
شدن. (متهی الارب). امسیخته شدن. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). ||درآویختن 
بچیزی. (سنتهی الارب). |[ارتبا ک مرد در 
كارى: نشب در أن كه خلاص از أن بيدا 
نباشد. گرفتار شدن در کاری دشوار که 
خلاص از آن سخت باشد. در کار سخت 


افتادن. در كاري صعب گرفار آسدن. 
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۴ ارتبال. 


(تاجالمصادر بيهقى). در كارى سخت 
گرفتار آمدن. (زوزنی). ||در كل تُنتى 
درآمسدن و درافتادن در ان. ا|ارتبا ک در 
کلام؛ درماندن در سخن. ||ارتبا ک صید در 
حباله؛ تپان و مضطرب شدن شکاری در 
دام, |أبهم نشتن. (بحر الجواهر). 
ار قبال. (ات| (ع مص ارتبال مال كسى؛ 
بسیار شدن شتراناو: ارتبل ماله. (سنتهی 
الارب). 
ار تبام. [](ص)ترشروى. (حائة 
فرهنگ اسدی تخجوانی). و دز نسخه چاپ 
طهران ارتیام آمده است. 
ارتیه. رت بِ |( مقیاس حجم ایران 
قدیم و آن بر دو قسماست:ارتبة مادى, 
معادل ۵۱ لیتر و ۸۴صدیک وارتبة پبارسی 
معادل ۵۵ لستر و هشت صدیک. (ایران 
باستان ص ۰۱۶۶ ۰۴۳۸ ۱۴۷۶ و ۱۵۹۸). 
آزتپان. [ ] (۱خ) مسوضمی است بشمال 
لطف آباد. 
ارتتاج. [إت](ع مص) بته شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). بته خدن در کلام و 
عاجز گشتن. 
ارتتاق. [اتِ] (ع مسص) بسته شدن زن 
یی رتقاء شدن او. ||پیوسته شدن. (منتهی 
الارب). پیوسته گردیدن هر چیزی. 
ازتتام. [اتِ](ع مص) بسته شدن رتیمه 
(يعنى رشتهة ياداور) به انگشت. مَرتّم. 
(منتهی الارب). 
ارتثاء . [[تِ )(ع مسص) خلط کردن. 
||ارتخاء در رای؛ اختلاط آن. تباهی در 
عقل. .قاد آوردن در رأى و تدير. 
||شوریده شدن. (تاجالمصادر) (زوزنی). 
ارتتاء امر؛ درهم شدن کار. اشفته شدن کار. 
آشفته و شوریده كردن كار. ||ارتثاء لبن؛ 
ماست شدن شير. (متتهى الارب). ستبر 
شدن شبر. (تاح‌المصادر يهقى). غيظ شدن 
ار تثات. (اتِ] (ع مسص) فراهم آوردن. 
(منتهی الارب). جمع. جمع کردن. ااکی را 
از معرکه خسته برداشتن که هنوز زنده 
باشد. (منتهی الارب). مجروح برداشتن که 
هسئوز زنده باشد. زخم‌دار را از جنگگاه 
بدرآوردن. خسته که در وی جان باشد از 
جنگ‌گاه برداشتن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
||ارتغاث ناقه؛ ذبح كردن ناقه را از لاغری و 
یری. |افی‌اللقة مصدر ارتث الجریم؛ ای 
خمل من المعرکة و به رمق. و فىالشرع ان 
یرتفق الجریح بشیء من مرافق الحيوة, او 
نت له حكم من احكامالاحياء, کالا کل و 
الشرب و النوم وغيرها. كذا فى شرح الوقاية 
فى با بالشههيد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ارتثاد. ات ) (ع مص) ارتثاد متاع؛ بر هم 


نهادن رخت و کالا. کالا و رخت بر سر هم 
چیدن. کالا بر هم نهادن. (تاج‌المصادر 
بیهقی) (زوزنی). 
ار تحاء ٠‏ (أتٍ](ع مسص) امید. رجاء. 
امیدواری. امید کردن. امید داشتن. (غیاث 
اللغات) (منتهى الارب): 
طيره مکن مرابسوی دوستان بعید 
کز جمله دوستان سوی تو کردم ارتجا, 
سوزنی. 
|| ترسیدن از ... 
ار تجاح. [اتِ] (ع مص) لرزیدن. جنبیدن. 
(تاج‌السصادر بیهقی).||ارتجاح بعیر؛ 
جنيدن شتر در پویه دویدن. |اارتجاح 
روادف زنسی را؛ چستبیدن بسرینهای او. 
|أكردائيدن. (متهى الارب). |إمائل كرديدن. 
||اشطراب. (منتهى الارب). 
ازتجاج. [اتِ] (ع مسسص) لرز. لرزه. 
لرزی‌دن. (زوزنی) (منتهی الارب). زلزال. 
زازله. رجف. رجسفه. جنبیدن. (زوزنی) 
(منتهی الارب). تزعزع. اضطراب. اهتزاز؛ 
گفت‌ای غر تو هنوزی در لجاج 
می‌نبینی این تفیر و ارتجاج. ۲ 
مولوی (داستان رنجور شدن استاد معلم به 
وهم , 
|[موج زدن دریا. و منه الحدیث: من رکب 
البحرين سر تج فلاذمة له؛ ای آذا اضطربت 
امواجه. ||بند کردن در. ||بند گردیدن. 
(متهى الارب). || آشفتن. 
ارتحاز. [اتِ](ع مص) رجَز خواندن. 
(زوزنی). ارجوزه خواندن. ارجوزه گفتن. 
رجز كفتن. (تاجالمصادر بيهقى). ||از بحر 
رجز شعر خواندن و شعر كفتن. ||غريدن 
تندر. غریدن رعد. 
ارتحاس. [اتٍ](ع مص)لرزيدن با 
آوازی, چنانکه خانه گاه زلزله. تحرک. 
اضطراب: ارتجاس بناء. و مته الحدیث: 
فارتجس ایوان کسری؛ ای تحرک حرکة 
سمع لها صوت. (تاجالمصادر). ||بانگ 
كردن.(زوزنى). غريدن. غريدن اسمان. 
باتك كردن ابر. ||بانك كردن اشتر. 
||آوازهای درهم و سخت چون آواز 
لشکری و سیلی. 
ارتجاغ. [اتٍ](ع مص) اشتر بفروختن و 
به بهای آن دیگری خریدن سود را. فروختن 
ناقه و ببهای آن دیگری خریدن. (منتهی 
الارب). |اعسطا که داده بباشی بازستدن. 
(زوزنسضی). بس‌خشیده را بس ازگرفتن. 
اب ازگردانیدن. (زوزنی) (غعباث). 
وا گردانیدن. ||بازگنتن. بازگشت. ||() 
ی 
- قابل‌ارتجاع؛ لمس. خم‌پذیر. 
- قابلیت ارتجاع؛ "خم‌پذیری. 


ارتحان. 


| ازتجاعی. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
ارتجاع. ||بازگشته". |آنک ببازگشت به 
اصول پیشین معتقد است. مر تجع 5 

ارتجاعية. ات عی ی ](ع مص جملی, ! 
مص) " قابلیت خم شدن. 

ارتحال. [اتِ)] (ع سص) بای کی 
گرفتن. (تاج‌المصادر بهقی) (منتهی الارب). 
|[به بدیهه خطبه يا سخن گفتن. ببدیهه گفتن. 
بالبداهه گفتن. اقتبال, اقتضاب. بی انديشة 
بسیار خطبه و شعر و آنچه بدان ماند بگفتن, 
(تاج المصادر ببهقی). یی اندیشه و تأمل 
چیزی گفتن. (غیاث). بی اندینه شعر گفتن 
و آنچه بدان ماند. (زوزنی), گفتن سخنی یا 
شعری بسی تهیه. شعر با خطبه يا نامة 
بىانديثه كردن بأشد و اين را بديهه نيز 
خواتد. (حدايقالسحر). ||فىالفور كردن 
كارى. (غیاث). ||گاه رهوار و گاه كام رفتن 

: اسب. ||سیانه‌روش رفستن اسپ. 
(منتهیالارب). ||بستن هردو پای گوسفند 
را. ||جمع كردن ملخ براى بريان كردن. كلة 
مسلخ گرد کسردن از بسهر بریان کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). |[ارتجال طعام؛ بختن 
طعام در دیگ سنگ یسامن. (متتهی 
الارب). || ارتجال برأى؛ تفرد در آن. منفرد 
شدن در رأى. (متتهى الارب). اتفراد در 
رأى و مشورت نكردن باكسى در آن. 
|ارتجل الزند؛ بند دستار يزير هر دويا 
كذاشت. (منتهى الارب). و در تاج الصروس 
آمده: و قیل المرتجل من یمک الزند بیدیه 
و رجله لانه رحده وبه فسر ایضاً 
قول‌الراعی المذکور و قال ابوعمرو السرتجل 
الذی بقدح الزند فامک الزندة السفلی 
برجله. و ابوالک‌مال سید احمد عاصم در 
ترجمة تركى قاموس گوید: ارتجال چقماغی 
ایاقلری آلتنه وضع ایلمک معناسنه در...؛ 
یعنی ارتجال بمعنی زنده یمنی پازند ۲ را زیر 
پای گذاشتن باشد.[|ارتجل رجلک, لازم 
بكير حال خود را. (منتهی‌الارب). 

ارتجالاً. زات لَنْ) (ع ق) بالبداهة. بداهة. 
مرتجلاً. اقبالاً. بدبديهه. بالبديهه. به ارتجال. 

ارتجام. إلاتِ](ع مص) ارتجام ثىء؛ 
نشتن بعض آن بر بعض. 

ارتحان. [اتِ ] (ع مص) اقامت گزیدن در 
جائی. اقامت نمودن بجائی, (منتهی الارب). 

۱ ابر هم نشستن چیزی. (سنتهی الار ب). 





1 - 1 2 - ۰ 
3 - 6. 4 - Ëlastique. 
5 - Réacliaonnaire. 

6 - Élasticité. 


۷- پازند بمعنی زند زیرین يعنى زئلة عربى 


است. 


ارتحک. 
||شوریده شدن کار. (زوزنی). أميخته شدن 
و ضوریده ضدن کاری. (منتهی الارب). 
شوریدن چیزی. (تاجالمصادر بيهقى). أشنته 
شدن کار. ||ارتجان زبد؛ تباه گردیدن 
مسکه. جوش یافتن مسکه و صافی نشدن 
از آن و تبء گردیدن. (متهی الارب). صافی 
نشدن روغن تازه در گداختن و فاسد شضدن 
ان. 

ار تجک. (ات ج /ج] ( برق, (برهان) 
(غیاث اللغات) (شعوری) (رشیدی): 
شه نشسته به يشت ييل جو ابر 
انگز زر چو ارتجک در دست. 

فریدالدین احول. 
رجوع به ابرنجک شود. 

ار تحاض. (اتِ](ع مص) رسوا شدن. 

از تحال. || ت)] (ع مص) از مکانی بمکان 
دیگر شدن. کوچ کردن, (زمخشری). انتقال. 
از جائی بجائی شدن. کوچیدن. احتمال. 
کوج.بجائی رفتن. رحلت. برفتن. از منزلى 
برداشتن تسه ببهقی). رخت از 
منزلى برداشتن, سفر کردن؛ 
ما نمی‌بینيم باشد این خیال 
چه خیالست این که هست این ارتحال. 

مولوی. 
|اسیر کردن و رفتن شتر. (منتهی الارب). 
||بر پشت راحله نشستن. بر پشت کسی 
نشتن و هو فی‌الحدیت. (تاج‌السصادر 
بیهقی). |امردن. موت. فوت. درگذشتن 
|اشتر را پسالان کردن. (زوزنی). پالان 
برنهادن بر شتر. //بار نهادن. بار بنهادن. 
|اچیزی رااز جای برداشتن. (غیاث). 

ار تحشستا. رات ش] ((خ) یا ارطحشیاس. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به اردشیر و 
ارتخشتتا و ارتخششا شود. 

ارتخ. (أتَ)(ع ص) جسل ارتخ؛ يوست 
خشک. 

ارتخاخ. (اتِ] (ع مص) فروهشته شدن. 
اام شدن. ||شوریده گردیدن رأی. (منتهى 
الارب). 

ارتخاش. [إِتٍ] (ع مص) مضطرب شدن. 
جبيدن. 

ارتخاص. لاتِا 2 مص) ارزان شمردن. 
(مسنتهى الارب) (تاجالمصادر بيهقى). 
استرخاص. ||ارزان خريدن. (منتهى الارب) 
(تاجالمصادر بيهقى) (زوزنى). 

ارت خشتر. [أت ش ر] ((خ) نام اردشیر 
هخامنشی بزبان پارسی باستان. ایين نام در 
کته تخت جمشید یاد شده است. رجوع به 
اردشیر و ایبران باستان ص ۱۵۳۶ و ۲۶۲۷ 
شود. 

ارت خشت‌سو. (آت ش | ((ع) نام 
اردضیر ااول) هسخامنشی بزبان عیلامی. 





(ایران باستان ص .)٩۰۷‏ 

ارتخشثتا. [أ ت شّ] (إخ) نام اردشير 
هخامنشى در تورية ( كتاب نحميا). رجوع 
به ايران باستان ص ,۹٩۱ ۰۹۴۸ ۰۹۴۷ ٩۰۷‏ 
۰ ۶ و ۱۱۶۲ و ارف خذشتا و 
اردشیر شود. 

ارت خشفر. (آت ش ر] ((خ) نام اردشیر 
در کتیبه‌های هخامنشی. رجوع به ايران 
بماستان ص ٩٩۱‏ و ۱۵۵۰ و اردشسیر و 
ارتخشتا و ارتخششا شود. 
از تخشستا. رت ش ] (اخ) در تورية 
( کاب عرراء فصل ۷) نام اردشیر هخامنشی 
است. رجوع به اردشير و ایران باستان 
ص ۹۸۷ و ۱۱۵۹ و ارتخششتا شود. 
ارتخششتا. (آت ش‌ش] ((خ)۲ (صساحب 
اقلم بزرگ) پسر سومین خشیارشا و 
جسانشین او. وی در ۴۶۵ ق. م.بسر عخت 
پبادشاهی ابران نشست و او را درازدست 
لقب داده‌ائد. این اسمها معمولاً معنی لفوی 
دارد اما دکتر جان ویلسن میگوید مقصود از 
این عبارت این است که این پادشاه صاحب 
یک اقلم بزرگی بوده است. در اول او را 
وادار كردند كه در بنای اورشلیم مخالفت 
کند (عزرا ۷:۴, اما بعد از مدتى أجازت داد 
(2:؟١).‏ مترجمين قديمى اورا اشجاهاً 
گمان بردند که یک مجوسی کاذبی بود که 
میخواست ادعا کند که او اسمردیس برادر 
کامبزیای سوفی است که بجای او بمیزان 
هفت ماه سلطنت کرد. در سال هفتم 
مسب طنتش (۴۵۸ ق. م.) ارت خششتا, از 
ارتا گزرس عورا را اجازت داد عدة کثیری 
از اسراء رابه اورشليم مسرجوع دارد تا 
هیکل را بنا کنند (عزرا ۱۷ و ۱۱و ۱۲و 
۱ ۱:۸) در صال هشتم سلطنت خود 
(۴۴۵ ق. م.)انحمیا را اجبازت داد که اولین 
دفعه به اورشلیم برود و دیوار شهر را دوباره 
بنا کنند (تحمیا ۱:۲ و غیره). در سی‌ودومین 
سال سلطتش (۳۳۳ - ۴۳۲ ق. م.)بعد از 
آنکه نحمیا به ایران مراجعت کرد او را حا کسم 
شهر جدید اورشلیم ساخت و بوطن خویش 
روانه کرد (۶:۱۳). ارتا گزرس در سنذ ۴۲۵ 
ق .م.وفات کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
معنی لفوی کلمه (در پارسی سا 
ارته‌خشتره) دارند؛ ضهریاری مقدس است 
رجوع به آردشیر شود. 
ار تخم. (ا تْ) (لخ) داماد داریوش, رئيس 
فریگیان ارامنه. (ایران باستان ص ۷۳۵). 
از تداع . (اتِ](ع مص) چادر بر خویشتن 
انک‌ندن. ردا مرانک ندن. (زوزنسی). ردا 
براقکندن خویشتن را. (تاج‌المصادر بیهقی). 
رداء پر دوش افکندن. چادر برافکندن زن. 
|| حمیل انداختن. (منتهی الارب). 


ار تری. ۱۶۴۹۵ 


)رتدا۵. شالع مص) رد شدن. (غیاث 
اللغات). ||برگشتن از دین و جز آن. (سنتهی 
الارب). از مسلمانی برگشتن و جز آن 
(تاجالمصادر بیهقی) (زوزنی). مرتدی. 
قهقری. برگشتن از دینی یا دین‌آوری. رده. 
از اسلام برگشتن. (غیاث). از مسذهب اسلام 
خارج شدن. رجوع به بازگشت و کفر شود. 
ارتداع. !تا مص) الوده شدن. 
(تاجالمصادر بيهقى) (زوزنى). الوده تسدن 
بجيزى. (منتهى الارب). ||وازده شدن از 
كارى. (زوزنى). از كارى بازايستادن. (تاج 
المصادر يهقى). بازايستادن. ||بركرديدن. 
(متهی الارب). ||بازداشته شدن (از کاری). 
|| تن گرفتن از رنگ وبوى جيزى. 
(آندراج). 
ارتداغ. [اتِ](ع سص) در گل تنک 
اتادن. 
ارتداف. [اتِ] (ع سص) ردیف خود 
ساختن کسی را. ||از پی کی درآمدن. 
(زوزنی). از پس کسی درآمدن. ااسپس 
نشتن. (منتهىالارب). در يس کسی 
سوار شدن. در يناسب كى تشستن. 
ااکسی را در پس اسپ خود نشانیدن. 
(آنندراج). بترک خود سوار کردن. |[ارتداف 
عدو؛ از پس گسرفتن دشسمن را. (منتهی 
الارب). 
ارتدان. (اتٍ)] (ع مص) ساختن دوک را. 
(مستتهی الارب). دوک و دوکچه ساخشن: 
ارتدنت المرأة؛ ساخت دوک را 
ارتدكس. 1 ت ] (فرانسوی, ص, !" (از 
مزيد مقدم يونانى أَرْتُ. بمعنى راست + 
کلم يوناتى ذكساء بمطى عقيده) عقدة 
مذهبی که آن را حسق و بر حقانیت گرفته 
باشند. ||راست‌دین. حنیف. 
- کنیس ارندکس؛ عنوان رسمی کلیای 
روس. 
- مسذهب ارتدکس: شعه‌ای از مذاهب 
مسیح که روسها. بشتر پیروان آن باشند. 
ارت دکسی. [اث د] (فرانسوی: 50 صفت 
کسی‌که ارتدکس است. 
ارتری. ([ رت ] ((خ) “إراطرياس. شهرى 
به أيه كه ايرانيان در نختین جنگ با یونان 
(جنگهای مادی) آنرا ویران کردند (۴۹۰ق. 
و رجسوع به ایران باستان ص ۶۵۸ و 
۶۶۸و ۶۷۰و ۶۷۸و ۶۸و ۶۸۲و ۷۹۰ 
و ۱۶۳۹و ۲۶۵۸ نش ود. و آن موطن 
مُنادموس فيلوف أست. و رجوع به 


- Artakhshaisou. 
«+ ۸ ۸ ۰ 
۰. ۰ 

- Erétrie. 


4 - ۰ 


مہ مړ نت ص 


ععم ١‏ ارتزاء. 


قاموس‌الاعلام تسرکی (ارتریا) و اراثرس 

شود. 

ارتزاء . (! تِ] (ع مص) ارتزاء مال؛ کم 
شدن و نقصان پذیرفتن آن. کم گردیدن و 
نقصان مال. (منتهی الارب). |ابجیزی از مال 
رسیدن؛ ارترّاه ماله؛ رسید از آن چیزی را 
زاز مال او جيزى بدست أورد). (منتهى 
الارب). 

آزتزاژ. ([تِ] (ع مسص) ترنجیده شدن. 
| پشیمان شدن. |[درنشستن تیر به نشانه. 
(متهی‌الارب). ||استوار شدن چیزی در 
جیزی. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). 
| نت بودن یجان |لضیلی کردن. (سنتهی 
الارب). بخیل شدن. 

ازتزاق. [اتِ](ع سص) روزی ستدن. 
(تاج المسصادر بیهقی). روزی بستدن. 
(زوزنی). روزی ستاندن. روزی یافتن. 
(منتهى الارب). روزی جتن ودر مثوى 
ظاهرا بمعنى متعدّى أمده است: 
زانکه میکائیل از کیل اشتقاق 
دارد و كيّال شد در ارتزاق. 
||مرسوم گرفتن لشکو. 

از تساس. [اتِ ] (ع مص) ارتساس خبر؛ 
فاش شدن و ظاهر كشعن أن. ظاهر گردیدن 
آن. پرا کنده‌شدن كاهى. 

ارتساغ. [ا ت)(ع سص) فراخ شدن. 
(منتهی الارب). ||فراخ گردانیدن. 

ارتساغ بعیال؛ وسعت دادن به نفقة 
عیال: (رتسغ علی عیالی؛ فراخ گردان نفقه 
رابر عيال خود. مقابل تقتير. 

ارتساف. ([ت](ع سص) بلند گردیدن. 
(منتهی الارب). ارتقاع. 

ار تسام. أ دااع مسص) فرمان بردن. 
(منتهی الارب). امتنال. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(زوزنی). رسم و فرمان بجای آوردن؛ در 
اين حال روی پادشاه دربارء من متغير شد و 
شغل من بدیگری مفوض فرمود مراجز 
امال و ارتام واطاعت روی نباشد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۸۲. |[تکبر 
آوردن. (متهی‌الارب). ||بزرگ شدن. |اپناه 
جسستن. امستهی الارب). ||بازدانت 
خواستن. (مستهی‌الارب). بازداشتن 
خواءتن. ||دعاء. (تاجالمصادر بهقى). دعا 
كردن بر جيزى يا عام است. (منتهىالارب). 
|| تكبير كردن. (تاجالمصادر بيهقى). تكبير 
گفتن. |انقش گرفتن. صورت‌پذیر شدن 
(صفحه). صورت بسته شدن در چیزی. 
نقش بستن. (غیاث اللفات). ا|ارتسام 
فى اللغة الامتتال. و استعمله الم نطقیون 
بمعتی الانطباع و الانتقاش. و هذاالشصویر 
المعقول بالمحسوس. ككذا ذ كرالمولوى 
عبدالحكيم فى حافية شر حالشسية. 


مولوى. 








( کشاف اصطلاحات الفئون). 
ار تسفاف. (!ت] (ع مص) ارتساف. باند 
گردیدن. این مصدر در منتهی الارب بنقل از 
قاموس آمده و در تاج الصروس گوید: 
ارتفٌ الشىء ارتسافاً (؟) كا كفهر؛أرتفع. 
نقله ابن عباد. 
ارت سيراس. [آتّ] (إغ) نام دو تناز 
رجال دربارى ايران يقول کتزیاس. (ایران 
باستان ص ۱۵۵۰). 
ارتش. [آت] (!) لغتى كه در اين ايام به 
مجموع سپاهیان مملکت داد‌اند!, رجوع به 
ارتشتار و ارتیشدار شود. 
ارتش. (أَثَ) ((خ) رودیست در جنوب 
كيبا ى.(حدود العالم). 
از تشاء ٠ت‏ ]لع مص)رشوه ستدن. 
(تاج‌السصادر بسهقی) (زوزنی). رضوت 
ستاندن. رشوت گرفتن. رشوه خوردن. پاره 
كر فتن. تبرطل. 
ار تشاف. ات ] (ع مص) مکیدن (چنانکه 
آب را), رشف. ||خون از بینی آوردن. 
ار تشاف. (اتِ] (اخ) نام کتاب لفت عرب 
از اپوحیان و اصل ان «ارتشاف‌الضرب من 
كلامالعرب» | E‏ 
ارتشام. [ات] (ع مص) مهر كردن غله و 
انجه بنان ماند. (تاجالمصادر بيهقى) 
(زوزنى). مهر كردن غله را در خرمن‌گاه. 
ارتشتار. زآأت] (ص. !) اين كلمه در يهلوى 
آرئیشتر بمعنی سپاهی و لشکری است و آن 
از كلمة اوستائی رَثّه استَرّه بمعنی رزمیان 
ماخوذ است. مسعودى «ارتشتاران‌سللار» 
(فرمانده سباهان) رااز مناصب عهد 
ساسانی یاد کرده است و از جمله سیاوض 
ارتشتاران‌سالار است که با مسپاهبذ ماهبذ 
بجانب سرحد رهيار شد كه داخل مذا كرهٌ 
ملح شوند. (ايران در زمان ساسانيان 
کریستنسن ص۸۱ ر 
ارت‌سیرا. [اتَ) (اخ) ارت‌شیر. نام 
اردشیر در پارسی باستان. (ایران باستان 
ص ۱۵۵۰). 
ار تصا۵. زا تِ] (ع مسص) چشم داشتن. 
چشم‌به‌راه بودن. (انندراج), 
ارتصاع. [اتٍ](ع مص) ارتصاع بچیزی؛ 
چسبیدن بدان. چفیدن. (منتهی الارب). 
|اسیان دو سنگ کوفتن دانه را (مسنتهی 
الارب). |اارتصاع آستان؛ پیوسته و بهم 
نزديك شدن دندانها. با هم قريب شدن 
دندان. 
أرتصاق. [إتْ](ع مص) جسبدن. 
چفیدن. (منتهی الارب). دوسیدن. |[محکم 
گردیدن.(متهی الارب). 
از تضاء ٠‏ [اتٍ](ع مص) پسندیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات). 


ارتطام. 
خوشود شدن. اغیاث اللفات). خرسند 
گشتن: و شرف احماد و ارتضاء ارزانی 
فرمود. ( کلیله و دسنه). مثالی مشتمل بر 
شکر مساعی و احماد موقم خدمت و 
ارتضاء جملهٌ طاعت بفایق اصدار کرد. 
(ترجمةُ تاریخ یمینی ص ۱۵۲). چون در 
چنان حضرتی پسندیده افتاد و بنظر قبول و 
ارتضا ملحوظ گشت... (رشیدی). ||اختیار 
کردن. گزیدن. برگزیدن. چنانکه کسی را 
برای صحبت یا خدست: ارتضاه بصحبته و 


خدمته؛ برگزید آترا برای صحبت و خدمت 


خود. (منتهی الارب). 
ارتضاح. ات ] (ع سص) اعتذار. عذر 
خواستن. (منتهی الارب). 
از تضاخ. [اتِ](ع مص) سخن غیرفصیح 
اوردن. (منتهی الارب). 
از تضاد. زاتِ] (ع مص) برهم نهاده شدن 
رخت. (منتهی الارب). 


ارتضاع. (اتِ](ع مص) شیر خوردن. 
(مؤيد الفضلاء). ||أشير مکیدن. رضاع. 
(زوزنسی). شیر خود را خود مکیدن. 
(مستهی‌الارب). شیر ضوه ضوردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی): ارتضعت المنز؛ آذا 
شربت لبن نفها. 

ارتضاعلى خان. (اتٍع] (إغ) محمد 
ارتضاعلى خان (بهادر) صفوى المدراسى. 
مستوفی بسال ۱۲۷۰ه.ق.او راست: ۱ - 
الرسالة الممماة بالتصریح السحشی فی 
فن‌المنطق, كه با حواشمی مولوی غلام رسول 
در هامش آن بمال ۱۳۰۳ بچاپ رسیده. ۲ 
- النسفائس الارتضية فی شرح ارسالة 
الهزيزية مع حاشيةالسنهية, متن از شيخ 
عبدالعزیز الاهلوی است در معانی و بیان» 
در حیدرآباد بسال ۹ د«.ق. بطبع رسیده 
است. (معجم المطوعات). 

ارتطام. [اتِ](ع مص) انبوهى كردن 
جيزى بر كسى. (منتهى الارب). ازدحام. 
ارتكام. برهم نشتن. (زوزنى). ||در كارى 
افتادن كه نتوان از آن بيرون شد. (منتهى 
الارب). در كارى دشخوار كرفتار شدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). ||در كَل 
افتادن. (منتهى الارب). در كل ماندن. ||در 
گل ‌افکندن چيزيرا. (غياث اللغات). 
اإبازداشحن پلدى را. (متهى الارب). 
|[فرورفتن در زمین سخت, چنانکه پای 
اسپ: فار تطمت براقة فرسه؛ پای اسب او 


۱-و این کلمه جزئی از کلمة «ارتیشداره 
لفت‌نامه‌هاست بمعتی بپاهی و لشکری که در 
اصل از هار نشتار» پهلری است بمعتی سپاهی و 
سعودی ارتشتاران‌سالار را بمصی فرمانده 
سياه باد کرده است. 


ارتعاء. 


ارتفاع.. ۱۶۴۷ 





فرورفت بزمين سخت. 

از تعاء . (اتِ۱(ع مسص) چسریدن. 
(منتهی‌الارب). چرا کردن. (زوزنی). چره 
کردن.(تاج‌المصادر بمهقی). 

ارتعاب. [اتِ] (ع سص) ترسیدن. 
(مجمل‌اللقة) (منتهی الارب). هراسیدن. 

ار تعات. (تِ] (ع مص) با گوشواره شدن 
زن. (منتهی الارب). با گوشوار شدن زن. 

ارتعاج. [اتِ] (ع مص) لرزیدن. (منتهی 
الارب). ارتعاد. ارتعاش. لرزه. ||پیاپی 
جستن برق. (زوزنی). ||پر شدن رود. 
(منتهی الارب). پر شدن رودخانه از اب. 
ایسیار شدن. (تاجالمصادر بسهقی). بسیار 
شدن مال. (زوزنی). بسیار سال و شتران و 
اولاد شدن. (از منتهی الارپ). 

ارتعاد. ([إِتِ] (ع مص) ارزیدن. (منتهی 
الارب) (تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). 





ارتعاش. لرز. لرزه. لرزش. رعده. جنبش: 
همچو قاضی باشد او را ارتماد 
کی‌برآید یک دمی از جانش شاد. ‏ مولوی. 
|امسضطرب گردیدن. بی‌آرام گردیدن. 
(متهی‌الارب): 

ار تعاس. (اتِ] (ع مص) لرزیدن. (صنتهی 
الارب). 

ارتعاش. [اتٍ) (ع مص) لرزيدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب). ارتعاد. لرز. 
لرزه. رَجف. رجفه. زلزال. رعده. با خود 
لرزيدن. (مؤيد الفضلاء). با خويش لرزيدن. 
(آتدراج): ارتعاش اتككشتان: 

چون بدرد شرم گویم راز فاش 

چند از این صبر و زحیر و ارتماش. مولوى. 
دست کان لرزان بود از ارتعاش 

و آنکه دستی را تو لرزانی ز جاش. مولوی. 
|الرزانیدن. (زوزنی). ||([ مص) حالی چسون 
تشنج در اعضاء آلیه. ||(اصطلاح فیزیک)۱ 
لرزش سریع جسم را گویند که مولد صوت 
میشود مانند ارتعاش تیف فلزی یاسیم 
آلاث موسیقی, 

- ارت عاش وت؛ لرز در آواز. ج. 
ارتعاشات. 

ار تعاص. (اتِ)](ع مسسص) جنبیدن. 
|الرزدن. (متتهی الارب). ارتسعاش. 
||در پیچیدن. پیچیدن مار بر خویشتن چسون 
زخمش رسد. (زوزنی). درپیچیدن مار 
زخم‌خورده. (مستهی الارب). ||انشانده 
شدن. |اگران شدن نرخ. || برجستن بزغاله 
از نشاط. (سنتهی‌الارب). |اسخت جنبان 
شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). سخت جببان 
شدن نیزه. (منتهی الارب). |[ارتعاص برق؛ 
به پهنا درخشیدن برق. پهن شدن آن در 
آسمان, (متهی الارب). 

ارتعاف. [اتِ](ع مص) توانا و باقوت 


شدن. (منتهی الارب). |ارتحاف فرس؛ 
پیشی کردن و درگذشتن اسپ. 

از تغاء . [أاتِ] (ع مص) كرفتن كفك شیر و 
خوردن. (منتهی الارب). کفک شیر خوردن. 

کف شیر خوردن. (تاح‌المصادر بیهقی). 
خوردن کف شیر. 

آز تغاب. [اتِ] (ع مص) خواهانی چیزی 

کردن. (منتهی الارب). چشم داشتن. رغبت. 
(زوزنی) (مسجمل‌اللفه). رغبت و ارادت 
کردن.(آنندراج). 
از تغات. ات (ع مص) شیر مکیدن. 

از تفا۵. [اتِ] (ع سص) اکتاب. کسب 
کردن. ورزیدن. (منتهی الارب). 
ار تفاص. (اتِ) (ع مص) ارتفاص سعر؛ 
گران شدن نرخ. 
ارتفاع. [ات](ع ص) خساستن. 
برخاستن. بلند شدن. (تاجالمصادر بهقى) 
(غياث اللفات). نشقوص. (تاجالمصادر). 
بلند كرديدن. رَفم. بالا آمدن. برآمدن. از 
جای برآمدن. (تاجالمصادر بيهقى) (غياث). 
بلندی گرفتن* 
با آتشت موازنه وز خا کت‌ارتفاع 
با اخترت مقابله با رایت اقتران. 

00 خواجوی کرمانی (در وصف حمام). 
مأمون گفته است در این باب: نحن الدنیا من 
رفعنا ارتفع. (تاریخ بيهقى ج اديب ص 
۴ ||برداشتن. بلند کردن چیزی را. 
||بلند نمودن زمين صحرا. (مؤيدالفضلاء). 
(منتهىالارب). قصه بداور (قاضى) 
برداشتن. ||بدست امدن, جنانكه حاصلى از 
ناحيتى. برداشتن غله. (غياث). ||دفع. دور 
كردن.(غياث). || مضموم كشتن حرف. ||() 
محصول و حاصل زراعت. حاصل ملى. 
(غیاث). برداشت. غله و دانه که از مزارع 
بردارند. خراج: والصین تکتب فی‌الورق 
الصينى و يعمل منالحشيش و هو اکثر 
ارتفاعالبلد. (ابناديم). أبونعيم مدتى در 
اين سخط بماند جنانكه ارتفاع أن ضياعها 
بنوشتکین رسيد. (تاريخ بهقى ج اديب 
ص۴۱۸). اوقاف ر... بمعتمدی سپارند تا 
اندیشة آن بدارد و ارتقاعات آنرا حاصل 
میکند و بسبل و طرق آن میرساند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۷). و آن اوقاف زنده 
گرددو ارتفاع آن بطرق و سبل رسد. (تاریخ 
بهقی ص ۳۷). چه عمارت نواحي و مزید 
ارتفاعات... بعدل متعلق است. ( كليله و 
دمه). از اشراف سادات بمکنت و یسار... و 
استیعاب اسباب ارتفاع درگذشته. (ترجمة 
تاریخ یمینی). اموال و ارتفاعات آن دیار با 
تدبير ديوان او آمد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۴۲). ارتفاعات قاصر گشته و لشكر بر 


تحکمات فاسد متجاسر شده و ترکان اسیلا 
يافته. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۰۷). دو 
هزار بار هزار درم شاهی از ارتفاعات آن 
نواحی بتفصیلی سعین وجوه دادند که در 
وجه مصالح لشکر خرح افتد. (ترجم تاريخ 
یمینی ص ۱۱۱). احیتی که بر حدود ولایت 
او ود بدست بازگرفت و ارتفاعات آن 
برمیداشت. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۸۵). 
عمل نسواحی بت و رخج و تحصیل 
ارتفاعات و معاملات آن نواحی علاوة شفل 
و اضافات عمل او فرمودند. (ترجمه تاريخ 
يمينى ص ۱۳۶۳ چون رعیت کم شد و 
ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت. (گلستان). 
یکی از پادشاهان گفتش مینمایند که مال 
بیکران داری و ما را مهمی هت گر برخی 
از آن دست‌گیری کنی چون ارتفاع برسد وفا 
کرده شود. ( گلستان). و گندمی که در بهار 
کارند... ار تفاع کمتر دهد. (فلاحت‌نامه). و 
زمیی که انرا عمارت نکنند و علف و دغل 


۱ بر آن مستولى كشته باشد زیاده ارتفاعی 


ندهد. (قلاحتنامه). |إكقت. زرع: زيل 
انواع است و هر زبل به ارتفاعی مخصوص 
میباشد چنانکه زبل گاو جهت انگور بهتر 
باشد.... (فلاحت‌نامه). هر دو روی بحرو 
نسهادند و بسعصیان مجاهرت کردند و به 
ارتفاعات خراسان استبداد نمودند. (ترجمة 
تاريخ یسمینی ص۷۹. |اب‌الا. سفک. 
|الإمص) كرانى: ارتقاع اسعار". ||بلتدى. 
(غیاث). برداشتگی. رفعت. سمو. علو؛فروغ 


به ارتفاع گراید. ( كليله و دمنه). || (اصطلاح 
نجوم) به اصطلاح اهل تنجيم مقدار مسافت 
بلند شدن کوکب از افق تا سمت‌الراس و 
غایت آن نود درچه است. (آنندر 5 آفتاب 
یا ستاره يا هر كدام نقطهُ مفروض که نهی و 
بر وى و بر قطب افق دايرة بزرك به وهم 
بگذاری, ارتفاع آن چیز قوسی بود که از 
أين دايره ميان او و میان افق افتد و هميشه 
عمودی بود بر افق ایتاده و تمام این 
ارتفاع. آن قوس بود كه از سمت‌ارأس که 
یکی قطب است از آن افق, تا بدان چیز 
[افتد ] و | گراو زیر افق باشد و همان دایره 
بر وى أنديشى. أن قوس كه ميان او و ميان 
افق اوفتد از اين دايره. انحطاطش خوانند و 
آنج ميان او وميان سمتالرجل [بود] كه 
دیگر قطب افق است تمام انحطاط خوانند. 
(التفهیم بیرونی ص ۱۸۱): 

طالع از ارتفاع شب گیرند 


همه را همچو شب همی زایند. مسعودسعد. 


1 - ۰ 
2 - Ëlévalion des prix. 


۸ ارتفاع. 


كر منجم به رای او نككرد- 
ز افتاب قدح ارتفاع عيش بكير 
چراکه طالع وقت آنچنان نمىبينم. ‏ حافظ. 
- ارتفاع گرفتن؛ ببدست اوردن ارتفاع 
کوکب از افق تا سمت الرأس: 
منجم ببام آمد از نور می 
گرفت ارتفاع سطرلابها. منوچهری. 
ارتفاع میانگی يا ارتفاع اوسط؛ آن قوس 
او با معدل‌النهار بود تا به افق و تمام ار آنچ 
از اين دایسره ميان سمت‌الراس و ميان 
معدل‌الهار بود. (التفهيم بیرونی ص ۸۲ 
|[رفعت مکانی تسبت بسطمح دريا'. إإدر 
بالا برند به اظهار چیزی چند: 
قطره باران گشت و باران سیل و سیل انگیخت رود 
رود دریا گشت و دریا میشود طوفان نوح. 
۱ شیخ علی‌نقی کمره‌ای (انندراج). 
أمد بهار وكلبن اميد برك شد 

شیخ علی‌نقی کمره‌ای. 
|[ارتفاع, عندالمهندسین یطلق علی عمود 
من رأ سالشىء على سطحالافق. او على 
سطح مواز للافق. بشرط أن يكون قاعدة 
الشىء على ذلى المطح. ولذاقيل 
اعلی‌الشکل مسعحا کان ذلک الشکل او 
مجسماً علی قاعدة ذلک الشکل و مسقط 
الخجر قد یطلق علی‌الارتفاع مجازاً کما 
اهل‌الهيئة بطلق على معنسن احدهما ما 
یس می ارتفاعا تیا و هو قوس من 
دائرةالارتفاع محصورة بينالكوكب و 
بينالافق من جانب لاأقرب مته. اذا كان 
الکوکب فوق‌الافق. و داثرة الارتفاع داشرة 
عظيمة تمر بقطبىالافق و بکوکب مّا. و 
الم قصود بالکوکب راس خط یخزج من 
مرکز العالم مارا ییمرکز الک وکب الی سطح 
E E EE E‏ 
قيدالكوكب انما هو باعتبارالاغلب. و الا فقد 
تعتبر.نقطةٌ اخرى غير مركزالكوكب ک‌القطب. 
و المقصود من جانب لااقرب منه هو الجانب 
الذى ليس فيه قطبالافق. والقيد الاخير 
احتراز عن الانحطاط فانه قوس من 
داثرةالار تفاع بین‌الکوکب و الافق من جانب 
لااقرب منه اذا كان الكوكب تحت الافق شم 
القوس المذكورة ان كانت من جانب الافق 
الشرقى فهى ارتفاعه الشرقى و ان كانت من 
جانب الافق الغربى فهى ارتفاعه الفربى. و 
علی هذاالقیاس الانحطاط الشرقی والفربی 


سوزنی. 


يعنى ان القوس مسن دائرةالار تفاع 
بي نالكوكب والاقق تح تالارض من جانب 
الشرق هو الانحطاط الشرقی و من جانب 
الغرب هو الانحطاط الفربی. شم ان الارتناع 
الشرقی قد یخص باسم الارتفاع و یسمی 
الغربی حیذ انحطاطاً و هذا اصطلاح آخر 
مذكور فى كثير من كتب هذاالفن. و بالنظر 
الى هذا قال صاحب المواقف: والقوس 
الواقعة من دائرةالارتفاع بي نالافق والكبوكب 
الذی فوق الارض من جانب‌المشرق ارتفاعه 
و من جانب‌المفرب انحطاطه. فلا یبرد علیه 
تخطنةالمحقق الشریف فی شرحه. ثم القوس 
من دانسرةالارتفاع بین‌الکوکب و بين 
سمت‌الراس تسمی تمام ارتفاع الکوکب فان 
انطبقت داثرتالارتفاع علی نصف‌النهار 
والکوکب فوق الافق فتلک القوس 
المسحصورة من داثرةالارتفاع بین‌الافق 
والکوکب هی غاية ارتفاع الکوکب. فان مسر 
الكوكب بسمتالرأس فارتفاعه فى ربع 
الدور و لين هتاى تمام ارتفاع. و ان لميمر 
به كان ارتفاعه اقل من الربع وكان له تمام 
ارتقاع. و على هذاالقياس تمام الانحطاط. 
فانه قوس منها بينالكوكب وبين 
سمت القدم. فان انطبقت دائرة ارتفاعه على 
نصف‌السهار والکوکب تحت‌الافق فتلک 
التوس منها بین‌الافق و بین‌الکوکب. فانه 
انحطاطه الی آخر سا عرفت. فالکوکب اذا 
طلع من‌الافق بتزاید ارتفاعه شا فشیناً الى 
ان يلغ نصف‌الشهار. فهنا ک غاية ارتفاعه 
عنالافق. و اذا انحط منها يتناقص ارتفاعه 
الى غسروبه. و اذا غرب ينحط عن‌الافق 
متزايداً انحطاطه الى ان يبلغ نصفاشهار 
تحت الارض فهنا ک غاية انحطاطه عنه. ثم 
انه يأخذ فىالتقارب منه متناقصاً انحطاطه 
الى أن يبلغ الافق من جهةالشرق نانياً يم 
الظاهر ان المقصود بالافق الاققى الحقيقى. 
لانهم صرحوا بان تمام الارتفاع قوس اقل 
من تسعين درجة دائما. فلو كان المعتبر 
الافق الحسی بالمعتی الشانی لزم ان یکون 
تمام الارتفاع اكثر من تسعين فما اذا رای 
الکوا كب فوق تلك الافق و تحت‌الافق 
الحقيقى. لكن لايخفى انه اذا رأى الكوكب 
تحتالافق الحقيقى و فوقالافق الحننى 
ناطلاق الانحطاط علیه مسعد. واكحقیق 
ان عند اهل الهية السعتبر فی الارتقاع ان 
یکون فوق‌الافق الصقیقی, و عندالعامة أن 
یکون فوق الافق الحی بالمعنی الشانی. و 
اعلم ايضاً انه اذا كان الكوكب على الافق 
فلاارتفاع له و لااتحطاط و ثانيهما مايسمى 
بالارتفاع المرئئّ و هفوقوس من 
دائرةالارتفاع بينالافق و بين طرف خط 
خارج من بصرالناظر الى سطعالفلک الاعلى 


ارتفاع. 
مارا بمركز الكوكب من جانب لااقرب منه. 
والارتفاع المرثى ابداً يكون اقل من الارتفاع 
الحقيقى الأ اذاكان الكوكب على 
سمت‌الرأس فانهما حیتذ یستاویان و على 
هذا فقس حال الانحطاط المرئى. اعلم ان 
الارتفاع و الانحطاط بالحقيقة هو بعد نقطة 
مقروضة علی سطح الفلک الاعلی عن‌الافق. 
و ذلک امد هو خط مستقیم فی سطح 
دائرةالارتفاع يصل بين تلك النقطة و 
محيطالافق إن كان المقصود بدائزةالافق 
محيطها او عمود يخرج من تلك النقطة على 
سطح الافق ان كان المقصود سطحها. و هذا 
أرتفاع النقطة و انحطاطها و اما ارتفاع مرکز 
الكوكب و انحطاطه فهو خط متقيم خارج 
من مركز الكوكب اما واصل الى محبطالافق 
و سطح دائرةالارتقاع او عمود على طح 
الافق. لكن القوم اصطلحوا على اخذالارتفاع 
و الانحطاط منالخطوط المفروضة على 
سطح الفلى الاعلى. و لايمكن فرضالخط 
المستقيم على سطحه و لم‌تکن فی سطحه 
قوس تصل بين تلك النقطة و الافق اقصر 
من قوس الارتفاع و الاتحطاط. فلذلک 
اقامهنا اه لالصناعة مقام العد. هذا كله 
خلاصة ما ذكره عبدالملى البرجندى فى 
تصائيفه كثر سالتذكرة و شرح بیست پاب, و 
حاشةالجفمنى. ١كثساف‏ اصطلاحات 
الفنون). ج“ آرتفاعات. |اارتفاع بی‌سمت؛ أن' 
دايرة ارتفاع كه بر دو تقاطم معدلالنهار با 
افق همی‌گذرد او را دایرة یی‌سمت خوانند و 
نيز دايرة ابتداى سمتها. و جون آنتاب بر اين 
دایره باشد ارتفاع او را ارتفاع بىسمت 
خوانند. (لتفهیم بیرونی ص ۱۸۶). ||ارتفاع 
خصیه؛ نزد پزشکان انست که یکی از 
خصیین یا هر دو بجانب عانه بلند شوند. و 
این بیماریست که درد آورد و مانع اکثر 
حرکات گردد, بول بسختی جریان کند, و 
باعث آن شود که قطر‌قطره خارج شود. و 
سیب ان استیلاء مزاج بارد و ناتوانی 
فوق‌العاده است. پس اگر سبب ضعیف بود 
ممکن است این بیماری نقصان یابد. و 
خصیه کوچک شود فی نفسها, و اين بیماری 
در مواردی که ترس و پیم سخت روی دهد 
ویا در اب سرد شنا کند عارض شود. و 
اگرسبب قوی باشد خصیه ببالاتر رود تا 
بمراق رسد. و كلية این عوارض یرای آنست 
كه خصيتين كب حرارت از احشاء و 
اعضاء باطنه کند. و همچنین گاء شود که 
قضیب نیز در نتیجة این بیماری بتمامی 
تموظ کند, پا همان عوارض مذکوره. کذا فی 
حدودالامراض. ( کت اف اصطلاحات 
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ارتفاعياب. 


الفنون). |[ارتفاع روز (وقت...)؛ شذالنهار. 
(منتهی الارب). || ارتفاع صوت؛ در فیزیک 
عبارت از عده ارتعاشات آن است در ثانید. 
-ارتفاع غله؛ حاصل آن. محصول آن. 
برداشت غله. 

ار تفاع یالب. (! تِ] (| مرکب)! سدس 
فخری. آلتی که بدان فاصلة زاويهُ ستاركان و 
ارتسفاع آن رابر فراز افق اندازه کنند و 


gear 





ارتفاع ياب (كودوليت) 
ابوحامد محمود خجندی مهندس ایراتی ایسن 
الت را برای فخرالدول ديلمى تشتین بار 
وضع کرد. || و امروز تئودوليت" را نیز 
ارتفاعياب كويند. 
ارتفاف. (اتِ](ع مص) ارتفاف لون؛ 
درخشیدن و روشن گردیدن رنگ وكونة 
كى.(منتهى الارب). 
ارتفاق. (اتِ](ع مص) تکیه کردن بر 
آرنج. (منتهی الارب). بر مرفق تکیه کردن. 
بر آرنج تکیه کردن. (غیاث). بر وارن تکیه 
کردن. (تاجالمصادر بیهقی) (زوزنی). ||تکیه 
کردن‌بر نازبالش. بر مرفقه تکیه کردن. 
||ارتفاق حوض؛ پر گردیدن آن. ||بچیزی 
یاری گرفتن. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|ارفیق بودن. رفاقت کردن. قوله تعالی: «... 
و حستت مرتفقا». (قران ۳۱/۱۸). 
ور کند نرمى نفاقى ميكند 





جونكه هر جزوى بجويد ارتفاق 
جون بود جان عزيز اندر فراق. مولوى. 


|أطلب رفيق كردن. (متتهى الارب). 
|أبجيزى منفعت كرفتن. 
ارتق. (أتْ] ((خ) ابن | کب‌یا | کک جد 
ملوک ارتقيه. وی مردی از ترکمانان بود و 
بر حلوان و جبل مسلط شد و آنگا» که از 
فخرالدوله ابی‌نصر محمدین جهیر بازبرید. 
از ترس محمدین ملکشاه در سال ۴۴۸ با 
۹ د.ق.بشام شد و از دست تاح‌الدوله 


تتش سلجوقی صاحب قدس شریف گردید 
و انگاه که بسنة ۴۸۴ه.ق.وفات كرد دو 
پر او سکمان و یل غازی جانشین وی 
شدند و بدین مقام ببودند تا وقتی که در 
شوال سال ۴۹۱ه.ق. افضل شاهنشاه 
اميرالجيوش از مصر با سپاهی قصد آنان 
کردو هر دو را یگرفت و قدس را از ایشان 
منتزع ساخت و هر دو برادر متوجه بلاد 
جزيرة فراتیه شدند و دیاربکر را مسخر 
کردندو ابن خلکان گوید در اين وقت [یعنی 
سال تأیف وفیات, ۶۵۴ - ۶۷۲ه.ق. 
صاحب قلعة ماردین از اولاد ارتق است و 
پسر او نجم‌الاین ایل‌غازی در سال ۵۰۱ 
مالک شهر ماردین شد و از پیش سلطان 
محمد ويراش حتكى بفداد داده بود و 
سكمانبن ارتق در سال 948؟ه.ق.در طريق 
فرات ميان طرابلس و قدس به بيمارى 
خوانیق درگذشت. و اولاد او پس از وی 
صاحب قندس شسریف بودند و افضل 
امیرالجیوش قدس را از سکمان‌بن ارتق 
انتزاع کرد و هم | کنون صاحب قلعةٌ ماردین 
از اولاد سکمان است. و ارتق مردی شهم 
صاحب عزم و سعادت جد و اجتهاد بود. 
(ابن خلکان چ طهران ص ۶۴). و رجسوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و حبط ج ۱ص ۳۷۲ 
شود. 

ارتق. [أث] (غ) رجوع ب هابوسهيد 
مجیرالدین ابق شود. 

ارتقاء . (ا تِ] (ع مص) بالا رفتن. (غیاث). 
پر بالا رفتن. ببالا برشدن. بررفتن. بلند 
برآمدن. رقی. (زوزنی). برشدن. سمو. 
رفعت. صعود: 

از زمینم برکشید او تاسما 


همره آو گشته بودم ز ارتقا, مولوی. 
چون شعیب | گاه‌شد زین ارتقا 
چشم را درباخت از بهر لقا. 

مولوی. 
شاد از غم شو که غم دام بقاست 
اندرین ره سوی پستی ارتقاست. 

مولوی. 
که‌کمية این کمین باشد بقا 
تا ابد اندر عروج و ارتقا. مولوی. 
ياسبان تت نور وارتقاش 
اى تو خورشيد مستراز خفاش. 

مولوی. 


|ادر لفت برآمدن است و در اصطلاح بلفاء 
انست که صفتی اغاز کند و بر مراتب بالا 
رود. متاله بیت: 

در سراب افتد | گریک قطرء خوی از لبت 
چشمه را آب حیاتش زايد و خیزد نبات. 
اول صفت لب معشوق میکند. و بترقی آن 
صفت را بالا برد که ا گر قطره‌ای از لب تو بر 


ارتقيه. ۱۶۳۹ 


زمین سراب افتد از او چشمه‌ای بیرون آید 
ولکن چشمة آب حیات و از آن آ ب نبات 
خیزد. لفظ نبات دو معنی دارد یکی سبزه. 
دوم نبات از شکر. پس درین بیت صفت 
بسه درجه ارتقا نموده. كذافى 
جامم‌الصنایم. ( کشاف اصطلاحات القنون). 
|[قانون نشو و ارتقاء ؛ قانون تکامل. 
- ارتقاء دادن؛ براوردن. 
از تقالب. [اتِ] (ع مسص) چشم داشتن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (صراح) 
(متهی الارب). چشم داشتن چیزی یا کی 
را. انتظار. ترقب. (صراح). |[بالا برآمدن. 
||دیدبانی کردن. (متهی الارب). 
ارتقاش. [ا تِ](ع مسص) ارتسقاش در 
حرب یا قتال؛ بهم پیوستن در جنگ. 
ارتقاع. [اتٍ] (ع سص) با ک داشتن. 
! کتراث. (زوزنی). مبالات. پروا کردن. 
ارتقان. (ات)(ع سص آلوده شدن 
بزعفران. (منتهى الار ب). 
ارتق ارسلان. [ات اا (إخ) رجوع به 
نصیرالدین ارتق ارسلان المنصور شود. 
ارتق بوکاء زاتُ] (إخ) ابن تولىخانبن 
چنگیزخان. از امرای مغول پدر ارغیله 
ضاتون (زوجء قراهلا کوا/و از اجداد 
ارپاخان. رجوع به حسبط ج ۲ ص ۱۸ ۲۷. 
۶ ۷۷ شود. 
ارتقیه. أْتْ قی ی ] ((غ) سلسله‌ای از 
اممرای دیاربکر (۴۹۵ - ۷۱۲ .ق.). 
ا ان او تک زا 
سرداران لشکری ترکمان قشون سلجوقی 
بسود که چسون تتش سلطان دمشق 
بت‌المقدس را فتح کرد او را بحكومت انجأ 
گماشت. پسران ارتق سقمان و ایلغازی که 
هر دو در جنگ با اسرای لاتینی فلسطین 
شهرت بسیار یافته‌اند در سال ۴۸۴ ه.ق. 
بجای پدر برقرار شدند و در اين مقام بودند 
تا آنکه در سال ۴۸٩‏ خلفة فاطمی مصر 
بیت‌المقدس را فتح کرد و سقمان به رها و 
ایلفازی بعراق عرب برگشتد. در سال ۴۹۵ 
ايلغازى از طرف سسلطان محمد سلجوقى 
بشحنگی بغداد منصوب شد و همان سلطان 
سقمان را در همین سال بحكومت حصن 
کیفادر دیاربکر فرستاد و اندکی بعد (یک یا 
دو سال دیگر) ماردین را هم بر آن ضمیمه 
کرد.در سال ۵۰۲ ه.ق.ماردین به ایلفغازی 
داده شد و از اين تاریخ دو شعبه از خاندان 
ارتقى در صحن كيفا و ماردين برقرار 
كرديدند:شعبة كيفا بعد از سفرهاى جنگی 


01 - 1 
و ترجمة آن به طول‌یاب غلط است 


2 - Théodolile. 3 - Ëvolulion. 


۱۶۵۰ 


سقمان بر ضد بالدوین " و جوسلین ۲ یتدریج 
میداد تا آنکه بار دیگر رونقی گرفت و شهر 
آمد را در سال ۵۷۹ ضمیمهة قلمرو خود کرد 
ولی عاقبت الملک الکامل ایوبی در تاريخ 
۶۹ھ .ق. ترا ميان بترداشت ت. شاخ 
كعك ارا سم ل رد و 
دياربكر از 07١‏ تا 2٠٠١‏ حكومت ميكردند. 
اما أيلفازى كه يكىاز قويترين دشمنان 
صلییون بود در ۵۱۱ 
۵سلطان سحمود سلجوقی حکومت 
ماردین و میافارفین را در ولایت دیاربکر به 
ار سپرد. میافارقین را فرزندان او تا ۰ در 


أرتقية تقية كيفا. 


دست داشتند و ماردين را ابتدا اسیرتیمور 
كرفت و بعد تركمانان قراقويونلو در ۸۱۱ 
متصرف شدند. ارتقية ماردين بر اثر استقرار 
ایوبیان در شام و الجزیره از اهميت افتادند, 
حلب را در ۵۱۷بلکبن بهرام از رسای 
دیگر ارتقی گرفت و او قبلاً در ۴۹۷ شهر 
حانی و در ۵۱۵ خرترت رابتصرف خود 
آورده بود و در جنگهای صلیبی از سرداران 
معتبر شد. رجنوع به ارتقية كيفا وارتقية 
ماردين و رجوع به طبقات سلاطين اسلام 
ص ۱۴۸ تا ۱۵۱ و قاموس الاعلام ترکی 
كلمةار تق (ینی.. ..) شود. 

ارتقية کیفا. [أنی ی ي ک ] (اخ) 
سلله‌ای از امرای ارتقی به کیفا (۴۹۵ - 
۹ ه.ق.). رجوع به ارتقیه شود. سال 
جلوس و اسامی آنان بقرار ذیل است: 


۳۹۴ معین‌الدوله سقمان اول 
۳۹۸ ابراهیم 

حدود ۵۰۲ رکن‌الاوله داود 

حدود ۵۴۳ فخرالدین قراارسلان 
0۷۰ نورالدین محمد 

۵۸1 قطب‌الدین سقمان ثانى 
۵۹۷ ناصرالذين محمود 
۶۲۹-۹ ركنالدين مودود 


این شعبه را ایوبیان منقرض کردند. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۹ و ۰ شود. 
ار تقبةٌ ماردین. رت قی ی يا ((ح) 
سلسله‌ای از امرای ارتقی یه ماردین (۵۰۲- 
۱ «.ق.).رجوع به ارتقیه شود. سال 
جلوس و اسامی آنان بقرار ذیل است: 


2.۳ نجم‌الدین ایلفازی 

۵۱۶ حسامالدین تیمورتاش 

۷ نجمالدين البى 

۵۷۲ قطب‌الدین ایلغازی 

۵۸۰ حسام الدين: پولق ارسلان 

N‏ نصیرالدین ارتق ارسلان 
التصور 

P۷‏ تجم‌الدین الفازی الاول السعید 

۶۵۸ قراارسلان المظفر 


حلب راگرفت و در . 





حدود ۶۹۱ شمس‌الدین داود 

£۹ تسجم‌الاین الفازی الانی 
المنصور 

۷۲ عسمادالدين على الى 

العادل 

¥1۲ شمی‌الدین الصالح 

۷۶۵ أحمد المتصور 

۷۶۹ محمود الصالح 

۷۶۹ داود المظفر 

۷۷۸ مجدالدین عیسی الظاهر 

۸۱۱-۹ صالح 

اين سلسله را امرای قراقویونلو برانداختند. 

رجوع به طبقات سلاطین اسلام صص ۱۵۰ - 

۱ شود. 


ارتکاء [اتٍ] (ع مص) اعتماد. اعتماد 
کردن.(تاج المصادر بهقی). اتکال. 
ارتكاب. اجالع مص) كردن (كناء, 
معصیت). ورزیدن گناه و آنچه بدان ماند. گناه 
3 آنچ بدان ماند کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
كتاءو آنجه بدان ماند بکردن. (زوزنی): 
ارتكاب ذنوب؛ اتيان ذنوب. دستكيرى حين 
ارتکاب". ||پیوسته بودن در كناه و غيره. 
||شروع پکاری کردن, (وطواط): و هركه علم 
بداند و بدان کار نکد بمنزلت کی باشد که 
مخافت راهی را می‌شناسد اما ارتکاپ کند 
( کلیله و دمنه). و خری بزرگ که بفرمان ما 
ارتکاب کرد شناخته. ( کلیله و دمنه). ااشروع 
بکار نامشروع کردن. (غیاث‌اللفات). ||سوار 
شدن بر چیزی. (غیاث). ببرنشستن. (منتهی 
الارب). 
از تکاج. [اتِ] (ع مص) تکیه کردن. اعتما 
کردن. امستهی الارب). || کنده خدن. 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). مسلو شدن, 
ارتگاز. (اتِ](عسص) تابت شدن. 
||ارتكاز عرق؛ بررجستن رگ. پریدن رگ. 
(منتهى الارب). ||ارتکاز بر قوس؛ گوشة آن 
بر زمین نهاده بر آن تکیه کردن (سرای 
برخاستن). بر کمان تکیه کردن. آنرا بر زمین 
فروبرده ایستادن. 
ارتکاس. [اتِ] (ع مص) نگونسار شدن. 
||افتادن. (منتهی الارب). بیفتادن. ||انبوهی 
کردن. (منتهی الارب). فراهم آصدن. 
||بازگشتن بچیزی که از آن خلاص یافته 


باشد. بجای خود گردیدن. گردا گرد مرک . 


گشتن.(منتهی الارب). 
ارتكاض. (أت](ع مص) جنيدن هرجه 
باشد. بجنبیدن بچه در شکم. (زوزنی). بچه 
بجبیدن در شکم. (تاج‌المصادر بیهفی). 
||اضطراب. اضطراب کسردن در کاری. 
(تاج‌المصادر بهقی) (منتهی الارب). ||بزرگ 
ع د باد درو يو 
ن. (متهی الارب), 


زدن ۱ 


ارتگنات. 
ار تکاف. (اتِ] (ع مص) افتادن برف و پا 
گرفتن آن. افتادن برف و جای گرفتن آن بر 
زمین. (منتهی الارب). مؤلف تناج العروس 
گوید:ارتکف النل؛ اهمله الجوهری و قال 
شمر أى وقع فثبت فی‌الارض, زاد فی‌اللسان 
کقولک فی‌الفارسية: بنشست. 
آرتکا کث. (اتٍ](ع مص) جنبیدن. لرزیدن. 
(منتهى الارب). |أمرتك كرديدن. يعنى بلغ 
نمودن و در وقت مخاصمه عاجر امدن. 
|[ارتکا ک‌در آمری؛ شک کردن در کاری. 
|اسخن آشفته گفتن که فهم نیتوان کسردن, 
چنانکه مستی: سکران مرتک. 
از تکام. [اتِ](ع مسص) برهم نشستن. 
(تاجالمصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب). 
ترا کم. (انندراج): دو همزار سوار و پیاده 
بفرستاد تادر مكامن آجام بوقت ارتکام ظلام 
بر ار شبیخون کنند و روی زمین از وی خالی 
گردانند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۲۷). 
|اگرد آمدن. (متهی الارب). 
ارتکان. زا ِ] (ع مص) آرسیدن. ||پشت 
دادن. 
ارتکان. [َتَ] () بلفت فنارسی 
سنیگ ‌ریزه‌های سبکی است زردرنگ و 
کوچک. محرق او یف و طلاء او با آب 
گشنیز و ماند او جهت اورام حاره و با 
محللات جهت ببردن گوشت زیاده و با 
قیروطی ۵ جهت رویانیدن گوشت و با مدژات 
جهت ریزانیدن حصاة نافع است و اجتتاب از 
غوددة او اولی است. (تحفة حكيم مؤمن). 
أخرا. ارتكين. و رجوع بترجمة ابن بيطار 
(لکلرک) ج۱ ص۴۹ شود. 
ارتکری‌بانت. 0 ت ک] (إخ)" جزو 
ایالت دهم از ایالات هخامنشی. رجوع به 
ایران باستان ص ۱۳۷۲ شود. 
ارتكين. رت ۱( رجوع به ارتکان شود. 
ارتكين.1أت](إخ)ازامراى معود 
غزنوى. رجوع به تاريخ بيهقى ج فياض 
ص ۵۷۲ و ۵۷۳شود. 
ارتکین. تَ] ((ج) حاجب شراى مسعود 
غزنوی. رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۰۳ ۰۳ ۶۱٩‏ تا ۶۴۸۰۶۲۲ ۶۵۱ 
۲ ۶۵۷ شود. 
ارتگنات. (أْتْ] (فرانسوی, ۸0 نوعی از 
حشرات قاب‌بال از خانواد؛ کورکولینیده که 


1 - ۰ 

3 - 6۵۲ - ۰ 
4 - ۸ دا‎ flagrant délîl. 

6 - Ocre (Oxra). 


2 - Jocelin. 


5 - Cerale. 

7 - Ortocorybanies. 
8 - ۰ 

9 - Gurculionidés. 


ارتل: 
در منطقهٌ حار؛ آمریکا یافت شود. 

ارتل. رت ] (ع ص) مرد گنگلاج. کندزبان. 
ارتل. [اث](إخ) حصن يا قريداى است 
يمن از حازة بنىشهاب. (معجم اللدان). 
ارتللان. (اتْ) (فرانسوی, )' نوعى از 
طيور داراى نوكى مخروط که گوشت آن لذیذ 
است. 

از تم. (أت ] (ع ص) آنکه بیان سخن تتواند 
برای آهنی [ظ: آفتی ] که در زبان یا دندان 
دارد. (منتهی الارب). و مؤلف تاج العروس 
كويد: الارتم الذى لايفصح الكلام و لايفهمه 
کانه کر انقه, قد جاء ذ کره فی‌الحدیت و 
يروى بالمثلثة ايضاً. 

ار تم. (أتَ](ع ل) از اعسلام مردان عرب 
است. 

ازتماء . (اتِ] (ع مص) افتادن. (منتهی 
الارب). ||بیکدیگر تیر افکندن. با یکدیگر تیر 
انداختن و انداخته شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(زوزنی). با همدیگر تیر انداختن. (آنندراج). 
همدیگر را تیر انداختن. (منتهی الارب). 
آاچیزی بصید انداختن. (تاج‌المصادر ببهقی) 
(زوزنی). چمری بشکار انداختن و انداخته 
شدن. چیزی بر شکار انداختن. 

ارتماژ. [اتِ] (ع مص) جنبیدن. ||جنبیدن 
قوم در مجلس برای برخاستن یبا برای 
خصومت. ||اضطراب كردن. مضطرب بودن 
از زخم. (تاح‌المصادر بیهقی). پریشان‌حال 
شدن از زخم. طبیدن از ژخم یعنی ضرب. 

ار تماس. [[تِ] (ع مص) به آب فروشدن. 
(منتهی الارب). فروشدن در آب. اغتماس. 
انقماس. غمس. در أب غوطه خوردن. 

ارتماسيى. [ات] (ص نسبى) منوب به 
ارتماس. 

- غسل ارتماسی؛ فرورفتن در آب کر با 
جارى بقصد عُسل. غلى كه تمام سر و تن 
يكبار در آب فروبرند. مقابل غسل ترتیبی. 

ارتماض. [اتِ](ع مسص) سخت شدن 
امری بر کسی. ||دل‌تاته و بی‌قرار گردیدن. 
||اندوهگین گردیدن برای کسی یا چیزی. 
||تباء شدن جگر و سوخته و اندوهگین شدن 
از درد. (منتهی الارب). سوخته شدن از درد و 
اتدوه. (زوزنسی) (تاج‌المصادر بیهقی). 
||درجتن اسب. (متهی الارب). 

ار تماطيقی. ار ] (معرب. !)۲ (از یونانی 
ارت کت عتدد) (عسلملا ....) 
آرتماطیقی. و آن علمی است که از خواصض 
عدد بحث کند. ( کشف‌الظنون). رجوع به 
ارتماطیقی شود. 

ارتهال. (!ت) (ع سص) آلوده گردیدن. 
(منهی الارب). الوده ضدن. خون‌الوده 
كرديدن. (اتمندراج). آلوده شدن بخون. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||خوار و حقیر شدن. 


. یا مگر از قبة ارتنگ بود. 





(منتهی الارب). خوار و حقیر گشتن. 
از تمام. (اتِ ] (ع مص) ارتمام بهیمه؛ گرفتن 
ستور چویها را بدهن خود و خوردن آن. 
(منتهی الارب). | شوردن. (سنتهی الارب) 
(تاجالمصادر بیهفی). |(ارتمام فصیل؛ تازه 
كوهان أوردن كر مشتر. 
ارتحد. [ ](إخ) قصبة كوجكى است واقع 
در یک فرسنگ و نیمی جنوب شهر «وان» 
نزدیک ساحل شرقی رودخانة وان, و گویند 
بانی آن سمیرامیس ملک مشهور آثور بود و 
در هر حال از قصبات قدیمه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ارت‌میز یوم. (أت] (اخ)" دساغه‌ای در 
ساحل شمالی جزیرء اوبه, که در قرب آن 
یونانیان بحریة خشیارشا را شکت دادند 
(در ۲۸۰ ق. م). رجوع به ایبران باستان ص 
۱ ۸۰۱ شود. 
ارقنا. [أر] (إخ)* نامى است مفولى. از 
جمله نام سرداری مفول که پس از مرگ 
سلطان ابوسعید خود را مستقل شمرد. رجوع 
به جامع‌التواریخ رشیدی ج ۲ تعلیقات بلوشه 
ص ۳۱و ۳۷و رجوع به کلم ارتا (بنی...) 


۳ 


شود. 

ار تناء رز ] (اخ) (بنی...) دولت کوچکی از 
بقایای دولت مفول. وقتی که آخرین فرد 
سلالهٌ هلا کوابوسعید وفات کرد یکی از ولاة 
او موسوم به تمرتاش‌بن چوپان در دیار روم 
اعلان استقلال کرد و پس از انتقال أو بمصر. 
یکی از سرداران او در اناطولی بسمت نیابت 
او پر جای ماند و سیواس را مرکز حکومت 
خویش قرار داد و دولتی کوچک مشکل 
ساخت و چند تن از نل او در انجا فرمان 
ران‌دند لکن نام آنان ضبط نشده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ارتناح. [اتِ)(ع سص) ناویدن (منتهی 
الارب), یعنی خرامیدن. ||خم شدن. 

از تنگت. [اتَ) (() صفحه و تختة نقاشان. 
(غیاث) (آنندراج). |انگارخانه امطلق). 
(آنندراج). ||دکان. |اکتب‌خانه. (آنندراج), 
|| چادری که در او همه نقشها بود بعنی 
علم‌خانه. (موید الفضلاء از زبان گویا). |[قبذ 
ارتگ؛ در این بیت ظاهراً مراد آسمانست که 
مزين بکوا کپ‌است * 

باز كويد كور نی این سنگ بود 

3 مولوی. 

ارتنگت, [اتَّ] ((خ) ارزنگ. ارفسنگ. 
(آنندراج). ارزنگ. (آنندراج). نام کتاب 
مصور منسوب به مانی. کتابی است در اشکال 


مانی بصورتهای عجيب. (فرهنگ اسدی 


نخجوانی). و مانی را بخطا از نقاشان جين 
دانسته‌اند. تکارنامةٌ مانی. (غیاث اللفات). 
کتابی که اشکال مأنوی تمام در آن نقش است. 


ارتنگ. ۱۶۵۱ 


(آتدراج). کارنامةٌ مانی. در جزو مولفات 
مانی کتابی بدین نام بدست نیفتاده است و 
مهمترین کتاب او «شاپورگان» است: 

نامة فتح تو ای شاه بچین باید برد 

تا چو آن نامه بخوانند تخواتد ارتنگ. 


فرخی. 
خسروا خوبتر ز صورت تو 
صورتی ثیست در همد ارتنگ. فرخى. 
همی تافت از پرنیان روی خویشس 
نگاریست گوئی ز ارتنگ مانی. فرخی. 


به بت پرستی بر ماتوی ملامت نیست 
اگر چو صورت او صورتی است در ارتنگ. 


سرایهاش چو ارنگ مانوی پرنقش 
بهارهاش چو دیبای خسروی بنگار. فرخی. 
یکی همچو دیبای چینی منقش 

یکی همچو ارتنگ مانی مصور. . فرخی. 


" باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 


پرنقش و پرنگار چو ارگ مانوی. فرخی. 
هراریک زان کاندر سرشت او هنر است 


نگار خوب " همانا که نیست در ارتتگ. 
فرخی. 

چه کنی ریش و سبلت مانى 

چون بدیدی عجایب ارتنگ. ستائی. 

ینام قیصران سازم تصانیف 

به از ارتنگ چین و تنگلوشا. خاقانی 

نگارخانة طبع او [تاج‌الدین آبی ] رونق 

خورنق شکسته و تصاویر خط مسوزون او از 


ارتنگ ننگ داشته (لبابالالباب ج ۱ص 
۵ مولف بيا نالا ديان گوید: مانی... کتابی 
کردبه آنواع تصاویر که آنرا ارژنگ مانی 
خواندند و در خراین غزئین هست. و رجسوع 
به ارگ و ارژنگ و شاپورگان و مانی شود. 
اأد عمعق بخارى در اين بيت ماني را به آزر 
پدر یا عم ابراهیم مشتبه کرده و ارتنگ را هم 
بدو منتسب کرده است: 
كداز لطف كردى جو برهان عيسى 
گه‌از سحر گردی چو ارتنگ آزر. 
نگارخانة مانی. بتکده که گموینه در چسن 
پر 
ز بس جادوئیها و فرهنگ* او 
بدو بگرویدند و ارتنگ او. 

(از لغت‌نامة حافظ اوبهی). 
برشك مجلس أو كارنامة مانى 
برش محفل او بارنامةٌ ارتدك. 
گرارتتگ خواهی ببستان نگه کن 


فرخی. 


1 - Ortolan. 2 - Arithmélique. 
4 - 3۵۰ 
6 - ۷۵۵۱6 ۰و‎ 
۷-نل: نگار و نقش.‎ 
۸-نل: تیرنگ.‎ 


3 ۰ 
5 - 3۰ 





۲ ارتنگ. 


كه بر نقش جين شد ميان و کنارش. 


تا سپهر است و قلک پایة ماه و خورشيد 

تا بهند است و بچین معدن گنگ و ارتنگ 

باد افراخته رای تو چو خورشید و چو ماه 

باد آراسته جای تو چو ارتنگ و چو گنگ. 
سنائی. 

هر کجا مدح تو خوانند از خوشی و خرمی 

رت ارتنگ مانی گردد و قصر مشید. 


سوزنی. 
باغ چو ارتنگ چین نماید خرم 
و أنكه بدان خرمی خرامد فففور. ‏ سوزنی. 
صبا نگاشته آن نقشها که تی آن 
به آب لطف فروشسته تخته ارتنگ. 
رفیع‌الدین لنبانی. 


| گرمائی شود زنده جو بيند نقش توقیعش 
بمیرد باز از شرم نگارستان ارتتگش, 


بنطق " باد بهاری بچهر فروردین 
واله هروی. 


|| نام بتخاند. (جهانگیری از فرهنگ هندوشاه) 

(غیاث اللغات). نام بتخانة چین. (آنندراج). 

ارتتگ مانوی را نیز بتکده دانسته‌اند؛ 

بهیت ار ز خبیانج تاختن نگرد 

شود ز زلزله ارتنگ مانوی ویران. ‏ سوزنی. 

شايد خبينانج همان جينانجكث مذكور در 

معجم البلدان و حدودالعالم باشد. ||گاه ارتنگ 

بر مانی اطلاق کنند؛ 

با کلک تو چون قلم زند ارگ 

چه ساده نگارگر که ارنگ است. 

شرف شفروه (جهانگیری). 

ارتنگک. (اتّْ] ((خ) ارزنگ. نام دیوانست. 
(اوبهی). نام دیویست که رستم در مازندران 
هلا ک‌کرد. او بسیار پهلوان و گندآور بود. 
ارتنگ‌وار. [أ ت ] (ص مرکب) ارژنگ‌وار. 
مائند ارتگ. همچون ارتنگ (مانی): 


یکی نامه بنوشت ارتنگ‌وار 

برو کرده صد گونه رنگ و نگار. فردوسى. 
ارتنگی. [أ ت ] (ص نبی) منوب به 
ارتگ مانی: 


گرالتفات خداوندیش بیاراید 
نگارخانة چینی و نقش ارتنگی است. 


(گلستان). | 
ارت‌نوبچات. رات ن ز]((ج) بسرنمویت | 


از خاندان فراتا کار رجوع به ایران باستان 
ص ۲۶۲۷ شود. 
از تواء . (اتِ) (ع سص) سیراب شدن. 
(تاجالمصادر بسهقی) (زوزنی). ||تافته و 
سطرتاه گردیدن رسن. (منتهی الارب). 
||معتدل و سطبر شدن بندهای مرد. (منتهی 
الارپ). تروت مفاصله؛ اعتدلت و غلظت, 





عن ابن سيده. كارتوت, و هذه عنالازهرى و 
ف ىالصحاح ارتوت مفاصلالرجل. (تاج 
العروس). 
ارتوا کو. (زت گ] ((خ)۲ جسزیره‌لیست 
بجنوب خلیج تروندیم بر ساحل نروژ و 
ساحت آن ۱۰٩‏ هزار گز مربع است و ۸۵۰ 
تن سکنه دارد. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
ارتوج.( | ((خ) یبلاق سلطان...) موضعی 
است نزدیک اق‌سرا. رجوع به حبط ج۲ 
ص ۱۵۱ هشت سطر به اخر مانده شود. 
ارتوق. 1 ] (إخ) رجموع بهذيل 
جامعالتواريخ رشيدى تاليف حافظ ایرو ص 
۸ شود. 
ارتوقاپو. ۱ ] ((خ) کیبه‌ای از خشیارشاه 
شاهنشاه هخامنشی در ارتوقاپوي وأن در 
بللدی شصت پا از زمین بجا مانده است. 
رجوع به ایران باستان ص ۱۶۱۴ شود. 
ارتوقاه. | ]| لإخ) ابوآلغو از امرای دورة 
فترت بس از أبوسعيد. (ذيل جامعالتواريخ 
رشيدى تاليف حاظ ابرو ص .)١55‏ 
ار توناس. [) () سیونانی, طین قیمولا ۳ 
يعنى كل جزیرة سیمل " که امروز آن جزیره را 
ارزان‌تی‌بر ۵ نامند ودر بصره اين خاک را 
طین‌الحر خوانند و آن بر سه گونه است: طین 
ارستی و طین سلجماسه و طین اشبانیا 
(اسيانيول) وكاه از طين قيموليا. طين سيراف 


| را خواهند. رجوع به طين قيموليا و ترجسمة 


ابن بیطار (لکلرک) ج۲ ص ۴۲۳ دو سطر به 
اخر مانده شود. 

ارتوین. ۱ ) (!خ) مسوضعی است بمفرب 
اردهان. 

ارقه. زأت /ت ) (!) 'إسكمبر. 

أرته. [أت] (ع [) مونى كه بر سر حربا يعنى 
افتا بيرست هياشد. 

آارقه. [آرَتَ] (إخ) دهى است بين سياهرود و 
ساری. (سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو 
ص ۵۰و ۱۲۲). 

ارقه. (أتَ] ((ج) کرسی قاط ولایت 
برنات سفلی. موقع آن قرب نهر غاف دوبو 
بمسافت ۴۰ هزارگزی شمال غربی بوعلی, 
سکنة آن در حدود هقت هزار تن و محصول 
آن نمک خوب و پر مرغابی و منوجات 
پشمی است. (از ضمیمة معجم البلدان). 

از تهاء ۰ (! ت ] (ع مسص) آميخته شدن. 
||رهیه ساختن. [و رهیه طعامی است ]. 
||شوریده‌رأی گردیدن. (متهی الارب). 

ار تهاس. (اتِ] (ع مص) جنبیدن. مضطرب 
شدن. (منتهی الارب). ||ارتهاس پایهای 
ستور؛ بر یکدیگر خوردن آن. گاه رفتن. بر 
یکدیگر زدن سم ستور در رفتن. (مستهی 
الارب). |[دست ستور درهم کوفتن چنانکه 
خون‌آلود شود. (زوزنی). ||ارتهاس قوم؛ 


ارته‌باد. 


ابوهی كردن آنان ر در جنگ افتادن آنان. 
||ارتهاس وادی؛ پر شدن رودبار. (منتهی 
الارب). ||ارتهاس جراد؛ بر یکدیگر نشستن 
آن. بمضی ملخ بر بعض نشستن. 
ار تهاش. (اتٍ] (ع مص) ارزبدن. ارتعاش. 
اضطراب. مضطرب شدن. (منتهی الارب). 
|إنسرم و سست گردیدن. ||از بن برکندن. 
|[نوعی نیزه زدن در پهناء (منتهی الارب). نیزه 
بر پهلو زدن. |اجنگ درافتادن میان... در 
جنگ اتادن. (منتهی الارب). ابر یکدیگر 
خوردن سمهای ستور گاه رفتن و مجروح 
شدن آن. دست بدست کوفتن اسب چنانکه 
خون بیاید. سم بر یکدیگر زدن ستور و 
مجروح شدن آن. (منتهی الارب). ارتهاس. 
||ارتهاش قوس؛ نرم و سست گردیدن کمان. 
ازتهاط. زا تِ] (ع مسص) فراهم آمدن. 
(متتهى الارب): نحن ذوارتهاط؛ 
ار تها کث. (ات](ع سص) فروهشتگی 
مفاصل و ستی آن در رفتن. (منتهی الارب). 
ارتهان. ات ](ع مص) گرو گرفتن. (منتهی 
الارب). كرو ستدن. بكرو ستاندن. بگرو 
فاستدن. (تاجالمصادر بهقی) (زوزنی). گرو 
كردن:و جون ملكى يا ناحيتى مسلم شدى 
صاحب آن ملک را بر سبیل ارتهان بخوارزم 
آوردندی. (جهانگشای جوینی). . 
ارته‌باات. (أَتَ] ((ج)۲ نام پدر فُرنازاتر 
رئیس هندوان در جنگ خشیارشا با یونانیان. 
(ایران باستان ص ۷۳۳). 
ارتهباتاس. [آت] (إخ)* وى از جانئب 
کسوروش بزرگ هخامنشی به حکومت 
کاپادوکیه منصوب گردید. (ایران باستان 
ص ۴۶۰). 
ارته‌باف. رت ] ((خ)" آرتساباد. آرتاباز. 
آردباز, نام چند تن ایرانی: 
۱- فرمانده سپاه خشیارشا. وی در جنگ 
خشیارتا با یونانیان. شرکت داضت (۲۸۰ ق. 
م.) وبا تدبير خویش در عقب‌نشینی, ۲۰۰۰۰ 
سربازی را که در جنگ پلایه شرکت داشتند 
نجات بخشید. رجوع به ارته‌باذ پر فرناس 
شود. ۲ - فرمانده سپاه داریوش سوم. وی 
شجاعانه در جنگ اریل جنگید و اسکندر او 
را حا کم باختر (با کتریان) کرد (۳۳۰ ق. م( 
ارته‌باد. رات (اخ) "۲ يا آرتاوزد ۲ نام 
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ارتهياذ. 


ارته خشتر. ۱۶۵۳ 





بسیاری از شاهان ارمنستان و مشهورترین 
آنان. پسر تیگران (۵۰ ق. م.)است. وی 
آنتوان را بفریفت و در جنگی که بر ضد 
پارت‌ها کرد شکست یافت و سپس تریمویر 
روم او را ببصر کشاند و در آنجا کلهأپاتر 
فرمان داد او را بسال ۳۰ ق.م. بکشتد. و 
رجوع به ایران باستان ص ۲۳۰۱ و ۲۳۵۲ 
شود. ||ارته‌باذ (ارداوازت - ارتاوازت) پسر 
اردشیر (آرداشی). وی پس از پدر پادشاه 
ارمنستان شد. وی از آرارات (أغرىداغ) هم 
پرادرانش را رانده تا انان در صفحه‌ای که 
متعلق بيادشاء است سککنی نکنند. او فقط 
«دیران» را, که چانشینش بود, نگاه داشت 
زرا پسر نداشت. پس از چند روز سلطنت. 
اردارازت, هنگامی که بشکار فیرفت بعلت 
دوار که او را دست داد بسچاهی افتاد و 
درگذشت. (ايران باستان ص ۲۵۸۷ و ۲۵۸۸). 
ارتهباذ. [أتَ] (إغ)از بزركان يارس 
معاصر کوروش بزرگ هخامنشی. وی خود را 
از ببی‌اعمام کوررش میدانست. وی از جانب 
کوروش نزد مادیها فرستاده شد تا امسر 
كياكار را ابلاغ كند. 
ارتهياذ. [أتَ] (إخ) يكى از ماديها واز 
دوستان کوروش بزرگ هخامشی که در 
مابقة اسب‌دوانی در حضور کوروش پیروز 
شد. (ایران باستان ص ۴۲۸ و ۴۳۱). 
ار ته‌باف. (اتَ] ((خ) پسر فُرناس معاصر 
خشیارشاء او در دربار ایران سورد توجه بود و 
خدیارشا را تا هلس پونت با شصت هزار تن 
مشایمت کرد و چون بازگشت بمطیع کسردن 
اهالى يُتىد پرداخت. زیرا مردم آن ناحیه بعد 
از حرکت خشیارشا از یونان از اطاعت 
پارس خارج شده بودند. او شهر مزبور را 
محاصرء کرد و تی‌مکین یکی از مدیران شهر 
با او قرار داد که شهر را تسلیم کند. چنانکه 
بعدها معلوم شد مكاتبة اين شخص با ارتدباذ 
بدین نحو بعمل می‌آمد که مراسلات را به تبر 
وصل ميكردند. بطورى كه [ير] تیر باشد و 
آن را پجائی که لازم بود می‌انداختند. روزی 
یکی از چنین تیرها منحرف شد و بشانة یکی 
از اهالی فرودآمده او را مجروح کرد. مردم 
دور زخمی جمع شدند و وقتی که تبر را بلند 
کردنده‌نامه‌ای یافتند و آنرا نزد مدیران شهر. 
که در این موقع یکجا اجتماع کرده بودند 
بردند. از مضمون نامه معلوم شد که تی‌مکین 
مواضعه با ارتهباذ دارد. ولی بملاحظاتی قرار 
گذاردند که او را مقصر ندانند. محاصره سه ماه 
طول کشید و روزی مد شدیدی در دریا روی 
داد که مدتی بطول انجامید. پارسیان چسون 
دیدند قسمت‌هائی از دریا که در زیر آب بود 
آنگاه بدل بباتلاتهائی شد, خواستند بشهر 
پالن بروند. ولی پس از اینکه دو خمس راه 


پیمودند جزری روی داد که بر اثر آن تمام اين 
اراضی مبدل پدریا شد و از پارسیان انان که 
نمیتوانستند شنا کنند در آب غرق و عده‌ای که 
شنا میتوانستند بدست اهالی پسوتید بقتل 
رسیدند. چه ادالی همینکه پارسیان را در آب 
دیدند قایتها به آب انداخته بکشتار ایشان 
پرداختند. پس از آن ارته‌باذ با باقیماندة سپاه 
خود نزد مردونیه که در تشالی بود, رفت. 
سپس ارته‌باذ از لشکر مسردونیه جدا شد و 
بطرف بیزانس رفت. هسگامی که از تسالی 
عبور میکرد اهالی با تهایت گرمی او را 
پذیرفتند. او بعد با عجله از تسالی گذشته 
بمقدونیه درآمد و از آنجا به ترا کی شد و راه را 
میان‌بُر کرده خود را به بیزانس رسانید و از راه 
هلس‌پونت به آسیا شد. در این حرکت ارته‌باذ 
از پلانه تا هلس‌پونت عدة بسیار از سپاهیان 
او چه از گرسنگی و چه از حمله اهالی ترا کیه 
تلف شدند. رجوع یه ایران باستان ص ۸۲۸ و 
۹ ۸۴۷و ۸۵۴و ۸۵۷و ۸۶۱و ۸۶۴و 
۸٩۶ ۵‏ شود. 
ار ته‌باف. ات ] (اخ) والی کیلیکیه بزمان 
اردشير اول ه خامنشی. (ابران باستان 
ص ٩۳۱‏ و .)٩۳۲‏ 
ارته باف. ات ] ((خ) از سران معاصر اردشیر 
دوم هخامنشی. وي یکی از سه سردار ایرانی 
است که با اری بَرزُن همدست شده بر اردشیر 
دوم یاغی شدند. (ایبران باستان ص ۰۱۰۳۷ 
۷ ۲ و و ۲۱۳۲). 
ارته‌باف. زت] ((خ) والی فريكية سفلی 
(فریگیة هلس‌پونت) بزمان اردشیر سوم 
هخامنشی. وی در ۳۵۶ ق. م. بر آو یاغی شده. 
خارص نام آتنی را با جمعی از سیاهیان 
یوثانی بخدمت خوداجیر کرد. اردشیر قشونی 
مرکب از هفتاد هزار نفر بفصد او فرستاد و 
تیروس تس سردار اردشیر شکست خورد. 
چون در این اوان آتن با جزاثر خیوس, رُدْسء 
گس و بیزانس در جنگ بود (این جنگ را 
جنگ متحدین با اجتماعی نامیده‌اند), اردشیر 
دولت مزبوره را تهدید کرد که ا گر به ارته‌باذ 
کمک کند, بحریه‌ای از سیصد کشتی تشکیل 
کرده یکمک جزاثر مزبوره خواهد فرستاد. 
آتتیان ترسیده فوراً خارس را احضار کردند و 
گفتند که مردم آتن با خارس هسمراه نیستند. 
(دیودور. کاب ۱۶ بند ۲۲). در این احوال 
ارته‌باذ. که از آتنیان مأْیوس شده بود. بدولت 
طیس (یب) متوسل شده پنجهزار تن سیاهی 
از انان اجیر کرد (۳۵۳ ق. م ويواسطة اين 
قوه و سردار تبی که پام‌ین نام داشت در در 
جدال دیگر فاتع شد و بعد شکست خورد و 
بعدها من‌تور تزد شاه از او وساطت کرد و شاه 
او را بخشید و نزد خود طلبید. وی بعدها بطور 
فراری در دربار فیلیپ میزیست و نسبت 


بداریوش باوفا ماند و آنگاه که اسکندر 
بگرگان شد وی با سه پسر خود بدو ييوست و 
مورد توجه او شد و بحکومت باختر منصوب 
گردید. (ایران باستان ص ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ و 
۰ ۱۱۸۱ و ۱۶۴۱و ۱۶۴۴و ۱۶۴۷و 
۴ و ۱۶۸۵و ۱۶۹۳و ۱۶۹۵و ۱۷۲۳ و 
۷۳۰ 
اوته‌باذ. (أتَ] ((خ) از سران ولا عهد 
داریوش سوم هخامنشی و او پدر سه دختر 
بود؛ 
۱ - برسین زن یمن سردار یونانی أَخُس که 
بعد زن غیرعقدی آس‌کندر شد و از او پسری 
یافت بنام هرکول یا هرا کلس, ۲ - آرتونیس» 
بسقول آژیان یا ماریا بقول فلوطرخنی 
(پلوتارک). که زن [وین گردید. ۳ - آرتّه كام 
بقول آریان. که زن بطلمیوس شد و این 
بطلمیوس. ساموفیلا کس نام داشت و او جبز 
بطلمیوس پسر لاس والی مصر است. و 
ظاهراً اوست که شوهر یکی از سه خواهر 
داریوش سوم بود که در دربار نفوذ بسیار 
داشت. (ايران باستان ص ۱۳۲۰ و ۱۳۲۲ و 
۲ ۱۴۳۴و ۱۴۳۷و ۱۴۳۹و ۱۴۴۰و 
۹ ۱۹۵۲و ۲۰۱۸و ۲۰۴۴). 
ار ته‌باف. (ات] ((ج) بدر کفس که در زمرة 
آژما (قراولان خاصه) اسکندر پذیرفته شد. 
(ایران باستان ص ۱۸۸۵). 
ارته‌اف. را ت] (() آراداوازت. از ولاة 
ارمستان. موسی خورنی گوید (بند ۷۸): 
چون اردشیر خبر یافت که یکی از ولاة ارمنی 
فرار کرده و پسر خسرو (تیرداد) را بجائی امن 
برده و کشف کرد که این شخص آراداوازت 
(ارتهباذ) از خانواد؛ مانتا گونی است فرمود 
تمامى اين خانواده را معدوم ساختند, فقط 
یکی از خواهرهای آراداوازت را «دادجاد» 
نامی از خانوادۂ آشوتس شاخ کوشار و از 
اعقاب هاایگ نجات داده بقیصریه برد و در 
آنجا او را از جهت زیبایش تزویج کرد. 
(ایران پاستان ص ۲۶۰۸). 
ار ته‌باذ. راتَ) ((خ) رجوع به ارتاواسد و 
ارتاواسدس شود. 
ارته‌باذان. (اتَّ) ((خ) ارته‌بازان. از ْلاة 
اترپاتکان (آذرپایجان) معاصر آن‌تیوخوس 
سوم پادشاه سلوکی که با وی عهد دوستی 
بست. (ایران باستان ص ۲۶۲۵). 
ارته خچرچه. رت ج ج)(۱خ)۲ نام 
أردشير اول هخامنشی بزبان مصری که 
برگلدانی نفش است. (ايران باستان 
ص .)٩۰۷‏ رجوع به اردشیر... شود. 
ارته خشتو. (ات ش ز] ((خ)۲ ارته خششر, 
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۴ ارته‌زوستر. 





نام اردشیر به زبان پارسی باستان در 
کیه‌های هخامنشی. رجوع به اردشیر.. و 
ایبران بساستان ص ٩۰۷‏ و ۹۹۱و ۱۱۶۴ و 
۶ ۲۶۷۲۷ شود. 
ازته زوستر. [أَتّ ر] ((خ) دختر داریوش 
بزرگ و زن مردونیه پسر گُبریاس. (ایسران 
باستان ص ۸۷۵ حاشي ۲). 
ارته سیراس. رات (إخ) (مددل 
ارته‌خشثره یا اردشیر) رجوع به ایران پاستان 
ص۱۰۳۲ شود. 
ارته کا کفا. رات ]((خ) آرتا کوان". ظاهراً 
مصحف اردکان. رجوع به اردکان و ایران 
باستان ص ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ شود. 
ارته کام. ا تَ] ((خ)۲ ارته کاما. دختر 
ارتهباذ (معاصر أَحُس و داريوش سوم). وى 
بقول آرّيان زن بطلميوس ساموقيلا. كس شد. 
(ايران باستان ص ۱۸۸۳ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹). 
ارته كاماس. [أتَ] (إخ)' والی فريگية 
بزرگ از جانب کوروش کبیر شاهشاه 
هخامنشی. (ایران باستان ص ۴۶۰). 
ارته کوی. (أت ک] ((خ) موضعی است 
بجنوب قارص. 
ارته گرس. (آت گ) ((خ)ارنیس 
کادوسیان. ری در جنگ کوتا کساکه بین 
کوروش کوچک و برادر وی اردشیر دوم 
ساهنشاه هخامنشی درگرفت. بکوروش 
برخورد و بقول پلوتارک (اردشیر, بند ۱۰) به 
او چنین گفت: «ای ظالم‌ترین و دیوانه‌ترین 
مردان, که نام کوروش - بهترین نام پارسی - 
را لکه‌دار کرده‌ای, برای چه سفر شومی ایبن 
پونانیان پت را بخدمت خود اورده‌ای؟ 
برای اينکه ثروت پارسیان را غارت کند و 
کسی راکه آقا و برادر تست بکشی و حال 
آنکه او بیک میلیون مرد. که از تو رشیدترند. 
قرمان ميدهد. در حال بر تو اين نکته مسلم 
خواهد شد. چه پیش از انکه روی شاه را 
ببینی سرت باد فا خواهد رفت.» این بگفت 
و زوبینی بطرف کوروش پرتاب کرد که 
بيه او آمد. ولى بواسطة استحكام جوشن 
كوروش اثر نكرد و فقط او را تکان داد. پس 
از آن ارته گرس,چون اسب خود را برگردانید. 
کوروش پیکانی بطرف او انداخت که بگردن 
او آمد. یشتر مورخین عتیده دارند که او 
بدست کوروش کشته شده است. (ایران 
بتاتان ص ۱۰۲۰و ۱۰۲۱و ۱۰۳۴و 
N.F‏ 
ارتهدميس براسيا. (آتٍ ب) (إغ)* نام 
معدى در كاستابالا". (ايران باستان 
ص ۰۳ ۲۱ 
ارتهواز. [آتَ] (إخ) مدل ارتدياذ. رجوع 
به ارته‌باذ شود. 


ارته‌وازد. [أَ ت ] (اخ) گایوس یولیوس. از 





امرای آذربایجان که در سن ۳۸سالگی به روم 
درگذشت. رجوع به ایران باستان ص ۲۶۲۵ 
و کتاب نامهای ایرانی تالیف پوستی ص ۴۱۲ 
شود. 
ارته‌وازد اول. (آت داز ](!خ) از امراو 
پادشاهان اترپاتکان (آذربایجان) متوفی در 
سته ۲۰ ق. م.(ایران باستان ص ۲۵ ۲۶). 
ارته‌وازد دوم. آت د دز 1 ((خ) پر 
آری‌برژن (متوفی بسال ۲ م.), در آذربایجان 
و ارمستان شاه بود: 
آرتیاء لالع مص) دیدن. ||دانستن تدبیر 


| امری را. |ارأی دیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ا ||تامل کردن. |انگریستن در کاری. 


از تیالب. ([] (ع مص) شک کردن. (مبنتهی 


| الارپ). بشک شدن. (زوزنی) (تاجالسصادر 


بيهتى). در شك افتادن. (غياث اللغات). 
بشک افتادن. كمان داشعن. (زمخشرى). 
شک. شبهه. ریب. ريبة. ||تهست كردن كى 
را. (منتهى الارب). ||طريقة ارتياب. رجوع به 
ارتياییه شود. 
ارتباییه. ((بی ی /ي] (از ع. ص نسبی) 
(طريقة..) شکا کین مرتاین. صریبین. 
اصحابالمائعة. مقابل قشرين و ظاهريان از 
نظر عرفا و متصوفه. ||عقيدءاى كه بخصوص 
در امور متعلق بماوراءالطبیعه از هر گونه 
قضاوت مبت و منفی خودداری کند. از 
بزرگان اين فرقه, پیرّن موس فرقه مذکوره. 
له زیدم, 1 كريًا. يكستوس آمپریکوس و در 
ازمنة جدیده مُن‌تانی و بیل میباشند. 
ارتیاح. [1](ع مسص) شادمانی. (منتهی 
الارب). شادی. شادمان شدن. (منتهی 
الارب). شاد شدن. (تام‌المصادر بیهقی) 
(زوزنسی). مسرت. سرور. روح. فرح: 
ابوالحارث از آن حال ارتياح نمود و بکتوزون 
را که امیر حاجب بزرگ بود به سپاه‌الاری 
لشکر نیشابور فرستاد و او را سنان‌الدوله لقب 
داد. (ترجمة تاريخ نی ص ۱۸۶. 
بکتوزون بهر جانب مُسرعان دوانید و از 
فتحی که برآمده بود اعلام داد و اولیای دولت 
بدان مسرّت و ارتیاح فزودند. (ترجمة تاریخ 
یمتی ص ۱۹۸). و چون امیر ناصرالدین 
بخراسان آمد و ابوعلی را از خراسان بیرون 
كرد بملاقات قابوس ارتياح نمود. (ترجة 
تاريخ يمينى ص68)). ودر غماشيان دنيا 
اين جه سرور و ارتياح است. (جهانگدای 
جوینی). || آسایش. راحت یافتن: 
کفوباید هر دو جفت آندر نکاج 
ورنه ننگ آید. نماند ارتیاح. مولوی. 
|ابنویت کاری کردن. |ارغبت کردن بچیزی. 
|ازحمت. شفقت. ترحم. رحهمت آوردن. 
||ارتاح له له؛ از بلا نجات پخشد او را خدا, 
(منتهى الارب). 


ارتياث. ([](ع مص) جُستن. (تاجالمصادر 
بيهقى). طلب كردن. (غياث اللغات): اذا بال 
احدکم فلیرتد لبوله؛ ای یطلب مکاناً ليا او 
محدرا. 
ار تیاس. [!] (ع مص) ارتاس. مهتر شدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). مهتر گردیدن. شری. 
ارتیاش. ([] (ع مص) نیکو شدن حال 
کسی. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج‌المصادر 
بيهقى). حسن حال. يكو شدن احوال: جون 
عبدالملكين نوح وفايق از ان هزيمت 
ببخارا رسیدند و یکتوزون بدیشان پیوست و 
لشکرهای متفرق جمع شد دیگر بار خیال 
استقلال و امید ارتباش و طمع انتعاش بر مزاج 
ايشان مستولى شد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
.)1١5‏ و اشجار بخاصيت كريةٌ ابر بهار... 
انتماشی گیرفتند و بوسیلت آن بار دیگر 
آرتیاشی یافتند. (جهانگشای جوینی). 
ارتياض. [!] (ع مص) رام شدن. (منتهى 
الارب). رام شدن بتعليم. | تعليم كرفتن. تعليم 
يافتن. سختی پذیرفتن. ریاضت پذیرفتن. 
(زوزنی). ریاضت کشیدن. ستم کشیدن برای 
تعلیم گرفتن: وزیر ابوالهباس در صناعت 
دبیری بضاعتی نداشت و بممارست قلم و 
مدارات ادب ارتیاض نیافته بود. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ص ۳۶۶). اما كبر سن و تجارب 
ایام و قدرت" بر دقایق سرداری و معرفت 
مقادیر حشم و ارتیاض باًداب جهانبانی "( در 
استتبات ملک و استدامت دولت اصلی مبین 
حلي کین اخ ارد تار بيش سن 
۹ || خوش کردن کسی را: 
آرتباع. [1) (ع مص) ترسیدن. (تاج المصادر 
بیهفی) (منتهی الارب). بترسیدن. (زوزنی). 
خوف. هراس. ترس: و استکان و استرجم بعد 
آن ارتاع و تفجع. (تاریخ بیهقی ج اديب ص 
۰ و سباشی‌تکین, از ارتیاع اتباع ارسلان 
مکنت مقام و فرصت استجمام نیافت. (ترجمةً 
تاريخ يمينى ص ۲۲۹۴ ".در دل اهل اسلام از 
أن ندای هائل و بنای مائل روعی عظیم 
حادث شد و امداد التياع و ارتیاع در ضماير 
متمکن گشت. (ترجم تاريخ يمينى ص 
۳ 
ارتياغ. [!] (ع سص) خواستن. جستن. 
(منتهی الارب). جستن صید. (انندراج). 


1 - ۰ 2 - ۸3 

3 - Arlacama. 4 ۰. ۰ 
5 - ۸7۰ 

6 - Artémis Pérasia. 

7 - Casiabala. 8 - ۰ 


٩-وقوف.‏ (از نسخه حطی کابخانة مزلف). 
۰ - جهانداری, (نسخة خطی). 
۱ -با مطابقة با نسخه خطی کابخانه مزلف. 


ارتيام. 


ارتبام. [ ] (ص) ترش‌روی بود. انسخه‌ای 
از لفت‌نامةٌ اسدی). و رجوع به ارتبام شود. 
ارتيان. ]١[‏ (إخ) قریه‌ای از نواحی استوا از 
اعمال نيثابور و ابوعبدائه الحسن‌ین 
أسمعيلين على الارتیانی النیسابوری (متوفی 
پس از ۳۱۰ ه.ق.)بدانجا منسوبست. (معجم 
البلدان). 

ار تیانی. [11( ص نبی) منوبت به 
ارتيان. (سمعانى). 

آرتیش. [ ] (اخ) (مزار..) موضی لت 
بخراسان. رجوع به حبط چ ۳ ص ۲۴۳۸ شود. 


ار تیشتاران‌سردار. [آس] (پ‌هلوی, | 


مرکب) عنوان سردار کل سپاه ایسران بزمان 
ساسانیان. ارتشتاران‌سالار. رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان ص ۸۱ شود. 
ار تیشدار. [1)اص, [) (مأخوذ از ارتیشتر 
پهلوی ) لشکسری و سپاهی را گویند. 
(جهانگیری) (برهان قاطع): 

هنرورزند شاد ارتیشداران 

سلح‌پرور پیاده با سواران. 

زراتشت بهرام پژدو. 

ارتيشدار. "۲ (اخ) رودخانهايت بيار 
بزرك در حدود قبجاق. (برهان قاطم) 
(جهانگیری). 
ار تبق. [ ] (اخ) موضعی است در جنوب 
ایستگاه بابادورمز. در مسير را‌آهن 
عشق‌اباد. 
ارقيق. (أ] (إخ) ياقوت كويد: بضم و جنانكه 
از افسواه ال حلب شنیدم بقتح و آن 
کوره‌ایست از اعمال حلب در جهت قبلة, 
(معجم البلدان). 
ارتیمان. [1) (() از محال همدان است. از 
انجاست میر رضی ارتیمانی. (انندراج). 
ازتین. [ ] (اخ) یعقوب‌پاشا. وکیل نظارت 
معارف مصر, متوفى بال 1919 م. او راست: 
١‏ - احكامالمرعية فى شأنالاراضى 
المصرية. که سعید افندی عمون ان را بعربی 
ترجمه کرد و آن شامل دو قسم است: اول در 
باب اراضی بر وجه شرعی بر حسب مذهب 
اما ابی‌حنیفه سخن راند و آن شامل چهار 
کتابست. دوم در باب اراضی بر وجهی که 
امروز دیده میشود و آن نیز دارای چهار 


کتابست و آن در بولاق بسال ۱۳۰۷ دق 


بطبع رسیده است. 

۲ - القول الشام فی‌اتعليم السام. علی‌بک 
بهجت آن را بعربی نقل کرده و در بولاق بسال 
۱۸۹۴ 01 جاب شده است. (سعجم 
المطبوعات). 
أارث. [!](عمص) ميراث ياتن. 
(تاج‌المصادر بيهقى). ميراث بردن: انا نحن 
نرث الارض و من علیها و الینا یرجمعون. 
(قران ۴۰/۱۹). بعضی بطریق ارث دست در 


شاخی ضعیف زده. ( کلیله و دمنه). ||(ا) آنجه 
از مسال مرده به وارث رسد. مرده‌ریگ. 
مردریگ. مرده‌ری. مردری. ترکه. متروکات. 
بازمانده. میراث. (مهذب الاسماهء). وامانده. 
تراث. ماترک. 

امتال: 

برادری را ثابت کن سپی ادعای ارث کن. 


کتاب‌المیراث 
وفيه فصول 

الفصل الاول 

فی اسبابه و هی شینان نسب و سیب فالسب 
مراتبه ثلثة: الاولى - الابوان و الأولاد فللاب 
المنفرد المال و للام وحدها اثلث و الباقی رد 
عليها ولو أجتمما كان الباقى له و لو كان معهما 
زوج أو زوجة فله نصبه وللام الدلث و الباقی 
للاب وللابن المال وكذا الابنين فمازاد 
بالسوية ولو انفردت البنت فلها لصف والباقی 
رد علها و للبنتین فمازاد الثلثان والباقی رد 
علیهما و لو اجتمع الذکور و الاناث من الاولاد 
فللذكر مثل حظالانثين و لكل واحد 
منالابوين معالذكور السدس والباقی للاولاد 
و لو کان معهم اناث فالیاقی بینهم للذکر سل 
حظالانتيين و لکل واحد من الابوین مسفردا 
معالبنت الربع بالدممية والردٌ والباقى للبت 
كذلك و معالبنتين فمازاد الخمس و لهما مع 
البنت الخمسان تسمية وردا والياقى لهاو 
معالبنتين فمازاد الثلث ولو شاركهم زوج او 
زوجة دخل النقص على البنت او البنات. 
مائل - الاولى: اذا خلف الميت معالابوين 
اخا و اختين او اربع اخوات او اخوين حجبوا 
الام عما زاد عنالدس بشرط ان يكونوا 
مسلمين غير قاتلين و لامماليك متفصلين 
غير حمل و يكونوا منالابوين او من الاب و 
يكون الاب موجودأ فان فقد احد هذه فلا 
حجب و اذا اجتمعت الشرائط فان لميكن 
معهما اولاد فللام السدس خاصة والباقی 
للاب و ان كان معهما بدت فلكل من الابوين 
الدس و للبنت التصف والباقى يرد على 
الاب والبنت ارباعاً. الشانية: اولادالاولاد 
يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخذكل 
فريق منهم نصيب من يتقرب به فلاولادالببت 
مع اولاد الابن اثلث للذكر مثل حظالانثيين و 
لاو لادالابين الثلثان كذلى و الاقرب يملع 
الابعد و يشاركون الابوين كابائهم ویرد على 
اولادالبنت كما يرد عليها ذ كوراً و اناثاً. الثالثة: 
یحبی الولد الذکر الا کیر بئیاب بدن الميت و 
خانمه و سیفه و مصحفه اذا لمیکن سفهاً و 
لافاسدالرأی بشرط آن بخلف المیت غير ذلک 
و علیه قضاء ما علی‌المیت من صلوة و صیام. 
المرتبة الثانية - الاخوة والاجداد اذا لريكن 
للميت ولد وان نزل و لاآحدالابوین كان 


ارث. ۱۶۵۵ 


ميراثه للاخوة والاجداد فللاخ من الابوين 
فمازاد المال و للاخت من قبلهما النصف 
والباقى رد عليهما وللاختين منهما فمازاد 
ان والباقى رد عليهما ولو اجتمع الذكور 
والاناث فللذكر مثل حظالاتثين وللواحد من 
ولدالام ذ كراً او انثى الدس والباقى رد عليه و 
الذكر و الانثى سواء و يقوم المتقرب بالاب 
خاصة مقام من يتقرب بالابوين من غير 
مشاركة و حکسمه ولو اجتمع الاخوة 
منالابوين معالاخوة من كل واحد منهما كان 
لمن یتقرب بالام السدس ان كان واحدا و 
العلث أن كانوا | كثر ينهم بالسوية وان كانوا 
ذكوراً واناثاً ولمن تقرب بالابوين الباقى 
واحدا كان أو | كثر للذكر مثل حظالائثيين و 
سقط الاخوة من الاب ولو اجتمع الاخوة من 
بالام السدس أن كان واحداً و الشلث ان كان 
اكثر بالسوية والباقى لمن تقرب بالاب للذكر 
مثل حظالانتبين ولوكان الاخوة من قبل 
الاب اناثا كان الرد بينهن و بين المتقرب بالام 
ارباعا او اخماسا و للزوج و الزوجة نصیبهما 
الاعلى و يدخل النقص على المتقرب بالابوين 
او بالاب و للجد اذا انفرد المال وكذا الجدة ولو 
اجتمعا لاب فللذكر ضعفالانثى و أن كانا لام 
فبالسوية (ولو اجتمع) المختلفون فللمتقرب 
بالاب ولو دخل الزوج او الژوجة دخل النقص 
علی‌المتقرب بالاب و الاقرپ یمنم الابعد ولو 
اجتمع الاخوة والاجداد کان الجد کالاخ 
والجدة کالاخت والجد و ان علا یقاسم الاخوة 
و اولاد الاخوة والاخوات یقومون مقام آباهم 
منهم برث نصیب من بتقرب به و یقتسمون 
ضعفالانثى. 

المرتبة الشالثة - الاعمام والاخوال و انما 
يرثون مع فقدالاولين فللم وحده المال وكذا 
العمان فمازاد و كذا العمة و الممتان والعسمات 
ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظالانثيين ولو 
الثلث بالسوية والباقى لمن يتقرب بالابوين 
واحداً.او ا كثرللذكر ضعفالانثى وسقط 
المتقرب يالاب ولو فقد المتقرب بهما قام 
المنفرد المال و كذاالخالان فمازاد و كذا الخالة 
والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ولو 
تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحداً 
والتلث ان کان | کثر بالسوية والبافی لمن 


۱ -در اوستا رثه‌اشتراو بسپاهیان اطلاق شده 


است. 


۱۶۵۶ 


یتقرب بالابوین واحداً کان او | کثر بالسوية و 
یسقط المتقرب بالاب ولو نقد المتقرب بهما 
قام المتقرب بالاب مقامه کهیته ولو اجتمع 
الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث و ان كان 
واحداً ذكراً او انثی والباقی للاعمام و ان کان 
واحداً ذ کراً أو انشى فان تفرق الاخوال 
فللمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحداً و 
ثلله ان کان | کثر بالسوية والباقی لمن یتقرب 
بالابوین و سقط المتقرب بالاب, و للاعمام 
الباقی. فان تفرقوا فللمتقرب بالام ده أن 
كان واحداً و الا فالثلث والباقی للمتقرب بهما 
و سقط المتقرب بالاب. و للزوج او الزوجة 
نصيبه الاعلى و للمتقرب بالام تلثالاصل و 
الب‌اقی للسمتقرب بهما او بالاب و يقوم 
اولادالعمومة والعمات والخولة والخالات مقام 
آبانهم مع عدمهم و يأخذ كل منهما نصيب من 
يتقرب به واحداً كان او | كثرو الاقرب يمنع 
الابعد الا فى صورة واحدة و هی ابن عم 
من الابوين مع العم م ن الاب فان المال لابن العم 
خاصة و عمومة الاب و خوّلته و عمومةالام و 
خؤلتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤلة 
والخالات مع فقدهم والاقرب یمنع الابعد و 
أولاد العمومة والخؤلة وان تزلوا يمنعون 
عمومة الاب و الخؤلة و عمومة الام و خؤلتها 
ولو اجتمع للوارث سببان متشارکان ورث 
بهما کاین عم لاب هو ابن خال لام او زوج هو 
ابن عم او ابن خال و لو منع احدهما الأخر 
ورث من قبل المانع كابن عم لاب هو اخ لام. 
الفصل الثانى 

ف ىالميراث بالبب و هواثنان الزوجية 
والولاء فللزوج مع عدم الولد التصف و معه و 
ان نزل الربع و للزوجة مع عدمه الربع ومع 
وجوده اكشمن ولو فقد غیرهما رد علی‌الزوج و 
فوالزوجة قولان و بستشارک مازاد 
على الواحدة فى الثمن او الربع و يرث كل منهما 
من صاحبه معالدخول و عدمه و معالطلاق 
الرجعى و يرث الزوج من جميعالتركة وكذا 
المرأة اذاكان له ولد منها ولو فقد وزثت الا من 
العقارات والارضین فیقوم الابنية والالات و 
تفیل والاشجار و ترث من القيمة ولو تزوج 
السریض و دخل ورثت والا فلا سهر و 
لامیراث. و اما الولاء فاقامه ثلثة الاول: 
ولاء المعتق و يرث المعتق عتيقه معالسبرع و 
عدم التبرى من الجريرة بعد فقد النسب.و 
يشارك الزوج والزوجة ولو كان المتعم متعدداً 
تشاركوا ولو عدم فالاقرب انتقال الولاء الى 
الابوين و الاولاد الذكور فان.فقدوا فللعصبة 
ولو كان المنعم امرأة انتقل الى عصتها دو 
اولادها و.لايرث الولاء من يتقرب بالام و 
لايصح بيعه و لاهبته ولااشتراطه فى بيع و 
جرالولاء صحيح فلو حملت المعتقة بعدالعتق 
من مملوک آخر فولائه لمولاها فاذا اعتق 


ارث. 


الاب انجر الولاء الی معتق ابیه فان فقد فلابویه 
و اولاده الذکور فان فقدوا فللعصبة فان فقدوا 
فلمولی مولی الاب فان نقدوا فلمولی سولی 
مولی الاب فان فقد فلمولی ع صبالبولی و 
اولاده الذکور فان فقد فللضامن فان فقد 
قللامام و لایرجع الی مولی الام. و لو صات 
المنعم عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت 
احدهما يشارك الحى ورثة الميت. اشانى: 
ولاء تضمن الجريرة و من توالى انساناً يضمن 
جريرته و يكون ولانه له ويرث مع فقد كل 
مناسب و مسایب و يشارك الزوجين وهو 
اولی من الامام و لایتعدی الضامن و لايضمن 
الا سائبة کالمعتق واجسباً و صن لاوارث له 
سواه. اشالث: ولاء الامامة و اذا فقد کل 
مناسب و مسابب انتقل الميراث الى الامام 
یعمل به ماشاء و کان علی علیه‌السلام یضعه 
فی فقراء بلده و 2 ضعفاء جیرائه و مع‌الفيبة یقسم 
فی‌الفقراء. 
الفصل الثالث 
فی موانع‌الارث و هی ثلثة کفر و قعل و رق. 
اما الکفر فلایرث الکافر من‌المسلم و أن قرب 
و لایمنع من بتقرب به فلو کان للمسلم ولد 
کافرو له ابن سلم ورث الجد ولو نقد المسلم 
کان المیراث للامام و المسلم پرت الک‌افر و 
یمنم مشاركة الکفار فلو كان للكافر ولد كافر 
و ابن عم ملم فميراثه لابنالعم و لو اسلم 
الكافر قبل القسمة بشاركه ان كان متصاویاً و 
اخذ الجمیع ان کان اولی سواء کان المیت 
ملماً او كافراً ولو كان الوارث واحداً و اسلم 
الكافر لميرث. و المسلمون يرثون و أن 
اختلفوا فىالآراء و الكفار يتوارئون وان 
اختلفوا فىالملل و المرتد عن فطرة يقتل 
فىالحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة 
الوفاة و يقسم ميرائه و لاتقط هذه الاحكام 
بالتوبة. و عن غير فطرة يستتاب فان تاب و الا 


ا قتل و تعتد زوجته عدةالطلاق ر لاتقسم امواله 


الا بعد القتل ولو تكرر قتل فىالرابعة والمرأة 
اذا ارتدت حبست و ضربت اوقات‌الصلوة 
حتی تتوب او تموت و ان كانت عن فطرة. و 
ميراث المرتد للم لم و لولميكن الاكافراً 
اتقل الی الامام علیه‌السلام والمرتد لایرث 
السسلم. الشانى: القتل و هو يمنع الوارث 
من‌الارث آن کان عمدا ظلما ولو کان خطامنع 
من ارث الدية على قول و میراث‌الصقتول 
لغیرالقاتل و ان بعد او تقرب بالقاتل و لو فقد 
فللامام و الدية يرئها من يتقرب بالاب ذ كوراً 
او انائا والزوج والزوجة و فىالمتقرب بالام 
قولان ولو لميكن للمقتول عمدأ وارث لميكن 
للامام العفو بل اخذ الدية او القتل و يقضى من 
الدية الديون والوصايا وان كانت للعمد و ليس 
للديان المنع من القصاص. الثالث: الرق و هو 
مانع فی‌الطرفین. ولو اجتمع الحر مع‌السلوک 


ارث. 


فالمال لحر و ان بعد ولو اعتق قبل القسمة 
شارك مع المساوات و اختص مع الاولوية ولو 
کان‌الوارث واحداً و اعتق لميرث ولو لميكن 
وارث الا المملوک اچبر سولاء على اخذالقيمة 
من‌الترکة و اعتق و اخذالباقی ولو قصرت 
لتركة لميفك و مبراث المملوك لمولاه وان 
قلنا انه يملك فالمدبر و امالولد والمكاتب 
المشروط أو المطلق اذا لميتحرر منه شىء 
كالقن. 
الفصل الرابع 
فى مخارج السهام اللصف من ائنین والشلث 
والثلئان من ثلثة و الربع من اربعة والسدس 
من ستة والشمن من ثمانية ولو کان فی‌الفريضة 
ربع و سدس فمن اثنی‌عشر والشمن والسدس 
من اربعة و عشرين و قد تنكر الفريضة 
فيضرب عدد من انكر عليه فى اص لالفريضة 
أن لميكن بين نصيبهم و عددهم وفق مثل 
ابوين و خمس ينات و الا ضربت الوفق من 
العدد کاپوین و ست بنات تضرب ثلثة وفق 
العدد مم‌الشصیب فى الفريضة. ولو قصرت 
الفريضة بدخول الزوج او الزوجة دخل النقص 
على البنت أو البنات والاخت او الاخوات 
للأبرین او لاب و لو زادت الفريضة ردت على 
غيرالز وج والزوجة. والام معالاخوة و 
ذوالسبيين اولى بالرد من السب الواحد ولو 
مات بعضالوارث قبل القمة و تغاير الوارث 
او الاستحقاق فاضرب الوفق منالفريضة 
الئانية فى الفريضة الاولى و ان ن لم يكن ن وفق 
فاضرب الفريضة الثانية فى الاولى. 
الفصل الخامس 
فى ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل 
والمفقود. ولدالملاعنة ترئه امه و من يتقرب 
بها و ولده و زوجه او زوجته وهويرثهم 
فلاتوارث بينه و بينالاب و من يتقرب به ولو 
ترک اخوة من الابوین مع اخوة من الام 
تساووا فى ميراثه. و ولد الزنا لايرثه الزانى 
ولاالزانية ولا من يتقرب بها و هو لايرثهم و 
انما يرثه ولده و زوجه أو زوجته وهو يرثهم و 
مع عدمهم الامام والحمل ان سقط حیّا ورث 
والا فلا و يوقف له قبل‌الولادة تصیب ذ کسرین 
احتياطا و يعطى اصحابالفرض اقل النصيبين. 
و ديةالجنين لابويه ومن يتقرب بهما او بالااب. 
والمفقود يقم امواله بعد مضى مدة لايمكن 
ان يميش مثله اليها غالاً. 
الفصل السادس 
فى ميراث الخنثى و هو من له فرجان فايهما 
سبق بالبول منه حكدم له و لو تساویا حکم 
للمتا خر فی‌الانقطاع فان تاويا اعطى نصف 
رجل و نصف سهم امرأة فلو خلف ولدين 
ذ كرأ و خنثى فرضتهما ذ كرين تارة ثم ذ كرأ و 
انثى و ضربت احدىالفريضتين فى الاخرى 
ثم المجتمع فى حالتيه فى مخرج اللصف 


ارث. 


فیکون اثنی عشر للخنشی خمسة و للذکر سبعة 
ولو کان معه انشی کان لها خمة و للخنثی 
سبعة ولو اجتمعا معه قالفريضة من أربمين ولو 
فقد الفرجین ورث بالقرعة و من له رأسان او 
بدنان على حقو واحدٍ يصاح به فان انتبها معا 
فواحد والا فأثنان. 

الفصل السابع 

فی میراث الفرقی والمهدوم علیهم. و هلاء 
یتوارئون بشروط آن یکون لهما او لاحدهما 
مال و کانوا یتوارئون و يشتبه المتقدم. و فسی 
ثبوت هذالحکم بفیرالفرق والهدم اشکال و 
معالشرائط يرث كل واحد منهم من صاحبه 
لامما ورث مه و یقدم الاضعف فی‌الارث فلو 
غرق اب و ابن فرض موت‌الابن اولا و اخذ 
الاب نصیبه ثم برث الابن نصیبه من ترکة 
الاب لامما ورث منه و ینتقل نصیب کل واحد 
منهما الی وارثه و لو کان لاحد الاخوین مال 
اقل ماله الى ورثةالآخر و لو لميكن وارث 
کان للامام علیدالسلام. 

الفصل اشامن 

فی میراث المجوس و هوّلاء یرون بالسبب 
والب صحيحهما و فاسدهما على خلاف 
فلو ترک اما هى زوجته فلها نصيبهما ولو کان 
احدهما مانعا ورث به خاصة کبنت هی بنت 
بدت فانها ترت من نصیب النت خاصة. واله 
اعلم. (تبصر؛ علامه, چ مطبعة دنكور بسفداد 
سال ۱۳۳۸صص ۱٩۳‏ - ۲۰۵). 

كتاب الفرائض 

وانظر فى هذاالكتاب فيمن يرث و فيمن 
لايرث و من يرث هل يرث دائِما او مع وارث 
دون وارث واذاورث مع غيره نكم يرث و 
كذلك اذا ورث وحده كم يرث و اذا ورث مع 
وارث فهل يختلف ذلى بحب وارث وارث 
أو لايختلف والتمليم فى هذا يمكن على وجوه 
كثيرة قد سلك أ كثرها أهل الفرائض واليل 
الحاضرة فى ذلك يأن يذكر حكم جنس 
جنس من أجناس الوراثة اذا انفرد ذلک 
الجنس و حكمه مع سائر الاجستاس الباقية. 
مشال ذلك ان بنظر الى الولد اذا انفرد كم ميراثه 
ثم ینظر حالهمع ساثر الاجناس الباقية من 
الوارئین فأما الاجناس الوارثة فهى ثلاثة: 
ذوو نسب و آصهار و موالی. فأما زوراب 
فمنها متفق ,علیها و منها مختلف نها نأما 
EF‏ و تور ی 
والأصول أعنى الآباء والأجداد د کوراً کانوا أو 
اناثا وكذلى الفروع المثا كلة للميت 
فی‌الاصل الادنی, اعنی الاخوة ذ کوراً او انانا 
او المشاركة الادنی او الابعد فی أصل واحد و 
هم الاعمام و بنوالاعمام و ذلک الاکور من 
هوّلاء خاصة فقط و هولاء اذا فمصلوا ک‌انوا 
می‌الرجال عشرة و من‌الساء سبعة اما الرجال 
فالابن و ابنالابن وان سفل و الأب و الجد 





ابوالاب و ان علاء و الاخ من أى جهة كان 
اعنى للام والاب او لاحدهما وابنالاخ وان 
سفل العم و ابنالعسم وان سفل و الزوج و 
مولىالنعمة واما النساء فلابئة و ابئةالابن وان 
سفلت والام والجدة وان علت والاخت 
والزوجة والمولاة. و آما المختلف فیهم فهم 
ذووالارحام و هم من لافرض لهم فی کتاب له 
و لا هم عصبة و هم بالجملة بنوالبتات و 
بنات‌الاخوة و بنوالاخوات و بنات‌الاعمام و 
العم اخوالاب للام فقط و بنوالاخوة للام 
والعمات والخالات و الاخوال فذهب مالک 
والشافمى وأ كثرفقهاء الامصار و زيدبن ثابت 
من الصحابة الى انه لاميراث لهم و ذهب سائر 
الصحابة و فقهاءالعراق والكوفة واللصرة و 
جماعة من العلماء من سائر الافاق الى 
توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا فى 
صفة توريثهم فذهب ابوحنيفة و اصحابه الی 
توریثهم علی ترتیب العسصبات و ذهب سائر 
من ورثهم آلی التنزیل و هو آن ینزل کل من 
ادلی منهم بذی سهم او عصبة بمنزلة السبب 
الذی ادلی به و عمدة مالک.و من قال بقوله آن 
الفرائض لما كانت لامجال للقياس فيها كان 
الاصل آن لایلبت فیها شیء الا بكتاب أو سنة 
ثابتة او اجماع و جمیع ذلک معدوم فی هذه 
المسئلة. و اما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلهم 
على ذلك من الكتاب والنة اما الكتاب فقوله 
تعالى «و أولواالارحام بعضهم اولی ببعض» 
(قران ۷۵/۸). و قوله تعالى «للرجال نصب 
سما ترک الوالدان والاقربون» (قرآن ۷/۴). و 
اسم القرابة ينطلق على ذوىالارحام. و يرى 
المخالف ان هذه مخصوصة بآيا تالمواريث. و 
اما اهل‌السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذى عن 
عمربن الخطاب انه كتب الى ابىعبيدة أن 
رسولالله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله 
مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارت 
له. و اما من طريقالمعنى فان القدماء من 
اصحاب أبى حنيفة قالوا ان ذوی‌الارحام اولی 
منالمسلمين لانهم قداجتمع لهم سببان القراية 
والاسلام ف‌ائبهوا تقديم الاخ الشقيق 
علی‌الاخ لاب اعنى أن من اجتمع له سببان 
اولی ممن له سیب واحد. و اما ابوزید و متاخر 
و أصحابه فشبهوا الارث بالولاية و قالوا لسا 
كانت ولاية التجهيز والصلاة والافن للمیت 
عند فقد اصحاب الفروض العصبات 
لذوىالارحام وجب ان يكون لهم ولايةالارث 
وللفريق الاول اعتراضات فى هذه والمقايس 
فیها ضعف و اذا تقرر هذا فلنشرع فی ذ کر 
جنس من اجناس‌الوارئین و نذکر من ذلک ما 
یجری مجری‌الاصول من‌الم‌ائل المشهورة 
المتفق علیها والمختلف علها. 
میراث!لصلب 

و اجمع الملمون على أن میراث الولد من 


۱۶۵۷  .ثرا‎ 


رالاهم و والدتهم ان کائوا ذ کوراً و انائا مما و 
هو ان للذکر منهم مثل حظ الاتثيين و ان الابن 
الواحد اذا انفرد فله جميعالمال و ان البنات اذا 
أنفردن فكانت واحدة أن لها النتصف و ان كن 
ثلاثا فمأ فوق ذلك فلهن الشلثان و اختلفوا " 
فى الاثنحين فذهب الجنهور الى ان لهما اثلثين 
و روى عن أبن عباس انه قال للبتین النصف و 
السبب فى اختلافهم ترددالمفهوم فى قوله 
تعالی «فان کن نساء فوق ائتین فلهن نلعا 
ماترک» (قرآن ۱۱/۴) هل حکم‌الامنتین 
المكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة او بحکم 
الواحدة و الاظهر من باب دلیل‌الخطاب انهما 
لاحقان بحكمالواحدة وقد قيل أن المشهور 
عن أبن عباس مثل قول الجمهور و قد روى 
عبدالله و عن جابر أن النبى صلىاله عليه و 
سلم اعطى البحين الثلثين قال فيما أحب 
ابوعمرين عبدالبر و عبداللهبن عقيل قد قبل 
جماعة من اهل العلم حديثه و خالفهم آخرون 
و سب الاتفاق فى هذه الجملة قوله تعالى 
«يوصكم اله فى أولادكم للذكر مثل 
حظالانیین» (قرآن ۱۱/۴) الى قوله «و ان 
کانت واحدة فلها اللصف» (قرآن ۱۱/۴) و 
أجمعوا على هذاالباب على ان بنى انين 
يقومؤن مقامالبنين عند فقدالبنين يرئون كما 
برثون ويحجبون كما يحجبون الاشىء روى 
عن مجاهد انه قال ولدالابن لايحجبون الزوج 
من التصف الا الربع کما یحجب الولد نقسه و لا 
لزوجة مع الربع الی امن و لا الام من‌الشلث 
ان ادي و انوا عيدلى اينه تين 
بناتالابن ميراث مع بناتالصلب اذا 
استكمل بنات‌المتوفى الشلتثين. و اختلفوا اذا 
کان مع بناتالابن ذ كرابن ابن فى مرتبتهن أو 
أبعد منهن فقال جمهور فقهاء الامصار أنه 
يعصب بناتالابن فيما فضل عن بنات‌الصلب 
فیقمون المال للذکر متل حظالانشین و به 
قال على رضواله عنه و زيدبن ثابت 
م نالصحابة. و ذهب أبوثور وداود انه اذا 
استكمل البنات التلثين ان الباقى لاي نالابن 
دون بتات ابنالابن ان كن فى مرتبة واحدة 
مع‌الذکر او فوقه او دونه وكان ابن مسعود 
يقول فى هذه للذكر مغل حظ الانثيين الا أن 
يكون الحاصل للناء ا كثرمنالدس فلا 
تعطی الا السدس. و عمد:الجوهر عموم قوله 
تعالی «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر متل 
حظالانشیین» و آن ولدالولد ولد من طریق 
المعنى و ايضاً لما كان ابنالابن يعصب من فى 
درجته فى جملة المال فواجب أن يعصب من 
فی‌الفاضل من‌المال. ر عمدة داود و و0 
حديث ابن عباس عن النبى صلىاله عليه و 
سلم انه قال: اقسموا المال بین أهل‌الفرانض 
على كتاب الله عز و جل فما أبقت الفرائض 


۸ ارث. 


فالاولی رجل ذ کر.و من طریق‌المعنی آیضا ان 
بنت‌الاببن لما لم‌ترث سفردة من‌الفاضل 
عن التلثين كان احرى أن لاترث مع غيرها و 
سسبب اختلافهم تعارضالقياس و النظر 
اصله فى أن بنات‌الابن لما كن لايرثن مع عدم 
الابن | کثر من‌السدس لم‌یجب لهن مع‌الفیر | کثر 
مما وجب لهن مع‌الانفراد و هى حجة قريبة من 
حجة داود. والجمهور على أن ذ كر ولدالاإبن 
يعصبهن كان فى درجتهن أو اطرف منهن. و 
شذ بعض المتأخرين فقال لايعصبهن الا اذا 
كان فى مرتبتهن و جمهورالعلماء على انه اذا 
ترك المتوقى بنتا لصلب و بنت أبن أو بنات 
ابن ليى معهن ذ كران لبناتالابن السدس 
تكملة الدسين. و خالفت الشيعة فى ذلك 
فقالت لاترث بنت‌الابن معالبنت شیثاً کالحال 
فی ابن‌الابن مع‌الابن فالاختلاف فی 
مع‌البنات فیما دون الشلئین و فوق‌الشصف 
یرثن و قیل لابرتن و أذا قيل يرثن فقيل یرثن 
تعصیبا مطلقا و قیل برئن تعصیبا الا آن یکون 
ا کثر من‌السدس و اذا قبل يرثن فقيل أيضا اذا 
كان ابن الابن فى درجتهن و قيل كيفما کان. 
والمتحصل فى وراثتهن مع آبن‌الابن فیما 


فضل عن‌اتصف الی تکملة الثلثين قيل يرثن و 
قيل لايرثن. 
میراث الزوجات 


و اجمع العلماء على أن ميراثالرجل من 
امرأته أذ لمتترك ولدأً ولا ولد ابن النصف ذ كرا 
كان الولد أو انتى الا ما ذ کرناعن مجاهد و انها 
ان تركت ولداً فله الربع و أن ميراث المرأة من 
زوجها اذا لميترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع 
فان ترک ولداً أو ولد أبن فالئمن واته ليس 
يحجبهن أحد عن الميراث و لاينقصهن الا 
الولد و مذالورود التص فی قوله تعالی: دو لکم 
نصف ما ترک ازواجکم آن لم‌یکن لهن ولد». 
(قرآن ۱۲/۴. 

میراث الاب و الام 

و اجمع العلماء علی آن الاب اذا انفرد كان له 
جع المال و انه ادا انفرد الابوان کان للام 
الثلث و لاب الباقی. لقوله تعالی: «ر ورشه 
ابواه فلاْمه الشلت» (قرآن ۱۱/۴) و اجمعوا 
على ان فرض الابوين من میراث اینهما اذا کان 
للابن ولد أو ولد ابن المدمان أعنى لكل واحد 
منهما الدس لقوله تعالى: «و لابويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد» 
(قران ۱۱/۴) والجمهور على أن الولد هو 
الذكر دون الانثى و خالفهم فی ذلک من شذ. و 
اجمعوا على أن الاب لايتقص مع 
ذوىالفرائض من المدس وله مازاد واجمعوا 
من هذا اباب على أن الام يحجبها الاخوة 


منألثلث الى الدس. لقوله تعالى: «فان كان له 
اخوة فلأمه السدس» (قرآن .)1١١/7*‏ و اختلفوا 
فى أقل ما يحجب الام منالثلث الى السدس 
من‌الاخوة فذهب علی رضی‌اله عنه و ابن 
مسعود الى أن الاخوة الحاجبين هما اثثان 
فصاعدا و به قال مالى. و ذهب ابن عباس الى 
انهم ثلاثة قصاعدا وان الاثنين لايحجبان الام 
منالثلث الى السدس والخلاف آیل الی اقل ما 
ينطلق عليه اسم الجمع فمن قال اقل ما ينطلق 
عليه اسم الجمع ثلاثة قالالاخوة الحاجبون 
ثلاثة فما فوق و من قال اقل ما ينطلق عليه 
اسم الجمع اثنان قال الاخوةالحاجبون هما 
انتان اعنی في قوله تعالی: «فان کان له خوة». 
و لاخلاف ان الذکر و الائثی یدخلان تحت 
اسم الاخوة فىالآية و ذلك عندالجمهور و 
قال بعضالمتأخرين لاأنقل الام منالثلث الى 
السدس.يالاخوات المنفردات لانه زعم انه 
لیس ینطلق علیهن اسم‌الاخوة الا أن یکون 
معهن أخ لموضع تغليب‌المذكر علىالمؤنث اذ 
اسم‌الاخوة هو جمع اخ و الاخ مذکر. و 


اختلفوا من هذالباب فیمن برث السدس الذی: 


تحجب عنه الام بالاخو: و ذلك اذا ترك 
المتوفی ابوین و اخوة فقال الجمهور ذلک 
السدس للاب مع‌الاربعة الاسداس و روی عن 
ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين 
حجوا و للاب الثلثان لانه لس فىالاصول 
من يحجب و لايأخذ ما حجب الا الاخوة مع 
الآباء. و ضعف قوم الاسناد بذلى عن ابن 
عباس قول ابن عباس هو القياس و اختلفوا 
من هذاالباب فی التی تعرف بالفراویین (؟) و 
هى فيمن ترك زوجة وابوين أو زوجا وابوين 
فقال الجمهور فى الاولى للزوجة الربع و للام 
ثلث مابقى و هو الربع من رأ سالمال و للاب 
مابقی و هو التصف. و قالوا فی‌الشانية للزوج 
التصف و للام ثلث مابقی و هو السدس من 
رأس‌المال و للاب مابقی و هو السدسان و هو 
قول زید والمشهور من قول علی رضی‌اله عنه. 
و قال ابن عباس فی‌الاولی للزوجة الربع صن 
رأس‌المال و لام الثلث منه اییضا لانها ذات 
فرض ر لاب مابقی لانه عاصب و فال ایبضاً 
فی‌الننية للزوج النصف و للام الكلث لانها ذات 
فرض مسمی و للاب مابقی و به قال شریح 
القاضی و داود و این سیرین و جماعة. و 
عمدةالجمهور ان الاب و الام لما کانا اذا اتفردا 
بالمال كان للام العلث و للاب الباقى وجب أن 
یکون الحال کذلک قيما بقى منالمال وكأنهم 
رأوا أن يكون ميراثالام أكثر من ميراثالاب 
خروجا ع نالأصول. و عمدةالفريق الآخر ان 
الام ذات فسرض مسفى والاب عاصب 
والعاصب ليس له فسرض محدود مع 
ذوىالفروض بل يقلل ويكثر وماعله 
الجمهور من طريقالتعليل آظهر و ما علیه 


ارث. 


الفریق الثانی مم عدم الشعلیل آظهر و عنی 
بالتعلیل ههنا آن یکون احق سببی‌الانسان 
أولى بالايثار أعنى الاب من‌الام. ‏ 
ميراثالاخوة للام 

و أجمع الملماء على أن الاخوة للأم اذا انفرد 
الواحد منهم أن له الدس ذ كرا كان أو أنثى و 
انهم ان كانوا أ كثر من واحد فهم شركاء 
فی‌الشلث علی‌السوية للذکر منهم مثل 
حظالانیین سواء. و اجمعوا علی انهم 
لاير ثون مع أربعة و هم الاب و الجد اپوالاب و 
أن علا و البنون ذ كرانهم اناثهم و هذاكله لقوله 
تعالی: «و ان کان رجل ير رث كلالة أو امرأة ر 
له اخ آو أخت». (قسرآن ۱۳/۴ و ذلک آن 
الاجماع انعقد على أن المقصود بهذهالاية هم 
الاخوة للام فقط وقد قرىء وله اخ أو أخت 
من آمه و كذلك أجمعوا فيما أحسب ههنا 
على ان الكلالة هى فقد الاصناف الاربعة التى 
ذكرنامنانب أعنى الآباء والاجداد والسین 
میراثا لا خوة للاب و الام او لاب 

و آجمع العلماء علی ان الاخوة للاب و الام أو 
للاب فقط یر ون فی‌الکلالة ابضا. آما الاخت 
اذا انفردت فان لها النصف و ان کانتا اشنتین 
فلهما التلنان کالحال فی‌البنات و انهم اذا کانوا 
ذ کورا و انائا فللذکر متل حظالانتیین کحال 
البنين معالبنات و هذالقوله تعالى: 
«یستفتونک قل اله یفتیکم فی‌الکلالة» (قران 
۴. الا انهم اختلفوا فى معنى الكلالة 
ههنا فى أشياء و اتفقوا منها فى أشياء يأتى 
ذ كرهاان شاء الله تعالى. فمن ذلك انهم أجمعوا 
من هذاالباب على أن الاخوة للاب و الام 
ذ كرانا كانوا او أناثا انهم لايرئون معالولد الذكر 
شيا و لامع ولدالولد و لامع الاب شياو 
اختلفوا فیما سوی ذلک فمتها انهم اختلفوا فی 
ميراث الاخوة للاب و الام مع البنت أو البنات 
فذهب الجمهور الى انهن عصبة يعطون مافضل 
من البنات و ذهب داودين على الظاهرى و 
طائقة الى ان الاخت لاترث معالبدت شيئاً و 
عمد ةالجمهور فى هذا حديث ابن مسعود 
عنالنبى صلىالله عليه و سلم انه قال فی ابنة و 
ابنة ابن و اخت ان للبنت الصف و لابنةالابن 
السدس تکملة الشلتین و مابقی فللاخت و 
أيضا من جهةالنظر لما أجمعوا على توريك 
الا خوة مع‌البنات فکذلک الاخوات و 
عمده‌الفریق الاخر ظاهر فوله تعالی: «آن امرو 
هلک لیس له ولد و له اخت» (قرآن ۱۷۶/۴) 
فلم يجعل للاخت شيا الا مح عدم الولذ 
والجمهور حملوا اسم الولد هنا على‌الذكور 
دون الاناث و أجمعالعلماء من هذا الاب على 
أن الاخوة للاب و الأم يحجبون الاخوة للاب 
عن المیراث قیاساً علی بنی الابناء مع 
پنی‌الصلب قال قال ابوعمر و قد روی ذلک فی 
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ارث. 


حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن 
على رضىالله عنه قال قضى رسولالله ملى 
لله عليه و سلم آن اعیان بنی‌الام یتوارشون 
دون بنىالعلات و أجمع الملماء على أن 
الاخوات للاب و الام اذا استكملن الثلثين فانه 
ليس للاخوات للاب معهن شىء. كالحال فى 
بناتالابن مع بنا تالصلب و انه ان كانت 
الاخت للأب و الام واحدة قللاخوات للأب 
ما كن بقيةالثلئين و هو المدس واختلفوا اذا 
كان معالاخوات للاب ذ كر فقال الجمهور 
یعصهن و ی قتسمون المال للذکر مثل 
حظالانشین کالحال فی بنات‌الابن مع 
بنات‌الصلب. و اشترط مالک ان يكون فى 
درجتهن و قال ابن معود اذا استكمل 
الاخوات الشقائق الشلثين فالاقى للذكور 
من‌الاخوة للاب دون الاناث و به قال آبوئور و 
خالفه داود فى هذه المئلة مع موافقته له فى 
مسالة بنات‌الصلب وبنىالنن فان 
لميستكمل الثلثين فللذكر عنده من بنىالاب 
مثل حظالانثيين الا ان يكون الحاصل للناء 
اکثر من‌السدس کالحال فی بنت‌الصلب من 
بنی‌الابن و أدلة الفریقین فی هذه المسالة هي 
تلک الادلة بأعیانها و آجمعوا علی آن الاخوة 
للاب یقومون متقاء‌الاب و الام عند فقدهم 
کالحال فی بتی‌البنین مم‌لبنین و انه اذا کان 
معهن ذ کر عصبهن بان یبدا بمن له فرض 
مسمى ثم يرثون الباقى للذكر مثل 
حظالانتیین کالحال فی‌الینین الافی مسوضع 
واحد و هی الفریضة التی تعرف بالمشتركة فان 
العلماء اختلفوا فیها و هی امرأة توفیت و 
ترکت زوجها و آمها و اخوتها لامها و أخوتها 
لابیها و امها فکان عمر و عشمان و زیدبن ثابت 
یعطون للزوج النصف و للام السدس و للاخوة 
للام التلث فیستفرقون السال فیبقی الاخوة 
للاب و الام بلاشیء فکانوا یشرکون الاخوة 
للاب و الام فىالثلث معالاخوة للام یقتسمونه 
بينهم للذكر مثل حظالانتیین و بالتشریک قال 
من فقهاء الامصار مالک و الشافعی و اللوری 
و كان على رضىالله عنه و ابىبن كعب و 
أبوموسى الاشعرى لايشركون اخوةالاب و 
الام فىالكلث مع اخوةالام فی هذه الفريضة و 
لابوججبون لهم شيا فیها و قال به من 
فقهاءالامصار ابوحنيفة وابن أبىليلى و احمد 
و أبوثور و داود و جماعة و حجةالفريق الاول 
ان الاخوة للاب و الام يشاركون الاخوة للام 
ف ىالسبب الذى به يرثون وجب ان يشتركوا 
فىالميراث. و حجةالفريق الشانى أن الاخوة 
الشقائق عصبة فلا شىء لهم اذا أحاطت 
فرائض ذوىالهام بالميراث و عمدتهم 
اتفاقالجمع علی ان من ترک زوجا و اسا و 
اخا واحدا لام و اخوة شقائق عشر: او | کتران 
الاخ للام يستحق ههنا الدس كاملا والدس 


الباقى للباقين مع انهم مشاركون له فى الام 
فببالاختلاف فى | كثر مائل الفرائنض هو 
تعارض المقایی و اشترا ک‌الالفاظ فیما فیه 
نص. 

میراث‌الجد 

و أجمع العلماء علی ان الاب یحجب الجد و 
أنه يقوم مقام الاب عند عدم الاب معالبنين و 
انه عاصب مع ذوىالفرائض و اختلفوا هل 
يقوم مقامالاب فى حجب الاخوة الشقائق او 
حجب الاخوة للاب فذهب ابن عياس و 
ابوبكر رضى اله عنهما و جماعة الى أنه 
یحجبهم و به قال ابوحنيفة وأبوثور والمزنى و 
أبن سریج من اصحاب الشافعی و داود و 
جماعة و اتفق علی‌بن ابی‌طالب رضی الله عنه 
و زیدبن نابت وابن معود على توريث 
الاخوة معالجد الا انهم اختلفوا فى كيفية ذلك 
على ما نقوله بعد. و عمدة من جعل الجد بمنزلة 
الاب اتفاقهما فىالمعنى أعنى من أن كليهما 
أب للميت و من اتفتهما فى كثير من الاحكام 
التى أجمعوا على اتفاقهما فيها حتى أنه قد 
روى عن ابن عباس رضىالله عنه انه قال اما 
يتقى الله زيدين ثابت يجعل ابنالابن ابنا و 
لايجعل اياالاب ابا (؟) و قد اجمعوا علی انه 
مثله قی احکام اخر سوی الفرض, منها ان 
شهادته لحفیده کشهادة الاب و آن الجد یعتق 
علی حفیده کما یعتق الاب علی‌الابن و انه 
لا بقتص له من جد کما لایقتص له من اب و 
عمدة من ورث الاخ معالجد ان الأخ اقرب 
الىالميت من الجد لأن الجد ابوابىالميت و 
الا ابن ابىالميت و الأبن اقرب منالاب. و 
ايضا فما اجمعوا عليه من ان ابنالاخ يقدم 
على العم و هو یدلی بالاب و العم یدلی بالجد 
فسبب‌الخلاف تعارض‌القیاس فی هذاالباب 
فان قیل فأى القياسين ارجح بحسب النظر 
الشرعى قلنا قياس من ساوى بينألاب و الجد 
فانّ الجذ اب فى المرتبة الثانية او الثالثة كما ان 
ابنالابن ابن فی‌المرتبة الانية او الشالثة و اذا 
لميحجب الابن الجد و هو يحجب الاخوة 
فالجد يجب ان يحجب من يحجب الابن و 
الاخ ليس بأصل للميت. و لافرع و أتما هو 
مشارک له فی‌الاصل و الاصل احق بالشیء 
من‌المشارک فی‌الاصل والجد لیس هو أصلا 
للميت من قبل اب بل هو اصل أصله و الاخ 
يرث من قبل انه فرع لاصلالميت فالذى هو 
أصل لاصله اولى منالذى هو فرع لاصله و 
لذلک لامعنى لقول من قال ان الاخ يدلى 
بالبنوة والجد يدلى بالابوة ان الاخ ليس ابنا 
للميت و انما وهو ابن ابيه والجد أبوالميت و 
النوة انما هى اقوى فىالميراث من الابوة 
فى الشخص الواحد بعينه اعنى المورث. واما 
البنوة النوة التى تكون لاب المورث قليس 
يلزم ان تكون فى حق المورث أقوى من الابوة 
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التى تكون لاب المورث لان الابوة التى لاب 
المورث هی أبوة ما للمورث أعنى بعيدة و 
لیس البنوة التی لاب المورث بنوة ما للمورث 
لاقريبة و لابعيدة فمن قال الاخ أحق من‌الجد 
لان الاخ يدلى بالشىء الذى من قبله كان 
للميراث بالنوة و هو الاب والجد يدلى بالابوة 
هو قول غالط مخیل لان الجد اب ماو یی 
الاخ ابناً ما و بالجملة الاخ لاحق من لواحق 
الميت و کانه امر عارض و الجد سبب من 
آسبابه و السبب ملک للشیء من لاحقه و 
اختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة فى كيفية 
ذلى فنحيل مذهب زيد فى ذلك انه لايخلو 
أن يكون معه سوى الاخوه ذوفرض مسمى 
أولا يكون فان لميكن معه ذوفرض مسمى 
أعطی الافضل له من اتتین اما ثلت‌المال و اما 
آن یکون کواحد من‌الاخوة الذکور و سواء کان 
الاخوة ذ کرانا او انائا او الامرین جميعا فهو 
معالأخ الواحد يقاسمه المال و کذلک 
مع‌الاننین و مع‌الثلائة والاريعة یاخذ الثلث و 
هو معالاخت الواحدة الى الاربع بقاسمهن 
للذكر مثل حظالاثتين و مع الخسس اخوات 
له الثلث لانه افضل له من المقاسمة فهذا هى 
حاله معالاخوة فقط دون غيرهم و أما ان كان 
معهم ذوفرض مسمى قانه يبدأ بأهل الفروض 
فيأخذون فروضهم فما بقى أعطى الافضل له 
من ثلاث اما ثلث مابقى بعد حظوظ 
ذوی‌الفرانض و اما أن يكون بمنزلة ذكر 
من‌الاخوة و اما آن یعطی السدس من 
رأس‌المال لاتتقص منه و مابقی یکون للاخوة 
للذكر مثل حظالاتثين الا فى الا كدرية على 
ما سنذكر مذهبه فبها مع سائر مذاهب العلماء. 
وأما على رضىلله عنه فكان يعطى الجد 
الاحظى له منالدس أو المقاسمة وسواء كان 
معالجد والاخوة و غيرهم و من ذوىالقرائض 
ار لمیکن لمیتقصه من‌السدس شيئاً لانهم 
أجمعوا أن الابناء لاينقصونه منه شيا كان 
آحری آن لاینقصه الاخوة. و عمدة قول زید 
أنه لما كان یحجب الا خوة للام فلم یحجب عما 
یجب لهم و هو اللث و بقول زید قال مالک و 
الشافعی و الشوری و جماعة, و بقول علی 
رضي الله عنه قال ابوحنيفة و أما الفریضة التی 
تعرف بالا كدرية و هى امرأة توفيت و تركت 
زوجا و أما و أختا شقيقة و جداً فان الملماء 
اختلفوا فیها فکان عمر رضیالله عنه و ابن 
مسعود يعطيان للزوج اللصف و للام السدس و 
للاخت النصف و للجد السدس و ذلک على 
جهة العول و كان علىبن أبى طالب رضوىالله 
عنه و زيد يقولان للزوج النصف وللام الدلث و 
للاخت النصف و للجد السدس فريضة الا أن 
زيداً يجمم سهمالاخت و الجد فیقسم ذلى 
بينهم للذكر مثل حظالانثيين و زعم بعضهم آن 
هذاليس من قول زيد و ضعفالجميع 


۱۶۶۰ 


التشريك الذى قال به زيد فى هذهالفريضة و 
یقول زید قال مالک. و قیل انما سمیت 
الا كدرية تکدر قول زید فیها و هذا کله على 
مذهب من یری العول و بالعول قال جمهور 
الصحابة و فتهاء الامصار الا اين عباس فانه 
روی عنه انه قال اعال الفرائض عمربن 
الخطاب وأيم الله لو قدم من قدم الله و آخر من 
أخر الله ماعالت فريضة قيل له و أيها قدم الله و 
ايها آخر الله قال: كل فريضة لميهبطها الله عر و 
جل عن موجبها لاالى فريضة أخرى فهى سا 
قدم الله وكل فريضة اذا والت عن فرضها 
لم‌یکن الا مابقى فتلک التى أخر الله فالاول 
مثل الزوجة و الام و المتاخر مثل‌الاخوات 
والنات قال فاذا اجتمع الصنفان بدىء من قدم 
الله فان بقى شىء فلمن اخر الله و الا فلا شیء 
له. قيل له فهلا قلت هذا القول لعمر قال هبته. و 
ذهب زيد الى انه اذا كان معالجد و الاخوة 
الشقائق اخوء لاب ان الاخوة الشقاثق ینادون 
الجد باللاخوة للاب ذيمئعونه بهم كثرةالميراث 
ولايرتون معالاحوة الشقائق شيئاً الا ان 
يكون الشقائق اختا واحدة فیها تعاد الجد 
باخوتها للاب مايئهما و بين ان تتكمل 
فريضتها و هى النصف و ان كان فيما يجار لها 
و لاخوتها لابيها قضل عن صف راس‌المال 
كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثين 
فان لميفضل شىء على النصف فلاميراث لهم. 
فأما على رضى الله عنه فكان لاياتفت هنا 
للاخوة للاب للاجماع على أن الاخوة 
الشقانق بحجبونهم و لان هذالفعل ایضا 
مخالف الاصول اعتى أن يحتسب بمن لايرث. 


ارث. 


و اختلف الصحابة رضى الله عنهم من هذا 
الباب فى الفريضة التى تدعى الخرقاء و هى أم 
واخت و جد على خمة أقوال فذهب ابوبكر 
رضى الله عنه و ابن عباس الى ان للام الللث و 
الاقى للجد و حجبوابه الاخت و هذاعلى 
رأبهم فى اقامة الجد مقامالاب. و ذهب على 
رضى الله عنه الى ان للام الشلث وللاخت 
النصف و مايقى للجد و ذهب عخمان الى ان 
للام التلث و للاخت اللث و للجد الشلث. و 
ذهب ابن مسعود الى ان للاخت النصف و للجد 
الثلث و للام السدس و كان يقول معاذالله ان 
افضل مَأ على جد و ذهب زيد الى ان للام 
التلت و مابقی بین‌الجد و الاخت للذکر متل 
حظ الانگیین. 

میراثالحدات 

و أجمفوا اعلى أن للجدة, آمالام السدس مع 
عدم الام و أن للجدة ایضا امالاب عند فقد 
الاب السدس فان اجتمعا کان الدس بیهما. 
و اختلفوا فیما سوی ذلک نذهب زید و 
اهلالمديئة الى أن الجدة أمالأم يفرض لها 
الدس فريضة فاذا اجتمعت الجدتان كان 
الدس يينهما اذا كان تعددهما سواء أو كانت 


أمالاب أقعد فان كانت أمالأم أقعد أى أقرب 
الى الميت كان لها الدس ولميكن للجدة 
أمالاب شىء. و قد روى عنه ايهما أقعد كان لها 
الدس وبه قال على رضى الله عنه و من فقهاء 
الامصار أبوحيفة و التورى و أبوثور وهؤلاء 
يورثون الاهاتين الجدتين المجمع على 
توريثهما وكان الاوزاعى و أحمد يورثان 
ثلاث جدات واحدة من قبل الام و ائنتان من 
قبلالاب أمالاب وام أبىالاب اعنى الجد و 
کان‌ابن مسعود یورث آربع جدات امالام و 
الاب و ام ابی‌الاب اعنی الجد و ام ابی‌الام 
اعنی الجد و به قال الحسن و ابن سیرین و كان 
ابن معود يشرك بين الجدات فىالسدس 
دنياهن و قصواهن ما لمتكن تحجبها بنتها او 
بنت بتها و قدروى عه أن كان يسقط 
القصوى بالدنيا اذاكانتا من جهة واحدة وروى 
عن ابن عباس ان الجدة كالام اذالم تكن ام و 
هو شاذ عندالجمهور و لكن له حظ من القياس. 
فعمدة زيد و اه لالمدينة و الشافمى و من قال 
بمذهب زید مارواه مالک انه قال جاءت الجدة 
الی ابی‌بکر رضی‌انه عنه تسأله عن میراشها 
فقال ابوبكر مالك فى كتابالله عز و جل شیء 
و ماعلمت لى فى سنة رسو اله صلوالله 
عليه و سلم شيئاً فارجعى حتى اسأل الناس 
فقال له المفيرةبن شعة جضرت رسو لاله 
صلىالله عليه و سلم أعطاها السدس فقال 
ابوبکر هل معك غيرك فقال محمدبن مسلمة 
فقال مثل ما قال المفيرة فأنفذه ابوبكر لها شم 
جاءت الجدة الاخرى الى عمرين الخطاب 
تأله میرائها فقال لها ما لى فى كتاب الله عر 
و جل شىء وما كان القضاء الذى قضى به الا 
لغيرك و أما أنا بزائد ف ىالفرائض و لكنه ذلك 
الدس فان اجتمعتما فيه فهو لكما و أيتكما 
انفردت به فهو لها و روى مالك أيضاً انه أتت 
الجدتان الى أبىبكر فاراد أن يجعل السدس 
للتى من قبل الأم فقال له رجل اما انک ترک 
التى لو مانت و هو حى كان اياها يرث فجعل 
ابوبكر اللدس بينهما. قالوا فواجب ان 
لايتعدى فى هذا هذءالنة و اجماعالصحابة. 
و اما عمدة من ورث اثلاث جدات فحديث 
أبن عيئة عن منصور عن ابراهيم ان البى 
صلىالله عليه و لم ورث ثلاث جدات اثنتين 
من قبل الاب و وأحدة من قبل الام واما ابن 
معود فعمدته القياس فى تشميهها بالجدة 
للاب لكن الحديث یعارضه و اختلفوا هل 
یحجب‌الجد: للاب ابنها و هو الاب فذهب زید 
الی انه یحجب و به قال مالک والشافعی و 
ابوحنيفة و داود و قال آخرون ترث الجدة مع 
ابنها و هو مروى عن مر و أبن مسعود و 
جماعة منالصحابة و به قال شريح و عطاء و 
ابن سيرين و احمد و هو قو لالفقهاء المصريين 
و عمدة من حجب الجدة بابتها ان الجد لما كان 


ارث. 


محجوبا بالاب وجب ان تكون الجدة اولى 
بذلى رایضاً فلما كانت امالام لاترث باجساع 
معالام شيئاً کان کذلک امالاب مع‌الاب و 
عمدء‌الفریق الشانی ماروی الشعبی عن 
مروق عن عبدالله قال أول جدة أعطاها 
رسو لاله صلىالله عليه و سلم سدساً جدة مع 
ابنها و ابنها حی قالوا و من طریق‌الشظر لما 
کانت الام و امالام لایسحجین بالذکور کان 
كذلك حكم جميع الجدات و ينبغى أن يعلم أن 
مالكا لايخالف زيداً الافى فريضة واحدة و 
هى امرأة هلكت و ترکت زوجا و اما و اخوة 
لام و اخوة لاب و ام و جدا فقال مالک للزوج 
الصف و للام الدس و للجدة مابقی و هو 
التلث و لیس للاخوة الشقائق شیء و قال زيد 
للزوج النصف و للام السدس و للجد السدس و 
مابقی للاخوة الشقائق فخالف مالک فی هذه 
المسئلة اصله من أن الجد لايحجب الاخوة 
الشقائق ولا الاخوات للاب و حجته انه لما 
حسجب الاخوة للام عن‌الشلث الذی ک‌آنوا 
يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به و اما 
زيد فعلى اصله فى انه لايحجبهم. 

باب فى الحجب 

و أجمع العلماء على أن الاخ الشقيق يحجب 
الاخ للأب و آن الاخ للاب یحجب بنی‌الاخ 
الشتیق وان بى الاخ الشقيق يحجبون 
آبناءالاخ للاب و بنوالاخ لاب اولی من بنی 
ابسن الاح للأب و الام و بنوالاخ لاب اولی 
منالعم أخيالاب و ابن العم أخىالاب الشقيق 
أولى من ابن‌العم آخی‌الاب للاب و کل واحد 
من هوّلاء یحجبون بئیهم و من حجب متهم 
صنفا فهو یحجب من یحجبه ذلک الصنف و 
بالجملة اما الاخوة فالاقرب متهم یبحجب 
الابعد فاذا استووا حجب منهم سن ادلی 
بببين أم و أب من أدلى ببب واحد و هو 
الاب فقط و کذلک الاعمام الاقرب منهم 
یحجب الابعد فان استوا حجب من یدلی منهم 
لی‌المیت بسببین من یدلی بسیب واحد آعنی 
انه يحجب العم اخوالاب لاب و ام العم الذى 
هو اخوالاب لاب فقط وأجمعوا على ان 
الاخوة الشقائق و الاشوة للاب يحجبون 
الاعمام لان الاخوة بنوأبالمتوفى و الاعمام 
بتوجده و الابناء يحجبون ينيهم و الآباء 
أجدادهم والبنون و بنوهم يحجبون الاخوة 
والجد یحجب من فوقه من‌الاجداد باجماع و 
الاب یحجب الاخوة و ییحجب من تحجبه 
الا خوة والجد یحجب الاعمام باجماع 
والاخوة للام و یحجبون بتی‌الاخوة النقائق و 
بنی‌الا خوة للاب والینات و بنات‌البسین 
یحجین الاخوة للام و اختلف العلماء فیمن 
ترک اين عم آحدهما أخ للام فقال مالک و 
الشافعى و أبوحنيفة و الشوری للاخ للام 
السدس من جهة ما هوأخ لام وهوفى 
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باقىالمال مع ابن‌العم الآخر عصبة يق مونه 
بينهم علىالواء و هو قول على رضىالله عنه 
وزيد وابن عباس و قال قوم المال كله 
لابنالعم الذى هو أخ لام يأخذ دده بالاخوة 
و بقيته بالتعصيب لانه قد ادلی بسیبین و مس 
قال بهذا القول من الصحابة ابن معود و 
منالفقهاء داود و ابوثور و الطبرى وهو 
قولالحسن و عطاء و اختلف العلماء فى رد ما 
بقى من مال الورئة على ذوىالفرائض اذا 
بقيت منالمال فضلة لمتستوفها الفرائض و 
لمويكن هناك من يعصب فكان زيد لايقول 
بالرد و یجعل الفاضل فی بیت‌المال و به قال 
مالك والشافمى و قال جل‌الصحابة بلرد على 
ذوىالفروض ماعدا الزوج والزوجة وان كانوا 
اختلفوا فى كيفية ذلك و به قال فقهاء العراق 
م‌الکونین رالبصرین و أجمع مزلء افتها 
على أن الرد یکون لهم بقدر سهامهم فمن کان 
له تصف اخذ اللصف مما بقی و هکذا فی جزء 
جزء و عمدتهم آن قرابةالاین واللسب اولی 
من قرابةالدین فقط اى ان هؤلاء اجتمع لهم 
سيان و للمسلمين سبب واحد و هنا مائل 
مشهورة الخلاف بين اه لالعلم فبها تعلق 
بأسباب المواريث يجب ان تذكر هنا. فمنها انه 
اجمع المسلمون على ان الكافر لايرث المسلم 
لقوله تعالى «ولن يجعل اله للكافرين 
على المؤمتين سبيلا»و لما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام لایرث المسلم الک‌افر ولا 
الکافر المسلم و اختلفوا فی میراث‌المسلم 
الكافر و فى ميراث الملم المرتد فذهب 
جمهور العلماء منالصحابة و التابعين و 
فقهاءالامصار قالوا أنه لايرث المسلم الكافر 
بهذا الاثر الثابت و ذهب معاذبن جبل و معاوية 
من‌الصحابة و سعیدبن المسیب و مسروق 
می‌التابعین و جماعة آن المسلم یرت الکافر و 
شبهوا ذلک بنسائهم فقالوا کما ییجوز نا ان 
تنکح نساءهم و لایجوز آن ننکحهم ناءنا 
کذلک الارث و رووا فی ذلک حدیثا ندا 
قال آبوعمرو لیس بالقوی عندالجمهور و 
شبهوه ابضا بالقصاص فی‌الدماء التی لاتتكافأ 
و اما مال‌المرند اذا قتل او مات فقال جمهور 
فقهاء الحجاز هو لجماعة السلمین و لایرثه 
قرابته و به قال مالک والشافعی و هو قول زید 
من الصحاية. ر قال ابوحنيفة و الشوری و 
جمهور الکوفین و کثیر من‌السصریین بسرثه 
ورئته من‌المسلمین و هو قول أبن مسعود من 
الصحابة و على رضى لله عنهما. و عمدةالفريق 
الاول عسمومالحمديث وعمدة المنفة 
تخصص العموم بالقياس و قياسهم فى ذلى 
هو أن قرابته أولى منالملمين لانهم يدلون 
بسبين بالاسلام والقرابة والملمون بببب 
واحد و هو الاسلام و ربما ا کدوایما یقی لماله 
من حكمالاسلام بدليل انه لايؤخذ ف ىالحال 


حتى يموت فكانت حياته معتبرة فى بقاء ماله 
على ملكه و ذلك لايكون الا بأن يكون لماله 
حرمة اللامة و لذلى لميجز ان يقر 
علىالارتداد بخلاف الکافر و قال الشافعى و 
غيره يؤخذ بقضاءالصلاة اذا تاب م نالردة فى 
أيامالردة والطائفة الاخرى تقول يوقف ماله 
لان له حرمة اسلامية وانما وقف رجاء أن 
یعود الی‌الاسلام و ان استجاب المسلمین لماله 
لیس علی طریقالارث و شذت طائفة فقالت 
ماله للمسلمين عند ما يرتد و أظن ان أشهب 
ممن يقول بذلك و أجمعوا على توريث اهل 
الملة الواحدة بعضهم بعضا و اختلفوا فى 
توریث‌الملل المختلفة فذهپ مالک و جماعة 
الى ان أهل الملل المختلفة لايتوارثون كاليهود 
والنصارى و به قال احمد و جماعة وقال 
الشافعی و ابوحنيفة و ابوئور والئوری و داود 
و غیرهم الکقار کلهم یتوارئون و کان شریح و 
ابن أبىليلى و جماعة يجعلون الملل الى 
لاتتوارث ثلانا اتصاری والهود والصابنین 
ملة والمجوس و من لا کتاب له ملة و الاسلام 
ملة و قد روی عن ابن ابی‌للی مثل قول 
مالک. و عمدة مالک و من قال بقوله ما روی 
الثقات عن عمروین شعیب عن ابیه عن جده 
أن النبى صلىالله عليه و سلم قال لابتوارث 
هل ملتین و عمدةالك افعية والحنفية قوله 
عليه الصلاة والسلام ایرث المسلم الکافر 
ولاالكافر الملم و ذلك أن المفهوم من هذا 
بدلي ل الشطاب أن المسلم يرث الملم و 
الكافر يرث الكافر و القول بدليل الخطاب فيه 
ضعف وخاصة هنا. 

و اختلنوا فی توریث‌الحملاء والحملاء هم 
الذین یتحملون باولادهم من بلادالشرک الی 
بلادالاسلام آعنی انهم یولاون فی بلادالشرک 
ثم یخرجون الی بلادالاسلام و هم یدعون 
تلک الولادة السوجبة لاب و ذلک على 
ثلائة اقوال انهم یتوارتون بمایدعون 
من‌النسب و هو قول جماعة التابمین و اليه 
ذهب اسحق و قول انهم لایتوارئون الا ببينة 
تشهد على أنسابهم و به قال شريح و الحسن و 
جماعة و قول انهم لايتوارثون املا وروى 
عن عمر الثلاثة الاقوال الا أن الاشهر عنه أنه 
كان لايورث الا من ولد فى بلادالعرب وهو 
قول عشمان و عمربن عبدالعزیز و اما مالک و 
أصحابه فاختلف فی ذلک قولهم فمنهم من 
رأى أن لایورئوا الا ببينة و هو قول ابن‌القاسم 
و منهم من رأى أن لايورثوا أصلا و لا بايتة 
العادلة و ممن قال بهذا القول من أصحاب 
مالک عبدالملكبن الماجثون وروى 
ابنالقاسم عن مالك فى اهل حصن نزلوا على 
حكمالاسلام فشهد بعضهم لبعض انهم 
یتوارئون و هذا یتخرج منه انهم یتوارشون 
بلاينة لان مالكا لايجوز شهادةالكفار بعضهم 
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على بعض قالوا فأما ان سبوا فلايقبل قولهم 
فى ذلك و بنحو هذا التفصيل قال الكوفيون 
الشانمی و احمد و ابوئور و ذلک انهم قالوا ان 
خرجوا الی بلادالاسلام و لیس لاحد علبهم ید 
قبلت دعواهم فی آنسابهم و آما ان آدرکهم 
السبی و الرق فلایقبل قولهم الا بينة ففی 
السئلة اربعة اقوال اثنان طرفان و اثنان 
مقرقان و جمهورالعلماء من فقهاء الامصار و 
من الصحابة علی و زید و عمر آن من لایرث 
لایحجب مثل‌الکافر و المملوک و القاتل عمداً 
وکان ابن سعود یحجب بهولاء الشلاثة دون 
أن يورثهم أعنى بأه ل الكتاب و بالعبيد و 
بالقاتلين عمداً و به قال داود و أبوثور. و 
عمدةالجمهور ان الحجب فى معنى الارث و 
أنهما متلازمان و حجةالطائفة النأنية ان 
الحجب لايرتفع الا بالموت. 

و اختلف العلماء فی‌الذین یفقدون فى حرب او 
غرق او هدم و لایدری من مات منهم قبل 
صاحبه کیف یتوارئون اذا کانوا اهل میراث 
قذهب مالك و أه لالمدينة الى انهم لايورث 
بعضهم من بعض و أن ميراثهم جميعا لمن بقى 
من قرايتهم الوارثين أو لبيتالمال ان لمتكن 
لهن قرابة ترث و يه قال الشافعى و أبوحنيفة و 
أصحابه فيما حكى عنه الطحاوى و ذهب على 
وعمر رط وله عنهما و اه لالكوفة و 
أبوحنيفة فيما ذ کر غیرالطحاوی عنه و جمهور 
البصریین الی انهم یتوارئون و صفة توریثهم 
عندهم انهم یور نون کل واحد من صاحبه فی 
أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض أعنى 
انه لایضم الی مال‌المورث ما ورث من یره 
فيتوارثون الكل على انه مال واحد کالحال 
فىالذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض. 
مثال ذلك زوج و زوجة توفيا فى حرب أو 
غرق أو هدم ولكل واحد منهما الف درهم 
فيورث الزوج من المرأة خمسمائة درهم و 
تورث المرأة منالالف التى كانت ببدالزوج 
دون الخممائة التى ورث منها ربعها وذلى 
مائتان و خمسون. 

ومن مائل هذا الباب اختلاف الملماء فى 
ميراث ولدالملاعنة و ولدالزنا قذهب 
آهل‌المدينة و زیدبن ثابت الی ان ولدالملاعنة 
يورث كما يورث غير ولدالملاعنة و انه لس 
لأمه الا الدلث و الباقى لبیت‌المال الاان يكون 
له اخوة لام فیکون لهم الشلت أو تکون آمه 
مولاة فیکون باقی‌المال لموالیها و الا فالباقی 
لبیت مال‌المسلمین و به قال مالک والشافعی 
و أبوحنيفة و أصحابه الا آن آباحنيفة على 
مذهبه یسجمل ذوی‌الارحام آولی مسن 
جماعةالسلمین و أيضاً على قياس من يقول 
بالرد ترد على الام بقيةالمال و ذهب على و 
عمر و ابن معود الى أن عصبته عصبة امه 
أعنى الذين يرثونها وروى عن على وابن 
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مسعود انهم کانوا لایجعلون عصبته عصبة آمه 
الا مع فقدالام و کانوا ینزلون الام بمتزلة الاب 
و به قال الحسن و أبن سيرين و الثورى و ابن 
حنيل و جماعة و عمدةالفريقى الاول عموم 
قوله تعالى: «فان لميكن له ولد و ورته أبواء 
فلامه التلث» خقالوا هذه ام و کل ام لها الشلت 
فهذه لها الثلث و عمدةالفریق الثانی ما روی 
من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه الحق ولدالملاعنة بأمه وحديث 
عمروين شعيب عن أبيه عن جده قال جسعل 
البى صلىالله عليه و سلم میراث ابن‌الملاعنة 
لأمه ولورثته و حديث واثلةبن الاسفح 
عن النبى صلى‌اله عليه و سلم قال المرأة تحوز 
ثلاثة أموال عتيقها و لقيطها و ولدها الذى 
لاعت عليه و حديث مكحول عنالنبى 
صلىاله عليه و لم بمثل ذلك خرج جميع 
ذلك ابوداود و غيره. قال القاضى هذه الآثار 
السصر الها واجب لأنها قد خصصت 
عسموم‌الکتاب و الجمهور علی آن السنة 
بخصص بها الکتاب و لمل‌الفریق الاول 
لمتبلنهم هذهالاحاديث أو لمتصح عندهم و 
هذاالقول مروى عن ابن عباس و عثمان و هو 
مشهور فىالصدر الاول و اشتهاره فىالصحابة 
دليل على صحة هذهالآثار قان هذا ليس 
يستنبط بالقياس. والله اعلم. 

ومن مائل ثبوت السب الموجب للميراث 
اختلافهم فیمن ترک ابنین و آقر آحدهم بأخ 
ثالت و أنکر الثانی فقال مالک و ابوحنيفة 
یجب علیه أن یمطیه حقه من‌المیراث یعنون 
المقر و لایثبت بقوله نسبه و قال الافعی 
لايتبت انب و لايجب على المقر أن يعطيه 
منالميراث شيئاً و اختلف مالك و أبوحيفة 
فى القدر الذى يجب على الاخ المقر فقال 
مالى يجب عليه ما كان يجب عليه لو أقر الاخ 
الثانى و ثبت النسب و قال ابوحنيفة يجب 
عليه ان يعطيه نصف مابيده وكذلك الحكم 
عند مالک و بوحنيفة فیمن ترک ابناً واحداً 
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فأقر بأخ له آخر أعنى آنه لایثبت اللسب و 
یجب المیراث و اما الشافعی فعنه فی هذه 
المكلة قولان احدهما انه لايثبت السب و 
لايجب الميراث والثانى يثبت النب و يجب 
الميراث و هو الذى عليه تناظر الشافعية 
فىالمائل الطبلولية و بجعلها مسئلة عامة و 
هو ان كل من يحوز المال يثبت النسب ياقراره 
و ان کان واحداً آضاه او غير ذلك و عمدة 
الشافعية فی‌السئلة الاولی و فی أحد قولیه 
فی هذه‌الملة اعنی القول الفیرالمشهور ان 
التب لايثبت الا بشاهدى عدل و حيث 
لاينبت فلاميراث لان السب اصل و المیراث 
فرع واذلميوجد الاصل لميوجد الفرع وعمدة 
مالک و ابی‌حنيفة آن ثبوت اسب و هو حق 
متعد الى الاخ المنکر فلایثبت الا بشاهدین 


عدلین و اما حظه م‌المیراث الذی بیدالسقر 
فاقراره فيه عامل لأنه حق اقربه على نفه و 
الحق ان القضاء عليه لايصح منالحا كم الا بعد 
بوت انتب و انه لايجوز له بينَاللَه تعالى و 
بين نفه أن يمنع من يعرف أنه شريكه 
فىالميراث حظه منه. و اما عمدةالشافعية فى 
اثباتهم السب باقرارالواحد الذى يحوز 
الميراث فالسماع و القياس اما السماع 
فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة المتفق علی صححه قالت کان عتبةین 
آبی‌وقاص عهد الی أخیه سعدین أبىوقاص أن 
ابن وليدة زمعة منی فاقيضه الک فلما کان 
عام الفتح أخذه سعدبن أبىوقاص و قال ابن 
أخى قد كان عهد الى فيه فقام اليه عبدبن زمعة 
فقال أخى و أبن وليدة أبى ولد على فراشه 
فتساوقاه الى رسول الله صلى اله عليه و سلم 
فقال سعد يا رسو[ الله ابن اخى قد كان عهد الى 
فيه فقام اليه عبدين زمعة فقال اخى و ابن وليدة 
ابى ولد على فراشه. فقال رسول الله صلىالله 
عليه هو لك يا عبدين زمعة ثم قال رسول الله 
صلىالله عليه الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم 
قال لسودة بنت زمعة احتجبى منه لما رأى من 
شبهه بعبةبن ابی‌وقاص. قالت فمارآها لقی 
الله عزو جل فقضي رسولالله صلىالله عليه و 
سلم لعبدبن زمعة باخيه واثبت نه باقراره و 
اذلميكن هنالك وارث منازع له واما 
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لخروجه عندهم من الاصل المجمع علیه فی 
انبات السب ر لهم فی ذلک تاویلات و ذلک 
ان ظاهر مذاالحدیت انه انبت نسبه باقرار 
أخيه به و الاصل أن لايثبت نسب الا بشاهدی 
عدل و لذلک تأول الناس فى ذلك تأويلات 
فقالت طائفة انه انما انبت نبه عليه الصلاة و 
السلام بقول اخيه لأنه يمكن أن يكون قد علم 
أن تلى الامة كان يطؤها زمعةبن قيس و أنها 
كانت فراشا له قالوا و مما يؤكد ذلك انه كان 
صهره و سودة بنت زمعة كانت زوجته عليه 
الصلاة و السلام فيمكن أن لايخفى عليه أمر ما 
و هذا علىالقول بأن للقاضى أن يقضى بعلمه و 
لايليق هذا التأويل بمذهب مالك لانه لایقضی 
القاضی عنده بعلمه و یلیق بمذهب‌الشافعی 
على قوله الآخر أعنى الذى لابثبت فيه النسب 
و الذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما أمر سودة 
بالحجبة احتیاطا لشبهة الشبه لا آن ذلک كان 
واجبا و قال لمكان هذا بعضالشافعية أن 
للزوج أن يحجب الاخت عن أخيها و قالت 
طائفة آمره بالاحتجاب لسودة دلیل على أنه 
لمیلحق نسبه بقول عتبة و لا پعلمه للفراش و 
افترق هؤلاء فى تاويل قوله عليه الصلاة 
والسلام هو لكى. فقالت طائفة انما أراد هو 
عبدک اذ کان ابن آمة آبیک و هذاغيرظاهر 
تعليل رسولالله صلىالله عليه د لم حک مه 
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فى ذلك بقوله الولد للفراش و للعاهر الحجر و 
قال الطحاوى انما اراد بقوله عليه الصلاة 
واللام هو لك يا عبدين زمعة؛ أى يدك عليه 
بمتزلة ما هو یداللاقط علی‌اللقطة و هذه 
التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام 
حكمه بأن قال الولد للفراش و للعاهر الحجر. 
وأما المعنى الذى يعتمده الشافعية فى هذا 
المذهب فهو أن اقرار من يحوز الميراث هو 
اقرار خلافة أى اقرار من حاز خلافةالميت و 
عندالفير انه اقرار شهادة لااقرار خلافة يريد أن 
الاقرار الذى كان للميت انتقل الى هذا الذى 
حاز ميراثه واتفق الجمهور على أن أولادالزنا 
لايلحقون بآبائهم الافىالجاهلية على ما روى 
عن عمربن الخطاب على اختلاف فى ذلك 
بي نالصحابة و شد قوم فقالوا يلتحق ولدالزنا 
فى الاسلام أعنى الذی کان عن زنا فی‌الاسلام 
و اتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش فى أقل 
من ستة أشهر اما من وقتالعقد واما من 
وقت‌الدخول و انه يلحق من وق تالدخول الى 
أقصر زمان الحمل و ان كان قد فارقها و 
اعتزلها و اختلفوا فی اطول زمان‌الحمل الذی 
يلحق به بالوالد الولد فقال مالک خمس سنین 
و قال بعض اصحابه سيع و قال الشافعى اربع 
سنین و قال الکوفیون سنتان و قال محمدبن 
الحکم سنة و قال داود ستة اشهر و هذه 
السئلة مرجوع فیها الی‌العادة والنجرية و قول 
ابن عبدالحكم و القاهرية أ هو اقرب الى 
المعتاد و الحكم انما يجب ان يكون بالمتاد لا 
بالنادر ولعله ان يكون مستحيلا وذهب مالک 
و الشافعى الى ان من تزوج امرأة و لميدخل 
بها او دخل بها بعدالوقت و أتت بولد لستة 
أضهر من وقتالعقد لا من وقت‌الدخول انه 
لایلحق به الا اذا انت به لستة آشهر فا كثر من 
ذلک من وقت‌الدخول و قال ابوحنيفة هی 
فراش له و یلحقه الولد و عمدة مالک انها 
ليت بفراش الا بامكان الوطء و هو 
معالدخول و عمدة أبىحنيفة عموم قوله عليه 
السلام الولد للفراش و كأنه يرى أن هذا تعبد 
بمئزلة تغليب الوطء الحلال علىالوطء الحرام 
فى الحا قالولد بالوطء الحلال. 

و اختلفوا من هذا اباب فى اثبات النسب 
بالقافة و ذلك عندما يطأ رجلان فى طهر 
واحد بملک یمین آو بنکاح و یتصور الحكم 
ایضا بالقافة فی اللقیط الذی یدعیه رجلان او 
ثلاثة و القافة عندالعرب هم قوم کانت عندهم 
معرفة بفصول تشابه اشخاص‌الناس فقال 
بالقاقة من فقهاء الامصار مالک و الخضافعی و 
احمد و ابوثور و الاوزاعی. و آبی الحکم 
بالقافة الکوفیون و | کثر اهل العراق و الحکم 


۱-ظ. ظاهریه» مسوب به داود ابوسلیمان‌بن 
علی‌ین خلف اصفهایست. 
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عند هولاء انه اذا ادعی رجلان ولداً کان الولد 
ينهما و ذلك اذا لم‌یکن لأحدهما فراش مثل 
أن يكون لقيطا أو كانت المرأة الواحدة لكل 
واحد منهما راشا مثل الأمة أو الحرة, يطؤها 
رجلان فى طهر واحد و عندالجنهور 
من‌القائلین بهذا القول انه يجوز أن يكون 
عندهم للابن الواحد أبوان فقط و قال محمد 
صاحب ابى حنيفة يجوز انيكون ابنا ثلاثة أن 
ادعوه و هذا كله تخليط و ابطال للمعقول و 
المنقول و عمدة استدلال من قال بالقافة ما 
رواه مالک عن سليمانين يسار ان عمربن 
الخطاب کان ی لقط اولادالجاهلية بمن 
استلاطهم ای بمن ادعاهم فی‌الاسلام فأتی 
رجلان کلاهما یدعی ولد امرأة فدعى قائفا 
فنظر اليه فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه 
عمر بالدرة انم دعا المرأة فقال اخبرینی 
بخبرک فقالت کان هذا لاحدالرجلین با تی فی 
ابل لاهلها فلايفارقها حتى يظن و نظن انه قد 
إمتمر بها حمل ثم اتخبرف عنتها فاهبريقت 
عليه دما ثم خلف هذا علبها تعنى الإخر 
فلاآدری ای هو فكبر القائف فقال عمر 
للفلام وال أیهما خثت قالوا فقضاء عمر 
بمحضر من‌الصحاية بالقافة من غیر انکار من 
واحد منهم هو كالاجماع و هذالحكم عند 
مالى اذا قضى القافة بالاشترا كان أؤخر 
الصبی حتی یبلغ و یقال له وال آیهما ششت و 
لایلحق واحد بائنین و به قال الشافمى و قال 
أبوثور يكون ابنا لهما اذا زعم القائف أنهما 
اشتركا فيه و عند مالك انه ليس يكون ابا 
للاثنين لقوله تعالى: «ياأيها الناس انا خلقنا كم 
من ذ کرو انشی» (قران 6)واحتج 
القائلون بالقافة ایضا بحدیث ابن شهاب عن 
عروة عن عانشة قالت دخل رسولاله صلى اله 
عليه وسلم مسروراً تبرق أسارير وجهه فتال 
ألمتسمعى ما قال مجزز المدلجى لزيد و أسامة 
و رأى أقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من 
بعض. قالوا و هذا مروى عن ابن عباس و عن 
آنس‌ین مالک و لا مخالف لهم منالصحابة و 
أما الكوفيون فقالوا الأصل ان لايحكم 
لاحدالمتنازعین فی‌الولد الا ان یکون هنالک 
فراش لقوله علیه السلام الولد للفراش فاذا عدم 
الفراش او اشترکا فی الفراش کان ذلک بیتهما 
و كأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لاطبيعية فانه 
ليس يلزم من قال انه لايمكن أن يكون ابن 
واحد عن آبوین بالمقل آن لایجوز وقوع ذلک 
فی‌الشرع. و روی مثل قولهم عن عمر و رواه 
عبدالرزاق عن علی. و قال الشافعی لایقیل 
فی‌القافة الا رجلان و عن مالک فی ذلک 
روایتان احداهما مثل قول‌الشافعی و الثانية أنه 
یقبل قول قائف واحد و القافة فی‌المشهور عن 
مالك انما يقضى بها فى ملكاليمين فقط لا 
فی‌الکاح وروی ابن وهب عنه مثل 


قو لالشافعى و قال أبوعمرين عبدالبر فى هذا 
حديث حسن مسند أخذ يه جماعة من 
أهل الحديث و أهلالظاهر رواه الشورى عن 
صالحبن حى عن الشعبى عن زيدبن أرقم قال 
کان علی بالیمن فأتی بامرأة وطئها ثلاثة 
آناس فی طهر واحد أل كل واحد منهم أن 
يقر لصاحبه بالولد فأبى فأقرع بينهم و قضى 
بالولد الذى اصابته القرعة و جعل عليه 
ثلثىالدية فرفع ذلك الى النبى صلىالله عليه و 
لم فأعجبه و ضحى حتى بذت نواجذه و 
فى هذاالقول انفاذالحكم بالقافة و الحا قالولد 
بالقرعة. 
و اختلفوا فی میراث‌القاتل علی اربعة اقوام 
فقال قوم لابرث القاتل اصلا من قتله و قسال 
آخرون یرت القاتل و هم الاقل و فرق قوم بين 
الخطأ و العمد فقالوا لايرث فىالعمد شيئاً و 
يرث فىالخطأ الا من الدية وهو قول مالك و 
أصحابه و فرق قوم بين أن يكون فىالعمد قتل 
بأمر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له 
اقامة الحدود و بالجملة بين ان يكون ممن 
يتهم أو لايتهم و سبب الخلاف معارضة اصل 
الشرع قى هذا المعنى للنظر المصلحى و ذلك 
ان انظر المصلحى يقتضى ان لايرث 
ثلایتذرع الناس من المواريث الىالقتل و 
اتباع الظاهر و التعبد يوجب ان لايلتفت الى 
ذلك فانه لوكان ذلك مما قصد لالدفت اليه 
الشارع (وما كانربك نسيا) كما تقول 
الظاهرية. 
واختلقو فی‌لوارث ای ایس بمسلم یسلم 
بعد موت مورثه المسلم و قبل قسمالمیراث و 
کذلک ان کان بورثه على غير دي نالاسلام 
فقال الجمهور انما بعتبر فی ذلک وقت‌الموت 
فان كان اليوم الذى مات فیه المسلم وارثه 
لس بسلم لميرثه اصلا سواء أسلم قبل 
قسم‌المیراث او بعده و کذلک آن کان مورثه 
علی غیر دین‌الاسلام و کان الوارث یوما مات 
غير ملم ورثه ضرورة سواء کان اسلامه قبل 
القم أو بعدء و قالت طائفة منهم الحسن و 
قتادة و جماعة المعتير فى ذلك يوم القسم و 
روی ذلک عن عمربن الخطاب وعمدة 
كلاالفريقين قوله صلىالله عليه و سلم أيما دار 
أو أرض قسمت فىالجاهلية فهى على قسم 
الجاهلية وايما دار أو أرض ادركها الاسلام و 
لمتقسم فهى على قسمالاسلام فمن اعتبر 
وقت القسمة حكم للمقسوم فى ذلك الوقت 
بحكمالاسلام ومن اعتبر وجوب القسمة 
حکم فی وقت الموت للمقسوم بحکم الاسلام 
وروى من حديث عطاء أن رجلا أسلم على 
ميراث على عهد رسو الله صاىالله عليه و 
سلم قبل ان يقسم فأعطاه رسولالله صلىالله 
عليه وسلم نصيه وكذلك الحكم عندهم 
فیمن اعتق من‌الورثة پعدالموت و قبل القسم 


ذهذه هی السائل المتهورة التی تتعلق بهذا: 
الكتاب. قال القاضى و لما كان الميراث انما 
يكون بأحد ثلاثة اسباب اما بنسب أو صهر أو 
ولاء وكان قد قيل فى الذى يكون بالتب و 
الصهر فيجب أن نذكر ههنا الولاء و لمن يجب 
ومن يحجب فيه ممن لايحجب وما احكامه. 

باب فی الو لاء 

فأما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة 
تجری مجری‌الاصول لهذا الیاب. 

الستلة الاولی - اجمع العلماء علی ان من 
اعتق عبده عن نفه فان ولاءه له و انه يرثه اذا 
لميكن له وارث و أنه عصبة له اذا كان هنالك 
ورة لایحیطون بالمال فأما کون الولاءة 
للمعتق عن نفسه فلا ثبت من قوله علیه 
السلام فى حديث بربرة انما الولاء لمن أعتق و 
اختلفوا اذا اعتق عبد عن غميره فقال مالک 

الولاء للمعتق عنه لا الذی باشر العتق و قال 
ابوحنيفة و الشافمی ان اعتقه عن علم المعتق 

عنه قالوا للمعحق عنه وان اعتقه عن غير علمه 
فالولاء للبباشر للعق و عمدةالحنفة 

والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة واللام 

الولاء لمن أعتق و قوله عليه الصلاة والسلام 

الولاء لحمة كلحمةالنب. قالوا قلما لميجز ان 

يلتحق نسبالحر بغير اذنه فكذلى الولاء و 
من طريقالمعنى فلان عتقه حرية وقعت فى 

ملک المعتق فوجب ان یکون الولاء له اصله 

اذا اعتقه من نفه و عمدة مالك انه اذا أعتقه ٠‏ 
عنه فقد ملكه اياه فأشبه الوكيل و لذلک اتفقوا 
على انه اذا أعتق له المعتق عنه كان ولاؤه 

للماشر و عند مالك انه من قال لعبده انت حر 
لوجهاله و للسلمین ان الولاء یکون 

للمسلمین و عندهم یکون للمعتق. 

المئلة الثانية - اختلف العلماء فیمن أسلم 

علی یدیه رجل هل یکون ولاژه له. فقال 

مالک و الشافعی و الوری و دارد و جماعة: 
لاولاء له و قال ابوحنيفة و أصعابه له ولاؤه اذا 
والاه و ذلك ان من مذهبهم ان للرجل أن 
يوالى رجلا آخر فيرئه و يعقل عنه و ان له ان 
ينصرف من ولائه الى ولاء غيره ما لميعقل عنه 
و قال غيرء بنفس الاسلام على يديه يكون له 
ولاوء فعمدةالطائفة الاولی قوله صلی‌الّه عليه 
وسلم انما الولاء لمن أعتق و انما هذه هى التى 
يمونها الحاصرة و كذلك الالف و اللام هى 
عندهم للحصر و معنىالحصر هو أن يكون 
الحكم خاصا بالمحكوم عليه لايشاركه فيه 
غيره أعنى أن لايكون ولاء بحب مفهوم 
هذاالقول الا للمعتق فقط المباشر. وعمدة 
الحنفية فى اثبات‌الولاء بالموالاة قوله تعالی: 
«و لكل جعلنا موالئ مماترك الوالدان و 
الاقریون» (قرآن ۳۳/۴) و قوله تمالى: 
«والذین عقدت آیمانکم فآترهم نصیبهم» و 
حجة من قال الولاء یکون بتفس الاسلام فقط 


۱۶۶۴ 


حدیث تمیم الداری قال سألت رسول‌اله 
صلىالله عليه و سلم عن‌المشرک يلم على 
يدى ملم فقال هو أحق الناس وأولاهم 
بحياته و مماته و قضى به عمربن عبدالعزيز. و 
عمدةالفريق الاول ان قوله تعالى: «والذين 
عقدت آیمانکم» منوخة بآيةالمواريث وان 
ذلك كان فى صدرالاسلام و أجمعوا على أنه 
لایجوز بیم الولاء و لا هبه لثبوت نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك الا و لاءالسائبة. 
المسألة الثالتة - اختلف العلماء اذا قال السيد 
لعبده انت سائبة فقال مالک ولاژه و عقله 
للمامين و جعله بمنزلة من أعتق عبن 
الملمين الا ان يريد به معنى المتق فقط 
فيكون ولاؤه له و قال الشافعى و أبوحنيفة 
ولازه للمعتق على كل حال وبه قال احمد و 
داود و أبوثور و قالت طائفة له ان يجعل ولاؤه 
حيث شاء وان لميوال أحداً کان ولاژه 
للملمين و به قال الليت و الاوزاعى وكان 
ابراهيم الشعبى يقولان لابأس ببيع ولاء 
السانبة و هته و حجة هؤلاء هى الحجج 
المتقدمة فىالمألة التى قبلها واما من أجاز 
بيعه فلاأعرف له حجة فى هذاالوقت. 

المسألة الرابعة - اختلف العلماء فى ولاءالعبد 
الملم اذا أعتقه النصرانى قبل أن يباع عليه 
لمن یکون (؟) فقال مالک و اصحابه ولاژه 
للمسلمین فان أسلم مولاء بعد ذلک لميمد اليه 
ولاژء و لامیرائه و قال الجمهور ولاژه ليده 
فان اسلم کان له میرائه. و عمدة الجمهور آن 
الولاء کالسب و انه اذا اسلم الاب بعد اسلام 
الابن اه یر ثه فکذلک العبد و ما عمدة مالک 
فعموم قوله تعالى: «و لن يجعل الله للكافرين 
علی‌المومین سبیلا» (قران ۱۴۱/۴) فهو 
یقول انه لما لم‌یجب له الولاء یوم‌العتق لم‌یجب 
له فیما بعد و اما اذا وجب له یوم العتق ثم طراً 
عليه مانع من وجوبه فلميختلفوا انه اذا ارتفع 
ذلك المائع أن يعود الولاء له و لذلك أتفقوا انه 
اذا أعتق التصرانى الذى عبده النصرانى قبل ان 
يلم احدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتقع 
فان أسم المولى عاد اليه و ان كان اختلفوا 
فی‌الحربی یعتق عبده و هو علی دینه ثم 
یخرجان الینا مسلمین فقال هو مولاه یر ثه و 
قال ابوحنيفة لاولاء بینهما و للعبد ان یولی من 
شاء علی مذهبه فی‌الولاء و لتحالف و خالف 
اشهب مالکا فقال اذا اسلم العبد قبل المولى 
لم‌یعد الی المولی ولاژه ابدا و قال ابن‌القاسم 
بعود و هو معنی قول مالک لان مالکا يعتبر 
وقتالعتق و هذه المائل كلها هى مفروضة 
فىالقول لاتقع بعد فعله لیس من دين التصاری 
آن یسترق بعضهم بعضا و لامن دین‌الیهود فیما 
یعتقدونه فی هذاالوقت یزعمون انه من مللهم. 
المألة الخامسة - اجمع جمهورالعلماء على 
ان النساء ليس لهن مدخل فى ورائة الولاء لا 


ارث. 


من باشرن عتقه بأنفهن او هاجر اليهن من 
باشرن عتقه اما بولاء او بنب مثل معتق 
معتقها ار ابن معتقها و أنهن لايرئن معتق من 
يرثه الا ما حكى عن شریح. و عمدته أنه لما 
كان لها ولاء ما أعتقت بنفها كان لها ولاء ما 
أعتقه مورثها قیاسا علی‌الرجل و هذا هو الذی 
یعرفونه بقیاس‌المعنی و هو ارفیع صراتب 
القياس و انما الای یوهته الشذوذ. و 
عمدةالجمهور أن الولاء انما وجب للنممة التى 
كانت للمعتق على المعتق و هذهالئعمة ائما 
توجد فیمن باشر العتق او کان من سبب قوی 
تقرر من له ولاء ممن لیس له ولاء فبقی اللظر 
مائلهم فی هذاالباب السثله ای یعرفونها 
مات ذلک الرجل و ترك اخوين أو ابنين م 
مات أحدالاخوين و ترك ابنا او احدالابنين 
اخیه لانه أحق به من ابنه بسخلاف المیراث 
منالميت و هنا بالقرب من‌المباشر للعتق و هو 
مروی عن عمربن الخطاب و علی و عثمان و 
ابن مسعود و زیدین ثابت من‌الصحاية و قال 
فى هذهالمئلة ليه. و عمدة هؤلاء تشبيه 
الولاء بالميراث و عمدة الفريق الاول ان الولاء 
المشهورة فى هذاالاب المئلة التى تعرف 
بجرالولاء و صورتها ان يكون عبد له بنون من 
أمة فاعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلى فان 
العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين اذا اعتق 
عتق الام اذا لمريمس المولود الرق قى بطن امه و 
ذلك يكون اذا تزوجها لعبد بعدالمتق و قبل 
عتقالاب هو لموالى الام و اختلفوا اذا اعتق 
فنذهب الجمهور و مالک و ابوحنيفة و الشافعمی 
و اصحابهم الى انه يجر. به قال على رضىالله 
عنه و این مسعود و الزییر و عشمان‌بن عفان و 
قال عطاء و عکرمة و ابن شهاب و جماعة 
لايجز ولاءه و روی عن عمر و قضی به 
عبدالملک‌بن مروان لما حدثه به قبیصقین 
ذؤيب عن عمربن الخطاب و ان کان قد روی 
عن عمر مثل قول‌الجمهور. و عمدةالجمهور ان 
الولاء مشبه بالسب و اللسب للاب دون‌الام. و 
عمدةالفريق الثانى ان البنين لما كانوا 
فى الحرية تابعين لامهم كانوا فى 
موجبالحرية تابعين لها وهو الولاء و ذهب 
مالک الى ان الجد يجر ولاء حفدته اذا كان 
ابوهم عبداً الا أن يعتق الاب و به قال الشافعى 


ارثاد. 


و خالفه فی ذلک الکوفیون و اعتمدوا فی ذلک 
علی آن ولاء الجد انما بثبت لمعتق الجد 
علی‌الینین من جهةالاب و اذا لمیکن للاب 
ولاء فاحرى أن لایکون للجد. عمدة الفریق 
اكانی أن عبودية الأب هی کموته فوجب آن 
بقل الولاء الی ابی‌الاب و لاخلاف بین من 
یقول بان الولاء للعصبة فیما اعلم آن الابناء 
أحق بالآباء و أنه لاينتقل الىالعمود الأعلى الا 
اذا نقد العمود الأسفل بخلاف الميراث لأن 
البنوة عندهم أقوى تعصیباً من‌الابوة و الاب 
اضعف تعصیبا و الاخوة و بنوهم اقعد عند 
مالک من‌الجد و عندالشافمی و ابی‌حنيفة الجد 
أقمد منهم و سبب الخلاق من أقرب نسباً و 
أقوى تعصبا و لیس بورث بالولاء جمزء 
مفروض و انما يورث تعصیبا فاذا مات المولی 
الأسفل و لم‌یکن له ورثة اصلا او كان له ورثة 
لايحيطون بالميراث كان عاصبه المولى 
الأعلى و کذلک يعصب المولى الاعلى كل من 
للمولى الاعلى عليه ولادة نسب أعنى بناته و 
بنیه و بتی بنیه و فی هذاالباب مسلة مشهورة 
و هی اذا ماتت امرأة و لها ولاء و ولد و عصبة 
لمن ینتقل الولاء؟ فقالت طائفة لمصب‌ها لانهم 
لین یمقلون عنها والولاء للعصبة و هو قول 
علىبن أبى طالب و قال قوم لابنها و هو قول 
عمربن الخطاب و عليه فقهاءالامصار و هو 
مخالف لاهل هذاال لف كأن ابنالمرأة ليس 
من عصبتها. (بدايةالمجتهد و نهايةالمقتصد 
تأليف ابن رشد). 
|[أصل: و هو فى ارث صدق؛ ای فی اصل 
صدق. (متهی الارب). ||امر قدیم موروثى. 
کار دیرینه و قدیم که بورائت بدیگری رسد. 
(غیات) (آنندراج): و هو علی ارث من کذا: 
(منتهی الارب). || خا کستر. (منتهی الارب). 
||بقیك چیزی. (غیاث) (منتهی الارب). 
ارت. (أالع مص) ورغلانیدن بعضی بر 
بعضی. برانگیختن فتنه میان قومی. (آنتدراج). 
||برافروختن آتش را. آتش افروختن. 
(غياث). 
ارث. [أَرَشْث](ع ص)ک‌هه. (منتهى 
الارب). 
ارث. زا (ع!) وعی خار. خاریست. (منتهی 
الارب). 
ارت. [أْر۱(ع 4 ج ارئة. بمتی حدّ فاصل 
میان دو زمین. 00 
ارثاء ۰ (1] (ع ص) تأنيث آَرت. گوسپند 
سيادسيد. (مهذب الاسماء). 
أرثات. [!](ع مص)كهنه شدن. كهنه و سوده 
گردیدن. (منتهی الارب). کهنه شدن جامه. 
(تاج‌المصادر بهقی). || کهنه گردانیدن. (منتهی 
الارب). 
ارثاد. (!] (ع مسص) آرام گرفتن. (سنتهی 
الارب. ||ایستادن. ||تیره‌رنگ شدن. 





ارثاط. 


(منتهی‌الارب). |به نم و تری رسیدن, چنانکه 


سست شدن. سست و نرم شدن. 


چاهکن. بخا ک تر رسیدن در چاه کندن: و | ازثقی. [ ] (معرب. [)' بیونانی خلنج است. 


احتفر حتی ارئد؛ کند زمین را تا به نم آن 
رسيد. 

ارثاط. [[] (ع مص) در نكست خود ثابت 
ماندن و قرار ورزیدن. 

ارثاو. [] (خ) قومی از آسیای صغیر. از ناد 
آرارات. (ایران باستان ص ۳۶). 

ارثا. (أتَء] (ع ص) کسبش ارنا؛ گوسپند 
سياء سپید بهم آمیخته. (منتهی الارب). قچقار 
سياهى سبيدىأميخته. مؤنث: رَناء. 
ارت‌بر. (ابِ] (نف مسرکب) ارشبُرنده. 
وارث. 

ارت بردن. (ابْ د] امص مرکب) وارث 
شدن. میراث بردن. ارث. 
ارلخشمیشن.( ت خ ل) (اخ) 
رفخشمیشن. شهر بیست بزرگ دارای سوقهای 
ابادان و نعمت وافره و آن به انداز؛ نصيين 
لت لكن آبادتر و پر جمعیت تور از آنست. 
ارخشميثن از بزركترين اعمال خوارزم است 
وبين ان و جرجانية شهر خوارزم سدروزه راه 
است و یاقوت گوید: من بشوال سال ۶۱۶ 
ه.ق.قبل از ورود تاتار بخوارزم بدانجا شدم 
و انرا چنانکه وصف کردم دیدم و از ان پس از 
آنجا آ گاهی‌ندارم. (معجم البلدان). 
؟أرثف. [أأث]إع ]) درختى است. (مهذب 
الاسماء). نام بیخی است که تخم آنرا فلفل 
بسری و حب‌الفقد خوانند و نبات انرا 
پنج‌انگشت و ذوخسة اوراق گسویند. 
(آنندراج). اثلق است و گفته شود. (اختیارات 
بدیعی). رجوع به انلق و فلفل بری شود. 
ارئد. (ا ثْ ] (اخ) نام وادییست بین مکه و 
مديته در وادىالابواء: و فى قصة لمعاوية 
رواها جابر فى يوم بدر: قال فاين مقیلک قال 
بالهضبات من ارثد. و قال الشاعر: 

محل أولى الخيمات من بطن ارثداً. 

و کثیر گوید: 

وان شفائى نظرة ان نظرتها 

لی ثافل یوماً و خلفی شنالک 

و آن تبرز الخیمات من بطن ارئد 

لنا و جبال المر‌ختین الدکادک. 

رجوع به معجم‌البلدان شود. 

ارئو بيرام. [أثُ] (إخ) وى كتاب ابورشيد 
سعيد التابورى راكه شامل آراء بصريين و 
بفداديين در مائل مربوط به جوهر (مقابل 
عَرض) و حجت‌های هر فرقه است در برلين 
بال 17م بطبع رسانیده است. 
(ضحی‌الاسلام جزء ۲ ص ۱۶۱ حاشية .)١‏ 
ارثعنان. [ا ثٍ) (ع مص) ارئعنان مطر؛ 
ثابت ماندن و پائیدن باران. |انیک باریدن. 
||ارئعنان شعر؛ فروگذالسته شدن موى. 
|سدى. ضعف. فرومايكى. (منتهىالارب). 


(فهرست مخزن الادويه). ودر ترجمة 
ابسن البيطار لكلرك این کلمه را از قول 
دیسقوریدوس اریقی آورده است. 

ارثم. [أثَ) (ع ص) أنكه براى علتى در 
زبان. بیان سخن نتواند. انکه بیان سخن را 
نتواند بجهت آفتی که در زبان دارد. (منتهی 
الارب): پیانک عن‌الارثم صدقة. (حدیث». 
||اسب سسربینی‌سپید با سییدلب‌بالاین. 
(مسنتهی الارب). اسب که در لب زبرین او 
سيدى باشد. لببالاسبيد (اسب). مقابل المظ. 
|اگوسپند كه مربينى سياه و سایر تن سپید 
دارد. مؤنث: رثماء. 

ارٹماطیقی. [ا ر ] (ممرب. )" (از یونانی 
اریستمٌس, بمعتی عدد) ارتماطیقی. علم 
حاب نظری. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
دانش اعداد. فن محاسبه. و آن عبارتت از 
معرفت خواص اعداد واین مشتمل انت بر 
چهار باب؛ باب اول در خواص اعداد از آن 
روی که کم‌اند در انفس خود, از مشهورترين 
خواص عدد آنست که هر عدد نیمه مجموع 
هر دو عدد حاشة مقابل خود باشد و آن دو 
حاشیه بود از دو طرف قلت و کثرت که بعد او 
از هر دو یکسان باشد در ترتیب طبیعی, 
همچو ده که نیمه نه و یازده بود, همچنین نیمه 
دوازده و چسهارده. سیزده و نیمهٌ هشت و 
شش, هفت و قس علی هفاء پس ضعف هر 
عددی ماوی حاشیین او باشد و نله 
اضعاف ار مشل و نصف حاشیتین اوست و هم 
بر این قیاس و همچنین نیمة هر عددى ربع أن 
دو حاشيه بود و ثلث او سدس آن هر کری 
از آن نصف آن کسر بود از آن هر دو و هیر 
عددی مریع او مساوی مسطح حاشيتين أو بود 
با مربع فصل ميان آن عدد و احدی‌الحاشیتین 
همچون مربع ده اعنی صد که ماوى مطح 
نه در یازده بود با مربع یکی و ساوی مطح 
هشت در دوازده با مربع دو اعنی چهار 
ماوی مسطح هفت در سیزده با مربع سه 
اعنی نه و هر عددی را عدة اعدادی که بر 
ترتیب طبیعی واقع باشد ازو تا ضعف | گربا هر 
دو اعتی با عدد و ضعف او اعتبار کنند مساوی 
آن عدد بود چون یکی بر او اقزایند ابدا و اگربا 
یکی اعتبار کنند مساوی همان عدد بودا گربی 
ایشان هر دو اعتبار کنند چنانکه جر اوساط 
محبر نباشد مساوی همان عدد بود الا یکی 
ابدا همچو عدد اعداد از ده تا یت و اگربا ده 
و بیست اعتبار کند یازده بود و با یکی ازین 
دو ده و بی هیچیک از ایشان نه و هر عددی 
عدت اعداد واقع از او تا مثلثه امثال او اكربا 
طرفین اعتبار ککند مساوی ضرب عدد بود در 
دو ویازده یکی بر حاصل آید او با 


ارثماطيقى. ۱۶۶۵ 


حدالطرفین ماوی ضرب عدد بود در دو بی 
طرفين مساوى ضرب عدد بود در دو والا 
یکی ابدا چنانکه از ده تا سی که چون با 
طرفین گیرند مساوی بیست‌ویک بود و با 
یکی از طرفین بیست و بی هیچیک نوزده و 
همچنین عدت اعداد ازو تا اربعه امنال او 
مساوری ضرب دو بود در سه یا زیاده واحدی 
مع الطرفين و بی زیاده با طرفی والا واحد بی 
طرفين دائماً وازعدت امثال جون واحدی کم 
كنند و پاقی در عدد ضرب کند مبلغ عدة 
اعداد بود با طرفى و بزياد؛ واحدی با طرفین و 
بنقصان واحدى بىطرفين و همجنين از هر 
عددی تا مسطح او در ماقیل با طرفین مثل 
مربع در ماقبل بود و در مابعد با طرفی مشل 
مربع او مثلا از سه تا مسطح او در دو یا هر دو 
طرف چهار است و از سه تا مسطح او در 
چهار با یک طرف نه و هر عددی عده اعداد 
واقع ازو تا مربع او با طرفی مساوی مضروب 
و بود در ماقبل او مثل سه که ازو تا مربع او که 
نه است ماوی مضروب سه درو بود و معهماً 
و بدونهما برين قياس بايد كرد و هر عددى 
عدة اعداد واقع ازو تا مکعب او با طرفی 
مساوی فصل مکمب بود برو چنانکه از دو تا 
هشت شش عدد و از سه تا بیست‌وهفت 
بیت‌وچهار از چهار تا خصت‌وچهار شصت 
و معهما و بدونهما بر قاعده سابق باشد و مال 
مال و ساير مراتب را بر اين قياس بايد كرد و 
بوجهى ديكر از هر عددى تا مكعباويا 
طرفی مثل مضروب او در تالی او بودیا 
مضروب مبلغ در ماقبل او چنانکه از دو تا 
هشت مثل مضروب دو در سه در یکی بود و 
از سه نأ يست وهفت مثل سه در چهار در دو 
از چهار تا شصت وچهار مثل چهار در پنج در 
به و همچنین عدة اعداد از هر عددی تا مال 
مال او با طرفی مساوی مضروب مربع او بود 
با تالی او در مضروب او در ماقبل چنانکه از 
دو تا شانزده مشل مضروب چهار در سه بود که 
آن هفت است در مضروب دو در یکی اعنی 
دو و حاصل چسهارده بود و از سه تا 
هشتادویک مثل مضروب نه با چهار که آن 
سیزده است در مضروب سه در دو اعنی شش 
و حاصل هفتادوهشت بود و از چهار تا 
دویست‌وپنجاه و شش مدل مضروب شانزده 
با پنج که آن بیست‌ویکست در مضررب 
چهار در سه اعنی دوازده و حاصل دویست و 
پنجاه و دو باشد و حکم آن دو قسم دیگر که با 
طرفین و بدونهماست ظاهر است و اکنون‌با 
خواص اعداد متوالیه رجوع کنیم و گوئیم هر 


1 - Bruyère. ۰ 
2 - Arithmélique. 


۳-به تصحیح قیأسی. 


۶ ارثماطیقی. 


عددی چون مربع او را مضاعف کنند و دو بر 
او افزایند مبلغ ماوى هر دو مربع دو حاشية 
متقابل قريب أو باشد جنانكه مربع هفت راكه 
آن چهل‌ونه است اگر مضاعف کنند و دو 
افزایند آن مبلغ یعنی صد مساوی هر دو مربع 
شش و هشت بود و اگرمربع ار را مضاعف 
کنند و هشت براو آفزایند مساوی مربع هر دو 
حاشیة دوم او باشد چنانکه چهل‌ونه را چون 
مضاعف کند و هشت بر او افزایند حاصل آن 
اعنی صدرشش صاری مربعین پنج و ته باشد 
و اگرهیجده بر او افزایند مساوی مربع هر دو 
حاشية سیم او باشد و علی هذا و قانون درین 
پاپ انست که زيادة اول مضروب دو است در 
وأحد زياده دویم مجموع آن با مضروب دو 
در فردی که تالی واحد است اعنی سه و زیاده 
ثالث مجموع آن با مضروب دو در فردی که 
تالی آن اعنی پنج و بوجهی دیگر زیاد اول 
مضروب آن زوج در ثانی مربعات اعنی چهار 
و زياد ثالث مضروب أن در ثالث مربعات 
اعنى نه و على هذا القياس و هر عددى جون 
مربع او را مضاعف کنند و چهار بر او افزایند 
ملغ مساوی مسطح دو حاشية نازل قریب او 
بودبا مطح دو حاشية صاعد قريب او 
چنانکه مربع هفت را اعنی چهل‌ونه چون 
مضاعف کتند و چهار بر او افزایند مبلغ آن 
اعنی صدو در ساوی مضروب پنج در شش 


بود با مضروب هشت در نه و اما سطح . 


حاشية نازل ثانی در ثالث با مسطح صاعد 
ثالث در رابع به بيتوجهار افزون باشد و 
نازل رابع در خامى با صاعد رابع در خامس 
بجهل و قانون در اين باب آنست كه در اول 
زياده راكه أن جهار است در اول افراد اعنی 
واحد ضرب کنند و آن چهار بود و در ثانی آن 
را با مضروب زیاده در ثانی واحد اعتی دو 
جمع کنند دوازده بود و در ثالث آن مجموع را 
اعنی دوازده با مضروب زیاده در تالی تالی 
أعنى سه جمع کنند بیست‌وچهار بود و هر 
عددی چون بر ضعف مربع او شش بیفزاید 
مبلغ مساوی مسطح حاشية اول او بود در 
نازل سيم با سطح حاشية صاعد اول در صاعد 
سیم چنانکه مسریم هشت رااعنی 
شصت‌وچهار چون مضاعف کنند و شش 
بیفزایند مبلغ صدوسی‌وچهار نازل مساوی 
پنج در هفت یا نه در یازده بود و اگر حاشية 
اول در رابع زنند بر ضعف مربع هشت باید 
افزود و | گردر خامس ده و هم بر اين قیاس و 
هر عددی که مربع او را مضاعف کنند و 
شانزده بیفزایند مبلغ ماوی مسطح حباشية 
ثانی تازل باشد در رابع نازل با مسطح ثانی 
صاعد در رابع صاعد چنانکه صد و چهل و 
چهار مساوی چهار در شش بود با ده در 
دوازده و اگر طرفین صاعد و نازل دوم را در 


پنجم ضرب کنند زیاده بست بود چنانکه صد 
و چهل و هشت مساوی شش در سه بود با ده 
در سیزده و اگر دویم در ششم ضرب کنند 
زیاده بست‌وچهار بود چنانکه صد و پنجاه و 
دو ساوی دو در شش بود با ده در چهارده 
دائما زیادالضروب چبهار در سمى حاشية 
بعیده باشد و اگنراز طرفین سیم در پنجم 
ضرب کنند زیاده سی بود و اگرسیم در ششم 
ضرب کنند سی‌وشش بود و اگردر هفتم 
ضرب کنند چهل‌ردو بود چه دائما مضروب 
شش باشد در سمی حاشية بعیده و علیهذا 
مادام كه بعد بین‌الهاشیتین المقابتین 
از طرفين يكان بود زيادات مضروب 
ضعف سمی حاشية قریبه بود در سمى حاشية 
بعیده. 

| کنون خواص اعداد متوالیه بر نظم طبیعی بیان 
كنيم وكوئيم هر جمله از اعداد متواليه بر نظم 
عد آن جمله یا فرد باشد یا زوج. ا گر رد 
باشد هراینه آن جمله را واسطه باشد و ان 
واسطه نیمه حواشی متقابله خود بود و آن 
حواشی مبتدی باشد از دو طرف قریب او با 
دو نهایت آن جمله يكي بود تا هفت واسطة 
چهار بود و او یم مجموع سه و ينج و دوو 
شش و یک و هفت ب‌اشد و آن را اقرب 
حوأشي سه و بنج بود و ابعد یک و هفت و ا گر 
زوج بود لابد ان جمله را دو واسطه باشد که 
مجموع آن دو مساوی مجموع سایر حواشی 
متقابلة ان دو عدد بود چانکه از یکی تا 
هشت اين جمله را دو واسطه است كه آن 
جهار و ينج است و مجموع أن دو مساوى 
سی و شش و دو و هفت و یک و هشت باشد و 
از اینجا مقرر شد که مجموع دو حواشی 
مقابلةٌ هر عددی با هر دو عدد متوالی چون 
چهار و پنج یا غیرمتوالی چون چهار و شش 
متصاوی باشند و از خواص اعداد متوالی از 
واحد آنست که ا گريکي بر عدد اخیر افزاید و 
در نیمه عدهُ اعداد ضرب کند مثل مبلغ 
مجموع اعداد باشد چنانکه | گریکی بر هشت 
افزایند و در نیم هشت ضرب کنند سی‌وشش 
که حاصل است مساوی جميع اعداد 
هشت‌گانه باشد و ا گریکی بر نه افزایند و در 
نیمه نه که چهارونیست ضرب کند و 
جهلوينج که حاصل است مساوی اعداد 
نه كانه بود و از خواص موالیه از واحد پا 
غیرواحد آنکه چون طرفین را در نیم عدۀ 
اعداد ضرب کنند مبلغم مساوی مجموع آن 
اعداد بود چنانکه متوالیه از سه تا هفت سه را 
با هفت اعنى ده در دو نيم ضرب کنیم حاصل 
اعنی پیست‌وپنج مجموع این اعداد بود و از 
خواص جمیع این انکه اعداد متتالیه که 
تفاضل نها بواحد بود یا بای معين از اعداد 
هرگاه که از عدد آن یکی اسقاط کنند و باقی را 
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در عدد تفاضل ضرب کنند و اول اعداد خواه 
واحد بود و خواه عددی از اعداد بر آن اقزایند 
میلغ عدد اخیر بوداز آنها و چون آن عدد را با 
اول جمع کنند و در عده اعداد ضرب کنند و 
مبلغ را تتصیف کنند یا در نصف ان عدد 
ضرب کنند حاصل مجموع آن اعداد بود مثلاً 
ده عدد که اول آن سه بود و تفاضل پنج 
خواهیم که مجموع آن معلوم کنیم یکی را از 
ده نقصان کنیم و باقی را در پنج ضرب کنیم و 
حاصل را که چهل‌وینجت به اول اعداد که 
سه است جمع کنیم چهل‌وهشت باشد و این 
اخر اعداد است پس سه بدان بیفزائیم و مبلغ 
را اعنی پنجاه‌ویک در نصف عدد اعنی يبنج 
ضرب کنیم حاصل اعنی دویست و پنجاه پنج 
ماری مجموع آن اعداد بود و ان اعداد 
اینست: ۲۸۲۳۱۸۱۳۸۲ ۴۸۲۳۳۸۳۲ 

و اگر پنجا‌ویک را در ده ضرب کنند و مبلغ 
را اعی پانصدوده را تنصیف کنند حاصل 
همان باشد و ا گراول این اعداد را راحد فرض 
كنند آخر چهل‌وخش بود و مجموع دویست و 
سى و ينج بود و حاصل انكه هركاء از واحد تا 
عدد مستوی و معکوس‌جمع کنند بر این وجه 
۱ ومبلغ بسیست‌وپنج شود و 
حاصل آنکه مجموع اعداد با ماقبل عدد اخیر 
مثل مربع اخیر بود و هرگاه که اعداد متوالیه را 
از واحد جمع کنند مجموع اول نصف اخیر بود 
و مجموع سیم ضعف و نصف اخیر و مجموع 
چهارم ثلثهُ امثال اخير و ينجم ثلثة امثال و 
نصف اخیر چنانکه ۱و ۳۲بودو ۱و ۳۲ شش 
بود و ۲ و ۳و ۴ و ۵و علیهذا و چون خواهند 
که مجموع را معلوم کنند یکی بر آن مجموع 
افزایند تا عدد اخیر حاصل شود يس بر نيمة 
آن عدد و نصف واحدی را افزایند و حاصل را 
در عدد اخیر ضرب کند مطلوب آن بود متلا 
مجموع دوازدهم خواستیم یکی بر او افزودیم 
سیزده شد این عدد اخیر است پس بر نیمه 
سیزده اعنی شش‌ونیم نصفی بر او افزودیم 
هفت شد معلوم شد که مجموع دوازدهم سبعة 
امثال اخیر است هفت را در سیزده ضرب 
کردیم نودویک حاصل شد که مطلوب بود و 
از خواص او آنکه مجموع اول مثل تالی آخر 
است و مجموع دویم مثل و نصف تالی آخر و 
سيم ضعف أو و چهارم ضعف و نصف او و 
علیهذا مثلاً ۱و ۲ مثل سه باشد و یک و دو و 
سه مثل و نصف چهار و یک و ۲ و ۲و چهار 
و یعد از اين در خواص زوج و فرد شروع کنیم 
و گوثیم ازواج و افراد متعالی با اعداد متوالی 
بر نظم طبیعی مشارکند در تفاضل بمقداری 
بعینه چه اعداد او طیعی متفاضلند بواحد و 
ازواج و افراد متوالی متفاضلند بائین چه هر 
زوجی را که واحدی برافزایند فرد شود و 
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جون واحدى ديكر افزايند زوج شود و عليهذا 
بس لازم آید که هر واسط از افراد و ازواج 
متوالى نصف جملة حواشى متقابلة خود باشد 
چنانکه هفت نیمه و بنج و نه و نیمه و یازده و 
نیمه و یکی سیزده است و هشت نیمه شش و 
ده نیمه چهار و دوازده و نیمه دو و چهارده و 
همجين هر دو فرد يا دو زوج متوالى نيمة 
حواشی متقابلۀ خود باشند جنانكه ينج و 
هفت ليمةُ سه ونه ونيمه يكى و یازده بود و 
چهار و شش نیمه دوو هشت و نیمه و چهار و 
شش باشد و این معنی مخصوص به ازواج و 
اراد نیست بلکه جمیع اعدادی که متوالی 
باشند بيك تفاضل شامل بود جنانكه بيست و 
پنج نیمه يست وسى بأنزده وسى و ينج وده 
و چهل و پنج و چهل و پنج بود چه اين اعداد 
تفاضل بنج متوالی‌اند و از خواص افراد 
متتالیه انست که مجموع آن از واحد ابدا مربع 
باشد چنانکه مجموع یک و سه و چهار بود و 
مجموع یک و سه و پنج و نه و مجموع یک و 
سه و پنج و هفت و شانزده و دیگر آتکه چون 
استعلام فردی کنند که در مرتبةٌ واقع باشد 
عدد آن مرتبه را مضاعف کنند و یکی نقصان 
کنند باقی مطلوب بود چنانکه ا گر فرد دهم 
خواهند از ضعف ده یکی کم کنند توزده بماند 
و آن فرد دهم بود. دیگر آنکه آحاد اين افراد 
در خشم خود بازاید چنانکه در یازده و 
بیست و یک و سه در سیزده و پیست و سه و 
سی و سه وهم بر این قیاس, دیگر آنکه 
چهارم بعد از اول مربعات اين أفراد مربع بود 
همچو نه که چهارم واحد است و هشتم بعد از 
ثانی مربعات اعنی بیست و پنج که هشتم 
است بعد از نه و دوازدهم بعد از ثالت اعنی 
چهل و نه بعد از بيست و بنج و عليهذا عدد 
مرتبه مربع از افراد در جهار ضرب بايد كرد 
بعد از آن مربع افراد متوالی بدان عدد شمردن 
تایمربم مطلوب رسد. دیگر آنکه هر 
مجذوری فرد مساوی ضعف عدد مرتبه او بود 
با یکی ابداً ا گر مدا سه باشد و الا یکی اگر 
مبداً یکی باشد چنانکه بیست و پنه مساوی 
ضعف دوازده باشد با یکی اگر مبداً سه باشد 
جه ح او دوازدهم بائد و ساوی ضعف 
سيزده آلا یکی | گرمبداً یکی باشد و دیگر 
آنکه افراد. م-الیه را در جدولی مثلت بر اين 
صورت مثلاً بت کنند خواص دیگر بحسب 
اين وضع ظاهر شود چه جمله اعدادی که از 
واحد بر استقافت عمود مثلث فرود اید 
مربعات فرد متوالی بود و مجموع اعدادی که 
در صف عرضی باشد مکعب بود و از صفوف 
ری عل ارلا کنات کر پر دی 
اكراين افراد در جدول مربع فرض کنند بر این 
صورت مثلاً هر صليبى كه از دو سطر متقاطع 
أن سطور قطرى مؤلف شود خواه قطر شكل 


باشد و خواه نه بشرط تساوى سطرين مجموع 
هر دو سطر متاوى باشد جه مجموع هر 
قطری از این شکل ضصت‌وچهار بود و 
مجموع هر سطری از ۱و ۱۱و ۲۱و ۱۵و ۱۱ 
و ۱۷ سی‌وسه بود و مجموع هر یکی از سه و 
۳ ۳و ۷و ۱۳و ٩۱سی‌ونه‏ و مجموع هر 
یکی از ۱۱ و ۲۱ و ۱۳و ۱٩‏ سی‌ودو مجموع 
طرفین سطر هر صلیی مساوی مجموع 
طرفین سطری دیگر بود چنانکه مجموع ۱و 
۳و ۱و ۷و ۲۵ سی‌ودو و مجموع ٩‏ و ٩۲و‏ 
۳و ۲۵ سی‌وهشت و مجموع اعداد هر 
مربعی که مشتمل بر این افراد بود ساوی مال 
مال ضلع مربع بود جه اگر مربع دو بر این 
صورت ثبت کنند مجموع اعدادش شانزده 
بود و اگرمربع سه ثبت کنند بر این صورت 
مجموع اعداد ان هشتادویک بود و مربع 
چهار و دوست و پنجاه شش و نیز مجموع 
قطر هر مربعی مکعب ضلع آن مربع بود 
چنانکه قطر مربع دو هشت باشد و قطر مربع 
سه پیست و هفت و قطر مربع چهار شصت و 
جهار. 

واز خواص ازواج متواليه آنت كه هر 
مجموع از آن مساوی مريع عدةٌ أن أعداد بود 
با جذر آن مربع چنانکه مجموع اول شش بود 
مساوی مربع دو با دو و مجموع ثانی اعنی ۲ 
و چهار و ۶ دوازده بود مساوی مریع سه با سه 
و مجموع ثالث اعنى واو ۶و ۸یت بود 
مساوی مربع چهار با چهار و از خواص عدد 
زوج آنکه اگر واحدی از آن نقصان کنند و 
باقی عدد فرد اول بود آن زوج مساوی اجزای 
هربع آن اول بود چنانکه چهار مجمو ]۶ اجزای 
مربع سه بود و | گرسه‌از آن نقصان کنند و باقی 
اول بود آن زوج مجموع اجزای ضعف آن اول 
بود چنانکه شش اجزای ضعف سه بود و 
هشت اجزای ضعف دو ده اجزای ضعف 
هفت. 

و بعد از اين ذ کر خواص انواع زوج و فرد یاد 
کنیم و انواع زوج را مقدم داریم. بدانکه هر 
عددی زوج‌الزوج را جملهٌ اعداد زوج‌الزوج 
که پیش از ار بود عد کند و مربع زو جالزوج» 
زوجالزوج بودو همچنین مکعب و سایر 
مسازل اوبل مضروب زوجالزوج در 
زوجالزوج ابداً زوجالزوج بود وازعدد 
زوج‌الزوج چون زوج اول بیدازند باقی 
زوح‌الفرد بود چنانکه از هشت | گردو بیندازند 
باقى زوجالفرد بود و همچو شانزده که از او 
جون دو بيتدازتد باقى زوجالقرد همجو 
سی‌ودو چون دو پیندازند و زوجالزوج ناقص 
بود بواحدی ابداً و از خواص این عدد انکه 
استخراج اعداد تام محابه و زایده و نافصه 
باين اعداد میسر گردد. اما طریق استخراج 
تامه انست که از هر زوج‌الزوجی که باشد 


یکی بیندازند | گرباقی عدد اول باشد آنرا در 
چنانکه از چهار یکی بیندازند و باقی را در دو 
ضرب کنند دش حاصل آید و آن تام است و 
آز هشت یکی بندازند و هفت را در چبهار 
ضرب کنند بیست‌وهشت حاصل آید و آن تام 
است چه اجزای او منحصر بود در ۱۴۷۴۲۱ 
و از سی‌ودو یکی بیندازند وسی دیگر را در 
شانزده ضرب كند ۶ حاصل اید و آن تام 
است چه اجزا منحصر بود: 

۲۱ وما أعداد متحايه 
هر دو عدد بودكه هر يكى مساوى مجموع 
اجزای آن دیگر باشد چنانکه ۲۲۰ و ۲۸۴ چه 
اجزای اول منحصر است در: 

۱ ۲ چه صدوده 
نصف آوست و ۵۵ربع او و ۳۴ خمس او و ۲۲ 
عشر و ۲۰ جزوی از ۱۱و۱۱ جزوی از ۲۰ و 
۰ جزوی از ۲ ده جزوی از ۴۴و ۴ جزوی 
از ۵0۵ و ۲ جزوی از صدوده و ١‏ جزوی از 
دویست‌وبیست و مجموع این اجزاء ساوی 
۲۱ جه صدوجهل‌ودو نصف 
اوست و هفتادویک ربع او و چهار جزوی از 
هفتادویک و دو جزوی از صد و چهل و دو و 
یک جزوی از دویست و هشتاد و چهار و اين 
اجزا ماوی اول است واين دو عدد غير اين 
اجزا ندارند چه مراد از جزو آنست که عد 
ایشان کند و غیر این اجزاء عد ایشان نمیکند و 
طریق استخراج متحابین آنکه از عدد 
زوح‌لزوج یکی کم کنیم و زوج‌الزوج ماقبل 
هم بر ان باقی افزایم و زوج‌الزوج ماقبل هم 
از آن باقی نقصان کنیم اگرسه عدد که ازین 
سه عمل حاصل شود همه اول باشند مضروب 
حاصل ثانی را در حاصل ثالت در زوح‌الزوج 
ماقبل ضرب کنیم تا اصفر متحابین حاصل 
آید بعد از آن مضروب ثانی در ثالث را با ثانی 
و ثالث بشرط أنكه همه اول باشند و 
زوجالرزوج متقبل كرت كنيم تا 
اعظمالمتحابين حاصل آيد مثلاً از هشت يكى 
كم كرديم و جهار بر باقى افزوديم ودوهم از 
ياقى کم کردیم ۵۱۱۷ حاصل آید هر سه اول 
پس مضروب یازده در پنج اعنی پنجاه‌وپنج 
۳ در زوجالزوج ماقبل هشت اعنی چهار 
ضرب کردیم دویست‌ویست حاصل شد پس 
يازده و ينج بر پنجاء‌وپنج افزودیم هفتادویک 
شد و چون او نیز اول بود در چهار ضرب 
کردیم دوست و هشتاد و چهار حاصل شد. 
و طریق استخراج اعدد زایده و ناقصه انت 
كداز عدد زوج‌الزوج یکی کم کنیم پس اگر 
زايد خواهيم اولى كه كمتر از ياقى بود جز دو 
در زوجالزوج ماقبل ضرب كنيم وا كر ناقتص 
خواهیم اولی که بیشتر بود حاصل مطلوب بود 
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مثلاً از هشت یکی کم کردیم هفت ماند | کنون 
| گرچهار رادر سه یا پنج زنیم حاصل زاید بود 
چه در اول حاصل دوازده بود و اجزای او 
اعنی ۶۴۳۲۱ و در ثانى حاصل بيست بود و 
اجزای او اعتی ۱۰۵۴۲۱ بیست‌ودو و 
چندانکه نقصان اول مضروب‌فه از باقی 
بیشتر بود زیاده پیش بود و قدر زیاده دائماً 
مثل فضل باقی بود بر مضروب‌فیه و اگرچهار 
را در یازده یا سیزده زنيم حاصل اقص بود 
چه در اول ۴۳ بود و اجزای او متحصر است 
در ۲۲۱۳۲۱ و مجموع آن چهل و در ثانی 
۲ و اجزای او اعنی ۰۱ و مجموع 
ان جهل‌وشس باند و چندانکه زیادۀ 
مضروب‌فیه بر باقی پیش بود نقصان زیاده 
ب‌اشد و قدر تسقصان دائما مثل زیاده 
مضروب‌فیه بر باقی. و بوجهی دیگر هرگاه که 
زوح‌الزرج را در عدد اول ضرب کنند بباید 
دید ا گر آن زوج‌الزوج بر نصف آن فرد بنصف 
واحد زیاده بود چنانکه زیادتی دو بر نصف 
سه حاصل اعنی دو از ۶ تام باشد و ا گر زیاده 
از نصف زاید بود چنانکه زیادتی ۴ بر نصف 
سه حاصل اعنی ۱۲ زاید باشد والا تاقص. 

نوع دوم زوجالفرد بود و از خواص او آنست 
كهاو را هيج زوج عد نكتد الا بعددى فرد و 
هیچ فرد عد نکند الا بعددی زوج و جزء 
زوجش سمی فرد باشد چنانکه دو از شش 
ثلث باشد و جزء فردش سمی زوج بود 
چنانکه سه از او نصف باشد و تولد او از ضر ب 
افراد متوالیه بود در دو پس تفاضل میان 
متوالیات او بچهار باشد و از خواص او آنکه 
چون دو جزء جمل این اعداد بود پس ا گراز 
هر عددى زوج الفرد بعد سمی آن جزء بعد از 
ان عدد بشماری بعددی منتهی شود که این 
جز ازو درست آید مثلاً دو از شش ثلث بود 
سمی به پس | گراز شش سه بشمارى منتهى 
شود بهجده و او را ثلٹ صحیح بود و از ده 
خمس بود يس اگربعد از او پنج بشماری 
منتهی شود بسی که او را خمی صحیح بود و 
از چهارده سبع بود و بعد از چهارده بهفت 
مرتبه چهل و در بود و او را سبع صحیح باشد 
و دیگر آنکه دو را با سمی مرتیةٌ عددی مربع 
جمع کنند مبلغ مربع بود چنانکه دو با چهارم 
اعنی چهارده شانزده بود و بانهم اعنی 
سی‌وچهار و سی‌وشش و با شانزدهم اعنی 
۲ شصت و جهار وا كرواحد را مبدأ نظام اين 
اعداد سازيم و شش را که ثالث این اعداد بود 
با مراتبی که سمی مربعات بود جمع كنيم 
اعداد مربع حاصل آید چنانکه با چهارم اعنی 
ده شانزده بود و با نهم اعنی سی‌وشش و با 
شانزدهم اعلی پنجاه‌وهشت شصت‌وچهار. 
دیگر آنکه باز مضروب سمی هر مرتبه در 
تفاضل مراتب چون عدد اول نقصان کنند عدد 


آن مرتبه حاصل آید مثلاً در مرتبذ رابع جهار 
در چهار ضرب کنند و دو بیندازند چهارده 
بماند و آن مرتبه چهارم بود و عکس این معنی 
هم درست است چه هرگاه که دو مرتبه ازين 
مراتب افزائیم و ربع اين مبلغ بستانيم یعنی بر 
چهار قسمت کنیم اسم آن مرتبه حاصل 
مشق بود چنانکه دو بر بیست‌ودو آفزائیم 
بیست‌وچهار شود و بعش بستانيم ذش بود 
كوئيم آن مرتبهُ قشم است. ديكر آنكه 
مضروب ضعف عدد مراتب مساوى اعداد 
مجموع مراتب بود چنانکه اگرمراتب بنج بود 
اعنی ۲ ده در پنج مجموع آن اعداد 
بودو ا گراین اعداد رادر مربع شش ثبت کنند 
از خواص این جدول آن بود که احساد هر 
سطری عرضی متل آحاد آخر همان سطر بود 
و همچنین اعدادی که در سطور قطری افتاده 
باشد مبتدی از یسار و اعلی جدول در آحاد و 
صفر مشترک باشند و دیگر آنکه دو طرف قطر 
هر صليبى مساوى مجموع دو طرف قطر 
دیگر بود چنانکه ۲و ۱۴۲و ۲۲ و ۱۲۲و ۲۴ 
و ۱۳۸مثل ۴۲ و ۱۲۲و نیز مجموع طرفین 
اقطار هر صلیبی که در مربعات متداخله افتد 
متساوی باشند چنانکه ۲۲ و ۴۲و ۱۸و ۴۶و 
ه‌مچنین هشت پسنج و ۸۶و ۶۲و ۸۲و 
عليهذا. و دیگر تفاضل میان هر عدی و آنچه 
بر بالای آن موضوع بود یکان بود چنانکه 
تفاضل ۲۶و ۲و ۸۴و ۵۰, 

نوع سيم زوجالزوج والفرد بود و از آن جهت 
كد او قاب لتتصيف تا بواحد نه بود مشابه 
زوجالفرد باشد و از آن جهت كه بيش از يكبار 
قابل‌تتصیف بود مشابه زوج‌الزوج باشد و تولد 


او از ضرب اعداد زوج الزوج بود غیر دو و در 
افراد متوالی چنانکه از چهار در سه دوازده و 
از چهار در پنج بیست و عللهذا چندانکه زوج 
مضروب اعظم بود قبول تتصیف در حاصل 
زیاده باشد و اين اعداد متوالی باشد بتفاضل 
هشت و در اين اعداد زاید و ناقص و تام توان 
یافت. اما تام همچو هشت و دو بر تامی که بعد 
ازو بود. اما ناقص مثل ۴۴ که بیان آن ذ کر 
رقت و اما زاید همچو ۱۲و ۲۰ و شیر آن و 
درین اعداد مربعات نیز باشند و توله آن 
مربعات از ضروب اول ازواج بود در ارل افراد 
یعنی دو درسه و تربیع حاصل اعنی شش و 
ثانی از ضرب همان زوجالزوج در انی افراد 
بود و تربيع حاصل أعتى ده و عليهذا القياس و 
تفاضل این اعداد ابدا زوجالزوج بود چه اگر 
ضرب چهار در افراد متوالیه متولد گّردد 
تفاضل سی‌ودو بود. اینشت آنچه در ذ کر 
خواص ازواج مهم بود. 

| كنون بیان کنیم که دو که اول اعداد است از 
كدام نوع است. شيخ در شفا أورده الست که: 
پسضی گمان پردند که دو زوجالفرد الت از ان 
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جهت که در تتصیف منتهی بزوج نیست و 
بعضی گفته‌اند زوج‌الزوجست چه در تتصیف 
منتهی بواحد است و بعضی كفتهاند زوجالزوج 
والفرد است معا و مدا هر دو و بعد از آن گفته 
که‌نزد من آنت که زوج‌الزوج بحقیقت 
عددی بود که نصف آو زوج باشد و نصف هر 
نصفی ازو که شیر واحد است زوج و 
زرج‌الفرد آنکه نصف او فرد باشد و فرد عدد 
باشد و واحد نیز بوداز آن جهت که غیرمنقسم 
است بمتصاوین و زوج جر عدد باشد و حق 
انست که در تسمیه مناقشه نکند. و بعضی از 
متأخران گفته‌اند که زوج | گردر تنصیف بواحد 
منتهی شود زوج‌الزوج بود و الا اگر قبول 
تنصيف بيش از یکبار کند زوج‌الزوج والفرد 
بود و اگرنه زوجالفرد و این طریقه بصواب 
نزدیکتر است چه دو را از زوجالزوج شمردن 
تا باز بسلسله اعداد زوجالزوج از واحد 
مننظم شود و احکام متناسب شامل گردد اولی 
بود از آنکه او را زوج‌الفرد گیرند چه واحد را 
فرد گرفتن بحقیقت مجاز است چه فرد از 
اقسام عدد است چنانکه مشهور و متداولست 
و کثرت مجمعةالواحده شامل آن واحد 
نیت مگر بعدد آن خواهند که در مراتب عدد 
آفتد. 

بعد از اين در خواص انواع فرد شروع کنیم و 
گوئیم در اصول معلوم شده که فرد یا اولست یا 
مرکب از دو اول یا در نفی خود بود یا بقیاس 
با عددی دیگر و از خواص افراد مرکبه آنست 
كه ثالث فرد اول اعنی سه مرکب باشد و آن ثه 
است و همچنین ال نه پانزده و ثالث ثالث 
أو بيست يك و همجنين الى غيرالنهايه و نيز 
خامس فرد اول ثانى اعنى يتمع و خامس 
خامى او الى غيراتهايه مشل يانزده و 
بیست‌وپنج و نز سابع هفت و سابع سابع أو 
الى غيرالتهايه مثل بیست‌ویک و سی‌وپنج و 
جهلونه ونيز يازدهم الى غيراتهاية مثل 
سىوسه و ينجاءوينج و هفتادوهفت و عليهذا 
اين جمله مركبست و ديكر أنكه سه مركباتى 
را که ازو منتظم است عد کند اما اول را که نه 
است بنفی خود که فرد اولست و ثانی را 
پانزده است بفردی که ثانی ارست اعنی بنج و 
ثالث راکه بیست‌ویکست بهقت ر علبهذا. و 
همچنین پنج اول از مرکیات او را که ثانی نه 
است اعنی پانزده بفرد اول عد کند و ثانی را 
که‌بیست پنج است بنفس خود که انی است 
و ثالث را بثالث که هفت است وهم بر اين 
قياس اير افراد مركبات را عد كند. 

باب دويم در خواص اعداد از جهت اضافت 
كه آنرانبت خوانتد و مضاف رامتوب و 
مضافاليه رانموباله. ب ناكرمتوب 
مساوی مسوب‌الیه بود آن نسیت را نسبت 
مساوات خوانند و اگر اعظم بود نسبت زايد 
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والا ناقص و زايد يا بيط بود يا مركب. بسيط 
آن بود که معدود منوب‌الیه باشد چنانکه 
شش با دو. و مرکب غیر آن چنانکه شش با 
چهار و بسیط ضعف بودو | گربعدت دو معدود 
باشد همچو شش با سه نه و امال آن اگر عدد 
بیش از دو بود چنانکه شش با دو و هر صنفی 
از امثال بعدت عدد مقيد بائد جنانكه ثاثة 
امثال و اربعة امثال و جماعتى از امثال راكه 
عدة ار زوج‌الزوج بود اضعاف گویند مفید بعدة 
مذکور چنانکه هشت راپا دو اربعه اضعاف و 
تسانزده را ثمانة اضماف و سی‌ودو را 
ستة‌عشر ضعفا و این اصطلاح صناعت 
موسيقى بود و مركب أن باشد که نسبت 
مساوات که آن را مثل گویند یا نسبت امتال یا 
نسبت جزء با اجزاء ترکیب یافته باشد و مراد 
از اجزاء آنست که بیش از جزء راحد باشند 
خواه دو جزء باشد خواه بیشتر همچو مثل و 
نصف در دو و به و مثل و تكثان در سه و پنچ 
و ضعف و نصف در دو و پنج و ثلثة اسثال و 
ثلعة ارباع در چهار و پانزده و نسبت بسیطه 
سه نوع است نسبت مثل و نسبت ضعف و 
نبت امثال و در اصطلاح مذكور جهار, جه 
اضعاف نیز قسمی بود و انواع نسبت مركبه 
شش است و باصطلاح مذکور هشت چه هر 
یکی را از نبت بیط باجرء وبااجزاءه 
اعتبار بايد كرد جنانكه مثل و جزء و مثل و 
اجزاء. و ضعف و جزء و ضعف واجزاء و 
امثال و جزء و امثال و اجزاء اضعاف و جزء و 
اضعاف و اجزاء. و اما نمبت ناقص منحصر 
بود در دو جزو و اجزاء و عادت چتانت که 
تعیر از آن بر این وجه کند که آنچه تحت 
فلانست مثلاً از جزء بدانچه تحت زاید و جزو 
است و از اجزاء بدانچه تحت زاید و اجزاست 
و باشد که جزء را اسمی از امثال اشتقاق کنند 
بر تقدیر عکس مثلاً اسم یکی از پنج رااز اسم 
پنج اشتقاق کر ی و 
یکی از یازده گویند جزوی از بازده شود جزء 
از جزء واحد و باشد که اسم آن را مضاف 
ترکیب کنند چنانکه نصف سدس در یکی از 
دوازده و نسبت ملل متنوع نشود ولیکن ساير 
بسایط زاید متنوع شود چه اولش ضعف بود 
چنانکه ۱و ۲ و دویم ثلتة امثال همچو ۱و ۳ 
وسيم اربعة امثال هعمجو ١و‏ ؟ و جهارم 
خمة أمثال همجو ١‏ و ۵ و عليهذا. و اعداد 
هر یکی ازين سبب نامتناهى تواند بود چنانکه 
ضعف در طرف اعظم و اصفر متزاید گیرند 
باعداد بر اين نسق الى غيرالتهاية متولد كردد ١‏ 
و ۲ر ۲و ۲و ۲و ۶و و ۸و هم برین قیاس 
در ساير نبت و هر یکی از نسبت مرکبه هم 
متنوع شود مثلاً مل و جزء را انواع بی‌نهایت 
بود بحسب جزء چه اول آن مثل و نصف بود 
چنانکه ۲ و ۳ و افراد او پتزاید امال طرفین 


متزاید گردد بر این منوال ۶۴و ۹۶و ۱۲۸و 
نسبت مثل و ثلث چنانکه ۳و ۳و دیگر مثل و 
ربع چنانکه ۴ و ۵و همچنین بحسب نسبت 
راحد در ازای اعداد طبیعی متنوع گردد و 
چدولی رسم کنیم مربع ده و اعداد طبیعی از 
واحد در دو سطر اول طولی و عرضی ثبت 
کیم و در سایر خانه‌های مضروب دو عدد که 
مقابل آن خانه باشد بر اين صورت تا 
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احکام نبت از آنجا نیکو روشن شود چه 
اعداد سطر دویم از این سطر طولا و عرضاً 
ضعف اعداد سطر اول باشد وسيم ثلثة امثال و 
جهارم اربعة أمثال و علهذا تفاضل زوج 
مذكور جه أبداً طرف اعظم واصفر هر يك 
بقدر اول متفاضل باشد و سطر سیم مثل و 
نصف سطر دویم و تفاضل همچنان و چهارم 
مثل و تلث و سیم و پنجم مثل و ربع چهارم و 
زیادت هر سطری بر متقدم بیک مرتبه بواحد 
بود در خانة اول و پدو در خانة دویم و بسه در 
خانة سیم و بر متقدم بدو مرتبه بدو در خانة 
اول و به چهار در خانة ثانی و شش در خانة 
سیم بر ترتیب ازواج متوالی و بر متقدم بسه 
مرتبه بسه در خانه اول و به 
در ثالث و علیهذا. و از خواص این جدول 
انكه جملهُ اعداد قطر چون ابتدا از یمین و 
اعلى جدول كنند مربع حاشيه بود و همجين 
هر دو مربع متوالى جون جهار و نه متممين كه 
از هر دو طرف افتاده باشد چون شش به 
واحدى زياده ياشد و جون دائماً مجموع اين 
دو مربع يا متممین هشت و ينج است در ابن 
مثل مربع است يس ضعف مجموع مربعين الا 
واحد همان مربع بود و ضعف مجموع متممين 
با واحد همجنين و نيز مضروب هر مسرتبه أز 
سطرى در مرتبة ديكر در سطرى ديكر مثل 
حاصل همان مرتبه بوداز مضروففيه در 
همان مرتبه از مضروب مثلاً ثانى اول در 
خامی رابع اعنی ۴ در ۰ مثل ثانی رابع در 
خامس اعنی ۸ در ۵ بود و نیز مضروب هر 
عددی از سطرین قطری در عددی دیگر از 
همان سطر مثل مضروب طرفین قطر دیگر 
بود متقاطع قطر اول بوجهی که هر دو صلیب 


بعش در انی و به نه 
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مربعی شوند چنانکه یکی در صد مثل ده در ده 
بود و شش در بیت مثل ده در دوازده و 
علهذا القباس و اين جند خاصیت از خواص 
جدول بر سبیل استطراد گفته شد. 

| کنون گوئیم بعد از نسبت مثل و جزء نبت 
مثل و اجزاء بود و مثل و اجزاء یا ملخص بود 
یا غیرملخص. ملخص آن بود که بجزء یا 
باجزاء مختصر تر از آن اجزاء از او تعبیر نتوان 
کردچنانکه مثل و ثلثان ۳ و ۵و غیرملخص 
آنكه بجزء يا به اجزاء اخصر اخصر از آن 
اجزاء از او تعبیر توان کرد همچو مثل در 
ربعین ۴ در ۴ که از آن تعبیر بمثل و نصف 
توان کرد و همچو مثل و اربعة اعشار ده و 
چهارده که تعبیر از آن بمثل و خمان توان 
كرديس ا گر تلخیص را شرط بگیرند اين 
نبت مبتدى باشد از مثل و ثلثان سه و بنج 
بعد از آن مثل و ثلثة ارباع جهار و هثت و 
دیگر مثل و اربعة اخماس پنج و نه همچنین 
بتزاید طرفین اما اصفر به آحاد و اما اعظم به 
ائنیات و چون در یکی از اين انواع اصفر و 
اعظم متعين باشد نبت جمله اعدادی که در 
ترتيب واقع باشند ميان اعظم طرفين اما اصغر 
انجه زايد باشد بر اصغر بواحدى يا اصغر 
انواع دیگر بود مشارک نوع اول در سخرخ 
مثلاً در نوع و اربعة اخماس پنج و نه و نسبت 
بنج و هفت که پنج و هشت واقعند ميان ششس 
و نه و تعبیر از ایشان بمثل و خممان و مثل و 
ثللة اخماس کنند دو نوع دیگر باشند مشارک 
به انواع اول در مخرج اعنى ينج. اما بسيار 
باشد که نسبت اعداد مذکور به اصفغر 
غیر ملخص بود چنانکه د شش با هشت 
کف ائ و اسن 
غیرملخص چه تعبير از آن بمثل و سدس 
میتوان کرد و همچنین شش و نه مثل و نلثة 
اسداس غير لقص لنت جه تير ازآن بمثل 
ونصف میوان کرد. 

باب سوم در خواص اعداد از جهت تشکل به 
اشکال چون تألف اعداد و تولد آن از آحاد 
است پس اگر واحد را در کتابت به صورت 
مشابه صور مقادیر تصور کنند اعداد را خطی 
وسطعى و جمى خواتد. و اما اعداد خطن 


آن بودكه در صورت كتابى بر يك صف 


نت خم 


مستوى رسم كنند براين صورت فوووووق 
جملة اعداد خطی تواند بود. و اما سطحی 
اعدادی تواند بود که از تألف آحاد آن به 
صورت کتابی صورت مشابه سطحی حادث 
كرددو اول مسطحات اعداد مثلث است و أن 
اعذادى بودكه احاد آنراابه صورت مثلثى 
محاوىالاضلاع ثيت توان كرد وأول آن سه 
بود بر این صورت: 


و ثانی شش جه اضافة ثلثه و خطی به صورت 


۷۰ ارثماطيقى. 
سابق متولد گردد بر این صورت: 


۰ 
o 
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و چون عدد خطی که تالی عدد سابق بود بر 
این شکل اضافه کد منلئی که تالی أن بود 
حادث شود بر این صورت: 

٠ 


۵ ۵ ۵ 
tane 


و از این استقرار معلوم شود که مثلنات از 
جميع اعداد متواله از واحد متولد گردد و اول 
آن سه بود پس شش پس ده و ضلع مثلث اول 
دو بود و ضلع مثلث دویم سه و على هذا. ين 
هر منللی بر مثلث سابق بعدد ضلع خود زیاده 
بود و ضلع هر مثلئی بر رتبت او بواحدی 
زیاده و چون رتبه معلوم شد و خواهند که 
ضلم ار معلوم کنند یکی بر عدد رتبه افزای ند 
مثلاً ضلم مثلث دهم یازده بود و علیهذا. و اگر 
واحد را از مثلثات گیرند عدد اضلاع مساوی 
رتبت بود ليكن ١‏ كرجه واحد بالقوه مربع و 
مكعب بود اما مثلث و مربع به اعتبار شكل بود 
نه بالقوه و ته بالفعل و هر مثللی از ضرب ضلع 
او با زیاده واحد در نصف عدد رتبه از واحد 
حاصل گردد مثلاً مثلث خامی از ضرب 
شش در نیمه پنج بود و حاصل پانزده و مثلث 
سابع از ضرب هشت در نیمه هفت بود و 
حاصل بیست‌وهشت و بعد از اعداد مثلث 
اعداد مربع بود و صورت آن از اعداد خطی 
مساوی مرتسم شود که عدة آن خطوط 
مساوی عد؛ احاد هر خطی بود و احاد 
اضلاع آن بر ترتیب اعداد طبیعی و اولش دو 
باشد و مربع آن بر این صورت: 


و ثانی سه مربعش چنین: 


و ثالث چهار و مربعش چنین: 


و ابدأ اعداد آحاد اين مربعات مساوی مریع 
ضلع بود چنانکه در مربع دو آحاد چهار بود و 
در سه أحاد نه و در چهار شانزده و علیهذا و 
چنانکه مثلثات متوالی از جمیع اعداد طبیعی 
ولا متولد شد مربعات متوالی از جمیع افراد 
طبیعی با واحد متولد شود چنانکه یکی با سه 
چهار بود و آن مربع اولست و یکی با سه با 
بنج نه و آن مرب ثانیست و علیهذا, فی‌الجمله 
چون اعداد طبیعی را از واحد به ترتیب 
مستوی و معکوس جمع کند حاصل مثل 
مربع تهایت بود چنانکه ۱۲۱ مریم ۲ و اول 
مربعاتست و اين طریقه را در انشاء صربعات 
مرقص کنند و حاصل او آنکه مجموع هر 
اعداد متوالی که با مجموع انکه کمتر از آن 
اعداد باشد بمرتبٌ اخیر مربع بود و هرگاه که 


جذر مربعی در جذر مربع دیگر ضرب کنند و 
ضعف آن با هر دو مربع جمع کنند مبلغ مربع 
بود چنانکه | گرسه را در پنج ضرب کنند و 
ضعف آن اعنی سی با نه و بیستوپنج جمع 
ضرب کنند مبلغ اعنی شصت‌وچهار مربع بود 
و جذر او ساوی مجموع آن دو جذر باشد و 
بعد از اعداد مربع اعداد مخمس بود و اول او 
پنج باشد. بر این صورت: 


وضلع آن دو بود و صورت مخمات از 
صورت مربعات اضلاع مخمس مرتسم شود 
و اول بعد از انکه یک ضلع را از اضلاع 
چهارگانه قاعده منللی سازند و آن صورت 
مربع به اين مثلث تمام کنند مثلاً صورت 
مخمس ثانی چنین باشد: ۲ 


و عدد آن دوازده و صورت سخمس ثالث 
جین: 


۰ 
a 
a 
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٠ 
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و ۰۵ 


و عدد آن پست‌ردو. پوشیده نماند که آن 
مخسات متاوی‌الاضلاع تبود بلكه أن دو 
ضلع که بسیب مثلث حادث شود کوتاء‌تر بود 
و مخمسات از جمیع اعداد متوالی بتفاضل سه 
سه متولد گردد و ترتیب آن اعداد چنین بود 
۰۱ و مخمسات برولا چنین 
0 و چنانکه هر مربعی از مثلثى 
در رتبٌ او با شلث ساقبل متولد گردد هر 
مخمسى از مربعى در رتبة او با مثلثى كه 
رتبه‌اش بواحدی کمتر بود چنانکه مخمی 
دويم ۲ از مربع دویم و مثلث اول ۳ و 
مخمس سیم ۲۲ از مربع ۱۶ و مثلث دویم ۶ 
۸پس هر مخمسی از سه مثلث مجتمع گردد 
یکی در رتبهٌ او و دو بواحدی فروتر يس هر 
مخمى مثل مثلثى بود مساوی او در رتبه و 
ضعف و صاقبل و چون خواهند که عدد 
مقس میلوم کنداگر.. 6 و 

در ره از واحد گرفته الرتبه بدانب 
باحند از عدد رتبه یکی کم کنند و در سه اعنی 
تفاضل اعدادی که مخسات از جمع حاصل 
مشود ضرب کنند و دو بر آن افزایند و در 
نصف عدد رتبه ضرب کنند حاصل عدد 
مخمس بود مثلاً مخمس رابع را از چهار یکی 
بیندازند و سه در سه ضرب کنند و دو بر آو 
افزایند یازده شود در نصف عدد رتبه اعنی دو 
ضرب کنند حاصل ۲۲ مخمس رابع بود. 

و بعد از مخمات مات باشد و اول آن 
شش بود و صورت او از مربع آحاد ضلع بعد 
از انکه از دو جهت متقابل بدو مثلث تمام 
کنند بر مشال مخمسی که بمتلعی تمام کرده‌اند 
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و سدس ثالت ۲۸ و ضعلش چهار و رابع ۴۵ 
و ضلعش پنج و خامی ۶۶و عللهذا التیاس و 
چون مخصی را با مثلثی که در رتبه بعد از 
مخمی باشد جمع کند مسدس در رتبه 
مخمس حاصل آید چنانکه اگر مخمی 
چهارم را ۲۵ با مثلث سیم ۱ جمع کنند 
سدس چهارم ۴۵ حاصل آید و چون هر 
مخمی مثل مربع آن رتبه بود با مثلث ماقیل 
يبس هر مسدس مثل مثلث آن رتبه بود با ثلث 
آمثال مثلث ماقبل و همچنین هر مسبعی مثل 
مثلت آن رتبه بود با اربعة امثال مثلث ماقبل و 
هر مشمن مثل مثلث آن رتبه و خمة امثال 
مثلث ماقبل. و ازینجا گفه‌اند که تولد جملة 
اشکال عددی از متلئانست و چون خواهند که 
از معلتات تولید شکلی کنند سه از سمی آن 
شکل بیندازند و مشلثی که در رتبه آن شکل 
بود با مضروب مثلث قبل در باقی جمع کنند 
حاصل شکل مطلوب بود. مثلاً مسدس هفتم 
را سه از شش بيندازيم سه باقی ماند و مثلث 
هفتم را ۲۸ با مضروب مثلث ششم ۲۱ در سه 
اعنی ۶۳ جمع کنند حاصل ۱ مسدس هفتم 
بود. و بعد از مس‌دسات مسیعات بودو از 
جميع اعداد متفاضل به پنج پنج حاصل آید و 
مشمنات از جمیع اعداد متفاضل بشش شش و 
متسم از جمیع اعداد متفاضل بشش شش و 
متسم از جمیم اعداد متفاصَل بهفت هفت و 
علیهذا القیاس. و بباید دانست که چون از 
مسدس بگذرند تصویر آحاد بصور اشکال 
متعذر باشند اما اسامی مطرد باشند بنابر 
آنکه تولد آن اعداد از اجتماع اعداد متوالی 
از واحدبر یک نظام است مثلثات از جمیع 
اعداد بتفاضل یک یک چون ۱و ۲و ۲و 
مربعات بتفاضل دو دو چون ۱و ۳و ۵و 
عليهذا. 1 

و اعداد مجسمه اعدادی بود متقسم باعداد 
سطحی چنانکه از نضد آن سطوح بر بالای 
يكديكريازاضافت أن سطوح بواعند 
صورتی مشابه مجسم متصور شود و اول آن 
اعداد مخروطی بود و آن هر عددی بود که از 
قاعدة سطحی ابتدا کند و بسطوح متوالية 


ارثمام. 


ارنگ. ۱۶۷۱ 





متشابه آن مرتفع میشود تا بواحد. اگر قاعدة 
مثلت بود آن مثلث مجم را ناری خوانند 
همچو چهار که از نضد سه و یک ترکیب یابد 
و چهار اول عددیست که هم خطیست و هم 
سطحى و هم مجسم همچو ده که از شش و سه 
ویک ترکیب یابد و بیست از ۱و ۶و ۲و ۲۰ 
ب لوو وان رت با 
مخروط مربع خوانند همچون از چهار و یک 
و چهارده از نه چهار و ٍ یک و علیهذا. و اگر 
قاعده مخمس باشد آنرا سخروط مخمس 
خوانند و اول شش بود و دویم ۱۸ و دیگر ۴۵ 
و علیهذا. و مخروط سدس و سایر اشکال را 
بر آن قياس بايد كرد. و بعد از مخروطات 
منشورات بود و او از نضد اشكال مثلثات 
متمائل بر یکدیگر پیدا شود و ابتدای آن ۶بود 
که‌از دو مثلث متولد گردد و بعد از آن ٩و‏ ۱۲ 
و هر یکی ازین مشورات را پنج قاعده بود و 
بعد از آن مجسماتی باشند که شش سطح به او 
محیط بود و آن به افسام است یکی انکه طول 
و عرض و عمق او متساوی بودو سطح 
قایمالزوایا آن را مکسب خواند و از جع 
مربعات بعده جذر حاصل اید همچو صد از ده 
بدان عده و دیگر آنکه احدالاطوال مخالف بود 
پس اگرکمتر بود آنرانسبی خوانند و از جمیع 
مربعات بعده جذر حاصل اید همچو ۸با ۱۲ 
۴ و اگرزیاده بود آن را عمودی خوانند 
همچو ۲۵ و ۳۲۲و ۴۵ از ۴ و اگراطوال همه 
متفاضل آید آن را خبی خوانند و زنبوری و 
مخصر نيز گویند و اگرمسطح اصفر بجسم 
عمودی دایر باشد اوح دی 
خوانند چون ه در » در بیشتر از پنج. و دایره 
هر عددی باشد که چون در نفس خود ضرب 
کنند دو باز آید همچو ۵و ۶و بعضی ۵را 
کروی خوانند چه او را چون در مربع خود 
ضرب کنند ۱۲۰ حاصل اید مربع يا مکعب 
بازآید و همچنین با سایر منازل پس حفظ 
نفس خود با عشرات میکند و از این جهة گرد 
بود. 





ارثماطيقى (صورت مثالى. كنية لائن) 


پاب چهارم در اقسام مناسبات و خواص هر 
يكى: بعضی از متقدمان مناسبات رابت 


قسم کرده‌اند و بعضی بر ده اقتصار کرده‌اند و 
چون این موافق ساير قدماست ما نيز ير ده 
اقتصار کنیم که در اقام دیگر فایده‌ای که آترا 
اعتبار توان کرد نیست. وجه اول آنست که 
اعداد متفاضل بود به یک مقدار و آنرا تناسب 
عددی خوانند. وجه دویم آنکه اعداد در اول 
متناسب بود به اتصال با ثائى همجو ثانى با 
ثالث چنانکه ۴ با ۸ همچو هشت با ۱۶و این 
را تناسب هندسی خواند و این دو وجه در 
اعداد و غیره با هم جمع نشوند چو هرگاه 
اعداد متفاضل باشند به یک مقدار هراینه 
نسبت اعظم با اوسط ثانی تسبت اوسط بود با 
اصفر نه مثل آن در تناسب هندسی قطماً 
تفاضل اعظم بیش از تفاضل اصفر ود و در 


تناسب عددی مساوی. وجه سیم انکه: 


تفاضل اعظمین با تفاضل اصفرین همچو 
طرف اعظم بود پا طرف اصفر چنانکه ۱۳۶ 
جه فضل ۱۲ بر ۸اعنی ۴ با فضل ۸بر ۶اعنی 
۲ بر نسبت ضعف بود همچو ۱۲با ۶ و ایترا 
تتاسب تألیفی خواند بایر آنکه ارتفاع بدین 
در صتاعت موسیقی که انرا صناعت تالیف 
جواكد بسيان يود واصل متاسبات ابن سند 
قسمت و بواقى را بر سبيل تتميم فن ايراد 
كردءاند و از خواص نسبت عددى أنست كد 
أبداً سطح طرفين كمتر از مربع واسطه بود 
بمریع تفاضل اعداد. چنانکه ضرب ۱۱۷۳ 
مضروب عه در ۱یعتی ۳۳ از مربع هفت 
اعنی چهل‌ونه بقدر مربع فضل اعنی شانزده 
کمتر بود. و از خواص نسبت هندسی آنکه 
واسطة جذر سطح طرفین بود و از خواص 
نسبت تأليفى أنكه مضروب مجموع طرفين 
در ارسط همجو ضعف مضروب طرفين بود. 
چنانکه مضروب هشت در ۱۸ اعنی ۱۴۴ 
ضعف مضروب ۶در ۱۲ بود اعنی ۷۲. و دیگر 
آنکه مضروب واسطه در اعظم ضعف 
مضروب او بود در اصفغر چنانکه ۸ در ۱۲ 
یمنی ۹۶ ضعف ۸در ۶اعنی ۳۸. وجه چهارم 
آنکه تفاضل اصفرین با تفاضل اعظمین همچو 
اعظم بود با اصفر چنانکه ۶۵۳ تفاضل 
اصفرین ۲ و تفاضل اعظمین او نبت ايثان 
نبت ۶با ۲و چون وضع این تناسب 
برعكس تناسب تألیف است آثرا مظاده 
خوانند و طریق استخراج اوسط آنکه تفاضل 
طرفین را در اصفر ضرب کنند و حاصل را بر 
مجموع طرفین قسمت کنند و خارج را از 
اعظم بیدازند چنانکه ۲ ۲۰ را طرفین 
فرض کنیم و تفاضل را اعنی ۸ در اصغر 
ضرب کنیم و حاصل را اعنی ۹۶ بر طرفین 
اعنی ۳۲ قسمت کنیم خارج قسمت را اعنی 
۳از ۲۰ که اعظم است ت تقصان کنیم ۱۷ که آن 
اوسط. معالوب است بماند. چه نسبت تفاضل 
میان او و اصفر که پنج است با تفاضل میان او 


و اعظم که ۳است و آن مثل و ثلثان بود همچو 
نسبت طرف اعظم است با اصفر. وجه پنجم 
انکه نست اوسط با اصتر همچو نسبت 
تقاضل اصفرین باشد با تفال اعظمين 
همچو ۵۴۲ و از خواص این قسم آنست که 
ضرب اعظم در واسطه ضعف ضرب اوست در 
اصتر. واين خاصيت عام نيت بل 
مخصوص است بدانکه اوسط ضعف اصفر 
بود. وجه ششم آنکه نسبت اعظم با اوسسط 
هدجو سيت فطل اضفرنن نود با فخل 
اعظمین چنانکه ۱و ۲و ۶و از خواص او 
آنست که اگرنسبت مثل و جزء بود واسطه 
مجذور بود و اگر جذر واسطه بر واسطه 
افزايند مبلغ طرف اعظم بود. وجه هفتم انکه 
نست تفاضل طرفین با تفاضل اصفرین چون 
نبت اعظم بود با اصغر همچو ۶و ۸و . 
وجه هشتم آنکه نسبت اعظم نا اصغر چون 
نمبت تفاضل طرفین با تفاضل اعظمین 
همچو ۷۶ وجه نهم انکه نبت اوسط با. 
اصغر همچو نبت تفاضل طرفین بودیا 
تقاضل اصفرین همچو ۷۴۴ وجه دهم آنکه 
نسبت اوسط با اصفر همچو نسبت تفاضل 
طرفین بود با تفاضل اعظمین چنانکه ۸۵۳ و 
هرچند بیان اين اقام به اطابى محتاج بود 
اما بنابر رعايت شرط مذکور از آن اعراض 
نمودیم. (نفایس‌الفتون فى عرایس‌العيون 
تألیف محمدین محمود آملی, فن سیم از قسم 
دویم در علوم لوایل. مق سيم). 

|| مثال ارئماطیقی را قدما بصورت زنی 
جمیله ملس بجامه‌ای که در حاثية آن این 
دو کلمه نوشته شده: «جفت. طاق» ممثل 
کنند. در دست وی لوحه مخصوص ارقام 
است. 

ارثمام. [إثْ](ع مص) سييد شسدن. 
(تاجالمصادر يهقى). سييدلب يا سييدينى 
گردیدن اسب. (منتهی الارب). سپید شدن لب 


زبرین اسب. (زوزنی). سپید شدن لب بالامین 


احم 

ارثنكك. [أتَ)] (إخ) كتاب اشكال مانى بود 
واندر لغت درى همين یک ثاء دیده‌ام که امده 
است. (لفت فرس اسدی). ارتگ. خانه‌ایست 
که‌مانی در چین تقاشی کرده بود. (از فرهنگ 
خطى). در رسالكُ حسين وفائى ارثتك بثاءٍ 
مشلثه آمده است و كفته بمعنى صورتهاى مانى 
است و بتخانه هم گویند. دیگر کتابی است که 
در آن اشکال مانی بوده و این اصح معانی 
است و حکیم اسدی گفته که در لفت دری این 
كتاب را جز اين نام بیش ندیدمی و باید 
دانست که در لفات فرس حرف ثاء جیز 
ارئنگ ر لغ نیامده است و بدین سبب ناء 
ارئنگ به زاء فارسی تبدیل پذیرفته است که 
ارژنگ باشد و شمس فخری گوید که ارژنگ 


۱۶۷۲ 


ارئة. 


ارج. 





نام دیوی است. (از فرهنگی خطى): 
هزاریک زان کاندر سرشت او هنر است 
نگار خوب همانا که یست در ارتنگ. 
فرخی. 
رجوع به ارتتگ و ارژنگ شود. 
أرثة. [أتَ] (ع !) حد فاصل ميان دو زمین. 
(منتهی الارب). ج.أَرَثُ. ||سركين آماده براى 
افروختن گاه حاجت. سرگین که بخا ک‌آمیزند 
و نهند به روز احتیاج. سرگین آماده برای 
اتش افروختن بوقت حاجت. (سنتهی 
الارب). ||زمين سهل. ||پشتة سرخ. (منتهی 
الارب). | کمةالحمراء. (تاج العروس). |ارنگی 
از رنگهای گوسفند که نقطه‌های سیاه با 
نقطه‌های سفید آميخته باشد. 
آرٹی. [1!](ص نسبى) متوب به ارث. 
موروٹی. 
ارثی. (۱](ع ض) مردی که استوارى و 
احکام کار را نتواند. (متهی الارب). 
ارئیائیوس. [ ] ((خ) یکی از درازده طبیب 
یونانی که بجهت مماضدت با یکدیگر و 
همكارى در تأليف ادویه برای نفع مردم» به 
البروج ائناعشر» مشهور شدند. (عیون‌الانباء 
3 ۱ص ۳۴). شاید کلمه مصحف اریباس! و 
اریباسیوس باشد. 
ار ئیه. ((ثی ی /ي ] (از ع. نز که. 
ارج. (1) (۲6 ارز. ارزش. (برهان). اخش. 
بها. (برهان). قیمت. (اوبهی) (برهان): 
زمانه بمردم شد آراسته 
وزد ارج گیرد همی خواسته. 
بهر جاى زر را فشاند همى 
که‌او ارج زر را نداند همی. 
سيرد آن زمین گیو را شهریار 
بدو گفت برخور تو از روزگار 
درشتی مکن با گنهکار نیز 
که‌بی‌ارج شد بر دلم گنج و چیز. 
گهرداشتی ارج نشتاختی 
بنادانی از کف بینداختی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 

اگرزر را ارج بودی بسی 

بخا کو بسنگش ندادی کی. 

که‌دادی مرا یوسف پارسا 

کزاو ملک من یافت ارج و بها. 
شمی (یوسف و زلیخا), 

گنج سخن گشاده و هر نکته‌ای از أن 

افزون ز ارج و قیمت صد گنج شایگان. 


اسدی. 


سوزنی. 
- باارج؛ پاارزش. با قدر و قیست. ارجمند. 
پربهاء 
بمهرست باارج در گنج شاه 
به رای و بدانش نماینده راه. فردوسی. 
همی بود باارج در گنج شاه 
بدو ناسزاکس نکردی نگاه. فردوسی. 


بمدح و ثنا ارجمدی و خود را 


بمدح و ثنای تو باارج کردم. 
-- بىارج؛ بىبها. بىأرزش. بى قدر و قيمت: 
کسی‌را که وام است و دستش تهی است 

بهرجای بی‌ارج و بی‌فرهی است. . فردوسی. 
||مسجازاء مکانت. مسرنبه. (جهانگیری) 
(برهان). مرتبت. مرتبة والا. قدر. (اوبهی) 


(برهان). مقدار. (جهانگیری). پایه. حد. 


(برهان). منزلت. اندازه. (موید الفضلء) 
(برهان), مسقام. مقام بلند. اعتار. عرت. 
عزیزی. آمرغ. احترام. مقابل خواری و ذلت: 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 
بسزاوار کن آیفت که ارجت دارد. 


دئیقی. 
کنون‌ای خردمند ارج خرد 
بدین جایگه گفتن اندرخورد. فردوسی, 
بدان ازج تو نزد من بیش گشت 
دلم سوی اندیشة خویش گشت. ‏ فردوسی. 
ملک چون ورا دید با ارج و فر 
که آنرا نه اندازه بود و نه مر... فردرسی. 
ز مهرش جهان را بود ارج و فر 
ز خشمش بجوشد بتن در چگر. فردوسی. 


گراتمایگان [ابرنیان ] زینهاری شدند۴: 

5 ارچ بزرگی به خواری شدند. فردوسی. 
أكر زنده ماند بیک چندگاه 

بداند مگر ارج تخت و کلاه. 

شمار جهان بازجستن بداد 

نگه داشتن ارج مرد نزاد. 

کسی را بود ارج از اين بارگاه 

که‌با داد و مهر است و با رسم و رأه. 


فردوسى. 


فردوسى. 


فردوسى. 
کجاارج آن کشته نشناختند 
بگرداب زرف اندر انداختند. فردوسی. 
همه تاج‌داران که بودئد شاه 
برین داشتند ارج تخت و کلاه.. فردوسی. 
وراهرمز تاجور بركثيد 
به ارجش ز خورشید برتر كشيد. فردوسى. 
هرانکس كه ايد برين باركاه 
درم يابد و ارج و تخت و کلاه. فردوسى. 
همی یافت از مهتران ارج و گنج 
ز خوی بد خویش بودیش رنج. فردوسی. 
فرازآمدش ارج و آزرم و چبز 
توانگر شد آن هفت فرزند نیز. ‏ فردوسی. 
فراوان جهانجوی بنواختش 
بزود آمدن ارج بشناختش. فردوسی. 
نمانم که کس تاج دارد نه تخت 
نه اين شاهی نه ارج و نه بخت. فردوسی. 


...که فرهنگتان هست و ارج و هنر 
بدائید این را همه دربدر. 

چنین مرد را ارج نشناختی 
بخواری ز تخت اندرانداختی. 

پسر داد یزدان پینداختم 

۲ انم ۱ آنا 3 

ز بى دانسى رج حتم, کر دوسی. 
زبس جنگ و خون ریختن در جهان 


فردوسى. 


سوزنی. 





فردوسی. 


جوانان نداند ارج مهان. فردوسی. 
یکی رامشی نامه خوانید نیز 
کزان جاودان ارج یابید و چیز. فردوسى. 
جهان راست کردم بشمشیر داد 
نگه داشتم ارج مرد نژاد. فردوسی. 
بفرمود تا پرده برداختند 
به ارجش ز درگاه بگذاشتند. فردوسی, 
یکی رزم جوید سپاه آورد 
یکی بزم و زرین کلاه آورد. فردوسی. 
مرا ارج ایران بباید شناخت 
خنک" آنکه با تامداران بساخت. فردوسی. 
چوارج تو این است نزدیک شاه 
سگانند بر بارگاهش سپاه. فردوسی. 
که‌ای شاه مرغان ترا دادگر 
بدان داد نیرو و ارج و هنر. فردوسی. 
چو خواهی کسی را همی کرد مه 
بزرگیش جز يايديايه مده 
که چون از گزافش بزرگی دهی 
نه ارج تو داند نه آن مهی. اسدی. 
من این بد مکافات آن ساختم 
نه زان كار 3 تو شاه نشناختم. اسدی. 
نه تنها شه و خسرو کشور است 
که شاه است و با ارج پیغمبر است. 

شمى (يوسف و زلیخا). 
بجائى اوفتى كآنجا خدائى 
ترا باشد حقيقت بىرياثى 
ز جمله فارغ ودر جملكى درج 
دریفا گر ندانی خویش را ارج. عطار. 


دل | گرنیست پسند تو بمن بازفرست 

جان ندارد بر تو ارج یت بازفرست. 
شم‌الدین کسوتوالی (و در نسخه‌ای: 
کوهدانی). 

||لیافت. ||نجابت. ||اصل و نسب. | زیبانی. 
(اوبهی). ||کندن. (برهان), برکدن. جدا کردن. 
(برهان)؛ 

بل همای همایون جاهت 

دو بازوی زاغ سيه “ارج کردم. سوزنی. 
ااذراع ۲ صاهرش. |اکرگدن" و آن 


۰ - 1 
۲- مزلف غیاث‌اللغات گوید: ارج در اصل ارز 
بود زای معجمه را به جیم بدل کر ده‌اند. 
۳- فرار کردن دارا از امکندر. 
۴- در نسخة خطی: ایچ. و تصحیح قیاسی 


است. 
۵-نل: بزرگ. 
۶-کذافی اربهی. و فرهنگ خطى. زغج. 
(جهانگیری). و در بعض نسخ: رخج. در همه 
حال معنى كندن كه لغويين به اين كلمه در اين 
بیت داده‌اند تامفهوم است. 
۰ قا- 7 
۰ - 8 


ارج. 


١ ۶۷۳ ارجاسب.‎ 





جانوریست در هندوستان شبیه به گاومیش. | ازجاء . [] (خ) نام جائی به اصفهان. (تاج 


لیکن بر سر بینی شاخ دارد. (برهان). کرگ. 


ریما. انبیلاء 

یک جهانی بی‌نوا بر پیل و ارج 

بی طلسمی کی بماندی سیزمرج. مولوی. 
شاید کلم کرج باشد صورتی از کرگ. 


||مرغی که پر آن در غخایت نرمی باشد و 
بالشت را بدان پر سازند و آنرا بترکی قو 
خوانند". (جهانگیری) (برهان). ||كرانه. 
سرحد. ||جدانی. تفریق. 
ارج. (1](ع) بوی خوش. (مهذب الاسماء). 
ارج. [1] (ع مص) برانگیختن بر. ورغلانیدن 
به, 
ارج. راز (ع مسص) دمیدن بوی خوش. 
| آواز بگریه بكد کردن: ارج الناس. (منتهی 
الارب). 
ارچ. [ََ](ع!) بوی خوش. (منتهی الارب). 
أريج. أريجه. خوش‌بوی. ||داروی خوشبو. 
ارج.[1](ع مص) دميدن بوى خوش. 
برانگیخته شدن بوی خوش. بوی خوش 
دادن. 
ارچ. اج ] (ع ص) باریک و درازابرو و 
گشاده‌ابرو. || جانور فراخ‌گام. 
آرج. (ارٍ] (ع ص) هر چیز که خوشبودار 
باشد. (غیات اللغات). بویاء یعنی داروی 
خوشبو. 
ارج. [1] (اخ) قسصه‌ای است از ولایت 
فیروزکوه طبرستان. (آنندراج). 
أرجاء . (1] (ع مص) امیدوار کردن. (غعیاث 
اللغات). ||وايس بردن. (زوزنی). کار را در 
تأخیر انداختن. (منتهی الارب). وایس 
داشتن. پس افکندن. بازپی بردن. سپی 
انداختن كاريرا. (منتهى الارب). بايس 
افكندن. (تاجالمصادر بيهقى). وايس افكندن 
امر را. ||أرجاء بثر؛ كرانه ساختن جاه را. 
(منتهى الارب). ||ارجاء صيد؛ نرسيدن صياد 
شكارى را. (منتهى الارب). بشكارى نرسيدن 
صياد. ||ارجاء ناقه؛ قريب بزادن رسيدن ناقه. 
(منتهی الارب). نزدیک رسيدن وقت نتاج 
ناقه. (آنندراج). تزدیک آمدن بزه اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). ||نزدیک آمدن راه. (غیاث). 
ازجاء . (!] ((ج) (مذهب...) مذهب خوارج 
مرجثه. رجوع به مرجثه و ضحی‌الاسلام ج ۳ 
ص ۱۶۴و ۳۱۸و ۳۲۱و ۳۲۲و ۳۲۳و ۲۳۵ 
و ۳۲۶و ۳۲۸و ۳۲۹و ۳۳۰ شود. 
ارحاء. 0 (ع !) ج رجساء, بمعنی کناره و 
طرف. (غياث اللفات). نواحى. أطراف. ائحاء. 
كوشدها: مملكتى فسيحالارجاء. 
- ارجاء بثر؛ نواحی چاه از درون, از بالا تا 
زیر. 
- ارجاء سماء؛ دو طرف آن. کناره‌های 
آسمان. 


العروس). و نسبت بدان ارجائی است. |انام 
دهسی به سرخس. (متتهی الارب). اانام 
موضعیت به وٌجرّة. (منتهی الارب). 
ارجاء ۰ (2) این ابسی‌ضحا ک خال 
مامون‌الرشید. (حبط ج ). 

ارجافی. [](ص نسبی) منسوب به ارجاه. 
ارحالب. (1)(ع) ج رجب و زجب بمعنی 
ماه قبل از شعبان و بعد از صفر. |اروده‌ها. 
امعاء و آن جمعی است بی‌واحد. صولف 
مهذب الاسماء گوید: لاواحد لها و قیل 


واحدها رجا 
ارحاب. 110 (ع مص) بزرگ داشتن. تعظیم 
کردن. 


ارحاج. [[] (ع مص) ارجاج فرس؛ نزدیک 
ببزادن رسیدن اسب. (ستتهی الارپ). 
||بجنبیدن و فروهشته گردیدن سرین اسب. 
(متهى الارب). 

ارجاح.(۱) (ع مص) دادن راجح و مائل 
کی را۔ (ستتهی الارب). جرب شختن. 
(زوزنی), یعنی سنگین‌تر کشیدن در وزن. 
چرب دادن. (تاح‌المصادر بیهقی). افزونی 
نهادن. چرپانیدن. 

ارحاد. ۱1 (ع مص) لرزانیدن. (تاجالمصادر 
بهقی) (منتهی الارب). یقال: ارچد (مجهولا)؛ 
لرزانیده شد. (منتهی الارب). || ترس دادن. 

ارحاس. )1[ 2 مص) اندازه کردن آب رابه 
مرجاس. (منتهی‌الارب). و آن سنگی است که 
در چاء اندازند تا به آواز آن عمق چاه معلوم 
شود. 

ارجاس. [] (عا)ج رجس. 

ارجاسپ. [1] ((خ) ارجاسپ. ارجاسف 
(معزّب آن). خرزاسف. (ابن‌البلخی). نام ثیرة 
افراسیاب است که در توران پادشاهی کرد و 
در روئینه‌دژ سکن داشت و چندین پسر 
گشتاسب‌را در جنگ کشته بود و لهراسب پدر 
گشتاسب راكد ترك پادشاهی کرده در بلخ 
بعبادت مشغول بود بقتل درآورد و به‌آفرین و 
همای را که دختران گشتاسب بودند گرفته در 
روئینه‌دژ محبوس داشت عافبت اسفندیارین 
گشتاسب روئینه‌دژ را گرفته ارجاسب را 
کشت و خواهران.خود را نجات داد. (برهان 
قاطع) (جهانگیری). و او [ارجاسب ] با 
کاس نتف كرو و ديار پر 
گشتاسب پر و برادران ارجاسب را در 
جنگ بکشت و ارجاسب بهزیمت شد. (حبط 
چ ۱ص ۷۱و ۷۲ 
ارجاسب در آوستا ارچت‌اسچه امده یعنی 
دارنده اسب ارجمد و باارز. در بند ۱۰٩‏ آبان 
يشت, وی بصفت دروغپرست (ذروند) ياد 
شده است و مراد از این صفت پیرو آئین دروغ 
و دیویسناست. وی از قیلۀ «خيون» از قوم 


تورانی و پادشاه آن قوم محسوب شده است". 
در شاهامة دقيقى وی بعناوين «توران 
خدای» "و شاه توران»" و «سالار چین» “و 
«شاه چین» "و از قوم ترکان " یاد شده است. 
جنگ اول ازجاسب با ابرانیان: در 
روایات دینی ایران ذ کر دو جنگ بين 
گشتاسب و ارجاسب آمده است. دقیقی در 
عسنوان «نشسپذیرفتن گشتاسب باژ ایران. 
ارجاسب را» گو ید: 

جو جندى برآمد برین روزگار 

خجسته شد آن اختر شهریار 


۱ بشاء جهان گفت زردشت پیر 


که در دين ما اين نباشد هذیر 
كه تو باز بدهى بسالار جين 

نه اندرخور آید به آیین و دین 
نباشم برین نیز همداستان 
که‌شاهان ما در که باستان 
بترکان نداده‌ست کس باژ و ساو 
به ايران بدشان همه توش و تاو 
بپذرفت كشتاسب كفتا كه نيز 
نفرمایمش دادن از باژ چیز 

پس آ گاه‌شد نره دیوی از این 
هم اندر زمان شد سوى شاه جين 
بدو گفت کای شهریار جهان 
جهان یکسره کهتران و مهان 
بجا اوريدند فرمان تو 

نیامد کسی پش پکان تو 

مگر پور لهراسب. گشتاسب‌شاه 
كه آرد همى سوى تركان سياه 
بكرد اشكارا همه دشمتى 

ابا چون تو شه کرد آهرمنی 

مرا صدهزاران سپاهست بیش 
همه گر بخواهی بیارمت پیش 
بیا تا شویم از پس کار اوی 


1 - Cygne. 
-انتاب ارجاسب بقيلة احیون» (هرن)‎ ۲ 
ظاهراً در عصر ساسانيان به سران تورانی داده‎ 
شذه و دراوستا مذكور نيت.‎ 
۳-مگر شاه ارجاسب توران خداى‎ 
که دیوآن بدندی به پیشش پای.‎ 
۴-بدیشان نمود آن سخنهای زشت‎ 
که نزدیک او شاه توران نوشت.‎ 
۵-که تو [گشتاسب ]باژ ندهى به سالار جين‎ 
نه اندرخرر آید بآئین و دین.‎ 
۶-پس آگاه شد نره دیری ازین‎ 
] [گفتار زردشت به گشتاسب‎ 
هم اندر زمان شد سوی شاه چین.‎ 
بتركان ندادءست كس باز و ماو‎ 7 
به ایران نبدشان همه توش و تاو.‎ 
دقيقى (از قول زردشت بگشتاسب در نپذیرفتن‎ 
باژ ارجاسب را).‎ 





باع ١‏ ارحاسب. ارحاسب.: 

نگر تا نترسی ز پیکار اوی که نپسندد او را به پیغمیری بدو اندرون خيره كشته سياه 

چو ارجاسب بشنید گفتار دیو سر اندر نیارد بفرمانبری بياید پس آنگاه فرزند من 
فرردآمد از گاه ترکان خدیو نیاید بدرگاه فرخنده شاه بسته ميان بر ميانبند من 

از اندوه او سست و بیمار شد نبندد میان, پیش زیبده گاه درفش فروزنده کاویان 

ز شاء جهان پر ز تیمار شد نگیرد ازو راہ دین بھی بیفکنده باشند ایرانیان 

پس آنگه همه موبدانرا بخواند مرین دین به را نباشد رهی گرامی که بیند ز اسب اندرون 
شتیده سخن پیش آیشان براند بشمشیر جان از تتش برکنیم درفش همایون پر از خاک و خون 


بدانید. گفا کز ايران زمين 

بشد فرة ایزد و پا ک‌دین 

یکی پیر پیش آمدش سرسری 

به ایرن بدعوی پیغمیری 

همی گوید از اصمان امدم 

ز نرد خدای جهان آمدم 

خداوند رادیدم اندر بهشت 

مر این زند و انتا همه او وشت 
بدوزخ درون ديدم آهرمنا 
نیارستمش گنت پیراما 

پس آنگه خداوندم از بهر دين 
فرستاد نزديك شاه زمين 

سر نامداران ایران سیاه 

گرانمایه فرزند آهراسب‌شاه 
که‌گن-اسب خواند ایرانیان 
ببستش یکی کشتی, او برمیان 
برادرش نیز آن سوار دلیر 

سبهدار ایران, که نامش زرير 

همه پیش او دین‌پژوه امدند 

وز آن پیر جادو. ستوه آمدند 
گرفتندازو سربسر دین اوی 
جهان پر شد از راه و آئین اوی 
نشت اندر ایران به پیفپری 
بكارى چنان يافه و سرسری. 
ارجاسب نامه‌ای به اسب نوشت و او را از 
پیرری آئین نو سرزنش و به بازگشت بدین 
کهن دعوت کرد. گشتاسب نامه بخواند و: 
بخواند آن زمان زود جاماسب را 
کجارهنمون بود گشتاسب را 
گزینان‌ایران و اسپهبدان 

مهان جهاندیده و موبدان 

بخواند آنهمه موبدان پیش خویش 
بیاورد استا و نهاد پیش 

پیمبرش را خواند و سوبدش را 
زریر گزیده سپهیدش رأ... 

چنین گفت گشتاسب با مهتران 
بزرگان ایران و گتدآوران 
که‌ارجاسب, سالار ترکان و چین 
یکی نامه کرده‌ست زی من چنین 
بديشان نمود آن سخنهای زشت 
که نردیک او شاه توران نوشت... 
همانگه چو گفت این سخن شهریار 
زریر سپهدار و اسفندیار 

کشیدند شمشیر و گفتند: اگر 
کسی باشد اندر جهان سربسر 


5 ۱ ». 
سرش را بدار برین برکنیم. 


زریر و اسفندیار و جاماسب جوابی سخت 


بنامهُ ارجاسب نوشتد و بقرستادگان او دادند. 
ارجاسب آنگاه که نامه بخواند: 

سپهبدش را گفت فردا پگاه 

بخوان از همه پادشاهی سپاه 

تکینان لشکر گزینان چین 

پرفتند هر سو به توران‌زمین 

پرادر ید او را دو آهرمنان 

یکی کهرم و دیگر اندیرمان 

بدیشان ببخشید سیصدهزار 

گوان‌گزیده» تبرده سوار 

سبک خواند کهرم برادرش را 

بدو داد یک دست لشکرش را 

به اندیرمان داد دست دگر 

خود اندر میانه پستی کمر. 1 

و سرداران دیگر ماتد گرگار» بیدرفش: 
خشاش و هوش‌دیو را نیز بسپهالاری 
لشكرها تعيين كرد و از آن سو گشتاسب هم: 
سوی مرزدارانش نامه نوشت 

که‌خاقان ره رادمردی بهشت 

سياهى يامد يه درگاه شاه 

كه جندان نبد بر زمين بر گیاه 

سوى رزم أرجاسب لشكر كشيد 

سباهى كه هركز جنان كس نديد م 

ز تاریکی گرد اسب و سپاه 

کسی روز روشن ندید و نه ماه. 


| وچسون از بسلخ بامی بجیحون رسیدند 


گشتاسب‌شاه جاماسب را پیش خواند و از 
عاقبت رزم بپرسد و او پس از سوگند باد 
کردن‌شاه در نیازردن وی, چنین پیشگوئی 
کرد: 

نختین کی نامدار اردشیر 

پس شهریار آن نبرده دلیر 

پیاده کنر" ترک چندان سوار 

کزاختر نباشد مر آن را شمار 

ولیکن سرانجام کشته شود 

نکو نامش اندرنوشته شود 

پس آزاده شیدسپ فرزند شاه 

یکینش کند تیز اسب سپاه 

سرانجام بختشی كند خا كسار 

برههه شود أن سر تاجدار 

به پیش اندرآید گرفته کمند 

نشته ابر تازی اسبی سمند ‏ 

آبا جوشن زرد رخشان چو ماه 


دراید از آن پشت اسبش بزیر 

بگیرد درفش و برآرد دلیر 

یکی ترک تیری زند بر برش 

بخا ک‌اندر ارد همایون سرش 

يس أزاده نستور. پور زریر 

به پیش افکند اسب چون نره شیر 
سرانجام ترکان به ترش زنند 

تن پیلوارش بخا ک‌افکنند 

بيايد يس آن نره شیر دلیر 

نبرده سوار آنکه نامش زریر 

سرانجام گردد بر او تیره بخت 

بریده شود آن گزیده درخت 

بيايد يس أن فرخ اسفندیار 

سپاه از پس پشت و یزدانش یار 

یک حمله از جایشان بگسلد 
چوبگتشان بر زمین کی هلد؟ 
كريزدسرانجام سالار جين 

از اسفندیار آن کی بافرین 

بتوران نهد روی بگریخته 

شک-هدل و دیده‌ها ریخته. 

چون دو لشکر بهم نزدیک شدند گشتاسب 
سرداران را چنین تعین کرد: 

پس آزاده گنتاسب شاه دلیر 

سیهیدش را خوانده فرخ زریر 

درفشی بدو داد و گفتا تاز 

پیارای پیلان و لشکر بساز 

سپهید بشد لشکرش راست کرد 

همه رزم سالار چین خواست کرد 

بداد آن چهاندار پنجه‌هزار 

سوار گزیده به اسفندیار 

بدو داد یک دست از آن لشکرش 
که‌شیری دلش بود و پیلی برش. 

و بقيهُ لشکرها را پگرامی و شیدسب سپرد و 
عقب‌داری را به نستور داد و میان دو سپاه رزم 
درگرفت و تیجه همان بود که جاماسب 
پیش‌گوئی کرده بود و ارجاسب بگریخت: 
چو ترکان بدیدند کارجاشب رفت 

همی آمد از هر سوئی تیغ تفت 

همه سرکشان خود پیاده شدند 

به پیش گو اسفندیار آمدند 

بزاريش گفتند | گر شهریار 

دهد بندگان را بجان زینهار 


۱-شاید: دارابزین. 
۳-شاید: کشد. 


ارجاسب. 
بدین اندر آئیم و پرمش کنیم 
همه آذران را پرستش کنیم. 
اسفندیار بر ایشان ببخشود و فردا: 
بفرمود تا کشتگان بشمرند 
کسی‌راکه خسته‌ست بیرون برند 
بگشتد بر گرد آن رزمگاه 
بدشت و بکوه و بیابان و راه 
از ایرانیان کشته بد صدهزار 
هزار و صد و شصت و شش نامدار 
هزار و چهل نامور خسته بود 
که‌از پای پیلان برون جسته بود 
وز ان دشمتان کشته بد صدهزار 
از ان هشتصد سرکش و نامدار 
دگر خسته بد سدهزار و دویست 
چنان جای بد تا توانی مایست. 
گشتاسب پس از فتح به بلخ بازگشت و سپی 
بسیستان به مهمانی رستم زال شد. در اوستا 
مکرر از جنگ دینی ایرانیان و تورانیان یاد 
شده است از آن جمله در بندهای ۱۰۸ - 
٩‏ اآبان یشت آمده که: کی گشتاسب 
بللندهمت برابر درياجة فرزدان براى 
آردویسور اناهيد قربانى كرده خواستار است 
كدبر دضمنان خود: تثریاوّنت. پشئه و 
ارجاسب ظفر يابد'. در يندهاى 58 - 0١‏ 
ارت یشت. کی گشتاسب. فرشتة توانگری 
(أرت) را ستوده خواستار كاميابى و غلبةُ بر 
دشان ست" 
جنك دوم ارجاسب با ایرانیان؛ دنبالة 
داستان دقیقی را فردوسی در شاهنامه آورده 


است: 
چو ارجاسب آ گه‌شد از کار شاه 

که‌رفت او سوی سیستان پا سپاه 

بفرمود تا کهرم تیغ‌زن 

برد پیش سالار چین, انجمن 

بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 

ز گردان شایسته کارزار 

از ايدر برو تازيان تابه بلخ 

كداز بلخ شد روز ما تارو تلخ 

نكر تاكرا يابى از دشمنان 

از آتش‌پرستان و آهرمنان 

سرانثان بره خانمانشان بسوز 

بریشان شب آور. برخشنده روز 

من | کنون نجویم به خلخ, زمان 

دمادم بيايم يس اندر ميان 

بخوانم سياه يرا كندهرا 

برافشانم اين گنج أ کندهرا 

بدو كفت كهرم كه فرمان كنم 

بگفتار تو جان گروگان کنم. 

کشته شدن لهراسب: کهرم با صدهزار تن 
خلخی روی به ايران آورد و چون نزدیک بلخ 
رسيد بلهراسب بير خبر بازگفتد و او: 

بيزدان چنین گفت کای کردگار 


توثى برتر از كردش روزكار 

توانا و دانا و بخشنده‌ای 

خداوند خورشيد رخشندهاى 
نكهدار دين وتن و توش من 
همان نیز بنا دل و هوش من 

که من بنده بر دست ایشان تباه 
نگردم, نه از بیم فریادخواه... 
بيامد ز بازار مردی هزار 
چنانچون نه زیبند؛ کارزار 

چو توران سپاه اندر آمد بتنگ 
بيوشيد لهراسب خفتان جنگ 

ز جای پرمتش به آوردگاه 

بشد. برنهاد أن كيانى كلاه 

به پیری بفريد جون بيل مست 
یکی گرزة گاوپیکر بدست 

بهر حمله جادوئی زان سران 
زمين راسيردى بكرز گران 

همی گفت هرکس, که این نامدار 
ندارد مگر زخم اسفندیار 

بهر سو که باره برانگیختی 

همان خاک‌با خون برآمیختی 
بترکان چنین گفت کهرم که چنگ 
میازید با او یکایک بجنگ 
بكوشيد و أندر ميان آورید 
خروش هزبر ژیان آورید 

برآمد جكاجا كزخم تبر 
خروش سواران يرخاشخر 

چو لهراسب اندر میان بازماند 
به بیچارگی نام يزدان بخواند 

ز پیری و از تابش آفتاب 

غمى كشت و بخت اندرآمد بخواب 
جهاندیده از تیر ترکان بخست 
نگونسار شد مرد یزدان‌پرست 
بخا ک‌اندرامد سر تاجدار 

برو انجمن شد فراوان سوار 
بکردند چا ک آن کثی جوشنش 
بشمشیر شد پاره‌پاره تتش. 
تورانيان نخست لهراسب را «نوسوارى» 
پنداشتند ولی چون خود از سر او برداشتند در 
شگفت شدند که اين پیر چگونه چنان شمشیر 
زد کهرم او را بشناخت و گفت: 
که‌این تاجور شاه لهراسبست 
كهباب جهاندار كثتابت 
شهشاه را فرٌ يزدان بود 

همه کار او بزم و میدان بود 

چنین پیرگشته برستنده بود 

دل از تاج و از تخت برکنده بود 
کنون تخت گشتاسب شد زو تهی 
بپیچد ز دیهیم شاهنشهی. 

ورود سپاه توران به بلح: 

وز أن يس به بلخ انذرامد بسياه 
جهان شد ز تاراج وكشتن تباه 


ارجاسب. ۱۶۷۵ 


نهادند سر سوی آتشکده 


بدان کاخ و ایوان زرازده 


: وز انجا به نو شاذر اندر شدند 


رد "و هیربد را همه سرزدند 
همه زند و استا برافروختند 
همه کاخ و ایوان همي سوختند 
ورأ هيريد بود هشتاد مرد 
زبانشان زيزدان بر از يادكرد 
ز خونشان بمرد آتش زردهشت 


ندانم چرا هیربد را بکشت. 
آگاه شدن کشتاسب از کشته شدن 


لهراسب و لشکر کشیدن سوی بسلخ: زن 
گشتاسب که خردمند و دانا پود اسبی برگزید و 
بلباس مبدل خود را سیستان نزد گشتاسب 
رسانید و از حملة تورانیان او را اعلام کسرد. 
گشتاسب اسفندیار را از زندان برهانید و 
بنواخت و او را بجنگ ارجاسب فرستاد. 
اسفندیار به توران شد رویین‌دز بستد و 
ارج‌اسب و کهرم را بکشت و غتیمت‌های 
بیار آورد. مژلف فارسنامه اندر پادشاهی 
«وشتاسف‌بن لهراسب» آرد ؟: «ومسیان 
وشتاسف و ارجاسف ملک ترك مهادئداى 
رفته بود و چون زردشت بیامد وشتاسف را 
فرمود که آن صلح نقض کن و او را به کیش 
مجوسی خوان, | گر اجابت کند و الا با او 
جنگ کن. همچنین کرد و نامه‌ای درهت 
يفت به خرزاسفة و او جوایی درشت 
بازفرستاد و از هر دو جانب جنگ آغاز شد و 
اسفندیار در آن جنگ آثار خوب نمود و 
بیدرفش جادر را از بزرگان ترک بمبارزت 
بكشت و خرزاسف هزيمت شد و وشتاسف 
پیروز باز بلخ آمد. پس بدگویان در حق 
اسفندیار بدگوئی کردند و نمودند که او طلب 
پادشاهی میکند تا ار از اين سبب بر پسر 
متغیر شد و یک چندی او را بجوانب میفرستاد 
بجنگهای سخت و مظفر بازمی‌آمد و انديشة 
پدر زیادت میشد و بعاقبت او را بقلعة اصطخر 
محبوس کرد و خویشتن بپارس بر کوه 
نفشت ارفت که یاد کرده آسد و بخواندن 
کتاب زند وتأمل أن و عبادت كردن مشفول 
گشت و لهراسب پدرش را به بلخ رها کرد و 
خزاین و اموال به زئان سپرد و لهراسب بير و 
خرف شده بود و تدییر هیچ کاری نمیدانست 


۱-ینتها تأیف پورداود ج ۱ص ۲۸۵. 

۲ -یشتهاج ۲ صص ۲۷۰ - ۲۷۱. 

۳ - مراد از «رد» را در این بیت بر طبق روایات 
دینی ايران باستان خود زردشت دائسته‌اند. 
۴-فارسنامه جكب ص ١ه‏ 

۵- همان ارجاسف است و این اختلاف از 
فرائت خط پهلوی ایجاد شده است. 


۶ -نل: نقلت. 





۱۶۷۶ 


کردن و چون این خبر به ارجاسف رسید شاد 
شد و فرصت نگاه داشت و قصد بلخ کرد و 
جوهرمز را بمقدمه فرستاد و بلخ بگرفت و 
لهراسب را بکشت و اتشکده‌ها را خراب کرد 
و آتش‌پرستان را بکشت و دو دختر از آن 
وشتاسف برد و وشتاسف را طلب کرد او در 
کوه طمیدر پتهان تد و کوهی حصین است 
نعوانست او رایدست آوردن و بازگشت و 


ارجاسب. 


وثتاسف پشیمان شد بر گرفتن و بازداشتن 
اسقندیار و او را بیر ون آورد و بنواخت و تاج 
بر سر او نهاد و فرمود تا بجنگ خرزاسف رود 
و انتقام کشد. و چون خرزاسف شنید که لشکر 
ايران آمدند ايشان را بنی نمی‌نهاد و لشکر 
ترک با جوهرمز و اندریمان بزرگ بیرون 
آمدند بجتك, التتديار مصاف ايشان 
بشکت و درفش کابیان بازستد و پدر او را 
توید داده بود که چون آن فتح بکند پادشاهی 
بدو دهد. چون بازآمد دیگرباره او را فرمود تا 
يرود بعوض لهراسب خرزاسف را بکشد و 
جوهرمز و اندریمان را بعوض دیگران 
بازکند. اسفتدیار رفت و روییندژ بستد و 
هرچه بدو فرموده بود بکرد و غنیمتها بسیار 
آورد چنانکه قصة آن معروفست و بعکرار 
حاجت نیاید.» - انتهی. 

در كتاب يهلوى «يادكار زريران» شرح 
جنكهاى دينى بين كشتاسب و ارجاسب 
مشروحاً ذكرشده وخلاصة آن ازاين قرار 
است: ارچاسب‌شاه ویدرفش ! ( که در اشعار 
دقیقی بسیدرفش آمده) جادوگر رابا 
نام‌خواست " پسر هزار" با ۲۰۰۰۰ سریاز 
گزیده.به سفارت نزد گشتاسب فرستاد. آنان 
چون بحضور شا بار یافند نامه ارجاسب را 
تقديم کردند. اپراهیم " سردبیر نامه را بخواند: 
ارجاسب گنتاسب را دعوت کرده بود که 
مذهب نوین را ترک گوید و به آئین.باستانی که 
ارجاسب نیز پیرو آن بود پرگردد. زریر دلیر 
پاسخ آن را نگاشت مبنی بر اینکه گشتاسب 
تصمم دارد آئین نوین را نگهیانی کنند و 
ارج اسب راب میدان های هسوتس"و 
مروزرتشتان برای جنگ دعوت کرد. سپس 
گشتاسب دستور داد که اتش‌ها در قلل جبال 
برافروزند و آن نشانه‌ای بود سربازان و مردم 
ديكر را تا آمادٌ جنگ شوند. و هر مرد از 
دساله تا هشتادساله خانةٌ خود را ترك كويد 
و مراقب آب و آتش بهرام باشد. سربازان و 
شهریاران بدربار شتافتد تا فرمان پادشاه را 
دریابند. سپاه ايران با زدن طبل و نواختن 
کوس بحرکت درآمد و پنجاه روز راه پیمود. 
در این مدت بسبب گرد و غبار و دود. روز از 
شب تمز داده نميشد. در روز پنجا‌ویکم 
دستور توقف داده شد. 


گشتاسب (ویشتاسب) شاه بر تخت کیانیان 


جلوس کرد و جاماسب بیتاش ۲ پیشگو را 
احضار کرد. از او پرسید که در جنگ بر او و 
پر راتاتش چیه پیش آند1 اماب 
یتاش او را از مرگ برادرانش: زریر, و يت 
خسروب و پسر موش فرشورت؟ 
(فرشیدور) در دست ویدرفش (بیدرفش) 
جادوگر ونامخواست پسر هزار, و نیز از مرگ 
۳ تن از افراد خاندان شاهی. | گاه‌ساخت و 
شمارء؛ خیونان رابه ۱۳۱۰۰۰۰ تن تخمین زد 
و گفت که از آتان جز ارجاسب یک تن زنده 
نخواهد ماند واو نيز توسط سبتديات ١١‏ 
(اسفنديار) أسير خواهد گردید و آنگاه ویرا 
بدم خر بسته, با يك دست. یک پای و یک 
كوش بريده و یک چشم داغ شده به پایتختش 
رجعت خواهند داد. 

سپاه ویشتاسب مرکیست از ۱۳۳۰۰۰۰ تن و 
سياه ارجاسب مركب از ۰ سرباز 
مباشد. ارجاسب سياه خود را يرمىانكيزد تا 
زرير دلير را بكشند و وعده ميدهد كه هركس 
أز عهدء اين كار برآيد. دختر خود زرستون ١١‏ 
را که زیباترین دختر خیونی بود بدو دهد و 
بعلاوه منصب بیتاشی ایالت خیونان را به وی 
تفویض کند. ویدرقش این وظیفه را بعهده 
گرفت و بزریر حمله برد و او را برافکند. چون 
فریاد و غریو دلیران و چک‌اچاک اسلحه 
فرونشست و ویشتاسب از واقعه آگاه شد 
سربازان ایرانی را برانگخت که انتقام مرگ 
زریر را بکشند و وعده داد که بدان کس که 
پیروز شود دخترش همای ۲۲ را که در قلمرو 
کشورایران در وجاهت بی‌نظیر بود یز نی دهد 
و او را سپهید ایران کند. پسر زریر که 
هفت‌ساله بود بیس امد و اجازت خواست تا 
برود و ببيئد که بر سر پدرش چه آمده. 
ويشتاسب بعلت صغر سن و عدم تجربه 
نخواست بدو اجازت دهد. چه خیونان 
نمیبایست از کشتن زریر سپهید ایران ( که 
شاید از آن ‏ گاه‌تبودند) و پسرش بحور ۱۳ بر 
خود ببالند. نا گزیربستورء نهانی نزد 
آخرسالار رفت و گفت ویشتاسب اسبی را که 
زریر در چوانی سوار میشد. خواسته است. 
وی آن اسب بدو سپرد. بستور سوار شد و 
بمیدان شتافت, و چند تن از دشمن کشته 
بنقطه‌ای که جسد پدرش افتاده بود رسید 
آنگاه بسوی ویشتاسب برگشت و آنچه دیده 
بود بشرح بازگفت و اجازت خواست تا برود 
و کین بازجوید. ویشتاسب اجازت داد و 
تیری از ترکش خودبدو بخشید و او را به 
علمداری سپاه ایران برگزید. چون 
ارجاسب‌ناه در سپاه خود شضورشی دید از 
هویت آن کودک کیانی. که مانند قهرمانی 
میتاخت و همچون زریر دلیرانه میجنگید. 
بپرسید و پیشنهاد کرد هرکس او را بکشد 


ارحاسپ. 


دخترش بهستون "۲ راكه در ميان خيونان 
زیباتر از همه بود به ازدواج أو دراورد و 
بیاشی کشور را بدو دهد. ویدرفش بپیش 
رفت و بر توسن آهنین‌تعل زریر وار شد وبا 
اسلحة گران مسلح گشت و بمیدان درآمد و 
خود را بپشت بستور رسانید, چبه جرات 
نداشت که پا او روبرو شود. بستور متوجه 
كشت و او را بمصاف طلبید. ویدرفش با 
خودستائی بپیش رفت. توسن سیاه‌نمل زریر. 
چون آراز بستور بشنید بر چهارپای بایستاد و 
٩‏ يار شیهه کشیدا روان زریر به بستور 
القاء کرد که گرز را از دست بیندازد و تیری از 
ترکش برگیرد و بسوی دروند (دروغپرست که 
مراد بیدرفش است) اندازد. بستور گرز 
بینداخت و تیری از ترکش برگرفت و قلب 
ویدرفش را هدف ساخت. ویدرفش بر زمين 
افتاد. آنگا: بستور بجائی رسید که 
گرامیک کرت ۵ (در اشعار دقیقی: گرامی) پسر 
جاماسب. درفش پیروزی را بر دهان گرفته با 
هر دو دست میجنگید. وى گرامیک‌کرت را 
تهديت كفت و بستود. انكاه يجائى رقت كه 
اسپندیات (اسفندیار) داير ميجتكيد, 
اسپندیات چون او را بدید. سربازان ایرانی را 
بكار خود گذاشته بطرف کوهی که ارجاسب 
در آنجا مقیم بود رفت و ارجاسب رابا ۲۰ 
هزار سربازش بمیدان کشید. و در زمانی 
اندک یک تن خیونی زنده نماند, جز ارجاسب 
که‌او را اسپندیات بگرفت و یک دست و یک 
پا و یک گوش بیرید و یک چشمش رابا آتش 
داخ کرد و او را به دم خری بسته بکشورش 
فرستاد و حنين كفت: «برو انجه از دست من 
اسينديات قهرمان ديدهاى بازكوى. أنجه راكه 
خیونان باید بدانتد از وقایمی که در روز 


1 - 2 - Nêamuêst. 
3 - ۷۰ 4 - ۸ ۷ ۰ 
5 - Hûtês. 
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10 - Spendyêt. 
ناعو در أشعار كنتاسبنامة دقيفى‎ - ۱ 
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شده.‎ 
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ازعانتانت: 


فروردین در جنگ سخت ویشتاسپ اتفاق 
افتاده است.» نا گفه نماند که برخلاف 
پیشگوئی جاماسب ( که دقیقی نقل کرده 
است) بستور در این جنگ کته نشده است. 
(مزدیسنا و تأثر آن در ادبیات پارسی تألیف 
محمد معين صص ۰۳۴۳ ۳۴۵ و -۳٩۱‏ 
۸ و رجوع به مجم ل التواريخ والقصص 
ص ۲۰و ۵۱و ۵۲و رجوع به خرزاسف 
شود. ||نام پهلوانی تورانی. (برهان). نام 
پهلوان افراسیاب. (موّید الفضلاء). 
ارحاسف. ]١[‏ (إخ) ابن فخرالدوله 
گرشاسف ملقب به مبارزالدین از اسپهبدان 
مازندران. وی بهنگام جلوس حسام‌الدوله 
اردشیر (سال ۵۶۸ ه.ق.)بحکوت آمل و 
گوشواره منصوب گردید. (سفرنامة مازندران 
و استراباد راپینو ص ۱۳۸). 
)رجاغ. [!](ع مص) بازكردائيدن. 
(تاج‌المصادر بيهقى) (منتهى الارب): ارجعه 
الله. |أجيزى را بسوى جسيزى ممتوجه 
گردانیدن. (غیاث اللغات). |ارجوع كردن 
امری . احاله. ات بخشيدن, (منتهی الارب): 
أرجع الله بیعته؛ نقع بخشد خدای عقد بیع او را. 
|| خریده را بازگردانیدن. (منتهی الارب). ين 
دادن. ||دست سپ‌ایگی دراز کردن بگرفتن 
چیزی. (منتهی الارب). ||ارجاع اببل؛ فربه 
شدن شتر بعد لاغری. فربه شدن اشتر پس از 
نزاری. (تاج‌المصادر بیهقی). ||در مصیبت 
«انا للّه و آنا البه راجعون» گفتن. ||غائط 
کردن. (متهی الارب). حدث کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ||ارجع الشیخ؛ دور 
بیمار شد پیر و تا یک ماه جم و طاقت او 
بحال خود نيامد. (منتهى الارب). ||ارجاع 
نظر؛ اعاد؛ آن. بار دوم ديدن. بازديد. ||ارجاع 
کردن( کاری را)؛ محول کردن آن. |استولی 
کردن. 
ارحاف. [1) (ع مسص) خبرهای دروغ 
افکندن. (تاج‌المصادر بیهقی).. خبرهای 
نادرست گفتن. هو انداختن. سخنان دروغ 
گفتن. خوض کردن در خبرهای قتنه و مانند 
آن. (منتهی الارب). خبر بد گفتن؛ پشت 
بغزنی و هندوستان کردن ناصوابست وز دگر 
سو به ارجاف خبر افتاد که علی تکین گذشته 
شد. (تاریخ بیهقی چ اديب ص ۴۵۳). ||بلرزه 
درآمدن. چنانکه زمین. ||ارجاف ناقه؛ آمدن 
آو مسانده و سست و فروهشته گوش که 
می‌جنبيد. ||بکاری درخدن. در چیری شروع 
کردن. درآمدن در کاری و خوض کردن در 
آن. (منتهی الارب). 
آرحاف. (1](ع!) خبر که بگمان خود گویند. 
خبر دروغ. چیزهای دروغ. ج, اراجیف: آن 
خیر بناصرالدین رسانیدند سقبول نداشت و 
أرجاف اتكاشت. (ترجمة تاريخ ينی ص 


۳۹ 
ارجاق و آباد. [] (اخ) دو قصبه است در 
قله کوه سبلان افتاده فصبة اباد را قبادبن 
فیروز ساخت. هوایش معتدل و سرد, آبش از 
کوه‌سبلان جاری, باغتان و فوا کهش 
خصوص انگور و گردو زیاده و قرب بیست 
موضع از توابع آنجاست. حقوق دیوانیش 

هفت‌هزار دینار است. (مرات‌البلدان). 
ارجال. ([](ع مص) پیاده کردن. (تاج 
الم صادر بیهقی). پیاده گردانیدن, 
روگذاشتن.|[شاقه ربا بچه گناشعن. 
(منتهی الارب). فروگذاشتن اشتربچه با مادر. 
(تاج‌المصادر بهقی). |مهلت دادن. (منتهی 
الارب). 
ارحال. [) (ع ص. !) ج رجل و رجل و 
رجل و رجل. 1 


ارحالون. (1] () گباهی است که مانند . 


عشقه بر درختها پیچد و آنرا کرم دشتی و 
بعربی کرمةالبیضا خوانند. (برهان قاطع). 
فاشرا. (فهرست مخزن الأدويه) (تحفة حكيم 
مؤمن). فاشره. فاشيرا. فشاع. خسرودارو. 
هزارجشان. هزارافشان. اباللوقى. سييتا ك. 
بروانيا أ شخوش. و در جنگلها الاملیک 
كويند. 

ارجام. [1] (خ) کوهی است. جبهاء 
الاشجعی راست: 

ان المدينة لامدينة فالرمی 

ارض‌الستار و قالارجام. (معجم البلدان). 
||دارةالارجام؛ یکی از دارات شربست. 
رجوع به دور در اين لفت‌نامه و دور در منتهی 
الأرب شود. 

ارجان. (1] (معرب. !4" بلغت اهل مغرب 
چلفوزه باشد و بعضی گویند نوعی از بادام 
کوهی است و این اصح است. (برهان قاطع). 
بلغت أهل مغرب چاغوزه باشد. از بعض 
استادان بگوش خورده که بادام کوهی است. 
(موید الفضلاء). لوزالبربر. (اختیارات بدیمی). 
لوزالسودان. لوزالارجان. لوزالهرجان. ارقان. 
بادام بربر. بادام ببربری. هرجان. ارجن ". 
ارژن. بادام تهله. بخرک. بخورک. 

ارحان. [ر] (ع [) سعی ورغلاننده. (منتهی 
الارپ). 

ازجان. [!] (ع مص) بازداشتن ستور را 
جمهت علف. (منتهی الارب). بازداشتن 
گوسفنداز بهر پرواری. (تاج‌المصادر بیهقی). 
و مؤلف تاج العروس گوید؛ ارجنت الشاقة؛ 
اقامت فىالبيت و ارجنها؛ حبها ليعلفها ر 
لم‌یسرجهاه نقله الجوهرى عنالفراء. لازم 

ارجان. (از ر) (اخ) اورج‌ان. و عامة 

ایرانیان انرا ارضان نامند و متنبی راء انرا 


بتخقیف اورده است در اين بیت: 


ارجان. ۱۶۷۷ 


آرجان ایْتها الجیاد فانه 

عزمی الذى يَدمٌالوشيج مکش 

و قال ابوعلی: ارجان وزنه فعلان و لاتجعله 
آفعلان لأْنک آن جعلت الهمزة زاندة جملت 
الفاء والعين من موضع وأحد و هذا لاينبغى أن 
یحمل علی شی لقلته آلاتری انه لایجیء منه 
الا حروف قليلة فان قلت إن فعلان بناء نادر 
لمويجىء فى شىء من كلامهم و أفعلان قدجاء 
نحو انبجان و ازونان قسیل هذالبناء و آن 
لم‌یجیء فی‌الابنية العربية نقد جاه فی العجمی 
بكم اسماً ففعلان مثله اذا لیذ بالالف والنون 
و لابكر أن يجىء العجمى على مالاتكون 
علیه آمثلة‌العربی الاتری انه قدجاء فيه نحو 
سراويل فى ابتيةالأحاد.و أبريم و أَجُرّ و 
لويجىء على ذلك شىء من ابنية كلامالعرب 
فكذلك ارجان و يَدُلَى على انه لايستقيم أن 
یم على افعلان ان سيبويه جعل إمّعة فَمّلة و 
لم يجعله إفمّلة بناء لميجىء فی‌الصفات و آن 
كان قدجاء فى الأسماء نحو إِتْفَى و إِنفّحَة و 
اییّن و کذلک قال ابوعشمان فی ما فی قولک 
امّا زید فمنطلّق انک لو ميت بها لجعلتها فمّلا 
و لم‌تجعلها افقل لما ذ کرناو کذلک یکون علی 
قياس قول سیویه و آبی‌علمان الاجاص 
والاجانة و الاجار فِمالاً و لایکون افعالا 
والهمزة فیها فاءالفعل و حکی ابوعشمان نی 
همزة (جانة الفتح و الکر و انشدنی محمدین 
بر 

أراد الله أن يُخزي يجيرا 

فلطنى عليه بأرّجان. 

اصطخرى كويد: ارّجان شهريت بزرك و 
کییرالخیر و در آن تخیل و زیتون بسار است 
و دارای میوه‌های سردسیری و گرمسیری 
است و اين ناحیه برّی و بحری و سهلی و 
جبلی است. آب ان فراوان. مسافتش تا دریا 
یک‌روزه راه است و بسین اجان و شیراز 
شصت فرسنگ است و بین آن و سوق‌الاهواز 
نیز شصت فرسنگ. و نخستين كسى كه به 
روایت ایرائیان انرا نا کرد قباذبن فیروز پدر 
انوشروان عادل است. آنگاه که بلطت را از 
برادر خود جاماسب بازكرفت و با روصيان 
غزوكرد واز دياربكر دو شهر ميافارقين و 
آمد را فتح کرد و آن دو در تصرف رومیان بود 
وی بفرمود تأ شهر مزیور را در سرحد فارس 
و اهواز بنا کردند و آنرا «یرقباذ» نامید و اين 
همانست که اجان خوانده مشود و در ان 
شهر قباد اسرای دو شهر مذکور راساکن 
گردانسید آن ناحیه را کوره‌ای کرد و 


1 - Bryona alba. Bryone blanche. 
-در برخی مأخذ ارجن را روغن لوزالبرنر‎ ۲ 
گویند.‎ 


3 - ۲۰. 


۱۶۷۸ 


روستاهائی از رامهرمز و کورة شاپور و کورةٌ 
اردشیر خره و کورة اصفهان بدان ضمیمه کرد. 
گوینددر فتوح اسلام ذ کرارجان آمده است و 
باقوت گوید دام راد همین موضع است با 
جز آن, یا یکی از دو روایت غلط است و هم 
گویندبعض کور: ارجان متعلق به اصفهان بود 
و بعض آن متعلق به اصطخر و بعض آن متعلق 
به رامهرمز و در عهد اسلام مجموع آنها را 
کور؛ واحد کردند و آن از کوّر فارس 
محسوب شد. احمدین محمدین الفقیه گوید: 
حدیث کرد مرا محمدین احصد الاصبهانی که 
در اجان غاریست در کوهی که از آن آبی 
شبیه بعرق از سنگی بجوشد و از آن مومیای 
سپید نیکو گیرند و این غار دری آهنین و 
نگهبانان دارد و آن در بسته است و بمهر 
ساطان ممهور است مگر در سال یک روز که 
قاضی و شیوخ بلد گرد آیند و در حضرت 
ایشان آن در بگشایند و مردی نقه عریان 
داخل شود و آنچه از مومبا جمع شده گرد کند 
و آنرا در قاروره‌ای کند و وزن آن در حدود 
صد مثقال باشد پس بیرون اید و در را پندند 
و مهر کنند و مجموع مومیا را نزد سلطان برند 
و خاصیت آن علاج هر گونه شکاف با 
شکت استخوان است. به کسی که 


ارجانی. 


استخوانش شکه باشد بمقدار عدسی از آن 
بنوشانند. با توشیدن اول استخوان منجبر شود 
و در وقت صلاح پذیرد. بثاری و اصطخری 
گویند که این غار در کورة دارابجرد است و 
ياقوت كويد من آنرا در جای خود یاد کنم. از 
ارجان تا نوربندجان (نوبندگان) شیراز 
بیستوشس فرسنگ است و بين أن دو شعب 
بوان است که بکثرت درختان و تزهت 
موصوف است و جماعت بیار از اهل علم به 
ازجان منشوبند از جمله ابوسهل احمدین 
سهل الارجاتى و ابوعبدالله محمدين حسن 
الارجانى و أبوسعد أحمدين محمدين ابى نصر 
الضرير الارجانى الجلكى الاصبهانى و قاضى 
أبوبكر احمدبن محمدين الحسين الارجاتى 
الشاعر. (معجم البلدان). مؤلف مبجمل 
التواریخ والقصص گوید: [فاد ] بر سرحدٌ 
پارس شهری بنا کرد «به از یمد كواد'» ننام 
کردو آنست که اکنون ارغان " خوانند. معنی 
چنانست که از ایمد بهتر است - انتهی. و 
گویندقبر یکی از حوارین عیسی علیه‌اللام 
پدانجا است بنام ارجیان. (تاج العروس مادهءٌ ر 
ج ن). مولف نزهةالقلوب گوید: شهر بزرگی 
بوده, در استیلاء ملاحده خرابی تمام به او راه 
يافته. هوایش گرمسبر عظیم است و آبش از 
رود طاب که از میان آن ولایت میگذرد. بر 
روی آن آب پلی است مکان نام انست. 
حاصل و فوا که و مشموماتش زیاده خوب 
بخصوص انار ملسش زیاده تعریف دارد. در 


ان حدود قلاعی است چون قلعة طیفور و دز 


کلات و خرابی اين شهر از سکنة این قلاع . 


بوده است. مردم ارّجان مصلح و به خویشتن 
مشنولد. مولف مرات‌البلدان ارد: عقیدهٌ 
جفرافی‌دانان فرتگ این است که اجان از 
شهرهای معتبر فارس و تزدیک خوزستان و 
دورش حصار محکمی است و هفت دروازه و 
مساجد زیاد و بازاری معمور دارد. پلی در 
نسزدیکی ضهر است که از بناهای نامی 
محسوب شود. بدری در کتار دریای فارس 
دارد موسوم به مه‌رویان, شاید که در دیلم 
حالیه باشد و بزعم بعضی ارّجان بهبهان است. 
ودر ضميمةٌ معجم الیلدان آمده: بستانی در 
دائرة‌المعارف گوید ازجان شهریست بزرگ 
در آخر حد فارس از جهت خوزستان و آن 
بدست علمان‌ین ابی‌العاص الثقفی و ابوموسی 
الاشعری بال ۲۳ ه.ق. فتح شد و سیس 
عمادالدولةین بویه الدیلمی بمال ۲۲۱ بر آن 
استیلا یافت ر بهاءالدوله بسال ۳۸۰ه.ق,بر 
آن مسلط شد و از آن شهر هزارهزار دیتار و 
هشت‌هزار درهم بستد و سسی عبدالملک 
الرحيمين ابىكاليجار الديلمى در اواسط مائةٌ 
پنجم بر آن دست یافت. مولف برهان قاطع 
گوید: اره‌جان باثانی مشدد و جیم نام 
شهریست که مابین آن شهر و شیراز شصت 
فرسنگ راه است و آن را عوام ار‌غان خوانند 
با غين تقطددار. در منتهی الارب آمده: ران 
کشتاد. شهریست بارس و یقال فیه ازجان 
ایضا از آن شهر است احمد رجانی‌بن حسن و 
احمد رجانی‌بن یوب و عبداله رجّانیین 
محمدبن شعیب و برادرش احمد رجانی که 
محدث‌اند. رجوع به معجم‌البلدان و ضممة 
معجم البلدان ج ۱ص ۲۱۳و مجمل التواريخ 
والقصص ص ۷۴و ۳۹۰و عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان چ ۳۲ ص ۲۲۹ و تاریخ‌الحکمای 
قفطی ص ۴۰۸ و فارسنامة ابن‌البلخی چ 
کمریج ص ۸۴ ۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۴۸ ۰۱۳۹ 
۰ ۱۵۲ ۱۶۷۲ وم رآت‌البلدان و 
حبیب‌السیر ج ۱ص ۲۵۱ و روضات‌الجتات 
ص ۲۱۹ و قاموس الاعلام ترکی و رجوع به 
قبادخور و الجماهر بیرونی ص ۲۰۴ و رجوع 
به ارجانی شود. 
ارحانی. (آز ز /1 /۳۱](ص تصبی) 
منسوب به ارجان و آن کوره‌ای از کور اهواز 
از يلاد خوزستان است و آنرا ارغان بغین نیز 
گویند و صاحب اسمعیل‌بن عباد گاهی بدان 
فرود می‌آمد و ابوبکر خوارزمی در آغاز شعر 
خود گوید؛ 

خلو ابصرت فی ارجان نقسی 

علیه من ابی‌یحیی زمام... (انساپ سمعائى). 
ارجانی. (از ز /1ر /۱) (اخ) اب وربحان 
بیرونی در الصیدنه مکرر از طبیب با 


ارجانی. 
گیاه‌شناسی بام ارجانی مطلق روایت میکند 
أز جمله در شرح كلمة یبوت و «نی» در این 
کتاب رمز ارجانی است. 
ارجاتی. (آز ر /1 /1)(() امام 
ظهيرالدين ابىالحن علىين ابىالقاسم زيد 
البهقى در تدمة موا نالحكمه ذيل ترجمة 
الحکیم ابومحمد العدلی القاینی آرد: و هو قد 
هذّب الریج البتانی احسن تهذیب و کان 
مرجعه فی ذلک التهذیب الی الزیج الارجانی 
و وجدت سخاً کليرة من الزیج الارجانی 
بخطه. محشی کتاب مزبور (محمد شفیع) 
نویسد: آرجانی و أَرّجاتی و ازجانی هر سه 
بط اه ترا دبعي ا كر 
نيامد, شايد كه صاحب اين زيج, مترجم است 
در سوئر ص ۱۷. (تتمة صوانالحكمه ج 
لاهور سال ۱ ص ۱ ۸۲ 
ارجانی. (از ز /1ر /1) ((خ) اب واسحق 
أبراهيمين احمدین زید الارجانی. وی در بلاد 
خود از عبداللهبن محمدين عبدان السكرى و 
بمکه از ابومحمد عبدالرحمنين محمدين 
عبداللهبن يزيد المقرى و بالجزيره از ابوعلى 
(؟) محمدين سعيد الحرانى و غير أيشان سماع 
دارد. و او در ارجان حدیث كفت ودر شيراز 
جماعتی از اهل فارس از او روایت دارند و 
هم به ارجان درگذشت. (انساب سمعانی). 
ارحانی. از ز /1ر /1] (اخ) ابسویکر 
احمدبن الحين الأرجانى قاضى تستر. وى 
ازافاضل عصر خويش و مليحالشعر و 
رقي قالطبع بود و دیوان شمر او در آفاق 
مشهور است و در اصفهان از ابىبكر محمدين 
احمدبن الحسينين ماجة الابهرى سماع 
حديث كرد و أو وى را بجميع مموعات و 
مقولات خویش اجازه داد و ارجانی در تستر 
در حدود سته اربعين و خممائه (۵۴۰ 
ه.ق.)دركذشت. (انساب سمعائى). و مؤلف 
معجم المطبوعات ارد: قاضی ابوپکر احمدین 
م‌حمدین الحسین الارجانی الشیرازی 
الشافعی ملقب بتاصح‌الدین. وی قاضی تستر 
و عسکرمکرم بود و او را شعر رائق بنهایت 
نیکوئی است. عماد کاتب اصفهانی ذ کراو در 
خر يدة أورده گوید: ارجانی در عنفوان عمر 
خود در مدرسة نظامية اصبهان علم آموخت و 
مولف معجم المطبوعات آرد: و شعره من آخر 
عهد نظامالملک سنة نیّف و ۴۸۰ الی اخر 
عهده و هو ستة ۵۲۴و پیوسته ناثب قاضی در 


عسکرمکرم بود و او مردی معظم ومُعرّزو 


۱-حمزء اصفهانی: به از آمد کواز. 

۲- حمزه: ارچان. 

۳- بفتح‌الالف و سکون‌الراء و فح‌الجیم و فی 
آخرها النون. (اناب سمعانی). 

*-مؤلف كتاب: «رياضيرن و منجمین عرب.» 





ارجانى. 


شعر او بسیار است و آنچه از او جمع شده 
بعشر اشضعار وی نمیرسد. ارجانی در شهر 
تستر و بقولی در عسکرمکرم وفات کرد. 
دیوان ارجاتی را احمدین عباس الازهری 
تصحیح و تفسیر کرده در بیروت بصال ۱۳۰۷ 
مه ق.بطع رسیده است. رجسوع به 
تاریخ‌الحکمای قفطی ص ۳۴۲ س ۱۱ شود. 
ارحانی. زر /آز /] (اغ) اب وبکر 
مسحمدین القاسم‌بن زهیر. وی از ابوعلی 
محمدین سلیمان‌بن علی‌بن ایسوب المالکی 
لبصری حدیث فرا گرفت و از او ابوبکر 
احمدین محمدین عبدوس النسوی (؟) روايت 
دارد. (انساب سمعاتى). 
ارجانى. [أَزرَ /أرَ /1] (إخ) ابوالحسن 
احمدین محمدین عقبین المرضرسی. وی 
پسر برادر عدالّ‌ین آهمدین عقبة است و 
ببس فداد رحسلت کرد و از ابوصالح 
عبدالرحمن‌بن سعیدین هارون الاصبهانی 
سماع داشت و سپس به ارجان بازگشت و در 
اصفهان مدتى اقامت گزید و آنجا حدیث گفت 
وابويكر ااحطدين موسر ون مرادوية الخافظ |" 
او سماع دارد. (انساب سمعانی). ورجوع 
پاعلام زرکلی احمدبن محمد شود. 
ارحانی. از ز /1ر /1] (اخ) اب وعبداله 
محمدين احمدین ایراهیم‌ین ماسک الارجانی. 
وى يكى از مشايخ مشهور بزهد و ورع و 
دقايق حقايق است و از أبوبكر محمدبن 
الحن الغدادى سماع دارد و از او ابوالفضل 
عبدالرحمن‌ین احمدین الحسن الرازی و غیره 
روایت کنند و ارجانی پس از سال چهارصد یا 
در حدود آن درگذشت. (انساب سمعانی). 
ارجانی. [از ز /1ز /1] ((خ) حصسسن‌ین 
محمدین الحسن‌بن یزدادین مهران. وی از پدر 
خود محمدين الحن و محمد از پدر خویش 
حسن سماع دارد و حسن از بحیی‌بن معین 
روایت کند و از حسن انی ابوبکر سحمدین 
ابراهسيم‌بن السقری روایت آرد. (انساب 
سمعانی), 
ارجاه. [!] (ع مص) سپس گذاشتن کار را از 
وقت آن. (متتهی الارب). وایس بردن. 
(زوزنی). پس انداختن کاری از وقت خود. 
ارحیذ. 1 ب ] ( معرب ص )در تاريخ 
طبرى آمده است و أن معرب أركيّذ. بمعنى 
دژبان و كوتوال قلعه است. رجوع به ايران 
باستان ص ۲۵۲٩‏ شود. 
رجبرشت. [أج ر] (سعرب, [) معرب 
ایریا ب را کی 
(الحللالندسية ج ١‏ ص ۳۸۳). 
ارجبهر. []([) مذهبی از علم نجوم هنديان. 
مقابل سند هند و اركند. (قاضى صاعد 
اندلسى). 
؟رحقد. [] (إخ) نام وادیی است بين مکه و 





مديه و أن وادىالابواء باشد. (مراصد 
الاطلاع). 

ارحح.(ج] (ع نصف) نعت تفضیلی از 
رجحان. راجح‌تر. افضل. اولی. اقدم. بهتر 
خوبتر. || چربنده‌تر. سنگین‌تر مائل‌تر. 

ارححنان. ااج] 2 مص) مائل گردیدن. 
گرائیدن. بچسبیدن. (زوزنی). ||جنبیدن. 
||یکبار افتادن. |بلند و نمایان شدن سراب. 

ارحدونه. (أج ن] ((غ)۲ نام ناحیتی به 
اسپانیا. (تخبةالاهر دمشقی ص ۴۴ ۲). 

ارحذونه. [ ] ((خ) رجوع به ارشذونه و 
حللالسندسية ج ١‏ ص ۴۷ و قاموس الاعلام 
(ارجذونه) شود. 

ارجز. [أج] (ع نتف) نعت تفضلى از 
راجز. راجزتر. اشعر: قال ابونخيلة و انا 
ارجزالمرب. (تاريخ ابن عسا كر). 

ارجز. [أج](ع ص)ثتر كه بيمارى رجز 
دارد. متلا به يمارى سرین (شتر). اشتری که 
در برخاستن رانهاش بلرزد. (مهذب الاسماء). 
آن اشتر که يايش می‌لرزد در وقت برخاستن. 
(تاج‌المصادر ببهقی). آن ستری که بایش 
میلرزد در وقت برخاستن. (زوزنی). 

ارحس . ۳۹ (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رجس وزجاست. 

آرجسپ. (ج] (اخ) ارجاسپ. رجوع به 
ارجاسب شود. 

ارحعنان. [اج](ع مسص) ن‌ویدن. 
|اجنبیدن. ||یکبار افتادن. (منهی الارب). 
إرجحنان. إجر عنان. 

ارجعة. 1أجغ) (ع !) ج رجاع, بمعنى مهار 
يا چیزی از مهار که بر بینی شتر باشد. 

آزجعی. [! ج] (ع فعل امر) صيقة واحد 
منت امر حاضر است بمعنی بازگشت کن تو 
ای زن و اين خطایست به روح مومن بوقت 
مرگ. (غیاث اللغات). 
ندای ارجعی؛ ندائی که گاه مردن بندة مومن 
شنود. مقتبس از آیة: یا ایتها انفس المطمننة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية. (قرآن 
(YA ۹‏ 

ارجف. [أج) (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رجف و ژجوف. جنبان‌تر. لرزانتر. 

ارجكوك. [أج] (إخ) شهريت قرب 
ساحل افریقیه, دارای لگرگاهی در جزيره و 
آبهای قراوان دارد و مسکونست و ارجکوک 
در وادیی مشهور بتافتا واقع است و بین آن و 
دريا دو ميل مسافت است. (معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 

ارجل.1أج] (ع ص) قوى (مرد). (منتهى 
الارب). اامرد كلازياى. (منتهى الارب) 
(مسوید الفضلاء). بسزرگ‌پای. (زوزنی) 
(تاجالمصادر بيهقى) (مهذب الاسماء). 
| پای‌سپید. اسب یکپای‌سفید. (منتهی الارب) 


ارجليغكنت. ۱۶۷۹ 


(مهذب الاسماء). آنکه یک‌پای‌سپید باشد از 
بهائم. (زوزنی. از بهایم آنک یک پای سید 
دارد .(تاج المصادر بیهقی). اسبی که در یک پا 
علامت سفیدی داشته باشد. اسبی که یک پای 
او سفید باشد و سه پای دیگر غیرسپید باشند و 
این یکی از عیوب اسب است و نحوست تمام 
دارد. (غياث اللغات): 

جرم خورشيد جواز حوت درآيد بحمل 
اشهب روز كند ادهم شب را أرجل. 


انوری. 
اندر حرامزادگی از استران دهر 
آن ارجل درشت‌سر نرم‌شم توئی. 
خاقانی. 


|(احمق. (حل‌اللغات). ||(ن‌تف) اشد. قوی‌تر: 
هو ارجل‌الرجلین؛ ای اشدهما. (سنتهی 
الارپ). 

-- امثال: 

آرجَل من حافر؛ یمنون به ار جلة و هی القوة 
على المشى راجلاً. يقال رجل رجيل و امرأة 
رجيلة, اذا كانا ذاقوّتين على المشى راجلاً. 
قال الشاعر: 

انی اهتدیت و كنت غير رجيلة 

شهدت عليك بما فعلت عيون. 

رل ین يدون ب عتارم 
اخفاف و هی قوائمه. (مجمع الامثال میدانی). 
ارجل. اج ] (ع ص») ج رجل. پیادگان. 
|( ج رجل. پایه: الیوم نختم علی افواههم و 
تکلما ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا 
یکبون. (قرآن ۶۵/۳۶ لهم ارجل یُمشون 
ها أم لهم يد بطشون ن بها. (قرآن ۱۹۵/۷). 
ارحل i.‏ ج1 لعا" شهريت استوار در 
ولایت تطلونه در اسپانیا موقع أن در كتار 
نهر سقرة * بسافت ۴۵ هیزارگزی جسنوب 
غربی «بویسردا». *سکنة أن ۰۰ 
و در آن قلیبایت مستحكم و فرانسویان 
بسال ۱۲۳۹م. بر أنجا مستولى شدئد. (ضميمة 
معجم البلدان). 
ارحله. ۰ج ] (ع ص, اج رَجل. لشكر 
پیادگان ن. (آتدراج . 
ارجلة. اج لَ] (إخ).كرسى مقاطعدايت به 
همين اسم در ولايت برئات (پیرنه) عليا 
بفرانسه. موقع آن در وادیی است به همان نام 
در کتار نهر گاواسو و مقاطعة آن مشتمل بر 
بنج ناحيه است. (از ضميمة معجم البلدان). 
ارحله. 2 (J‏ 4 ۲ رجوع به ارژله شود. 
ارحلي غكنت. [ 1ل نام موضعی نزدیک 
ح. 


۰ تن است 


۵ (انگلیی) .۸۳00۳۲۱650 -1 


۰ (فرانسوی) 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
.1 - 7 ۰ - 6 


آرحمان. [ ] (اج) سسرمق و ارجمان۱ 
شهرکی کوچک است و ناحی است و همه 
احوال أن همچنان اقلد است اما ژردالو است 
آنجا که در همه جهان مانند آن نباشد بشیرینی 
و نیکویی, و زردالوی کشته از آنجا بهمه 
جایی بر ند و ابادانست. (فارسنامة این البلخی 
چ کبریج ص ۱۲۴). 
ارحمند. )۲ (اص مرکب) م رکب از ارج؟ 
و مندء چه ارج قدر و قیمت و مند کلمه‌ایست 
که دلالت بر داشتن کند مثل دولتمند و 
سعادتمند. (از فرهنگی خطی). باارج. 
باارزش. صاحب قیمت. (غیاث اللغات). 
قیمتی. (آنندراج). ثمین. گرانبها. (آنندراج). 
ترا ری ایرد 
بدرویش بخشیم ييار چیز 


اگرچند. چیز ارجمند است نیز. . فردوسی. 
مرا با چنین گوهر ارجمند 
همین حاجت آید بگوهربسند. تظامى. 
جر ان چار پيراية ارجمند 
گرانمایه‌های دگر دلسند. نظامی. 


||باقدر. صاحب قدر و مزا لت. (آنندراج). 
صاحب مرتبه. (غیاث اللغات). بزرگوار. 
(اوبهى). بلندمرتبه. بااعتبار. مُعتبر. كرانمايه. 
(اوبهی). شضريف. مديخ. ماوخ. متمادخ. 
(منتهى الارب). هدى. (منتهى الارب): 

بشهر اندر آمد چنان ارجمند 
به پیروزی شهریار بلند. فردوسی. 
همه لشکر از بهر آن ارجمند 
زبان برگشادند یکر ز بند. 
بدانگه شود تاج خسرو بلند 


فردوسی. 


که‌دانا بود نزد او ارجمند. 

از آن جایگه كآتاب بلند 
برآید کند خا ک‌را ارجمند. 
بدانی بود شهریار ارجمند 

نه از گنج و مردان و تخت بلند. 
که مردم بمردم بود آرجمند 
اگرچند باشد بزرگ و بلند. 

تو او را بدل ناهشیوار خوان 
وگر ارجمندی بود خوار خوان. 
تن آنگه شود بیگمان ارجمند 
سزاوار شاهی و تخت بلند 
کزانبوه دشمن نترسد بجنگ 
بکوه از پلنگ و به آب از نهنگ. 
همه گوش دارید پند مرا 

سخن گفتن سودمند مرا 

بود بر دل هرکسی ارچمد 
کهیابد از او ایمنی از گزند. 
یماند بگردنت سوگند و بند 


شوی خوار و ماند پدرت ارجمد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوصی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی ( گفتارابلیی بضحا ک». 


ببینیم تا این نسپهر بلند 


کرا خوار دارد کرا ارجمند. فردوسی. 


.... که من دخترى دارم اندر تهفت 
كدكر یندش آفتاب بلتد 

شود تیره از روی آن ارجمند. 
هثر خوار شد جادوئی ارجمند 
نهان راستی. اشکارا گزند. 


نه از تخت باد و نه جان ارجمند 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرودآمد از بام کاخ بلند.؟ 
یکیوان رسیدم ز خا ک‌نژند 
از آن نیکدل نامدار ارجمند. . فردوسی. 


از اوثی [از خردی ] بهر دو سرای ارجمند 


فردوسی. 


گسته‌خرد پای دارد به بند. فردوسی. 
بخون من بیگته دل مبند. 


بروز تیرد ان یل ارجمند 
بشمشیر و حتجر, بگرز و کمند... فردوسی, 
که‌پارد شدن نزد آن ارجمند 


رهاند مر آن بیگنه راز بند. فردوسی. 
چنین گفت از آن پس ببانگ بلند 

که‌هرکس که هست از شما ارجمد 

ابا هر یک از مهتران مرد چند 

یکی لشکر نامدار ارجمند. فردوسی. 
شود شهر هاماوران ارجمند 

چو بیند رخسار شاء بلتد. فردوسی. 
زریر اندرآمد چو سرو بلند 

نشست از بر تخت آن ارجمند. فردوسی. 
همی بیم بودش كه آن ارجمند 

چو گردد به نیرو وبالابلند. ‏ فردوسی. 
پس آن ماهرخ گفت کای ارجمند 

درین پرنبان از چه گشتی نزند. فردوسی. 
کجانام ما زان برامد بلتد 

بلزدیک خسرو شدیم ارجمند.. فردوسی. 
شود خوار هرکس که بود ارجمند 

فرومایه را بخت گردد بلند. : فردوسی۔ 
بدانست دلدار کآن ارجمند 

پود پور تهمورس دیوبند. فردوسی. 
چو پردخت از ان دخمه ارجمند 

ز بیرون بزد دارهای بلند. فردوسی. 
بباراست شهری ز کاخ بلند 

ز پالیز وز گلشن ارجمند. فردوسی. 
ز ایوان و میدان و کاخ بلند 

ز پالیز وز گلشن ارجمند. فردوسی. 
یکی کار جستم همی ارجمند 

که‌نامم شود زو بگیتی بلند. " اسدی. 
به اندرز چندم پدر داد پند 

که‌هرگز مگردان ورا ارجمند. اسدی. 
تو به آموختن بلند شوی 

تا بدانی و ارجمند شوی. اوحدی. 


ویرامکرم بداشت و با منصب و منزلت 
ارجمد ربانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶ ||عزیز. (زوزنی) (مهذب الاسماء) 
(زمخشری) (مجمل اللقة) (تصاب) (غیاث 
اللغات). كرامى. (انتدراج). معزز. محترم. 


ار حملد. 
مقابلٍ خوار: 
بشهر أنذر اوردشان أرجمند 
بياراست ايوانهاى بلند. 


هرآنکی که جويد بدل راستى 
ندارد بداد اندرون کاستی 


فردوسی. 


بدارمش چون جان پا ک‌ارجمند 

نجويم أبر بی‌گزندان گزند. 

فردوسی ( گفتار فرخ‌زاد در حضور بزركان 
ایران). 

در دخمه بستند بر شهریار 


شد آن ارجمند از جهان خوار و زار. 


فردوسى. 
بى از کار سیمرغ و کوء بلند 
وزان تا چرا خوار شد ارجمند.. فردوسی. 
بپرورد تا شد چو سرو بلند 
مرا خوار بد. مرغ را ارجمند. فردوسی, 
دگر دختر کید را بی‌گزند 
فرستش بنزد پدر آرجمند. فردوسی. 
هرآنکس که نزد پدزش ارجمند 
بدی شاد و ایمن ز بیم و گزند 
بدینگونه شد رای و کردار شاه. فردوسی. 
كهدانت كاين کودک ارجمند 
بدین سال گردد چوسرو بلند. فردوسی. 
که‌از تو نباید بجانم گزند 
نه انکس که بر من بود ارجمند. فردوسی. 
مگر دیدن او پسند آیدم 
مر آن روی و موی ارجمند ایدم. فردوسی. 
ز فرزند کو بر پدر آرجمد 
كداستضايسته ويوكزتد. ‏ قردوسی. 
که‌هرچند فرزند هست ارجمند 
دل شاه ز انديشه يابد گزند. و 
چگونه گرفتار گشتی ببند 
بچنگال این کودک ارجمند. فردوسی. 
تو دانی که من جان فرزند خویش 
بر و يوم اباد و ييوند خويش 
بجاى سر تو ندارم بجيز 
گراین چیزها ارجمند است نیز. . فردوسی. 
بسی سر گرفتار دام کمند 
بسی خوار گشته تن ارجمند. فردوسى. 
۱-ن ل: ارجان. 


۲ -اظهار حرکت جیم غلط است. چه این از 
مرکبات است چون دانشمند و تنرمند و در 
مرکبات اظهار اعراب اول کلمه نشاید و نیز در 
سکندری است که حرکت بر جیم غلط است و 
صاحب غیاث نوشته که ارجمند بضم جیم 
خراندن خطاست. (آندراج). 

۳-رجوع به ارج شود. 

۴-درنىخة خطى ابن بيت نیست. : 

۵-مراد مهتری است که بگاه نظم شاهنامه 
بفردوسی ساعدت میکرد. 


ارحمند. 
همی داشتش روز چند ارجمند 
سپرده بدو جایگاه بلند فردوسی. 
جز از دختر من پسندش نبود 
ز خوبان کسی ارجمندش نبود. تردوسی. 
آوفتاده‌ست در جهان بسیار 
بی‌تمیز ارجمند و عافل خوار. سعدی . 
||درخور. سزاوار. لایق. قابل. شایسته. 
ارزنده؛ 
تیاتذش [تور را ] گفتار ایرج پند 
نه نیز اشتی نزداو ارجمند. فردوسی. 
بمدح و ثنا ارجمندی و خودرا 
پمدح و ثنای تو باارج کردم. سوزنی. 
سپه را جواب چنان ارجمند 
پسند آمد از شهریار بلند. نظامی. 
[ابی‌نیاز. غنى: _ 
كدكفتت هرك آرد او را ببند 
بگنج و بكشور كُنّئش ارجمند. اسدی. 
||باوقار. مُوقر: 
خود آ گاه‌نی خسرو از اين گزند 
تشه به آرامگاه ارچمند. فردوسی. 
|خرم. سرسبز: 
سرش سبز باد و دلش ارجمند 
منش برگذشته ز چرخ بلند. فردوسی. 
وز آن جایگه سوی کاخ بلتد 
برفند شادان‌دل و ارجمند. فردوسی. 


|| جوانمرد. بلندهمت. سخی. || نجيب. اصيل. 
|انامور. نامدار. ||دانا. هموشیار. خردمند. 
(ناظم الاطباء). |[بی‌همتا. (مژید الفضلاء) 
(برهان) (آنندراج). ||غلبه کننده. (برهان) 
(آنندراج). قسورة, (منتهی الارب). 
- أرجمند شدن؛ دین. اتقراع. (متهی الارب). 
عرّت. (دهار) 

ارجمند. اج | (اخ) موضمی در کنار راه 
امل به تهران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص 4۴۰ 

ارحمند بانوبیکم. (آ م ب گ] (ج) 
زوجَء ضا‌جهان پادشاه هند و دختر 
آصف خان وزیر. مولد او به سنة 
و در بیت‌ویک‌سالگی در ۱۰۲۱ ه.ق.به 
ازدواج شاه‌جهان درآمد و در ۱۰۴۰ در 
زین‌آباد دکن وفات کرد. جنازة او را بشهر 
اگره‌تقل و دفن کردند و بر مزار او بنائی کردند 
بنام تاج محل که نظیر آن در دنیا نیست. 

: (قاموس الاعلام ترکی). 

ارجمندی. [ا م] (حسایص مرکب)۱ 
گرانبهائی. ااعز. یزّت. (زوزنى). عزازت. 
ذوآبة. (منتهی الارب). مقابل ذل و ذلت و 
خوارى: هو فى عِز و مُنعة؛ ب 
ارجمدی است و با خود ا و 


يعنى أو در 


پشتی‌دهندگان دارد. هو فی عز مَنیع؛ او در 
عزّت و ارجمندی است. اخسن الرجل؛ خوار 
گردید بعد ارجمدی. مریرة؛ ارجمندی نفس. 


۰ ه.ق. 


(منتهی الارب)* 
به کسری چنین گفت کای شهریار 
چهان را بدین ارجندی مدار. فردوسی 
| اكرامت. (متتهی الارب). بزرگواری. 
||فضيلت. ||قدر. متزلت. شوكت: كُوفان و 
گژفان؛ أرجمندى و شوكت. (منتهى الارب), 
|ایاقت. شایستگی. | آبرومندی. 

ارجن. (اج) (۲0 درخت يادام تلخ را 
گویند.(برهان قاطم)(آنتدراج). درخت ارزن. 
آرژه و آن درختی است سغت. أَروّن. ٠‏ رجوع 
به ارژن و ارجان 7 شود. 

أرجن. [آج]!)' جلغوزء. و رجوع به 
ارجان شود. 

آرجن. ۱] () ببراتی عکبوت است. (تحقة 
حکیم مومن). 

ارجن. [اج] ((ج) پسر فان از پادشاهان 
هند, و او در تیر انداختن مهارت داشت 
رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص ص ۰۱۱۰ 
۲ ۵ شود. 

ارجن. [أج] (إخ) تام موضمى در فارس. 
ارژن. رجو به ارجته و ارژن شود. 

ازچن. [اج) ((خ) مرکز ناحیه‌ای در ولایت 
شیر فرانسه واقع در کار نهر سولوره در ۴۰ 
هزارگزی شمال غربی سن سیر, سکتة آن 
۰ تن است. (ضميیمة معجم البلدان), 

ارجن. (أمّ] (!2)* نام یکی از دو متکلم 
کتاب بقوگیتا که جزئی از کتاب مهابرت 
است. 

ارحنان.[ ] (إخ) نام محلى كنار راه نائين و 
يزد ميان تمس و اردکان. دارای پستخانه و 
تلكرافخانه, در ۵۹۰۱۰۰ گزی تهران. 

ارجنتان. !أج| (إخ) رجوع به ارژانتان 
شود. 

ارحنتیر. [ا ج ي | (اخ) رجوع به ارژانتیر 
شود. 

ارجند. (اج] ((ج) نام مهریست. 
(آنندراج). ظاهراً محرف ارجنه (ارژن) است. 
رجوع به ارجنه و ارژن شود. 

آرحنکت. (أَج نْ]() نامی است که در ناحية 
رازکان به «رامنوس پالازی» * دهند و آثرا 
گونه‌هاست چون اشنگور و ننگرس, و 
سیاهء‌توسه, و سیاه‌اربه و کنار و سیاه‌تلو و 
عناپ. ارزن. رجوع به ارژن و کلمات فوق 
شود. 

ارجنکت. [آج] ((خ) لفستی در ارزنگ. 
نگارخانة سانی را گویند. (برهان قاطع) 
(آنتدراج). رجوع به ارژنگ و ارتگ شود. 

آزجنوس. لأحَنْ E‏ اخ) قریه‌ای است در 
صعيد ازكورة بهنا. (معجم البلدان). 

أرحنون. 1[ ] (إخ) موضعى است از تواحى 
یزد. در شمال غربی اردکان. و رجوع به 
ارجنان شود. 


ارجو. ۱۶۸۱ 


| ارحنه. اج ن /ن] ([) نوائی و لحنی است 


از موسیقی. (برهان قاطع): 
كه نواى هقت‌گج و گه نوای گنج‌گاو 
گه‌نوای دیف‌رخش و گه نوای ارجنه, 
منوچهری. 
ارجنه. 1 ج ن] (اخ) نام دستی است در 
فارس. گویند امیرالممنین علیه‌السلام سلمان 
رادر آن یزور ولایت از چنگ شیر نجات داد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). ظاهراً همان دشت 
آرژن فارس است. و رجوع به ارژن شود. 
ارجو. [] (ع نعل) امیدوارم. (مسوید 
الفضلاء). اميد دار م 
قاف تا قاف همه ملک جهان زان تو باد 
خود همين دأن كه بود ارجو ان شاء الله. 
منوجهرى. 
تكيه بر همت و مروت نوست 


طمع من وفا شود ارجو. سوزنی. 

- ارزو که آنیدواره کزه 

نوعاشقم و از همه خوبان زمانه 

دَخشم بتواست ارج وكم نيك بود فال. 
فرالاوی. 

تام تو چو خضر است بهرجای رسیده 

ارجو که چتان باشی تو نیز بقادار.. فرخی. 

فرخنده و فرخ بر مير منی آمروز 

ارجو كه همايون و مبارك يود اين قال. 

فرخی. 
ارچو که ترا تا ایدالدهر بهر کار 
توفیق بود ز ايزد و از دولت یاری. فرخی. 


ارجو که فرخی بود و فرخجتگی 
و ایزد بکار ملک مر او رابود معین. فرخی. 
ارجو که مردی بود مبارز 


کزپیل تندیشد و ز ضرغام. فرخی. 
من كين دان و أرعبو ای وی 
نامه‌ناخوانده خرامد به بهشت از محشر. 
فرخی. 
ال نیکو زدم ارجو که چنین باشد راست 
تازنم زینسان هر روزه یکی فال دگر. 
فرخی. 
ارجو که بسعی و اهتمام تو 
زين غم بدهد خلاص دادارم. مسعودسعد. 
ارجو که چو دیدار تو بینم 
بر روی تو زین گوهران قشانم. معودسعد. 
ارجو كه ضعف تن تكتد خاطر مرا 


در مدح تو بعجز و بتقصیر متهم. مسعودسعد. 


۱-رجوع به معانی مختلفة ارجمند شود. 
۲ 580۱06۰ ۸۳۵60۱6۲ - 2 
Oriental. Amandier du levant‏ 
Arganier. 4 - Arganier.‏ - 3 
Arjuna.‏ - 5 
Ahamnus palla sii. Rhamnus.‏ - 6 
Nerprum. Bourdaine.‏ 





۲ ارحوان. 
بر مجلس تو بنده راسوالی است 


ارجو که جوایش نعم فرستی. 
ارجو که جزع شوخ تو از ناز نفنود 
تا بهره یابد از خوشی لمل تولمل. سوزنی. 
ارجو که رهی شود ز سعیت 
پر اغلب مادحان مقدم. آنوری. 
ارحوان. اجا (معرب. () (معرّب ارغوان) 
(منتهى الارب) (انتدراج). وممااخذوه [أى 
العرب ] من‌الفارسية البهرمان و هو لون اجمر 
و کذلک الارجوان و القرمز. (ايین درید در 
جمهرة از سبوطی در المزهراء سرخ, (ستهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). حضیغ بسرخ, 
آتش‌گون. (خلاص). ارغوانی. سرخ روشن. 
||جامه‌های شرخ. (منتهی الارب). |ارنگی 
است سخت سرخ. |اسرخی. ||نشاسته. 
| درختی است که گل سرخ دارد. (منتهی 
الارب). ارغوان. (مهذب الاسماء) ۱ معرّب از 
ارغوان فارسی است. گرم مايل به اعتدال و 
مخرج اخلاط لزجه و جهت برودت معده و 
کلیه و تصفیة لون و طبیخ او مقیی» و منقی 
آلات تفل و معده و سوختةٌ أو حايس 
نز ف الدّم و خضاب نیکو است و زنان از آن 
خطاط مىازند و ريشة بيخ او را جون بقدر 
دو درهم بجوشاند مقىء قوى أسست و 
مصلحش برگ عناب و نمام و بدلش صندل 
سرخ و نصف آن گلسرخ و دانة ارغوان در 
ادويه عين قايممقام تشمیزج الست. (تحفة 
حكيم مؤمن). ارجوان بهار درختى است که 
بپارسی آن را ارغسوان گویند و أن بهار 
همچان میخورند و طبیعت آن سرد و خشک 
و تر است و پوست بیخ آن اگر بجوشانند و 
اب ان بياشامد قی تمام اورد و این 


سوزنی. 


مجربست واگرچوب وی بسوزانند و بر ارو 
ماد موی برویاند و سیاه و انبوه گرداند و اگر 
از بهار وی شرایی مازند منع خمار کند و تافع 
بود. (اختیارات بدیعی). و ضریر انطا کی در 
تذکره گوید: ارجوان معرب ارغوان است. در 
عربی هر احمری را ارجوان گویند و در 
فارسی نباتی است مخصوص, چوب آن 
ست و برك وى سبط و سخت سرخ و 
حرّیف, غش آن با بقم کنند و فرق در رزانت و 
کمودت است و نیز با طقشون (؟) و اختلاف 
در رخاوت باشد. در اول گرم و معتدل است و 
مخرج اخلاط لزجه است و برودت معده و 
کلیه و کبد را سود دارد و رنگ را صفا دهد. و 
طبیخ وی آلات تنفی و معده رابا قیء پاک 
کندو محروق آن نزف راحبس کند و خضابی 
نیکو است و غثیان آرد و مصلحش برگ 
عناب و نام و قدر شریتش تا چهار است (؟) 
و بدل آن صندل سرخ مثل آن و گل سرخ به 
انداز؛ نصف وی باشد - انتهی. 

ابوریحان بیرونی در الجماهر آورده: قال ان 


درید فی‌الارجوان, انه فارسی معرب و هو 
اشدالحمرة و يقال له القرمز و انه اذا بولغ فى 
نعت حمرة الثوب قيل ثوب ارجوانى و ثوب 
ارغوان, وترى هذه الزهرة على شجرة 
لاتتشق جداو هى صغفار مشبعة بالحمرة 
الضاربة الى الخمر إية عديمةالرائحة نزهة 
فىالمنظر و سواء ان كان عربياً او معرباً فانه 
مستعمل بين العرب, و قال عمروين كلثوم: 
كان تابنا منا و منهم 
خضبن بارجوان او طليتا. 
و الارجوان لباس قياصرةالروم " و کان لبسه 
فيما مضى محظوراً على الوقة و ذ كرائه دم 
حلزون عرفه اهل بلد صور من خطم كلب كان 
| کل هذاالحیوان فی‌الساحل فتلون " فوه بدمه 
و ذ كربان ينال" اللنوی فی جملة ما کتب عنه 
بحضرءالساسانية [ظ: السامانية ] ان لباس 
عظیم قتای " الارجوان و هو له خاصة لابلبسه 
غيره و قال جالینوس فی دودالقرمز انه آن اخذ 
من البحر و هو طری برد و هذا يوهم ماحکی 
عن اهل صور. (الجماهر چ حیدراباد ص ۳۷ 
- ۳۸). ||بنفشه. (مهذب الاسماء). || آب 
ارجوان؛ شراب. می۔ 
ازجوان. [| ج) (!خ) نام کنیزکی است از 
مردم ارمتان: ام ولد ابوالعباس بسر قاتم 
بالله عباسی. آنگاه که ابوالعباس وقات کرد. 
چون قائم بالله را پسری دیگر نبود تا وارث 
تخت و تاج سلالة عباسيه شود نهايت درجه 
اندوها ک‌بود و این کنزیٍ یی رقت كفت 
از آن پسری آورد که او را با لقب مقتدی بل 
ولايت عهد دادند و لقب اين كنيزك قرةالعين 
بود و دیر بزیست و زمان خلافت پر و بسۀ 
تركى). 
ارجوان. [ ] ((خ) موضمى است از بلوک 
ارحوانى. ج نوی | 50 ص ب 
منسوب به ارجوان. ارغوانی. به رنگ ارغوان. 
سرخی که بسیاهی زند. ||ارخوانی. نوعی 
است از ياقوت و آن دون بهرمانی است در 
جودت. 
ج احير رجوانی؛ سخت سرج 
الارب). شرخى شرخ. 
= ثوب ارجوانی؛ جامداى به رنگ ارخوانی 
ارجوانى و ثوب بهرمانى. (الجماهر بیرونی 
ص ۲۷). 
ارحوب. 1 ((خ) کور‌ایست واقع در 
مشرق اردن از مملکت عوج در باشان و در 


خ. (منتهى 


ارج و حه. 


متعددة واقعة در صحرا و ظاهراً ارجوب 
همان مقاطعةٌ کونی لجاة است که در جنوب 
دمشق و مشرق بحرالجلیل واقع است و 
بعضی سیاحان قدیم انرا چنین وصف 
کرده‌اند: طول آن از شمال بجنوب در حدود 
۳ میل و عرض وی از مغرب بمشرق ۱۴ 
میل و تسقریبا بیضی‌شکل است و دارای 
صخره‌های سیاه اتشفشانی است و در آن 
قریه‌های مهجوره است و بنای ارجوب 
مخت محکم باشد و دشت ت حوران که از بحر 
جلیل به لجاة و از آنجا بحدود بلاد عرب ممد 
است براین ناحیه محیط است. (ضميمة معجم 
البلدان). مولف قاموس کتاب مقدس آرد: 
ارجوب (سنگ) مقاطعه‌ایست در مشرق اردن 
که چهار دفعه در کتاب مقدس مذکور است. 
طولش بیست‌وچهار میل و عرضش سیزده 
ميل. سنكهايش بلتى ' و سياه میباشد که از 
انفجار تل آتشفشان شیحان متکون گشته 
تخمیا موازی سی قدم از سطح زمین ارتقاع 
دارد. اين قطعه در قدیم‌الایام دارای شهرهای 
حصارداری بود که بواسطه یایربن مه 
مفتوح گشته است (سفر تثنیه ۲:۳ و ۵و ۱۴) و 
سليمان نيز بر آنجا حا كمى قرار داد (اول 
پادشاهان ۱۳:۴). سقف بیاری از خانه‌های 
این مقاطعه از سنگ و در و پنجره‌های آن نیز 
از سنگ بودء بدين لحاظ از خانه‌های ساير 
شهرهای قدیم بهتر محفوظ مانده است و 
دارای هیکلها و قصور عالیه مياشد. 
ارجوحه. [أْح)(ع 0" طنابى دولا ير بالائى 
مم ا 
روند. ریسمانی که هر دو سر آن بدرختی یا 
جائی بندند و کودکان در آن نشینند و ازیین 
طرف بدان طرف روند. ریسمانی است که از 
جانبی آویزند و زنان و کودکان و دختران بر 
آن نشسته در هوا آیند و روند. (سنتهی 





ارجوحه (تاب) 


۲۰ - 1 
Pourpre. Arbre de Judée.‏ - 2 
'"'-نل: تلوث. 
۴-نل: بان متال بان سال. 
۵-السخ کلها: قبای. 


6 - ۰ 7 - 6۰ 


ارجوژه. 


الارب). تاپ. کاز. بانوج. بازبيچ. بادپیچ. 
(آنندراج). رجاحة, رجوحه, جان‌بازی. 
(ان‌ندراج). وازیسنج. (خلاص). نرموره. 
بزموره. لوكانى. غناوّه. اورک و بزبان گیل 
هلاچین گویند. ج. اراجح (زمخشری), 
اراجیح. (مهذب الاسماء). رجوع به وازینج 
شود. || آلا کلنگ.الا کلنگ. ||مهد. (آنندراج). 
کهوار د گاهوار 

ارجوزه. [1](ع )۲ تصده گونه‌ای از بحر 
رجز. قصبده‌ای بوزن رجز. ||بیت کوتاه. 
(رینجنی) (مهذب الاسماء). شعر کوتاه. ج. 
اراجیز. (مهذب الاسماء), 

- ارجوزه خواندن؛ شعر خواندن در معرکه و 
جنگ خودستائی کردن. 

ارجوزه‌خوان. [از /ز خوا ۸خا] (نف 
مرکب) اجوزه‌خواننده. که ارجوزه خواند. 
راجز. 

ارجوسا. [ ] (معرب. |) بیرونی در الجماهر 
ارد: «الفضة هی بالرومية ارجوسا». (الجماهر 
ج حدرآباد ص ۲۴۲). ظاهراً این کلمه 
مصحف ارجنتونا باشد. 

ارجونه. (آن] (اخ)۲ تصهریست از ناحیة 
جیّان در ان دلس. از آنجاست شمیب‌ین 
سهیل‌بن شعیب الارجونی مکنی به ابی‌محمد. 
وی بحدیث و رای توجه داشت و بمشرق 
رحلت کرد و گروهی از علماء را دیدار کرد و 
او در فقه و رأی از اهمل فهم بود. (سعجم 
البلدان). ورجوع به الحلل السندسيه ج 
ص۲۶۸ و ۲۶۹ شود. 

ارجحه. [ /خ ] () در خراسان مرز روسیه. 
ژونی‌بروس بلىكاريا” راارجه نام میدهند. 

ارجیی. (آ جا] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
رجا. باامیدتر. امیدوارتر. پرامیدتر: و 
دعاءالاسنّ ارجى للاجابة. (معالمالقربة). ان 
النبى (ص) قال لبلال: حدثنى بأرجى عمل 
عملته عندى فىالاسلام منفعة. (تاريخ ابن 
عساکرج ۳ ص ۲۰۷). ||زیاده‌تر. (مژید 
النضلاء). 

ارحیاس. [ ] (اخ) کوهی است مسفرد در 
اسیة‌الصفری بجنوب شهر قیصریه در ۳۸ 
درجه عرض شمالی و مرتفعترین نقاط 
اسیة‌الصفری همین کوه است و از سطح دریا 
۰۱ زار تفاع دارد و قله او بتابستان تيز از 
برف پوشیده است و در قديم بركان يعنى كوه 
آتشقشان بوده است و امروز خاموش است و 
دهانه‌های بسیار آتتفشانی دارد و در دام 
اين کوه سنگهای زیبای معدنی برای بنا و 
چشمه‌های گواراست که شهر قیصریه را 
مشروب میسازد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

ارحیجانس. (آن ] ((خ)" نام طبیبی یونانی 
و جالینوس در کتب خویش از او نام برده 
است. (از ابنالنديم). ظاهراً كلمدٌُ مصحف 


آرخیجانس است. رجوع به ارخیجانس و 
آرشیجانس شود. 
ازحیچ. (1] ((غ) شهرکیست از ارمینیه, 
خرم و با نعمت و مردم و خواسته و بازرگانان 
بسیار و از وی زیلوهای قالی و شلواربند و 
چوب بسیار خیزد. (حدود العالم). و رجوع به 
ارجیس شود. 
ارجیجون. [ ] (() مصحف خرخجیون. 
دیوی که در خواب مردم رافرا گیرد.رجوع به 
خرخجیون شود. و کلم خرخجیون نیز 


ظاهراً شكستة كلم لاطینی آن کالکاره۵ 


باشد. 
ازحیره. [ ] (اخ) ارغيرة (؟). یکی از 

کوره‌های اندلس بقول محمدین احمد الرازی 
الاندلسی. رجوع به حلل السندسیه ج ۱ص 

۰و ۷۶ شود. 
ارچیس. (1] ((خ) * (ب‌حر یایب خیر...) 
آرجیش. دریاچه‌ای در منتهای جنوب شرقی 
درياجة وان. درياجة خلاط. بحيرة طرّيخ. 
ابنالبيطار كويد اين درياجه به آذرنايجان 
است و ماهی طرّیخ را از انجا ببفداد ارند: 
تا بخط شط ارجیش درنگ است مرا 

بحر ارجيش ز طبعم صدف افزود صدف 

بحر ارجیش فزود از قدم من زان سانک 

بحر ارجیش (؟) ز یونس شرف افزود شرف. 

خاقانی. 

أرجيس. 0 (لع) نام دژی صعروف. 
(آنندراج). و ظاهرا مراد قلعة ارجيش است. 
آرچیش. [1] ((خ) ارجیس. نام شهری 
باستانى به ارمينيه نزديك خلاط. شهريست 
قديم از نواحى ارمينية كبرى قرب خلاط و 
اکثراهل آن نصاری باشند. طول آن ۶۶ درجه 
و ثلث و ربع و عرض آن ۴۰ درجه و ثلث و 
ربم است و بدان منسویست فقیه صالح 
ابوالحسن علی‌بن محمدین منصورین داود 
آلارجیشی. (معجم البلدان). بستانی گوید 
ارجیش شهرکیت در ولایت ارزروم که 
ارسیسا خوانده میشد. موقم آن بر ساحل 


شمالی بحیر: وان, در سفح کوه آرارات است ‏ 


و آن‌کرسی قضائی است در لواء وان که بهمین 


اسم خوانده ميشود. ارجیش بسال ۲۵ ه .ق. 


بر دست حبیب‌بن مسلمة الفهری فتح شد و آن 
اول شهریت که باذ کردی در سال ۳۷۳ 
ه.ق,بر آن مسلط گردید و حسین بشنوی کرد 
شاعر از .آن چنین یاد کرده است: 

و لیس فى ذاخفا قىالعجم والمرب 

انصار باذ بارجیش و شیمته 

بظاهرالموصل الحدباء فى العطب 

پاجلایا جلونا عنه غمغمة 

و نحن فی‌الررع جلائون للکرپ ". 

و سپس باذ کنته شد و شهر مزبور از دنت 


ارجیش. ۱۶۸۳ 


قوم او بیرون شد و بعدها پادشاه روم آترا 
بسال ۲ دق محاصره کرد و سپس 
سلطان محمد سلجوقی بال ۴۹۶ ه.ق.بدان 
جای درآمد و در سنه ۶۰۱ گرجیان شهر و 
اطراف آنرا غارت و خراب کردند و سپس 
بلبان مملوک شاه ارمن‌ین سکمان در سال 
۳ وی بر آن تملک یافت و آتگاه ملک 
الاوحد نجم‌الدین‌ین الملک العادل الایویی 
بال 205 بر آن ملط كرديد وسيسن 
كرجيان بال 208 بدانجا شدند و شهر را در 
حصار كرفته تصرف و غارت کردند و اهل 
آترا به اسارت پردند و شهر را آتش زدند و 
خراپ کردند و بعد قوم تاتار بدانجا دست 
قضای آن از مرکز لواء ۱۸ساعت مسافت 
دارد و مشتمل بر ۱۰۷ قریه و عده‌ای جوامع و 
مدارس است و سککة ان در حدود يازده هزار 
است و اکتر سلمانان باشند. (ضميمد معجم 
البلدان). ارجیش بزبان ارمنی قدیم ارچش" 
نام شهر قدیم ارمشستان, واقم در شمال شرقی 
درياجة وان به ۳٩‏ درجه طول شمالی و ۴۳ 
درجه و ۲۰ دقیقه عرض شرقی. در قدیم ماد 
امروز دنال قسمت شمال شرقى درياجة 
مزبور را بنام ارجيش ميخواندند. در قسرون 
وسطى. مسجموع این بخش را عرب بنام 
درب اچه ارجیش مینامید. قول ستوفی 
جغرافی‌نویس ایرانی ( که در حدود سال 
۰ .ق:کتاب خود را تألیف کرده است) 
مؤيد اين گفتار است. از قرن دهم ارجیش با 
حکومت اخلاط مشترک گردید. و فرائن 
میرساند که اين شهر در قدیم وجود داشته 
است. 

در یوتانی ارسیا! و در کتییه‌های میخی 
ارزشکول؟) "۱ . بقول ثپدشیان !۲ مذکور است: 


چون دریاچه وان همواره بسمت شمال پیش 


میرود, آب آن از نیمه قرن پیش انقاض 
ارجیش را کاملاً احاطه کرده است. تقریباً در 
یک فرسنگ و نیمی شمال غربی ارجیش. 
شهر کوچک ارجیش جدید یا اگانتز"" قرار 
دارد و آن مقر ساخلو ترکان است و ایستگاه 


پت در طريق وان به ارزروم ات 


1 - Canlica. Canticum. 


2 - Aragon. 

3 - Juniperus Polycarpa (Genévrier 

polycarpe). 

4 - Archigenes. 

Calcarè. 6 - ۸۵۵۰‏ - 5 
- تاريخ کرد تألیف رشید پاسمی ص 1۸۶. 

8 - ۰ 9 ۸ ۸۰ 

10 ۰ ۸۵۰ 11 . ۰ 

12 - ۸۰ 


۴ ارجیش. 


(داثرةالمعارف اسلام). و ارجیش را قاعه‌ای 
بوده است: برادرزادة [بیرام خواجه ] 
قرامحمد در قلعة ارچیش بود. لشکریان 
پیرامون او گرفتند و در مرغزار ارجیش 
متمکن شدند. (ذیل جامع‌التواریخ رشسیدی 
تأیف حافظ آبرو ص ۲۰۳), و رجوع به حبط 
ج ۲ص ۱۸۶ ۰۱۹۷ ۱۹۸ شسود. ||بحیرة 
ارجمش. رجوع به ارجیس شود. 

ارچیش. [] ((ج)۱ شهریت در رومانی 
(فلاخ) یا افلاق" و بغدان ؟ بر کنار نهر 
ارجیش, در مسافت ۱۳۳ هزارگزی شمال 
غربی بخارست و آن کرسی قضاه در لواء 
افلاق کبری است امه معجم البلدان). و 
نام دیگر آن ارژزو ‏ باشد و سکنة آن قريب 
۳هزار تن است. در حوالی آن کنیس مناستر 
« کورته آدآرژزو» واقع است. ايالتى كه شامل 
SEE FS‏ 

۵۰۰ تن سکنه 

ارجيش. (أ) لاخ خ تیور ..) نهربت به 
رومانی. که : آلپ‌های ترانسیلوانی 
سرجشمه كيرد و در زیر تورتوکه, پس از طی 
۰ هزار گز به دانوب پیوندد. 

ارحیشداغ. [1) (۱خ) "۱ کوه...)ارژه (در 
لاتسینی: آرژئوس شنس) کوهی است در 
جنوب آسیای صفیر. که از انشعابات توروس 


محسوب ميشود. 
ارجیفن. ا إ) معرب از ارجيقنه 
یونانی و آن زریر است. (تحفة حکیم موّمن). 


اسپرک. سپرک. رجوع به ارجیقنه شود. 

ارجیقنه. 1 نْ] (معرب. !)۲ باتی است و 

انرا زریر گویند. (اختیارات بدیمی). اسپرک. 

سپرک. رجوع به زریر شود. 

ارجینان. [ لإخ) شهركيت بسناحيت 

پارس آندر میان کوء نهاده. سردسیر, جائى 

آبادان و با کشت و برز و نعمت بسیار و مردم 

بسيار. (حدود العالم). 

ارحیة. [أجسى ى1(ع! هر جيز 

آمیدداشته‌شده. امیدداشته: مسا لی فسی فلان 

ارجیة؛ مرا بفلان امیدی نیست. 

ازچا. 0 )0( أرس. .رجوع به ار شود. 

| 19 ج پٍ ] (اخ) (مسهتر اسسبان) 
خیس معلم میحی که با فلیمون و اپفا 

بود و پولس او را چون سپاهی همقطار 

خود سلام میفرستد (فلیمون ۲)ء و او را اندرز 

مىدهد كه موعظة خود را در کولسی به اتمام 

رساند. ( کولسیان ۱۷:۴). (قاموس کتاب 

مقدس): 

آرچستان.[ ) ((خ) سلوک دیلم را 

ارچستان گفندی. (جهانگنای جوینی در 

ذ کر الموت). 

آرچهین.[ ) ((خ) موضعی است در شمال 

غربی بهران در حوالی عشق آباد. 





ارچند. اج | (حرف ربط مرکب) هرچند. 
(غیاث اللغات) (مژید الفضلاء) (انندراج). 
اگرچه. گرچه. وقتی که: 
تخواهد همی ماند ایدر کی 


بباید شد ارچند ماند بسی. فردوسی 
زن ارچند باچیز و باابروی 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. اسدی. 


ارچنگ. [ا چ) (!خ) ارتتگ. (جهانگیری) 
(شموری). ||(() نقش و تصویر. (شموری). 
رجوع به ارتگ شود. 

ارچنگان. [ ] ((غ) مسسوضعی است در 
جنوب خیوایاد واقع در قسمت غربی راهء‌اهن 
عشق‌ایاد. 

آرچه. (ْج /ج] () أرس. رجوع بنه آرس 
شود. 

ازجه. [أج ] احرف ربط مركب) مخفف 


| كرجه. حرف شرط. هرجند. وقتى هم كه: 


تن خنگ‌بید ارچه بأشد سبيد 

بتری و نرمی نباشد چو بید. رودکی. 

ز مادر همه مرك را زاده‌ایم 

همه پنده‌ايم ارچه ازاده‌ایم. فردوسی. 

كوش ماليدن و زخم ارچه مکافات خطاست 

بى خطاكوش بمالش بزنش جوب هزار. 
منوچهری. 


زن آرچه زیرک و هشیار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. (ویس و رامین). 
زن ارچه خسرو است ار شهریاری 
و یا چون زاهدان پرهیزکاری. 
(ويس و رامین). 
زن ارچه دلیر است و با زور دست 
همان نیم مرد است هرچون که هست. اسدی. 
نظم ارچه بمرتبت بلند است 
آن علم طلب که سودمند است. نظامی. 
آرچی. [1] (إخ) از نواحى بارفروش. رجوع 
به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۸ ۱۱۹ شود. 
ارچین. (1] () زینه و پا 
(آتندراج). پایه. بلد. 
ارچینی. [[] (إخ) كرهى است از توابع 
صفاهان. (برهان). 
ارح. [أحِن ] (ع !) أرحى. ج رحى. 
أرح. [أرَحح] (ع ص) مرد فراخ‌کف‌پا که 
همه بزمین رسد. (سنتهی الارب). کسی که 
پای وی هموار بر زمین نشیند. (تاج‌المصادر 
بیهقی). پهن‌پای. (زوزنی). آنکه پایش هموار 
بزمین نشیند. (مهذب الاسماء. مقابل آختص. 
مؤنث: رَحَاء. (منتهی الارب). ج. رحَ. (مهذب 
الاسما»). |افراخ‌سم. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). سم پهن فراخ. (مهذب الاسماء). 
|[بز کوهی یا آهوی فراخ سم شکافته. ||پهن 
فراخ. (مهذب الاسماء) 
ازجاء ۰ (1] (عا) ج رحی, بمعنی سنگ آسيا. 


يه نردبان. (برهان) 





ارحام. 


(آندراج). ||دندانهای آسیا. طواحن. ||قبائلی 
که‌هر یک بنفشه مستقل و مستفنی از 
دیگرانست. (مفاتیح العلوم). 
آزجاء . [1] ((خ) دهی است به واسط. (منتهی 
الارپ). قریه‌ای است قرب واسط عراق. 
(معجم البلدان). 
ارحائی. [أ] (ص نبی) منوب به ارحاء 
قریه‌ای قرب واسط و بدان منويت 
ابوالسعادات علىين ابىالكرمين على 
الارحائى الضرير. وى صحيح بخارى رادر 
بغداد از ابی‌الوقت عبدالاوّل سماع و روایت 
کردو در سلخ جمادی‌الا خره سال ٩‏ دی 
درگذشت. و سماع او صحیم است. (سعجم 
البلدان ذيل ارحاء). 
أرحاب. (!] (ع مص) قراخ كرديدن. (منتهى 
الار ب). فراخ شدن سرای. (تاجالمصادر 
بیهقی). |[فراخ گردانیدن. (منتهی الارب). 
فراخ کردن چیزی. (تاح‌المصادر بهقی). 
ارحاض. )1[ (ع مسص) ستن. (منتهی 
الارب). 
ارحاف. (1] (ع مص) تبز کردن. چنانکه 
کاردو مانند انرا 
ارحال. ل 2 مص) ریاضت دادن و رام 
کردن ستور را. (متهی الارب). ||دادن ستور 
بارکش کی را. شتر باری و سواری یکی 
دادن. راحله بكسى دادن. بار شدن شتر 
كسى. خداوند يسيار شتر شدن. (منتهى 
الارب). ||ارحال بعير؛ قوىيشت شدن أن 
يس از ضعف. ||أرحال إيل؛ فربه شدن شتران 
بعد از لاغرى و توانا شدن بر كوج. (أز منتهى 
الارب). فربه ضدن پس از نزاری و راحله 
دادن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
ازجام. (] (ع 0 ج رجم و رحم. زهدان‌ها. 
(غیاث اللفات) (منتهی الارب): الله يعلم ما 
تحمل کل انثی و ما تفیض الارحام و ما تزداد 
و کل شیء عنده بمقدار. (قرآن ۸/۱۳): خدا 
میداند آنچه برمیدارد هر زنی و آنچه بک‌اهد 
رحمها (زهدان‌ها) و آنچه زیاد سازد و هر 
چیزی نزد او به اندازه‌ایست. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۱ج ۲ص ۱۷۱. || خسویشان: لن 
تتفمكم ارحامكم و لا اولادكم يوءالقيامة 
يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. (قسرآن 
۰ هرگز سود ندهد شما را رحمهای 
(خویشان) شما و نه فرزندان شما در روز 
قيامت جدا مىكند ميان شما و خدا بآنجه 


1 - ۰ 2 - ۰, 
3 - ۰ 4 - 5۰ 
5 - ۸۵ ۵۰ 


6 - Ardjich - Dagh ou Argée (Mont). 
7 - Cenlaurea acaulis. 
۳۵۲ ترجمة عربی عهد جدید ص‎ -/ 


ارحب. 


میکنید پیناست. (تفسیر ابوالقتوح رازی چ ۱ 
ج ۵ص ۲۹۸). ||اولوالارحام؛ خویشان. 
خویشاوندان. 

ارحب. [ح] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رحب: هذا ارحب من هذاء: ای اوسع. (سعجم 
البلدان). 

أرحب. [آح] (إخ) نام قبيلداى از همدان. 
(منتهى الارب). و نام ارحب. عرّةبن دُعامين 
مالكبن معاويةبن صَعببن دُومانين بكيلبن 
جُشْم‌بن خُیوان‌بن نوفبن همدان است و بدان 
قیله منسوبست: الابل الارحبية. (معجم 
البلدان). والسجائب الارحبیات. (منتهی 
لازبا , 

يقولون لميرّث و ث ولولا راه 

۳ ری هیک وال 

كميت (ضحى الاسلام جزو و ص ۳۰۵). 

|إيانام شترى بوده است. (منتهى الارب). 

ارحب۔ [أح] (إخ) مخلافى است به يمن كه 
بنام قبیله‌ای بزرگ از همدان ن‌ نامیده شده. 
(معجم البلدان). رجوع به ارحب. (فقرة فوق) 
شود. ||گفته‌اند ارحب شهریست بر ساحل 
دریاء بين آن و بين ظفار نزدیک ۱۰ فرسنگ 
است. (معجم البلدان). 

ارحب. اأح] (ع فعل امر) أَرْحِبْ و آزجبی. 
بصیغۀ امر دو کلمه است که بدان اسب و شتر 
را زجر کنند. یعنی گشاده شو و دور بمان. 
(منتهی الارب). 

ارحم. [ ] (إخ) ابن سلیمان از سلاطین 
بنىاسرائيل. وى هفده سال ملك بود. وأو يدر 
لابیاس است. (مجمل‌التواریخ والقصص ص 
۳ ۱۴۴). رجوع به رحبعام شود. 

ارجبی. [أح] (ص‌نسبی) منوب به 
ارحب. بطنی از همدان. مشهور بدین تسبت 
ابوخديفة سلمةن صهيب الأرحين اذ تابي 
است و حذیفةین الیمان از او روایت دارد و از 
وى خيثمةين عبدالرحمن روایت کند. حدیث 
أو در صحيح ملم در کتاب‌الاط عمة آمده 
است. (انساب سمعاتی). 

ارحبی. حع فعل امر) گشاده شو. دور 
بمان. کلمه‌ایست که پدان اسپ و شنر ماده را 
زجر کنند. (منتهی الارب). 

ارحبيات. [أح بى يا] (ع ص نسبى. [) 
(فجائب) شترآن منسوب ED‏ 

ارحضیه. (ا ح ضی یَ] ((خ) دهی است 
نزديك مدينه, انصار رأ. موضعى است قرب 
أبلى و بثرمعونة بين مكله و مدينه. (معجم 
البلدان). 

ارحل.(ح) (ع ص) س_پدپشت. 
سفیدپشت. سب سفیدپشت. (منتهی الارب). 
اسب پشت‌سید. (مهذب الاسماء).|زگوسپند 
سیاه‌یدن سپید پشت 


ارحل. [آخْ) (ع ج زخل. بمعنی رخت و 


جای‌باش مرد و پالان شتر. 

ارحم. [ح](ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
راحم. رحيمتر. مهربان‌تر. بستیاررحم و بسیار 
مهربان. (آنندراج): أرحمالراحمين. و 
قىالحديث: ارحم امتى ابوبكر. 

ارحم. 1إ ح] (ع فعل امر) بصیفة امر یعنی 
رحم کن. ببخشای: إِرْحَمْ يا أرحمالراحمين: 
ببخشای ای بخشاینده‌تر بخشایندگان. 

- ارحم مُرْحَمْ؛ ببخشاى تا بخشابيده شوى: 
بی‌رحمتم اینچنین چه ماندی 

ازحم ترحَم مگر نخواندی. نظامی. 

أرحم. (أح) (إخ) ابن ابىالارحم النخزومى. 
وی از جملة سباق اسلام است و بعقيدة 
حمدالله مستوفی هشتادوپنج سال عمر داشت 
و بسال ۵۵ ه.ق. درگذشت و در بقیع مدفون 
شد. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۳۹ شود. 

ارحمالراحمین. رح مسر راح ](لخ) 
ب‌خشاینده‌تر بخشایندگان. و آن از اسماه 
صفات باریتعلی است. 

ارحی. الع آزم. ج رحی. 

ارحی. 1 حىى] 2 اج رَحی. 

ارحیقنه. زا قي نّ] (معرب. ل) بلفت رومی 
به‌معنی اسپرک است و أن كياهى باشد که بدان 
چیزها رنگ کنند. (برهان قاطم) (م وید 
الفضلاء). ظاهراً این صورت تصحیف ارجیقنه 
است. رجوع به ارجیقنه شود. 

ارحيه. [أىَّ] للج زحصی‌وزصاء. 
سنگهای آسیا. 

ارخ. [۱/1)(ع لا گاو نر. ازخ. ج. آرون. 
ارخ. [1](ع مسص) تساریخ نسوشتن: ارخ 
الكتاب: تاريخ نوشت کاب را. (صنتهی 
الارب). 

ارخ. [ر) (خ) قریه‌ای است در اجاء» یکی 
از دو كوه طى, بنی‌زهم را. (معجم الیلدان). 

ارخ. (1) (إ) جوى يزرك (و ظاهرا كلم تركى 
است)». 


ارخ. (1] (۲۸ نابط. ماریه. بهثه. هبطله. 





ارخاء. ۱۶۸۵ 


ماری. 
ارخ۰ ! رٍ ) (اخ)۲ اوروک. در تورية أر ک و 
ارکای کنوتی يکي از شهرهای باستانی سومر. 
در ۱۸۵۴م. «تی لل و «لفتوس» انگلیسی در 
زير تبدهاى «واركه» و «مغير» ا 
مذکور و «اور» راكشف كردند. حاركن 
پادشاه اد دستور داد کلية نوشته‌هائی که 
راجم بمذهب و قوائین و سحر و غیره بود 
يزبان سامی ترجمه کنند و آنها در معد ارخ 
ضبط شد. ربةالنوع اين شهر «نه‌نه» نام داشت 
كه عيلاميان مجسمة او رابا خود يه شوش 
بردند و آن را ستایش میکردند و آسور 
بانی‌پال بادشاه سور يس از يكهزار و 
شتصد و سى و ينجال كه أين مجسمه در 
دست عیلامیان بود آنرا پس از انقراض دولت 
عیلام بدست آورد و بشهر ارخ فرستاد. 
رجوع به ایران باستان ص ۵۲و ۱۱۳و ۱۱۶ 
و ۱۳۸و ۱۳۹و ۲۸۲و ۲۷۲۲ شود. 
ارخ. لاخ | (اخ) "نام یکی از عصاة ارمنی 
عهد داری وش بزرگ. داریوش در بند 
چهاردهم ستون سوم کتیب بیستون گوید: 
«زمانی. که من در پارس و ماد بودم در دفعة 
دوم بابل از من برگشت. مردى ارخ تام ارمنی؛ 
بسر هل‌دیت در بایل بر من یاغی شد. محلی 
هست نامش «دوباله», در انجا یاغی شد و 
گفت من بخت‌نصر پسر نبونیدم. بعد پابلیان بر 
من شوریده بطرف او رفتند. او پابل راگرفت و 
شاه يابل شد.» و در بند يانزدهم آرد: «فوراً 
من لشكرى بابل فرستادم ويندَفَّرنَ نام مادى 
را که مطیع من بود سردار کردم و گفتم بروید. 
این سپاه را که در بابل است و خود رااز من 
نميداند, درهم شکنید. ویندفرن فوراً با 
سیاهی عازم بابل شد. اهورمزد مرا یاری کرد. 
بفضل اهورمزد ویندفرن بابل را گرفت و آنرا 
به اطاعت درآورد. ماه رگن روز ۲۲ بود 
كدارخ. كه خود را بخت‌نصر مینامید. دستگیر 
شد و مردانی که با ار همدست بودند گرفتار و 
بسته شدند. سپس من چنین فرمودم که آرخ و 
همدستان عمدء او را در بابل مصلوب کنند.» 
(ایسران باستان ص ۵۴۷ و ۵۲۸). و هسم 
داریوش در کتيبة بیستون ضمن شرح تصاویر 
کتیبه, دربارة او گوید: اين ارخ است که دروغ 
گفت. چنین گفت: من بخت‌نصر پسر نبونیدم. 
من شاه بایلم. (ایران باستان ص ۱۵۷۷). 
ارخا.[1] (ترکی, !) پشت. (غیات اللفات). 
ارخاء . (() (ع مص) سست كردن. |اثرم 
كردن. نرم كردانيدن. (متتهى الارب). 


|| فروهشتن. فروگذاشتن. فروکردن. 
- رخاء ستر؛ فروگذاشتن یعنی افکندن پرده 
Oryx. 2 - Erech (Uruk).‏ - 1 
Arkha.‏ - 3 


۱۶۸۶ 


راء پرده و جز آن فروگذاشتن. (تاجالمصادر 
بیهفی). فروکردن پرده. فروهشتن پرده. 
انداختن آن. 

ارخاء عنان؛ ارخاء فرس. 

- ||از چیزی بی‌تأمل گذشتن: 

ناشی ز هوای جلو؛ تو 

ارخای عنان آفرینش. عرفی. 
... آفرینش در هوای جلوء: نعت او ارخای 
عنان دارد و وصف او کماهی نمی‌تواند گفت. 
(انتدراج). 

-ارخاء فرس؛ دراز كردن رسن او را. (منتهى 
الارب). 

|افروهشتگی. ٍ 

- ارخاء عمامه؛ ارامیدن. بی‌بيم شدن. 

ا| ارخاء ناقه؛ فروهشته گردیدن یبارک آن. 
(متهی الارب). ||ارخاء دایه+ سخت راندن 


ارخاخ. 


حور را. ||نيِك دويدن. (تاجالمصادر بهقی). 
نوعی از دویدن سخت یا دویدن بمراد. (منتهی 
الارب). و صاحب تاج العروس گوید: 
الارخاء؛ شدهالعدو او هو فوق‌التقریب و قال 
الازهری الارخاء الاعلی اشدالحضر و 
الارخاء الادنی دون‌الاعلي و فی‌الصحاح قال 
ابوعبید: الارخاء؛ ان تخلی الضرس و شهوته 
السو غير معنب لو ار دات» سار یبا 
کذلک, قاله اللیث و قال الازهری ارضی 
فرش اقی دوه آذا خضر: 
ارخاخ. ۱1 لع مسص) مبالفه کردن در 
چیزی. (متهی الارب). 
ارخاس. (۱](ع مص) ارزان کردن. (منتهی 
الارب). ارخاص: ارخس السعر؛ ارزان کرد 
ترخ راء 
أرخاص. [!] (ع مص) رخصت كردن. اذن 
دادن. أجازه دادن. روا سمردن. دستوری 
دادن. ||ارزان گردانیدن. (متهی الارب). 
ارزان کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). ارخاس. 
فراخ و ارزان کردن نرخ. (زوزنی). ||ارزان 
خریدن. (منتهی الارب). ||ارزان یافتن. 
||ارزان شمردن. (منتهی الارپ). 
ارخاف. [1] (ع مص) ارخاف عجین؛ تتک و 
شست کردن خمیر و آب بر آن افزودن. (از 
متهى الارب). 
ارخالق. أل 37 اترکی: إ) (ظ. از: ارخاء 
بشت + لیک بالق علامت نسبت؛ بمعنى 
پشتک. منسوب به پشت) قبائی کوتاه‌تر در 
زیر قبای مردان. جامه‌ای که طلبهٌ علوم دین و 
کہ زیر قیا پوشیدندی. ||نیم‌تلة روئین 
زنان. ||نوعی از قماش نازک. 
ارخام. [1] (ع مص) ارخام دجاجه بیضه‌ها 
را؛ زیر بال گرفتن ما کیان تخم‌ها را برای 
چوز» برآوردن. بر خایه نشستن ما کیان. 
(تاج‌المصادر بیهقی). زیر بال گرفتن ما کیان 


بیضه را. (منتهی الارب). 
ارخان. 1 ((ع) ابن عثمان. دومين سلطان 
عشمانی. وی در ۷۲۶ه.ق.بجای پدر نشست 
و تا ۷۶۱ سال وفات خود این مقام داشت. 
شهرهای بروسه و نیقیه را بگرفت و ممالک 
امرای کراسی را که با خاک او مجاور بودند 
متصرف شبد و لشکریان ینی‌چری را که 
چندین قرن وسیلة عمدة فتوحات سلاطین 
عشمانی بود تشکیل کرد. اطبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۶۹و ۱۷۵). 
ارخبس. [أخب بُ] (إخ) رجوع به 
آرچیس شود. 
ارخبيل. .1خ (إخ) امتلوب ارخی‌پل'. 
كلمة يونانى بمعنى كتكبار يعنى 
مجمع‌الجزاثر) اسم قطعه‌ایست از دریا مشتمل 
بر چزایر مخصوصه و آن دو قسم است: 
ارخبیل رومی و هندی. نخستین, فرعی است 
از بحر متوسط که بمسافت ۴۰۰میل بسوی 
شمال امتداد یابد و معدل عرض آن ۲۰۰ میل 
است و موقع أن بين ۵و ۴۱ درجۀ عرض 
شمالی و ۲۳ و ۲۸ درجة طول شرقی است و 
حد وی از جانب شمال و شمال غربی ترکیه 
اروپا 
مفرب. شهرهای یونان.و از جنوب جزيرة 
کندیا( کاندی)" یا کریت (اقریطش) است و 
نیز بنام بحر جزائرالروم و بحر سفید نامیده 
ميشود و آن مشتمل بر جزایر بسیار است و 
اکتر آنها جزاشر سنگی باشند. مساحت 
بزرگترین آن جزاثر ۴۰۰۰ میل مربع است و 
کوههای آن آهکی است. بلندترین قل آن 
۰ قدم ارتفاع دارد و اعظم جزاثر آن 
جزیرء «اوبه» است و اراضی آن حاصلخیز 
است و اهم محصولات وی حریر و پنبه و 
عل و انگور و انجیر و مویز و پسرتقال و 
مرنجان و اسفنج و مرمر و غیره است و مرا کز 
شهرها و قریه‌های آن بسیار زیباست چه آنها 
یا بر سواحل دریا واقعند یا در سفح جبال یا 
وادی‌های حاصلخیز مدتمل بر چشمه‌های 
گوارا. و هوای آن معتدل و صحی و سکنة وی 
قوی‌بنیه و زنان آنجا بجمال صورت مشهورند 
و کشت ها بعلت شدت زوابع ( گردبادها) و 
کثرت جزایر کوچک و صخره‌های هائله جز 
با مشقت و خطر فراوان نمیتواتد در اين دریا 
سير کتند. جزایر ارخبیل پیش از اسکندر کیر 
مستقل بود و بمض آن تحت سلطه ائنویین و 
لقدموئیین و ایرانیان بود و سپس متضم 
بمملکت مقدونیه شد آنگاه أميراطورى روم بر 
آن تسلط یافت و از أن پس دست بدست 
گردید تا در سال ۱۰۶۸ ه.ق. سلطان سلیم 
عشمانی بر آن مستقل شد تا آنکه سملکت 
یونان نشأت یافت ر ارخبیل بدان پیوست. 
اهالی اين جزایر بتجارت توجه دارند و بفن 


و از جانب مشرق اسیای صغیر و از 


ارخص. 

فلاحت ١‏ كاهند. |إاما ارخبیل هندی اهمیت 
آن کمتر از ارخبیل رومی است و مشتمل بر 
مجموع جزاثر نیمکرة شسرقی است که از 
ساحل آسیای جنوب شرقی تا استرالیا ممتد 
ن ان جزیره‌های فیلیین و 
سومطره (سوماترا) و جأوه وبوريو و 

و ملقا و بندا باشد و موقع أن بين 
١١درجة‏ عرض جنوبى و ١‏ درجة عرض 
شمالی و ۹۵ و ۱۳۵ درج؛ طول شرقی و 
دریای چین و اقیانوس سا کن و استرالیا و 
اقیانوس هند حدود آن باشد و اهالی آن بر دو 


است و از جزاشر 


توعند: ملاسيه (مالزى) و زنجيه. (ضميمة 
معجم البلدان), 
ارختنوم. [إرتا) ر" موضعی در 1 
(آتن). رجوع به ایران باستان ص ۱۵۹۲ شود. 
ارخته. زارت /ت]()۲ مطلق رخت 
(فرهنگ دیوان نظام)؛ و او را زیر دیواری 
کرده‌بنه و ارخته‌اش را غارت کر دند. 
(ظفرنامة شرف الدين على مزدى). جون از 
ضبط مجموع اسباب و ارخعة او ببرداخسد. 
(ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی). و قیچچیان 
ارختة اشارت و خلعت‌پوشان بازار استمارت 
و حجله‌بندان حجرة خیال... (آرایش‌نامة نظام 
قاری ص ۱۵۰دیوان), 
زین داد ودين على آنى ازارختهُ جاه اوست 
دكمدها و خله‌های غنچه و گل در چمن 
نظام قاری (دیوان ص ۲۰). 
ارخته چو برداشت رخنه و نه 
بدش ز انين میسره میعنه. نظام قاری. 
| جامه‌دان. 
ارخته‌دار. رت /تٍ] (نسف مرکب) 
جامه‌دار. (فرهنگ نظام). 
ارخس. ( خ] (یس‌ونانی. ۵0 بسیونانی 
ارخص. ارخیس. 
ارخس. [ْرْ) ((خ) سم قریه‌ای است از 
ناحية شاوذار از واخ سمرقند, مجاور 
جبال, بین آن و سمرقند چهار ترسنگ 
مسافت است. ا اپلدان). . زخس. 
ارخسی. [ ا و ]اه یی 
منسویست به ارخس یکی از قرای سمرقند و 
در نت رخسی نیز گویند.و بدان موب 
است عباس بن عبدالله الارخسی (یا رخضی). 
رجوع به معجم‌الیلدان و انساب سمعانی شود. 
ارخص. (اخ) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
Archipel. 2 - Candie.‏ - 1 
۰ - 3 
۴-شاید از رحت فارسی جمع ساخته‌اند. 
Orchis.‏ - 5 
۶-به ضبط بافوت. 
۷-به ضبط سمعانی. 





ارخص. 

رخيص. ارزاتر. 

- امغال: 

ارخص من التراب. 

ارخص من التمر بالبصرة. 

ارخص من الزبل. 

ارخص من قاضی مُنی؛ و ذلک اه یصلی بهم 
و یقضی لهم و یفرم زیت مسجدهم من عنده. 
(مجم ال مشال میدانی), . 

||سست‌تر. نرمقر. 

ارخص. ٠‏ [أخ](يونانى. | وان 
خصی‌الکلب است. (فهرست مخزن الادویه). 
أرخس. 

ارخل. لأخ] (ع لاج رخل و رخلة ورّخل. 
بمعنى برءٌ ماده. (منتهى الارب). 
ارخلاوس. لأخ و] (إخ)" يكى از حكما 
كهدر صتعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و 
بعمل | کسیر تام دست يافته است. (ابن‌الندیم) 
ارخم. [أخ] (ع نتف) نعت تفضیلی از رخم. 
نرم‌تسر. ملایم‌تر (چنانکه آواز). ||(ص) 
سپیدسر. سرسیید. (دستوراللغة نطنزى): فرس 
ارخم؛ أسب سپیدسر سیاه‌بدن. (منتهی 
الارپ). اسپ همه‌سرسیید. (مهذب الاسماء), 
اسپ همه سر سپید. (مهذب الاسماء). مونث: 
زخماء. (منتهی الارب). 

ارخمان. (أ خا الخ خ) شهریست بفارس. 
(منتهى الارب). شهركيت از نواحى فارس 
از کورة اصطخر. (ممجم البلدان). 

ارخ من. 0 ر ۳ ناحيدايت در 
آرکادی. . رجوع به ایران باستان ص ۷۷۷و 
۹ ۸۴۰و ۲۱۴۰ شود. 
ارخمیدوس. [] (اخ) رجسوع بسه 
آرشمیدوس و ارشمیدس شود. 
ارخن. (اخ] (اخ) (نسهر..) نسهری در 
مفولستان که حوز؛ علیای آن در قدیم مسکن 
قبیلة نایمان بود. در اواسط ماة دوم هجری 
قوم اویغور بر آن ناحیه تسلط یافت و سپس 
یورت اصلی اجداد چنگیز و خود او گردید و 
پس از مرگ چنگیز این ناحیه در جزو 
بخشهاى ديكر به تولوى جوانترين فرزئد او 
رسید. (تاریخ مغول ص ۸۷ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۱۰). 
ارخواتیش. [ر] (خ) هرخوتیش. نام 
رخج در پارسی باستان. افقانستان جنوبی تا 
قندهار کنونی. رجوع به ایران باستان ص 
۷۵ ۱۴۵۲ شود 
ارخوطس. (اط ) ((ع)۲ الط ارنطینی. 
آرخیتاس, حکیم فیثاغورسی. مولد او در 
طارنطینی و او دوست افلاطون بود. این 
حکیم. ریاضی‌دان و منجم و سائس و فرمانده 
سپاه بود. امالی طارنطین هفت بار او را 
بحکومت خویش برگزیدند و در جنگها مکرر 
بر دشمنان وطن خود غلبه یافت و آنگاه که 
در کشتی نشته بود. کشتی وی در سواحل 








يوي درم شکست و او غرق شد. وی 
| کتشافات بسیار در هدسه دارد. کبوتر پران 
که‌از قدیم ساختن آنرا بدو نبت کرده‌اند. 
بدون شک قمی پرنده خودکار بوده است. 
ارخوطس را مولقات بسیار است که جز 
معدودى از آنها در دست نيست :شرا 
قصیده‌ای در مرح او ساخته است. قفطی در 
تاریخ الحکماء (ص ۲۴) «ارخوطس من اهل 
طارتطینی» را در ردیف حکمای معاصر 
افلاطون يادكند وابن اپی‌اصیبعه در 
عیون‌الانباء (ج اص ؟؟) أرد:« واماكتب 
فوئاغورس الحكيم التى انفرد يجمعها 
ارخوطى الفيلوف الطارنطينى فتكون 
ثمانين كتابا.» و رجوع بقاموس‌الاعلام ترکی 
ارخوطس. ( ط) (!خ)" قنطی در 
تاريخالحكماء در زمره تالیفات 
ارسطوطاليس آرد: كتابه الملقب بارخوطس 
سه مقالات. و نیز اين ابی‌اصیبعه در تعدید 
مزلفات ارسطو گوید: کاب ارخوطی ثلا 
مقالات. رجوع به تاریخ‌الحکماء چ لیبک 
ص ۴۳ و عیون‌الانباء ج ۱ص ۶۷شود. 
ارخون. 1 (یسسونانی. ص. ۶0 رئيس 
شاهزاده و سردار و مهتر و امام و متتدای 
ترسایان. (آنتدراج), اركنت. اين کلمه اصلاً 
بتضاة جمهوری‌های قدیم یونان اطلاق 
میشده است. رجوع به ارکنت شود. 
ارخوه. (1| (اخ) آرخوه. قصبه‌ایت 
کوچک در قضای خویه, از ولایت لازستان 
در ۴ هزارگزی جنوب غربی خوپه بساحل 
دریاء در دهانة تهری کوچک. مردم این ناحیه 
سلحشور و جنگاور و جسورند و عمدهٌ شفل 
انان بریدن چوب است و در انجا مکحب 
ابتدائی است. (قاموس او ر کیا 
ارخه .1خ( (ع !) ماده گاو دشتی. ماده گاو 
وحشی. ج, ارخ. (مهذب لاسام (آنندراج). 
ارخی. (آخیی ] (ع لا گاو نر جوان. 
ارخی۔ ( خا] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رخو, سست‌تر: اللحم ارخی من‌السصب و 
الوتر و الفشاء. (ابوعلى سيا). 
ارخیحانس. [أنِ] ((خ)۷ ابن ابىأصيعه 
در عیون‌الانیاء (ج اص ۲ در ذ کرکتاب 
«تعرّف علل الاعضاء الباطنة» تاليف 
جالينوس آرد: ويعرف ايضاً بالمواضع الآلمة, 
ست مقالات. و غرضه فيه ان يصف دلاثئل 
يستدل بها على احوالالاعضاء الباطنة اذا 
حدئت بها الامراض و على تلك الامراض 
ألتى تحدث فيها اىّ الامراض هى و وصف فى 
المقالة الاولى و بعض الثانية منه البل العامية 
ألتى تنعرف بها الامراض و مواضعها وكشف 
فى المقالة الثانية خطاء أرخيجانس فى الطرق 
التى سلكها فى طلب هذا الفرض ثم اخذ فى 


۱۶۸۷ 


باقی‌المقالة التانية. و جای دیگر در ذ کرکاب 
«فی‌اللبض» تألیف جالینوس گوید (ج ١‏ ص 
۷ یناقض فیه ارخیجانس, قال جالینوس 
انه جعله فی ثمان مقالات. در تاریخ الحکماء 
قفطی نام ار بصورت ارستجانس آمده و آن 
مصحف ارشیجانس تلفظ دیگر همین کلمه 
است. قفطی دربار؛ أو كويد (ص ۷۳): طبیب 
مذکور قبل جالینوس و له تقدم فى وقته و 
تصيف و قد ذ كره جالينوس فى بعض تصانيفه 
و حکی اقواله و تناوله بالاستنقاص ر قطعه و 
مره کل ممزّق و زیّف قیاسه فی هذه الصنعة. 
وله کستاب فی‌الطب ی مرف بکستاب 
طبيعةالانان. در فهرست ابن‌الندیم جاب 
مصر کلمه بصورت ارجیجانس ضبط شده 
است. و رجوع به ارشیجانی شود. 2 
ارخية. [أأخى ى] (ع [) بجة بز كوهى. 
ولدالايل و الايل كوزن. يعنى يز كوهى. 
(مهذب الاسماء). ||هرجه فرود انداخته شود 
از پرده و مانند آن. |أهرجه نرم و سست كرده 
شوداز چیزی. (منتهی الارب؛. 
ار۵. [1] (اوستایی. ص) مأخوذ از آزئه و ره 
و ارته اوستائی و رته سانسکریت بمعنی 
-- و راستی و پا کی و تفدس و مجازاً 
س, همین کلمه در اول اردشیر و اردوان و 
Rf‏ و اردییهشت* و نيز بصورت مزيد 
مقدمى در الماء امكنه ماند: اردستان, 
اردبیل و اردکان دیده میشود. ||(() خشم. قهر. 
غضب. (برهان قاطع) (جهانگیری) (غسیاث) 
(شمی‌اللفات). ||مخفف آرد. (برهان قاطع) 
(شموری) (موید الفضلاء). أرد باشد يعنى غلة 
آس‌کرده. (سروری): 
داریم ز نعمت تو هر چیز 
| كنون هستم به ارد محتاج. جمال سپاهانی. 
ولی در اين بیت آرد خواندن نيز مخل وزن 
نیست. 
ارد. [] (إخ) نام ايزدى در آنين ايرانيان 
باستان. در اوستا آشی‌ّنگوهی و در پهلوی 
آرت آمده. كلمةُ ونگهو صفت است بمعنی 
نیک و خوب. کلمة مرکب مزبور بمعنی اشی 
نیک است و آن در پهلوی بصور رش ونگ 
و مه شش ونگ و آرضوش ونگ و مسعمولا 
بصورت أشيش وَنَك آمده الست كه همه 


ارد. 


1 - ۰ 

2 - Archelüs de Milet (2). 

3 - ۰ 

4 - Aschytas de Tarente. 

5 - ۰ 

(فرانسوری: ۸۲6۳60۱6) ۸۲۷۳۵۲ - 6 

7 - ۰ 

۸ -فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۵۵ 


١ ممع‎ 


بمعنی اشی نیک است. ارت يا أرد نیز يهلوى 
است که در فارسی باقی مانده. در لفت‌نامه‌ها 
آرد و آراد و ارد هر سه یاد شده است. در گاتها 
و دیگر بخشهای اوستاء ارت (اشی) كاه اسم 
مجرد است بمعنی توانگری و بخشایش و 
بركت و نعمت و مزد و بهره و گاهی اسم 
خاص ایزدی که نگهبان مال و خواسته و 
دارائی است. اسم این فرشته در گاتها یاد شده 


ارد. 


است. وی مانند سفندارمذ, اناهید و چیستا 
(فرشتة دانش) مونث شناخته شده. در جهان 
مادی مال و جلال و خوشی دینداران از پرتو 
وجسود اوست و در جهان میئوی و روز 
وایین. پاداش کارهای نیک و سزای 
کردارهای زدت بیاری او انجام شسود. در 
تفیر پهلوی, در توضیح یسنای ۶۰بند ۴ 
کلم اشی (ارت) را چنین تفسیر کرده‌اند: 
«توانگری که از درستکاری و 
رست‌گاریست». دارستر از بدهش بزرگ 
تقل كند ': «ارت ايزد خان بهشتی است. بهتر 
است که او را آهلیش ونگ بنامنده برخی نیز 
او را ائیش ونگ مینامند. او بفر و شکوه خانه 
می‌افزاید. زیرا هرکه بدیگران چیزی بدهد 
همان چیز افزوده و بزرگتر شده بخانة وی 
بازكردد. همجنين ارت باسان كنجية 
يارسايان است جه بهشت بمنزلة خانه‌ایست 
که‌از جواهر ساخته شده باشد و گفته‌اند که 
سراسر جهان مادی بدون دین آهورا به اندازة 
خانة یک مرد پارسا ارزش ندارد». در یسنای 
۴بد ۱۲ آمده: «چه چیز است آیین تو؟ چه 
را خواستاری؟ چه ستایش, چه پرستش؟ ای 
مزدا ما را بیا گاهان, تا بشنوند که چه پاداشی 
ای خواهد بخشید. يواسطه اشا (راستی) راه 
تک هون اتی یک ارا ا نو هدر 
اوستا بین اشی و سروش رابطه‌ای مشهود 
است (چنانکه در ینای ۴۳ بند ۱۲. ینای 
۷ بند ۶و غیره). نگهیانی روز بیست‌وپنجم 
هر ماه با ایزد ارت است. در یسنای. ۱۶ بند ۶ 
ارت در ردیف فرشتگان سی روز ماه نام پرده 
شده است همچنین در دو سیروزه کوچک و 
بزرگ نام او آمده است. در بندهشن فصل ۳۷ 
بند ۲۴ آمده است که اقسام بهارها. گلهای 
مخصوص ارت میباشند. پارندی (در پهلوی: 
پارند بمعتی فراوانی و نعمت) از یاران و 
همراهان این ایزد است. در اوستا «ارت 
يشت» بنام ایزد ارت (ارد) است. در برهان 
آمده: ارد بکمر اول, نام فرشته‌ایست که موکل 
بر دین و مذهب است و تدبیر و مصالح روز 
ارد که پیست‌وپنجم از هر ماه شمی است 
بدو تعلق دارد - انتهی. ||(!) چون ايزد مزبور 
نگهبان روز بیست‌وپنجم هر ماه شصی 
است. این روز را ینام او ارد خوانند. اسدی در 
لغت‌نامة خود آرد: ارد. روزیت از سی روز 


پارسیان. بيروني در فهرست روزهای ایرانی 
نام اين روز را «ارده. در سغدی «ارزخ»۲ و 
در خوارزمی «ارجسوخی» یاد کرده است. 
زرتضتیان نیز این روز را «ارد» نامند. در 
برهان آمده: نیک است درین روز نو بریدن و 
پوشیدن و بد است نقل و تحویل کردن؛ 

کهن دز بشهر نشابور کرد 
پرآورد و پردخت از روز ارد. فردوسی. 
ارد روز است فرّخ و میمون 

با همه لهو و خرّمی مقرون 

أى دلاراى يار كلكو نرخ 

خيز و پیش آر بادة گلگون 

تا بیاد خدایگان زمین 

شاد باشیم و می خوریم | کنون... 

مسهودسعد. 

رجوع به يشتها تألیف پورداود ج ۲صص 
۹ - ۱۸۵ (ارت - اشی) و روزشماری در 
أيران باستان EEN‏ ۵۷ - 
شود. 
ارك. ر) ((خ) مخفف اراد است و ان نام 
فرشته‌ایست که تدبیر و مصالح روز ارد که بنام 
او می است بدو مفوض است. 
(شمی‌اللفات). رجوع به آزد شود. 
ارد. [1| () مانند و نظیر و شبه. (جهانگیری) 
(برهان قاطع) (شعوری). 
آر۵. [1ر] ((خ) بسیست‌وپنجم از هر ماه 
شمی. (شمی‌اللفات). رجوع به آژد شود. 
أرث. [!) (إخ) نام فرشتهايست كه موكل بر دين 
و مذهب است و تدبیر و مصالح روز ارد که 
بیست وپنجم از هر ماه شمسی است بدو تعلق 
دارد, تیک است در ایین روز نو بریدن و 
پوشیدن و بد است نقل و تحویل کردن. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). روزیست از این 
سى روز بارسيان. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانى). روزيست أز روزهاى يارسيان. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی). صحیح این کلمه 
همان آزد (بفتح اول) است لیکن در فردوسی 
بکسر آمده است: 


سرآمد کتون قصة یزدجرد 


پماه سپندارمذ روز ارد. فردوسی. 
همی‌رفت سوی سیاوخش‌کرد ۳ 

بماه ستدار در روز ارد... فردوسی. 
که تاج کی يافت از يزدكرد 

بخرداد ماه اندرون روز ارد. فردوسى. 
يكى شارسان نام شايوركرد 

برآورد و پردخت از او روز ارد. فردوسى. 
چو بگذشت او شاه شد یزدگرد 

بماه سبندارمذ روز ارد فردوسی. 


پیست‌وپنجم روز از ماه أورده أست. 
از۵. [۱] (اخ) کوره‌ایست بفارس, کسرسی أن 
تاران است. (م‌سعجم الللدان) 


اردا. 


(مرآت‌الیلدان), 
ارد. [[ز] (اخ) (ده...) مسسوضعی است 
بسیزده‌فرسخی میانة شمال و مغرب شهر لار. 
ارد. [1] (إخ) يكى از قراى فوشنج انت. 
(معجم ابلدان) (محهی الارب). 
ارد. [1] ((خ) کرسی ناحیتی در فرانسه و 
سوقع أن در كنار نهر کون بمسافت ۲۰ 
هزارگزی جنوب غربی اسوار و در آن سواد 
آتشفشانی یافت شود و محصول آن گوسفند و 
يشم است. (ضميمة معجم البلدان). 
ارد. [آرَ] (إخ) يكى از جزائر درياى واقع در 
شمال شرقى جزيرة بحرين و أن جزيرهاى 
متخفضه و رملة الت و ترعداى انرا 
میشکاند که آب وی از دریا بهنگام مد رسد. 
این جزیره و جزیر؛ بحرین یه حاصلخیزی و 
فراوانی آب و نیکوئی هوا و بسیاری لولژ, از 
دیگر جسزایر خلیج فارس امتیاز دارند. 
(ضميمة معجم اللدان). ۱ 
ارد. (ارّدد] (ع نتف) نافع تر. (انندراج). 
ارد. (ار) ((خ) مدائی (سادی). سکه‌ای از 
همدان بدست آمده متعلق بعهد اشکانی بنام 
ارد مدائی. (ایران باستان ص ۲۶۸۰). 
ازدا.[] (ارستایی, ص) ارتا. ارت. ارد. 
مأخوذ از أرته و ارته اوستائی و رئه 
ساتسکریت بمعنی درستى و راستى و پا کیو 
تقد و مجازا مقدس. ابن كلمه مضررت 
مزید مقدم در «ارداویراف» دیده میشود. 
مولف برهان قاطع آرد: اردا بر وزن فرداء نام 
صوبدی و دانشمدی است و او در زسان 
اردشیر بابکان بوده و فارسیان او را پیغمیر 
دانسته‌اند و او را ارداد بر ون فرهاد نیز 
گفته‌اند و پدر او ویراف نام داشته بكسر واو - 
انتهی. باید دانست که اردا نام موبد و دانشمند 
مزبور نبوده بلکه عنوان وی موب میشده 
است همچون قدیس نزد میحیان و نام خود 
او ویراف بوده است نه نام پدر وی. رجوع به 
ارداویراف شود. 
ار۵ا. (1] (إخ) اولین از خانان آق‌اردو در 
دشت قبحاق شرقی (۶۲۳ - ۶۷۹ ھ.ق.). 
ارد). (] (اخ) (خاندان...) یکی از قبایل 
آق‌اردو. چون باتو مقتدرترین پسران جوجی 
بود. اردا پسرش هم که جانشین او گردید و 
ممالک ماورای سیحون رابه ارث ياقت عملاً 
به ریاست خاندان جوجی شناخته شد. قلمرو 
اردا قسمت غربی سیراردو بود و این قسمت 
ر آق‌اردو یعتی اردوی سفید می‌گفتند (رنگ 
سفيد در ميان مغول بر رنگ آبی برتری و تقدم 
داشت). در مقابل كوكاردو يعنى اردوى أبى 
۱-ج ۲ص ۳۱۸ ۲-نل:اردخ. 
۳- سیاوخش کرد نام شهری است که سیاوش 
در ترکتان بنا کرد. (شعوری). 


ارداء ۰ 


خاندان توقتمش 
هجرى ۷۹۳ یک پولاد 


۵- ۸۲۲ درویش 


۴- جلال‌الدین 


۵ - کریم پردی 
۷- کک 
حدود ۸۱۸ - جبر بردى 





ىد سیداحمد 





شجرة نسب خاندان اردا 


خاندان أوررس 
هجری ۷۹۷ تیمور قتلغ 
۲ شادی‌بیگی 





۰- ۸۱۵پولاد 
۸۱۸-۹ تیمور 


۸- شکرا 7 


۷ - حدود ۴ کوجک مصد 


حدود ۴ محمود 





۸5۶ مرتضى 


شيخ أحمد 





(۸۰۷ه.ق. قبول تبعیت روسیه مطابق ۱۳۰۲ .) 


ارداد. ۱۶۸۹ 


شعبه قبچاق شرقی 
قوی ریجاق ۷۹۷ هجری 


7م براق 

(قمتی از دشت قبجاق 

غربی را تسخیر کرد ۸۲۷ - ۸۳۱) 
خاندان طغاتیمور 

۰ دولت بردی 

(در غياب براق) - 


رجوع به طبقات سلاطین اعلام لین پول ص ۲۰۱ تا ۶ و جدرل مقابل صفحه آخیر شود. 


که عنوان قسمت دست چپ قبایل مطیع پاتو 
بود. قبایل اق‌اردو که در دشتهای دوردست 
شمال بحر خزر سا کن‌بودند بر اقوام گوگ‌اردو 
همه وقت سیادت داشتند و با اینکه از جهت 
درجۀ عیشت در خشونت و سختی سر 
میکردند گاهی نیز بر سایر شعب متمدن 
خاندان باتو بعلت ضعف ایشان ساطنت 
یافته‌اند. از احوال خانان اول آق‌اردو اطلاع 
مبسوطی بدست نت همیقدر میدانیم که 
مقام خانی در اين اردو از پدر پسر میرسیده و 
یکی از ایشان هم یعنی کوچی موفق شده 
است که نواحی غزنه و بامیان را که گاهی 
مطیع اولوس جفتای و زمانی بدست ایلخانان 
ایران بوده بتصرف خود بیاورد. اوروس‌خان 
اولین خان از خاندان اردا است که در تاريخ 
قبایل اق‌اردو صاحب حیئیتی شده چه او 
چند بار اردوی امیرتیمور را شکست داده 
است. امیر تیمور برای اجرای خیالات خود 
توقتمش‌خان یکی از افراد خاندان اردا را که 
پدرش بفتل رسیده و خود او را نیز 
اوروس‌خان طرد کرده بود بر قبایل مطیم 
خاندان جوجی سلطنت داد و توقتمش‌خان 
بیاری لشکریان تیموری مصمم شد که 
سلطنت خود را بدان قبایل بشناساند ولی 
اوروس‌خان چند بار او را مغلوب کرد و فقط 
پس از مرگ اوروس و سلطنت کوتاه پسرش 
توقتکایاه توقتمش موفق شد که در عهد پسر 
دیگر اوروس یعنی تیمور ملک بر قبایل 
آق‌اردو حکومت پیدا کند. توقتمش آخرین 
مرد نامی در تاریخ قبایل سیراردوست و او 
پس از آنکه بر مقام سلطئت قبایل آق‌اردو 
مسلط امد بطرف دشت قبچاق غربی حرکت 


نمود و ممای از امرای متفذ شاه‌نشان شهر 
سرای را منهزم کرد و بر اثر ایین فتح که در 
.ق. نصيب أو شد اختلاف مابين دو 
قسمت آق‌اردو و گوگ‌اردو را از میان 
برداشت و قبایل دشت قبچاق غربی و شرقی 
را تحت یک حکومت آورد با این حال باز 
خاندان اردا دست از ادعای خود نسبت به 
گوگ اردو آق‌اردو پرنداشتند تا آنکه ارلاد 
شان ما کن‌ايشان رابتصرف خود 
درآوردند. 

خاندان آق‌اردو در دشت قبچاق شرقی از 


خاندان اردا: 

ال جلوس نام 

FY‏ اردا 

۶۷۹ گۇچى 

۷.۱ بایان 

۷.۹ خاتی وج 

حدود ۷۱۵ انان 

۷۰ مبارک خواجه 

۷۳۵ چیمتای 

۷۶۲ اوزوش 

۷۷۷ توق تکایا 

۷۷۷ تیمور ملک 

۷۹۳-۸ توقمش, غیاث‌الدین 

این سلله در سال ۷۸۰ با گوگ‌اردو تحت 
یک حکرمت آمدند و به دست خاندانهای 
متخاصم از میأن رفتند. 


ازداء ۰ [1] (ع مص) لاغر کردن. (منتهی 
الارب). ||هلا ک‌کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
هلا ک ساختن. (منتهی الارب). ||در مشقت 
انداختن. (منتهی الارب). در مشقت افکندن. 
||در چاه افکندن: ارداه فی‌البثر. |[درگ‌ذشتن 


از یلی از سنین عمر؛ اردی علی ستین؛ 
ذشت‌از خصت. (منتهی الارب). ا(افزون 
شدن. (تاح‌المصادر بیهقی). بسیار شسدن. 
چنانکه گوسفندان کسی: اردت غنمه؛ بسیار 
شدند گوسپندان او. (متهی الارب). ||برفتار 
ردی راندن اسب را. رانسدن برفتار ردی. 
(سنهی الارب). ||اعانت کردن. (سنتهی 
الارب). یاری دادن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
يارى كردن. (زوزتى). ||افزودن بر: أردأ علی 
ماة؛ افزود بر صد. (منتهی الارب). 
||فروگذاشتن. چنانکه پرده را: اردا ال ستر. 
|ایار کی شدن. (منتهی الارب). یار شدن 
کی را. || آرام دادن. (منتهی الارب). ||تباه 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
فاسد کردن. ||ستون نهادن ديوار را. (منتهى 
الارب). ||برقرار داشتن. ثابت كردن جسيزى 
را. اابگفت بر خود ثابت كردن جيزيرا. 
(متتهی الارب). |اکار هیچکاره کردن. 
||بهیچکاره رسیدن. (منتهی الارب). بشیء 
ردی رسیدن یعنی مصاب شدن به مر بد. 
أردذاء. أ (ع ص اج زدی. 
ارداج. 42 چرم سیاه. 
ارداح. DU‏ مص) پاره در سپس خرگاه 
براوردن. (منتهی الارب). چیزی از عمارت 
بر خانه افزودن. ||گردا گرد خانه را در گل 
كرفتن.(منتهى الارب). 
آرداث. (أ) (ص. !) فرينده. مكار. حيلدباز. 
ااغول. دیو. اهریمن. پری. (شعوری). 
]|مردمفريب. (شعورى از وسيلةالمقاصد). 
|إنام دانشمند و موبدى دانستهاند يسر ويراف 
(برهان. ذیل كلمة أردا) و اين صحیح نیست. 
رجوع به اردا شود. 


1۶4۹۰ 


ارداد. (!] (ع مص) پستان کردن گوسفند و 
جز ان پیش از زادن. (منتهی الاارب). شیر از 
پستان چکانیدن گوسفند پیش از زانیدن. 
|اغضبنا ک‌شدن,( کنراللغات) ( كثفاللغات). 
ااتسیزشهوت شتن مرد. (کنزالانات) 
( کش ف‌اللغات). |ابسیارموج شدن دریا. 
( کراللغات). 

اردارسیره. [آسی ر] ((خ) موضی از 
کوه‌اراز تواحی هزارجریب مازندران. 
رجوع بسفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲۳ شود. 

ارداشار. [] (اخ) موضعی است در جنوب 
ایروان. 

ارداشس. [أش] (إخ) بزيان ارمنى اردشیر 
(ارتخشير. ارته خشثره) را ارداشن گفه‌اند و 
چند تن از یزرگان ارمنستان بدین نام خوانده 


ارداد. 


شد‌اند از آن جمله: ارداشس (برومی: 
آرتا کیاس) پسر ارتاواسد. رومیان پی از 
تصرف ارمنتان (در عصر اشک چهاردهم 
فرهاد چهارم) ارداشس را که ارمنیان بجای 
پدر بساطتت نشانده بودند, شکت دادند و او 
بدربار فرهاد چهارم اشکانی فرار کرد. (ایران 
باستان ص ۲۳۷۵). ارداشس پسر ارشک. 
وی ۲۶ سال در ارمستان سلطتت کرد و 
ارشک کبیر (یا ارشگان) پسر اوست. (ایبران 
پاستان ص ۲۵۸۵). اردااس نوه وال ارشک 
پادشاء ارتان که مورد علاق جد خويش 
بود. (ایران باستان ص ۲۵۸۶ و ۲۵۸۷). 
ارداس پادشاه ارسنستان (از خضاندان 
اشکانی): وی پس از ارشک ۲۵ سال سلطنت 
کرد. (ایران باستان ص ۲۵۹۸). اردافس 
برادر إروان: پسر ارشک. پادشاه ارمنستان 
(از خاندان اشکانی) وی ۵۲سال سلطتت 
کرد.(ايران باستان ص ۲۵۹۷). ارداشس پسر 
سندروگ وی پس از سندروگ (خواهر 
آبگار) از پادشاهان ارمنسان (از خاندان 
اشکانی) ۴۱ سال حکومت کرد. (ایران باستان 
ص ۲۵۹۸). 

إروب ناى إدسى نويسندة شامى كويد (از 
فصل بت‌وهتتم کاب موسی خورونی): 
وقتى كه ابكار (پادشاه خسرون دست‌نشاندة 
دولت يارت) بيارس (يعنى ايرأآن) رفت. ديد 
آرداشس پسر آرشاویر بر تخت نشسته و 
برادرهای او با وی در مجادله هستند. زیرا او 
میخواست بر آنان لطت کد و اين برخلاف 
میل برادران بود. از اين جهت آرداشس آنانرا 
از هر طرف محاصره و تهدید کرد که همم آنان 
را معدوم گرداند جدائی و منازعه بين سربازان 
و اقرباء و متحدین ایشان حکمفرما بود. زیرا 
شاه ارشاویر سه پسر و یک دختر داشت. 
بزرگترین پسر وی آرداشس بود. دوم قارن. 
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تمامی آریک‌ها بود و ارشاویرا او را بدامادی 
برگزیده بود. ابكار به پسران ارشاویر تکلیف 
کرد صلح کنند و بدین شرایط برادران أشتى 
کردند: ارداشس سلطان باضد و پس از او 
اعقاب وی بلطت رسند. (ایران بباستان 
صص ۲۶۰۰- ۲۶۰۲و نیز ص ۲۶۰۹ و 

.۶1( 
اردام. [!] (ع مص) گلنا ک شدن زمین. 
(منتهى الارب). 
أرداف. [أ](ع!)ج ردف. 
ارداف. الع مص) از پی درآمدن. از بى 
فراشدن. (تاجالمصادر بیهقی). پس‌روی 
کردن, در پی کسی رفتن. (منتهی الارب). 
پیروی کردن. از پی کسی رفتن. ||ارداف 
نجوم؛ در پی یکدیگر برآمدن آنها. (متهی 
الارب). از پس یکدیگر برآمدن ستارگان. 
|ااز پی درآوردن. |ااز پس کسی درنشستن. 
(تاجالمصادر ببهقی). ||سپس نشاندن. برک 
نشاندن. بترک گرفتن. سوار ساختن کسی رابا 
خود. (متهی الارب): ارداف با خویش؛ او را 
با خود بر یک مرکب سوار کردن. ||برنشاندن 
کسی را پس دیگری. |ارداف» و آن از جملة 
کنایات است و کنایت آنت که چون متکلم 
خواهد که معنی از معانی بگوید معنی دیگر که 
از توابع و لوازم معنی اوّل باشد بیارد و ازیین 
بدان معنى اشارت کند و این صاعت در جملۀ 
لغات مستعمل است و بتزدیک خاص وعام 
متداول, چنانک عوام گویند: در سرای فلان, 
کسی بسته نبیند و دیگ او از آتشدان 
فرونمی‌آید؛ یعنی مردم بخدمت او بسیار 
میروند و مهمانی بسیار می‌کند. چه در سرای 
نابستن از لوازم کرت تردد و اختلاف مردم 
است و دیگ از بار فرونا گرفتن از لوازم طعام 
بسیار است و چنانکه شاعر گفته است در حق 
طیبی بیمارکش: 

آنها که ز تیر و تیغ می‌نگریزند 

از هیبت کشکاب تو خون میریزند 

تو رفته پروستا و شهری بمراد 

بیمار همی شوند و برمیخیزند. 

و دیگری گفته است در بلندی قدر ممدوح 
کرسی‌بزیر پای نهد آفتاب | گر 

خواهد که پای قدر تو بوسد بر اوج خویش. 
و ظهیر گوید: 

نه کرسی فلک نهد ندیشه زیر پای 

تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان دهد. 

المعجم فى معابير اشعارالعجم ج طهران ص 
۷۴ 

و مسولف کش اف اصطلاحات الفنون آرد: 
(رداف, نزد علماء بیان, آن است که متکلم 
اراده کند ایراد معنیثی راء اما لفظی را که برای 
آن معنی وضع شده نیاورد. و هم چبزی هم که 
دال بر اشار؛ بدان معنى باشد ايراد نكند. ليكن 


اردان. 


لفظی مرادف آن آرد مانند و قضی الامه. که 
جزئی از آیت قرآن است. و اصل معنی آن 
باشد که: و هلا ک شد کسی که خکم و قضاء 
میرم الهی بر هلا ک‌او صادر گردیده. و نجات 
یافت کسی که قضاء خداوندی بر جات او 
تعلق گرفته. از این الفاظ عدول شده و طریق 
(رداف پیموده برای اختصار. و آ گاه‌ساختن 
بندگان بر اينکه هلا ک‌هالکان و نجات ناجیان 
جز بفرمان فرماندهی مطاع و حکم کسی که 
قضاء او غیرقابلرد است بطریقی دیگر 
صورت نپذيرد. و البته فرمان مستلزم فرمانده 
باشد پس قضاء او تعالی و تقدّس دلالت کند 
بر توانانی فرمانده و قهر و نغضب او و اینکه 
بسیم از عقاب و اسید بشواب سخصوص 
پفرمانبرداری نسبت بفرمانده باند و این 
معانی را بتمامها از لفظی که برای آن وضع 
شده نتوان استنباط کرد. و همچنین است این 
جمله از آیت: و استوت علی‌الجودی !؛ که 
معنی آن آانست که: نشت. پس از لفظ 
خاص بمعنى نشتن عدول و لفظی مرادف 
آن أيراد فرموده. جه در لفظ استواء كه بمعنی 
نشستن بحال تمکن و بدون تزلزل و انحراف 
است خصوصتتی است که در لفظ جلوس 
تیست. و همچنین است این جمله از آیت 
مبارکه: فیهن قاصرات‌الطرف "؛ که منظور 
عقّت و یا کدامی حسوران بهشتی است و از 
کلم عفیقات عدول فرموده تا دلالت کند بر 
اینکه حوران بهشتی چندان پا کدامن باشند که 
ديد انان املا جز بجانب شویهای خودشان 
بکسی دیگر نگران نیست و آرزوئی جز دیدار 
آنان ندارند. و اين معانی در لفط عفت جمع 
نیست. برخی گفته‌اند که فرق بین ارداف و 
کنایه ان است که کنایت انتقال از لازم بسوی 
ملزوم است و ارداف انتقال از مذکور بمتروک 
ميباشد. چنانکه در اتقان در نوع کنایات پیان 
شده است. 
أردام. [!] (ع مص) هميثه بودن. ||اردام 
سحاب؛ سا كن و برجاى مائدن ابر. (منتهى 
الارب). ||هميشه شدن. اردام حُمَی؛ بر جای 
و لازم م‌اندن تب. پیوسته شدن تب. 
(تاح‌المصادر بیهقی). ||اردام شجر؛ سبز شدن 
و پرگ برآوردن پی از آنکه خشک بود. برگ 
آوردن و سبز گردیدن درخت بعد خشکی. 
(منتهی الارب). ||اردام بعیره بپا زدن شتر را تا 
یز رود. 
اردان. (1] (ع مص) هميشه بودن, چنانکه 
تب و غير آن, اردان حمّی؛ پیوسته شدن تب. 
(تاج‌المصادر بيهقى). ثابت و برقرار مائدن 
تب (مسنتهی الارپ). ||اردان قمیص؛ رّدن 
ساختن پیرهن راء. ردن ساختن برای پیراهن. 


۱-قرآن ۴۳/۱۱ ۲-قرآن ۵۶/۵۵ 


اردان. 


(منتهى الارب). آستين كردن جامه را. طراز 
آستین کردن جامه رأ. جامه ران استين 
کردن. 
اردان. [](ع 4 ج زژدن. تیریزها. بن‌های 
استین. 
اردان.() ((ج) مولف مجمل‌التواریخ 
والتصص آنرا در ضمن نام‌های نواحی اقلیم 
خامی چنین یاد کند: و آذربادگان و ارمنیه و 
بردعه و اردان و اخلاط. و در اعلاق‌النفیسه 
ارزن. اردن آمده. (مجمل التواریخ ص ۴۸۰ 
متن و حاشیه). 
اردانه. (أنْ /ن ] () گلی است صحرایی که 
آنسرا خیری برّی گویند. (یرهان قاطع) 
(انندراج): 
ارداوازت. [1] (اخ) ارته‌باذ را در ارستی 
ارداوازت و آرداواسد گفه‌اند و از جملا 
ارداوازت نام يسر ارداشس يادشاه ارمنستان 
(از خاندان اشکانی) است که ۲۴ سال در آنجا 
سلطّت کرده است. (ایران باستان ص 
۵۸ 
ارد)ویراف. [1) ((ج) (ویراف مقدس) نام 
یکی از موبدان که به عقیده پارسیان صاحب 
مسعراج بوده و ارداویرافنامه رانا 
اوست. برخی از مستثرقین مانند بارئلمی و 
وست به پیروی از روایات زرتشتی اين نام 
را ارتاویراف و ارداویراف و گاه جزء دوم 
را وسراپ خوانده‌اند و بعضی مانند 
کریپنین آن‌را اردا گ‌ویراز و ارتا گ‌ویراژ 
دانسه‌اند ولی امروز تلفظ نختین را ترجیح 
می‌دهد, 
هویت ویسراف: در مقدمة رسالا پهلوی 
«ارداویرافنامه» فصل اول (بندهای ۳۳ - ۳۵) 
آمده: دیس آن هفت مرد بنخستند و از هفت 
سه و از سه یکی ویراف نام یگزیدند و هست 
که‌نیشابورنام ۱ گویند.» هوک و وست به 
استاد همین عبارت نوشه‌اند: «جون 
ارداویراف را «نشاپوریان» نامیده‌اند, و یکی 
از مفسران آوستا بهمین نام چند بار یاد شده. 
بعید نیست که هر دو یکتن باشند.» گایگر و 
کون نیز به اتکاء همین جمله (منتهی کلمةً 
مذکور را «نیک خاهپور» خوانده‌اند) همین 
حدس را زده‌اند: نشاپور یا نیک شاپور با 
نیشاپوهر یا نیک شاپوهر تام یکی از مفسران 
اوستاست که در وندیداد پهلوی (۰۷ ۳۴و اا۷ 
۲) و ه‌مچنین در.نیرنگستان و رسال 
منوچهر (" ۷" ۷ از او یاد شده است. وی 
بمنزلة مشاور خسرو انوشیروان (۵۳۱- 
٩‏ درمتون بهلوی (چ وست ج ۲ص 
۷ معرفی شده است. با وجود احتمال 
وست,بارتلمی نوشته :«هیج دلِلی دردست 
نیست که ارداویراف را همین نیشابور بدانیم.» 
در صورت أصالت مقدمةُ رسال يهلوى. ا كر 


قرائت وست صحيح باشد ارداويراف يسر 
تيشابور خواهد يود. جه «ان» علامت نبت 
فرزندیست نظیر اردشیر پاپکان و خرو 
قبادان واكرنسخة بارتلمى درست باشد نام 
موبد موضوع رساله نیشاپور و ارداویراف 
(مرد مقدس) لقب او خواهد بود. 

زمان ويراف: در مقدمة رسال يهلوى. فصل 
اول نام اذربادمارسپندان که پیش از صعراج 
ويراف, ور را تحمل كرده بود. چن ياد 
شده: «تا آن زمان که آذربادمارسپندان 
نیک‌پرورد انوشه‌روان بزاد که (بنا يروايت 
دینکرد] روی گداخته ابر برریخت و چند 
داستان و داوری با بدکیشان و مخالف 
گروشنان (مومنان) کرد.» چون آذرباد صوبد 
بزرگ عصر ساسانی و معاصر شاهنشاه 
شاپور دوم (۳۷۹-۰۳۲۰۹.) پسر هرمز بوده‌و 


عبارتی از دینکرت نیز آنرا تأیید میکند چنین - 


استتباط میشود که عصر زندگانی ویراف مقدم 


بر اواخر مائة چهارم میلادی نبوده است. از 


طرف دیگر بنا به قراين موجوده نمیتوانیم 
زمان او را از سال ۶۵۱م.یعنی سال قتل 
آخرین شاهنشاه ساسانی یزدگرد سوم 
متأخرتر بدانیم چه در آغاز مقدمة رسالة 
پهلوی چنین آمده است: «پس آهریمن پتیاره. 
برای بیگمان کنردن مردم به این دیین آن 
اسکندر گجسته (ملعون) رومی مصرنشین را 


برخیزانید و بغارت کردن و نبرد و ویرانی. 


ایرانشهر. فرستاد. تا بزرگان ایران را بکشت و 
پاتخت شاهی را اشفه و ویران کرد و این 
دین مانند اوستا و زند بر پوست گاو پیراسته و 
په اب زرّين نوشته اندر استخر پاپکان در گنج 
نیشت" نهاده بودندو آن اهرمن پتيارة بديخت 
كجستة بدكردار ایکندر رومى مصرئثين را 
بران ی نگیخت که بسوخت و چنند د ستورأن و 
داوران و هیریدان و صوبدان و دین‌پرداران و 
پس از آن مردمان ایرانشهر... بنعمت یزدان 
بیگمان شدند... پس مویدان و دستوران دین... 
بدرگاه پیروزمند آذرفرنبغ " انجمن آزاسته 
بيار ابين سخن راندند و بر این شدند که ما 
را جاره بايد ساختن....» از این عبارات نیک 
پیداست که مولف رساله (یا نویسندة مقدمه) 
هرج و مرج سیاسی و دیتی زاکه در نتیجة 
تلط اسکندر و جانشینان وی در ایران پیدا 


شده و ديالة آن بعهد اشکانیان کشیده بوده در ` 


نظر داشته است و ا گر ویراف (یا نویسندة 
ارداویراف‌تامه) يس از حملهٌ عرب ميزيته 
ممكن نبود كه جنين موضوعى رإمكوت 


بگذارد و از سوی دیگر در عصر اسلامی و. 


حکومت حکام مقتدر عرب در قرون اولية 
اسلاع.تشکیل چنین مجمعی از روحانیان 
زر نشتی بسیار بعید می‌نماید. از آنچه گفته شد 


۱۶۱ 


میتوان استتاج کرد که ارداویراف پیش از : 
سقوط خاندان ساسانی و باللتيجه در فاصلهً 

أواخر مائة چهارم و اواسط ماثة هفتم میلادی 

ميزيسته أست. 

مولف برهان قاطع ذيل كلمة ارداء آرد: نام 

موبدى و دانش‌مندی است و او در زمان 


ارداویراف. 


اردشیر بابکان بوده و فارسیان او را پیحبر 
دانسته‌اند و او را ارداد بر وزن فرهاد نیز 
گفتهاند و پدر او ویراف نام داشته بکسر واو 
-انتهی. و مزلف آندراج گوید: نام قانون‌دانی 
که در ستةٌ دو صد عیسوی مشهور بوده -. 
انتهی. چنانکه گفته شد بروایتی ارداویراف 
موبد و زاهد معروف معاصر اردشیر بود و 
معراج وی در زمان این پادشاه انجام گرفت. 
در دیباچة ترجمة کهن ارداویر انامه بپارسی 
چنین آمده است: " ایدون گویند که چون شاه 
اردشير بایکان بپادشاهی بنشست. نود پادشاه 
بکشت و بعضی گویند نودوشش پادشاه 
بکشت و جهانرا از دئسمنان خالی کرد و 
آرمیده گردانید و دستوران و موبدانی که در 
آن زمان بودند همه را پیش خویشتن خواند و 
گفت که دين راست و درست که ایزد تعالی 
بزرتشت... گفت و زرتشت در گیتی روا کرد 
مرا بازنمائيد تا من اين كيشها و كفت و كويها 
از جهان بركنم و اعتقاد با یکی آورم و کس 
بفرستاد بهمة ولايتهاء هرجایگاه که دانائی و یا 
دستوری بود همه را بدرگاه خود خواند. چهل. 
هزار مرد بر درگاه انبوه شد. پس بفرمود و 
گفت آنهایی که ازین داناترند باز پلنند. 
چهارهزار دان‌اتر از آن جمله گزیدند.و 
شاهان‌شاه را خبر کردند و گفت دیگر یار 
احتیاط بکنید, دیگر توبت از أن جمله قومى. 
که‌به تمیز و عاقل و افتا و زند بیشتر از بر 
دارند جدا کنید. چهارصد مرد بر آمد که ایشان 
افستا و زند بیشتر از برداشتد. دیگرباره 
احتياط كردند در ميان ايشان چهل مرد 
بگزیدند که ايشان افتا جمله از بر داشتند. 
دیگر در ميان آن جملگی هفت مرد بودند که 
از اول عمر تا به آن روزگار که ایشان رسیده 
بودند بر ایشان هیچ گناه پیدا نیامده یود و 
بغايت عظیم پهريخته بودند و پا کیزه‌در منشن 


۱-در بعض نسخ: نیشاپوریان. 
۲ -ارداویراقنامةٌ یار تلمی صن ۱۴۷ 

۳- ور (0708(6) تحمیل مشقتی خاص است 
بمتهم برای اثبات خفانیت با مجرمیت او. نظیر 
رفتن در منیان آتش (داستان سیاوش در 
شاهنامه) و خوردن گرگرد و سرب و غیره. 
۴-مخزن اسناد دولتی و کتب ر رسایل. 


" ۵-یکی از مه آتشکدة ارجمند ایران باستان. 


ع - رجوع به ارداویرافامه در يادنامة يورداود 


1 3 ۱ص ۲۰۵ ببعد شود. 


۱۶۹۲ 


و گوشن وکنشن و دل در ایزد بسته بودند. بعد 
از ان هر هفت را بتزدیک شاه اردشیر بردند. 


ارداویراف‌نامه. 


بعد از آن شاه فرمود که مرا مىبايد كه اين 
شک و گمان از دين برخیزد و مردمان همه بر 
دین اورمزد و زرتشت باشند و گفت و گوی از 
دين برخیزد چنانکه مرا و همه عالمان و 
دآنایان را روشن شود که دین کدامست و این 
شک و كمان از دين بيفتد. بعد از أن ايشان 
پاسخ دادند که كسى أين خبر بازنتواند دادن 
الا آنکسی که از اول عمر هشت‌سالگی تا بدان 
وقت که رسیده باشد هیچ گناه نکرده بباشد و 
این مرد ویرافشت که از او پا کیزه‌تر و 
میلوروشنتر و راستگوی‌تر کس نیت و این 
قصه اختیار بر وی باید کردن و سا ششگانه 
ديكر يزشنها و نيرنكها كه در دين از بهراين 
كاركفته است بجاى اوريم تا ايزد عز و جل 
احوالها به ویراف نماید و ویراف ما را از آن 
خر دهد تا همه کس به دین اورمزد و زرتشت 
یگمان شوند و ویراف این کار در خویشتن 
پذیرفت و شاه اردشر را آن سخن خوش آمد 
و پس گفتد این کار راست نگردد الا که 
بدرگاه آذران شوند و پس برخاستند و عزم 
کردندو برفتند و بعد از آن, ان شش مرد که 
دستوران بودند از یک سوی آتنگاه مزننها 
پاختند و آن چهل دیگر سویها با چهل هزار 
وش كه ردرقا: آمد؛ بودند همه 
يزشنها يساختند و ويراف سر و تن بشست و 
جسامهُ سفید درپوشید و بوی خوش بر 
خویشتن کرد و پیش آتش 
گناهها پتفت بکرد... پس شاهنشاء اردشیر با 
سواران ن سلاح بوشيده. گرد بر گرد آتشگاه 
نگاه میداشت تا نه که آتسموغی یا منافقی 
پنهان چیزی بر ویراف نکتند که او را خللی 
رسد و چیزی بدی در میان یزشن کند که آن 
تیرنگ باطل شود. پس در میان آتشگاه تختي 
بنهادند و جامه‌های با كيزه برافکندند و ویراف 
رابر آن تخت نشاندند و روی‌بند بر وی 


بيتد وأزهمه 


فروگذاشتند و ان جهل هزار مرد بر يزشن 


كرد نايستادئد ودرونى يشتند و قدری په پر : 


أن درون نهادند. چون تمام بيشتند یک قدح 
شراب به ویراف دادند و ... هفت شبانروز 
ایشان بهمجا یزشن میکردند و آن شش 
دستور ببالین ویراف تشه بود سی‌وسه مرد 
دیگر که بگزیده بودند از گرد بر گرد تخت 
یزشن میکردند و آن تیرست و شصت مرد که 
پیشتر بگزیده بودند از آن گرد بر گرد ایشان 
پزشن میکردند و آن سی‌وشش هزار گرد بر 
گرد آتشگاه گنبد یزشن میکردند و شاهنشاه 
سلاح پوشیده و بر اسب نشسته با سپاه از 
عزون گنبد میگردید ید را آن جا راه مدادند 
و بهرجانی که اين یزشن‌کنان نشسته بودند بهر 
قومی جماعتی شمثیر کشیده و سلاح 


پوشیده ایستاده بودند تا گروهها بر جایگاه 
خویشتن باشند و هیچ کس بدان دیگر 
نياميزند و آن جایگاه که تخت ویراف بود از 
گردبر گرد تخت پیادگان ن با سلاح ایستاده: 
بودند و هیچ کس د دیگر رابجز آن شش دستور 
نزدیک تخت رها نمیکردند. جو شاهنشاء 
درآمدی از آنجا بیرون آمدی و گرد بر گرد 
آتشگاه نگاه میداشتی. و بر این سختی کالبد 
ویراف نگاه میداشتی. يشتد تاهفت 
شبان‌روز برآمد. بعد از هفت شبان‌روز ویراف 
بازجنبید و باززیید و بازنشست و مردمان و 
دستوران چون بدیدند که ویراف از خواب 
درآمد خرمی کردند و شاد شدند و رامش 
پذیرفتند و بر پای ایستادند و نماز بردند و 
گفتند: شاد آمدی اردای‌ویراف... چگونه 
آمدی و جون رستی و چه دیدی؟ مارا 
بازگوی تا ما نیز احوال آن جهان بدانیم... 
ارداویراف واج گرفت. چیزی اندک مایه 
بخورد و واج بگفت پس بگفت این زمان 
دبیری دانا را بیاورید تا هرچه من دیدهام 
بگویم و نخست آن در جهان بفرستید تا همه 
کس را کار مینو و بهشت و دوزخ معلوم شود 
و قیمت نیکی کردن بدانند و از بد کردن دور 
باشند پس دبیری دانا بیاوردند و در پیش 
ارداویراف بنشست»..رجوع به ارداویراف نامه 
(در يادنامة پورداود ج ۱ص ۱۵۰ ببعد) شود. 
ارداو براف‌نامه. (1] ((ج) نام کستابی 
بزبان پهلوی که در آن شرح معراج ارداویراف 
دستور مندرجست. نام این کتاب بپهلوی 
اردایویرافن امک است. کتاب مزبور 
مجموعاً دارای ۰ کلمه و شامل ۱۰۱ 
فصل است و هر فصل آن بچتد بند تقیم 
میشود. نیکوترین منظومه ارداویس افنامه 
بفارسی, موی زرتشت بهرام پژدر شاعر 
زردشتی سال هفم هجرى و ناظم 
زرتشت‌نامه است و قسمتی ازین منظومه را 
دستور جاماسپ اسا در بمئی بال ۱۹۰۲ م. 
بطبع رسانیده است. رجوع په ارداویرافنامه 
(در يادنامة پورداود ج۱ ص ۱۵۰ ببعد) شود. 


ارداء [۶31)(ع نتف) نمت تفضیلی از ردائت. 
ردىتر. بدتر: و اردآالسیاه ماء دارایجرد. 
(صورالاقالیم اصطخری). واردؤها [اردؤ 


انواع‌الزرنیخ ] الا خضر. (ابن‌البیطار). 
أرذعاء . ا 
ا E‏ 
ایران نشست. در باب سنة جلوس او اختلاف 
ولی ظن قوی میرود که دومی صحیح‌تر است. 
ازد نخستین شاه ایران است که در زمان 


1 ساطنتش دولت ايران مجیور گردید با دولت 


روم ينجة دلیرانه ترم کند. شرح چگونگی و 


ارد اول. 


نتيجة أين جنگ بزرگ و مهم چنین است که از 
قول پلوتارک و دیگران ذ کر میشود. چنانکه 
از تاريخ روم معلوم است در اين زمان سه نفر 
از سرداران بزرگ روم ترقی کرده سه زمامدار 
دولت روم گردیده بودند". یکی از اين سه نفر 
پومپه بود که با کارهای او در جنگ با مهرداد 
شتیم آ, ديكرى يوليوس 
سزار " (یعنی پولیوس قیصر) و سومی 
ماركوس كراشو س؟. اين سه نفر با اينكه عهد 
و پیمان بسته بودند که با هم زمامداری کنند. 
در باطن رقیب یکدیگر بودند و هر یک از آنها 
میخواست دو رقیب دیگر را از میان برداشته 
تتها زمامدار روم باشد. یولیوس سزار در اين 
وقت مملکت گلهاء یمنی فرانسة اسروزی را 
فتح کرده بود و آنرا با فرماندهی قسحتی از 
عا کرروم داشت. يوميه حكمرانى اسيانيا را 
با سمت سرداری از ستا گرفته بود. کراتوس 
که‌خود را زمامدار سوم و با دو زمامدار دیگر 
برابر میدانست. از طرف ستا بسکمرانی 
سوریه و سرداری سپاهی که میبایست بدان 
مملکت برود مأمور گر دید . کراشوس مردی 
بود خسيس و طماع, حرص و طمم او 
مخصوصاً باعث هلا ک او گردید. پلوتارک 
گویدکه مردم روم میگفتند او عیبی جز خست 
ندارد. ولی من گمان میکنم که اين عیب سایر 
معاییش را يوشيده بود ( كراشوس. بند )١‏ 
راجع بطمع او مورخ مزبور كويد (همانجا): 
زمانی‌که کراتوس داخل کار شند, بیش از 
سیصد تالان نداشت ولی وقتی‌که حکمران 
سوریه گشت و قبل از حرکت خواست مقدار 
دارائی خود را بداند. معلوم گردید که با وجود 
اينکه د‌یک مال خود را وقف بر هرکول 
(نیم‌خدای رومیها) کرد. و ضیافتی بشهر روم 
داده, که بهریک از سکنه آن شهر نان سه 
ماهشان رسيده بز دارائى او بهنت هزار تالان 
بالغ بود بزرگترین قسمت این ثروت را او با 
ته تش و آهن یافته بود و بدبختی مردم 
ا ل 
بلوتارك مواردى زياد از حرص و طمع او 
ذكر ميكند. ولى چون خارج ازاين موضوع 
است ميگذريم. هميقدر بايد دائنت كه 
کراتوس از حیث حرص و آز تحصیل ثروت 
(بهر وسیله‌ای که بود) کمتر نظیر داشت. اما در 
پاب سایر صفاتش باید گفت که طمع او مجالی 


ششم يت آشنا 


۱- ۲۳۷۲20 حکومت این سه مرد را در 
تاريخ روم حكومت سه مرده اول كويند. 
۲ -به ایران باسنان ص ۲۱۴۳ رجوع شود. 
.۰ ونا لأنال - 3 
Marcus Crassus.‏ - 4 
۵-تقرییاً ۴۷ میلیون فرانک طللا یا ۲۱۰ میلیون 
ریال. 


ارد اول. 


نداد تا نمایان گردد. | گرچه این نکته معلوم 
است که بهرحال کراشوس در لاقت و 
کاردانی به دو زمامدار دیگر روم نمیرسید, 
خصوصاً يوليوس سزار. كه اعجويهُ زمان 
خود بود و بمضی او را با دو نفر دیگر سه 
سرداری میداند که تاریخ عالم چهارمینشان 
رانشان نمیدهد ۱ 
پلوتارک گوید ( کراسّوس بند :)۱٩‏ سنای روم 
حکمرانی سزار رادر كالا براى ينجال 
تجدید کرد و اسیانیا را به پومپه داد با این 
شرط که در روم بماند زیرا مردم روم او را 
دوست داشتند و بعلاوه, چون پومپه زن خود 
را خيلى دوست میداشت. میخواست در روم 
بماند. هم در اين وقت کراتوس بحکمرانی 
سوریه منصوب گردید, ولی سنا اجازه نداد که 
با دولت پارت جنگ کند. این شغل بقدری 
کراتوس را خوش آمد که از فرط شعف و 
شادی نمیتوانست خودداری کند و برخضلاف 
اتضای سن و متانتی که تا آنوقت مینمود, 
حرفهائی میزد که جز خودستائی و خودنمائی 
بچگانه معنی نداشت. او میگفت جنگ 
لوکولوس با تیگران و فتح پومپه نسبت به 
مهرداد ششم (یُنت) در مقابل کارهائی که من 
خواهم کرد بازیهای کودکان است. من پس از 
اينكه در سوريه برقرار شدم, يارت خواهم 
تاخت و بعد به باختر و هند درامده دریاهای 
خارجی (اوقیآنوسها) را بتصرف خواهم 
اورد. ولی همه میدانتد که این حرفها از 
سبک مفزی او ناشی است فقط سزار از گالیا 
نامه‌هائی به او نوشته او را تمجید و به این 
تضویق میکرد. در این وقت. که 
کراسوس نقشه‌های خودش را یرای مردم بیان 
میکرده اتديوس؟ نامی. که تری‌بون آبود, 
خطر او را برای روم پیش‌بینی کرده با جمعی 
خواست ماع از حرکت کراسوس شود. اینها 
میگفتند برای چه با مردمانی که با روم جنگی 
ندارند. درافتم و مخاطراتى براى روم تدارک 
کنیم. کراسوس چون احوال را بدین منوال 
دید نزد پومپه که با او دوست بود رفته 
خواهش کرد که او را تابیرون شهر روم 
مشايعت کند و پومپه چنین کرده در جلو 
کبکبة کراسوس افتاد. تا او را از شهر خارج 
سازد (در نفع أو هم بود که کراسوین در روم 
نباشد). اما اتهديوس در ابتداء خواست از 
خارج شدن كراسوس از روم مانع شود و 
جون سابر تريبونهاء أز جهت همراهى بوميه. 
مانع شدند, أو دويده دم دروازه ایستاد و وقتی 
که کراسوس دررسید. آتش‌دانی بسزمين 
گذارده عطریاتی در آتش افکتد و شرابی 
بزمین ريخته او را نفرین کرد. پلوتارک گوید. 
عقيده رومیها چنین بود. که چنین کرداری بر 
ضد هر کسی, که بوقوع یابد. شوم است و 


اثرات آن. نه فقط دامنگیر شخصیی, که مورد 
نفرین است میگردد. بل برای روم نیز مشئوم 
است. بابراین أتهديوس. كه در متفعصت روم 
نیخواست کراسوس بسوریه برود. کاری 
کردکه اثراتس شامل خود روم هم ميشد. 
(همان جاء بند .)۱٩‏ 

حرکت بطرف سوریه: کراسس روانه شد و 
به بندر بروم‌دزیوم درامد. بعد, با وجود 
اینکه عوسم براى سفر دريائى مساعد نود 
نخواست منتظر موقع مناسبی شود. بکشتی 
نشست و از جهت هوای بد کشتی‌اش غرق 
گردید. در این احوال او بقیة قشونش را جمع 
کرده‌به گالاتی* درآمد و دید. بادشاه ان 
جوتاروس * که پیر بود قصری میسازد. در 
این وقت او پادشاه را مخاطب قرار داده بطور 
مزاح گفت: چه می‌کنید؟ در ساعت دوازده 
روز شروع بساختمان کرده‌اید (ساعت 
دوازده روز يمنى اخر روز. كراسوس 
ميخواسته بگوید, این چه کاری است که در 
آخر عمر میکنید). پیادشاه گالاتی خندیده 
فوراً جواب داد: مرداره شما همزود وقت 
بجتك يارتيها عازم تشدءايد. (هماتجا بند 
۱ کراسوس در اين وقت بقول پلوتارک 
۰ #سال داشت. 

رفتن به بينالنهرين: بعد مورّخ مذكور كويد 
( كراسوس بند ١؟)‏ كارهاى أولى كراسوس 
ایدواری‌های او را تائید میکرد. زیرا پس از 
ورودش بسوریه روی فرات پلی ساخت و 
چند شهر در بین‌الهرین طوعا تابع شدند. فتط 
یک شهر.ء كه یونانها ان را وشوو ۲ 
مینامیدند. پا فشرد و جبار آن اپولونیوس صد 
نفر رومی را کشت, ولی کراسوس بِقیة قشون 
خود را بشهر نزدیک کرده آن را گرفت و تمام 
اسوال و ثروت امکنه را غارت كرده اهالى را 
مانند بردگان فروخت. پس از اين کار 
کراسوس پذیرقت که در آزای چنین پیشرفت 
کوچکی سربازانش او را امپراطور خوانند. 
علاوه براينكه اين عنوان براى او باعث 
شرمارى يود نخان میداد. كه أو اميد 
بهرهمنديهاى بزركترى را ندارد. زيرا براى 
پیشرفتی اینقدر حقیر أين عنوان را يذيرفت. 
مراجعت به سوريه: بعد كراسوس هفت هزار 
نيام ور بعاد در غهرهاکن کد مدا 
کرده‌بود گذارده برای زمستان بسوریه 
برگشت. در این وقت پسر او که در گٌالیا در 
زیر دست سزار خدمت میکرد و از جهت 
شجاعتش به افتخاراتی نائل امده بود. وارد 
شده هزار سوار زبده با خود آورد (اين 
سواران از اهل گالیا بودند) مراجعت کراسوس 
به سوریه خبطی بود بزرگ. پس از اينکه 
دولت پارت را بجنگ طلبید, نه شهر بابل را 
كرفت و نه سلوكيه راء و حال اينكه هر دو 


ارد اول. ۱۶۹۳ 


هميثه بر ضد ياريها بودند. بنابراين بيارتيها 
فرصت داد, که خودثان را برای جنگ حاضر 
کنند. خبط دیگرش این بود. که بعد از خبط 
اولی. بجای اینکه خود را سرداری قابل نشان 
داده لثکرش را همه روزه به ورزشهائی 
وادارد و آنها را أمادء جنگ سازد. مانند 
تاجری رفتار کرد. ضود بشخصه بشمردن 
نود و کشیدن ذخایر معد إلهه 
هسی‌بروپولیس "با تسرازو پرداخت. بعد 
از تاه از قهزها می حون 
و پس از آن بعض آنها را در ازای وجهی, که 
میدادند. مرخص کرد. ایین رفتارش او را در 
انظار مردم يمت كرد و حتى اشخاصى که 
مرخص ميشدند او را حقير مىشمردند. اولين 
تطیر بدبختی‌های او در معبد همین ربةالشوع 
وقوع بافت. توضیح آنکه روزی در معد 
مزبور پسر کراسوس در استانة معبد افتاد و 
كراسوس هم روی او غلطید. (پلوتارک کتاب 
کراسوس, بند ۲۲). 

آمدن سفرای ارد: بعد سوقعی رسید, که 
کراسوس مقتضی دید سیاهیان خود را از 
قخلاق‌ها جمع کند. در اين وقت سفرائی از 
آرشک پادشاه پارتبها رسیدند و با کلماتی کم 
موضوع مأموريت خود را بیان کردند. 
مضمون نطق آنها چنین بود: «ا گراین لشکر را 
رومیها فرستاده‌اند پادشاه مابا آن جنگ 
خواهد کرد و به کی امان نخواهد داد ولى. 
ا گر چنانکه بما گفه‌اند. این جنگ بر ضد اراده 
روم است و شما برای منافع شخصی با اسلحه 
داخل مملکت پارتی‌ها شده شهرهای مارا 
تصرف کرده‌اید. ارشک برای نشان دادن 
اعتدال خود حاضر است. که رحم به پیری 
شما کرده, به روسهائی که در شهرهای او 
هتد اجازه بدهد بیرون روند. زیرا پادشاه 
ما اين رومیها را محبوسین خود میداند نه 
ساخلو شهرها». کراسوس با تکبر جواب داد: 
«نیتم را در سلوکیه بشما اعلام خواهم کرد». 
بس از اين جواب مسنترين سقراكه ويزى 
گس" نام داشت يناى خنده را گذارده و کف 
دست خود را نشان داده گفت:« کراسوس:ا گر 
از کف دست من موئی خواهد روئید. تو هم 
سلوككيه را خوافى ديد». يس از أن 


۱-هان‌نی‌بال قرطاجنه‌ای. یولیوس سزار 


رومی و ناپلثون اول فرانسوی. 

2 - Ateius. 
(مآمرری که حفظ حقوق مردم را‎ ۲اط٣‎ -۳ 
بر عهده داشت).‎ 
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۱۶۹۴ 


فرستادگان بیرون رفتند و نزد هیرود! 
پادشاهشان برگشته گفتند: «باید فقط در فکر 
جنگ بود». (پلوتارک. کاب کراسوس بند 
۲ 

رسیدن اخبار موحش: در اين احوال چند 
نفر از سربازان رومی. که از ساخلو شهرهای 
بین‌النهرین با مخاطرات زیاد فرار کرده بودند 
برای کراسوس خبرهای وحشتنا ک آوردند 
آنها می‌گفتند. مابا چشمان خودمان دیدیم که 
عده دشمن خیلی زیاد است و جدال انهاءرا در 
موقم حمله یشهرها تماشا کردیم. بعد. چنانکه 
در مواقع ترس عادت مردم است. مخاطرات 
را بیش از حقیقت آن بزرگ کرده میگفتند: 
«پارتها مردمی هستد. که از تعقب انها 
نمیتوان جان بدر برد و اگرفرار کند, نميتوان 
به آنها رسید. تیرهائی دارند. که رومیها با آن 
آشنا نیستند و با نیروئی تبر میاندازند» که 
نمیشود سرعت آن را مشاهده کرد و قبل از 
اينکه خخص دررفتن تیر را از کمان بیند, قير 
به ار خورده. اسلحه تعرضی سوارهایشان 


ارد اول. 


همه چیز را شکسته از هر چیز میگذرد و به 
اسلحه دفاعیشان چیزی کارگر یست.» این 
خبرها باعث پزمردگی سربازان رومی شد. 
زیرا یش از اين. انها مان نمیکردند که 
پارتیها هم مانند اه‌الی ارمنستان و 
کاپادوکه‌اند. چه لوکولوس آنها را بقدری 
میراند. که بالاخره خسته می‌شد. آنها بسخود 
نوید میدادند که بزرگترین اخکال این سفر 
جنگی فقط طول ره است و تقيب دی کد 
هیچگاه جرأت نخواهد کرد. با رومیها روبرو 
گردد.ولی | کنون میدیدند که باید برای جدالها 
و"مخاطرات بی‌پایان حاضر گردند. بنایراین 
عده؛ زیادی از صاحب‌مصبان عسمده 
عقیده‌شان چنین بود که کراسوس دورتر ثرفته 
اقدام خود را موضوع مشورت قرار دهد. یکی 
از صاحب‌منصبان, کاسیوس بود. غیب‌گوها 
نیز آهسته میگفتد. که در قربانها علامت 
تطیر را می‌بینند و هرچه میکنند خدایان با این 
سفر جنگی ماعد نميشوند. ولی کراسوس 
ای بد این رتا ناتء قط رش 
بحرف کانی مداد که می‌گفتند, باید حرکت 
را تندتر کرد. (پلوتارک. کتاب کراسوس بند 
۳ 

آمدن پادشاه ارهنتان نزد کسراسوس: 
چیزی که اعتماد کراسوس را تأيد کرداین 
بود که ارته‌باذ پادشاه ارمنستان با خش‌هزار 
سوار وارد شد. این سواران مستحفظین 
شخصی او بودند. پادشاه وعده میداد. ده هزار 
اسب جوشی‌دار و سی‌هزار پیاده» که با 
مخارج او تجهیز شده‌اند, بدهد., او په 
کراسوس نصیحت داد که از طرف ارمستان 
داخل دولت پارت گردد و نیگفت در این 


صفحات آذوقه وافر است و در اینجا بواسطةً 
کوهستنها با امنیت خاطر میتوانید حرکت 
كنيد. زيرا قوای پارتیها که سواره‌نظام است 
در اینجاها ازادی عملیات را نخواهد داشت. 
کراسوس تشکر سردی از پادشاه ارمنستان 
کرده‌گفت: من از بین‌النهرین خواهم گذشت. 
زيرا عدة زیادی از رومیهای شجاع را در آنجا 
گذارده‌ام. پس از این جواب پادشاه ارمنستان 
برگشت. ( کراسوس بند ۲۳). 


کرداز پلی که در نزدیکی زگما ۲ ساخته بود. 
عبور کنند. در اين احوال رعد و برقی روی 
داد و برق بصورت سربازان زد, بعد تندبادی 
پرخاست و پس از آن رعد غرّیدن گرفت و 
برق قسمت بزرگی را از پل خراب کرد. بجائی 
که‌کراسوس برای زدن اردو انتخاب کرده بود 
دو دفعه برق اقتاد یکی از اسب‌های او که 
یراقی عالی داشت میرآخور را برداشته خود 
را به رود انداخت و غرق شد. وقتی‌که عقاب 
گروهان اول را برداشتد تا علامت فرمان 
حرکت باشد این عقاب بخودی خود بعقب 
برگشت و نیز پس از عبور از رود فرات چون 
خواستد جیرة سربازان را تقسیم كنند. از 
نمك و عدس شروع کردند و حال آنکه ایین 
دو چیز علامت عزا بود و رومیها آنرادر موقع 
دفن جنازه استعمال میکردند. کراسوس در 
ی ف کات یزان کرو عیرس لا 
کردکه باعث آسفتگی حال آنها گردید. 
توضیح آنکه گفت: من پل را خراب کردم تا 
یکنفر سرباز نتواند برگردد و پس از آنکه 
دریافت که اظهار اين معنی چقدر بیموقع بود, 
بجای اينکه آن را تصحیح یا توضیح کند, تا 
اعتماد اشخاص کم‌جرئت را برگرداند, از 
جهت طبیعت سرکثی که داشت, به 
بی‌اعتنائی گذرانید. بالاخره هنگام قرباننهای 
کفاره» که برای قشون بعمل می‌آمد. 
روده‌هائی را که از دست کاهن هاتف گرفت. 
از دستش افتاد و بعد چون دید که این قضیه 
اثر بدی در حضار کرد خنده کنان‌گفت: «و این 
نتيجة پیری است. ولی اسلحه از این جهت از 
دستم نخواهد افتاد». باری بعد از عبور از 
فرات هفت لژیون (فوج رومی) پیاده و تقریباً 
چهارهزار نفر سوار و همان قدر سپاهیان 
سبك اسلعه بطول آن بهزکت گرد به نتفر 
سوار؛ که برای تفتیش و مناسانی محل 
فرستاده نود برگشته گفتند» کسی را در صحرا 
ندیدند, ولی آثاری دیدند که دلالت بر عدءٌ 
زياد سوارنظام ميكند و مثل اين است, كه اين 
عده را تعقیب کرده‌اند و فرار کرده‌اند. این خبر 
باعث امیدواری کراسوس به نتيجة جنگ 
گردیدو سربازان او هم بانظر حقارت به 
پارتیها نگریسته يقین حاصل کردند که هرگز 


ارد اول. 


نها با روسها سواجیه تخواهند شد؛ ولي 
کاسیوس باز به کراسوس گفت: باید در یکی 
از شسهرها که دارای ساخلو رومی است. 
بقشون استراحت دهید و بعد کانی را 
بفرستید که خبرهای صحیح از دشمن آرند و 
اگراین عقیده را نمی‌بسندید. بطول ساحل 
فرات حبرکت کرده خودتان را بسلوکیه 
برسانید. زیرا در آنجا میتوانید آذوقه و افزار 
کنتی‌هائی که اردوی شما را متابمت خواهند 
كرد بيابيد. ديكر اينكه فرات مانع خواهد بود 
از اينكه دشمن شما را اخاطه كند و درين 
رقت مدا با دقن اد تک جوع طرف 
خواهید شد این نکته در نفع شما است. 
(همانجاء بند ۲۴). 

آمدن آریام‌نس : کراسوس در مجلس 
مشورت در باب پیشنهاد ک‌اسیوس مشغول 
مذا كره بود. که دید یک شیخ عرب موسوم به 
آریام‌نس وارد شد. او شخصی بود. که بقول 
پلوتارک از تمام بدبختی‌هانی که روزگار 
برای کراسوس تدارک ميکرد. بزرگتر و 
قطعی‌ترین آنها بود, بعض صاحبمنصبان, که 
با پومپه در این صفحات خدمت کرده بودند 
میدان ند که دوستی اين شیخ برای او بیفایده 
نبود واو دوست رومها بنمار می‌آمد. ولی 
در این وقت او راسرداران پادشاه پارت. که با 
شیخ روابطی داشتند فرستاده بود که کراسوس 
را تا بتواند از فرات و کوهسانها دورتر گرداند 
و او را بجلگه‌های وسیم هدایت کند, زیرا در 
جلگه‌هاپارتی‌ها یونسند او را احاطه ند 
وال بدترین نقشه برای آنها این بود که په 
روميها أز جبهه حمله كنند. این خارجی. که 
بی فصاحت بیان نبود. در ابتدا پومه را 
ولنعمت خود خواند و تمجیدی زیاد از ار 
كرد بعد كراسوس رااز جهت خوبى وضع و 
احوال لشکرش ستوده و سپی او را سرزنش 
کرد. که چرا جنگ را به این اندازه به درازا 
می‌کشاند و وقت خود را در تدارکات گم 
می‌کند. مثل اينکه احتیاج او به اسلحه است نه 
بدست‌ها و پاهای چایک و نمداند که دشمن 
از دیرگاهی فقط در این صدد است, که 
عزیزترین اشخاص رومی را با گرانبهاترین 
اشیاءآنها بربید و بتواند زودتر بصفحات 
سکاها یا گرگانیها فرار کند. سیخ در پایان 
نطقش افزود: | گرمیخواهید جنگ کنید باید 
بشتابید. که تا پادشاه بارتيها جرئت نيافته و 
قوای خود را جمع نکرده با او مواجه شوید 
زیرا ار سيل لا كس” ومورتا را بین خود و 
شما حائلى داشته: تا شما تتوانيد او رأ تعقيب 


١‏ - بلوتارك أَرُد را غيرود مينويد. 
Zeugma.. 3 - Ariarfanès.‏ - 2 
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كيد.او در جائى ديده نميشود. ( كراسوس بند 
۵ هیچیک از حرفهاى شيخ صحيح نبود. 
هيرود قشون خود را به دو قسمت کرده در 
رأس یکی به ارمنستان رفت. تا انتقام رفتار 
ارته‌باذ را بکشد و قمت دیگر را با سورنا 
سردار خود جلو رومیها فرستاد و اين اقدام او 
نه از تحقیر کراسوس بود. چنانکه میگویند. 
زیرا هیرود بی‌عقل نبود که اعتنائی بدشمنی 
چون کراسوس, که یکی از رجال اوّل‌درج 
روم بشمار میرفت نکند و رفتن به ارمتان و 
زیان رسانیدن به آن را ترجیح دهد بل 
مقصود هیرود چنین بود که ناظر بوده در 
انتظار وقایع باشد. ضمناً بختآزمانی کرده 
جلو دشمنی را هم بگیرد. سورناء از حیث نژاد 
و ثروت ونام بعد از پادشاه مقام اول را 
داشت. از جهت شجاعت و حزم در میان 
پارتیها اول كس بود و از حيث قد و قامت از 
کسی عقب نمی‌ماند. وقتی‌که مسافرت ميكرد 
هزار شتر بار و بن او را حرکت میداد. دویست 
ارابه حرم او را نقل میکرد و هزار سوار نرق 
آهن و پسولاد و بیش از آن سپاهیان 
سیک‌ا لحه ماه او بودند» زيما 
دست‌نشانده‌ها و بردگانش میتوانستند ده 
هزار سوار ببرای او تدارک کنند. (مسقصود 
پلوتارک از دست‌نشانده‌ها مالکین درجذ دوم 
است. که در تیولات وصیعهة او میزیستند و 
مقصود از بندگان رعایای او. م.) نجابت 
خانوادگی‌اش این حق ارئی رابه او داده بود 
که در روز جشن تاجگذاری پادشاهان 
پارت. کمربند شاهی را بندد, اين سردار زد 
را بر تخت نشاند. و حال آنکه او را رانده 
بودند. او شهر سلوکیه راگرفت و اول کسی 
بود, که بر دیوار شهر برامده با دست خود 
اشخاصی را که مقاومت میکردند. بزیر افکند. 
او در این وقت سی سال نداشت و با وجود این 
حزم و عقل او باعث نامی بزرگ برای او شده 
بودو اسابا احتیاط و حزم او بود. که 
کراسوس را درهم شکست, زیرا در ابعداء 
جسارت و نخوت کراسوس و بعد يأسى كه از 
بدبختمهایش حاصل شد به اسانی او را در 
دامهائی افکند که سورنا پرایش کسترده بود. 
( کراسوس بند ۲۶). 

راهنمالی آریام‌نس: آریام‌نس خارجی, 
پس از اینکه کراسوس را مطمئن ساخت, که 
از رود باید دور شود او را به جلگه‌های وسیع 
برد. در ابتداء راه صاف بود ولی بزودی 
سخت گردید و غیر از ماسه و ریگ روان 
عمیق و صحراهائی که عاری از درخت و آب 
بود چیزی دیده نمی‌شد. تا بتوان بیافتن 
آرامگاهی امیدوار شد. تشنگی و خستگی و 
نیز چیزهائی که رومیها می‌دیدند. باعث يأس 
أنها كرديد. در جائى درخت يا جويبار ويا تيه 


و سبزه‌ای نمی‌دیدند و تا چشم کار می‌کرد. از 
همه طرف دریای ریگ روان آنها را احاطة 
داشت. در اين حال روميها ظنين شدند كه به 
آنا خيانت كردءاند و بعد در اين كمان يقين 
حاصل كردند, زيرا ارتهباذ كس فرستاد اطلاع 
داد. که جون هيرود با قوائى نيرومد به 


شما بفرستم و بنابراين شما بطرف ارمتتان 
بيائيد, تابا هم جنگ کنیم و اگر نمیخواهید 
این نصحت مرا بشنوید. لااقل از جاهائی که 
برای سواره‌نظام مناسب است. احتراز کنید و 
همیشه به کوهستانها نزدیک شوید, کراسوس 
كدبر چشمانش خشم و غضب پرده کشیده 
بود. نخواست جواب نامه پادشاه ارمنتان را 
بدهد و به چاپارها شفاهاً گفت: من حالا وقت 
ندارم که در فکر ارمنستان باشم. ولی پزودی 
به ارمنتان خواهم امد. تا از ارته‌باذ انتقام 
خیانت او را بکشم. کاسیوس از اين تجواب به 
خود پیچید, ولی چون دید که کراسوس 
پشنهادات او را بد می‌پذیرد. خودداری کرد. 
ولی آریام‌یس را کنار برده توبیخ و ملامتش 
کرده‌چنین گفت: ای نامردترین مردمان, کدام 
عفریت تو را بمیان ما آورد و با چه سحر و 
جادو تو کراسوس رابا قشونش به این 
جلگه‌های زیگ روان و کویرها و راههای بی 
آب و علف افکندی, و حال آنکه این جلگه‌ها 
با راهزنان صحرا گردبیشتر مناسبت دارد تا با 
سردار رومی. بعد پلوتارک كويد: بيكانة دغا و 
حیله‌ور با فروتتی کاسیوس را مطمئن ساخت 
که»یزودی اين حرکت سخت و دشوار به 
پایان خواهد رسید. بعد خود را داخل صف 
صربازان کرده و با آتها راه پیموده با آهنگی 
سخريهأميز كفت: 5 تصور می‌کنید. که در 
جلگه‌های زیبای کامپانی (در ایطالیا! حركت 
میکنید و میخواهید در اینجا همان چشمه‌ها و 
جویبارها و سایه‌ها و حتی همان حمامها و 
میهمانخانه‌ها را که آن صفحه را پوشیده. 
يايد و فراموش كردهايد كه شما در حدود 
عربستان و آسور هستید؟ ( کراسوس بند ۲۷). 
پس از اينکه بیگانه سعی کرد سربازان رانرم 
کند و قبل از اينکه خیانتش آشکار شود. از 
اردو بيرون رفت و كراسوس را مطمئن 
ساخت که | کنون‌می‌رود به او خدمت کرده در 
میان دشمانش اختلال اندازد کسراسوس. 
وقتی‌که می‌خواست به میان مردم آید. به جای 
اینکه موافق عادت سرداران روم لباس 
ارغوانی پوشد, جامه سیاه در بر کرد و بعد. 
مسافت آن ند. باس راتفر داد 
صاحب‌منصیان. وقتی‌که می‌خواستند 
درفشها را بردارند و فرمان حرکت دهند. 
بقدری برداشتن آن برایشان دشوار بود, که 
گفتی درفشها در زمین ريشه دوانیده است. 


ارد اول. ۱۶۹۵ 


كراسوس أين بيش آمد را به شوخى تلقى كرد 
و برای تسریع حرکت فرمان داد پیاده‌ها دنبال 
سواران پروند. 

خبر دررسیدن پارتیها: پس از آن چیزی 
نگذشت که چند چابک‌سوار مفتش برگشته 
گفتند که چند نفر رفقای آنها را پارتها کشتند. 
اينها با زحمت فرار کردند و قشون پارت. که 
جسور است و عده‌اش زیاد, در حرکت است 
و حمله می‌کند. این خبر در تمامی سياه باعث 
آشفتگی گردید و بقدری کراسوس از این حال 
در حیرت شد. که خود راباخته و در حالی, که 
فکرش درست قضایا را نمی‌سنجید, شتابان 
صفوف سپاهش را برای جنگ بیاراست. اولاً 
به نصیحت کاسیوس, او صفوف پیاده نظام را 
خیلی کشید. تا مسافتی زیاد بگیرد و احاطه 
کردن آن مشکلتر باشد و پس از آن سوارنظام 
را در چناحین قرار داد. ولی بعد تغییر عقیده 
داده پیاده نظام را جمع و فالائز مربعى تشكيل 
کرد.این فالانژ عمقى زياد داشت واز هر 
طرف با دشمن مواجه ميثد. هر طرف دوازده 
دسته داشت و أن رايك كروهان سوار تقويت 
میکرد. او میخواست. که هر قمت این فالائؤ 
را سواره نظام تقویت کند و تمام سياه جنكى, 
كه بيك اندازه تقویت خواهد شد. با اطمینان 
حمله برد. کراسوس فرماندهی یک جتاح را 
به کاسیوس داد. پسرش را به ریاست جناح 
دیگر مأمور کرد و خودش در قبلب قرار 
گرفت. آنها بدین ترتیب حرکت کرده ینار 
جویباری بالیس‌سوس "نام رسیدند. اگرچه 
این جوی اب فراوانی نداشت, با وجود این 
سربازان لذت بزرگی بردند چه از خشکی و 
گرمای فوق‌العاده سخت خمته شده بودند. 
( کراسوس بند ۲۸). 

جنگ: بیشتر صاحب‌منصبان پیشنهاد کردند 
که‌در همین جا اردو زده شب را بگذرانند. تا 
بقدر امکان عد؛ دشمان و ترتیب جنگی آنان 
را بدانند و در طیعُ صبح حمله برند» ولی 
کراسوس حرارت پسرش و سواره نظامی را 
که‌او فرمان می‌داد دیده, نظر به اصرار انهاء که 
جنگ را شروع کنند. امر کرد. اشخاصی که 
می‌خواهند غذا پخورند. سر پاه بی‌اینکه از 
صف خارج شوند. این کار کنند حتی او 
فرصت نداد, که سیر شوند. انها را بحرکت 
آورد و بجای اينکه سپاهیان را قدم قدم پیش 
ببرد, چنانکه معمول بردن لشکر بجنگ است» 
و گاهی برای استراحت به آنها فرصت دهد. 
سپاهیان را با قدمهای سریع صی‌برد و فقط 
وقتی ایستادند. که پارتی‌ها را دیدند. در این 
وقت قشون پارت برخلاف انتظار رومی‌ها نه 
زیاد بظرشان آمد و نه مپیب. و حال آنکه 
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چ ارد ر این بانب عيده بودن جدهت اينق 
بود. که سورٍناقمت بزرگ لشکرش را پشت 
صفوف اول قرار داده بود و برای اینکه 
درخشندگی اسلحة سپاهیانش را پنهان دارد. 
امر کرده بود اسلحه‌شان را با پوستی پپوشد یا 
رادئی در بر کند, ولی همینکه این سپاهیان 
برومیها رسیدند بفرمان سورنا در تمام دشت 
فریادهای وحشت‌آور و صداهای مهیب 
بسرخضاست. زیر پارتیها برای تحریص 
سپاهیان خود به جنگ عادت ندارند. نای و 
شیور استعمال کنند. آنها آلتی دارند تهی, که 
رودی آن پوستی کشیده‌اند و دور آن زنگهائی 
از مفرغ است. پارتیها اين آلت را میکوبند و 
صدائی وحشت‌اور بلند ميشود. این صدا 
شبیه نعرة جانوران درنده است, که با غرش 
رعد آميخته باشد. آنها خوب دریافه‌اند. که 
قوة سامعه آسان‌تر از حواس دیگر در روح 
اثر میکند. تندتر شهوات ما را بهیجان 
می‌آورد و با سرعت انسان را از حال طبیعی 
خارج می‌سازد. ( کراسوس بند .)۲٩‏ رومیها از 
این صدا فوق‌العاده مرعوب شده بودند که 
نا گاه پارتیها روپوش‌هاشان را کنده. بسیب 
کلاه‌خودها و جوشن‌های رخشان. مانند 
شعله‌هائی از أتش درخشیدند. در راس آنها 
سورنا از جهت صباحت منظر و قد و قأمتش 
نمایان بود. صورت لطیفش می‌نمود, که 
برخلاف تام جنگیش است. زیرا آنرا مانند 
ماديها فی‌آزاست (یعنی گلگون میکردا و 
موهاى روى بيثانى رااز يكديكر جدا 
میساخت (مقصود فرق سر است) و حال آنکه 
پارتیها مانند سکاها می‌گذاردند این سوها 
بحال طبیعی بروید, تا مهیب‌تر بنظر آیند. در 
ابتداء پارتیها خواستند با نیزه به روصی‌ها 
حمله کرده صفوف اولی دشمن را بشک‌افند. 
ولی رقتی‌که عمق صفوف را دانسته, دیدند که 
رومیها محکم ایستاده و تنگ بهم چسبده‌اند, 
بسافتی عقب نشته وانمودند. که پرا کدندو 
ترتیب جننگیشان بهم خورد. ولی چنان 
بزودی گروهان مربع رومیها را از هر طرف 
احاطه کردند که اینها فرصت يافشد از نيت 
پارتیها آ گاه‌شوند. کراسوس در این حال 
خرمان داد که سپاهیان سبک‌اسلحه حمله برند 
ولی آنها نتوانستند پیش روند. زیرا تگرگ ثیر 
بر آنها باریدن گرفت و مجبور گشتند برگشته 
بحمایت پیاده‌نظامشان متوسل گردند. اما 
خود پیاده‌نظام. رقتی‌که سختی و نیروی 
تیرهای پارتی را دید و دانست که ایین‌ها از 
همه چیز میگذرد و چیزی در مقابل آن یارای 
مقاومت ندارد. خودش هم در وحشت افتاد و 


آشفته‌حال گردید. پارتیهاء که دور شده بودند ۲ 


از هر طرف تیر میانداختند بی اينکه بکسی 
نشانه روند. و رومها چنان تنگ بهم چسپیده 


بودند. که ممکن نبود ضربتی از ضربتهای 
پارتی بکسی اصابت نکند و این ضربتها 
وحشت‌انگیز بود: بزرگی و نیرو و نرمی کمان 
پارتی باعث ميشد, که زه را بیشتر بکشند و 
وقتی که زه را رها میکردند تیر با چنان قوت 
پرتاب میشد, که بعمقی بسیار بگوشت 

بنشست. رومیها در این وقت در حال 
پرملالی بودند. زیرا | گر محکم در صفوفشان 
میماندند. زخمی پس از زخم برمیداشتد و 
اگر پدشمن حمله میکردند. نمیتوانستند به آن 
آسیبی رسانند و خساراتتی همم که تحمل 
میکردند. کم نبود همین که رومبها بپارتیها 
حمله میکردند. آنها راه فرار پیش میگرفتند, 
بی اينکه از تیراندازی دست بردارند. این یک 
نوع جدالی است. که پارتیها پس از مکاهاء 
بهتر از مردم دیگر روی زمین میدانند این 
عملی است که ماهرانه اندیشیده‌اند. زیرا آنها 
در حال فرار هم از خود دفاع میکنند و 
بابراین فرار چیزی نت که شرم‌آور باشد. 
تا وقتی که رومیها امیدوار بودند که پارتیها 
پس از تمام شدن تیرهایشان, از جدال دست 
خواهند کشید. یا جنگ تن بتن خواهند کرد. 
در تحمل رئج و محن پافشاری داشتند ولی 
همين كه دانتند, که در پس قشون پارتی 
شترهانی هستد که بارشان تیر است و 





صفوف اول, که دور میزنند. بقدر حاجت تیر 
برمیدارند. کراسوس فهمید, که نهایتی برای 
رنج و تعب نیست و برش پیفام داد که پاید 
آنچه لازم است بکند» تا بدشمن برسد و قبل 
از اينکه او را احاطه کنند حمله کند. زیرا یکی 
از جناحین سواره‌نظام دضمن بسمت پر 
كراسوس از جاهای دیگر ننزدیک‌تر شده 
میخواست پشت آن را بگیرد. کراسوس جوان 
فوراً هزاروسیصد نفر سوار, که هزار سواری. 
كه سزار به او داده بود جزء أن بود. با يانصد 
نفر کماندار و هشت دسته پیاده‌نظام برداشته 
بطرف دشمی که میخواست او را احاطه کند, 
تاخت. ولی در اين حال يا از جهت ترس. 
چنانکه گویند. یا برای اینکه کراسوس جسوان 
را از پدرش دور سازند. پارتها فرار کردند 
پسر کراسوس در حال فریاد زد. که دشمن 
تتوانست پا فشارد و با سنْ زربپوس ‏ و 
مگابا کوس" بطرف دشمن تاخت. مگابا وس 
از حیث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن 
ژرپوس از حیث مقام ستاتوری " هس دو 
دوست کراسوس و تقریباً با او همین بودند. 
چون سواره‌ن ظام. دثشمن را تعقیب کرد, 
پیاده‌نظام هم نخواست در حرارت و اظهار 
شعف از آو عقب بماند و همه امیدوار بودند که 
فتح کرده‌اند و کار فاتح تعقیب دشمن است. 
ولی وقتی که از سایر قسمتهای لشکر خیلی 
دور شدند. دانستند که پارتها حیلة جنگی 


ارد اول. 


بکار برده وانموده‌اند که فرار میکنند, زیرا با 
عدة زیادی از سواران بر‌گشتند. (مترجم 
پلوتارک گوید «تقلب کرده وانموده‌اند» ولي 
چون این عمل را نمیتوان تقلب نامید. مولف 
لقظ حیله راء که موافق حقیقت است. ترجیح 
دادهفی‌الواقع فَ گریز یک اسلوب جنگی 
است نه تقلب اگربخواهیم در قضارتمان 
خیلی سخت باشیم منتها بتوانیم اين عمل رأ 
حیله بنامیم. مترجم). رومیها به امید اینکه 
پارتی‌هاء چون عدۀ کم آنها را بینند. جنگ 
تنبتن خواهند كرد. ايستادند ولى بارتيها 
اسب‌های جوشن‌دار خود را در مقابل رومیها 
داشته سواره‌نظام سبکاسلحه‌شان را در 
جلگه بحرکت آوردند. در این وقت گرد و 
غسبار ریگ روان و ماسه چسنان دشت را 
فروگرفت. که رومیها نه میتوانستند یکدیگر را 
بيد و نه با هم حرف بزنند. در این حال در 
فضاى كوجكى جمع شده و بيكديكر فثسار 
داده از تتیرهای پسارتی‌ها مسیافتادند و از 
جراحت‌های دردنا ک‌با تأنی جان ميدادند. 
آنها در حالیء که تیرها ببدنشان بعمق نشسته 
بود بر مانه و ریگ روان میفلطدند. از 
زجیرهای وحشت‌آور میمردند و اگر 
میخواستند تیرهای نوک برگشته را از بدنشان 
بیرون آرند. زخم‌ها بازتر میگشت و درد و 
المشان بمراتب پیشتر. ( کراسوس بند ۳۱). از 
این حطة مرگ‌بار پارتبها عد؛ زیادی از 
رومیها تلف گردید و اشخاصی که زنده مانده 
بودند. نمیتوانستند از خود دفاع کنند. وقتی‌که 
كراسسوس جوان به آنها میگفت. به 
سواره‌نظامی, که غرق آهن است حمله کنید, 
رومیها دست‌هایشان را که بسپر دوخته بودند 
و پاهایشان را که تیر سراسر آن را گذشته 
بزمین میخکوب کرده بود. نشان میدادند. 
خلاصه آنکه رومها بیک اندازه عاجز بودند. 
که جنگ یا فرار کنند در این وقت کراسوس به 
سواره‌نظام نهیب داده خود را بمیان دشمن 
افکند و سخت حمله کرد ولی این جدال, چه 
در حال حمله و چه هنگام فرار. جدال دو 
طرف مساوی نبود رومیها با زوبین‌های کوتاه 
و سست ضربتهائی بجوشن‌هائی از آهن یا 
پوست میزدند ولی پارتیهاء که با نیزه‌های 
قوی مسلح بودند. ضربت‌های وحشت‌انگیز 
بجسم گالی‌هانی که تقریباً برهنه یا 
سیک‌اسلحه بودند وارد می‌آوردند. بیش از 
همه اعتماد کراسوس جوان به این سوارها بود 
وبا آنها رشادت‌های حیرت‌آور کرد. آنها 
نیزه‌ها را با دست میگرفتند و بعد پارتها را از 
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اسب بزير ميكشيدند و جون آنها بزمين 
ميافتادئد بواسطة سنگینی اسلحه‌شان 
نمیتوانستند برخیزند. عده زیادی از گالی‌ها از 
اسب پیاده شده زیر اسب دشمن میرفتند و با 
شمشیر شکم آنها را میدریدند. در این حال 
اسب بلند شده سوارش را بزمین زده و او را با 
دشمن لگدمال کرده در همانجا سقط میشد با 
وجود این چیزی مانند گرما و تشت گالی‌ها 
را عاجز تمیکرد. زیرا آنها به ین چیزها 
عادت نکر ده بودند. چندین سوار خودشان را 
بمیان پارتیها میانداختند و تنشان از نیزه‌ها 
سوراخ سوراخ میگردید و میافتادند. بالاخره 
سوارهای گالی مجبور گشتند عقب نشسته به 
پیاده‌نظامشان پناه پرند و کراسوس جوان را 
که‌از شدت درد زخمها بر خود می‌پیچید. با 
خودشان بردند. وقتی‌که در نزدیکی خود تا 
کوچکی از ریگ روان دیدند. بدان‌جا عقب 
نشتد و اسب‌هایشان را در وسط جمع کرده 
از سپرهایشان حصاری ساختند به امید اینکه 
در اینجا بهتر میتوانند در مقابل دشمن از خود 
دفاع کنند. ولی اين اقدام بكلى نتيجة معكوس 
بخشید. زیرا در زمینی صاف صفوف مقدم 
صفوف موّخر را مپوند. اما در اینجا, چون 
مسطح نبودن زمین صفی را بالای صف دیگر 
قرار داد و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر 
بی‌حفاظ ماند. ضربت‌ها بهمه وارد میشد. در 
این احوال همه از بدبختی خودشان مینالیدند, 
جه بىافتخار ميمردند و نميتوان سد از كى 
انتقام بکشند. ( کراسوس بشد ۳۲). 

کراسوس جوان دو نفر از یونانیهاتی, که در 
کازه (شهر ایین صفحه. حرّان قرون بعد) 
سیزیتند. نزد خود داشست. يکي را 
هی‌پرونیموس ( و دیگری راء نی‌کوماخوس ۲ 
می‌نامیدند (از اینجا معلوم است. که این جنگ 
نزدیک حرّان در بین‌النهرین روی داده). این 
دو یونانی به او تکلیف کردند که فرار کرده 
بشهر ایشن , که نزدیک و طرفدار رومیها بود 
بروند. ولی او جواب داد: مرگی نیست. که 
ترس آن باعث شود سربازانی راه که برای من 
جان میدهند. رها کنم, ولى به انها پند داد که 
فرار کنند و بعد آنها رابه آغوش کشیده 
مرخص کرد. سپس چون نمیتوااست دست 
خود را بکار اندازد. زیرا تیری از آن گذر کرده 
بود. پهلویش را بسطرف میرآخورش 
برگردانیده. امر کرد شمشبرش را بتن أو فسرو 
برد. گویند. كه سِن - رُورى بُوس هم بهمين 
منوال مُرد و يككابا كوس بددست خودش انتحار 
کردو کسانی که باقی ماندند. پس از 
رشادت‌هائی که نمودند. از آهن دشمن کشته 
شدند. پارتبها بیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند 
(مقصود این است. که باقی کشته شده بودند),. 
آنها سر کراسوس جوان را بریده فوراً بطرف 


پدرش حمله بردند. اما شرح اقدامات 
کراسوس چنین بود: او پس از اينکه پپسرش 
امر کرد بپارتیها حمله کند. طولی نکشید که 
خبر فرار پارتیها و تعقیب آنها را شنید. بعد که 
دید. چون بیثتر پارتیها بپر او حمله 
میکنند. بخود او فشار نمیآورنده قدری 
جرئت یافت و قشون خود را جمع کرد با این 
امید که پسرش بر اثر تعقیب پارتیها یزودی به 
او ملحق خواهد شد. کراسوس جوان 
چابک‌سوارانی نزد پدرش فرستاده بود. که او 
را از وضم خطرنا ک خود و قضونش آگاه 
دارند. از اينها, اولی‌ها در راه کشته شدند و 
آخری‌هاء که از دست دشمن با زحمت تجات 
یافتند. به کراسوس گفتند که اگرکمکی 
نیرومند فوراً پبرش نرساند. معدوم خواهد 
شد. ( کراسوس بند ۳۳). ایین خبر بقدری 
کراسوس را آشقته‌حال کرد. که از حسیات 
متضاد نمیدانست چه تصمیمی گیرد. مدتی 
بين اين وأهمه كه هرجه هت ببازد و ميل 
رفتن بکمک پرش مردد بود. تا آنکه 
بلشکرش امر کرد پیش برود. این لشکر تازه 
براه افتاده بود. که پارتها دررسیدند. 
فریادهای ذیل و آوازها ی ظفرمندی, آنها را 
مهیب‌تر ساخته بود, این‌ها صداهاى موحش 
طبل را بگوش روميهائى. كه اين صداها را 
علامت جدالی تازه میدانستد. رسانیدند. 
يارتيهائى كه سر كراسوس جوان را سر نيزه 
ميبردند, برومیها نزدیک شده و با استهزاء انها 
را توهین کرده میپرسیدند که اقوام و خانوداء 
این جوان كىها هستند, زیرا ممکن نیست که 
جوانی چنین شجاع و اينقدر دلاور. يدرى 
بی‌حمیت و فقیر مانند کراسوس داشته باشد. 
اين منظره بیش از تمامی دردهای سابق 
رومها را مایوس کرد و بجای اینکه غضب 
آنها را مشتعل سازد و حس کشبدن انتقام 
تیزتر کند, از ترس و وحشتی که بر آنها استیلا 
یافته بود, خونشان در عروقشان منجمد 
گشت. کراسوس در این بدبختی بزرگ 
شجاعتش را بیش از انچه سابقاً نموده بود. 
نشان داد. او از صفوف قشونش گذشته فریاد 
زد: رومیهاء این شکست فقط بمن مربوط 
است. تا شما زنده هستید اقبال و تام پرافتخار 
روم پاینده است و بر شما نمیتوان غلبه کرد. 
ولی | گربدبختی پدری, که پسرش را از دست 
داده - آتهم پسری, که اینقدر لايق احترام 
است - شما رابه رقت اورده. شرکت 
خودتان رادر اين مصبت من باخشم 
خودتان نسبت بدشمان بنمائيد. اين شادى 
وحشیانه را از آنها بگیرید. جزای آنها را در 
ازای شقاوتشان در کنارشان بگ‌ذارید. و از 
بدبختی من اینقدر افسرده و مأیوس نشوید. 
وقتی‌که شخص در جستجوی چیزهای بزرگ 


است. باید تحمل بدبختها را داشته باشد 
لوکوّلوس خون رومیها را ریخت. تا بر تیگران 
غلبه کرد. سی‌پیون ‏ بهمين وسيله بر 
آن‌تیوخوس فائق آمد. نيا كان ما هزار کشتی 
در دریای سیسیل از دست دادند و مرگ 
چندین سردار و سرکردگانشان را در ابطالیا 
دیدند. با وجود این شکست‌هایشان مانم نبود, 
از اینکه فاتحینخان را مطیع گردانند. قدرتی 
کها کنون رومها دارند از عنایت اقبال نیست؛ 
از شکیبائی و شجاعتی است که در موقم ادبار 
نشان داده‌اند. ( کراسوس بند ۴۳). 

اين تضویق کراسوس اثر کمي در عد؛ زياد 
سیاهیان کرد و وقتی‌که او فرمان داد. فریاد 
شروع بجنگ را برآرند. از صدای ضیف و 
آهنگ غیرماوی سپاه دریافت. که سربازان 
اوافرده و مأیوس‌اند. جه. تفاوتى يزرك بين 
اين فريادها و فريادهاى محكم و ثیرومند 
پارتها بود. حمله ضروع شد. سواران 
سبک اس لح پارتی در پهلوهای رومیها 
پدیدار گشتند و تگرگ تیر بر آنها باریدند. بعد 
سواران ستگین‌اسلحه با نیزه‌هایشان از جبهه 
حمله آورده رومیها را مجیور کردند در 
فضائی تگ جمع شوند. چند نفر رومی برای 
اینکه از مرگ خلاصی یابند. با كمال ياس 
خودشان را بمیان پارتیها میانکندند. نه از این 
جهت که ضرری زیاد بپارتیها رسانند. بل 
برای اینکه نیزه‌ها چنان سخت و قوی بود. که 
غالباً تن دو سوار را میشکافت چنین جدالی 
تا شب امتداد یافت و بعد پارتیها به اردویشان 
برگشتند. وقتی‌که می‌رفتند گفتند. که یک شب 
به کراسوس فرصت میدهند, تا برای پسرش 
نوحه و زاری کند. مگر اینکه, تا او را 
کشان‌کشان نزد ارشک نبرده‌اند. خودش 
تصممی عاقلانه گرفته نزد او برود. پارتبها 
نزدیک رومها اردو زدند و امیدوار بودند. که 
روز دیگر رومیها را معدوم سازند. این شب 
بسپاهیان کراسوس خیلی بد و سخت گذشت. 
انها نه در فكر دفن کشتگان بودند. و نه در 
خیال بتن زخمهای مجروحینی که از 
شديدترين دردها جان ميسيردند. هر كس 
ببدبخى خود مياليد و همه اين بدبختيها را 
حتمی میدانستند. چه منتظر روز باشند یا در 
جلگه‌های بی‌پایان متفرق شوند. سجروحین 
آنها نیز باعث آشفتگی احوالشان بودند. اگر 
آنها رابا خودشان میبردند. فرار کندتر ميشد و 
هرگاه در محل میگذاشتند. فربادهای آنان 
پارتیها را از فرار سپاهیان آ گاه میساخت. با 
وجود اینکه میدانستند, کراسوس باعث 


1 - Hiéronymus. 
2 - Nicomachus. 


3 - Ischnes. 4 - ۰ 


۸ ارداول. 


ارد اول. 





بدبختی آنها بود. باز میخواستند او را ببینند و 
حرفهای او را بشنوند, ولى أو در كوشة 
تاريكى خوايده و سر راباكلاه يوشيده به اين 
جمعيت نمونة نمأيانى از تلون اقبال مينمود و 
بمردم عاقل از نتایچ دیوانگی و جاه‌طلبی به 
ار میگفت. که تو چیزی نستی, زیرا دو تفر را 
بر تو ترجيح میدهند !.( کراسوس بند ۳۵). 

أکتاویوس"ء یکی از نایبان کراسوس, و 
کاسیوس خواستند او را بللد و تشجیمش 
کند. ولی چون دیدند که حرفهای آنان اثری 
در او تي‌کند. روساء و دسته‌های صد نفری و 
سایر دسته‌ها را جمع کرده شتابان مسجلسی 
مشورتی آراستند و تصمیم حسرکت راگرفته 
اردو را بكد کردند, بی اینکه شیوری بدمند. 
در ابتداء نظم و ترتيب در خاموشی اجراء 
میشد, ولی همین که مجروحین دریافند. که 
آنها را بخودشان وامیگذارند. فریادها و 
اله‌هاشان تمام اردو را فروگرفت و باعت 
اختلال و بی‌نظمی عجیبی گردید. سپاهیانی» 
که‌اول حرکت کرده بودند. چون این صداها را 
شنیدند ندا كسد كه دشمن شبیخون زده, اين 
بود, که برگشته صف بستند. مجروحینی را که 
در دنبال آنها بودند. بمالها حمل کردنده 
اشخاصی را که کمتر مریض بودند از مالها 
بزیر آوردند و وقت گران‌بهاء را بدین ترتیب 
از دست دادند. فقط سیصد نفر سوار در تحت 
ریاست ایگ‌ناتیوس " در نیمة شب به کاره 
(حرّان) رسیدند. این صاحب‌منصب بزیان 
خود قراولان بارو را صدا زد و پس از اینکه 
جواب رسید. گفت به کاپونیوس؟ کوتوال 
قلعه بگوئید. که کراسوس نبردی بزرگ با 
پارتها کرد و پس از آن. بی اینکه چیزی 
بگوید و خود را بشناساند. بطرف پلی که 
کراسوس بر فرات ساخته بود رفته با سوارها 
نجات یافت. ولی او را از اینکه سردارش را 
گذارده فرار کرده بود. توبیخ کردند. اما 
خبری, که او به کاپونیوس داد. برای کراسوس 
مفید افتاد. این صاحب‌منصب از ينام مبهم 
فهمید که خبر خوب نیست., و بر اثر آن 
ساخلو را مسلح کرد و همین که شنید. 
کراسوس در حرکت است به استقبالش رفته 
او را با قشونش بشهر آورد. پارتیهاء | گرچه از 
فرار رومیها | گاه شدند نخواستند شبانه او را 
تعقیب کنند. در طلیعةٌ صبح آنها به اردو ريخته 
مجروحین را به عدة چهارهزار نقر از دم 
شمشیر گذرانیدند و سواره‌نظامشان جلگه‌ها 
را پیموده کسان زیادی راکه راه راگم کرده 
بودند, گرفتند. ورگون‌تینوس * یکی از نواب 
کراسوس, در پاب راه اشتباه کرده با چهار 
دسته بطرف تپه‌ای رفت» روز دیگر پارتیها 
رسیده به او حصطله کردند و باوجوددفاع 
سخت همه را کشتند. فتط ۲۰ نفر ضمشیر 


بدست خودشان را بمیان دشمن انداختند. تا 
مگر از میان قشون راهی بيابند. در اين وقت 
پارتها از شجاعت آنها در حبرت شده 
صفوف خود را گشودند. تا آنها بگذرند و بدین 
ترتیب این ۲۰ نفر جان بسلامت در پرده به 
کازه (حران) رسیدند. ( کراسوس, بند ۲۵). 
در اين احوال به سورٍنا خبر کذبی رسید که 
کراسوس با بهترین قسمت قشون خود فرار 
کرده,در کارّه فقط مردمی هستند که بر حسب 
اتفاق جمع شده‌اند شایان آن یتند که مورد 
توجه گردند. در ابتداء او تصور کرد که شمرهُ 
جنگ را از دست داده. ولی بعد چون تردیدی 
در باب این خبر داشت» صلاح را در اين دید 
که‌در این باب تحقیقاتی کند. تامعلوم گردد که 
بايد كارّه را محاصره كند يا اين شهر رارها 
كرده بتعقيب كراسوس ببردازد. با اين مقصود 
ترجمانى راكه دو زبان ميدانست, انتخاب 
کرده به او دستور داد که بديوار شهر كارّء 
نزدیک شده کراسوس و کاسیوس را بخواند و 
بگوید. که سورنا میخواهد با آنها مذا کره‌کند. 
مترجم مأموریت خود را انجام داد و 
كراسوس با ميل پيشنهاد ملاقات را پذیرفت. 
کمی پس از آن اعراپی. که سابقاً كراسوس و 
کاسیوس را دیده با انها اضا بودند وارد شدند 
و کاسیوس را دیدند. روی دیوار شهر به او 
گفتند که سورنا میخواهد با رومها داخل 
مذکراه شود. او اجازه خواهد داد که رومیها 
عقب نشه بروند. بشرط اينکه روابط حسنه 
با پادشاه پارت برقرار کنند و بین‌النهرین را به 
او وا گذارند. ضنناً گفتند که: صلع بهحر از 
جنگ است. کاسیوس به این امر راضی شد و 
خواست که روز و محل ملاقات کراسوس با 
سورتا معین شود. اعراب گفتند که باید 
موضوع را به سورنا اطلاع داد و پس از آن 
رفتند. ( کراسوس. بند ۳۷). 

سورناء أز ايتكه رومها در كارّه هستند و 
نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند, 
مشعوف گشت. روز دیگر پارتها بشهر 
نزدیک شده و برومها فحش داده, گفتند که 
اگرکراسوس را در زنجیر تسلیم نکنند 
قراردادی منعقد نخواهد شد. رومیها 
فوق‌العاده از این رفتار مکدر گشته به 
کراسوس گفتند. ببهوده منتظر کمکی از طرف 
آرشمتان مباش و فقط در فکر فرار باش. 
برای بهره‌مندی لازم بود. مسئلة فرار را از 
تمام اهالی کاژه مکتوم دارند. تا وقت اجرای 
آن برسد, ولی آندروماخوس " خائن‌ترین 
مردمان, از خود کراسوس, که او را رازدار و 
رهنمای خود قرار داده بود, اين سر را دانسته 
به پارتیها رسانید. و چون پارتبها شب جنگ 
نمیکند و اینکار آنها آسان هم نیت 
آن‌دروماخوس, از ترس انکه مبادا پارتیها به 


کراسوس نرسند, کراسوس را از را‌های 
مختلف برد و بالاخره ببانلاقها و راه‌همائی 
انداخت که درّه‌هائی آنرا قطع میکند, تا 
مجبور شوند. همواره برگنته از اين راه براهی 
دیگر افتند و بدین ترتیب وقت را بواسطةً 
اشکال حرکت از دست بدهند. جمعی از 
رومیها سوء ظن از آن‌دروماخوس حاصل 
کرده ن‌خواستند او را پیروی کنند. خود 
کاسیوس‌راه كارّه را پیش گرفت. در اين رقت 
اعرابی, که با او بودند. گفتد. تأمل کنید. تا ماه 
از عقرب بيرون آید. او جواب داد. «من از 
قوس بیشتر میترسم» (اشاره بکمان پارتی. 
م.) و شتافته خود را با پانصد سوار به آسور 
رسانید. دیگران که راهنمای خوبی داشتد. به 
کوه‌سینا ک" رسیدند و قبل از طلوع آفتاب 
در امنيت بودند, عده اينها بنج هزار نفر بود و 
رئسيسشان صاحب مئصب خوبى 
أكتاويوس نام. ( كراسوس؛ بند 78). 

جون روز شد. كراسوس از خيانت 
آندروماخوس, كه او رادر جنين باتلاقهاى 
سختى افكتده بود, در حيرت فرورقت. أو 
چهار دسته پیاده‌نظام و عدف کمی سوار و پنج 
نفر لیکتور" همراه داشت. بشاهراهی ورود 
كرده بود و بيش از ١7‏ إستاد (نقریاً نیم 
فرسنگ) در پیش نداشت تا به | کتاویوس 
برسد. در أين وقت دشمنان به أو رسيدند واو 
بقل ديكر كوههانى رسيد كه صعود به آن 
آسانترء ولى امنيت جاها کمتر است و نیز از 
حیث بلندی از سینا ک پست‌تر بنظر می‌آمد. 
این کوهها بوسلة زنجیره‌ای دراز بکوه 
سیتاک‌اتصال مبابد. در این وقت» چون 
أكتاويوس ديد, که كراسوس در خطر است. 
اول شخصی بود که با عد كم همراهانش 
بکمک او رفت. بعد دیگران از او پیروی 
کردندو اینها از بی‌حميتی خودشان نادم گشته 
و به پارتیها حمله برده آنها زا از تهة کوچکی 
بزیر راندند. بعد دور کراسوس را گرفته گفتند 
که‌تیری از دشمن بردارشان اصابت نخواهد 
کرد مگر ينکه بدا تمامی آنها کشته شوند. 
سورناء چون دید. که پارتیها حرارت سابق را 
بچنگ کردن ندارند, و اگرشب دررسد و 
رومها بکوهها برسند, دیگر اسیر کردن 


۱-مقصود پلوتارک پرمه ر یولیوس سزار 
است. 
2۰ - 3 ۰ - 2 
Caponius, 5 - 0۰:‏ - 4 
Andromachus.‏ - 6 
Siraques.‏ - 7 
۸- ااا (صاحب منصانی که پیشاپیش 
رجال عمد؛‌روم حرمت میکردند و تیری 
بدست داشتند). 


ارد اول. 


روميها محال استء باز بحيله متوسل كدت تا 
کراسوس را فریب دهد. او چند نفر أسير 
رومی را فراراند و قبلا بقراولان دسكور داد. 
در حضور اینها صحت کرده بگویند که 
پادشاه پارت نمخواهد با روسیها جنگی 
آمان‌تاپذیر کند. بعکس او سیخواهد مورد 
دوستی رومیها گردد و ثبت به کراسوس 
انسانیت خواهد کرد. بنابراین پارتها 
صاحب‌منصان عمدۀ خود به تيه نزديك شده 
زه ک‌مانش را باز و دست خود را بطرف 
کراسوس دراز کرده او را طلبید. تا داخل 
مذا کره گردد و به او اطمیان داد. که پادشاه 
برخلاف میلش شجاعت و نیروی خود را 
برومیها نشان داد, ولی | کون حاضر است. که 
ملایمت و عنایت خودراپرومیها نموده با انها 


صلح کند و بعد اجازه دهد, که رومیها عقب. 


نشیند. ( کراسوس, بند 4۳۹. 

تمامی قشون رومی سخنان سورنا را با شعف 
اصغاء کردند. ولی کراسوس که تا این زمان 
جز خدعه چیزی از پارتیها ندیده بود و جهتی 
هم براى تغيير حال يارتيها نممديد. اين 
سخنان را باور نکرد و با صاحب‌منصان خود 
به شور پرداخت. اما سربازان فریادکنان فشار 
می‌آوردند که کراسوس بملاقات سورنا پرود 
و او را دشنام داده ميكفتند, تومارابطرف 
مرگ میبری, زيرا میخواهی با دشمنی جنگ 
کنیم. که تو از روبرو شدن و مذا کرةبا أن هم 
واهمه داری, کراسوس در ابتداء خواست آنها 
را با ملایست و خواهش ترم کند و به آنها 
گفت. که | گر در بلندیهائی. که دشمن به آسانی 
به ان دست نخواهد يافت, باقى روز را پمانید, 
شب ميتوانيد به آسانى فرار كنيد حتى به آنها 
راهى راكه ميبايست أختار كنند. نشان.داده 
نصيحت كرد كه اين اميد نزديك را نبايد فذاى 
ترس کنند, ولی وقتی‌که دید. سربازان در حال 
طفیان‌اند و با تهدید اسلحه‌شان را بیکدیگر 
میزنند, از ترس اينکه مبادا دست بسردارشان 
بلند کنند, از تپه بزیر آمد و بطرف قشون 
برگنته این کلمات را بطور ساده گفت: 
«أكستاويوس و يسترونيوس و شما الى 
صاحبمصبان رومی, می‌بینید, که چگونه 
مرادر فشار میگذارند که نزد دشمن بروم شما 
شاهدید که چه عنف و اجباری نسبت بمن روا 
میدارند. ا كرشما از اين خطر نجات يافتيد. 
بتمام مردم بگوئید, که بواسطة خدعة دشمن 
مسن کشته شسدم. نه از جهت خیانت 
هموطنانم»..ا کتاویوس نخواست او را تنها 
بگذارد و با او از تپه پائین آمد و کراسوس 
لیکتورهای خود راء که میخواستند از دنبال او 
روند. برگردانید. ( کراسوس بند ۴۰). 

از طرف بیگانگان اولاشخاصی, که به 


استقبال کراسوس آمدند, برنانی‌های دورگه 
بودند (یعنی اولاد یوتانیهائی که زنان بومی 
گرفته بودند. م.) اینها از اسب فرود آصده 
کراسوس را تکریم کردند و پزبان یونانی به او 
همراهان او هیچگونه اسلحه ندارند. 
کراسوس جواب داد که | گرمن قدر و قیمتی 
پست برای زندگانی خود قرار میدادم» 
تمی‌آمدم که خود را بشما تسلیم کنم و بعد اوء 
زوسن و برادر او را فرستاد. تا بداند. 
که در چه یاب باید مذا کره‌کنند و این ملاقات 
جقدر طول خواهد کشید. سورنا فورا این دو 
برادر را توقیف کرد و خودش سواره با 
صاحب‌منصبان عمده‌اش حرکت کرده: 
همينكه به كراسوس رسيد, گفت: «عجب؟ 
سردار رومی پیاده است. و ما سواريم» اين 


بگفت و امر کرد اسبی بیاورند. کراسوس ‏ 


جواب داد: «اين حال ما نه تقصیر شما است و 
نه تقصیر من. هرکدام از ما موافق عادات 
بعکم رخاز گرد 

سورنا پس از آن گفت: «از این زمان بين 
هیرودشاه و رومی‌ها عهد دوستی و اتحاد 
منعقد است, ولی شرایط اين عهد بايد در كنار 
قرات معين كردد. زيرا شما رومیها شرایط 
قراردادى زاكه مىبنديد, ه ميشه بخاطر 
نمىسياريد». سورنا بعد از اين سختان دست 
خود را بطرف كراسوس دراز كرد. كراسوس 
میخواست کس بفرستد, تا اسبی برای او 
آورد. ولی سورنا گفت لزومی ندارد: پادشاه 
این اسب را يشمأ هديه ميكند. در این لحظه 
اسبی آوردند که دهةٌ ان طلا بود. میرآخوران 
به کراسوس کمک کردند تا به اسب بنشیند و 
بعد اسب را زدند تا او تندتر حبرکت کند. 
أكتاويوس در اين حال زمام اسب را گرفت زا 
پتریوس نیز. دیگران هم که با کراسوس بودند, 
دور او را گرفتند تا نگذارند میرآخوران اسب 
را برانند. در نتیجه طرفین بیکدیگر فشار 
دادند و همهمه و غوغائی بلند شد. پس از آن 
دیری نگذشت که طرفین بهم افتادند و 
ا کتاوبوس شمشیر خود را کشیده یک مهتر 
بیگانه رااکشت و بعد ضریتی از پشت به او 


آمد و افتاد و مرد. پترونیوس که سپر نداشت 


ضبربتی بجوشن برداشت و از اسب بسزیر . 


جست. بی اينکه زخمی بردارد. کراسوس را 
بروایتی یک نتفر پارتی صوسوم به 
پوما کسارت؟ کشت بروایت دیگر یک پارتی 
دیگر ضربت مهلکی به او زد و پوما کارث 
سرش را برید. ( کراسوس, بند ۴۱). 

پس از کشته ضدن کسراسوس مضاین 
نوشته‌های پلوتارک راجع به این جنگ چنان 
است. که ذ کر شد. اما در باب کشته شدن 


کراسوس. چون خود پلوتارک هم حس كرده ' 


۱۶۹۹ 


كه اين روایت مصنوعی بنظر می‌آید و شلاق 
زدن میرآخواران به اسب و راندن آن چگونه 
میتوانست باعث جنگ شود. در ند ۴۲ این 
کتابش گوید: ولی روایت موافق حدسیاتی 
است نه اطلاعات صحیم, زیرا از تمامی 
اشخاصی که حاضر بودند بعضی هنگام جدال 
کشته شدند و برخی فرصت یافند, که بطرف 
تيه فرار کنند. بعد مورّخ مزبور گوید: پارتیها 
بزودى بعد از أنها به تبه رسیدند و گفتند که 
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كراسوس از جهت خياتش بجزاى خود 
رسید, اما سورتا شما را دعوت ميكند. كه بى 
ترس نزد او روزید. پس از آن بمعضی از تچه 
پائین آمده تلیم پارتی‌ها شدند و بسرخی» 
همین که شب دررسید. پپرا کندند.از اینها فقط 
عدءٌ كمى نجات يافتند, زيرا بیشتر اشخاص را 
اعراب تعقیب کرده کشتند. گویند كه اين سفر 
جنگی برای رومیها بمرگ بیست‌هزار و به 
اسارت ده‌هزار نفر سپاهی تمام شد. سورنا سر 
و دست کراسوس را نزد هيرود پادشاه. که در 
ارمنستان بود فرستاد در همانوقت بلوكيه 
چاپارهانی روائه کرد که بهاهالی بگویند. لو 
کرابوس را زنده بدان‌جا میبرد. و دبدپة 
غریبی تدارک کرد و این طنطنه را بطور 
استهزاء جشن فتح خود خواند (مقصود این 
است که چون سرداران رومی عادت داشتند. 
جشن فتح خودشان را در روم بگیرند و بعد از 
عاه در بعش با ضآهان اسیای یرو 
م مالک دیگر, این بادشاهان را مجبور 
میکردند, با حال فلا کت‌بار شخصی مغلوب و 
ذلیل در ایسن جشنها شرکت کنند. سورنا 
خواست هسمین رفتار را دربار؛ شبیه ۲ 
کرابوس مجری دارد و چون چنین جشنی 
در میان پارتها معمول نبود. در این مورد 
سورنا بطور مضحک تقلید رومیها را درآورد 
(پرای فهمیدن معتی اين رفتار بايد در نظر 
داشت, که اهالی سلوکیه یونانی بودند و معلوم 
است. که رومها را بر اهالی مشرق زمین 
ترجیح میدادند. مترجم), بعد پلوتارک گوید: 
سورنا از مين اسبراء شخصى را 
کایوس‌پاک‌سیانوس" نام. که کاملاً به 
کراسوس شبیه بود. برگزید. به این شخص 
لباس پارتی پوشید و به او آموختند که هر 
زمان او را کراسوس نامند با امپراطور خطاب 
کنند جوآب بدهد. ترتیب حرکت چنین بود: او 
بر اسبی نشسته بود و چند نفر شیپورچی و 
فراش که بر شتر ها سوار بودند, دستهُ چوب و 
تبرى بدست داشتند (تقلید لکیتورهای رومی) 
Pomaxarthe.‏ 2۵ ,۵5 - 1 
۳- شبیه گونیم. پائین‌تر جهت استعمال این 

لفظ روشن خراهد برد. 
Caius Paccianus.‏ - 4 
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از اين چوب‌ها همبانهائی آويخته بود و بر 
تبرها سرهای رومهائی که تازه کشته شده 
پودند. نصب شده بود. از عقب پا ک‌سیانوس 
دسته‌ای از زنان بدعمل سلوکیه. که تماما 
سازنده و خواننده بودند می‌آمدند و آرازهائی 
مسیخواندند که تماما توهین و استهزاء 
کراسوس بود و دلالت بر بی‌حمیتی و لهو و 
لعب أو ميكرد. اين نمایش سخره‌آمیز را برای 
مردم عوام ترتیب داده بودند. ولی سورنا برای 
خواص چنین کرد: او سنای سلوکیه را منمقد 
داشته امر کرد کتاب هزلیات آریستید ! راء كه 
می‌له‌زیا ک" نام داشت» بیاورند اين کتاب را 
در ارب روس‌تیوس " یافته بودند و سورنا 
میخواست به اعضای سنای سلوکیه نضان 
دهد که ررمیها تا چه اندازه از حیت اخلاق 
مردمانی پست‌اند که حتی در وقت جنگ از 
خواندن هزلیات و از اشتفال بکارهای شنیع» 
خودداری ندارند. سنای سلوکیه در اين مورد 
فهمید که معنی حکایت يسزاس "كه إزوب 2 
یونانی نوشته, چفدر صحیح است. او دید که 
سورنا با این کتاب هزلیات رادر جیب پیش 
داه ودر جب عقب یک دستگاه 
شهوترانى راكه از دبال خود ميكشد. جا 
داده واين دستگاه دلالت ميكند بر اينكه حتى 
در مملكت بارتيها سىباريس ' نوين يديد 
آمده. (اين عبارت پلوتارک راباید روشن 
کنیم. در ایطالیا در قسمتی موسوم به لوکانی 
شهری بود.۲ که آنرا باریس مینامیدند. این 
شهر در ۵۱۰ ق. م. خراب شد. اهالی شهر 
مزبور از حیث تن‌پروری و زندگاتی بسیار 
ملایم معروف بودند. مانند مئل گویند: بقدری 
اینها به تن آسانی خو کرده بودند که شخصی, 
چون دید. غلامی هیزم ميشکند, عرق كرد و 
دیگری شکایت میکرد که شب گذشته 
نتوانست بخوابد. زیرا یکی از گلهای سرخ. که 
بر بسترش پاشیده بودند. از وسط تاه خورد. 
مقصود پلوتارک این است, که زنانی, که از 
دتسبال قلسون سورنا حبرکت میکردند, 
اشخاصى مانتد سئباريها بودند. م.). اين 
ارّابه‌های زیاد که زنان غیر عقدی سورنا را 
حمل میکرد. لشکر او را شببه افعیها و نیز 
مارهائى ميداشت, كه سىتال* نامتد, زيرا سر 
اين لشكر از حيث نیزه و پیکان و اسبهای 
جنگی وحشت‌آور بود و دم آن بزنان بدعمل 
و روسپی, با آلات موسیقی, خاتمه مییافت و 
تمامى شب با آوازها ولهو ولعب وعيش و 
عشرتها در مجلس جنين زنانى بدعمل بسر 
مير فت. روس‌نیوس بی‌تردید مستحق توبیخ 
است. ولی پارتیها چقدر بی‌حیاء بودند که لهو 
ولعب رومىها را استهزاء ميكردند, حال آنکه 
بادشاهان اشكانى آنها غالاً از زنان بدعمل 
شهر مىلت (شهر يونانى در آسياى صغير. م.) 


و شهرهاى ديكر بونيه زاده بودند. ( کراسوس 
بند ۴۲). 

چنین است نوشته‌های پلوتارک. او ندرتاًقلم 
را ابع حسیات میکند, ولی در اینجا متانت را 
از دست داده. بنابراین باید گفت که فتح سورنا 
نبت به کراسوس و بعد اظهارات او در 
مجلس سنای سلوکیه ببر پسلوتارک بقدری 
نا گوار امده که توانسته است حیات خودرا 
چنانکه شایان مورخی است. اداره کند والاً 
بجای این همد عبارت‌پردازی و تشبیهات 
غیرمناسب, کافی بود بگوید: توبیخ رومیها به 
سورنا نمیبرازید. زیرا خودش هم مانند آنها 
عشرت‌پرست بود یا بدتر از آنها. پس از آن 
پلوتارک گوید ( کراسوس بند ۴۳: وقتی که 
سورنا تمايشى در سلوكيه ميداد. هيرود 
پادشاه با آرتاواسد" پادشاه ارمنستان صلح 
کردو خواهر او را برای پسر خود پا کروس 
گرفت. در این موقم دو پادشاه ضیافتهائی 
برای یکدیگر میدادند و در سوقع مهمانها 
تصيفاتى از ادبيات يونان ميخواندند زيرا 
هیرود تسبت بزبان و ادبیات یونانی بیگانه 
نبود و آراتاواسد در این زبان نمایشی 
حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهائی راجع به 
تاریخ نوشته بود. وقتی‌که حاملین سر 
کراسوس بدرب طالار پذیرائی رسیدند. 
مهمانان از سر میز برخاسته بودند و بازی‌گری 
از شهر ترال" که ژاژن " نام داشست» بازی 
آ گاوم؟۱ را از تصنیف اوری موسوم به 
پا کانت, نمایش میداد و تمام حضار با لذتی 
هرچه تمامتر بسخنان او گوش میدادند در این 
حین سیلاس به طالار وارد شده در پیش 
پادشاه بخا ک‌افتاد و سر کراسوس را ای او 
انداخت. در حال هلهلةً شادی و کف زدنهای 
مهماتان شروع گردید و خدمه به امر پادشاه 
سیلاس را سر میز نشاندند. اما ژاژن که بیکی 
از أوازخوانان لباس يانته را يوثانده يود. 
فوراً سر كراسوس را برداشت و اين اشعار 
آ كاوورا خواند: «از يلندى كوهتانهايمان اين 
بچه شیر راء که آفت جلگه‌های ما است به 
اینجا آوردیم. از این صید, که باعث سعادت 
است. فاتح را سفتخر میدانیم» از این 
مناسب‌خوانی, تمامی حضار لذت بردند و 
نمايش دهندكان دنالهُ این شمر را خواتدند, 
یعنی آنجای راء که آوازخوانان صی‌پرسند: 
«چه دستی او را زد؟» وآگاوه جواپ میدهد. 
«دست من شرف این کار را داشت». در این 
حین پاما کسارث از سر میز برخاسته و سر 
کراسوس را برداشته گفت: این قطعه‌ای راء كد 
ژارُن خواند. بیشتر بمن راجع است (چنانکه 
بالاتر گفته شد, پوما کسارث موافق روایتی 
قاتل کراسوس بوده). چنین است نوشتة 
پلوتارک در بند ۴۳ کتاب کراسوس و چون او 
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یونانی بود و کتابس را بیونانی نوشته لازم 
ندیده, توضیحاتی بدهد. ولی ما باید جاهای 
تاریک نوشته‌های او را برای خوانندگان این 
کتاب روشن سازیم و بنابراین گوئم: اوری 
يبد یکی از شعرای نامی یونان است. که از 
۰ تام 500 ق.م. ميزيست و نمایشاتی 
حزن‌انگیز ساخته. او با سقراط حكيم معاصر 
و دوست بود مانند حکیم مزبور اعتقاد به 
ارساب انواع یونانی نداشت و گفه‌های 
یونانی‌ها را جزء خرافات و افسانه‌ها 
میدانست چنانکه معلوم است سقراط را آتنیها 
از جهت عقده‌اش بخدای یگ‌انه به اعدام 
محکوم کرده زهرش دادند. اما اوری پید, که 
رشادت و ثبات سقراط را نداشت. ترسید که 
مبادا طالع حکیم مزبور دامن‌گیر او هم بشود و 
خواست کاری کند که در نزد مردم پا ک‌گردد 
و همه بدانند که او بخدای یگانه معحقد یست. 
بنابراین برای هر یک از ارباب انواع تصنیفی 
نوشت. از جمله با کوس"" رب‌النوع شراب بود 
که‌یونانی‌ها او را پسر زوس (ژوبی‌تر) خدای 
بزرگ میدانستند. اين‌رب‌النوع یونانی مانند 
ساير ارباب انواع معابدی داشت و زنانی, که 
کاهنات معبد او بودند. با کانت‌نام داشتند برای 
با کوس همه‌ساله جشنی میگرفتد و در این 
جشنها مرد و زن با هم مخلوط گشته با 
عربده‌های مستی و غوغا بهم میافتادند و 
مرتکب فسق و فجور گونا گون‌ميشدند. گاهی 
هم در موقع اين جشنها و شب‌نشینی‌ها قتلی 
اتفاق میافتاد. این مجالس جشی را با کانال۱۵ 
مینامیدند. باری اوری‌پید برای با کوس 
تصنیفی کرد موسوم به با کانت. که مفادش این 
است: پسانته پسادشاء شهر تب در زمان 
حکمرانی خود عبادت با کوس رابا آن اعمال 
قبیح و زشت منع کرد. عبادت چنین بود که در 
هر سال در مدت چند روز معین زنان شهر از 
هر طبقه عريان كرديده. پوست ببر یا پلنگی را 
بخود بسته, سر و پا برهنه بکوهستانها رفته 
شراب زیاد میخوردند و بهمه فسم فسق و 
فجور مپرداختد از جمله آ گاوه مادر پادشاه 
در ایام اين چشنها با زنان دیگر بهمان کارها 


1 - Aristide. 2 - Milésiaques. 
3 - ۰ 4 - ۰. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
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اشتفال میورزید پانته برای منع مادرش ازاين 
کارها بکوهستاني که در آنجا عید با کوس را 
گرفته بودند. رفت, ولی بهره‌مند نشد. زیرا 
مادر پادشاه با زنان دیگر او راگرفته کشتند و 
از قرط مستی و قوت شهوت ندانستند که او 
پادشاه تب است. پس از کشته شدن بانته 
سرش رأ بريده بشهر بردند و بمردم گفتند «اين 
گرازی یا بچه شیری بود. که در کوهستان 
پدید آمد و مجلس عيش ما را بهم زد. ما هم 
بوقت با گوس او را كرفته سرش رأ بريديم». 
اوری‌پید میخواسته در من ین تصنیف 
بمردم بفهماند. که دین با کوس‌بقدری محکم و 
قوی است که ا گر پادشاهی هم بر ضد أن 
باشد. مادرش سر او را میبرد. پس از این 
توضیح معلوم است. که میبایست بجای آ كاوه 
سر گراز یا بچه شیری را بمجلی آورده 
بحضار نشان دهد. در اين موقع سر کراسوس 
را برداشته بمجلس آورده و آنرا بپای ارد 
(هیرود پلوتارک) انداخته. بعد اشعارى راهم, 
که‌إوری‌پید از قول آ گاوه نوشته است. خواند 
(ترجمهٌ اشعار بالاتر, ذ کر شد). بعد پلوتارک 
گوید( کتاب کراسوس, بند ۴۴): پادشاه را 
رقابت پوما کارث چنان خوش آمد که امر 
کرد هدیه‌ای راء که قانون مملکت پاداش 
کشتن سرداری قرار داده. به او بدهند و یک 
تالان ۱ هم به ژاژن داد. چنین بود خاتمة سفر 
جنگی کراسوس که آخرش را باید حُزن‌آور 
دانست. ولی... (از اینجا پلوتارک بمطلب 
دیگر میپردازد, که در جای خود باید.م.). 

گفته‌های بعض مورخین دیگر: آنچه که تا 
اینجا در باب سفر جنگی کراسوس بظرف 
مشرق و جنگ حران گفته شد. از قول 
پلوتارک بود که با شرح و بسط چگونگی را 
ذکرکرده. بعض نویسندگان دیگر هم 
چیزهانی نوشته‌اند. که اگبر چه بپای 
نوشته‌های مبوط پلوتارک نمیرسد. باز باید 
ذکر کرد. زیرا اطلاعاتی میدهند که پلوتارک 
به سکوت گذرانیده: کراسوس وقتی‌که به 
ایالات سوریه مستصوب گردید. یعنی. 
پروکنسول گردید. در روم سمت کنسولی را 
داشت و این سال مطابق ۵۵ ق.م. است. 
(دیوکاسیوس, کناب .)۳٩‏ آبگاروس " (بعضی 
آکباروس و آرگاررس نوشته‌اند. باید 
کیاروس صحیح تر باشد, ذا مصحف اکبر 
عربی است. م.) پادشاه اسسران (خسرون)» 
وقتی‌که پومپه در آسیا بود, متحد روم گردید. 
ولی پس از رفتن او قوت پارت را حس کرده 
بطر ف ارد رفت. (دیوکاسیوس, کتاب 4۴۰, 
الخودونیوس ؟ یکی از مشایخ عرب, نیز در 
ابتداء متحد روم بود, ولی همین که دید پارت 
قسوی‌تر است» طلرفدار آن گردید. 


(دیوکاسیوس, بند ۴۰). برای روشن ساختن 


فکر دیوکاسیوس لازم است توضیح دهیم. که 
اگرکراسوس به ارمنستان رفته بود و در آنجا 
با ژد میجنگید. اتحاد یا عدم اتحاد آباروس و 
الخودونیوس اهمیتی نمیداشت, زیرا جنگ 
در جلگه‌های بي نالنهرين وقوع نمی‌یافت و 
ارمنستان ميدان جنك ميشد. ولى ارد چون 
خطر روصیها رادر بين السهرين دريافت, 
پادشاء آسران و اعراب سنیت ‏ را( که قبیله‌ای 
بود. م.) بطرف خود جلب كرد. رفتن ارد هم 
بطرف ارمنتان خيلى مهم بود. زيرا 
ارمستان را اشغال کرده نگذاشت سوارهنظام 
آن, که قوی بود. بقوف کراسوس ملحق شود. 
قشون پارتی فقط از سواره‌نظام تشکیل شده 
بود و تمیتوان گفت, که عادت پارتیها جنين 
بوده که فقط سواره‌نام را در چنگها بکار برند. 
زیرا در مواردی که ذ کرش بياید. پیاده‌نظام نیز 
در جنگها داشته‌اند. جابراین تشکیل قشون 
پارتی فقط از سواره‌نظام در این جنگ از 
روی فکر و حساب بوده و مُمزِن "كويد كه 
این فکر سورنا فکری بوده عمیق و عالی, از 
طرف دیگر برای اشغال ارمنستان کوهستانی 
پیاده‌نظام بسیشتر مسناسبت داشت و ازد 
پیاد‌نظام را پدانجا برد, تا در کوهستانهای آن 
مملکت خوب بواند حرکت کند. ! كرجه در 
قسمت تشکیلات دولت پارت از قشون 
صحبت خواهد بود, ولی, تا بدانجا برسیم. 
بمناسبت جنگ حرّان, باید هما کنون شمه‌ای 
از سواره‌نظام پارتی بگوئیم. سواره‌نظام پارت 
از دو قمت متمایز تشکیل میشد: قسمتی 
سواره نظام سبك ا سلحه بود و اسلحة دفاعى, 
یعنی جوشن و زره و غیره» نداشنت. اینها فقط 
با تیر و کمان ملح بودند و کارشان اين بود, 
كه يجابكى پیش روند یا عقب بنشینند. انها 
هیچگاه جنگ تن‌بتن نمیکردند. زیرا اسلحة 
دفاعی نداشتند» فقط از دور تیر ميانداختند. و 
وقتی‌که دشمن اینها را تعقیب میکرد. چون 
سبكاسلحه بودتديه جابكى عقب 
می‌نشستند و در این وقت قیقاج بدشمن تير 
میانداختند, یمنی جنگ‌کنان فرار میکردند. 
بتابراین دش تلفات میداد بی اینکه بتواند 
تلفاتی وارد آورد و بالاخره خسته شده 
می‌ایستاد. در این وقت سواران پارتی برگشته 
پاز باران تیر بدشمن می‌باریدند و همینکه او 
حمله ميكرد. دوباره عقب نشسته قیقاج تسیر 
میانداختند و هیچگاه داخل جنگ تن‌بتن 
نمیشدند. کار دیگر اینها بلند کردن گرد و 
خا ک‌بود, تا دشمن نتواند تمیز بدهد. که بکدام 
طرف فرار میکند. قسمت دیگر.قشون, 
سواره‌نظام ستگین اسلحه بود. یعنی قسمتی 
که غرق آهن و پولاد میگشت و کلاه‌خود و 
زره یا جوشن و بازوبند و زانوبد و غیره 
داشت و حتی اسبهایشان غرق آهین بودند. 


ارد اول. ۱۷۰۱ 


اسلحة تعرضى اينها كامل بود و نيزه و شمشير 
و خنجر دأشتند. أين سوارهنظام براى حمله و 
داخل شدن در جنگ تن‌بتن تدارک شده بود. 
پارتها چون میدانس‌تند که پیاده‌نظام روم 
خیلی ورزبده و مشق‌کرده و دارای دیسپلین 
سخت است. در صلاح خود نمیدیدند. که 
جنگ را با حمله و جدال تن‌بتن شروع کنند. 
بستابراین در ایستداء جنگ سوار‌نظام 
سیک اسلحه خود را بکار انداخته بقدری 
جدال را امتداد میدادند. که دشمن خته میشد 
و نمیدانست, چگونه حریف را بجنگ تن‌بتن 
مجبور دارد. بعد. پس از اینکه این حال برای 
دشمن افسرده و فرسوده روی میداد, آنگاه 
سواره‌نظام سنگین اسلحه حملة خود راشروع 
ميكرد و تلفاتى زياد وارد أورده غالب 
می‌آمد. پلوتارک گوید: که روز اول جنگ 
پارتیها پانصد نفر اسیر رومی گرفتند. ولی 
دیوکاسیوس گوید: که روز اول اسیر نگرفتد. 
( کاب ۴۰ بند ۲۴). پادشاه اسران. که در 
قشون رومی بود. تا پس از مرگ پسر 
کراسوس با رومیها بماند و بعد. وقتی که 
پارتها از جبهه برومها حمله کردند. او از 
پس بر آنها حمله کرد. (دیوکاسیوس, کتاب 
۰ بند ۲۳). ژوستن در تمجید پارتیها گوید 
( کاب ۰۳۱ بند ۱): «باید با حیرت بشجاعت 
پاریها نگریست. این شجاعت آنها را بقدری 
بلند کرد. که مردمانی که آقای آنها بودند. تابع 
آنها شدند. حتی روم در زمان اعلىدرجة 
اقتدارش سه‌دفعه با بهترین سردارانش به انها 


" حطله کرد و در نتیجه دانست که از تمام ملل و 


مردمان اینها یگانه مردمی هستند, که نه فقط 
با رومها برابرند. بل فاتح آنهایند. باید اين را 
هم گفت که برای پارتیها حملة رومیها را دفع 
کردن آنقدر باعث افتخار نبود. که در میان 
مردمانی مانند آسوريهاء ماديها و يارسىهاء 
یعنی مردمانی که دارای انهمه نام بودند. بلند 
گشتند و هزار شهر دولت باختر را تسخير 
کردند. و حال آنکه سکاهائی که همسایگان 
پارتبها بودند آن همه فشارهای سخت به آنها 
منیدادند و آن همه جنگهای پی در پی 
میکردند» (مقصود ژوستن این است. که 
پارتیها در دو جبهه با سردمان قوی جنگ 
میکردند و با وجود اين فاتح بیرون می‌آمدند. 
در جيهة غربی با رومیها و در جبهه شمال 


١-تقریاً‏ ۲۸ هزار ریال. 

2 - Abgarus. 3 - Osrhoène. 

4 - Alchaudonius. 

5 - Seénite. 

+ - 110170560 (مورخ معروف أآلمانى؛ كه 

تاریخ روم را نوشته. کتاب او یکی از کتب نامى 
و دارای شهرت است». 


۱۷۰۴ 


شرقی با سکاها و مردمان دیگر, که به ایران 
فشار می‌آوردند). دیوکاسیوس گوید. که 
جنگ حرّان در اواسط سال 07 ق. م. روى 
داد. ولی أويد' که یکی از نویسندگان قدیم 
است. تاریخ آنرا در ماه ژون سال مذکور (۱۰ 
خرداد - ۱۰ تیر) ضبط کرده. 

نتايج جنك حورّان: نتایج این جنگ برای 


ارد اول. 


پارتیها چنین بود: ۱ - بین‌الهرین را تا انتهای: 


آن. كه رود فرات است, روميها كم كردند و 
متعلق يارت شد. ؟ -ارمنتان تامدتى 
بكلى از تحت نفوذ رومیها بیرون آمد و تابع 
دولت پارت گردید. ۳ - تمام مشرقزمین از 
اين فتح پارتیها متأثر گردید و تا اندازه‌ای 
بجنب و جوش امد و بهودیهاء که قید خارجه 
رابا سختی تحمل میکردند و از دستیرد 
کراسوس به ذخایر معبدشان متنفر و صفموم 
بودند. اسلحه برداشتند. ولی باید گفت 
نتایجی, که از این جنگ حاصل شد. کمتر از 
اهمیت آن بود. زیرا:در این وقت میشد. تمام 
آسیای صنیر. یعنی کاپادوکیه و فریگیه و 
کیلیکیه و سایر قسمتهای آن را بحرکت آورد 
و اگرچنین میشد. کار رومیها دراين صفحات 
خیلی سخت میگشت. زیرا اين ممالک مهیج 
بیطرف نسمانده جنگ تعرضی را پیش 
میگرفتند و با این حال معلوم است که روم 
موقعش سخت میشد و مجبور میگشت آسیا 
رأ تخليه كند., ولى اين نتيجه با اينكه طبیعی 
يود. حاصل نشد. جهت أن جِيت؟ جهت 
أين است. که در اين زمان پادشاهی مانند 
سهرداد شنم پنت وجود نداشت و اند 
پادشاهی نود, که بتواند چنین نهضتی را اداره 
کند.اما در داخَلة پارت, این جنگ بای 
سورناء كه فاتح أن بود نتيجة ممكوس بخشيد: 
بجاى اينكه ارّد يادائهاى خوب به أر بدهد, 
بنامش رشک برده نابودش کرد و پس از او 
دولت پارت سرداری بلیافت و رضادت او 
نیافت. زیرا سیلا" ک,که پس از او می‌آمد. کار 
نمایانی در جنگ پارتیها با کراسوس نکرده 
بود. رد حق‌ناشناسی غریبی نسبت به سورنا 
بروز داد بخصوص که او مهرداد سوم اشکانی 
را شکمت داده ازد رابر تخت نشانیده بود. 
سورنا مظلوم واقع شد. ولى در تاريخ ايران و 
روم اهمیت با دارد. اما ایتکه به جه وسیله 
سورنا را کشتند, در دررالیجان ذ کر شده, که 
پم اش دای لد سای که نز شد. (ج ۲ 
ص‌۱۴۵). ولی چون مدرک این خبر را 
صاحب کتاب مذکور تموده, فقط بذکر آن 
اکتنامیشود. (العهدة علی‌الرادی). 

اهمیت این حنگ: جنگ کازه در تاريخ 
ایران نظیر ندارد. اينن اول‌دفعه‌ای بود که 
ايرانيها با رومیهای عالمگیر طبرف شدند و 
فاتح بیرون آمدند. ممکن است گفته شود که 


ساسانیان نیز رومیها را مغلوب ساختند و 
کرارا به روم شرقی با یونانیان شکستهای 


فاحش دادند. ولی باقدری دقت صعلوم. 


خواهد شد, که این نظر صحیح نیست. 
رومیهای دورة ساسانیان غیر از رومیهای این 
زمان بودند و یونانیهای روم شرقی ورای 
یونانیهای زمان داریوش اول و خشیارشا. در 
اين زمان رومیها هنوز از حیث اخلاق فاسد 
نشده بودند. و بعلاوه. چون فتحی پس از فتح 
کرده بودند. روحشان چنان قوی بود. که 
خودشان را غیرمفلوب میدانستند. قرطاجنه 
را از پا درآورده. دولت مقدونیه و یونان را 
تام کرت ازور کیان بات یرو 
سلوکی‌های سوریه ایالاتی ساخته. پادشاهان 
آسیای صنیر را یکایک دست‌نشانده کرده» 
حتی اعجوبه‌ای را مانند مهرداد ششنم پنت 
بدست خودش نابود ساخته. مملکت گالی‌ها 
را تسخیر و اسپانیا و بسیاری از ممالک دیگر 
را بلفيدة نا ابن حال بهاروة قنرات رصيزه 
بودن درجنين حالى جنك آنها با يارتها 
درگرفت و در اینجا بیچاره شدند. راست 
است که کراسوس خبطهانی کرد. ولی از 
طرف دیگر قوت روح و متانت وديسييلين 
لزيونهاى رومى و ورزيدكى آنان وحضور 
سواران كالى كه از حيث شجاعت معروف 
بودند. و سرداری مانند پوبلیوس ۲ پسر 
کراسوس, که زیردست ژول سزار بزرگترین 
سردار آن زمان تربیت یافته و خودش هم 
جنگی و شجاع بود. مزایائی است که در 
ترازوی شرایط جنگ کقة رومیها را بی‌اندازه 
سنگین میساخت و باید تمامی اين نکات را 
در نظر گرفت. وقتی‌که اين اوضاع و احوال را 


می‌سنجیم» می‌بينيم. که رومها باعلی‌درجه. 


قوی بوده‌اند ولی نیروی پارتیها در جنگ, 
مهارت آنها در تیراندازی و اسلوب جنگیشان 
رومیها را عاجز کرد يس از آن هرچه 
کرده‌اند از عهده حریف برنیامده‌اند و بالاخره 
انسرده و مأیوس گردیده از حیز انتفاع 
افتاده‌اند. اهمیت اين جنگ در تاریخ زياد 
است. این جنگ تاریخ ایران و ماوراء آنرا از 
طرف مشرق بجریانی دیگر انداخت و 
فتوحات دیگر پارتیها نسبت به رومی‌هاء که 
پائین‌تر ذ کرش بياید. گروگان این جنگ بود. 
اگر پارتها در این جنگ مغلوب میشدند. 
دیگر نمیتوانستند جلو رومیها را بگيرند. 
جنانكه شكتهاى ديكّر روميها نتيجةٌ 
مرعوب شدن أنها دراين جنك ميباشد. 
بنابراين قوم جوان و تازءنفس ايرانى. كه 
نامش در تاریخ بپارتی معروف است. تا این 
زمان سه کار بزرگ تاریخی انجام داد: یکی 
اینکه سلوکیها را از ایران راند و تقشة آسیای 
غربی را تفییر داد. دیگر ایتکه در جلو مردمان 


ارد اول. 


شمالى, كه میخواستند به ايرآن بريزند سدى 
متين شد و تمدن ايران را نجات داد. سوم 
روميها رادر أن طرف فرات متوقف ساخته 
بجهانكيريهاى أنها خاتمه دادو تاريخ رابه 
مجرائی دیگر انداخت. در باب سورنا باید از 
روی انصاف گفت که بزرگترین سردار يران تا 
این زمان است, زیراسرداران دورة 
هخامنشی, به استتنای بغابووخش, رام کنندة 
مصر, در مقابل یونانیها بهر‌مندی نداشتند و 
دولت هخامنشی بالاخره با سیاست و پول. 
یونان را مجبور کرد در مدار امیال دربار ابران 
بگردد. اما نست‌های تقلب که پلوتارک به 
سورنا میدهد. چنانکه بالاتر گفیم. صحیح 
نیست. سرداری را که قوة شود را کمتر 
بدشمن مينمايد يا اسلحةٌ ان را بدتر از انچه 
هت نشان میدهد, متقلب نمیتوان نامید. 
امروز هم اين نوع کارها را حیلة جنگی نامند 
نه تقلب, تا چه رسد به دو هزار سال قبل, در 
باب کشته شدن کراسوس باید بگوئیم که اگر 
شرح قضیه چنان بوده که پلوتارک نوشته. 
البته چنین کاری نامردی بوده و خیانت. ولی» 
در صورتی که پلوتارک خودش گوید که اين 
گقته‌ها حدسیاتی است و اطنلاعات صحیح 
نداریم. ( کتاب کراسوس بند ۴۲). آیا میتوان 
بی‌مدرک و مینا این گفته‌ها را صحیح دانست, 
پس باید در این باب گفت که جهات و 
چگونگی را نميدانيم. 

پس از جنگ حسزان: پس از این جنگ 
پارتیها یه آن طرف فرات گ‌ذشته در عوضص 
خاراتی که رومها به پارتیها وارد آورده 
بودند, بغارت پرداختند. ولی كاسيوس, كه 
باقی‌ماندة قشون رومی را به آن طرف فرات 
برده بود. جلوگیری کرد و بعد از آن بارتیها 
بيرا كندند. يارتيها بقصد تسخير صفحاتى به 
أن طرف فرات نرفته بودند. زیرا دسته‌های 
ضعيفى بودند كه براى غازت كردن واضرار 
بدشمن تدارک شنده بود. بنابرایین پافشاری 
نکرده پرا کندند. (دیوکاسیوس کتاب ۴۱ بند 
(A‏ 

حملة بارتيها به سوريه: در سال بعد (۵۱ 
ق.م.) أدد بسر خود يا كرراكه در صغر سن 
بود. بسردارى معيّن كرده بطرف سوريه 
فرستاد و جون او جوان و بىتجربه بود. شاه 


۰ - 1 
۲ - میماری بی خوابی است (پیرنیا). در امثال 
عرب سبمّار نام معماریست که قصر خورنق را 
برای نعمان‌بن امرءالقیس برآورد و نعمان در 
آخر سبمار را از پشت همان قصر بزیر افکنده 
بکشت. و جزاء سنمّار زبان‌زد ر مثلی شد. 
نمودن پاداشی بد عملی نیک را. 
Publius.‏ - 3 





ارد اول. 


ارد اول. ا 





سرداری را سالخورده و مجرب. که اوسا ك١‏ 
نام داشت معاون پا کر قرار داد. لشكر يارتى از 
فرات گذشت و کاسیوس حا کم سوریه, چون 
ديد نمیتواند با پارتیها روبرو شود, به دفاع 
شهرها پرداخت. پارتیها صفحات سوریّه را 
تصرف کردند و هیجانی در ایالات رومی پدید 
آمد (راپورت سیسرون به سنای روم), رومبها 
در اين زمان قشون زياد در اسیا نداشتند. زیرا 
يوميه و سزار ميخواسند افواج رومی را 
نزدیک خودشان نگاه دارند از طرف دیگر 
آسیائیها تمايكشان بپارتیها بود و آنها را برادر 
و تاجیان خود میخواندند. (دیوکاسیوس 
کتاب ۴۱ بند ۲۸). چقدر رفتار روسیها در 
ایالاتشان با مردم بد بوده که اهالی شرق 
پارتیها را که در تمدن از مادیها و پارسی‌ها 
پائین‌تر بودنده به رومی‌ها ترجیح میدادند. 
فقط دیسوتاروس " گالائی و آری‌بُرْرّن 
کاپادوکی با رومیها بودند. ولی کاپادوکیه در 
مقابل پارتیها نمیتوانست کاری بکند. زیرا از 
طرف ارمنستان سرحداتش باز بود و ممکن 
بود مورد حمله گردد. از این جهت است که 
می‌بينيم سی‌سرون نطاق معروف روم؛ که در 
آن زمان حا کم کیلیکیه بود, شکوه میکند از 
اتكه روم دوستی در آسیا ندارد. اگردر این 
مورد 5 با آژتاواسد پادشاه ارمستان متفقاً 
اقدام میکردند. میتوانستند کاپادوکیه و 
کیلیکیه را تصاحب کنند و در این صورت 
هیجان آسیای صفیر شدت یافته کار رومی‌ها 
نیک بد میشد, ولی چون رد مدیر خوبی تبود, 
أين موقع از دست رفت و سی‌سرون» جون 
دید. هیجان اهالی آسیای صفیر به اعلی‌درجه 
است, بسطرف ک‌اپادوکیه حعرکت کرد و 
دیوتاروس را با گالائی‌ها بکمک خود طلبیده 
در همان وقت از سنای دوم با تضرع خواستار 
شد که قشونی به آسیا بفرستد. (دیوکاسیوس 
کاب ۴۱ بند .)۲٩‏ در این وقت پارتها در 
سوریه همواره پیش میرفتند و ک‌اسیوس در 
انطا که نشمته جرئت نمیکرد بیرون آید. 
بنابراین قشون پارتی از سوریه گذشته به 
کیلیکیه رسید. ولی پارتها سرتکب خبطی 
شدند, که رومی‌ها را نجات داد. توضیح انکه 
پارتی‌ها بقدری که در دشت باز قوی بودند و 
رومیها را عاجز میکردند. در فن محاصره 
ضعیف بودند. زیرا آلات قلعه گیری نداشتند و 
اگرهم مداشتند. در استعمال آن ماهر نبودند. 
بنابراین میبایست نقشة جنگ را چنین ريخته 
باشند که اهالی آسیای صفير رابر ضدّ رومها 
برانگ‌خته با قشون آنها شهرها را محاصره و 
تسخیر کنند و خودشان در دشت باز با رومها 
مواجه گردند. بجای اینکار پارتها بمحاصرة 
شهرها پرداختند و خودشان را در وادی تنگ 
ادن تس محدود ساختند. در ان وقت 


کاسیوس از بدی موقع پارتبها استفاده کرده 
اول آنها را از انطا كيد عقب نشائد و بعد لشكر 
پارتی را به کمین‌گاهی کشیده تلفات زیاد به 
آن وارد آورد. در اين جك أساكى سردار 
پارتی که معاون پا کر بود کشته شد و این 
ضايع براى يارت اهميت داشت. زیرا بعد اژ 
سورنا او سرداری مجرب و ماهر بود. (دیو 
کاسیوس کتاپ ۲۱ بند .)۲٩‏ در نتیجه پارتیها 
از اطراف انطا کیه عقب نشسته به سیر ستی‌کا ", 
یعنی به آن قسمت سوریه. که بلافاصله بعد از 
کوه آمان واقع است. برای گذرانیدن زمستان 
رفتند, که در موسم بهار جنگ را دتبال کنند. 
ولی پسی‌پولوس 7 رالی جدید روم, چون 
میدانست. که نمیتواند با پارتیها در دشت برد 
روبرو شود. پرداخت به اينكه در ميان انان 
نفاق اندازد و حواس پا کر را بطرف دیگر 
موجه دارد. بتابراین روابطی با ازٌدابانت ۵ 
نام یکی از نجبای پارتی, ایجاد کرده به پا گر 
رسانید که در صلاح او نیست. بارومیها 
بجنگد, زیرا کاری خیلی بهتر از این میتواند 
انجام دهد. لیاقت او بتخت و تاج پارت خیلی 
بیش از لیاقت پدرش است و با يين حال چرا 
قشون خود را در اين راه, که پدر را از تخت 
بزیر کشضد» بکار نمياندازد. (دیوکاسیوس 
کتاب ۴۱ بند ۳۰). این دسیسه. اول‌نتیجه‌ای 
که‌داشت این بود که جنگ بدرازا کشید و 
برومی‌ها فرصت داد خودشان را جمع‌آوری 
کنندو بعد باعث شد که خبر این روابط پا کر با 
والی رومی در سوریه به ارد رسيد وأو يسرش 
را با لشکرش احضار کرد. در اين موقع پا گر 
چاره‌ای جز تمکین نداشت. (ژوستن کتاب 
۲ بند ۴). بنابراین قشون پارتی به این طرف 
فرات برگشت و حمله پارتها به سوریه از 
جهت دسایس رومی بی‌نتیجه ماند. ولی نیز 
باید گفت, که ا گر چه جنگ اول رومیها با 
پارتی‌ها چهار سال بطول انجامید, با وجود 
اين آنها نتوانستند شکستی راءكه در حرّان 

خورده بودند. تلافی کنند ( ۵۰ ق. م پاکر. از 
جهت فروتتی و اطاعت. که نسبت بچدرش 
نشان داد. غضب از را فرونشاند و حتى يس 
از آن, چنانکه بياید. سبهسالاری قشون 
پارت در جنگ دوم پارتیها با رومیها به او 
محول گردید. از سکه‌های رد چنین استباط 
میشود. که در اواخر سلطنتش او یا پا گر معا 
امور دولتی را اداره میکردند. ٩‏ سال بعد از 
احضار پا کر از سوریه يارت بازيا رومىها 
داخل جنگ شد. در اين ٩‏ سال دولت پارت 
چه میکرد معلوم نیست. ولی از آنجا که 
خیری تیست. باید استتنباط کرد که واقعة 
مهمی روی نداده و این نظر با حال ارد موافقت 
ميكند. او جاءطلب نبود و ميخواست به 
افتخاری که در جنگ حرّان يافته بود, قناعت 


ورزیده گرفتاریهای جدید برای خود تدارک 
نکند. باید گفت که او حق داشته چنین باشد. 
زیرا کار دیگر» یعنی راندن روم از آسیا قائد یا 
مديرى غير از ارّد لازم داشت و أين شاه براى 
چنین کاری ساخته نشده بود. دیگر اینکه 
دولت پارت ا گرهم اسیای صفیر و سوریه را 
تسغیر میکرد, نمجوانست این دو مملکت را 
از حملات رومیها حفظ كند. زییرا روم بر 
دریاها مسلط بود و دولت پارت دولت 
دریائی نبود. 

روابط رد با روم: در اين وقت, جنانكه از 
تاريخ روم معلوم است. جنك داخلى در 
دولت روم بين بوميه و سزار شروع گردیده 
بود و اد میتوانت درين موقم استفاده‌های 
بزرگ از اوضاع روم کند. ولی او, چنانکه گفته 
شد. نیخواست داخل نقشه‌های بزرگ گردد. 
ایبنهم معلوم است که او از گرفتاری روم 
بجنگ داخلی خشنود بود, زیراء وقتی‌که 
پومپه کمک ازد را بر ضد رقیب خود سسزار 
اشکانی جواب داد که حاضر است با پوپه 
عقد اتحادی بندد. بشرط اینکه او سوریه را 
بدولت پارت وا گذارد. والاً برای کمکی 
حاضر نخواهد شد. پومپه این شرط را قبول 
نکرد. با وجود اينکه مذا کرات نتیجه‌ای نداد و 
سفیر پومیه هیروس * توقیف گردید باز پس از 
چند ماه, وقتی‌که جدال فارسال ۲ بین پومپه و 
سزار بشکست اوّلی خاتمه یافت (۴۸ ق.م.) و 
مغلوب خواست در مقابل دشمن بزرگ خود 
پناهگاهی پیابد, در این صدد برآمد که خود را 
بحمایت اد پس‌ارد شايد امینواز بود که دز 
اين صورت قشون پارتی بکمک او دراید» 
ولی درستان پومه این نظر او را صلاح 
ندانسته کفتند خطر اين کار برای خود پومیه و 
زنش کرنلیا* موافق عقل نیست و پومه از 
اين قصد خود مسنصرف شد. این نصیحت 
دوتان پوپه برای اد هم نافع بود. زیرا اگر 
پومپه بدربار ایران پناه می آورد. یقین است که 
اد در موقع مشکلی واقم ميشد. هرگاه کمک 
نمیکرد. برخلاف شلونات وی میود واگر 
میکرد با شخصی مانه سزار که اول‌سردار 
زمان خود بود, طرف میگردید. بخصوص که 
سزار از آنجا که در جنگ حرّان پوبلیوس 
پسر کراسوس کشته شده بودو اق چانکه 
ميذانيم: زیر دست سزار در گالیا تربیت يافته 
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1.۴ 


بوده يا ارد پارتیها باطناً خوب نبود و انتظار 
شت که این شکست رومیها را 


ارد اول. 


فرصتی را دا 
تلافی کند. 
باری سزار بعد از غلبةٌ بر پومه از یونان رفت. 
بی اينکه داخل مذا کراتی با اد گردد (۴۷ ق. 
م.). دیوکاسیوس گوید ( کتاب ۴۴. بند ۴۶): که 
در این وقت سزار قصد جنگی را با یارتیها 
داشت. تا تاخت‌وتاز پارتی‌ها را در سوریه و 
شکست حسرّان را تلافی کند, ولی» چون 
گرفتار کارهای دیگر بود و پارت هم یک 
عامل قوی برای ادام صلح در مشرق بشمار 
می‌آمد. نیت خود را اشکار نکرد و فقط پس 
از اينکه بجنگهای افریقا و اسپانیا خاتمه داده, 
دید وقت آن رسیده که با پارت داخل جنگ 
گردد. آشکارا از جنگ با پارتها صحبت 
داشت. چهار سال پس از جنگ فارسال سزار 
موفق گردید, که دشمتان داخلی خود را قلع و 
قمع کند و به روم وضع رضایت‌بخشی بدهد. 
اين پود که بمیل او فرماتی صادر و جنگ 
پارت بعهد: او وا گذار گردید. (دیوکاسپوس 
کتاب ۴۳ بند ۵۱). 

پس از آن لزیونهای رومی بحرکت آمده از راه 
دریای ادریاتیک بجانب مشرق رهسپار 
گذتد. نقنه جنگی سزار چه بوده, معلوم 
نیست. ولی پلوتارک گوید (یولیوس سزار 
بند ۵۸): که او میخواست, بعد از فتح پارت از 
راه دریای خزر و قفقازیّه به سکائیه برود و از 
سكانيه به زرمانیه (مملکت ژرمنها) تاخته از 
آنجا به ایطالیا برگردد. خط قشون‌کشی راء 
چانکه سوله تویلوس در کتاب خود 
(یولیوس سزار, بند ۴۴) گفته, سزار چنین 
قرار داده بود. که از ارمنستان کوچک بپارت 
حمله کند و قبل از اینکه داخل چنگ گردد. 
پارتها را بشناسد. | گرروایت پلوتارک صحیح 
باشد, در اينکه سزار در این قصد خود موفق 
نمميثل., ترديدى نيته. زيرااز راه قفقاز 
قشونكشى بكائيه وكذئتن از ان ورفتن به 
آلمان کنونی نقشه‌ای نبود که انجام شدنی 
باشد و بواسطة راههای بد و قحطی آذوقه 
يارتيها, آلانهاء سارماتها و سکاهاء قبل از 
اينکه سزار پژرمانیه برسد. از رومیها چیزی 
باقی نمیگذاشتند. ولی در ايتهم شکی نیست 
که بپارتها و اهالی ایران ضررهای جانی و 
مالی فوق‌العاده وارد می‌آمد و کار بر ایرانیها 
سخت میشد. بهرحال قبل از اینکه سار از 
روم بطرف ایسران حرکت کند خنجر 
«ازادک ندگان روم» چتانکه قاتلین او 
خودشان را میخواندند. به امال و ارزوهای 
اين سردار نامی روم خاتمه داد (مارس ۴۴ 
ق. م.). بعد از کئته شدن قيقر (سزار), در 
روم هرج و مرجی روی داد و طرفداران 
مقتول. یا سلطت‌طلبان, با جمهوری‌خواهان 


سخت درافتادند. از اخبار چنین مستفاد 
میگردد. که دولت پارت از اين وضع روم 
خشنود بوده و در اغتشانات آن دولت ست 
داشته. براى فهم وقايع باید قدری پیشتر از 

اين زمان شروع كرده بكوئيم كه در "FF‏ 
يعنى دو سال قبل از كشته شدن قيصرء یک نقر 
باسوس١‏ نام رومی خواست حکومتی مستقل 
در جائى از سوريه براى خودش دست ويا 
کند. از دربار پارت کمک طلبید و دس 
کوچکی از کمانداران سوار؛ پارتی یکمک او 
رفت. چ‌ندی بعد (۴۲ ق. م ورقتی‌که 
أكتاويوس و آنحونوس" ولييدوس ”سه 
زمامدار دولت روم بودند (حکومت اینها را 
حکسومت سه مردء دوم" در تاریخ روم 
میناند. چنانکه زمامداری پومپه و قیصر و 
کراسوس را حکومت سه مرده اول تامیده‌اند. 
م.) دسته‌ای از بسپاهیان باسوس بطرف 
کاسیوس, که در مشرق قشونی بر لد 
انتويوس واکتاویوس جمع میکرد. رفت. 
كاسيوس همان شخصى بود که توطه‌ای بر 
ضد قیصر ترتیب داده باعث کشته شدن او 
گردیدو بعد. چون خود را در انیت نمیدید, 
در سوریه, که سابقاً در آنجا والی بود. اقامت 
گزید.بمد وقتی‌که کاسیوس پارتیها را دید. به 
أين خيال افتاد كه لشكرى از اين سپاهیان 
رشید گرفته با دشمنان خود بجنگد. بنابراین 
بهریک از پارتیها مبلفی داده آنها را روانة 
خانه‌شان کرد تا در ايران بدانند که او قدر 
خدمت را میداند و در همین اوان موقع ۳ 
غنیست شمرده بعض صاحب‌منصبان خود را 
به سمت سفارت نزد ژد فرستاد» تا از او کمک 
بطلبند (آپ پیان. جنگ درونی, کتاب ۶ا. 
جواب رد بهپیشنهاد کاسیوس صريحاً معلوم 
ست. دیوکاسیوس گوید. که ارد جواب 
تطعی از آری یا نه نداد. ( کاب ۴۸ بند ۲۴) 
ژوستن نوشته که پارتیها به بروتوس" و 
کاسیوس دو نفر از قلةٌ قیصر کمک کردند. 
(کتاب ۴۲, بند ۴). و باز آپ پیان گوید که 
پارتهاء در جنگ فیلیپپی " در قشون 
بروتوس و کاسیوس بودند. (جنگ درونی» 
ص ۶۴۹. اما بسب دخالت ازد در جنگهای 
درونی روم از دو جهت بود: یکی اينکه, چون 
طرفداران سلطنت قویتر بودند. میخواست 


چمهوری‌طلبان مضمحل نشوند و جنگهای 
داخلى يثتر اتداد يابد. جه ره اين 


منازعات دامته ميافت و بيشتر بطول 
مىانجاميد. دولت روم ضعيفتر RE‏ 

این وضع در صلاح دولت اشكانى بود زيرا 
ازد بخوبی حس میکرد که رومی‌ها. مادامسی 
که گرفتار آمور داخلی نباشند. حدی برای 
جهانگیر یشان قرار نخواهند داد و ایران پارتی 
هم یگانه دولت عالم آن زمان است, که در 


ارد اول. 


مقایل روم ایستاده. دیگر اینکه هواخواهان 
جمهوری یا «آزادکندگان ۷ » کسانی بودند. 
که‌قتل قیصر راباعث شدند و قیصر. اگ رکشته 
نمشد, برای دولت پارت زحماتی بزرگ 
تدارک ميكرد. يس أرّد. علاوه بر نظر سیاسی. 
مرهون آزادکنندگان نیز بود. باری جنگ واقع 
شد و «ازادکنندگان» معدوم گشتند. البه این 
فتح سلطنت‌طلبان برای ارد از نظر سیاسی و 
منافع مشترکی که با طرف مغلوب داشت. بد 

بود. ولى وضع روم بواسطة اين فتح از هرج و 
مرج بیرون نيامد و اگرچه جنگ 
جمهورى طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه 
يافت, ولى در روم برخلاف انتظارى كه 
ميرفت يكانكى حاصل نخد, بل ضدیّت‌های 
درونی شدیدتر گشت. توضیح آنکه سه نفر از 
رجال روم با هم متفق گردیده حکومت سه 
مرده را تشکیل کردند (بالاتر ايي سه نفر را 
ناميدءايم) دو ثفر از أينهاء يعتى أكتاويوس و 
آن‌تونیوس باطناً با هم خوب نبودند. چه هر 
یک دیگری را رقسیب خود میدانست و 
نمیخواست غیر از خودش دیگری قوی شود. 
بنابراین بزودی متازعة این‌ها هم با یک‌دیگر 
سخت شروع گردید و هر یک دیگری را 
بدترین دشمن خود دانست. از اين دو نفر 
ا کاویوس در ایطالیا بود و سعی میکرد. 
حکومت خود را محکم و شورشی راء که بر 
ضد او شده بود. برطرف کند. دیگری در مصر 
در عيش و نوش فرورفته اوقات خود را 
بعیاشی و شهوترانی بی‌پایان سیگذراننید. در 
اين وقت دولت پارت میتوانست از وضع روم 
استفاده‌های زیاد کند, بخصوص که در مشرق 
حکومت سه مرده طرفدار نداشت و جهت آن 
از اینجا بود که هر یک از سه زمامدار مزبور 
میبایست طرفداران و بستگان وکسان خود 
را راضی کند. رضایت آنان میبایست با 
ثروت تحصیل شود و ثروت از ایالات بدست 
أيد و در ميان ايالات هم ايالات اسيائى, 
چنانکه ميدانيم, مخصوصاً خيلى ثروتمند 
بودند و به از سایر ایالات میتوانستند بر اتش 
حر ص و طمع رومیها آبی پاشیده تا اندازه‌ای 


آن را فرونشانند. بتایراین ن ممالک آسیای 
Bassus. 2 - Antonius.‏ - 1 

3 - Lepldus. 4 - Triumvirat ll. 

5 - Brutus. 


Philippi (Philippe) -‏ ( فى لپ پى يا 
فیلیپ شهرى بود در مقدونه نزديك ثرا كيه كه 
در آنجا بين ! كتاوبوس و أنترنيوس از يكطرف 
با کاسیوس و بروتوس از طرف دیگر جنگی 
روی داد و بشکت دو نفر آخری خائمه یافت. 

.م( 
Liberatores (libérateurs).‏ - 7 
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صغير و سوریه از ترس آز و حرص رومی‌ها 
باطناً طرفدار بارتيها بودند. 

حملة دولت بارت به روم: جنان بود وضع 
دولت روم که ذ کر شد و دولت پارت 
ميخواست در این موقم ناظر وفایع نگشته 
اتيهُ خود را تأمين كند. | ككون بايد ديد, كه جه 
كردو جه نتيجه كرفت. دراين وقت سورنا 
وجود نداشت, ولی از حسن اتفاق دولت 
يارت سردارى يافت كه ميتوانت بر اوضاع 
حا كم باشد. اين شخص یکنقر صاحب منصب 
رومی» لابی‌نیوس" تام بود. که در خدمت 
دولت پارت میزیست و اژ ترتیب سپاه‌آرائی 
و طرز جنگ رومها اطلاعاتی بکمال داشت 
او يسر تيتوس, مأمور سزار در تاليا بود. 
بسعدها بروتوس و کاسیوس او را نزد ارد 
بسفارت فرستادند و در دربار ایران متوقف 
بود که خبر شکست دو نفر مزبور در فیلیپ 
پی رسید و چون از تعقیب فاتحین ترسید, 
خواست در دربار ایران بماند و بعد داخل 
خدمت دولت پارت گردید. (دیوکاسیوس, 
کاب ۴۸ بند ۲۴). بنابر آنچه گفته شد. در 
سال 5٠‏ ق. م. وققتى كه أكتاوبوس قلعة 
يروسيا" راء که از مشرق دور بود. سحاصره 
کر دة وان ويون در مصر در تعيثات خود 
غوطهور بود. لشكر پارتٍ در تحت سرداری 
لابىنيوس ويا كر يسر أرّد بطرف سوريه 
بحرکت آمد. اين لشكر قويتر از قشونهائى بود 
كهسابقا يارتيها به سوريه فرستاده بودند. 
يارتيها بر صفحاتى, كه بين فرات و انطا كيه 
واقع بود. استيلا يافتند. ولى نسبت بشهرها, 
چنانکه هميشه پیش می‌امد. دوچار بعضى 
اشكالات شدند ازيرا تر فن محاصره قنوى 
نبودند): اولاً از آبامآ'.كه ماتتد 
شبه‌جزیره‌ای تقرياً ازهر طرف به رود أرن 
تس محاط بود. در اینداء عقب نشتند. ولی 
پس از آن به والی سوریه دسبی‌دیوس 
ماک شكسى در دشت بازداده أيامآ و 
انطا كيه را تخیر کردند. شهر آخری را که 
يأتخت سوريه بود, سا كا. هميتكه از 
نزديك شدن يارتىها اطلاع يافت. رها كرده 
به كيليكيه فرار كرد. (ديوكاسيوس, كتاب 
۳۸ 

بعد از این بهره‌مندی پا گر و لابی‌نیوس نقشة 
جنگ را چنین ریختند: قشون پارتی را به دو 
قسمت کرده یکی را پا گر برای تخیر قي 
سوریه و تمام فنیقیه ضيفي فينيقيه و فلسطين بكار برد و 
دیگری را لابی‌نیوس فرمان داده بطرف 
آسیای صغیر حرکت داد. تا جاهای 
حاصلخیز این مملکت را از رومی‌ها بگیرد. 
هر دو سردارکاملا هرد شدند توضیح 
آتکه پا کر تمام سوریه و فید فییقیه فينيقيه راكرفت. فقط 
شهر صور مقاوست کرد و چون پا گر بحریه 


نداشت, از تصخیر آن منصرف گردید. (همانجا 
بند ۲۶). پس از آن بطرف فلسطین رفت و دید 
كه منازعات داخلی دراين مملکت دوام دارد. 
(سوسف فلاویوس کتاب ۱۵, بند ۱۴). 
هیرکانیوس * پادشاه یهود با آنتی‌گون * 
برادرزادة خود در سر تاج و تخت سلطت 
رقابت و منازعه داشت. چون هیرکانیوس 
أنتىكون را رانده بود او حاضر بود که طرفدار 
يارتيها شده. ماتد پادشاه دستنثانده باج 
بدهد. علاوه بر آن او هزار تالان " پول نقد و 
پنج هزار نفر زن بهودی به پا گر تقدیم میکرد 
که‌او این شاهزاده را بجای عمویش بر تخت 
نشاند. 

با کر این شرایط را پذیرفت و یکمک پارتها 
انقلابی در اورشليم روی داد که در نتیجه 
هیرکانیوس از سلطنت افتاد. پس از آن. 
آن‌تی‌گون پادشاه روحانی بهود گردید و مانند 
والی دولت پارت در اینجا در مدت سه سال 
سلطنت کرد (۴۰ - ۲۷ ق. م.). چنین بود 
کارهای پا در سوریه و غیره. اما لابی‌نیوس 
تمام دشمنان را جاروب کرده. همواره پیش 
رفت. اولاً در کیلکیه سا کا خواست با او 
جنگ کند, ولی نه فقط آن را باخت. بل 
خودش هم کته شد. (ديوكاسيوس. كتاب 
۸ بند ۲۵). بعد لابی‌نیوس پام فیلیه و لیکیه 
و کاریه رامسخر کرد و پس از آن شهر 
ستراتسونیکیه" در محاصره افتاد. در شهر 
معروف میللاسا و آلاباندا بتصرف امدند و 
موافق روایتی پارتی‌ها لیدیه و یونیه را غارت 
كرده. بر تمامى ابن صفحات تا هلس‌پونت 
(بوغاز داردانل) استیلا يافتند. (یلوتارک 
آن‌تونیوس, بند ۳۰. آپ‌پیان, کتاب پارت. 
ص ۱۵۶). بنابراین باید گفت. که در اين زمان 
روميها تمامى ممالك رااز رود فرات تا 
بحرالجزاير و درياى مغرب فاقد شدند و 
دولت پارت» به استثناى مصر. تقريأ 
بحدودی که دولت هخامنشی بعد از جنگهای 
ایران و یونان داشت. رسید (۴۰ - ۳۹ ق. م.). 
پس از این بهره‌مندیهای پارتبها. ديرى 
نگذشت که در میزان جنگ کف رومیها 
سنگینی کرد و اقبال بطرف آتها رفت: در 
زمستان ۳۹ ق.م. آن‌تونیوس نایب خود راه 
که پوبلیوس ون‌تی‌دیوس* نام داشت بطرف 
مشرق فرستاد. تا با لابی‌نیوس و پارتیهای 
فاتح بجنگد. (دیوکاسیوس, کتاب ۳۸ بند 
٩‏ این سردار نا کهان‌به اسیای صغیر حمله 
کردو باعث وحشت لابی‌نیوس گردید. زیرا 
در اين وقت او لشکر پارتی با خود نداشت 

بنابراین او مجبور كرديد ممالكى راک نز 
بود تخلیه کرده بطرف کلکیه عقب نشيند و 
در همان وقت كس فرستاده از يا كر استمداد 
کردو او دسته‌ای از سواران پارتی را بکمکش 
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فرستاد» اما این دسته بجای اینکه در تحت 
فرمان لابی‌یوس درآید خواست م تقلا 
عملیاتی کند و در نتيجه شکت خوردو 
لابی‌نیوس را رها کرده بطرف کبلیکیه رفت. 
(دیو کاسیوس, همانجاء بند ۴۰). در این حال 
لابی‌نیوس مأیوس گردیده چاره را در فرار 
دید. ولی عقب‌نشینی او را دشمنانش دریافته 
تعقیش کردند و او را گرفنه کشتند. 
(دیوکاسیوس, همانجا). در پاب این سردار 
باید گفت. که چنانکه سترابون ذ کر کرده 
( کاب ۱۵. فسصل ۲,بند ۲۴) و نیز 
(دیوکاسیوس کاب ۳۸ بند ۲۶) او خود را 
امپراطور پارت میخواند ''. ولی نباید تصور 
کردکه امپراطور در این مورد بمعثی پادشاه 
است. در روم سيهالار قشون را اميراطور 
میخواندند و بعدهاء جون قياصرة روم 
فرماندهی قشون راهم دائتند, اين عنوان با 
عنوان قیصر توأم گردید. بتابراین استهراء 
بعض نویسندگان جدید دربار؛ لابی‌نیوس 
مورد ندارد. او سپهسالار قشونی بود که از 
طرف دولت پارت به آسیای صغیر رفته بود و 
بزبان لاتين حق داشت. خود را اسپراطور 
بارت بخواند. اكراو خود را سيهالار يارت 
ميخواند. كمان نميكنم كه كى اين عنوان أو 
را متکر میشد. يا استهزاء میکرد. پس جهت 
ندارد. عنوان امپراطوری او راء که بزبان لاتبن 
همان سپهسالاری بود. استهزاء کنیم ۱۱ 
باری پارتی‌ها چون وضع را چنین دیدند. 
آنتی‌گون را مأْمور کردند منافع آنها را در 
فلسطین حفظ کند و قشون خود را بطرف 
شمال سوریّه و کُماژن کشیدند, زیرا صلاح 
دیدند که در اینجا متظر رومیها گردند. در 
اینجا اول کاری که کردند. فرنایات رابا 
دسته‌ای قوی از پارتها بحفاظت دربند 
سوریه, که از کیلیکیّه بسوریه هدایت میکند. 
گماشتند. ون تى ديوس سركردهاى راء 
پومپه‌دیوس ۱۲ نام» مأمور کرد راه قشون او را 
باز کد. این سبرکرده خواست با فرناپات 
بجنگد. ولی در وضع بدی افتاد و داشت 
.۰ - 2 ۰ اه - 1 
Decidius Saxa.‏ - 4 ۰ - 3 
Anliogonus.‏ - 6 
۷-پنج میلیون و ششصد هزار فرانک طلا یا 
8" مليون ريال. 
51621071062-۸ (از اسم ستراتوئيس). 
Publius Venlidius.‏ - 9 
Imperalor Parlicus.‏ - 10 
۱-اسم کسی را که استهزاء گرده است» 
نبردیم» زیرا مقصود ما ایراد یت بل ترضیح 
مطلب است. 


5 - ۰ 


12 - Pompédius. 


۱۷۰۶ 


شکست میخورد که ون تی‌دیوس بعد از 
حرکت سرکرده‌اش نگران گشته. خودش از 
عقب او روانه گردید و بسوقع رسیده شاهد فتح 
را به آغوش کشید و فرناپات هم کشته شد. 
(دیوکاسیوس. کتاب ۳۸ بند ۴۰. پلوتارک 
هم اين خبر را تأید کرده). بعد وقتی‌که خیر 
اين واقعه به يا كر رسيد, صلاح را در آن دید 
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که عقب ننشیند و به این طرف فرات گذشت. 
رومیها او را تیب نکردند. ولی معلوم است 
كه بسوريّه درامده أن را از نو به اطاعت روم 
درآوردند. (۳۹ یا ۲۸ ق. م.). چنین بود جنگ 
پا ربا سردار رومی, ولی نباید تصور کرد که 
پاک از جهانگیری منصرف شد او میدانست» 
پواسطُ رفتار خوبی که با اهالی در سوریه 
داشت و نیز از جهت حسن اداره‌اش سورهها 
او را برومیهای طتاع و حریص ترجیح 
میدادند. (دیوکاسیوس, کتاب ۴٩‏ بند ۲۰). و 
نیز خوب تشخیص داده بود که پادشاهان 
کوچک‌دست نشانده, که در بين دولت پارت 
و دولت روم در ممالکی حکمرانی داشتند 
مغلا آنتیوخوس' پادشاه گماژن". 
لی‌زاننیاس ۲ اصیر ای‌تسورها ", مال‌خوس ۵, 
شیخ اعراب نبطی. خاونه‌اوس "و آنتی‌گون 
و دیگران متحدین او بودند (دیوکاسیوس, 
کتاب ۱٩‏ بند ۳۲) و آتییگون که بدست پا گر 
بر تخت بهود نشسته بود. بعد آز عقب‌نشیتی 
پارتیها در مقابل رومی‌هاء که میخواستند پسر 
هیرکانوس را پر تخت نشانند. ایستاد. و حال 
آنكه أكتاويوس و آن‌تونیوس او را بيادشاهى 
يهود نامزد كرده بودند. بتابراین پا کر خود را 
برای سفر جنگی دیگر حاضر كرده يس از 
كذشتن زمتان. زودئر از انكه دشمنانش 
انتظار داشتند. از فرات گذشت. ا گر پارتی‌ها 
در اين موقع در جائی از فرات گذشته بودند. 
که همه میگذشتند مزایا با آنها میبود. زیرا 
رومیها در قشلاقهای خود در حوالی سلسلهً 
کوههای توروس اقامت داشتند و برای جنگ 
حاضر نبودند. ولی ون‌تی دیوس با حیه 
جنگی پارتیها را ببه اشتباه انداخت و آنها 
خواستند در جائی از فرات بگذرند که خیلی 
بائينتر از جريان رود بسود و از جهت 
اشکالات عبور فرصتی زیاد از دست دادند. 
در نتیجه, وقتی‌که پارتیها بطرف راست فرات 
گذشتند. ون تی‌دیوس قوای پرا کند؛ خود را 
جمع کرده حاضر جنگ بود. او عد بيار 
فلاخن‌دار با خود داشت و بر ه‌ای بسافت 
کمی از رود, موقع گرفته خندقهائی دور خود 
کنده بود. (دیوکاسیوس, کاب .۴٩‏ بند .4٩۱‏ 
پارتیها چون دیدند که رومها پر بلدی جای 
گرفته و دور خود خندقهائی کنده‌اند. اشغال 
چئین موقعی را بر کمی عده يا ترس آنها حمل 
کرده تصمیم گرفتند که به تیه یورش برده آنرا 
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بگیرند. ولی پس از اينکه اینکار شروع شد, 
بقوة حاضر جنگ رومها برخوردند و آنها در 
شیب تپه بنوبت خود حملة سختی بپارتبها 
کردندو جون روميها از بالا بزير حمله 
ميكردند, بارتها در شيب تيه موقعى بد 
داشتند. بعد. جدال در جلکه امتداد یافت و 
سواره‌نظام سنگین اسلحه پبارتی مقاومت 
سختی کرد ولی فلاخن‌داران رومی تلفات 
زياد بيارتها وارد كردند. با وجود اين قشون 
پارتی ایستاده پود ولی در آين وقت پا گر در 
ميان كير و دار جنگ کشته شد و چنانکه 
عادت لشکر ايران بود. بعد از کشته شدن اوه 
جنگی‌های تزدیک متزلزل گشته رو بفرار 
گذاشتند و بعد اين فرار بسایر قسمتها سرایت 
کرده‌عمومی شد و در نتیجه پارتیها این جدال 
را باختند. (دیوگاسیوس کتاب ۴۹ بند ۲۰), 
در این حال پارتها به دو قسمت شدند: 
قسمتی بطرف پلی که با کرجی‌ها بر فرات زده 
بودند. رفت. تا به این طرف بگذرد. ولی این 
قسمت راررمها نابود کردند. قسمت دیگر 
بطرف کماژن رفته به آن‌تیوخوس پادشاه این 
صفحه يناه برد واو حاضر نشد أنها را بروسيها 


تسلیم کند. پسلوتارک گسوید ( کستاب 


آن‌تویلویس, بند ۳۵): ون‌تی‌دیوس چون 
میدید که آن‌تسونیوس بسه پیشرفتهای 
سردارانش رشک می‌برد و میخواهد 
بهره‌مندی رومیها به اسم او تمام شود به 
آن‌تیوخوس گفت. با خود آن‌تونیوس داخل 
مذا کره‌گردد. در ابتداء آن‌تونیوس راضی نشد 
به اين شرايط معاهده بسته شود. ولی بعد» که 
محاصرة ساموسات " پایتخت کماژن بطول 
انجامید و سکنة آن برای مقاومت و دفاع 
سخت حاضر شدند. آن‌تونیوس از اینکه 
شرايط اولى را نيذيرفته, نادم و خجل گردید و 
با كمال شعف بكرفتن سيصد تالان قناعت 
ورزيل. بعد مورخ مذکور گوید, که 
ونتىديوس تا زمان ما یگانه سردار رومی 
بود. که نسبت پارتها فاتح گردید. (همان 
کتاب. بند ۳۵). این عبارت میرساند که 
سرداران دیگر روم چه قبل و چه بعد از این 


جنگ تا قرن دوم میلادی شکست خورده‌اند. 


1 - Antiochus, 2 - Commagène. 
3 - 26 4 - ۰ 
5 < Malchus. 6 - Chavnaéus. 


7 - ۰ 


اردب. 


زیرا پلوتارک بين ينجاه و يكصدوبيست 
میلادی ميزيست. كشته شدن يا كرو شكست 
پارتیها در سال ۳۹ ق. م. رری داد. تلفات 
پارتها را در این جنگ از قول آرژیوس 
مورخ» بیست هزار نوشته‌اند و ژوستن گوید, 
که تلفات پارتیها در جنگی هیچگاه از این 
عده تسجاوز نکرد.( کتاب ۲۲ بند ۴). از 
گفته‌های مورخین چنین استنباط مشود که 
پا گر شخصی جوانمرد و با علو همت بوده به 
همین جهت مردم سوريه باطناً به او متمايل 
بودند و او را پادشاه حقیقی خود میدانستند و 
نیز معلوم است که از پسران اد هیچیک نام 
نیک و خوی خوب و رفتاز جذاب و دلیسد 
او را نداشت. مواقق روایتی که مدرکش ذكر 
نشده. سردار رومی پس از کشته شدن پا کر 
سَرٍ او را از بدن جدا ساخته امر کرد سرش را 
در سوريّة پگردانند و بمردم نشان دهند. تا 
اهالى ترسيده از يا كر و بارتيها مأيوس شوئد. 
چون مدرک این روایت معلوم نیست» 
م در باب صحت یا سقم آن چیزی 
بكوئيم ' . معلوم است که پا گر مصحف اسم این 
پسر رد بوده و اسم صحیح او همان است که 
بش مورخین شرقی ضبط کرده‌اند (چنانکه 
بیاید)۲. چنین بود حملة بزرك يارتيها به 
سوریّه و آسیای صفیر که از جهت کشته شدن 
پا کر و فقدان اطاعت نظامی (دیسییلین) 
محکم در قشون پارتی بی‌نتیجه ماند. این 
جنگ نشان داد که قشون پارتی برای جنگ 
دفاعى ساخته شده أست ودر اين نوع جنگ 
بیار قوی است. ولی در جنگ تعرضی و 
حمله, ثرایطی را که باید واجد باشد, نیست. 
جهات اين وضع در جائى كه از سهاه يارت 
صحبت خواههم داشت. يايد. 
قتل ارُد: مرگ پا کر بقول ژوستن ( کتاب ۴۲, 
بند ۴) باعث خصه و اندوهی بزرگ برای ارد 
شد. چنانکه او از حرف زدن و خوردن امتنا 
مبورزيد, يعد او بحالی اقتاد که پنداشت ت پا کر 
از جنگ برگشته و او را می‌بیند و حرفهایش 
7 می‌شنود. در اين حال او کلمه‌ای جز نام 
پسرش بر زبان نميآورد. كاهى از اين حال 
بیرون آمده حقیقت را درمي‌یافت, در اینن 
وقت گریه و زاری او راحدّی نبود و همواره 
اشک میریخت. بعد کم‌کم اينن احوال او 
برطرف شد. ارّد بکارهای دولتی يرداخت و 
و د د. او سی پسر 
ششت, ولی هيجيك از انها كار نمايانى نكرده 
بودند. ارد تصميم گرفت که پر ارشدش 
فرهاد را وليعهد خود قرار دادة. زيرا 
مى بنداشت, كه مجلس مُهستان با اين نقشة او 
ضدیت نکند. بعد برای اینکه مقام پسرش 
محکم گردد. صلاح را در آن دید که از 
سلطنت استعفاء و کارها را پسرش تفویضص 


کند. ولی اینکار باعث مرگ او شد. توضیح 
انکه فرهاد. چون زمام امور رابدست. گرفت. 
یکی از برادرانش را. که از شاهزاده خانمی 
تولد يافته بود, رقیب خود دانسته کشت. 
(جهت رقابت این بود که منادر فرهاد 
رامشكر” يونانى و زن غیرعقدی ارد بود. م.) 
و چون رد پسرش را ملامت کرد. خود نيز 
کشته شد. روایت پلوتارک هم چسنین است. 
( کراسوس, بند ۴۴). 

او گوید که در ابتداء فرهاد به رد زهر داد. ولی 
بجهتی زهر برای مزاج ار مفيد افتاد. این بود. 
که فرهاد راء را کوتاهتر و پدرش را خقه کرد. 
ژوستن گوید. که فرهاد تمام برادرانش را 
کشت و برای اینکه بزرگان کسی را نيابند که 
بجای او بنشانند, یکی از پسران بالغ خود را 
هم نابود کرد. ( کاب ۴۲ بند ۵). چنین بود 
عاقبت زندگانی و سلطت ازژد. اگرچه 
روزهای عمرش حسزن‌آور است, ولی چون 
نیک بنگریم, او بجزای اعمالس رسید. با او 
همان کردند که او با پدر و برادر خود وبا 
سورنا کرده بود (اخباری که مذکور اقتاد نیز 
موافق بند ۲۳ کتاب ۲٩‏ دیو کاسیوس است). 
سلطنت آرد از ۵۶تا ۳۷ ق. ۰ بود. 

سلطنت ارّد: زمان سلطتت رد مهمترین 
قسمت دورة پارتی تاریخ ایرانست. در این 
زمان جنگ حران وقوع یافت و هنم در این 
وقت جنگ تعرضی و حملهٌ دولت پارت 
بطرف مغرب روی داد و | گرچه در بادی امر 
پارتی‌ها پیشرفت‌های سریع کردند. ولی بعد. 
این جنگ را باختند. دو جنگ مزبور اين 
مئله را که حدود دو دولتی که عالم آن روز 
را در حیطذ اقتدار خود داشتند کجا باید باشد, 
حل کرد و رود فرات را حد فاصل قرار داد 
زیرا روشن گردید, که پیشرفتهای روم در اين 
طرف فرات و بهره‌مدیهای دولت پارت در 
آن طرف رود مزبور موقتی است. نیز معلوم 
گردیدکه دولت پارت از رسانیدن خود 
بدرياى مغرب و بحرالجزاير بايد صرف نظر 
كند. جناتكه دولت روم هم از مسطيع كردن 
ايران و تاختن بطرف هند و آسياى وسطى 
بايد مايوس باشد. راست است كه اين عقيده 
براى طرفين دفعة حاصل نشد و يارت و روم 


.يا يعكس روم و يارت جنكهاى عديده. كه 


شرحش بائينتر بیاید. با یکدیگر كردند. ولى 
نتیجه تا آخر دورۂ پارتی همان نوّد. که گفته 
شد. گوئی که این دو جنگ خبر داد که نتیجه 
روابط دو دولت مذکور با یکدیگر و اوضاع و 
احوالی که از این روابط حاصل خواهد شد. 
جه خواهد بود. ا 
بایست. زیرا از عهدة ایران پارتی برئیائی و به 
ايران پارتی: تو هم وه جه بحدود ایران 
هخامشی از طرف مفرب نبرسی. (ایران 


اردبیل. ۱۷۰۷ 


باستان تأیف پیرنیا صص ۲۲۹۴ - ۲۳۵۰). 
اردب. [51] () جنگ و جدال. (برهان) 
(آتدراج). 
أرذب. یب (ع إاكيل بزركى .كيلى 
معروف در مسصر. پیمانه‌ای بمصر که 
بیست‌وچهار صاع یا شش ویبات گنجایش 
آنست. (از منتهی‌الارب). پیمانه‌ایست بزرگ 
در مصر که ببت‌وچهار ماع را گنجایش 
دارد. (رسالهُ اوزان و مقادير مقريزى). مكيالى 
معادل بیست‌وچهار صاع و آن شصت‌وچهار 
مصر راو آن شش ویبه است و ویبه کیلی 
است گندم را معادل سی رطل بغدادی چون 
گدم ثقیل بود و اگرنه بیست‌وهفت رطل 
بندادی ب‌اشد؟. ج. ارادب. (ادب‌الکتاب 
صولی). قفيز اردب اه لالشام كالقفيز 
لاهل‌العرای. (مهذب الاسماء). اردب يا اردبه ۵ 
پیمانه‌ایست که در مصر و ايران و نزد عرب 
قدیم بکار میرفت و آن معادل ۵۰یا ۵۵ لیتر 
است و بعدها اردبه در ايران پیمانه‌ای جهت 
سنجیدن مواد جامده بود و گاه نیز مقیاسی 
معادل ۶هزار گزم موب ميشد. 
اردباژ. (آد)((ع) رجوع به ارته‌باذ شود. 
اردبان. [اد] (اج) رجوع به اردوان شود. 
اردبة. (إدَبْ بٍ] (ع ) پارگین بزرگ که از 
خشت و مانند ان سازند. (از منتهي الارب) 
|| خشت يختة بزرگ. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). آجر بزرگ. طابق. |اپیما 
مخصوص. رجوع به اردب شود. 
ازدبهست. زاب ها () رجوع بسه 
اردی‌بهشت شود. 
اردبیل. [۲3/"۵1]*(ج) ناحیه‌اییست واقع 
در بخش شرقی آذربایجان و آن از بالق‌چای 
(ماهی‌رود) مشرب میشود. مرکز آن شهر 
اردبيل واقع در ۴۸ درجه و ۲ دقیقه طول 
شرقی و ۳۸ درجه عرض شمالی است در 
۷۰ گز ار تقاع. و فاصلهً آن تا سرحد قریب 


۱ -دررآللیجان» ج ۲ ص ۱۵۴ و ۱۵۵. 
۲-مورخین شرقی ای ین اسم را مختلف 
نوثتهاند: فقورء فغرر, افقور و غیره. 
۳-مسازنده. 
۴ - نیز عبارت صولی این ۰ است: و الریبة كيل 
يكون ما فيه منالحنطة ثلاثون رطلا بالغدادى 
اذا كانت الحنطة ثقيلة فاذا خفت كانت سبعة و 
عشرين رطلا. 

۰ - ۸۲۱۵0۵ - 5 
۶-به ضبطٍ یاقوت. 
۷-به ضط سمعانی. 
۸-نز مؤلف غیاث اللغات گوید: بالفتح و ضم 
دال مهمله و کسر بای موحده و بای مجهرل و در 


۱۷۳۰۸ اردبيل. 


اردییل. 





۰ هزار گز است. این شهر در فلاتی بشکسل 
دایره ساخته شده که کوههاتی آنرا احاطه 
کر ده‌اند و در مغرب آن آتشفشان خاموش 
سبلان به ارتفاع ۴۸۲۰ گز قرار گرفته که 
يوسته در برف مستور است. در اطراف شهر 
که‌زمین آن آهکی است درخت کم است ولی 
بواسطه کاریزها بخوبی مشروب مشود و 
مزارع مهم و مراتع وسيع جهت اغنام دارد. 
آب و هوای آن بواسطة ارتقاع بمیار سرد ولی 
سالم است و از میوه‌های آن گیلاس و سیب و 
گلابی معروف است. در اطراف اردبیل 
چشمه‌های آب گرم معدنی فراوان یافت 
مشود و بواسطةٌ همین چشمه‌ها و هوای 
معتدل شهر اردبیل بیلاق دربار پادشاهان 
ايران بوده. فردوسى و ياقوت بناى آنرابه 
فیروز ساسانی تسبت داده و آثرا فیروزگرد 
نامیده‌اند. در زمان بنی‌امیه مرکز حکومت 
آذربایجان از مراغه به اردبیل منتقل گردید. 
یاقوت که شخصاً شهر اردبیل را دیده از 
کثرت جمعیت و آبادی آن خبر میدهد ولی 
اندکی پس از یاقوت. مفول آنرا تصرف شده 
خراب و منهدم کردند و تسمام سکنه آنجا را 
بقتل رسانیدند و بعدها مجددا شهر ساخته شد 
و در زمان صفویه بمنتهی درجه اعتبار خود 
رسید. شیخ صفی‌الدین عارف مشهور ازین 
شهر بود. مدفن وی و نیز چند تن از سلاطین 
صفویه در همین شهر است. از بناهای معروف 
این شهر مقبر؛ شیخ صفی‌الدین مذکور است 
که‌دارای کتابخانه‌ای معتبر بوده و ان در زمان 
شاه عباس وقف مقبره شده بود ولی بهنگام 
جنگ روس و ایران سال ۱۸۲۸ م. پسکویچ 
سردار روس تمام آن کتابخانه را یفما برد و 
بکتابخانۀ پطرگراد منتقل کرد. ژنرال گاردان 
در اطراف شهر باروتی ساخت که اکنون 
خرابست. موقع اردبیل بسیار مهم است زیرا 
که‌در سر راه تجارتی تیریز و آستارا و لکران 
وافع شده و واسطهُ تمجارتی قفقازیه و 
شهرهای داخلی اذربایجان و غیره صیباشد. 
بهترین صادرات آن خشکبار و قالی و پشم 
آست. جمعیت آن در حدود ۲۰۰۰۰ تن است 
ولی سابقاً در زمان صفویه بیشتر بوده و اگر 
راه‌های اطراف آن ساخته شود اهمیت آن 
بیشتر خواهد شد. توابع اردبل از این قرار 
است: ۱ - اجارود. مرکز آن کرمی و آن 
دارای ٩٩‏ قریه و ۱۲۰۰۰ تن سکنه است. ۲ - 
مشكين. مرکز آن خياب, دارای ۰ 

سکنه. ۳ -نمین و ولکیج, مرکز آن ولکیج, 
دارای ۵۸قسریه و ۱۸۵۰۰ تن سکننه, ۴ - 
مغان, در کنار رود ارس که مسکن طوایف 
شاهون الست و قراء بيار ندارد. نادرشاه 
آفشار در اين محل بسلطت اند:اب خد. 
(جغرافياى سياسى تأليف کیهان ص ۱۶۶ و 


۷ و آن در راه سراب و آستارا میان شام 
اسبی و کیلانده در ۳۲۲۰۰۰ گزی تبریز و 
دارای پستخانه و تلگرافخانه و مدارس است 
ياقوت كويد اردبیل اشهر شهرهای آذربیجان 
است و آن پیش از اسلام کرسی ناحیه بود. 
طول أن ۸۰ درجه و عرض ۳۶ درجه و ۳۳ 
دقیقه است. طالعها السما ک. بیت حیاتها اول 
درجة من‌الحمل تحت ائنتیعشرة درجة 
من‌السرطان یقابلها مثلها من‌الجدی. بیت 
مسلکها مسثلها من الحمل عاقتها مثلها 
من‌المیزان وهى فى الاقليم الرابع. ابوعون در 
زيج خویش آرد: طول آن ۷۳ درجه و نیم و 
عرض وی ۳۸ درجه است و أن شهريست 


بار بزرگ و من آنرا در سنه ۷ د.ق. 


ديدم و آن در فضائی گشاده بنا شده و نهرهای 
پرآب در ظاهر و باطن آن روانت و با این 
حال درختی میوه‌دار در.آن و تواحنی آن دیده 
و و 
جودت ارض, ا گر درختی از اين قبیل در ! 

غرس کنند توفیق نیابند و اين شگفتآور و 0 
سبب آن مخفی است و میوه‌ها را از وراء جیل 
از نواحى كه در صافت يكروزه راه يا 
كمابيش واقسد, بدانجا آرند و بين آن و بحر 
خزر دوروزه راء است وبين أن دو 
بیشه‌ایست انبوه که بهنگام اضطرار بدانجا 
التجا کند و بدان از ایذاء دشمنان مصون مانند 
و بعلاوه درختان آن را قطع کنند و از خلنج 
(خدنگ) کاسه‌ها و صینی‌ها سازند و ذر 
اردبیل صنعتگران بسیار بدین کار مشفولند 
ولی قطعه‌ای از اين قبیل خالی از عیب بدست 
نيايد و من نزد صنعتگران مزبور شدم و 
قطعه‌ای بدون عیب اتماس کردم گفتند ممکن 
نیست و بهترین این نوع را از ری بدست آرند 
ومن خود در ری نزد صناع آن شدم و قطعات 
سلیمه بيار ديدم. بس أز انقصال من از 
اردبیل, تاتار بدانجا حمله کردند و بين آنان و 
مردم شهر جنگها درپیوست و بسختی مدافعه 
کردندو دوبار سپاه مفول از انجا منصرف 
شدند و بار سوم بازگشته و بر اهالی شهر غلبه 
کردندو آنجا را بگشودند و مسلمانان بکشتد 
و احدی از ایشان را که دیدند. زنده نگذاشتند 
و جزک‌انی که مخفی بودند ازین مهلکه جان 
بسلامت نیردند و شهر را سخت خراب کردند 
و آنگاه بازگشتند و اردبیل را به وضعی ناپند 
و کم‌سکنه .باقی گذاشتند وا کون بصورت اول 
و بهتر از آن برگشته است و در دست مفول 
است. كويند اول کسی که آنرا باخت فیروز 
پادشاء است و آنرا «باذان فیروز» نام نهاد. 
اب وسعد گوید: شاید اردبیل منسوب به 
أردبيلين أرمينىين لنطىين يونان باشد. و 
رطل آن بزرگ است و وزن آن ۱۰۰ ۳ 
أست و بين أن و سرا دوروزه راه و ميان آن 


شهر و تبریز هفت‌روزه راه و از آنجا تا خلخال 
نیز دو روز است و گروهی بسیار از اهل علم 
در هر فن بدان متسوبد. (معجم البلدان). 
ملف نزهة‌القلوب آرد: اردییل از اقلیم چهارم 
است. طولش از جزایر خالدات «فب ک» و 
عرض از خط استوا «لح». کیخسروین 
بارش كان تات رای کی سيلان 
افتاده است. هوايش در غايت سرداست 
چنانکه غله در آن سال که بدروند بتمام خرد 
نتوان کرد بعضی با سال دیکر بماند و آنجا جز 
غله چیزی دیگر حاصل نباشد. آیش از کوه 
سبلان جاری است و نیک گوارنده است و 
بدین سبب مردم آنجا | کول تمام باشند و | کثر 
بر مذهب امام شانعىاند و مريد شيخ 
صفى الدين عليدالرحمداند. ولايتش صد ياره 
ديه است و همه سردسير أست و بر سر کوه 
سبلان قلعه‌ای محکم بوده است آنرا دز بهمن 
و روین دز خوانده‌اند و در شاهنامه گوید 
بوقت نزاع پادشاهی میان کیخسرو و فریبرز 
بر فتح آن قرار دادند و فریبرز از فتح آن عاجز 
شد و کیخرو فتح کرد و پادشاهی بدو مقرر 
شد. | کنون خرایست و دز شیدن که مقابل 
بابک خرّم‌دین بوده در کوه اردییل است 
بجانب جیلان. حقوق دیوان اردبیل هشتاد و 
بتجهزار ديار بر روى دفتر أست. 
(نزهةالقلوب ص .)8١‏ در ناحية اردبيل معدن 
نفت است. مؤلف مرآتالبلدان يس از ترجمة 
قول ياقوت و نزهةالقلوب آرد: از اردبيل تا 
زنجان پنج منزل و تا خوی که آخر شهر 
آذربایجان است پیست‌وهفت فرسخ است و 
در دوفرسخی کوه سبلان واقع میباشد. مهلبی 
گفته‌این شهر در شمال آذربایجان است و در 
طرف مفرب او کوهی است که دایماً مستور 
يرف است و تا تبریز پانزده فرسخ است. 
مردمش تندخو هستند. ابوحامد اندلسی گوید 
در بیرون شهر اردبیل در میدان آن سنگی 
است بزرگ زیاده از صد رطل هر وقت اهيل 
شهر محتاج باران میشوند آن سنگ را با 
عراده حمل کرده بشهر آورند, مادام كه سنگ 
در شهر است باران آید و همینکه سنگ را 
بیرون برند باران قطع شود و موش در این شهر 
بی‌نهایت وافر است بخلاف سایر بلاد و بهمین 
جهت گربه نزد سکنه مرغوب و عزیز است و 
خرید و فروش میشود و بازار و تجار و 
دلالهای مسخصوص دارد که آواز میکنند: 
گربه‌ایست شکاری و رام و تربیت‌شده که 
گریزپاو دزد نیست. هرکه طالب باشد بفلان 
قيمت فروخته شود. مؤلف مرآت كويد اين بلد 
از بلاد معظمة اذريايجان ودر سمت راست 
بلوک‌چای در یکصد و چهل هزار ذرعی در 
طرف مشرق تبريز أست. مقبر شيخ 
صفی‌الدین رحمه الله و بعضى از اولاد او در 


اردبيلى. 


اين شهر ميباشد. آب و هوايش مساعد هر نوع 
زراعت و فلاحت,. زمينش قابل هرقم 
کشت و زرع. الحال قلعه‌ای دارد که در زمان 
سلطّت خاقان سففور (فتحعلی‌شاه) تواب 
نایب‌الس لطة مبرور (عباس‌میرزا) طاب 
ثراهما كه سمت وليعهدى دولت غلية ايران را 
داشت بسركارى يكتقر از صاحبءتصبان 
فرانسوى كه با جنرال قاردان سفير فرانه كه 
از جانب ناپون اول آمده بود بنا نهاده. 
بالجمله این شهر در زمان صفویه زیاد معسور 
و آباد شد و موقوفات زیادی برای طلاب و 
محصلین قرار دادند. کتابخانة اردبیل معروف 
دنیا و اغلب کتب بزبان عربی و قلیلی از آن 
فارسی و ترکی جلدهای آن غالبا طلا و نقره 
بوده اما حالا جيزى از أن باقى نيست. در سنة 
هزار و هفتصد و چهل و شش مسیحی مطابق 
هزار و صد و پنجاه و نه هجری نادرشاه افشار 
در دئست مغان که در نزدیکی اردبیل است 
شمشیر خود را از غلاف بیرون آورده 
خدماتی را که بممالک ایران کرده بود شرح 
داد آنگاه شمشیر را غلاف کرده گفت تا بحال 
آنچه توانستم کردم بعدها پادشاهی برای خود 
اختیار کنید. سرداران و بزرگان ایران متفقاً او 
را بسلطت قبول نموده نادرشاه گفتند و در 
شهر اردبیل تشریفات تاج‌گذاری بعمل آمد 
بالجمله چون اردبیل در موضعی واقع شده که 
راه تفلیی و طهران و تبریز و بادکوبه و گیلان 
و دربند از آن جاست تجارت‌خانة معتبری 
است. تاورنیه تاجر فرانسوی که در زمان شاه 
عباس ثانی به ایران آمده نوشته است تجارت 
ابریشم در اردییل باروثق است. تقدس اهالی 
این شهر در اين عصر بدرجه‌ایست که مطلقا 
در ان شرب خمر نمیشود بلکه ارامنه که در 
این بلد سا کن‌اند قادر بصرف هیچ مكر 
نیتد. اردبیل بنام‌های ذیل نیز خوانده شده 
است: اردویل. (حدود العالم). اردپیل '. باذان 
فیروز. (معجم البلدان). فیروزگرد. (برهان) 
(سروری). بادان پیروز. فیروزاباد. پیروز رام. 
(شاهنامه). و لقب آن دارالارشاد است. مولف 
برهان قاطع آرد: نام پسر ارمنین‌بن لنطی‌بن 
یونان است و نام شهریست معروف. گویند آن 
شهر را فیروز جد انوشیروان با کرده و از آن 
جهت فیروزگرد خوانندش و بعضی گویند 
مسوب به اردیل‌بن آرمنین است و بنا کردۀ 
ارست -انتهی. و رجوع به فرهنگ سروری و 
برهان جامع و آنندراج و مؤيد الفضلاء و 
شعوری و سفرنامة مازندران و استراباد راپیتو 
ص ۸و حبط ج ۲ ص ۰۱۲ ۶۶ ۸۲ ۱۶۲ 
FTF TTD ۰۳۲۲۳ ۰۲۲۳ ۰۱۹۷ ۱۷۳ ۹‏ 
TTD FTF TTY TTY FTA FTA ۷‏ 
FOF FA ۶‏ ۰.۴۰۷ ۴۱۴ و 
روضات‌الجنات ص ۲۲ و ذیل جامع‌اتواریخ 


رضیدی ص ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۵۱ و 
۸ و قاموس الاعلام تسرکی (آردبیل) 
شود. این نام را فردوسی گاه به فتح باء و گاه 


يكسر أن ن آورده* 

ازارمينيه تادر اردبيل 

سپاهی پرا کنده‌شد خیل‌خیل. فردوسى. 

که‌دادی بدو بردع و اردبیل 

يكى مرزبان كشت و باكوس و بل. 
فردوسى. 

هیونی تکاور برافکند شاه 

به بهرام تا سر نخارد براه 

سوی بارگاه آید از اردبیل 

بیارد همان لشکر و کوس و پیل. فردوسی. 

همی راند لشکر چو از کوه سيل 

به آمل گذشت ت از ره اردبیل. فردوسی. 

که! کنون‌همی خوانیش اردبیل 

که‌گردون بدو دارد از داد میل. فردوسی 

سپاهی بد از بردع و اردبیل 

همى رفت يا نامور خيل خيل. ١‏ فردوسی. 

بیایند از پیش او بگذرند 

رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 

بزرگان که از بردع و اردبیل 

به يش سپهدار بودند خیل. فردوسی. 

بمنزل رسیدند و بفزود خیل 

گرفتد تازان ره اردبیل. فردوسی 

وز ارمییه تا در اردییل 

0 بینادل و بوم گیل. فردوسی. 

همی تاخت تازان چو از کوه سيل 

به آمل گذشت ت از در اردبیل. فردوسی. 

دو فرزند ما را کنون با دو خیل 

بیاید شدن تا در اردبیل. فردوسی. 

یکی آهنین‌پنجه در اردبیل 

همی بگذرانید یلک ز بیل. سعدی. 


اردبیلی. [د/ دا ا(ص نسبی) و صاحب 
انساب كويد: متوب به اردبیل. شهر 
آذربایجان که گویا آن را اردبیل‌بن ارمینی‌بن 
لیطی‌بن یونان بناکرده است و جماعتی بدانجا 
منسوبند. (انساب سمعانی). 

؟ردبيلى. ([د / د ] (إخ) او راست: تفسير 
مشهور بتفير الاردبيلى. ( كشف الظنون). 

ارد بیهشتک. أ د هت ] (إخ) قسزوينى 
كويد آن ن از ضياع قزوين است, واقع در سه 
فرسنگی شهر قزوین» و در آن چشمة آبی 
است که چون از آن بیاشامند اسهالی شدید 
آرد و از خسواص عجیبةٌ آن این است که 
میتوان از آن ده رطل اشايد و آنرا در 
اصلاح بدن و تنقية وی از فضول نفع بيار 
است. (ضميمة معجم البلدان). 

ارث بارقى. [أَرُ د] (اخ) پانزدهمین پادشاه 
از سل له اشکانیان ارمنتان که از سال ۱۷ 
A‏ م. سلطنت کرده است. (ایران باستان 


ارد دوم. ۱۷۳۹ 


ص ۲۶۱۹). 
آرد پارتیی. ]۱ إخ) هھ يجدهمين 
پادشاء از سلله اشکانیان ارنستان که در 
سال ۳۵م. سلطنت یافت. 
اردج. () () بوته‌ایست که در صحراها 
رويد ودر كتاب اول يادشاهان (0:198) 
آمده كه ايلياى نبى در زير درخت أردجسى 
خوابيد وكاهى ازاوقات دراوان جوع و 
قحطى شاخهاى آن خورده ميثود. (ايوب 
) وكاء نيز درخت مزبور را سوزانيده 
از آن ذغال سازند. (مزامسیر ۴:۱۲۰) 
(قاموس کتاب مقدس). 
اردحان. [:] () از جداول اهل نجوم 
است و در احکام مسرقوم. (برهان قاطع). 
نسوعی از اشک‌ال و اسرار علم نجوم. 
(اداةالفضلا) (موید الفضلاه) ( کشف‌اللغات) 
(فرهنگ خطی میرزا) (آتدراج). 
ارد جان. (] (إغ) نام موضىى امت از 
مضافات شیراز. ||نام دیهی است از نواحی 
یزد. (موید الفضلاء). 
!ردخل. [51] (ع ص) مسرد نازک‌اندام 
پرگوشت. (منتهی الارب). پرگوشت. فربه. 
آردد. [ ] (اخ) رجوع به مانی شود. 
ارد۵. [[د) (اخ) تسسسربه‌ای است در 
مجارستان شرقی بمسافت ۶۵ میلی شمال 
شرقی (درسزین) و در آن کارخانه‌های 
شیشه‌سازی و قلعه‌ای خراب است. مکتة 
آن ۱۶۷۰ تن است. (ضميمة معجم البلدان). 
ارددوله. ۳ ] (!) آردجونه. (موّید الفضلاء). 
آردهاله, آش آماج. رجوع به آردهاله شود. 
ارد دوم. 211 رد ډ دو ووا (إخ) پس از کشتن 
فرهادک, نجای پارت شخصی را ارد نام بر 
تخت نثانیدند. او از خانوادة سلطنت بود از 
فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گمنام ميزيت 
و هیچ انتظار ن‌داشت که روزی او را 
بلطنت بطلبد بستابرایسن. وقتی که 
فرستادگان ن نجباء نزد او رفتد, تا به او اعسلام 
کنند که او را بسلطتت انتخاب کرده‌اند. غرق 
حيرت كرديد, ولی چیزی که نیز باعث 
حيرت مباشد. ایين است که او نظر به 
اوضاع این زمان و جهات رسیدنش بتخت» 
میبایت رفتاری خوش داشته باشد و 
خوب مملكت رااداره كند. ولى برخلاف 
أنتظار, همینکه بتخت نشست., بناى سختی 
را گذارد و بقدری تعدی کرد که مردم از او 
نفرت يافته در نتیجه نابودش ساختند. یک‌انه 
ملبع اطلاعات ما بر وقایع این زمان یوسف 


١‏ - مؤلف آنندراج كوبد: اردبيل يه باى فارسى 
بمعنى پیل خشمكين بود جناتكه أردشير بمعنى 
شير خشمگین است! 


۲-سمعانی با دال مضموم ضبط کرده است. 





۱۷۰ 


فلاویوس است و از نوشته‌های او اين اخبار 
بدست می‌آید (تاريخ یهود. کتاب ۱۸ بند 


اردر. 


۲) و نسیر باید بیفزائیم که کشته شدن 
فرهادک و ارد دوم را تاسی‌توس در کتاب 
سالافه‌هایش تایید کرده. سدت ساطنت ارد 
دوم از ۴ تا 8 م. بود (ايران باستان تألیف 
ييرنيا ص ۲۳۱۹). 
اردر. [!] لإخ)' رودخانهايست بفرانة 
شعبة لوار. كه از كنار نانت كذرد و ٠١8‏ 
هزار گز طول آن است. 
اردرة. اد ر] ((خ) ولایستی است در 
مملکت دهم سودان بحری در افریقا و نهر 


لاغوس آنرامشروب سازد و آن در بین fF‏ 


دقيقه طول شرقى و ۶درجه و ۶دقيقة 
عرض شمالى واقم است و خاک آن 
خاصلخیز است ولی هوای آن ناسازگار 
است عا برای فرنگیان. و ارده‌الضار 
کرسی مملکت مذکور در بين ۶ درجه و:۳۹ 
دقيقه عرض شمالى و ۳ درجه و ۴۲ دقیقه 
طول شرقی در ساحل دریاچه‌ای که قريب 
۰میل از دربا مسافت دارد. وأقع است. 
سکن ان ده هزار تن و تجارت غالب أن 
زيت نخل (؟) است.(ضميمة مبجم البلدان). 
اردس. (ار د) ((ج) نام اد پادشاه اشكانى 
بسه یونانی و بر سکه‌ای از ارد اول اردس 
بازلیس (اردشا) منقوش است. (ایبران 
باستان ص۲۶۷۶۰). 
اردستان. َأ 1۳ (اخ) آردستان. شهری 
تزدیک اصفهان. (متهی الارب). اصطخری 
گویداردستان شضهریت میان کاشان و 
اصفهان و مسافت او تا اصفهان هجده فرسخ 
و تا زواره دو فرسخ و واقع است در طرف 
بیابانی که مشهور است بمفاز؛ کوه کرکس. 
بتای آن محکم و باروئی دارد و در هر محله 
یگ هو در خر قلعد يك اتشكده هت 
گویند انوشیروان عادل در این شهر متولد 
شده و هنوز بناهای او در این جاباقی 
است, بالجمله این شهر عنمارات و باغات 
بزرگ باضفا و رستاقات زیاد دارد. مردمش 
اهل علم و راى و طايفداى از اهل علم 
منسوب به اين شهراتد. جامه‌های بسیار 
خوب دراين شهر نسج وبهاطراف بلاد 
بعیده میبرند بعضی اسم این شهر زا بکسر 
الف تلغظ كرده‌اند. (تقويم‌اللدان). ولايتى 
است قرب پنجاه پاره دیه و در محصول 
شبیه به کاشان و در او بهمن‌بن اسفدیار 
اتشکده‌ای ساخته بود. (نرهةالقلوب). مولف 
مرآت‌البلدان گوید: اردستان در یکصد و 
بیت هزار ذرعی اصفهان و هم اکنون 
چنانکه یاقوت گوید مردمان فاضل از آن 
بیرون می‌آید. سرحوم مبرزا محمدسعید 
متخلص بقداکه از اجلهٌ فضلاء و شعراو 


بشرف مدحت‌سرائی خاقان خلدآشیان و 
شهریار سبرورالب هماله حلل‌اللور فی 


ریاض‌السرور مشرف بوده» اردستانی است. 


(مرآت‌البلدان). شهريت بين كاشان و 


اصفهان و بين أندو ١4‏ فرسخ مافت است. 
(مراصدالاطلاع). شهركيت قرب اصفهان 
بر طرق بريه مجاور أزواره و بين اندو دو 
فرسخ مسافت است و اردستان در ۱۸ 
در جوب : نط واقع شده دارای آب و 
هوای گرم و خشک: محصولات آن جو و 
گندمو تریا ک و صیفی و بانمهای انار و 
انجیر و پسته و بادام آن فراوان است و مرکز 
وی اردستان و عده قرای ان ۵۰ وسکه آن 
در دود ۲۷۰۰۰ تن است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۴۲۵) و حد شمالی آن 
نطنز و سیاه کوه ورامین. حد شرقی نائین و 
پیبانک. حد جنویی کوهیایه و حد شربی 
برخوار است و مساحت آن ۱۶۰فرسنگ 
است. و مسیان جاده نطز و طهران. بین 
حسيناباد و جوكند در ۰۰ ۷۱ گزی 
طهران راقع و دارای پست‌خضانه و 
تلگرافخانه است. مولف مجمل الشواریخ 
ولقمص (ص ۵۴) از جمله آتشکده‌هاي 


- اردشیر آرد: سیم نام مهراردشیر اندر دیهی 


اردستان» و مولف مؤيد الفضلاء آرد؛ نام 
ولایتی است از ولاتهای بالادست و آنجا 
انارهای خوب هست. كذا فىالعلمى 
-انتهى. ورجوع بقاموس الاعلام تركى 
شود. ||ارستان " قصبه‌ای در حوالی کشمیر. 
(الجماهر بیرونی ص ۸۸ 
اردستانی. (1د /د] (ص نسبی) منسوب 
ببه اردستان. جماعتی از محدئین بدین 
نسبت خوائده ميشوند. (اناب سمعانى). و 
رجوع به اسکافی و محطدین ربیع... شود. 
اردسه. [ ؟] ((خ) قصبه‌ایست مرکز قضای 
طرول از سنجاق گومشخانه طربزون, در 
مغرب جسبل قولات و ساحل یار رود 
حارشوت. در ۱۸ ساعتی ارزروم بکنار 
جاد» واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اردش. [ار د] (() نام مقدار سعینی است از 
گناهان برعم فارسیان. (برهان قاطم) 
(انندراج) 
اردش. ( د] ((خ) سهریست قدیم به 
ارمنستان و پایتخت آن. موقم وى بر كثار 
نهر الرس بمسافت ۶۸ میلی جنوب شرقی 
اریوان و آنرا ارضاخاش والی ارمینیة کبری 
بسال ۱۸۷ ق. م. بنا کرد و سپس شهر 
بسوخت و باز بنا شد و آنگاه ایرانیان بسال 
۷۰ م. آنزا تصرف کردند و جانبی از آنرا 
خراب کردند و نکنه آنرا اسیر گر فتند و در 


آن وقت در اردش ٩۰۰۰‏ خضانة ی هود و 


اردشیر. 

٠‏ خانة ارمسنيان بود و سكة ان 
۰ باشد و متاوباً اين شهر بارها 
خراب و آباد گشته و امروزه قصبه‌ایست 
کوچک.(ضميمة معجم البلدان). 
اردش. (اد] ((ج* (رود...) رودیست به 
فرانسه بطول ۱۱۲ هزارگز. منبم آن سوت 
است و برود رن ریزد. 
اردش. [د] (اخ) ولایتی است در جنوب 
شرقی فرانسه. مساحت آن ۲۱۳۴ میل صربع 
و ارتفاع آن از سطح دریا ۰ از 
است: از صادرات آن حریر نیکو و انواع 
حیوانات و شمع و پثیر و سقوا و غیره است 
و در آن آتثفشانهای بسیار است و پیوسته 
روائح گوگردی از .آن متصاعد است و در 
خضیض آنها چشمه‌های آب گرم بسیار 
است و در کوههای این ناحیه صعادن بسیار 
از نقره و قلع و ارزیر و آهن و رخام و ذغال 
سنگ یافت شود و بهترین کارخانه‌های 
فرانسه در این ولایت باشد و محصولات 
زراعتی آن کم واهم آن سیب زمینی و 
انجير و زيتون. وادرخت توت در أن فراوان 
است و کرم ابریشم در آنجا بيار تربيت 
شود و مواشي آن زیاده است و مصنوعات 
آن فراوان و نیکوست مانند کاغذسازی و 
ماهوت‌سازی و کلاه‌دوزی و دستکش و 
غره ا 
اردشام. [أ] (إخ) ارشام. يسر ارتاييس 
دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشک‌انیان 
ارم‌نستان. وی بسال ۸ ق.م. بلطتت 
رسید و او را ساانوسافلول نیز نامیده‌اند. 
(ایران باستان ص ۲۶۳۶). 
اردشان. [د] ((خ) اردشسین. قصبه و 
امک له ک وچکی است در قضای اتنه از 
سنجاق لازستان ولایت طربزون و در 
هفت‌هزارگزی شمال شرقی آتنه واقع است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
؟ردشير. [أدَ / د ] (ص) كى راكويند كه 
در قوت و شجاعت بى تهور و جبن باشد. 
(جهانگیری) (برهان قاطع) "(آنندراج): 

چو دیدش بدانگونه وى را دلير 

همیخواند آزین پس ورا اردشیر. فردوسى. 
ارد شیر. [1 د / د ] (إن) مركب است از لفظ 
ارد بالفتح كه بمعنى خشم و قهراست يااز 
لفظ ارد بضم که بععنى مانند و نظر است. 


1 - ۰ 

۲ -سمعانی با دال مفتوح و یاقرت با دال 
مکسرر ضبط کرده است. 
۳-نل: ادستان. ادشتان. 

4 - ۰ 5 - ۸۲۵۵۵۲6. 


۶-واين سعنی ظاهراً از اشتقاق غلط کلمة 
اردشیر ناشی شده است. رجوع به فقرة ذيل 


هرد. 


اردشير. 
(غياث اللغات). و معنی ترکیپی اردشیر, 
شير خشثمناكى است. (منتهى الارب) (برهان 
قاطم). اسد غضاان. واين وجه اشتقاق 
صحيح نيت جداين كلمه در يارسى 
باستان أريّه خشثره و در پهلوی ارت‌خثیره 
است مرکب از دو جزء: ارته (ارد, اشا) 
بمعی مقدس و متدین و درستکار و خشتره 
(شهر. شهریاری) و کلمة مرکب بمعنی 
شهریاری مقدس و کسی که حکومت مقدس 
دارد. باشد" و آن نام بسیاری از ایبرانیان 
باستان است. |[و گاه چون مزید مقدم بر سر 
اسماء امکته اید چون: اردشیر خره. اگاه 
چون مزید موخری در اسماء امکنه بکار 
رود ماتند: بهمن‌اردشیرء خرداراردشیر 
رام‌اردشیر, هرمزداردشیر. (فردوسی). 
برکه‌اردشير. با پادشااردشیر و بنا 
پادشاه‌اردشیر. (فردوسی). 
اردشیو. [1د/د] (اخ) سوبد موبدان شاه 
فیروز یزدگرد و او تا زمان نوشروان یات 
داشت. 
ازدشیر. [1: /د) ((ج) نام پسر گشتاسب 
کیانی و او در جنگ با تورانیان کشته شد* 
نختین کی نامدار اردثیر 
پس شهریار. آن نبرده دلیر 
پیاده کند " ترک چندان سوار 
کزاختر نباشد مر آن را شمار 
ولیکن سرانجام کشته شود 
نکونامش اندرنوشته شود. دقیقی. 
اردشير. [آدَ / د] (إخ) نام سوارى از لشكر 
گشتاسپ در جنگ ارجاسب که کشتة زرير 
را در میدان به بستور پسر زریر بنمود. 
ازدشیو. 0 د /د) (اج) آرتاشی طسبق 
نوشته‌های موسی‌خورنی مورخ آرمنستان و 
سبه اوس. دوم از پادشاهان اشکانی ایسران. 
که‌با شاهان اشکانی از اردوان اول تا فرهاد 
اول مطابق است. (ایران پاستان ص ۲۶۱۲ از 
نامهای ایرانی تألیف یوستی ص ۴۱۳). 
اردشیر. (1د /د] ((خ) آرت‌اشس يا 
ارداشی پسر ارشک پادشاه ارمنستان که 
۶ سال سلطت کرد. (ایران باستان 
ص ۲۵۸۵ و ۲۵۸۶). 
اردشیر. [1د /د | ((خ) آرت‌خشتره پسر 
خشیارشا. (ایران باستان ص ۱۶۱۳). 
اردشیو. زد /د] (ا) (سلک...) آخرین 
ملوک غبانکاره که در ۷۴۲ه.ق.بحکومت 
رسيده و در سال ۷۵۶ امیر مبارزالاین 
(مؤسس لله آل مظفر) بخاى تبسانكاره 
تشكر كشيده و شاه قطبالدين محمود يسر 
خود را بدفع ملى اردشير فربتاد واو در 
این سال تمام خا ک‌شبانکاره و ایگ را 
مخر ساخته ملک اردشیر رامنهزم کرد و 
سللة ملوى شبانكاره با فرار او منقرض 


كرديد.(تاريخ مفول صص ۴۰۰-۳۹۹ - 
(f°‏ 
اردشسير. [[دَ /د | (إغ) ابن باحرب. 
رجوع به اردشير حساءالدولةبن باحرب 
شود. 
أرث شير. /ج] (خ) اببن بیزن. پهلوان 
عهد بهمن بن اسفئديار. (مجمل التوارييخ 
والتصص ص .)٩۲‏ 
ارد شير. [أدَ / د] (إخ) ابن حسن. رجوع به 
اردشیرحسام‌الدولةبن حسن شود. 
ارد شیر. [أد / د] (إخ) ابن ديلمپار 
(ديلسياه) نجمى. از اين شاعر در مقدمة 
بعض نسخ لفت‌نامة اسدی نامی برده شده 
است و اسدی گوید: فرزندم حکیم جلیل 
اوحد اردشیرین دیلمسپار التجمی الشاعر... 
از مسن... لفت‌نسامه‌ای خسواست الخ. و در 
لغت‌نامه نیز بیت ذیل بنام نجمی شاهد کلمه 
جفت امده است که ظاهرا از همین شاعر 
است: 

رویش اندر میان ریش تو گفتی 

پنهان گشته است زیر جفت کفتار. 

نسخه‌ای از ترجمان البلاغه (محمدین عمر 
لراذویانی) در کتابخانة فاتح در استانبول 
موجود است كه در خاتمة آن با خط معن 
اين عبارت مندرج است: «اسيرى شد اين 
کتاب به پیروزی و نیک‌اختری و فرخضی 
بدست ابوالهيجاء اردشيرين ديلمسياه 
التجمى و القطبى الشاعر اندر اواخر 
شهرائهالمبارى رمضان سال بر ياتصد و 
هفت از هجرت پیغامبر سحمدالم صطفی 
صلىالله عليه و سلم. رجوع بمجلة يغما ال 
اول شمارة ۵ (نسخة ترجمان البلاغه) و 
لفت‌نامة اسدی ص دی و یبا» و ص ۲۰۱ و 
رجوع به دیلسپار شود. 
ازدشیو. اد /د) (اخ) این سیف‌الدوله. 
رجوع په اردشیر حسام‌الاوله با حرب شود. 
ازدشیر. اد /د] ((خ) ابن شیرویه. رجوع 
به اردشیر دوم (ساسانی) شود. 
ازدشیر. 1 / د ) (إخ) ابن علاءالدوله 
حسن, رجوع بهاردشير حسامالدولةسن 
حن شود 
اردشیر. ١‏ /د] (إخ) ابن فخرالدوله. 
رجوع به اردشیر حسامالدولةين نماور... 
شود. 
اردسیو. [اد /د] ( إخ) ابن قباد. رجوع به 
اردشير سوم (سانائى) شود. 
اردشیو. [أدّ / د] (إخ) ابن كينخوار. رجوع 
به اردشير حسامالدولةين كينخوار شود. 
اردشير. [أدَ / د ] (إخ) ابن نامآورديا 
نماور. رجوع بهاردشير حسامالدولةبن 
نماور و اسپندار اردشیر شود. 
ازدشیر. [أد / د ] (إخ) ابن هرمز. رجوع به 


اردشير. ۱۷۱۱ 
آردشیر دوم (ساسانی) شود. 
ازدشیر. رد 7 (خ) این یزدجرد. ابن 
عبد ريه أرد: فى سيرة العجم أن اردشيرين 
يزدجرد لما استوئق له امره. جمع الناس 
فخطهم خطبة حسضهم فبها على الالفة و 
الطاعة. و حذرهم المعصية و مغارقة 
الجماعة. و صفف الاس اربعة ". (عقدالفرید چ 
محمد سعیدالعریان ج ۲ صص ۱۰ - ۱۱). در 
سلسلة ساسسانیان سه تن بنام اردشیر پادشاهی 
کر ده‌اند و نام پدر هیچیک از آنان یزدجرد 
(یزدگرد) نبوده است و نا گزیر در این مورد 
خلطی شده است. رجوع به اردشیر بایکان و 
آردشیر دوم و اردشیر سوم (ساسانی) شود. 
اردشیر. (د /د] (ٍخ) بسهمن‌ین اسفندیار 
پدر داراب (در داستانهای ایرانی) و او را 
بهمن نیز نام بود. (موید الفضلاء). چون 
جدش گشتاسب او را بار دلییر دید بدین 
لقب ملقب کرد. (غیاث اللغات) (برهان 
قاطع) کی بهمن پسر اسفندیار بود و 
مادرش رانام استور ؟ بودو از فرزندان 
طالوت الملک. و نام او اردشیر بود که اردشیر 
درازانگ ل ۵ خواندندی او را و به بهمن 
معروفت و او را درازدست نيز كويند سیب 
انى بر ياى ايستاد و دست فر وكذاشتى 
زائوبند بگذشتی و اندرین معنی فردوسی از 
شاهنامه گفته است: 

چو بر پای بودی راکش او 

ز زانو فروتر بدی مشت او 

و بروایتی گویند درازانگل از بهر آن گند 
که غارت بدور جایگاه کردی و مشرق و 
روم. و او را پیری بود نامش ساسان و 
دشتری همای و دختر راحب از نسل 
رحبعم‌بن سلیمان" بزنی كرد نام او ابردخت 

واواز جملة اسيران بيتالمقدس بود و 

۱-برای اطلاع از تصحیفات کلمه رجوع به 
اردشیر ال ه‌خامنشی و شاهان کپانی و 
هخامنشی در آثارالب اقیه (مجلة آموزش ور 
برررش سال ١6‏ شمارة ۸و ٩و‏ ۰) بقلم محمد 
معين شود. 

٣-ظ:کثد.‏ 
۳-در عیون الاخبار: و صّف الناس اربعة 
اصناف. 

* -طبرى: استوريا وهى امتار بنت يائيربن 
شمعی... بن بيأمین بن يعقرب (ح: استواريا 3 
اسنوزرت تا) می ۶۸۸ 

۵- درازانگشت. رجصوع به اردشیر اول 
۶-منوچهری گوید: 
شنیدستم که بر پای ایستاده 

رسیدی تا بزانو دست بهمن. 

۷-اصل: وحبعم» طبری: و کانت ام ولاه 
راحب بنت قتحس من ولد رحبعم بن سليمان. 
(ص ۶۸۸). 


۱۷ 


شیب او را بهس فرمود که زیت‌الم قدس آباد 
بازکردند. (مجمل التواریخ و القصص ص 4۳۰. 
بهمن‌بن اسفندیار سخت کریم و نیکوسیرت 
بود و او را اردشیر بهمن درازدست گفتندی 
از آنج بسیار ولایتها بگرفت و برفت و 
سیستان بغارتید و شهر رستم بکند و خراب 
كرد بكينة انج با يدرش كرده بودند و 
پدرش و برادرش رابکشت و تاختن به 
ارومیه کرد با لشکرهای بی‌اندازه و خراج بر 
ایشان نهاد و بخت نصر اصفهبد عراق و شام 
بود از قبل او همچنانک از قبل پدرش و 
جدش, و رسولی از آن بهمن په یت‌الم قدس 
شده بود و زعیمی کی جهودان را بود آن 
رسول را بکشت پس بهمن بخت‌الشصر را 
بفرستاد تاانتقام کشید و آن زعیم را و 
خلقی را بکشت و یکی بود سینا نام او را بر 
ایشان گماشت و لقب او صیدقیا داد و چون 
بخت‌اللصر ببابل آمد آن صیدقیا آنجا 
بیت‌المقدس خلاف ار کرد و عصیان نمود 
پس بخت‌النصر بازگشت و صیدقیا را 
بگرفت و بیت‌المقدس بغارتید پسری را کی 
از آن صیدقیا بود بنوا داشت و کور کرد و 
پس بکشت و جهودان را از بیت‌المقدس 
آواره گردانید و هیکل بکند و بعد از آن 
چهل سال بزیست. و چون بخت‌الشصر 
گذشته شد پسری داشت نمرود نام یکچندی 


اردشیر. 


بجای پدر نشت و بعدازو پری داشت 
بلت‌النصر نام همچنین منصب پدر داشت اما 
کار ندانت کردن و بهمن او را عزل فرمود 
و بجای او کیرش را بگ‌ماشت و تمکین داد 
فرمود تا بنی‌اسرائیل را نیکو دارد و ایشان 
راباز جای خویش فرستد و هر که را 
بنىاسرائيل اختیار کند بر ایشان گمارد 
ایشان دانیال را علیه السلم اختیار کردند و 
اين کیرش را نسبت این است, کیرش‌بن 
احشسوارش‌بن کسیرش‌بن جاماسب‌بن 
لهراسب. و مادر اين کیرش دختر یکی بود 
از انبياء بنىاسرائيل نام این مادر اواشین 
گفنندی و برادر مادرش او را نورية آموخته 
بود و سخت دانا و عاقل بود و بیت‌السقدس 
را آبادان کرد بفرمان بهمن و هر چه از مال 
و چهارپایان و اسباب بنی اسرائیل در خزانه 
ودر دست كسان بخت الصر ودر خزانة 
بهمن مانده بود با ایشان داد. و بعضی از اهل 
تواريخ كفتهاند كه در كتابى از أن بيغمبر 
بنىاسرائيل بافتهاند كى ايزد عزوجل وحى 
فرستاد به بهمن کی من ترا برگزیدم و 
مبحى كردانيدم بايد كى ختنه كنى 
خويشتن راو شرع كاربندى و بنىاسرائيل 
را نیکو داری و باز بیت‌السقدس فرستی و 
بیت‌المقدس را آبادان گردانی و او همچنین 
کردو این توفیق یافت و نام آن کتاب 


کورش است. و مادر بهس از فرزندان 
طالوت پیغمبر علیه‌اللام بودست و دختری 


از نزاد راخبعم‌ین سلیمن علیه‌السلام زن او 


بود راحب نام و برادرش زربابل را مدتی 
ملک کنعان و بنی‌اسرائیل داده بود تا انگاه 
کی‌گذشته شد. و شهر فسااز پارس و 
شهری کی آنرا بشکنان گویند و جهرم و آن 
اعمال بهمن بنا کرد و مدت ملك او صد و 
دوازده سال بود و چون گذشته شد از وی 
پنج فرزند ماند دو پسر یکی ساسان دیگر 
دارا و سه دختر یکی خمانی دیگر فرنگ سه 
دیگر بهم‌دخت. اما ساسان با آنک عاقل و 
عالم و مردانه بود رغیت بپادشاهی نکرد و 
طریق زهد سپرد و در کوه رفت. و دارا طفل 
بود شیرخواره پس پادشاهی بر خمانی کی 
دخستر بزرگتر بود قرار گرفت, و قومی 
گفته‌اند دارا پر خمانی بود از پدرش بهمن 
و چون او را وفات آمد دارا هنوز نزاده بود 
و مادرش پادشاهی میراند تا او بزرگ شد و 
روايت اول درستتر است. (فارسنامة ابن 
البلخی چ کبریج صص ۵۲ - ۵۴). قفطی 
در تاريخ الحكماء (ص ۱۸)در ترجمة 
افلاطون آرد: و عرف افلاطون و شهر فی 
زمن ارط‌ختاست.من ملوك الفرس و 
هوالستروف بالطويل د وشو انف 
الملى الذى خرج اليه ذرادشت و الله اعلم” 
وارطخثاست مبدل ارتخثتر واردثير 
است. ابن ابی‌اصیبعه در عیون الانباء (ج ۱ 
ص ۲۷) گوید: قال جالئوس ان ابقراط لم 
يجب احد ملوك الفرس المظيم الشان 
المعروف عندالیونانیین بارطخسثث (کذا) و 
هو اردشر الفارسى جد دازاين دارا فانه 
عرض فی ایام هذاالملک للفرس و باء فوجه 
الى عامله بمدينة فاوان أن يحمل الى أبقراط 
مائة قنطار ذهبأ و يحمله بكرامة عظيمة و 
اجلال وان يكون هذا المال تقدمة له و يضمن 
له اقطاعاً بمثلها وكتب الى ملك اليونانيين 
يستعين به على أخراجه اليه و ضمن له مهادنة 
سبع سنين متى أخرج ابقراط اليه فلم يجب 
ابقراط الى الخروج عن بلده الى الفرس فلما 
الح عليه ملك اليونانيين فى الخروج قال له 
ابقراط لست أبذل الفضيلة بالمال ولما علل 
بردقس الملک من امراض مرضها لم یقم عنده 
دهره كله و انصرف الى علاج الما كينو 
الفقراء الذین کانوا فی بلدته و فی مدن اخر و 
آن صفرت و دار هو بتفه جمیع مدن 
اليونانيين حتى وضع لهم كتاباً فى الاهوية و 
البلدان قال جالينوس و من هذه حاله ليس انما 
بتخف بالغنى فقط بل و بالحفض و الدعة و 
يؤثر التعب و النصب عليها فى جنب الفضيلة 
(و من بعض التواريخ) القديمة ان بقراط كان 
فى زمن بهمن بن اردشير وكان بهمن اعتل 


اردشير. 


فانفذ الى اهل بلد بقراط يتدعيه فامتنعوا من 
ذلك و قالوا ان اخرج بقراط من مديئتنا 
خرجنا جميعاً و قتلنا دونه فرق لهم بهمن و 
اقره عندهم - انتهی. 

بعد از گشتاسب نوبت سلطنت به بهمن رسید 
که‌او را در داستانها اردسیر درازدست نیز 
گفته‌اند. در این روایت یک اردشیر جانشین 
سه اردشیر شده است و اموری که به او 
نسبت میدهند مربوط به اردشیر هخامنشی 
اس" راجع به اردشیر داستاتی گفته شده 
است که اسم او بهمن بوده و لقب درازدست 
داشته و دختر خود را تزویج کرده است. در 
تاريخ میخوانیم که از اردشیرهای 
هخامنشی, الم أردشير سوم وهوكا و لقب 
اردشير اول درازدست يود واردشير دوم 
موافق نوشتة پلوتارک عالم یونانی, دختر 
خود «اتی سا را ازدواج کرد. راست است 
كه بهمن از وهومنه مىآيد نه از وهوكا, ولى 
در داستانكوثى تصحيف وهوكا يا تبديل أن 
به بهمن تعجبى تدارد اما اينكه سه اردشير 
يكى شدءاند طبيعى است و نظاير آن بسيار 
است. سلطنت طولانى خارق عادت اردشير 
ازاين جهت است كه وى جايكير سه 
اردشير شده. استعمال اسم هماى بجاى 
«آتس سا» از اینجاست که موافق ارستا 
همای نامی دختر گشتاسپ بوده و معلوم 
است که اين اسم از اين جهت که در کتاب 
مقدس زرتشستیان ضبط شده در سوقم 
جمع آررى داستانها در زمان ساسانی 
مأنوستر و بخاطرها نزدیک‌تر از اسم 
«اتس سا» بوده اگرچه «هوتااس سا» نامی 
هم دختر دیگر گشتاسپ بوده ولی اسم آولی 
بمراتب از اسم دومى كوتاءتر و مأنوستر 
بوده یکی از دلایل اين نظر آنکه تقریبا شش 
قرن بعد زن شايور برادر اردشير بابكان 
(اول) هم همای نام داشته ". سلطنت هماى 
بهیچوجه مطابقت با تاریخ ندارد. اسم او را 
در داستانها داخل کرده‌اند تا جای خالی سه 
اردشیر را که یکی شده‌اند پر نمایند و بعضی 
از محققین بر این عقیده‌اند که کارهای 
سمیرامیز ملک داستانی آسور را به او نسبت 
داده‌اند. (داستانهای ایران قدیم تأليف ييرنيا 
ص ۱۲۳ - ۱۲۴). قفطی در تاریخ الحکماء 
ص ۱٩آرد:‏ و کان [بقراطین ایراقلس ] فی 
زمن اردشیر من ملوک الفرس و هو جد 


Arlaxerce ۵۲9۰‏ - 1 
” -در اينجا اردشير را باكشتاسب خلط كرده 
است. 
۳ -رجوع به اردشیر اول و دوم و سوم 
(هخامنشی) شود. 
۴-رجوع به ایران باستانی ص ۲۷۹ شود. 


اردشير. 


داراين دارا و ذ كر جالينوس فى رسالته النى 
ترجمها عن الفاضل بقراط انّ اردشير دعاء 
إلى معالجته من مرض عرض له فأبى عليه 
اذ كان اردشير عدوا لليونانيين وان ملكين 
من ملوى يونان دعاه كل واحد متهما الى 
علاج نفسه فاجابهما الی ذلک اذ کانا حسنی 
السيرة ولماعوفيامن مرضهما لم يقم 
عندهما تنرّها عنالدّنيا و أهلها وقيل انّ 
اردشير لما اشتد مرضه بذل لبقراط ألف 
قنطار من الذهب على أن يحضر اليه و 
يعافيه من مرضه تأبى عليه بقراط و لم يجب 
سؤاله - انتهى. و رجوع به ايران باستان 
ص ۹۰۷و رجوع به ریوندست شود. 
اردشیر. (د /د] ((2) تواچسی. از امرای 
شاهرخ میرزا که بسفارت بختای رفت و در 
سنه ۸۲۲ه.ق. بازگشت. (حسبط ج ۲ 
ص ۱۹۶)۔ 

اردشیر. 1 /د] لإغ) حساءالدولقيبن 
باحرب شانزدهمین از فرمانروایان خاندان 
اسپهدان پادوسبان. وی ۲۵ سال حکومت 
داشته است. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۱۴۵)(حبط چ ۲ص ۱۰۳ 
اردشير. (1/د] ((خ) حا‌الدولقبین 
حسن ' هفتمين از اسيهبدان طبقةٌ دوم آل 
باوند (۴۶۶ - ۶۰۶ ه.ق.امتوفی بال 
۲ ه.ق. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۳۹۰۲۶ ۵۲, ۵۲ ۸۸۴ ۰ ۱۳۱ 
.)۱۵٩۹ ۰۱۵۵ ۰۱۴۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۲‏ 
مژلف مجمل التواریخ و القصص در ذ کر 
تشه طبر‌ستان ارد: بنای قدیم بوده و 
گویند افریدون کرده است بر دامن کوهی بر 
كنار دريا خراب شده بود که در هم 
طبرستان ناپسندیده تر از آن موضع نیست و 
درسنة تسم و ثمانین و خمسمائه(٩۸‏ 
ه.ق.)ملى طبرستان اردشيرين الحسن 
تجدید عمارت آن صی‌فزود ( کذ). امجمل 
اتواریخ ص ۵۲۶ شاه اردشیرین 
علاءالاوله حن بصفات حمیده و سمات 
پسندیده آراسته بود و در ایام دولت خود در 
بزم [شاید: در بذل و عطا] عطا بقدر مقدور 
مبالقه مینمود. شجاعتش درجه کمال داشت 
و عداتش اوراق حکایت نوشیروان بر طاق 
نسیان گذاشت. بیت: 

گه‌بزم سیم و كه رزم تبغ 
أ ز جوینده هرگز نکردی دریغ. 

و أو بعد از فوت يدر افر سرورى بر سر 
نهاده بحن تدير قاتلان بدررابدست 
أورده اكثرايشان رابتقل رسانيد ومدت 
حى واجهار سال واهنت ماه نومت كرده 
در شهور ستة ائنی و سنتمائه (۶۰۲ه.ق.) 
متوجه عالم عقبی گردید. (حنبیب‌السبر ج۱ 
ص ۳۴۷ وج ۲ ص ۱۰۳ ۱۰۴). 


اردشیر. [1د /د] (اخ) حسامالدولسن 
کینخوار. از سران خاندان کیتخواریه از ال 
باوند. رجوع بسفرنامة مازندران و استرآباد 
رابينو ص ۰۲۵ ۵۲و ۱۳۶ شود. خواندمیر 
در حییب السیر در ذ کر ملوک باونديّه آرد: 
مورخان خردمند ببارت دپ ند آورده‌اند 
که بتاريخ سنه خمی و ثأئین و ستمائه 
(۶۳۵ ه.ق.)که معمورء جبهان سیما بلاد 
ماوراء‌اللهر و ابران بسبب تسلط و بیداد 
سياه توران خراب و ویران گشته بود. حسام 
الدوله اردشیربن کنجیور ( کذا) بن شهریاربن 
کجیور ( کذا) بن رستم‌بن دارابن شهریارین 
قارن‌بن سرخاب‌بن شهریارین داراببن رستم 
به شیرون کنجیور ( کذا) بن سرخاب‌بن قارن 
بن شهریارین قارن‌ین شیروین‌بن سرخاب 
بن شهریارین قارن‌ین شیروین‌بن سرخاب 
بن مهردارین سرخاب‌بن شهریارین باوین 
شاپورین کبقوس‌بن قبادبن فیروز ملک 
عجم. جد انوشیروان عادل. خروج کرده 
پدستور اجداد خود مازندران را ضبط نموده 
و بعد از وی هفت نفر از اولاد و احفادش در 
آن دیار بر مسند اقبال ندستد و مدت 
دولت ایشان صد و پانزده سال امنداد بافته 
فی شهر محرم سنه خمسین و سبعمائه ۷۵۰۱ 
ه.ق.)بنهایت انجامد. (حبط ج ۲ 
صص ۱۰۵- ۱۰۶. 
اردشير. (آ د / د] (خ) حسامالدولتبن 
نماور (نام آورد) آبن بیستون. بیست و 
پنجمین از اسیهدان بادوسیان. (سفرنامةً 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۴۵).و 
رجوع به اسپندار اردشير شود. 
اردشير. (أد /د] (إخ) حسن. رجوع به 
حسن (امیر...) اردشیر شود. 
اردشیر. (1د /د| ((ج) درازانگل. اردشیر 
درازدست. رجوع به اردشیر اول هخامنشی 
و اردشیر بهمن شود. 
ارد شیر. [1د /د] ((ج) درازدست. رجوع 
به اردشیر بهمن و اردشیر اول هخامنشی 
شود. : 
ارد شیر. (١د‏ / د ] (إخ) شمن ‌الملوک حا کم 
مازندران. معاصر هلا كوخان.(حبط 
ج اص ۱۰۴ 
آردسیر. [اد / د] ((خ) شیروی. رجوع به 
ار دشیر سوم شود. 
أردشير. (1د /د) ((خ) نسرم. رجسوع به 
اردشیر دوم ساسانی شود. 
اردشیر. اد /] ((خ) نکوکار و نیکوکار. 
رجوع به اردشیر دوم ساسانی شود. 
اردشتران. [51] (() نوعی از مرو است. 
(اخستیارات بسدیعی). و آن گیاهی باشد 


خوشیوی لیکن بسیار تلخ است. (برهان . 


قاطم) (آنتدراج) (جهانگیری). نام داروشی 


اردشیر اول. ۱۷۱۳ 


است که بمربی مرو گویند. (سروری) 
(شعوری) (رشیدی). ارسا. اردشیردارو. 
مرماهوس. (در نسخه‌ای: مررماحوز). (تحقهُ 
حكيم مؤمن). 
ارذشیر اول. ( د / د ر أؤ َ) (إخ) 
هخامنشى. نام اين شاه را جنين نوشتهاند 
در کتیه‌های شاهان هخامنشی - ارت 
هه در نسخة بابلی کتیبه‌ها - رت 


0 


خُمَْ سوه بزبان عیلامی - آرته خچرچه * 
به مسصری (در روی گلدانی) - آرئه 
تین : هسرودنق -آرتاکیسرک شی 
کتزیاس - آرتٌ کسیر ک سس" پلوتارک - 
رتا گبرگ‌یس ما ک‌روخیر "۱ و لفط آخری 
مکی درازدست أست, در تورية 2 ارت 
خْمنتاأ! ( کاب نحمیا)؛ مورخین قرون 
اسلامی اسم او را چنین ذ کم کرد‌اند 
ابوریحان بیرونی در آثاراباقيه ؟١‏ - اردشیر» 
کی اردشیر بسهمن. , آرطخختت الاول و 
اردشيربن ن أَخَشْورٌش الملقب بمقروشر. أى 
طویل الیدین, مسعودى در مرو الذّهب؟١‏ - 
بهمن‌ین اسقندیار. شهرستانی بهمن‌بن دارا؟۱ 

تعالبی در غُرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم 
- بهمن‌ین اسفندیار. حمز؛ اصفهانی - کی 
اردشیربن اسفندیاربن کشتاسب و یسمی 
بهمن ایضاً ۵, ابن اثیر در تاربخ كامل - 
بهمن‌بن اسفندیار و نیز اردشیربن بهمن .این 
عبری در مختصرالدول - أژطشتثت 
الطویل الدین. در داستانهای ما او را اردشیر 
درازدست بهمن كفتهاند و معلوم است, که 
اغلب مورخین قرون اسلامی از داستانها 
متابعت کرده‌اند. این اردشیر را یونانی‌ها 
درازدست گفته‌اند. زيرا چنانکه پلوتارک 
نوثته (اردشسیر بند۱): دست راستش از 
دست جب درازتر بود. تلدكه كويد: اول 


١-در‏ حيب السير ج اصن ٠١7‏ بغلط 
«ناصوب» جاب شذه و لقب باحرب 
سيفالدوله بود. 
١‏ -لقب حن علاء الدوله برد. 
7 -لقب نماور (نامآور) فخرالدولة است. 
ها - 4 
Artakhshaisou.‏ - 5 
Arlakhtcharicha.‏ - 6 
Arlakhsash.‏ - 7 
۸۵۵ - 9 
۰ - 10 
۸۱۵ - 11 
۲۳-ج لپ یک ص ۸۹ ۱۱۱. 
۳-ج قاهره ج اص ۸۸ 
۴-یومتی. نامهای ایرانی ص ۳۳ 
۵ - تاریخ سنی ملوک الارض و الانبی طبع 
برلن ض *۲. 
۶-ج قاهره ج ۱ صص ۱۱۸ - 1۱۹ 


9 - Artoxerès. 


۴ اردشیر اول. 


کسی که اين لقب او را ذ کر کرد», دی‌ثن ۱ 
بوده و یسونانیهای دیگر از او نقل قول 
کرده‌اند. دی‌نن اين لقب را بمعنی بسط ید یا 
اقتدار استعمال میکرده. ولی بعدها یونانی‌ها 
آن را بمعنی تحت‌اللفظ فهمیده‌اند. (تتبعات 
تاریخی راجم به ایران قديم ص0/8. اما 
اينكه ابوریحان بیرونی و اين عبری اين شاه 
را طویل‌الیدین نامیده و عقیده داشته‌اند که 
هر دو دست او دراز پوده, معلوم نیست از چه 
ماخذى چنین استتباط کرده‌اند. سترابون در 
کتاب پانزدهمش داریوش اول را درازدست 
نوشته و چنانکه گوید. دستهای شاه مزبوره 
وقتی که می‌ایستاده. بزانوهایش مسی‌رسیده. 
ولی اين خبر بنظر صحیح نمی‌آید. 

نسب: این شاه بير خشيارشا بود. اسم 
ملکه سادر او را یونانیها آمس تریس" 
نوشته و او را ذختر أتانس (هسوتانه), که از 
خانوادۂ هخامنشی و یکی از هفت نفر 
هم‌قسم پارسی در قضیه بردیای دروغی 
بود. دانسته‌اند. (صص ۵۲۲-۵۲۰). اردشیر 
چهار برادر داشت و دو خواهر. (یوستی: 
نامهای ایرانی ص ۲۹۸). داریوش و 
ویشتاسپ برادران ارشد بودند و چنین بنظر 
می‌آید. که دارب وش قبل از سلطت 
خشیارشا تولد شده بود و بنا بر ترتیبی. که 
دربارۂ خشیارشا اجرا شد, نمی‌توانست بعد 
از او بر تخت نشیند. 

کارهای اولی اردشیر: 

قتل اردوان: پس از قعل خشیارشا اردوان 
خواست شخصی را بتخت بنشاند. که جوان و 
بی‌تجربه باشد و از اين نظر بهمدستی مهرداد 
خواجه. اردشير راء كه خيلى جوان بود. 
بتخت نشاند. در مات چند ماه اردوان راتق 
و فاتق و شاه حقیقی بود. تا اینکه خواست 
اردثير را هم از ميان بردارد. ولى اين دفعه 
كرفتار شد. كتزياس تقصيل قفیه را چسنین 
نوشته: آیئیس. که دختر خشیارشا و خواهر 
اردشیر بسود. مسورد شکایت شوهرش 
بقابوخش (مگابیز یونانها) واقع شد. اردشیر 
خواهر خود را سخت ملامت کرد و با وجود 
اين ترضیة خاطر شوهرش بعمل نیامد و 
بغابوخش بقدری کین زن خود را در دل 
گرفت. که بزودی پنض خود را شامل شاه هم 
کردو چون آردوان هم نسبت بشاه سوءقصد 
می‌ورزید. اين دونفر بیکدیگر نزدیک شده 
برای اجرای مقصود واحد هم‌قسم گشتند. بعد 
بغابوخش از ترس یا جهت دیگری نزد شاه 
رفته سر را افشاء کرد و بحکم اردشیر اردوان 
راگرفه به سحبی انداشتد. پس از آن از 
تحقیقات و امعتطاقات, قَطیة کشته شدن 
خشیاردا کشف و شرکت مهرداد خواجه 
معلوم شد. در نتیجه خواجه راء بجرم شرکت 


در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه, با 
زجرهای شدید کشتد. ولی اردوان. چون 
صاحب قوم و قبیلة متنفذی در باختر بود. 
چندی در حبس بماند. تا آنکه او را هم در 
جدال سختی با سه نفر از پسرانش کشتند و 
بقابوخش. که در این جدال زخم برداشته بود. 
بدست یک نفر طبیب یونانی آپولونیدس " نام 
معالجه شد و با زن خود آشتی کرد. 

دیودور سیسیلی شرح قضیه را طور دیگر 
نوشته. اين مورخ گوید ( کتاب ۱۱ بند :۶٩‏ 
اردوان یکنفر گرگانی بود. که میخواست 
بتخت برسد. با این مقصود شبانه داخل 
اطاق خشیارشا گردیده او را کشت. بعد 
خواست سه پسر او را هم بکشد و چون 
ویشتاسپ والی باختر غائب بود, به داریوش 
و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین 
وانمود» که خشیارشا را داریوش کشته و بر 
اثر اين تهمت اردشیر در خشم شده برادر 
خود را کشت بعد اردوان به اردشیر حمله 
کرد»ولی او بمقام مدافعه برآمده زخم 
خفیفی برداشت و ضربتی مهلک به اردوان 
زده کار او را بساخت. ژوستین اين واقعه را 
چنین ذ کر کرده ( کتاپ. ۳ بند۱): اردشیر از 
اردوان خواست. که قشون خود را سان 
ببدهد و در حین سان دیدن به او گفت. 
جوشن من خیلی کوتاه است. اردوان در 
حال چوشن خود را کند, که بشاه تقدیم کند 
و. چون برهنه ماند. اردشیر شمشیر خود را 
کشیده به تن او فرو برده و آمر کسرد» پسران 
او راگرفتند. پلوتارک از قول, دی‌تن نوشته. 
كه اردوان در مدت هفت ماه نيابت سلطنت 
ميكرد و بعضى كمان مىكنند. كه نيابت اواز 
طرف ويشتاسب ير خشيارشا والى باختر 
بوده. 

شلبة بر و یشستاسپ: پس از قتل اردوان 
اردشیر به ویشتاسپ. که والی پاختر بود. 
پرداخت, توضیح آنکه قشونی بر ضد او 
فرستاد. ولی جنگ, با وجود ایتکه طولانی و 
خونین بود نتیجه نداد. بعد اردشیر قشون 
بیشتری جمع کرده باز با ویشتاسپ جنگید و 
این دفعه غالب آمد (حوالی ۴۶۳ ق.م). اين 
فتح سلطنت اردشیر را بر تمام ممالک وسيعة 
ايران مسلم کرد سپس اردشیر خواست 
اصلاحاتی کند. تا از جنگ‌های خانگی 
مصون بماند و با اين مقصود ولأتى راء كه بسر 
علیه او بودند تفبیر داده کسانی را که طرفدار 
او و لایق بودند به ایالات فرستاد. بعد 
اصلاحاتی نیز در مسالیه و قشون اجراء. و 
خرابسهای زمان يدر خنود را تسرمیم و از 
تمدیات جلوگیری کرد. کلية اردشیر را 
مورخین چنین توصیف کرده‌اند: که میخواسته 
اسباپ امنیت و آسایش مردم را فراهم کند, 


اردشیر اول. 


ولی تا چه اندازه در اين راه موفق شده. معلوم 
نیست. اصولاً اطلاعات ما بر وقایم مذكور 
خیلی کم است و اخبار گونا گون که ذ کر شد 
همین قدر میرساند. که در اواخر سلطّت 
خشیارشا حکومت شاه رو بضعف گذارده و 
خودسری در مرکز و ایالات شروع شده بود 
این اخبار موید نظری است. که بالاتر راجع یه 
خشیارشا ذ کرشد. (ص 4۰۵). بهرحال قتل 
خشیارشا, کشته شدن داریوش و جنگ 
اردشیر با ویشتاسپ از وقایعی است. که 
جلب توجه میکند. زیرا در دور هخامنشی 
اینگونه پیش‌آمدها تا اين زمان نظیر نداشت 
بنابراین باید گفت. که در زمان خشیارشا» 
پس از شش یا هفت سال ابتدای سلطنت او, 
ايران در مرحله جدیدی داخل گشته: از زمان 
تأسیس دولت ماد تا این وقت ایران همواره 
توسعه میافت و بر قدرتش می‌افزود» ولی از 
این زمان انحطاط شروع می‌شود و نه فقط 
ایران دیگر بسط نمی‌یابد. بل ایالات اروپائی» 
یعنی ترا کیه و مقدونیه راگم می‌کند و در آسیا 
و آفریقا هم شورشهائی پی در پی در ایالات 
روی میدهد. بنابراین میتوان گفت. که دور 
مادی و دورة اول پارسی, یعی دو دوره‌ای که 
متمم یکدیگرند. بدو قسمت ستمایز تقسیم 
میشوند: تا اوایل سلطنت خشیارشا و از این 
زمان بیعد بنابر آنچه راجع بابتدای سلطتت 
أردشير ذ كرشد بايد كفت, كه او در ۴۶۴ ق۔م. 
بر تخت نشسته و نلدكه هم در كتابش همين 
سنه را ذ کر کرده. (جعات تاريخى راجع به 
ایران قدیم. ص ۷۸ از وقایع سلطنت اردشیر 
اول آمدن تمیستوکل به دربار ایران است. ا گر 
چه اين واقعه در جنب وقایع دیگر اهمیتی 
ندارد. ولی چون این قضیه در ابتدای سلطنت 
اردشیر روي داده و مي‌خواهيم. تاممکن 
است, وقايع را بترتيب تاريخ ذ کرکنيم. این 
قضیه را هم ذ کر کرده بعد به وقایع ديكر, كه 
بمراتب مهمتر است, خواهیم پرداخت. 

پناهیدن تمیستوکل به اردشیر: تمیستوکل 
بس از جنگ سالامین شهرتی تام در یونان 
یافت و بعدها اول‌تخص دولت اتن شد. ولی 


0 - 1 
Amestris.‏ - 2 
در يونانى امم این کلمه را هامس تریس و اسم 
شهرى رادر مشرق آسياى صغیر» که همین نام 
داشته. هاماستريس نوشتهانده و ا كر #يس» آخر 
کلمه را که پرنانی است» حذف کرده در نظر 
آریم. که چون در زبان یونانی «ش» نبوده بجای 
آن «س» استعمال می‌کردند. هاماشترمی‌شوده 
که جزئی اختلافی با هماشتر دارد.بابراین ظن 
قوى مىرود.كه اسم اين ملكه هماشتر يعنى 
هماى مملكت بوده. 
۰ - 3 


اردشير اول. 


چنانکه پلوتارک گوید. (تمیتوکل, بند ۱ 
-۲۸) شخصی بود بصیار جاءطلب و 
خودیند. یا بقول هرودوت بی‌اندازه طماع. 
ار پس از جنگ پلاته امیرالبحر سفائن آتن در 
جزاثری, که جزو اتحاد دلس ! بودند. گردید و 
در آنجا به این بهانه که اشخاصی باطاً 
طرفدار ایرانند, بنای تعقیب این و آن راگذارد. 
هر کی که پول میداد. پا ک و الا از سکن و 
مأوای خود آواره میند. مب توکل در ایین 
روش خود پالاخره متعرض شاعری نی 
موز کرآن آ نام گردید. و حال آنکه مسهمان او بود 
وبا او سابقه و دوستی مفصلی داشت. جهت 
پیچیدگی تمیستوکل با او از اینجا بود. که 
دشمن شاعر سه تالان به او وعده کرده بود. 
وقتی که تی‌موکران از قضیه آگاه‌شده 
خشمگین گردید و کارهای بی‌روية او را به 
آننها اطلاع داد. از طرف دیگر نفوذ 
تمیستوکل در اتن باعث حسد کسانی شد. که 
طرفدار حکومت ملی بودند و میخواستد بلند 
شوند. رفتار خود تمیستوکل هم بمقاصد آن‌ها 
کمک میکرد. زیرا تمیستوکل بقدری در هر 
موقع از خدمات خود به اتن در مجالس 
خصوصى و عمومى صبحت ميكرد وكارهاى 
خود را ببجشم ميكشيد, كه بالاخرء آتنيها را 
خننه کرد و دشمنانش بنای ستیزه را گذارده 
گفتند. که تمیتوکل راه با مادیها (یسنی 
پارسی‌ها) داشته و دارد و قرار دادند که از آتن 
اخراج شود. پس از آن او به آرگس "رفته در 
آنجا با کمال بی‌طاقتی انتظار پیش‌آمد 
ماعدی را داشت, ولی چیزی نگذشت. که 
اسرار پوزانیاس؟ چنانکه بالاتر گذشت. افشا 
شد و او را بمحکمه جلب کردند. برای فهم 
مطلب لازم است گفته شود, که پوزانیاس در 
ابتداء مذا کرات خود را با دربار ایران از 
تمیستوکل پهان میداشت. ولی پس از اينکه 
تبعيد شده به آرگس رفت. چون نارضامندی 
او رااز آتیها مشاهده كرده, به او كفت: در 
ازای آنقدر خدمات. كه تو به أتن كردى, جه 
قدردانى از أتيها ديدى؟ و بعد كاغذ شاه را 
به او نشان داده بهمراهی با مقاصد خود 
دعوتش کرد. تمستوکل حاضر تشد شرکت 
کند.ولی قول داد سر او را نگاهدارد. بعد پی 
از مرگ پوزانیاس, چنانکه ذ کر شد, اسنادی 
بدست آمد. که در بارة تمیستوکل بدگمانی 
ایجاد کرد. در اين موق لاسدمونها و دشمنان 
آتتی تمیستوکل حملات سخت به او کردند. 
ولى او در ابتداء در آرگی مانده كتباً جواب 
اتهامات را میداد و میگفت: که او نزاده برای 
اینکه برده شود, در این صورت چگونه راضی 
ميشود, که وطن خود را بنده گرداند. ولی 
دشمنان او چنان مردم را بر ضد او 
برانگیختد, که بالاخره حکمی صادر شد. او 


را تحت الحفظ برای محا کمه‌به آتن آرند. 
چون این خبر یه تمیستوکل رسید. بجزیرة 
کرسیر؟ فرار کرده از آنجا به اپیر "رفت. بعد 
بواسطة تعقب آتنها به اديت" پادشاه 
مولس پناه برد. چون آومت ساب خواهشی 
از اتن کرده و دولت مفکور به پیشنهاد 
تمیستوکل آنرا پذیرفته بود. تمیستوکل, برای 
اینکه از کینه توزی ادمت مانع شود. طقل او را 
در بقل گرفه نزد پادثاه رقت وبياهايشس 
افتاده باه یافت بعد تمیستوکل زن و اطفال 
خود را هم در نهان از آتن بیرون برد و بر اثر 
این کار سیمون, که شخص اول آتن بود. حکم 
ختل او را صادر کرد. از جهت شنیدن این خبر 
یا بسببی دیگر, که معلوم نیست, تمیستوکل از 
اینجا بقول توسیدید به پیدن* بندر مقدونیه 
فرار کرد (بعضی نوشته‌اند نزد هی‌برون جبار 
سی‌سیل رقت و بعد به این بندر درآمد) و از 
اینجا خود را بشهر کوم"' واقع در آسیای 
صغير كه تابع ایران بود. رسانید. در اینجا 
دوس تانش یکمک او امدند: زمانی که 
حکومت آتن حکم ضبط دارائی او را داده 
بود. اینها قسمتی را از اموال او پنهان کرده 
بودتد و در اين موقع اين مال را به اختیار او 
گذاردند. پلوتارک گوید (تمیستوکل, بند ۳۰): 
دارائى او در حين دخول يخدمت اتن سه 
تالان بود و در موقع ضبط آن یک‌صد تالان 
(نقریباً دو میلیون و هشتصد هزار ريال) 
وقتىكه تيتوكل به کوم درآمد. دریافت که 


در ساحل و همه جا اشخاصی بسیار. 


مواظب‌اند. که او را دستگیر کنند. زیرا شاه 
دویست تالان وعده کرده بود بکسی, که او را 
گرفتهتسلیم کند. بنابراین تمبستوکل بشهر 
کوچک اش : که جزو لی ۱۲ بود, فرار 
کرده‌بشخصی نی‌کوژن ۲" نام که با رجال مهم 
دربار شاه روابط گرمی داست. پناهنده گر دید, 
در ایتجا تمی‌توکل در خواب دید. که 
اژدهائی دور بدن او پیچیده از گردنش بالا 
میرود. تا او را بگزد ولی در حال ازدها به 
عقابی مبدل گردیده او را در زیر پسر خود 
گرفت"" و بعد او را برداشته بشاهراهی نهاد و 
در همین حال یک کادوسة زرین پدیدار شد 
(عصای رسولان را یونانها کادوسه می 
نامیدند. در ص ۸۶۶" فوصیف شدما: بسن از 
اينکه تمیستوکل بیدار شد, حس کرد که نم و 
الم أو به آخر رسيده و بعد ميزبان أو. یعنی 
نیکوژن, طرحی ربخت که او را سالماً بدربار 
شاء برساند. راجع به این طرح پلوتارک گوید 
(تمیسنوکل, بند ۳۱): الب ملل بیگانه و 
خصوصاً پارسی‌ها بالطبع یک تعصب مفرطی 
نسبت یزنان خود و زنان غیر عقدی و کنیزانی 
که خریده‌اند. ابراز میکنند و از این جهت زنان 
خود را چنان نگاه میدارند, که کسی نمیتواند 


اردشیر اول. ۱۷۹۵ 


آنها رابیند و حتی در خانه‌های خودشان آنها 
محجورند. در موق مسأفرت‌ها هم زنان خود 
را در گردونه‌هاتی که از هر طرف بسته است. 
حرکت میدهند نیکوژن تمیستوکل را در 
چنین گردونه‌ای جا داده به اشخاصی, که با او 
روانه کرد سپرد. ا گردر راه کسی سئوالاتی 
برای یکی از رجال دربار میبرند. توسیدید 
گوید, که تمیستوکل بپارس وقتی رسید, که 
خشیارشا درگذشته و پسرش اردشیر بتخت 
جلوس کرده بود. ولى دىئّن عقيده داشت. كه 
تيتوكل خثيارشا رأ ديده بود. ديودور اين 
قضبه را مربوط بزمان خشيارثا دائسته. 
بهرحال پس از ورود به ایران تمیستوکل موقع 
بسیار مشکلی داشت. تا اینکه بالاخره نزد 
اردوان ريس قراولان مخصوص رفته گفت. 
مطلی‌که شاه علاقة کامل به آن دارد. بحضور 
شاه پرسم. اردوان جواب داد: ای بیگانه 
قوانین انان ذر همه جا یکی نیست. آنچه 
برای جمعی خوب است. برای عده‌ای بد 
است. ولی چیزی که برای همه خوب میباشد. 
رعایت کد. شما يونايها أزادى و برابرى رأ 
ازهر جيز برتر میدانید. یکی از بهترین قوانین 
ما این است که شاه را محترم بداریم و أو را 
صورت خدائی بدانیم» که حافظ همه جيز 
است, پس ا گر خواهی عادات ما رابجا اورده 
او را پپرستی مانند ما میتوانی او را ببینی و با 
استعمال میکنند بزانو درامدن یا بخا ک‌افتادن 
است. .)گر عقیدة ديكرى دارى, بايد بتوسط 
شخصی با او حرف بزنی, زیرا عادت بارسی 


۱-ان حاد وس را آتن تشکیل کرده بود 
چنانکه پانین‌تر بياید. 

2 - ۰ 3 - Argos. 
4 - Pausanias. 
این جزیره راا کنون کورفو نامند‎ 00۲0۷۵ -۵ 
در دریای بیان است.‎ 


6 - ۳, 7 - 4. 
8 - Molosse. 9 - Pydne. 
10 - Cymes (Cumes). 

11 ۰ Éges. ۳ 
13 - Nicogène. 


۳ -بالاتر كفئه شده ونيز يائينتر بيايد: که 
عقاب زرين با بالهاى كثاده علامت ثاهان 
هخامنشی بود ( کزنقون -سفر جنگی کوروش 
کاب ۱ فصل ۱۰) بتابراین» تعبیر خواب چنین 
بوده كه أو بواسطة حمایت شاه از رتج و محن 
خراهد رست. ١‏ 

1۵ -شمارة مفحه مربوظ به کتاب ايران باستان 


است. 


۱۳۶ اردشير اول. 


مگر اینکه اول او را پرستش کند. تمیستوکل 
در چواب چنین گفت: اردوان, من به اینجا با 
این مقصود آمدهام که افتخارات و قدرت شاه 
را زیاد کنم. البته اطاعت از قوانین شما 
خواهم کرد. زیرا ارادة خدائی که دولت پارس 
رابه اين اندازه بلند و بزرگ کرده, چنین است. 
من جنان كنم كه شاء مورد پرستش مردمانی 
بیشتر گردد. در این موقع اردوان ستوال کرد: 
بشاه بگوئيم که تو کیستی, زیرا چنانکه 
می‌بینيم. تسو یک شخص متعارف نیستی. 
تمیتوکل جواب داد: «اما در اين باب باید 
بگویم که کسی جز شاه نخواهد دانت. مسن 
کیستم». در اینجا پلوتارک گوید (تمیستوکل. 
بند ۳۲): که این حکایت از فانیاس ۱ یونانی 
است, ولی اراتس‌تن ۲ در کتاب خود راجع 
بثروت نوشته, که یکی از زنان غير عقدى 
اردوان از اهل اری‌تره تمیستوکل رابه او 
معرفی کرد. باری, چون تمیستوکل بحضور 
شاه رصید. بزانو درامد و در این حال سا کت 
بماند. تا اينكه شاه بمترجم أمر كرد اسم أو را 
بپرسد. تمیستوکل جواب داد «ای شاه بزرگ: 
من تمستوكل آتنی‌ام» که از آتن اخراج شده‌ام 
و اکنون هم مرا تعقیب ميكنند. من يناء بشما 
آورده‌ام و حقیقت اين است, که من بدیهای 
زیادی در بارة پارسها کردم. ولی وقتی که 
سلامت یونان و وطم بمجاهدات من تأمین 
شد, نیکوئی‌های بیشتری هم پارسیها کردم» 
زیرا مانع شدم. که یونانها پارسیها را تعقیب 
کنند.امروز حسیات من موافق وضع من است 
و من امده‌ام. تا ا گر غضب شما نسبت بمن 
فرونشته, از مراحم شما برخوردار باشم و 
| گرهنوز کينة شما پاقی است. پوزش بخواهم. 
خود دشمنان من شاهدند. که چه خدماتی 
بشما کرده‌ام. بدبختی من محرک رحم و 
شفقت شم باد. نه باعث اشتعال حش انتقام. 
اولي حیات یکلفر درخواست کننده راء که 
بشما پناه أورده, نجات می‌دهد و درمی باعث 
فنای دشمن علنی یونان خواهد شد». پس از 
اين سخن. تمیستوکل برای اینکه رنگ 
مذهبی و تقدس بگفه‌های خود بدهد. خوابی 
را که در خائة نیکوژن دیده بود بیان کرده 
گفت: غیب‌گوی زئوس " (خىدای بزرگ 
يونانيها) در معبد ددن آبمن گفت: «باید نزد 
پادشاهی روی, که هم اسم خدای بزرگ 
است» و چنین پادشاه شاه پارس است. زیرا 
فقط زئوس و شاه پارس را «شا بزرگ» 
میخوانند. اردشیر. هر چند از بزرگی دل و 
جرئت تیمستوکل در حیرت شد. ولی در این 
باره حضوراً چیزی نگفت. آما در ميان محارم 
خود از این قضیه اظهار خوشنودی کرد. چه 
آنرا از خوش‌بختی خود دانست. بعد پلوتارک 
گوید:«اردشیر از اهریمن درخواست کرد, که 


همواره در مفز دشمنانش چنین فکرهالی 
ایجاد و به آنها الهام کند. که اين نوع مردان 
بزرگ را از محیط‌شان دور دارند». روز دیگر 
در طليعة صبم اردشیر محارم خود را طلبیده 
فرمود تميستوكل را ححاضر كتند. او منتظر 
پیش آمد خوبی نبود, چه, همین که قراولان 
دانستند. که او تمیستوکل است. با نظر بد به او 
نگریستند و حتی بعضی به او فحش دادند. 
رکسایس" رئیس هزار تفر مسلح, هنگامی که 
تمیستوکل از پیش او میگذشت و شاه بر 
تخت نشته دربار منعقد و سکوت محضص 
حکمفرما بود. آهی کشیده خیلی آهته به او 
گفت:«ای مار خوش‌خط و خال یونان. 
خوش‌بختی شاه است که تو را بدینجا 
کشانیده»ولی پس از آنکه تیستوکل بحضور 
شاه درآمد و او را پرستید. شاه سلامی به آو 
داده پا ملاطفت به او گفت: «من دویست تالان 
بتو مقروضم. زیرا دویست تالان وعده کرده 
بودم بکسی که تو را گرفته بیاورد و | کنون, که 
خودت آمده‌ای حق است که این دویست 
تالان را بخودت بدهم». بعد شاه وعده کرد 
بخشنهای بیشتر بکند و به او اطمینان داده 
گفت: آزادائه عقاید خود را تبت به یونان 
بگوید. تمیتوکل جواب داد: «چتانکه بايد 
قالی را خوب باز کرد, تا شخص بتواند نقش و 
نگار آنرا بیند. نطق هم باید باز شود. تا نقش 
و نگارهائی, که پسندیده و جالب منافع است» 
درست مقهوم باشد». شاه را این تشبیه خوش 
آمد و پرسید, چقدر وقت برای اینکار لازم 
است. تمیستوکل جواب داد, یک ال و در این 
مدت زبان پارسی را بقدری آسوخت که 
اشخاصی, که دور از دربار بودند, تصور 
میکردند, که تمیستوکل فقط در باب کارهای 
یونان با شاه حرف میزند. ولی تغییرانتی که 
راجم پمحارم شاه روی داد. باعث بدگمانی و 
خشم رجال دربار گردید. زیرا پنداشتند که 
تمیتوکل درباره آنها سعایتی کرد كليةٌ 
تلطفاتی, که شاه دربار؛ تميستوكل مبذول 
میداشت, بمراتب بیش از آن بود. که در دربار 
ابران تسبت بخارجیها میکردند. مثلاًاردشیر 
او را بشکارها و تفریحات درباری میطلیید و 
بی‌تکلف ار را می‌پذیرفت. حتی گویند. که 
اردشیر او را بملکه مادر خود معرفی کرد 
بالاخره مان بحکم شاه فلفة خود را به او 
آموختند. در این وقت دمارات لاسدمونی 
(يادشاء سابق اسيارت) در دربار يارس بود. 
روزى اردشير به او كفت, از من چیزی يخواه 
واو اظهار كرد: أن خواهم, كه شاء اجازه دهد 
من کلاه او را بر سرنهاده ماند شاه در 
کوچه‌های سارد بگردم میتروپوستس ۶ 
عموزادۂ شاه دست او را گرفت و گفت: 


اردشیر اول. 


دمارات. هرگاه تو این کلاه را بر سر نهى, مغز 
أكربرق رأهم يدست كيرى. زئؤْس نخواهى 
شد (براى فهم مطلب بايد بخاطر آورد: که 
بعقيد یونانیان. زئوس خدای بزرگ آنان برق 
را بدست داشت و هر زمان که میخواست 
ارباب اننواع با انسان را تهدید کند برق 
میفرستاد. م.) اردشیر از این درخواست 
دمارات چنان خشمگین گشت. که تصور 
میرفت از تقصیر او هیچگاه درنخواهد گذشت 
ولی تمیتوکل از او شفاعت کرد و باز 
دمارات مورد عطوفت شاه گردید. (این 
قمت از حكايت به نظر افانه ميايد و بهر 
حال باید راجم به خشیارشا باشد, که پس از 
مراجعت از اروپا چندی در سارد اقاست 
داشت. م.). مراحم شاه نبت به تمیتوکل به 
اين اندازه بود که بعدها هر زمان شاهنشاهان 
خود جلب کنند. میگفتند. در بارة آنان بیش از 
آنچه در بارۀ تمیستوکل شد, خواهند کرد و 
نیز گویند. در این وقت که تمیستوکل به اعلی 
درجة بزرگی رسید و همه طالب توجه و 
دوستی او بودند. روزی که با اولاد خود غذا 
صرف میکرد و از تجملات و سفر؛ رنگین 
خود در شگفت بود. رو به اطفال خود کرده 
گفت:«دوستان من, ما فنا بودیم. | گرفنا نشده 
بودیم». (! گرچه پلوتارک این عبارت را معنی 
نکرده, ولی معلوم است که مقصود تمیستوکل 
جنين بوده اگرما نزد یونانیها بی‌اعتبار نشده 
بودیم. حالا این اعتبار و ثروت را در دربار 
ايران نداشتيم. م( بروایت پلوتارک شاء برای 
نان خانة تمیستوکل اين سه شهر رايه او اعطاء 
کرد:ما گنزی‌بر رود م‌آندر "» لاپاکاو 
ميونت" ولی بعضی ده شهر دیگر رکه 
پرکت "و پالس سپس" مینامیدند. علاوه 
کر ده‌گویند. اين دو شهر هم برای اثاث‌البیت و 
لباس به تمی‌متوکل داده شده بود. (توسیدید 
در بند ۱۳۸ کتاب اول خود مالیات ما گنزی‌را 
پنجاء تالان نوشته, که تقریباً معادل ۶۰۰ هزار 
ريال کنونی میشود. .۲۲4 بعد تمتوكل زن 


۰ - 1 
Zéus {Jupiler).‏ - 3 
معبد ددن در ابير واقع بود. Dodon‏ - 4 


2 - 8۰ 


5 - ۰ 6 - Milhropoustès. 
7 - ۱۸2۵665۶ او‎ ۰ 

8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 


11 - Palessepses. 

۲-ا گر چه واضح است. باز تصریح مشود که 

مقصود از دادن شهرها به تمیتوکل این بوده. 

که تمیتوکل حا کم» با چنانکه بونانیها میگفتند 
جبار این شهرها باشد. 





ایرانی از یک خانوادة اشرافی گرفت و به امر 
شاه به اسیای صغير رفته مدت‌ها با نهایت 
خوشی و اطمینان خاطر در آنجا بزیست در 
اين مدت همواره مورد ملاطفت شاه و مانئد 
یکی از رجال بزرگ پارس, طرف توجه بود. 
قابل ذ کراست که تمیستوکل در ما گنزی‌ماند 
ولات و حکام سکه زده است و دو نمونه از 
این سکه‌ها بدست امده. از یکی از نمونه‌ها 
معلوم است که ار استفاده هم میکرده (تلدکه. 
تتبعات الخ» ص ۸۰) در اين زمان اردشیر به 
امور اسیای علیا (يعنى باختر. م( اشتعال 
داشت و به امور یونان توجهی نمیکرد. ولی 
شورش مصر با کمک آتننها و پیشرفتهای 
بحريه یوتان در قبرس و کیلیکیه اردشیر را 
مجبور کرد. توجه خود رابطرف مغرب 
معطوف و جلوگیری از قوی شدن یونان کند. 
در اين احوال از دربار حکمی به تمیتوکل 
رسید, که ریاست دسته‌ای را از قشون ایران بر 
عهده گرفته با یونانیها بجنگد. تمیستوکل در 
موقع بدی رأقع شد. چه با وجود رنجشهانی 
که‌از یونانیها داضت نمی‌خواست بر آنان قیام 
کند و بدست خود خط بطلان بر خدمات 
نمایان خود به یونان بکشد, بخصوص که 
فرماندهان قشون آتن اشخاصی بودند مانند 
سیمون. که اقبال همه جا یا آنها بود. بنابراین 
تصمیم کرد خود را یکشد و با این مقصود 
دوستان خود را طلبیده و با آنها وداع کرده 
خون گاو آشامید یا بقول بعضی زهری قوی 
خورد و در سن ۶۵ سالگی درگذشت. شاه 
وقتی که خر فوت تمیستوکل را شنید و جهت 
آنرا دانست, او را بیش از زمان حیاتش ستود 
و نسبت بخانواده و دوستان او نیکیها کرد. 
تمیتوکل را در ما گنزی‌دفن کردند و اهالی 
آن مقبرء قشنگی برای او ساختند. در خاتمه 
پلوتارک گوید. که تا زمان او اعقاب 
تمیستوکل دارای امتیازاتی در ما گنزی 
ميياشند. أين است انچه پلوتارک در بار 
تمیستوکل گوید. روایت دیودور هم تقریباً 
چنین است. ولی در بعض جاها تفاوتهائی با 
نوشته‌های پلوتارک دارد. که ذ کر ميکنيم. 
مورخ مذكور كويد ( کتاب ۱۱ بند ۵۷): وقتی 
كه تميستوكل در نهان بدربار ایران رسید و 
بحضور شاء بار یافت. دشمی نیرومد در 
اینجا برای او پیدا شد. توضیح آنکه پسران 
ماندان ۱ دختر داریوش در جنگ سالامین 
کشته شده بودند و این زن از مسصیبت وارده 
خیلی بی‌تابی ميکرد. بنابراین, وقتی که شنید 
تمیستوکل بدربار ایران آمده, نزد شاه رفت و 
اشک‌ریزان درشواست کرد از تمیستوکل 
انتقام پسران او را بکشد. شاه این خواهش 
ماندان را جداً رد کرد. ولی چون اين زن مورد 
احترام مخصوص يارسىها بود. مردم بهیجان 


آمده و در دربار جمع شده مجازات 
تمیستوکل را خواستند. بالاخره قرار شد 
محکمه‌ای از بزرگان پارس تشکیل شود. تا 
هر حکم که صادر شد. اجراء کنند. مردم از 
این امر شاه خوشوقت گشتند, ولی در تشکیل 
دیوان مذکور چندی تعلل شد و پس از اينکه 
تشکیل گردید تمیستوکل بزبان پارسی حرف 
زد و بقدری خوب از خود دفاع کرد. که او را 
بیگناه دانستند. شاه از اين یش آمد خوشنود 
گشت و هدایائی به تمیتوکل داد. راجع 
بقوت تمیستوکل دیودور چنین گوید (همانجا 
بند ۵۸): چون خشیارشا میخواست باز با 
یونانیان جنگ کند تمیستوکل را دعوت کرد. 
که‌سرداری کل قشون را عهده دار شود. 
تعیستوکل راضی شد. به این شرط که شاه 
قم بخورد بی او جنگ راشروع نخواهد 
كرد.بعد براى تأبيد اين قسم قرار شد كاو نرى 
راقريان كنند و تيتوكل یک کاسة بزرگ از 
اين خون اشاميد وهم در زمان يمرد. ير اشر 
فوت او. جون خثيارشا قسم ياد كرده بود 
بى أو جنگ نکند, از خيال جنگ با یونان 
منصرف شد. ولی کُرتلیوس نپوس؟ كويد 
(تسمیتوکل, بند :۱۰-٩‏ «من روایت 
توسیدید ؟ را در اینجا هم ترجیح میدهم. آو 
گوید.که تمیستوکل از مررضی درگذشت. ولی 
انکار تميکند. که در باب سم خوردن او شایمه 
بوده». تفاوت بين روایت پلوتارک و دیودور 
در این است که اولی این قضيه رامربوط به 
اوائل سلطنت اردشير ميداند ولى دومی عقیده 
دارد كه اين قضيه مقارن سال دوم المبياد 
هفتاد و هفتم روى داده. كه تقريباً ۱ قم 
ميشود ويا اواخر سلطنت خشيارشا مصادف 
است. چون نوشته‌های پلوتارک بیشتر مورد 
توجه ميباشد ظنٌ قوى اين لست که روایت او 
صحيحتر ياشد و نيزاين تصور. كه خشيارشا 
میخواسته باز چنگی را با یونان شروع کند, 
بعید است. اما در باب قوت او معلوم است. که 
توسیدید آنرا از مرضی دانته. | گرچه روایت 
زهر خوردن او را هم ذ کرمیکند. نیز باید 
گفت: که توسیدید هم آمدن تمیستوکل را 
پدربار ایران بزمان اردشیر صربوط داشته و 
گوید.که او پس از ورود به آسیا نامه‌ای بشاه 
نوشته خدمات خود رأبشاء و پارسها بیان 
کردو اردشیر جواب داد. که ازاد است: هر 
چه خواهد پکند. بعد تمیستوکل در مدت 
یکسال زبان پارسی را آموخته نزد شاه رفت. 
( کاب ابند ۱۳۸). در آخر حکایت, توسیدید 
گوید.که موافق اظهار اقزبای تمیستوکل, آنها 
استخوان‌های او را در نهان یه اتیک برده دفن 
کردند» زیرا آتبهاء از آن جا که او را خائن 
میدانمتند, اجازه دفن را نمیدادند. اهمان جا). 
باری, از تمامی روایات مذکوره آنچه 
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استنباط ميشود. اين است که: تمیستوکل پس 
از رانده شدن از یونان. چون خواسته دارای 
ثروت و زندگانی خوبی شود. بدربار ایران 
پناه آورده و ضمناً اردشیر را پر ضد بونان 
تحریک میکرده, ولی اردشیر نمیخواسته با 
یسونان بسجنگد و از راه بسزرگ‌منشی و 
میهمان‌نوازی تمیستوکل را پذیرفته و معاش 
او را مرتب کرده. بعد که دیده بودند او در 
دربار باعت زحمت خودش و رنجچش 
درباريان المت محترمانه او رابه آسياى صفير 
تبعید کرده و حکومت چند شهر رابه او داده و 
تمیستوکل در پیری از مرضی درگذشته. باقی 
گفته‌هاشاخ و برگهای داستانی است. در بارةٌ 
تمیسوکل پلوتارک حکایاتی ذ کر کرده, که 
احوال این مرد نامى يونان را خوب مینماید. 
از جمله اينهاست: 

١‏ - وقتى كه آتتها او را امير البحر كردند. 
سيرد كه نوشتجات اين اداره را توقيف 
كردء. روزى كه بكشتى خواهد نشست. نزد 
او آورند. تا آتنيها مشاهده کنند. که چقدر 
نوشته به اسم او میرسد و با چه عده‌ای زباد 
از مردم باید در یاپ کارها مکاتبه و مذا کره 
کند. ۲- تمیستوکل میگفت: أتنيها مرانه 
قدر داند و نه محترم دارند. من بچناری 
مانم, که بسایة آن در صوقع احتیاج پتاه 
میبرند و بعد شاخه‌های آن. بل خود تنه‌اش 
را می‌اندازند. ۳- روزی یکی از سرداران 
آتنی در حضور او خودستائی کرده گفت» 
خدمات من مانند خدمات تواست. 
تمیستوکل جواب داد: وقتی بین روز عید و 
روز بعد از عید (یعنی روز کار) مناظره در 
گرفت و روز کار بروز عید چنین گفت: «من 
هیچ فراغت ندارم و حال آنکه تو بجز 
مشفول کردن مردم بعیش و خوشی کاری 
نداری, هر چه من جمع کنم تو خرج کنی»: 
روز عید جواپ داد: «ا گر ن تبودم؛ تز اصلا 
وجود نداشتی». ۴- تميتوكل يسرى 
داشت. که نزد مادر خیلی عزیز وگزامی و 
بواسطة او نزد پدرش گستاخ بود بنابراین 
تمستوکل هموار» میگفت: «هیچ بوئاتی 
بقدر پسرم بر من مسلط نیست. زیرا آتتها 
بر سایر یونانیها ملطاند و من بر آتنيها و 
زنم بر من و پسرم بر زنم. ۵- روزی یکی از 
اهالی سریف" به او گفت, افتخارات تو از 
خودت نیست. بلکه از وطن تو است. 
تمیتوکل جواب داد: «صحیح اسشت, ولی: 
رش هل يريا بد نمی گني 
چنانکه, اگرتو هم آتنی بودی, بجائی 
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نمی ر سیدی». 

روابط ایران و یونان مخاصمة يونان با 
پارسی‌ها: چنانکه از قضيه تمیتوکل 
استتباط میشود, اردشیر جنگهائی در مشرق 
ایران کرده يا شاید اشاره‌ای. که پلوتارک به 
أن كرده. همان جنگهانی است. که او با 
برادر بزرگتر خود ویشتاسپ داشته. بهر 
حال کیفیات این جتگها را نميدانيم. بیشتر 
جالب نظر است مخاصمه‌ای, که بين یونان 
و ایران بوده, زیرا مورخین یونانی اطلاعاتی 


راجع به روابط يونان و ايران اين زمان 
داده‌اند. 

اتحاد دٍلس : اگر چه آتن و اسپارت هر دو 
در زمان خشیارشا با ایران می‌جنگیدند. 
ولی اه میت آتن در این جنگها بمراتب 
بیشتر بود. راست است که اسپارتیها شجاع 
و دلیر بودند و موافق قوانین خود, وقتی‌که 
بجنگ میرفتند میبایست فتح کنند یبا کشته 
شوند. ولی, چنانکه از وقایم جنگهای ایران 
و بونان دیده ميشود, فکر آتبها بیش از قوه 
کار میکرد: در جنگ مارتن طرز جنگ 
آتیها, که فکر میلتیاد آتنی بود. باعث 
بهره‌ندی آنان گردید. در جنگ سالامین 
فکر تمیستوکل, که بحریه قوی و بزرگ 
ایران را در جای تنگی مانند سالامین 
بجنگ کشانید. یونانها را نجات داد و نیز, 
وقتی که خشیارشا تصمیم بر مراجعت به 
اسیا کرد. اریستید اتشی مانع از خراب 
کردن پل شد. تا مبادا خشیارشا جدا پا 
فشخارد و چنگ به بهره‌مدی ایران خاتمه 
یابد. بنابراین آتن دارای سه مرد بود. كه هر 
سه در تاريخ معروف گشتهاند: سیلتياد. 
تميوكل واريتحد. پس از خاتمة 
جنگهای ایران و يونان اوضاع داخلى اتن 
رونقی یاقت, توضیح آنکه بیشتر غنائم بعد 
از جنگ پلاته نصیب آتنبها شده بود و اینهاء 
بجای اینکه اين ثروت را بمخارج شخصی 
برساند. بمصرف کارهای عمومی رساندند 
و هم در اين زمان بساعی تمیستوکل دیوار 
آتن ساخته شد. اين دیوار را آتن برای حفظ 
خود در موأقع جنگ لازم ميديد. ولى 
اسپارت با نظر بد به آن مینگریست. بالاخره 
آتنها طوری بچابکی این کار را انجام 
دادند. که اسپارت مجال نیافت ممانعت کند. 
سپس بنادر خودشان را هم محکم کردند. 
يعنى بندر جدیدی که هنوز هم موسوم به 
پیره است, ساخته آنرا با دیوارهائی به اتن 
اتصال دادند. پی از آن جون اتنیها قوت 
گرفتد در صدد برآمدند که با ایران ستیزه 
کنند زیرا ا گر چه از جنگ‌ها بهره‌مند بیرون 
آمده و موقتاً ایران را عقب نشانده بودند 
ولی امیدوار نبودند که این اوضاع دوامی 


بابد و میخواستند به ایران مجال ندهند. که 


از نو جنگ تعرضی پیش گرد و همواره او 


رابحفظ سواحل درياها و متصرفاتش 
مشغول داشته از طرف ديكر بر مستملکات 
خودشان بيفزايند. از تمام اين ملاحظات 
گذشته. آتن دولت دريائى بود وميدانت 
كه بحرية قوى لازم دارد. ولى ميخواست 
تمام مخارج این بحریه به او تحمیل نگردد. 
بااين خيال و براى حملة به ايران اتيها 
اتحادى يا سايرين بستند, که صعروف به 
اتحاد لس گردید. زیرا مقر آن در معد 
أيلن در جزیرة دلس بود. آتیها به یونانهای 
دیگر میگفتد. که این اتحاد را تشکیل 
میکنند» تا مستعمرات یونانی را از قید ایران 
خسارج کند. ولی مسعلوم است. که 
مقصودشان اين بود. که مستعمرات را تابع 
خود گرداننند. شهرهائی که در این اتحاد 
داخل شدند. عبارت بودند از: بعضی 
شهرهای یسونانی, جزاثر بحرالجزاثر» 
مستعمرات ینیانی در آسیای صفیره جزيرة 
گس و دس وغیره. موافق نظامنامه‌ای. که 
اریتید ای ملقب به عادل برای اين اتحاد 
نوشت. شهرهای متحد می بایست سپاء و 
پول و کشتی‌های جنگی بدهند. آربتيد 
خزانهدار اين اتحاد گردیده خزانه را يجزيرة 
لس برد و پس از آن طولی نکشید. که قوه 
حاضر شد و ريانٽ آن يا سیمون يا 
کینون" پسر میلتیاد گردید و اتحاد مزبور 
در ۴۷۶ رای داد, که جنگ باایران ضروع 
شسود. سیمون سردار قابلی بسود و 
پشرفت‌هالی حاصل کرد توضیح آتکه 
ایسرانسیها را از ترا کیه و بخر الجزائر و 
مستعمرات یونانی در آسیای صفیر براند و 
متملكات اتن را توسعه داد. در اين أحوال 
چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند, 
اتن قرار داد. که بجای سپاه و کشتی‌ها 
مبلفی به آتن بپردازند, تا خود اتن لوازم 
جنگ را تهیه کند. متحدین این تکلیف را 
پذیرفتند. یعنی در واقع باح‌گذار آتن شدند 
و این شهر پای‌تخت دولت بزرگی شد. این 
بود بطور اجمال احوال یونان, وقتی که 
نوبت ملطنت به اردشير رسید. ا گر بخواهیم 
بيش از اين از اوضاع آتن صحبت کنيم. از 
موضوع خارج خواهیم شد. ولی باید بخاطر 
آورد. که ين از جنگ‌های. ايران و يونان 
در زمان خشیارشا تا جنگ‌های پلوپونس. 
دوره‌ای برای آتن افحاح شد. که بهترین 
دور تاريخ آن است. در اين دوره اشخاص 
نامى بيار در اتن ييدا شدند وكارهاى 
درخشان براى آتن كردند. اسامى بعضى را 
بالاتر ذ کر کرده‌ايم. نامی‌ترین بعض دیگر 
سیمون و پریکلس " بودند. از سیون بالاتر 
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صحبت شد. بودن او در زاس حکومت آتن 
چندان طولانی نبود و پس از اینکه او را از 
جهت وهنی که به آتن از طرف اسپارتی‌ها 
وارد شده بود تبعيد كردند و هواخواهانش 
اقتدارى راكه داشتتد از دست دادند, 
پریکلی روی کار آمد. او پر کان تیپ و 
از طرف مادر از خائوادة آلکموند ". یعنی 
نجیب زاده بود. کسان تیپ همان کی 
است. که در جدال میکال فرماندهی لشکر 
آتن را داشت. پریکلس در مدت سی سال 
در مشاغل مسختلف بود و حکمران واقعی 
آتن بشمار میرفت, چنانکه توسیدید گوید 
که‌این مدت را باید سلطت پریکلس نامید. 
نظر و عمل او را مورخین پسیار ستوده‌اند. 
اين ناطق معروف. آتن را اول دولت دريائى 
یونان کرد و پاية بحرية آن رابر مباثى 
محكم نهاد بعد به مستملكات اتن توسعه 
داده شهر آتن رابا عمارات و ابنيهُ تاريخى 
آراست و ادبیات وصايع آن را تشويق 
کرد. راجم به او نیز باید گفت, که قسمتی از 
جنگهای آتن با ایران در زمان او روی داد. 
این جنگها. | گرچه بگفته‌های یونانیها برای 
آتیها درخشان بود. ولی فایده‌ای برای آتن 
نداشت زیراء دولت هخامنشی دارای وسایل 
بی‌حد و حصر بود و میتوانست جنگها را 
بدرازا بکشاند. از طرف دیگر آتن مجبور 
ببود همواره پول و سپاه بخارج یونان 
بفرستد. بالاخره. چنانکه پاین‌تر ببایده آتنن 
دید که چون نهایتی برای اين جنگها نیست. 
عقد عهدی را استقبال کسرد. در باب 
پریکلس نیز بايد گفت, که در زمان او آتن 
در جنگهای درونی بونان داخل شد و 
چنانکه خواهد امد. بواسطه سیاست دربار 
ایران با حال فلا کت‌باری از این جنگ 
بیرون آمد. با وجود این جنگها پریکلس در 
بستر مرگ می‌گفت: «یک زن آتیکی بواسطه 
من عرادار نخد». و مقصودش این بود. که 
تمام این جنگها رامن به اقتضای سیاست 
دولت کردم. نه از جهت نظر ضخصی یا 
منافع خصوصی, 

حنک آتن با ایران؛ در اين زصان سیمون 
پر میلتیاد با دویست کشتی تسریرم عازم 
سواحل آسیا شد و یکصد کشتی هم از 
ینیانها و یسونانی‌های دیگر آسیا گرفته 
شهرهای ساحلی کاریه و لیکیه را تسخیر کرد 
(دیودور. کتاب ۱۱ بند ۶۰) پارسی‌ها قبلا 
قوای بسیاری بسرداری تیت رس تس ٩‏ ير 
خشیارناء از زن غیر عقدی او, اماده کرده 
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بودند و تلافی قریقین در نزديكى جزيرة 
قبرس روی داد. در اینجا قوای بحری ایران 
مرکب از سیصد کشتی تری رم و قوای یونانی 
عبارت از ۲۵۰ کشتی از همان نوع بود. پس 
از چنگی سخت یونانیها فایق آمده عدّماى از 
کشتی‌های ایران را غرق کر دند و یکصد فروند 
کشتی‌با سپاهیانی, که در سفائن بودند. گرفتند 
باقی سفائن فرار کرده بقبرس پناه بردند و بعد 
ایرانها کشتی‌ها را گٌذاشته پنهان شدند و 
سفائن مزبوره بدست یونانیها افتاد. پس از 
اين فتح. سیمون بقوای بری ایران. که در پام 
فيليه١‏ در كنار رود إورى مدن" بود. حمله 
کردو حیله‌ای بکار برد. که باعث شکت 
ایراتی‌ها گردید. توضیح آنکه, در کشتی‌هائی. 
که‌از ایرانیها گرفته بود. عده‌ای یونانی نشانده 
به آنها لباس.پارسی پوشید و ایرانی‌ها, چون 
فریب خورده پنداشتند که در ایین کشتی‌ها 
سپاهیان پارسی هستند بمقام مداقعه بر 
نيامدند. پس از آن یونانها نا گهان بر ایرانیها 
تاخته بقدری پیش رفتند. که به چادر فردات ۲ 
برادرزادة خشیارشا رسیده سر او را بریدند و 
از قشون يران آنهائى كه مقتول با مجروح 
نشده بودند» فرار کردند (دیودور» کتاپ ۱۱ 
بند ۱ع). در نتیجة این جنگ ایرانی‌ها 
کشتی‌های خود را پا غنائم زياد از دست دادند 
ويت هزار نفر اسیر شدند. سیمون پس از 
جنگ ستونی بیادگار فنتحی. که در یک روز 
در دریا و خشکی کرده بود. در کتار رود 
اوری بدّن بر پا ويعض اسلحة ايرانى راء که 
در جزو غتائم بدست یونانی‌ها افتاده بوده بر 
آن نصب کرد. تاریخ این جنگ را صحققین 
۶ ق.م. میداند و چون معلوم نیست. که 
خشیارشا در کدام ماه اين سال کشته شده. 
بعضی مانند ژوستن ( کاب ۲ بند ۱۵) این 
واقعه را بزمان ساطّت او و برخی مثل 
دیودور. چتانکه بالاتر اشاره شد بزمان 
سلطنت اردشیر درازدست مربوط میدارند. 
سال بعد سیمون پطرف جرسویس ترا کیه رفته 
آن جا را هم از پارسی‌ها انتزاع کرد چون باید 
وقايع مرتباً ذ کرشود. ! کنون مقتضی است که 
موقتا روابط ايران و يونان را يهمين حال 
گذاشته به گزارشهای مصر نظر افکنیم. 

شورش مصر و تسخیر آن از نو احصوال 
مصو: چنانکه بالاتر گذشت. با وجود طفیان 
مصر در سال آخر سلطنت داریوش اول و 
پس از فرونشاندن شورش آن در ابتدای 
ساطّت خشیارشاء ارضاع مصر بهمان حال 
سابق ياقى ماند. يعنى أمراء و روحانيون 
مصر بهمان حقوق و اختیارات خودشان ابقا 
شدند. ولی اين رفتار در احوال روحى 
مصرىها تغيير نداد و مصر در زمان اردشضیر 
درازدست باز شورید. جهت انرابعضی 


رفتار بد هخامنش والی مصر دانسته‌اند. 
ممكن است چنین باشد. ولی برای فهم 
شورشهاى بى در بى مصر بايد كلية روابط 
مصر و ايران را در نظر گرفت. از این نظر 
انچه از نوشته‌های مورخین قدیم مانند 
هرودوت و سایرین استتباط میشود چنین 
است: مصريها كلية حکومت مردمان اسیائی 
رابر خود یک نوع مجازات اسماتی 
میدانستند. در هر دوره چنین بود ودر دورة 
هخامنشی هم چنان. با وجود اینکه داریوش 
بزرگ برای استمالت مصریها خودش بمصر 
رفت. و از روحانیون و نجبای مصر جذب 
قلوب كرد در سوگواری مصریها برای گاو 
مقدس شرکت یافت و چنانکه كنيية «سوئز» 
تشان میدهد. خود را فرعون مصر خواند و 
القاب و عناوین فراعنه را اختیار و مذهب 
سائیس را برقرار و كارهاى عام المنفعه 
رای ریا کرد باز ریا جرال ار 
سلطنت او شوریدند. جهت این بود. که 
مصریها بواسطه قدمت تاریخی برخود 
می‌بالیدند و خودشان را بالاتر از ملل دیگر 
میدانتد, لا هرودوت. که مقارن اين 
زمان بمصر مافرت کرده چنین نوشته: 
«مصریها گویند. فراعنة بزرگ آنان در 
جهانگیری از پارسی‌ها هم گذشته‌اند. زیرا 
آنها در مملکت سکاها و کلخیدها بودند و 
تا تاخته و در دریای جنوبی (شاید 
مقبر. دریای عمان پاشد), تا هر جاکه 
ممکن بود براند پیش رفتند و تمام ممالک. 
نظر به آثاری که مانده, کارهای بزرگ آنان 
را شاهدند. داریوش را نشاید, که در ردیف 
سزوستری یآ قرار گیرد. مصریها قدیم‌ترین 
مردم روى زمين وملتى هتند. که 
تاریخشان تا ۱۷ هزار سال قبل صعود 


۱ میکند و شامل ۳۴۰ نسل است. قدمت این 


مسلکت به انداژه‌ایست که در ابتداء خود 
خدایان آترا اداره میکردند خدایان تمام مسلل 
از خدایان مصر بوجود امده‌انده. معلوم 
است كه اين عقايد مصريها نتيجة گفته‌های 
داستانى بوده و تاريخ ياد ندارد که فراعنة 
مصر جنين جهانكيريهائى كرده باشند وبر 
فرض هم. که اين گفته‌ها صبنائی داشت. باز 
حدود مصرء چنانکه خود مصریها معین 
کرده‌اند, پحدود دولت هخامنشی در زمان 
داریوش بزرگ نمیرسید چنین بود حسیات 
مصريها نسبت به ايرائيها. حالا بايد ديد كه 
نظر و حسیات ایرانیها نسبت به آنها چگونه 
بوده. موافق اسنادی. که از حفریات و 
کارشها در مصر بدست آمده معلوم ميشود 
كداز شاهان ايران كبوجيه و داريوش اول 
القاب و عناوين فراعته را پذیرفخه خود را 
فرعون مصر. زاد نیت مادر خدایان و برادر 


اردشیر اول. ۱۷۱۹ 


(را) خدای آفتاب خوانده‌اند. شاهان دیگرء 
که بعد از داریوش آمده‌اند. ینی خشیارنا 
و اردثیر درازدست. القاب و عناوین فراعنة 
را استممال نکرده‌اند و در متن‌های مصری 
آنها را فقط فرعون بزرگ يا پادشاه جنوب 
و شمال خوانده‌اند. ولی بعد باز می‌بینیم. که 
داریوش دوم خود را فرعون مصر دانسته و 
عناوين و القاب أنها را بذيرفته, چنانکه اسم 
او را در نوشه‌ای که در «اازیس» یبا 
«واحه» بزرگ یافته‌اند ومتن أن مذهبی 
امت كاهى اينتاريوش وكاه مريأمن را 
ضط کرد اند جهات اين تغييرات را 
أيد. بأيد جنين باشد: جهت تغیر اولی از 
شورش مصر در زمان خشیارشا بوده. يعنى 
رفتار این شاه در مصر مانند رفتار او در 
بابل بود و مصر هم بر اثر شورش, دیگر 
دولتی بشمار نمی‌آمد. از طرف دیگر 
استتباط مشود که اصلاً پارسی‌هاء وقتی که 
بمصر درآمده‌اند, نظر بمعتقداتشان, که خدا 
را موجودی مجرد و لامکان می‌دانستند. با 
تظر حسقارت بمذهب مصریها و هیکل 
خدایان آنهاء بشکل نیم انسان و نیم حیوان 
نگریسته از پرستش گاو و گربه و غیره تنقر 
داشته‌اند. ولی سیاست در ابتدا اقتضا 
می‌کرده: که آداب مذهبی مصریها را بجا 
آرند. در پیش گاو مقدس بزانو درآیند و 
مراسم دربار مصررا رعایت کنند ازیین رو 
خود رافرعون خوانده و القاب و عناوين 
آنها را بذيرفته اند. ولی بعدهاء که حکومت 
ایران در مصر محکم گردیده. شاهان ایران 
اشمنزاز داشته‌اند. از اینکه خود را زادهُ مادر 
خدایان دانته در پیش کار بزانو درايند” 
این بوده. که القاب و عناوین فرعون مصر را 
ترک کرده‌اند, بعد وقتی فرارسیده, که 
بواسطه ضف حکومت مرکزی (از شاهان 
ضعیف التقس هخامشی) و بخصوص پس 
از عدم بهره‌مندی ایرانیان در یونان, مصريها 
هم بحرکت امده‌اند و دربار ایران خواسته. 
از راه رعایت سراسم دربار مصر و آداپ 
مذهبی آنان, قلوب مصریها را جذب کند. 
لذا به اقتضای سیاست. داریوش دوم باز 
القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته بهرحال 


1 - Pamphylie. 2 - Eurimédon. 
3 - Phrédate. 4 - Sêsostrls. 
5 - Mériamon-Ra. 
.۲ تورایف -تاریخ مشرق قدیم ج‎ -۶ 


۷-لقب خداوندگار: که در القاب شاهان 
اشکانی یا ساسانی دبده می‌شود از اثر آمدن 
اسکندر به ایران و پس از او از سلطة سلوکی‌ها 
است چانکه در جای خود بیابد شاهان 
هخاممنشی این نوع عناوین نداشته‌اند. 





۰ اردشیر اول. 


ارد شير اول. 





جيزى كه محقق می‌باشد. اینن است كه 
اردشير درازدست شوریدند و بهانه همم 
بدرفتاری والی ایران در مصر بود ولی 
تردیدی نیست که این شورش, علاوه بر 
جهاتی که ذکر شد. نیز بر اثر عدم بهره‌مندی 
ایران در یونان روی داد و یونانیان در ان 
دست داشتند. زیرا چنانکه بالاتر گفته شد. 
سیاست یونان هم نسبت به ایران این رفتار را 
از طرف آنها اقتضا میکرد و اين نکته منحصر 
بموردی نیست. که مي‌خواهيم وقایع ان را 
ذکر کنیم. کلية از دیرگاهی حتی در زمان 
کیوجیه یونانی‌ها بمصریها کمک میکردند. نا 
نفوذ ایران را در مصر براندازند و تجارت مصر 
را بدست گرفته آنرا در منطقه نفوذ خود 
درآورند. 

شورش مصر (۲۶۰- ۴۵۲ ق.م.): مصریها در 
ایتدای سلطنت اردشیر شوریده قوای خود 
را جمع کردند و پادشاهی برای خود 
برگزیدند. که موسوم به ایناروس" و بقول 
تسوسیدید (کتاب اول, بند ۱۰۴) پسر 
پسامتیک و امیر لیبیا بود. این شخص علاوه 
بر قوای مصر قوه‌ای هم از سپاه خارجی 
ترتیب داد و دارای لشکری نیرومند گردید. 
بعد او سفیری به آتن فرستاده کمک آنرا 
برای استرداد استقلال مصر درخواست کرد 
و بتول دیودور (کتاب ۱ بند۷۱) وعده 
داد. که اگر در اين جنگ موفق شود. آتنیها 
را در اداره کردن مصر شریک خود کند. 
اتیها فورا دریاتند که برای ضعیف كردن 
أيرآن. بايد بمصر کمک کنند و بنابراین بقول 
توسیدید دویست کشتی تسریرمٌ و بقول 
دیودور سیصد کشتی از نوع مزبور برای 
مصريها فرستادند. اردشیر» چون از شورش 
عصر اگاه شل أمر كرد سياهيان بسيار در 
تمام ایالات ايران بكيرند و نیز در صدد 
تشكيل بحرية بزرگی برآمد. در ایتداء شاه 
ميخواست خود برای فرونشاندن شورش 
مسصر حرکت کند. ولی پس از اینکه 
درباریان حبرکت او را صلاح ندانستند, 
هخامنش برادر خشیارشا عموی خود ۳ 
پسرداری ممین کرد.؟ سياه ايران مركب از 
سیصد هزار نفر بود و هخامنش, همین که 
بساحل نیل رسید. فرصتی برای استراحت 
بسپاه خود داد مصریها. اگر چه قوی بودند و 
سپاهیان بنسیار از لیبیا در قشون خود 
داشتند. با وجود اين تعلل کردند. تا کمک 
دررسیدند و بلجاه کشتی از بحریة ایران 
تلف شد, مصری‌ها جنگ را شروع کردند. 
در ابتداء بهره‌مندی با ایرانها بود ولی باز 
اتتیها یکمک مصری‌ها شتافته با فشردند. تا 


اينکه هخانش کشته شد. لشکر.ایسران 
هزيمت يافته بطرف معفیس " رفت و بقصر 
سفید پناه برد. این قصر مقر وّلات ایران در 
مصر بود و آن را سخت محکم کرده یودند. 
از اینجا معلوم میشود که تمام مصر بر 
ایرانیها نشوریده بود و شورش بمصب نيل و 
اطراف ان محدود بوده. يعد دیودور گوید 
(کتاب ۱۱ بند ۷۴): اردشیر» چون از عدم 
بهره‌مندی ایرانیان آگاه شد, سفیری به 
لابدمون با هدایسائی فرستاد. تا اهالی 
لايدمون را بر آتن برانگیزد و آنها مجبور 
شوند از مصر دست کشیده برای حفظ خانة 
خود به آتن برگردند. ان سفیر موفق تشد 
زیرا لاسدمونی‌ها هسنوز لشکرکشی 
خشیارشا را به یونان فراموش نکرده بودند 
و از اين جهت تکلیف اردشیر را نیذیرفتند. 
توسیدید اسم این سفیر را مگاییز " نوشته 
(کتاب ۱. پند۱۱) او گوید كه سفير يول 
زیادی خرج کرد. ولی بی بهره‌مندی 
برگشت. پس از آن اردشضیر آرتهباز والی 
کیلیکیه و مگابیز (یغایوخش) والی سوریه 
را مأمور کرد. که هر چه زودتر قشونی جمع 
کرده یکمک ایراتی‌های محصور بشتابند این 
دو سبردار لشکری از سیصد هزار نفر سپاهی 
ترتیب دادند ولی چون بحریه نداشتند 
مجبور شدند یک سال تأمل کنند. تا سیصد 
فروند کشتی در كيليكيه و قبرس و فينيقيه 
برای انها بسازند و ضمنا در اين مدت 
سپاهیان خود را بمشق و ورزس داشته آنها 
را برای تحمل سختهای جگ اماده کردند. 
در این احوال ایناروس جد داشت که قصر 
سفید را بگیرد, ولی ایرانیان با رشادت 
حملات دشمن را دفع کزده مواقمع خود را 
نگاء داد (کتاب ۱۱ بند ۷۵) سال دیگر 
همین که بحریه حاضر شد. ارته‌باز عازم 
مصبٌ نیل گردید و مگابیز بطرف منفیس 
پای تخت مصر حرکت کسرد. پس از ورود 
اين قوه بمصر. قشون مسصری و یونانی از 
منفیس به استقبال قشون ایران شتافت و 
پس از آن جنگ سختی شد. که ایرانیان 
غالب آمده سپاهیان ایناروس را ريزريز 
کردند و او با یونانیها فرار کرده به شهر 
بیبلس که در جزيرة يرسي ىتس ” واقع 
بود يناه برد. اين جزيره از دو شعبة نيل 
تشكيل شده و در هر دو شعبۀ رود مزبور 
کشتی‌رانی مىشود. یونانیها برای أينكه 
كشتىهايشان از تعرض بارسىها سالم 
بماند. سفائن خود را ييكى از دو تعبة 
مزبور نیل کشیدند و سپاه پارس بمحاصر: 
ایناروس و همراهان ار و آتنیها پرداخت. 
اين محاصره یک سال و نیم بطول انجامید و 
در اين مدّت پارسی‌ها تمام مصر را به 


اطاعت دراوردند. فقط آميزة" در داتاى 
نيل مقاومت میکرد و پارسی‌ها بدين سبب» 
که این صفحه تماما باتلاق بود. نمیتوانستتد 
بر او دست بيابند. محاصرة جزيرة 
پرش‌پُی تس طول کشید و بارسیهاه چون 
دیدند با وسائل عادی نمیوانند داخل 
جزیره شوند. بالااخره تصمیم کردند به اينكه 
يكى از شعبدهاى نيل را بخشكائئد, تا 
بى مانع داخل جزيره كردند. با اين مقصود 
نهرهای زیاد کنده اب نیل را در آن 
انداختند و کشتی‌های اتنی بخاک نت 
بس از آن پارسیها بجزیره حمله کردند و 
ایناروس یگانه چاره را در اينن دید که 
تسلیم شود و در نتيجه مذاكرات. خود او با 
همراهانی و پنجاه تفر یونانی تسلیم شدند 
به اين شرط که جان انها در امان باشد, ولی 
بشوش رفته بعد به امر شاه مرخص گردند. 
باقی سپاهیان یونانی بعدة شش هزار نفر 
ن‌خواستند تسلیم شوند و برای اینکه 
کشتی‌های آنها بدست ایرانیان نیفتد. سفائن 
خود را آتش زدند بر اثر این اقدام چون 
ارته‌یاز و مگابیز دیدند که آنها مصمم‌اند از 
جان گذشته بجنگند, راضی گشتند به اينكه 
با آنها ساعدت کنند. تا به اوطان خود 
برگردند. آتنیها این شرط را پذیرفته از راه 
سیرن بیونان برگشتند. (دیودون کناب ۱۱ 
بند ۷۷). توسیدید كويد (کتاب ۱. بند۱۱۰). 
عد یونانی‌هائی که برگشتند. خیلی کم بود 
و غالب بونانیها تلف شده بودند پس از 
تسلیم شدن ایناروس و مصریها و بونانیها 
پنجاه کشتی آتنی به رود نیل داخضل شد. 
توضیح آنکه آتن این سفائن را یکمک آتنیها 
و مصریها فرستاده بود و آنها از تسلیم شدن 
قشون مصر و یونانی خبر نداشتند. سفائن 
ايران در حال به آنها حمله کرد. سنياهیان 
برزی هم کمک کردند و در نتیجه اين پنجاه 
کشتی آتنی تلف شد (۴۵۴ ق.م). از شسرح 
مذکور معلوم است که شورش مصر خش 
سال طول كشيده و يس از آن اين مملكت 
قديم تاريخى از نو يكى از ايالات ايران 
گردیده (توسیدید. همان جا). بهره‌مندی 
ایرانیان در جنگ دوم خود با مصریها و 
آتنیها نشان داد که ایرانمیان, اسر صرداران 
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۲ - هخا رابب عضی ببرادر اردشیر 
دانسته‌اند. ولی ظن قوی می رود که عموی او 
بود. زبرا هرردوت.کتزیاس و دیودور چنین 
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.۰ - 4 ۰ - 3 
Byblos. 6 - Prosopitis,‏ - 5 
-Amyrtéus‏ 7 
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لايق داشته باشند. از عهدة يونانيها بر 
می‌آیند, جه ترديدى نيست كه شكست اولى 
ايرانيها در اين شورش از عدم ورزيدكى 
قشون ایران بود و همین که این قشون در 
مدت یکال مشق کرده دارای سرداری 
مانند مگابیز گردید. تفوق با ایرانبها شد. 
بعض مورخین جدید به اين عقیده‌اند که اگر 
اردشیر شخصی بود با اراده, می‌توانست 
پس از اين بهره‌مندی آتیها را از ستعمرات 
یونانی آسیای صفیر هم رانده از نو حکوست 
ايران را در انجاها استوار و حتی خود 
یونان را تهدید کند. آمیرته در باتلاقهای 
مصب نیل بماند و ایرانتها بواسطة سختی 
موقع متعرض او نشدند. ولی ظن قوی این 
است که أو هم بعذها معدوم یا دستگیر شده. 
زیرا هرودوت كويد (كتاب ۲ بند ۱۵): 
يارسيها عادةٌ با احترام به اولاد شاهان 
مينكرند موارد زياد نشان ميدهد كه اين 
رفتار قاعدءايت در نزد أتها. از جمله 
تأثیراس" پسر ایناروس بود و بوسیریس۲ 
بو آميرته. اینها بهمان حکومت پدرانشان 
برقرار شدند. و حال آنکه کسی بقدر 
ایناروس و آميرته بیارسیها زیان نرسانید. از 
اين جملات معلوم میشود که ایرانیها پسر را 
بجای پدر بحکومت باتلاقهای مصب نیل 
برقرار کرده‌اند. راجم به مگابیز. که فاتح 
مصر در دفعة سوم بود. بالاتر گفته شده که 
او يسر زويير بود و نوة مگابیزی, که در 
کشتن بردیای دروغی شرکت داشت و 
چنانکه گذشت در زمان داریوش تراکیه و 
مقدونیه را فتح کرد. 

یاغیگری مگابیز: 

كتزياس كويد ينابر شرائط تسلیم شدن 
ایناروس و پنجاه تفر آتتی مگابیز (یغابوخش) 
آنها را به دربار شوش برد. در ابتداء امس 
تریس مادر هخامتش خواست, که بتلافی 
قتل پسرش, والی سایق مصر, ایتاروس و 
یونانیها را تماما یکشد. بقابوخش مانع شده 
گفت من به یوتانیها قول داده‌ام, که در امان 
خواهند پود و به این شرط تسلیم گشته‌اند. این 
بود كه شاه از قتل أنها صرف نظر كرد. ولى 
بس از پنج سال اصرار و یرام بالاخره ملکه 
موقق شد و شاه ایناروس و پنجاه نقر یوناتی 
را سسه‌او تسسلیم کرد پس از آن 
آیس‌تسریس‌ایناروس را بدار آویخت و 
یوتانی‌ها را سر برید. بغایو خش از اين اقدام بر 
خود پیچید و اجازه خواست از دربار خارج 
شود. بعد بسوریه رفته در انجا با دو پسر خود 
علم مخالفت برافراشت و اردشیر آزیریس۳ 
نام مصری را با قشونی برای دفع او فرستاد او 
زخمی از زویین بغابو خش برداشته اسیر شد و 
سیاهیان شاه هم شکست خوردند. اردشیر 


آزیرس را از بقابوخش خواست و او پس از 
اينکه زخم اسیر التام یافت ویرا بدربار پس 
فرستاد بعد اردشیر مِنّس تان يسر آرتاريوس” 
والى بابل را در دفعة دوم با سباء زياد بقصد أو 
روانه کرد و او هم زخم برداشته اسیر شد. در 
این احوال والی. که برادر شاه بود. واسطه شد. 
كه شاه سردار ياغى را عفو كند و أو باز در 
دربار حاضر شده خدت‌گذار باشد. در این 
اقدام نقوذ آمتیس " زن بغابوخش, که خواهر 
شاه بود. موثر اقتاد و اردشیر از تقصیر او 
درگذشت. پس از آن بغابو خش به دربار آمده 
مقرب گردید. چنین بود تا روزی در شکارگاه 
شیری بشاه حسمله کرد و بغابوخش او زا 
کشت. شاء, كه كينة او رادر دل دائست از این 
اقدام خشمگین گردید و به اين بهانه که چرا 
قصد شکار شاه را داشته. امر کرد سر او را 
بیرند. باز زن او و ملکه واسطه شدند و شاه او 
را بخشید ولی گفت در ايران نمانده در شهری 
سیرتا" نام در کتار دریای سرخ سکنی گزیند 
و خواجه‌ای را که با او همراه و موسوم به 
آرئکسارس۲ بود یه ارسنستان تبعيد كرد 
(پرسی‌کا, فصل ۴۰). بغابرخش چندی در 
کتار دریای مزبور بماند و جون دید که 
نمی‌تواند آب و هوای عربستان را تحمل کند. 
گفت هر چه پاداباد و لباس مریض جذامی را 
در بر كرده متنكراً بدربار آمد. زن او آمتیس 
از قضیه آگاه شده از شاه عقو أو را درخواست 
کرد. شاه از عجز و الحاح و تضرع و زاری 
خواهر خود چنان رقت یافت که بقابوخش را 
باز پذیرفته یکی از محارم خود قرار داد. بعد 
دیگر حادثه‌ای روی نداد و بقابوخش در من 
۶سالگی فوت کرد و. چنانکه کتزیاس كويد 
شاه و تمام درباریان از فوت او اندوهتاک 
شدند. بغابوخش سرداری بود قایل و در 
مذاکرات ماهر. لو یکی از رجال با ملک و 
جواتمرد ایران آن روز بود و خدمات تمایان 
به اردشیر کرد» چه در اول سلطتت این شاه. 
همین که بر خیالات اردوان آگاهی یافت با 
تفر از او دوری جسته شاه را از کنکاش او 
آگاه کرد و بعد هم شورش مصر را فرو نشاند. 
ياغىكرى او در سوریه چتانکه از وفایع 
برمىأيد. براى جدا كردن این ایالت از ایران 
نبوده. بلكه رقتار ظالمانة ملكه كه بر خلاف 
شرافت مندی نیز بود (زیرا قول سردار ایران 
را نقص می‌کرد) او را جنان مکدرٌ و خشمناک 
گردانید که به اين كار دست زد. ولی بعد. که از 
او دلجوثى شد باز برای خدمتگذاری حاضر 
كرديد. 

دنيالة روابط ايران و يونان, مخاصمة اتن 
بساایسران: آتتی‌هاء يس از اينكه تمام 
كشتى هايشان را در مصر از دبست دادند و 
تیرشان در این مملکت بسنگ امد. 


خواستد بمسملکات ایران در جاهای 
دیگر دست اندازند. با این مقصود عهد 
صلحی با لاسدموتی‌ها برای ینجسال بستند, 
تا تمام حواسشان را بطرف ایران متوجه 
دارتد. پس از أن سیمون پسر میلنیاد 
فرماندة بحریه شده با دویست کشتی تریرم 
بطرف قبرس راند. در اين وقت فرماندهان 
قوای پارس این‌ها بودند: ارته‌یاز با سیصد 
گفعی تزی رم دز آبهای خرن لكر اد خع 
بود و بغابوخش با سیصد هزار سپاهی پیاده 
نظام در کیلیکیه توقف داشت. وقایمی که 
يس از آن روی داد. بقول توسیدید (کتاب 
۱ بند ۱۱۲) جنین بود: سیمون به قبرس 
رسیده دو شهر ساحلی آن را موسوم به 
کی‌تی‌یوم" و مالوم" محاصره کرد (اولی در 
ساحل شرقی واقع بود دومی در ساحل 
غربی) و در حين محاصره درگذشت. بعد 
جون يونانيها أذوقه نداشحد., مجيور شدند 
محاصره را ترک کنند, دیودور گوید (کاب 
۲ ببند ۲): که پس از آن. جون به اتنيها 
خبر رسید, كه يحرية يارس يكمك جسزیره 
می‌آید. باستقبال آن.شتافته جدالی كردند كه 
در نتيجه بعض سفاین ايران غرق و برخى 
اسیر شدند. کشتی‌هائی که فرار کرده بودند» 
پناه بجائی بردند. که بغابوخش اردو زده 
بود. آتنيها در تعقيب کشتی‌ها به خشکی 
درآمده با أيرانىها جتكيدند, و اگر جه 
آناكسىكرات '' سردار آتيها کشته شد. ولی 
بالاخره فتح نصیب آتیها گشت. توسيديد 
گوید که: جدال دریائی و بری در یک زمان 
روی داد. پس از آن بقول دیودور آتنی‌ها 
بکشتی‌های خود تشه به آب‌های قبرس 
برگشتند ۴۵۰۱ ق.م.). 

صلح سیمون ۲۳٩(‏ ق.م.): 

سال بعد بگفتة دیودور (کتاب ۱۳ بند۴) 
آتنی‌ها شهر تامی قیرس را موسوم به سالامين 
محاصره کردند چون این شهر ساخلو کافی و 
اسلحه و اذوقء وافی داشت. حملات 
یوتانی‌ها را دفع کزد. در این احوال طرفین 
متخاصمین خواهان صلح شدند اگر چه 
ديودور كويد. که أردشير بواسطة شکست 
بغابوخشى در كيليكيه طالب صلح يود. ولى از 
جريان وقايع بيداست كه آتن هم می‌خواست 
زودتر با ایران کتار بياید. زیرا میدید. که در 
خارج یونان جنگ با ایران په درازا میکشد و 
بواسطة وسائل بسيار. كه در دست دولت 
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ایران است, بالاخره از عهدة ايران برنخواهد 
آمد و نیز اوضاع داخلی یونان اقتضا میکند. 
که آتن قشون خود را از خارجه بطلید. 
بنابراین. از فتحی كه در آیهای قبرس و 
کیلکیه نصیب ان دولت شده بود. استفاده 
کرده یکی از رجال بزرگ خود کالیاس پسر 
هییونیکوس " را یه دربار شوش فرستاد. تا 
عهدى بين دولتين منعقد کند سفیر مزبون 
قراری با ايران داد. که به عهد کالیاس موسوم 
است و صلحی, که بر اثر آن بین ايران و آتن 
برقرار شد. معروف است به صلح سیمون. 
شرائط این معاهده بقول دیودور (کتاب ۱۲. 
بند۴) چنین بوده: آتن جزیرة قمبرس را به 
ایران وا گذارد و متعهد شد. که آتنیها هیچگاه با 
اسلحه در متصرفات شاه اردشیر داخل 
نشوند. از طرف دیگز اردشیر قبول کرد. که 
تمام شهرهای یونانی در آسیا موافق قوائین 
خسودشان اداره شوند و ولات پارس با 
لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف دریا 
نروند. (یعنی لشکر آنها باید بمسافت سه روز 
راه از دریای بحرالجزایر اردو زند) و هیچ 
کشتی پارسی بین فازلیس" و جزاشر سی 
يانه" بحر پیمائی نخواهد کرد (۴۴۹ ق.م.). 
فازلیس شهری بود در پام فیلیه و جزاثر سی 
يانه (ياكيانه) را جزائر أبى نيز كويند. اين 
جزائر در نزديكى بوسفور تراكيه (بوغاز 
اسلامبول كتونى) واقع اند. شرايط معاهده 
بقول مورخ مذکور چنین بوده. ولی بعض 
مورخین و نویسندگان جدید این عهد را طور 
دیگر نوشته‌اند. بمقيدة آنها اردشیر استقلال آن 
شهرهای یونانی را که در آسیای صفیر واقع و 
جزو اتحاد دلش بودند. شناخته متمهد شد که 
کشتهای جنگی ایران به آبهای یونان نرود, 
اين نظر با نوشتة دیودور اختلاف دارد. كليةٌ 
بايد كنت, كه محققاً معلوم نيست مفاد عهدجه 
بوده. دراين باب و نیز راجم به آنکه, آیا واقعاً 
چنین عهد نامه‌ای به امضای اردشیر رسیده. 
بين مورخين عهد قدیم و بعض نویسندگان 
جدید اختلاف نظر دیده ميشود ترضیح انکه 
توسیدید. که معاصر اردشیر درازدست بود و 
از حیث درست‌نویسی در ميان مورخين 
یرتانی درجة اول را حائز است. ذکری از آن 
نکرده, و حال آنکه معاصر این واقعه بوده. 
هرودوت (در کتاب هفتم بند ۱۵۱) اشاره به 
رفتن سارت کالیاس به دربار ايران کرده. 
ولی راجم بعهدنامه یا امضای آن ماکت است. 
تویمپ" بونانی اصالت چنین عهد نامه‌ای را 
تکذیب کرده گوید از قرارداد مذکور فقط 
سوادی موجود است. از مورخین قرون بعد 
فقط دیودور. كه تقريباً جهار قرن بعد ميزيسته 
شرح مذكور را نوشته (کتاب ۱۲ بند۴) ولی 
کنث کوزث (کتاب سوم) صريحاً رسمی شدن 


این عهد نامه را تکذیب کرده. بنابراین روشن 
است. که اکثر مورخین قدیم ساکت‌اند یا 
رسمیت یافتن چنین عهدی را تکذیب 
میکنند. به اکتریت اگر اهمیتی ندهیم» این 
نکته, که از دو مورخ معروف معاصر, یکی 
بکلی ساکت است و دیگری فقط رفتن 
سفارت را بهوش ذکر کرده. بی آنکه نتیجه را 
ذکر کرده باشد. مخصوصاً جالب دقت است و 
نمي‌توان آن را بمی‌اه‌میت دانست. بعض 
محققین جدید هم به اين عقیده‌اند که چنین 
فراردادی بامضای اردشیر نرسیده. تلدکه 
بعکس عقیده دارد که باید اين قرارداد صحت 
داشته باشد و دلائلی, که عالم مذکور اقامه 
میکند. چنین است: الا اينکه تلوپمپ گفته از 
این قرارداد فقط سوادی در دست است. جهت 


اين است. که در آتن رسم بود قراردادهای 


منعقد را برسنگی بکند. وقتى كه طرف 
متماهد قراردادی را نقض میکرد, اتیها مگ 
را می‌شکند و چون در 11 قم اين 
قرارداد را ايران باطل كرد. در اتن سكف را 
شک حد. ثانياً ممكن نبود آتیها صلحي با 
ايران بكنند. بی‌اینکه وثائقی برای خود و 
متسدینشان از ایران تحصیل کرده باشند این 
است دلائل عالم مزبور”. ولی بنظر نمی‌آید, 
كه اين دلائل اقتاع کننده باشد. اولاً اگر رسم 
اتیها اين بود. که قراردادهای خودشان رابا 
دول خارجه بر سگی بکتند. مبایست بدواً 
سندی به امضا رسیده باشد. تا آن رایر منگ 
کنده باشتد. زیرا کی نیت در اينکه سفیر 
آتن سنگی بدربار ایران با خود نیاورده بود. یا 
بر فرض اینکه اورده بود, اردشیر بر سنگ 
امضاء نکرده یا مهر خود را به آن نزده بود. 
پس, اگر بالفرض سنگ را شکتنده اصل 
سند. که لابد نوشته‌ای بر پوست یا لوحه بوده. 
میایست در جائی محفوظ مائده باشد. ثاثیاً 
اینکه عالم مذکور گوید. آتن البته وتاتقی 
می‌گرفت. تا قرارداد صلح را قبول کند. دلیلی 
آمدهاتی عملی نشده باشد. از شتابی که آتن 
در امضای موده کالیاس کرده: پیداست که 
دولت آتن عجله داشته با ايران صلح و قشون 
خود را پداخله احضار کند. بنابراین طییعی 
است تصور كنيم, که سقیر آتن با مشود قرار 
داد به یونان برگشته و آتن اترا امضاء کرده. 
ولی بعد. چون اوضاع یوتان تفییر کرده, 
نتوانسته همان نوشته یا نسخه دیگر آن را به 
مهر آردشیر برساند. یعنی دریار ایران وعده‌ای 
داده و بعد که دیده یوتانی‌ها بهم خواهند افتاد 
و اتن مجبور است قشون خود را بداخله 
احضار کند. در باب امضاء بتعلل قائل شده و 
دولت آتن هم نتوانسته فشاری برای امضا 
وارد آرد. نظر مذکور از اینجا نیز تأیید ميشود, 


که چنانکه نوشته‌اند در آتن از نتیجه سفارت 
کالیاس ناراضی بوده‌اند و تأدیه یک جزای 
نقدی بعهد؛ سفیر آتن تعلق یافته" و دیگر 
ایتکه از این ببعد تا امدن اسکندر به ایسران 
روابط ايران و يونان در مرحلة جدیدی داخل 
شده. توضيح انكه در يونان هميثه 
هواخواهان ایران, چنانکه گذشت. زیاد 
بودند. ولى از اين بعد بواسطة نفاق داخلی 
يوتان بر عدَّةٌ أنها أفزود و خرد خرد نفوذ 
وُلات يديه در امور يونانى ترقى كرده 
بدرجداى رسيد. كه قبل از جتكهاى 
خشیارشا با یونان هم ايرانيها انتظار آثرا 
نداشتند شرح این وقایع در جای خود بياید. 
عجالا بايد كفت. كه عهد كالياس, جه به 
امضاى أردشير رسيده و جه نرسيده باشد, 
برای ایران موهن بوده و ضعف اردشر را 
مینموده. ولی این را هم بايد كفت. كه جنين 
عهدی ممکن نبود پایدار باشد. زیرا عملی 
تبود دولتی راء که تمام اسیای صفير را در 
تحت اقتدار خود داشت, از تسلط بر یک نوار 
ساعلی در قسمتی از آن باز دارند. چنانکه 
چیزی نگذشت. که ایرانی‌ها یونانهای آسیای 
صغیر را باز به اطاعت خود درآوردند. 
دیودور خبری را ذکر کرده, که میرساند. 
پارمی‌ها همان رقت هم خیال نداشته‌اند از 
مستملكات يونانى در آسیای صتیر صرف 
نظر كنند. موّرخ مذكور راجع بسال سوم 
هشتاد و چهارمین المپیاد (۴۴۲ ق.م.) كويد: 
تقريياً تمام ملل در صلح و مسالمت 
می‌زیستند. پارسی‌ها دو عهد صلح با يوناتيها 
بسته بودند: یکی با آتبها و متحدین آنها راجع 
به استقلال یونیهای آسیا و دیگری با 
لاسدموتی‌ها در باب اینکه یونانی‌های آسیا 
در تحت حکومت پارسی‌ها خواهند ماند. 
(کتاب ۱۲. بند۲۶). 

از جریان وقایم نیز پیداست, که ولات 
ایرانی در آسیای صفیر. يس از این عهد هم. 
از یوتنی‌های جزاثر بحرالجزائر, آنهائی, را 
که بر ضِدّ حکومت ملی بوده با آتن ستیزه 
می‌کردند و بهمراهی وّلات ایرانی متوسل 
می‌شدند, تقویت میکردند. جنانکه بقول 
دیودور (کتاب ۱۲ بند ۲۷ - ۲۸) وقتی که 
اهالى جزيرة سامش با آتن مخالفت 
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می‌ورزیدند» بی‌سوت‌نس" والی لیدیه پول 
به آنها میداد (۴۴۱ ق.م.). 

روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون: 

چنانکه از متابع بونانی مستفاد میشود. پبس از 

صلحی که 


برقرار شده بود. باز ژْلات ایران در اسیای 


بر اثر آمدن کالیاس به دربار ایران 


صفیر سعی داشته‌اند شهرهائی را که جسزو 
اتحاد دلى يودند. به ایران برگردانند مغلا 
بدستیاری و کمک یی سوت نس والی ایران 
در سارد. حکومت ده قلیل (اولیگارشی) در 
جزیرۂ ساس برقرار شد. (۴۴۰ - ۲۳۹ 
ق.م.). در ابتداء از ترص بحرّية فيتيقى اتنيها 
بحریه‌ای به اینجا نفرستادند. ولی بعد. چون 
ایرانیها کمک به سامس تکردند. مجدداً اين 
جزیره بتخیر آتنها درآمد. در ۰ قم 
طرفداران ایران در کلوفن اين شهر را بتصرف 
ایتام‌نسن " والی ایران دادند و در این موقع شهر 
نوسیوم" هم. که تابع شهر مذکور بود به 
اطاعت ایران درامد و قشونی, که پی سوت 
نس فرستاده بود در أينجا اقامت گزید. قابل 
ذکر است. که در جزو قشون ایران عده‌ای از 
یونانیهای ارکادی بودند و این اوّل دفعه است» 
که ذ کری از سپاهیان اجیر یوتانی در قشون 
ایران میشود و چنانکه بيابد, از اين ببعد اين 
موضوع قوت میگیرد و یکی از جهات ستی 
قوة نظامی ایران میگردد. سپاهیان یونانی را 
در جزو قشون خشيارشا و مردويه نبايد 
بحساب آورد, زيرا اينها از شهرهائی آمده 
بودند. که تابع ایران, با چستانکه می‌گفتند, 
از امیرالیحر آتتی پاخس" کمک طلبیدند و 
او چون نتوانت با جنگ قشون اییران را 
شکست دهد, هيب بياس رئيس سياهيان 
آرکادی را نزد خود طلبید و برخلاف قولی. 
که داده بود, 1 راگرفت. یس از آن نا گهان بر 
ایرانیها و 
هم معدوم کرد. سپس هر دو شهر مزبور به 
«اتحاد اتتی» بازگشتد (توسیدید. کاب 
سوم, بند۳۴). با وجود این زدوخوردها چون 
صلاح آتن نبود. که در این زمان با ایران داخل 
جنگ شود. اینگونه اقدامات وّلات ایران را 
در اسیای صفیر از امور محلی شمرده روابط 
صلح‌امیز خود را با دربار ایران حفظ میکرد. 
آغاز جنگهای پلوپونس ۵ 

پس از آن طولی نکشید که جنگ پلویونس 
در یونان شروع گردید و بر اثر آن تمام 
یونانی‌ها, چه آنهائی که در داضل یبونان 
لكنى دانتد وجه یونأنیهای خارج. بسدو 
دسته تقسیم شده بجان يكديكر افتادند. اگر 
جه شرح جهات و كيفيات اين جنگ خارج از 
موضوع اين كتاب, ولی از برای فهم وقایعی, 


که مربوط به ایران میباشد, لازم است جهات 
اين جنگ را بخاطر آوریم. چنانکه بالاتر ذ کر 
شد. آتن پس از جنگهای ایسران و یونان 
بواسطة لیاقت رجالی مانند تمیستوکل. 
ارهد سیمون» مى رونيد "و تاطفتی مثل 
بريكلس" ۰ ایزوکرات "و پیروان او در یونان 
برتری یافت و اتحادی موسوم به اتحاد ډلس 
منعقد كرد و نيز دولت اتن ديوارهاى اتن و 
بنادر ان را ب‌اخت و دارای بحرية قوی 
گردید. ولی طولی نکشید. که اين قوت آتن 
باعث ث تك تشویش همسایگان ن او مانند تب و 
كُررنت شد و جون اسيارت هم يا نظر خصومت 
به قوت يافتن اتن و ساخته شدن ديوارهاى 
ان مفدگز رتست تبی‌ها و کرتی‌ها بالطبع 
متمایل به اسپارت شده با آن عهد اتحادى 
بستند. تا از بزرگ شدن آتن جلوگیری کنند. 
جه هم بيم ان رأ داشتند. که آتن پس از چندی 
شهرها یا دولت‌های کوچک یونان را بلعیده 
مت 0 
كردند و بدين 0 تمام يونان بدو قسمت 
تقسیم شد: 

۱- تمام شبه جزیر؛ پلوپونس با یونان 
مرکزی در تحت ریاست اسپارت درامد. 
۲- جزاثر دریای اژه (بمحرالجزاثر) با 
سواحل ابن دریا در تحت فرماندهى آتن 
زار گرفت. خصونتی: که از این منم 
حاصل شد, بر ضدیت‌هائی. که از دیرگاه 
بين یونانیها وجود داشت. افزود. چنانکه 
بی‌تردید می‌توان گفت, که جنگ پلویونس 
از سه سرجشمه اب میخورد: اول - از 
سایش يا اصطکاک منافع مادی. دوم - از 
ضديت قومى بین انها و ذریانها (اتنی‌ها 
ینیانی» و لاسدمونی‌ها دریانی بودند), ۰ سوم 
- از مباینت حکومت ملی با حکومت 
اشرافی. چه از انچه در فوق ذکر شده معلوم 
أست, كه آتن نمايندة اولى يود و اسيارت 
نمايندة دومى. . بنابراين ن جاى تعجب نيكت. 
که جنگ دو گروه یونانی با یکدیگر محدود 
بخاک یونان نگشت. بل بتمام صفحات 
یونانی‌نشین» یعتی بسواحل اسیای صغیر و 
تراکیه و قبرس و ایطالیا و غیره سرایت کرد 
و در شهرهای یونانی مردم به دو بخش 
تقسیم شده در سرحکومت ملی یا اشرافی 
جتان بجان یکدیگر افتادند. که تاريخ کمتر 
نظایر آنرا نشان میدهد. جهت بلاواسط 
جنگ شورشی بود. که کسیر" مستممر: 
کوزنت بر ضد شهر مادری خود کرد. 
کرتی‌ها شکایت اين قضیه را به اسپارت 
بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دید 
نايره اين جنگ ۲۷ سال مشتمل بود (۴۳۱+ 
۴ ق.م.) ولات ایرانی در آسیای صفیر 


بخصوص تبافرن چنانکه بیاید. از مشغول 
شدن یونان بخود فرصتی یافته کارهائی با 
آتن و اسپارت کردند, که شرح آن را 
توسیدید "" و گزنفون"" شاهدین جنگهای 
مزبور, نوشته‌اند و در جای خود ذکر خواهد 
شد. 

سفارت‌های بونان در دربار شوش: 

از منبع یونانی چنین مستفاد میشود. که بس 
از اشتعال نائرة جنگ آتن و اسپارت. هر دو 
سفارت‌هائی بدربار شوش فرستاده‌اند. ولی 
معلوم نیست. که نتیجة اين سفارتها چه شده و 
اردشیر چه جوابی داده. توسیدید در این باب 
جين نوشته: (كتاب دوم بند ۶۷) در آخر 
همان جنگ تایستان اريس تئوس"' کرنتی و 
سفراى لاسدموئى. أنهدريت " و نيكولا؟' و 
يراثُ دام۵! باتیموکُراس *. که از اهل تزه بود, 
پطرف آسیا حرکت کردند بولیس"" آرگسی 
هم خودش رأساً به این سفارت ملحق شد. 
اينها نرد شاه میرفتند, تابا سی‌تاکلس ۷ 
مذاکره کرده و او را از اتحاد آتن بازداحعه 
بکمک پوتی ده"" که در محاصرء آتنیها بود, 
جلب کنند و نیز میخواستند این شخص عبور 
سفرا را از هلس پونت تسهیل کند» تا سفرا 
بتوانند نزد فرتاس پسر فرناباز " رفته 
اظهارات خود را بتوسط او بشاه برسانند. ولی 
نمایندگان آتن. چون در اين موقع نزد سی 
تاك لس تراكى بودند. از سر او سادكس ۲۱ 
خواستند سفرای مذکور را به آنها تسليم كند و 
گفتند. که اگر نکنی. ممکن است پيشنهاد اینها 
دربارة شاه پذیرفته گردد و بشهر توء که آتن 
است. زيان برسد. سادكس اين تكليف را 
بذيرفت. و جون سفرا از تراكيه عبور 
ميكردند, تا بكثتى نشسته از هلس يونت 
بگذرند, انها را كرفته به آتنيها تسليم كرد و 
اينها سفرا را به آتن يردند آتنيها از ترس اينكه 
مبادا آریس تثوس, اگر خلاصی یابد. باز 
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کارهائی بر ضد آتن بکند. بی‌محاکمه و 
بی‌اینکه بگذارند حرفی بزند. او را کشتند. با 
اين اقدام آتتیها خواستند معاملٌ متقایله با 
لاسدمونی‌ها کرده باشند. زیرا لاسدمونی‌ها 
تجار آتن و متحدین آن را بدره‌ها میانداختند. 
جهت اين بود. كه لاسدمونىها اتنيها و 
متحدین أتن و حتی اهالی شهرهای بیطرف را 
دشصان شود میدانستند و در دریا انها را 
بدست آورده میکشتند. بعد تومیدید شرحی 
است (کتاب ۴ بند ۵۰): در سال هفتم جنگ. 
شاه سفارتی به لاسدمون فرستاد با نامه‌ای, که 
بزبان اسوری انشاء کرده بودند. و سفیر - 
ار تافرن‌نامی - ماموریت دائشت بگوید. که از 
طرف لاسدمونیها سفرای متعدد پدربار ايران 
آمده و هر یک اشهاراتی کرده‌اند. ولی 
اظهارات آنها بقدری مختلف و متناقض است. 
یکنفر پارسی را نزد انها میفرستد. تا ابلاغ 
کند, که اگر لاسدمونیها مطلبی دارند. شخصی 
را که مورد اطمینان امت. با ارتافرن بفرستنده 
تا مطالب لاسدمونیها را روشن سازد. آتنیها 
ارتافرن را در ایون, که بر رود ستریمون 
است, در تراکیه گرفته به آتن فرستادند و در 
آنجاء پس از اينکه نام شاه را کشوده از 
مضمون آن مطلع شدند. سفرائی معین کر دند» 
که با ارتافرن به افس رقته از آنجا عازم دربار 
ایران گردند, ولی وقتی که سفرای تن به افس 
رسیدند» شندند, که اردشیر پسر خشیارشا 
درگذشته و بتابراین آرتافرن را وداع گفته به 
اتن برگشتند. این الست قول توسيديد. اما 
راجم به اين که نام شاه بزبان آسوری بوده, 
باید در نظر داشت. که لوازو " مترجم توسیدید 
گوید: مقصود از اسوری پارسی است. زیرا 
يونانيها وقتى پارسیها راء از اين جهت كه 
اسور را داشتند اسوری مینامیدند, جنانکه 
بسبب داشتن. ماد مادی هم سیگفتند, ولی 
گمان نمیرود که اين نظر صحیح باشد. زیرا 
هجگاه مورخین یونانی پارسها را اسوری 
نناميدهاند, اكر نامة شاه بزيان أسورى انشاء 
شده باشد, جهتشش از اين جا بوده. كه زبان 
أسورى همان زيان بأبلى أست و زبان مزبور 
در اسیای غربی خیلی متداول بوده". بنابراین 
دربار ایران تصور کرده. كه در يونان هم به اين 
زبان از زبان پارسی اشناترند. چون در این 
میحت از روابط ایرانیان با یونانیان صحبت 
شد» بی‌مورد نیست» که کلمه‌ای جند نیز از 
شایم ات گفته و نظر خود را اظهار داشته 
بگذریم. بخصوص که در اين فصل از روابط 
ایران و یونان, دیگر صحببتی نخواهد بود. 
دعوت بقراط به ایران آ: 


از وقايع سلطنت اردشیر, طاعونی است که در 
جاهائی از ایران پدید آمد و بجاهای دیگر 
سرایت کرد (حوالی ۴۳۰ ق.م.). راجع به این 
واقعه گویند. که اردشیر چون وصف بقراط 
طبیب معروف یونانی» را شنیده بود. نامه‌ای 
نوشته او را بدربار خود طلبید و وعده‌های 
زياد از يول و ملك و مقام به او کرد. ولی 
بقراط برخلاف یونانها اسياى صفير, كه 
عاشق طلای ایران بودند. اعتنائى بوعدههاى 
اردشیر نکرده جواب داد, که وظیفه‌اش را در 
معالجة هموطنان خود میداند. نه مداوا و 
معالجه پارسی‌ها. که دشمنان علتی یونانیان 
هتند. اردشیر از این جواب در خشم شده از 
اهالی کس خواست. که او را به ايران بفرستند 
و تهدید کرد, که اگر نفرستند شهرشان خراب 
خواهد شد ولی این تهدید اثری در اهالی شهر 
مزبور نکرد و بقراط به ایران نیامد. این 
حکایت و بخصوص آخر آن داستانی بنظر 
می‌آید, زيرا جيزهاى بسيارى, كه راجع 
بزندگانی بقراط طبیب گفته‌اند. داستان است و 
مدركى نداريم كه اين حكايت را از ساير 
گفته‌ها مستثنى بدانیم. اگر یک پردة نقاشی این 
حکایت را تصویر می‌کد. این معتی را 
مدرکی برای صحت این خبر تمی‌توان قرار 
داد. از مورخین معروف عهد قدیم هم کسی 
اين خبر را ذکر یا تایید نکرده. 

اردشیر درازدست و بهودیان: 

بعض مولفین شرقی, مانند مسعودی» برحب 
روایتی برگشتن بقایای اسرای یهود را از بایل 
به بیت‌المقدس از وقایع سلطنت اردشیر 
درازدست دانسته‌اند. (مروج الذهب. ج ۱ص 
٩‏ برخی از نویسندگان جدید رفتن عزرا 
و نحیما را به بیت‌المقدس برای تزیینات معبر 
اورشلیم و تعمیر حصار و دروازه‌های آن شهر 
نیز بزمان اين شاه مربوط داشته‌اند. بالاخره 
عده‌ای از نویسندگان جدید ساخته شدن معید 
اورشليم را معطوف بزمان داریوش بزرگ 
میدارند و این واقعه رابین ۵۲۰ و ۵۱۶ ق.م. 
ذکر میکند. (کلمان هوار, ایران قدیم ص 
۲ (و, راجرس, یک تازیخ ايران قديم 
ص ..)۱۷٩‏ مسعلوم امت که مدارک 
نویسندگان جدید در این عقیده کتاب عزراء و 
نحميا بوده. زیرا منبع دیگری برای این نوع 
اطلاعات در دست ئیست. ولی رقتی که 
بکتایهای مذکور رجوع میکنیم بخوبی دیده 
میشود که اين مطلب رون نیست. دلایل این 
نظر چنین است که ذکر میشود: کاب عزرا در 
باب اول این کتاب از فرمان کوروش راجم به 
برگشتن اسرای بهود از بابل به أورشليم و 
ظروفی, که شاه مذکور به بهودی‌ها يس داده 
است, ذکری شده. و چون مفاد اين پاپ را 
بالاتر (ص ۴.۱ و ۴.۲) ذکر کرده‌ايم. تکرار 


زاید است. در باب دوم گفته شدهء است: 
«اینانند ال ولایت‌ها. که از اسیری 
اشخاصی. که تبوکد نَصّر پادشاه بایل به 
اسیری پرده بوده رون آمدند و هر کدام از 
ایشان به اورشلیم و بپودا و شهر خود 
برگشتند». پس از ان عذه اسبها و قاطرها و 
شتران و خرها را معين کرده‌اند, که رویهمرفته 
VIF‏ راس میشط ه. نیز در همین باب گفته 
شده امت: «و حون ايثان بخانةٌ خداوند. که 
در اورشلیم است. رسیدند. بعض روساء آبا 
هدایا تبّعى برای خانه خدا آوردند. تا آنرا در 
جایش بر پا کنند. بر حسب قوة خود ۶۰ هزار 
درهم طلا و پنج هزار منای" نقره و صد دست 
لباس کهانت بخزائه بجهت کار دادند. پس 
کاهنان و لاویان و بعضی از قوم و مقیان و 
درباتان در شهرهای خود ساکن شدند و 
گرفتند». باب سوم: «و چون ماه هفتم دررسید 
بنی اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و 
تمامی قوم متل یکمرد در اورشلیم جمم 
شدند». بعد اسامی اشخاصی, که به اجرای 
مراسم مذهبی و قربانى و یره پرداخته‌اند» 
ذکر شده و سپس گفته‌اند: «و چون بایان بنیاد 
هیکل خداوند را نهادند. کاهنان را با باس 
خودشان با کرناهاء و لاویان بنی آساف را با 
سنجها قرار دادند, تا خداوند را بر حب 
رسم داود پادشاه تسبیح یخوانند و بر یکدیگر 
ميرائيدند و خداوند را تبح ر حمد 


1۰ - 1 
۲ - عهدنامة امسزس درم فرعون مصر رابا 
پادشاه هیت‌ها: که در مدخل (ص ۵۱) ذکر شده 
باید بخاطر آورد. 
۳ - بقراط (۲۱8۵06۲۵15). نشخ تین طبیب 
یونانی بود که پایة طب را بر اساس علمی نهاده و 
حدى بين طب و فلفه معين كرد. زمان 
زندگانی او را بین ۴۶۰ و ۳۵۶ ق.م. می‌دانند. این 
بقراط را با ریاضی‌دان یونانی که همین اسم 
داشت و با بسقراط طبیب معاصر بود نباید 
مخلوط کرد. 
۴ - ژیرود؛ ررسی (۳۵۷55۷ 08 ]6[/006) 
نقاش فرانسوی (۱۸۲۴-۱۷۶۷ م.) پرده‌ای 
كشيده. كه اين حكايت را تصوير ميكند؛ یعنی 
فرستاد؛ اردشير يولى براى بقراط آورده راو آن 
را رد کرده. اين برد نفاشى اکنون در شعۀ طب 
دارالعلوم پاریس است. 
۵ج ناهره ۱۳۰۳ «.ق. 
,۵۰ ۳۲:۵ ها ۳۸۵۵۲۱۰ 019۳801 - 6 
p.62.‏ 
A.W.Rogers.A.History of ۰‏ - 7 
Per.PP.179-189.‏ 
4 - منا بمعنى منه انت و أن را معادل يكمد 
شاقل با ۱۶ تومان (۱۶۰ ریال) دانسته‌اند. 
(قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تألیف مستر 
هاکس امریکائی ۱۹۲۸م. ص ۸۳۶). 


ارد شير اول. 


مىكفتدد كه أو نيكو است زيرا رحمت أو بر 
اسرائيل تا ابدالاباد است و تمامی قوم به آواز 
یلد صدا زده خداوتد را ببب بنیاد نهادن 
خانة خداوند تسبیج میخواندند. و بسيارى از 
کاهنان و لاویان و روساء اباء که پیر بودند و 
خانه اولین را دیده بودند, در حینی که بنیاد 
این خانه در نظر ایشان تهاده شد. به آواز بلند 
گریستند و بسیار با آواز شادمانی صداهای 
خود را بلند کردند. چنانکه مردم نتوانستند 
صداى شادماتى و اواز كريستن قوم را 
تشخيص دهند. زيرا خلق صداى يسار بلند 
میدادند. چنانکه آواز ايشان از دور شتيده 
میشد». باب چهارم: در این یاب گفته شده: «و 
چون دنمان بهودا و بنيامین شنیدند. که 
اسيران هيكل يهوه خداى اسراسيل را بنا 
ميكتنده آنگاه نرد زر بابل و رسای آبا آمده 
گفتند. که همراه شما بنا خواهیم کرد زیرا ما 
متل شما از زمان آسرتدون پادشاه آشور, که 
ما را بدینجا آورد. خدای شما را میطلبیم و 
برای او قربانی میگذرانیم. اما در باب زژبابل 
و یشوع و ساير رسای آیای اسرائیل به 
ایشان گفتد. شما را با ما در بنا کردن خانهةً 
خدای ما کاری نیست. بلکه ما تنها آنرا برای 
بهوه خدای اسرائیل, چنانکه کوروش پادشاه. 
سلطان فارس, امر فرموده است. بنا خواهیم 
کرد. آنگاه اهل زمین دستهای قوم بهودا را 
شت کردند و ايشان را در بنا کردن بتنگ 
می‌آوردند و بضد ایشان مّبران اجیر ساختند, 
که در تمام ایام کوروش پادشاه فارس تا 
سلطتت داریوش یادشاه فارس قصد ایشان را 
باطل ساختند و چون اخشورش پادشاه شد. 
در ابتدای ساطتش بر ساکتان بهودا و 
اورشليم شکایت نوشتند و در ایام ارتخشخا 
بشلام و متزدات و طبلیل و ساير رفقای 
أيشان به ارتخشتا پادشاه قارس نوشتند و 
مکتوب بخط آرامی نوشته شد و معنیش در 
زبان آرامی. رحوم فرمانقرمائی و شمشائی 
كاتب رسالة بضدّ اورشلیم به ارتخشتا پادشاه 
بدین مضمون نوشتند... این است سواد 
مکتربی. که ایشان نزد ارتخشتا پادشاه 
فرست‌ادند: بندگانت, که ساکنان ماوراء‌تهر 
ميباشيم و افا بعد. پادشاه را معلوم پاد که 
بهودیانی که از جانب تو نزد ما امده‌اند, به 
اورتلیم رسیده‌اند و آن شهر؟ بد و فتنه‌انگیز 
را میسازند و حصارها را بریا میدارند و 
بنیادها را مرتب میکنند. الان بادشاه را معلوم 
باد. که اگر اين شهر بنا شود و حصارهایش 
تمام گردد, جزیه و خراج و باج نخواهد داد و 
پالاخره بیادشاهان زیان خواهد رسید پس, 
چونکه ما تمک خانة پادشاه را ميخوریم, ما 
را نشاید. که ضرر بادشاه را بینم. لهذا 
فرستاديم. تا پادشاه را اطلاع دهیم. تا در 


کاب تواریخ تفیش کرده شود و از کتاب 
تواریخ دریافت کرده بفهمی, که این شهر 
فته‌انگیز است و ضرر رساننده پیادشاهان و 
کشورها. در ایام ندیم در میانش فتنه 
میانگیختند و بهمین سبب این شهر خراب شد. 
بنابراین شاء را اطلاع ميدهيم. كه اكر اين شهر 
بنا شود و حصارهایش تمام گردد. تو را به اين 
طرف شهر نصیبی نخواهد بود. پس پادشاه به 
رحوم فرماتفرما و شمشائی کاتب و سایر 
رفقای ایشان, که در سامره ساكن بو دنل و 
سائر اکان ماوراء‌نهر جواب فرستاد, كه 
للامتى و أما بعد مكتوبى. كه نزدما 
فرستاده‌اید در حضور من واضح خوانده شده 
و فرمانی از من صادر گشت و تفحص کرده 
دریافت کردند, که اين شهر از ایام قدیم با 
پادشاهان مقاوست میکرده و فتنه و فساد در 
آن واقع ميشده و پادشاهان قوی در اورشلیم 
بوده‌اند, که پر تمامی ماوراء‌نهر سلطت 
میکردند و جزیه و خراج و باج به ایشان 
میدادند. پس فرمانی صادر کنید. که ان 
مردمان را از کار بازدارند و تا حکمی از من 
صادر نگردد. اين شهر بنا نشود. پس با حذر 
باشید که در این کار کوتاهی نکنید. زیرا چرا 
اين فساد بر ضرر پادشاهان پیش رود. بیس 
چون نام ازتخشخا یادشاه بحضور رحوم و 
شمشائی کاتب و رفقای ایشان خوانده شد. 
ایشان. بتعجیل نزد بهودیان به اورشلیم رفتند 
و آنها رابا زور و جفا از کار بازداشتند. آنگاه 
کار خانة خداء که در آورشليم است: تعویق 
افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش پادشاه 
فارس معطل ماند». باب پنجم و ششم: در این 
باب گفته شده: «آنگاه دو نیی یعنی حجی و 
زکریا برای بهودیانی. که در بهودا و اورشلیم 
بودن بام خدای اسرائیل, که با ايشان میبود. 
نبوت كرد و زرّبابل و يشوع برخاسته به بنا 
نمودن خانهٌ خداء که در اورشلیم است شروع 
کردند...». سپس مضمون باب پنجم چنین 
است: والى مأوراءتهر مانع شذه برسيد کی 
بشما اجاز؛ ساختن معبد را داده کار را توقیف 
کنید. تا اين مطلب بسمع داریوش پادشاه 
برسد. بعد والى ماوراءتهر مطلب را به 
داریوش اطلاع داده افنزود که بهردیان 
میگویند. در زمان کوروش چنین حکمی 
صادر شده, خوب است در خزانة پادشاه, که 
در بابل است, تفحص کند. تا معلوم شود که 
چنین حکمی صادر شده یا نه. آنگاه داریوش 
امر کرد در کتابخانة بابل که خزانه‌ها در آنجا 
بود. تفحص کردند و در قصر آحمنا!, که در 
ولایت مادیها است. طوماری یافتند و 
تذکره‌ای در آن بدین مضمون بود... (مضمون 
فرمان کوروش در ص ۲۰۱ تاریخ ایران 
باستان ذکر شده). پس از آن داریوش مفاد 


اردشیر اول. ۱۷۲۵ 


فرمان کوروش را یوالی ماوراء‌نهر اطلاع داده 
امر کرد. که هر کس بر خلاف اين فرمان عمل 
کند از خانه‌اس تیری گرفته و او را بر آن 
آویخته مصلوب دارند و خانة او از جهت 
ضدیتی که کرده, مزبله شود. بر اثر این حکم 
والی ماوراءتهر فوراً اقدام کرد و خانة خدا 
ساخته شد. 

بنایر آنجه از کتاب عزرا ذکر شد. روشن 
است که در زمان کوروش بر حسب حکم او 
ساختن معبد شروع گشته, ولى يعد بين 
آنهائی که از بابل به فلسطین مراجمت کرده 
بودند و کسانی که در محل مانده به اسارت 
به بابل نرفته بودند, اختلافی روی داده و 
بواسطة ضذیت این دو دسته با هم ساختن 
معبد بحاخیر افتاده. پس از ان از زمان 
کوروش تا زمان داریوش اول و بعد از او تا 
خشیارشا اين کار متوقف بوده تا در زمان 
اردشیر اول (درازدست) اشخاصي. که از 
بابل به پیت‌المقدس رفته بودند خواسته‌اند 
ساختن معبد را دتبال کنند. ولی باز معاندین 
آنها به اردشیر نامه نوشته ذهن او را مشوب 
داشته‌اند و اين دفعه حكم صريح صادر 
شده, که معبد را نسازند و بالاخره در زمان 
داریوش دوم معبد را به انتها رسانیده‌اند» 
ولی در اینجا یک عیب توجه خواننده را 
جلب میکند و آن این است. که گفته شده 
ژربابل و یشوع اسرای بهودا را از بایل به 
بیت‌المقدس بردند و همان ژربایل و یشوع 
بحکم داریوش ساختن معبد را به اتتها 
رساتیدند و روشن است که در این صورت 
لازم می‌آید. عمر ژربایل و یشوع را لااقل 
یکصد و پنجاه سال بدانیم و حال انکه 
چنین عمری طبیعی نیست. بنابراین نتيجه 
جیوه اگم اسان ای و 
ترتیب سلطنت انها را چنان دانیم. که در 
كتاب عزرا ضبط شده و كاملاً موافق تاريخ 
است. باید برای ُربابل یک عمر غیرطبیعی 
قاثل شویم و اگر آنها را دارای عمرطبیعی 
بدانیم, ترتیب شاهان بهم میخورد و در این 
صورت باید بگوئیم, که مقصود از داریوش 
در دفعٌ اولی کبوجیه است. از عورش 
کومات از اریخا داریوش اول و از 
داريوش در دفعة دوم خشیارشا و چنین 
حدسی دور از حقیقت است زیرا چگونه 
میتوان پذیرفت. که مقصود از داریوش در 
دفعة اولی کبوجیه باشد و از عورش 
گثومات و قس علهذا داریوش با کیوجیه 
چه شیاهتی دارد؟ حتی یک حرف مشترک 
در اين دو اسم نيت و جنين است نيز 
أخشورش و كثومات. و غيره بنابر أنجه ذكر 


۱ -باید مصحف هکمّان (همدان) باشد. 


۱۳۶۴ اردشير اول. 


شد بايد گفت. که اینجای کاب عزرا روشن 
نيست و جسون ترتیب شاهان هسخامنشی 
موافق تاریخ ذکر شده و نمیتوان بی‌مدرک 
اسمی را به اسمی دیگر مبدل داشت. باز 
طبیعی‌تر این است. که بگویم مقصود از 
زُربابل و یشوع در زمان دارییوش دوم 
پسران آنها با اشخضاصی از خانوادة انان 
بوده. اما ارتخشتتای پاپ هفتم کتاب عزرا 
که پائین‌تر بیاید همان اردشیر دوم باحافظه 
است عزرا از طرف شاه مزبور مأمور گشته, 
نقره و طلا برای خانة خدا پبرد و آن خانه را 
اع( را مستقر دارد 
أسمى هم از رُربابل يا یوم در این باب 
برده نشده است كه باعث اشکال گردد. 
نحمیا هم چنانکه در جای خود يايد معاصر 
عزرا بوده و از طرف اردشیر دوم براى 
تعمیر دیوارهای بیت‌المقدس به ان شهر 
رفته. بنایراین رفتن عزرا و نحميا به 
اورشلیم مربوط بزمان أردشير دوم است نه 
اردشیر اول, چنانکه بعضی تصور کرده‌اند. 
شرح اين قضیه در جای خود بياید. چون از 
مراجعت اسرای بهود از بابل به اورشلیم 
صحبت شد, بی‌مناست نیت باز تذکر 
دهیم (بالاتر به این مطلب اشاره شده است): 
که پس از صدور فرمان کورش تمام 
یهودیانی, که در بابل بودند. حاضر نشدند به 
اورشليم برگردند. زیرا عده زیادی از آنها 
در مدت اسارت دارای کارهای صنعتی و 
تجارتی شده بودند و ماندن را در بابل 
برفتن به اورشلیم ترجیح میدادند. اسنادی. 
که از حفریات بابل بدست امده میرساند. که 


اراسته شریعت موسی 


از بهودیان اسیر دو نفر صاحب دو بانک 
معتبر بوده‌اند. یکی را بانک «اجی بی و 
پسسران» میتامیدند و دیگری را «پسران 
موراشو از نیپ يورأ» بانکاجی‌بی, چنانکه 
در جای خود گذشت ت (ص ۳۹۱). خیلی 
معتبر بود. 

فوت اردشير صفات او: اردشیر در ۴۲۴ 
ق.م. درگذشت (بعضی ۴۲۵ ق.م. نوشته‌اند). 
این نخستین شاه هخامنشی بود. که از بط 
ايران بطرف مغرب صرف نظر كرد و 
بسخنان فراریهای يونانى. كه هميشه در 
دربار ايران يودند, وقعى ننهاد, جنانكه راجع 
به تميستوكل هم همين رويه را دائت. در 
زمان اردشیر قبرس به ايران برگشت و این 
واقعه بواسطة نزدیکی جزیرة مزبور به 
فینیقیه و مصر مهم بود. راجع بشخص 
آردشیر باید گفت که در داستان‌های ما او را 
شاهی رعیت‌پرور و دادگستر خوانده‌اند از 
مورخین بونانی دیودور سی‌سی‌لی گوید که 
اردشیر در بدو سلطنت سيرة خود را بر 
خلاف سیر؛ خشیارشا قرار داد. خواست 


اصلاحاتی کند و بمطالب مردم و ایالات 


برسد. يلوتارى گوید: داز حیث رأفت و 


جوانمردی او سرآمد شاهان پارس بود» 
(اردشير باحافظه. بند١).‏ كرنليوسنيوس أو 
را مردی دلیر دانسته. (کتاب ,١‏ بند۳). 
اردشیر مپل داشته, که در جنگ‌ها شر 

کند. ولی بشکار, چنانکه کتزیاس گوید. 
چندان رغیت نگان نمیداده. بلکه بیشتر 
مایل بوده, که اوقات خود را در میان زنان 
غیر عقدی بگذراند مدت سلطنت اردشیر را 
دیودور سی‌سیلی (کتاب ۱۱ بند۶۹). چهل 
سال دانسته قانون بطلمیوس ۴۱ و کتنزیاس 
(پرسی کافصل ۲0۴۳ چهل و دوء ولی ظن 
قوی این است که چهل سال و چند ماه بوده. 
أردشير در بدو سلطنت در شوش میزبست: 
ولى بعد برای اقامت بابل را اختيار كرد و 
بیشتر اوقات خود را در این شهر ميكذرائيد, 


٠‏ شايد بهمين جهت در ميان زوجات او زنان 


بابلى بسیار بودند. زنانش نفوذی نسبت به 
وى نداشتد. ولی امس زی مادر او و 
اتير" خواهرش خیلی متقذ بودند گاهی 
اردشير در تحت نفوذ مأدر در ميامد و اين 
زن هم در مواردی نفوذ خود را بخير و 
آئاری نمانده, جز اینکه در روی سد گلدان 
اسم او را نوشته و کتیه‌ای هم در تخت 
جمدید از او کشف شده, که بزبان بابلی 
است و در فصل کتیبه‌ها در باب درم این 
کتاب بیاید. 

خانواده اردشیر: چنانکه از نوشته‌های 
مورخین یونانی استنباط می‌شود. ایین‌ها 
بودند. زن عقدی یا ملکه, ذاماسپیا نام داشت 
(کتزیاس قطعه. ۳۰ ژیلمر)* كه بايد يونانى 
شده جاماسپه باشد. در ميان زنان اردشیر این 
زن متلفذ بود و اردشیر از اين زن فقط یک 
بسر داشت. که خشیارشا می‌نامیدند از زنان 
غیر عقدی ن 
¥ می‌رسید از این عده آنهائی که اسمشان در 
تاريخ مانده” این جند نفرند: 

۱- شغدیانس" یا سکودیائس" از زن بابلی 
زر نام. 

رن أز كُسمارتى دین "که 


نیز اولادی داشت. که عده‌شان به 


نيز بابلى 


"بوده. 


٣ي‏ پائوس"' و بروساټس"' از زن بايلى 
آندیا. یا آندریا"' نام. 

۴- آرسی تس از زنی که اسمش معلوم نیست 
و نیز بابلی بود. بی مناسبت نیست گفته شود 
که تصور میکند أَعُس یونانی شده وهُوک 
است و چنانکه گذشت. این اسم را داریوش 
اول در كتيب بیتون بزرگ ذکر کرده (پدر 
اردومنش ص ۵۳۲۴). راجع به پُروساتس بايد 
در نظر داشت. که این اسم را هم یونانی شده 


اردشیر اول. 

پروشات یا پُروشاتو می‌دانند و شايد به 
پارسی قدیم بمعنی پرشاد بوده (مدرک لوحة 
بابلی است - راچرس, یک تاریخ ایسران 
قديم). 

سترابون اسم این زن را که در زمان دو شاه 
(داريوش دوم و اردشیر دوم) ان قدر در 
دربار نفوذ داشت. فارسیریس"" نوشته ولی 
پلوتارک اسم اولی را ذکر کرده نظر به اينکه 
کتزیاس همین زن راء که بعدها ملکه گردید. 
دیده بود و اسم او را پروساتس نوشته کی 
نیست. که نوشته سترایون را نمی‌توان 
صحیح دانست. راجم بیرادران و خواهران 
اردشیر باید گفت. که برادران او اینها بودند: 
داریوش» واي تیت‌زس ی ۰ 
آ رایس ۱ و خواهران او ایسن‌ها: 
1 5 1 ربج ۰ ۱۹ 
ایتیس" (بقول کتزیاس) و ردگونه 
(یوستی, نام‌های ایرانی. صص ۳۹۹-۳۹۸) 
در آثارالباقیه اردشیر اول را در جدولی بتام 
«ارطحشت اول» ودر جدول ديكر بنام 
«اردشیربن اخشویرش» یاد کند و در جدول 
اخیر گوید. او سلقب به مقروشر یعنی 
طويلاليِدين است. اردشير اول يسر 
خشیارشا. بنجمین شاهشاه هخامنشی 
است که در سال ۴۶۳ ق.م. بپادشاهی رسید. 
فلوطرخس مسورخ یسونانی او را بلقب 
ماکروخیر "۳ یاد کرده است"۲. رومیان این 
لقب را به لگی ماتۇت" ترجمه کرده‌اند. 
ما کروخیر همانست که ابوریحان بصورت 
مقروشر نقل کرده. در اصل این ن کلمه که با 
لفت اوستانی درغ ارو" است بمعنی 
مجازى زبردستى و قلط و اقتدار بود: 
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دانستند و مورخان عرب و ایرانی نیز به 
پیروی از آنان, کلمه را بمعنی طویل‌الیدین 
و درازدست و درازانگ 1 , درازانگشت 
گرفته‌اند. در داستانهای ایرانی او را با 
بهمن‌بن اسفندیار تطبیق کرده‌اند چتانکه در 
مجمل التواریخ و القصص (ص ۱۱۱) آمده 
«كي بهمن پسر اسقندیار بود... و نام او 
اردشیر بوده که اردشیر درازانگل خواندندی 
او را و ببه بهمن مسعروفست. و او را 
درازدست نیز گویند سیب آنکه بر ياى 
ایس تاده و دست فروگذاشتی از زانویند 
گذاشتی و اندرین سعنی فردوسی در 
شاهنامه گفته است: 

چو بریای بودی چاه او 

ز زانو فروتر بدی مشت او. 

از اردشیر اول یک کتیبه به زبان بابلی در 
تخت جمشید و سه ظرف که بچهار زبان 
نوشته شده باقیمانده است که در موزه‌های 
بسران و فیلادافی و ونیز موجود است. 
(شاهان کیانی و هشامنشی در آثارالباقيه. 
مسجلة آموزش و پسرورش سال ۱۵ 
شماره‌های ۸ و ٩‏ و ۱۰) و رجوع به ایران 
باستان ص ۹۵۲ ۹۵۴, ۹۵۵, ۰۹۵۶ ۹۵۷ 
A۵۹‏ ۲ ۲ ۱۵۰۲: ۰۱۵۲۷ 
۰ ۳ ۰.۱۶۰۲ ۰۱۶۰۳ ۰۱۶۱۱ 
۰۱۹۴٩ ۰۱۷۴۵ MAFIA ۶‏ ۰۲۱۹۶ 
۳۵۱ ۰۲۵۲۱ ۲۵۴۴ شود. 
اردشیر اول. (1 د / د ر آ زوا (اخ) 
(ساسانى). رجوع به اردشير يابكان شود. 
اردشير بابكك. (آدّ / د رِ ب] (إخ) رجوع 
به اردشیر بایکان شود. 
اردشیر بایکان.(1 د / د ر ب] (إخ) 
مزسس سلسلة ساسانی. شورش و اختلالی 
که در آغاز قرن سوم میلادی در ایالت 
پارس واقع شد انحطاط قدرت اشکانیان را 
در أن عهد آشکار میازد ظاهراً هر شهری 
كه تا اندازهاى قابل اعتنا بوده يادثاه 
کوچکی داشته است مهمترین اين ممالک 
کوچک دراايالك يارس عهر اتخ بود كه 
بايتخت يادشاهان بالتانى محسوب 
میگردید در اين تاریخ شهر استخر امت 
كوجيهر از سلسلة بازرنگیان افتاد این 
شخص گویا از سلالةٌ همان گوچیهر باشد که 
در قرن اول میلادی برادر خود ارتخشتر خشتر نام 
را بقتل آورد. همچنین در گوپانان" (ناحية 


دارايكرد) و در کونوس (؟)" و لوريور (7)5 


دای ری ار امان غل رجز 
داشصد تلفظ صحيح اين أنامى كه طبرى 
نقل كرده ميسر نشد از عبارت طبرى معلوم 
میشود که اين نامها را از منبع صحیحه فل 
کرده است. ساسان که مردی از دودمان تجبا 
بود با زنی از خانوادة بازرنگی وصلت کرد 


ساسان در معید اناهیذ (اناهیتا) در شهر 
استخر سمت رياست داشت يس از او 
يسرش يايك جانشين شد و روابط خود را 
با بازرنگی‌ها مفتنم شمرده يكى از يسران 
خود را که اردشیر نام داشت در دارایگرد 
بمقام عالى نظامى أركّد رسائيد تقريباً بعد 
از سال ۲۱۲ م. اردشیر چند تن از سلوک 
پارس را مقلوب و هلاک کرد و مقام آنان را 
صاحب شد مقارن این احوال پایک بر 
كو جيهر شاه که خویشاوند او بود شورید و 
مکان گوچیهر را که معروف بکاخ سفید بود 
بتصرف اورد گوچیهر را کشته خود بر 
اريکة سلطنت نعت. البته اردشير مايل 
بود که پادشاه سرتاسر ايالت يارس شود 
ولى يايك از قصد پسر جاء‌طلب خود 
هراسان شده نامه‌ای بحضور ضاهنشاه 
اردوان (ارتیان ینجم) نوشت و رخصت 
طلبید که تاج گوچیهر را بسر فرزند ارشد 
خویش شاهپور گذارد. شاهنشاه در پاسخ 
نوشت كبه أو يايك و يسرش اردشير را 
یاغی میشناسد. پایک اندکی بعد از این 
واقعه یدرود حیات گفت و شاهپور بجای او 
نشست ميان او و برادرش اردشير نزاع در 
گرفت. اتفافاً شاهيور بطور ناگهانی وقات 
يافت و سبب را جنين نوشتهاند كه هنكام 
حمله بدارابگرد شاهپور در خانه‌ای ویرانه 
فرود آمد غفلة سنگی جدا شد و او را از 
بای درآورد. برادران تخت و تاج را به 
اردشیر تقدیم کردند اردشیر چندی بعد برای 
جلوگیری از خیانت و طفیان برادران فرمان 
داد که همة آنان را پقتل آوردند. و بعد از 
آنکه طفیان دارابگرد را فرونشاند به 
استحکام مبانی قدرت خویش پرداخت و 
ایالت کرمان را که در جوار کشور او بود 
مسخر و پادتاه آنجا موسوم به ولگاش را 
اسیر کرد. سواحل خلیج فارس جزر قلمرو 
آن شهریار جهانگشا گردید. گویند در این 
ناحیه سلطانی بوده که مردم او را چون 
خدائی می‌پرستیدند. اردشیر بعد از بسط 
قدرت خود در تمام پارس و کرمان که 
دنبالة جفرافیائی آن بشمار می‌اید فرمان 
داد تا در گور (فیروزآباد کنونی) قصری و 
اتشکده‌ای براوردند یکی از فرزندان خود 
را که هم اردشیر نام داشت والی کرمان کرد. 
عاقبت ميان اردشير و شاهنشاه اشکانی 
جنگ درگرفت اردوان پادتاه اهواز 
(خوزستان) را فرمان داد که بچنگ اردشیر 
شتافته او را مفلولا به تصیفون فرستد 
اردشیر مهلت نداد بعد از آنکه شاذ شاهپور 
شهریار اصفهان را مقلوب و هلاک کرد رو 
بجانب اهواز نهاد و شهریار انسجا را کاملا 
مقلوب و کشور او را بقلمرو خود ملحق 


نمود آنگاه ولایت کوچک مین را که مصب 
شط دجله و ساحل خلیج فارس بود 
بتصرف آورد این ولایت در دست اعراسی 
بود که از عمان آمده بودند و پیشرو طوایف 
عربی موب ميشدند که در آغاز سلطنت 
ماسانيان ناحية حيره را در مغرب فرات 
فروكرفتند. آخرالامر نبرد يسزركى ميان 
اردشير و شاهتنفاه اشكاتى كه شود 
فسرماندهی لشکر را داشت در جلگة 
هورمزدقان که تعین موقع جفرافیاتی آن 
میسر نیست واقم شد. بنابر روایات عهد 
ساسانیان اردوان بدست آردشیر کشته شد و 
اردشیر سر خصم را لگدکوب کرد این کار 
وحشیانه گویا قیقت حقیقت نداشته باشد و سنشاً 
آن ظاهراً قوش برجستة نقش رستم است 
(كه بعد خواهد امد). پس از اين نبرد که در 
روز ۲۸ آوزیتل ۴ م. رخ داد اردشیر 
فاتحانه وارد تسفون شد و ایالت بایل را به 
اطاعت خود آررده جانشین اشک‌انیان 
كرديد. حكمران بابل در أن تاريخ ولگاش 
پنجم (ولاگاز) برادر اردوان بود اين شخص 
را اردوان چند سال قبل معزول کرده بود 
چون خبر قتل اردوان یبایل رسید فرصت 
غنیمت شمرده بر تخت نشست. 

بنابر روایات موجوده اردشیر دختر یا دختر 
عموی اردوان با برادرزادة فرخان يبر 
بنحا بنکام خويش درآورد. آنچه 
مورخان عرب و ايرانى در باب اين ازدواج 
تقل كر ده‌اند شبیه افسانه است E‏ آقای 


اردوان را ب 


ل 
بوسيلة وصلت با خانواده اشكانى اماس 
دولت خود را استوار كند اما من بدو ديل 
نسبت يصحت اين روایت ظنین هستم یکی 
اختلاف آرائی که در نسب زوجة اردشیر 
هست دیگر آنکه مقصود مورخان عرب و 
ايران از ذكر اين ازدواج اتیات این نکته 
است که جون مادر شاهيور بسر أردشير از 
ملسلة سابق بوده پس شاهپور حقا جانشين 
اشکانیان بشمار میرود اما در واتع قبل از 
انکه اردشیر بتخت نشیند شاهپور بحد بلوغ 
رسیده بود و اين مطلب از یکی از روایات 
نخستین طبری متفاد ميشود كه كويد 
شاهيور در نيرد هرمزدقان شرکت جست. 
(طبری ص ۸۱٩‏ نولدکه ص ۱۳). سلسله 


' اين روايت ظاهراً بکتاب خوذای نامگ 


میرسد در صورتی که روایت عروسی 
اردشیر با یکی از بانوان اشکانی و تولد 
شاهپور از او که در ضمن نوشته‌های طبری 
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ديده ميشود مأخوذ از يكى از افاندهاى 
عامیانه است. در سالهای بعد پس از انکه 
اردشير شهر مستحکم هتره" را سدتی 
محاصره کرد و نتیجه حاصل نشد بتسخير 
کشور ماد و شهر همدان یرداخت و به 
آذربایجان و ارنتان حمله برد اگر چه در 
أغاز موفق بفتح نشد ولى كويا بعد اين دو 
كشور را به تصرف أورده اسست. ممالك 
سكتان و ابهر شهر (خراسان فعلى) و مرو 
و خوارزم و بلخ را متصرف شد و به اين 
ترتيب قدرت خود را بر نواحى شرق بسط 
داد. بموجپ روایت طبری که اقای 
هرتسفلد صحت آنرا تصدیق میکند پادشاه 
کوشان که درة کابل و پسنجاپ را در دست 
داشت و پادشاهان توران و مکوران (ناحیه 
فعلی قزدار در جنوب کویته و مکران واقع 
در سواحل خلیج عمان و اقبانوس هند) 
سفرائی بحضور اردشیر فرستادند و او را 
بشاهتشاهی شتاختند. سلطنت او در آن 
تاريخ شامل ایران فعلی و افغانتان و 
پلوچستان و صحرای مرو و خیوه بود حد 
شمالی بشط جیحون میرسید و حد غربی به 
اخر بابل و عراق. ناهزادگان خانوادة 
سلطنتی که پی در یی حکومت خراصان 
یافتند لقب کوشان‌شاه گرفتند. احتمال 
میرود که آردشیر پس از تصرف پایتخت 
رسماً تاجگذاری کرده و عنوان شاهنشاهی 
گرفته باشد ولی درست تميدانيم كه اين 
تشرینات در کدام نقطه صورت یافته است. 
بر طبق عقیده آقای زاره احتمال میرود که 
مزسس سلسلة ساسانیان این تاجگذاری را 
در مسقط الراس خود یعی در شهر اسنخر و 
در معبد اناهیتا که روزگاری جد او ساسان 
مبد بزرگ آن بود انجام داده باشد. در اين 
معبد بود که چهارصد سال بعد از ارذشیر 
آخرین شاهنشاه ساسانی تاج برسر نهاد. و 

ممکن است تاجگذاری اردشیر در 9 
تقش رجب نزدیک استخر اتقاق افتاده باشد 
زیرا که اردشیر و شاهیور در اين نقطه نقش 
جلوس خود را در سنگ حجاری کرده‌اند. 
مجلس تاجگذاری آردشیر در دو محل ديده 
میشود یکی در نقش رجب و دیگر در نقش 
رستم كنار دخمة سلاطین هخامنشی. بناير 
احتمال اقای زاره كتيبة نقش رجب زمانا 
مقدم بر نقش رستم است نقش رجب درست 
حفظ نشده و بسی از نقوش آن در اثر فساد 
و تجزیة سنگ محو گردیده و تصاویر آن 
شناخته نمیشود اوهرمزد (اهوره مزدا) حلقة 
سلطتی را در دست راست گرفته و عصای 
پادهاهی را با دست چپ بشاهشاه عطا 
می‌کند شاه آن حلقه را با دست راست گرفته 
و دست جب را برافراشته, اتكشت سبايه را 


بنشانة احترام و اطاعت به طرف جلو دراز 
كرده است خدا تاج زرین کنگره‌دار بر سر 
دارد و شاه در اين کیبه بهمان وضعی که در 
سکه‌های ارائل سلطت دارد دیده میشود 
ریشی دراز و مربع شکل و گیسوانی کوتاه 
دارد خدا و شاه و ساير اشخاص أن نقش 
پیاده‌اند. آقای زاره در فاصل خدا و شاه 
صورت دو طفل را تھ تشخیص داده یکی از 
خواجه سرایان 092 در بالای سر 
شاه نگاهداعته و خود در پست سر ایستاده 
است یکی از اعیان که ریش دارد دست 
كرديم. بلند کرده است. در پشت سر 
اوهرمزد دو تصویر هست که گویا تصوير 
پانوان است این بانوان در کنار و در زیر قبهةً 
نيه بچتر قرار دارند و پشت به اوهسرمزد 
کرده‌اند. بعقيدة آقای زاره این دو بانو از 
خاندان سلطنتی هستند و جداگانه در قضر 
سلطنتی یا در آتشکده مراسم احسترام را 
تسبت بشاه بجا صی‌آورند. تصاوير نقشس 
رستم خیلی بهتر از نقش رجب محفوظ 
مانده است در این تقش اوهرمزد و شاه 
سوار اسب هستند جته اسبان به نسبت 
سواران کوچکتر از حد طبیعی است هر یک 
از اسبان دستی را بلند کرده و به پیش قدم 
برمیدارد اوهرمزد در اين جا هم مثل نقش 
رجب عصای پادشاهی را بدست چپ و 
حلقة ساطنتی را که مزین بئوارهای چین‌دار 
است بادست راست بسجانب ضاه دراز 
E ES‏ و 
ذکر شد با می‌آورد کلاه اروش مدور 
امت و در يشت أن كردن بوشى است 
یشکل گونی که پارچذ ازکی آن را يوشيده 
است این زیت عجیب در کتیبه‌ها و 
سکه‌های سامانی مکرر دیده ضده است 
فقط در بعض مکوکات اواییل سلطنت 
اردشیر این علامت نیست در آن جا 
شاهنشاه را با افسر بلد اشکانیان رسم 
کرده‌اند گیسوان بلد و منظم اردشیر 
حلقه‌وار بر دوش او رسخته است انتهای 
ریش اردشیر باریک شده در حلقه فرو رفته 
نمایان است پادشاه گردن‌بند مرواریدی 
آریخته و لبادة آستین‌داری پوشیده که 
بسبدنشل جسبیده است نوارهای يهن 
چین‌خورده یکلاه او اتصال دارد و دنبالهً 
نوارها به ب کے يشت أو افتاده است. آوهسرمزد 
تاجى كتكرءدار بر سر تهاده است و كيسوان 
مجعدش از بالاي سر و ميان تاج پیداست 
حلقه‌های گیسو و ریش دراز و مربع او 
هیئتی بسیار عتیق دارد لکن از حیت لباس 


چندان با شاه متفاوت نیست او نیز نوارهای 
چین خورده دارد که از تاچش آویخته است 
زین و برگ اسبان یکسان است فقط اوحی 
كه در قسمت مقدم زین شاه نهاده‌اند منقس 
بسر شيران برجه است اما زین اسب 
ارهرمزد دارای تقش گل است. در مسیان 
ياهاى اين اسبان كوى سبکی بشكل كيلاس 
نمايان ست كه أن را بوسيلة زنجيرى از 
بهلوى اسب أويختهاند اين كوى در اكثر 
نقوش برجستة ساسانی در کنار زين اسبان 
نقش شسده است. در يشن سر شاه 
خواجه‌سرائی ایستاده که کلاهی نمدی پا 
علامت مخصوص بر سر دارد و مگس‌پرانی 
را بسرافراشته است. مردی است که 
کلاء‌خودی بر سر دارد زیر پای اسپ.شاه بر 
زمین افتاده و احستمال میرود که تصویر 
اردوان باشد که بدست اردشیر مغلوب و 
و در زیر پای اسب ب أوهرمزد نيز 
شخصی افتاده است که ظاهراً عريان است 
ب N‏ 
مارى چند از میان گیسوانش اشکار است 
ان تصوين كزنا انين يا يكبي 'ديكر از 
ارواح خبيته را نشان میدهد که اوهرمزد او 
را پامال سم ستور کرده است خطوطی بزبان 
یونانی و پهلوی اشکانی و بهلوی ساسانی 
بر اسب شاه نقر شده است که گوید ایین 
سوار پرستند؛ مزدا اردشیر الهی. شاهنشاه 
ايران و از نواد خدايان ير پایک شاه است 
و تی ديكر بهمان زبانها خدا راكه 
أوهرمزد است معرفى ميكند (در قمت 
يونانى او را ئوس نوشته است). 
اولین پادشاهان سلسله ساسانی را علاقه 
طبيعى نسبت يولايت يارس مسقطالرأس 
خود بود و از این جهت نقوش خود را در 
صخره‌های حوالی استخر کنده‌اند اما علاوه 
بر مئل حب وطن اين انتخاب سبب ديكر 
هم داشت و آن تذکر عهد پر افتخار دولت 
هخامنشى بود که قبور شهریارانش در 
صخرة تقش رستم قرار دارد. استخر شهری 
۳ ستحکم دارای حصارهای متین بود و 
چسون وارت شهر قدیم تخت جمشید 
موب میشد که ریرانه آن حکایت ا 
مجد و عظت گذشته میکرد آن جا 
ساسانيان كرسى مقدس و محترم 0 
خود ساختند. ظاهراً مؤسس لله 
سامانی گاهی در شهر گور (فیروزآباد 
کنونی) مقام میکرد که آنجا را اردشیر خوره 
نامیده و باغهای مصفا و گلستانهای روح‌فزا 
در اطراف آن احداث کرد در روزگار جواتی 
قصری هم در اين مکان ساخته بود که آثار 
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ويرانة أن هنوز' يديدار است أين قصر یکی 
از نخضتين بناهاى طاقدار ايران است. تالار 
ورود و تالارهاى جنبين را بوسيلة طاق 
يوشيده بودند ديوارهاى خارج پنجره 
نداشت اماداراى ستونهاى برجسته و 
طاق‌نما بود در آن شهر اردشیر آتشکده‌ای 
بنا کرده که آتارش هنوز نمایان است. بنج 
قرن و نیم پس أز سقوط دولت هخامنشی 
پارسیان همةً اقوام ایرانی را مجددا در تحت 
قدرت خویش آورده ثاهشاهی جدیدی 
در شرق تأسیس کردند که با امبراطورى 
روم پهلو میزد. تمدن ساسانی اگرچه دنبالة 
تمدن اتکانی بود ولی مجدد و مکمل آن 
محسوب میشد بقای رسوم عهد اشکانی از 
اثاری نمایان است که در لفت دوره 
ساسانی باقی گذاشته است زیرا که لهجة 
پارسی یعنی ایرانی جنوب غربی که زبان 
رسمی دولت شاهنشاهی جسدید گردید و 
مقام زبان ایرانی شمال غرب را که در دربار 
اشکانی متداول بود احراز کرد مقدار كثيرى 
از لفات و اصطلاحات مختلفه از سلف خود 
عاریه نمود. بعلاوه بادشاهان ساسانی در 
قرن سوم میلادی هنوز در کتیبه‌های خود 
زبان پهلوی اشکنانی را با زبان پهلری 
ساسانی توأماً بكار می‌بردند اما ايالت 
يارس و يايتخت أن استخر شايستكى 
اقامت شاهنشاه را نداشت در اثر حوادت 
تاریخی بينالنهرين مركز شاهنشاهى مشرق 
شده بود سلوسی و تیسفون وارث بابل 
عتیق شدند چانکه در زمان اسلام اين 
میرات ببغداد اتتقال یافت. دولت بزرق 
تغرين يعلى .روم اة أبنت اران ود: 
شهر تیفون خارج از متن حقيقى كثور 
يران و راقع در اراضى أراميان بود و 
نواحی عرب‌نشین از پشت دیوارهای شهر 
وه‌اردشیر شروع میشد (وه اردشیر شبهری 
بود که اردشیر بجای سلوسی عتیق که در 
سنةٌ ۱۶۵ م. بدست ویدیوس کاسیوس 
ررمی ویران شد. بنا نهاد) در ماوراء فرات 
در محلى كه اين شط يجانئب دجله متمايل 
شده به فاصلهٌ ۵۰ کیلومتری آن مير سد 
دولتى عربى در اين زمان تعكيل شد بنام 
حیره که تابع دولت شاهنشاهی ایران بود و 
حصاری محسوب میشود که ایران را از 
تاخت و تاز بدویان چادرنشین محفوظ 
میداشت در شمال بادية الشام دولت عربی 
ديكرى بام غانیان وجود داشت که 
خراجكزار و متحد روميان بود. متابعى كه 
در دست داريم بما اجازه نميدهد كه كاملا 
در شخصيت اردثير تعمق كنيم مورخان 
مشرق زمين در توصيف اخلاق و صفات 
شخصى مهارتى ندارند تعريفى كه ميككند 


نوعى. و صنفی است چند تن از سلاطینی که 
محبوب مورخان ساسانی بوده‌اند و 
نویندگان عرب و ایران اطلاعات خود را 
از کتب آن مورخان اخذ کرده‌اند در نظر ما 
پسادثاهانی پرهیزکار و نسیرومند و 
قوی‌الاراده جلوه میکنند که هب خضویش را 
صرف توسعه و ترقی مادی و معنوی کشور 
شاهشاهی کرده و نصایح و اندرزهای 
بیار بیادگار گذاشته‌اند. اردشیر نیز در 
زمرة اين سلاطين محبوب است نصایح و 
حکم فراوان از او نقل کرده‌اند بعلاوه اعمال 
شاهنتاء گواه لاقت نظامی و قدرت نفسانی 
و تدبير سياسى اوست و تيز از كارهاى أو 
یی مبریم که زندگی اشخاص در نظر او 
قدری نداشته است در ظرف جند سال با 
دستی و وی پراکنده کشور 
اتکانی را شیرازه‌ای بست و آن سملکت 
مشتت را بواحدی متحکم مبدل سصاخت 
و حتی بعضی از نواحی شرق را هم که از 
اشکانیان فرمان نمی‌بردند به اطاعت اورد و 
جنان تشكيلاتى در سيامت و ديانت آماده 
کرد که بیش از جهار صد سال دوام يافت. 

سورخان مشرق هر وقت بخواهند در 
توصیف و تمجید پادثاهی داد سخن بدهند 
بنای بلاد و حصفر ترعه‌ها و ساير اعمال 
خیریه را به او منتسب میکنند. در سورد 
اردشیر چه از کب مورخان مزیور و چه از 
نام شهرهائی که با کلمة اردشیر تركيب 
گردیده معلوم میشود که ايين شاهنشاه در 
این باب نیز فعالیت و اهتمام بسیار بخرج 
میداده است از جمله شهر سلوسی که 
اردشیر آنرا مجدداً جا نهاده وهاردشیر خوائد 
و اردشیر خوره و ریواردشیر و رام اردشیر 
كه هر سه در پارس بودند از بناهای اوست 
ديكر شهر هرمزد اردثير كه يعدا 
سوق الاهواز (خوزستان) ناميده شد ديكر 
شهر باستانى يسن (كرخاى ميشان)! كه بنام 
استرآباد أردشير مجدداً آبادى يافت ديكر 
شهر ر هیشت‌آباد اردشیر که در آغاز اسلام 
بنام بصره آیادی از سرگرفت و غیره. بمرور 
زمان سرگذشت ت این شهریار صورت افانه 
گرفته است در افسانة کوچکی که بنام 
کارتامک اردشیر پایکان معروف و رح 
اعمال و افعال اردشیر در ان مندرج است 
مطالبی دیده میشود كه متعلق بحكايت 
کورش کبیر است حتی کشتن اردثیر اژدها 
زا من از قض1 مردوئ. ای نخان 
بسابلیان است مردوک بادی وحشتناک 
برانگیخت تا در عفریت عظیم موسوم به 
تیامت فرورفت و آن دمن خدایان را از با 
دراورد اردشیر در کش تن اژدهای 
هفتان‌بخت فلز گداخته در کام آن ریخت تا 


بحالتى فجيع هلاک شد. (ایران در زمان 
ساسانيان تاليف كريستنسن ترجمة رشيد 
یاسمی صص ١ه‏ - 88). 

بروايت شاهامه اردشير ير ساسان از 
دختر بابكان الت كه از دست اشكايان 
فرماتروای اصطخر بود و ساسان تبيرة 
اردشیر بهمن است بجهار پشت. مولف 
حبیب السیر ارد: اردشیر تام پسر ساسان بن 
بهمن. كه اول سامانيان يودهاست و أو رأ 
اردشیر بابکان میگفته‌اند و اکاسره ایشان‌اند. 
(برهان قاطغ). به اتفاق مورخان بتی‌ساسان 
از نسل بهمن بن اسفتدياراند... و نخستين 
کسی که از ایشان مالک ملک امور 
جهانبانی شد اردشیر بابکان است که او 
بزعم بعضی از علمای فن اخیار و سیر ولد 
نیارد الا انت و شب 
سانان الاصفر بانان‌ین بهمن‌بن اسفنديار 
می‌پیوست و زسره‌ای را عقیده آنست که 
ساسان الاصغر دختر بابک را که از قبل 
آردوان حاکم فارس بود ر او را بابر تعظیم 
بایکان میگفتند يعنى امیر بایک, دختری به 
حبالة خویش درآورد و از آن دختر اردشیر 
متولد شد و جون مدّت هشت بال از عمر 
أو برامد جمعى از علماى فن تنجيم به او 
گفتند که ما را از زايجة طالع تو چنان معلوم 
شد كه بمرتبة يلند سلطنت فايز خواهى 
گشت و اکثر معمورة ربع مسكون بتحت 
تصرف درخواهی آورد. اين سخن کالنقش 
فی الحجر در لوح دل اردشیر ارتسام يافته 
بعد از چند گاه شبی در خواب دید که 
فرشته‌ای با وی گفت که بشارت باد ترا که 
ايزد سبحانه و تعالی تملک و ایالت عاد 
خود را بتو ارزانی داشت. لاجرم اردشیر در 
ایام جوانی برزین ملک‌ستانی نشسته ملوک 
طوایف را مقلوب گردانید و با اردوان نیز 
محاربه کرده او را بقتل رساند و از کتار 
دجله بقداد تا رود جیحون مسخر ساخت و 
بروایتی در جمیع معسورة ربع مكون رايت 
شهریاری برافراخت و اول پادشاهی است 
که اختراع کمر کرده آنرا بر مسیان بست و 
گشت. اردشیر از سایر سلاطین عجم بمزید 
فضل و هنر ممتاز شد و همواره همت عالی 
خود را بر تصلیف و تألیف میگماشت و از 
جملة مولفات او کتابی است موسوم به 
کارنامه و آن رساله مشتمل است بر کیفیت 
خروح طوایف او در اطراف جهان و تصنیف 
دیگر دارد ادب‌المیش نام و آن رساله مبنی 
بر آداب خوردن و آشامیدن و چگونگی 
اختلاط با مردم است و در آن تألیف صبین 


1 ° Mésène (Karkhê de Maishan). 





۱۷۳۳۰ 


ساخته که آدمی در هر وقت چه کار کند و 
هر زمان یکدام شغل اشتفال نماید. اردشیر 
در ممالک خویش منهیان تعیین کرده بود که 
هسر قفیه که حادث گشتی بسمم او 
رسانیدندی بمثایه‌ای که هر کس صباح 
ببارگاه او درآمدی گفتی که تو دوش چکار 
کردی و چه سخن بر زبان آوردی. مدت 
بساطنتش بعد از قتل اردوان به اتقاق 
مورخان چهارده سال و چهار ماه بود از 
ابتدای خروجش تا وقت وفات بقول طبری 
چهل 3 جهار سال بود والملىك والبقاءلله 
الملک المتعال. در بعضی از کتب تاريخ و 
اخبار مرقوم اقلام بدایم آثار گشته که 
اردوان بن نرسی که آخرین ملوک طواییف 
است مملکت ری را دارالملک خويش 
گردانیده بود یکی از امرای صاحب شوکت 
را بحکومت تمام ولایت فارس بازداشته بود 
و ضبط بعضی از بلاد و آتشکده‌های 
اصطخر را در عهد: بایک‌ین ساسان الاصفر 
کرده و اين بابک را از منکوحة او که مسماة 
به ارمهت بود پسری در وجود آمد که 
شمایم اقبال و سروری از گلشن جمالش 
فائح بود و آنار استقلال و مهترى از ناصية 
احوالش لايح و أن مولود نيكوسير به 
اردشیر موسوم گشت چون بسن رشد و تميز 
رسید در غایت شجاعت و مردانگی مشهور 
گردید. حاکم فارس نزد بابک فرستاده 
اردشیر را طلبید بایک حسب الحکم فرمان 
پذیرفته اردشیر را فرستاد منظور نظر والی 
فارس شد بعد از چند گاه آن پادشاه اردشیر 
را نزد خواجه سرای یری نام كه حكومت 
دارابجرد میکرد فرستاد مشروط به انکه در 
سرانجام مهام ممدّ و معاون پری بوده هرگاه 
او را اجل موعود فرا رسد اردشیر متکفل 
ايالت آن ولايت كردد و بحسب اتفاق هم در 
أن ايام اوقات حيات پسری سپری شده 
اردشير حاكم دارابجرد كنت و يسبب 
سخنی که از منجمان شنیده بود بر زين 
ملک ستانی نشسته مردم را بخود دعوت 
كرد. و روايت ديكر در این باب آنکه در 
اول حال كه اردشير در ملازمت أردوان بسر 
می‌برد روزی همراه پسرانش بشکار رفته 
اردوان از اين معنی وقوف یافت و از عقب 
ایشان روان شد تا ملاحظة احوال جوانان 
نمايد و در آن روز اردشیر غایت جلادت و 


ارد شیر پایکال. 


جرأت ازو ظاهر گشته اردوان بر او ۳ 
برد و گفت پدرت عاملى بيش نيت ترا 
سعى نمودن در رسوم رزم و پیکار بکار 
نايد بايد كه در طويلة خاصة من سکن 
سازی که منصب آخورسالاری بتو ارزانى 
داشتم. اردشیر بناکام متصدی ان امر گشته 
در آن اوقات اردوان شبی خوابی هولاک 


دید و از منجمان تعبیرش پرسید جواب 
دادند که اين خواپ دلالت بر آن میکند که 
این ولایت بشخصی منتقل گردد که در اين 
نزدیکی از دارالملک تو بگریزد. یکی از 
كنبزان كه به اردثير طريق تعلق و تعشق 


رسانید. هر دو بجانب فارس كريختند و 
پادشاه بر اين صورت اطلاع یافته انگشت 
حبرت بدندان گرفته. چون اردشیر در 
فارس علم مخالفت اردوان مرتفع گسردانید 
سياه بيار در ظلْ رایت تصرت شعارش 
فراهم آمد و او نخست لشکر به کرمان 
کشیده با سرداران آن ولایت که یکی از آن 
موسوم به بلاش بود حرب کرد او را اسیر 
گردانید آنگاه به اصفهان شتافته آن بلد را 
تحت تصرف درآورده و از آنجا به اهواز 
رفته. و فیروز را که مالک آن ديار بود بقتل 
رسانید و از انجا به فارس مراجعت فرمود 
و حال آنکه بابک به استظهار پسر خسروج 
کرده حاکم فارس را کشته و به اجل طبیعی 
فوت گشته پسرش شایور که برادر اردشیر 
بود ان خطه را متصرف شده لوای خلاف 
آردشیر مر تفع كر دانيد. القصه جون اردشیر 
بنواحی فارس رسید بعضی اقربا و خواص 
شاپور او را گرفته مقید و مقلول به اردشیر 
سصپردند و اردشیر تمامی آن ممالک را 
سخر و مضوط ساخته و جون اخبار 
بسمع اردوان رسید متوهم شده نزد اردشیر 
فرستاده و او را نیز بطاعت انقیاد خضویش 
تحریص و ترغیب کرد اردشیر در برابر 
سخنان خشونت‌آمیز در قلم آورد بالاخره 
یه مقابله و مقاتله انجامید و در ضحرای 
هرمزان آن دو بادشاه عالی‌شان با سیاه 
فراوان بهم بازخورده حربی صعب نمودند. 
اردوان مقهور و مقتول گشته اردشیر در 
آنروز ملقب بشاهنشاه شد چون خاطر 
شاهنشاه از آن مهم خطیر فارغ شد يفتح 
همدان پرداخت و از انجا لشکری به ازمنیه 
و موصل برد و مجموع قلاع آن بلدان را 
بگشاد و از موصل بسواد شتافته بر كنار 
دجله شهری معظم پا نهاد و باز به اصطخر 
مراجمت نمود و از آنجا بسیستان رفت و از 
آنجا به جرجان خرامید و از جرجان بطرف 
نتابور و مرو و خوارزم و بلخ توجه کرد و 
يعد از تسخير أن ممالك ياز يفارس 
معاودت نمود و از آنجا لشكرى به بحرين 
کشید و بمجرد تهضت اردشیر آن مقدار و 
هم بر ضمیر آن ملک غالب شد كه خود را 
از قلعه به بیابان انداخت و هلاک شد آنگاه 
آن پادشاه عالیجاه مداين را تختگاه خود 
گردانید و بقي ایام زندگانی بتمهید قواعد 
باط عدل و داد بگذرانید. نظم: 


اردشیر بایکان. 


چو از پای بنشست شاه اردشیر 
بشد پیش تختش یکی مرد پیر 
که نامش جهاندیده خرداد بود 
زبان در دهانش پر از داد بود 
مر او را جنين كفت کای شهریار 
بدولت بزى تا بود روزكار 
هميشه بزى شاد و فيروزيخت 


| بتو شادمان کشور و تاج و تخت 


گرفتی جهان از کران تا كران 
سرافراز گشتی تو بر سروران 
توئی خلعت ایزدی تخت را 
کلاه و کمر بستن بخت رآ 
الا ای خریدار مفز سخن 
دلت برگسل زین سرای کهن 
که او چون من و چون تو بسیار دید 
تخواهد همی با کسی آرمید 
چه با رنج باشی چه با تاج و تخت 
ببایدت بستن بفرجام رخت. 
اردشیر از سخنان آن پیر متنبه گشته در 
وقتی که هفتاد و هشت ساله بود. نظم: 
بدانست کامد بنزدیک مرگ 
همی خشک خواهد شدن سبز برگ. 
لاجرم ولد خود شاپور را بر تخت کیانی 
نشانده و افر خسروى بر سرش نهاده 
گوش هوش او را به درر نصايح سودمتد 
گرانبار گردانید و در آخر زبان بگفتن اين 
سخنان بگشاد. نظم: 
که میخواهم از کردگار جهان 
شناسده اشکار و نهان 
که باشد ز هر بد نگهدار تو 
همه يكنامى بود كار تو 
ز يزدان و از ما بر آن کس درود 
که تارش خرد باشد و داد پود 
روان مرا شاد گران به داد 
تو فیروز باشی و بر تخت شاد 
بگفت این و تاریک شد بخت او 
دریغ آن سر و افسر و تخت او. 

(حبط ج اصص ۷۷ - 0۷۸ ۳۴۰). 
مطهربن طاهر المقدسى در كتاب البدء و 
التاریخ (ج پاریس ۱۹۰۳ م. ج اص )١68‏ 
پس از ذکر نام ملوک اشکانی گوید که: 
آنگاه دورة ملوک‌الطوایف سیری شد و 
سلطنت به بنی‌ساسان رسید. اول بادشاه 
ساسانیان اردشیربن بابک‌بن صاسان الجامع 
پسر دارا بود. (ایران باستان ص ۲۵۶۷ و 
۸ بروی ان اردشیرین بایکان (کذا لم 
یقدر علی غلبة ملوک الارض حتئ انجده 
ال اصفهان. (محاسن اصفهان مافروخی 
ص ۴۱). 
آردشیر بابک چهل و چهار سال و ده ماه 
پادشاهی کرد اما مدت سی سال در جنگ 
ملوک طوایف بود تا همگان را بر‌داشت و 


اردشير بابكان. 


جهان او را صافى شد و مدت چهارده سال 
پادشاهی همه جهان کرد. اردشیر از فرزندان 
سابآنین بهمن‌بن اسفندیار است و اين 
سابان زاهد شده بود بعد از بهمن و در کوه 
رفته و یادشاهی یاخمانی دختر بهمن 
گذاشته, و بعد از آن چون اسکتدر رومی 
داراين دارا را قمع کرد و ملوک طوایف پدید 
آمدند ازين فرزندان ساسان هیچکس پدید 
نبود تا آنگاه که اردشیرین بابک بیرون آمد 
و گفت من از نزاد ساسان‌ام و ملوک طوایف 
را برداشت و نسب او برین جمله یافته شد: 
اردشسیرین بایک‌بن ساسان‌ین بابک‌بن 
سسامانين بابكبن ساسان‌ین بهمن‌ین 
اسقندياربن وشتاسف. (فارستامة أبن البلخى 
ص ۵٩ ۰۲۰ ۰۱٩‏ ۰۶۰ ۶۱ ۷۵ ۰۸۸ ۱۳۲ 
۷ ۸ پچنین روایجست که بهمن را 
يسرى بود نام وی ساسان. چون بهمن 
پادشاهی دختر را داد [وی] ننگ آمدش 
ازین کار و بدورجای برفت و تسب خویش 
پوشیده کرد. و گوسفند چند بدست آورد و 
همی داشتی تا بهندوستان اندر بمرد. و از 
ری پسری ماند هم ساسان نام بود. تا 
پنجمین پسر همچنان [ساسان] نام همی 
نهادند. و روزگار اندر محنت و شبانی کردن 
همی گذاشتند تا پاپک پادشاه اصطخر 
خوابها دید که بجایگاه گفته شود و ساسان 
را از كوه يأورد و دخترى به وى داد واز 
ری اردشیر بزاد گفت پسر من است. 
نیارست از بیم اشکانیان نسب او پیدا کردن 
تا بيادشاهى رسيد و اندر تاريخ چنانست که 
يايك يسر خود ساسان بود و اردشير از وى 
بزاد. و نسب ار در سیرالملوک چنین است: 
اردشیرین پاپک‌بن ساسانین فانک‌بن 
مهونس أبن ساسانبن بهمن‌ین اسفندیار و 
خدای تعالی علیم تر است بر آن و اندر 
کتاب صورت بادشاهان بنی‌ساسان گفته 
است که پیراهن او بدیتارها بود"ه و شلرار 
آسمان‌گون و تاج سبز در زره و نیزه قایم 
در دست. (مجمل التواريخ وااقصص ص ۲۲ 
و ۲۳). اول ایشان (ساسانیان) اردشیر بابک 
بود و او را سی سال حرب ملوک طوایف 
روزگار رفت و بسیار حربها افتاد اندر 
شهرهای پارس و اهواز, و بشهر کجاوران؟ 
نزديك دريا [يا] هفتواد و أن کرم که پیدا 
كشته بود و كارش از خجسته داشتن كرم 
بدان بزركى شده تا اردشير به حيلت أن كرم 
را یکشت و از آن پس توانست هفتواد را با 
پسران غلبه کردن و گویند شهر کرمان بدان 
کرم باز خوانند و اردشیر اندرین مدت 
بسیاری پادشاهان را قهر کرد و ایین همه 
کارش بدان تمام گشت (و آن کشتن ] اردوان 
بود بزرگتر پادشاهان ملوک طواییف, آنک 


افدم خوانندش. و چون اردشیر او را بدست 
خویش بکشت. اندر حرب خونش بخورد و 
برگردنش بایستاد بعد از آنک سرش بلگد 
بست كرد و ان ساعت اورا شهشاء 
خواندند و درين وقت هفده يادشأه در 
خدمت اردشير بودند. زير رایت هر یکی ده 
هزار مرد از دلاوران. و حمزه اندر تاريخ 
خویش گفست که تود پادشاه را بکشت از 
طوایف و از آن پس با مراد و آسانی [به] 
بود. و حرب اردوان بظاهر نهاوند بوده است 
که اردوان آنجا نشتی و در شاهتامه 
ديك ركوته كويند چنانکه گفته شود. پادشاهی 
اردثير بابكان جهارده سال و ده مأه بود, 
بدیگر روايت چهارده سال و شش ماه 
گویند. ازین پس جز داد و عدل و انين لد[ 
صورت و سیرت بسندیده ننهاد. در حال 
رعیت و سپاهیان و عاملان چنانک 
شرحهای آن مشهور است و نخست عهد 
اردشیر معروفست " و همت بعمارت عالم 
آورد و جمم علوم و تصانیف, که در ایران 
هیچ دفتر علم قدیم نماند که سکندر 
نسوخت و انچ خواست بروم فرستاد: و از 
عمارت و شهرها (که کرد] یکی نود اردشی ۵ 
خواند و آن آردشتر است و ديكر هرمزد 
اردشیر خسواند و ان پیروزاباد است از 
پارس و پیش از آن گور خواندندی و گور و 
گار دو نامست از گو" و کنده, نه چنان گور 
که مردمان را کنند که در آن وقت پارسیان 
[را] تاوس " بود گور خود ندانستندی وهن 
ازدقیر شهریست بر کتار دجتلة. السوزاء 
بزمین مان و بصریان بهمن‌شیر خوانند, و 
فرات میسان "" و تستر اندر خوزستان و آن 
شوشر است و رامهرمز اردشیر [و] آن 
رامز'' است و ديكر جایها پراکنده چون و 
هشت اردشير. و به اردثير و استاد اردشير 
وهرمزد أردشير. دو شهر بود در یکی 
بازاریان بودند و در دیگر مهتران و به 
بهلوى یکی را هبوجستان راجار "۲ 
خواندندى آنت كه معرب سوق الاهواز 
گفتند و دیگر راهومشیر "" و بوقت آمدن 
عرب آنرا خراب کردند سوق الاهواز بماند 
که هنوز بجایت. اهواز خوانند و شهر قدیم 
را اثر نیست, ناحیت بدان باز خوانند و تن 
اردشیر شهری است بحری"" و آن این 
چنین خوانند که دیوارش بر تن مردم نهاد 
یک جمینه؟"" گل بود و دیگر از تن مردم. 
پارس و سواد و مداین, جماعت "۲ که بر 
ایشان"" عاصی شده بودند و بر ايشان خشم 
گرفته بود. اين همه شهرها تمام کرد اندر 
کرمان و پارس و سواد و مداین و هر یکی 
را نام خدای تعالی و تام خود نهادست"" و 


اردشیر بابکان. ۱۷۳۱ 


١-ساان‏ الاصفرین بابک‌بن سامان‌بن 
بايكبن مهرمس (طبری طبع لیدن 
ج آص ۸۱۳). 

۲ - حمزه: شعار اردثیر مدنر. (ص ۳۴ 

۳۲ درشاهنامه دج خ‌اور ج ۴ص ۱۰۴): 
کجاران. 

۴ - خحطة اردشیر است که ابوعلی م‌کویه در 
تجارب الامم ذکر کرده است. (عهد اردشیر چ 
لیدن صص ۹٩‏ - ۱۳۷) (بهار). 

۵ حمزه: بود اردشیر (ص ۲۳). (بهار). 

۶ - در اصل: کوه و به نظر می‌آید که روی هر دو 
کوه و کنده خط زده باشند. در تاریخ حمزه. کور 
و کار اسمان للوهدءة و الحفرة لاللقبرو اللحد.... 
الخ و ظاهر عبارت چنین است. گور ر کار دو 
نامست از گو و کندة - یعنی وهدة و حفره. 
(بهار). 

؛ - الناووس والناؤوس مقبرة النصارى معرب 
جمم نواویس و يطلق على حجرمتقور تجمل 
فیه جثة المیت. و مراد اپنجا دخمه است که در 
کوهها کنند و جثذ بزرگان را در آن پنهان سازند. 
(بهار). 

4 ظ: وهمن و بهمن بقرينة بعد. كذا فى تاريخ 
سنی ملوک الارض. (بهار). 

٩‏ - یاقرت گوید: «بهمن اردشبر کورة واسعة 
بين واسط والبصرة منها ميان والمذاز... قال 
الاصبهانی: بهمتشير تعريب بهمن اردشیر و 
كانث مديئة مينية على عبر دجلة العوراء فى 
شرفها تجاه الابلة ضربت و درست اثرها...» ولی 
حمزه در کاب سنی گوید: بهمن اردشیر... علی 
شاطی دجلة العوراء بارض میان (ص ۳. 
(بھار)۔ 

٠‏ - هميان بالفتح ثم السكون... اسم كورة 
راسعة... بين البصرة و راسط قصتها ميان 
ينسب اليه يانى و ميانى بنونين. (ياقوت). 

۱ -امررزدر خوزمتان» روم زاكويند. 

۲ كذاء و این لغت بایتی هوجتان راجار. 
خرجستان واچار یعنی خوزمتان بازان باشد و 
حمزه نیز هوجستان واجار ضبط کرده و گوید: 
سوق الا ه راز معرف آنست (ص ۳۳) و هاء و 
خاء در یهلوی یک حرف است. (بهار). 

۳ - حمزه: هرمشیر. (بهار), 

۴ - حمزه: من مان البحرین. (ص ۲۴). 

۵ - جهينه هم خوائده ميثود. اين لفت معلوم 
نشد. ظ: چینه؟ (بهار). 

۶ - ظ: جماعتی؛ و یا بحذف یاء نکره, چه پاء 
تکره با وحدت در فارسی مجهول و بطریق 
کسره تلفظ مشود در اين صورت صمکن است 
املائی بوده که آنرا از لحاظ صحت تلفظ حذفب 
میکرده‌اند ماند حذف باء در لفظ «انک» و 
«آنچ» در «آنکیه و «آنچی» که بعد آنکه ر آنچه 
شده است. (بهار), 

۷ -ظ: ایثان - یا» بر او (بهار). 

۸ -اسامی شهرمائی که حمزه ذکر کرده نقل 
میشود: «و احدث اردشیر من المدن عدة منها: 
اردشیرخره و به‌اردشیر ر بهمن اردشیر واشا 
اردثیر (در متن مجمل الثواریخ: استاد اردشیر) 
و رام اردشير و رامهرمز اردثير و هرمز تكد 


۱۷۳۳۲ ارد شیر بابکان. 


اردشیر بابکان. 





از ان بهری بجایست و بسیاری خراب 
ولیکن امها خلاف است و آب اصفاهان 
قسمت فرمود کردن و آب خوزستان و 
جویهای مشرق او فرمود کردن و اردشیر 
بسابکان خواندندی و آنج اعتبار است 
باطخ يمرك از جهان فروقد. (دهیل 
القواريخ والقصمص صمص ۶۱ - ۲ و 
رجوع بهمان کتاپ ص ,٠١‏ ۸۳ ۸۶ ۸۷ 
NFT ۱۵۲ ۴‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۳۳۲۳۲ ۰۲۵۲ 
۱ ۴۱۶, ۴۱۷ ۴۱۸, ۴۶۳ شسود. شهر 
گور باحیت پارس او [اردشیر بایکان] کرده 
است و مستقر او بودی. (حدودالعالم). 
اسکندر رومی چون داراین داراب کشته 
شد.... بسیستان رفت و بر آن قلعه شد که 
کیخرو بنا کرده بود بر شمال قلعة 
سیستان, و قلعة دیگرست بر جنوب که پس 
از آن اردشیر بایکان بنا کرده (تاریخ 
سیستان ص ۱۰). و رجوع بهمان کتاب 
صفح؛ ۷۴ و ۲۰۱ شود. 

عمارت سلطنتی. اردشیر در بیرون شهر 
فیروزآباد چشمة آب گرمی در صحن جلو 
عمارت داشته و با اینکه در زمان اولین 
اهتشا سلله ساسانی ساخته شده از 
بهترین ابني آن دوره میباشد نقشه آن كاملا 
ایرانی و شامل بیاری از اصول معماری 
است که در زمان بعد از ان تقليد شده و در 
معماری ادوار بعد تأثیر و نقوذ کلی داشته 
است. ایوانی که در قسمت مرکزی و جلو 
عمارت میباشد سقف ان هلالی و عرض ان 
۳ كز و ۳۰ صدم گز است. در دو طرف این 
ایوان چهار اطاق برده که با ایوان اصلی 
زاریة قائمه تشکیل میداده است و ماند 
ایوان مرکزی سقف هلالی داشته. در قسست 
پشت و متصل بدان سه اطاق مربع بوده که 
سقف گنبدی شکل داشته‌اند. در عقب اينها 
صحن يا حیاطی بوده که دور تا دور انرا 
اطاقهای طاق هلالی احاطه میکرده و كلية 
ساختمان بشکل مربع ممتطیل سعرض ۵۵ 
گز و طول ۱۰۴ گز بوده است. دیوارهای 
اين قصر از سنگ و آهک ساخته شده و 
شبیه بدیوارهای قلعه است. (تاریخ صنایم 
ایران تألیف دکتر کریستی ویلسن ترجه 
اقای عبدائّه فریار ص ۱۲۰ و ۱۲۱). در 
عفد الفريد (ج ۷ص ۲۶۵) در عسنوان 
المشتركات مر الحيوان ارد: «الحمير 
الأخدرية من الأخدر. فرس كان لاردشمير 
كسرى». ابن النديم در الفهرست خود. در 
اسماء كتب مواعظ و آداب و حكم كتاب 
ذیل را که بعربی ترجمه شده است نام میبرد: 
کتاب عهد اردشیر بابکان الی ابنه سابور. و 
نيز ابنالتديم گوید: کتایی را در «آداب 
الحروب و فتح الحصون والمدائن و تربیص 


الکمین و توجیه الجواسیس و الطلايع و 
السرايا و وضع المسالح» که بنام اردشیر 
بایک نوشته بودند بعربی نقل کرده‌اند و در 
جای دیگر آرد: کتاب ما امر اردشیر 
باستخراجه من خزائن الکتب السی وضعها 
الحکماء فی التدبیر. وآن به عربی ترجسمه 
شده است - انتهی. امر [اردشیر] بتحصیل 
نسخ کتب الدينية و الطبية و النجومية السی 
کان الاسکندر احرق بعضها و حمل الى 
الروم معظمها و رسم بت‌جدیدها و تقلیدها 
وصرف العنايات اليها و انفق الاموال الكثيرة 
علیها. (غرر اخبار ملو الفرس ثعالبى). ابن 
عبد ربه ارد: قال اردشير لابنه: يا ينى: أن 
الملى و العدل اخوان لاغنى باحدهما عن 
صاحبه, فالملک اس و العدل حارس. و 
تم که اش اهدرم و تال يكن له 
حارس فضائع. يا بنى اجعل حدیثک مع 
اهل المراتب. و عطيتى لاهل الجهاد. و 
يرك لاهل الدين, و سرك لمن عنناه ما 
عناک من ذوى العقول. (عقدالفريد ج محمد 
سفید العریان ج ۱ ص 8 )١‏ و قال اردشير 
لاصحابه: [أنى] انما املك الاجساد 
لااليات. واحكم بالمدل لابالرضا. [و 
أفحص] عن الاعمال لاعن الرائر. [عقد 
الفريذ ج اص ]۱٩‏ و کستب اردشیر الی 
رعیته: من اردشیر السوبذ ملک‌الملوک و 
وارث العظماء الی الفقهاء الذين هم حملة 
الدين. والاساورة الذین هم حفظة البيضة, و 
الكتاب الذزين هم زينة المملكة. و ذوى 
الحرت الذین هم عماد الیلاد: السلام علیکم. 
خانا بحمدالله اليكم سالسون. فقد وضعتا عن 
رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموضوعة 
علیها و نحن معذلک کاتیون [الیکم] بوصية. 
لا تتشعروالحقد فیدهمکم [الصدوا؛ و لا 
تحتکروا فیشملکم الفحط. و تزوجوا فی 
الاقارب فاته امس للرحم [و ائبت للنسب) 
ولا تعدوا هذه الدنيا شيئأ فانها لا تبقى على 
احد, و لا ترفضوها فان الاخرة لا تدرك اله 
بها. (عقد الفرید ج اص ۳۳ و ۳۴] قال 
اردشیر: بحسبکم دلالة على عيب الجاهل انّ 
كل الناس ينفر منه و يغضب من أن ينسب 
اليه (عقدالقريد ج ۲ص ۲۱۱) قیل لاردشير: 
الادب اغلبٌ ام الطبیعة؟ فقال: الادپ زيادة 
فى العقل. و منبهة للراى. و مكبة للصواب. 
و الطيعة املك. لان يها الاعتقاد وبها 
الفراسة و تمام الفذاء (عقد الفريد 


ج۲ ص ۲۴۹) تعالبی از گفتار اردشیر بابکان 


عبارت ذیل را نقل کند: لا سلطان الا 
بالرجال و لا رجال الا بالمال و لامال الا 
بسالعمارة و لا عمارة الا بعدل و حسن 
سياست. لا تستشعروا الحقد فیدهمکم العدوٌ 
ولا تحبوا الاحتکار فیشملکم القحط و کونوا 


لابناء السبیل مأوی تبّا غداً فی دارالمعاد و 
لا ترکتوا الی هذه‌الانیا فاتها لا تبقی على 
احد و لا تترکوها فان الاخرة لاتفال الابها. 
للدهماء مع دولة الغوغاء و سلطان تخافه 
الرعية خيرلها من سلطان يخافها. لا يكون 
العمران حيث يجور السلطان و سلطان عادل 
خير من مطر وابل و اسد حطوم خير من 
ملک ظلوم و سلطان غشوم خير من فتنة 
تدوم. كلّ الناس احقاء بالكرم و اقلهم عذرا 
فی ترکه الملوک لقدرتهم عليه اوحش 
الاشياء عندالملوک رأس صار ذنباً او ذنب 
صار رأساً. عدل السلطان انقع مین خصب 
الزمان. شرالسلاطین من خافه البری. الملک 
بالدين. يتن والذين بالملك يقري ستاو ک 
يؤدبون بالهجران و لا يعاقبون بالحرمان. 
القتل انقى للقتل. اعلموا انا و اياكم كالبدن 
الواحد الذى ما وصل الى بعض اعضائه من 
راحة و اذى فهو لائر الاعضاء ماس و الى 
كلها واصل' و فيكم قوم هم بمنزلة الرؤوس 
تدفع المضار و تجلب المنافع و قوم بمنزلة 
القلوب اى تفکر و تدبر و قوم بمنزلة 
مادونها من الاعضاء التین هی اعوان الجسم 
علی مصالحة فیکن تعاضدکم و تناصحکم و 
موت الاحقاد و الضفائن على حب 
هذهالحال. الخراج عمود الملى و ما استغزر 
بمثل العدل ر ما استنزر بمثل الجور. 
- انتهی. 

در ترجمة نامه تر آمده است: دورهة ظهور 
اردشیر بابکان و بدل کردن وضع 
نهادن سلمله شاهان ساسانی و تجدید 
حیات و تقویت دیین زردشتی یکی از 
دورءهاى بس درخشان تاريخ دولت 
ایرانست. اردشیر در حدود سال ۲۱۲ م. 
خروج کرد وبر اردوان اخرین پادتاه 
برافراشت و مدت چهارده سال وقت او در 
زد و خورد با اردوان و مقهور کردن سایر 
پادشاهان ولایتی گذشت تا در سال ۵۳۸ 
نشت و ایرانشهر را بصورت «یک خدائی» 


<> و بوداردشیر (در متن مجمل: نود اردشیر) و 
وهشت اردشیر و بتن اردشیر (رجوع بمجمل 
التواریخ صس ۶۲ و ۶۳ حاشیه شود). 

١‏ - سعدى مضمون تطعه مشهرر خویش را 
بنی آدم اعضای یکدیگرند 


که در آفرینش ز یک گوهرند. 
از گفتار موب به اردشیر اقتباس کرده است. 


اردشير بايكان. 


درآورد. بنا بر روایات متعدد بهلوی و عربی 
و فارسی یکی از مردانی که در همراهی با 
اعمال اردشیر و بکرسی نشاندن منظور او 
سهمی پبزا داشت و مردم را از پیش بظهور 
او مژده میداد و داعیان به اطراف فرستاده 
خلق را بیاری و اطاعت وی دعوت میکرد 
زاهدی بود تنسر نام که از زادگان ملوک 
طوایف و افلاطونی مذهب بود و شاهی را از 
پدر بمیراث یافته بود لیکن بترک آن گفته و 
گوشه‌نشینی اختیار کرده بود و چون اردشیر 
بيرون آمد وی بخدمت او رسید و یاری و 
نصيحت و تديير خويش را بهأو عرض كرد 
و خواهان ان شد كه زندكانى خويش را تنها 
در راه آماده ساختن كار براى اردشير 
بگذراند پس مشار و مشیر و معتمد و ناصح 
اردشير گردید و جندان كوشيد تا بتدبير او و 
تیغ اردشیر همة شاهان و سران و لشكريان 
و مردمان بزیر رایت او درامدند و سر بچنبر 
فرمانش نهادند. در ميان كتنايهائى كه بدست 
ما رسيده قديمترين كتابى كه ذكر تنسر در 
آن آمده» کتاب پهلوی دینکرد است که از 
تألیغات قرن سوم هجری است. دینکرد او را 
بعنوان «هیرپذان هیرپذ» یعنی رئيس 
نگهبانان آتشکده میخواند و میگوید اردشیر 
به او تکلیف کرد که متنهای مقدس زردشتی 
را گرد اورد و اوستاى فراموش شدم را از 
نو بسنویسد و تسجدید کند. وی بلقب 
پوریوتکیش خوانده شد که بعمتی «دارای 
کیش بیشینیان» است. دیگر ذکر وی در 
مروج الذهب و النبیه و الاشراف مسعودی 
و تجارپ الامم ابوعلی مسکویه و تحقیق 
ماللهند بیرونی و فارسنامة ابن البلخی و 
زبدة التواریخ ایوالقاسم عبدائّه کاشانی و از 
همه مفصلتر تاريخ طيرستان ابن اسقندیار 
امده است. همه اخباری که از او یاد کر ده‌اند 
از رساله‌ای بزبان بهلوی ناشی شده که در 
صدر اسلام موجود يوده و اين مقفع انرا 
بزبان عربى ترجمه كرده است و امروزه نه 
ترجمة عربى اين رساله در دست است و ته 
اصل پهلوی آن ولی ترجمة فارسی که از 
ترجمة عربی در اوایل قرن هفتم هجرى 
توسط بهاء‌الاین محمدبن حسن بن اسفندیار 
دبير يعمل آمده در تاریخ طبرستان تألیف 
وى درج شده است در دسترس نت 
و مسبحتقان مسعاصر مانند مارکوارت و 
کریستتسن را عقیده بر آنت که نام تسر 
عبارت از خیال‌پردازی است که در عهد 
خصرو اول اتشاه تنه است. نخة جداگانة 
ترجمةٌ فارسی نام تنمر توسط آقای 
مجتبي میلوی بسال ۱۲۱۱ ه. ش. متتشر 
شده است. 


در فارسنامه عیارتی در خصوص اببرسام 


وزير ارد قير اول تؤبسن: سشلة ساب ان 
مسىيايم. مؤلف كناب يس از آنكه به 
اختصار جنگ اردشیر را با اردوان آخرین 
يادشاه اشكانى ذكر کند داستان دورۂ شاهی 
آردشیر را آغاز کند و سپس گوید: «ری 
وزیری داشت نام او تنسار...» در باب نام 
تنسار ناشر کتاب نیکلن در حاشیه نوشته 
است: «ظاهراً تصحیف برسام است که 
طبری آنرا ابرسام آورده است». راست است 
که رتبه و منصب این شخص بر ابرسام 
طبری منطیق میشود لیکن اسم را قطفا 
تتار (بجای تسر) باید خواند. زیرا تنسر 
نیز یکی از مشاهیر خداوندان متاصب 
پزرگ زمان اردشير بود. اينجا مألهاى 
بيش مىايد و أن اينكه آیا جای آن دارد که 
تتر و ابرسام بزرگفر مدار (وَزرگفر ماذار) 
یعنی وزیر اعظم اردشیر را یکی بدانیم. 
كريتسن بدلايل و قراين به اين نتيجه 
میرسد که: تسر و ابرسام دو تن و بی‌شک و 
گمان هر دو تاریخی‌اند اما اطلاعات مبتی 
که از مأخذهای موجود بیرون میتوان کشید 
بس اندک است؛ ابرسام مقام ارئی هرگیذی 
را داعت این شفل خاص دودمان ساسانی 
بود و کسی که شاغل اين شغل خاص بود از 
ديكران ممتاز يود به أينكه او تاج را بر سر 
شاه نو میگذاشت چون این منصب جنبة 
تظامی نیز داشته است و طبیعی است که 
ايرسام بکارهای لشکری نیز گماشته شده 
باشد که یکی از آن جمله جنگ وی با شاه 
اهواز يوده است و اردشير او را بشغل غير 
أرئى وزارت اعظم نيز نصب كرده أست. 
رجوع بترجمة مقالة «ابرسام و تتسر» بقلم 
آرتور کریستن ترجمةٌ آقای میتوی در 
«نامة تنسر» ص کالد شود. 

ارداویراف: بروایتی, ارداویراف موبد و 
پارسای معروف معاصر اردشیر بابکان بود 
و معراج وی در زمان اين شاهنشاه صورت 
كرفت. رجوع به اردوايراف شود. 

كارنامة اردشير بابكان: رسالهايت بزبان 
پهلوی و در اصل موسوم به «کارنامک ی 
ارت‌خشیری پایکان» است ایسن رساله 
بازماندة یکی از کهن‌ترین متن‌های پهلوی 
است و مطالب آن کما بیش با داستان 
اردشیر در شاهنامهٌ فردوسی شباهت دارد. 
داستان مزبور قطعة ادبی دلکشی است که از 
زندگانی پرکشاکش اردشیر حکایت کند ويا 
زبان ادبی ساده و مزثری تألیف شده است. 
بر خلاف كليةٌ افسانهها و حکایاتی که راجم 
به اشخاص سرثناس تاریخی نوشته و 
کوشیده‌اند که برگرد سر آنان هال تقدس 
نهند و جامة زهد و تقوی بر پیکر آنان 
بپوشانند, تا از جزئیات زندگی ایشان بد و 


۱۷۳۳۳ 


اندرز و سرمشق زندگی برای مردمان عادی 
استخراج کنند (مانند اسکتدرنامه) نويسنده 
اين داستان با نظر حقیقت‌بین و موشکافی 
استادانه‌ای بهلوانان خود را با اصاسات و 
سمتتهای انسانی بدون شاخ و برگ شرح 
دهد و پیش امدها چندان طبیعی است که 
خواننده بدشواری میتواند شک و تردید 
بخود راه دهد (متلا: شکستها و سرگردانیها 
اردشیر عاشقی‌های صاعقه‌آسا. مخاطب 
ساختن بانوان با القاظ خشن, بی‌اعتنانی 


اردشیر بابکان. 


اردشیر به پندهای پاپک و غیره) در اینکه 
وقایع اصلی رساله تاریخی است شکی در 
ميان نیست ولی نویسنده در تالیف وفایم 
دخل و تصرف کرده آنها را بصورت افانه 
درآررده است و كويا مقصود وی بیشتر 
نوشتن ترجمه اسوال افس‌انه‌امیز» یعنی 
همان قمت ادیی ر اساطیری که برای 
آیندگان ارزش دارد. بوده است از اين جهت 
کوشیده است که وقایم را بلیاسی ادبی و 
بصورت داستان در بیاورد و در عين حال 
مقاصد خود را در أن بگنجاند زیرا تعمد 
نويسدة اين كتاب در ثبوت تأثير بخت و 
سرنوثت,. اعتقاد ينجوم و پیشگوئی. 
ستایش دلاوری و سواری و پهلوانی و 
طرفداری از دین زرتشت و مراعات کامل 
احکام مذهبی (مانند: واج گرفتن و برقرار 
کردن مکرر آتش بهرام) و اهمیت ناد و 
تخمة پادشاهان و بزرگان ایران باستان که 
بهنگام قابلیت خود را بروز سیداده است 
اشكار مياشد. كارنامة کنونی شامل همه 
گزارش تاريخى دورة یادخاهی اردشیر از 
جمله جنگ او با امراطور روم و پادشاه 
ارمشمتان ثیست. فقط اتبارة سبهمی راجع 
بقصد جنگ اردشیر با ارمنستان میشود (در 
هفتم - ۲). چنانکه از جمله اول در نخستین 
بدست می آید. گویا اين کتاب خلاصه‌ای از 
كارنامة مفصل ديكريست ر قسمتهای 
اضافی شاهنامه این حدس را تایید میکند 
(از جمله: داستان هفتواد) لذا ميتوان حدس 
زد که تا زمان فردوسی قسمت عمدهٌ 
كارتامه با ترجمة عربى و يا يازند أن وجود 
داشته است. از انجا كه در متن كارنامه 
اشاره ببازى شطرنج و نرد و خساقان ترك 
شده است. میتوان حدس زد که تالیف 
کارنامه يا تحریر خلاص آن در قرن ششم 
میلادی در زمان خسرو اول (انوشیروان) 
انجام گرفته است ولی از سوی دیگر ستایش 
پهلوانی, اسواری. هنرنمانی و زیبائی 
جسمانی که مکرر در آن آمده است مأخوذ 
از منابع بسيار كهن و از عادات زمان 
اشكانى و يا اوايل ساساتى است ولى بند و 


۱۳۳۴ اردشيرحان. 





الحاقى) بايد از اختراعات دور؛ اخير 
ساسانی باشد که عادت داشته‌اند احتیاجات 
خود را بصورت جملات اخلاقی به 
اشخاص معروف نسبت دهند تا بدین وسیله 
سرمشقی برای معاصران باشد از جانب 
دیگر سبک انشای محکم و ساده و امتادانة 
کارنامه قدیمی است و یا سیک کتب پهلوی 
که پس از اسلام تألیف شده فرق دارد از 
اینفرار میتوان نتیجه گرفت که کارنامة 
کسنونی بسی‌شک از ادبیات اصیل دور 
ساسانیان بشمار میرود و قطعاًبمد از سقوط 
يزدكرد ويا در دورةٌ اسلامی تنظیم تشده 
است. (مقدمۂ كارتامة اردشير بابكان ترجمة 
آقاى صادق هدايت). اين كتاب دو بار بزبان 
فارسى ترجمه و منتشر شده است: نخست 
بقلم سيد احمد کسروی و دوم بقلم صادق 
هدایت: 

همان اردشیرش پدر کرد نام 
نباشد بدیدار او شادکام 

مر او را کنون مردم یادگیر 
همیخواندش بابکان اردشیر. 
قهوة فارسية من خبایا 


فردوسی. 


اردشیر لجله ابرویز. 

شمس‌الدین احمد الطیبی (از شعوری). 
اما اردشیر بایکان بزرگتر چیزی که از وی 
روایت کند انست که وی دول شد؛ عجم 
را بازآورد و سنتی از عدل میان ملوک بنهاد 
و پس از وی گروهی بر آن رفتند و لعمری 
این بزرگ بود وليكن ايزد عر وجل مدت 
ملوى طوايف بيايان أورده بود تا اردشير را 
آن کار بدان آسانی برفت. (تاریخ بهقی چ 


ادیپ ص .)٩۱‏ و رجوع بنامة تسر هیربدان . 


هيربذ اردشير يايكان به جشنسف شاه 
مینوی ج طهران ۱۳۱۱ و الجماهر بیرونی 
ص ۵۶ و عتدالفرید ج ۱ص ٩۸‏ و ج ۲ 
ص ۱۱۳ و عیون الانباء ج ۱ ص ۱۶۷ و 
التفهيم ص ۲۷۱ حاشیه و تاریخ بيهقى ج 
ادیب ص ٩۰‏ و ایسران باستان ص ۲۷۹ و 
۳ و ۱۵۱۷ و ۲۲۰۰ و ۲۵۱۸ و ۲۵۲٩‏ و 
۰ و ۲۵۳۱ و ۲۵۲۲ و ۲۵۳۳ و ۲۵۳۴ 
و ۲۵۲۷ و ۲۵۲۹ و ۲۵۴۲ و ۲۵۴۲ و 
۵ و ۲۵۴۷ و ۲۵۳۸ و ۲۵۴۹ و ۲۵۵۱ 
و ۳۵۶۵ و TOFA‏ و ۵۶۹ و ۲۵۷۰ و 
۱ و ۲۵۷۷ و ۲۵۷۸ و ۲۵۸۰ و ۲۵۸۳ 
و ۲۵۹۰ و ۲۵۹۱ و ۲۵۹۲ و ۲۵۹۳ و 
۷ و ۲۶۰۶ و ۲۴۰۷ و ۲۶۰۹ و ۲۶۱۰ 
و ۲۶۱۲ و ۲۶۱۵ و ۲۶۱۸ و ۲۶۳۶ و 
۷ و ۲۶۳۸ و ۲۶۷۲ و سل فرنامه 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۳۳ و ۱۶۴ 
و ۱۶۶ و امتال و حکم تألیف مولف این 
لغت‌نامه ص ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۸۹ ۱۵۹۰ 


۵ ۰۱۵۹۶ ۶۴۰ ۸۶۴۲ ۱۶۵۵ 
۳ و رجوع بقیام اردشیر بایکان بر 
اردوان در ذیل ترجمه اردوان پنجم شود. 
اردشیرجان.[ : / د] | سسرکب) 
حی‌العالم. هیشک. (مفاتيحالعلوم). ابرون. 
بيش بهار. ميشا. اذ نالقاضى. اذ نالقسيس'. 
اردشیر چهارم. [ د / د ر ج ر] (اخ) 
(هخامنشی) بروایتی بهنگام حملة اسکندر, 
پشوس سردار خائن داریوش سوم به باختر 
رفته خود را اردشیر چهارم نامید و چسون 
خبر آمدن اسکندر را شنید پماوراء جیحون 
فرار کرد و در آنجا دستگیر شد. بعد 
اسکندر وقتی که از کنار سیحون برگشت در 
باختر مجلسی از ایرانیان بیاراست تا در 
باب مجازات قاتل داریوش رای دهند و بر 
حب رأى مجلس مزبور أو را در همدان 
بدار آویختند. (ایبران باستان ص ۱۴۴ و 
gy FOF‏ ۱۶۹۰ 

ارد شیرخره. ا د / د ُز ز) (ج) 
اردشيرغهوره. از عمارت و شهرها که 
[اردشير بابكان] كرد... يكى أردشير خوره 
خواند و آن پیروزآباد است از پارس و یش 
از آن گور خواندندی. (مجمل الشوارییخ و 
القصص ص ۶۱). نام الکه‌ایست بزرگ از 
ولایت فارس که شیراز و میمند و صیمکان؟ 
/ برجان " سیراف و کازرون و کام‌فیروز از 
آن الکه است و رسم کردة اردشیر باشد و 
بعضی گویند رسم كردةٌ نمرودین کنعانست. 
(یرهان قاطع) (سروری) (شعوری). 
الکه‌ایست عظیم از فارس و خر؛ اردشير نير 
كويند اباد كردة اردشیر بابکان و بعضی 
گفتهاند آیاد کردة بهمن, و اول اصلح است. 
(رتیدی) (خمی‌اللغات). یساقوت گوید: 
اردشیر خزه اسمی الت مركب معتى ان 
(بهاء أردشير) است و اردشير يادثاهى است 
از پادشاهان ایسران و اردشسیر خسره از 
مسهمترین کوره‌های فارس است و از 
شهرهای آن است: شیراز و جور و خیر و 
ميمند و صیمکان و برجان و خوار و سیراف 
و کام‌فیروز و کازرون و جز آنها از اعیان 
شهرهای فارس. بشاری گوید: اردشیر خّه 
کوره‌ایست قدیم که نمرودین کنعان آنرا 
رسم کرد و سین سیرأف‌بن فارس آترا 
عمارت کرد و اکثر ان بدریا کشد و حرارت 
آن بسیار و میوه‌های آن فراوانست. قصبهة 
اردشیر خرّه سیراف است و از شهرهای آن 
جور و میمند و نائن و صیمکان و خبر و 
خوزستان و غندجان و کران و شمیران و 
زیرباز و نجیرم است. اصطخری گوید: 
اردشیر خرّه در عظمت تالی کور: اصطخر 
است و شهر آن جور است و جزو این کوره 
الت كورة فنا خره و در اردشيرخره 


شهرهاست بزرگتر از جور مانند شیراز و 
سیراف و جور مدینة اردشیرخره محسوب 
ميشد زيرا أن شهريت كه اردشير آنرا 
بساخت و يايتخت خويش قرار داد و شيراز 
هر جند كه مركز فارس است و دواوين و 
دارالاماره انجاست. شهری مسحدث است و 
در عهد اسلام بنا شده أست؟ - انتهی. در 
نزهة القلوب آمده: اردشیر خضره منوب 
است به اردشیر بابكان و اول شهر اين كوره. 
فیروز آباد است. در فارس آنرا دارالملک 
اصطخر گرفته بودند و اين کوره قديمي‌تر از 
دیگر کوره‌ها است - آنتهی. از آنار او 
[اردشیر یابکان] انست که پارس یک کوره 
ساخست انرا اردضیر خوره گویند و 
فیروزاباد از جملة انست. (فتارسنامة ابن 
البلخی ج کمبریج ص ۶۰). توّج از کورة 
اردشیر خوزه است. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱۴) رم" زوان و داذین و دوّان چند 
نواحی است از اعمال اردشیر خوّره و همه 
گرسیر است و بعضی که قهستان است 
معتدل است. (فارسامة ابسن البلخى 
ص ۱۳۷). و رجسوع بقارسنامه ص ۱۲۱: 
۲ ۱ و مجمل الشواریخ و اقعص 
ص ۳۲ و ۶۳ شود: و هم اندر پادشاهی وی 
(اردشیر ] ملکی بود تام وی مهرک و نام آن 
شهر اردشیر خوره بود آن ملک به وی نامه 
کرد و او را بطاعت خویش خواند. (ترجمةٌ 
طبری بلعمی). 

اردشیردارو. [ )(| مرکب) اردشیران. 
(جهانگیری). و آن داروئی باشد در نهایت 
تلخی. (برهان فاطع) (آتندراج). در یکی از 
مأأخذ نوعی از امرود تلخ. 

اردشیر دوم. ‏ د / در ذؤ و (اخ) 
(فخامنشی) اسم این پادشاه را چنین 
نوشته‌اند: در کتیبه‌های هخامنشی به پارسی 
قديم أَرْتَ خْسَئْرَ در تورية (كتاب عزرا و 
کتاب نحمیا) آزت خمّخاء نويستدكان يونانى 
مانتد ديودور. آريان, سترابون و يولىين” 
آژتاکیرک مش, کزیاس - آرت کرک 
یس از نویسندگان قرون اسلامی, اين الندیم 
الوراق صساحب کاب الفهرست - 
أزطْخعفت ‏ ابوریحان بیرونی - آرطخشتت 


۰ - 1 
۲ در متن برهان چاپی: سمنگان. 
۳ - در برهان چاپی: پرخان. 
۴ - نام شیراز در الواح عیلامی مکشوفه در 
تخت جملید مذکور است و بنابراین در عهد 
داریوش و خشیارشا این شهر وجود داشته 
انت 
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اردشير دوم. 

و أردشيرين داراالثانى. در داستانهاى ما اين 
اردشیر با اردشیر اوّل و سوّم یک تن شدهاند و 
از سه شاه فقط اسم اردشیر اول (درازدست) 
باقی مانده. از نویسندگان قرون اسلامی 
آنهائکه از مدارک شرقی استفاده کرده‌اند, 
یعنی طبری و مسعودی و حمز؛ اصفهانی و 
تعالبى و غیره ماتند داستانها فقط اسم اردشیر 
درازدست را ذکر کرده‌انند یونانی‌ها برای 
امتیاز این اردشیر از اردشیر اول او را 
من‌مون " گفته‌اند. که بمعنی باحافظه است؛ 
زیرا چنانکه پلوتارک نوشته حافظة خوبی 
داشته است. بعضی گمان میکنند که اين لقب را 
بپارسی قدیم آبی‌یه تاک " میگفته‌اند.ابوالفرج 
اسم او را آطحششت اشانی ضبط کرده. 
پلوتارک گوید (اردشیر. بند۱) «داریوش از 
بروشات چهار بسر داشت: اول اردشیر که 
بزرگتر از همه بود بعد کوروش: استان " و 
آکزاثر . اردشیر در ابتداء آرزیک‌اس نام 
داشت اگر چه دی نن او را آآرتس* مینامد و 
هر چند کتزیاس تاریخ خود را از افسانه‌های 
سخیف و مضحک پر کرده و با وجود این باور 
کردنی نیست تصور کنیم که کتزیاس حتی 
اسم شاهی را که در دربارش طبیب خود اوه 
زن, مادر و اولادش بوده, نمیدانسته». مقصود 
پلوتارک این است. که دی تن اشتباه کرده و 
تول کتزیاس صحیح است. ولی وقتی که 
بنوشتههاى كتزياس رجوع ميكنيم مى بينيم 
كه او اسم اردشير را ارزاکس " نسوخته 
(يرسىكا کتاب )۱٩‏ نه آرزیکاس پس بهمان 
دلیل که پلوتارک ذكر كرده. بايد كفت كه 
آرزیکاس پلوتارک مصحف آأرزاكس است. 
و چون (جنانكه بيايد) يوتانيها ارشكهاى 
سللا اشکانی را آرزاکس ميناميدند. يس 
شكى نيت كه اسم این شاه در ابتداء, يعنى 
قبل از جلوس بتخت, ارشک بوده و آرزاکس 
یونانی شده آن است. 

فسب: چنانکه بالاتر گفته شد. پدر او 
داریوش دوم بود و مادرش پُروشات خواهر 
همان داریوش (چنانکه گذشت, کتزیاس 
يُروشات را خالة داريوضش دانسته). 

وقایع بدو سلطنت» سوء قصد نسبت به 
اردشیر: پلوتارک گوید (اردشیر بند ۲-۱): 
کوروش از طفولیت تندخو و شدیدالممل 
بود. اما اردشیر رفتاری سلایم و حسیاتی 
معتدل داشت أو بحکم شاه و ملکه با زنی 
خردمند و ازيبا ازدواج كرد و بعدها بر 
خلاف میل آنان این زن را نگاه دائت 
(مقصود قضیه تری‌تخم است) پروشات 
کوروش را بیش از اردشیر دوست میداشت 
و میخواست تخت و تاج شاهی پس از فوت 
داریوش نصیب او گردد بنابراین همین که 
شاه تاخوش شد ملکه او را از ایالت سواحبل 


دریاها احضار کرد و کوروش. به امید اينکه 
مادرش او را ولیعهد خواهد کرد. بمقر 
سلطلت پدر شتافت پُروشات برای اجرای 
خیال خود بهمان دلیل متشبث شد, که وقتی 
خثيارشا بتحریک دمارات متسک شده 
بوده توضیح آنکه ملكه بعاه كفت: من 


ارشک را وقتی زایدم که تو ايك شخص: 


عادی بودق ولی کوروش را زمانی, که من 
ملکه بودم. اين دلیل در مزاج شاه اثر نکرد» 
زیرا اعلام کرد, که ارشک جانشین اوست و 
موسوم به اردشیر خواهد بود. بعد کوروش 
را والی لیدیه و صفحات دریائی و سردار 
کرد (شاید اين یگانه دفعه‌ای بود که داریوش 
در مقابل نیرنگ‌ها و اصرار یُروشات 
مقاومت کرده). بعد از فوت داریوش اردشیر 
به پاسارگاد رفت. تا در آن جا بوسلة 
کاهنان. آداب تاجگذاری را.بعمل آرد. در 
این شهر معیدی هست که متعلق یه ریةاللوغ 
جنگ است و باید حدس زد که معید می‌نرو 
میباشد (می‌نرو. در نزد یونانی‌ها ربةالشوع 
عقل و جنگ بود. معبد پاسارگاد اناهیتا 
(ناهید) بوده و یونانیها این یت را ببا 
می‌نیرو تطبیق میکردند م.) موافق آداب, 
شاه میبایست داخل معبد شده و لباس خود 
را کنده لباسی راء که کوروش قدیم (مقصود 
کوروش بزرگ است) قبل از اين که بشاهی 
رسیده باشد. مپوشید, در برکند. و پس از 
اینکه قدری انجیر خشک خورد برق 
تربنت” را بجود و مشروبی بیاشامد. که از 
سركه و شير تركيب شده. اگر آداب دیگر بر 
حب قانون مقرر است, فقط معلوم کاهنان 
میباشد. در حسینی که اردشیر صیخواست 
آداب مذهيبى را بجا آرد. تیسافرن او را آگاه 
كرد كه كوروش سوءقصد تسبت به او دارد 
و برای تأبيد اين خبر كاهنى راء كه سابقاً 
مربی کوروش بود و متاسف از اينکه او شاه 
نشده, نزد اردشیر اورد. او شهادت داد که 
کوروش قصد دارد در حین اجرای آداپ 
مذهبی بشاه حمله کرده از را بکشد. بعضى 
گویند. که بمجرد اين اسناد کوروش توقیف 
شد. برخى به اين عقیده‌اند که کوروش 
داخل معبد شده پنهان گردید و کاهن مزبور 
قصد او را آشكار كرد. بهر جال پس از آن 
اردشیر حكم اعدام كوروش را داد و همين 
که اين خبر به پُروشات رسید. دوان امد و 
پر خود را در آغوش کشیده بدن او را با 
گیسوان خود پوشید. گردن خود را بگردن 
ار چسباند و چنان او را در ببرگرفت که 
جلاد نمیتوانست ضربتی به کوروش وارد 
آورد. بی‌اینکه آن ضربت به پروشات هم 
اصابت کند. پس از اينکه ملکه فریادها 


براورد و شیون‌ها کرد و چندان عجز و 


أردشير دوم. ۱۷۳۳۵ 
الحاح نمود و قسم داد و قسم خورد. تا 
بالاخره شاه از تقصیر کوروش درگذشت و 
حکم کرد. که فوراً به ایالت خود برگردد. 
کوروش پس از آن بطرف لیدیه حرکت کرد 
و چنانکه ياید. در آنجا یاغی شد. قیل از 
اینکه بشرح یاغی‌گری کوروش پپردازیم 
لازم است شمه‌ای از اردشیر و احوال او 
بكوئيم. پلوتارک گوید (اردشیر, بند ۴ - 
۵ در مزاج شاه یک کندی طبیعی بود. که 
مردم آنرا بملاطفت و ملايمت تعير 
میکردند. اردشیر بنام و رفتار هم اسم خود. 
اردشسیر درازدست. رشک مسیرد و 
میخواست مانند او رفتار کند. همه به او 
دست رسی داشتند. پاداشهائی که میداد 
عالی و موافق لباقت اشخاص بود. در 
مجازات‌ها از حد اعتدال تجاوز نمی‌کرد و 
آنچه باعت وهن بود از مجازاتها می‌کاست. 
هدایائی که به او میدادند. با روی خوش 
مپذیرفت و بشاشت او در اين موقع مقابله 
میکرد با مسرت اشخاصی که به او هدیه 
میدادند یا از او هدیه میگرفتند. اطوار 
خوشی, که در موقم دادن هدیه یکسی» 
مینمود, بر نیکی فطرت و کردارش گواهی 
میداد. و کوچک‌ترین هسدیه را ببا مسرت 
میپذیرفت. یک روز شخصی آمیزوس نام 
انار فوق‌العاده درشتی به او هدیه کرد و 
اردشیر گفت «قسم به میثر (مهر) که اگر شهر 
کوچکی را به این شخص بسپارند. او 
ميواند انرا بزرك كند». در یکی از 
مسافرتهاى او. وقتى كه همه به أو تقديمى 
ميدادند. كاسب فقيرى جون جيزى نداشت 
بدهد بطرف رودى دويد و دو دست خود را 
پر از آب کرده نزد او آورد. اردشير را اين 
کار او بسیار خوش آمد و جامی برای او 
فرستاد. که پر از هزار دریک طلا بود 
روزی اردشیر شنید. كه اوكليداس؟ نامى از 
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بابر تقیر «یسی فیوس» پر تصور کرده که 
(ابی یه تاک) ترجمة من من است. (مادیها ص 
۳۳۹ 
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۷ - تربنت درخت عصیر یا صمغ سقز است» 
ولی چنین بنظر می‌آید. که پلوتارک اشتباه کرده 
و این برگ گیاه (هشومه) بوده که چنانکه در قرون 
بعل ديله میشود زرتشتان در موقع آداب 
مذهبی استعمال میکردند و درست معلوم 
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اهل لاسدمون نسبت به او حرفی زده, که 
جسارت است بر اثر آن یکی از صاحب 
منصبان را فرمود به او بگوید: «تو مختاری 
بر عليه شاه آنجه خواهی بگوئی و شاه هم 
میتواند آنچه خواهد بگوید و بکند». 
تیری‌باذ" روزی در شکارگاه بشاه نشان 
داد. که لباسش پاره شده. او در جواب گفت: 
چه کنم؟ تیری باذ گفت لباسی دیگر بپوش و 
اين لياس راء كه در تن دارى بمن ده. 
اردشیر جواب داد. این لباس را بتو ميل همء 
ولی اجازه نمیدهم که آنرا در برکتی. تیری 
باذ که شخصی سیک‌بقز بود. فوراًلباس را 
پوشید و خود را با زینت‌هانی از زر. که 
فقط سلکه حق استعمال آن را داشت. 
آراست همه از رفتار تیری‌باذ» که بر خلاف 
قانون بود. خشمناک شدند. ولی اردشیر 
خنديده كفت: تيرىباذ اين تزبيات را بتو 
دادم تا آن را ماند زنی استعمال کنی و این 
لياس را هم مانند ديوانهاى بپوشی». رسم 
دربار پارسی چئین بود که كسى در سر ميز 
شاه, بجر مادر و زنشء غذا نميخورد و زن 
شاه پائین‌تر از او و مادرش بالاثر مینشست. 
اردشیر. آمتان واگزاثر, دو برادر جوان خود 
را نیز بر سر میزش نشاند. از همه بيشتر أين 
حرکت استاتیرا پارسی‌ها را خوش امد. اين 
ملکه در تخت روان باز و بی‌پرده حرکت 
ميكرد و به اشخاصی از زنسان اتباع خود 
اجازه میداد. که به او نزدیک شده درردش 
گویند. 

یاغیگری کوروش, جنگ او با اردشیو: 
کوروش پس از ورود به آسیای صغير 
تصمیم کرد که با اردشیر یجنگد و نظر به اين 
مقصود با لاسدمونی‌ها مربوط شد از آن‌ها 
سپاهیان اجیر خواست و وعده کرد به 
اشخاصی که پیاده هستند اسب بدهد برای 
سواران ارایه‌هائی تهیه کند بکسانی که زمین 
دارند دهماتی و به آنهانی که ده دارند 
شهرهائى ببخشد و جيرة افراد را بقدر 
كفايت ببردازد. جنانكه يلوتارك كريد 
(آردشیر» بند۶): در مکاتباتش خودستانی 
کرده میگفت دل او از دل برادرش بزرگتر 
است و خود او در فلسفه و در سحر از برادر 
داناتر شراب بیش از پرادر خود صینوشد و 
بهتر تحمل اترات آن را میکند. اردشیر 
بعکس بقدری لطیف و نرم است که نه 
میتواند در موقم شکار کردن بر اسب نشیند 
و نه در جنگ بر گردونه‌ای قرار گیرد. علاوه 
برسپاه لاسدمونی کوروش بتوسط 
طرفداران خود که بسیار بودند. در نهان 
سپاهی بزرگ از ممالک ایران تهیه میکرد. با 
پروشات شرا در مكاتبه بود و طرفداران 
شاه را میترسانید. که خبری به او ندهند. اگر 


سئوالي از او میشد جواب میداد و سینمود 
که این تجهیزات را بواسطة ضدیت تیسافرن 
میکند چه از نیرنگ‌های این والی اندیشناک 
است. اردشیر راحت طلب هم با نسظر 
اغماض و بی‌قیدی بکارهای او میتگریست 
و نیز باید در نظر داشت که اوضاع دربار 
هخامنثی از جهة کارهای بی‌روية داریوش 
دوم و سستی و طعف چند شاه اخیر نجباء 
و مردم را ناراضی کرده بود. و اکتر. درباریان 
و مردم میخواستند. شخصی پیدا شود که 
دارای ارادة قوی و فکر باز بوده اوضاع ر 
اصلاح و خرابی‌ها را مرمت كند. مثلاً 
يلوتارك كويد (اردشيرء بندششم): 
اشخاصى كه عاشق تجدد بودند و یز کانی 
که .نمی‌توانند راحت بنشینند میگفتند: 
اوضاع مملکت پادشاهی را اقتضاء میکند, 
که مانند کوروش ممتاز آزادی‌طلب رزمی و 
سخی باشد و چنین دولت بزرگ را باید 
شاهى ير جرأت و جاءطلب اداره کند. 
پروشات از اين افکار استفاده کرده توسط 
طرفداران و همدستان خود در فيان مردم 
انتشار میداد كه جنين ءشسخصی کوروش 
است وحرفهای او مزثر میافتاد جه تصور 
میکردند که کرروش دردها را اشکار کرده 
در پی یافتن. درمان خواهد بود. از طرف 
دیگر استاتیرا زن اردشیر چون میدید مردم 
از اوضاع ناراضی‌اند برای جذب قلوب در 
کوچه‌ها حرکت کرده زنهای رهگذر را 
ميطلبيد و در باره آنها سلاطفت میداشت. 
كوروش هم هر كسى را كه اردشير زد او 
ميفرستاد رو بخود ميكرد و قبل از ايتكه 
بدربار بركردند طرفدار خود مىساخت و 
نيز ميكوشيد كه اهالى ايالت او از حمسن 
اداراش راضى باشند جد او مخصوصاً 
معطوف بجمم کردن مپاه برد و بهمه ترصیه 
کرد که از سپاهیان پلوپونس تا بتوانند 
بیشتر اجیر کنند و در همه جا انتشار میداد 
که چون از طرف تیسافرن نگران است. این 
شون را تهیه میکند. شنهرهای ینیانی که 
بحکم شاه جزو ایالت تیسافرن بودند. در 
این موقع شوریده به استتنای شهر میلت 
بطرف کوروش رفتد (از اینجا روشن است 
که مستعمرات ینیانی در اسیای صفیر در 
أين زمان تابع ايران بودند. م). شهر مسیلت 
هم ميخواست همان كار كند ولى تيسافرن 
بموقع أكاه شد و چند نفر سردست؛ شورش 
طلبان را معدوم و باقی را تبعید کرد. ایتها را 
کورورش بطرف خود طلبید و پس از اینکه 
قشونی تهیه شد اين شهر را از خشگی و 
درا در محاصره گذاشته خواست 
تبعیدشدگان را بشهر وارد کند و این پیش 
آمد را باز بهانه قرار داد تا باز سپاهیانی 


اردشیر دوم. 


بگیرد. زمانی که کرروش هنوز در سارد پود 
قشون یونانی او دررسید کسنیاس" آرکادی 
با چهار هزار نفر سپاهی سنگین اسلحه وارد 
شد. پروکین " با هزار و پانصد نفر سنگین 
اسلحه و پانصد تفر سبک اسلحه. سوف 
نت" با هزار نفر سنگین اسلحه. سقراط 
آخائی" و پاسیون مگاری " هر یک با پانصد 
نفر. (گزنفون. سفر جنگی کوروش کتاب ۰۱ 
فصل ۱) وقتی که تیسافرن دانست که اینقدر 
صاحب منصب یونانی وارد نارد شده برای 
او تردیدی باقی نماند که این تهیه برای 
جنگ با قوم پی‌سی‌دیان" خیلی زیاد است 
(کوروش جنگ را با امن قوم بهانه قرار داده 
بود و میگفت که می‌خواهد آنها را از 
مساکنشان خارج کند. م.) و درحال بطرف 
پایتخت حرکت کرد تا اردشیر را از وقایع 
آگاه گرداند. پروشات همواره بشاه میگفت 
اخباری که تیسافرن میهد مینی بر غرض 
امت و اين والی دشمن کوروش مسباشد 
پس از ورود تسافرن اطلاعات او باعت 
تشویش و اضطراب دربار گردید و همه 
تقصیر عمده را به پروشات و طرنداران او 
متوجه کردند ولی حرف کسی به پروشات 
بقدر توبیخ و ملامت استاتيرا كه فو قالعاده 
از یاغیگری کوروش اندوهناک بود اثر 
تكرد زيرا اين ملكه بالاخره ملاحظه را یک 
سو نهاده بی‌پروا به پروشات گفت کجا است 
قوئهائی که شما به پسرتان میدادید. عجز و 
الحاح شما برای خلاصی کوروش در 
موقعی. که او سوء‌قصد بحیات برادر خود 
کرد. چه نتیجه داد؟ اتش جنگ را شما 
افروخته‌اید و شما ما را دجار اين سختى 
کرده‌اید. (بلوتارک. کتاب اردشیر, بند ۷). 
این سخنان آتش کینه را در دل پروشات 
برافروخت و او تصمیم بر هلاک استاتیرا 
کرده منتظر فرصت شد, تا نقشة شوم خود را 
اجرا کند. کتزیاس كويد..كه اين زن نقشة 
خود را راجم بکشتن ملکه در موقع جنگ 
اجراء کرد. یلوتارک در این باب چنین 
قضاوت ميكند: «يا وجود اينكه كتزياس از 
حقایق دور میشود. تا افسانه‌ها یا حکایات. 
حزن انكيز در تاریخ خود داخل کند. باز 
نمئ توأن تصور كرد. كه او تاريخ واقعه را 
نميدانسته. زيرا أو خود شاهد قضايا بوده و 
موجبی هم ندائته. که تاریخ را پس و پیش 
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کند». (اردشیر بند ۷). 

عزیمت کوروش بسجنگت اردشیر (۱ ۴۰ 
ق.م.): وقايع اين + جنگ را گزنقون آتنی, که 
در قشون گوریش بود. نوشته " و پلوتارک 
ا بشرح في کیفیات این جنگ داه 
و فقط نظریاتی اظهار كرده علاوه بر اين دو 
مورخ» دو نفر دیگر هم وقایع این جنگ را 
نوشته بودند: یکی کتزیاس و دی‌نن. از 
چهار نفر مذکور سه تفرشان. یعنی گزنقون, 
کتزیاس و دی تن از نویسندگان معاصرند و 
حتی دو نفر اولی در جنگ شرکت داشته‌اند. 
ولی گرنقون وقایم را مشروح‌تر نوشته و 
کیفیات جنگ را از ابتدای قشون کشی 
کسوروش به قصد اردشیر تا برگشتن 
يونانيهاى سياه او بیونان ذکر کرده. اما 
پلوتارک کتاپ خود را راجع به اردشیر 
تقریبا چهارصد و هشتاد سال پس از این 
واقعه نوشته. بهر حال سعی خواهیم کرد. که 
مضامین نوشته‌های مورخین و نویسندگان 
عهد قدیم را در این مبحت ذکر کنیم. 
مضامین نوشته‌های گزنفون, از سارد تا 
علي کیلیکیه: چنانکه کزنفون گوید (نفر جنگی 
کوروش کتاب ,١‏ فصل ۲): قشون کوروش. 
که ترکیب آن بالاتر ذکر شد. حرکت کرد؛ از 
ليديه بيرون أمد. سيس در سه روز بيست 
فرسنگ راه پیموده به رود م آندر رسید. 
عرض أين رود دو يلطر" بود و ب بر آن پلی از 
هضت قایق ساخته بودند. پس از عبور از 
رود مزبور کسوروش در یک روز هشت 
فرسنگ راه رفته بمحلی موسوم به كلس" 
درامد و در اين منزل هفت روز اقامت کرد. 
در اینجا منون تسالیانی" با هزار نفر یونانی 
سنگین اسلحه و پانصد نفر یونانی. که 
سپرهاشان از ترکة بيد باه بود به کوروش 
ملحق شد. بعد کوروش در سه روز بیست 
فرسنگ دیگر پیموده به سلن* رسید. کل 
آرخ" که از اسپارت رانده شده بود. با هزار 
نفر یونانی لكين اسلحه و هشتصد نفر 
سبك اسلحه و دویست تیرانداز کرتي در 
این جابه کوروش رسید. سوسیاس 
سیراکوزی" و سوف‌نت‌آرکادی, هر کدام 
هزار نفر سنگین اسلحه با خود أورده يودند. 
در اینجا کوروش در پارکی سان قشون 
یونانی و قسمت‌های آن را دید. عده نفرات 
و دو هزار تقر سبک اسلحه بود و عدة سپاه 
ترکیب شده بوده بصدهزار نقر میرسید. از 
این محل کوروش ده فرسنگ راه رفته به 
پلت" درامد و سه روز در آنجا توقف کرد. 
بعد دوازده فرسنگ راه در دو روز پیمرده 


بشهری رسد که بازار سراميان؟ نام داشت 
و آخرين شهر ميسيه بود. يس از آن او سی 
فرسنگ راه رفته به کایستروپدیوم "! رسید و 
۵ روز در انجا توقف کرد. در این وقت سه 
ماه بود که جره قشون پرداخته تسده و 
کوروش تا اين زمان تأديه آترا بتعلل 
كذرانده بود. در اينجا یونانیها سخت مطالبة 
جيره كردند و در اين حال زن سىينه 
زيس''.يادشاه كيليكيه بملاقات كوروش 
رفته وجه معتنابهى به او داد (يادشاه كليكيه 
دست نشاندة ایران بود) پس از ان كوروش 
جيرهُ جهار ماهۂ قشون را يرداخت. (بايد در 
نظر داشت كه قشون او نمبدانكككل, كه 
کوروش بجنگ اردشیر میرود. زیرا او چنین 
وان‌موده بود. که مقصودش جنگ با 

سیدیانهاست.م). يس از أن كوروش د 
فسنگ راه رفته به تمبريوم" تقد در 
اینجا چشمه‌ای بود معروف بچشمة فریگیه 
از اين جا او ده فرسنگ راه رفته به تی‌ریه 
اوم" درامد وسه روز در این محل بماند. 
ملكة كيليكيه از كرروش خراهش كرد. كه 
قشون خود را در حال جنگ به او نشان 
دهد و او برای خاطر ملکه در دشتی سان 
قشضون ایراننی و یونانی خود را دید و 
بگردونه نشسته از پیش گروهانهای یونانی 
گذشت. ملک کیلیکیه در ک‌السکه‌ای از 
دنبال او حرکت میکرد. وقتی که گردونة 
کوروش بوسط صف رسید, او بسرداران 
یونانی گفت که نفرات قشون را بحال حمله 
درآورند و همين كه صداى شييور EE‏ 
یونانها نیزه‌ها را پیش برده بیش رفتند و 


بعد تندتر حرکت کرده فریادزنان مستفیما 
بطرف چادرهای پارسی دویدند. عدة زياد 
از پارسیها ترسیدند. ملک کیلیکیه از 
گردونة خود پائین آمده فرار کرد و اردو 
بازاری‌ها امتعةٌ خود را گذاشته گسريختند. 
پس از آن یوتانها خنده کنان بچادر خضود 
برگئتند و کوروش از اینجا بیست فرسنگ 
در عه روز يموده به ای‌کونیوم۱۴ آخرين 
شهر فریگیه رسید و پس از سه روز توقف 
سی فرسنگ طی کرده از ولایت لیکانی۱۵ 
گذشت و چون اين ولایت جزو ایالت او 
نبود. بیونائی‌ها اجازه داد. که آن را غارت 
کنند. از این جا کوروش اپیاکسا"۲ ملکه 
کیلیکیه را با من یونانی و سپاهی که در 
تحت. فرماندهی او بود. بمملکتش روانه 
کرد. بعد قشون از کایادوکیه گذشته و ۲۵ 
فرسنگ پیموده بشهر داناء که شهری بزرگ 
و پرجمعیت بود, درآمد و سه روز در آنجا 
بماند. در اینجا کوروش امر کرد بیرق دار او 
راء که مگسافرن"" تسام داشت با یک 


صاحبمنصب جزو از جهت خیانت بزرگی 


ارد شير دوم ۱۷۳۳۷ 


که کرده بودند اعدام کنند. پس از حرکت از 
أين جاء كوروش سعى كرد. كه داخل کیلکیه 

گردد, این راه بقدری تتگ است. که فقط 
یک ارابه از آن میگذرد و برای قشونی, که 
در مقابل خود اندک مقاومتی بیند. بسیار 
سخت و یر قایل عبور است میگفتد که 
سی‌ین‌نه‌زیس پادشاه کیلیکیه در اين سعبر 
برای دفاع کیلیکیه حاضر شده و کوروش بر 
اثر این خبر یک روز در جلگه بماند. ولی 
روز بعد خبر رسید که چون پادشاه شنیده 
منوّن از راه دیگر وارد کیلیکیه گردیده و 
سفاین گوروش و لاسدمونی؛ که بفرماندهی 
تامو" أست, از سواحل يونيه يطرف 
کیلیکه می‌آید, عقب نشسته. توضیع آنکه 


کوروش ببهانهٌ اينکه میخواهد سلکه را با 


مستحفظین بکرسی کیلیکیه برساند. ون را 
مأمور کرد. که از بيراهه به كيليكيه يرود و 
سردار يونانى بىمانع به تاز رسیده راه 
کوروش را به أين مملكت كشود. بر اثر اين 
کار. کوروش از کوهستان سرازیر شده پس 
از طى ۲۵ فرسخ به فارس رسید. 

از کیلیکیه تا ایسوس "۳ یادشاه کیلیکیه در 
اين شهر که رودی از میان آن میگذرد 
قصرى داشت ولى او و مردم تأرس به 
استثناى أنهائى كه ميهمان خانهدار بودئد. 
فرار كرده بجاهای محکم كوهستانى رفته 
بودند. جون يكصد نفر أز قشون منون در 
موقع عبور از کوهها بدست اهالی کیلیکیه 
کشته شده بودند. سپاهیان این سردار برای 
کشیدن انتقام شهر تارس و قصر پادشاه را 
غارت کردند. همین که کوروش وارد شهر 
شد. سی‌ین نه زیس را نزد خود طلبید و 
جواب داد. كه هيج كاه بکسی. که از 
كوروش هم مقتدرتر بوده تسليم نشده است 
و تزد او نخواهد آمد. مگر آنکه کوروش 


۱ -اين همان گزنفون است که سیروپدی» با 
«تربيت كوروش» را نوثته. 
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قبلاً بزن او ابياكا كه ينج روز قبل از 
كوروش به تارس وارد شده بود قول امنیت 
بدهد و ملكه أو رأ دعوت کند. بعد کوروش 
داخل مذاکرة دوستانه با پادشاه کیلیکیه شد و 
در ملاقاتی که با هم کردند. سی بن نەز یس 
مبلغ زیادی به کوروش تقدیم کرد و او هم 
هدایائی که مرسوم است شاهان ایران در مقام 
مرحمت به اشخاص بدهند به پادشاه کیلیکیه 
داد. هدایای مزبور عبارت بود از اسبی, که 
دهن زرین داشت یک طوق, دو یاره, یک 
قَمهٌ طلا و یک دست لباس پارسی. بعد 
کوروش بهاو قول داد. که مملکت او دیگر 
دستخوش چپاول نخواهد شد و امرکرد. 
غلامان او را پس دهند و سی‌ین‌نه‌زیس هر جا 
که غلامان خود را بیابد. آنها را تصاحب کند. 
(همانجا, کتاب ۰۱ فصل ۳). کوروش در تارس 
بیست روز ماند. زیرا سربازان او در اینجا 
استنباط کردند. می‌خواهند آنها را یجنگ شاه 
برند و می‌گفتد. که یرای این کار استخدام 
نشده‌اند. کل آرخ که رئيس قشون يونانى بود 
خواست آنها را به حرکت مجیور کند ولی 
نتيجه نگرفت و در حینی که میخواست 
خودش حرکت کند. به او سنگ پراندند و 
نزدیک بود سنگسار گردد. بعد چون او دید با 
زور نمی‌تواند کاری کند. قشون را جمع کرده» 
در ابتداء اشک ريخت و مدتى در حال 
سكوت بماند. سرداران يا حيرت دراو 
نگریسته نیز ساکت ماتدند. پس از آن کل آرخ 
بسربازان جنين كفت: «از حال من حيرت 
نکنید. کوروش میزبان من است» او مرا با 
احترام پذیرفت بمن ده هزار دریک داد و من 
این پول را به مصارف شخصی نرسانیدم بل 
خرج شما کردم و تراکی‌ها را از خرسوتس 
راندم بعد وقتی که کوروش مرا طلبید از جهت 
حق‌شناسی حرکت کردم و شما را هم همراه 
خود آوردم. اکنون که نمی‌خواهید مرا پیروی 
کنید. پس باید یکی از دو کار را بکتم: به شما 
خیانت کرده به طرف کوروش بروم یا با شما 
مانده به کوروش دروع بگویم. کدام تصمیم 
عادلانه‌تر است؟ نمی‌دانم. ولی ماندن را 
اختیار می‌کنم و حاضرم از دنبال شما بیایم 
کسی نخواهد توانست بگوید. که من یونانیها 
را نزد خارجی‌ها برده به آنها خیانت کردم و 
دوستی خارجی را بر آنها ترجیع دادم. چون 
نمى خواهيد مرا ييروى كنيد من از دنبال شما 
خواهم آمد و هر چه پیش آمد تحمل خواهم 
كرد. زيرا من شما را وطن‌دوستان و رفقای 
جنگی خود می‌دانم. بی‌شما من نخواهم 
توانست نه دوستی را یاری و نه دشمنی را دفع 
کنم. پس یقین بدارید که بهر جا روید, من هم 
خواهم آمد». سريازان او و دیگران. چون اين 
نطق بشنيدند تصور كردند, كه او قصد ندارد با 


شاه بجنكد و مشعوف كشتند. بعد کوروش که 
از اين قضيه نكران بود كس فرستاده کل‌ارخ 
ر طلبید. او ظاهرا عذر خواست و نزد 
کوروش ترقت ولی در نهان پیفام داد که 
کارها روش خوبی خواهد داشت و لازم است 
که او دوباره کسی را فرستاده او را بطلبد. بعد 
کل‌ارخ سربازان را جمم کرده گفت: 
«کوروش با ما چنان رفتار می‌کند. که ما با او 
رفتار کردیم» او جيرة قشون را نمی‌دهد زیرا 
ما نمی‌خواهيم با او حرکت کنیم. او مرا طلبید 
و من از رفتن نزد او ابا کردم زیرا اولا 
داده‌ام و دیگر انکه می ترسم. که او در ازای 
تقصیری که دارم. حکم توقیف مرا بدهد يس 
در اين حال لازم است در فكر خودمان 
امنيت لازم است و هر گاه می‌خواهیم بمانیم 
باز امنيت لازم است. كوروش شخص نازنيتي 
است وقتى كه كسى دوست أو باشد: و دشمنی 
أست مهيب, اگر بخواهد با کسی خصومت 
ورزد. بىاذوقه سردار و سرباز در حكم 
واحدند و نمی‌تواتد کاری بکنند, قوای او را 
هم از سواره نظام و پیاده و کشتی‌ها می‌بینید. 
با این حال بگوئید. که چه باید کرد؟». یونانها 
در جواب سردارشان نطق‌های گوناگون 
کردند: بمضی که از کل‌ارخ درس گرفته بودند 
اظهار داشتند که ماندن یا رفتن سی‌رضایت 
کوروش اشکالات زیاد دارد. شخصی که در 
باطن طرفدار نظر کل آرخ بود, چنین وانمود, 
که میخواهد زودتر به یونان برگردد و گفت: اگر 
کل‌آرخ نمیخواهد ما را بر گرداند. يس سردار 
دیگری انتخاب کنیم. آذوقه را از اردوی 
خارجی‌ها می‌خریم و نزد کوروش رفته 
راهنمائی هم بدهد. یک بلندی را اشفال کرده 
می‌جنگیم و از عهدة کوروش و کیلیکی‌ها 
برمی‌آنیم. دیگری جواب داد. که اين پيشنهاد 
عملی نیست. باید ساده لوح بود, که چنین 
پیشنهادی را به موقع عمل گذارد. بر فروض 
اينکه کوروش کشتی بما داد» ایا اطمینان 
خواهیم داشت, که ما را غرق نکند. راهنما چه 
تمری دارد, اگر آذوقه نداشته باشيم. هر كاه از 
او اذوقه خواهیم خواست. پس خوب است 
از او نیز بخواهیم که یک بلدی راهم خودش 
برای ما اشفال کند. بعقيده من بهتر است با او 
داخل مذاکره شده بدائیم. که می‌خواهد ما را 
چ کار بزای مکی مس غامد ید 
مخاطرات و بسقات زیاد دارد. باید ما را 
راضی بدارد و اگر پيشتهاد ما را نپذیرفت راه 
بازگشت ما را تأمين کند. همه این رأی را 
پسندیدند بخصوص که کل‌آرخ در جواب 
شخص اولی گفته بود. ار حاضر نت بدین 
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تركب یونانها وا پرگردانه ون هر کین زا 
اتخاب کنند او تابم خواهد بود. بعد چند نفر 
انتخاب کرده با کل ارخ نزد کوروش فرستادند 
و او گفت. چون آبروکوماس" دشمن من 
چنانکه شنیده‌ام در دوازده منزلی فرات است 
می‌خواهم او را تعقیب و مجازات کنم و اگر 
فرار کرد در انوقت می‌بینم که چه باید کرد. 
یونانیها پس از شنیدن این جواب استنباط 
کردند که کوروش می‌خواهد با شاه بجنگد و 
خواستند كه جيرة سربازان را زياد کند. 
كوروش قبول كرد. كه همه ماهه به جاى دو 
نيم دريك سه نیم دریک به آنها بدهد. (معادل 
۷ فرانک طلا یا ۱۳۵ ریال.م.) پس از ان 
قشون حرکت کرد. ولی محققاً کسی نیت 
واقسعی کوروش را نمیدانست (همانجاه 
کتاب ۰۱ فصل ۳). آبروکوماس والی سوریه و 
سردار بود و از طرف اردشیر مأموريت داعت 
بمصر حمله كند. راجع به کل‌آرخ اسپارتی 
رئیس قشون یونانی کوروش, باید گفت که او 
سابقاً حاكم شهر بیزانس, یکی از مستعمرات 
یونانی. در تراکیه بود. بعدها از جهت 
خشونتی که داشت و نیز بواسطة نافرمانی, از 
کار خارجش کردند و او به سارد امده از 
کوروش تمنی کرد. خدمتی به او رجوع کند. 
خاهزاده ده هزار دریک په او داد و کل‌ارخ 
عده‌ای از سپاهیان اجیر دور خود جمع و شهر 
خرسونس را از اهالی تراکیه انتزاع کرد. غیر 
از کلآرخ اشخاصى دیگر نیز در خدمت 
کوروش بودند. که اسامیشان ذ کر شد. پس از 
رئيس قشون اشخاص معروف قشون یونانی 
یکی موسوم به أريس تیپ" بود و دیگری به 
منون وهر دو از خانوادة آله آد" بودند واين 
خانواده را در يونان از هواخواهان ايران 
می‌دانستند. یس از اینها اشخاص دیگری نيز 
بودند. کوروش از تارس ده فرسنگ در دو 
روز پیموده برود پساروس * رسيد و بعد بنج 
فرسنگ دیگر راه رفته از رود اشوس 7 
گذشت عرض این رود یک استاد (۱۸۵ گز) 
بود از اين رود پانزده فرسنگ راه را در دو 
روز پیسوده به ایسوس" آخرین شهر کیلیکیه 
درآمد (ایسوس در کنار خلیخ اسکندرون که 
به دریای مغرب اتصال دارد واقع بود) اینجا 
کوروش سه روز ماند و سی و پنج کشتی یه 
فرماندهی پی‌تاگراس لاسدمونی" و بیست و 
پنج کشتی خود کوروش بفرماندهی تامی؟ 


1 - ۰ 

2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
۵ - ۰۳۷۱۱۵۹9۵۲5 ۰. 
9 - ۰ 
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به او ملحق شدند در اين كشتىها هفتصد نفر 
لاسدمونى ستككين اسلحه به سرکردگی 
كرىسوف' لاسدمونی بودند کشتی‌ها در 
ساحل و در نزدیکی خيمة كوروش نكر 
اتداختند و چهارصد نقر یونانی سنگین اسلحه 
که خدمت آبروکوماس را ترک کرده بودند در 
اینجا به سپاه کوروش پیوستند. 

از ایسوس تافرات: کزنفون گوید (سفر 
جنكى كوروش كتاب١,‏ فصل 5): از ايوس 
کوروش یک منزل طی کرده به دربندهای 
کیلیکیه و سوریه رسید. اینجا دو دبوار 
است: آنکه در ایتطرف» یعنی در جلو 
کیلکیه. است بواسط سی‌ین‌نه‌زیس و 
کیلیکی‌ها حفظ میشد و مدافع دیگری, که 
در آنطرف یعنی بطرف سوریه است, چنانکه 
ميكفتند, شخص شاه بود. در وسط این دو 
تنگ رودی کارسوس ۲ نام جاری است و 
مسافت بين اين دو دیوار سه استاد است 
(تقریباًپانصد و ینجاه ذرع) عبور از اینجاها 
مشکل است زیرا دیوارها تا دریا فرود 
می‌آید و در هر کدام از دو دیوار مزپور در 
بندی باز ميشود. (مقصود گزنفون از دیوارها 
کوههای بلند است و برای فهم مطلب باید 
گفت. که دو تتگ سوریه را از کیلیکیه جدا 
میکند. یکی را که از دریای مغرب دورتر 
است. دریند آمان ۲ مینامیدند و دیگری ۳ 
دربند سوریه. تنگ‌های مذکور معبرهای 
بسیار باریکی است. که چهار نفر پهلوی هم 
بصعویت میتوانند از آن عبور کنند. چنانکه 
بيايد اسكندر نیز از این تنگ‌ها عبور کرد 
کلیة باید در نظر داشت. که اسکندر راه 
كوروش را يموده و از تجريات يونانىها 
استفاده كرد. م 

چون نمشد دربندها را گرفت. کوروش 
بحریه را احضار کرد تا سپاهیان سنگین 
اسحله این طرف و آن طرف دربند سوریه را 
گرفته عبور کنند. کوروش تصور میکرد که 
آبروکوماس جون قنوة بسیار دارد سخت 
ممانعت خواهد کرد. ولی او همین که خبر 
ورود کوروش را به کیلیکیه شنید از فینیقیه 
حرکت کرده نزد شاه رفت. قوء او را سیصد 
هزار نفر تخمین کردند. بعد کوروش از 
دربند سوریه گذشته بشهر می‌ریاندر؟ نام 
فينيقى رسد و در اینجا هفت روز بماند. در 
اين محل كى نياس أركادى” و 
پاسیون‌مگاری " اشیاء و اسیاب قیمتی 
خود را پبرداشته و بکشتی نشسته فرار 
کردند. کوروش تخواست آنها را تعقیب کند 
لیکن سرداران يوتانی را خواسته چنین 
گفت: کس‌نیاس و پاسیون ما را رها کرده 
رفتند ولی باید بدانند که بی اطلاع من فرار 
نکرده‌اند زیرا من میدانم کجا میروند و برای 


من سهل است که با تری‌رم‌ها ( کشتی‌های 
جنگی) کشتی‌های آنها را تعقیب كنم اما 
خدا میداند که من چنین نی ندارم و کسی 
نمیتواند بگوید من از شخصی که با من است 
استفاده مىكتم يا اكر بخواهد خدمت مرا 
ترک کند او را ازار و اذیت کرده دارائی‌اش 
را از دستش مسیگیرم. بروند هر کجا که 
میخواهند ولی بدانند که با من بدتر از آن 
کردند که من با آنها کردم زنان و کودکان 
آنها در ترال" و در تحت تسلط من‌اند من 
آنها را ترد ایشان روانه خواهم کرد تا 
جانزه‌شان باشد از رشادتی که قبل از این 
در خدمت من نمودند. پس از این نطق 
یونانی‌هائی که رغبت نداشتد در قشون 
کوروش بمانند با مسرت حاضر شدند از او 
یروی کنند بعد کوروش بیست فرسنگ راه 
پیموده به خالوس" رسید دهاتی که قشسون 
او در آن اردر زد به پروشات تعلق داشت و 
ملکه این دهات را برای استفاده به کوروش 
واگذارده بود پس از آن کوروش در سنج 
روز سی فرسنگ راه پیموده بسرچشمه رود 
داردس" رسید بلزیس"" والی سوریه در 
اینجا قصری با پارک عالی داشت درختان 
پارک را به امر کوروش انداختند و قصر را 
اتش زدند از اینجا قشون براه افتاد و در سه 
روز پاتزده فرسنگ راه پیموده بشهر بزرگ 
و غنى تا بساك '' كه در كنار فرات واقع 
بود رسيد عرض فرات در اينجا جهار استاد 
(۷۳۰ مطر) است قشون در اینجا پنج روز 
اطراق کرد و کوروش سرداران ییونانی را 
طلبیده گفت: من میخواهم با شاه جنگ کنم 
و بايد اين خبر را بسياهيان داده انها رأ 
برای اين کار حاضر کنند سرداران چنین 
کردند و سپاهیان یونانی به انها با خشونت 
گفند شما قصد کوروش را میدانستید و از 
ما پنهان میکردید ما با کوروش نخواهیم 
آمد مگر اینکه جیرة ما را بهمان مقدار که 
در موقع مسافرت بدربار داریوش میداد 
بدهد و حال انكه ان زمان او ما را براى 
قراولی با خود می‌برد نه برای جنگ با شاه. 
(برای فهم مطلب باید در نظر داشت که 
زمانی که کوروش ببالین پىدرش داریسوش 
دوم احضار شد عدهاى متحفظ يونانى با 
خود داشت. م.) کوروش با وعده‌های زیاد 
تقریباً تمام یوتانی‌ها را راضی کرد. 

از فرات تا کارماند: بعد قشون کوروش از 
فرات گذشت و آب تا سین آنها سی‌آمد. 
آبروکوماس در موقع عقب نشینی تمام 
کشتی‌ها را سوزانیده بود تا کوروش معطل 
شود اهالی تاپ ساک نقل میکردند. که از 
فرات هیچگاه بدون کشتی نمیشد گذشت و 
این پیش آمد را یک تفضل آسمانی دائسته 
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می‌گفتند که فرات بشاه آتیة خود سطیع 
گشت. بعد کوروش در سوریه حرکت کرده 
و پنجاه فرسنگ در نه روز طی کرده به 
آراکس رسید. در اینجا دهات متعددی بود 
قشون غله و ضراب زیاد از این دهات 
تحصیل کرد و سه روز مانده آذوقه بر 
گرفت. (توصیف کزنقون از راه در اینجا 
گنگ است. اگر قشون کوروش از فرات 

ذشت چگونه پنجاه فرسنگ در سوریه راه 
پیموده و دیگر لنظط آراکس جه معنی دارد. 
باید استتباط کرد. که مقصود کزنفون از 
سوریه قسمت غربی بین‌النهرین بوده و از 
أراكسن زودی اتد تاور که قرات 
ميريزد.م.). بعد كزتفون كويد (سفر جنگی 
كوروض. كتاب١,‏ فصل 8): كوروش داخل 
عربتان شد و در حالى كه فرات را از 
طرف دست راست داشت, در مدت ۵ روز 
سی و پلج فرسنگ را در بیابان‌های لم‌بزرع 
بيمود. اين مق جلكدايست حاف مان 
دریا و درختی در اینجا دیده نمی‌شود. زیرا 
تمام صحرا پر است از استتین و هر چه در 
اینجا میروید. معطر است ولی سایه ندارد. از 
حیوانات در این صفحه گورخر. غزال و 
شترمرغ بسیار است. کزنفون توصیف میکند 
که سوارهای یونانی چگونه شکار گورضر 
می‌کردند و اين حیوان بچه سرعت میدوید. 

شت گورخر طعم گوشث گوزن را درد 
ولی از آن لطیف تر است شترمرغ با پا چنان 
میدود. که سوار به ان نمیرسد و از این 
جهت سپاهیان یوتانی بزودی از تعقیب 
شترمرغ‌ها صرف نظر کردند. پس از عبور از 
این جلگه قشون به کزست"" رسید و این 
شهر بزرگ در کنار رود ماس ای ۲۳ واقع 
است و رود شهر را از هر طرف احاطه دارد. 
سیاه در اینجا سه روز اقامت کرد. بعد در 
مدت سیزده روز نود فرسنگ راه پیموده 
بشهر ل درامر و در تمام اين راه سياه 
کوروش فرات را از طرف دست راست 
داشت. در موقع عبور از ایین صفحه عدة 
بسیار از مال بنه بواسطة تبودن علیق تلف 
شد زيرا أين صحرا بكلى عارى از علف و 
درخت است. مبکنه این صحراها از معادن 
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می‌برند و از فروش آن معاش خود را تهیه 
میکنند. در اینجا گندم و جو بدست نیامد و 
سیاهیان مجبور شدند فقط گوشت بخورند. 
گاهی سپاهیان مجیور بودند خیلی راه برند. 
تا به آب و علیق برسند. در این جا کزنفون 
حکایتی ذکر میکند. تا نشان دهد. که 
اطرافیان کوروش بچه اندازه او را محترم 
شمرده اوامرش را اطاعت میکردند: قصون 
بمعیری رسید, که پر از گل بود و ارابه‌ها در 
كل فرو رفت. کوروش بسپاهیان ایرانی امر 
کرد آرابه‌ها را از گل بیرون آرند و چون آنها 
بتأنی کار میکردند. کوروش به بزرگاتی که 
با او ودند امر كرد خودشان اين كار را 
کتند و انها لباس ارغوانی را کده با قباهای 
عالی و شلوارهای زردوز و بعضی با 
طروق‌ها و یاره‌ها در گل جستند و چنان با 
تندی و چابکی اين کار را انجام دادند. که 
هیچ انتظار نمیرفت. زیرا اينها از بزرگان 
بودند و عادت باینگوئه کارها نداشتند. كلية 
کوروش عجله در حرکت داشت و اگر توقف 
میکرد, فقط برای صرف غذا و تحصیل 
آذوقه یا کار لازم دیگر بود. او می‌شتافت تا 
به اردشیر مهلت برای جمع آوری قشون 
ندهد. بعد کزنفون گوید. حق با کوروش بود. 
زیرا وسعت و نیز زیادی نفوس, که باعت 
قدرت و زورندی پارسی بود. در مقابل 
یک حملة ناگهانی کوچکترین نتيجداى 
نداشت. در آن طرف فرات در مقابل 
اردوگاه شهر بزرگی بود که کارماند نام 


دائست. سپاهیان بدان جا برای خرید آذوقه 
میرقتند و برای گذشتن از فىرات پوستهای 
جادرهای خود را بکار میب ر دند. توضیح 
آنکه درون پوستها را پر از ینجه کرده 


درزهای آن را چنان ن محکم میدوختند, که 
ت نمیکرد. بدین نحو از 
رود میگذشتند و بعد با خرماء د 


آب به ينجه سرايت 
انر 
ارزن, که در این صفحه زیاد بود. 
برمیگشتند. پ پس ازا ن که قشون کوروش از 

E EE TST 
پهن آن مشاهده شد. اين آثار یک دسته از‎ 
سواره نظام اردشیر بود. که بعدة دو هزار نفر‎ 
این فون او ر کت ایک وای ر‎ 
علوفه و آنچه را, که برای قضون کوروش‎ 
مفيد بود اتش مىزد. در ايين جا كزنفون‎ 
شرح عرقت كوروش را قطع كرده قضهُ‎ 


أن قا س' را بيان ميكند. (كتاب اول" 


قصل ۶). 

قضية أرّنتاس: أرّن تاس شخصى يود از 
خانواده هخامنشی و یکی از بهترین 
سرداران ایبران. او خواست به کوروش 
خیانت کند و با اين مقصود به ار پيشنهاد 
کرد هزار تفر سوار به او بدهد, تا او بدستة 


سواره نظام اردشير, كه أذوقه و عليق را 
معدوم ميكرد. ناكهان بتازد. كوروش 
يذيرقت و أو يس از ان نامهاى بشاه نوشته 
خدمات سابق خود را ياداور شد و 
خواهش کرد. که شاه بسوار نظام خود 
امركتد, او را مانئد دوست ييبذيرئد. شخصى 
كه مامور رسانيدن نامه بود. آن را نزد 
كوروش برد. او أوّنَ تاس را احضار و 
توقيف كرد. بعد مجلس مشسورتی از هفت 
نفر رجال درجه اول خود تشکیل داده 
فرمود او را محاکمه کنند و در همان وقت 
بسرداران یونانی گفت سپاهیان یسونانی را 
تحت اسلحه درآرند. رتاس محکوم به 
اعدام كرديد و تمام حضار و حتى اقرباى او 
برخاسته کمربند او را گرفتند. کزنفون گوید, 
که موافق عادات پارسی این اقدام دلالت 
یکر اک جهن کر ت ایام شه 
و حكم او را أجرا خواهند کرد. اشخاصی که 
می‌بایست در پیش او بخاک افتند (یمنی 
پای او را ببوسند) در اين موقع نیز بخاک 
افتادند. اگر چه آژن تاس نمیدانست که 
میخواهند او را بکشتند (در ایتجا سخنان 
کزنفون متاقض است, اگر گرفتن کمریند 
علامت اعدام بود. چگونه نمیدانست؟). بعد 

رن تأس را بچادر آرتاپارت, كه باوفاترين 
مستحفظ کوروش بود, بردند و از اين ببعد 
دیگر کسی أو را نديد و كسى از روى يقين 
ندانست, كه جكونه أو را كشتند. قصشون 
کوروش پس از آن به ایالت بابل وارد شده 
دوازده فرسنگ راه رفت. روز سوم کوروش 
قشون ايراني و یونانی خود را سان دید و 
وعده‌های زیاد بسپاهیان خود داد. زیسا 
تصور ميكرد. که اردشیر روز دیگر در 
طليعة آفتاب حمله خواهد كرد (همانجا 
کتاب۱, فصل ۷), چنین است روايت كزتفون 
راجع بقشون‌کشی کوروش تا نزدیکی بایل. 
حالا باید دید. که اردشیر برای جنگ با 
كوروش جه ميكرد. 

تداركات اردشير: وقتى كه خبر عزيمت 
كوروش به ايران رسيد. دوستان دربارى 
أردشير به این عقیده بودند. که شاه حمله 
نخواهد کرد. مگر در وهلٌ واپسین. حق هم 
با آنها بود. زیرا اردشیر» برای اینکه از 
حرکت قشون کوروش ممانعت کند, امسر 
کرده بود در جلگه‌های بین النهرین خندقی 
بکنند. که عرضش ده ارش و عمقش بهمان 
اندازه و طولش صد استاد (تقريا سه 
فرسنگ و نيم) باشد. ولى بس از اينكه 
کوروش بخندق مزبور رسيد, چنانکه بیاید. 
اردشير ممائعت از عيور او نكرد و سياه 
کوروش به بابل نزدیک شد. اززاين رفتار 
اردشیر جنین بنظر می‌آید. که شاه میخواسته 


از ایالات غربی ایران عقب نشسته کوروش 
را بداخلة مملکت بکشاند و در مشرق ایران 
با ار مواجه شود, چه اردشیر سلطتت را حق 
خود میدانست و تصور صیکرد. ایرانسهای 
مشرق ایسران, که بحق و مشروعیت؟ 
معتقدند. جدا با او همراهی خواهند کرد. 
حال بدين منوال بود. تا آنکه تیری‌باذ یکی 
از سرداران اردشیر به او گفت. که اين نقشه 
بد است. زیرا سپاه او کمتر از سپاه کوروش 
یت وبا این حال حمله نکردن و ماد و 
بابل را بدست دشمن دادن خطاست حرف 
او موثر افتاد. اردشیر از جنگ دفاعی 
متصرف شده تصميم کرد حمله ببرد. 
(پلوتارک» اردشیره بند۸). عده قشون 
اردشير را کزنقون یک میلیرن و دریست 
هزار نفر سپاهی پیاده, شش هزار سوار و 
دویست ارابةٌ دارس دار نوشته. ولی اغراق 
است, زیرا کتزیاس, که خودش در قشون 
آردشیر بوده, میگوید عد؛ تفرات قشون 
اردشير از ۴۰۰ هزار تجاوز نمیکرد. 
پلوتارک و دیودور سی‌سی‌لی هم همین عده 
را ذکر کرده‌اند. خود کزنفون هم بعد گوید, 
شش هزار نفر سوار زیده, که در جلو شاه 
هرکت میکردند. در تحت فرماندهی 
آرتاگرس " بودند. باقی قشون اردشیر را 
مهار سردار میبایست اداره کنند: 
آبروکوماس. تیسافرن. گبریاس و آرباس؟ 
ولی. چون آبروکوماس پنج روز بعد از 
جنگ رسید و سیصد هزار نقر ابراب جمعی 
او در جنگ نبودند. عدم قشون اردشیر در 
موقع جنگ به تهصد هزار سیاهی و ۱۵۰ 
اراب داس دار میرسید این ارقام هم اغراق 
است. راجع به آبرو كوماس بالاتر كفته شده 
که او مأمور بود لشكرى براى حمله كردن 
بمصر تهيه كند ودر سوريه توقف داشت 
معلوم میشود» که چون اردشیر از عزیست. 
کوروش بهایران مطلع شد. او را از سوریه 
یکمک خود طلیید. : 

جنگ کوناکسا* كوناكا محلى يود در 
يازده فرسخى بابل از طرف شمال و تصور 
ميكنند, که در نزدیکی خرایه‌هائی موسوم به 
کونیش " و حالا این محل را خان اسکندریه 
گویند. در این جا جنگی بين كوروش و 
اردشیر روی داد. که قطمی بود. این جنگ 
یکی از وقایع مهم تاریخ بشسمار میرود 
(جهت آن در ذیل بیاید). کیفیات جنگ را 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
4 - ۸۵۲۵6۵۲۱۵5, ۲۱55288۲۳۵, 
Gobrlas, Arbace. 
5 - Cunnaia. 
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86 - ۰ 


ارد شير دوم. 


مورخين يونانى, يعنى كزنفون. كتزياس و 
دی تن مختلف نوشته‌اند. با وجود این 
مضامین وشته‌های آنها اين است. که ذکر 
میشود. 

روایت کزنقون: مورخ مذکور, که خودش 
در این جتگ در اردوی کوروش بود. چنین 
گسوید (سفر جننگی کوروش, کتاب ۰۱ 
فصل۸): بعد از دخول به ایالت بایل. چون 
کوروش تصور ميكرد, که روز دیگر در 
طليعة صبح اردشیر حمله خواهد کرد. 
کل آرخ را بممنة قشون یوتانی و منون را به 
میسرة آن گماشت و خود به تنظیم قضون 
ایرانی پرداخت. صبح زود چند نفر فراری. 
که از قشون اردشیر امده بودند. خبرهائی 
برای کوروش آوردند. پس از آن کوروش 
سرداران و سرکردگان يونانى را خواسته در 
باب جدالی, که در پیش بود. شور و با 
رعده‌های بزرگ آنها را تشویق کرد. 
هسنگامی که سپاهیان بونانی اسلحه 
پرمیداشتند, عدة آنها را شمردند و معلوم 
گردید. که سپاه یونانی مرکب از ده هزار و 
چهارصد نفر سنگین اسلحه و دو هزار و 
هار دار سیگ تاه باه ارا 
کوروش مرکب بود از صد هزار نفر و بیست 
ارابه داس‌دار, چون کوروش در هر آن 
انتظار حملة دسمن را داشت» با تمام 
سباهش به احوال (حاضرجنگ) حرکت 
میکرد. در اين روز یش از سه فرسنگ راه 
نیمود. زیرا برخورد بخندقی که بحکم 
اردشیر کنده بودند (بالاتر ذکر از آن شده) 
در همین جلگه نیز چهار نهر بود. که عرض 
هر یک بيك يلطر (تقريباً سى ذرع ميرسيد) 
و روى اين نهرها يلى ساخته بودند. ابن 
نهرها فرات را بدجله اتصال ميدادند و هر 
یک بفاصلة يك فرسخ از دیگری حفر شده 
بود. در كنار فرات بین فرات و خندق 
مسعبری است بعرض بیست با. قضون 
کوروش از اين معبر به آن طرف گذشت و 
بعد. چسون کوروش دید خبر از قشون 
اردشیر نیست بنداشت. که او نمي‌خواهد در 
این جاهاجنگ کند و قسون خود را از 
احوال (حاضرجنگ) بیرون آورد. روز سوم 
کرروش بر گردونة خرد سوار بود. قسمت 
اعظم قشرن او غیر منظم حرکت سیکرد و 
سپاهیان اسلحه‌شان را روی ارابه‌ها یا 
مالهای بنه گذارده بودند در این وقت که 
تقرياً ساعت نه صبح بود و قشون کوروش 
بمحلی. که میبایست در انجا اردو بزند. 
نزدیک میشد ناگاه پاتاگیاس" یکی از 
معتمدین گوروش, به تساخت در رسید و 
فریاد زد. که شاه با قشون خود به احوال 
(حاضرجنگ) حرکت میکند. و بزودی 


خواهد رسید. پس از شنیدن این خبر 
کوروش در حال از گردونه بسزیر جست» 
جوشن خود را در بر کرده بر اسب نشست و 
فرمان داد. که سپاهیان اسلحه بردارند. 
یونانها هم فوراً بجای شود ایستادند: 
کلآرخ در میمنه. پروکسن پس از او, منون 
با دسته خود در میسره و هزار سوار 
پافلاگونی در میمنه نزدیک کل آرخ 7 
یوتانی‌های سبک اسلحه. اما قشون کوروش 
بسرداری اری یه ثوس ایرانی در میسره جا 
گرفتند. خود کوروش با ۶۰۰ سوار زبده. که 
تماما صنگین اسلحه بودند و حتی 
اسبهايثان هم سلاج دفاعی داشتد, در 
تلب قشون ایستاد. ظهر شد و هنوز قشون 
اردشیر ترسیده بود. ولی سه ساعت بعد گرد 
و غباری بزرگ برخاست و تمام جلگه را 
چنان فرو گرفت. که روز مانند شب شد. 
حرکت قشون اردشیر را کزنفون چسنین 
توصیف کرده: «وقتی که قشون اردشیر 
نزدیک شد چشم از برق اسلحة قلزی خیره 
میگشت و بخوبی صفوف سپاه و زوبین‌های 
سپاهیان دیده میشد. در طرف چپ دسته‌ای 
از سوار‌نظام بود که جوشن‌های سقید در 
برداشت و از عقب انها پیاده نظام می‌امد, 
كه سبرهايشان از تركة بید بافته بود. پس از 
آنها مصری‌های سنکین اسلحه می‌آمدند. 
سپرهای اینها چوبین و بقدری بلند بود. که 
به پاهایشان میرسید. (شایان توجه است که 
کزنفون در «تربیت کوروش» هم سپرهای 
مصریها را چنین توصیف کرده) بعد سواره 
نظام و تیراندازان حرکت میکردند تمام اين 
سپاه نظر بملیت سپاهیان بقسمت‌های 
جداگانه تقسیم شده و سربعاتی مستطیل 
تشکیل کرده بودند. در پیشاپیش قشون 
ارابه‌های مسلح به داس يكى يفاصلة زياد از 
دیگری حرکت میکرد. داس‌ها را به محور 
بسته بودند. بعض داس‌ها در طرفین ارابه و 
برخی زیر آن بود. این ارابه‌ها را عمداً 
بطرف قشون یونانی فرستادند. با این 
مقصود, كه صقوف أنها را درهم شكند. 
كوروش يوناتىها را قبلا آگاه كرده بود. که 
دشمن فريادزنان حمله خواهد كرد و نبايد 
از اين جهت بترسند, ولی بعد معلوم شد. که 
اشتباه کرده قشون اردشیر با سکوت عمیق 
و با قدم‌های مساری و کند پیش می‌آمد. 
کوروش, که با مترجم خود پیگرس" نام از 
جلو صفوف كروهانها حركت مسیکرد به 
کل‌آرخ گفت. با سپاهیان خود بقلب قشون 
یعنی بجائی که من ایستاده‌ام. بياء ولى جون 
کلآرخ میدید. که قشون شاه بقدری زیاد 


است, که فقط یکی از جناحین آن نصف ‏ 


جبهة قشون کوروش را میپوشاند. از ترس 


اردشیر دوم. 1۴1 


اينکه میادا محصور شود. نخواست کار 
فرات را ترک کند و به کوروش جواب داد: 
تلفت و چ ا شوه 
انجام پابد». پلوتارک گوبد (اردشیں بند٩):‏ 
اين كار کل‌آرخ صحیح نبود ار چه سقصود 
داشت و چه مقتضی بود که این راه دور و 
دراز را بسپیماید. جز أينكه به كوروش 
خدمت كرده أو را برتخت نشاند. چسون او 
حقوق و جيرة خود و سپاهیان یونانی. را از 
کوروش دریافت میکرد. شایته بود که 
فداكارى كرده در جائى بايستد, که بتواند 
بقشون اردشیر حمله برد نه اينکه در جائی 
قرار گیرد که نتواند جان سردار ود را 
نجات دهد. ار میبایست منافع عمومی را بر 
خطر جان ترجیح داده باشد هیچکدام از 
قمت‌های فشون اردشیر نمیتوانست در 
مقایل حملات یونانی‌ها تاپ ارد. همین که 
قشون اردشیر متزازل میگشت, شاه کشته 
میشد یا فرار میکرد و در هر دو صورت 
کوروش موفق میبود و تاج بر سر 
میگذاشت. بنابراین شکست کوروش بعقیدۀ 
پلوتارک بیشتر از این جهت بود» كه كل ارخ 
كوتاهى كرد و كوتاهى او نه از اين حيث 
بود. که کوروش نصیحت او را گوش نکرده 
در جای خسطرناک» یعنی در پیش قلب 
قشون خود. ایستاد و جنگ کرد, ببلکه از 
اين كه كل آرخ نخواست در قلب قضون 
کوروش قرار گیرد. اگر شاه میخواست 
قشون یونانی در جائی بایستند. که برای او 
بی‌ضررتر از هر جای دیگر باشد. همین 
موقع را که کل‌آرخ برگزیده بود انتخاب 
میکرد. برای فهم مطلب باید علاوه کنیم, که 
بقول پلوتارک کلآرخ. چون میدانست. که 
کوروش شجاع و بی‌پرواست. به او گفته بود 
در جائی که مخاطره زیاده است. مایست و 
او جواب داده بود: این چه نصیحتی است. 
که یمن میدهی؟ تو میدانی, که من داعسية 
سلطنت دارم و با وجود اين میخواهی من 
نشان دهم كه لايق أن نیستم؟ (اردشیر 
بند٩).‏ يس از ذکر نظری, که پلوتارک اظهار 
کرده روایت کزنفون را دنبال میکنم: قشون 
اردثیر با قدم‌های ماوى بيش می‌آمد و 
کوروش بفاصلةٌ کمی از جبهة قشون خود 
حرکت کرده قوای دشمن و سیاه خود را 
تماشا ميكرد. در اين موقم کزنفون از او 
پرسید, ایا فرمانی دارید؟ کوروش جواب 
داد بتمام نشون اطلاع دهید. از روده‌های 
قربانی‌ها معلوم شد», که بهره‌ندی با ما 
است (چنانکه گذشت, این عادت ینونانی‌ها 
بود که قبل از جنگ قربائی میکردند و نظر 
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پروده‌های حیوان سوافق قواعدی, که 
غیب‌گوهای انان داشتند می‌گفند نتیجة 
کوروش چنین گفته, تا موافق آداب مذهبی 
یونانیان دل آنها را قوی کرده باشد.م.). 
بالاخره وقتی رسید که فاصلة بين دو قشون 
متحارب بیش از سه يا چهار استاد (۷۴۰ 
ذرع تقریبا) نبود. در این موقع یونانی‌ها 
خواندن لحن جنگی را شروع کرده از جا 
کندند تا بدشمن حمله برند انهائی که عقب 
مانده بودند. با قدمهای سریع میرفتند تا به 
رفقای خود. که مقدم بودند, برسند و 

فریادزنان بطرف دشمن میدویدند, ولی. قبل 
از ایسنکه یونانی‌ها بمسافت تیررسی از 
دشمن باشند. ایرانی‌ها برگشته گریختد و 
یونانیها آنها را سخت تعقیب کردند و چون 
ارایه‌رانها گردونه‌های شاهی را رها کرده نیز 
فرار کردند, اسبها اربه‌ها را برداشته به این 
طرف و آن طرف کشیدند و در نتيجه برض 
ازّابه‌ها با قشون اردشیر تصادم کرد و برخی 
يا قشون بونانی. کوروش چون دید که 
پونانها فاتح‌اند دشمن را تعقیب میکنند. 
شاد كرديد و اشخاصى. که در اطراف او 
بودند. يخاى افاده أو را شاه دانتد. او 
بجای اینکه فراريها را تعقيب كند شتصد 
سوار زبده‌اش را با خود نگاهداشت و 
متوجه حركات اردشير كه در قلب قشون 
خود بود. گردید اما فرماندهان قشون ایرانی 
کوروش, بقول کزتفون در وسط دسته‌های 
خود قرار گرفته از انجا فرمان سیدادند. 
جهت این بود. که از اين جا بهتر میتوانستند 
سپاہ را بجائی که لازم است. برسانند و 
دیگر در وسط سياه از خطر محفوظ تر 
بودند. اردشیر چون دید دشمن از جبهه 
بسواره نظامی که در قلب قرار گرفته و أو 
در وسط آن است حمله تي‌کند. حرکتی کرد 
مانند آنکه بخواهد پشت سر يوتانيها را 
بگیرد. كوروش از اين حركت نكران شده با 
۰ نفر سوار خود حمله بقواى أو برد. 
سواران مزیور رو یفرار نهادند و ارتاگرس 
فرمانده آنها بدست کوروش کشته شد. 
همین که سواران آرتاگرس فرار کردند 
سواران کوروش بتعقیب پرداخته در دنبال 
آنها یه اطراف پراکندند. در این احوال 
کوررش شاه را دید و چون نتوانست 
خودداری کند. فریاد زد «من مرد را دیدم» 
و زوبينى بيه او انداخت. که از جوتنش 
گذشته جراحتی وارد کرد. در همین موقع 
شخصى بطرف كوروش زوبينى يرتاب كرد 
که در نزدیکی شقیقه بزیر چشم او امد. بعد 
شاه و کوروش بیکدیگر حمله کردند و از 
مردان طرفین هر یک بدفاع آقای خود 


پرداخت. در این حین کوروش کشته شد. و 
هشت نفر از دوستان عمده‌اش نیز در سر 
نعش او کشته شدند. بعد كزنفون كويد 
(سفرجنگی کوروش, کتاب۱, فصل ۱۰): سر 
و دست کوروش را بریدند و سپاه اردشیر 
قشون کوررش را تعقیب کرده به اردوی آو 
داخل شد. اریة" فرمانده سپاه ایرانی. چون 
اردشیر را فاتح دید, دیگر مخالفت نکرد و با 
فشون ابواب جمعی خود بمسافت چهار 
فرسنگ از دشت نبرد دور شده در جائی که 
شب قبل را بسر برده بود. اردو زد. سیاهیان 
اردشیر اردوی کوروش را غارت کردند و 
زن غیر عقدی او میرتو" نام سير شد. در 
این وقت اردشیر از یوتانیها بقدر. سی استاد 
دور بود. آنها فراریان قشون شاهی را تعقیب 
میکردند و پنداشته بودند که فاتح‌اند. از 
طرف دیگر قشون اردشیر اردوی دشمن را 
مانند فاتعی غارت ميكرد. بعد به یسونانیها 
خبر رسید. که قشون شاه اردوی آنان را 
غارت میکند و کل‌آرخ با صاحب منصبان 
خود شور کرد. که با تمام قسون بوناتی 
برای حفظ اردو حرکت کند یا فقط دسته‌ای 
را بفرستد. شاه نیز, چون بوسیلة تی‌افرن 
مطلع شد که فراریهای لشکر او را یونانیان 
تعقیب میکنند, سپاهیان خود را جمع کرده 
هر یک را بصف خود گماشت. بعد شاه پیش 
رفت. مثل اينکه میخواست حمله‌ای به پس 
قراول يوتانى كند يوئاتيها ملتفت كرديده 
برای جنگ حاضر شدند, ولی شاه ببرگشت 
و دستة سهاهیان تیسافرن را برداشته با خود 
برد. کارهای دست؛ُ این سردار جتين يود كه 
در حملة اولى يوناتيها فرار نكرد و بعد 
تیسافرن با سواره‌نظام خود بطول رود فرات 
حرکت کرده داخل مطقه سپاهیان سبک 
اسلحةٌ يونانى شد و يونانيها به او راه داده 
سپس تگرگ تير بر أو بباريدند بىاينكه به 
یک نثر هم أسيبى رسانیده باشند. پس از 
ان, چون تیسافرن دید. که نمیتواند از نو 
حمله كند. بركشته بطرف اردوكاه يوناتى 
رفت و در اين جا قواى خود را بقواى شاه 
ضمیمه کرد و هر دو با هم پیش رفتند. وقتی 
که این‌ها بجناح چپ بونانی نزدیک شدند. 
یونانی‌ها ترسیدند. که مبادا اين قوّه از پهلو 
حمله کند و برای احستراز از خنطر صلاح 
دیدند جناح خود را کشانیده تکیه يرود 
فرات دهد. که بعد دیدند شاه با گروهانی. 
که آمادۂ جنگ است. بطرف آنها پیش 
می‌آید. متظر نشده با حرارت حمله کردند. 
قشون شاه فرار کرده و یونانی‌ها آن را تا 
دهى. كه در أن تبه بود. تعقیب کردند و 
روى تبه قشون شاه جبهه را تفییر داد. 
اردشير در اينجا پیاده‌نظام نداشت. ولی 
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روی تیه بقدری صوار بود. که یونایها 
تتوانتد بداند. این جا چه سیشود. ولی . 
همینقدر ملتفت شدند که بیرق شاه عقابی 
است از طلاء که بالهای خود را گشوده و بر 
نوک زه قرار گرفته. (اين دضعه دوم است. 
که منبع يوتانى كيقيت بیرق سلطنتی ایران را 
توصیف میکند و معلوم میشود, که در این 
زمان علامت سلطت عقابی بوده با بالهای 
گشاده). وقتی, که یونانیها بطرف تیه پیش 
رفتند, سواره‌نظام دسته دسته از تپه به 
اطراف رفت و تيه بكلى از سياهيان خالی 
گردید. کل ارخ صاحب منصبى فرستاد برود 
و در این محل‌ها تحقیقاتی کرده رایورت 
خود را بدهد. اين صاحب منصب برگشت و 
كفت قشون شاهی فرار میکند. آفتاب در 
شرف غروب كردن بود و يونائيهاى مسلح 
در ياى تيه نوقف كرده تعجب داشتند از اين 
كه جرا نه خود كوروش ديده ميشود ونه از 
طرف او کسی می‌آید. زیرا یونانیها از کشته 
شدن او خبر نداشتند و تصور میکردند. که 
او مشغول تعقیب دشمن است. بعد آنها 
مشورت کردند, که بار و بنه را بدین جا 
آرند یا به اردو برگردند. رأى ببرگشتن به 
اردو شد و وقتی که وارد اردو شدند. دیدند 
قسمت اعظم اسب‌های آنها و تمام آذوفه. 
آرد و شرابی که کوروش ذخیره کرده بود, تا 
در موقع ضرورت به یونانیها بدهد» غارت 
شده. اين است آنچه کزنفون راجع بجنگ 
کوناکسا نوشته و اگر چه کفیات جنگ تا 
اندازه‌ای در هم و برهم است, باز رویهمرفته 
اين معنی را می‌بخشد. که جناح چپ قشون 
آردشیر از حملهٌ یونانی‌ها يأ جناح راست 
قشون کوروش عقب نشمته و یونانی‌ها آنرا 
تعقيب كردهاند. ولى قلب قشون اردشير 
بواسطة كشته شدن كوروش فائق أمده و 
پس از آن قشون ایرانی کوروش, که در 
جناح چپ و در تحت فرماندهی آری‌به 
ایرانی بوده, جنگ را بیهوده دانسته و عقب 
نشمته و چهار فرسنگ دورتر از دشت نبرد 
اردو زده. بعد يونائىها, كه در تعقيب ميرءٌ 
قشون آردشیر خیلی دور رفته بودند. حوالی 
غروب به اردوی خود برگشته دیده‌اند, که 
قشون اردشیر» پس از غلبة بر قلب قشون 
کوروش. به اردوگاه قشون کوروش ريخته 
و آنرا غارت کرده. 

روای تکتزیاس و دی‌نن: کیفیاتی. که 
مورخین دیگر یونانی ذکر کرده‌اند. چنین 
است: سپاهیان کوروش می‌بنداشته‌اند. که 
اردشیر حمله نخواهد کرد و با نظر حقارت 
بدشمن مینگریستند, ولی وقتی که خیر 
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رسيد. كه اردشير با سياه زياد قصد کوروش 
راكرده و نيز جون لشكر أردشير دررسيد و 
ديدند, كه سياهيان أو با قدمهاى محكم 
پیش می‌ایند, در ابتداء خود را باختد و 
یونانیها نخواستند از ساحل فرأت در 
نزدیکی دهی موسوم به کوناکسا حرکت 
کند. به اين بهانه, كه جون سياه طرف از 
حيث عدّه زياد است احتمال قوى ميرود.كه 
محصور شوند. در اين احوال كوروش 
مجبور شد. کاری بکند که دل سپاهش قوی 
گردد و برخلاف عقیدۀ سردار یونانی» در 
صف پیش جای گرفته با سپاهیان اسیارتی 
خود داخل کارزار شد. وقتی که دو سپاه بهم 
افتادند. ارته كرس' رئيس كادوسىها به 
كوروش برخورد و بقول يلوتارك بهاو 
جنين كفت: (أردشير. بند :)٠١‏ «اى ظالمتر و 
دیوانه‌ترین مرده که نام كوروش - بهترين 
نام پارسی - را لکه دار کرده‌ای. برای جه 
سفر شومی این یونانی‌های پىت را بخدمت 
خود دراورده‌ای؟ برای اینکه ثروت 
پارسی‌ها را غارت کنند و کسی راء که آقا و 
پرادر تو اسست. بکشی و حال آنکه او بیک 
ميليون مرد. كه از نو رشيدترئد. فرمان 
مىدهد در حال بتو اين نكته مسلم خواهد 
شد. جه قبل از اينكه روى شاه را ببینی. 
سرت بباد فنا خواهد رفت». این بگفت و 
زویتی بطرف کوروش پرتاب کرد. که بسينة 
او امد. ولى بواسطة خوبى جوشن کوروش 
اثر تكرد و فقط او را تکان داد. يس از ان 
ارته گرس» چون اسب خود را برگردانید, 
کوروش پیکانی بطرف او انداخت. که 
بگردن او آمد. بیشتر مورخین عقیده دارند 
که بدست کوروش کشته شده. بعد پلوتارک 
در باب کشته شدن کوروش جنين كويد 
(اردشیر, بند۱۰)» چون کزنفون در موقعی, 
که کوروش کشته شد. حاضر بود شرح اين 
واقعه را مختصر نوشته و بسابراین مانعی 
نیست. که ما قول دی تن و کتزباس را بیان 
کنیم. اولی گوید. که کوروش چون دید 
ارته كرس افتاد اسب خود را رانده به 
گروهانی رسید, که دور اردشیر بودند و به 
اسب شاه زخم زد. اردشیر در اين حال از 
اسب افتاد و تیری‌باذ با عجله او را بر اسب 
دیگر سوار کرده گفت: (شاها این روز را 
بخاطر دارید زیرا چتین روزی فرامسوش 
شدنی نیست). کوروش در دفعة دوم بسخود 
او ضربتی زد و چون میخواست ضریت سوم 
را وارد کد, اردشیر رو بهمراهان خود کرده 
گفت: «مرگ از اين وضع بهتر است» و به 
كوروشن مله بز د او مت را زی فک 
بی‌پروا بطرف دشمن میرفت. و حال آنکه از 
هر طرف تیر میبارید در این موقع اردشیر 


بطرف او زوبینی برتاب کرد و دیگران نیز 
تيرهائى انداختند و أو افتاد و مرد. بروايت 
دیگران کوروش از دست یک تفر از اصالی 
کاریه افتاد و شاه یرای پاداش او مقرر 
داشت. که در تمام جنگ‌ها در پیشاپیش 
قشون برود و سر خروسی را از طلا بر سر 
نیزه‌اش دارد. زیرا پارنها اهالی کاریه را 
بدين سبب» که جيزى مانند تاج خروس 
برخودهای خود دارند. خروس مینامیدند. 
دومی (یعنی کتزیاس) شرح قضيه را جنين 
نوشته: کوروش پس از کشته شدن 
ارته گرس راست بطرف شاه پیش رفت و 
شاه هم به استقبال او امد و هر دو خاموش 
بودند. آری یه دوست کوروش ضربتی بشاه 
زد. بی اینکه او را زخمی کرده باشد. 
اردشیر زوبین خود را انداخت و این زوین 
از كوروش رد شده به تيسافرن دوست 
کوروش خورد و او در حال افتاد و مرد 
(معلوم بسكم كه اين :ميسافرن غبير أو 
تیسافرن معروف است. که پسر ویدرن (هی 
درنس یونانی‌ها) بود زیرا این تیسافرن 
دوست کوروش نبود. بعضی تصور کرده‌اند 
اسم شخصی, که کشته شده ساتیفرن بوده و 
کتزیاس اشتباهاً او را تیسافرن نامیده.م.). 
بعد کوروش زوبیتی بطرف شاه انداخت, که 
جوشن او را دریده بقدر دو انگشت در 
سینه‌اش فرو رفت و از اسب افاد. در این 
حال سپاهیان شاه ترسیده قرار کردند. 
اردشیر برخاسته از میدان جنگ خارج شد 
و با عدة قلیلی از همراه‌انش و کتزیاس 
بطرف تبة دور از میدان جنگ رفته در آنجا 
توقف کرد. کوروش با اینکه دشمنانش او را 
احاطه کرده بودند, بواسطهٌ حرارت اسبش 
خيلى دور شد وشب مانع كرديد از اينكه 
دشمتانش را بشتاسد. صاحمصبان 
كوروش همه جا در جستجوى أو بودند وأو 
بواسطة فتحی. که کرده بود گرم كارزار بود. 
با رشادت در میان سپاهیان شاه اسب خود 
را میراند و فریاد میکرد: «بدبختان راه 
دهید» و چسون این جمله بزبان پارسی 
میگفت. اغلب سپاهیان با احترام به او راه 
میداند. ولی در این حال تیاری. که بر سر 
داشت. افشتاد و یک جوان پارسی. که 
مسیتری‌دات نام داشت و از پهلوی او 
میگذشت, کوروش را نشتاخت و ضربتی 
بشقيقة او در حوالی چشمش وارد کرد. بر 
اثر این ضربت چندان خسون از کوروش 
رفت. که او افتاد و پبهوش شد و اسبش ازاد 
مانده بنای دویدن را در جلگه گذاشت. جل 
اسب. که پر از خون بود اقتاد و غلام میتری 
دات آن را بسرداشت. پس از آن کوروش 
بهوش آمد. چند خواجه که نرد او بودند. 


خواستد او را بلد کرده بر اسب دیگر 
بنشانند و چون او نتوانست بر اسب قرار 
گیرد. خواست زیر بازوهایش را بگیرند و 
پیاده راه رود. ولی چنان از ضربت گیج شده 
بود, که نمیتوانست حسرکت کند و بسزانو 
میرفت, آما میدانست, که فاتح شده . زيما 
مىشتيد. كه فراريان سياه اردشير أو را شاه 
خود خوانده امان میخواستند. در این حال 
جند نفر أز اهل كن" واقع در كاريه. كه از 
مردم فقير و پست بودند و از پس قشون 
اردشیر حرکت میکردند. تا پست‌ترین شقلی 
بیابند. خواجه سرایان کوروش را از 
دوستان خود شمرده (يعنى از طرفداران 
اردشیر دانسته) داخل جرگة آنها شدند. ولی 
از جوشن سرخ رنگ آنها دریافتند. که اینها 
از طرفداران شاه نستد. چه سپاهیان شاه 
جوشن سفيد در بر داشتند, بعد یکی از آنها, 
بىاينكه كوروش را شناخته باشد. زوبینی 
بطرف او انداخت و عصب زیر زانوی او را 
يريد. كوروش در حال افحاد و عقيقة 
مجررح او بسنگی خورد و قوراً درگذشت. 
این است مضمون نوشتههاى كتزياس راجع 
به كشته شدن کوروش. مصنوعی بودن آنرا 
در عهد قدیم هم حس کرده‌اند. زیرا 
پلوتارک راجم بروایت کتزیاس گوید «این 
حکایت را میتوان تشبیه کرد بچاقوی 
كندى. كه بوسيلة أن كتزياس با زحمت 
کوررش ۳ میکشد» (اردضیر» بند۱۲). 
فی‌الواقع طبیعی نیست. که کشته شدن 
کوروش در میان گیر و دار جنگ این همه 
طول و تفصیل داشته باشد. بهر حال حکایت 
کتریاس را دنبال ميکنيم. مورخ مذکور 
كويد: يس از أنكه كوروش مسرد 
ارته‌سیراس, که ملقب بچشم شاه بود. سواره 
از نزدیک نعش کوروش گذشت و دید 
خواجدهائى نشسته كريه مى كنند يرسيد, 
این مقتول کیست. گفتند مگر تمی‌بینی» که 
کوروش است. ارته سیراس تعجب کرده 
خواجه‌ها را تسلی داد, به انها سپرد تعش را 
حفظ کنند و خود تاخته به اردشیر رسید و 
مزدة کشته شدن کوروش را به او داد. وقتی 
كه ارته سيراس به اردشير رسيدء او بی حال 
افتاده از تشنگی وشدّت درد زخم در 
ضعف بود. ولى يس از آن خواست خودش 
برخاسته و بر سر نعش كوروش رفته او را 
ببيئد بعد. چون شایم شده بود. که یونانی‌ها 
فراری‌ها را تعقیب و کشتار میکنند. چند نفر 
را با مشعل‌ها فرستاد. تا حقیقت قضیه را 
بفهمند. سپس ساتی بزرن خواجه دید. که 
أردشير از تشنگی دارد هلاک میشود و به 
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اين طرف و آن طرف دوید. تا مگر آبی 
بيابد. زيراء در جائی که اردشیر پناه گاهی 
يافته بود, یک قطره آب هم بدست نمی‌آمد. 
بالاخره او یکی از اهالی كن كه آب متمفنى 
تقریباً بقدر هشت کُتیل" در مشک کیفی 
داشت برخورد و آب را گرفته ننزد اردشیر 
برد و او آنرا آخامید خواجه از شاه برسيد, 
که آپ چگونه بود. او جواب داد که در 
عمرم هیچ شراب عالی و هیچ آب زلالی را 
با این لذت نیاشامیده بودم و اگر نتوانم 
شخصی را که اين آپ یو داده است. بیابم. 
تا پاداشی به او دهم. از خدایان خواهانم. که 
او را سعادتمند و غنى بدارد. در اين حال 
سی نقر» که برای دیدن تعش کوروش رفته 
بودند. برگشته مؤد: قتل كوروش را تأييد 
کردند. مقارن این احوال در اطراف اردشیر 
سپاهیان زیاد جمم شده بودند و آردشیر 
بواسطة حضور انان جبرئت یافته از تچه 
پائین آمد و با مشعل‌ها بطرف نعش کوروش 
رفت. وقتی» که بسر نمش رسید. موافق 
قانون پارسی امر کرد. سر و دست راست 
کوروش را بریده سر را نزد او ارند و بعد 
سر کوروش را بلند کرده به فراریهاتی که 
هنوز از کشته شدن او در تردید بودند. نشان 
داد فراری‌ها بستایش شاه پرداخته بعد 
بقشون او ملحق شدند و چون بزودی در 
اطراف شاء ۶۰ هزار نفر جمم شدند. او 
بطرف اردوگاه رفت. . 

روایت دیودور: نوشته‌های اين مورخ در 
زمينة چیزهائی است, که مورخین قرون 
قبل, بخصوص کزنفون. ذکر کرده‌اند. با 
وجود این دیودور بعضی اطلاعات می‌دهد. 
که پیشینیان قبلی در آن پاب سا کت‌اند. مغلا 
كويد (كتاب ۱۳ بند٩۱):‏ چون کوروش 
مساعدت دولت اسپارت را خواست. 
لاسدمونی‌ها سامی یوس" امیرالبحر خود را 
باختیار او گذاشتد و او با ۲۵ کشتی به 
انس" رفت. تا به امیرالحر کوروش ملحق 
شود. بعد دیودور گوید, که اميرالبحر تمام 
کشی‌های پارسی (یعنی کشتی‌های 
کوروش) تامس" تامی يود و پس از رسیدن 
لااسدمونی‌ها بحری کوروش. كه مركب از 
پنجاه کشتی بود. بطرف کیلیکیه روانه شد. 
راجع بمعیر تنگ کیلیکیه سورخ مذکور 
نوشته, این تنگ بسافت بيت استاد 
(۳۷۰۰ مطر) امتداد می‌یابد و کوههای غیر 
قابل عبور آترا احاطه دارد. ین کوهها با 
شیب تند تا وسط راه پائین می‌آید و در این 
جا دروازهاى ساخه‌اند. زاجم به سی‌ین 
نهدزيس يادشاه كيليكيه ديودور ميكويد 
(همان جا, بند۲۰) كه جون او قوءُ کوروش 
را دید توانست مخالفت کند و با او هسمراه 


کوروش کرد. ولی چون میترسید, که مسبادا 
اقبال با ار همراه نباشد. پر دیگر خود را 
پبدربار فرستاد. تا اردشیر را از کشرت 
سپاهیان کوروش آگاه کند و نیز بگوید. که 
تمکین پادشاه از کوروش از راه اضطرار 
است و همین که موقع مسباعد در رسد از 
كوروش جدا مده بقوای شاه خواهد 
پیوست. راجم به 6٠١‏ نفر لاسدمونی. که در 
ایسوس بقشون کوروش پوستند, ديودور 
نوشته, که این تنسفرات را افورها (رجال 
اسپارت) فرستاده بو دند ولی چنان وانمودند 
که اين سیاهان از پیش خود نزد کوروش 
رفته‌اند. جهت این بود, که لاسدمونیها 
نمی‌خواستد آشکارا با اردشیر جنگ کنند. 
بل مايل بودند. که قصدشان را تا معلوم 
شدن نتیجۀ منازعه پنهان دارند. تتگ سوریه 
را مورخ مذکور چنین توصیف کرده: ایين 
محل بين دو کوهی واقم است. که بهم خیلی 
تزدیک میشوند یکی از اين دو کوه سانند 
دیواری پائین آمده و پر از دره‌های گونا گون 
است. دیگری مبدا یکٌانه راهسي است. که 
قابل عیور میباشد. این کوه. که موسوم به 
لیبان* است تا فينيقيه امتداد مى يابد. فاصلة 
بین در کوه مذکور سه استاد (۵۵ مطر) 
است. که با دیوارهای محکم ند شده و در 
باریک‌ترین جای آن دروازه‌ای ساخته‌اند. 
(اين تنگ‌ها را از قول مورخین قدیم 
توصیف ميکتيم. زیرا اسکندر هم از همین 
تنگ‌ها گذشته به ایران حمله کرد و در آن 
زمان هم کسی در اين جاهای سخت جلو 
قشون اسکندر را نگرفت. م.). بعد دیودور 
گوید (کتاپ ۱۴.بند ۲۲): معسکر اردشیر در 
همدان بود و حتانكه اوفور * گفتد. عده آن 
به چهارصد هزار میرسید. او تا کنار فرات 
پیش رفت و خندقی کند, که عرض آن .۶ 
و عمقش ۱۰ پا بود. ارابه‌ها را مانئد دیواری 
دور اين خندق جا داد و تمام بار و بنه و 
جیزهای بی‌فایده را در محوطه گذاشت تا 
سيكبار يميدان جنگ برود. راجع بجدال 
كوناكا مضامين نوشتههاى مورخ این 
است: سپاهیان یونانی بواسطة جنگ طويل 
يلوبونس ورزيده و سنكين اسلحه بودنده 
ولی ایرانیها اسلحه‌شان سبک و خودشان 
سپاهیان اردشیر, آنهائیکه در مقایل یوننها 
بودند. زود فرار کردند. چون جنگ شروغ 
شد کوروش زوبینی انداخت. که به اردشیر 
آمد و او از اسب اقتاد. سربازاني. كه در 
اطراف او بودند. بلدش کرده از مسیدان 
جنگ بیرون بردند. تیسافرن در غیاپ شاه 
فرماندهى را بعهده كرفت ودر راس 


سباهيان زيده حطه کرد. او عدة بسيار از 
دشمن بکشت و اثر بدی را که از افتادن شاه 
حاصل بود ترمیم کرد. کوروش, که از 
بهره‌مندی خود مغرور شده بود. خود را 
بميان كير و دار أنداخت و عده‌ای ۳ بخاک 
انداخت. ولی در اين احوال بدست یک نفر 
پارسی ناشناس کشته شد. آری ده" که 
جناح چپ قشون کوروش را فرمان میداد 
در ابتدا مقاوست کرد. ولی بعد. که دید 
دشمن میخواهد پشت سرش را بگیرد. از 
اینجهت و نیز بواسطة کشته شدن کوروش 
بجائی یتاه برد که میتواست از حمله دشمن 
ایمن باشد. پس از آن کل‌ارخ. که پارسیها 
را تعقیب میکرد. چون دید که قلب قشون 
کوروش و سپاهیان اجسیر دیگر شکست 
خورده‌اند, ايتاد و یونانی‌ها را جمم کرد. 
زیرا ترسید از اینکه سیاه اردشیر یونانیها را 
احاطه و تمامی آنها را نیست و نابود کند. 
سپاهیان فاتح اردشیر به اردوی یونانیها 
ریخته آنرا غارت کردند و فقط در حوالی 
کند. اينها يافشردند و خارجىها فرار 
دشمن کشتند. چون شب دررسید ستونی بر 
يا واسلحة زیاد بر آن نمب کردند. (علامت 
بهره‌مندی) و بعد به اردوی خودشان در 
این است روایت دیودور و باید گفت, که با 
وجود اختصار ساده و روضن شرح این 
جدال را نوشته و پیچ و خم‌های نوشته‌های 
کزنفون و کستزیاس در روایت او دیده 
نميشود. بنابراین باید حدس زد. که هر چند 
ديودور از معاصرين این واقع نيود و تاريخ 
خود را چهار قرن بعد نوشته. ولی مدارک او 
مسنحصر بنوشته‌های کزنفون و کتزیاس 
نیوده. 

روایت ژوستن: نوشته‌های این نویسنده 
خیلی مختصر است و نیت به گفته‌های 
مورخین دیگر, که ذکر شد. چیزی بر 
اطلاعات ما نمی‌افزاید, این است که 
می‌گذریم (کتاب 6. بند۱ ۱ 

کشتگان جنگ کونا کسا: در این باب روایت 
مختلف است: پلوتارک گوید (اردشیر» 


۱ - هشت کیل (201/18) نقرياً در لیطر و ۱۶ 
صد يك ليطر بوده. يعنى يت و هشت سیر و 


اندى. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ 5 ۰ - 4 
۰ - 6 
Arldée‏ - 7 
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منصبی ۳ اموز گرد عدة کشتگان قشون 
او را يشمارد و او اطلاع داد که ٩‏ هزار تفر 
است. ولی اين مورّخ, که خودش مقتولین را 
دیده بود. عقیده داشت ت که عدةٌ آنها به ببست 
هزار میرسیده. بعد پلوتارک گوید» که این 
كفه هم قابل تردید است (بلوتارک 
نوشته‌های کتزیاس را غالباً يا ترديد تلقى 
میکند). دیودور گوید (کاپ ۱۴ بند؟۲): 
که عدة مقتولین قشون اردشیر ۱۵ هزار نقر 
و کشتگان قشون کوروش سه هزار نفر بود. 
فقط عده کمی زخم برداشته بودند (پذیرفتن 
این روایت مشکل است). 
خسلاصة جسنگ کسونا کسا و ارات آن: 
مضامین نوشته‌های مورخین یونانی چنان 
است که ذکر شد. کزنفون, کتزیاس, دی نن: 
پلوتارک و دیودور هر یک چیزهائی نوشته 
و یا روایتی را ذکر کرده‌اند. ولی جاهائی از 
نوشته‌های کزنفون و کتزیاس گنگ و گاهی 
بيجيد ۰ و مندمج است. از این روایات 
چیزی, که ملم مياشد. اين است: : کل‌آرخ 
قرمانده قشون یونانی. پس از اینکه فزونی 
عده سیاهیان اردشیر را دیده, از ترس اینکه 
محصور گردد. ترجیح داده در ساحل قرات 
مانده تکیه بر رود مزیور دهد. یعنی نگذارد 
دشمن از جناحین یونانی‌ها گذشته پفت 
سرآنها را بگیرد. کلیة سپاهیان یونانی مایل 
به این سفر دور و دراز نبوده‌اند و معلوم 
أست. که انها را كريب داده اورده‌اند و بعل 
براى اينكه متفرق نشوند. جيره و حقوق 
كزاف يه انها دادهائد جنانكه ديودور كويدء 
که چون کوروش نقشة خود را آشکار کرد و 
یونانانیها نمی‌خواستند او را پیروی کتند. 
وعده داد که پس از تسخیر بایل بهر یک از 
سربازان ينج مي" بدهد خود کل‌آرخ 
سردار أنها هم در N E‏ ای 
کاش در خانه‌ها مانده در اين جنگ داخل 
نميشديم. خلاصه پس از اینکه جنگ شروع 
شده. چون کوروش دید که یونانی‌ها موقعی 
را گرفته از ان حرکت نمی‌کنند. برای بدست 
اوردن فتح خود را درگیر و دار معرکه 
انداخته و بی‌پروا بیش رفته و گشته شده. 
پس از ان. چون موضوع از ميان رفته, 
قشون ایرانی او بسرداری ارىيه عقب 
نشسته و بعد پراکنده شده‌اند. روایت 
کتزیاس» با اينكه خودش شاهد قضایا بوده. 
چندان مورد اعتماد تیست. زیرا پلوتارک 
در چند جای کتاب خود او را جاعل 
حکایت‌های افسانهآميز دانسته و راجع به 
كيفيات اين جنگ هم گوید: «اگر بخواهیم 
عقده‌ای راجع به كتزياس بناير تاريخش 
داشسته ۹ نمیتوانیم او را عاری از 


جاه‌طلبی بدانیم. او نسبت به لاسدمونی‌ها و 
کل‌ارخ نظر خوپ داشته. ایین است. که 
اخری را مردی شرافت‌مند شناسانده و از 
هر موقم استفاده کرده» تا کل‌آرخ و 
لاسدمونی‌ها را بطور شایان جلوه دهد». 
(اردشیر. بند۱۴). این است آن چه از جنگ 
کوناکسا استتباط میشود و باید گفت. که هر 
چند اردثیر فاتح شد. با وجود اين جنگ 
مذکور و عقب‌نشینی قشون یوتانی به تمام 
ایران هخامنشی لطمة بزرگی زد. عقيدة اکثر 
مورخین این است, که جنگ را قصون 
کوروش باخت. ولی نه يسبب رشادت 
قشون اردشیر, بلکه از دو جهت: یکی 
بواسطه کشته شدن کوروش» چه موضوع از 
میان رفت و قشون آسیائی او دیگر جهتی 
برای فداکاری نمیدید و دیگر از جهت اینکه 
کل‌آرخ. سردار یوتانی کوروش سردار بدی 
بود. از نوشته‌های کزنفون هم پیداست, که 
اوامر کوروش را اجرا نکرده و در ساحل 
فرات مانده. بهر حال اين جنگ برای دولت 
هخانشی خیلی مضر بود. زيرا تشان داد. 
که قشون عظبم اران احمیت جنگی را فان 
است. اين نکته بعدها پاعث آمدن أززيلاس 
به آسياى صغير و مخصوصاً موجب قشون 
كثى اسكندر به ايران شدء زيراء چنانکه 
بياید. اسکندر در موقم قشون‌کشی به ايران 
و در مواقم سخت همیته این جنگ و 
عقب‌نشیتی ده هزار نفر بونانی را بخاطر 
سرداران خود می‌آورد و دل آنها را قوی 
میکرد. اما جهت سستی قشون اردشیر. 
چنانکه از این جنگ دیده میشود, همان 
است. که بالاتر گفته شد. قصون ایران از 
دیرگاهی و مخصوصاً از زمان داریوش دوم 
نه مورد توجه بود و ته بکار می‌افتاده زنرا 
شاه مزيور سيره خود را یر اين قرار داده بود 
که با پول و قشون اجیر یوتانی مقاصد خود 
را حاصل کند و بر اثر این سیاست فشون 
ایران خراب و قاقد قوت و قدرت گردیده 
بود. در خاتمه لازم است گفته شود, كه اين 
کوروش در تاریخ موسوم به کوروش 
کوچک شده در بارة او تقریياً تمام مورّخین 
به این عقیده‌اند, كه شخصی بود فوق العاده 
و أكر بهرءمند میشد. بواسطه عزم قوی 
افکار منور و عقیدةٌ راسخ که به اصلاحات 
مملکت و برگردانیدن ايران به ابهت زمان 
کوروش بزرگ و 
میتوانست دولت هخامنشی را جوان و از نو 
نیرومند کند چون چنین نشد, چنانکه يايد 

در سلطنت طولانى آردشیر دوم ایران 
هخامنشی بیش از پیش رو به انحطاط 
رفت. بنابراین میتوان گفت. که در جنگ 
کوناکسا ایران هخامنشی در سر یک دو 


داریوش اول داشت. 


راهه واقع شذ: راهی که می‌پیمود و راه 
اصلاحات اساسی و تجذید قواء. کشته شدن 
کوروش انرا در همان راهی که صی‌بیمود 
نگاه داشت» تا اینکه بدست اسکندر 
استقلالش زائل گشت. 

تمجی دکزنفون ا زکوروش کوچک: مورخ 
مذکور راجع به کوروش کوچک چنین 
گوید: (عقب‌نشینی ده همزار نفر. کتاب ۰۱ 
فصل ۹) جتین بود عابت كوروش. كه به 
مراوده داشتند. از تمام يارسىهائى كه بعد 
از کوروش قديم (يعنى كرروش بزرگ) 
بدنیا امدند. بیش از همه قلب شاهی داشت 
وبیش از همه لایق سلطت بود. او از 
کودکی نبت بتمام اطفال دیگر که در 
دریار تربیت میشدند. برتری داشت. زیرا 
رسم است. که پسران بزرگان پارسی در 
دربار ترییت میشوند» در آنجا متانت 
می‌اموزند و حیزی: که شرماور باشل در 
ميان انها دیده و شتنیده نمی‌شود. این 
کردکان همواره می‌بینند یا میشوند. كه 
کسانی مورد عنایت شاه شده‌اند و اشخاصی 
مورد بىالتفاتى أو و بنابراین از بچگی یاد 
میگیرند, که حکم کنند و اطاعت ورزند. 
کوروش از بچگی بیش از هم‌سالان خود 
استعداد برای معرفت نشان میداد اشخاصی. 
که از حیت خانواده پست‌تر از او بودنده 
مانند أو اطاعت پیر مردان را نمیکردند. او 
اسب را بسیار دوست میداشت. با تردستی 
انرا اداره ميكرد و بورزشهای جنگی. 
تیراندازی و افكندن زوبين میل مفرط 
مینمود و هيجكاء خسته نميشذ. حون به 
سنی رسید که میتوانست شکار ککد. عشقی 
ن کار پیدا کرد و بمخاطراتی, که 

از دنبال كردن جانوران درنده روی ميدهد, 
حریص بود. روزی چنین اتفاق افتاد. که 
خرسی یه او حمله کرد و آو هیچ نترسید و 
برای مخادله حاضر شد. خرس او را از 


سرشار به این 


اسب يزمین افکند و او جراحتی برداشت که 
جای آن باقی ماند..با وجود این خرس را 
کشت و به اشخاصی, که زودتر از همه 
یکمک او شتافتند. ملاطفت کرد. وقتی که او 
به امر پدر والی لیدیه و فریگیه و کایادوکیه 
كرديد و فرماندهی تمام قشونی, که 
میبایست در کاستل " جمع شوند. با او شد. 
تشان داد, که وظیقه مقدس خود مداند که 
هیچگاه معاهده یا قرارداد و یا تول ساده‌ای 
را نقض نکند. از اين جهت تمام شسهرهائی» 
که تابع او بودند. و تمام اشخاص به او 


۱ - تقریباً ۵۰۶ فرانک طلا. 
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۶ اردشير دوم. 


اععماد داشتد و بنابراین دشمنانی که با او 
داخل معاهده ميشدند. يقين داشتند که از 
طرف او با آنها رفتاری بد نخواهد شد. از 
این جهت. وقتی که او با تیسافرن در جنگ 
شك تمام شهرها به استثنای میلت کوروش 
را بر تیسافرن ترجیح دادند و اهالی میلت 
هم اگر از او میترسیدند. از اين جا بود. که 
واگذارد و تا آخر با آنها همراهی کرد... 
نميتوان كفت, كه او قريب اشخاص بدذات و 
متقلب را ميخورد. زيرا أنها را سخت 
مجازات ميکرد. در شاء‌راهها اشخاصی دیده 
ميشدند که پاها یا دست‌هایشان قطم شده 
بود و یا چشم نداشتد. بابراین در ایالات 
کوروش یونانی یا غیر یونانی, اگر آزاری 
یکی نسمیرسانید. مسیتوانست بی‌ترس 
مسافرت کند. هر جا میخواهد برود و هر 
چه میخواهد با خود پردارد. مسلم بود که 
که در جنگ بیش از همه رشید بودند. اولین 
جنگی که کرد. با پی‌سیدیان بود. در این 
جنگ خود کوروش فرمان میداد و به 
اشخاصی که از مخاطرات نمیترسیدند» 
حكومت ولایات مسسخره يا هدایای دیگر 
می‌بخشید. بتابراین زیردستان او شجاعت را 
وسيلة خوش‌بختی, ترس را عنوان بندگی 
میدانستند و هر که میخواست طرف توجه 
كوروش شود میبانست فداکاری کند و 
خود را به مخاطره اتدازد. اما از حيث 
عدالت, اگر کوروش میدید, که کسی 
میخواهد بواسطةّ عدالت امتیازی بیاید. آن 
کس را تشویق میکرد تا از کسی که از 
بی‌عدالتی استفاده میکند. غنی‌تر گسردد. از 
اين جهت در تمام ادارات او اتصاف حکم 
فرما و قشون او قشون واقعی بود. سرداران 
و صاحب منصبان یونانی. که از ماوراء دریا 
يخدمت أو واخل ميشدند. نه از اين جهت 
بود که حقوقی دریافت کند. بلکه يراى 
اینکه شجاعاند به او اصاعت ورزند, زيرا 
وقتى كه صحيحاً اوامر أو را اجراء ميكردند. 
بی‌پاداش نمی‌ماندند. اين بود که میگفتند 
کوروش در هر کار بهترین اشخاص را 
دارد... بعد کزنفون گوید: او بدارائی آشکار 
کی طمع تاشت ولى سعى داشت که 
خزائن مخفی را تصاحب کند... کسی نیود. 
که بقدر کوروش هدایا و پیش کشی دریافت 
دارد. ولی. او این هدایا را نظر بسلیقه و 
حاجت دوستان خود, در ميان أنها تقسیم 
میکرد... وقتی که در جائی حضور مییافت و 
تمام انظار. .متو جه او میشد. او دوستان خود 
ر امی‌طلیید و با آنها با متانت حرف میزده تا 
شان دهد .جه اشخاصی مورد احترام ار 


میباشند. من تصور میکنم» که در مسیان 
مردان یونانی و غیر یونانی کسسی بقدر او 
مورد محبت نبود. یکی از دلائل این است: 
هر چند کوروش از اتباع شاه بود. با وجود 
اين کسی او را رها نکرد. برای اينکه بطرف 
اردشیر رود فقط ارن تاس خواست چسنین 
کند و بزودی ملتفت شد. شخصی را که 
معتمد خود دانسته بود. تسبت به کوروش 
بیشتر صادق بوده. بعکس وقتی که کوروش 
با اردشیر دشمن شد اشخاصی زیاد بطرف 
کوروش رفتند. بعض این اشخاص مورد 
محبت مخصوص شاه بودند, ولى انها تصور 
میکردند که شجاعت آنها خریدار بهتری در 
شخص کوروش خواهد داشت. مرگ 
کوروش یک دفعة دیگر نشان داد که او در 
انتخاب دوستان خود نظری صائب داشت. 
زیرا تمام اشخاصی که با او غذا میخوردند, 
در پهلوی او چنگ‌کنان کشته شدند. فقط 
اری‌یه, پس از او زنده ماند. زيرا صواره 
نظام میسره را فرمان میداد و همین که شنید 
که کوروش کشته شده, با تمام قشون غير 
یوتانی, که در تحت امر او بود فرار کرد. اين 
است تمجیدات کزنفون در بار؛ کوروش 
کوچک و اگر بخواهیم آنرا خلاصه کنیم. 
باید بگوئیم: کوروش کوچک مردی بوده 
عدالت پرور. راست‌گو و درست‌کردار. خوب 
را مینواخت و باداش میداد. بد را سیاست 
میکرد. امنیت را در ایالات خود محفوظ. 
شجاعت ر دا کاری ۳ محترم سیداشت. از 
کسانی میگرفت و بکانی میداد. برای 
رسيدن به مقصود از خطر نمىانديشيد. اين 
صفات همان است. که دز شاهان خوب 
ایران با تفاوتهائی جزئی در هر دوره‌ای از 
ادوار دیده میشود. چنانکه در کوروش 
بسزرگ و داریوش اول و بعض شاهان 
پنابراین میتوان گفت, که کزنفون در شخص 
کوروش کوچک صفات شاهان خوب ایران 
قدیم را ستوده. نلدکه گوید. از اشخاصی که 
يس از داریوش اول جانشین او ش‌دندء 
کوروش بیش از همه لایق است. که او را با 
که او شاه تشد. و الا بونانی‌های زیادی را 
تابع خود میکرد. بخصوص که در مکتب 
یزاندر آموخته بود که چگونه باید به اين 
كار دست زد. (تتبعات تاريخى الخ ص .)4٩‏ 
رفتار اردشير يس از جستكك: يس از ذکر 
کوچک پرداخته از عقب‌نشینی آن سخن 
رائیم. ولی برای نمودن اوضاع ایران آن روز 


اردشیر دوم. 
مورخین یونانی راجع برفتار اردشیره 
پروشات و غیره بعد از جنگ ضبط کرده‌اند. 
ذكر كيم. يلوتارك كويد (اردشیره 
بند۱۹-۱۵): اردشير يس از جنگ هدایای 
عالى براى يران أرته كرس كه بدنست 
کوروش کشته شده بود. فرستاد. پاداشی 
خوب به کتزیاس و ساير همراهان خود داد 
و شخصی را از اهمل کن". که آب بسراى 
اردشير داده بود چندان بنواشت و در 
باره‌اش عطاها كرد, كه او از كمنامى يرون 
آمده عنی و مردی مقتدر شد. اردشیر در 
تنبيه مقصرین راه اععدال را نیون یلا 
رفتار ارباس مادی را, که از قشون اردشیر 
بطرف کوروش فرار کرد؛ و پس از کشته 
شدن او مجدداً بقعون اردشير برگشته بود, 
اردشیر حمل بر خیانت نکرد و گفت, ایسن 
شخص ترسو است. بعد برای مجازات 
فرمود که اين مادی یک زن فاحشه را برهنه 
کرده بر دوشهای خود بشاند و با این وضع 
تمام روز را از صبح تا شب در میدان‌های 
شهر و معایر عام بگردد. در بارة شخصی 
دیگر. که نیز فرار کرده بود و پس از جنگ 
بخود بالیده می‌گفت دو تقر از دشمان را 
کشته. اردشیر حکم کرد با درفش سه دفعه 
زبانش را سوراخ کنند. شخص کاریانی. که 
زیر زانوی کوروش را بریده بود. نیز از شاه 
اتعامی خواست و او انعامی فرستاده سیرد به 
او بگویند: «شاه أين انعام را بتو ميدهد در 
ازای اينکه تو دوم کسی بودی که مژده برای 
من آوردی زیرا ارته‌سیراس اول شخصی 
بود که مزدة مردن کوروش را آورد و تو بعد 
طرف توجه شد. پداشت یاداشی. که شاه 
یعنوان آوردن مژده داده, کافی نیت و بنای 
بدحرفی را گذاشته روزی در حضور شاه 
گفت: کسی بجز من کوروش را نکشته, شاه 
در خشم شده امر کرد سرش را از بدن جدا 
كنند بروشات كه حاضر بود. كفت أقا, اين 
شخص حقير كاريانى رابا جنين مرك ملايم 
نمیکشند. او را بمن واگذار. تا پاداش 
صحیحی در آزای کاری که از آن بخود 
ميالد. در کتارش نهم. اردیر گقت او را به 
پروشات. تسلیم کنند و این زن جلادان را 
خواسته سیرد که ار را در مدت ده روز زجر 
دهند. بعد زبانش را یکشند و فلز داغ 
چندان در گوشهایش بریزند. تا هلاک شود. 
(ملکه قسی‌القلب خواسته بدین بهانه از قاتل 
پسر خود انتقام بکشد و بشاه هم متت 
بگ‌ذارد. که در ازای جسارت او چنین 
مجازاتى به او داده.م.), جون اردشیر یقین 
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أردشير دوم. 
داهت که کوروش بدست او کشته شده و 
میخواست تمام مردم هم چنین دانند و 
گویند. یرای مهرداد. که ضربت اولی را به 
کوروش وارد کرده بود. هدایائی فرستاد و 
به حاملين أن كفت: به مهرداد بكوئيد. اين 
هدايا در ازاى جل اسب كوروش است كه 
برای من آورده‌ای. وقتی که هدایای شاهی 
را با ییغفامی. که اردشیر داده بود. به مهرداد 
رسانیدند. او بسیار اندوهناک شد. ولی 
شک وه نکرد و چندی بعد بواسطة 
بی‌احتیاطی خود بهلاکت رسید. توضیح 
انکه, روزی برای صرف غذا بخانه‌ای 
دعوت شد و خواجه‌های شاه و ملکه مادر 
شاه هم در آنجا مدعو بودند. مهرداد لباسی 
را که شاه به او داده بود. پوشید و جواهرات 
اعطائی را استعمال کرد. وقتی که در یایان 
صرف غذا میگساری شروع شد. یکی از 
مقرب‌ترین خواجه‌های پریزاد خطاب يه 
مهرداد کرده گفت: وه چه لیاس خوبی شاه 
بتو داده, جه يارءهاء جه طوقها و جه 
قمه‌ای کسی نیست که با حیرت بتو ننگرد و 
بتو رشک نبرد. مهرداد که از ابخرة شراب 
مست بود. جواب داد: سپاراسیکس مهربان 
در مقایل پاداشی که روز جنگ من لباقت 
آثرا یافتم این هدایا چه قدر و قیمت دارد؟ 
خواجه گفت: مهرداد. من رشک بتو تمیبرم. 
ولی چون بمثل معروف بونانی حسقیقت در 
شراب است. اين کار بزرگ که تو انجام 
داده‌ای, آیا جز اين است که جل اسبی را 
برای شاه آورده‌ای؟ وقتی که خواجه چنین 
میگفت. بر حقیقت امر آگاه بود. ولی چون 
سبك مغزى مهرداد را میذانست. میخواست 
او را در اين موقع, که قادر بحفظ زبان خود 
نبود. بحرف بیاورد. مهرداد جواب داد: شما 
در یاب جل اسب یا چیزهای بی‌معنی دیگر 
هر چه میخواهید بگوئد. ولی من اعلام 
میکنم. که کوروش از این دست هلاک شد و 
بدست خود اشاره کرد من مائند ارته گرس 
ضربتی. که بیهوده يا بی‌اثر باشد, وارد 
نكردم؛ من بشقيقة أو نزديك جشمش زدم و 
جون سرش را شکافتم. او برمین افتاد و از 
اين زخم درگذشت. مدعوین, چون این 
حرف مهرداد را شنیدند, دانستند چه عاقبتی 
در پش دارد و جشمانشان را بزیر افکندند. 
در این حال میزبان چنین گفت: مهرداد. بهتر 
است بخوریم» بیاشامیم, دهاء (زنی) شاه را 
تصدیق کنیم و این سخنان را که گفتن آن 
بما نميرسد. بيك سو تههيم. يس از ان 
خواجه. همين كه أز سر ميز برجاست, نزد 
پروشات رفته گفته‌های مهرداد را به او 
رسانید و ملکه آنرا بشاه گفت. اردشیر در 
خشم شد. چه میخواست که تمام مردم غیر 


یونانی و یونانی یقین داشته باشند. که او در 
گیرودار زخمی از ضربت کوروش برداشت: 
ولی در ازای آن ضربتی به برادرش زد. که 
او از آن درگذشت. بنابزاین بر اشر خشم. 
مهرداد را بمرگی که پر از زجر و عذاب بود 
محکوم کرد و مهرداد در مدت ۱۷ روز جان 
کند تا بمرد. (بلوتارک کیفیات مرگ مهرداد 
را نوشته. ولى. جون عملیات جلاد 
نفرتانكيز است, از شرح "أن قلم باز 
داشتیم.م.). پروشات پس از ايکه انتقام 
خود را از شخص کاریانی و مهرداد کشید. 
به مسابات خواجه, که سر و دست کوروش 
را بريده بود. يبرداخث. ولی چون این 
خواجه بهانه‌ای بدست ملکه تمیداد. بالاخره 
ار بدین وسیله متثبت شد. پروشات بازی 
طاس را خوب میدانست و قبل از جنگ با 
شاه بازی میکرد. بعد از جنگ هم» پس از 
اينکه باز طرف عنایت و توجه شاه شد. 
همواره با شاه ببازی مشغول بود. معاشقة 
خود را با دیگران از او پنهان نمیکرد و حتی 
او رادر ابن راه بكار ميبرد. يروشات 
هيج ه از شاه جدا نمشد و بتابراين 
استاتيرا بزحمت ميتوانت شاه را بیند و با 
او صحبت کند. جهت چلین رفتار پروشات 
از اینجا بوذ. که نبت بملكه يعنى زن شاه. 
سخت کینه میورزید و دیگر اینکه 
میخواست نزد شاه مقرب باشد. روزی 
پسروشات دید. که شاه کاری ندارد و 
میخواهد تفریع کند. موقع را مفتنم دانسته 
بشاه گفت بهزار دریک" بازی کنيم. شاه 
دعوت را پذیرفت و پروشات عمداًبازی را 
باخت و هزار دریک داد بعد بطور ساختگی 
ممگین شد و چون شاه میخواست دل او را 
بدست آورد. پروشات پيشنهاد کرد که سر 
یک خواجه بازی کنند. اردسیر پذیرفت» 
ولیبه این شرط که هر کدام از طرفین پنج 
نفر خواجة آمین خود را مستنی دارد و از 
میان باقی خواجه‌ها هر یک را که برنده 
بازی بخواهد. میتواند انتخاب کند. پس از 
آن ملکه مهارت خود را بكار برده يازى را 
برد و مسابات خواجه را انتخاب کرد و 
همین که خواجه را بدست آورد» بی اینکه 
فرصت دهد که شاه از قصد او آگاه شود. 
جلادان را خواسته امر کرده زنده یوست او 
را کندند و پس از آن او را روی سه صلیب 
خوابانیده پوستش را بسه میخ کشیدند. 
وقتی که شاه از اين وحشیگری آگاه شد 
دردتاک گردیده و تتفر خود را تصبت به 
يروشات اظهار كرد: او خنديده بطور مزاح 
جواب داد: واقعا خيلى غريب است كه شما 
برای یک خواجة بدذات يبر يه اين أندازه در 
خشم شده‌اید. و حال آنکه من هزار دریک 
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باخته‌ام و هیچ نمیگویم. شاه مفموم گردید. 
از اين که او را فریب داد‌اند. ولی اقدامی 
نکرد. اما استاتیرا, که در همه جیز بر خلاف 
يروشات و مخصوصاً از درتدكى او متأذى 
بود. بشاه گفت پروشات برای کشیدن انتقام 
کوروش خدمتگذاران تو را یکایک مزورانه 
و وحشی‌وار هلاک می سازد. 

عقب‌نشینی یونانیها: احوال یوتانیها پس از 
جنگ: کزنفون گوید (عقب نشینی, کتاب ۲» 
فصل :)١‏ در طليعهُ صبح سرداران یونانی در 
جائی جمع شدند و چون دیدند که کوروش 
نه خودش به اردوی انها امد و نه کسی را 
برای رسانیدن فرمان فرستاد. تضمیم کردند. 
بار و بنة خود را بسته بیش روند. ولی 
مقارن طلوع آفتاب, وقتی که میخواستند 
حرکت کنند. پرکلس" حاکم برانی ۲ که از 
اعقاب دمارات لاسدمونی بود. با گلوس؟ 
پسر تامس دررسید و خبر داد. که کوروش 
کشته شده, اری‌یه با قتونش بمحلی, که در 
آنجا دو روز قبل اردو زده بود. عقب نشسته 
و تمام روز را منتظر یونانی‌ها خواهد بود. 
زيرا روز ديكر ميخواهد بولايت ينانها 
برگردد. سرذاران يونانى از اين خبر بسيار 
م‌فنوم گشتند. كلارخ رسولان رابا 
خی‌ری‌سف لاسدمونی و منون‌تالی نزد 
آری یه رواته کرده گفت» به آری‌یه بگونید 
که ما نیت به شاه فاتعیم و حالا که 
کوروش نیست, ما حاضریم آری‌یه را بر 
تخت ايران نثانيم, زيرا اين مملكت از أن 
فاتح است. رسولان حركت كردند و كلارخ 
منتظر جواب شد. سریازان یونانی اذوقه 
بدست آوردند. گاوها و نیز الاغهای بنه را 
سربریدند و چون هیزم نداشتند. تیرها و 
سپرهای چوبین مصریها و سپرهای ایزانیان 
راء که از ترکة بید بافته بودند و در میدان 
جنگ فراوان بود. جمع کرده بجای هیزم 
یکار بردند. مقارن ساعت ٩‏ صبح رسولانی 
از طرف شاه و تیسافرن وارد شدند. در ميان 
فرستادگان یک تفر .یونانی بود فالی نوس* 
نام که تیسافرن او را سحترم میداشت. 
فرستادگان سرداران را طلبیده از: طرف شاه 
اعلام کردند. که یونانی‌ها باید اسلحه‌شان را 
به او, که قاتح است بدهند و بعد بدربار رفته 
خواهش کنند. قرار ساعدی در.بارة آنها 
داده شود. یونانیها از این تکلیف خشمگین 
گند و کل‌آرخ گفت, که تسلیم اسلحه کار 


فاتح نيست. سيبس أو رو بسرداران يونانى 
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کرده گفت: شما جوابی شرافت‌مندانه بدهید 
من الان میایم. بعد بیرون رفت. چون یکی 
از خدمة كلارخ او را صدا کرده بود تا 
روده‌های حیوانی را که در همین موقع 
قربان کرده یودند. بیند (یعنی نتيجة تفال را 
بداند). در غیاب او پروکسن‌تبی رو به فالی 
نوس کرده گفت: ایا شاه مانند فاتحی اسلحه 
را میخواهد یا دوستانه و بسان هدیه‌ای. اگر 
شق ارل است. چرا میخواهد؟ بیاید بگیرد. 
هرگاه شیر شق دوم است, بما بگوید که در اژای 
اين سخارت سربازها به آنها چه میدهد. 
فالى وس جواب داد, که شاه خود را ناتح 
سداد زیا ورزر را کت و کی 
تیست. که مدعی سلطت باشد. از این نكته 
گذشته, شما اکنون در درون مملکت او بین 
رودهائى هتيد, كه محال است از ان عور 
کنید و او آنقدر سپاهی دارد. که اگر آنها را 
به أختيار ث شا واگزاری شما ازا کین 
آنها هم تخل کزنقون آتسی۱ در این 
موقع گفت فالی نوس, تو خودت میدائی که 
برای ما چیزی جر اسلحه و رشادت ما 
نمانده و ما تا اسلحه داریم, شجاعت هم 
خواهیم داشت. اگر اسلحه‌مان را سدهيم. 
مانند آن خواهد يود که خودمان را داده‌لیم 
و گمان مکن. که این یگانه چیزی راء که 
برای ما مانده. تليم كليم. فالىتوس 
حرف میزتی, ولی بدان که اگر تصور میکنی. 
شجاعت شما بر قوای شاه غلبه خواهد کرد. 
تو دیوانه‌ای. بعد کزنفون گوید: گویند بمضی 
نرم شده اظهار داشتند, که چنانکه نست به 
کوروش با وفا بودند. میتوانند حالا هم بشاه 
خدمت کنند. و اگر اردشیر بخواهد آنها را 
برای سفر جنگی بمصر یا جای دیگر اجیر 
کند. او را پیروی خواهند کرد. در اين 
احوال کل ارخ برگشت و پرسید: ایا جواب 
شاه را دادید؟ فالىنوس كفت. هركس 
چیزی مگ ین بكاو عقیده‌ات چیست. 
كل آرخ» چون میخواست جسان کند. که 
خود فالى نوس بگوید. اسلحه‌تان را ندهید. 
ما هم از همان ملتیم. در اين موقعى كه 
هستیم. ما عقیدة تو را میپرسیم. که جه 
کنيم. ز صيحتمو پسماده. که خوب و 
شرافتمدانه باشد و اين را هم بدان, هر 
نصیحتی که بما دهی, حتماً بهدها در یونان 
منتشر خواهٍ شد. فالی‌نوس مقصود کل ارخ 
را فهمیده از آن منحرف شد و جنین گفت: 
اگر. در هزار احتمال یک احتمال بهره‌سندی 
برای شم بود. می‌گفتم اسلحه را ندهید. ولی 
چون در مخالفت با شاه هیچ اميد بهره‌مندی 
نیست. نصیحت میکنم بهر نحو که بتوانید 


خودتان را نجات دهید. پس از این جواب 
کل ارخ گفت. حالا که چنین است. برو بشاه 
بگو: اگر ما باید دوستان شاه باشیم, اعتبار 
ما با دا اشتن اسلحه بیش از آن است, که فاقد 
ی 
است. که این جنگ را قبل از دادن اسلحه 
یکنیم. فالی ترس گفت: ابن جواب را بشاه 
ابلاغ میکنم. ولی مطلب دیگری هم هست. 
كه بايد جواپ آن را بدهید. شاه میگوید: اگر 
در اینجا بمانید. ين او و شما متاركه است 
اگر پیش یا پس روید. جنگ است. کل آرخ 
جواب داد. بسیار خوب. این پيشنهاد را 
مسيذيريم فالىنوس يرسيد جه جيز را 
عن بذيريد ارہ پا جنگ ول كل أرخ ماز 
جواب داد. اگر در اينجا باشیم متارکه ۳ دو 
هر گاه پیش یا پس رویم جنگ را. با اين 
جواب مقصود فالی‌نوس حاصل نشد, چه او 
در همان جا میمانند یا حرکت خواهند کرد. 
قالی‌نوس با رسولان شاه برگشت و بعر 
رسولانی. که یونانها نزد اری‌یه فرستاده 
بردند, وارد شدنده ولی منون" در اردوی 
اری‌یه مانده بود. فرستادگان کفتد. اری‌یه 
میگوید نمیتوانم دعوی سلطنت نمایم, زیبرا 
پارسی‌های زیادی هستند که بر من اولویت 
دارند و هرگز زیر بار من نروند. اگر یونانها 
میخواهند. با من عقب نشینی كنتب شبانه به 
توقف‌گاه من بیایند. و الا صبح زود حرکت 
خواهم کرد. کل آرخ جواب داد. اگر ما بشما 
ملحق شدیم. چنانکه گفتید بكنيد, و الا 
چنان کنید که صلاح خودتان را در آن 
دانید. پس از اين جواب حوالی غروب او 
یونانیها را خواسته به آنها گفت: «دوستان 
من, من قربانی کردم و روده‌های قربانی 
ماعد با متيزه كردن ما با شاه نیست. زیرا 
از دجله, که بين ما و شاه است. بی‌یکمده 
کشتی نمیتوان گذشت و ما کشتی نداریم 
روده‌های قربانى ماعداست,. كه ما نزد 
دوستان کوروش رویم. بتابراين پاید امشب 
حرکت کرد. در این جا کزنفون گوید (عقب 
نشسینی. کتاب ۲ فصل ۲): راهسي ۳ که 
یونانی‌ها از افس واقع در ولایت ییانها تا 
دشت نبرد بیموده بودند, به حساب انها 
چنین بود: نود و سه منزل یا پانصد و سی و 
بنج فرسنگ و یا شانزده هزار و پنجاه 
استاد. از دشت نبرد هم تا بابل چنانکه 
میگفتد» سیصد و شصت استاد (تقريباً يازده 
خسود را دنبال میکند: چون شب شد 
میلتوسیت " تراکی با چهل نفر سوار و تقریاً 
سیصد نفر پیاده تراکی گریخته بطرف شاه 


رفت و کلآرخ با بقية یونانی‌ها حرکت کرده 
نصف شب به اردوگاه آری‌یه رسید. یونائیها 
صفوف خود را آراسته اسلحه را در پیش 
صف‌ها زمین گذاشتند و صاحب منصبان و 
سرداران بهیئت اجتماع نزد آری‌یه رفتند. 
در اين ملاقات سرکر دگان یونانی با سردار و 
صاحب منصبان ایرانی عهدی معقد داشته 
قرار دادند, که یونانی‌ها و ایرانی‌ها با هم 
دوست و متحد باشند و ايراني‌ها رهبران 
یونانی‌ها گردند. قبل از اتعقاد سماهده یک 
گرازء یک گاو نرہ یک گرگ ویک قوچ 
قربان كردند و خون اين حيوانها را در 
سيرى ريختند, بعد يونائها شمشيرى و 
ایرانی‌ها نیزه‌ای در آن فسرو بردند. سپس 
كل أرخ با آری‌یه در یاب راه مذاکره کرد و 
آرىيه كفت, كه اكر از همان راه که آمده‌ايم. 
برگردیم» آذوقه نخواهيم يافت. يس بايد 
راهی دیگر پیش گیریم و چنان با سرعت 
حرکت کنیم. که قشون شاه بما نرسد یعنی 
فرار کرده باشیم. در طليعةُ صبح قشون 
ایرانی و یوناتی حرکت کردند. بعدازظهر 
بنظر سپاهیان آمد. که قشسون شاه از دور 
می‌آید. یونانی‌هانی, که خارج از صف 
حرکت میکردند. داخل صفوف خود شسدند 
رآری‌یه. که بواسطة زخمش روی گردونه 
بود. پیاده شده جوشن در بر کرد ولی 
بزودی مفتشین برگشته خبردادند, که گرد و 
خاک از سواره نظام شاه نیست, بل از 
مالهای بنه است. که در جراگاه‌اند از این 
خبر استنباط کردند که آردوی شاه نباید دور 
بساشد. زیرا از دهات هم‌جوار هم دود 
برمیخاست. چون قشون یونانی بعلاوه 
خستگی در تمام روز چیزی نخورده بود و 
دیر هم بود. كل ارخ صلاح ندانست. حمله 
بدشمن کند, ولی از راه هم دور نشد, تا 
تصور نرود. که فرار کرده. مقارن غروب 
افتاب. او با پیش قراول خود در دهاتی 
ترقف کرد که قشون تاه حتی چویهای 
خانه‌های انرا غارت کرده بود. با وجود این 
وحشت یونانی‌ها زیاد بود. تا آنکه کل‌آرخ 
به آنها فهماند که او سالم است و خطری 
نیست. متارکه: بعد بقول کزنفون (عقب 
نعینی, کتابآ. فصل ۳: سقارن طلوغ 
اقتاب رسولانی از طرف اردشیر آمدند و به 
پیشقراولان گفتد. که میخواهند با سرداران 
يونانى در باب متاركه مذاكره كرده اوامر 
شاه را برسانئد و جواب يونائىها را برای 


شاه ببرند. کل‌آرخ گفت پشاه بگوئد. که 


١‏ - يعنى خود نويملدة تاريخ مفر جنگی 
کوروش و عقب نشینی ده هزار نفر. 
۰ ال - 3 ۰ - 2 


ارد شير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۷۴۹ 





چون ما آذوقه نداریم, باید بجنگیم. تا رفع 
گرسنگی کنیم. رسولان این جواب را 
رسانیده برگشتند و گفتد. که شاه این 
تقاضای آنها را صحیح میداند و بلدهائی با 
خود آورده‌اند. تا اگر متارکه انجام شد. 
یونانی‌ها را بجاهائی برند که اذوقه در انجا 
زياد است. يس از أن متاركه متعقد شد و 
یونانی‌ها را به دهاتی راهنمائی کرده گفتند. 
که میتوانید آذوقه برگیرید. در این حال 
شعف يوتانىها را حدى نبود, زيرا سابقاً 
علاوه بر بى!ذوقهكى وحشت أنها هم زياده 
بود: بهر حادثه كه برميخوردئد. ميلرزيدند و 
از عاقبت آن نگران میخدند. این محل گندم 
نبید و مشروب ترئی که از سیوه درست 
میکنند فراوان داشت. کزنفون تمجید زیاد از 
خرمای اینجا کرده گوید. که خرمای یونان 
را در اینجا نوکرها میخورند و خرمای 
اینجاها مانند کهربای زرد و خضیلی درشت 
است. بصد او گوید در این جا برای اولین 
دقعه سیاهیان ما مغز درخت خرما خوردند 
دکل آن زیاار طمش بتیار گزاراست, 
ولی اشخاصی, که آنرا خوردند», به سر درد 
شدید ميتلا كشتند. وقتی که سر درخت 
خسرما را می‌برنده تمام درخت خشک 
میشود. 

قرارداد تیسافرن با بسونانی‌ها: برحسب 
نوشته‌های کزنفون (عقب نضینی, کتاب ۰۲ 
فصل ۳) یونانی‌ها سه روز در این محل 
ماندند و در اینجا تیسافرن با برادر زن شاه 
و سه نفر پارسی دیگر و خلامان زیاد از 
طرف شاه بزرك براى مذاكرات يا يونائىها 
وارد شد. سرداران یونانی به استقبال او 
رفتند و تیسافرن بتوسط مترجمش به آنها 
چنین گفت: یونانیهاه من در مملکتی مسکن 
دارم. که در هسايكى یونان واقع است. 
چون دیدم شما دوچار بدبختی شده و 
چاره‌ای ندارید از شاه درضواست کردم 
اجازه دهد شما را سالماً بیونان برسانم. 
گمان میکنم, که اين رفتار من نه در شما 
حق ناشناسی تولید کند ونه در جائی از 
يونان. با اين نيت عریضه بشاه داده اظهار 
كردم, كه از طرف شاه عين عدالت خواهد 
بود. كه اين عنايت را در بارهُ من بكند. زيرا 
من اول شخصى بودم, كه خبر كشته شدن 
کوروش را به او دادم و پس از این خر او 
را کمک کردم و از تمام اشخاصی, که مأمور 
جنگ با یوتانی‌ها بودند. تنها من فرار نکردم 
و پس از اينکه راهی برای خود باز کردم 
بشاه. که پس از کشته شدن کوروش به 
اردوی شما حمله کرده بود. ملحق شدم و با 
سیاهی, که در تحت فرماندهی صن است و 
نسبت بشاه کاملاً باوفا می‌باشد, قشون غیر 


یونانی کوروش را تعقیب کردم شاه در 
جواپ بمن وعده داد در اين باپ شور کند و 
مرا باتوز کزه لز قبا بر كه جرا رخ 
او اسلحه برداشتید. از شما میخواهم, که 
جواب ملایمی بدهید, تا برای من اجرای 
منظوری, که دارم و در نفع شما است. سهلتر 
گردد. یونانیها برای مشورت دور شدند و 
پس از شور بتوسط کل‌ارخ چنین جواب 
دادند: اجتماع ما برای جنگ با شاه نبود. ما 
بر خد أو براه نیفتادیم. کوررش هزار بهانه 
بافت برای اینکه ناگهان بر شما يتازد و ما را 
بدينجا بكثاند, ولی؛ وقتى که او را در خطر 
دیدیم. در مقابل خدايان و خلق شرم 
داشتيم. که پس از آن همه خوبی‌هاء که از او 
دیده بودیم, به او خیانت کنیم. از زمانی, که 
کوروش مرد. ما دیگر منازعه‌ای با شاه در 
سر سلطتت نداریم و نیز جهت ندارد. که 
ممالک او را غارت کنیم و در قصد حیات 
او هم نیستیم. اگر کی ما را آزار نکند, 
حاضريم بمملکت خود برگردیم» ولی اگر در 
تصد ازار ما باشند» ما یکمک خدايان از 
خود دفاع خواهيم كرد. هر كاء نت با 
فتوت نشان دهند ما سعی خواهیم کرد. که 
از اين حيت هم بر ما فايق نيايند. يس از 
شنیدن اين .سخنان تسافرن گفت. من مفاد 
اين نطق را بشاه ابلاغ خواهم کرد و جواب 
او را یمد بشما میرسانم. ولی تا مراجعت من 
متارکه بايد برقرار باشد و ما بشما آذوقه 
میرسائیم. روز دیگر نیامد و یونانی‌ها باز 
دوچار نگرانی شدند. روز سوم تیسافرن 
وارد شده گفت. من از شاه اجسازة نجات 
دادن یونائیها را تحصیل کردم. و حال آنکه 
عدة کیری از پارسی‌ها مخالف آن بوده 
ميكفتند. موافق حيثيت شاه نيت اشخاصى 
راء که اسلحه بر ضد او برداشته‌اند. بگذارد 
پروند. حالا شما میتوانید مطمئن بأشيد, 
ممالک ما خصومت با شما نخواهند ورزید 
و ما شما را صحیح و سالم بمملکت خودتان 
برمی‌گردانيم. آذوقة شما را هم مسيرسانيم. 
ولى شما هم باید سمالکی, را که از آن عبور 
میکنید. غارت نکنید. اگر پول آذوقة شما را 
رسانیدیم. آنچه برای خوردن و آشامیدن 
لازم دارید. بخرید و اگر نرسانيدیم. یقدری 
كه اذرقه لازم دارید از سحل‌ها تحصیل 
کنید. این شرانط را یونانیها پذیرفتند و 
طرفين قسم یاد کرده دست بیکدیگر دادند. 
بس از أن تيسافرن كفت. حالا من بايد 
بحضور شاه روم» تا به اين مثله خاتمه 
دهم. بعد برمیگردم كه حركت كرده به أيالت 
خود مزاجعت كنم (تيسافرن والى ايالات 
کوروش بود) و شما را هم بیونان برگردانم. 
کزنفون گوید (عقب‌نشینی, کتاب ۱» فصل ۴): 


پس از آن یونانها و آری‌یه, که در سقابل 
یکدیگر اردو زده بودند. منتظر مراجعت 
تیسافرن شدند. بیست روز گذشت و او 
نيامد. در اين مدت برادران و ساير اقربای 
آرىيه به نزد او آمده اظهار داشتند. که شاه 
حاضر است او را عفو و از گذشته‌ها صرف 
نظر كند. از اين زمان ملاحظة آرییه و 
سباهيان او از يونانيها كمتر شده بدرجه‌ای 
رسید. که باعث دلتنگی یونانها گردید و 
آنها نرد کل آرخ رفته چنین گفتند: برای چه 
در اینجا مانده‌ایم؟ مگر نميدانيم. که شاه 
حاضر است بقیمت گزاف هم که باشد ما را 
بهلاکت برساند, تا بار دیگر یونانیها جرئت 
قشون کشی را بر ضذٌ شاه بزرگ نداشته 
باشند. شاه میخواهده ما در اینجا بمائیم, تا 
أو فرصت يافته قشون يرأكندة خود را جمع 
كند. بعد بر ما بتازد و شايد نهرهائى ميكند 
و ديوارهائى ميكشد, تا راه ما را سد كند. 
هرگز او راضی نخواهد شد كه ما به يونان 
برگشته بگوئیم با وجود کمی عده‌مان او را 
در درب خانه‌اش شکست دادیم و بعد اعتنا 
بقوای او نکرده بیونان مراجعت کردیم. 
کل‌ارخ جواپ داد. من تمام اين تکات را در 
نظر دارم. ولی اگر ما از اینجا حرکت کنیم, 
خواهند گفت. که ما مستارکه را بهم زده در 
صدد جنگ هستیم در اين حال نه کسۍ 
اذوقه خواهد داد و ه راهتمائی خواهد کرد. 
آری‌یه هم از ما دوری خواهد جست. ایین 
مسئله كه آيا ما بايد از رود ديكرى هم 
عبور كنيم یا نه معلوم نمست. ولی من میدانم 
كه اگر قوه‌ای از عبور ما ممانعت کند, ما 
نمی‌توائیم از اين رود يكذريم و ديكر اينكه. 
اگر بخواهیم جنگ کنیم, سواره‌نظام متحدی 
نداریم. و حال آنکه سواره‌نظام دشمن بسیار 
و خوب مجهز است. بنایراین, اگر غالب 
شویم خواهیم توانست کسی را.بکشيم 
(یعتی چون سواره نظام ندارنم. تعقیب 
ممکن نیست) و اگر مفلوب گردیم. هیچ 
یک از ما جان بدرتیرد: بالاخره من ایس 
نکته را نمیتوانم بفهمم: اگر شاه بخواهد ما زا 
بهلاکت برساند. انقدر وسایل در دست 
دارد. که محتاج نيست قم ياد كند, بم 
دست دهد. بعد قول خود را نقض کند و در 
ميان مردمان يونانى و غير يونانى بشکستن 
عهد معروف كردد. دراين احوال تيسافرن با 
قشونی وارد شد و أَرٌنتاس', که با دختر 
شاه تازه ازدواج كرده بود. تيز با لشکری 
همراه أو بود. تيسافرن. جون ديد كه يونانيها: 
از دیرکردن او نگران بودند. گفت من والی 
لیدیه شدهام و بعلاره دختر. شاه در اردوی 
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۱۷۵۰ اردشير دوم. 


من است. بابراین میبایست بتدارکات این 
مسافرت پردازم و اين برای چنین مسافرتی 
زياد نيست: 

روانه شدن يونانيها با تیسافرن: پس از آن 
يونانيها حركت كردئد و يحكم تبيسافرن 
اذوقه یافته میخریدند. اری‌یه و قشون او با 
تیسافرن و أرّن‌تاس حرکت میکردند و با 
آنها اردو ميزدند. یونانیها, جون از انها ظنين 
بودند. با راهمایان خود از طرف دیگر 
حرکت میکردند و بفاصلة یک‌فرسنگ یا 
بیشتر از ایرانی‌ها اردر می‌زدند. بالاخره دو 
اردو بیکدیگر با نظر خصومت نگریستند: در 
سر تحصیل هیزم و علوفه یکدیگر را میزدند 
ميان آنها توليد 
ميشد. يس از سه روز طی مسافت بديوار 
ماد رسيدتد. اين ديوار را بقول كزنفون از 
آجر و قير ساخته بودند. پهنای ديوار بيت 
پاه ارتفاع آن صد پاو طولش, چتانکه 
میگفتند. بیست فرسنگ بود (دیوار سزبور 
جنانكه در تاريخ ماد گفته شد., در زمان 
بخت انصر براى حفظ بابل از طرف شمال 
ساخته شده يود. ص ۱۹۳) از اینجا هشت 


و از این حرکات کینه در 


فرسنگ در دو منزل پیموده و از دو نهر, که 
از دجله جدا میشد. گذشته به دجله رسیدند. 
بر اين دو نهر دو پل زده بودند. بفاصلهُ ۱۵ 
استاد از دجله شهر بزرگی بود سی‌تاس" نام 
و یونانیها در نزدیکی آن و پارک زیبائی, که 
پر از همه گونه درخت بود. اردو زدند. پس 
از شام پروکسن و کزنفون گردش میکردند. 
در این ین شندند. که شخصی از 
پیش‌قراول میپرسید پروکسن و کل‌آرخ کجا 
هستند. راجع به منون سئوالی نکرد. و حال 
آنكه اين شخص از طرف آری‌یه آمده بود و 
او میزیان منون بود. RE‏ / 
که شما مطلبید منم. آن شخص گفت من 

طرف .إرىيه و ارتدياذ بدینجا انش نا 
بشما بگویم که بيدار كار خود باشید. چه 
در اين پارک تیسافرن سپاهیان بسیار دارد 
و نیز دسته‌ای بفرستیلی پبل دجله را حفظ 
کند, زیرا تیسافرن قصد دارد. این پل را 
شبانه براندازد. تا شما نتوانید از آن بگذرید 
و در میان دجله و نهر آن ن بمانید. شخص 
مذکور را نزد کل‌آرخ پردند و او از اين 
سخنان متوحش شد. ولی یک نفر جوان, که 
حضور داشت, گفت بین حمله و قطع پل 
تضادی هست: اگر حمله کردند و ناتح 
شدند قطم پل جه فایده‌ای برای آنها دارد. 
زیرا چند پل دیگر هم اگر وجود داشته باشد 
رای ما در حال شکست بی‌تمر است و سا 
تخواهيم داتبت از کدام سمت بای فرار 
کیم. را اج مه بل با 
مضر است, زیرا قشون بسیار که در | 


طرف دجله است. نمی تواند بکمک آنها 
بشتابد پس از ان کل‌ارخ از ان شخص 
پرسید, صفحه‌ای که بين دجله و شهر است 
بچه وسعت می‌باشد. او جواب داد که خیلی 
وسيع است. دهات زیاد و شهرهای بزرگ 
دارد. پس از این جواب یوتانیها نداشتند. 


که این شخص را خود ایرانیها فرستاده‌انده تا . 


میادا بونانها پل را خراب و سوقعشان را 
ین دجله و نهر محکم کرده باعث نگرانی 
شاه گردند. با وجود این پس از صرف غذاء 
دسته‌ای برای محانت يل فرستادند» ولی 
بعد نه حمله‌ای از طرف ایرانها بعمل آمد و 
نه کسی در سر یل دیده شد. روژ دیگر 
یونانیها از دجله گذشتند پل ایس رود را از 
۷ کشتی ساخته بودند. بعد یونانها از کار 
دجله بيت فرسنگ در چهار روز پیموده 
به رود فیس کوس " (ادرنه امروزی) رسیدند 
کزنفون گوید: در اینجا شهر بزرگی است 
موسوم به أييس" (شهری که در زمان 
سلوکیها انطاکید نام داشت) در اين محل 
یونانیها ببرادر طبیعی " کسوروش و اردشیر 
برخوردند. او قشونی بکمک شاه از همدان 
می‌آورد و در اینجا بسپاه خود استراحت 
داده بود. کلآرخ, برای اینکه قشون یونانی 
را زیاده‌تر از انجه هست نمایش دهد امر 
کرد سیاهیان یونانی دو بدو از پیش سپاه 
ایرانی گذشتد و بسیاری عده یونانی‌ها 
باعث حيرت ايرانىها شد (مترجم کزنفون 
گمان می‌کند. که اين جاى كتاب او تحريف 
شده. زيرادر نرديكى قشون أيران 
بی‌احتیاطی بزرگی بود. که کل آرخ قشسون 
یونانی را بتریبی درآورد, که پهلوی آن در 
مقابل قشون ایران باشد و دیگر اینکه 
ایرانیهای آن زمان لشکرهای بزرگ بسیار 
دیده بودند و بمکن نبود فریب عملیات 
کل آرخ را بخورند). پس از آن یونانیها شش 
منزل یا سی فرسنگ پیموده و از صحراهای 
بیسکته گذشته بدهات پروشات رسیدند. 
تیسافرن از جهت کینه‌توزی امر کرد. دهات 
را بچاپند, ولی مردم را برده نکنند در اینجا 
كندم, حشم و غنائم زیاد بدست آمد. بعد 
یست فرسنگ دیگر در صحراهای بی‌سکنه 
پیمودند و در منزل اول در آن طرف رود 
دجله شهر بزرگی پدیدار شد, که سنا" نام 
وافل آن:رزوى ينوستها از اب 
گذشته برای یونانها نان و پنیر و شراب 
اوردند. 

رسیدن یوناننها به رود زهاب: بعد یونانها 
به رود زاباب (زهاب کنوني) زسیدند. 
عرض آن ۴ یلطر (تقریاً ۱۲۷ مطر)بود. در 
اینجا آنها چهار روز ساندند و اگر چه 
بسونانها از ایسرانسیها ظنین بودند. ولی 


داشت: 


اردشیر دوم. 
نمیدیدند, که دامی کسترده باشند. در ایتحال 
کل‌آرخ لازم دانست. که با تیسافرن مذاکره 
کند و اگر سوء تفاهمی باشد. قیل از اینکه 
جنگ بشود, مرتفع دارد با این مقصود از او 
درخواست ملاقات کرد. همین که بمنزل 
تیسافرن درآمد. چنین گفت: «من میدانم, که 
قسم یاد کرده‌ایم بیکدیگر آزاری شرسائیم. 
ولی می‌بینم که تو از ما بدگمان هتی. 
چنانکه از دشمنی می‌توان بود و در نتیجه ما 
هم نسبت بشما سوء‌ظن داریم. من هر قدر 
کاوش میکنم. نميثوانم ييابم که تو خواسته 
باشی نسبت بما بدی کنی و مطمن هستم. 
که ما هم سوءقصدی تسبت بشما نداریم. 
من این ملاقات را خواستم, تا این 
بىاعتمادى را برطرف کتم بنايراين. از طرف 
خود ميكويم, كه ما در يبشكاء خدايان قم 
یاد کرده‌ايم. نسبت بشما دوست باشیم. اگر 
کسی جنین وجدانی داشته باشد, که قسم را 
بشکسند. بدترین شخص است و قوه‌ای 
نیست. که او را در مقابل غضب الهى حفظ 
کند. پس از اين نکته, اگر به اسیاب دنیوی 
بگذریم من تو را بزرگترین نعمت برای خود 
ميدانم با تو تمام راهها برای ما باز است. 
هر رودی قابل عبور است و نقصانی از 
حیث آذوقه نیست. بی تو. چون جائی را 
نمى شناسيم. تمام راهها برای ما تیره و 
تاريكى. هر رود غير قابل عور و هر 
جمعيت موحش است. بدتر از وحشت 
تنهائى ما اين نكته است, که همه ما را ترک 
خواهند کرد. اگر غیظ و خشم ما را بر آن 
می‌داشت. که تو را هلاک سازیم, با کشتن 
ولی‌نعمت خود چه می‌توانستیم بکنیم جز 
اینکه با شاه ستیزه کرده دوجار غضب 
موحش او گردیم و دیگره اگر میخواستیم بر 
ضدّ تو اقدام کنیم, از چه امیدهائی خود را 
محروم میکردیم. راع انا ها لازم 
است بستو بگویم: من خواستم 
کوروش باشم, زیرا من گمان کردم که او در 
زمان خود شخصی است. که میتواند بیش از 
همه, بهر کسی که بخواهد, خویی کند. حالا 
مىبيتم, كه تو صاحب اقتدارات و ایالات 
کوروش هستی, بی‌اینکه حكمرانى ايالت 
خود را فاقد باشی و نیز می‌بینم. که این 
قدرت سلطنتی, که مخالفت کوروش بود. 
مساعد و متحد تو است. بنابراین ¿ کیست آن 
کسی, که اين قدر دیواته باشد. که خواهد 
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دوست تو باشد؟ بالاتر از آن میخواهم بتو 
بگویم. كه اميد ما درين كه تو دوست مأ 
خواهی بود بنایش چیست. من میدانم که 
می‌سیان باعث نگرانی شما هستند و 
اسیدوارم با قوائی که دارم. آنها را مطيع شما 
کنم در بارة پی‌سیدیان و سایر مردمان نیز 
امیدوارم. چنان کنم که خیال شما را مشوب 
تکنند. راجم بمصریهاء که آنقدر شما را 
عصبانی کرده‌اند. نيز تصور مىكتم. شما 
قوهاى جز قوةٌ من برأى تنبيه أنان نمیتوانید 
بكار بريد. بالاخره در ميان مردمانى كه تو 
را احاطه دارند, اكر مردمى باشد, که خواهی 
دوست آنها باشى, مقتدرتر از تو دوستى 
نخواهند يافت و أكر يخواهند تو را اذيت 
كنند. تو بوسيلة ما صاحب اختيار مطلق 
برای افنای آنها خواهی بود. خدمات ما بتو 
نقط از این جهت نخواهد بود. که جیره‌ای 
دریافت خواهیم کرد. بلکه از اين نظر تيز 
بواسطة نیکیهای تو نجات یافته‌ایم و حق 
شناسی در ازای آن وظیفة ما است. وقعی. 
که من تمام اين مطالپ را در نظر میگیرم» 
بقدری از عدم اطمینان تو در حیرت 
می‌افتم. که حاضرم با کمال مرت بدانم, 
چه کسی است آن کسی که چنین ماهرانه 
حرف میزند و تو را از ما ظنین میکند». 
تیسافرن جواب داد: من بسیار مشعوفم از 
اينکه از زبان تو این سخنان با مغز را 
میشنوم. با اين عقاید. اگر تو میخواستی بر 
ضدّ من نقشه بکشی, میگفتم تو همانقدر 
دشمن منافع خود هتى, كه دثمن منى. تو 
نیز سخنان مرا گوش کن, تا کاملا مطمئن 
شوی, که اگر اقدامی بر ضد شا یبا من 
بکنی» بید ترین کاری اقدام کرده‌ای اگر ما 
بيخواستيم شما را هلاک کتيم. تصور 
میکنی که ما بقدر کفایت سواره‌نظام. پیاده 
نظام و اسلحه نداشتیم. تا اين کار را بی‌اندک 
خطری انجام دهیم. یا جائی که برای اینکار 
مساعد باشد. در اختیار ما نبود؟ ایا جنین 
است؟ این جلگه‌های بهتاور که متحدین 
مایند و شما با کمال صعوبت جلگه‌ای را 
عن كيت ان کشا زک دن مقارل سنا 
یلند شده و شما مجبورید از آنها بگذرید آیا 
در اقتدار ما تیود. که این صفحات و اين 
کوهها را اشفال و راه عبور شما راسد کتم. 
اما اين رودهاء أيا نمىينيد. كه در ميان انها 
رودهائی هست. که برای ما ماتند اسلحه 
خانه است و هر چه بخواهیم. برای جنگ با 
هر سياه. ميتوانيم از أن بيرون كشيم و نيز 
رودهائی هست. که اگر ما شما را از آن 
عبور نمی‌دادیم, شما نمی‌توانستید بهیچوجه 
از آن‌ها بگذرید. تصور کنیم. که در بکار 
بردن تمام اين وسائل ما مغلوب میشدیم. آیا 


آتش قوی‌تر از مرات زمین نیست؟ آیا ما 
نميتوانستيم. اين تمرات را آتش زده شما را 
دوچار چنان گرسنگی کنیم» که رشادت شما 
در مقابل آن بکلی ناتوان باشد؟ با اینهمه 
وسائل, که برای جنگ داريم و خطری از 
أن برای ما متصور نیست. چگونه میشود 
وسیله‌ای انتخاب کنیم که در بیشگاه 
خدایان بی‌دینی و کفر و در انظار سردم 
بی‌شرفی است. چنین وسيله وسيلة اشخاص 
مستاصل و کسانی است, که راهی ندارند و 
احتیاج آنها را در فشار میگذارد. یا کار 
اشخاص فاسد, که میخواهند از نقض قسم 
در پیشگاه خدایان یا از سوء‌تیت خود 
تسبت به مردم استقاده کند. نه. هیج‌گاه ما 
به این درجه بىعقل و ديوانه نخواهيم بود. 
با وجود اينكه ما ميتوانستيم شما رأ معدوم 
کنیم. جرأ نكردهايم؟ بدان. جهت نجات شما 
اين ات كه من میخواهم ارادت خود را به 
یونانیها نشان دهم زیرا؛ اگر کوروش هنكام 
صمود بممالک علیاء به این قشون خارجه از 
آن جهت اطمینان داشت. که جيرة انها را 
میرسانید. من میخواهم وقتی که از این 
ممالک پائین می‌ایم. همین سپاه را بوسیلة 
خوببهائى. كه نبت به أن ميكنم. تکیه گاه 
خود قرار ذهم. اما راجع بمزايائى كه شما 
میتوانید برای من داشته باشید. تو از بعض 
مزایا سخن راندی. ولی بزرگترین مزیت آن 
است. که من میداتم: فقط شاه میتواند تیار 
راست بر سر نهد. ولی ممکن است. که با 
بودن شما در این جا یک کسی دیگر هم 
بتواند در قلبش تیار راست بر سبر گذارد. 
(موافق نوشته‌های مورخین یونانی فقط شاه 
میتوانست کلاه راست بر سر گذارد بنایراین 
اگر گفتة کزنفون صحیح باشد. تیسافرن 
میخواهد بگوید. که با تقویت یونانیها او 
مینواند فکر سلطنت را در سغز خود 
بپرورد). کل‌آرخ از ابن عبارت تیسافرن 
تصور کرد که راست میگوید و گفت. با 
وجود بودن چنین جهاتی برای دوستی بين 
ماء آيا اشخاصى كه با تهمت و افتراء 
میخواهند این دوستی را مبدل بدشمنی 
كتند, لايق بدئرين عقوبتى تيستند؟ تيسافرن 
جواب داد. اگر شما با سرداران و 
صاحیمنصبان بخواهید روز روشن نزد من 
آئید, من بشما میگویم. کی‌ها بمن اطلاع 
میدهند. که تو کگاشی بر ضد من و قشونم 
ترتیب میدهی. کل آرخ گفت من تمام آنها را 
تزد تو.می‌آورم و من هم بتو خواهم گفت. از 
چه کستانی چیزهائی راجع بتو میدانم. پس 
از این صحبت» تیسافرن نسبت به کل آرخ 
بسیار محبت نمود و او را دعوت کرد, که 
برای شام بماند. (عقب‌نشینی. کتاب ۲. 


فصل ۵). 

کشته شدن صاحبمنصبان یونانی: بقول 
کزتفون (عقب‌نشینی, کتاب ۲ فصل ۵) روز 
يعد. كه كل ارخ به اردوی خود برگشت يقين 
کرده بود, که تیسافرن تیات بد نسبت به 
یونانیها ندارد و مذاکرات او را به اطلاع 
يونانيها رسانيده كفت لازم است رؤساء نزد 
تیسافرن بروند. و اگر محقق شود. که کسانی 
از يوتانيها با افتراء تولید دشمنی ميکنند. 
مانند خاتان و دشمنان یونانها مجازات 
شوند کل‌آرخ از منون ظتین بود, زیرا 
میدانست که او و ارییه با تیسافرن مذاکره 
کرده‌اند. او میخواهد دسته‌ای بر ضد کل‌آرخ 
تعکیل کند و تمام قشون یونانی را بطرف 
خود کشیده دوست تیسافرن گردد. کل‌ارخ 
نیز میخواست قشون را بطرف خود جلب 
کرده اشخاصی را که مخل او بودند از مین 
بردارد بعضی سپاهیان یوتانی عقیده داشتند 
که تمام سرکردگان و صاحیمتصیان را نباید 
تزد تیسافرن برد و باید از او برحذر بود ولی 
كلارخ. بقدری ابرام و اصرار کرد. تا 
بالاخره قرار شد که پنج سرکرده و بيست 
صاحبنصب با خود بیرد. دویست نفر 
سپاهی هم به این عتوان که میخواهند 
آذرقه بخرند. با اینها رفشد. وقتیکه یونانیها 
بدرب منزل تیسافرن رسیدند» ينج نفر 
سرکرده را که عبارت بودند از پروکسن به 
اسی.منون تصالی, آژیاس آرکادی» کل آرخ 
لاسدمونی و سقراط آخانی! بدرون منزل 
خواندند و صاحیمنصبان دم در ماندند. چند 
لحظه بعد بعلامتی, که معهود بود سرکردگان 
را توقیف کردند و انهائی را که دم درمانده 
بودند سر بریدند. بعد سواره‌نظام ایران در 
جلگه تاخته, هر بوتانی آزاد یا برده را که 
یافت» کشت. یوتانبهاتی که در آردو بودنده 
این حرکت سوارها را از دور مشاهده کرده 
تعجب کردند که چه حادثه‌ای روی داده. 
در اين حال نی‌کارک" آرکادی, که شکمش 
را دریده بودند و روده‌های خود را بدست 
گرفته فرار کرده بود. با اين حال خود را به 
اردو رساتیده قضیه را بیان کرد و یونانیها 
فوراً اسلحه برداشتند. زیرا با کمال وحشت 
منتظر یودند, که ایراتیها بر آنها حمله کنند. 
بعل طولى نكشيد, كه آرىيه. ارته‌باذ و 
میتریدات (مهرداد) با برادر تیسافرن و 
سیصد نفر سوار جوشن‌دار به اردوی 


یوناتیها نزدیک شده یک سر کرده و یک 
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صاحبمنصب یونانی را طلبیدند. تا به آنها 
حکم شاه را ابلاغ کنند. يونانيها دو نقر 
فرستادند و کزنفون آتنی از عقب آنها رفت» 
تا از احوال پروکسن اطلاعی یابد. وقتی که 
دو نفر مزبور بقدری نزدیک شدند. که صدا 
میر سید آری‌یه چنین گفت: یونانیها, چون 
محقق گردید. که کل‌آرخ نقض قسم کرده و 
متارکه را بهم زده, مجازات خود را دید و 
کشته شد. پروکسن و منون که تسوطثه را 
آشکار کرده غداری او را اطلاع دادند. مورد 
مرحمت شدند. انچه راجع بشما میباشد. 
این است که شاه اسلحة شما را میخواهد و 
میگوید. اين اسلحه از آن اوست, زیرا از آن 
کسوروش بندة او بود. یوتانیها بتوسط 
كل أترأرخ منى ' که یکی از سرکردگان بود 
جواب دادند: «اى أرىيه. كه بدذاتترين 
آدمی هستی و ای شماء که دوستان کوروش 
بودید. ایا شرم ندارید, که پس از انکه در 
یشگاه خدایان و در انظار مردم قسم باد 
کردید. با دوستان ما دوست و با دشمتان ما 
دشمن باشید. ما را به تیسافرن که بیدین 
ترین آدمی و بدترین خائن است» تسلیم 
میکنید؟ شما» پس از اينکه خاننانه هم‌قسم 
خود را کشتید, با دئمان مابر ضدما 
شده‌اید؟» آری‌یه جواب داد: برخود کل آرخ 
تایت شد. که از مدتی قبل بر ضد تیسافرن و 
أن تاس و ما کنگاش می‌کرد. کزنفون گفت: 
«اگر کل آرخ نقض قسم كرد و متارکه را بهم 
زد, بمجازات خود رسید و اين عين عدالت 
است. که خائن هلاک شود. ولی پروکسن و 
مئون راء که نسبت بشما خوبیها کرده‌اند و 
سرکردگان ما هستند. چرا یس نفرستادید 
الیته معلوم است. که چون آنها دوستان ما و 
شما هتند, سعی خواهتد کرد بماو شما 
نصایح خوبی بدهند». پس از این سخن 
پارسی‌ها مدتی با هسم مشورت کردند. و 
بی‌اینکه چیزی بگویند. رفتند. کزنقون بطور 
اختصار گوید. که کل‌ارخ را نزد شاه برده 
بعکم او رش را از تن جدا کردند. 
پلوتارک شرح قضیه را چنین نوشته: 

کشته شدن کل آرخ بروابت بلوتارک: 
مورخ مذکور گوید (اردشیر, بند۲۰). پس از 
آنکه تیسافرن, برخلاف قولی که داده بود. 
كل ارخ و سایر صاحبمنصبان یونانی را 
فريب داد و آنها را توقيف و در زنجیر کرده 
نزد شاه فرستاد. کل‌آرخ از کتزیاس, چنانکه 
خود مورخ مذکور گوید, خواهش کرد 
شانه‌ای به او بدهد و. چجون از داشتن آن 
خیلی مسرور شد. برای اظهار حق‌شناسی 
مهر خود را به او داده گفت» اگر روزی به 
لاسدمونی رفتی, اين مهر مرا به اقرباء و 
دومتان من نشان ده, تا بدانند دوستی ما 


بچه اندازه بوده. کتزیاس نیز گوید. سپاهیان 
یونانی» که با کل‌ارخ اسیر شده بودند» اذوقة 
او را سی‌خوردند و چیز کمی برای او 
میماند. در مقام چاره‌جوئی او خواهش کرد. 
كه جيرة او را بیشتر و جداگانه از جيرة 
ساير امراء دهتد. كتزياس اين خواهش او 
رابا رضايت و بل موافقق ميل يروثات 
انجام داد. چون همه روزه یک ران خوک 
برای کل‌آرخ می‌بردند. او روزی از کتزیاس 
خواهش کرد. که کارد کوچکی در میان آن 
پتهان دارده تا او دجار زجر و عقاب از 
طرف شاه نگردد (مقصود این است. که 
كلارخ میخواسته خودكشى كند) ولى 
کستزیاس از ترس اردنضير از انجام آن 
خودداری کرد. پروشات از اردشیر خواهش 
کرده بود, که کل آرخ را نکشد و او بقید قسم 
وعده داده بود از اعدام ار دست باز دارد. 
ولى بعد به اصرار استاتیرا تمام اسرای 
یونانی را پاستننای منون کشت و پروشات 
از این زمان كينة استاتیرا را در دل جا داده 
یعدها او را زهر داد. بعد پلو تارک گوید. اين 
روایت کتزیاس صحیح نیست. پروشات 
داعی نداشت. که برای خاطر كلارخ اقدام 
بکاری کند. که آن قدر خطرناک بود. معلوم 
است» که کتزیاس برای ہزرگ کردن نام 
کل ارخ از ان قت تازیم غود افتتانا 
حزن‌انگیزی ساخته, جنانكه كويد: نعش 
صاحبمنصان یونانی را سگ‌ها و طیور 
درنده دريدند. ولى گردبادی برخواست و 
تعش کل‌آرخ را در زیر ماسه و ریگ روان 
يوشيده قبری برای او ساخت. در اطراف 
این قبر درختان خرما روئیده و چندان زیاد 
شد, که در اندک مدتی جنگلی از درختان 
مزبور پدید آمد و شاه مفموم گشت. که جرا 
کل‌آرخ, محبوب خدایان را. نایود کرد. بعد 
مورخ مذکور از کینه‌ورزی پروشات نسبت 
به استاتیرا سخن رانده میگوید جهت آن 
رشکی بود, که او به استاتیرا مسیبرد. چسون 
أين قضه در جای خود ذکر خواهد شد. 
(ص ۱۰۹۶ ايران باستان). 

تمجی دکزنفون ا زکل آرخ: کزنفون کل‌آرخ 
را بيار ستوده و بدین عقیده است. که او 
واقعاً سرباز بود, جنگ را دوست میداشت و 
هر جه مىيافت. بمصرف جتكف ميرسانيد. 
در جدالها بىيروا بود. ولى با ايتحال در 
مواقع خطر احتياط را از دست نمیداد. او 
میگفت, قشونی که اطاعت نظامى ندارد. 
بهيج درد نميخورد و بايد سرباز از فرماندة 
خود بیشتر بترسد, تا أز دشمن. أو سيت و 
سبع بود و در موقع جنگ یا مخاطره هیه با 
ميل سخنان او را ميشنیدند, ولی, همین که 
خطر میگذشت. همه از او فرار میکردند. 


زیرا روی مسلاطفت و عنایت نداشت. 
زیردستان او نبت به وی همان حسیات را 
مییروردند. که یک شاگرد مکتب نسبت 
بمعلم دارد. بتابراین او هیچگاه کسی را 
نداشت. که بواسطةٌ دوستی یا وفا او را 
پیروی کند. ولی اشخاصی راء که وطن یا 
احتیاج و یا ضرورت دیگر در تحت فرمان 
او قرار میداد خوب میتوانست مطیع کند. از 
زمانی. که بهره‌مندی‌های او شروع شد. دو 
وسيلة بزرگ او را سرباز عالی کرد؛ اول 
دلاوری و شسجاعت او, که از تسمام 
سحک‌های امتحان گذشت. ثانیاً درس 
مجازات. که سربازها را به اطاعت نظامی 
درآورد. چنین بود کل‌آرخ, وقتی که 
فرماندهی دائت. ار هیچگاه. چنانکه 
گویند. زیر فرمان کسی نرفت و تقریباً در 
سن ینجاه سالگی درگذشت. اینست عقیدة 
کزنفون. (عقب نشینی ده هزار نفر. کتاب۲ 
فصل ۶). ولی پلوتارک شکست کوروش را 
يه او منسوب داتته كويد, كه كلارخ سردار 
خوبی نبود وء اگر بجای اينکه در لب فرات 
بماند, در قلب قشون کوروش جا میگرفت: 
جنگ را قیناً میبرد. 

تکذی ب کزنفون ازمنون: مور مذكور 
گوید: منون تالانی حرص خود را نبت 
بجمع کردن مال پنهان نمیکرد فرماندهی را 
برای گبردآوردن مال و شرف را برای 
استفاده میخواست. همیثه در صدد بود که 
دوست اشخاص مقتدر باشد. تا تعدیات او 
بی‌مجازات بماند, برای رسیدن بمقاصدی 
که داشت. کوتاه‌ترین راه را در شکستن 
قسم» دروغ‌گوئی و تقلب میدانست صداقت 
و دیانت را بهیچ می‌شمرد و روشن بود که 
کسی را دوست ندارد. اشخاصی را دوستان 
خود میخواند و در همان حال برای آنها دام 
میگسترد. همییگاه دمن را استهزاء 
نمیکرد. ولی هیچگاه هم با اطرافیان خود 
حرف نمیزد» مگر آنکه آنها را استهزاء کند. 
او نميخواست مال دشمن را بربايد زيرا 
ربودن چیزی, که خوب حقظ ميشد, دشوار 
بود ولی او یگانه کسی بود, که ربودن مال 
دوستی راء از اين جهت که محفوظ نبود. 
خیلی سهل میدانست. از تمام اشخاص 
بدقول و فاسد میترسید. چنانکه از اشخاص 
جنگ آزموده میتر سند و بعكس تمام کسانی 
را که دیندار و راست بودند. مورد استتفاده 
قرار میداد. زیرا تصویر میکرد که ایتها آدمی 
نیستد. او عقیده داشت. که اشخاص 
درست‌کار بد تربیت شده‌اند. وقتی که 
میخواست در تزد کسی شخص اول باشد. 
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افترا میزد بکسانی, که مقام اول را قبل از او 
حائز بودند. در امرری که چتدان معلوم 
نیست, میتوان اشتباه کرد. ولی انچه همه 
میدانند» این است: وقتی که منوّن از 
آريسيب'١‏ فرماندهی قشون خارجه را 
كرفت. جوانى بود خوشكل و صبح و 
زمانیکه سر و سری با آری‌یۂ خارجى 
داشت. طراوت جوانی را هنوز فاقد نشده 
بود و آری‌یه جوانانی را که صباحت سنظر 
داشتند. دوست میداشت خود او هم زمانی. 
که ریش نداشت جوانی داعت تاری‌یس' 
نام که خارجی بود. سرداران یوتانی کشنه 
شدند از اين جهت. كه بر ضد شاه قيام 
کردند» ولی او کشته نشد, و حال انکه همان 
کار سرداران دیگر را کرده بود. بعدها شاه او 
را هم معدوم کرد. ولی به ماد سرداران 
دیگر یوتانی, زیرا بریدن سرء قتلی نجیبانه 
بشمار میرفت. گویند. که او را با زجرهائی 
کشتند. که یکسال طول کشسید (بعضی 
نوشته‌اند. که دست و پای او را قطع کردند) 
اژیاس ارکادی و سقراط آخائی هم کشته 
شدند. ولی اين دو نفر نه در جنگ ترسو 
بودند و ته در دوستى خائن, هر دو تقريباً 
سی‌وپنجسال داشتند. (عقب‌نشینی, کتاب ۲. 
فصلع). 

حزن و اندوه یوثانیها: بعد كزنفون كويد 
(عفب‌نشینی, کتاب ۳. فصل ۱): وقتی که 
بسپاهیان یونانی خبر گرفتار شدن سرداران 
و صاحیمتصبان آنها رسید, در غم و اندوه 
بی‌پایان فرورفتند. چه میگفتند. ما دم دربار 
شاه هستیم, از هر طرف دشمن ما را احاطه 
کرده مسافتی بیش از ده هزار استاد بین ما 
و اوطانمان جدائی انداخته, در وسسط راه 
بين رودهاى غير قابل عبور درماندهايم. نه 
جائى هت. كه بما اذوقه بفروشند ونه 
سوارهنظامى. كه خط عقبنثنى مارأ 
تأمين كند. اكر در جنكى فاتح شويم؛ یک 
نفر رأ هم نميتوانيم بكشيم و أكر مغلوب 
گردیم. یکنفر از ما جان بدر نبرد و همه 
حتى غير يونانيهائى. كه با كوروش بودند. 
ما را رها کرده‌اند. حزن و اندوه یونانیها به 
اندازه‌ای بود که آن شب بیشتر یونانیان شام 
نخوردند و هر کس هر جا میتوانست بخوابد 
خوابید. ولی چشم کسی بهم نیامد. چه همه 
بفکر بی‌نوائی خود یودند و در خیال عیال و 
اطتالی. که امید دیدن روی آنها را نداشتند. 
در قشون یونانی شخصی بود کزنفون نام, که 
نه سردار بود, نه صاحب منصب و نه سریاز. 
میزبان او پروکسن مدتها او را دعوت 
میکرد. که وطن خود را ترک کرده بخدمت 
کوروش درآید. کزنفون نامة او را خوانده از 
سقراط آتنی" استشاره کرد و او گفت. که 


چون از قرار معلوم کوروش با لاسدمونها 
بر ضد آتنی‌ها ارتباطی نزدیک دارد. ممکن 
است. که اهالی آتن از رفتن تو نزد کوروش 
ظْین شوند. بی بهتر است به دلف رفته از 
خدا در اين باب استشاره کسنی. کزنفون 
چنین کرده از آیْلن پرسید. برای ایتکه از 
اين مسافرت سالم برگردد و تتيجة مسافرت 
خیلی خوب باشد. برای کدام یک از 
خدایان باید قربانی کند. اپلن جواب داد, 
«برای خدایانی که قربانی کردن برای آنها 
لازم است». کزنفون این جواب را به سقراط 
اطلاع داد و او گفت. سئوال را خوب 
نكردهاى. میبایست پرسیده باشی, کدام یک 
از دوشق بهتر است. بمانی یا بروی و. وقتی 
كه تصمیم بر مسافرت کردی» بپرسی که 
بهترین وسیله برای انجام اینکار چیست و 
چون تو طور دیگر سنوال کرده‌ای. حالا 
باید هر چه خدا گفته بکنی. کزنفون 
قربانيهاى لازم را كرده براه افتاده و در 
سارد به کوروش, در حینی که او میخواست 
برف ممالک علیا عازم شود. معرفی شد بنا 
بمیل پروکین کوروش او را دعوت کرد نزد 
وی بماند و گفت همین که سفر جنگی 
خاتمه یافت. او را به یونان روانه خواهد 
کرد. در این وقت به کزنفون میگفتند. که این 
سفر جنگی بر ضد پی‌سیدیان است بنابراین 
کزنفون مانند سایر صاحبمتصان یونانی» 
بجز کلارخ» فریب خورد و فقط در کیلیکیه 
فهمید. که این سفر جنگی بر ضد شاه تهیه 
شده. در أين حال بيشتر يوتانيها بواسطة 
شرم و حیا کوروش را پیروی كردند و 
کزنفون هم يكى از آنها بود. يارى. از 
مشکلاتی, که برای یونانیها پس از گرفتار 
شدن صاحبمنصبان یوناتی حاصل شده بود 
کزنفون هم در شب مذکور نمیتوانست 
بخوابد. ولی بعد بخواب رفت و در خسواب 
دید. که رعد غزیدن گرفت و برقی بخانة 
بدری او افتاده تمام خانه را مشتمل کرد. 
کزنفون از وحشت بیدار شده سراسیمه از 
جا جست و در ابتداء بنظرش امد. که این 
خواب علامت خوبی است. زیرا در صیان 
مخاطرات مشکلات نور بزرگی از طرف 
زوس که خدای بزرك است. بخائة او 
تابیده» ولی بعد ترسی بر او مستولی شد, چه 
تصور کرد. که چون این خواب از طرف 
زئوس شاه خدایان است و آتش او را از هر 
طرف احاطه كرده. پس تعبير اين خواب 
چنین است. که ار از ممالک شاه بیرون 
نخواهل”رفت و مشکلاتی او را از هر طرف 
احاطه خواهد داشت. پس از قدری تامسل 
بفکرش آمد که هميكه صبح دررسد. 
يارسىها حمله خواهند کرد و یونانبها را 


أردشير دوم. VOY‏ 
گرفته ببدترین نحوی خواهند کشت. پس 
آندیشید, که تباید منتظر شد, تا بیایند و ما را 
بگیرند و باید آنچه از ما برمی‌آید. برای 
نجات خود بكنيم. اين بود. كه برخاسته 
صاحب منصبان دستة پروکسن را دور خود 
جمع کرده گفت» اگر دشمن تداركات خود را 
ندیده بود, خصومت خود را علا بما جنین 
نمی‌نمود. و حال این من نمی‌بینم» کسی در 
فکر دفاع از دشمن باشد اگر ما اسیر شویم. 
سرنوشت ما بدست کسی است. که ببرادر 
تنی خود را کشته می‌بیند و حکم می‌کند 
سرو دست او را ببرند و آثرا روی صلیبی 
می گستراند. ما هم نباید انتظاری از او داشته 
بأثيم. جه ما همان كسانى هم که 
ميخواستيم او را از تخت شاهی پائین آورده 
بنده‌اش کنیم و حتی, اگر میتوانستیم او را 
بكشيم. همه صاحبمتصبان يروكسن 
حرفهاى او را تصديق كردند و فقط يك نفر 
آپولونیدس ؟ نام گفت, بايد راهى يدا كرد و 
باشاء كنار آمد. در ازاى اين ييشتهاد, 
کزنفون و دیگران بر او تاخته بيرونش كردتد 
و بعد شبانه تمام صاحبمنصبان جمع شده 
قرار دادند. که بیدرنگ سردار و سرکردگانی 
بجای آنهائی که گرفتار شده‌اند. انتخاب 
کنند, تا نظم و اطاعت نظامی قشون مختل 
نشود و از جمله کزنفون بجای بروکسن 
انتخاب شد. 

نطق صاحبعنصبان یونانی: همین که سپید؛ 
صبح دمید. صاحبمصانی. که تازه انتخاپ 
شده بودند. در سرکز اردو جمع شده 
سپاهیان یرنانی را جمع کردند و هر کدام از 
سه نفر رئیس, یعنی خیری‌سف و کل‌آنر و 
کزنفون برخاسته نطقهاى مهيّج خطاب 
بسربازان کردند مضمون نطق‌ها این بود: 
پارسیها و اری‌یه مىا را فریب دادند و با 
وجود معاهده و قسم‌های شداد. نقض تول 
رھد کرد وک اطا آجا یت و 
ما باید سعی کتیم, که مقاومت كرده فاتح 
شویم و اگر هم فاتغ نشديم, تماما بميريمة 
زیرا اگر بدست دشمن افتیم. باز باید بمیریم. 
ولی با شکنجه و زجرهائی, که خدایان 
نصيب دشمنان ما هم نکند. کزنفون برای 
تحریک سربازان یونانی جنگهای خشیارتا 
را با یونان و رشادت یونانیها را بخاطر آنها 
آورد و سپی از جنگ کوناکسا و فتح 
یونانیها نبت بمیسر؛ قشون اردشیر سخن 
رانده گفت. مزایای دشمن بر ما فقط از این 


1 - Aristippe. 2 - Tharipes. 

۳- اين همان فيلسوف معرزف است و 
گزنفون از شاگردان او بود. 

4 - Apollonides. 
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است, که ما سوارءنظام دشمن را نداريم. 
ولى هيج شتيده نشده است. که کی در 
جنگ از گزیدن اسب یا لگد زدنش مرده 
باشد, بالاخره اهمیت در مردی است. که بر 
روی اسب نشمته و چون او بر اسب قرار 
گرفته و ما بر زمین استواریم. باز شجاعت 
ما کار خود را خواهد کرد. اما اين نکته. که 
تیافرن با ما نخواهد بود. نباید باعث 
دغسدطه شما گردد. زیرا نبودن چنین 
شخصی, که همواره برای ما چاء میکند. ايا 
بهتر از بودن او نیست؟ حالا خودمان راه 
خود را پیدا کرده حرکت خواهیم کرد. در 
باب آذوقه هم نگرانی نداشته باشید زیرا تا 
حال مسا بقيمت كزاق أذوقة خود را 

يخر يديم. ولی بعد از اين. چون پول 
نداریم, هر قدر آذوقه لازم داشته باشیم. از 
محل‌ها بنا بحق فاتم خواهيم گرفت. رودها 
هم تباید باعث تشویش خاطر شما شود. 
زیرا اگر در جائی نتوانیم از رودها عبور 
کنیم. میتوانیم بالا رفته جائی را بيابیم» که 
آب تا زانوی ما باشد و بگذریم. ما نباید 
نشان دهیم که بر خود مخمر کرده‌ايم حتماً 
بيوتان مراجعت كيم زبرا ممکن است 
جائی را یافته و در آن محل متوطن شده 
مستعمره‌ای بنا کنيم. آیبا نمی‌بینید. که 
می‌سیان بر خلاف میل شاه شهرهای بزرگ 
و با ثروت دارند. پی‌سیدیان نیز دارای 
جستين وضعى می‌باشند و لی‌کااونیان! 
جاهای محکمی را گرفته محصول جلگة 
حاصلخیز راء که متعلق بشاه است. مبرند. 
ما از آنها كمتر نيتيم و ما هم میتوانیم 
جائی را اشفال کرده بمانیم. باید بنمائیم» كه 
میخواهیم در جائی بماتیم, زيرا اكر شاء اين 
نیت ما را بداند. تمام وسائل رفتن ما را 
تدارک خواهد کرد تا ما زودتر برویم. این 
مطالب را گفتم. تا تما مأیوس و انرده 
نشوید. ولیما باید بکوشیم. تا به یونان 
برگردیم. زیرا میترسم, که اگر در جاهای 
حاصلخیز رحل اقانت افکنيم, نعم فراوان, 
بیکاری و زیستن با زنان بلندقامت و زیبای 
ماد و پارس یا دختران آنها ما را به ناز و 
نعمت عادت دهد و ما راه وطن را فراموش 
كنيم. بس ما بايد به يوئان بركرديم ويه 
يونانيها بكوئيم كه اكر آن‌ها فقیراند. میتوانند 
تمام اشخاص بی‌چیز را به اين جاها آورده 
غنى کنند, زیرا ای سربازان, بدانید که تحام 
اين مال و منال و ثروت در انتظار فاتحین 
است پس از آن کزتفون ترتیب و طرز قشون 
را چنین بیان کرد: ما باید چنان کنیم. که 
مقید به ارابه‌ها و خیمه‌های خود نباشیم و 
حرکت ما آزاد و در صلاح قشون باشد. 
بتابرین باید ارابه‌ها و خیمه‌های خود را 


بسوزیم و حتی از بنة خود. آنجه را که بیش 
از خوردن و آشامیدن است. نیز نابود کنیم. 
مهم‌تر از هر چیز اين است. که این نکسته را 
در نظر داشته باشید. تا سرداران‌مان با ما 
بودند دشمن توانست با ما ستیزه کند» زیرا 
از اطاعت نظامی ما میترسید. ولی حالا 
تصور میکند. که نافرماتی در قشون بونانی 
حک‌مقرما است و باعث اضمحلال آن 
خواهد شد. بنابراین باید حالا بیش از سابق 
اطاعت و فرمان‌برداری نشان دهیم, تا 
دشمن بداند. که خیال واهی کرده. پس از 
آن به پیشنهاد کزنفون با بلند كردن دست 
رأی گرفتند و قیول شد. بعد او گفت. ما باید 
بجائی رویم, که آذوقه زیاد داشته باشد, در 
بيت استادی این جا دهات خوبی است و 
اگر دشمن بما حمله كند, تباید باعث حيرت 
گردد. زيرا دشمن حال سگ را دارد. كه 
همواره به رهگذر حمله میکند. ولی همین 
كه به او حمله كردند. ميكريزد. بنابراين يايد 
ترتیب قشون در موقع حرکت چنین بسأشد, 
از سپاهیان سنگین اسلحه ستوتی بسازیم. 
که وسط آن خالی بماند و بار و بنة خود را 
در وسط ستون جمع کنيم. اگر ما الان 
اشخاصی را معين كتيم, كه يجبهة ستون 
فرمان دهند و بر راس آن ناظر باشند و نز 
اگر اشخاصی را. که باید پهلوهای قشون را 
حقظ و در دتبال آن حرکت کنند برگزينيم, 
در موقم نزدیک شدن دشمن بمشورت 
محتاج نشويم و تمام قشون بکار افتد. 
بعقیدة من خیری‌شف. چون لاسدمونی 
است. پاید فرماند:ة جبهه باشد, دو نقر از 
مسن‌ترین سرکردگان پهلوها را حفظ کنند و 
تی‌ماسیون و من پس‌قراول را اداره کیم. 
پس از اين نطق. چون کسی حرف نزد. با 
بلند كردن دست رای گرفتند و پيشنهاد 
يذيرفته شد. بعد كزنفون كفت هان اى 
كسانى كه ميخواهيد عيال و اطفال خود را 
بينيد. بدايد كه بايد دلير باشيد. براى 
رسيدن يمقصود اين يكانه وسيله است. اكر 
فاتحيد ميكشيد و اكر مغلوبيد. ميكثند. اكر 
مال را دوست دارید. باید فاتح باشید. چه 
فاتح دارائی خود را حفظ میکند و مفلوب 
آنرا برای دیگری میگذارد. (عقب‌نشینی, 
کتاب۳: فصل ؟). 

حملات مهرداد به يونانيها: يونانيها پس از 
سوزانیدن ارایه‌ها و خیمه‌ها و زیادی بار و 
بنه ناهار خوردند. در این حين مهرداد با 
سی تفر سوار دررسیده خواست با ینونانیها 
مذاکره كند و گفت. متهم از .دوستان 
کوروش بودم و حالا میخواهم آن کنمدکه 
شما خواهید کرد. این است که امده‌ام قصد 
شما را بدانم. یونانیها گفد ما می‌خواهیم 


بخانه‌های خود برگردیم و اگر مان شوید, 
جنگ میکنیم. مهرداد گفت. اگر شاء بخواهد 
شما جان بدر نخواهید برد. از این حرف او 
يونانيها استنباط کردند. که او فرستاد: 
پارسی‌ها است. بسخصوص که یکی از 
نزدیکان تیسافرن همراه او بود. سسرکردگان 
بین خودشان قطع کردند که بهترین کار 
جنگ کردن است. بهر جا که بکشد. زیرا 
مذاکرات با پارسی‌ها احوال روحی سربازان 
را خراب میکند. چناتکه نی‌کارک آرکادی؟ 
با بیست نفر سباهی شبانه فرار کرد. یونانیها 
حرکت کرده از رود زابات گذشته و هنوز 
دور نرفته بودند. که مهرداد با دویست نقر 
سوار و چهار صد نفر تیرانداز یا فلاخن‌داره 
که بیک و هت و جالاک نودند, باز پدا 
شد و در ابتداء وانمود که دوست است. ولی 
همین که نزدیک آمد. تیراندازان و 
فلاخن‌داران باران تیر وسنگ بیونانیها 
باریدند و عدة بسیار از یونانیها زخمی 
شدند. تیراندازان کریتی نمیتوانستند جسواب 
بدهند زیرا بواسطهٌ سبکی اسلحه‌شان در 
مرکز قرار گرفته بودند و دیگر آنکه تیرهای 
آنها به ایرانی‌ها نمیرسید و نیز اشخاصی. که 
زوبین داشتد» نمیتوانستد بفلاخن‌دارها 
برسند. کزنفون با سپاهیان سنگین‌اسلحه و 
میکاساح پین فراول بعقیب دشن 
پرداخت, ولی چون یونانیها سواره‌نظام 
نداشتند و پیاده‌تظام آنها هم بپارسی‌ها 
نمیرسید. نتوانستند یکنفر پارسی را هم 
بگیرند و پارسی‌ها در حال فرار هم برگشته 
تير می‌انداختند و یونانیها را مجروح 
ی‌اختند. یونانیها هم مجبور شدند, از 
راهی که در تعقیب دشمن پیموده بودند. 
برگردند و بتابراین آن روز فقط ۲۵ استاد 
(کمتر از یک فرسنگ) راه رفته عصر 
یدهاتی رسیدند. در اینجا باز افسردگی و 
يأس در يونانيها يديد آمد. خيرىشف 
کزنفون را ملامت كرد. كه جرا بتعقيب 
دشمن برداخت و انقدر دور شذ. بىاينكه 
ضرر جسزئی هم بدشمن رسانیده باشد, 
کزتفون اعتراف کرد. که کار خوبی تکرده و 
كفت اين حملة دشمن يما يك جيز أموخت. 
ما بايد يكدسته فلاخندار ترتيب بدهيم و 
سواره‌نظامی تشکیل كنيم. جون اين رأى 
پند امد, شبانه دسته‌ای از دویست نفر 
فلاخن‌دار و نیز دسته‌ای از پنجاه تفر سوار 
تشکیل و لیسیوس ‏ آتنی را رتشبمی 
سواره‌نظام كردند. روز ديكر يوتانيها راه 


1 - Lycaoniens. 
2 - Nicarque d'Arcadie. 
3 - Lycius d'Athènes. 
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افتاده از دره‌ای گذشتند و بیش از هشت 
استاد از آن دور نشده بودند. که مهرداد با 
هزارنفر سوار و چهار هبزار تیرانداز و 
فلاخن‌دار از درة مذكور بقصد بونانها 

ذشت. يونائيها قسمتى از سياهيان سنكين 
اسلحه و سیک اس لحه را بقصد مهرداد 
فرمتادند اين‌ها با سواره‌نظام خود حمله 
کردند و پارسی‌ها همین که جال را بدین 
منوال دیدند گریختند یونانیها هیجده نقر از 
دشمن گرفته و بی‌اجازه آنها را تاقص کرده 
بعد کشتند» تا وحشتی در دل دشمن ایجاد 
کرده باشند. بعد یونانیها حرکت کرده و باقی 
روز را راه رقته بکنار دجله رسیدند. 
کزنقون گوید (کتاب ۲, فصل۲): اینجا شهر 
بزرگ و خرابی است, که آنرا لاریسا! 
می‌نامند وقتی سکنة این شهر مادیها بودند. 
قطر دیوار آن ۲۵ پا. ارتقاعش صد پاو 
محيطشس دو فرسنگ است. این دیوار از 
خعت ساخته شده, ولی پایه‌اش پلندی ۲۰ 
پااز سنگ تراشیده است. وقتی که 
پارسی‌ها دولت ماد را منقرض کردند. شاه 
پارس این شهر را محاصره کرد. ولی 
نتوانست آن را بگیرد. بعد ابری آفتاب را 
پوشید و محصورین از ترس تسلیم گشتند... 
پس از آن؛ قشون یک متزل شش فرسنگی 
يموده بدیوار متروکی در نزدیکی شهری» 
که موسوم به مس یلا" است. رسید. وقتی 
این شهر از مادیها مسکون بود. پایة دیوار 
آترا از سنگ صیفلی متبت ساخته‌اند و 
دارای پنجاه با قطر و همان قدر ارتفاع 
است. روی این بنا دیواری گذارده‌اند. که 
قطر آن ۲۵ با و ارتفاعش صد پا است. 
گویند, وقتی که پارسی‌ها صاحب دولت ماد 
گشتند. زن شاه ماد بدین شهر پناه برد و شاه 
پارس این شهر را محاصره کرد. بىاينكه 
یتواند آنرا با قهر و غلیه یا محاصره تسخیر 
کند. بالاخره زثوس محصورین را بوحشت 
انداخت و شهر بتصرف امد. پس از آن 
یوتاتیها چهار فرسنگ راه رفتند و در بین 
راه قشون عظيم تيسافرن, كه مركب بود از 
سباهيان خود او و سیاهیان کوروش و 
قشونی» که برادر شاه یکمک او آورده بود, 
نمودار ثبد. تیسافرن خواست بر ضد 
پس‌قراول و پهلوهای قشون یونانی 
عملیاتی کند. ولی فلاخن‌داران کریتی و 
تیراندازان یوتانی که بطرز سکائی سلح 
بودند, دفاع کردند و چنان خوب بنشانه 
زدند که یک تير یا سنگ آنان بخطا شرفت 
در اين احوال تیسافرن قشون خود را عقب 
كشيدء تا از تيررس يونانيها خارج باشد و 
یونانیها تیرهای پارسی‌ها را جمع کردند. تا 
در موقع جنگ بکار برند. پس از اين زد و 


خورد یونانها بدهاتی رسیدند و آذوقة زياد 
از گندم و غیره برگرفتند. روز بعد می‌بایست 
از جلگه‌ای بگ‌ذرند. تیسافرن از دنبال 
يونانيها حركت میکرد و زد و خوردهای 
مختصر روی میداد. (عقب‌نشینی» کتاب ۲ 
فصل 

تغييرات در ترتيب قشون: (همان جا. 
فصل ۵) - یونائیها پس از زد و خوردهای 
مذکور ملتفت شدند که ترتیب گروهان 
مربم» با ایتکه دشمن در پی آنها است. برای 
حرکت مناسب نیست. زیرا در موقع عیور 
از راهی یا گردنه و یا پلی جناحین بايد 
بیکدیگر نزدیک شوند و بر اثر آن سپاهیان 
سنگین اسلحه در فشار یکدیگر واقع شده 
بواسطة ازدحام یکدیگر را در زیر یا گرفته 
با هم مخلوط میشوند و دشمن میتواند از 
اين وضع استفاده و حمله کند. اين هم معلوم 
است. که از صفوف درهم و برهم سپاهیان 
نمیتوان تتیجة خوبی گرفت و دیگر, وقتی 
که جناحین بمسافت اولیه خود برمیگردند. 
جای خالی در قلب قشون پدید آمده 
هو جب يأس و دلباختگی سرباز میگردد چه 
او میبیند. که دشمن در پی اوست. برای رفع 
این معایب سرداران بدین وسیله متشیث 
شدند. شش لے" ترتیب دادند. که هر کدام 
مرکب از يكصد فر بود و صاحبمنصبی 
داشت موسوم به لخاژ", که با صاحیمتصیان 
جز و دیگر بدسته قرمان میداد. وقتی که 
جناحین قشون در موقع حرکت می‌بایست 
بهم نزدیک شوند. لخاژها عقب میماندند. تا 
بجناحين مزاحمتی وارد نياید و بعد از 
پهلوهای قشون حرکت کرده بالا میرفتند. 
وقتی که بعکس پهلوهای قشون از هم دور 
حسن دیگری نیز داشت, توضیح انکه در 
موقع عبور از معبر یا پلی. بی‌نظمی روی 
تمیداد, زیرا لخاژها یکی پس از دیگری 
عبور میکردند و بنابرایین همین که لازم 
می‌امد. که فالاتژ تشکیل یابد هر کس در 
صف خود بود. جهار روز یونانی‌ها بهمین 
ترتيب راه رفتند. روز پنجم فصری مشاهده 
کردند. که در اطراف آن دهاتی بود و راه این 
قصر از تیه‌هائی میگذشت. یونانیها نی اول 
را پیموده در موفع صعود بتیة دوم بقشون 
دشمن, که بلندی را اشغال کرده بود, 
برخورردند و پارسی‌ها باران تير و سنگ سر 
انها بلوبدئ عدواى زياد مجر وح کردند. بعد 
سپاهیان سبک‌اسلحة یوتانی حمله بردند و 
جنان.شد. كه از وجود تيراندازان و 
قلاخنداران يوناتى, كه مواظب بار و بنه 


اردشیر دوم. ۷۵ 


بودند, در اين روز نتيجه كرفته نشد. یونانیها 
يصعوبت خود را يدهات رسانيده سه روز 
در آنجا ماندند و بمداوای زخمی‌های خود 
پرداختند. آذرقه در اینجا فراوان بود. روز 
جهارم. بونانیها وارد جلگه شدند. ولی 
تبسافرن نگذاشت انها از ده اولی تجاوز 
کنند. زیرا عده‌ای زیساد از بونانیها 
تمیتوانستند بجنگند: بعضی مجروح بودنده 
برخی مجروحین را حمل میکردند و عده‌ای 
اسحله حاملین مجروحین را. پس از زد و 
خورد مختصری که یونانیها بهره‌مندی 
داختد, طرف عصر يارسيها رفتند. زيرا 
شب درمیرسيد و انها از ترس شبیخون زدن 
یونانیها عادت کرده بودند. اردوی خود را 
دور از یونانها بزنند و اين مسافت کمتر از 
۰ استاد (تقریباً دو فرسنگ) نبود: در ایتجا 
کزتفون گوید. که قشون يارس از شب 
میترسد. سواران اسبها را می‌بندند و غالب 
اوقات پاهای آنها را زنجیر میکنند. تا اگر 
باز شدند نگریزند. ینابراین اگر شب حمله‌ای 
از طرف دشمن يعمل آيد لازم است» که 
سوار پارسی اسب خود را زین کنده بسر 
اسب دهنه بزند و جوشن پوشیده سوار شود 
و این کارها شب در موقم تنگنائی و 
اضطراب سخت دشوار است. اين است. که 
سپاهیان پارسی دور از یونانیها اردو ميزنند. 
وقتی که یونانیها دیدند, که پارسیها 
میخواهتد بطرف اردوگاه خود روتد. یکی از 
جارجیها را گفتند بصدای بلند جار زند. که 
همه برای حرکت کردن حاضر باشد. 
پارسیها همین که اين جار را شنیدند» قدری 
توقف کردند. ولی بعد چون دیدند که شب 
در میرسد و حرکت در شب خترتاک است 


- پارسی‌ها مطمئن شدند» حرکت کرده قریب 


شصت أستاد را ييمودند و مسافت بين دو 
قشون بقدرى شد, كه روز بعد و روز دیگز 
قشون يأرسى به يونانيها نرسيد..ولى رؤز 
جهارم از یونانیها پیش افتاد و یک بنلندی. 
راء که براه یونانیها مشرف بود» اشغال كرد. 
در اين احوال خيرى شف كزنفون.را مامور 
کرد. پارسی‌ها را از قلة اين بلندى براند و 
او. جون مشاهده کرد که از قلة کوهی که بر 
قشون یونانی مشرف است. راهی ببلندی 
مذکور میرود, با عجله بطرف این راه رفت و 
همین که پارسی‌ها دیدند کزنقون بطرف 
کوهی میرود که بر موقع آتها مشرف است: 
آنها هم بطرف آن کوه شتافتد. بونانها برای 
تشویق صربازان فسریاد نیزدند: سناهیان: 
Larissa.‏ - 1 
Loches.‏ - 3 


2 - Mespila. + 
4 ۰ 





۶ اردشير دوم. 


تیسافرن نیز همین کار میکردند. بالاغره 
یونانیها زودتر بقلةٌ کوه رسیدند و در نتیجه 
پارسی‌ها پشت به یونانها کرده رفتند و 
تیسافرن و آری‌یه با قهون خود دور شده 
راه دیگر اختیار کردند. پس از آن 
خيرىشف وارد جلگه شد و در دیهی اردو 
زد يوتانيها در اينجا آذوقة زياد يافنند. زيرا 
در اين جلگه دهات متعددی هست. که همه 
اباد و در كنار دجله واقعأند. 

عبور ازكوههاى كردوك: كردوكها' را 
بعض محققيئ با کردها تطبیق کرده‌اند. 
کسزنفون گسوید: (عقب‌نشینی, كتاب ؟, 
فصل ۲-۱) حوالی شب ناگهان پارسی‌ها 
بيدا شده چند نفر یونانی را. که مشفول 
غارت بودند. ریزریز کردند. یوتانیها چند 
گله را که شبانان میخواستند از رود 
بگذرانند. گرفتند ولی بعد در موقع مشکلی 
واقع شدند. زیرا از یکطرف کوههای بلند و 
از طرف دیگر رود عمیقی آنها را احاطه 
کرده بود. بنابراین قشون یونانی مجبور شد 
برگشته براهی بیفتد. که ببابل میرفت. از این 
راه یوتانیها بدهاتی رسیدند. که طعمة اتش 
نشده بود. سرداران یونانی سرا را خواسته 
تحقیقاتی در باب راه کردند و آنها گفتند 
راهی در طرف جنوب هست. که به بابل و 
ماد میرود و قشون یونانی هنگام آمدن آن 
را پیموده. در طرف مشرق راهی است. که 
یشوش و همدان منتهی شود. در مسفرب 
راهی است که به لیدیه و ولایات ینیان 
هدایت میکند و راه شمال از کوههائی 
میگذرد. که سکنة آن کردوک‌اند. اين مردم 
بسیار رشید میباشند و هنوز تابع شاهان 
يارس نشدءاند بعد برای اينكه یونانیها را 
بترمائد علاوه كردند, كه شاه با قشونی 
مركب از يكصد و بيست هزار نفر داخل 
ولايت انان شد و بواسطة سختى محلها 
يكفر از إنها يرنكتت. ولى زمانى كه 
کردوک‌ها با والی جلگه در حال صلح‌اند, 
بین آنها و پارسیها تجارت و مرادوه ميشود, 
معلوم نیست این شاه, که با کردوک‌ها جنگ 
کرده کی بوده. ظن قوی میرود که مقصود 
داریوش دوم است. م). سرداران یونانی امر 
کردند اسرا را در جائی جدا نگهدارند. تا از 
اطلاعات کامل آنها استفاده شود و نگذارند 
آنها بفهمند. که چه راهی را سرداران 
انتخاب کرده‌اند. بعد یونانیها قرار دادند که 
از کوههای کردوک بگذرند. زيرا اسراء گفته 
بودند که بعد از عبور از اين کوهها یونانیها 
به ارمبستان خواهد رسید. آن مملکت 
وسیع و حاصلخیز است و از آنجا میتوانند 
بهرجا که پخواهند بروند. پس از آن, چسون 
يونانيها میخواستند کردوک‌ها مطلع نشوند 


از اینکه آنها قصد دارند بولایت آنها داخل 
شوند» و نیزه برای اينکه یونانیها بلندی‌ها را 
قبل از کردوک‌ها بگیرند. چنین کردند: 
حوالى آخرين ياس شب. يعنى وقتى كه 
هتوز خیلی از شب باقی مانده بود. بوناتیها 
حرکت کرده بکوه رسیدند. خیریشف در 
رس قشون حرکت میکرد و کزنفون در يس 
قراول. اولی بقل كوه رسيد. قبل از اينكه 
كردوكها او را ديده باشند و همجنان پیش 
رفت تا بدهاتی که در دره واقع بود دراش 
کردوک‌ها در این احوال خانه‌های خود را 
ترک كرده باعيال و اطفالشان يالاى كوهها 
رفتند. یونانیها در منازل آنها آذوقة وافر و 
ظروف مين زياد يافتند. ولى ظروف را 
غارت نکردند و بتعقیب اهالی نيز نيرداخته. 
زیرا خوشنود بودند از اينکه جون اهالی 
دشمن شا‌اند. مانع نخواهند شد که یونانیها 
از ولایت آنها بگذارند. ولی کردوک‌ها 
پیشنهادات یونانیها جوابی ندادند و وقتی 
که پس قراولان یونانی از کوه بدره سرازیر 
میتد و شب دررسید بود. کردوک‌ها حمله 
کرده چند نفر یوتانی را با تیر و سنگ 
کشتند. چون یونانها نا گهان داخل محل‌های 
کردوک‌ها شده پودند, عدۀ حمله کندگان کم 
بود, و الا عد؛ زیادی از یوتانیها تلف میشد. 
یسونایها شب را در دهات گذرانیدند و 
کردوک ها بالای کوه جا گرفته آتش‌هائی 
روشن کردند. طرفین مواظب یکدیگر بودند 
و. چون روز شد, یونانیها حرکت کر دند و 
تمام روز را مجبور بودند جنگ یا توقف 
کنند. روز دیگر رعد و برق سختی روی داد 
و با وجود اين یونانیها مجبور شدند پیش 
روند. زیرا آذوقه نداشتند. در موقعى كه 
یونانیها از معبر تنگ میگذشتند. کردوک‌ها 
از موقع استفاده کرده باران تیر و سنگ بر 
آنها باریدند. بعد چون یونانها بجالی 
رسیدند, که میبایست اردو بزنند. سردار آنها 
اسرا را خواسته از آنها یک بیک پرسید. که 
آیا راه دیگری جز آنکه دیده میشود هست؟ 
یکی از آنها با وجود تهدید بقتل گفت از راه 
دیگکری اطلاعی ندارد چون يونانيها 
نتوانستند از او اطلاعی تحصیل کنند. او را 
در پیش چشم رفیقش سر بریدند. اين یکی 
گفت مقتول حقیقت را پنهان کرد. زیرا یکی 
از دختران او شوهر کرده و مسکن شوهرش 
در نزدیکی راهی است. که چهار پایان 
میوانند از آن بگ‌ذرند و اگر یونانیها 
بخواهند. او میتواند آنها را هدایت کنل ړولی 
چون راه صعب الصبور است. یباییاچای 
بلندٍی را در تصرف خود داشته باشبند.. بچند 
نفر داوطلب شدند. که چنین کند و غذای 
خودشان را برداشته و دستهای بلد را بسته 


اردشیر دوم. 


براه افتادند. دو هزار نفر از اين راه حسركت 
كردند و کزنفون در راس پس‌قراولان راهى 
را که در پیش داشت. پیمود. تا توجه 
کردوک‌ها را بخود جلب کند و حرکت 
دوهزار نفر مزبور را بقدر امکان پنهان 
بدارد. جون کزنفون وارد دره‌ای شد. تا از 
آن بالای بلندی رود. کردوک ها سنگهای 
زياد. كه بعضى بزرك و برخى كوجك بود 
از بالا بزير غلطايدند. اين ستكها بسزير 
امده با چنان قوتی بسنگهای ضخیم 
برمیخورد و خرد شده یارچه‌های آنها به 
اطراف ممی‌جست. که گوئی ستگها را از 
فلاخن می‌انداختند. با اینحال ممكن تبود 
پس‌قراول براه دزدیک شود و کردوک‌ها 
تمام شب را به ایتکار اشتفال داشتد تا 
ایسنکه یونانیهائی. که با بلدها حركت 
میکردند. رسیده بلئدی را گرفتند و بعض 
کردوک‌ها را کشته برخی را بدره راندند. در 
طليعة صبح یونانیها بطور مرتب و با سکوت 
بطرف دشمن, که بلندی دیگری را اشفغال 
كر ده بوده هجوم بردند و جون مه غليظ 
اطراف را فروكرفته بود. به كردوكها 
رسیدند» يس از آنكه حملة يونانيها را 
دريافته باشند. در اينحال شییورچی یونانی 
شیپور کشید و يونانيها فريادزتان حمله 
کردند. كردوكها تاب ضربت ۳ نياورده 
گریختند و چون خیلی چست و چالاک 
بودند. عدهُ کمی از انها کشته شد. در نتیجه 
راه بتصرف یونانیها درامد. و چون راهی را 
که بلد اختیار کرده بود. برای مالهای بته 
مساعد بود. کزنقون با پس‌قمراولان از این 
راه رقت. ولى بزودى بيك بلندى. كه يراه 
مشرف بود. برخورد جون کردوک‌ها آثرا 
اشفال کرده بودند, یونانها یکدیگر را 
تشویق کرده ستون‌وار به اين بلتدی حسمله 
بردند, ولی راهی هم برای عقب‌نشینی 
دشمن بازگذاشتند. کردوکها, جون ديدند 
یونانیها نزدیک میشوند, بی ايسکه تیر یا 
سنگی اندازند. فرار کردند و یونانیها تپ 
دیگر را که نیز اهالی اشغال کرده بودنده 
كرفتند. يك تيه باقى مانده بود واين تي 
يونايها يقراول كردوكها ناكهان شبيخون 
زده بودند. وقتی که یونانیها به تیة مسزبور 
هجوم بردند, کردوک‌ها آن را تخلیه کنرده 
پس نشستند. در یادی امر جنین بنظر 


۱ - 02۲000155 (ایسن لغت ضرانسوی‌شدهة 
کردوخ است» زیرا جون در زبان فرانسری 
ص-دای (خ) نیست. بجای آن 006 بسا 6۱ 
استعمال يكنند). 
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بود. که محصور نشوند. ولی حقیقت امر این 
است: کردوکها از بالای تیه میدیدند. که در 
عقب قشون چه مشود و میخواستند شتابان 
به پس‌قراول قشون یونانی حمله کتند. 
کزنفون با سربازهای جوان بقل یک بلندی 
درآمد, تا آنکه صاحبمنصبان دیگر که عقب 
مانده بودند, فرصت یافته به او ملحق شوند 
و فرمان داد, که سایر قسمتها با تأنی از 
عقب او حرکت کرده در محلی. که صاف و 
تزدیک راه است برای جنگ حاضر شوند. 
همیتکه اين فرمان داده شد. خبر رسید که 
کردوک‌ها یونانیها را از تب اولی با تلفاتی 
رانده‌اند. يس از اين بهرهمتدى. کردوک‌ها 
تيداى راكه محاذی تپۀ کزنقون بود. گرفتند. 
كزنفون به آتها ييشنهاد متاركه كرد و أجساد 
مقتولين يونانى را خواست. كردوكها اين 
تکلیف را قبول کردند به این شرط. که 
یونانها دهات را نسوزانند. بعد. وقتیکه 
یونانبها حرکت کردند. تا از تیه بزیر آمده 
بیونانی‌هائی که حاضر جنگ بودند. ملحق 
شوند. کردوک‌ها با جمعیت زیاد و بی‌نظم 
یش رفتند و. همینکه ببالای تیه‌ای که 
کزنفون تخلیه کرده بود. رسیدند. بغلطائیدن 
سنگ مشفول شدند و در این موقع پای 
يكى از يونانيها شكت. يونايها يس از أن 
همه در یکجا جمع شده در خانه‌های خوب 
متزل کردند و اذوقة فراوان بافند. شراب 
در اینجا بقدری زیاد بود. که اهالی آن را در 
آب انیارهای ساروجی ريخته بودند. روز 
دیگر یونانیها بی‌بلد براه افتادند و کردوکها 
جنگ کنان پیش دستی کرده معابر تنگ را 
میگرفتند و میکوشیدند. که مانع از پیشرفتن 
یرنانیها گردند. وقتی که کردوک‌ها معبر را 
میگرفتند. کزنفون از عقب کوه بالا میرفت 
تا یک بلندی میرسید, که بر محلی که 
کردوک‌ها اتفال کرده بودند. مشرف بود. یه 
اين ترتیب معبر باز میشد و اگر کردوک‌ها 
حمله به پس قراول میکردند. خیری شف 
میکوشید. که بباندی‌ها صعود و مانع را 
پرطرف کند. گاهی کردوک‌ها زحمات زياد 
بوتانيها در موقع فرود آسدن آنها 
میرسانیدند, زیرا اینها مردمی هستند چست 
و چالاک. و. اگر هم بیونانها خیلی نزدیک 
می‌شدند. میتواستد به اسانی فرار کنتد. 
اسلحه آنها فقط کمان و فلاخن است اما 
تیراندازان ماهری هستد. کمان آنان به 
انداز؛ سه ارش است و بلندی تیرهایشان دو 
ارش. وقتی که میخواهند تیراندازند. زه 
کمان را می‌کشند و پای چپ را پیش 
میگذارند. تابر زمین استوارتر قرار گیرند. 
تیرهای کردوکها سپر و جسوشن را سوراخ 
میکند. یونانیها تیرهای کردوکها را از 


دستشان میربودند. تا آن را بسان خشت 
بکار برند. اين روز را یونانیها در دهاتی, که 
بالای جلگه واقع و تا رود سان‌تری‌تس! 
ممتد است بسریردند (اين رود را بعضی با 
رود خابور تطبیق کرده‌اند. ولی یاید دانست. 
كه اين خابور غير از خابورى است که 
داخل فرات ميثود. م). رود مذكور كه 
عرخش دو پلطر (تقریباً شصت ذرع) 
می‌باشد و ولایت کردوکها را از ارسنستان 
جدا میکند, بمسافت هفت استاد (تقریبا 
۵ ذرع) در کوههای اين صفحه جاری 
است. قشون یونانی در هفت روز ولایت 
كردوك را طی كرد و در تمام این مدت 
جنگ کنان پیش رفت. بعد کزنفون گوید. كه 
حملات شاه و تسافرن تصبت بخطرات و 
ختگی‌های عیور از این صفحه جیزی 
نبود. 


بونانیها در سرحدارمنتان: یوتانبهاه 


همینکه فهمیدند. که از رتج و تعب بی‌حد 
خلاصی یافته‌اند. خواپ راحتی کردند. 
ولی» چون روز شد. و دیدند که در آن طرف 
رود سواره‌تظامی است که سرتایا سلح 
است و در عقب این سوارهنظام پیاده‌نظامی 
است که برای جنگ حاضر شده. این قشون 
از اراته و میگدنیان" و کلدانیها" ترکیب 
يافته بود. جائی که در یک بلندی واقع و 
قشون مزبور آنرا اشغال کرده بود فقط سه, 
چهار پلطر (۹۰ ۱۲۰ ذرع تفريباً) از رود 
قاصله دائت و تنها یک راه یبالای این 
بلندی هدایت میکرد. یونانیها امتحان کر دند. 
که از رود مزبور, در جائیکه محاذی این راه 
است. یگذرند. ولی معلوم شد. که آب تا 
بالای سیهة انها میرسد. ته رود هم ناهموار 
و پر از ستگهای بيار افزنده است و 
یونانیها نمیتوانند اسلحةه خود را در آب 
داشته باشند. اشخاصی که خواستند چنین 
کنند. جریان اب آنها را غلطاند, کسانی که 
اسلحه را روی سر گذارتد. برهنه مانده 
هدف تیر شدند. بنابراین یونانیها از رود 
خارج شده در کار آن اردو زدند. در اين 
وقت عد؛ زیاد از کردوک‌ها بالای کوههای 
خود جمع شدند و یونانی‌ها بسیار مأیوس و 
تكران بودتد. زيرا ميد يدند ذر پیش رودی 
دارند. که عبور از آن بواسطه قنونی 
ممانعت میشود و در پس عده زباد از 
کردوکها, که حاضرند حمله کنند. بتابرایین 
روز و شب را در اضطراب گذرانيدند. 
کزنفون: گوید: ( کاب ۴. فصل ۳) در این شب 
در خواند دید که پاهای او در کنده است و 
ناگهان کنده پاره و آزاد شد, در طليعة صبح 
او نزد خيرى سف رفته خواب خود را براى 
او بان كرد و سردار مزبؤر مشعوف گشت. 


بعد صاحبمتصبان جمع شده قربانی کردند و 
تیجه قربانی از ابتداء مساعد بود. سپس 
سرداران و صاحیمنصبان بقمتهای خود 
دو نفر جوان دوان نزد او رفته گفتند. وقتی 
كه ما مشغول جمع كردن هيزم بوديم تأ 
اتشى روشن كنيم» در أن طرف رود 
مشاهده کردیم که پیرمردی با زن و خدمه 
در درون ستگی کیه‌ای پنهان میکنند. که 
ظاهراً پر از لباس است. بعد آنها در حالی 
كه لباسى نداشتند. خنجرهای خود را در 
دست كرفته در أب فرو رفته و أب تا كمر 
انها نميرسيد. از اين جا ميتوان استباط 
کرد که در این محل گداری هست. که 
سواره‌نظام دشمن بدان دست رسى ندارد. 
كزنفون يس از استماع اين خبر بشكراتة 
اینکه خدایان گداری برای آنها کشف 
کرده‌اند. قدری شراب بزمين ريخت و كفت 
شرابی هم بدو نفر جوان مزپور بدهند. بعد 
جوانان را نزد خیری سف برد تا به او هم 
همان خبر را پدهند. پس از آن خیری‌سف و 
کزنقون امر کردند. که سربازان بار و بته 
خود را ببندند و صاحیمنصبان را جمم کرد 
در باب گذشتن از رود بشور پرداختند. قرار 
و تصف دیگر با کزنفون در اين طرف رود 
بماند و بار و بنه پس از نصف اول تشون 
بگذرد. يسن از أن سپاه در تحت هدایت دو 
نفر جوان مذكور بطول ساحل رود از طرق 
چپ حرکت کرد. تا به گداری كه بقاصلة 
چهار استاد بود پرسد. 
وقتی که یونانیها بطول رود حرکت میکردند 
سواره‌نظام ارمنی در ساحل مقابل نیز بهمان 
اندازه یش رفت. همین که یونانیها به گدار 
رسیدند» بستونهائی تقیم شدند و عبور 
شروع شد. کاهتان کنار رود مشغول قربان 
کردن بودند و سربازان در اب حرکت 
میکردتد و بسر آنها بناران تیر و ستگن 
میبارید. بی‌اینکه یکی هنم کارگر افتد. 
کزنفون چابک ترین سپاهیان پبن‌قراول را 
برداشته دوان بطرف معبری رفت. که 
محاذى راهى يود و اين راه بكوهاى 
ارمنستان منتهى ميشد. أو جنين وانمود. که 
ميخواهد از اين معبر بكذرد. سوارهنظام 
ارمنی. جون مشاهده کرد که خیری‌سف 
بسهولت از رود گذشت و کزنفون با سپاهیان 
خود بعقب میدود. خیال کرد که یونانها 
میخواه ند پشت ارامنه را گرفته آثها را 
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محاصره کنند و از بیم اين بي شآمد روى 
بهزیست گذارده بطرف راهی رفتند. که از 
كنار رود بدرون ارمنستان امتداد می‌یافت. 
سوارها به-راه مزبور رصیده از کوه بالا 
رفتند. اما خیری‌سف این سوارها را تعقیب 
نکرد و بطرف سپاهیانی متوجه شد, که در 
بلندیها در نزدیکی رود جا گرفته بودند. 
اينها. چون دیدند سواره‌نظام آنها فرار کرد و 
بایان کین ادا وتاي اس رلته 
حمله" کنند. تیه‌ای را که مشرف برود بود. 
تخلیه کردند. بعد کزنفون, همیتکه دید در 
آن طرف رود کارها بر وفق مراد ابست» 
بسطرف سیاهیان یونانی. که از رود 
میگذشتد, برگشت. زیرا دریافت که 
کردوک‌ها از کوه سرازير ميثوند. تابه 
پس‌قراول یونانی‌ها حمله کتند بار و بنة 
یونانیها با خدمه هنوز کاملاً از رود نگذشته 
بود که کزنقون بصاحب‌مصبان خود اسر 
کرد. هر یک دسته‌های خودشان را يدو 
قسمت ۲۵.نفری تفسیم و بدین ترتیب به 
کردوک‌ها حمله کنند. این‌ها, جون دیدند 
عده‌ای از سیاهیان پس‌قراول برای حفاظت 
باروبنه رفته و بدین جهت از عدة آن کاسته. 
أوازخوانان هجوم آوردند. ولى خيرى شف 
سياهيان سبك اللحه و فلاخنداران 
وتیراندازان را یکمک کزنفون فرستاده اسر 
کرد فرمان او را اجراء کنند و کزنفون» 
همينكه ديد انها از كوه بائين مىايند, كس 
فرستاد به آنها بگوید, كه در كنار رود مأنده 
به اين طرف نگذرند و منتظر باشند. تا 
موقعی که او بخواهد از رود بگذرد و در این 
وقت آنها دست خود را روی نوک زوبین 
گذارده و تیر را روی کمان تهاده بعضی از 
طرق راست و برخى از طرف چپ به 
استقبال او بيايند ولی خسیلی پیش نیایند 
کردوک‌ها چون دیدند که تقریباً تمام 
یونانی‌ها از.برود گذشهه‌اند و در این طرف 
رود عدۂ کمی باقی مانده, با فلاخن و تير و 
کمان حمله اوردند: ولی همینکه یونانیها 
بطرف آنها دویدند. آنها نتوانستند مصادمه را 
کل کد ری رک ا نا رای 
حمله و عقب‌نشینی ناگهانی در کوهها 
مسباعد بود. ولی برای جنگ تن بتن 
مناسبت نداشت. یس از هزیمت کردوک‌ها 
اين یونانیها هم از رود گذشتند. (همان جا. 
کتاب ۲. فصل ۴). 

عبور از ارمننقان: پس از آن قشون یونانی 
بحال «حاضر بجنگ» ينج قرست در 


جلگه‌های ارمتستان پیمود. در حوالی رود. 


سن تیریت " دهاتی نیست. زیرا پارسی‌ها و 
کردوک‌ها اتصالاً با هم در جنگ‌اند. 
بالاخره قشون بقصبة بزرگی رسید. که در 


خانه‌های آن تقریبا دارای پرجهائی بود. در 
اين جا يونانيها آذوقة زیاد یافتند و بعد. از 
بالای سرچشمه‌های دجله گذشته برود 
ټل پاس" رسیدند (اين رود را بعضی از 
محققین با رود ارزانیاس پلوتارک و پلین و 
تاسيت تطبيق كردهاند. ارزانياس هم بايد 
همان ارزن قرون بعد باشد. م). رود مزبور 
کوچک و در کنار آن دهات متعددى واقع 
و والی أن تیری‌باذ. مورد محبت مخصوص 
آر دشیر اتتت: وقتی که او در دربار بود 
کسی جز او اردشیر را در موقع سوار شدن 
کمک نمیکرد. تیری‌باد با سواره‌نظام خود 
گفت. میخواهد با سرکردگان یونانی حرف 
بزند. سرداران پيشنهاد او را پذیرفتند و 
وقتی که او بنقطه‌ای درآمد. که صدا میرسید 
پرسیدند جه میخواهد. او گفت. میخواهد 
عهدى بأ يونانيها یندد. به این شرایط. که ار 
ازاری بیونانیها نرساند و انها هم خانه‌ها را 
دارند برگیرند. سبرداران این شرائط را 
پذیرفتند و معاهده پسته شد. یوتانیها در 
جلگه حرکت کردند و تیری‌باذ با قوای خود 
از پس آنها مبیرفت. بعد قشون یمونانی 
بقصری رسید, که اطراف ان چند ده بود. در 
اینجا یونانیها آذوقة فراوان و شراب كهنۀ 
اعلى و کشمش و سبزی زیاد یافتند. در اين 
احوال بعضی سربازها» که از جاهای خود 
دور رفته بودند. خبر دادند. که قشسونی از 


. دور دیده میشود و شب آتش‌های زياد 


روشن شده است. سرداران پس از رسیدن 
اين خبر چنین صلاح دیدند. که سپاهیان را 
از دهات جمع کنند و انها شب را در زیر 
آسمان بگذرانند. شب برف زیادی افتاد و 
سپاهیان را با اسلحه‌شان پوشید. مالهای بنه 
بقدری سنگین شدند. که با صعوبت آنها را 
بلند میکردند. کزنفون گوید از این وضع 
افسردگی زیسادی برای او دست داد. او 
برخاست و بی لباس رو شروع بشکستن 
هيزم کرد و بزودی بعض سپاهیان برای 
خوش آمد سردار خود برخاسته به او کمک 
کردند. سریازان دیگر نیز بمرور برخاستند و 
آتشی روشن کرده تن خود را با پیه خوک. 
روغن کنجد. بادام تلخ و صمغ سقزی مالش 
دادند. از اين مواد در اينجا زياد است و بعد 
ماليدنى كوارائى يافتند. كه تمام أبن مواد در 
آن داخضل بود. پس از آن سرعایانرقرار 
دادند. که صپاهیان بدهات برگشته در 
خانه‌ها سکنی کنند و آنها شاد و فریادزنان 
بمنازل خود برگشتد. چه در أنجاها آذوقة 


ارد شير دوم. 
زياد يافته بودند. از سیاهیان آنهائیکه هنكام 
بیرون رفتن از منازل خانه‌ها را آتش زده 
بودند, سخت تنبیه شدند. یعنی قرار شد. که 
در ازای این حرکت در بیابان بمانند و 
خی شرا را بجت فر هان شب 
دسته‌ای را مأمور کردند بمحلی, که میگفتند 
قضونی در آنجا دیده شده بروند و تحقیقاتی 
کرده اطلاعات صحیح آرند. رئیس دسته 
گفت. آتشی در آنجا ندیدم و اسیری با خود 
أورد. که کمانش شبیه کمانهای پارسی و 
ترکش و تبرزینش مانند ترکش و تبرزین" 
آمازونها؟ يود (راجع به آمازونها بالاتر 
ذکری شد. اين زنان سکائی جنگ و شکار 
را حرفهٌ خود میدانستند و پستان راست را 
میبریدند. تا بهتر تیراندازند. م) در جواب 
سوالاتی, که از او کردند. گفت پارسی است. 


. از سپاهیان تبری‌باذ و برای یافتن آذوقه از 


قشون دور شده. بعد. که از عده قثسون 
تیری‌باذ پرسیدند. گفت این والی بجز قعون 
خود سیاهیانی نیز از سردم خالیب؟ و 
تااوک " اجیر کرده و میخواهد در معبر تتگی 
به یوناتیها حمله کند. پس از آن سرداران 
یونانی سپاه را جمع کرده و عده‌ای را در 
اردو برای محافظت آن گذاشته با اسیر 
مزبور, که در اين موقم بلد راه بود. حرکت 
کردند. سپاهیان سبک اسلحة یونانی. که 
پیش قراول بودند» پس از عبور از کوه 
اردوی پارسی را دیدند و بی‌اینکه منتظر 
پیاده‌نظام سنگین اسلحه شوند. فریادزنان 
بطرف أن دويدتد. قشون تيرىباذ. همین که 
فریاد یونانها را شنيد. فرار کرد و يونانيها 
چند نفر را کشته بیست راس اسب و نیز 
خيمة تيرىياذ را ربودند. در خيمة والی 
تخت خوابی یافتند. که پایه‌های آن از نقره 
بود و نیز جام‌هائی. که برای آشامیدن آب 
بکار میرفت. اسرائی هم گرفتند. که خبازان 
و شربت‌داران تیری‌باذ بودند. روز دیگر 
یونانها حرکت کردند. تا به تیری‌باذ فرصت 
ندهند. که قوای خود را جمع کرده معبر را 
بگیرد. حرکت یونانها از ميان برف عميقى 
بود و همان روز قشون یونانی از سعبری 
خطرناک گذشته اردو زد. بعد یونانیها در 
مدت سه روز بطول فرات حرکت کرده 
دهاتی در اینجاها نیافتند و چون آب فرات 
فقط تا کمر سپاهیان میرسید. از رود مزبور 
بسهولت گذشتند. پس از آن یوتانیها پانزده 
فرسنگ راه در جلگه‌هانی که پر از برف بود 


در مدت سه روز بیمودند. حرکت قشون در 


.1 - Cenlrite. 2 - Têléboas. 
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5 - Chalybes. 6 - Taoques. 
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روز سوم خيلى سخت و مشكل بود. زيرا 
باد همال بشدت ميوزيد و سوز آن 
بسباهيان فوقالعاده صدمه ميزد. غیبگوئی 
مصلحت بینی کرد. كه براى ياد قربانى كنند 
و همينكه چنین کردند. همه دریافند که از 
شدت باد خیلی کاست. عمق برف شش پا 
بود و از این جهت عده بار از غلامان. كه 
با مالهای بنه حرکت میکردند و نیز سی‌نفر 
سياهى تلف شدند. بعد که به اردوگاه 
رسیدند. هی فراوان یافتند و آتشی بزرگ 
تمام شب مشتعل بود. سپاهیانی, که زودتر 
بمنزل رسیده و آتش روشن كرده بودتد, 
نخواستند قسمت عقب مانده را بطرف اتش 
راه دهند. مگر آنکه آنها گندم و آذوفه‌ای, 
كه يافته بودئد, با انها تقسیم کنند. در نتیجه 
مریازان .انجه داشتند تقیم کردند. برفی» 
که در اطراف آتش بود. آب شد و عمق برف 
معلوم گردید. روز دیگر قشون یوتانی تمام 
روز را راه رفت و از سریازان عد: زیادی 
بعرض بولی‌می" مجلا شدند. (بولیمی 
مرضی است که باعت گرسنگی شسدید 
میشود. مریض به انداز؛ سست میگردد. که 
حتی تمیتواند جوارح خود را حرکت دهد و 
بايد خرد خرد و بفاصله‌های کمی به او غذا 
برسانند. م). کزنفون, که در رس پس‌قراول 
بود دید. سپاهیانی افتاده‌اند و نموانند 
حرکت کنند. پس از تحقیقات در باب مرض 
آنان و دوائی که میبایست بکار برد. به او 
گفتند که بايد به این اضخاص غذا داد. او 
چنین کرد و پس از صرف غذا سپاهیان 
مزیور برخاسته حرکت کردند. طرف عصر 
خیری‌سف وارد دیهی شد و دید زنان و 
دخترانی در سرچشمه مشفول بردن. آب‌اند. 
آنها از خیری‌سف پرسیدند تو کیستی. او 
توسط مترجم كفت, من با أين قتون از 
طرف شاء آمده‌ام و نزد والی میروم. بعد 
یونانیها با زنان داخل قلعه و در چستجوی 
کدخدا شدند. خیری شف و سربازان او در 
قلعه‌ای ده غب را گذرانیدند. ولی از یونانیها 
آنهائیکه قوت حرکت کردن نداشتد. بی غذا 
وبسی متزل سانده غالبا تلف شدند. 
پارسیهائی که از عقب قشون یونانی حرکت 
میکردند. تا چیزی بربایند اسبهای قشون 
یونانی راء که نمیوانتند حرکت کند. 
گرفتند و بعد در سر این اسبها با هم منازعه 
کردند. از صسیاهیان یسونانی بعضی از 
درخشندگی برف فاقد بینائی و برخضی از 
جهت سرمای شدید فاقد انگشتان پا شده 
بودند. اين نوع سپاهیان را در عقب قشون 
جا دادند. برای جلوگیری از خطر اولی 
پارچة سیاهی در پیش چشنم میگرفتند و 
وسائل جلوگیری از خطر دوم چنین بود: 


پاها را همواره حرکت میدادند و شب در 
موقع استراحت کفش‌ها را سیکندند. و الا 
چرم بپا فرو میرفت و صندلها از سرما 
میخشکید زیرا کفش‌های سابق مندرس 
گشته و لازم شده بود از پوست گاوهائی که 
تازه کشته و پرستش را کنده بودند. کفش 
بازند. روز دیگر چند نفر از سپاهیان 
نخواستند حرکت کنند و کزنقون تمام وسائل 
و حتی خواهش و تمنی را بکار برد. تا مگر 
آنها را برای حرکت حاضر کند و به آنها 
گفت, که پارسیها با عد؛ زیاد از عقب 
یونانیها حرکت میکنند. چون حرنهای او 
مور نیفتاد. بالاخره او تند شد و اين 
یونانها گفتند ما را بکشی به از آن است, که 
حرکت دهی زیرا طاقت راه رفتن نداریم. در 
أين احوال او چاره را در این دید که اگر 
ممکن باشد پارسبها را رساند تا په این 
اعخاص حمله نکنند آن شب بسیار تاریک 
یود و پارسی‌ها با داد و فریاد پیش می‌امدند 
و در سر غیت با هم منازعه داشتد. در 
اين حال يونانيهاى سالم پس‌قراول به امسر 
کزنقون به آنها حمله کردند و كانى كه 
نمیتوانستند حرکت کند. نزه‌ها را به سپرها 
میزدند و فریاد میکردند پارسی‌ها بر اثر این 
حمله و فریاد عقب نشسته بطرف وادی 
کوچکی رفتند و دیگر صدائی شنیده نشد. 
بعد کزنفون با عده‌ای حرکت کرد و بکمانی 
که نمیتوان‌تند حرکت کنند. گفت کمکی 
برای آنها خواهد فرستاد. ولی هنوز چهار 
استاد نرفته بود که بسپاهیانی برخورد که در 
بیابان افتاده بودند و برف آنها را بوشیده 
بود. در اینجا نه پاسیانی بود و نه ککیکی. 
کزنفون اینها را مجبور کرد. که بلند شوند و 
انها گفند. سپاهیانی که در پیش‌اند مانم از 
حرکت اینها هستند. کزنفون راه افتاد و یجند 
سپاهی سبک اسلحه امر کرد تندتر رفته 
ببینند. چه چیز مانع از حبرکت است. آنها 
رفته خبر اوردند. که تمام قشون در بیایان 
در برف خوابيده. بر اثر اين خبر. او تا 
اندازه‌ای که مقدور بود. كشيكى معين كرده 
شب را در همان جا بی آتش و غذا گذرانید. 
روز ديكر كزتفون جوانترين سپاهیان خود 
را نزد بیمارها فرستاد, تا أنها را مجبور کنند 
برخیزند. در این احوال اشخاصی را كه 
خيرىسف فسرستاده بود. تااز وضم 
پس‌قراول خبرآرند. دررسیدند. از دیدن 
آنها همه مشعوف شدند و مرضی را به آنها 
سپردند تا پد اردو برسانند. پس از آن همه 
حركت:كرده. بزودی وارد دیهی شدند. که 
خیری‌سف در آن منزل کرده بود و وقتی که 
تمام سپاهیان جمع شدند. نها را بدهاتی 
تقسیم کردند. (همانجا. کتاب ۴. فصل۵). 


پولیکرات آتنی چند نفر سپاهی برداشته به 
دیهی. که بسهم كزنفون أفتاده پودء درآمد و 
دید تمام اهل ده با کدخدایشان حاضراند. 
صاحب‌منصب مزبور در ایتجا هقده کره 
اسب یافت این کره‌ها را برای شاه تهیه 
ميكردند ومالات ايبن ده بود. دختر 
کدخدای ده را هم. كه نه روز قبل شوهر 
کرده بوده, صاحیمتصب مزبور اسیر کرد. 
خانه‌ها را اهالی در زیر زمین ساخته بودند 
و هر خانه مانند جاه روزنه‌ای ببالا داشت و 
از اين روزنه بوسیله نردبانی داخل خانه 
می‌شدند. در مدخل خانه جائی بود برای 
حشم. در اين دهات بز. میش, گاو ماده و 
مرغ زیاد بدست آمد. برای علوفة حشم 
یونجه استعمال میکردند و در اینجا گندم. 
جو, سبزی و آبجو فراوان بود. آبجو را در 
خمره‌هائی ريخته بودند بحدی که تا لب أن 
میرسید. روی آیجو نی‌هائی بود بزرگ و 
کوچک. که گره ندائت این نی‌ها را برای 
آشامیدن آبجو بكار ميبرند, بدین ترتیب که 
ته نی را در آبجو فرو برده و سر آثرا بدهان 
گرفته ميمکند. ایجو را اگر با اب مخلوط 
نمیکردند خیلی تند و برای کسانی که بدان 
عادت کرده بودند. گوارا بود. کزنقون کدخدا 
را بشام خود دعوت کرده مطمئن ساخت. 
که اطقالش را اسیر نخواهند کرد و هنگام 
حرکت خائة ار را به جیران اذوقه‌ای که از 
او برده‌اند. از اذوقه پر خواهند ساخت. ولی 
لازم است که او خدمات نمایاتی بقشون 
کرده رهبر آنان تا ولایت مردمی دیگر باشد. 
آو وعده کرد چنین کند و برای اینکه حسن 
نیت خود را بنماید. محلهائی را که در آن, 
شراب پنهان کرده بودند. نشان داد. سربازان 
در محله‌های مسختلف شب را پسر برده 
استراحت کردند» بی‌اينکه از کدخدا و اطفال 
ار غافل باشند. روز دیگر کزنقون کدخدا را 
با خود برداشته نزد خیری‌سف. وفت و چون 
از دهات میگذشت بسربازانی, که در آنجا 
سکنی گزیده بودند» بلرکشی کرد. همه را از: 
اينکه غذای خوب خورده بردند» مشموف: 
مدید ميزها از گوشت بره. بزغاله. خوک» 
كوماله. مرغهای خانگی و نیز از نان گندم و 
جو پر بود. وقتی که سریازی میخواست 
بسلامتی رفیقش بیاشامد. او را بسر خمره 
میبرد و چناتکه گاو اب میخورد. ابجو را 
می‌پلعید. سربازان یکدخدا پيشنهاد کردند, 
که از غخائم آنجه میخواهد بردارد. ولی او 
چیزی نخواست و فقط اقربای خود را 
برداشته با خود برد وقتی‌که کزیقون بمئزل 
خیری‌سف درامد, دید که انن-شردار در سر 
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میز است. تاجی از یونجه بر سردارد و چند 
نفر جوان ارمنی که بلباس ارامنه ملیس‌اند, 
در سر میز خدمت میکنند. بجوانان مزبور 
مطالب را با اتاره ميقهماندند چنانکه پاکرها 
چنین میکنند. خیری‌سف و کزنفون از 
کدخدا توسط مترجمی, که بزبان پارسی 
حرف میزد, پرسیدند این محل جزر کدام 
مملکت است. او جواب داد که جزو 
ارمنتان است. بعد او گفت. که سکنة 
مملکت همجوار خالب‌ها هستند و راهی 
راء که يه آن مملكت میرقت نشان داد. 
کزنفون با کدخدا بده خود برگشت و او را 
بخانواد‌اش رسانید. بعد اسبی راء که چندی 
قبل بغنیمت گرفته بود. بکدخدا داده گفت. 
چون پیر است او را فربه کن. تا برای آفتاب 
قربان كنند. اين اسب را برای آفتاب نیاز 
کرده بودند و کزنفون سیترسید, که این 
حیوان از شدت خستگی بمرد. از اسبهائی, 
که برای شاه تهیه میکردند. یکی را کزتفون 
برای خود برداشت و بهر کدام از سرداران 
نیز اسبی داد. اسبهای ارمنشتان از اسبهای 
پارسی کوچک‌تراند. ولی با اين حال 
حرارتشان بیشتر است. کدخدا به کزنفون 
یاد داد. که بپای اسبان و مالهای بنه چگونه 
بايد راكت' بست و كفت كه بى اين وسيله 
اسبها و مالها تا شكم در برف فرو صيروند. 
روز هشتم توقف در أين محل كدخدا رأ به 
خيرىسف دادند. تا براى او بلد باثشد. 
دستهای او را نبسته بودند و او بدین حال 
یونانی‌ها را از راه بیابان‌های بر يرف هدايت 
میکرد. چون یوتانیها بدهاتی نمیرسیدند. 
خیری‌سف نسبت بکدخدا متفیر شد و او در 
جواب كفت, دهاتى در اینجاها نيست. 
خيرىسف او را زده ولى نخواست دستهاى 
او را بندد. در نیجه» شب دیگر این ارمنی 
فرار كرد. 

یونانیها به کلخید میروند: (عقب‌نشینی. 
کتاب ؟. فصل ۶) یونانیها شش منزل, که هر 
کدام پنج فرسنگ راه پود. پیموده بکنار رود 
غازیس" درآمدند (اين رود را هالا ری 
یون " نامند. در مین‌گرلی جباری است و 
بدریای سیاه ميریزد. م). بعد بازده فرسنگ 
راه در دو روز طی کرده بمردم خاليب' و 
تااوک" و فازیسیان " رسیدند اینها روی 
کوهها و در معبری, که یونانیها میبایست از 
آن بگذرند. صف کشیده بودند. همینکه 
خیری‌سف دانت. که این مردمان معبر را 
در تصرف خود دارند. بفاصلهٌ سی استاد از 
آنسها تبوقف کرد و با سرادران و 
صاحیمنصیان بشور پرداخت» که بچه نحو 
از معبر بگذرد. کزنفرن گفت. جتانکه دیده 
میشود, این کوه تا صصت استاد امتداد 


می‌یابد و فقط این معبر مدافعینی دارد. 
بنابراین باید معبری راء که مدافع ندارد. 
چابکانه بگیریم و از آنجا بدشمن نزدیک 
شویم. بعد او رو به خیری‌سف کرده گفت: 
«شما لاسدمونيها, که از طبقهٌ مردم ماوی 
هستید. (یعنی از طبقة ازادان. زیبرا در 
پلوپونس مردمانی ماد ایلوت‌ها آزاد 
نبودند. ع) از کودکی. بدزدی عادت میکنید. 
موافق قوانین شما آن دزدی, که با تردستی 
و یکلی پهان انجام یابد. سجازات ندارد, 
ولی اگر گیر افتادید. ضربتهای شلاق را باید 
بچشید. حالا موقع آن رسیده. که شما نتيجف 
این تریت لاسدمونی را بما نان دهید. 
یعنی کوه را بدزدیم و در حين ربودن گیر 
نيفتیم. تا تحمل ضربت‌های دشمن را هم 
نکلیم». خیری‌سف جواب داد: «بلی» من 
شنده‌ام, که شما آتنی‌ها هم در زدن خرانة 
دولت خیلی چابک و زیردست هستید وبا 
وجود خطر بزرگی که با اين اقدام ملازم 
است اگر شما کسانی را از امخاص مسمتاز 
در رأس حکومت گذارده باشید. اين بهترین 
اسخاص شما بهتر از همه مرتکب چنین 
دزدیها میشوند. بنابراين برای تو هم این 
موقع یکی از مناسب ترین مواقع است. که 
نيجه تربیت اتنی خودت را نشان دصی». 
كزنفون كفت من حاضرم و همينكه شام 
خورديم. من با يسقراول ميروم و كوه را 
تصرف ميكنم. خيرىسف جواب داد, تو 
چرا بروی و پس‌قراول را رها کنی, کسان 
دیگر را بفرست. داوطلبی بيدا شد و بعد از 
شام دسته‌ای از يوتانيها بلندیها را اشفال 
کردند و باقی قشون استراحت کرد. اهالى 
ولایت» چون دیدند که یوتاتیها بلندیها را در 
تصرف خود دارند تمام شب را بیدار مانده 
آش‌هائی روشن کردند. روز دیگر یونانها 
حمله برده عدهٌ زیادی از این مردم کشتد. 
پس از آن یونانیها وارد جسلگه شده همه 
قسم آذرقه یافتند و بعد سی فرسنگ راه در 
بنج منزل بيموده بخاك مردم تالوک 
درا مدند. عدة كمى از اين مردم معبرى راكه 
میبایست یونانیها از آن گذشته آذوقه بیابند. 
اشغال کرده بودند. قشون یونانی دو دفعه به 
ان تر حمله کرد. ولی از باران سنگ که 
بر آتها میبارید. عقب نشست. بعد دو نفر 
صاحبمتصب در يناه درختان كاج بیش 
رفته به معبر درامدند و چون مذافعين معبر 
وضع را چنین دیدند. اول زنانتان بچه‌های 
ودرا ارہالای کو بترم برت کرد 
خودشان را هم در دره انداختد, بعد,مردان 
آنها هم از اطقال و زنان خود بیروی کودند. 
أين منظر: وحشت‌آور اثر غریبی در یونانیها 
كرد. در این احوال یکی از صاحبمنصبان 


اردشير دوم. 
يونانى ديد. كه شخصى أز تااوكها يا لباس 
فاخر ميخواهد حُود را بدره يرت كندو 
دوید تا او را بگیرید, ولی موفق نگشت و با 
أن مرد بدره افتاد و خرد شد (همانجا, 
کتاب۴. فصل ۷). بنابراین يونانيها در اينجا 
نتوانتد اسرای زیاد بدست آرند. ولى عدة 
الاغ و گوسفندان زیاد بفئیمت بردند. بعد 
یونانیها براه افتاده و پنجاه فرسنگ در هفت 
منزل پیموده از ولایت شالیب‌ها گذشتد. 
کزنفون گوید: این مردم از تمام مردمانی» که 
يونانيها به آنها برخوردند. جنكى ترأند. 
أينها خفتانی دارند از كتان. كه بلند أست, و 
قيطانهاى زياد از أن اويزان. اين قيطانها 
براى بوشانيدن رانها بكار ميرود. خاليبها 
خودى بر سر و نیز خنجری بر کمربند 
دارند. که با آن اسرا را میکشند و پس از 
شتن سر او را بریده بعلامت قتح با خود 
میبرند. عادت آنها چنین است. که هرگاه 
بدانند دشمن آنها را می‌بند. آواز میخوانند 
و رقص میکنند و در جنگ نیزه‌ای بکار 
مبرند. که پنج ارش طول آن است. این 
مردم در قلاع خود می‌ماندند. و همینکه 
میدیدند. که یونانیها گذشه‌اند. از فلاع 
بیرون آمده با آنها میجتگیدند و گاهی 
جاهائی سنگر بسته آذوقه را در آن محل 
جمع میکردند. از این جهت بونانیها 
توانستد. در اين ولایت اذوقه بدست ارند 
و آذوقه‌ای که از مردم تالوک گرفته بودند. 
صرف کردند. پس از پیمودن بیست فرسنگ 
در چهار منزل یونانیها بشهری بزرگ و آباد 
رسیدند. که نامش گیم تیاس" بود. رنیس 
این صفحه شخصی نزد یرنانیها فرستاد» تا 
رهنما باشد و آنها را بولایت دشمنان اسن 
ولایت هدایت کند. بلد مرپور یونانیها را 
بولایت دشمنان خود برد. و همینکه وارد 
شدند. به آنها گفت, این صفحه را بسوزید و 
غارت کنید. معلوم گردید. که رهنمائی او نه 


۱- 301618 چسنین بنظر می‌آید. که راکت 
پارچه‌ای برده مشبک. که دور آنرا چوب گرفته 
بودند و در موأتعی که برف زیاد می‌افتاد. این 
آلت را پپاهای اسبان می‌بستند, تا در برف فرو 
نروند. در یعض ولایات ایران. چنانکه گویند. 
وقتی که برف زیاد می‌افند. اشخاص چیزی 
شبیه اين آلت بکفش‌های خود می‌بندند. تا در 
برف فرو نروند. یکی از رژس‌ای بختیاری 
میگفت در بختیاری در چنین موافع گلیم در 
جلو اسب می‌گترند در گپلانات گالش‌ها در 
این موارد التی بپای خود می‌بندند. که بزبان اهل 
محل (چوکده) گویند ولی چقته تلفظ کنند 
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از جهت دوستی با يونانيهاء بل بواسطة 
دشمنی با اهالی این صفحه بوده. روز پنجم 
يونانيها بكوه مقدس رسيدند. نام اين كوه 
تخس" است. وقتی که یونانیهای دستة اول 
از کوه بالا رفته بقله رسیدند و دریا را 
مشاهده کردند (مقصود دریای سیاه است). 
فریاد برآوردند: دریا - دریا! کزنفون, که در 
پس‌قراول بوذ و فریاد یونانیها را شنید. 
گمان کرد. که دشمنی به اتها حمله کرده 
جون فریاد بونانیها همواره بیشتر و بلندتر 
می‌شد. کزنفون بر اسب نشسته و لیسیوس 
را با خود برداشته تاخت., تا ببیند جه 
حادثه‌ای روی داده, وقتی که نزدیی‌تر شد. 
شنید که سربازان فریاد میزنند: دریا - دریاا 
بعد بزودى تمام یونانها بقل كوه رسيده 
فریادهای شادی و سرت برأوردلد. 
خوشحالی و ضمف آنها را حدی نیود. 
صربازان و صاحبمنصبان یکدیگر را در 
آغوش کشیده می‌بوسیدند و بهمدیگر تهنیت 
می‌گفتند. بعد سربازان سنگهای زیاد جمع 
کرده تسپ کوچکی ساختند وروی آن 
مقداری سیرهای چرمی. سپرهائی که از 
ترکة بید بافته بود و چوب جمع کردند. 
بی‌اینکه معلوم شود به امر کی این کار را 
انجام داده‌اند. بعد یونانیها بلد را مرخص 
کرده به او یک اسب و یک جام نقره و 
یکدست لباس پارسی و ده دریک هدذیه 
دادند. او حلقه‌های زیاد از سربازان گرفت و 
دیهی را برای اطراق و راهی را که بولایت 
ماکرونها" میرفت. نشان داده شبانه حرکت 
کرد. یونانها ده فرسنگ راه در سه روز در 
ولایت ما کرونها طی کردند و در اب تداء 
ماكرونها حاضر شدند. جنگ کنند. ولی 
کی از اجان سک انا برقا وک در 
اتن غلام بود. نزد کزنقون رفته گفت. من 
زبان اين مردم را می‌دانم و گمان میکنم, که 
اينجا وطن من أستء اجازه بده با اين مردم 
حرف بزنم. کزنقون كفت. مانعى نيت 
حرف بزن و بپرس, برای چه میخواهند با ما 
جنگ کند. ماکرونها جواب دادند. از این 
جهت. که شما وارد ولایت ما شده‌اید. 
یرنانیها گفتند. ما با شاه جنگ میکردیم و 
حالا می‌خواهيم خودمان را پدریا رسانیده 
بوطنمان بركر ديم. ما کرونها جواب دادند که 
اگر گروی بدهید از رفتن شسما ممانعت 
تخواهیم کرد. طرفین بیکدیگر گروی دادند 
و آن عبارت بود از یک نیز یونانی و 
کو ین زین اده فد تین از 
ان ماكرونها بيونانيها در انداختن درختان 
کمک کرده در مدت سه روز بقدر مقدور 
آذوقه دادند و یونانها را هدایت کرده 


یکوههای کلخ " رسانیدند (همانجا کتاب ۴ 


نصل۸). در اینجا کوهی بود بلند و صعب 
العبور و روی آن کلخ‌ها صف کشیده برای 
جنگ آماده بودند. در ابتداء یونانها 
خواستند حمله کنده ولی سرداران. حون 
موقع را خطرناک دیدند» قرار دادند, که بدوا 
بشور بیردازند. کزنفون گفت. ترتیب فالانژ 
براى اين جنك مناسب نیست. باید 


ستونهای مستقیم تشکیل داده حمله کیم. 


رای او را سایرین پسندیده ستونهای مذکور 
را تشکیل کردند و کزنفون بطرف راست و 
چپ دویده بسربازان گفت: ای سریازان, 
بدانید اشکالی را که در پیش دارید. یگ‌انه 
اشکال است و پس از آن بجائی که مقصد ما 
است» خواهیم رسید. بتابراین, ۱ گر توانستیم. 
بايد دشمن را, خام هم که باشد. بخوريم. 
كزنفون عدة قشون بونانی را در اینجا چنین 
شرح میدهد (کتاب؟. فصل۸): وقتی که هر 
کس بجای خود ایستاد و ستونهای مستقیم 
تشكيل يافت. تقرياً هشتاد لخ سنگین 
اسلحه بشمار آمد و هر کدام تقریباً مرکب از 
یکصد نفر بود. سپاهیان سببک اسلحه و 
تیراندازان را بسه قسمت تقسیم کردند. 
فقتس اول را باتهای جناح چپ. دیگری 
را به اخر جناح راست فرستادند و قسمت 
سوم را بمرکز گماشند. e‏ از 
قسمت‌های مزبور تقریبا ششصد نفر داشت 

بنابراين حماب عدة يونانيها تقریاً ۰ ٩۸۰‏ 
نفر بوده و نبت به عده‌ای که از اسیای 
صغیر با کوروش حرکت کردند سه هزار و 
دویست نفر کاسته بود. از این عده بعضي در 
نیمه راه از سپاه کوروش جدا شده رفته 
بودند. برخی بشاه تسلیم گشته و عده‌ای در 
موقع عقب‌نشینی تلف شده بودند. پونانبها 
بترتیب مذکور به کلخ‌ها حمله بردند و آنها 
به استقبال یونانیها شتافتند. ولی بجای اینکه 
صفوف خود را محکم حفظ کتند, بطرف 
جناح راست و چپ یونانها حمله کردند. در 
نتیجه قلب خالی ماند و یونانیها. بتصور 
اينکه دشمن فرار میکند. یورش برده ببالای 
كوه رسيدند. يس از آن دتمن فرار کرد و 
يوتائيها دهاتى را كرفته آذوقة قراوان يافتند. 
كزتفون كويد, در اينجا كندوهاى زياد يافتيم 
و خاصيت عسل جنين بود: اگر کسی کم از 
أن ميخورد. حال ا شخاص مست را يافته 
نمتوانت سريا بايسد. واكر زياد 
میخورد. هذیانی به او دست میداد و حال 
کسی را می‌یافت. که مشرف بموت است. با 
وجود اين كسى از اين حال نمرد و روز 
ديكرء.اين هذيان تقريباً در همان ساعت. که 
شروع شده‌یود. رفع گردید. روز سوم یا 
چهارم مبتلایان به اين حال برخاستند. پس 
از آن یونانیها هفت فرسنگ در دو منزل 


پیموده به طرابوزن" رسيدند. اين شهر 
یونانی در کنار دریای ینت[ کسن٩‏ در ولايت 
کلخها واقع و مستعمرة سی‌توب " است 
(مقصود از دریای مذکور دریای سياه 
می‌باشد و پنت‌اکن به یونانی بمعنی دریای 
میهمان‌نواز است. م). اهالی طرابوزن یازاری 
در اردوی یونانی باز كرده شرايط 
مسبهمان‌نوازی را بجا آوردند. سپس از 
یوتانیها خواستند. که به کلخ‌های همجوار 
کاری نداشته باشند. اينها غالبا در جلگه‌ها 
مسکن دارند. کلخ‌ها هم هدایائی بعلامت 
میهمان‌نوازی دادند و عده‌ای گاو و مقداری 
آرد. گندم و شراب برای یونائیها آوردند. 
يس از أن يوناتيها حاضر شدند. که نذور 
خود را بجا آرند. زیرا عدة كاوها بقدرى 
بود. که میتوانستند برای زئوس و هرکول 
رهنما و سایر خدایان قرباتی کنند. بعد 
جشن بازیهای یونانی راه چنانکه معمولشان 
بود, گرفتند. کزنفون در چند سطر این یازیها 
و مسابقه‌ها را شرح داده و شعف و شادی 
یونایها را توصیف کرده. 

رفتن یونانیها به بیزانس و ترا کبه: (عقب 
نسیی, کتاب۵ فصل۲) از 
طرایوزن‌خیری‌سف در یک کشتی کوچک 
نهسته بطرف بیزانس رفت. تا از دوست خود 
آتاکسی بیوس " کشتی‌هائی برای حمل 
یونانیها بگیرد. در غیاب او سریازان دو کشتی 
کوچک كر فته بغارت كردن اهالى غير يونانى 
سواحل و دزدی پرداختند. یک ماه گذشت و 
خیری‌سف برنگشت. چون آذوق؛ یونانیها 
داشت تمام ميشد, قرار دادند. که از طرابوزن 
حرکت کرده به سرازونت" بروند این شهر 
یونانی از ستعمر: اهالى سى نوپ بود 
(سرازونت را با کرسونت" کنونی تطبیق 
میکنند و, گویند درخت گیلاس را لوسیوس 
لوکولوس "۲ سردار رومبی, که ذ کرش در 
جای خود بیاید. از اینجا به ایطالیا برد. و از 
اين جهت گیلاس را بزبان لاطین سرازوس 
یا سرازوم"" مینامیدند. سریز"" فرانسوی از 
اين لغت لاطين آمده. م). مردم موزی‌نیک ۱۴ 
پدو فرقه تقسیم شده با هم در جنگ بودند. 
یونانیها با یکی از آنها متحد گشتند و روز 
دیگر بزرگان موزی‌نیک‌ها با سیصد قایق 
آمدند. هر کدام از قایق‌ها فقط از یک تن 
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درخت ساخته شده بود و در هر یک سه نفر 
نشحه بودند. يكى از انها در قايق ماند و دو 
نفر دیگر بخشکی درآمدند. بعد اینها بدو دسحة 
صد نفری تقسیم شده شروع بخواندن کردند و 
خواندن انان ماد خواندن دستة اوازخوانان 
است دسته‌ای میخواند و دسته‌ای دیگر جواب 
میدهد. موزی‌نیک‌ها این اسلحه را داشتند؛ 
سپری, که از ترکة بید بافته و از يوست كار 
سن فید پوشیده بسودند» بسدست راست 
زوبین‌هائی, که طول آن شش ذراع و یک 
سرش مدور و سر دیگرش توک‌تیز بود و غير 
از این اسلحه تبرزینی از آهن. لباس این مردم 
قباهای کوتاهی است, که بزانو نمیرسد و از 
پارچة ضخیم بافته‌اند. خودی بر سر داشتد از 
چرم که مانند خود مردم پافلا گونیه بود. دو 
دس مذکور آوازخوانان از میان صفوف 
یونانها. که مسلح ایستاده بسودند. گذشته 
بطرف یکی از قلاع دشمن رفتند و وقتی که 
حرکت میکردند. قدم‌های خود را موافق 
آهتگ آوازی که میخواندنده برمیداشتند و 
میگذشتند. موزی‌نیک‌ها مخاصم از قلعه 
بیررن آمده چند نفر از حمله کنندگان را 
کتند و بعد سر آنها را بریده آوازخوانان و 
رقص ‌کنان سرها را به یونانیها نشان دادند. 
روز ديكر يوتانيها يك قلعه و نيز شهرى را که 
در بهلوى قلعه و محل اقامت بادشاه اين مردم 
بود, گرفتند. پادشاه در يك برج جوبين منزل 


داشت. هر جه در اينجا بود غارت شدو 
يونانيها نان زيادى يافتئد, كه موافق معمول 
اهالى ولايت, سال قبل پخته بودند. محصول 
تازه را نکوییده بودند وباكاه حفظ ميثد., 
اهالی در سبوهائی گوشت خوک دریائی را 
نمک زده و ریزریز کرده نگاه میدارند و چربی 
این ماهیها را بجای روغن استعمال مبکنند. 
انبارها پر بود از شاه‌بلوط درشت. که گاهی 
در اینجا بجای نان صرف ميشود. شراب 
خالص این محل ترش است. ولی وقتی که با 
آب مخلوط کنند شیرین و گوارا است. مردان 
موزی‌زک‌ها خیلی سفیداند. زنان و اطفال 
آنها هم نيز. اغنياى اينها يشت خود رابا 
رنگهای مسختاف نقاشی میکنند. با چاقو 
گلهائی روی پوست میاندازند و جای زخم 
میماند. کلية قشون یوثانی مردمی را تدیده 
بود که از حیث عادات و اخلاق بقدر 
موزی‌یک‌ها از یونانیها دور باشند» زیرا این 
مردم در ملاء عام کارهائی میکنند. که مردمان 
دیگر در خلوت روا میدارند و جرئت ندارند 
در انظار دیگران بکنند. از خصائص دیگر این 
مردم أن است. که هنگامی‌که تنها هستند. 
چتان رفتار میکنند. که گوئی در میان 
جمعیت‌اند: هر جا باشند میخندند و میرقصند, 
مثل اينکه بخواهند هنر خود را بتماشاچیان 
نشان دهند (همانجاء کتاب ۵» فصل ۴)..یونانیها 
در مدت هشت روز از ولایت موزی‌نیک‌ها و 


خالب‌ها گذشته بولایت همجوار. که 
تىبارتيان ' بود. رسیدند بعد از اینجا ؛ 
کتی‌یور" شهر یونانی و ستعمر: اها 
سی‌نوپ " رفتند. در اینجا یونانیها پنجاه ر 
ماندند و برای بدست آوردن آذوقه حول 
حوش پافلا گونیه و سایرمردمان را غار 
میکردند. بعد اهالی سی‌نوپ و هرا کله (اٍر؟ 
کنونی)". که ستعمرة بوناننهای یگار بو 
بسرای ایسن یونانیها کشتیهائی فرستاد 
(سی‌توپ در اين ناحیه شهر مهم و یکی 
بتادر معتبر ایران در کنار دریای سیاه بشه 
میرفت. ع), در این وقت خیری‌سف که بر 
تحصيل كشتها به بیزانس رفته بود. برگشت 
معلوم شد که سوفق نشده ولی اهالی سی‌تو 
و هرا کله از نها خوب پذیرائی گردند. 
یونانیها در کشتی نشسته بطرف بی‌تی‌ند 
راندند. قسمتهای قشون یونانی. که از راه د, 
و خشکی روانه شده بودند. در بندر کالیه "ب 
رسیدند و چون‌فاقد آذوقه بودند. قرار داد: 
بدهات مچاور رفته بوسيلة غارت و دزد 
آذوقه بیابند. بنابراین دو هزار نفر از ار 
خارج شدند و در حینی که مشغول غار 
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رسیدند و چون‌فاقد آذوقه بودند. قرار دادند 
بدهات مجاور رفته بوسیلة غارت و دزدی 
آذوقه بيایند. بنایراین دو هزار نفر از اردو 
خارج شدند و در حینی که مشفول غارت 
بودند» سواره‌نظام فرتاباذ بکمک بی‌تی‌نیان» 
يعنى اهالى محل امده و حمله به یونانها 
کرده پاتصد نفر از آنها کشت. روز دیگر 
همین بی‌تی‌نیان را که دو نفر سردار ایرانی 
از طرف فرتاباذ با قشونی کمک میکردند. 
کزنفون شکست‌داد. اسم یکی از سرداران 
سپیتری دات! [سپهرداد) بود و نام دیگری 
رائین ". بعد قشون یونانی از بی‌تی نيه عبور 
کرده بشهر خسریسوپولیس " واقع در 
کالسدون" درآمد. (اکتون اسم این محل 
قاضی‌کوی است). 

فرناباذه برای اينکه از دخول یونانیها به ایالت 
خود جلوگیری بکند از آناکسی بوس٩‏ 
رئيس بحرية لاسدمون, که در بیزاتس بوده 
خواهش کرد یونانیها را از آسیا به اروپا عبور 
دهد. رئیس بحریه بیونانیها گفت. که اگر به 
اروپا بگذرند, جیره به آنها خواهد داد. 
یونانیها حاضر شدند. كه بگذرند و بشهر 
بیزانس درآمده بخدست سوتس" نامی (امیر 
تراکیه) اجیر گشتند. 

چنین است مضامین نوشته‌های کزنفون راجع 
بعقب نشینی یونانها. در اینجا لازم است گفته 
شود. که قشون یونانی از زمانی که خود را در 
مستعمرات یوناتی یا در نزدیکی یونان دید. 
سست گردید. توضیح آتکه آن روح اتحاد. که 
بين صاحبمتصبان بود و أن اطاعت نظامی. که 
از مربازان نسبت برؤساء ديذه مىثد, 
متزلزل گردید. دو دفعه کزنفون را متهم کردند 
و او تبرئه حاصل کرد. خیری‌سف را یک دفعه 
از فرماندهی خارج کردند و افراد قشون هم 
گاهی بقسمتهائی تقسیم شده رژسائی برای 
خود برمیگزیدند. جهت معلوم است. زیرا از 
مخاطره جسته و بزندگانی عادی برگشته 
بودند. عده یونانها را زمانی که آنها برای 
جنگ با کلخ‌ها حاضر میشدند کزتفون ۹۸۰۰ 
نفر توشته. ولی دیودور گوید (کتاب۱۴. 
بند۳۱) که: از ده هزار تفر یونانی فقط سه هزار 
و هشتصد تفر به خریسوپولیس" واقع در 
کالسدون رسید. 

راجع به کزنفون و یونانی‌هائی, که به بیزانس 
رفته بودند. باید گفت, که پس از جندی 
تیمبرون" سردار لاسدموتی رسولانی نیزد 
یونانیها فرستاده آنها را بقشون خود برای 
جنگ با تیسافرن و فرنایاذ دعوت کرد و. 
چون شرائط او خوب بود. یونانیها این تکلیف 
را قبول کرده و با کزتفون بکشتیها نشسته 
بشهر لامپ‌ساک؛ درآمدند و پس از عیور از 
ترووا" " و كوه ايدا'' بجلكة تب كه در 


کیلیکیه واقع بوده رسيدند و از آن جا به 
پرگام۱۳ واقع در میسیه "۲ رفته. در اینجا 
کزنفون شنید. که یکنفر پارسی آسیدات"" نام 
در جلگه مسکن دارد و اگر میصد نفر سپاهی 
با خود بردارد و شبانه تا گهان بر او بتازد. او را 
با عیال و اطفال و گنجش بدست خواهد آورد. 
بنابر این ششصدنفر برداشته تصف شب بقصر 
آسیدات رسید. چون یونانیها نتوانستند داخل 
قلعه شوند, در دیوار قلمه, که بقطر هشت آجر 
بسود سوراخی کردند و محصورین بر 
محاصرین باران تیر بباریدند. از اتشهائی. که 
مخضورين روسن كردنن نيافيان. سنكن 
اسلحه کمانی"" هشتاد نقر گرگانی و خشصد 
نفر سیاهی سبک اسلحه دررسیدند و چون 
بیوتانیها هم کمکی رسید, توانستند دویست 
تفر اسیر کرده و چند رأس حشم برگرفته عقب 
بنشینند. کسی از یوتانیها در این جدال کشته 
نسدد ولى تمف قرات آپا رش كعك ينا 
از آن اسیدات تصور کرد. که دیگر خطری 
نيت و از قصر خارج شده بدهات رفت وه 
وقتی که در یکی از دهات در همایگی 
پارته‌نیوم " بود کزتفون ناگهان بر او تاخته 
خود او را با اسیها و شروتش در ربود و 
خانوادهاش را اسیر کرد. کزتفون این قضیه را 
چنان شرح داده (فصل هشتم از کتاب هفتم 
عقب تشینی) که گوئی, تصور کرده این یکی از 
کاررهای نمایان او است.و حال آنکه تفاوتی با 
راهزنی نداشته. باری, تیمیرون پس از ورود 
به آسیای صفیر قو؛ کزنفون را بقوای خود 
ضمیمه کرد و. چنانکه بیاید, در صدد جنگ با 
تیسافرن و فرناباذ برآمد. 

کیفیت نوشته‌های کسزنفون: این است 
مضامین نوشته‌های مورخ مذکور که چون 
اطلاعاتی راجع ببعض ايالات غربى ایران 
هخامنشی وعادات واخلاق اهالی أن میدهد. 
مشروحاً ذکر شد. از مورخين ديكر يونانى 
ديودور وقايع اين عقبنشينى را به اختصار 
نوشته (کتاب ۱۴. بند ۳۲-۲۵) و در زمينة 
روایت کزنفون است. اما ایتکه تسام این 
نوشته‌ها را میتران موافق حقیقت دانت يا 
نه. نميتوان جيزى كفت, زيرا مدارك غير 
یونانی از برای یاغیگیری کوروش کوچک و 
جنگ كوناكسا و وقأبع عقب نشينى نيست. تأ 
بتوان از مقایسٌ کتاب عقب‌نشینی با چنین 
اسناد و مدارکی صحت يا سقم نوشته‌های 
کزنفون را فهمید. بنابراین تاجار باید همين 
نوشته‌ها را در نظر گرفته استنباطهائی کرد. 
آنچه-از نوشته‌های مذکور و بين السطور أن 
بنظر نتر‌سد:این است: پس از جنگ کوناکسا 
اردشیز. خواسته یونانی‌ها تسلیم شوند و آنها 
راضی نشده‌اند. بعد. چون نتیجة جنگ با انها 
معلوم نبوده یا اردشیر نخواسته تلفاتی بدهد» 


راضی شده», یونانیها از ایران خارج شوند و با 


این مقصود تیسافرن قراری با آنها داده و تا 
زهاب این قرارداد را مجری داشته‌اند. در 
دو دسته گی افتاده. ریس یکی کل‌آرخ۱۷ 
بوده و رئیس دیگری متون*" هر کدام 
میخواستند تیسافرن را دوست خود کرده 
ریاست داشته باشد. در نتیجه مسنون موفق 
گشته. تیسافرن را از کل ارخ ظنین کند و 
بالاخره تیسافرن صاحبمصبانی را که از 
دستة كل ارخ بوده‌اند با خود او گرفته تزد شاه 
فرستاده و بعد بقتل رسیده‌اند. الیته دستگیر 
كردن آنها, جنانکه کزنفون وشته, نامردائه و 
شرماور بوده. بعد. كه يسافرن بمقصود خود 
رسیده بدستة دیگر هم روی مساعدت تشان 
نداده و معلوم نیست» که برای چه متون هم 
پس از چندی کشته شده است. شاید چنانکه 
کزنفون او را توصیف کرده. مرد بدی بوده و 
در ابتدا او را آلت قرار داده‌اند. و بعد. که 
مقصود حاصل شد خطرناکش دانسته او را 
معد وم کرده‌اند. بهر حال يس از اين قضايا 
یونانیها صاحبمنصیانی برای خسود انتخاب 
کرده تسلیم تشده‌اند و جون دربار دیده, که 
رضع چنین است. به تیسافرن و ولات دیگر 
دستور داده مراقب یولانیها بائتد. تا انها از 
ایران خارج شوند و ولات هم موافق دستور 
درپار در سر راه انها قوه‌ای تگاه داشته‌اند, 0 
یونانیها در جائی نمانند. ولی جنگی در هیچ 
جا روی نداده و اینکه کزنفون در چند جا 
چنین و چنان کردیم و انها فرار کردند. موافق 
حقیقت بنظر نمی‌اید زیراء اگر پارسیها 
میخواستند جنگ كمد در دشت‌های 
بین النهر ین که برای سواره‌نظام ایران مساعد 
بودء این کار را میکردند. تا ضما از فزونی 
عدۀ خود نیز استفاده کرده باشند, نه در 
کوهسانهای کردنشین یا ارمبتان و غیره. 
سواره‌نظام نداشتند. پاری یونانها در تحت. 
خودشان را به طرابوزان و از انجا به بیزانس 
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۱۷۶۴ ارد شير دوم. 


نوشته‌های کزنفون بر می‌اید و اگر حقيقت امر 
جنین بوده. که کزنفون نوشته بايد كفت كه 
رفتار دربار ایران با اين یونانیها رفتار بسیار 
غلطی بوده: دربار ایران میبایست یکی از دو 
شق را انتخاب کرده باشد: يا یونانیها را قهرا 
مجبور بخلع اسلحه و تسلیم شدن کند, يا انها 
را در تحت حمایت خود گرفته به اوطانشان 
برساند. در صورت اولی معلوم است که ایهت 
ایران محفوظ می‌ماند. بخصوص !گر پس از 
خلع اسلحه آنها را در جائی دور از دود 
یونان مینشاندند. در صورت دوم هم باز آنها با 
حمایت دربار ایران از خاک ايران خارج می 
شدند و ممکن نبود تصور کند. که بزور 
بازوان خودشان به یونان برگشته‌اند زیرا از 
مذاكرة يونانيها بين خودشان و نيز از صحبت 
كلارخ با تيسافرن اين معنى روشن است و 
نيز معلوم امت که با این حال باز أبهت ايران 
محفوظ میماند و اين رویه فنا فتوت 
اردشیر را هم میرسانید. اما دربار ایران شقی 
2 
ایران ۱ ن روز لطمة بزرگ زده و اتراتی 
0 آن در چا خود بیاید. 
a‏ 
درب قصر شاه تا يونان يقوت يازوى خودمان 
برايد. ايران يك شاهنشاهى بر عرض و 
طولی است. كه ثروت انرا حدی نیست, ولی 
در همان حال منتظر فاتحی است. که چند 
هزار سپاهی کارآزموده داشته باشد». بر اثر 
اين عقیده, که در یونان منتشر شدء جنانکه 
بيايد. در ابتداء آژزیلاس پادشاه اسپارت 
بميدان آمد, ولى سياست دربار ايران در يونان 
کارهای او را عقیم کرد و اين هم یک درس 
عبرت برای اسکندر شد. که تا وضع تابتی در 
یونان ایجاد و: سیاست دربار ایران را در آن 
مملکت بی‌اثر نکرده, قدم به اینطرف دارداتل 
تنهد بنابراین یکی از جهات آمدن اسکندر به 
ايران همین عقب‌نشینی یونانیها بود. 
اوضاع دربار مسموم کردن استاتیرا: 
پروشات که از دیرگاهی قصد کشتن استاتیرا 
زن اردشیر را داشت بالاخره بدسانی و حیل 
نیت خود را اجراء کرد. او زئی در خدمت 
خود داشت ژی‌ژیس' نام, که مورد اععماد 
تام ملکه و یر وی بسیار مسلط بود و همین زن 
گردید. شرح قضیه موافق نوشته‌های دی‌نن, 
کتزیاس و پلوتارک (زندگانی اردشیر, 
فصل ۲۱) با جزئی اختلافی چنین است: : هر 
دو ملکه از چندی قبل آ- شتی کرده و ظاهراً 
نشان میدادند, که منازعات و سوء‌ظ‌های 


دیرینه ۳ فراموش کرده‌انط. زيرا بمنازل 
یکدیگر آمد و شد داشتند و با هم غذا صرف 
میکردند. ولی چون باطنا باز از یکدیگر 
بیمناک بودند. غذا را از یک ظرف و از همان 
خوراک میخوردند. بعد پلوتارک گوید: در 
پارس مرغی هت که فضاله ندارد ر 
رودههايش ر پر از چربی است. بابراین تصور 
میکنند. که غذای این مرغ از باد و شینم است. 
اين مرغ را رین‌تاسس " نامند. ولی کتزیاس 
اين مرغ را رین‌داوس نامیده و چنین گوید: 
پروشات در سر میز یکی از ایین مرغها را 
برداشته با كاردى. كه يكطرف انرا موم 
كرده بودند, بدو تیم تقسیم کرد. نیمی را که 
مسرم نشده بود. خودش برداشت و نیم 
مسموم را بملكة جوان داد. دی‌تن گوید. که 
ملان تاس" نامی مرغ را بریده قسمت سوم 
را یه استاتیرا داد بهر حال از درد شدید و 
ساعت درگذشت. شاه هم سوء‌ظن نسبت به 
پروشات حاصل کرد. زیرا درجة کینه‌ورزی 
و شقاوت او را خوب میدانست و برای اينکه 
در این باب حقیقت مطلب را بداند. فرمود 
تمام خد مه و صاحب متصبان مادرش را 
توقیف و زجر کنند. ولی پروشات ژی ژیس 
را مدتها در منزل خود نگاه داشت و امتناع 
ورزید از اینکه او را بشاه تسلیم دارد. بالاخره 
اين زن روزی اجازه گرفت بخانه‌اش برود و 
قراولان شاهی او را گرفته موافق قوانين 
پارصی, که برای زهر دهندگان مقرر است با 
زجر کشتند» یعنی سرش را روی سنگ پهنی 
گذارده با سنگی دیگر چندان کوبیدند. تا خرد 
شد و صورتش مسطح گردید. چنین است 
عقید؛ دی تن» ولی کتزیاس گوید, که ژ 

ژیس الت اجرای قصد پروشات نود و فقط 
بر خلاف میل خود از قضیه اطلاع داشت بهر 
حال شاه بمادرش چیزی نگفت و نسبت به او 
کاری نکرد. جز اینکه او را از خود دور 
داشت. پروشات بابل را برای محل اقامت 
خود برگزید و در این موقع شاه بملکه گفت, 
ماداميكه أو در این شهر خواهد بود. پا بدان 


| شهر نخواهد نهاد بعد پروشات رفت و چندی 


در آنجا بماند, ولی او کسی نبود. که دور از 
ی ویو و . که شاه با 

و آشة شتی کرده بدربار احضارش کرد. گویند, 
ا عقل و هوش اين زن را همواره 
میستود و عقیده داشت, که مادرش برای رتق 
و فتق امور دولتی خلق شده. بروشات‌پین از 
مراجمت در هر چیز موافق میل»شاه*رفتار 


کرد. تا دو باره نزد او مقر گردید و بتقوذ . 


سابق خود برگشت. از اشخاصی, که بر ضد 
کوروش بودند, فقط تی‌افرن والی پیر لیدیه 


أرد شير دوم. 


باتی مانده بود. این زن بسائس و حيل 
بکشتن او هم موفق شد (چتانکه پیاید). بعد 
چون دیگر رقیبی نداشت. که در سر او با 
اردشیر ستیزه کند با شاه گرم گرفت و مورد 
اعتماد كامل او گردید و چندان در مزاج 
اردشیر تفوذ یافت که هر جه میخواست. ث 
میپذیرفت ملکه پیر هم چنان رفتار میکرد. که 
شاه میتداشت. مادرش جز اجرای میل او 
منظوری ندارد. از جمله قضیه‌ایست, که ذکر 
مک 

ازدواج اردشیر با آْس‌سا اردشیر دختری 
داشت. که یونانیها اسم او را آتس‌سا ضیط 
کرده‌اند. شاه عاشق او شد و میخواست او را 
ازدواج کند. ولی از پروشات ملاحظه میکرد, 
اگر چه بعضی نوشته‌اند, که در نهان با او 
مراوده داشت. بهر حال» همینکه ملکه قضیه 
را دریافت. به آتس‌سابیش از سابق نزدیک 
شده محبت ورزید و در نزد اردشیر همواره 
بتوصیف زیبائی و خوش‌خوئی او پرداخته 
بالاخره گفت, که داشتن چنین زنی در خور 
مقام شاه است و به این هم اکتفا نکرده» برای 
اینکه شاه را از خود كاملا راضی دارد به او 
نصبحت داد, که آتس‌سا را بحبالة تکام 
درآورد. بعد برای تأید و اجرای نظر خود. 
چنانکه پلوتارک گوید (اردشیر. بند ۲۷): 
پروشات روزی به اردشیر گفت: «خودت را 
فوق قانون و عقید؛ٌ یونانی‌ها قرار ده, تو را 
خدا بجای قانون پارسیها داده و رفتار تو 
منت دري اال کرب ا نت را تین 
میدارد». بعض مورخین, که از جمله 
هرا کلیدکومی است "» گویند. که اردشیر بعد 
از اين دختر. آمس‌تریس" دختر دیگر خود 
را نیز تزویج کرد, ولی از نوشته‌های پلوتارک 


(اردشیر بند ۳۳) چنین بر می‌آید, که اردشیر با 


آم ستريس قبل از آتسا ازدواج کرده بود. 
بقول يلوتارك اردشير بقدرى ات سسا را 
دوست داشت, که حتی» وقتی‌که مرض جذام 
در اين اوان در ايران منتشر و اين زن. سخت 
مبتلای اين مرض گردید. او را از خود دور 
نکرد و همواره در معبد ژوشن * در مقابل 
هیکل اين ربةالنوع بزانو درآمده براى 
سلامتی زن خود دعا میکرد (مقصود 
پلوتارک از ژونن در اینجا باز باید اناهیا 
تشت یکی از 


ايزدان أست و ایرانیهای قديم برای او 


(ناهید) باشد, که در مذهب زرتشت 
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(حکام اسپارتی را در شهرهای مغلوب چنین 
می‌نامیدند. 


5 - ۰ 6 - ۰ 


اردشير دوم. 
پرستشی داشتتد. چنانکه از کتیه‌های این 
شاه معلوم است. اردشیر برای مهر و اناهیتا 
معبدی ساخته و هیکل های آنها را در آن 
گذارده بود. م). ولات و دوستان شاه برای این 
زن بقدری هدایا فرستادند, که فضای بین قصر 
و معبد, که از حیت وسعت به ۱۶ استاد 
(۲۹۰۰ ذرع) میرسید, پر از زر و سیم و اسیها 
بود (یکی از مترجمین یلوتارک پنداشته. که 
اسب در اینجا مناسبت ندارد و پیشنهاد کرد 
بجای آن سنگهای قیمتی نوشته شود, ولی 
بنظر موّلف اسب متاسب‌تر است). 
مسخاصمة اسپارت. جسنگ ایسران و 
لاسدمون» فرمان اردشير, اوضاع آسیای 
صغير: جنانكه كزنفون كويد (تاريخ يوتان, 
کتاب ۲ فصل ۱): تیمافرن در ازای خدماتی» 
که به اردشیر کرده بود» به ایالت سابق خود 
برقرار گردید و ایالات کوروش کوچک هم به 
او اعطا شد. اين والی, همینکه به اسیای صغیر 
برگشت. بتمام شهرهای یونانی امر کرد, که 
يايد حکومت او را بتناسند. شهرهای مزبور 
برای حفظ آزادی خود و یز از این جهت, که 
کوروش را بر تسافرن ترجیح داده بودند و 
حالا از کینه توزی او ميترسيدند, رسولانی به 
لاسدمون فرستاده کمک آثرا درخواست 
کردند و دولت اسپارت تيمبرون' را با 
پنجهزار پیاده و سیصد سوار به آسیا فرستاد. 
این سردار قوای تمام شهرهای یونانی را 
بقرای خود افزود و با وجود اين. چون عدهٌ 
خود را برای جنگ با تیسافرن کافی نمیدید 
در بلندیها مانده بجلگه‌ها برای نبرد نزول 
نکرد. احوال چنین بود. تا سربازان یونانی, که 
از کوتا کساعقب می‌نشتند, به بیزانس وارد 
شدند و کزنفون با قشون خود. چنانکه بالاتر 
ذکر شد بقوای تیمبرون ملحق گردید. پس از 
أن اين سردار لاسدمونی جنگ تعرضی پیش 
گرفنه بی‌اشکال شهرهای ولایات پرگام! 
تعرانی " و هالی سارن؟ را تسخیر کرد (در 
حدود ٩۳۹ق.م.).‏ بعد چند قلعه راء که ساخلو 
صحیح نداشت گرفت و شهر لاریس" را در 
محاصره كذارد. اين شهر در إألى ' واقع بود و 
آن را مصرى ميناميدند. شهر مزبور نخواست 
تسلیم شود و سردار لاسدمونی محاصره را 
ترك كرده به إفس۷ رفت, تا تدارک خود را 
ديده به كاريه حمله برده ولى در اين احوال 
دولت اسیارت او را عزل و درسیلیداس" را 
بجای وی نصب کرد. سردار مزبور, چسون 
میدانست دو والی ايران در اسیای صغير, 
يعنى تیسافرن و فرناباذ, با هم خوب یستند. 
با تیسافرن قرارداد متاركه بست و عملات 
خود را متوجه دومی کرده تا إألى پیش رفت. 
اين ولايت جزو ایبالت فرنایاذ بود, ولی 
زنیس" نامی از خانوادة دارداننیان ۲ بام 


فرناياذ آنرا اداره مکرد. ي پس از فوت نايب 
الایاله. زن اى كه از خانو افا توغ شن يغ 
داردانيان بود :ماني" " نام داشت. با قوای 
مهمى حركت کرده تزد فرتاباذ آمد و هدایائی 
برای فرناباذ و زنان غیر عقدی و دوستان او 
آورده اظهار كرد. كه حاضر است ولايت 
شوهر متوفى را اداره كند و باج انرا مرتيا 
بر دازد. فرناباذ راضی شد و هیجگاه جز 
صداقت چیزی از اين زن ندید. مانیا قلاع 
ولایت خود را خوب نگاه میداشت. بگردونه 
مینست و جدال یونانیهانی را که بخدمت 
خود خوانده بود. تماشا میکرد و کسانی که 
بیشتر امتیاز میيافتند. پاداشی از او میگرفته. 
او شهرهای کنار دربا راء مانتد لاريس. 
هابا کیت" ۲ و کلن ۲ ببحیطةٌ تصرف 
دراورد و به اين کارها اکتفا نکرده در 
سفرهای جنگی فرناباذ بر ضد بی‌سیدیان و 
میسیان یاغی شرکت مييافت. جنين بود 
آحوال اين زن, که در سن جهلسالگی پدست 
دامادش میدیاس "" نام خفه شد و قاتل پس از 
ان پسر او را هم. که هفده ساله بود, کشت. 
میدیاس پس از این دو جتایت محل‌هانی را 
كه گنح مانیا در آنجا پنهان بود گرقت. ولی 
ساير شهرها او را نشناخته. يس از آن بر اثر 
احوال این ولایت. درسیلیداس سردار 
لاسدمونی از اوضاع استفاده کرده به ای 
تاخت و لاریس‌هاء ما کیت و کلن تسلیم 
شدند. بعد او میدیاس را گرفت» ولی بهمین 
قانع شد. که او را از شثوناتش خلم کوده و 
اموالی را که او پس از مرگ مائیا بتصرف 
دراورده بود. بعتوان اينکه اموال مانیا از آن 
فرناباذ بوده و حال بايد به درسیلید اس برسد» 
از ميدياس گرفته په او اجازه داد. که دز سپ 
سيس9 در خانة يدرى اقامت كند. يس از 
ايدكارها درسيليداس از فرتاباذ يرسيد كه آيا 
مايل است جنگ کند یا عهد متارکه ببندد. 
فرتاباذه چون بیماک بود, از اينکه سردار 
لاسدمونی به فریگیه نيه محل اقامت أو برود. 
متارکه را ترجیح داد و درسیلیداس بعد از 
انعقاد متاركه به تواس بی‌تی‌نيه ۳ رفت: تا 
زمتان را در انجا بگذراند. 

تیسافرن و درسلیداس: تا اين زمان بين 
سردار یونائی و تیسافرن مودت بود. ولى 
شهرهای ینیانی رسولانی به اسبارت فرستاده 
اظهار کردند که اگر تیسافرن مقتضی بداند. 
میتواند بشهرهای مزبور ازادی دهد. بر اشر 
این اظهار دولت اسپارت بسردار خود امر کرد 
داخلي _کاریه شده آن ولایت را غارت کند و 
بحریه ,هم. در سواحل دریا بغارت و چپاول 
ببرردازد. كزنفون كويد (تاريخ يونان, کتاب ۳. 
فصل؟) در اين احوال تيسافرن والى تسمام 
أسياى صفير شده و فرناياذ هم نزد أو رفته 


اردشیر دوم. ۱۷۶۵ 


| بوده تا تمکین خود را نسبت یوالی کل تشان 


بدهد. چون این خبر به آنها رسید, فرناباذ 
حاضر شد به تیسافرن کمک برساند. تا 
ایالات شاه را از دستبرد لاسدمونی‌ها حفظ 
کنند بنایراین هر دو به کاریه رفته و در قلاع 
آن ساخلوهای خوب گذاشته بولایت ينيانها 
برگشتند. سردار لاسدمونی تأمل کرد. تا آنها 
از مائدر" گذشتند و پن از آن از این محل 
عبور کرده پیش رفت و روزی, که قشون او 
بی‌نظم حرکت میکرد. بالای بلندیها قراولانی 
دید و معلوم کرد, که قشونی در سر راه یونانیها 
برای جنگ آماده شده و صف بسته. این 
قشون از سپاهیان کاریه و پیاده‌نظام ایرانی» 
که دربار ايران به اختیار تیسافرن و فرناباد 
گذارده بود, و چند دسته از سپاهیان یونانی و 
سواره‌نظام زیاد ترکیب یافته برد تسیسافرن 
جناح راست را قرمان میداد و فرناباذ جناح 
چپ را. درسیلیداس فوراً قشون خود را بحال 
«حاضر بجنگ» درآررد ولی بونانها 
شهرهای ینیانی در دخول بجنگ تردید کردند 
و حتی بعضی اسلحه خودشان را انداخته 
گریختند بنابراین سیاه پلوپونس تنها 
امتقامت کرده در جاهای خود بماند. بعد 
مورخ مذکور گوید: فرناباة میخواست جنگ 
کند, ولی تیسافرن که رشادت یونانیها را در 
تفر جنگی گوروش: گوینک هیده بنود از 
نتيجةٌ جدال بیماک بود. بابراین او خواست 
در سيليداس را ملاقات كند و طرفين بيكديكر 
گروی دادند. بر اثر این پیش آند قضون 
پارسی بطرف تال رفت و قشون یونانی 
بسمت لوکوفریس" عقب نشست. روز دیگر 
در جای معهود سرداران یکدیگر را دیش 
راخ بخ راط صلح سذاکره کردند. 
درسیلیداس میخواست. که بگذارند شهرهای 
یونانی در آسیای صفیر سوافق فوانین 
خودشان اداره شوند. تیسافرن و:فسرناباد 
میخواستند, که قشون یونانی آن مستملکات 
شاه خارج شود و.هارست‌ها " در اداره 
كردن ولايات دخالك نداشته باشند. پس از. 


1 - ۰ 2 - Pargame. 

3 - Teulranie. 4 - Halisame. 
5 - Larisse. 6 - Ëolie. 

7 - ۰ 8 - ۵۰ 
9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - Mania. 12 ٠ Hamaxite. 
13 ° Colon, 14 - ۰ 


15۰ Scepsis. 

15 - ۲۱۲262 

17 - Méahdîe. 18 - Tralles. 

19 - Leueophrys. 7 

۰ - ۳۵۲۲۳۵5۱۵5 (حكام استبارتى رادر 
شهرهای مفلوب چنین می‌نامیدند). 


۱۷۶۶ ارد شير دوم. 


اردشیر دوم. 





مذاكرات بيار بالاخره قرار شد طرفين 
متاركداى منعقد كنند, تا تيسافرن از شاه 
بزرگ دستور بخواهد و درسیلیداس از 
جمهوری اسپارت. کزنفون در اینجا گوید 
«رعب تیسافرن از یونانیها درسیلیداس را با 
قشونش نجات داد». (تاریخ يونان, کتاب ۰۳ 
فصل ۲). 

آمدن آژزیلاس به آسیای صفیر: جانکه 
کز تفون نوشته (تاریخ یونان, کتاب ۳ فصل ۴): 
پس از چندی (تقریبا در ۲۹۶ ق.م.) یک نفر 
یونانی, که موسوم به هروداس سی‌را کوزی و 
در فینیقیه بود, دید کشتی‌های بسیار تجهیز 
شده و سفاینی بسیار میسازند. بعد چون آگاه 
شد. که بحریه‌ای از سیصد فروند کشستی 
تشکیل میکند. در حال به لاسدمون رفته 
قضیه را اطلاع داد. لاسدمونی‌ها بقول کزنفون 
(آززیلاس, کتاب ۱. فصل ۱) مجلس مشورتی 
با متحدین خود آراسته و آژزیلاس اعلان 
کرد. که اگر سیصد نفر اسپارتی و دو هزار نفر 
تتودامودی! و شش هار نفر از سباهیان 
متحدین به او بذهتد, او به اسیا رفته خارجیها 
را مجبور خواهد كرد., که با اسپارت صلع 
کند. یاء اگر خارجی‌ها بخواهند جنگ کنند. 
آنقدر آنها را مشفول خواهد کزد, که فرصت 
نداشته باشند به یونان بیردازند. همه از این 
پيشتهاد. که بیارسی در خانة او حمله شود. 
مشعوف شدند. زیرا در یونان به این عقیده 
بودند, که با پارسی در خاک او جنگ کردن به 
از آن است, که در انتظار باشند. تا او به يوتان 
بیاید و گر اسوال او را پربایند مناسب تر از آن 
است. که یه اموال خودشان اکتقا کنند. بالاخره 
برای یونانیها اتخاری است. که نه نقط برای 
یونان, بلکه برای تصرف آسیا بجنگند. پس از 
آن آژزیلاس پادشاه اسپارت. با قوه‌ای. که 
میتوانست جمع کند, عازم شهر افس شد. قبل 
از اینکه,شرح وقایع را دنیال کنیم, لازم است 
بدانیم. که چرا لاسدمونی‌ها با ین ایرام و 
اصرار مستوجه اسیای صفغیر بودند و 
سردارهای خود را بی. ذز یی به این مملکت 
میفرستادند. پلوتارک جهت را در چند سطر 
بیان کرده و ما نص كفتة او را ذکر می‌کنيم, تا 
معلوم شود که یونانیها پس از جنگ کوناکا 
و عقب‌نشینی ده هزار نفر یونانی با چه نظر 
بقوای ایران اين زمان می‌نگریستند. مورخ 
مذكور كويد (زندگانی اردشیر» بند ۲ ۲): «... 
اين قشون (یعنی قشون یونانی) پس از آنکه 
فاقد کورزش و سایر سرداران خود شده. 
میتوان گفت. که از وسط قصر او (یعنی 
ارذضیر) خلاصی ياه با تجربیات خود 
بتمام یونان نشان داد. که عظمت پارسیها و 
شاه آنان فقط از حیت طلاء تن‌آسانی و زنان 
انهاست. باقی همه نما و ظاهرسازی است. 


بتابراین. بقدری که یونان بقوای خود مطمئن 
شد. بهمان درجه با نظر حقارت بقوای 
خارجی نگریست: لاسدمونی‌ها مخصوصاً 
حس کردند که دیگر نمیتوانند بی‌شرسساری 
یونایها آسیا را در تحت رفیت پارسیها 
بینند و موقع رسیده که به این خفت خاتمه 
دهند». اين بود جهات آمدن سردارهای 
اسپارتی, به آسیای صفیر. حالا باید دید. که 
چه تتیجه گرفتند. همینکه آززیلاس وارد 
بتدر آقس شد (۳۹۶ ق.م.) تیسافرن پرسید. 
برای چه .امده‌ای سردار لاسدموتی.جواب 
داد آمده‌ام, تا بیونانی‌های آسیا همان آزادی 
را دهم, که یونانیهای اروپاتی دارند. 
تیسافرن گفت: من ضامن پیشرفت مقصود 
شما ميشوم. ولى لازم است متارکه‌ای منعقد 
کنید تا من چاپاری بدریار بفرستم. 
آززیلاس راضی شد و عهدی بسته در افس 
نشست. بعد همینکه قوه‌ای که اردشیر برای 
تیسافرن فرستاده بود رسیدء والی به 
آژزیلاس پیغام داد, که باید پیدرنگ أسيا را 
ترک کند, و الا جنگ خواهد کرد. کزنقون 
كويد (تاريخ یونان, كتاب؟, فصل ؟): 
يونانيها ازاين يفام تيافرن متوحش شدند 
ولی آژزیلاس جواب داد. از اینکه تو نقض 
قول کرده خدایان ۳ دشمنان خودو 
دوستان بونانيها ساختهاى مشعوفم (كزتفون, 
همانجا) و پس از آن داخل فریگیه شد و 
چون اهالی این ولایت چنین انتظاری 
نداشتند. سردار لاسدمونی پیش رفته 
شهرهائی راء که در سر راه او بود. تصرف 
کرد و غنائم بسیار برگرفت. سپس سردار 
لاسدمونی چند روز راه پیموده و در مقابل 
خود قوه‌ای ندید. ولی وقتی که به 
داس سی لوم" تزدیک شد سوارهای او 
بالای تپه‌ای رفتند. تا وسمت این صفحه را 
مشاهده کتد و در این حال بسوارهای 


فرناباذ, كه از طرف تيد دیگر بتیۀ مزبور 


صعود میکردند. برخوردند. ایرانیها در تحت 
فرماندهی رائین" و باژه" بودئد و از آن جا 
که فاصلة دو قشون بیش از چهارصد پا 
تبود. طرفین ایستادند و جنگ شروع شد. 
چون زوبین‌های ایرانی بهتر از زوبین‌های 
یونانی برد, در نتیجه زویین‌های یونانی خرد 
گشت, عده‌ای از یونانیها کشته شد و باقی 
فرار کردند. ولی بزودی کمکی به آنها رسید 
و برگشته قوای پارسی را عقب راندند. بی 
اينکه موفق شده باشند یک نفر راهم 
یکشند. در بهار آینده آژزیلاس قوای شود 
را جمع کرده انتشار داد. که ب طرفت ده 
خواهد رفت تیسافرن باور نکرد و پنداشست. 
که سردار لاسدمونی میخواهد. او را فریب 
داده و نا گهان بر او بتازد و مقصد اصلی او 


کاریه است. این بود که پاده نظام خود را 
بطرف کاریه برد و سواره نظام او در جلگۀ 
مآندر توقف كرد. اما آژزیلاس. چنانکه 
گفته بود. به ليديه رفت و داخل این مملکت 
شده آذوقه بسیار برگرفت. با وجود این 
پارسیها چند نفر یونانی را که برای تحصیل 
علوفه دور شده بودند. کشتند و آژزیلاس, 
چون از قضیه مطلع شد, سواره نظام خود را 
یکمک یونانیها فرستاد. پارسی‌ها. چون 
سوارهای یونانی را دیدند. جمع شده برای 
جنگ حاضر كشنند و سردار يونانى, 
همینکه دید پیاده نظام ایران هنوز ترسیده» 
مهلت بیارسیها نداده با تمام قوای خود 
بسوارهای ایرانی حمله کرد. اینها در ابتداء 
پا فشردند. بعد. که سردار یونانی تمام قوای 
خود را بکار انداخت» عقب نشسته بعضی 
برود پاکتول " افتادند و برخی فرار کردند. 
پس از آن یوتانیها اردوی آنها را بعصرقف 
دراورده غتائم بسیار ربودند (۳۹۴ ق.م.) 
روزی که اين واقعه روی داد. تیافرن در 
سارد یود و ایرانیها او را مقصر دانسته 
بدریار رسانیدند. که تیسافرن بشاه خیانت 
کرده. پروشات که از دیرگاهی متتظر چنین 
روزی بود تا انتقام خود را از تیسافرن 
دشمن سابق کوروش کوچک یکشد. موقع 
را متنم شمرده بقدری از تیافرن نزد شاه 
سعایت کرد. تا او به تیت‌رستس" دستور 
داد, به آسیای صفیر رفته و تیسافرن را 
گرفته سرش را از بدن جدا کند و خودش 
یجای او بنشیند (کزنفون, تاريخ يوتان, 
همان جا - دیودور» كتاب ۱۴ ند ۸۰ - 
پولی‌ین, کتاب ۷ فصل ۱۶ بند۱) او چنین 
کرد و یرنانیها از خبر کشته شدن تیسافرن 
غرق شعف و شادی شدند, زیرا دشمنی بدتر 
از او برای خود تصور نمیکردند. پلوتارک 
راجع به اين قضیه گوید (زندگانی اردشیر, 
بند ۲۶): «اردشیر با کشتن تیضافرن. که 
آشکارتر و بدترین دشمن. یونانیها تا این 
زمان بود. هر مرارتشی راء که بیرتان وارد 
آورده بود تلافی کرد». کزنفون اظهار 
شادی نمیکند. ولی میگوید (آژزیلاس, 
کتاب ۱. فصل ا): با کشنه شدن تیسافرن 
کارهای پارسی‌ها بیشتر درهم و برهم شد و 
کار آژزیلاس بعکس خیلی روتق بافت. 
تیترستص پس از اجرای امر شاه به 
آززیلاس پیغام داد: تیسافرن. که بانی جنگ 
بود. تنبیه شد و شاه مقتضی میداند. که او 
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بيونان بركردد و يونانيهاى آسيائى, که آزاد 
شدءاند. باج خود را بپردازند. بالاخره 
مذاکرات بدینجا رسید. که والی جدید سى 
تالان' بيادشاه اسپارت داد و او ملزم شد. 
که از ایالت والی مزبور خارج شده به ایالت 
فرناباذ برود و بطرف فریگیه رفت (کزنفون, 
همانجا). 

اقدامات تيت رُستس: يس از أن تيت 
رُستس نهمید. که شکایت لاسدمونی‌ها از 
تیسافرن و کارهای او بهانه بوده و اصل 
مقصود لاسدمونبها این است. که ممالک ایران 
يا لااقل اسیای صغیر را تصرف کنند. اين بود 
که بدستور دربار ایران شخصی را از اهل 
ژدس با پنجاه تالان بیونان فرستاد. تا در هر 
شهر روسا را خریده آنها را بجنگ با اسپارت 
تحريك كند. اسم این شخص را کزنفون 
تيموكرات"” نوشته (تاریخ یونان. کاب 
فصل۵) و پلوتارک هرموكرات” ولى بايد 
نوشتة کزنفون صحیح‌تر باشد, زيرا او در اين 
زمان میزیست و شاهد قضایا بود. در اول 
پائیز آژزیلاس وارد فریگیه شده این ولایت 
را غرق آتش و خون کرد و چند شهر گرفت. 
در این موقع سپیتریدات * به او گفت» که اگر 
به پافلاگونیه درآید. میتواند اتحادی با پادشاه 
آن, که دست نشاند؛ اایران است. منعقد سازد 
آژزیلاس که فوق‌العاده مایل بود. این مملکت 
رااز ايران جدا کند. بدانجا شتافت و همینکه 
نزدیک شد. کوئیس" پادشاه پافلاگونیه به 
استقبال او آمده متحد وی گردید. اردشیر 
کوتیس را بدربار خود احضار و او از رفتن 
امتناع کرد و بتحریک مبیتریدات دو هزار 
اسب و در هزار نفر سپاهی سبک اسلحه 
بیادشاه اسپارت داد. 

رفتن آژزیلاس بابالت فرتاباذ: پس از آن 
آژزیلاس بطرف داس‌سی لیوم, که قصر 
فرتاباذ در آنجا بود. رفت, زيرا اطراف اين 
شهر دهات اباد و اذوقة فراوان داشت 
كزنفون كويد (تاريخ يونان. كتاب؟, فصل ۱): 
در أيتها ياركهائى است محصور و 
جلگه‌هانی وسیع و این سرزمین برای شکار 
خیلی مناسب و دارای طیور وافر است. در 
حوالی داسی‌لی‌یوم رودی جاری است. که 
همه قسم ماهی دارد" آژزیلاس ایتجا را 
قشلاق قشون قرار داد. یونانیها كه تا حال 
بهره‌مندی داشحد و بیارسی‌ها با نظر حقارت 
می‌نگریستند, در جلگه‌ها بیراکندند و منتظر 
هیچگونه خطری از طرف آنها نبودند. ولی در 
این احوال فرناباذ يا دو ارابة داس‌دار و ۴۰۰ 
سوار ناگهان دررسید. یونانیها. چون او را 
دیدند. جمع شده صفوف خود را اراستند و 
فرتاباذ بیدرنگ ارابه‌ها را در جلو سواره نظام 
داشته فرمان حمله داد. ارابه‌های مزیور 


صفوف يوتانيها را در هم شكست, سوارها 
صد نفر یونانی را کشتند و باقی بوناتیها فرار 
کرده نزد آژزیلاس رفتند. سه روز بعد 
سپیتریدات شنید, که فرتاباذ محلی موسوم به 
کاوه" بمسافت ۱۶۰ امتاد می‌باشد و این 
خبر را بيونانيها رسائید. آنها قرار دادند. كه 
هزار سپاهی سنگین اسلحه و همانقدر افراد 
صبک اسلحه با سوارهنظام سييتريدات و 
پافلا گونیان و آنچه یوتانیها میتوانستند جمع 
کنند. بدان جا بفرستند. وقتی که شب دررسید» 
نصف این عده بمحل مزبور رسیده بود. با 
وجود اين يونانيها در طليعة صبح باردوی 
فرناباذ حمله بردند. بيش قراول فرناباذ. که از 
سيان تركب هده يود عدوم هذ باق 
سباهيان أو فرار كردند. اردو بيفما رفت و در 
اين جا جامهای بسیار و اشیاء دیگس که 
متعلق به فرتاباذ بود و بنه و چهارپایان بسیار 
بتصرف يونانيها درامد. بعد در مر غتائم بين 
سبيتريدات و پافلاگونیان از یکطرف و 
یونانیها از طرف دیگر منازعه‌ای روی داد» 
توضیح آنکه آنها میخواستند سهمی ببرند. 
ولی یونانیها سخت تفتیش کرده. هر چه بود از 
کسان آنها گرفتند درسر این مسئله و کدورتی 
که حاصل شده بود سپیتریدات و یافلا گونیان 
بار و بن خود را جمم کرده با تعرض به سارد 
نرد آری‌یه که مورد اطمیتان آنان بود. رفتند 
(اين همان آری‌یه است. که فرماندة قوای 
ایرانی کوروش کوچک بود. م). قهر و تعرض 
سپیتریدات و پافلاگونیان باعث اندوه 
آژزیلاس شد. بخصوص که خوش نداشت 
بگویند خسیس است و یونانبها از راه خست 
چنین کرده‌اند. پلوتارک گوید: جهت اندوه 
این سردار چنین بود. ولی باطناً جهت دیگری 
هم وجود داشت, او مهری مخصوص نسبت 
به مکاپات" پسر سپیحریدات» که جوانی 
شکیل و رعنا بود. میورزید و دوری این 
جوان بر وی خیلی موثر افتاد. (آژزیلاس. 
بقد۱۳)؛ يس از چندی آژزیلاس خواست 
فرناباذ را ملافات كند. يا اين مقصود بتوسط 
آپولوقان سیزیک" متارکه‌ای متعقد شد و 
فرناباة بمیعاد رفت. وقتی که او وارد شد دید 
يادشاه اسبارت با دوستانش, كه معروف به 
«سی تفر» بوده‌اند آمده روی علف نشسته و 
منتظر او است. غلامان فرتابا خواستند 
بترتیب پارسی‌ها قالیجه‌هائی بگسترانند و 
بالش‌هائی برای تکیه دادن او بگذارند. ولی 
جون فرناياة ديد. آژزیلاس بر علف نشسته, 
از این تجمل, که علامت تن‌پروری پارسی‌ها 
بود. ثلریشار شده خودش هم روی علف 
نشست: بعد فرناباذ و يادشاه اسيارت 
بيكديكر دست دادند و جون فرناياذ بزركتر 
بود. اول شروع كرده چنین گقت (کزنقون, 
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تاريخ يونان. کتاب ۴. فصل ۱): «ای آژزیلاس 
و شما لاسدمونىهاء وقتى كه شما يا آتنىها 
در جنگ بودید. من بحریه شما را تقویت 
کردم و پول فراوان به آن دادم. در خشکی به 
اتفاق سواره‌نظام شما جنگ کردم و دشمن را 
پس نشاندم. یمن کسی نسبت خیانت در گفتار 
و کردار نداد. چنانکه به تیسافرن میدادند. 
حالا ملاحظه کید. که در ازای این ساعدت 
با من جه كرديد. اين قصرهاى زيباء اين 
باغات. اين پارکهای وسيعء كه لذت زندكانى 
من بود. همه را غارت کردید و اتش زدید. 
بمن بگوئید. آیا این رفتار شما موافق عدالت 
است؟». پلوتارک گوید (آژزیلاس, بند۱۴) و 
کزنفون نيز (کتاب؟. فصل ۱): یونانیها از 
خجالت چشمان خود را بزمین انکنده ساکت 
ماندند و آژزیلاس, چون دید سکوت آنها از 
این جهت است که جوابی ندارند, رو یه فرناباذ 
کرده چنین گفت: «فرناباذ. تا زمانی که ما 
متحدین شاه بودیم, با او مانند دوستی رفتار 
کردیم و امروز, که دشمن او هستیم» با او 
جنگ مک و چون شما از جهاتی ملک او 
هتید. طبیعی است. که در شخص شما به او 
زیان ميرسانيم. ولی روزی که شما بجای 
اينکه بندة شاه باشید. دوست یونانی‌ها شوید. 
أبن سباه. اين اسلحه. أين كشتىها و ما 
متصرفات شما و آزادی شمارا که بی‌آن نه 
جيزى زيبا است و نه كواراء حفظ خواهيم 
كرد». فرناباذ در جواب گفت: «اگر شاه سردار 
ديكرى بجاى من معين و رواته كند. من فوراً 
بشما ملحق خواهم شد. ولی اگر مرا بهایالت 
محملکات خودش ابقاء بدارد. من از هیچ 
وسیله فروگذار نخواهم کرد, تا شما را عقب 
بنشانم و هر زیانی. که در نفع شاه باشد, بشما 
وارد کنم». اژزیلاس را از این جواب فرناباذ 
بقدری خوش آمد. که دست او را گرفت و. 
وقتی که هر دو سردار برمیخاستند, بداو گفت» 
«فرناباد. خدا کد. که با چنین جسیاتی شما 
دوست ما باشید, ته دشمن». بعد پلوتارک 
كويد (همانجاء بند۵۵): وقتی که فرناباذ با 
دوستان خود رفت. پسرش که عقب مانده 
بود. بطرف آژزیلاس دویده خندان چنین 
گفت: آژزیلاس امروز علقة مهمان‌نوازی مرا 
با شما مربوط كرد و در حينى كه اين كلمات 
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را میگفت پیکانی به او داد. آژزیلاس آنرا با 
مسرّت گرفته و از سیمای خوش این جوان و 
محبت او متأثر شده به اطراف خود نگاه کرد 
تا ببیند. کی از اطرافیان او چیز زیبائی دارد که 
آنرا در ازای این هدية کریمانه به این 
صاحبمنصب بذهد. در این حال او روی اسب 
دبير خود يراق ممتازى ديد و أن را بركرفته 
بپسر فرناباذ داد و پعدها همواره او را یاد 
میکرد. یس از آن مدت‌ها گذشت و چون این 
جوان را برادرانش از خانة پدرش راندند. او 
به پلوپونس رفت و آژزیلاس نسبت به‌او 
محبت‌های زیاد کرد... چون بهار در رسید 
آژزیلاس از فریگیه بیرون رفته بجلگةٌ تب 
سرازیر شد و تمام قشون خود را در آنجا جمع 
کرد. تا به اسیای علیا (یعنی بدرون اسیای 
صفیر و ممالکی که در مشرق آن واقعند) رود. 
زيرا تصور میکرد. که بهر جا پا نهد مردمان 
تابع از شاه جدا شده بیونان ملحق خواهند 
شد. 

احضار آژزیلاس: بالاتر گفته شد. که بر 
حمب امر آردشیر تیت‌رستس تیموکرات نام 
یونانی را با پنجاه تالان بیونان رستاد. تا 
متنفذین شهرهای یونانی را خریده جنگی در 
یونان بر ضد اسپارت ایجاد کند. یونانی 
مذكور مأموريت خود را خبلی ماهرانه انجام 
داده اوضاع نا گواری در یونان برای اسپارت 
پیش آورد. توضیح آنکه آتن. تب. کُرنت و 
ارگس علیا با اسپارت طرف شدند و بر اثر آن 
اولیای دولت مزبوره (افورها) مجبور گشتند 
آژزیلاس را از آسیای صفیر احضار کنند (در 
حدود ۳۹۴ق.م.). آژزیلاس. چنانکه کزنفون 
كويد (ناريخ یونان, کتاب ۴. فصل ۲) بمتحدین 
خود گفت: اگر کارها روش خوبی داشته باشد 
برمیگردم» تا چیزهائی را که میخواهند. به 
انجام رساتم. بعد يا تأسف آسيا را ترك كرد. 
پلو تارک گوید (اردشیر, بند7؟):كه اززيلاس 
در حين حرکت گفت, سی هزار تیرانداز 
ایرانی مرا از اینجا بیرون مي‌کنند. (اشاره به 
سی‌هزار دریک, که در یونان خرج شده بود. 
زیرا روی این سکه‌ها صورت تیراندازی, بود 
که یک زانز بزمین زده کمان را می‌کشد, 
منقوش است. در یک سکه طلای ایران آن 
زمان بود و بپول کنونی ۱۸ قرانک و نیم طلا یا 
نود و دو ریال ارزش داست. م). پلوتارک 
راجع به اين قضية چنین گوید: آژزیلاس, که 
ميديد تمام أسيايه جنب و جوش امده و عدة 
بيارى ازايالات حاضرند بشورند. شهرها را 
آرام کر بی‌اینکه قطرة خونى يريزد يا کسی 
را تبعيد كند و يس از اينكه نظم و ازادی را در 
ادارات برقرار کرد. مصیم شد پیش رفته 
جنگ را بممالکی برد که خیلی از دریای 


یونان دورئد. او مسیخواست شاه را که در 


همدان و شوش آسوده‌خاطر زندگانی میکند. 
از آتیژ خود بیمناک کند. تا او نتواند ناطقین 
یونانی‌ها را بخرد. يا به اشخاصی که بر ضد 
یونانیها قیام می‌کنند. پاداش‌هائی وعده دهد 
وقتی که آژزیلاس مشغول این تقشة پر عرض 
و طول بود, ناگاه دید یک نقر اسپارتی 
اپی‌سیدیداس" نام وارد شد و یه او اعلام 
کرد که یونانیها اسیارت را بجنگهای 
خطرنا کی تهدید میکنند و افورها او را نزد وی 
فرستاده‌اند, تا کمک وطن بشتابد. بعد 
پلو تارک گوید (آززیلاس, بند۷۱): آیا چیزی 
وحشی‌تر از این حسد و از این هم‌قسم شدن و 
اتحاد یونانیها بر ضد یکدیگر یافت میشود. 
خودشان جریان سعادتی را که به آنها روی 
آورده بود و آنها را رو به افتخار و نام میبرد 
قطع کردند. و اسلحه‌ای. که برای تهدید 
خارجی‌ها است, بر ضد خودی بکار بردند. 
بعد پلوتارک یه اسکندر مقدونی اشاره میکند 
(جنانكه در جای خود بیاید) و اززيلاس را 
ميستايد از اين جهت. كه در حركت كردن از 
آسیا تعلل نورزید و امر افورها را اطاعت 
کرد. 

اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت: 
اردثير به احضار آژزیلاس اکتفا نکرده 
خواست اسپارت را از تسلط بر دریاها 
محروم کند و با اين مقصود به فرناباذ آمر کرد 
با کون" امیرالبحر آتتی بر ضَدّ اسپارت 
عملیات کرده قوای بحری اسپارت را نابود 
سازد. سوابق امیرالبحر مزبور با دربار ایران 
جنين بود: اين اميرالبحر آتن پس از جنگ 
آاگوس امس" ( که در آن قوای دریائی آتن 
با پول ایران نابود شد) در جزیر؛ قبرس 
نشسته منتظر بود. که حوادت ماعدی برای 
او پیش آید. تا مجدداً داخل کار شود. او 
نقشه‌های بزرگ میکشید, ولی در همان حال 
با خود میگفت. که برای اجرای خیالات من 
دولت بزرگی لازم است. نه دولت کوچکی 
مانند اتن و وقتی که نظر خود را به ایران 
می‌انداشت. میگفت این دولت بزرگ است. 
ولی کمی را ندارد. که مدیر بائد. بالاخره 
پس از اين تفکرات تصمیم گرفت. که بشاه 
نزدیک شود و نامه‌ای نوشته بگماشته‌ای داد. 
تا آنرا در شوش توسط زن کریتی * يا پولی 
کریت مندسی* بشاه برساند (اولی در دربار 
رقاص بود. دومی طبیب) و اگر هر دو غائب 
باشند, نامه را به کتزیاس بدهد. نامه بدست 
کتزیاس رسید و او مضمون آنرا به اطلاع شاه 
رسانید. بعضی نوشته‌اند. که خود کون بدریار 
شوش رفت. بهر حال به کون از خزانة ايران 
پولی برای تجهیز سفاین دادند و قرار شد, که 
امیرالبحر آتن با موافقت فرتاباذ والی مذکور 
عمل کند. پس از آن قوای بحری ایران, که 


مرکب از نود کشتی و بفرماندهی فرناباذ و 
کون بود, در لاريم” واقع در خرسونس 
كاريه لنكر انداخت. مقارن این احوال به دو 
سردار مزیور خبر رسید. که بحريذ لاسدمون 
در حوالی کنید" و بفرماندهی پیاندر 
اسپارتی است. بحرية ایران مصمم شد حرکت 
كرده حملدأى ببحريدٌ لاسدمون برد. از طرف 
دیگر امیرالبحر اسپارت با هشتاد و پنج کشتی 
تری‌رم به فیس‌کوس" رفت و همینکه بحریة 
ایران را دید, حمله کرد. اين تصادم در ابتداء 
بنفع بحرية اسپارت بود. ولی پس از آنکه 
سفائن ایران حمله کردند, متحدین لاسدمون 
برای امنیت جانی عقب نشسته بساحل 
نزدیک شدند. اما پیساندر عقب‌نشینی را ننگ 
دانسته جنگ کرد و کفته شد. بعد کون 
كستى هائى را که یساحل پناه برده بودند» 
تعقیب و بنجاه فروند را تصرف کرد. سپاهیان 
این کشتی غالبا خودشان را به اب انداختند. 
تا بشنا بساحل برسند و پانصد نفراز آنها اسیر 
شدند, باقی کشتی‌ها فرار کرده بیندر كنيد 
رفتند. يس از آن فرناباذ و کون بشهرهائی که 
در ساحل دریا بود درامده هاژمست‌ها, یعنی 
حکام لاسدمونی را از آنجا راندند و به اهالی 
اعلام كردند, که ارگ یا قلعه‌ای بر ضد آنها 
نخواهند ساخت و اهالی آزادند. كه موافق 
قوانین و عادات خودشان رفتار کنند. کزتفون 
كويد (تاریخ یونان, کتاب۴, فصل۸): اين 
رفار معتدل بواسطه مشورتی بود, که فرنایاد 
و کون با هم کرده بودند. سپس فرناباد به 
انس رفت و کون را با چهل کشستی به 
سس" فرستاد. زيرا اين شهر و نيز 
أبيدس '' هنوز طرفدار لاسدمونىها بودند. 
در ابتداء فرناباذ با أنها اتمام حجت كرد. كه 
اگر مطیع ايران نشوند. جنگ خواهد کرد و 
چون آنها جواب منفی دادند. به کون گفت هر 
دو شهر را از دریا محاصره کند و خسودش 
داخل خاک ابیدوس شده آن را غارت کرد. 
چون محاصره بطول انجامید, سردار مزبور 
مراجعت و کون را فرستاد. تا برای جنگی که 
در پیش داشت. از شهرهای هلس پونت هر 
قدر بتواند کشتی بگیرد. 

اردشیر جنگ را بیونان مسیبرد: پس از 
بهره‌مندی مذکور در آسیای صغیر و آبهای 
مجاور آن, دربار ايران برای تضعیف اسیارت 
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و کشیدن انتقام از لاسدمونی‌ها به فرتایاد آمر 
کرد به اتفاق کون جنگ رابه لاسدمون ببرد و 
او در بهار سال ۳۹۳ ق.م. ا و بحرية 
عظیمی بطرف جزیرة لس" حرکت کرده از 
آنجا بطرف لاسدمون راند (كزنفون. تاريخ 
یونان. کتاب ۴. فصل۸) و همینکه وارد و 

تسد. بعلاقی غارتها و خرابی‌هانی که 
لاسدموتی‌ها در اسیای صغیر کرده بودنده 
لاكونى” و ينلتق" يعنى دو ولايت شسبه 
جزيرة يلوبونس را غارت كرد. بعد چون در 
این سواحل بندری تبود و فرنایاذ بیم قحطی را 
داشت. از اینجا نا گهان ببندر فنی کت که در 
جزیرة سی‌تر" واقع بود رفت. اهالى” از 
ترس یورش سپاهیان ايران عهد متارکه با 
سردار ايران بته و ستگرهای خود را از 
دست داده به لاکونی رفتد و فرناباذ 
استحکامات این شهر را تعمیر کرده ساخلویی 
در آنجا گذاشت و پس از آن از راه خليج ترم 
(سالونیک کنونی) به کرت درآمد. نمایندگان 
دول یونانی, که با ایران بودند در اینجا اجتماع 
کرده فرتاباذ را مائند یک نفر منجی با اغوش 
باز و هلهلة شادی پذیرفنند (۳٩۲ق.م.).‏ بعد 
در پایان شادمانی‌ها. چنانکه عادت یونانی‌ها 
يود. بمسئلة اصلى يعنى يول رسيدند. فرتاباذ 
نه فقط پول داد. بلکه ام کرد. دیوار آتن را که 
در نتیجة جنگ پلوپونس خراب کرده بودند. 
از نو بسازند و آننی‌ها با پول ايران شسروع 
بساختن آن کردند. اوضاع یونان اين زمان از 
این وقایع و وقایع دیگره که بياید بخوبی 
معلوم است: با وجود ضعف يران أن روز و 
درپاری مانند دربار اردشیر: که پروشات‌ها» 
آتس‌ساها و آمس‌تریس‌ها در آن سلطنت 
میکردند و جنایت‌هائی, که بی در پی در این 
دريار روى ميداد. (جنانكه بيايد) نفوذ شاه در 
يوتان به اعلى درجه بود. جه يونانبهاى اين 
زمان غیر از اسپارت. که آنهم بزودی مانند 
ساير یونانیها شد همه خواهان برتری ايران 
بودند و طلای ایران که از مان داریوش دوم 
به يونان رخنه كرده بود. در اين زمان 
حکمران واقعی یونان بشمار میرفت. برای 
اثبات اين نظر کافی است بخاطر اریم که در 
زمان داریوش بزرگ و خشیارشا هم بحریة 
ایران نتوانست در آبهای بلويونس لكر 
اندازد و در سواحل آن قشون پیاده کند. این 
کار اجرای تقشه‌ای بود که دمارات قبل از 
جنك سالامین یه خشیارتا پیشنهاد میکرد. 
رجوع شود به ایران باستان ج ۲ ص ۷۸۶. 

مدا کرات آنتالسیداس: در باب دیوارهای 
آتن باید در نظر داشت, که اقدام ایران در 
ساختن آن برای آزردن اسپارتی‌ها بود, زیرا 
آنها هیچ گا» نمیخواسبند دیوارها و 
استحکامات پیره " صاخته شود و باید پخاطر 


آورد. که اين دیوارها را تمیستوکل آتنی 
ساخت و چون اسیارتی‌هاء از این بابت خیلی 
نگران بودند. پس از اينکه بهمراهی ايران بر 
اتن غلبه کردند. دیوارها را از بیخ و بن 
برافک‌ندند. وقتی که خبر ساخته شدن 
دیوارهای آتن به لاسدمونیها رسيد. در 
اندیشه و نگرانی زیاد شدند. بخصوص که 
میدیدند کون آتنی بحرية قوی ایران را در 
تحت فرماندهی خود دارد و میتواند جزاثر و 
شهرهای کنار دریا را تصاحب کند. نظر به این 

اوضاع صلاح ديدند, که بدرنگ با بری‌باز* 
که سابقاً والی ارمنستان و حالا والی لیدیه 
بود. داخل مذاکره گشته او را بطرف خود 
جلب کند. یا لااقل توسط او بشاه نزدیک 
شده نگذارند پول و سفائن به کون آتنی داده 
شود (برای فهم مطلب بايد در نظر داشت كه 
چون فرناباذ پس از بهره‌مندی در آب‌ها و 
سواحل لاسدمون عازم فریگیه گردید. تمام 
پول را به اختیار کون گذاشت) با این مقصود 
یک تفر لاسدمونی را که آنتالسیداس" نام 
داشت بسسفارت نزد تیری‌باد فرستادند. 
آتنی‌هاء همینکه از اين قضیه مطلم شدند. نیز 
سفرائی نزد تیری‌باذ روانه کردند, تا 
لاسدمونیها تنها بقاضی نرفته باشند. کزنفون 
اسامی سفرا را چنین ذکر کرده: گوتن, 
هرموزن, دی‌بُن, کالیستن و کالی‌میدون "! 
(تاریخ یونان. کتاب ۴. فصل ۸).آنتالسیداس, 
چون بنزد تیری‌باذ درامد. گفت من از طرف 
جمهوری لاسدمون آمده‌ام, تا يشنهاد صلح 
کنم. چنانکه شاه همواره میخواست, ما راجع 
بشهرهای یونانی در آسیای صفیر نظری 
تداریم و اعتراف ميکنيم, که شهرهای مزبور 
در تحت حکومت پارس‌اند. فقط جیزی, که 
ما ميخواهيم. این است, که جزاثر و شهرهای 
يونان (یعنی شهرهای یونان اروپائی) کاملاً 
متقل باشند. اين پيشتهاد برای ایران خیلی 
مفید بود. زیرا اولاً تمام نتایج پیشرفت‌های 


سرداران لاسدمون. یسعتی تسیمبرون. 


درسیلیداس و اززيلاس را نیت و نابود 


ميكرد و تمام شهرهاى دا در أسياى 
تابع اين شهرها يودندء تيز در تحت حكمرائى 
ايران درمی آمدند. الما اكثر نهرهای يونان 
اروبائى. که سابقاً تابع يكى أز دول يوتاتى 
بودند. میتوانستند من بعد متقل شوند. در 
اين صورت عدة دول کوچک یونانی زیادتر و 
قوای یونان بیشتر خرد و متشتت میگشت و 
خود اي ين اوضاع در صلاح ایران تن 
دشمن آنل هيجكاه قوى نككردد و سياست ايران 
ایجاد کند. شرط آخری» جنانکه بیاید در 
صلاح دولت اسپارت نیز بود. چه با اين وضع 


اتحاد دول یوتانی بر ضد اسپارت بهم میخورد 
و او بزرگترین دولت یونانی میگردید. شاید 
عهدنامة صلح را در صلاح ایران ندید و از 
نفوذ خود در دربار شوش استفاده کرده جهات 
بد انرا جلوه داد. ولی تیری‌باذ, چون ميل 
داشت که صلحی با اسپارت منعقد شود به 
آنتالسیداس نزدیک شد و حتی بهانة اینکه 
گونن آتتی خوب خدمت نمیکند, ابر کرد او 
ر ترقیف کردند. در ابتدا میخواستند او را 
بكشند. ولى او با زحمات زياد فرار كرده نزد 
او کراس 


درگذفت. از اين قضيه فرناباذ سخت رنجيد, 


جیار قبرس رفت و در آنجا 


چه کون را همه وابتة او میدانمتد, بعد. 
چون تیری‌باد دید که دربار ايران ببا نقشة 
آنتالسیداس همراه نیست. به‌او گفت من 
بدربار رفته چنان کنم, که اختیار مذاکرات را 
پمن بدهند. اسپارتی‌ها خوشنود شدند. ولی 
بعد از ورود بشوش تیری‌باذ موفق نشد دربار 
رابا خيالات خود همراه کند. و کارهای دیگر 
بسرای او پیش آمد و بالنتیجه بجای او 
استروتاس ۱۲ به ایالت لیذدیه معين شد. والی 
جدید از بدو ورودبا نظر فرتاباذ همراه گردیده 
پشت به اتتالسیذاس کرد و اسپارت بواسطةً 
رنجش باز شروع بجنگ کرده تیمبرون را به 
اسیای صفیر فرستاد. ولی لاسدمونی‌ها اين 
دفعه هم بهره‌مندی نداشتند. توضیح انکه 
چون استروتاس دید سپاهیان لاسدسون 
بى نظم حرکت میکنند, با سواره‌نظام خود بر 
در خيمة خود بود. نا كهان مورد حمله كرديد. 
كشحند و از بقيةالسيف بعضى فرار كرده 
بخهرهای متحدین یناه بردند. بعد تيمبرون 
دیفریداس "۲ را مأمور کرد که لشکر بر کندة او 
را جمع کرده نفرات جدید بگیرد. تا 
لاسدمونیها مجدداً یوالی حمله کنند و اوه در 
حینی که مشغول این کار بود. بداماد والی که با 
زنش به سارد میرفت برخورد و انها را اسیر. 
کرد لاسدمونی‌ها اين دو تقر را ماتند گروی 
نگاه داشته پولی زیاد در ازای رهائی آنها 
دریافت کردند. کارهای لاسدمونها در 
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آسیای صفیر بهمین جا خاتمه یافت و بسعد 
پرودی شهرهائی که در تصرف لاسدمونیها 
بودند, یکایک از اطاعت آنها خارج شدند. اما 
آتن همینکه بپول ايران دیوارهایش ساخته 
شد و جانی گرفت. باز دوروتی خود را نسبت 
به ايران ظاهر کرد. از یک طرف سردار او 
ایفیکرات! بحمایت ایران در خرسونس 
جنگ میکرد و از طرف دیگر آتیها در قیرس 
بشورشیها در مقابل ایران کمک میرساندند. 
صلح آنتا لسید اس فرمان اردشیر: احوال 
بدین منوال بود و از زماتی که انتالسیداس 
مذاکرات خود را با تیریباذ شروع کرده بود 
شده باشد. تا اينکه سفیر زیرک بالاخره 
بدربار شوش بتوسط تیری‌باذ راهی یافت و او 
انتالسیداس را بحضور اردشیر برد و شاه را 
محضر او خوش آمد. پلوتارک گوید: که برای 
خوش امد اردشير در مجلس رقص تقليد 
للونیداس يادشاه اسيارت. را که در جنگ 
ترموییل کشته شده بود. درآورد. بعد 
طرفداران تیری‌باذ و آنتالسیداس بکار افتادند 
و بالاخره شاه يشنهاد اسپارت را پذیرفت. 
ترار شد. که بتمام دول یونان اعلام کنند, که 
هر گاه آنها اتحادی با یکدیگر بر ضد دولت 
ثالثى متعقد دارند, دشمن شاه محسوب 
اينكه شاه ميخواهد دختر خود را په او دهده 
احضار شد و تيرىياذ با آنتالسيداس به سارد 
مراجعت کرد (۳۸۷ق.ع.). در أبتداء متحدين 
یونانی نمیخواستند این صلح را بیذیرند. ولی 
وقتی که دیدند با ایبران و اسپارت طسرفت 
خواهند شد و ممکن است آتن از بی‌آذوفگی 
دار گرسنگی شود راضی شدند. که بدعوت 
تیری‌باذ در حضور نمایندگان دول یوناتی 
فرمان اردشیر را درآورد. پس از اينکه مُهر 
شاه را نشان داد. امر کرد 1 را بخوانند, 
بعد رو بنمايتدكان كرده كفت ت: «حالا بر شما 

است. که فکر کرده تکلیف خودتان را بداید». 
مضمون فرمان, چنانکهکزنفون نوشته, چنین 
بود (تاریخ یونان. کتاب۵» فصل ۱): «شاه 
اردشیر عادلانه میداند. که شهرهای آسیائی» 
جزائر کلازومن" و جزیرة قبرس را 
مستملکات خود بداند. او نیز عادلانه میداند. 
که آزادی و استقلال داخلی شهرهای دیگر 
يونانى را (يعنى يونان اروپائي را( يه انها رد 
کند E6‏ اسای لس 4 ا 
اد EEE‏ 

اع ان ات معن يذيرفتهأند, 

جنگ و آن‌,کس را در خشکی و دریا تعقیب 

خواهیم كرب بىاينكه از بكار انداختن 
کشتی‌ها وصرف پول دریغ داشته باشم ( ۳۸۷ 


قم اين سند را بعض مورضین عهدنامة 
آنتالسیداس نامیده‌اند. ولی تُلدكه كويد. كه 
آنرا عهدنامه نمیتوان دانست. فرماتی بود. که 
از طرف اردشیر صادر شد" و این نظر صحیح 
است. موافق این صلح, که بموجب فرمان 
اردشیر برقرار شد دول یونانی دیگر 
نمیتوانستند در شهرهای یونانی در اسیای 
صفیر دخالت كنند و تيز نميتوان تند بجزائر 
بحرالجزائر به استثناى سه جزيرة مذكوره 
دست أندازند, يعنى جزائر بحرالجزائر متقل 
ميشدند و خود اين دريا منطقة يطرف بين 
ايران و يونان ميكرديد. بالاخره دول یونانی 
حق نداشتد با یکدیگر برای توسعه نفوذ خود 
بر ضد ای عهدی ببدند و معلوم است که در 
اين صورت نفوذ ایران در یونان محکمتر 
ميشد. با وجود اين بايد كفت كه بعد از ايران 
برای اسپارت هم اين صلح خيلى مفيد بود, 
جه او تمام مستملكات خود را حفظ میکرد و 
در يونان نسبت بدول دیگر برتری می‌یافت. 
ولى اسيارتىها نتوانستند اين برترى را حفظ 
کند. زیرا بمدها بقدری تعدی کردند, که 
بالاخره اهالی تب درس خوبی به آنها دادند و 
دست اپسامی‌نونداس " در ۲۷۱ ق.م. 
شکستی فاحش در لکیر۷ خوردند (اینن 
وقایع خارج از موضوع کتاب است). کلية 
رفتار اسپارتیها در شهرهای آسیای صفیر 
هم زماتی که سر‌داران لاسدمونی در اتجاها 
تلط داشتند, خوب نبودو همين كه 
آژزیلاس احضار و نقوذ لاسدمونیها زائل 
شد. اهالی بعضی شهرهای مزبور بر ضد 
هارست‌ها قیام کردند. بنایراین کُفتة 
پلوتارک که آژزی لاس نظم و آزادی 
بشهرهای مزبور داد. با این اطلاعات. که نیز 
از ونای ایت موافقت نمیکند. از 
جریان وقایم پیداست. که با وجود اینکه 
آژزی لاس رنگ یونانی به اقدامات و 
جنگهای خود میداد. نی میخواست نشان 
دهد که تمام یونان در این کارها ذی‌نقم 
است. جنگهای او جز غارتهای متواتر. که 
بنفع اسپارت بود» برای یونان نتیجه‌ای نداد 
و بعد هم وضع یونان بواسطة فرمان آردشیر 
پدتر شد. 

ارات صلح آنتالسیداس: این فرمان 
اردشیر, یا چنانکه مورخین یونانی گویند, این 
صلح برای یونان بسیار موهن بود و برای 
دانستن اينکه فرمان مزبور. تا چه اندازه 
برخلاف حسیات یونانیها بوده, گفته‌های 
پلوتارک راء که یکی از مسورضین 
درست‌نویس یونانی است. ذکز-سنکنيم. 
مورخ سذکور گوید (زندگانی اردشتیر, 
بند۲۵-۲۴): «یکنفر اسپارتی پسر للون" بود. 
که این قدر حسن- خدمت بشاه نشان داد و 


لاسمونها را برآن داشت. که شهرهای 
یونانی اسیا را با جزاتری که جزو ان‌اند و 
تمام عایداتی, که از آنها حاصل میشد, یشاه 
واگذارند. چنین است شرائط این صلح, اگر 
بتوانیم چنین نامیم معاهدهُ خاتنانه‌ای راء که 
رسوائی یونان بود و عاقبتش ننگین‌تر از 
نتيجة هر جنگی, که از آن شوم‌تر نباشد. 
بهوده نبود. که اردشیر؛ با اينکه از اسپارتیها 
نهایت تفر را داشت و بقول دی‌تن اسپارتیها 
را بىباى ترين مردم دنیا میدانست. تصیت به 
انتالسیداس, وقتی که او وارد دربار شاه شد. 
محیتی مخصوص اظهار کرد. روزی در سر 
مز اردشیر تاج گلی برداشت و آترا در 
گرانبهاترین عطری ممطر کرد» برای 
انتالسیداس فرستاد و اين توجه شاه نسبت 
بهاو تمام حضار را غرق حيرت كرد. 
ميبايست همجنين باشد: شخصى مانند 
آنتالسیداس. كهدر مجلس رقص تقليد 
لئونیداس و کالی‌کراتید" را درآورد. میبایست 
از نوازش پارسیها برخوردار و پرورده نازو 
نعمت آنها گردیده چنین تاج گلی بگیرد. 
(للوئیداس معروف خواننده است. ایران 
باستان ج ۲ ص .)۷۷٩‏ کالی‌کراتید. چنانکه 
گذشت, سردار لاسدمونی‌ها در جنگ 
آرگی‌نوز "۲ بود و بدست آتنبها در ۴۰۶ق.م. 
کشته شد. (مقصود پلوتارک اين است, که 
آنتالسیداس برای خوش‌اآمد اردشضیر تقلید 
شهداء وطن خود را درمی‌آورد. م) در اين 
زمان کسی به آژزیلاس گفت: «جقدر یرنان 
بدبخت است. که می‌بیند لاسدمونیها 
پارسی‌مآب شده‌اند». آژزیلاس جواب داد: 
«آیا صحیح‌تر نیست بگوئید, پارسی لا کونی 
مآب شده» ولی ان لطیفه گوئی افتضاح عمل 
آتتالسيداس را زايل تميكند. (لاكونى قسمتى 
از پلوپونس بود و در اینجا اطلاق به 
لاسدمون شده. مقصود آژزیلاس از جواب 
مذکور این بوده, که اين اظهار مودت دربار 
ایران را بما نزدیک کرده نه ما را په آن, ولی 
معلوم است. که پادشاه اسپارت خواسته 
جوابی داده با اطیفه گوئی موقع بد خود را 
پرده‌پوشی کند. م). بعد پلوتارک گوید: چندی 
بعد شکستی که لاسد‌مونیها از تبی‌ها در لکترا 


خوردند» سیادت آنها را در یوثان زایل کرد. 


چنانکه این معاهده انتخارات آنان را هم از 
میان برد. وقتی که اسپارت در یونان برتری 


1 - 1phicrale. 2 - Clazumène. 
3 - Lemnos. 4 - Skyros. 

5 - Et.Hist.s.la ۰ 

6 - Êpaminondas. 
7 - Leucira. 

9 - Callicratide. 


8 - Léon. - 
10 - Arginuse. 


اردشیر دوم. ۱۳۷ 





داشت, اردشیر آنت‌السیداس را میهمان و 
,دوست میخواند. ولی پس از شب شکت مزبور 
که اسیارتی‌ها ضعیف شدند و آنها آززیلاس 
را بمصر فرستادند. تا مگر پولی در آنجا بیابد 
و آنتالسیداس هم پدربار اردشیر رفت. تا 
کمکی برای اسپارتی‌ها تقاضا کند. ناه 
اعتنائی به او نکرد و چنان, با نظر حقارت در 
او نگریست. که آن-السیداس را از دربار 
راندند و او شرمار به اسپارت برگشته در 
آنجا بازیجة دشمنان خود گردید و بعد. از 
ترس مجازات افورها بخودکشی اقدام و 
چندان از صرف غذا خودداری کرد. تا بمرد. 
پلوپیداس " فاتح لکترا و ایس‌منیاس ‏ که هر 
دو از اهل تب بودند, نیز بدربار اردشیر رفتد. 
پلوپیداس در انجا کاری نکرد. که از ان سرخ 
شود اما به ایس‌منیاس گفتند که باید در پیش 
شاه بخاک افتی و او حلقة انگشتری را که 
داشت. بیای شاه انداخت و بعد خم شد که 
آنرا بردارد و جنين وانمود. كه ياى شاه را 
يوسيده. دراينجا يلوتارك موردى رااز بذل و 
بس‌خشش‌های اردشیر نسبت بیونانی‌ها 
حکایت میکند» که احوال روحی بعضی 
یونانیها را در اين زمان نشان میدهد. مورخ 
مذکور گوید: تیماگوراس " که در دربار شاه 
بود. توسط منشی خود بلوریس" سبّی را 
بشاء اطلاع داد اردشیر ده هزار دریک" برای 
او فرستاد و چون شخص مزبور ناخوش بود. 
اردشیر هشتاد فرد گاو به او داد. تا پهر جا 
میرود, گاوها را از عقب او حرکت دهند و شیر 
بخورد. نیز تخت و رختخوابی به وی داد و 
پیشخدمتی. برای اینکه رختخواب او را 
حاضر كند. زيرا يونانيها در اين كار مهارت 
تداشتند و بالاخره. از اينجهت, كه مريض يود 
غلامانی به او بخشید» تا او را در تخت روان 
بلب دریا برسانند. تا زمانی کة اين آتی در 
دربار بود. میز باشکوهی داشت. روزی استان 
برادر اردشیر بدو گفت: «تیما گوراس» این مير 
را بخاطردار. بی‌جهت یت. که آنرا به این 
خوبی چیده‌اند». مقصود استان اين نبود» که 
حق‌شناسی او را با این حرف تحریک کند» 
بلکه میخواست او راء در ازای خیانتی که 
ميكند, توبیخ کرده باشد. این شخص,,وقتی که 
به اتن برگشت, از اين جهت. که پولی از شاه 
گرفته بود, محکوم به اعدام شد. از نوشته‌های 
بحيات یونانیها بسيار گران امده. 
على الخصوص كه بشكل قرمانى از طرف 
اردشیر ضادر شده بود. جناتكه بيايدء از اين 
زمان تا قوت یافتن فیلیپ مقدونی و استبلای 
او بر یونان, اين فرمان مبتای روابط دول 
یونانی با یکدیگر گردید و هر زمان که طرفی 
میخواست از آن تخطی کند. طرف دیگر 


دخالت ایران را خواستار ميشد. از اين جهت 
بعضی به این عقیده‌اند, که عدم بهره‌مندی 
خشیارشا را در یونان اين فرمان جبران کرد و 
يونان تایع سیاست دربار ایران گردید. تلدکه 
كويد: «در دربار يارسى اهميت واقعى ابن 
میدانستند. که رئیس یک دولت جهانی باید 
خقط حکم کند. رجال دولت يارسى. كه از 
اوضاع مطلع بودند» با زحمت توان‌تند ازادی 
جزاثر یسونانی را بشناسانند. بنظر انان 
از انجه داشتد جیزی را گم نکردند, ولی 
شانائی استقلال شهرهای کوچک. 
شهرهائی را که خاک دیگران را تابع خودشان 
کرده بودند. بسیار محدودساخت. مثلا تب که 
پایتخت بآسی بود یکی از شهرهای آزاد این 
ولایت گردید و عدةٌ اين شهرها زياد يود. 
بنابراين يونان بهزار يارجه تقسيم شد و 
أسيارت كه نميخواست بتبعة خود همین 
آزادی را بدهد, حالا میتوانست بر شهرهای 
آزاد استيلا يابد و اين دولت در مدت تقريباً 
ع١‏ سال از اين صلح استفادءها کرد. آتن که 
خردخرد رو به بهیودی میرفت؛ سه جزیره 
بموجب این صلح دریافت کرد. ول در هیچ 
جای یونان مانند اتن حس نکردند که صلحی 
که بوسيلة فرمان شاه برقرار شده, جقدر 
موهن است. آیا در اين موقع شاه با اين فرمان 
بیونانیها حکم نمیکرد. چنانکه به تبعٌ خود 
میکرد؟». واگذاری رسمی و کامل تمام 
یونانیهای سواحل اسیا بپارس در پاتخت 
علوم و فنون یونان اتری دردناک کرد و اين 
اثر مخصوصا از این جهت شديدتر بود كه 
آتنی‌ها دیگر نمیتوانستند ایین یونانیها را 
خلاصی بخشند. چنانکه در روزهای كسان 
تیپ " و کسیمون" بخشیدنده و حال آتکه 
می‌دانستند که امیراطوری پارس ضعیف‌تر از 
ان روزهاست و بوسیله سياهيان اجير يونانى 
بپا ایستاده" (روزهای کسان. تیب اشاره 


بجدال میکال است و مقصود از روزهای : 


کیمون جدال اوری‌یدون؟ یعنی فتح 
آتنیهاست در دریا و خشکی در یک روز. 
رجوع شود به ايران باستان ج۲ ص ۲۶. 

فرونشاندن شورش قيرس: اواكرأس ١١‏ 
پادشاه سالامین در قبرس, كه اين شهر را از 
يادشاه ديكرى در اين جزيره كرفته بود. از 
ديركاهى بر ايران ياغى شده خود را مستقل 
ميدانست واكر جه زدوخوردهائى بين قشون 
ايران و سياهيان او مىشد, ولى واقعة مهمى 
روی تمیداد, زیرا توجه اردشیر به امور 
آسیای. صغیر معطوف بود و دربار ایران 
مقتضى بميديد, قبل از تسوية امور أسياى 
صفیر و یوتان, اقدامات جدی برای 


فرونشاندن شورش قبرس بکند. جه با اين 
اوضاع ممکن بود قشون ایران بین دو دشمن 
واقع شود. اراگراس از این وضع استفاده کرده 
بمصريها. كه نيز از جندين سال قبل (در 
سلطنت داريوش دوم) برايران شوريده يودند 
و در همه جا یا دشمنان آن همراهی ميكر دند, 
نزدیک شد و یکمک آنها و سردار آتنی 
خابریاس"" بقدری قوی گشت. که دست به 
فينيقيه انداخته شهر صور رأ تسخير كرد. در 
اين احوال معاهد؛ آتالیذاس منمقد شد و 
اردشیر از امور آسیای صفیر و یونان فراغت 
یافته لازم دید, که بکار قبرس و مصر خاتمه 
دهد و چون قبرس سنگر مصر بود. در ابتداه 
توجه خود رابه این جزیره معطوف داشت. دو 
سردار, که یکی تیری‌باذ مذکور بود و دیگری 
ون تاس داماد أردشير, به قلع و قمع إ وأكراس 
و سياهيان او مامور شدند. وقايعى كه پس از 
آن روی داد چنان است. که دیودور شرح داده 
(کتاب ۱۵ بند۱۸-۲-۳-۲):. تدارکاتی, که 
برای این سفر جنگی دیده بودند عبارت بود از 
سیصد هزار سپاهی با سواره‌نظام و سیصد 
کشتی جنگی. فرماندهی قوای بری یا 
آرن‌تاس داماد اردضیر و امیرالبحری با 
تیری‌باذ بود. دو سردار مزبور قوای خود را در 
فو" وش" جمع کرده از آنجا به قبرس 
درآمدند که عمليات جنكى راشروع کنند 
اوا امنيا ا لحرت ۲ پادشاه مصر که دشمن 
ایرانیان بود. داخل مذاکره شده کمک بزرگی 
از او تسحصیل کرد و در همان وقت از 
هكاتومئس ١‏ پادشاه سیسیل, که در نهان نیز 
بر ضد ایران بود. پولی گرفت تا حسقوق 
سریازان خارجه را بدهد بجز اين دو نقرء 
دشمنان علنی و سری دیگر ايران هم در اين 
جنگ شرکت داشتند. بحریه ٍوأگراس مرکب 
بود از نود کشتی جنگی, که یست فروند آن 
را صوریها و باقی را قبرسی‌ها داده بودند. و 
بی او از شش هزار سیاهی و عدءٌ بسیاری از 
سیاهیان متحدین ترکیب يافته بود و چون 
چوک ای کے ای ا کرت و 
بالاخره پادشاه بربرها و پادشاهان دیگر. که 
از پازسها تاراضی هنن يحيافيان چا 


1 -. ۰ 2 2 ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

۵ تقریباً ۱۸۵۰۰۰ فرانک طلا با ۹۲۵۰۰۰ 

ریال. 

6 - ۰ 7 - ۰ 

۸- تتبعات تاریخی, راجع به ایران قدیم» 
صص ۰۶ 1۰۷-۱ 

9 - ۰ 

10 - 6۷۵96۲25. . 11 - Chabrias.’ 

12 - Phocés. 13 - Cymes. 

14 - Achoris. 15 - 2 ۰ 


۱۳۷۲ أرد شير دوم. 


اردشیر دوم. 





برای او فرستاده بودند. با اين قوا [واگراس 
حاضر شد با اردشیر جنگ کند و در ابتداء 
بعض راهزنان دریائی را با خود همراه کرد تا 
حمله ب بكم هائی کنند که برای قشون ایران 
اذوقه حمل میکردند. کشتی‌های مزبور بعض 
سفائن حمل و نقل ايران را گرفته. برخضی را 
غرق و عده‌ای را متفرق کردند. در نتیجه 
وضعی پیش آمد. که تجار حاضر نشدند دیگر 
به قبرس آذوقه بفرستند و قحطی در اردوی 
ایران بروز کرده باعث شورش گردید. در اين 
بصاحب‌منصبان کرده پعضی را کشتند و پس 
از آن شورش بتمام اردوی ایران سرایت کرد. 
ولى بعد رژساء قشون و گائو! رئیس بحرية 
ايران شورش را فرونشأندند. سپس به كيليكيه 
رفته اذوقة وافريه قبرس اوردند و ارامش در 
اردو برقرار شد. به إواكراس هم از اخریس 
پادشاه مصر غله و ملزومات رسد و جون 
إواكراس ديد قوة بحرية او نسبت بقوة ایران 
خیلی کمتر است شصت کشتی دیگر تجهیز و 
پنجاه کشتی هم از مصر تقاضا کرد و بدست 
آورد. بعد چون شنید که بحریة ایران در 
سی سيوم است, ناگهان بر آن تاخته در ابتدا 
بهره‌مندی یاقت. توضیح آنکه چند کشتی را 
خراب کرده عده‌ای هم کشتی گرفت» ولی 
چون گائو امیرالبحر ایران و سایر رژساء پا 
فشردند. جنگی سخت بین فریقین روی داد 
که با وجود بهره‌مندی اراگراس در ابتدا 
بالاخره بواسطة مقاومت ایرانیها قوای او 
درهم شکست. کشتی‌های زیاد از بحریة او 
تلف شد و خود اوآگراس فرار کرد. پس از آن 
ایرانیها قوای بری و بحری خود را در 
سی‌سیوم جمع کرده و به سالامین پرداخته از 
هر طرف انرا محاصره کردند و تیری‌باذ 
بدربار رفت, تا حبر قح را بشاه برياند. 
اردثير دوهزار تالان" به او داده مأمورش 
کرد. که جنگ رابه آخر برساند. اما اواگراس: 
بقوای خود مسطمئن ننود. پس از شکت 
فاحش در دریا مأیوس گردید و جون بالاخره 
باز مصمم شد, که جنگ را ادامه دهد شبانه با 
ده کشتی جنگی فرار کرده بمصر رفت و پسر 
خود پی‌تأگراس" را در سالامین گذارد. بعد از 
ورود بمصر, از پادشاه آن تقاضا کرد که کمک 
جدی کند چه در نتیجه جنگ هر دو سهیم 
بودند پادشاه مزبور پولی به او داد. ولی نه به 
اندازه‌ای که او محظر بود. با وجود ایس 
اواگراس به قبرس بازگشت تا بجنگ ادامه 
دهد: ولی پبن از ورود. چون دید که سالامین 
سخت از هر طرف محصور است و متحدین او 
وی رارها کرده‌اند. حاضر شد که پا سردار کل 
قشون ایران داخل مذاکره شود. تیری‌باذ که 


فرماند؛ کل قشون بود اعلام کرد» دست از 
جنگ برنخواهد داشت. مگر اینکه إواگراس 
تمام شهرهاى قبرس را تخليه كرده فقط 
سالامين را نگاه دارد. و مطیع شاه باشد. 
چنانکه بنده‌ای به آقایش مطیع است. شرایط 
هر چند سخت بود يا وجود اين إواكراس آنرا 
قبول کرد. ولى كفت بشاه اطاعت میکنم. 
چنانکه پادشاهی بشاه اطاعت میکند. 
تیری‌باذ این پيشنهاد را رد کرد و صلح انجام 
نیافت. پس از ان ان تاس داماد اردشیر. که 
یکی از رسای قوای ایران بود و بنقوذ 
تیری‌باد در دربار رشق میبرد در نهان بشاه 
نوشت. که تیری‌باذ سالامین را نگرفت» و 
حال آنکه میتوانست بگیرد و حالا هس با 
دشمن داخل مذاکره شد و بعلاوه با 
لاسدمونی‌ها برای مقاصد شخصی مسفول 
سازش است. رسولی هم ار تزد غیب‌گوی 
دلف (یی‌تی) فرستاد, تا بداند صوقع برای 
یاغی‌گری مساعد است يا نه و دیگر ایشکه 
تبری‌باة با دادن امتیازات و هدایا و نیز با 
مواعید روسای‌قشون را رو بخود میکند. 
افتراهای او را باور کرد و به او نوشت تیری‌باذ 
را گرفته بدربار بمرستد. تیری‌باذ پس از ورود 
بدربار از شاه خواست بکار او رسیدگی شود 
اردشیر امر کرد او را موقتاً توقیف کند. تا 
مجلس محا کمه انعقاد یابد و بعد چون جنگی 
با کادرسی‌ها پیش آمد. محاکمة او بوقت 
ديكر موكول شد (بائينتر بيايد). بس از آن 
نتاس که جانشین تیری‌باذ بود. خواست 
بجنگ مداومت دهد, ولی بزودی دید, که 
احوال دیگرگون است: اولاً اواگراس - که از 
یاس داخل مذاکره شده بود, قوت قلب يافته, 
سپاهیان ایرانی از توقیف تیری باذ که مورد 
محبت آنان بود» ناراضی‌اند و ماتد سابق 
اطاعت نمی‌ورزند و حتی تهدید میکنند. که 
محاصره را موقوف خواهند کرد. بر اثر این 
اوضاع آرّن تاس از عواقب ان بیمناک شده 
کسی نزد اواگراس فرستاد و گفت. حساضر 
است صلح کند بهمان شراشطی, که او به 
تسیری‌باذ پيشنهاد کرد و پذیرفته نشد. 
[واگراس, که نیز از عواقب وضع خود 
متوحش بود. بطور غير مترقب گشایشی برای 
خود مشاهده کرد و با شعف شرائط را 
پذیرفت. یعنی قبول کرد فقط بشهر سالامین 
اکتفا کرده باج بدهد و اطاعت او از شاه مانند 
پادشاهی باشد. که از تاه امر یا فرمانی به او 
میرسد. چنین بود عاقیت شورش قبرس و 
زدوخوردهاتی که ده سال دوام یافت و 
بالاخره بدین ترتیب تسويه كرديد.مخود 
جنگ دو سال بطول انجامید (۳۸۲-۳۸۶ 
ق.م.). گائو داماد تیری‌باذ از توقیف پدر زنش 
ترسید, که مبادا نغضب اردشیر متوجه او هم 


گردد. و بر اتر وحشت رژسای بحریه را با 
خود همراه كرد. كه بر ضد اردشیر علم 
مخالفت بلند کنند. بعد با پادشاه سصر و 
لاسدمونی‌ها داخل مذاکره شد, که با آنها 
متحد گردیده بر ایران یاغی شود. لاسدمونیهاء 
که از صلح آنتالسیداس و واگذاری شهرهای 
یونانی اسیا به ايران. شرمار و از کوچک 
شدن لاصدمون در یونان بواسطه شکست 
لکترا ناراضی بودنده موقع را مفتنم دانستند. 
که شکست‌های خود را تلافی کنند و روی 
خوش به پیشنهاد گائو نشان دادند. ولی دیری 
ذشت. که او را کشتند. دیودور گوید یه اسر 
نهانی کشته شد و باید مقصودش امر دربار 
ایران باشد ( کتاب۱۵, بند۱۸). پی از آن 
تاخس جانشین او گردیده قشونی جمم کرد و 
شهری در نزدیکی دریا و قرب معبد آپان 
بساخت. ولی او هم بزودی درگذشت. 
تبرئة تيرىباذ: اردشير. بس از اينكه از 
جنگ کادوسیان, چسانکه پائین‌تر بياید. 
فراغت يافت. بكار تيرىباذ رسد و برای 
محاكمة او سه نفر قاضى. كه مورد احترام و 
توجه بودئد. معين كرد. مقارن اين زمان 
قضات ديكر بواسطة صدور حكم ظالماته 
محکوم شده بودتد په اینکه پوست آنها را 
زنسده کنده به روی مسندهای مسحکنه 
بگترانند تا قضات بدانند که در صورت 
تخلف از عدالت چه مجازاتی در بیش 
دارند. (دیردور کتاب ۱۵ بند۳.)۱۰ قضات 
کاغذ أ رن تاس را خوانده گفتند. که این 
سند برای محکوم کردن تیری‌باذ کافی است. 
ولی او در حضور قضات سواد پیشنهادی را 
كه إواكراس كرده و خواسته بود مطيع شاه 
گردد. چنانکه بادشاهى مطيع شاه است. 
خواند و گفت: «من خواستم» که او مطیع 
شاء باشد. چنانکه بنده‌ايی مطيع اقای خود 
میباشد». اما راجع بتقصیر عمده‌ای که به او 
نبت داده بودند, یعنی سوال از غیب‌گوی 
يونانى براى دانستن موقم ياغيكرى, 
تيرىباذ كفت. اين نبت افترائى بيش 
نيست. زيراء اكر از خدا سؤالى راجع بمرك 
كسى كتند. هيجكاء جواب نميدهد و در اين 
باب به اطلاع يوتائيهائى, که حاضر بودنده 
استناد كرد. در باب اتحاد با لاسدمون كفت, 
كه شواهان اين اتحاد بود. ولی نه بثرای 


1 - Gao. 
تقرباً ۱۲ میلیرن فرانک طلا با ۶۰ میلیون‎ - ۲ 
ریال.‎ 
3 - ۰ 
چنانکه گذشت. هرودرت چنین مجازاتی‎ - ۴ 
را به کمیرجیه نسبت میدهد. رجوع شود به ص‎ 
ابران باستان.‎ ۵ 


اردشیر دوم. 

منافع شخصی بل برای منافع شاه و نیز 
افزود كه بواسطة عهدی که با لاسدمون 
منعقد شد شاه صاحب تمام يونانيهاى آسيا 
گردید. بعد تیری‌باذ خدماتی را که بشاه 
کرده بود. بخاطرها آورده گقت: «خدت 
بسزرگتری نیز باه کرده‌ام: روزی در 
شکارگاه. در موقعی که شاه روی گردونه 
قرار گرفته بود. دو شیر پس از آنکه دو 
اسپ را از چهار اسب گردونه دریدند. بشاه 
حمله کردئد و من بکمک او شتافه هر در 
شیر را کشتم و شاه را نجات دادم», بالاخره 
در پایان نطق خود تیری‌باذ چنین گقت: «در 
جنگها شجاعت مرا ستوده‌اند و در موقم 
مشورت سعادتمند بودم از اینکه هیجگاه 
شاه از پذیرفتن نصایح من پشیمان نشده 
است». پس از این نطق تمام قضات به اتفاق 
اراء حکم تبرثه او را دادند. با وجود این 
شاه قضات را یک بیک خواسته برسید. که 
جهات تبرئة تيرىباذ جيت؟ اولى كفت. 
افتراهائى كه به او زدهاند. قابل ترديد است 
ولی خدماتی که کرده. ثابت شده. دومی 
اظهار داشت, اگر هم اين تهمت را صحیح 
بدانیم. باز خدمات او این تقصیرات را 
میپوشد. سومی جواب داد. من خدمات او 
را در نظر نمیگیرم. زيرا آگر خدماتی کرده. 
پاداش‌های .یزرگی هم شاه به‌او داده است. 
ولی تقصیراتی که به او نسبت داده‌اند, 
مدرک و مبنای صحیح ندارد. تا بتوان او را 
محکوم کرد. شاه قضات را ستوده گفت. 
خوب وظیفة خودتان را بجا اورده‌اید. بعد 
تیری‌باذ را به بلندترین مقام ترقی داد و امر 
کرد. اسم رن تاس مفتری را از صورت 
اشخاصی که طرف توجه بودند. حک کنند و 
أين مجازاتی بود ترذیلی (دیودور. کاب 
۵ بند ۱۱). 

سفر جنگی اردشیر بسولایت کادوسیان: 
کادوسیان مردمی بودند که در گیلانات سکنی 
داشتد. بعضی تصور میکنند که ایتها نیا کان 
طالشیهای کنونی بوده‌اند و کادوس مصحف یا 
یونانی ده ؛ تالوش است که در قرون يعد 
تالش يا طالش شده. مدرکی عجالاً برای 
تأید اين حدس نداریم. کادوسیان را چنانکه 
بالاتر گذشت. بعض محتقین از بومیهای 
ايران. قبل از آمدن آریانها به اين سرزمين 
میدانند و اين‌ها در كيلان و قسمت شمال 
شرقی آذربایجان سکنی داشتند. این مردم در 
زمان اردشیر مانتد بسیاری از ایالات دیگر 
ایران شوریدند و شاه, چنانکه پلوتارک گوید 
(اردشیر, بند۲۸-٩۲):‏ در رأس قشونی که 
مرکب از سیصد هزار پیاده و ده هزار سوار 
بود برای فرونشاندن اين شورش حرکت کرد 
(۲۸۳ق.ع.). مورخ مذکور ولایت کادوسیان 


را چنین توصیف کرده: این سملکتی است 
کوهستانی و صعب‌العبور و همیشه ابرها 
آسمان آنرا فروگرفته اين سرزمین نه غله 
می‌رویاند و نه درخت میوه», قوت سکنۀ 
جنگی آن غالبا گلابی و سیب جنگلی 
(وحشی) است. بنابراین. وفتی که اردشیر 
وارد این مملکت شد. دچار قحطی و 
مخاطرات شدید گردید. قوتی در اینجا بدست 
نمیا مد و آذوقه را از جاهای دیگر هم نمی‌شد 
تحصيل كرد. قشون شاه در ابتداء مالهای پنه 
را ميخورد. ولى اين حيوانات هم بعد بقدرى 
کمپاب شدند. که قیست یک الاغ بشصت 
درهم رسيد (بايد مقصود يلوتارك درهم 
یونانی یا آتیکی باشد و قيمت آترا پول امروز 
۳ سانتیم فرانک طلا معین کرد‌اند. که 
تقریباً چهار ریال و نیم بپول حالیه میشود. در 
اين صورت قيمت الاغ با أينكه باعث حيرت 
مورخ مذكور كرديده تقريباً ۲۷۶ ريال 
می‌شده. از اینجا میتوان استنباط کرد. که 

نرخهاى أن زمان جه بوده. م). بعد مورخ 
مذکور گوید: حتى ميز شاه هم دوجار مضيقه 
گردید و عدة اسیها نیز خیلی کم شد. زیرا سائر 
اسبها بمصرف قوت سپاهیان رسیده بود. در 
این احوال سخت تیری‌باذ. يعنى مردى كه 
شجاعتش آو را كراراً بمقامی بلند رسانیده و 
سبک‌مفزی بکرات فرود آورده بودش و در 
این وقت مورد توجه و اعتماد نبود. ناه و 
قشون او را نجات داد (برای فهم این عبارت 
بلوتارك. كه «تيرىباذ در اين وقت مورد 
توجه نبوده بايد در نظر داشت, که او در این 
وقت بواسطة افتراهای أرن‌تاس متهم بود و 
هنوز او را محاکمه و تبرئه نکرده بودند. م), 
کادوسیان دو پادشاه داشتند» که جدا از 
همدیگر اردو میزدند. تیری‌باذ نقشه‌ای پیش 
خود کشید و پس از آنکه آنرا به اردشیر 
توش نیم 
پادشاه مزبور رفت و پسرش را نزد دیگری 
فرستاد. هر کدام بپادشاهی, که نزد او رفته 
یودند, گفتند: «یادشاه دیگر کسانی نزد شاه 
فرستاد و داخل مذاکره شد و اگر میخواهید 
رب رت بش سی ید کیل ا 
دیگری با شاه داخل مذاکره شده باشید. من 
هم با تمام قوا بشما کمک خواهسم کسرد». 
پادشاهان مزبور حرف تیری‌باذ و بسر او را 
باور کردند و یکی با تیری‌باذ و دیگری با پسر 
او. که صاحیمنصب بود. رسولی نزد اردشیر 
روائه داشتند. از طرف دیگر اردشیر» چون دید 
غیبت,تیری‌با بطول انجامید و برنگشت. از او 
ظنین گردید و در اندوه شد که چرابه او اعماد 
کرده. حسودان و بدخواهان او هم موقع را 
مفتنم دانسته از هیچ‌گونه بدگویی و افتراء 
نسبت به او فروگذار نکردند. ولی بالاخره 


عرضه ده 


آردشیر دوم. ۱۷۷۳ 


تیری‌باذ و پسرش با رسولان پادشاهان 
کادوسی امدند و بشرايطى صلح متعقد شد. 
طالم تیرباذ پس از آن درخشان گردید و شاه 
ار را در مراجعت با خود به پایتخت برد. بعد 
پلوتارک راجم به اين سفر جنگی گوید: 
اردشیر در اين موقم نشان داد که تن بروری و 
جہن؛ ٠‏ چنانکه عاد تصور میکنند. نتیجه 
تجملات و عشرت نیست. بلکه اين معایب 
زادهٌ طبیعت پست و فاسد است. نه طلا مانع 
شد از اینکه اردشیر ماد آخرین سرباز کار 
کرده مشقات را تحمل کند. نه لباس ارغوانی 
و نه جواهراتی, که شاه غرق آن بود و قیست 
آن بدوازده هزار تالان" میرسید. در حالی که 
بار تركش و سير رأ ميكشيد از اسب پیش از 
همه بزیر می‌آمد و راههای کوهستانی سخت 
را پیاده طی میکرد. وفتی که سربازها قوت و 
حرارت او را مشاهده میکردند. چنان چست 
زیرا روزی بیش از دویست استاد (هش 
فرسنگ وتیم) راه میرفتند. چون او بیکی از 
قصور سلطنتی درامد که پارک بسیار مزینی 
داشت ودر دشتى واقع بود. که یک درخت 
هم در آنجا بيدا نمىشد. براى اينكه سريازان 
خود را از سرما حفظ کند. به آنها اجازه داد. 
درختان باغش را بیفکنند و حتی از انداختن 
سرو و کاج هم دریغ نکنند. بعد. چون دید که 
سربازان او در انداختن درشتهای بلند و 
قعنگ تردید دارند و درختان را خوب و بد 
میکنند. تبر را برداشته بسزرگتر و زیباترین 
درخت را بدست خود انداخت. پس از ان 
سريازان ن تسمام درخستانی را کسه مورد 
احتیاجاتشان بود. انداخته آتش‌های بزرگ 
روشن کردند و یک شب را راحت گذرانيدند و 
آردشیر پس از دادن تلفات زياد از حيث 
سربازان خوب و تقريباً تمام اسبهايش به 
بهرهمتديش در اين سفر جنگی.او را در تظر 
درباريان يمت كرده. نسبت به أنهابى. كه در 
درجة اولی بودند. ین شد و در نتیجه چند. 
خود کرد. زیر این شهوت از تمام شهوات در 
مستبد ین بیشتر است. شجاعت. بعکس, مرد 
را ملایم و خوش‌خلق کرده از سوء ظن دور 
میدارد. این است که می‌بینیم از حیوانات 
انهائی که ترسو هستند. مشکل‌تر و دیرتر از 
همه رام و اهلی ميشوند. و حال انکه جاتوران 
دلیر. که بقوای خود مطن‌اند از نوازش 
انسان باکی ندارند. (اردشیر» ند ۲۰). 

لشک رکشی ایرانیان به مصرء احوال مصر 
بالاتر گفته شد كه در سلطّت داریوش درم 


۷۳۰-۱ میلیون فرانک طلا یا ۳۶۰میلیون ریال. 


۱۳۷۴ اردشير دوم. 


مصریها شوریدند و دربار ایران نتوانست آنها 
را مطیع کند. بعضی تصور کرده‌اند. که جدا 
شدن مصر از ايران بعد از فوت داریوش دوم 
بوده زیرا مان‌تن مورخ مصرى مدت سلطنت 
این شاه را در مصر نوزده سال نوشته و يس از 
آن دیگر اسمی از شاهان ايران نمی‌برد ولی 
بنابر کاغذ حصیری که از مصر بدست آمد. 
(کاغذ حصیری استراسبورگ) د نوشته‌های 
توسیدید و دیودور, ظن قوی اين است که 
شورش مصر بین ۴۱۵و ۴۰۲ ق.م. روی داده. 
بهر حال. چنانکه بالاتر (ص ۲) ذکر شد. 
آمیر ته خود را پادشاه مصر خواند و کارهانی 
برای این مملکت کرد ظن قوی این است که او 
بسر بوسيريس مذكور در (ص ۹۳۳) بوده. 
مإنثّن مدت سلطنت أو راشش سال دانته و 
شخص او راء با این که يكتفر يود. لله ۲۸ 
فراعنة مصر بشمار آورده. اين نکته را نیز باید 
در نظر داشت که در جنگ کوناکسا عدۀ زیاد 
از مصریها در قشون آردشیر بوده‌اند و از اینجا 
باید استنباط کرد. که حکومت آمیرته شامل 
مصب نیل و باطلاقهای حوالی آن, یا منتها 
صفحات شمالی مصر بوده, و الا معقول نیست 
تصور کنیم» که مصریهای یاغی یکمک 
اردشیر امده بودند. بهرحال پس از آمیر ته. 
چنانکه مان تن نوشته. نفورود نامی بجای او 
نشست (يوتانيها او را نفريت"؟ ناميدءائد 
جتاتكه ابوريحان بيرونى هم اسم او را 
نافرطاس نسوشته) و سلسلة يادشاهان 
مندسیان " را تأسیس کرد مورخ مصری 
مزیور این سلسله را سلسلة ۲٩‏ ميداند. نفریت 
کارهای سلف خود را راجع به استقلال مصر 
دنبال کرد و با دشمنان ایران ساخت: بقول 
دیودور, وقتی که آژزیلاس در آسیای صفیر 
بود. دولت اسپارت سفیری بمصر گسیل 
داشته انرا به اتحاد بر ضد ایران دعوت کرد و 
مصریها ۱۰۰ کشتی و پنجاه هزار کیل غله 
برای اسپارتی‌ها فرستادند. ( کتاب ۱۴. 
بند۷۹). كليدٌ سیاست مصریها چنین بود. كه 
در هر جابه دشمتان:ایوان کمک کنند. تا ایران 
مجالی برای فروتشاندن شورش مصر يابد و 
مبانی استقلال مصر محکم گردد. آثاری که از 
نفریت بدست امده میرساند که حکومت او در 
مصر پیشرفتهائی بیش از زمان آمیرته داشته 
و او پادشاه منفیس و تب» یعنی فرعون 
حسابی بوده. پس از نفریت. مان تن اسم 
أُخْريس را ذکر میکند (دیودور آخریس 
نوشته و ابوریحان در آثارالباقیه اوخوروس). 
اين شخص با اواكراس, كه در سالامين قبرس 
بر اردشیر یاغی شده بود. بر ضد او همدست 
شد و به پی‌سیدیان, که در اسیای صفیر بر شاه 
قيام کرده بودند, کمک کرد. در زمان اوه 
جنانکه ایزوکرات" گوند اردشير مه سردار 





یعنی آیرکوماس* و تی‌تروست " و فرناباذ ر 
مامور کرد, مصر را تصرف کنند (تقریبا در 
۰ ق.م.) و آنها موفق نشدند. کیفیات اين 
جنگ درست معلوم نیست. ولی ظن قوی 
میرود که فرماندهی سه سردار باعت عدم 
بهره‌مندی بوده. از سائر اشخاص این سلسله 
اطلاعات صحیحی نیست و شاید در زمان 
آنهاء كه تقريباً بيست سال دوام داشته. وقايع 
مهمی روی نداده باشد. پس از اين سلمله 
اسم نکتانب اول " را ذ کر کرده‌اند و مان‌تن او 
را اولین فرعون سللة سوئیت یا سلملهة 
سی‌ام دانسته. کارهای این شخص باز 
درست معلوم نیست, زیرا دیودور که سنبع 
مهم اطلاعات ما راجع یروابط مصر و ایران 
این زمان است. اسامی پادشاهان مصر را 
درهم و برهم ضبط کرده, و نمیتوان بتحقیق 
كفت كه از وقايع مذکوره کدامیک در زمان 
نکتانب و چه واقعه‌ای در زمان اخریس 
روى داده. مورخين ديكر هم ماند 
تلوپومپ* راجع بوقایع اين زمان به اختصار 
کوشیده‌اند. بهرحال آنچه بنظر ميرسد اين 
است: نکتانب. جون میدید. که اردشیر پس 
از اینکه بکارهای آسیای صفیر و شورش 
قبرس خاتمه داده. بفكر تسخیر مصر خواهد 
افتاد. أتا شاهنشاهى هخامئشى رأ بی‌کم و 
کسر برقرار کند. بدولت آتن نزدیک شده 
سردار ماهر آن را که خایریاس" نام داشت. 
با سپاهیان یونانی بخدمت خود طلبید و 
کارهای آشریس را در محکم کردن 
دهه‌هاي مصب نیل دنبال کرد. وقايع بعد 
چنین بود: 

عزم بر تسخیر مصر: اردشیر پس از فراغت 
از تسویة کار قبرس, که سنگر مصر گردیده 
بود دید موقع رسیده که اين ایالت سابق ایران 
را به اطاعت درآورد و با اين مقصود در تهیه و 
تدارک قشون و بحريةٌ قوی برای سفر جنگی 
بمصر گردید. فرناباذ فرماند؛ اين قوه شد و 
چون در این اوان بواسطة صلح آنتالسیداس, 
چنانکه بالاتر گذشت. اردشیر حکم عالی 
آمور یونان بود. سردار مزبور سفیری یه آتن 
فرستاده ثکایت کرد از اینکه اتنی‌ها 
خضابریاس را ببه اختیار دشمنان ایران 
گذارده‌اند و گفت. که اگر دولت آتن او را 
احضار نکند. دچار غضب شاه خواهد شد. 
فرنایاذ علاوه بر احضار خايرياس ميخواست. 
كه آتن ايفيكرات '' بهترين سردار خود را نزد 
او فرستد. تا فرماند؛ یونانیهای اجیر در قشون 
ايران گردد. 

آتتی‌ها چون از آردشیر میتر سیدتل,بی تودید و 
فورا تکالیف فرناباذ را پذیرفته خابریاس را 
احضار و ایفیکرات را نزد فرناباذ فرستادند. 
بعد أردشير برای اینکه حتی‌المقدور بیشتر 


ارد شير دوم. 


يونانيهاى اجير را بخدمت خود درآورد. 
سفرائى به يونان فرستاد و أنها از طرف شاه 
بشهرهای یونانی اعلام کردند. که باید یونانیها 
موافق فرمان اردشبر با هم در صلح و صفا 
باشند و از مخاصمه دوری جویند و چون 
جنگی در پیش نخواهند داشت, باید 
ساخلوهای شهرها و قلاغ را بردارند. تا تسام 
شهرها ازادانه موافق قوانین خودشان 
زندگانی کنند. (پریدو» تاریخ یهود و مردمان 
مجاور, کتاب ۲ ص ۶۲ و بعد)'أ. تمام دول 
یونان بجز تب این اعلام را با مسرت و شادی 
تلقی کردند. اما تب رضایت نداشت. زیرا 
مقارن اين اوان بواسطة فتح نمایانی که نسبت 
به لاسدمونیها کرده بود. در یونان برتری 
داشت. تدارکات ایران در مدت دو بال با 
تأنى يش رفت و يعد كه خاتمه يافت. فرناباذ 
معسكر خود را درآ" قرارداد و تمام 
قشون برّی و قوای بحری ایران در اینجا جمع 
شدند (۳۷۷ق.م.) عدة سپاهیان بری بدویست 
و بيست هزار ميرسيد و يست هزار سياهى 
اجیر یونانی جزو أين عذه بودند.. بحريه از 
سیصد کشتی تریرم و دویست‌کشتی سی 
پاروتی و عد؛ بسیار از کشتی‌های حمل و تقل 
ترکیب یافته بود. (دیودور, کتاب ۱۵ بند ۴۱). 
در اول تابستان فرتاباذ از آسه حرکت کرده 
بطرف مصر رفت و وقتی که بمصب نیل رسید, 
دید مصریها از تأنی ایرانیها در تدارکات 
استفاده کرده خودشان را برای دفاع اماده 
ساخته‌اند. قشون ایران تکمیل بود, ولی عیب 
بزرگی هم داشت. توضیح آنکه سرداران 
ایرانی در عملیات جسنگی آزاد نبودند و 
میبایست دربار را از وقایعی. که روی میداد 
آگاه کرده منتظر دستور باشند. مثلاً دیودور 
گوید (در همان بند): چون ایفیکرات به این 
نكته برخورد, كه فرناياذ به آسانی حرف 


1 - 0۰ 

۰ - 3 
۴ - ۱9066806 ن_طاق معروف آنتی بوده که 
يونانيها را تحریک میکرد که متحد شده بر ضد 
ايران تیام کنند و برای رسیدن به این مقصود 
حتی اتحاد یونان را با هقلونیه حطرناک 
میدانست. بعد. که فیلیپ مقدونی یونانیها را در 


2 - 6: 


خرونه شکست داد. این شخص از عقیده خود 
پشیمان شد و برای اپنکه شاهد رقت یونان 
نباشد, آنقدر از صرف غذاامتناع کرده تا بمرد. 


5 ر-‎ ۰ 6 - ۰ 
7 < Nectanêèbe 

(ابوریحان بیرونی‌ناقاطانیاس نوشته). 
Théopompe.‏ 8۰ 
Chabrias. 10 -. ۰‏ - 9 


11 - Prideau. Histoire des Julfs et des 
peuples volsins,1.111,0.62. 
12 - Akcéê (St. Jean D'Acre= 4e). 


ارد شير دوم. 


أردشير دوم. ۱۷۷۵ 





میزند. ولى با اشكال عمل ميكند. روزى به 
وی گفت: «من در حیرتم از اینکه بين كفتار و 
كردار شما تفاوتى يسيار مباشد, اولی سهل 
است و دومی بسیار دشوار». فرناباذ جواب 
داد: «جهت این است, که گفتار من در اختیار 
خودم و کردارم منوط به اجازة شاه است». 
مصب نیل در آن زمان بهفت شعبه منشعب 
میشد, که هر کدام را دهنه مینامیدند و مصریها 
تمام هفت دهنه را محکم کرده و سدهائی در 
جاهای لازم بسته بودند. تا بحرية ایران نتواند 
داخل نیل گردد. از تمام اين دهنه‌ها محکمتر 
دهنة پلوزیوم بود. زیرا چون نکتانب حدس 
میزد که ایرانیها از اين دهنه حمله خواهند 
کرد. مخصوصاً در استحکام آن بیشتر توجه 
كرده. خندقهائی در ساحل نیل کنده و 
سدهائی در کنار آن بسته بود و از اين جهت 
آب ئیل راه‌ها را در زیر خود داشت. فرناباذه 
چون دهنة پلوزیوم را چنین محکم و مدأفعین 
انرا قوی دید یقین کرد که از اين راه نمیتوان 
داخل مصر شد و راه دریا را پیش گرخه 
متوجه دهنة دیگری, موسوم به صندسیائی! 
گردید. فرناباذ و ایفیکرات با کشتیهائی که سه 
هزار سپاهی داشت, بقلعه‌ای که در این دهنه 
ساخته بودند. حمله بردند. مصریها با عدة 
مسازی بدفاع قلعه شتافتند و جنگ درگرفت. 
در این حال کشتی‌های دیگر ایران نیز فرصت 
یافتند که وارد جنگ شوند و در نتیجه 
مصریهاء که از هر طرف احاطه شده بودند, 
شکت خورده و تلفات و اسرای بسیار داده 
به مندس" پناه بردند. سپاهیان ایفیکرات آنها 
را تعقیب کرده با مصریهاء در یکوقت داخل 
این قلعه شدند و آنرا از بيخ و بن خراب کرده 
ساخلو و اهالی آنرا از دم شمشیر گذراندند. 
بعد ایفیکرات. چون بتوسط اسرای مصری 
آگاه شده بود. که منفیس ساخلو ندارد. به این 
عقیده شد که باید فوراً پایتخت مصر حمله 
برد. قبل از اينکه قوای تمام مملکت یکمک 
آن رسیده باشد. فرتاباذ بعکس عقیده داشت» 
که باید منتظر ورود سفائن دیگر ایران بود, تا 
با اطمينان قلب بجنين كار مهمى اقدام شود. 
ایفیکرات گفت. برای من همین سپاهیان من 
کافی است و با آن منفیس را تسخیر ميکنم. 
اين جرأت و جسارت سردار يونانى باعث 
سوءظن فرناباذ كرديد و تصور كرد که 
أيفيكرات ميخواهد منفيس را براى خودش 
تسخیر کند و راضی به اجرای پیشتهاد او 
نگردید. در این حال سردار يونانى رو 
به آسمان کرده گفت: «تو شاهدی که اگر این 
سفر جنگی بی‌نتیجه بماند. تقصير من نیست». 
یس از آن این اختلاف کدورتی بین سبهسالار 
قشون ايران و سردار یونانبهای اجیر تولید 
کرد و نتایجی که از بهره‌مندی تا اینجا حاصل 


شده بود. از دست رفت. زیرا مصریها از کندی 
و مماطنة قشون ايران استفاده کرده منفیس را 
طوری محکم کردند. که دیگر حملة ناگهانی 
ثمری نداشت (نیز نوشته‌اند. که چون فرتاباذ 
در این اوان پیر بود بواسطة كهولت در ترديد و 
تذبذب اقتاد). بعد مصريها در حوالى مندس 
كه خراب شده بود. جمم شده ایرانیها را مورد 
حملات بی‌دربی قرار دادند. همه روزه بر 
تیروی انها میافزود و چون نسبتا تلفات 
زیادتری به ایرانیها وارد میکردند. قوت قلب 
میافتند و نیز تجرية آنها در جنگ بیشتر 
ميشد. این احوال تا طغیان نیل امتداد یافت و 
پس از ان. چون کاری نمیشد کرد. قشون 
ایران ماندن خود را در مصر بی‌نتیجه دیده به 
آسیا برگشت (۳۷۴ ق.م.). اما ایفی‌کرات چون 
میترسید, که ماتند کون آتنی گرفتار شود. 
رسولاتی به اتنی فرستاده عدم بهره‌مندی 
دانت. آتی‌ها جواپ دادند, که به اين امر 
رسیدگی خواهند کرد و اگر تقصیر با او باشد» 
مجازات خواهد شد. چندی بعد آتنی‌ها او را 
رئيس بحرية خود کردند. (دیودوره کتاب ۰۱۵ 
بند۴۳). چنین بود عاقبت این لشکرکشی که 
برای خزانة ایران خیلی گران تمام شد و 
بواسطةٌ يروز اختلاف بين سيهسالار ايران و 
سردار يونانى بى نتيجه مأند. بعد دیودور گوید: 
ايفيكرات كه سردار قابلى بود, از تجريات 
این جنك استفاده كرده اصلاحاتى در اسلحةٌ 
سیاهیان آتن مجری داشت» توضیح آنکه 
سپرهای سنگین انها را بسيرهاى سبك و 
کرتاه مبدل کرد, نیزه‌ها و شمشیرهای آنان را 
درازتر ساخته کفشی اختراع کرد که پوشیدن 
و کندن آن خیلی آسان‌تر بود و اصلاحات 
دیگری نیز بموقم عمل گذارد که در 
جنگ‌های بعد بکار رفت و فایده‌اش ثابت 
شد ( کتاب ۰۱۵ بند۲۴). 

شورش چند ابالت غربی: تقريباً در اواخر 
قشون‌کشی ایرانیها بمصر بعض ایالات غربی 
ایران, واقع در کنار دریاها خواستند از اشتفال 
درپار به امور مصر استفاده کرده از ايران جدا 
شوند و بر اثر آن ولات ایرانی در ممالک 
مزبوره بر اردشیر یاغی شدند. پادشاه مصر و 
لاسدمونیها هم با آنها همراه گشتند و دربار 
ایران مجبور شد قشونهای متعدد برای جنگ 
با دشمنان خارجی و داخلی تشکیل دهد. 
مهمترین دشمنان داخلی اینها بودند: آرک 
برزن والی فریگیه, موزول" پادشاه کاریه و 
صاحبچهرها و قلاع بسیار (نامی‌ترین اين 
قلاع. هالیکارناس بود که بواسطه ارگ 
محكمش قلعة مهم و مرکز تمام کاریه 
محسوب E‏ أرُنتاس حاكم ميمية. 


ولات فرادات حاكم لیدیه. پس از یاغی شدن 
ؤُلات و حكام مزبوره اين ولايات نيز به أتها 
ملحق شدند: لیکیه, پی‌سيدیه, پامفیلیه, 
سوریه و فینیقیه, یعنی تمام مستملکات ایران 
در کنار دریای بحرالجزاثر و دریای مغرب بر 
ضد دربار ایران علم مخالفت برافراشتند و 
موقع اردشیر بسیار باریک و سخت گردید, 
چه با شورش ایالات مزبوره تصف عایدات 
خرانه از میان میرفت و با نصف دیگر دشوار 
بود که او بتواند قشون کافی برای تدمیر 
شورشیان فراهم کند. در اين احوال شورشیان 
نتاس را بسیهسالاری کل قوای یاغیان 
انتخاب کرده پول فراوانی برای جیره و حقوق 
سالیانه لشکری بعدة ۲۰ هزار نفر به او دادند. 
او پس از آنکه پول را دریافت کرد. به این 
خیال افتاد. که اگر خدمتی بشاه کند يقیتا برای 
باداش والی تمام این صفحات دریائی خواهد 
شد و بنابراین شورشیانی را که برای او پول 
آورده بودند. گرفته بدربار اردشیر فرستاد و 
علاوه بر اين کار تمام شهرهائی را که به او 
تسلیم شده و نیز تمام سیاهیان خارجه را که 
بخدمت او اجیر گشته بودند, بمأمورین شاه 
تسلیم کرد. میتروبرزن" ایرانی دیگره 
کاپادوکیه را تحویل داد. این شخص پدر زن 
داتام بود و برای اينکه طرف توجه شاه شود با 
فرناياذ. كه مأمور گرفتن کایادوکیه شده بود, 
همدست شده شبانه با سواران خود گریخت. 
بعد داتام یاغی او را تعقیب کرده بهره‌ند 
گردید. ولی دیری نگذشت که داتام بتحریک 
اردشير كشنه شد (قضية داتام پائین تر بياید). 
ژامیترس * که از طرف شورشیان بمصر رفته 
بوده تا از پادشاه آن پول و کشتی بگیرد و با 
پنجاه کشتی و پاتصد تالان نقره" برگشته بود. 
همینکه بشهر لسه" واقع در آسیای صغیر 
رسید. به این بهانه كه ميخواهد نتيج مفاکرات 
خود را با دربار سصر به اطلاع رسای 
شورشیان برساند. آنها را بجمعی.دعوت کرد 
و چون حاضر شدند. آنها را گرفته بدربار 
آردشیر فرستاد و.خودش مورد توجه 
مخصوص شاه شد. يس از اين وقايع ساير 
شورشيان بی‌فرمانده همگی سر تسلیم پیش 
آوردند. (دیودور کتاب ۱۵ بند۰٩‏ - .)٩۱‏ 
راجع بقضایای مذکوره مقتضی است گفته 
شود. که اخبار مختلف و پریشان بسیار است. 
ولى جهات وقايع روشن نیست. حتی نمیتوان 


1 - ۰ 
2 - Mendës. 
4 - Milrobarzane. 
5 - ۳۳6۵۲۱۲۵۵ ` ` 

۶ -سه میلیون فرانک طلا یا ۱۵ ميليون تقريباً. 
۰ - 7 


3 - Mausole. 


۱۷۷۳۶ ارد شير دوم. 


اردشیر دوم. 





بتحقیق دانست. که اسامی سذکوره راجع 
بهمان اشخاص است که ما تصور ميكنيم يا 
بدیگران. بخصوص که اشخاص گاهی با 
شاهند و گاء بر ضد او. بنابراین نمیتوان وقایع 
را موافق قاعدة علیت برشتة ترتیب درآورد 
همینقدر از انن وقايم برمی‌آید. که ایالات 
غربی ایران در حال تجزیه و انحلال بوده‌اند و 
وّلات از اين وضع استفاده کرده راه خودسری 
پیش گرفته بودند. معلوم است که با اين حال 
مستملکات یونانی ايران در آسیای صفیر نیز 
از اين اغشاش و اختلال استفاده میکردند. 
مصر هم که از شصت سال قبل از ايران جدا 
شده بود. بالاخره با در نظر گرفتن این اوضاع 
به اين نتیجه میرسیم که در اواخر سلطنت 
اردشیر راه برای اجسرای مقاصد مقدونیها 
هموار می‌شد. از احوال ایالات شرقی ایران 
در اين زمان اطلاعی نداریم» فقط مختصری 
از سفر جنگی اردشیر بولایت کادوسیان در 
دست است که بالاتر ذکر شد. اینجا هم. 
چنانکه از نتیجه معلوم است. اردشیر استقلال 
داخلی دو یادشاه کادوسی را شناخت. 
حملة مصر نها به فسینیقیه: دیو دور گوید 
(کتاب۱۵, بند۲٩-۳٩):‏ در همین اوان 
ا ا 
جنگ کند و قوای بری و بحری زياد جمع 
كرد. در قشون أو ده هزار نفر سياهى أاجير 
بودند (معلوم است که یونانی بوده‌اند). دولت 
اسپارت آزز یلاس را برای سرداری این قوء 
فرستاده و خابریاس اتتی نیز بعنوان اینکه 
شخصاً پخدمت مصر استخدام میشود, نه از 
طرف مردم آتن, بمصر رفت و امیرالبجر 
بحریة ان, که عده‌اش بدویست کشتی 
میرسید. گردید. خود پادشاه مصر برخلاف 
عقیدة آژزیلاس فرماندهی را برعهده گرفته 
بطرف فینيقیه حرکت کرد و چون بنزدیکی 
فینیقیه درامد از مصر فرستاده‌ای دررسید و 
خبرآورد که حاکم مصر یاغی شده و مأمورین 
نزد تکتانب پسر پادشاه که فرماندة دسته‌ای از 
قشون مصر بوده فرستاده, تا او را بلطنت 
دعوت كند يس از أن شورش بزودى بالا 
گرفت ویتمام مضر سزایت کرد و پسر پانشاه 
مصر با شورشیان همداستان گردیده بسرداران 
پاداش‌هائی و بسربازان وعده‌هانی داد. 
بالاغره بر اثر این اوضاع پادشاه مصر چاره 
را در اين دید که از کویر عربستان گذشته پناه 
بدریار ایران برد و عذر تقصیرات را بخواهد 
(۳۶۱ ق.م.). اردشیر, نه فقط از تقصیر او 
درگذشت بل فرماندهی اردوئی را که بنا بود 
بقصد مصر حرکت کند, به وی داد. ولی در این 
وقت أردشير يس از چهل و سه سال سلطنت 
فوت كرد و مس بجای او نشست. در خلال 
اين احوال تاعُس بنزد آززیلاس برگشت و 


چون جرأت نکرد با پر خود جنگ کند. 
سردار یوتانی او را بشهر بزرگی برد و در آن 
جا قشون نکتانب که از حيث عده برتری 
داشت. او را محاصره كرد. بعد شبانه 
أززيلاس محصورين رااز شهر حركت داده 
بجائى برد که موقع محکمی بود (این محل را 
از هر طرف کانالهائی احاطه داشت). در آنجا 
يواسطة خوبی سوقع و رشسادت یونانی‌ها 
قشون نکتانب شکست خورد و تاخس 
مجددا پادشاه مصر شد. پس از آن اژزیلاس 
خواست به اسپارت برگردد. ولی وقتی که 
عازم وطن خود بود. در شهر سیرن مرد و 
نعش او را با عمل بلان کرده به اسپارت 
بسردند (۳۶۰ ق.ع.). ایسن است گفته‌های 
ديودورء ولى يايد در نظر داشت. که اين مورخ 
اسامی پادشاهان مصر را مشوش ذکر کرده و 
نمیتوان محققاً معلوم کرد. که وقایع مزبوره در 
چه زمانی روی داده. اگر چه موافق حساب 
دیودور. یعنی موافق سال سوم المییاد یکصد 
و جهارم: اين وقايم در FY‏ ق.م. روی داده». 
ولی از روایت پلوتارک (اززيلاس. بندع؟) 
معلوم است که دیودور اسم پادشاه مصر را 
یجای نکتانب تاخس نوشته موافق كفتة 
پلوتارک نکتانب هدایای بسیار و دویست 
تالان نقره به آژزیلاس داده او را بیونان روانه 
کرد. بعد پادشاه اسپارت در موقع مسافرت 
مرد و چون عسل برای بلسان کردن بدن او 
پیدا نشد, بجای آن موم بکار بردند. در خاتمه 
زاید نیست گفته شود, موافق نوشته‌های 
مان‌تن مصریها شاهان ایران را از کبوجیه تا 
داریوش دوم بیست و هفتمین سلسلة فراعنه 
خود میداتستند و پس از شورش مصر در 
سلطنت داریوش دوم. اين اشخاص را فراعنة 
خود محسوب میدائتد: سلله ۲۸ - امیرته. 
لله ۲۹- نفريت» آخريس» فسمنيخ, 
سللذ ۲۰- نکتانب اول, تاخس, نکتانب 
دوم. در زمان نکتانب دوم, چنانکه بباید, مصر 
از نو جزو معالک ایران گردید ". 

قضایای داتام 7 از وقایم سلطنت اردشیر 
یکی هم قضایای داتام است و در اين باب 
کژنلیوس نپوس " نویسندة رومى جنين كويد 
(داتام, بند۱ - ۱۱): در سفر جنگی اردشیر 
پمملکت کادوسیان, کامیسار؟ نامی که 
حکومت لک سیری* را داشت, کشته شد 
(اين ولایت قسمتی از کایادوکیه و مجاور 
کیلیکیه بود. کامیار از اهل کاریه بشمار 
میرفت. ولی زنی داشت سکائی و از او پسری 
داتام نامء بعد از پدر در ولایت مزبور جانشین 
او شد. اول دفعه‌ای که داتام شجاعت وکفایت 
خود را نشان داد. در قضۀ و بادشاه 
يافلاكونيه بود كه نيز با اردشير مخالفت 
ميك ر د. جون تيوس با داتام قرابت داشت. او 


در ابتداء ملايمت بكار برد. تا مككر يادشاه 
مزبور را به اطاعت درآورد. ولى اين وسيله 
نتیجه نداد و حتی نزدیک بود داتام بدام افتاده 
هلاک شود. ب 
بجست. به تیوس اعلان جنگ داد و با وجود 
اینکه آری برزن والی لیدیه و یونیه و فریگیه 
او را رها کرده كمكى ترسانيد. داتام تيوس. 
زن و اولاد ار را اسیر کرده و بعد. برای اینکه 
بهره‌مندی خود را بشاه بنماید. اسیر خسود 
(تسیوس) را برداشته عازم دربار شد. 
هنگامی‌که میخواست وارد دربار گردد کاری 
کرد که موجب حیرت شاه و درباریان گردید» 
توضیح آنکه تیوس شخصی بود بلكدقامت, که 
سیماتی داشت خشن, صورتی پر از موهای 


پس از آنکه داتام از مرگ حتمی 


دراز و ریشی بلند و انبوه. داتام لباسی فاخر بر 
او پوشید و طوق و یاره‌های طلا یگردن و 
دست‌های او دراورد و خود لباسی از پارچة 
زبری در برکرده. کلاه‌خود شکاری بر سر 
نهاده, گرزی بدست راست و سر ریسمانی را 
كه تيوس را به آن بسته بود. بدست چپ 
گرفته. او را ماتند جانوری درنده پیشاییش 
خود راند و بدین نحو وارد دربار شد. تازگی 
اين منظره تمام درباریان را بتماشای آن جلب 
کرد و ازدحامی غریب روی داد. ببعض 
اشخاص,. که بتماشا شتافته بودند. اسیر داتام» 
يعنى يادشاه يافلا كونيه رأء شاختد و دوان 
نزد شاه رفته خبر ورود عجیب داتام را په او 
رسانيدند. شاه اين خبر را باور تكرد و فرناياة 
را فرستاد تا تحقیق کرده خبر صحیح بیاورد. 
او بزودی برگشت و خبر مزبور را تایید کرد و 
اردشیر فرمود که داتام پا اسیرش بحضور 
پیاید. داتام بتحوى. كه ذكر شد يبار « شاه 
وارد شد و اردشير, جون اين منظره غریب و 
خنده‌اور را دید. نتوانست از اظهار شادى و 
شعف خو دداری کد. بخصوص كه هيج انتظار 
دستگیر شدن یاغی خود را نداشت ت. شاه داتام 
رأ بسيار نواخت و ياداش خوبی به وى داد بعد 
أو را مأمور كرد كه در لشكركثى فرناباذ و 


تيت تیت زستس بمصر شرکت کند و به او 
احاراتي دادكة يا أشعيارات فو سسزنار مور 


1- 5. 

؟ - ابوريحان بیرونی در آثارالباقه (ج لیپیک 
۳ ص ۱ اسامی پادثاهان مصر را پس 

شورش آن در زمان داریوش دوم جين نوشته: 


امرطیرس: نافرطاس, اوحرس. فساموث و 


موئاطوس, ناقاطانباس. طوس, ناقاطاباس. از 
مقايسه معلوم است. که این اسای مصحف 


اسامی مذکور است. 
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اردشير دوم. 


اردشیر دوم. ۱۳۷۷ 





مساوی بود. پس از چندی اردشیر فرناباذ را 
احضار کرده سرداری قشون را به داتام سيرد 
و او در تهیة قشون‌کشی شد. ولی دیری 
نگذشت که اردشیر امر کرد داتام قوة خود را 
بر عليه آسيس' والى كاتاأنى ' بكار برد. 
والى مزبور؛ نظر يه اين كه ایالت او دارای 
معابر تنگ و جنگل‌های بسیار بود وبا قوءٌ كم 
ميتوانست در مقابل لشکر زیاد پافشارد. 
یاغی شده مالیاتی را که برای دربار حمل 
میک ردند: ضبط کرده بود. داتام. با ایتکه 
منافعش اقتضاء يكرد بمصر پرود, برای 
اجرای امر شاه با چند تفر از مردان کارازمودة 
جنگی بکشتی نشسته بد کیلیکیهدرآمد و بعد 
از کوههای توروس" عبور كرده وارد ایالت 
آس‌پیس شد. والی یاغی چون خبر امدن 
داتام را شنید از پی‌سیدیان" کمک طلبید و 
داراى قوهة زياد گردید. ولی داتام» بی‌ایت‌که 
متزازل شود. با نهایت جرأت و جلادت بر 
آس‌پیس تاخت و چون والی یاغی وضع را 
چنین دید. خود را باخت و تسلیم گردید و 
داتام اسیر را به مهرداد پسر اژی‌بُرژن سپرد. 
تا او را بدربار شاه برد. در این احوال که داتام 
بتسویة قضیة اس‌پیس پرداخته یود, اردشیر 
پشیمان شد از اينکه داتام یکی از بهترین 
سرداران خود را از جنگ مهمی مانند جنگ 
مصر بازداشته و چاپاری به آسه" مقر قشون 
ایران که میبایست به مصر حمله برد. فرستاد 
چاپار شاه در راه به اشخاصي که آس‌بیس را 
بدربار میبردند. برخورد و این نکته که داتام به 
این زردی بهره‌مند گردیده اثر بسیار خوبی در 
شاه کرد و داتام تزد اردشیر بسیار مقرب و 
مورد اعتماد شد ولی درباریان بر او حسد برده 
هن‌عهد شدند که او را هلاک کنند. شخصی در 
دربار بود پانداتس نام, که حفاظت خزانه را 
برعهده داشت. او از کنگاش درباریان نسبت 
به داتام آگاه شده وی را مطلع داشت و به او 
رسانید. که اگر در جنگ مصر بهره‌مند نگردد. 
دچار مخاطر؛ بزرگ خواهد شد. داتام تردید 
دو صخي این و زرد وزیا چ دفر از 
همراهان صديق خود از خدمت اردشیر دست 
كشيده بطرف كايادوكيه رفت و از آنجا به 
پافلاگونیه درآمده آنرا تسخیر کرد. در اين 
میخواهند بر او قیام کنند, داتام پسر خود ۳ 
بقصد آنها روانه کرد و او در جنگ کشته شد. 
پس از آن خود داتام یجنگ دشمن شتافت و 
چون میتروبرزن " پدر زن او يقین کرد, که 
دامادش از عهد پی‌سیدیان برنخواهد آمد. 
شبانه فرار کرده نزد انها رقت. وقتی که خبر 
فرار او په داتام رسد در لشکر خود اتتشار 
داد که پدر زنش بحکم خود او نزد دشمن 


رفته و در ازای چنین فداکاری باید او را 
نجات داد و اگر سپاهیان دشمن از :درون و 
بیرون مورد حملة قوای میتروبرزن و 
سپاهیان داتام گردند. همه ریزریز خواهند 
شد. پس از آن داتام حمله را شروع کرد و 
پی‌سنیدیان, چون یقین کردند. که میتروبرزن و 
کسان او یا داتام تبانی کرده‌اند. اول بسپاهیان 
میتروبرزن پرداختند. داتام از این موق 
استفاده کرده قلب قشون پی‌سیدیان را در هم 
شکست و عدة بسیار از آنها کشته اردوی 
دشمن را بتصرف دراورد. در این احرال 
عيبن ماين این درکن داتام به اردشیر 
اطلاع داد. که پدرش یاغی شده و بر اثر آن 
اردشیر اوتوفرادات" را مأمور کرد که او را به 
اطاعت درآورد. وقتى که داتام خبر تزدیک 
شدن این سردار را شنید» در اتداء خواست 
دربند کیلیکیه را تصرف کرده نگذارد دئمن 
أو وارد اين ولايت گردد. ولی بدربند مزیور 
دير رسید و نتوانست مقصود خود را انجام 
دهد. پس از آن داتام جائی را برای جنگ 
برگزید که برتری عد؛ اوتوفرادات بی‌اثر ماند. 
عد قشون اوتوفرادات عبارت بود از: بت 
هزار سوار: صد هزار پیاده, سه هزار 
فلاخن‌دار از مردان جنگی که ایرانیها آن 
زمان کرداس* مینامیدند و نیز هشت هزار نفر 
از اهل کاپادوکیه. بنج هزار نفر از اهل 
پافلاگونیه. ده هزار فریگیانی» پنج هزار 
ليديانى. سه هزار اساندیانی و یی‌سیدیانی. 
دو هزار از اهل کیلیکیه. همانقدر کپیانی و 
ده هزار ارمنی. عد؛ نقرات داتام بقدری کمتر 
بود که میتوانست فقط یک نفر در مقابل 
بيت نفر بگمارد. با وجود این داتام حمله برد 
و عد؛ بسیار از سهاهیان اردشیر کشت و حال 
داتام یاز برتری خود را حفظ کرد. زیرا فقط 
وقتی بدشمن حمله میکرد که موقع نظامی را 
برای بسیاری فوای دشمن و کمی قشون خود 
مناسب میدید, بعنی وقتی که حساب کرده به 
استفاده کند. بالاخره اوتوفرادات دید. که 
نتيجة جنگ برای شاه و خود او خطرناک 
است و بنابراین با داتام داخل مذاکره شد که او 
با شاه صلح کند و صلح انجام يافت, ولی 
اردشير كينة داتام را بدل گنرفت و با این 
مقصود دامهائی برای او گسترد و داتام هر 
دفعه پواسطة زرنگی با بهره‌مندی از اين دامها 
بیرون جست. تا آنکه بالاخره مهرداد بسر 
اری‌برزن خائانه این سردار رشید را کشت. 
توضیح آنکه به اردشیر وعده کرد داتام را 
اجازه دهد, هر انچه خواهد بکند و برای 


استحکام عهد و پیمان. چتانکه عادات 
پارسیان است. صورت یک دست راست را 
برای آو بفرستد. اردشیر چنین کرد و مهرداد 
وانمود. که بشاه یاغی شده و پس از چندی 
روابطی با داتام یافت. زمانی گذشت. تا 
مهرداد دریافت که جلب اعتماد داتام را کرده 
و از او خواست یکدیگر را سلاقات و نقشة 
جنگ بزرگی را بر ضد شاه طرح کنند. داتام 
راضی شد و محل و روز ملاقات معین گردید. 
مهرداد قبل از روز موعود بمحل مزیور رفته 
شمثیرهائی جداجدا زیر خاک کرد. بعد در 
روز معهود داتام و مهرداد یکدیگر را ملاقات 
کردند و پس از آنکه داتام از مهرداد مفارقت 
جست. هنوز خیلی دور نشده بود که شنید 
مهرداد او را صدا میکند و میگوید. مطلبی را 
فراموش کرده مذاکره کند. داتام ببرگشت و 
مهرداد شمشیری از خاک بیرون کشیده زیر 
لباس بناه کرد و همینکه داتام به او رسیده 
محلی را نشان داده گفت: اینجا برای اردوگاه 
خیلی مناسب است و چون داتام برگشت که 
ان محل را ببیند. مهرداد شمشیر را از پشت یه 
تن او فروبرد و او درحال افتاد و درگذشت. 
کرنلیوس نپوس در خاتمه گوید: «اين مسرد 
بزرگ, که بواسطة زرنگی و احتیاط نسبت 
بعدۀ بسیار از دشمنان خود فاتح بود, هیجگاه 
بخیانت و غدر متوسل نشد, بالاخره بدامی 
افتاد که خائنی دوست‌نما برای او گسترده 
بود». موافق نوشتههاى ديودور داتام تقرياً 
در ۳٩۲‏ ق.م. کشته شده. ( کتاب ۰۱۵ بند .)٩۱‏ 
ولی این سورخ قضایای داتام را خیلی 
مختصر تر و رویهمرفته مندمج نوشته و در 
اینجا هم. مانند یاغیگری ولات ایرآن در 
ممالک غربی وقایع برشته ترتیب درنیامده. 
دیودور اصلاً از اوتوفرادات ذکری نکرده. او 
گوید که داتام یاغی, کاپادوکیه را در تصرف 
داشت و اردشیر ارته‌باذ را بجنگ او فرستاد. 
بعد میتروبرزن پدر زن‌داتام خیانت ورزیده با 
ده هزار سوار بطرف ارته‌باذ رفت و داتام او را 
تعقیب کرد. از طرف دیگر ارته‌باذ. بتصور 
اينکه اين فرار دامی است که داتام برای او 
گترده, بقشون شاه حکم کرد با میتروبرزن 
بجنگند. او در میان دو حمله از يس و بيش 
واقم شد و سوارانش کشته شدند: مگر 
عده‌ای, که به داتاغ پناه برده امان خواستند» 


1 ۰ 2 - ۰ 
3 - Taurus. 4 - Pisidiens. 
5 - AkKé(Ac6). 6 - Milhrabarzane. 


۰ - 8 ۰ ۰ 7 
٩‏ - 0300306 کُّرنلیوس نپوس» چون ررمی 
برد کرداک یا کردوک را کرداس نوشته ۰ را 
باید «» خراند. مقصود همان کردها هتد که 
بالائر ذکرشان گذشته. 


۱۷۷۸ اردشير دوم. 


اردشیر دوم. 





پس از این جنگ که په بهره‌مندی داتام خاتمه 
يافت. بر شهرت نام داتام افزود. در خاتمه 
مقتضی است گفته شود که در تاريخ ايران 
قديم در چند جاذكرىازاين اسم يعنى داتام, 
شده و معلوم الت كه جند نفر اين نام 
داشته‌اند: -١‏ کزنفون در تربیت کوروش 
رئیس کادوسیان را که متحدین کوروش 
بوده‌اند. داتام تامیده. ( کتاب ۵ فصل ۳), ۲- 
اثیل در نمایش حزن‌انگیز «پارسها» اسم 
شخصی را که در جنگ سالامین کشته شده. 
داتام! نوشته. ۳- کرتلیوس نیوس و دیودور, 
چنانکه گذشت. اسم پسر کامیسارکاری را 
جنین ذکر کرده‌اند. ۴- از پادشاهان» 
کاپادوکیه شخصی که پسر آنافاس " دوم بوده» 
چنین نام داشته. (نامهای ایرانی. ص ۰۳۰۲ 
ولى ازهمة اين اشخاص مشهورتر همان داتام 
فقرۀ سوم است که ذکر خود او و کارهایش در 
اين مبحث كذشت. جون در اين مبحث و 
مبحث قبل ذكرى از مهرداد و يدراو 
أرىيرزن شد. مقتضی است بيفزائيم. كه 
أرىبسرزن پسر مهرداد بود و أو پر 
رن توبات" نیا کان اين پارسی از وّلات ایران 
بشمار میرفتند. مهرداد در زمان اردشیر شهر 
کیوس" را که در کثار دریای مرمره بود, 
تسخیر کرد و محب یونان گردید. آری برزن 
پسر او نیز محب یونان بود و بر اردشیر یاغی 
شد ولی بهره‌مندی نیافت. پسر آری‌برزن 
ماد جدش مهرداد نام داشت و چنانکه 
گذشت. داتام را کشت وقتی که اسکندر به 
آسیای صفیر آمد, شهر كيوس را از او كرفت 
ولى مهرداد از اسكندر تمكين نكرد. بعدها 
اعقاب مهرداد در بُنت امارت و بعد سلطنت 
ياتند, جنائكه در جاى خود بيايد. مهرداد 
ششم, كه مردى بود فوقالعاده و جنكهاى 
ثامى با روسها كرد. از همين خاتواده بیرون 
امد. بنابراين بانيان دولت يُنت كايادوكى. كه 
در قرون بعد آنقدر اهميت يافت: از اين 
خانواده بودند. 

روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان 
صلح: با وجود اوضاع خراب دربار اردشیر 
درم, ضعف و ستی که از اين جهت بر ایران 
انروز مستولی شده بود. شورشهای پی‌دریی: 
که در اطرف و اکناف ممالک وسيعة ایران 
روی میداد و یاغیگری ولات و رژسای 
قشون, نقوذ ايران در یونان بدرجه‌ای رسید که 
تا آن زمان سابقه نداشت: دول یونان. نظر 
برقایتی که یا یکدیگر داشند, همواره دخالت 
دربار ایران را در امور داخلیشان تقاضا 
ميكردند, حل منازعات خود را از اردشير 
میخواستند و برای همراه کردن دربار ایران با 
مرامی. که تعقیب میکردند. پی‌درپی سفرائی 
پدریار اردشبر میفرستادند. آو هم احکامی 


بدست اين و آن میداد و بعد طرفی که بر علیه 
آن حکمی صادر شده بود, به دربار شوش 
آمده بر له خود امری صادر میکرد و سپس 
طرفین بهم می‌افتادند و پس از منازعه و 
مخاصمه باز میبایست والی لیدیه وارد معرکه 
شود. در این وقت یونانیها دور او را میگرفتند 
و دسائس و نیرنگ‌ها شروع می‌شد. از اين 
رالی آسیای صفیر نزد آن والی و از آن یکی 
نزد یکنفر یاغی میرفتند و وقتی که بالاخره در 
هيج جا مقصود انها انجام نمیشد. باز بدربار 
شوش أمده و در اين جا شمات یا طرفدارانی 
يافته فرمانى صادر ميكردند و قضاياى 
حيرت أور از نو شروع می‌شد. اين ارضاع نه 
فقط در خود یونان برقرار بوده بلکه یونانهای 
جزیر: سی‌سیل و ایطالیا نیز میخواستند در 
میدان اين منازعات خانگی داخل شوند و 
دربار هخامنشی اين زمان با پوسیدگی تمام 
ارکانش حکم عالی عالم یونانی شده بود, 
گوئی. که یونانیها این زمان نمیتوانستد بی این 
شاه بزرگ (مورخین شاهان ایران قدیم را 
غالبا چنین میخوانند) زندگانی سیاسی 
خودشان را اداره کنند. چند سال بس از 
صدور فرمان صلح. اسپارتیها که از اوضاع 
يونان بواسطة فتح اهالى تب و برتری آنها در 
یونان ناراضی بودند, باز اتتالسيداس را 
بدربار ايران فرستاده خواستار شدند كه شاه 
دخالت کرده شرایط صلح را بموقع عمل 
گذارد (۷۲ق.م.), دربار ایران اين تقاضا را 
پذیرفته فیلیس کوس؟ نامی را بیونان 
فرستاد. تا اعلام کند که دول یونانی باید 
موافق فرمان صلح رفتار کنند. اين فرستاده 
چنانکه كزنفون كويد (تاریخ یونان, کتاب ۷ 
بند١)‏ ضمناً يولى بدولت اسيارت داد. تا 
قشوتى تهيه كنذ. زیرا دولت اسپارت بر اثر 
همراهی ايران با دشمنان او بقدری در این 
زمان ضعیف شده بود. که دیگر مورد ملاحظه 
و بیم نبود و یعکس دولت تب که بواسطة فتح 
خود نسبت به اسیارت قوتی یىافته بود, 
نگرانی‌هاتی ایجاد سیکرد. آرامش موقتاً 
برقرار شد. ولی دوامی نداشت, زیرا اهالی تب 
که همواره در صدد بودنده برتری در یونان 
داشته باشند, به اين خیال افتادند که اگر دربار 
ایران رابا خود همراه كتند, از این راه میتواتند 
بمقصود خود برسند. بنابراین متحدین خود را 
جمع کرده به آنها گفتند. که از دول یونان هر 
یک سفیری در دربار اردشیر دارد و لازم 
امت كه ماهم سفيرى بدربار أو روانه كنيم. بر 
اثر این فکر بلوبيداس” را كه از رجال مهم 
تب بود, انتخاب كرده به ايران فرستادند. اين 
سفیر چند تفر نماینده از قسمت‌های دیگر 
يونان مانند آركادى و ارقش همراه خود 
آورد (۳۶۷ ق.م.). آتنی‌ها نیز, همینکه از 


رفتن سفرای تب بدربار ایران, آگاه شدند. 
بی‌مدافع نباشد. اردشیر سفیر تب را خیلی گرم 
پذیرفت. زیرا اولا تمی‌ها نسبت به اسپارتی‌ها 
در لكترا قاتح شده و در لاکونی بهره‌مندیها 
يافته بودند. تأتيأ سفير تب به اردشیر گفت. که 
در جنگ پلاته (در زمان خشیارشا) تب در 
میان دول یونانی یگانه دولتی برد که 
طرقداری از ایران کرد و اگر اخیراً اسپارت يا 
تب طرف شد. از این جهت بود كه دولتٍ 
مزبوره با خیالات آژزیلاس بر ضلّ ایبران 
همراه تگردید. چون این اظهارات نص واقع 
بود و ایرانیها هم از گقته‌های سفیر بی‌اطلاع 
نبودند» اردشیر سفیر تب را بسیار بنواخت و 
گفت, چه همراهی از من میخواهید. سفیر 
جواب داد. آن خواهيم كه مين" از قید 
اسپارت آزاد ياشد و آتنىها با بحرية خود 
سواحل بأسى را تهديد تكتند. دربار ايران. 
پس از آنکه مطالب سفرای دول یونانی را 
فهمید. با مقاصد اهالی تب همراه گردیده اعلام 
كرد. كه تب بايد شهر اول يونان باشد و هر 
کس برخلاف آن رفتار کند. شاه مجبورش 
خواهد کرد که مطیع شود و اگر آتن خلم 
اسلحه از خود نکند. با ان همان معامله 
خواهد شد که با یاغی میکند. اهالی تب از 
حکم شاه شادیها کردند. فرمان او را بدست 
گرفته اینجا و آنجا برده بهمه نشان دادند و 
مضمون آنرا در تمام یونان منتشر ساختند, 
ولی یرنانیها دیگر نخواستند برتری تب را 
بشناسند و باز منازعه شروع شد و پس از 
کشمکش‌های بسیار اتن باز سفیری بدربار 
ایران فرستاده مساعدت شاه را درخواست 
کرد و اردشیر با آن بیقیدی, که در امور داشت» 
كفت جه عيب دارد؟ آتن مجاز است که بحرية 
خود را حفظ کند و شهر آم‌فی‌پولیس را هم 
داشته باشد (اين شهر صیخواست استقلال 
یابد). در حینی که سفیر آتن در دربار ایران 
برای جلب عنایت شاه میکوشید, دولت او در 
نهان به آری‌برژن, والى ايران در فريكيه. كه 
یاغی شده بود. کمک و ضما مقصود خود را 
که تصرف جزیرة سأمس بوده تعقیب میکرد. و 
بعد از آتن اسيارت با اين ياغى همراه بنود: 
اوتوفرادات رئيس قشون ايران مأمور شد با 
أو جنگ کند. ولی كارى نكرد و در دربار هم 
اهمیتی به این وقایع نمیدادند. چه جنایتهای 
دریاری. چنانکه بیاید. و اوضاع مفشوش و 
درهم دولت مجالی برای ایین کارها باقی 


1 ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Clos. 

5 - ۰ 6 ۰ 
7 Messène. 


ارد شير دوم. ١‏ 





نيكذائت. ياغيكرى و عورش متدرجاً 
بتمام قسمت‌های آسیای صغیر سرایت کرد و 
چنانکه گذشت, اهالی میسیه, یافلا گونیه. 
كيليكيه. لیدیه. پی‌سیدیه و غیره هسر کدام 
بنوبت خود یک تفر یاغی یافته دور او جمع 
شدند و کار بجائی کشید که داتام در کاپادوکیه 
اعلان استقلال داد. در اين احوال اسپارتیها از 
حکم شاء که باید مین متقل باشد. سخت 
ناراضی شدند و از راه کینه‌ورزی آژزیلاس را 
به مصر فرستادند. تا بشورشیان کمک کند. 
ولی وقتی که او بمصر وارد شد, دید خابریاس 
سردار آتتی در آنجا محکم نشمته و از روی 
اضطرار راضی گردید که ریاست یونانی‌های 
اجیر را به او بدهند. شورش‌های آسیای صفیر 
را بالاخره دربار ایران چنانکه ذکر شد. 
بعضی را با اسلحه و برخی را با پول و 
برانگیختن منقذی بر متتفذی و تحریک بقتل 
و خیانت فرونشاند. ولی اوضاع یونان بهمان 
حال باقی ماند. مستملکات یونانی‌نشین ایران 
در آسیای صغیر نیز احوال رقت‌آوری 
داشتند. توضیح آنکه دولت ايران در امور 
داكي شهرهای یونانی دخالت نمیکرد, هر 
شهر امور خود را موافق قوانين خود اداره 
كرده باج ميداد وكاهى هم تأدية باج در بوتة 
تأخیر می‌ماند. با وجود این شهرها آسایشی 
تداختند. جهت آن دو تیرگی دائمی بود که در 
هر شهر وجود داشت: دسته‌ای طرفدار 
حکومت ملی و هواخواه آتن بودند. عده‌ای 
حکومت ارلیگارشی (یعنی حکومت عدة 
قلیل) مسیخواستند و از اسپارت حمایت 
میکردند و چون در خود یونان رقایت و 
ضدیت شدیدی بین آتن و اسیارت وجود 
داشت. تمام منازعات و خصومتهاى اين دو 
دولت در ستعمرات یونانی نیز سنعکس 
می‌شد و اين شهرها هم بدو دسته تقسیم شده 
بجان یکدیگر می‌افتادند. اوضاع داخلی اين 
شهرها چنان بود که ولات ایران در لیدیه 
یکلی سردرگم شده بودند. زیرا این منازعان و 
جنگهای درونی بالاخره یقارت اهالی تمام 
می‌شد و مستعمرات همواره رو بخرایبی 
می‌رفتند. بالاخره دولت ایران صلاح دید که 
آمور شهری راء کما فی‌السابق بسخود امالی 
شهر واكذارد. ولى در هر شهر اركى ساخته 
ساخلوی در آنجا بنشاند. تا دسته‌های ملی و 
اشرافی بهم نيفتند. جنين بود احوال یونان و 
مستملکات یونانی ايران در اسیای صفیر, 
وقتی که اردشیر درگذشت 
جنایتهای درباری. فسوت اردشیر» 
خانواده و خصانل او. قتل دار یوش 
اردشیر بقول بعض مورخین قدیم ۳۶۰ زن 
عقدی و غیر عقدی داشت و چنانکه ژوستن 
كويد (كتاب ٠‏ ۰ بد ۱): دارای یکصد و پانزده 


پسر و دختر بود. ولی اغلب آنها در زمان 
حیات او مرده بودند. از پسران او اسم چهار 
تن در تاريخ باقی مانده: ۱- داریوش که 
بزرگتر از همه بود. ۲- آریاسپ". ۳- 
اف ۴- ارسام " سه پسر اولی از زن 
عقدى بودند و أرسام از زن غير عقدى. اسم 
آخری را پلوتارک چنین نوشته. ولی ژوستن 
گوید (همانجا): که او را آریورات" مینامیدند. 
اردشیر» چون بکهولت رسید, دریافت که پین 
داریوش خسن رقابتی راجع بتخت سلطنت 
موجود است. اين نفاق خانوادگی. چنانکه 
پلوتارک گوید (اردشیر, بند۳۱). درباریان را 
بدو دسته تقسیم کرده بود. آنهائی که عاقلتر 
بودند. عقیده داشتند. که پس از فوت اردشیر 
پسر بزرگتر او داریوش بر تخت بنشیند. 
جنانکه پس از فوت داریوش دوم هم اردشیر 
ولد ارشدش جانشین او شد. ولی اخی, که 
تندخو و ناراحت بود. طرفدارانی در ميان 
درباریان داشت و آمٌس‌سا دختر و زن اردشیر 
را بطرف خود جلب کرده به وی وعده داده 
بود که پس از فوت پدر او را ازدواج و ملکه 
کند. حتی در دربار بعضی میگفتند. که آخس 
با این زن در تهان روابطی دارد و شاه از این 
قضیه آگاه نیست. اردشیر از این نظر, که پس 
از فوت او واقعه‌ای, ماد قضیه کوروش 
کوچک پیش نیاید. مصمم شد داریوش را که 
۵ سال داشت در زمان حیات خود ولیعهد 
کند وبا این مقصود به او اجازه داد تیار راست 
پر سر گذارد. بعد پلوتارک گوید (بسد ۳۲): 
رسمى است در پارس که پس از اینکه 
وليعهدى معين شد. او عنایتی از شاه 
درخواست میکند و اگر موضوع درخواست 
پذیرفتتی باشد, شاه نمیتواند از قبول ان 
امتتاع ورزد. داریوش از شاه درخواست کرد 
که زنی را آسپاسی نام به أو بدهد. این زن در 
فوسه واقع در ولایت ینیان از والدین ازاد 
تولد يافته و دارای ترییت خوبی بود. شبی که 
زنان بشام در متزل کوروش کوچک دعوت 
داشتند, او نیز دعوت شده بود و رفتار و اطوار 
عفیقان‌اش بقدری جلب توجه کوروش را 
کرد. که از آن شب ببعد او دلبستگی و علقة 
خاصی به اين زن یافته وی را در حرم خود 
پذیرفت و بر تمام زنان غیر عقدی خود مقدم 
داشت. بس از جنگ کوناکاو فوت 
کوروش این زن بحرم اردشیر درآمد و مورد 
محبت او گردید. بتابراین اردشیر از 
درخواست داریوش مكدر و ملول شد. زيرا 
خارجىها بقدرى نسبت بزنان خود 
متعصب‌اند. که نه فقط تكلم را با زن غير 
عقدی شاه خیانت بزرگی میداتد بل از راهی 
که گردونة زن از آن عبور میکند نمیتوان 
گذشت. با وجود اينکه اردشیر آتس‌سا دختر 


خود را برخلاف قوانین پارس ازدواج کرده 
بود و با اينکه سیصد و شصت زن غیرعقدی 
داشت. در جواب درخواست داریوش گفت. 
میترانی اين زن را بحرم خود وارد کنی» ولی 
بشرطی که اسپاسی بطیب خاطر راضی شود. 
بعد زن را خواسته تکلیف داریوش را به او 
گفتند و او برخلاف اتظار شاه داريوش را 
ترجيح داد. اردشير تمكين كرد. ولى جيزى 

شت كه امر کرد اسیاسی را کاهنة معد 
آناهیتا کنند (اين معبد در همدان بود) و موافق 
قوانین اين معبد زنانی که کاهنة آن ميشدند, 
میبایست مادام‌الصیات از زناشوئی دوری 
جویند. اردشیر تصور نمیکرد, که داریبوش 
أهميتى به أين اقدام بذهد و نحتی می بنداشت 
كه بسرش أنرا ماتند انتقامى كوجك يا بشكل 
مزاحي تلقی خواهد کرد, ولی داریوش از 
امر را حیله‌ای از طرف پدر خود دانست. 
سخت آزرده‌خاطر گردید. تیری‌باذ ( که بالاتر 
ذکرش گذشته) دریافت که داریوش سخت از 
شاه رنجیده و چون خود او هم در سر دختر 
شاه سخت ازرده خاطر بود. به او تزدیک شده 
به اتش کینه‌ورزی داریوش دامن زد. برای 
بکْفتذ پلوتارک (همانجا, بند ۳۳) اردشیر 
وعده کرده بود. سه نفر از دختران خود را 
برای این سه نفر تزویج کند: آیاما" را برای 
فرتاباذ. ردكوته" را براى ارنت* و 
آمس‌تریس" را براى تيرئباذ: ولى بعد نسبت 
به تيرىباذ خلف وعد كرده امستريس را 
خو دش بحبالة نكاح درآورد و گفت, که 
آتس‌سا" " کوچکترین دختر خود رابه تیری‌با 
خواهد داد ويس از آن عاشق او شده اين 
دختر را بدستیاریی پروشات. چنانکه بالاتر 
گذشت, ازدواج کرد. E‏ مذکور 
یاغیگری ندافنث» ولی کچ 
اندازه‌ای بلكد ميشد, که اردشیر او را در ردیف 
اولین رجال دریار بشماز می‌آورد و گاه 
بقدری ترل میکرد. که همه او را پست و حقیر 
میشمردند. تیری‌باذ نمیتوانست در این پست 
و بلندیها خود را عاقلانه اداره کند: در بلندی 
بقدری متفر عن میشد» که همه از او دوری 
میجستند و در پستی نه فقط حاضر نمیشد 
تمکین یا فروتنی کند. بلکه بقدری بر تکیر 
خود میافزود. که قابل تحمل نبود. تیری‌باذ 


1 - ۰ 2 ۰-۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - 
7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 


۰ اردشیر دوم. 


أردشير دوم. 





بيوسته به داريوش میگفت «کلاه بلند داشتن 
جه فایده دارد (مقصود تیار راست است), اگر 
شخص اقتدارات خود را هم بلند نکند و شما 
در اشتباء بزرگید. برادر شما تکیه په اعتبار و 
وزن زنها داده همه روزه مقأم خود را محکم 
میکند, و حال انکه شما بپدر خرفت خود که 
همواره نقشه‌های خود را تفییر میدهد. 
امیدوار بوده تصور میکنید ولایت‌عهد برای 
شما تامین شده. اردشیری که برای یک زن. 
قانونی را که تا حال در پارس لایتغیر بود. زیر 
يا كذارد. ايا در. مهمترين موضوعى بوعدة 
خود وفا خواهد كرد؟ تفاوت بيار امت بين 
اينکه آخس بخت نرسد یا آنکه آنرا از شما 
باز ستاتد. زیرا اگر او شاه نباشد, میتواند 
سعادت مندانه زندگانی کند ولی شما که رلیعهد 
هستيد. بايد سلطدت كيد يا بميريد» يلوتاركف 
در اينجا كويد: وسعت ممالك ايران و ترسى 
که داریوش از آخس داشت. تیری‌باذ را به این 
اقدام میداشت و ربةاللوع قبرس هم از اين 
جهت. که اسپاسی را ربوده بسودند, غضب 
داریوش را تحریک میکرد. (مقصود از 
ربةالنوع قبرس ونوس' است كه قبرسىها 
براى او يرستش مخصوصی داشتند و یونانیها 
پلوتارک میخواهد بگوید. که چون آسپاسی 
را کاهنه کرده از زناشوئی بازداشتند. ربةالوع 
مذکوره خشمگین شد). بعد مورخ مزبور 
گوید: راهی که ما را بمقصود میرساند. هموار 
و ملایم است. ولی غالبا مردم بواسطة نادانی 
يا بی‌تجربگی بد را خوب پنداشته راه بد را 
انتخاب میکنند. بالااخره داریوش کاملاً در 
تحت نفوذ تيرىباذ درامد و او کنگاشی 
ترتيب داد. که درباریان بسیاری در آن داخل 
بودند. در این احوال یکی از خواجه‌ها از 
کنگاش مزبور آگاه شده شاه را مطلم كرد. 
موضوع کنگاش این بود که شبانه داخل اطاق 
خواب شاه شده سرش را از بدن جدا کنند. 
أردشير, بس از أينكه خبر مزبور به وى رسيد. 
ديد. نه ميتوائد اين خبر را بىاهميت تصور 
كند زيرا جانش ممكن است در خطر باشد و 
نه فورا باور کرده ترتیب اثر به آن بدهد. این 
بود که بخواجة مذکور سپرد. قدم بقدم مراقب 
احوال کنگاشیان باشد و بعد امر کرد در اطاق 
خواب پشت تخت خوابش دریچه‌ای به اطاق 
دیگر باز کرده و آنرا با پارچه‌ای بیوشند. در 
ساعتی که خواجه معین کرده بود. اردشیر بر 
تخت خواب خوابیده منتظر کنگاشیان گردید. 
اینها در ساعت معهود وارد اطاق شدند. ولی 
اردشیر تأمل کرد. تا آنها نزدیک گشته و همه 
را تناخت بعد. همینکه آنها خنجرها را 
کشیده بطرف تخت شاه رفتنده اردشیر پردۀ 
دریچه را بلند کرده به اطاق دیگر رفت و در را 


بسته فریادکنان قراولان را طلبید. در اين 
احوال, چون کگاعی‌ها تیرشان بسنگ آمد و 
شاه آنها را شناخت. گریختند و به تیری‌باذ هم 
گفتند. چنان کند. ولی قواولان رسیده تیری‌باذ 
را احاطه کردند و او چند نفر راکشت. تا آنکه 
زوبینی به او اصابت کرده وی را از پای 
درآورد. پس از آن بحکم اردشیر داریوش و 
اطفال او توقیف شدند و یه امر شاه محکمه‌ای 
از قضات شورای شاهی (پلوتارک قضات را 
چنین میخواند) تشکیل گردید و اشخاصی نیز 
بحكم شاه معين شدند, تا تقصير داریوش را 
بگویند (مقصود هیشت اتهامیه است). علاوه بر 
اين اقدامات اردشیر امر کرد که منشی‌های 
محکمه عقیدهُ قضات را نوشته نزد او آورند. 
قضاة به اتفاق آراء حکم اعدام دادند و 
مجریان احکام محکمه داریوش را گرفته به 
أطاقى که پهلوی محکمه بود. بردئد و جلاد پا 
تیفش حاضر شد که رأی محکمه را اجسراء 
کند, ولی همینکه داریوش را دید, متوحش 
شد و بطرف درب اطاق عقب رفت, زیسا 
نیارست بر وليعهد دست بلند کند. قضاتی که 
در اطاق دیگر بودند او را تشجیع کردند که 
وظیفة خود را انجام دهد و جلاد پس از آن 
داریوش را گرفته سرش را با تیغ از بدن جدا 
کرد. پلوتارک گوید (اردشیر, بند۳۶): بعض 
مورخین گفته‌اند. که اردشیر در مسحکمه 
حاضر بود و وقتی که داریوش دید. تقصیر او 
ابت شده, در پیش شاه رویش را یزمین نهاده 
عفو خود را با عجز و الحاح درخواست کرد. 
ولی اردشیر برخاست و از شدت غضب و 
خشم قمهٌ خود را کشیده آن قدر داریوش را 
زد تأ او جان سپرد و بعد, که بقصر خود 
برگشت آفتاب را پرستش کرد (مقصود میتر 
رب‌النوع آفاب است) و بدرباریها گفت: «ای 
رجال پارسی, بخانه‌های خودتان برگردید و 
بهمه بگوئید شخصی که بر ضد من کنگاش 
کرده بوده کنگاشی که بزرگترین جنایت و 
بیدینی است. هرمز بزرگ او را سیاست کرد». 
جون پلوتارک روایت اولی را مقدم ذکر کرده 
معلوم است. که آن را صیحح‌تر ميدانسته. 
ژوستن گوید (کتاب ۱۰ بند۱ - ۲) که: پنجاه 
نفر از برادران داریوش در اين جنایت شرکت 
داشتند و پس از قتل داریوش زتان و اولاد او 
را هم کثتد. ولی اين روایت تباید صحیح 
باتد. زیرا اکثر اولاد اردشیر در حیات او 
مرده یودند و دیگر اینکه پلوتارک در باب قتل 
زنان و اولاد داریوش ساکت است. 

قتل آریاسپ" و آرسان : آخس پس از 
قتل داریوش امیدوار گشت که بمقصود 
خواهد رسید. بخصوص که آئس‌سا با او 
همراه بود. ولى دو مانع در پیش داشت: اولا 
اردشیر از زن عقدی پسری داشت آریاسپ 


نام, که بعد از قتل داریوش بتخت سلطتت از 
همه تزدیکتر بود. علاوه بر اینکه اواز أَحُس 
بزرگتر بود. از جهت خلق خوش و حسیات 
ملايمى كه داشت, يارسىها او را دوست 
میداشتند. ماتع دیگر آرسان. زاده یکی از 
زنان غیر عقدی اردشیر بود. که شاه او را 
بسیار دوست میداشت. اخس مصمم شد, که 
هر دو مانع را از پیش بردارد و برای هلاک 
کردن آریاسپ اشخاصی را از محارم و 
نزدیکان شاه تحریک کرد که همواره خبررهای 
بد به ار داده ذهنی او کتند که شاه از پسرش 
ظنین است و تصور میکند که او هم در 
کنگاش داریوش دست داشته. اين نوع خبرها 
بقدرى متواتراً به او رسید و چنان او را 
بگرفتار شدن و زجرهاى كوناكون تهديد 
کردند. تا بالااخره آریاسپ ترجیح داد بدست 
خود کشته شده از شکنجه‌ها و زجرهائی که 
برای او توصیف میکردند, برهد. با اين تصمیم 
شرتی برای خود تهیه کرده آشامید و 
درگذشت. اردشیر از فوت او در اندوهی 
عمیق فرورفت و زار بر پسر خود گریست. 
گویند. جهت مرگ او را فهميد, ولى بواسطة 
کهولت نتوانت امر به تحقیقات و کشبف 
قضیه کند و باللتيجه این واقعه را پرو 
نیاورده تمام محبت خود را به ارسان متوجه 
داشت و او را مورد اعتماد خود قرار داد. 
أَخْس. جون ديد آرسان آخرين مانعى است. 
كه در پیش دارد, بر اتلاف او نیز کمر بست و 
هاریات" پسر تیری‌باذ را بر آن داشت که او 
رابكثد., در نتيجه أرسان نيز به قتل رسید و 
يس از آن اردشیر که خیلی پر بود دیگر 
نتوانست تحمل اين فقدان را كند و بزودى 
درگذشت. 

فوت اردشیو: راجع بسن و مدت سلطنت او 
روایت مختلف است: پلوتارک گوید در سن 
۴ الگی در سال شصت و دوم سلطنت خود 
فوت کرد (اردشیر بند۳۸). دی‌تن هم همين 
عقیده را داشته. دیوودورسی‌سیلی نوشته 
( کتاپ ۱۵ بند۳٩)»‏ که ۴۳ سال لطت کرد و 
در مال سوم المییاد ۱۰۴ فوت کرد. بنابراین 
حاب فوت او در ۲۶۲ ق.م. روی داده. 
بعضی فوت او را در ۳۶۰.ق.م. دانسته‌اند, 
ولی‌نلدکه گوید, که در ۳۵۷ ق.م. درگذشته و 
۴۶ سال ساطت کرده. (تبعات تاریخی ص 
۱۵ 

خانواده اردشیو: خانواده این شاه به 
اندازه‌ای که اسامی اشخاص در تاریخ ذكر 
شده, عبارت بود: از ملکه, که استاتیرا نام 
داشت و زنان بسیار دیگر که چنانکه گذشت. 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
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گویند عدهٌ ايشان به 78٠‏ ميرسيده. از پسران 
او اين نام‌ها ذکر شده: داریوش, آرياسپ, 
أَغُس. آرسان (که باید ارام باشد). از 
دخران او اینها معلوم‌اند: أخا' و نيز آتسساء 


آمس تریس (هر دو زنان ن أردشير بودند). آیاما " 


(زن فرناباذ)» رُدكونه (زن رنت). 
سلطنت اردشیر دوم (باحافظه) گفته شد 
صفات او معلوم است و گمان میرود. که بسط 


مقال لازم نباتد. اگر بخواهیم در چند کلمه او . 


را توصیف کنیم, بايد كفت. كه شاهی بوده: 
تنيل و راح تطلب, غالبا سلایم و گاهی 
شدیدالسمل, عادتاً ضمیف‌الفی, اما 
يرجرأت. وقتی صلاح خود را در شجاعت 
میدید. بی‌قید. فعال مایشام. شهوت‌پرست. 
بی‌قید. یعنی امور را بطبیعت وامیگذارد. فعال 
اتات کی کر یر ردو 
پابند قوائین و عادات نبود. از مورخین عهد 
قديم پلوتارک در چند مسورد او را ستوده. 
بعض گفته‌های او بالاتر كذشت و در خاتمة 
كتاب خود راجم به أردشير كويد (اردشیره 
بند۳۸): «اردشیر برافت شهرت یافت و او را 
ملت دوست میدانستند. واقعه‌ای که بیش از 
هر چیز این شهرت را در بار؛ او تأمين كرد, 
أين بود كه يس از أو شخصى مانتد أخس به 
تخت نشت و او در شقاوت و خونخواری 
سرامد درنده‌ترین اشخاص آن زمان بود». 
اکثر محققین جدید اردثیر را شاهی الایق 
میدانند و جای تردید نیست. که در سلطتت 
طولانی او شاهنشاهی ايران متلاشی میشد. از 
جمله تٌلدکه گوید: «تحقیر اردشیر از طرف 
كوروش كاملاً صحيح بود. در زمان اين شاه 
شيرازة اميراطورى بيش از ييش ار هم 
می‌گسست» (همانجا) بعض مورخين جديد او 
را لوتی پانزدهم " ایران قدیم دانسته‌اند. در 
بأرة اردشير دوم بايد نيز دأراى اين عقیده بود» 
که خوش اقبال بوده. زیرا می‌بینيم. که اکثر 
قضایای بزرگ و مهم يطور غير مترقب بنفع او 
خاتمه یافته. و الا بعد از داریوش دوم با شاهی 
مانند اردشیر دوم, تار و پود ایران هخامنشی 
میبایست, بیش از آنچه ذکر شد. از هم 
گسیخته باشد. بالاخره در بار اردشیر بايد 
گفت. که او در یونان موفق شد بچیزی, که 
داریوش اول و خشیارشا به آن نرسیدند, 
اوضاع در هم و برهم یونان او را حکم عالی 
عالم یونانی کر د. 

نوشته‌های توریة: قبل از اینکه بسلطت 
أشن بگذریم, مقتضی است کلمة چند راجم 
بذکری که در کتاب عزرا و نحمیا از اردشیر 
کرده‌اند. بگوئيم که بعضی نویندگان این 
قضایا را مربوط به زمان اردشیر درازدست 
دانسته‌اند. ولی از کتاب عزرا صریحاً مستفاد 


میشود. که عزرا برای آراستن معبد به 
اورشليم رفته و معبد هم در زمان داریوش 
دوم ساخته و پرداخته شده بود. پس شکی 
نیست که اردشیری که بعد از داریوش دوم 
می‌آید. اردشیر دوم است نه اردثیر اول. بهر 
حال این است آنچه راجم به این واقعه 
نوشته شده (کتاب عزرا فصل ۷) : «و بعد از 
اين امور در سلطنت ارتخشتا بادشاه فارس 
عزرابن سرايابن عزريا... از بابل برامد و او 
در شريعت موسى كه يهوه خداى اسرائيل 
انرا داده بود. كاتب ماهر بود و يادثاه بر 
وفق دست بهوه خدايش كه با وى ميبود. هر 
چه را که او میخواست. به وی میداد و 
بعضی از بنی‌اسرائیل و کاهنان و لاویان" و 
مغنیان و دربانان و نتنیم" نیز در سال هفتم 
ارتخشعا یادشاه به اررشلیم برآمدند و او 
در ماه پنجم سال هفتم پادشاه ه اورشلیم 
رسد زیرا در روز اول ماه اول بیرون رفتن 
از بابل شروع کرد و در روز اول ماه پنجم 
بر وفق دست تيكوى خدايش. كه باوى 
میبود. به اورشليم رسيد... اين است صورت 
مکتوبی, که ارتخثتتا پادشاه به عزرای 
کاهن و کاتب که کاتب کلمات وصایای 
خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود. داد: از 
جانب ارتخشتا شاهنشاه بعزرای کاهن و 
کاتب کامل ثریمت خدای آسمان اما بعد 
فرمانی از من صادر شد, که هر کدام از قوم 
اسرائیل و کاهتان و لاویان ایشان, که در 
سلطتت من هستند, و برفتن همراه تو به 
اورشليم راضی باشند بروند. چونکه تو 

جانب بادشاه و هفت مشیر او فرستاده 
شده‌ای * تا در بارٌ بهودا و اورشلیم بر وفق 
شریعت خدایت که در دست تو است تفحص 
کنی و نسقره و طلائی را که پادشاه و 
مشیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او 
در اورشليم میباشد, بذل کرده‌اند. بیری و 
نیز تمامی نقره و طلائى را كه در تعامى 
ولايت بابل بيابى با هداياى تبرعى كه قوم و 
كاهنان براى خانة خداى خود. كه در 
اورشليم است. داده‌اند. بيرى. لهذا با این 
نقره گاوان و قوچها و بره‌ها و هدایای آردی 
و هدایای ریختی آنها را یه اهتمام بخر و 
آنها را بر مذیح‌خانة خدای خودتان, که در 
اورشلیم است. بگذران و هر چه بنظر تو و 
برادرانت پسند اید. که با بِقية نقره و طلا 
بکید, بر حسب اراد خدای خود يعمل 
آورید و ظروقی که بجهت خدمت خانة 
خدایت بتو داده شده است. آنها را بحضور 
خدای اورشلیم تسلیم کن و اما چیزهای 
دیگر که برای خانة خدایت لازم باشد. هر 
چه برای تو اتفاق افتد. که بدهی. از خزانة 
پادشاه بده و از من ارتخشتتا پادشاه فرمانی 


بتمامی خزانه‌داران ماورای نهر صادر شده 
است., که هر چه عزرای کاهن و کاتب 
شريعت خداى أسمان از شما بخواهد. 
بتمچیل کرده شود, تا صد وزنه تقره و صد 
کر گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت 
روغن و از نمک هر چه بخواهد هر چبه 
خدای انمان فرموده باشد؛ براى خانةٌ 
خدای آسمان بلاتأخیر کرده شود. ژیرا چرا 
غضب بر ملک پادشاه و پسرانش وارد آید 
و شما را اطلاع ميدهم, که بر همة کاهنان و 
لاويان و مغنيان و درباريان و نتينيم و 
خادمان اين خانة خدا جزيه و خراج و باج 
نهادن جائز نيت و تواى عزراء موافق 
حکمت خدایت. که در دست تو مياشد. 
قاضیان و داوران از همة آنانی که ترابع 
خدایت را میدانند. نصب کن, تا سر جمیع 
اهل ماورای‌تهر داوری کنند و آنانی را که 
نمیدانند. تعلیم دهند و هر که بشریعت 
خدایت و بفرمان پادشاه عمل نکسند, بسر او 
بی‌محابا حکم شود خواه به قتل یا ببجلای 
ون اط ارال ا بره بم شرا 
شرح میدهد, چه کسانی با او از بابل به 
اورشلیم رفتند و او در آنجا سیزده سال 
بماند و موافق فرمان شاه رفتار کرد. عزرا 
راجع بمقدار طلا و نقره و ظروف و سایر 
اشیائی که با خود برای اررشلیم برده ذرباب 
هشتم چنین گوید: «نقره و طلا و ظروف 
هدیه خدای ما را که پادشاه و مشیران و 
سرورانش و تمام اسرائیلیهاتی که حضور 
داشتند. داده بودند. به اینان (یعنی رژسای 
کهنه) وزن نمودم پس ششصد و پنجاه وزنة 
نقره و صد وزنه ظروف نقره و صد وزنة طلا 
بدست ايشان وزن كردم و بيست طاس طلا 
هزار درهم و دو ظرف برنج صیقلی خالص 
كه مثل طلا كرانبها بود و به ايشان كفتم شما 
براى خداوند نقدس ميباشيد و ظروف نیز 
مقدس امت و نقره و طلاء يهوه خضدای 
پدران شما هدية تبرعی است. پس بيدار 
باشید و اين‌ها را حفظ کنید, تا بحضور 
رژساء کهنه و لاویان و سروران آبای 


۰ 1 
۲ - لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود (۱۷۱۵ - 
\YYF‏ م( 
۳- عین تسرجما پارسی تورية درج شده 
بی‌اینکه تفييرى در انتاء آن داده شده باشد. 
۴ - لاویان یعنی اشخاصی: که از اولاد لاوی 
سومین پر یعقوب‌اند. گاهي این لفظ بحعنی 
کاهنان استعمال شده. 
۵ -نینيم - طبقه‌ای از خدمتگذاران دیسی» که 
کارشان پت‌تر و سبک‌نر از لاویان بود. 
۶ -اینها همان قضاة پادثاهی بوده‌اند» که 
مورخین یونانی مکرر یبودن آنها اشاره کرده‌اند. 


7 اردشیر دوم. 
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اسرائیل در اورشليم بحجره‌های خانة 
خداوند بوزن بسیارید». 

حکابت نحمیا: از آنجا که گفه‌های نحمیا 
دنبالك گفته‌های عزرا میباشد. معلوم است, که 
این حکایت هم راجم بزمان اردشیر باحافظه 
است. بهر حال مضمون حكايت اين است 
(کتاپ نحمیا, فصل ۱): در سال بیستم لطت 
ارتخشهاء زمانی که نحمیا در دارالسلطهة 
شوشان بود. یکی از برادرانش, که حنانی نام 
داشت. با کسانی چند از بهودا امدند و برای أو 
احوال اسف‌آور اورشلیم را ییان کرده گفتند. 
آنانی که آنجا در پلوک ار اسیری باقی 
مانده‌اند. در مصیبت سخت و افتضاح میباشند 
و حصار اورشليم خراب و دروازه‌هایش 
سوخته است لحميا از اين خبر غرق غم و 
اندوه كرديده و با كريه بدركاء خداوند روى 
آورده عفو اورشليم راازيّهوهٌ خواستار شد و 
دعا کرد که او رادر حضور شاه بمرحمتی نائل 
کند. بعد نحميا جتين كويد «در ماه نيان در 
سال بیستم ارتخشضا یادشاه واقع شد. که 
شراب پیش وی بود و من شراب را گرفته 
پپادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش 
ملول نبودم. پادشاه مرا گفت» روی تو چسرا 
ملول است؟ با اینکه بیمار نیستی این غیر از 
ملالت دل چیزی نیست. پس من بی‌نهایت 
ترسان شدم و بپادشاه گفتم: پادشاه تا ابد زنده 
باد. رویم چگونه ملول نباشد. و حال آنکه 
شهری که موضع قبرهای پدرانم سیباشد. 
خراپ است و دروازه‌هایش با اتش سوخته. 
يادشاه مرا كفت, جه جيزى ميطلبى. آنگاه نزد 
خدای آسمانها دعا كردم و بيادشاء كفتم. اكر 
يادثاء را يسند آيد واكر بندءات در حضورت 
التفات يابد. مرا به يهودا و شهر مقبره‌های 
پدرانم بفرست تا آن را تعمير كنم. پادشاه مرا 
كفت و ملكه يهلويش نشسته بود. طول سفرت 
جه قدر خواهد يود و كى مراجعت خواهى 
کرد؟ پس پادشاه صواب دید. که مرا بفرستد و 
زمانى برايش معين كردم». بعد مضمون 
حکایت این است: شاه فیر‌ماتی يواليان 
ماوراء‌نهر صادر کرد که او را مشایعت کنند و 
أو سالماً به اورشليم رسید. پس از ورودش 
معاندين او يعنى حرونىها و عمونىها و 
اغراب او را سخت امتهزاء. و بيش طوابيف 
ديكر همجوار نيز ضديت كردند, ولى نحميا 
مردم را بچند بخش تقسيم كرده طورى 
کارهای تعمیر را مررتب کرد که در ظرف پنجاه 
و در روز دیوارها و دروازه‌ها ساخته شبد. 
عده‌ای مشغول ساختن شدند و جمعی سلح 
حاضر یودند» که اگر حملاتی از طرف معاندین 
شود. دفع کنند. بالحاصل, پس از این کار و 
بعد از اآینکه نحمیا اصلاحاتی در بهودا کرد 
بدربار شاه برگشت و بعد, پس از دوازده بال 


باز به اورشلیم رفته کارهای مفید برای آن 
انجام داد. (ایران باستان صص ٩٩۹۱‏ - ۱۱۶۳ 
و نیز ص ۸۵۶ ۰۹۵۷ ٩۶۱‏ ۶۲ ۸۹ 
۰ ۴ ۰۱۳۰۴۳ ا ۰۱۴۰۴ 


۰1۳۶۶ .۱۴۳۶۴ ۰.۱۴۶۳ ۶۲ ۹ 
۰۱۵۲۷ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۷ ۰.۱۳۸۸ ۸ 
۰۱۵۹۰ ۰۱۵۸ ۰.۱۵۸۸ ۰۱۵۶ ۲ 
AFI 7 ۳ 
۰۲۲۳۷ ۰۲۱۹۶ ۰۲۱۳۲۲ ۲ ۹ 
۰۲۶۹۳ ۰۲۵۴۲۴ ۷ ۴ ۰ 


۳ و یشتها تألیف پورداود ج ۱ ص ۱۶۴. 
۶۸ ۳۹۵ وج ۲ ص ۲۶۳ و فرهنگ 
ایران باستان تالیف پورداود ص ۶۴ ۰.۱۲۹ 
۷۵ ۰۲۷۶ ۲۲۷. 

اردشیر دوم. را 5 / د ر دز زا (ج) 
(ماماتى) بادشاء ساسانى برادر شايور 
ذوالا کتاف پسر هرمز. (مقاتیح). برادر 
کوچک (؟) شایور (دوم) ذوالا کتاف (هویه 
ستبا) و جانشین او. وی از ۳۷۹ تا ۱.۸۳۸۳ 
در ایران سلطنت کردو او پادشاهی 
ضعيف النفس بود. (ايران در زمان ساسانیان 
ترجمة رشيد ياسمى ص ۱۷۳): اردشیربن 
هرمزین نرسی» چون شاپور ذوالا کتاف 
کناره.شد این برادرش اردشیر جبای او 
بگرفت و مدت چهار سال پادشاهی راند 
بعد از آن پسر شايور ذوالاكتاف جاى يدر 
بگرفت و مستولى كشت. (فارستامة ابن 
البلخى ج كمبريج ص ۲۱) چون شایور 
ذوالاکاف وفات یاقت پسرش شاپورین 
شاپور کوچک بود برادرش اردشیر را وصی 
گردانید و این اردشیر ظالم و بدخو و 
خونخوار [بود] و چند معروق را بکشت و 
سيرت بد نهاد و چون چهار سال پادشاهی 
کرده بود او را خلع کردند و شاپور را 
بنشاندند. (فارستامة أبن البلخى ص 4۷۳ 
اردشیر بر هرمزبن نرسی بود برادر 
شاپور. پارسیان او را نکوکار خواندند» و 
نرم نیز خواندند. پیراهن او آسمان‌گون بود 
وشی به دیتارها و شلوار سرخ بدست 
راست نیزه و بچپ آندر شمشیر بود بدان 
چفسیده و تاج سرخ بر سر نهاده. (مجمل 
التواریخ والقصص ص ۳۴ و ۳۵). پادشاهی 
أردشير هرمزد جهار سال بود. ينج سال نيز 
گویند. و بروایتی دوازده سال هيج خراج از 
مردم نخواست که پادشاهی عاریت داشت ت 
او را نسیکوکار خواندند و بدارالملک 
طیسفون اندر بمرد. (مجمل الشواریخ 
ولقصص ص ۶۸). و رجوع بهمان کتاب 
ص, ۲۱۸ و ۴۶۹ شود. یازدهم پادثاه 
ساسانی اردشیر دوم (زت خشتر) است که 
برادر شاپور کبیر و سالخورده بود بعد از او 
بتخت نشست ولی سلطنت او بیش از جهار 


سال طول نکشید. (از ۳۷۹ تا ۳۸۲م.). 
اردشیر شاهی بود بسیار ست ولی 
نيك فطرت. از وقايع سلطنت او اين است که 
تمام عوارض را موقوف کرد و از اين جهت 
موسرم به اردشیر خیر گردید در سال چهارم 
او را خلع کردند. روی سکه‌های این يادشاء 
عبارت گزّپ‌کر‌تار " دیده میشود که بمعنی 
نیکوکردار است. (ایران باستان تألیف پیرنیا 
ص ۳۰۶). اردشیرین‌هرمز که جهل (؟) لقب 
داشت بروايت حمداله مستوفى برادر 
مادری شاپور ذیالا کتاف بود اما محمدبن 
جریرالطبری را عقيده آنست که اردشیر پسر 
بزرگتر هرمزین نرسی است و چمون هرمز 
مجال و التفاتی نداشت در وقت ممات 
وصيت كرد كه تاج سلطنت را بر سر مادر 
شاپور آریزند لاجرم بموجبى كه سابقاً 
مسطور شد ذىالاكتاف صاحب تاج و افر 
كشت و أردشير در كنج انزوا منزل گزید و 
چون شاپور از دار غرور انتقال نمود اردشیر 
بر ملک استیلا یافت و بسیاری از اکابر و 
اشرأف را به قتل رسانید و بقیه ارکان دولت 
متفق گشهه او را از امسر سلطنت معاف 
داشتند. (حبیب السیر ج اص ۸۱). در طاق 
بستان نزدیک زیارتگاه قدیمی منسوب به 
آناهیتا در سمت چپ نقشی از تاجگذاری 
اردشیر دوم در سنگ کنده شده است. در 
سمت راست آن پادشاه اوهرمزد قرار گرفته 
که تاج کنگره‌دار بر سر دارد و روی را 
بطرف شاه گردانیده حلقة سلطنتی نواردار را 
به او عطا میکند یادشاه و ارهرمزد سلیس 
بقباهانی هستند که تا زاسو رسیده است. 
دامن قبای شاه مدور است. هر دو شلواری 
پا دارند که از جانب داخل پا چین خورده 
و بوسيلة بندی یکعب پا چسییده و هر یک 
کمربند و گردن‌بند و دستبندهائی دارند. در 
پشت سر شاه نیز وجودی الهی ایستاده که 
لاس تقریباً نظیر لباس اوهرمزد است اما 
انواری از سر او ساطع است و دسته‌ای از 
شاخه‌های یات مخصوص اعمال مذهبی که 
پسرسم خوانند, در دست گرفته است. 
پارسیان ازمنة جدید تصور میکنند که این 
شکل هاله‌دار نقض «صحیح» زردشت است 
اما در حقیقت صورت خدای میثراست و 


اين صورت را ما در دو جای دیگر می‌بینیم 


۱ در ترجمة ایران در زمان ساسانیان تألیف 
كريحتن ص ۱۷۳ مس لطت اردشیر (۳۸۳- 
۹ نوشته شده و ۳۸۹بجای ۳۷۹ غلط چابی 
ابت 

"١‏ -كرينن 185م. 

۳ - کر همان کلمه‌ایت که در پارسی کرفه 
شده و بمعتی کار نیکو است. 


اردشیر سوم. 


ارد شير سوم. YAY‏ 





كه بوسيله كتبداى صريحاً معرفى شده 
است: نخست در سقبر؛ انتیوش کماژنی. 
دیگر در سکء شاهان زردشتی پادشاه 
«تروشکا»". یکتن دشمن در زير پای شاه و 
اوهرمزد بزمین افتاده است و میترا بر روی 
گل سدر ایستاده است. (ایران در زمان 
۵) و رجوع به يشتها تالیف پورداود ج۱ 
صص ۲۹۴ - ۲۰۸ شود. 

اردشیر سوم. د / د ر سز ز] (لخ) 
(هخامنشی). 

یونانی شدۀ وهوک است. وی پس از اینکه په 
تخت نشست. خود را اردشیر تامید, اسم او را 
جنين توشتهأند: در كتيبة تخت جمشید, که از 
خود اوست. ارت خشت از در 
یوئانی دیودور و آریان. آرتاکسرک سی 
بعضی دیگر ارتا تیه ابوریحان بیروتی 
در آثارالاقيه اردشیر ثالث وا تون در 
داستانهای ما اين شاه مائد اردشیر. دوم 
فراموش مله با اردشیر اول و دوم یک شاه 
انهائی که از مدارک شرقی استفاده کرده‌اند. 
مانند طبری و ابن اثیر و مسعودی و تعالبی و 


SE AE SREY 
ابوالفرج هم | اسم او را ذکر نکرده (نفوذ‎ 
داستانهای ما). نسب اردشیر بالاتر ذکر شده,‎ 


ظن قوی میرود. که مادر او استاتیرا بوده. 

رسیدن او بتخت: شرح کشته شدن داریوش 
و ارسام و خودکشی آریاسپ در ترجمة 
أردشير دوم ذكر شد. يس از أن. چون اش 
ميدانست بسبب أين جنايتها نجبا و مردم از 
او متنفرئد و رضايت نخواهند داد كه او بتخت 
نشيند. بخواجه سرايان.و محارم اردشير 
پس از مرگ پدر فوت او را پنهان 
داشت و فرامین و احکام بنام اردشیر صادر 
کرد. بعد در یکی از چنین فرامین خود را 
ولعهد مملکت خوانده در مدت ده ماه آمور 
دولتی را به این سمت اداره کرد. ب 
چون ديد مقامش محكم شده, فوت پدر را 
بمردم اطلاع داد و بتخت نشلت” (موافق 
قانون بطلميوس م .که مطابق است با 

آبان, ب يعنى اکتبر - نوامبر ۳۵۹ - ۲۵۸ق.م.). 
دیودور سی‌سیلی گوید (کتاب ۱۵ بند :)٩۲‏ 
«اسم او أخس بود ولی پس از جلوس بتخت 
از این جهت خود را اردشیر خواند, که بواسطهٌ 
سلطنت طولانی اردشیر با حافظه حکم شده 
بود شاهان بعد به این اسم ملقب كردند». 
اردشیر سوم یکی از پادشاهانی بود. که در 
موقع انحلال دولتی بتخت می‌نشینند و از هیچ 
وسیله برای جمم‌آوری مملکت فروگذار 
نميكنند. بعضى مورخین عهد قدیم او را بسیار 


نزدیک شد. ب 


يس از آن. 


ستمکار و خون‌ریز دانسته‌اند. و اگر 
نوشته‌های آنان را صحیح بدانیم. باید گفت. 
که کسی از شاهان دودمان هخامنشی حتی 
كيوجيه بشدت عمل و شقاوت او نبوده. 
كشتار در خانوادة سلطنت: اردشیر پس از 
اینکه بتخت نشست تصمیم کرد تمام اعضای 
خانواده سلطّت را بقتل برسانده تا کسی 
مدعی تاج و تخت نگردد و با اين مقصود 
کاری کرد که نظایر آن در تاريخ نادر است. 
در این موقع شاهراده‌ها و شاهزاده خانمهاى 
زياد بقعل رسیدند و خواهر اردشیر که أخا نام 
داشت و مادر زن او بود, نیز کشته شد. عمری 
او را با یکصد پسر و نواده در حیاطی محبوس 
داشته همه را تيرباران كردند. كنتكورث” 
كويد (کتاب ۰۱۰ فصل ۵): که اردشیر هشتاد 
تفر از عموزادگان خود را با پدران آنها به قتل 
رسانید. ژوستن نیز این کشتار را تایید کرده. 
(کتاب ۰ء بند۲). يس از اين کشتار ار دشیر 
تمام کسانی را هم. که از آنها ظنین بود یا 
می پنداشت ا ناراضی هتل 
نابود كرد. جنين است روايات بعض مورخين 
عهد قديم ولي دک عقيده داشت تک این 
نوشتههاى. 0 كه اردشير را خيلى بد 
توصیف کرده و تفر مصریها از او نقل شده 
است. اردضیر اشخاصی را که بسلطنت 
نزدیک بوده‌اند, نابوده کرده زیرا اشخاصی. 
ماتند داریوش (داریوش سوم زمان بعد) و 
آکیانئرس" برادر اردشیر دوم. زنده ماندند. 
عالم مذکور در اينجا اردشير سوم رابا 
اسكندر مقدونی پر فیلیپ مقايسه كرده 
زيراء چنانکه بیاید. او هم پس از جلوس 
تخت جمعي را از خانوادء خود بقتل رسانید 
(عیعات تاریخی ص ۱۱۶). 

اسکات شورشهای داخلی: پس از ان 
اردشير به فرونشاندن شورشهای داخضلی 
پائین‌تر بیاید. از قراین چنین استنباط میشود 
که در این راه نظر اردشیر در ابتداء بکادوسیان 
متوجه گشته و بدان صفحه لشکر کشیده جهت 
معلوم است. زیرا اين مردم در زمان آردشیر 
دوم وب واو موفق نشد انها را كاملا 
مطيع كند كيفيات قشون‌کشی اردشیر سوم 
بدین ولایت « درست معلوم نیست. همینقدر از 
نوشته‌های دیودور, ژوستن: اریان و کنت 
کورث چنین بنظر می‌اید که داریوش تير 
داریوش دوم در اين جنگ بهره‌مندی داخته و 
بهمین جهت والی ارمستان گشته. ژوستن 
گوید (کتاب ۱۰ بند۳), که کدّمان (یعنی 
داریوش) در این ا 3 
پارسیها موفق شدند. پس از آن اردشیر 
متوجة EE TET‏ 


بودند. گردید. 

باغیگری آرته‌باذ*: اربه‌باذ والی فریگیه 
سفلى (فريكية يذ هلس يونت) در ۶ ق.. بر 
أو ياغى شده خارس” نام أتنى رابا جمعى 
از سباهيان يوناتى بخدمت خود اچیر کرد. 
اردثیر فشونی مرکب از هفتاد هزار نقر 
بقصد او فرستاد و تیروس‌تس سردار 
اردشیر شکست خورد. چون در این اوان 
آتن با جزاثر خیوس, رُدّسء 'كّس و بيزاتنس 
در جنگ بود (اين جنگ را جنگ متحدین 
يا اجتماعی نامیده‌اند) اردشیر دولت مزیور 
را تهدید کرد. که اگر به ارته‌باذ کمک کند, 
بحریه‌ای از سرصد کشتی تشکیل کرده 
یکمک جزایر مربوره خواهد فرستاد. 
اتنی‌ها ترسیده فورا خارس را احضار 
کردند و گفتند. که مردم آتن با خارس همراه 
نیستنل. (دیودور» کتاپ ۱۶ بند ۲۲). در اين 
احوال ارته‌باذ, که از آتنیها مأیوس شده بود. 
بدولت تب متوسل شده پنجهزار نفر سیاهی 
از انها أجير کرد (۳۵۳ ق.م.) و يواسطة اين 
قوه و سردار تبی. که پام ین" نام داشت, در 
دو جدال دیگر فاتح شد. ولی بعد شکست 
خورد. ذکر وقایع بعد در جای خود بیاید. 
نیست که یش افتیم. 

شورش صیدا و قبرس: در اين زمان اهالی 
صیدا و سایر قسمتهای فینیقیه. چون از حکام 
ايران ناراضى بو دنله شورشی بر يأ كرده با 
مصریها بر ضد شاه همدست شدند. اردشیر که 
بقول دیودور (کتاب ۱۶ بند۴۱) راحت‌طلب 
بود و نمیخواست از قصر خود حرکت کند. در 
ابتداء اعتنائی به این واقعه نکرده سردارهائی 
برای فرونشاندن این شورش فرستاد, ولی 
انها موفق نشدند و اردشیر ون دید که 
شورش دامنه یافته. قبرس و سایر شهرهای 
مصریها هم بشورشیان کمک میکنند. مصمم 
ودب عياف مكل ترق سوت 
حركت كند. در فيلق فینقیه شهری یود. که 
يونانىها آنرا ترىيوليس” يعنى سه شهر 
ميناميدند اين شهر بقول ديودور تركيب شذه 
بود از آراد*. صيدا و صور. كه هر يك 
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بمساحت یک استاد (۱۸۵ مطر) از دیگری 
واقع بود (عبارت دیودور قاصر است و از آن 
چنان استنباط میشود. که از سه شهر مزبور 
یک شهر تشكيل ششده و مسافت بين انها اين 
اندازه بوده. ولی مقصود او چنین نبوده و 
میخواسته بگوید شهری بنا شده بود. که اهالی 
آراد. صیدا و صور بدانجا رفته هر کدام 
محله‌ای تأسیس کرده و دور آن دیواری 
کشیده مجزا از یکدیگر زندگانی میکردند و 
مسافت این محله‌ها از یکدیگر به این اندازه 
بود. زيرا اين نظر موافق اطلاعات جغرافیانی 
و تاریفی است. تری‌پولیس نزدیک جیل 
لبنان و در مصب رودی واقع است, که به 
دريأى مغرب ميريزد. بعدها شهر مزبور در 
موقع جنگهای صلیب بدست فرانگ‌ها افتاد و 
پس از أن مسلمين شهری در نزدیکی 
تری‌پولیس قدری دورتر از دریا ساختند. که 
موروم به طرابليس شرق كرديد. م). 
تری‌پولیس در میان شهرهای فینیقیه از همه 
مهمتر و مقر سنای فینیقیه بود. ولی لات 
ایران در صیدا می‌نشستند و بقول دیودور با 
خشونت با مردم رفتار میکردند. بر اثر این 
رفتار صیدائیها مصمم شدند خود را از قید 
ایران برهانند. و با این مقصود سایر شهرهای 
فینیقیه را تحریک کردند. که یز جنین کنند و 
رسولانی بمصر فرستاده کمک از پادشاه آن 
خواستند. چون صیدا بسیار آباد و ثروتمند 
بود, اهالی بسهولت توانستند تدارکات جنگ 
بینند. کشتبهای زیاد بسازند و اسلحه و آذوقه 
تهیه کنند. نکتانب دوم" بادشاه سصر هم 
ین‌تور " سردار یونانی راء که خیلی قابل و در 
خدمت او بود با جهار هزار نفر یونانی اجیر 
یکمک صیدا فرستاد. شورش از اینجا شروع 
شد كه اهالی صیدا بپارک شاهی. یعنی 
تفرجگاه ایرائیها در آن شهر, هجوم برده آن را 
خراب کردند. بعد علوفه‌ای که والی ایسران 
برای موقع جنگ تهیه کرده بود. آتش زدند و 
به ایرانیها حمله کرده انها را کشتند. (دیودرره 
کتاب ۱۶ بند ۲۱). اردشیر قشون خود را در 
بابل جمع كرد. تا از آنجا بطرف فينيقيه 
حسرکت کند. بالیس والى سورية و 
مازاوس" حاکم کیلیکیه هم به او در راء 
ملحق شده پیش آهنگ این جنگ گردیدند. 
تن" پادشاه صیدا با ن‌تور یونانی» قوة او و 
قشون خودش بقصد سرداران مزبور بیرون 
امد و انها را شکست داده از فینیقیه براند. در 
این احوال قبرس هم شورید. در این جزیره ٩‏ 
شهر بود. که هر کدام پادشاهی داشت تابع شاه 
ایران و هر یک از شهرهای دیگر این جزیره 
جزو یکی از ٩‏ شهر مزبور بشمار میرفت. تمام 
اين شهرها به فینیقیه تاسبی کرده بیرق 
مخالفت بیفراشتند و هر یک از پادشاهان 


مزپور اعلان استقلال داد. اردشير در اين 
احوال به ايدريه” يادثاء كاريه, كه تازه 
بود نوشت, كه يك قوءُ برى و بحرى ترتیب 
داده بجتگ یادشاهان ياغى قبرس برود. او در 
حال چهل کشتی و هشت هزار نفر سپپاهی 
جع کرده بسرداری فوسیون" آتنی و 
أو گراس» بقصد جزيرءٌ مزیور فرستاد. این قوه 
همینکه بجزیره رسید, به سالامين. يعنى 
مهمترین شهر قبرس, حمله برد و سنگرهائی 
ساخته, شهر را محاصره کرد. چون قبرس 
اباد و تروتمند بود. قشون پادشاه کاریه در 
اینجا آذوقهٌ وافر یافت. این خبر در اکناف و 
اطراف سوریه پیچید و مردمی زیاد بعطمع نفع 
و غنایم بقشون مزبور پیوستند. چنانکه عدة 
آن دو برابر شد. از طرف دیگر پادشاهان 
یاغی قیرس, چون محصور گشتند. دچار 
رحشت و اضطراب گردیده قوت قلب سابق 
را از دست دادند (همانجاء بند۲۲). 

فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس (۳۵۱ 
چنین بود احوال قبرس, که اردشیر از 
بابل حركت کرد. وقتی که خبر نزدیک شدن 
قشون عظیم اردشیر به تن یادشاه صیدا رسید, 
دانست که یاغیان نخواهند توانست پافشارند. 
بنابراین تتالیون" محرم‌ترین گماشتٌ خود 
را نزد اردشیر فرستاده اظهار کرد که حاضر 
است صیدا را تسلیم و در قشون اردشیر که 
بمصر خواهد رفت. خدمت کند و چون 
گدارهای نیل را خوب میشناسد. میتواند 
خدماتی بزرگ انجام دهد. اردشیر, يس از 
اینکه اظهارات رسول را با دقت گوش کرده 
كفت نه تنها حاضر است تن را از جهت 
تقصیراتی که کرده, معفو بدارد, بلکه اگر او 
بوعده‌های خود وفا کند. پاداشی نیکو خواهد 
يافت. يعد تساليون از شاه درخواست كرد كه 
موافق عادات پارسی دست راست خود را 
بعلامت عهد و بيمان به أو, كه تماينده تن 
است. بدهد. اردشير از اين اظهار, كه عدم 
اعتماد را ميرسانيد. در خشم شده بقراولان 
خود امر کرد او را بیرون برده سرش را از تن 
جدا کنند. وفتی که او را بقتل گاه می‌بردند, 
تسالیون فریاد کرد: «شاها بکن هر آنچه 
خواهی. ولی تن که مواند تمام تعهدات خود 
را اجرا کند. هیچکدام از مواعد خود را اتجام 
نخواهد داد. مگر اينکه تو به او قول شرف 
بدهی». از شنیدن اين سخن اردشیر بخود 
آمده گفت از او دست باز دارند و تسالیون را 
خواسته دست راست خود را به او داد. پس از 
آن اردشیر از سوریه گذشته وارد فینيقیه شد و 
اردوی خود را در نزدیکی صيدا زد. در خلال 
اين احوال اهالى صيدا از تأنى شاه در حركت 
استفاده و وسايل دفاع را از حیت اسلحه و 


آذوقه تهیه کردند. دور شهر خود سه خندق 
عريض كنده ديوارهاى بلند ساختند و قشون 
ملی را با ورزشهای گوناگون بمشقات جنگ 
عادت دادند. صیدا بر تمام شهرهای فییقیه از 
حیث تروت و وفور همه چیز برتری داشت و 
مهمتر از هر چیز انکه صیدا صد کشتی سه 
طبقه‌ای و پنج طبقه‌ای بدریا انداخته بود 
(هماتجاء بند۴۴). تن, بس از اينکه رسولش 
از نزد اردشیر ب‌گشت. من‌تور سردار 
یوئانیهای اجیر را که از مصر بکمک صیدا 
آمده بودند. خواسته نش خود را که مبنی بر 
خیانت به اهالی صیدا بود. به او اطلاع داد و 
این سردار را با دسته‌ای از قشون صیدا برای 
اجرای نف خود در شهر گذارده خودش با 
يانصد نفر سپاهی از شهر خارج شد و به این 
بهانه که میخواهد بمحل اجتماع فینقیها برود. 
صد نفر از بزرگان صیدا را با خود برداشت. 
بعد, همینکه نزد اردشیر آمد. امر کرد این صد 
نفر را گرفته بشاه تسلیم کردند. اردشیر تن را 
مانند دوستی پذیرفت. ولى در حال حکمم 
کردند (بند۴۵). وقتی که اهالی صیدا از تسلیم 
هر تن و کشته شدن صد نفر مزبور آگاه 
شدند. دیدند که چاره ندارند جز اینکه داخل 
مذاکره شده شهر را تسلیم کنند. با این مقصود 
پانصد نفر از میان معروفین خود انتخاب کرده 
در لاس اهل استدعا نزد شاه فرستادند. جون 
اين نمایندگان به اردوی پارسی رسیدند, 
اردشییر تن را خواسته پرسید که آیا میتواند 
شهر را تسلیم کند؟ او جواب داد بلی. جهت 
سوال مربور از این نکته بود, که اردشیر 
نمیخواست شهر بسالمت تلم گردد و 
میخواست چنان زهرچشمی به اهالی صیدا 
بدهد که ساير شهرهای فینیقیه تکلیف 
خودشان را بدانند: بنابراین» پس از انكه تن 
گفت میتواند شهر را تسلیم کند. اردشیر حکم 
کرد, تمام پانصد نفر را از دم تيغ گذرانیدند. 
يس از أن تن بسياهيان اجير یونانی که از 
مصر امده بودند. نزدیک شده امر کرد او و شاه 
را بشهر راء دهند و بدین تحو پارسی‌ها وارد 
شهر شدند. پس از اينکه شهر تسخیر شد. 
چون اردشیر دیگر تن را لازم نداشت. امر کرد 
أو را هم به قتل رسانيدند. اما اهالی صیدا, 
همینکه از کشته شدن نمایندگان‌نان آگاه 
شدند, نهمیدند. که چارة دیگر جز جنگ 
ندارند. بنابراین تصمیم بجنگ کردند و برای 
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اينكه كى راه عقبنشيتى يا قرار نداشته از 
جان گذشته جنگ كند, تمام كشتىها رأ 
سوزانیدند و بعد که ديدند دشمن بشهر رأه 
يافته و سباهيان شاه مانند مور و ملخ دیوارها 
را احاطه دارتد از شدت يأس تصميم 
بخودکشی کرده بخانه‌های خود درام‌دند و 
درها را بته منازل را آتش زدند و خودشان 
با زنان و اطفال در ایین حریق عمومی 
بسوختند. دیودور گوید ( کتاب ۱۶ بند۴۵) که 
چهل هزار نفر با غلامان در اين واقعه تلف 
شدند و شهر طعمة آتش گردید. لدکه نوشته, 
كه عدهُ تلف‌شدگان چهارصد هزار نفر برد 
(تتبعات تاریخی, ص ,)۱۱٩‏ ولی مدرک این 
عقیده را ذکر تموده و دیگر بعید بنظر می‌آید, 
که صدا در این زمان دارای ۴۲۰۰ هزار نقر 
مككه بوده باشد. پس از تخیر شهر اردشیر 
خاكترها و زمين اين شهر را بجندين تالان 
بفروخت. توضيح أنكه اشخاصى داوطلب 
شدنداكه در خرابههأى أين شهر حفريات كنتد 
و از این راه به حد وقور طلا و نقرۀ گداخته 
بدست آوردند. بعد مورخ مذکور گوید, چنین 
بود عاقبت اين شهر بدبخت و پس از آن سایر 
شهرهای فينيقيه, که از رفتار اردشیر نسبت به 
صیدا سخت متوحش شده بودند. همگی سر 
تسلیم پیش آوردند. در باب قبرس دیودور. 
که یگانه منبع مهم اطلاعات ما راجم بوقایع 
این زمان است. گوید (کتاب ۱۶ بند۴۶): در 
این سال اوأکراس (نوة اوأگراسی که در زمان 
اردشیر یاغی شده بود) و فوسیون" سالامین 
رامخاضر: گردنت زیر سای شیر ها فرش 
تسلیم شده بودند و فقط پروتاگراس " پادشاه 
سالامین مقاومت میکرد. إوأكراس. چون در 
اين جا سابقاً پادشا» بود. تصور میکرد. که 
بكمك شاه ازنو يادشاه خواهد شد. ولى جون 
او را در نزد اردشیر متهم کردند. شاه به 
پروتاگراس موجه شد و پس از تسلیم شدن 
او با وی همراهی کرد. بر اثر اين پیش آمد 
اواگراس از این خیال, که بیادشاهی سالامین 
برگردد. منصرف گردید. ولی بعد که در نزد 
اردشیر تبرثه شد. شاه سلطنتی به او در آسیا 
داد. که کمتر از آنکه از دستش رفته بود نبود, 
اما او در مملکت جدید خود رفتاری بد پیش 
گرفت و مجبور شد فرار کرده به قبرس يناه 
يبرد و در آنجا دستگیر شده به قتل رسید. 
پروتا گراس, که بطيب خاطر بشاه تسليم شده 
بود. به پادشاهی خود ابقا گردید و با آسودگی 
خیال عمر خود را بسر برد. (۳۵۰ق.م.). 

تسخیر مصر (۳۴۳ ق.ع.): اردشیر پس از 
اینکه پکارهای فینیقیه خاتمه داد. با سپاه 
خود و یونانیان اجیر از راه خشکی عزیمت 
مصر کرد, شرح اجیر کردن سپاهیان یونانی را 
دیودور چنین نوشته ( کتاب ۱۶, بند ۴۶): شاه 


که بسيار علاقمتد بود که مصر را از تو تخیر 
کند رسولانی بشهر های یونانی فرستاده 
شهرهای عمده را تشویق کرد که در جنگ او 
با مصر شرکت جویند اتنیها و اسپارتیها 
دوستانة خود را با شاه حفظ کند ولی 
نمتواند سپاهی بدهند. تبی‌ها هزار نفر 
سنگین‌اسحله برداری لا کراتس ‏ فرستادند. 
اهالی آرگس سه هزار نفر دادند بی‌اینکه 
سرداری برای این عده معین کرده باشند, ولی 
بعد به تقاضای شاه نیکوسترات" نامی را 
سردار این عده کر دند او شخصی بود از مردان 
عمل و دارای نظری صائب ولی حبه‌ای هم 
و زورمند بود حبرکات و رفتار هرکول* 
(بهلوان داستانی يونانيها) را تقلید میکرد و در 
موقم جنگ پوست شیری را در برکرده گرزی 
بدست میگرفت یونانیهای آسیاتی هم ماد 
تبىهاواهالى آراگس شش هزار لفر 
فرستادند جنانکه عده تمام تیاه یوتانی بده 
هزار نفر میرسید روایت دیودور دفعة بيشتر 
این مطلب را تأید میکند. که اهالی تب و 
آرگس همیثه با ايران همراه بودند. اردشیر 
بطرف مصر راند تا بدرياجه و باطلاتهاى 
نش اند وس و بواسطة عدم شناسانی 
محل عده‌ای از سباهيان او در باطلاتها 
فرورقته تلف شدند اين درياجه بقول ديودور 
(کتاب ۱ بند ۳۰) بین سوریه و مصر واقع و 
دارای طول و عمق بسیار و عرض بسیار کمی 
بود و سواحل انرا بادهای جنوبی از ماسه و 
ریگ روان مييوشيد چنانکه دریاچة مزبور 
ماتند زمینی بنظر می‌آمد و مسافر فریب ظاهر 
را خورده پا روی ماسه‌ای که در زیرش اب 
بود می‌گذاشت و می‌دید که فرچند جای 
بايش بر زمین نقش می‌بندد ولی زمین محکم 
است بعد که قدری پیش میرفت چون دیگر نه 
راه پس داشت و نه راه پیش فرورفه هلاک 
میگردید اين باطلاقها را که در آن زمان 
باراثر " می‌نامیدند حالا خشک کرده‌اند پس 
از عبور از باطلاقهای مذکور اردشیر به پلوز 
که اولین شهر مصر و در اولین شعبة مصب نیل 
واقع بود رسید ایرانیها در چهل استادی (یک 
فرسنگ و تلث) پلوز اردو زدند و یونانیها در 
مجاورت انها. از جهت تأنسی ایرانیها در 
شعب نيل و بالخصوص اين شعيه را خوب 
محکم کرده و ساخلوئی بعدة بنجهزار نفر 
سپاهی بحفاظت آن گماشته بودند چه 
میدانستند که اردیر از این طرف حمله 
خواهد کرد سپاهیان تب خواستند زودتر از 
تمام يونانيها از خندقهائى که كمعرض ولی 


بار عمق بود بگذرند تا نشان دهند که از ۱ 


سایر یونانیها شجاع‌ترند بر اثر این تصمیم 
ساخلوی مصری از شهر بیرون امده در 
خندقها با تبی‌ها مشغول کارزار شد و چون 
طرفین با نهایت ابرام میجنگیدند تمام روز 
ناير جنگ مشتعل بوذ ولی همینکه شب 
دررسید و دست از جنگ کشیدند روز دیگر 
اردشیر قشون یونانی را به اردو تقسیم کرده 
برای هر کدام یک سردار یونانی و یک نایب 
سردار ایرائی که عقل و شجاعحش امتحان 
شده بود معین کرد اردوی اول مرکب بود از 
اهالی ب‌سی که در تحت فرماندهی لاکراتس 
تبی و نيابت روزاسس؟ والی لیدیه و ولایت 
ینیان واقع شد. اردوی دوم از اهالی ارگس 
تسرکیب یسافت ر در تسحت فسرماندهی 
تيكوسترات مذكور و معاونت آريستازن ٠"‏ 
ايرانى قرار كرفت اين يارسى سمت دربانى 
شاه را داشت ويس از باكواس خواجه'' در 
نزد شاه بیش از همه مقرب بود (دیودور که 
وقایع اين جنگ را نوشته مقصودش از دربان 
صاحبمنصبی است که بتوسط او شاه اشخاص 
را میپذیرفته) اين اردو پنجهزار نفر سباهی و 
هشتاد کشتی جنگی تری‌رم داشت. اردوی 
سوم را من‌تور یونانی که صیدا را بشاه تسلیم 
کرد فرمان میداد سیاه او تماما از یونانیهانی 
ترکیب شده بود که پیش از این هم در تحت 
امر او خدمت میکردند معاونت او به باگواس 
خواجه که مردی فعال و جسور و مقرب‌ترین 
كس در نزد شاه بود تفويض شد سیاه این 
خواجه از يونانيهائى تركيب يافت كه تابع شاه 
بودند و نیز از سپاهیان غیریونانی و چند 
کشتی جنگی سایر قصمتهای قشون در تحت 
فرماندهی خود اردشیر بود و تمام عملیات 
جنگی را خود شاه اداره میکرد نکتانب 
پادشاه مصر با وجود فزونی قشون ایران و 
مواقمی که سپاهیان داشتند نترسید و برای 
جنگ حاضر شد قو؛ او مركب بود از بيست 
هار نفر سباه يونائى و از همان عده سباهيان 
لييائى و شصت هزار نفر مصرى از طبقة 
جنگیها و عدة بی‌شمار از کشتی‌ها و کرجیها 
که برای جنگ در رود نیل تدارک کرده بودند. 
پادشاه مزبور ساحل نیل را از طرف عربستان 
محکم کرده و بمسافتهاى كم از يكديكر 
خندقهائى کنده و استحکاماتی ساخته بود با 
وجود تمام اين تهیه‌ها چنانکه دیودور گوید 
(کتاب ۱۶. بند ۴۷): بواسطذ بی‌مبالاتیش این 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Nicoslrate. 
5 - Hercule. 6 - Sirbonide. 

7 - Baralhres. @ - Péluse. 

9 - Rosacès. 10 - Aristazane. 


۱ - خواجه در اینجا بمعنی اخحته است. 


اردشير سوم. 





جنگ را باخت. جهت شکست او بیشتر از 
بی‌تجریگی و نیز اشتباهی بود. که برای او 
دست داد. از جهت فتوحات سایق خود 
نسبت به ایرانها تصور میکرد. که سبردار 
لایقی است و حال آنکه فتوحات سابقش از 
لیاقت سرداران یونانی او مانند دیوفانت 
آتنی " و لامیوس اسپارتی" بود. در نتیجه این 
اشتباه, پادشاه مصر فرماندهی را خود بنهائی 
بعهده گرفت و شکست خورد. او ساخلوهای 
قوى در قلاع گذارد و خودش در راس 
سىهزار سياهى مصرى و ينجهزار يوناني و 
نصف سياهيان ليبيائي مواقعی را اشغال کرد 
که بیش از هر جای دیگر ممکن بود. مورد 
حمله واقع شود. چنین بود وضع طرفین» 
وقتی که ایرانیها حمله کردند. نیکوسترات 
سردار آرگسها چند نفر مصری را که عیال و 
اطفال آنها گروی ایرانیها بودند. با خود 
برداشته و با بحریة خود از یکی از کانال‌های 
تیل گذشته بخشکی درآمد و در آنجا سنگری 
بتا کرد. همین‌که سپاهیان اجیر مصر از قضیه 
آگاه شدند. بعدة هفت هزار نفر برای جلوگیری 
از دشمن شتافتند و سردار آنها کلینوس‌کسی ۲ 
سپاه خود را برای جنگ بیاراست قشون 
ایراتی که بخشگی درآمده بوده, بدفاغ 
پرداخت و بعد جنگی درگرفت. که یونایها و 
ایرانیها شجاعت‌های محیرالعقول کردند. در 
نتیجه کلینوس کشته شد و پنجهزار نفر از 
سياهيان او از دم غمشیر گذشتند. وقتی که 
خبر شكست أين قسمت بيادثياه مصر رسيد. 
مضطرب كرديد و بتصور أينكه سساير 
قسستهاى قشون ايران بهولت از نيل 
گذشته بطرف منفیس پای‌تخت مصر خواهند 
شتافت. تصمیم کرد بدفاع آن بیردازد و بر اثر 
این تصمیم با تمام قشونی که در تحت امر 
خود داشت. بشهر مزبور رفت و بتدارکات 
دفاع پرداخت. در اين حال لاکراتس تبی 
بطرف پلوز رفت. تا آن را محاصره کند و 
شعبة نیل را برگرداند و بس از آن که زمین این 
شعبه خشک شد, خاک ریزهائی ساخت و 
ماشین‌های جنگی بر آنها استوار کرد. تا در 
دیوارهای قلعه سورا‌هائی ایجاد کند. بدین 
وسیله قسمت بزرگ دیوار شهر خراب شد. 
ولی ساخلو پلوز از نو دیواری با کرد و 
برجهای چویین بلندی ساخت. بعد در 
خاک‌ریزهای خندق‌ها جنگ چند روز بطول 
انجامید. در ابتداء یونانیهاتی. که در پلوز 
بلندی‌ها را اشغال کرده بودند. سخت 
جنگیدند (مقصود یسونانی‌هائی است که 
بخدمت مصر اجیر شده بودند). ولی. جون 
شنیدند که پادشاه مصر بطرف منفیس رفته از 
رسیدن کمک مأیوس شده رسولانی به 
اردوی ایران برای مذاکره فرستادند. لا کراتس 


به آنها كفت قول میدهم, که اگر پلوز را تسلیم 
كنيد آزاد باشيد و با پار و بنۀ خود بی‌مانع به 
يونان بركرديد. بر اثر این قرارداد ارق شهر 
ارم ضد ی آن رام اگوی راید 
رابا عدءاى از سباهيان غير یونانی فرستاد, تا 
شهر رأ تصرف كند. در حالى. كه سربازان 
مزبور وارد شهر می‌شدند. به یونانیهائی که 
تسلیم شده بودند و خارج مپگشتند. برخورده 
اسرال آنها را غارت کردند. یونانیها در خشم 
شده از خدايان خود. كه ينام انان قسم ياد 
میکردند کمکی استفاثه کردند و لاکراتس. 
چون از نقض عهد آگاه گردید به باگواس 
خواجه و سریازان او حمله کرده بعضی را 
کشت و مابقی را بپراکند. باگواس نزد اردشیر 
رفته شکایت از رفتار لا کراتس کرد و شاه 
كنت جرای سربازانی که نقض عهد کرده‌اند. 
همین بوده و فرمود اشخاصی را که مقصر 
بودند, به قتل رسانند. چنین بود تسلیم شدن 
پلوز. اما من‌تور فرماند؛ اردوی سوم. شهر 
بوباست" و بسیاری از شهرهای دیگر را با 
حيلة جلكى تصرف کرد او در اردوی خود 
انتثار داد. كه هر كاه شهرهائى خودشان 
تسلیم شوند» مورد عفو اردشیر راتع شده 
پاداس خواهند یافت. و الا شاه با آنها همان 
معامله خواهد کرد. که با صیدائی‌ها کرد. در 
همین وقت من‌تور امر کرد دروازه‌بانهای اردو 
از خارج شدن اشخاص مانم نشوند و اسرای 
مصری که در اردوی من‌تور بودند. خارج 
شده در شهرهای مصر بیراکندند و خبر مزیور 
را در میان اهالی منتشر کردند. بر اثر این خبر 
منازعه بین سریازان اجیر یونانی و سیاهیان 
ملی مصر درگرفت و هیر کندام از طرفین 
خواست در تسلیم شدن و گرفتن پاداش بر 
دیگری سبقت کند. بدین نحو قلاع را تسلیم 
کردند و بوباست هم بهمین نحو يتصرف 
درامد. بعد در این جا قضیه‌ای روی داد که 
دیودور چنین ذکر کرده (کتاب ۱۶ بند ۵۰): 
منازعه‌ای بین باگواس خواجه و ین‌تور در 
گرفت و جهت آن از اینجا بوده که هر دو در 
نزدیکی این شهر اردو زده بودند. مصریها 
بی‌اطلاع یونانی‌ها رسولی نزد با گواس 
فرستاده اعلام كردند, كه اكر امنيت به انها 
بدهد, حاضرند شهر را به او تسلیم کند. 
یونانها از این قضیه آگاه شده رسول را گرفته 
با تهدید مجبورش کردند حقیقت را بگوید و 
يس از أن از جهت اين خيانت بمصريهاحمله 
برده چند نفر را کشتند و عده‌ای را زخم زده 
مابقی را بیکی از محلات شهر تبعید کردئد, 
مصریها این رفتار یونانیها را به باگواس اطلاع 
داده خواهش کردند بیاید شهر را تصرف کند. 
یونانبها هم قضیه را به من تور اطلاع دادند و او 
در نهان دستور داد. که در موقع دخول با 


گواس و سربازانش به بوباست به او و 
همراهانس حمله کنند. بعد چیزی نگذشت. 
که با گواس با عده‌ای از سپاهیان ایرانی وارد 
شهر شد و پس از آنکه قسمتی از همراهان او 
هم وارد شهر گنتند. یونانیها دروازه‌ها را 
بسته ایرانیها را کشتند و باكواس را أسير 
کردند. در اين احوال باگواس چاره نداشت 
جز اینکه از ن‌تور کمک بخواهد و وعده 
کرد. در آتیه اقدامی بی‌مشورت او نکند. پس 
از آن منتور امر كرد ياكواس را ازاد كرده 
شهر را به أو تسليم کنند. از اين بیعد با گواس با 
من‌تور دوست صمیمی گردید. هر دو عهد و 
پیمان کردنده که بى مشورت يكديكر كارى 
نکنند و هر دو بقدری نزد آردشیر مقرب شدند 
که هیچکدام از اقربا و دوستان او این تقرب را 
نداشتتند. پس از تسیر بوباست سایر 
شهرهای مصر از ترس تلیم شدند. در این 
احوال نکتانب پادشاه مصر در منفیس بود و 
چون دید که نمیتواند از پیش‌رفتهای آردشیر 
مانع شود از سلطتت دست کشیده به حبشه 
فرار كرد و ثروت خود را هم بدانجا برد. 
دیودور گوید ( کتاب ۱۶. بند ۵۱): اردشیر پس 
از تسخیر مصر شهرهای عمدة آن را خراب و 
نسبت بمعابد هتا کی کرد سالنامه‌های مصری 
را ربود و بعد کاهنان را مجپور کرد بقیمت 
گزاف این نوشته‌ها را بخرند و غنائم زیاد از 
طلا و نقره بدست آورد. راجع بتوهین معابد 
مصر دیودور درکیفیات آن داخل نشده. ولی 
بعض مورخین از قول لین" نوشته‌اند که:: 
آپیس گاو مقدس مصریها را کشت و امر کرد 
خری را بجای آن وادارند. (السن نویسنده 
یونانی است که در قرن سوم میلادی میزیسته 
و تصنیفاتی مانند «تاریخهای گوتاگون» و 
«خصایص. حیوانات» از خود باقی گذارده). 


برخی نوشته‌اند به امر او از گوشت گاو مزبور 


خوراکی تهیه کردند و در سر میز اردشیر 
صرف شد. صحت این روایات معلوم نیست. 
اگر چه از اردشیر سوم, چنانکه مورخین 
یونانی او را توصیف کرده‌اند, این رفتار 
ناشایست و ظالمانه بمید نیست. بخصوص در 
بارژ مصریها, که سه دفعه علم طفیان 
برافراشته پودند و در مدت بيش از شصت 


۱ سال در همه جابا دشمتان ایران همراهی کرده 


پیوسته غضب دربار ایران را مختعل میداشتند 
و نیز باید در نظر داشت که رویة شاهانی مانند 
کوروش ببسزرگ و دارسوش اول و 


1 - Dlophante Alhénien. 
2 - Lamius le Sparliae. 
3 - Clinlus de Cos 
(بعضی اسم او را 621۱025 نوشته‌اند)‎ 
4 - Bubasle. 5 - Ellen. 


اردشير سوم. 


ارد شير سوم YAY‏ 





سرمتق‌هائی که آنها از حیث رفتار معتدل يا 
ملل مغلوبه بعالم آن زمان دادند» در این زسان 
از خاطرها زدوده بود. تاریخ تخر نانوی 
مصر در سال ۳۴۴ق.م. روی داد و این تاریخ 
موافق است با نوشتة مانتن مورخ مصری, که 
كويد مدت سلطنت اخس بر مصر شش مال 
بود.پس از تسخیر مصرء اردشیر یونانی‌ها را 
بقول دیودور ( کاپ ۱۶ ند ۵۰ - ۵۱) بسیار 
بنواخت و پاداشهای بزرگ به آتها داده همه را 
به اوطانشان روانه کرد. در این وقت من‌تور 
یونانی والی و رئیس قشون تمام ایالات ايران 
در ساحل بحرالجزائر شد. این شخص بگفتۂ 
دیودور سرداری بود قابل و مدیری پا ک‌دامن. 
او خدمات شایان به اردشیر کرد و با گواس 
خواجه که با من‌تور ميانة گرمی داست. 
بقدری در نزد آردشیر مقرب شد که ناه 
بی‌مشورت او بکاری نمی‌پرداخت و در واقع 
امر» این خواجه شاه بود. بی‌اینکه او را شاه 
خوانند. اردشير يس از بهرهمنديهاى خود در 
مصر فرندات" را در مصر به ایالت برگماشت 
و خود با روت و غنائم بیشمار به بایل 
برگشت. (۳۴۴ق.م.). 

شقاعت من تور از از ته‌با: چنانکه دیوردور 


گوید ( کناب ۱۶ بند ۵۲) پس از تسخیر مصر : 


من‌تور بدرجه‌ای در پیش شاه مقرب شد که 
اردشیر او را از مسحارم خود دانست و 
پاداش‌های بزرگ به او داد, توضیح آنکه صد 
تالان نقره" با اثائیة بسیار و زیبا و گرانیها به 
او بختید و ایالت سواحل آسیا را به وی 
تفویض کرد و با اختیارات بسیار برای قلع و 
قمع شورشیان آسیای صفیر فرستاد. من‌تور 
برادری داشت یمین " نام, که به معیت ارته‌باذ 
ياغى با پارسی‌ها جنگیده و بعد فرار کرده 
بدربار پادشاه مقدونی رفته بود (اين دفعه اول 
است که در تاریخ ایران پناهندگی یک ایرانی 
بدولت یا دربار خارجه ذکر میشود. ایرایها 
دور هخامنشی معایبی داشتتد. که هر کدام 
در جای خود ذکیر شده, ولی بر خلاف 
يونانىهاء راضی نمیشدند بخارجه بناهنده 
شوند و چنانکه گذشت. مکرر ولات یا 
رسای قشون بر شاهان یاغی گشتند. ولی 
هميشه جنگ کرده کشته شدند. یا پس از 
یأس از پیشرفت خود داخل مذاکره شده 
تصلیم گردیدند. بنابراین آرته‌باذ اول کسی 
است. که این سابقة میشوم را در تاریخ ايران 
گذارده. م). من‌تور در پیش شاه وساطت از 
این دو نفر کرده امنیت برای آنان گرفت و آنها 
را نزد خود طلبید. از نوشته‌های آریان 
(کتاب ۲. فصل ۱۴) چنین استتباط میشود. که 
از اين زمان روابطی بين ایران و مقدويه 
شروع شده و عهدی هم منعقد گشته, ولی 
مضمون آن معلوم نیست. بعد دیودور گوید 


( کتاب ۱۶ بند ۵۲): ارته‌باذ از زنی که خواهر 
ین‌تور و ممن بود ده پسر و یبازده دختر 
داشت و من‌تور, چون از بسیاری نسل خواهر 
خود خوشنود بود. اول بترقى يران أو 
پرداخت و با اين مقصود جاهای مهمی به انها 
در قشون داد. 

دفع هرمیاس" باغیی: پس از آن. چون شاه 
او را مامور کرده بود یاغیان را قلع و قمع کند. 
بقصد هرمیاس جبار آتر زر واقع در میسیه 
حرکت کرد و به هسرمیاس بیفام داد. که 
میخواهد وساطت کرده عفو شاه را نسبت به 
او درخواست کند. جبار بملاقات او رفت ويه 
مذكور حلقة (مهر) او را بدست اورد, 
بوساطت من‌تور با شاه صلح کرده و اين 
نامه‌ها را یمهر او رسانیده برای شهرها و قلاع 
فرستاد. اهالی شهرها این نامه‌ها را صحیح 
داتستند و چون از جنگ خسته شده پودند, با 
شادی صلح را پذیرفته تليم كر ديدند. وقتی 
که شاه شنید که من‌تور بی‌خون‌ریزی تمام این 
شهر را مسخر کرده بسیار مشعوف شد و گفت. 
من‌تور سرداری است قابل. سفيرى زيرك و 
هوشمند. سپس باز چسیزهای بسیار به او 
بخشید. بعد من‌تور در مدت کمی دشمنان 
دیگر شاه را از با درآورد و آرایش کامل در 
اسیای صغیر برقرار کرد. 

بهبودی اوضاع ایالات: براثر فروشاندن 
شورش‌های فینیقیه و اسیای صغیر و تسخیر 
مصر. پادشاهان دست نشانده و شاهزادگان 
بجای خود نشستند و ایالات شمالی و شرقی 
ايران مانند ایالات درياى خزر و هند. که در 
نتيجة سلطنت طولانى أردشير دوم بواسطة 
بىقيدى او مستقل شده بودند, حالا بواسطة 
فتوحات اردشير و سختى هائى كه ميكرد ويا 
بودن شخصی مانند با گواس خواجه که زمام 
امور را بدست داشت. قوت مرکز را حس 
كر دند و كارهاى أيران میرفت. که روبراه 
شود. از طرف دیگر فتوحات اردشیر در مدا 
و مصر یونانیهای اروپائی را بحرکت اورد و 
باز بنای مداهنه را گذاردند و چون تشئۀ 
دریک‌های ايران بودند برای اجرای امیال 
شاه حاضر شدند. آتیها گفتند. ما خارس را 
احضار کردیم. تبی‌ها اظهار کردند که اگر ما به 


ارته‌باذ کمک کرديم. بعد در سفر مصر با شاه 


همراه بودیم. 

آواز قوت يافتن مقدونيه: چنین بود 
اوضاع ایران, كه ابر سیاهی در افق حدود 
شمال غربی آن پدیدار گردید. مقدونیه 
یادشاهی یافه بود ماند فیلیپ دوم که از پرتو 
لیاقت و کاردانی او مملکت مزبوره قوی 
مىشد شرح اين وقايع در جای خود ذکر 


خواهد شد و عجالة همینقدر لازم است گفته 
شود که اواز قوی شدن مقدونیه و 
بيشرفتهاى فيليب در أطراف مقدونيه. در 
آسيا بيجيد و جنانكه از نطقهاى دمويتن 
ديده ميشود., اتن از ایران بر ضد مقدونيه 
کمک طلبید. دربار ایران در ابتداء جواب داد. 
که آتن همواره به مصر کمک ميكرد, ولى يعد 


که اخبار مقدونه باعت نگرانی دربار أيران 


شد, باگواس خواجه خطر را حس کرد و 
مراقب احوال مقدویه گردید. دیودور كويد 
( کتاب۱۶. بند۷۵): «صحبت بزرگ شدن 
پادشاه مقدوتی تا آسیا منتشر شد و شاه 
پارسی‌ها از قوت فیلیپ ظنین گشته بتمام 
ژلات ایالات ساحلی نوشت که با تمام قوا به 
اهالی پرنت " کمک کنند (یادشاه مقدونی با 
اینها در جنگ بود) و ولات پس از مشورت با 
یکدیگر عده‌ای از سپاهیان اجیر. پول بسیار, 
آذوقه, اسلحه و همه توع مهمات برای اهالی 
پرنت فرستادند». بعد بواسطهة اين قوه امدادی. 
کمک اهالی بیزانس و تهدید آتتی‌هاء که جنگ 
خواهند کرد, فیلیپ, با وجود صاعی بسیار 


" که بکار برده بود. مجبور شد محاصرة پرنت و 


بیزانس را موقوف داشته با یونانی‌هائی که 
اعلان جنگ به او کرده بودند. صلح کند. 
چنین بود توجه دربار ایران به امور مقدونی 
ولی اين اوضاع دوامی نداشت. زیرا بزودی 
وقایمی روی داد که شاه و وزیر هر دو نابود 
شدند و زمینه برای فتوحات مقدونی‌ها در 
ایران آماده گردید. اگر چه این زمینه در 
سلطنت داریوش دوم و اردشیر باحافظه مهیا 
شده بود. ولی قوت اراد اردشیر سوم و 
کفایت و کاردانی با گواس خواجه و من‌تور 
ارامشی بممالک تابعه ايران میداد و اگر دوام 
میافت از بسیاری از چیزها. که ناشى از 
ضعف حکومت مرکزی بود, جلوگیری ميشد, 
زیرا چنانکه بياید, در موقع حملة اسكندر به 
ايران وسايلى بسيار در حيطهةٌ اقتدار دربار 
ایران بود. که بواسطة بی‌تجریگی یا نداشتن 
مردان کافی. بکار ثرفت و بعدها اسکندر و 
مد مورخین آواانن ارخناغ را دی ال بلند 
أو دانستند. راجع به يونان اين زمان بايد 
علاوه کنيم. که در ابتداء یعنی در سال ۳۵۳ - 
۳ آق.. شایعه‌ای در یونان منتشر شد. که 
اردشیر در خیال حمله بیونان است و بنابراین 
اضطرابی در یونان پدید امد و خواستند 
تدارکاتی ببینند. ولی دموستن نطاق معروف 
اتن به اتنیها فهماند كه به اين شايعات نباید 
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۸ اردشیر سوم. 
اعتباری داده پارسی‌ها را دشمنان خود 


بدارند. 

کشته شدن اردشیر: اردشیر را در سال ۲۰ 
سلطحش با گواس خواجه زهر داد و شاه بر اثر 
آن درگذشت. جهت این اقدام خواجة مزبور 
درست معلوم نست. دیودور گوید (کتاب 
۷ بند۵): «در سلطنت فیلیپ, أَُس شاه 
پارسیها بود و اعلی درجة شقاوت را نبت 
بتبعة خود بكار مىبرد از أين جهت سورد 
بفض كرديد و باكواس. يكى از رؤساى 
قراولان شاهى. او را زهر داد. اين خواجة 
جنگآور مردی بوذ فاسد و طبیبی را آلت 
اجراى ایت خرو کراس ورین 
ديكر, مانند پریدو" نوشته‌اند. که خواجة 
مذکور مصری بود و شدت عمل اردشیر 
بت به مصریها و بی‌اثر ماندن عجز و الحاح 
او راجم به اینکه اين قدر سختی با مصریها 
تکند. او را یکشیدن انتقام تحریک کرد. الين 
نوشته, کین خواجذ مزبور بقدری شدید بود که 
پس از قتل اردشیر جسد او را ریز ریز کرده 
بسگها خوراند. برخی از نویسندگان را عقيده 
اين است. که اردشیر قسمتی از سختیهای 
خود را در بارۂ مصریها جبران کرد. چنانکه 
سالنامه‌های مصری را خریده بکاهنان پس 
داد. ولى قضة کشتن آپیس كاو مقدس 
مصری‌ها را ممکن نبود جبران کند و همین 
قضیه حس انتقام را در دل خواجه مصری که 
و طن یرست متعصبی بود. مشتعل داشته باعت 
قتل اردشیر شد. صحت این روایات معلوم 
نیست. زیرا اگر جهت این بوده, چرا با گواس 
خواجه با تقربی که در تزد اردشیر داشت و 
زمام امور را یدست گرفته بود. کشیدن اننقام 
را تا سال ۲۰ سلطنت اردشیر, يعنى 2 سال 
پس از فتح مصر. بتأخير ميانداخت. اين 
جنايت جهت ديكرى داشته, كه بر ما معلوم 
نيست. ديودور سى سىلى كويد: «يس از 
تسخیر مصر اردشیر بابل برگشت و در عيش 
و عشرت غوطدور شده زمام تمام أمور را به 
باگواس خواجه سپرد». شاید پس از چندی 
اردشیر, بسبب حسادت و سعایت درباریان. 
خواسته او را تغییر دهد و او برای حفظ مقام 
خود بدینوسیله متوسل شده. تا شاهی را 
بتخت نشاند. که جوان بوده موافق میل او 
رفتار كند. بهرحال اردشير در سال TTA‏ 
درگذشت. 

از قرانن چنین بنظرمی‌آید. که اردشیر اولاد 
زیاد داشته. ولی فقط اسامی یکی دو نفر از 
آنها در تاریخ ذکر شده و ظن قوی این است. 
که سایرین را با گواس خواجه نابرده کرده 
(دیودور, کتاب ۱۷, بند۵). اسامی اولادی که 
ذکر شده این است: آرسس, که بعد از اردشیر 


به وسیلهٌ خواجة مزبور بتخت نشست و از 


همه کوچک‌تر بود. بیستانس" که بعدها فرار 
کرده نزد اسکندر رفت (آریان» کتاب۳, 
فصل۷ بند۲). باید در نظر داشت» که 
آنسما" زن اردثير با سه دختر او نيز از 
مرگ جستند. یکی از اين دختران پروشات 
نام داشت و چستانکه آریان گوید. زن 
اسکندر خد. 

صفات اردشیر سوم: صفات او از کارهایش 
هویداست. او را میتوان تشبیه کرد بکسی که 
خانه‌ای به او رسیده است و ایس خانه 
پی‌هایش در رفته. از هر طرف شكانهائى 
برداشته در شرف فروريختن است و انكس 
پی‌های دررفته را بسته. شکافها را كرفته و 
خانه را برای جتدى ياينده و استوار داشته. 
اگر شقاوت‌های مذکور را چنانکه مورخین 
یونانی شرح داده‌اند. مرتکب نشده بود» هر 
آجهلایق آنبود که شاه بزرگش خوانند ول 
کارهای بی‌رویة اردشیر در صيدا و مصر و 
خونریزبهایش در خانواد؛ هخامنشی او را در 
نظر مورخین جدید با پادشاهان اسور 
ماری میدارد. با وجود این نلدکه گوید: «بعد 
از داریرش اول, او از دودمان هخامنشی 
يكانه شاهى بود که از قشون کشیهای بزرگ با 
بهره‌مندی بیرون آمد. بنظر ما فوت أو در اين 
موقع باریک برای پارس فقدانی بزرگ بشمار 
سی‌اید». (تتبعات تاریخی. ص ۱۲۳۲). 
موزوله ": قبل از اتمام ترجمة اردشیر سوم. 
مقتضی است قضیه‌ای راء که دیودور بزمان 
اردشیر سوم مربوط داشته ذکر کنیم؛ زیرا اين 
قضیه و بدائی که بر اثر ان ساخته شده بود, در 
عالم قدیم شهرتی بسزا داشت و بنای مزبور را 
یکی از عجایب هفت‌گانة عالم قدیم میدانتند 
و هنوز هم آتری از آن شهرت باقی است. 
چنانکه در ضمن وقایع ایران مکرر ذکر شده, 
کاریه یکی از قسمتهای آسیای صفیره 
پادشاهانی داشت که تابع أيرآن بودند و باج 
میدادند. در ساطنت اردشیر (۲۵۲ ق.م.) 
پادشاه آن موزول نام فوت كرد. موافق عادات 
کاریه بادشاه میبایست, خواهر خود را 
ازدواج کند و پس از فوت پادشاه زنش 
جانشین او میگردید و برادران و حتی اولاد 
بلافصل پادشاه از سلطنت محروم ميشدند. 
بتابراین موزول تیز آرتمیز خواهر خود را 
ازدواج کرده بود. اين ملكه يس از فوت 
شوهر خواست جد او را در جسم خود دفن 
کند و با اين مقصود نعش او را آتش زده و 
خاکستر آنرا در ظرفی ریخته همه روزه 
قسمتی از این خاکستر را در مشروبی خورد. 
تا دو سال بعد از فوت شوهرش درگذشت. در 
مدت مزبور ملکه برای شوهر خود مقیره‌ای 
در هالیکارناس * پای‌تخت کاریه ساخت که 
از حیث بتا و تزیینات یکی از عجائب 


ارد شير سوم. 


هفت‌گانۂ عالم قدیم گردید و چون برای 
موزل مذکور ساخته شده بود, آنرا موزوله 
تامیدند (اين لفظ حالا هم در آروپا به مقیره 
اطلاق میشود). پس از فوت آرتمیز برادر او 
ایدریه " که بالاتر ذکری از او تد, پادشاه 
کاریه گر دید و موافق عادات آن مملکت (ادا) 
خواهر خود را ازدواج کرد. ایدریه پس از ۷ 
سال درگذشت و باز زنش بجای او نهست. 
(دیودور, کاب ۱۶ بند۳۶). روایت مذکور 
اين نکته را تأیید میکند که شاهان هخامنشی 
بترتیبات داخلی ممالکی, که تابع آنان بودند 
کاری نداشتد و هر مملکت موافق قرانین و 
عادات خود اداره میشد. رجوع به ایران 
باستان صص ۱۱۶۴ - ۱۱۸۵ و ص ۹۵۶ 


۰۱۳۰۰ AIIA ۰۱۱۸ ۰۷۱۱۸۷ ۶ 
(+ ۳ ۲ ۲۳ 
۰۱۶۱۱ ۰۱۶۰۲ ۰۱۶۰۰ ۰۱۴۵ ۸ 


۰۱۹۴٩ ۰۱۸۸۲ ۶۳۷ ۹‏ ۲۱۳۱ و 
یشتها تألیف پورداود ج۱ ص ۲۹۶ و فرهنگ 
ایران باستان تاليف پورداود ج اص ۳۸ ۶۳ 

۹ ۱۵۶۴ شود. 
أردشير سوم. | د / د ر سز و] ((ج) 
(ساسانی). پس از مرگ شميرويه (كواذ دوم) 
پسر او را که طفلی خردسال بود بنام اردشیر 
کل ماه آذر گشنسب بقیمومت او برقرار شبد و 
در واقع مقام نیابت سلطنت یافت. فرخان 
شسهروراز سردار معروف خصروپرویز 
نمیخواست که زیر بار اطاعت یکی از 
همگنان خود برود با قیصر هرقل یار شد و 
سپاه خود را بجانب تیفون راند. در اين شهر 
دو تن از بزرگان یکی نیوخسرو رئيس 
نگاهبانان سلطنتی دیگر نامدار گشنشسپ 
سپاهبذ نیمروز با او یار شدند پس شهروراز 
سپاه خود را وارد تیسفون کرد. بادشاه 
خردسال را که بیش از یکال و نیم سلطنت 
نرانده بود هلاک کرد و هر چند از تخمة شاهی 
بود به تقلید وهرام چوبین و ویستهم به 
پادشاهی نشست. (ایران در زمان ساسانیان 
ترجمه رشيد یاسمی ص ۰۵۲۰۰ ۵۲۱). مولف 
برهان ارد: اردشیر نام پسر شیرویه‌بن پرویز 
است و در مسفاتیح امده: آردشیر ملقب 
بکوچک یعنی صغیر پر قباد پسر پرویز پسر 
هرمز پسر نوشیروان ساسانی - انتهی. 


1 < Prideau. Hist. des Juils et des 

peuples voisins. 

(بعضی نوشته‌اند: 8۱5۱۳۵085) 815۱2065 - 2 

۳ - این همان آتس‌ساست. که دختر اردشیر 
دوم و زن او بود و بعد زن اردشیر سوم گردید. 
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اردشيركان. 
اردشیرین شیرویه, سالی و شش ماه پادشاهی 
کرد پس یکی خروج کرد ۳3 او شهربراز و 
ملک بگرفت اما بقائی نکرده. (فارسنامة ابن 
البلخى ج كمبريج ص ۲۴) هفده ساله يود 
چون پدرش گذشته شد اما چون از اهل بیت 
ملک دیگری نبود او را بنشاندند بطیبون؛ و 
اتابک او یکی بود نام او مهاذرجشنس و 
اگرچه او طفل نبود این اتابك نظام كار نكاه 
ميداشت أما او را سهوى افتاد كه كس سوى 
شهربراز نفرستاد و با او مشورت نکرد و او را 
خشنم آمد و لشکر جمع کرد و بطیسبون آمد. 
که اردشیر را انجا می‌پروریدند و بحیلت شهر 
کے رات کے ر يها يشاح 
بنشست و مدت ملک اردشیر یکسال و شش 
ماه بود. (قارسنامه ص ۹۰۱۰۸ ۱۰). بادشاهی 
اردشیر شیروی یکسال و ششماه. بروایتی 
سالی و چهار ماه گویند. پیروز خسرو در 
مستی دیش بگرفت و بکشت. (مجمل 
التواریخ و التصص ص ۸۸۲. اردشیر پسر 
شیروی بود و کودک. پیراهن اسمان‌گون 
داشت و تاح سرخ بر پای ایستاده تیزه بدست 
راست و بدیگر دست شمشیر چفسیده (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۳۷). و رجوع بهمان 
کتاب ص ۸۷, ,٩۷‏ ۰۱۳۶ ۴۱۹ و ۴۶۴ و 
تاريخ سیستان ص 
و يتتجيين بنادشاه ساناي ارددخير 


۰ و ۲۰۴ شود. يست 


(أَرْتَخْمْمْرَ) سوم است. بعد از قباد ير او 
اردشیر که طفل هفت ساله بود شاه شد 
شهر براز, که در زمان قباد اطاعت اوامر او را 
تمیکرد (چنانکه آسیای صفیر و شامات و 
مصر را برومیان مسترد نداشته بود) در این 
موقم بخیال تصرف تخت سلطنت افنتاد و 
برای اينکه هرقل را با خود همراه کند ه فقط 
قبول کرد که ممالک مزبوره را برومیان مسترد 
دارد پلکه متعهد شد که مبلغی هم بپردازد و در 
نتیجه هرقل با او متحد شد و برای تحکیم این 
اتحاد وصلتهائی با او کرد بعد از آن شهربراز 
تخت را تصرف کرد ولی بیش از دو ماه 
نتوانست آنرا نگاهدارد توضیح آنکه خسرو 
پسر هرمز چهارم در خراسان بر او خروج کرد 
و در اثر آن سربازان بهرام بر او شوریدند و 
طولی تکشید که او بدست آنان کشته شد در 
مدت این دو ماه دو واقعهٌ مهم روی داد: 
آسیای صفیر و مصر و شامات تخلیه و 
برومیان مسترد شده و خزرها بر ارمنتان 
استیلا یافتند و سپاهیان ایران از عمهدهٌ آن 
برنیامدند. سلطنت اردشیر در سال ٩۵۲اق.م.‏ 
بود. (ایران باستان ص ۰۳۵۲ ۳۲۵۴ ۵۵۸. 
6 ). 

ارد شيركان. [آذ / د ] (اخ) حمزة اصفهانی 
در تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء ارد: و 
قسم [اردشیر ] ایضأً میاه وادی خوزستان و 


حفر لمائه انهار منها المشرقان و هور 
بالفارسية اردشيركان. مؤلف مجمل التواریخ 
و القصمص اين عبارت را 
(ص ۲ و آب او وی مشرق 
او [اردشیر ] فرمود كردن و اردشير بایکان 
خواندندی. 
اردشیرمحله. 5 /د م عَل ]((خ) یکی 
از مسحال هزارچریب. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۲۴ شود. 
ارذشیر میرزا. [أَدَ / دا اخ) ان 
ماود | لین اا رت به 
رکن‌الدوله وی در مبادی شباب تحصل علوم 
ضروریه کرده پس به آموختن قواعد 
فروسیت و میدان و گوی و چوگان و رسی 
سهام و ضرب ام و مشق نظام پرداخت ت تا 
در همه قن چون مردم یکفن کمال یافت و در 
عهد حیات ولیمهد نایب‌السلطنه به حکمرانی 
كروس وصاين قلعه اختصاص داختت فانفر 
يدو دولت محمد شاه ثانى قاجار طاب ثريه يا 
توپخانة جممی خود بتقبیل ركاب اعلى آمده 
بدارالخلافه رفته مأمور به استیصال شاهزاده 
اسماعیل‌میرزا والی شاهرود و بسطام تشد 
طوعا ار کرها بدربار شاهش فرستاد و به 
انتظام مهام استراباد و گرگان مأمور گشت و 
خدمات بزرگ به انجام اورد. سالها 
بحکمرانی مازندران و استراباد و عربستان و 
لرستان بزیست و مدتی حاکم دارالخلاقةً 
طهران يود و با عموم خلايق به مكرمت و 
معدلت سلوک فرمود در غیبت و حضور 
موكب فیروزی کوکب شاهنشاه عصر 
ابواتصر ناصرالدین‌شاه خلداثه ملکه حافظ 
گنج و خزاین و ناظم جیش و جنود نامعدود 
بسود و چندی بحکومت گیلان و رشت 
مخصوص گشت علی‌الجمله در کمالات 
منقول و معقول و مراتب عربیه و مقامات ادبیه 
و ریاضی و حکمت و اخبار و تواریخ و سیر و 
اخلاق و سلوک و خط و ربط و نظم و نشر و 
عروض و بدیع ماهر و کامل بود. گاهی در 
زمان فراغ بنظم قصاید و غزلیات می‌پرداخت 
و اژ ان جمله است: 
ای شهر؛ شهر و فتتة برزن 
بنما رخ و آتشم یجان برزن 
در مشکین زلف پرخمت کرده 
مسکین دل بیقرار من مسکن 
آن قامت و زلف و چهره در چشمم. 
گوئی سرو است و سنبل و سوسن 
آن عطر دو زلف مشکبیز تست 
يأ بوى عبير و عنبر و لادن ٠‏ 
نوشينلب تت يا ز مل ساغر 
سیمین‌بر تست يا ز گل خرمن 
آن روی تو یا که رای افرشته 
آن موی تو یا که خوی اهریمن 


چنین آورده است 


اردک. ۷۸۹ ۱ 


مژگان تو تیرها زند بر دل 

ابروی تو تینها کشد برتن 

بی‌طرة تو که رشتة جانست 

هر مو بتنم نشسته چون سوزن 

هان سوز مرا ز لعل خود بنشان 

تا چند زنی بر اتشم دامن 

گر شاهان را ز زر بود افسر 

از مشک ترا بسر بود گرزن. 

رجوع بمجمع الفصحاء ع۱ صص ۱۵ - ۱۸ 
شود. 

اردشیرمیرزا.[ : /د] ((ج) ملک‌آرا از 
حکام استراباد از ۱۳۵۰ تا ۱۲۵۱ ه.ق. 
(سفرنامة مازندران 
«(Fa‏ 

اردشیری. (51 /د] (ص نسبی) منسوب 
به اردشیر. 

اردشیری. [آ د / د] (إخ) رجوع بطايفة 
پویر احمدی شود. 

آردم.[د](ع ص) گسوسپند سیا‌سينة 
سپیدبدن. مؤنث: رَدْعاء. (منتهى الارب). ج" 
رع 

اردغلاس. [ د) (اخ ج) رجوع به اردگلاس 
شود. 

اردفنافی. رقا بلغت يونانى نباتى 
است صحرائی, جهت گزندگی جانوران 
خصوصاً زنبور طلی کنند نافع باشد و آترا 
بعربی قناءالحمار خوانند. (بترهان قاطع) 
(آنندراج). قتاءالحمار. قتاء بری. خیارزه 
سپند. علقم. سیماهنگ. بیوه و عصارة آنرا 
«أومادا» گویند. و رجوع به اردقباقی و 
ارذفناقی شود. 

ار دفنانی. [أرِ تَ] (!) رجوع به اردفنافی و 
اردقیاقی و ارذفناقی شود. 

ار دقباقی.[ ]۲ (!) بلغت یونانی نباتی است 
شبیه به کبر و بیار تدرایحه و لاذع و در 
غایت حرارت و اجتناب ازو اولی است مگر 
در اطله که با مصلحات استعمال نمایند و 
مژلف اختیارات گوید: قتاءالحمار است و سند 
آن ظاهر نیست و صاحب مقنی گوید ثمر او را 
غلاف میباشد. (تحفة حکیم مومن). و رجوع 
به اردفتافی و ارذفتاقی شود. 

ازدکت.[ د] (()۳ نسوعی از طیور آبی 
دارای پنجه‌هائی که توسط غشائی به 
یک دیگر ستصل‌انسد و با نوکی که در 
جوانب دارای صفاتح عرضی است و آن از 
طیور اهلی است و گوشت آن حلال است. 
اقسام آن در مازندران و گیلان و اطراف 


و استراباد رابیلو ص 


1 - ۰ 

۲ - چنین است در دو نسخة خطی تحفة حكيم 
مؤمن و نسخة چاپی آن. 

3 - ۰ 


۱۷۹۰ 


دریاچه‌های سیتان فراوان است. مرغابی. 
(غیاث اللغات). نوعی از مرغابی. بط . چالی* 
آنکه از صولت سرپنجهٌ شاهین و عقاب 
بال طاوس فلک را شکند چون اردک. 

شاه طاهر دکنی. 
اردکت. [د] ((ع) (تلفظ ترکی ارتا کی') 
قصبه سنجاق قره‌سی از ولایت خداوندگار 
است در یک فرسنگی غربی خرابه‌های شهر 
قدیمی کیزیگ. مردم آنجا بعضی مسلمان 


اردک. 


باشند و پاره‌ای مذهب مسیحی دارند و ان 
دارای ١‏ جامع و مسجد و ۴۴ مکتب و ۱۵۸ 
کلیساو میناستر است. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 





اردکان. [1:]((ع)۲ مسوضی است از 
مضافات شیراز. (جهانگیری) (برهان). محلی 
است بین شیراز و اصفهان, ( گلشن سراد). 
قصبه‌ایست در حوالی شیراز و بعضی گفه‌اند 
اردکان قصیه‌ایست در دامنة کوه شش پیر از 
کوههای قارس. در قدیم شهری بزرگ بوده 
| کنون بیش از پانصد خاتوار ندارد. (مرات 
البلدان). و آن در ٩۷۰۰۰‏ گزی شیراز بشمال 
غربی مایین و شمال شرقی فهلیان و میان 
برقون و گردنة اردکان واقع و از بلوکات 
قشقائی فارس است. طول آن ۰ هزار گز و 
عرض ۵ هزارگز, آب و هوای آن معتدل و 
دارای ۱۲۰۰۰ تسن سکنه است. مرکز وی 
اردکان و بین دو کوه پوشيده از جنگل واقع 
است و نهر عظیمی از ان گذرد و دارای یازده 
قریه و پستخانه و تلگراف‌خانه است. درازی 


أن از ده على تا قصبه اردکان پنج فبرسنگ. 
بهناى آن از باسکان تا شهداء یک فرسنگ 
است و محدود است از جانب مشرق ببلوک 
کام فیروز و بیضا و از سمت شمال و مغرب و 
جتوب بنواحی ممسنی. از سردسیرات فارس 
است. هوای تابتانش چون ماه ور شیراز 
باشد و بر این قیاس شکارش بز و پازن و قوج 
و ميش كوهى و کیک و تیهو و در تابستان 
چاخرق و هوبره. درخت بساتنش سیب و 
گلابی و آلو و انگور است درخت کبوده و 
عرعر چهار ساله تنومند شود که در جای 
دیگر هشت سال. دشتش در دو ماه پر از برف 
است و برف کوهتانش محتاج بمحافظت 


اردک 


نباشد. اهملش در تابتان از ایوان بیرون 
نخد آبش از رودخانۀ شش پر و رودخځانۀ 
اردکان است زراعتش گندم و جو و نخود و 
عدس و لوبیای قرمز و زرت مکه است که 
بعربی خندروس گویند و صال المعاملة اين 
بلوک لوبیای قرمز است و روغن که از کوه 
گیلویه خریده بشیراز آورند و نام قصية این 
بلوک نیز اردکان است در دره کوهی افاده و 
رودخانة پر آب بسیار خنک و شیرین از ميان 
این قصبه دائماً پگذرد و درختان تنومند از دو 
جانیش فرسنگی از بالا و فرسنگی از زیبر 
رسته بیکدیگر پیوسته است که در دوفرسنگی 
راه آفتاب کمتر دیده شود. عموم خانه‌های آن 
از خشت خام و گل و چوب است و شماره 
آنها از هزار و پانصد درب خانه بگذرد و اين 
بلوک مشتمل بر ده قریه است. 


اردک‌پوز. 


اردکان. 11( (اخ) ۲ دهى از نواحى يزد. 
(بررهان) (جهانگیری). مولف مرآت البلدان 
گوید:اردکان قصبة معتبری است از توابع يزد 
در دو منزلی آن براه اصفهان, آب و هوای آن 
خوب و مردمش عباری از صنعت نیستند 
بعضی آلات و ادرات از آهن مازند که قایل 
توصیف است, قراء و سزارع بسیار دارد و 
کته بسعضی دهک ده‌های آن مجوسی 
مذهب‌اند. در قصبة اردكان اقام خلا خاصه 
حلوای ارده را تهايت خوب سازند - انتهی. 
اردکان از پلوکات یزد در كتار جاده یزد و 
نائین میان ارجنان و یزد و در ۶۱۶۱۰۰ گزی 
طهران واقع و دارای پست‌خانه و تلگرافخانه 


است حد شمالی آن میبد و حد شرقی رباطات 
و حد جنوبی میبد و حد غربی عقدا و مرکز آن 
اردكان و عد قرای آن پنج و مساحت وى 
۸ فرسنگ و جمعیت آن ۱۰۳۳۰ تن است. 
(جغراقياى سياسى كيهان ص ۴۳۸). 
آردک پرانی. زا دب ] (حاص مرکب) 
كنايه از ظرافت و استهزاء. (غياث اللغات) 
(انندراج). [أضراط زدن. (غياث از 
مصطلحات) (آنندراج). 
اردک پوز. (د) (| مسرکب) " نوعی از 
پستانداران مونوترم " است که جثه‌اش باندازة 


1 - Artaki. 2 -. Ardakan. 
3 - Ardakan. 
4 ° Omilhorhynque. 


5 - ۰ 


اردک‌خاتون. 


یک خرگوش است و فش بشکل متقار 
اردک است. در استراليا و تاسمانی زندگی 
می‌کند. 





اردک‌پوز 


اردکت خاتون. ( ] ((خ) مادر ارلجایتو 
سلطان. رجوع بحبط ج ۲ص ۴۵ شود. ۲ 
ارد‌گان. [1د]([) اردجان (معرب) و آن 
نوعی از جداول و اشکال و اسرار نجوم است. 
(برهان قاطع) (جهانگیری). 

اردکلاس. [ د] ((خ) اردغسسسلاس. 
ناحیه‌ایست در کنت‌نشین دون, در ايرتد واقع 
در ساحل دریای ایرد بعش میلی جسنوب 
شرقی دون. سکنة آن ۰ تن است و آن 
بر زمینی مرتفع بین دو بیشه وافع است و 
تجارت آن مهم و محط سفاین صید ماهی 
است و گاه باشد که قریب ۴۰۰ کشتی از 
انگلستان و ايرلد بطلب صید آنجا آیند. 
رجوع بضمميمة معجم البلدان شود. 

؟أرذل. [أد] (إخ) نام قصبه‌ای بجنوب غربی 
ده کرد(شهر کرد). || تاحیه‌ای در کوهستانهای 
بختیاری در جنوب شرقی کاج. ||از نواحی 
مازندران. رجوع بسفرتامة مازندران و 
استراباد راينو ص ۱۳۹٩‏ شود. 

اردل. [1 5 ((خ) آردال. رجسوع بطايقة 
شیبانی شود. 

آردلان. اد (اخ) (مرکب از: ارد بمعنی 
درستی و راستی و پارسائی + لان مسزید 
مۇخر)' اسم طايفداى از ايلات کرد ایران که 
در سنندج مسکن دارند. اهمالی آن از دیگیر 
طوایف بحسن خلق و جلادت امتیاز دارند. 
|| ناحیتی به جنوب سنندج. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲ر مجمل 
التواریخ ابوالحن کلستانه ص ۱۳۰ ۱۴۲, 
۳ ۴ ۱۵۲ شود. 

اردلانکث. اد ک] ((ج) شهرکی است 
در شاش ماوراءالهر سیحون از اقلم فرغانه. 
کللشجک. خسمرک. اردلان کث. 
ستبغوانجناح, شهرکهایی‌اند بیکدیگر نزدیک 
و آبادان و با کشت و برز بسبار و آبهای روان. 
اردلان کت قصبهة این شهرک‌هاست. (حدود 
السالم چ طهران ص .)۶٩‏ رجوع ببه لباب 
ج اص ۲۵۱شود. 

ارد لانی. [أد](ص نبی) منوب به 
اردلان. رجوع به برها نالدين و لباب‌الالباب 
ج اص ۲۴۵و ۲۴۶ شود. 

ازدم. [1د] (() کار و هنر خوب. (برهان 
قاطع) (آنندراج). هنر و پیشه. صناعت. 


|| أذريون. (تحفة حكيم مؤمن) (اختيارات 
بديعى). و آن نوعی است از اقحوان. (برهان 
قاطم) (آنندراج). گل آذرگون. (شمس 
اللفات). 

آردم. [1 د] ([) نام سوره‌های بزرگ است از 
کتاب زند و پازند. (بر‌هان قاطع) (اتدراج)* 
دانم كه جو انديشه کنی غوب شناسی 

پازند ز بسمالله و الحمد زأردم. 

سیف اسفرنگ. 

از۵م.[1] (ع ص, () کشتیبان ماهر. ج» 
آردمون. (منتهی الارب). 
اردمشت. [َدم) (اخ) قلمه‌ایست حصین 
قریب جزیرة ابن عمر در جهت شرقی دجلة 
موصل واقع در كنار كوه جودی و یاقوت 
گوید:ا کنون متعلق بصاحب موصل أست و 
زیر آن ديرالزعفران واقع است كه أنهم 
قلعهدايت. اهل اردمشت بر معتضدبالله 
عصیان کردند و در قلعه متحصن شدند تا 
خلیفه خود قصد آنجا کرد و مردم اردمشت. 
قلعه را تسلیم کردند و آن به امر خلیفه خراب 
گردیدو | کنون یکواشی معروف است و آن را 
و و 
گویند چون معتضد پس از کوشش بسیار 
سپاهیان او, قلعه را بکٌشود و دخل اندک آن 
مشاهد کرد بفرمود تا آنرا خراب کردند و پس 
از تخريب قلعه. ناصرالدوله ابوتغلب احمدين 
حمدان بتجديد بناى أن يرداخت و ا کنون در 
عصر ما معمور وجزو مملكت صاحب 
توصل يدزلاديين لواو لوک توزلنهی 
مسعودبن عزالدينبن قطبالدينين زنگی 
است. (معجم البلدان). و رجوع بقاموس 
الاعلام ترکی شود. 
آزدملیش. () ((خ) مقری در تفح‌الطیب از 
این حیان آرد: دشمن بر بربشتر قصبه شهر 
برطانیه نزدیک سرقستله غلبه کرد (به سال 
۶ ۵ .ق.). و لشکتر اردملیش بدانجا 
فرودآمد و آنرا در حصار گرفت و یوسف‌بن 
سلیمان‌بن هود در حمايت آن قعبه تقصير 
کردو اهل آنرا بخود وا گذاشتو دشمن چهل 
روز ز آنجا یود و چون بجهت کمی قوت بین 
اهالی نزاع درگرفت و دشمن آگاه شد 
محاصره و قتال را تشدید کرد تا با ۵۰۰۰ تن 
زره‌پوش وارد شهر اول شد و مردم بدهشت 
افتادند و در شهر"داخلی تحصن كزيدند و بين 
آنان جنگهای شدید واقع و ۵۰۰ فرنگی کشته 
شد و سپس بعلت خرابی قنات آب امان 
خواستتد و دشمن آنان را امان داد و چون 
بیرون آمدند .اعداء نکث عهد و خیانت کردند 
و همه را بجز قائدبن طویل و قاضی‌بن عیسی 
و گروهی از بزرگان, بکشتند و اموال و امتعة 
لایحصی بدست اوردند. (حلل السندسية ج ۲ 
ص ۱۸۸). 


۱۳۱ 


اردمون. ]لع ص, اج أردّم. (منتهى 
الارب). 

أردمون. أ آدِمُنْ] لاز لاتينى.!) (از لاطينيه 
آرتیسوانیس ") دگل عقب کشتی: دهمتتا 
عقا تالبحربين بان المركب امالته الریح بقوتها 
الى احدالبرين و هو ضارب فيه فأمر رهم 
بحط الشراع للحين, فلم يتحط شراع الصارى 
المعروف بالاردمون و عالجوه فلم‌یقدروا علیه 
لشدة ذهاب الريح به فلما اعیاهم, »> مرّقه 
الرائس بالكين قطعاً قطعاً... و فى اثناء هذه 
المحاولة سبح المركب بكلكله على اير 
بكانيه و لرا الا یصرف بهما و 
قامت الصيحة الهائلة فىالمركب فجاءت 
الطامة الكبرى و الصدعة التى لمنطق له جبراً... 
(رحلهٌ ابن جبیر). تردت علينا الريح الغريبة 
فقصفت قرية الصارى المعروف بالاردمون و 
القت نصفها فىالِحر مع ما اتصل بها من 
الشراع. (رحلة ابن جبير). و شرعوافى رفع 
الشراع الكير و اقاموا فى الاردمون شراعا 
يعرف بالدلون. (رحلة ابن جبير). 

أرذمه. ( ] (!) نام درختى. (شمساللغات). 
درخت شخار. (مؤيد الفضلاء از زفان كويا). 

أردمى. [ ](0 أَرْدَمى. نام جانوريست 
نامعلوم. (برهان قاطع) (أنتدراج). 

اردن. 1 /1د] (إ) ترشىبالا. (برهان قاطم) 
(آنندراج). آردن. (مؤيد الفضلاء). أبكش. 
ااکفگیر. (برهان) (آندراج) . کفگیر حلوائیان 
که شکر و روغن پدان صافی کنند و اهل هند 
ثرا بونه كويند. (شمس اللغات). 

ازدن. (1د) (عا) نوعی از ابریشم یا خز 
سرخ. (منتهى الارب). 

أردن. ٠‏ ادن ]لع ) خواپ. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). || خواب‌آلودگی. مقدمة 
خواب. 

اردن. د /أدُنن ا (إ)" رودخانداى 
عله‌السلام را در آن رودخانه شست. 
(برهان). نام رودی که درياچة طبریه را به 
بحیرءٌ لوط (بحرالميت) پیوندد و آنرا الگريعة 
نیز نامند. (دمشقی). احمدین الطیب سرخسی 
نیلسوف گوید؛ دو اردن است: اردن کبیر و 
اردن صغير. اما كير نهريمت كه به بحيرة 
طبريه ريزد وبين أن و طبريه با زورق, دوازده 
ميل مسافت است. و آب كوهها و جشمدها در 
آن جمع شوند و در نهر مذکور جریان یابد و 
اکثرضیاع جندالاردن را که بساحل شام و 
طریق صور پیوندد سیراب کند و سپی این 


اردن. 


۱-فرهنگ ایسران باسان تألیف پورداود 
ج اص ۵۶ 

2 - Animonis, (Ari m0" .فرانمرى‎ 

3 - Jourdain. 


أبها بدرياجة قرب طبريه ريزد و طبريه 


برطرف کوهی است مُشرف به اين درياجه و 
بین این نهر یعنی اردن کبیر و طبریه, 
بحیره‌ایست. و اما اردن صغیر نهریت که از 
درياجة طبریه سرچشمه گیرد و بسوی 
جنوب در وسط غور جریان یابد و ضیاع 
غور را مشروب صازد و اكثر مُستغل أن 
شکر است که از آن بدیگر بلاد شرق برند و 
در حوالی آن قرای بیار است و آن جمله 
بيثان و قراوا و آریحا و عوجاء و غیره و بر 
این نهر قریب طبریه پلی عظیم بسته‌اند که 
متجاوز از يمت طاق دارد و نهر مذكور با 
نهر يرموك بهم بيوندد و نهری واحد گردد و 
ضیاع غور و ضیاع بثنیه را مشروب کند و 
سیس بچریان خود ادامه دهد تا بدریاجه 
منتنه در جانب مفرب غور ریزد. (صعجم 
الیلدان). اردن در زبان عبرانی همواره حرف 
تعریف بدان پیوسته هیرون گویند. مگر در 
ایوب ۴۰: ۲۳ و مزامیر ۴۲: ۶ که فقط اردن 
مذکور است و او ع ظمترین رودهای 
پلمطین است. که از شمال بجنوب جاری 
شده زمین سقدس را قطم نموده قسمت 
اعظمش بطرف مغرب واقع ميشود و آثرا 
جَهان مع ابت اول نكم اا اة 
بعين فرار ممى است و از حوض كمعمقى 
كه يسافت دوازده ميل بشمال تلالقاضى 
واقع است خارج شده با دو نهر کوچک 
دیگری که از کوههای شرقی جاری میشوند 
تلاقی کرده بمافت سه میل در وادثی 
بسیار زیبا جاری و از آنجا بمسافت شش یا 
هقت میل در تنگه‌ای عبور میکند و در 
نی‌زار حوله داخل میشود که مسافت آن 
نی‌زار تخیتاً هشت میل است و نهر از 
ورسط آن گذشته متدرا بر ات آن 
مىافزايد تا وقتى كه بدرياجة حوله ريزد و 
طول اين درياجه در زمان يريش 7 ميل 
است و علاوه بر اين رودهباى کوچک 
چندی نیز در آن وارد ميشود. دوم متابع 
بانیوم یعنی نانیاس حالیه است در اين قریه 
چشمه‌ایست که منبعش از مسفار؛ فراخى 
میباشد که در زیر صخرة عظیمی واقم است 
و یشمال و مقرب قریه جاری شده بنهر 
ديكرى تلاقی ميكند كه در هموارة قریه 
واقع ميباشد سوم جشمدهاى تل القاضى در 
همواره‌ایست. که بمافت سفر یکساعت از 
بانیاس دور است و در آنجا دو چشمه است 
یکی بزرگتر که به مان پورتر چشم سوریه 
میباشد و از تلاقی این چشمه با جشمد 
دیگر تل القاضی رودی تشکیل ميابد كه 
عرش مابین ۳۶ و ۴۵ ذرع است و این 
رود در نهایت سرعت جاری شده بمجرائی 
که از بانیاس می‌آید برخورده بطرف 


كوههاى شرقى جارىئى ميشود وبا 
حاصبيانى برخورده بطرف ايهاى ميروم 
يعنى حوله متصل ميكردد و توصيف 
جشمدهاى تل القاضى بر حب قول 
یوسفوس این است که «منبع أخرى اردن اند 
والآن بعين الذاى مسمی و در محل شهردان 
كه لايش قديم باشد واقع است». و موضم 
اين شهر موافق قول يوسبليوس و جرم تا 
بانیاس ۴ میل رومی مسافت دارد و ایین 
مطابق مسافت جشمه‌های حالیه است. 
چهارم رود سعّار است که با نهر بانیاس 
متحد میشود و در ایام تایستان بسیار کم 
آب میباشد و چون اردن از دریاچة حوله 
دوازده ميل طى مسافت نموده در اين بين به 
قدر ۸۱۷ قدم پائین افتاده از وسط دریای 
طبریه میگذرد و معبرش را از وسط دریای 
مرقوم دوازده ميل رو بيائين بخوبی میتوان 
تعيين كرد و از انجا بخط غير مستقيم كه 
بخط مستقيم تخمينا 20 ميل ميشود بطرف 
جنوب جاری شده آب صاف و خسوشگوار 
خود را بدربای تلخ سدوم ميريزد و 
فىالحقيقه بيار عجيب است كه در مافت 
0 هيل بخط مستقيم از برفهاى حرمون تا 
وادی کثیر خيلى كرم اريحاكه كرمترين 
امكنة كرة زمين است بقدر 88٠‏ ذرع يائين 
ميرود فيمابين أين دو دريا يعنى درياى 
طبریه و بحيرة السوت دشت اردن است. (۲ 
پادتاهان ۲۵: ۴ و۲ تواریخ ۴: ۱۷) که 
أعراب آنرا الغور كويند. عرض رویهم رفتةً 
اينجا به اريحا نرسيده تخميناً 4 ميل است 
لکن نزدیک اریحا ۱۲ ميل ميشود و از هر 
دو طرف تقريباً به تمام طولش تا تپه‌های 
مغربی که ۳۰۰ - ۰ ذرع مرتفع و كلية 
راست و سربالا فستد محدود است لکن 
تپه‌های حدود مشرقش. قدری سرأشیب و 
ارتسفاعشان دو جسندان است. این وادی 
ریگزار بغیر از جاهائی که چشمه‌ها و 
رودهای کوچک از آن جاری پاشد در 
نهایت گرمی و عاری از نباتات میباشد و 
تیه‌های مخروطی‌شکل بسیاری در آنجا 
بنظر میرسد. در وسط این وادی سفلی 
مجرای مارییچی شکل رود است که از ۴ - 
۵ ذرع از سطح دشت پست‌تر میباشد 
اطراف این رود دارای اشجار و بوته‌های 
فراوان بید و شوره گز و خسرزهره و غیره 
میباشد و بسا میشود که در بعضی جاها 
ساحلش عریض‌تر و بدین لحاظ نباتات در 
آنجا بیشتر یافت شود طرف اعلایش 
حاصل‌خیز و مزروع و اما طرف اسفلش 
دارای نی‌زارهای بسیار است و بیشه‌ها و 
جنگلهائی که بالسبه برود نزدیک تراند 
سابقاً مسكن حيوانات درنده بوده كه در 


اردت. 


زمان طفيان آب آن محل را ترك كرده بالا 
ميرفتهاند جنانكه يرمياى نبى در فصل :۴٩‏ 
٩‏ و ۵۰: ۴۴ از صحیفهٌ خود آن را ضرب 
المعل کرده میفرماید «اینک او مشل شیر از 
طقیان اردن برخواهد امد» امکان دارد که 
حال مجرای حالیة اردن از قدیم عمیق تر 
شده باشد با وجود اين در بهار اب نه تنها 
فاصلداى راكه فيماين سواح لاست 
ميوشاند يلكه در بيار جاها خود واحل 
را نیز می‌پوشاند. (۱- تواریخ ۱۲: ۱۵). 
یکی از صاحب مصبان دولت متحدة 
اتازونی نایب لینج نام که در ۱۸۳۸ م. از 
اردن عبور کرده میگوید هر چند مسافت 
راه از دریای جلیل تا بحرالموت فقط ۶۵ 
ميل است با وجود اين به ۲۰۰ میل میرسد و 
اختلاف عرضش به اختلاف مکان از ۲۲ 
الى ۰ ذرع و عمقش از ۲-۱ ذرع میباشد 
ابش نسبت بفصول سال تفارت کلی دارد 
اکثر اوقات تندرو و قوی است سراشیبها و 
معبرهای بسیار دارد که نایب لینج فوق 
تخمینا ۲۷ از انها را ستی برای سفاین 
فلری خود هم خطرناک دانسته وچسون 
دریای طبریه ۲۰۰ ذرع از بحرالموت و 
۰ ذرع از بسحر متوسط پائین‌تر است 
بنابراین يستى أردن در ميان اين دو دريا 
۰ ذرع است. آبهای اردن با وجود تیرگی 
خنک و ملائم است و در کثرت وجود ماهی 
نظیر دریای جلیل مباشد. پل سنگی کهنی 
در ایام سابق پائین‌تر از درياچة حوله بر این 
رود بوده و آثار پل دیگری نیز در جسنوب 
دریای طبریه باقی است و علاوه بر اینها نیز 
دو معبر دیگر دارد, اولی را که در نزدیکی 
ادام است الدامیه گویند. (یوشم۳: ۱۶) و 
دیگری را که نزدیک بجائى است كه 
سیاحان خسود را شست و شسو میکنند 
جرالشريعة نامند. معبرهای چندی که در 
اوقات معیه بکار آیند در نوشتجات مقدسه 
وارد گشته از قمرار معلوم عبور یشوع و 
اسرائیلیان در مدت طفیان اردن بوده. 
(یوشم ۲: ۱۵). و آن رود پرآب و سریع 
الحرکه در مقابل اریحا از روی اعجاز از 
جریان بازداشته شده ابهای دست باین 
بدریا جاری گشته و آبهای بالا در جمای 
خود باز ایستادند و در ته رود محل وسیعی 
برای عساکر اسرائیلیان مهیا گشت. علاوه بر 
اين دو دفعة دیگر نیز ايين معجزه بر رود 
اردن واقع شد یعنی هنگامی که ایلیا و 
الیشاع از آن عبور کردند. (۲ پادشاهان ۲: 
۸ و ۱۴). در آبهای اين رود برص نعمان 
سریانی طاهر شد و تبر بی‌دستة تبرداران که 
در آن افتاده بود بفرمان الیشاع بر روی آب 
آمد. (۲ پادشاهان ۵: ۱۴ و ۶: ۶). و خداوند 


اردن. 


اردنگ. ۱۳۹۳ 





ما هم در همین جا از دست یحیی تعمید 
يافت. (انجيل متى ۳: ۱۳). و هزاران از 
حجاج شعب مختلقه كه اسماً مسيحى 
میباشند همواره وسط اپریل ماه فرنگی هر 
سال بیادگاری آن غسل مبارک مسيح در 
روز معینی در تحت محافظت فوجی از 
اتراک بدیدن آن رود مقدس رفته از آبهایش 
مياشامند و غسل کرده بعد از یک دو ساعت 
دیگر به اورشلیم مراجعت مینمایند. 

فروع اردن: بدانکه آردن را فروع قابل ذکر 
هست من جمله نهر عظیمی است که ان را 
یرموق گویند و در قدیم‌الایام یه هایر و مکس 
موسوم بوده و دیگری یبوق است که هر دو 
بطرف مشرق اردن بودئد و علاوه بر آنها یازده 
نهر صفیر يا جدول نيز بود كه از كوه جلعاد 
جارى ميشده وغالاً در فصل تابستان 
مى خشكيدند و قصد از آن طرف أردن بيشتر 
أوقات بمعنى طرف مشرق ميباشد لكن ذكر 
اين كلمه قبل از فتوحات يوشع قصد از طرف 
مغرب بوده اما در اين أيام أردن در 
بحيرةالموت جارى و مفقود میشود لکسن 
اغلب اشخاص گمان برده‌اند که در ایام سابق 
قبل از انهدام شهرهای سدوم اردن در 
بحيرةالموت ريخته از انجا بوادى سديم تا 
خلیج اتلاتيك و دریای قلزم جاری میگر دید 
و از قرار معلوم وادى كبير عربه كه باعث 
تشکیل وادی اردن مباشد رشتة اتصال طرف 
جنوبی بحیرةالموت با خلیج اتلانتیک یا عقبه 
بوده خروج راه اين وادی در میان جنوب و 
جنوب مفربی است و طول آن از بحیرتالسوت 
در انتهای بحیر:الموت ریگ‌زاری تشکیل 
يافته در ميان تلهائى كه بطرف جنوب‌اند 
بمافت ٠١٠8‏ ميل ممتد و ارتفاعش با 
ارتفاع دریا مساوی است و در آنجا با تل گل 
سفید که ۱۸ یا ۲۳ ذرع ارتفاع دارد و نزدیک 
است که وادی را تقاطع. کند محدود میشود 
لکن در طرف مفربی درایست که عرضش 
تخمیناً نیم میل و بطرف جنوب کشیده داخل 
وادی عریض عربه میگردد و محل مجرای 
أبهاى عربه به دریای قلزم میشود و تل مرقوم 
احتمال میرود که اکربیم کتاب مقدس باشد که 
منتها الیه الغور و ابتدای عربه را تعیین میتماید 
و از آتجا بدون مائع تا بعقبه سمتد است و 
. لله کوهها آن را احاطه کرده است و 
رودهائی که از اين کوهها جاری است در 
فصل تابستان قبل از انکه به وادی رسد در 
همان سنگلاخ خشکیده و مفقود میشود و در 
فصل تابستان اين وادى كلية بی‌اب است و 
البته بدون آب هم در دشتهاى عريستان سبزه 
يافت نخواهد شد و در تمام أين وادى اثرى از 
آثار صنعت بشرى بهيجوجه يافت نميشود و 


این رای که بر أن است كه رود أردن سابقاً از 
این وادی میگذشته است مردود است زیرا که 
بحيرةالموت تخميناً 80٠‏ ذرع از خليج عقبه 
بائينتر است و هم آبهای بیشتر رودهای این 
حوالی بطرف شمال به دریای قلزم تارق 
است الیته منتهای اردن از قديم ر حال در 
أينجا بوده و هت لكن نائب لينج و سايرين 
میگویند که محتمل است تمام وادی و اردن 
شمال و جنوب فرو نشسته بگودی حالیه 
رسیده باشد در صورت صحت این رای 
احتمال میرود که این مطلب مدت مديدى قبل 
از انهدام سدوم و عموره یعنی مدایین 
موتفکات واقع شده باشد. (سفر پیدایش :۱٩‏ 
۷ - ۲۸ و ۳۰) (قاموس کتاب مقدس از 
صص ۲۲ - ۳۶ ||نام شهریست. (رینجنی)!. 
شهریست بشام. (منتهی الارب). گویند قبر 
حضرت یعقوب و چاه یوسف در آنجاست و 
آورده‌اند که مسکن حضرت یعقوب بر دوازده 
فرسنگی اردن بوده. (برهان قاطع) 
(جهانگیری). نام کوره‌ایست و اهل سیر گویند 
كه: اردفن (؟) و فلسطين دو بسر سامبن ارمبن 
سام‌بن نوج علیه‌اللام است و کوره‌ایست 
وسيع و غور و طبریه و صور و عکا و بلاد 
ديكر بين آنها جزو این کوره است. اردن 
داراى كورههابى أست از ان جمله كورة 
طيريه و كور: عكا و جز ان. و ذکر اردن در 
کب فتوح بسیار آید. گویند شرحبیل‌بن 
حسنة أردن را در حمصار گرفت و پس از 
روزى جند آهل انرا بجان و مال و كنائس 
(مگر آنچه را که متروک نهند و جلای وطن 
کند) آمان داد و مسجدی مسلمانان را مقرر 
کرد و اردن را بجز طیریه فتح کرد سپس اهل 
أن در خلافت عمر نقض عهد کردند و گروهی 
از روم و جز آنان بدیشان پیوستند پس 
ابوعبیده عمروین العاصی را با چهار هزار تن 
بدانجا فرستاد و او جمیع شهرهای اردن و 
حصن‌ها را بدون جنگ با شرایطی نظیر معادة 
شرحبیل تصرف کرد از آن جمله بیسان و 
افیق و جرش و بیت راس و قدس و جولان و 
عكا و صور و صفورية بود و بر سواد اردن و 
هم اراضی آن غالب آمد تا آنگاه که بسواحل 
روم رسید سپاه رومیان بسیار شد. وی به 
ابوعبیده نامه نوشت و از او استصداد جست. 
ابوعبيده يزيدين ابی سفیان را یسوی او 
فرستاد و در مقدمه. معاویه برادر خود را 
كسيل داشت يس يزيد و عمر سواحل روم را 
فتح کردند پس ابوعبیده به عمر نامه نوشت و 
ویرا از فتح اردن بیا گاهانید و معاویه را درین 
ناحیه اثری جمیل است و پیوسته مرکز 
صاعت اردن در عکا بود تا هشامبن 
عبدالملک آنرا بصور نقل کرد و حال نا ديرى 
از خلاقت بنی‌عباس بدین منوال باقی بود. 


متبی در مدح بدرین عمار والی تغور آردن و 
ساحل از قبل ابى بكر محمدين رائق كويد: 
تهنى بصور ام نهتها بکا 

و قل‌الای صور و انت له لکا 

و ماصفرالاردن والساحل الذی 

حبيت به الا الى جنب قدركا 

تحاسدت البلدان حتى لو انها 

تفوس لسار الشرق والغرب نحوكا 

و أصبح مصرلاتكون أميره 

ولو انه ذومقلة و فم بكا. 

و جماعتى از علماء به اردن منسويد. (از 
معجم البلدان), سمعانی گوید اکنون در دست 
فرنگیان است. (انساب سمعانی). ناحیتی 
است بشام خرم و آبادان و با تعمت بسیار و 
طبریه قصبه اردن است. (حسدود الصالم). و 
رجوع بعيون الانباء ابن أبى اصيعه 
ج ۱ص ۷۳ و تاريخ الحكماء قفطى ص ۷۲ و 
۴ و عقدالفرید أبن عبذ ربه ج محمد 
سمیدالهمریان ج ۲ ص ۴۹ و ج ۵ ص ۱۵۶ 
و۱۵۸ ر ج ۷ ص ۲۸۴ و مجمل التواریخ و 
القعص ص ۱۷۵ و ۲۷۲و التفهیم ص ۲۴۸ و 
تاریخ يهقى ج اديب ص ۱۸۸ و حبط ج ۱ 
ص ۰.۴۱ ۱۶۱ ۱۶۷ ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ ۲۶۰ و 
حدائق السحر ص 58 و ايران باستان 
ص ۲۰۳ و حلل السندسیه ج اص ۴۰ و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

اردن. [أ د (إخ)" نجدی است پردرخت که 
قسم اعظم آن در ایالتی بهمین نام واقع است و 
به بلؤزيك امتداد یابد. نبرد اردن, در نخستین 
جنگ جهانگیر (۲۰ - ۲۴ اوت ۱۴٩۱م.)‏ در 
اين موضع روی داد. مساحت این ناحیه 
۱ میل مربع و هوای آن يارد و مرطوب 
و صناعت اهالی آن ساختن ادوات اهنی و 
معدنی و اصلحه و شيشه و منسوجات و 
ساعت و معظم تجارت آن محصولات و 
مصنوعات است و بعلت کثرت بیشه‌ها شکار 
رائج است و این بخش به ۵مقاطعه و ۲۱ داثره 
و ۴۷۸ ناحیه تقسیم شده و در آن نوعی 
گوسفند با پشم طویل و فاخر و نوعی بز که 
موی وی شبیه بموی یز کشمیر است یافت 
شود كه از أن شالهاى قيمتى كنند. (ضميمة 
معجم البلدان), 

آردفس.[ ‏ ن) ((ج)۲ مسحرک شورشی 
یزمان اسکندر و اسکندر آنگاه که به کرمان 
شد (۳۲۵ ق.م.) آو را با هود برد. (ايران 
باستان ص ۱۸۶۳). 

ار دنگت. [5)()" زخم با توک پای از پشت 


۱ - در برهان بفتح اول و ثالث و سکون ثانی و 
در مژید الفضلاء بضم همزه و ذال نقطه‌دار آمده. 
۰ - 3 ۸۰ 2 

4 - Coups de pied ã derriére. 


14۴ اردنوج. 


اردو. 





به نشتتگاه کسی. تىيا. رُفكته. زه كولى. 
تٍلخته. سرنگ. ام کیسان. (منتهی الارب). 
- اردنگ خوردن؛ تی‌پا خوردن. زهکونی 
خوردن. 
- اردنگ زدن؛ تی‌پا زدن. زهکونی زدن. 
زفکنه زدن. شلخته زدن. سرچنگ زدن. لطع. 
(منتهی الارب). کسم. آسن. 
اردنوچ.[ ] (اخ) موضعی است در مغرب 
اردهان. 
آزدنی.[ ] ((خ) چهارمین از خانان خوقند 
پس از عبدالکريم. رجوع بطبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۵۱ شود. 
ارد نی. دن نی] اص نسبی) منسویست به 
اردن و جماعتى أز علماء بدان منويد. 
(انساب سمعانی). 
ازد9. [] (ترکی, !) مجموع سپاهیان با تسام 
لوازم آن که بجانبی گیل دارند. سجموعة 
قشون و لوازم او در سفر. (شعوری). لشكر 
یادشاهی. (غیاث اللفات): و شما انجا 
رسولان به اردو فرستید و شرط خدمت بجای 
آرید. (تاریخ بیهقی ج اديب ص .)۵٩۸‏ در 
مراجعت به اردوی قاان با مسارعت بجانپ 
قوتاق و ایمیل که اردوی قدیم کیوک خان بود. 
(جهانگشای جوینی). در تمامت ممالک 
کلب ای محدث ساختند و بر در اردوی تقوز 
خاتون همواره کلیسا زده... (رشیدی). 
|| لشکرگاه. (غعیاث اللغات) (شعوری) 
(آنندراج): مَحله: 
یک شمم بر ایوان تو خورشید منور 
یک خیمه در اردری تو گردون معلا, 
(انندراج از استاد). 
- اردوی همایون و اردوی همایونی" و 
اردوی معلا و اردوی عسالی؛ لشکرگاه 
پادشاهی: بعضی از کلانتران آن ولایت از 
محمد بهارلو رو گردان شده و یه اردوی عالی 
[سلطان حسین‌میرزا] آمده دعاگو و تتاخوان 
به امر ملازست پرداختند. (حبیب السیر ج ۲ 
ص .)۳۲٩‏ 
- یک اردو؛ جماعتی بسیار. 
مولف قاموس کتاب مقدس در ذیل «اردو» 
آرد: وضع اردوی بتی‌اسرائیل در سدت 
بودنشان در دشت پکمال دقت در باب دوم 
ستر اعداد پیان شده بدین طریق که چادر 
جناعت در وسط و چادر لاویان که متولی 


توجهات اردو بودند یدور آن و از ان پس قوم 


اسرائیل را که عدد ایشان سوای زتان و اطفال . 


به ششصد هزار مردان چنگی میرسید بچهار 
قسمت منقسم نموده که هر قسمت دارای سه 
سبط بوده و هر یک از اين اقسام در یکی از 
جهات اربعة چادر جماعت اردو ميزدند و هر 
یک از این قسمتها را علمی بود همچنائکه هر 
سبطی و هر رئیس سبطی میبایست دارای 


علمی باشد و رژسای هر سبطی از جاتب خذا 
معين میشد علهذا منظر و نمایش اردو خیلی 
شکیل و شیرین و خوش‌نما بود. (اعداد ۲۳: ۳ 
و ۵). در این صورت عجب نیت که بلعام پر 
قله كوه بعور ایستاده قوم اسرائیل ۳ تماشا 
کرده میگفت: «چه زیباست خیمه‌های تو ای 
یعقوب و سکنهای تو ای اسرائیل». و 
اشخاص ناپاک و جيزهاى نجس در اردو 
نمی‌بایت باشند بتابرایین مبروصان و 
اشخاصي که مس میت کرده بودند و اسیران 
جنگ و خاکستر قربانیهای سوختنی هم در 
اردو نگاه داشته نمیشد بلکه میبایست خارج 
از اردو باشند ور اموات را در داخل اردو دفن 
نمیکردند و مقصرین را هم در اردو حکم قتل 
نمیداند. (سفر لاویان ۴: ۱۲ و ۶ ۱۱و ۸: ۱۷ 
و ۰ ۴و ۵و ۱۳: ۴۶و ۴ Fg‏ 1۴- 
سفر اعداد ۱۲: ۱۴و ۱۵ و ۳۱: ٩۱-سفر‏ چیه 
۳ و ۱۲ صحيفةٌ يوشع ۶ ۲۳) و البته 
نباید تصور کرد که اردو در محل محقر و 
کوچکی غیر معتنابه بود بلکه گاهی از اوقات 
بمسافت بعیدی امداد می‌یانت و دشتهای 
وسیعه و کوهها را شامل می‌بود. 

- اردو زدن آ؛ اردو را حرکت دادن" 
آردو. (] (ترکی, !) (زبان...) نام زیانی که 
اکنون در پا کستان و هندوستان رایج است. 
اساس این زبان مختلط است. السته هند و 
آریائی و فارسی هیچیک نمیتوانند ایجاد 
زبان مزیور را بخود منحصر دانند. از جهت 
لغات و صرف و نحوء اردو از اين دو زبان 
استقادةٌ بيار كرده است و فى الحقیقه لان 
مذكور اثريت از اختلاط دو ملت هدرو 
مسلمان. با حملة مهاجمین مسلمان از جانپ 
گردید. در زمان سلطت سلطان مسحمود 
غزنوی و پسر وی مسعود. بسیاری از هندوان 
مانند تلک و ناتها و غیرء در دربار غزنین 
خدماتی انجام دادند. یک لشکر هندی تحت 
فرمان سوندرا رائو در زمان محمود در غزنین 
مقیم بود. اخرین پادشاهان غزنوی, غزنین را 
ترک گفتند و در پنجاب اقامت گزیدند و تا 
پایان سلطنت غزنویان در آنجا ببودند. بدین 
وجه در یکزمان هم در غزنه و هم در لاهور 
مسلمانان و هندوان با یکدیگر ارتباط یاخند. 
گروهی از بزرگان ر تجبای منتصب بدریاز 
معود که در نتیجهٌ هجوم سلاجقه وطن 
خویش را ترک گفتند ناگزیر شدند در لاهور 
هندوان در زبان تخاطب دو ملت مزبور موتر 
گردید. اردو کلمه‌ایست ترکی بمعنی لشکرگاه 
و سپاه. چون در لشکر سلطان, ایرانیان و 
ترکان و هندوان با هم میزیستند. زبان آنان که 
ترکیبی از زبان این سه قوم بود ینام زبان «اهل 


اردو» یا بنحو اختصار زبان «اردو» خوانده 
شد. در آن زمان سلاطین مسلمان هند بزبان 
فارسی که زبان درباری بود, سخن میگفتند 
ولی زبان رایج میان مردم همان زبان هندی 
بود که از پراکریت و انهم از سانسکریت 
مشتق بود. زبان فارسى با اين زبان رايج ميان 
مردم هند درامیخت و از این اختلاط. زبان 
اردو پدید:امد. نه تنها بسپاری از لفات فارسی 
در زبان اردو وارد گردیده بلکه شعر اردوء نثر 
اردو. سبک نگارش, مصطلحات و کنایات» 
صرف و نحو و خصايص زبان فارسی نیز در 
اردو دیده میشود. نخستین شاعر و نویسنده 
بزرگ فارسی هند که کلمات هندی در اشعار 
خود آورده ایرخرو (۶۵۳ - ۷۲۵ ه.ق.) 
است و او ملمعاتی کرده است که یک مصراع 
آنها فارسی و مصراع دیگر هندی است و این 
سبك مدتى دراز پس از امیرخسرو مورد 
تقلید بود و این نوع شعر را «ریخته» میگفتند. 
ريختن بمعانى متعدد آمده است اما از آنگاه 
که امیرخسرو بترکیب قوافی فارسی و هندی 
موفق گردید کلمةٌ «ریخته» بعنوان اصطلاحی 
متوضيقى و-معرف اختمار ی فیط از 
مصراعهای فارسی و هندی که در یک 
موضوع سروده شده باشد. استعمال گردید. 
بعدها همة شعب شعر اردو بنام «ریخته» 
نامیده شد و سپس زیان اردو, که مدتها هندی 
يا هندوتی خوانده ميشد. بنام «ریخته» و يبس 
از زمانی به «اردوه موسوم گردید و همین نام 
اخیر همه جا شایم شده و تا امروز یاقی مانده 
است. با آنکه زبان اردو در دواب (نواحی دو 
شط گنگ و جمن) و دهلی و نواحی آن نشأت 
یافته, ممهذا در دکن بعنوان زبان ادبی استعمال 
شد. نخستين کسانی که از اردو حسمایت و 
تشویق کردند گروهی از علمای صوفی بودند. 
چنانکه بودا زبان سانسکریت را ترک گفت و 
زبان پالی را برای تبلیغ پیام خویش مناسب 
ديد اين صوفیان نیز دو زیان فارسی و عربی 
را که جنیة ادبی داشتند یکسو نهادند و برای 
آنکه در قلوپ عامه بیشتر تأتیر کنند. زبان 
آردو را انتخاب کردند و چون این فسرقه در 
سیاحت خود بنواحي دکن مانند دولت‌آباد. 
گلبرگه. احمدآباد. پیجاپون: پتن (گجرات) و 
غیره رسیدند» برای بومیان این بلاد بزبانی که 
خود از دهلی ارمفان اورده بودند. وعظ 
کردند. بعض آنان مانند «سیدمحمد بنده نواژ» 
(که در سال ۸۰۰ ه.ق. بدکن آمد و مقیرة او 
در گلبرگه است) منظومه‌ها و رسایلی به این 


زبان نوشتند و تلامذه این فرقه تیز سیرت اتان 


1 - Camp royal. 
2 - Camper. planter ۱6 ۰ 
3 ۰ Lever le piquet. lever le camp. 


اردو. 


اردو. ۱۷۳۹06 





را تعقیب و کتب بسیار بدان زبان تألیف 
کردند. استعمال جمله‌های فارسی و عربی در 
تخاطب و بکاربردن خط فارسی این زبان را 
از زیان هندی «اخص» امتیاز می‌دهد. 
معراج العاشقين بندءنواز بتصحيح عبدالحق 
در حيدراباد دكن بسال ۰ م . يطبع رسيده 
است. علاوه بر بنده‌نواز بسیاری از صوفیان. 
اردو را در نظم و نثر خود بکار برده‌اند از 
جمله «میراجی» مشهور به شمس‌العشاق 
(متوفی بال ٩۰۳‏ ه.ق.) که یکی از زهاد 
بیجاپور و از علاقمندان و شاگردان بنده‌نواز 
بوده و نیز پسر و جانشین او «شاه برهان 
جانم» (متوفی بال ٩۹۰‏ ه.ق.) و بسر او 
«امین‌الدین اعلی» (متوفی بسال ۱۰۷۶ 
ه.ق.) مولفاتی بنظم و تثر یزبان اردوی دکنی 
باقی گذاشته‌اند که ارزشي دارند. همچتین 
بنظر میرسد که در گجرات نیز صوفیان اردو را 
ترویج کرده باشند. «شاه علی‌محمدجان» 
(متوفى بال ٩۷۲‏ ه.ق.) شاعر و صوفتی 
ارجمد بود و مجموعة اشعار او بنام 
جواهرالاسرار مشهور است. شاعر صوفی 
دیگر, «شیخ خوب محمد». ناظم متنوئی 
است موسوم به خوب ترنگ ( که در سال ۹۸۶ 
فاق. بنظم درآمده است). سه مرکز بزرگ 
اردو در دكن وجود داشت: گلکنده, پایتخت 
شاهان قطب شاهی, بیجاپور, پاتخت تاهان 
عادل‌خاهی و احمدآباد (گجرات) و باید 
دانست زبانهائی که در این سه مرکز تکلم 
میشده با یکدیگر اختلاقات جزئی و محلی 
داشته‌اند. سلاطین قطب شاهی مروجین علم 
و صنعت بودند سلطان محمدقلی قطب شاه 
(۸۹- ۱۰۲۰ ه.ق.) که کلیات وی مجموعه 
عظیمی را تشکیل میدهد, خود شاعر بود و دو 
جانشین او: سلطان محمد قطب‌شا: ( ۱۰۲۰ - 
۵ و سلطان عبداله قطب‌شاه (۱۰۳۵ - 
۳ و همچنین تاناشاه (۱۰۵۳ - ۱۰۹۸) 
که آخرین پادشاه این سلسله بود شعرای 
فصيح بودند و عادت داشتند که به اردو شعر 
بگویند. گویندگان دیگر که در عهد قطب 
شاهی مشهور بودند از اینقرارند: 

۱- وجهی. که داستان عشقی محمدقلی قطب 
شاه را در متنوی خود به نام قطب و مشتری» 
منظوم به سال ۱۰۱۸ ه.ق. آورده است. ۲- 
شهاب‌الدین قریشی, گویندة بهوگ بال !, ۳- 
شيخ احمدشریف, ناظم مشنوئی در باب طب. 
۴- غوّاصی, گویند؛ سیف‌الملوک و بدیع 
الجمال (۱۰۳۵ ه.ق.) و طوطی‌نامه (۱۰۳۹ 
ه.ق.). 0- ابن نشاطی, ناظم پهول‌بن! 
(۱۰۷۶ ه.ق.). ۶-رضی قطب. مترجم تحفة 
النصایح یا پنداکا تحقه " ۷- طبمی, ناظم 
بهرام و گلندام. ۸- واله, كويندة طالب و 
موهنی. -٩‏ مظفر, ناظم ظفرنام عشق (چهار 


تن اخیر در عهد سلطتت عبدائه قطب‌شاه. 


بودند). ۱۰- فیض, گوینده رضوان‌شاه 
روح‌افز.ء ۱ و ۱۲- شاهی و میرزا که هر دو 
مرائی می‌ساختند. ۱۳- نوری از مردم 
حیدرآباد ر كروهى دیگر در زمان 
ابوالحن تاناشاه شهرت یافتند. پادشاهان 
عادل‌تاهی نیز حامیان بزرگ علوم و 
صنايع محسوب مى شديد. در زمان محمد 
عادل‌تاه (۱۰۶۷-۱۰۳۵ ه.ق.) جهار شاعر 
نامی بود: 

۱- حسن شوقی, ناظم فتح‌نامة نظام شاه (که 
در آن شرح جنگ تالی کوت را آورده است) 
و مسیزبانی عادل‌شاه. ۳- مقیمی (میرزا 
مقيم خان) ناظم فتح نامة يك هرى (داستان 
فتح عادل شاه) و منظومة عشقى مهيار و 
چندربهان. ۲- رستمی ( کمال‌خان), ناظم 
مشنوی عظیم خاورنامه (شرح جنگهای علی 
(ع)) که بسال 65 د.ق. هجری کرده است. 
؟- مالى خشود. ناظم جتنت ستكهار. 
(داستان بهرام) که آترا بسال ۱۰۵۵ يرداخته 
است. ابراهیم عادل شاه دوم (۹۸۸ - ۲۱۰۳۵ 
بجهت ذوق موسیقی که داشت به جگت گرو 
مشهور گردید و او مولف کتاب معروف 
تورمس در باب موسیقی هندی است. در 
زمان اين پادشاه زبان هندی (و بتعبیر اصح 
اردوی دکنی) بجای فارسی. زبان دربار 
گردید و علی عادل‌شاه دوم (۱۰۶۷- ۱۰۸۳) 
بخصوص بزبان اردو علاقه نشان داد. بین 
ملفیی که در زمان سلطّت این پادشاه بزبان 
اردوی دکنی کتاب تألیف کرده‌اند. کسان ذیل 
رأ میتوان نام برد: 

۱- ملانصرتی, مولف گلشن عشق و علی‌نامه. 
۲- ایاغی (محمدامین) سولف نجات‌نامه 
(۱۰۷۶) و شمایل‌نامه. ۳- سیدبلافی, مژلف 
معراج‌نامه (۱۰۶۵). 

در زمان سکندر عادل‌شاه شعرای ذیل شهرت 
یافتد: 

۱- شاه امین‌الدین اعلی (مذکور در فوق), ۲- 
عبدالسومن از مردم بیجایور. گویندة 
عشی‌نامه (که بمقابلة «سهدی موعود» 
سیدمحمد جونپور سروده شده). ۳- هاشمی» 
گویندة یوسف زلیخا, وی مشهورترین و 


بزرگرین, شاعر این عصر است و او کور " 


مادرزاد بود و شاید ایجاد «ریختی» یعنی 
اشعار بزبان عامه با ممطلحات زتان را پتوان 
مدیون وی دانست. همین نوع شعر را بعدها 
رنگین (ذ کر وی در ذیل بیاید) توسعه داده 
است. نخستین کتابهای منثور اردو, بلهجه 
دکنی تالیف شده است. علاوه بر حکم ژهاد 
(مانند شاه راجوء سید قتال. سسیدمحمد 
بنده‌تواز و شاه امین‌الدین اعلی) چند رتال 
مختصر در باب تصوف از آنان بجا مانده است 


ولی از جنبه ادبی ارزشی ندارند و نیز کتب 
جسیم و ارجمدی در باب ادبیات و حکمت 
الهی بدین زیان تالیف شده است از جمله 
شرح شرح تمهيد. اين کتاب را سید میرا 
حیدرابادی (متوفی بسال ۱۰۷۴ ه.ق.) از 
کتاب تمهیدات فارسی تايف قاضی 
عین‌القضاة همدانی (متوفی بسال ۵۵۳ه.ق.) 
بزبان اردوی دکنی ترجمه کرده است. وجهی 
شاعر مذکور, مولف کتابی است بنشر که ارزش 
ادییی بسیار دارد و آن موسوم است به 
EE‏ يالحخن ودل»اين كتاب 
تعبیریست از روابط جمال و احساسات 
عاشقانة قلب و آن کاملاً بشر مسجع تحریر 
يافته. سال تاليف ۵ است. کاب مئور و 
بزرك ديكر بنام «ترجمة شمايل الاتقياء» 
أست كه آنرا ميرا ياقوت در حدود سال ۱۰۸۰ 
ه.ق. از كتاب فارسى تأليف ركن عمادالدين. 
تلمیذ روحانی خواجه برهانالدين (متوفى 
بسال ۷۲۳ در دولت‌اباد) ترجمه کرده است. 
در اين زبان ابتدائی همچنانکه لقات عربی و 
فارسی با لفات هندی اختلاط یافته‌اند» 
مولفین کوشیده‌اند هم از اساطیر هندی و هم 
از اناطیر اسلامی در تالیف خود استفاده 
كنند. بعض اين كتب ترجمة تأليفات 
نويسندكان و منظومههاى شعراى ايرانى است 
سانسكريت و هندى و آداب و رسوم عامة 
هندوانست و از آن جمله است: نل و دمن " یا 
متنوی معروف به گلشن عشق اثر نصرتی» 
داستان عشقى مدمالتى و منوهر” يا داستان 
کامرروپ کامتا" در تألیفات صوفیه, لغات سه 
زبان فارسی و عربی و هندی بای نحو کان 
استعمال شده و شعرا نیز از ایین سه زبان 
ذکر مطالب مذکوره باید گفت که پس از قبول 
رسم‌الخط فارسی (یا عربی) بنیاد واقعی زبان 
اردو استوار گسردید. پعماوّت؟ تألیف 
ملک محمد جائسی ٩۴۷(‏ ه. ق.) با آنکه بزبان 
هندی عصر خویش تحریر شده و فقط عدۀ 
محدودی لفات فارسی و عربی در ان دیده 
ميشود. معهذا بخط فارسی نوشته شده. 
مؤلفات منتور و منظوم بزبان اردوى دكنى 
بيك سبك تاليف شده و قسم اعظم منظومدها 


با اوژان و پحور فارسی پرداخته شده است. 


1 - Bhog Bal. 2 - Phûl Ban. 

3 ۰ ۴۵0۵۵ ۲۵ ۰ 

۴ - رجوع به ابراهیم عادلشاه در همین 
لف‌نامه شود. 

5 - ۰. 6 - Nal et Daman. 

7 - Madmdlli et Manohar. 

8 - Kãam-rüp ۰ 

9 - ۰ 


۱۷۹۶ أردو. 


ملک‌محمد که زبان خالص هندی عصر را با 
حروف فارسی تحریز کرده کاملاً اختلاط 
فرهنگ هندی و فرهنگ اسلامی را در آن 
عهد میرساند. نویسندگان پس از وی قدمی 
فراتر نهادند و توحید بين سه زبان مذکور را 
بیشتر تحکیم کردند. شعر به زبان اردوی 
جدید از عصر مسحمدشاه (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ 
د.ق.) آغاز گردید. ولى دكنى (۰۱۰۹۹- 
۹ ه.ق.) اورنگ آبادی نزد استادانی که 
آنگاه در دهلی یودند تلمذ کرد و از ايشان در 
شعر خويش الهام یافت. این گوینده غث و 
فاد از سخن اردو دور کرد و در استعمال 
لفات و عبارات ظریف ساعی بود. عناصر 
هندی و فارسی از قبیل قعل و فاعل بنسیت 
مصاوی در شمر او استعمال شده است. 
معاصر او «سراج» نیز شاعری بزرگ است و 
زبانى كه او يكار برده از زبان «ولی» مصقی تر 
است. عصر «کلاسیک» شعر اردو با «مره 
(۱۱۳۷ - ۱۲۲۵ ه.ق.) آغاز میشود. ضعر 
میر. اتمکاس کامل زندگانی خود اوست. 
غزلها و متنویات وی بهترین بخش ادبیات 
اردو محویست وی بدعوت نواب آصف 
الدوله به لکنهو مهاجرت کرد و تا پایان عمر 
آتجا ببود. «سودا» (۱۱۳۵ - ۱۱۹۵ ه.ق.) 
معاصر میر. شاعری هنرمند بود ولی ارزش او 
کمتر از مير است. وى اهاجى مطول كرده 
است و معهذا باید او را دز ردیف اساتید 
محسوب داشت. شعر لطیف «خواجه میر 
دّرد» (۱۱۳۳ - ۱۱۹۱ ه.ق.) اتعکاسی است 
از آئین تصوف عصر گوینده. «میرحسن» 
(متوفی به سال ۱۲۰۱) از علاقمندان میردرد. 
سير جامعة عصر خويش را در اشعار مجسم 
کرده است و مثنوی معروف وی (سحرالییان) 
که در آن بشرح احاسات بشرى و 
صحنه‌های طبیعت پرداخته, مشهورترین 
مثنوی بزبان اردو است. 

اکون به عصر «رنگین» و «انشاء» (متوفی 
۲ میرسیم. ايندو مانند سودا و مير و 
ميرحسن به لكنهو مهاجرت كردند. در اين 
عصر لکنهو مرکز ظرفا يود و لطايف افكار و 
احاسات أيشان بالطبع در شعر شعرا تاثيرى 
بسزا داشته است. رنگین را ا مُبدع 
حقيقى «ریختی» دانسته‌اند و آن نوعی شعر 
است که فقط از زن گفتگو کند و بزبان و 
اصطلاحات و تعبیرات زنان بیان شود. رنگین 
با استعمال لعات هندی عامیانه تمایل داشته و 
اشعار او مشحون بکنایات خارج از موازین 
ادیست. «انشاء» ثساعریست که در عصر 
انحطاط ظهور کرد. وی حیات را ملعبه میداند 
و در اشعار او اغلب احساسات مزوّر تشریح 
شده است ولی باید دانست که او در شعر استاد 
فن است و آثار وی موجب ظرافت و لطافت 


شعر اردو گردیده است و بابراین انشاء در 
ادییات اردو هم اتر نیک و هم اثر بد دارد. 
منظومة «درياى لطافت» او شاهد مهارت 
كوينده در زيان اردواست. 

«نظير» (متوفى بسأل 187١‏ م.) را بايد شاعر 
هند دانست و نیکوترین اشعار او. اغانئى 
است که در بارة موطن خود سروده و پیران و 
جوانان و اغنيا و فقرا را توصيف كرده است. 
در بسیاری از منظزمه‌های وی در باب طیور 
و جانوران مانند «قموی مکین» «بسچه 
خرس» «سنجاب کوچک» از عادات و اداپ 
جامعه انتقاد میشود. سبک او گاهی از قواعد 
شعری دور و اشعار وی ناقص است. 
«ذوق» (متوفی بسال ۱۲۷۲ ه.ق.) یکی از 
طرفداران شمرای فارسی است که مدیحه 
سرائى را بهنرى عالى تبديل کرده‌اند. 
قصایدی که او در مدح آخرین پادشاه سلسلة 
مغول کرده است در ادبیات اردر مشهور است 
ولی وی در غزل چندان دست ندارد. در اين 
عصر از تاريخ ادبی اردو, بنظر میرسد که شعر 
در طی مدارج ترقی خود متوقف مانده آثار 
منظوم این عصر بیشتر دارای جنبهٌ تفلیدی و 
عاری از لطف و هنر و تکرار الفاظ و افکار 
پیشینیان بود. در این هنگام غالب ظهور کرد. 
غالب(۱۲۱۲ - ۱۲۸۶ ه.ق.) پیشوای نهضت 
جدید در شعر اردو گردید و همیچیک از 
شعرای اردو زبان در ابتکار و قدرت تخیل 
بپایة او نمیرسد. وی نخستین کسی است که 
افکار فلسفی را وارد شعر اردو کرده و از این 
جهت شعر أو مجموعدايست از حكمت و 
عرفان. كفتار او اراسته و فصيح و بليغ و 
خوش‌اهنگ است. غالب زبان فارسی را 
بنمنزلة زبان ادیسی بكار برده است'. 
مشهورترین مراتی فارسی در باب شهادت 
کاشانی سرمشق شعرای مرئیه گوی هند شده 
و از ان میان «انیس» (۱۲۱۶ - ۱۲۹۰) و 
«دییر» (۱۲۱۷ - ۱۲۹۱) را میتوان نام پرد. 
علاقة مذهبی و ارزش ادبی اشعار این دو 
موجب شده است که آنان در ادبیات اردو 
مقامی شامخ بدست آرند. عصر انحطاط 
لكنهو. در تاريخ ادبیات اردو عصر توقف 
محسوب ميثود., شعرا هم در مضامين وهم 
در سیک فاقد ابتکارند و اشعار انان از 
تسعبیران زاگد مشمحون است. «آتض» و 
«ناسخ» دو استاد فن آين عهدند ولی شايستة 
ان نیستند که در ردیف اساتید شعر اردو 
منسلک گردند و تمام هنر شمری طرفداران و 
تلامذه اندو در بكار بردن صنايع لفظی است. 
مثنوى «ديأشكرنسيم» (١1455-141ام,)‏ 
كه در همن عهد تأليِف شده. اكر به افراط 
صنایع لفظی در آن بكار نميرفت منظومة 


اردو. 


كامل بثمار مى أمد. متویات مسخختلف 
«شوق» انعكاس اخلاق قاسدة جامعة عصر 
است. كويئدة مزبور از دربار واجد علی‌شاه. 
آخرين سلطان أَوّد مُلهم است. يس از «داغ» 
(۱۸۳۱ - ۱۹۰۵ م.) و «امسیر» (۱۸۲۸ - 
۰ م .) ميتوان كفت که اساس شعر 
کلاسیک که «میر» بجا گذاشته بود واژگون 
گردید. اتبار اين در شاعر معرف انحطاط 
شعر است. در همین زمان انحطاط, افکاری 
جديد از مغرب به هندوستان سارى شد و بر 
اثر آن سنن قدیمه تغییر یافت و علوم جدیده 
جانشین معلومات پیشینیان گردید و بجای 
سبک (کلاسیک) که مصنوع و مسجم بود» 
سبک بسیار ساده و طبیعی را پذیرفتند. بعبارة: 
آخری این هنگام. عصر تجدد و احیای ادبیات 
اردو بشمار میرود. «محمد حسين أزاد» 
(متوفی بال ۱۹۱۰ م.) مقرف خصایص ادبی 
عصر مزبور است. وى نخستين گوینده‌ایست 
که از متابع غربى استفاده کرده. ازاد 
لفت‌شتاس و استاد نشر مسجم است. ولی 
شاعری بزرگ موب نميشود. معاصر او 
«حالی».(متولد در یانیپت بسال ۱۲۵۳ و 
متوفی بال ۱۳۳۲ ه.ق.)است. عهد صباوت 
و شباب وی در دهلی گذشت و آن زمان 
سلطت مفول هندوستان بسرعت بسوی 
زوال میشتافت. و بنابراین امور اجتماعی و 
سیاسی نیز راه انحطاط می‌پیمود. حالی شاهد 
انحطاط سلسلة مذکور بود و مشاهدات او 
تأثیری عمیق در ذهن وی بجای گذاشت. هر 
چند «حالی» در تحقیقات ادبنی تلمیذ و 
جانشین «غالب» .و «شیفته» است ولی از 
جهت افکار. وی خلف شعرای بزرگ عهد 
جاهلیت عرب میباشد. نخستین آثار شعری 
او بسبک معمول عصر بود ولی بتدریج افکار 
جديد در ذهن أو مؤتر كرديد. وى بتدقيق ازا 
مطالعه در امور جامعه و محيط خويش 
پرداخت. بر اثر مسناعی مشکورء سر 
سیداحمدخان در علیگره افکار متمدنین 
غربی در تمدن و فرهنگ مسلمانان هند 
ساری شد. «حالی» طلیمة اين نهشت بود. وی 
در سدس خود تاریخ گذشته را مجسم و 
حيات ملى ملمانان هند را بخوبى تشريح 
كرد. «حالى» نه تنها شاعريست يزرك. يلكه 
وی یکی از معبران ادییات انگلیسی در ملت 
هند است. درین زمان اکیرسین (۱۸۴۶ - 
1 م.) بدفاع فرهنگ شرقی پرداخت و 
قریحة انتقادی خود را در رد طرفداران اروپا 
و جنون ایشان بکار برد و حتی اساتید علیگره 
را مورد انتقاد قرار داد. وی معتقد بو د که اسلام 
و تمدن اسلامى در معرض خطرى عظيم از 


۱-غالب را دیرانی است بفارسی. 


اردو. 





جانب مادیت غربی واقع شده است و از اینرو 
شعر خویش را در راه رفع این خطر یکار برده 
أسست. 

در شعر آردوی جدید. سه شخصیت ممتاز 
وجود دارند: غالب. حالی و اقبال. قدرت 
تخل و افکار قلسفی غالب موجب آن گردیده 
که خرق ستن قدما کند ولی بدبینی در آثار او 
غالب است. حالی همچون کسی است که خود 
را در انقاض فرهنگ قدیم تنها می‌بیند و بر 
آنها میگرید و از آتش حسرت تجدید عمارت 
آنها میسوزد. اقبال نه قدرت تخيل غالب را 
دارد و نه تأئرات عميقة حالى را ولى داراى 
حدت تفكر و وجد و حال و قدرت خلاقه 
است. نضستین اتسعار او در مسوضوع 
وطن‌پرستی سروده شده ولی بعدها وى 
تمایلی شدید بوحدت ملمین نشان داد. او 
مسلمانان را دعوت کند که دين را اساس 
وحدت خویش قرار دهند و معتقد است 
روزی برسد که اسللام ته تتها آسیاء بلکه هم 
جهان را نجات بخشد. اقبال هتر خویش را در 
شعر فارسی بیش از شعر اردو بکار برده است 
زيرا وی معتقد بود که زیان فارسی برای تبلیغ 
افکار او در ممالک اسلامی, مناسبتر است 
پیشتر از نتر اردو بحث کردیم. نخستین آثار 
منتورة اردو نیز به زبان دکنی تألیف شده ولی 
آغلب انها در باب مذهب و مواضع مختلفه 
نگارش يافته جز سسب رس (۱۰۴۵ «.ق.) که 
بنشر مسجم تحریر شده, هیچیک ارزش ادبی 
ندارد. در هندوستان شمالی تا عصر مایعد 
انقلاب. مولفین کتب و مکاتبات خود را بزیان 
فارسی میلوشتند. شاه رفيعالدين دهلوی 
(۱۱۶۳ - ۱۳۲۳ ه.ق.) و شاه عبدالقادر 
(۱۱۵۷ - ۱۲۳۰ ه.ق.) هر دو قرآن را بزيان 
اردو ترجمه کرده‌اند. ولی ترجمه‌های آنان 
تحت اللفظی است. شالدة نثر اردو در فرت 
ویلیام کالج کلکته کدردولسلی در ۱۸۰۰م. 
تاسیس کرد. نهاده شد. در ميان السته‌ای که 
در آتجا تدریس میشد زبان‌های فارسی. 
هندوستاتی و اردو مقامی شامخ داشتند. در 
میان نویسندگان اردو میری امن مولف باغ و 
بهار یا قصة چهار درویش (۱۸۰۱ - ۲م.) و 
میرشیرعلی افسوس مژلف آرایش محفل 
(۱۸۰۵م.) شایان ذکرند. ترجمه‌ها و تألیفی 
كه از طرف قرت ويليام كالج منتشر ميشد در 
أردو مؤثر كرديد. نويتدكان اردو افكار خود 
را بزبان ساده تشريح كردند و سبك قديم را 
كه مبتنى بر نثر مسجع و مقفى و مشحون به 
أصطلاحات و تعابير فأرسى و عربى بود بر 
کار نهادند ولی بیشتر این نوشته‌هاء افسانه و 
داتان بود. سرسیداجمدخان (۱۸۱۷ - 
۸ بمعاصرین خود فن تحریر مواضیع 
جدی و علمی را بزیانی سهل آموخت. مجلة 


او بنام تهذیب الاخلاق تقریباً در ادبیات اردو 
انقلابی ایجاد کرد. بهمین دلیل استادان نر 
اردويا مستقيماً تحت تأثير سرسیداحمد خان 
یا کسانی هستند که با کالج دهلی. که در آنجا 
اردو در تدریس بکار میرفت و کتب بزبان 
اردو ترجمه میشد. رابطه داشتند. از بزرگان 
شر آردوی جدید کسان ذیل را میتوان نام برد: 
محمد حسين ازاد أز مردم دهلى. خواجه 
الطاف. حسين حالى, نذير احمد (1873 - 
7م شیلی نعمانی (۱۸۵۷ - ۱۹۱۴ع.). 
داستان نویسی (رمان) در اردو از عصر رتن 
ناته سرشار (۱۸۴۷ - ۱۹۰۲م.) آغاز گردید. 
وى مؤلف «فساتة أزاد» ات كه در اين كتاب 
آثار اصلية جامعة لككهو را در عصر خويش 
مجسم كرده أست. داستاتهاى عبدالحليم شرر 
(۱۸۶۰ - ۱۹۲۶م.) بیشتر جنبة تاریخی دارد 
ولی در تجسم, ضعیف است. تا اين عهد جز 
چند داستان نذیر احمد هیچ داستانی یزبان 
اردو تأليف نشده بود بتابراین رمانهای شرر 
بدون شك.ذوقى أدبى در مردم ايجاد كردند 
ولی ارزش دیگر ندارند. 

باورود انگلیسیان بهند. ذوق نوشتن 
تمایشنامه در مردم تحریک شد و پارسیان 
هند در این راه پیشقدم شدند و باللتیجه عده‌ای 
از نويسندكان بتحرير نمايشنامه برداختداند 
ولى تا کنون حتی یک نمایشنامه شایان ذکر 
توشته نشده است. جوانان تربیت شده عصر 
اخیر بیشتر بزبان مادری خود علاقه نشان 
دادند و آن زبان را با ترجمه‌های آثار 
ارویائیان در فنون و علوم مختلفه تكميل 
کردند. انجمن ترقی اردو در ارونگ‌آیاد دكن 
ر دانشگاه عشمانية حیدراباد دكن با 
دارالترجمة وى امروزه نخستين مؤسسات 
تكامل اردو بثمار ايتد. در سنوات اخير 
مجلات و روزنامه‌های متعدد بزیان اردو 
انتشار می‌یاید. 

مآخذ: تاريخ ادبيات هندی و هندوستانی 
تايف گارسن دطاسی (ج ۰۲ ۳ مجلد, 
٠,م.).‏ دائرةالمعارف بريتانيا. مقالة 
«هندوستان. زبان و ادبيات». تاريخ ادبيات 
اردو تألیف سکسینه (لّآباد. ۲۷٩۱م.).‏ 
طرحی از زبانشناسی هند تألیف سرگریرسن. 
(ج 4 قسمت اول). تاريخ مختصر ادبیات 
اردو تألیف ت. گراهام بیلی. (اکسقرد 
۷۱+ فهرست نسخ هندی در کتابخانة 
دیوان هند تالیف بلوم هارت (۱۹۲۶م.). تأثیر 
زبان انگلیسی در زبان اردوء تألیف لطیف 
(لندن ۱۹۲۴ م.). 

آتاری کد بزبان فارسی تألیف شده: تکات 
الشمرا تألیف میرنقی (۱۷۵۲م.). مخزن نکات 
تألیف قائم (۱۷۵۴م.). تذکر؟ شعرا تألیف 
ميرحسن (ثلا/ا١‏ م.). درياى لطافت تاليف 


سيد انشاء (۱۸۰۷ م.). آثارالصنادید تألیف 
سید احمد. 

آثارى كه به اردو تأليف شده: گلشن هند 
تأليف لطف على (1801م.). مقدمه بر باغ و 
بهار تأليف ميرامن (۸۱۸۰۲.). محبوب الزمن 
تأليف عبدالجبار در دو مجلد (-1817م.). اب 
حیات تألیف آزاد. عرالهند تألیف عبدالسلام 
در دو مجلد. شعر و تاعری تألیف حالی 
(۱۸۹۶). خمخانٌ جاوید تألیف سری رام در 
چهار مجلد (ناتمام از ۱۹۰۸ بطبع آن آغاز 
شده). آب بقا تألیف جعفر علی (۱۹۱۸). 
سیرالمصنفین تألیف یحبی در دو مجلد 
۱٩۲۴(‏ - ۱۹۳۸). جلوة خضر تألیف صفیر 
بلگرامی. دکن مين اردو (اردو در دکن) تألیف 
هساشمی .)۱٩۲۶(‏ ارباپ نثر, تألیف 
سیدمحمد(۲۷٩۱)-‏ اردوکی اسالیب بیان 
(اسالیب بیان در اردو) .)۱٩۲۷(‏ و اردو شاه 
پاری )۱٩۲۹(‏ تألیف قادری. اردوی قدیم 
تألیف شمس اله (۱۹۲۷) تألیف ه.م. شیرانی 
(۱۹۲۸) و مخصوصاً نامه سه ماهد اردو که 
توسط انجمن ترقی اردو منتشر میشود. 
رجوع بسمقالاً اردو بقلم عبدالحق در 
داثرةالمعارف اسلام شود. 
ازد9.[] ((خ) کرسی قضائی است بهمین 
أسم در لواء طرابزون و در ان عده‌ای خانه‌ها 
و دکانها و مخازن و یک حمام و دو جامع و 
شش مکتب است و آن در مغرب طرابزون 
بمسافت ۵ ساعت راه بری و ۸۵ میل بحری 
واقع است. قضاء اردو دارای ب‌اغها و 
بیشه‌های بسیار است و آنرا پنج ناحیه و ۳۳۰ 
قریه و سکنة آن مسلمانان و چسرکیان و 
ررمیان و ارمنیان باشند. (از ضمیمة معجم 
البلدان). و رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 
اردو.[] ((خ) قسصبة کسوچکی است در 
سنجاق جسر شعور ولایت حلب. (قاموس 
الاعلام تیرکی). و آن در عهد ابوالمظفر 
صلاح‌الدین یوسف تخریب شد. (حبط ج ۱ 
ص ۴۰۶). 
اردو آباد. ز) (اخ) موضعی است بمشرق 
جلقا. رجوع به اردوباد شود. 
اردوال.[11)(!خ) شهرکی است بين واسط 
و جبل و بلاد خوزستان و در آن مزارع 
بسیار" و خیرات است و آنرا اردوان بنون هم 
اورده‌اند. (معچم البلدان). 
ازدوان. ا د) (۱خ) رجسوع به اردوال 
(شهرک) شود. 
اردوان. ( 5) ((خ) ارتبان . ارته‌یان. نام 
عده‌ای از ایرانیان باستان و از آن جمله پنج 


۱ - در مرت البلدان اين جمله بنقل از باقرت 
چنین ترجمه شده: چند زیارت گاه (مزار) دارد! 
۰ - 2 


۱۷۳۹۸ 


تن از شاهان اشکانی " و تام پادشاهی بوده از 
نل گشتاسب. (برهان قاطع). رجوع به 
اردوان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و 
غیره شود. اين نام مركت از أرته بمعنى 
تقدس و درستکار" و بان با پان بمعنی حافظ 
و حامی و نگهیان و اردوان پمعنی نگهیان 
درستکاران است. در فرهنگ رشیدی آمده: 
«معنی ترکیبی آن تگاهدارنده خشم» است و 
آن صحیح نیست. فردوسی در شاهنامه از دو 
اردوان یاد کرده: 

چه زو بگذری نامدار اردوان 


اردوان. 


خردمد و با داد و روشن‌روان. 

جو بنشت بهرام از اشکانیان 

بیخشید گنجی به ارزانیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

که از نیش بگکست چنگال گرگ. 

و در حقيقت پنج اردوان اشکاتی در روایات 
داستانی ایران که بفردوسی رسیده تبدیل به دو 
اردوان شده است. رجوع به ایران یاستان ص 


۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۱ ۰۲۵۵۰ ۰۲۵۲۶ ۱ 
۰۲۵۶۷ ۰۲۵۵۶ ۰۲۵۵۵ ۰۲۵۵۲ ۳۲ 
۰۲۵۹۰ ۰۲۵۸۰ ۰.۲۵۷۷ ۲۵۷۰ ۸ 


۳ و ۲۷۰۳ شود. 
اردؤان. 11 ) (إغ) بير وشتاسب ير 
أرشام هخامنشى و او برادر داريوش أول وعم 
خشیارشاست. (ایران باستان ص ۰۷۰۸ ۰۷۱۱ 
۳ ۶۵ 
اردوان. ا:] (۱ج) رئیس فراولان 
مخصوص خشیارشا. شاهنشاه هسخامنشی. 
وی در سال ۲۶۶ ق.م. کنگاشی بر ضد شاه 
ترتیب داده خواجه‌ای را میتری‌دات (مهرداد) 
تام در آن داخل کرد. کتزیاس نام اين خواجه 
را اسپاتامیترس " نوشته است. اردوان 
بدستیاری خواجة مزیور شب وارد خوابگاه 
خشیارشا شده او را در خواب کشت. يس از 
این واقعه نزد اردشیر. پسر سوم خشیارشا 
رفته او را از فوت شاه آگاه کرد و گفت که قتل 
شاه کار داریوش پسر بزرگ خشیارشاست. 
او برای رسیدن بتخت اینکار کرده و خود 
اردشیر هم در خطر است. سخنان اردوان 
چنان در مزاج اردشیر نوجوان اثر کرد که در 
حال برای کشیدن انتقام پدر و حفظ جان خود 
بسرای داریوش رفته به همدستی اردوان و 
جندتن از قراولان او را بکشت. و سپس 
اردوان اردشیر را بر تخت نشانید با اين 
مقصود که چندی با ار ساشات کند تا موقم 
قتلش برسد و خود تخت را تصاحب کد. 
جهت امیدواری او را از اینجا باید داتست که 
در زمان خشیارشا اعتبار زیاد یافته بود و 
هفت بسر او متاغل مهم در دوائر دوتى 
داشتند. (رجوع به ایبران باستان ص ۹۰۴. 
۵ شود) در مدت جنل ماه اردوان راتق و 


فاتق و شاه حقیقی بود» تا اینکه خواست 
اردشیر راهم از میان بردارد. ولی اين دفعه 
گرفتار شد. کتزیاس تفصیل قضیه را جنین 
نوشته: آمتیس, که دختر خشیارشا و خواهر 
اردئیر بود مورد شکایت شوهرش بقابو خش 
(مگابیز یونانیان) واقع شد. اردشیر خواهر 
خود را سخت ملامت کرد و با وجود این 
ترضية خاطر شوهرش بعمل نيامد و 
بغایو خش بقدری کین زن رأ در دل كرفت كه 
بزودى بغض خود را شامل شاء هم كرد و 
چون اردوان هم نسبت بشاء سوء قصد 
می‌ورزید. این دو تن بیکدیگر نزدیک شده 
برای اجرای مقصود واحد هم‌قسم گشتد. 
بقابوخش از ترس یا جهت دیگری نزد شاه 
رفته سر را افشا کرد و بحکم اردشیر أردوان 
را گرفته بمحس انداختند. پس از آن 
تحقيقات و استطاقات قضية کشته شدن 
خشیارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه 
معلوم شد. در نتیجه خواجه را بجرم شرکت 
در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه» با 
زجرهای شدید کشتد ولی اردوان چون 
صاحب قوم و قبيلهُ حنفذی در باختر بود. 
چندی در حبس بماند تا آنکه او را هم در 
جدال سختی با سه تن از بسرانش کشتد و 
بغابو خش که در این جدال زخم برداشته بود 
یکمک طبیب بوناتی آپو بیش تام ماله 
شد وبا زن خود آشتی کرد. دیودور سییلی 
شرح قضيه را طور ديكر نوشته» این مورخ 
گوید (کتاب ۱۱..بند٩۶):‏ اردوان یکتفر 
گرگانی بود, که میخواست بتخت برسد يا اين 
مقصود شبانه داخل اطاق خشیارشا گردیده او 
را کشت. بعد خواست سه پسر او را هم بکشد 
و چون ویئتاسپ والی باختر غائب بزد, به 
داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین 
وانمود. که خشیارشا را داریوش کشته و بر 
اثر این تهمت اردشیر در خشم شده برادر 
خود را کشت. بعد اردوان به اردشیر حمله 
کرد ولی او بمقام مدافعه برآمده زخم خفیفی 
برداشت و ضریتی مهلک یه اردوان زده کار او 
را بساخت. ژوستین اين واقعه را چنین ذکر 
کرده (کتاب ۳ بندا): اردشیر از اردوان 
خواست که قشون خود را سان بدهد و در 
حین سان دیدن به او گفت» جوشن من خیلی 
کوتاه است. اردوان در حال جوشن خود را 
کند. که بشاه تقدیم کند و چون برهنه ماند, 
آردشیر شمشیر خود را کشیده به تن او فرو 
برد و امر کرد. پسران او را گرفتند. پلوتارک از 
قول, دی تن نوشته که ارودان در مدت هقت 
ماه نيایت سلطنت میکرد و بعضی گمان 
می‌کند. که نیابت او از طرف ویشتاسپ پسر 
خشیارشا والی باختر بوده. رجوع به ایران 
باستان صص ٩۰۹ - ٩۰۸‏ شود. ظاهرا همین 


اردوان. 


اردوان است که تمبتوکل پس از ورود به 
ایران نزد او شده گفت» من یونانی کامل هستم 
به آن دارد بحضور شاه برسم. اردوان جواب 
داد: اى بيكاته, قوانین انان در همه جا یکی 
نیست, آنجه برای جمعی خوب است. برای 
عده‌ای بد است, ولی چیزی که برای همه 
خوب میباشد. اين است که هر قوم قوانین 
ازادی و برابری را از هر جیز برتر ميدانيد. 
یکی از بهترین قواین ما این است که شاه را 
محترم بداریم و او را صورت خدائی بدانیم, 
که حافظ همه چیز است. پس اگر خواهی 
عادات ما را یجا آورده او را پپرستی مانند ما 
میتوانی او را ببینی و با او حرف بزنی (مقصود 
از پرستیدن که یونانیها استعمال میکنند بزانو 
درآمدن یا بخاک افادن است. م). أكر عقيدة 
دیگری داری, باید بتوسط شخصی با او حرف 
بزنی» زیرا عادت پارسی پر اين است. که 
کسی نمیتواند شاه را ببییند. مكر اينكه اول أو 
را پرستش کند. تمیستوکل در جواب چنین 
گفت: اردوان من به اینجا با این مقصود 
آمده‌ام, که افتخارات و قدرت شاه را زياد 
کنم. الیته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد. 
زيرا اراده خدائی که دولت يارس را په اين 
اندازه بللد و بزرگ كرده. جنين است. من 
چنان کنم, که شاه مورد پرستش مردمانی 
بیشتر گردد. در اين موفع اردوان سوال کرد: 
می‌بینم. تو یک شخص متعارت نیستی. 
تمیستوکل جواب داد: «اما در اين باب بايد 
بگویم, که کسی جز شاه نخواهد دانست. من 
کیستم». در اینجا پلوتارک گوید (تمیستوکل, 
بند ۳۲) که: اين حکایت از فانیاس" یونانی 
است. ولی اراتس ین در كناب خود راجع 
بثروت نوشته, که یکی از زنان غير عقدى 
اردوان از اهل اری‌تره شمیستوکل را به او 
معرفی کرد. رجوع به آیران باستان ص ۸۱۴ 
۵ نیز ص ۷۲۳ ۷۲۷ ۷۳۳ ۷۳۶ ۸۰۳ 
و ۱۳۶۶ شود. 

اردوان. (5]((خ) عمری فرهاد دوم که در 
جنگ با یوئه‌چی‌ها از پا درآمد. (ایران باستان 
ص ۲۰۸۸). 

اردوان. ( 5] ((ج) سکه‌ای در عرأق عجم 


۱ -که ذکر آنان بیاید. 

۲ - رجوع به ارته و اردا و فرهنگ ايران باستان 

تألیف آفای پورداود ج اص ۵۵و ۵۶ شود. 
۷۶ - 3 

بابد مصحف «سپتت میثر» باشد بمعی مهر 

مقدس. 


4 - ۰ 5 - 0۵۰ 





اردوات. 


بدست آمده از اردوان نامی با این نوشتة 
منقوش: آراق ملکو. یعنی پادشاه عراق. 
(ايران پاستان ص ۲۶۸۰). 
اردوان. ( 5) ((خ) یکی از نوکران میرزا 
اسکندر در شیراز که میرزاابراهيم سلطان 
تیموری آنان را بند کرده مصحوب معتمدی 
بخراسان روانه گردانید و بندیان در خان 
حبش موکل خود را بقتل رسانیده بکندمان 
شتافتند و نزد میرزابایقرا شدند. (حیط ج ۲ 
ص .)۱٩۲‏ 
اردوان. (5](اخ) قاصد امیر شاه ملک نزد 
دایسک‌خان. رجوع به حبط ج ۲ص ۴۲۰۳ و 
۴ شود. 
اردوان. [ا:] (اخ) نام ولایتی است بسیار 
وسیم. (برهان قاطع) (غياث اللفات). 
اردوان. (5) (اخ) آندم يا اندم آخرین 
یادشاه اشکانی: و اردوان را در سیرالملوک 
آذروان نسوشتست آفدم! بسعنی آخسر. 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص ۳۲). رجوع به 
اردوان پنجم شود. 
اردوان. [ 5] (إخ) این ایلاووس مسعودی 
در مروج الذهب بنقل از ابوعبيدة سعمرین 
المثنى التیمی (در بعض نسخ الیمنی) نام 
نهمین پادشاه اشکانی را ایلاووس بن اردوان 
بن ایلاووس آورده است. (ایران باستان 
ص ۲۵۵۱) و محتمل است که «ایلاووس» 
مصحف «بلاش» باشد. 
اردوان. [ا 5] (اخ) ابن اشکانان. رجوع به 
ازدوان بزرگ و مجمل التواریخ و القصص ص 
۲ شود. 
اردوان. [) (إخ) ابن بلاشان. نسب او با 
يدر ميرود. (فارسنامة ابن البلخى ج كمبريج 
ص 18) مؤاف مجم لالتواريخ آرد (ص 01): 
پادشاهی اردوانبن بلاشان سيزده سال بود. 
مسولف حبیب السیر (ج۱ ص ۷۶) آرد: 
اردوان بلاشان ملقب به احمر بود و به 
اعتقاد حمدالّه مستوفی مدت سیزده سال 
پادشاهی کرد و در جنگ اردوان‌بن اشغ 
بقتل رسید. و رجوع به فارسنامه ص ۳۲ و 
اردوان پنجم در همین لفت‌نامه و ایبران 
پاستان ص ۰۲۵۴۸ ۰۲۵۴۲۹ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۵ 
۷ ۲۵۸۰ و ۲۵۹۰ شود. 
أردؤان. [[د] (إخ) ابن نرسى نام هفتمين يا 
هشتمين يا دوازدهمين يادشاه اشكانى 
بروايات ابوريحان بيرونى و حمدالله نستوفی 
و خوندمير و سيهر مؤلف ناسخ التواريخ. 
(ایران باستان ص ۲۵۷۸. ۲۵۸۰, ۲۵۸۱). 
اردوان. ا 5) ((خ) احمر. نام اين پادشاه 
اشكانى در كتاب اتاج جاحظ (ص ۰۲٩‏ 
)10١ ۸‏ أمده و احمدزكى باشا محشی 
کتاب گوید (صاشیه ء ص :)١5‏ كلمة 
«الاحمر» تحريف من الناسخ للفظة «الاصغر» 


- انتهى. و محتمل است كه محرف اردوان 
اخير (مذكور در كتاب حمره) باشد. و رجوع 
به اردوانبن بلاشان شود. 

اردوان. ( د] ((خ) اخیر هیجدهین 
پادشاه اشکانی طبق جدولی از قسم دوم 
(اسامی پادشاهان اشکانی) به روایت حمزه. 
رجوع به اردوان پنجم شود 

اردوان. ‏ د5) (اخ) اصفر آخرین پادشاه 
اشکانی به روایت تعالبی در غرر اخیار ملوک 
الفرس و مطهرین ظاهرالمقدسی در کتاب 
الیدء و التاریخ (جزء۳ ص ۱۵۵) و اين اثیر (در 
تاريخ كامل, جسزء۱ ص ۱۳۷) و حسمزه در 
جدوك جهارم از كناك نتى ارک ارش ر 
ابوعلى مسكويه در تجارب الامم (ج١.‏ ص 
8/) وطيرى در تاريخ الامم والملوى (جزء ؟ 
ص )١١‏ واجاحظ در كتاب التاج (ص .)۲٩‏ 
رجوع به اردوان پنجم و ايران باستان ص 
۶ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۴ ۰۲۵۶۴ ۰۲۵۶۷ 
۸ ۰۲۵۷۰ ۲۵۷۱ شود. 
آردوان. زا د] ((خ) اکبر اردوان‌بن اشکان. 
هشتمین پادشاه اشکانی بروایت دوم طیری 
در تاريخ الامم و السلوک و مسعودی در 
التتبیه و الاشراف و ابن اثیر در کامل و او ۱۲ 
سال سلطنت کرده است. (ایران باستان ص 
۸ و ۲۵۵۲ و ۲۵۷۱). و رجوع به اردوان 
بزرگ شود). 
اردوان. ( :) ((ع) بزرگ پادشاه اشفانی 
بيست و سه سال پادشاه بود. (فارستامة ابن 
البلخی چ کبریج ص ۱۸). فردوسی در 
شاهنامه گوید: 

چو بنشست بهرام از اشکانیان 

ببخشيد گنجی به ارزنیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

كه از ميش يكت چنگال گرگ 

ورا بود شیراز با اصفهان 

که داننده خواندیش مر ز مهان 

به اصطخر شد بابک از دست او 

که تین خروشان بد از شست او 

چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان ۲ 

نگوید جهاندیده تاریخشان. 

از گفتار فردوسی پیداست که اردوان بزرگ را 
همان اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی 
دانسته است ولی تام وی بهرام تبوده است. 
رجوع به اردوان پنجم شود. حمرة اصفهاتی 
در جدول سوم از قسم درم اسامی شاهان 
اشکانی دوازدهمین پادشاه اشکانی را بتام 
«اردوان الکییر الاشکانان» و مدت سلطنت او 
را «کج» (۲۳ سال) نويد واو يسان 
«اردوان‌ین بلایان» و پیش از «خسروین 
الاشکانان» سلطنت کرده است. (ايران باستان 
ص ۲۵۵۵). در مجمل اتواريخ و القصص 
(ص ۲۲) پس از ذکر «اردوان‌بن بلاشان» 


اردوان. ۱۷۹۹ 


آمده: «اردوان بزرگ‌بن اشکانان» و در 
ص ٩‏ گوید: «بادشاهی اردوان بزرگ‌بن 
اشكان بيت وسه سال» ويس از او 
«خسروین اشکانان» و «به‌افرید» و «بلاش» 
و «نرسی» و «اردوان كوجك» را ياد كند. 
بنابراین مزلف مجمل‌التواریخ مانند بسیاری 
از مورخین و برخلاف فردوسی, اردوان 
اخرین پادشاه اشکانی را «اردوان کوچک» 
دانسته است. رجوع به اردوان اصغر و 
فارستامة ابن البلخی ص ۱۸ و ايران باستان 


' ص ۰.۲۵۲۱ ۰۲۵۴۲ ۲۵۶۴ شود. 


اردوان. (ا 5) (۱ج) بلاشان. رجوع به 
اردوان‌بن بلاشان شود. 

آردوان. (5) (۱خ) چهارم پادشاه اشکانی. 
بين مورخین راجع بترتیب شاهان اشکانی 
يس از بلاش اول اختلاف است: گوت‌شمید 
بعد از بلاش اول سه تن را نام میبرد: بلاش 
دوم. پاکر دوم اردوان چهارم. و یوستی 
اردوان چسهارم را بسیست‌وسومین شاه 
اسکانی میداند. (نامهای ایرانی ص ۴۱۲). و 
برخی او را اشک سی‌ویکم نوشته‌اند. هویت. 
و مدت ملطت این پادشاه مشخص نیست. 
رجوع شود به ایبران باستان ص ۲۳۶۲ و 
۶۵ و ۲۴۶۹ و ۲۵۲۰ و ۲۶۷۶ و ایران 
باستان ص ۵۴۶ - ۵۳۴۷ و یشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ص ۳۱۴. 

آردوان. [ا 5] (خ) دوم پادشاه اشکانی و 
ار اشک هشستم است. زوستن گسوید 
(کتاب ۴۲ بند۲) وی بعد از فرهاد (متوفی 
بال ۱۲۷ ق.م.) عموی خود به تخت 
نت و او پسر فرییایّت بود. صعلوم 
نست که فرهاد از خود پسری باقی نگذارده 
بود یا پسری داشته, ولی در سنی بوده که 
نمی‌توانته در اوضاع سخت آن روز زمام 
امور مملکت را به دست گیرد. به هرحال 
ژوستن گوید (کتاب۴۲. بتد 7): «أردوان را 
شاه کردند» و مقصود همان مجلس مفستان 
یا مهستان است که در چنین احوال شاه را 
انتخاب میکرد. موقم يارت بعد از شکتی 
که از سکاها خورده بود از دو جهت باریک 
بود: یکی اينکه یونانیها و سکاها ممکن بود 
با هم متحد گشته مملکت يارت را تسخير و 
در آنجا حکومت کنند و دیگر اينکه لشکر 
کارازب ده پارتی در دشت نبرد معدوم گشته 
بود و جمع‌آوری لشکری جدید وقت و 
وسائل بار لازم داشت. از طرف دیگر 
رفتار هسىمروس در بابل مردم را از 
اشكانيان متنقر ساخته و جناتكه از مقدمة 
کتاب ۲۲ تروگ يوميه معلوم است شهر 


۱ - در متن چاپی: آفلم. 
۳ -اشکانیان. 
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مسنيس' بر أو شوريده بود و بتابر اين 
هی‌مروس نمیتوانست کمکی به اردوان 
برساند ولی از خوش‌بختی اشکانیان فاتحين 
در این وقت اقداماتی که خطرناک باشد. 
نکردند. يونانيها به اينكه انتقامى از فرهاد 
كشيدند, قانع گشته معلوم نیست چه شدند. 
شاید مانند یونایهای زسان آردشیر دوم 
هخامنشی راه مغرب را پیش گرفته, از ایران 
بیرون رفتند. اما سک‌اها, چتانکه ژوستن 
گوید (کتاب ۴۲, بند ۴): «به فتح خود و قتل 
و غارت پارت اکتفاء کرده بمرز و بومشان 
برگشتند». 

بنابراین موقع اردوان, که آن‌قدر سخت و 
باریک بود, از جهت پراکندن قوای دشمن 
بهتر گردید. چنانکه او توانست تصام حواس 
خود را بکارهای مسهمتر مصروف دارد. 
كفتيم كارهاى مهمتر. زيرا در اين وقت 
خطری بزرگ بالاى سر دولت جوان يارت 
أويخته بود. این خطر سانند تاخت‌وتاز 
سکاها نبود که موقتی باشد و دیر یا زود 
برطرف گردد. خطری بود که از صفحات 
دوردست مىآمد. قبل از جلوس اردوان 
بنخت شروع شده بود و ايران در اين زمان 
میبایست با آن رویرو گردد. اين بيم خطر 
زرد بود که از اين زمان سرحدات شمال 
شرقی ایران را تهدید کرد و با فاصله‌هائی 
زیاد در دورة اشک‌انیان و بعد ساسانیان 
اتداد یافت. تا آنکه در ارائل قرن هفتم 
هجری پافشاریهای ۱۴ قرن ایبرانیان در 
مقابل فشار این مردمان زردپوست درهسم 
شکست و فته‌ای روی داد که در تاریخ 
نظير ندارد. در مدت بیش از ۱۴ قرن 
مردمان گوناگون از نزاد زرديوست يا مغول 
بسرحدات شمال شرقی ایران هجوم آوردند 
و جنگ‌های سخت و دراز روی داد که 
شرح آن بدوره‌های مختلف تاريخ ايران 
مربوط است. عجالة باید دید که خطر مزبور 
از کجا و در اين زمان چه کرد؟ 

نهضت مردمان شمال شرقی: در مدخل و 
کتاب اول این تألیف (ایران باستان) کراراً از 
نهضت مردمان شمالی بطرف قفقازیه و ایران 
و آسیای صفیر. چه از طرف کوههای قفقاز 
و چه از طرف بوسفور تراکیه ", صحبت 
داشتيم و در همانجا ذکر شد. که بیشتر اين 
مردمان از شاخ هددوارويائى نزاد 
سفیدپوست یا آریائی ایرانی بوده‌اند. فقط 
در پاپ سکاها, که به ماد و آسیای صفیر در 


است و بعضی آنها را از سکاهای پادشاهی, 
که فرودوت ذکر کرده. میدانند و این سکاها 
را از تژاد اصفر بشمار می‌آورند. بعد در ذكر 
قشون‌کشی داریوش اول یاداور شدیم که 


بقول هرودوت این سفر جنگی داریوش به 
سکانیه برای تبیه انان از تاخت و تازشان 
در ماد بود. در این جا مقصود ما از جنبش 
مردمان شمال شرقی نهضت مردمان مزبور» 
که از قفقازیه یا بوسفور تراکیه به اسیای 
غربی گ‌ذشتند. نیست بل میخواهيم از 
مردمانی صحبت داریم که از وسط اسیای 
وسطى يا حدود جين بطرف مقرب و جنوب 
رفتند و سيل نهضت انان باعث وقايع مهم 
گردید. چه مردمانی که در سر راه آنها بودند 
بسحرکت اكد دولت‌هائی را خراب و 
دولت‌هانی بنا کردند. شرح این وقایم 
بدوره‌های مختلف تاريخ ایران و ممالک 
ديكر مربوط است. در اين جا فقط 
ميخواهيم بدانيم كه منشأ اين نهضت از كجا 
بود و به چه جهت و تقريا از جه تاريخ 
حركت اين مردمان شروع كرديد. راجع بعهد 
طرف رود سيحون كم و بل هيج است. 
مورخين و جغرافيون عهد قديم نميدانند كه 
آن طرف سیحون چه مردمانی هتند و اگر 
گاهی اطلاعاتی میدهند گنگ و ناقص امت 
و روی‌هم‌رفته شبیه بداستان‌سرانی يا 
افسانه گونی است. مثلاً آریماسب‌ها و امتال 
آنھا. (رجوع به صصص ۳ - ۵۸۲ ایران 
بساستان شود). در دور هخامنشى نيز 
نمیدانیم که ایرانیها با همسایگان خودشان 
در ان طرف رود سيحون جه روابطى 
داشته‌اند و بعد از جنگ کوروش بزرگ با 
ماسازت‌ها. که بقول هرودوت مساکشان 
در آن طرف رود جیحون بود. و ملکه‌ای 
داشتد, جه شد و مه وقایعی روی داد. 
اطلاعات ما بر مردمان این صفحات چين 
است. تا اسکندر به رود سیحون میرسد و با 
وجود نصیحت سردارانش که از رود مزبور 
نگذرد. از جهت نطق فرستاد؛ سکاهاء که به 
اسکندر بر میخورد. از رود میگنرد و سکاها 
بس از قدری جنگ عقب نشسته و مقدونیها 
آنها را دنبال کرده و خسته شده برمیگر دند. 
در اين بیابانهای بی‌پایان اسیای وسطی 
ثمری ندارد. ولی مخاطراتش هویدا است. 
بنابراین زود سروته گفتگوی خود را با 
سکاها بهم إورده به اين طرف سیحون 
میگذرد و راه هند را پیش میگیرد. بعد باز 
خبری نیست. تا دولت یونانی باختری 
تشکیل میشود و آن‌تبوخوس سوم سلوکی 
(۲۲۳ - ۱۸۷ ق.م.) برای مطیع کردن آنها 
پباختر لشكر می‌کشد. ولی در همین هنگام 
واقعه‌ای روی می‌دهد که مخصوصا جالب 
توجه است. او پا وجود ایت‌که فاتح است: 
لازم میداند که دولت باختز باقی و قوی 
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باشد. جهت این است که مردمانی از طرف 
شمال بحرکت آمده بباختر فشار میدهند و 
چنانکه میدانیم, دولت یونانی و باختری اين 
زمان دارای شفد و صفحات شمالی‌تر از 
شغد است. بعد می‌بينيم که مهرداد جنگی در 
آن طرف چیحون کرده و مردم را به اطاعت 
خود درمى أورد و سترایون یکی از آن دو را 
توریئوا مینامد. از اين اطلاعات جسته و 
گریخته چه فهمیدیم؟ تقریاً هیچ. آیا 
نهیدیم که آن طرف رود سیحون چه 
مردمانی سکنی دارند و تا کجا اين مردمان 
منتشرند؟ یک ملت‌اند یا از ملل گوناگون؟ 
از یک توادند یا نزادهای مختلف؟ آریائی‌اند 
یا تورانی آلتائی؟ صحراگرد صرف‌اند یا 
شهرهاتی هم دارند؟ حکومتشان حکومت 
کوچک ملوکالطوایفی است یا دواتی بزرگ 
تشکیل کرده‌اند؟ زبانشان چیست؟ اخلاق و 
عادات و درجه تمدنشان چه؟ چنین است 
نيز سشوالهاى ديكر, هیچکدام از اين مسائل 
حل نشد. بنايراين بايد بنویسندگان یونانی و 
رومی اکتفاء نکرده نظری بروایسات ملتی 
انکنيم که همساية اين مردمان بوده‌اند. تا 
شساید از نسویسندگان اين ملت بتوان 
اطلاعاتی تحصیل کرد. مقصود سا از ملت 
مزبور ملت جين است و در اینجاست که 
تاريخ ايران با تاريخ جين ارتباط مييابد. 
سرزمینی که مردمان زردپوست شمالی را از 
خود بیرون داده و آنها را به سر ملل دیگر 
ريخته, در تاریخ معروف یه مفولستان است 
و باید از اين مملکت شروع کنیم. 

مختصری از سابقة تاریخی مغولستان: 
ابتداى تاريخ مغولستان خیلی تاریک و 
یگانه منبع آن روایات چینی است. این 
روايات راجع بطواییفی مسختلف که 
تاریخنان با تاريخ جين ارتسباطى دارد, 
اطلاعاتی میدهد. جای تسردید نست که 
زندگانی سیاسی فقط در قسمت شمال غربی 
مفولستان نشو و نما کرده و نیز در کنارهای 
شرقی و جنوبی آن. اما گوبی یا وسط 
مفولستان هميشه کویری بوده و دیگر این 
مطلب روشن است, که در جاهای مذکور 
دسته‌هائی از مفول‌ها ۲۵ قرن قبل از میلاد 
بسزندگانی جادرنشينى و صحراگردی 
میپرداخته‌اند. پيشه و کار آنها حشم‌داری 
بود و طوایف. بخصوص آنهایی که در شمال 
و شرق میزیستند, از حیث قوميت باهم 
تفاوتهائی داشته‌اند. اگر جه چییها همم اين 
طوایف را بی‌دی. یعنی وحشیهای شمالی. 


1 - Messenis 


. (در میان بابل و خحلیج پارس راقع بود) 
؟ - يعنى بوغازاسلامبول. 
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ميناميدند, ولى گمان قوی این است, كه در 
ميان بی‌دی‌ها نه فتط طوايف مقول. بل 
طوايف تاتار و منجو نيز بودهاند. نام هر قوم 
از اسم رئيس يا مدير خود بوده و بر عدۀ 
بومیهای اصلی همواره مردمانی که از جين 
می‌آمدند, میافزودند. مثلاً معلوم است که در 
۷ ق.م. یکی از شناهزادگنان 
ملوک‌الطوایف چینی, که گون‌لو" نام داشت. 
هجرت کرده به مقولستان آسد و در اینجا 
بصحراگردی پرداخت. طوایف همواره با 
یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهی هم 
با هم پمان یگانگی می‌بستند. عادت اینها 
جنين بود كه بطرف جين براى غارت و 
تاخت وتاز بروند. بنابراين جينىها هداياتى 
برای طوایف فرستاده. انیت خود را از اين 
راهزنان میخریدند. در ۴۸۰ ق.م. وقتی که 
چین بهفت بخش تقسیم شد. مغولها غالبا 
با قسمتی بر ضد قسمت دیگر همراهی 
میکردند. اين وضع باعث شد. که طوایف 
مفول بيثتر در جين تاختوتاز كند. 
چینی‌ها بستوه أمده متحد شدند و مردمان 
مقول را بطرف شمال راندند. بعد, سه قرن 
قبل از میلاد سه قسمت با هم اتحاد کرده 
وحشی‌های شمالی را بیرون کردند و برای 
دفاع خود دیوارهانی طویل كشيدند. بس 
ازان. وقتی که جين در تحت حکمرانی یک 
نفر شی‌خوآن‌دی, که از خانوادهٌ ی بود. 
درآمد. أو اين دیوارهای جداگانه را 
بیکدیگر پیوست چنانکه یک دیوار بزرگ 
ترکیب یافت. این دیوار هنوز هم وجود دارد 
و یکی از عجایب عالم است. مفولهائى كه از 
چین بطرف سال رانده شده بودند. در ۲۱۴ 
ق.م. به سه امارت تیرومند. که هر کدام را 
خانی اداره میکرد. تقیم شدند: ۱-در 
مشرق مفولستان, دون‌خو. ۲- در مغولستان 
وسطی. هون‌نو, که از همه بزرگتر بود 
(هون‌نو را اکنون هون گویند). ۳- در مفرب, 
یوثه‌چزی, یا چنانکه غالبا گویند یوله‌چی. 
چون پس از ساخته شدن دیوار چین مقولها 
نمیتوانستند به آسانی در چین بتاخت و تاز 
بپردازند. خضسان هون‌نو ۲۰٩(‏ - ۱۷۴ق.م.) 
خان دون‌خو را مطيع کرده و یوئه‌چی‌ها را 
پراکنده, تمامی مغولستان را در تحت 
حکمرانی خود درآورد و دولت هون را که 
از منچورستان تا استپ ای قرقیز و از 
دیوار بزرگ چین تا سرحد کنونی روسیه 
امتداد مییافت. تأسين کرد. در ۲۰۲ ق.م. 
خان این دولت. صودو نام تاخت و تاز 
مهیبی در چین کرده بقدری باعث خسرابی 
شد که فقفور چین مجبور گردید خان 
مغولستان را با خود مساوی بداند و تمهد 
کرد که شاهزاده‌خانم‌های چین را بمرای او 


بفرستد و همه‌اله هدایائی به او بدهد. در 
زمان جانشینان مودو. چینی‌هانی که با 
شاهزاد»‌خانم‌های چین به سفولستان 
می‌آمدند. به مفولها آموختند که چگونه 
مالیات بگیرند. نوشتجات و دفاتر دولتی را 
تنظیم و مملکت را موافق قوانین اداره کنند. 
اگر بخواهیم تاریخ مفولستان را از این 
زمان, که قرن دوم ق.م. است, دتبال کنیم. از 
موضوع خارج خواهیم شد. زیرا وقایع بعد 
مفولستان با دوره‌های ديكر تاریخ اران 
مربوط است. بابراین مقتضی است در اینجا 
ایستاده ببينيم از فشار هون‌ها به یوئه‌چی‌ها 
چه نتایجی روى داد. يوئثهجىهاء جنانکه 
بالاتر گفته شد از فخار هصونها و از دست 
دادن مساکتشان مجبور گشتند جلای وطن 
کنند و زمین‌های تازه برای خود بیابند. 
بنابراین به دو بخش تقسیم شده, قسمت 
بزرگتر پطرف جنوب غربی رفت و بنوبت 
خود فشار بمردمانی داد که در اسیای 
وسطی در هر دو طرف رود سیحون و بل 
جیحون سکنی داشتند. این مردمان از 
طوایف مختلف بودند و چسنانکه از تاریخ 
ایران میدانیم. مورخین و جغرافیون عهد 
قدیم اينها را ساک؟ و داربوش اول سک 
مینامد. هرودوت و کتزیاس و پرّس کلدانی 
از این مردمان سبه قسوم را مینامند. 
ماساژت‌ها. دریک‌ها و داهها. (رجوع به 
صص ۴۴۶ ۔ ۲۵۴ ایران باسان شودا۔ 
نویسندگان دیگر اسامی ماساژت‌ها و داهیها 
و طخاريها و آسيائىهاء يا أسيانىها” را 
ذكر میکنند. (سترابون. کتاب ۱۱: فصل۸ 
بند۸ - ژرستن» کاب ۲۲. بند۲ - مقدمة 
تروك يومبه. کتاب۴۲). سترابون مردم 
داهی را دارای طوایفی موسوم به پی‌سوری۷ 
و کسانتی" میداند و نام ماساژت‌ها را شامل 
مردمانی موسوم به خوارزمیها و آتاسیها. 
داریوش اسم دو مردم را در جزو ایالات 
ایران ذکر میکند: سک -هنوم وک" " شک - 
تیگر خئوده"" و هر دو در آسیای وسطی آن 
طرف رود سيحوناند. رجوع به ص ۱۳۵۲ 
أيران باستان شود. بايد اعتراف كرد كه 
اطلاعاتی که نویندگان سزبور میدهند, 
کگ است و بجز هرودوت که شمه‌ای از 
اخلاق و عادات و زندگانی ماساژت‌هاء 
یعنی مردمان عمدة صفحات آن طرف 
سیحون, بیان کرده. دیگران بذکر اسامی 
طوایف اکتفاء ورزیده‌اند. بهرحال یوئه‌چیها 
بسه سر این مردمان ریخته, آنها را از 
مساکنشان کندند, چنانکه طوایف سکائی 
هم مجبور گشتند اراضی تازه بدست آورده, 
در انجاها بنشینند. بنابراين. نهضت مردمان 
سكائى هم شروع شد و سكائى و يوئهجى 
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مخلوط با یکدیگر به پارت و باختر فشار 
آوردند. مخاطره بزرگ بود. زیرا این 
مردمان از حیث تمدن, از مردمان اسران و 
آنیای غربى كليةً. خيلى بتر بودند 
(نوشته‌های هرودوت. به صص ۲۷۲ - ۴۷۴ 
ايران باستان رجسوع شود) و اگر الب 
می‌آمدند تمدن اسیای غربی, که در مدت 
قرونی زیاد از زندگانی سومریها و اکدیها- 
بابلها و اسوریها ‏ مادیها و پارسیها و 
یونانیها حاصل شده بود. از میان ميرفت و 
جای آنرا رحشیگری و بربریت میگرفت. 
یعنی در آسیای غربی در اين زمان همان 
اوضاع پیش می‌آمد که پس از چند قرن در 
ارویا در زیر فشار هوتها روی داد و تمدن 
يونانى و رومى جاى خود را در مدت 
قرونى به توحش واكذارد. ولى خوشيختانه 
ايران يارتى بعد از جنكهاى عديده بهر«مئد 
كنت جلو اين سیل بزرگ را بگیرد و 
میتوان گفت که تمدن ایران را نجات داد. اما 
دولت یونانی باختر نتوانست سدّی در مقابل 
اين مردمان گردد و از بيخ و بن جاروب 
شد. توضيح أنكه مردمان شمالى بطرف 
جنوب راندند. سکاها در زرنگ برقرار 
شدند و ازاین زسان زرنگ (درانگیانای۳! 
تویسندگان یونانی) به سیستان معروف 
گردید". اينکه سهل است سکاها بطرف 
مشرق حرکت کرده. کابل را بدست اوردند 
و بعد بطرف هند رانده قسمت‌هائی را از آن 
تسخیر کردند و دولتی بوجود امد که در 
تاريخ بدولت هندوسکائی معروف است. اما 
فشار مردمان شمالی مربور به ايران و 
جنكهائى كه يارتيها با آنها كردئد. موافق 
نوشتههاى مورخين قدیم چنان بود که در 
این مبحث و مبحث دیگر شرحش بیاید. 
جنگ اردوان با طخاریها: اردران دوم 
ضوب اهعمیت خطر مردمان شمالی را 
دریافت و با وجود اينکه سکاهای همجوار. 

1 - Gurrlu. 2 - Tzine. 
عمم816 (جلكههاى وسيع. كه ررئيدنى‎ - ۳ 
آن متحصر بعلف است و در تابستان تمام علف‎ 
خشک شده. جلگه به صحاری خشک مبدل‎ 
میگردد).‎ 


4 - Sakes (Saces). 


5 - Assi. 6 - Aslanl. 
7 - Pissuri. 8 - Xanthii. 
9 - ۸۰ 


۰ -سک‌های برگ هومه. 
۱ -سک‌های تسیزخرد (کلاه تک‌تیز بسر 
داشتند). 

۰ - 12 
۳ -سکتان -سگستان -سجتان -مپتان. 


۱۸۰۲ 


ایران پارت را ارت کرده و به اوطانشان 
برگشته بودند و عجالة ضدیتی با اردوان 
نداشتد, خود را مهیای جنگ با آنها کرده 
بمملکت طخاریها قشون کشید. این خبر 
میرساند که اردوان موقع را چنین تشخيص 
داده که باید سکاها را بجای خودشان 
بنشاند یا بايد کار دولت پارت را ساختبه 
بداند. این هم معلوم است که جنگ تعرضی 
يا جنگ را بمملکت دشمن بردن بهتر از 
جنگ دفاعی است. طخاریها مردمانی بودند 
قوی و خود طخارستان تا نهضت مردمان 
شمالی جزء باختر بشمار میرفت. زیرا دولت 
یونانی و باختری در شمال تا حدود هونها 
پیش رفته بود. موافق گفتۀ زوستن 
(کتاب ۳۲ بند ۲) اردوان بجنگ آنها رفت و 
در جدالی زخمی ببازو برداشته ازآن 
درگذشت. از شرح کیفیات اين جنگ خیزی 


اردوان. 


از نویسندگان قدیم بما نرسیده است و 
نميدانیم بعد از کشته شدن اردوان چه روی 
داده. ولی چون ترتیب جنگهای مشرق‌زمین 
این است که لشکر با مرگ بادشاه یا سردار 
کل. سست و متزازل میشود, باید پنداشت 
كه بعد از كشته شدن اردوان. پارتی‌ها عقب 
نشعه به پارت برگشته‌اند. بهرحال با کشته 
شدن دو پادشاه پارت در دو جنگ با 
سکاها در مدت چهارسال و با بی‌بهره‌مندی 
پارتی‌ها, موقع دولت پارت سخت گردید. 
ولی خسوشبختانه بجای اردوان شسخصی 
نت که یکی از بزرگترین شاهان ایران 
است و بزرگش خوانده‌اند. او با دستی قوی 
مردمان شمالی را پس تشاند و درلت پارت 
را نه فقط ننجات داد. بل حدود ان را 
بجاهائى رسائيد كه معلوم نيست. ايران 
پیش از اين زمان, از طرف مرق به أن 
حدود رسيده باشد. سلطنت أردوان دوم از 
۷ تا ۱۲۴ ق.م. بود. دولت پارت از این 
ببعد داخل مرحله جدیدی ميشود. در 
مرعل شابن .يارتنها مبائى.دولت غنود را 
محكم كرده سلوكىها را يككلى از ايسران 
راندند. در مرحلة جديد ايران يارتى با 
دولت روم یکی از دو درلتی هستند که عالم 
آن روز را در حیط اقتدار خود دارند. ایک 
لازم ميدانيم كه بمناسبت نهضت یوئه‌چی‌ها 
بمغرب و جتوب و يس از أن سكاها 
بجنوب و پارتیها بمشرق. چون میدان 
عملیات و زدوخوردها باختر است, شمه‌ای 
ز دولت یونانی و باختری یگوئیم و نیز از 
نسویسندگان چینی راجع به ایين زمان 
یوثه‌چیها, باختریها و پارت. چنانکه بالائر 
گفته شد. (ص ۲۰۷۳ ایسران باستان). 
دیودوت والی باختر در زمان آن‌تیوخوس 
دوم بر ضد دولت سلوکی در ۲۵۶ «.ق. 


قیام کرد. یوناتیهای این صفحه مستقل شدند 
و این دولت از این زمان بنام دولت یونانی و 
پاختری معروف گردید. سلوکی‌ها در ابتداء» 
از عهد؛ این دولت برنامدند و بعد از 
دیودوت اول, پسر او دیودوت دوم بتخت 
نشست. بعد از دیودوت دوم إوتى موس 
پادشاه شد و از ۲۲۲ تا ۱٩۰‏ ق.م. سلطنت 
کرد. آن‌تیوخوس سوم سلوکی با او جنگید 
و شکتش داد. ولى بعد چنین صلاح دید 
که در مقابل مردمان تورانی زردیوست که از 
شمال به شغد فشار میدادند. از او تقويت 
كند. بنايراين يادشاهى او را شناخت. پسر او 
دمتریوس بنای جهانگیری را در اين قسمت 
آسیا گذارد. از طرف شمال از شغد گذشته به 
فونيان' رسيد و بصفحة طخاریها در آن 
طرف سيحون دست انداخت و بعد به راهی 
که از تاریم" و صفح تاتارها میگذشت 
استیلاء یافت. در جنوب هم یونانیها تا 
سندوپتاله رانده مملکتی وسیع بدست 
اوردند. مقصود يونانىهاى باختر اين بود كه 
بین اقبائوس هندوجینی‌ها واسطة مبادلات 
تجارتی باشند. در اين زمان ترقی باختر 
فوق‌العاده بود. ژوستن گوید که باختر هزار 
شهر داشت. اگر چه اين عدد بنظر اغراق 
ميايد. ولی ممکن است مقصود نويسندة 
قدیم مزبور, باختر بالااخص نبوده, او دولت 
باختر را که از ترکستان شرقی تا اتیانوس 
هند امتداد داشته. در نظر گرفته بوده. 
بهرحال دیری نگذشت که برای دمتریوس 
يك نفر مدعى إوكراتيد نام بيدا شد.او 
برضد دمتريوس قيام كرده. تاج و تخت 
باختر را غصب كرد. اين شخص هم خيلى 
كارى بود. ولى بدست يسرش هلى كل نام. 
جنانكه بالاتر كفتيم. كشته شد. بعد مقارن 
این احوال مهرداد اول اشكانى. نظری 
بباختر انداخته, در صدد برآمد, که آنرا مانند 
زمان قبل از اسکندر به ايران ضمیمه کسند. 
چنین هم شد. زیرا یونانیها سجبور گشتند 
باختر را به اشکانیان داده و خودشان بطرف 
جنوب رفته. در کایل برقرار شوند. (۱۳۹ 
ق. م.). أين احوال تا ۱۴۷ ق.م. بائيد. و در 
اين زمان سكاها در تحت فشار يوئهدجيها 
بباختر ريختند. جهت اين نهضت. جنانكه 
بالاتر ذکر شد. هونها بودند. آنها به سر 
مسردمی از نژاد زردپوست معروف به 
يوئدجيها ریخته. مساکن آنها را انتزاع 
كردند. اينها هم ينوبت خود به سکاها فشار 
اورده أنها رأاز مساكشان راتدند و سكاها 
هم جاره تداشتند, جز اينكه بطرف جتوب 
بروند. ولی چون ایران پارتی دی محکم 
بود. ناجار يجاى اينكه به خراسان بريزند, 
بطرف باختر رفتند, و در اففانستان کنونی 


اردوان. 


برقرار شدند (تقريباً ۷ ق.م.) یونانهای 
باختر هم جاره رأ در أين ديدند که بطرف 
جنوب شرقى رفته در كابل و وادى سند 
محکم تر بنشینند. در ابتداء, در اين كار 
بهرمند بودند. چنانکه در سلطنت مناندر" 
نامی حکمرانی آنها در اینجا بسط یافت 
(بعد از ۱۲۶ ق.م.) و دولتی تأسیس کشت 
که در تاريخ موسوم است بسدولت 
هدویونانی. پایتشت آن در چاکله" برد که 
وای انی دیا ادن ولی طولی 
نكشيد كه آنها هم تابع همان سکاها گشتند 
و سكاها در اينجا دولتى تأسيس كردند كه 
در تاريخ معروف به دولت هندوسکائی 
است. اين واقعه در سلطنت جاتشین مناندره 
هرمی نامی وقوع یافت. از این زمان 
یرنانیها ضعیف گشته. بمرور تحلیل رفتند و 
تمدن يونانى خاموش گردید. راست است 
كه در ايتداء جناتكه مسكوكات یوتانی نشان 
میدهد. زبان یونانی روی سکه‌ها: حتی در 
دولت سکائی معمول است ولی روی این 
سکه‌ها از زمان إوكراتيد غير از زبان یونانی 
یک زبان دیگر هم که شعبه‌ای از زبان 
سان‌کریتی است دیده میشود. خط این 
سکه‌ها هم بخط سامی (فینیقی) شباهت 
دارد (خاید خط ارامی باشد, که در اسیای 
غربی رواج داشت). بنابر مختصر مذکور این 
نتیجه حاصل میشود که دولت باختر و 
یونانی ۱۵۰ سال تقرییاً پائید و بعد جزه 
دولت هندوسکائی گردید. زبان یونانی 
چنانکه گوت‌شمید گوید تا یکصد میلادی 
استعمال میشد. ولی بعد از آن از میان رفت 
و فقط خطوط یونانی بیمتی استعمال 
ميكردند. در باب تاريخ آن اطلاعات خیلی 
کم بود زيرا نويسندكان يونانى جيزهاى 
کمی از آن.گفته بودند. ولی از وقتی که 
کارشهانی در افغانستان شده و مسکوکاتی 
بدست امده, بعض مطالب روشنتر گشته. 
ولی باز بقدر کفایت روشن نیست و سوالات 
زیاد بی‌جواب میماند. چیزی که صعلوم 
میباشد. اینست که یونانی‌ها در زمان 
سلطنت دمتریوس و اوکراتید فعالیت زیاد 
بروز دادند و چنانکه بالاتر از قول زوستن 
گفته شد. باختر دارای هزار شهر بود. ولی 
این را هم باید گفت که جنگهای زیادی. که 
برنانیها در شمال با شفد و در جاهای دیگر 
با هرات و زرنگ و رژ و مردمان ساحل 


1 - Founians 

. (بعضى با هونها مطابقت میدهند) 
Tarim. 3 - Ménandre.‏ - 2 
Tschakala.‏ - 4 


5 - Aria, Drangiana, Arachosia. 
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سند نمودند. اینها را ضعیف کرد و در نتیجه 
در مقابل بارتیها نتوانستند مقاومت کنند. در 
پاب حدود دولت پارت در این قمت ایران 
قدیم. باید گفت که عقیده یکی نیست. بعضی 
گویند که دولت پارت تا کوههای هند و 
کوشان و هیمالیا و رود سند بسط میافت. 
دیودور گوید که مهرداد اول به هد لشکر 
کشید. ولی برخی عقيدة زوستن را ترجیح 
میدهند و معتقدند که اگر هم مهرداد هند 
شرقی را تصرف کرده حکمرانی او در این 
جا بواسطة دورى دير نبائيده. ( گوت‌شمید. 
تاريخ ايران الخ ص ۵۰). و دولت پارت در 
مشرق از ياراياميزاد به ان طرف تجاوز 
نمیکرد. مقصود از نگارش این سطور دولت 
یونانی و باختری بود که علمدار تمدن 
یونانی در مشرق ایرآن بشمار ميرفت و 
بواسطة نهضت پارتها بمشرق و سکاها 
بجئوب منقرض شد. در خاتمه باز بايد 
بگوئیم که زبان یوناتی در سکه‌های دولت 
هندوسکانی زماتی پس از انقراض دولت 
یونانی و باختری معمول بود و بنابراین باید 
حدس زد که معرفت یونانی در ردیف 
معرفت هندی در اینجا مدتی دوام داشت. 
( گوت‌شمید. تاریخ ایران الخ, صص 
۵۰-۴). بودن سکاها در آن طرف رود 
سیحون مضمون لوحه‌های داریوش اول را 
که در ۱۳۰۴ در همدان و در ۱۳۱۲ ه.ش. 
در تخت جمشيد يدا شده' تأييد ميكند. 
زيرا داربوش اول در لوحدهاى مزبور 
میگوید حدود ممالک او از سکاها که آن 
طرف شفد سکتی دارند تا کوشا (حبشه) 
است. آن طرف شند با شمال شرقی سمرقد 
یا مشرق خوقند مطابقت میکند و این صفحه 
را حالا فرغانه می‌نامند. در اين لوحدها, 
داریوش سکاها را نمی‌نامد. ولى در كتية 
نقش رستم در جزء مردمانی که به او باج 
میدهند. اسم دو قوم سکائی را میبرد: سک 
هنوم‌ورک و سک تیگزخود. نویسندگان 
یونانی (متلاً سترایون) اینها را سا کاروک یا 
ساكارولى مىنامتد. ولى حالا اين عقيده 
قوت يافته كه اين سكاها همان طخاريها 
بودند که در قرون اول اسلامی اعراب آنها 
را در باختر ياقند. أكر جه بالاتر كفتيم. باز 
تكرار زائد نيت كه در همين زمان سكاها 
به زرنگ ریخته و این صفحه اسم خود را به 
سكتان تبديل كرد و سكستان يمرور به 
سیستان مبدل شد. یکی از پادشاهان نامی 
سیستان, گون‌دوفار " نام داشته و موافق یک 
داستان هندی, توماس یکی از حسواریون 
مسيح در زمان او در سال 15 م. به هند 
رفته. اين بادشاه جاهاى زياد در تحت 
حکمرانی داشته و سکه‌های او در هرات و 


قتدهار و سیستان بدست آمده و نیز بندرت 
در پنجاب هند. (گوت‌نید..تاریخ ایران - 


الخ). اطلاعاتی که ذکر شد از نوشته‌های . 


یک نفر مورخ چینی بدست آمده و او از 
اطلاعات یک نفر تاجر جينى كه به اين 
صفحات آمده استفاده کرده و دیگر اینکه 
فففور چین نماینده‌ای نزد یوئه‌چیها فرستاد 
بود که بواسطة ضد بت اینها با هونهاء راه 
کاروان‌رو از چین بباختر و رخج باز شود. 
ولی یوثه‌چیها بقدری از مساکن تازه‌شان 
راضی بودند که اين تکلیف را قبول نکر دند 
و نمايندة مزبور که نامش چانک‌کی‌ین بود 
بسرگشت ودر راه دو دفعه دچار هونها 
گردید. این شخص اطلاعی نیز راجم به 
پارت میدهد. چون اطلاعات سزبور برای 
تاریخ پارت بی‌اهمیت نیست, ذکر میکنیم. 
أو كويد كه سرحد آنسی (یعنی پارت) در 
اين زمان رود وی (جیحون) بود. مردم 
بارت بوسيلة كارى و کشتی بامردم 
همجوار مراوده داشته 0 گاهی تا هزارلي 
(تقريباً يانصد و ينجاه كيلومتر) داخل 
مملکت همجوار میشل نل. يارتيها که با 
صورت شا میزدند. روی پوست اهو 
مینوشتند و نوشته‌ها افقی بود. (در چینی 
عمودی است). بعد نمايندة چین از ممالکی 
حرف میزند که در ساحل دریای مغرب 
واتع شده و سردم أن صفحات بزراعت 
عشق دارند و برنج زياد ميكارتد زيرا هوأ 
دریای سغرب, دریای گرگان است و از 
صفحات. مازندران و گیلان. از اینجا معلوم 
ميشود كه دولت يارت به اين صفحات هم 
دست انداخته بوده و يايد اين كار در زمان 
مهرداد اول شده باشد. جينى مزبور از دولت 
یونانی و باختری نیز حرف میزند و انرا 
تاهی‌یا؟ می‌نامد. او میگوید که در شمال بعد 
از تاهی‌یاء یوئه‌چیها هند و در تاآن‌سی 
(یعنی پارت) مردمانی زندگانی میکنند که 
چشمانشان گرد است. ريشهاى يريشت 
دارند و سبیل‌هایشان نیز همانطور است. 


لهجه‌شان مختلف است. ولي همه زبان : 


یکدیگر را سینهمند. تجار زیرک دارند. 
ابریشم و رنگ برقیرا درست میکنند. ولی از 
آن‌سی‌ها عقب هستند. بعد در زمان دیگر از 
منابع چینی اینطور مستفاد میشود که وقتی 
که دولت یونانی و باختری به کابل و وادی 
سند منتقل شده بود. فففور چین مأمورینی 
به آن دولت فرستاد, ولى مأمورين مزيور 
بعد از جندى به چین برگشتند و بر اثر 
راپورتهای آنھاء دولت چين بواسطهٌ دوری 


اردواد. ۱۸۰۰۳ 


آن از دولت هند و یونانی روابط را با آن 
قطع کرد. (گسوت‌شمید, تاريخ ايران 
ص ۱۰۲-۶۵). از شرح مذکور روشن است 
كه در اين زمان. ايرانيها با سکاها در 
گیرودار بوده‌اند و چنین بنظر میرسد که 
جنك ايران و توران كه در داستانهاى ما 
بزمان كيانيان نسبت داده شده. همین جنگها 
بوده, يرئهجيها طخاريها را بحركت اوردهاند 
و طخاریها بسر پاختریها ریخته‌اند. بعد 
جنگهای ایران و توران شروع شده است. 
باختر اين زمان همء جتانکه گفته شد در 
شمال شامل باختر و مرو و نفد و أن طرف 
سفد بوده. در قرون بعد در داستانهای سا 
محلها محفوظ مانده ولى جون دورء 
اشکس‌انی را در دور ساسانی دوست 
نداشته‌اند. وقايع اين زمان را بدورة کیانی 
نسبت داده, کارهای مهرداد دوم را به 
کیخسرو داستانی بسته‌اند. پا اینکه از روی 
سهو و اشتباه» زمان را تغيبر داده‌اند. بهرحال 
تاريخ نضان نمیدهد که در زمان 
هخامنشىهاء تورانيها خواسته بأشند به 
ايران بيابند. بلكه بعكس در دورة مزبور 
ایرانیها میخواستند به ان طرف حمله کنند. 
چنانکه کردند و دو قوم سکائی هم تابم 
شدند* یک چیز هم نظری را که اظهار 
کردیم تأیید میکند: مردان داستانها را پهلوان 
مینامند و حالا برای ما روشن است. که 
پهلوان یعنی موب بپارت. الف و نون 
علامت نسبت است نه علامت صیفه جمع و 
نظایر آن در پارسی زياد است* در اسای 
بهلوانان هم اگر دقیق شویم. می‌بینیم که 
بعض پهلوانان شاهان اشکانند. مثلا گودرز 
ير كيو شاه اشكانى أت قارن. یکی از 
خانواده‌های اشکانی است. فرهاد اسم بنج 
شاه اشکانی است, میلاد مصحف مهرداد 
است ". در دور: اشکانی بتمام این اسامی 


1 ۰ ۸۱۲۲۵۵ Gutschmid. Geschichte 
Irans und seiner Nachbarlãnder von 
Alexander demgrossen bis zum 
Untergang der Arsaclden. TÜbingin, 
1688. 
مضمون لوحه‌های تخت جمد كاملا‎ -۲ 
۱۶۱۳ ملل لرحه‌های همدان است که در ص‎ 
ایران باستان ذکر شده.‎ 
3 - ۰ 
4 - ۰ 
۵-سک عومه‌ررک -سک‌تگرخود.‎ 
م سل مازندران» گیلان. ببامدادان‎ - ۶ 
صبحگاهان, ترران ر غیره و غیره.‎ 
-مهرداد در اتداء مپرداد. بعد میراد و بعدتر‎ ۷ 
میلاد شده.‎ 


٩ ۴‏ ۱/۸ اردوات. 
برميخوريم و در اين كتاب هم اين أسامى 
ذكر شده و خواهد شد. هر چه پیشتر رویم. 
این تظر ثابت‌تر خواهد شد که دورۂ پارتی 
همان دورة پهلوانی است و مردان آن دوره 
شاهان اشکانی یا پارتیها هستند. مخصوصاً 
وقستی که بمدارک ارمنی دورة پارتی 
رسیدیم. اين نظر روشن‌تر خواهد بود. در 
اینجا بعلاوةٌ تذكرى كه داديم. لازم میدانیم 
یک تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط بلفظ 
تورانی است. اکنون وفتی که میگوئیم 
تورانی باید یک کلمه همم به آن بیفزانیم 
آلتائی يا غير التائى. زيرا تورانیهای آلسانی 
از نژاد زردپوست‌اند و یر التائی همان 
آریائیها میباشند (نظری به ص ۱۵۴ ایران 
باستان). چون ایرانها بیشتر با طخاریها 
سرو کار داشته‌اند و اينها از آریانهای 
سکائی بوده‌اند. بس ميتوان كفت كه ايرانيها 
يا تورانيهاى غير آشائى در زدوخورد 
بودهاند و انها باختر ريختهاند. اما اينكه 
طخاريها از زرديوستها نودهاند. اين نكته 
ثابت شده است. اولاً از زبان آنها این نکته 
مسلم است و دیگر چندسال قبل در 
تورفان. که از مستملکات غربی چین است. 
کتابهائی بدست امد و سه زبان در این کتابها 
یافتند. یکی از آنها طخاری است و این 
زبان هم بزبانهای ایران شمالی نزدیک است. 
ما در این یاب در جای خود صحبت 
خواهیم داشت. عجالة براى اينكه از 
موضوع خیلی دور نرفته باشیم, به اين 
مختصر تذکر اکفا ميورزيم. پس مردمانی که 
بباختر ریخته‌اند اریاتی بوده‌اند. ایس نکته 
برای تعیین نزاد افغانها اهمیت دارد. اهالی 
باختر تا اين زمان از آریانهای ایرانی بودند. 
(ص ۱۵۵ ايران باستان). در اين زمان هم 
آریانها به آن سرزمین رفته‌اند زبان کنونی 
انفانها که پختو یا پشتو و تقریباً همان زبان 
يارسى است. يكى از دلايل اين نظر است. 
(ايران باستان صص ۲۲۶۶-۲۲۳۷ و نیز 
رجوع به ص ۲۲۷۶ و ۲۶۱۲ و ۲۶۵۷ 

شود. 
اردوان. (51] ((خ) سوم, اشک هیجدهم. 
چون اشک هفدهم ون اول بر تخت 
سلطنت أبران جلوس کرد. بعلت آنكه وى 
به اخلاق رومی عادت کرده بعض عادات 
پارتی را نمی‌پسندید و جمعی از یونانیان را 
مقرب خويش کرد. بزرگان پارت از او روی 
گردانیدند و اردوان را که سابقا در میان 
داهی‌ها ود و در این زمان پادشاه 
آذربایجان بشمار میرفت, به تخت سلطنت 
دعوت کردند. (تاسی‌توس, سالامه‌ها. کتاب 
۲ بند ۳). و او با قشونی که از اتباع خود 
ترکیب یافته بود به پارت تاخت و با وشن 


جنگ کرد ولی چون مردم پارت باطناً با 
ونن بودند. شکست خورده به آذربایجان 
برگشت و با سیاهیان بیشتری عازم پارت 
گردید و این دفعه فاتم گشت. ونن پس از 
آن فرار کرده باع کنمی از اران به 
سلوکیه رفت. ولی قشون او که مورد تعقیب 
دشمن بود. تلفات بسیار داد. اما اردوان بر 
اثر اين فتح وارد تیسفون گردیده بر تخت 
نشست. (یوسف فلاویوس, کتاب ۱۸ بند 
۲) ون ازسلوکیه به ارمستان پناه برد و 
چون در اين وقت تخت ساطت خالی بود. 
أو را يادشاه ارمنستان كردند. (تاسىتوس. 
سالنامه‌ها, کتاب ۲. بند ۴). 

اردوان و وّنن: اردوان پس از اينکه بتخت 
نحست و شنید که ونن پادشاه ارمنستان 
گردیده. در انديشه فرورفت. معلوم امت که 
در نفع او نبود يادثأه سملکت همجوار 
دشمن خونین او و تحت‌الحماية روم باشد. 
بنابراین صلاح. خود را در این دید که در 
ارمنستان و هم در روم با اين وضع مخالفت 
کند. قیصر روم تی‌بریوس میخواست که وّنن 
با أجازة دولت روم پادشاه ارنستان گردد. 
ولی اردوان سقیری به روم فرستاده. آشکارا 
به تی‌بریوس اعلام کرد که اگر ون را 
بپادشاهی ارمنستان بشناسد, باید ببرای 
جنگ حاضر شود. در همان وقت از ارامنه 
خواست که ون فراری را به او رد کنند و 
قسمت مهمی از ارامنه با اين تقاضاى 
اردوان همراه يودند. (يوسف فلاويوس. 
تاريخ يهود. كتاب ۱۸). تىبريوس كه 
ميخواست وّنن را حمايت كند. بر أثر تهديد 
اردوان در شناسائی او خودداری کرد. 
(يعوسق فلاؤيوس» قمانجا ناسىتوس: 
سالنامهها) و در اين احوال ونن. جون خود 
را در مخاطره دید. فرار كرده نزد والى روم 
در سوریه کری‌تی‌کوس سیلائوس ۲ رفت و 
در تحت حمایت او درامد. سیلانوس با 
شعف او را پذیرفت. قراولانی برای حقاظت 
او گماشت و امر کرد ار را پادشاه خوانند. 
(تاسی‌توس, سالنامه‌هاء کتاب ۲ بند ۴ در 
این وقت اردوان بدور کسردن وتن از 
ارمنستان اکتفاء نکرده خواست يبسرش أرد 
يادشاء ارمنستان كردد. تى بر يوس» جون ديد 
که ابهت رومها در مشرق ببب بر تخت 
نشستن اردوان و رانده شسدن ونن از 
ارنتان متزازل گردیده, خواست بی‌جنگ. 
که خطرناک بود, وسیله‌ای برای اعادۀ ان 
بكار برد و با اين مقصود برادرزادة خود راء 
که ژرمانیکوس " لقب داشت. بفرمانفرمائی 
کل اسیای رومی (از داردانل تا فرات) 
مأمور كرد و يسراى ايستكه مردمان 
مشرق‌زمین را از قوت و ابهت روم مبهوت 


اردوان. 


سازد؛ به او دستور داد که هسر چه برای 
نمودن جلال و عظمت خود لازم دارد. 
تدارک و مانند سلاطین بزرگ با کبکبه و 
جلال حرکت کند. اختیارات ژرسانیکوس 
بحدی بود. که میتوانست بدون رجوع 
بدولت روم, پادشاهان دست‌نشاندة روم را 
معزول یا منصوب دارد و حتی اجازه داشت 
که پنظر خودش اعلان جنگ دهد و در 
موافع مقتضی عهد صلح بیندد. خلاصه انکه 
ژرمانیکوس مانند پادشاه تمام متملكات 
روم در آسیا: بطرف مشرق روانه شد. در 
باب نسب و صفات.شخصى أو بايد كفت كه 
او پسر بزرگ دروزوس” برادر تی‌بریوس 
قیصر روم بود و چون بر آتر شورش 
زرمن ها به آن طرف قشون كشيده فاتح 
گردید. آقب ژرم‌انیکوس, یعنی فاتح 
ژرمن‌ها به او دادند. ولى تسى بر يوس باطا 
مخالف او بود. این عخص. چنانکه مورخین 
رومی نوشته‌اند. رفتاری نجیبانه داشته خلقاً 
وعادةً ملام مودب. سربازی خوب و 
محبوب‌القلوب بوده. ژرمانکیوس در ۱۸ م. 
به اسیا درامده به امور حکمرانی پرداخت و 
اول کاری که کرد. با قشون خود به 
ارمنتان رفه. وارد آرتاکساتا پایتخت آن 
شد. (تاسی‌توس, همانجا. بند ۴۳). در این 
وقت. موقع او مشکل بود. زیرا اگر موافق 
میل خود, ون را تقویت کرده بر تخت 
ارسنستان مینشاند. مسیبایست با اردوان 
بجنگد. زيرا روشن بود که اردوان هرگز 
تحمل نخواهد کرد. دشمن او پادشاه 
مملكت همحدٌ پارت گردد و هرگاه 
میخواست ازّد يسر أردوان را بيادشاهى 
ارمنتان بشناند. ماتد ان بود كه 
ارمنتان را بکلی به اردوان تسلیم کرده 
باشد و جنين يشامد لطمة بزرگی بوذ و 
ابهت روم در مشرق ميزد. در اين احوال 
بالاخره او صلاح روم را در آن دید که حد 
وسط را اختيار كند. يعنى نه وُنن يادشاه 
ارمتتان باشد ونه زد يسر اردوان. 
بنابراین او شخصی را که زنو" نام داشت و 
پسر پوله‌مو" پادشاه سابی پنت (بمد از 
کوچک شدن آن بدست رومیها) و ارمستان 
کوچک بود و بواسطة اقامت طولانی در 


١‏ -داهىها قومى بودند سكائى. كه بين اترك 

و كراسسنوودسك كنونى ميزيتدء بهمين 
مناسيث اين صفحه را دهتان مینامند. 
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اردوات. 


ارمنستان بعادات و اخلاق ارامنه شناسائی 
كامل داشت. بر تخت نشانيد. جشن جلوس 
او رابا حضور نجباى ارامنه كرفت, بدست 
خود تاج پادشاهی را بر سر او گذارد و او را 
آرتاکسیاس" تامید. تاسی‌توس گوید 
(هماتجا) كه اين اسم از نام يايتخت 
ارمنستان آرتاكساتا اتخاذ شده و سعلوم 
است که مورخ مزبور اشتباه كرده. زيرا 
بعكس. اسم بايتخت ارمنستان أز 
آرتاكسياس آمده به اين معنى كه آرتاكاتا 
در اصل آرتاكسياسساتا' بوده و بعدهاء از 
كثرت استعمال آرتاكاتا كرديده'. 

يس از اين کار ژرمانیکوس به صوریه 
برگشت و دیری نگذشت که سفیر اردوان 
وارد شد. او مورك داشت از 
ژرماتیکوس بخواهد که ون را از سوریه که 
نزدیک سرحد ایران است,دور کنند. سفیر 
از طرف اردوان اظهار میداشت که او مکاتبه 
با عدف کتیری از نجبای پارتی دارد و انها ر 
بعورش تحریک میکند و کلیهٌ اقامت چنین 
شخصي در جاهائی که نزدیک سرحدات 
ايران استء صلاح نیست. سفیر افزود که 
اردوان حاضر است ملاقاتى با زرمانيكوس 
كرده عهد مودتى راكه يارت وروم در 
زمان أكوست و كايوس با هم بسته بودند, 
مدید تشايد: ورسائكرس ابن غا 
اردوان را پذیرفت و قرار شد که ون از 
سوریه حركت کرده به كيليكيه برودو در 
ضهری که پوپه ساځه بود 
(یومپه -یوپولیس ") اقامت کند. بعضى 
گفه‌اند که در این کار خصومت ژرمانیکوس 
نسبت به بی‌زو۵ والی سوریه و تمایلش بزن 
أو. بلانسينا” دخالت دافته و ون 
میخواسته مورد عنایت این زن واقع شود. 
ول این ورات مم تت که مبان 
داشته باشد. بهرحال زرمانيكوس با يذيرفتن 
تقاضاى اردر أن» او را راضى كرد. ولى ورُنْن 
أزاين بي شامد بيار افرد و بعد از اینکه 
او را بطرف کیلیکیه حرکت دادند. چون از 
اقامت در شهر مزبور تفر داشت, فرار کرد و 
او را تعقیب کرده کشتند ۱٩(‏ م.). در همین 
سال ژرمانیکوس هم درگذشت. توضیح 
آنکه. چون تی‌بریوس با ار باطناً خصوست 
ميورزيد. بىزو والى جديد سوريه را مأمور 
کرد او را سم داده بکشد و اواين دستور را 
انجام داد. بس از أن زن زرمانيكوسء 
آكريبيينا" جد شوهرش را بعادت روميها 
سوزاتيده و خاكتر را در سبوثى ريخته؛ به 
روم رفت و محاكمة پی‌زو را خواست. والی 
سوریه, چسون دانست که تی‌بریوس او را 
تقویت نخواهد کرد. بخودکشی اقدام کرده 
درگذشت. از کیفیات دیگر» چون به تباریخ 


يارت مربوط یت می‌گذريم. تاریخ پارت 
از زمان فوت زرمانیکوس روشن تست. با 
وجود ایسن از نوشته‌های تاسی‌توس 
(سالامه‌ها, کاب ۴ بند ۳۱) چنین میتوان 
استباط کرد که اردوان جنگهای عدیده با 
دول هم‌حدّ خود کرده و در همه‌جا بقدری 
بهره‌مند گردیده که خواسته با دولت روم 
بجنگد.. در این زمان تی‌بریوس پیر بود (در 
۴ او ۷۵ تال داشت) و آردوان 
میدانست كه ژرمانیکوس درگذشه و والی 
جدیذ سوریه وی‌تلیوی ۸ شخصى نيست 
که طرف ملاحظه باشد. بنابراین در ۳۴ م. 
همین که شنید که زنو مرده. داخل ارمنتان 
گردیده آنرا اشفال کرد و پسر بزرگترش را 
دیسوکاسیوس و تاسی‌توس فسقط نام 
خسانوادگسی اوراء که ارشک است ذکر 
کرده‌اند. ولی معلوم است. که ام شخصی هم 
داشته. از کتاب ۰۱۵ فصل ۱ بند ۲۶ 
سترایون هم چنین برمی‌اید. در همان وقت 
اردوان از رومیها تقاضا کرد. خزانه‌ای را که 
ونن أز يارت يرده و در سوریه یا در کیلیکیه 
گذارده. پس بدهند و اظهار کرد که او حقا 
پادشاه تما ممالکی است که در ایام قدیم 
متعلق به مقدونیه یا پارس بوده, زیرا او حق 
دارد خود را جانشین کوروش و اسکندر 
بداند. (تاسی‌توس, سالنامه‌ها. کاب ۶, ند 
۱ بعد. چون دید که تی‌بری‌یوس حاضر 
یت با پارت بجنگد و به وی‌تلیوس والی 
سوریه دستور داده» مناسباتی صلح امیز با 
پارت داشته باشد و از جنگ احتراز کند. در 
صدد برآمد. کاپادوکیه راء که در اين. زان 
جزء روم بود, اشغال کند و بعض عملیات 
برای انجام این مقصود خود کرد. جهت آن 
بود که اردوان از احوال تی‌بریوس بی‌اطلاع 
نیود. 

احوال تی‌بریوس: اگر چه شرح احوال 
تی‌بریوس بتاریخ ایران مربوط نیست. ولی 
برای نهم وقايع مقتضی است کلمه‌ای چند 
در اين باب بككوئيم. او يسرخوائدة 


اکتاویوس آگوست قیصر روم بود و سرداری 


نامی پشمار میرقت» زيرا در جنگ‌های 
عدیده با بهره‌مندی برمشکلات فائق آنده 
داشت و نیز از جهت نفوذ سادرش. که از 
متقذات روم بود. طرفدارانش غلبه کرده و 
او را بجاى أكوست نشسانیده قیصر و 
آگوستشن مد خواندند. تی‌بریوس در داخلة روم 
اصلاحاتى مجرى داشت اشت, اوضاع دولت روم 
تور ره و ان و برو عقيدة 
أكتاويوس كرديده. بسط آنرا بيه 
كه بود. براى روم مضر دانست. ولی چسون 


بیش از آنچه 


اردوات. .ما 


خودرأى و مستبد يود. به اين و أن پیچید و 
دشمتان. زياد يافت. بعد جون روميها به 
اسنثنای مجلس سنا و چند نفر چاپلوس, که 
كوركورانه مطيع أوامر أو بودندء از او 
ناراضى گشتند. از سوءظن زیاد و نیز از اين 
جهت, که طبما معاشرت را دوست نداشت 
بجزیرة کاپری" رفته در آنجا اتزواء اختیار 
کرد و در اینجا جباری شد که نظایرش در 
تاريخ زياد نیست. هر کس, که دارای نامی 
بود یا از خانواد؛ بزرگی بشمار می‌آمد. با 
نروتى داشت و با مورد سوء ظن او 
میگردید. مصون از ظلم .او نیود. در نتیجه, 
اشخاص و خانواده‌هانی زياد قربانی اين 
احوال او گشتند و بر نفرت مردم از او 
بدرجات افزود. تا اينکه در سن ۷۵ سالگی 
بخودکشی اقدام کرد. توضیح آنکه آنقدر از 
خوردن غذا امتناع ورزید, تا بمرد. (۳۷ م.). 
فسق و فجور او هم در جزير: کاپری 
معروف است. 

اردوان و تی‌بر یوس: اردوان که بر احوال 
تی بر یوس آگاه بود و نارضامندی روميها را 
از او میدانست گمان میکرد که او هرگز 
بجنگ اقدام نخواهد کرد. ولی در این وقت 
به تی‌بریوس خبر رسید که چون مردم ایران 
از اردوان و حک وتش راضی نيستئد, 
میتوان انقلابی در این مملکت ایجاد کرد. 
حتی بعض نجبای پارتی به روم رفته به 
تی‌بریوس گفتند که اگر او فرهاد پسر فرهاد 
چهارم را به ایران بفرستد. مردم بر اردوان 
ضما گفتند که اردوان از جهت شقاوت تمام 
اشخاص رشید خانواد؛ اشکانی را کشته تا 
مدعی نداشته باشد. تی‌بریوس از شنیدن این 
اخبار متعوف گشت., زيرا يقين حاصل کرد 
که اگر جنگ خانگی در پارت روی دهد 
اردوان فرصتی نخواهد یافت که در سیاست 
خارجه این‌قدر جسور باشد و روم را تهدید 
کند. بنابراین فرهاد پسر فرهاد چهارم را به 
سوریه فرستاد تا انقلابی را در ایران برپا 
کد. (تاسی‌توس, سالنامه‌ها, کاب ۶ بند 
۲ اردوان بزودی از اين توطله آگاهی 
یافت و چون سرمثأ آن را سین‌ناکس ۲ 
نامی, که از نجبای پارت و بسیار شروتمند 


Artaxias. 2 - ۸۲۱۵۵5 ۰‏ ° 1 
۳ - بعضی عقیده دارند که آرتاک تا در اصل 
آرت‌اشادا بوده و آرتاشادا از آرداشس ارمنی: 


یعی اردشیر آمده. 
۰ - 4 
Piso. 6 - 0:‏ 5 
۰ - 9 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 


۱۸۶ 


بود. دانست و فهمید که خواجه آبدوس". که 
در دربار اهمیتی داشت. یا او همدست 


اردوان. 


است. در ابتداه خواست هر دو را نابود 
گرداند. ولی چون نمیدانست دشمنان او 
کی‌ها هستند و عده‌شان چیست و تا چه 
درجه اين توطله اهمیت دارد, به احتياط 
نزديكتر ديد كه أجراى نقَمَهُ خود.را بتأخیر 
اندازد. بنابراين براى خواجه زهرى ترتيب 
داد که زود کشنده نبود و سین‌ناکس را 
همه‌روزه بقدری مشفغول کارها میداشت 

او فرصت نسیافت به اداره کردن مخالفین 
بپردازد. در این وقت قضیه‌ای هم یکمک 
اردوان آمد. توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم 
که برای ایجاد انقلاب در ایران به سورپه 
وارد شده بود. چون خواست رفتار خود را 
تفییر داده طوری کند که پمند پارتیها باشد. 
از عادت رومی خود دست کشید و چون در 
مدت چهل‌سال اقامت در روم اين عادت در 
او ريشه دوانيده بود و ترك عادت. چنانکه 
گفته‌اند. موجب مرض است. ببستر ناخوشی 
انتاد و پمرد. از جمله جهت ناخوشی او, 
چنانکه از قول خودش روایت سیکتند, 
لباس دراز پارتیها بوده. (دیوکاسیّوس. 
کتاب ۱۸. بند ۲۶). این مرگ تا گهانی فرهاد 
برای اردوان خیلی مفید بود. چه خیال او را 
از طرف فرهاد آسوده میداشت. در اين وقت 
بود يا قبل از اين زمان, معلوم نیست. ولی 
محقق است که از شرکت تی‌بریوس در 
توطئة داخلی ايران برای ایجاد اغتشاشی در 
أن اردوان بقدری برآشفت که نامه‌ای بسیار 
سخت به تی‌بریوس توشت. نویسنده رومی 
سوله‌ٌن" گوید (تی‌بریوس, بند۶۶): سفاد 
تامه چنین بود که اردوان تی‌بریوس را شقی» 
ترسو و فاسدالاخلاق (از جهت فسق و 
فجورش) خوانده به او توصیه میکرد موافق 
ميل تبعداش: كه يجا و حق است., فوراً 
بخودکشی اقدام کند . تی‌بریوس از اين نامه 
بشدت در خشم فرورفته. برخود پیچید و بر 
اثر اين حال وقتى كه خبر مرگ فرهاد را 
شنيد. از نقشة خود در ايجاد انقلاباتى در 
ایران منصرف نگردید و تيرداد برادرزادة 
فرهاد را یه سوریه روانه کرد. تا کار را به 
انجام برساند. در همان وقت بر اختیارات 
وی‌تلیوس افزود و فرس‌تن پادشاه ایسبری, 
یی گرجتان را تحریک کرد که 
بمتصر فات ايران حمله کند. 

حمله فرش‌من به ارمنستان: در این وقت 
اردوان در مخاطرة بزرگ واقع شد. در 
داخله توطه بر ضد او دوام داشت و از 
خارج از دو سمت. از طرف سوریه و قفقاز 
مورد عمله بود. فر شین اغلام کرد که ار 
او نش‌انیدن برادرش مهرداد بر تخت 


ارسنتان است. تساسی‌توس گسوید که 
تی‌بریوس این نقشه را به او پيشنهاد کرده 
بود. (سالنامه‌ها, کاب ۶ بند ۳۲). بعد او 
کسان و همراهان ارشک‌های ارمستان را 
خریده از طریق خیانت آنها را بدست آورده 
نابود ساخت و با قشونی بطرف ارسنستان 
حرکت و آن را ببی‌مقاومتی اشفال کرد. 
اردوان سر خود ۳ ۳ امور کرد یه 
ارمنمتان رفته حقوق اشکانیان را بر این 
كه عوط ار رل عون قوش 
قَرَسمَن زيادتر بود و او آشنائى كامل به 
احوال اين مملكت داشت. رد از جنگ در 
دشت برد احتراز کرد. قوای فرش‌ٌن بیشتر 
بود. زیرا او در اين وقت کمک و همراهی 
البانىها (يعنى ارانىها) را طلبيد و به اين 
هم اکتفا نکرده, دربند داریال را در کوههای 
ففقاز باز كرده. مردمان سکائی و سارماتی 
را در این جنگ شرکت داد. تأسی‌توس این 
مردمان را سارمات ميتامد. (سالتامدهاء 
کتاب ۶ بند ۳۳). ولی یوسف فلاویوس 
مورخ بهود گوید که سکائی بودند. ( کتاب 
۸ بد ۲). دیگر اینکه هر دو لويندةٌ 
مزیور گویند. که سارماتها و سکاها از دربند 
دریای خزر گذشتند. ولی گمان ميكنيم كه 
این اشتباه است. زیراراه انها از دربند 
داریال بوده و جهت نداشته كه راهثشان را 
دورتر کرده, دور بزنند. دربند داریال راهی 
است که از ماوراء قفقان؟" يعنى يشت 


کوههای قفقاز به گرجستان میرود و حال 


آنکه دربندی که در کنار دریای خزر وأقع 
است (باب‌الابواب مورخین اسلامی) با 
دربند کنونی به ارّان آن زمان یا به شیروان 
قرون بعد و دولت ببادکوبة کنونی هدایت 
میکند. این مردمان همیشه انتظار داشتند که 
موقعی بدست آورده در منازعة جنوبی‌ها 
دخالت کنند و مقصودشان این بود که 
بخدست یکی از طرفین منازعه درآنده 
طرفی ببندند (حقوقی دریافت دارند و 
بعلاوه بتاخت‌وتاز و غارت بپردازند) اینها 
در اين وقت از آن جهت بطرف فرّس‌من 
رفتند که دربند داریال در دست ایبریان یا 
گرجی‌ها بود و دربند دریای خزر, چتانکه 
خود تاسی‌توس هم گفته, در تابستان قابل 
عبور نبود. زيرا دريا در اين وقت طغيان 
میکرد و آبش به این راه مسيريخت. 
(سالنامه‌ها, کتاب ۶ بند ۳۲). رد در مقابل 
اتحاد سه مردم مزیور صلاح خود را در آن 
دید که جنگ را بحأخیر اندازد و بابراین در 
شروع به آن تعلل ورزید. ولی بالاخره در 
مقابل اصرار فرس‌من بجدال مجبور گردید 
داخل جنگ شود و حال آنکه ضعیف بوده 
زیرا فقط سواره‌نظام داشت و فرس‌من 


اردوان. 


علاوه پر سواره‌نظام پیاده‌نظامی از مسردمان 
مختلف اراسته بود. با وجود اين ممکن بود 
رد فاتح گردد. ولی در جنگ تنبتن, که او 
با دشمن خود کرد» بزمین افتاد و همراهان 
او بنداختند. که کشته شده و بر اثر این 
قضیه. چنانکه در قضون مشرق‌زمین آن 
زمانها همیشه روی سیداد, قتون أو فرار 
کرد و سوافق روایت یوسف فلاویوس 
(تاریخ یهود. همانجا) هزاران نقر از دم 
شمشیر گذشتند. این جنگ برای اردوان 
خسرانی زیاد دربرداشت. ارمنمتان را او 
یکلی از دست داد و از قوای لشکسری و 
مالىاش در مقابل دشمنان دأخلى خيلى 
کاست (۳۵ م( 

فرار اردوان به گرگان: با رجود اين اردوان 
از پای نت و در بهار ۲۶م.. سپاهیان 
زياد جمع کرده بطرف شمال رفت تا 
شكت برش را تلافی کرده ارمنتان را 
هم برگرداند. ولی در اين احوال به او خبر 
رسيد که وی‌تلیوس والی سوریه با لژیونهای 
رومی در راه است و میخواهد یستملکات 
پارت در بین‌النهرین دست اندازد. بر اثر این 
خبر او مجبور گردید. ارمنستان را رها کرده 
بحفظ مستملکات خودش بپردازد. زیرا 
شکی نداشت که در غیاب وی و ىتليوس 


" بهرهمند خواهد یو د. سردار روصی» جون 


خبر آمدن اردوان را شنید, بترسید از اينکه 
يا او در دشت نبرد روبرو كردد. بنابراين 
نقشه خود را تفيير داده. برداخت به اينكه 
پول خرج کند و بزرگان پارت را بر ضد 
اردوان برانگیزد. اين دفعه توطثه نجباء بر 
ضد اردوان نتیجه داد. زیرا عدم بهره‌مندی 
اردوان در جنگ آخری از اعتبار او کاسته 
بود و همه, به استثنای عدة کمی از سپاهیان 
خارجی (داهی) که برای حفاظتش همراه او 
بودند. بر ضد او شده بودند. در این حال او 
خود را تها و بىكس ديد و بعد از تأمل 


۰ - 2 
۳ - بنظر مزلف اردوان خواسته نیشی به قیصر 
بزند: موافق اخلاق پارتیهای شجاع شخضی که 
میات خودکشی کند. بنابرایین اردوان 
خواسته فسق و فجور نی‌بریوس را بچشم او 
بکشد و بفهماند که موافق اخلاق پارنی او 
مستحق منجازات حسودکشی است و بعلاره 
تبعه‌اش هم از شدت ظلم ار همین را میخواهد. 
در باب فسق و فجور تی‌بریوس بکتاب سونه‌تن 
موسوم به ۱۲ قیصر بند ۲۵-۴۲ رجوع شود. 
۴ - ماوراء قفقاز برای اروپانیها صفحات ایین. 
طرق کوههای تفقاز امت و لی برای ما 
صفحات أن طرف كره مزبور. 


1 - Abdus. 


اردوات. 


تصميم كرد كه نزد قوم داهی رفته در اتجا 
اقامت گزیند. تا پارتیها از کردة خود شاید 
پشیمان کسردیده دوباره او را بسلطنت 
آمدن تیرداد به ایران: اما وی‌تلیوس, پس 
از اینکه از خارج شدن اردوان از ایران آگاه 
شد, از فرات گذشته تیرداد را بر تخت 
نشانید. (تاسی‌توس, سالنامه‌هاء کتاب ۶ بند 
۶ ذر ان وقت ازنر‌پساد! والی 
بین‌النهرین اول کسی بود که به استقبال رفته 
طرفدار تیرداد گردید. سین‌ناکس " سردستة 
مخالفین اردوان و پدرش آبداگز " خزانه‌دار 
شاه و سایر رجال دولت هم چنین کردند و 
شهرهاى يونانى بينانهرين دروازءها را با 
شاشت و خوشوقتی برای تهرداد گشسودند, 
زیرا امیدوار بودند که شخصى كه در ميان 
رومیها اقامت داشته بمراتب بهتر از شاهی 
خواهد بود كه در ميان سكاهاى غير متمدّن 
بار آمده. شهرهاى يارتى هم مثلاً أرتدمىتا 
و هالوس؟ مانند شهرهاى يونانى رفتار 
کردند (اولی در سی‌تانن؟ نو دوصى :را 
نتوانته‌اند با محلی مطابقت دهند). اهالی 
سلوکیه بقدری در حسین پذیرانی افراط 
کردند که رفتارشان با تملق و چاپلزسی 
تماس یافت. اینها نه فقط تمام احتراماتی را 
که بر حسب عادت تسبت بشاه میکردند» 
بجا آوردند. بل سلف تیرداد را حسرام‌زاده و 
غاصب تاج و تخت خواندند و نیز گفتند که 
او از خانواد؛ اشکانی نبود. در مقابل این 
چاپلوسیها تیرداد با این یرنانیها عهدی بسته 
بر حقوق مردم در اداره کردن شهرشان 
افزود. تا اين وقت این شهر مجلس سنانی 
داشت. مرکب از سیصد نفر اشخاص شنْ و 
تروتمند و مردم هم نظارتی به اعمال سنا 
داشتند. اردوان بتازگی تغسری در قانون 
اساسی این شهر داده حکومت اشرافی را 
تقویت کرده بود. تیرداد عکس این سیاست 
را اتخاذ کرده, حكومت ملى را قوت داد. 
بعد تيرداد به تیسفون رفت. تا تاج بر سر 
كذارد و در أين موقع؛ جون حضور بعض 
نجباء لازم بود و انها أمدنثان را بتاخير 
میانداختند. چند روزی گذشت و بالاخره 
در ميان جمعی: سورنا تاج را بر سر تیرداد 
كذارد. (معلوم است كه اين شخص از 
خانوادة سورن بوده). يس از ان. چون 
بيناتهرين و بابل و تيمقون تيرداد را 
بلطنت يذيرفته بودند. ساير قسمتهای 
مملکت هم مخالفتی نکردند. (تاسی‌توس, 
سالنامه‌هاه کاب ۶ بند ۴۲). بعد تیرداد 
پرداخت به اينکه اردران را گرفته بکشد یا 
لااقل او را از حدود ایران پراند. ولی برای 
این کار بمحاصرة محلی که اردوان حرم و 


خزانه خود را در آنجا گذارده بود, اکتفاء 
کرد. از طرف دیگر رفتار اردران در میان 
داهىها طورى بود كه .رقت آنها را تحریک 
ميكرد. مثلاً او قوت خود را از شکار بدست 
مسی‌آورد ولاس مندرس می‌پوشید و 
همواره نشان میداد که از آن بلندی به چه 
پتی افتاده و ستحق ترحم و همراهمی 
است. در مقابل این رفتار و تظاهرات 
اردوان, تیرداد خبط‌هائی کرد که در ابتدای 
لطت مشلوم بود. توضیح آنکه جون مقام 
خود را محكم ديد, ينداشت كه بايد بعقيدة 
خود کار کند و وزارت اعظم و مقامات 
دیگر دولتى را به اشخاصی که خودش 
اتتخاب کرده بود. داد نه به آنهائی که متوقع 
بودند و انتظار زسیدن به این مقامات را 
داشتد و دیگر ایسنکه اشخاصی که 
درتاجگذاری تیرداد عمداً یا از جهت 
پیش‌آمد سوئی حاضر نشده بودند, اکنون 
میترسیدند که غیبت آنها بر یشان گران تمام 
خواهد شد. تمامی اين کیفیات دست بهم 
داده باعث شد که نجباه از راندن اردوان 
يشيمان كمستند و اشخاصى را نزداو 
فرستاده دعوتش كردند که بیاید و از نو 
تخت را اشفال کند. این اشخاص وقتی که 
وارد گرگان شدند, اردوان را در وضع بد و 
حقیری یافتد. دیدند که او با کمانش معاش 
خود را تحصیل میکند و در لباس مندرس 
است. در ابداء اردوان دربارة فرمتادگان 
ظنين گشته تصور کرد که اینها برای گرفتن 
و تسلیم کردن او به تیرداد اسده‌اند» ولی 
دیری نگذشت که مأمورین خیال او را از 
اين بابت راحت کرده اردوان را مطمئن 
ساختند که دشمن تیرداداند و در 
اظهاراتشان صادق. (تناسی توس همانجاه 
بند ۴۴). پس از آن اردوان پيشنهاد آنها را 
يذيرفت و قشونى از داهىها و سكاها 
ترتيب داده بطرف مغرب راند و در اين موقم 
باس مندرس خود را تفيير نداد. تاهر 
بده را برقت ارد (بايد در نظر داشت كه 
تاسی توس فقط اسم سکاها را برده, ولى 
يوسف فلاويوس گوید. از داهىها و سكاها. 
جون بالاتر كفته شد. كه اردوان در ميان 
داهىها اقامت طولانى دانت, بحقيقت 
نزديكتر أست كه تصور كنيم قشون أو از 
داهی‌ها بوده و چون قوم داهی یکی از اقوام 
سکائی بود. بدین مناسبت اسم سکاها را هم 
برد‌اند. م.) در ایس وقت او يا شتاب حرکت 
کرد. تا بدشمن مجال تهية قواء تدهد و 
دوستانش فرصت نداشته باشند از 
تصمیمشان برگردند. اردوان بدین منوال به 
يفون نزدیک گردید. و حال آن‌که دشمن 
او. تيرداد. در ترديد بوداكه جه كند. بعضی 


اردوان. ۱۸۰۷ 


به او پيشنهاد میکردتد بی اتلاف وقت به 
اسستقبال دشمن رود وو تا قشوناواز 
خستكى اين راه طولانى بيرون تيامده, 
جنگ کند. برخی عقیده داد که تیرداد به 
بین‌التهرین عقب‌نشسته با ارامنه و مردمان 
دیگر شمال متحد شده و قشون رومی را که 
در اختیار وی‌تلیوس والی سوریه است: و 
البته بمجرد رسیدن خبر آمدن اردوان. از 
فرات خواهد گذشت. بقوای خود افزوده 
بجنگ ارذوان رود. عقيدة آخری بد بود» 
زیرا در ابتدای امر تیرداد میبایست عقب 
نشیند ز «قب‌تفینی ذر نظر مردم در کے 
فرار است و اثرات شوم دارد. با وجود این 
چون تیرداد مرد جنگی نیود, این عقیده را 
پسندید بخصوص که وزیرش آبداگز 
طرفدار اين عقیده شد. تیرداد از دجله 
گذشت تا نقشه خود را انجام دهد. ولی 
دیری نگذشت که تمام قشون او پراکنده 
بعضی به اردوی اردوان مسلحق شدند و 
برخی بخانه‌های خردشان برگتند (۳۵ یا 
38 م.). در این احوال تيرداد با يك مشت 
مردم از فرات كذشته.نه سوويه رفت و خود 
را وقتى در امسنيت ديد كه دوباره 
تحت‌الحمایه روم گردید. معلوم است که پس 
از آن اردوان از نو بتخت نشسست. بی اینکه 
مجیور شده باشد جنگ کند. ولی مقام خود 
را جندان محكم نديد كه باز بمسلة 
ارتستان بپردازد یا با دولت روم ستیزه کند. 
بتابراین مهرداد پسر فرس‌مُن گرجی در 
ارمنتان بماند و وىتليوس هم از طرف 
فرات دچار اشکالاتی نگردید. 

روابط روم با اردوان: از طرف دیگر 
تی‌بریوس که انقلابی را در ايران باعث شده 
بود. چون دید که نقشه‌اش بیش نرفت» مایل 
گردید به احوال جنگ خاتمه دهد و روابط 
دوستانه بین دولسین.روم و پارت برقرار 
گردد. با اين مقصود به وی‌تلیوس امر کرد 
اين كار را انجام دهد. (يوسف فلاويوس. 
تاريخ بهود. کتاب ۱۸ بند ۴). و او اردوان 
را يكنار فرات دعوت كرد. تأ عهد مودتى 
بين دولتين بسته شود. يوسف فلاويوس 
گوید که در جائی از فرات. چنانکه معمول 
بود پلی از کشتی‌ها ساختند و .تلاقی 
اردوان با والی سوریه در وسط پل روی داد 
و پس از ایسنکه عهد صودت بسته شد. 
هرودآن‌تی‌پاس ‏ یکی از متحدین روم, 
اردوان و رالی سوریه را بضیافتی طلبند و 
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اين میهمانی در زیر خيمة باشکوهی که در 
وسط پل زده بودند» بركزار شد. (همانجاء 
بند ۵-۴). در عهد مودت دولت روم متعهد 
شد که هيج نه كمكى بمدعيان سلطنت 
يارت نكند و اردوان از هركونه أدُعائى 
راجع به ارمتان صرف نظر کرد. در اين 
ملاقات رومیها اردوان را بر آن داشتند که 
پسرش دارا را برای اظهار مودّت به زوم 
بفرستد و رومیها چنان وانمودند که اردوان 
خواسته گروگانی به روم بدهد. تا پلماید که 
مناسباتش با دولت مزبور حسته خواهد بود. 
لفظ گروگان را یوسف فلاویوس ذکر کرده 
(همانجا) و نیز سوئه‌تن " و دیوکاشیوس. 
(کتاب ,۵٩‏ بند ۲۷). ولی معلوم نیست که 
قصد اردوان چنین بوده. شاید او پسرش را 
برای اتبات روابط دوستی به روم فمرستاده. 
بعلاوه اين اقدام که موافق مقام شاه پارت 
تبود. اردوان جند دانه کتدر در اتشی که در 
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جلو بيرق رومی و صورت امپراطور 
میسوختند» انداخت و رومیها اين عمل أو را 
عسلامت احسترام و خضوع يتداشتند. 
(دیوکاسیّوس. همانجا). در باب این عهد 
بايد كفت كه شرايط آنرا در روم نمیدانستند 
و فقط وقتی شرایط افشاء شد که تی‌بریوس 
درگ‌ذشت (۳۷ م.) و کالی‌گولا" بجای او 
نشست. وقتی که رومیها از شرایط عهد 
مزبور مطلع شدنده مشعوف گشتد و این 
بهره‌مندی را از کفایت تی‌بریوس و تردستی 
ریق دات زل در ملد عا اول 
اتشار دادند كه اردوان اظهار كرده. من با 
ملت روم هیج‌گاه خصومتی نداشته‌ام. طرف 
بغض و عداوت من تی‌بریوس بود. حالا که 
او درگذشته. با کالی‌گولا خصومتی ندارم و 
روابط مودت را حفظ خواهم کرد. خلاصه 
آنکه برای نمودن دوستی خود آنطور رفتار 
کرده و اين فتح دیپلوماسی را از کالی‌گولا 
باید دانست. ولی حقیقت این است که این 
بهره‌مندیهای رومیها در دولت اشکانی نه از 
تی‌بریوس بود و نه از کالی‌گولا. روسیها 
میبایست مرهون آکتاویوس اگوست باشند. 
که آان کنيزک فاسد رومی را بدربار فرهاد 
چهارم فرستاد و او منشأ اوضاعی گردید که 
تیجه‌اش آن‌همه انقلابات درباری بود. 
كوئيم «آن‌همه» زيرا با وقایعی. که ذکر 
شده, شرح اين انقلايات هنوز خاتمه نيافته 
و يائينترء كيفيات دنيالة أن بيايد. 

اغتشاش درايالت بابل: در أينوقت يا كمى 
پس از آن. اختلالی در یکی از ایالات غربی 
دولت پارت روی داد و شرح أن جين بود: 
بهودیها از ازمنة قدیم در آسیای غربی 
پراکنده بودند و محل‌های بهودی‌نشین در 
آرمنستان, ماد. خوزستان, بین‌الشهرین و 


ساير جاهای ایران کم نسبود. (یوسف 
فلاویوس, تاریخ یهود. کتاب ۱۶ بند ۶) 
(موسی خورن. تاريخ ارمنستان. كعاب ۲ 
فصل ”, ند ؟). بناى اين مستعمرات از 
زمان بختنصر دوم يادشاه بابل شروع شده 
يود و در همه‌جا عده بهردیها بیش از عده 
مردمان ديكر. که مجاور آنها بودند. رو به 
ترقی میرفت و مخصوصا در بین‌الشهرین و 
بابل بر عده بهودیها ر اهمیت انها ميافزود. 
و حال آنکه سلکوس و ساير پادشاهان 
سلوکی با آنها خصومت میورزیدند و آنها را 
از بابل به انطاکیه میبردند. (یوسف 
فلاویوس. کتاب ۲ ند ۲ حنين بود 
رضع آنها: تا دولت اشکانی بسط یافت و 
بابل ایالتی از درلت يارت كرديد. در دورة 
سلطنت ملسلة اشکانی وضع بهودیها خوب 
بود و دولت پارت از آنجا كه تعصب مذهبى 
نداشت» متعرض نها نمیشد. یهودیهای 
پارت انجمنی تشکیل کرده یودئد که دولت 
اشکانی آنرا شناخته بود. این‌ها شهرهانی 
داشتد که مختص هودیها بود. یک خزانة 
عمومى تأسيين کرده بودند و گاهگاه 
يولهائى با سى يا چهل‌هزار تفر به اورشلیم 
میفر ستادند. (یوسف فلاویوس» تاريخ بهوده 
کتاب ۱۸ بند .)٩‏ حکومت اشکانی كليةّ با 
نظر ملاطفت به بهودیها مینگریست و از آنها 
در مقایل یونانها و ستریانها: که طرف 
اعماد اشکانها نبودند. استفاده میکرد. 
بنابراین بهودیها از دولت اشک‌انی رضایت 
دائتند و هیج‌گاه مایل نبودند. اغتشاشی در 
مستعمرات بهود روی دهد. ولی دراین زمان 
وقایعی اتفاق افتاد که موجب بدبختی‌های 
بزرگ شر" دو جوان بهودی آسی‌نای" و 
آنىلاى” نامان که از اهسل شهر نه‌آردا" 
یعنی شهری که خزانة عسومی بهود در انجا 
پود بشمار میرفتند. مورد تعای صاحب 
کارخانه‌ای که آنها را بکار میبرد. گردیدند و 
فرار کرده بشهر سرحدّی, كه بين دو بازوى 
فرات واقع بود رفتند و مسصمم گشتند, 
برأهزنى بيردازند. با اين مقصود دستهاى أز 
جواتان را دور خود جمع كرده باعث ناامئى 
حولوحوش شدند. كارهاى اينها جنين يود 
که باجی برای امنیت از اهالی میگرفتند و از 
مسافرین هدایائی دریافت میکردند. وقتی که 
طفیان آنها بالا گرفت. والی بابل مأمور قلع 
و قمع انها گردید و برای اینکه بزودی و 
اسانی بهره«مند شود. قرار داد که روز شنبه, 
که بهودیها کار نمیکنند» به آنها بتازد. ولی 
قرار دادند که روز شنبه را تتمطیل نک‌نند و 
در نتیجه والی جنگ کرده 2 شکت خورد. 


اردوان. چون از قضیه آگاه شد., دو برادر 
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مزبور را بدریار خود خضواست و برادر 
بزرگتر راء که اسی‌نای تام داشت. والى بابل 
كرد. اين شخص ايالت بابل را با احتباط و 
جدّی تمام اداره کرد و مدت ۵سال در اين 
شفل بماند (حدس میزنند از ۱٩‏ تا ۳۴ م.). 
بس از آن انی‌لای عاشق زن یکی از نجیای 
پارتی, که فرمانده ساخلو بابل بود. گردید و 
حون نميتوانست بر أن زن دست يايد, 
جنگی با فرمانده كرده أو را بكشت و زن أو 
را گرفت. ولی بهودیها برآشفته گفتند که اين 
زن انين بت‌برستی را در جامعة بهود داخل 
میکند و در نتیجه از اسي‌نای خواستند که 
أو برادرش را مجبور كند. زنش را طلاق 
دهد. اقدام او در اين مثله باعث شد كه زن 
آنی‌لای او را مسموم کرد و پس از اينکه او 
درگذشت. انی‌لای بی‌اجازءٌ دربار حکومت 
بابل را بدست گرفت. این برادر. چون 
اشياق زياد به را‌زنی داشت. همین که 
بمند حکومت نشسست» در خاى ايالت 
هم‌جوارش, که در تحت حکومت مهرداد 
نام, پارتی بود. بنای تعدی را گذارد. مهرداد 
که از نجباى درجة اول يارت بشماز میرفت 
و علاوه بر أن يكى از دختران اردوان ر 
ازدواج کرده بود. بمقام مقاومت برامد ولى 
بهر‌مند نگردید, توضيح انکه آنی‌لای بر او 
شبیخون زده قشونش را شکست داد و خود 
مهرداد را اسیر کرد. اگر چه او از کشتن 
مهرداد از جهت خویشاوندیش با اردوان و 
نیز از ترس اینکه شاه انتقام قعل او را از 
انی‌لای و بهودیهای بابل بکشد., دست 
بازداشت» ولی اسیر خود را بسیار توهین 
کرد, زیرا او را سربرهنه بر خری سوار کرده 
از میدان جنگ نزد آنی‌لای بردند. بعد ار 
مهرداد را آزاد کرد و والی نزد زنش برگشت 
ولی این زن حاضر نشد توهینی را که 
أنى لاى بشوهرش كرده بود, تحمل كند و 
كفت او را راحت نخواهد كذارد. مكر اينكه 
قشون تاز‌نفس ديكرى جمع کرده انتقام 
خودرا از آنیلای بکشد. مهرداد درصدد 
جنگ برامد و آنیلای بی و آهمه بجنگ او 
رفت. ولی چون قشون خود را بجلگة گرم و 
خشکی بمسافت ده ميل از بابل برد و بی 
آنكه به آنها استراحت دهد. جدال را شروع 
کرد شكست خورد ودر عوض بجان 
زيادى به آنها وارد کرد و بعد كريخته بشهر 


1 - ۰ 2 - Caligula. 

~٣‏ تمامی این روایت از پونف فلاریوس 
مورخ یهودی است. 

4 - 1 5 - ۲, 

6 - ۰ 


اردوات. 


(نه‌اردا) رفت. بابلی‌ها تسلیم او را از اهالی 
شهر مزبور خواستند و چون انها را بارای 
چنین اقدامی نبود, بابلیها خواستند قراری 
در این باب داده شود و بعد. وفتی که از قوهٌ 
آتی‌لای آگاه شدند. شبی بر سپاهیان او. که 
ست يا در خواب بودند. تاخته همه را از 
دم شمشیر گذراندند. بدین‌تریب آنی‌لای و 
قضیه بابلها با بهودیها دشمن خونین شدند 
و اين دو مردم با هم درافتادند. يس از أن 
بهوديهاء چرن دیدند که در یابل نمیوانند 
بمانند. کوج کرده به سلوکیه رفتند و 
پنج‌سال در آن شهر اقامت گزیدند. در این 
اوان بین بونانیها و سریانها منازعه‌ای بود و 
چون یهودیها سریانیها را از حيث نراد 
بخودشان نزدیک میداتستند, طرفدار انها 
شدند. ولی یونانیها زرنگی کرده با سریانیها 
كنار أمدند و هر دو برخد بهودیها قیام 
کردند. پس از آن جدالی روی داد که در آن 
پنجاه‌هزار یهودی تلف شد و مابقی به 
تیسفون رفتند. ولی در اینجا هم دشمنان 
بهودیها دست از تعقیب آنها برنداشتد و 
احوال اين قوم چنین بود. تا ان‌که قرار 
گذاشتند, از شهرهای مهم مهاجرت کرده و 
در شهرهای کوچک زندگانی کنند. در چنین 
شهرها تمامی سکنه از آنها ترکیب ميشد. 
(یوسف فلاویوس. تاريخ بهود. قصل ۹ ند 
٩‏ قضیة در برادر مذکور را با نتایجی که از 
آن حاصل شد. بعض نویسندگان جدید دلیل 
اوضاع بد دولت بارت تصور میکنند و 
مايلتد داراى اين عقیده باشند که در دولت 
پارت. مانند دولت عشمانی قرن نوزدهم 
ميلادى. ملل و اقوام مخلف از جهت 
ضديت مذهبى و نزادی و غیره بهم 
می‌افتادند و دولت مرکزی با نظر بی‌قیدی به 
اين مازعات داخلى مینگریست. دولت 
پارت بعقیدۂ آنها دولتى نبوده كه وظيقة خود 
را حس كرده باشد. زيرا اول وظيفة دولت 
پایة محکمی نهد و تمام تبعه‌اش, از هر نزاد 
و مذهب و زبانی که باشند. در ساية این 
ولی اگر بخواهیم از روی انصاف در این 
قضية دو برادر مذکور قضاوت کتیم, بايد 
بگوئیم که در تاريخ علمى نيت که 
اسلوب" تحقیقاتش قیاسی یاشد. اسلوب آن 
یک فا برق این کک کل اریز 
بعد ان را شامل تمامی دورهٌ اشکانی. که 
۷۵ سال دوام أن بود بدانیم و دیگر نباید 
فراموش کرد که سلطنت اردوان زمان ضعف 
حکومت مسرکزی است. دو دفعه او از 


سلطنت افتاد (خلع او از سلطنت در دفعة 
دوم پائین‌تر بیاید) و چند دفعه با دشمنان 
داخلی و خارجی خود جنگید. بنبراین با 
گرفتاریهانی که داشت, مجبور برد این نوع 
مائل داخلی را بتحوی برگزار کند ويه 
اصطلاح سر و ته قضیه را بهم آرد. چون از 
اوضاع دولت پارت در قسمت تمدنی اين 
کتاب (ایران باستان) مشروحا صحبت 
خواهد بود, عجالةً به اين اندازه تذكر اكتفاء 
کرده ميكذريم. 

راندن اردوان در دفعة دوم: از قرار معلرم 
اردوان پس از چندی باز مجبور گشته کناره 
گیرد. (فلاویوس. تاریخ بهود. کتاپ ۰۲۰ 
فصل ۳ بند ۳-۱). جهت انرا نمیدانیم. ولی 
بايد مانند دفعة اول نجباء برضد او شده 
باشند و این حدس با احوال اردوان مواققت 
دارد. او شخصى بود سخت و شديدالعمل. 
خابراين اشتخاصى كه طرف يفض يا غضب 
او ميشدند, برای امنیتشان چارة دیگر جز 
تحریک مردم و نجباء به انقلاب نداشتند. 
این دفعه اردوان نزد عزنت" پادشاه 
دست‌نناندة ادیاین. که مذهب موسوی را 
يذيرفته بود. رفت. (فلاويوس, همانجا). بعد 
ازايتن كشو مجلس نيان او را از 
سلطنت خلع كرده كيننام ' يا كين ناموس" 
نامی را بجای او بر تخت تشاند. ولی عزت 
با اردوان همراهی کرد و مجلس مهستان 
جواب داد که کین‌نام هم اشکانی است و 
نمیتوان حق او را انکار کرد. مشکلاتی در 
اين وقت بين شاه سایق و لاحق روی داد. 
ولي کین‌تاموس با اردوان کار آمد. با این 
ترتیب که اردوان را دوباره بتخت خواند. و 
وقتی که او آمد. استعفاء کرده تاج را از سر 
خود برداشت و بر سر او نهاد. در اين موقع 
اردوان بتمام دشمتانش عفو عمومی بخشید 
و عزت هم امنیت آنها را ضمانت کرد. 
اگرچه واضح است باز برای احتراز از 
سوءتفهيم توضيح ميكنيم كه عزت يادشاه 
آدیابن دس نشاندة دولت يارت بورش 
شورش سلوکیه: از وقایم سلطنت اردوان 
اين يود كه شهر سلوکبه. دوم شهر دولت 
پارت. بر اثر انقلاب دوم پارتیها و رفتن 
اردوان نزد عزت شورشی بربا کرد و خود را 
مسقل خواند. جهات اين شورش و قیام را 
نمیدانیم» ولی گمان میرود که شهر یونانی, 
چون ضعف دولت بارت را دیده. قطع کرده 
که در اين زمان موقم تجزیة بارت در 
رسیده و وقت است که سلوکیه از دولت 
مزبور جدا شود... (تاسی‌توس, سألامه‌هاه 
كتاب ۱۱ بند .)٩-۸‏ مخصوصاً يايد در نظر 
داشت كه سلوكيه از تابعيت يارت هیج‌گاه 
راضی نبود. اما اینکه ميخواسته يكلى 


اردوان اول. ۱۸۰۹ 


مستقل شود یا در تحت حمایت روم دارای 
استقلال داخلی بیشتری گردد. معلوم نیست. 
بهرحال یونانیها در -۴م. قیام کرده 
خودشان را جامعة مستقلی دانستند. از 
طرق دیگر دیده نمیشد که رومیها کمکی به 
آتها کرده باشند. زیرا مایل تبودند عهدی را 
که با اردوان بسته بودند» بهم بزنند. بنابراین 
شهر سلوکیه میبایست ای خویش پایتد 
و بخویشتن تکیه دهد. اردوان بمقام حمله 
برآمد. ولی بهره‌مند نشد. زیرا شهر مزیور 
دفاعی سخت از خود کرد ولی بعدها 
پارتیها موفق گشتند که آن را ازنو تابع خود 
کنند. این واقعه در سلطّت دیگر روی داد. 
زرا اردوان از قرار معلوم در ۲۲ م. 
درگ‌ذشته. بعضى فوت او را در ۲۳ م. 
مداند. ولى سكدهاى أو مینماید که سنه 
۲ م. صحیح‌تر است. 

صفات اردوان: سلطت اردوان از ۱۰ تا 
؟؟ م. بود. ولى بعضى نا ۴۲ و برځی مائند 
يوستى (نامهای ایرانی. ص ۴۱۲) آنرا تا ۴۰ 
م مدانند. اگر سلطنت او را بعد از رفتن 
وُنن به ارمنتان بدانیم, از ۱۷ تا ۲۲ م. 
است. او شخصی بود تندخو و شدیدالعمل و 
گمان میرود که جهت انقلابات داخلی هم 
عدم اطمینانی بوده که نجباء از او داشته‌اند. 
بهرحال سلطت او به اغتشاشات و انقلابات 
و جنگ‌ها گذشت و ایران در زمان او 
ضعیف گردید. اردوان استقامت رأى داشت. 
ولی عاقل نبود. بهترین دلیل اين نظر نوشتن 
آن نامةٌ وهن‌آمیز به تی‌بربوس قیصر روم 
است در ابتداء, و در آخر تمکین به اينکه از 
ارمنستان صرف نظر کرده به امور آن 
مملكت دخالتى نداشته باشد. بنايراين 
اردوان سوم. دوم شاء ايران يارتى ست كه 
ارمنستان را بروميها واكذارد. (در دفعةٌ اول 
این کار را فرهادک كرد. م.) (ايران باستان 
ج۳ ص ‏ ص۲۴۳۱۳-۲۳۹۲). و نیز به 
ص‌۲۴۱۴ و ۲۴۱۶ و ۲۴۱۷ و ۲۴۲۳ و 
۴ و ۲۴۲٩‏ و ۲۶۱٩‏ و ۲۶۴۹ رجوع 


ع 


شود. 
اردوان. ( د] (إخ) کییر. رجوع به اردوان 
بزرگ شود. 


اردوان اول.( د ن از ز] ((ج) بادشاه 
اشکانی و او اشک سوم است. وی پس از 
پدر خود تیرداد (متوفی بسال ۲۱۴ ق..) 
بتخت نشست. در پاب اسم او تردید هست. 
زيرا زوستن نام اشک سوم را فری‌یاټت 


1 - Méthode. 
3 - ۰ 


2 Izates. 

4 - ۰ 

۵ - بعضی عقیده دارند که عزت از ایزد آمده. 
اگر چنین باشد. باید با الف نوشت. 


۱۸۰ اردوان اول. 


نوشته, ولی در فهرست کتاب تروگ پومید. 
اردوان ذکر شده. نویستدگان جدید مانند 
راولین من (ششمین دولت مشرق ص ۵۲ 
(یوستی) نامهای ایرانی ص ۴۱۲) و دیگران 
اشک سسوم را اردوان می‌نامند, ولی 
كو تشميد عقيده دارد که نام شخصی او 
ارشک بوده و بدین جهت او را ارشک دوم 
دائسته. (تاریخ ايران ص ۲۶). اردوان پبس 
از ایب_نکه بتخت تست (۲۱۴ ق. م.) 
خواست نام خود را با کارهای بزرگ بلند 
کند و از منازعة آن‌تیوخوس سوم پسر 
سلکوس کالی نیکوس با آخه لائوس و با 
یکی از ژلات او استفاده کرده بماد تاخت و 
راهی را که از گرگان بکوههای کردستان 
میرفت در تحت تلط خويش درآورد. از 
کیفیات اين جنگ خبری نیست و همینقدر 
معلوم است که اردوان همدان را گرفت 
(پولی بیوس کتاب ۱۰ فصل ۲۷ بند ۱۳) ولی 
بهره‌مندی او نشان میدهد که قشونی 
نیرومند بمفرب ایبران کشیده و سرداران 
ماهر داشته. بهرحال تصرف ماد. کلده و 
بین‌الهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت. 
در اين احوال آن‌تیوخوس سوم (کسیر) 
لشکری نیرومند جمع کرده بطرف متسرق 
روائه شد تا تسامی ایالات سابق دولت 
سلوکی را برگرداند. ژوستن گوید (کتاب ۰۴۱ 
بند۵): که عده آفراد قشون او یکصد هزار 
پیاده و بیست هزار سوار بود. او پس از 
اينکه از کوههای زاگرس گذشت. بطرف 
همدان رفت و چون شهر استحکاماتی 
نداشت و پارتیها هم انرا محکم نکرده 
بودند, به آسانی اين شهر را گرفت و چنانکه 
پولی بیوس گوید آترا غارت کرد (همان 
کتاب و همان‌جا). در اين أوان معبد أناهيتا 
در همدان نیز دچار خسارت و چمپاول 
گردید و ذخایر آن معبد را بمقدار چهار 
هزار تالان تاراج كردند . أنتيوخوس بس 
از گرفتن همدان برخلاف انتظار اردوان 
بطرف مشرق ایران رفت ولی عبور از 
چاهای کمآب و بعد بی‌آب. لشکرکشی او 
را مشکل کرد. با وجود این او پافشرد. ولی 
پارتیها. جنانكه عادتثان بود. در مقايل 
قشون نيرومند عقب نئسته جاءهاى قنوات 
را كور كردند. يولىبيوس كويد (كتاب ,٠١‏ 
فصل۲۸. بند۵) که: حتی بعضی چاه‌ها را 
مسموم کردند. آن‌تیوخوس حرکت خود را 
سریعتر کرده از اینجاها گذشت و شهر 
صددروازه را تصرف کرد. او منتظر بود که 
شاه اشکانی پس از اين ببهره‌مدیها داضل 
مذاکره شود و سر اطاعت پیش آورد ولی 
اردوان برای چنین کاری حاضر نشد و 
لشکر خود را بطرف گرگان کشید با اين نیت 


که لشکر آن‌تیوخوس را از تکیه گاهش 
دورتر کند و در صورت لزوم از مردمان 
كائى كمك بطلبد. در اين احوال 
أن تيوخوس يس از دادن قدرى استراحت 
بلشكر خودش مجبور كرديد بكركان برود و 
زمانى كه از کوههای شرقی البرز میگذشت 
عبور لشکرش مشکل‌تر گردید. زیرا راه 
کوهستانی و رردهای زیادی که از کوه 
سرازیر میشد. حبرکت لشکر را مشکل 
میکرد. بخصوص که سپاهیانش در مسوقع 
فرود آمدن دجار مقاومت پارتیها ميشدند. با 
وجود اين. آن‌تیوخوس با زحمات زیاد از 
کوهها گذشته وارد گرگان شد و بعضی 
شهرهاى أن را كرفت. از اين جا رشتة 
اطلاعات ما ميكلد. زيرا بولىبيوس 
نمی‌گوید وقايع بعد جه بوده. همينقدر معلوم 
است که اردوان و پارتیها سر اطاعت فرود 
نمیاوردند و اين جنگ مدتی بطول انجامید. 
بالاخره آن‌تیوخوس خسته شده با اردوان 
داخل مذاکره گردید. از نوشته‌های ژوستن 
معلوم.است كه اردوان در اين جنك لياقت و 
مردانگی خود را نشان داده (کتاب ۴۱ بند۵)ء 
و نیز چنین بنظر می‌آید که آن‌تیوخوس در 
ازاء تناسانی استقلال پارت از اردوان 
خواسته که در مطیع کردن باختر به او کمک 
کند ولی اين معنی روشن نیست زیرا عبارت 
ژوستن این است که اردوان بمصاحبت او 
(یعنی آن‌تیوخوس) پیوست و شاید مقصود 
او روابط دوستانه و امیزش بعد از عقد 
صلح بوده. آما بستن عهد اتحاد هم با اردوان 
نباید بعید باشد زیرا ممکن است که چسون 
آن‌تیوخوس از عهدة اردوان برنیامده» 
خواسته است از نیروی او در جنگی که با 
باختریها داشته استفاده کد و بعد از اینکه 
کار باختر را ساخت و آنرا از نو جزء دولت 
سلوکی گردانید. از دو طرف پارت را در 
فعار گذارند. کلية اين مثله روصن تست 
که اردوان در جنگ آن‌تسیوخوس با 
اوتی‌دموس پادشاه باختر کمکی به او کرده 
یا نه. اگر اوضاع و احوال آن زمان مشسرق 
ایران را در نظر آریم. ظنْ قوی این است که 
كمكى نكرده يا كم كرده زيرا در نفع دولت 
جوان پارت نبود که آن‌تیوضوس قوی 
گردیده در پشت يارتيها أيالتى قوى داشته 
باشد. بهر حال پارتیها چه کمک کرده و چه 
نکرده باشند. آن‌تیوخوس در باختر هم 
چندان بهره‌مندی نداشت و بالاخره داخل 
مذاکره با پادشاه باختر گردید. از نوشته‌های 
يولىبيوس در اين ياب جتين برمىآيد 
(کاب ۱۱ء فصل ۲۴ بند٩):‏ اوتی دموس از 
آن‌تیوخوس خواست آذوقه بقشون او بدهد 
و در آزای اين کمک تمامی فیل‌های خود را 


اردوان اول. 


به او داد. آن‌تیوخوس به اوتی‌دموس اجازه 
داد که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان 
يادشاهى أو را شتاخت. پس از ان 
أنتيوخوس دختر خود رأ به دمتريوس يسر 
اوتى دموس؟ داد وبين دو مملكت عفد 
گذشت‌ها پادشاه باختر از آن جهت شد. که 
او به آن‌تیوخوس پيشنهاد کرد یک باختر 
قوی در مقابل حملة مردمان شمالی تشکیل 
کند. زيرا اين صردمان همواره فشار 
می‌اوردند و اگر بهر «مند میگشتد تمامی 
مملكت باختر در خطر مافتاد. اين خبر 
براى تاريخ ایبران هنم آهم‌میت دارد. بین 
سيحون و جيحون مردمان سكاتي و أريانى 
از دیرزمانی سکنی داشتد و از کتیبه‌های 
داریوش اول و نوشته‌های موزخین اسکدر 
اين مطلب روشن است. پس مردمان شمالی 
که بسرحدات باختر حمله میکردند مردمان 
آن طرف سیحون بوده‌اند و اين اول دقعه‌ای 
است که در تاريخ بسجنین واقعه‌ای 
برمیخوریم. 

راست است. که در زمان کوروش بزرگ 
جنگی بین ایرانیها و ساساژت‌ها بکفتة 
هرودوت (کتاب ۱. بند۲۱۰ - ۲۱۲) روی 
داد. ولی بعد از آن دیگر خبری نیست و 
دیگسر ایسنکه در زمان کوروش بزرگ 
مردمانی از شمال بسرحدات ایسران حسمله 
نميكردند بل کوروش» جتانکه هرودوت 
گوید. میخواست جهانگیریهای خود را به 
ان طرف رود سيحون ببرد. اما در این 
زمان. جنانكه صریحا از نوشته‌های 
پولی‌بیوس برمی‌اید. مردمان آن طرف 
سیحون فشار می‌اوردند و ان‌تیوخوس 
میخواست. که باختر در سقابل آنها قتوی 
باشد. آن‌تیوخوس در حوالی ۲۰۶ ق.م. از 
مشرق ايران و باختر رفت و از این زمان 
اطلاعی. از اينكه اردوان جه کرد نداریم. 
سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهای 
ديكر اردوان بايد از أيتجا ياشد. كه يارت 
پس از اينكه أز طرف مغرب خیالش راحت 
شده. بفکر همسایۂ شرقىاش يعنى باختر 
افتاده. بخصوص كه از اين زمان تا جند 
سال دیگر باختر توسعه مابد و قوی 
میگردد. وقايعى كه در اين سرحدات يارت 
يا در روابط اين دو دولت جوان روی داده» 
چون هر دو از اسیای صفیر و سوریه دور 
بوده‌اند. به نویسندگان عهد قدیم نرسیده و 
يا رسیده ولی از آنجا که همواره امور غربی 


۱ - نقریباً ۲۲ میلیون و نیم فرانک طلا یا ۱۱۲ 


میلیون ریال. 
۰ ۷ - 2 


اردوان پنجم. 
توجه آنها را بیشتر جلب میکرده. اهمیتی به 
آن نداده‌اند. اين بی‌اطلاعی ما منحصر به 
اراخر سلطنت اردوان نیست. در زمان 
جانشین او هم اطلاعات ما بر وقایع يارت 
خیلی محدود است. بهرحال اردوان در 
حوالی ۱۹۶ق.م. درگذشت و سلطنت او از 
۴ تا ۶ ق.م. بود. در باپ ان‌تیوخوس 
سوم بايد يخاطر آوريم كه بعد از حركت از 
باختر بهند رفته مناسبات دوستانه با یکی از 
اعقاب سان دراکت, که نامش یاکلا! بود 
ایجاد کرد. محل تلاقی دو پادشاه در کوفن ۲ 
که آنرا با کابل کنونی مطابقت میدهند. بوده. 
بعد آن‌تیوخوس از راه رح و سیستان و 
کرمان بکتار خلیج پارس برگنته (پولی 
بیوس. کتاب ۱۰ بند۳۴). یک سفر جنگی به 
گرا (القطیف کنونی) که در سر راه تجارت 
ادوية هند با سفرب بود, و نیز بجزیرة 
تی‌لس " (بحرین کنونی) کرد و دارای هدایا 
و غنائم زياد كرديد. تن لصن در این زمان 
بجزیر؛ تجار مروارید معروف بود. (يولى 
بیوس. کتاب ۱۳ بد٩).‏ بعد او بکنار رود 
اژله اوس " یعنی کرخة کنونی درآمده در 
اینجا شهری به اسم انطاکیه در جای 
اس‌کندریه که خراب کرده بودند. ساخت 
(اين شهر را بعدها خاراكس” نامدئد). 
(ایران باستان ج۳ ص ۲۲۰۹ و ۰۲۲۱۳ نیز 
ص ۲۰۸۱ و ۲۲۱۵ و ۲۶۱۲ و ۲۶۷۶) 
(يشتها تألیف پورداود ج اص ۱۷۰). 
اردوان پنجم. [آ د ن پ جا (اخ) اک 
بيتونهم. آخرين يادثاه اشكانى. يس از 
اينکه بلاش چهارم درگذشت دو پر اوه 
بلاش و اردوان. مدعی ساطنت شدند. از 
نوشته‌های نویسندگان رومی چنین بنظر 
مى آيند. كه تاج و تخت لااقل از سال 
۴م نصیب اردوان گردیده؛ زيرا مذاكرات 
کاراکالا امپراطور روم چتانکه ذکرش 
بائينتر بيايد. موافق نوشتههاى هروديان 
(کتاب۴ بند ۱۸ - ۲۰) با اردوان بعمل 
آنده. ولی از مسکوکات اشکانی چنین 
برمی‌آید. که در مدت ۱۸ سال که از مرگ 
بلاش چهارم تا قیام پارسیها بر پارتبها 
گذشته. هر دو برادر سلطت داشنه‌اند 
(لندزى. سکوکات پارتی ص ۱۱۳ و 
۴ جون نام بلاش و اردوان مشابهتی با 
یکدیگر ندارند, نمیتوان گفت, که ذکر اسم 
اردوان بجای پلاش از راه التباس و اشتباه 
بوده, بخصوص که واقعه زدوخوردهای 
رومیها با پارتیها در اين زمان واقعٌ سهمی 
بسود و از طسرف دیگر نمیتوان صحت 
مسکوکات را هم تردید کرد. بنابراین یگانه 
حدسی, که باید صائب باشد این است از دو 


پرادر مزبور اردوان در معرب ايران بلطت 


داشته. روميها بأ او سروکار داشته‌اند و 
دیگری, یعتی بلاش در مشرق ایران. این 
است. که سکه‌های او هم بدست امده. این 
حدس موافق اوضاع و احوال پارت است, 
زيرا از مدتها قبل از اين زمان میبینیم. که 
مدعیان سلطنت پس از مرگ هر شاهی 
تقریباً وجود دارند و منازعات داخلی ارکان 
اين دولت را سست کسرده آن را رو به 
انحطاط ميرد. بتابراين در اين وقت هم 
همین منازعه و مجادله پیش آمده دولت 
پارت را بیش از پیش ضعیف ساخته. نتیجة 
این جنگهای داخلی دو واقعة مهم است که 
در زمان اخرین شاه اشکانی روی سیدهد: 
۱- حیله و تزویر کاراکالا تسبت به اردوان 


ينجم و جنگ يارت وروم ۲- انقراض ۱ 


ساسانی پادشاه دست‌نشاندة پارس. 

جنگ کارا کالابا اردوان: در سذ ۰۲۱۱ 
سوروس درگذشت و رش کاراکللا 
ابراطور روم كرديد چنانکه ديوكاسيوس 
گوید (کتاب ۷۶ بند ۱۲): وقتی‌که او شنید که 
در داخلة پارت نزاع دو برادر در سر تاج و 
تخت درگرفته, يقین حاصل کرد که این 
اختلاف و منازعه زیانی بزرگ بدولت 
يارت. که دشمن دولت روم است, خواهد 
رسانید و از این جهت بستای روم تبریک 
گفت. در ابتذاء دولت روم نفع خود را در ان 
دید که بلاش را بسلطت بشناسد (همان 
نويله كتاب/الا بلكل ۳ و در تال 
۵ چنین کرد. ولی بعد می‌بینیم که پس 
از اين تاريخ کاراکالا فقط با اردوان در 


مذاکره است و او را شاه بی‌منازع پارت " 


میداند. (دیوکاسیوس کتاب۷۸ بند۱). 
شهادت سکه‌ها با این مقام اردوان موافقت 
نمیکند. ولی بهرحال میتوان حدس زد که 
در اين زمان اردوان اگر هم یکفر مدعی در 
مقابل خود داشته» بلاش را خطرناک 
نمیدانسته و رومیها بسبب عدم آهمیت 
يلاش يا از اين جهت. كه أو در مغرب ايران 
تفوذی نداشته, اردوان را مورد ملاحظه يا 
طرف مذاكره قرار دادهائد. كاراكالا از زمائى 
که بجای پدر تشست. در نظر گرفت که نام 
خود را بوسیلهٌ فتوحاتی در مشرق بلند 
گرداند و اسکندر ثانی شود. ولی جاهء‌طلبی 
فوق‌العاد؛ او پا صفاتش موافقت نداشت. 
زیرا کاراکالا شخصی بود شست‌عتصره 
سبک‌مفز و فاسدالاخلاق. او میخواست 
حدود روم در زمان او از طرف مشرق 
رند یاف انا اک ایی رن بن 
شرافتمندى يا بىشرفى أنجام ميشد. براى 
أو أهميت تداثت (ديو كاسيوسء کتاب ۷۷ 
بند۲۲- هرودیان, کتاب۴ بند ۱۳). بهرحال» 


اردوان پنجم. 1۸1۱1 


نابر مقاصدى كه داشت. اقدامات خود را 
چنین شروع کرد در ابتداء یعنی در ۲۱۲م. 
او آیگار (یا آیکار و یا اکیر) پادشاه خسروّن 
را بروم احضار کرد و چون پادشاه مزبور 
نسزد او رفت, وی را گرفته در مسحبس 
انداخت و امر کرد, که صفحة خسروّن ابالتی 
از روم است (دیسو ک‌اسیوس, کتاب ۷۷ 
بند۱۲). بعد او خواست با ارمنستان همان 
كند. که با خرن کرده بود. ولی همینکه 
ارامنه شنیدند. که کاراکالا پادشاهشان را با 
خانواده‌اش در محیس انداخته. اسلحه 
برداشتند (دیو كانوس, همانجا) و سه سال 
بعد (یعنی در ۲۱۵م.) وقتیکه کاراکالا یکنقر 
تئوکری‌توس " تأمی را که از مقربین او بود. 
با قشونی به ارمنتان فرستاد. تا ارامنه را 
تتبيه كند, روميها شكست خوردند. 
(ديوكاسيوس, همان كتاب بند١]).‏ ولى 
کاراکالا بقدری شهوت جهانگیری داشت. 
که این سانحه اثری در وی نکرد خواست با 
دولت پارت هم درافتد برای اين کار بهانه 
لازم بود و برای یدست آوردن آن, امپراطور 
روم خواهشی از بلاش پنجم کرد. تا اگر رد 
شود. بهانژ جنگ باشد و بهانةُ مزبور اين 
بود, كه دو نفر كريخته بدربار يارت يتاه 
برده بودند و كارأكالا انها را استرداد ميكرد 
چون بلاشن» انگ سای در ان وت 
مدعی سلطتت و با اردوان پنجم طرف بود. 
صلاح خود را در این ندید که خواهش 
کارا کالا را نپذیرد و آن دو نفر را رد کرد. از 
این دو نفر یکی تیرداد نامی از شاهزادگان 
ارمنتان بود و دیگری فیلسوفی 
آن‌تیوخوس نام. که از پیروان فلسفة کلبی۲ 
بشمار میرفت. پس از رد کردن آن دو نقر 
فراری, که بدربار بلاش پتاه آورده بودند, 
کاراکالا رضایت و خوشوقتی خود را بداه 
اشکانی اظهار کرد. ولى هنوز سال به آخر 
نرسيده بود. كه نقشة جديدى برای جنگ با 
پارتیها ريخت. در اين وقت بلاش ينجم از 
الات فزن ان رفظ کرده و 
برادرش أردوان ينجم را.روميها شاه يارت 
میشناختند" کاراکالاء که در این زمان از 
شهر نیکومدی" در آسیای صفیر به انطا کیه 
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۸- این اردوان رابعضى اردوان چهارم و 
برخی اردوان پنجم میدانند. ولی اخیراً بیشتر 
نویسندگان, که از جمله گوت شمید است. او را 
اردوان پنجم دانسته‌اند. 
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۲ اردوان ينجم. 

رفته بود. از ايتجا سفارتى نزد اردوان 
فرستاد و سفیر او هدایائی گرانبها و عالی 
تقديم كرده نامة اسپراطور را رسانید, 
مضمون آن جنين بود (هردويان. کتاب۴ 
بند۱۸): «شايتة امپراطور نیست. دختر 
یکی از تیعه‌اش را ازدواج کند و داماد 
شخصی باشد که پادشاه نیست. دولت روم و 
دولت پارت دو دولتی هتد, عالم را بین 
خودشان تقسيم كردهاند واكر وصلتى بين 
أين دو دولت شود. حدودی که ان دو را از 
یکدیگر جدا سازد. وجود نخواهد داشت 
قوه‌ای نخواهد بود که بتواند در مقابل آنها 
مسقاومت کند پس از آن هر دو دولت 
میتوانند. تمامی مردمان وحشی را که در 
حدود و هسایگی آنها مکنی دارند, در 
تحت اطاعت خودشان درآورند و آنها را با 
یک حکومت غیر جامد و انحناپذیر اداره 
کنند. پیاده‌نظام روم از بهترین سربازان عالم 
ترکیب شده و کسی مانند آنها نتواند جنگ 
تن بتن کند. سواره‌نظام پارت در میان ملل 
دیگر از حیت عدّه و مهارتش در تیراندازی 
نظیر ندارد. با اتحاد این دو قوه و هم‌آهنگی 
انها تمامی عالم را میتوان تسخیر کرد و یک 
دولت جهانى تشكيل داد. اكر جنين اتحادى 
بين دوتين برقرار كردد, دیگر امتعه و 
مالالتجارة يارتى و رومى بمقدار كم و 
پنهان از پارت بروم و 
نخواهد شد. بعکس. چون هر دو ملت 
متحدند. معاوضه و مبادله اجناس ازادانه 
بین تیعه‌شان بعسل خواهد آمد و هر دو ملت 
در آسایش خواهند بود. اردوان از مطالعة 
نامة کاراکالا دچار حيرت كرديد ودر 
انديشه فرورفت, زيرا باور نميكرد. كه 
پیشنهاد اپراطور روم جدى باشد یا با 
شرافتمندى أنجام شود. اين نقشه بنظر او 
غریب م ىآمد و تصور نميكرد كه قايل 
أجراء باشد. از طرف دیگر او ملاحظه 
داشت. از اينکه بقرمانده ۳۲ لزیون روسی 
جوایی بدهد, که باعث قطم روابط دوستانه 
گردد. (دیوکاسیوس, کتاب۵۵ بند ۲۳ - 
۴ بتابراين جواب را بتأخير انداخت. تا 
بتواند معاذیری برای انجام خواهش 
امپراطور بیابد. بعد گفت پیشنهادی كه 
کاراکالا میکند. گمان نمیکنم باعث 
خوش‌بختی زن و شوهر باشد, زیرا آنها 
زبان یکدیگر را تمیدانند و اخلاق و عادات 
و وضع زندگانی یکی برای دیگری ریب 
است. در مسیان پساتریئین" (نجمای روم) 
اشخاص زیاد هستد که و را 
امیراطور میتواند ازدواج کند و اینکار 
کرداری تاشایست نخواهد بود» چانکه 
شاهان پارت از خانوادة سلطنت دشترانی 


از روم بپارت وارد 


مسیگیرند و بالاخره نمی‌زیبد که از دو 
خانوادء سلطنت یکی خونش را با خون 
دیگری مخلوط و ناپاک گرداند. در باب 
تصمم کاراکالا پس از رسیدن جسواب 
اردوان به او دو روایت است. دیوکاسیوس 
كويد (کتاب ۷۸ بند۱) که: كاراكالا اين 
جواب را رد پيشنهاد خود دانسته ببرای 
جنگ با اردوان بطرف حدود پارت حرکت 
کرد. ولی هردویان عکس این روایت را ذکر 
کرده و گوید (کتاب۴ بند۲۰): «کاراکالا باز 
سفیری با هدایائی فرستاد و قسم خورد که 
در اين ييشنهاد جدی است و نیتی جز 
دوستی و اتحاد ندارد. پس از آن اردوان 
خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود 
خوانده گفت که امپراطور خودش بياید و 
زنش را ببرد. بعد پارتیها بتهیة اسباب 
پذیرانی رومیها پرداختند و خوشوقت 
بودند. که بین دولمین صلحی جاویدان 
برقرار خواهد بود. کارا کالا با رومیها بخاک 
پارت گذشت متل اینکه این خاک دولت 
خود او باشد همه جسا پارتیها در سر راه 
قیصر تعظیم و تکریم او رابجا آوردند. 
تربانگاه‌ها ساخته قربانیها کردند و برای 
اينكه هوا معطر باشد عطريات كوناكون 
سوختند. کاراکالا هم از اين قسم پذیرانیها 
خوشنودی خود را مینمود. وقتی که 
مسافرت او به انتها رسید یعنی بدربار پارتی 
نزدیک شد. قبل از اینکه وارد پایتخت 
گردد, اردوان به استقبال او شتافت, تا در 
جلگة وسیعی داماد خود را پذیرائی کند. در 
اين وقت پارتیها لباسهای زربقت خود را 
پوشیده و سرشان را با تاج گلهانی که از 
گلهای تازه ساخته بودند. زیت داده 
بمیگساری و رقص پرداختند و نفمات نی 
در اطراف پیچید. پس از آن تمامی ملتزمین 
اردوان جمم شدند. از اسبهایشان فروآمده. 
كمان و تركش را بیکسو نهاده آزادانه بیش 
و عشرت مشفول شدند. ازدحام پارتیها 
زیاد بود و ترتیبی نداشتند. زیرااز جيزى 
نمیترسیدند و میخواستند دامادشان را بیینند 
چنین بود وضع پارتیهاء که ناگهان کاراکالا 
با اشاره‌ای وھا ر مان داد. پارتها حمله 

کنند و آنها را از دم ث شمكير بكذراتتد روميها 
حمله کردند و پارتیها غرق حیرت شدند و 
بالاخره» چون دیدند ضربتهاست که بر آنها 
وارد مى آيد, يراكتده يا بفرار كذامصر 
اردوان را قراولان او از معرکه بدر برده بر 
اسب نشاندند و او با کمی از ملتزمین خود 
كريخت. باقى يارتيها را روميها ريز ريز 
کردند. زیرا آنها نه میتوانمتند خودشان را به 
اسب‌هایشان رسانیده از جلگه خارج شوند 
و نه مقدورشان یود بدوند. چه لباسهای آتها 


اردوان پنجم. 

بلند بود و مناسبت با اين وضع أنها نداشت 

و دیگر باید در نظر داشت. که بیتتر انها بى 
کمان و ترکش بدینجا آمده بودند زيرا 
يعر وسى دعوت شده بودند ته بجنگی. 
کاراکالا. يس از اينكه كشتارى زياد كرد و 
اسرای بسيار يا غنائم بركرفت, عقب نشست 
و بربازان خود اجازه داد شهرها و دهات 
را بسوزانند و هر جارا که بخواهند غارت 
کنند». چنین است نوشته‌های هردویان و 
اگر چه یمض نویندگان نوشته‌های او را 
ماند نوشتدهاى دي وكاسيوس معتبر 
نمیدانند, ولی از انجا که خودش رومی بوده 
و با این شرح و بسط رفتار خائنانة کاراکالا 
را بیان کرده, نمیتوان گفت كه اين اخبار را 
جمل کرده. بعکس لكوت دیوکاسیوس در 
اين مورد باعث حيرات است. اولا او كويد 
که واقعه‌ای در این جنگ روی نداد. جز 
اينکه دو نفر سرباز رومی در سر خیک 
شرابی منازعه داشتند و کاراکالا امسر کرد 
خیک را بدوتیم کنند و دیگر اين اظهار او. 
که واقعه‌ای روی نداد. با بند ۲۷ همان کتاب 
أو. که میگوید روسها غراستی سنگین به 
پارتها پرداخکد». موافقت ت نمي‌کند. اگر 
توهینی بزرگ وارد نکرده بودند, چرا 
غرامت دادند؟ سوم چجنانکه راولین شن 
گوید. او از مستخدمین دولت روم بوده و 
خواسته این جنگ روسها را با پاریها به 
اختصار برگذار کند. (شد 
ص ۳۵۵). بالاخره روایت دیوکاسیوس, نه 
فقط باخبری که هرودیان ذکر کرده, 
موافقت ندارد. بل با نوشته‌های سپارتیانوس 
هم موافق نیست. زيرا دیوکاسیوس گوید, 
که اصلاً جنگی بین پارتیها واقع نشد. 
(کتاب ۷۸ بند۱). ولی سپارتیانوس صریحاً 
اظهار میدارد. که جنگی روی داد و کاراکالا 
بر ولاة اردوان غالب آمد. (کتاب کاراکالا 
بند۶). e‏ افزود. که کاراکالا 
به بین‌آلنهرین علیا و آدیابن داخل شلد. و 
حال آتکه رتاش کید از راه بابل 
عزیمت کرد (هماتجا) بنابراین قرائن باید 
گفت که روایت هردویان اختراع او نیست» 
شاید او در توصیف احوال رومیها و پارتیها 
مبالغه کرده باشد, ولی اصل قضیه که خیانت 
كاراكالا باشد, بی اباس نبوده و در 


ششمین دولت مشرق 


مراجعت از تیسفون, کاراکالا از آدیابن 
گذشته. به کاراکالا یک عمل ناشایست و 
وحشیانة دیگری نیز نصیت میدهند: وقتی‌که 
او از آدیاین میگذشته. مقبر؛ شاهان يارت 
را خراب کرده. استخوانهای مردگان ایسن 
سلله ۳ بیرون اررده و دور انداخته. گوت 
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اردوان پنجم. 
شمید گوید که او پنداشته بود. این مقبره از 
شاهان آدیابن بوده, رلی معلوم نیست, با 
مقبرة پادشاهان دیاین چسرا ميايت ان 
رفتار وحشيانه بشود. اين عمل و اعمال 
ديكر كاراكالا باعث شده که حستی 
خونسردترین مورخ او را دشمن عمومی 
نوع بشر دانسته (گیب بسن ج۱ ص ۲۷۲). 
اما اینکه اشکانیان قبورشان را در کجا 
ساخته بودند بیشتر نویسندگان عقیده دارند. 
که قبور آنها در شهر اربیل در آدیابن بوده و 
نیز معلوم گشته, كه اين محل در زمان 
سلاطین آسور و شاهان همخامنشی جائی 
بوده که مقصرین محکوم به اعدام را در انجا 
میکشتند. از قرائن چنین بنظر می‌اید که 
کاراکالا زمستان آن سال را در اس (اورفا) 
گذرانیده و در آنجا بشکار و تفریحات 
گوناگون پرداخته (هرودیان, کتاب۴ 
بند۲۱). یعد او در بهار تهدید کرد که دوباره 
میخواهد بخاک پارت تجارز کند و این خبر 
باعث وحشت پارتیها گردید. (دیوکاسیوس. 
کتاب ۷۸ بند۲). ولی در آوریل همان سال, 
یی ۲۱۷م. او خواست بتماشای مسعبد 
رب‌اللوع ماه در حرّان برود و در راء بدست 
یولیوس مارئیالیس" یکی از مستحفظین 
خود کشته شد. (دیوکاسیوس, همان کستاب 
بند۵) (مرودیان و سپاریانوس و 
إورترويىيوس نيز اين خبر را تأييد 
کرده‌اند). پس از کاراکالا جسانشین او 
ماکری‌نوس" میخواست از جنگ احستراز 
كند. ولى دير بود. زيرا يارتها از خيانت 
كاراكالا و خراب كردن قبور شاهان اشكانى 
جنان براشفته بودند كه ممكن نبود انها را 
ساکت کرد و از طرف دیگر اردوان برخلاف 
بعض شاهان آخری اشکانی دارای عقل و 
عزم بود. او با وجود اینکه ببزهمت از 
اردوی رومیها فرار کرده بود و در مدت 
جندين ماه لميتوانت اقدامى كند. در 
زمستان ۲۱۶م. بخود آمد و بجمع‌آوری 
قشونی برداخته تصميم كرد. كه از روميها 
در ازای رفتار ناشایست و خائانة كاراكالاء 
اتقام بکشد. بتابراین او با قشسونش به 
اردوی رومها تزدیک میشد که در اين وقت 
کاراکالا را کشتد و جانشین او ما کری‌نوس 
دید که پارتیها برای جنگ حاضرند و چون 
از سرحد روم خواهند گذشت. با اين وضع 
جنگ حتمی است. مگر ايتكد عهد مودت با 
يارتيها بمته شود. (دیوکاسیوس, کتاب ۷۸ 
بند۲۶). بنابراین امپراطور سفیری نزد 
اردوان فرستاده پیشنهاد کرد. که صاضر 
است تمامی اسرا را پس بدهد, بثرط اینکه 
عهد صلحی متقد گردد. اردوان بی‌تردید 
اين پيشنهاد را رد کرد و افزود که با وجسود 


اين شرايط صلح را اظهار میدارم. 
ماكرىنوس باید اين کارها را بکند: 

۱- اسرا را پس بدهد. ۲- شهرهائی را که 
کاراکالا خراپ کرده از نوبسازد. ۳- 
غرامتی از بابت خراب كردن قبور اشکانی 
بيردازد. ؟- بين النهرين (يعنى بين الشهرين 
عليا) ر رد کند. (دیوکاسیوس. کتاب ۷۸ 
بند۲۴). يراى قيصر روم يذيرفتن أين شرايط 
امكان نداشت. این بود که ما کری‌نوس امادهٌ 
جنگ شد. 

جنگ پار تیها با رومیها: پس از ان شاه 
انکانی تا نصیبین پیشرفت و در اینجا 
جنگ بزرگی روی داد. که در تاريخ پارت 
آخرین جنگ پارتی‌ها با رومیهاست و زمان 
اتتدار و نیررمندی دولت پارت را بخاطر 
می‌آورد. این سخت‌ترین جنگی بود که 
طرفین با یکدیگر کردند و بالاخره پارتیها 
ررمیها ۳ درم شکستند. عده سیاهیان 
اردوان زیاد بود و همه خوب مجهز بودند. 
اين قشون از سواران تیرانداز خوب تشکیل 
يافته بود و بعلاوه سپاهیانی در این جنگ 
شرکت داشتند که سنگین‌اس لحه بشمار 
میرفتند. زيرا اسلحه دفاعیشان کامل بود. 
اينها بر شسترهائی سوار و دارای نیزه‌های 
بلد بودند: (هرودیان, کتاب ۴ بند۲۸). لشکر 
رومی از لژیونها ترکیب یافته بود و عدۀ 
بسیاری از سپاهیان سبک‌اسلحه انرا کمک 
مبیکرد و بسعلاوه یک دسته قوی از 
سواره‌نظام موری تانیا" در ابن قشون داخل 
بسود. (فسرودیان, کتاب؟ بند۲۰). 
دیسوکاسیوس گوید, که جنگ دز سر 
آبشخور درگرفت. (کتاب۷۸ بند۲۶). ولی 
هرودیان نوشته, که سواره‌نظام يارت سخت 
حمله کرده به رومیها باران تیر ببارید. بعد 
جدالی روی داد. که بطول انجامید. رومیها 
از تیرهای سواران یارتی و نیزه‌های دستة 
شترسواران سخت در عذاب بسودند و هر 
چند هر زمان که بدشمن میرسیدند, در 
جنگ تن بتن فائق می‌آمدند» ولی از زیادی 
تلفاتی که از سواران پارتی و شترسواران به 
آنها میرسید. مجبور میگشتند عقب بنشینند. 
در این احوال پارتیها روسیها را تعقیب 
میکردند و رومها برای جلوگیری از این 
تعقیب گلوله‌هانی خاردار بزمین میافشاندند 
یا کاری دیگر میکردند. که بپاهای شترها 
اسیب رسانیده حرکت سواران پارتیها را 
کند کنند. اين حیله برای رومیها خیلی مفید 
افتاد ر تعفیب‌کنندگان بزحمت افتاده دست 
از تعقیب برداشتد. پس از آن هر دو طرف 
به آردویشان برگشتند. بی‌اینکه نتيج قطعی 
گرفته باشند. روز دیگر هم طرفین تا شام 
جنگیدند بی‌اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشند. 
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ولى هروديان اين جدال را توصيف نكرده. 
پس از آن روز سوم دررسيد و يارتيها حمله 
را شروع کردند. با اين مسقصود که تمامی 
قوای خود را بکار برده رومیها را محاصره 
و اسیر کنند. چون نفرات پارتیها بیش از 
عدهُ رومیها بود. اینها در این احوال چاره را 
در اين ديدند كه خط جنگ را بکشانند, تا 
يارتيها نعوانتد از جناحين كذثته بشت 
رومها را بگیرند. بر اثر این كار صفوف 
رومی ضعیف گردید و پارتیها از این وضع 
استفاده کرده با حملات سخت سپاه: دشمن 
رادرهم شکستد. (هصرودیان کتاب۴ 
بب‌ند۳۰). در اینجا بین هرودیان و 
دیوکاسیوس اختلافی است. اولی گوید: روز 
سوم مانند روز اول و دوم جنگ خانمه 
يافت و هيجكدام از طرفين بنتيجة قطعى 
نرسید. ولی دومی عقیده دارد, که همان روز 
سوم پارتیها رومیها را درم شکستند. 
باری, ما کری‌نوس امیراطور روم یکی از 
اخاصی بود که در ابتداء فرار کرد. 
عقب‌نشینی او پا شتاب. رومیها را مأیوس 
ساخت و تمامی آنها بزودی آگاه شدند که 
شکست خورده‌اند. پس از آن رومیها به 
اردوگاه خود پناه بزدند. (دیوکاسیوس) و 
تلفات هر دو طرف زياد بود. هروديان كويد 
پشته‌هانی که از کشتگان ساخته شده بود, 
قدری بلند بود. که طرفین یک‌دیگر را 
نمیدبدند و حرکت سواران همواره دشوار 
میگشت. بنابراین هر دو طرف برای صلح 
آماده گشتند: سپاهیان ما کری‌نوس, که 
همسیچگاه اسیدواری زیاد بشجاعت او 
نداشتند, در این موقم. که یأس او را 
مشاهده کزدند. میخواستند نظم و ترتیب را 
بسهم زده بسروند, سواره‌نظام اردوان. از 
سپاهیان چریک ترکیب يافته بود» ته از افراد 
قشون دائمی, از بودن در دشت و زیر 
اسلحه در مدت جند ماه خسته شده بودو 
سواران میخواستند بخانه‌هایشان برگردند. 
بنایراین ما کری‌نوس مذاکرات صلح را باز 
شروع کرد. او حاضر شد این دفعه چیزی 
بیشتر بیارتها بدهد و عقیده داشت, که چون 
پارتیها مقاوست رومها را در جنگ دیده‌اند. 
این دفعه حاضر خواهند شد, بکمتر از آنجه 
تقاضا کردند. راضی شوند. او درست فهمیده 
بود, زیرا اين دفعه اردوآن بین‌النهرین علیا را 
استرداد نکرد و راضی شد به اینکه رومیها 
غرامات خاراتی را که وارد کرده‌اند 
بپردازند. بر اثر مذاکرات ماکرینوس 
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پذیرفت که اسرای پارتها را پس بدهد. 
غنائمی راء که کاراکالا از غارت محل‌های 
پارتی برگرفته بود رد کند و پنجاه سیلیون 
دينار. رومی بپردازد (اين مبلغ معادل یک 
میلیون و نیم ليرة انگلیسی بیول کنونی 
بوده).! دیوکاسیوس گوید, که چون ررمها 
شرم داشتند اذعان کنند. که با پول صلح را 
از پارتیها میخرند. میگفتند این پول را از 
بابت هدایانی میبردازيم, که میخواستیم بشاه 
و بزرگان پارت بدهيم. ( کاب ۷۸ بند۲۷). 
جنين بود نتيجة جنگی که پس از سیصد 
سال رقایت بين رومیها و پارتیهاء باز بنفع 
پارتیها خاتمه یافت و رومیها صلح رایا پول 
خریدند نه با قوت بازو و اسلحه در دشت 
تبرد. این صلح نام اردوان و پارتیها را ببلند 
کرد و برای رومیها باعث سرشکستگی 
گردید. بخصوص که دولت پارت. چنانکه 
ميدانيم. همواره در انعطاط بود و در همین 
اران با سرعت رو به انقراض میرفت. اکنون 
موقع آن است که به روابط پارتیها با روميها 


در اینجا خاتمه داده به امور داخلى دوات ١‏ 


پارت بيردازيم. فقط یک مسثله میماند که 
برای اينکه خواننده در اتتظار نباشد. باید در 
همين جا جواب آنرا بدهيم: بين النهرين 
عليا چه شد؟ ایا به ایران برگشت یا بسرای 
همیشه در دست رومها ماند؟ بلی در دست 
رومیها ماند. زیرا مقدر نبود که دولت 
اتکانی دوام یافته آنرا پس بگیرد. ولی 
بدست دولت ساسانی نصیبین و بعض 
قسمتهای دیگر به ایران برگشت, چنانکه در 
جای خود بیاید. اما اینکه خاهی مانند 
اردوان پنجم چرا اين قسمت بين النهرين را 
پس نگرفت. جوا معلوم است. دولت 
پارت در شرف انقراض بود و اختلال این 
دولت از زماتهای شاهان قبل, بعد از بلاش 
اول, بحدی رسیده بود. که نتح پارتیها 
نسبت برومیها نتوانست این دولت را قوی و 
ارکان آن را محكم كرداند. در اين حال 
طبیعی است که اردوان نمیتوانست از امور 
داخلی صرفنظر کرده تمامی حواس خود را 
به امور خارجی مصروف دارد. حق هم با او 
بود. در این موارد نمیتوان انتظاری دیگر 
داشت, مملکتی که در داخله‌اش تفاق است. 
در مقابل خارجه سست است و دولت 
اشكانى هم از اين قاعده متثنى نبود. 

قيام اردشير يابكان ساسانى بر اردوان» 
اردشير يابكان ساسانى: بدواً بايد بدانيم, كه 
آردشیر پایکان که و از چه قومی بود. این 
مطلب در جای خود. یعنی جائی که از 
سلسلا ساناق ضحيت خوافدٍ نود 
مشروحاً گفته خواهد شد. با وجود اين, ولو 
به اختصار هم که باشد. باید در اینجا نیز او 


را شناساند. چنانکه طبری كويد (تاريخ 
الامم و الملوک جزء ۲" ص ۵۶): ساسان موبد 
معبدى بود که در استخر برای ناهید (یکی 
از یرْت‌ها يا ایزدان مذهب زرتشت) ساخته 
بودند و زن او رام‌بهشت را دختر یکی از 
یادشاهان بازرنگی میداستد. اين سللة 
یادشاهان در استخر سلطنت داشت. پاپک 
پسر ساسان در شهر خیر در كنار درياجة 
پختگان یا بختگان حکومت میکرد. او برای 
پسرش اردشیر منصب دزبانی (قلعه بیگی) 
قلعة داراب‌گرد را گرفت و پادشاهی که اين 
منصب به او داد گوزهر بازرنگی بود (دژبان 
را در آين زمان ارگ‌بذ میگفتند)" بعدها 
پایک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان 
پادشاهی برای پسرش شاپور خواست و پا 
وجود امتناع اردوان از اعطای ان, شایور 
بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته 
برادرش اردشیر را دعوت کرد از او تمکین 
كند. نزديك بود جنگی بين دو برادر 
درگیرد, ولی در این وقت شاپور ناگهان 
درگذشت واردشير تاج پادشاهی برسر نهاد. 
این است مفاد روایت طبری کمه با روایت 
کارنامة اردشیر پاپکان و فردوسی اختلاف 
کلی دارد. موافق اين روایت سب ساسان 
جد ازدشير به بهمن اردشیر درازدست 
میرسد. یعنی جد جد او که نیز ساسان نام 
داشت و پر دارا معاصر اسکندر بود پس 
از کشته شدن دارأ بهند رفت. در دورۀ 
اشكانيان, ایران بدویست و چهل دولت 
کوچک تقيم میشد و شاه اشکانی بر 
تمامی پادشاهان سلطت داشت. یاپک که 
پادشاه پارس بود, خوابهائی حیرت‌آور دید 
و دانشمندان آنرا چنین تعبیر کردند که 
چوپان او ساسان یا پسرش شاه خواهند 
شد. پس از آن یایک ساسان را خواسته 
معلوم کرد, که نسب او به بهمن اردشیر 
درازدست میرسد و دختر خود را به او داد و 
از اين ازدواج اردشير بدتا آمد. معلوم 
است. که اين روایت افسانه است و اثرا از 
این جهت گفته‌اند. که تسب ساسانیان رابه 
هسخامشی‌ها بسرسانند. زیرا از انقراض 
سلسلة هخامنشی تا زمان پایک ۵۵۵ سال 
گذشته بود و بنابراین سمکن نبود نسبت 
ساسان در چهار یا پنج. پشت بداریوش یا 
دارای داستانها برسد ثانیاً اگر ساسان بهند 
رفت و اولاد او تا زمان اردوان در آنجا 
ماندند, خیلی بعید است. که ساسان معاصر 
بايك بنج قرن ونيم يس از مهاجرت 
ياكانش بهد. أيرانى مانده و بيارس 
مراجعت کرده چوپان پایک شده باشد. 
بالاخره, با صرفنظر از همة این ایرادات, 
ساسان. جنانكه ذكر شد, يدر يايك بود. نه 
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داماد او و زن او رام‌بهشت را دختر گوزهر 
بازرنگی امیر استخر میدانستند. نه دختر 
نانک دومای شود ما یه این نوكو باذ 
رجوع خواهیم كرد. تا معلوم شود که نسب 
صحيح اردشير يايكان بجه كسانى ميرسيده. 
عجالة به اختصار كوئيم كه بعد از اسکندر 
در پارس حکمرانانی پیدا شدند. که آنها را 
آثریات مینامیدند (اکنون باید آذربان 
گوئیم). اين پادشاهان روحانی در آتشکدة 
پارس خدمت میکردند و سنن مذهبی را 
محفوظ مداشتد. آذربانان عده‌شان زیاد 
است و از مسکوکات آنها که بدست آمده 
عدۂ آنها بیش از سی نفر است. پاپک 
معاصر اردوان. یکی از آنها بود و اردشیر 
پسر او. بخابراین اردشیر پایکان از این 
سلسله پادشاهان روحانی پارس بود, ته از 
دودمان اردشیر درازدست هسخامنشی. اما 
اینکه جرا سامانیان خواسته‌اند نسبشان را 
به هخامتی‌ها, یا چنانکه در داستانهای ما 
گفته‌اند. به کیانیان برسانند, مقصود روشن 
است: سلملة هخامنشی از حیت ابهت برتر 
از تمام شاهان ايران قدیم بودند و جتانکه 
اشکانیان نسب خودشان را به اردشیر دوم 
باحافظه میرسانیدند (فری یایت پسر اردشیر 
دوم) سامانیان نیز خواسته‌اند از انها عقب 
نمانند. در ایران اسلامی نیز خواهیم دید, که 
ثسب بعض سلله‌ها را بتساهان ساسانی 
مانند بهرام گور و شیره میرسانیدند. در 
تمامی موارد مقصود یکی است و در جای 
خود این جهات ذکر خواهد شد. 

خروج اردشیر بر اردوان: بر اثر اوضاعی 
که بالاتر ذکر شد, اردشیر پاپکان ساسانی 
تقريباً در ۲۲۰م. یا قدرى بس از أن بر 
اردوان خروج كرد. او در اين وقت پادشاه 
دست‌نشاندۀ پارس بود و اگر چه بعض 
نویسندگان عهد قدیم. مانند دیوکاسیوس, او 
را بطور ساده یکنفر پارسی گفته و برخی او 
را از خانوادء متوسط دانسته‌اند (آگانیاس. 
کتاب ۲ بند۲۷) با وجود این شکی نست. 
كه اين نوع نویسندگان در اشتباه افتاده‌اند و 
عقیده‌ای که هسرودیان در بند۶ کتاب 
شتمش ذکر کرده. صحیحر است. یعنی 
آردشیر پادشاه دست‌نشانده پبارس بوده. 
تاریخ این قیام درست روشن نیست, زیرا 
نویسندگان رومی در اين باب ساکت‌اند و 
فقط در سته ۲۲۶ م. از تهدیدی که اردشیر 
به روميها کرده, سخن میرانند. ولی ظن توی 
اين است, که جنگ اردشیر با اردوان و غلية 


١-يكصدويت‏ ملون ريال. 
؟ - طبرى ارجبذ نرثته كه معرب أركبذ 


است. 
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او قبل از این سته روی داده, زیرا با 
کرفتاریهای داخلی معقول نبود که اردشیر 
(آلک‌اندر یور) امپراطور روم را تهدید 
کند. بمضی فتح اردشیر را بر اردوان بسال 
۴ م. يعنى سال سوم سلطنت آلکس‌اندر 
سور امپراطور روم؛ مربوط میدارند. ولی 
مدرک آن معلوم تیست. بنابراین بطور کلی 
میتوان گفت که قیام و لب اردشیر بر 
اردوان در سته بین ۲۲۰ و ۲۲۶ م. روی 
داده. اردشیر پس از خروج بر اردوان و 
اعلان استقلال يارس. فوراً سورد تعرض 
شاه اشکانی واقع نشد و بنابراین فرصت 
یاقت بممالک همجوار پارس بپردازد. با این 
مقصود او در ابتداء به کرمان حمله کرده این 
مملکت ضعیف را تسخیر کرد. بعد عازم 
شمال گردیده صفحات دوردست ماد. یعنی 
حوالی يزد و اصنهان را در تحت نفوذ خود 
درآورد. در اين وقت اردوان عازم مبارزه 
شد. قشونی جمع کرده بقصد او رفت و 
داخل بارس گردیده با رقیب خود دست و 
پنجه ترم كرد. يس از ان سه جدال بين 

اردوان و افير روی داد ار 
کاب ۸۰, بند۳). در جدال اضری که در 
جلگة هرمز (هرمزدگان) بین بهبهان و 
شوشتر در کنار رود جراحی وقوع یافت» 
اردوان جنگی سخت کرده تمامی مساعی 
خود را بکار برد. ولی بر دشمن فائق نیامد و 
نه فقط شکست خورد. بل کشته شد. 
(دیوکاسیوس, همانجا) (هرودیان کتاب ۶ 
بند۶ و 7) (آ گایاس, کتاب۲ بند ۲۵ و بعد 
از آن). گوت‌شمید گوید (تاریخ ایران الخ, 
ص ۱۶۲) اردشیر از اردوان خواسته بود. که 
محل جنگ را معين كند و اردوان اين تقاضا 
راء بيشتر بواسطةٌ شرافتمندی تا موافق عقل, 
يذيرفته محل را معين كرده بود. بعد أردشير 
موقع مناسبى را در سرچشمة آبی انتخاب 
کرده خندقی هم دور آن كنده بود. نیز 
گوت‌شمید مینویسد که بعد از جسنگ, 
اردشیر از اسب پائین آمده بسر بریدة 
اردوان لگد زد (همانجا). این عکست با 
وجود اینکه مهم بود. باز قطعی نبود و 
نسمیشد گفت که دولت اشکانی از پای 
درآمده, زیرا اردوان پسرانی داشت. که یکی 
از آنها میتوانست جانشین او گردد و چنین 
هم شد. زیرا یکی از پسران اردوان 
(ارتاواسدس نام» خود را شاه پارت خواند 
و جمعی از ااا ل ر 
بعد او سكدهائى زد كه تاريخ بعض آنها از 
۷ م. است. سکه از او بدست أآمده. که در 
ابتدام آنرا از راه اشتباه به پلاش پنجم نسبت 
ميدادند'. ولى ينابر تحقيق عميقترء بعد 
معلوم شد كه از آرتاواسيس يا آرتاباذ است 


(آرتاواسیس هم باید مصحف همان آرتاباذ 
باشد). در باب وقایم بعد عجالة بطور 
خلاصه گوئیم که اردشیر پس از غلبة بر 
اردوان تسخیر ممالک ایسران پیرداخت. در 
این وقت خسرو پادشاه ارمنستان. که 
بهمراهى اردوان بر تخت نشسته پود و عمو 
بادائى آرتاوادس يا آرتاباذ بود 
(پروکویی‌یوس, ابنی ژوستی‌نین, كتاب]ء 
بند۱) بکمک شاهزاده مزبور امد و قشونی 
جمع کرده با اردشیر جنگید و حستی او را 
شکست داد. (دیوکاسیوس. کتاب ۸۰ بند۳). 

ولی بالاخره اردتیر با حیله پر او غالب آمد 
و بعد در همه جا فاتح كرديد. موسی خورن 
كويد كه ارامنه كمىهاى جدى به اشكانيان 
كردند و برای آنها بسیار کوشیدند. (تاریخ 
ارمسنستان. کتاب ۲. بند۶۸ ۷۰). 
نویسندگان ارمنی اين پادشاه ارمنستان را 
خرو امند. ولی از نوشته‌های آنها معلوم 
ست که خسرو از اقربای نزدیک اردوان 
بوده باشد. (موسی خورن, کتاب آ» بند ۶۴ - 
۰ پس از چند سال اردشیر بر تمامی 
مملکت پارت استیلا یافت و از خانواد؛ 
اشکانی اشخاص زیاد بدست آورده تابود 
ساخت. (موسی خورن, همان کتاب. 
بند۷۰). ولی شاهزادگانی هم فرار کرده در 
جاهای محکم یا صفحات دور سکنی 
گزیدند. چنانکه در تاريخ دورة ساسانی 
بيايد. 

جهت خروج اردشیر بر اردوان: جهت قیام 
پارسیها بریاست ازدشیر پاپکان بر اردوان 
درست معلوم تیست, ولی آگائیاس" در باب 
اردشیر ( کتاب ۲, بند۲۵) چنین نوشته: 
«اردشیر مفی بود که از اسرار مذهب اطلاع 
كامل داشت» (اين عبارت اكائياس هم 
نظری را که بالاتر در باب نسب اردشیر ذکر 
کردیم تأیید میکند). عبارت نویسندة مزیور 
میرساند. که مفها در این قیام اردشیر و 
پارسها شرکت داشته آنها را تشویو 

میکرده‌اند و اردشیر هم موقع را مناشب 
خیالات خود دیده از ان استفاده کرده است. 
جهت نارضامندی متها را هم باید از اینجا 
دانست که اشکانیان به انها میدان نمیدادند و 
سمی داشتند. که از نفوذ آنها در امور دولتی 
بکاهند و دیگر اینکه اشک‌انیان با نظر 
تساهل و تسامح بمذاهب ملل تابعه 
مینگریستند و مذهبی را بر مذهبی ترجیح 
نميدادند. و حال انكه مفها مذهب زرتشت 
را بالاتر ازساير مذاهب دانته عقيده 
داشتند که این دين بايد مذهب رسمى أيران 
اد ( کب اتتطاط و سقوط انرآطوری 
روم ج ۱ص ۳۲۲ ۳۲۳). اما این مسئله, 
كه أيا اردشير برای مذهب یاغی شده و 
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دست بپشمنیر برده یا او مقصود سیاسی 
داشته وخواسته از اين موقم استفاده کند, از 
جهت فقدان مدارک روشن نیست. ولی 
طیمی‌تر آنست که بگوئیم قیام او فنقط از 
هت عدياك تعس برك عون دودنان 
اشكاني را ضعيف و احوال ايران رادر زمان 
اردوان مشوّش ديده. خواسته است مقصود 
خود را که رسیدن بسلطنت و روی کار 
آمدن قوم پارس باشد, انجام دهد و در این 
وقت بسرای پیشرفت کار خود و جلب 
حسیات مردم پارس, رنگ مذهبی بخروج 
خود داده. اما در باب موقع اردوان در این 
وقت در ايران, بايد كفت كه موسی خورن 
مورخ ارمنی گوید (تاریخ ارمشتان» ج ۰۲ 
ص مع): دو شعبه از خانوادة اشکانی در 
باختر سلطنت میکردند و دست‌نشاند:ة شاه 
اشکانی بودند. اینها بقدری با شاه خصومت 
میورزیدند, که تابعیت اجنبی را بر تمکین از 
او ترجیح میدادند و نیز میدائیم که جنگ 
اردوان با رومیهاء اگر چه بفتح او خاتمه 
یافت. ولی از قوایش هم کاست. بعد دیده 
مشود که اردوان میخواهد زودتر با رومیها 
شراف‌مندانه کنار آمده یجنگ خاتمه بدهد. 
جهت معلوم است؛ دشمنان داخلی خاطر او 
را نگران میداشتد و در خود خانوادة 
اشكانى كسانى زياد با دشمنان أو همدست 
بودند. از روابط پارتها با پارسیها چیز 
زیادی نمیتوان گفت. همین‌قدر از 
نوشته‌های سترابون استنباط ميشود (كتاب 
۵ فصل۳. بند۲۴) که شاهان اشکانی 
پذیرفته بودند پارس از خود پادشاهانی 
دست‌نشانده داشته باشد. ۲ معلوم است که با 
حفظ استقلال داخلی پارس, مذهب و 
عادات و اخلاق پارسیها هم محفوظ بود. در 
باب مذهب هم ميدانيم که پارتیها سیاست 
تاهل و تسامح را ييروى ميكردند و ينابر 
اين از تعصب مذهبئى در اين مورد حجيزى 
تمیتوان گفت. ولی مسلم است که اشکانیان 

پس از اینکه اقتدار یافته‌اند ساعی بوده‌اند 
از نفوذ منها بکاهند" به اين فعتی که اگر 
چه منها در مجلس مشورت (مفتانی یا 
مهستان) دولت پارت داخل بوده‌اند. ولی در 
واقع امر نفوذ آنها در کارهای دولتی کم یا 
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۳ -این عبارت سترابون شامل شاهان اولی 

اشکانیان است. زیرا زمان حیات جفرافیادان 
مورخ مزبور تفریاً تا ۴م. بوده. 

۴ - رجوع به مبحث مذهب در دولت پارت در 

ایران باستان شود. 


۶ اردوانشاه. 


هيج بوده و دیگر از گفتة هرودیان ( کتاب ۶ 
بسند۳۰) چسنین بسرمی‌آید که پارتها 
مردگانشان را میسوزانیدند. اگر این خبر 
صحیح باشد, معلوم است که اين کار آنها هم 
مورد نفرت مفها و پیروان زرتشت بوده» 
زیرا در مذهب مزيور اتش مقدس است و 
آنرا نبايد الود. و حال آنکه مرده پلید است. 
(ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۱۷ تا ۲۵۳۵ و 
نیز ص ۰۲۵۱۵ ۰۲۵۲۹ ۰۲۵۴۱ ۰۲۵۴۲ 


۰۲۵۶۷ ۰۲۵۶۵ ۰۲۵۶۲ TOFA ۷ 
۰۲۵۸۳ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۸۰ TOYA ۲۳ 
۰۲۶۸۲ ۰۲۶۶۷ ۰۲۶۱۸ ۰۲۶۱۳ ۰ 


۶ اردوان در روز ۳۸ آوریل سال 
۴ م. متلوب اردشیر شد. ( کسریستنسن. 
ایران در زمان ساسانیان). اردوان» نام 
پادشاهی که اردشیر پایکان نوکر او بود. او 
را کشته. پادشاه شد. (غعیاث اللغات). در 
مفاتيح الملوم. اردوان, پادشاه اسکانی ملقب 
به احمر یاد شده است. ابن البلخی ارد: 
اردوان آخضر ائسفانیانست كه بر دست 
اردشیربن بابک هلاک شد. مدت یادشاهی 
سی‌ویک سال. (فارسنامه چ كمبريج ص 
٩۹‏ خر ایشان (اشفانیان) اردوان بود که 
اردشیر او را بکشت و دختر او را بزن کرد. 
(فارسنامه ص .)۵٩‏ و رجوع شود به اردوان 
بزرگ و اردوان آفدم و اردوان اخیر و 
مجمل التواريخ و القصص ص 35 5 ۳۳ 
٩‏ ۶۰ ۱۵۲ و ۴۱۸ و اردشیر باپکان در 
همین لفت‌نامه و ايران در زمان ساسانیان 
ص ۵۱ و ۵۲ و ۵۵ و :۵٩‏ 
جهان مرده‌ریگست از هردوان 
اگر اردشیر است و گر اردوان. 
منسوخ كشت قصة كاوس و كيقباد 
افمانه شد حكايت دارا و اردوان. 
ظهير فاريابى. 

اردشیر شیردل اسکندر گیتی‌ستان 
افسر دارا و تخت اردوان بدرود کرد. 

سلمان ساوچی. 
همست کمین چاکرت چون پدر اردوان 
هست کهین بنده‌ات چون پسر ابین. 

ملمان ساوجی. 
اردوانشاه. 5] (اج) (امیر...) از سرکشان 
اتان وی دو کن 
رجوع به حبط ج ۲ صص ۳۷۰-۳۴۵ شود. 
اردوانیان. ( د) ((ج) اشکانیان. پادشاهان 
پبارت. اردوانیون: همگان او [اشک] را 
معظم داشتندی و مقدم دانتدی و نامه و 
سخن او را حرمت نهادندی بحکم آتکه از 
نزاد پادشاه بزرگ بود و میانة سملکت او 
داشت و این قاعدهٌ اشغانیان و اردوانیان در 
ميان ملو الطوايف تا آخر عهد ایشان 
مستمر بود... و اين اشغانیان و اردوانیان را 


اسدی. 


آناری نبوده است که از آن باز توان گفت و 
آخر ايشان اردوان بود كه اردشير او را 
بکشت و دختر او را بزن كرد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ج کمبریج ص ٩‏ رجوع به 
اردوانیون و اشکانیان شود. 

اردوانیون. (ا د نی یو] (اخ) اشک‌انیان. 
پادشاهان پارت. اردوانیان. اين نام را اببن 
اثر یاد كرده الست و اين خلدون كويد 
ایشان انباط سواد باشند و معودى كويد 
آنان ملوک ثبط از ملوک‌الطوایف‌اند و در 
سرزمين عراق بيوسته به قصر أبن هبيرة و 
سورا و احمدآباد و دیگر تواحی این بخش 
اقامت داشتند. رجوع به اشکانیان شود. 
اردویاد. [] (اخ) شهری بر ساحل ارس 
بر مشرق جلفا. موضعی است در اذربایجان. 
و باغستان زیاد دارد و غله و انگور و میوة 
آن نیکو و آب وی از کوههای قبان خیزد و 
فاضل أن آب در ارس ريزد. (نزهةالقلوب) 
(مرآ تالبلدان). و مسقطالراس بعض شعرا و 
علماء بوده اسست. (قاموس الاعلام تركى). 
اردوبازاز. [](| مرکب) مجموع چادرها و 
جز آن با متاع‌ها که بهمراه لشکر, فروختن 
را دارند. ||مجازاً. جائی پرمردم. باهیاهو و 
بی‌انتظام. 

ازدوبازارچي.(] (ص مرکب, | سرکب) 
فروشنده در اردوبازار. اردوبازاری. 
اردوبازاری.(] سي نی" 
اردوبازارچی. 

آردوبالغ.( ل] (اخ) اردوباليیغ. سوضعی 
است در بلاد منولستان در کنار رود ارقون 
و نام اردوبالیغ را سپس بگردانیدند و 
ماووبالیغ گفتند. قراقورم: خواقینی که در الغ 
يورت چنگیزخان, که عبارت از کلوران و 
قراقورم است و به اردو بالیغ مشهوره بر 
مسند خانی نشسته‌اند... (حسیط 3 ۲ص 
۷ رجوع بتاريخ مغول ص ۱۴۳۹ و ۱۵۲ 
شود 

اردوبوقاء(] (اخ) توراسی (امير...). از 
أمراى جويانيان. معاصر امير ييرحين 
جوبان. (ذيل جامعالتواريخ رشيدى تأليف 
حافظ ابرو صص .)1280-١27‏ 
آزدوج.[] (!) در هرزویل نزدیک منجیل. 
زونی‌پروس پلی‌کارپا" را بنام اردوج نامند. 
و رجوع به ارس شود. 

اردوح.[ ] ((خ) پسر بخت‌نصر بروایت 
مؤلف مجملالتواريغ و القنصص كه 
بيتودو سال يادشاهى كرد. (مجمل 
التواریخ ص ۱۳۵). و حمزة اصفهانی گوید: 
«اين بخت‌نصر او کردوج.» (مجمل‌التواریخ 
همان صفحه. حاشية ۵). 

اردوخان. [] (إخ) ابن اتسزخان از 
ملوک تاتار. رجوع به حببط ج ۲ ص ۲ 


اردوشاه. 
شود. 
اردو زدن. 1ا ر 3] (مص مرکب) برقرار 
ساختن مسکر در جائی. 
اردوزی.(] (اخ) قريهاى است در قريب 
یکساعته راه از ملطیه در بالای ولایت دیار 
بكر و أن مخرج نهر بكارياشى است. سکنةٌ 
آن ارم باشند. (ضمیمةٌ معجم البلدان), 
آردوش.[] ((خ) از لفات بسرساختة 
دساتیری است ۳ در فرهنگ دساتیر 
«اسم جرم قلک قمر» دانسته‌اند. 
اردوشاه. (] ((خ) (امیر...) از امرای عهد 
ساطان‌حسین‌میرزا و میرزاسحمدزمان 
تيمورى. حون ميرزام حمدزمان به 
غرجستان رسید... امیراردوشاه را استظهار 
تمام پیدا شد و شمار خلاف جتاب 
حکومت‌پناهی زینل‌خان که در آن زمان 
والی خراسان بود, اظهار کرده بعضی از 
قصبات هراةرود و شاغلان را تاخت فرمود. 
آنگاه لشکر بسر اقوام هزاره و قبایل 
نکودری کشیده. اسب و گوسفند بسیار الجه 
کرد و از آنجا به غور شتافته بعنف و لطف از 
حكام آن کوهستان امیردرویش ور 
أمير فخ رالديسن اسبان راهوار و شتران 
باربردار و أجناس نفيه كرفت و بقوت و 
شوكت هرجه تمامتر در ركاب مخدومزادة 
فریدون‌ف از آن سفر مراجعت كرده روزى 
چند در چقجران رحل اقامت انداخت در 
آن اثنا اين خير شایم شد که حضرت 
مملکت‌پتاهی دیوسلطان که در بلخ 
حکومت میکرد. آن بلده را به محمد بهارلو 
سپرده و بنفس نفیس غزم درگاه عالم‌پناه 
كررده. بابران مسحمدزمان‌میرزا و 
امیراردوشاه را خیال تسخیر بلخ افتاده در 
ماه رمضان سنه احدیوعشرین‌وتصعمائه از 
چقجران با سپاه فراوان عازم سان [نل: 
سال] و چهاریک شدند و در اواخر ماه 
مذكور بقرية باو رسيده در أن موضع به 
اداب و سنن عيد فطر يرداختند و از انسجا 
بولایت مفکوره درآمده طرح قتلاق 
انداختند... سلطان [ حسین‌میرزا].. حکم 
فرمود محمدزمان‌میرزا و امیراردوشاه 
تصمیم عزیمت تسخیر بلخ کرده. دره‌جز را 
مركز رايت ابهت ساختند و بعضى از 
کلانتران آن ولايت از مد بهارلو روكردان 
شده و به اردوی عالی امده دعاگو و 
ثناخوان به امر ملازمت پرداختند. در این 
أثنا خواجهجلالالدين ميركى كه وزير 
سركار بلخ بود و ضيط برج شاه حسين تعلق 
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اردوشاه. 


به وی میداشت. از محمد بهارلو متوهم شده 
قاصدی نزد مخدوم‌زاده فرستاد و پیغام داد 
که اگر در فلان شب موکب عالی بکتار 
خندق شهر آید, بنده برج شاه‌حسین را 
بخذام عالىمقام میسبارم تا شهر مسخر 
تراه ا و 
امیراردوشاه در لِلۀ موعوده که شب 
جهارشية سيم ربسيعالاول بسن 
اثنى وعشرين وتسعمائة بود. بظاهر بلخ 
رفتند و حال آنکه امیرمحمد بهارلو در نماز 
دیگر روز گذشته از آن مواضعه خبر یافته 
بود و قصد خواجه میرکی و اتباع نموده و 
خواجه میرکی یه اتفاق اولاد و ملازمان. 
خود را از برج مذکور انداخته و متوجه اردو 
گشته, القصه آن جماعت در بیرون بلغ 
بموکب عالی پیوسته صورت حال بازگفتند 
و محمدزمان‌میرزا آغاز محاصره و محاربه 
کرده چون محصول به درو رسید و ارباب و 
کلانتران بلخ گمان بردند که لعکریان غلات 
ایشان را خواهند چرانسد در خلاف 
امیرمحمد بهارلو با خواجه ناصرالدین حیدر 
على قوجين كه أو نيز منصب وزارت داشت. 
اتفاق نمودند و در روز شنبه سیم ربیع‌الاخر 
که محمدزمان‌میرزا و امیراردوشاه بعمارت 
مملکتاغا که نزدیک بدروازه عکاشه است 
شتافته سپاه را یجنگ بیش فرستاده بودند 
دروازة مذکوره را باز کردند و مخدوم‌زاده 
همعان اميراردوثأه به بلخ درامده 
امير محمد بهارلو در ارق متحصن كشت و 
در روز چهارشنبة ماء مذکور بعهد و پیمان 
پیرون خرامیده و پیشکش گذرانیده ملازم 
گردید... محمدزمان‌میرزا و امیراردرشاه 
مدت دوماه و نیم در بلخ توقف نموده آنگاه 
امیراردوتاه زمام حکومت قبةالاسلام بلخ 
را در کف کقایت برادر خود قوام‌بیک نهاد و 
ولايت شبرغان را دربسته به پسرعم خویش 
امین‌بیک عنایت کرده داروغگی سان و 
جهاريك را نيز به أو داد و اين معنى بر 
ضمير مثير مخدودزاده بغايت كران آمد زيرا 
كه مدعاى أن حضرت جنان يود كه بلخ 
تعلق بديوان عالى كيرد و شبرغان بيكى از 
امرأى خاصه سمت اختصاص بذيرد. القصه 
جون خاطر اميراردوشاه از استحكام بلخ و 
شبرغان فارغ شد ميرزامسحطزمان را 
بكراهيت تمام از آن بلده بيرون آورد و 


بميان مردم تولكجى كه در حدود كمردمى. 


(؟) بودند شتافت» اسب و گسوسفند بسیار 
گرفته و کلانتران همراه کرده بر سر مردم 
یکه‌اللی تاخت و بعضی از متوطنان آن 
مکان را غارتیده عنان یکران بطرف سان و 
جهاریک معطوف ساخت و مال آن ولایت 
را قرار داده رو بجاتب غرجستان نهاد. در 


اتتای اين حالات از آن‌جناب بعضی از امور 
ديكر بوقوع انجاميد كه ضميمة آزار خاطر 
مخدوءزاده كرديد. لاجرم با خود قرار داد 
که بهنگام مجال با طایفه‌ای از ابطال رجال 
که يا ان حضرت اتفاق داشتد از وی جدا 
شود. روزی در چاشتگاه چهاردهم ذیقعده 
سنة مذکوره با سی کس از خواص خود 
بهانة شکار از اردو سوار گشته متوجه خرم 
و سارباغ شد و نماز خفتن امیراردوشاه بر 
هجران میرزامحمدزمان اطلاع إيافت بغايت 
محرون و متألم گردید ور رسل و رسایل 
متعاقب و متواتر نزد مخدوم‌زاده ارسال 
داشته استدعا نمود که نويت ديكر در طريق 
عنایت لوك فرمايد و به وى ملحق گردد 
تأ او بتدارك تقصير خدمت يردازد اما اين 
التماس مقبول نيفتاد بلكه هر كس برسالت 
رفت» دیگر بازنیامد و سرداران و لشكريان 
هر شب جوق‌جوق از اردوی امیراردوشاه 
قرار کرد التجا بدرگاه مسحمدزمان‌میرزا 
میکردند تا آنکه جمعیت تمام در ظل اعلام 
سرت املا ن قرع پیوست و قامد 
استیصال امیراردوشاه گشته از خورم [کذا] 
و سارباغ عنان عزیمت به سان و جهاریک 
انعطاف داد و چون به دره‌جز رسید» 
اميراردوشاء كه در قرابعاج بود بر توجه آن 
حضرت مطلع كرديد و مضطرب شده در 
روز عد اضحی اورق خود را بجانب 
غرجسنان فرستاد و عزم کرد که صباح روز 
دیگر خود نیز متوجه آن ولایت گردد و در 
آن شب امرای مقول غانجی بتمام و مردم 
علی دانشمندی فرار کرده به استقبال 
محمدزمان‌میرزا روان گشتند و امیراردوشاه 
سحر دوم عید اضحی که افتاب در اراخر 
جدی بود و چشم سحاب ماند غمزدگان 
اشک فراوان میبارید از انفاح [نل: قرایناج 
و ظاهراً فرابغاج | کوچ کرده روی براه آورد 
و امیرحنعلی جلایر و دوست‌کلای از وی 
جدا گشته روی بایه دولت مسخدوم‌زاده 
نهادند. از مسجد گذشته بعقبه که در میان آن 
منزل و جزروان واسطه است درآمده, بیک 
ناگاه امرای ایلغار محمدزمان‌میرزا. میرزا 
آمیرمحمدجعفر برلاس و آمیرجعفرعلی 
قراگوزلی و هراتقلی و مردانقلی و شاه‌حسن 
یارکی میراخور و شاه‌مزید کوکلتاش و 
محمود ایشک آقاسی از عقب دررسیدند و 
از ارکان دولت امیراردوشاه» شاه‌محصد نیز 
که با ایشان متفق شده و شمشیرها کشیده 
روی به اردوی اردوشاه آوردند و او یا هفت 
کس از قرابنان خود که حمیدرترخان و 
یوسف‌ترخان از آن جمله بودند بطرف 
شبرغان گریخته سایر لشکریان و اویماقاتی 
که همرا» داشت با اموال و جهات. بتحت 


ار دوشاه. ۷ ۸۱ ۱ 
تصرف امرای محمدزمان‌میرزا درآمد. آن 
حضرت... آنچه از اموال امیراردوشاه و 
اتباع او بدست افاده بود, بر امرا و لشکریان 
تقسیم کرده علم نصرت‌شیم بصوب سان و 
جهاریک برافراخت. در منزل قرابغاج 
بوضوح پیوست که امیراردوشاه از شبرغان 
بجانب بلخ رفته و محمدزمان‌میرزا به اتفاق 
ابراء خاطر بر مصالحه قرار داده خوندمیر 
مولف حبیب‌السیر را به بلخ قرستاد تا نوعی 
سازد كه اردوشاه آن مملكت را كه ابا 
عن‌جد تعلق به آن حضرت داشت. تصرف 
وى دهد و خود به غرجستان كه يورت 
اصلی او بود. رود تا غبار فتته فرونشیند و 
در اين باب نشانها بنام امیراردوشاه فرستاد 
ولی او نپذیرفت. محمدزمان‌میرزا بخیال 
آنکه چون بظاهر بلخ رود. مردم آن بلاد 
رعایت حسقوق و دودمان خاقان سنصور 
(سلطان‌حصین‌میرزا) کرده ابواب شهر باز 
خواهند گشود متوجه آنجا شده بلوازم 
محاصره قیام نموده ولی فتح‌الباب میسر 
تشد وهر چند رسل و رسایل نزد اردوشاه 
فرستاد و از وعده و وعید سخن راند فایده 
نکرده در آن اثتاء محقق شد که امیراردوشاه 
اکل را نزد طهرالاین متعم يار 
فرستاد و مكمس حضور شده تا شهر را به 
او تسلیم کند. چون متصور بود که عن‌قریب 
أن حضرت تشسریف‌فرما ود 
محمدزمان‌میرزا از ظاهر بلخ به دره‌جز شد. 
در ان اتنا میرزا علی‌بیک و امیر محمدباقر 
و ولدان امیر محمدبرندق‌برلاس از طرف 
بدخشان بملازمت میرزا محمدزمان رسیده 
غاشیة دوكتخواهی بر دوش گرفتد و میرزا 
علی‌بیک متعهد تمهید بساط مصالحه گشته 
و از محمدزمان‌میرز! رخصت حاصل کرده 
جريده به بلخ رفت و با امیراردوشاه ملاقات 
نمود بدلایل معقوله خاطرنشانش کرد که 
صلاح جانبین در تشیید قواعد مودت و رفع 
اسباب مخالفت است و مهم بسر آن جمله 
قسرار یافت که محمدزمان‌میرزا و 
امیراردوشاه با کسی اندک در قرية توخته 
که در دوفرسخی بلخ است. با یکدگر 
ملاقات نمایند و لوازم عهد و پیمان در میان 
آورده همعنان یکدگر به بلخ روند و چون 
میرزاعلی‌بیک بازاده خبر مصالحه رسانید 
و از جسانب امیراردوشاه سیدعبداله و 
حیدرترخان بخدمت مخدوم‌زاده آمده آن 
حضرت و امرا و ارکان دولتش را سوگند 
دادند که در حق آمیراردوشاه بد نیندیشند و 
از اين طرف محمدقلی دیوانه که در سلک 
خواص بارگاه محمدزمان‌میرزا منتظم بود, 
به بلخ رفت و خاطر امیراردوشاه را مطمئن 
گردانید و او در صباح روز چهارشنبه از ایام 


۸ اردوغش. 


ربیم‌الاول سنة ثلاث رعشرین‌وتسعمائه با 
جهلكس از خواص خويش كه همه ایشان 
جهت رعايت حزم جبه در زير جامه 
پوشیده بودند, به توخته امده رستم بكاول 
را نزد ناهزاده فرستاد که ان‌حضرت نیز 
چنانکه قرار یافته بود. با سی‌چهل کس بدان 
چانب شتاید و محمدزمان‌میرزا با تمامی 
امرا و سپاه خود که قرب هزار تن بودند از 
دهانة ارنبر [نل: اریز] بصحرایی که واسطه 
است در میان آن منزل و قریة توخته شتافته 
آنجا لشکر را بستوقف اسر کرد و با 
شصت‌هفتاد کس از مردم جلد بعزم ملاقات 
اردوشاه روان شد و با امرا مواضعه کرد که 
أن مقدار در آن مسوضع توقف کنند که 
اردوشاه بخدمت رسد. آنگاه بر جناح 
استمجال بجانب او در حرکت ایند و چون 
مخدوم‌زاده به توخته رسید امیراردوشا» از 
مرکب سرکشی فرود آمده سه نوبت زائو زد 
و شرف تقبیل انامل فیاض حاصل کرده بر 
جملة توكران 
فرمانبر دارم وقتی مرا از درگاه راندند 
بگوشه‌ای رفتم. چون طلب فرمودید باز 
بملازمت امدم و مخدوم‌زاده جوایی مناسب 
گفته همعنان یکدگر سوار شدند و روی 
بشهر آوردند و همان لحظه تمامی سپاه 
محمدزمانميرزا بمركب عالى ملحق شده 
اميراردوثاه از ان كثرت بغايت هراسان 
کشت و خیال کرد که فرار كرده خودرا 
پیش از مخدوم‌زاده بشهر رساند و نوبت 
دیگر طریق خلاف سلوک دارد و این معتی 
نزد امرای آن حضرت بوضوح پیوسته در 
وقتی که یگرگاهی تسنگ رسیدند 
امیراردوشاه را دستگیر کرده بقتل رسانیدند 
و آن چهل سوار که همراه او بردند بعضی 
گرفتار شده و زمره‌ای به بلخ گریختند و 
کیفیت حال را به قوامبیک بازگفتند. (حبط 
ج ۲ صص ۳۲۰-۲۱۸ 
آردوغش. 4 ج) از بلوکات رلایت 
یشابور خراسان. خامل ده قریه. مساحت ۴ 
فرسخ. مرکز اردوخش. حدشمالی کوه. حذ 
شرقی زبرخان. حذ جنوبی دربقاضی, و حّ 
غربی ماذول. (جفرافیای سیاسی تألیف 
کهان ص ۱۹۳). 
آردوقباء [ ] (اخ) از اسنای ارغون‌خان. 
رجوع به حبط ج ۲ صص ۲۶-۴۳۲ شود. 
ارد وکشی. [اکَ / ک ] (حامص مرکب) 
ارد و گاه.(1] (| مسسرکب)" مسحل اردر. 
اردوگیری. (حامص مرکب) در زنبور 
اه کرو گر تفع يه كرو گرم 


شود. 


زبان آورد که من از ج 


اردوله. ( [ / !)۱( مرکب) آشی است 
ماند کاچی و انرا از ارد میده پزند. (برهان 
تاطع). طعامی است مانند کاچی که بعربی 
سخينه كويند و مردم درویش میخورند. 
(شمس اللقات). أردوله. اردهاله. 
آردومنیش. 1 ۳ (اخ) (يبممعنى 
راتمتش)" اردومتش. پر هوک 
يارسى. داريوش در كتيبة ببیستون ستون 
جهارم بند هيجدهم نام او را در ردیف 
اشخاصى که با او همبدست بودند یاد کند. 
(ايران باستان ص ۵۳۴ و ۹۵۲). هرودوت 
او را «أسسياتىنس» و كتزياس وى را 
«نوردندابات» نلأمد. (ايران باستان 
ص ۵۳۵), 
اردونیا. () ((خ) شهری است در اسپانیا از 
اعمال آقا و آن در وادیی جمیل بر کنار نهر 
نرویون در ۲۲ میلی شمال غربی ویکتوریا 
واقع و سورهای عربية مغربیه با قلعه‌ها بر 
آن محيط امت و در آن بيمارستانى است و 
در اطراف آن موستان‌های بسیار است که 
در سال 4177 هجريه ايجاد كردهاند. (ضميمة 
معجم الیلدان). 
اردوهشت. [أوَ «] (يهلوى. !) يهلوى 
اردی‌بهشت. (ایبران در زمان ساسانیان 
رطا بای ص ۱۱۰-۱). و رجوع 
به اردی‌بهشت شود. 
اردوی.(ا 5) (!۲)2 شهری است تجاری 
در بلزيك. واقم در فلاماندر غربی, دارای 
۰ تن سکنه و صناعت آن قماش‌های 
کتانی و شمع است. 
اردوی سوره. [1 رٍ ز) ((ج) (از: ارد 
اوستائی, بمعنی بالا برآمدن و متبسط شدن 
و افزودن و بالیدن و اردوی بقول بارتولمه 
بمعنی رطویت و نمناکی است + سوره» 
بمعنی قوی و قادر) صفت است برای ایزد 
اناهیته (ناهید). رجوع شود به يشتها تألیف 
پورداود ج ۱ صص ۱۷۶۴-۱۵۸ و ايران در 
زمان ساسانیان ترجمة يألمى ص ١0‏ و 
مزديسنا و تأثير آن در ادبيات يارسى تأليف 
دکتر معين ص ۳۲٩‏ 
اردوبل. [ 3[ (اخ) اردبیل: اردویل, قصبة 
آذرباذگانت شهرى عظيم است و گرد وی 
باره امت و شهری سخت بسارنعمت بود. 
اکنون کمتر است و مستقر ملوک آذرباذكان 
است و از وی جامه‌های برد و جامه‌های 
رنگین خیزد. (حدوداله الم). در شاهنامة 
طبع ژول مل این کلمه بجای اردییل آمده 
است. رجوع به اردییل شود. 
اړرده. [آ د / د] () کنجد کوبیده. کنجد 
آردشده که روغن آن نگرفه‌اند. کنجد 
أسياكرده كه روغن آن نگرفته باشند. (بحر 
الجواهر). کنجد پوست‌گرفتة سائیده با 





اردهالحه. 


روغن. نان‌خورش که از کنجد سازند و با 
شيره ويا عسل مخلوط کرده با نان خورند. 
کنجد را در اسیای مخصوص که آنرا 
ارده‌آسیا گویند اس کنند و چیزی بقوام 
عل از آن حاصل نسایند و آنرا با قند و 
نبات و خرما و شیره آمیخته خورند و 
حلوائی که از ان سازند. اثرا حلوای ارده 
گسویند. چون آب در ارده ریسزند 
چشمه‌چشمه شکفتگی از آن ظاهر شود و 
مجدالدين على قوس نوشته که آرد 
آس‌کرده مثل آرد گندم و جو و سانند أن 
آرد است و آرد مایم مثل کنجد و منز بادام 
ارده. (بهار عجم). حلوائی که از خرما و 
کنجد سازند. کنجد کوفتهةٌ بروغن نشسته. 
کنجد کوفه با شیره. آرده. آرد کنجد: سپید. 
طحين. طحينه. رُور. رَهش. رَهشى. (تحفة 
حكيم مؤمن). راشى. بزيشه. سمسم كوبيده. 
سمسم مطحون؟. كيه کنجاره2 
کاس ارده و دوشاب كرت پیش نهند 
چون اران از سر رغبت بخور و شرم مدار. 
بسحاق اطعمه. 
و حسو از ارد باقلى و ارد تخم كتان و 
شكر. (ذخيرة خوارزمشاهى). و دفع مضرت 
او [مضرت تخم كتان] نزديك باشد. بدفع 
مضرت کجد و ارده. (ذخسرء 
خوارزمشاهی). |اکفگری که شکر بدان 
صافی کند: 
آتجنان از تای ارده شکفت 
که سخن‌های چرب و شیرین گفت. 
ملامتیر (در هجو اکول بنقل مصطلحات). 
و مؤلف بهار عجم گوید: بمعنی کفگیر آردن 
بالمد و آخر نون است (كما فىالرشيدى). 
ارده. [ د] (بهلوى. ص) تندرو. تيزرو. 
|دلير: نبيند كس مر آن نامخواست هزاران 
را که آید و رز توزد و گناه کند و بکشد ان 
يت خسرو ارده مزدینان [دلیر مزدیستان] 
پرادرت را (یادگار زریران ترجمة بهار 
مجله تعلیم و تربیت سال پنجم). 
اردهال.[ د] ((خ) از بلوکات قسم در 
جنوب جاسب در ناحی کوهستانی مغرب 
کاشان. شامل نه قریه. جمعیت ۲۶۰۰ تن. 
مرکز آن مشهد است. (جغرافیای سیاسی 
تألف کیهان ص ۳۹۴ و ۳۹۶). 
اردهالچه. [آ ل جَ) (معرب. ! مركب) 
معرب اردهاله و اردهاله. 
Le 12۲1۵۲ ۰‏ - 1 
۲ -فرهنگ ایران باستان تأليف يورداود ج ١‏ 
ص ۷۴ 
Ardoole.‏ - 3 
Farine de sésame.‏ - 4 
Marc de sésame.‏ - 5 


اردهاله. 


أردهاله. [أَلَ /لي] (! مركب) طعامى است 
مانند كاجى كه درايام قحط از أرد يزند و 
او را تاله و ارتاله و ارداله نیز گویند و بعربی 
سخینه گویند. بیشتر مردم فقیر میخورند. 
(حمی‌اللفات). آردهاله. آردوله. اردوله. 
اردهان. (ا 5] ((خ)" آردهان. (قاموس 
الاعلام ترکی). کرسی قضائی است در لواء 
جلدر. از ولایت ارزروم. موقع آن بر کنار 
نهر کور, بین ۴۱ درجه و ۲۰ دقیقة عرض 
شمالى و قريب 5١‏ درجه و "١‏ دقيقة طول 
شرقى. در 18 ساعته راه از مركز لواء و در 
حدود 5٠‏ ميلى شمال شمال غربى قارص. 
و‌ آن شهری است استوار و روسها بسال 
۴ د.ق.بر آن استیلا یافتند و سپس 
عثمانيان شهر مزبور را بازستدند و مجدداً 
در جنگی که بین دولت عثماتی و روس 
درگرفت روسها آثرا تصرف کردند. (ضميمةً 
معجم البلدان). و آن در مفرب کارسک 
است. رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 
ارده‌ای. [اد /د)] (ص نسبی) موب به 
ارده. برنگ ارده. 
ارده‌حان. [١د]‏ (إِخ) نام محلی کتار راء 
رشت به استارا میان چهارشنبه‌بازار و 
پرسر, در ۷۵۰۰۰ گزی رشت. 
ارده‌حلوا. (1د /د حلْ] ((مرکب) رهشه. 
رهشى. حلواارده. رجوع به ارده شود. 
ارده‌خاتون. (۱ د] (اخ) ب مت 
ترمشیرین‌خان و مادرزن امیرحسین معاصر 
امیرتیمور. رجوع به حبط ج ۲ ص ۱۲۹ 
شود. 
ارده خرما. 2 يخ](تركيب 
اضافی, !مرکب) چکان خرما معنی مالیده 
(شمی‌اللعات) (شعوری از شرفنامه). 
ازدهدوشاب. (1د/د دو] (امرکب) 
چکانی الست بعنی مالده‌ای که از آرد 
سب زند وبا دوضاب میخورند. 
(شمی‌اللفات). 
ارده‌شاهی. [1/:] مس رکب)۲ 








خرشوف. . جناحالطير . کنگر فرنگی. 
ارده‌شیره. [أَدَ/درَ /ر]الامكيب) 
توعی حلوا که از شيرة انگور و ارده کنند. 
اردة کنجد. [1: /دٍ ي ک ج] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) مالیده‌ای است از کنجد که 
با رطب و دوشاب خورند. (شسمی‌اللغات). 
لکد. (دهار). حلواارده: 
فصل تاسم قدمی نه بدکان بقال 
کام خود از رطب و اردء کتجد بردار. 
بسحاق اطعمد. 
أردهكر. [أدَىَ] ((ج) (خواجه علی...) 
اصفهانی یکی از مهندسان خراسان بعهد 
سلطان ابوسعید تیموری که بقوت ذهن و 
دقت طبع, امور عجیبه ظاهر میکرد. وی در 


يك شيشه سوودو جماعت محترفة ‏ 


صتعتيشه راكه در كارخانة افرئش 
موجود بودند. بحیز ظهور آورد چنانکه 
سی‌ودو دکان و کارخانه کشوده هر 
پیشه‌وری به مهمی که مخصوص او بود. 
مشفولی میکرد و بعضی از آن صور که در 
صنعت بحركت احتياج داشتند مثل خباط و 
نداف و تجار و حداد بهشتی جنبش ایشان 
رامرقوم قلم تصویر گردانیده بود که در آینۂ 
خيال صورتى از أن زيياتر نمىنمود. 
سلطانسهيد جون أن تعية غريه را 
مشاهده فرمود, بقایت متعجب گتته دربارۀ 
آن نادره دوران اصتاف تحسین و احسان 
بتقديم رسانید. (حبط ج ۲ص ۲۳۲). 
اردهن. 1د[ (اخ) قلعه‌ای است حصن از 
اعمال ری از ناحيهٌ دنباوند و طبرستان, بین 
آن و ری سه‌روزه راه است. (معجم البندان) 
(مرا تاللدان). بستانی در داثرةالمسعارف 
گوید: اردهن از قلعه‌های باطنیان و 
اسماعیلیان است که ابوالفتوح خواهرزادة 
حسن‌بن‌الصباح آن را بتصرف دراورد و آن 
از استوارترين قلاع زمین است و از اٿن رو 
تاج‌الدین بسطامی حکایت کرده: آنگاه که 
خوارزمداء از مقابلة چنگیزخان فرار کرد و 
به عراق شد مرا احضار کرد و ده صندوق پر 
از جواهر و لآلى كه خراج زمينببا أن 
معادل نبود بمن سپرد و بفرمود تا انرا بِعَلعة 
اردهن که قلعه‌ای حصین بود برم. سپس 
تاتار آن قلعه بشودند و بمضی گفه‌اند که 
ا گر در اردهن یک تن بود, تصرف قلعه بقهر 
امکان نداشت. مگر آنگاه که به آذوقه 
محتاج ميشد. (ضميمة معجم البلدان). 
رجوع به تاريخ مغول ص ۳۸. ۳۱, ۰۱۳۰ 
١و‏ رجوع به اردهين شود. 
!اردهه. ۰] ((خ) در قسمت شمالی شین 
شهد واقع و داراى ركدهاى مختلف 
زغال‌سنگ است. 
اردهیی. [د) (!) اردمی. ازدمی. جانوری 


اردی‌بهشت. ۱۸۱۹ 
است 2 لشم معلوم. اارغیست. 
(ذمی‌اللقات). 


أردهين. اد( (اخ) اردهمن: بعد از أن 
سلطان جلالالدين فرمود تا عظام رفات او 
[سلطانمحمدخوارزمتاه ] را با قلعهٌ اردهين 
آوردند. (جسهانگشای جوينى ج ۲ ص 
1¥ رجوع به اردهن شود. 

اردی. 1 0 مخقف اردی‌بهشت باشد. 
(جهانگیری). و آن نام ماه دویم است از 


. سال شمسى. (برهان): 


دى و بهمن و اردی و فرودین 
هميشه پر از لاله بینی زمین. 
فردوسى (از جهانكيرى). 
|إروز سيم ماه فارسى. ||(إخ) فرشتة مدبر 
كوهها.اين کلمه در اوستا آرتّه است. رجوع 
به ارتا و اردا و اردی‌بهشت شود. 
اردی. [] ((ج) قریه‌ای است جتوب ابرقوه 
بصاقت سه‌فرسنگ. (فارسنامه). 
آردی‌بهشت. ۳ /أب ۳ )4 در اوستاء 
اه وهیشته و در پهلری ارت هت 
مركب از دو جزء است: اول أرتّه بمعنى 
درستى وراستى وياكىو تقدس.دوم 
وهيثته صفت عالى أز وه بمعنى بهو 
خوبت وكلمة مركب بمعنى بهترين راستي 
است. ملف برهان آرد: معنی ترکیبی این 
لغت بمعنی مانند بهشت باشد چه ارد بمعنی 
شبیه و مانند آمده است و چون این ماه 
وسط فصل بهار است و نباتات در غايت 
نشو و نما و گلها و ریاحین تمام شکفته و 
هوا در نهایت اعتدال. بنابراین اردیبهشت 
خوان ند (!). رجوع به شمر اللغات و 
جهانگری و غیاث اللقات شسود. و بیروتی 
در آتارالب اقیه اص ۲۱۹) ارد: و مسعنی 
ه تالاسنم الصدق خير و قيل بل هُو 
کی ا يكن لبان 
در آثين ايرانيان باستان كه در جهان مينوى 
تمايندهٌ ياكى و تقدس و قانونايزدى 
اهورمزداست و در جهان خا کی نگهبانی 
آتش با اوست و نیز نگهبانی دومين ماه هر 
سال و سومین روز هر ماه بدو سپرده است: 
بقول بندهشن (فصل ۲۷) گل مرزنگوش به 
او اختصاص دارد. ایزد آذر و ایزد سروش و 


1 - 0: 

2 - Anichaul. 

لغویین فرانسه» کلمة ارتیشر را مشتی از کلمة 
لاطیبه ایتایایی 25001060 و انرا هم مشتق از 
كلمة اسپانیاتی 2002600072 و آنرا مأخوذ از کلمة 
عربی الخرشوف دانته‌اند لکن این تجشمی 
است جه شباهت کلمهة ارتیشو باارده‌شاهی 


, اجاز؛ این تفصیل را در اشتقاق کلمة مزبرر 


نمدهد. 


۰ أردىبهشتك. 
ایزد بهرام أزياران اردی‌بهشت شمرده 
شده‌اند و ایندرا که بقول بندهش و دینکرت» 
دیو فریفتار و گمراه کننده است. دشمن 
بزرگ و رقیب او است. در گاتها اردیبهشت 
در میان امشاسپندان رتبة اول را دارا است 
ولی در دیگر بخشهای اوستا رتبٌ او پس از 
بهمن است. مولف برهان آرد: نام فرشته‌ای 
CISTIE‏ ی 
مصالح ماه اردیبهشت تعلق بدو دارد... 
این روز نیک است E EE‏ 
از پادشاهان حاجت خود خواستن و بجنگ 
و کارزار شدن -انتهی. و در شمس‌اللغات 
آمده است: فرشته‌ای که تدبیر کوهها و روز 
اردی‌بهشت بدو متعلق است و ار رب‌النهار 
زظ: التار] است. و رجوع بجهانگیری شود. 
بسیرونی در آثارالاقيه (ص )١١9‏ ا 
«اردیبهشت هو ملكالنار و الور و هما 
یناسبانه و قد وکله اه بذلک و بازالة العلل و 
الامراض بالأدوية والاغذية و باظهار الصدق 
من‌الکذب و المحق من‌المبطل بالایمان التی 
ذکروا لها بينة فی‌الابستا.»؛ 
همه‌ساله اردی‌بهشت هزیر 
نگهیان تو بر هش و رای و ویر. ‏ فردوسی. 
همهساله اردی‌بهشت هزیر 
نگهبان تو باد و بهرام و تیر. 
چو سوزه تنش را به اردی‌بهشت 
روانش بیابد خوشی در بهشت. 
زرتشت بهرام. 
| اسم ماهی است در تاريخ یزدجردی. 
(كثاف اصطلاحات الفنون). ماه دوبم از 
سال شمسی. (جهانگیری) (برهان). و آن 
ميانة فروردین‌ماه و خردادماه است. ماه دوم 


فردوسی. 


بهار. مدّت بودن آفتاب در برج ثور. 
(برهان). مدت ماندن افتاب در برج ثور. 
(خمس‌اللغات). ثور: افتاب اندرین ماه بر 
دور راست در برج ور باشد و میانة بهار 
بود. (نوروزنامه). و أن مطابق است با شور 
عربى و نيان سريانى و افليريوس 
(أوريل)' ارويائى' و جيهة هندى' و داراى 
سی‌ویک روز است؛ 

بدو گفت پیران که رم بهشت 

کسی کو ببیند در اردیبهشت. فردوسی 
ز اردی‌بهشت روزی ده رفته روز شنبد 
قصه فکند زنا؟ باده بدست موید. 


8 اشنانی جویباری. 
تا چو برآید نبات و تیره شود ابر 
در مه اردیبهشت و در مه بهمن. فرخی. 
در آن بزم اراسته چون ب 2 
كل افشان تر از ماه اردی‌بهنت. نظامی. 
اوّل اردیهشت‌ماه جلالی 
بلبل گوینده ب بر منایر قضبان 


بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی 


همچو عرق بر عذار خاهد غضبان. سعدی, 
هزار سال جلالی بقای عمر تو باد 
شهور آن همه اردیهشت و فروردین. 
سعدی. 
چمن حکابت اردیبهشت میگوید 
نه عارف است که نسیه خرید و نقد بهشت. 
حافظ. 
|اروز سیم از هیر ماه شمسی. (برهان) 
(غیاث). سوم روز ماه. (موید الفضلاء بنقل 
از زفان گویا). بیرونی در فهرست روزهای 
ایرانی ر روز سوم را اردی‌بهشت و در ستدی 
ارداخوشت و در خوارزمی اردوشت یاد 
کرد است. زرتفتيان ايران نيز آنرا 
اردیبهشت گویند؛ 
اردیبهشت روز است ای ماه دلستان 
آمروز چون بهشت برین است بوستان. 
مهو دسعل. 
محسن فیض در رسالهٌ توروز و سی‌روز ماه 
پارسیان بنقل روایت معلی‌بن خنیس از امام 
جعفر صادق (ع) آرد: «سیوم [روز] 
اردیبهشت, و اين فرشته‌ای است موکل بر 
بیماری و شفاء. فارسیان میگویند روزی 
سنگین است و ما میگوئیم روزی است بد 
که نحوست آن متمر است. پرهیز کنید در 
آن روز از جمیع حاجتها و کارها و داخل 
مجلس سلطان مشوید و خرید و فروخت و 
تزویج مكنيد و حاجت مخواهید و کسی را 
تکلیف قضای حاجت خود مکنید و در آن 
روز خود را حفظ کتید و از اعمال سلطان 
پرهیز نمائید و تصدق کنید بقدر امکان. 
بدرستی که هرکس در اين روز بیمار شود 
بیم هلاک هست. این روزیست که بیرون 
کرد خدای‌تعالی آدم و حوا را از بهشت و 
لاس بهشت از ایشان کنده شد. هرکس در 
اين روز سفر کنند قطاع‌الطریق به او 
برمیخورد البتد». ||آتش. نار. (جهانگیری) 
(برهان) (شعوری)؛ 
بسوزد تنش را به اردی‌بهشت 
روانش نیابد خوشی در بهشت. 
زرتشت بهرام. 
مؤلف شمس اللغات يس از نقل بيت فوق 
گوید: اما بمعنی فرشته موکل نار نیز به اندک 
تکلف راست می‌آید - آنهی. چناتکه گفته 
شد در جهان خاکی نگهیانی آتش به 
اردیبهشت سپرده است. رجوع بمجلة سهر 
سال هقتم شمارة ۳ «نامهای دوازده‌ماه» 
بقلم پورداود و روزشماری در ایران باستان 
تالف دكتر معین (انتشارات انجمن 
ایرانشناسی شمارة ۴) و ایران باستان تألیف 
پیرنیا ص ۲۶۸۳ و ۲۶۸۲ و خرده اوستا 
تالف پورداود ص ٩‏ ۰ شود. 
آردی بهشتکت. 1 ۱ب و ت] ۱ اخ) 


ارذال. 


(عین...) از ضیاع قزوین است و آبشس مسهل 
باشد و چون از آن موضع یموضعی دیگر 
نقل کنند این خاصیت ندهد. (حبط ج۲ ص 
۱ 
اردی‌بهشتگان. ( / أب «] (! مركب) 
بنابر قاعدة کلیه که تزد پارسیان مقرر است 
که چون نام روز با نام ماه موافق آید آن 
روز را عید گيرند. در روز سوم از ماه 
اردیبهشت عید کند و جشن نمایند و آن را 
جشن اردیبهشتگان خوانند. (جهانگیری) 
EE‏ و بیرونی در اثارالباقیه ارد: 
اردیبهشت‌ماء, اليوم الثالث منه و هو روز 
اردیبهشت‌ماه عيد يسمى ارديبهشتكان 
لاتفاق الا.سمين. (آثارالباقية ج زاخائو ص 
6). رجوع به يشتها تالف پورداود ج ۱ 
ص ٩۲‏ شود. 
اردیش. [] (إغ) م وضعی است در 
مغولستان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۸ و ص 
۴ (اب اردیش) شرد. 
اردية.(ی] (ع !) ج رداء. بمعنی چادر. 
ارذاء ۰ ((] (ع مص) هلاک کردن. هلاک 
ساختن. ||در مشقت انداختن. ||بیمار و 
لست مردانيدن. |إناقة رذيه (لاغر و 
نرومانده) بکسسی دادن. |الاغعر و نبزار 
كردانيدن. (منتهى الأرب). لاغر كردن ستور 
جنانك از رفتن بازماند. (تاج المصادر 
بهقی). لاغر گردانیدن ستور چتانکه از 
رفتن بازماند. (زوزنی). ||پس گذاشتن. 
(متهی الارب). |ابراه انداختن. (منتهی 
الأرب). |اصاحب شتران رذایا (یعنی شتران 
لاغر و فرومانده) شدن. |اپناه بکسی بردن. 
(کمی اللفات). 
ارذاذ.(] (ع مص) باران رذاذ (نرم و ریزه) 
باريدن. (منتهى الأرب). باران نرم ريرّه 
باریدن. باران نرم اندک باریدن. باران 
ضعیف باریدن, اندک باریدن. (تاج المصادر 
بیهقی). باران رداذ رسیدن بزمین. امنتهی 
الأرب). ||روان شدن جسراحت و آنچه در 
مشک باشد. (منتهی الأرب). 
ارذال.](ع ص, 4 ج زذل. فرومایگان. 
(غیات اللغات). تاکسان. (مهذب الاسماه). 
دونان. خیسان. 
ازذال.((۱(ع سص) ناکس و فرومایه 
گردانیدن کسی را. (منتهی الأرب). فرومایه 
کردن. (تاج السصادر بیهقی). ااصاحب 
ناکسان و فرومایگان گشتن. ||رذل گردیدن 


1 - Avril. 

۲ - افلیریوس رومی از دهم فروردین است تا 
دهم اردبهشت. 
۲ - غیاث اللفات. 


۴ -ظاهرآ: کستی فکند و زار؟ 


ارذام. 

اصحاب كى. (منتهى الأرب). 

؟أرذام.!!] (ع مص) زياده شدن هر جيزى. 
(منتهی الارب). افزونی کردن. |[بیرون شدن 
آب از سر ظرفی. ارذام قصعة؛ لبریز شدن 
کاسه و جز آن. بیرون شدن آب از سر 
كانه. (منتهى الأرب). ||ارذام بر خمين و 
جز آن؛ از پنجاه درگذشتن عمر و مانند آن. 
ارذفناقی.[ ر ) () نسسباتی است 
صحرائی و در طلا یکار برند جهت گزیدگی 
جاتوران خاصه زنبور ودرد جشم طلا 
كردن نافع اید و أن قثاءالحمار است و گفته 
شود. (اختیارات بدیعی). رجوع به اردفتافی 
و اردقباقی شود. 

ارذل.[ ذ] (ع ن‌تسف) نمت تفضیلی از 
ردالت. رذیل‌تر. خوارتر. (ربنجنی) (مهذب 
الاسماء). زبون‌تر. (غیاث). پست‌تر. اخس. 
دون‌تر. ادنی. فرومایه‌تر. آترط: ارذل ناس. 
ارذل قیم. ااناکس‌تر. (غياث). ||احقر. 
||(ص) رذل. رذیل. ناکس. فرومایه. بلایه از 
هر چیزی. ||بسیار فرومایه و ناکس. 
(آنسندراج). ج» اراذل, ارذلون (مسهذب 
الاسماء)؛ ارذلین. 

ارذلات. 7 ذ] (ع !) تثنيذ ارذل. خوف و 
حذر. (مهذب الاسماء). 

أرذل العمهر.(آ د لل غم( ! مركب) 
زبون‌ترین هنگام عمر که زمان پیری است. 
آخر عمر و آن بدترین عمر است که در آن 
عقل از کلاتسالی بازگردد و صاحب آن از 
ثمر؛ علم که تفکر در آیات است و قیام 
بموجب شکرش عاجز ماند و آن هفتادوپنج 
یا هشتاد یا نود است. (متهی الارب): و 
یسنکم من یسرد الی ارذل‌الشمُر. (قسرآن 
(Y/N‏ 

بگام غصه جو شیب و فراز پیمودی 

درين ماقت اندى ز حمل تا به قصال 
جو شربتى كه عبارت ز ارذل‌العمر است 

ز دست ساقی ایام درکشی و لیال. 

مؤلف معجم (از آنتدراج). 

ارذلوت. [ د (ع ص, () ج آرثل. 
زبون‌تران. تا کسان. 
ارذله. (آ ذ [)(ع ص, () ج ژذال. 
ارذلین.( دا (ع ص. 4 ج ارذل. 
زبون‌تران. نا کان. : 
ارذن. [ ) (اخ) اردن. سهریست عظیم 
بشام که گور یعقوب و چاه یوسف علیهما 
اللام انجاست و مسکن یعقوب بدوازده 
فرسنگی او بود. (کذا فی عجائب السلدان). 
(مژید الفضلاء) رجوع بعمی اللغات و 
اردن شود. 

ارذه.(] () ارزه. بسقارسی زفت روسی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

ازز.(] (() (از پهلوی ارژ) بها. (بیهان). 


قسیمت. (ربنجتی) (مسهذب الاسماء) 
(جهانگیری) (غياث اللسفات). ارزش. 
(برهان). ارج . اخش. نرخ. ثمن: 

جرا مرغ کارزش نبد یک درم 

به افزون خریدی و کردی ستم. ‏ فردوسی. 
نداند کسی ارز آن خواسته 


پرستنده و اسب اراسته. فردوسی. 
ابا او یک انگشتری بود و بس 

که ارز نگینش ندانست کس. . فردوسی. 
یکی تاج بد کاندر آن شهر و مرز 

کی گوهرش را ندانست ارز. فردوسی. 
بها داد منذر چو بود ارزشان 

که در بیشۀ کوفه بد مرزشان. فردوسی. 
بدان مرد داننده اندرز کرد 

همه خواسته پیش او ارز کرد. فردوسی. 
وزآن جایگه شد به اندیو شهر 

که بردارد از روز شادیش بهر 

که از کشور شورسان بود مرز 

کسی خاک ار را ندانست ارز. فردوسی. 


چون من به رشته کردم یأقوت مدح شاه 

یاقوت را به ارز کم از کهربا کنم. 
مستودسد. 

مروت تو مرا گر به ارز من بخرد 

مگر بروی زمين زر دمد بجای گیاه. 


مختارى. 
مها بنزد تو این بنده گوهری آورد 
که جز سخات کس او را نداند ارز و بهاش. 

بتاك 

دارد بس احسان و مروت كف كافيت 
ارز درم و قیمت دینار شکسته. سوزنی. 
از تشه بپرس ارز اپ ایرا 
ارز او داند که ارزو دارد. خاقانی. 
آنچه نخاس ارز یوسف کرد 
ارز گفتار خام او زیبد. خاقانی. 


ااتدر. (برهان) (جهانگیری) (مسژید 
الفضلاء). رتبه. مرتبه. (جهانگیری) (برهان). 
درجه. جاه. مقام. مکانت. محل. حد. آمرغ: 
تخواهیم ما باژ از این مرز تو 


چو پیدا شود مردی و ارز تو. فردوسی. 
بیارای دل را بدانش که ارز 
بدانش ہود چون بدانی بورز. فردوسی. 


بسنده کند زین جهان مرز خویش 

بداند مكر مايه" و ارز خویش. فردوسى. 
از ان نامداران ده‌ودو هزار 

سواران هشار و خنجرگذار 

فرستاد خرو [يرويز] سوى مرز روم 
نكهبان آن فرخ آياد يوم... 

مگر هر کسی بس کند مرز خویش 


بداند سر مايه و ارز خويش. فردوسی. 
پس او [زنگه ] نبرده فرامرز بود 
که یافر و پابرز و باارز بود. قردوسی. 


مگر رام گرد بدین مرز ما 


ارز. ۱۸۲۱ 
فزون گردد از فز او ارز ماء فردوسی. 
دوائید لشکر سوی مرز خویش 
ببیند به بیداردل ارز خویش. فردوسی. 
مگر بشنود پند و اندرزتان 
بداند سر مایه و ارزتان. فردوسی. 
مداريد بي ديدبان مرز خویش 
پدید آورید اندرین ارز خویش. فردوسی. 
جهاندار کسری کنون مرز ما 
بپذرفت و پرمایه کرد ارز ما فردوسی. 


مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه درخور او باشد و جدير 
ارز غنی بباشد اندرخور غنی 
ارز فقیر باشد آندرخور فقیر. ‏ منوجهرى. 
فرزانه نصيرالدين كز دولت او نيمست 
قدر هثر و ارز هنرمند شکسته.. سوزنی. 
من ارز خویش بگفتم کنون تو میدانی 
قلاده نم‌گل گشت و شیر خشم‌آلود. 

اتیر اخسیکتی. 
بردباری کن و قناعت ورز 
تا به دلها قبول یابی و ارز. 
||احرست. احترام. غزت. آپروة 
دروغ ارز و آزرم کمتر کند. ابرشکور یلخی. 
از این پس برو بوم و مرز ترا 
نيازارم از بهر ارز تراء 
مگر بشنوی پند و اندرز من 
ز بهر پسر مایه ارز من. 
اگر باز بفرستى از مرز خویش 
ببينى سر مايه و ارز خويش. 
اگر نیستت چیز لختی بورز 
که بی‌چیز کس را ندارند ارز. 
چو روئین چنین گفت. برزوی برز 
بدو كفت كاى مرد بی‌آب و ارز. . فردوسی. 
تو كفتيم باشی خداوند مرز 
که اين مرز را از تو دیدیم ارز. 
هر آنجا که خوشتر بود مرز تفت 
که پیش شه هندوان ارز تست. فردوسی. 
بدین ارز تو پیش من بیش گشت 
دلم سوی اندیشة خویش گشت. فردوسی. 
شهنشاه برگشت از راه مرز 
بهمدان, بايد بیفزود ارز. حکیم زجاجی. 
||بهره. قایده. سود؛ 
چنین گفت كأمد سپهدار طوس 
یکی لشکر اورد با بوق و کوس : 


نه درٌ مانده أيدر نه اسب و نه مرز 


ارحدی. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرردوسی. 


فردوسی. 


نشستن ندارد بدین بوم ارز. فردوسی. 
||كام. آرزو: ۱ 

فرستاد تا هر که آن دخمه كرد 

همان کس کز آن کار تیمار خورد 

بکشتند و تاراج کردند مرز 


۱- رجوع به ارج در همة معانی شود. 
؟ - نل: پایه. 


۲ ارز. 

جين بود ماهوى راكام و أرز. فردوسی. 
|اسعر". سندهای تجاری که ارزش آنها 
بپولهای بیگانه معین شده باشد. (نف مرخم) 
|| ارزنده. ارجمند. پرقیمت. مقابل ناارز؛ 
سخنهای من چون شنیدی یورز 
مگر بازدانی ز ناارز ارز. 
جوان چیز بیند پذیرد فریب 
بگاه درنگش نباشد شکیب 


ندارد زن و زاده و کشت و ورز 


فردوسی. 


بچیزی تدارد ز ناارز و ارز. فردوسی. 
و رجوع به ناارز در همین ماده شود. 

- پاارز: ارجمند. گرانبها. 
- ||گرامي. معزز. مکرم: 
بر اين مرز باارز آتش بریخت 
همه خاک غم بر دلیران ببیخت. فردوسی. 
که ای شاه پیدار با آرز و هش 
مسوز أين بر و بوم و کودک مکش 
كه فرجام روز تو هم بكذرد 
خنک آنکه گیتی ببد نسپرد. . فردوسی. 
- به ارز داشتن؛ قیصت نهادن: و گمان چنان 
بود که مکیان ایشان را به ارز دارند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۲۲). 
<- بی‌ارز؛ بی‌قیمت. بی‌بها؛ 
هر آن شارسانی كز أن مرز بود 
وكر جند بيكار و بىارز بود 
بقیصر سیارم همه یک‌بیک 
از اين پس نوشته فرستیم و چک. فردوسی. 
- ||ناقایل, نامعبر: 
چو بی‌ارز را نام دادیم و ارز 
کتارنگی و پیل و مردان و مرز... فردوسی. 
- ناارز؛ مخفف ناارزنده. بىارزة 
سخنهای من چون شنیدی یورز 
مگر بازدانی ز ناارز» ارز. 


فردونی. 
سواران پراکنده کردم بمرز , 
يديد آمد اکنون ز ناارز» ارز. ‏ فردوسی. 
ز مهتر بخواهد. هم از کشت‌ورز 
يديد اید از چیز ناارز» ارز. فردوسی. 


ازژ. [ /1)(ع !)۲ صنوبر. (قاموس) (برهان) 
(موّید الفضلاء). ارز. درخت صنوبر بی‌بار 
است و زفت رطب از آن حاصل ميشود. 
(تحفة حکیم مومن). ||یا صنوبر نر. (منتهی 
الأرب). صنوبر نر که شمر ندهد. شریین. 
فوقا '. ||صنوبر صغار. رجوع به صنوبر 
صغیر شود. ||یا درخت عرعر". (منتهی 
الآرب) (برهان). |[درخت سرو. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). ||درخت انار. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). : 

آرز. 1 ر](ع إ) ارزن. درخت ارژن. رجوع 
به ارژن شود. ۰ 

ارز. ر /1زز 1/11/17 رُزز] (ع !) 
آرز. رُرٌ. آژز. برنج. دانة معروف. (منتهی 
الآرب). برنج. (سهذب الاسماء) (غیات) 


(نصاب). كرنج. (مؤيد الفضلاء). و فى شرح 


الفصيح للمرزوقى. الأترج. فارسی معرب 


قالو قيل أن الارز كذلك. (المرّهر 
للسيوطى). ظاهراً در اينكه اين كلمه ريشة 
سامى ندارد و عربی نیست شکی نباشد. چه 
لفظ ری و ریز در بعضی شعب الستههدیگر 
اريائى أمده است لكن در فارسى بودن 
چنانکه مرزوقی میگوید دلیلی در دست 
نیست. فقط فرهنگ‌نویسان آبریس زا بمعنی 
آشاب و آبچلو ضیط کرده‌اند و شک نست 
که کلمه مرکب از آب بمعنی متداول آن و 
ریس صورتى از ری و ریزو و رز و ارز 
است. و اين كلمه از أريزا" لاطينيه مأخؤذ 
است. حکیم مؤمن آرد: معرب اوریز یونانی 
است بفارسی برنج نامند در دوم خشک و 
در حرارت و برودت معتدل و بالخاصية در 
محرورالمزاج حرارت و در باردالمزاج 
برودت احداث ميكند و ظاهرا بجهت اين 
تأثير قدما و اكثر متأخرين مرضى را مزوره 
از برنج نفرمودهاتد و مسخصوص اصحاء 
دانسته‌اند چه در مرضی احدات کیفیت 
متضاده و در اصحاء كيفية متوافقه شرط 
است و حکمای هنذ متفق‌اند بر آنکه او 
باعث طول عمر و صحت بدن است و در 
حديث نيز اين سعنی ورود یافته و برنج 
هندی را لزوجت کمتر و آنرا چنپا نامند و 
برنج صرخ فارسی را قبض بیشتر و سفید در 
تغذيه قوىتر و أقام أو مدّد و قابض و 
بتنهائى قلي لالقذاء و جهت زحير و اسهال 
دموى و اختناق رحم و امراض گرده و مثانه 
ید وبا هیر واهکر يراو ی 
مسمن بدن و مولد متی و با دوغ تازه و 
سماق سکن حرارت و جهت اسهال 
صفراوی و تشنگی و غتیان نافع و با شیر بز 
جهت زحیر و یا پیه گرد بز و روغن جهت 
مغص و اکثار او مصلح حسال بدن و رنگ 
رخسار و مولد خلط صالح و مورت دیدن 
خوابهای خوب و سولد قولنج و سده و 
اعتقال طبع و مصلحش خيانيدن ان در 
آب نخاله و خوردن آو با شیرینی و چون در 
آب قرطم بجوشانند رفع سدة او میکند و 
آفانینق آب منطو اواتقل سأوالشتعير 
مسکن لذع اخلاط مراری معده و امعا و با 
شیر تازه بالمناصقه دو روز خوردن جهت 
تولید صنی مجرب است و حقنه به آب 
مقسول او جهت سحج و قرحة امعا نافع و 
در جلا دادن جواهر بی‌عدیل و اب نخاله او 
درین قوی‌تر و طلای او با ترس جبهت 
کلف و آثار و ضماد او با په جهت گشودن 


دمل و ذرورش جهت جراجات تازه و 


آشامیدن آرد برنج که بسیار یخته باشند با 
يبه گرد؛ بز جهت افراط اسهال مرضی و 


ارز. 

اسهال دوائی و سحح بغایت مجرب است و 
اب شلتوک مسقط جنین و پوست شلتوک 
كه بسیار نرم صلایه نکرده باشند از جملة 
سموم است و گویند یک ملقال ار کشنده 
و مصدع میداند و سعوط گرد برنج که در 
حين سفيد كردن او بهم رسد جهت فطع 
رعاف مجرب و بدل برتج, ارد جو مفسول 
أست. (تحفة حکیم مومن). بپارسی برنج 
گویند طبیعت آن سرد و خشک است در 
دویم. بهترین وی کرمانی بود بعد از آن 
خوارزمی بعد از آن گیلانی سنفعت وی 
انست که شکم ببندد بستنی به اعتدال اما 
کوپالی چون بشویند و با روغن بادام و یا 
دنبه یا روغن کنجد میریزند سودمند بود 
جهت گزیدگی معده و اگر به آب خسک دائه 
بپزند ده تولید نکند و طبیعت را نسرم دارد 
و اگر ابى كه برنج سرخ در وی جوشانیده 
باشند با بعضی ادوية قابض حقنه کند. 
جهت سحج رزوده نافع بود اما برنجخ سفید, 
لون روی را صافی کند و بدن را فربه کند 
اما مضر بود به اصحاب قولتج و مصلح ان 
شیر تازه است یا روغن. صاحب تقویم گوید 
مسصلح آن عسل و شکر سرخ است و 
جالینوس كويد شكم بندد و جون با شیر 
بيزند منى يفزايد و ديسقوريدوس كويد 
برنج پارسی تافع بود جهت شکم و خون 
رفتن و علت گرده و مثانه و اختناق رحم و 
تزحر را بغايت نافع بود. و جالينوس كويد 
بدل آن پوست جو است. (اختیارات بدیعی). 
و رجوع به تذکرة ضریر انطاکی ص ۴۱ 
شود. 

ارز. ل (ع مص) خود را درهم کشیدن. 
||منقيض كرديدن, جنانكه بخيلى انكاء كه 
از وی عطائی خواهند. گرفته شدن بخل: ان 
فلاناً اذا سئلء أَرَّ و اذا دعی اهسترّ؛ یعنی 
فلان وقتى كه جيزى از أو بخواهند منقيض 
شود و وقتی که برای طعام خوانند او را 
خوش كردد. || سجتمع شدن. (صنتهی 
الأرب). با هم آمدن. (تاج المصادر بيهقى). 
فراهم أمدن. |إثابت شدن. استوار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ثابت گردیدن. (منتهی 
الارب). ||پتاه بردن. پناه گرفتن در جائی» 
چنانکه مار در سوراخ خويش آنگاه که 
قصد او کنند: ارزت الحية؛ یناه گرفت مار 


بسوراخ خود و برگردید بسوی آن و ثابت 


1 - Devise. 2 . Cédre. 
3 - Peucé. Pinus cembro (7). 
4 - Genévrier. 5 - 52. 

6 - ۰ 7 - ۰ 


ارز. 
ماند در آن. (منتهی الارب). و منه: ان 
الاسلام لأرِرٌ الىالمدينة كما تأررٌ الحية الى 
جُحرها. (منتهى الأرب). ||سرد شدن هوا. 


عرد شدن شب. ||ارزالكلام؛ ييرستكى و 
درستی کلام بحصر و جمعیت. (منتهی 
الأرب). 


ارژ.(] (۱ع) شهرکی است در ابتدای جبال 
طبرستان از ناحیة دیلم و بدانجا قلعه‌ای 
است حصین. ابوسعد منصورین حسین آبی 
در تاریخ خود گوید: ارز قلعه‌ایست به 
طبرستان که حصاری شبه يا قريب يدان از 
جهت استواری و بلندی و وسعت در روی 
زمین نیست و در آن بستان‌ها و آسیاهای 
دایره است و اپ آن زائد بر حاجت است و 
فاضل آن به اودیه میریزد. (معجم اللدان). 
رجوع بسفرنامة مازندران و استرآناد رابینو 
ص ۱۲٩‏ شود. 

ارز. ر1 (إج)" شهری در ارمنستان که 
بقول اگائانگلس مورخ ارسی (مائة جهارم 
میلادی) در انجا مانند سعبد خوزستان, 
مجلمه زرين ناهید برقرار بوده است. 
(یشتها تألیف پورداود ج ۱ ص ۱۷۵). 
ارزاء .(11(ع !) ج ژزه. مصبت‌ها: 

رمانى الدّهر بالأرزاء حتی 

فوادی فی غشاء من نبال. متنبی. 
ارژاء .[1] (ع مسص) پشت بازنهادن به. 
|ایناه گرفتن به. (منتهی الارب). اپتاه با 
کسی دادن. (تاج المصادر بيهقى). يناه 
بکسی دادن. ||نزدیک گردانیدن کشتی 
بكنار دريا". 
اززاب.2۱()۱) مسوضعی است در بایزید 
بشمال غربی ما کو. 
ارژاز.() (ع سص) بسزمین فروبردن 
(جتانکه ملخ دم خود را) دم بزين 
فروبردن ملخ جهت بیضه نهادن. (منتهی 
الأرب). بزمین فروبردن سلخ دم را ازبهر 
خایه. (تاج المصادر سهقى). فروبردن ملخ 
دم را بر زمین, پور نهادن را. 
ارزاس. (] (اخ) نام ارشک بیونانی. از 
جمله نام والی مملکتی در جوار آبیسارس. 
معاصر اسکندر مقدونی. (ایران باستان 
ص‌۱۸۱۸). رجوع به ارزاکس شود. 
ارزاغ.) ع8 مص) ارزاغ ریح؛ نم آوردن 
ياد سرد. (منتهى الأرب). ||ارزاغ محتفر؛ 
بكل زمين رسيدن حقّار (كنتده). (منتهى 
الأرب). بگل تر رسیدن. ||ارزاغ ماء؛ كم 
شدن آب. (منتهی الأرب). ||ارزاغ ارض؛ 
گلناک كشتن آن. ||ارزاغ در كسى: طمع 
كردن در أو و بيار رنجانيدن او یا ځوار 
داشتن و عيب كردن وى و ضعيف شمردن 
آو. ااارزاغ مطر ارض را؛ گلتاک کردن باران 
زمین را. (منتهی الأرب). تر کردن باران 


زمين را. گل انگیختن. 

ارزاف. [] (ع مص) شتابانیده شدن در 
هزیمت و مانند آن. بشتافتن از بیم. شتافتن 
در رفتن. ||متوحش گردیدن. ||بانگ کردن 
شتر. |امضطر کردن کسی را به: ارزفه الیه. 
|اپیش درامدن کسی را به: ارزف الیه. 
||ارزاف نساقه؛ پویه دوانیدن آن: ارزفت 
الاقة. 

ارزاق. 11) (ع !) ج رزق. روزيها. 

:5 ارزاقالجند؛ روزى لشكر. (مهذب 
الاسماء). رزق و مرسوم لشکر. (منتهی 
الارب). چیره. اجری. 

ارزاق‌سلطان. (آ ش] (اخ) ابن سلطان 
محمد خوارزمشاه. رجوع به حبط ج ۱ ص 
۰ شود. 
آرزا کس. (آ ک ] (اخ) نام ارخک بزبان 
یونانی. نویسندگان یونان افراد خاندان 
اشکاتی را بدین نام خوانده‌اند بر 
مسکوکات اشکانی هم بیونانی هنمین اسم 
نقش شده است. (ایران باستان ص .)۲۱٩۷‏ 
ارزام. ۱0 (ع مص) ارزام رعد؛ بانگ كردن 
رعد. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سخت 
بانگ کردن تندر. (منتهی الارب). ||ارزام 
ریح؛ بانگ کردن باد چون ناله شتر. آواز 
حنین شتر کردن باد. (منتهی الأرب). ||ارزام 
ناقه؛ تاله کردن او. بانگ کردن اشتر چنانکه 
دهن باز نكند. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). | آرزرسد بچه گشتن ناقه. ||(!) 
اواز رعد. (مهذب الاسماء). 
ارزام. (1) ((خ) والی هرات بزمان داریوش 
سوم. (ایران باستان ص ۱۷۲۰), 
ارزان.[] (نف / ص) آنچه ارزنده باشد 
ببهای وقت. (رشیدی). چیزی که به قیمتش 
می‌ارزد. ارزش‌دار. که ارزد. |اکم‌بها: 
رخیص. مقابل گران. (موید الفضلاء). مقابل 
غالى و ثمين: 
گر ارزان بدي مرغ, با اين سوار 
نبودى مرا تيرءشب كارزار. فردوسى. 
گرچه ارزان‌بهاتر بفروشند باری چیزی بمن 
رسد و خیر خیر غارت نشود. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۴۰۶). 
جان پرمایه همی جون بفروشى بنفير 
چیز پرمایه همان به که به ارزان ندهی. 
ناصرخسرو. 
چیزی بگران هیچ خردمند نخرد 
هر گه که بیابد به از آن چیز به ارزان. 
تاقرو 
هرج او گران بخرد ارزان شود 
در خنب و خنبه ریگ شود ارزنش. 
تام نس و 
نگویم زشت و بد را خوب و نیکو 
گران نفروشم آنج آن باشد ارزان. 


ارزانش. AYY‏ 
تام خر 
چون جانش عزیزدار دایم 
مفروش گران‌خریده, ارزان. ناصرخسرو. 
گر بجانی بخری یکدم خوش, ارزانست. 
اثیرالدین اومانی. 
شهر ما فردا پر از شکر شود 
شکر ارزانست ارزانتر شود. 
هر که او ارزان خرد ارزان دهد 
گوهری, طفلی بقرص نان دهد. مولوی. 
وصال دوست بجان گر میسرت گردد 
بخر که دیر بدست اوفتد چنین ارزان. 
سعدی. 


مولوی. 


نرخ متاعی که فراوان شود 
گر بمثل جان بود ارزان شود. 
جامی (تحفةالابرا. 
االایق. شایسته. درخور. سزاوار و مسلم 
یعنی مسی‌ارزد ترا و قابلیت ان دارد. 
(رشیدی)؛ 
جان اگر میطلبی اینک جان . 
بنو جان و تو بجان ارزانی. 
ولی دشت‌بیاضی. 
- امتال: 
ارزان يعلت. كران بحكمت. 
ارزانيافته خوار باشد. 
هر روز خر نميرد نا کوفته ارزان شود. 
(جامع التمتیل). 
افرومیه.[اماسب. 
- ارزان خریدن؛ استرخاص. (زوزنی) 
(تاج السصادر ببهقی). ارتخاص. (تاج 
المصادر بهقی) (منتهی الأرب). 
- ارزان شدن؛ رخسص. کمبها شدن. 
(شعوری). 
- ارزان شمردن؛ استرخاص. (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). ارتخاص. 
- ارزان کردن؛ ارخاص. (تاج المعادر 
بسهقی). ارخاس: 
ابا همگنانتان بتر زان کند 
بشهر اندرون گوشت ارزان کند. . فردوسی, 
ار زان. ] (حرف ربط + حرف اضافه + 
صفت / ضمیر) مخفف «اگر از آن». (موید 
القضلاء). 
ارژان»(1] ((خ) (دشت...) موضعى بين 
جزجیرکان و کازرون فارس. رجوع به 
فارسنامة ابن البلخى ج کمبریج ص ۱۶۳ 
شود. ظاهرا مراد دشت ارزن امست. 
ارزان خريد. [آخَ](نمف مركب) جيزى 
بقيست ارزان خريده. مقابل كران خريد. 
أرزافش. (آنْ] () خير. (برهان قاطم). کار 
Erez. 2 - Affaler.‏ - 1 
۳ - در الفبای یونانی حرف شین نیست و آنرا 
به «ز» یا «س» تبدیل می‌کنند. 


۱۸۳۳۴ ارزان‌فر وش. 


نیکو. ||خیرات و چیزی که در راه خدا 
بمردم داده شود. (برهان قاطع). حَدقات. 
ارزآن‌فروش.( ف] اسف مرکب) که 
ارزان فروشد. فروشنده بقیمت مناسب. 
سهل البيع: 
بازاركان كفت جندين مكوش 
به انزوتی ای مرد ارزان‌فروش. فردوسى. 
ولیکن تو بستان که صاحب‌خرد 
از ارزان‌فروشان برغبت خرد. (بوستان). 
ارژانیی. [1| (ص نمسسبی) (در بهلوی: 
ارژانسیک!) منسوب به ارزان. ارزنده. 
(رشیدی)* 
كه رفتن صفاهان داد آنرا 
که ارزانی است بختش صد جهان را. 
(ويس و رامین). 
به دلی صحبت تو نیست كران 
چه حدیثی است بجان ارزانی. انوری. 
|[درخور. لایق. (یهار عجم). سزاوار. 
مستحق. (بهار عجم). ازدرِ” قصير كفت بینی 
من ببر و بر يشت من تازيانه زن و مرا با 
وى دست بازدار. عمرو كفت من هركز اين 
نکنم و تو از من بچنین ارزانی نیستی. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
گر ایدونکه هستم ز ارزانیان 
مرا نام كن تاج و تخت کیان. 
اگر روزی ترا زشتی نمودم 
بدان با مرگ ارزانی نبودم. (ویس و رأمین). 
بپیچ ای دل که ارزاتی بدردی 
به پش امد ترا هر ید که کردی. 
(ویس و رأمین). 
بهر کاری تو ده فرمان ایشان 
که ارزانی توئی بر داد فرمان. 
(ویس و رامین). 
در ایران تیست جفتی با تو همسر 
مگر ويرو که هتت خود برادر... 
از آن خوشتر نباشد روزگارم 
که ارزانی به ارزانی سبارم. (ویس و رامین). 
تو ارزانی نه‌ای اکنون بکویم 
چگونه باضی ارزانی برویم. (ویس و رامین). 
بنال ای دل که ارزانی بدینی 
که هم در اين چهان دوزخ ببینی. 
ٍ (ويس و رامين). 
هیچ از ان فشل ندادند ترا بهره 


بسزاوار ندیدندت و ارزانی. 


فردوسی. 


افرخسرو 
جون درين نوبت رودکی بسمرقند رسيد 
جهارصد دشتر زير بن او بود و الحق أن 
بزرك بدين تجمل ارزانى بود. (جهارمقالة 
عروضى). 

دو برادر با هم ارزانی که در قدر آمدند 

آن وزارت را مآب و این امارت را مآل. 
عبدالواسم جبلى. 


آنوری ای سخن تو بسخا ارزانی 


ای جلال تو به انواع هتر ارزانی. 


گر یجانت بخرند اهل سخن ارزانی. 


فتوحی. 

به دلی صحبت تو نیست گران 
چه حدیثی است بجان ارزانی... 
با قلک یار مشو در بد من 
ای بهر نیکوئی ارزانی. انورى. 
جانی که مرا بی‌تو بمرگ ارزائیست 
گر هست در این تنم ز بی‌فرمانیست. 

تاج‌الدین باخرزی. 


هست ارزانی بدان آن مهتر آزاده‌خلق 


کز تای او زبان در کام ناساید مرا. سوزنی. 


رومه سوزى مزه بر می‌کنی از نادانی 


ای بهر ککدنی و سوختنی ارزانی. سوزنی. 


عیار دهر کم‌ارز است دیدم ز آتش همت 


زرش زيف امت و جون اتش به ارزانیست ارزانی. 


خاقانى. 
جوع هر جلف گدا را چون دهند 
چون علف کم نیست پیش او نهند 
که بخور هم تو بدین ارزانئی 
تو نه‌ای مرغاب مرغ نانفی. مولوی. 


أيهاالناس جهان جای تن‌آسانی نیست 


مرد دانا بجهان داشتن ارزانی نیست. سعدی. 
نیست کوری که بکوری خود ارزانی یست. 


(اخلاق‌الاشراف عبید زاکانی). 
خسروا دادكرا شي ردلا بحركفا 


دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد 


مرحبا ای بچنین لطف خداء ارزانی. حافظ. 


در ازل هرکس بفيض دولت ارزاني بود 


تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. حافظ. 
|ادرویش. (جهانگیری) (برهان). فقیر. 
(برهان). مستحقٌ. شايحة صدقه و خیرات. 


بىنوأ. نادار. مقابل ندارزانى و ناارزانىة 
به ارزانیان و نه‌ارزانیان 


درم چون ببخشی ندارد زیان. ابوشکور. 
بدادن تبودی کسی را زیان 

که گلجی رسیدی به ارزانیان. فردوسی. 
به ارزانیان بخش هرچت هواست 

که گنج تو ارزانیان را سزاست. . فردوسی. 
به ارزانیان ده همه هرجه هست 

مبادا که آید بما بر شکت. فردوسی. 
جو نكست بهرام از اشكانيان 

ببخشید گنجی به ارزانیان. فردوسی. 
چو بختی به ارزانیان بخش گنج 

کسی را سپار اين سرای سپنج. ‏ فردوسی. 
یبخش و به ارزانیان بخش چیز 

که ایدر نمانی تو بسیار نیز. فردوسی. 
بر ارزانیان گنج بسته مدار 

بخشای بر مرد پرهیزکار. فردوسی. 
به ارزانیان داد چیزی که بود 

خروشان همی رفت مرد جهود. فردوسی. 


جنين داد ياسخ كز ارزائيان 


حافظ. 


ارزانی. 
مدارید باز ایج سود و زیان.. فردوسی. 
چنین گفت کان هم بفرمان ماست 
به ارزانیان چیز بخشی سزاست. فردوسی. 
اگر بازگیرم [خواسته را] از ارزانیان 
همه سود فرجام گردد زیان. فردوسی. 
بخرمن فروریخت مهراج زر 
بخروار دیبا و در و گهر 
سراسر به گرشامب و ایرانیان 
ببخشید و آنکس کز ارزانیان. 
(گرشاسب‌نامه). 
ااصالح. مقابل ناارزانی بمعنی طالم. سا 
مقایل ناسزا. اهل: عبداث‌بن طاهر گفتی که 
علم به ارزانی و ناارزائی بباید داد که علم 
خویشتن‌دارتر از آنست که با ناارزانیان قرار 
کند. (عبدالبین طاهر از زین‌الاخبار 
گردیزی). ||مسلّم. (برهان) (بهار عجم)؛ 
قطمي. (شموری). برقرار. (بهارعجم): 
شکر كن شكر خداوند جهان را که ُدست 
بتو ارزانی بی سعی کس این ملک قدیم. 
بوحنيقهٌ اسکافی. 
|| مناسب. || محترم. قابلاحترام. 
|[(حامص) کم‌بهانی. کم‌قیمتی, ژخص, برخ. 
كوثة. اكوّر. هَجر. (منتهی الأرب). مقايل 
گرانی. (جهانگیری) (برهان): 
بعهد جود او گوهر گرانی یافت تا حدّی 
که در اشک عاشق هم فرامش کرد ارزانی. 


طالب. 
ا|اسانی. سهولت؛ 
چون شدم پنهان از درت به ارزانى 
نیک‌مردی بنشاندم بنگهپانی. ‏ منوجهرى. 


||فراخی. فراوانی: سال ارزانی. دغفل؛ 
زندگانی فراخ با ارزانی. عام دغفق؛ سال 
ارزانی و فراخ. هدن؛ فراخی و ارزانی سال. 
فیح؛ فراخی و ارزانی سال و بلاد. (سنتهی 
الارب). ||افزونی. (غیات اللغات). 
|[() بیشکش: ارزانسی خودتان باشد؛ 
پیشکش خودتان باشد؛ 
مدينه باد به أهل مديته ارزانى (من از مديته 
بخواهم شدن بآسانی... از تعزية وفات 
حضرت فاطمه علها سلام). 
خاشاک به گاله ارزانی شنیه به بهود. 
|اعطاء. رجوع به ارزانی داشتن در همین 
ماده شود. 

- ارزانی داشتن؛ بخشیدن: 
پرستش همی کردمش این زمان 
بسا شکر کردم ورا بیکران 
که درج من از گوهر انباخته‌ست 
بچون تو کس ارزانیم داشته‌ست. فردوسی. 
چون بازگردم بگویم تا فارس [نیز بتو] 
ارزائي دارد. (تاريخ سیتان). 


1 - Arfênîlk. 


ارزانی. 
قاضی صاعد گفت: سلطان چندان عدل و 
نیکوکاری در اين یک مجلس ارزانی داشت 
که هیچکس را جایگاه سخن نیست. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۶). عبدائه [ابن طاهر] 
گفت [بنضل وزیر] همچنان است که 
میگونید و من اين صلت بزرگ را که ارزانی 
داشتی به دل و دیده پذیرفتم. (تاريخ بيهقى 
ج اديب ص ۳۲). [حسن سلیمان] گفت بنده 
و فرمان‌بردارم و مرا اين محل نيمست اما 
چون خداوند [مسعود] ارزانی داشت انجه 
جهد آدمی است در خدمت بجای آرم. 
(تاریخ بیهقی چ اديب صص ۲۲-۲۲). هم 
بندگان بدین نظر بزرگ که ارزانی داشت 
امیدهای بزرگ گرفتند. (تاریخ بیهقی ص 
٩‏ رضابتضا میدهد بر آنچه که اين خلق 
را خدای بلندرتبه به او ارزانی داشته است. 
(؟) (تاریخ بیهقی ص .)۲۰٩‏ او را عفو کرد 
و ضیاع گوزگانان به وی ارزانی داشت. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۴۶). سلطان را بيار 
دعا گفت بدان نظر بزرگ که ارزانی داشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). بر خداوندان و 
پدران بیش از آن نباشد که بندگان و 
فرزندان خویش را نامهای نسیکو و بسا 
ارزانی دارند بدان وقت که ایشان در جهان 
بيدا آیند. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۶). ولایت 
عهد را بدیگری ارزانی دارد. (تاریخ بیهقی 
ص ۸۲). و امیرالممنین اعمزازها ارزانی 
داشتی و مکاتیب پیوسته. (تاریخ بهقی ص 
۳ او دیگر خواست و خدای عرّوجل 
دیگر, که اینک جایگاه و مملکت و خزاین 
و هرچه داشت بخداوند ارزاننی داشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶).امیر وی را گرم پرسید 
و تربیت ارزانی داشت و بزبان نیکوئی 
گفت... (تاریخ بیهقی). خواجة بزرگ از 
اين‌چه خداوند فرمود و اين نواخت تازه که 
ارزانی داشت سخت تازه باشد. (تاریخ 
بیهقی). گفتند فرمانبرداریم بهرجه فرمايد اما 
مهلتی و تخففی ارزاننی دارد. (تاریخ 
بیهقی). اگر عفو ارزانی ندارد حصيرى را 
مالش فرماید. (تاریخ بیهقی). خداوند بنده 
را نیکوتر نامی ارزانی داشت وآن معود 
است. (تاریخ بیهقی). تواختی تمام ارزانی 
داشتیم و حاجبی یافت. (تاریخ بسهقی). 
یک‌تن از ما بدرگاه عالی خدست میکند و 
دیگران به هر خدمتی که فرمان خداوند 
باشد قیام می‌کنند و در سای بزرگ وی 
بیاراميم و ولایت نسا و فراوه که صرییایان 
است بسما ارزانسی داشته اید. (تاریخ 
بیهقی). که آن رای نیکو را که در باب ما 
دیده بود بگرداند و خلعت رلایت عهد را 
بدیگری ارزانی دارد. (تاریخ بیهقی). و 
برادر ما را برکشید و براستای وی نیکوئیها 


قرمود و اصناف نعمت ارزانی داشت تا ما را 
دشوار آید... (تاریخ بهقی). 
چه فرمان دهد دیگر از رزم سخت 
کرا دارد ارزانی اين تاج و تخت. 
(گرشاسب‌نامه), 

چو از عالم زندگی رانیم 
به پیراهنی دار ارزانیم. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
موسی احوال بگفت که مرا پیغمبری ارزانی 
داشته. (تصص‌الانبیاءه ص 48). 
اين خانة پنج‌در بدین خوبی 
بنگر که داشتست اوزانی. ناص رخسرو. 
و آفریدگار تبارک و تعالی هر جاتوری را 
ان حاجت كه بوده است ارزانی داشته است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی).اگر کسی درگذشتی 
و فرزندی داشتی... نان در او را ارزانی 
داشتندی. (نوروزنامه). و دیگر نان‌پاره‌ای 
که حسم را ارزانسی داشتندی از او 
بازنگرفتندی و بوقت خویش بر عادت 
مسعهود سال و ماه بدو میرسانیدندی. 
(نسوروزنامه). پس هسرچه پیفامبران و 
پادشاهان و کانی که خدای‌تعالی ایشان را 
کرامت ارزانی داشت بدین زمین اندر» از 
فرزندان سام‌بن نوحند. (مجمل التواریخ). و 
ما أن ولايت را بتو ارزانى داشتيم و جز 
خشنودی و آبادانی خان و مان تو نخواهیم. 
(تاریخ بخارای ترشخی). ...که پیغامبر او را 
این شرف ارزانی داشت. (کلیله و دمته). 
یکی عزیزی که ايزد جل و علا ببی کسبی 
ارزانی دارد. ( کلیله و دمند). و انواغ تمتع و 
برخورداری از مواسم جوانی و ثمرات 
ملک و دولت ارزائی داراد. (کلیله و دمنه). 
ایزد تبارک و تمالی جمله را بیکدیگر 
ارزانی داراد و از یک‌دیگر بر خورداری 
دهاد. (چهارمقاله). و خداوندزادگان ر... 
بدو ارزانی دارد. (تاريخ طبرستان). [او ۳ 
با دو سه هزار مرد که او داشت فرودآورد و 
همه را عسلوفه ارزانسی داشت. (تاريخ 
طبرستان). اصفهبد خائة پدر بدو ارزانی 
داشت. (تاریخ طبرستان). يا رب چه دولت 
است آن نظرها تا به که ارزانی داری. 
( کتاب‌المعارف). هرون‌الرشيد را چو ملک و 
ديار مصر ملم شد كفنا... نبخثم اين 
مملکت را الا بخمیس‌ترین بندگان و گویتد 
سياهى داشت نام او خضیب در غایت جهل, 
ملک مصر به وی ارزانی داشت. (گلستان). 
کودکی ببازی تیر بهر گوشه همی انسداخت 
باد صا تیر أو را بحلقة انگشتری بذر برد 
خاتم به وی ارزانی داشتند. (گلتان). و 
جایگاه ج او كه عمّش گرفته بسود بدو 
ارزانی داشت. (جهانگشای جوینی). 
عشق را شكر كنم تا ابد و ممثوتم 


ارزانى. ۱۸۲۵ 


كز غم و درد جهانی بمن ارزانی داشت. 
کلالی اصقهانى. 
- ||دستوری. اجازه. اذن دادن: و رسولی 
نامزد شود از دركاء عالى و منشور ولایت 
اگر رای عالی ارزانی دارد. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۴۲). 
- ||پیشکش کردن. گذرانیدن هدیه را. 
تقديم كردن: 
آنهمه باد و بارنامه و لاف 
داشتم من بر آن کل ارزانی. سوزنی. 
- ||عفو کردن. بخشودن. بخشیدن: 
اگرچه من ز دردت دل‌فکارم 
برین آهوت ارزانی ندارم. (ویس و رامین). 
- ارزانی‌داشته؛ موفق. 
- ارزانی فرمودن؛ بخشیدن. انعام کردن؛ 
گفت مرا به اراد خود طلب داشتی و ملک 
امن ارزاتى رودي (تاريخ سيمتان). 
گفتند همة قوم که خدای‌تعالی ترا این ثواب 
ارزانى فرمود. (قصصالانبياء ص ۲۰۳). و 
شرف احماد و ارتضاء ارزانى فرمود. (كليله 
و دمنه). 
- ارزانی کردن؛ بخشیدن. عفو کردن؛ 
[پیرزن] گفت پسری دارم به زندان اندر و به 
خونی متهم است و فردا قصاص خواهند 
كرد... كفت [ازهرين يحبى] من فردا بسرت 
را رها كنم انشاءالله. دیگر روز مظالم يود 
آنجا رفت اندر ييش أمير عمرو. و كفت آن 
مرد را به من ارزانى بايد كرد. عمرو (ليث] 
كفت كه اين كار خصمانت. (تاريخ 
سيتان). 
- په ارزانی داشتن؛ بخشیدن. انعام کردن؛ 
در این کتاپ به جای مدح و تناء اين پادشاه 
آذکار انمامی خواهم کردن که باری تعالی و 
تقّس در حق این پادشاه و بادشاهزاده 
فرموده است و به ارزانسی داشته. 
(چهارمقاله. و نوبتی دیگر اسیرابوالفضل 
زیادی این مسجد جامع را تجدید عمارت 
به ارزانى داشت. (تاريخ بيهق). وقتى ناكاء 
داعیه‌ای پدید أمد كه در احياء علوم بيه 
مقدار توانش سعبى اختيار كرده ايد و 
تجدیدی هر فنی را به ارژانی داشته و 
جهدالمقل غیر قلیل. (تاریخ بیهق). علم 
تواریخ علمی لیذ است مسقول فایده 
هشاشت و بشاشت به ارزاتسی دارد و به 
ملالت و سآمت كمتر ادا كند. (تاريخ بیهق). 
اى الله ان نظر مه أن دريافت و أن ادراكم به 
ارزانی‌دار که... (کتاب المعارف). 
- |عفو کردن. بخشودنة قباد أو را كس 
فرستاد که این سلک را بی فرمان مسن 
بگرفتی ولیکن من ترا به ارزانی دارم باید که 
با من دیدار کتی. (ترجمة طبری بلعمی). 


- حاجی ارزانی؛ گرانفروش. رجوع به 


۶ ارزانى. 
حاجی ارزانی شود. 
ارزانی. [أ] (ص نسبی) منسوب به ارزن 
که شهری است به دیاربکر. |امنضوب به 
ارزن که موضعی است به فرسنگی از شیراز. 
(غیاث اللغات). و ظاهرا محرف ارزنی 
است. 
ارزانیاس. (1] (اخ) (رود...) نام اين رود 
در نوشته‌های پلوتارک و پلین و تاسیت ياد 
شده و بعض محققین آترا با رود تلهت آس 
که در کتاب «عقب‌نشینی ده‌هزار تن» گزنفن 
یاد شده یکی دانسته‌اند. ظاهراً ارزانیاس 
همان ارزن قرون بعد است. (ایسران باستان 
ص ۱۰۷۶). رجوع به ارزن شود. 
ارزانیان.(] (! مرکب) ج ارزانی. رجوع 
به ارزانی شود. |((ص مركب) در اين بيت 
اگر تصحیقی راه نيافته باشد بمعنى ارزانی و 
درخور وشايسته امده است* 
کنون آفرین تو [بهرام كور] شد بىكزير 
يما هرکه هستیم برنا و پیر... 
بر این تخت ارزانیانست شاه 
بداد و به پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
ارزانیدن. (اً د] (مص) بقیمت درآوردن. 
||بقیمت کم خریدن. ارزان خریدن. 
أرزئهام. |! ز:] (ع مص) ارزيمام. غضب 
کردن. خشم أوردن. 
ارژب. لا ژب‌ب] (ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الارب). کوتاه بزرگ. (مهذب الاسماء). 
کوتاه ستبر. ||کلان. درشت. بزرگ. ستیر. 
ستبر درشت. ||سخت. (متهی الأرب). |(() 
شرم زن يا شرم زن ستبر. زهارٍ زن. (منتهی 
الأرب). برمگان زن. 
ارزبرژه.(| ب زا ((خ)" ماتیاس. 
سیاستمدار آلمانی متولد به بوتن‌هاوزن. وی 
در گریس‌باخ کشته شد. (۱۹۲۱-۱۸۷۵ 
م( 
ارزبرکت. زا ب] ((ع)" ( ک لمه‌ای است 
آلمانی بمعتى كوه معدن) ارتس‌گبیرگه. اسم 
سللة جبالى است واقع بين بوهمياو 
ساكياكه در شمال أندكى بدشتهاى 
زرمانى تمايل يابد و بزركترين قله آن در 
حدود ۴۰۰۰ قدم از سطح دریا ارتفاع دارد 
و ستگهای صوانه دارد که اندکی رملی است 
و دارای معادن طلا و نقره و قلع و سرب و 
آهن و ارزیز و زیبق و زرنیخ و ذغال‌سنگ 
و خاک کوزه‌گری و چینی است. از همزار 
سال پیش این معادن استخراج میشده است. 
(ضمميمة معجم اللدان). و رجوع به 
ارزگییرگه شود. 
آرژبه. [! رب ب] (ع |) کلوخ‌کوب. تخماق 
کسلوخ‌کوب آهین یا عام است. (منتهی 
الأرب). کوبین که به آن چیزی را کوبند. 
ارزخ. زا ] (() فاهراً صورتی از ارزه 


بمعنی کاه گل است: و هروقتی که آن صومعه 
را عمارت کردندی زمین او را ارزخ 
کردندی و زیر آن تخت را ارزخ کردندی. 
(اسرارالتوحید ص .)55١‏ 
ارزراسب.!! رِر] (إخ) (در اومستاء 
ارزراسپه ", بمعنی دارند اسب راست‌رو) نام 
دو تدش از يار سايان الست که در 
فروردین‌یشت. بندهای ۱۲۲-۱۲۱ به آنان 
درود فرستاده شده است. (فرهنگ ایران 
باستان تألیف پورداود ج ۱ ص ۲۲۸ ج). 
ارزرود. [1) (2۱) ولایتی از ماوراءالشهر. 
(شعوری از مجمم‌الفرس). نام شهریست در 
ترکستان, (آتندراج). 
ارزروم. [أً] (إخ)" رجوع به ارزنةالروم 
شود. 
ارزش. 1[ ز) (اسص,. !) اسسم مصدر از 
ارزیدن. عمل ارزیدن. ا[قیمت. بها. 
(آنندراج). ارز. ارج. آمرغ. ||قدر. 
||برازندگی. شایستگی. زیبندگی. قابلیت. 
استحقاق. ||اعتبار یک سند یا متاع. پولی 
که در سند توشته شدهت 
ازع[ ] (ع ن‌تسف) بددل‌تر. (منتهی 
الاارب). 
ارزق. [ ز] (ص) مسقلوب کلطذ ازرق. 
رجوع به ازرق شسود. ||آب صافی. 
(شمس‌اللغات) و غلط است. 
ار زکت. (ا ز) (اخ) موضعی است در «لای» 
هزارجریب مازندران. رجوع بسفرتامة 
مازندران ر استراباد راینو ص ۱۲۴ شود. 
ارزکان.[ زَ) (۱) قریه‌ای از قرای فارس 
بساحل دریا. (تاج العروس). یاقوت گوید: 
من گمان میکنم ارزکان از قرای فارس و در 
کار دریا واقعع است و ابوعبدالرحمن 
عبدالهبن جعفرین ابی‌جعفر الارزکانی بدانجا 
مننوب است. (معجم البلدان). 
ار زکافی. [آ ر1 (ص نسبی) منوب به 
ارزكان. 
أرزكيافى. 11 (إخ) نام جدّى منتسباليه 
است و او اب وعبداله مسحمدبن الحسی‌ین 
علی‌بن الحسن‌ین تصرین ماباح‌ین الارزکیان 
الارزکیانی البخاری از اهل بخارا و ارزکیان 
به چین شد و از انجا بکشتی نشست و به 
بصره رفت و بر دست علی‌بن ابیطالب (ع) 
اسلام آورد. (انساب سمعافی). 
ار زگان.۱) (اج) (ده...) موضفى مسيانة 
چنوب و مشرق ده‌دشت. 
ار زگیی رگه. زز گی گ ] ((خ)* (جبال فلزی) 
این نام بسلسلة مسرتفعاتی که از فیشیل 
گبیرگ تا گردنه‌ای که بدان از الب به المان 
روند, امتداد دارد. طول مجموع آنها ۱۳۸ 
هزار كز و عرض وى از ۳۰ هزار گز تجاوز 
تمیکند و جهت عمومی آن از جنوب غربی 





ارزن. 
بشمال شرقی است. رجوع به ارزبرگ شود. 
ارزگر.(آگ] (ص مرکب) رجوع به ارزه گر 
شود. 
ارزلو حاج ی کل. ‏ حا جی کَ) (اخ) 
یکی از قرای بار فروش و از نواحی مجاور 
مشهدسر و فر ح‌آاد. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۱۹). 
ارزم. 0 ر) (خ) موضعی است در دودانگة 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابیتو ص ۱۲۲. 
ارژن. [ ر)(ع () معرب ارژن. چوبی که از 
ری عصا سازند. (غیاث). درختی است 
سخت‌چوب که از وی عصا سازند. (منتهی 
الأرب). نوعی از بادام كوهى كه ثمر أن 
بسیار تلخ باشد و انرا در دواها بکار برند و 
جوب آنرا عصا كنند و يوست آنرا بر كمان 
بيجند. (مؤيد الفضلاء). ارزه. أرجن. و 
رجوع به ارزن شود. |إنام غلهاى كه بهندى 
انرا جينا كويند. (غياث). طهف. ذخن. 
دخته. (مسویدالفضلا).ذَرّت* (منتهى 
الاارب) (نصاب) (محمودبن عمر رسنجنی). 
طارو. دارو. نباتی است که در تواحى 
سردسیر که گندم عمل نمی‌آید یعنی در 
قسمتهای کوهستانی برای مصرف اهالی یا 
دانة مرغ کاشته شود و آن بت و کم‌ارز 
است. گال. بعضی آنرا گاورس و جاورس و 
برخی قسمی از گاورس دانسته‌اند ولی 
سوای آنست. میدانی گوید:.الحماطة و 
الخبثا؛ کاه گاورس. الدّقم؛ کاه ارزن. در 
السامی فی الاسامی امده: طهف؛ نان 
ارزنین. لعیعه؛ نان گاورسین. اخرفت الذرة؛ 
بسیار دراز شد گیاه ارزن. دخن؛ ارزن که 
بهندى کنکنی یا جيناست. (منتهى الأرب). 
و طعامشان [طعام مردم کرفان] ارزنست. 
(حدود العالم). و ایشان [صقلابیان] را کشت 
يت مگر ارزن. (حدود العالم). 
تو نان جو و ارزن و پوستین 


فراوان بجستی ز هر کس بچین. فردوسی. 
همان ارزن و پشت از ناردان 
بیارد یکی موبدی کاردان. 

فردوسی. 


شبانش همی گوشت جوشد بشیر 
خود او نان ارزن خورد با پتیر. فردوسى. 
زر دنیا به پیش بخشش تو 


1 - 6۲206۲96۲, ۰ 


2 - Erzgebirge. 32 - ۰ 
4 - ۰ 5 - Valeur. 

6 - Erzgebirge. 

7 - Panicum (Jib) . Millum (Millet). 
Miliaceum 

9 - Sorgho. 


نگراید به دانة أرزن. 

اگر زين سو بدان سو بنگرد مرد 

پدان سو در زمین بشمارد ارزن. منوچهری. 

وز بخل تیوفتد بصد حیلت 

از مشت پرارزنش یکی ارزن. ناصرخسرو. 

عالم و افلاک نیرزد همی 

بی سخن او به یکی ارزنم. . ناصرخسرو. 

صحبت این زن بدگوهر و بدخو را 

گر بورزی تو نیرزی به یکی ارزن. 
ناصرخسرو. 

واگر گ‌اورس پوست‌کنده و ارزن 

پوست‌کنده و از کرنج شسته نیم‌کوفته آشامه 


فرخی. 


سازند همجان که از خندروس سود دارد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
نه ارزن دارم از بهر لعيه [يسعنى 


لعیعه ]. سوزنی. 
کبوترخانة روحانیان راست 
نقطهای سر کلک من ارژن. خاقانی. 


پرارزن است دستم و با بسطتی چنین 
از دست درنیفتد یک دانه ارزنم. 
كمال اسماعيل. 
فرق باشد در معانی گرچه در پیش نظر 
آفتاب و قرص ارزن راست شکل مستدیر. 
سیف اسفرنگ. 
درگذر زین عالم گندم‌نمای جوفروش 
کز جفای او دل احرار ارزن ارزنست. 
شهاب‌الدین سمرقندی. 
- امعال: 
آرزن پهن کرده‌ام. رجوع به امعال و حکم 
شود. 
ارزن‌نما و ریگ‌پما. 
ارزنی از خرمنی. 
اگر از سرش یک من ارزن بریزند دانه‌ای 
بزمین نیاید. 
مرغ گرسته ارزن در خواب بیند. 
ارزث. 11 نالع نتف) نعت تفضيلى از 
رزين. محكمتر. رزينتر: ارزن منالشضاره 
یعنی الذهب. (مجمع الامعال میدانی). 
ارزت. (ا ز) (اخ) (دشت...) آرژن. موضعی 
است میان شیراز و کازرون به سی‌فرسخی 
ضیراز. (منتهی الارب). مسوضعی است 
پفارس قرب شیراز و چنانکه شنیده‌ام چوب 
ارژن که از آن مقرعه و عصا کنند بدانجا 
روید و عضدالدولۀ دیلمی روزی برای تفرج 
و صید بدانجا شد و ابوالطیب متتبی در 
صحبت او بود و در وصف او گفت: 
شقیاً لدشت‌الارزن الطوال 
بین‌المروج الفیح و الاغیال. (معجم البلدان). 
- مرغزار دشت ارزن؛ اين مرغزار که بر 
کتار بحیرة ارزن است و بيشه است و معدن 
شير طول آن ده فرسنگ در عرض یک 
فرسنگ. (فارسنامة ابن‌الیلخی ص ۱۵۴). 


ارزن. [ ر] (اخ) یا ارزن‌الروم. شهریست به 
ارمينيه. (منتهى الأرب). ارزن و ارزن‌الروم 
شهری از بلاد ارمینیه و اهل آن ارمن باشند 
و اکنون اکبر و اعظم از ارزن آتی‌الذکر است 
و سلطانی مستقل دارد و دارای ولایت و 
نواحی وسیع و پرنعست است و سلطان آن با 
رعیت بعدل و داد رفتار کند ولى فق و 
شرب خمر و ارتکاب مخاطرات بدانجا 
شايع است و کس منع نکند. (معجم اللدان). 
ملمين مقارن سال 8١‏ ه.ق. / ١٠ل‏ م. تا 
حدود ارزنةالروم رسيدند. رجوع به 
ارزنةالروم شود. 
ارزن. [ ز) ((ج) شهریست به ارسینیه. 
ارزن‌الروم. (منتهی الأرب). شهری مشهور 
قرب خلاط و آنرا قلمه‌اییت حصن و 
آبادترین نواحی ارمینیه است و اکنون مرا 
خبر رسيده كه شهر رو بخرابى نهاده و 
جماعتی از علماء بدان مسوبند. و آن به 
دست عياض بن غنم بعد از فراغ وی از 
الجزيره بسال بیتم بصلح (مانند 
صلح‌الرها) کشوده شد و طول آن ۳۶ درجه 
و عرض وی ۲۴ درجه و ربع است. (معجم 
البلدان). رجوع به ارزانیاس و ایران در 
زمان ساسانیان تالیف کریستنسن ترجمة 
رشید یاسمی ص ۶و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
ارژنان. ا ز) ((خ) قریه‌ای است از قراء 
اصفهان. ابوسعد گوید چنین شنودم از شیخ 
ما اپاسعد احمدین محمد الحافظ در اصفهان. 
و گروهی از دانشمندان بدان منصب‌اند. 
رجوع به معجم البلدان و مرآت‌البلدان شود. 
||قریه‌ای است به یک فرسنگ و نیمی ميانة 
مشرق و جنوب شیراز (فارسنامد). 
ازژنانی. لا ](ص نسبى) منوب به 
أرزنان از قسراء اصفهان و گروهی از 
دانشمندان بدین نسبت شهرت دارند. رجوع 
به انساب سمعانی شود. 
ارژناحفاارانه.(] ((ع) نام کوهی و 
ناحیتی به هرسین. 
ارزنالروم.(ا ز ز رو] ((خ)" رجوع به 
آرزنة‌الروم و آرزن شود. 
ارزنه‌الروم.(آ ر ن سسن رو] (() 
ارزن‌الروم. (دمشقی). ارض روم. قالی‌قلا. 
(عمادالدين اصفهانى در تاريخ سلاجقه). 
شهریت به ارسینیه. رجوع يه ارزن و 
عیرن‌الانباء ج ۲ ص ۲۰۸ و حبط ج ۲ ص 
۱ 
۰ ۷ و ذیل جامم‌التواریخ رشیدی 
ص ۰۱۶۵ ۲۰۳ و تاریخ مفول ص ۰.۲۰ 
۹ ۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴۳ ۰۱۳۲۵ ۰۱۴۲ 
۶ ۰۲۱۴ ۰۳۵۹ ۵۷۰ و قاموس الاعلام 
ترکی و تاریخ ادبیات ایران تألیف براون 


ارزنقاباد. ۱۸-۳۷ 


ترجمةٌ رشید یاسمی ص ۱۲۰,۱۱۰ شود. 
ارزفجان. 11 رً] (اخ)" ارزنگان. ارننکان. 
(معجم البلدان). شهریست به روم. (سنتهی 
الأرب). شهریست طیب و مشهور و ننزه و 
پرنممت و جمعیت. و آن از بلاد ارسینیه 
است و واقع است بين بلادالروم و خلاط 
تزدیک به آرزن‌الروم و غالب اهل آن ارمنی 
باشند و ملمانان نیز در انجا سکنی دارند 
و أيثان از اعيان شهر بشمار روند و شرب 
خمر و فسق در آنجا ظاهر و تایع:است و 
ياقوت كويد من كسى [از علماء ] رأ منسوب 
بدان نیافتم. (معجم البلدان). اين شهر در 
ارنتان تركيه در كنار قره سو أست و 
دارای ۱۷۰۰۰ تسن سکنه و محصول ان 
پوست و منسوجات پشمی است. رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۲۲۸ و عیون‌الانپاء 
ج ۲ ص ۲۰۷ و حبط ج ۲ ص ۰۱۴۱ ۱۵۸: 
NAY ۱۸۶ ۶۷ ۳‏ ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۱۳۴۷ 
۶ و تاريخ مغول ص ۲ ۱۳۵ مود 
۴ و تاريخ ادبیات ایران تألیف براون 
ترجمة رشيد یاسمی ص ۱۶ ۴۲ ۸۵۰ ۶۰ 
۶۱ ۶۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ارزنجانى. ] اص نسبی) مضوب به 
ارزنجان. ||(اخ) رجوع به مفتی‌زاده و معجم 
المطبوعات شود. 
ارزندگیی. از : / د] (حامص)" عمل 
أرزيدن بهمة معانى. 
ارزنده. 1 رد / د] (نف) که ارزد. دارای 
ارزش: 

اندر بن شوراب زبهر جه نهادء.ست 

چندین گهر و لولو ارزند؛ زيبا. ناصرخرو. 
مندهٌ من نگار صوفی طبع 
آن بصد جان صافی ارزنده. سوزنی. 
||دارای اعتبار: اين سند ارزنده است؛ یعنی 
اعتبار دارد. 
أرزن زرين. 1 ز ن رز ری] (تسرکیب 
وصفی, | مركب) کنایه از جرع شراب 
است. (برهان). ||حبایی که بر روی شراب 
بهم رسد. (برهان). حباب خرد که از تیزی 
شراب در شراب افتد هنگام ریختن مسی در 
پیاله. (مژید الشضلاء). ||کوکپ. ستاره. 
(برهان). |اشرارة آتش. (برهان). ||جسرعة 
می زعفرانی. (مژید الفضلاء). ||عرقی که بر 
بشت خم براید: 

گاو سفالین که آب لاله تر خورد 

ارزن زرينش از مام برآمد. خاقانی. 
ارزنقا] ياد. [ رَ] (إخ) رجوع به ارزنقاباد 


سود. 


ارزنقاباد.[ َ] (إخ) ارزنقاباذ. يكى از 


1 ۰ 
3 - ۰ 


2 - Erzindjan. 


۸ ارزنگ. 


قرای مرو شاهجان. (معجم البلدان): و امیر 
ارغون با ملوک و امرا و اصحاب در 
تاریخ... به ارزنقاباد سرو نزول کرد. 
(جهانگشای جوینی). و امیر آرغون عمارت 
کوشک و بان فرمود و اصحاب در ارزنتاباد 
هر کس باغ و سرای به اشارت او آغاز 
کردند. (جهانگشای جوینی). 

آرزنکت.ا زا ((ع) رجسوع به ارتنگ و 
ارتتگ و ارزنگ شود. 

ارزنگان. ( رَ] (اخ) نام شهری است در 
ارمن. (آنندراج). رجوع به ارزنجان شود. 
ارزنی. [ ر] (ص نسبی) موب به ارزن. 
موضعی در دیاربکر. رجوع به انساب 
سمعانی شود. 

أرزنين. 1 رَ] (ص نسبی, |) منسوب به 
ارزن. تاني را گویند که از آرد ارزن پخته 
باشند. (برهان). نان ارزنين. لعيعة: 
برأشفتهاند از تو تركان جه كويم 

میان سگان در یکی ارزنینی. ‏ ناصرخسرو. 
ارژنیون. ( ) (اخ) نام دختر پادشاه 
مغرب كه در حبالة بهرام گور بود. رجوع به 
أرزيتون شود. 

ارزو. [آ رز زً1 (إخ)' ولایستی در ايطاليا 
(تكان). مساحت آن ۱۲۷۶ ميل مربع. 
دارای ۶۰۰۰۰ تن سکننه. |إنام كرسى 
ولایت مسزبور که مسوتم آن در وادی 
حاصلغیزیست بمسافت ۲۶ میلی جنوب 
فلورانس شرقی. آنرا ارتسو نیز گفته‌اند. 
رجوع بضميمة معجم البلدان (ارتسو) شود. 
ارزوثیه. زا ؟] (اغ) بلوکی است از اقطاع 
کرمان. 

ارزور انوشکت. ( 1 ش] (إخ) نام دیوی 
که کیومرث بروز نوروز او را بکشت. 
ارژوفا. (1] ((خ) قسریه‌ای است از قرای 
دمشق و احمدین بحیی‌بن احمدین زیدین 
الحکم الجحوری الارزونی از آنجاست. 
(معجم البلدان), 
ارزونی. [] هن نیام کنو نب بت 
ارزونا. رجوع به ارزونا شود. 
آرژونی‌وند. [] (اخ) رجسوع به راکی 
شود. 

ارزویه. لا ی) (۱) نساحیه‌ای است در 
کرمان. حد شمالی آن اقطاع و ده سرد. حّ 
جنوبی احمدی, حدّ شرقی جيرفت و 
رودیار و حد غربی محال هفتگانة فارس. 
قعلاق ايل افشار و ييلاق ايلات احمدى 
فارس آنجاست. هسوای آن در زمستان 
معتدل و باران بحد کافی است ولی در 
تابستان بادهای سموم میوزد که مهلک 
نیست. اراضی آن از قنات مشروب میشود 
و سابقاً با استفاده از چاهها مشروب میشده 
است. ولى اكتون اين كار معمول نيست. 


تخضولات أن ملف بوخ یا برنج 
وی معروف است. ولی بواسطة کمی آب 
کمتر کاشته ميشود. مهمترین محصول أن 
ذرت خوشه‌ای, جو, رنگ. حنا, خرما و 
مرکبات میباشد که در صورت بودن راه 
ممکن است بخارج حمل کرد. جلگة ارزوید 
جلگة مسطحی است بطول ٩۰‏ و عرض ۶۰ 
هزار گز و در اغلب نقاط آن نباتات طبی 
میروید که از آنها استفاده ميثود و سابقاً 
جنگل وسیعی آنرا پوشانده بوده كه فعلاً دو 
فرسخ آن باقی است و درختان آن شاه گز 
میباشد و درخت کهور و کار هم دارد که 
برك ان سصدر معروف است. راه پستی 
كرمان به بندرعباس از ارزويه كذرد. ايلات 
ارزويه دو دستهاند: یکی ایل افشار که در 
زمتان قشلاقشان ارزويه است و ديكر 
ايلات احمدى فارس كه در تابستان 
يلاقثان ارزويه ميياشد. بلوكات عمد أن 
عبارتند از: ارزویه. ساطان‌آباد. قلعەنو. 
قادرآباد. دولت‌آباد. وکیل‌آباد و دشت‌بر. 
(جغرافیای سیاسی کیهان صص ۲۵۲ - 
۴ 

ارزه. [آ ر / ز) () کاهگل. (جهانگیری) 
(بر هان). اندود. گلایه. اندایه. خازه. آدند. 
سیاع. (منتهی الأرب). ||کلس. (دهار). گچ. 
درغاب. سیم‌گل. ||نام درختی است." (مژید 
الفضلاء از شرفنامه) (برهان). درختی است 
که از ار چوب عصا گیرند. بعضی گویند 
درخت سرو است. (مجمع‌الفرس) (بس‌هان), 
و بعضى دیگر گویند درخت صنویر است و 
زفت از آن گیرند و بعضی دیگر گویند به 
اين معنی عربی است و بعضی دیگر گفته‌اند 
درختی است چلفوزه میوه و بار آن درخت 
است. (برهان). درخت نار و قل قسمی از 
سرو. (موید الفضلاء از الفنیه). و نیز در غنیه 
است در لفت چلفوزه که ارزه بر وزن لرزه 
صنوبر را گویند و در ادات مذکور است. 
درختی است که چلغوزه میوء؛ُ اوست. (موید 
الف‌ضلاء). درخت ارجن. درخت ارزن. 
درخت ارژن. ناژو. ناجو. ناجور. (مسهذب 
الاسماء). نوژ. نوژن. صنوبرالصفار. کاج " 
رجوع به ارز شود. ||زفت و آن چیزی باشد 
شبیه بقطران که از درخت صنوبر تر که آنرا 
ارز گویند پگیرند و صنوبر نر آن است که بر 
ندهد. (جهانگیری). زفت که از درخت 
صنوبر گیرند و آن درخت را ارز گویند. 
(آنندراج). زفت رومى. (تحفة حكيم 
مومن) ِ 

پنبه به گوش اندر آکند ز تو ممدوح 

پنبه چه گویم که ارزه ریزد و ارزیز. سوزنی. 
ارژة. 111 اع !) يك بنه صنوبر نريا 
درخت عرعر. (منتهى الأرب). رجوع بمادة 


ارزیدن. 


قبل شود. 
ارژه. رآ رَ] (اخ) نام کشسور اول است. 
(آنندراج). نختین کشور از کشورهای 
هنتگانه. (بندهش,. در پنجم بند ۸ و در 
یازدهم بند ۳). 
ارژه گر. [ رز /ز کَ] ا(ص مسسرکب) 
اندایش‌گر. گچ‌مالنده. (یرهان), کسی که 
کاهگل و كج در جایی سالد. (برهان) 
(جسهانگیری) (موژید الفضلاء). کلاس. 
(دهار). || نازككار. مقابل سفت‌کار. 
||اندیشه‌گر و متفکر. (شعوری از فرهنگ 
محمودی). ||کج‌اندیش (؟). (نخة میرزا). 
ارزی.] (ص نسبی) موب به ارز, از 
قرای طبرستان. 
ارزی.»(ا رز زیی](ع ص نبی) 
منسوبست به رز بمعلی برنج و نسبت است 
به برنج‌پز و رزی بحذف همزه هم آمده 
است. مشهور بدین نسبت محمدین عبداله 
الارزی است. رجوع به اناب سمعانى 
شود. 
ارزیا:(!]((ع)" آنسو د... شاعر و 
جنكجوى اسيانيائى. كويند؛ قصید: ارکانا* 
متولا در مادرید (۱۵۳۳ - ۱۵۹۶ م.), 
ارزیاب. (آزژ] (نف مرکب) کسی که 
أرزش هر جيزى را معين كند. مُقوّم. 
ارز یاپی.(آزز] (حامص مرکب) عمل 
یافتن ارزش هر چیز. تقویم. 
ارژی.[ ] ((خ) اس فرایسنی. او راست: 
عجائب‌الدنیا. وفات وی بسال ۲۷۹ ه.ق. 
بود. ( کشف‌الظون). 
ارز یافت.(ازژ] (نمف مرکب. | مرکب) 
نتهجه‌ای که از ارزیابی بدست آمده. مانند 
ارزش خانه و ملک. (فرهنگستان). 
آرژیتون. [ ر] (2۱) نام دختر پادشاه 
مغرب که در حسبالهٌ بهرام گور بود. 
(جهانگیری) (برهان) (سژید الفضلاه). در 
بعضی ماًخذ ارزنیون آمده. 
ارزیدگیی.[ د / د] (حامص) چگونگی 
ارزش چیزی. 
ار ژیدن.(ا 5] (مص) قیمت کردن. ||قيمت 
شدن. (آنندراج). ||قیمت داشتن. بها داشتن. 
ارزش داشتن. ممادل قیمتی بودن. 
(شعوری). ارزش: 
از ایران چو او کم شد اکنون چه باک 
تیرزند آنان به یک مشت خاک. فردوسی. 
فرو شد جهاندیدگان را بجیز 


- Arezzo. 


- 08018. .(كازيميرسكى)‎ 
+ Pin. 
- Ercilla, Alonso de. 


اح ل o)‏ خخ صن 


- Araucana. 


ارزيدنى. 


که آن چیز گفتن نیرزد پشیز. . فردوسى. 
بنزد کهان و بنزد مهان 

به آزار موری نیرزد جهان. 
نیرزند جانم به یک مشت خاک 
ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز گفتار من سر بپیچید نيز 
جهان پیش چشمش نیرزد بچیز. فردوسی. 
که نزدم نیرزند یک ذره خاک 
بدین گرز از ایشان برآرم هلاک. فردوسی. 
نخواهم بُدن زنده بی‌روی او 
جهانم نیرزد به یک موی او. فردوسی. 
ببختیم شاهی بکردار گنج 
که این تخت و آفسر نیرزد به رتج. فردوسی. 
چنین گفت کای خام پیکارتان 
شنیدن نیرزید گفتارتان. فردوسی. 


نیرزد همی زندگانی بمرگ 

درختی که زهر آورد بار و برگ. فردوسی. 
وزین پس ترا هرچه آید بکار 

ز دينار وز كوهر شاهوار 

فرستم نگر دل تدارى برنج 


نیرزد به رنج تو آکنده گنج. فردوسی. 
ز پرویز خسرو میندیش نيز 

كز او ياد كردن نيرزد بشیز. فردوسی. 
که كفتار خيره نيرزد بچیز 

ازين در سخن چند رائیم نيز فردوسی, 
نه أو دست بابد بر این گنج تو 

نه ارزد همه گنجها رنج تو. فردوسى. 
همی جنگ ما خواهد از بهر گنج 

همه كنج كيتى نيرزد به رنج. فردوسى. 


يقين أشكارا همى ديدمى 

که هم سنگ خود زر بارزیدمی. فردوسی. 
جهانی کجا شربت اب سرد 

نيرزد. براو دل چه داری بدرد. . فردوسی. 
كه هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد و آخر 
هيج حكايت از نكتهاى كه بكار ايد خالى 
تباشد. (تاریخ بیهقی). 

همی تا بود جان, توان یافت چیز 

چو جان شد. نیرزد جهان یک پشیز. اسدی. 
ز دانا موئی ارزد یک جهانی 


نيرزد صد سر نادان بنانى. ناص رخسرو. 
والله كه بکفش تو نیرزند 

انانکه ره سخا سيردند. مسعو دسعد, 
اگر زنده‌ام هم پیرزم پنان. صستو دسعل, 


اگر خود نفاقیست" جان را بکاهد 

وگر اتفاقی, بهجران نیرزد. سنائى. 

من سوزنیم شعر من آندر پی آن شعر 

نرزه بیکی سوزن سوفار شکته. سوزنی. 

زین سور بآيين تو بردند بخروار 

زر و درم آن قوم که نرزند به دو تیز. 
سوزنی. 

طلب مکن ز لثیمان نوای عیش و طرب 


که آن طرب بجفای طلب نمی‌ارزد 

خوش است شیر شتر تشنگان بادیه را 

ولی بدیدن روی عرب نمی‌ارزد. 

(حاشية نسخه خطی أحياءالعلوم متعلق 
یکتابخانه مولف). 

بصد جان ارزد آن نازی که جانان 
تخواهم گوید و خواهد بصد جان. 
ترکی که به رخ درد مرا درمانست 


او را دل من هميشه در فرمان است 


تظامی. 


بخریده‌آمش بزر بصد جان ارزد 
جانی که بزر توان خرید ارزانست. 
شاه کبودجامه. 
لیک امیدوار باید بود 
که یس از مرگ تو هزار ارزد. سعدی. 
دنیا نیرزد انکه پریشان کنی دلی 
زتهار بد مكن كه نكردهست عاقلى. 
سعدی. 
¬ امتال: 
بيه اين شکستگی ارزد بصدهزار درست. 
|اشایتن. سزاوار بودن. برازیدن. لايق 
بودن. (مزید الفضلاء). لیاقت داشتن: 
رم سرش را برم نزد شاه 
نیرزد که بر نیزه سازم براه. فردوسی. 
نیرزند ان همه خانان ياك انديشة خسرو 
مکن زین پس از ايشان یاد ایشان را به ايشان سان. 
فرخی. 
ارز یدنی. [ا د] (ص لیاقت) لایق ارزیدن. 
شايستة ارزش. 
ازژیده.[ /د] (نسف) قیمت‌کرده. 
قیمت شد ه. (برهان). 
ارزیز. [] (۲4 ن_وعی از معدنیات باشد 
سپیدرنگ. (صحاح الفرس). قلعی. (حبیش 
تفلیسی). قلعی باشد و بعربی رصاص 
خوانند. گویند اگر قدری از آنرا تک کرده 
بر کمر بندند منع احتلام کند. (برهان). آنرا 
بهندی رانکا گویند. (آندراج). قلعی که آنرا 
بهندی رانگ گویند. (غیات). قلعي خوب. 
کذا فی شرفنامه لکن خوب نیست زیسرا 
معنی ارزیز قلعی است مطلقا. (مژید 
الفضلاء). علاب. (دهار). علابی. كفشير و 
آن غیر سرب است. قلعى. ارزيز خالص. 
(مهذب الاسماء). قلعى. ارزيز نيكو. (دهار). 
رصاص. (ابونصر فراهی در تصاب) 
(زمخشری) (دهار). رصاص ابیض. (تحفة 
حکیم مومن). رصاص و آن بر دو كونه 
است: ارزيز سياه كه انرا ابار و امرب گویند 
و ارزیز سپید که قصدیر و قلعى نامند. قلعي. 
ارزيز سفيد. (زمخشرى) در صحاح الفرس 
آمده: كفشير. روى و مس باشد که آنرا به 
ارزيز برهم بندند و در بعض نسخدها كفشير 
ارزيز است که شکته‌های روئین و مسین 
برهم بندند - آنتهی. الت روئینه و مسینه و 


۱۸۲٩۹ ارزیز.‎ 


ماتند این به ارزییز بندند و دوسانند. آن 
ارزيز را كفشير خواتند. (حائية فرهنگ 
اسدى تخجوانى). صاحب ذخيرةً 
خوارزمشاهی مکرر نام داروئی می‌آورد به 
اسم اسفیداج ارزیز و ظاهر مرادش سفیداب 
قلعی (سفیداب قلع) است: پس تابوت 
یوسف علیه‌السلام بقیر و ارزیز بکردند و 
اندر زیر اپ نیل جای تابوت بساختند و 
بزنجیرها استوار کر دند و اتدر آن زیر آب 
بیاویختند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 

و بازرگانان مصر آنجا [به سودان] روند و 
نمک و آبگینه و ارزیز برند و بهم سنگ زر 
بفروثتز. (حذدود العالم). و از بالای 
بازارشان (بازار سمرقدیان] یکی جوی آب 
روانست از ارزيز و آب از كوه بياورده. 
(حدود العالم). و اندر اندلس معدن همه 
جوهرهاست از سیم و ژر و مس و ارزيز. 
(حدود العالم). 

بچشم خرد چیز ناچیز کرد 

دو صندوق ير سرب و أرزيز كرد. فردوسى. 
جو آن کرم را بود كاه خورش 
از ارزیز جوشان بدش پرورش. 
سوی کنده آورده ارزیز گرم 
سر از کنده برداشت آن کرم نرم 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
بکنده درون کرم شد ناتوان. 

گر گم شود زین مان هفتوا 
نماند بچنگ تو جز رنج و باد 
که من کرم را دادم ارزیز گرم 
شد آن دولت و رفتن تیز, نرم. 
بياورد أرزيز و رويين لويد 
برافروخت آتش بروز سييد. فردوسى. 
مشتری دلالت دارد بر ارزیز و قلعی و 
سپیدروی. (التفهیم بیرونی), 
گرچه زرد است همچو زر پشیز 
يا سپید است همچو سیم ارزیز. 
از این کوه سمبادة زر پرند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


هم ارزیز و پولاد و گوهر برند. اسدی. 
جه از کان ارزیز و سیماب و زر 

. جه ز الماس وز گونه گونه گهر. اسدی. 
کهش کان ارزیز و الماس بود 
همه بیشه‌اش جای نسناس بود. اسدی. 


برجیس گفت مادر ارزیز است 

مس را همیشه زهره بود مادر. ناصرخسرو, 
آنگاه سلیمان بفرمود تا ستونها برآوردند از 
چهل گز از سنگ رخام و بفرمود تا دیوان به 
ارزیز گداخته بیندودند. (قصص‌لانبیاء ص 
۵ ترشی در ظرف ارزیر نشاید. جه 
زهر تولید کند و هلاک کند. (ذخيرء 


1 -دوستی. 
۵۰ - 2 





١ AY ۰‏ ارزيز. 


خوارزمشاهی). بباید پخت در دیگ سفال 
نویسا مس به ارزیر اندوده. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
تن بده قلب را که در گیتی 
زر همه روی گشت و سیم آرزیز. 
مسمودسعد. 
و زر و نقره و مس و ارزیز و سمرب از کانها 
[جمشید] بیرون آورد. (نوروزنامه). پس 
عتمان دیوار آن را ببنگ برآورد و ارزیز» و 
منقس کردند سخت عظیم نیکو. (مجمل 
التواریخ). 
هست در چنگ نیروی عامه 
همچو ارزیز گرم بر جامه. سنائی. 
چون کار بخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشتد گدازنده چو ؛ بر آتش ارزیز. سوزنی. 
ارزيز باد ريخته در گوش أن کسی 
كو دارد از شنودن مدح و ثنات عار. 
سوزنی. 
چون میان کاس ارزیز دلشان بی‌فروغ 
چون دهان کوزه سیماب کفشان کم عطا. 
خاقانی. 
مشو نرم گفتار با زیر دست 
که الماس از ارزیز یابد شکست. 
نظامی (شرفنامه). 
- ارزیر اندودن؛ رص. 
آززیز. (!۱ (ع !) ارز. رزه. (منتهی الأرب). 
رعده. (اقرب الصوارد). || خستگی نیزه. 
(منتهی الأرب). || طعن‌اشابت. (اقرب 
الموارد). |ایخ‌ریزه. (سنتهی الأرب). برد 
صفار شبیه باكلج. (اقرب الموارد). تگرگ 
خرد چون برف. |ادر تداول عامه, دان مر]. 
|ا(ص) صسرد درازآواز. (منتهی الارب). 
طویل‌الصوت. (اقرب الموارد). 
ارز ی زکر.(آک] (ص مرکب) رحاص. 
آرزیکتن.(| ر تْ] ((خ)۲ طبق اساطیره 
پسر یکی از پادشاهان تتالی بود که بعلت 
اسائه بیس مبتلا بجوع کلبی شد و خود را 
ارزیمام.!] (ع مص) صخت به خشم 
شدن. (متتهی الارب). سخت خشمناک 
شدن. (آنندراج). 
ارزیفه.() ((خ) (جزیرة...) یک از جبزایبر 
بحرالبنات در جتوب خلیج فارس. 
ارزیه. ار زی ی) (ع !) کرنج‌با. (بحر 
الجواهر). آس برنع. 
ارژانتان .1 (إع) کسی ناحية أرن. در 
كار رود أرن» دارای ۷۰۳۸ تن سکنه و 
راه‌آهن از آن گذرد. تجارت آن طيور و 
اسب است. ناحيُ ارژانتان به ۱۵ «کانتن» و 
4 «کمون» تقیم شود و ۱۱۱۶۳۰ تن 
سکه دارد. 


ارژانتن ساحل کرز. (ا ثْ ن ح ل كُر] 


۱ اج (بتلفظ رومی: آزگنتوماگوس) کرسی 
E‏ ۰ هزارگزی شاترو. در کنار 
کرز, دارای ۶۴۱۱۸ تن سكنه. مركز 
ماهوت‌سازی و منسوجات و کوزه‌گری و 
کاغذ و پشم‌بافی است و در آن آتاری کهن 
از رومیان برجای است. 
ارژانتوی, اثْ) ((خ)۲ کرسی ین | آوآز, 
از ناحیه ورسای, واقم در کار سن دارای 
۷ تن سکنه. راء‌آهن از آن گذرد. 
صاحب موستان و زراعت بقول و سعادن 
آمک ور کارخان مسصنوعات فلزی و 
مکانیکی و ذوب فلزات است. و آن موطن 
ژاک ذویتری است. 
ارژانتیر.( ي | (۱خ)" كرسى آلب علياء از 
ناحية بریانشن واقع در کنار دورانس, دارای 
١‏ تن سکته و صنایع فلزکاری با 
وسایل الکتریکی. 
ارژانس. [] ((ج)" زان‌ب‌اتست دبوایه, 
مارکی د... ادیپ فرانسوی متولد در اکس 
سال ۱۷۰۴ م. و متوفی در قصر لاگارد, 
نزدیک تولون بسال ۱۷۷۱ م. وی بر اثر 
سقوط از اسب خدمت نظام را ترک گفت و 
چون پدر وی, او را از ارث مسحروم کرده 
بود. ناگزیر شد که از راه نویسندگی ارتزاق 
کند. وی یه هلند رفت تا بتواند به ازادى 
افکار خود را بیان کند و در آنجا نامه‌های 
بهودی و چینی را منتشر ساخت. فیردریک 
دوم او را به پروس خواند و وی را بسمت 
مدیر آکادمی منصوب کرد و ارزانس يس از 
۵ سال تقرب. مورد بی‌مهری امپراطور شد 


و به پسروانس بسازگشت و در همانجا: 


درگ‌ذشت. ار راست: فلسقه ذوق سلیم. 
خاطرات مخفیهٌ جمهوریت ادبی, خاطرات 
ماركى دارزاتس. أثار عمدة او در سال 
۳ م. تدوین شد و آن شامل ۲۴ مجلد 
است. 
لاسو 

.. پر رنه دووایه, کنت دارژانسن, متولد 
در وتیز بسال ۱۶۵۲ م. و متوفی در پاریی 
بسال ۱۷۲۱ م. وی نایب کل نظمیه بود و در 
سال ۱۷۱۸ م. رئیس شورای مالیه گردید و 
پس از دو سال مستفی شد. ودر سال 
۶ م. عضو آکادمی علوم و بسال ۱۷۱۸ 
م.. بعضویت اکادمی فرانسه نائل آمد. 
ارژانسن.( ش) (اخ)" رنه لونى. مارکی 
د.... سياستمدار. يسر ماركى دوايه 
دارژانن. متولد باریس بسال ۱۷۷۱ مو 
متوفى در همان شهر بسال ۷ م. در 
زمان لوئی فیلیپ. او از طرفداران دموکرات 
بود. 


ش) (اخ)" مارک رنه دووایه 


ارژله. از لٍ] (اع)" کرسی ژوراء از ناحية 


آن ل‌شنيه, دارای ۱۲۳۲ تن سکنه. 


ارژز 


ارژن. [ر]() ارزن. ارزه. ارجن. ارچنک. 
ارجان. درختی است با چوبی سخت که از 
وى كمان سازند. نوعى بادام كوهى ست" 
درختچه‌ای از نوع بادام وحشى در نقاط 
خشک کوهستانی حوالی طهران و فارس. 
بادم. کات نکی نوه ييف :خورف 7 
قسمى از درخت بادام کوهی است که در 
غايت تلخى باشد و انرا ارجن نیز خوانند و 
در دواها یکار برند و پوست او را بر کمان و 
بتوی تیر بپیچند و او را تور گویند و از 
چوب آن عصا سازند. (جهانگیری) 
(برهان). لکن از قطعة ذیل برمی‌آید که ارژن 
نوعی از میوه‌های خوردنی است؛ 
هم از خوردنیها و هرگونه ساز 
که ما را پیاید بروز دراز... 
همان آرژن و پسته و ناردان 
زيارد يك مؤيد كارذان: 
دی محتسبی ز راه بگذشت 
بر دست گرفته چوب ارژن. 

(از جهانگیری)". 
ارژت. (ا ر] (اخ) (دشت...) ارزن. رجوع به 
ارزن شود. 

آرژنگ. [ [)(!) جادوئی. طلسم: 
ترا دشمن آمد بگاهت نت 
یکی گرز؛ گاوپیکر بدست 
همه بند و نیرنگ و ارژنگ برد 
دلارام بگرفت و گاهت سپرد. فردوصی. 
ا|هر کتابی که صور و اشکال داشته باشد. 
(رشيدى) (غياث اللفات). رجوع به ارتنگ 
و ارشگ شود. 

ارژنگت.[ ]ا (2) ارتگ. ارتنگ. کتاب 
مانی که بتصاویر دلکش منقش بود؛ 
بخاقان یکی نامه ارزنگ‌وار 
نوشتند پر بوی و رنگ و نگار. 


فردوسی. 


فر دوسى. 

هزار یک که تهان در سرشت او هنر است 
نگار و نقش همانا که نیست در ارژنگ. 

فرخی. 

1 - ۰ 2 - Argentan. 

3 - Argenton - sur - Creuse. 

4 - Argentauil. 5 - Argenlière. 

6 - Argens, Jean-Bapliste de Boyer 

marquis d'... 

7 - Argenson, Marc - René de Voyer 

d'... 

8 - Argenson, René Louls, marquis d'... 

: - ۱۰ 

۰ دناد و۸ - 10 

11 - Amygdalus ۲۱۵۲۱۵۵. ۲ 

satinê, Amandier oriental. Amandier du 

levani. 


۲ - در فرهنگ شعوری بنام مهتی آمده است. 


رژنگ. 


و کتابی کرد [مانی ] به انواع تصاویر که آنرا 
ارژنگ مانی خوانند و در خزانن غزئین 
هست. (بیان الادیان). 

یه تیشه صورت شیرین بر آن سنگ 

چنان برزد که مانی نقش ارژنگ. نظامى. 
زبس جادوئها و فرهنگ او [مانی ] 
بدو بگرویدند و ارژنگ او 

عجب ماند از آن کار نظارگی 

بعبرت فروماند یکبارگی 

که چون کرده‌اند این دو صورت بكار 
دو ارژنگ را بر یکی سان نگار. 
صحیفه‌های چمن چون دماغ مانی شد 
که می‌بزاید از او نقشهای چون ارزنگ. 


نظامی. 


نجیب‌الدین جر فادقانی. 
وت مانی باشد. گویند امل 


بوده. ئا ۳ فارسى بدل کرده‌اند 
ارژنگ شله. (برهان). كارخانة صانى. 


(اوبهی). بعضی گفته‌اند بتکده‌ای که در چین 

بوده؛ 

یکی نامه ماد ارژنگ چین 

نبشتند و کردند چند آفرین. فردوسی. 

نبشتند برسان ارزنك جين" 

سوی شاه با صد هزار آفرین. فردوسی. 

گرالتفات خداوندیش بیاراید 

نگارخانة چینی و نقش ارژنگی است. 
سعدی. 


||بعضی گویند نام مانی ارژنگ بوده و صانی 
دعائی است که او را کرده‌اند و لقب او شده 


است (). (برهان) (غیاث)؛ 

که‌در چین دیدم از اروك پرکار 

که‌کردی دائره بی دور پرکار. امیرخسرو. 
||جمعی گویند نام نقاشی است غیر سانی و 


او نیز در هتروری مانند مانی بوده است. 
(برهان). نام مصوری بوده ماند مانى. 
(جهانگیری). نقاشی از جين كه نظير مانى 


بود, (غياث): 

روان کرد کلک شبه‌رنگ را 

ببرد آب مانی و ارژنگ را. نظامی. 
بقصر دولتم مانی و ارژنگ 

طراز سحر می‌بستند بررسنگ. . امیرخسرو. 
|ادر صحاح آمده ارژنگ نام کی بود که 
مانی وزیر وی بوده (!), (شعوری). و رجوع 
به ارتگ و ارتگ شود. 
ارژنگت. (أ) ((خ) نام دیوی از سالاران 
دیو سپید به مازندران گاه جنگ کیخسرو. و 
او رارستم پکشت؛ 


سپرد آنچه بود [دیو سپید ] از کران تا کران 
به ارژنگ سالار مازندران. 


فردوسی 
چو ارزنگ بشنید گفتار اوی 
به مازندران شاه بنهاد روی. فردوسی. 


نه ارژنگ ماندم نه دیو سپید 


نه سنجه نه پولاد غندی نه پید. 
فردوسی. 
ار دنگ ديو 
پشه‌ای باشد به پیش گرزه‌اش پور پشنگ. 
منوچهری. 
هزار لشکر داری که هر یکی ز ایشان 
فزونترند ز دیو سفید وز ارژنگ. 
از غبار سم اسبت فلکی سازد طبع 
ملکی گردد با لطف تو دیو ارژنگ. مختاری. 
یک دو روز این سگدلان انگیخته در شبرلان 
شورشی کارژنگ در مازندران انگيخته. 
خاقانی. 


ارزنى باشد به پیش حمله‌اش 


أزرقى. 


و رجوع به ارننگ شود. 
ارژنگ. (31) ((خ) نام پهلوانی تورانی پسر 
زره و او بدست طوس کشته شد. (ببرهان), 
یکی از پهلوانان تورانی است و پر دست 
طوس‌بن نوذر کشته شد. (جهانگیری): 
به پور زره گفت نام تو چیست 
زگردان جنگی ترا نام کیست 
بدو گفت ارژنگ جنگی منم 
سرافراز شیر درنگی منم. فردوسی 
ارژنگ. (ز] (اخ) (چسا...) چاهی 
بتوران‌زمین که افراسیاب بیژن را در آن بند 


کرد.چاه بیژن: 

به پیلان گردنکش آن سنگ را 

که پوشد سر چاه ارژنگ راء فردوسی 
كه يارد آنجا رفن مگر کی که کند 

پسند بر گه شاهنشهی چه ارژنگ. . فرخی. 
مخالقانش چون بیژن اندر اول کار 

ز گه فتاده بچاء سراچه ارژنگ. فرخی. 
بیژن ار بستة تو پودی رسته نشدی 

بحیل سماختن رستم نیو از ارژنگ. فرخی. 
نشتگاه توبر تخت خروانى باد 

نشستگاه عدوی تو در چه ارژنگ. فرخى. 


ارژنگ‌واو. () (ص مسرکب) مانند 
ارژنگ. نظیر ارژنگ مانی در هنر و صنعت. 


ارنگ‌وار؛ 

یکی نامه بنوشت ارژنگ‌وار 

پر آرایش وبوی و رنگ و نگار. فردوسى 
بخاقان یکی نامه ارژنگ‌وار 

نوشتند پر بوی و رنگ و نگار. فردوسی. 


و رجوع د به ارتنگ‌وار شود. 
ارژنه DI jJ‏ إخ) (دشت. ..) دشتى أست 
مشهور در ا (برهان). دشتی است از 
ملك فارس كه تا شيراز سى فرستك النت 
و آثرا ارجنه ی و واقعه ظهور 

اميرالمؤمنين ين (ع) در آن دشت و خلاص 
كردن سلمان فارسی از چنگ شیر [در 
است‌اطیر ]| مس عروف و مشهور است. 
(جهانگیری): 

سوار ارژنه "را مدح گوی از دشمن 

جوی مترس | گرینجه‌زن چو شیر فر است. 


۱۸۳۱  .سرا‎ 


تاد از عنوزی و جهانگیری] 
و رجوع به ارژن شود. 
ارژنی. (أَر] (فرانسوی» !4 (از یونانی 
رس کوه +گنوس, نسل) مطالعه و تحقیق 
نفصال قشرهای زمین و مخصوصأ جبال. 
ارس. (] () اشک. (جسهانگیری). آب 
چشم. اصحاح الفرس) (اوبهی). اشک 
چشم. دمع. دمعهء 
ز آهم بود یک شراره درخش 
رس باشد رس مرا مایه‌بخش. قریع الذهر. 
رَس شد آزس من از جستجويت. لطفى. 
ارس. (!]اع ) بیخ و اصل پا ک.نژاد پا ک. 
ارس.[1) (ع مص) كشاورز شدن. برزكرى 
کردن.برزگر شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ارس. [ار ] (ع ص) کشاورز. ج. اریسون. 
ارارىه. 
ارس. ]١[(‏ ([ا سرر کوهی. (جهانگیری) 
(آتدراج). . شعوری بکسر راه آورده گوید؛ 
درخت آراج و بعضی فرهنگ‌ها درخت 
چنار نوشته‌اند. (شعوری). 





گسونه‌ایست از سروکوهی كه آتثرابه 
خراسان ارس نامند و در جاد؛ جالوس و 
گچسر هورس گویند و در نوده بنام أورّس 
مشهور است و در منجیل اربس نام دارد و 
در هرزویل اردوج خوانده می‌شود و در 
آمل موسوم به ورس باشد و در فوشخانه و 
سوالدی مسمی به آرچبه است و نیز آنرا 


۱ -ارتنگ او. (لغت‌نامة حافظ اوبهی). 
۲ -ونیز ممکن است مراد مانی و ارژنگ او 
باشد. (شعوری). 
۳-در جهانگیری: ارجنه. 
,6 - 4 
Juniperus polycarpos. Genévrier‏ - 5 
en arbre, Juniperus excelsa. Juniperus‏ 
foetida. Juniperus sabirna. Sabina‏ 
excelsa. Juniperus taurica.‏ 


۲ ارس. 


ارچا و آرسا گفته‌اند. مژلف برهان گوید: و 
بعربی آنرا ابهل و عرعر خوانند و تخم ثمر آنرا 
جوزالابهل و ثمرةالصرعر گویند. (برهان 
قاطع). این درخت بیشتر در زمینهای استپی و 
آخر جنگلهای مرطوب چون منجیل و نوده و 
قوشخانه و اون عدا و كوههاى ميان 
جالوسن و رن مت منتشر است در ارتفاع ۵۰۰ 
گزی نوده تا ۲۰۰۰ ؟كرى قوشخانه. (گااوبا)ة 
الا تا مؤمنان ۳ روزه 

الا نا هندوان كيرند لكهن 

بدريابار باشد عنبر تر 

بكوه اندر بود كان خماهن 

نرويد' از درخت أرس, كافور 

نخیزد از میان لاد لادن 

زیادی خرم و خرم زیادی 

ميان مجلس شمشاد و سوسن. ‏ منوچهری. 
از برای قوت دل گر بخوری بایدم 

صندل و مندل نيابم غير جوب أرس و تاغ. 

أبن ينين 

رجوع به ابهل و عرعر و جوزالابهل و 
ثمرةالعرعر و پیرو و وّزس شود. 
أرس. ٠‏ ] (ص, !) در تداول عوام. روس. 
روسی. 
ارس.۱ ] (اخ) نویین. از امرای مفول که در 
سال ۶۶۱ ه.ق. با اميرباغو و دوازده‌هزار 
سوار به سیستان شد. (تاريخ سیستان ص 
(f°‏ 
ارس[ ر) (اخ)" (رود...) آب ارس از 
از کوههای قالیقلا و 
ارزن‌الروم برمیخیرد و بسولایت ارمن و 
آذربایجان و اران مسیگذرد و به آب 
كروقرَاسق طم شد در حدود گشتاسفی 
بدریای خزر میریزد و در اين ولایات که 


جنوب بشمال میرود و 


ممر این آب الت بر آن زراعت بيار 
ات رل این رود مد و رهام ف رک 
باشد. (نزهةالقلوب ص ؟١١).‏ جغرافيون 
عرب. Eg‏ را الرس ارك 0 کرده‌اند و 
و كو مستشرقين ان همان رود 
دا مذکور در و است. آنرا د 
قديم إراسى و يوتانيان آراكس؟ 
نادند نام رودی بزرگ است که از 
کوههای ارزن‌الروم آید و بر صحرای 
نخجوان و از آنجا به اران رود و بچندین 
بخش گردد و بر بیشتر مزارع آن ولايت 
رسد و اندکی که باقی مائد به رود کر پیوندد 
و هر دو بدریای آبسکون که قلزم نیز 
میخوانند منتهی شود. (صحاح الفرس). 
رودخانه‌ای است مشهور که از کنار تفلیس 
و مابين آذربایجان و اران میگذرد. (یرهان). 
آرس: اسم رودی است که از کوههای قالیقلا 
خارج میشود در محلی که طول آن شصت 
و هفت و عرض چهل و یک و از اردبیل 


میگذرد و طول آن هفتاد و سه و عرض سی 
و نه و نصف است و بعد به اراضی ورئان؟ 
می‌گذرد و سپس در نزدیکی بحر خزر به 
نهر کر متصل می‌شود و متحداً بدریای خزر 
ریزند. (تقویم‌البلدان از مرآت). رود ارس از 
ارمینیه خارج شود و از ورشان گذشته از 
پشت مسفان و نهر کر گسردیده بدریای 
طبرستان ریزد. (ابن حوقل). ارس که 
مورخین یوتانی آنرا آراکس" مینامیده‌اند از 
رودهای عظیم آسیاست. مرجشمة أين رود 
در چبال ارمینیةالکیری است. جریانش. از 
مغرب بمشرق و رودخانه‌های آربه‌چای و 
آق‌چای و قراسو داخل این رود میشود و از 
جنوب بادکوبه ببحر خزر میریزد. این رود 
عظیم و جریانش تند است اما چندان عمق 
ندارد. در قدیم هر چه خواسته بودند بر 
روى أن پلی استوار .کنند ممکن تشده بود, 
يعنى هر جه ساخته بودند بجهت طفيان اب 
در فصل بهار خراب شده. هنوز آثار خرابى 
الب از آن بلها بباقی است. و مژلف 
مرآت‌البلدان گوید: من خود در شعبان هزار 
و دوست و هشتاد که بعأموريت اقامت 
باریس ميرفتم. از جلفا از روى ارس 
كذثتم. جون اوايل زمستان بود اب 
رودخانه قمی منجمد بود که از روی یسخ 
عبور کردم. در مراجعت در شعبان هزار و 
دویست و هشتاد و سه که اواخر پائیز بود 
آب یخ نکرده بود با کرجسی عبور کردم. 
(م رآت‌البلدان). رود ارس (آراکس قدیم) 
اس مت اهر 
برکه در جنوب آرزروم سرچشمه گرفته از 
حوالی دوالو تا قره‌دونی در سرحد ایران 
جاری میباشد و پس از آن از خاک مغان 
داخل قراباغ قفقازيه شده و در جمر جواد. 
رود کر یا کوروش که از تفلیی می‌آید به 
أن ملحق گسردیده بعد بجنوب شرقی 
منحرف. و در سالیان دو شعبه شده یکی در 
شمال خلیج قزل آقاج وارد بحر خزر ميشود 
و دیگری بخلیج مزبور میریزد. مجراى اين 
رود که بين کوه‌های قراداغ و قراباغ جاری 
است بسیار باریک و درة آن هنولناک و 
جریانش سریم است و از ساحل یمین و 
يار شعيات متعددى ضميمه آن میشود. 
مهمترین رودهائی‌که از قفقازیه به آن ملحق 
میگردد عبارت است از: آرپا و رود 
نخجوان و رود آقتراکه نزدیک پل 
خداآفرین به ارس متصل میشود. رودهای 
وارده به ارس در ايران از اين قرار است: 
اول رود ماکو یا زنگمار که سرجشمة آن در 
بایزید ترکیه است و اراضی ماکو را مشروب 
کرده در شمال غربی نخجوان به ارس متصل 
میشود. دوم آق‌چای (سفیدرود) که دارای 


ارس. 


دو شعبه است: یکی موسوم به قتورچای که 
از خوی میگذرد و دیگری رود مرن که در 
جئوب ماری‌کند به نورچای وصل ميشود 
و در ماری‌کد شعبة اصلی اق‌چای که از 
جنوب چالاران میگذرد به آنها سلحق 
گردیده, در مغرب جلفا به ارس وارد 
میشود, در شرق آق‌چای خط آهن جلفا به 
تبريز از روى ارس عبور ميكند. سوم 
رودهای کوچک مانند گوگ‌گنبد و غیره از 
فراداغ سرچشمه گرفته به ارس میریزد. 
چهارم اندراب که دارای دو شعبه است یکی 
از اهر و دیگری از اردبیل جاری و 
سرچشم رود اردبیل از کوه سبلان و 
سرچشمة اهر از جنوب کوه‌های قراداغ 
است. رود ارس از آرتاکزاستاه (به ارتفاع 
۰ كز محل اتصالش با رود کوروش ۱۲ 
گز دارای یک نشیب ۷۷۸ گزی است در 
صورتی‌که طول آن پانصد هزار گز است. 
اين نشیب بطریق ذیل تقسیم میشود: از 
ارلین نقطةٌ سرحدی تا جلفا که فاصله أن 
۰ هزار گز است. ۶۰ گز. ا 
ابتداي دشت مفان كه فاصلة أن ٠٠١‏ هزار 
کر است. ۵۲۰ گز, از ابدای دشت مفان تا 
تلع گوسفند (قویون) که فاصله‌اش ۱۵۰ 
هزار گز است» ۱۷۸ گز, از قلعف گوسفتد تا 
کنار دریا که فاصلة آن ۱۰۰ گر است و 
ارس به کوروش ملحق میشود ۳۸ گز. پس 
حد اعلای نشیب ان بين جلفا و کویر مفان 
در هر گزی ۰/۰۰۲۷ است. در صورتی‌که 
در مفرب جلفا ۰/۰۰۰۴ و در قصت سفلی 
یعنی از کویر سفان به بعد ۰/۰۰۰۸۶۲ 
است. (جفرافیای طبیعی تألیف كيهان صص 
۶۷-۵): شهرک باژگاه برلب رود ارس 
نهاده است. (حدود الالم). 
ارس را در پیابان جوش باشد 
بدریا چون رسد خاموش باشد. نظامی, 
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. 
حافظ. 
درآورد کشتی به آب ارس 


١-نل:‏ نریزد. 
Aras.‏ - 2 
۳ - 08109۵ نام رودیست در «آرباریچ» بعضی 
آنرا رود ارس دانته‌اند و برخی دیگر زرافشان. 
(ينتها تأليف پورداود ج ۱ص ۵٩‏ و ۲۸۳). 
۰ - 4 
۵ - ایران باستان ص ۲۵۸۹ 
۶ -ورثان شهری است در حدود آذربایجان. 
در دوفرسخی ارس و هفت‌فرسخی بیلقان. 
۷ - ایران باستان ص ۲۵۸۹. 
Artaxasta.‏ 8 


ارس. 
ز دریای لشکر ارس ماند پس. هاتفی- 
ارس شد ارس من از جستجویت. لطفى. 


و رجوع یه حبط ج ۲ ص ۱۶۸ و ۰ و 
ذیل جام‌التواريخ رشیدی تألیف حافظ 
ابرو ص ۱۷۷ و ۱۸۲ و ۲۲۲ و ایران باستان 
ص ۶۹۲ ۰۱۳۸۷ ۸۱۴۷۴ ۰۱۶۸۹ ۱۹۰۸ 
۸ ۰۲۲۶۸ ۰۲۲۸۴ ۰۲۳۶۸ ۰۲۳۷۰ 
۰۲۴۵٩ ۰۲۳۷۶ ۰۲۳۷۴ ۷۱‏ ۲۵۹۳ و 
تاريخ مفول ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۰۲۰۵ 
۶ شود. 
آرس.( ] (اخ) از قصبات نبرغانه. 
(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۷۳). 
ارس ۰ ] (اخ) برادر توقماق از نوكران أمير 
چویان. (ذيل جامعالتواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص 48). 
أرس 1 ](إخ) يا راس يا اربسين ونديح 
(ويذيحء ونديح. ونديج و وندح) از اجداد 
جودرز (كودرز). (تاریخ سيتان صص 
۳۵-۴ حاشیه بنقل از طبری). 
ارس.[ ر) (اخ) (... خان) تام شاهزاده‌ای 
است از قبچاق؛ 

به يور ارس خان سيردش عنان 

قوی‌دست کردش به تیغ و ستان. 

هاتفی (از شعوری). 

ارس.[ا ](إخ)! إروس. نام يوناتى 
ربالنوع عشق. 
ارس.[! ر] (إخ)" طبيب. وى در قرن اول 
قبل از میلاد میزیمته است. ارس نامى 
طبیب زولی" دختر اغوسطس بود و دو تن 
دیگر نیز بنام ارس خوانده ميشوند که یکی 
از آنان در قرن دوازدهم میلادی میزیسته 
است. ابن آبی‌اصیبعه در عیون‌الانباء اج ۱ 
ص ۳۳) در زمره کتب ابقراط «رسالة فى 
مسوبات افلاطن على ارس» را ياد كند و 
جای دیگر نیز (ص ۱۰۹) نام او را در 
طبقات اطباء اسکندرانین و من کان فی 
از منتهم من‌الاطباء التصاری و غیر هم آورده 
است. ابنالنديم نيز در الفهرست در ذكر 
ارس آرد: او رادو کتاب است بزرگ و 
کوچک در صنعت کیمیا. 
ارس لأ ] ((خ)۲ (از لاطیتی (اوروس) باد 
مشرق نزد یونانیان. 
ارس,[ ژس‌س] ((خ) موضعی است در 
قول مطیرین الاشیم: 

تطاول لیلی بالاژش فلمأتم 

كأنى أشوم القن توما محرّما 

کر ذكرى لابن عَم رزتة 

کأنی آُرانی بعده عشث آجذما 

فان تک بالدّهتا صَرّمت اقامةّ 

فباّه ماکنا مَللْناى عَلْهّما. (معجم البلدان). 
ارس. از ر] (اخ)" موضعی قرب لس‌بس. 
(ایران باستان ص ۱۲۸۱). 


از طا.(ا] (!)" ییخ سوسن آسمان‌گونست. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ایرسا. بیخ قسمی از 
سوسن کبود برّی. (تحفة حکیم مومن, ذیل 
سوسن). ریشة سوسن آسمان‌گون. ريشة 
زنبق كبود. 

ارسا.(] )( أرس. رجوع يه أرس شود. 

ارساء .۰ (!] (ع مص) ایستادن بر جاي, 
استوار شدن. (منتهی الارب). ||استوار 
کردن: و الجبال ارسیها (قرآن ۳۲/۷۹)؛ و 
کوهها را استوار کرد. (تفمیر ابوالفتوح رازی 
جا ج ۵ ص ۴۶۷). ||بجای بداشتن. (تاج 
المصادر بيهقى). بر جاى بداشتن. (زوزنی). 
ثابت کردن. بر جای استوار کردن. بر جای 
ایستاده کردن (چنانکه کشتی را؛. (منتهی 
الثرب). للگر زدن کشتی را. (منتهى الأرب) 
لنگر انداختن کشتی را بعتی در مرسی او را 
متوقف داشتن: و نحن ارسيا فى واد 
باسفلها. (رحلة ابن جبير). 

أرساب. [!] (ع مص) كود افتادن جثم از 
جوع. فرورفتن چشم بمقاک از گرسنگی. 
(مستهی الأرب). ||بستک بسردن چیزی. 
فرونشاندن به تک. ته‌نشین کردن. الحدیث 
فى وصف اه لالنار: اذا طفت بهم النار 
أرسبتهم الاغلال؛ اى اذا رفعتهم و اظهرتهم 
حطتهم الاغلال بتقلها الی اسفلها. (منتهی 
الأرب). 
ارساباز یس.[] ((ج»۲ یکی از دختران 
مهرداد ششم پادشاه اسیای صفیر است. 
(ایران باستان ص ۲۱۴۹). 

ارسابند. [آ ب ] (إخ) قریه‌ای است به 
دوفرسنگی مرو و كروهى از ائمة علماء از 
أن برخاسته‌اند. از جمله: محمدین عمران 
الارسابندی و ابرالفضل مسحمدین الفضل 
الارس‌ابندی و قاضی محمدین الحسين 
الارسابندى الحنفى قاضى مرو واواز 
بزرگان رجال و فرخته‌ای بصورت عالمی 
بود. (معجم البلدان). 

ارسایندی. ( بِ] (ص نسبی) منسوب به 
ارسابند. (انساب سمعانی)* رجوع به 
ارسابند شود. 

آزساج.!) (ع مص) لاغرسرون کردن. 
(تاج المصادر ببهقی). 

ازساخ.(!] (ع سص) ثابت و استوار 
گردانیدن. (سنتهی الأرب). استوار کردن 
چیزی را 

ارساس. | (۱ع)۲ امک نام سؤسس 
سلطنت پارت بزبانهای اروپائی. رجوع به 
ارشک شود. 
ارساطون. (] () (‌اید از ارکتوم" 
لاطینی) عاقونا. (بحر الجواهر). نعوظ و 
اختلاج شرم مرد هميشه و تمد اوعیة آب 
مردی. 


ارسالاووس. ۱۸۳۳ 


ارساغ.(۱(ع ‏ ج رُسغ» بمعنی خرده‌گاه 
دست و پای ستور. پیوند میان ساعد و کف 
و ساق و قدم از هر دابه. سربندهای دست. 
ارساف. (!] (ع مص) راندن با قید. (منتهی 
الأرب). با بند راندن اشتر. (تاج المصادر 
بیهقی). شتر را بندنهاده رها کر دن. 
ارسال.(!] (ع مص) فرستادن. (زوزنی) 
(تاج السصادر بیهقی) (مژید الفضلاهء) 
(غیات). گسیل کردن. گسی کردن. ایفاد. 
فارسیان, ارسال را بر تحفه و سوغات 
استعمال كتند. (غياث از مصطلحات):شتاب 
كن در ارسال جواب اين نبشته بسوى 
اميرالمؤمنين. (تاريخ بيهقى ج اديب ص 
۴ 
ارسال نیازم همگی تاز تو رد کرد 
من خوب فرستادم و او خوب فرستاد. 
سالک یزدی. 
||فرستادن به يغام: ارسال رسل. (متتهى 
الاارب) 
تهفته بوسه به پیغام می‌کند ارسال 
نگینش را حجرالاسود از ره تعظیم. 
سنجر کاشی. 
| فررهشتن. فروگذاشتن بخود. (سنتهی 
الأرب). |ارها کردن. (منتهی الارب). 
|| بركماشتن ن. ||بسياراب كردن شير. تسمير. 
(تاج المصادر بيهقى). || بيارشير كرديدن. 
(متتهى الأرب). صاحب شير شدن از 
مواشى خود. ||صاحب كلهدها شدن. (منتهى 
الأرب). |إزدن, جئانكه داستان را: ارسال 
مثل؛ داستان زدن. مثل زدن. مثل آوردن۔ 
تمثل جستن. ضر بالمثل. ||ارسال علق؛ 
زالو انداختن. ||ارسال در حدیث ؛ انست که 
اسناد نباشد, مثلاً راوى كويد: قال رسول الله 
(ص) و نگوید حدثنا فلان عن رسوااله 
(ص). (تعریفات جرجانی). 
- ارسال داشتن و ارسال کردن؛ فرستادن. 
ارسال.[] ع !اج رَسَل, پاره‌های چیزی: 
جائت الخيل ارسالاً؛ اى قطيعاً قطيعاً. 
||بندهاى ئی 
زبتد بزرينه نى دردميد 
به ارسال نی داد دم را گذر. لوکری. 
ارسالاووس.() ((خ)" آرخسلائوس 
ملیطی. فیلسوف یونانی از نحلة ايونى و 
تلمیذ انک‌اغورس و استاد سقراط. وی در 
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۴ ارسال‌المثل. 


حدود سن ۴۴۰ ق: م. در آئینه شهرت یافت 
و چون بتحقیق و مطالعه طبیعت می‌پرداخت 
او را «عالم طبیعی» خواندند. او «هواه را 


اساس موجودات ميداز انست. ز نظر وی در 


اخلاق اين بود که درست و نادرست جز از 
لحاظ قانون, وجود ندارد: و کان [سقراط ] 
قد اقتس الحکمة من فیثاغورس و 
ارسالاووس. (ملل و تحل شهرستانی چ 
۸ ه.ق. ص ۱۷۳). ورجوعبه 
ارخلاوس شود. 

ارسالالمثل. الل م ت۱(ع | مرکب) (از 
صنای بدیمی) یکی از جملة بلاغت آن است 
که شاعر اندر بیت حکمتی گوید. آن به راه 
مثل بود. چنانکه عنصری گوید (مجتث): 
گناه دمن پوشد چو چیره گشت بعفو 
بچیرگی در, عفو از شمایل حکماست 
عجب مدار ز من گر مدیح او گویم 

که هر که گوید جز من بمدح او گویاست 

ز فضل مخبر و منظر بر او گوا بس کن 

که اعکارة مرد از نهان مرد گواست 

بسان اب و گیا خدمتش قرار دلست 

بلی دل آنجا گیرد قرار کاب و گیاست 

مدار تام نکو گرد قعل تیک بود 

که فعل نیکو فضلست و نام نیک زکاست. 
شهيد كويد (خفیف): 

عذر با همت تو بتوان خواست 

پیش تو خامُش و زبان کوتاه 

همت شير از ان بلندتر است 

که دل‌آزار! باشد از رویاه. 

قمری گوید (مضارع): 

زاقت همی بپیجد و بامن بدی کند 

نشگفت اگر بپیجد هر که او کند بدی. 
(ترجمان‌البلاغه سحمدین عمر الرادویانی 
صص ۸۴-۸۳). 

رشید وطواط گوید: این صنعت چنان بود که 
شاعر در بيت مثل آرد. تازی. بوفراس 
كويد: 

تهون علينا فى المعالى نفوسنا 

و من نكح الحستاء لميفلها المهر. 

متنبی راست: 

وحید من‌الخلان فی کل بلدة 

اذا عظم المطلوب قل المساعد 

تبکی علیهن البطاریق فی‌الأجی 

و هن لدینا ملقیات کواسد 

بذا قضت الايام ما بين اهلها 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

مراست اين قطعه: 

تحيرنى من طرفه لحظاته 

و هل فىالورى من لايحيره الحر 

ارى منه جمراً مضرماً فى جوانحی 

و کل محب فى جوانحه جمر 

لقد عيل فى الاحزان صبرى كله 


و من خالف الاحزان خالفه الصبر 
عشقت و قلبى ضاع فىالعشق سرّه 
و فى ائ قلب يجمع العشق و السرٌ. 
كال ار عم يارسى بلتغالى .رارق گوید: 
نادیده روزكارم زان كاردان نيم 
آری پروزگار شود مرد کاردان. 
دیگر مسفودسعد گوید: 
دردا و حسرتا که مرا چرخ دزدوار 
بی الت و سلاح بزد راه کاروان 
چون دولتی نمود مرا محنتی فزود 
بی گردن ای شگفت نبوده‌ست گردران. 
مراست: 
عالم از بهر تو پیماید خداوند هنر 
حادئات بحر غواص از پی گوهر کشد. 
(حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر صص 
0۵۶-۵۵). 
«اكر [شاعر ] متلى ساير در شعر خويش 
تضمین کند انرا ارسال‌المغل خوانند. 
چنانک عنصری گفته است: 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 
چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. 
و همو گفته است و بیشتر مصاریم امثال 
است: 
فعل آلوده كوهر آلايد 
از خم سرکه سرکه پالاید 
هر کجا گوهری بدست بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست 
بد ز بدگوهران پدید اید 
هر کسی آن کند کزو زاید.» 
(المعجم فى معاییر اشعارالسجم چ طهران 
ص ۲۲۷( 
شاعر بیتی آرد که مشسهور باشد از جهت 
تا ید کلام. 
مال: 
خیال حنت از بالین دل جائی نرفت امشب 
چراغ خانة بیمار آری تا سحر سوزد. 
تامی صفاعانی. 
بدور خط تو دایم ز دیده ریزم اشک 
که هست موجب باران چو مه زند خرگاه. 
در زلف چین فکند و مرا دل ز دست برد 
چون شام بشکفد سفری بار ميكند.» 
(آنندراج از مطلعالعدين وارسته). 
دل بیش کشد رنج جو دلبر دو شود 
سر گردد رنجور چو افسر دو شود 
مستی ارد باده چو ساغر دو شود 
گردد کده ویران چو کدیور دو شود. 
مسفودسعد. 
زن» زن ز وفا شود ز زیور نشود 
سرء سر ز دها شود ز افسر نشود 
بی‌گوهر گوهری ز گوهر نشود 
سگ راسگی از قلاده کمتر نشود. ‏ ستائی. 
ارسال‌المثلین. (| سل مت 3](ع ! 


ارسام. 


مرکب) (از صنایم بدیمی) معتی اين فصل 
چنان بود که شاعری مصراعی بگوید با 
بیتی و اندر ان بيت (يا. مصراع) دو حكمت 
گوید کی آن دو حکمت به راه مثال رود. 
چنانک قمری گوید (رسل): 

بی هنر دولت پاینده نباشد بس دیر 

دولت آن باشد پاینده که یابی بهنر. 
ابوالحسن آغاچی گوید (خفیف): 

نان ناكس بتر ز مرق فجىء 

ذُلَّ تهمت بتر ز ذُلَ نياز 

هركه بشتافت بازيستر ماند 

ژود بی‌تیر ماند تیرانداز. 

ابوالفتح بستی گوید (مجتت): 

نه هركه تيفى دارد يحرب بايد رفت 

نه هرکه دارد پازهر زهر باید خورد. 

رودكى كويد (مجتث): 

بخيرهسر شمرد سيرخورده كرسنه را 

جتان كه درد كسان بر دكر کسی خوارست. 
بوالعلاء شوشترى كويد (مجتت): 

خلق شود ز نشست دراز خلت (؟) مرد 

که گنده گردد چون دير ماتد آب غدیر. 
(تسرجمان‌البلاغه تألیف محمدین عمر 
الرادویائی صص ۸۵-۸۴). 

این صنعت جنان بود که شاعر در بیت دو 
مثل آرد. مثالس از شعر تازی لبید راست: 
الا کل شىء ماخلا الله باطل 

و کل نعيم لامحالة زائل. 

أمير.بوفراس أكويد: 

و من لميوق الله فهو مضيّع 

و من لميعز الله فهو ذليل. 

دیکر متنبی راست: 

اعرّ مكان فىالدّنا سرج سابح 

و خير جليس فى الزمان كتاب. 

هم او راست: 

وكلّ امرىء يولى الجميل محيب 

و كل مكانٍ ينبت العزّ طيّب. 

بوالقتح بستی گوید: 

نه هرکه تیفی دارد بحرب باید رفت 

نه هرکه دارد پازهر زهر باید خورد. 

من گویم: 

لژلز چه قدر دارد اندر میان بحر 

گوهر چه قیمت آرذ اندر صمیم کان. 
(حدائقالحر فى دقائقالشعر صص 
۵۷-۶). 
ارسام. [!] (ع مص) ارسام ناقه؛ راندن او 
را تا نشان پای بر زمین گذارد. (منتهی 
الأرب). راندن ناقه را تا نشان سيل او بر 
زمین ماند. سولف تاج السروس آرد: و 
ارسمتها انا. قال حمیدین ثور: 

أجدّت برجلیها النجاه و کافت 


۱-شاید: آزرده. 


ارسام. 


بعیری غلامی الرسیم فأرسما. 

قال ابوحاتم اراد أرسمَ الفلامان بعیریهما و 
لميرد ارسم البعير. 

ازسام. (] (إخ) ارساماسس. ارسامس. 
ارسامن. میدّل ارشام. نام گروهی از بزرگان 
عهد هخامنشی از جمله نام پدر هیستاسپ 
(ویشتاسپ, کشتاسب) و جد داریوش. 
(ایران باستان ص ۲۴۵۰). ||پسر داریوش 
(بزرگ) از آرتیس‌تن دختر کوروش. وی در 
عصر خشایارشا زمانی رئیس میکیان بود. 
(ایران باستان ص ۷۲۳). در زمان دیگر 
فرماندة اعراب و حبشیانی که بالای سصر 
سکنی داشتند. (ایبران باسنان ص ۷۳۴. 
ایر ارتدیاذ که با پدر و دو برادر خود 
آنگاه که اسکندر بگرگان شد. نزد او رفشد. 
(ايران باستان ص ۱۶۴۱): 

ارساماس.[) (اخ) یکی از فرماندهان و 
سرداران کوروش بزرگ. (ایران باستان ص 
۶ 

ارسامس.(ا م] (إخ) نام سياهسالارى 
معاصر داریوش که بر او طفیان كرد. ||يسر 
اردشیر درازدست. او را اسوس بکشت. و 
رجوع به ارسام و ارشام و ارسامن شود. 
ارسامن. [ م)((خ) والی ایسرانی که در 
جنگ داریوش سوم و اسکندر در گرانیک 
(۳۳۴ ق. م.) با ممئن يونانى فرماتدهى 
جناح چپ سپاه داریوش را داشت و هر 
یک از آن دو بر دسته‌های شود ریاست 
داشت. آرّیان مورخ نام او را ارسایس 
نوشته و همین بايد صحیح باشد, زيرا 
یونانی‌شد؛ ارشام است. (ایران باستان ص 
۰ او در جنگ ایسّوس کشته شد. 
ارسان. [(] (ع مص) رسن ساختن. (منتهی 
الأرب). |اسخت بستن برسن. (آنندراج). 
ستور را برسن بتن. (منتهى الأرب). 
ارسان. [] (ع !) زمین درشت. (منتهی 
الأرب). |اج رَحَن. 
ارسان.] ((ج)" از طرف داریوش سوم 
حاكم ناحية دربند کیلیکیه بود. وی 
میتوانست بموقع بلندیهائی را که بر تنگ 
مزبور مشرف است, اشفال كند ويا 
بهره‌مندی از عبور قشون اسکندر مانع شود. 
جه سپاهیان امکندر میبایست از پای کوه و 
از معبر چنان تتگی که ذکر شده بگذرند و 
اين امری بود محال. مگر ایکه مقدونها 
بلندیها را از دست سپاهیان ارسان گرفته 
باشند و گرفتن این بلندیها نیز کاری بود بس 
متڪل و مسارم دادن تلفات بار و صرف 
رقت مسمتدی, زیرا این کوهها مانند 
دیوارهائی که به آسمان رفته باشد. تنگ 
مزبور را احاطه کرده و خود معبر هم بقدری 
تنگ است که چهار نفر نمیتوانند پهلوی هم 





از آن عبور کنند. بخصوص که جویبارهای 
بسيار از دامتة كوه بيرون مسى آيد و زسین 
معبر را يست و بلند ساخته درههائى در ان 
بوجود میاورد. بنابر این با داشتن عدة كمى 
از سپاهیان رشید ممکن بود سدتها تمام 
قئون اسکندر را در اين جا معطل کرد. 
ارسان بجای اینکه اين کار کند, بکاری 
پرداخت که موقعش گذشته بود. یعنی در 
این موقع نقشه‌ای که بسن در گرانیک 
پیشنهاد کرده بود. بخاطرش آمد و با این 
مقصود با اتش و اهن كيليكيه را مبدل 
بویرانه‌ای کرد. تا اسکندر و قشون او آذوقه 
و لوازم دیگر در اين جا نیابند و بعد چند نفر 
در تنگ مزیور گذاشته, خود با کانش از 
کیلیکیه بیرون رفت. آن چند نفر هم؛ با 
اینکه باز میتوانستند اسکندر را معطل کنند, 
چون دیدند که والی حرکت کرد و رفت این 
رفتار را نسبت بخودشان خیانت دانسته و 
معیر را ترک .کرده متفرق شدند. وقتی که 
اسکندر از معبر مزبور یعنی دربند» یبا 
چنانکه یونانی‌ها گویند. دروازة کیلیکیه 
گذشت. از طالع خود بی‌اندازه مشعوف 
گردید و گفت: «اگر دستهائی میبود که اين 
سنگها را بفلطاند. لشکر من مضمحل 
می‌شد. ( کنت کورث, کتاب ۳. بند ۴). بالاتر 
بمناسبت قون‌کشی کورش کوچک 
توصیف این دربندها شده و همان جا تذکر 
دادیم که اسکندر راء کوروش کوچک را 
بيمود. با وجود اینکه بلندیها را کسی 
نداشت. باز اسکندر نگران بود که مبادا 
دشمن در کمین‌گاهی ینهان شده باشد و با 
اين مقصود سپاهیان تراکی را مأمور کرد. 
پیش رفته راه را بفشناسند و دسته‌ای از 
كمانداران را فرستاد. قلهُ كوه را اشفال کتند 
و به آنها كفت كه أين كار با وجود اينكه 
دشمنى در بيش ندارندء براى آنها در حكم 
جدال است و باید در هر آن حاضر جنگ 
باشند. بدین ترتیب اسکندر ار دربند مزبور 
گذشته وارد شهر تارس که کرسی کیلیکیه 
بود. گردید. ایرانی‌ها اين شهر را تازه اتش 
زده رفته بودند, ولى اسكندر پارمن‌ین را 
فرستاده بود كه از حريق شهر ممانعت كند و 
خودش هم بزودی پس از آن دررسید و از 
حریق جلوگیری کرد. (ایران باستان صص 
۶ -۱۲۸۷). 
ارسانص.(ا ن ] ((ع)۲ پسر آستانس و نوة 
داریوش دوم. او با سی‌سی گامبیس ازدواج 
كرد و از او دو يسر داشت: نخست داريوض 
کذمان, دوم أكزاث رس و نيز دو دختر: اول 
ستاتیرا (زن داریوش سوم متوفاة بسال ۳۳۰ 
ق. م.). دوم دختری که نام وی معلوم تست 
و او زن ارته‌باذ بود. (ایران باستان ص 


۱۸۳۵  .یپسرا‎ 


۹ 
ارسانگس,[ رز گ ] (()۲ عنوانی در پارس 
عهد هخامنشی, بمعنی خدت‌گذار شاه (بقول 

هرودت). (ايران باستان ص ۸۱۲). 

ار سانیقوس. (] (مسعرب. !) (از یونانی 
ارسانیکس ) مرگ موش. سمّالفار. 
ارسانیقون. (] (معرپ, !) زرنیخ زرد و 
أن جوهری است که نقاشان و مصوران بکار 
برند. اگر با شیر گوسفند بياميزند. هر مگسی 
که از آن بخورد بمیرد. (برهان قاطع). 
ييونانى زرنيخ زرد است. (تحفة حكيم 
مؤمن) (اختيارات بديعى). أرسانيقى. (تحفة 
حكيم مؤمن). 

ارس القس. [أرٌ شل في] (اخ)* او در 
صنعت کیمیا بحث کرده و گویند بعمل 
اكسير تامّ دست يافته است. (ابنالنديم). 
أرسب.[أ س] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رسوب. ته‌نشین‌تر؛ و بالجملة. فافضل‌السود 
ارسبه فی‌الماء و الطافی عدیم الحياة و 
الروح ردی. (ابن‌البیطار). 

- امتال: 

رسب من حجارة؛ الرسوب ضدّ الطفو, ای 
ثبت تحت‌الماء. (مجمع الامئال میدانی). 
ازس‌باز. (ا زا ((خ) نواحی اطراف رود 
أرس. 
ارسباران. [آ زشس] (اخ) نام جدید بخشی 
است در شمال اذربایجان. استان سیم که 
خاخه‌های رود ارس از آن جاری شده به 
ارس مسیریزند و آنسرا پیشتر قراجه‌داغ 
ارس بزان. (اس ب] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) چرک کنج چشم بز کوهی و گار 
کوهی. و آن کار تریاک فاروق کند و آترا 
بعربی تریاقالحية خوانند. (یرهان قاطع). در 
فهرست مخزن الادویه ذیل تریاق‌الحية 
آمده: رطوبتى است که در كنج چشم گاو 
کوهی و بز کوهی جمع میگردد و در پازهر 
مذکور شد و بشیرازی آنرا ارس بران [ظ: 
ارس بزان] نامند. 
آرسپی. [ ٍ] ((خ) ضسهری در مکزیک, 
واقع در وادیی پسرنعمت. برکتار نهر 
«سونورا» و آن سابقا کرسی مقاطعة سونورا 
بود. ولی بواسطة جتگهای داخلی و تعدیات 
هندیان امریکا مضمحل گردید و در جوار 
آن اثار قدیمه و معادن بسیار است. (ضميمة 
معجم البلدان). 
Arsanes. 2 - Arsanes.‏ - 1 
Orosanges.‏ - 3 
Arsanikos. (Arsenic) (Lat.‏ - 4 
Arsenlecurmn).‏ 
Aros.‏ ° 5 


۶ ارست. 


ارسس. 





ارست.( را (إخ)" بسر آكاممتن و 
كلاش چو کی تاا آگامنن را 
بکشت. ارست را خواهر وی الکنر از وطن 
دور کرد تا آنگاه که بزرگ شود. به انتقام 
پدر برخیزد. ارست چون بسن رشد رسید 
بوطن بازگشت و مادر را به انتقام خون پدر 
بكشت و سرانجام بيادثاهى آرگس و 
لاسِددمُن نائل آمد و در نودسالكى مارى او 
را بگزید و هلاک ساخت. (فرهنگ تمدن 
قديم). 

ارستجانس ۰ ن] (اخ) بارخ الاي 
قفطی ص ۷۲). مسصحف ارشجانی'. 
رجوع به ارخیجانس و ارشیجانس شود. 

ارسترات.!! ] ((ج)" وی از افراد گمنام 
شهر افسس بود که برای کسب شهرت و نام 
جاوید. معبد دیان, واقع در افسس را که 
یکی از عجایب سبعة عالم بود بسوخت و 
این عمل در همان شبى واقع شد که اسکندر 
متولد گردید (۳۵۶ ق. م.) مردم افسی که از 
این عمل او خشمناک شده بودند فرمان 
صادر کردند که هرکه نام ارسترات را بر 
زبان راند مجازات وی مرگ خواهد بود. 

از سترخس. 8 (إخ) (بهين شاهزادكان) از 
ساکنان تسالونیکی و همکار و همقطار امین 
پولس حواری بود. (اعمال رسولان ۲۰: ۴ و 
۷ فلیمون ۲۴). حیات وی بواسعلهً 
شورشی که در افسس بتحریک جماعت 
زرگران برپا شد در خطر افتاد. (اعمال 
رسولان .)۲٩ :۱٩‏ لکن وی آزاد شده با 
يولين. مائد و.با او در روم اسير كرديد: 
(کولسیان ۴: ۱۰) (قاموس کتاب مقدس). 

ارستس. لا رٍ تٍ] (اخ) رجوغ به ارست 

شو د. 

ازستطالیس. [ ر ت] (إخ) رجوع به 
ارسطو شود. 

آرستن. [آرَ تَ] (مص) مخفف آراستن. 
(جهانگیری) (برهان). روع به اران 
شود. || توانستن . (جهانگیری) (پرهان 
يارستن. 

ارستوار.[ ) (إخ) صواب آنست که بتن 
خويش حركت كنيم هم از كركان با غلامان 
سرائی و لشکر گزیده‌تر بر راه سمتگان که 
ميان اسپراین ۲ و ارستوار بیرون شسود و به 
نسا تاخلی آوریم هرچه قویتر. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیپ ص ۰ و در بیهقی چ 
فیاض «استوا» امده است (ص 4۴۷۲ 

ارستوقلیس, ( رٍ] (۱خ)* حکيم مشانی 
یونانی از مردم مشن. وی در مائة دوم 

میلادی میزیسته و موّدب سپتیم سور بود. 
| مجسمه‌ساز یونانی متولد در سیدّنی در 
اقریطش. وی در عصری نامعین قبل از 
میلاد میزیست. او برای شهر الیس هرکولی 


سوار اصب ساخته که با یک زن آسازون 
مسیجنگد تا کمربند او را برباید. وی را 
ارتو قن سی ونی اميد ةاتف واا دز 
شهر سيسيون” كار كرده است. جاى تعجب 
است که قفطی در تاریخ الحکماء (ص ۲۴) 
در ترجمه اقلاطون أرد: و لما استکمل 
احدی و ثمانین سنة من عمره مات و ذفن 
بالیساتین فی اقاذامیا... و لما قبر كتب على 
قبره بالرومى ما تفسيره بالعربى ههنا موضع 
رجل و هو ارستوقليس الالهى (؟) و قد تقدم 
التاس و علاهم بالعفة و اخلاق المدل... و 
لس فى ذلك جسد هذا من الجهة الواحدة 
على القير و من الجهة الاخرى اما الارض 
قانها تغطی جسد افلاطون هذا و اما نفه 
فانها فی مرتية من لایموت". و رجوع به 
ارسطوقلیس شود. 
أرسته. ]ا رَ نّ /ات] (نمف / نف) مخفف 
آراسته. | توانسته. .رجوع به أرستن شود. 
ارستیانی. 1 ر] لاخ 4 رجسوع به ایران 
باستان ص ۱۳۸۷ شود. 
ارستیبوس. ا را ((خ)" قوريائى. 
ارسطیفوس. ارسطیفس. حکیم یسونانی: 
متولد در قورينا در حدود سال ۲۹۰ ق. م. 
وی تلمیذ سقراط و مزسس نحل قورینانی 
است. رجوع به ارسطیفس شود. 
ارس تین. [! ثْ] (اخ) " کرسی ناحیة رن 
سفلی. در کتار ایل. دارای ۵۶۴۹ تن سکند. 
ناسیة مزبور شامل ۴ کانتن و ۵۰ کمون و 
۵ تن سکنه است. 
ازسج.(آس] (ع ص) لاغرسرین. (سهذب 
الاسماء) (منتهی الأرب). آنک گوشت اندک 
دارد بر سرون و رآن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). آن‌که سرون و ران او اندک‌گوشت 
باشد. ||(!) گرگ (بعلت لاغری سرین وی). 
||ازل. ذئب يتولد بسينالذتب و الفبع. 
||(نتف) لاغرسرينتر. 
س امتال: 
ارسح من ضفدع؛ قال حمزة فى تفسيره 
حديث من احاديث العرب: زعمت الاعراب 
فی خراقاتها ان الضقدع كان ذاذتب قلبه 
الضب ذنبه قالوا و کان سیب ذلک ان الضب 
خاصم الضفدع فی الظماء ابهما اصبر و كان 
الضب مموحالذنب فخرجا فى الكلاً فصر 
الضبِ یوماً فناداه الضفدع یا ضب ورداً 


و فقال اضب: 
الا عرادا عردا و صلیانا پردا 
و عنکثا ملبدا 


فلما کان فی‌الیوم التانی ناداه الضفدع یا ضب 
ورداً وردا. فقال الضب: اصبح قلبی صرداً 
الى أخرالابيات. فلما كان فی‌الیوم العالك 
نادى الضفدع يا ضب ورداً وود قلميجبه. 


فلما لميجبه بادر الىالماء فتبعه الضب فاخذ 
ذنبه. و قد ذکر الکمیت‌بن ثعلبة فی شعره, 
فقال: 
علی اخذها عند غب الورود 
و عندالحکومة اذتابها. 
(مجمم‌الامثال میدانی). 
ارسخ.(ا ش] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رسوخ. ثابت‌تر. استوارتر. پای‌برجای‌تر. 
ازسد. [] (!) حجرالنور. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به حجرالتور شود. 
آرس‌دات. (ا ژ] ((خ)۲" یک تن خارجی 
از سپاهیان اسکندر که بر او طفیان کرد و 
اسكندر با تیر او را از پای درآورد. (ایران 
باستان صص ۱۷۶۵-۱۷۶۴). 
ارسراطس. ر ط] (إخ)"' التانی القیاسی. 
یکی از مفسرین کتب بقراط يس از وفات 
وی. (تاریخ‌الحکمای قفطی چ یپک ص 
۴ ارسطراطس لا قياسى. (ابنالنديم). 
ارسس. [آ سالاخ ۶ پادشاه هسخامنشی. 
اسم او را چنین مار دیودور, سترابون 
و آريّان ارسي و يلوتارك. ارمس در 
قانون بطلميوس آرُكس*'. كه مصحف 
ازن ات اوو یوی از ای از 
نويسدكان قرون اللامى ابن عبرى. 
آرسس‌ین آوخوس. ابوريحان بیرونی» در 
اثارالباقيه ارسیبتم و در ص ِ 
جيزى شبيه به فسرون” يا فترون"!. أير/ 
عالم فرانسوی گمان کرده که اسم او ا 
قدیم هوزرشه"" بوده. اگر اسمی را که 
پلوتارک ذکر کرده, صحیح بداننيم نظر 
بقاعدة تصحيف اسامى ايرانى در زبان 
یونانی» ظن غالب این است که این حدس 
صحيح باشد. در داستانهای ما اسم این شاه 
فراموش شده و بنایراین از نویندگان قرون 
اسلامی, انهائی‌که از مدارک شرقی متابعمت 
کرده‌اند. اسم او را ذکر نکرده‌اند. 
Oreste. 2 - Archlgènes.‏ - 1 
Eroslrate.‏ - 3 
* -در نسخة ج فیاض: اسفراین. 
Aristocles. 6 - ۰‏ - 5 
۷ - ظاهراً پس از «هوه کلمه‌ای نظیر «خلف» با 
ء«مسن ولده ساقط شده, چه بقول شهرستانی 
«ارسطوقلیس» جد افلاطون است. 
۰ - 8 
Aristippus (Arislippe de Cyrène).‏ - 9 
Erstein. 11 - Orosdate,‏ - 10 
(فلرگل). Herostratus. Erasisralus‏ - 12 
Arsês. 14 - Oarsés.‏ - 13 
Arogos. 16 - Fasroun.‏ - 15 
Fatroun. 18 - 0۰‏ - 17 
۰ - 19 


ارسس اخی. 
نسب: موافق گفتۀ دیودور ار پسر اردشیر 
سوم «آخس» بوده. اسیم مادر او را ببعض 
مورخین آنّس‌سا نوشته‌اند. ولى محققاً 
معلوم نیست. زیرا از زنان اردشیر سوم دو 
کس معروف‌اند. یکی آتسسا و دیگری 
دختر اخاءاخا خواهر اردشير يود واسم 
دختر او هم معلوم نیست. 
كشته شدن او: ديودور راجع به اين شاه 
جتين نوشته (كتاب ۱۷ بند ۵): ہس از 
فوت اردشير باكواس خواجه, کوچکترین 
بسر او راكه ارسى نام داشت. بتخت 
نشانيد و برادران اردشير را كشت تا هماه 
جدید با آنها معاشر نبوده كاملاً در تحت 
اطاعت خواجه مزبور باشد (اين گفتة مورخ 
مذکور نظری را که راجم بجهت قتل اردشیر 
اظهار كرديم, تأييد ميكند). ارسس بس از 
آنکه از جنایت‌های باگواس آگاه شد. از او 
تنفر یاخه درصدد برآمد که او را یکشد. ولی 
خواجه پیش‌دستی کرده او را در سال سوم 
سلطنتش بقتل رسانید (۳۳۶ ق. م.). پس از 
آن در دودمان هخامنشی کسی نبود که 
بترتیب طبیعی بر تخت نشيند. زيرا خواجه 
تقریباً تمام برادران جوان اردشیر را هم 
کفته بود. بنایراین باگواس داریوش راء که 
بت آرسان ارسانين و ثوة استانين” زیت 
داريوش دوم) بود, بتخت نشانید (۲۳۶ ق. 
م. از وقایع سلطنت ارسس (۲۳۸ - ۲۳۶ 
ق. م.) آگاهی نداریم و نیز نميدانيم چگونه 
شاهی بوده و چه صفاتی داشته. از تاریخ 
وقایع هم اين قدر برمی‌آید که در زسان ار 
(یعنی بهار ۲۳۶ ق. م.) قشون مقدونی برای 
دفعة اولی به اسیا ورود کرد. شرح اين واقعه 
در جاى خود بيايد. عجالةً هم اين قدر 
گوئیم که مقدونيها بيشرفتهائى حساصل 
کردند, ولى جون خبر کشته شدن فیلیپ 
پدر اسکندر رسید, پارین‌ین سردار مقدونی 
از آسیا به مقدويه بركثت و ممنن برادر 
ین‌تور, که پس از مرگ او فرماندهٌ قضون 
ایران در صفحات دریائی بود, مقدرنیها را 
عقب نشانده. تمام جاهائی را که تصرف 
کرده بودند. از آنها بازساند. چنین بنظر 
می‌آید كه با وجود اين احوال آببدوس " در 
تصرف مقدونیها مانده بود. اگر چنین بوده. 
بايد كفت كه مقدونيها با حفظ اين محل 
عبور اسكندر را از بوغاز دارداتل در موقع 
خود تسهيل كردءاند. (ايران باستان صص 
۶ -۱۱۸۷). و نیز رجوع به ص ۱۱۶۴. 
۴ ۴ شود. 

ارسس اخی. اش 1 ((خ) رجوع به 
ارسس شود. 

ارسسطراطس. !| ر س‌ش را ط] (اخ) 
رجوع یه اراسبطراطس و ارسیسطراطس و 


ارسیسطراطیس شود. 

ارسط. ‏ ر] اإخ) حکیمی است رزوی" 
شاگرد افلاطون. او وزیر اسکندر کبیر بود و 
معلم اول گویندش. نوشتن را او بهم رسانید. 
(برهان قاطم). رجوع به ارسطو شود. 
ارسطا. زا را )۵ نبات بزرالبنج است. 
(تحفة حکیم ممن). بنج. (اختیارات بدیمی) 
(بحر الجواهر). بنگ. 

أرسطا. [ ر] (إخ) بلغت رومىء بمعنی 
ارسط باشد كه معلم اول باشد. (برهان). نام 
حکیمی که او را ارسطاطالیس گویند. (موید 
الفضلاء). رجوع به ارسطو شود. 

ارسطا. () (إخ) كتابى بدين نام ابنالنديم به 
افلاطون نسبت میدهد. (الفهرست ج مصر 
ص ۳۴۴) -استهی. و در فھرست کحب 
ارسطو دیده نشد. 

ارسطاطالس.[ رٍ لٍ 17 س ل] (اج) 
رجوع به ارسطو شود: 

حكيم ارسطاطالس اش بود تام 


خردمند و بیدار و گسترده کام. فردوسی. 
ارسطاطائيس. || رٍ ۱7 س /1] (إخ)” 
رجوع به ارسطو شوده 

داشت اسکندر ارسطاطالیس 


كز وى آموخت علمهاى نفيس. نظامى. 
|إنام شهرئ كه ارسطاطاليس بنام خود اياد 
كرده بود. (مؤيد الفضلاء) (برهان) 
(آنندراج). |انام یکی از خادمان نوح‌ین 
منصور که برسالت تزد ابوعلی سیمجور شد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)17١‏ 
ارسطالیس. ار /آس /] (اخ) رجوع 
به ارسطو شود: 

جو مفز اندرين كار خودکامه کرد 

پر" ارسطالیس یک نامه کرد [اسکدر) 


فردوسی. 
همان ارسطالیس پیش اندرون 
جهانی بر او دیدگان پر ز خون. فردوسی. 
جو نامه بردند نزد حکیم 
دل ارسطاليس شد ير زيم. ‏ فردوسی. 
حکیم بزرگ ارسطالیس نام 
خردمند و بیدار و گسترده کام. فردوسی. 


ارسطبس, [ا رٍ طب بُ] (إخ) رجوع به 


ارسطیفس شود. 
ارسطراطس. [الاخ)رجوعبه 
اراسطراطس شود. 


ارسطرخس. [آر ط غ](إخ)” مستجم 
مشهور یونانی. متولد در شامس. وی در 
حدود نيم مائة سوم قبل از ميلاد ميزيست. 
أو بر أن بود كه كرءٌ زمين بدور محور خود 
و گرد خورشید میگردد و همين فرضية او 
موجب شد که کله آنت او را تکفیر کند و نیز 
ارسطرخس طریقه‌ای برای محاسبة فواصل 
سبی زمین بخورشید و ماه کشف کرد و از 


ارسطو. ۱۸۳۳۷ 


او رساله‌ای در اين موضوع باقی است که 
منتعر كرديده أست. قبفطى در تاريخ 
العكماء (ج لييسك ص ۷۰) آرد: 
ارسطرخس يونانى اسكندرانى خبير 
بعلم‌القلک قیم به مصنف فیه. صنف كتاب 
حسدالشمس و القمر. و ابن‌الشديم آرد: 
ارسطرخس یونانی اسکندرانی. و له کتاب 


جرم الشمس و ۳ 
موی ( رٍ ط ل) (اخ)" رجوع به 
ارستوقلیس شود. 


ارسطکاس. ( ٍ ط] (اخ) یکی از علماء 
موسیقی. او راست: کتاب الریموس در یک 
مسقاله. کتاب الابقاع در یک مقاله. 
(ابنالنديم). 
أرسطكسانس. [[ رٍ ط نِ] (اخ)۱ رجوع 
به ارسطکاس شود. 
ار سطلو خیا. ر ط] (معرب, !)۲۱ زراوند 
طویل است و این اسم مشتق از ارسطو 
است. (اختیارات بدیعمی). رجوع به زراوند 
و ارسطولوخیا شود. 
ارسطن. ( ر ط) (إخ)"' نام يدر افلاطون. 
(للبزالتديم) (قفطى) (شهرستاتى) 
(عيونالانباء ج ۱ ص 4۵۰ و رجوع به 
ارسطون شود. 
ارسطن. ( رٍ طٌ] (ا) از فلاسفة طبیعین 
روم و او راست: کتاب‌النفس. (الفهرست 
ابن‌الندیم) (تاریخ‌الحکمای قنطی ص .4۵٩‏ 
أرسطو. [آ رٍ ] (معرب. !) نام دوائی است که 
آنرا زراوند گویند چه ارسطولوجیا زراوند 
طویل است و لوجیا بمعنی طویل باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به زرارند و 
ارسطولوخيا شود. 
ارسطو. [أ ر] (إن)' (در يراتتى: 
اریست‌تلس"*) حکیم مشهور یونانی ملقب 
بمعلم اول و پیشوای مشائین. نام این 
Arsanés. 2 - Ostanés.‏ - 1 
Abydos.‏ - 3 
۴ -مراد یونانی است. 
۰ - 6 ۰ ۰ 5 
۷ -نل: سوی. 
Aristarque de Samos.‏ - 8 
Arislocles.‏ - 9 
(فلرگل) ۸۲5۱۵۵6059 - 10 
۱ - ۸۱5/0۱0679 این کلمه مأحوذ از کلمه 
یونانی ۸5۱0۱00۷2 است مرکب از ۸۵۱05 
بمعنی عالی و ۱96۳۱ بمعنی خون نفاس. 
(لاررس کبیر). و بگمان من اصل کلمة دریم 
امت يعنى لعرق. 
۸۰ 13 0 - 12 
۰ - 14 


۸ ارسطو. 
فیلسوف در فارسی و عربی بصور ذیل آمده 
است: ارس ولو ارسطوه ارسطوى. 
ارسطوطالیس. ارسطوطالس. ارسطاطالیس: 
ارسطاطلس. ارستطالیس. ارتطاطالس. 
ارسطالیس. زسطالیس. ارسطا: ارسط. 
ای س‌الدیم در الفسهرست آرد: اخبار 
ارسطالیس, معنی آن محب‌الحکمه" است و 
كويند بمعنى فاضل كامل است و نيز گویند 
نيقوماخس "بن ماخاون" از ولد اسقلبيادس؟ 
سخترع فن طب یونان بگفتۀ ببطلیموس 
الق ی و هسو گوید: نام مادر او 
افسیطیاست * که او نیز از نراد اسقلبیادس 
است. مولد او شهر اسطاغاریا" و پدر وی 
نیفوماخس طبیب فیلیبش: فيلبى* پدر 
| سکندر بود. و أو از شاكردان افلاطن 
ات و بوحى در هکل ۳ بوئیون!! أو 
افلاطن به صقلیه"" رفت. ارسطو در 
دارالتعلیم خليفة او گشت. او در سی‌سالگی 
به آموختن فلفه آغازید... و در آخر 
روزگار اسکندر و گویند در اول ساطنت 
بطلموس لاشوس" به شصت و خش 
سالگی درگذشت و ثاوفر سطسر خواهرزادة 
او بجای او تعلیم در دارالتعليم پرداخت. 
تسرتیب کستب ازس‌طو: مستطتیات 
ات۲۵ الهیات ". خلقیات۲. کتب 
منطقیات او هشت است: قاطیفوریاس"" و 
معنی آن مقولات است. باری‌ارمیتاس*! و 
معنی آن عبارة است. انالوطیقا "۲ و معنی آن 
تحلیل قیاس است. ابودقطیقا یا انالوطیقای 
تانی "۲ و معنی آن برهان است. طوبیقا" و 
معتی آن جدل است. سوفسطیقا "۲ و معتای 
آن مفالطه است. ریطوریقا"" و معنی آن 
خطابه است. بوطيقا"" و معنی آن شمر است. 
نقل کرده و فرفوریوس و امطنن 
اسکندرانی و اللینس (اللیس. قفطی) و 
یحیی نحوی و اموئیوس و تاسطیوس و 
ثاوفرسطی و ستبلیقوس بشرح و تفسیر آن 
سريانى و عربى هست”” و از غريب تفاسير 
نسبت کنند و شیخ ابوزکریا (یحی‌بن عدى) 
در تضاعیف کلام در همین تفیر دیده‌ام که 
گوید. «قال الاسکندر»۲۷ و شيخ ابوسلیمان 
گوید که او از ابوزکریا (یحیی‌بن عدی) نقل 
تفسير اسکندر آفروديسي را بعربی بر 
قاطیغوریاس که قریب ۲۰۰ ورقه است. 
درخواست و از كسانىكه اين كتاب را 
تفسیر کرده‌اند. ابونصر فارابی و ابوبشر متّی 


باشند و جماعتی از این کتاب مختصرات و 
جوامع مشجره و غیر مشجره کرده‌اند. از 
جمله آبن‌مققع و ابین بهریز و کندی و 
اسحاق‌بن حنین و احمدین طیب و رازی. 
باری ارمیناس: حنین نص آنرا به سریانی و 
اسحاق پعربی اورده است. اسکندر را بر اين 
کتاب تفیری بوده که در دست نیست و از 
تسفاسیر دیگر تفسیر یبحیی النحوی و 
املیخس و فرفوریوس و جوامع اصطفن 
است و جالینوس را نیز بر آن تفسیری 
غریب (1] است که در دست. تلیست و نز 
قويرى و مشَّى ابوبشر و فارابى و 
اوفرسطس را بر اين کتاپ تفسیر هست و 
از مختصرات این کناب مختصر حتين و 
اسحاق و ابنالمقفع و کندی و اين بهریز و 
ثابت پن قره و احمدبن طیب و رازی است. 
انالوطيقا الأولى: ثيادورس آنرا بعربى نقل 
كرده و كويند نقل خويش بر حنين عرضه 
داشته و او اصلاح کرده است. و حنين 
قطعداى از اين كتاب را بسريانى برده و بقيه 
را اسحاق سريانى كرده است. اسکندر را بر 
اين کتاب تا اشکال‌الجميلة دو تفسیر است و 
يكى از آن دو كاملتر از دیگری است. و 
تامسطيوس تمام دو مقاله را در سه مقاله 
تفسير كرده و يحيى نحوى را تا اشكال 
جميلة بر انالوطيقاى اولى شرحى است. 
وقویری را نیز تا تلانه‌الانکال تفسیری 
است. و ابوبشر متّی دو مقاله را تماماً شرح 
کرده است و کندی را هم بر این کتاب 
تفسیری سب م 
ابودیقطیقا یا انالوطیقای ثانی: و آن دو مقاله 
است. قسمتی از آنرا تین بسریانی ترجمه 
کرده و اسحاق تمام آنرا یسریانی برده. و 
متی نقل سریانی اسحاق را بعربی نقل کرده 
است. اسطوس را بر این کتاب شرحی 
تاماست. اسكندر را نيز بر ابوديقطيقا 
شرحى است كه يافت نشدهاست. و تيز 
یحیی را شرحی بر این کتاب هست. و 
آبویحیی مروزی را بر ان بحثی است. و نیز 


ابسوبشر متی و فاراببی و کندی را بسر: 


کرده است و یحیی بن عدی نقل اسحاق را 
بعربی ترجمه کرده است و بار دیگر دمشقی 
هفت مقالة انرا ترجمه کرده است و 
ابراهیم‌بن عبدالله مقالة هشتم را نقل كرده و 
تقلی قدیمی نیز از آن بدست آمده است. 
میگوید: من تفسیر قدیمی بر این کتاب 
نیافته‌ام, مگر تفسیری که اسکندر از قمتی 
از مقالةْ اولی کرده و نیز تفسیری که او بر 
مقالهُ پتجم و ششم و هفتم و هشتم دارد و 


اشفا 


تیز تفسیری که آمونیوس راست بر مقالا 
اولى و ثانيه و ثالثه و رابعه. پس اتکاء من 
در اين تفسير بر مستتبطات من از تفسير 
اسكندر و امونيوس است و نيز عبارات نقلة 
اين دو تفسير را اصلاح كردهام و اين كتاب 
تضسير يحيى نزديك هزار ورقه است 
- انتهى. و شرح امونیوس بر چهار مقالة اول 
این کتاپ است و اسکندر چهار مقالً آخر 
را شرح داده است و در مقالا هشتم تا 
موضم دوازدهم رسیده است و بقيه را 
ثامسطیوس تفسیر كرده است و فارابى را 
نبز بر اين كتاب تفيرى است و نيز تفسير 
مختصر ديكرى از او بر اين کتاپ است و 
می مقالة اولى را تفسير كرده أست و تقسير 
اموتيوس و اسكتدر را اسحاق ترجمه كرده 
و ابوعثمان دمشقی را نیز ترجمة دیگری از 
اين کناب هست. 

سوقطيقا يا حكمت مموّهه: ابن ناعمه و 
ایربشرمتی آنرا بسریانی ترجمه کرده‌اند و 
يحيىبن عدى از تيوفيلى (ظاهراً از ترجمة 


١‏ - مح بالحكمه ترجمة «يلوف» است. 
۰ -.- 2 


3 - ۰ 4- Asclépiade. 
5 - ۰ 6 - 5, 

7 - 51389116, 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 
11 ۰ ۰ 12 - ۰ 


13 - ۳۱۵۱۵۳۱۵۵ 1° Lagos. 

۰ و ها - 14 

15 ° Les physiques. 

16 - Les méthaphysiques. 

17 - La philosophie pratique ou la 

2۳۱۱۵508۳۴۵ des choses humaines. 

18 - Les calégories. 

19 - Peri ermenias (Interprétation). 

20 - Les premiers Analytiques. 

۷۵۰ 08۲۲۱۱۵۲9 وها - 21 

Apodictique. 

22 - Les Toplques ou trailté de 

Dialeclique. 

23 - Les Réfulations sophisilques. 

24 - Art de la Ahétorique. 

25 - Le Iraité de la Poétique. 

۶ - در نهرست ابن ندیم پس از این عبارت 

جمل ذیل امده است: و یضاف من تفیر 

سنبلیقوس الی‌المضاف. و ابن تفطی نیز كه غالاً 

عين عبارات ابن ندیم را نقل میکند این جمله را 

ناورده است. 

۷ - ابن قفطی گوید اين کلام مانع ست چون 

محتمل امت كه بعض متأخرين كلام اسكندر 7 
بكلام ديكرى اضافه كرده باشند. 


ارش 


سریانی تیوفیلی ؟1) یعربی تقل کبرده است. 
قويرى اين کستاب را تفیر کرده. و 
ايراهیم‌بن بکوس عشاری بطریق اصلاح نقل 
ابن ناعمه را یعربی اورده است. و کندی را 
بر این کتاب تفیری است. و گفتند که در 
موصل تفسيرى از اسکسندر بکتاب 
سوفسطیقا بدست آمده است. 
ریطوریقا: عربی اين کتاب بترجمة قدیم 
بدست آمده است. و گفته‌اند که آنرا اسحاق 
بعربى نقل كرده و نيز ابراهيمين عبدالله آنرا 
ترجمه كرده و ابونصر فارابى تفسير کرده 
است و آنرا بخط احمدین الطیب دیدم و اين 
کتاب نزدیک صدورقه بود بنقل قدیم. 
ابوطیقا: و معنی آن شعر است. اين کناب را 
ابوبشر مثی از سریانی بعربی نقل کرده و نیز 
یحی‌بن عدی آثرا ترجمه کرده است و 
گویند تاسطیوس را راجم به اين کتاب 
کلام و بحثی بوده است و بعضی نیز نسبت 
ترا به اسطیوس متحول داضند و کندی 
کاب ابوطقا را مختصر کرده است. 
کتاب سماع طبيعى': به تفير اسكندر 
افروديى و أن هشت مسقاله أست و 
محمدبن اسحاق بن ندیم كويد موجود از 
أين تفسير از نص كلام ارسطاليس مقالة 
اولى است در دو مقاله. و موجود از ان دو 
مقاله يك مقاله و قسمتى از مقالة دیگر است 
و أنرا ابو روح صابى ترجسمه و يحيىبن 
عدی اصلاح کرده است. وا 
کلام ارسطالیس در یک مقاله و آنرا حنین از 
یونانی بسریانی ترجمه کرده 7 
یحبی‌ین عدی از سریانی بعربی آورده است. 
و مقالٌ سیم از نص کلام ارسطو بدست 
نيامده است. و مقالة چهارم را پحیی در سه 
مقاله تفسیر کرده و موجود از آن تفسیر 
مقالة اولی و ثانیه و قسمتی از ثالثه است نت 
میحت زمان. و آنرا قسطا بن‌لوقا ترجمه 
کرده و ظاهراً آنکه در دستهاست ترجمة 
دمشقى است. و مقالة پنجم از کلام ارسطو 
در يك مقاله و انرا قسطابنلوقا ترجمه 
کرده‌است. حمل م در یک مقاله و 
موجود از آن ن کمی بیث بیشتر از نصف است. و 
مقالة هفتم در يك مقاله و آثرا قسطا ترجمه 
کرده و مقالاٌ هشتم در مقالة واحده و موجود 
از آن چند ورقی است. و بر سماع طبیعی. 
بحبی نحوی اسکنندرانی" را تفسيريت. 
قمت تعاليم آنوا قسطأ ترجمه كرده و 
عبدالمیح‌بن ناعمه جزء غیر تعالیم آنرا نقل 
کرده و ترجم قسطا چهار سقاله است که 
نصف اول کتاب است و ترجمة ابن تاعمه تا 
نیم دوم است که آن نیز چهار مقاله است. 
تفیر فرفوریوس برای جهار مقالة اولی 
سماع طبیعی بدست آمده است. و آنرا بسیل 








ترجمه كرده و أبويشر مستّی را به سسریانی 
تفسیری امت تفير شامطوس رادو 
قسمتی از مقالة اولی آن در دست است و 
احمدبن كرنيب قسمتى از مقالة اولى و 
قسمتى از مقالهُ چهارم را تا مبحث زمان 
تفسير كرده است و ثابت‌بن قره جزتی از 
مقالة. اولى را شرح كرده و مقالة اولى اين 
کتاب را ابراهيمین الصلت ترجمه کرده و 
آنرا بخط یحیی‌ین عدی دیدم. و ابی‌الفرچ‌بن 
قدامه را تفسیری است بر قسمتی از معقالهً 
اولی سماع طبیعی. 

کتاب سماء والعالم : آن چهار مقاله است. 
ابن بطریق انرا نقل و خنین اصلاح کرده 
است. و ابوبشر می جزئی از مقالة اولی را 
ترجمه کرده و اسکدر آفرودیسی را شرحی 
است بر قسمتی از مقالهُ اولی اين کتاب. و 
ناسطیوس تمام کتاب را شرح کرده و آنرا 
یحیی‌بن عدی نقل یا نقلی از آن را اصلاح 
کرده است و مسائل شانزده‌گانه از این کتاب 
را نیز حنین اصلاح کرده است. و ابوزید 
يلخى شرحى بر صدر اين كتاب بنام 
ابوجعفر خازن نوشته است. 

كتاب الكون و القساد؟: این کتاب را حنین 
بسریانی و اسحاق بعربی نقل کرده‌اند و نیز 
دمشقی بتقل آن پرداخته و گویند ابن بکوس 
هم آترا ترجمه کرده, اسکندر تمام کتاب را 
شرح کرده و متّی بعربی آورده و مقالة اولی 
آنرا قسطا بعربی ترجمه کرده و نیز به نقل 
اسطاث مقیدورس" را بر آن شرحی است. و 
ابوبشر متّی نیز از آن نقلی دارد و آن تقل را 
ابوزکریا اصلاح کرده است و دو شرح دیگر 
کتاب کون و فاد بنام شرح کبیر و شرح 
صفیر, در این اواخر بیدست امد. یحیی 
نحوی نیز شرح تامی از این کتاب دارد و 
عربی ان بخوبی سریانی نیست.. 
آثارالعلویه ‏ مقيدورس رأ بر أن شرحى 
مبسوط است و آنرا ابویشر متّی يعربى 
ترجمه. کرده و طبری را بر آن تعلیقه‌ای 
است و اسکندر را بر آن شرح دیگری است 
كه باز بعربی تقل کرده‌اند. لکن بسریانی 
ترجمه نشده و یحی‌بن عدی بعدها آنرا از 
سریانی بعربی نقل کرده است(؟)۲ 
کتاب‌النفس": و آن سه مقاله است و تمام آن 
را حنين به سریانی تقل کرده است و اسحاق 
نيز جز قسمت كمى از ان مابقى را نقل کرده 
و همو بار دیگر نقل تامى از أن دارد يهتر از 
تقل اول و تامسطیوس بالتمام آنرا ضرح 
کرده. بدین ترتيب كه مقالة اول ان را در دو 
مقاله شرح كرده است و دوم را در دو مقاله 
رسوم را در سه مقاله. و مقیدورس را 
تفسیری است بر این کتاب يسريانى و ابن 
ندیم گوید من آنرا بخط یحبی‌بن عدی 


خواندم و نیز تقسیری جید از این كتاب 
است به سریانی منسوب به سنبلیتیوس و 
اثاواليس" آن تفير را اصلاح کرده است *۱ 
و عربی أن نیز دیده شده انت و 
اسكندرائيين را تلخیصی است از 
کتاب‌النفس. قریب صد ورقه و ابن‌البطریق 
را جواسعی است از این کتاب و اسحاق 
گوید اين کتاب را بعربی از نسخة سقیم نقل 
کردم و پس از سی سال نسخه دیگری یافتم 
در نهایت جودت و ترجمهٌ اول خود را با ان 
مقابله و تصحیح کردم و این نسخه شرح 
تامسطیوس است. 

کتاب‌الحش و المحوس" : و آن دو مقاله 
است. نقلی از این کاب که مورد وتوق بائد 
شناخته نشد و در جائی هم ذکر آن نرفته 
است و فقط گفه‌اند که طبری اندکی از نقل 
آبی‌بشر یبن يوني را تعلیقه کرده است. 
كتا ب الحيوان" ': و أن نوزده مقاله است. و 
آنرا ابنالبطريق بعربي نقل كرده و نقل 
سريانى قديمى نيز أز أن يأقت ميثبود كه 
بهتر از ترجمة عربی است. و نیقولاوس ۳ را 
اختصاری از اين کتاب هست. و ابوعلی‌بن 
زرعه بنقل و تصحیح آن بعربی آغاز کرده 
است. 

کتاب‌الحروف: و آنرا الهیات نیز گویند و 
ترتیب این کتاب بر ترتیب حروف یونانی 
است و اول آن الف صفری است و انرا 
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ارسطو. 





اسحاق نقل کرده است و تا حبرف مو' از 
اين کتاپ موجود است و حرف مو را 
ابوزكريا يحبىبن عدى نقل كرده أست و 
حرف ی نيز بتفسير اسکندر دیده شده 
است و اسطات تمام این حروف را برای 
کندی ترجمه کرده و مقالاٌ لام" را بتفسیر 
اسکندر ابوبشرمتی یعربی نقل کرده و این 
یازدهمین حرف یونانی است و حتین‌بن 
اسحاق اين مقاله را بسریانی ترجمه کرده و 
امسطیوس را تفیری است بر مقالة لام و 
ابوبشرمّی این مقاله را بتفسیر شامسطیوس 
و نیز شملی(؟) مقالة مزبور را نقل کرده‌اند و 
چند مقالة دیگر از این کتاب را اسحاق‌بن 
حنين ترجمه کرده است و سوریانوس مقالة 
باء را تفسیر کرده و بعربی نیز نقل شده 
است. ابن‌الندیم گوید نام اين نقل عربى را 
بخط يحبى بن عدى در فهرست كتب أو ديدم 
و از كتب ارسطو كتابهاى ذيل است که در 
فهرست کتب بخط يحيىين عدى ديذهام: 
كتابالاخسلاق* در درازده مسقاله. 
فرفوريوس آترا تفسير كرذه و آترا اسحاقبن 
حنین ترجمه کرده است. و نزد ابى زكريا 
بخط اسحاق‌بن حنین چند مقاله از آن بو به 
تفسیر ثامسطیوس. کتاب السرآت و آثرا 
حجاج‌ین مطر ترجمه کرده و انولوجیا که 
كندى را بر آن تفيرى است”. (الفهرست 
ابن النديم ج مصر صص ۳۵۲-۳۴۵). و نیز 
ابنالتديم آرد: كتاب منحول‌القراسة 
لارسطالیس. شمس‌الدین محمدین محمود 
شهرزوری در نسزهة‌الارواح آرد: اخبار 
ارسطوطالیس‌بن نیقوماخس. حکیم ابونصر 
فارابی فرمود که در جلالت قدر و عظمت 
چاه و منزلت حکیم ارسطوطالیس همین 
قدر کافی است که واضع علم منطق و 
کامل‌کنندة آن است. رسید مقام و مرتبه‌اش 
به جائی‌که عقول بشر در آن حیران است و 
صاحبان عقل سلیم و ذهن مستقیم مرهون 
منت آن حکسسیم بسزرگ میباشند. 
ارسطوطالیس آنچه را که تصنیف کرده از 
فکر و قریحه خود اوست که تا کنون کسی 
توانسته خدشه‌ای بر او وارد اورد و یا 
نقصانى در كلام او بيايد. لهذا متأخرين 
عموماً مرهون آراء و عقاید آن فیلسوف 
عظیم‌الشان میباشند. ابوسلیمان متطقى 
سجستانی حکمت ارسطوطالیی را علم 
اصالةالرأی نامیده و می‌گفت اگر نبود تألیفی 
برای آن حکیم مگر همان تعریفی که برای 
انسان کرده است کافی بود برای علو شأن و 
بلندی قدرش. ارسطو بلغت یونانی بمعنی 
کامل و فاضل است و معنی نیقوماخس 
مجاهد و قاهر میباشد. نیقوماخس در علم 
طب مقامى رفيع داشته و طبيب مخصوص 


«امتطاس» جد اسكندر بوده. ارسطو در شهر 
اسطاجیرا متولد شده, نسبش منتهی میگردد 
به اسقلیبیوس كه از جملة اناب شريفه و 
سلالة رفيعة يونان است. چون بن 
هشت‌سالگی رسید پدرش او را بشهر آتن 
برد که معروف به مدینةالحکما بود و 
سپردش به معلمی که در علم بلاغت و 
قصاحت سرامد ابناه ان عصر مسجسوب 
ميشد. ارسطو مدت ٩‏ سال مشفول علم 
ادب گردید که یونانیان آن را علم محیط 
مینامیدند, بواسطة احتیاج عموم مردم به آن 
علم و بعلاوه مقدمه پوده است یرای رسیدن 
به علم حکمت. ولکن جمعی از فلاسفه علم 
نحو را تخطته می‌کردند و اساتید انرا معلم 
کودکان میگفتند و شعرا را صاحبان اباطیل 
و دروغزن نام نهاده و يلعا را ارباپ تکلف و 
جدال و مراء مى خواندند. جون سختان آنها 
به سمع فيلسوف رسيد. از طرق ادباء و 
بلغاء دفاع کرد و اقامة دليل بر رد انهاكرد و 
فرمود نست بی‌نیازی براى حكيم از علم 
ادباء. زيرا که علم متطق آلت است برای 
علم آنها. فضل انسان بر سایر بهائم به نطق 
است. پس شایسته‌تر به انسانیت بلیغ‌ترین 
مردم است در سخن گفتن و اختیار کردن 
الفاظ مسناسب بر حسب مقام و چون 
حکمت. اثبرف جیزهاست ناجار باید اترا به 
بهترین الفاظ و نیکوترین عبارات ادا کرد تا 
در قلوب تشنگان حکمت و طالبین معرفت 
بهتر راسخ و متمکن گردد و آن معانی لطیف 
و رموزات شریف به نیکوترین لقظی ادا شود 
تا بر شنونده اشتباهی عارض نگردد و 
مفهوم آن مطالب عالی فاسد تشود و غرض 
متكلم از ميان نرود”. همينكه ارسطو از 
علوم بلاغت و لفت فراغت حاصل كرد و 
راغب به تحصيل علوم حكميه كرديد. جون 
مجلس تدريس در آتن متحصر به افلاطون 
بودء ارسطو بمحضر فیلسوف الهی حاضر 
گردید و در خدمت او مشفول به استفاده شد 
و مدت بیست‌سال از آن محضر شریف 
کسب فیض می‌کرد. افلاطون چون هوش و 
استعداد شاگرد جدید خود را استنباط کرد. 
خودش متصدّی تعلیم او گردید و بدیگر 
شاگردان مفوّض نفرمود. افلاطون در سفر 
دوم که خواست به جزیر؛ صقلية مسافرت 
کند. ارسطو را تائب خود قراز داد ویکن 
بعد از وفات افلاطون, ارسطو مکانی را 
برای تدریس خود انتخاب کرد موسوم به 
لوقیون" و مکان آقاذیمیا" که مخصوص 
تعلیم افلاطون بود. به اکسانوقراطیس "۲ که 
۳ 
طایقه همان طوری که از پیش اشاره شد 
موسوم به مشائمین شدند و بواسطه آنکه 


تعليم و تعلم آنان بيشتر در حال حركت و 
مشى بود. ارسطو كه يس از افلاطون باط 
علم و افاده را گسترانیده بود و جمع كثيرى 
از مجلس تعليمش استفاده ميكردند. جون 
شهرت نام او خط يونان را فراكرفت و 
اوازة او بگوش: فیلیبوس بادشاه مقد ونیه 


۱ -مراد حرف ۸1 امت که در بونانی مر لا" 
تلفظ شود. 
؟ - حرف لادر يونانى نو نااك 
۳- ادر یونانی 12۳۳۲0۵ 
* - 8 در يونانى 6818 
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۶ -کتاب انولوجیا غير كتاب الحروف و 
تصنيف فموطين فيلوف اسكندرانى است و 
اشتاهاً بهارسطو نبت دادهئله تصور 
میکردند وی را دو تألیف در الهیات بوده است 
در صورتی که فقط الهیات ارسطو همان کتاب 
الحروف است. 
۷- در کب ادب و سیر مسطور است که عربی 
از باديه براى رقع مخاصمه با داماد خود به شام 
مسافرت کرد و خدمت خلیفهة اموی ولیدین 
عبدالملک رسيد که شکایت خود را عرضه 
دارد. ين از اجازة ورود بمجلی خلفه درآمد. 
وليد در عوض آنكه بكويد «من انته يعنى جه 
کسی تو؟ گفت: مننت. عرب گفت: المتة له و 
لامبرالسزمنین. عمر عبدالعزیز که حضور 
داشت گفت: امیرالمومنین میفرمابند کیستی تو؟ 
گفت: عربی هتم از اهل بادیه. باز ولید بجای 
آنکه بگوید «ماشانک» پعنی چه کار داری؟ 
گفت «ما شانک» بدون همزه؛ یعنی چه چیز تو را 
معيب ساخته؟ گفت: صورتم را آبله برده و پایم 
قرحه آورده. عمز گفت: امیرالمژمنین مبگوید 
چه کار داری؟ گفت: با دامادم محاأکمه دارم. رلید 
كفت من ختنک (بفتح نون) یعنی چه کی تو را 
ختنه كرده؟ عرب كفت: اميرالمؤمنين اين جه 
مؤالى اسث كه ميكند. عربى از طايقة بنىعذره 
مرا خته کرده است. باز عمر گفت: ریلک. 
امیرالمژمنین میفرماید: مين ختتک (بضم نون) 
يعنى کبست داماد تو؟ عرب گفت: 
امیرالمزمنینی که سه کلمه سخن گوید و هر سه 
را غلط تلفظ کند. من با او کار ندارم. اين بگفت 
و از در خارج گردید و بطرف بادیه بشتافت. 
وليد به عمر كفت: اين جيت؟ كفت علم نحو 
است که تو نمیدانی, میگویند ولید ادبا را احضار 
کرد و مدت چهل ررز از خانه بپرون نيامد و 
مشفول تعلم ادب گردید ولیکن پس از چهل 
روز که خارج شد همان حمار اول بود. (دی). 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ - 10 


ارسطو. 


رسيد. حكيم را براى تعليم و تربيت بسر 
خود اسکندر به مسقدونیه طلب داشت. 
ارسطو به مقدونیه سافرت و بشغل مرجوع 
مبادرت كرد. اسكندر از محغر فيلسوقف 
استقادةٌ علوم مىكرد تا موقعى كه بطرف 
اسیا سفر كرد.ارسطو بفراغت بال معقول به 
تصنيف كتب و اشاعة علم كرديد. اسكندر 
غالب اوقات از تحف و هدایای بلاد مفتوحه 
برای او میفرستاد مخصوعاً از نباتات و 
حیواناتی که در بلاد سونان مسوجود نبود. 
مینویسند همین اشیاء مرسولة اسکندر سبب 
تکمیل علم طبیعی معلم گردید. پس از 
این‌که اسکندر از دنیا رحلت کرد. ارسطو 
مجدداً به آتن مراجعت كرد و مدت ده‌سال 
مشفول تعلیم و تدریس بود تا آنکه یکی از 
رژسای کهنه که متوغل در شهوات حیوانی 
و در میان عوام شهرت کاذبی پیدا کرده بود. 
در صدد ایذاء و تخطثة حکیم برآمد و گفت 
اين شخص به خداوندان كافر است و به بتها 
سجده نميكند. ارسطو واقعة سقراط را 
متذكر شده از آتن مهاجرت كرد. بس از آن 
طولى نكشيد كه در سن ۶۸ سالگی برحمت 
الهی پسیوست. ارسطو در موقم سلطنت 
اسکندر انچه که توانست به فقرا و ضعفا 
دستگیری کرد و در اصلاح آمور سردم و 
اعانت به ستمدیدگان و بیوه‌زنان جهد وافی 
و جد کافی میفرمود و در اشاعة علم و افادة 
فنون, دقیقه‌ای کوتاهی نورزید و شهر 
اسطاجیرا را که وطن اصلی او بود. تعمیر و 
مرمت کرد و بناهای تاریخی آن را تجدید 
کرد. از اين جهت در نزد اهالی آن بسیار 
عزیز و محترم گردید. مردم آن دیار او را 
بنظر بزرگی و حشمت می‌نگریستند. پس از 
فوت ارسطو هم نعش او را به اسطاجیرا 
انتقال دادند و در مسوضعی معروف ببنه 
ارسطالیسی مدفون کردند و این مکان را 
محل اجتماع خود قرار دادند كه در موقم 
مشاورت و حدوث وقایم عمذه در انجا 
جمع میشدند و از روح کیرالفتوح آن 
حکیم استمداد می‌کردند و مائل مشکله و 
مطالب معضله را در آن مکان شریف مطرح 
می‌کردند تا حل آن مسائل برای ایشان 
آسان گردد و معتقد بودند که خاصیت آن 
مكان براى تزكية نقوس و تصفية عقول و 
تلطيف روح بسهترین عسلاجی است و 
تیک رنن مراتید پس اوافوت ارنطر 
پسرخالةٌ او موسوم به اوفرسطس " بجای او 
نشست و وارت علم او گردید و دو تن دیگر 
از شاگردان مبرز فیلسوف که مسمی به 
آومینوس و اسخولوس بودند با او معاونت 
میکردند و تصیفات حکيم رسطالیس را 
تفسیر و تأویل می‌کردند. ارسطوطالیس بعد 


از وفاتش ترکة فراوانی از خود باقی 
گذاشت. از قبیل کنیز و بنده و سایر اسوال 
منقول و غیر متقول و تاگرد دیگر خود 
موسوم به بطیطرس " را وصی در اموال خود 
کرد. ارسطو حکیمی بود خوش‌محاوره و 
نیکوسخن و متواضع. قوی و ضعیف در نظر 
او یکان نسبت به بزرگ و کوچک فروتن 
و خلیق و در اعانت به دوستان و یاران 
ساعی و در همراهی با فقیران و ضمیقان 
ضرب‌المتل. ارباب سیر در شمائل او 
نوشته‌اند که سفیداندام و یکوقامت بوده با 
استخوان‌بندی سحکم» لحیه‌اش نک و 
چشمهایش صفیر و شهلا و بینی کشیده و 
دهمان کوچک داشته و سینة عریض. 
هنگامی‌که اصحاب با او نبودند سریع 
حرکت می‌کزد: ولیکن در موقعی‌که یاران و 
شاگردان با او بودند به تأنی سیر میکرد و 
غالب اوقات ملازم با کتاب بود و در وقت 
سژال شاگردان سکوت اختیار می‌کرد و 
هنكام مبادرت بجواب ملايم وبا تأمل 
سخن میگفت. ارسطو غالب اوقات بهائی 
در بیابانها بسر می‌برد و در کتار جویها و 
بود و به الصان موسیقی اشتیاق فراوان 
داشت. در لباس و خوراک و نکاح. حد 
اعتدال را پیروی می‌کرد و از مراء و جدال و 
عناد گریزان بود و غالب اوقات در دست او 
الات تجوم و ساعات بود. 

آداب ارس طو طالیس حکيم: ار فرمود 
امركتده به خر نیست سمادتمندتر از 
اطاعت‌کنند؛ به او و نه معلم اولی به سعادت 
از تعلم. فرمود یت چیزی اصلح بحال 
عامه از ولی امر صالح. نسیت والی به رعيت 
نسبت سر است به بدن و یا انکه نسبت روح 
الت به جسد همان طوری که اگر روح 
نباشد جسد مردار گنده است. نبودن سلطان 
هم باعث پریشانی امور رعیت و اختلال 
حال مملكت خواهد شد. فرمود حذر کن از 
حرص بدا زیرا که دنیا خائة بلاست و 
منزل فنا. آنچه که اصلاح‌کنند؛ تو و 
اصلاحكنندة بدن تو است زهد و پرهیزکاری 
است. و زهد حاصل تمیشود مگر بواسط 
یقین به آخرت و روز واپسین و علامت 
یقین. صبر بر بلاست و تحمل كردن بر 
مصائب و اين حالت حاصل نمیگردد برای 
انسان مكر بتفكر. يس هركاء فكر كردى 
مییابی که سزاوار نيست براى تو عزيز 
داشتن دنیا و خوار داشتن امر اخرت را. 
فرمود طلب کن استغنا و بىنيازى از دنيا را 
به قناعت زيرا آنجه که مستفنی میسازد 
انان را قناعت است نه مال. معامله مکن با 
مردم آنچه را که کراهت داری با تو معامله 


ارسطو. ۸۴1 
کنند. از شهوات نفساتی احتراز کن. کینه و 
حد را از دل بیرون کن و قلبت را بصفات 
حنه مزين ساز و از آمال و آرزو پاک کن 
زیرا که ارزو سیاه کنندة دل است و 
اعراض‌دهنده‌ای از معاد است و آنچه که 
بايد متذكر شوى و شيوة خويش قرار دهى 
أن است كه بدانى احدى خالى از لغرش 
نيست و جون علم به اين مطلب يدا كردي 
خاموش ميشود غضب تو و زياد ميكردد 
حلم تو و برطرف میگردد شهوات تو و 
تقويت ميبابد عقل توء زیرا که شمهوت 
فاسدکنندة عقل است و تباه کنند؛ رأی و 
معيب می‌نماید عرض ترا و بازدارنده است 
تسو را از اعمال خیر و افعال نیکو و 
می‌کشاند تو را به جاده هلاکت و سرمنزل 
ابتلا و ندامت. فرمود باطل مساز عمر خود 
را در کارهای غير نافع و تلف مکن مالت را 
در راه غیر حق و كوشش كن در حفظ و 
نگاهداری انچه که برای تو مهیا گردیده. 
مشغول مساز نفس خود را بکارهای لو 
بلکه ملازم شو مجالست با علما و استفاده 
از حکمت و معرفت را. عدل میزان الهی 
است میان بندگان تا گرفته شود حق ضعیف 
از قوی و پیدا آید محق از مبطل. پس هر که 
نابود سازد میزان الهی را او نادان‌ترین مردم 
است. من طلب‌کننده‌ام علم را برای انجه که 
جهلش برای انسان شایسته نیست و گرنه 
رسیدن به انتهای آن و استیلای بمراتب أن 
امری است غیرممکن و محال. حکمت آَئينة 
عرش لس وا سییر خی ازهاطل و كم كذ 
نباشد حکیم میباشد هميشه سقیم. بدن 
ظرف نفس نیست بلکه نفس ظرف و 
نگاهدارندة بدن است. زیرا که تفس اوسع و 
ابسط است سبت ببدن. فرمود سخاوت 
بخشش مال است به مست‌حقین در وقت 
حاجت بمقدار توانائی و هر کس تجاوز از 
أن كند او را سخی نباید نامید بلکه مبدّر 
است و تبذير در مال از أوصاف تكوهيده 
است نه حميده. مصلح نفوس و مرآت عقول 
و مدير امور حكمت است و بواسطة او زائل 
میشود مکروهات و عزیز میگردد محبوبات. 
پس چه قدر نیکوست رأی آن کسی که 
سعی‌کننده است در طلب حکمت. طلب کن 
آن بی‌نیازی را که فانی نمیگردد و حیاتی را 
كه تفيير نمى يابد و مالى كه زائل نميشود و 
بقائى كه اضمحلال در أو نيست. اصلاح كن 
تفس خود را تا متابعت‌کننده باشند تو را 
مردم و بجا ار رأفت و محبت و رحمت 


1 ° Théophrastes. 
:)۳۲ -در تاريخالحكماء قفطی ( ص ۳۲ و‎ ۲ 
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۱۸۳ ارسطو. 


خود را در موردی که صلاحیت دارد برای 
مهربانی کردن نه در جائی که مستحق 
عقویت باشد. زیرا که رحصت در غير مورد 
فاسدکند: خلق است و زائل‌کنده خلق. 
مهيا كن تفس را براى يجا أوردن 
متحبات. زيرا كه كمال يرهيزكارى در 
اوست. در یکی از مکتوبات خود به اسکندر 
ميتويسد بدان که دنیا دو روز است. یک 
روز بنفع تو است و دیگری یه ضرر تو. اما 
انجه که راجع به سنفعت تو است رسیده 
است بتو با وجود ضعف توء. اسا انچه که 
راجع به ضرر تو است تمی‌توانی كه دقع 
تمائی انرا به قوت خود. عقیم است مادر 
ایام که بیاورد متال من فرزندی. من تصفیه 
کردم بواسطً حکمت. طبیعت خود راو 
ثابت و برقرار کردم او را به کمترین دلیلی و 
دانا گردیدم به کمترین اشتفالی علوم 
بسیاری را. طفلی از اسک‌ندر فوت شد؛ 
حکیم برای تلت و تعزیت بسر او وارد 
گردید؛ فرمود اندوهناک بودن برای چیزی 
که نیست چاره‌ای برای رفم آن. از قلت 
عقل است و ضعف نفس. دنیا را وقاية 
آخرت قرار ده نه آنکه آخرت را 
نگاهدارندة دنا تصور کنی. اسان کن در 
حق کسانی که متصفند به زهد و تقوی و 
چالک کن ا ایی کیپ ررد به 
ورع و پارسائی و بجا آر حوائج محتاجان 
را تا در عداد نیکان محسوب شوی. طلب 
كنيد دنیا را برای اصلاح آخرت و طلب 
نکنید برای نفس خود دنیاء زیرا که کم است 
درنگ شما در آن و سریع است انتقال شما 
از آن. ماندن مسن در دنیا از روی کراهت 
است و رغيث من بيغعر نوی أخشرت: از 
خداوند تعالى مدد ميطليم كه مرا از هوسات 
دنیوی مصون دارد و از اهل آن محفوظ. هر 
كس که مرگ را در نظر خود مجسم دارد» از 
اصلاح نفس غقلت نمی‌ورزد و بیراسون 
عيوب مردم نميكردد أن كس كه تكبر را 
ييشه كند. مردم ذلت او را طالبند و هر 
أنكس كه مردم را سرزنش كند. در انظار 
خقیف و زبون است و سلطانی که با سوقه 
منازعه میکند. زایل میکند هیبت و بزرگی 
خود راو کسی که در دوستی دنیا اسراف 
ورزد هميشه فقیر است و کسی که قتاعت 
کند می‌میرد در حالتی که بي‌نیاز است و 
کسی که شراب‌خوارگی را پيشة خود نماید. 
از جملهُ اوباش و اراذل ناس است. حاجت 
نزد دونان بردن مردن اصغر است. کسی که 
براى انجام عمل خير قادر نيست. يس 
شايته است كه مرتكب قبيح هم نشود. 
پرسیدند سالمترين جيزها براى انسان كدام 
است؟ گفت: سکوت کردن. گفتند: اختصار 


در کلام چیست؟ گفت: درنوردیدن معاتی. 
فضیلت به ادب است نه بحسب و نسب. 
فرمود تمیدانم, نصف علم است و سرعت در 
سخن موجب لفزش و ریاضت باعث حدّت 
ذهن و تیزی هوش است. مجالست با احمق 
عذاب روح است. فزونی علم بر عقل وبال 
ست. شناسائی نقس موجب عزت اوست و 
عدم معرفت باعت ذلت. حکمت باعث خير 
دنا است و موجب رستگاری عقبی. گفتند: 
کدام قلب است که معرض از حکمت است؟ 
گفت: آن قلبی که مقیل بدنیا است. معاخرت 
با انکه تشناخته است قدر نفس خود را 
مهلک است و مجالت با آنکه شناخته. 
موجب خوشی عیش و سعادت ابدی است. 
گفتند: بلاغت چیست؟ گفت: قلت در 
اخشتصار ر صواب در سرعت جواب. 
فیلوف مزرعه‌ای داشت که حیازت او را 
بدیگری واگذاشت. کسی گفت: چرا خود 
متحمل نشدی و دیگری را متصدی کردی؟ 
گفت: تقویض مزرعه بدیگری موجب فتاء 
أن تيست و اما تحمل من اين كار را خودم. 
موجب ترک ادب نفس است و برای حکیم 


۱ شایته نیست. به اسکندر گفت: جمال برای 


صاحبش مضر است ولیکن برای 
نظرکتندگان نافع است. قلوبی که از حکمت 
منتفع نمیشوند. قسلوب طالبین دنیا است. 
معلم به یکی از تاگردان گفت: با کساتی که 


قدر نفس خود را نمی‌شناسند. معاشرت 


. مکن و مجالت کن با کانی که میشتاسد 


مقدار نفس خویش را. یکی از رسای آتن 
به ارسطو گفت: شنید»ام که در غیاب من 
سخنان اتایسته گفته‌ای. نیلسوف گفت: 
هنوز نرسیده است مقام تو به آن مرتبه كه 
من در حق تو گمان صفاتی برم که بواسطة 
ان صفات رشک ورزم. گفت: کدامند آن 


صفات؟ گفت: یا علمی باشد که مین در آن 


اعمال فکر کنم و یا لذتی که نفس خود را به 
آن آسوده کنم و يا عمل صالحى كه تقس 
من به او اقبال کند و چون تو خالی از این 


. اوصافی» پس جهتی در آن متصور نیست که 


حسد برم و کینه ورزم و سخن ناشایست 
که در خوردن افراط میکند به گمان آتکه 
پرخوردن موجب فربهی است. گفت: زیادتی 
فوّت بزیادتی خوردن نیست بلکه منوط 
است به ان مقدار که طبیعت او را می‌پذيرد. 
روزی فیلسوف طرح مسئله‌ای کرد و 
توضیحات لازم در اطراف ان بیان فرمود. 
پس از آن به یکی از شاگردان گفت: آنچه را 
که گفتم فهم کردی؟ گفت: بلی شنیدم و 
فهمیدم. فیلسوف فرمود: من در تو اتار نهم 
نقو‌یتم زیرا کم دیس فهمدن تخاب 





ارسطو. 
ظهور ابساط است و من اين حالت در تو 
مشاهده نميکنم. عجب است از حال أن 
کسی که وجودش خیر تست و حال آتکه 
از گفتن غیر که او خیر است خشنود میگردد 
و عجب است از حسال آنکه شری در او 
نیست و اما بگفتن غیر که فلان دارای صفت 
شر انت غضب می‌کند. روزی ابرخس 
سوال کرد که برای طالبین حکمت پیش از 
شروع آن چه چیز واجب است که فراگرفته 
باشند. فرمود: برای طالین حکمت لازم 
است که در اول وهله طلب کنند علم نفس 
را. گفت: طلب کردن آن به چه چیز ممکن 
ست؟ گقت: بقوت خود نفس. ابرخس گفت 
قوت نفس جیست؟ گفت: همان قوه‌ای که 
تو از من سوال از نفس میکنی. گفت: 
جكونه ممکن است که جيزى از غير خود 
سؤال از خود كند؟ كفت: مثال سؤال كردن 
مریض از طبیب از ذات خویش و مثال 
پرسش کردن کور از غیر از رنگ خود. 
گفت: مگر نفس أز بيناتى خود كور ست و 
حال انکه شما فرمودید که نفس اءّالحکمة 
است. فرمود: بلی زمانی که نفس دارای 
حکمت نشد کور است و نمی‌شناسد خود را 
ونه غير خود را همان طورى كه انان بينا 
با نبودن چراغ در تاریکی نه خود را می‌بیند 
و نه اطراف خود را. استغنای تو از جيزى 
نیکوتر است از بی‌نیازی تو بواسط او. 
سعادت الهی برای تفس انسانی محتاج است 
به اعمال نیکو که خارجند از ذات او و این 
اعمال بجا آورده نمیشود و انجام نمیگیرد 
مگر بواسطة بدن. پس نفس در این عالم 
مادى مفتقر است به يدن واز اين جهت 
أست كه ابراز فضيلت و شرافت برای 
حکمت موط است بمملکت بدن. فرمود 
علامت دوستی خدای‌تعالی بجا اوردن 
عبادت و بكار بردن عدالت و انجام دادن 
اعمال خير از روى فضيلت و شرافت است. 
کسی که دوستدار خدای‌تعالی شد و 
دوستدار عقل و فضائل گردید. محترم 
میدارد او را خدای‌تعالی و احسان میکند در 
حق او. یمان از جبهت جسم صابرند و 
کریمان از جهت نفس. زیرا که تحمل بر 
مشقات و صبر کردن بر تعذیبات و قوی 
بودن برای اعمال سخت و بردن بارهای 
گران, ممدوح نیست بجهت آنکه این نوع 
اعمال از صفات حیوانی است نه انسانی. و 
اما آنجه که ممدوح است ترک شهوات 
نفانی و مجاهده با وساوس شیطانی و 
اختیار طریقهٌ عقلانی و راه رحمانی است. 
مثل نادان متل غریق است. تو نصحت کن 
او را ولیکن به او نزدیک مشو. چه اگر 
نجات یافت منفعت بردی و اگر هلاک شد 


ارسطو. 
دیگر تو را بسوی هلا کت نکش انیده است. 
اکتفاکردن به کمی داتش دلیل پستی همت 
است؛ زیرا که نمیداند از چه دوری جوید و چه 
چنیز شایسته او است که بجا آرد. بیشتر 
مردمان ظالم و شرور متصفند به این صفت 
لهذا از حق گریزانند و بسوی باطل مایلد. 
زیاده‌روی در مدح کسی و یا مذمت او دلیبل 
حماقت است. لازم است برای طلاب علم و 
معرفت پسیش از شروع در آن بکوشند در 
تصفية نفس خود و برطرف سازند صفات 
رذیله را و متحمل گردند به اوصاف فضیلت تا 
از علم خود منتفع گردند و نتيجة دانش را 
دریابند وگرنه علم آنان وبال خواهد شد. 
فرمود از سخنان استاد من افلاطون یکی آن 
بود که میگفت حکمت رأس علوم و آداب 
است و تلقیع‌کنند؛ اقهام. فرمود فکر اقب 
ادرا ک‌کند؛ آراء است و تفکر در مطالب 
واسطة سهولت آن. نرمی در سخن موجب 
محبت است و استدامه مودت و سعه خلق 
باعث خوشی عيش است و زائل‌کنند؛ طبش 
و حسن سکوت سبب دوام هیبت است و 
برقرار بودن بزرگی و جلالت و سخن گفتن با 
متانت. واسطة ارتفاع شان است و علو منزلت 
وانصاف در معاملات وكارها دليل امانت 
است و سند ديانت. فرمود صفت عفاف 
موجب نیکی اعمال است و دارا بودن فضيلت 
ممد رياست. و عدالت مقهورکننده دشمنان 
الت و صفت حلم باعث ازدياد ياران و رفق 
و مدارا پا خلق. بنده کنند؛ قلوپ است. ایثار و 
بخشش در حق فقیران دلیبل کرامت است و 
ایفای بوعد موجب ثبوت اخوت. فیلسوف در 
مرض موت وصیت فرمود که بنا کنید بر مزار 





۱-عالم بوستانیست که سیاحت‌کنده آن دولت 
است. ۲-دولت سلطانی است که مژید آن شریمت 
است. ۳- شریعت سیاستی است که نگاهدارندة 
آن بسلطان است. ۴- ساطان شباتی انت که 
کمک کنندة او لشکر است. ۵-لشکر یارانی هستند 
که کفیل آنان مال است. ۶-مال رزقی است که 
جمع‌کننده آن رعیت است. ۷-رعیت مردمانی 
هحد که بنده کننده آنها عدالت است. ۸- عدالت 
چیزی است که قوام عالم منوط بآن است. 
(نزهةالارواح. ترجيةٌ ضیاءالاین دری 
صص ۱)۱۴۹-۱۳۵. 


من بنای هشت‌گوشه‌ای را و بنویسید بر هر 
ضلع ان اين کلمات هشت‌گانه راآ. 

شرح حال اين حكيم در كتب مسلمين أز همه 
بهتر در كتاب الفهرست ايناديم (صص 
۲)۲۵۲-۶ و تاریخ‌الحکمای ابن‌القفطی 
(صص 4۵۲-۲۷ منعقد شده است. اینک 
ملخصى از ترجمة حال او را از سيره ارسطو 
بقلم احمد لطفی السید از ارکان تهضت علمی 
مصر درین عصر که در ضمن دیباچه‌ای بر 
ترجم خود از کتاب «علم‌الاخلاق الی 
نسیقوماخوس» تصنیف ارسطو از روی 
تحقيقات معتبرهُ محققین قة تسوید کرده 
است اینجا تقل می‌کتيم: ارسطوطالس معروف 
بمعلم اول. یونانی‌نواد بود و بدرش 
نيقوماخوس از يشت اسقلبيادس مادرش 
ف‌ایستیس یافایتاس هم از پشت 
اسقلبیادس و هر دو از اهل شهر اسطاغيرا 
بوده‌اند که از مستعمرات یونان و بر ساحل 
دريا در شبهجزيرةٌ خلسيدقيا واقع و زيان ان 
یوتانی بوده است. اجماع روات بر آن است که 
نیقوماخوس طبیب و دوست ملک آمنتاس 
دوم بوده و ظاهراً چند سالی پیش از ۳۶۷ 
ق. م.در گذشته است. ولادت ارسطو در سال 


اول المياد نود و تهم یی سال ۴ ق. م. 


بوده و بعد آز شصت‌وسه سال عمر در سال 
سوم المیاد صدوچهاردهمین وفات کرده 
است. ارسطو در خانة آمنتاس پا کوچکترین 
پر او فیلفس که قریب‌السن بدو بود, بزرگ 
شد و ازین صداقت بین ارسطو و فیلفس. 
اب‌کدر سر فیلفس فایده برد. بعد از مرگ 
نیقوماخوس دوست او برقسانسآثرنی از 
ارسطو کفالت کرد تا چون در سال ۳۶۷ ق.م. 
بهفدسالگی رسید. در طلب علم به آثینا سفر 
كرد.كويا بقصد ايتكه در أقاذيميا بمحضر 
درس افلاطون حاضر شود و چون افلاطون 
در آن وقت در صقليه بود. وى محتمل است 
که دروس بلاغت را در خدمت ایسقراط 
شروع کرده باشد تا در ۵ ق. م. افلاطون 
بازگشت و ارسطو داخل آقاذیمیا شد. 

ارسطو در تمام عمر خود در سعة عيش بوده 
است. ١؟‏ سال در آقاذيميا جزء طلبه بود و 
تا سال ۲۴۷ که افلاطون درگذشت. ملازمت 
أو صىكرد. افلاظون نيز اعجاب شذيدى 
نبت بدو داشته بحدى كه او را «عقل» و 
«نسیک خوان» (قسرّاء) و «عسقل مدرسه» 
مینامید و بر کوشش او در تحصیل شتا 
میکرد تا جائی که گفت «وی محتاج بلگام 
است نه بمهمیز». پس از سرگ اخلاطون 
ارسطو پیش دوست و رفیق درس خوده 
هرمیاس طاغية اثرنوس وایسوس يعنى 
ملک انجاها رفت و اقامت کرد. چندی بعد 
ایرانیان هرمیاس را بتهمت خیانت کشتند. 


۱۸۴۳  .وطسرا‎ 


سپس ارسطو دختری فتیاس نام از اقربای 
نزديك او رابزنی كرفت و ازو دخترى آمد 
كداو را بنام مادرش فتياس ناميد. و پس از 
مرگ این زن اول خود. دختری آربلیس نام 
راگرفت و از او پسری بافت که 
نیقوماخوس نامید. پس از آنکه ار سطو 
قريب سه سال در ایسوس گذرانید, بمیتلین 
رقت و ظاهراً درین مدت بجمع دستورهای 
مختلف إمم يونان و برير مشغول بود واز 
روی همین دستورهاست که کتاب خود را 
در سياست تأليف كرد در سال 787 يا 5717 
ق. م. دوست او فیلفس پادشاه مقدونیه وی 
را پیش خود برای ترییت فرزندش اسکندر 
كه در أن موقع سیزدساله بود. خواند و وی 
قبول کرده به مقدونیه رفت و مشفول ترپیت 
اسکندر شدو تا سال ۵ در آن حرزمین 
بود. آنگاه به نا بازگشت و آنجا مدرسذ 
خود را بنام «لوقیون» در باغی متصل بمعبد 
انولون‌لوقی باز کرد و در سایة درختان اين 
باغ قدم‌زنان با شا گردان خود محاوره و 
گفتگومیکرد و از این جهت است که 
شا گردان ارسطو را مشائین خوانده‌اند. ولی 
همین که شا گردان او بسیار شدند از محاوره 
و اسلوب استفهافی که روش سقراط بوده 
است بناچار باید دست کشیده باشد و شک 
نیست که اسلوب تعلیمی ارسطو که جبارت 
از ایضاح باشد جز بتدرت با محاوره وفق 
نمیدهد. چون عوائد مدرسه به اضافة عواند 
ثبخصی ارسطو کافی برای ادار؛ مدرسة او 
نبوده, ناچار بدوا فیلفس و سپس اسکندر 
درین کار بدو کمک کرده‌اند. علاقه بين 
اسکندر و استادش ارسطوطالس برقرار بود 
تا وقتی که اسکندر خواهرزادۀ ارسطو 
موسوم به کلیتین را که بملازمت اسکندر 
گذاشته بود. به انهام این‌که در دسته‌بندی 
برای کشتن او ذاخل بوده با جمعی از اعوان 
خود بکشت و شک نیست که این حادثه 
اندكى رشتة دوستی ایشان را سست کرد. 
لکن ظاهراً یکلی نبرید. چون اسکنندر بمرد 
و اتینیان بر خلاف مردم مقدونیه اجتماع 


۱-بسیاری از اندرزها و حکم فرق با اصرل 
اخلاقی حکمای ونان خاصه ارسطو وفق 
نمی‌دهد لیکن در اغلب کتب ما نظاثر آن دیده 
منود. 

۲-آن چه که بطلیموس و متأخرین دیگر 
نوشته‌اند ارسطوطالنی مت‌جاوز از صدوپنجاه 
کاپ و مقاله و رسایل تصنیف کرده که بعضی از 
بين رفته و برخی باقی مانده است که بزبانهای 
مختلفه ترجمه شبده و بعضى هم بطبع رسيده 
است. ۱ 


۳- ترجمه آن در صفحات فبل نقل شد. 


۸۴۴ ارسطو. 


کردند. ارسطو را كه هميشه متهم بهوادارى 
مقدوئیه بود. مانتد سقراط متهم بخروج از 
دين کردند و ارسماو پقول خود «برای اینکه 
اهل آئینا جنایت دیگری بر فلسقه وارد 
نیاورند», از آئینا هجرت کرد و مدرسه و 
مسولفات خود را بخواهرزادة دیگیرش 
تازفرسطس واگذاشت و با خانواد؛ خود 
بشهر خلسیس در جزیر؛ اوبى رفت در سال 
۳ ىنم و در تابستان همین سال بمرض 
معده بدانجا درگذشت. ابن‌النديم و ابن 
ابی‌اصیبعه. وصیتنامه‌ای ازو که در موقغ 
مرگ کرده از قول «بطلمیوس غریب» نقل 
کرده‌اند که در کتب محققین این عصر نشانی 
از آن نداده‌اند. در آتجا نیقاثر پسر برقسانس 
سایق‌الذکر را بولایت و هم به هسری دختر 
خود فتیاس وصیت کرده‌است.! کتب ارسطو 
بسیار بوده و آنچه که امروز مانده نیز 
هرچند بسیار است نسبت بدانچه که از میان 
رفته اندک است. (ترجمة مینوی در تعليقات 
دیوان ناصرخرو صص ۴۷-۶۲۵ ۶). ارسعلو 
در سال ۳۸۴ در اسطاغیرا؟ از بلاد مقدونیه 
متولد شد. خانواد؛ او یونانی و پدر وی 
طبیب بود و در هیجده‌سالگی در آتن به 
اکادمی درآمد و تا وفات افلاطون یعنی مدت 
بیت‌سال از شاگردان او بود. در صن 
چهل‌ویک‌سالگی به معلمی اسکندر معروف 
تعیین گردید و چند سالی بتربیت او اهتمام 
ورزید. سیس به آتن بازگشت در نزهتگاهی 
بيرون آن شهر موسوم به لوكايون بتعليم 
يرداخت و لوكايون.را فرانسويان ليه” 
گفته‌اند و بأين واسطه بعضى اوقات حكست 
ار ر کت اید کر جب اا بر 
معروف بحکمت مشاء است چه ارسطو تعلیم 
خود را در ضمن گردش افاضه می‌کرد پس 
پیروان او را مشائی میگویند و در یونانی 
این کلمه بریاتیتکوس" است. حوزة 
تدریس ارسطو تا زمان مرگ اسکندر در 
اتن داير بود. چون اتنیان از آن پادشاه 
دلخوش نبودند. بعد از مرگ او ارسطو 
نتوانست در آتن بماند و مهاجرت کرد و 
سال بعد در سن شصت‌ومسه‌سالگی درگذشت 
(۳۲۲). از ارسطو مصنفات بیار بازمانده 
كه جز از ریاضیات تقریباً جامع همة 
معلومات آن مان است. اما ظاهراً أن كتب 
را بقصد اين که آثار قلم او باشد ننوشته و 
جنين مينمايد كه غرضش ثبت و يادداشت 
مطالب بوده است و دربار؛ بعضى از رسايل 
میتوان معتقد شد که تحریر شاگردان اوست. 
در هر حال ارسطو به بوشته‌های خود 
آراستگی ادبی نداده و شاعری نکرده است. 
اهل وجد و حال هم نبوده و جز قوة تعقل 
چیزی را در تحصیل علم دخیل نمیدانسته 


است. از اینرو هسم از آشاز با انلاطون 
اختلاف نظر و مشرب داشت. اما بر خلاف 
آنچه بعضی گنته‌اند از تجلیل و مهرورزی 
نسبت به استاد چیزی فرونمیگذاشت و 
افلاطون در مقام مقاية شاكردان خود. 
ارسطو را عقل حوزه علمى ميخواند. اينقدر 
هست که در تحقیقات خویش از رد و ابطال 
رای افلاطون در باب مُثل و بعض امور 


دیگر خودداری نکرده و در اين مقام میگفته . 


است افلاطون را دورست میدارم اما بحقیقب 
بمیش از افلاطون علاقه دارم ۵ ارسطو 


بزرگترین محقق و متبحرترین حکماست و" 


تدوین و تنظیم‌کنندة علم و حکمت است. 
شمب و فنون علم را از یک‌دیگر متمایز 
ساخته و چنان منقح کرده که نسبت. به 
بعضی از آنها میتوان گفت واضع و موجد 
است. همة علوم.و فنون را جزء حکمت 
میداند و فلسقه را منبسط بر همة اموری که 
ذهن انسان به آن اشتفال می‌یاید میکند و 
منقسم به سه قسمت میشمارد: صناعیات و 
عملیات و نظریات. صناعیات " قنوتی 
هستند که قواعد زیائی را بدست میدهند و 
قوة خلاقیت را مکمل میسازند مثل شعر و 
خطابه و امثال آن. عملیات" صلاح.و فساد 
و نیک و بد و نافع و مضر را معلرم میکند و 
عبارت از اخلاق" و سیاست تن" و تدبیر 
مسئزل"" میباشند. نظریات"" حقیقت را 
مکشوف میسازند و بر سه قسم منقسم 
میشوند حکمت سفلی که بحث در 
طبیعیات ۱۲ میکند. حکمت .وسطی يسعنى 
ریاضیات"" و حکمت اولی یعنی الهیات۴ 
که اشرف اجزای حکمت و زبده و لب أن 
است. ارسطو حصول علم را یرای اسان 
ممکن و شرافت او را در همین میدانست و 
میگفت اختصاص و مزیت اتسان باين اس 
كه يدون غرض و قصد. انتفاع طالب علم و 
معرفت است و بهمین جهت فنون علم هر 
جه از نفع و سود ظاهری دورتر باشند. 
شریفترند. چنانکه اسرف علوم حکمت 
نظری است که فائدهُ دنيوى ندارد. مايه و 
بنیان کار ارسطو در کشف طریق تحصیل 
علم چنانکه سابقا گفته‌ايم همان تحقیقات 
سقراط و افلاطون بود. ولیکن طبع 
موشکاف او بمباحثة سقراطی قانع نشده و 
بیان افلاطون را هم درباب منشا علم و 
سلوک در طریق معرفت کاملاً مطابق واقع 
ندانسته و در مقابل مغالطه و مناقشة 
سوفسطائیان و جدلیان پنا را بر کشف قواعد 
صحیح استدلال و استخراج حقیقت گذاشته 
و اصول منطق و قواعد قياس را يدست 
آورده است و آنرا بر پایه‌ای استوار ساخته 
که هنوز کسی بر آن چیزی نیفزوده است. 


اش 


در تفتیش از راه وصول بتمیز حق و باطل و 
کسب علم. ارسطو برخورده است به این که 
چون وسیلة بروز فکر و عقل انسان زبان و 
الفاظ و دلالت‌های انها و ترکیبشان را برای 
جمله و عبارت‌بندی معلوم کنیم تا اجمال و 
ابهام از گفته‌های ما دور شود و اشتباهات 
زایل گردد. بنابراین بقوة نکته‌سنجی خود به 
بحث الفاظ وارد شده, مترادفات و متشابهات 
و سایر احوال الفاظ و معاتی آنها را درياقته 
انگاه تصور و تصدیق و ذاتی و عرضی و 
جزئی و كلى را تشخیص داده مقولات 
عشره و کلیات خمه قائل شده و چگونگی 
حد و رسم و شرایط آنها را مین کرده 
سپس در ترکیب مفردات تشخیص موضوع 
و محمول داده بانواع قضایای موجبه و 
ساليه و كليه و شخصيه و شرطيه و حمليه و 
متداخل و متضاه و متناقض و عكس و 
تقابل و غيرها برخورده و كيفيت تلفيق 
قضاياى صغرى و كبرى و ترتيب مقدمات 
را براى اخذ نتيجه و صورت بستن قياس و 
اشکال مختلفة انرا استنباط کسرده و انسواع 
برهان را تمیز داده و بالاخره رموز جدل و 
سفطه را بازنموده اسع ةا اين تحقيقات 
ارسطو در رسائل چند مضبوط مباشد که 
عمدۂ آنها از اينقرار است. رسائل ارسطو در 
منطق: غاطيقورياس” يعنى مقولات, 
بارىارمينياس" يعنى تعبيرات (احوال 
قضايا). انولوطيقا”! يعنى تحليل و أن دو 
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ارسطو. 


ارسطو. ۱۸۴۵ 





رساله است در بیان قیاس و برهان, طوییقا! 
یعتی مواضع و آن در جدل است و آخری ياب 
سفسطه میاشد و رسائل مذكور را جمعاً در 
قدیم ارغنون (ارگاتون ") میگقتند که در زبان 
یونانی مطابق است با لفظ ساز در فارسی 
بمعنی الت زیرا که اين فن التی است یرای 
تشخیص خطا از صواب و احتراز از خطا و 
فظی که فرانسویان لوزیک" تلفظ میکنند و 
ری ل ر و او 
برای این فن وضع شده است و دیرزمانی پس 
از ان حکیمی موسوم به فرفوریوس 
مقدمه‌ای پر این فن در مبحث کلیات خم 
نوشته است که نزد ما بهمان لفظ يونانى آن 
(ایساغوجی) معروف میباشد و ارسطو دو 
رسال دیگر هم دارد که ميتوان متمم ارگانون 
محسوب داشت يكى ريطوريقا” در فن 
خطابه و آن نیز یکی از طرق أقناع است و 
دیگری بوتطیقا" بعنی صنعت شعر که مبنى بر 
تخیلات و ناشی از قو ابداع ذهن مباشد^ 
اما آن قسمت از آاثار ارسطو که فی‌الحقیقه 
فلفه شمرده ميشود در دو كتاب مضبوط 
است که یکی را طبیعت" خوانده‌اند و 
دیگری را مابعدالطبیعه ۲. بملاحظه این‌که 
آنرا بعد از کتاپ طبیعت نوشته است و از آن 
جا که بیانات ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه 
نمونة کامل از تحقیقات فلسفی مجرد و بحث 
در نظریات است, اسم اين یعنی مابعد الطبیعه 
در زبانهای اروپائی برای نوع آن تحقیقات و 
بالاختصاص براى فلسفة اولی علم شده 
أست. اما ارسطو خود تعريف فلسفة اولى را 
أين قسم ميكند: علم بوجود از حيث اينكه 
وجود است يعنى نه علم به اين وجود يا ان 
وجود يا فلان وجود. يلكه علم بوجود بطور 
مطلق و علم يحقيقت وجود و ميادى و علل و 
احوال و اوصاف اصلية آن. اساس فکر ارسطو 
يأ افلاطون يكى است يعنى در باب علم هر دو 
متفق‌اند که بر محسوسات یعنی جزئیات تعلق 
نمیگیرد بلکه فقط کلیات معلومند که به عقل 
ادراک میشوند و لیکن اختلاف استاد و شاگرد 
در این است که افلاطون همان کلیات معقرل 
را موجود واقعی میداند و بس و وجود آنها را 
مستقل شمرده و جزئیات یعنی محصوصات را 
از آنها جدا و موهوم و بی‌حقیقت میپندارد و 
نمایش ظاهری معقولات و فقط پرتوی از انها 
و منسوب به آنها می‌انگارد. اما ارسطو جدائی 
کلیات را از جزئیات فقط در ذهن قائل است 
ا 
موجود حقيقى ميداند و كشف حقيقت و 
ماهیت آتها را که صورتش در ذهن مصور 
میشود از طریق مشاهده و استقراء در 
احوالشان که منتهی بدریافت حدّ و رسم آنها 
می‌شود. میسر میشمارد. در رد و ابطال معل 


افلاطونی, ارسطو دلایلی اتامه میکند که 
حاجت پذکر آنها نیست و بنابرایین سیر و 
سلوک و مباحثات و مجادلات او را برای 
رسیدن بحقیقت كار میگذارد و طرحی تازه 
میریزد که اصول و اساس ان از اين قرار است: 
بدواً باید ذات ۲" را از صفات ۱ فرق گذاشت 
و جوهر" را که وجود حقیقی مستقل قائم 
بذات است از عرض "۲ که وجود مستقل 
ندارد و قائم بجوهر است. تشخیص داد و 
چنان که سابقا اشاره کردیم عرض رانه قسم 
شمرده و یضمیمة جوهر مقولات عشر خوانده 
است. مدار امر عالم بر قوه و فعل است. قوء۵! 
نع اکان و استعداد برای بودن چیزی و 
فعل "۲ ینی بودن و تحقق آن چیز. یس 
وجود. زمانی بالقوه است و گاهی بالفعل, 
چنانکه خاک و گل بالقوه کوزه است. همین 
که کوزه گر در آن کار کرد بالفعل کوزه میشود 
و تخم بالقوه گیاه است و چون نمو کرد. گیاه 
بالفغل خواهد بود و تخممرخ بالقوه مرغ است 
و بعد بالفعل مرغ میشود. همین مطلب را بنحو 
دیگر نیز میتوان بیان کرد و گفت وجود 
عبارت است از ماده" (هيولى)" و 
صورت؟ '. ماده همان وجود بالقوه الست و 
چون صورت گرفت فعليت مسیابد. پس در 
مثالهای فوق میتوائیم بگوئیم گل و خاک ماده 
الست و کوزه صورت اوست. یا تخم ماده 
است و گیاه صورت اوست. باری صورت 
فعلیت ماده است و حقیقت هر چیز صورت او 
است و نیز میتوان گفت ماده یا قوه نقص است 
و صورت یا فعل کمال است. در وجود انسان 
تن بمنزلة ماده است و جان بجای صورت 
اوست. در تعریقات و حدود جنس همچون 
ماده و فصل در حکم صورت است ماده و 
صررت جوهر را محقق میازند. تعینات 
موجودات یعنی ماهیت آنها بصورتشان است 
و در هر توع از موجودات صورت که حقیقت 
آنهاست یکسان است و کم و بیش و اختلاف 
تدارد و تفاوتى كه ين افراد هت يسيب 
اعراضی است که در مادة أنها حلول كرده زيرا 
که ماده محل اعراض است. يس مشخص 
افراد اعراضند مثلاً تمایز بین دو نقر آدم نه در 
مادهءٌ انساتیت است که تن باشد نه در صورت 
انسانیت است که نفس ناطقه باشد بلکه در 
عوارض تن است از قبیل رنگ و شکل و 
کوچکی و بزرگی و امثال آن. همچنین امتیاز 
کوزه‌ها در صورت آنها زيست بلکه در رنگ و 
شکل و بزرگی و نرمی و درشتی بعبارة اخری 
کمیت و کیفیت و سایر اعراضی است که در 
گل یعنی مادة أنها حلول دارد. و يازميكوئيم 
شدنی ماده است و بودنی (شده؟) صورت. و 
صورت و اده هیچگاء از یکدیگر جدا 
تمیشوند و ایدی هستند اما صورت عوضص 


می‌شود. بنابراین مرگ و ولادت و کون و 
فساد عبارت است از زایل شدن صورتی از 
ماده و جمع شدن صورت دیگر به آن. ماده و 
صورت نسبی هتند و درجات دارند. مثلا 
انسانیت صورت است و حیوانیت ماد اوست 
اما حیوائیت هم نسبت به نبات صورت است 
و نباتیت که نسبت بحیوان ماده است نسبت 
بجماد صورت می‌باشد و هر جمادی هم 
صورت است نسبت بجسم که ماد؛ اوست و 
جسمیت نیز صورت أست نبت به ماده 
صرف که متعیّن نت و قابل تعیّن است و 
صورت ندارد و پذیرندء صورت است و قوهٌ 
صرف است بدون فعلیت. ولیکن چون گفتیم 
مادة از صورت هر گز منقک نمیشود مادةً 
صرف که هیولای اولی باشد یسی مادهُ بی 
تعیّن و بدون صورت فقط فرض ذهن ما است 
و وجود خارجی ندارد. این هیولای اولی 
همان چیزی است که حکمای سلف بخطا 
بعضی آنرا آب دانستهاند و برخی هوا و یکی 
تش گفته است و دیگری جزه لایتجزی و 
صوری که با ماده جمع میشوند همان الست که 
افلاطون هثل خوانده و درست گفته است که 
حقایق‌اند اما اشتباه کرده که وجود آنها را 
مستقل دانسته است و همین صور موجودات 
است که در ذهن انسان نقش مىيابد و به أن 
واسطه نسبت بموجودات علم حاصل ميشود. 
بايد متوجه بود كه تحقيق راجم بماده و 
صورت اساس فلسفة ارسطوست و در فهم آن 


۰ - آ] 

2 - Organon. 

اسم ساز معروف به ارگ نیز از همین لفظ گرفته 
شده است. 

4 - ۰ 

.یعنی مدخل يا مقامه ۱529098 - 5 

6 - 7 . ۰ 

۸ -اسامی یونانی رسائل ارسطر را که فقل 

کرده‌ايم از آن است که فضلای ما آنها را بدین 

اسامی می‌شناخته‌اند زلیکن در نقل آنها تحریف 

ر تصحیف هم کرده‌اند. 


3 ۰ 


9 - Physique. 10 - ۱۸۵۱۵0۳/5۰ 
11 - Essence. 12 - Atlrtbul. 

13 - Substance. 

14 - 1. 


Puis - ۵‏ در معلی فوه با اصطلاح 
امررزه که بمعنی زور (۴0۲68) است اشتباه 
نشود. 

16 - Acte. 
با جسم اشتباه نشود.‎ ۸۵0۵۲۵ - ۷ 
هیولی لفظ یرنانی ماده است.‎ - ۸ 
با شکل اشتباه نشود و همچنین با‎ 60۲۳ - ۹ 
صورت در مقابل معنی.‎ 


۱۸۷۴۶ ارسطو. 


باید دقت کرد و الا حقیقت حکمت ارسطو 
بدست نخواهد آمد و باید ذهن را بکلي از 
معنى ماده و صورت به قسمی که اکنون در 
اذهان جاگرفته خالی کرد. زيرا كه امروز 
عموماً وقتی که ماده میگویند, جسم را در نظر 
دارند و وقتی که صورت میگویند. مراد شکل 
یا چهره و وجه یا ظاهر در مقابل معنى و باطن 
يا مجاز در مقاپل حقیقت است و حال آنکه 
اهاط یک شاف اب اسخ و 

حقیقت هرچیز را صورت آن چیز میخواند. 

ر گذر کردن مسوجودات از قوه بفعل یعنی 
صورت پذیرفتن ماده. بعبارة اخری» تفییر 
صور اتیاء عبارت است از حرکت» پس بیان 
فوق را میتوان این قسم تعبیر کرد که حرکات 
موجودات یعنی حوادت روزگار در علت 
دارند علت مادی" و علت صوری". اما اين 
دو علت برای وقوع قضایا کفایت نمیکنند و 
دو علت دیگر هم در کار هست یکی جلت 
محرکه یا فاعله " یعنی آمری که وجسود را 
بحرکت در می‌آورد و صورت را بماده میذهد 
دیگری علت غائی" یعنی امری که وجود 
برای آن بحرکت می‌آید و غایت و منظوری 
که ماده برای آن صورت میپذیرد. پس وجود 
موجودات همواره این چهار علت را دارد 
مثلاً وجود کوزه یک علت مادی دارد که 
خاک و گل است و یک علت صوری:که 
حقیقت کوزه است و یک علت فاعله که 
کوزهگر است و یک علت غانی که کوزه برای 
آن ساخته شده است یعنی آب نوشیدن, 
هرچند اين چهار علت همواره در کارند اما 
در اسور طبیعی چون درست تأمل كنيم بينيم 
علت غائی با علت صوری یکی است. زیرا 
صورت پنانکه گفتیم کمال ماده است و 
غایت وجود هم کمال است. چه شک نیست 
که مراد وجود از حرکت و تغییر و تبدیل, 
همانا کمال یافتن است. پس صورت عین 
مایت است و علت صوری همان علت غائی 
است از طرف دیگر باعث و علت فاعلة یعنی 
محرک وجود برای حرکت همان تیل بغایت و 
شوق وصال است. پس علت محرکه یا فاعله 
نیز همان علت غائی است که با علت صوری 
یکی است و پنابراین باز برمیگردیم به اين که 
وجود دو علت دارد که صورت و ماده یا قوه و 
فعل باشد و چون کمال هر چیز بهترین وجه 
. اوست. پس به اين بیان بازمیرسیم بنظری که 
سقراط و افلاطون دائتند که غایت وجود. 
خیر و تیکوئی است. چون در مدارج و مراتب 
وجود نظر کنیم بینیم جماد جون كمال يافته 
نامی شده و نامی حساس گردیده و بحیوایت 
رسيده و حيوانيت به انسانيت كمال يافته كه 
امتیاز او بعقل و فکر (نطق) است. پس میتوان 
گقت کمال واقعی و غایةالفایات و خیرالامور 


فكر يا عقل است و نیز گنتيم ماده یا قوم که 
ناقص است. متحرک است برای رسیدن 
بصورت كه كمال وغايت او است. حال گوئیم 
فعل بر قوه و اکمل بر انقص مقدم است. زیرا 
که دلیل و رهیر و قوهٌ فاعله و محركة اوست. 
بس میتوانیم مطلب را اين قسم ادا کنیم که 
بدايت وجود در تاقصحرين مراتب مادةالمواد 
است يعنى هيولاى اولى كه قوهُ صرف اضنت. 
بدون فعل و طی مراتب میکند برای رسیدن 
بفایت کمال. و نهایت وجود یعنی آخضرین 
درجه کمال انت که همه فعل باشد و قره در 
او هيج تباشد و آن فعل صرف همانا عقل 
مجرد و فکر مطلق است و موضوع فکر او هم 
خود اوست یعتی اتحاد عاقل و معقول و عالم 
و معلوم در او متحقق است و صورت بحث 
بسیط بی ماده است و جوهر اصیل قاثم بذات 
و وجود کامل و غایت وجود است یعنی 
موجودات همه رو بسوی او دارند مانند 
معشوق که عشاق را بسوی خود میدواند و 
محرک آنها است و بابراین هم چنانکه علت 
غائی انهاست. علت فاعلة انها نز میباشد. 
بعقیدة ارسطو عالم وجود حادت و مخلوق 
نیست. قدیم و ازلی و ابدی است و حرکت 
موجودات هم لایزال میباشد. اما در سللة 
علل دور محال است و باید جائی ایستاد یعنی 
علتی نهائی باید جست که بتوانیم به آن 
مثوقف شویم. آن علةالعلل یا علت اولی يا 
محرک اول که خود سا کن مطلق است و علت 
محرکه ندارد همان أست كه يزعم اقلاطون 
زيبائى يا خير مطلق است و يقول ارسطو فكر 
یا عقل مطلق یعنی ذات باری است و او 
بیحرکت است. زیرا که حرکت از جهت نقص 
است و حال آنکه او کامل است و علم او فقط 
بذات خود است ته بماسوای اوء زیرا که چون 
ماسوی ناقص است. اگر علم به آن میداشت 
ناقص میند و استقلال خود را از دست 
میداد" و واحد است زیرا که عالم یکی است و 
یک اثر محتاج بچندین موثر نیست و حرکتی 
که محرک اول بموجودات میدهد, قسری 
نیست. شوقی است یعنی چنانکه گفتیم نظیر 
حرکتی است که معشوق بعاشق برای وصال 
میدهد. بعبارة اخری محرک کل وجود جاذية 
زیانی است. اما رأی ارسطو در طبيعيات كه 
گذشه از رساله طبیعت در رسالات چند 
نگاشته ده" اجمالاً از این قرار است: 
طبیعت امری است ساری در وجود و ذاتی او 
که باعت حرکت یعی تغییر حالت او میشود و 
تفییر احوال یا حرکت چند قسم است. یکی از 
انها تغییر مکان است که در عرف همان را 
حرکت میگویند. دیگر تغیر کمیت است یمنی 
کم و بیش و بزرگ و کوچک شدن. دیگر تغییر 
کیفیت است مانند رنگ برنگ شدن. گاهی از 


آوقات کون و فساد و حیات و ممات را که 
تغير ذات و ماهیت میداند. حرکت میخواند. 
در هر حال حرکت از هر قسم باشد از جهت 
نقص است و برای رسیدن بکمال یعنی 
صورت پذیرفتن ماده و فعلیت یافتن قوه و 
حرکت مبدا و متهائی دارد که با هم متضادند 
متل سفیدی و سیاهی و خردی و بزرگی و زیر 
و بالا و مادام که نقص باقی است و فعلیت 
تمام نشده حرکت دوام دارد و همین‌که وصول 
بفایت دست داد. سکون و ثبات روی میدهد. 
عالم کروی است و مركب از كرات یعنی 
افلاک چند که در درون یکدیگر جا گرفته‌اند. 
فلک اول که بر کرات دیگر احاطه دارد, گرد 
محور عالم ميجرخد و غير از اين حبرکت 
مستدیر که ابسط واكمل حركاتست ت حركتى 
ندارد و آن بلا واسطه از محرک ارل یعنی 
اجزاء عالم بمحرک اول میباشد و هر چند 
خود متحرک است نسبت بسایر انلاک 
محرک است و ستارگان ثابت در این فلک جا 
دارند " و در درون او افلاک چند میباشند که 
كواكب به آنها نصب شدء, وبه تبع افلاک خود 
دور مرکز عالم یمنی کر؛ زمين ميجرخند و 
غير از گردشی که به تبع فلک اول میکنند, 
حرکات دیگر هم دارند که بلاواسطه از 
محرک اول ناشی نیست و به اين سیب جنبةً 
نقص انها بیش از فلک اول است. اخرین 
افلاک فلک قمر است که عالم علوی به آن 
ختم میشود. و در زیر آن عالم سقلی است که 
عالم ت تحت‌القمر ۸ نیز خوانده شده. و آن 
عبارت از کر ۀ خاک است که سا کن و مرکز کل 


۰ 62155 - 1 
۰ 62595 ۰ 2 
۰ وورا3 - 3 
۰ 02056 - 4 
۵ - آنچه.ما از حکمت ارسطو یا سایر حکمای 
یونان نقل میکنیم. مأحوذ از اقوال خود آنهاست 
و اگر با عقاید حکمای ما فرق دارد بسبب 
تصرفاتی است که حکمای ما در آراء قدما کرده 
و یا در نقل اشتاه کرده‌اند. چنانکه این رأی را که 
ذات باری جز بر وجود خود علم ندارد از ضول 
بعضی از قدما نقل کرده‌اند اما به ارسطو لبت 
نداده‌اند. 
۶ -مانند رسالة کون و فساد؛ رسالة آسمان. 
رسالة کائنات جو رسالهٌ نفس: رسالة اجزاء 
حیوانات و غیره. 
۷- هیثت ارسطو در کلیات با رأی همبویون 
قدیم موافق است اما در عدد افلاک و اسامی و 
جزئات آنها اختلافی هست که در این جا 
حاجت بتعرض آنها نیست. 
Monde ۰‏ - 8 


ارسطو 





عالم است و کرة آب يا اقیانوس که بر آن 
احاطه دارد و کرة هوا و پس از آن کر؛ اتش 
که فوق همه کرات عالم سفلی است. خاک و 
آب و هوا و آتش عناصر اربعه‌اند و این عالم 
سقلی عالم کون و فساد است یعتی اجزاء آن 
غیر از حرکت مستدیر تحولات دیگر دارند. و 
دائماً در معرض تغییر و تبدیل و زیاده و 
نقصان و ولادت و مرگ میباشند و حرکات 
آنها هم متدير نيست, مستقيم أست. يعتى 
مدا و منتهای متمایز دارد. ته اينکه هر نقطةً 
آن هم آغاز و هم انجام باشد. چنانکه در دایره 
این چتین است. حرکات اجزاء عالم سفلى يا 
صاعد است یا نازل بر حب طبیعت عناصر 
أتها. طبع آتثى خفيف است و صاعد و طبع 
خاک تقیل است و تازل و آتش گرم است و 
خاک سرد و اين هر دو عنصر خشک‌اند و بين 
آنها بجانب خاک آب است که سرد و تر است. 
و بجانب آتس هواست که گرم و تر است و 
عناصر چهارگانه گذشته از خواص گرمی و 
سردی و خشکی و تری به لامسه تیز 
تشخیص میشوند. اما عالم علوی که از تفییر و 
اضافه و تقصان و کون و فساد مصون است. از 
عناصر مركب نيست يلكه از اثي رأ است که به 
لامسه درنمىآيد و ميتوان آن را عنصر 
خامس" تامبد ولی در واقع بمنزلٌ جوهر 
عناصر است. خللاصه عالم سفلی عالم طبیعت 
و عالم علوی فوق طبیعت و نزدیک 
بملکوتیت است. از بیان فوق معلوم میشود که 
عالم پر است و فضا همه جا شاغل دارد و 
خلاء مسوجود نست و محال است و 
موجودات بهم متصل میباشند و يا بیکدیگر 
احاطه دارند و ظرف و مظروفند و مکان 
عبارت است از سطح درونی جسم محیط یا 
حد بين محیط و محاط و ظرف و مظروف. 
عالم محدود و متتاهی است زیرا انجه بالقعل 
است بالضروره متاهی باشد و عدم تناهی 
فقط راجع بقوه است. پس نلک اول انتهای 
عالم است و چون چیزی بر او احاطه تدارد 
مظروف نیست. پس ورای آن مکان ت و 
چون مکان نيست نه خلاء الست نه ملاء و 
بهمين سبب كرة عالم حرکتش انتقالی و ایتی 
نیست زیرا که حرکت انتقالی در مکان باید 
پاشد و مکان در درون عالم است نه در بیرون 
و موجوداتی که حرکت انتقالی دارند مکانهای 
خود را با یکدیگر مبادله میکنند. نه اينکه 
جای خالی را اشفال نمایند. زمان نعیجة 
حرکت مستدیر فلک و در واقع اندازه و تقدیر 
حرکت است و بشماره و عدد درصی‌اید و 
بنابراين ماتند سلسلةٌ اعداد لایتناهی است. و 
چون شماره به شمارنده احتیاج دارد. بس 
زمان امری ذهتی است. چه اگر ذهن نباشد 
شماره واقع نمیشود و زمان هم نخواهد بود. 


منظور از اجزای عنصری اجزای عمل حیات 
است یعنی رسیدن بصورت اجسام نامیه یا 
پعبارة اخری دارا شدن روح تباتی که یمزلة 
صورت است نسبت بعناصر یا فعل است 
نمیت بقوه. و غایت اجسام نامیه ترقی روح یا 
نفس نباتی است بروح حیوانی که علاوه بر 
حیات و نمو حس و حرکت نیز دارد و 
بالااخره کمال روح حیوانی هم روح يا نفس 
انانى است (نفس ناطقه) و ارسطو در ياب 
روح يا نفس ربالة مخصوص دارد و انجا 
قوای روح و تأثيرات آتها را يبان ميكند كه 
جگونه اجزای عنصری را بصورت اعضاء و 
جوارج درمیاورند و آنها اعمال حیاتی را 
اجرا میکنند و اینکه نفس نباتی فقط تقذیه و 
نمو دارد و نفس حیوانی علاوه بر آن دارای 
قوءٌ حتاسه است که ادراک جرئیات میکند و 
حواس را پنج قسم میشمارد و یک حس 
مشترک هم قائل است که حاصل و نتیجة 
حواس خمسه در آن ظاهر میگردد و قوة 
حافظه که محسوسات حواس را ضبط میکند. 
و حیوانات قوه‌ای دارند که از آنجه ملایم طبع 
است. ملتذ و از انچه منافر است. متالم 
میشوند. بعبارة اخری قوه؛ُ شهوت و غضب 
دارند که بملایم رغبت میکنند و از منافر 
میگریزند و اين سبب حرکت آنها میشود 
ونقس اتسانی علاوه بر قوای مزبور قوهءٌ 
ادراک کلیات و فکر و تعقل دارد و تسبت 
روح بجسم مثل نسبت تیزی است با تبر که 
اگر تیزی تباشد تبر بی‌مصرف است و اگر 
تبری نباشد تیزی هم نخواهد بود. همچنین 
چون بر جسم فاد راه میبابد یعنی میمیرد 
روح نيز فانی میشود و در اين باب هم ارسطو 
با افلاطون مخالف است و قائل به اتتقال روح 
و تتاسخ نیست. روحی که ارسطو قاتی میداند 
همان است که در بدن بمنلة صورت و مقرون 
بماده است و از ان منفک نمیتواند د و أن 
لوح ساده‌ایست که بواسطة احساسات و 
تأثيرات خارجى معلومات در او نقش و 
ضبط ميشود و علم و هوش را ميازد و 
بعبارة اخری فعل تمام ثیست و قوه و اتقعاليت 
در او باقی است. اینست که بمرگ قانی ميشود 
و از شخیت انسان جیزی باقی نمیماند. اما 
در وجود انسان عقلی هم هست که کاملاً فعال 
است و مجرد از ماده است و با او علاقه ندارد 
و از خارج یعنی از عالم ملکوت آمده و قوای 
نفس منفعل را از اثر فعالیت خود ظهور و 
بروز میدهد و بواسطة او انسان مقامی بین 
حیوائیت و الوهیت دریافه است و او باقی و 
آبدی است و پس از مرگ دوياره بمبداء اصلی 
و عقل کل که غایةالفایات است بازمگردد. 
در علم اخلاق سه رساله به ارسطو منسوب 
است که در اساس هر سه یکاتند ولیکن 


یکی از آنها که موسوم است به اخلاق 
تيقوماخس" ييشتر محتمل أست كه از 
ارسطو ياشد و اصول أن اجمالاً از اين قرار 
است: آنچه انسان میکند برای نفعى و خيرى 
است یمنی عمل انسان را غایتی است و 
غایات مطلوب انسان مراتب دارند آنچه 
عایت کل و مطلوب مطلق است مسلماً 
سعادت و خوشی است اما مردم خوشی را 
در امور مختلفه می‌انگارند؛ بعضی بلذات 
راغباند يرخى يمال و جماعتى يجاه. اما 
چون درست بنكريم ببينيم هيج وجودى 
پغایت خود نمیرسد مگر اینکه همواره 
وظیقه‌ای که برای او مقرر است یوجه احسن 
اجرا کند و انجام وظیفه بوجه احسن برای 
هر وجودی فضیلت اوست. پس غايت 
مطلوب انسان یعنی خوشی و سعادت 
بقضیلت حاصل میشود. وظیفه‌ای که برای 
انسان مقرر شده و او را از موجودات دیگر 
متمایز میسازد فعالیت نفس اوست بموافقت 
با عقل. يس فضيلت انسان اين است كه 
وظیفة خود يعنى فعاليت نفس را بموافقت با 
عقل بوجه احسن انجام دهد و اگر چنین 
کرد. سعید و خوش خواهد بود. و علم 
اخلاق عبارتست از اينکه بدانیم برای اينکه 
فعالیت نقس بموافقت عقل انجام گیرد در 
احوال و موارد مختلفه عمل انسان چه باید 
باشد یعنی چه وقت و در چه مورد و چگونه 
و تسبت يه که و برای چه یاید عمل کتد. 
روح انسان دارای دو جنبه است عقلانی و 
غير عقلانى. عقلانى جنبة انسانيت است. 
غيرعقلانى هم دوجنيه دارد كه یکی همان 
تفس نباتی یعنی قوة تامیه است و دیگری 
نقس حیوانی که بر حسب طبع دارای 
تقاضاها و میل و خواهش یی شهوت و 
غضب است و اين امور او را بعمل واميدارد 
و اعمال او جون بمواققت احكام جتبة 
عقلاتی واقم شود. فضیلت است و أين نوع 
فضیلت را فضیلت نفسانی یا اخلاتی گونیم. 
فضیلت نفمانی یا اخلاقی طبیعی نیست» 
استعدادى الت و بايد كسب شود و بدرجه 
عادت كه طبيعت ثانويه أست برسد يعتى 


۱- 2۳6۲ در بونانی این لفظ بمعنى هرای 
لطیف برده است. 

۲ - 8508۳02] الا نی عنصر خاسی اما 
بهمان مناسبت که در فوق گفتیم اکتون اين افظ 
در اروپا بمعنی جوهر و زبده و وجود حالص 
استعمال ميشود. 

۳ - ۱۱۵۱۳۵16 اسم پدر ارسطو و هم پسر 
اوست و ظاهر اینست که رساله را برای پر 
نوشته است با اینکه پسر آنرا بتحریر درآورده 


است. 


AFA‏ ارسطو. 


خو شود و عمل به أن ثاق و دشوار نباشد 
بلكه بايد از روى رغبت و لذت و علم و 
اختیار واقع شود و هرگاه اين شرايط فراهم 
اید. فضیلت ممدوح خواهد بود. فضیلت 
اخلاقی عبارست از اينکه در هر امر حد 
وسط بين طرفين. بعبارة اخرى اعتدال بين 
افراط و تفريط و زياده و نقصان مرعى شود. 
جه افراط و تفريط در امور خلاف عقل 
است و رذيلت شمرده ميشود. بس تهور و 
جین هر دو رذیله‌اند و وسط آنها شجاعت 
است که فضیلت میباشد یا خلاعت و خمود 
شهوت هر دو مذموم‌اند و فضلت عفت 
است. سخا اعتدال بين بخل و تبذير است. 
ترواضع حد وسط بين تكبر و تذلل أست. 
برتنی و فروتتی هر دو قبيح و تواضع حد 
اعتدال است. مسخرگی و تلخی (بدگوشتی) 
افراط و تفريط است. رویهٌ معتدل انبساط و 
گشاده‌روئی است. بالاخره شرم و حیا در 
جوانان که هنوز عقلشان بر نفس غلبه نيافته 
مستحسن است. آما مردان تسمام اختیاراً 
عمل بد نمیکنند تا منفعل شوند. عدالت به 
یک اعتبار و بمعنی اعم شامل کل فضایل 
است. زیرا که هر کس مرتکب یکی از 
رذایل شود. ظلم کرده است: خاصه در 
اموری که بدیگران تأثیر کند. اما عدالت 
بمعنى خاص عبارتست از رعايت تساوى 
بين اشخاص و دادن بهر كس أنجه حق 
أوست و مقصود از تاوى در مورد عدالت 
همه رقت این نت که همه یک أندازه سهم 
ببرند بلكه تناسب بايد رعايت شود و اين 
حکم بیشتر در عدالت توزیعی" باید مرعی 
باشد یعلی در مقام بخش جوایز و اجر و 
مزد و شئونات و مناصب و امثال آنها و نوع 
دیگر عدالت. عدالت معامله آای است که در 
مقام تصحیح معاملات و رفتار مردم است با 
یکدیگر. یعبارة اخری حکومت و داوری و 
در ان باب ماوات بايد رعایت شود نه 
تسناسب. و از آنجا که داوری و اجرای 
عدالت بوسيلة قانون ميشود بايد متوجه بود 
که چون همیشه قانون بر همه كيفيات قضايا 
احاطه و شمول ندارد. بعض اوقات رعایت 
انصاف بهتر از جمود بر قانون یعنی اجرای 
ما عدالت است. بالاتر از فضایل اخلاقی 
یا قسانی که مذکور داشتیم فضایل عقلی 
است که عبارتست از فهم و فراست و ذوق 
سليم و قوة تميز و حزم و موقم شناسى. 
بعبارة اخری هوشمندی و خردمندی که 
شخص بداند در هر موقع جه بايد كرد و اين 
فضيلت به طول زمان و تجربه و أزصودكى 
حاصل شود و سقراط حق دائت كه فضيلت 
را با دانس مرتبط میدانست. اما ائمتباه 
میکرد که آنرا عين دانش مينداشت. زيرا 


انسان جنبةٌ حیوانیتی دارد که هميشه تابع و 


مطیع عقل نمیشود و بسا باشد که در 


استیفای لذات شهواتی یا احتراز از رنج و 
الم تمالک و تحمل یعنی خودداری و 
بردباری ندارد. از طرف دیگر فضایل 
نفسانی هم در بعض اشخاص بالطبیعه 
موجود است اما تا وقتی که فضایل عقلی 
آنرا رهبری و اداره نکرده. اعتباری به أن 
یست. از جمله چیزها که ارسطو برای 
سعادت انسان واجب میداند. دوستی است و 
در اسیاب و شرایط و لوازم و چگونگی 
دوستی تحقیقات بوط كرده و ان يكى از 
بهترین مباحث کتاب اوست. دوستان را سه 
طبقه میکند اول جماعتی که دوستی آنها 
مسینی بسر نسفع است و ایسن غالبا در 
سالخوردگان دیده میشود. دوم گروهی که 
درستی ایشان برای تمتع و تقنن است و 
دوستی جوانان اغلب از این نوع است. سوم 
دوستان حقیقی و کسانی‌که از آنها خود آنها 
را میخواهند ییعنی نیکان و دوستی آنها 
بالطبع نافع و باتتع نیز میباشد. این نوع 
دوستى ابته كمياب است و بطول زمان 
دست ميدهد و غالبا بين اشخاص هميايه و 
همدرجه حاصل ميشود. جه انسان محتاج 
بمانست ر همدمی امت و لازمة دوستى 
معاشرت و استفادة از یکدیگر است و هر 
جه فايدةٌ طرفين برای يكديكر بتساوى 
ES SE CS‏ 
اين مقام اين بحث پیش می‌اید که ایا انسان 
بايد خودخواه باشد یا غیر را بخواهد؟ اگر 
خودخواهی اصل است چرا مذموم است و با 
وجود آن دوستی خالص نمیشود؟ عکس 
انرا هم نمیتوان تصدیق کرد. چه اشکار 
است که انسان هر چه میخواهد برای خود 
میخواهد. پس حل مله را اين قسم میکند 
كه خودخواهی از آن جهت مذموم است که 
غالباً مردم ترجیحی که برای خود نبت 
بدیگران قائل میشوند در تحصیل سال یا 
جاء يا لذايذ است كه اين جمله راجع بجزء 
غير عقلانى نفس و بين مردم مطمح نظر و 
مورد تافی است. ابا هیچگاه تديدءايم 
کسی ملوم و مبفوض شود از جهت آنکه 
بخواهد در عدالت و پرهیزکاری و فضایل بر 
دیگران مزیت داشته باشد. پس اصل 
خودخواهی است اما خود انسان غير از 
خود حیوان است و انسان باید انانیت خود 
را بخواهد و اگر چنین باشد از مال و جاه و 
لذایذ گذشت میکند و نزد مردم فداکار 
محسوب و محبوب میشود و حال آتکه 
خودخواه واقعی ارست. جز اينکه مطلوب 
او چیزی است که کمی برای آن با او نزاع 
ندارد. پس دوست اگر نیک باشد با نیکان 


ازسظه: 


متجانس و در نظر آنان خود است و غیر 
نیست و دوستی او بی‌ریا و خالص خواهد 
بود. تحقیق دیگر اينكه آيا لذت خوبت يا 
بد و طلب آن جایز است یا نه؟ پس میگوید 
اگر تأمل کنیم لذت فعالیت قوای نفس است 
و هر قوه از قوای نفس که در زیباترین 
موضوع خود عمل کند. فعالیت خود را 
بروز داده و آن سقرون بلذت باشد مثلا 
باصره فعالیتش دیدن است و موضوع آن 
مرئيات میباشد. پس هرگاه چشم در 
زات ها عمل یمنی نظر کند فعلیت خود را 
بوجه احسن صورت داده و التذاذ مبیابد. 
يس البته لذت جايز بلكه لازمة سعادت 
است. اما لذايذ مختلفاند و مراتب دارند 
همچتان که باصره از لامسه و سامعه از 
ذائقه اشرفند. لذایذ آنها هم اشرف میباشد. 
يس اشرف لذايذ متعلق به اشرف اجزاء 
انسان. يعنى عقل است كه عمل او تفكر 
الت. ازاين كذشته همه فعاليتهاى نفس 
برای منظوری است مگر تعقل و تفکر که 
خود منظور است. پس لذت آنهم بالاترین 
لذات است یعنی غایت مسطلوب و بعبارة 
اخرى كمال سعادت است و فضايل نفسانى 
و عقلانی که سابق شرح داده‌ايم, همه براى 
آنست که انسان را مستعد مقام تفکر کند که 
در واقم فعل الهی است و انسان بتفکر بذات 
باری که عقل مجرد است تشبه میجوید. 
تفکر یعنی فعالیت عقل وجه امتیاز حقیقی 
انسان از سایر موجودات و مایة بقای اوست 
زیرا چنانکه گفتیم از انسان تنها عقل باقی 
است. چیزهای دیگرش فانی میشود. انسان 
به اقتضای بشریت و تعلق بجسم و تن, البته 
حوائج دنیوی هم دارد. اما برای سعادتندی 
محتاج بلوازم بسيار نييت. جه سعادت 
واقعی نیکوکاری است و برای نیکوکاری 
حاجت نيست كه آدمى صاحب اختيار بر و 
بحر باشد. أما از اين جهت هم جون نظر 
كنيم تعقل را آسائتر از هر كار ديكر 
می‌يابيم. زیرا که لوازم دنیوی ندارد بلکه 
علائق دنیوی عائق تعقل و مخل آنست. 
نیکوکاری بعقید؛ بعضی فطری و بنظر 
جماعتی تعلیمی است. ولیکن فطرت از 
اختیار ما خارج است و تعلیم را هم همه 
كس كوش نميدهد يا نميفهمد. اما چون 
ملما فضيلت بايد عادت و ملكه باشد 
پرورش یافتن به آن از خردسالی و جوانی 
یعنی تربیت خانوادگی که نیکی را دوست 
بدارد و از بدی بیزار باشد بسیار موثر است 
و برای عامه که اين تربیت نیافته و بفضایل 
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ارسطو. 


پرورده نشده باشند. زور و اجبار یعنی 
سیاست لازم است. 

رسائلی که ارسطو در سیاست نوشته همه 
باقی نمانده است. تنها یکی را در دست 
داريم' و أن نیز از نفایس کتب است و 
گذشته از احوال مدن شامل تدییر منزل هم 
میباشد بلکه تحقيقاتى در باب مال و ثروت 
دارد كه ارسطو را مؤسس علم ثروت ملل 
نيز قرار ميدهد. ما حصل تحقيقات ان كتاب 
از این قرار است: انسان مدنی‌الطبع است و 
افراد ان بايد به اجتماع زیست کنند و 
بیکدیگر يارى كرده. كارهاى زندكى رأ 
ميان خود تقسیم کنند تا حوائج ایشان 
برآورده شود و حسن معاش و سعادت 
زندگی که اصل مقصود و غایت مطلوب 
است. حاصل گردد. برخلاف افنلاطون که 
افراد و خانواده را در جماعت مستهلک 
میسازد و سعادت جماعت را منظور قرار 
میدهد, ارسطو افراد را اصل میداند. جه 
هیثت اجتماعیه که وجود مستقل از افراد 
ندارد بدون سعادت اشخاص چگونه سهيل 
تواند بود و همچنین بر خلاف افلاطون» 
مالکیت شخصی را واجب و هیثت خانواده 
را بتیان زندگانی اجتماعی و بهترین اقام 
ادارة ان میشمارد که پدر در راس جمعیت 
واقع و خانواده را در خیر و صلاح همه راه 
میبرد و زن و فرزند را که عقلشان نمو 
نکرده تربیت میکند. عدالت را رعایت 
می‌کند و از عدالت بهتر مهربانی و شضفقت 
میورزد. فرزندان نسبت بپدر پرستش و با 
یکدیگر دوستی باید داشته باشند, زن هر 
چند با شوهر مساوى نيت و بايد تايع او 
باشد حقوق دارد و باید دربارة او هم عدالت 
و مروت منظور داشت و شریک در امر 
خانواده پنداشت. وجود بندگان هم در 
خانواده ضرور است. نظر به اينکه مردم در 
استعداد و فهم و هموش یکسان نیستند و 
یونانیان از اقوام دیگر اشرفند. اگر از دیگر 
ملتها به بندگی یگیرند. رواست. زبرا که 
آزادگان باید بفراغت بوظائف انسانیت و 
کسب معرفت و تفکر بپردازند و کارهای 
بدنی را به بندگان واگذارند که در حکم 
بهائم و بمنزلة آلات و ادوات‌اند! و اگر 
ادوات بخودی خود کار میکردند. الته 
حاجت بوجود بدگان نبود. خلاصه بندگان 
اموال خدارندان میباشند و حقوقى بر انها 
ندارند جز اینکه الجه آنها را آزار نباید کرد 
که آنهم خلاف مصلحت است. بشر در 
زندگانی بمال و ثروت محتاج است و ابتدا 
انرا بطوږ جاده و یی از این و یفاک 
تحصیل میکرده و در جمعیت‌های کوچک 
بخوشی زیست میکرده است. كمكم مال 


وافر شد و معاوضه پیش آمد و چون دامن 
میادللات وسيع كرديد, بزندگانی اچتماعی 
فساد راه یافت. مشکلات و معاوضه منتهی 
یه اختراع نقود شد. مسئلة ارزش و قیمت 
اجناس و تجارت و صرافی و مرابحه و ربا 
و کارگری و کارفرمائی و مزدوری پیش 
آمد و مردم از زندگانی سادة خود منخرف 
شده به تیش و تفتن افتادند و طریق را 
مقصد قرار دادند. وقتی‌که داثرة زندگانی 
محدود بود و حوائج انسان از زراعت 
بودند و حاجت بصادر و وارد و کشمکش و 
تنازع نداشتند و بصلح و سلامت و سعادت 
زندگانی میکردند. پس در نظر ارسطو که 
ذهنش همه متوجه به اوضاع یونان و 
ممیئت آن زمان است. بهترین انکال 
اجتماع اينت كه دول كموسعت و 
كم جمعيت و مركب از ملا کان و فلاحان 
باشند واين جمله أزادكان و صاحب 
زندگانی و زن و فرزند بوده بقراغت بکسب 
معرفت ببردازند و زیردست خود بندگان 
داشته باشند که حوانج زندگی را فراهم 
سازند. کل حکومت در هیت‌های 
اجتماعیه به اختلاف مقتضیات محلی از 
مختلف مسیشود. اساسا جسون دولت 
مجموعه‌ایست از اشخاص آزاد و متساوی» 
باید حکوست متعلق بعموم باشد (جمهوری 
و دموکراسی ). هحه در اتخاذ تعمیمات 
شركت كنند و آزادى و امور را به اكثريت 
اراء فیصل کنند و ازادی و مساوات و 
دارند و اين كيفيت وقتى دست ميدهد كه 
میان مردم از حیث تمول و تعقل فرق بسيار 
نباشد یا اگر باشد میان جماعت شریف و 
گروه حقیر یک طبقة متوسط هم باشد که 
بين آنها اعتدال را نگاه دارد تا اضراف 
چندان خودسر و زیردست نشوند و مردمان 
حقیر پر زیردست نمانند. ولیکن بسا هست 
که جماعتی از مردم از جهت هوشیاری و 
چالاکی و پیش‌آمدهای روزگار مقتدر و 
متنفذ شده و حيثيات توانگری و تسب و 
شرافت بخود میدهند و قدرت و حکومت را 
در دست تیگ نف و اب شا اک وفت 
اعیانی و اشرافی " است و نیز اتفاق میافتد 
که یک فرد از مردم سمت برتری و قدرت 
پیدا کرده بر جماعت بادشاه مشود و 
ساطت موروئی" تأسیس میکند. در هیر 
یک از این سه قسم حکومت اگردر خير و 
صلاح جماعت واقع شود و کارها بدست 
کاردان و قدرت محدود و مسئولیت در كار 


ارسطو. ۱۸۳۴۹ 


نفع شخصى و هواى نفس مدار امر شود. 
غلط خواهد بود ودر دو قم اخير ظلم و 
استبداد و در قسم اول عوام فريبى” ضيوع 
می‌یابد و هرج و مرج برپا میشود و أمور 
مسختل میگردد. ارسطو معتقد است که 
انقلابات در ممالک وقتی روی میدهد که 
مردم در حقوق یکسان نباشند و در تقسیم 
اموال و متاصب شثونات و اجر و مرد میان 
آن‌ها رعایت تناسب و استحقاق نشود و از 
اين جهت ناراضی گردند. پس برای اسور 
مذکور حدرد و نظاماتی قائل است كه بايد 
بموجب قانون برقرار شود. اما اصلاح 
حقیقی مفاسد و معایپ هیثت اجتماعیه را 
بتربیت میداند و معتقد است که نباید اسر 
تربیت را بمردم واگذاشت و دولت باید آنرا 
بدست یگسیرد و برطبق صلاح هیشت 
اجتماعیه جریان دهد و اساس تریت باید بر 
محافظة حد اعتدال بین قوای آن باشد. 
ورزش‌کاری و ریاضت برای صحت بدن و 
تعليم موسيقى و امثال أن براى ترم كردن 
احوال اخلاقی لازم است. اما نه به اندازة 
افراط یعنی نه جندان که همه بخواهند 
يهلوان شوند يا اهل حال باشند. يكن 
متفکرین هر چه بیشتر باشند بهتر است. 
حاصل اینکه تن را برای جان پرورش دهند 
و نفانيات را تابع اراد عقلیه سازند تا 
نفس متعد و قابل تفکر و تعقل شود که آن 
حسن معاش حقیقی و غایت مطلوب 
زندگانی انسانی است. 

چون تعلیمات ارسطو مدت دوهزار سال در 
دنیا جنانکه در ممالک ما مدار علم و 
معرفت و اساس قلسقه و حکمت بوده و 
هنوز هم بسیاری از تحقیقات او به اهمیت 
خود باقی و محل استفاده است. در بیان 
اصول آن نسية بسط و تفصیل روا داشتیم. 
هر چند باانکه سخن دراز شد, برای 
رعايت حوصلة خوانندگان و تناسب 
گنجایش کتاب بنهایت اختصار و ایجاز و 


۰ ها - 1 
۲ - این دعوی اشرفیت را؛ ایرانیان نيز هميثه 
داشته‌اند و بندگی را خاص ملل غبرایرانی 
میدانسته‌اند. رجوع به کلمة ازاده و ازاده‌مرد و 
ازاد مرد و كلمة اجرار و بنوالاحرار و 
احرارالفارس و کلمة ابناء در همین لغت‌نامه و 
امثال و حکم ص ۱۵۲۶ و بعد آن و تعلیقات نامة 


۱ تسر چ مجتبی مینری ص ۶۱و ۶۳ شود. 


- 0620/3116 یعتی حکومت عامه. 

۲۳ - ۸06۱007218 اگر شرافت نسبی باشد. 
8 اک ر ب مال باشد و گسره 
6 خراهد بود. : 


5 - ۰ 6 - Démagogie. 


۱۸0۰ ارسطو. 


ترک و حذف بسیاری از مطالب سجبور 
بوده‌ایم. رلیکن از تأمل در همین مختصره 
مقام بىنظير ارسطو در تكتهسنجى و 
موشکافی و برشته درآوردن و تظیم انواع 
مختلف مطالب و معلومات تشخیص میشود. 
البته به اقتضای دوره و زمان در تحقیقات او 
نواقص و ائتباهات بسیار است. اما نباید 
فراموش کرد که او اول شخص است که علم 
و حکمت را مقسم و میب و مرتب کرده 
بسيارى از فتون را مانئد منطق و تاريخ 
فلفه و تاريخ طبيعى و علوم اجتماعى و 
غيرها ابتكار و تاسيس كرده و انجه رااز 
ديكران اموخته تكميل و اصلاح کرده و 
مدون ساخته است. پس کسانی که او را 
معلم اول نأميدند. درست فهمیدند و اگر 
بعدها چناتکه در جای خود اتاره خواهیم 
کرد. جماعتى أز معرفتبافان از راه قصور 
يا از روى غرض در متابعت و تقيد يه آراء 
او افراط كردتد و جامد شدند یا اترا منحرف 
نمودند و مانع ترقى علم كرديدند, بحث أن 
بر استاد نیست و این مظلمه بر تعلمیات همة 
دانشمدان و بزرگان وارد گردیده است. 
(سیر حکمت در اروپا تا مائة هفدهم تألیف 
محمدعلی فروغی صص ۷۲-۴۴ بر متطق 
ارسطو کسی چیزی نیفزود جز بعض 
منطقین اسلام چند مطلب در موجهات و 
مختلطات. فوستل دکولاتژ در تمدن قديم 
در عنوان «عقاید جدیده و تفیر مقررات 
سیاسی بواسطهٌ فلسفه» آرد: ارسطو افکار 
سابق‌الذکر را واضحتر بیان کرده است. 
چنان‌که مینویسد: «قانون آنست که مقرون 
يحق و صواب باشد» و در تعاليم خويش 
ميكويد: «از بى انجه با عادات نياكان ما 
مواقق است بر نباید خاست و آنچه را که 
بنفسه نکو و پسندیده است جستجو باید 
کرد.» و در جای دیگر می‌نویسد که: 
«قوانین و مقررات بشضری ناچار بایستی 
بمرور ایام تقبیر یابد.» و در باب حفظ 
احترام نیا کان میگوید: «اجداد ما خواه از 
بطن خاک زاده و خواه از طوفانی جان بدر 
برده باشند. بر حسب ظاهر با عادی‌ترین 
افراد نادان کتونی تفاوتی نداشته‌اند. بنایراین 
پیروی آراء و عقاید آنان کاملاً مخالف عقل 
و صوابت». ارسطو نیز مانند سایر فلاسفه. 
منشأ و مبناى دينى اجتماعات بشرى را 
متكر بوده است. جنانكه بهيجوجه از 
پروتانیون‌ها نامی نمی‌برد و از اينکه نخست 
شعائر دينی محلی مسوجب تاسبق دولت 
بوده است. سخنی نمیگوید. بعقیدة وی 
«دولت عبارت از اجتماع انرادی 
متساویست که به اشتراک در طلب حیاتی 
آسوده و سعید میکوشنده. بتایراین فلفه 


اصول اجتماعات قدیم را بچیزی نمی‌شمرد 
و جویای اساس جدیدی میباشد تا قرانین 
اجتماعی و مفهوم وطن را پر آن استوار 
سازد. (تمدن قدیم ترجمة فلسفی 
صص ۳۸۰ - ۳۸۱). 

وصية ارسطاليس: قال الغريب: لما حضرته 
الوفاة قال: انى قد جعلت وصبى أبداً فى 
جميع ما خلفت انطبطرس, و الی آن یقدم 
نيقائر فليكن ارسطرمانس و طیمرخس و 
ابفرخس و ذیوطالس عانین بفقد ما یحتاج 
الى تفقده. و العناية يما ينبفى ان يعنوا به من 
أمر اهل بيتى. و اربليس خادمى, و سائر 
جواری و عبيدى. و ما خلقت, و ان سهل 
على تاوفرسطيس, و أمكنه القيام معهم فى 
ذلى كان معهم. و متى ادركت ابنتی تولی 
امرها نيقائر. و ان حدث بها حدثالموت 
قبل أن تزوج. او بعد ذلك من غير أن يكون 
لها ولد. فالامر مردود الی نیقاتر فی امر ابنی 
نيقوماخس و توصيتى اياه فى ذلك أن 
یجری التدبیر فیما یعمل به علی ما یشتهی» 
و مایلیق به. وان حدث بنيقانر 
حدثالموت قبل تزويج ابنتی أو بعد 
تزويجها من غير أن يكون لها ولد فأرصی 
نیقانر فیما خلفت بوصية فهى جائزة نافذة. و 
ان مات نيقاتر من غير وصية فسهل على 
ثاوقرسطس و أحب أن يقوم فىالامر مقامه 
من آمر ولدی و غیر ذلک مما خلفت. و ان 
لم‌یحب ذلک فلترجم الاوصیاء الذین سمیت 
الی انبطرس فیشاوروه فیما یعملونه فيما 
خلفت و یمضوا الامر علی ما یحفقون عليه 
ولیحفظتی الاوصیاء و نیقاثر فی اربلیس, 
فانها تستحق منی ذلک لما رأیت من عنایتها 
بخدمتی, و اجتهادها فیما وافق مسرتی و 
يعنوا لها بجميع ماتحتاج اليد. و ان هى 
آحیت التزویج فلاتوضع الا عند رجل فاضل 
ر لیدفع الیها من الفضة سوی مالها طالنطن 
واحد و هو مائة و خمسة و عشرون رطلا و 
من‌الاماء ثلات ممن تختار مع جاريتها التى 
لها و غلامها. و ان حبت‌المقام بخلقیس لها 
السكنى فى دارى. دارالضيافة الى الى 
جانپ الیستان, و آان اختارت السکنی فی 
المدينة باسطاغیر یا فلتسکن فى مئازل 
آبائى و أي المنازل اختارت فلیتخذ 
الاوصياء لها فيه ماتذكر انها محتاجة اليه. 
ناما آهلی و ولدی فلاحاجة بی الی أن 
ارصهم بحفظهم و العناية بأمرهم. ولیمن 
نيقائر بمرقس الفلام حتی یرده الی بلده و 
معه جميع ماله, على الحال التى يشتهيها. 
ولي عق جاريتى اما رقيسء و أن هی بعد 
المتق آقامت علی‌الخدمة لاینتی الی آن 
تزوج فلیدفع الیها خمسمائة درخمی و 
جاريتها. و یدفم الی ثالیس الصبية السی 


۱ ارسطو. 

ملكناها قريبا غلاما من مما ليكنا و ألف 
درخمی. و يدقع الى سیصس ثمن غلام 
يبتاعه لنفسه غير الغلام الذى كان دفع اليه 
ثمنه. و يوهب له سوى ذلك مايرىالاوصياء 
و متى تزوجت ابنتى فليعتق غلمانى. ثاجن 
و فیلن و اربلیس و لاباع ابن اربلیس و 
لایباع احد ممن خدمتی من غلمانی و لکن 
یقرون فی‌الخدمة الی آن یدرکوا مدارک 
الرجال فاذا بلفوا فلیعتقوا و یقعل بهم فیما 
يوهب لهم علی حسب مایستحقون. ان شاء 
اله تعالى. (الفهرست ج مصر مص 
۲۴۷-۶. 

کتب ذیل را به ارسطو نسبت داده‌اند: 

کتاب فی‌ال"تار السلوية. و آنرا یحی‌بن 
بسطریق تسرجسمه کرده است. کستاب 
اتخاذالحیوان المائی. کتاب الاحجار. کتاب 
الاخلاق. كتاب اسرارالنجوم. کتاب الاشياء 
التحدیدیه. کتاب‌الاعداد. کتاب‌الاعراض 
العامة. کتاب اعضاءالحیوان. الف کلمة فی 
احکامالنجوم. کتاب‌الالهیات که اسحاق‌بن 
حنین و یحبی‌بن عدی و اسطات الکندی و 
ابویشر متی و حنین‌ین اسحاق آثرا نقل 
کرده‌اند. کتاب‌الباه. کتاب‌الیرهان, 
کتاب‌السباین و الاختلاف. کتاب فى 
تدبيرالفذاء. كاب فى تدبيرالمدن. 
كا بالتذكرة. كتاب تعبير. تفسير كتاب 
استجلاب روحانةالبهائم, از قول هرمس. 
كتاب تقويمالتحديد. كتاب تقويمالحدود. 
كتاب تكون الحيوان. كتاب التنقل. كتاب 
التوجه للرب بدعوات الكرب. بمذهب 
سقراط. كتاب الجبر المحض. كتاب الجدل 
(طوبيقا)» اسحاقبن حنين آنرا بسریانی نقل 
و یحبی‌ین عدی از سریانی یعربی ترجسمه 
كرده است. کتاب جرمى. الشمس و القمر و 
بعديهنا. دارای ۱۷ شكل و خواجه 
نصيرالدين طوسی آنرا تحریر کرده است. 
کتاب الجنس و شرفه. مقالة جوامع 
الصناعات. کتاب الحدود. کتاب الحرکات» 
حرکات الحیوانات علی الارض. حركة 
الحیوانات و تشریحها. کتاپ الحس و 
المحسوس. كا بالحضٌ على الفلفة. كتاب 
الحياة و الموت. كتابالحيل. كتا ب الخطوط. 
كعاب السيرة و شريها و الكتريتها 
كتابالخير. كتابالدم. كستابالدور. 
كتا بالذكر والنوم. رسالةالذهبية. رسائلى به 
بسر خويش و رسائلى به الكندر در 
تدبیرملک و سحر. كتابالرطوبات. 
كتابالروح. كتابالروحانيات و اعمالها 
فى الاقساليم. كتابالرياسة و السياسة. 
كتا بالرياضة و الادب. كتاب ريطوريقا. 
كستابالزمان. كتابالسماء و العالم. 
کتاب‌السماع الطبیعی یا كتاب سمعالككيان. 


ارسطو خس. 
کتاب سوفطقا, ای الحکمة السموهة. 
کتاب‌السياسة فی تدييرالرياسة. کتاب 
سیاسةالمسدن. کتاب‌الشباب و الهرم. 
كتاب الشعزاء. كناب صناعةالشعر. كتاب 
الصحة و السقم. كتابالصور, هل لها وجود 
ام لا. كتاب طبايعالحيوان. كنا بالطّب. كتاب 
طيماوس. در سحر. كتاب طوالع المهمات و 
سرح آن. كتابالعدل. كتابالعشق. 
کتاب‌العمر و طوله و قصره. کتاب‌الفراسد. 
کتاب‌الفلاحة. کتاب‌القسم. بیست‌وفش 
مقاله در اقسام زیان نفس و شهوت. کتاب 
قمةالشروط الی تدترط فی القول. سه 
مقاله. كتاب القول علىالربوبية. کتاب 
القياس. دو مسقاله. کتاب‌الک نایات و 
الطبیعیات. کتاب‌الکون و الفساد. کتاب اللذة. 
کتاب مابعدالطبيعة, یک مقاله. کاب المحبة. 


سه مقاله. كتاب المرأة. حجاجبن مطر آثرا . 


ترجمه كرده الست. كتاب مائل هيولاتية, 
چهار مقاله. کتاب مسائل شرب الخمر و 
الکن هفده مقاله. المائل الطيعةء هفده 
مستاله. کتاب مقاله. کتاب السقدمات. 
بیست‌وسه مقاله مقولات در منطق, حنین‌بن 
اسحاق انرا بعربی نقل کرده. کتاب المعادن. 
کاب‌الم لک, شش مقاله. کتاب مناقضة 
الحدود. کتاب المسوضوغات. سی‌وچهار 
مقاله. كتابالموضوعات, دو مقاله. كتاب 
النبات, دو مقاله. كتاب النجوم و أسراره. 
كتاب النصايح. كتاب نعوتالحيوان. كتاب 
نفث الدم. كتا ب النقس. سه مقاله. حنين آثرا 
تماماً بسريانى نقل كرده و اسحاق اندكى از 
آنرا بعربی نقل کرده و بار دیگر هم آنرا نقل 
کنر این ل نای زکرمت ز 
سامسطیوس همۀ این كتاب را شرح كرده و 
امقیدورس آنرا تفسیری نیکو کرده است و 
نیز اسمبلقیوس انرا سریانی تفسیر کرده و 
اناوالیس نیز بنقل آن پرداخته و بعربی نیز 
یسافت شود و اسکندر افرودیی ان را 
تلخیص کرده است در حدود ۱۰۰ ورقه و 
ابن‌البطریق آنرا گرد کرده و اسحاق آنرا از 
نخه رومیه بعربی نقل و سپس با مقابله با 
نسخة نیکو اصلاح کرده است. كتاب نيل 
بت دنه متا كتانب وصنايا اط 
کتاب‌اليتيم. (کشف‌الظنون). و کتب ذیسل از 
آرسطو بعربی چاپ شده: 

۱- ائولوجیا. و آن کلام در باب ربوبیت 
است و آنرا فرفوریوس صوری تفیر و 
عبدالمسيحين عبدالله الحمصى التاعمى 
بعربى نقل كرده أست و ابويوسف يعقوبين 
اسحاق الکندی برای احمدبنالمعتصم انرا 
اصلاح کرده است. در برلین بسال ۱۸۸۲ م. 
طبع شده و نیز در هاش کتاب قبات 
تالیف میرداماد در ایران بسال ۱۳۱۴ ه.ق. 


چاپ شده است". ۲- الاسیاب. به اعتناء 
دکتر باردن هور" در فرییورگ بسال 
۸۲ بسطبع رسیده. ۳- الاینضاح 
فی‌الخیرالمحض, که با ترجمة به دو زیان 
عبرانی و آلمانی توسط دکتر باردن‌هور 
مذکور در فریبورگ بمال ۱۸۸۰-۸۲ . 
چاپ شده. ۳- رسالة (ارسطوطالیس) الی 
الاسکندر قی السياسة که با ترجمة لاتینیه 
بقلم یولیوس لیپرت " در برلین بسال ۱۸۹۱ 
م. بطبم رسیده و آن در ماربوگ بسال 
۲ بئنوان «مکتوب ارسطوطالیس 
الفلسوف الیوناتی وجهه الی اسکندر الکییر 
تلمیذه» وجد معربأٌ» چاپ شده و اب لویس 
شیخو در مجلةالشرق بسال ۱۹۰۷م. وصية 
ارسطوطالیس الى الاسکندر و رسالته الیه 
فی‌اتدبیر بقل از نسخ خطی که در کتابخانة 
واتیکان بزبان عربی یافته شده, منتشر کرد 
و تصور میرود که این دو رساله ترجمة 
اسحاق‌پن سنین باشد. ۵- کتاب 
الاحسجارلارسطاطاليس. ترجهة ابن 
سرافيون. دكتر يوليوس روسكا آنرا با 
ترجمة آلمانی و تعليقات و شروح در 
هیدلبرگ بسال ۱٩۱۲‏ م. منتشر کرده است. 


۶- قاطیفوریاس یا مقولات. روایت . 


اسحاق‌بن حنین با ترجمه‌ای بزبان یونانی و 
مقدمه‌ای به لاتین بقلم دکتر زنگر» در 
لک بال ۱۸۴۶م. متسر شده. ۷- 
مقولات لارسطاطالیس الفیلسوف الیونانی 
فی التوحید, به اهتمام فریدریک دیتریشی 
در لیسک بسال ۱۸۸۲ م. چاپ شده است. 
۸- علم الاخلاق الی نیقوماخی, بارتلمی 
سنت هیلر از یونانی بقرانسه پا مقدمه‌ای در 
علم اخلاق و تطورات آن متشر کرده و 
احمد لطفی‌یک السید رئیس جامعة مصریه 
که سابق مدیر دارالکتب المصریه بود آنرا 
بعربی ترجمه كرده در مطبعة دارالكتب بال 
۱۹۴ بسطبع رسانیده است. (مسعجم 
المسطوعات: ارسطو و جامع التصانیف 
الحديئة ج ١‏ شمارة ۵۶۲). و رجوع به 
تاریخ‌الحکمای قفطی ج لیبک ص ۱۵ و 
۷ و ۱۸ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و۲۹ و 
۱ ۳۲ و ۳۴ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۲ و ۲۷ و 
۸ ر ۴٩‏ و ۵۰ و ۵۱و ۵۳و ۵۴ و ۵۵ و 
٩‏ ۶۰و ۸و ۹۰و ۹۵و ۹۷و ۱۰۶و 
۷ ۱۲۳۳و ۱۲۴و ۱۳۰ و ۱۶۹ و ۱۷۰ 
ر ۱۷۲ و ۱۸۵ و ۱۹۷ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و 
۶ و ۲۳۲ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۵۶ و ۲۵۷ 
و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۸ و ۲۷۴ و 
۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۳ و ۳۰۱ و ۳۰۲ 
و ۲۰۳ و ۳۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۲۰ و 
۲۱ و ۲۳۶ و ۲۵۴ و ۳۶۲ و ۲۶۳ و ۳۶۹ 
و ۳۷۹ و ۲۸۱ و ۴۱۳ و ۹ و الجماهير 


بیرونی ص ۱ و التفهیم ص ۵۸ و ۱۱۵ و 
عيونالانباء ج ١‏ ص ۱۵ و ۶ و ۰ و ۵۳ 
و ۵۴ و ۳۹2 ١7و‏ ۲۱ ۷۴ و فارسامة 
و ۲٩‏ ح و حر ٩‏ و ۶۸ و متن و ح؛ 
۶0 ح و ۰ و ٩۳‏ و ۹۶ و ۱۳۹ و ۱۵۰ و 
۱ وج ۳ ص ۲۰ و عقدالفرید ج ۱ ص 
٩‏ ۱۷۷ وج ۲ص ۰۴ ۰۲۶۸ ۳۳۲رج ۲ 
ص ۱۲۱ وج ۴ ص ۲۷۴ و ۲۷۶ و ۲۸۲ و 
2 لاص ۴ و مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۰ و ۵۸و ٩۳‏ و ۱۲۵ و حبیب‌السیر .ج 
۱ ص ۵۸ و ۷۷ وج ۲ ص ۴۲۲ و 
ص ۷۰و ۵۷۸و ۶۳۰ و ۱۲۱۸ و ۱۳۲۱۹ و 
۱۳۳۰ و ۰ و \YfY‏ و ۴ و ۱۷۵۵ 
و ۱۷۵۶ و ۱۸۰۴ و ۱۹۲۷ و ۱۹۳۱ و 
۳ .۲۰۹۹ و ۲٩۶۱‏ و- ۲۵۵۰ و ۲۵۶۸ 
و فرهنگ تمدن قدیم و ضحی‌الاسلام ج ۳ 
ص ۸ و ۰ و ۶۴ و ۱۰۲ و۱۲۱ و ۱۲۶ و 
۸ و ۱۳۹ و 16 و ۴ و قاموس 
الاعلام ترکی و يشتها تالیف پورداود ج ۱ 
ص ۰ و فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ صص - ۰ وابران در 
زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص 
بفرانسه ترجمة بارتلمی سن هیلر " است. 

از سطو خس. ]1 ((خ) یونانی. او راست: 
رجوع به ارسطوخسنوسیه شود. 

آرسطو خسنوسیه. (ا رٍ ؟] (إخ) (از 
فارابی) شاید سصحف ارسطوخن ٩‏ 
فیلسوف و سومیقی‌دان یوتانی. متولد در 
تارانت در حدود ۳۵۰ قم وى تلميذ 
ريست بود و بتقليد سوئیداس ۴۵۳ تألیف 
كرد كهازان ميان فقط .«انقاعات» 
فديمترين بحث موسيقى تا كنون شناخته 
شده و نیز قطعه‌ای در باب «وزن» بما 
رسیده است. بنظر میرسد که وی نکر بقای 
عقل فعال بود: او را متهم كردءاند كه به 


١‏ - نسبت اين كتاب به ارسطو غلط است. 

مزلف آن فلوطن (0ا۴۱۵) یعنی شیخ ییرنانی 

عربست و آنرا عبدالمسیح حمصی ناعمی بنام 

مسیامر ترجمه کرده است و نسخ خطی آن 
فراوانست. 

2 - 09۳, ۲۰ 

.كنا انال Lippert,‏ - 3 

4 - Barthélemy - Saim Hilaire. 

5 - Aristoxènes. 


160 ارسطور. 


ارسسطو و افلاطون و سقراط تهمت‌هاتی 
شرم‌آور زده است. چه ارسطو تئوفرسطس 
رابر وی ترجیح داده بوده است. 
آرسطور. [ ] (!) بیونانی نبات بزرالبنج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
ارسطوس. (!ر] (اخ)" از علمای ونان 
تلميذ افلاطون. (تاريخالحكماى قفطى ج 
لیسک ص ۲۴س 4۶ 
ارسطوس. [از] ((خ) مب‌نجم و سعلم 
بطلمیوس بدلس پادشاه (از بطاله). (تاریخ 
الحكماى قفطى ص 15). 
ارسطوس. (ارَ] (اخ) (محبوب) شخص 
عیوی... قرتسی که ایشک آقاسی یی 
ناظر یا صندوقدار بود و پواسطة دوستی که 
با يولس (حواری) داشت وی را پدرقه کرد 
و با تیماتاوس به مقدونیه رفت. ( کتاب 
اعمال رسولان .)۲۲:۱٩۹‏ و در هنگام نامد 
نوشتن پولس برومیان. او در قرنتس بود. 
(رسالة رومیان ۲۳:۱۶). و در همانجا توقف 
کرددر حالی‌که.پولس در روم به اسیری 
بسرده شد. ( کتاب دوم تیموتاوس ۲۰:۴) 
(قاموس كتاب مقدس). 
ارسطوطاليس. [أر ] (إغ) جوع يه 
ارسطو شود. 
ارسطوقليس. (أر ] (إخ)" جد افلاطون. 
(شهرستانى). و رجوع به ارستوقليس شود. 
ارسطو لوخیا. (آر ] (صعرب. !4" بیونانی 
بمعنی فاضلةالنفاست و آن زراوند طویل 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفهةٌ حکیم 
مومن). زرارند. شجر؛ رستم. مسمقار. 
مسهقوره. مسمقران و این کلمه در تذکرة 
ضریر انطا کی «ارسطولوجیا» امده و گوید 
زراوند طویل است. 





و رجوع به آرسطولوخیا شود 
ارسطومانس. ار | (۱خ)۲ یکی از 
اوصیای ارسطو. (عیونالانباء ج ۱ ص ۶۰) 


ارسطیقوس. 


(تاریخ الحکمای قفطی ص ۳۲) الفهرست | ارخوطس الطارنطینی شود. 


ابنالنديم). 

ارسطون. [آرٍ] () شراب غلیظی است که 
از خمر و ادویة حاره ترتیب کنند. قوی‌تر از 
خمر و مقوی احشاء بارده است. (تسحفهً 
حکیم مومن). معجونی است که اعضاء 
تنفس را نافع است. 

ارسطون. [آر] (إخ) يدر افلاطون حكيم 
مشهور یونانی. (تاریخ الحک‌مای قفطی 
ص ۱۷ س ۲و ص ۱۸ س ۱۴و ص ۱۹ س 
.)١‏ و رجوع به ارسطن شود. 

ارسطيبوس. [أر] (إخ)* مسحدث. از 
راويان قديم يونان. (عيونالانباء ج ۱ص 
۲ و ظاهراً او همان ارسطیفس قورینائی 
است. رجوع بد أرسطيفس زر 
ارسطيس. اسا اوا ج 
ارشيطس و ارخوطس فيلوف طارنطينى 
است. ضهرزوری در تسزهةالارواج آرد: 
ارسطیس. علاوه بر آنکه از رجال معروف 
در حكمت واز مردان مشهور در علم 
هندسه و فلسفه است. صاحب اموال كثيره و 
ضياع و عقار بسيار يوده است. يخوشى حال 
وسعة عیش و رفاه ک‌امل زندگانی 
میگذرانید. نا گهان زمانة جافی و روزگار 
غدار بر این حکیم بزرگوار روترش کرده آن 
همد اموال بباد فنا رفته بسختى معيشت 
كرفتار شده ناجار جلاء وطن اختيار كرد تنا 
از طعنه و شماتت خودى و بیگانه مصون و 
محفوظ ماند و سوار كشتى گردید و بسفر 
دریا پرداخت. پس از چندی کشتی او 
طوفانی شد و حکیم خود را بجزیره‌ای 
رسانید و با دست ثهی و حالت زار بر کنار 
دریا سکن کرد و برای تسکین هموم و 
غموم بعضی اشکال هندسی به روی زمین با 
دست بکشید. اهالی جزیره آن بدیدند و به 
حاکم‌جزیره خبر بردند. سلطان امر به 
احضار حكيم کرد. چون او را ضخص 
دانشمندی یافت. بر احسرام وی بیفزود و 
مقرب خويش كردانيد و مقرری جهت او 
تعسین فرمود و به اندک زمان فیلسوف که 
بی‌چیر و بفقر و فاقه مبتلا شده بود. صاحب 
اموال و اولاد فراوان گردید و با نهایت عزت 
وسعة معیشت میزیست. پس از چندی 
جماعتی که میخواستند سفری ببلاد او کسنده 
گفتنداگر پیفام و یا نوشته‌ای داری بما 
بسپار تا به آقرباء و كسان تو رسائيم. كفت 
به أهالى بلد من بكوثيد جيزى راكسب كنيد 
كداز دستيرد زمانة شوخ‌چشم ميشه 
مصون باشد و اكريدريا مسافرت كرديد. از 
غرق شدن محفوظ ماند و از دست 
هيجكاه خارج نكردد. رجوع به كنزالمكمه 
ترجمة دری صص ۱۹۰-۱۸۹ و رجوع به 


ارسطیفس. ار فی] (۱ج)۲ قسورینائی. 
(تساریخ‌لمک‌مای ققطی ص۲۵ با 
ارسطیفس الرفتی یا ارسطیفوس قورینائی 
(طبقات‌الامم قاضی صاعد اندلسی). قفطی 
گوید: وی از املل قورینا بود و گویند قورینا 
در قدیم همان رفیة شام نزدیک حمص 
بود. والله اعلم. و من مکتوبی از ار ديدم که 
این رفنی را از فلاسفة یونان یاد کرد‌اند و 
او را پیروانی بود و فلسفة او فلسفة اولیه 
است پیش از آنکه فلسفه تحقق یابد و فرقة 
او از فرق هفتگانه‌ایست که ما در ترجمةً 
اف‌لاطون آورده‌اییم و اصحاب او را 
«قورینانیین» خوانند منسوب بشهر قورینا و 
فلفه آنان در ازمنة بعد از یادها برفت. زیر 
فلفه مشائین استحکام مافت. او راست: 
کستاب‌الج بر صمعروف به حدود و 
يولوناتحسين 0[ 
اصلاح کرده است و نیز ابوالوفا شرجى بر 
این کناب دارد كه در ان مائل را با براهین 
هندسی تعلیل کرده است و هم او راست 
كتاب قسمةالاعداد. (تاريخالحكماء ج 
ليبسى ص .٠١‏ تولد اودر قورينا بسال 
۰ ق. م. بود و أو تلميذ سقراط ومؤسن 
نحل قورینائین " است. وی عقاید سقراط را 
در امر اهمال عقايد وافكار سلف و توسعة 
شخصيت اخلاقى را غايت زندكى دانستن, 
محترم ميشمرد ولى دربارة اصول اخلاقی با 
او موافق نبود ولذت راغايت همه اعمال 
بشرى ميدانست و هدف او جلب لذت و 
دفع الم بود. چون ارسطیفی بمداهته‌های 
درباری آشنا بود, قسمتی از عم خود را در 
صقلیه در دربار دو تن از طاغیه‌های انجا 
موسوم به دنیس" كذرانيد. ديوجانس أو را 
سك درباري ميناميد. مؤلف كشف الظنون 
نام او را ارسطیقوس الیونانی آرد و کثاب 
قسمةالاعداد و کتاب‌الجیر او را نیز نام 
می‌برد. و رجوع به ابرخس الزفنی در همین 
لخت‌نامه شود. 
ارسطیفوس. (آر ] (اخ) رجسوع بسه 
ارسطیفس شود. _ 
ارسطيقوس. (أ را (إخ) صحف 
ارسطيقوس. و رجوع به ارسطيفس شود. 


1 - Erastus. 2 - Aristoclés. 

3 - Aristoloche. 

4 - Aristomènes. (Jl) . Arislomène. 
5 - Aristippe. 


6 - Archylas de Tarenle. 
7 - Aristippe de Cyrène. 
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ار سع. 
ارسع. (آش) (ع ص) دردمند نیام چشم. 
(منتهی الأرب). تباه‌پلک. (تاج السصادر 
بیهقی). انکه پلک او بیمار است. مسونت: 
رسعاء. ج. ژسع. 
آرسغ. (آش] (ع !) ج رسسغ. (سنتهی 
الأرب). 
ارسكن.1 ] (إخ) شهرى الت به اسبزار در 
خراسان. جائى بانعست است و مردمان أو 
خوارجند و جنگی. (حدودالعالم). 
ار سکنار. لا ز ِ ] (اخ) خزه‌ای از ماکو. 
أرسكين.[!] (إخ)' ويليام. او راست: تاريخ 
هندوستان در عصر بابر و همايون كه در 
سال ۱۸۵۲ م. تألیف شده است. 
أرسكين.1!] (اخ)" ابتزر. حکیم الهمی از 
مردم إِكّسَ و يكى از مؤسسين كنية 
مخالف عقايد رس فى اكس. 
(۱۷۵۴-۱۶۸۰م.). 
ازسکین.!ا] (اخ)" تماس ارد. سیاستمدار 
انگلیسی, متولد در ادمبورگ. وی یکی از 
خطای بزرگ عصر خويش بودد. 
(۱۸۲۲-۱۷۵۰.), 
ارسل.(آش](ع !) ج زسول. 
ارسلان. [آع] (تسركى. !) شير. (مؤيد 
الفضلاء). شير درنده. (غیات). اسد. (غیاث) 
(آنندراج). مجازاً مرد شجاع؛ 
انچه منصب میکند با جاهلان 
از فضیعت. کی کند صد ارسلان. 
چشم می‌مالم که آن هفت ارسلان 
تا کیانند و چه دارند از جهان. مولوی. 
|إنامى از نامهاى تركى. و كاه اين نام با كلمة 
دیگر مرکب باشد چون البارسلان, 
قرل‌ارسلان, قره‌ارسلان و غیره؛ 
از توام تهدید کردی هر زمان 


مولوی, 


بینمت در دست محمودارسلان. مولوی, 
ازسلان. ( ش] ((خ) رجوع به رسلان و 


معجم المطبوعات شود. 

ارسلان. [آأس] (إخ) نام بدر كرى 
خرماز يقول أبناللخى در فارسنامه. (ج 
كمبريج ص ۲۴). 

ارسللان. ( ش] (اخ) از غلامان سرای 
سلطان محمود غزنوی. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۳۳). 

ارسلان. (آی] (اخ) در تاریخ بیهقی (چ 
فیاض ص )۵۱٩‏ اسده: و روز چهارشنبه 
چهارم جمادی‌الاولی یکوشک دشت لنگان 
بازامد [احمدحسن] و روز دیگر نامه رسید 
بگذشته شدن ساتلمش حاجب ارسلان و 
أمير أو را بركشيده بود... و نخست كس او 
یود که از خراسان پذیره برفت و پیش 
أمیرمسعود و جندين غلام ارسلان را با 
خويثتن برد. 

ارسلان. [أس] (إغ) مؤلق مجمز 


التواریخ آرد (ص ۳۸۸): «در سال سیصد و 
هشتاد و نه... ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح 
نشست و فايق خادم بمرد و كار محمود و 
سبکتکین اندر خراسان بزرگ شد, و لشكر 
سیمجور و فایق هزیمت کرد و بپراکند, و 
اندر بخارا کار ارسلان الک [کذا] قوی 
گشت و عبدالسلک سامانی را بگرفت و 
بندش كرد...» مؤلف تاريخ بمخارا بقل از 
مجم لالتواريخ اين نام رأ (ارسلانبيكى) ياد 
كند. (تاريخ يخارا ص .)٩٩‏ و گردیزی او را 
ابوالحسن ایلک‌بن نصر برادر خان اورده 
است. (زین‌الاخبار ص ۶۰). و ابن اثير نام 
وى را شهابالدولةقين سلمان ايلى 
المعروف به بغراخان الترکی گوید. (کامل ٩‏ 
ص ۳۳). و شايد مراد ابوالحسن نصر اول 
بن علی از ایلک‌خانیة ترکستان (حدود 
۲۰۰-۵۹ ه.ق.) بسساشد. رجسوع به 
مجل التواريخ و القصص ص FAA‏ (متن و 
حاشيه) و رجوع به ارسلان‌خان اول و ثانی 
شود. 
ارسلان. (ا ش] ((خ) اسیرزاده‌ای در بلخ 
در فتتهُ مفول. (جهانگشای جوینی ج لیدن 
ج ۱ص ۱۳۱). 
آرسالان. (آس] ((خ) از نوینان و سرداران 
عهد غازان‌خان که با دیگر امراء» قصد فتل 
غازان و اسیرنوروز کرد. (حسبط ج ۲ ص 
۰ 
ارسلان. [ ش] (اخ) (شسیخ...) از امراى 
تیمور در جنگ با سلطان احمدین شیخ 
اویس ایلخانی و با هندوان. (حبط ج ۲ ص 
۷ ۱۵۲). 
ارسلان. [آش] (اخ) (شبخ...). او راسست: 
رساله‌ای در تصوف. 
ازسلان. زر ش] (اخ) (ملک...). رجوع به 
ارسلانشا‌ین طفرل اول شود. 
ارسلان. (ا | (اخ) آخرسالار از امرای 
فایق. نوح‌بن منصور به والی جوزجان 
اپوالحرثت فریفونی مثال فرستاد تا بدنع او 
[فایق ] قیام کند. ایوالحرت بوش بسیار 
فراهم آورد و بجنگ او رفت و فایق 
ارسلان نامی که به آخرسالار معروف يودء يا 
پانصد سوار گزیده از ترک و عرب پیش او 
بازفرستاد و چون گرگ در رمه آن بوش را 
بنا اوردند و اموال و اسلحه و مراکب 
ایشان بستدند و با غنیمتی وافر به بلخ 
[مدند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۱۴). 
ارسلان. ی ((خ) ابن سلجوق. بروایت 
این اثیر وی برادر میکائیل و موسی از سران 
سلاجقه است. در شجرءة‌النسب صلاجقه در 
طبقات سلاطین اسلام تام او ارسلان یبقو 
[كذا]امسدهاست. در تاريخ سلاجقه 
عمادالاین محمدین محمدين حامد. 


۱۸۵۳  .نالسرا‎ 


بیفوارسلان را یکی از رسای سلاجقه که با 
مسعود می‌جنگیدند نوشته و اشاره به 
اسارت وی بدست سلطان مسعود کرده 
است. در تاریخ بهقی نام بیفو در ضمن 
رساست لکن از اسارت وی ذکری نیست. 
ابن اثیر میگوید که از سلجوق صه پسر ماند: 
ارسلان و میکائیل و موسی. ولی بعد گوید: 
بیغو و طفرل‌بک محمد و جفری‌بک داود 
پسران میکاتین ساجوق‌ند و بیو را برادر 
طفرل و چفری میشمارد و ظن غالب آنست 
که بیفو همان موسی پسر سلجوق است که 
بعد از قسمت شدن خراسان بین سلاجقه 
مسلکت سیستان و هراة و پوشنج و غور بنام 
او افتاد و از اینکه در اوایل اسر سلاجقه خبر 
ین لت يكباره منقطع ميشودء دنت که 
مردى بير و فرتوت بوده و دیر نمانده است. 
راوندى صاحب راحةالصدور كه شجرهنامة 
سلاجقة مذکور در فوق از اوست (ص 
۳ بمد از فتح خراسان بدست سلاجقه 
گوید: «پس هر دو برادر چفری و طغرل و 
عم ایشان موسی‌بن سلجوق که او را یبفو 
(کذا بتقدیم یاء بر باء) کلان گفتد و 
عم‌زادگان و... بهم بنشستند و عهدی 
ببكك... الخ» و باز در ص ۱۰۴ در تقسیم 
ممالى كويد: دو موسى يبفو كلان بولايت 
بست و هراة و سیستان و نواحی آن چندان 
که تواند گشود نامزد شد... الخ». و خواجه 
فضلائه رشیدالدین نیز در جامع السواریخ 
عین این اخیار را کلمه بکلمه از 
راحةالصدور گرفته و روایت کرده است. 
(تاریخ سیستان ص ۲۶۵ و ۲۶۶ حاشیه). 
ارسلان. ( ش] (اخ) این طسفرل 
(سلطان...). رجوع به ارسلاتشاه اين طفرل 
شود. 
ارسلان. ( ش] (اخ) این عسسبدائه 
البساسيرى التركى مكنى به ابوالحرث. مقدّم 
اتراك بغداد. گویند او در اول مملوك 
بهاءالدولةبن عضدالدولة ابن بويه بود و اين 
باسيرى همان كس است كه بر امام القائم 
بامرالله به بغداد خروج کرد و خلفه ار را 
مقدم و رئيس همة اتراك كرده بود و تقلد 
همه امور او داشت ودر متابر عراق و 
خوزستان. در خطبه نام وی می‌بردند و کار 
او بزرگ شد تا بدانجا که رعب وی در 
قلوب هن ملوى اطراف افتاد و سيس بر 
خليفهالقائم خروج کرد و او را از بغداد براند 
و بنام مستنصر عبيدى صاحب ممر خطه 
کرد و قائم به امیر عرب محی‌الاین 


1 - 6۲5۲۱۳۲۱8, ۱۰ 
2 - Erskine, Ebenezer. 
3 - Erskine, Thomas, Lord. 


۴ ارسلان. 


ارسلان‌بالو. 





یی‌ال ارت مهارش‌ین السجلی السقيلی 
صاحب الحديثة و عانة التجا برد و او وی را 
یناه داد و یک سال یجمیم حوائج خلیفه 
قیام کرد تا انکه طغرل‌بیک سلجوقي پیامد 
و با بساسیری مقاتله کرد وی را بکشت و 
قائم يه بغداد بازگشت و از غرائب امر اين 
بود كه ورود او به بغداد درست پس از یک 
سال تمام در همان روز خروج. وی از بغداد 
اتفاق افتاد و قصه او مشهور است. و او را 
عسکر طفرل بروز پنجشنبة پانزدهم 
دی‌حجة بکشتند و ابن‌العظیمی قتل وی را 
بروز سه‌شنبة یازدهم ذی‌حجه سال ۴۵۱ 
ه.ق. گفته است و سیر او را در بغداد 
بگردانیدند و تن وی به برابر دروازة نوبی 
بیاویخند. و مولای بماسیری از اهل فسا 
بود و نسبت ارسلان بنعبداه ترکی مملوک 
او به بماسیری از این جهت است و این 
نسبنی است بر خلاف قیاس به فسای شیراز 
که متداول مردم فارس است. (از ابن خلكان 
ج۱ ص۶۵). 

ارسللان. (آس] (اخ) این مسعودین 
أبرأهيم بن مسعودین محمودین سبکتکین 
غزنوی ملقب بلطان‌الاوله و ابوالملوک. 
بعد از فوت معودبن ابراهیم (۵۰۸ ه.ق.) 
ولدش کمال‌الدوله شیرزاد قدم بر سند 
سروری نهاد و چون یک سال از سلطنتش 
بگذشت. در سنة تسم و خمسماثه ۵۰٩(‏ 
ه.ق.) بر دست برادر خود ارسلان‌شاه کشته 
گشت. اما دیگر مورخان از عقب ذكر 
مسعود بيواسطة ارسلانثاء را مسذكور 
ساخته‌اند. 

سلطان‌الدوله ارسلان‌شا‌بن مسعود و بیان 
منازعتی که میان او و برادرش روی نسمود: 
جون ارسلان شاه در غزنین بادشاه کشت. 
وزارتش را به عبدالحمیدین احمد مقوض 
ساخت و برادران خود را گرفته در محبس 
انداخت و از جملة اخوان, بهرام‌شاه مجال 
فرار یافته پیش خال خود سنجر سلجوقی 
شتافت و در آن وقت سلطان سنجر از قبل 
برادر خود محمدین ملک‌شاه در خراسان 
فرمانفرما بود و سلطان سنجر درصدد مدد 
ار درامده علم توجه بصوب غزنین 
برافراشت و چون به بست رسید. والی 
سيستان ابوالفضل به اردوى عالى ملحق 
گردید و ارسلانشاه ابواب خضوع و خشوع 
مفتوح گردانیده مادر خود را که خواهر 
سلطا نسنجر بود. يا دويست هزار دينار و 
تحف بسیار نزد سلطاننجر فرستاده طلب 
مصالحه نمود و سلطان عزج مراجعت کرد و 
بهرام‌شاه بدان معنی رضا نداد و آن مقدار 
میالقه نمود که سلطان‌سنجر روی توجه 
بصوب غزنین نهاد و یک‌فرسخی غزنین 


مسضرب خیام سپاه ظفرقرین گشت. 
ارسلان‌شاه با سی هزار سوار و پیادة بيار 
و صد و شصت زنجیر فیل به استعمال سیف 
و ستان برداخته یمن جلادت ابوالفضل. 
ملک سیستان, ساه غزنویان منهزم گشتند و 
سلطا نسنجر در سيم شوال سنة عشر و 
خمسمائة 0٠١(‏ ه.ق.) به غزتين درامده 
جنود ظفرورود را از غارات و تاراج منم 
فرمود و چهل روز در غزنین توقف نمود و 
خزاین آل سبکتکین را بقبضة تصرف 
درآورده. آن مملکت را به بهرام‌شاه گذاشت 
و بنفس نفیس رایت توجه بجانب خراسان 
برافراشت و چون ارسلان از صعاودت 
سلطان‌سنجر آگاء شد. لشکر فراوان از 
حدرد هندوستان بهم آورده متوجه غزنین 
گردید و بهرام‌شاه تاب مقاومت نیاورده به 
بامیان شتافت و در آنجا بمدد سلطان‌سنجر 
مستظهر گشته بار دیگر عنان بصوب غزنین 
تافت و ارسلان مرکز دولت خالی گذاشته 
بطرفی بیرون رقت و لشکر سنجر او را 
تعاقب کرده بگرفتند و نزد بهرام‌شاه بردند و 
در سته اتتاعشر و خنمسمائة (۵۱۲ ه.ق.) 
پرادر را هلاک ساخت و در سلطنت متفل 
گشت. مدت ملک‌ارملان‌شاه سه سال يا 
چهار سال بودا. (حبط ج ۱ص ۳۳۹ 
۷۲۳ ۰۳۷۵ ۳۷۶ و طبقات سلاطین استلام 
ص ۲۶۰). مسعودسعد قصیده‌ای بمطلع ذیل 
را در مدح وی و ذکر خیر بونصر فارسی 
گوید: 

اين عقل در یقین زمانه گمان نداشت 

كر عقل راز خویش زمانه نهان نداشت. 
وادران ضمن أرد؛ 

هر كونه جيز داشت جهان تا بياى بود 

ملکی قوی چو ملک ملک‌ارسلان نداشت... 


ان جود و عدل دارد سلطان كه بيش از اين 
أن جود و عدل حاتم و نوشيروان نداشت. 
هنگام کروفر وغا تاب زخم أو 

شیر زیان ندارد و بیل دمان نداشت 

ای يادشاه عادل و سلطان كنج بخش . 
رار و را ات 
(دیوان معودسعد ص ۷۶ و ۷۷) (تعلیقات 
لبابالالباب ج ١‏ ص ۳۰۷ ر ۳۰۸). 
ارسلان. [آاس] (اخ) ابن يعقوببن 
عبدالرحمن الجعیری. وی یکی از زهاد و 
صلحای مشهور دمسق است و وفات او 
بال 245 ه.ق. بود و قبر وی در دمشق 
معروف ات و جاده‌ای که بدان رود بنام او 
ضوانده میشود. و عامه وی را «شضیخ 
رسلان» نامند. (اعلام زرکلی ج ۱ص 4۲. 
ازسللان. (آ س] (إخ) تتارخان نام او 
محط. و سيزدهمين از حکام بنگاله الت 
در سال ۶۵٩‏ ه.ق. (؟). (طیقات سلاطین 


اسلام ص ۲۷۵). 
ارسلان..ا ی) (اخ) جاذب. از امرای 
مقتدر و حاجب سلطان مسحمود غزنوی. 
رجوع بتاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۸ ۰٩۲‏ 
۹ ۱۴۳۰ ۰۲۳۳ ۲۶۶, ۰۳۸۱ ۰۵۲۰ ۰۵۲۷ 
۲۳ ٩۶۷و‏ ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۳ 
TAF FY ۵ ff TFT "A1 AYY‏ 
۲۴٩ ۳۲۳ ۲‏ و حبط ج ۱ص ۲۳۲ 
۳ شود. 
ارسلان. (آس] (اخ) خواجه تزخان از 
امرای عهد شاهرخ‌میرزا و از همراهمان 
الغ‌بیگ و میرزا ابراهیم‌سلطان در توجه 
بجانب بخاراء (حبط ج ۲ ص ۱۷۵ و ۱۹۹ و 
۰۰ 
ارسلان. (آ س] (اخ) زنگسی. نسقیب 
سیستان. (تاريخ سستان ص ۳۵۵). 
ارسلان. (آ ش] ((خ) سلطان‌الدولة. رجوع 
به ارسلاتشاهبن مسعود غزنوی شود. 
ازسلان. اش ] ((خ) سمرقندی از اسرای 
ابوعلی سيمجور. رجوع بتاريخ بیھقی ج 
فياض ص ۲۰۷ و رجوع به ارسلان‌بیک 
شود. 
ارسلان. (آی] (اخ) غزنوی. رجوع به 
ارسلانشاهبن مسعود غزنوی شود. 
ارسلان. [ سش] (اخ) هندويجه. والى 
قهستان و از امرا و قواد سلطان‌محمود که بر 
سر ابوالقاسم سيمجور تاخته او را بولایت 
جنابذ انداخت. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۰ + 
ارسلان ارغون. (ش آ] ((خ) (ملک...) 
ابن الب‌ارسلان عم برکیارق سلجوقی. 
(راحةالصدور ج لیدن ص ۱۳۳) (تاریخ 
سلاجقة عماد کاتب چ قاهره ص ۴۵). وی 
در زبان پدر بحکومت خوارزم منصوب 
بود. (حیط ج ۱ ص ۳۷۲). ملک‌شاهین" 
ند لحرن انرا مكرك بعري از 
خراسان منصوب كرد. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۰۸). وی دستور داد که 
برادرش بوری برس را بخبه بکشتند. (تسمة 
صوانالحكمة ج لاهور سه ١70١‏ ه.ق. 
ص ۱۹۷ و ۲۰۰). 
ارسالان‌بالو.( ی] (اخ) (در ح‌اشية 
نخةذجايى: يالو') حاجب منتصر 
ابوابراهيم اسماعیل‌بن نوح. وی چون منتصر 
خروج کرد, به بخارا تاختن کرد و جمعفر 
تكين را با هفده كس دیگر از معارف امرای 
ایلک‌خان اسیر گرفت و به جرجانیه فرستاد 


۱ - در مجمل التواریخ و القصص (ص ۰ نه 
سال, و ظاهراً تحریف سه باشد. 
۲ - در حاثية نخهُ چاپی آمده: یالر ببمعنی 


مبارزه است. 


ارسلان بيغو. 


و ديكران جان بسيرون بردتد و ييش 
ایلک‌خان رفتد و ارسلان‌بالو تا حدود 
سمرقند بر اثر ایشان میرفت و نکایتها 
ميرسانيد و جون بقنطرة کوهک رسید. 
تكين خان شحنة سمرقند از قبل اسلک‌خان 
با لشكرى تمام آن جایگاه سقیم بود و 
جمعی که از بخارا منهزم شدند ضميمة 
ایشان گشتد و به اتفاق روی به ارسلان‌بالو 
نهادند و ارسلان از ايشان برتافت و 
,بمحاربت و مضاربت بایستاد و ایشان را 
بشکست و رحل و تقل ايشان بغنیمت 
بياورد و منتصر به بخارا امد و اهل بخارا 
بقدرم او شادمانی نمودند... جون ایلک‌خان 
از این حال آگاه شد لشکر جمع آورد و عزم 
معاودت مصمم كرد و ارسلانبالويا حضرت 
متتصر أمد. (ترجمة تاريخ يمينى ص .)۲۱٩۹‏ 
ارسلان بیغو. (آش) (اخ) رجسوع يه 
آرسلان‌ین سلجوق شود. 
ارسلان‌بیکت. (آ ی ت) ((خ) سا 
ارسلان‌بک. از اسرای لشکر ابسوعلی 
سيمجور كه در جنك سيف الدوله أسير شد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۵۰). و رجوع به 
ارسلان سمرقندی شود. 
ارسلان تاش. [آ س] (اخ) از امراء سلطان 
ملکشاه سلجوقی. (حبط ج ١‏ ص ۶۴ 
ارسلان‌چی.( س] (اخ) ابن احمد 
تكودار. رجوع به حبط ج ۲ ص ۲۲ شود. 
ارسلان‌خاتون. س] ((خ) خساتون 
ترکستان که امیرمحمود را غلامي نادر و 
کنیزکی دوشیز؛ نادره بهرسال فرستادی. 
(تاریخ هقی _ج اديب ص Yor‏ و اين نام 
در تاريخ بهقی ج فیاض ص ۲۵۲ خاتون 
ارسلان امده است. 
ارسلان خاتون. ا س] ((ج) نت 
جغری‌بیگ. عمهة سلطان ملكثاءين 
البارسلانين جغرىبيك. أو در اول در 
حبالة القائم بامرالله خليفة عباسى بود و 
يسال 584 ه.ق. اميرعلى علاءالدولةين 
ظهيرالديسنبن ابىمنصور قرامرزين 
علاءالدوله كاكويه أو را بزتى كرد. 
ارسلان‌خان. ا س] (إخ) ابن على. 
رجوع به ارسلان‌خان اول شود. 
أرسلان خان.[أا] (إخ) ابومنصور 
الاصمّ. رجوع به ارسلانخان اول شود. 
آرسلان‌خان. i‏ ]1 (إخ) أصم. رجوع به 
ارسلان‌خان اول شود. 
أرسلان خان. 11 ش] (ٍخ) ارل ایلکی. اين 
علی مکی به ابوالم نتصر. هفتمین از 
ايلك خانيّةُ ترکستان و او پس از شرف‌الدین 
طفان‌ین علی بحکومت رسید. در ترجمه 
تاریخ یمینی آمده: طفان‌خان را عمر به آخر 
رسيد و روح أو در جملة ارواح شهدا 


بجنةالمأوى رسيد و ملك او بر برادر وى" 
كه در تقوى و مراقبت جاتب الهى و اهتمام 
به امور دينى موافق سيرت و مطابق سريرت 
او بود قرار گرفت و همواره بر طاعت و نماز 
جماعت و تمهید اسباب عدل و رافت و 
تجانب از جانپ کیر و نخوت مستقیم بود و 
بر قضیت موافقتی که طفان‌خان را با سلطان 
[محمود] بود برفت و سوابق مصانات او 
بلواحق مواخات و موالات معمور گردانید و 


در عهد ایلک‌خان سلطان عقیله‌ای از " 


مسعو د نامزد کرده بود. در این ايام سفیران 
یه اتمام ان وصلت وساطت کردند و عقده 
أن منا كحت به استحكام رسانیدند و از 
استحکام رسانیدند و جمهوری از مشاهير 
علمای مشرق و امه منطق در خدمت مهد 
او به بلخ امدند و آن اسانت بسیردند و 


محمولاتی که داشتند از مال و مقال به ادا 


رسانیدند و زفاف آن کریمه تمام شد و 
سلطان بقرمود تا پیش از وصول ایشان در 
بلخ اذين بتند و شهر بیاراستند و از انواع 
تنجيد و تزيين هيج باقی نگذاشتند و سلطان 
از جهت رفع درجت و اعلای مرتبت پسر, 
هراة به او داد با اموال بسیار و تجمل فراوان 
و زینت و ساز پادشاهانه و او را در شهور 
سته ثمان و اربعمائة روان کرد و او به هراة 
آمد و آئین عدل پیش گرفت... (ترجمة 
تاريخ یمینی ص 4۳۹۶-۳۹۵ و رجوع به 
طبقات سلاطين اسلام ص ۱۲۲ و 
آل‌افراسیاب و ایوالمنتصر ارسلان‌خان اول 
اين علی شود. 
ارسلان‌خان. آش](!خ) الت محمودین 
سلیمان, از ایلک خانیة سمت مغرب که پس 
از خضرخان تانی بحکومت رسید. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۲۲). و رجوع به 
ال‌افراسیاب و محمود ارسلان‌خان شود. 
آرسلان‌خان. ی ] ((ج) ثانی ایلکی 
ملقب به شرف‌الدوله و مکنی به ابوشجاع. 
وی نهمین از ایلک‌خانیة ترکستان است که 
از حدود ۴۲۱ تا ۴۲۴ ه.ق. حکومت کرده 
است. (طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۲. و 
رجوع به تاريخ بيهقى ج فياض ص ۵٩۲‏ و 
رجوع به الاقرالياب و شرقالدوله 
ابوشجاع ارسلان‌خان تانی شود. 
ارسلان‌خان.(آ ی] (اخ) عشمان. رجوع 
به عثمان‌بن اپراهیم و لباپ‌الالباب ج۱ ص 
AVY ۰۴۶ ۴‏ ۰۱۷۲ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ ۳۰۳۲ 
۶ ۳۴۸ شود. 
ازسلان‌خان.(آ سَ] (إخ) قياليغ در عهد 
كورخان, حاكم الماليغ و قياليغ و فولاد بود 


ارسلانشاه. ۱۸۵۵ 


و شحنه گورخان با اودر حكومت يار بود و 
چون دولت گورخان روی بتراجم نهاد و 
امحاب اطراف ملک او دم عصان زدند. 
سلطان ختن نیز با او یاغی شد. لشکر 


| بجانب او کشید و از ارسلان خان نیز مدد 


خواست و غرض کشتن او داشت تا اگر او 
نیز چون امرای دیگر سرکشی کند. دفع کلی 
او كند واكر اجابت نمايد اما جانب 
مسلمانان رعایت کند و در کار ختن مبالفت 
نکند هم بدان بهاته او را از ربق حياة بیرون 
کشد. ارسلان‌خان مطاوعت نمود و بنزدیک 
او سبادرت جست. یکی بود از امرای 
گورخان شمورتیانکو نام. با او از قدیم 
مصادقت و مصافاتی تمام داشت. او را از 
انديشة گورخان اعلام داد و گفت اگر او 
قصدی ييوندد. خضانه و فرزندان نیز 
مستأصل كلى شوند و صلاح فرزندان تو 
انست که داروئی بخوری و خود را از غصة 
روزگار شوم بازرهانی تا من وسیلت شوم و 
جای تو بر پسر مقرر کم. چون مهرب و 
ملجای دیگر نبود. بدست خود داروشی 
مهلك تجرع کرد و جان تسلیم. شمور 
چنانک ضامن گشته بود محل او را بر 
پسرش مقرر کرد و به اعزاز او را بازگردانید 
و شحهه‌ای در مسصاحبت او بفرستاد. 
(جهانگشای جوینی ج ليدن ج ۱ص ۲۸ 
ج (FT OA AF‏ 

ارسلان خان. ا س] (إخ) نصرةالدين. 
رجوع به عثمان‌بن ابراهیم و ارسلان‌خان 
عشمان شود. 

ازسلان‌شاه. (آ ی ] (اخ) ابن الب‌ارسلان. 
رجوع به ارسلان ارغون شود. 
ارسلانشاه.[ س] (إخ) ابن طفرلين 
محمدين ملكثاه, مكنى به ابوالمظفر و 
ملقب به قيم آميرالمؤمتين و ركنالدين. 
(راحةالصدور). يا معزالدنيا و الدين. (مجمل 
القواريخ و القصص). و جلالالدوله. 
(لباب‌الالباب). هشحمين از بلاجقة عراق و 
کردستان (۵۷۳-۵۵۶ ه.ق.)۲ (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۳۷) (شضجرء نسب 
مقابل ص ۱۳۸) (مجمل التواریخ و القصص 
ص۱۳۸). سلیمان‌شاه در ماه ربيع الاول نة 
۵ «. ق. بدارالملک [همدان ] رسیده لوای 
پادشاهی مرتفع گردانید و جهت جذب 
خاطر اتایک ایلدگز, ملک‌ارسلان ین طفرل 
بن محمدین ملکشاه را که پسر صلبی اتابک 


۱ -در بعض نسخ یبغر بتقدیم یاء. 

" - در حاشية نسخه چاپی آمده: و ورث مکانه 
اخوه ارسلان‌خان ابومنصور الاصم (كذا). 

ذؤخ- الاة. 


ارسلانشاه. 





بود ولعهد ساخت... و بارو رأ که از جملۀ 
امرا بود فرمود که موفق را بگیرد و موفق بر 
مافی‌الضمیر صاحب تاج و سرير مطلع شد 
و به اتابک ایلدگز پیفام داد که مناسب 
آنست که ملک‌ارسلان تخت و مملکت را 
بوجود خود بیاراید تا فتنه‌ها آرام یافته 
دست ستم روزگار ایواب فساد نگشاید. 
اتابک به این معی همداستان شده از 
آذربایجان بمرافقت ملک‌ارسلان روی 
بجانب همدان نهاد. چون نزدیک بدان بلده 
رسید. سایر ارکان دولت که بسیب شرب 
شراب مدام سلیمان‌شاه از ملازمتش متنفر 
بودند. با زمائه یار شدند و آن بادشاه را 
گرفته محیوس گردانیدند و سلیمان‌شاه در 
أن محيس فى نه 008 ه.ق. وفات 
یافت... چون ملک‌ارسلان هم‌عنان بخت و 
دولت به همدان رسید به اتفاق اشراف و 
اعیان بر سریر ساطنت و احسان متمکن 
گردید و او پادشاهی حلیم و صبور بود و 
باسخاوت و از غایت علو همت بتحقیق 
جمم و خرج ممالک اصلاًالنفات نمیقرمود 
و طريقة عقو و اغماض دوست داشتی و 
جرايم و اتام اهل عصيان را تايود انگاشتی 
و در تکلف ما کولات و ملبوسات یکوشیدی 
و زیان او بملازمانش هرگز بلفظ فحش گویا 
نشدی. اطراف مملکتش و اکناف ولایتش 
بیمن اهتمام و حسن التفات ایلدگز سعمور 
بود و هر کس كه قصد مملكتش ميكرد, 
بسبب وفور شجاعت برادران مادری او 
جهان‌پهلوان محمد و قمزلارسلان منهزم 
مراجعت میکرد. وفاتش در متصف شهر 
جمادی‌الاخر سنه ۵۷۱ ه.ق. اتفاق افتاد و 
در جهل وهسالكى رخت بقا به ياد فنا دادو 
سلطا ان ارسلان پانزده‌سال و هشت‌ماه به امر 
سلطنت جهانبائى اشتفال داشت و در آن 
اوقات وزارتش بقخرالدین طاهر لکاتی و 
قوامالدين ابوالقاسمالدركزينى و كما لالدين 
أبوشجاع متعلق بود. 

بيان عصيان حاكم رى و ظفر يافتن ارسلان 
بر وی و انهزام از آنجا: جنين آورده‌اند كه 
در میادی سرافرازی ملک‌ارسلان عزالدیین 
قیماز والی اصفهان و حاکم ری حسام‌الدین 
عصایةٌ عصیان بر پیشانی بسته ابواب فتته بر 
روی بانی مبانی جهانبانی بگشادند و 
محمدين SE‏ را بپادشاهی برداشتند 
و متوجه همدان گشته رایات چنگ و جدال 
برافراشتند و ملک‌ارسلان به اتفاق اتابک 
ایلدگز مخالفان را استقبال کرده در نواحی 
كوه روان. دو لشكر بیکدیگر رسیدند و 
ماتند بحر اخضر در جوش و خروش آمدند 
و بعد از تقدیم کوشش فراوان 
سطان‌ارسلان ظفر یافنه. محصمدبن 


ق‌شاه پناه به خوزستان برد و قیماز و | 


اتباع بجانب ری و مازندران گریختند و در 
خلال اين احوال ملک ابخاز که کافری 
مشهور بود. قصد خون و مال مسلمانان را 
پیش‌نهاد همت ساخته بصوب اذربایجان در 
حرکت آمد و سلطان‌ارسلان با سپاه فراوان 
متوجه دفع کافران گشته در نواحی قلعة 
کاک, جنگی سهمناک واقع شد و بسیاری از 
کقار بر خاک ادبار افتاده فرمان‌فرمای 
ایشان فرار بر قرار اختیار کرده. غتيمت 
بسیار بدست پادشاه ظفرشعار درآمد و بعد 
از آن سلطان‌ارسلان بقصد تخریب فلاع 
ملاحدۀ بی‌دین که در حدود قزوین ساخته 
بودند و یدان واسطه پیوسته اموال و جهات 
قزوییان را غارت میکردند. کمر بست و به 
آندک زمانی چهار حصار استوار را مسخر 
گردانید و فرمود تا مانند خاک راه هموار 
ساختند تا در اواخر سنهُ ۵۵۵ ه.ق. 
حساءالدين اينانج كه سابقاً بطرف مازندران 
كر يخته بود. بملازمت سلطان‌تکش كه در 
خوارزم حكومت مىكرد رفته وازو لشكر 
ستانده بولايت عراق شتافت و در نواحی 
قزوین و ابهر از روی غصه و قهر دست 
بغارت و تتل بی‌آورد و سلطان‌ارسلان 
بموانقت اتابک ایلدگز. متوجه مخالفان 
گشته اینانج کرت دیگر بمازندران گریخت و 
در سن ۵۶۳ ه.ق. باز بملک ری درامد و 
سلطان برادر مسادری خود اتابک 
نصرت‌الدین محمدین ایلدگز را بجنگ او 
فرستاد و اتابک منهزم گشت و آنگاه اتابک 
ایلدگز متوجه مخالفان گشته سخن صلح در 
میان افتاد بر این جمله که ایتانج در 
مصاحبت اتابک بخدست سلطان شتاید و 
ملک‌ارسلان از سر جرایمش درگذشته پرتو 
أحسان و أنعام بر وجنات ايتانج تابد و 
بحسب تقدير در شبى كه صباحش مبوعوة 
ملاقات بود. اینانج را در منزلش کشته 
یافتند و هیچ‌کس ندانست که آن امر از که 
صادر شد و ES‏ بعد از استماع 
اين خير. ان مملكت را بجهانيهلوان 
نصرةالدين 7 ایلدگز عنايت كرده 
اتابک‌محمد دختر اینانج را بعقد خود 
درآورده, فتلغ اینانج از وی متولد گشت و 
در سنة تمان و ستین و خصسمانة (۵۶۸ 
ه.ق.) والدهُ سلطان که در خانة اتابک 
ایلدگز بر می‌برد و به اتفاق اریاب اخبار 
قابلٌ دهر هرگز بعفت و دیانت و دین‌داری و 
رعیت‌بروری او مولودی درمهد عزت 
نیرورده بود. از عالم انتقال نعود و بعد ان 
یک ماه ازین واقعه ایلدگز از عقب خاتون 
روان شد و قاضی رکن‌الاین جوینی در آن 


باب گوید: 


رياعى 

دردا كه زمانه را تكوخواهى رفت 

اندر بى أو جو شمس دين خواهي رقت 
در گردش جرخ كس ندادهست نثان 

در پانصد و اند آنچه در ماهی رفت. 

و سلطان‌ارسلان منصب اتایک ایلدگز را 
علاوة حکومت ری کرده, به جهان‌پهلوان 
اتایک محمد ارزانی داشت اما از فوت والدة 
خود متأثر گشته بهلو بر بستر ناتوانی نهاد و 
در متتصف جمادی الاول سنه احدی و 
سبعين و خمسمائة نقد بقا بقابض ارواح 
سرد. (حبط ج ۱ص ۳۸۶). توقیم أو 
«اعتضدت باه وحده» بود و او به همدان 
مدفون است. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۰۴۳۰ ۴۶۵). شرف‌الدین محمد شفروه 
قتصیده‌ای بمطلع ذیل در مدح او گفته: 
ماهست یا رپ ان رخ زیباش یا خور است 
سرو است قد و قامت اويا صنوير الست 

و در آن قصیده گوید: 

رویش چو رأی خسرو آفاق روشن است 
طبعش چو طبع شاه جهان عدل‌گستر است 
شاهی که از تایج رای منیر او 

ظلمت‌سرای کلب خاکی منور است 

رادی که از روایح أخلاق پاک او 

این طبله معلق گردون معطر است... 
(لباب‌الالباب ج ۱ص ۰۲۶۹ ۳۴۸ ۲۵۶ 
۷ ۲۶۰). 

و ظاهراً مسمدوح رقيعالدين السرزيان 
الفارسی در قصید؛ ذيل نيز هموست١‏ : 

گل در وخ می چنان بخدید 

كش مغز در استخوان بخندید... 

آخر خورشید از ابر چون جام 

در دست خدایگان بخندید 

سلطان ملک ارسلان که تینش 

بر جوشن دشمنان بخندید. 

و نیز: 

از گل و سومن نمود یار بنفشه 

دایره شد گرد لالزار بنفشد... 

شاه جهان ارسلان که کرد ز خلقش 

بوی خوش خویش مستعار بنفشه. 
أرسلانشاه.|آس] (اخ) ابن مسعود 
عزالدينبن قطبالدين مودودبن عمادالدين 
زكرن آوستر اج الو مل. التعررق 
باتابك الملقب بالملى العادل نورالدين و 
مکنی به إبوالحرث معروف به ارسلانشاء 
اول. ششمین از اتابکان مسوصل. او پس از 
وفات پدر خویش مسعود در تاريخ ۵۸۹ 


۱- عوفی در لباب‌الالباب (ج۲ ص۳۹۸ ر 
۹ رفیم‌الاین را در زمر: شعرای آل‌سلجوق 
بعد از عهد معزی و سنجری (عراق) پاد کند و 
بنابراین با عهد ارسلانشاه تعبیق می‌کند. 


ارسلانشاه. 


ه.ق. در سوصل بجای پدر نشت و 
پادشاهی شهم و دانای به آمور بود و بمذهب 
شافعیه گرائید و پیش از وی کس از خاندان 
او مذهب شافعی نداشت و مدرسذ شاف 
موصل را او ساخت و کمتر مدرسه‌ای در 
نیکوئی ماد آن باشد و بشب ۲٩‏ رجب 
سال ۶۰۷ ه.ق. در شباره‌ای به شط ظاهر 
موصل درگذشت و شباره نوعی از شختور 
است که آنرا در مصر حراقة تامند" و مرگ 
او بنهفتند تا جسد او را بدارالسلطه برده و 
در مدفن او بمدرسة مذکور بخاک سپردند و 
از او دو پسر برجای ماند. یکی ملک‌القاهر 
عزالدین مسعود و دیگر السلک‌المتصور 
عمادالدین زنگی و پس از ارسلانشاه 
ملک‌القاهر چانشین پدر گشت و او استاد 
امیر بدرالدین ابی‌الفضائل لول الت كه در 
اواخر ربضان ۶۳۰ ه.ق. موصل را مسخر 
کرده و بیادشاهی آن‌جا نشست و او از پیش 
از دست عمادالدین ابن‌المشطوب نائب 
موصل بود. (اپن خلکان ص ۶۵). و مولف 
جصبیب‌السیر ارد: نورالدین‌ارسلان‌بن 
عرالدین مسعود بعد از فوت عزالدین ولاش 
نورالدین در مرصل مالک تاج و نگین شد و 
در زمان سلطنت او فى سنة اربع و تسمین و 
خممالة ۵٩۴(‏ ه.ق.) والی سسنجار, 
عمادالدین زنگی بن مودود بعالم باقی توجه 
كرد و يسرش قطبالدين محمد قايممقام 
كنت ودرسلة ستمائه (۶۰۰ ه.ق.) ميان 
نورالدين و قطبالدين مخالفت اتفاق افتاده 
و قطبالدين از ملک اشرف كه از قبل 
سلطان مصر حاکم حرّان بود. مدد طليد و 
ملک اشرف بدو پوسته هر دو سردار بعزم 
رزم و يكار أز سنجار متوجه نورالدين 
گشتند و بعد از اشتمال نایر؛ خشم و كين 
نورالاین شکست یافت و از آن معرکة 
جانگسل بصوب موصل شتافت. آنگاه آن 
دو یادشاه با یکدیگر صلح کردند و ملک 
اشرف دختر نورالدیین را در حبالة نکاح 
درآورده بعد از آن طریق نزاع نپیودند و 
در سه سبع و ستمائه (۶۰۷ه.ق.) نورالدین 
ارسلان‌شاه مریض شده در شباره‌ای از عالم 
آب و گل رحلت نمود. امرا و ارکان دولت؛ 
موت او را پنهان داشتند تا وقتی که به 
موصل درآمدند. ارسلان در مدرنهای که 
بنا کردة معمار همتش بود و در زيب و زینت 
بهترین مدارس عالم میتمود. مدفون شد. 
تورالدین پادشاهی بود بشجاعت و مهابت 
موصوف و بسفک دمام و سیاست مشغوف. 
اما به اشاعة خيرات ميل تمام داشت و أو دو 
پسر یادگار گذاشت: الملک‌القاهر مسعود و 
الملک‌المنصور زنگی و بوزارت نورالدیین 


کت ری ابوالسمادات و 


محمدین محمد الشیبانی الجوزی قیام 
می‌کردند. (حبط ج ۱ ص ۳۹۵) و رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۴ و جدول 
سب خاندان زنگی مقابل ص ۱۴۷ و 
نورالدین ارسلانشاه شود. 
ار سلانشاه. ا س] (إِخ) أبن مسعود غزنوى. 
رجوع به ارسلان‌بن مسعود... شود. 
ازسلانشاه.[اً ش] (اخ) ابسن ناصرالدین 
ملکشاءبن تکش خوارزمشاهی که پس از 
شكست تكش خان از حاکم سقناق جانشین 
پدر شد. (حبط ج ۱ص ۲۲۴) (جهانگشای 
جویی ج ليدن ج ۲ ص ۲۶. 
ارسلانشاه. ش] (اخ) اول. ابسسن 
کرمانشا‌ین قاورد. هفتمین از سلاجقة 
کرمان. (۵۳۶-۴۱۴ ه.ق.). (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۳۶ و شجرة نب 
مقایل ص ۱۳۸) (حبط ج۱ ص۲۸۸). 
آزسلاتشاه[ ش] (اخ) اول. رجوع به 
أرسلانثاءين مسعود عزالدين و تورالدين 
ارسلانشاء اول شود. 
ارسلانشاه.( س] (إخ) تانی. ابسن 
طغرل‌شاه‌بن محمد اول ابن ارسلاتشاه اول 
ابن کرمانشاهبن قاورد. یازدهمین از سلاجقة 
كرمان. وى در 087 ه.ق. بحكومت رسيد. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶ و شسجرء 
نب مقابل ص ۱۳۸). 
ارسلانشاه.( ش] (اخ) تانی. اين مسعود 
ثانی. ملقب به نورالدین. هشتمین از اتابکان 
موصل (از ۶۱۵ ۲7 ۶۱۶ ه.ق.). (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۳۴ و جدول تسب 
مقابل ص ۱۳۷). و رجوع به نورالدیین 
ارسلانشاه ثانی شود. 
أرسلانشاه. 11 س] (اخ) سلطا نالدوله. 
رجوع به ارسلان‌شاه‌ین مسعود غزنوى شود. 
آزسلانشاه.(آ س ] (اخ) غزنوی. رجوع به 
ارسلانشاهبن مسعود غزنوی شود. 
ارسلانشاه.( سّ] (إخ) نورالدين ملقب به 
الملک الحافظ ابن الملى العادل ابويكرين 
ايوب صاحب قلءة جعبر. زينالدين 
الحانظی طبیب دربار او بود. (عیون‌الانباء 
اين ابی‌اصییعه ج ۲ ص ۱۸۹). و او معاصر 
یاقوت حموی مولف مسعجم البلدان بوده 
است. رجوع به کلمةٌ جعبر در معجم البلدان 
شود. 
ارسلانگرای.( س) (إخ) ابن دولت 
نانی‌بن سسلیم اول. چسهل‌ونهمین و 
پنجا‌وسومین از خانان قرم. وی دوبار 
یحکومت رسید: نخست از ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۸ 
ه.ق. و بار دیگر از ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۱ ه.ق. 
(طبقات سلاطین انلام ص 7١١‏ و جدول 
تسب خاندان جوجی برابر ص ۲۱۴). 
أرسلاتكشاى. ا س گ] (إخ) (قلعة...) تام 


ارسنجان. ۱۸۵۷ 


يكى از قلاع ملاحده است. رجوع به حبط 
3 ۱ص ۴۲۳ شود. 

ارسلو. [](اخ) طائفداى از ايل بجاقجي؛ از 
طوايف كرمان و بلوجستان و مركب از ٠٠١‏ 
خانوار است. و سردسیر انان شريف اباد 
پل‌بورس و گرمسیر اوادز مباشد. 
ارسلیقون. [ ى ] (معرب. () رجوع به 
ارسانیقون شود. 

ارسم. (آش] (ع ل) ج سم. 

از سم. (س ] (اخ) سموففىى است در 
اج‌رستاق از نواصی هزارجریب. رجسوع 
بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۳ شود. 

ارسما. | رٍ] (اخ) رودی به اسپانیا (کاستیل 
قدیم). شعبة یمین آدازا؛ از گواداراما خارج 
شود و سگوی را مشروب كند. طول أن 
قريب ۱۲۰ هزار گز است. 
ارسمیندش.[ ر د] (إخ) محرف 
آرشمیدس. رجوع به ارشمیدس شود. 
ازسن.(ا س] (!) انجمن. مجلس. محفل. 
(جسهانگیر ی) (برهان). مجمع. (برهان). 
مجلس يزم. 
أرسن.[أسش] ع ]) ج رسن. 
أرسن.1[آ س] (إخ) ارمياقى (ارميتاقى). 
مؤلف مجمل التواريخ و القصص در عنئوان 
نسق ملک روم و ذکر اخبارشان در طبقة 
دوم ارد: ملک ارسن ارمیاقی هفده‌سال بود 
و دین یعقوبیان داشت. پس مردی بغییت او 
قسططنیه فراز گرفت. چجون بازآمد 
بادشاهی از وی بازمتد و آن ستغلب را 
بگرفت تا در زندان بمرد. (مجمل التوارییخ 
ص ۱۳۵). و حمزه نام او را زنین‌الارمیناقی 
و ابوالقدا زینون آورده. (مجمل التواریخ ص 
مكاح ۷ 

ارسناس. ۱ ش] (اخ) نهری است در بلاد 
روم متصف به برودت اب و سیف‌الدوله 
برای حرب از آن عبور کرد و متنبی در 
مدح سیف‌الدوله و عبور وی از ايين رود و 
وصف خیل او گوید: 

حتی عبرن بارستاس سوايحاً 

ینشرن فیه عمائم الفرسان 

یقمصن فی مثل‌المدی من بارد 

یذر الفحول و هن کالخصیان 

والماء بين عجاجتین مخلص 

تفرقان به و تلتقيان. (معجم البلدان). 
ارسنجان. (آسَ] (إخ) (خسرة...) بلوكى 
است ميانة مشرق و شمال شيراز محدود از 
جانب مشرق به آبادة طشک و از سمت 


۱ - رجوع بذیل فرایی دزی شود. 
۲ -رجوع به کلم 0 در لاروس کبیر 


شرد. 





ارسيخ. 





۸ ارستحان. 
شمال بیلوک کمین و از طرف مغرب 


ینواحی مرودشت و از جنوب بیلوک کربال. 
درازای آن از نجف‌اباد تا قصبة ارسنجان 
ينج فرسنگ. پهنای آن از قلاه‌خار تا 
جلودر. سه فرسنگ. هوای این بلوک سرد 
مايل به اعتدال. انار و الجير را تیکو 
پروراند. در فارس انار ارسنجان و رب 
انارش در لطافت و چاشنی ضرب‌المثل 
است. شکارش آهو و بز و پازن و قوچ و 
ميش كوهى و کیک و تیهو و کبوتر است. 
آبش از کاریز و جشمة شیرخان. زراعت» 
گندم و جو و پتبه و شلتوک و کنجد و 
تحاف ات رض این جا اراح 
ارسنجان گویند. و بمسافت شانزده فرسنگ 
از شيراز دور است. طول أن از گری‌نیج. 
ينجاءوسه درجه و... دقيقه عرض أن أز خط 
استوا 7٠١‏ درجه و... دقيقه. انحراف قبلة 
مسلماتى آن از تقطة جنوب بجانب مغرب... 
درجه و... دقيقه است. عموم خاتدهاى أن 
خشت خام و گل و چوب است و شمارة 
آنها نزدیک بهزار درب خانه است و 
گرداگرد این قصبه را باغستان فراگرفته. 
بیشتر درختش انار اسث و در سال هنزار و 
هشتاد حاجی‌سعید ارسنجانی مدرسه‌ای در 
اين قصبه از آجر و گچ ساخته و نصف از 
مزرعة صالح‌آیاد و ربع از حسین‌آباد و ثلث 
از جمال‌آباد و نصف از علی‌آیاد واقعات در 
اين بلوى و حصة معینی از آب و زمین 
خارج قصبه را وقف ان مدرسه کرده و تا 
کنون بوقفیت و در تصرف متولی آن باقی 
است و میت مدرس و طلبه و تعمیر 
مدرسه را بوجهی لایق میرساند. (فارسنامة 
ناصری). ارسنجان, در جنوب بوانات و 
مشهد مرغاب واقع و از بلوکات ولایات 
خمه فارس است. طول آن ۳۰ و عرض 
۸ هزار گز است. حد شمالی کمین و حد 
جنوبی کرمان و حد شرقی آباد؛ طشک 
رحد غربی مرودشت. آب و هوای آن 
معتدل و جمعیت آن ٩۰۰۰‏ تن. مركز أن 
آرسنجان و عدة قری ۲۴ است. (جغرانیای 
سياسى تأليف كيهان صص ۲۴۱-۲۴۰). 
ارسنجان. [ شّ] (اخ) (كوههاى...) رثتة 
دوم کوههای فارس است که قلل مهم آن 
دانشین (۳۵۰۰ گز) و کوه سرسفید (۳۴۰۰ 
گز) و داراب و طارم در کتار رود شور 
باشند. (جغرافیای طبیعی تألیف کسهان ص 
۵۵ 
ازسنچان. (آ س ] ((خ) (رودخان...) ابش 
شیرین از سرچشمة شیرخان برخاسته توابع 
ارسنجان را آب داده زیاده بدرياچة بختگان 
فروريرد. 
آرسنجان. (آ س] ((خ) از قرای شیرگاه از 


نواحی ساری. رجوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۱ شود. 
ارسنجانس. إا س جا نٍ) (اخ) سصحف 
ارشيجانس'. رجوع به ارشیجانس و 
آرخیجانس شود. 

ارسنگت. [] (اخ) (قصبه...) از قصبات 
حوالی بلخ. (حبط ج ۲ صص ۲۶۶-۲۶۵). 
ارسنگت. [آس] (اخ) مسحرف ارئسنگ. 
ارزنگ. (برهان) (جهانگیری). نگارخانة 
مانی, (جهانگیری). و در جهانگیری این 
بیت شاهد امده: 

همی تافت از پرتیان روی خویش 
نگاریست گوئی پر ارسنگ مانی. فرخی. 
و در دیوان چ عبدالرسولی «ارتنگ» است. 
ارسواس. [) (اخ) رجوع به ارسوایس 


شود. 
ارسوایس.[ ] (اخغ)" قستطی در 
تاریخالحکماء در زمر؛ کتب سیاسیات 
یعقوب‌بن اسحاق‌بن الصباح ارد: کتاب 
فوالمحاورة بين سقراط و ارسوایس. 
(تاریخالحکماء ص ۳۷۴). و ابن ابی‌اصییعه 
در عیون‌الانباء در ذکر کب یعقوب مزیور 
گوید: رسالة فی محاورة جرت بین سقراط 
و ارسواس. (عیون‌الانباء ج ۱.ص ۲۱۲). 
ارسوس. را (إع)” تصبه‌ای است در 
جنوب غربى جزیرۂ مدللی. و آن موطن 
تئوفرسطس از حکمای یونان است و امروز 
بنام هرسه مشهور است و در قضای مولوه 
در سنجاق مدللی قصبهٌ کوجکی است که 
مرکز آن ناحیه است. رجوع به هرسه و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازسوسه.( سو س](ع !) کلاه. (منتهی 
الأرب). 
ارسوف. (1/1)(إخ)' شهرى است بساحل 
بحر شام. (منتهى الأرب). شهرى أست بر 
ساحل بحرالشام بين قياريه و يافاو در ان 
كروهى از مُرايطين يودند واز آن جمله 
است ابويحى زكرياين ناقع الارسوفى و 
غيره و آن در اقليم سوم است. طول وی ۵۶ 
درجه و ۵۰ دقیقه و عرض ۲۲ درجد و 
نصف و ربع و پیوسته در دست مسلمانان 
بود تا كتدفرى2 صاحب قدس آنرا در سنۀ 
۴ د.ق. بگشود و یاقوت گوید تا اکون 
در دست آنان است. (مسعجم البلدان). 
[بستانی گوید شهری است در فلسطین واقع 
در ساحل نزدیک مصب نهر موسوم به نهر 
الفالح و جنگ بین ریچارد پادشاه فرنگ و 
صلاحالدين ايوبى در اين شهر بود و أن 
بسال /081 ه.ق. بود. رجوع بضميمة معجم 
البلدان شود. 
ارسوقی. [ / | اص نبی) منسوب به 
ارسوف که شهری است در ساحل بحر شام 


و گروهی بدان نسبت دارند. (انساب 
سمعائى). 
ارسووا.( ش] ((خ)" آزشووه. نام دو شهر 
است در ملقای دو نهر «جرنا» و «طونا» 
یکی از آن دو بر یسار جرتا واقع است و آن 
قدیم است و شهری است حصین و کوهها 
آترا احاطه کرده‌اند و قریب هزار تن سکنه 
دارد. ديكرى جديد است بنام «اطه 
قلعه‌سی» هم خوانده میشود و آن در ۱۰ 
هزارگزی شمال شرقی ارسووای قدیم واقع 
است و نظر بوقوع در حدود بلاد صرب و 
فلاخ ر مجار مستحکم است و سکتة آن 
۰ تن است و از سال ۱۲۰۴ پس از 
منازعة طولاني دولت عشمانی با نمسه. 
یتصرف عشمانی درآمد. (ضميمة معجم 
البلدان). و رجوع بقاموس‌الاعلام تركى 
شود. 
ارسی. (أ2](ص تسبى) روسى. اهل 
روسیه. از روسیه: قند آسی. ||(() کفش. 
پایوش. جموش. قسمی کفش پاشنه‌دار. 
نوعی از کفش که از چرم دوزند. ||قسمی 
در كه عمودى باز شود. قسمی در که 
گشودن و بستن آن به بربردن و فرودآوردن 
است برخلاف درهای عادی که بیک سوی 
بدو سوی یمین و شمال باز و فراز شود. در 
که وقت گشادن بسوی بالا کشند و گاه 
بستن فرودارند. دری از اطاق که درگاه آن 
رو بمحن باشد و دارای چارچوبی بود که 
این در در جوف ان حرکت کرده بالا و 
پائین رود. 
ارسی. [آ سا (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رسو. استوارتر. ثابت‌تر. 

امغال: 

ارسی من رصاصة: الرسو الثبوت بریدون به 
التقل. (مجمعالأمثال). 
ارسیجانس.( ن) ((خ)۲ ارخسیجانس. 
ارشجانس. طبيبى أقدم بر جالينوس زماناً و 
او راست: کتاب طبيعةالانسان. و آن بعربی 
قل شده و تاقل مجهول است. (ابن‌الندیم). و 
کتاب‌التفرس. و رجوع به ارخیجانس شود. 
ارسیخ.[آ] (اخ) بیرونی در آثارالباقیه در 
جدول ملوک کلدانی این تام را آورده و این 
نام پادشاه هخامنشی است که یونانیها آنرا 
آرسس" می‌آورند و بیرونی در تام داریوش 
کدمان گوید: داریوش‌بن ارسیخ. و رجوع به 


1 - Archigènes. 

2 - Erbias (7). 

4 - Arsoul. Arzoul. 
5 - Godelroy de Boullton. 

7 - Archigènes. 


3 - Eresos. 


6 - Orsova. 
8 - Arsés. 


ارسی‌دوز. 


۱۸۵٩۹ ارش.‎ 





أرسيس و ارس شود. 
ارسیی دوز.( 2] (نف مركب)' كفشكر. 
کفاش. اسکاف. کفش‌دوز. خذاه. 
ارسی‌دوزی. ر] (حامص مركب) عمل 
ارسی‌دوز. کفاشی. 
ارسید یاقن. (ا ) معرب. ۲ 
آرشیدیاکر. یکی از صاحبمنصبان کلیساست 
که دارای حق مراقبت کشیشانی است که 
بخدمت خلق و تققد اعمال ايثان قيام دارند 
ورتبة مزبور را ارشیدیا کونا" گویند و 
صاحب اين رتبه را ارسیدیانو" سیگفتند و 
عرب أنرا «ارسيدياقن» خواتده است. (حلل 
السندسية ج ۱ص ۳۶۶ متن و حاشيه). 
أرسيس. [[] (إخ)ة ابسن اخوس در 
اثاراللاقه در جدول سلاطين ايران بدين 
صورت آمده و در جدول سلاطين كلدانى 
ارسيخ ذکر شده است. رجوع به آرسس و 
ايران باستان نص ۱۱۸۶ ببعد شود. 
ار سیسطراطس. [[ ز را ط ] ((خ)" اثانی 
القیاسی. ابن ابىاصبيعه نام او را در زمر 
اظبای دور؛ فترت بین ابقراط و جالینوس 
ياد کند. (عیون الانباء ج ۱ص ۱۳۳). و 
رجوع به اراسسطراطس شود. 
ار سیسطراطیس. [إ ر را] (اخ) ابن‌البیطار 
در مقردات خود در ذیل کلمهٌ افیون از این 
طبیب روایت می‌آورد. و رجسوع به 
اراس طراطس شود. 
آرسی شاه.() (اج) ملک تاج‌الدین. ملک 
معظم نصیرالحق‌والاین خسرو نیمروز او را 
به اوق با یکهزار مرد از سوار و پیاده از غور 
و هراة و اسفزار و نیه و فراه نشانید (در 
۱ ه.ق.). (تاریخ سیتان ص ۴۰۱ و 
او چون از حرکت صلک‌الامراء و الکبار 
ملک علاءالدولة و الاین صفدر نیمروز با 
لشكر خبر شد, در ديه سمور لشكر جمع 
كرد و به صحرا بيرون شد و با ار مصاف كرد 
و شكسته شد و به قلعة سمور ينأه بردو 
ملك الامراء علاءالدولة و الدين از عقب او 
راند و چند کس را از لشکر وی در خندق 
حصار سمور انداخت و زخم و قتل کرد و 
بفیروزی بازگشت. در بیست‌وچهارم محرم 
سال بر شك صدوشست‌وهفت. (تاريخ 
سیستان ص ۴۰۲). و هم ارسی‌شاه در اوایل 
شوال ۶۶۷ ه.ق. با امرائی که در اوق بودتد 
به پیش‌زره تاخت., و اموال سمانان را 
بگرفت و دیه‌ها غارت کرد و بنه‌ها و 
خرمنها بوخت,. (تاريخ سيستان ص 
{f‏ 
ازسیلاء ز| سیل لا] (إخ)" آلنو د. رجوع 
به ارزيا و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
آرسیلاوس. [] (اخ) او راست: رس‌الة 
ذات‌الرژیا. رجوع یه ارخلاوس شود. 


آرسیموس. (] ((ج) ریسموس الیونانی. 


چون انگشتی یا بند انگشتی. ||نوعی از 


بقول جاحظ در البيان و التبيين (ج | جامة سبزرنگ. (غیاث اللفات). 


السندربی ج ۱ ص ۲۹۵ و ج ۲ ص ۱۷۸) 
وی از مجانین شعرای یونان بوده است. 
ارسی‌نس.[ا ا (اخ)۸ طسق روایت 
کنت‌کورت. و ارکسی‌نس بروایت اریان. 
فرمانده سپاهیان ایران در زمان داریوش 
سوم و او نژاد خود را به کوروش بزرگ 
میرسانید و از اعقاب هفت تن پارسی بود و 
در جنگ پا اسکندر بر دو سردار موسوم به 
آرئترزن و أرُبات رياست داشت. (ايران 
باستان ص ۱۳۸۰). 

أرسيوس. [أرٌ) (إخ)* نويندة اوايل 
قرن ينجم ميلادى. (أيران باستان ص 
۷ لكلل 
أرش.[آ رّ / ر] (!) از آرنج تا سر انگشتان. 
(غیاث اللغات) (جهانگیری). باع. 
قولاج. قلاج. باز. بوع. رش. شاهرش. و آن 
مقداری باشد معین از سر انگشت میانین 
یک دست تا سر انگشت میانین دستی دیگر 
چون کسی دستها را از هم گشاده دارد. |إيا 
از سر انگشت میانین تا مسرفق که بندگاه 
ساعد و بازو است" ". و ملف برهان گوید 
اين اصح است. و در متخب آمده مقدار هر 
دو دست ادمی که برابر قامت ادم است. 
(غیات). ذراعء 

درازای مسزگت ضانة خدای عزوجل 
سس صدرهفتاد ارش است و پهناش 
سیصدوپانزده ارش. خانة مكه را بيت و 
چهار ارش و نیم دراز است و پهناش بیست 
و سه ارش و نیم و سمک کعبه بيست و 
هفت ارش و از گرد سنگ طواف پنجاه 
ارش است و درازا صسدوینجاه ارش است. 
(حدود:العالم). 

ارش ياتصد بود بالاى او [سد سكندر] 


جو نزديك صد ياز يهناى أو. فردوسى. 
کمندی یفتراک بر سی ارش 

کمانی ببازو زره در برش. فردوسی. 
نهنگ او ز دریا برآرد بدم 


ز هشتاد ارش نیست بالاش کم. فردوسی. 
دو ستاره‌اند میان ایشان چند ارش بدیدار. 
(التفهیم). سودا ارشی است به عراق معروف. 
(التفهیم). و میل چهارهزار ارش سوداست. 
(التفهيم). 

هم آن‌جا یکی سهمگین چاه بود 


که ژرفیش نهصد ارش راه بود. اسدی. 
سنانش یکی نیز؛ سی ارش 

به أب جگر یافته پرورش. نظامی. 
بکف ماروش نیزه‌ای ده ارش 

ز خون عدو ياه برورش. هاتفی. 


- ارش بایلی؛ از مقادیر و مقیاسهای طول 
معمول در ایران قدیم بوده است و آن معادل 
۱ گر (متر) است. (ایران باستان ص 
(FF‏ 
- ارش مصری؛ از مقادیر و مقیاسهای طول 
معمول در ایران قدیم و آن ساوی ۰/۴۶ 
گز است. (ایران پاستان ص ۱۶۶). 
آرش.] (!) از آرنج تا سر انگشت. ساعد. 
(جهانگیری). از سر انگشتان باشد تا آرنج. 
(برهان). باز. (موید الفشضلاء). ذراع. رش: 
الساعد؛ ارش دست. (ملخص‌اللغات؛ حسن 
خطیب کرمانی). ساعذ فعم؛ آرشی فربه. 
(دهار)؛ 
ديو اهریمن. آذر است آتش 
ساعدینند هر دو ارش و آزش. 
صاحب فرهنگ منظومه (از جهانگیری). 
||انجمن. مجمع. (پرهان). رجوع به ارسن 
شود. ||جمعیت مردم. (برهان). 
ارش.[] (ع |) دیه. پاداش. کیفر. ديه 
جراحت. ديت جمراحت. (غياث اللغات). 
تاوان زخمها. (دستور). آنچه واجب أيد در 
جراحت. (مهذب الاسماء): آرش حّدش؛ دیۂ 
خراش. ارش جنایت؛ دی آن. ج, آروش. هو 
بدل ما دونالنفس من الاطراف و قد يطلق 
على بدل النفس و حكومة المدل و يجىء 
فى لفظ الدية. (كثاف اصطلاحات: الفنون): 
ناصرالدين اين بشارت به ابوعلى بنوشت كه 
مراد حاضل گشت و ملک عفو فرمود و از 
كرده و كفتة وی درگذشت برقرار پانزده 
هزار بار درم كه بحكم غرامت گناه و ارش 
جنايت به سه نجم بخزانه رساند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۱۳۲). سلطان چون بدان 
تواحی رسید... شهری که مسکن و متوطن 
ایشان بود در حصار گرفت و بقهر بستد و 
همه را بعذبات عذاب تأدیب کرد و بیست 
هزار بار هزار درم به ارش عصيان و قدية 
عدوان و جزية طفیان بر گردن ایشان نهاد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)15١‏ و اگر از 
این جهت غبارى بر حاشية خاطر شريف 
نشست, ارش أن جنايت را ملتزم شوم و 
غراست این بیخردگی بدهم. (ترجمة تاریخ 
بمینی ضی 4۲۳۹ ||طلب دیت. ||رشوم 


1 - ۰ 2 - 8۰ 
3 - ۱ 
4 - ۰ 

6 - ۰ 


7 ۰ ۴۲۵۱۱۵, ۸۱۵۲5 ۰ 


5 - Arsés. 


8 - Orsinés. 
10 - ۰. 


9 - ۰ 


۱۸۶۰ ارش. 


||نقصانی که در جامه پیدا شود زیرا که آن 
نقصان سیب ارش و خصومت است. ||آنچه 
میگیرد مشتری از بایع پس از اطلاع از 
عيب مبيع. انجه داده میشود میان سلامت و 
عيب در کالا. الارش هو اسم للمال الواجب 
على مأ دون الننس. (تعريفات رجا 
||أخلق. كس. ماسوى الله: ماادرى ای الارش 
هو؛ نميدانم كدام خلق أست أو. 
ازش.[] (ع مص) بدی افکندن میان.... 


افزولیدن. برافزولیدن. |/برافروختن آتش.' 


|[یرانگیختن جنگ. برانگیختن فتنه و 
جنگ. (غسیاث). بسرآغالیدن. اغراه. 
ورغلانيدن. (منتهى الأرب). انگیختن پسر. 
||عطا کردن. |[اختلاف. | خصومت: بینهما 
ارش؛ میان آن هر دو خصومت و اختلاف 
است. ||کم کردن قیمت برای عیبی در متاع. 
ازش,( را (ص) عاقل. زیرک. هشیار. 
(برهان) (غياث). ||(!) انجمن. (برهان) 
(غیاث). و رجوع به ارسن شود. 
آرش.[ا ر) (اخ) شسهری است از ولایت 
شیروان. (جهانگیری) (برهان). شهری است 
در اان. |اقریه‌ای است به یک‌فرسنگی 
شمالی بندر ریگ. (فارسنامه). 
ارش.!!] (إخ)' یوهان ساموئل. دانشمند 
کتاب‌شناس المانی, متولد در گرزسگلگ 
بال ۱۷۶۶ م. و متوفی در هال بسال 
۸ م. او راست: فهرست هم روزنامه‌ها 
و مجموعه‌های آلمانی در باب جغرافی» 
تاريخ و عسلوم على الاطضلاق 
(۱۷۹۲-۱۷۹۰ع.) و مجموعة اطلاعات 
ادبی, و آن خلاصه‌ای است از ملفات ادبی 
در مدت بانزده سال (۱۸۰۰-۱۷۸۵م.) و 
هم بیاری گروپر داثرقالمعارفی تألیف کرده 
است. 
أرشاء . 11) (ع إ) ج رَسَأْ بمعنی آهوبره که 
قوی گردد و با مادر برفتار اید. 
ارشاء ۰[ لع مص) رشوه دادن. (منتهی 
الأرب). پاره دادن حاکم یا قاضی را 
|[ خاریدن پس شتر و ارشه ارشه گفتن تا 
بدود. (منتهی الارب). ||ارشاء دلو؛ رسن بر 
دلو بستن. رسن بتن بر دلو. (منتهى 
الأرب). دلو را رسین بستن. دلو را رسن 
ساختن. (تاج السصادر بیهقی). ||ارشاه 
فسصیل؛ شیر دادن شستربچه را. (منتهی 
الأرب). شیر دادن اشتربجه. (تاج السصادر 
بهقی). ||بجه شير دادن. ||ارشاء قوم در قتل 
کسی؛ شریک شدتشان در خون او: ارشى 
القوم فى دمد. (منتهى الأرب). ||ارشاء قوم 
بسلاح خويش در خون كسى؛ رامت كردن 
قوم سلاح خود را در خون وى: ارشى القوم 
بسلاحهم دمه. ||ارشاء حنظل؛ دراز هدن 
شاخهاى حنظل. (منتهى الأرب). 





أرشاح.[!] (ع مص) خوى كردن. (منتهى 
الأرب). عرق كردن. 
أرشاث.1!) (ع مص) راه نمودن. (منتهى 
الأرب). راه راست نمودن. راه بحق نمودن. 
راه حق نمودن. (غياث اللغات). راه نمودن 
بحق. رصبری. رهنمونی. راهسنمانی, 
رهنمائی. هدایت. راهنمونی. براه اوردن. 
بره آوردن. بسامان آوردن. ضد اضلال؛ و 
قد انار الله بصائرهم و اخلص ضمائرهم و 
ارشدهم الى الهدى. (تاريخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۰۱). و برای ارشاد و هدایت ایشان 
رسولان فرستاد. (کلیله و دمنه). داود عليه 
السلام را بدين أرشاد و هدايت مسخصوص 
كردانيدند. (كليله و دمته). 
- ارشاد دادن؛ ارشاد کردن؛ 
خدایا چون مرا در عاتقی ارشاد میدادی 
چه می‌شد اندکم از بیرفائی یاد میدادی. 
5 
> ارشاد كردن؛ رأهنمائى كردن. رأه نمودن: 
نيست غير از عشق خضرى در بيابان وجود 
هر کجا گم‌گشته‌ای بینی بعشق ارشاد کن. 
- ارشاد گرفتن؛ طلب هدایت و راهنمائی 
كردن: 
چو هندو کز برهمن ساحری ارشاد ميكيرد 
ز زلفت خال مشکین داربائی یاد میگیرد. 
مير عبدالغالب نجات. 
ارشادا.[]] (اخ) پایتخت ارمنستان. و این 
شهر همانت که بونانیان ارتاکساتا 
نامیده‌اند. رجوع به ایران باستان ص ۲۲۸۴ 
شود. اانام قلعه‌ای بود. (یشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ص ۲۲۶). 
ارشاش. (] (ع مص) فراخ شدن زخم و 
پراکنده شدن خون آن, (منتهى الأرب): 
ارخاش طعتة. ||ارشاش سماء؛ خُرد باریدن. 
(تاج المصادر بیهقی). باران ریسزه باریدن 
آسمان. (منتهى الأرب). ||ارشت الفصيل؛ دم 
خود را خاریده. دراز كرد شتربجه كردن را 
در هر دو ران مادر خود تا شیر خورد. 
(منتهی الأرب). مؤلف تاج العر وس آرد: ۱ 
عن أبن عباد: أرش الفصيل ارثاشا؛ حي 
ذنبه ليرتضع. ||ارشاش فرس؛ عرقناك 
گردانیدن اسب را بدوانیدن. ||خون و اشک 
چکانیدن. 
ازشاف. (!] (ع مص) مکیدن آب و نحو 
آن. (منتهى الأرب). 
ارشاق.1!] 2 مص) تیز نگسریستن. (تاج 
المصادر يهقى) (زوزنى) (منتهى الأرب). 
تیز نگه کردن. ||دراز کردن آهو گردن را. 
(متهى الأرب). كردن دراز كردن آهو. 
||انداختن تير و جز أن بجانبى. (منتهى 
الآرب). 





ارشاوير. 


آرشاکت. (1] (() ارشک. اشک. و آن نام 
موسس سلسلهة اشکانی است که به اشک 
اول مشهور است. وی یکی از بزرگان پارت 
بود در ۲۵۶ ق. م. بر آنتیوکوس دوم یا سیم 
ساطان سلوکی طفيان كرد و يس از دو سال 
جدك, يارت را آزاد كرد ودر 181 ق. م. 
درگذشت. پس از او هر یک از پادشاهان 
اشکانی را بنام او اشک (ارشک- ارشاک) 
خواندند. رجوع به اشک و رجوع به ایران 
در زمان ساسانیان تألیف کریستن‌سن 
ترجمة رشيد ياسمى ص ۱۰۷ و یشتها 
تألیف پورداود چ ۲ ص ۳۱و فرهنگ ایران 
باستان تالیف پورداود ص ۲۸۲ شود. |اتام 
چند تن از پادشاهان ارمنستان. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان مرجم رشید 
یاسمی ص ۲۱۴ شود. 
ازشام. [!] (ع مص) مهر کردن خرمن را 
بمهر چوبین. (صحاح). ||ارشام مهاة؛ دیدن 
گاو دشتی نخستین علف برآمده را و چریدن 
گرفتن. ||ارشام شجر؛ برگ براوردن آن. 
(منتهى الأرب). ||ارشام بسرق؛ درخشیدن 
آن. (منتهی الأرب). يديد آمدن برق- (تاج 
المصادر بیهقی). اندک درخشیدن. 
ارشام. [] ((خ) (در پ‌ارسی بساستان: 
ارشامه ) پسر آریارمنا و پدر ارشاسپ پدر 
داریوش اول. (ایران باستان ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ 
AAA ۰۱۵۷۶ ۰‏ ۸۶۰۰ ۱۶۰۴ 
۵۹ ۱۶۳۰) (فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ ص ۷۴) (یسنا تألیف پورداود 
ج ۱ص ۱۰۵). 
آرشام. [) (اخ) پسر داریوش اول بروایتی. 
(ایران باستان ص ۱۶۳۰). 
آزشام. []] ((خ) رالی ایراننی مصر بزمان 
داریرش دوم. (ایران باستان ص .)٩۶۳‏ 
ازشام. [1] (() یکی از پادشاهان 
ارسستان. وی پس از تيكران بلطت 
رسید و ۲۸ سال سلطنت کرد. (ايران باستان 
ص ۲۵۹۸), 
ازشام. [1] (اخ) یا آردشام. پسر آرتاخس 
درم و برادر تیگران اول. نخستین شاه از 
شاخ دوم سلله اشکانیان که در جنوب 
ارمنستان حکومت کسرده‌ان د. و او را 
ماآنوسافلول نامیده‌اند (۳۸ ق.م.). (ایبران 
باستان ص ۲۶۳۶ و ۲۶۳۳). 
ارشانا کت. (1)(خ) پنجمین پادشاه اشکانی 
ایران بقول موسی خورنی مورخ ارمستی و 
سبه‌اوس. وی با مهرداد دوم تا فرهاد سوم 
تطبیق ميکند. (ایران باستان ص ۲۶۱۲). 
ارشاویر.[] ((غ) آرشاریر. هفتمین از 


1 - Ersch, 0۳۱2۲۱۳۱۰ 
2 - Arshãma. 


۱ - 
ر سسا , 


ارشک. ۱۸۶۱ 





يادشاه اشكانى ايران بقول موسى خورنى 
مورخ ارمنی و سبه‌اوس. وی با فرهاد 
چهارم و پنجم مطابق است. (ایبران باستان 
ص۱۳ ۲۳۶). 
ارشت.۱ ]((خ) محلی است کنار جادة 
قروین و رشت میأن اق‌یابا و سعیداباد در 
۰ گزی تهران و در سرآت‌البلدان 
آمده: ارشت و تاشفین دو مزرعه است 
حاصلخیز از اعمال قزوین و مسافت این دو 
تا فزوین سه فرسخ است. از عجایب ارشت 
شت آهن 


و ادوات 


و تاثقين اين است كه در ارد 
صلاحیت دارد که از او آلات 
بسازند بعکس تاشفین و در تاشفین خمرة 
صباغی خیلی خوب و بعکس در ارشت که 
صلاحیت این کار را پیدا نمیکند و در 
تاشفین آهنگر نیست چنانکه در ارشت نیز 
صباغ نیست و این معروف است و مردم 
همه جا اطلاع دارند. 
آرشتناب. [ ] ((خ) نام محلی کنار راه 
تبریز به سراب میان قهوه‌خانة یوسف‌اباد و 
گردنة جهانیان در ۲۳۸۰۰۰ گزی تبریز. 
ارشجانس.[آ ش ن) ((خ) رجسوع به 
ارسیجانس و ارخیجانس شود. 
ارشح 18 شآ 2 ن‌تف) اذکی: هو ارشح 
فؤاداً. (منتهى الأرب). ||تيزخاطر. (منتهى 
الأرب). 
أرشد. (آ ش] (ع ن‌تف) نعت تفضيلى از 
رشد. رشيدتر. راهراست يابندهتر. (غياث) 
(انتدراج). ||بهرشدرسيده. 
- ارشد اولاد یا اولاد ارشد؛ آنکه در میانة 

اولاد کسی بارشدتر و باهوشتر از همه باشد. 
و در تداول عوام فارسی‌زبان اسن و اکبر 
فرزندان: حن‌بن علی علیهما السلام فرزند 
ارسد فاطمه بنت رسول صلوات له 
علیهاست. 

- صاحیمتصب ارشد: صاحب‌مصبی که 
درج او برتر از دیگران باشد. 

- طریق ارشد؛ بسه‌رشدتر. آقصد. راه 
راست‌تر. قریب‌تر بمطلب. (آنندراج): 
ازرشف. (آ ش] (() حسجرالنسور است. 
(اختیارات بدیعی). جوهری است که آنرا 
مرقشیشا خوانند و بعربی حجرالنور گویند. 
(برهان قاطع). حجرالروشنائی. (قانون 
ابوعلى سيا در ادوية مسفرده ذیل: 
مارقشيشا '). اثلق. (فهرست مخزن‌الادویه). 
سنگ روشنائی. 
ارشد. [ا ش] (إخ) ابن احمد برسوی. او 
راست: ارشضاد الطالبین فى شرح وصايا 
المهتدين. 
ار شذ‌ونه. 1۱ E‏ (إغ)" ارجذونه. 
آرشیدونه. (قاموس الاعلام ترکی). ضهری 
است به اندلس از اعمال رَتية در جهت قبلی 


قرطبه و بين آن دو بیست فرسنگ است. 
(معجم البلدان). شهری است به اسپانیا (از 
ایالت سالقه), دارای ۷۸۰۰ تن سکنه. و 
رجوع به حال‌السندسية ج ۱ص ۷۲ و 
۰ شود. 

آرشطرخش. ۱ ] (اخ) حاج خليفه كويد 
که اصل اسم وی ارشطو بممنی صالح و 
ارخش بمعنی رئيس أست,. بس اين دو را 
تركيب كردند و وأو و الف را بتخفيف ساقط 
كردند. او راست: كتاب جرمىالنيرين و 
بعدیهما, حاوی ۱٩‏ شکل. ( کشف‌الظنون). 
ظاهراً بصحف ارسطرخس " 
آرشق. 0 ش](ع ۰ 

رشاقت. خسوش‌قامت 

(غیات). 

ارشق. (آ ش] ((خ) کسوهی است بزمین 
آذربایجان نزدیک بذ. شهر 


نعت تفضیلی از 


تر. زيبااندامتر. 


موقان از نواحی 
بابک خزّمی. (معجم البلدان). موضعی است 
بمغرب طالش. 

آازشکت. [ا ]() رشک. حسد. (برهان 
قاطع) (جهانگیری). 

ازشکت. (آ ش ] (پارسی باستان و پهلوی 
اشكانى, () از ماده آرشن بمعی مرد و نر در 
مقابل زن. (یشتها تألیف پورداود ج ۲ ص 
۶ و ان نام بسیاری از ایرانیان قدیم 
بوده است. رجوع به ارشک در ذیل شود. 
ارشکت. (آ شا (اخ) ارزاس. والی مملکتی 
در جوار آبیسارس بزمان اسکندر. آنگاه که 
اسکندر بهند سفر ميكرد در كتار رود أيه 
زین هضس‌تیون را بساخت. در خلال اين 
احوال ارزاس (ارشک) مزبور با برادر و 
سرداران عمدة آبيسارس پادشاه آن تاحیت 
وارد شهر شده هداياى كرانبها و نفيس از 
طرف أو آورده گفت که خود پادشاه 
میخواست بياید و بپای اسکندر بیفتد. ولی 
بيمارى مانم شد. فرستادگان اسکندر هم 
قول او را تأييد كردند و اسكندر از اين 
اظهارات خشنود گشت و آبیسارس را 
بیادشاهی ابقاء کرده ارشک را گماشت که 
نرداو بماند. (ایران باستان ص ۱۸۱۸ 
۹ 

ارشکت. إا ش | (اخ) پسر بزرگتر داریوش 
دوم هخامنشى كه يس از جلوس بتخت 
سلطنت به اردشیر موسوم گردید. رجوع به 
ایسران باستان ص ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۹۰ ر 
۳ و اردشیر دوم شود. 

آرشکت. زا ش] (اخ) أرزاسس. ر 
وی را بجای ساتیبرژن والی آرتاکوان؟ 
کرد. (ایران باستان ص ۱۶۵۴). 

ارشکت. (آ ش) (اخ) اشک. آرزاکس*. 
موس خاندان اشک‌انیان یا پارتیان 
(۲۴۸-۲۵۰ ق. م.) و هریک از پادشاهان 


اين سلسله نام او را عنوان و لقب خويش 
قرار داده‌اند. رجوع به اشک و اشک‌انیان و 
ارشک بزرگ و أيران باستان ص ۷۳ و 
۶۵ ۲۱۹۷ و ۲۱۹۹ و ۲۲۰۰ و ۲۲۰۳ 
و ۲۲۰۶ و ۲۰۷۶ و ۲۲۳۳ و ۲۵۹۸ شود. 
ارشکت. [آ ش] (اخ) پسر آتیابنوشنه. بر 
رری مهری از آثار عهد هخامنشی نام او 
نوشته شده. (ايران باستان ص ۱۶۱۶). 
آزشکت. [ ش)] (اخ) پسر ارشد وال‌ارشک 
پادشاه ارمنستان. (ابران باستان ص 
۸۶ نا , 
ارشکک. [ ش)] (اخ) پسر خسرو سوم 
پادشاه ارمنستان روم. رجوغ به ایران 
باستان ص ۲۶۴۲۱ شود. 
آرشکت. [] (اخ) قریه‌ای از توابع سمنان و 
دارای معدن سرب است. 
أرشك. رآ ش] (إخ) بزرگ. بقول سبه‌اوس 
اسقف ارمنى. در سال يازدهم سلطنت 
أنتيوخوس يارتيان شوريدند و:ارشك پسر 
پادشاه تتاليان * كه در يهل شاهسدان۷ در 
صفحه کوشان میزیست» حکومت را بدست 
RG‏ 
مطیع او گنتد ۰ رجوع به ايران باستان ص 
۹ و ۲۵۹۶ و ۲۵۹۷ و ۲۶۰۱ و ارشک 
موسس خاندان اشکانیان و اشک اول شود. 
آزشکت. (آ ش] (اخ) بیست‌وپنجم. رجوع 
به بلاش دوم شود. 
آازشکت. ‏ ش] (اخ) بیست‌وچهارم. رجوع 
به خسرو شود. 
أرشت. 1 ش] (اخ) بیست‌ودوم. رجوع به 
بلاش اول شود. 
ارشت. أ ش ] (اخ) بیست‌وسوم. ع به 
پاکر دوم شود. 
ارشکت. (آ ش] ((خ) بیست‌وششم. رجوع 
به بلاش سوم شود. 
آرشکگ. (آ ش] (اج) بیست‌ونهم. رجوع به 
اردوان پنجم شود. 
آزشکت. زا ش ] (اخ) بسیستم. رجوع به 
گودرز شود. 
آارشکت. را ش] (اخ) بست‌وهشتم. رجوع 
به يلاش پنجم شود. 
ارشکت. (ا ش] (اج) بیست‌وهفتم. رجوع 
به بلاش چهارم شود. 
ارشکت. [ا ش ] (اخ) بیست‌ویکم. رجوع به 
Marcasslle. 2 - ۸‏ - 1 
Aristerque.‏ - 3 
۴ -ظ. ممحف اردکان. 
Arsace. 6 - ۰‏ - 5 
۷ - اینجا پهل شاهدان با گرگان تطببق میکند. 
زیرا دمتریوس را موافق مدارک غربی به آنجا 
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۲ ارشک 


ارشمیدس. 





رثن درم شود. 

ارشک. زا ش] (اخ) پانزدهم. رجوع به 
فرهاد پنجم شود. 

آرشکت. (آ ش ] (اخ) پنجم. رجوع به فرهاد 
اول (فرهادک) شود. 

آزشکت. رآ ش ] (اخ) جوان . بقول بعض 
مورخین ارمنی. وی پسر ارشک پزرگ بود. 
و در زمان پدر بحکومت ارمنتان رسید و 
پس از وی در شهر مدزپین (نصیین) با 
برادر خویش وال‌ارشک بر تخت ارمنستان 
نشست و سلطنت او ۴۲ سال بود. (ایران 
باستان ص ۲۵۹۶ و ۲۵۹۷). 

آارشکت. (ا ش] (اخ) چهاردهم. رجوع به 
فرهاد چهارم شود. 


آرشکت. (آ ش| ((خ) چسهارم. پسادشاه 


اشکانی ایران. رجوع به فری‌یاپت شود. 
|اپسر پاپ. سی‌وهشتمین پادشاه اشکانی 
ارمنستان پنا بنوشته‌های مورخین آرمنستان 
و نویسندگان رومسی (۳۷۹-۳۷۸ م.), و 
بروایتی وی با وال‌ارشک (واگارشک) برادر 
خود بسال ۳۸۲م. بسلطنت رسید. (ایسران 
پاستان ص ۲۶۲۱ و ۲۶۳۷). 
ارشکت. (آ ش] (اخ) دلیسر. نسخستین از 
پادشاهان اشکانی طبق نوشته‌های سوسی 
خضورنی و سبه‌اوش. رجوغ به آرشک 
موسس خاندان اشکانیان و اشک و ارشک 
بزرگ و ايران باستان ص ۲۵۸۴ و ۲۵۹۹ و 
۳ شود. 
ارشکت. رآ ش] (اخ) دوازدهم. رجوع به 
مهرداد سوم شود. 
أرشكك. [آ ش] (إخ) دوم. رجوع به تبرداد 
اول شود. 


ارشکت. ل ش] (اخ) دهم. رجوع به 


سنتروک شود. 

ارشکت. [اش ] ((خ) سوم اشکانی. رجسوع 
بسه اردوان اول شود. ||ارشک سوم 
سی‌وبنجمین پادشاه ارمستان (۳۶۷-۳۴۱ 
م.) موافق نوشته‌های مورخین ارمنستان و 
نویسندگان رومی. رجوع به ایسران باستان 


ص ۲۶۲۱ شود. ||ارشک مسوم ديران.' 


یازدهمین از پادشاهان شاخة دوم سللة 
اشعانیان ارمتستان. وی در ۳۲۴۱ م. بتخت 
چلوس کرد. (ايران باستان ص ۲۶۳۷). 
ازشکت. (اً ش ] (اخ) سيزدهم. رجوع به ارد 
اول شود. 

ارشکت. ( ش | (() شانزدهم. رجوع به 
ارد دوم شود. 

ارشکت. [آ ش] (إخ) ششم. رجوع به 
مهرداد اول شود. 

آرشکت. لاش ] ((خ) کیبر. رجوع به ارشک 
8 بزرگ و ایران باستان ص ۲۵۸۵ و ۲۶۱۲ 





ارشك. [آ ش] (اخ) كيو. از اشكانيان 
ارمنستان. (نامهاى ايرانى تاليف يوستى ص 


۲ ایران باستان ص ۲۴۲۳). 
آرشکت. (آش] (اخ) نوزدهم. رجوع به 
بردان شود. 
ارشکت. (آ ش ] (اخ) نهم. رجوع به مهرداد 
دوم شود. 


ارشکت. (آش] (اخ) هشستم. رجسوع به 
اردوان دوم شود. 


آرشک. [ش] (اخ) هفتم. رجوع به فرهاد 


دوم شود | 
آرشکت. (آ ش ] (اخ) هفدهم. رجوع به ون 
اول شود. 


أرشكك. [أض] (اخ) هيجدهم. رجوع به 
اردوان سوم شود. 
ارشکت. [ا ش] (اخ) يازدهم. رجوع به 
فرهاد سوم شود. 
ارشکان. (آ ش] ((خ) ارشگان بقرل موسی 
خورنی مورخ ارمنی و سبه‌اوس. چهارمین 
پادشاه اشکانی, و منطبق است با فرهاد دوم 
و اردوان درم. (ايران باستان ص ۲۵۸۵ و 
۲ 
ارشكيه. [آسَ کی ى] (اخ) نام شهر ری در 
قديم و ان اقامتكاه شاهان اشكانى در فصل 
بهار بود. (ایران باستان ص ۲۶۴۵). 
آرشگونی.[] ((خ) اشک‌انیان بسقول 
مورخین ارمنی. (ایران باستان ص ۲۶۰۷). 
ازشم. [ش | (ع صء ) هرچه که بر وی 
خطها و سیاهی و نگارها باشد. (منتهی 
الأرب). ||آن‌که بوی طعام برد و حریص بر 
آن گردد. (منتهى الأرب). آتى طعام بويد و 
حریص باشد بر وی. (تاج المصادر بیهقی). 
آنکه طعامی بوید از حریصی. (مهذب 
الاسماءا. ||اندک و تکرهیده از باران. باران 
مذموم اندک. (منتهی الأرب). |أهر جيز 
اندک نکوهیده. (سنتهی الارب). |اسگ. 
(منتهى الأرب). الارشم؛ الكلب لتشممه و 
حرصه. (تاج العروس). |اسگ که میان 
منخرين سياه دارد. مؤنث: رُشماء. 
ارشميد س. [أ ش دا1" (إخ) ارخمیدس. 
أرشمدوس. ارفتسفدوشن از مسردم 
سوراقوسا" از جزير صقليه”. مولد او بسال 
۷ ق.م. و ونات وی در ۲۱۲ ق.م. 
بزرگگرین مهندس و حکیم ریاضی قدیم. 
وی در جوانی برای کسب علم نزد اقلیدس 
به اسکندریه رفت و چون بوطن خویش 
بازگشت به تحقيقات و مطالعات يرداخت و 
اختراعات گرانبها کرد و پفرضية اهرم چندان 
اعتقاد داشت که میگفت: اگر نقطه اتكائى 
بدست آرم زمین از جای خویش بجنبانم. 
وی روزی در گرمابه دریافت مقداری از 
وزن اعضای او که در آب فرورفته بود 


کاسته شده و دید که با سهولت ييار 
میتواند یک ساق خویش را بلند کند. نبوغ 
وی او را بکشف «اصل ارشمیدس» هدایت 
کرد و با کمال شوقی که در او ایجاد شده 
بود. برهنه از گرمابه بیرون شد و فریاد کرد: 
يافتم! يافتم!” و این کلمه از آن پس چون 
مستلی زیبانزد گردید. انگاه که روم به 
سوراقوسا قشرن کشید. ارشمیدس بدفاع 
وطن خويش پرداخت و مدت سه سال با 
اعمال علوم طبیعی خود عساکر مارسلوس 
کردن تیر و سنگ بفواصل بعیده بساخت و 
بوسیلهُ مرایا السحرقة کشتیهای دشمن را 
محترق میکرد. سمهذا روسیان پیروزمد 
شدند و به سوراقوسا درامدند. ارخمیدس 
آنگاه چندان در مسلتی هندسی متغرق 
بود كه از اوضاع خبر نيافت و در اين حال 
بدست سريازى رومى كشته شد. مارسلوس 
از قتل او بيار متاسف شد و برا ىاو 
مقبره‌ای باخت. آثار عمذة ارشميدس بما 
رسیده است. قفطی در تاریخ الحکماء گوید: 
أرشميدس حكيم رياضى دان یونانی» وی در 
مصر ميزيست و در انجا كسب علم كرد و 
از مصريان انواع فنون هندسه را بياموخت. 
زیرا انان از قدیم در اين قن دست داشتند. 
ارشمیدس را کتابهای نیکو و ارجمند است 
احمدبن جعفرین عبدالباقی الابانی العتمانی 
الامری القفطی که در نباهت و فضل و 
که من دیده‌ام. مرا حکایت کرد که گروهی از 
اجل مشایخ بلاد خود را درک کردم و همه 
متفق بودند بر آنکه آنکس که اراضی اکثر 
قرای مصر را خشک کرد و پلها بکرد و 
بدانها قریه‌ها را بهنگام طفیان نیل بهم 
پیوست. ارشمیدس بود. او این کار را برای 
یکی از پادشاهان انجام داد و سبب أن بود 
كه اكثر ساكنين مصر بوقت طفيان نيل, ترك 
قریه‌های خود کرده از ترس غرق شدن 
بکوهستان مقابل میرفتند و در آنجا تا 
هنگام فروکش شدن نیل میماندند و سپس 


١‏ - موسى خورنئ كويد که این ارشک جوان 
را والارشك ميناميدند واو برادر ارشكى بزرگ 
بادئاه يارت بود. 
؟ - در برهان و غیاث بفتح اول و ثانى و مكون 
ثالث و كسر ميم بتحتانى رسيده و دال بىنقطة 
مضموم امده. Archimède.‏ 
۳ - در موید الفضلاء به ارسمندش تحریف 
شده. 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۴۷۲۵۲۵۱ Eurêkal 


ارشميدوس. 


ارصاد. ۱۸۶۳ 





بسرزمین خود بازمیگشتند و زراعت را 
آغاز میکردند و قسمتهای فرورفتة زسین 
بسبب ابى كه در انها مانده يود مانع ان 
مىشد كه به قمتهاى بالا برسد مگر آنکه 
زمین خشک گردد و بدین جهت زراعت 
ممکن نبود و در نتیجه محصول بسیار از 
دست میرفت و چون ارشمیدس از آن اگاه 
شد. اراضی اکتر قری را نبت بسطحی 
بالاتر از سطح نيل مقياس كرفت و بين 
قریه‌ها جسرها ساخت و در وسط جسرها 
يلهائى بست كه اب قريهاى بتوسط انها 
بقریٌ دیگر میرسید. پس مردم در وقت خود 
بزراعت مشفول میشدند وأز هر ضيعه, 
زمين معين را وقف كرد تا محصول أن 
بمصرف اصلاح اين جمرها رسد و تا كنون 
نيز أين عمل مجراست و در مصر ديوانى 
خاص برای آن موجود است که بنام «دیوان 
فدن الجورة» نامیده میشود و مورد توجه 
و اعتناء تام است -انتهی. لیبنیتز میگفت: 
«ک‌اني که ارشمیدس را شناخته‌اند 
بعظیم‌ترین اکتشاقات نوین وقعی نمی‌نهند». 
و او را اختراعات و اکتشافات غریب بوده 
است. اينالنديم كويد كه رومیان از کتب او 
پانزده بار پسوختند و ظاهراً کتبی را که 
ابن‌الديم نام میبرد. آن قسمت از کتابهای 
ارشمیدس است که بعربی تقل شده است. او 
راست: کتاب ارشمیدس. (کشف‌الظنون), 
کتاب تربی‌الداثرة, يك مقاله. (ابنالنديم) 
(کتف‌الطون). کتاب تسبی‌الداثرة» یک 
مقاله. (ابن‌النديم). رسالة تکسیر داثرة. و آن 
در ضمن مجموعة كرانبها در كتابخانة 
مدرسة سبهالار' جديد طهران موجود 
است. كتا ب الخطوط المتوازية. (ابنالنديم). 
كتاب خواص المثلثات القائمة الزوايا. 
(کشف‌الظون). كتاب الدوائرالمماسة, یک 
مقاله. (ابنالنديم) (كشفالظنون). كتاب 
الساعات الالات الماء التی ترمی بالبنادق. 
(كشف الظنون). كتاب عمل الآلة .التى تطرح 
البنادق. یک مقاله. (ابن‌الندیم). کتاب‌الکرة و 
الاس‌طوانة, دو مقاله. (ابن‌الندیم) 
(كشفالظنون). كتا بالمأخوذات فى اصول 
الهندسة. اصل آن یک مقاله است و ثابت‌ین 
قرة پانزده شکل آنرا ترجمه کرده است. (اين 
الندیم) (کشف الظنون). کتاب‌المتلثات, یک 
مقاله. (ابن‌الشدیم) ( کش ف‌الظنون). کتاب 
المسیع فی‌الداثرة. ( کشف‌الظنون). (ظ. همان 
تسبیم‌الداثرة). کتاب‌المفروضات. یک مقاله. 
(ابن‌الندیم) (کشف‌الظنون). از کب او؛ 
الاجرام القائمه در مجلة اسیائی (فرانسوی) 
بسال ۹ م. بطم رسیده است. مژلف 
برهان كويد: ارشميدس نام حكيمى بوده 
انيس و جليس امكندر (!!]): 


که یود از نديمان خسروخرام 
هنرپیشه‌ای ارشمیدس بنام. نظامی. 
رجوع بتاریخ‌العکمای قفطی ص ۶۴ ۶۶ 
۷ ۰۷۳ ۰۱۶۷ ۱۹۵, ۳۵۴ و الفسهرست 
ابن النديم و عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲۴ دج 
۲ ص ٩۴‏ و ۹۸ و تتم صوانالحكمة ج 
لاهور سال ۱۳۵۱ ھ.ق. ص ۱۰۹ ح» ۱۹١۱ء‏ 
۲ ۲۰۳ و التفهیم بیرونی ص ۰۱۷ ۰۱۸ 
۰ ۷ و معجم‌المطبوعات شود. 
آزشمید وس. ‏ ر] (اخ) رجسوع به 
ارشمیدس و الجماهر بیرونی ص ۱۸۷ شود. 
ازشن.[ا ش] (اوستایی, !) اسب نر. این 
لفت در پهلوی گوشن یا وشن و در فارسی 
گشن امده است و سیاوش (نام پسر 
کیکاوس) در اوستا سیاورشن (از: سیاو» 
بمعنی سیاه + ارضن) است. يعنى دارندة 
اسپ سیاه. رجوع به فرهنگ ايران باستان 
تألیف پورداود ج ۱ص ۲۵۲ ۲۵۴ شود. 
ارشن.[آ ش] (ترکی. ا) در دشت قبچاق 
بمعتی اير است. (فرهنگ شعوری). ۱ 
ارشه ارشه.( س: آش: /۱ش؛ آش؛؟] 
(ع صوت) کلامی است که هنگام راندن شتر 
گویند و زير دم او را خارند تا تیز رود. (از 
منتهی الأرب). 
أرشيا.را] (هزوارش. !) بلغت زند و پازند 
تخت و اورنگ شهان را گویند. (برهان). 


عرشم 0 
ارشيتاس. (1] (اخ) رجوع به ارخوطس 
شود. 


ارشیجانس.( ن ((غ)" رجوع به 
ارخيجانس و عيونالانباء ج ١ص‏ ۳۴ ۳۶ 
٩‏ ۱۰۲ شود و او راست: كتاب اسقام 
الارحام و علاجها. (کشف الظنون). 
أرشيدونه. آ ن ((خ)" خهری است در 
اسپانیا (مالقه)۲ دارای ۷۸۰۰ سکند. 
آرشی‌نوالد. [! نْ] ((ع)* ارک وال" 
حاکم قصر نستری" در ۰م در عصر 
کلویس دوم و استرازی" در ۶۵۶م. 
ارشية.[آى] (م !) ج رشاء. 
ازص. (ا رص‌ص) (ع ص) آتکه دندانها 
نزدیک یکدیگر دارد. تنگ‌دندان. آنکه 
دندان بهم پیوسته دارد. الصّ. نا گشاده‌دندان. 
مؤنث: رَضّاء. ج رّصّ. (مهذب الاسماء). 
أرصاء . (!] (ع مص) بائيدن در جائى و 
نگذاشتن آنرا. (منتهى الأرب). 
ارصاد. []] (ع ص, |) گروه چشم‌دارندگان. 
(منتهى الأرب). |اج رضد؛ بمعتی گیاه و 
باران اندک. (منتهی الأرب). ||ج رَصَد 
(اصطلاح نجوم). 
أرصاد. 1 (ع مص) آمادة جسیزی شدن. 
(منتهى الأرب). || آماده كردن. مهيا ساختن. 
(منتهى الأرب). ساختن. (تاج المصادر 


بهقى). بساختن. (زوزنى). مهيا داشتن. مهيا 
کردن برای کسی. ||پاداش دادن کی را 
بخیر یا بشر. ||ترقب. انتظار. چشم داشتن. 
(آنندراج): والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و 
كفراً د تفريقاً بينالمؤمين و ارصاداً لمن 
حارب الله و رسوله من قبل و ليحلقنٌ ان 
اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. 
(قران /٩‏ ۱۰۷؛ و آنها که فراگرفتند و بنا 
نهادند مسجد را برای ضرر رساتیدن, کقر را 
و تفرقه را میان مؤمنان و برای انتظار مر 
کی را که حرب کرد با خدا و فرستادة أو 
از پیش و هرآینه سوگند میخورند که 
نخواستیم ما از ماختن این مسجد مگر 
خوبی را و خدا گواه است بدرستى كه ايشان 
هرآيته دروغكو باشند, (تفسير ابوالقتوح 
چ۷ج۲ ص 858ع). |ارصد بستن". ||در 
کمینگاه نشستن: از عیت و فساد و کفر و 
عناد و تقل ارصاد ایشان بر قوافل و ابناء 
سبیل غبرت بر نهاد او مستولی گشت. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۳۲۲). ||نگاهبان 
فراکردن براه. (زوزئی). نگاه‌وان فراکردن 
پراه. (تاج المصادر بیهقی). نگهبان داشتن در 
راه. (انسندراج). راهسیان نشاندن. مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در لقت 
کگماشتن دیده‌بان است در راه. از مادهٌ 
رمدته؛ یعنی مراقب او بودم. و نزد علماه 
يديع آنت که قرار داده شود پیش از عَجُز 
از بیت در نظم یا پیش از فقره‌ای در نثر 
جيزى كه دلالت بر عجز بيت يا فقره كندء 
مشروط بر اینکه روی را شتاخته باشند. 
پاره‌ای از علماء فَن بدیع اين صنعت را 
تسهیم نامیده‌اند. مانند اين آيت: فماكان الله 
ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون. (قرآن 
۹ و شرطى كه براى شناختن رّوى در 
تعریف قید شده» اشاره است بر اینکه فهم 
عجز بیت یا فقره در این صنعت نسیت 
بکسی است که وی را شناخته باشد جه 
گاه باشد که در ارصاد عجز شناخته نعود. 
برای اینکه رّوی شناخته نشده است. مانند 
این آیت: و ماکان الساس الا أمة واحدة 
فاختلفوا. و ولا کلمة سبقت من ربک لقضى 
بینهم فیما فیه یختلفون. (قرآن .)1٩/۱۰‏ 
چنانکه اگر کی ندانسته باشد که حرف 
روى در اين آیت تون است با باشد که 
شنونده اندیشه کند که عجز در این آیت فیما 


١‏ -مدرسة عالى شهيد مطهرى كنونى. 
Archigènes.‏ - 2 


3 - Archidona. 4 - Malaga. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰, 8 - 3۲۰ 


9 - ۰ 





فيه اختلفوا - یا - فیما اختلفوا فیه میباشد. | رصد. ارقب. چشم‌داشته‌تر ارضاض. (ا] (ع مسص) درنگی کردن. 
و مانند قول شاعر: آني لامنْ من عدر عاقل (منتهی الأرب). درنگی شدن مرد. (تاج 


احلت دمی من غير جرم و حرمت 

بلا سبب يوماللقاء كلامى 

فليس الذى حللته بمحلل 

و ليس الذى حرّمته بحرام. 

جنانكه اكر شنونده نداند كه قافيه درين دو 
بیت کلام و حرام است. گمان برد که عجر 
درین دو بیت اخیر بمحرم میباشد. چنانکه 
در مطوّل بیان کرده است. و دریین مورد 
گفته‌اند که با بیاناتی که در تعریف ارصاد 
گفته شد معلوم میشود معرفت وی بتنهانی 
شرط نیت بلکه باید بعلاوة روی قاقیه را 
هم بشناسند, چه مسجرد سعرفت روى به 
اینکه درین بیت میم است کافی نخواهد بود. 
برای اينکه دانسته شود قافیه حرام است. 
زیرا شنونده را جایز باشد که توهم کند 
قافیه محرّم سیباشد. و سمکن است اینکه 
بگویند مقصود از قیدی که در تعریف شده 
این نیست که معرفت روی در ارصاد شرط 
محصربفرد است بلکه سقصود انس که 
شیئی که دلالت بر عجز یا فقره کد حاصل 
نشود بدون معرفت روی هرچند که موقوف 
بچیزهای دیگری هم باشد. کذا ذ کر الچلبی 
- انتهی. 

در اصطلاح آوردن شاعر لفظی را پیش از 
قافیه که چون حرف روی معلوم باشد قافیه 
توان دانست. امامی گوید: 

چون کبک شیشه لب ز شراب مروقی 
کبکی از آن بطوق معنبر مطوّقی 

بر آب دیده پیش تو زورق روان کنم 

گر زانکه دانمت که تو مائل بزورقی. 

مراد بیت دوم است که قبل از رسیدن بقافیه 
مملوم میشود که زورقی قافیه خواهد بود. 
(آتندراج از مطلم‌السعدین). 

ارصاع. (1] (ع مص) درنتاندن در چیزی 
(چنانکه نیزه را), [[سخت خستن به نیزه. 
(ستتهی الأرب). ن‌اپیدا کردن ستان در 
مطعون. (تاج المصادر بیهقی). ||صاحب بچه 
شدن خرمابن. (منتهى الأرب). 
أرصاف.[!] (ع مص) آبيختن شراب به آب 
رصف (آبی که از کوه بر سنگی فروریزد). 
(منتهی الارب). 

ارصان. [!] (ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). محکم و استوار گردانیدن. 
(منتهی الأرب). محکم کردن. 

ارصان. (] ((ع) سس وضعی است 
بنى حارثين کب ۳ (متهی الأرب). 
أرصح. [أصّ] (ع ص) مبرد كه دو ران 
نزدیک بهم دارد. ||مرد لاغرسرين. (منتهى 
الأرب). مؤنث: رَصُحاء. 03 رصح. 
أرصد. أ صّ] (ع نتف) نمت تفضیلی از 


و اخاف خِلَاً يعتريه جنون 
فالمقل فن واحد و طريقه 
ادري و ارصد و الجنون فنون. 
ارصع. [أأصّ] (ع ص) لاغرسرين و ران. 
(منتهی الارب). آنکه گوشت اندک دارد بر 
كفل و ران. ارسح. (زوزنی). مونت: رضعا». 
||طْمنٌ ارصع؛ که سنان فرورود در مطعون. 
(منتهى الآرب). 
أرصف. [] صّ] (إخ) موضمى در حوالى 
سیتان. (حبط ج ۲ ص ۱۲۷). 
ارصن. ( ض | (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رصانت. استوارتر. محکم‌تر. رصین‌تر. 
ارصوصه.(ا صو ص](ع !) کلاه که بخربزه 
ماند. (منتهى الأرب). 
ارض.11](ع!) زمين. (منتهى الأرب). 
زمى. غبرا. مادم امصبار. امعبيد. امكفاة. 
ابن‌حلاوة. || خاک. و آن مونث و اسم جنس 
است. (منتهی الارب). ج» ارضون. ارضين. 
ارضات. أروضء» اراض: اراضی. (مهذب 
الاسماء). و بیضی ارض را جمم بدون واحد 
دانته‌اند. (منتهی الأرب). و رجوع به زمین 
شود. ||دست و ياى اسب. (مهذب الاسماء). 
دست و پای چاروا. ||اسفل قوائم ستور. 
||هرچه فرود و پست باشد. هر جای پست. 
موضع شسیب. ||زکام. (سهذب الاسمام)؛ 
||لرزه. (مهذب الاسماء). لرزة تب. ||لاارض 
لك؛ كلمة ذم است مانند لام لک. 
- ارض الجزيه؛ زمينى كه بتصرف مسلمين 
درامده و طبق يمان با شرايط مقرره از 
جانب امام بمالكين غيرم لمان بازداده 
شود. (شرايعالاسلام). 
< اراضی عامره و اراضی مسوات. رجوع 
بشرایع الاسلام. کناب «احیاءالموات» شود. 
آرض. (1] (ع مص) گیاهناک شدن زمین. 
|ازک‌ام گرفتن. مزکوم, زکام‌زده شدن. 
||مرریانه زدن (جوب). ریونجه‌خورده شدن 
چوب. (تاج المصادر بیهقی). ||ریمناک و 
فاسد شدن (قرحه). تباه ضدن ریش. 
(زوزنی). تباه شدن جراحت به ریم. ||پاک 
شدن. |[باکیزه شدن زمین. ||در چشم 
خوش آمدن زمین. 
ارض. [أ 5[ 2 !) خوره. واحد آن: ارضة. 
(مهذب الاسماء). موريانه. ريونجه. 
ازض. [آ رض‌ض]( ص) نشسته که از 
جای نجنبد. (متهى الأرب). 
ارضاء . (!](ع مص) خشنود کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (مجمل‌اللفة). ترضیه. 
(مجمل‌الة). دادن چیزی که خشنود کند. 
(منتهى الأرب). ||اقناع. 
ارضات.(آز)(ع ) ج ارض. 


المصادر بهقی). || اهسته و گران گردیدن. 
(منتهی الارب). |اسخت دویدن. (منتهی 
الأرب). |اسطبر گردیدن ماست. ستبر شدن 
شیر. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). غلیظ 
شدن شیر و مثل آن. ||بریده شدن شیر. 
(منتهى الأرب). |اروان کردن خوی. (منتهی 
الآرب). 

ارضاع. ]1[ (ع مسص) شير دادن. (تاج 
السصادر بیهقی). ثیر دادن زن. (سنتهی 
الأرب). 

ارضا کت. [!](ع مص) فروخواياتيدن جشم 
را و بازكشادن. (منتهى الأرب). 

ارض اقدس.(ا ض ا ]ا (اخ) لقب مشهد 
رضا علیه‌السلام: امام‌قلی‌میرزا را با 
شاهرخ‌میرزا به ارض اقدس آوردند و 
برادران را در مشهد مقدس. علیقلی‌خان 
مسقتول و شاهرخ‌میرزا... سخفی در ارگ 
مشهد مقدس محبوس ساخته خبر قتل او را 
منتشر ساختند. (مجمل‌التواریخ ابوالحسن 
گلستانه ص ۱۹). 

ارض الجبل. أ خُلْ جَ ب] (إغ) عراق 
عجم و آن ظاهرا همان جبال است که 
اصفهان و زنجان و قزوین و همدان و دیتور 
و کرمانشاهان و ری باشد: صتف [ابن 
سینا] فی ارض‌الجبل بقية کنبه. (تاریغ 
الحكماء قفطی ص ۴۱۸ س ۴). رجوع به 


جبل شود. ۱ 
ار ض الجز بره.( ل ج ر] (اخ) 
بينالنهرين". 


أرضالغور. (ً ضُل) ((خ) اردن: حدق هو 
الباذنجان... هو اسم عربی معروف بالقدس و 
ما والاها لنوع من الباذنجان برّی ینبت 
عندهم بریحا و ارض‌الفور" جمیعه. 
(ابنالبيطار جزء نانى ص ۱۴ س ۱۰٩‏ 

ارض الکبیر ة. ( شُل ك رَ] (إخ) سالک 
شارلماتی " و گاهی از آن فرانسه را اراده 
كنند و گاه ارویا را از آن سوی جبال رنه 
یعتی اروپا بدون اسپانیا. (نفح‌الطیب ج ۱ 
ص *ع س :)7١‏ و بالارض الكبيرة شرقى 
الاندلس و شماله سبع بحيرات. (تخبةالدهر 
دمشقى ص .)١170‏ أن بحرالروس غير متصل 
ببحر ورنک لاتمال الارض الکبيرة مين 
الاندلس الى ماوراءالتهر... (تخبةالدهر ص 


١‏ - رجوع بمعجماللدان ذيل: جبال و جبل 
شود. 
۵۵۰ 2 
(...نانك 8قالق) طا۲۵2نادل - 3 
(لکلرک ترجمة ابن‌الیطار ج۱ ص ۴۲۴ س ۵) 
L'Empire de Charlemagne.‏ - 4 


ارض‌المصطکی. 
۳۹ و رجوع بهمان کاب ص ۴١‏ و 
TAA‏ و ۳۶۰ شسود. || ارض‌الک‌پيرة وهی 
||ارضالكبره. در ذيل ظاهرا مراد 
ایتالیاست: و هو [ای البحر ] زقاق معترضص 
بينها [بين السسینه] و بین‌الارض الکبیرة 
بمقدار ثلاثة امیال و یقابلها منه بلاة تمرف 
[ريه] و هى عمالة كبيرة. (رحلة ابن جبیر). 
ارض المصطكى. [أ كل م ط كا] (إخ) 
جزيرة كيو' از جزاير يونان. (نخبةالدهر 
دمثقى ص ۰۱۳۹ ۰۱۴۳ 53958 و الالالاا). 
ارض المقدس. ال مد (إخ)" 
ارض‌المقدسة: و عرض له آن سافر الی 
ارض‌المقدس و صام به توا واحدا... 
ار ض المقدسة. [ ضُل م قَد دس ] (اخ) 
ارض موخود. فلسطین. قری‌المیارکة: البیت 
المقدس و اسمها بالعبرانی اورشليم یعنی 
دارالسلام و مدينة سلم و ارضها الارض 
المقدسة البارك حولها. (نخبةالدهر دمثقى 
ص ۲۰۱). ساعیر و هی بشام من الارض 
المقدست. (تخبةالدهر ص ۲۵۹). 
ارض حسان. رآ ضل حش سا] (اخ) دهی 
است نزدیک مکه و آن را حسان نیز گویند. 
ارض زوم.[ ض] (إخ)" ق الىقلا. 
ارزروم. ارزنالروم. أرزنةالروم. ولايتى است 
در ترکیه (عثمانيه) در اسيا شامل قسم اعظم 
ارتتان ترکیه. حد شمالی آن بایزید و 
طرابزون و حد شرقی مستملکات روسیه و 
شهرهای ايران و حد جنوبی کردستان و 
بتلیس و دیار بکر و حد غربی سیواس و 
باپورد و ارزتجان بغش اعظم آن را تلی 
بلند که ارتفاع آن بشش هزار قدم میرسد 
فسراگرفته است و مساحت آن ۱۳۲۲۲۲ 
هزار گز مربع است که از مشضرق و مفرب 
سللهة جبالی که دائّم دارای برف است. آنرا 
قطع کند. اکثر سکنة آن کرد باشند و در آن 
وادیهای يبراب و وسيع است و عده‌ای از 
نهرها انرا مشروب ميسازد. هواى ان در 
زمستان و بهار كاملا سرد أمست ودر 
تابستان حرارت آن شدت كيرد و مردم با 
شوفی وافر بزراعت پردازند و در ارضروم 
همه انواع حبوب و یقول و میوه و الب 
انواع حیوانات و معادن یافت شود و صنعت 
أن راه ترقی پیماید و اهالى ولايت قريب 
۰ تن و اغلب مسلمانان و بقیه 
ارمی باشند و آن شامل هفت لواء است: 
ارضروم و جلدر و قارص و بايزید و وان و 
موش و ارزنجان و دارای ۴۵ قضاء و کرسی 
أين ولايت مدينة ارضروم است. ابوالفدا 
كويد: اين همان شهر است كه قالقلا 
میخواندند. کرسی مزیور در کنار نهر قره‌سو 


در سهلی وسيع و جمیل واقع است و ارتفاع 
آن از ساحل دریا قریب ۶۰۰۰ قدم و طول 
آن ۰میل و عرض آن ۰ میل است. 
سافت آن از جهت مضرق تا قسطنطنیه 
۶ میل است و بين ۳٩‏ درجه و ۳۶ دقیقهً 
طول شرقی و ۲٩‏ درجه و ۵ دقيقة عرض 
شمالی قرار دارد. سكنة اين شهر قريب 
پنجاه هزار تن و در أن ۰ جامع است که 
یکی از آنها بصورت حرم شریف مکه است 
و دارای کارواتسراها و مکاتب و جریدهٌ 
رسمیه است. تسجارت آن رونق دارد و 
صادرات آن موئینه و مازو و ذغالسنگ و 
غیره است و بنای آن بسال ۴۱۵م. صورت 
گرفته و دولت عتمانی بسال ٩۲۱‏ ه.ق. بر 
آن مستولی شد و در سنهً ۱۲۷۶ ه.ق. 
روسیه بر آن استیلا یافت و بار دیگر بدولت 
عثمانی بازگشت و ارض روم مرکزی جنگی 
است. (ض‌ميمة معج‌الیلدان). و رجوع 
بقاموس‌الاعلام ترکی و ارزن و ارزنة‌الروم 
شود. 

ارضرومی.[] ((غ) بحمدین مصطفی. او 
راست: شرح رسالة قياسية تاليف موسى 
كليم يهلواتى. رجوع به موسى كليم... و 
معجم المطیوعات شود. 

ارض عاتكة. رآ ض ت ک] (اخ) 
سرزمينى أست در خارج با بالجابية دمشق. 
منسوب به عاتكة بنت يزيدبن معاويةبن 
ابی‌سفیان‌بن حرب, مکناة به امالسنین و او 
زوجة عبدالملک بود و عاتکه را در این 
زمین قصری بود و عبدالملک‌ین سروان 
بدانجا درگذشت. (معجم البلدان). 

ارض موعود. ( ضٍ مَ) (اخ) ارض 
ارض نو.[ا ض ن] ((خ) موضعی است در 
مشرق تربت حیدریه. 
ارض نوح.! ضٌ] (اخ) یکی از قرای 
بحرین است. (مراصدالاطلاع). |ادهی است 
به یمن. امنتهی الارب). 

ارضون. 157 (ع 4 ج آرض (در حسالت 
¢ 

أرضه. [آرَ ضّ]اع !) موریانه. (مستتهى 
الأرب). خوره. خره. ريونجه. ديوجه. 
(منتهى الأرب) (مجملاللفة). ديوك. 
تافشک. گهن. زنو. رونجو. اورنگ. لبنگ. 
جويخوار. جوبخوارى. جوبخواره. (ذخيرة 
خسوارزمشاهی). رشمیز. کرمها باشند 
بصورت مور که چوب را میخورند و بهندی 
دیسمک گویند. (غیاث از کنز). کرمک 
چربخوار که آن را دیوچه گویند. کرمی که 
جهازها را و کشتیها را فروخورد و دیوچه و 
مورچه که کتاب و پشمینه و تمد را بخورد. 


(آنتدراج)". آنرا بزبان گیل بیت گویند. 


ارطاء. ۱۸۶۵ 
( کنزاللغات). 
امثال: 
هو کل من ارضة؛ ار خورنده‌تر اضت از 
ديوجةه. 


هو اصنع من ارضة؛او صانع تر است از 
دبو جه. 

رجوع به موریانه شود. ||زنگ آهن. 
(انندراج). 

ارضه. [[ ز ضٌ] (ع () گسیاه بسیار. گیاه 
فراوان. 

ارضه. أ ض] (ع |) گیاه بسیار. (ضد. 
ارضی. [] (ص نسبی)* منسوب به ارض. 
زمینی. خاکی. بری. 

- آفات ارضی؛ مقایل سماوی. 

- شکل ارضی؛ مکعب. 

ارضی.( ضا! (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
رضی و رضوان. خشنودتر. راضی تر. 
|آمرضی تر. 

ارضیاء . [1](ع ص. ) ج زضی. 
ارضیط.(] (إن) ياقوت كويد بدين 
صورت اين نام را بخط اندلسبين يافتم ولى 
در حرف ضاد تردید دارم زیرا حرف ضاد 
در لفت غیرعرب ثیست. و آن از قراء مالقة 
است و ابسوالحسین سلیمان‌ین محمدین 
الطراوة السبائی الشحوی المالقی الارضیطی 
شيخ اندلسبين بزمان خضویش آنجا متولد 
شده. (معجم البلدان). 
ارضین. (ا ] (ع إ) ج أرض (در حالت 
نصب و جز). 

- ارضین سبع؛ هفت طبقه زمین. 

ارضية. (آ ضی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
ارضی. 

ارظ. [ا را (ع !) رنگی است مانند رنگ 
آرطی. 

ارط. (] (ع مص) بیرون آرردن زسین 
درخت ارطی را. (آنتدراج) (شمس‌الافات) 
(کنزاللغات). ||دباغت دادن پوست. 
(آنندراج) دباغت کسردن پسوست. 
(شم‌اللفات). دباغت کردن بپرست 
درخت ارطی. (کنزاللفات). |اشتر را ارطی 
خوردن دادن. (ضمی‌اللغات) (آنندراج). 
شتر را ارطی بخورد دادن. ( کتزاللغات). 
ارطاء .(] (ع مص) آرطی برآوردن زمین. 
|(بالغ شدن و بزنی رسیدن دختر. (منتهی 
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۶ ارطاب. 
الارب). 

ارطاب.] (ع !) ج ژطب. بمعنی خرمای 
تازه و تر. 


ارطاب .۰ ۱] (ع مص) بسیارگیاه شدن 
زمین. (تاج المصادر بیهقی). ||ارطاب بسر؛ 
رسیدن غور؛ خرما. (منتهی الآرب). پخته 
شدن خرما. (زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). 
||إرطاب قوم نزديك شدن بختكى 
خرماهاشان. قریپ رسیدن شدن خرمابنان 
آنها. (منتهی الأرب). ||ارطاب نخل؛ نزدیک 
رسیدن شدن بار آن. رطب شدن آنجه بر 
خرماین است. (منتهی الأرب). ||ارطاب 
ثوب؛ تر کردن جامه را. 

ارطاس. !)لع مص) ارطاس حجارة؛ 
موافق شدن و هموار نشستن بعض 
سنگریزه‌ها بر یمض دیگر. بمضی سنگریزه 
بر بعضی موافق شدن. هموار نشستن. 
(منتهى الأرب). 

أرطاط. (!] (ع مص) كول كرديدن. (متتهى 
الأرب): آرطی فان خيرك فىالرطيط؛ يعنى 
احمق ياش كه خير تو در حماقت است. در 
حق شخصى گویند که در حماقت بختمند 
و باروزى بود ودر وقت تعاقل محروم و 
بىنصيب. (منتهى الأرب). ||از جاى خويش 
حركت نكردن و لازم كرفتن أن و ستهيدن 
در آن: ارط فى مقعده. (منتهى الأرب). 
بانگ کردن. (تاج المصادر بهقی) 
ارطال. [) (ع !) ج رطل. (دهار). 
ارطال. 21 مص) فروهشته شدن هر دو 
گوش. ايسر ست و نرم اعضا زادن. 
(منتهى الآرب). 

ارطام. ([] (ع مص) خاموش شدن. ساكت 
ماندن. (منتهی الأرب). خاموش كرديدن. 
||بازداشته شدن شتر. (منتهى الأرب). 

از طاماسیاء(!| (معرب, ۱4 اسبروسیا؟. 
ارط‌اناسیا. (تسذکرة ضریر انطاکی). 
بوی‌مادران. بسویمدران. شویلا. برتجاسف. 
شواصرا. سک‌الجن . ارطیمیا. ارطمیسا 
گویند و آن اطمیساست و بلنجاسف و 
برنجاسف گویند. (اختیارات بدیعی). بیونانی 
برنجاسف است. (تحفة حكيم مؤمن). 
ارطامس.(م] (إخ) ارتمیس. یکی از 
پادشاهان یونان که صورت وی بر طین 
مختوم و خاتم‌الملک و خواتیم‌الملک نقش 
شده بود. رجوع بيرهان قاطع ذيل كل 
مختوم شود. ||ارتميز؟. نام ملكة 
هاليكارناس است كه در حملة خشيارشا 
بیونان بر ضد یونانیان شركت و در سالامين 
حرب کرد ۴۸۰۱ ق. م.). ||ارتميز دوم. ملكة 
هاليكارناس در كارى. وى براى شوهر خود 
آرامگاه مرل را بنا کرد و آن يكى از عجايب 
سبعة عالم است. (۳۵۳ ق. م.). و نام مُه كه 


در زبانهای اروبائی بمقابر عالیه اطلاق 
میگردد از اسم همین آرامگاه اتخاذ شده 
است. و رجوع به ارطامیس شود. 
أرطامسيا. [أ] (معرب.]) رجوع یه 
ارطاماسيا شود. 

ارطامن.1 ] (اخ) قفطى در ذكر كتب 
ارسطو كويد: كتاب جمع فيه رجل يسمى 
ارطامن رسائل لارسطوطاليس فى ثمانية 
اجزاء. (تاريخ الحكماء ج لبسک ص لا 
أرطاميدورس. (] (إخ)° ازافلاسفة 
طبيعيين. أو راست: كتاب تعبيرالرؤيا كه 
حنین‌بن اسحاق آنرا ترجمه کرده است و أن 
در پنج مقاله است. (الفهرست ابن‌النديم). 
|اادر بعض للت‌نامه‌ها گفته‌اند تام پیفمیری 
بوده است و بر اساسی نیست. 
ارطامیس.(] (۱خ)" رسةالشوع معروف 
یونانیان و رومیان و یکی از جملة دوازده 
رب‌النوع است و اگرچه اين ارطامیس زیبا 
ساده و صبیاد سونانیان بوده ولی به 
عشتاروت ریةالنوع سریانیان شباهت داشت 
و چنان مینماید که او را با رسوم ناپاک و 
اسرار سحریه پرستش میکردند. (اعمال 
رسولان :۱٩‏ ۲۴ و ۲۷) و در اساطیر 
معروف بود که تمتال او از مشتری افتاده 
است. اما خود بت چوبی بود که بالای آن 
یهن و یائین وی باریک و صورت حیوانات 
مختلقه بر آن منقش گشته از کمر ببالا وی 
را يتانهاى متعدد بود و تاج کنگره‌داری بر 
سر و دستهای وی را هر یک بر عصائی 
فرار داده بودند و بسیار قدیم و کثیرالاحترام 
بود. جلال و مباهات افسی در هیکل این 
خدای مونت که یکی از عجایب هفتگانة 
دنا خوانده شده. بوده است و ۱۲۵ ذرع 
طول و ۶۴ ذرع عرض داشت و ۱۲۷ ستون 
مرمر سقید ایونی هیجده‌ذرعی در آن نصب 
کرده بودند. خزائن وی را بهائی نبود و در 
ظرف مدت ۲۲۰ سال ساخته شده بود و در 
سالی که اسکندر کبیر تولد یافت یعنی در 
۶ ق. م. ارسطرطس نامی محض اثتهار 
اسم خود, هیکل اولین را سوزانید, لكن بار 
دیگر آنرا بطور مذکور بنا کرده بیش از پیش 
زیت دادند. (رسالة اول قرتیان ۲: ۰۷-٩‏ 
رسالة اف‌سیان ۲: .)۲۲-۱٩‏ هیاکل سيمين 
ارطامیس را که دیمتریوس (اعمال رسولان 
6 و غره میساختند یمید نیت که 
تمونة تالهای کوچک آن هیکل بوده است 
که برای استعمال و تذکره در خانه‌ها و 
فروختن بمسافران میساختند. هیکل مذکور 
شه مجسمة ارطامیی منقوش است ۳ 
بعضی دیگر به اسم یونانی منقوش است. 
(اعمال رسولان :۱٩‏ ۲۸ و ۳۴ و ۳۵) و بر 
سکه‌های دیگر نیز همان کلمات که لوقا 


ارطاة. 


تسرجمه کرده یعنی ایلجی و پرستدة 
ارطامیس, منقوش است و بعضی دیگر به 
اسم و رسم سر ترون امپراطور سک وک 
است و احتمال ميرود كه اينها را در زمانى 
که پولس در آن‌جا بوده. سکه کرده باشتد. 
(قساموس کستاب مسقدس). ارط‌امیس 
(آرتمیس) ربةاللوع با دیان۲ رومی مطابق 
است. و رجوع ه دیان شود. 

ارطاناسیا. 1 (أمعرب. ^ بیونانی 
برنجاسف است. (تذکر؛ ضرير انطاكى). 
رجوع به ارطاماسیا و ارطمیاس و ارطمیسا 
شود. 

ازطاوی. [ ویی] (ع ص نسبی) شتری 
که پیرسته ارطاة خورد. 

ارطاة. (] (ع !) یک ارطی. (منتهی 
الأرب). یک بن ارطى. یک بنة ارطی. 
||درخت سنجد. (مهذب الاسماء) (رینجنی). 
ج“ آراطی. اراط, ارطیات. 

ارطاة. [] (اخ) ابوحاتم. تایعی است. 
ارطاة. ] (اخ) نام آبی از بنی‌ضباب که در 
دارةالخنزرین بیرون آید. ابوزید گوید که از 
حمی ضریه خارج شود و بسافت سه شب 
در جهت وزش باد جنوب از خارج حمی 
راه پیماید سپس وارد آبهای ضباب گردد و 
از جمله آن آبهاء ارطاة است. (سعجم 
الپلدان). 

أرطاة. (آ] (إخ) اين سمية. (عقدالفرید چ 
محمد سمید السریان ج ۲ص ۳۰۰و ج ۶ 
ص ۱۷۴). یا سهية. (عیون الاخارج ٣ص‏ 
)م المری. (الموشح ص ۰۲۳۸ ۲۳۲ و 
۲۳ بهلوانی شاعر بوده است. (منتهی 
الأرب). معاصر عبدالملک اموی. او راست: 
و انی لقوام الی الضیف موهناً 

اذا اغدف الستر البخیل المواکل 

دعا فاجابته کلاب کثیرة 

على نقة منی بما انا فاعل 

و مادون ضیفی من تلاد تحوزه 

لی النقس الا آن تصان الحلائل. 

رجوع به عقد الفرید ج محمد سعيد العريان 
ج ۲ص ۲۰۰ وج ۶ص ۱۷۴ و عسیون 
الاخبار ج ۲ص ۱۸۴ وج ۲ص ۲۳۹و ج 
۴ ص ۱۱۷ و الموشح ص ۲۳۸ و ۲۴۲ و 
۳ شود. 

ارطاة. () ((خ) ابن شرحبیل‌ین هاشمین 
عبدمناف‌بن عبدالدار. وی در یوم احد لوای 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Chinopodium Batryo. 

4 - ۰ 

(فلوگل) ۸۲۱6۳۵0۳5۰ - 5 

6 - ۰ 7 - ۰. 
8 - ۰ 


ارطاة. 


ارطغرل. ۱۸۶۷ 





مشركين بدست داشت و مصعيين عُميرين 
هاشمين عبدمنافين عبدالدار صاحب لواى 
رسو لاله (ص) او را بکشت. (امتاعالاسماع 
ج ۱ ص ۱۲۶). 
ارطاة. (آ] (إح) ابن‌المنذرين الاحود 
الحمصى السكونى مكنى به ابوعدى. محدث 
است. و دراسنة ۱۶۲ ه. ق. درگذشته است. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۳ ص ۲۴ و سيرة 
عسمرین عبدالیزیز ص ۶۲ و ۱۹۲ و 
الیصاحف ص ۸۲۳ شود. 
آزظب. ‏ ط) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رطوبة. بارطوبت‌تر. با تتری بیش از تری 
دیگری. مرطوب‌تر. که تری بیش دارد. با 
تری بیشتر. ترتر. (آنتدراج). 
ارطحشست.( ط ش] (اخ) 
ارط‌خشست. (ابن العیری). ارت خششره. نام 
اردشیر در منایم مامى: الصابئة هم الذین 
تخلفوا ببابل من جملةالاسياط الاهضة فی 
ايام کورش و ارطحشست. (آثار الباقیه). 
رجوع به اردشیر و اردشیر اول و دوم 
هخامنشی شود. 
أرطخاشت. أ ط] (إغ) (اب:نالنديم). 
ارطخهست,. رجوع به اردشير و اردشير اول 
و دوم هخامنشی شود. 
ارطخشاست.[ ط] (اخ) (تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۱۸). ارطخشست. رجوع به 
اردشیر و اردشیر اول و دوم هخانشی شود. 
| ارط خشاست الطویل‌الی د؛ اردشضیر 
درازدست. 
ارطخشاشت. ( ط] (إخ) رجوع به 
اردشیر و اردشیر اول و دوم هخامنشی شود. 
ار طخشست. اط ش] (اخ) (عیون الانباء 
ج ۱ ص ۲۷ و ۲۳). اردشیر. ||ارطخشست 
الاول. رجوع به اردشیر اول هخامنشی و 
ایران باستان ص ٩۰۷‏ شود. ||ارط‌خشست 
الثانی. رجوع به اردشیر دوم هخامنشی و 
ایران باستان ص ٩٩۱‏ شود. ||ارطضخشست 
الطویل‌الیدین. (مختصرالدول). اردشیر 
درازدست. رجوع به اردشیر و اردشیر اول 
هخامنشی و اردشیرین بهمن, و ایران باستان 
ص ٩۰۷‏ شود. 
ارطر یاس. (! رط] (۱ع)۲ شهری در آوبه 
که ایرانیان در نختین جنگ مادی 
(جنگهای ایران و یونان) آترا خراب کردند. 
(۴۹۰ ق.م.. 
ارطغرل. (ا طٌ را (اخ) بدر بانی دولت 
عتمانی, سلطان عشمان‌خان غازی و جد 
اعلاى سلالة عثمانيه است. او پسر سلیمان, 
یکی از امرای خوارزم بود. در هنكام خروج 
چنهیز پدر وی اولاد و عیال و اقربا و قبیلةً 
خود را به ايران کوج داده و از آتجا بکنار 
درياچة وان رفت و در نزدیک اخلاط منزل 


گزید و او آقب سلیمان‌شاه داشته است و از 
اين نام جنين متفاد ميشود كه در وطن 
اصلی خویش فرمانروای کوچکی بوده 
است و در اين وقت از فرماتروانی دست 
کشيده برای فرار از مظالم مقولان با چند 
صد تن از ایل خود و ستور و مواشی قوم 
نقل مکان کرده است و چون در اخلاط با 
عشایر کرد و ارمنی امتزاج آنان میسر نبود. 
درصدد یافتن محلی مناسب برامده و در 
جانب جنوب غربی در جوار رقه, در 
نزدیک قلعة جعبر, آنگاه که از فرات عبور 
میکرد مقروقاً درگذشت و از اين رو طايفة 
او پراکده شدند. از پسران وی دو تن بتصد 
بازگشت بموطن اصلی خویش در حینی که 
بیغداد میرفتند, از طغرل برادر کوچک با 
عده‌ای در حدود چهارصد, بانصد تن از 
افراد عائله بسمت شمال غربی توجه کرد و 
در جوار ارزروم قرب پاسین بمحلی که به 
سورملی چغوری موسوم بود, اقامت کرد 
لکن چون شنید عساکر تاتار بدانجا نزدیک 
شده است. بقصد توطن در اناطولی یعتی 
قلمرو حکمرانی سلجوقیان حبرکت کرد و 
در نزدیکی سیراس مصادف شد با جنگی که 
ميان مغول و سلجوقیان درگرفته بود و 
سلجوقیان کت خورده و پراکنده 
ميشدند. پس بالئقة جنسیت, با مفلوبین 
هسمدست شدند و این آمر سیب غلية 
سلجوقیان شد و مغولان طالب صلح و عقد 
معاهده شدند. از این رو حکمران دولت 
سلجوقی آن زمان موسوم بساطان 
علاءالاین. ارطفرل را مورد اکرام و التفات 
قرارداده و برای او خلعت فرستاد و ارطفرل 
با قوم خويش در نزدیکی آنقره» در میان 
کوههای خشک مسكن اختيار كرد (بسال 
ه. ق.). جندى بعد وى يسسر خود 
ساوجی‌بک رايا مقدارى هدايأ به قونيه نزد 
امرای سلجوقی فرستاد و استدعا کرد که 
برای محل اقامت او و قومش زمینی بدهند 
و سلجوقيان در ميان بروسه و کوتاهیه 
كوههاى موسوم به طومانيج را ييلاق و 
سكود و شهر قرجه را قشلاق آنان تعین 
کردند و ارطفرل در آنجا توطن کرده و بر 
اطراف و نواحی آن مسلط شد. در قرب 
محل اقامت ارطغرل دو عشیرت یکی بنام 
آقشار یا علی‌شار و دیگری موسوم به 
چاودار سکونت داشتند و ارطفرل ایسن دو 
عشيره را مطیم خود ساخت و در آن نواحی 
تگورهای" مسیحی بودند و تگور قره‌حصار 
چون توسیع دير تفوذ و اقدار ارطغرل را 
بشاهده کرد. بعضی تجاوزات اغاز کرد. از 
ایسن‌رو طفرل به قونیه رفت و ستطان 
علاء‌الاین را بفتح و تسخیر قره‌حصار 


تشویق کرد و علاء‌الاین با وی بمحاصرة 
قره‌حصار آمد در آن وقت سردار مقول که 
با علاء‌الاین پیمانی داشت. نقض عهد کرد و 
ارک لی را که جزو قلمرو علاءالاین و 
نزدیک قونیه بود. متصرف شد. علاءالایین 
ناگزیر بدان صوب متوجه شد و محاصرة: 
قردجه حصار را بمهد؛ ارطفرل گذاشت و 
ارطغرل با کمال شجاعت قلعه را فتح کرد و 
تگور آنجا را با سایر اسراه. بهمراه 
دونسدارغازی برادر خویش بخدمت 
علاء‌الاین فرستاد. سپس ما بین سلاجقه 
مدت شش‌سال در امر ورائت تخت و تاج 
منازعاتی درگرفت و ارطفرل در اين مدت 
پیطرفی اختیار کرد و در ۶۸۰ ه.ق. در ٩۳‏ 
و بروایتی در ۹۶سالگی درگذشت. فرزند او 
عثمان غازی خلف و جانشین وی گردیده و 
سركردة قبیله شد و جد ارطغرل را در 
قصبهٌ سكود دفن كردند. در أن قصبه مسجد 
جامعی از او برجای مانده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به «از سعدی تا 
جامى» تأليف بسرون ترجمة حکسمت ص 
۸ شود. 

ارطغرل. ( ط را (اخ) نام سنجاقی در 
شمال شرقی ولایت خداوندگار و آن از 
طرف غرب محدود است به بروسه و از 
جانب ثمال و شمال شرقی به ازمید و از 
سمت جنوب و جنوب شرقی به کوتاهیه, و 
از جنوب غربی بکوه کشیش و از جنوب 
بکوه دومانیج ممتد است و رود سقاریه با 
رود اروا و گوگ‌سو در آنجا بهم پیوسته 
بسوی ازمید جاری شوند. اراضی اين 
ناحیت بسیار حاصلخیز است و دره‌های 
باطراوت و مراتع خوب و جنگل‌های بزرگ 
دارد. سطح آن ۱۱۱۵۰ هزار گز مریع و 
سکن آن ۱۲۵۸۵۰ تن است که دو ثلث 
آنان مسلمان و سابقی ارمنی باشند و 
معدودی یونانی نیز آنجا هستند که بزبان 
ترکی تکلم میکنند. محصولات آن ابریشم و 
توتون و تریاک و انگور و دیگر انواغع 
میوه‌هاست و چون درختهای توت بسیاری 
در آنسجاست برای تربیت کرم ابزیشم 
استعدادى تمام دارد و بعضی کارخانه‌های 
صایع محلی دارد که پارچه‌های ابریشمین 
بافند و در انجا ابهای معدنی بسیار هست و 
مشهورترین آنها در قضاى اينه گول موسوم 
به اب چیقان‌چیتلی است و در قضای سکود 
معدن ذغال‌سنگ هست و نیز معادن انتیمون 
و آهن یافت میشود و مساجد متعدد دارد و 


1 - Erétrie. 
؟ -كلمةٌ نگور. مخفف تاگور یعنی تاج‌وّر‎ 
است. رجوع به تاكور شود.‎ 


۸ ارطفرلبك. 


ارطیون. 





بدانجا کابخانه‌ای است و قبور عدة بسیاری 
از اشخاص بزرگ در آن سنجاق است. 
قصبة سکود مقر ارطغرل غازى و منشأ و 
مولد سلطان عثمانخان أست و داراى * 
قضا و ۷ تاحیت است و قضاهای آن عبارت 
است از: بیله جک. اینه کول.سکود, یلی‌شهر 
و نواحی آن: لقکه. کول‌بازاری, دومانیج, 
پازارجق. ینیچه کوی و ازنیق. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ارطغرل بکك. [اطٌ ٍ بَ) ((خ) پسر 
ایلدرم بایزیدخان. در اوایل سلطنت پدر 
خود آنگاه که آسدین‌ایلی ضمیمٌ ممالک 
عشمانی شد. ارطغرل‌بک را سمت والی 

آنجا دادند و سپس حکمرانی سیواس بدو 
محول کردند و آنگاه که در مقابل تیمور 
غديداً بمقاوست مىيرداخت,. اسير و سيس 
مقتول شد. (قاموس الاعلام تركى). 
ارطماسبه. ° 1 (ED‏ فرقهاى از فرق ميان 
عیسی و محمد علهما السلام. (ابن‌الندیم). 
ارطهيا. [أط] (معرب. |) رجوع به 
ارطمياس وارطاماسيا شود. 
ارطمیاس. إا ط ] (سعرب. !) برنجاسف. 
رجوع به ارطاماسیا شود. 
أرطميسا. [أَطّ] (معرب, ١)‏ بلغت رومى 
بوی‌مادران را گویند و چون آنرا در خانه 
بگسترند جمیع گزندگان بگریزند و آنرا 
ارطاماسيا وارطما نيز خوائند بحذف 
تحتانی. (برهان قاطع). رجوع به ارطاماسیا 
شود. 

ازطمیسیا. 1 ط] (لاتیی 
رجوع به درمه شود. 
ارطولوقس. [ ] ((خ) ار راست: کستاب 
الطلوع و الغروب. نصیرالدین طوسی آنرا از 
اصلاح ثابت‌بن قره بتحریر آورده است و آن 
دو مقاله و ۳۶ شکل است. ( کشف‌الظنون). 
ارطوناس. [) (() بسسیرنانی طین 
قیمولیاست. (تحفة حکیم مومن). ارتوناس. 
(فهرست مخزن الأدويه). رجوع به ارتسوناس 
شود. 
ارطوی. (اط ویی] (ع ص) شتری که 
پیوسته ارطاة خورد. 

ارطه. [ا ط ] ((خ) قلعه‌ای است به اندلس. 
(منهى الأرب). دژی است در اندلس. 
(آنندراج). ارطةالليث. حصی است از 
اعمال رية به اندلس. (معجم البلدان). 
ارطبی. (أطا /1] (ع !) بلغت رومى درخت 
وزک را گویند که پده است و بعربی غرب 
خوانند. (برهان قاطع). درختی است که 
شکوفة آن مانند شكوفة بيد و بركش يهن 
است و بر آن تلخ و مانند عناب و تر و تازه 
آنرا شتر میخورد. بیخهایش سرخ است. 
(انتدراج). كياهى است كه به أن يوست 


0" درمله, 


پرایند. (مهذب الاسماء). درختى استاكه 
بدان ادیم را دبقه کنند. درختی است از 
درشضتان ریگ. (منتهی الارب). درختی 
است که در ریگ روید و شبیه غصنی باشد 
و بقدر بالای مردی شود و كلش چون گل 
بید. لکن خردتر باشد و بویش خوش باشد 
و میوه‌اش چون عناب باشد و مره تلخ دارد 
و ریشة آن سرح خ است. شور شورتاخ. 
شورطاغ سبيد. كز سرخ '. سبدار. (مؤيد 
الفضلاء). تشتكل. (دستوراللفه). سپنگل, 
(نخه‌ای از دستوراللفه), سنبگل. (نسخه‌ای 
از دستوراللفه)؟. اسکنبیل: 

إذا الارطى توسّد أبرديه 

خدود جوازى بالرّمل عين. شماخ‌بن ضرار. 
(البيان و التبيين ج حن المندوبى ج ؟ ص 
۶ ۷ بار آنرابعربی عبل گویند. 
(متهى الأرب). واحسد آن: ارطاة. ج. 
ارطیات. اراطى, اراط. رجوع بهالكبيل 
شود. 
ارطیي. (] (معرب. لا شریان بزرگ که از 
دل برآمده است و دو شاخ از وی برخاسته 
است. یک شاخ که بزرگتر است گرد دل 
اندرگشته است و اندر وی پرا کنده‌شده و 
شاخ دیگر سوی تجویف راست دل آمده و 





أرطى 


اندر وی پرا کنده شده است و باقى به دو 
بخش شده است یکی بزرگتر و یکی خردتر, 
بزرگتر سوی زیر فرود آسده است و دیگسر 
بسوی بالا امده است باذن‌اله عز و جل. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آزرتی. آرطی. 
امالشرائین ن. آثورت. ٠‏ رجوع به أوُرتى شود. 
ارطیاء ۰( ] () بیونانی عسقود است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجسوع به 
ارطیسا شود. ||ارطی. بیونانی درخت 
غربست. (فهرست مخزن الادویه). 
ارطیات. (اط ۱(ع) ج آرطاة. 

ارطیسا. [] () بیونانی عنقود است. 
(فهرست : مخزن الادویة). 

ارطيميا. [أاأمعرب. 0( رجوع به 
ارطامانيا شود. 


ارطيون. (آط](ص) زيرك ودانا. عاقل. 
(برهان) (شعوری) (سروری) (آنندراج). 
)؟(. 

ارطیون. []طّ] ((خ) حكيمى أست رومى 
و او اعلم و افضل از هم حکمای روم بوده 
است. (ببرهان فاطع) (سروری) (مژید 
لفضلاء) (ادالفضلاء) (شعوری) (آنندراج). 
(؟) رجوع به ارطیون در ذیل شود. 
ارطیون. [اط ] (اغ) از بل صر حا كم 
غزه و از احبار دين نصاری بود. در زمان 
عسمر, عمروعاص بدستور خسلیفه و 
استصواب ابوعییده به سر ارطیون لشکر 
کشیدو بین‌الجانبین قتال شدید بوقوع 
پیوست. ارطسیون بجانب بیت‌المقدس 
گریخت.به اتفاق مورخین عمروعاص بعد 
از آنکه ارطیون را بجانب ایلیا گریزانید. 
بموجب فرمودة ابوعییده او را تعاقب کرده» 
بیت‌المقدس را محاصره کرد و ارطیون که از 
جملهً علمای نصاری بود, به عصرو پیفام 
فرستاد که سحال است ترا فتح این شهر 
میسر گردد, زیرا که نزد من بوضوح پپیوست 
كداوصاف شخصى كه بيتالمقدس را 
مسخر سازد. در ذات تو موجود نیست. پس 
مناسب چنان مینماید که خود را و ما را 
نرنجانی. عمروعاص در جواب این سخنان 
مکتوب نوشته مصحوب شخصی که بلغت 
رومیان دانا بود, تزد ارطیون ارسال کرد و 
رسول را وصیت فرمود که چنان نکند که 
اهل شهر داند كه او بزبان ايشان عالم است 
و هرجه از ارطيون بشنود. بر لوح ضمير 

شته بازگردد. القصه چون نام عمروعاص 
به ارطیون رسید, همان سخن را بر زبان 
گذرانید و در آن مجلس یکی از رومیان از 
وى برسيد كه أيا تسخير اين شهر بسر دست 
که تیمیر پذیرد؟ ارطیون جواب داد که نزد 
من بیقین پیوسته که عزیزی این بلده را 

مسخر سازد که بصفات كذا موصوف باشد و 
امش سه حرف بود و ذات اين شخص كه 
حالا بمحاصره مشغول امت بدان صفات 
متصف نیت و امش با حرفی که فارقست 
میان عمرو و عمر چهار است. قاصد 
بازگشته آن سخن را یسمع عمروعاص 
رسانید عمرو دانست که اوصافی که بر لفظ 
ارطیون گذشته بر عنمر صادق می‌آید. 
رقعه‌ای در آن باب نوشت و به مدینه 
فرستاد. عمربن الخطاب بعد از اطلاع بر 
مضمون آن کتاب به استصواب اصحاب در 
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ارعاء. 


سال شانزدهم از هجرت بجانب بیت‌المقدس 
نهضت فرمود. چون بشهر خابیه که از آنجا تا 
ايليا ينج روز راهست ربید. امرای شام منل 
ابوعبيدة ابن‌الجراح و خالدین الولید و یزیدین 
ابیسفیان و شرحبیل‌بن حمه يا ا کشرسپاه 
بموکب خلافت‌پناه پیوستند. ابن خبر به 
ارطیون رسید, بر سبیل هزیمت عنان عزیمت 
بصوب مصر منعطف گردانید و طایفةٌ علما و 
رهابین بیت‌المقدس بملازمت عمر شتافته 
جزیه قبول کردند و طرق مخالفت سدود 
ساخته, ابواب ایلیا را بازگشادند و عمر در آن 
بلده داروغه‌ای تعیین فرمود و منثور ایالت 
ولایت مصر رابنام عمروعاص نوشت و 
عمرو روی بدان طرف آورد و ارطیون په روم 
گربخت.(حبط ج اص ۱۶۰و 4۱۶۱ 
ارعاء . [1](ع!) ج رعی. علف‌ها. گیاه‌ها. 
ازعاء . (1) (ع مص) روبانیدن گیاه. (تاج 
المصادر بیهقی). چرانیدن ستور را: ارعی اله 
الماشية؛ یعنی برویاند خدای علف را تا 
پچرد آنرا ستور. (منتهی الارب). ||ارعاء 
مکان؛ چراگاء كردن جابی راء |زگوش 
یکی دائشتن. امتهی الارب)؛ گوش 
فاداشتن. (زوزنی). گوش فراداشتن. (تاج 
المصادر بهقی). گوش دادن سخن کسی راء 
استماع. گوش بسوی چیزی داشتن. ||ارعاء 
بر کسی؛ مهربانی بدو کردن. (منتهی الارب). 
|اب‌خشودن. (ستتهی الثرب). ببخشودن. 
(زوزنی) (تاج المسصادر بیهقی). رعایت و 
مرحمت کردن. |[باقی داشتن. (منتهی 
الأرب). ||ارعاء ارض؛ بسیارگیاه شدن آن. 
بيارعلف شدن زمين. (منتهى الأرب). 
|| آزرم داشتن. (زوزنى). 
أرعاب. [!] (ع مص) ترساندن. ترساتيدن. 
إرهاب. إفزاع. تخويف: أَرْعَبَهُ؛ خَرَقْهِ و 
َفْرَعَه. (معجم الوسيط). 
ارعاج. (1] (ع مسص) بی‌آرام و مضطرب 
کردن کسی را. بی آرام و مضطرب گردانیدن. 
(منتهی الأرب): منوچهر [ابن قابوس ] را بر 
محاربت و ارعاج او [قابوس‌بن وشمگیر ] از 
آن نواحی تکلیف کردند. (ترجم تاريخ 
یمینی ص ۳۷۱). ||توانگر شدن. (منتهی 
الأرب). | ابی هم درخشیدن برق. (منتهی 
الارپ). پیوسنه جستن برق. (تاج المصادر 
بهقی) (زززنی). پیاپی جستن برق. 
ارعاد. (۱) (ع سص) ترسانیدن. (متهی 
الأرب). تهديد کردن. (تاج السصادر بسهقی) 
(زوزنی). || وعدة بد كردن. (منتهى الأرب). 
|الرزاتيدن. (تاج المصادر ييهقى) (زوزنى). 
|ارسیدن کی رارعد و برق. (منتهی 
الارب). ||غریدن, بارعد شدن آسمان. (تاج 
المصادر بيهقى). ||لرزه كرفتن كى 1 
(منتهی الأرب). ااریزان گردیدن : أرعِدَ 


الک ثیب: ریزان گردید تل ریگ. (سنتهی 
الأرب). 
ارعاس. (!] (ع مسص) لرزانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). لرزاندن. (متهی الارب). 
آرعاش. 
ارعاش. (!] (ع مص) ارعاس. لرزانیدن. 
(منتهى الأرب). ||بر جفته شدن انكور. (تاج 
المصادر بيهقى). 
ارعاص. [!] (ع بص) جنبانیدن. (سنتهی 
الأرب). 
ارعاظ. [۲1(ع اج رعظ, بسمعنی جای 
درنشاندن پیکان در تير كه بالای آن پیچند. 
ارعاظ. [1] (ع مص) سوراخ ساختن تیر را 
تا در آن پیکان نهند. (مننهی الارب). 
ارعاف. [1] (ع مص) شتابانیدن. (منتهی 
الآرب) (تاج السصادر ببهقی). شتابانیدن 
کسی را. |[رعاف آوردن. خون پیی را 
سیب شدن. خون از بیلی بیاوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||مملو کردن: ارعاف قربة: 
پر کردن مشک. (مستهی الأرب) (تاج 
المصادر بهقی). 
ارعال. (1الع لاج رَعلّه. 
ارعال. [1] (ع مص) سبک و سخت زدن 
نیزه. (صنتهی الأرب). نيزة سخت و زود 
زدن. (تاج المصادر بيهقى). ||ارعال 
عوسجة؛ بسیرون آمدن رعله آن. . تيزى 
برآوردن عوسجة. (منتهى الأرب). شاخ و 
برگ آوردن عوسجه. 
ارعام. 111 (ع مص) سیلان. (تاج المصادر 
بیهقی). ||ارعام شاة: سخت لاغر شدن و 
سپس روان شدن آب بینی گوسفند. آب از 
بینی گوسفند رفتن از سخت لاغر شدن او یا 
غير آن. (نتهى الأرب). 
ارعان. [[] (ع مص) رعا كردانيدن. 
(نسخداى از كنزاللقات) .١‏ 
ارعاویه. (آری ی] (ع !ا ستور بادشاهی 
بچرا گذاشته. (منتهی الأرب). له شتران 
يادشاهى بچراگذاشته شده. یلخی شاهی. 
آزعب. ٠‏ (أع] الخ خ) موضعى است در قول 
شاعر: 
انعر اطلالا بميسرة اللوی 
۳ آرعب قد حالفتى يها الصّبا 
فأهلاً و سھلاً بالتی حل حُبّها 
فؤادى و حلّت دارٌ شَّخْط من التوى. 
۱ (معجمالبلدان). 
ارعت. [غ](ع ص) که گوشوار دارد. 
ارعد. اعا (ع ص) در بيت ذيل از قصيدة 
منسوب به منوجهرى» 
هرکه ز فرمان او فراز نهد پای 
شوم دراختد جو برق در تن ارعد. 
کازیمیررسکی بمعنی برق‌زده گرفته است. 


ارعل. (غ۱(ع ص) گول. |أكياء باللده و 


ارغ. ۱۸۶۹ 


فروهشته شاخها. ||هر گیاء که دراز و نیکو 
و دوتا گردد . (منتهی الأرب). 

آرعمه. ٠‏ لأع مالع لاج رُعام.. 
ارعن. ۰ (1ع)(ع ص) نادان . ابله. احمق. مرد 
گول زودسخن. |آفروهشته گوشت و سست. 
(منتهی الأرب). مسترخی. ||دراز بی‌عقل. 
احمق دراز. دراز احمق. (زم خشری). 
مونت: رغناء. |جیش ارعن؛ لشکر گسران 
بسيار. (منتهی الارب). آن لشکر که بپارة 
کوه ماند. (مهذب الاسماء). لشکر کوهی. 
سپاهی گران. جیش عظیم. اا(نتف) نعت 
تفضیلی از رعن. 

- امتال: 

آرعن من هواءالصرة؛ الرعن الاسترضاء و 
الاضطراب و قال: و دخلوها رحلة ها 
رعن» و آنما وصفوا هواها بذلک لاضطراب 
فیها و سرعة تفیره. (مجمع الامثال میدانی). 
آرعنز. (1غ] (اخ) یاقوت گوید بكمان من 
موضعی است به دیاربکر و بدان منوبست 
احمدین احمدین احمد ابوالسباس. (معجم 
البلدان). 
ارعوا. [] (إخ) از اجداد ابراهیم علیه‌اللام 
بقول مسعودى در التنبيه و الاشراف ج ليدن 
ص ۸۰. 

ارعواء ۰ 1[ (ع مسص) بازایستادن. 
(زوزنسی). بازایستادن از بدی و نادانی, 
(منتهى الأرب). كشيده شدن از جهل. 
|| بشيمان شدن بر ترك جيزى. (منتهى 
الأرب). 
ارعوثة. (ع () سنگی که آب‌کش ۳ 
۱ ن ايتد. (منتهى الأرب). ||ارعوفة. سنگی 
که‌تک چاه وقت کندن گذارند تابر آن 
نشسته چاه را پا ک‌کنند. (منتهی الآرب). 
ارعوفه. (أف] (ع إ) ارعوثة. ستكى كد كاء 
کندن در تک چاه گذارند. سنگی که گاه 
پا ک‌کردن گل و لای چاه بر آن نشینند. 
ارعوة. اع و ](ع () یسوغ. و آن چوبی 
است که بر گردن گاو زراعت و گاو گردون 
گذارند. 
أرعى. [أعا](ع نتف) نعت تفضیلی از 
رعایت. بارعایت‌تر. پاسدارنده‌تر. 
ارغ. (i‏ (ص) ب‌ادام و پسته و فندق و 
نارگیل و گردکان و زردالو و امثال آن را 
گویندکه درون آن تیز و تلخ و تند ضده 
باشد. (جهانگیری) (برهان قاطم) (آنندراج). 
گردکانی که بدبو و بدطعم شده باشد و آثرا 
بتازی خنز گویند بفتح خای مسعجمه و کر 
نون و آخرش زای مسعجمه. (فرهنگ 
سرورى). زنخ. (فرهنگ رضیدی) 


١-در‏ قرامين عربى نيافئيم و همحين در 
نسخهاى ديكر از كتزاللفات نامده است. 


۱۸۷۰ ارع. 


(جهانگیری) (برهان قاطع). 
ارغ. (ا ر] (!) بسادی که از گلوی مردم 
بخوردن طعام یا چیزی ناگوارا به آواز 
براید. (موید الفضلاء). بادی است بدبو که از 
گلوی مردم در وقت امتلای معده برآید. 
آروغ. زراغسن. گسوارش. بادگلو. اجل. 
رجک. جشام. آرغ. زروغ. روغ. وروغ. 
ازغاء (] (!) جوی. (جهانگیری). جوی آب. 
(برهان قاطع). ارغاو. ارغاب. ارغاف: 
بر دو رخسارش دو ارغا زآب چشم 
رفته از دست خیالش خواب چشم. 
شاه‌داعی شیرازی (از جهانگیری). 
ارغاء . (!](ع مص) ببانگ و فریاد آوردن. 
(منتهى الأرب). بیانگ آوردن اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). ببانگ آوردن شتر. 
[زوزنسی). ااناقه دادن کسی را. (متتهی 
الارب). شتر ماده یکی دادن. دادن ائستر. 
(تاج المصادر بیهقی). ||کنک پرآوردن شیر 
و سربستن آن. (منتهى الأرب). كفك كردن 
شیر خوردنی. ||ارغاء بائل؛ بسیار رشوه و 
کف برآوردن گمیزِ گميزنده. 
ارغاب. [) ۲ ج‌وی آب. رودخانه. 
(برهان) (آنندراج). ارغا. (جهانكيرى) 
(برهان)ء 
فرازش ير از خون جو كوه طبرخون 
نشييش ز اشكم جو ارغاب' و أغر. عمعق. 
ز هر دو دیده دو ارغاب " خون شده‌ست روان. 
0 سوزنی. 
آتکه از عشوه‌های او ارغاب 
میدهد تشنه را فریب سراب. 
سیف (از فرهنگ رشیدی). 
ارغاب. (!] (ع مص) راغب کردن. (منتهی 
الأر ب): راغب گردانیدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزتی). طالب گردانیدن. (منتهى 
الأرب). 
ارغات. [!] (ع مص) شير دادن. (تاج 
المصادر: بهقی) (زوزنی). ارضاع. |آزدن بر 
رگهای شیر. |انیزه بر نیزه زدن کی را. 
|| شیردار شدن ماده. 
ارغاچ. [آ] ([) آرغاج. تار و پود جامه و جز 
ان. 
ارغاد. (!] (ع مص) به فراخ‌سال رسیدن. 
(منتهى الأرب). عيش خوش كردن. 
(اننذراج). || خداوند عیش خوش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ||ستور را بر 
سر خود بچرا گذاشتن. (منتهی الرب). 
چاروا بچراگاه گذاشتن. || خدارند عيش 
خوش کردن. (زوزنی). 
ارغاس. (1) (ع ج زغس. 
ارغاس.!] (ع سص) زیاده گردانیدن. 
زياده كردن. بركت دادن: ارغسه اله مالاً؛ 
ژیاده گرداند خدای مال او را و برکت دهد 


در أن. (منتهى الأرب). 

ارغاف. (!] (ع مص) تيز نظر كردن. تيز 
كردن نظر را. (منتهى الأرب). نگریتن با 
جد و جهد. (آنندراج). |إاضتاب رفستن. 
(متتهى الأرب). بشتاب رفتن. (انندراج). 
ارغاف. [1] () جوی آب. رودخانه. ارغا. 
ارغاو. ارغاب. رجوع به ارغا و ارخاب 
شود. 

ارغال.[۲1(ع !) ج ژغل. 

ارغال. () 2 مص) رویانیدن زمن گیاه 
رغل را: ارغلت الارض. (منتهی الارب). 
باسرمق شدن زمین. (تاج المصادر بیهقی). 
|إشير دادن. (تاج المصادر بیهقی): ارغلت 
المرأة ولدها. (منتهى الأرب). ||در غير جاى 
خود نهادن چیزی را. ||نیک دانهآ كنده شدن 
خوشه‌های کشت: ارغل الزرع. اگم دن 
شتران از چراگاه: ارغلت الابل من مراتعها. 
(مستتهی الأرب). ااخسطا کردن. |امائل 
گردیدن بسوی... (منتهی الارب). 
ارغالی.[] (منولی, !)۲ (کلمة مغولى از 
ارگا بمعنی قلٌ کوه) آرقالی. نامی است که 
مفولان بقوج وحشی که در کوهستانهای 
جنوب سیبری یافت شود. دهند. 
ارغام.(۱](ع مص) بخاک رسانیدن. (غیات 
اللغات). بخاک جسبانیدن. بخاک مالیدن. 
در خاک افکندن چیزی را از دست يا دهان. 
ا|خاک‌آلود کردن بینی کسی را. بینی کسی 
را بر خاک مالیدن: ارغم اله انفه؛ اى الصقه 
پالرغام؛ یعنی بخاک مالد خدای بینی او را. 
||خشم كردن بر: أرغمه الله. (منتهى الأرب). 
ا(بخشم آوردن. |إخوار كردن. (غياث 
اللغات). خوار گردانیدن. ذلیل کردن. ||سیاه 
کردن. (آنندراج). 

ارغام.] (() ارغا. (جهانگیری). ارغاو. 
ارغاب. ارغاف. جوی آب: 

فرازش پر از خون چو کوه طبرخون 
تشیبش ز اشکم چو ارغام* و آغر. 

عمعق (از جهانگیری). 

ارغامن. [م] ؛مسعرب. !)" (مسعرب از 
یونانی) نام نوعی قرحه بر روی قرئیة چشم. 
ارغامی. 

ارغاموفی. ([آ] (ممرب إ) بیونانی قمی 
از مامیناست. (تحفا حكيم مؤمن). بلفت 
يوناتى نباتى است كه بصورت ماتئد 
خشخاش صحرائی و برنگ نزدیک شقایق 
نعمان باشد و آنرا بشیرازی سامیثای سرخ 
گویند. برگ آنرا بر چشم ورم‌کرده ضماد 
کنند نافع باشد. (برهان قاطع) (فهرست 
مخزن الادویه). نباتی است که بشکل مانند 
خشخاش بری بود و به لون نزدیک است 
بشقایق‌النعمان و مرد باشد که فرق نکند از 
شقایق و مزلف گوید بشیرازی آنرا سامیثاء 


سرخ گویند. منفعت وی آنست که ریشهای 
چشم پاک گرداند و ورق آن چون ضماد 
کنند بر چشم. ورم آن ساکن گرداند و در 
وى قوة جلاء و تحلیل بود. (اختیارات 
بدیمی). خشخاش مشوّک. بعضى كفتهاند ان 
نعمان بو ی است. 

ارغامی. [Î)‏ (معرب. |) نام نوعی قرحه در 
چشم. رجوع به ارغامن شود. 
ازغان. [|] (ع مص) گوش داشتن و قبول 
کردن سخن. (منتهی الأرب). گوش بنسخن 
کردن. |اخورانیدن کسی را. (منتهی الأرب). 
|ادر طمع انداختن. (كنزاللغات). ||ارغان 
امر ؛ آسان و سیک گردانیدن کار. 
ارغان. راز زا ((خ) ارجان. شهری است 
بناحیت پارس بزرگ ر خرم و با خواسته و 
نعمت فراخ و هوائی درست. بروستای وی 
چاه ابی است که ژرفی وی همه جهان 
نتواند دانست و از وی مقدار یک اصیا اب 
برآید وبر روى زمين برود و از أين شهر 
دوشاب نيك خيزد. (حدود العالم). ياقوت 
كويد: عامة عجم ارّجان را ارغان كويند. 
رجوع به ارجان و المعرب جوالیقی ج احمد 
محمد شاكر ص ۲۰ شود. 

ارغانزون.(] (اخ) شهرکی است قدیم از 
قشحالة اسيانيا. رجوع به حلل‌السندسية ج١١‏ 
ص ۳۳۰ شود. 

ارغانون. [] (ممرب.!" نام آلتی از آلات 
موسیقی یونانی و رومی مرکب از سه انبان 
بزرگ از پوست گاومیش کرده منضم به 
یکدیگر و بر سر انیان ميانین انبان بزرگ 
دیگری وصل کرده و بر انبان سومی 
لوله‌های برنجین تعبیه شده و بر لوله‌ها 
سوراخها نهاده به نسیت‌های معلومه که از 
آتها آرازهای شادی یا اندوهناک جنانکه 
خواهند برارند. (مقاتیح العلوم). نای‌انبان. 
رجوع به ارغنون شود. 

ار او (1] () جوی آب. (برهان). رودخانه. 
(اداةالفضلاء) (برهان). ارغا. (جهانگیری). 
ارغاب. (یرهان). ارغاف: 

ز عشق دو رخ چون ارغوانت بر دورخم 

ز هر دو دیده دو ارغاو خون شده‌ست روان. 

سوزنی. 

روم شوم سوی کاسان دو دیده چون ارغاو 
اگر نیائی ای ارغوان‌رخ از کاسان. سوزنی: 


۱- درشرفنامه این لغت را نرکی گفته, 


(فرهنگ رشبدی). 
۲ - نل: ارغام. ۳ - نل: ارغاو. 
۱۰ - 4 
۵ -ول:ارغاب. 
۰ - 7 ۰ - 6 
Organon.‏ - 8 


ارغب. 





ارغب. غ (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رغبت. رغبت‌کننده‌تر. (انتدراج). راغب‌تر. 
ارغج. لغ ۸ (() ارغج. پتیاره‌ای است 
كه بر هر درخت پیجد خشک کند و انرا 
سرتدونونج نيز گویند. (جهانگیری). گیاهی 
است که بر درخت پیچد و گاه باشد که 
ذرخت را خشک کند و آنرا بعریی عشقه 
گویند. (برهان) پچه. پیچک: 
نهال قد من از عشق زرد شد آرى 
درخت خشک شود چون برو تند ارغج. 
؟(از جهانگیری) (از شعوری). 
ارف[ غ](ع ن‌تف) نت تفضیلی از رغد. 
خوشآیندتر. مطبوعتر. ||فراوانتر. 
ارغداد. (۱غ)(ع مص) آسان و نادشوار 
بودن. ||فراوان بودن. ||با فراخی و خوشی 
زیست کردن. 
ارغداق. ] (خ) ایلچی‌میرزا سیورغتمش 
در دربار دائسک‌خان. (حبط ج ٣ص‏ 
AFF ۳‏ 
ارغده.[) د / د] (ص) أرغده. (مؤيد 
الفضلاء). غضباک. خشمگین. (برهان). 
خشمناک. (شضعوری). ||صاحب حرص. 
(برهان). حريص. خداوند شره. (برهان). 
رجوع به آرغده شود. 
ارغز. لك () ارغج. عشقه. عشق پیچان. 
(برهان). ييجك. رجوع به ارغج شود. 
ارغْرٌ. [أغ1() نوعى از بازى باشد كه 
دوشیزگان و دختران کنند و آن چنان است 
که بر سر دو پا نشینند و کفهای دستها را بر 
سر زانو بمالند و چیزها گویند و همچتان 
نشسته بر سر پاها برجهند و کفهای دستها را 
بر هم زنند. (آنتدراج). ارغشتاک. 
ارغس.( غ) ۳ شهری بسیونان 
(يلهبونز). نسزدیک خسلیج نپلی دارای 
۰ تن سکته و سکتة آن را ارغیو؟ 
خوانند: قال ابومعشر فی‌المقالة الانية من 
کتاب‌الالوف ان بلدة من‌المغرب کانت تسمی 
فى قديمالدهر ارغس و كان اهلها يسمون 
ارغيوا. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۵). و رجوع 
یه ارگس شود. 
أرغش.1آغ] (إخ) ابن شهراكيم, از خاتدان 
ملوک رستمدار, (حبط ج ۲ ص ۱۰۴). 
ارغش.۱ ] (اخ) (امیر...) از امرای ملکشاه 
سلجوقی که بدست عبدالرحمن خراسانی 
(از پیروان حسن صباح) بسال ۴۸۸ ه.ق. 
کشته شد. 
ازغش.ا غ] (اخ) وهادان (فرهادون). جدّ 
آل‌زیار و حاکم گیلان بزمان کیخرو. 
خاندان او اغلب در گیلان میزیستند و گاه 
حکومت آن ناحیت از دست ایشان به در 
ميشد. (سفرتامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۱). و رجوع به حيط ج ۱ص ۳۵۴ 


۳ 


شود. 
ارغشتكت.[آغ ت] (!) توعى از بازى باشد 
كه دوشيزكان و دختران كنند و آن جنان 
است که بر سر دو پا نشینند و کنهای دستها 
را بر سر زانوها مالند و چیزها گویند و 
همچنان نشمته بر سر پاها برجهند و کفهای 
دستها را بر هم زنند. (برهان). ارغ. 
||انگنتک. بشكن (آرازی که باسودن 
انگتتان بیکدیگر برارند نشان دادن سرور 
و شادمانی را) (در اصطلاح کتایادیان). 
ارغفة.(غ ف)] (ع !) ج غیف. 
ازغکت.( غ]] (() گیاهی است که بر درخت 
بيجد و بعربی عشقه گویند. (برهان قاطع). 
بيجك. ارغج. 
ارغل. [ غ](ع ص) ختنه‌ناکرده. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الأرب). آن‌که او را ختنه 
نکرده بباشند. اغرل. ||درازشایه. (منتهی 
الأرب). |أفراخ: عیش ارغل؛ زیستن فراخ. 
(منتهى الآرب). زيست فراخ. 
ارغلال. إا ر]() نوع پردار ذراریح. 
ارغلداد. (اغ] (ع مص) فراخعيش و 
خوشزيت شدن. با خوشى و فراخى 
زیست کردن. |[آسان و نادشوار بودن. 
ارغمچ. (ا غ]() نخ بافندگی و ناجی که 
تار هسم گویند و در عربی سدا گویند. 
(شعوری). مقابل لحمة. 
ارغمچيی. ( ] (!) نخ و طاب زیاده از 
بیست ذراع را گویند. (شعوری). 
ارغمه الله. [أع م هل لاه] (ع جملة فعلية 
نفریتی) خشم کند بر او خدا. (منتهی 
الأرب). 
أارغن.(اغ / اغ (معرب, !)" ارغنون. نام 
سازی است که آنرا افلاطون وضع کرده و 
بیشتر نصرانیان و رومیان نوازند و ارغتون 
همان است. (برهان قاطع) (جهانگیری). 
ارغون. (جهانگیری). ارغتن که وى خالی 
باشد پچرم اندر کشیده و بر آن رودها بتدند 
و آن‌چه اکنون بهم میرسد مربع باشد مشابه 
صندوق. (غیاث). مزامیر. (موید الفضلاء از 
زفان گویا). سازی است که هسزار آدمی از 
مرد و زن و پر و جوان مزامیر مختلفه و 
آوازهای متنوعه یکبارگی ساز کنند و 
بنوازند. (مزید الفضلاء). ساز و آراز هفتاد 
دخستر خواننده و سازنده که بیکباره 
برکشند". (موّید الفضلاء از دستور): 
همه‌ساله دو چشمت سوی معشوق 


همه‌روزه دو گوشت سوی ارغن. 


منو جهرى. 
اكر ناهيد در عشرتگه چرخ 
سراید شعر من بر ساز ارغن. خاقانی. 


از چنگ غم خلاص تمنا کنم ز دهر 
کاففان به نای و حلق چو ارغن براورم. 


خاقانی. 
|| (ص) بمعنى تند و تيز هم آید. ارغون. 
(شعورى). و رجوع به ارغانون و ارغنون 
شود. 
آرغن. أأغ] (!) در كناباد خراسان كردن را 
گویند. 
ارغند. [غ] (ص) (از کلم اوستائی 
ارنشت و پهلوی آرگند) خشمگین. (برهان) 
(جسهانگیری). غضبناک. (جهانگیری). 
قهرآلود. (آنندراج). ||دير. عجاع. 
خصمانكن. (برهان) (سروری). دلییر 
خسص‌انکن. (اوبسهی). |احسریص. 
(جهانگیری) (ضعوری). خداوند شره. 
(جهانگیری). ||مستی را كويند كه طالب و 
حریص شراب باشد. (آنندراج), صفت 
ارغنت در اوستا برای دوزخ اورده شده 
چنانکه در خردادیشت بند ۷ و زامیادیشت 
بند ۴۴ و جز آن و آنرا میتوان بمعنی زشت 
و تیره و مکروه دانست و نیز اين کلمه در 
اوستا صفتی است برای مخشی (مگس) که 
در ایسن منورد هم پمعتی خشمگین و 
غضباك است. و ايتكه در فرهنكهاى 
فارسى بمعنى دلير و شجاع نوشتهاند از 
لحاظ فقهاللغه درست نيمست. (فرهتگ ايران 
بباسان تالف بورداودج ١‏ 
صص۱۹۹-۱۹۸). دهمارله در فرهنگ 
پهلوی خویش ارکند پهلوی را بمعی هول. 
سهمناک. سهمكين و موحش آورده است. 
رجوع به ارغنده شود. ِ 
ارغنداب. [آغ /غ](إخ) خشمكين آبث, 
(جهاتكيرى) (برهان). رودخائهاى است كه 
مابين عسراق و آذربايجان واقع است. 
(جهانكيرى) (برهان). آبى است مابين عراق 
و اذربایجان. (رشیدی). رودخانه و ابادیی 
است میانٌ عسراق عسجم و آذربایجان. 
(مرآت‌البلدان). |[رودخانه‌ای باشد که در 
تواحی قندهار بگذرد. (جهانگیری) 
(برهان). آبی است مابین سیستان و تدهار. 
(رشیدی). یکی از آب‌راهه‌های رود هیلمند 
به افغانستان”. ارفنداب رود مهمی است که 
در سرزمين دأور برود هلمن پیوندد و 
ارغنداب و مملکتی که گذرگاه انست نزد 
مورخین و جغرافیون قدیم یونان ارضوزیا! 
تامیده شده در کتیبه‌های داریسوش 
هر اووتى ” و در اوستا هرخوائیتی" نام دارد. 
(يشتها تاليف پورداود ج ۲ ص ۲۹۸ و ج ۳ 


1 - Argos. 2 - Arglens. 

3 - Organon. 4 - Orchestre. 
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ارغندگی. 


ارغنون‌زد. 





ص ۳۴۵) (یستا تألیف پورداود ج ۱ص تفننی و بعضی دیگر گویند چون هزار آدسی 


۶۵ 

ارغندگی. (1غ 5 /4] (حامص) حالت 
ارغنده. |هاری. جنون سبعی (. 

ارغنده. (غْد/د] (ص) ارغند". آلفده. 
خشسنگین. غضباكى. (برهان). غضبان. 
خشمآلود. تهرآلود. (برهان). آشفته و 


بخشم‌آمده؛ 

که‌ارمنده‌ای و که ارغنده‌ای 

که آشفتهای و گه آهسته‌ای. رودکی. 
یکی نامه بنوشت نزدیک کید 

جو شیری که ارغنده گردد ز صید. فردوسی. 
سراپردۂ سبز ديدم بزرگ 

سیاهی بگردش چو ارغنده گرگ. فردوسی. 
ز خاقان چین ۲ آن سه ترک سترگ 

كه ارغنده بودند مانند گرگ. فردوسی, 
نهادند آوردگاهی بزرگ 

دو جنگی بکردار ارغنده گرگ. ‏ فردوسی. 
بدو گفت هنگام رزم طبرگ 

بر این گونه بودم چو ارغنده گرگ. فردوسی. 
برآشفت از آن کار و نگ آمدش 

جوارغنده شد رای جنگ آمدش. فردوسی. 
برد سوی خوارزم کوس بزرگ 

سپاهی بکردار ارغنده گرگ. فردوسی. 
...سپاهی پکردار ارغنده شیر. فردوسی. 
..سوی رزم آمد چو ارغنده شیر. فردوسی. 
شیر ارشنده | گر پیش تو اید بنبرد 

پیل آشفته اگرگرد تو گردد بجدال. فرخى. 
بگشتند با هم دوگردسترگ 

که‌ارغنده بودند ماتتد گرگ. اسدی. 
بگشتند با هم دو گرد سترگ 

بخون چنگ شته چو ارغنده گرگ. اسدی, 
بزدنعره‌ای پهلوان دلیر 

بسوی نریمان چو ارغنده شیر. اسدی. 
وز آنجای با ویژگان رفت چیر 

سوی لشکرش همچو ارغنده شیر. اسدی. 


|اسهمگین آ. ||اندوهگین. اندوهنا که 
زره در بر و بر سرش نز ترگ 
دل ارغنده” و تن نهاده بمرگ. ‏ فردوسى. 
|اجنگاور. (مجمع‌الفرس) (مژید الفضلاه). 
||حریص. خداوند شره. (برهان). |امستی 
كه طالب و حریص شراب باشد. (برهان). 
آرغنگت. (غ] ((خ) ارزنگ. نگ ارخ انة 
مانی نقاش. (برهان). و رجوع به ارتنگ و 
ارژنگ شود. 
ارغفن. [ا غ نْ] (معرب. [) مخفف ارغنون 
است. (برهان فاطع). رجوع به ارضنون و 
ارغن شود. 
ارغنون. [1غ/1غ] (معرب. ()* (معرب از 
یونانی) سازی است مشهور که افلاطون 
وضع آن کرده است و بعضی گویند ارغنون 
ترجمة مزامير است يعنى جميع سازهاى 


از پیر و جوان همه بیکبار به اوازهای 


مخالف یکدیگر چیزی بخوانند. آن حالت را | طریق کاسه گرو راه ارغنون و سهتار. 





ارغنون بزرگ کاوایه کل» 
کاخ صنعت: در آمستردام 


ارغنون خوانند و جمعی دیگر گویند که 
ارغتون, ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و 
سازنده است که همه یک چیر را پیکبار و ببه 
یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. (برهان). و 
گویند که ارغنون هشت هزار لوله و آلات 
دارد! (أنندراج). سازى است مخصوص 
مسیحیان که در کلیماها نوازند. نی‌های 
درشت و خرد کاوا ک‌رابه اصول زیر و بم 
وضع کرده و در دنبال چیزی شبیه دم 
ساخته‌اند بتدریج که میکشند بسیب هوائی که 
حاصل شود از آن چوبها آرایی ماتند موسیقار 
شنیده شود و در روزهای معین در کلیاها 
نوازند. (حموری). و آن آلتی است موسیقی از 
ذوات‌الْفخ و دو گونه بوده: زمری " و بوقی+. 
(فهرست ابن‌الندیم ج مصر ص ۳۷۷ س ۸۶. 
کازیمیرسکی گوید: از آلات موسیقی است 
شبیه کلاوسن *. ارگ "۱: 





هنوز رودسرایان نساختند به روم 
ز بهر مجلس او ارغنون و موسیقار. 
بچنین روز بگوشش غو کوس 
زارغنون خوشتر و از موسیقار. 
از سینه صدای ارغنون می‌آید 
وز دیده بجای اشک خون می‌آید 
در شام فراق تالهام از دل تنگ 
آغشته بخون دل برون می‌آید. 

شيخ ابوسعيد (از شعورى). 
تا چکاوک بست موسیقار بر منقار خویش 
آرغنون بسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان. 


معزی, 
نوای باربد و ساز بربط و مزمار 


خاقانى. 





ارغنون دستى 


از اين سراچه آوا و رتك دل" بكل 

به ارغوان ده رنگ و به ارغنون آوا. خاقانی. 
و مفثی ناطقه بر ارغنون زبان اوتار نطق 
فروگسست. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۲۵. 
هیچ کس را خود ز آدم تا کون 
کی‌بُدست آواز همچون ارغنون. 
يس عدم كردم عدم جون أرغنون 
گویدم‌انا اه راجعون, 

خورد گرچه آواز خرء خنده را 
بود ارغنون كوش خربنده را. 

و رجوع به ارغن وارغانون شود. 
ارغنون. (اغ] (إخ)" نام کتاب منطق 
ارسطو که در آن علم منطق را تقریبا بکمال 
خود رسانیده است. رجوع به ارسطو شود. 
ارغنون زن. [أغ رَ] (نف مركب) نوازندة 
ارغنون. انكه ارغنون نوازد. (انتدراج): 


مولوى. 


مولوى. 


همی راندم فرس رامن بتقريب 
چوانگشتان مرد ارغنون‌زن. منوجهرى. 
در کین سیاوش ارغنون‌زن 
آن زخمة درفشان فروريخت. ‏ خاقانى. 
ز یونانیان آرغنون‌زن بسى 
که‌بردند هوش از دل هرکسی. ۰ نظامی. 
۷۰ - 1 

۲ -رجوع به ارغند شود. 
۳-نل؛ ز خافانیان. 

۰ - 4 
۵-نل: آغنده. 


6 - 0۳93۲۷۳۰ 

7 - Organon hydrauliqus. 

8 - Organon è soulflet. 

9 - Clavecin. 10 - Orgue. 

Barbarie.) Orgue de 8۵79206 -۱۱ 

تحريف 88/81 نام سازئد: آلت مزبور است). 
رجوع به ارك (بربرى) شود. 

۲۳ -نل: پی. 
۰ .0۲93۲07 - 13 


ارغنون‌ساز. 
ارغنون‌ساز. ( 6] (نف مرکب) صانع 
ارشنون. آتکه ارغنون سازد. 
|| ارغنوننوازنده. آنکه ارغنون نوازد. 
ارغنونزنة 
ارغنون‌ساز فلک رهزن اهل هنر است 
جون ازين غصه نناليم و جرأ تخروشيم. 
حافظ. 
آرغنه‌خانون. [ ] ((ع) بروایت صاحب 
مقدمهٌ ظفرنامه دختر ارتق‌بوکا ابن تولی‌خان 
و بقول مژلف اولوس اربعه بنت توراملجی 
گورکان. و به اتفاق مورخان ارغنه‌خاتون از 
قراهولا کو پسری صفیر داشت مبارکشاه نام» 
وی پنجمین از اولوس جغتای است که یس 
از شسوهر خنود. قراهولاکو (بار دوم) 
بحکومت رسید ظاهراً از ۶۵۰ تا ۶۵۹ 
ه.ق. سپس القو بر اولوس جفتای‌خان 
استیلا یافته او را بعقد ازدواج خود دراورد. 
(حبط ج ۲ ص ۲۷) (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱۵ و شجرء‌اللسب خاندان جفتای 
مقایل ص ۲۱۶ همان کتاب). 
ارغنی.۱ ) (اخ) با ارغتی معدن. یکی از 
ولایات سنجاق دیاربکر و آن از شمال به 
بتلیس و ارزنةالروم و از مقرب به خرپوت 
و از جنوب به حلب و از مشرق به دیاریکر 
محدود است. چانب شمالی آن کوهستانی و 
طرف جنوبی دشت است. در جنوب کوهی 
معظم که تاحیت مزبور را از دیاریکر مجزی 
كند و موسوم به قرجه داغ است. در سمت 
شمال کوههای بسیار است که بسلسلة جبال 
آق‌داغ متصل شوند. مرادجاى در طرف 
شمال اين لواء يعنى از وسط قضاء پالو 
كذشته در ميانة ولايت خريوت به فرات 
پیوندد و سپس از کتار ستجاق مذکور عبور 
كرده. انرا از ولايت خریوت جدا کند. 
شعبداى از دجله نيز در اين سنجاق جارى 
است و چند رود کوچک هم در جنوب 
سنجاق جریان دارد که به فرات ریزند. 
أراضى ابن ناحیت بسیار حاصلخیز و 
مناسب زراعت است محصولات عمد؛ آنجا 
گندم و جو و برنج و حبوبات دیگر و بنبه 
است و کرم ابریشم هم تربیت می‌کنند و 
انگور و میوه‌های دیگر نیز بعمل می‌آید. این 
ناحیه از حمیت فلاحت نخستین سنجاق 
دیاریکر است ولی از جهت تربیت اغنام و 
احشام, با وجود کثرت عدد آنهاء باز بح 
سنجاق ماردین نمیرسد. جنگلهای آن کم 
است و در ناحیۀ اگیل و قضاى الو بعضى 
جنگلها هست که برای سوخت از چوب 
انها استفاده کند. معادن بسیار دارد و 
معدنی که در نزدیکی مرکز لواء واقم شده 
مركب است از مس و آهین و کبریت و 
محصول آن بسیار است. ولی چون در جوار 


معدن مواد لازمة احتراق کمیاب است. از 
این جهت از آن استفادة کافی نمیشود. سکنة 
أن قريب ۰ هزار تن است که اندکی ارمنی 
و نصرانیان دیگر و باقی همه ملمانان 
بباشند و مسلمانان نیز مركب از كرد و 
ترک‌اند. زبان عمومی ترکی و کردی است و 
اکثر کردان مقیم و حضری شدده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). قضایی است از لواء 
دیاربکر و کرسی آن ارغتی مذکور است و 
آن واقع است در شمال دیاربکر, عدد سکنة 
آن قریب ۶۰۰۰ تن واکثر مسلماناند. 
ناحية ارغنی مشتمل بر ۲۵ قریه است و در 
آن شهری است بنام ارغنی معدن, موقع آن 
قرب ارغنی مذکور بمسافت ۸ هزارگزی نهر 
دجله و دارای کان مسی وسیع است و عدد 
سکنه آن در حدود ۰۰ 
آن مسلمانان‌اند و در آن عده‌ای جوامم و 
کنی‌ه‌ها و دکانهاو کاروانسراها و مکاتب و 
غیره است. (ضميمه معجم البلدان). 
ازغو. [آ] (اخ) رجسوع به شمس‌الایین 
الپارغو شود. 
آرغو. DE]‏ اخ) یکی از اجداد پغامبر املام 
(ص). (از جا التواريخ و القصص ص 
۸ و ظاهراً مصحف رعو (جنات‌الخلود) 
يا ارغوا است. (تاریخ طبری). 
ارغواء[ ] ((خ) ابن شانخ‌ین فالخ‌ین عابر 
(هود النبی). وی جدّ ابراهيم خلیل است. 
(تاریخ سیستان ص ۴۲ و ۲۳). و رجوع به 
ارغو شود. 
ارغوا. زا ر) (اخ) ولایتی است از جمهوری 
فزویلا از آمریکای جنوبی, از نیکوترین و 
پرنست‌ترین ولایات جمهوری مزبور است. 
ساحت آن ۰ هزار گز مربع است و عدد 
سكنة وى ۸۱ هزار تن و اراضی آن مشجر 
و از جملة انواع اشجار آن. شجرةالبقره 
است كه ارتفاع أن ٠٠١‏ قسدم است و 
جوزالهندى و خروب آمریکائی موسوم به 
مسوانیلیا و نیشکر و قهوه و پنبه دارد. 
(ضميمة معجم البلدان). و ظاهراً اين شهر 
همان اراکاژو یا اراکاژ!" است و فزویلا نیز 
مصحّف برزیل است. 
ارغوان. [غْ] (() درختی باشد بغایت 
سرخ و رنگین, طبیعت آن سرد و خشک 
است, اگر از بهار آن شربتی سازند و 
بسخوزند رفع خمار کند و چوب آثرا 
بسوزانشد بر ابرو مالند موی برویاند و سیاه 
برآید و معرّب آن ارجوان است. (برهان). 
درختی است که شاخهای باریک دارد و در 
موسم بهار همة درخت از گلها سرخ 
و اصلاً برگ ندارد و در موسم دیگر پربرگ 
ميشود. (غیات اللقات). گلی است سرخ. 
(قرهنگ اسدی نخجوانی). و گویند گیاهی 


۰ تن است و نصف 


ارغوان. ۱۸۷۳ 
است سرخ و صحیح آنست که درخت است 
و شاخهای آن باریک میشود و در تمام سال 
یک‌یار برگ آرد. (مژید الفضلاه). درختی 
است که گلهای سرخ آورد. (حاشيذ فرهنگ 
اسدی نخجواتی). و بکوهستان خراسان 
بسیار بود. (فرهنگ اوبهی). این درخت در 
دره‌های گرگان بیش از دیگر نقاط 
جنگلهای خزر هست و از ارتفاغ ۱۸۰ گزی 
تا ٩۰۰‏ گزی دیده ميشود. (گااربا)۲. دو گوته 
از این درخت در در سفیدرود و دره‌های 
نسيةٌ گرم ارستان هست و هسر دو گوئه را 
ارغوان نامند. (گااوبا). ارجوان. خزریق. 
زمزريق. زعيدة ۱ 

مورد بجای سوسن آمد باز 

می بجای ارغوان اىد. 

همه غار و هامون بر از کشته شد 
ز خون خاک چون ارغوان گشته شد. 


رودکی. 


فردوسی. 
كل ارغوان را کند زعفران 
پس از زعفران رنجهای گران. 
رخش بژمرانند؛ ارغوان 
جوان‌سال و بیدار و بختش جوان. فردوسی. 
آن قطر؛ شینم بر ارغوان بر 
چون خوی ببناگوش نیکوان بر. 
تسترن لولوی بیضا دارد اندر مرسله 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار. 

۱ فرّخى. 
گفتم چو برگ نیلوفر بود پیش از این 
گفتا کنون ز خون عدو شد چو ارغوان. 


فردوسی. 


كسائى. 


فرخی. 
تا په ایام خزان نرگس بود 
تا بهنكام بهاران ارغوان. فرخى. 


ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری راست 
مرغكانند عقيقين زده بر بابزنا. منوجهرى. 
تا چکارک بست موسیقار بر متقار خویش 
ارغنون بسته‌ست بلبل بر درخت ارغوان. 
معزی. 
از اين سراچة آوا و رنگ, دل بگسل 
به ارغوان ده رنگ و به ارغنون آوا خاقانی. 
لیاس عافیت را تیغ چون گل چاک گرداند 
ز خون دشمنان نیزه, درخت ارغوان گردد. 
كمال اسماعيل. 
بيرون زد ارغوان جو عرق از مام شاخ 
شسته بلعل حل شده دیباجه عذار. 
سیف اسفرنگ. 


1 - Aracaju ور‎ ۰ 

2 - Cercls sillquastrum. Cercis. Cercis 
Grifflthil. Cercis siliquosa. Arbre de 
judée. Gainier. Arbre d'amour. 
Siliguastre. Boulon rouge. Arbre de feu. 
Ceraionia. 


۴ ارغوان. 


ارغون. 





چون غرابت این جهان بر من از آن زلف غراب 

ار غوان‌بار است چشمم زان لب چون ارغوان. 
مظفری. 

|((ص) رنگ قرمز. سرخ. ارغوانی. ارجوان. 

نشاسته‌ای (رنگ). فرفیر ا: 

چو سرو دلارای گردد بخم 

خروشان شود نرگسان دژم 

همان چهر: ارغوان زعقران 


سبک مردم شاد گردد گران. فردوسی. 
زمین ارغوان و هوا آبنیس 

سپهر و ستاره پر اوای کوس. . فردوسی. 
پنزدیک کیخسرو امد دمان 

به رخ ارغوان و بدل شادمان.. فردوسی. 
همی پزمراند به رخ ارغوان 

کند تیره دیدار روشن‌روان. فردوسی. 
چو دوری بگشت از می ارغوان 

برافروخت رخسار شاه جهان. فردوسی. 


شد از شادمانی رخش ارغوان 
که تن را جوان دید و دولت جوان.فردوسی. 
چو زو (کیخسرو] آگهی یافت کاوس‌کی 
که آمد زره, پور فرخنده‌بی 
پذیره شدش با رخی ارغوان 
ز شادی دل پیر گشته جوان. 
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست 
بی یادف ارغوان نمی‌شاید زیست 
این سبزه که امروز تماشاگه ماست 
تا سبزة خاک ما تماشاگه کیست. ‏ خیام 
اهالی یابل رنگ ارغوانی را بسیار استعمال 
میکردند و در قدیم در مشرق نیز بسیار 
مشهور بود. (ارميا )94:٠١‏ (سقر داوران 
۸) (اسستر ۱۵:۸). چتانکه پرده‌های 
هیکل و بعضی از لباسهای کهنه نیز به این 
رنگ بود. (حزقیال ۴:۲۵ و ۶:۳۵ و ۲۹:۳۹ 
و ۲ تواریخ ایام ۱۴:۳). و سلاطین و اعیان 
و اعاظم نیز محض امتیاز از رعایا لباس 
ارغوانی در بر میکردند و بدین واسطه در 
وقتی‌که مسیح را در محکمه حاضر کردند, 
برای استهزاء وی را بلیاس ارغوانی مسلبس 
کردند. (یوحنا :۱٩‏ ۲ و ۵. اهل صور و 
صیدون اين رنگ را از صدف مخصوص 
تحصیل میکردند بدین واسطه در این صنعت 
مشهور گشتند و اکنون در طرف جنوب 
صيدا كومة عظيمى از صدفهائى كه در زمان 
قديم اين رنك را از آنها كرفتداند بيدا 
ميشود و گاه ارغوانی را از کرمی که بر 
بلوط قرمز یافت میشود تحصیل میکردند. 
رجوع به قرمز شود. (قاموس کتاب مقدس). 
||چهرة گلگون. رخ سرخ‌رنگ: 
گر او را وامها یبا زخواهند 
چرا چون زعفران گشت ارغوانت. 
ناصرخسرو. 
گر زرد شد گیاهی در خشک‌سال هجران 


فردوسی. 


پژمردگی مبادا آن تازه ارغوان را. 

(از انندرا اج). 
||(!) انسوس که بتازی حسرت خوانند. 
| چیزی عاریت. (مژید الفضلاه). 
ازغوان. [] (اخ) قریه‌ای است بزرگ در 
ولایت و سنجاق معمورة‌المزیز, و أن در 
قضای گبان معدنی و در جنوب غربی قرات 
واقع است. (قاموس الأعلام ترکی). 
ارغوان‌باو. ( غ] (نف مرکب) بارندة 
ارغوان. || خوتبار: 
چون غراب است این جهان بر من از آن زلف غراب 





ارغوان‌بار است چشمم زان لب چون ارغوان. 


۱ مظفری. 
ارغوان تن[ غ تَ] (اخ) مریخ. 
(آنندراج): 
بالات» شجاع ارغوانتن 
زیر تو عروس ارغنون‌زن. خاقانى. 


ارغوان خد. غ خْدد) (ص مرکب) 
سرخ چهر ه. معشوق كلعدار. 

ارغوانی. (آ غ] (ص نسبی, !) منسوب به 
ارغوان. ااگل سرخ. (آنندراج) ا(برنگ 
ارغوان. سرخ. (مؤيد الفضلاء) (انندراج). 
ارجوانی, فرفیری . فرفوری. فرفوریه. 
رنگی سرخ که به بنفشی زند. سرخی که 
بسیاهی زند. آتشگون. سرخ روشن. احمر 
ذریحی. سرخ ارغخوانی. (سنتهی الارب). 
احمر قانی. سرخ ارغوانی: 

همه دل پر از شادی و می بدست 
رخان ارغواتی بتابوده مسست. فردوسی. 
دریغ آن رخ ارغوانی چو ماه 


دریغ آن بر و برز و بالای شاه. فردوسی. 
خوشا با رفیقان یکدل تشستن 
بهم نوش کردن می ارغوانی. فرخی. 


نوهار از خوید و گل آراست گیتی رنگ‌رنگ 
ارغوانی کشت خاک و پرنانی گشت سنگ. 
منوچهری. 
كل از باده ارغوانی به رخک 
چکان از هوا مهرگانی سرشک. 
چو باشد رنگ رویم ارغوانی 
نداند دشمنم رنگ نهانی. (ويس و رامين). 
رویش از اطلس ارغوانی و عارض از 
نرمدست گلگون. (نظام قاری). 
ارغوانی روی او بطانه‌اش گلگون بود 
گر بیابیدش بجامه‌خانة قاری برید. 
نظام قاری. 
و رجوع به ارغوان شود. ||قسمی یاقوت. 
رجوع به ارجوانی شود. 
ار غور یطیس. ] (معرب. !)۲ السینیون. 
یعمل بالبلاد التی یقال لها اسبانیا من حسجر 
یخلط بالرمل الذی یقال له ارغوریطیس. 
(ابن‌البيطار ذيل شرح كلمة زتجفر). 
ارغوست. 11 (إخ) نلاهداى است در 


اسدی. 


ولایت سیواس و قضای نیکسار مسلحق 
بسنجاق توقاد و ان در شمال قضا در حدود 
سنجاق جانيك واقع است. (قاموس الأعلام 
ترکی). 
آزغوش.[] (اخ) (امیر...) از اسرای عهد 
سلطان سنجر سلجوقی. (حبط ج ۱ ص 
۳۸۰ 
ارغول.[ ) () کافور موتی ". (تحفةٌ حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الأدويه). در نتم 
مأخذ ارغوک و ارغون هم آمده است. 
ارغون. [] (معرب. !) ارغن. (جهانگیری). 
ارخنون. (شسعوری). مسخفف ارغنون. 
(برهان). رجوع به ارن و ارغنون شود. 
|((ص) اسب تند و تیز. (جسهانگیری) 
(برهان). قمسمی از اسپ تند و تيز. 


(رشیدی): 

چنان تاخت ارغون پولادسم 

که در کبد از گرد شده ماه گم. اسدی, 
هزار اسب دیگر بزرین ستام 

از ارغون و از تازی تیزگام. اسدی. 


ترا جه نال كوس و جه نالة ارغن 
بروز جنگ چو باشی نشسته بر ارغون. 
قطران. 
|]اسپی که از جانیی ترکی و از جانبی تازی 
بود. (انتدراج). 
ارغون. (1] ((خ) بزبان ترک نام نوعی از 
ترکان باشد. (جهانگیری). نام قومی است از 
اراک ترکستان. (شعوری). قبیله‌ای از 
ترکان. (رشیدی). 
ارغون. () ((ج) (امیر... آقا) وی از دبیران 
اوگتای بود. و قاآن او را در موقعی‌که بین 
گرگوز و پسر جنتمور اختلاف بروز کرده 
بود در جزم فرستادگان خود به خراسان 
روانه داشت و پس از اصلاح کار گرگوزه 
امیرارغون بفرمان اوگتای بنیابت او برقرار 
شد و چون گرگوز دستگیر و مقتول گردید. 
تورا کیناخاتون حکومت ممالکی را که در 
تصرف گرگوز بود از شط جیحون تا حدود 
فارس و گرجستان و موصل و بلاد روم به 
امیرارغون واگذاشت و شرف‌الدین نیز 
بسمت وزارت او نامزد گردید. امیرارغسون 
در سال ۴۴۱ ه. ق. به خراصان آمد و از 
آنجا عازم عراق و آذربایجان گردید و دست 
سرداران بزرگ مفول مثل جورماغون و 
Pourpré.‏ - 2 ۰( - 1 
Argyrilis.‏ - 3 
۴ - چون کافور موتی را از دیگر انواع کافور 
امتیازی نیست. بنظر میرسد که اصل کافور 
مومی بوده است و آن مرم کافوری و من 
قاطوس است که 506۳۳86۵۷ و gy Celine‏ 
۵ 09 ۲۱200 باشد. 


ارغون. 


بایجو را که به استبداد و ظلم در آن حدود با 


مردم معامله ميكردند. كوتاه كرد و أز جانب, 


خود عمال و منشیان گذاشت و باعامة 
اهالی برفق و عدالت رفتار کرد و سلاطین و 
ملوک اطراف پیش او نمایندگانی به اظهار 
دوستی و اطاعت فرستادند. وی بهاء‌الایین 
جوينى را بنيابت خود در ممالك آذربايجان 
و گرجستان و روم منصوب کرد و به طوس 
بركشت و در اين تاريخ شرف‌الایین وزییر 
دركذشته بود. (تاريخ مغول ص 


۱۷۰-4). وی قسریب یانزده سال از " 


حدود سنة FF‏ هاق. 5 حدود سند ۶۵۴ 
ه.ق. كه هولاكو به ایران آمد. از جانب 
گیوک‌خان‌بن اوگتایقاآن حاکم عام جمیع 


ولايات واقعه در غربى جیحون یخی 


ممالک خراسان و مازندران و قسمتی از 
هندوستان و عراق و فارس و کرمان و لور 
و ارّان و آذریجان و گرجستان و موصل و 
حلب بود و پس از رسیدن هولاکو به ايران 
آرغون یکی از امرا و سرداران هولاکو 
گردید و بالاخره در ۲۵ ذی‌الحجه سنذ ۶۷۳ 
ه.ق. در مرغزار رادکان طوس وفات یافت 
و اسیرنوروز معروف که اسلام آوردن 
غازان‌خان بسمی و همت ار بود یسر همین 
امیرارشون است. امیرارغون در مدت 
حکسومت خود در ایران یرای بازدادن 
محاسیات اموال یا دفع تهمتهای اعادی پنج 
یا شش مرتبه به اردو یعنی دربار پادشاهان 
مسغول که غالبا در قراقورم پایتخت 
مفولستان بود, سفر کرد و در غالب اين 
سفر‌ها علامالدین عطاملک جوینی را که 
دير مخصوص وى بوده در مصاحبت خود 
میبرده است. رجوع به جهانگشای جوینی 
ج محمد قزوينى ج۱ صص کا-کب و 
فهرست ج ۱ و ۲ و سفرنامهُ مسازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۳۹ و ۴ و حبط ج ۲ 
ص ۰۱۸ ۰۲۸۰۲۱ ۳۲ ۳۶ شود. 

ارغون. [1) (إخ) نوكر مولانا قطبالدين كه 
از جانب امیر تیمور. آنگاه كه متوجه روم 
بود. جهت استخلاص اموال شیراز و افراغ 
محامبات آن ولایت تعیین شد و مولوی 
بدان جانب شتافته بيهانة نثار و پیشکش 
مبلغ سيصدهزار دينار كيكى از رعايا و 
معترفات بستاند و مولانا صاعد كه در أن 
اوان از فارس آمده بود این صورت را 
بعرض رسسانیده حکم شد که شیخ 
درويش اللهى ان جناب را دوشاخه دزدلانه 
کرده بشیراز برد و آن وجوه را از وی 
ستانده بصاحبان مال رساند و نوکرش 
ارغون را که با مردم تعظم کرده بود از حلق 
بيأويزد وتيخ درویش متوجه شیراز گشته 
جون بمقصد رسيد أرغون را بر دار اعتبار 


کشید. (حبط ج ۲ ص .)۱۶٩‏ 

ارغون. [أ] (إخ)' ناحيهُ قدیم شمال شرقی 
اسيانيا كه امروزه شامل ايالات هوئكاء 
سرقسطه و تروئل ميشود: و مدينة طمريس 
و مدينة يأقة و مدينة سنجيلى و مدينة 
ارغون و غرنتاله و اربونة علی‌البحر الرومی 
و هذه جملة ما فتحه الملمون فى 
صدرالاملام. (نخبةالدهر دمشقى ص ۲۴۶). 
و الاقليم الخانس يمر على طليطلة و 
سرقسطة و ما فى سمتها الى بلاد ارغون التى 
فی جنوبها برشلوند. (تفح‌الطیب ج۱ ص ۶۸ 
س ۱۴). و رجوع به آراگن شود _ 
ارغون. [) ((خ) موضعی است. (آنتدراج 
از ظفرنامة شرف‌الدین علی یزدی). 
ارغون. [) (اخ) (غروق...) موضعی است. 
(حبط ج اص ۸۲ 

ارغون. [] ((خ) وی از طرف میرزا سلطان 
حسین حاکم استراباد بود. اسال ۸۶۵ 
ه.ق.). رجوع به عبدالرحمن ارغون شود. 
ارغون. () (ا) رجوع به محمد باقر 
(امیر...) ارغون شود. 

ارغون. (] (اخ) رجوع یه سحمد مقیم 
(امیر...) ابن امیر ذوالتون ارغون شود. 
ارغون. [] ((خ) رجوع به محمدسميد 
(امیر...) ارغون شود. 

آرغون. (] (() ابن اباقاخان. ابباقاخان 
ميل داشت که بس از او پسر وی ارغون 
بمقام ایلخانی برسد ولی جون اين أمر با 
یاسای چنگیزی كه سلطنت را حق ارشد 
شاهزادگان میدانست مخالفت داشت» پس از 
فوت اباقا. امرا و شاهزادگان مقول برادر او 
تگودار را بسلطنت برداشتند و در قوریلتای 
آلاتاغ او را در ۲۶ محرم سال ۶۸۱ ه.ق, 
رسما به اين مقام بركزيدند, و تكودار 
بشريعت اسلام متمايل شد و بهامراء و 
رجال مسلمان علاقه ياقت واز طرف 
ایشان به احمد موسوم كرديد. در اواخر عهد 
آباقا امرا و خوانین مفول سه دسته شده 
بودند: جمعی میخواستند شاهزاده ارضون 
بمقام اباقا منصوب گردد. گروهی طرقدار 
تگودار بودند و اولجایتوخاتون سعی داشت 
که پسرش منگوتیمور حائز اين مقام شود. 
ولى چسون منگوتیمور بیست‌وینج روز 
زودتر از اباقا مرد. اولجای‌خاتون هم طرف 
ارغون را گرفت و رقابت بین طرفداران 
تگودار و ارغون روز بروز رو بقوت 
گذاشت و پس از انکه تگودار بنام ملطان 
احمدخان جانشین اباقا شد. رقابت فوق 
بدشمنی علی مبدل گردید و از اسرا و 
سرداران مفول جمعی بهواخواهی تگودار و 
عده‌ای نیز بطرفداری ارغون قیام کردند. 
قیام ارغون بر سلطان احمد: اسلام سلطان 


ارغون. ۱۸۷۵ 
احمد و سعی او در مسلمان کردن مغول و 
تبدیل بتخانه‌ها و کلیساها بمساجد و احترام 
قضاة و علمای مسلم بسیاری از امراء و 
شاهزادگان مفول را از او متلفر سباخت و 
ایشان شکایت این پیش‌آمد را حتی پیش 
فویلای‌قاآن که خاقان بزرگ مفول 
محسوب میشد و از عهد هولا کو ببعد 
ایلخاتان ایران همه او را بر خضود رئیس و 
بزرگ میشناختند. بردند و کسی‌که بیش از 
همه خود را از اين بابت ناراضی و متفیر 
نشان میداد. شاهزاده ارغون پسر اباقا بود 
که داعية ایلخانی‌گری داشت و از ابتدا خود 
را بجانشينى پدر از تگسودار لایقتر و 
مستحق‌تر میشمرد. سلطان احمد در همان 
اوایل سلطت که اسلام خود را به اطراف 
اعلام تمود چند نفر نماینده از آن جمله 
جح كمال لديل دامن رای تخ 
الاسلام و قطب‌الدین شیرازی قاضی شهر 
سیواس را با نامه‌ای بستاریخ اواخر 
جمادی‌الاولی سال ۶۸۱ ه.ق. پیش 
سیف‌الدین قلاوون پادشاه مصر فرستاد و در 
آن اسلام خود و اقداماتی را که در احیای 
شریعت محمدی از قبیل اصلاح امور اوقاف 
و رساندن عوائد آن بمتحقين و ترتيب كار 
حجاج کرده به اطلاع ار رس‌اند و تصمیم 
خود را برخلاف رأی توریلتائی که تقاضای 
لشکرکشی به مضر را گرده بودنده در رک 
خصومتهای دیرینه و سعی در آبادی بلاد 
اظهار داشت و توقع کرد که سلطان مصر نیز 
رسولی پیش او بفرستد تا به ایين وضع 
رقابت و کینه‌هائی که بن ایلخانان ایران و 
سلاطین مصر و تام وجود داشت. از میان 
مر تفع شود. قلاوون در نامه‌ای که در جواب: 
سلطان احمد نوشت, اقدامات او را تمجید 
کرد و اسلام آوردن او را عبین خیر و 
سعادت شمرد و با اين مبادلة رسائل و رسل 
بين این دو پادشاه طرح دوستی ریخته شد و 
موقتاً کينة سابق فراموش كرديد. اين مكاتبة 
سلطان احمد با پادشاه مصر و ترك رأى 
قوريلتاى در لشکرکشی به آن سرزمین بهانة 
دیگری بدست دشمنان داد و این دفعه 
مخالفین پریاست ارغون و قونغرتای برآدر 
تكودار درصدد قتل أو برآمدند و علناً بر 
ايلخان قيام كردند. بعد از آنکه سلطان احمد 
از مخالفت ارغون و قيام او اطلاع يافت, 
اميربوقا از امراى خود را پیش او که در این 
تاريخ در عراق عرب بود. فرستاد. ارغون 
در همین ایام چنانکه پیش گفتيم مزاحم 
عمال عطاملک گردید و جماعتی از 
قراولان مفولی اباقا را تحت امر خود آورد 


1- Arragon. Aragon. 


۶ ارغون. 


ارخون. 





و امير طغاجار را فرمانده ايشان کرد و 
شاهرادگان بزرگ مفول مثل گیخاتو پسر 
دیگر اباقا و بایْدّو برادرزاد؛ او و جماعتی از 
سرداران معتبر اباقا در اطاعت او داخل 
شدند. سلطان احمد بعد از جلوس برادر 
خود قونفرتای را با قشونی بحقاظت سرحد 
روم فرستاده بود و چون شنید که او نیز با 
ارغون دست یکی کرده عده‌ای از سپاهیان 
خود را مأمور دیاربکر کرد تا مانع اتصال 
عساکر قونغرتای با لشکربان ارغون شوند و 
در ضمن نیز نات" فرماند؛ قشون گرجی 
غود را به احضار ازغون و دعوت او به 
قوریلتای روانه ضاخت. ارون الیناق را 
فریفت و او را پیش سلطان احمد بازگرداند 
و الیناق در مراجعت سعی کرد که در 
پیشگاه ایلخان ارغون را بی‌گناه و سعذور 
قلمداد کد. خواجه شمس‌الاین دانست که 
الیناق در باطن با ارغون ساخته و فسريفتة 
مواعد او شده است و برای آنکه از اين راه 
بازداردش او را مورد مرحمت سلطان قسرار 
داد و ایلغان را واداشت که با ازدواج دختر 
خود با او بار دیگر در محل عنایت و 
عاطفتش قرار دهد و دل او را بموافقت خود 
گرم نماید. اين تدببر موثر افتاد و الیناق 
مسجدداً از سعاونین تگودار و از پیروان 
سیاست خواجه شمی‌الدین گردید و این 
قسضیه بیش از پیش ارغون را نسبت 
بصاحیدیوان خشمناک کرد. امیرارغون بعد 
از برگرداندن الیناق یکی از امرای خود را 
پیش تگودار فرستاد و چنانکه یش گفتیم 
صاحبدیوان را برای کشیدن حساب عهد 
اباقا يش خود خواست و غرض او این بود 
که خواجه را بتهمت مسموم ساختن پدر 
بقتل برساند ولی تگودار از فرستادن او ابا 
کرد و تیر ارغون در اين مورد بسنگ آمد. 
ارغون در اوایل سال ۶۸۲ ه.ق. هنگام 
مراجعت از بغداد بسمت خراسان که قلمرو 
حکومتی او بود. در راه به اعمال تگودار و 
پیشکاران صاحبدیوان بخشونت معامله 
نمود. با اینکه روز بروز بر طرفداران او 
افزوده مسیشد بواسطه مشکلات مالی و 
نداشتن پول کافی در زحمت افتاد. بهمین 
جهت جمعی از یباران او گفتند که 
وجیه‌الدین زنگی فزومای وزیر خراسان و 
مضافات آن از مال دیوانی تومانها بتصرف 
گرفته و آنها را بخزانه نرسانده است. ارغون 
أمر داد که او را مورد مواخذه قرار دهند و 
تال اک پو یسن چان ا کرد 
است از او بگیرند. خواجه وجیه‌الڌین که 
مردی کافی و دانا و سخن‌پرور بود و 
بسدرستی خسود اطمینان داشت. در این 
پیش‌آمد سخت. به هيچ‌کس التجا نبرد و از 


توسل یه امرا و خواتین متول اجتناب کرد و 
پیفام داد که شاهزاد حکسم فرماید که 
معا و کات عساب او را برسد واكز 
چنانکه معاندین میگویند دیناری اختلاس 
کرده بجای هر دینار هزار دیتار عوض 
بسدهد. امرای ارغونی کسی را پیش او 
فسرستادند و به أو فهماندند که غرض 
شاهزاده مال است نه كشيدن حساب و 
ملاح او در اين است که بمسئول او جواب 
قبول دهد. بعد از مدتی گفتگو و تبادل سفراء 
عواجه. وضيدالدين خيول كرد كذ ياد 
تومان ( ۰ دینار) تحویل خزانة 
ارغون دهد, سیصد تومان نقد و دویست 
تومان مواشی و غلات و اقمته و آلات» 
ولی در اين ضمن یکی از خواص خواجه 
وجیه‌الاین به ایرارغون خیر رسانید که 
خواجه در همین روزها صورتی از نفایس 
جواهر و ذخاتر خود را نزد سعتمدی به 
طوس فرستاده تا آنها را پیش او به امانت 
بسپارد. ارغون: فاسوری فرستاد و آن 
صورت را بدست آورد و چون بر کترت 
ابواب‌جمعی خواجه وجیه‌الدین اطلاع 
یسافت. از قبول دویست‌تسومان جنس 
امتتکاف کرد و آنرا نيز بنقد خواست. 
خواجه وجیه‌الاین اضطرارا ان وجه را تهیه 
کرد. به این شکل قریب ۲۰۰۰ من طلای 
مسکوک داد و بقیه را جواهر و پارچه‌های 
نفیس زربفت از خزانة فیروزکوه و مرو و 
هرات. و ارغون از اين بابت مسرور شد و 
خواجه وجیه‌الاین را خلعت بخشید و بر سر 
شغل خود باقی گذاشت. بعد از آنکه خاطر 
ارغون از اين جاتب آسوده شد» سفیری نزد 
تگودار فرستاد و به او پیغام داد که چون بر 
حسب آمر قوریلتای و به استحقاق مالک 
تاج و تخت پدری من گردیده‌ای, اقتضای 
عدالت آنست که من نیز مملکتی داشته باشم 
که معاش و مونت لشکریان را کفاف کند و 
چون خراسان اين منظور را کافی نیست. 
اگر سلطان عراق و فارس را تیز بر آن 
ضمیمه کند. طریق دوستی مفتوح خواهد 
ماند و الا چاره‌ای جز قیام و عصان بجا 
نخواهد ماند. تگودار در جواب كفت كه ما 
خراسان رااز راه مرحمت يه ارغون 
وا گذاشته‌ايم. فرمان حكومت عراق و فارس 
موقوف براى قوريلتاى است. بايد ارغون 
در قوریلتای حاضر شود. اگر رأی امرا و 
شاهزادگان بمیل او قرار گرفت. ضمنمه 
ساختن آن نواحی بر قلمرو او مانعی ندارد 
ولی اگر کماکان راه خلاف رود و سر 
اطاعت پیش نیاورد. بدفع او اقدام خواهد 
شد. سلطان احمد بعد از انکه از حال نفاق 
قونفرتای برادر خود و یگانگی او‌با ارغون 


مطلع شسد. او را بقوریتای خواست و 
قونفرتای پنهانی با چند نفر از امرا قرار 
گذاشت که چون به اردوی. ایلخان میرسند 
او را بقتل بیاورند و قونفرتای را یجای او 
منصوب كتند. اين توطئه را یکی از محارم 
بگوش سلطان رسائد و سلطان در صبح 
همان روزی که قرار بود همدستان او را 
بقتل برسانند. قونفرتای را ببدست الیناق 
دستگیر کرد و کشت ر همدستان او را نیز به 
یاسا رسانید و چون این خبر به ارغون 
رسید از مرگ عم سخت غمگین شد و چون 
ریختن خون یک نفر شاهزادء مفول بدست 
کسان خود برخلاف یاسای چنگیزی بود. 
كينة تگودار بیشتر از بیشتر در دل او جا 
گرفت و دانست که سلطان احمد پس از 
قبول اسلام عموم قوانین اجدادی را زیر پا 
نهاذه حتی یاسای چسنگیزی را نیز سحترم 
نمی‌شمارد و از این تاریخ دیگر مسلم شد 
که بین سلطان احسمد مسلمان و شاهزاده 
ارغون طرفدار آئین و آداب مخولی صلح و 
صفا ممکن نیست. ناچار یکی از اين دو تن 
باید رقیب خود را از میان بردارد و سیاست 
و افکار خود را بر رعایای ممالک ایلخانی 
تحمیل کند. در اواخر سال ۶۸۲ ه.ق. 
سلطان احمد امر داد که عساکر مقیم حدود 
دیاربکر» سران سپاهی ارغون را که در 
حوالی بفداد مقیمند. دست‌گیر ساختند و 
ایشان را که امیر طغاجار نیز از آن جمله 
بود. در بند آهنين مقيد كردند. كيخاتو با 
بعضى ديكر از اسراى ارغون از بغداد 
كريخته خود را در خراسان بسپاه ارغون 
رساندند و سلطان احمد اتابک یوسفشاه ار 
را مأمور نمود که با تجهیز لشکریان خضود 
حدود لرستان و عراق را حفظ کند و برای 
موقم کارزار منتظر فرمان ایلخان باشد. 
کسی که بیش أز همه در تهية اسياب كار 
سلطان أحمد و تجهيز لشكريان او 
ميكوشيد, خواجه شمس الدين صاحبديوان 
بود. چه خواجه با سابقه‌ای که از دشمنی 
ارغون با خود داشت, میدانست که اگر 
سلطان احمد و اعوان او مغلوپ دست 
ارغون شوند. دولت خاندان جوینی و جان 
أو كه تا اين تاريخ بهزار زحمت مصون و 
مامون مانده, يكسره بدست أن شاهزادة 
كينهجو باد فنا خواهد رفت و با رفتن او 
سیاستی که سلطان احمد بدستیاری خواجه 
و مسلمین متنفذ دیگر در تقویت اسلام و 
احیای شمائر آن پیش گرفته سفلوب 
كينه کشی ارغون و سایر شاهزادگان متعصب 
مفول خواهد شد. اين بود که خواجه با 


١‏ - يا اليناخ يا على ناق. 


ارغون. 


ارغون. ۱۸۷۷ 





جدوجهد بسیار لشکری فراوان و آزسوده 
تهیه دید و الیناق با ۱۵۰۰۰ لشکری بعنوان 
مسقدمه از موغان عازم ری و قزوین و 
خراسان گردید. لشکریان الیناق در ری و 
قزوین که جزء قلمرو ارغون معدود بود. 
بدستبرد و تعرض کسان او پرداختند و چون 
اين خبر به ارغون رسید, از اطراف جمع 
سپاهی کرده بجلوی الیناق شتافت و در 
صفر ۶۸۲ ه.ق. در نزدیکی قزوین بين 
فریقین جنگ درگرفت و شکست نصیب 
سپاه ارغون گردید و شاهزاده بطرف بسطام 
گسریخت و لشکریان او متفرق شدند و 
سپاهیان الیناق در عقب او ابادیهای بین 
قزوین و دامغان را بباد ارت دادند و در 
اين لشکرکشی به اهالی آن حدود صدمات 
بسیار وارد آمد. سلطان احمد بعد از اين 
فتح چون میدانست که ارغون حسریفی 
قوی‌پنجه و مستبد است و دست از انتقام بر 
نخواهد داشت. رسولی بیش او فرستاد و 
بیغام داد که الیناق از طرف ایلخان اجازة 
جنگ نداشت فقط مأمور بود که خاهزاده را 
بدرگاه هدایت کند تا حضوراً رفع اختلاف 
بعمل آید و خصومت بصلح ر صفا مبدل 
گردد. بايد که ارغون دست از خلاف بردارد 
و بخدمت ایلخان بیاید. ارغون نیز در 
جواب نمایندگاتی پیش سلطان احمد روانه 
داشت تا عذر تقصیر او بخواهند. ولی 
مصلحت‌اندیشان بسلطان احمد فهماندند که 
اگر در استیصال ارغون عجله نکند و او را 
بزودی از پای درتیاورده ممکن است که بار 
دیگر بجمع سپاهی بپردازد و جتان قوت 
بگیرد که دیگر غلبه بر او محال شود. 
سلطان احمد با لشکری فراوان (دوازده 
تومان) بطرف خراسان حبرکت کرد و 
سپاهیان کثیر او در راه بمردم لطمةٌ بسیار 
زدند و همین قضیه رعایای آن حدود را 
بختی از سلطان احمد رنجانید و یکی از 
اسباب شکست کار او گردید. ارغسون از 
بسطام بقلعةٌ کلات رفت و در آنجا اقامت 
گزید و الیناق جون بسلطان احمد قول داده 
بود که ارغون را بخدمت او بیاورد. بطرف 
کلات حرکت کرد و در قلعه با ارغون 


ملاقات نمود و بمواعيد بار وبقوة 


چرب‌زبانی شاهرزاده را ببخدمت سلطان 
احسمد آورد و چون ارغون در قوچان 
بخدمت سلطان رسید. ایلخان او را احترام 
فوق‌العاده کرد و در أغوش كشيد و خركاه 
خاصی جهت او تسرتیب داد و او را 
ببازفرستادن بخراسان و واگذاری حکومت 
انجا به او دلگرم نمود ولی پك‌کر خود امر 
داد که مواظب ارغون باشند و ۴۰۰۰ نفر از 
ايشان را مسخصوصاً ببحفاظت خرگاه او 


مأموريت داد. 

قتل سلطان احمد در ۲۶ جمادی‌الاولی 
سال ۶۸۳ ۵ ق.: سلطان احمد بصوابدید 
بعض مرا مخصوصاً الیناق تصمیم گرفت که 
ارغون را بقتل برساند و الیناق مأمور اجرای 
اين نقئه شد. ولى قبل از انكه او اين نيت 
را بممل بگذارد. امير يوقا كه تعلق خاصى 
بخاندان ارغون داشت و گرجیان تحت امر 
الیناق و منلمین را دتمن میشمرد, چند. تن 
دیگر از بزرگان و شاهزادگان مغولی را 
مطمئن کرد که سلطان احبمد و الیناق و 
صاحبدیوان تصمیم گرفته‌اند که خاندان 
چنگیزی را براندازند و مسلمین و گرجیان 
را بر کارها مسلط و مختار قرار دهند. این 
بیانات در ایشان مژثر افتاد و جمعاً مصمم 
شدند که سلطان احمد را از ایلخانی 
بیندازند و شاهزاده هولاجو يسر 
هولاكوخان را يجاى او بنشانند و قبل از 
همه شاهزاده ارغون را از حبى و قتل 
نجات دهتد. در شب شنبة ۱۸ ربیم‌الاخر 
سال ۶۸۳ «.ق. در حالی‌که سلطان بعیش و 
نوش افتفال داشت, امرای همدست ارغون 
را از حبس نجات دادند و الیناق و بسیاری 
از امرای سلطان احمد را کشتند و سلطان و 
امرای شکنتة او از خراسان به اذربایجان 
كر يختند و صاحبدیوان به اصفهان فرار کرد. 
بعد از فرار سلطان احمد, امرا ارغون را به 
ایلخانی برداشتند و ارغون بعجله در عقب 
سلطان تاخت تا یکباره ريش حيات او را 
قلع كند ولی قبل از آنکه او به آذربایجان 
برسد جماعتی از سواران مفول که در ایام 
اقامت ارغون در حدود بغداد اطاعت او را 
گردن نهاده بودند, در اردوی سلطان ريخته 
او را دستگیر کردند و به استقبال ارشون 
آمدند ارغون در ابتدا چنین وانمود که خیال 
کشتن. تگودار را ندارد ولی چون کسان 
قونغرتاى در اين كار اصرار داشتد. او را به 
ایشان سپرد و آن جماعت سطان را به 
اتقام قتل قونفرتای در شب پنجشنبة ۲۶ 
جمادی‌الاولی سال ۶۸۳ ه.ق. کشتند و با 
کشته شدن او شوکت مسلمین و ایرانیانی که 
در عهد سلطّت کوتاه سلطان احمد قدرت 
فوق‌العاده بدست آورده و دست دو عنصر 
عیسوی و منول را از کارها تقریباً کوتاه 
کرده بودند. شکست و بار دیگر یاسای 
چنگیزی و آداب مقولی بجای شریعت 
اسلام حکمفرما گردید. 

سلطنت ارون‌خان ۶٩۰-۶۸۳(‏ ۵. ق.): 
بعد از قتل سلطان احمد خواتین و 
شاهزادگان و امرای مفول مخصوصاً 
اولج‌ای‌خاتون و امير طفاجار و بوقاء 
شاهزاده ارغوزبن اباقا رأ در روز هفتم 


جمادی‌الاخری سال ۲۸۲ه.ق. در محل 
آب‌شور (از محال هشت‌رود آذربایجان) به 
ایلخانی برداشتند و مدت یک ماه يعيش و 
شادی و جشن و کامرانی مشفول شدند. 
سپس ارغون فرمانی صادر کسرد و امرا و 
رسای لشکری را که در وفاداری نسبت به 
او پانشاری کرده بودند. مورد اکرام و 
مرحت قرار داد و چون جمعى أز 
شاهزادگان مغول مثل هولاجو و بایدر و 
گیخاتو و خواجه شمس‌الذّین صاحبدیوان 
در جشن انتخاب ارغون حضور نداشتند. 
ابلخان جدید درصدد استمالت و جلب 
ایشان برآمد. از طرفی اتابک یوسفشاه لر و 
ملک امام‌الّین قروینی را پیش صاحبدیوان 
فرستاد و از طرفی چتری نفیس جهت 
هولاجو که جمعی از مغول به انتصاب او به 
ایلخانی مایل شده بودند. روانه داشت و 
هولاجو و گیخاتو و شاهزادگان دیگر در 
قوريلتائى كه قريب سه ماه يعد از جسلوس 
ارغون تشکیل شد, شرکت کردند و ارغون 
بصوابدید عموم بزرگان مفول به ایلخانی 
ثناخته شد. ارغون حکومت بفداد را به 
بايدو نواد هولا کوخان و حکومت بلاد روم 
را به هسولاجو و گیخاتو و ادارة امور 
خراسان و ری و مازندران و قومس را بپسر 
خود غازان واگذاشت و امیرنوروز پسر 
ارغون آقا حکمران معروف مفول را بنیابت 
غازان تعیین نمود و .زمام حل و عقد امور 
ملكى را در كف أميربوقا نهاد. 

قتل صاحبد يوان در ؟ شعبان ۶۸۳ ھ. ق.: 


خواجه شم سالدّين بعد از فرار از خراسان 


به اصفهان در اين شهر شنيد كه سلطان 


احمد بقتل رسيده و ارغون بجاى او جلوس 
کرده است. يس از دو سه روز توقف 
انديشيد كه به شيراز و هرمزرود واز آنجا 
راه هند پیش كرفته بقيهُ عمر را در أن ديار 
بر برد ولی چون از بابت خاندان و 
متعلقان خود آصوده‌خاطر نود و میدانست 
كه يس از ترك ايران. ارغون رشتة حیات 
ایشان را قطع خواهد کرد. تصمیم گرفت که: 
پیش ایلخان بیاید و از در توسل و اكماس 
داخل شود تا مگر جان خود و فرزندان و 
كسان شري را لز مد تطویت ارخون آپین 
دارد و خضدمت صی‌سالاٌ خود و بستگان 
خويش را بيش ايلخان شفیع قرار دهد. به 
اين عزم بهمراهی ملک امامالدّين قزوینی و 
اتابک یومفشاه لر که داماد خواجه 
شم الدّين بود بسمت اردوى ارغون 
حرکت کرد و در ساوه یکی از امرای ارغون 
به استقيال او آمد و يرليفى از ايلخان به او 
ارائه داد كه ارغون از سر جرايم گذشته 
درگذشته است و صاحبدیوان را بضمول 


۸ ارغون. 


ارغون. 





عنایت خود اسیدوار ساخته. خواجه با 
دلگرمی تمام به اردوی ارغون شتافت و در 
روز جمعة دهم رجب ۶۸۲ ه.ق. بخدمت 
رسید و در سرای امیربوقا منزل گرفت. بوقا 
خواجه را بخدست ارغون‌خان برد و ایلخان 
او را مورد نوازش قرار داد و به ار وعده 
کرد که کماکان شفل صاحبدیوانی را بر او 
مقرّر دارد تا خواجه بهمدستی بوقا بتمشیت 
امور ممالک ایلخانی قیام نماید و بخدمت 
سابق ادامه دهد. امیربوقا که در حقیقت جان 
و سلطنت ارغونخان مرهون او بود. در اين 


درره قدرت فوق‌العاده پیدا کرد و او که _ 


بعدها از طرف قوبیلای بلقب چینگ‌سانگ 
يعنى امير بزرك و وزير ملقب كرديد. 
بدستيارى نايب خود خواجه فخرالڈین 
محمد مستوفى قزوینی پسر عم مورخ 
مشهور. حمدالله مسستوفى به ادارة امور 
مسمالى ايلخانى يرداخت و خواجه 
شم الدّين که آفتاب اقبال خود را رو 
بزوال ميديد. حاضر شد در دستكاه اميربوقا 
زير دست او بماند وتمام سعى أو اين بود كه 
با انواع ملاطفات و تقديم ييشكشهاء باب 
حسد امیریوقا و دشمان دیگر رأ مسدود 
دارد و باقی عمر را بیخطر بگذراند. ولی 
امیربوقا و بدخواهان دیگر که شوکت 
سی‌مالاً خواجه را دیده و بر قدرت و 
کفایت و کثرت یاران و اعوان او اطلاع 
داشتد» وجود او را مانع استقلال خود 
میپنداشتند. مخصوصا چند تن از عمال 
دیواتی مثل خواجه فخرالایین مستوفی و 
على تمفاجى و حامالدين حاجب. بوقا را 
بر آن داشتند که یکبارگی دست خواجه را 
از کارها کوتاء کند بلکه اگر موفق آید پیوند 
عمر ار و خاندان چوینی را از هم بگسلد. 
امیربوقا با وجود سابقة دوستی که با خواجه 
داشت. یه امیرارغون گفت که از کسی که 
نبت بپدر ایلخان خیانت ورزیده و او را 
مسموم کرده است. چگونه اسید خدمت و 
صداقت میوان داشت و افتراآت دیگری نیز 
بخواجه زد تا ارغون امر داد که یرغوجیان 
بمحاكمة خواجه بنشیند. خواجه را 
دست‌بسته بمحکمه بردند و هنگامه‌جویانی 
که بتحریک دشمنان قیام کرده بودند, بر 
خواجه تهمتها بستند. خواجه گفت که جمله 
تقصیراتی که مفتریان بر من بسته‌اند. یکی را 
صد اعتراف میکم ولی از تهمت قصد 
ولی‌نعمت خود خبر ندارم. عاقبت قرار شد 
که خواجه جان خود را بدادن فدیه بخرد. 
آن بیچاره مهلت خواست وبا فروش املاک 
خود و گرفتن قرض از اصحاب و اقوام و 
دوستان خويش قريب جهل تومان 
) ج ۴ زر) جمع آورد و كفت مرا تهية 


بيش از این مقذور نيسست. ايلخان در قول 


یا رد آن مختار است. ارغون که با خواجه 


أز قديم كينۀ ديرينة داشت. بر أن وزير 
باتدبیر که مدت بیست‌ونه سال با حکست و 
کمال قدرت در کفایت ممالک مغول را 
اداره کرده و اسباپ شوکت دولت هولاگو و 
جانشینان او شده بود, نبخشود و حکم شد 
که او را بقتل آورند. مأسورین خواجه را 
طرف عصر روز دوشنبة چهارم شعبان بال 
۳ ود.ق. در نسزدیکی آضر آذربایجان 
کشتند و چهار پسر او یحیی و فرج اله و 
محمود و اتایک را در همان سال و نواده او 
علی پسر خواجه بهاءالّین محمد.و منصور 
پسر عطاملک را در سال ۶۸۸ «.ق. و 
خواجه هارون" را در سال ۶۸۵ بقتل 


أوردند و دودمان جوينى به اين شکل موّلم_ 


براقا اة سمس الین نهد 
صاحدیوان از بزرگترین وزرا و عمال 
کاب ایرانی است و در عهد خود در كفايت 
و تدبیر و شوکت جاه و جلال و ثروت نظیر 
نسداضته و بمزيد حکمت و تواضع و 
فضل‌دوستی و شعرپروری مشهور بوده و 
شیرین‌سخن‌ترین شسعرای فارسی یعنی 
افصح‌المتکلمین سمدی شیرازی ذکر او و 
برادرش علاءالدين عطاملک را در قصاید 
خویش مخلد کرده و چند تن از بزرگان 
علما و شمرای دیگر آن عهد متل خواجه 
نصيرالدٌين طوسى و استاد صَفىالدّين 
ارموى و خواجه همامالدٌّين تبريزى و 
يَدْرالدين جماجَرْمى بنام او و افراد ديكر 
خاندان جوينى كتابها و قصايد ساخته و 
پرداخته‌اند و نام ایشان را که در السته و 
افواه مشهور و مذکور بوده برای اخلاف نیز 
با ذکری بخیر بیادگار گذاشته. 

وزارت سعدالدولة بهود: بعد از قتل 
خواجه شمس‌الاین و استقلال امیربوقاء 
ارغون‌خان به موغان و اران رفت و در 
اؤاسط بائيز همان سال در ناحية بين سراب 
و اردبيل و صائينقلمه. قوريلتائى تشكيل 
داد. بعد به تبريز امد و در زمستان بار ديكر 
بقشلاق اژان رفت و.در آنجا آبش‌خاتون 
اخرین بادشاه سلله اتابکان سلفغوری 
فارس را که زوجة منگوتیمور بود به 
شرحى كه بعد خواهيم ديد محاكمه كرد. از 


5 اين تاریخ تا سال ۷ه.ق. واقعة مهمى در 


ملطنت او رخ نداد و ایلخان غالبا ايام خود 
را به یبلاق و قشلاق در اران و حدود بغداد 
میگذراند. در ماه ریع‌الانی سال ۶۸۷ خبر 
رسید که نوغای‌خان دشت قبچاق با ۵۰۰۰ 
تن از راه دربند عازم حملهٌ بممالک ارغون 
است. ایسلخان و بسوقا و امرای دیگر او 
بجلوی ایشان شتافند. توغای چون تاب 


مقاومت نداشت عقب نت ولی دو سال 
بعد باز حملة خود را تجديد كرد. اين بار 
امراى ارغون او را شكست دادند و ايلخان 
بشادى اين فتح در بيلهسوار جشن كرفت. 
در اين هنكام روزبروز نفوذ و قدرت 
اميربوقا رو به افزونى میرفت تا آنجا که 
ایلخان حکم کرد که اگر بوقا مرتکب گناهان 
بزرگ شود کسی جز ایلخان حق پرسش از 
او نداشته باشد. عمّال و زیردستان اوامر او 
را بی برلیغ ایلخان اطاعت نمایند و احکام 
يرليغ ايلخانى را بى التمغاى او قبول نکنند. 
اين اختیارات بتدریج استقلال بوقا را به 
استبداد مبدل كرد و برای ايلخان از سلطتت 
جز نام و نشانی باقی نماند. بعلاوه امسرا و 
ارکان دولت که هيچ‌وقت نمیتوانستند زیر 
بار قدرت و اسنبداد یک تن بروند و در 
باطن در پی شکت کار بوقا و برچیدن 
اماس دولت او بودند. ميكوشيدئد تا 
فرصتی بدست آرند و با از میان بردن اقتدار 
و شوکت او خود روی کار بیایند. دشمنان 
بوقا كه سرحلقة ايشان طوغان شحنهة 
قهستان از امراى سخنسنج و زيرك مفول 
بود نظر بسابقة دشمنى كه بااو داشسد, 
دائماً بيش ايلخان از او سعايت ميكردند و 
طوغان وقتى حكايت خيانت بوقا را نسبت 
بسلطان احمد بگوش ارغون كشيد و.او را 
از استبداد جنين وزيرى كه همه قسم قدرت 
وقوّت دارد. ترساند و صدرالدّين احمد 
زنتجانى نايب طخاجار نويان در ايام 
حكومت اين شخص بر فارس كه بوقا از او 
بقایای اموال آن مملکت را سطالبه مسیکرد 
علناً از بوقا بزشتی نام میبرد و میگفت که 
کار او تا آنجا ترقی یافته که امرال سملکت 
زا :ميل تن رف گنه وه ارام 
ایلخانی وقعی نیگذارد و عمّال. ولايت بی 
آلتمغای او برلینهای ایلخان را نمیپذیرند و 
از دشمنان بوقا از همه زیرکتر طبیبی یهود 
بود از اهالی ایهر زنجان که سعدالدوله نام 
داشت. سعدالدوله پسر صفی‌الدوله خود را 
در عهد ارغون در عداد اطبای ایلخانی 
داخل کرده بود و در بغداد میزیست و در 
آنجا با مردم خلطه و آمیزش بسیار داشت و 
چند زبان آموخته بود و در ضمن بکیفیت 
حال عمّال و متصرفان اموال بفداد و عراق 
اطلاع کامل یافت. اطبای دیگر یهود که 
مقیم دربار ایلخان بودند. روزی ظاهرا 
بعنوان سعایت ولی باطناً بخیال داخل كردن 
سعدالدوله در دستكاء ارغون, به ايلخان 





۱- خحواجه شمی‌الدین هارون ير 
صاحبدیوان از فضلا و شمرا ر از مریان اهل 


علم و ادب بود. 


ارغون. 
گفتد که سعدالدوله با اينكه از ديوان حقوق 
و مستمرى ميكيرد. در يغداد يكار و راحت 
نشنته و بخدمت دولت پشت پا زده است. 
اگر امر ایلخانی قرار یرد او نیز ملازم 
رکاب باشد و از رنج سفر و حضر مانند ما 
نصيبى بيابد. اين سعایت ساختگی در مزاج 
ارغون مؤثر افتاد و سعدالدوله را احضار 
كرد و او در عداد اطباى حضور معدود 
گردید. اتفاقاً در این ایام ارغون را مختصر 
مرضی رید که بمعالجة سعدالدوله بهبودی 
پذیرفت و سعدالدوله مقرب شد و چون در 
اثنای خدمتگزاری میل قلیی ایلخان را 
بجمع مال و منال دريافت, اطلاعاتى كه در 
باب أسراف و تبذير عمال يفداد داشت 
بعرض رساند و كفت كه بوقا و برادر او 
آروق جمیع اموال دیوانی را در ضبط خود 
مسی‌آورند و بخزانة ايلخاتى جيزى 
نمیرسانند. ارغون. سعدالاوله را با دوتن از 
امرای متول مأمور خطة بنداد و تحصیل 
بقایای مالیاتی و اصلاح حال رعیت کرد و 
سعدالدوله در اواخر سال ۶۸۶ ه.ق. به 
بداد رفت و در اندک مدتی اموال فراوان از 
بقایای سالهای گذشته و حاصل سال جاری 
جمع آورد و بخدمت ایلخان شتافت. این 
خدمت در چشم ارغون سخت جلوه کرد و 
او سطالاوله را مئول جمع و خرج بثداد 
نمود و أو سال بعد بيشتر أز دقعة أول از ان 
سرزمین جمع مال کرد و در سلطانیه پیش 
ارغون اورد و به ایلخان چنین نموده شد که 
آروق هر سال همین اندازه مال از بغداد 
حاصل میکرده و عشری از آنرا بخزانه 
نمىسيرده أست و اكر سعدالدوله عهدهدار 
جمع و خرج كل مملكت كردد. عين همين 
عمل را در باب ساير ممالى ايلخانى روا 
خواهد داشت. بهمین جهت ارغون 
سعدالدوله را وزیر و او را در حسل و عمقد 
امور مملکت مختار کرد و فرمان داد که اگر 
سهمی پیش آید آزادانه بعرض ارغون 
برساند و بمشورت با هیچکس محتاج 
نباشد. استقلال سعدالدولة يهود از يى طرف 
علامت کمال سرشکستگی و عقب افتادن 
عمال و کّاة مسلمان بود و از طرفی دیگر 
نشانة زوال آفتاب اقبال بوقا و برادر او 
آروق بخصوص که بوقا بشرح مذکور در 
فوق. دشمنان عدیده داشت و ارغون نیز 
یمناسبت استبداد و بر اثر سعایت حاسدان 
از او ظنین شده بود. در این اتنا در مجلس 
شرابی در حضور ارغون, بوقا و یکی دیگر 
از امرا یکدیگر را سخنان درخت گفتند و 
ارغون معارض بوقا را بازخواست نکرد و 
این مسئله موجب رنجش بوقا از ایلخان 
گر دید و دشمان بوقا حسام‌الّین قزوینی 


نایب بوقا را در فارس بتأدیة یکصد و پنجاء 
تومان محکوم کردند و این امور بوقا را 
بکلی از اعتبار اتداخت و ارغون امر کرد كه 
عمال او را از کارها معزول کنند. بوقا بخیال 
مخالفت افتاد و قاصدی پیش جوشکاب 
توادة هولاكو كه در سواحل فرات اقامت 
داشت. فرستاد و به او ييشنهاد كرد كه به 
استظهار بوفا بر ارغون قيام كند و التزامى 
بخط و ابضای همدستان خود بموافقت 
جوشکاب پیش آن شاهزاده فرستاد. 
جوشکاب بعجله خود را بخدست ارشون 
رسانید و توطّه بوقا و باران او را به ایلخان 
گفت و پس از اثبات تقصیر بوقا آن شاهزاده 
بفرمان ارغون او را در اواخر ذی‌الحجة سال 
۷ «.ق. گردن زد و بسیار از همدستان او 
به امر ارغون بقتل رسیدند و آروق برادر او 
را هم دستگیر کرده ماه بعد کشتند. 
جوشکاب هم يى سال بعد مورد سوءظن 
ارغون قرار گرفت و رشتة حیات او نیز قطع 
گردید. بعد از قتل امیربوقاء کوکپ سعادت 
سعدالدوله وج گرفت و این مرد جاءطلب و 
ارغون‌خان که هر دو از مسلمین بدگمان 
بردند. شروع بقطع دست این قوم از کارها 
کردند و قرار شد که در امور جمع و خرج 
ممالک ایلخانی فقط عیسویان و یهود را 
بكار بگمارند و سعدالدوله عموم اقوام يهود 
خود را در كارهاى مهم ملكى داخل 
كردو عراق عرب و الجزيره و 
أذريايجان را بين ايشان تقسيم كرد واكر 
خراسان و بلاد روم هم تيول غازان پسبر 
ارغون و گیخاتو برادر او نبود آن دو 
مملکت را نیز بجنگ عمال بهود می‌سپرد. 
سعدالدوله که مردی زیرک و کافی بود, در 
بدا برای جلب قلوب مردم امر داد که امرا 
و حکام دعاوی را بر طبق شریعت اسلام 
فیصل دهند و در استحقاق حق مظلومان و 
اعانت فروماندگان ج بلیغ کنند و به ایلخان 
فهماند كه عمد: سبب اسراف و خرابى بلاد 
رفت و آمد ايلجيان (يعنى مأمورين مالله) 
برای وصول وجوه خزانه است. حكام و 
ملوک تابعه موظفد که در سر موعد اموال 
دیوانی را همراه مردمی امین برسانند. 
ایلخان نیز اين ترتیب را پذیرفت و یرلیفی 
در اجرای آن صادر کرد. براسطة مساعی 
سعدالدوله بسيار از اجحافات سابقه بر 
رعيت از ميان رفت و صدقات جارى 
گردید و شمرای عرب و عجم و فضلا و 
پلفای عصر بنام او بنظم و نثر مدحها گفتند 
و مجموعه‌ای از ان بنام ار ساختند و در 
سای اقتدار او یهود اهمیت و اعتبار 
قوق‌لماده حاصل کردند و پس از سالها 
خواری خود را با ایلخان و نسوینان و امرا 


ارغون. ۱۸۷۹ 
همنشین و قرین دیدند. خزانه بتدبیر 
سعدالدوله آباد و خللهای چندسالهً آن رفع 
گردید و بیش از هزار تومان زر در آن جمع 
آمد و بهمین علت روزیروز التفات ارغون 
در حق او بیشتر شد و کار سمدالدوله به 
استقلال مطلق و استبداد کشید و این سئله 
روزبروز تحریک مشضب امرای ارغون و 
حبد ایشان را نسبت به سمدالدوله افزود تا 
آنجا که غالب آن جماعت بدستیاری 
طوغان بقتل او تصمیم گرفتند و عزم کردند 
که چون فرصتی مناسب بدست اید. دست 
تلط يهود را كوتاه كنند و عامه را از ننگ 
ریاست. ايشان نجات بخكشند. حكومت 
خراسان چنانکه گفتیم از طرف ایلخان بیسر 
او غازان مفوض شده بود و نیابت غازان را 
در این مقام امیرنوروز پسر ارون‌آقا 
حکمران مشهور خراسان داشت و این اسیر 
توروز که قبول اسلام کرده بود. چون بوقا 
بتحریک سعدالدوله و دیگران بقتل رسید» 
تسظر بسابقة دوستی که با او داشت در 
ذىالحجة سال ۶۸۷ ه.ق. ببهانة سرکشی 
أردوى خود و تهية حملة به ماوراء‌الشهر 
غازان را در مرو گذاشته بقشلاق خود در 
خراسان رفت و بسیاری از امرای آن ناحیه 
را بر ضد غازان با خود همدست کرد و در 
۳۷ ربیم‌الاول که غازان در حدود کشف‌رود 
اقامت داشت, بر سر او تاخت و شاهزاده را 
بطرف مازندران منهزم کرد. غازان پس از 
جمع سپاهی در ربیم‌الاخر همان سال 
بجنگ او برگشت ولی این بار هم در تواحی 
رادک‌ان از امیرنوروز شکست ورد و 
ایرنوروز بگرفتن غنایم و اسرای بسیار 
سوفق آمد. پس از وصول خیر طفیان 
امیرنوروز و شکست غازان, ارغون چند نفر 
از سرداران و امرای خود را که یکی از آن 


1 جمله شاهزاده بايدو بود بجلوگیری 


امیرنوروز فرستاد. امیرنوروز چون دید تاب 
مقاوست ندارد به ترکستان گریخت و غازان 
به هرات امد و در سال ۶۸۹ ه.ق. بر 
خسراسان استیلا یافت. امیرتوروز در 
ترکستان بخدمت قیدوخان رسید و او را 
بگرفتن خراسان تشویق کرد و لشکریانی 
فراوان در حدود ۲۰۰۰۰ نفر از او گرفت و 
در سال ۶٩۰‏ ه.ق. به خراسان آمد و غازان 
از پیش این سپاه عقب کشید ولی چسرن 
لشکریان قیدو بمردم خراسان صدمات 
سیار زدند.اهالی پوسیلةدستبرد و تعرض 
شبانه بسیاری از آن جمع را کشتند و همین 
مثله باعث بروز کدورت بین امیرنوروز و 
سران مغولى أن اردو كرديد و چون ارغون 
نیز در اين ایام وفات یافت. اسیرنوروز 
صلاح خود را در طلب عفو از غازان دییده 


۰ ارغون. 


ارغون. 





در سال ۶۹۳ بخدمت غازان آمد و مورد 
بخشايش و مرحمت شاهزاده قرار گرفت. 
امیرطوغان شحنة سابق قهتان که از 
مسقربان درگاه ارغسون و از مسخالفین 
سمدالدوله بود. در فتنة اميرنوروز از طرف 
ايلخان مأمور حدود خراسان شد تا 
امیرنوروز را سرکوبی کند ولی وصول 
طوغان به خراسان با فرار امیرنوروز 
مصادف گردید و طوغان مراجعت کرد. 
سعدالدوله بدستیاری بعضی از دشمنان 
طوغان بر او اعتراض کرد که چرا بیش از 
انچه حکم داشته, اولاغ در اختیار خود 
گرفته است و بر حسب یاسای چنگیزی امر 
داد تا ار را هفده چوب زدند و اين توهین 
که از جانب سعدالاوله در حضور جمعی از 
امرا به طوغان وارد امد. او را بر سعدالدوله 
خشمناک کرد و بیش از پیش در برانداختن 
او ساعی شد. ولی چون ایلخان بوزیر خود 
كمال اعتماد داشت, هیچکس نمیتوانست از 
او پیش ارغون سخنی بگوید و چاره‌ای نبود 
جز آنکه مخالفین وزیر در انتظار فرصت 
بنشیتند و چفاهای او را بخفت تمام تحمل 
کنند. سعدالدوله در آخر كار حون ديد که 
بسيارى از امرا و علما و متنفذين مسلمان 
کمر قتل ار و یاران یهودش را بسته‌اند. 
درصدد برامد که از استیلای خود بر نفس 
ارغون استفاده کند و با اجرای طرحی که 
ریخته بود. بنیان عمر ایشان را از بیخ برکند 
و آن طرح اينكه روزى به ارغون كفت كه 
نبوت از چنگیزخان بطریق ارث به ايلخان 
عادل رسیده و ارغون از جانب خداوند 
رسول است و جون قيام دين هر رسولى 
بجهاد و قلعم مخالفین متعلق است. باید 
ایلخان امر فرماید تا هرکس سر از قبول 
دیانت او بپیچد و در زمرة ملت جسدید 
درنیایده صرش از تن جسدا کند و چون 
ارغون از مسلمین نفرت داشت. امر داد که 
مسلمانان را در کارها دخالت و به اردو راه 
ندهند و سعدالدوله برای رسیدن پئیت زشت 
خود. محضری تهیه کرد و جمعی از علمای 
مسلمان هم پبای آتبرا امضا و نقشه او را 
تصدیق نمودند. سعدالدوله با تصویب ارغون 
مصمم شد که خانة کعبه را ببتخانه مسبال 
سازد و مقدمةً مراسلاتی به اعراب یهود 
عربستان نوشت و برای فرستادن لشکر به 
آن صوب امر داد که در بغداد تهیه ببینند و 
کشتی بازند و از همکیشان خود یکی را 
که خواجه نجیب‌الاین کال نام داشت. با 
صورتی شامل اسامی دویست نفر از اعیان 
و بزرگان خراسان به این مملکت و 
شمسلدوله را با صورت اسامی هنده تفر به 
شیراز مأمور کرد تا آن عده را بقتل برسانند 


و راه را جهت پشرفت طريقة جدیدی که 
خیال تحمیل آنرا بر مردم بلاد داشت صافی 
کنند. اما در اين اتنا ارون‌خان در تبریز 
مریض شد و برای اصلاح مزاج بموقان 
رفت و مرضش شدت يافت واطبا از 
معالجة او عاجز آمدند و سعدالدوله دانست 
که ارغون یعنی آلت اجرای مقاصد او در 
حال رفتن است و با رفتن او دولت او نیز 
رو بزوال, بهمین جهت بجلب قلوب مردم و 
جبر شکت‌گنها که بر دست او رفته بود. 
مشفول شد و به اطراف نامه‌ها نوشت در 
دفع ظلم و فساد و آزاد کردن محبوسان 
اجرای صدقات و خیرات و از جمله در یک 
روز هفتاد مکتوب در همین پاپ صادر کرد 
و ۰ دینار بر مردم بغداد و TE‏ 
دینار به اهمالی شیراز بصدقه داد و این 
حرکات در باطن برای ربودن دل مردم از او 
سر میزد و در ظاهر جهت دفع بلا از ایلخان 
و طلب شفا جهت او ولی در هیچیک از دو 
مورد مفید نیفتاد و عمر ارغون و دولت 
سعدالدوله هر دو سپری شد. ارغون بکیمیا 
و نجوم و سحر و جادو مشل غالب سلاطین 
مفول عقيدة راسخ داشت بهمین جهت 
بخشیان و قامان در دستگاه او قرب و 
منزلتى تمام داشحد و ان جماعت معجونی 
ساختند مرکب از زیبق و گوگرد و مواد 
دیگر و آنرا برای حصول طول عمر به 
ارغون خورانیدند و همان باعث مرض 
ایلخان و فالج شدن و مرگ او گردید. بعد از 
انکه مرض ارغون شدت کرد. بخشیان به او 
گفتند که موجب علت از روی احکام 
مستنبط از استخوان‌بینی سحر و جادو است 
و یکی از زوجات ار به این کار متهم و 
مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و هرج و 
مرج رو به اشتداد گذاشت. مخصوصاٌ چون 
برای نجات ایلخان مقرر شد که محبوسین 
را از حبس رها کنند و در نتیجة این عمل 
مسلم گردید که جمعی از شاهزادگان بقتل 
رسیده‌اند. قامان گفتند که کشتن این 
شاهزادگان مرض ایلخان را باعث شده و 
ارغون دستور داد که کسائی را که موجب 
اين کار بوده‌اند, کشتند و در اين هنكام جز 
سعدالدوله و يكى ديكر از امرا هيجكس 
اجاز ديدن ارغون و ورود ببخيمة او را 
نداشت و سعدالدوله بفوریت ایلچیانی بیش 
غازان فسرستاد و و او را به اذربایجان 
خواست تا مگر با رسیدن او قبل از فوت 
ایلخان جان خود را از مهلکه نجات دهد و 
در مقابل مخالفین مدافعمی جهت خود فراهم 
سازد. ولى قبل از آنکه غازان از خراسان 
ورس أمرا در خانة طفاجار ترتيب جشنى 
دادند وبا خود گفتند که بار ندادن 


سعدالدوله دیگران را لاببد از روی مکسر و 
حیلتی است و قرار گذاشتند که جمیع 
کسانی را که سب بروز فتنه بوده‌اند. بقتل 
برسانند و بهمین نیت آن جمع را کشتند و 
سعدالدوله را دستگیر کردند و در سلخ صفر 
2 ه.ق. بخانة طغاجار آوردند و بقتل 
رسانیدند و ارغون نیز کمی بعد يعنى در 
ششم ربیع‌الاول آن سال بمرد و دولت او و 
سمدالدوله پست سر یکدیگر زائل شد. خبر 
قتل سعدالدوله در بلاد اسلام موجب مسرت 
و شفای قلب مسلمین گردید و بازار 
يهودكشى رواج گرفت. چانکه در جمیع 
شهرها بشنيعترين طرزى دست يكار كشتار 
ایشان زدند و اموال آن طايفه را بغارث 
بردند مگر در شیراز که چون شمس‌الدوله با 
مردم برفق و عدالت رفتار کرده بود و در 
ظاهر از اسلام طرفدارى مىكرد اهالى هم 
بياس اين حسنسيرت با او بخوشى معامله 
کردند. 

سیاست خارجی ارغونخان: در عهد 
ارغونخان روابط خارجى بين او و ساير 
ممالک عمدة شرق و غرب برقرار بود ولى 
هيج قسم جنگ بزرگی مان ایلخان و 
ممالک دیگر رخ نداد. ارغونخان مسثل 
ایلخانیان ماقبل خود نسبت به قاآن بزرگ 
مغول یعنی قوبیلای نظر احترام داشت و او 
را تسبت بخویشتن آقا و بزرگ میشناخت. 
در اواخر ایام ارغون یکی از زوجات 
محبوبة او وفات یافت و ایلخان بنا بر 
وصیت او تصمیم گرفت که زنی بجای او 
اختیار ند مگر اینکه از همان خاندان 
زوجه محبوبةٌ او که در ختا مقیم بودند» 
باشد. بهمین نیت سه تفر از امرای خود را با 
عده‌ای همراه بخدمت قوبیلای‌فاآن فرستاد 
تا قاآن شاهزاده‌خانمی را از همان خانواده 
روانة دربار او کند. قاآن هم شاهزاده‌خانمی 
هفده‌ساله را که بسیار زیبا بود. بمصاحبت 
فرستادگان ارغون روانة ایران داشت و اين 
فرستادگان در مراجعت با مسافرین مشهور 
ونسیزی یسعنی نسیکوپولو و سافیوپولو و 
مارکوپولو همسفر شدند و از راه دریا بعزم 
ايران رهسپار گردیدند. قوبیلای‌قاآن دو 
پایزه جهت توصی ایشان و تسهیل وسایل 
سفر به آن جمع و بتجار ونیزی سيرد و 
بتوسط آن سه نقر تاجر پیفامهانی جهت 
سلاطین فرانسه و انگلیس و اسپانیا و سایر 
پادشاهان عیسوی فرستاد. تجار ونیزی و 
فرستادگان ارغون با سیزده کشتی و ششصد 
نفر سرنشین راه ایران را پیش گرفتند. 
فرستادگان و همراهان مزبور بعد از هیجده 
ماه به ایران رسیدند. در حالی‌که از جمعیت 
ایشان بیش از هیجده نفر زنده نمانده بود. 


ارغون. 
این عده در هرمز شنيدند كه أرغونخان 
وفات ياقته. ناجار از أنجا بيش ايلخان 
جديد يعنى كيخاتوخان ييغام فرستادند و 
كسب تكليف كردند. كيخاتوخان ايشان را 
بخدمت غازان ير ارغون هدايت كرد و سه 
تفر تاجر وئیزی و یکنفر از سه اسیرمأمور 
ارغون که زنده مانده بود در ابهر زنجان 
بحضور غازان بار یافتند و شاهزاده خانم را 
تسلیم او کردند و غازان هم او را به ازدواج 
خود درآورد. وفات قویلای‌تاآن نیز در 
همین ایام اتفاق افعاد. در ايام ایلخانی 
ارغون, مابین سلاطین مصر و شام و ایلخان 
ایران محاربهاى رخ نداد. جه از طرقى 
ارغون تمام سعی خود را در راه جمع مال و 
سرپرستی از دو عنصر عيسوى و يهودى و 
اشتفال بکیمیا و غیره صرف كرد و از طرفى 
ديكر سلاطين مسلمان م دوجار 
كرفتاريهاى ديكر بودند مخصوصا قلارون 
در اين اوقات كرفتار زد ور خورد با 
طرفداران الملى الظاهر بیپرس یعنی 
ممالیک ظاهری و ستقرالاشقر و صلیبیون 
ارامنه بود و نمیتواتست با اطمینان خاطر 
یکمک مسلمین که در بلاد ایلخان تحت 
رقیت عیسویان و بهود و بی‌اعتنائی ایلخان 
بخواری سر میکردند. بياید و به گانی که 
در ایام سلطان احمد زمام اصور ممالک 
ایلخانی را در دست داشته و در عهد ارغون 
مفلوب شده بودند. معاوئت کند. ارغون 
چون مل داشت که برخلاف سلطان احمد 
بعیسویان محبت کند و کلیساهائی را که 
بدست او ویران شده بود» مرمت كند و 
بیت‌المقدس را از مسلمین گرفته به ایشسان 
مسترد سازد, با پاپ و سلاطین عیسوی 
اروپا داخل مکاتبه شد. از جمله مراسلاتی 
پیش پاپ هنریُوس چهارم! و نیکلای 
چهارم فرستاد و نیات خود را در باب 
خدمتكزارى بعالم عيسويت به اطلاع ايشان 
رسانید و از طرف پایها نیز مورد تسجید و 
تشویق واقع شد و ايشان پینامهای ارضون 
را بسلاطین انگلیس و فرانمه یعنی ادوارد 
اول و فیلیپ بل" ابلاغ کردند و ارغون 
خود نیز مراسله‌ای بفیلیب لبل پادشاه 
فرانسه نوشت ولی اين مکاتبات هیچ کدام 
به اجرای نقشه‌ای که پاپ و ارغون در باب 
حملة بمسلمین داشتند, منتهی نگردید. فقط 
ارتباط مابين دربار ايلخان و ياب و 
سلاطين ارويا را زياده كرد و در نتيجه نقوذ 
روحانيين عيسوى در ممالک ایلخانی 
افزايش يافت و بر اثر آن بار دیگر بازار 
دين مسيح و آداب أن در مشرق رواج 
گرفت. (تاریخ مفول ص ۲۲۱ ۲۴۵). و 
رجوع بفهرست تاریخ. مفول و فهرست ذیل 


جامعالتواريخ رشیدی تألیف حافظ ابرو و 
حبط ج ۱ص ۰ و حیط ج ۲ ص ۲٩‏ 
۰۵٩ ۰۳۶ ۰۲۵ «FF EY ۲ ۰‏ ۱۰۲ 
۲۳ و مرت البلدان ج ۱ ص ۳۹۲ و 
فهرست تاریخ ادبیات براون ج ۲ ترجمة 
حکمت شود. 
ارغون. [آ) ((خ) ملک. رجوع به ارسلان 
ارغون و تتمة صوان‌الحکمه شود. 
ارغون آقا. (أ) (اخ) رجوع به ارغون 
(امير... اقا) شود. 
ار غونشاه. [ز ((ج) از امرای ملک اشرف. 
و ملک اشرف او را بطلب شیخ صدرالاین 
موسی بجانب اردبیل فرستاد ولی شیخ پیش 
از رسیدن ارغونشاه روضة مقدسه (قیر شیخ 
صفی) را وداع و بسوی گیلان نهضت کرد. 
(حبط ج ۲ ص رف 
آرغونساه. (] (اخ) ان امیرنوروز غازی 
از امرای اواخر دور مفول و سپس نایب 
طغاتیمورخان. رجوع به حبط ج ۲ ص ۷۸ 
و فهرست تاریخ مقول و فهرست ذیل جامع 
التواریخ رشیدی تالیف حافظ ابرو شود. 
ارغونشاه. [أ] ((ج) اختاجی (اسیر...) از 
آمرای امیرتیمور گورکان. رجوع به حبط ج 
۲ ص ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ 
۰ ۳ و ۲۰۵ شود و ظاهراً وی همان 
ارغونشاه بوردالبعی است که خوندمیر گوید. 
(حبط ج ۲ ص ۱۳۳). امیرتیمور وی را با 
لشکری به ترند فرستاد (س4 ۷۷۳ ه.ق.) تا 
زنده‌چشم را که بسه اغوای خان‌زاده 
ابوالمعالی ترمدی یاغی شده و در آن حدود 
دست بغارت و تاراج زده بود. دفع کند. 
آرغونشاه. 1 (اخ) بوردالبعى. رجوع به 
ارغونشاه اختاجی شود. 
آرغوفشاه. [] (() جانی قربانی حاکم 
نیشابور. وی را با امیروجه‌الدیین مسعود 
سربداری مقاتله روی داد و امیرمعود ظفر 
یافت و آن ولایت را ضبط کرد و ارغونشاه 
نیشابور را بازگذاشته نزد طغاتیمورخان به 
جرجان رفت و بسرش محمدبیک بعضی از 
ولايات خرامان را محكم ساخته بخوف و 
بیم روزگار میگذرانید. (حبط ج ۲ ص ۱۱۳ 
و ۱۱۴). 
ارغوین.( غ)(۱) جزیره‌ای در اقیانوس 
اطلس: بجنوب شرقی رأس‌الاخضر, موقع 
أن بين ١8‏ درجه و ۶۷ دقیقه طول غربی و 
۰ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالی. محیط 
آن بالغ بر ۶ هزار گز. للگرگاه آن بسیار 
صعب باشد و پرتقالیان بمال ۲ م. بر آن 
دست يافند و اهالی آن مسلمانان باشند. 
(ضميمة معجم البلدان, 
ارغویه. [] ((ج) شهری به كوزكانان. و 
بدانجاست مدفن یحی‌بن زید علوی. 


ارفاء. ۱۸۸۱ 


ارغه. رأع /غ(ص) آرقه. عَوْقه. در تداول 
عامه, سخت زیرک. سخت گربز و بد. 
أرغى. [!](!) رجوع به شيرخثت شود. 
ارغیان. [أ] (إخ) نام ناحیه‌ای به نیشابور. 
گویند دارای هفتادویک قریه بوده و کرسی 
و تصبه آن رادنیز باشد و كروهى از اهل 
علم و آدب بدانجا متسوبند. (معجم البلدان). 
ارغیانی. (|) (ص نسسبی) منوب به 
ارغیان و" رجوع به ابوالفتح سهلبن احمدبن 
علی ارغیانی و انساب سمعانی و صعجم 
البلدان و اين خلکان و روضات‌الجنات ص 
۵ شود. 
أرغيداث. [!] (ع مص) بریده شدن شیر و 
تسمام ناخفتن آن. (سنتهی الأرب). ||در 
آمیخته و مشتبه شدن هر چیزی. (منتهی 
الارب). بهم آمیختن شیر غلیظ و رقیق. 
(کنراللغات). ||شک بردن در رأى و تدبير 
خود که چگونه صدور یابد. (کنزاللغات). 
المرغاد؛ الشاک فى رأيه لايدرى كيف 
يصدره. والمصدر من المرغادٌ الارغيداد. 
(تاج العروس). 
ارغید خافی.[ ] ((خ) قسصبه‌ای است 
کوچک در ولایت و سنجاق قونیه, در 
قضای ایلفین در ۱۵ هزارگزی شمال غربی 
قصية ایلفین. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
ازغیدن.[ 5] (مص) غضب کردن. خشم 
آوردن. (خعوری). 
ارغیده.[ا د / د] (نمف / نف) غضبناک. 
خشم‌آلود. (برهان) (آنندراج). 
ارغیس.[ً] (!) يوست ريشة اتبرباریس " و 
رجوع به آارخیس شود. 
أرغيلم. [ ] (!) اسم عبرانى بقلةالحمقاست. 
(تحفة حكيم مؤمن) (فهرست مخزن 
الا دویة). 
آرغینه‌خاتون. | ] (اخ) رجسوع به 
آرغنه‌خاتون شود. 
ازغیو.[ ] ((خ)" ارغیوا. ارغيون. اهل 
ارغس. مسردم ارغس؟ رجوع به عیون 
الانباء چ ۱ ص ۱۵ و رجوع یه ارغى شود. 
ارف. [آ ر](ع !) ج آرقه. سامانها. حدهای 
چیزها. 
ازفاء ۰[(] (ع مص) نزدیک کردن. (منتهی 
الأرب). نزدیک ساحل گردانیدن کشتی. 
(منتهی الأرب). نسزدیک أوردن كشتى 
بکناره. (زوزنی). کشتی را بساحل نزدیک 
آوردن. |إيناه كرفتن به... (منتهى الأرب). 


1 ۰ ۲۵۱۵۲۷5 ۰ 

2 - Philippe le Bel. 

3 - Écorce de racine de berberis. 
(Eplne-VInetle). 


4 - ۰ 5 - Argos. 


۲ ارفات. 


مه 


ارفخش. 





|ایناه وا کی دادن. (تاج المصادر بیهقی). | آزفاق. [[|(ع مص) سود رسانیدن کسی 


|اسدارا کردن. || تنگگیری کردن در 
معامله. |اشانه کردن. || نزدیک شدن. 
نزدیک گردیدن. || ميل كردن. (منتهى 
الأرب). 

آرفات.(!](ع مص) شكنه و ريزه شدن. 
(منتهى الأرب). 

ارفات. [[] (ع مص) فحش كفتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى) (منتهي الأرب). 
دشنام دادن. 

ارفاد. [إ] (ع مص) یاری دادن. (منتهى 
الأرب). اعانة. (تاج المصادر بيهقى). ||دادن 
جسيزى. (منتهى الأرب). اعطاء. (تاج 
المصادر بیهقی). ||رفاده (جسراحت‌بند و 





رگ‌بند) ساختن ستور را. رفاده ساختن 
برای ستور. (منتهی الارب). 
ارفاد. [] ((ج) قسریه‌ای است بزرگ از 
ناحية حلب از نواحى عزاز و ياقوت كويد 
در عصر ما جمعی بدان منسوبند از جمله 
ابوالحسن على ب نالحسن الأرفادى. يكى از 
فقهاى شيعه مقيم مصر. (معجم البلدان). در 
قاموس كناب مقدس آمده: ارفاد 
(حصاردار) (اشهيا )4:٠١‏ شهرى أست در 
سوريه كه همواره با حماه و كاهى با دمشق 
و صيدون ذكر ميشود. جديداً بتوسط 
علماى معرفةالارض محل ان در تلّ ارفاد 
که سه فرسخ از حلب دور است, پیدا شده. 
این محل سابقا دارای اهمیت بوده و چندین 
بار دستخوش غارت آشوریان شده است 
(ارمیا ۲۲:۴۹ اشعیا ۱۹:۳۶ و ۱۳:۳۷ و 
دوم یادشاهان ۳۴:۱۸) و رجوع به ارواد و 
المعرب جواليقى (ج احمد محمد شاكر ص 
٩‏ شود. 
ارفاش. !] (ع مسص) اقامت گزیدن در 
جائی. لازم گرفتن جائی را. (منتهی الارب): 
ارنش بالبلد. ||در اکل و تکام افتادن. 
(منتهى الأرب). در اهیفین (رفش و قفش) 
افتادن. 
ارفاض.۱) (ع مص) بچرا گذاشتن شتران 
را در جراگاه. (منتهی الأرب). فروگذاهتن 
اشتر بی‌شبان. (تاج المصادر بیهقی). |فراخ 
شدن وادى. (منتهى الأرب). 
آرقاض .(](ع ص. !) ج رفض. 
آرفاغ.(] (ع ص, !) ج رفغ. بمعنی زمین 
بسیارخاک. جبای خشک بی‌نبات. ریم 
ناخن. ریم بنهای ران. فراهم آمدنگاه ریم از 
بدن. بن ران. فراخی عیش. مشک رفیق 
تنک‌پوست متوسط بین جید و ردی. مرد 
تاکس و فرومایه. مرد سفله. آدمیان زبون. 
- ارفاغ ناس؛ سقله. ارذال ناس. 
ارفاف. [!](ع مص) گستردن ما کیان بال را 
بر بیضه‌ها: ارفت الاجاجة علی بیضها. 


را. (منتهى الأرب). ممنفعت رسسائيدن. 
(زوزتی). فائده رسانیدن. |إنرمى كردن با 
کسی. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
نرمی و مهاوّنه: در باب ارفاق و مجانبت از 
ارهاق او وصیت رفته بود. (ترجمة تاريخ 


یمیتی ص ۳۴۵). اآنقع كردن. (تاج المصادر 


بیهقی). 
ارفاق. [] (ع !| ج رفّه و زفقد و رفقّه. 
بمعنی گروه همسفر: 

ارفاقاء انا (ع ق) از روی ارفاق. به رفق 
ومدارا. 


ارفال. [!] (ع مص) خراميدن. دامنكشان 
رفتن. (مسنتهى الأرب). ||ارفال رفل؛ 
فروهشتن دامن را. (منتهى الأرب). 
أرفاؤس. [أنو] (إخ) ارفه'. شاعر و 
موسيقىدان از مردم تراكيه. بقولى فرزند 
أآكر' يادشاه و بقول ديكر يسر افولون و 
پری مسماة به کالیپ. وی بوسیلة آوازهای 
خود. حیوانات و نباتات و صخره‌ها را 
مسحور میکرد. و در سفر آرگنوت‌ها۳ 
شرکت کرد و پس از مراجعت به تراکیه. با 
پری مسماة به آورپذیی؟ ازدواج کرد و 
چون.زن ری بر اثر گزیدن مار درگذشت. 
وى به دوزخ رقت و از پلوتن. رب‌النوع 
دوزخ اجازه خواست که اوریبدیس را با 
خود بزمین ارد. پلوتن اجازه داد بشرطی که 
ارفانس پیش از رسیدن بزمین بدو ننگرد. 
اما وی در لحظه‌ای که میبایست پا بر زمين 
گذارد. برگشت تا زوجذ خویش را ببیند, در 
همان لحظه اوریدیس ربوده شد و بدوزخ 
رفت. از آن پس ارفاس بیتاب گردید و 
نمیتوانست خود را تصلی دهذ و دیگر بزنان 
توجهی نکرد. منادها؟ که مورد تحقیر او 
شدند» وی را در سواحل هبر قطعه‌قطعه 
کردند و به آپ انداختد. اعضای او در 
سواحل لسبّس بخځاک افتاد و در همانجا 
مدفون كرديد. بنظر ميرمد كه ارفاؤس 
شخص أساطيرى باشد. نام وى ييش از 
عصر بيندار * مذكور نيست و ظاهراً وى 
شخصيتى داستائى از ادبيات ارفاوسی ۷ 
باشد. (لاروس کبیر): نم قص [ستقراط ] 
قصصأ طويلة فى ذلک مما ذكره الشعراء 
اليونانيبون القائلون فى الاشياء الالهية 
كاوميروس و ارفاؤس... (تاريخالحكماى 
قفطى ج ییک ص (TY‏ از او اشعاری 
جند باقی است که ظاهرا بنام وى در زمان 
پیزیستراتوس سروده‌اند. (فرهنگ تمدن 
قدیم: ارفس). 
أرفاه.() 42 مص) برآسوده و تن‌آسان 
داشتن. ||روغن ماليدن مرد هر روز. (منتهى 
الارب). خود را همه روزه روغن سالیدن. 


||موی شاندن. (منتهی الارب. ||ارفاه ابل؛ 
بر اب أوردن شتران را هرگاه که خواهد. 
(منتھی الأرب). په آب آوردن اشر هر گه 
كه خواهد. (تاج المصادر بيهقى). ||اقامت 
کردن شتران نزدیک آب و تن‌آسان و سیر 
أب و علف ماندن. (مستهی الارپ). 
|ابرآسودن. پیوسته بودن در ناز و نعمت. 
(منتهى الأرب). 
ارفئنان. [ا ف:] (ع مص) رميدن و باز 
آرميدن. ||سست و فروهثته كرديدن. 
(منتهى الأرب). ||فرونشستن خشم: إرفأن 
ارفتات.[! في] 2 مص) بريده شدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الأرب). ||ريزهريزه 
گردیدن. (منتهى الأرب). 
ارفح.[تَ) (ع ص) دابه‌ای که هر دو شاخ 
وی بجانب هر دو گوش او برامده باشد با 
دورى ميان هر دو غاخ. (منتهى الأرب). 
ارفحشد. ( ت ش] (اخ) ارن‌خشد 
آرف‌خشذین سام‌ین تسوح‌ین لامک‌بسن 
متوشلخ‌بن اخنوخ‌بن آدریس‌بن ماردین 
مهلائیل‌ین قینان‌بن انوش‌بن شیث‌بن ادم: 
سام را هفت پسر بودنده نام ایشان ارفخشد 
و... ارفحتدبن سام [را] پسر سالح" بود و 
نسب رسول اکرم را (بسی و شش واسطدا 
بدو رسانده‌اند. ارفخشد نور بیاورد [سام] 
تابوت و نور بدو سیرد و ار قبول کرد و 
ارفنخشد مرغانه را بزنی کرد و عابر ازو 
بيامد و او هودالبى بود. رجوع به فهرست 
مجمل التواريخ و القصص ثشود. در قاموس 
كتاب مقدس ارد: ارفكشاد (قلعهُ کلدانیان) 
و ارفكشادبن بام و جد عابر بود و موافق 
قول يوسيفوس اول و مبدأ کلدانیان است که 
نبنامة ايشان بدو منتهى شود. (سفر 
پیدایش ۲۲:۱۰ و ۲۴ و ۱۳-۱۰:۱۱. اول 
تواریخ ایام ۱۷:۱ و ۱۸ و ۲۴) (لازم یست 
که ارفکشاد اسم شخصی باشد, شاید اسم 
طایفه یا سوضعی است که اهل أن أولاد 
همان پرشم بودند که دو سال بعد از طوفان 
توح تولا یافت). رجوع ییفهرست مجمل 
التواريخ و القصص و انساب سمعانی ص ۴ 
و تاريخ سیستان ص ۲۲ و قاموس کتاب 
مقدس ذیل ارفکشاد شود. 
ارفخش.[ ] ((خ) نام پیغمبری است. 
رجوع به ارفحشد شود. 


1 - ۰ 2 - 8. 

3 - Argonaules. 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 


۰ - 8 
۹ طبرى: شالح و شالخ. 


ارفخشد. 


ارفخشد. ز ف ش] (إخ) ارفخشذ. رجوع 
به ارفحشد و رجوغ بقاموس الأعلام ترکی 
شود. 
ارقدة. ات /ف د](اخ) (بنو...) گروهی 
از حبشه. و آن لقب ایشانست و گفته شده 
نام پدر قدیم آنان بوده و بدان نام معروف 
شده‌اند. (منتهی الأرب). 
ارفس. (ا ف] ((خ)۲ رجوع به ارفاؤس 
شود. 
ارفش. [[ ت] (ع ص) پسسهن‌گوش. 
كلانكوش. (تاج المسصادر بسهقی): 
ارفش الاذنين. (منتهى الأرب). 
ارفش. إا فَ](!) رجوع به ارقش شود. 
ارفش. [1] (اخ) ( ... کابلی) از پهلوانان 
گرشاسب‌نامه: 

بقلب اندرون هرکه ید زاولی 

پس بشتشان ارنش کابلی. اسدی. 
هم اندر بر که رده برکشید [گرشاسب ] 

سزا جای ده بهلوان برگزید 

سوی راست اذرشن و برزهم 


سوی چپ چو بهپور و ارنش بهم. اسدی. 
میان اندرون ارفش شیرفش 
سوی تیو و توپال شد کینه‌ کش. اسدی. 


أرفضاض. !! فٍ | (ع مص) پراکنده شدن. 
پریشان شدن. (منتهی الأرب). || برشاشيده 
شدن و پریشان شدن سرشک. (منتهی 
الأرب). چکیدن سرشک. پاشیده شدن 
اشک و آب و آنچه بدان ماند. (زوزشی). 
اارفتن هر چیزی. ||روان شدن خضوی. 
ارقع.[آ ف] (ع نتسف) نعت تفضیلی از 
رفعت. بلندتر. رفسیع‌تر. برتر. اعلی. 
برداشته‌تر. || ارزنده‌تر. قیمتی تر. ارجسمند تر. 
|| بلندقدرتر. اشرف. 
ارقع.[ فَ] (اخ) شيخ عماد تسبریزی. وي 
از مشاهیر شعرای ایران است (!) و در 
لطایف و هرزلیات شهرت دارد. این بیت 
ازوست: 
قطع نظر ز ساقی و ساغر نمیکنی 
شرم از خدا و ساقی کوثر نمکنی. 

(قاموس الاعلام ترکی). 
ارفع‌الدوله.(] ف غذ د 3) (اخ) رجوع 
یه رضا دانش شود. 
ارفع‌دد. 1۱ ف ده] (2۱) اخ) رجوع به ارفهده 
شود. 
ارفق.( 3)(ع!) ج رفغ, بسسمعنی 
نکوهیده‌ترین وادی و بدترین آنها از حيث 
خاک و یمعنی ناحید. 
ارفغ.[ا | ((خ) مسوضعی است. (سعجم 
البلدان از اين درید). 
ارفق. [ ف) (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 


رفق. برفق‌تر. نرمتر. بامداراتر. |((ص) بعیر 


ارفق؛ 2 شتر آرنج‌برتافته. (منتهی الارب). آن 
ائتر که وارن وی از پهلو ذور بود. (تاج 
المصادر بهقی). اشتر که زونگک (آرنج) 
وی از پهلو دور بود. (مهذب‌الاسماء). 
مونت: رفقام. 
ارفکشاد. [] (اخ) قلعة کلدانیان. (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به ارفحشد شود. 
ارفل. [ ف] (ع ص) آنکه نیکو نتواند 
جامه پرشید. (منتهی الارب). آنکه جامه را 
نیکو پوشیدن نتواند. |آنکه نیکو نتواند 
کاری کردن. آنکه نتوائذ هر کاری را نیکو 
کند. (منتهی الثرب). آنکه هرکاری را نیکو 
کردن نتواند. مژنث: ژفلاه. 
ارفند. را ت) ((ج) رجوع به اروند شود. 
آرفود. (] ((خ) یکی از قران کرمینه از 
اعمال سمرقند بر طریق بخارا و بدان 
مؤت ات انامه محمدين رظ 
ارفودی. متوفی در حدود سنة ۳۸۰ ه.ق. 
(معجم البلدان). 
ارفودی. ] اص نسبی) منسوب به ارفود 
از قرای کرمینیه. (انساب سمعانی). 
ارفورت. !!) (إخ)" عهرى است به يروس 
(ساکس) در کنار زرا در ۲۸۰ هزارگزی 
جنوب غبربی برلن, دارای 
سکنه. دارای دارالفتون تاريخى و كتابخانة 
مکمل و انجمنهای علمی و فنی و صنایع 
نساجی و کاغذسازی و تکمه‌سازی و 
آیجوسازی است و گلهای آن معروفست. در 
سال ۸ نایلئون در انجا با سزار 
منلاقات کرد و در آن جلسه گروهی از 
سلاطین اروپا حضور داشتد و بر اثر أن 
معاهده‌ای بنفع فرانسه منعقد گردید. 
ارفه.(اً ف](ع |) حدّ فاصل ميان دو زمین. 
حد زمین. (مهذب الاسماء). |اعلامت. 
ااگره. عُقدّة. (اقرب الموارد). ج» أَرّف. 
ارفة. ا فَ:] (ع ن‌تف) تعت تفضيلى أز رّفه 
و ژفوه. برفاء‌تر. تن‌آسان‌تر. فراخ‌زندگانی‌تر. 
ارفه‌ده.[ ف ده] (اخ) ارفهرودبار. از 
قرای بلوک دواب بالا. در ناحية راست‌پی 
مازندران. رجوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۵ شود. ارفع‌ده. 
ارفه‌رودبار. رآ ت) ( اخ) رجوع به ارفده 
شود. 
ار فههم انثه. ف 22مُل لاء] (ع جملة 
فعلة دعایی) یراسوده و تن‌اسان داراد 
ايشان را خداى. (منتهى الأرب). 
أرفى. [أفىى] (ع ص, !) شیر آهو ماده. 
||شیر خوش بی‌آمیغ. (منتهی الأرب). شير 
خالص. || پیمایش‌کنند: زمین. (سنتهی 
الارب). ماسح. متا 
ارفی. ( فا] (ع ص) بزرگ‌گوش با 
فروهشتگی. (منتهی الارب). منت: زفواه. 


۰ تن 


ارقاء. ۱۸۸۳ 


ازفی. [) (اخ) شهر اورقا. بضبط سیاحان 
ونیزی معاصر سلطان ابوسعید ایلخانی. 
(تاریخ ادییات برون ترجمة حکمت ج۳ 
ص ۴۲۳). 

أرفيف.1 ]((خ) نام کوهی است. (موید 
الفضلاء). 

ارفینان. (!] (ع مص) رجوع به ارفئتان 
شود. 

ارق.] (() نهر و گذر آب. و در لهجة 
آذری آرخ است بمعنی جوی و نهر. 

ارق. ا ر] (ع مص) بیداری شب. بیخواب 
ماندن بشب. بی‌خواب شدن. (زوزنی). 
بیخوایی. ۱ 
ارق.[ را (ع ص) بیخواب. بیخواب‌شده. 
يدار. ارق. 

ارق.[ رَقق] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
رقفیق. رقیق‌تر. شنک‌تر. أدق. شفاف‌تر. 
باریکتر. (غیاث اللفات). 

- امثال : 

ار من الماء. 

ارق من النسيم. 

ار من الهواء. 

ارق من دمع القمام. 

ارق من دمع‌الستهام. 

ارق من دمعةالشبعية. 

ار ق من دين‌القرامطة. 

ارق س رداءالشجاع. 

ارق من رقراق‌السراب. 

ارق من ريق‌الحل. 

ارق من سحاءاليض. 

ارق من غرفى البيض. 

|إشفاف. (غياث اللقات). 
أرق.1 1(إخ) موضعى به سيتان. 
(نخبةالدهر دمئقى ج ليك ص 087). 
ارقاء -(()(ع مسص) خشک « وساكن 
گس ردانسیدن اشک را. (متهى الأرب). 
واليستادن خون و اشک. ۳ المصادر 
ببهقى). استادن اشک و خون. (زوزنی). 
| ادقاء عَرَق؛ برداشتن خوى. ||ابوالشرف 
ناصح‌ین ظفرین صعد سنشی جرفادقانی, 
مترجم تاريخ یمیتی, ارقاء را بمعنی بلد 
گردانیدن و ارتقاء دادن آورده است: شيخ 
ابوالحسین عتبی در ترتیب و تمشیت کار و 
اعلای دَرَجت و ارقای مرتبت او جد بلیغ 
نمود. (ترجمة تاریخ يميني ص ۵۱). در 
حسن ایثار و لطلف اصطناع و تدریج مکانت 
و ارقاى مرتبت او ميفزود. (ترجمة تاريخ 
يمنى ص ۳۹۷ نسخه چایی و نسخهة 
خطی). 
ارقاء . رن فا](ع ص,) ج رقسیق. 


1 - ۰ 2 -۰ 


ديكرى مزيّت ميدهد و جون از وى وجه 
رجحان و مزیّت این بر آن میطلبیم آنچ 
بکثرت دربت و طول ممارست از مزاولت 
بيع وشراء دوابٌ و ارقاء بذوق يافته است 
در عبارت نميتواند اورد. (المعجم ج طهران 
ص ۳۳۸). 

ارقااب. [[] (ع مص) رقبی کردن با کسی. 
(منتهی الأرب). ژقبی دادن. (زوزنی). به 
رقبى دادن خانه يا زمين را. (متهی الأرب). 
برقبى دادن خانه یا جائی. کی را. مال را 
موضوع رقبی قرار دادن. بخشیدن چیزی 
کی را بدین وجه که اين چیز بعد از وفات 
من از آن تو باشد: ارقبته داراً, اوارضاً. 

؟رقاتوبا. [1] () نوىعى ازيسيرهن. 
(انتدراج). 

ازقاث. [!] (ع مص) بخواب بردن کسی راء 
(منتهى الأرب). خوابانيدن. بخوابانيدن. 
(تاج المصادر ببهقى) (زوزنى). خواب 
آوردن. ||ارقاد در مكان؛ اقامت كردن در 
آنجای. بجای ایستادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ایستادن. (تاج المصادر بیهقی). 

ارقاد‌یا. ا لاخ 8 ناحیه‌ای در جوب 
يونان قديم؛ در بخش مرکزی يلير ينبت 
[الجاوشير ] فىالبلاد التى يقال لها بوطيا' و 
بالمدينة التی یقال لها فزفیس " من‌البلاد السی 
يقال لها ارقاديا. (ابن‌السیطار). و تزوج 
امراتین احداهما یقال لها الست‌انیا 7 بلاد 
ارقادیا... (تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیبسک 

ص ۲۳). ۱ 

ارقاص. [1] (ع مص) پویه دوانیدن شتر. 
(منتهی‌الآرب). در پویه داشتن اشتر. (تاج 
المصادر بهقی). |[برجهانیدن. (تاج السصادر 
یهقی) (زوزنی). برجهانیدن و ببازی داشتن 
کودک‌را. (منهی الرب). 

ارقاع «]1[ 2 مص) حماقت اوردن. (منتهی 
الأرب). احمقى نمودن. ||إرقاع ثوب؛ 
درپی‌خواه شدن جامه. (سنتهی الأرب). 
محتاج وصله و رقعه گشتن لباس, 

ارقاف. (!] (ع مص) لرزه گرفتن از سرما. 
(مسنتهی الأرب). لرزه كرفتن کی ر 
(مجهولاً ستعمل است). 

ارقاق 1J.‏ ع مص) رقیق کردن. تنک 
كردانيدن. (منتهى الأرب). تک کردن. (تاج 
المصادر بيهقى). مقابل تغليظ. |بنده كردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (متهى الأرب). رِقّ 
کردن. بنده گردانیدن . به بندگی گرفتن. 
|انیکو کردن سخن را. (منتخب‌اللغات), 
||بدحال گشتن. بدحال گسردیدن. (مبتهی 
الارب). ||ارقاق عنب؛یه آخر رسیدن 
پختگی انگور سپید. (منتهی الارب). 

ارقال. [1] (ع مص) بشتاب و پویه رفتن 
شتر, (صنتهی الارب). پویه دویدن شتر. 


پویبدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی). پوئیدن 
شتر. (زوزنی). نوعی دویدن. ||ارقال مفازة؛ 
طى کر دن بیابان. (منتهى الأرب). 
ارقام. [1](ع ۲4 ج رَقَم. خطها. (غياث 
اللفات). نوشته‌ها. (انندرا اجا. علاثم 
موضوعه جهت نمودن اعداد. 

- ارقام ایجدی. رجوع به ابجد شود. 

- ارقام اروپایی متداول در ماه دوازدهم 
میلادی: 

٩ ۴ ۸ 8 ©» 5‏ ۴ 5 5 ] 
- ارقام اروپایی متداول در مائهة سیزدهم 
میلادی: 

و 9 ٩ ٩‏ 4 4 ۶ 7( 
- ارقام اروپایی متداول در عصر حاضر: 

۵ 9 6 7 6 5 4 3 2 1 
> ارقام اسطرلاب: علائم هفت سیاره بر 
اسطرلاب: 





گاه بر او (اسطرلاب) حدود کوا كبو وجوه 
و مثلثات تیسند و آتجا جاى بدان فراخى 
نبود که نام سیارہ گنجد. پس کوا کب را 
رهاق ووبيان كعد کے ان یور 
شدند ميان اهفل صناعت بر أين كردار: و 
هندوان نشان ستارگان نختین حرف دارند 
از نام ايشان بهندوی. (السفهیم بیرونی ص 
۳.۰ 
- ارقام رومیه؛ زومیان با بعضی حروف 
کیره علائمی برای اعداد وضع کرده‌اند از 
این قرار: 
ا | ۱ ۷ ۸۷ ۲۱۸۷ X VI VII VI‏ 
٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ ۳ ۲ ١‏ ۱۰ 
3 0 0 ۷ 
ess Be a ۵.۰‏ 


ارقان. 
- ارقام عرب شرقی. * رجوع به ارقام 
هندیه شود. 
ارقام عرب غربی. *چنین است: 


7م ی 


ارقام هندسیه؛ علامت چندی که بجای 
اعداد نويدد. 

- ارقام هندیه و آنرا اروپانیان ارقام عرب" 
گویند.و آن چنین است: 


۰ ۰ ۸ ۲۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
Yee“‏ ۷۱۰.۰ 
؟رقام. [] (إن) او يكى از مشايخ اصحاب 
طریقت است و در بفداد می‌زیست وبا جنيد و 
ابوالحسین نوری و شبلی و ابوحمزه معاصر 
بود. رجوع به ابوالحسین نوری و رجوع به 
احمدین محمدین البئوی شود. 
ارقان. [1] (!) به لغت رومی حنائی باشد که 
بر دست و پا بندند. خوردن نیم مثقال از آن 
قوشج را بگشاید. گویند چون طفلی را ابتدای 
آبله براوردن باشد قدری بر کف پای او مالند. 
ايمن بود از أن كه أبله از چشم او برآید و به 
اين معنى بجاى نون, قاف هم به نظر آمده 
أست. (برهان قاطع). ||به لفت مغرب‌الاقصی: 
نوعی از بادام کوهی است که آن را لوزالبربر * 
گویندو روغن آن را زیت‌الهرجان خوانند. 
(برهان). لوزالسودان. ارجن. ارژن. بادام تهله, 
بخورک. ارجان. روغن جلوز. رجوع به 
ارجان شود. 
ارقان. [[] (ع !) درختی است سرخ. ||احنا, 
رقون. رقان. ایرقان. فعیولیون. برتاء برنا. 
یران. (اختیارات بدیعی). رجوع به حنا شود. 
|[زعفران. ||دمالاخوين. خضون سیاوشان. 
|ازنگ (در غله). آفتی که بکشت رند و آن را 
يرقان نيز كويند. (مؤيد الفضلاء). یُرّقان. 
(محمودین عمر ربنجتی). (در آدسی) زردى. 
صفار, بیماری در انسان. پیماری روده. (موٌ یذ 
الفضلاء). زرير. (مهذب الاسماء), رجوع به 
يرقان شود. 
ارقان. ([] (ع مص) خضاب کردن بحنا با 
زعفران. (متهی الارب). |[ارقان طعام؛ نیک 
مرغن" کردن آن (؟). (صنتهی الارب): ارقن 
الطعام؛ رواء بالدسم. (تاج الصروس). || آلوده 


شدن بزعفران. 
.601 - 2 ۰ - 1 
۰ 5ها - 4 ۰ - 3 


5 - Chiffres des Arabes d'Orient. 

6 - Chiffres des Arabes d’Occident. 
7 - Chiffres arabes. 

8 - Arganier. 


۹-شابد منحوت از روغن. 


ارقانيا. 


ارقانيا. [إ] (إح)' نام بحر خزر. بحر 
ابکون. بحر جرجان. دریای مازندران. و 
ارسطاطاليس آنرا ارقائيا تاميده. (معجم 
اليلدان از أبوريحان) (تاج العروس از 
ابوریحان): ولکن اشتهاره عندنا بالخزر و 
عندالاوائل بجرجان و سماه بطلميوس بحر 
ارقانیا, (التفهیم عربی). ولکن [پیش ما] به 
خزر معروفست و پیشینگان او را به گرگان 
دانستند و بطلمیوس او را دریای ارقانیا 
خواند. (التفهیم فارسی تألیف بیرونی ص 
۷۰ بطلمیوس حکیم» بحر خزر رأ ارقانيا 
گفته و دور انرا هزار فرسنگ دانسته. 
||جرجان. كركان. رجوع به بحر خزر شود. 
أرقاه الله. (آيّ ‏ هُلْ لاء] (ع جملة فعلیة 
دعایی) خشک و ساکن گرداناد اشک او را 
خداى. (منتهى الأرب). 
ارقب. [أق] (ع ص) ستبرگردن. مسرد 
سطبركردن. (منتتهى الأرب). رُقباتى. 
گردن‌کلفت. بزرگ‌گردن. (زوزنی) (تاج 
السصادر بیهقی). گردنستبر. خرگردن. 
|ایزرگزانو. (مهذب الاسماء). مونت: رَقباء. 
ج رُفْب. (مهذب الاسماء). ||(() شير بيشه. 
(منتهى الأرب). أسد. ||تيس جبلى. (تحفة 
حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الأدويه). بز 
كوهى. ||(نتف) نعت تفضيلى از مراقبت. 
مراقبت‌تر. ارصد. 
ارقب. (آن1 لع !اج ركيد 
آرقداد. (| و] (ع مسص) شتافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الأرب). 
ارقسون.[؟] ((ج) ترخان چینک‌نک 
(مسغول) یکی از بزرگان سغول که در 
قوریلتای بزرگ تیمورفاآن حساضر بود. 
(جامعالتواريخ رشيدى ج بلوشه ج؟ 
ص۵۸۸ و ص ۴۳ تملیقات فرانه). 
ارقش. (ا ق] (ع ص) آنکه نقطه‌های سیاه 
و سپید داشته باشد. (منتهی الاثرب). آنکه 
خجکهای سیاه و سپید دارد. دارای خالهای 
سیاه و سپید. باخطوخال. ج“ قش. ||ماری 
که خط‌های سرخ و سیاه و خاکی دارد. مار 
سياه و سبيد. (مهذب الاسماء). ارقم. مار 
پسه. ||اسبی که نقطه‌های خرد دارد مخالف 
رنگ وی. ارقط. 
ارقش. 1 ق] (ص) فهمیده. ک‌اردان, 
(برهان). و مولف برهان گوید: در جای 
دیگر بجای قاف. فای مفتوح نوشته بسودند 
یمعنی قافله و کاروان و هیجچیک شاهد 
نداشتد. واله اعلم -انتهی. و رجوع 
بفرهنگ سروری و شعوری شود. 
ازقط. قَ) (ع ص. !) ييسه. (منتهى 
الأرب). سیاه و سفید. آنکه تقطه‌های سپید و 
سیاه دارد. سیاء با خالهای سپید. آنچه بر او 
نقشهای سیاه‌سپید باشد. هر سیاهی که در 


آن نقطه‌های سپید باشد. |اسیاه خجک 
سیدی آمیخه. سژنث: زقطاء. (منتهی 
الأرب). گل‌باقلی. ||پلنگ. (بحر الجواهر). 
پلنگ پیسه. (منتهی الأرب). |امار. مار 
بقطه‌ها. ||اسب که نقطه‌های خرد دارد. 
(مهذب الاسماء), مخالف باقی رنگ وی. 
ارقش. ||يوز بيسه. (منتهى الأرب). 
ارقط. ا قَ](اخ) حميدين مالك. وى 
بعلت آتاری که بجهره داشت به ارقط ملقب 
گردید و او شاعر اسلامی مجید است و 
مردى بخيل بود. ابوعبيده كويد: بخيلان 
عرب جهاراند: حطیلة و حمید ارقط و 
ابوالاسود الدؤلى و خالدين صفوان. ارقط 
راست: 
قد اغتدی و السْبح محترالطرر 

وليل يدوه باخو بجر 

و فی توالیه نجوم کالشرر 

بشحق الميعة میال العذر 

کأته یوم الرهان المحتضر 

و قد بدا آول شخص یُنتظر 

دون اثابی من الخیل زمر 

ضار غدا ينفضٌ صيبان المطر 

عن زف ملحاح بعيد المنكدر 

اقنى تظل طيره على حذر 

يلذن منه تحت افنان الشجر 

من صادق الودق طروح بالبصر 

بعيد توهيم الوقاع و النظر 

کانما عيناه فى حرفى حجر 

بين مأق لمتخرق بالابر. 

و در وصف افعی گوید ": 

منهرت الشدق رقود الضحی 

سار طمور بالاجنات 

و تارة تحسبه میتا 

من طول اطراق و اخیات 

سبته الصبح و طورا لد 

نفخ و نقب فی‌المفارات. 

(معجمالادباء ياقوت ج ماركليو ث ج ۲ ص 
۵ و ۱۵۶). 

ارقطاط.(| قٍ] (ع مص) پیسه گردیدن. 
(منتهی الأرب). سیاه‌سپید شدن. ارقیطاط. 
||ارقطاط عَرفج؛ برگ برآوردن گرفتن 
شوره‌طاق. (متهی الارب). 
ارقطس. (ا تی طّ] (۷خ)۲ (شهرستانی) 
رجوع به ارخوطس شود. 

ارقطورون.(] (سعرب. ) رجوع به 
ارقطیون شود. 

ارقطون. [1] (معرب. !) رجوع به ارقطیون 
شود. 

ارقطیون. [1] !سرب )۲ نوعی گیاه. 
اثوس* ارقطورون. ارقطون. 

ارقعة. ( ق ع](ع 4 ج رقیع. 

آرقلس. [] (معرب. [) بیونانی نمام بستانی 


ارقلیس. ۱۸۸۵ 


است. (فهرست مخزن الأدويه). ارقليس. 
(نسخه‌ای از تحفة حكيم مؤمن). 

ارقلیا. [ ]()) خشخاش زبدی. (تحفة حکیم 
مؤمن). ارقلیان 7 

ارقلیا بنطیقی.(! رَ بُ] (إخ)" (شهر...) 
شهری قدیم در آسیای صفیر: و قد یکون 
[السل] بالبلاد التی یقال لها ارقلیا بنطیقی. 
(ابن‌البیطار). رجوع به ارقلیه و ارگری شود. 
ارقلیان. [ ] () خشخضاش زبدی. 
(فهرست مخضزن الادویه). ارقیا. 
ارقلیس. [] (مسعرب. !) بسیونانی نسمام 
بستانى. (تسخداى أز تحفة حكيم مومن). 
ارقلس. (فهرست مخزن الأدويه). 
ارقلیس. ( تي ئ] (اخ)* شاعر و كيميادان 
یونانی که ظاهرا در مائه ينجم ق. م. 
میزیسته. او راست متظومه‌ای در باب «هنر 
مقدس». |انیز شاعری یونانی در مائهة 
چهارم ق. م. وی چند هجویّه و کتابی 
موسوم به «یحث اشیاء» کرده است: ارقلیس 
هذا كان شاعراً من شعراء يونان و كان قد 
عمل اشعاراً و ذكر فيها هذا الجتّار 
(ذيونوسيوس) و وصفه و لحن تلى الاشعار 
و جعلها فى هياكل جزيرة صقليئة يُذكر بها 
فى كل وقت. (تاريخالحكماى قفطى 
صص ۲۱ - ۲۲). رجوع به ارخلاوس شود. 
ارقلیس. ( ی یْ) (اغ)۲ پسر ینوس از 
اخلاف هرکول. پرادران وي او را نفی بلد 
کردند و او به پادشاه مقدرنیه پناه برد و 
چون دنمان شاه را مغلوب کرد و 
میبایت با دختر وی ازدواج کند. شاه که 
بدين امر.راضى نبود بفرمود تا او را بكشتند. 
|[پادشاه مقدونیه از ۴۱۳ تا ۴۰۰ ق. م. وى 
بر قدرت و رفاه مقدونیه بیفزود و شعرا و 
هنرمندانی مانند ر کسیس و آری‌پید واگائن 
را در دربار خود گرد آورد و او بدست کراتر 
کشته شد. ||قنطی از قول سقراط خطاب به 
سیماس آرد: فانا و ان کنا نعدم اصحابا و 
رفقاء اشرافاً محمودین فاضلین فاا ایضأً اذ 


1 - ۰ 

۲ -رجوع به کاب الحیوان جاحظ ٩۳:۴‏ شود. 
(ماركليرث). 

3 - ۰ 


0 ۸۵۲۵۱۱۳ ۸۲۵/۵۴۰ ۸۲۷۵۲۰ - 4 
لیتره آنرا ۱۵۲23 لاا۸۵ گفته است 

Bunion, Bunium. 

5 - Aethus- Ptyehotlde- Pinpinella. 

۶ -سونتمر و امپرنگل خشخاش زبدی را به 

كلمة 0118610318 91011016 3 ترجمه م ىكتند كه 


بی‌شباهت به ارقلیا نیست. 
Ville d' Héraclée du Pont. .‏ - 7 
Archélaas. 9 - Archélaos.‏ - 8 


۶ ارقليه. 


ارقيطاط. 





كنا معتقدين متبقتين بالأقاويل التى لمتزل 
تسممٌ ما نصیر الی اخوان فاضلین اشسراف 
محمودين متهم اسلاؤس و أمارس و 
ارقليس و جميع من سلف من ذوىالفضائل 
الانسانة... (تاریخ الحکمای قفطی ص ۲۰۲ 
و ۲۰۳). و اين ابی‌اصیبعه همين عبارت را با 
نام ارقیلی آورده است. (عیون‌الانباء ج ۱ 
ارقلیه. (| ز لی ی) ((خ)۲ مرقله. 
(نخبهة‌الاهر دمشقی ص ۲۲۸) (الضهرست). 
نام چندین شهر در آسیای صفغیرء که به 
افتخار هراکلس بدین نام خوانده شده‌اند: 
ارقلیة تراکیه, ينث نزدیک بیزانس. ارقلية 
بی‌ئینی, آسیای صفیرء که امروز آن را 
ارگلی" گویند و دارای ۸۰۰۰ تن سکنه 
است. ارقلة اوکانی. مستعمره تارانت. 
أرقليهُ صقله ", مستعمر؛ افریطش, که 
زمانی رقیب قرطاجنه بود و در مائة سوم ق. 
م. بدست مردم قرطاجنه خراب شد. و 
رجوع به هرقله و ارگری شود. 

ارقم. ( ق)(ع ص, !)۲ ارقش. مار ييه. 
(منتهی الارب). مار سیاه و سپید. (مهذب 
الاسماء) (مژید الفضلاء). مار ابلق سپید و 
سیاه. ماری که در پوست آن نقش سياه و 
سپید باشد. چنانکه گونی نوشته‌اند. مار 
سیاه که نقطه‌های سفید بر پشت دارد. 
(غیاث). توعی از سار که زهری سخت 
کشنده دارد و گویند او بدترین مارها باشد. 
مار نابکار. ماری که خطهای سرخ و سیاه و 
خاکی‌رنگ دارد. |ایا مار ثر و مادة آن 
رقشاء است. ج. آراقم. (منتهی الأرب): 
شیری که شهنشاه بدان شیر نهد روی 

از بیم شود موی بر او افعی ارقم. فرخی. 
مبارزان را گردد در آن زمین از بیم 

بدست نیزه و زوبین چو أفعی ارقم. فرخی. 
خاقانیا ز عالم وحشت مجوی انس 

کانفاس عبسی از دم ارقم تیافت کس. 


خاقانی. 
با طلف کفش گرفت تریاق 
چون چشم گوزن, کام ارقم. خاقانی. 


عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم 
از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 
صد کاسه انگبین را یک قطره بس بود 
زان چاشنی که در بن دندان ارقم-است. 
ظهیر فاریابی. 
خلاف حضرت تو موی کرده بر تن اعدا 
ز باد رمح تو افعى. ز بيم تيغ تو ارقم. 
00 أمامى هروى. 
أرقم. [آق] (إخ) حتى است از تقلب. 
(منتهى الأرب). 
ارقم. 0 ق] ((خ) ابن آبی‌الارقم عبدمناف‌بن 


اسدبن عبدالله عمرين مخزوم. صحابى 
رفیع‌الشأن. فقط شش تن از صحابه بر أو در 
اعلام آوردن سبقت گرفته بودند. سرای او 
به مكد «دارالأسلام» خوانده ميشد و رسول 
صلىالله عليه و آله و سلم در آنجا مردم را 
به أملام دعوت ميفرمود و عمربن الخطاب 
هم بدانجا اسلام اورد و ارقم در همة متاهد 
با رسول اکرم (ص) حاضر بود و به مدینه 
درگذشت. (اعلام زرکلی). وی در سنة هفتم 
و بقولی پس از ده سال, اسلام آورد. 
(امتاعالاسماع مقريزى ج١‏ ص .)١‏ 
ارقم. 1 قَ] (اخ) ابن عبدمنافين عبدالله. 
رجوع به ارقم‌ین ابی‌الارقم شود. 
ارقم.( ق) (اخ) این ه‌اشم‌پن 
عبدالمطلب‌ین عبدمناف. پدر شفا و او مادر 
سایب و او جدّ ابوعبدائّه محمدین ادریس‌بن 
عباس‌ین عتمان‌ین شافع‌ین السایپ است. 
(حبط ج ۱ص ۲۸۸ ۰ 
ارقم. (آ ق) (اخ) (سناء‌الّین... فارسی) 
(امیر) برادر اتابک دکله که ممالک فارس 
در تحت تصرف و فرمان او بود و از حدة 
مکران تا ساحل عمان در ضبط و امکان او. 
او را ایات است از آن جمله: 
روی تو بطعنه بر قمر می‌خندد 
لعلت بکرشمه بر گهر می‌خندد 
از شیرینی که هست گوثی لب تو 
پیوسته چو پسته بر شکر میخندد. 
(لبابالالباب ج ۱ ص .)۵٩‏ 
ارقهی. (ا ق] (ص نسبی) منموب به 
ارقم, نام مردی و مشهور بدین نسبت 
عزيزين طلحةبن عبدالهين الارقم الارقمى 
است. (انساب سممانی). 
ارقنای.[ ] ((خ) (امیر...) در اواخر سنة 
عشرین و سبعمائه ۷۲۰۱ ه.ق.) که سلطان 
ایوسعید (آخرین پادشاه ایلخانی) هنوز در 
فعلاق قراباغ بود. قاصدان از طرف 
گرجستان رسیدند و چنین تقریر کردند که 
امیرارقنای. غزان‌اوغلان پسر طغرلجه را در 
پناه خود گرفته است و تمرد و عصیان آغاز 
كرده. مردم را بخود دعوت میکند و چند 
قلعه در آن نواحی عمارت کرده است و از 
بهر خود حصار محكم و ذخایر بسیار 
ترتیب داده. سلطلان ابوسعید بهادر, فولادقبا 
را مقرر گردانید که با ده هزار سوار بدان 
طرف رود. حصارهای ایشان خراب کرده و 
حرکاتی که از ایشان در وجود آمده است. 
انتقام آن از ایشان بکشد. چون امیریولادقبا 
بدان موضع رسید. قلعة ایشان را محاصره 
کرد. بعد از در سه روز که جنگ کردند. اهل 
قلعه عاجز شدند. ارقنای از پرلادقبا اسان 
طلبید. او را امان داد از قلعه بیرون آمد. 
غزان بیرون نمی‌آمد لشکر در اندرون قلعه 


رفتند و او را بمسته پیش امیرپولادقبا 
آوردند. امیریولادقبا فرمود تا او را بقتل 
آوردند. و از آن‌جا مظفر و منصور مراجعت 
كرد. (ذيل جامعالتواريخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۱۱۳). 
ارقند. ‏ و ) ((خ) نام کوهی است از زمين 
مقرب. 

ارقنین. ‏ ق] ([خ) شهری است به روم و 
سیف‌الدولبن حمدان در انجا غزو کرد و 
ایوفراس آنرا یاد کرده و گوید: 

الى أن وردنا ارقنين نوقها 

و قد تکلت اعقابنا و المخاصر. 

و بعضی آنرا با قا ذکر کرده‌اند ولی ارقتین 
با قاف بیشتر آمده است. (معجم البلدان). و 
مولف قاموس الأعلام ترکی گوید: بروایت 
نویسندگان عرب شهری معروف بوده بدیار 
روم و معلوم نیست که با کدام شهر اناطولی 
تطبیق میشده و موقم آن کجاست. 
ارقولس. [ ] (مسعرب. !) بیونانی ابهل 
است. (تسحفة حکيم مسومن) (فهرست 
مخز نالأدويه). رجوع به ابهل شود. 
ازقون.[ ] (!) حنا. (تحفدُ حكيم مؤمن). 
ارقان. ايرقان. ورقان. فقوليان. برنا. يرنا. 
(فهرست مخزن الأدويه). رجوع بحنا شود. 
|اروغن جلوز. (فهرست مخزن الأدویه). 
ارقون.[ ] (اخ) رودی است در بلاد ایغور 
که از کوههای قراقورم سرچشمه گیرد. 
(جسهانگشای جوینی ج ۱ص ۰۳٩‏ ۴۲ و 
۲ (تاریخ مقول ص ۴ ۷ و ۱۶). 
ارقه.(آق /ق] (ص)" آزخه. عسرقه. در 
تداول عامه, سخت گربز, 

ارقه.( ق) ((خ)" از بلاد اسپانیا که بين آن 
و ابره زمینی قفر موسوم به سلانا" واقع 
است. (حسال‌السندسیه ج ۲ ص ۱۷۶). 
|ارودی به اسسپانیا که از یرنه 
(جبال‌البرانس) سرچشمه گیرد و بنبلونه" را 
مشروب كند و در ويلاً فرانكا به آراگن ریزد 
و طول آن ۱۶۰ هزار گز است. 
ارقی. [1] () نام كيام شیرخشت در مجیل 
و قوشخانه. رجوع به شیرخشت شود. 
ارقی. (ا قا] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از رقی 
و ژقی. بلندتر, راقىتر. 

ارقیطاط.۱ (ع مص) ارقطاط. (سنتهی 


1 - ۲۱۵۲۵0۱۵2, ۰ 

2 - ۵9۰ 

3 ۰ ۳۱۵۲8۵6۱69 ۰ 

4 - 5۵۱۳۵۳۱ 126286. Serpent de blanc 
et de nûir. 

5 - Vaurlen. Farceur. 

6 - Arga. 7 - Solana. 

8 - ۰ 


ارقيطون. 
الأرب). پیسه گردیدن. |ابرگ آوردن كرفتن 
عرفج. بلگ به دراوردن كياه عرفج. 
ارقيطون.![] (معرب. !۲4 (از لاطینی 
آرکتولاپا) آراقیطون. اراقیطون. ارقطیون. 
باباآدم. مولف تحفةالممنین گوید: معّب از 
ارقیئون؟ یونانی و آن نباتیست مزغب» 
ساقش مربع و سست و قریب بذرعی و 
برگش مایل به استداره و اکلیل او مایل 
بسرخی و تخمش یقدر زیره و از آن 
كوجكتر و سياه و تندطعم و بیخش نرم و 
سقید و شیرین. در دوم گرم و خنک و لطيف 
و جالی و مجفف و در آمراض دهان و دندان 
و درد سینه و نفث مده و تسکین درد 
مقاصل بی‌عدیل و نیم رطل از طبیخ او 
جهت عسرالبول و عرق‌التا (نا) و ضماد 
او جهت سوختگی آتش و مفاصل و شقاق 
و قرحۀ سرانگشتان که از برودت باشد نافع 
و مضر کلیه و مصلحش روغنها و قدر 
شربتش تا شش درهم و بدلش شیح است و 
مولف مالایسم گوید که: صنف دیگر از او 
میباشد برگش شبیه به برگ کدو و از آن 
بزرگتر و صلب و مایل یسیاهی و مزب و 
بیخش بزرگ و سفید مجفف با قبض و 
محلل و ذرور برگ او جهت قروح خبیثه 
نافع و بدستور ضماد تاز؛ او و طلاء مدقوق 
او جهت درد مفاصل که باحکه‌ای باشد 
بىعديل و جون دو درهم بيخ او رابا مثل 
او حب صنوبر بنوشند جهت تنقی جرك 
شش نافع است. و رجوع به ارقطيون و 
اراقطيون و تذكرة ضریر انطاکی (ارقیطون) 
شود. 
ارقیلس. ( لٍ) (اخ)۲ رجوع به ارقليس 
شود. 
از قیونویان. [] (اغ) از سرداران هولاکر 
که از طرف وی مامور تسخیر حصار 
مستحکم اربل شد و آن حصار در دست 
جماعتی از کردان بود. ارقیو مدتی دربای 
آن قلعه سرگشته ماند و بگشودن آن موفق 
نشد تا یکمک لشکری و فکری بدرالاین 
لژلژ آنجا را بگشود و باروی آن خراب کرد 
و عازم حدود شام شد. هولاگو بدستیاری 
گیتوبوقا و ارفیونویان و سوتجاق حسلب را 
پس از یک هفته جنگ. از السلک السعظم 
تورانشاه عم‌الملک الناصر یوسف گرفت و 
مقول یک هفته حلب را غارت کردند و 
خلق بیاری از مردم آنرا طعمة شمشیر 
ساختند ولی قلعةً شهر چهل روز مقاوست 
کرد و عاقبت مردم انجا نیز امان خواسته و 
قلمه را بتصرف هولاگو دادند. (تاریخ مفول 
ص .)۱٩۲,۱۹۱‏ رجوع به حبط ج ۲ ص 
۳ شود. 
أركك. 11 ] (ع مص) مبتلا شدن شتر بدرد 


شكم از خوردن اراك. (منتهى الأرب). 
خوردن شتر درخت اراك رأ. (منتخب 
اللفات) (شمس اللفات) (كنز اللغات). 
بيمارى شتر از خوردن اراك. 
ارکت.(1)(ع مص ) ستيزه كردن مرد. (منتهى 
الأرب). |اساکن شدن ورم زخم و نزدیک 
بھی رسیدن. (آنندراج). نزدیک به بهی 
رسیدن و خوابیدن ورم ریش یبا خستگی: 
ارک الجرح. (منتهی الأرب). ||اقامت كردن 
در جایی. مقیم بودن بجائی. ||درنگ کردن 
در کار: ارک فی‌الآمر. (منتهی الارپ). 
||گذاشتن شتران را در اراک. (آنندراج). 
كذائتن اشتران بخوردن اراک. االانم 
گردانیدن کار بر کسی. کاری را یگردن کسی 
گذاشتن: ارک الامر فی عنقه؛ لازم كردانيد 
کار را بر وی. (منتهى الأرب). 
آرکت. [] ((ج) بزبان علمی اهل هند اسمی 
است از اسامی نیر اعظم. (جهانگیری). 
آرکت.( ر] (ع ص) اراکناک. جائی که 
دارای اراک بسیار باشد. 
ازکش.((] (ع !) حسمض, نسباتی تبلخ و 
شورمرّه. (منتهی الارب). 
اركك. (أرُ] اع إ) ج اراك و اراكه. 
ارکث.() (!) موضع رستنگاه دندان. لشه: 
تدییر اسان برامدن دندان کودکان انست که 
ارک او را یعنی آن موضع که رستنگاه دندان 
آنست بچیزهای نرم و جرب ميمالند جو بيه 
مرغ و بيه بط و مسكه و مغز خركوش يخته 
و خواجه ابوعلى سينا رحمه اله اندر كتاب 
قانون حكايت مىكند كه طبيان كذشته 
گفته‌اند اگر شیر سگ اندر ارک کودکان 
مالند. آنرا خاصيتى است اندر اين ياب و 
هرگاه که دردمند شود. عصارة عنب‌اعلب 
و روغن گل بهم زنند و نیم‌گرم کنند و 
انگشت بدان جرب کنند و به آهستگی بر 
ارک او مالند و نباید گذاشست که چیزی خاید 
تأ ماد دندان بتحلیل خرج نشود و هرگاه که 
دندان پدید اید... (ذخیره؛ خوارزمشاهی). 
أركك. (1) ([) ارگ. (برهان). هر قلعه‌ای که 
مسکن پادشاه باشد و ايين لفظ را بعضی 
بضمتین نوشته‌اند و بعضی بزیادت الف 
كفتهاند و در رشیدی و جهانگیری نوشته که 
ارک بفتح اول و سکون ثانی هر قلعه‌ای که 
درون شهر باخد. (غیاث اللفات). درون 
قلعه. (جهانگیری). هر قلعه‌ای که درون 
قلعه باشد. (رشیدی): بادشاه ظفرقرین 
[ساطان حسین‌میرزا] از دروازة آهنین 
بیوستانسرای ارک رفته. ساحت آن منزل را 
از قدوم سعادت‌هجوم. رشک رخسار 
خوبان چگل ساخت. (حبط ج ۲ ص ۲۸۷). 
- ارک حکومتی. 
- ارک دولتی. 


ارک. ۱۸۸۷ 


و رجوع به ارگ شود. 
اركك. [آرَ ى] (إخ) نام مردی ارمنی که در 
بايل بزمان داريوش بزرك. بدروغ نام 
بخت‌نصر (نبوکدتزر) بخود بست و مدعی 
شد پسر نبونائید است و بابل را گرفته 
پادشاه شد. به امر شاهنشاه. وندفرناه سردار 
با لشکری بسرکوبی او رفت و در یت و 
دوم ماه مرگ جن (مطابق ۲۷ نوامبر ۵۲۱ 
ق م( او را شكست داده با جند تن از 
همراهان بزرگ وی بدار زد. (کیۀ يتون 
داریوش پنقل پورداود در يشتها ج ۲ص 
۲ و ۳۱۳). 
ارک.ا زکک] (ع ص) مرد تاكن و 
سست‌رای. ||انکه بر اهل خود غیرت ندارد. 
(منتهی الارب). بی‌حمیّت. ||آتکه اهل او 
مهابت وی نکنند. (منتهی الأرب). ژکاک. 
ارکت.[] ((خ) قاعه‌ای است از ولایت 
سیستان. (جهانگیر ی). موضعی است در 
سجستان. (انتدراج). نام ابنية عظیمه به 
زرنج سیستان, بین باب کرکویه و باب 
نیشک و آن خزانه‌ای بود که عمروبن اللیث 
بنا کرده بود. سپس دارالاماره و قلعه گردید 
و یاقوت گوید در زمان وی بهمین نام 
شهرت داشته است. (معجم البلدان): 
شاهی که فتح‌هاست مر او را چو فتح ارک 
شاهی که جنگهاست مر او را جو جنگ خان. 
فرخی. 
هزار باره گرفته‌ست به ز بار؛ ارك 
هزار شهر گشاده‌ست به ز شهر زرنگ. 
فرخی. 
جنگها کرده چو جنگ دشت بلخ 
قلعه‌ها کنده جو ارک سیستان. قرخی. 
باز اینجا آمد [اسکندر کبیر به سیستان] و 
آن قلعه تمام [نا] کرده بودند. يس یک ماه 
اینجا ببود تا نیکو تمام شد. گفت اراک 
چنین باید... همچنان که بود. و اراک بزیان 
رومی دیدبانگاه را گویند و آن این است که 
اکنون قلعٌ سیستان است که ارک گویند. 
ذوالقرنین کرده است و اين حکایت بجندین 
کتاب یاد کرده امده است. یکی به اخیار 
سیستان و دیگر عبد اللهبن المقفع اندر كتاب 
سیر ملوک عجم بازگوید و ابوالفرج قدامةبن 
جعفرین قدامةالیفدادی اندر کتاب خراج 
بباپ مسالک و ممالک بازگوید. (تاریخ 
سیستان). آن روز که طاهر [بن محمدین 
عمروبن ليث] را بيعت كردند اندر ارك 
جداكانه بخزينه اندر سى و شش بار هزار 
هزار درم بود دون دینار و جواهر. (تاریخ 


1 - Herbe aux leigneux. Lappa. 
Bardanne. 


2 - Arctium. 3 - Archélaos. 


AAA 


سیستان). برابر ارک منجنیقی عروس برنهاد 
و بینداخت و باره از خسضراء ارک فسرود 
افکندند. محمود گفت بفال تیک آمد. (تاریخ 
سیستان). خلف... از حصار ارك برخاست 
و بقلعة طاق رفت و أبوالمسن سيمجورى و 
اولاى دولت در اندرون حصار رفتتند. 


ارک. 


(تسرجسمة تساریخ يمينى ص ١ع).‏ 
ملاعيدالرشيد تتوی در فرهنگ رشيدى 

گوید: نام قلعة سیستان اوک است نه ارک. 
رجوع به ارگ شود. 
ارکت. [ ر](خ) کوهی است. |او گفته‌اند 
تام مدينة سلمی که یکی از دو کوه طّبیء 
است. ||و گفته‌اند کوهی است عُطفان را و 
يوم ذىأرٌك از ايام عربست. ||وادىاى 
است از اودية مرتفعة بسرزمين يمامه. 
(معجم البلدان). 
ارکت.(1] ((ج) نام ولایتی است حوالی الآن. 
(رشیدی)* 
ستیزنده روسی ز الأن و ارک. نظامی. 

أركك.1[ ] ((خ) شهری خرد است به تغزغز 
بسنزدیکی رود خولدغون و اندز وی 
میوه‌های بسیار است مگر انگور و او را 
هفت ده است و گویند از ارک و تواحی وی 
بیست هزار مرد بیرون آید. (حدود العالم), 

ارکت.(ا ز /ر] ((ج) شسهرکی است در 
جاتب يرى حلب قرب تدمر و آن دارای 
نخل و زیتونست و خالابن الولید بهنگام 
سفر از عرای به شام آن را فتح کرد. (معجم 
البلدان) (قاموس الاعلام ترکی). ||راهمی 
است در پس کوه حضن, و آن کوهی است 
بین نجد و حجاز. (معجم البلدان) (منتهی 

الأرب). 

آرکت. ا ز] (اخ) (مستدیم) (سفر پیدایش 
۰ اور'. اوروک". ارخ" شهری در 
كلديه که نمرود انرا بر دجله بنا کرد و 
یونانیان و رومانیان آن را «ارکوی» میگفتند 
و بعید نیت که همان «ورقه» یا «ارقهه 
خاليه باشد که بجنوب شرقی بایل واقع است 
و رای بعضی که ارک را دادسا» دانته‌اند 
که «ارفا»ی حالیه باشد که در شمال 
بينالنهرين واقع است, مردود است. (قاموس 
کتاب مقدس). و آن از شهرهای تامی سومر 
بود. (ايران پاستان ص ۱۱۳). 

ا زکاء .[(](ع مص) پناه گرفتن به. (منتهی 
الأرب). یناه بردن: ارکی الیه. ||يناء بكى 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). زنهار دادن. 
||مهلت دادن. (منتهی الأرب). ااگناه نهادن. 
گناه بر کسی نهادن. (تاج المصادر بیهقی): 
ارکی علیه؛ گناه نهاد ببر وی و بد گفت. 
(متهى الأرب). ||اركاء جند؛.ساخته و 
آماده كردن لشكر. (منتهى الأرب). مهيا 
كردن لشكر: ازكى لهم جنداً. ||تأخير و 


درنگ كردن در كارى: اركنى الى كذا. 
(متتهى الأرب). 

ارکا ا رکا[ ر 1 ر] (يونانى. جمله) يافتم! 
يانتم! رجوع به أرشميدس شود. 

آ زکاب.۱) (ع مص) بزین آمدن ستور. 
(تاج المصادر بیهقی). بر زين آمدن ستور. 
[زوزنی). یعنی نزدیک بسواری رسیدن 
اسب که (منتهى الأرب). بزين درامدن 
اسب. ||ارکاب کسی را؛ ستور بسرنشستنی, 
يعنى مركب سوارى دادن, او را. برنشاندن. 
(زوزنی). سوار کردن. 

ا زکاب.(] (ع ) ح رز گب. بمنی زهار. بن 
آن, شرم زن و ظاهر آن. 

ارکاات.[1] ((ج) شهری است حا کم‌نشین 
ایالت مدرس که دارای ۳۵۰۰۰۰ تن 
جمعیت است. 

ارکاج. [] (آذری, !) نسهاز. بسیش‌آهنگ 
رمه. و امسروز نیز در آذربایجان متداول 
است. در تسخه‌ای از لفت فرس اسدی امده: 
نهاز. پیشرو رمه باشد چون ارکاج. 

ا رکاح. (!] (ع مص) اعتماد کردن. تکیه 
کردن. ||تکیه دادن چیزی را. (منتهی 
الأرب). پشت بسجای بازنهادن. اتاج 
المصادر بيهقى). ||مضطر گردانیدن. (منتهی 
الأرب). مُلجأً کردن. 

اركاح. 1 اج ر کح» بمعنی بینی کوه د 
كرانه و ناحية آن. (منتهى الأرب). 
||خانههاى راهيان. (متتهى الأرب). 
ارکادرس. اد رٍ] (اخ) نام کوهی در 
«بی‌سی ی اووده». مقطالرأس گئومات مغ 
غاصب تاج و تخت هخانتتی. (بنران 
باستان ص ۵۳۲). 

ارکاز. ((] (ع مص) یافتن رکاز در زسین. 
(منتهى الأرب). يعنى بگنج و بکان رسیدن. 
(انتدراج). یافتن گنج نهاده را. يافتن كان را. 
یافتن مال پنهان. گنج و کان یافتن. (تاج 
المصادر بیهقی). |اصاحب رکاز گردیدن 
كان. صاحب كنج يا كان شدن. 

ارکاز. (۱1(ع !) ج رکز. 

ا رکاژ. [] () در «خوا ار» بقسمی گیاه که 
برگهای پرآب و ساقهای خشک دارد گویند 
و نام دیگر آن شور کوهی است. رجوع 
بشور کوهی شود. 

رکاژه.[ ] (!) باانداز. آنچه پیش برند از 
تحف و هدایا قادم را در نزدیک خانه یا اول 
ورودة 

چون ز سر کوی نگارم رسد 

پیش برون آرمش ارکازه‌ای. سوزنی. 
أركاس. !!] (ع مص) نگوسار. كردن. 
(زوزنی). نگونسار کردن. سرنگون کردن. 
ا|وا گس ردان یدن. (زوزنسی). انک‌اس. 
بازگردانیدن. به سیایگی برگردانیدن. قوله 


ارکان. 


تعالى: و الله اركسهم بماکسبوا (قرآن 
۴ ای ردهم الی كفرهم. || اركاس 
جاریه؛ برآمدن گرفتن پستان وی. (سنتهی 
الأرب). 

اركاض.!!] (ع مص) بزرك ثدن بجه در 
شکم و جنبیدن و لد زدن آن. (سنتهی 
الأرب). بجنيدن بچه در تكم ستور. 
(زوزئی). بزرگ شدن بچه در شکم ماديان و 
لکد زدن آن. (آنندراج). جنییدن بجه در 
شکم اسب. (کنزاللقات). 

ارکاغانیس. (] (إج)" طیبی است یونانی 
و جابرین حیان‌بن عبدائّه راست مصححات 
ارکاغانیس. (الفهرست ابن‌الندیم چ مصر ص 
۲ س ۱۰): بقراط میگوید روز هقدهم 
روز بحران است... و ارکاغانیس و دیگران 
میگویند روز هزدهم روز بحران است. 
(ذخسسیر؛ خسوارزمشاهی). روفس و 
ارکاغانیس گفته‌اند [گشنیز ] سرد است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

ارکا کث. [!) (ع مص) باران ریزه باریدن 
اسمان. (منتهی الارب). باران خرد باریدن. 
(زوزضی). ||باران ریزه رسیدن بزمین. 
(متهی الارب). 
آزکا کت. ] (إ) باران قطرہ کو چک را گویند 
که نرم‌باران باشد. (برهان). باران خردقطره 
بود. (جهانگیری) (شعوری). باران خرد و 
قطر؛ کوچک. (آنندراج): 

یک قطره ز ارکاک کف راد تو شاها 
تشویرده قلزم و عمان و محیط است. 

شهاب‌الدین خطاط. 

ظاهراً کلمه بفتح اول و جمع رک است. و 
عربى است نه فارسى چنانکه برهان و 
جهانگیری گمان برده‌اند. 

ارکا کث. (1](ع ج زک و رک. بسعنی 
باران نرم ریزه یا زاید از باران نرم ريزه. 
(منتهی الارب). 
ارکان. (] (ع !) ج رُكن. مبانى. يايدهاة 
بحکم تچربت احکام رایش 

همه ارکان ملک شهریار است. معودسعد. 
چه آستان که چون کعبه بخاکپای ژٌ کبان آن 
تمتک سزا و بموافقت و ارکان آن تشک 
روا. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۴۵۳). |اكرانة 
قویتر چیزی. (منتهی الأرب). هر امر که 
باعث قوت و غلبه و شوکت باشد مثل ملک 
و لشکر و مانند آن. (منتهی الارب). 
||ارج‌ندی و قوت و غلبه. ||جوارح. 
(منتهی اللارب). اندامها. ||عناصر. (غیاث 
اللغات). چهار طبع. (دستوراللفد)؛ 


ارکان و موالیت بدو هستی دارند 
۵۰ 2 ۰ - 1 
--Erech. 4 - Arcaganis.‏ 3 


اركان. 


اركسانت. ۱۸۸۹ 





تاثير بى مشمر در وى حدثان راء 


اقاليم حاضر شدند. (كلتان). 


ناصرخسرو. | ازکان. (1] (اخ) آبی است در اجأء یکی از 


این گوهر از اين کان چو بیک پایه برآید 
کانی دگرش سازند آنگاه ز ارکان. 
اصرخرو, 
نياز نيت بما خلق را همى ز جهان 
چنانکه گوئی ما همجنان ز ارکنیم. 
مسعفو دسعد. 
اگر جهان خرد خوانیم رواست که من 
هم اخشیجم و هم مرکزم هم آرکانم. 
مسعو دسهد. 
ز بخشیدن چه عجز آمد نگارندة دو گیتی را 
که نقش از گوهران دانی و بخش از اختران بینی 
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته‌دیدگی باشد 
که خطی کز خرد خیزد. تو آنرا از بنان بینی. 
سنائى. 
2 چهار ارکان؛ ارکان اربعه. یی باد و 
خاک و اتش و اب. مواد اربعه. چهار 
آخشیجان. استقصات: 
از اين چار ارکان که داری ينام 


يبين كاين هنرها جز او را کدام. اسدی. 
تا در افلاک هفت سیاره‌ست 

تا بگیتی چهار ارکانست. مسعودسعد. 
مسافران نواحی هفت گردونند 

موثران مزاج چهار ارکانند. معودسعد. 


ز چار ارکان برگرد و پنج ارکان جوی 
كه هت قائد اين بنج ينج نوبت لا. 
خاقانى. 

وهم اين ركن جون مقوم روح 
چار ارکان جسم را معیار, خاقاتى. 
- || تکییرةالاحرام و قیام و رکوع و سجود. 
||موالید ثلثه: 
زمین آمد از اختران بهره‌مند 
هم از هر سه ارکان ز چرخ بلند. اسدی. 
||بزركان. اعيان: امير بكرمايه رفت از ميدان 
و از گرمایه بخوان رفت و اعیان و ارکان را 
بخوان بردند. (تاریخ بیهقی). خلوت کرد با 
اعیان و ارکان. (تاریخ بهقی). 

- اركان جیش؛ ينج است: مقدمه, قلب. 
ميمته. ميره. ساقه. 
- اركان دولت؛ اعيان دولت و رجال دولت. 
(انتدراج): هم أركان و اعيان دولت وى را 
بديسنديدند بدأن راستى و اماتت و خدمتى 
كه کرد. (تاريخ بيهقى). اين جماعت اركان 
دولت و ابیات امّت دیلم يودتد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۳). ارکان دولت و 
اعیان حضرت وصیّت ملک بجا آوردند. 
(گلستان). یکی از پسران هرون‌الرشید پیش 
پدر امد خشم‌آلوده که فلان سرهنگ‌زاده 
مرا دشنام مادر داد هرون ارکان دولت را 
گفت جزای چنین کس چه باشد. (گلستان). 
اركان دولت و اعیان حضرت و زورآوران 


دو كوه طيىء. بنىستبس رأ. (معجم 
ابلدان). 

اركان. [آز رَ) (اخ) ولايتى است از برمة 
انگلیس و آن از جانب شرقی, از خلیج 
بنگال بین ۱۶ و ۲۲ درجه و ۲۰ دقیقةً 
عرض شمالی و بين ٩۲‏ و ٩۳‏ درجة طول 
شرقی امتداد دارد و در مشرق أن بلاد برمه 
قرار دارند که سلسلة جبالی آن‌ها را جدا 
کرده است. مساحت سطح آن ۲۳۵۲۹ میل 
مریع است و دارای کوههای بسیار و اودیه و 
دشتهای پرنعمت است و باران آن حتی در 
فصول حازه, یعتی تشرین ثانی و دو کانون, 
بسیار است و خاک این ولایت بسیار 
حاصلخیز است ولی مردم آن توجهی 
بزراعت ندارند و محصولات آن چوب و 
زغال و نقت و نمک و تلباکو و پوست و 
زیتون و پنبه و زاج و شاخ و عاج و معادن 
و میوه است و همة محصولات خط سرطان 
در انجا بدست اید و با وجود اين شهرهاى 
مهم آن اندک است و پلنگ و فیل بسیار 
دارد و هوای آن نیکو ت و برای صحت 
مضر است و نهرهای بیار از آن گذرد که 
اعظم آنها نهر موسوم به ارکان است و 
قمت غالب أن قابلكشتىرانى در بعض 
جهات است د در سواحل وى عدّهاى جزاير 
است که در آنها بعضی آتشفنانها دیده 
ميشود. نصف سکنه آن موغان‌اند که اهالى 
اصلی آنجا را تشکیل دهند و مذهب ایشان 
بودایی است و از هیئت ایشان برمی‌آید که 
اصل آنان از چین است و رنگ و هیئت 
ایشان مانند عبید نیست با آنکه در اقلیم 
حارّه زيمت کنند و زبان ایشان یک صوتی 
است و تعليم در ميان آنان بسیار رواج دارد 
و اندکی امّی باشند و زی زنان ایشان زی 
زنان چیتی است و از عادات آنان رهن.دادن 
زنان و فرزندان است بهنگام وام گرفتن و 
چون وام بگزارند ايشان را بازستانند و اين 
بلاد در قدیم مستقل برد و سغول و بغوان 
بارها با ایشان جنگیدند و اهالی برمه بسال 
۸ ه.ق. آنجا را فتع کردند و انگلیسیان 
بسال ۱۲۴۰ ه.ق. آنجا را از ایشان خریدند 
و تا کنون در دس آنانت. عدد اهالی آن 
قريب ۵۰۰ هزار است. (ضميمةً معجم 
البلدان). ||در قدیم شهری بود پایتخت 
ولایت مذکور. موقع آن بر ساحل نهری 
بهمين اسم يمافت ۵۰ میلی مصب وی» 
بین ٩‏ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی و ۲۰ 
درجه و 5١‏ دقيقه طول شرقی. سکن أن در 
قديم ۹۵ هزار بود و اكنون قريب ٠١‏ هزار 
است و بیوسته رو به انحطاط و خرابى 


میرود و سیب ظاهر آن بدی هواست. 
(ضميمة معجم البلدان), 

ارکان حرب. أن ح] (تركيب اضافى. ! 
مرکپ)! هت صاحب‌منصبان که ادارة 
سپاهیان را مستعهد است. ستاد. 
(فر هنگستان). 

ارکئون. [1] (معرب. !) (از ارخون یونانی 
بمعنی رئيس) اركون. ارشون " در قدیم 
قاضى بزرك جمهورىهاى يونان. |[رئیس. 
||مهتر ترسایان. (آنندراج دیل ارخون)؛ 
بیردن جماعتی که از حکم چنگزخان و 
قاان از زحمات موژنات معافند از طايفة 
ملمانان سادات... و از تصاری آتک ایشان 
را ارکئون و رهیان و احبار مسیخوانند. 
(جهانگشای جوینی). ج, اراکنة. رجوع به 
اراکنه و ارخون و ارکنت شود. 

أركب. [أى](ع ص) مرد کلان‌زانو. آدمی 
بزرگ‌زانو. ستبرزانو. ||بعیر ارکب؛ که یک 
زانو کلان‌تر دارد. شتر که یک زانوی وى 
بزرگتر از دیگری باشد. (منتهی الأرب). 
آنک یک زانسوی وی بزرگتر باشد از 
دیگری. (زوزنی). آنک یک زانوی وی 
بزرگتر بود از دیگری. (تاج المصادر بیهقی). 
أركب. [أك) (ع !) ج رَكب. شسترسواران. 
اسبسواران. شترسوارآن ده عدد و افزرن. 
اسم جمع است یا جمم و گاهی برای 
اسپ‌سواران هم باشد. (انندراج). 
ارکتس. [| رتِ] (اخ) رجوع به ارکته شود. 
اركقه. زر تٍ] (إخ)' در اساطیر یونانی نام 
یکی از پادشاهان قدیم اتن. بسر بانديُن و 
پدر سکرّپ. مورخان زندگانی او را از 
۵ تا ۱۳۶۰ ق. م. نوشته‌اند. (لغت‌نامة 
تمدن قديم). 
ارکتیون. (ا ٍ یُنْ) ((غ)۲ سعبدی که در 
أكرُيّل ائينه, در ارکته بسرپا کرده بودند و 
دالان او مشهور بسوده است. رجوع به 
کاریات و کاریاتید شود. 
ارکس. ( ر] اف رانسوی, )۹ (از آلمانی 
اوترکس " بمعنی گاو دشتی) نوعی از گاو 
که سابقا تا قرون وسطی نیز در اروپا یافت 
میشده و اکنون منقرض شده است. 
ارکس. [ ] ()" ارز. اریس. فوقا. 
أركسارت. [أ رئ] (إخ) رود سسيحون. 
(أيران ياستان ص ۱۶۴۹ و ۱۶۵۰). رجوغ 
به اركسانت شود. 1 
ا رکسانت.(] (اخ)" رود سیحون. (آریان, 


1 - 6۱2۱ - ۲ 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰, 5 - ۰ 
8 - ۰ 7 - #۰ 


8 - ۰ 


۰ ارکسی‌نس. 


ارکئت. 





کاب ۲. فصل ,٠١‏ بد ؟ بتقل ار 
آريستوبول). و ظنّ قوى این است كه 
يارسيان قديم اين را «رّخشرت» يا 
«ورخشنت» سا چیزی نزدیک به آن 
مینامیدند. چسنانکه جسیحون را وخش 
میگفتند. (ایران باستان ص ۱۷۰۲, ۱٩۹۱۸‏ و 
{T۰۵‏ 
ا رکسی نس. [أن] ((خ)! قسائممقام 
«فرازاارت» والی یاسارگاد, که بهنگام صفر 
اسکندر در هند. جانشین فرازاارت شده بود 
تا اسکتدر پس از مراجعت والیبی تجین کند 
و او از جهت چند جنایت از قبیل غارت 
معابد و مقابر و کشتن چند تن پارسی 
بناحق. مقصر شناخته شد و او را بدار 
آویختد. (آریان. کتاب ۶ فصل ۸ بند ع). 
اين كفتة آریان روایت کنت کورث را تأیید 
میکند زیرا ارکسی‌نس مورخ مذکور همان 
ارضی نس کنت کورث است و او والی 
موقت پارس بود. از روایت آریان معلوم 
است که قعل والی زمانی روی داده که 
اسکندر از پامارگاد به تخت جمشید رقته 
بود. (ایران باستان ص ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵). 
أركش. [آك] (إغ)" نام شهرى ميان 
علبره و نشمه به اسيانيا. (رحلة ابن جُبير). 
و حصن ارکش در تواریخ یاد شده است. 


آ رکفن.۱ ] (1) بیونانی حمص است.: 


(فهرست مخزن الادویه)/ 

ازکلت. [ ] (اخ) قصیه‌ای است در سنجاق 
و قضای قیصریه از ولایت انقره (انگورید). 
اين قصبه قریب هشت‌هزارگزی شمالی 
قيصريه بين قزلايرماق و شعبه أن رود 
قراسو واقع شده. نفرس آن در حدود ۶۰۰۰ 
تن است. (قاموس الاعلام ترکی). 

ارکله. زا رٍ لٍ) (خ) ارک‌لی ". ارگلی . 
هراكله”. واقع در مت که مستعمرة یونانیان 
يكار و از بسنادر ممالک تابعة ایران 
هخامنشی بود و بقول سترابون و پوزانیاس 
شهر مهم و ثروتمندی بود. (ایبران باستان 
ص ۰۱۰۹۱ ۰۱۵۱۰ ۲۱۰۹ و ۲۱۳۳ و 
۲۳ این شهر در ترکيدٌ آسیا (اناطولی: 
ولایت قطمونی) واقع است. رجوع به 
ارکلی شود. 

اركلى. (آک ) (اج) قصبه‌ای‌است در ولایت 
قونيه و در شمال غربی کوه بلغار یعنی بوغا 
واقعم است. چشممه‌های جاری و باغهای 
بسیار دارد. دارای ٩۰۴‏ خاته و ۲۹۵ دکان و 
۲ کاروانسرا و دو حمام و ۴ مسجد جامع و 
۸ مسجد و یک رشدیّه و ۸ مکتب صبیان 
و یک کلی‌ای أرمنى و يك کلی‌ای رومی. 
سكنة آن ۴۶۰۰ تن است که از آن ۳۰۰ تن 
ارمنی و نزدیک ۲۰۰ تن رومسی و مابقی 
مسلمانانند و سیحیان انجا نیز زبانشان 


تركى است و هواى سالم دارد و انگور و 
سيب و امررد و سایر میوه‌های انجا بفایت 
نیکو و فراوانست و نام قدیم آن آرکلائیس؟ 
بود و قضای ارکلی شامل ناحية دیوله نیز 
میباشد و گذشته از دیوله ۵۵ قریة دیگر نیز 
متعلق بدان ناحیت است که مجموعاً ۳۵۶۶ 
خانوارند و مجموع اهالی اين قضا ۲۳۵۰۰ 
تن باشند و ۲۰ جامم شریف و ۱۳ مسجد و 
در قصبهُ دیسوله یک مدرسه هت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

ارکلی. (! ) ((خ) اسکله و قصبةٌ مرکز 
قتضائی است در سنجاق بولی از ولایت 
قسطمونی, تقریباً در ۲۰۰ هزارگزی غربی 
قسطمونی و ۲۰۰ هزارگزی مشرق 
قسطنطنیه و ۸۰ هزارگزی شمال بولی» در 
مشرق خلیجی در جنوب دماغة یابا. و چون 
بنام ارکلی چند موضع دیگر در اناطولی و 
روم أيلى هت بهمين جهت این ارکلی را 
قره دكز اركليسى (- اركلن راودا یا 
بندر ارکلی نامند. ارکلی قصبة قدیمی است 
و نام باستانی آن «ابراکلیا»" برده و در روم 
ایلی ایراکلیا پونتیکا" (ارکلی بحراسود) و 
اریبولوم نیز نامند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

أركلى. [! ر] (اخ) قصبه و اسکلا کوچکی 
است در ساحل شمالی بحر مرمرة مرکزی 
ملحق بسنجاق تکفورطاغی ولایت ادرنه. و 
مسافت آن با شهر تکفورطاغی از جبهت 
شرق ۴۸ هزار گْز است و فاصلة ان از 
جانب جنوب غربی با سلور ۲۸ هزار گز 
باشد و از جانب جنوب شرقی در ۲۷ 
هزارگزی چورلی واقع است. ثقریاً ۱۳۰ 
خائه دارد و مردم انجا سلمانان و رومان 
و آرمنیانند و نام قدیم آن «ایراکلیا» است و 
پرای آتکه با ایراکلیای ساحل دربای سیاه 
مشتبه نشود آثرا ایراکلیای تراکیه مسنامند 
ونام دیگر او پنرینتوس است. 
(قاموس‌الاعلام تركى). 

ا رکلی۔ ا ر1 (إخ) اسکلۂ كوجكى أست در 
نیم‌ساعتی قره‌مرسل, در ساحل جنوبى 
خلیج ازمید. (از قاموس الاعلام ترکی). 

آ رکلیچه.(] (() قصبه و اسکلة کوچکی 
است در سنجاق گلی‌پولی (گالی‌پولی) از 
ولایت ادرنه در قضای «شارکوی» باحل 
بحر مرمره. (از قاموس الاعلام ترکی). 

ا زکلی‌خان. | ر] (اخ) هراکلیوس"؟ والى 
گرجستان و کاخت و کارتیل. که آزادخان 
آقفانی پس از فرار لشکریان خویش, نزد او 
شد و او مقدمش را گرامی داشت و او را به 
تفلیس پرد و منزل مرغوب بجهت أو مهيا و 
جمعى را بخدمت و برستاريش مأمور 


ساخت. ازادخان مدت دو سال به تفلیس 


بمصاحبت و موانست ارکلی‌خان والی بسر 
برد هنگامی‌که کریم‌خان آذربایجان را 
مسخر کرد و فتحعلی‌خان افشار تسلیم 
گردید... محمدزمان‌خان بیکدلی شاملو و 
عبدالغفار ملطانولد فرج اله خان عبداللوی 
شاملو را با نامة محبتاميز بدلنوازى 
آزادخان و رقم اشفاقآمیز به ارکلی‌خان 
والی کاخت و کارتیل در طلب آزادخان 
بجانب گرجستان روانه ساخت و فرستادگان 
يس از ورود به تفلیس, خاطر آزادخان را 
مطمئن کرده او را با حرم و بستگانش 
حرکت دادند. (حواشی و توضیحات مجمل 
التواريخ ابوالحسن کلسانه ص ۲۴۸ و 
(f۹‏ 

اركمان - شاتريان. (] (إخ)'' نام دو 
ادیب فرانسوی: نخستین, إميل إركمان در 
فالس‌بورگ به سال ۱۸۲۲ م. متولد شده و 
در ۱۸۹۹ م. درگذشته, و دومین, أَلكُسَنْدر 
شاتريان به سال 1878 م. در كران لدا 
(مُوَث) متولد شده و در ۱۸۹۰ م. درگذشته 
است. اين دو بمعاضدت یکدیگر رمان‌های 
تاریخی نوشته و منتشر کرده‌اند از آن جمله 
است: فریتز دوست. مادام ترٍزه سرگذشت 
یک مشمول (سربازی) ۱۸۱۳م. آثار آنان 
بسبکی صریح و ساده تحریر و اداب الزاس 
قدیم در انها تشریح شده است. 

ا رکهاه. (آي)(۱ مرکب) در تداول 
مازندرانیان, ماه آذر. 

ارکن. ( ک] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
رکین. استواررای‌تر. آهسته‌تر. آرضیده‌تر. 
باوقار تر. 

ارکن۔ ا ک1 (ع إا ج كن. 

اركنت. (آى) (إخ) نهرى است در سنجاق 
دراج از ولایت اشک ودره از ولایات 
آرناژدستان و بمناسبت براقی و سپیدی 
کفهای اب آن, اين نام بدان داده‌اند. چه 
ارکنت در زبان ارناژد بمعنی نقره باشد و در 
بسیاری از خریطه‌ها آنرا آرسن یا آرزن 
خبط کرده‌اند. أب ابن نهر در مائلا شمال 
غربى كوه غراب كه در بين ايليصان و تيرانه 
واقع شده از منایم متعدد سرچشمه میگیرد و 
نخست بطرف مقرب و صحرا و آنگاه بسوی 
شمال غربی جاری میشود و پس از طی 
مسافت قريب ۸۰ هزار گز در شمال قصبة 


1 - 8۰ 2 - Arcos. 

3 - Erékli. 4 - ۰ 

5 - Héraclée. Heraclea Ponlica. 
6 - ۰ 7 - Heraclée. 


8 - Heractea Pontica. 
ترجمة سر جان ملكم.‎ - 
10 - 6۲6۳۲۳۴۵۲۳ - ۰ 


اركنت. 


دراج دماغه‌ای تشکیل داد از همین جا 
بخلیج وندیک مصب میگیرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

ارکفت. (آک) (معرب. !)۱ آرخضون. 
آرکئون. آرکون. در قدیم. قاضی بزرگ 
جمهوریهای یسونان. || مسهتر ترسایان. 
|ارئیس. حاکم. ج. اراکتة: فلما علم الرژساء 
فی وقته من الکهنة والاراكنة. (عیون‌الانباء 
ج۱ ص۲۵ س ۷ در تسرجمة سقراط). و 
رجوع بارا کنه و ارخون و ارکئون شود. 
ارکنجل. رک عّ] (اغ) ارخانگلک ". 
شهری به روسیه. و بندری در کنار دویناء 
قرب بحر ابیض, دارای ۱۹۴۳۲۰۰ تن سکنه. 
(ضميمة معجم البلدان). 

اركند.[آى] (إخ)" مذهبى از علم نجوم 
هنديان مقابل سندهئد و ارجبهر. (قاضى 
صاعد اندلسى). ||زيج اركند؛ زيجى هندى 
است و آنرا سایق بر ابوریحان ترجمه 
کرده‌اند و چون تامفهوم بوده و الناظ هندی 
را عيناً نقل كرده بودند. بيرونى بار دیگر 
آترا ترجمه و تهذیب کرده است. 

ازکنه. زا ک ن) (اخ) نهر بزرگی است در 
ولایت ادرنه. اين رود از دامنه‌های غربی 
سلسلة استرانجه که در نزدیکی سواحل بحر 
اسود واقع است» سرچشمه میگیرد. گاهی 
بسوی جنوب و گاهی بطرف شمال متمایل 
ميشود و بسوى مغرب جاری میگردد و در 
اتناى جريان با اب دردهاى جورلى. 
بیاض‌کوی. صیجاق‌دره. قرهآغاج متصل 
ميشود. و در نردیکی بابااسکی. اب 
یوجه‌دره که در طرف چپ از كوه سياء و 
خیربولی جسریان دارد و نیز آب گچی 
دره‌سی که در طرف راست از حدود روملی 
شرقی و قرق کلیما جاری است و همچنین 
آب دره قلهلی که از طرف راست روان است 
بدان ریزند و از حوالی شمالی قصبه جسر 
ارک‌نه (یا اوزون کوپری) در قرب ۱۵ 
هزارگزی شمال ایپصاله به رود مریج ريخته 
میشود. خط آهن روملی از برابر چورلی تا 
نزدیکی جسر ارکنه موازی مجرای این نهر 
ممتد است. مجرای آن قریب ۲۳۰ هزار گز 
و حوزۀ آن در حدود ۱۵۰۰۰ گز مربع 
است. قسم اععظم سنجاق قرق کلیسیا و 
قسمتی از سنجاقهای کوه تکفور. کلیبرلی و 
ادرنه در محیط اين حوزه واقم شده و تام 
یاستانیش آغریانس" میباشد. (قاموس 


الاعلام ترکی). 
ارکنه. راک نْ] ([خ) (جسر...) رجوع به 
اوزون‌کوی شود. 


ارکنه قوما. 1] ((ج) زن اوکتای‌قاآن و 
مادر قدان اغول. جام التواريخ رشيدى ج 
بلوشه ج۲ ص ۱۳ (متن) و ص 7١‏ (حواشى 


فرانسه). 


أركنهقون. 1 ] (إخ) (كمرتد) منزلى از 


تركتان كه طبق داستانها ايلخان مغول 
معاصر توربن فريدون بس از شكت يافتن 
از او بدانجا گریخت. (حبط ج ۲ ص ۴). 
ازرکو. (] (إخ) قريداى است به افريقيه. و 
بین آن و قصرالافریقی. یک منزل است. 
(معجم البلدان). 

ا زکولب.[1] (ع !) شترسواران زیاده از 
رکب. (منتهی الأرب). 

ا زکوبر یقه. [ ق ] ((خ)* شاید همان مدينة 
ايبريهُ قدیمه (اسپانیا) باشد. (حلل السندسیه 
ج ۲ ص ۸۶. 

ارکوبه. ب] ( !) شترسواران زیاده از 
ركب. 

ارکومنس. [أک من (إخ)” یکی از 
شهرهای بسیار قدیم آرکادیا که آمروس نیز 
در آتار خود از آن نام پرده است و در زمان 
استرابو ظاهراً شهر مزبور ویران بوده است: 
لکن در عهد پژانیاس مجددا اباد گشته 
است. (لفت‌نامةٌ تمدن قدیم فوستل دکولائژ 
ترجمة نصرالله فلسفى). 
أركوث. (1] (از يونائى, [) بیونانی حاکم و 


افسر اعلى. (آنندراج). رجوع به ارخون و ٠‏ 


اركئون و اركنت شود. 
ازکون. [](ع ص, !) کساورز بسزرگ. 
(متهى الثرب): ارکون‌القریة؛ مهتر ده. 
(مهذب الاسماء). 
ارکون. ) (لخ) حصنى منيع به اندلس از 
اعمال شنتمریه ". و یاقوت گوید تا زمان وی 
در دست مسلمانان بسوده است. (منعجم 
البلدان). 
ارکونتن. (انْ تَ] (هزوارش, مص) بلفت 
زند و پازند(!) بمعنی بخشیدن و بخشایش 
باشد. (برهان قاطع) (انتدراج). 
أركوييا. 11 ر ] (إخ) رجوع به اركييا شود. 
أركه. [آرِى](ع ص) شعر مبتلى بدره 


شکم از خوردن اراک. ||أرض اركه؛ ؛ زمين 
اراک‌ناک. 

ارکه. (ا ک] (اخ) نام جائی است. 
(آتندراج). 


ارکی. [أكا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
رکی. سست‌تر و ضعیف‌تر. (منتهی الأرب). 
بسیار سست و ضیف ثر. (انندراج). 

ارکیا. [1] (هزوارش, !) جوی آب را گویند 
بلغت زند و يازند )1 (برهان) (آنتدراج). و 
در لهجة آذری امروز آرخ گویند. 

اركييا. را (اخ)* ولایتی در جنوب يرو 
كه پیزار آن را بسال -؟هام. بنا کرد. داراي 
تن سكنه أسث. 

ازکیغانس.1 ن] (اخ)" طبیب یا 
گیاه‌شناسی که ابن‌البیطار در مفردات خود 


ارگ: ۱۸۹۱ 


ازو نقل آرد. او راست: كتاب الادواء 
المزمئة. (ابنالبيطار ج ١‏ ص ١١8‏ نه سطر 
به آخر مانده). رجوع به ارخيجانس و 
آرشیجانس شود. 
ارکی قوجین. [ ) ((خ) زوسن 
جوجی‌خان‌ین چنگیز مادر باتوين جوجی. 
(حبط ج ۲ ص ۲۵). 
ارکیلاوس.[] ((خ) (شاهزاد؛ قوم) بر 
هیرودیس کبیر, از زوجة «شومروتی» او که 
«ملتیی» نام داشت وی با برادر خود 
«انتی‌پاس» در روم تعلیم یافت و بعد از 
وفات پدر بر بهودیه و ادومیه و سامره 
مسلط شد و بلقب اثنارک یا تترارک ملقب 
بود و از این جهت در متی (۲۲:۳) همچرن 
سلطان ياد شده و از این آیه معلوم میشود 
كه وی بر اثر اقدام پدر خود قدم زد 
ستمکاری و مرد م‌آزاری را شيوة خود 
ساخت و طبق تاريخ يس از أنكه مدت ده 
سال در ظلم و ستم بسر برد. رعايا ازاو 
رنجيده در حضور اميراطور از وى شكايت 
کردند. از آنرو امپراطور وی را اخراج بلد 
کرد و به ونه که در ساحل رود اردن واقع 
است فرستاد و او بدانجا درگذشت. (قاموس 
کتاب مقدس). 
ارکینوالد. ا ا غ“ " کوتوال کاخ 
نستری در ۶۴۰ م. بزمان كلويس دوم و 
کوتوال أسترازی در ۶۵۶م. 
أركك. [أ] (إ)'' قلعة كوجكى باشد كه در 
میان قلعه‌ای بزرگ سازند. (برهان قاطع). 
دز در دز. قلمه. حصار؛ 
به ارگ اندرون بازدارم ورا 
بجز نیکوئی پیش نارم وراء 
رجوع به ارک شود. 
آرگث.(] ((غ) اسمی است از اسامی نتر 
اعظم که آفتاب باشد. (برهان قاطع). رجوع 
به ارك شود. 
أركك. رار /21]() ريمانى باثتدكد 
گاهی بر درخت أويزند وبر أن نشيند ودر 
هوا ایند و روند و گاهی بر پای اسب و استر 
بندند و در علف‌زارها سردهند تا بجرد و به 


فردوسی. 


اين معنی بضم اول و ثانی مشهور است. 
(برهان قاطع). 

ارگ .[1] (فرانسوی, !)۱۲ واحد کار است در 
سلسله ث.ز.اس و مساویست با کاری که 
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۲ ارگ. 


ارگری. 





قوهٌ یک دین در صورتی‌که نقط ارش در | ا رک پالت. (أْتَ] (بارسی باستان. ص 


اتداد قوه یک سانیمتر تفیر مکان یابد 
انجام میدهد. یک کیلوگرم معادل 
۰ ارگ است. 

ارگت. 1 ] (فرانسوی, ۲4 (از یونانی از كان ” 





ارگ بزرگ کلی‌ای سن‌سولییس در پاریس 


و لاتینی ارگ‌انوم ") یکی از آلات موسیقی 
شبیه به پبانو که با نج دست نوازند. یکی 
از آلات موسیقی بادی که حجم آن بزرگ 
است و غالبا در کلیساها نوازند. در انجیل 
اختراع ارگ را به ژوبال * نبت کرده‌اند. 

- ارگ بسربری " (بربری تحریف است از 
باربری" و آن نام سازند؛ آلات موسیقی 
بود)+ قسمی از آلات موسیقی قابل‌حمل که 
بوسیلهً استوانه‌ای که در آن تعبیه شده 
نواخته ميشود و با دستهاى بحركت مى أيد. 
رجوع به ارغنون بربری شود. 

أركاك. [1] (إخ) نام موضعى به زرنج شهر 
سجستان بين دروازة كركويه و دروازة 
نیشک که در آن بناهای بزرگ برآورده 
بودند و بانی آن عمرو لیث است و پس از 
آن دارالامار؛ سیستان گر دید؛ 

آنکه برکند به یک حمله در کبد طاق 

و آنکه بگشاد به یک تیر در ارگ زرنگ. 

فرخی. 

و رجوع به ارک شود. 

ازگان. [1] (فرانسوی, !۸4 (از یسونانی 
ارگ‌انن!) عضو. کارمند. ||مبن انکار 
گروهی: روزنامةٌ شوری ارگان حزب 
اجتماعیون بود. 

ازگبد. 1ا ب ] (ص مرکب, | مسرکب) (از 
پهلوی ارگ‌بت؛ از پارسی باستان ارگ‌پاتَ) 
کند. رئیس ارگ. رشیس قصر. کوتوال. 
دژبان, یکی از مناصب بزرگ عهد 
ساسانیان. معرب آن ارجپد است. (ایران در 
زمان ساسانیان تألیف کریستسن ترجماً 
رشيد ياسمى ص ۵۱ ۵ ۱ (أيران 
باستان تأليف ييرنيا ص .)۲۵۲٩‏ ارگ‌پت. 
ارگ‌پات. رجوع به ارجبد و ارگ‌پات شود. 


مسرکب, | مرکب) ارگبد. ارگبذ. کوتوال. 
دژبان. رئیس ارگ. و این شغلی پود مهم که 
شاهان هخامنشی به اشخاص معمد تفویض 
میکردند. (ابران بباستان ص ۱۳۶۹ و 
۰ 
ارگ پت. اپ | (بسهلوی. ص مرکب. | 
مرکب) از كيد رجوع به ارگید و ارگ‌پات و 
أرجبذ شود. 
ازگتین. | گ] (فرانسوی, !)"۲ سبدقليائى 
كداز نوعى از قارجهای انگل گلهای جو 
بدست می‌اید. 
ازگجه. رگ ج | (ه‌ندی, |) خودبونی 
است مرکب که از صندل و گلاب و کافور و 
مشک و عنبر و روغن سمن سازند. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). و صاحب آندراج گوید: 
تعست‌خان عالی راست: 
بیخودی تنگ در آفوش کشیدهست مرا 
آن قبا تا بر دوش ارگجه پوش آمده است. 
مخفی نماند که مجموع «قبا تابر دوش 
ارگجه‌پوش» که اسم محبوب است با ماقبل 
خود مبداء و «امده است» خبر این صبتدا 
(؟) - انتهی. 
ازگری. [آگ ] (۱خ)۱ قسصبه‌ای است 
بجتوب ارناودستان مرکز لواشی, در ۱۰۰ 
هزارگزی شمال غربی بائیه و در ۸۰ 
هزارگزی جنوب برات و در ۵۰ هزارگزی 
جنوب شرقی آی‌سراندوس, در دامن شرقی 
كوه سيوث,. و أن ناحيتى سنگستانی است 
در نیم‌ساعتی نهر درين که از شعات رود 
ویسوسه است و آپ و هوائی لطیف دارد. 
دارای ۱۴۳۱۵ خانه و ۲۳۶دک ان و ٩‏ 
کاروانسراو چند مسجد جامع و دو تکیه و 
یک مدرسه و یک رشدیه و تپه دللی» 
علی‌پاشا در آنجا قلع محکم ساخته است و 
۰ تن سکنه دارد و معظم مردم آن 
مسلمانند و بقیه مسیحی باشند و از ناد 
ارناود هستند و مردم آنجایعلم و دانش 
رشبت دارند و قضاتی چند از انجا و 
ارلیب‌هوه که قريةٌ بزرگی در مقابل ارگری 
است, برخاسته‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
ارگری. (آگ | (إخ) سنجاق ارکری یکی از 
چهار سنجاقی است که ولایت بانیه را 
تشکیل مبدهند و قطعه‌ای از طوسقه‌سان ۱۳ 
ميباشد و آن از طرف مغرب يدرياى 
آدریاتیک یعنی خلیج وندیک و از طزف 
جنوب به پروزه و از جهت جنوب شرقی به 
یانیه و از جانب مشرق به کوریجه و از 
سبوی شمال بسنجاق برات محدود و محاط 
است. اراضی این قطعه بطور کلی کوهتانی 
و خشک مباشد. فقط صحاری قضای 
دلونیه که قسمت جنوب غربی این سرزمین 


را تشکیل میدهد و همچنین دروپولی و 
وادی رود که از زیر مرکز لوا جاری میشود. 
مسبت و حاصلخیز است. نهر ویوسه از 
جنوب ثرقی بسوی شمال غربی جریان 
دارد و قص_ مت شثصرقی و شمالی لوا را 
مشروب میازد. رودضای چارشوه. 
لتفاريجه و دشتیجه از طرف راست و 
رودهاى درين و زاغوريا از جانب جب بنهر 
نامبرده ميريزد. از اين قرار قسم اعظم لوا 
تابم حوضه دیوسه مياشد, تنها رودهاى 
پاوله و بیستریجه که در صحرای دلونیه 
جریان دارند بوسیله دریاچه پوترینیتو و 
مستقیماً بخلیج وندیک ریخته میشود. 
پوترینیتو مزبور یگانه دریاچه‌ایست که در 
صورت حفر و ارتباط بدریا للگرگاه بسیار 
خوبی خواهد شد. خرایه‌های پوترنیتو که 
یکی از شهرهای بسیار بزرگ و معمور بوده 
در ساحل این دریاچه مشاهده ميشود. 
ماهی فرلان از ان دریناچه صید میک 
بلندترين كوههاى اين ستجاق سلسلة جبال 
خيماره مياشد كه در امتداد تمام ساحل 
واقع شده و نیز کوههای سوپوت که در 
مرکز لوا واقع است و همچنین کوههای 
پوچقوپول و نمرچقه که در بین رودهای 
درين و ویوسه دیده مبشوند و نیز جبال 
تربشينه كه در شمال شرقى تبه دلن واقع 
شده و نیز در منتهای شمال شرقی این 
سنجاق یک ن احیه کوهستانی هست. 
جنگلهای آن خرد و بی‌اهمیت است ولی 
چرا گاههای فراوان دارد. اهالی گوسفند و بز 
بسیار پرورش میدهند. قریپ ۱۴۳۰۰۰۰ 
نغوس دارد. ۷۲۰۰۰ ملمانان و مابقی 
نصرانى مياشند وهمه ازنزاد آرناؤدند. 
سكان ساحل غربى نهر درين را لاب و 
سكان ساحل شنرقى نهر مزبور را طوسقه 
نامند. (قاموس الاعلام ترکی). مردمان آنجا 
دلير و جسورئد. تا اين اواخر در سلک 
عسا کر معاون بودند. رساشان ابتدا سپاهی 
و بعدها سرکرده ميشدند. در نتيجة مساعد 
نبودن اراضی بفلاحت و زراعت کم 
مپردازند. اكثراً مسلمانان هنوز هم به 
شفلهاى جزئى نظامى ماتتد عسكرى و 
ضبطیه گی اشتفال دارند. نصاری در محل 
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ارگ‌ژن. 


ارلانگن. ۱۸۹۳ 





خود بتجارت و در استانبول و جاهای دیگر 
مشفول قصابی و سبزی‌فروشی و باغبانی و 
نظائر ان هتند. در اين لوا ۴۴۴ قصبه و قریه 
و مزرعه و ۲۲۳ مسجد و ۲ مدرسه و ۲۱۵ 
مکتب مختلف و ۲ رشدیه و ۲۰ تکید و ۵۲۷ 
کلیا و دیر و ۷ دباغخانه و ۵۵ پل موجود 
است. محصول آن عبارت است از: حبوبات و 
انواع میوه‌هائی که در حوالی پرمدی" يعمل 
می‌آید. و نیز روغن و پنیر و دیگر محصولات 
حیوانی و توتون و صنایع محلية قابل‌ذکری 
ندارد. صادرات و وارداتش از اسکلة 
آی‌سراندوس و آلونیه و همچنین بوسیلهةً 
کوریجه از سلانیک وارد و خارج میشود. 
سنجاق ارگری به هفت قضا منقسم است: ۱- 
قضای ارگری. ۲- قضای دلونیه, ۳- قضای 
خیماره. ۴- قضای قورولش. ۵- قضای تپه 
دلن. ۶- قضای پوغون. ۷- فضای پرمدی. 
تضای ارگری قضای مرکزی این سنجاق و با 


قصبه و قرای متجاوره و نواحی دروپولی و ۰ 


لونج شامل ۶۲ قریه میباشد و از طرف شمال 
به تيه دلن از سوی مشرق, به پرمدی و 
پوغون, از جهت جنوب نیز به پوغون و دلونیه 
و از جانب مفرب نیز به دلونیه و قورولش 
محدود و محاط است. اهالی درو پولی و لونج 
عیسوی‌اند. مکنة دروپولی بزراعت و مردان 
لونج بطور کلی در قسطنطنیه و بلاد دیگر 
بقصابی مشغولند. دو قرية بزرگ لیبهوه و 
نیراویشنه در ساحل راست نهر درينء در 
دامن کوهی واقم شده مدارس و وسایط 
علمیه بسیار دارد. مخصوصا لیبهوه که قسم 
اعظم سکن طلاب علوم و قضاة باشند. نفوس 
اين قضابه ۳۰۰۰۰ نفر بالغ ميشود كه 
۰ سیحی و باقی ملماناند. قضای 
مزیور ۲۱ مسجد و ۶۰ کلیسا و دیر و ۲۵ 
مکتب و ۵ تکیه دارد. در طرف چپ رود 
درين و نردیکی قرية غورانزی مغارة وسیع و 
عمیقی است که دروتش بر از اب است و 
جون برکه‌ای است و در دوقرية لابوه و سيلو 
بارهاى از اثار قديمه مشأهذه ميشود. 
(قاموس الاعلام تركى). 
آركك زن. [أرَ](نف مرکب) که ارگ نوازد. 
رجوع به ارگ شود. 
ارگس.(ا گ] (اخ)" ارخس. شهری بیونان 
(پسله‌پونز), نسزدیک خلیج پلی, دارای 
0:۰ تن سكنه, و أن در قدیم کرسی 
أركلى بود و بعدها به تبعيت اسيارت درامد. 
پیروس در محاصرء ارگس کشته شد (۲۷۲ 
ق. م). رجوع به ایران باستان ص ۷۶۰ و 
۰ شود. 
رگله. أ لٍ) (اخ) رجوع به ارکله و 
هراکله شود. : 
ارگلی. (ا گ] (مفولی. !)۲ گوسفند دشتی. 


(آتدراج) (ذیل و تمة برهان قاطع چ هند). 
رجوع به ارغالی شود. 

ارگلی. [! ر] (غ)" رجوع به اركله و 
هرا کله شود. 
ارگمان. [) ((ج) مسوضعی است به 
پنح‌فرسخی جنوب اباده. (فارسنامه). 
ارگنج. (گَ] (۱ج) اورگنج. گرگانج. شهری 
است از.خراسان که در سرحد ماوراء‌الشهر 
راقم شده است. (برهان) (جهانگیری). 
جرجانیه. پای‌تخت خوارزم. (غیاث)* 

بروم و مصر و به ارگنج اضطراب افتد 

همه بحد عراق و بسرحد گرگان. 

عمادالاین یوسف فضلوی. 

رجوع به ایران باستان ص ۱۴۷ و تاریخ 
مفول (جرجانیه) شود. ا|ارگنج جدید. در 
شمال غربی خانکی واقع است. 

ارگو. (ا ز گ] ((خ)" دمینیک فرانسوا. یکی 
از علمای بزرگ ماه نوزدهم میلادی. متولد 
به استازل (بيرنة شرقی). او در 
بیست‌وسه‌سالگی وارد آکادمی علوم شد. از 
آثار او تحقیق در خواص شعاع منعکس, 
اندازه گرفتن علائم انکسار نور. تشریح 
لمعان ستارگان و آزمایشهائی در خصوص 
مخاطيس الکتریکی است. وی دارای 
روحی ازادی‌خواه بود و در ۱۸۴۷م. 
بعضویت حکومت موقت منصوب گردید و 
مدتی وزارت‌خانه‌های جنگ و بحریه را 
اداره کرد. (۱۸۵۲-۱۷۸۶م.). ||برادر او. 
ژاک "» نویسنده و سیاح فرانسوی, متولد در 
استاژل. او راست: سفر دور دنيا که مورد 
توجه بسیار شد. (۱۸۵۵-۱۷۹۰م.). ||برادر 
دیگر او, اتصین" ادیب و سیاستمدار 
فرانسوی, تهردار پاربس بسال ۱۸۵۹ م. 
(۱۸۰۲ - ۱۸۹۲ م. ||امسانوئل: پسر 
فرانسوا؛ سیاستمدار فرانسوی. مولد او 
پاریس بسال ۱۸۱۲ م. وی در سال ۱۸۷۰ 
یعضویت حکومت دفاع ملی منصوب گردید 
و در ۱۸۹۶ درگذشت. 

ارگوازی. [ ](إخ) موضعئى است در 
جنوب ثسرقی ایلام. ||یکسی از طوایف 
ملکشاهی کرد. (جغرافیای سیاسی کسیهان 
ص ۶۸. 
ارگیشتی. [ ) ((خ) نسام چسند تسن از 
پادشاهان وان. در زمان ارگیشتی دووان 
مورد حملة کیمریان " قرار گرفت و آن 
پادشاه با زحمات بیار از سملکت خود 
دفاع کرد. (ایران باستان ص. ۱۷۱ و ۱۷۲). 
ارگی‌نوز. (۵۱(]1)" گنگ‌باری مرکب از 
پنج جسزیره در بحر اژه. واقع در مشرق 
لیس و قرب ساحل اسیا. در انجا اتنیان 
بحرية سیارت را در جنگهای پله‌پونز 
شکست دادند. (۴۰۶ ق. م.). رجوع به ايران 


باستان ص ٩۸۱‏ شود. 
ارل, ار /(2) (ذو...) ابوعبیده گوید 
ارل کوهی است بسرزمین غطفان مابین آن 
و عذره... و تابغة ذبیانی راست: 

و هبّت الريح من تلقاء ذىارّل 

تُزجى معالصبح من صُرَادها صرما. 

و نصر گوید: ارل از بلاد فزارة است مابين 
غوطه و جبل صبح كه از جانب حر؛ لیلی بر 
مهب تمال نهاده است و گفته است ذواژل 
در دیار طی آبگیری است که آب باران در 
۱ ميشود. (معجم البلذان). 
ارلائو.(() (()۱۳ رجوع به ارلاو شود. 
ار لات.[ ) (اخ) (قوم...) قومی در حدود 
فاریاب و میمنه. (حبط ج ۲ ص ۱۸۰ و 
۴ 
ارلات.( ) (اخ) اب‌والقاسم (اسیر...). از 
امرای تیموری پدر محمدقاسم‌میرزا, داماد 
ساطان میرزاحسین‌میرزا. (حبط ج ۲ ص 
۳۹۸ 

ارلاتیان. []((خ) رجوع به ارلات (قوم...) 


ان ج 


شود. 
ازلاد.[] (ق) بمنی هرگز و اصلاً و قطعاً 
اين لفت در دساتير أمده. (انتدراج). در 
فرهنگ چایی دساتیر ازلاد آسده است. و 
ظاهراً از مجمولات و ساخته‌های صاحب 
دساتیر است. ۱ 
آرلاس. [] (اخ) نام عقل فلک عطارد. 
ازلانژه. (| ز) ((خ)" کسامی. مسولف 
فرانسوی. متولد بپاریس (۱۹۱۹-۱۸۶۳م.). 
أو راست: يهودى لهسستانى ”. أفرديت18 و 
نسر ا۶ 

ارلاتكن.[اي] (إخ)"' إرلانيِن. شهرى 
است در ۱۵هزارگزی شمال نورمبرگ در 
میانة باوير (فرانكنى). واقع در ساحل 
رگنیتز, داراى 7٠٠٠١‏ سكته. اين شهر يدو 
بخش بتام ارلانگن قدیم و ارلانگن جدید 


1 - Prérmétl. 2 - Argos. 
3 - Argall. 4 - Eregli. 
خراسان قدیم.‎ -۵ 
65 - ۸۲۵۵۵, 0۵۳۲09 - 1۰ 
7 - Jacques. 8 - ۰ 


9 - Emmanuel. 
10 - Cimmériens 
گو یند.‎ ۳٩8۲٥ اکنون ارویاثیان‎ 
12 - Erlau. 
13 - Erlanger, Camille. 


11 - Arginuse. 


14 - Juif polonais.: 

15 - Aphrodile. 

16 - Le Flls de ۰ 
17 - ۰ 


۸4۴ ارلاو. 


تقسيم ميشود. ارلانگن جدید در تاریخ 
FM‏ از طرف مهاجرين فرانسوی 
تأنيس شده و دارای یک دانشگاه و دو 
کتابخانه و باغ نباتات و کارخانه‌های 
مسوجات و آئینه‌سازی و کاغذسازی و 
استخراج الکل است. (قماموس الاعلام 
ترکی). 
ار لاو (!) (()۲ (بزبان هنگری: اگر ")نام 
شهری است در ایالت هراش هنگری که در 
۰ مزارگزی عمال فزلی پیت رام 
شده و ۲۰۰۰۰ نفوس و یک دانشگاه و یک 
رصدخانه و یک کتابخانه و آبهای معدنی و 
شراب خوب دارد. این شهر در سال ٩۶۰‏ 
ه.ق. از طرف عثمانيان محاصره و در سنة 
۷ ھ.ق. فستح ضده است. و پ يس از 
مصالحدنامة منعقدۀ ۱۰۱۵ ه.ق. گاهی از 
ممالک عتمانی معدود و گاهی بحکرمت 
«اردل» ملحق میشد. مورخان. سلطان 
محمدخان ثالت را بمناسبت فتح همین 
سرزمین بلقب اگری فاتحی (- قاتع اگری) 
ملقب کردهاند. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به اقر شود. 
ارلش ٠لا‏ لإ" شهرى به اسيانيا. 
ارلة. لاع ) غلاف سر نره كه كاة ختان 


بر ند 
ارلیه. ( رَى] (إخ)' (قلعة...) قلعداى به 
اسبانيا, تزديك قلعة رباح. 


آرم. (](() مايین آرنج و دوش یعنی بازوه 
ازم. [] (ع مص) خوردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). خوردن تمام آنچه بر خوان 
باشد. خوردن همة آنجه هست بر خوان و 
جز آن: ارم ما علی المائدة؛ خورد ان‌چه در 
خوان بود و نگذاشت از آن چیزی را. 
(منتهی الأرب). ||دندان بر چیزها نهادن. 
(تاج المصادر بیهقی). گسزیدن بدندان: ارم 
على الشىء ؛ گزید بدندان این چیز را. 
||بستن چیزی را. سخت بتن: ارم الشىء؛ 
بت اين جيز را. ||سخت تافتن, چتانکه 
رسن را: ارم الحبل. (منتهی الأرب). نیک 
تافتن رسن. (تاج المصادر بیهقی). ریسمان 
(را) تاییدن. (کنزاللقات). ا[ترم کردن کی 
را. نرم گردانیدن. |اتمام کردن همه راء 
چنانکه قحط‌سال: ارست الستة القوم؛ خورد 
سال قحط قوم را و نگذاشت از آنها یک 
كس را. ||فنا شدن, چنانکه مال. (از منتهی 
الأرب). 

آرم. [ ر](ع ) کس. کسی. (منتهی الأرب). 
یک کس. اسدی. یکسی. فردی. ||اثرى. 
نشانی: ما به ارم؛ نیست در آن کسی و نه 
اثری و نه نشائى. (منتهى الأرب). 

ارم.[ رالع !)إدّم.ج. آرام, أروم. 

آرم. [| ](!) يوستان. (فرهنك اوبهى) 


(فرهنگ خطی قطران؟). 
ازم. (! ] (ع !) نشانی در بیابان. (ربنجنی). 
نشان که در بیابان بود. (مسهذب الاسماء). 
نشان از سنگ. سنگی که برای هدایت نصب 
شود. علم و نشان که در بیابان برای یافتن 
راه پا کنند یا سخصوص بسشان عاد. (از 
مستتهى الأرب). ج آرام, أروم. (مسهذب 
الاسماء) (منتهى الأرب). و رجوع به أرام 
شود. 
ازم. [از ز) (ع () ج آرته. دندانها یا اطراف 
آنگشتان. (منتهی الأرب): فلان یحرق علیه 
الأرّم؛ فلان دندان ميخايد بر وى. ||سنكها. 
(مسنتهی الارب). || سسنگریزه‌ها. (منتهی 
الأرب). 
أرم. [] (إخ) متقاى قبائل راس و جندى از 
جنود ان. 
ازم. [ 15 (إغ) موضعی است نزدیک اهواز. 
|انساحیه‌ای است به سیراف. (انندراج). 
قریه‌ای است بشش‌فرسنگی مشرق شهر 
داراپ. (قارسنامه). 
آزم. [ا رَمم] (اخ) موضعی است بقول نصر. 
(معجم البلدان). 
آرم. | ز) (اخ) (شهربانو...) دختر گودرز و 
زن رستم. (فهرست شاهنامة ولف)* 
سيرد م به رستم همی خواهرم 
مه بانوان شهربانو أرم. فردوسی. 
ارم زا ر] ((خ) اين زْرّ. صحابى است. 
أزم. | ر] (إخ) نام شخصی است که ساز 
جنگ (چنگ) را وضع کرده است. (برهان). 
و او را ارام و راسی و راستین نیز گویند. 
(جهانگیری) (آنتدراج): 
در دل او تاب مهر» در لب او اب لطف 
باغ ارم بر رخان چنگ ارم بر کنار. 


فخرالدين مباركشاه. 
راه حزين در لب و آواى نرم 
چنگ ارم در بر و آهنگ پست.: 5 
(جهانگیری). 


أرم. 11 ر] ((خ) موضعی است به هرهزیی ذر 
آمل. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۳ انگلیسی). 

أرم. !1 5] (إخ) در عاد. (ربتجنی) 
(کتزاللفات) ۳ اللغات). تام پدر عاد 
نختین. (منتهی الأرب) (موید الفضلاء از 
زفان كويا). يا نام يدر عاد يسين. (متتهى 
الأرب). |إيا مادر عاد. (منتهى الأرب) 
(انتدراج). |إيا نام قبيلة عاد. (منتهى الأرب) 
(آندراج): و کان متا صنم اه للانصار. و 
هم الاوس و الخزرج. انهم کانوا یسمعون 
من ختفانهم بسنی‌فر يظة و النضير- 
بهودالمدينة - آن تبیا مبعوث فى هذا الزمان 
و یستوعدون الأوش و الخسزرج به اذا 


حاربوهم فیقولون: آنا سنقتلکم معه قتل عاد 


ارم. 


و ارم. (اتاعالاسماع مقریزی ج ۱ص ۲۱). 
لو أننى كنت ین عاد و من ارم 

ربیب یل و لقمان و ذی‌جدن. 

أفنون التغلبى (البيان و التبيين ج حسن 
السندوبى ج ١‏ ص 8#). 

أرم. [! رَ] (إخ) تام شهر عاد. (غیات اللغات) 
(کنزاللفات) (انندراج). باغ عاد يا نام شهرى 
ده باغ یا شهر شداد. 
(ربنچنی). ٍ 
شش روز یک خشت بالای آن میرفتی و تا 
آتجا که صفت بهشت است همه در آن 


بهشت شداد عاد. آررده‌اند که بعد 


موجود کرده چون خواست که درون درآید 
جانش قبض کردند و (رخصت) رفتن نیافت 
و آنکه میگویند که بهشت هشتم همین 
است, این غلط است. (کشف‌اللفات) (مژید 
الفضلاء). ارم شداد بین صنعا و حضرموت 
است در اقلیم اول و مساحت باغ ارم 
دوازده فرسنگ در دواژده فرسنگ است. و 
ارتفاع دیوارش سیصد ذرع. (آنندراج از 
بهجةالمالم): 

برفند با شادی و خرمی 


جو باغ ارم گشت روی زمی. فردوسی 
زمين کشت پر سبزه و آب و نم 

شد آراسته همجو ياغ ارم. فردوسى. 
هزاران پدو اندرون طاق و خم 

به بچکم درش نقش باغ ارم. فردوسی. 
ز ابر اندر آمد بهنگام نم 

جهان شد بکردار باغ ارم. فردوسی. 


از شارة ملوّن و پراية بزر 

آنجا یکی خورنق و آنجا یکی ارم. فرخی. 
عذاب باديه ديدم كنون بدولت مير 

ز بادیه سوی باغی روم چو باغ ارم. فرخی. 
در آن کشور که تو خواهی ترا باغ ارم سازد 
جو ایوان مدائن مر ترا ایوان و خم سازد.. 


فرخی. 

تا بوستان بسان بهشت ارم شود 
صحراز عکس لاله چو بیت‌الحرم شود. 

۱ منوچهری. 
جائی که دراید بنوا بلبل بزست 
جز جفد زیارت نکند باغ ارم را. انوری. 
جو لختی در آن دشت يمود راه 
یباغ ارم یافت آرامگاه. نظامی. 


ای باغ روی دوست بنسرين مغرقى 
وز نوبهار باغ ارم برده روتقی. 

شيخ أحمدين محمد. 
در دل أو تاب مهر. در لب او أب لطف 


1 - 2: 2 - Eger. 

3 - Arech. 4 - Aralia. 

۵-وریشةکلمۀ ۸انگلی ر آلمانی از 
ریشة همین کلمه است. 


ع - قول كيو به بيران ويه... 


ارماح. ۱۸۹۵ 





أرم. 
باغ ارم بر رخان چنگ ارم پر کنار. 
فخرالدين مبارکشاه. 
گفت خر. كر در غمم ور در ارم 
قسمتم حق کرد و من زان شاکرم. مولوى. 


زینسان که باغ راست طرارت زمان زمان 

ترسم که چون ارم شود از چشم ما نهان. 
؟ (از آنتدراج). 
- مثل ارم؛ ماند بهشت شداد. رجوع به 

شداد و ارم ذات‌العماد شود. 

انام موضی از دیار جذام که رسول 
صلواتالله علیه به جعال‌بن ربیعه بخشید. 
حسمى أز ديار جذام مابين ايلة و تیه 
بنی‌اسرائیل و آن کوهی است بسیار مر تفع و 
اهل بادیه گمان برئد که در آن مو و صنوبر 
ست و ييامبر صلى الله عليه و 
ارم بنىجعالين ربيعةبن زيد جذامن 
راست و كسى أنجا نبايد جاى كزيند. جه 
ارم در دست آتانست و احدى با ايشان نبايد 
خصومت ورزد. پس کسی که خصومت 
ورزد حقی ندارد و حق جذامین حق است. 


نوشت که 


) البلدان) 

اع (اخ) صقعى است به أذربايجان 
كروهى از ارمن و جز آنان برای قتال 
باسعیدبن عاص كه بفزو مردم أن ناحيه شده 
بود. بداتجا اجتماع كردند. سعيد. جريرين 
عبدالله بجلى را بسوى انان فرستاد و او 
ايشان را هزيمت داد و زعيم انان رأ 
بیاویخت. (معجم البلدان). 

ارم. [ا ر] (اخ) شهری است قرب ساریه از 
نواحی طبرستان و اهل آن شیعه باشند. 
اصطخری گوید: جبال فاذوسبان از بلاد 
دیلم و مملکتی است که رئیس آن در قریه 
بتام رم ساکن است. مابین آن و ساریه یک 
مرحله راه است و بدان منسویست ابوالفتح 
خروبن حمرةبن وندرينبن أبى جعفر بن 
الحسينين المحسنبن قيسرين مسعود بن 
معنبن الحارثبن ذُهلبن شسيبان شيبانى 
مدب قزوینی. رجوع به ارم‌خاست شود. 
ياقوت كويد كمان برم که ارم و ارم خاست 
یک موضع باشد. والله اعلم. همو كويد در 
بعض نخ آرُم دیده‌ام که شهرکی است از 
ساریهة. مازندران و رم بسرات از قرای 
سواحل دریای آیسکون است. (معجم 
البلدان), 

أرم. [! ر] (إخ) ابن سامين نوح: دمشق 
دارالملک بلاد شام است و نخست ارمیین 
سامین توح علیه‌السلام در آن حدود باغی 
ساخت و باغ ارم كه در ميان طوایف امم 


اشتهار دارد عبارت از آنست و بعد از ارم. 


شداد عاد بتقلید بهشت هم در آن سرزمين 
بستانی فردوس این ینا کرد و بقول بعضی از 


اهل تفسير. «ارم ذات‌المماد الذى لميخلق 
مثلها فىالبلاد» (قران 89//) كنايه أز أن 
موضع أست. (حبط ج ۲ ص ۳۹۹). 
ازرها. [] (() اردتسیران. اردشسیردارو. 
مرماهوس. (تحقة حکیم موّمن). در فهرست 
مخزن الادویه امده: اردما (کذا) و اردشیران 
و آردشیردارو نوعى از مرو است و گفته‌اند 
مرماحوز است - اتهى. رجوع به اردشيران 
و اردشیردارو شود. 
ارماء ۳ (ع ص) ارض ارماه؛ زمینی که 
در آن نه بيخ درخت مانده بأشد نه شاخ آن: 
و آنرا ارض مأرومه نيز كويئد. خالى و تهى 
وران 
؟رماء .(آ] (ع !) ج رَمى. 
ازماء .[!] (ع مص) ربا دادن. ||افزون 
كردن. ||انداختن. (منتهى الأرب). اقكندن. 
بیوکندن. (زوزنی). ||ارساء از فرّس؛ 
فرودافکندن از اسب. إلقاء. ||ارماء بر ستین 
و غیره؛ افزون شدن بر شصت و جز أن. (از 
منتهى الأرب). ||ارماء ببلاد؛ بیرون آوردن 
كسى و دور انداختن او از وطن. (از منتهی 
الأرب). ||نزدیک گردیدن به. (از منتهی 
الثرب). ||افنزون شدن. (زوزنی). زیاده 
شدن: آزما على اه زیاده شد بر صد. 
(منتهى الأرب). 
أرهائيل. [!] (إخ) أرسسايل. نام 
پادشاءزاده‌ای است. اورده‌اند که دو 
پادشاء‌زاده بودند يکي ارسائیل و دیگری 
کرمائیل و ایشان بواسطة خیر خلق‌اله, 
مطیخی ضحاک شدند و از آن در تن آدمی 
که ضحاک میفرمود یکشند و مغز سر ایشان 
را بجهت مارانی که از کتف او برآمده بودند. 
حاضر سازند. یک تن را آزاد میکردند و 
بجای مقز سر او مقز سر گوسفند داخل 
میکردند. و هر گاه چندی جمع میشدند بهر 
کدام چند گوسفد داده میگفند که بروید و 
در دشت و جاهای خراب ساکن شوید. 
گویند كه کردان صحرانشین از اولاد آن 
جسماعتند. (جسهانگیری) (برهان قاطم) 
(سروری) (شعوری)* 
دو پاکیزه از گوهر پادتا 


دو مرد كرائماية پارسا 

یکی نامش ارمایل پیش‌بین 

دگر نام کرمایل پاک‌دین. فردوسی 
اما سیب اتش کردن «سده» و برداشتن 


آنست که بیوراسب توزیع کرده بود بر 
مملكت خويش دو مرد هرروزى. تا 
مغزشان بر أن دو ريش نهادندی که بر 
کتفهای او برآمده بود و او را وزيرى بود 
نامش ارمائیل ! نیکدل و نیک‌کردار, از آن 
دو تن یکی را زنده یله کردی و پنهان او را 
بسدماوند فرسخادی. چون افریدون او را 


بگرفت, سرزنش کرد و اين ارماتیل گفت 
توانائی من آن بود که از دو کشته يکي را 
برهانیدمی, و جملهٌ ایشان از پس کوه‌اند. 
بس با وی امتواران فرستاد تا بدعوی او 
نگرند. او کسی را پیش فرستاد و بفرمود تا 
هر کس بر بام خانه خویش اتش افروختند, 
زیراک شب بود و خواست تا بسیاری ایشان 
پدید آید. پس آن نزدیک افریدون بموقع 
افتاد و او را ازاد کرد و بر تخت زرین نشاند 
و سمنان نام کرد ای مه مغان. (التفهیم 
بیرونی ص ۲۵۸). رجوع به ارمایل شود. 
ارمائیل. [1] ((خ) ارمنیل. شهری است از 
حدود مکران. شهری است با خواستة بيار 
و بدریا نزدیک و بر کران بیابان نهاده. 
(حدود العالم). رجوع به ارمئيل شود. 
؟رهاتيقون.1] () بزرالبنج. رجوع به 
بزرالینج شود. 

ازمافت.[1] (ع () جمم‌گونه‌ای از رمث که 
نام گیاهی است در بادیه. ||(اخ) (یسوم...) 
نخستین روز از ایام جنگ قادسیه را یوم 
آرماث گویند و آن در زمان عمربن الخطاب 
و امارت سعدین أبى وقاص بود و ياقوت 
گوید من نميدانم که آن موضعی است یا 
همان گیاه مذکور را اراده کرده‌اند. عمروبن 
شاس الاسدی گوید؛ 

تذکرت اخوان‌الصفاء تیمسوا 

فوارس سعد و استبد بهم چهلا. 

و دارت رّحی الملحاء فیها علیهم 

فعادوا خیالا لمبطیقوا لها نقلا 

عَسَيَةَ آرماث وحن نذودهم 

ذیاة الهوافی عن مشاربها عکلا. 

و عاصم‌ین عمرو التمیمی راست: 

حمیا یوم آرمات جمانا. 

و بعض القوم اولی بالجمال. (معجم البلدان). 
ارماث.]] (ع ص, !) ج رمث. || حسبل 
أرماث؛ رسن كهنه. (منتهی الأرب). ریسمان 
کهنه. ||چیزهای از چوپ ساخته شده که به 
آن پرتشینند و بدریا روند. (ککزاللغات). 
ازماث.(!] (ع مسص) باقی گذاشتن در 
پستان ناقه شیر را بقیٌ شیر دست بداشتن 
در پستان. (تاج المصادر بهقی). ||افزون 
گردانیدن. |أترم گردانیدن. (منتهى الأرب). 
||زاید از داده گرفتن. زائد گرفتن از آنچه 
داده باثد. (منتهی الأرب). ||ارماث کسی را 
در مال او؛ باقی گذاء شتن او را در مالش: 
ارمت قلان فى ماله و كذا فى ضرعه؛ ابقى. 
(تاج العروس). 

ارماحج. (1] (ع !) ج رُمح. نيزءها: يصواعق 





۱- در نسخه‌ای ازمائیل و در آثار الاقیه هم 
ازمائیل بزام نقطه‌دار است. 


بوارق صفاح و لوامع شوارع ارماح' او را 
در كورة دمار و تنور بوار می‌سوزانید. 
(ترجمة تاريخ يمينى نسخة خطى). 
ارماح. (Î‏ (اخ) دو راه در کوهند دراز. به 
دهناء. (منتهى الأرب). 
أرماخ. ![] (ع مص) قربه شدن. فربه 
گردیدن. |انرم شدن و رام گردیدن. || ارماخ 
نخله؛ غوره برآوردن خرماین. ||ارماخ داید؛ 
دندان براوردن أن. (منتهی الارب). 
ارماد. [ا] 2 مص) درویش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). محتاج و درویش شدن. 
(سنتهی الارب). ||ارمساد قوم؛ بقحط و 
خشکسال رسیدن آنان و هلاک شدن 
مواشی ایشان. (از سنتهی الارب). |اارماد 
ناقه؛ پستان کردن او و همچنین گوسفند و 
گاو. (از منتهی الأرب). شیر از پستان 
چکانیدن گوسفند و شتر و غير أن در كاه 
تزدیک بزائیدن ضدن. (از کنزاللغات): 
ارمدت الشاه؛ ای ترک لبنها قبیل النتاج. 
(تاج المسصادر بیهقی). || دردگین‌چشم 
كردانيدن. (از منتهى الأرب). جشم دردكين 
گردانیدن. (تاج المصادر بيهقى). 
آرماذن. [ ] (اخ) نام کاهنی که زبان بطعن 
مذهب ارسطو دراز کرده, عبده اصنام را بر 
ایذای او اغوا می‌کرد. (حیط ج ۱ ص .)۵٩‏ 
و او همانست که شهرزوری دربارة وی 
گفته. پس از فوت اسکندر ارسطو به تن 
بازگشت و مدت ده سال مشسفول تعلیم و 
تدریس بود تا یکی از رسای کهنه که 
متوغل در شهوات حیوانی و در میان عوام 
شهرت کاذبی یافته بود. درصدد ایذاء و 
تخطة حکیم برآمد و گفت ایین شخص 
بخداوندان کافر است و به بتها سجده 
تميكند. ارسطو واقعةُ سقراط را متذکر شده, 
از آتن مهاجرت کرد. رجوع به ارسطو شود. 
آزماس. [1](ع !) ج رمس. گورها. 
ازماس. [] (ع مص) دفن كردن مرده. 
(متهى الأرب). در كور كردن. (تاج 
المصادر سهقى). 
ارماش. (] (ع مسص) بسرگ برآوردن 
درخت. ||شکافته شدن. |ابیار نگریستن 
بسستی و بر هم زدن چشم. ||اندک 
اشک‌ریزه ریختن: آزتش فی‌المع؛ ای از 
قليلاً. (متهى الأرب). 
ارماض.!!] (ع مص) دردناى ساختن. 
||سوختن. ||سوزاندن ریگ و زمین پای را. 
(منتهی الأرب), بسوزانیدن ریگ گرم مردم 
وا. (تساج السصادر بیهتی). پس اذیت 
رسانیدن. سوزانیدن ریگ كرم. (زوزنی). 
||سوزانیدن خشم و مصیبت مردم را. (از 
زوزنی). سوزانیدن اندوه و درد و غضب 
كسى را. (شمس اللغات) (منتخب اللغات). 


||أسخت عدن كرما بر...: أرمض الحرٌ القوم؛ 
سخت شد كرما بر ايشان يس ايذا رسائيد 
آنها را. (متهى الأرب). |إجرانيدن 
گوسفندان را در زمين تفسیده: ارمض الفنم. 
||سوختن از ریگ گرم. (غیاث اللفات). 
ارماط. []] (() بلغت اهل یمن درخت کادی 
را گویند و آن درختی است مانند درخت 
خرما و کادی گل آن درخت است در نهایت 
خوشبوئی و آن در ملک دکن بسیار است. 
(برهان). کادی. کدر. (اختیارات بدیمی). 
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آرماطس.[ا ط] (إخ) نام یکی از پادشاهان 


یونان است. گویند گل مسختوم در زسان او . 


یاه شد و صورت او را بر آن نقش 
میکرده‌اند. (برهان). 


ارعاق. (1](ع !) ج رّمق. بمعنی باقی جان. ‏ 


|ااص) حبلٌ ارماق؛ رسن سست. (منتهى 
الأرب). 

ارماق. زا] (تركى. مص) زدن. (غياث 
اللفات) (آنندراج). وورمق. 
ازما کک. الع لاج رمک. جج رمکة. 
ازها ک. (!)(ع مص) مقیم کردن دیگری را 
بجائی. (منتهی الأرب). مقیم کردن کسی را 
در جائی. ایستانیدن. ایستادانیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
آرها کت. ]۲ (!) نوعى قرفه ' ماتند, در يمن 
میباشد. (نزهةالقلوب). شبیه به قرفةالقرنقل, 
و خوشبوست و از یمن آرنذ. چوبی است 
شبیه بدارچینی. چوبی است که بدارچین 
سياه ماند.و بوی خوش دارد. (موید 
الفضلاء). پوست درخت کادی است که 
بهندی کیوره نامند. (فهرست مخزن‌الادویة). 
چوبی یمنی است خوش‌بوی و ازماک نیز 
گویند و مانند قرفه‌ای است و بهترین آن بود 
که بوی آن ببوی قرفه ماند و طبیمت آن 
شيخالرئيس كويد گرم است در دویم و 
خشک در اول و ارخیجانس گوید در وی 
قبض و تجفیف بود. منفصت وی آنست که 
بوی دهان خوش کند و قوة دل و دماغ دهد 
و اگر بر ورمهای گرم ضماد کنند. نافع بود و 
خوردن آن درد چشم را نافع بود و شکم 
بیندد و مصلح آن جلاپ با بزرقطونا بود. 
بدل آن چوب کادی. (اختیارات بدیمی). 
رجوع به ارمال و ارمالک شود. 
ارمال. [] (() جوبی است که بدارچین 
سياه ماند و بوی خوش دارد و منبت آو يمن 
است. (موید الفضلاء). بلفت یمنی چوبی 
است شبیه بقرفه در غایت خوشبوئی و قرفه 
چوبی است شبیه بدارچین و خوردن آن 
درد چشم را نافع است و به اين معتی بجای 
لام کاف هم بنظر امده است. (برهان) 
(آنندراج). ارمال و ارسالک و بسریانی 


ارمالك. 


ارمالی نامند. دواى خشبى الست شبيه بقرقه 
وبا عطرية. منابت او هند و یمن و تبات او 
بقدر ذرعی و برگش تیره‌رنگ و گلش کبود 
و بی‌ثمره و مستعسل پوست اوست و مايل 
به زردى مياشد. در آخر دوم گرم وخشک 
و نائبمناب قرنفل و دارجينى و مقوى دل 
و احشاو معین هضم و جمیع قوتها و 
حابس طبع و مانع انتشار زخمها و آکله و 
مدز فضلات و ضماد او جهت بثور و اررام 
و اندمال قروح و مانع تن اعضا و بوئیدن 
او جهت تقویت دماغ و مضمضة أو جهت 
استحکام شه و اسراض دندان و طلاه او 
جهت اصلاح ناخن و آشامیدن او جهت قطع 
پخارات کریه و بوی دهان و رفع رمد يارد 
نافع و مصدع محرور و مصلحش کزبره و 
قدر شرتش دو مقال و بدلش سلیخه و در 
بوى دهان كبابه. (تحفة حکیم سومن). و 
رجوع به ارماک و ارمالک شود. 
ارمال. ] 2 اج ژمله. خطهای سیاه. 
ازهال. لا] (ع مص) ارمال نسیع: تن 
بوريا و جز آن. باریک بافتن بوريا يا عام 
است. (منتهی الأرب). حصیر بافتن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||ارمال سریر؛ 
بافتن آن با برك خرما. به رسن برك خرما 
ياقتن سرير را. (منتهى الأرب). ||ارمال 
حبل؛ دراز كردن رسن رأ. (منتهى الأرب). 
||ارمال زاد:؛ سبرى كردن توشه. ||ارمال 
قوم؛ مپری شدن زادشان. بی زاد ماندن 
قوم. (تاج المصادر بیهقی). بی زاد و توشه 
شدن مردم. درویش شدن. ||ارمال سهم؛ 
آلوده بخون شذن تير. (منتهى الأرب). 
|| ارمال مرأة؛ ارملة گردیدن زن. (منتهی 
الأرب). بیوه شدن زن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوذتى). 
ارمالک. [ [) () ارمال. گیاهی است در 
جبال یمن و درخت آن بذراعی رسد. برگ 
آن اغبر و فروهشته و گلش آسمانگون است 
و میوه ندارد و مستعمل پوست آنست و 
نیکوترین آن مایل بزردی است و آن‌چه در 
تموز گیرند در آخر دوم گرم و خشک و 
نائب‌مناب قرتفل و دارصینی است و بدل 
آنها فروخته شود و مانع انتشار زخمها و 
آکله و ضربان مفاصل و امراض دندان است 
و آنرا یشرب و طلا بکار برند. جهت اصلاح 
ناخن استممال شود و مدز فضلات است 
بجز شیر و یخارات کریه را قطم کند و 
مصدع است و مصلح آن کزیره و قدر شربت 
آن تا دو مثقال است مفردا و بدل در نکهت 


۱ - در نسخه چاپی (ص ۲۸۵): رماح. 
۲ - در مؤبد الفضللاه بضم اول. 
Sorte de cannelle.‏ - 3 


أرماليس. 


ارمانگارد. ۱۸۹۷ 





كبابة و در غير آن سليخة است. (تذکرة 
ضریر انطاکی). و رجوع به ارمال و ارماک و 
مخزن الادویه شود. 

ازمالیس. []() بعبرانی حمص (نخود) 
است. (تحفة حکیم مومن). _ 
آرمام. [!] (ع سص) پوسیدن استخوان. 
(منتهی الأرب). || خاموش شدن. (زوزنی) 
(متهی الأرب). خاموش گتتن. ||مفزدار 
گشتن. (تاج المصادر بيهقى). مغز دافتن. 
ارمام عظم؛ بامفز شدن استخوان. (منتهی 
الأرب). ||ارمام بلهو؛ ببازى كرائيدن. مائل 
ببازی شدن. 

ارمام. [] (ع ص) (جمم است و راد را 
بدان وصف کنند) حبل أرمام؛ حبل رمام. 
ریسمان پوسیده. رسن کهنه و پوسیده. 
(منتهی الارب). 

ارمام. (] (إغ) كوهى است در ديار 
باهلةبن اعصر و گویند ارمام وادبی است که 
به تلبوت از دیار بنی‌اسد ریزد و گوید 
واديى أست بين حاجر و فید. (بعجم 
البلدان). ||يوم أرمام؛ از ايام عرب أست. 
راعی راست: 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 

تجاوزن ملحوبا فقلن متالعا 

جواعل آرمام شمالاً و صارة 

يمينا فقطعنّ الها الدواقعا. 

ودر كتاب متعةالاديب آمده که ارسام 
موضعى است وراء فيد بين حاجر و فيد و 
آن وادیی است و نصر گوید ازمام با زای 
معجم. وادیی است بین فید و مدینه بر طریق 
جادة. بين آن و فید قریب چهل میل است. 
(معجم البلدان). 

ارمان. [1] !4 آرزو. (جسهانگیری) 
(یرهان). مل . |احسرت. (جهانگیری) 
(برهان) (اوبهی): ارمان حسرت خوردن 
بود. (صحاح الفرس). ||امید. رجاء: 

نه اتید آن کایج بهتر شوی تو 

نه ارمان آن كم تو دل نگسلانی 7 


منو جهرى.. 


|ارنج. (فرهنگ اسدی). رتج بردن. (برهان) 

(اربهی). رنجکی. (فرهنگ اسدی): 

به ارمان و اروند مرد هنر 

فرازآورد گنج زد و گهر ؟. فردوسی. 

|| پشیمانی. (سروری) (برهان) (اوبهی). 

پشیمان شدن. (شعوری). دريغ. انسوس. 

(برهان). |[دست‌رس (1) 

هر زمان مرتیتی نو دهد او را بر خویش 

هر دو روزی بمرادی دهد او را ارمانه 

فرخی. 

- ارم انخوار و ارس ن‌خور؛ 

حسرت خورنده. (برهان) (آنتدراج). تفز 

آرزوکنده. (السامی). 


- ارمان خورانیدن؛ تحسیر. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- ارمان خوردن؛ لهف. (دهار). أتف. حسر. 
حسرة. (تاج المصادر بیهقی). حسرت بردن. 
تحسّر. (دهار). تلهّف. (دهار) (تاج المصادر 
بسهقی). 

شواهد نظمی که برای اين کلمه آمده است 
چنانکه آرمان ظاهراً همه برای یک معنی 
است که تقریباً کمال مطلوب پا غایت امل و 
نظایر آن باشد. 

ارمان. (]] (ا) نوعی از دارو باشد که بوی 
آن ببوی قرفه ماند و بیخ دندان را سخت 
کند. (برهان). و رجوع به ارمال و ارماک و 


ارمالک شود. 
ارمان. [!] (() هر چیز که آن بعاریت باشد. 


آرمان. [!) ((ج)* یکی از خاورشتاسان که 
به اسلوب علمی در باب مصر و زندگانی 
مضریان تصنیقی کرده است ‏ و مساعی او و 
یرو موجب تربیت جسوانان شد که 
خدمات بزرگ بتاریخ مشرق قدیم موافق 
منابع جدیده کردند. (ايران باستان ص 6۱). 
ارمان. [] ((خ) نام شسهر و مسدینه‌ای. 
(برهان). سرزمینی است در تسوران 
[شهرکیست ] از کشسانی, به ساوراء‌اشهر. 
(حدود العالم). خان ارمان: 

که افراسیاب اندر ارمان‌زمین 
دو سالار کرد از بزرگان گزین. 
که بیژن ندارد به ارمان رهی. 
ز شهری بداد آمدستیم دور 

که ایران از این روی و زان روی تور 
کجا خان ارمانش خوانند نام 


فردوسی. 
خردوسی. 


ز ارمانیان نزد خسرو پیام. فردوسی. 

گراز آمد اکنون فزون از شمار 

گرفت آن همه بیشه و مرغزار 

بدندان چو پیلان بتن همجو كوه 

رزیشان شده شهر ارمان ستوه. فردوسى. 

برد با خويشتنم سوی عجم بیژن گیو 

كز بى خوك همى رفت بموى أرمان. 
جوهری هروی". 


||سرزمینی بیمن: و سیل (العرم) اندرآمد و 
همه زمین یمن پست گشت و هامون, و هیچ 
عمارت نماند. مگر جائی که بر بلندی بود» 
چون ارمان"" و حضرموت و عدن. (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۱۵۱). 

أرهات. !! رَ] لاخ) ج فارسي إرَم: تاريخ از 
روزگار ارم كرفتند و ايشان ده كروه يودند 
چون: عاد. تمود, طسم [جدیس]. عملیق 
آعبیل ]. امیم» وبار. جاسم. قحطان و بر اثر 
يكديكر اين جماعت بفنا شدند و بقیتی 
ازیشان بماند که ارمان خواندندشان و برین 


تاريخ بماندند. (مجمل التواریخ و القصص 


ص ۱۵۲. 

ارمانده. [أ د / د] (ص) لهف. (دهار). 
ارمانگارد.(] (إخ)'! ملكة روم غربی 
متوفاة در آتزر بسال ۸۱۸ م. وی در سال 
۸ م .با لوئی لودبونر پسر شارلمانی که 
آنگاه پادشاه آکیتن بود و بعد بسال ۸۱۴ 
امپراطور شد. ازدراج كرد و جون مايل بود 
تاج و تخت را بفرزندان خود لیر پیّن و لوئی 
منتقل سازد. فرزندان شارلمانی را برهبانیت 
و اعتزال ملزم کرد و بمحکومیت برارد 
پادشاه ایتالیا دست یافت. لکن لوئی لودبونر 
از اعدام برنارد درگذشت و دستور داد تا 
چشمان او را بیرون کردند و آن بیچاره سه 
روز بعد بمرد. ارمانگارد هم ین از این 
جنایت دیری نزیست. 

آرمانگارد.!] (ا) ملک پژوانس, منولده 
در ۸۵۵ . و متوفاة در پلزانس بسال ۸٩۰‏ 
م. وی دختر امیراطور لوئی دوم بود و بسال 
۷ با دوک بشن دوک لمباردی ازدراج 
کرد و جنگی بين لوتی و کارلمان با بسن 
درگرفت و بسن بگریخت. ارمانگازد در 
وین مسحصور شد و از ۸۸۰ ۱۲ ۸۸۲ 
شجاعانه دفاع كرد ولى بالنتيجه تسليم 
گردید و او را در اوتئن محبوس ساختند و 
پس از مرگ شوهر (۸۸۷ م.) آزاد گردید و 
چون پسر او لوئی به سنی رسید که شايستة 
حکومت بود. ارمانگارد در صومعة سن 
سیکست دپلزانی منزوی گردید و هسمانجا 
بمرد و آزو دختری بنام انزلترود برجای ماند 
كه با كنت دورنی, گیوم متقى. ازدواج کرد. 
ارمانگارد.([] (إخ) دختر آدالبرت دوم 
ارک #تسكان :و زوس لبنت مارگی 
دیوره, متوفاة بسال ٩۴۷‏ م. وی زنی فاله و 
محتاله بود و زندگانی پرآشوب داشت و در 
پایان عمر منزوی گردید. 

آرمانگار ۵.(!) (اج) دختر آدالبرت مارکی 


۱ - غیاث اللغات نوید: بمعنی آرزو لفظ 
ترکی است. لیکن این گفته بر اساسی نیست. 
۲ - در فرهنگها ببیت فردوسی (به ارمان و 
اروند...) را برای این معانی نیز شاهد آورده‌اند. 
۳ - در ببض فرهنگها این بیت برای آرمان با 
الف ممدوده شاهد آمده است. رجوع به آرمان 
شود. 
۴ - نل: فرازآورد گرنه گون سیم و زر. 
۵ - در بعضی نسخ بجای ارمان, فرمان است. 
Ermann.‏ - 6 
Aegypten und Aegypliiches Leben.‏ - 7 
۸ -در آنندراج: نام شهری از ایران‌زمین! 
٩‏ -لاب‌الالباب ج ۲ ص ۱۱۶. 
۰ - ظ: انمار (بهار). 
۰ - 11 


۱۸۹۸ ارمانگارد. 





دسپلت. دوک کایرینو. ری در مان دهم 
میلادی میزیست و با ژئواشی, كنت بُلُنى 
ازدواج کرد. ارمانگارد به نیکوئی سیرت و 
ازخودگذشتگی و احسان معروف بود و در 
اواخر مائه دهم میلادی درگذشت و از او 
پسری بماند بنام لامبرتو درمانگارد. 
ارمانگارد.(!] ((خ)۲ مسانلد. نوادة 
ارت‌انگارد. ماركيز دينوره. وی در مائهً 
یازدهم میلادی مسیزیست و دارای تسربیتی 
عالى بود و یا فردریک ئرلو بسر لوذلف 
دُساکس ازدواج کرد و پر او گید ړلو 
مشهور است که بنام سالین‌گزا معروف 
می‌باشد. 

ارمانگارد.(۱) ((ع) ریکتس آلبی ادنیم. 
دختر پیرریموند. کت کارکاشی و رانگاره 
دلام‌ارش.. متوفاة بسال ۱۱۱۰م. وی با 
ریموند برنارد. ویکت آلبی ادنیم ازدواج 
کرد و پس از مرگ برادر خود ره سوم 
(بسال ۱۰۶۷م.) وی‌کنتس کارکاسن گردید 
و حقوق این تاج و تخت را به ریموند پرانژۀ 
اول. کتتٍ باریلن اعطاء کرد (سال ۱۰۶۷). 
در مال ۱۰۷۶ ريموند يرأنزةٌ دوم جانشين 
ريموند يران اول شد و أو نيز بسال ۱۰۸۳ 
بمرد و اغتشاشاتی ایجاد گردید. ارمانگارد 


با پسر خویش برنارد آن یه کارکاشن رفت" 


و متملكات خويش راتا يايان مرگ اداره 
كرد. 

أرمانكارد.1!](اح) ويكنسس نارين متوفاة 
در يريينيان در 1197 م. وى دختر اسری 
دوم بود و در ۴ م. جانشین يدر شد و 
در ۱۱۴۲ با یک سنیور اسپانائی بنام 
آلفُنس ازدواج کرد و شوهر مزبور پس از 
سه سال درگذشت و ارمانگارد بار دیگر با 
برنارد داندوز ازدواج کرد و او را فرزندی 
نبود. 

ارمان و اروند.( نآ و] ! مسرکب از 
اتباع) رنج و تعب. رنجگی. ارمان بمعنی 
رنج و اروند تجربت. (فرهنگ اسدی): 

به ارمان و اروند مرد هنر 
فرازاورد گونه گون سیم و زر. 
رجوع به ارمان شود. 
آزمانوس. [ ] (اخ) سردار و قیصر روم در 
جنگ با آلب‌ارسلان سلجوقی در سن ۴۶۳ 
ه.ق. سلطان آلب‌ارسلان که معمورة عالم را 
در حیطةٌ تصرف داشت بجانب عراق عرب 


فردوسی. 


میرفت و در حدود خوی خبر متواتر شد که 
پادثاه روم ارمانوس نام» سیصد هزار یا 
دویست هزار مرد شمشیرزن از دیار فرنگ 
و روس و ارمن فراهم آورده متوجه ديار 
اسلام است و ان مقدار از بطارقه و اساقفه 
در ظل رایت او مجتمع گشتهاند که محاسب 
وهم از تعداد ایشان بعجز اعتراف ميكند و 


قیصر و علمای تصاری قرار بر آن داده‌اند 
که بعد از فتح. جاسلیق بجای خلیفه بنشانند 
و تا سمرقند بلاد اسلام را لگدکوب مراکب 
خلالت و طغیان گرداند و صحایف قرآن را 
سوخته متابعان رسول آخرالزمان را بکشند 
و شعار ملت مسيحا ظاهر سازند و خط 
بطلان بر احکام فرقانی کشند. سلطان 
الب‌ارسلان بعد از استماع اين سخنان عزم 
رزم رومیان کرده خواجه تظام‌السلک را با 
احمال و ائقال ببعضی از حدود ولایات 
فرستاد و بنفس نفیس قریب پانزده‌هزار یا 
دوازده‌هزار مرد جرار که در آن زمان در 
موكب نصرت‌شعار بودندء به استقبال قيصر 
روان شد و بعد از تقارب فریقین» شاء‌تکین 
را که رکسن رکین دولت الب‌ارسلان بود. 
جهث طلب معالحه تا غوی نژه قیضر 
فرستاد و قیصر این معنی را بر ضعف حمل 
کرده بباد نخوت آتش خصومتش تیزتر 
گشت. در مستازجرد در روز جمعه که 
خطبای ملت خیرالانام علیه‌الصلوة و السلام 
بر متابر اسلام بدعای اللهم افتح 
جيوش الم لمين زبان گشاده بودند» 
اصحاب هدایت بر ارباب ضلالت بتسوية 
صفوف قیام کردند. محمدیان غلفلاٌ تکبیر و 
صلوة از اوج آسمان گذرانیدند و عیسویان 
صدای کوس و ناقوس بذرو؛ فلک آبنوس 
رسانیدند و ارمانس نیزه بدست گرفته در 
پیش صف بجولان آمد. بهادران روم و ارمن 
را بمحاربة گردان صف‌شکن تحریص نمود 
و سلطان الب‌ارسلان نیز زبان به استمالت 
جنود ظفرورود گشاده میفرمود که اگر اندک 
سستی در جنگ واقع شود. ذرّيت اهل 
اسلام را کفر و ظلام اسیر گردانند و چون 
باد حطة ابطال رجال. غبار معركة ييكار 
در هيجان آمد و نيران قتال التهاب يافته 
روى زمين از خون مردان شجاعت‌آئن 
رئكين شد. البارسلان دستار از سر برداشته 
وكمر از ميان كشاده ييشانى سکنت بر 
خاک نهاد واز پادشاه علی‌الاطلاق ظفر و 
نصرت مسئلت کرده در تضرع و زاری آن 
مقدار مبالقه کرد که هر کس که آوازش 
شنود, بجای آب جوی خون از دیده گشود 
و همان لحظه اثر دعای اجابت انتما ظاهر 
گشته صرصر نکبت یجانب لشکر شقاوت‌اثر 
قیصر در اهتراز امده سلطان الب‌ارسلان به 
استظهار تمام بر بارگیر قمرمسیر سوار گشته 
به اتفاق جمعی از فارسان میدان نبرد ببر 
رومیان حمله کرد. قیصر ساعتی بمقایله و 
مقاتله ایستاده بالاخره ترارل به اقدام ثيات 
و قرار او راه یافت و بهنگام غروب آفتاب 
عنان عزیمت بصوب بادیة فرار تافت و 
سلطان از معركه در معسكر ارماتوس نزول 


اجلال فرموده سرير او را بفر وجود همايون 
بياراست و گوهرآتین را که در سلک امرای 
عظام انتظام داشت. به تکامشی قیصر افون 
كردانيد و او از عمب رومیان شتافته یکی از 
نغلامانش بقیصر رسید و او را اسیر کرده 
بنظر خواجه رسانيد. لز غرايب آنكه در 
وقت عرض لشكر اسامى بهادران در دفتر 
عارض. آن غلام را بخایت حقیرجتّه دیده از 
نوشتن نام او اعراض نموده بوده‌اند و 
سلعطان الب‌ارسلان یا سعدالدولة شحنه. على 
اخلاف‌الروایتین, عارض را گفت در تحریر 
نام این غلام. تسخر منمای چه می‌شاید که 
قیصر بر دست او گرفتر آید. عبت آنچه بر 
زبان آن درلتند گذشته بوده از حیز قوت 
بفعل آمد. القصه چون گوهرآئین ارسانوس 
را بنظر سلطان‌ارسلان رسانید. سلطان او را 
سخنان درشت گفت و بقول یاقعی برخاسته 
بر دست خود تازیانه بر سرش زد و او را بر 
عدم قبول مضالحه سرزنش کرد و قیصر 
هزارویاتصد دینار جهت فدای نفس خود و 
سایر اسیران روم قبول کرد و مراسم اعتذار 
بتقديم رسانيد و سلطان پوزش‌پذیر. رقم 
عفو بر جریدة؛ جریمه‌اش کشید و همان 
لحظه اشارت فرمود تا نمزدیک بسربر 
سلطنت مصیر کرسی نهادند و قیصر رایر آن 
نشاندند و بعد از آن دختر ارمانوس را به 
پسر خود ملک‌ارسلان در سلک ازدواج 
متظم گردانیده و او را با عظمای بطارقه و 
آس‌اقفه خلم فاخره پوشانیده رخضصت 
انصراف بجانب روم داد و یک فرسخ 
بمشایعت قیصر قدم رنجه فرمود و هزار 
دینار به او عطا نمود. (حبط ج ۱ 
صص ۰۳۷۲-۲۷۱ پس از طفرل. 
البارسلان. پسر جفریک بیادشاهی 
نشست (۴۶۵-۴۵۵ ه.ق.). أو, قتلمش پسر 
اسرائیل را در حدود دامغان برانداخت و 
صدارت را به نظام‌الملک. ابوعلی الحسن‌بن 
اسحاق طوسی داد (۳۵۶ ه.ق.), سپس 
بطرف مغرب و ممالک روم لشکر کید و 
ارمنستان و گرجستان را فتح كرد. در اين 
وقت ملكه ادسی" در قسططنیه پادشاهی 
ميكرد. فتوحات البارسلان وحشت و 
تزازل در ارکان دولت او انداخت. ملکة 
مزیوره از هول و ترس به یکی از سرداران 
روم موسوم به رمانوس دیوژن" ملتجی شد 
و خود و معطکت را تسلیم او کرد (۱۰۶۸ع.) 
و او پیادشاهی روم شرفی نشست و لشکر 
بجنگ ترکان کشید. میدان رزم ميان او و 


1 - Ermengarde, Mathilde. 
2 - Eudocie. 
3 - Romanus Dlogènes. 


ارمانى. 


ارمائيوس. ۱۸۹۹ 





البارسلان سلجوقی قرب سه سال باز بود 
(۱۰۷۱-۱۰۶۸ م.). مسحاربة قاطم این 
جنگها در موضع ملازگرد میان» ارزروم و 
وان. در بهار ۱ م. (۴۶۳ «.ق.) اتفاق 
افتاد. این محاربه قاطع بود. زيرا قيصر روم 
شرفى خود اسير تركان شد و سلجوقيان بر 
ارمنستان و آسياى صفير استيلاء بافند. 
قواى روميان را در اين محاربه يكصد تا 
یکصدوبیست هزار سوار و پیاده نوشته‌اند و 
آنها بیشتر از مقدونیه و بلفارستان و 
ملداوی آمدند و مسردان داوطلب نیز از 
اروپای غربی بدیشان ملحق شده بودند. 
قیصر روم خود بشخصه در فرماندهی کل 
قرار داتت و با اطمینان کامل بطرف مشرق 
جلو میرفت که هرچه زودتر ارمنستان را که 
از نظر سوق‌الجیشی مهم بود. از ترکان پاک 
کد و کار آنها را بسازد. رومیان به ملازگرد 
حمله کردند و آن را از تصرف ترکان بیرون 
آرردند اما لشکر روم در جبال خشک و 
اراضی بایر به تدگی آذوقه افتاد و نیز از 
طول و دوری مسافرت خسته و فرسوده 
شده بودند. اين را هم باید گفت که از لشکر 
ناجور و سپاه داوطلب که برای جلب نفع و 
چپاول بجنگ بودند کاری ساخته نیست. 
الب‌ارسلان نزدیک ملازگرد برابر رومیان 
پدیدار شد. لشکر او را چهل‌هزار سوار 
نوشته‌اند. سرعت حرکت و چابکی و 
چالاکی و جسارت سواران ترک» وحشت 
در رومیان تولد کرد. محاربه از طرف 
رومیها شروع شد. رومیان با صقوف مستقیم 
و ستونهای بته حمله آغاز کردند. سواران 
ترک بتندی قلب لشکر خود را باز کرده 
یشکل هلال جلو دشمن ایتادند و هر قدر 
که فشار رومیها بقلب ترکان زیاده گردید 
سواران سلجوقی بیشتر در جتاحین دشمن 
قرار گرفتند. خورشید که از وسط اسمان 
بسمت مفرب سرازیر شد, حملات ترکان 
بجتاحین رومیها شروغ گردید. الب‌ارسلان 
عمامه بر سر و گرز در دست در قلب قشون 
فرمان میداد. جسوش و خروش و ولوله و 
هلهله از ترکان بلند شد. فشار ترکان که در 
مرکز بودند. جتاحین آنها را بجلو رانده 
شکل هلال مانتد حلقه‌ای رومیها را احاطه 
کرد و سرداران رومی در جناحين تلم 
شدند. خود قیصر روم تا آخر جنگید اما 
زخم نخورده تسليم تركان شد. قيصر روم ر 
روز ديكر حضور البارسلان اوردند. 
مورخين كليما از البارسلان و رفتار او 
نبت بقيصر تمجيد ميكنند. عهدنامة ميان 
قيصر و البارسلان در همان محل متعقد 
گردید و مقرر شد که دولت روم شرقی 
مبلفى نقد و مبلغى ساليانه به الب‌فرسلان 


بردازد و نيز مسلمين كه در روم كرفتار شده 
بودند. ازاد شوند. به أمر البارسلان قيصر 
اسير رابا أحترام يحدود روم سوق دادند. أما 
روميان قيصر مزبور را نپذیرفته تنی دیگر را 
بجای او بپادشاهی نشاندند. رومانوس 
دیوژن با وجود مساعدت ترکان کاری از 
پیش نبرده, اسبر دست رومیان گردید و در 
حبس بمرد. (تاریخ عمومی قرون وسطی 
تاليف عبدالحسين شييبانى صص 
۴--۱۳۶). 
ارمانى. [!] (ص نسبی) منسوب به ارمان. 
آرماثیاء [ ] (!) بیونانی لاجورد است. (تحفةٌ 
حکیم مزمن). 

ارمائیان. [ ] (!) بیونانی لاجورد است. 
(ثهرست مخزن الادویه). 
ارمانیان. ((] ((ع) ج ارمانی, منسوب به 
ارمان: 

ز پرده درآمد یکی پرده‌دار 

بنزدیک سالار شد هوشیار 

که بر در پایند ارمانیان . 

سر مرز ایران و تورانیان 

همی راه جویند نزدیک شاه 

ز راه دراز آمده دادخواه... 

برفتند یکسر بنزدیک شاه 

غریوان و گزیان و فریادخواه 

بکش کرد دست و زمین را بروی 

برفتند زاری‌کنان پیش اوی 

که ای شاه پیروز جاوید زی 

که خود جاودان زندگی را سزی 

ز شهری بداد امدستیم دور 

که ايران ازین روی و زان روی تور 

کجا خان ارماتش خوانند تام 

ز ارمانیان نزد خسرو پیام... 

فردوسی. 

ارمانیدن. ( :] (مص) آرزو و حسرت 
پسردن. اپسرهان) (سروری). افنوس و 
پشیمانی خوردن. (برهان). رجوع به آرمان 
و أرمان شود. 

ارمانیوس. [ ] ((خ)۲ روماتوس اول 
لکاین امپراطور روم شرقی (۹۴۴-۹۱۹ ع.). 
وی آغاز ترقی خود را مدیون لشون ششم 
بود. آنگاه که کستانتن هفتم بسلطنت رسید 


(۸۱۳.)؛ وی امیرالبحر بزرگ بود. او دختر 


خود هن را به امپراطور جوان تزویج کرد و 
خود بلقب سزار ملقب گردید و سپس در 
سلطنت شرکت یافت. (۱۹٩م.).‏ و کوشید تا 


بسزرگان و اضراف را از تعدی بازدارد و 


قدرت امپراطوری را در ایتالیای جستوبی 


تثبیت کرد و در آسیا بمسلمین حمله برد و 
با روسها در قسططنیه جنگید. در سال 
۴ پسران او وی را مخلوع و به پژتی نفی 
کردند و او در آنجا بال ۹۸۴ درگذشت. 


ابن ابی‌اصییعه در عیون‌الانباء آرد: 
ارم‌انیوس ملک فسطنطنیه با ناصر 
عبدالرحمن‌بن محمد صاحب اندلس مکاتبه 
کرد (ر گمان برم بسال ۳۳۷ ه.ق. ايسن 
مکاتبه صورت گرفت) و نزد او هداياى 
گسران بها فرستاد و از جسمله کتاب 
دیسقوریدوس" بود که تصوير گیاهان بصور 
عجیب رومی در آن منقوش بود و کتاب 
پزبان اغریقی یعنی یسونانی مکتوب بود و 
همراه آن کتاب هروسیس صاحب قصص 
بود و آن تاریخ روم و از عجایب است و در 
آن اخبار دهور و قصص ملوک اوایل و 
فوائد عظیمه است و ارمانیوس در نام خود 
پناصر نوشت که از کتاب دیسقوریدس جز 
کسی که زبان یونانی نیکو بداند و اشخاص 
ادوية را بخناسد» فائده نتواند برد. پس اگر 
در مملکت تو کسی هت که آن زبان 
خوب بشناسد. از آن فائده بری و اما کتاب 
هروسيس در قلمرو تو لاطينيين هتند كه 
از عهد: قرائت ان برآيند. اكر آنان را بیابی 
براى تو اين كتاب را از لاطينى بعربى نقل 
خواهند كرد. ابن جلجل كويد در آن هنكام 
در قرطبه از نصارای اندلس کسی نبود که 
زبان اغریقی (یونانی قدیم) را بخواند. پس 
کتاب دیسقوریدس در خزانة عبدالرحمن 
الاصر بهمان زبان اغریقی بماند و بعربی 
ترجمه نشد و انجه در دست مردم است 
ترجمة اصطفن است كه از مدينةالسلام بقداد 
وارد شده. ناصر به ارمانیوس جواب نوشت 
و از او درخواست تا مردی را که اغریقی و 
لاطینی بداند نزد او فرستد تا كانى را كه 
تعلیم کند و آنان از عهده ترجمد برآیند. 
ارماتیوس ملک راهبى به اسم نقولا" را نزد 
ناصر فرستاد و او بسال ۳۴۰ ه.ق. به قرطبه 
رسید و در قرطبه بدان زمان از محفقین 
اطباء کسانی بودند که بر استخراج اسماء 
عقاقیر کتاب دیسقوریدس بعربی حريص 
بودند و حسدای‌بن بشروط الاسرائیلی" که 
نزد ملک عبدالرحمن الناصر مقرب بوده 
بیش از همه مولع به این ترجمه بود و 
تسقولای راهب از اسماء عقاقیر کستاب 
دیقوریدس, آنچه را که مجهول بود, تفیر 
میکرد. و او نخستین کس است که در قر طبة 
تریاق فاروق را با تصحیح شجاریتی که در 
انت بساخت و در این هنگام از اطبای 
محقق در تصحیح اسماء عقاقیر کتاب و 
تعيين اشخاص ان: محمد معروف به شجار 


1 - Romanus 1% (Romain Lécapène). 

2 - ۰ 

Hasda ou ۱۵۵۳۹۵ ۵8۶ ۴۰‏ - 4 
,(لکلرک ج ۱ص ۲۳۱) 


3 - Nicolas. 


۱۹۰۰ ارمائيوس. 


ارم ذات‌العماد. 





و مردی مشهور به بسباسی و ابوعتمان 
حزاز ملقب به یابسه و محمدبن سعید طبیب 
و عیدالرحمن‌بن اسحاق‌بن هیثم و أبوعبدالله 
صقلى بود و ابوعبدالله یوناتی میدانست و به 
اشخاص ادویه آشنائی داشت. (عيونالانباء 
ج ۲ ص ۴۷). رجوع به ابن جلجل و 
حدای‌بن بشروط شود. 
ارمانیوس. ( ](إخ) (عازر. افسندی) 
الصیدلی. وی در قاهره شهرت داشت و در 
ادار: طبی عساکر مصر صیدلی و در 
پیمارستان فصرالعینی اجزاچی‌باشی بود و 
در مدرسةالحکیبات مدرس فن اقرباذين 
بسود. او راست: ۱- تذكرةالاطباء و 
الصیدلین فی‌المادة و الافرباذین که در 
مطبعةاتوقيق بسال ۱۸۹۸ م. طبع شده 
است. ۲- الخلاصة اللغوية فی اصطلاح 
فن‌الطب والصيدلية, در مصر بسال ۱۸۹۵ ع. 
بچاپ رسیده است. ۳- المذكرةاللغوية. و 
آن شامل اهم مفردات ممالک طبيعية 
سه‌گانه است بزبانهای عربی و فرانسوی و 
انگلیسی و أن در مطبعة السصریه بسال 
۰ م. مطابق ۱۳۳۸ه.ق. بطبع رسیده, 
(معجم المطیوعات.) 
ارما والته. [ا وَل لا10(ع سوكند) آرم والله. 
بمعنى اما والله است» یعنی قسم بخداى. 
(منتهى الأرب). 
أرماؤير. (أ] (إخ) آرماوير. موضعى در 
ارمنستان كه والارشى در انجا هيكلهائى 
بياد ياكان خود و نیز برای آفتاب و ماه 
ساخته بود. (ایران باستان ۲۶۰۸). 
ارمابل. ( ي] (اخ) نام یکی از دو پبارسا 
که بخوالیگری ضحاک رفتد: و بعد 
هفتصدسال [از پادشاهی ضحاک] ارمایل و 
کرمایل بخدمت آمدند, و.از آن دو مرد که 
هر روز بکشتندی یکی را خلاص دادند و 
سوی صحرا فرستادند از ميان مردمان, و 
کردان از نزاد ایشان‌اند. (مجمل التواریخ و 
القمص صص:۴۱-۴). 

دو پاکیزه از کشور پادشا 

دو مرد كرانماية پارسا 

يكى نامش ارمايل ياكدين 

دگر نام کرمایل پیش‌بین 

چنان بد که بودند روزی بهم 

سخن رفت هرگونه از بیش و کم 

ز بيدادكر شاه و از لشكرش 

وزان رسمهای بد اندر خورش 

یکی گفت ما را یخوا الیگری 

بباید بر شاه رفت آوری 

وز آن پس یکی چاره‌ای ساختن 

ز هر گونه اندیشه انداختن 

مگر زین دو تن را که ریزند خون 

یکی را توان آوریدن برون 


برفتند و خوالگری ساختند 
خورشها به اندازه پرداختند 
خورش خانة بادشاه جهان 
گرفت آن دو بیدار خرم‌نهان 
چو آمذش هنگام خون ریختن 
بشیرین‌روان اندر آویختن 

از آن روزبانان مردم‌کشان 
گرفته دو مرد جوان را کشان 
دمان پیش خوالیگران تاختند 
ز بالا بروی اندر انداختند 

پر از درد خوالیگران را جگر 
پر از خون دو دیده پر از کینه سر 
همه بنگرید اين بدان آن بدین 
ز کردار بیداد شاه زمین 

از آن دو یکی را بپر داختند 

جز این چاره‌ای نیز نشتاختند 
برون کرد مغز سر گوسیند 
برامیخت با مغز آن ارجمند 
یکی را بجان داد زنهار و گفت 
نگر تا بیاری سر اندر نهفت 
نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشتست بهر 
بجای سرش زان سر بی‌بها 
خورش ساختند از پی اژدها 
از اين گونه هر ماهیان سی جوان 


ازیشان همی یافتندی روان 


چو گرد آمدندی ازیشان دویست 

بر آن سان که تشناختندی که کیست 
خورشگر بر ایشان بزی چند و میش 
بدادی و صحرا نهادیش پیش 
کنون کرد از آن تخمه دارد نزاد 
کز اباد ناید به دل برش یاد. 

و رجوع به ارمائیل و ارمئیل شود. 
ازم‌الکلبة. از ز سل ک ب] (اخ) بسا 
ارمی‌الكلبة. موضعی است میان بصرة و 
مکه. (منتهی الأرب). ارم موضعی است 
قریب نباج بین بصره و حجاز. و کلبة نام 


فردوسی. 


زنی است که پس از مرگ وی را بدانجا دفن 
کردند پس آن موضع بتام وی منسوب شد. 
(معجم البلدان). 

یوم ارم الکلبة؛ از ایام عربت ودر ان 
روز سجیژین عبدالّ‌ین سلمابن قشیر 
القشیری بدست قعنب الریاحی درین مکان 
کشته شد. ابوعبیده گوید اين یوم بمکانهائی 
كه بعضى قريب بعض دیگر است معروف 
گردید و چون در وزن شعر نتوان ذکر یکی 
را آورد موضعی ديكر قريب به أن را یاد 
کنند تا وزن مستقیم گردد. (معجم البلدان). 
آرمئیقی.[] (() رجوع به ارسی شود. + 
ازمتیی. [ا م] (!) از لفت اوستانی آرمیتی ! 
(ارم -متی) بمعنی فروتنی و بردباری و 
سازگاری و همین کلمه است که با ترکیب با 


سپناه بمعنی مقدس در اوستا «سیتتا 
آرمتی» و در فارسی میدارمة شده یعنی 
فروتنى ياك يا تواضع مقدس و آن نام 
دوازدهمين ماه است. (فرهنك ايران باستان 
تاليف پورداود ج ۱ص ۸۲-۷۸). 
أرمجى. [[م](ص تسبى) أرموى. از 
أروميه. 
آزمچی, [6)() بلهجة طبری, خارپشت. 
- أرمجى بو ی + خاریشت بری. کوله. 

5 ارسجی کوهی ‏ خاریشت جبلى. تشی. 
ارم خاست. از /1] (اخ) ارم خساست 
اعلى و ارم‌خاست سفلی دو خر است 
بطبرستان. و ابوسعد كويد ايوالفتح خسروين 
حمزةبن وندرينين أبىجففر الأرمى 
القزوينى ساكن ارمء بلدة نزديك سارية 
مازندران بود و در ادب معرفت داشت. 
(معجم البلدان). رجوع بسفرنامة مازندران و 
استرآباد رابیتو. ص ۲ (بخش انگلیسی) 


۳ 


شود. 
ازمف. [ا م] (ع ص) خاکسترگون. (منتهی 
الأرب). خضاکستررنگ. ضاکستری. 
ااصاحب رَد یعنی کسی که چشم او درد 
کند با صرخی و سیلان اب. (غیات اللفات). 
جشمدردكرفته. (تساج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). رمدیافته. چشم‌دردمند. خداوند 
درد چشم. دردگین چشم. مرد بیمارجشم. 
(منتهی الارب). زمد. مُرمّد * 
مرد هنرمند کش خرد نبود یار 
باشد جون دیده‌ای که باشد ارمد. 
(منسوب به منوچهری). 
||رمادٌ ارمد؛ كثير دقبق جداً, او هالک. 
(اقرب الموارد). خاكتر نيك باريك. 
(منتهى الأرب). مانند خردخاكتى در تداوم 
عوام. 
ارمداء أ م |) خضاکستر. (سنتهی 
ارمداد.( 5 (ع مص) بدرد آمدن جشم. 
(متتهى الأرب). |اخاکسترگون شدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب). اربداد. 
ارمدان. (ا زا ()" نفی. انکار. حاشا. 
رجوع به ارندان شود. 
ارم‌دنت. (أ رز م 4] (۱خ)" نام پسدر 
سوانسیس کیلیکی از صاحبمنصبان بحرية 
ایران بزمان خشایارشا. (ایران باستان ص 
۲ . 
ارم ذاتالعماد.(! رم َل ع) (اخ) 
دمشق يا اسکندریه و یا سوضعی بفارس. 
Hêrisson.‏ - 2 :۸ - 1 
Porc-éplc.‏ - 3 
Chassieux, euse.‏ - 4 


5 - Désaveu. 6 ۰. ۰ 


ارم ذا تالعماد. 


ارم ذات‌العماد. ۱۱ 





(منتهى الأرب). و آن ارم عاد است گاه غیر 
مضاف و گاه مضاف آید چنانکه در قسرآن 
مجید آمده «الم‌تر کیف فعل ربک بعاد. ارم 
ذات‌العماد». (قرآن ۷/۸۹). بعضی كويتد 
سرزمینی بود که مندرس گردید و شناخته 
نیست و برخی گویند اسکندریه است و اکتر 
آنرا دمشق دانند. شییب‌بن یزیدین النعمان‌ین 
بشر راست: 
ولا لتی علقتنی من علانقها 
تمس لی ارم دارا ولا وطنا. 
گفته‌اند مراد او دمشق است و ُحترى نيزر 
همان را خواسته است: 
الک رحنا امیس من ارض بایل 
یجور بها سمت‌الأیور و بهتدی 
فکم جزعت من وهدذة بعد وهدة 
و کم قطعت من فدفد بعد فدفد 
طبلنک من االعراق توازعاً 
بنا و قصوراشام منک بمرصدٍِ 
الى ارم ذات‌العماد و انها 
لسوضمٌ قصدی مُوجفاً و تعتدی. 
زس خشری گوید ارم بلادی است که 
امكندريه در آن واقع است و دیگران 
كفتهاند «ارم ذاتالمعاد التى لميخلق مثلها 
فی‌البلاد» (قران 89//) در يمن أست بین 
حضرموت و صنماء و آن بنای شدادین عاد 
است و روایت شده که شدادین عاد جباری 
بود و او چون نام بهشت شنود و از آنجه 
خدای تعالی در آن مومنان را مهیا کرده. از 
کاخهای زرین و سیمین و نهرهای جاری و 
غرفه‌ها بالای غرفه‌ها اگاه شد. بزرگان 
دولت خویش را گفت من در زمین جائی 
همجّون بهشت برگزینم. پس صد تن از 
کارگزاران و قهرمانان بدین کار گماشت و 
در فرمان هر یک از ایشان هزار تن از 
اعوان خود را قرار داد و بديشان فرمود تا 
فلاتى در سرزمين يمن بجويند و جائى كه 
خاک ان خوشتر باشد, بركزينتد و ايشان رأ 
اموال بسیار داد و مختار کرد تا هر گونه 
صلاح بینند, کار کند. انگاه بعمال سه گانة 
خود غانمین علوان و ضحاک‌بن علوان و 
ولیدین ربّان نامه نوشت و ایشان را بفرسود 
تا بعاملان خویش در آفاق بلدان نامه 
نویسند تا هرچه از زر و سیم و در و ياقوت 
و مشک و عبر و زعفران در سرزمین 
ایشانست. گرد آورند و بوسیلة آنان نزد 
عّاد فرستند. آنگاه كان بهمهُ معادن 
شت و هرچه طلا و نقره در آننها بود, 
استخراج. کرد. سپس عاملان ثلاٌ وی 
غواصان بدریاها فرستادند و جواهر 
استخراج کردند و به اندازة کوهها از گوهران 
گرد آرردند و هم آنها را بسوی شناد 
فرستادند. پس حفاران را در معادن باقوت 





وزبرجد و ديكر كوهرها بكار گماشتند و 
بخش بسبار از آنها جمع آوردند و خشت‌ها 
از طلا يساختند. آنگاه شهر أرم رابا آنها 
بنیاد نهاد و دیوارها را به در و.یاقوت و 
جزع و زبرجد و عقیق مرضع کرد و غرفه‌ها 
بالای غرفه‌ها بساخت و ستونها از زبرجد و 
جزع و یاقوت برآورد و در زیر شهر وأدیی 
ساخت. بشکل قناتی عظیم که چهل 
فرسنگ از زیر ارم استداد دارد و از آن 
وادی جویهای خزد بکوچه‌ها و شوارع و 
کوی‌ها کشید و آب صافی در آنها جاری 
کرد و بفرمود تا کرانه‌های نهر و همة جويها 
را با زر سرخ مطلی کردند و بجای ریگها 
انواع جواهر سرخ و زرد و سبز بکار برد و 
بر دو كرانة نهر و جويها درختان از زن 
برآورد و ميو آنها را ياقوتها و جواهر قرار 
داد و طول مدینه ۱۲ فرسنگ و عنرض آن 
نیز همین مقدار بود و سور آن مرتفع و 
مشرف بر شهر بود و در ارم ۳۰۰ هزار قصر 
که بیرون و اندرون آنها به اصناف جواهر 
مُرصَّم بود. ساختند و شاد در میانة شهر؛ بر 
ساحل تهر قصری ملیف و عالی مشرف بر 
همة كاخها برآورد و در آن بوی وادی» 
بمکانی وسیع باز ميشد و آن دارای دو لنگه 
(مصراع) از طلا و مرصع به انواع ياقوت بود 
و شداد فرمود تا گویها از مشک و زعفران 
در شوارغ و طرق انداختند و ارتقاع سرایها 
در همه شهر سیصد ذراغ و ارتقاع سور 
سیصد ذراع بود و از داخل و خارج به انواع 
یاقوت و جواهر ظریفه مرصع بود. سپس در 
بیرون سور شهر, پشته‌ای بسرأورد دائر بر 
۰ هزار منظره که خشت آنها از زر و سیم 
و سر به أسمان کشیده و محیط پسور مدینه 
بود و آنرا فرودگاه لشكريان خويش كرد و 
پانصد سال در بنای شهر سیری شد و 
خدای‌تعالی خواست از او و عساکر وی 
برسالت و دعوت بتوبه و آثابه حجت گیرد. 
پس هود علیه‌السلام را که از ببزرگان قوم 
بود» بجانب شداد. فرستاد و او بروایت بعضی 
هودبن خالدین الخلودین العاص‌بن عملیق‌بن 


. عادين ارمين ساءين نوح عليهاللام اسث و 


جز اين نيز آورده‌اند و ما متعرض آنها 
نميثويم. يس هود علي هالسلام ببسوى او 
رفت و أو را بخدای‌تعالی دعوت کرد و از او 
ایمان و اقرار بسربوبیت و وحدانیت 
درخواست ولی شداد در کفر و طفیان پایدار 
ماند و اين وقتی بود که از پادشاهی او 
هفتصد نسال گذشته بود. يس هود او را از 
عذاب ترسانيد.و از زوال ملى برحذر 
داشت. اما شداد از اندیثۀ خود بازنگشٹ و 
دعوت هود را اجابت نکرد. موکلان شداد 
بنای شهر را به اتمام رسانیدند و او را خبر 


کردند پس وی یا ۲۰۰۰۰۰ تن از خدم و 
حشم و موالی خود بدانجا شد و پسر 
خویش مرئدین شداد را در حضرموت و 
دیگر نواحی عرب جانشین خود کرد و 
گویند كه مرتّد به هود عليهاللام ايمان 
آورده بود. بس جون شداد به ارم نزديك 
شد و بیک‌متزلی آنجا رسید. صیحه‌ای از 
آسمان نازل گردید و او و اصحاب وی 
همگی را بکشت و حتی یک تن از ایان 
تماند تا خبر بازرساند و همه کسانی که در 
شهر ارم بودند. از کارگران.و پیشذوران و 
وکیلان و قهارمه بمردند و شهر خالی گشت 
و در زمین فرورفت و دیگر کسی داخل 
نشد مگر یک تن در عهد معاویه. که او را 
عبدالین قلابة میگفتند و او را داستانی 
طویل است و تلخیص آن چنین است: وی 
از صنعاء در طلب شتر خويش که گم شده 
بود بیرون رفت و بشهری رسید که صفت 
آن پیشتر گفته شد. عبدالّه از آن هر 
مسقداری از گوی‌های مشک و کافور و 
ياقوت برگرفت و بشام نزد معاویه شد و او 
را از اتجه دیده بود خبر داد و جواهر و 
بنادق را که بمرور زمان دیگرگون و 
زردرنگ گشته بود. بنمود. پس سعاویه 
کعب‌الاحبار (کمب الحبر) را احضار کرد و 
از او داستان آن شهر را بپرسید. کمب گفت 
این شهر ارم ذات‌العماد است که خدای‌تعالی 
در کتاب کریم ذکر او آورده و آن بنای 
شدادین عاد و بقولی شدادبن عملیق‌بن 
عَوّیج‌ین عامربن ارم است و در نسب او جز 
اين هم گنته‌اند. و راهی بدان شهر نیست و 
کسی بدانجا نتواند شدن جز یک تن که 
وصف ار چنین و چنان است و صفت 
عبداللهبن قلابة بكفت. يس معاويه عبدالله را 
كفت: يا عبدالله اما انت فقد أحسنت فى 
نُصحنا و لكن ما لا سبيلٌ اليه لا حيلة فيه و 
بفرمود او را جائژه دادند و وی بازگشت... و 
گویند کسانی بدخمة شداد در حضرموت 
شدند و آن خانه‌ای بود که در کوه کنده 
بودند و وسعت آن ۰ ذراع در ۰ ذراع 
بود و در صدر آن دو سریر بزرگ زرین 
نهاده بود. بر یکی مردی بزرگ‌پیکر بود و 
نزدیک سر وی لوحی بود که بر آن اين بیتها 


نوشته بودند: 
اعتبر یا ایها المة سرور بالعمر المدید 


و آخو القوة و الأ- ساء و الشلک الحشید 
ان اهل‌الارض طراً لى من خُوف وعيدي 


فأتى هود و كُنَا فى ضلال قبل هود 
فدعانا لو أجبنا ۶ الی الامر ارخید 
فتصّناء و تادئ ما لكم هل من محيد 





۲ ارمز. ارمقاق. 
فأتتنا صيحة ته وى من الأفق البعيد'. | ||(!) روز اول از هر ماه شمسی. (برهان) | کان و آشنایان آرد و آن را امروز سوغات 
یاقوت در پایان داستان گوید گمان بریم که (غیاث)* گویند. تحفه و سوغاتى كه براى دوستان از 


اين قصه پرداختة قصه گویان است و صحت 
آن را تضمین نميکنيم. (معجم البلدان). و 
ملف قاموس الاعلام ترکی گوید: دربارة 
ابنیه و باغها و ابادی ارم ذات‌العباد روایات 
مبالفه آمیز و حیرت‌انگیز بسیار در کتب 
عرب نقل شده است. البته این اغراق‌گوئی‌ها 
مولود ترقی و عمران بيار است كه در 
ازمنة قدیمه در این سامان موجود بوده و در 
زمان ما هم بقیف آثار عتيقه و ویرانه‌های 
جسیم ان شاهد اين مذعاست. رجوع به 
أرمين سامبن نوح و شداد و مجمل التواريخ 
و القصص ص ۴۹۷ و داثرةالمعارف اسلام و 
تفاسیر سورة ۸٩‏ آیة ۸ - ۶ و مسعودی چ 
پاریس ج ۲, ۴۲۱ و ج۳ ۲۷۱و ج؟. ۸۸ و 
طسبری ج۰۱ ۴ ۲۲۰ ۰۲۳۱ ۷۴۳۸ و 
آثارالبلاد قزوینی (چ ووستنفلد صص 
)۱۰-٩‏ و خمیس دیاربکری (قاهره ۱۳۸۳ 
ه.ق.) ج۰۱ ۷۶ و قصصللانبياء ثعلبى 
(قاهره ۱۲۹۰ ه.ق.) صص ۱۳۰-۱۲۵ و 
بحث در تاريخ عرب تأليف کن دُيرسوال 
ج ۴ و حیات و تعلیمات محمد تاليف 
شپرنگر ج1. صص 818-8٠0‏ و شهر أرم, 
دنال هفت خفته (اصحاب كهف) تأليف 
مادموازل گسرّف (الجسزیره ۱۸۹۱.) 
: صص ۶۴-۵۰ و مقالة لوث در مجلة آلمانی ۲ 
شود. 
ارمز. م) ((خ) هرمز. ارسزد. هرمزد. 
اورمزد. اهورمزدا. نام فرشته‌ایست که امور 
و مصالح روز ارمز بدو تعلق دارد. (برهان). 
باید دانست که ارمز یا اهورمزدا (سرور دانا) 
نام خداى يككانةُ ايرانيان است كه روز اول 
هر ماه بنام او خوانده شده است. [إستارة 
مشترى. برجيس. ||(!) روز اول از هر ماه 
شمسى. (برهان) (غياث اللغات): 
امروز ارمز امت ایا یار غمگسار 
برخیز و ناز کم کن و آن جام می بیار. 
مسعودسعد. 
رجوع به ارمزد و اورمزد و اهورمزدا شود. 
ارمز. (م] (اخ) پسر اسقندیار. (برهان 
قاطع). بسرزاد: اسفندیار. (شعوری). 


ارم‌زار.(! ر] (( سرکب) كلزار. لالزار.: 


(بهار عجم) (آنتدراج): 

پریخانه هر گوشه, از روی خوش 

ارم‌زار هر سو ز كيسوى خوش. طغرا. 
و این کلمه وشاهد ان هر دو یی‌مطی و 
معمول عامیان هند است. 

آرمزد. لا ] ((خ) ارسز. هرمز. هرمزد. 
اورمزد. آهورمزدا. || مشترى. برجيس* 
قوس و حوتست و طاثر و ارمزد 


جدی و دلو از زحل بجوید مزد. سنائی. 


روز ارمزد است شاها شاد زی 
بر کت شاهی نشین و باده خور. 
بوشکور بلخی. 
یکی کودک آمش ارمزدروز 
بنیک اختر و فال گیتی‌فروز. . فردوسی. 
ازمس. (! م /1) (اخ) هسرمن, ادریس 
پیفهبر. (برهان). و رجوع به هرمس و 
هرمس مثلث و اخنوخ و ادریس و فهرست 
عیون‌الانباء شود. 
ارمش. (] (ع ص) رد مختلف‌رنگ. 
(منتهی الأرب). اریش. ||انکه پلک او سرخ 
و با سیلان آب باشد. (منتهی الارب). 
آرمش.[ ] (خ) (رودخ‌ان...) در بلوک 
رامهرمز. آبش شيرين و كواراست. آب 
چشم تنک سروک و چشمه أمامزاده يابا 
احمل بهم پیوسته رودخانة ارمش گردد. 
ارمص.[ ] (ع ص) چشم که خیم آورد. 
کی که در گوشۀ چشمان او چرک و خیم 
گرد آید. (آنندراج). آنکه چشم آلوده به 
رمص دارد. کیکن. (مهذب الاسماء). چشم 
باخم. 
ازمض.[1) (ع ) ج رمضان. ماء نهم 
قمری عربی. 
ارمضاء .رآ م] (ع إ) ج زمضان, ماه نهم 
سال عربی.  ١‏ 
أرمضة. | م ضَ] (ع !) ج رمضان, ماه نهم 
عربى. ١‏ 
أرمعلال. لام] (ع مص) شتافتن. (منتهى 
الأرب). ا ||پراکنده و متفرق شدن, 
چنانکه شتران. ||فرياد و نعره زدن. |اروان 
شدن آب دهن. (کنزاللغات): ارمعلال صبی؛ 
أب از دهان کودک رفتن. آب دهن رفتن از 
دهان كودى. (منتهى الأرب). آب دهان 
جكان شدن کودک. (کنزاللغات). ||ارمعلال 
شواء؛ چکیدن روغن از بریان گرم. (سنتهی 
الأرب). چرش‌چکان شضدن بسریان. 
(کنزاللقات). ||تر شدن: ارمعلال شوب؛ تر 
شدن جامه. (متتهی الذرب). ||ارمعلال دمع؛ 
پیاپی افتادن قطره‌های اشک. (از مستهی 
الأرب). پیایی آمدن اشک. (کنزاللغات). 
|| ارمعلال آدیم؛ نیک تر شدن روی پوست. 
(منتهی الارب): ارسعل الادیم؛ تمرطب 
شدیدا. (اقرب الموارد). 
ارمعنان. E‏ (ع مص) روان شدن اشک. 
(منتهى الأرب). 
ارمغان. ام / م () تحفه‌ای باشد که چون 
از جائی ایند بجهت دوستان بیاورند. 
(جهانگیری). سوغاتی را گویند که چون از 
جائی بيایند بجهت دوستان بطریق ره‌آررد 
بیأورند. (برهان). تحفه‌ای که مسافر برای 


جائی بیارند یا بفرستند. (موید الفضلاه). 
هدیه که مسافر آرد از سفر, تحفه. (منتهی 
الثرب). ترفه. (سنتهی الأرب). سوغات. 
راه‌آورد. (جهانگیری). ره‌آورد. یرمفان. 
ارمقانی. (برهان). هدیه. (منتهی الارب). 
لهنه. عُراضه. (مؤيد الفضلاء). ععراض 
(نتهى الأرب). نورهان. (برهان). بيشكس: 
ارمغان فتح آذربایگان شعر من ايست 
گرچه شعری را بجای ارمفان نتوان گرفت. 
اثیر اخضیکتی. 
از سفر می‌آیم و در راه صید افکنده‌ام 
اینت " صید چرب‌بهلو کارمقان آورده‌ام. 


خاقانی. 
گر تو می‌أئی ز گلزار جنان 
دسته گل کو از برای ارمغان. مولوی. 
هدیه‌ها و ارمغان و پیشکش 
شد گواه آنکه هستم با تو خوش. مولوی, 
رو بتابید از زر و گفت ای مفان 
تا نیاریدم ابوبکر آرمقان... مولوی. 
کس نافه ارمغان برد جانب ختا. قاانی. 
- امثال: 


ارمغان مور, پای ملخ است. 
||درم و دينار. (برهان) (مؤيد الفضلاء از 
زفان كويا). 
ارمغافی.] مَ] (!) ارمقان. (مؤيد الفضلاء). 
(برهان). يرمغان. راهآورد. (اوبهى): 
چو فکرت بمعراج معنی خرامد 
همه حور عین آورد ارمفانی. 

كمال اسماعيل. 
جه ارمغانى از اين به كه دوستار آيد 
تو خود بيا كه دكر هيج درنمىبايد. سعدى. 
تو چه ارمغانی آری که بدوستان فرستى 


جه از آن به ارمفانی که تو خویشتن ن بیائی. 
سعدی. 

آنرا که تو از سفر بیائی 

حاجت تبود به ارمغانی. سعدی. 

بدل گفتم از مصر قند آورند 

بر دوستان ارمغانی برند. سعدی. 

چه گنج است کان ارمفانیم نیست 

دریفا جوانی, جوائیم نیست. تظامی- 


پیابی افتادن قطره‌های اشک از چشم 
ارمقاق. [! م (ع مص) ارمقاق اهاب؛ تنک 


شدن یوست. ||ارمقاق شیء؛ سست گر دیدن 


۱ - ظاھراً این اشعار را بتوسط ملکی از آن عالم 
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۳-نل: همست. 


ارك 


آن. ||ارسقاق غنم؛ مردن گوسفندان. (از 
منتهى الأرب). 
أرمكتك. [أم] (ع ص) جمل ارمك؛ شتر 
خاکستری‌رنگ. اشتر سرخ که بسیاهی زند. 
(مهذب الاسماء). اشتر تمره. شتری که برنگ 
#مکه باشد. (منتهى الأرب). 
ارمكت. | م) (تركى. !) پشمینه‌ای باشد 
پوشیدنی. (برهان). پشمینه‌ای است ستبر. 
جامةُ پشمینه. صوف: 
بملک رخت سقرلاط پادشاه آمد 
امیرارمک و صوف مربعش دستور. 
نظام قاری. 
تا بهر عید نوروز هر نوع جامه دوزند 
اطلس‌بران داناء ارمک‌بران کامل. 
ِ نظام قاری. 
أدمى را بايد ارمك بر بدن 
ورنه جل بر يشت خود دارد حمار. " 
نظام قارى. 
أميران ارمک. سلاطین اطلس 
گزیده ز سنجاب و ابلق مراکب. نظام قاری. 
ارمک و قطتی و عین‌البقر و رومی‌باف 
ملُ ميلك و لالائى بى حد و شمار. 
نظام قارى. 
|| امروز جابه‌ای است پنبه‌ای برنگ 
خاکستری. ||گونه‌ای از ریش بز. آلته. 
رجوع به ریش بز شود. 
ارمکث. [ م) (اخ) جزیره‌ای است بدریای 
يمن. (منتهى الأرب). 
ارمکت. [ ] (اخ) (ده...) سوضعی است در 
جستوب لارستان مجاور ساحل خلیج 
فارس. دهی است بچهارفرمنگی مانة 
شمال و مشرق چارک. 
ارمکا کت.[!م](ع مص) بقایت سرخ شدن 
چنانکه بسیاهی مایل باشد. (کنزاللغات). 
برنگ رمکه‌ای شدن شر. برنگ رمکه 
گردیدن د شتر. (منتهی الارب). . سخت سرخ 
شدن اشتر چنانکه با سیاهی زند. (زوزنی). 
|الاغر و نزار گشتن شتر. لاغعر و نزار 
كرديدن ستور. اترم و لطیف و باریک شدن. 
(منتهی الارپ). 
ارمک‌اله رودبار. ( م ک ‏ ) (إخ) 
مسوضعی بمشهد گنجوروز از مسحال 
بارفروش. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص۱۱۸ بخش انگلیسی). 
ارمکتو. ۱۱ (اخ) با ارمکتوا. سوضعی به 
مغولستان که مقر تابستانی و ییلاق 
اوگتای‌قاان بود. (جامع‌التواریخ رشیدالدین 
فضل‌الّه ج بلوشه ج۲ ص٩۲‏ متن و ص ۲۷ 
ie‏ ۱ 
هرهزيى از اصال آمل. (سفرنامة مازتدران 
و استرآباد رابینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 


ارمگان. (1] (ص) تربیت‌کننده. (برهان). 
مربی. (جهانگیری) (برهان) 

گر تو بوی ارمگان کعبه 

زرین کنی آستان کعبه 

کعبه ز تو سد جاودان یافت 

مکه ببتات ارمگان یافت. خاقانی. 
||(!) تربیت. (جهانگیری). |اسعد. سعادت. 
(جهانگیری) (برهان): 

در طالع هركه ارمكان يافت 

سرماية عمر جاودان یافت. خاقانى. 
ارمل. (ْ) (ع ص) مرد بی‌زن. (متتهی 
الاارب) (شمس‌اللفات). عزب یا زن‌مرده. 
||بيو؛ بدبخت و فقیر. ||محتاج و درویش و 
بيجاره. (منتهى الآرب). مرد بىتوشه. 
مسكين. (انندراج). مفلس. ج. أرامل, 
أراميلء آراملة. (منتهى الأرب). |إسال 
کم‌باران. (کنزاللقات). سال کمنفع. (منتهى 
الأرب). |إسال بی‌باران. (منتهى الأرب). 
||گوسیند که جهار دست و باى او سيد 
باشد. (كنزاللفات). 
ارمل. (1(ع 4 ج زنل. 
ارملاند. [! م] (اخ)" یکی از خطه‌های 
قدیمی لهستان است که اکنون به ایالت 
کلیگسبرگ ملحق شده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

ارملول.11م] (إخ) شهری است بمفرب. 
(منتهی الارب). شهری است در جانب 
آفریقیه از جهت مفرب. قرب طبنة. (سعجم 
البلدان). 
ارملة. رم )(ع ص)" زن بی‌شوهر. زن 
بیشوی بیوه و اگر بی‌شوهر موسر باشد او را 
ارمله نگویند. بیو؛ محتاج و بيجا جاره. (منتهى 
الأرب). زن بی‌شوی فقیر و بديخت. بيوه. و 
مرد و زن را گویند. (مهذب الاسماء). ج» 
آرامل؛ اراميل. (متتهى الأرب). مردم ضعيف 
و فقير و محتاج. (مؤيد الفضلاء). درويشان 
و محتاجان و ضعيفان از مردان و زنان. 
(منتهى الأرب). و رجوع به ارمل شود. 
أرهن. 1:1" (إخ) ارمنستان. أرمينيه. 
ارمنيه. ولايتى است از كوهستان اذربايجان 
و مولد شیرین مشهور آنجا بوده و أبريشم 
ارمنی منسوب بدانجاست. (بر‌هان قاطع) 
(مؤيد الفضلاء). سرزمين ا بين 
آذربايجان و قفقاز و آسياى صغير. اين نام 
در کتيبة بیستون داریوش بزرگ بصورت 
آرسین آمده. (ایران باستان ص ۱۴۵۲ 
۷۱ 1۵04۶7( 

از ادبا عالمی فرست به ماچین 
وز امرا شحنه‌ای فرست به ارمن. ‏ . فرخی. 
رضوان ملک خسرو مالکرقاب اوست 
ارمن بهخت عدن شد از کوتر سخاش. 

خاقانی. 


خاص کن اين ملک جهان بر عموم 
هم ملک ارمن و هم شاه روم. نظامی. 
لشكر شام و ارمن و دیاریکر و خراسان و 
خوارزم و دیگر مواضع را که چشم بر دیار 
و امصار عراق تهاده بودند و گردن طمع 
یازیده مسنقار بازگرفند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۲). . 
ور بحق دانسته‌ای جای نشست و خاست را 
خواه در ارمن نشین و خواه در ابخاز خیز. 
کاتبی. 

و رجوع به عیون‌الانباء ۱ ص۷۸ و حبط 
ج۲ ص ۲۷۱ و ۰۳۷۶ ۴۱۶ و ایران باستان 
ص ۲۲۹۰ و ۲۲٩۱‏ و جهانگشای جوینی چ 
لیدن ص ۱۷۰ و ۱۷۷ و ارتان و ارمتية 
شود. ||ارمنی. ارمنستانی. ||قوم ارمنستان, 
ارامنه. ارمنیان. 
از من.(] (حرف ربط + ضمیر) مخقف 
«اگر من» باشد در محاورات. (برهان) 
ای دل بهوای ارمن ار من باشم 
خالی نکنم ز دل حزن زن باشم 
وی چرخ اگر بحیله بیرون نکنم 
گاو تو از ز آن خرمن خر من باشم 

طفرل سلجوقی. 
ارمناز. ( ۱ (۱خ) شهرکست قدیم از 
نواحی حلب» بین آن دو قریب پنج فرسنگ 
است و انجا دیگ‌ها و کوزه‌های سرخ نیک 
سازند و ابوسعد گوید ارمناز از قرای بلدة 
صور است و از بلاد سواحل شام. (معجم 
البلدان). و رجرع به ارمنازی شود. 
ازمناژی. [] (ص نسبی) منسوب به 
ارمثاز که دهی است از دهات شهر صور از 
بلاد شام و بدانجا منسوب است ابوالحسن 
علی‌بن عبدالسلام الارسنازی از فضلا و 
شعرای مشهور و پسر او ابوالفرج غیت و او 
حدیت بیار سماع و جمع کرده است و از 
أبوالحسن الارمنازي. ابوالفضل محمدين 
طاهر المقدس الحافظ سماع دارد. (اناب 
سمعانی). عبيد الله المستجيريه كويد شكى 
نیست که ارمناز از تواحی حلب است و اگر 
ابوسعد سممانی بعلت سماع محمدبن طاهر 
از ایوالحن به صور به اشتباه یفتاده باشد. 
باید پنداشت که ارمناز قریة دیگری است به 
صور. والّه اعلم. و چنانکه حافظ ابوالقاسم 
در ترجمة علی‌ین عبدالسلامین محمدبن 
جعفر الارمنازی ابی‌الحسن نوشته و گفته 
است: والد غبت الصوری الکاتب, اصله من 
ارمناز قرية من ناحية انطا كسية بالشام و له 


1 - Ephedra allissima. Ephedra fragilis. 
Ephedra major. Ephedra. Nerbadensis. 
2-0۰ 3 - ۷۰ 


۴-بکراول هم گفته‌اند. (برهان). 


۱۹۴ 


شعر مطبوع. (معجم البلدان). 
آرمنا کت. (](اخ) قصبه‌ای است در سنجاق 
ایچ‌ایل از ولایت انته و مرکز قضا میباشد و 
در ۱۲۵ هزارگزی شمال غربی مرکز لوای 
مسمی به سکقله, و در جهت چپ یعنی 
شمال نهر گوک‌صو سراشیبی بالغ به ۱۲۰ گز 
دیده میشود و از طرف پایین رودی جریان 
دارد و اهالی قصبه بوسيلة نردبانها بساحل 
اين رود رفت و آمد میکنند. آب این قصبه 
فراوان است و باغها و پالیزهای بسیار دارد. 
سكنة آن ۴۰۰۰ تن و همگی مسلمانند. 
قصبة ارمناک یکی از قضاهای پنجگانه‌ای 
است که سنجاق ايجايل را تشکیل کنند و 
آن از همه بزرگتر است و بهمین لحاظ مدت 
مدیدی مرکز لوا محسوب ميشد ولی بعدها 
سکفله را مرکز قرار دادند. اکنون این قصبه 
در شمال غربی لوا واقع شده و از طرف 
مشرق بقضای موط و قضای گلنار و از 
جانب جنوب بقضای آنامور و از جهت 
شمال بولایت قویه محدود است. اراضی 
این قصبه سنگلاخ و كوهستانى و عبارت 
است از قمت علیای وادی گوگ‌صو و 
محصولاتش فراوان نیست. در سه‌ساعتی 
جنوب مرکز قضا پل محکمی روی نهر 
مذکور با سنگ و آجر بسته‌انده اين يل را 
کورملی نامند که ۱۰۰ ذراع طول و ۸ ذراع 
عرض دارد. در اين قضا ۱۱ سسجد جامع و 
۶ مسجد و ۶۱ مدرسه و یک تکیه و ۲ 
حمام و ۱۲ آسیا و ۰ دکان و ۱۶۴ دیستان 
و ۴۳۹۷ خائه سوجود است و سکنة آن 
۰ تن است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به ارمنیاق شود. 

ارهنت. (م! (اخ)" خزه‌ای است به صعید 


ارمناک. 


مصرء بين أن و بين قوص در سمت جنوب 
دو منزل راه است و از آن تا شهر أسوان نيز 
دو منزلست. (معجم البلدان). نام شهری 
بمصر. بجنوب الاقصر. (رحلة ابن بطوطه). 
دمشقی در وصف بلاد مسصریه آرد: كورة 
ارت سبع قری. (نخبة‌الاهر ص ۲۳۲ و 
۲۳ قصبة مزبور در ساحل غربی نیل 
قرب.وی رانه‌های شهر باستانی تیبه واقع 
است و همان شهر بزرگ و مشهور است که 
در زمان بطالسه و روصیان «ارسونتیس» 
نامیده ميشده. (قامو س الاعلام ترکی). 
آرمنج. 71 نٍ] (اخ) مسسوضعی است در 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۵۱ بخش انگلیسی). 
أرمند.[آ ) (ص) صاحب آرام. آرام‌گرفته. 
(ببرهان). و مولف برهان گوید: مخفف 
آرمیده‌مند است (). 

آزمنده. ام 5 / د] (نف) آرسنده. آزشند. 
آرام. ساکت. ارمیده. (آنتدراج). آرام‌گرفته. 


(آنندراج). مخفف آرمیده بود. (جهانگیری). 
مقابل ارغنده (پراشوب)* 
که ارمنده‌ای و گه ارغنده‌ای 
که آشفته‌ای و که آهسته‌ای. 
کمان را بزه کرد بهرام گور 
برانگیخت زان دشت ارمنده شور. فردوسی. 
چه باید که ارمنده گیتی چنین 

پرآشوب گردد ز درد و ز کین. . فردوسی. 
|اساکن. بی‌جنیش. مقابل گردنده و جنبنده 
و متحرک: 

که پذرفت خسرو ز یزدان پاک 


رودکی. 


ز گردنده خورشید و ارمنده خاک 

که تا من یوم شاه در پیشگاه 

مرا باشد ايران و كنج و سياه 

تخواهم ز دارندگان باز روم 

نه لشکر فرستم بدان مرز و بوم. ‏ فردوسی. 


خداوند گردنده چرخ بلند 

خداوند ارمنده خاک توند. فردوسی. 
چو کشتی شد ارمنده روی زمین 

کجا موج خیزد ز دریای چین. فردوسی. 
چو رساند مرا بدان قومک 

طالع سعد و بخت فرخنده 

تا بدان مندگان" رسم بکری؟ 

خر بیار ای غلام خربنده 

که چو من در نشاط اين سفرند 

منده از سفریانی ارمنده". صوزنی. 
آرمن‌سا کات. [] (اخ) موضعی در جنوب 


تهقهه. در مسیر راه‌آهن عشق‌آباد. 
آرمنستان. [ا م ن] (اخ)* ارمسن. ارستیه. 
ارمینیه. (دمشقی). ناحیه‌ای در اسیای غربی 
که از جانب شمال به گرجستان و از مشرق 
به بحر خزر و از جتوب به در علیای دجله 
و از مغرب به در فرات غربى يا قرهسو 
محدود است. اين ناحيت اكتون در تصرف 
سه دولت روس و تركيه و ايران است. 
جغرافياى طبيعى: ارمنستان بين فلاتهاى 
مر تفع آسياى صفیر و ايران بمنزلهُ رابط 
طبیمی است. ارتفاع متوسط آن از ۱۵۰۰ گز 
كمتر نسیست. اراضی اين ناحيه را 
سلسلههاى جبالى كه يكديكر را قطم کنند و 
رصیف‌های سنگی و نجدها تشکیل می‌دهد. 
ارتفاع آرارات به ۵۱۷۲ گز و ارتفاع الاگوئز 
به ۴۰۹۵ گز بالغ الت. در قمتهاى 
فرورفته دریاچه‌های بزرگ قرار دارند مانئد 
دریاچة وان زک‌چای يا سونگ و غیره. 
وضع اقلیمی ارمشتان با آتکه در عرض 
ایتالیای جنوبی است. بعلت ارتفاع و وقوغ 
آن بین سرزمینهای مختلف, سخت و شدید 
است. بمناسبت ارتفاع و جببهتٍ وزش 
بادهائی که از مشرق و جنوب ایند. خاک 
رمان نصا إست: 

جغرافیای اقتصادی: دژه‌های وسیع اریوان 


ارمنستان. 


و سواحل دریاجه‌ها حاصلخیزند و غلات. 
درختان میوه‌دار و مو پسیار است. در بعضی 
اراضی مانند اریوان پنبه بعمل ارند. در 
فلات‌ها تربیت اغتام بخصوص و صنایم 
فلاحتی رايج است. معادن آن کمتر 
مکشوف و شناخته شده و صنعت چندان 
پیشرفت نکرده است و معهذا بعلت اهميت 
باید از جوهر نمک و پیلة ابریشم نام برد. در 
ارمستان اسلحة نیک سازند و پارچه‌ها 
بافند. بعضی شپرها ماند اریوان اهمیت 
تجارى دارند. متأسفانه طرق ارتباطية اين 
ناحیت معدود است. 

جغرافیای سیاسی: سرحدات ارمنستان بین 
روسیه و ترکیه بتابر معاهد؛ برلين (زونية 
۸ م.) و بین روسیه و ایران بر طبق 
مماهدة ترکمن‌چای (۱۸۲۸ . / ۱۲۴۳ 
ه.ق.) و بين ترکیه و ايران بموجب معاهدة 
۶ تشثيت شد. تركان سا وجود 
درازدستی‌های متوالی روس بخش بزرگی 
از این ناحیت را در تسلط خود نگاه 
داشته‌اند و آن شامل حوز: درياچة وان و 
دره‌های علیای چسروک و ارس است. و 
سک 24 ارسنی ان ۳۸۰۷۰۰ تس و تابع 
کلیمای کاتولیک باشند و مقر اسقف اعظم 
در أرمنستان روس, در اچ‌میادزه بوده 
ارمشتان روس بین چسروک و کروارس 
واقع شده و شامل ایالات اریوان و الیزابت 
پل است. 

تاریخ: ارمنیان هندواروپانی و بعقید: بعضی 
اریائی ایرانی هستند. ابتدا از راه بوسفور 
تراکیه (بوغاز استانبول) از اروپا به آسیای 
صغير كذشتهاند. اين قوم در فريكيه 
(فریزی) متمرکز شد و با فریگیان (که با هم 
بدان سرزمین امده بودند) مدتی در اسیای 
صغیر زیستند. یعد با هیت‌ها آمیزش و 
اختلاط یافند و بعض آثار هیتی در مسیان 
آنان پاقی است. از جمله تصور میکنند که 
«هایگ» یعنی اسمی که ارامنه خود را بدان 
میناد از اثار هیتی است. در اوايل مائة 
ششسم ق. م. ارامنه از کاپادوکیه بطرف 
مملكت آرارات. يا چنانکه در کتیبه‌های 
أسورى ذكر شده. به اوراردو رفتئد و دولت 
وان يا آرارات را منقرض ساخته بر مردمان 
بومی, یعنی آلارودیان استیلا یافته در این 


۰ ۸۲۳۵۳۰ ۰ 1 
۲ - بندگان. (دپسوان سوزنی). کندگان. 
(جهانگیری) (شعوری). 
۳- یکره. (جهانگیری) (شعوری). 
۴ - مانده از سفره‌نان ارمنده. (جهانگیری) 
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ارمنستان. 


۱۹۰۵  .ناتسنمرا‎ 





مملکت برقرارشدند. ارمنیان خود را 
هایگ! (مفرد آن: هایی ") و مملكت خويش 
را هایسدان" یعنی مکان و ناحیت هایگ‌ها 
نامند. کلمهٌ «ارمن» از كلمة عبری «آزم» 
امده است. 

عهد مادی: ارت‌تان اولیه در کتیبه‌های 
میخی موسوم به اورارتو؟ (ارارات) است. 
ان تاحیت اقلب در معرض تسفط سلاطین 
نینوا قرار می‌گرفت و انگاه که مادها و 
بابلیان تینوا را خراب کردند (۶۰۶ ق. م.), 
هووخشتر (کیا کزارسس) بسهولت ارمنستان 
را که موقتا مستقل شده بود. تسخیر کرد. 
بدین معنی که در لشکرکشی شهریار مزبور 
یجنگ لیدیه (لودیا) یا پس از صلح او با 
الات يادشاه لدیه. ارمسنستان جزء دولت 
ماد گردید. رجوع به ایران باستان صص 
۱۹٩ - ۷‏ شود. 

عهد هخامنشی: پس از سلسلة ماد تویت به 
پادشاهان هخامشی (پارس) رسید. در 
زمان کوروش بزرگ ارشتان جزه دولت 
هخامنشی شد. داریوش اول در کتیبه‌های 


بیستون و تخت جمشید و نقش رستم : 


ارمنستان را ارمیتا تامیده و آنرا یکی از 
ممالک جزء دولت خود شمرده است. در 
بدو سلطنت داریوش اول, ارمتستان یکی از 
ممالکی بود که شورید و بعد از جنگهای 
بسیار تام شد. (ایران باستان صص ۵۳۳ - 
۲ پس از این شورش, دیگر دیده 
تمیشود که ارامنه بر دولت هخامتشی قيام 
كرده باشند. انان باجشان را می‌پردازند و 
در موقم حاجت لشکر میفرستند. بنایرایین 
بايد گفت که ارامنه از دولت هخامنشی 
راضی بودند زیرا حستی در مواردی که 
بواسطة ضعف مركز (مثلاً در زمان اردشیر 
دوم) ايالات غربى ايران در آسیای صفیر و 
قبرس و مصر استقلال‌طلبی نشان میدادند. 
ارمنتان ساکت بود. جهت آن معلوم است. 
ارامته از حیت نزاد و اخلاق و عادات. 
تقاوت‌های اساسی با ایرانیان نداشتند و 
بایراین جهتی برای انقکاک وجود نداشت. 
عهد اسک‌ندر و جانشینان او: احوال 
ارشتان چنین بود تا اسکندر به آسیا آمد» 
ولی یه ارمتستان نرفت. بعد از اسکندر 
جانشینان او ارمنشتان را جزء امیراطوری 
اسکندر میدانستند. پس از ان وقتی‌که 
دولت اسکندر رعا تفسیم شد, ارمنستان 
بسهم سلکوس اول نیکاتور افتاد و در اینجا 
ولاتی از جانب سلوکیان حکومت کردند. 
این احوال باقی بود تا آن که آن‌تیوخوس 
سوم با روسیان درافتاد و در ماگنویاه 
شکمت یافت. در اين وقت آرمنیان از موقع 
استفاده کرده مستقل شدند» دو تن از ولاة 


ارمنستان بنام آرتاکسیاس (آرتاشس) و 
زاریادرس, ارمنتان را بین خود تقسیم 
کردند و ارشستان بزرگ سهم آرتاکیاس 
شد (۲۲۳ - ۱۹۰ ق. م.). حدود ارمنستان 
بزرگ در آن زمان چنین بود: از طرف 
عمال بنت و كُلخيد (لازستان قرون بعد) و 
ایبری (گرجستان) و آلبانی (لرّان) و از 
سمت مشرق ماد و کوههای آذربایجان و از 
سمت جنوب آسور قدیم (موصل کنونی) و 
از سمت مغرب فرات, که ارمتستان بزرگ 
راز شتا کرک بدا زد داز 
نوشته‌های آپ‌پیان (کتاب سوریه ص ۱۱۷) 
چنین استنباط ميشود كه در سلطنت 
آن‌تیوخوس چهارم اپی‌فان. سلوکیان برای 
برگردانیدن ارمنشتان با ارامنه جنگیده‌اند و 
این مملکت دوپاره به تابعیت اتأن درامده 
(۱۶۵ ق. م.). 

عهد اشکانی: ارمتستان در اين حال باقی 
بود تا مهرداد اول اشکانی ایالات غربی 
أيران» یعنی ماد و خوزستان و بابل را از 
دولت سلوکی منتزع کرد. در ایين وقت 
ارمنستان هم بر دولت سلوکی شوریده جدا 
گردید. در اين زمان موافق منابع ارمنى 
شاهزادءاى واكارشك يا وال‌ارشک تام با 
حمايت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و 
هرچند در زیر نفوذ شاه پارت بود. با وجود 
اين اجازه داشت مستقلا ارمنستان را اداره 
کند. (ایران باستان صص .)٩۹۶ - ٩۳‏ گویند 
که او ۲۲ سال ساطتت کرد و در این زمان 
حدود ارمتستان از کوههای کفقاز تا نصیبین 
امتداد می‌یافت. (موسی خورنی» تاريخ 
ارمنستان کاپ ۲ بند ۲). بعد از او پسرش 
آرداشس بتخت تشست و ظن قوی میرود او 
همان کسی است که ژوستن او را 
ارتوآدیس توس ۶ می‌نامد و معاصر مهرداد 
دوم (بزرگ) بود. آنگاه که مهرداد دوم به 
ارمنستان سپاء کشید. معلوم است که یادشاه 
انجا اشکاتی و از اقربای مهرداد بوده زیرا 
موافق روایتی که موسی خورنی از 
مارآیاس‌کاتی‌نا نقل میکند. وال‌ارشک برادر 
شاء اشکاتی ايران بود. از کیفیات جنگ 
مزبور اطلاعی نداریم» زیرا ژرستن در این 
ياب ساكت است و فقط كويد كه مهرداد به 
أرتوآديت بادثاه ارمنستان حمله كرد 
(كتاب ۴۲. بند ۲) ولی سترابون گوید (كتاب 
۱ فصل ١۴‏ بند ۱۵) که تیگران نادشاه 
ارمنستان. قبل از اینکه بتخت نشیند, 
گروگان ارامنه در تزد يارتيان يود و از اين 
عبارت. بايد جنين استنباط کرد که 
ارتوادیست نخواسته مانند اسلافش از 
دولت يارت تمكين كند و کار بجنگ کشیده 
و بعد از شكست أو و صلحى كه بين يارت 


و ارمنستان برقرار گشته, برای اطمیتان از 
تمکین ارمنستان در آتیه. تیگران مائند 
گروی در دریار اقاست گزیده است. جنگ 
مهرداد دوم با ارمنستان در حدود ۱۲۰ ق.ع. 
وتوع یافته. (ایران باستان صص ۲۲۶۹ - 
۲ زمانی که کراسوس سردار روم با 
سپاهیان بسیار بسوی ممالک ارد اول 
(اشک سیزدهم) حمله آغاز کرد. ارته‌باذ 
يادشاه ارمنستان با شش هزار سوار وارد 
اردوی وی شد (سوریه) این سواران 
مستحفظين شخصی ارته‌باذ پودند و او وعده 
ميداده هزار اسب جوشندار و سى هرزار 
پیاده که پا مخارج او تجهیز شده‌اند, بذهك. 
وی به کراسوس تصیحت کرد که از طرف 
ارمشتان داخل مملکت پارت گردد و 
میگفت در ابن صفحات آذوقه وافر الت و 
در اينجا بواسطة كوهستانها يا انیت خاطر 
ميتوانيد حركت كنيد زيرا قواى يارتيان كه 
سوارهتظام است, در ايتجاها ازادى عمل 
نخواهند داشت. كراسوس تشكر سردى از 
يادشاء ارمنستان كرده كفت من از 
بين النهرين خواهم گذشت. زيرا عدهٌ زيادى 
از رومیان شجاع را در اتجا گذاشته‌ام. پس 
از اين جواپ پادشاه ارمنستان برگشت. 
(کراسوس بد ۲۳ از ایران پاستان صص 
ليان - ۲۳۰۲). يس از مرگ أرتاكسياس, 
اكتاويوس قيصر روم. تىيريوس رايه 
ارمنستان فرستاد تا تيكران يرادر شاه 
متوفی ۳ بر تخت نثاند. (تاسیتوس» 
سالتامه‌هاء کتاب ۲ بند ۳). تیگران هم در ۶ 
ق م درگذشت و ارامنه پی‌آنکه بدانند ارادة 
نيصر چیست. پسر او را که در زمان يدر در 
أداره كردن مملكت شريك او بود. بر تخت 
تشانیدند. أين اقدام به قیصر برخورد و او 
سپاهی به ارمنستان فرستاد و در نتیجه 
ارتاواسد نامی بر تخت نشست. (تاسیتوس. 
همانجا). چون نسب این شخص معلوم نبود 
و ارامته به خانوادة اشکانی علاقمند بودند. 
بر آنان اين انتخاب خارجیان گران امد و 
نخواستند برگزيدة قیصر را پادشاه بدانند. در 
نتیجه شورش بریا شد و ارامنه آرتاواسد و 
طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده 
تیگران نام دیگری را بر تخت نشاندند. 
(دیوکاسیرس کتاب ۵۵ بند .)٩‏ پس از آن 
معلوم بود که رومیان این توهین را تحمل 
نخواهند کرد و به ارمنستان لشکر خواهند 
کشید ودولت يارت هم ساكت تخواهد 
نشست. ارمستان چون سملکتی کوچک و 
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ضيف یبود نمیتوانست در مقابل روم ۱ 


بایستد, اين بود که ارامنه در این موقع از 
پارتیان استمداد كردند. كلية بايد در نظر 
داشت که ارمنستان سیاست روشنی نداشت 
و نظر به پیش‌آمدهاء بین دو دولت قوی» 
يعنى يارت و روم می‌گردید. ولی در اين 
موقع صلاح خود را در استمداد از پارت 
ديد و فرهاد هم نتوانست خود را بیطرف 
نگاه دارد. زیرا از زمان مهرداد دوم دولت 
پارت سیاست خود را بر اين قرار داده بود 
که ارمتان در منطقهٌ نقوذ ایران باشد. 
بنابراین فرهاد تصمیم گرفت که در مستلة 
ارتستان دخالت کند. ولو اينکه روابطش با 
روم قطع گردد. 

در این ایام فرهاد جهارم در سال ۲ ق. 
درگذشت و اشک پانزدهم فرهادک (فرهاد 
پنجم) بجای او نشست و روابط دولتین 
ایران و روم کدر گشت و حال بدین منوال 
بود تا اگوست خواست به تهدیدات اکتفا 
نکرده بعمليات بيردازد. با اين مقصود در 
سال يك ق. م. قيصر نوه خود کایوس را 
بمشرق فرستاد» تا تفوذ روم را در. ارمنستان 
برقرار كند. ولو اينكه اجسراى این مرم 
جنگی با پارت ياشد. در اين موقع فرهادک 
در جزیره‌ای در فرات با کایوس ملاقات 
کرده قراری.با او داد که به اسضاء طرفین 
رسید. بر اثر آن هر یک از طرفين سياه خود 
را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط 
فرهادک و کایوس با یک عد؛ مساوی از 
ملتزمین خود شرایط عهد دوستی را مورد 
مشورت و مذاکره قرار دادند و فرهادک 
تعهد کرد که در امور ارمنستان دخالت نکند. 


پس از اين عهد مودت. در ارستستان. 


اغتشاش روی داد و رومیان در ارمنستان 
دخالت كردند و كايوس نوةةاكوست در 
جنگ زخمی برداشته درگذشت. ولی 
فرهادک در اين موقع حرکتی نکرد و بمهدی 
که با رومیان بسته بود. باوفا ساند. (ایران 
باستان مص ۲۳۸۴ - ۲۳۸۹). در زمان 
سلطنت اشى هيجدهم (اردوان سوم) 
تسی‌پریوس قيصر رومء تیرداد برادرزادة 
فرهاد را بسوریه روانه کرد و فرش‌مَن, 
پادشاه ایبری (گرجستان) را تحریک کرد که 
به متصرفات ايران حمله كند. در اين وقت 
اردوان در مخاطره‌ای بزرگ واقع شد. در 
داخله توطلة بر ضد او دوام داشت و از 
خارج از دو سمت از طرف سوريه و قفقاز 
مورد حمله بود. فرس‌من اعلام کرد که قصد 
او نش‌انیدن برادرش سهرداد بر تخت 
ارمتستان است. تاسيتوس كويد كه 
تی‌بریوس این نقشه را به ار پيشنهاد کرده 
بود. (سالنامه‌ها. کتاب ۶, بند ۲۲). بعد اوه 


خریده از طریق خیانت آنان را بدست 
اورده نابود سساخت و با قشونی بسوى 


۱ ارمنستان حرکت کرد و آثرا یمی مقاومتى ۰ 


افقال کرد ارقوان بش کرد انوزا عاسوز 
کرد به ارمشستان رفته حقوق اشکانیان را بر 
اين مملکت محفوظ دارد. ولی چون قوای 
فرس‌من بیش‌تر بود و او آشنائی کامل به 
احوال این مملکت داشت ارد از جنگ در 
دشت نبرد احتراز کرد. چون قبایل محلی 
نیز به قرس‌من پیوسته بودند. ارد صلاح دید 
كه جنگ را به تأخر اندازد ولی در مقابل 
اصرار فرس‌من بجدال, مجبور گردید داخل 
جنگ شود و حال آنکه ضعیف بود. زیرا 
فقط سواره‌نظام داشت و فرس‌من علاوه پبر 
سواره‌نظام پیاده‌نظامی از مردمان مختلف 
أراسته بود. با وجود اين ممكن بود ارد فاتح 
كردد. ولی در جنگ تزبتن كه أو با دضمن 
خود کرد بزمین افتاد و همراهان او بنداشتند 
که کشته گردیده. قشون او فرار کرد بالنتیجه 
ارمنستان بکلی از دست اردوان خارج شد 
(۲۵ م.). (ایسران باستان صسص ۲۴۰۱ - 
۲ تاسی توس گوید (سالنامه‌ها, کتاب 
۲ بند ۴۴) در سال اول سلطنت اشک 
بیست‌ودوم (بلاش اول) جنگی بین ارامته و 
يهوديان روی داد که باعث حرکت رومیان و 
پارتیان هم گردید. در پارت بلاش سلطتت 
میکرد. در این زمان پادشاه ایبریان 
(گرجیان) فرس‌من بود و پادشاه ارامته نظر 
بحمایت رومیان, مهرداد برادر فرس‌من بود. 
رادامیست " پسر فرس‌من. که دارای تامی 
شده بود. میخواست پدرش را از سلطنت 
گرجستان دور کند. فرس‌من که خود را در 
مخاطره میدید خواست او را از این خيال 
منصرف كند بدو كفت كد توجه خود را به 
ارمنستان معطوف کن و با حیله جبای 
مهرداد را بگیر. رادامیست نزد مهرداد رفته 
چنان وانمود کرد که از پدر خود ناراضی 
است و تخت به زن‌پدر کینه میورزد و از 
بدرفتاری آتان به مهرداد پناه برده. پادشاه 
ارمشستان او را با مهربانی. پذیرفت و حتی 
وى را يرخواندة خود خواند. رادامیست 
در نهان توطه‌ای بر ضد مهرداد ترتیب داد و 
بهانة آنکه با پدر آشتی کرده نزد فرس‌من 
برگشت و بدو گفت آنچه با حیله میتوان کرد 
من کرده‌ام. اکنون باقی کارها را با اسلحه 
باید انجام داد. فرس‌من بهانه‌ای تراشید و 
قوه‌ای بیسر داد و او نا گهان بر مهرداد تاخته 
او را از جلگه‌ها راند و تا قلعة گرنهآس؟ 
تعقیب کرد. رادامیست چند بار به قلعه 
يورش برد و اجون موفق نشد به محاصرة 
آن پرداخت و بالاخره مهرداد مجيور كرديد 


که داخل مذاکره برای عقد عهدی بشود و از 
قلعه بیرون اید و رادامیست با حیله مهرداد 
را گرفته مغلول و سپس بخبه او را بکشت و 
زن و اطفال او را نابود ساخت. (تاسیتوس. 
سالنامه‌ها, کتاب ۱۲ بند ۲۴). رادامیست 
بتقویت پدر پادشاه ارسنستان گردید ولی 
عده بسیار از ارامنه برضد او بودند. در این 
احوال بلاش اول صاحب تاج و تخت دولت 
پارت گردید و متوجه ارمنستان شد و در 
همان سال جلوس خود بتخت (۵۱.) 
لشکر به ارمنستان کشید. (سالنامه‌ها. کتاپ 
۳ بند ۵۰). در ابتدا سپاهیان او قخون 
مخاصم را تار و مار كرد ودر نتيجه 
آرتاكساتا يايتخت ارمنستان و تيكران و 
ثرتا دروازءها را بروى بلاش گشودند و 
تمامى مملکت سر اطاعت پیش آورد و 
تیرداد پادشاه آن گردید ولی اين احوال جند 
ماهی پیش دوام نیافت و بر اثر مسرضی 
ساری در نتیجة سرمای زمستان و فقدان 
اذرقه از عدة صیاهیان پارتی ساخلو 
ارمتان بسیار کاسته شد. در تیجه بلاش 
فتوحات غود را رها کرده, از ارمنتان 
خارج شد و رادامیست بدانجا بازگشت ولی 
ارامنه که از او نفرت داشتد به قصر حمله 
برده آنرا محاصره کردند (سالنامه‌ها, کتاب 
۲ بند ۵۰) و رادامیست و زنوبی " زن او 
که آبستن بود بر اسب‌های تندرو نشسته 
فرار کردند. وقایم بعد روشن نیست. 
راولينسن كويد (ششمين دولت .مشزق ص 
۴ که رادامیست بر دشمنان فایق امد و 
سه مال با فراغت در ارمنتان سلطنت 
كرد ولی از بیان تاسيتوس صراحةً برمىآيد 
که رادامیست نتوانست در مقابل پارتیان در 
ارمنستان پای فشارد و چند بار فرار کرد. 
بنابراین طبیعی است که تصور کتیم که 
تیرداد در این زمان در ارمنستان فائق امده 
و ماتد دست‌نشاندة بلاش در آنجا سلطت 
کرده است. نرون قیصر روم اعحنائی به 
پیش‌امدهای ارمنستان نداشت ولی در میان 
مستشاران او اشخاصی بودند که کارهای 
بلاش را در آن مملکت توهینی بزرگ برای 
روم میدانستند چه بلاش برادر خسود را بر 
تخت ارمنستان نشاند. بی آنکه گفتگوئی با 
روم کند یا سفیری بدانجا فرستد. از این پس 
معلوم است که ارمنستان منحصرا در منطقة 
نفوذ دولت اشکانی بود و رومیان. در این 
زمان به اقداماتی دست زدند و به ارمشتان 
حمله بردند و بقول تاسيتوس (بند ۴۰) 
آرتاکساتا را تسخير كردند و روميان شهر رأ 
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آتش زدند و بعد آنرا از بیخ و بن برافکندند. 
(ایران باستان صص ۲۴۲۵ - ۲۴۴۰). 
شاخة دوم سلسلة اشکانیان راء که در 
جنوب ارنتان و تیز در بعض قسمتهای 
بین‌النهرین و آسور حکمرانی داشتد (نه در 
ارمنستان بزرگ) سن‌مارتنْ چنین میدانست 
(قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان چ ۲): 
۱ - آرشام یا آردشام پسر آرتاشس دوم و 
برادر تیگران اول (او را ماآنوسافلول نیز 
نامیده‌اند). ۳۸ ق. م. ۲ - مانو پسر ارشام یا 
پسر نافلول ٩‏ یا ۸ ق. م. ۲- آیگارسیاه 
(اوشاما) پسر دیگر ماآنوسافلول (این 
شخص در ۳۵یا ۳۶ م. فوت کرد) ۳یا ۲ 
ق. م. ۴ -سندروگ پسر یکی از خواهرهای 
آبگارسیاه ۵۰ یا ۵۱م. ۵ - اروان (اروآن) 
۸ بعد از مرگ تیرداد اول. برادر بلاش 
شاه ایران, ار را پادشاه ارمنستان دانسته‌اند. 
۶ - آرتاشس سوم پسر شندروگ ۸۸ 
مورخين يونانى او را اگردارس یبا 
آکسی‌دارس نامیده‌اند. مدت صلطت تا 
۹ م. شن‌مارتن در کتایش موسوم به 
تاریخ اشکانیان در اینجا توقف کرده, ولی 
در یادداشتهایش راجم بمسلله اشکانیان 
ازمشتان چنین مینویسد: ۱ - ارتاوازه 
چهارم پسر آرتایس صوم ۱۲۰م. ۲ - 
دیران اول برادر آرتاوازد چهارم ۱۲۱ ۰۸ ۳ 
- تیگران چهارم برادر دیران اول ۱۴۲ م. 
لوئیوس وروس" قیصر روم او را از تخت 
محروم ساخت: و تاج را به سوهم " که از 
شاخة دیگر سلسلُ اشک‌انی بود داد. ۴ - 
واگارش (بلاش) پسر تیگران چهارم ۱۷۸ م. 
- كُسروإس (خسرو) اول كبير پسر بلاش 
۹A.‏ ۳ ۶ - اردشیر صاسانی شاه يارس 
۲ م. در اين زمان از ۳ تا ۲۵۹ م. 
سلطنت ارمنستان با اردشیر ساسانی و 
پسرش شایور اول بود. ۷ - تیرداد دوم پسر 
خسرو کییر» فوت در ۳۱۳ یا ۳۱۳م. ۸ - 
ابتدای فترت ۳۱۴م. سندروگ اشکانی و 
پا 8 (یاگر) از خانواد؛ آردزوریان تاج و 
تخت راغصب ميكنتد, اولى در شمال 
ارمنتان و دومسی در جتوب أن. ۹- 
خسرو دوم پسر تیرداد دوم ملقب به کوچک 
۶ - دیران دوم پر خرو دوم 
۵ م. ۱ - ارعک سوم دیران ۳۴۱ ۸. 
۰ - باب پسر ارشک (َمْین ماژسلن او را 
بارا نامیده) ۳۷۰ .. ۱۳ - وززدات پسر 
آنوب" برادر ارشک سوم ۳۷۷م. ۱۴ - 
ارشک چهارم و وال‌ارشک (واگارشک) 
دوم هر دو پسران باب ۳۸۳م. ۱۵ - ارشک 
چهارم تنها ۳۸۳م. تقسیم ارمنستان بین 
پارسیها و رومیها ۳۸۷ م. ۱۶ -ارشک 
چهارم از طرف قیصر تسطنطنیه سلطت 


میکند و شاهپور سوم شاه پارس سلطنت 
قسمت خود را به خسرو سوم که از شاخة 
دیگر اشکانیان است میدهد. فوت ارشک 
چهارم ۳۸۹. ۱۷ - پس از فوت او قیصر 
بیزانس ارمنستان بیزانس را به کازاوون۵ 
پسر سپانتازاد؟ از خاتوادة کامساراکان" که 
از اشکانیان ايران بود. میدهد. بعد چیزی 
نمیگذرد که اين سردار تابع خسرو سوم 
میگردد و او باجگذار دولت بیزانس. این 
رفتار ہاعث خشم بهرام چهارم ساسانی 
كرديده خسرو را از سلطنت e‏ و در 
قلعه فراموشی محوس داشت. ۱۸ - 

بهرام شاهيور (ورهام شابوه) بوادر خسرو 
سوم از طرف ايران بسلطدت ارمتتان ايران 
منصوب كرديد 797 م. 1 - خسرو سوم 
یعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه اژ نو به امر 
یسزدگرد اول بلطت رسید ۴۱۴ ۴ 
۰ -شاهپور پسر یزدگرد اول بر تخت 
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- ارتائسِس بسر بهرام شاهيور را (كه 
بعدها اردشير نام داشت) شاه ايران بهرام 
پنجم ساسانی بر تخت نشاند 1م در 
سال ۴۲۸ م. او از سلطنت افتاد و ارمنستان 
ماند ایالتی به ایران ضمیمه شد. (ابران 
باستان صص ۲۶۳۵ - ۲۶۳۸). 

در زمان ساسانیان: اردشیر بابکان. پس از 
تستخیر کشور ماد و شهر همدان به 
آذربایجان و ارمنستان حمله برد و اگرچه 
در آغاز موفق بفتح نشد ولى كويا بعد اين 
دو كشور را بتصرف اورده است. در اغاز 
تسلط ساسانيان يادشاهان اشكانى 
ارمنستان خراجگزار شاهنشاه شدند و 
مرزبانان ارمنستان و گرجستان در آن زمان 
لقب يذخس (بديشخ)* را کمافی‌السابق 
نگاه داشتند ودرسته ۴۳۰ م. ارمنستان 
یکی از ایالات دولت شاهنشاهی ايران.شد 
و حکومت آنرا یه یک مرزبان محول کردند. 
در جنگی که بين نرسی پادشاه ساسانی و 
رومنیان روی داد. نرسی را بخت یاری 
نکرد. تیردت (تیرداد) پادشاه ارمنستان که 
سلطّت خود را از قیصر روم میدانست. 
خلع شد لکن گالریوس فرماندهی لشکر 
روم را بعهده گرفت و ترسی را مغلوب کرد 
و نرسی مجبور شد پنج ولایت از ارمستان 
صفیر را به روم واكذار كند و تيردت مجدداً 
بر ارمنستان تسلط یافت. در زمان شاهپور 
دوم» مسنازعات داخلی ارمنستان, بهانه 
بدست شاهپور داد تا جنگ را تجدید کند به 
اين اميد كه شايد آنجه نرسى از دست داده 
مسجدداً یکف آورد. شاهپوز به آسانی 
ارمنستان را گرفت. در زسان خسرو دوم 
(پرویز). هرقل (هراکلیوس) امپراطور زوم 


موفق شد از پیشرفت سپاهیان فاتح ایبران 
بفرماندهی شهروراز که بلاد عظيمة شامات 
و بیت‌المقدس را تسخير کرده بمحاصرة 
قسطنطیه پرداخته بود جبلوگیری كند و 
افواج شاهنشاه را بازبس راند و آسیای 
صغير و ارمنستان را فتح کند. "(ایران در 
زمان سامانيان تأليف كريستنسن ترجمة 
رشید یاسمی. فهرست). 

نویسندگان ملی ارمنی که" به تاریخ توجهی 
نداشته‌اند. بنداشته‌اند که نخستین سلسله‌ای 
که در آتجا سلطّت کرده توسط هایگ" پسر 
نوح تأسيس شده است ولی باید دانست که 
فهرست نامهای پادشاهان هایگی ارزش 
تاريخى تدارد. سلسلة يادشاهان 
ارشاكوتيك'! (يا أشكانى ارمنستان) را 
وغارشك '' يا والارشكى" ', برادر يادشاه 
اشکانی, ارشک بزرگ (مالة دوم ق. م.) 
تأسيس كرد. از اين سلسله است: تيكران» 
كه يا لزيونهاى. رومى با افتخار جتكيد, 
آبگار كه الّها را يايتخت خود قرار داد و 
در زمان او ميحيت در ارمنستان تبليغ و 
ترويج شد. تیرداد متوفی بال ۴ م. 
معاصر و صديق كركوار منور. در زمان اين 
سلسله, ارمتتان تا حدی مقتدر شد و 
مملکتی با تشکیلات لازم به وجود آمد. 
سرزمین ارمنستان از لحاظ اداری به پاتزده 
جزء منقسم میگردید: ۱- ارمنستان علیا, که 
شهر عمده آن گارین ۱۳ (ارزروم) است. ۲ - 
دانیک"". ۳ - کوکارک۹". ۴ - اودی ۱۶ 
۵- ارمنستان چهارم. ۶ - دورویران ۱۷ ۷ 
کر خامل آنی""پاجخت» وان 
ارماویر"" بود. ۸ - وسپورگان"" که شامل 
نخجوان, وان یا شمیرامگرد "". و اغتامار ۲۴ 


اراراد 
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پودد.٩‏ - سیویگ". ۱۰ - ارتصسخ*". ۱۱ 
+ پائی‌داگران"۳. ۱۲ - اغتسنیگ"" شامل 
الها (ادس)» مدزيين (نصيين) و 
تسیگرانک رد"". ۱۳ تكى"5 ۱۴ - 
گرتائیک" ۳ ۱۵ - ارمنستان ابران. سلسلة 
ارشاگونیک بسال ۴۲۸ م. منقرض شد. 
آرمنستان اغلب مورد منازعة شاهان ايران و 
امیراطوران روم بود و مدتی دراز در تحت 
تسلط ایرانیان بوده است و شاهنشاهان از 
جاب خود مسرزبانانی به ارسنستان 
مبی‌فرستادند و چسون ارسنیان به آیین 
مسیحی گرویدند اختلافی بین زرتشتیان و 
مسیحیان ایجاد شد و جنگهای مذهبی 
درپیوست. 

عهد اسلامی: دیری تكشيد كه مسلمين 
آنجا را تسخیر کردند (ماُ هفتم میلادی). و 
در اين زمان خلفاء جانشین ساسانیان شدند 
و حکام آثان در ارشمتان حکومت کردند. 
قسطنطین حکومت ارمستان را به شاهزاده 
هامازاسپ داد اما تصلط دولت بیزانس 
دیری نکشید و معاویه چون بخلافت رسید, 
در مکتوبی ملت ارمستان را دعوت کرد تا 
مجدداً به تبعيت عرب درآیند و بناج 
بپردازند و شاهزادگان ارمنی جرأت مخالفت 
نکردند اعضای خاندانهای مشهور (مانند 
مامىكونان و بغراتيان). بر طبق متابع 
ارمنى. در زمان خلافت نختين خلفاى 
أموى حکومت ارت‌تان را در عهده داشتند 
و این حال تا زمان عبدالملک باقى يود. 
برخلاف مورخين اسلامى كه مينويسند از 
زمان قتح ارمنستان يدست مسلمين حكام 
سلمان آنجا ولایت داشتند. اولین قرن 
تسلط عرب بر ارمنستان. علاوه بر جنگهای 
موحش. تاریخ محو شدن ملیت و ادبیات 
ارمن است. اما قدرت مسلمانان در زمان 
خلفای اموی و جتی عباسی نیز نتوانست 
بنحوى استوار در آن مملكت ريشه بدواند و 
از اين رو اغتشاشات و عصيانها روى داد و 
بزركترين أنها در عهد المتوكل خليفة 
عباسی وقوع یافت. خلیفه بزرگترین سردار 
ترک خود موسوم به بغا را با سیاهی گران 
بدانجا فرستاد و او پس از جنگهای خونین 
در سال ۲۳۷ - ۲۳۸ ه.ق. عاصیان را 
سرکوب کرد و تجبای ارمن را به اسارت 
آورد. انگاه که. متوکل با دولت بیزانی در 
نزاع بود اسرای ارمن را آزاد کرد و آشت 
(بعربی: اشوت) یفراتی را که خدماتي کرده 
بود بعتوان نخستين امیر ارمتانی شناخت 
(۲۴۷ ه.ق.). آشت"" در مسدت ۲۵ سال 
حکومت خود علاقهٌ زعایای خود و اسرای 
محلی را چلب کرد تا بدانجا که بر اثر 
تقاضای امرای مزیور المعتمد خلیفه بدو 


عنوان «شاه» داد و همجنین امپراطور 
بیزانس او را بسدین سمت شناخت و 
معاهده‌ای با او منعقد کرد. روابط آشوت با 
خلیفه هیچگاه مقطوع نشد و وی همواره 
حتی پس از اختیار عنوان. سلطنت مرتبا 
باج را سیپرداخت. پس از مرگ آشسوت 
(۲۷۷) پسر ارشد وی سمبات اول (سمپاط 
در منابم عربی) که مردی شجاع بود به 
سلطّت رسید ولی او نتوانست دشسمنان 
خارجی خود (شیبانیان و ساجدان) را 
بجای خود نشاند و در جنگ با شیبانیان 
شکست خورد و کمی بعد بر اثر دخالت 
المعتمد (۲۸۵) حکومت شیبانیان به یایان 
رسيد و مجدداً ارمشتان را از تلط 
مهاجمین رهائی بخشید. سماد میدید که 
حاکم آذربایجان, از تؤاد ساجذية تترك 
موسوم به افشین دائماً بطرقف مغرب و شمال 
نفوذ خود را بسط ميدهد و ارمنستان رأ 
تهدید میکند و پس از مرگ افشين (۲۸۸) 
برادر محتال او, یوسف جانشین وی شد و 
بالنتيجه وضع سبباد سخت‌تر گردید. یوسف 
صلاح دید که خاندان ارزرونان را, که از 
زمان أشوت ارل. قوترين خاندان 
أرمنستان در مقابل بغراتيان بود تقويت كند 
و حنتی در ۹۰۹م. برئیس آن خاندان 
گاژیک. رئیس وسپورگان, تاج شاهی داد و 
سپس المقتدر خلیفه اين عتوان او را تجدید 
کرد (۳۰۶ ه.ق. / ٩۱۹‏ م.). يس از سال 
۰ م. یسوسف ارمتستان را مسخر و 
سمبات را که از امرای ارمنستان جدا مانده 
بود در قلعة کاپوات محاصره کرد و سمباد 
تسلیم شد. سپس هرج و مرج در ارمنستان 
حکمقرما گردید. پسر وی آشوت دوم ملقب 
به «آهنین» ٩۲۸ - ٩۱۵(‏ م.) بیاری دولت 
بیزانس پیروزمند شد و با کمک بادشاه 
اییری (گرجستان) و ابخاز مملکت خود را 
از سپاهیان عرب تصفیه کرد. وی با یونانیان 
متحد كرديد وخاندان بفراتيه رابه اوج 
قدرت رسانيد. عنوان انتخارى شاهنشاه از 
طرف المقتدر خليفه در سال ٩۲۲‏ م. بدو 
اعطاء شد و او را حاکم بر وسپورگان» ایبری 
و ابخاز شناختند. اشوت دوم و جانشینان 
وی از ایسن پس بکلی از منطقه نفوذ 
مسلمانان خارج شدند و بر قسمت اعظم 
آرمنستان مرکزی و شفالی حکومت کردند. 
در ارسنستان جنوبی. خاندان ارزرونید. 
تقریباً مستقل بودند و عنوان شاه داشتند 
ولی قلمرو حکومت آننان بیار کمتر از 
بفراتیه و شامل وسپورگان بود و وان 
پایتخت ایشان موب میشد. در جنب اين 
دو حکومت. عده‌ای از حکومت‌نشین‌های 
جزه یز وجود داشت. آشوت سوم (۹۵۲ - 


۷ قلعة کوچک آنی "۲ را پایتخت قرار 
داد. او و جانشين وى سمبات دوم أبنية 
بيار در آنجا ماختد جنانكه أنى را 
مروارید شرق نامیدند. سمیات دوم ٩۱۷(‏ - 
۹ و بسرادر او گاژیک اول ٩۰۰(‏ - 
۰ با قدرت و سعادت سلطنت 
کردند. ولی بر اثر اغشاشاتی که ایجاد شد 
بازیل درم اسپراطور بیزانس (۹۷۶ - 
(pF‏ موقع را غنیت شمرد و خواست 
قدرت ازدست‌رفتة روم را در مشرق تجدید 
کنر و بر ارمنستان مسلط گردید. سنخرین؛ 
آخرین فرد خاندان ارزروتیه مملکت خود 
(وسیورگان) را از ترس حملة ترکان بدولت 
بیزانس تسلیم کرد (۱۰۳۰) و هممچنین 
آمرای مسلمان شهرهای حوالی درياچة وان 
(دیاربکر, منازگرد. اخلاط, ارجیش) تیعیت 
امپراتور بیزانس را پذیرفتند بقسمی که 
مستملکات بفراتیه از هر طرف به قلمرو 
دولت روم شرقى محاط كرديد. در اين زمان 
بین یوحنا (بوحانس) و آشوت چهارم بر 
سر حکومت ارمنستان رقابت بود و اثوت 
تکنک مزاتش ار راب بالق اسل بت از 
مرگ آشوت (۱۰۴۰م.) اسپراطور سیشل 
چهارم خواست ارمشتان را کاملاً ضميمة 
امپراطوری سازد و سپاهی به محاصرء آنی 
فرستاد ولی واقمة پافلا گونیان (۱۰۴۱) او را 
مجبور به عقب‌نشینی کرد. گاژیک دوم 
(۱۰۴۲ - ۱۰۴۵) که هقده‌ساله بود بسلطنت 
رسيد ولى قسطنطین نهم بمحض جلوس بر 
اريكة امبراطورى أنى را محاصره کرد و 
بسلطنت بغراتیه خاتمه داد و در عوض 
اراضی وسیعی در کاپادوکیه به گازیک دوم 
دادند. سلجوقیان جندين بار بسرحدات 
بیزانس حمله کردند ولی بر اثر استحکامات 
عاليه كه به امر بازیل برپا شسده بود و نیز 
شجاعت مپاهیان ماهر او. پیشرفتی نکردند. 
الپ‌ارسلان به دولت سلجوقی نیروئی 
بخشید و در سال ۴۵۶ ه.ق./ ۱۰۶۴ . از 
ری حرکت کرد آلبانی و ایبری را تسخیر و 
همه نواحی ارمنستان شرقی مانند نخجوان» 
قارص ( که در آنجا هنوز شعبه‌ای از بغراتیه 
حکومت داشت) و انى پایتخت آن را 
تسخیر کرد. امپراطوران روم شرقی در ططی 
قرن يازدهم ميلادى بر قسمت بزرگی از 
ارمنستان تسلط يافتند اما سلاجقه آنانرا 
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ارفنستان. 


طرد کردند. پس از سقوط آنی و بالتيجه از 
دست رفتن استقلال ملی. ملل ارمتی از 
مقابل مها جمیر فرار كرده به كردنة توروس 
پتاه پردند و سپس به کیلیکیه رفتند. در 
ارمنستان خاص یر ارمنستان 
شد و كل قلمرو تابع. راطو آلمان 
درآمد (۱۱۹۸م.) .و سك سلله معوالياً 7 
اين كشور حكومت کردند: ر يتيان', 
هعومیان", لوزیگان". ارمنتان مغر 
داراى تشكيلاتى مشابه تشکیلات سوریه 
در عهد صليبيون كرديد. در زمان مماليك 
مصر أين مملكت خراب شد و بس بعلت 
وضع جغرانيائى خود از لحاظ تجارت 
بيشرفت يسيار كرد. آخرین پادشاه 
ارمتستان صفیر لئون ششم در فرانسه (که 
بدانجا میهمان و بتاهنده شارل ۳ بود) 
درگذشت (۱۳۹۳.) و در سشن‌دنی مدفون 
گردید و حقوق او به لوزیگنان قبرس منتقل 
شلد اما .ارمنستان کپیره نخت از طرف 
سلجوقیان و سپس مفول آنگاه عشمانیان 
مورد تاخت د تاز و تتخریب قرار گرفت. 
بخش شرقی آن.در ما هفدهم میلادی به 
ایران ضمیمه گردید. یزودی دولت روسیه که 
گرجستان را بسال ۱۸۰۲ م. تصرف کرده 
بود. بسوی ارمنستان اغاز پیشرفت کرد. 
۳ - ۱۸۵۵ و ۱۸۷۷ م. بسنفع روسیه 
خاتمه یافت و مملکت ارستان امروزه بين 
ترکیه و اروسیه و ايران منقسم گردیده است. 
دین ازمنیان. 

ذبن قدیم: :دين قدیم ارمنی مانند شنون 
ديك ر' تمدن آن از قبیل: زبان. عادات و 
رسومء: طرز حکومت و دیگر جيزها از 
تمدن ایران متاثر است و نقوذ ایران در آن 
کاملا" اشکار است. دیین قدیم ارمتی را 
میتوان به .دو دورة متمایز تقسیم کرد: ۱ - 
دورة قبل از نفوذ ايران و تمدن ایرانی. ۲ - 
دوره‌ای که تعدن ایران در آن نفوذ کرد. 

۱- دزر؛ اول را میتوان دور طبیعی نامید 
یعنی :دوره‌ای که قوا و موجودات طبیعی 
مورد پرستش نردم بوده‌اند. از اناری که از 
اين دوره در ایالت گارنی" برجای مانده. 
ازدهاهائى كه در ان روزگاران مورد 
پرستش ارامنه بوده‌اند. همجنين بموجب 
زوايتتنات و سسنن مذهبی جتكز 
«اسوسيا تنس 8 (واقم در ایالت ایروان) را 
می‌پرشت‌دند و از جنبعن و حرکت برگهای 
آن پتیشگونی مسیکردند و آنسوشاوان؟ 
«انوشنروان» تامی پسر کاردس" نگاهبان و 
فتولی این جنگل بود. ۲ - دور نفوذ ایران 


را میتوان دورة اساطيرى مذهب قديم أرمنى 
اميد. مذهب قديم أرمنى در أين دوره شبيه 
مزدیسناست. ولی چنانکه شسن* میگوید 
اگرچه در این دور اساطیری, خدایان دین 
ارمنی آرامازد“ آناهیت"'. واهاگن''. 
تیر" مبهر". و سپاندرمت"' همگی 
ایرانی‌اند و تعریف و توصیفی که برای هر 
یک از آنها میشود درست همان است که 
پرای خدایان ایرانی آمده, معهذا دین ارمنی 
در این دوره شکل مستقلی دارد: در دیین 
قدیم ارمنی آرامازد خالق کل است و 
بهیچوجه خدائی مخالف ار بنام اهریمن 
وجود ندارد و میتوان گفت در این قسمت 
هيج تأثيرى از دبن مزديسنا در بين نت 
فقط در زبان ارمنی مارخارامانى 8 ياداور 
معنى أهريمن ميباشد. در دين قديم ارمنی 
ييغمبرى مانند زردشت و كتابى ماند اوستا 
وجود ندارد. ولى اتتظار موعودى 
بت تیاس که مردم و گیتی را از بدیها 
نجات دهد در فص ارتاوازد"" (داستانی 
غیرمذهبی) باقی مانده است. از رستاخیز و 
تن پسین هم تأثير در دين ارمتی در این 
دوره دیده نمیشود. برای اشنائی به عقاید 
آرستی‌ها رلجع به آرت در کتاب 
جمهوریت"" تألیف افلاطون"" اطلاعات 
خوبی مندرج است. در آنجا حکایت یک 
ارمنی وجود دارد که دز جنگی کشته میشود 
و پس از ده روز او را میبرند که بر خرمتی 
از آتش افکنده بسوزانند. در اين حال او 
دوباره زنده میشود و آتچه را که در آخرت 
دیده بود برای مردم حکایت میکند و این 
کاملاً شبیه است به قصف ارتویراف مقدس که 
در پهلوی وجود دارد و نیز شبیه کمدی 
دیوین ۲۳ مییاشد. 

خدایان و برستش آنان: 

-١‏ در بين خدایان ارمنی آراماز و۲۱ خدای 
بزرگ و خالق كل است و شبيه است به 
اهورامزدا یا هرمزد ایران. صفاتى كه براى أو 
آورده سیشود بدین قرار است: شجاع, 
بزرگ, پدر همه خدایان, آفریندة آسمان و 
زمین و بخشندة فراوانی و حاصلخیزی. 
اگرچه خدای سهر"۲ پسر اوست و الهه‌های 
آناهیت "۲ و نائه۲۳ دخترهای او هستند ولی 
همگی این فرزندان بدون مادر از آرامازد 
متولد شده‌اند. بنایراین آرامازد کاملاً خدای 
بزرگ ایران. اهورامزدا را یه یاد می‌آورد. 
كتررة؟ عقیده دارد که خدای بزرگ 
واناتور”' بوده و آرامازد خدای اجنبی است 
لکن كمكم واناتور فراموش شده و آرامازد 
جای انرا گرفته است. واناتور لغتی ارمنی و 
از دو كلمه مركب است: وان" = جاء و 


۲ 
ت = دهده بسمعنی جای‌دهنده و 


۱۹۹ 


با کنیس" بونانی. آراسازد را خدای 
نوروز نیز می‌تامیدند زیرا وقت پرستش او 
به نوروز میاه و نوروز را بزبان آزسنی 
تاواسارد" " میگویند. 


۲ آنساهیت۳۱ نزد ارمتی‌های قدیم 


ارمنستان. 


فوقالعاده اهمیت داشت و مورد پرستش 
آتان بود و مسلم است که پرستش آناهیت 
در دين قديم ارمنى از دين زردشثی آمده 
اكرجه ايرانيها بت نداشتند وبت‌پرست 
تیودند. ولی بقول هرودت: اردشیر باحافظه 
[یادگیر ]۲۲ (۳۱۶ - ۴۰۴ ق. م.) امر کرد که 
ایرانیها برای آناهیت مجسمه‌ای بریا کرده 
آنرا پنرستش کند. آناهیت دو برابر 
ارتمیس"" اساطير يونانى اسث كه الهةٌ 
عقاف و پا کدانی سییاشد و این ادعا.از 
کلمات تیردات" ۲ پادشاه ارمنستان بخوبی 
ثابت میشود:.«باتوی بزرگ آناهیت که. فر 
ملت ماست و رزاقی که مادر همه گونه خرد 
و هوش است و دختر آرامازد بزرگ و دلیر 
است؟. 

ماید مهم آتاهیت در شهرهای رتا و 
آرماویر ۲" و آرتاشات" و آهتی‌شات. بوده 
است. یکی دیگر از معابد آناهیت نعید 
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۵- اين گفته را آگاانگ‌نس ۸22090105 
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ارمنستان. 





سنگ دارینوتس" در ایالت آنزواتصسیاتی۲ 
بوده است. بعضی‌ها آناهیت را با آفردیت؟ 
اله شهوت مطابق ميدانئد. اين تطبيق هم 
درست است زيرا بقول سترايّن؟ نایکاری و 
بىعفتى و فحشاء هم در معابد آناهیت 
وجود داشت. مهمترین و بزرگترین معيد 
آناهیت که بنابه گفتٌ سی‌س* محبوبترین و 
ثروتمندترين أنها بود. سعبد یریتسا بود. 
وقتی که لوکولوس " به ارمنستان حمله کرد. 
مردم بیم داشتد که این معبد و اموال بیشمار 
آن به تاراج روسیها رود لکن در زمان 
۳ معبد به تاراج سپاهیان روسی 
رفت و سریازان مجمة زرین آناهیت را 
درهم شکتند و قطعات انرا ميان خود 
تقسیم کردند. بمدها در ارمنستان بجاي 
مجسم ازین‌رفته آناهیت مجمة ديكرى 
از زر درست کردند که تا زمان گریگوو4 
مقدس اولین خليفة بزرگ ارمسنی وجسود 
داشت. مجسمة آناهیت در آشتی‌شات نیز از 
زر بودو بهمین جهت آن را وسكميرة 
یعنی «مادر زرین» می‌نامیدند. آناهیت 
ستمواترین خداییان بود و تمام ایالت 
یکفیاتس"" بنام این الهه. آناتا"" نامیده 
میشد. گله‌های بزرگ گاو که مخصوص 
قربانی آناهیت بودند. همه جابانشان 
آناهیت می‌گشتند و از دیگر گله‌ها ممتاز و 
مشخص بودند. در اولین ماه سال نو یعنی 
ماه ناواسارد (فروردين) جشنهاى بزرگ 
برپا میکردند. زوار از هر نقطه به معابد روی 
می‌آوردند و حاجت میخواستند. در ۱۸۸۴ 
م. در آسیای صفیر سر یکی از مجسمه‌های 
خدایان پیدا شد که سامویل رایناک"" آنرا 
شاهکار بی‌نظیر می‌داند و اکنون در برخیش 
موزیوم است.. بعضی آنرا مجسمهة آناهیت و 
پاره‌ای دیگر مجسمةٌ آستفیک " می‌دانند. 

*- مهر”': دريارة خداوند مهر اطلاعات ما 
اندک است و اگرچه آگاسانگلس*" میگوید 
كه در باگایاریچ " معبدی بنام او بوده است 
ولی درپار؛ اينکه چگونه و به چه کیفیت او 
را می‌پرستیده‌اند هیچ نوع اطلاعی در دست 
نست. لقات بسیاری از کلم مهر مشتق 
شده است مانند سهیان۱۷ < بتکده مببد. 
مه کان ۷ كه نخست معنى ا و سپس تام 
مخصوص ماه هفتم سال شده است. اسامی 
خاص: مهران "". مهروزان "۰ سهرداد"" 
مهنداک "". مهر"" که همگی از مهر مشتق 
شده‌اند دلیل بر اینند که مهر در میان مسردم 
خیلی محبوب بوده است. سهر از لشات 
ایرانی و صعنی آن آفتاب است (میعرا/۲۵ 
بیدا بهر ). گزنفون ۲۸ مینویسد: ارامنه 
اسبها را به سهر می‌بخشیدند و قربانی 
میکردند بقول سراب" در موقع جشن 


مهرگان از ارمنستان ۲۰,۰۰۰ اسب برای 
دربار ایسران بعنوان خراج و پیشکش 
فرستاده ميشد. مورخین ارمنی» يفيشه'” و 
سوسی خسورنی!" حکایت میکنند که 
ایرانی‌ها (چنانکه ارمنی‌ها را نیز این عادت 
بود) بنام مهر سوگند ياد ميكردند. زيما أو 
حامی و مدافع عهد و پیمان بود. در پهلوی 
لفتی هست میثرادروج"" که پیمان‌شکن 
سعنی آن است. مهر در مذهب زرتشتی 
سوشیانس یعنی نجات‌دهنده شمرده شده 
است و مأمور است كه رستاخيز كند اگرچه. 
چنانکه پیش گنذشت فرزندان آرامازد 
همگی بدون مادر از او متولد شده‌اند. ولی 
بروایت پاره‌ای از مورخین ارمنی. مهر را 
مادری از افراد نوع بشر بوده است. سهر 
يزته "۲ (ایزد) و همکار امشاسدان یود و در 
ردیف آنان شمرده میشد. 

ایش‌اسیندان پبسقرار زیسر بوده‌اند: ۱- 
اهورامزدا (هرمزد)۳۴ - ی ۳9 ۳ 
اردیبهشت. ۳ ۴- شهریور.۲۲ ۵- ان فند ۲۸ 
314 خرداد“" ۷- امرداد ۴ دو تن از 
امشاسیندان که هرمزد و سپاندارمذ يائند. 
خدایان ارمنی شده‌اند. ایزدان!۲ که 
فرشتگان بودند. سه تن از آنان نیز خدایان 
ارمنی" شمرده شده‌اند: مهر, آناهیت. تیر. 
مهرپرستی تنها عقيدة ایرانی است که مدتها 
در مغرب رواج داشت و رقیب بزرگ دين 
عیسی بود. لکن در قرن چهارم میلادی از 
أهميت و يرستش آن کاسته شد. 

؟- تير" ؟: اين خداء خوابكزار. حامی 
اديات و صنايع بود و قلم ارمازد ناميدء 
ميشد. تير لغتى ايرانى و بدين معنى برابر 
است با آیْل "" يونانى كه همواره با تير و 
کمان پدیدار ميشد. نیز او را با هرسس ۲۲ 
یونانی که خوابگزار بود تطبیق کرده‌اند. 
معبد تير در يرازاموين*؟ بود و آرتائس 
دوم مجسمة او را از «ارماویر» بدانجا برده 
بود. قشون تیردات ‏ که دين عيسوى 
يذيرفته بود. بسفرمان وى از يايتخت 
واغارشاپات بدان معبد روی آورده. آنرا 
ویران کرده بسوختند و دیوها سمغها» از 
آنجا فرار کرده به معید آناهیت امدند. 
(] گانانگلس).** یکی از نامهای ارمنی بنام 
تیر*" نامیده شده است چنانکه یه کان " بنام 
مهربود. و تیر از نام قر اسامی اض 
مسعتق شده‌اند ماند ترینکاتار ا۵ 
تیروتس ٩"‏ تیران ۵ تيرداد** و غیره. 

۵- آستفیک ": دومین الهه است. معبد او 
در شهر آشتیشات "* واقع در ایالت تاژن۳٩‏ 
بسوده که ان‌جا را «حجله استفیک» 
می‌نامیدند زیرا آستفیک زن با معوقَةً 
واهاگن بود. أستفيك با آفردیت ۵۸ تطبیق 


سیشود, زیرا بفسق معروف بود. معابد 
استفیک در جاهای دیگر نیز بوده است. از 
جمله بر فراز كوه ياغات در ايالت 
آنج‌واتسیاتس"" و نیز در کنار دریاچة وان. 
اقتباس شده باشد. چنانکه هوقمان " نام او 
را «ستارۂ کوچک» ترجمة کوکب"" سریانی 
می‌داند. گل محبوب آستفیک «ررد» (گل 
سرخ) و پرندة محبوب او « کبوتر» بود از 
نام استنفیی اسامی: خاص نیز مشتق 
شده‌اند. 

۶- واهاگن ؛ واهاگن به خدای اژدهاکش 


1 - Darbenoc. 2 - Andjevaclac. 
3 - Aphrodite. 4 - Strabon. 

5 - Cicero. 6 » Lucullus. 

7 - Antonius. 8 - Grigor. 


9 - Voskemayr. 

10 - Yekeghlac. 

11 - Anahila. 

12 - Samuel Relnak. 

13 - Astghik. 14 “Mihr. 
15 - Agalhangelos. 

16 - Bagayarich. 


17 - Mehlan. 18 - ۰ 
19 - ها‎ ۰ 20 - ۰ 
21 -.- ۰ 22 - Mihrdat. 
23 - Mehendak. 

24 - Mehr. 25 - Mithra. 
26 - Milra. 27 - Mihr. 

28 - Xsenophon. 

29 - Strabo. 30 - ۰ 


31 - ۸۸ 1 (6۰ 


32 - Mithradruj. 33 - Yazata. 
34 - Ahuramazda. 
35 - Vohuman. 36 - ۸۳۵۷۵۰ 


37 - ۰ 
39 - 508012 ۱. 


شاه - 40 ۰ ب+ 39 
۰ - 42 .۰ - 41 

43 - Apolo. 44 - Hermès. 
45 - ۷۵۲۵2۵۲۵۲۰ 

46 - 47 - Vagharshapat. 
48 - Agathangelos. 

49 - Tire. 5û - Mehekan. 
51 - ۲2۳۵1۵۲. ۰ . 52 - ۰ 

53 - Tiran. 54 - 

55 - Astghik. 56 - Ashlishat. 
57 - ۰ 58 - Aphrodite. 
59 - ۸۰ 

60 - ۰ 61 - ۰ 
62 - ۰ 


شاهزاد؛ مشکسوک هندی بودند که به 
. 1-1 ۳ ۱۸ 
ارمسنتان پتاه أورده ودر تارون دو 
مجسمه و معبد برای خود برپا کرده بودند. 
عیسویان معبد گیسانه را «در دوزخ» ويا 
ساندارامت ١5‏ می‌نامیدند که از «دیوها» بر 
بود. مجمة گیانه ۱۲ ذراع و ازآن دمتر ۵ 


ذراع بود. 

۴ 
۹ ۰ : 
113 
° 

deh‏ 4 ود 

9, gu a 1 ۲ دلموجه!‎ 

لاك و 0 ۳۳ h‏ 

9 4 ۷ 

r rgassové ÎÎ BF 5 0 

df ' f f dental 

۳ 910] = 

muet ou f 6 hk au, u, v dau 

0 أيه‎ ÛÎ re eon 

ch £ 4 k tort 

et ouo ۰ 0 ê‏ و 

tch ر‎ ۵ 1 

b 


-٠‏ ساندرامت '' (أراماىتى "١‏ سينتا"؟, 
مپاندارمات ۲۳) سائدرامت یکی از هفت 
امشاسپندان دین ايران و دختر اهسورامزدا و 
نمونة زنی با عفت و عصمت و خدای زمين 
بود. اين خدا با ديؤنيتن '' يبوباق مطابقت 
دارد و در اساطیر ارمنی خدای مذکر است. 
غیر از این خدایان, از پهلوانان داستانها 
حکایتی است که معروفترین آنها داستان 
آری وازد "۲ مياشد. آرتاوازه بر 
آرتاشی ۲۴ دوم بود و مطابقت میکند با 
آشاوارد ۲۲ جاویدانی اوستا که باید بهمراهی 
سوشیانس برخیزد و در دنیا آئین خوب برپا 
کند. آرت‌اوازد در اساطیر اراسنه کار 
سوشیانس را بخود گرفه است. دیگر از 
قهرمانان افانه‌ای همایک"" سیباشد که 
موسس افسانة ملت ارمنی بوده است. (دیین 
قديم ارمنيان بقلم أبراهاميان در يادنامة 
پورداود ج اصص ۱۰۹-۱۰۰). 

مذ‌هب مسیحی: از لحاظ مذهب. ارمنیان 
بدو بخش تقسیم میشوند: ارمنیان گسرگواری 
( که عده انها پیشتر است) و ارمنیان متحد یا 
کاتولیک تابع پاپ که ضمناً آداب 





ارمنستان. ۱ 


خصوصه خود را سحفوظ داشته‌اند 
بسیار محدود نیز پرتسانند. پس از : 
قسططيه بال 1567 م.. سلطان 
دوم يونانيان رادر اجراى آداب و 
مذهبى خود آزاد كذاشت و بطريق كِدّ 
را بعنوان رئیس عالى ملت يونان د 
أميراطورى عثمائيه شناخت. يس از 


تافظ 


حروف خرد 


۴ U a ھ۵‎ FT 
۳ f p doux 4 ۷ 
4 4 k dour 4 4 
> > t dental d 9 
۵ 0 ه‎ ۱ 2 0 
۱9٩۱ ۰ 2 
¢ | ê ouvert ۴ ۲ 
£ ۳ ê bref ل‎ 8 ۰ 
2 ۲ ده‎ ۸ 

ن ر الك 
۵ ۰ ۸۱۳۱ 
9 ۰ اااه 
| پد ۱۱ ت 
کالسیدوئن (۴۵۱) آرمنیان با کلیسای 
5 قسطنطنیه قطم رابطه کردند و ف 
تشکیل دادند که دارای بطریق خاص 
که‌بر نسطوریان, معقوییان و فِرّق 
igor. 2 - Vahevahian.‏ 

rag. 4 - Aghbak. 

raham. 6 - Veretragna. 


xlang Gorgaslan. 


ne. 9 - Athena. 
rtaxias. 11 - Tigran. 
arshamin. 

hordan. 14 - Daranaghiac. 
tam. 16 - Gisane. 
emetr. 18 - Taron. 
andaramet. 

(2 

rmaiti, 22 - 2. 
pandarmat. 

ionys. 25 - Artavazd. 
nlashes. 27 - Ashavard. 
alk. 


شرقی نیز حكومت روحانى داشت. در 
۱ ارمنیان گرگواری از طرف باپ 
عالی مجاز گردیدند برای نظارت در اسور 
اسقفی شورایی از اکابر و وجهاء تشکیل 
دهند و در ۱۸۴۷ دو مجمع تشکیل شد. 
نخستین برای امور اداری و شهری, دومین 
برای مور مذهیی. در ۰۱۸۵۶ مجمع امور 
شهری قوانینی تدوین کرد که سيل مجمع 
عمومی ملت (۱۸۶۰) انرا پذیرفت و سلطان 
عشمانی نیز آنرا صحه نهاد (۱۸۶۲). یک 
مجمع ملی که برای مدت ده سال انتخاب 
میشد و مرکب بود از ۱۴۰ عضو (۲۰ عضو 
کسلیسا: ۳۰ نماینده از شهرستانهاه ۸۰ 
نماینده از قسطنطنيه) امور مهمه را تحت 
انضباط درمی‌آورد و امور جاریه را بر طبق 
تتاسب به شورای مذهبی (سرکب از ۱۴ 
عضو)ء یبا شورای شهری (مرکب از ۲۰ 
عضو). واگذار میکرد و امور مختلقه به نظر 
هر دو شورى ميرسيد. بطريق قسطنطنيه. كه 
اختيارات وى تأبع مجمع عمومى بود. در 
سللهُ مراتب روحانيت يس از جائليق 
(كاتوليكس) كه رئيس عالى كليساى 
گرگواری بود. قرار داشت. جائلیق, که 
ساکن اچمیادزین (سرزمین روسیه) بود, از 
طرف مجمع ملی انتخاب مبشد و این 
انتخاب میبایست مورد تصویب سلطان 
عتمانی و قیول تزار روسیه گردد. صسیحیت 
در مائة چهارم میلادی توسط گرگوارسنور, 
در زمان سلطنت تیرداد سوم تبلیع شد. در 
اواخر مائةٌ پنجم کلیسای ارمنی به طبیعت 
واحد؛ مسیح" قائل و بالتیجه از کلسای 
یونانی جدا شد. 

زبان و ادبیات: زبان ارسنی متعلق به 
خاتوادة زبانهای هندواروپانی است, ولی 
دربارة تعلق آن به دستذ ایرانی یا مستقل 
بودن و اشتمال وی بر زبان گرجی و بعضی 
لهجات مانند اغوان" یا آلبانی قفقاز, 
اختلاف است. 

الفبای ارمنی: توسط مسرّب در اواخر مائةٌ 
چهارم میلادی اختراع شد و جانشین خط 
اصلی ارمنی قدیم گردید و در قرن دوازدهم 
میلادی دو حرف دیگر اضافه کردند: أو 
[ف. القبای ارمنی بقرار ذییل است. حروف 
درشت را «حروف آهن» و حروف خرد را 
«حروف مدوّره» نامند: 

ارمنیان زبانی ادبی و زبانی عامیانه دارند. 
نخستین آتاری که از ادییات ارمنی شتاخته 
شده افسانه و تصانیف مربوط به پیروزیهای 
افسانه‌ای قرون قهرمانی است. بنظر میرسد 
که ارشتان دارای ادبیاتی نسبتاً وسیع و 
مربوط با بت‌پرستی بوده است ولی ادبسیات 
مزبور آنگاه که ملت ارسن به مسیحیت 


گرائید. توسط خود ارمنیان محو گردید. چه 
آنان. پس از اين عهد بترجمة کتب یونانی 
مشسفغول گردیدند. در آخر قرن چهارم 
ميلادى. مسرب الفبائى را اختراع کرد و 
ادبيات رو بترقى نهاد چنانکه مائۀ ينجم 
ميلادى را «عصر طلائى» ادبيات ارمنى 
نامیده‌اند. مشهورترین نویسندگان اين عصر 
موسی خورنی مورخ است كه به لقب 
هردوت ارمنستان معروف است و پس از او 
لازارفاربى (مائة ينجم). إزتيك (مائة 
ششم), توماس آردزرونی و ژان ششسم 
كاتوليكس (مالة نهم» انین أَجُسيغ (ماته 
دهم), گرگوار مازیسترس و آریسدازس 
لاسديورترى (مائة یازدهم) شایان ذکرند. 
ارمنتان صغیر نیز دارای نویسندگانی بوده 
و شاعر حقیقی اين ناحیت نرسس گلایتسی 
یا ظریف (مائة دوازدهم) بوده است. در ماه 
سيزدهم,.سمياد امير را بايد نام برد. يس أز 
اين عهد اثار ادبى ارجمندى مشهود نيست 
ولى زبان أرمنى هنوز هم داراى قدرت و 
حدت است و در مطابع مخیاریست‌های۳ 
ونيزه مسطابع ارمتى وين. تفليس, 
سسنيترزيورك. درس و غميره از مائة 
هیجدهم میلادی ببعد تالیفات سودمندی به 
چاپ رسیده که منظور آنها هم شناساندن 
ادبیات خارجه به ارمنیان و هم انتشار اثار 
محققان ارمنی بوده است. 

ما خذ: تایلر: نام انجمن جعرافیانی لندن 
(۵0۵(0۷۱۱ ۱۸۶۹ م.), کارل ریتر: اردکونده 
(جفرافی) (ج 0 ميشل جامىجيان: تاريخ 
ارمنستان (ونیز ۱۷۸۴ - ۱۷۸۶ م( 
گاتیریاس: ارمنستان و ارمنیان (پاریس 
۲ ترجمة فرانسة «مورخين قديم 
ارسستان» توسط و. لانگلوا در پاریس 
بسال ۱۸۶۸ - ۱۸۶۹ آغاز شد. مجموعة 
مورخین عهد صلیبیون از مورخین ارمنی, 
توسط اکادمی نوشته‌ها و ادبیات پاریی 
منتشر شده است. پ. آرشه «فرهنگ ارمنی 
به فرانسه و فرانسه به ارمنی» را در ونیز 
یبال ۱۸۱۲ - ۱۸۱۷ چاپ کرده است. 
لوئه, دستور زیان ارمنی را منتشر كرده و 
ترجمة فرانسوی آن توسط کاریر در پاریس 
بسال ۱۸۸۳ انتشار یافته. فلیکس نی کتاب 
«ارمنستان ميحی و ادبیات آن» را بسال 
۱۸۸۶ طیع کسرده است. و رجوع یه 
دائسرةالسعارف اسلام و فهرست مجمل 
السواریخ و القصص و ایبران در زمان 
ساسانیان» تالیف کریستتسن ترجمه رشید 
یاسمی و يشتها تألیف پورداود ج ۱ و ۲ و 
ينا تاليف پورداود ج ۱و خرده اوستا 
تألیف پورداود و فرهنگ ایران باستان 
تاليف پورداود ج ۱ و تاريخ ادبيات ايران 


ارمنی. 
تألیف براون ج ۳ ترجمة حکمت وج ۴ 
ترجمة رشید یاسمی و سفرنامة مازندران و 
استراياد رابينو و تاريخ مغول و جغرافياى 
طبيعى و سياسى تاليف كيهان و ايران 
باستان تاليف مشيرالدوله ييرنيا و فهرست 
أن و رجوع به أرمنى شود. 
أرمنستان صغير.!! م نٍ نٍ صّ] (اخ) 
رجوع به آرمنستان و ارمنیّه شود. 
آرمنستان کبیر. رام ن نِ ك١‏ (إخ) رجوع 
به آرمنستان و ارمنیّه شود. 
ارهنه. ( و ن) ((ج) شهری بزرگ است [از 
آرمینیه ] و ابادان و با نعمت بیار. (حدود 
العالم). 
ارمنی. () منتى وت 
بارمن. ارمینی. ارمنستانی. ارمن. مسردی از 
ارمنستان. جه ارامنه: 
گفتم که ارمتی است مر خواجه بوالعمید 
کو نان گندمین نخورد جز که سنگله. 

بوذر کشی. 

نائرةُ بیداد را بحذی اشتداد داد که چند تفر 
هندو و ارمتی و مسلمان را در میدان نقش 
جهان اصفهان آتش افروخته سوختند. 
(مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه ص .)٩‏ 
و رجوع شود بعیون الانیاء ج ۱ ص۷۸ و 
ایران باستان و فهرست آن و فهرست ایران 
در زمان ساسائیان تألیف کریستنسن ترجمة 
رشید یاسمی. مولف قاموس الاعلام ترکی 
گوید: ارمنی, نام قومیست که در قسمت 
شمالی آسیای غربی و پاره‌ای از نقاط 
اروپائی مجاور آسیا متفرق و پراکنده 
زندگی میکنند و بشیوه و عادت جاری اقوام 
مغلوبه بصنعت و تجارت و امور صرافی 
مشفول و در شهرهای بزرگ ساکنند. فقط 
ارامنة مقیم در آسیا و مهاجرین به استانبول 
و حوالى أن آمروز بزبان ملى خود آشنا 
ميباشند, اما آنانكه در سرزمين آناطولى 
اقامت كزيده زبان ديكرى غير از زبان ترك 
تمیدانند و ترکی جايكزين زبان ملى انها 
كشته و معلوم نيست كه اينان اصلاً أرمنى و 
یا از اهالی قطعات قديمة اناطولى ماتند 
كايادوكيا و فريجيا (فريكيه) بوده و 
بمناسبت همكيتى با ارامنه خود را أرمنى 
ناميدهاند اكر بنظر بياوريم كه ارامنه اصولاً 
در حفظ زبان ملى خود بسيار ساعى 
ميائند احتمال فوق قوىتر خواهد بود. 
عد ارامتهاى كه در روى کر ارض زندگی 
ميكائد به ادو ميليون بالغ ميشوة گی 
منيحى هستند واقسم اعظم ايتان تابع 


1 ۰ 
2 - ۰ 3 - ۰ 


4 - ۰ 





ارمنی. 
مذهب مخصوص مبباشند. یک فرقه از آنان 
کر ارامنه در قرية اچمیادجین اقامت دارد. 
أين قريه در كشور روسيه. در نزديكى شهر 
ایروان واقع شلد ۵. علاوه بر اين جهارا سقف 
کپ دیگر دارند که یکی از آنان در 
قسطنطنیه, دوم در بیت‌المقدس, سوم در 
سس و چهارم در اخلاط مقيم انت 
کاتولیک‌ها هم اسقفی دارند که از جانب 
قسيس تصدیق و اجازه دارد. ارامنه مردمان 
بسيار مستعمد و باهوشند و در صنعت و 
أيجاد طرايف و ظرایف مهارت دارند. 
هنروران چایکدست و دقیق در میان آنان 
بسیار است. بهمت و غیرت اینان صنعت 
جاب و امور مربوط بطبع و نشر مطبوعات 
در كشور عثمانى رواج و ترقى يافته 
قالبريزى حروف عربه بتوسط انان رايج 
شده است و در این اواخر برای نشر معارف 
در وان ملی خوه کوخش فراولنی کر ده و 
بسیار ترقی کرده‌اند. در تجارت و امور 
صرافیه هم خیره‌اند و در هرجا باشند گرسنه 
نمی‌ماند. فقط در پاره‌ای از نقاط کشور و 
على الخصوص در اناطولى قعالبت صرافى و 
إنهما كشان در امور مرابحه بضرر اهالى مام 
میشود. ارامنه در تواریخ خود هجرت جد 
امجد خود حايغ (هایگ) را از بابل بحوضة 
فرات یاد کنند. بنابراین باید بگوئیم اینان هم 
ماند همایگان خود یعنی کلدانیان. 
اسوریان و سریانیان به زمرء امم سامیه 
داخلند. شکل و سیماشان هم تا اندازه‌ای 
مساعد این فرضیه مبباشد" ولی معیار 
تصدیق و گواهی نمیکند. از نظر زبان‌شناسی 
باید بگوئيم که ارامنه از امم آریائی و از 
حیث نژاد به جنس ایرانی بسیار نزدیک 





ارمنیان ایران در ادوار گذشته 


قَضیهٌ هجرت حایغ از بابل قابل‌قبول است 
ولی در این صورت باید گفت که ارامنه از 


ابتدای حال تابع و منسوب بدیگر اقوام بوده 
وحايغ سمت جد اقدمى اين طايفه را 
نداشته است. در هر حال ارامنه مانند | کراد 
از شعبة ايراتى امم آری هستند از زمانهای 
باستانی و علی‌الخضوص در دورة اشک‌انیان 
در تحت ادارة ایرانیان بوده و دین و اخلاق 
مشترک با اينان داضته‌اند. ارامنه در قرن 
چهارم میلاد نصرانیت را پذیرفته و کتابهای 
متعددی بزبان ارنی دربارة دین جدید خود 
نگاشته‌اند. زبان اين کتابها بغایت فصيح و 
بلیغ مياشد و جين مستفاد میشود که زبان 
ارمسی در همان زمانها بد حد کمال رسیده و 
ادبیات کاسلی داشته است و بالطبع قبل از 
تصرا انيت آثار علمی و ادبی مهمی در این 
زبان تاليف كرده بودندء ولى تعصب و شور 
دين جدید به بهانة اثار وعلائم كفن ان 
نوشته‌ها را چنان بباد فنا داد که امروز نمونۀ 
کوچکی‌هم از آن اوراق دیرینه در دست 
نیست. مبان زبان قدیم ارمنی با زبان کنونی 
تفاوت فاحش موجود است و زبان یاستانی 
بقایت وسیع و فصیح میباشد و زبان جدید 
کلمات بیاری از السنة مختلفه اخذ کرده و 
شیو تركيب كلامش هم كاملاً تابع قواعد 
ترکی گشته. در باب مشابهت و مناسبات 
زبان ارمنی با السنة آریائی و مخصوصاً 
زبان فارسی تألیفات کتیری در زبان آلمانی 
و دیگر السته اروپاتی شده است. 
- کل ارمنی؛ قسمی خا ک سرخ‌رنگ که 
از ارمنستان آرند و بر اورام حاد طلی ک ند 
و نود دارد. 
ارمينية. (منتهی الارب). نسبت به ارمینیه 
آژینی است برخلاف قباس بفتم همزه و 
كسرميم. (معجم البلدان ذيل كلمة أرمينيه). 
ارمفی. [) (خ) یکی از سرداران ایران 
بزمان یزدگرد سوم ساسانی در جنگ با 
عرب؛ 
چو کلیوی طبلی و چون ارمنی 
پجنگند باکیش آهرمنی. فردوسی. 
ارمنیاق. زا [f‏ (إخ) 'يكى از نواحى روم 
قدیم: و اما آن یازده ناحیت [از روم ] که بر 
مشرق خليج است نام وى اين أست: 
برقسيس. ابسيق, انطماط, سلوقيه. ناطليق, 
بقلار. افلاخونیه. فیادق. خرشته. ارسنیاق» 
خالدیه. و هر یکی ازین ناحیتی است بزرگ 
باشهرها و دهها و حصارها و قلمعه‌ها و 
کوهها و آبهای روان و نعمت بسیار و اندر 
هر یکی از این ناحیت سپاهسالاری بود از 
آن ملک‌الروم و با وی لشکر بسیار از سه 
هزار مرد تا شش هزار سوار مر نگاه داشتن 
ناحیت را. (حدود العالم) رجوع به ارمتا ک 


0 


سود. 


ارمتین. ۱۹۱۳ 


آزمنیانس. ۱ (!ج) مسوضعی از ارسینه 
بلسان روم و در عیون الانباء امده که 
رومیان اهل آن بلد را تا آنگاه ارمن 
مینامیدند. (عیون الانباء ج ۱ص ۷۸). 
ارمنی‌باف. 1 ء] (زسف مسرکب) 
(جوراب...) مخفف ارمنی‌بافت. رجوع به 
ارمتی‌بافت شود. 

ارمنی‌بافت. [1مَ](زمف مركب) 
(جوراب...) قسمی از بافت جوراب. 
آرمنی‌بافی. م۱ (حامص مركب) عمل 
بافت جوراب نوع ارمنی‌بافت. ِ 
ارمنی‌دانه. (ام دان /ن | (!مرکب) آبلا 
فرنگ. نار افرنجیه. آتتک. یفلس ". 
کوفت.(از مجم‌الجوامع). 

ارمنی فش. [م ت] اص مس رکب 
ارمتی‌مانند (در فردوسی در مورد تحقیر 
استعمال شده است): 

ز دست یکی بدکنش بنده‌ای 

پلید ارمنی‌فش "پرستنده‌ای. ‏ . فردوسی. 
امن یکوس. (آم) (()" کاشیوس رومی 
پس از فتح تیسفون و نواحی اطراف بطرف 
زا گرس راند و قسمتی از ماد را تسخیر کرد 
(یزمان بلای سوم اشكانى) در نتيجه اين 
بهره‌مندی امپراطوران روم بر القاب او.كه 
ارمستيكوس و پارتیکوس أ بود لقب 
مدیکوس " را هم افزودند یعنی بر القاب 
فاتح ارمنتان و يارت لقب فاتح ماد را هم 
علاوه کردند. (ایران باستان ص ۲۵۰۰ از 
بند ۶ کتاب ۲۳ آم‌من مارٍسلن). 

آزمنین. رام (!) بيونانى اسم نباتيست كه 
بر دو نوع بی و بستانی میباشد و بری او 
غير مستعمل و بستانى أو بركش شيه ببرق 
ابهل و ساقش مربع و بقدر نصف ذراع و 
غلاف ثمرش شبیه بغلاف لوبیا و مسایل 
بطرف اسفل و تخمش سیاه و دراز و تخم 
برّی او مستدیر و اغیر» و گویند ارمنین 
درخت قلقلان است. در سیم گرم و محلل و 
جذاپ و یک درهم او با شراب بغایت 
محرک باه و ضماد مطبوخ او محلل اورام 
پلغمی و جاذب پیکان و خار از بدن و 
مخرج جنین و قطور او با عسل جهت قرحة 


۱-چنانکه در ماد ارمنتان گفته شد ارمنیان از 
نژاد هندواروپائی هستند و بکلی با نژاد سامی 


اختلاف دارند. 
۰ - 2 
(ترجمف حدودالعالم منورسکی به‌انگلیبی ص 
0۶( 
Syphilis.‏ - 3 
۴-نل: پلید و منش فش. 
Armenicus. 6 - Particus.‏ - 5 
Medicus.‏ - 7 


چشم نافع است. (تحفة حكيم مؤمن). بلغت 
رومی انار صحرائی را گویند و بعربی 
رمان‌الیزی خوانند و بعضی درخت انار 
صحرائی را گفه‌اند و بعضی گویند اناردانةٌ 
دشتی است که آنرا حب‌القلقل خوانند. قاف 
اول مكور و ثانى مفتوح. (برهان). انار 
يِرَى. (سرورى) (جهانكيرى). انار دشتى. 
(رشيدى). قلقل. (اختيارات بديعى). انار 
کوهی. (سعوری). قلقلان. قلافل. 
حب القلقل. اناردانة دشتی. جودان. جودانه". 


گلنار پارسی. 
ارمنین.[] /! م] (إخ) پر لطی‌بن یونان. 
(برهان). 


أرمنيه. ( 2۱۸ نسی ی] (إخ)" ارمسن. 
ارمنتان. ارمینیه. مملکتی است وسیع که 
در مشرق دریای فرات و جانب شمال دیار 
بکر و کردستان و آذربایجان و سمت مغرب 
شروان و سمت جنوب گرجستان واقع است 
و آن منقسم است بدو قسمت: صغرى و 
کیری. تفلیس و توابع آترا ارسنية کبری و 
خلاط و مضافات را ارمنیةٌ صفغری نامند. 
ملف برهان گوید: شهری است معروف که 
اتشکد؛ درخش در انجاست. گوید بانی 
ارسنیه و شیراز و آتشکد: درخش راس 
مجوسی بوده که الحال براس‌الب فل مشهور 
است و درهم یغلی منسوب به أوست". 
-انتهی. و ظاهراً آتشکد: آذرگشنسپ (آذر 
جشنمف. آذرچشن. آذرخش) را که در 
كنار درياجِة ارمیه نزدیک شیز بوده 
بصورت درخش و شیراز تحریف کرده‌اند. ۴ 
رجوع بارمستان و الجماهر بیرونی 
صص ۱۸۴ - ۱۹۵ و فهرست التفهیم بیرونی 
و مسحاسن اصفهان مافروخی باهتمام 
سیدجلال طهراننی ص ۸۲ و حبط ج ۱ 
صص ۷۱ - ۸۲-۷۸-۷۴ - ۸۶ - ۱۶۹ 
- ۲۱۹ - ۲۹۵ ب ۰ - ۳۳۱و حبط ج ۲ 
ص ۱۶۹ - ۲۳۴ - ۴۱۲-۴۰۸ - ۴۱۶ و 
فهرست مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه و 
فهرست ذیل جامم التواریخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو شود. ا((ص نسبی, () مونث 
ارمنی. زن ارمنی. ||اسهام آرمنیه. رجوع به 
سهم شود. 
أرمنيه. رم نی ی ] ((خ) (شاهان...) شکمان 
که او راء بمناسبت نام مخدومش قطب‌الدین 
اسسماعيل حکسمران سسلجوقی مرند 
آذربایجان. قطبی میخواندند. در سال ۴٩۹۳‏ 
د.ق./ ۰ م شهر اخلاط را در ارمنیه از 
بسنی‌مروان گرفت و فرزندان و ممالیک 
ايشان مدت يكقرن (۴۹۳ - ۶۰۴ «.ق.) در 
اين ناحیه حکومت میکردند تا ایوبیان در 
سال ۶۰۳ ه.ق./ ۱۲۰۷ م. ایشان را از میان 
برداشتند. نام اين پادشاهان و مدت سلطنت 





آنان از اینقرار است: 


۳۹۳ 


0.۶ ظهیرالدین ابراهیم‌شاه ارمن 

۱ أحمد 

٩‏ سيف الدين بككتمر 

٩‏ بدرالدين أق منقر 

۵۹۴ محمد المنصور 

۳- ۶۰۴ عزالدین بلیان 

(طبقات سلاطین اسلام لین بول ص ۱۵۲). 


ارمنية بزرگک. (ا م نی ی ي ب ز] ((ج) 
ارسنستان بزرگ. ارمنيهٌ کبیره. رجوع 
بارستان و ارمنیه شود. 

ارمنية صغیره. ام نی ی ي ص ر] (إخ) 
لوگ قره‌مان. رجوع بارتتان و 
آرمنیه و ارمینیه شود. 

ارمنية فارس. (م نسی ی يا (اخ) 
ارمستان ایران. جزو چهارم اين زمین. که 
نوبست بارس و لقب بلاد الخاضعين. 
ميان جوى بلخ تا آخر بلاد آذربايكان و 
ارمنیة فارس و فرات و خاک عرب تا عمان 
و مکران و از آتجا تا کابل و طخارستان. 
(نامة تتسر باهتمام مینوی ص ۴۰ و اییران 
در زمان ساساتیان ترجمة رشید یاسمی ص 
۳۶ 

أرمنية كبيره. ( م نی ی ي ک رَ] ((خ) 
ارمتستان بزرگ. رجوع بارمنستان و ارمیه 
و ارمینیه شود. 

ارمنية کوچک. [1 م نی ی ي ج /ج] 
(اخ) ارمنستان کوچک. ارمنيدٌ صفیره. 
رجوع بارستان و ارمنیه شود. 

ارم واللّه.  (‏ رَلْ لاء] (ع سوگند) بمعنی 
آمّ والله است. یعنی قسم بخدای. (منتهی 
الارب). 

آزموت. (1] () لحنی در امرود (در آستارا). 
(گااویا). رجوع به آمرود شود. 

آرمود. (1] (() امرود. (برهان), رجوع به 
امرود شود. 

ارمودامانطیس. (] ((خ) الحکیم. حکیم 
متأله مکنی بقراوفولیو از مردم ساموس " و 
فیاغورس نزد او تلمذ کرد. (عیون الانباء ج 
۱ص ۳۹ 

ارمودامانیس.] ((خ) الحکیم. مکنی به 
افروقوليم. فنیثاغورس در ساموس" با او 
ملاقات کرد و مدتی با او ارتباط داشت. 
(عیون الانباء ج ۱ ص .)۳٩‏ رجوع به فقرة 
قبل شود. 

ارمولة. [أ ل (ع !) ارمولةالعرفج؛ پاره‌ای 
از شاخ عرفج که بر تنه مانده باشد بعد از 


ارموی. 


بریدن. ج. ارامل. ارامیل. (منتهی الارب). 
ارمولة. را َ) (ع ص) غلامٌ ارمولة: پسر 
محتاج مسکین. (منتهی الارب): 
ارمون. [] (() زری باشد که پیش از کار 
کردن بمزدور دهند و آترا بعربی عربون و 
اربون خوانند. (جهانگیری) (برهان). مزدی 
را گویند که پیش از کار کردن بگیرند یا 
بدهند. سیمی که پیش از کار از بابت مزد به 
مزدور دهند. ربون. بیش‌مزد. بیعانه که 
بسعربی اربون گویند و ظاهراً ارسون را 
بتصحیف ارمون خوانده‌اند. (رشیدی) 
منم درد ترا با جان خریدار 
که آرمون داده‌ام جان را بازار. 

لطیقی (از شموری). 
ارمونتن. (انْ تَ] (هروارش. مص) بلغت 
زند و پا ند. خواییدن. آرام گرفتن. (برهان). 
ارمیدن. اسودن. 
آزموفی. [] (!) شقيق. شقر. شقايق. 
شقایق‌العمان. کاسه‌بشکنک. لاله نعمان. 
لاله دلوشته. لاله داغدار, 
آرمونیا. [] (() بیونانی اقاقیاست. (تحفة 
حكيم مؤمن). و در قهرست مخزن الادویه 
«اریونیان» امده است. 
ازهوی.(م ویی] (ص نسبی) منسوب به 
ارمیه" از بلاد آذربایجان و جماعتی از 
علماء بدان نبت دارند. (انساب سمعانی). 
اهل ارمیه. از ارمیه. 
ارموی.[ م ویی | (اخ) او راست کتابی 
در غسریب الحصدیث و آن تمه کتاب 
ابن‌الجوزیست. (کشف الظنون). 
ارموی. ام وی‌ی] ((خ) اين حامد. یکی 
از ائمة لفت عربست. 
ارموی. ام وی‌ی] (اخ) تاج‌الدین. رجوع 
بتاج‌الدین و عیون الانباء شود. 
ارموى. آَم وىى] (اخ) رجوع به 
حسین‌بن عبداله... شود. 
ارموی.( ] وی‌ی] (اخ) رجسوع بسه 
سراج‌الدین... شود. 
ازموی.[م ویی] (اخ) رجوع بسه 
صفی‌الدین عبدالمژمن فاخر... شود. 
ارموی. ا م وی‌ی] (اخ) رجوع به فرح‌بن 
ابی‌بکر ... شود. 
ارموی. ام ویی] (إخ) رجوع به 


۵۵۰ 0۵۱۱6۳۵5 - 1 
.8806016 2 
۳ -و رجوع به درخش در برهان شود. 

۴ - رجوع به مزدیسنا و تاثیر ان در ادبیات 
پارسی ص ۱۹۷ ببعد شود. 
Cilicie. 6 - 5.‏ ° 5 
Samos.‏ - 7 

۸ -دراناب چاپی:ارمنةء ر غلط است. 


ارموى. 


ارميا. ۱۹۱۵ 





محمدبن الحين شود. 

۱ ارموی. ام وىى](اخ)رجوعبه 
محمدین عمربن یوسف... شود. 

ارموی. 31 وی‌ی] (اخ) رجوع سه 
محمدین قحطان... شود. 

ارموی. 1 دی‌ی] (اخ) رجوع به نعيمبن 
مافر... شود. 

أرمه. [أ] (إخ) مخنف ارميا. (غياث) 

(آنندراج). و ار را با خضر. یکی دانسته‌اند 

(!). (غیات). رجوع به ارمیا شود. 

أرهه. [أرَمْ َ] (ع [) دندان. ج. أرم. (مهذب 

الاسماء). 

ارمهان.[ا مَ] (معرب. ! مركب) ظاهراً 

صورتی از نرم آهن. و يؤخذ على الحدّادين 

الا یضربوا سکیناً و لامقراضا... من ارسهان 
فأنّه لاينتفع به. (سعالم القربة ابنالأخوة 
ص‌۱۳۸). و اما المسلاتیین فیژخذ علیهم الا 
یعملوها الا من الفولاد او الحدید الأرمهان. 
(معالم القربة ص ۲۲۳). فی الحسبة على 
الابارین... یمنعهم آن یخلطوالابرالقولاد مع 
الارمهان. (معالم القربة ص ۲۲۴). 

ارمهزاز. )1 (ع مص) دادن چیزی: هو 
امه بشی»ء؛ أو نمیدهد جِيزى رأ. (منتهى 

الارب). 

ازمی. [ ما] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 

رمی. چابک‌تر و باقوت‌تر در زدن نیزه و 

انداختن تیر. 

- امثال: 

أرمئ ين إبن تّقن؛ و هو رجل من عاد كان 
أرمى من تعاطى الرمى فى زمانه و قال يرمى 
بها ارسی من این تقن. (سجمم الامتال 

میدانی). 

آرهی. [ ر میی /! ر می‌ی] (ع () آیرمی. 

یرمیّ. علم و نشان که در پیابان برای راه بر 

پا کنند. یا نخان عاد. (از منتهی الارب). 

|ااحدی. کسی: ما په ارمسی؛ نيت در آن 

کسی و نه اثری و نه نشانی. (منتهی الارب). 

آرمیی. (ا ر ما] ((خ) گویند موضعی است و 

ياقوت كويد در كلام عرب بر وزن فُعَلئ جز 

آزمی و شقّبی که نام دو موضع است نیامده 

أرهي. [أ] (إخ) ارمسية. (معجم اليلدان). 

رجوع به أرميه شود. 

3 ازمیی. [ را (ص نبى. !) لغت و لان 
قدیم سوريه و كلدايان بود که در دانیال 
۲ مذکور است. کلدانیان را عادت بود که 
بزبان ارمی تکلم کنند تا با زبان دیوانیان 

٠‏ مطابق باشد. ولکن زبان مخصوص و زبان 
اصلی ایشان نبود و دانیال نیز کتاب خود را 
تا آخر باب هفتم بزبان کلدانی نوشت. اما 
زبان صحیح و اصلی اين طایقه اکدی است 
که اهالی بایل بدان زبان تکلم میکردند و در 


زمان نبوكدنصر نزديك بود كه كليةٌ متروک 
گردد و بسیاری آنرا فراموش کرده بودند. 
اما ظهور لغت سریانی که فعلاً معروف است 
در قرن دوم بعد از مسیح بود و آن هم تقریاً 
تا قرن دوازدهم نزدیک بود که متروک شود 
و اهالى آنرا فراموش کند. و سریانی مذکور 
دارای تالیفات و تصیفاتی است که در 
شعبدهاى ديكر لغت ارامى يافت نميشود. 
خصوصاً در علم لاهوت و علاوه بر ایین 
پشیطو که ترجمة معروف توراة است بزيان 
سریانی است و از ديكر ترجمدهائى كه از 
لفت اصلی شده قدیم‌تر است و جون در 
تمام جزئیات کلمه بکلمه از زبان اصلی 
ترجمه شده از آن جهت آنرا پشیطو یعنی 
بیط گفتند و اهصمالی سعلوله و بخعه و 
جبعدین و حوالی آنها فرع اين زبان را تکلم 
کنند و آن را سریانی گویند. (قاموس کتاب 
مقدس). 

ازهیاء ( / 1 / أ] (إخ)' ارمياء. تبى است. 
(منتهی الارب). نام یکی از پیفمبران 
بلی‌اسرائیل. (برهان). یرمیا. لفظ یرما یعنی 
یهوه بزیر می‌اندازد. وی پر حلقیا و دوين 
از انبیای اعظم عهد عتیق بود که در زان 
سلطنت يوشيا و يهوياقيم و صدقيا وهم در 
زمان اسيرى صدقيا نبوت میکردند. مولد او 
عناتوث بن‌يامین و از سلسله ابی‌یاثار کاهن 
برد و قبل از تولد از جانب خدابه منصب 
نبوت سرافراز گشت (ارمیا ۱: ۱ و ۵. و در 
هنكام شياب در سال ۶۲۸ ق. م. مطابق 
سال سیزدهم سلطنت یوشیا اولاً در مولد 
خود (ارم یا ۱۱: ۱۸ - ۲۱ و ۱۲: ۶) و 
پملاحظات جندی که خاصه مرتبت نبوت 
است تزویج اختیار نکرد (ارمیا ۱۶: ۲) و 
یوشیا که شهریاری متقی و خداترس بود با 
وی انباز گشته, بت‌پرستی ترک کرد و 
اصلاح عام را رواج دادند. (دوم پادشاهان 
۳ - ۲۵). و بر وفات پادشاه که در سال 
۹ ق. م. واقع شد توح هكرى كرده آثرا 
خارتى عظيم شمردند (دوم تواريخ ايام 
۵ ۲۰ - ۰۲۵ اريا 1١:77‏ و869١‏ و18١)أما‏ 
يعد از سلطنت كوتاه يهواحاز. رفتار ردم 
بكلى تغيير كرد و بتبرستى را حياتى تازه 
يديد آمد و بدین واسطه زندگانی نبی مزبور 
پر از زحمات و مشقات گردید و در سال 
چپارم سلطنت يهوياقيم. طومار نخستین 
خود را که محتوی تحذیر و پیش‌گوئیها بود 
تصلیف کرد و پادشاه آترا ورق به ورق 
سوزانید و درصدد اتلاف نبی برامد (ارمیا 
۶ مجدداً وی نبرتهای خود را نوشت و 
ضما بيشكونى كرد كه بنی‌بهودا بزودی در 
بابل هفتاد سال به اسيرى خواهند رفت 
(ارمیا ۲۵: ۸ - ۱۲) و هم دربار؛ انهدام بابل 


هفتاذ سال بعد آیۀ ۱۳ - ۳۸ نبوت فرمود 
اما از تنبيهاتش تغافل ورزيدند واو صدقيا 
را بمهريانى تعليم داد و او را بر بلايانى كه بر 
قوم عاصىاش معلق بود بياكاهانيد ولى 
سودملد تيفتاد. اماتت نبی مزبور همواره 
زندگانی وی را خطرناک میکرد بحدی که 
در زمانی که نیوکدنصر اورشلیم ۳ مفتوح 
ساخت ارمیا در زندان بود و تیوکدنصر او را 
از زندان برآررده در بال سکن داد لکن 
وی با دیگر اسرای قوم خود سکونت اختیار 
كرد و بعد از جندى با انها در سال 08# ق. 
م. بمصر برده شد باز ایشان را تا هنگام 
وفاتش به امائت نصیحت و اندرز فرموده 
مدت جهلودو سال از جانب خدا بر ضد 
امت طاغى و یاغی خرد ایستادگی کرد.. 
اگرچه طبعاً حلیم و باهوش و عزلت‌گزین 
بود با وجود آن در حینی که تکلیف اقتضا 
میکرد از خطر پروائی نداشت و تهدیدهای 
خلق او را خاموش نمیکرد و رفتارهای 
تاخوش ایثبان او را رنجه نمیساخت. برفق 
و ملاطفت عمل میکرد و با هموطنان شيفتة 
خود رئوف بود و در بلاهائی که نمیتوانست 
آنانرا ترغیب کند که آنها را از خود رد کننده, 
شرکت میکرد. (قاموس کتاب مقدس). ارمیا 
یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی‌اسرائیل 
(دانیال, حزقیل. اشعیاء, ارمیا) است که در 
عتاتوت ۲ در حدرد ۰ ق. ۴ متولد عدو 
در حدود سال ۰ ق. م. در شهر دفنه؟ 
نزديك بلوز؟ برطبق روايت قديمى 
مسیحی» بدست يهودانى كه از سرزنشهاى 
وى بخشم درامده بودند شهید كرديد. وى 
تسخیر اورشلیم را توسط کلدانیان دربار 
مشاهده کرد که در آن ضمن پادشاه و قوم 
وی به اسارت به بابل و سواحل دجله و 
فرات برده شدند. بعضی مراد از اية شريفة 
عروشها» (قسران ۲۵۹/۲) را «ارمیاین 
حلیقا» دانسته‌اند. طبری در عنوان «ذکر 
خبر آهراسب و ابنه بشتاسب و غزو بختنصر 
بنی‌اسرائیل و تخریبه بیت‌المقدس» آرو8 
چنانکه بما رسیده. خدا به ارمیا وحسی 
فرستاد که من بت‌المقدس را آباد خواهم 
گردانید. بدانجا رو ر همانجا فرودآی» پس 
ارمیا بدانجا شد و چون برسید شهر را 
خراب دید و با خود گفت سبحان اه خدا 
بمن قرمان داد که در اين شهر فرودایم و مرا 


1 - Jérémie. 

و در غیاث بالضم و میم مکرر و تحتانی آمده. 
Anatoth. 3 - Daphné.‏ - 2 
Poluse.‏ - 4 


۵-طبری ج امص ۰ - ۲۸۱ 


۶ ارميا. 


آگاهانید که آنرا آیاد خواهد ساخت» پس 
جه هنكام اين شهر را أباد كند و جه هنكام 
آنرا زنده فرمايد پس از مرگش! سپس سر 
خوه را بر بمتر گذاشته خواید. در اين حال 
با او خری بود و کیسه‌ای که در آن طعام 
بود. پس هفتاد سال در خواب بود تا 
بختتصر هلاک. شد و نیز پادشاهی که در 
رای او فران داشت, يعنى لهراسب شاهنشاء 
بمرد و پادشاهی لهراسب ١٠٠١‏ سال بود. 
يس از او“كشتاسب يسرش بشاهى رسيد. از 
بلاد شام بدو خبر امد كه انجا خراببت و 
درتدكان در سرزمين فلسطين بسيارند. و از 
مردم کس انجا نمانده پسن بفرمود در 
سرزمین بابل, میان بی‌اسرائیل ندا کردند که 
هر کس بخواهد بشام بركردد مراجعت كند و 
یک تن از آل‌داود را بر ايشان شاه کرد و 
بو فرمان داد که بیت‌المقدس را تعمیر کند 
و فانرا بسازد. پس بنی‌اسرانیل 
بازگشتند و آن شهر را آباد كردندٍ و خدا 
چشمان ارمیا بكشود. پس زی بشهر نظر 
افکند و دید که اباد شده و در خواب باز 
درنگ کرد تا صد سالش بپایان .رسید, 


سپس خدا او را برانگیخت و وی گسمان: 
نمیکرد که خواب او بیش از ساعتی طول. 


كثيده. او شهر را خراب دیده بود و چون 
بدان نظر افکند گفت: دانستم که خدا بر هر 
چیزی تواناست - انتهی. بدیهی است که در 
اين افوال مطالب تاريخئ و اساطيرى بهم 
آمیخته است. برخی زردشت را شاگر د ارمیا 
و برخی او را شاگرد یکی از شاكردان ارميا 
دانسته‌اند و این قول مردود است. مزدیسنا و 
تأثير آن در ادبیات پارسی صص ٩۴ - ٩۲‏ 
و صص 48 - .)0٠١‏ ۳ 


همى كفت كه فساد نكتيد و أكرنه حق تعالى: 


ملکی پر شما کمارد. و همه را بکشد و برده 
. کند. او را بگرفتند و محبوس کردند. چون 
بخت‌نصر بیامد و شهر خراب کرد و مردم را 
بکشت. و ارمیا را در زندان بیافت, از او 
حبال.پرسید گفت من پیفامبرم. و ایشان را از 
تو خبر دادم مرا در زندان کردند ببخت 
النصر او را بنواخت و يله كرد. تا بعد از 
مدتی حق‌تعالی ارميا را كفت سوى 
بیت‌المقدس بازگرد که من آنرا آبادان کنم: و 
آن شب که خدای‌تعالی فرمود: «او کالذی 
مر علی قرية و هی خاوية علی عروشها» 
(قران ۲۵۹/۲) گفت از بعد خرابی چگونه 
آبادان خواهد شد بی‌مردم. و بتمجب همی 
نگرید. تا خوابش گرفت. چون بخفت 


خدای‌تعالی جان از وی جدا کرد و مدت. 


صد نال همچنان مرده بماند تا بنی‌اسرائیل 
بازامدند و دانیال يغامبر عليه اللام در 
عهد بهمن اسفندیار بفرمان کیزش! که 


پادشاه بود از دست بهمن [بر بنی‌اسرائیل 
مهتر بود]" و بعمارت بیت‌المقدس مشفول 
شدند, و این كياش يسسر اخعئو أيود, و 
مادرش استو" نام بود. از بتی‌اسرائیل و دین 
توریت داشت. و بفرمان دانیال کار کردی» و 
دانیال از جملهٌ اسیران بود که بخت‌النصر او 
را.آورده.یود و برده کرده بکودکی» و ذکر 
قصه دانیال در قصه و اخیار بخت‌النصر به 
باب‌الحفایر در شرح داده‌ام» پس از صد سال 
همه عمارت بذيرفت بهتر از اتک بود و 
خدای‌تعالی [جان ] به ارمیا بازداد و او عزیر 
است. قوله تعالى: «فاماتة الله مائة عام شم 
بعثه». (قرآن ۲۵۹/۲). ارمیا چون برخاست 
خيره كشت كه همه جای آبادان دید. و انبوه 
مردمان, گفت این به یک ساعت چسون 
گشت؟ا پس خدای‌تعالی بدو وحی کرد که: 
«قانظر الى طعامى و شرابى لم يتسنه» 
(قران 505/7). پس بدید که خدای‌تعالی 
بهیمه را چون زنده کرد. گفت دانم که خدای 
بر همه چیز قادرست. و بعد از[بهر] توریت 
آموختن خداىتعالى او راابه بنىاسرائيل 
فرستاد. و ایشان را توریت نمانده بود که 
بخت‌نصر همه را بسوخته بود. جسون بیامد 
كنت من ارمیاام که. در آن روزگار بودم 
خداى تعالى مرا زنده كردء بعد از صد.سال. 
علامت نبوت خواستند. گفت توریت هبه از 
حفظ برخوانم. و هرگز کس نخوانده بود. 
پس زیر همه توریت برخواند. گفتند خدای 
بر همه قادرست. ولیکن. حقیقت خواندن تو 
ندانیم. و شنیده‌ايم که زیر این ستونهاء 
مسجد پنهان بکرده‌اند. و ندانیم که کدام 
ستون است. عزیر گفت من دانم و ايثنان را 


بتمود بجای و توریت برارردند چون 
مقابلت کردند با خواندن عزیر حرقی خطا 


نبود. و بیرون از تاریخ گوید: مردی گفت که 
من از پدر شنیدم که توریت در فلان باغ 
پنهان کردم, و نشان داد تا بشک‌افتند. و 
بدست اوردند. پس عزیر را فتنه شدند, و 
كفتند اين پسر خداست. و حق تعالی گفت: 
«اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون 
الله» (قرآن ۳۱/۹) (تعالی الله عن ذلک). 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۲۱۳ و 
2 


" بلطف شیث پیمیر برفعت ادریس 


به اب دید نوح و بحلم ارميًا. 


روزبهان. 
ذكر عيسى و عروجش بر سما 
ذکر ذوالقرنین و خضر و ارمیا. 
مولوی. 


و رجوع به المعرب جوالیقی ص ۲۱ و ۳۳ و 


عيون الاخبار ابن قتيهُ دینوری ج ۲ ص. 


۱ و فهرست مجمل التواریخ و القصص و 


ارفا 


حبط (ج ) ص ۴۷ و ۷۱ و يشتها تأليف 
پسورداود.ج ۲ ص ۲۰۷ و ایسران باستان 
تألیف پیرنا ص ۱۸۳ و ۱۹۲ و ۳۹۸ و 
۰۱ ,و قاموس الاعلام تسرکی شود. |انام 
الخضر علیه السلام. والصحیح انه من انبیاء 
بنی‌اسرائیل. (شرح قاموس). ||بمضی گویند 
نام حضرت الهاس علیه اللام. (غياث): 
اانام حعضرت علی عليه السلام. |اننام 
بیت‌المقدس. |[نام بلیان‌بن ملکان. (یرهان). 

ازمیا. (] ((ع)* (یفر...) نام کتابی است از 


1 توراة. (الفهرست ج مصر ص ۳۴ ترتیب 


أين كتاب در احکام نبوت‌های متوعه و 
وعده‌های الهیه‌اش امری مشکل است. اما 
بقاعد؛ طبیعی صحیح و کافی و بچهار قسم 
عام منقسم مشود که مشتمل بر تبوت‌هائی 
است که در زمان سلطنت یوشیا و بهویاقیم 
و صدقیا و جدلیا کرده شد. باب اخرین 
کتاب چنانکه سعلوم است الصاقی است و 


احتمال میرود که تصنیف عزرا باشد. و با 
دوم پادشاهان ۲۴: ۲۰۰-۱۸ و ۲۵ چندان 


تفاوتی ندارد (ارميا (FF NO‏ و نبوتهائی که 
راجع یمسیح میباشد در پاب‌های ۲۳: ۱ - 


7 و ۳۱: ۴۰-۳۱ و ۳۳: ۲۶-۱۴ یافت 


میشود و در عهد جدید بدان اشاره رفته 
است. (انجیل متی ۲ : ۱۷ و ۱۶: ۰۱۴ رسألة 
عبرانیان ۸: ۸ - ۱۲). (قاموس کتاب 
مقدس). 

آزمیا. ((] ((ع)" (نیاحات...) مرثیة منطوی 
است که ارمیا در زمان انهدام اورشلیم 


۱ -اصل:باکیرزش. فی‌الطبری: کیزش‌بن. 
جاماسب, کیرش الفیلمی (ج ۲ ص ۶۲۵). طبری 
كويد از جملة کسانی که بخت‌نصر یا بختزشه 
كماشتة بهمن با خود به بیت‌المقدس برد کیش 
[بن ] کیکوان از ولد غیلم‌ین سام خازن بیت مال, 
بهمن بود و دیگر اخشویرش‌ین کیرش بن: 
جاماسب الملقب ب‌العالم و دیگر بهرام‌بن 
کیرش بن بشتاسب بودند (ج ؟ ص ۶۵۰). و جای 
دیگر گوید: من لدن تخریب بسخت‌نصر 
بیت‌المقدس الی حین عمرانها فى عهد كير شبن 
احشویرش اصبهبد بابل... (ج ۲ ص.۷۱۸) و 
كسيرش همان كورش هنخامنشى اسث و 
اخشویرش نیز خشیارشا پسر اوست. 

۲ - از طبری (ص ۶۵۲). 


| ۳-ظ: اخشویرش.. 


؟ - اصل: استوء اشتر ابنة جاويل الاسرائيل (ص 

۴ و مژلف اخبار مختلف طبری را اینجا درهم. 

وبرهم و مخلوط کرده است. رجوع شود به ج ۲ 
صص ۶۵۰-۶۲۴ و ۷۱۸طبری چ لیدن. 

5 - ۰. 

6.- Les Lamenlallons de Jérémle. 


أرمياجى. 


تصنيف كرد و مطالب ابواب آن جنين است: 
باب اول ودوم در بيان بلاهاى محاصرة 
اورشليم. باب سوم اظهار تأسف و افسوس 
بر زحماتى كه ارميا خود متحمل شد. باب 
جهارم ملاحظة انهدام و خرابى شهر و هيكل 
و بدبختى حزقيا. باب ينجم دعائى است 
براى يهود در حالت أسيرى ودر اواخر 
ياب, ارضنيا از ظلم و ستمكارى ادوميان 
سخن میراند. ژیرا که اورشليم را در 
م صیحش نگهیانی میکردند و ارمیا کلام 
خود را یی بر اینکه غضب خدای قادر 
قهار بر ايشان خواهد آمد ختم کند. ارسیا 
برحسب تعلاد حروف تهجی عبری هر 
فصلی را ۲۳ ایه قرار داده و هر ایه با یکی 
از حروف تهجی عبری شروع میشود و باب 
سوم سه أيه متوالی است که حروف تهجی 
در آنها مکرر شده است. وضع نیاحات یرما 
لطیف و دلاویز و موّثر و از بهترین مراشی 
است و دلالت بر فهم. و فراست و ذ کاوت 
مصنف دارد (دوم تواریخ ۵ ۲۵) و شخص 
مطالعه کنده گمان میبرد که هر یک از 
حروف و کلمات آن با اشک نگاشته و هر 
یک کلمات وی آهی است که از دل محزون 
و شکته ناشی گشته است. هنمواره ارضیا 
این مطلب را در نظر دارد که خدای عهد 
سلطت میکند و مقتدر است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
ارفياجى. [أ) (ص نسبى) أزمجى. از 
ارمیه. اهل ارمیه. ازموی. 
ارمیاس. [ ] (اخ) الخادم. لما توفی فلاطن 
سار (ارسطو ] الى ارمياس الخادم الوالى كان 
على اترنوس ثم لما مات هذا الخادم رمع 
الى اثينس. (عيون الانباء ج ١١‏ ص 05). 
ارميان. [!] () نشادر. رجوع به ارما 
شود. 
؟رميان. [](إخ) نورد' بن سام (ابن نوح) 
را دو پسر بود:.یکی را نام آذرباد ودیگر را 
ارمیان. و ایشانند که آذزبایگان و ارسنیه 
بنامشان منسوبست, و نسل مردم اين هیر دو 
زمین به آذرباد و ارمیان ابنا نورد کشد وال 
اعلم. (مجمل التواريخ و القصص ص ۴۳۹). 
ارمى الكلبة. [إرَ مى يل ى ب]لإخايا 
ازم‌الکلبة. موضعی است میان بصره و مکد. 
(منتهی الارب). 
ارمیتاژ. [] ()" تا کستان درم واقع در 
ساحل یسار رود رن در جتوب فرانسه و 
مرکز شرابهای خویست. 
ارمیتاژٌ. (۱) ((ج)۳( کاخ و موزة ...اتصری 
که‌به امر کاترین دوم در سن‌پترزبورگ 
(لنین‌گراد) در سال ۱۷۸۵ م. ساخته شده و 
موز آن دارای یکی از زیباترین تالارهای 
نقاشی اروپاست. 





کاخ ارمیتاژ 


ازهیج. (] () نملین. (در نسخه‌ای از 
فرهنگ اسدی و جای دیگر دیده نشده) 
(لفت فرس اسدی ص ۷۰). 

ارميجكلا. (أ](إخ) موضمى است در 
يازوار از مشهدسر مازندران. (سفرتامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۷ بخش 
انگلیسی). 

ارمی چکلامری. [أىَعَ) (اخ) مسوضعی 
است در پازوار از مشهدسر مازندران. 


(سفرنامة مازندران و اشترا عراباد رابيتو ص 
۷ بخش انگلیسی). ۰ و آن جر ارميجكلاى 
سابق‌الذکر است. 


آرمیدن. (ا ] (مص) مختف آرمیدن. قرار 
گرفتن. سا کن شدن. (برهان در کلمة ارمید). 
رجوع به آرمیدن شود. 
آزمید ۵. [1د 7](ن‌مسف /نف) مخفف 
آرمیده. آسوده. مستریح .ساکن. بیحرکت. 
قرارگرفته. سا کن‌شده. (برهان).. ارمنده. 
(جهانگیری). رجوع به آرمیده شود. 
ازمیزاز. (۲۱(ع مص) ارمئزاز. درگشتن و 
دوز شدن از جای. (منتهی الارب). ||ثابت 
ماندن و لازم گرقتن جای. (منتهی. الارب). 
از اضداد است. (اقرب الموارد). || تسرنجیدن. 
منقبض گردیدن. [احرکت کردن: ضربه 
فماارساژ: ای فماتحرک. (اقرب‌الصوارد). 
|| جنبیدن لشکر. (منتهی الارب). 
آرمیس. [)(!) خاری است که از برگهای 
وی آنچه نرم باشد در ادویه استعمال کند. 
(مؤيد الفضلاء). 
آرمیس. (!) ((خ)" قالت فرقة ژلد [ادریس] 
بمصر و سموه هرمس الهرامسة و مولده 
بمنف و قالوا هو باليونانية ارميس و عرب 
بهرس و معنی ازمیس عطارد. (تاریخ 
الحکماء قنطی چلیسک ص ۲). رجوع به 
هرمس شود. 
ارمیطیقون. [] (مسعرب. ) مفناطیی. 
ابرقلتا " بسریانی, کیفاشفت. فرزلا 
بقارسی آهن‌ربای. و بهندی کدهک. هرباج. 


ارمینس. ۱۹۱۷ 


(الجماهر پیرونی ص ۲۱۲ و ۲۱۳), .: 
ارمیقاق. (!] (ع مص) تک شدن, چنانکه. 
پوست. |است گردیدن. ست شدن 
(چنانکه رسن). (مخهی الارب): |است 
شدن در کار. (منتهی الارب). ||مردن 
(چنانکه گوسفندان). هلا ک شدن از لاغنری. 

(منتهی الارب). 

ازهیم. ((] ((خ) مسوضی اشت. ام عجم 
البلدان). 

ارمين. 0 (إخ)(كى..)نام يسر جهارم 
كيقباد و برادر كوجك كاوس. (برهان) 
(جهانكيرى) (مؤيدالفضلاء): 
نخستین چه کاوس باآفرین 
کی آرش دوم بد, سوم کی‌پشین 
جهارم كىارمين. كجا بود تام 
سپردند گیتی به آرام و کام. فردوصی. 

ارمین. [ان) (اخ) آرسینا. نام ارمشتتان 
بزبان پارسی باستان (هخامنشی). (ایران 
باستان ص ۲ ۱۴۵). 

ارمیفا. [] () بیونانی نوشادر است. (تحفة 
حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الادويه). 
بلغت سريانى نوخادر باشد و أن جيزى 
است مانند نمک و بیشتر سفیدگران بکنار 
برند و بعضی گویند یونانی است. (برهان). 
طياكويد و آن نوشادر است. (اختیارات 
بدیعی). ارمیان. 

ارمیناقن. [؟] (معرب. !) بیونائی مشمش 
است. (تحفهٌ حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). زردالو. 

ازمیناقون. ] (معرب. ! اللازورد بسمی 
بالرومية ارميناقون كانه نسبة الى ارمينية 
فان الحجر الارمنى المسهل الوداء يشبهه و 
اللازورد يحمل الى ازضالعرب من ارمينية 
و الى خراسان و المراق من بندخشان. 
(الجماهر ص ۱۹۵). 

أرمينس. [إنْ] ((خ)۲ نام یکی از فلاسفه و 
مفسرین کتب قدما. (ابن الشدیم). فیلسوفی 
است رومی و ال زمان خویش از او 
استفاده میکردند و او بعضی کتب ارسطو را 
نشریح کرده است. (تاریخ الحکمای قفطی 
ص ۶۰و ۱۲۵). 


ارمينس. [] (إن) معلم طب جسالینوس, 


-١‏ برطبق طبرى: لاود. ابرحنيفة دينورى: 
فحزج... ارمينبن نورحبن سام وهو صاحب 
ارمينة. (نل: تررج). 
Emhage.‏ - 2 
۰ و1 Palais et Musée‏ - 3 
Hermès.‏ - 4 
۵-نل: ابن لمسا. الرقليتا. الرقلياء 
ع-نل:كيفاسف فيررلا. كيفاسفت فررلا. 
. (فلرگل) .۲۵۳۳۴5 - 7 


۱۹۹۸ ارميئس. 

(عیون الانباء ج ۱ ص ۳۶ و ۸۲). 
آرمینس. [ا ٍ م ن)((خ)" نام یکی از 
شاكردان هرمس و هرمس یکی از کتابهای 
خویش را در صنعت کیمیا پنام یا خطاب به 
او کرده است. 

آرمینوس.1 ) (!خ) پادشاه روم. بسال 
۲ ه.ق. (مروج الذهب). ||ابن ابی‌اصیبعه 
ارمینوس را در زمره ملوک و ابناء ملوکی 
که نزد ارسطو تلمذ کرده‌اند. یاد کند. (عیون 
الانباء ج ١‏ ص ۵۷). ٠‏ 
ازمیفی. (| (ص نسی)" آرمنی. سنصوب 
بارمينية و گروهی از علما بدان منسویند. 
رجوع بانساب سمعانی شود. |از ارمنیه. از 
ارمسنتان: و از وى [از شسهر طسیب 
بخوزستان) شلواربند خيزد سخت نیکو 
همچون ارمینی. (حدود العالم), 
ازمینیاس. [(] (ونانی. () ارسیناس. و 
معنی آن عبارتصت. (ابن النديم). یاب قضایا 
و احکام در مستطق (ارسطو). (کشاف 
اصطلاحات الفنون). و آنرا باری‌ارمینیاس 
نیز گویند. رجوع بهمین لفت‌نامه ذیل ارسطو 
شود. ۰ 
ارمینین. [] (از يونانى. !)۲ (از یسوانی 
هزمیلن") نسوعی از نبات, از خانوادة 
لبديسان (نعناعيان) از تيرة منارده”, شامل 
اقسام بسیاری که در ارویای مركزى 
ميرويد. سَلبى. سَلوى. مريمكلى. 
ازمینیه. || نئ / نى ى] (إخ) ارمسنيه. 
ارمتستان. آزمّن. شهرى است بروم يا جهار 
اقلیم است یا چهار شهر است متصل با هم و 
هر شهر را از آنها ارسینیه گویند. (سنتهی 
الارب). ناحيت وسيعى است در شمال و 
حد آن از پرذعه تا باب‌الابواب و از سوى 
دیگر تا بلاد روم و کوه قبق (قفقاز) کشیده 
میشود و آن دو قسست است: صفری و 
کبری. ارمینیةٌ صغری شامل تقلیس و 
نواجى أن است و ارمينية كبرى شامل 
خلاط و نواجى وى و گویند ارمینیه چهار 
پخش است: اول بيلقان و قبلة و شروان و 
ضمايم آن, دوم جردان و صقدبيل وباب 
فيروزقباد و لكز. سوم يُسفُرجان و دبيل و 
سراح‌طسیر و بفروند و نشوی, چهارم 
شمساط و قالیقلا و ارجیش و باجنس و 
قير صفوان المعطل السلمی صاحب رسول 
(ص) بدانجاست. (مراصدالاطلاع). ارمینیه 
ناحیتی است که قصبة آن دون است و شهر 
خرتاب و ارمه و ارجیج و اخلاط و بدليس 
و قالیقلا و ميافارقين از آن است. (حسدود 
العالم): 

از ارمینیه تا در اردبيل 

پراکنده شد لشکرش خیل‌خیل. فردوسی. 


وز ارمینیه تا در اردبیل 


بپیمود بینادل و بوم گیل. فردوسی. 
برخیز هان ای جاریه می درفکن در باطیه 
واراسته کن مجلسی از بلخ تا ارمینیه. 
(منسوب به منوچهری). 
و رجوع به ارسن و ارستستان و ارمتیه و 
معجم البلدان و ضميمة آن و فهرست 
تخبةالدهر دمشقى و عيون الانباء ج ١‏ ص 
۸ فهرست المعرب جسوالیقی و تاریخ 
الحکمای قفطی و کتاب التاج جاحظ و عقد 
الفرید و حلل السندسية و ضحی‌الاسلام 


شود. 


ارمیوس. 0 (اخ) الحکيم. از صاحبان _ 


صنمت: رسالة سالیدس الملک مم ارمیوس 
الحكيم فى الصنعة. (كشف الظنون ج ۱ج ۱ 
ص ۵۵۲). و رجوع به ارمیون شود. 
آرمیون. [ع) (ص) زیرک. عاقل. 
(برهان). و لغت‌نامه‌ها «ارطیون» را نیز 
بهمین معنی آورده‌اند و ظاهراً یکی تحریف 
دیگری باشد. رجوع به ارطیون شود. 
ارمیون. ام /1](!) سسنگی است در 
زمين روم که هرچند آنرا بشک‌نند مسخمس 
شكته ثود: (برهان). سنكى سفيد است 
مخطط بازرق و در شکل مخمس باشد و 
چندانک بشکنند پارهای ار مخصس افتد. 
بروم بیشتر باشد. (نزهة القلوب). 
آرمیون. (ع) (اخ) حکیمی است روسی, 
(برهان). در لغت‌نامه‌ها «ارطیون» را نیز 
حكيمى رومى دانستهاند و ظاهراً يكى 
تحريف ديكرى ألست. و رجوع به ارطيون 
شود. 

ارمية. زأى] (ع !) ج زمسی. ابرهای 
رر پارو ا رای کوک 
(آنندراج). 

أرميه. أ ى] (اخ) اورميه. أروميه. شهری 
سزرك و قدیم در آذربایجان, بين آن و 
درياجة ارميه قريب مه يا جهار ميل الست و 
چنا کان برا امن عم شهر 
زرادشت پیامبر مجوس است. ياقوت كويد 
من آنرا بسال ۶۱۷ ه.ق. ديدم و أن شهری 
است نیکو, بیارخیر. با میوه‌های فراوان و 
بستان‌ها و هوای سالم و آب کشیر» ولی 
سلطان آنجا. ازیک‌بن پهلوان‌بن الاگز 
ضمیف است و توجهی بدان تدارد. بين ارمیه 
و تبريز سهروزه و بين أن و اربل هفت‌روزه 
راه است و نسبت يدان أرموى و أرمّ است. 
(معجم البلدان). ارميه در مغرب درياچة 
تلاست و قلعة تلا بر روى كوهى است که 
أن كوه در جزيرهاى أست كه در همين 
دریاچه است. هلا کوخان بجهت .حصانت 
اين قلعه اسرال خود را در آن نهاده بود. 
مهلبی گفته سلماس که آخر حد آذربایجان 
است از جهت غرب در شانزده‌فرسخی آن 


ارمیه. 
واقع است. موصل در سمت غربی ارمیه در 
چهل‌فرسنگی آن میباشد. بعضی علماء 
گفته‌اند ارمیه شهری است صاحب بارو واقع 
در وسط معمور در آخر چیال و اول خاک 
سطح در پشت جبال عجم در طرف شمال 
و غرب درياجة تلا در یکمنزلی آن. (تقویم 
البلدان). ارمیه از اقلیم چهارم است و شهری 
است بزرگ. و دورش دوازده هزار قدم 
کنار درياچة چیچست وافع. هوایش گرم. 
آبش از عیون آن جبال برميخیزد و به بحيرة 
چیچست میریزد. باغشتانش بسیار از 
میوه‌ها انگور حلوقی و امرود و آلوی 
پیغمبری و آلوزرد نهایت خوب میشود و 
بدین سیب تبارزه (تیریزیان) اگر صاحب 
حستی را در لباس ناسزا یابند گویند انگور 
حلوقی است در سبد دریده. صدوبیست 
پاره دیه از توابع آن است و ضیاعش ارتفاع 
تمام دارد. حقوق دیوانیش هفتادوچهار هزار 
دینار است. (نزهة القلوب). درياچة ارمیه را 
در قدیم تلا میتأمیده‌اند. از شهر ارمیه تا 
تبریز سی‌ودو فرسخ است. قدیم این شهر را 
«طبارما» میخوانده‌اند. در غربی تبریز واقع 
است. مدارس ارمیه بسیار و توتون آن 
بهترین توتون ایران است. آقامحمدشاه 
قاجار در سن ۱۲۱۰ ه.ق. در ارمیه تاج 
سلطتت بر سر نهاد. (مرات البلدان). ولایت 
ارمیه در مغرب درياچة ارمیه واقع شده و 
دارای قرای متعدد حاصل‌خیز و باغهای 
ميوة فراوان و جلگة آن قریب ۷۰ هزارگز 
طول و ۰ هزارگز عرض دارد. زراعت 
عمدة أن غلات و پنبه و توتون و برنج 
است. مركز آن شهر ارميه سيباشد. عرض 
شمالی آن ۲۷ درجه و ۲۴ دقیقه و طول 
شرقی ۵ درجه و ۴ دقیقه و فاصلة آن از 
تبريز قريب ۱۲۵ هزاركز است. اين شهر 
قبل از جنگ بین‌الللی قریب ۴۵۰۰۰ تمن 
جمعيت داشته. ولى در موقم جنگ 
ین‌الملل مزبور مکرر بتوسط قشون اجاتب 
خراب و غارت شده و سکن انرا قتل عام 
کسرده و بقیه بخارج متواری شده‌اند 
بطوری که اکنون با وخود اقداماتی که دولت 
برای مراجعت سکنه کرده است بیش از 
۰ تن جمعیت ندارد. محل جفرافیائی 
اين شهر بسیار مهم است. زیرا که در محل 
رابطهة آذربایجان و قفقاز و کردستان و 
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بلوكات ارميه 


مؤماى برادرنت 


اشنویه 


ارمشتان و بین‌النهرین واقع شده. تقسیمات 
آن از این قرار است: الف - ساوجبلاغ, 
دارای ۲۶ قریه, مرکز آن ساوجبلاغ. ب - 
احندحی» دارای ۷ قریه. ج - ایل تیمور. 
دارای ۴۴ قریه. د -سهی, دارای ۶۲ قریه. « 
- میطوش والان. و -تورجان, دارای ۳۷ 
قریه.مرکز آن تورجان, ز -شهر ویران, 
داراى ۶۸ قریه يشاح - قره‌لر. دارای ۷ قرید. 
رجوع به فهرست جفرافیای سیاسی تألیف 
کیهان و رجوع ببه فهرست یشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ومزدیا و تأثشیر آن در 
ادبیات پارسی و المعرب جوالیقی ص ۳۳و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازمیه. [أى] (إم) (درياجة ...) بحيرة 
اروميه. درياجةٌ اورميه. درياجة شها'. 
درياجة تلا. درياجِة ارمیه در اوستا 
چيه ذكر شده و حمدالله مستوفى در 
نزهة القلوب چچت یاد کرده, در ضاهنام 
فردوسی بتحریف خنجست" آمده و آن در 
اوستا (سیروزة ببزرگ بند .٩‏ آتش نيايش 
بند ۵. آبان يشت بند ۹ و بندهشن و دیگر 
کتب پهلوی مقدس شمرده شده است و مولد 
زرتشت را در گسزن (جسزنق - شسیز) در 
حوالى درياجة مزبور دانسته‌اند و أتشكدة 
معروف گزن موسوم به آذرگشنسب, نیز 
بهمین مناسبت مورد توجه تام و احترام بوده 
است. مولف مرآت‌البلدان گوید: درياجة 
ارومیه را در قدیم تلا سینامیده‌اند. دریاچه 
بیش از چهار ذرع عمق ندارد. آیش بشدت 
شور و بدمزه و با عفونت نفت و قیر و چند 
جزیره دارد. بزرگتر از همه جزیر: شاهی 
است که آب شیرین دارد. حيوانات 
نباتی‌الشکل در این درياجه بيار أست 
حوضة دریاچه ارمیه بمساحت ۲۵ هزارگز 
مربع و حدّ شمالی حوظه آن حوضة رود 


عدة جانوار 


اسم بلوک ماحت 
تریب تقريبى 


بلوکات ارمیه 


ارس و حد شمال شرقی کوه سبلان و سهند 
و حذ جنوب شرقی حوضه قزل‌اوزن و حد 
جنوبی کوههای کردستان و صحه و حد 
غربی کوههای سرحدّیست. پست‌ترین نقاط 
آن ۱۲۰۰ گز بلندتر از سطح دریا و ارتفاع 
۰ گز است. 
طول دریاچه از شمال بجنوب ۱۳۰ هزارگز 
و عریض‌ترین تقاطش ۵۰ هزارگز و عمق 
متوسط ان 6 يا ۶ گز است ولى هيج يك از 
نقاط آن عميقتر از 0١كز‏ نيست. در فصل 
تابتان سطح اب دو كز يائين ميرود 
بقسمی که از ۶۰۰۰ کیلومتر مربع كه سطح 
درياجه الست ۱۵۰۰ کیلومتر خشک شده و 
۰ کیلومتر باقی مانده تشکیل سواحل 
باطلاقی با نشیب ملایمی میدهد (باستنای 
ساحل غربى كه كوهستائى است). درياجة 
ارش ور کر ین درياجدهاى ابزان انك 
آبهاى سهند از مشرق و آبهاى كردستان از 


طرف مغرب و جنوب و آبهای جبال قراداغ | 


از سمت شمال در آن جمع میشود. جالی 
که مشرف به دریاچه نیست اصلاً درخت 
ندارد و تغیر سطح آب دریاچه در ایام سال 
کاملا موس است, در ماه شهریور و مهر 
و آبان آب دریاچه کم مشود بعد بواسطة 
ذوب برف زياده شدمه سطح درياجه تعر 
ميكند. در موقع سرما و يخبندان درياجه 
بی‌حرکت استخاه در اوائل فروردين بواسطة 
ذوب بسرف و فراوانی اب رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها بمنتهی وسنعت خود میرسد که 
گاهی چهار تا بنج گز از سطح معمولی 
بالاتر می‌آید. 

این دریاچه در دور؛ پلیسن ۲ وسیعتر بوده از 
طرف شمال به دیلمقان, از سمت مشرق به 
تبریز و مراغه و از جانب جنوب تا 
مرحمت‌آیاد امتداد داشته است. آب الب 


۱۹۹ 


ارمیه. 


عدة سكتة| اسم مركز CF‏ اسم بلوک سرت اسم بلرى 
نقریبی . ع تملی شرقى غربى 


دریاچه ارومیه 
درياچة اروه 
درياچة ارومیه 
درياجة اروميه شهر اروبه 
دریاچۀ ارومیه, باراندوز 
نازلر چای شهر أروميه 
بکشلرچای ‏ | باراندوز | دعت 
درياجة اورميه ۱ پاراندوز چای 
باراندوز شنو ب دول 

ررضه شمذنیان مر گور 

چهر بق 


سلدرز ده قاسملو 





رودخانه‌هائی که به این درياجه ميريزد 
سولفاتدسودی بقایای 1" قدیمی 
است O TG‏ آب آن در 
5 
مقدار نمک آن هتگام کمی آب در هر گز 
مكب ۵ گرم است. حجم اقل أب 
یچ دراگ کم و تخر آب آن ن تا 
حدّى بواسطة رودها جبران ميشود ولی 
چون رودهائی که وارد دریاچه میگردد بر 
حسب بارندگی سالانه و ذوب برف کم و 
زياده ميشود سطح اب متغير و در هر فصلی 
شور و مقدار املاح آن ۲۳ در ۰ و وزن 
مخصوص اب در ماه شهر یور ۱/۱۷۵ است 
و املاح مهم آن مطابق تجزیة آبیش آبقرار 
ذيل است: کلروردسدیم ۷ گرم 
کلروردمنیزیم ۶/۹۴ گرم سولفاتدشو 
۴ گسرم. سسولفات‌دمنیزی ۶/۰۸ 
كلروردكاليم ۰/۷ اين املاح از 
کلروردبرمور و يدوردسديم ومتيزيمو 
سولفاتدفر مركب است و نتيجةُ تجزية 
مانلی * چنین است: نمک طعام ۸۶/۲۰۳ 
ک‌لرورمنيزيم ۶/۸۱۶ سولفات‌دمنیزی 
۳/۹۹۵ سبل سولفات‌دکلسيم 3/01 
الب رودهمائی که از مشرق و شمال و 
تسال غربی وارد آن میشود از طبقات گچی 
و نمکی عبور کرده, ابهای گرم معدئی متعدد 


۱ -قاموس الاعلام ترکی. 
۲ -رجرع به فهرست ولف شود. 
Abich.‏ - 4 ۰ - 3 
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۰ أرميه. 


وارد آنها میشود بقسمی که اغلب آنها 
قابل‌شرب نیست و هر جا آب شیرینی باشد 
بسصرف زراعت رسیده چیزی از آن به 
درياجه وارد نميشود (ولی چشمه‌های آب 
شسیرین در ود دریاچه سوجود است). 
بسیاری املاح مانع زندگی ماهی و حیوانات 
در درياجةارميه الت ولى موضوع 
قابل‌توجه آنکه رودخانه‌های پرآب و معظم 
آن مانند جَفتو و تاتائو که آب آنها شسیرین 
است دارای ماهیهای فراوان است که طول 
بعضی از آنها مانند سیلور ! به یک گز 
میرسد (سواحل دریاچه بواسطة باطلاقی 
بودن همه غیرمسکون و دسترسی به آب جز 
در تقاط معدودی ممکن نیست). در مشرق 
آن شبه‌جزیرة موسوم بشاهی بطول ۸ هزار 
و بعرض ۳ هزارگز راقع است که در موقع 
رع آب دریاچه بشکل جزیره درآسده و 
از خشکسی جدا میشود و در جنوب آن 
جزاثری موسوم به اسب و خر و گوسفند و 
صخره‌های زیادی که بعضی در آب پنهان و 
؛پرخی ظاهر است دیده ميشود. واردات 
درياجة ارميه از اين قرار است: 
۱-رود آجسی یا تلخ‌رود - بطول ۱۶۰ 
هزارگز از کوه‌های سبلان سرچشمه گرفته و 
شعب عدیده آن از قوشه‌داغ و بزغوش و 
سهند جاری شده از شمال شهر تبریز گ‌ذشته 
۳ صیریزد. 
شعبات مهم آن عبارت است از گومان‌رود 
که در قصبهٌ گومان به آن ملحق میشود و 
میدان‌رود که از تبریز عبور کرده بمصرف 
شهر ميرسد. رود آجی چون از شمال 
شورهزارهاى متعدد عبور میکند در موقع 
ھار واف رانی آب مقدار مهمی از املاح 
مختلفه در آن حل شده آبش تلخ و نا كوار 
ميكردد و این شوره‌زارها + 
شمال بزغوش واقع شده و آبهائى كه از اين 
کوه فرودآمده به آجی میرسد سیب تلخی 
آن میگردد. 

۲ - دهخوارقان - از کوه سهند سرچشمه 
گرفته از جنوب قصبهٌ دهخوارقان و گوگان 
و باغهای اطراف آنها گذشته وارد درباچه 
ميشود. طول آن قریب ۴۰ کیلومتر است. 

۳ - صافی‌رود - از سهند سرچشمه گرفته 
يس از مشروب ساختن مسراغه و بناب به 
درياجه ميريزد. 

۴ - مردی‌رود - از سهند سرچشمه گرفته 
از مشرق مراغه گذشته و تشکیل قوسی داده 
از جنوپ به دریاچه میریزد. 

۵ - رود زرينه يا جفتو -(2 تقریباً بطول 

۰ کسیلومتر) از چسهلچشمة کردستان 


سرچشمه گرفته شعبات ممدد به آن رسیده 


بیتتر در دامة 


از چنوب به دریاچه وارد میشود. سهمترین 


شعبات آن عبارت است از: رود ساروق که 
از افشار سرچشمه میگیرد و رود یز که از 
سقز میگذرد و لیلان که از سهند سرچشمه 
مسیگیرد. چون کوههای کردستان غالبا 
پوشیده از برف است شعبات اين رود پرآب 
و از این حیث مهمترین رودهائی است که 
وارد دریاچه میگردد. 

۶ - تاتائو - از کسوههای سستز و بانه 
سرچشمه گرفته اغلب واردات آن از طرف 
مغرب است و پس از گذد شتن از ساوجبلاغ 
مکری به دریاچه میریزد. اين رود نیز پرآب 
و سبب حاصلخیزی نقاطی که از آنها عبور 
میکند گشته است. (ناحية بين زرينهرود و 
تاتائو را میاندواب مینامند). 

۷ -قادررود - از کوه سرحدی گروه‌داغ 
سرچشمه گرفته ابتدا بسمت مشضرق متوجه 
شده در حوالی قلعٌ حق بشمال منحرف 
ده مجدداً تشکیل قوسی داده چم‌قادر از 
جنوب به آن سلحق گردیده وارد دریاچه 


م 


ميصود. 
۸ -باران‌دوزرود -از کوه سرحدی 


جاری میشود و از قریذ باراندوز گذشته از 
ماشقان بطرف مشرق رفته شعبه‌ای از باغ 
شيرين ضميمة آن شده در جیران وارد 
درياجه يشود. 

٩‏ - ارومیه‌رود - از کوه کون‌کبوتر (بارتفاع 
۱متر) سرچشمه گرفته از بردسیر 
گذشته به اسم شسهری‌رود از شهر ارومیه 
گذشته در جنوب دماغة حصار به دریاچه 
ميريزد. 

۰ - نمازلورود - از کوه کردنتان ترکیه 
سرچشمه گرفته در شمال رباط قطعه‌ای از 
آن خط سرحدی را تشکیل داده وارد ایران 
شده و پس از تشکیل دادن دلتائی بدو شعبه 
وارد دریاچه میشود. 

۱ - زولورود - از کسردستان تسرکیه در 
خارج ایران سرچشمه گرفته و از قلعة 
خناجي:وارد :اران مغود. پس لز تاضق 
شدن جویبارهای متعدد به آن 59 شمال 
سیر کرده از جنوب دیلمقان گذشته در 
شمال کنگرلو به دریاچه میریزد. کوه‌های 
سرحدی محل تقسیم أبهاى حوضة درياجة 
ارومیه و وان و شعبات دجله است و تمام 
آبهائی که از این کوه‌ها در داخل ايران 
جاری است به دریاچۀ ارومیه وارد میشود 
و چون نشیب کوه‌های سرحدی بطرف ایران 
میباشد دامنة شرقی آنها کم‌آب‌تر و رودها 
کوچک و کوتاه است در صورتیکه رودهای 
غریی همه پرآب و طویل و سرچشمة 
رودهای بزرگ مانند دجله و غیره میباشد. 
كشتى رانى درياجة اروميه (درياجة 


أرميه. 
شاهی): کشتی‌رانی این دریاچه وسیلهً 
ارتباط حمل و نقل و اتصال آبادترین نقاط 
آذربایجان است» صرف نظر از منافع نظامی 
و سیاسی از لحاظ تجارتی و ثروت داخلی 
و خارجى بی‌نهایت مهم میباشد زیر 
محصول آبادترين نقاط آذربايجان (أروميه, 
مراشه. ساوجبلاغ, سلماس و كردستان) 
بوسيلة دریاچه به شرفخانه و از انجا با: 
راءآهن تبریز به داخلة ایران و جلفا حمل 
میگردد و همچنین احتیاجات این نقاط از 
خارجه و تبریز بوسبلة دریاچه رفع ميشود 
و بعلاوه بواسطة اتصال باراه رواندوزژ - 
موصل - طرابوزان اهمیت بینالمللی را هسم 
داراست. سابقا امتیاز کشتی‌رانی دریاچه 
بموجب فرمانی بشاهزاده امامقلی‌میرزا 
وا گذار شده بود ولی صاحب امتیاز مزیور 
برای داثر کردن کشتی‌رانی سرتبی نتوانست 
اقدام اساسی کند تا در نة ۱۳۲۰ ه.ش:با 
یک تسن از اتباع روسی شرکت کرده دو 
کشتی موتوری و دو کشتی چوبی بارکش 
بدون موتور که در کنار دریاچه ساخته شده 
بود به آب انداختند و تاسته ۱۳۰۳ ادارة 
کشتی‌رانی بدست «بوداغیانس» بود. در سنة 
مزبور بموجب قانون مصوب سجلس, کلية 
دارائی بوداغیانی را دولت بمبلغ ۰ هزار 
تومان خریداری کرد و کشتی‌های دریاچه 
را تحویل گرفته ادارة کشتی‌رانی در تحت 
اختیار وزارت فوائد عامه درامد. اکنون 
کشستی‌رانسی دریاچه شاهی بمهد؛ اداره 
راءآهن تبريز و جلفاست. اين سرويس كلية 
داراى هفت جهاز موتوردار با قوه ٠١‏ الى 
٠‏ سبامست وفقط جهار فرونداز 
جهازات e‏ پانزده قایق بارى 
(بارج) كار ميكتند . رجوع به فهرست 
جغرافیای من و جغرافیای اقتصادی 
كيهان و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
ارمیه. (1) ((خ) آرمیرو آ. قصبه‌ای است در 
جهت جنوب شرقی تسالیا و صغرب خلیج 
غلوس بمافت یک‌ساعته راه از ساحل 
دریا. هوای لطیف و آبهای فراوان و خوش 
دارد. در زمان عشمانیان اين تصبه مرکز قضا 
بود و قریب ۲۵۰۰ نفوس و ۵ جامع و ۲ 
مدرسه و یک سربازش ان ستحکم داضت 
در اين اواخر قصبة مزبور بیونان داده شد و 
از این‌رو ا کثر مسلمانان به ترکیه مسهاجرت 

کردنددر تیجه قصبه و قضای آن از حيث 
نفوس و آبادی رو بتنزل گذاشت. مقبرة شیخ 
علی سمرقندی در این قصبه است و آن از 
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ارت. 


طرف باربروس خیرالدین‌پاشای مشهور بنا 
شده بود. (قاموس الاعلام ترکی). 

ازن. [از ر] (() بلفت زند و پازند گوسفند 
ماده را گویند که میش باشد. (برهان), 
آرشن. 

ازن. (آر) (ع ص) شادان. شاد. شادمان. 
(نتدراج. |آشتر نشاط كننده.! كنزاللفات). 
آرن. Olo‏ مص) شادمان شدن. شسادی. 
نشاط. نشاطی شدن. (زوزنی). نضاط و 
خرمى كردن. (آنندراج). تشاط مد و خرم 
شدن. إران. أرين. 

آرن. 0 (ع مص) بدندان گزیدن. (از ناظم 
الاطباء). 

ارن» اد1 (ع!) ج إران. |اج أرون. 

ارن. (1] (اخ) شهرى بطبرستان. (منتهى 
الارب) (مرأت البلدان). و صاحب تاج 
العسر وس ان بتحریک ضبط کرده است. 
یاقوت گوید: ان و شرز بلدان بطبرستان. 
(معجم البلدان). 

أرن: لاد /] (خ) موضعی در دار 
بنى سليم بين أتم و سوارقيه, بر جادٌة راه بين 
منازل بنىسليم و مدينه و عمرانى كويد آن 
بكسرتين بر وزن إبل است. (معجم البلدان). 

ارن. [1رَ] (إخ)' نام قديم ايرلائد. 

ارن. (!] ((خ)" شط و بحيرءاى است در 
ايرلاند که از دو دریاچه ان عبور کند و 
ب‌اقیانوس اطلس ریزد و طول آن ۱۰۰ 
هزارگز است. ارنه. 

ارن. ار ) (ج) اسب عرین جَبل بجلی. 
(منتهی‌الار ب), 

ازنا. [أ) (عسلامت اختصاری) مخفف و 
علامت اختصارى «أخيّر: نا» باشد. 

أرفا. [أ] (إ) درختى در جتكلهاى ايران و 
برای ساختمان جنگلی بكار رود. 

ارفاء. (1](ع مص) بر پیوسته نگریستن 
داشستن. (مسنتهی الارب) (ساج المصادر 
بهقی). نمودن. (زوزنی). ||شادمان کسردن. 
(منتهی الارب). بطرب آوردن ؟. 

آرناف. [1] (ع سص) بشتافتن. شتافتن. 
(منتهى الارب): ارنف الرجل. ||سست کردن 
ستور گوش را از ساندگی. (متهی الارب). 
گوش فرواوکندن اشستر از ساندگی. اتاج 
المصادر بهقی): کان اذا تزل علیه الوحسی و 
هو علی القصواء ؟ تذرف عیناها و ترنف 
باذنیها من ثقل الوحسی. (حسدیت). |[ارناف 
بعیر؛ رفتن و جنیانیدن سر را پس پیش 
در آمدن پوست سر آو. 

ارفاق. [!)(ع مص) جنبانیدن علم را از بهر 
حمله کردن, ||ارناق ماء؛ تیره کردن آب. 
(تاج‌المصادر بیهقی). ااارنای قوم بمكان؛ 
اقامت کردن آنان بیک جای. ||ارناق نوم در 
چشم؛ خواب گرفتن چشمان را: ارنق النوم 


فی عییه. (منتهی الارب). |[ارناق عین از 
قذی؛ پا ک‌کردن چشم از خاثا ى:ارئق الله 
قذاتک؛ پا ک‌گرداناد شدای چشم ترا از 
خاشاک.(متتهی الارب). ||ارناق لواء؛ 
جبيدن علم. ||ارناق در امری؛ شوریده‌رای 
شدن در أن و بازايستادن. (منتهى الارب). 
||ارناق طائر؛ جنبانيدن طائر بالها را در هوا 
و ثابت ماندن. 
ارثان. !!] (ع مص) فرياد كردن. (منتهى 
الارب). بانگ كردن. (تاج المصادر بيهقى). 
بانگ و زاری کردن. بانگ کردن بزاری. 
(زوزنی) (سمس‌اللغات) ( کنز اللغه). |[بانگ 
کردن‌ کمان. آواز کردن کمان. اشمس 
اللغات) ( کنز اللغه). ||بزاری آوردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنى) ( كنز اللغه). 
|أكوش كردن بوى كى. (متتهى الارب): 
ان الیه؛ اصفی. (اقرب الموارد). 
ارناود. (أود] (اخ) آرناوود. آلبانی. رجوع 
به ارناوود و آلبانی شود. 
ثل ارناود؛ زنی بی‌شرم و دشنام‌گوی و 
بلنداواز. 
ارناو دستان. (ا وو د] ((ح) آلبانی. رجوع 
به ایران باستان ص ۲۳۷۸ و البانی شود. 
ارنب. (أن] (ع 4" خسرگوش. (صراح) 
(غیاث). توشقان. دوشان. خرگوش نر یا 
خرگوش ماده. و يا خرگوش ماده را آرنب و 
نر را خزز گویند. (منتهی الارب). ج. ارانب. 
أران. (أمتتهى الارب). ارنب باليونانية 
لاغوس ۶ و اللطينية لابره و العربية خززر 
البربرية بابرزست والسرياية أرنا و المبرية 
أرنبت والاغريقية و الفارسية لفوس. 
رجوع به تذكره ضرير انطا كى و البيان و 
اتسين چ سندوبی ص ۳۳و ۳۴و ۴۲۰و 
۸و رجوع به ارنب بری و خرگوش 
شودة 
بى فروغت روز روشن هم شب أست 
بى يناهت شير اسير ارئب أمست. مولوى. 
- ارنب اهلى '؛ خركوش رام. 
|اکلا ک‌موش کوتاه‌دم. (منتهی الارب). 
||نوعی از زیور. (سنتهی الارب). قسمی از 
زیور زنان. |اسرییی مردم. امهذب 
الاسماء). ارنبة. ||ریگ‌پشته. ( کنز اللغات), 
بشت ریگ. (متخب اللفات). |انام گیاهی 
است. ( کنز اللغات) ( کذف اللغات) (شمس 
اللغات) (متخب اللغات). داروشی است. 
(موید الفضلاء از زفان گویا). |زگورخر. 
(موّید الفضلاء از دستور). 
ارنب. ان ] ((ج)* صورتی فلکی از صور 
جتوب و آنرا بر مثال خرگوش توهم 
كردهائد و كوا كب ان دوازده الت. (جهان 
دانش). نام صورت چهارم از چهارده 
صورت فلکی جنوبی. (مفاتیح). و آن در 





ارنب بحری. ۱۹۲۱ 


زیر بای جسبار است و چبهار ستارة 
عسرش‌الجوزاو ستاره ارب در مین 
صورت است و آثرا بفارسی خرگوش یا 


| خرگوش فلک گویند. ||نام ستاره‌ای از قدر 


سیم در صورت ارنب. 
ارنب. (آن] (ع ا) نسامی از نامهای زنان 
عسرب. (متهى الارب) (شمس اللغات) 
(آنتدراج). 
ارنبانی. [ا ن نیی] (ع !) جام خز مايل 
بسياهى. (منتهى الارب). 
ارنب الحنفية. [أنَبُلح نّفى ى] (إخ) 
زوجه قتادقبن مفرب که چون پسری نزاد 
قتادة او را طلاق گفت. رجوع بعیون الاخبار 
چ قاهره سال ۱۳۴۹ج ۴ص ۱۲۶ حاشية 
۲ شود. 
ارنپ بحری. ان ب ب] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب)* حیوانی است صدفی‌شکل 
مايل بسرخی و مابین اجزاء او چیزی سبز 
ماتند برگ اشنان و سر او در صلابت مثل 
سنك و آن سم قتال و در نهایت حرارت و 
احراق است و ضماد کوییدة او بتنهائی و با 
تخم انجره سترند؛ موی و همچنین طلاء 
روغن طيخ او و سوختة او جالی باصره و 
دندان و طلاء خون او جهت کلف و بهق نافع 
است و خاکسترسر او با پیه خرس و 
بتنهائی جهت داءاللعلب بفایت مفید است و 
ابن تلميذ طلاء او را جهت گزیدن زنبور 
فادزهر سريعالاثر ميداند. (تحفةٌ حكيم 
مسومن). حیوانی است دریائی کوچک 
صدفی‌شکل سرخ‌رنگ وبر سر وی 
سنگ‌پاره‌ای است و اگرسر وی بسوزانند 
خاکستر آن نافع بود جهت داءالعلب خاصه 
که‌با پیه خرس طلا کنند البته صوی برویاند 
واگر در چشم کشند آن خا کستر را جلاه 
دهد و از جملهةٌ سموم قتاله است و خون وی 
گرم بر بهق و کلف چون طلا كنتد زاييل كند 
و خاکتر آن چون سنون سازند دندان را 
جلا دهد و علامت خوردن آن ضیق‌اللفس و 
سرخی چشم و سرفةٌ خشک و دشخواری 
بول و نفث دم و درد معده و درد گرده و لون 


1 » Erin. 2 - Erne. 

۳-در متهی الارب چ ۶ «بطرف آرردن» 
امده است. 

۴-کان لرسرل‌اله (ص) ناقة تسمی فصواء و 

لم‌تکن مقطو عةالاذن. (متهی الارب). 
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7 - Lapin. 8 - Arneb. Lièvre. 

9 - Le lièvre de mer. ۸۰۰0۵ 

.5م01 ۱02(,6 

(ترجمةابن الییطار لکلرک ج ۱ص ۵۳اسه سطر به 
آخر مانده). 


۱۹۳۲ ارنب برى. 

بول بنفشج بود و شش را ریش کند و از آن 
جمله است که كثنده بود و معالجة ان به 
لعابات و روغن بادام شیرین و شیر زنان و 
خبازی و خطمی کنند جوشانيده. (اختیارات 
بدیعی). نوعی از حیوانات دریائی صدفی 
سفالد' از خانواد؛ سيىئيده ' كه شامل سی 





ارنب يحرى وصدف ان 


نوع فرعى است و در همه دریاها يافت شود. 
سييا. الفياس. (دمشقى). لان‌الحر. ماهى 
ركب (تصحفة). دميا؟. ضاحب ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی گوشت او را از سموم شمارد: و 
او را زهر دادند بردست خادمی وآن زهر 
شحم ارنب بحری بود. (تاریخ بیهق), 
||استخوان ارنب بحری موسوم است به کف 
دریا. زیدالبحر. آذاریقون. فلومن. 

ارنب بری. ان ب بژری) (اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) بفارسی خرگوش نامند و 
بعربی خرّز گویند و ارنب معرب از ارتبا 
سریانی است و آن حیوانیست معروف و 
گویند مثل زنان حایض شود و منقلب 
میگردد نر او بمادگی و بالعکس و بهترین او 
سفید است. در اول سیم گرم و در دوم رطب 
و گ ویند خشک است. پوشیدن پوست ار 
مخن بدن و معدل خلط و قاطع بواسیر و 
مانع تاثیر برودت در بدن و موی محرق و 
غیرمحرق او حابس خون همه اعضا و خون 
برشتة أو جهت اسهال و قرحه امعا و رفع 
سموم و طلاء خون گرم تاز؛ او جهت کلف 
و بهق و بثوری که آب سفید از آن ترشح 
کند و جوشش خشکی که در سر بهم رسد و 
مسکن دردهای کهنه و مفز سر او که مشوی 
باشد جهت رعشه مرضی و دلوک او جهت 
اصلاح اسراض لشه و درد آن و اعانت بر 
رویانیدن دندان اطفال و خا کستر دماغ او با 
بيه خرس و ماءالعل ويا آب بياز عنصل 
جهت رفع داءاللعلب و پنیرمایة او را چون 
بقدر قيراطى تانيم متقال با سركه بستوشند 
جهت صرع و تحليل شير منجمد در معده و 
كزيدن افمى و ادوية قتاله و سه قيراط او را 
با شراب جهت تب ربع مجرب دانستهاند و 


طلاء او جهت سرطان عجیب‌الفعل و دو 
مثقال او را چون بنوشند جهت رفع سیلان 
رطوبات رحم و شکم و آشامیدن و حمول 
آن بعد از طهر سه روز هر روز نيم مثقال 
مانم حمل زنان و زهرة او را تاثير يعكن 
پنیرمایه است و جلوس در طبیخ آن جهت 
نفرس و مقاصل و خوردن گوشت او مولد 
خون غلیظ و بهتر از ضونی که از گوشت 
گاز و بز و ميش بهم رسد و جهت بول در 
فراش و سلس‌البول و رعشه و فالج و 
امراض بارده نافع و اصلاح او پختن اوسنت 
به بخار آب و با روشن و شبت و مضر 
محرورالمزاج و مصلحش کاستی است و 
سرکه و انار میخوش و چون مجموع او را 
پخته تناول نمایند جهت خدر نافع و هر گاه 
مجموع او را بسوزاننند و سه مثقال آن را 
بنوشند جهت سنگ گرده مفید و جون 
جوف او را پا ک نکرده در ظرفی بوزانند و 
با روغن گلسرخ طلا نمايند جهت رویانیدن 
موی سر بسیار موثر و ضماد خا کستر 
استخوان او محلل خنازیر و پیه او جهت 
شقاق و منع ریختن سو وبول او جهت 
حدت باصره و سرگین ار بقدر نیم درهم تا 
یک درهم شربا جهت سلس‌البول وبول در 
فراش ثافع و تعلیق هر دو چشم او سورث 
هییت در نظرها. و مولف تذکره گوید که 
چون هفت روز هر روز دو حبه از مفز سر 
او با دو اوقیه شیر تازه بنوشند صنع سفیدی 
موی میکند و مجرب است. و مولف جامع 
الادویه گوید که چون خصية او رابه نمک 
تلخ و ورس نمک‌سود کنند و دو دانگ آنرا 
سعموط نمایند جهت لقوه مجرّب است و 
خوردن او با روغن سداب جهت اخراج 
مشیمه آزموده است و بلیناس گوید که چون 
زهرة او را بنوشند خواب به صرتبه‌ای بر او 
غلبه کند که تا سرکه به او ندهتد و استتضاق 
نفرمایند بهوش نیاید و پنیرماية او را با 
سرکه پادزهر جمیع سموم میداند و گوید 
چون زن فسرج او را پخته تناول نماید 
درحال آبستن گردد و هم‌چنین حمول 
سركين أو را در اين باب بيار مؤثر دانسته 
است و نگاه داشتن كعب أو رأ بجهت رقع 
چشم بد گوید موثر است. (تحفة حكيم 
مومن). لاغئورس و لاغرغیش (ظ: 
لاغوس)* خوانند. بپارسی خرگوش گویند 
بهترین آن است که لون او بسیاهی زند و 
بسیابانی بود که سگ صید کرده باشد و 
اطبیعت آن گرم و خشک است. شون وی 
خون گرم بود و بر بهق و کلف طلا کنند 
زایل کند و خون وی بریان کند دفع سموم 
بكند و سحج را نافع بود وجلاء چشم دهد 
و دماغ وى بريان كرده جهت رعشه كه بعد 





ارنب و القلولى. 
أز مرض حادث شذه باثد مفيد بودوجون 
ضماد کنند دماغ وی بر جای دندان, زود 
بروید و در خواص آورده‌اتد که پای وی 
چون بر زن تعلیق كتند آبستن نشود مادام 
که‌با وی باشد و بقراط گوید سر وی چون 
بسوزانند و با پیه خرس با سرکه طلا کنند بسر 
داءالثعلب نافع بود و پبیرمایة وی چون با 
تمک یا با روغن یا با عسل حل کتنذ وبا 
سرکه بیاشامند منع آبستنی: بکند و اگر زنی 
كه هرگز آبتن نشود بعد از طهر بر خويش 
برد آسستن کنرده و آن پامزهر وع 
زهرهای کشنده است باذن‌ائه تعالی خاصه 
گزیدگی افعی. و گویند چون بدن را بموی 
وی بخور کتتد از سرما آسیبی ترسد اما 
گسوشت وی خون غلیظ از وی حاصل 
میشود و حسرق.آن در نقرس و مفاصل 
نزدیکست بفعل مرق شملب در آن نشستن. 

شت وی اولی آن بود که با روغنها پزند 
مثل زیت و اگربریان کنند ببخارات بهتر يود 
و وی سهر آورد و مصلح وی ابازیر بود. 
(اختیارات بدیعی). و رجوع به خرگوش 


شود 
ازنبتین. رن ب تْ] (ع لا تشیذ انب دو 
پرهُ بینی. 


ارفبر. [) ((خ) سوضعی است قرب توخته 
(ماوراءالنهر). و نسخه بدل آن در هبیب 
السیر «اریر» است. (حبیب السیر جسزو ۳ از 
ج ۳ص ۲۱۸). 

ارنئب رومى. [أنَّ ب] (تركيب وصفى. | 
مرکب)* خوک هندی. خوکچه. قسمی از 
پتانداران قارض. 





ارنب رومی 


ازنیژ. (أْنْ ب] () بقم باشد و آنرا ترخون و 
تسبرخون نیز گویند و بتازی طبرخون 
خوانند. (فرهنگ رشیدی). و رجوع به 
ارنییز شود. 


ارتب و القلولی. [ا ن بُ وَل ق [ لا]. 


1 - Céphalopodes. 

2 - Sépiidés. 

3 - Seiche. Sèche. Sepia. 

4 - ۸۵۵۵۵. 8000۴5 
5 - ۷۰ 


ارنبوى. 

((خ)' (ال....)از صور فلكيه شمالى. واقع 
بين دجاجة و فرس أول و دلفين و سهم و 
شلياق. 
ارنبوى. [أرَمْ بُ وىى] (ص تلبى) 
سمعانی گوید این نسبت رادر تاريخ 
نیشابور حا کم در طبقه اخیره دیده‌ام و گمان 
برم موب ببعض قرای نیشابور است و 
ابوعبداة محمدبن ابراهیم‌ین نصر ارنبوی 
است. (انساب سمعانی). و ظاهراً ارنبوی» 
منسوب به ارنبویه قریه‌ای به ری باشد. 
رجوع به فقر؛ بعد شود. 

ارتبوية. رم ی ) ((خ) یکی از قراء ری و 
ابوالحسن علی‌بن حمزة کسائی نحوی مقری 
و محمدین حن شیبانی فقیه. صاحب 
ابسی‌حنیفه در یک روز از سال ۱۸۹ ه.ق 
بدانجا دركذ تسد ودر همانجا هر دو رأ 
بخاى سيردند و أيشان با هارو نالرشيد از 
بغداد آمده بودند. و خلیفه بر آنان نماز 
گزارد و گفت: الیوم دفنت علم الصربية و 
الفقه. و این قریه را «رنبویة» بسقوط همزه 
نیز نامند. (معجم البلدان). مولف مرآت 
البلدان گوید: این دهکده الجال خالصة 
دیوان است شاء شههد آفامحمدثاء قاجار 
آنرا به مصطفی قليخان يرادر خودكه جد 
امّی مولف است بسیورغال ابدی عظا 
فرموده بود هنوز در تصرف مولف است چند 
سال قبل زمین را بجهت زراعت شخم 
میزدند ريش درختی کهنه پیدا شد که هر 
وقت آتشس می‌انداختند بوی صندل میداد 
بعد معلوم شد ریش درخت کاج هببکه 
کهنه شد بوئی شبیه ببوی صندل ميذهد. 
شاید در قديمالايام عمارت وباغی آن‌جا 


بوده و حالا متهدم است. از آب جاجرود. 


مشروب ميشود. سالی یکصد خروار غله 
ارتفاع آن_جاست. سکن انجا از طايفة 
کردبچه میباشند و از دهات ورامین است. 
ارثبة. لا نب | (ع !) طرف بینی. (سنتهی 
الارب). پشک. سربینی. بِرَّهُ بينى. (غياث). 
هر بسینی. تسنیه: ارنسبتین. ج, ارانب. 
|| خرگوش ماده. (منتهی الارب) (غیاث). 
ارنية. [أنَ بَ] (إخ) يا قُرَييّة. نام قينة أ ابن 
خطل ادرمی. (امتاع الاسماع ج ۱ص ۳۷۸ 
و ۳۹۴. 
ارنبه. [َرنْ ب /ب]()۲ برابرا. قسمى 
خرفه. 
آزنبه. [)(!خ) یسا ارنیه. که روم (؟): 
ملکت ارنبه پنج سال بود. (مجمل الشوارسخ 
والقصص ص AYY‏ ارنية الى اخذت 
الملى من ابيها. (تاريخ سنی ملوک الارض 
والانبياء حمزه ص 67). 
أرنبيؤ. [رَمْ] (() ارنبيز. ترخون. سبزی 
خوردنی معروف. (شعوری). ||چوب بقم را 


گویندکه بدان چیزها رنگ كند و انرا 
تبرخون هم خوانند و معرّب آن طبرضون 
است. (انتدراج). ارنبز. (رشيدى). رجصوع به 
ارئیژ شود. 

ارئبیة. [آَنَ بی ی ] (ع () گیاهی است که 
بگیاه نصی ماند. اتید رجوع به اريه 
شود. 

أرنبيه. [أنّ بی ی ] (ع مص جعلی. (سص) 


برگشتن پلک بالا یا زیره که چشم بر هم . 


نیاید» چنانکه چشم خرگوش در خواب. 
ازنت. 71 ا" شوهر ردگونه ‏ دختر 
اردشیر دوم هسخامنشی. (ایران باستان ص 
۴ و ۱۱۵۸ 

ارن تاس. ()(!خ) * یکی از اقراد خاندان 
هخامنشی و یکی از بهترین سرداران ایبران 
بزمان اردشیر دوم هخامنشی, وی در جنگ 
كوروش صغیر با اردشیر دوم شرکت کرد 
ولی خواست به کوروش خیانت کند و با این 
مقصود به او پيشنهاد کرد هزار نقر سوار به 
او دهد تا او بدستة سواره‌نظام اردشیر, که 
آذوقه و علیق را معدوم میکرد. نا گهان 
بستازد. کوروش پذیرفت و او پس از آن 
نامه‌ای بشاه نوشته خدمات سابق خود را 
بسادآور شد و خواهش کرد که شاه 
بسوارهنظام خود امر كند أو را مانتد دوست 
بيذيرند. شخصى كه مأمور رساليدن نامه 
بود. آن را نزد كوروش برد. أو نتاس را 
احضار و توقيف كرد. بعد مجلس مشورتى 


از هفت نفر رجال درجۀ اول خود تشكيل : 


داده فرمود او را محا کمه کنند و در همان 
وقت بسرداران یونانی گفت سپاهیان يونانى 
رات تحت اسلحه درارند. نتاس محکوم به 
اعدام كرديد و تمام حضار و حتى اقرباى أو 
برخاسته کمربند او را گرفتند. کزنفون گوید 
که موافق عادات پارسی اين أقدام دلالت 
میکرد بر اينکه متهم محکوم به اعدام شده و 
حکم را اجرا خواهند کرد. اشخاصی که 


8 ازات رشن شون راک 


افتادند. اگرچه نتاس نميدائت كه 
میخواهند او را بکشند (در اینجا سخان 
کزنفون متناقض است. اگرگرفتن کمربند 
علامت اعدام بود. چگونه نمیدانست؟) بعد 
نتاس رأ بجادر آرتاپارت که بارفاترین 
مستحفظ کوروش بود. بردند و از ایين ببعد 
دیگر کسی او را ندید و کسی از روی یقین 
ندانست, کبه چگونه او راکشبتد. (ایران 
باستان صص ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱). و رجوع به 
قهرست ایران باستان شود. 
ارن تاس. وا (لغ)" (رود...) نام رودی 
در سوریّه که آنتیگون شهری در کنار آن بنا 
کردو نام آنراآنتی‌گونیا! نهاد.(ایران باستان 


۱۹۲۳  .دنرا‎ 


ص ۲۰۴۹). ارن‌تس. 

آرن تبات. ار ثْ) (خ) مزسس خاندان 
پادشاهان یت (بنطس). (ایران باستان ص 
۱۸ و رجوع به ارنتوبات شود. 

ارن تس. [ا رت ] (إِخ)" والى ار 
بزمان اومن. (ایران باستان ص ۲۰۱۳): 

ارن تس. (أَرُ تٍ] ((خ) (رود و وادی...) 
رجوع به ارنتاس و ايران باستان ص ۲۰۶۱ 
و ۲۰۶۴ و ۲۰۹۶ و ۲۱۱۰ و ۲۱۱۲ و 
۵ ۲۳۴۲ شود. 

رن تس.[أرٌ ت] (إخ) نام كوه الوند 
بيونانىي كه در اوستايى ائورونت باشد. 
(ایران باستان ص ۱۷۸). 

ارن توبات. [أَرت] (ج) ۱ پدر مهرداد 
پدر آریبرزن معاصر اردشیر دوم 
هخامنشی. (ایران باستان ص ۱۱۴۷). 

آرن توبات. أن ث] (لغ) حاكمشهر 
هالیکارناس پزمان داریوش سوم و مدافع 
ان در برابر انکتدر. (ایران باستان ص 
۴ ۱۲۷۵و ۱۳۷۹ ۱ 
أرن توبات. [أر تٌ] (إخ) مادی. والی ماد 
در زمان أومن وآنبيكون جانشينان 
اب‌کندر. (ایران باستان ص ۰۲۰۱۹ 

أرنج. (1رَ] () آرنج. اجهانگیری). بندگاه 
ساعد و بازو. مرفق. (نرهان). 

ارنج. [) (!) قسمی ماهی دریای خزر و آنرا 
ماش نیز نامند. 

ارنجويس. [أرَي] (إغ)'! شهرى است 
تیان 

ارند. [أد] ([) بهندی درخت خروع است. 
(فهرست مخزن الادویه), کرچک. ارندی. 

ارند. [أر] (إخ) نهر انطا كيدو نهرالرستن 
معروف به عاصی, در اوّل آن را میماس 
خواتد و چون از حماة گذرد آن را عاصی 
نامند و چون به انطا کیه رسد وی را ارند 
كويند و نامهاى دیگر نیز دارد. ابوعلی گوید 
که‌همزه در ارند, تام نهر مزبور, بايد فاء 
باشد و نون آن زانده است و جایز ت که 
جز این بود. چه نظیر آن نیامده و سیبویه 
عرند آورده: و الوس فيها وتر عبرند. 
(معجمالبلدان). ارئد نام ديكر نهر عاصى 
أست. اين رود ار وسط حمص و جما 
بولايت حلب داخل شده از قرب انطاكيه 


1 - Le Renatd et ۰ 


۲ -فِ4؛ داه سرردگوی. (منتهى الارب): 
0۰ ۳۵۲۱۱۷۱۱262 - 3 


4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - Oronlas. 7 ۰ ۰ 
8 - ۰ 9 - ۰ 


10 - ۰ 
11 - Aranjuez. 


۴ ارند. 





میگذرد و سپس ببحر ابیض می‌ریزد. کلمة 
ارند از «اورنت» نام قدیمی وی ماخوذ 
است. (قاموس الاعلام ترکی). ارنط. 
أرنف. [] (إخ) (ده...) موضعی است در بیش 
از دوفرسنگی میانة جنوب مشرق ق تل کرد. 
آرن‌د) پانت. 1 ر] ح) یکی از نجبای 
پارتی بزمان اشک سیزدهم أردٍ اول. (ایران 
باستان ص ۲۳۳۶). 
ارنداق. [1ز)(سرکی, ) برنداق. بشمه. 
تسمه. جمیر. جسمیره که بدان زین بندند. 
(منتهی الارب در ح م ر). اشکز, 
ارندان. (َر) () انکار و حاشا. (برهان): 
خلق درنيافند وى رأ مهجور كردند و 
برخاستند بانکار و ارندان. (از طبقات پیر 
هرات خواجه عبداثّه انصاری از جهانگیری 
و فرهنگ رشیدی و شعوری). 
آزند بر فد. [] (() بیخیست شبیه به پیاز 
شکافته و از سیستان آرند و مؤلف تذکزه 
گویدکه او بیغ سوسن سفید است که 
بفارسی او را سوسن آزاد نامند و زنپق (؟) 
عبارت از او است. بغایت گرم و جذاب و 
جالی و طلاء او جهت قطع خون بواسیر 
مفید و اشامیدن او بغایت مدر حیض و قدر 
شربتش تا یک درهم است و مژلف مسالایسع 
گویدکه او بیخ سوسن.احمر بری است که 
دلبوس نامند. (تحفة حكيم مؤمن). داروئى 
است همجون يياز شكافته. از جانب 
سیستان آرتد. بواسير.بدان علاج کنند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). لکلرک در ترجمة 
ابن‌البیطار «اریدبرید» گوید این كلمه بصور 
مختلف ضبط شده است: ارتدبريد, اربرید. و 
داود ضریر انطا کی‌گوید: ارند برند, اصل 
سوسن ابیض است. در نسخه‌ای خطی از 
ذخیر: خوارزمشاهی ارند و برند» آمده 
است. و رجوع به اریدبرید شود. 
ارندج. [أ /(ر د] (معرب. إ) معرب رنده. 
سیاه. (مهذب الاسماء): و مما اخدوه [ای 
العرب] من الفارسية الارندج, الجلود السی 
تدبغ بالعفص. (ابن درید در جمهره از 
سیوطی در المزهر). الارندج و الیرندج؛ 
اصله بالفارسية رَندّه و هو جلد سود و 
انشد الاعشی: 
عليه دياو تسیل تحته 
ارندج اسکاف بخالط عظلما. 
1 السجاج: 
موزل ارنتجا. 2 (المعرب جواليقى). 
ارد 0 رَد] (إخ) شهركيست به اسبانيا. و 
آنرا اروپائیان ارنداددوئرو" نامند (كاستيل 
قدیم) " از ایالت بورگس؟ واقم در کنار 
دوئرو. دارای ۵۷۲۰ تن سککنه و جمعیت 


ناحية مزبور ۳۳۹۰۰ تن است. 


ارنده. [ا ر د] ((خ)* (رود...) شعبه‌ای است 
از إثر در ناحية ارند؛ مذکور. 

ارندی. [] () بهندی خروع [کرچک] 
است. (تسحفةٌ حكلم مؤمن). حبٌ درخت 
خروع. (فهرست مخزن ا آزند. 

ارنڑ. 1 5 ازاتوي 4 " (از اورنو ۲, از 
ریشه4 4 ارانو فرائنته یمعتی نارنج) نام 
عامیانة نوعی قارچ برنگ سرخ م طلائی و 
مأكولاست و بمناسيت همين رنگ آترا 
بدین نام خوانده‌اند. 





انواع ارتز 


ارنس. (ن] ((خ) سسسوضعی است در 
پهرستاق لاریجان. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۱۵ بخش انگلیسی). 
ارنس‌پاد. (ان] ((خ) از نسامهای پارتی 
ایرانی. (ايران باستان ص ۲۱۹۶). از جمله 
نام والى بین‌النهرين بزمان اشک شيجل هم 
اردوان سوم که طرفدار تيرداد كرديد. (ايران 
باستان ص ۳۰۳ ۲). 

ارنست. [[ن] ((خ)" یکی از سلاطین 
ساكس و پسر فردریک دوم است. ارنست 
پس از وفات وی در ۱۳۶۴ م. بسلطتت 
رسید و در سال ۱۴۸۵ م..ملک موروث 
جود رايا ب ادر کوج وی ارت 
تقیم کرده دو سلاله از نسل این دو برادر 
بوجود آمد: یکی سلاله ارنست که حائز 


رتبةُ دوكى در ساكس كرديد و ذيكرى. 


سلاله آلبرت که حائز مقام سلطنت آن ناحیه 
شد. (قاموس الاعلام تركى). 

ارنست | گوست. (۱ نأ لإخ) ٠"‏ نختین 

امیر هانور که حق انتخاب E‏ ر 
داشت. مولد او كارك است. و در 
جنگهای ضه لوئی چهاردهم (۱۶۲۹ - 
۸ م.) شرکت کرد. 

ارنست | گوست. (ان أ) ((خ) پادشاه 
هانور. پسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان. مولد 
او لنسدن است. وی در جنگ باعساکر 
فرانسه در هنگام اتقلاب و عصر امپراطوری 





ارن‌کوی. 
است. 
ارنط. (أَرٌ] (إخ)'! (نهراا....)رجوع به أرُند 
شود. 


ارنكك.( ](إخ) ان یروشک در 
ويرك يدر ميشخوريار يدر منوجهر يادشاء 
پیشدادی است. (فارسنامة ابن اللخى 3 
کمبریج ص 1۲. 
ارنکک. [ ] (ا اخ) پس‌انزدهمین از ختانان 
اوزیک خسیوه. رجوع به محمد ارنک و 
ات سلاطین اسلام ص ۰ شود. 

ازنکت.[ ] (اخ) بیستمین از خانان اوزبک 
خیوه از ۱۱۲۶ تا ۱۱۲۷. وی پس از 
«یادگار» بحکومت رسیده است. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۵۰). 

آرنکتمور.[ ] ((خ) داماد قسیدوخان. 
(حبیب‌السیر جزو ۱از ج ۳ ص ۳۹و ۵۰). 

آرن‌کوی. رک ) ((خ) قریه‌ای است در 
نزدیکی استانبول در جهت آناطولی و در 
پنج‌هزارگزی جنوب شرقی قاضی‌کوی و به 
اعتبار قدمت و نوی به دو قسم منقسم 
ميشود: قرية قديم تقريباً در مافت 
نیساعتی از ساحل و زاه‌آهن واقع شده و 
چهل پتنء خانةدهقنی نز ند بنای تسب 
عالی دارد. اما قریٌ جدید در طرفین خط 
آهن واقع است و دارای باغهایو باغچه‌ها و 
بناهای زیباست: بمناسبت خط‌آهن این قریه 
روزبروز توسعه مییابد و مغعموز ميشود. 
انگور آنجا بخوبی مشهور اشت و نهالهای. 
تاک بسیار از باغهای فزانسه آورده و 
پرورش داده و چندین باغ:اماده ساخته‌اند 
از این تا کستانها شرايهاى شبیه بشراب 
فرانسه بعمل می‌آورند. هوایش سالم و 
مسعتدل است و خانه‌های ینیلاقی دانشین 
دارد. مرذمان بيار در فصل زمتان نيز در' 
این محل اقامت می‌کنند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

ار نکوی. (آَر ک] (اخ) تصبه‌ای کوچک 
در سنجاق و قضان بیفا در قرب ۱۵ 
هسزارگنزی چننوب غربی آن و تقريباً در 
نیس اعته راه ماحل دزی واقع شده است و 
ان قصیه‌ای است قدیمی و نام باستانیش 


1 - Orondapanles. 
2 - Aranda de Duero. 
3 - Vieille. Castille. 


4 - Burgos. 5 - Aranda. 
6 - ۰ 7 - 0۷۲۵۳۰ 
8 - ۰ 9 - 5 
10 - Ernest - Auguste. 
1 - Oronte. 
۲۳-طبری: سروشنک.‎ 


ارنگ. 


ارفرینیوم بوده | کثر اهالی مسلمان و بقیه 
رومی‌اند. یک تلگراف‌خانه و یک اداره 
رسومات دارد. اطرافش حاصلخیز و برای 
نشو و نمای نباتات مساعد است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع په کلمة پیفا شود. 
ارنگت. (ا ] ()" اورنگ. اورن‌د. مکر و 
قريب وحيله. 
ارتك. 5[ ((خ) (رود ...)در اوسستا 
«رنگها» اسم رودی است با آنکه مكرراً در 
اوستا از آن اسم برده شده است و در كتب 
پهلوی غالباً یه آن برميخوريم باز تعيين 
محل آن مشکل و بطور حتم نميدانيم که 
کدام از رودهای معروف حالیه در قدیم 
جنين نامیده ميشده است. بواسطة قاصر 
بودن عبارات اوستا و درهم و برهم بودن 
مندرجات کتب پهلوی راجع به آن 
ستشرقین هر یک رود معروفی را حدس 
زده‌اند, وتدیشمان " گمان میکند که در اوستا 
از رود رنگنها سند مقصود باشد. هارلر؟ 
مینویسد که امودریا (جیحون) از آن اراده 
شده است. افپیکن؟ و يوست و ابر به 
سیردریا حدس زده‌اند. دلا کاردا بيار دور 
رفته و آنسرا رود معروف روسیه ولگا۸ 
بنداشته است. دارمسحر بکلی از مشرق 
منحرف گشته آن را در سغزب عبارت از 
دجله دانته است. مارکوازت " می‌نویسد از 
بندهشن که ذ کرش بیاید سفهوم سیشود که 
رنگها (ارنگ) رود زرافشان باشد در سغد. 


TN ۳‏ 1 
بارتولومه ووست انرارود داستانی و 


افسانه و نیم‌افسانه تصور کردذاند. بی‌شک 
در عهد أوستا رتككها اسم رود مخصوص 
معروفی بوده است و بعدها بمزور زمان از 
عهد تدوين كتب يهلوى كه حالا در دست 
داريم این رود رنگ وروى رود مموى 
گرفته یا بقول برخی از مستشرقین مثل رود 
افسانه‌ای شده. در ميان احتمالات مذکوره 


مندرجات اوستا نیز تا بیک اندازه بر خلاف 
اين است كه رنگها در سغرب و از آن دجله 
مقصود باشد در بندهش بسا کلم ار گ با 
ارنگ بجای رنگهای اوستا استعمال شده 
است: در فصل بیستم که مخصوصاً از 
رودها صحت میدارد در آغاز مفصلاً از 
ارنگ و وروت اد کرده گوید «دو رود از 
شمال (پاختر) لیرز (هربورج) یکی بسوی 
مغرب (خوروران) چباری است و موسوم 
است به ارنگ دیگری بسوی مضرق 
(خوراسان) جاری است و موسوم است به 
وه‌روت (ونگسوهی در اوستا)». پس از آن 
بتدهش طوری این دو رود را تعریف کرده 
است که قهرا باید آنها را از رودهای مینوی 


تصور کرد چه میگوید ۱۸ رود دیگر که از 
رجشمة أنها برمیخیزد دوباره به ارنگ و 
وه‌روت میریزد ارنگ و وه‌ورت باقصی 
حدود زمین میروذ و بدریا ريخته میشود 
تمام کشورها از آتها سیراب میگردد هر دو 
باز در دریای فراخکرت بهم میرسد دگرباره 
بسیرچشضمه‌ای از فمانجائی که آمده 
برميكردد همانطوزى كه روشنائى از البرز 
بدر آمده دگرباره بسوی آن فرودمی‌اید آب 
نیز از البرز بیرون آمده و به أن فروميرود... 
بس از شرحى از اين قبيل داستان باز در 
فقره ۸ همين فصل إز بندهش امدء است: 
«من دوباره متذکر ميشوم كه ارنگ رودی 
است در خصوص آن گفته شده است كه ان 
از البرز مىايد و بمملكت سورا كن هيرود 
در اینجا آنرا دامى» ميامتد». از اين فقرةٌ 
بندهش برمی‌آید که رنگ همان زرافشان 
باشد چه سورا ک بجای کلمةٌ سفد میباشد و 
برمی‌آید که سورا ک پسجای شفغد اوستا 
استعمال شده است. در تفیر پهلوی نیز در 
فقرة ۴ از فرگرد اول ون‌دیداد شفذ به 
سوریک "۲ ترجنه شده امت ولی آمی 
یاداور. امودریاست. بندهش: در متمم فقرهٌ 
مذکور ارنگ را تا بمملکت مصر سیر داده و 
در انسجا به آن اسم نیو (نیل؟) میدهد. 
چانکه ملاحظه میشود با ای بیانات 
درهم‌وبرهم تعین محل رود بغایت دشوار 


| است (فصل ۲۱ فقرءٌ ۲ بندهش نیز ملاحظه 


شود) با در کب پهلوی اروند بجای آرنگ 
آنده و این بیشتر مایة اشتباه شده است چه 
از بعضی کب صراحة برمی‌آید که اروند در 
پهلوی اسم دجله است از اين قبیل در فصل 
۳ از بهمن یشت در فقر؛ ۵ از اروند و فرات 
و اسورستان اسم برده شده است در فقرات 
۱ و ۳۸ باز اسم اروند دیده میشود بهمن 
یشت که بخصوصه از اخرالزمان صحبت 
میدارد یکی از علائم ظهور سوشیانس را 
جسنگی که در عراق واقع خواهد شد 
میشمارد بنابراین اروند در آنجا له بمعتی 
دجله است. (رجوع كنيد برسالة سوشيانس 
تألیف نگارنده). در فتر؛ ۲ از فصل ٩۲‏ 
دادستان دینیک آمده است: «آبی که از 
اردویشور ناهید میریزد باندازهُ تمام آبنهائی 
است که در جهان جاری است به استثنای 
اروند... محل اردویسور در سپهر است», در 
اینجا نمحوانیم بگوئم که از اروند دجله 
اراذه شسده است با آنکه بجای رنگها 
استعمال شده رودی در مشرق ايران مقصود 
است. در آفر ین هفت‌اثاسپند آمده است: 
بکند که رونت دارای تمام قوتها شود. 
رجوع کنید به اوستای اسپیگل ۱۴ ج ۳ص 


ارنگ. ۱۹۲۵ 


۶ اش پیگل در اینجا کلم اؤروّنت 
(اروند) را همان ارنگ بندهش و رنگهای 
اوستا دانسته مثل انکتیل دپرون" آن را با 
سیردریا یکی میداند. چنانکه ملاحظه 
میشود در کتب پهلوی اروند هم برای دجله 
استعمال شده است و هم برای رنگهای 
اوستا. فردوسی هم صراحة میگوید: 

| گرپهلوانی ندانی زبان 

بتازی تو آروند را دجله بخوان. _, 

میتوان گفت که متأخرین اشتباها کلم اروند 
را در پهلوی بجای کلمةً دار ک» یا «ارنگ» 
استعمال کرده‌اند چه «زادسپرم» ببعیه مثل 
فقرة اول از فصل بیستم بندهش از دو رود 
ارستا رنگها و ونگوهی اسم برده وید از 
شمال کوه البرز دو رود بیرون می‌آید ولی 
بجای آنکه متل بندهش بیکی از این دو رود 
ارنگ و بدیگری اسم بدهد اولی را اروند و 
دومی را وه متامد اروند همان الوند است 
فقط راء بام تبدیل یافته است. یاقوت 
حموی در معجم البلدان و له فرهنگها 
اروند ضبط کرده بجای الوند کوه معروف 
همدان دانسته‌اند اروند یا الوند صفت است 
بمعنى تند و چالاک و توانا در ارستا 
أأورونت بمعنى مذكور استعمال شنده است 
از آن جمله در فسقره ۱۳۱ آبان يشت در 
تفیر پهلوی این کلمه اروند شده. در 
ادبیات فارسی گذشته از آنکه اروند اسم 
کودو رودی است پتفانی که دز اوستا آمده 
نیز استعمال شده است. فردوسی گوید: 

به ارمان و اروند مد هنر 


فرازآورد گنج و زز و گهر. 


ب 
ااوروت ابي در ارتا اسم يدر 


کیگشتاسب است امروز لهراسب گوئیم 
معنى لفظی آن دارندة اسب تندرو میباشد. 
در عهد ساسانیان همین کلمه با کلمات 
ديكر تركيب یافته جزو اسامی خاص آن 
زمان كرديد مثل اروندزيك پسسر 
خسروپرویز که بدست شیرویه کشته شد. 
((حمزهٌ اصفهانى چ برلن ص ۴۲). 
همانطورى كه ايرانيان كوه بلند و باشكوه و 
بزرگ همدان را اروند نامیده‌اند بمناسبت 
شکوه و بزرگی و تندی رود دجله به آن نیز 


1 ۰ ۳۱۵۵۵۹۵ ۰ 
2 - ۰ 


3 - ۰ 4 -. 

.۰ - 6 .ااودال - 5 

7 - De Lagard. 8 - ۰ 

9 - 10 - ۰ 
11 - و‎ 12 - ۰ 
13 - ۰ 14 - Spiegel. 


15 - Anqueli! Duperron,. 


۶ ارنگه. 


اروند نام نهادهاند ولی آن مربوط برنگهای 
اوستا نست. از مندرجات خود اوستا چنین 
برمی‌آید که این رود در مشرق واقم است 
نظر بقرائن آمودریا و سیردریا پیش از سسایر 
. رودها قابل‌توجه است و بخصوصه سیردریا. 
اینک جاهاتی که در اوستا از رنگها ذ کری 
شده است: در فرگرد اول وندیداد در فقره 
٩‏ آمده است: «سرزمینی که در سرچشمة 
رنگها واقع است شانزدهمین مملکتی است 
که من اهورامزدا بیافریدم. سا کنین انجا سر 
و پزرگ ندارند اهریمن در آنجا ژمستان دیو 
آفریده يديد آورد و تئوژیه را در آنجا 
سلط نمود». در اين جا از سرزمین رنگها 
خاکی‌اراده شده که این رود از آنجا 
ميكذرد. در فركرد مذكور ١+‏ مملكت 
نامیده شده است که غالباً در مشرق واقع 
هستند و در تعیین صحل آنها ابداً اشکالی 
نداریم از آن جمله است سغد (سمرقند) و 
مرو و بلخ و هرات و جرجان و قندهار و 
هلمد (سیستان) و ری و هند و کابل و 
طبرستان در سر این ممالک اختلافی در 
میان نیست چه اسامی آنها در اوستا غالبا 
شبیه به اسامی امروزی اين ممالک است يا 
آنکه بطور. تحقیق میدانیم که این ممالک در 
قديم جنين ناميده ميخدءاند مجموعاً از 
شائزده مملكت أسم برده شده ارياويج 
(خوارزم - خیوه؟) در سر آنها جای دارد و 
مملکت رنگها آخرین آنهاست. نظر به آنکه 
قسمت بزرگ این ممالک چنانکه ذ سر 
کرده‌ايم معلوم و از برای قسمت دیگر 
حدسهای تقریباً درست میتوان زد جهت 
ندارد یکی دو تا از این ممالک را که از 
برای آنها بواسطة عدم اطلاع كافى خود 
نمی‌توانیم محلی معین كنيم افانه بشماريم 
| گرنمی‌توانیم بطور یقین بگوئیم که کدام 
رود در مشرق اران از رنگها اراده شده 
است ولى بطور حتم میتوانیم بگوئیم که این 
رود يا دجله يكى ست چه در فقرۀ مذكور 
وندیداد از زستان آنجا صحبت شده عراق 
دارای زمتانی که قابل‌شکایت باشد نیست 
دیگر آنکه در آن فقره‌ای مندرج است که 
ساکنین رنگها سر و بزرگی ندارند و این 
مناسب‌تر است بحال تورانیان چادرنشین و 
بیابان‌نورد که در طرف مشرق در اقصی 
حدود ايران منزل داشتهاند تا بحال سا كنين 
قدیم عراق که از سه هزار سال پیش از 
مسيح نوبه بلوبه در تحت سلطنت سومر و 
| کادو بابل و اشور و ایران بوده‌اند. اما قوم 
نوژیه را که بر مسلکت رنگها مسلط بوده 
بايد قومى فرض نمود مثل قوم غیرآریائی 
که بر مملکت وارن (طبرستان) ساط شده 
بود و در فقر؛ ۱۷ از فرگرد اول وندیداد از 


آن سخن رفته است. در فقرةٌ ۳ آبان‌یشت 
بدست نمی اید چه از خود «پااورو» کی 
که نذر کرده از برای ناهيد در كنار رود 
رنگها قربانی کند اطلاعی نداریم ولی از 
فقرة ۸۱ همین بشت میتوان استباط کرد که 
رنگها در مشرق واقع است و احتمال دارد 
که سیردریا باشد چه یوایشت از خاندان 
فریان در جزيرء موج‌شکن رنگها از برای 
ناهيد قربانى كرد. فریان تورانی همان است 
کە‌گاتھا ینا ۴۶ قطعة ۱۲ از او اسم برده از 
دوستان زرتشت شمرده ضده است لابد 
خاندان و بازماندگان او مناسب‌تر است که 
در سرزمین خود در خاک توران قسربانی 
کند تا در کار دجله. در مهریشت در فقرءٌ 
۴ مدرج است: «به مهر درود میفرستیم 
سازد گرچه او در شرق باشد گرچنه او در 
غرب باشد گرچه او در دهستة رنگها باشدٍ 
گرچه او در مرکز زمين باشد», در فقرات 
۸و از رضن‌یشت آمده است. «ای 
رشن يا كاكرهم تو در سرچشمة رنگها 
باشی ما ترا بباری ميخوانيم ای رشن پاک 
اگر هم تو در دهنه رنگها باشی ما ترا بیاری 
ميخوانيم.» از فقرات فوق بسرمی‌اید که از 
رنگ‌ها رودی در اقصی حدود اراده شده 
است واين قهراً ما رايه سيردريا متوجه 
ميازد. ديكر از جاهايى كه در اوستا از 
رنگها ذ کری شده است فقره ۲٩‏ بهرام‌یشت 
است از اين قرار: «بهرام (فرشتة پیروزی) 
بزرتشت نیرو و قوت در بازوان و صحت 
پدن و پایداری پخشید و ان قوء بینانی که 
ماهی در آب زندگانی‌کننده کر دارد که یک 
گرداب را باریکی موئی در رنگهای پهن و 
زرف بعمق هزار قد ادمسی تواند دید». در 
اين فقره از وسعت و عمق و بزرگی رنگها 
سخن رفته است بنابراین تعریف زرافشان 
كه نسبة رود كوجكى است مناسبتی با آن 
ندارد. در رامیشت در فقرة ۲۷ گوید: «از 
برای او (واینو < فرشته هوا) گر شاسب در 
گوز" در جوی رنگها در بالای تخت زرین 
فدیه اورد». گوذ همین یک بار در اوستا 


: آنده است. همیقدر میدانیم که یکی از 


شعبات رنگها ميباشد. در این جا یبادآور 


میستان و کاپل صورت گرفت لابد در کتار : 


رود معروف سرزمین خود یبا مسجاور آن 
فدیه تثار فرشتة هواکرده از او خواستار 
بوده که وی را به انتقام کشیدن از خون 
برادرش موفق بدارد هرج ند كه سيتان و 


كابل نيز از سرزمین آمودریا و زرافشان و 


سیردریا دور است ولی در اين فقره ذ کر اسم 


ارنود. 

بل زژٌلی بکلی خیال ما را از دجله متصرف 
ميازد. (يشتها تاليف پورداود ج۱ 
صص ۲۲۲ - ۲۲۷). 
ازنم. [انْ) ((خ) بقول نصر وادیی است در 
حجاز و همو گوید که آنااریس با یاء هم 
خوانده‌اند. (معجم اللدان). 
ارنواز. [ا نْ) (اخ) (مرکب از ارنة اوستائی» 
بمعنی سزاوار و خوب + واز, بمعنی واژه و 
می‌آورد) رن ک". خواهر جمشید است که 
با خواهر دیگر شهرناز در حبالٌ ضحا ک 
بودند و فریدون این هر دو خواهر راگرفت 
ر ضحاک را بکشت. (جهانگیری) (برهان) 
(رشیدی). و بسقولی او را دختر جمشید 
دانسته‌اند: «او [فریدون ] راسه پسر بودند: 
دو مسهتر از شهرناز خواهر جمشید. و 
بروایتی گویند ایشان از دختر ضحا ک زادند. 
و کهترین پسر از ارنواز خواهر جم.»؟ 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۲۷). در 
درواسپ‌یشت اوستا بندهای ۱۳ و ۷۱۴ آمده 
که فریدون برای ايزد گوش قربانی کرد و از 
ار درخواست که بر ضحا ک غلبه کند ردو 
(ارنواز) را که برای توالد و تناسل دارای 
بهترین بدن و برای خانه‌داری برازنده 
هل از او بربايد. (يشتها تالیف پورداود 


ج ص۱۹۳ وج۲ ص۱۵۰): 


دو پا کیزه‌از خانة جمشید 

برون آوریدند لرزان چو پید 

که جمشید را هر دو خواهر بدند 
سر بانوان را چو افسر بدند 

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 


دگر ماهروئی بنام ارنواز. فردوسی, 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 
بخواب اندرون بود با ارنواز. فردوسی. 


ارنوبيوس. [أنْ] (إخ)*عالم معانى و بيان 
رومى درمائة سوم میلادی. (سنا تاليف 
يورداود ج ١‏ ص ۸۶), 
آرنون. [ ] (اخ) (غرّنده) (سفر تتنیه ۲: ۲۴) 
رودی است در طرف شرقي بحرالموت و در 
قدیم حدود موآبیان و عمونیان و پس از آن 
حدود موآبان و اموریان و اخیراً حدود 
موآپیان و سبط راوبین را جدا صیکرد. (سنفر 
Kara. 2 . Gudha.‏ - 1 
Arenavak.‏ - 3 
۴-طبری این دو زن را: ارون از و سنوار. 
(حاشیه: ارونان -ارونادسیوار - تنوار) ضبط 
کرده است (ص ۲۰۵). 
۸/۰ - 5 


ارنونداسب. 


اعداد ۲۱: ۱۳ و یوشم ۳ ۱۶). و اکنون آن 

را الموجب گویند. طول وی تخمیناً پنجاه 
ميل است و در بحرالموت جاری است. آب 
أن در قصل زمستان ساره ولى در 
قلبالاسد نزديك به لحشكى ميرسد. 
(قاموس كتاب مقدس). 

ارتو ند ااسب. ان ] ( اخ) نسام پسدر 
ضحا ک.(جهانگیری) (رشیدی). 

ارنوین. [1] ((خ) سوضعی است در ولایت 
ارض‌روم بسافت ۲۴ میلی جتوب شرقی 
باطوم. موقع أن در كنار نهرجوك واكثر 
خانه‌ها از حوب است و ان ملک ملمانان 
است. سکسنة وی قسریب ۵۰۰ تن و اهم 
صادرات کره و عسل وشمع و زیتون و 
زیت باشد. اضمیمه معجم البلدان). 

آرفه. ان | (ع!) خور. بهر. شمس. 

ارنه. (أنَ] (ع!) پنیر تر. (مهذب الاسماء). 
پتیر دلمه. |اشراب. |إدانهاى كه شير رأ ينير 
مىكرداند. ||جايكاه حربا بر درخت چون 
برخيزد. (مهذب الاسماء). ارنةالحرباء؛ 
جسائی از درخت که حربا بر آن بایستد. 
آشیان حربا که از چسوب باشد. ج. آرن. 
(مهذب الاسماء). . 

أرنه. [أنّ] (حرف ربط مرکپ) مخفف 
ا گر ته. 

ارفه. (!ن] ((خ) (تاموس الاعلام تركى). 
رجوع به ان ! (شط و بحیره) شود. 

آرفه. [[ن ] ((خ) کرسی ماین از ناحية ماین. 
واقع در ساحل [ونه۲ از شعب لوار, دارای 
۶ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
ارفی. ار نا] (ع !) آرانی. دنهای که شیر را 
پثیر می‌گرداند. (منتهی الارب). 

ارفی. زر ](ع جملهُ فعلية امری) (از: ٍ + 
+ی) بنما صرا. و این اشارت اعت بقصة 
موسی علیه السلام: قال رب ارنی انظر الیک 
(فسرآن ۱۴۳/۷)؛ گفت صوسی (ع) ای 
پروردگار من بنما مرا دیدار خود تا ببینم 
بوی تو» قال ن ترانی (قران ۱۴۳/۷)؛ 
فرمود حق‌تعالی که هرگز دیدن نتواني مرا و 
كلمة ارنى مركب است از لفظ أ و نون 
وقایه و بای متکلم ولفظ ارنى در فارسى 
بسکسون رای مهمله نیز آسده. (ازغياث 
اللغات): 

موسی از این جام تھی دید دست 
شیشه به كهپاية آژنی شکست. 
مرغ آزنی گو ز شوق لن‌ترانی میکند 
پیش موسی خارخار وادی ایمن گل است. 

سالک یزدی. 

چورسی به کوه سینا آرنی مگوی و بگذر 

که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی 

ازنییز. ب |( بسقم بساشد و آنرا 
ترخون و تبرخون نیز گوید و معرب آن 


نظامى. 


طبرخون باشد. (جهانگیری). چوب بقم را 
گویندکه بدان چیزها رنگ کنند و آنرا 
تبرخون هم خوانند و بعضی بتقدیم بای 
ایجد بر یای حطی بر وزن سحرخیز گفته‌اند. 
(یرهان). و رجوع به اریز شود. 
ارنیتوغالن. (0۱] (سرب. )۲ بصل‌الفار. 
بصل‌الزیز. صاصلا. صوصلا. صاصلی. 
ارنیدو. [1] (ج)" (نف‌صبا..) قصبه‌ای 
نزدیک نهر سیدا کوس در اسپانیا. (حلل 
السندسية ج ۲ ص ۱۷۶). و رجوع به ارنیط 


شود. 
ازنیده. [] ((خ) از بلاد اسپانیا. احلل 
المندسية ج٠١‏ ص -). 


ارنيس البحر. [أَرِ مل بَ] (إخ)* شهرى 
است باسبانيا. لحلل الندسية ج ٣ص‏ 
۸۴ رجوع به أرنيش شود. 
آرنیش. [1] (خ) ناحیه‌ای از اعمال ط لیطله 
در انالس. (معجم البلدان). 
ارئیط. [أ) (إغ) شهرى است در مشرق 
اندلس از اعمال تطيلة, ب بين أن و تطيله ده 
زج عات 3 آن و سرقسطة 
فرستك أست. أبن حوقل كويد أبن شهر 
از بسلاد اسلام دوراست. (معجماللدان). 
مولف حلل الندسية گوید: گمان برم که 
ارنیط همان ارند" باشد. (حلل السندسية ج 
۱.ص ۷۹). در زمان اببن حوقل و باقوت 
حموی ارنسیط در دست عیسویان بود. 
(قاموس الاعلام تركى). 
ارنی طر نکت. لاط ر)(فرانسوی» “> 
دجوع به اردك يوز شود. 
آزثیفس. [] ([) بیونانی فلفل است. (تحفهة 
حکیم مؤمن) (فهرمست مخزن الادویه). 
آزو. [ | (!خ) قصبه‌ای بمشرق بهبهان. 
ارو. [از رو] ((خ) مجمع‌الجزایر ( گنگیار) 
ماله در شمال استرالیا که قریب ۸۰ جزیره 
است و آن تقریباً بین ۵و ۷ درجه عرض 
جنوبى و ۱۳۵ درجة طول شرقی واقم است 
و قریب ۸۰میل از جنوب غربی بایوا 
مافت دارد. طول بزرگترین آنها تزدیک به 
۷۰مسیل و عرض آن ۲۰ میل است و در 
جانبی از این گنگبار سللة بزرگی از 
مرجان هست و ولو و صدف سنگیشت 
فراوان است و مرکز تجاری همة این جزابر 
شهر «دبو» واقع در جزیرء «وصا» است و 
عدد سکله کل جزایر ۶۰۰۰۰ تن است که 
بت‌پرست و اندکی میحی باشد. (ضمیمه 
معجم البلدان). 
ارو 1 ) ((خ)" به 
متولد در آثزر (۱-۱۵۳۶ ۰ ام 
اروا. [از] (پسهلوی, ) آله. آلوه. عسقاب. 
(فرهنگ ايران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۲۹۸ 


پیر. مشاور قضائى فرانه» 


ارواح. ۱۹۲۷ 


اروا. [آز] ((غ) قسریه‌ای از قسرای مرو 
واگ او (اناب سمعائى ذيل 
اروانی). و در متتهی الارب اروی آمده 
است. 
ارواء. [إذ] 2 مص) سيراب کردن. (سنتهي 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). ترويه. ||روان 
کردن. (غیاث اللغات). ||بروایت شعر 
داشتن. بر روایت شعر داشتن. (تاجالمصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). 
اروات. راز ] (ع !) ج روث و رَوثة بمعتى 
سرگین اسب: در آن آیام [قحط نیثابور ] 
مردمی دیدمی که در مساقط ارواث تتبع و 
تفحص دانه‌ها کردندی. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص 4۲۲۶. 
ارواح. (آز] (ع!) ج روح. جانهاء تسخر 
ارواح. ارواح شریره" 
چو پیوستند عقل و نفس با هم 
از ایشان زاد ارواح مجسم تاصرخسرو. 
| گربصورت و ترکیب هستی از اجسام 
چرایبالا تازی ز بست چون ارواح. مفو دسعد. 
گه‌ولادتش ارواح خوانده سورهُ نور 
ستاره بست ستاره: سماع کرد سما. خاقانى. 
دش خزینه گشای‌مجاهز ارواح 
دلش خليفة كُتَابٍ علّم الاسما. ‏ خاقانی. 
و عامیان اين کلمه را بجای مفرد آرند: به 
ارواح پدرم. |(ج رسح. (دهار) (منتهی 
الارب). بادها. |[ خرجوا بارواح من العشی: 
برآمدنداول شب. (متهى الارب). الج 
روح. چنانکه بر سعانی روح آ گاهی‌یافتی 
همچتان بدان که بر قسمی از معدنیات نیز 
اطلاق میشود. چه حکماء معدنیات را بر 
ارواح و اجساد تقیم کرده‌اند. و بیان این 
مطلب ضس معنی لفظ معدن گفته آید 
انشاءالله تعالى. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
در صناعت کیمیا گران ارواح عبارت از 
گوگردو زرنیخ و جیوه و نوشادر باشد. و از 
انرو انها را ارواح نامند که چون آتش آنها 
رادريابد بيرند و ثابت تباشد برخلاف 
اجساد. (مفاتيح). و هم ارباپ این صنعت 
زوابیق را ارواح گفته‌اند و زرانیخ و کباریت 
رانفوس. (دانشنامة جهان). ||ملائک. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 
ارواح. [إِز] (ع مص) رد کردن. چنانکه 
حق را: اروح عليه حقه. ||دریاقن ہوی. 
(منتهى الارب). بوى جيزى دريافتن. (كنز 


1 - Erne. 2 - Ernée. 

3 - Omithogalum Unbellalumn. 
Orinthogaie. 

4 ۰. ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - ۰ 


@ - Ayraut, Pierre. 


۸ ارواد. 


ارويا. 





اللغات). بوی بردن. (تاج المصادر بهقی). 

- ارواح صيد؛ يافتن صيد بوى مردم را. 
(منتهى الارب). 

|أكنديده شدن. ( كنز اللغات). كندا شضدن 
گوشت.(تاج السصادر بسهقی).|ایگردیدن 
آب. (تاج المصادر بهقی). 
اروا۵. ([)](ع مص) نرم رفتن. نرم راندن. 
(متهی الارب). اندک‌اندک رفتن. اهسته 
رفتن. ( کنر اللغات). 
اروا۵. (ز) (اخ) جزیره‌ای در دریا قرب 
قططنیه, صلمانان بدانجا غزو کردند و 
آثرا بسرداری جنادءین ابی‌امیه در زمان 


معاويةين ایی‌سفیان در شال ۴ د.ق. 


بگشودند و مجاهدين جبر المقرى و تبيعبن 
امرأة كعبالاحبار در فتح آن شرکت داشتند 
ودر انجا مجاهد تبيع راقران أموخت و 
بعضی گفته‌اند در رودس آموخته است. 
(معجم البلدان). 
ارواد. (أز 1 (إخ) جزیرۂ کوچکی است در 
مقابل ساحل سوريه و در جنوب غربی 
اسکلة طرطوشه در ستجاق طرابلس شام و 
امروزء مكون نيت اما در اعصار سالقه 
بنام آرادوس معروف بوده و نیز شهر بزرگی 
بهمین نام داشته است و علاوه بر این برابر 
این شهره شهر دیگری موسوم به 
«آنتارادوس» بود که بوسيلة پلی بیکدیگر 
مربوط بودند و حکومت کوچک مسنقلی 
داشتند بعدها از استقلال مسحروم و سفلوب 
ایرانیان قدیم گردیدند و سپس مقدونیان آن 
را تسخیر کردند. در زمان خلافت خليفة 
دوم معاو ید آنرا مفتوح و مسخر کرد. پاره‌ای 
از ویرانه‌های آثار قدیمهٌ وی هنوز هم محو 
نشده در ببرخی از خریطه‌ها بشکل رواد! 
ضبط کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). 
ارواد (آواره) (حزقیال ۲۷: ۸). بعید نست 
که همان ارفاد باشد که به رواد مسمی ات 
و آن قریة کوچکی است بر جزیر: ارواد که 
در نزدیکی ساحل شرقی دریبای متوسط 
بستافت سی سیل بضمال طراینکن واقع 
است. ساکنان آن جزیره را اروادی گویند. 
(سفر پیدایش ۱۰: ۱۸) (قاموس کتاب 
مقدس): و آن همان آراد و آرادس" است که 
اسکندر در حملهٌ بسوریه. آنرا تسخیر کرد. 
(ايران پاستان ص ۱۳۲۳ و ۱۵۱۰). 
ارواره. راز وار /رٍ) (ز) آرواره. رجصوع 
بسهمین کلمه شود. ارواره در فرهتگهای 
فارسی ضبط نشده و شاید از لفات عاميانه 
پنداشته شده است. این کلمه در اوستا 
هنوهرنه " آمده و در تفسیر پهلوی روا ک 
ترجمه شده. در فصل ۲۴ بندهش بند ۳ 
كلمة «إروار» نيز بهمين معنى آمده است. 
رجوع بيادكار زريران كايكر ص 87 و ينا 


تأليف يورداود ج ۱ ص ۱۷۹ح ۲ شود. 
ارواریس. [ ] (۲4 کرگدن. کرگ. کرکند. 
جریش, مرمیس. هرمیس. سستاد. حمار 
هندي. وحیدالفرن. نشان. غندا. حمار ابیض. 
رجوع به کرگدن شود. 
ازواس. [ ] ((خ) موضعی بجنوب قارص. 
ارواض. (از] (ع مص) مرغزارنا ک شدن. 
(منتهی الارب). بامرغزار شدن زمین. (تاج 
السمادر بسهقی) دارای باغ بسیار گشتن 
مكان. 
ارواع. [آز](ع ص. !) ج آزرع. بس‌معنی 
بشگفت آرنده کی را از حسن و جمال یا 
از شجاعت و مانند آن. (ستهی الارب). 
آرواغ. (از)(ع سص) کلمة زجر گفتن 
گوس قندان را؛ ارو بالغشم؛ ؛ لعاً لعاً گفه شد 
گوبپدراو آن كلمة زج است مر 
گوسپندان‌را. 
ارواق. (از](ع !ا ج ردق» بمعی شاخ. 
(منتهی الارب). |/باران بزرگ‌قطره: القت 
السحابة علی الارض ارواقها؛ ابر آنچه باران 
داشت بر زمین فروریخت. || آب صافی. 
(منتهى الارب): 
کاینچنین اندر هسه آفاق ست 
جز رحیق و مایة ارواق نیست. مولوی, 
لأرواق لل اثناى تناريى خب ||ارواق 
عين؛ جوائب جشم. ||إسبال ارواق؛ جارى 
شدن اشکهای چشم. |[رمی بارواقه علی 
الذابة؛ سوار ستور شد. ||رمى بارواقه عن 
الدابة: فرودامد از ستور. ||القی ارواقه؛ 
سخت دوید و آرمید بجائی. کانه من 
الاضداد. |لّی فلان علیک ارواقه؛ نیک 
دوست میداری تو او را. (منتهی الارب). 
اروان. را (اخ) چاهی است در مدینه. و 
آنرا ذُروان و ذواروان هم گفتهاند و همه در 
حدیث یاد شده. (معجم الیلدان). 
اروان. (لر] ((خ)" إروآن. برارشى 
جهارمين بادشاء ارمنتان از سللة 
اشکانی ک. ۲۱ سال سلطنت کرد. (ایبران 
باستان ص 0۹¥{ |ااپجمین پادشاه از 
شاخة دوم ساسلة اشک‌انیان ارمنستان در 
۶۸ 2 (ایران باستان ص ۲۶۳۶ از سن 
مازتن). 
اروان. [از) ((خ) شهری در قنتازیه که 
| کنرن‌ایروان گویند. 
اروانه. [أَدنَ نا () گلی است که آنرا 
خیری صحرائی گویند. چون قدری از آن 
بخور کنند هر بوی بد و گنده‌ای که در جائی 
باشد برطرف گردد و زایل شود. (برهان) 
(رشیدی). |انوعی شتر. (جهانگیری) 
(برهان). الوانه. نوعى از ماده شتر. 
(رشيدى). ناقه *: 
من بند: كه روى سوى تو آرم" 


بی بختی و يكرا ک, اروانه. مختارى. 
اروانی. [از نیی ] اص نسبی) منسوب به 
اروا که قسریه‌ای است از قسرای مرو 
بدوفرستكى آن و ايوالعباس احمدبن 
محمدبن عميرةبن عمرين يحيىبن سليم 
الاروانى المررزى وابوالفضل احمدبن 
محمدبن يعقوب الاروانى بدان نبت دارئد. 
(اناب سمعانى). در منتهى الارب نام قرية 
مزيور اروی و نسبت آن ارواوی آمده و 
مؤلف تاج العروس گوید: اروی؛ قعرية بحرو 
و هو آرواوی علی غیرقیاس. 
اروب. [و](ع ص) رجسل اروب؛ 
شوریده‌عقل. (مهذب الاسماء). مرد سرگشته 
و شوریده‌رای. 
آزوب. [ ] ((خ) یکی از صور نام یکی از 
اجداد جودرز ( گودرز) بقول طبری, و صور 
دیگر آن, اورب. اورث اوب. اوث است. 
(تاريخ يتان ص ۵ 
اروپس. (آب ] (()۸ ارونس. کررسنه, گرشنه. 
گاوداند. گودانه. کسن. کسنک. حب‌البقر, 
رعی‌الحمار, فرسطاریون. | کمان بزان. 
اروبی. (۱) لزخ) آزونن: ارويا. يكى از مه 
قسم ابادانی شمال نزد قدما. (از حدود 
المالم). رجوع به اروپا شود. 
اروپ. [i]‏ (اخ) اروپا. آورفی. رجوع به 
اروپا شود. 
اروپ. (ار] (اخ) ۲ پدر اسکندر یکی از 
سرداران مقدونی بزمان فیلیپ و اسکظر 
مقدونی. (ایران باستان ص ۲۳۱ 0 
اروپاء را ] (ع)۱۲ دختر آگنور پادشاه 
صیدا در اساطیر یونانی. زاوش (زشوس) 
رب‌التوع بزرگ یونان به هیأت ورزگاو 
درآمده. اروپا را ربوده از دریا گذشت و 
بجریزة اقریطش ( کرت) آورد و در آنجا از 
او پسری آمد و او را میتس ۲" نامید و او 
نخستین پادشاه آن جزیره گردید. افرهنگ 
ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ص 1۴۴). 
ارؤيا. [أ] لإخ)"' ارويى. (حدود العالم). 
اوربى. (التفهيم). أَوَرقى. اروفا. (دمشقى). 
یکی از پنج قارف عالم و نزد قدما یکی از سه 
۸ 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - 4 
۰ - 5 
۶ کلم اروانه در میان شاه‌سونهای شتردار 
خوارر ورامین و اطراف قزوین بهمپن معنی 
منداول است. 


۷-نل:سوی ره‌دارم. 


8 2 9 - ۰ 
10 - ۰: 1 - Europa. 
12 - Minos. 13 - Europe. 


ارويا. 


قسم آبادانى شمال. (حدود العالم). 
مساحت سطح آن: بس از استراليا ارويا 
کوچکترین بزهای عالم است. مساحت 
سطح آن ۲ هزارگز مرب میباشد 
و بهمین مناسبت اغلب علمای جفرافیا اترا 
شبه‌جزیره‌ای از آسیا محسوب میدارند ولی 
چون از هر حیت از آسیا متمایز است بهتر 
این است که قطعهٌ علیحده موب شود. 
حدود آن: اروپا از سه طرف محدود بدریا 
و از یک طرف محدود به بر بزرگ 
آسيامت. حدٌ شمالى أن اقيانوس متجمد 
شمالى و حدّ غربی آن افیانوس اطلس و 
دریاهای متعلقة به آن و حد جنوبی دریای 
مدیترانه (بحرالروم) و بحر مرمره و بحر 
اسود و دریسای آزو" است و از طرف 
مشرق محدود بيه آسیا است و کوه اورال 
آنرا از أسيا جدا میکند و حدّ جنوب شرقى 
آن دریای خزر و کوه قفقاز است. 
وضع جفرافیانی و ابعاد آن: اروبا بين 
هقتادویک درجه و یازده دقیقه و سی‌وپنج 
تانیة عرض شمالی و دوازده درجه و جهل 
دقيقهُ طول غربى و شصت درجه طول 
شرقیست (نسبت بخط نصف‌النهار پاریس) 
منتهى عرض آن از دما شمال تا جسزيرة 
ک‌اندی" در اقریطش (کسرت)؟ 
هزارگز و منتهی طول آن از دماغة رکا" در 
پرتقال تا دریای کارا در شمال شرفی اروپا 
۰ هزارگز است. 
احوال معرفةالارضیی اروپا: ارویا در هر 
یک از ادوار معرفةالارضی تغییرات فاحشی 
يافته تا بوضع کنونی درآمده است. در عهد 
ارل خشکی پهناوری در تمام شمال و مرکز 
اروپا و قسمت شمالی اقیانوس اطلس 
کشیده شده از مشرق و جنوب بدو دریای 
یاریک محدود میگشت. أبن دو دريا در 
جنوب غربی اروپا بیکدیگر رسیده اقیانوس 
منجمد شمالی و اقیانوس کبیر را بیکدیگر 
راه میدادند. در این عهد سلسله کوهی بنام 
رشتة کالتوتی در شمال ارويا بيدا شد و 
رشتة ديكرى بنام هرسىنين “در مركز این 
قطعه سر از خاک بدر کرد. کوههای کنونی 
آنگلیس و اسکاندیناو از سلسلة اول و جبال 
وژ" در فرانسه و هارز" و جنگل سیاه" و 
ساير کوههای مرکزی فرانسه و آلمان از 
رشتة دوم باقمانده‌اند. در عهد دوم مرکز 
اروپا در آپ فرورفته و جزایر چندی سر از 
آب بيرون آورد. در عهد سوم کوههای پیرنه 
و آلپ و کاربات و قفقاز تشکیل شد و 
رای قیال ادن الیو ات 
فراگرفت ولی بحر مدیرانه از مشرق 
مسدود كرديد. در عهد جهارم درياى 
مديترانه بيحر أسود راه يافت و بحر 





آدریاتیک و اژه در بحرالروم پیدا شده اين 
دريا بشكل كنونى درامد. هم در اين عهد 
تغييرات بزركق سبب تغير آب و هواى 
اروپا گشته سرماى شديد موجب باريدن 
برفهاى عظيم و ايجاد يخجالهاى وسيع شد 
و قسمت بسیار از زمینهای اروپا در زیر 
یخچالها (توجال) پوشیده گشت. این 
یخچالها تغییراتی در زمینهای اروپا داده و 
از خود |ثاری بجا گذاشته‌اند که هنوز دیده 


میشود. 

پستی و بلندی: زمینهای اروبا را نسبت 
بسایر قطعات ارتفاع بسیار نیست. ارتفاع 
متوسط آن از ۲۳۰ متر نمیگذرد در صورتی 
که ارتفاع موسط تمام خشکی‌های کره 
زمن نزدیک به ۷۰۰ گز و ارتفاع مستوسط 
آسیا از همزارگز متجاوز است. مرتفعات 
ارويا تقريباً ئلث زمینهای اين قطعه ميباشد. 
سلسله کوههای مهم آن در مرکز و جنوب 
واقع شده و جلگه‌هایش غالبا بسواحل دریا 
متوجه میشوند. برجستگی‌های اروپاء 
قسمتی از عهد اول و قسمتی از عهد سوم 
معرفةالارضی میباشد. کوههای قدیمی 
بواسطة تاثيرات خارجى كوتاه و كمارتفاع 
شده‌اند قللشان مسطح و گنبدماند گشته 
بسریدگیهای خسود را از دست داده‌اند. از 
کرههای عهد اول جبال انگلیس و اسکاتلند 
و اسکاندیناو بقایای سللة کالاونی هستند 
كه درياهاى كمعمقى مانند ايرد و بحر 
شمال انها را از یکدیگر جدا ساخته است و 
كوههاى مركزى آلمان ر جنكل سياه و 
کوههای وژ و ماسیف سانترال ۲ (کوههای 
مرکزی فرانسه) و مرتفعات جنویی ایرلتد از 
رشتة قدیمی هرسی‌نین باقیمانده‌اند. جبال 
جدیده هنوز خطالرأس‌های مضرس و قلل 
ناهموار دارند و از حیث ارتفاع معتبرترین 
کوههای اروپا بشمار میروند. مهمترین آنها 
بترتیب از ساحل افیانوس اطلس عبارتتد از 
سيرامورنا'! در أسبانيا. رشتة پرنه"' (جبل 
البرانس) بين فرانسه و اسيانى كه قله 
معروفش نتو"' ۲۴۰۴ گز ارتفاع دارد, 
ملسله آلپ"" که از خلیج ژن در فرانسه تا 
ساحل ادریاتیک کشیده شده و بسه قسمت 
غربی و شرقی و مرکزی تقسیم ميشود. 
آليهاى غربى بين فرانسه و ایتلیا و آلبهای 
مرکزی در سوئیس و البهای شرقی در 
اطريش است. ملسلة الپ مرتفعترین جبال 
ارویا و رئوس آن از برف و یخ پوشیده شده 
ارفم قلل آن من بلان*" (سفید کوه) ۸۰۰ 

كز بلتدى دارد. با اين حال اين سلله را 
معابرى است که به اسانی از آنها عيور 
ميكنند. معروفترين این معابر منسنى”' در 


۱۷ ۱۸ 
قسرانسه» سميلون و سی‌گتار ۸ 


۱۹۳۹ 


سن‌برنارد"! مابین سوئیی و الا مباشد. 
دیگر سللة آپنن"" در ایتالبا و آلیهای 
ديتاريك در ساحل شرقى درياى 
آدرياتيكى. رشته کارپات" " در شمال 
مجارستان و کوههای بالكان و كريمه و 
جبال قفقاز و اورال که سرحد اسیا و اروپا 
میباشند. اروپا را فلوات وسیم نیت ولی 
برعکس جلگه‌های آن بسیار است بطوری 
كه دو ثلث اين قطعه از همين زمينهاى يست 
تشكيل ميشود. معروفترين فلاتهاى ارويا 
فلات بوهم"۲ و فلات ترانسیلوانی و فلات 
ایبری و مهمترین جلگه‌های آن جلگة پو۳ 
در ایتالیا و جلگّة مجارستان و رومانی و 
جلگة اروپای مرکزی است. جلگة اخیر از 
ساحل اقیانوس اطلس آغاز شده. جنوب 
انگلیس و سوئد و شمال فرانسه و آلمان و 
تمام هلند و قسمتی از بلزیک را طی کرده 
به لهستان میرسد و در اینجا جلگة لهستان و 
پس از آن جلگۀ وسيم روسیه را بخود 
ضمیمه کرده بدشت پهناور سیبری 
می‌پیوندد. حد جلگه اروپای مرکزی و 
دشت سييرى سلسله جيال اورال ميباشد كه 
مرتفعترین قلل آن از ۱۶۰۰ گز بلندتر 
یست. در تمام اين جلگه مرتفعاتی جز 


ارويا. 


فلات رالاائی در روسیه دیده نميشود. 
جلگة اروپای مرکزی در پاره‌ای قمتها از 
دضتهای رسویی و قعر دریای قدیمی 
تشکیل یافتة ولی: قسمت بيشت بیشتر آن در زیر 
يخجالهاى عهد جهارع بود كه ا كنتون اثر 
رسوبات أنها ياقى أست. 

آتش‌فشانها: قلل آتش‌فشان اروبا عبارتند 
از هكلا در جزير؛ ايساتد, اتنادر جزيرة 


سیسیل (صقلیه)ء و در ايتاليا نزديك 
شهر نایل و استرمبلی٩‏ "که در جزایر 
يبارى”” واقع است. اتشفشان وزرو دو 
Candie.‏ - 2 ۸۷۰ - 1 

3 - Crèle. 4 - Roca. 


5 - Calëdonlenne. 

6 - Hercynienne. 

8 - Harz. 

10 - Massif ceniral. 


7 < Vosges. 
`9 - Forêt noire. 
11 - Slerra Morena. 


12 < Pyrénées. 13 - Nethou. 

14 - Alpes. 15 - Mont blanc. 
18 - Mont < Cenis. 

17 - ۰ 18 - 52171 - 0۰ 
19 - 801۳1 - ۰ 

20 - ۰ 21 - ۰ 

22 - ۰ 23 - ۰ 

24 - ۷۰ 25 - Stromboli, 

26 - Lipari. 





۱۹۳۰ 


شهر ایتالیا پمپئی و هرکولانم را در سنة ۷۹ 
م. ویران ساخت و مردم آنجا را هلاک کرد. 
علل ترقی اروپا: سبب ترقی و پیترفت 
اروپا حسن موقع آن است زیرا كه اين قطعه 
در نیمکرة شمالی و در بهترین مناطق کر: 
ارض (منطقة معتدله) ميان سه قطعةٌ اسيا و 
اقریقا و امریکا واقع است. دریاهای بزرگ 
وسیلة ارتباط آن را با قطعات دیگر بسهولت 
فراهم کرده و دریاهای فرعی از همه طرف 
در خاکها پیش رفته بدین وسیله تقاط 
داخلی را بهم مربوط کرده‌اند بطوری که جز 
سه کشور سوئیس و اطریش و مجارستان 
تمام ممالک اروپا دست بدریا دارند. وجود 
اين دریاها و عدم کوهها و فلوات م تفع یا 
راشای سكت :اروينا. زا داراق أب و 
هواى بحرى و بارانهای مفيد كرده و موائع 
ارتباط مردم و نشر تمدن و مشکلهای دیگر 
را از میان برداشته است. 

شبه جزیره‌ها و جزایر: عمده مزیّت آرویسا 
نبت بساير قطعات عالم وضم بريدكى زياد 
سواحل آن است كه تمام نقاط آنرا بدريا 
نزدیک کرده و از فوائد آن اراضى اطراف 
بهره‌مند میشوند و در سواحل دریا تشکیل 
شبه‌جزیره‌ها از قبیل شبه‌جزیرة کانن ' و 
کلا" و اسک‌اندیناوی" در شمال و 
شبه‌جزیر: ژوتلند" و برتانی* و ایبری؟ 
در مغرب و خببه جزیره‌های ایتالی و بالکان 
و کسریمه۲ در جنوب داده است. بعلاوه 
جزایر بسیار از قبیل جزایر نروز و دانمارک 
و جزایر فروئه" گنگیار برتانی کبیر و جزایر 
آنگلونرماند" در اقیانوس اطلس و جزاير 
بالثار'' و كرس" و ساردنی"' و سیسیل 
(صقلية)"' و گنگبار یونان و جزیرة کرت 
(اقريطش) در جنوب از هر طرف آنرا 
احاطه کرده‌اند وة در هر 51١‏ هزارككز 
مربع یک هزارگز آن سواحل درياست و این 
وضع طبیعی و بریدگی سواحل علاوه بر 
اينكه در تسهيل روابط حمل و نقل کمک 
میکند به ترقیات اوضاع طبیعی و تمدن 
ساکنین ان نیز مساعدت تامه کرده و بهمین 
واسطه است که اروپائیان با سرعت بسیار 
ترقی کرده‌اند. 

دریاهای عمدة اروپا: اروپا از سه طرف 
محدود بدریاست. نامهای دریاها و 
متفرعات آنها از اینقرار است: ۱ - اقیانوس 
منجمد شمال که دریای کارا و بحر اییض از 
متفرعات آن است اسواحل دریا در این 
نقاط يست و باتلاقی است). ۲ - اقیانوس 
اطلس که متفرعات آن دریای بالتیک 
(خلیج بتنی "" و فنلاند"" وریگا" از متفرعات 
دریای بالتیک است و تسنگه‌های 
اسکازراک ۲" و کاتگا" و سوند*" و بلت 
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کبری"" و بلت صفری"" آنرا به اقیانوس 
اطلس متصل میکند). دیگر از متفرعات 
اقيانوس اطلس دریای شمال است که 
تخته‌سنگهای تحت‌السحری در آن بسیار 
است متفرعات آن پادکاله"" (مابین انگلیس 
و فرانسه) و دریای مانش" و دریبای 
ایركد"" و خلیج گاسکنی"" است. شوری 
آپ اقیانوس اطلس از سه الی چهار درجه 
است. ۳ - دریای مدیترانه که از تنگة 
جیل‌الطارق "" شروع میشود خلیج‌های 
لون" و ژن"" دریای ری و دریای 
ایوتی " و دریای آدرباتیک"" و دریای 
مجمع‌الجزایر یا بحر اژه"" و دریای مرمره 
که بواسطة تتگه‌های داردائل و بسفر"آبه 
بحر اسود وصل ميشود و درياى سياه كه 
آزو"" از متفرعات أن است. 

دریای خزر که در جنوب شرقی اروپا واقع 
شده حذود جتوبى أن متعلق به ايران 
مياشد و شورى اب ان ؟ درجه است. 

آب وهوا: كليدٌ آب و هوای اروپا ملایم و 
معتدل است و باختلاف مجاورت با دریا و 
تزدیکی با بادهای غربی و عرض جفرافیائی 
و شکل کوهها تغییر می‌یابد و حوالی دریا 
آب و هوای بحری دارد ولی آب و هوای 
نواحى شرقى كليةٌ خشک و از ملایمت هوا 
بتدریج از مفرپ بمشرق کاسته میشود. آب 
و هوای سواحل اقیانوس اطلس منظم و 
مرطوب و ملایم است, در تابستان خنک و 
در زمستان متدل میباشد. باران هم در تمام 
فصول در آنجا میبارد و در فصل زمستان 
بیشتر است. باد غربی هم پیوسته در سواحل 
مزبور میوزد و هوای آنجا را ملایم می‌کند. 
درجة حرارت مابين ۲۱ درجه و ۲۰/۵ 
درجه است و تمام اراضی روسیه دویمت 
روز از سال منجمد و يخ سطح أن را 
پوشانده است. اتر باد غربى هم در حدود 
غربی احساس میشود و در حدود مرکزی 
در تابستان یادهای شمالی و در زمستان 
بادهای شرقی از آسیا میوزد. آب و هوای 
حدود جنوبی از اروپا یا آب و هوای 
سواحل مدیترانه نیز بحری و کلية كرست 
و اغلب در مدت تابستان خشک و سوزان 
میشود و در زمستان ملایم است و درجۀ 
حرارت متوسط آن شانزده درجه است و در 
مدت زمستان بعلاوه بادهاى موسمى 
مختلف از حدود سواحل بسمت دريا ميوزد 
ودر هرجا اسم مخصوصی دارد (در 
سواحل دریای آدریاتیک موسوم به ۳ و 
در سواحل خلیج لیون فرانسه معروف به 
میسترال ۳۴ و در حدود افریقا موسوم به 
سیر کو" است) و در تابستان همۀ بادهای 
دریائی بسمت سواحل ميوزد. در اين حال 


ارويا. 


در حدود صحراى افريقا بسيار و سخت 
أست. هواى سواحل مديتزانه بواسطة 
خشكى أن روشن نیز هست و در نقاط 
بعیده اشیاء مختلفه بخوبی مشاهده میشود و 
نور آفتاب روشتائی مخصوص دارد ولی با 
وجود اين باران در سواحل مزبور بسيار 
است ولی مدت آن کم و سیلابی است و در 
زمتان هم اغلب میبارد. 

رودهای‌اروپا: , 

رودهای اروپا تماما دارای مجرائی منظم و 
سیری ملایم میباشند و از هر حيت براى 
کشتی‌رانی قابل هستند و عموما رودهاى 
مسزيور جندان بسار و بزرگ نیستند و 
نمیتوان آنها را با نیل و آمازن برایر دانست. 
بزرگترین رودهای ارویا در حدود شرقی در 
جلگة روسیه جاری است و اول آن ولگا۳۸ 
است که ۳۳۹۵ هزارگز طول دارد و شعب 
أكا"" و كاما'' در أن داخل مىثشوند هر 
یک به مراتب از رودهاى غربى ارويا 
بزرگتر می‌باشند. دوم رود ارويا در طول, 
رود دانسوب"۲ است, پس از آن رودهمای 
د وو و ما و دب و 
رن" و الب" و ویستول" و ذار"" و 


1 - Kanin. 2 - ۰. 

3 - ۷7 

4 - Jutland. 5 - Bretagne. 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - 8۰ 


۰ - وواود۸ - و 


10 - ۰. 11 - ۰ 

12 - ۰ 

13 ۰ ۰ 14 - ۰ 

15 ٠ ۵۲۰ 16 - ۰ 

17 - 5196۲: ۰ 

18 - 19 - ۰ 

20 - Grand Bell. 

21 - Petit Belt. 22 - Pas de Calais. 
23 - Manche. 24 - Irlande. 

25 - ۰ 

26 - ۰ 27 - Lion. 

28 - 66085. 29 - ۰ 
30 - ۰ 31 - ۸۵۲2۱۰ 
32 - 6566. 33 - ۰ 
34 - Azov. 35 - Bra. 

36 - Mistral. ۰ 37 - Sirocco. 

38 - Volga. 39 - Oka. 

40 - Kama. 41 - Danube. 

42 - Dniéper. 43 - Don. 

44 - Petchora. 45 - ۲. 

46 - ۰ 47 - ۰ 

48 - Vistule. 49 ۰ 00۱۲9. ۰ 


اروا 

تاژ ورن وسن" و پو" و تير و 
تايمز 'اند. مركز يا بعبارة أخرى منشأ 
عمده‌ای که رودهای اروپا را موجد است 
فلات والدائی" روسیه و کوه آلپ میباشد. از 
فلات والدائى رودهای ولگا و دوناة و دنیپر 
واز آلبء رن و رُن و بو و شعبة مهم دانوب 
«این»" تولید میشود. تمام رودهاى اروبا 
بچهار مصب عمده تمقسیم میشود: سصب 
اقیانوس منجمد شمالی. مصب اقیانوس 
اطلس, مب مدیترانه و بحر اسود و 


متفرعات آن. مصب یحر خزر. اين تقسیم 


جنس رودهای اروپا را درست معین نیکند 
و وضع طبیعی آنها را ظاهر نمیسازد و 
بتابراین بهتر آن است که رودهای اروپا را 
بدستههاى سفین تقسیم کرده و از وضع 
اراضی و مجاری هسر یک سخن رانیم. از 
حيث وضع طیعی نیز رودهای ارویا بچهار 
دسته تقسیم میشود: رودهای اقیاتوس 
اطلس, رودهای شرقی» رودهای آلبى. 
رودهای مدیتراند. 
۱ - رودهای اقیانوس اطلس: رودهای 
مزیور چون از بارانهای منظمی که در 
تمام فصول مىيارد تولید می‌شود دارای 
سيرى ملايم امت و:عنوماً در جلگه‌های 
سراشیب وسیعی جاری می‌باشد و مجاری 
آنھا هم پستی و بلندی بسيار كه مانم 
عبور و مرور کشتی شود ندارد و چون 
سرجشمة آنها از کوههای مرکزی اروپاست 
و آب آنها هم بواسطةٌ باران و ذوب یخ و 
برف حاصل میشود زیاده و کم نمی‌گردد و 
رودهای مزبور دارای مصبی عمیق و منظم 
هستند» دلا در انها دیده نمی‌شود. 
بعلاوه چون در جریان خود گل و لای 
همراه ندارد مجری و مصب آنها هیچ وقت 
پر نشده و بالا نمی‌آید و عایقی برای ورود 
و خروج کشتی‌ها برودخانه‌ها تولید 
نمی‌نماید. 
۲ - رودهای شرقی: رودهای مزبور که در 
جلگۀٌ روسیه جاری هستند از فلات مرکزی 
سرچشمه گرفته و در مدت زمستان منجمد 
و سیر آنها نیز منظم نیست و در مدت بهار و 
پائیز نیز طفیان میکند. در تابستان اب آنها 
بیار کم ميباشد زيرا متبع و سرچشمه‌ای 
که منظماً به آتها آب برساند ندارد ولی چون 
در جلگه‌های مسطح جاری میباشد برای 
کشتیرانی صلاعیت 
ترقيات ملت روس هم از این راه بوده است. 
- رودهای آلیی: رودهای مزبور چون از 
ذوب برف بوجود می‌آیند ابتدا دارای سیری 
سریع و مجرائی عظیم میباشند و تشکسیل 
أبشارهاى بسيار ميدهند كه بكار حركت 
کارخانجات میرود ولی در نزدیک مسصب 


ت تامه دارد و عمده 


نبةٌ منظم‌تر هستند و طفیان آنها همد 

بهار امنت زيرا در این‌وقت ذوب برف آلب 
آب رودخانهها را زياده ميكند و تا اواخر 
تابستان بهمين حال اسست ولى در زمستان 
كماب ميشوند. رودهاى مزبور در جريان 


خود كل ولاى بسيار همراه اورده در' 


مصب رسوب میکند. (رن و شعب آن. پو و 
شعب أنء این " و دراو " و ساو"" از ملحقات 
داتوب). 

۴ - رودهاى مديترانه كه ميلابى و داراى 
جریان غیرمنظم و تلد هستند در موقع بهار 
و پائیز طفیان کرده و در زمستان کماب 
میشوند و کشتی‌رانی بخوبی در آن نمیشود 
اغلب گل و لای بسیار همراه خود می‌اورند 
و تشکیل دلتاهای وسیعی در نزدیک مصب 
میدهد. 

دریاچه‌های ارو پا: دریساجه‌های اروپا 
دریساچه‌های آمریکا 
عموماً از خرابی سطح فوقانی اراضی و یا 
پواسط خاکهای رسویی یغچالها تواید 
میشوند. درباچه‌هاتیکه از خرابی سح 
فوقانی اراضی حاصل شده‌اند دریاچه‌های 
اکس و کمرلند "" و درياجة پاون "۲ در فرانسه 
ووتر*" ووثر" در سوئداونروژوبالاتن" در 
هنگری سیباشند. دریاچه‌های یخچالی, 
دریاچه‌های فنلاند و شمال سود و لاژگا"! 
ایگ" و ایلمن "۲ و بی‌پوس ۲۱ در روسیه و 
ماژور"" وكم" زكارد" وزنوة و 
کاترکانتن "۲ و زوريخ”7 و غيره است بعلاوه 
بعضی دریاچه‌های‌کوچک نیز در مصب 
رودا تشکیل یافته مثل دریاچه‌های 
کوچک یو. 

وضع سواحل اروپا: مزایای وضع طبیعی و 
بریدگیهای بسیار سواحل اروپا که نقاط 
دوردست آنرا بدريا نزديك ساخته و وضع 
مناسب دمائه‌ها و پیش آمدگیها که 
بمناسبت موقع در محلی مرتفع و در جائی 
پست است و همچنین توافق و مناسبت 
پیش آمدگیها و فرورفتگیها که به بحرییسا 

و دریانوردی ارویائیان مساعدت کرده و 
موانع و اشکالات مراوده و مرابطه را 
برطرف ساخته است در ترقی اخلاق و 
وضع زندگانی اروپائیان بسیار کمک کرده 
است. سواحل ارویا به ۴ قسمت میشود: 

۱ - سواحل اقیانوس منجمد شمالی که حد 
شمالى جِلكهُ بزرگ روسیه است. يست و 
باتلاقى است و جون مدتى از بال منجمد 


و افریقا نیستند و 


است چندان مفید نیست و در بعضی نقاط 


تخته‌سنگی و در برضی دیگیر پست است و 
بندر آرخانگلیک ۹" 


واقعاست و مصب رودهاى يجرا"'” و 


در حذود جنلوبى أن 


ارويا. ۱۹۳۱ 


دوينا"” و جزاير کالگوای ۳۲ و دی كين و 
توول زمبل ۲۴ در حدود سواحل واقع شده 
ابت 2:7 يبواجل اقيانوس اطلن دن 
شمال در جذود شبه جزيرة اسک‌اندیناوی 
بریدگی زیاد دارد و تشکیل تخته سنگها و 
7 کوچک بسیار داده است که 6 1 
© ميكويند و مجمعالجزاير 
ار آن است و کل سواحل مزبور تخته 
سنگی است. سواحل دریای یالتیک عموماً 
پست است زیرا از همه طرف محلارة بجلگه 
مباشل' و جزاير كوتلنه "و ار" در حدود 
سوند و آل" در حدود فنلاند وأزل'” و 
داگو!" در خسلیج ریگا"" واقع شده. 
خلیج‌های فنلاند و ریگا در حدود شرقی 
آن و خلیجهای کوریش هاف " و ریش 
هاف"" در سواحل جنوبی آن است. اراضی 
سواحل جنوبی دریای بالتیک در نقاطی که 
از جنس آهک و گچ بوده خراب شده و 
نقاطی که از سنگ سماق تشکیل بافته 
بایمانده و تشکیل بریدگی بسیار داده است 
و جزایر سیلند*" و فیونی*" و فالستر"" که 
متملق بدانمارک میباشد در مدخل آن راقع 


1 - Tage. Tajo. 2 - Rhêne. 

3 - Seine. 4 Pû. 

5 - ۰ 

6 - ۲۵۳۳0۵158. ۰ 

7 - 7۰ 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 16. 12 - Save. 
13 - Cumberland. 

14 - ۰ . 15 ۰ ۰ 
16 < Vener. 17 - ۰ 
18 Ladoga. 19 - ۰ 
20 - ۰ 21 - ۳۵۲0۵6۰ 
22 - Majeur. 23 - ۰ 
24 - ۰ 25 - ۷۰ 
26 - Quatre - ۰ 

27 - Zurich. 28 - Pè. 

29 - Arkhangelsk. 

30 - Pélchora. - 31 - Dvina. 
32 - Kalgouev. Kolgouef. 

33 - ۰ 

34 - Nouvelle Zemble. 

35 - Fjords, 36 - Lofoden. 
37 - Golland. 38 - Oland. .. 
39 - Aland. 40 - Oesel. 
41 - Dago. 42 - Riga. 


43 - Kurisches Haft. 
44 - Frisches Haft. 
45 - 0۰ 

47 Falsler. 


46 - ۰ 


۷۲ ارويا. 


ارويا. 





شدءاند از شبه جزير زوتلند! تا باب 
پادکاله" سواحل دریای شمال بسیار پست 
است و طوفان سخت آن نقاط باعث خرابی 
سواحل شده و آب دریا مقدار کشیری از 
سواحل را فراگرفته است و عد؛ بسیاری از 
اهالى آن نقاط را تلف کرده و خلیج 
زوئیدرز." در سواحل هلاند است جنس 
اراضی سواحل دریای مانش در حدود 
فرانسه رسوبی و پست است و در خمال 
برتانی تحته سنگو مشود و جزایر 
آنگاوترماند" و دساغة سن‌ماتیو٩‏ در آن 
راقع است. سواحل خلیج گاسکنی هم در 
شمال شنزار و رسوبی است و مثل خطی 
مستقیم که در آن تیه‌های بسیار دیده میشود 
فی‌نیستر " وضع سواحل بواسطة رشتة كوه 
کانتاپر ۲ تخته‌سنگی ميشود و چون جنس 
احجار آن مختلف است بریدگی هسم در آن 
دیده ميشود. سواحل پنرتقال .عبارت از 
یدود غربی فلات هیریک" انت در 
بعضی نقاط مرتفع و در نقاط دیگر پست 
است. مصب رود تاو و دماغة یا و 
دماغة سن‌ونسان'' در جئوب آن است 
سواحل ایرلاند و برتانی کبیر آنچه در 
مقرب است تخته سنگی و بریدگی زیاد دارد 
و جزو عمدۀ سواحل شرقی رسوبیست و 
بریدگی چندان در آن یافت نميشود. ۳- 
سواحل مديترانه در مواقعی که محدود یکوه 
س تخته‌سنگی و مرتفع و در نقاطی که 
محدود بجلگه است رسوبی و يست ميباشد. 
بريدكى سواحل اسيانى كمتر و اراضى أن 
جلگه است و دماغه‌های گانا"! ويالى" و 
کرئوس۴' در ان است و جزایر بالگار*" در 
جدود شرقى أن ميباشد. بواحل قراننه در 
حدود خلیج ليون ”ا رسوبى و پست و در 
حدود شرقی آن که منتهای جنوبی کوه است 
مرتفع و تخته‌سنگی است و جزایر گرس " و 
ساردتی ۷ در مقابل. ان واقع شدة. سواحل 
ایطالیا هم مثل سواحل اسپانی اغلب نقاط 
ان رسوبی است باستتای خلیج ژن"" و 
سواحل. جنوبى ايطاليا.و سيسيل (صقليه) 
جزيرة كالابر'' تنگه مسین" ۲ است که چندان 
عمقی ندارد و جزيرة مالت"" نیز در جنوب 
سیسیل واقع شده است. سواحل شرقی 
دریای ادریاتیک در شمال و جنوب, تخته 
سنگی و مرتقع و در وسط رسوبی و پست 
است و بریدگی بسیار دارد. جزایر ایلیری ۲۳ 
وایونی"" در شمال و جنوب آن واقع است. 
سواحل یونان هم برید يدكى بسيار دارد و 
خلیح گرنت در مغرب آن واقع شده و 
شبهجزيرة مره" را که بقکل برگ توت 


است بیونان متصل میسازد و بعلاوه جزایر 
بسیاری هم از اطراف آثرا احساطه کرده و 
عمده آنها جزیرة اقریطش "" و گنگبار 
سیکلاد " است: و دماغة ماتایان" و دز 
جنوب آن واقع شده است سواحل بحر اسود 
در حدود بالکان و شبه جزیر؛ کریمه و 
سواحل شرقی تخته‌سنگی و مابین کریمه و 
بالکان رنوبیست و مصب رودهای‌جنوبی 
روسیه در آن است و تنگة پرکپ"" شبه 
جزیر:؛ کریمه را بجلگة ررسیه و تنگه 
كرج '” درياى آزو'" را به بحر اسود متصل 
ميكند. ؟ - سواحل بحر خزر که در شمال 
پست و بساتلاقی و شنزار و از رسوب 
رودهای ولا و اورال تشکیل یافته است. 
جغرافیای اقتصادی اروپا 

نباقات: نباتات اروپا با وضع آب و هوای 
أن مناسب است. در نقاط سردسیر شمالی 
نباتات بسیار کم و در نقاط گرسیر بیشتر 
است نباتات مواضع مرطوبی دارای برگهای 
بهن و سبز و نباتات مواقع کم آب کم برگ 
و صمفی است و کلية از حیت تباتات هم 
اروپا بر سایر قطعات عالم مزیت دارد زییرا 
تا هفتاد درجة عرض شمالى هم جو در أن 
زراعت ميشود و درخت گیلاس نمو میکند 
نباتات ارويا به جهار منطقه تقسيم ميشود: 
اول منطقة منجمد شمالى كه از شمال سوئد 
و نروز و روسيه تا اورال ممتد است. درخت 
در أن بهيج وجه یاقت نمیشود و بادهای 
شمالی مقدار جزئی نباتات انرا که 
چمن‌زارهای پست و ضزه است خشک و 
زرد میکند و آن اراضی را وید" 
می‌گویند. دوم منطقةُ معتدلة سرد که به 
مواقع جنگلی و چمنزار و اسنپ "۲ نقسیم 
می‌شود جنگلهای آن قسمت عمده نباتات 
اروا را تشکیل می‌دهد و از حدود جئوب 
توندرا شروع شده و تقریباً تا ۲۴۵ درجۀ 
عرض شملى خستم می‌شود و دارای 
درختهای كاج و سرو و جنار و ليلاب و 
زیتون و بلوط و درخت گردو است. در 
جنوب جنگلها قمت چمنزار است که در 
بعضی نقاط مثل حدود بحر خزر ریگزار و 
شوره‌زار و در برخی تقاط مثل خاک سياه 
روسیه حاصلخیز و مفید است و در نقاط 
دیگر چراگاههای طبیعی را تشکیل میدهد. 
سوم منطقه معتدلة گرم که شامل نقاط 
جنوبى ارويا است و دارای تباتات گرمسیر 
از قبيل مو و مركبات و زيتون و اتجير و 
تسوت می‌باشند و نلات‌های مرتفعه آن 
چمنزار است (فلات اسپانی). چهارم منطقة 
کرههای مرتنعه - که دارای نباتات ماطق 
مختلفه است و از ۲۷۰۰ گز به بالا سجاور 
منطقة برف و يخ دائمى ليشن مشاهده 


می‌شود. 

حیوانات آن: کليةً حیوانات اروپا بدو 
منطقه تقسیم میشود: اول منطقة قطبی که 
درجة حرارت متوسط حسرارت آن صفر 
است دارای حیوانات سردسیری از قبیل 
گوزن و خرس سفید و خبرگوش و روباه 
سفيد و موش قطبی و قاقم است. دوم منطقة 
تحت قطبی که قسمت شمال آن دارای 
گوشتخوارهای متوسط و هوام‌خوار از قبیل 
گراز و گوزن و غزال و گرگ و روباه و راسو 
و خرگوش و جوجه‌تیفی و موش‌کور و 
حیوانات بسیار دیگر است و در سواقع 
مختلقه آن حیوانات بسیار دیگر یافت شود 
مثل مرال و موش (جلگه‌ها و ریگزارهیا) و 
خرس خاکستری و گرب وحشی و آهو و 
عقاب و كركس (كوهها و فلاتها). ديكر 
حيوانات جنوبى ارويا كه حيوانات أن 
كرمسيرى است از قبيل كفتار و شفال و 
هوام متثل ملخ و جوجه‌تیغی و بعضی اقنام 
خزنده. 

معاذن ارویا: معادن ارویا پسیار است ولی 
توانائی برابری با سعادن آسیا و امریکا 
و آهن و زغال 
سنگ آن چندان فراوان نیست ولی خوب 
استخراج شده و بهمین جهت است كه ذغال 
ای سک ا یاد ا صرف دود 
معادن | ن در حدود غربی اروپا در کوههای 
عصر اول است (انگلیس و شمال فرانسه و 
جنوب بلزیک و شمال آلمان) علاوه بر اين 
بعضی معادن مس و روی و طلا و طلای 
سفید در حدود اروبای شرقی مشاهده 


ندارد. معادن عمدة آن نفط 


ميشود ولى جندان قابل ملاحظه نیست. 
Jutfand. 2 - Pas 18 ۰‏ 1 
.۰ - 3 


4 - Anglo - Normand. 
5 - SL Mathieu. 


6 - ۰ 7 - 5, 


8 - ۰ 9 - Tage. 

10 - Roca. 11 - St. Vincent 
12 - Gala. 13 - Palos. 

14 - ۰ 15 - ۰ 
16 2-۰ 17 ۰ ۰ 

18 - ۰ 

19 - Gênes. 20 - Calabre. 
21 - Messine. 22 - Malte. 

23 - ۰ 24 - ۰ 

25 - ۰ 28 - ۰ 

27 - 5. 26 - ۰ 
29 -.Perécop. 30 - Kertch. . 
31 - Azov. 32 - Toundras. 
33 - Steppe. 


ارويا. 


جغرافیای سیاسی ارو پا 
جمعیت: مزایائی که از حیث وضع طبیعی 
برای اروپا ذکر کردیم باعث کثرت جمعیت 
آن گردیده است در قدیم ون طوایف 
مختلفة آسیا از هر جهت وسائل زندگانی را 
در اروبا سهل و آسان و فراهم سیدیدند 
بدانجا هجوم می‌آوردند و در قرون اخیره 
هم ترقى صنت و تجارت و پیشرفت أمور 
ممیشت و كلية درجة عالى تمدن أن أزدياد 
جمعیت اروپا را سبب شده است جمعيت 
اروپا قریب ۵۰۰ میلیون تن است و اگرچه 
از حیث جمعیت در درج دوم واقع است و 
اسیا با وسعت بیار دارای هشتصد میلیون 
است ولی نسبت بسایر قطعات عالم جمعیت 
آن بسیار زیاده‌تر است. جمعیت اروپا در هر 
هزار گز مربع پنجاه تن است در صورتی که 
در اسیا نوزده تن است ولی جمعیت اروپا 
بطور تساوی و تتاسب در تقاط مختلفة آن 
تقسيم نشده و كليةٌ حدود غربی و مسراکز 
صنعتی آن از حدود شرقی. و مراکز زراعتی 
و نقاط کوهستانی بیشتر جمعیت دارد و 
بطوری زندگانی در نقاط صنعتی مخصوصاً 
در گلاسکو بسختی میگذرد که امالی 
مجبورند قوت لایموت خود را از خارج 
نژادهای عمده ارویا: نراد امالی اروپا 
مس ختلف و مخلوط است و در ازمنة 
ماقبل تاريخ نژادهای هند و اروبائی یا 
اریاتی از اسیا و قفقاز به انجا سهاجرت 
کرده بوضع بربریت در غارها و روی 
دریاچه‌ها و بالاخره در بناهائی که از سنگ 
تهه میکردند با آلات صنگی و فنلزی 
زندگانی میگذرانیدند و بعدها طوایفی به 
اسم سلت" از آسیا به اروپا مهاجرت کرده 
و طوايف قديم را مغلوب ساخته خود بجاى 
آنان در انجا اقامت کردند و همین قسم 
گلوافا" و ژرمن‌ها؟ و اسلاوها؟ و 
فینواها" و بعدها هون‌ها" و مغولها و 
ترکها بشکل طوایف فاتح و جنگجو به اروپا 
هجوم آورده و طوایف سابق را يزوايا و 
تقاط دورافتادة ارويا راندند و هر طايفه كه 
نمی توانست سابقین خود را مغلوب سازد 
در حدوذ شرقى اروبا متفرق ميكرديد مانند 
اسلاوها و.تركها. كلية اهالى ارويا بدو نزاد 
عمذه تقسيم ميشوند: اول - تزاد سفید یا 
هند و اروپائی که آن هم بسفید پوست و 
گندم‌گون تقسیم ميشود. نزاد آریائی سیاه 
چهره در جنوب و مرکز. اروپا سکنی دارند 
اسپانی و پرتقال و بالار و کرس و 
ناکت + و ایطالی و سیسیل در جنوب شط 
رن و سویس و مشرق و مرک فرانسه. قد 
آنها پست (یک گز و ۶۲ صدم گز) و دارای 


سری طویل و موهای سیاه و بوستی 


كندمكون يا مايل بسياهى هسد. نزاد سفيد 
يوست در مشرق و شمال ارويا سكنى دارند 
مرکز و شمال روسیه دارای سری مدور و 
قاتی متوسط و جهر؛ بهن و جشمهاى 
خاکستری یا ابی میباشند ولی در شمال 
(سوئد و نروز و شمال انگلیس و هلاند) 
دارای قامتى طویل (یک كز و ۷۳ صدم گز) 
و موهائی زرد یا خرمایی رنگ و سبری 
طویل و چشمهای ایی و پیوستی سفید 
هستند. عده‌ای از نداد سامی که بهود هستند 
جزر ناد سفید محسوب میشوند. ولی 
پوست بدن آنها قدری تیره است. طوایف 
مزیور در تمام ممالک اروپا مخصوصاً در 
ررمانی و جنوب غربی روسیه پرا کنده‌اند. 
دوم نزاد زرد که در حدود شمالی و شرقی و 
جنوب شرقی سکنی دارند و عبارت از 
لاپها"" و سامویدها" و فینواهای شمال 
شبرقی و مجارها و بلفارها و ترکهای 
عثمانی و تاتارهای حوالی ژلگا" که موسوم 
به کالموک"" میباشند. 

زبانهای عمدة اروپا: زبانهای عمدة متداولا 
در اروپا دو زبان است» یکی زبان 
هندواروپائی که زبان عدهُ کثیری از ساکنین 
اروپاست, دیگر زیان اورال - آلسائی5. 
زبان هند و اروپائی بسه رشته عمده منشعب 
میشود: اول - زبان رومانی که چانکه از 
نام آن استنباط میشود زبانی است که 
رومیان قدیم تكلم ميكردند و مخلوط بزیان 
یونانی و لاتینی است*. و در این زيان 
رشته‌های بسیار دیده میثنود که عمد: انها 
در اروياى غربى تكلم ميشود.و عبارتست 
از برتقالى و اسيانيولى و فرانسوى و 
ایطالیائی و رومانی و يونانى و البانى.(دو 
زبان اخیر مخصوصا مشتق از زیان یونانی 
قدیم است) و عد؛ تکلم‌کندگان زبان مزبور 
۰ است. دوم زبان زرمنی که 
اصل و ريشة بمضی زیانهای دیگر است.و از 
آنهم زبانهای مختلف.مشتق گردیده است 
مثل زبان آلمانی (در آلسان و اطریش و 
فم از هسنگری تسرادسیواشی" و 
لهستان ۸ تکلم میشود) که بدو جزه منقسم 
میشود: یکی زبان المانی علیا که زبان ادبی 
و معمول نویسندگان است و در جنوب تکلم 
میشود دیگر زبان آلمانی سفلى كه در 
جلگه‌های شمالی تکلم میشود و زبان 
انگلیسی و هلندی و قلاماند"" از آن مشتق 
میباشند. زبان اتگلیسی ابتدا در قرن ششسم 
از آلمان شمالی بانگلیس نقل شده.و با زبان 
فرانسه مخلوط گردیده. زبان کنونی انگلیس 
را تشکیل داده است و زبان انگلیسی امروز 


در جنوب افریقا و شمال آمریکا و استرالیا 


اروپا. ۱۹۳۳ 


و اغلب جزایرمعمول است و عدة تکلمین 
آن ۰ است دیگر از مشتقات 
زبان آلمانی سقلی زبان اسکاندیناویست که 
در سوئد و نروژ و داتمارک تکلم. میشود 
متکلمین زبان ژرمن و مشتقات آن در ارویا 
۰۰ است. سوم زبان اسلاو که 
انهم مشتقات زیاد دارد و عمد؛ آن زبان 
روسی است. دیگر زبان چک "" که در بوهم 
معمول است و زبان لهستانی در لهستان"" و 
زبان صرب کرآت"" در جنوب بالکان و 
زبان بلغاری در بلغارستان و متکلمین آن 
۰ است. دیگر از زباتهای هند و 
اروپائی زبان سلت است که در بسرتانی 
فرانسه و ایالت گال"" و ایرلاند ۲۳ انگلیس 
تکلم میشود و زبان لیتوانی*۲ و لت "" که در 
حدود شرقی بحر بالتیک معمول است. زبان 
اورال و آلتائی زیان زرد پوستهای اروپاست 
و متکلمین آن ترکان و مجارهای هنگری و 
فتلاتدیها و لهت‌انیها و لاین‌ها و ساموئدیها 
و تاتارهای شرقی روسیه و غیره است. 

مذاهب عمد ارویا: مذاهب عمده اروبا 
بت‌پرستی و مسذهب یسهود و اسلام و 
عیسویت است. لان‌ها و سامویدهای 
شمالی بت‌پرست هستند. پیروان مذهب 
يهود که همان بنی‌اسرائنیلی‌ها باشند سعد 
قش ميليون ۰ در تمام اروپا 
متفرقند. بيروان مذهب اسلام ۵۰۰۰۰۰۰ 
در بالكان و حدود اورال ميناشند. بقية 
ساكنين ارويا عيسوى مذهبد و مذهب 
عيسوى هم به كاتوليك كه پاپ را رئیس 
مذهب ميدانند و يسرتستان تقسيم مسيشود: 
پرتقال و اسپانی و ایرلاند و فرانسه و ایطالی 
و اطریش و لهتان کاتولیکند و عد؛ آنها 
۰ است. مذهب پرتستان هم 
بشعب زیاد از قبیل کالونی"".و لوتری"" و 


1 - ۰ 2 ۰. ۰ 

3 - ۰ 4 ۰ ۷95. 

5 + ۰ 6° Huns. . 

7 - Baléares. 8 - Corse. 

9 - Sardaigne. 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - 066. ۰ 
13 - Volga. 14 - Kalmauks. 


15 - Ouralo - Allaî. 
16 - Greco - Latin. 
17 - Transilvanie. 


18 - Pologne. 19 - Flamand. 
20 - Tchèque. 21 - Pologne. 
22 - Serbo - Croale. 

23 + Galles. 24 - Irlande. 
25 - Lithuante. 26 - Lette. 

27 - Calviniste. 28 - Luthérien. 


۴ اروپاتی. 


غیره تقسیم میشود و پیروان آن در انگلیس و 
اسکاندیناوی و هلند و آلمان شمالی و سویس 
و هنگری میباشند. عده؛ انان ۰۰ ۱۱۱۰ 
است. مذهب ارتدکس در روسیه و بالکان 
معمول است و عده أن ۰ است. 
مسمالک اروپا: ارربای پس از جنگ 
جسهانگیر دوم ۱٩۳۹(‏ - ۱۹۴۵ ع.) شامل 
ممالک ذیل است: آلبانی. آلمان شرقی. 
آلمان غربی».اتریش, اسپانیا. انگلستان» 
ايتالياء ایرلاند. بلژیک, بلغارستان» ترکیه 
(اروپا). چکوسلوا کی. دانمارك. روسيه 
(اروپا) ( که‌در جنگ اخیر قسمتی از مشرق 
لپتان و ممالک مجاور دریای بالتیک پدان 
ضمیمه شده): رومانی؛ سوئاه سویس» 
فنلاند, لهستان. نررژ هلند. یوگوسلاوی, 
یونان, و چند ناحیت کوچک متقل. 
اروپانی. 0 (ص نسبی) منسوب باروپا. 
اهل اروب. 

اروبائيان. (أ] ([مركب) ح اروپانی. مردم 
ارويا. 

ارويه. [إرُ ب] (إخ)! در اساطير يوثان 
قديم زن اتره از حكمراتان مورء بودهوبا 
برادر شوهر خود (تيست) رابطة نامشروع 
داشت و شوهر از اين امر آ كا شد و برادر را 
بمهمانی خواند و سر فرزند نامشروع ایشضان 
را بریده و از آن غذائی تسرتیب کرده بدو 
خورانید. 

اروت. (1](ص) اروت کردن مرغ آ؛کندن 
پرهای مرغ پس از آنکه وی را در آب گرم 
افکنده باشند. و گویا ريش اروت همان 
روت و رت و لزت و لخت باشد. و آنرا 
آورید و آورود کردن نیز گویند. ایفار, 

ارو تدنو: (ا و ت نْ] (اخ) در اوسستا 
اوروتت‌نره نام یکی از سه پسر زرتشت 
پیامیر ایران پاستان. ارودتدنر رئیس و رهبر 
طبقة برزیگران محسوب شده. ( گاتها تألیف 
پوردارد صص ۸۵ - ۸۸) (یشتها تألیف 
پسورداود ج ۱ص ۱۸۴و ۲۲۱وج ۲ص 
۳ (مزدیسنا و تاثیر آن در ادپیات پارسی 
ص ۷۲و .)٩۷‏ 

ارو تبانوس. [1) ((خ)" یکی از پزشکان 
یونان پاستایست. وی با نرون امپراطور روم 
معاصز بوده و یکی از آثار بقراط راشرح 
کرده و این شرح اکنون موجود است و 
جندين بار طبع و نشر شده. (قاموس 
الاعلام تركى). 

أروج. )!(]١[‏ درخت سرو كوهى و عرعر. 

أروح. [أوَ](ع نتف) نعت تفضيلى از 
روح. راحت ب خشنده‌تر. آس‌اینده‌تر. 
خوش ‌آیندتر. باروحتر. 
امتال: 

اروح من الیأس؛ بدان مناسبت که گویند: 


لیأس احسذی الراحستین. اسجمع الامثال 
میدانی). 

| اص) مرد که پیهاگشاده گ‌ذارد در رفتن. 
آنکه سرپایش از یکدیگر دور بود و پاشنه 
نزدیک. (مهذب الاسماء) (زوزنی). آنکه هر 
دو پای را گشاده گذارد در رفتن: و كان عمر 
رضی‌انه عنه اروح. موئث: رَوحماء. (منتهی 


ا [أمحمل اروح؛ بارگیر فراخ. 
اروخ. الع أ ءارش 
كاوثر.(منتهى الارب). 


أروخ. [ ] (إخ) قلعداى از نواحى زوزان 
صاحب موصل را. (معجم البلدان). 
اروخوس. !!] (إن) يكى از شهرهاى 
باستائی يونان. (ايران باستان ص 0/88. 
ارود. [1] 0 ص) أهته كار: الدهيٌ أرود 
ذوغير؛ اى يعمل عمله فى سكون لايشعر به. 
(منتهی الارب). 
ارود. 11( (اخ) موضعی از توابع تنکاین. 
(سفرنامة مازتدران و استراباد رابيئو 
ص۰۷ ۰ بخش انگلیسی) 
ارود. [1] ((خ) رجوع به رد شود. 
ارودوطس.! ط] (اخ) هرودت ؟ مورخ 
یونانی متولد در هالیکارناس و ملقب به 
«ابوالمورخین» (حدود ۲۸۳ - ۴۲۵ ق. م.: 
ذکر جالنوس فی کتابه فى الحقن عن 
ارودوطس آن طائراً یدعی ایبن هو الذى 
دل على علم الحقن و زعم ان هذا الطير 
كثيرالاغتذاء لامترك شيئأ من اللحوم الا 
| كله فيحتبس بطنه لاجتماع الاخلاط الرديئة 
و کثرتها فيه فاذا اشتد ذلى عليه توجه الى 
البحر فاخذ بمنقاره من ماء البحر ثم أدخله 
فى دبره قيخرج بذلك الماء الاخلاط 
المحتقنة فى بطنه ثم يعود الى طعامه.الذى 
عادته الاغتذاء به. (عیون الانباء ج ١‏ ص 
۳ .و رجوع به هرودت شود. 
ارور. 1 و) (!) بلغت زند و اوستا بمصی 
نباتات باشد ۳ رستشها. (برهان). وآن 
در اوستا اورورا* "است بسمعتی ژسستنی. 
عاج ۱ص ۵۵٩‏ و ۶۰۷). همريشة أَرْبر 
لاتینی ۶ 
اروز. (](ع مص) منقبض شدن, چنانکه 
بخیلی با سوال عطا. خود را درهم کشیدن. 
گسرفته شدن ببخل. با هم آمدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). فاهم ندن. (زوزنی). 
|| مجتمع شدن. ||ثابت گردیدن. استوار شدن 
(تاج المصادر بهقی), چنانکه درخت و جز 
آن در زمین. |اقوی شدن. |ایناه بردن 
بجانی. پناه گرفتن مار بسوراخ خود و 
برگردیدن آن بسوی آن. (آنندراج). |اسرد 
شدن, چنانکه شب یا روز. 
اروذ. [1] (ع ص) مسنقیض. ||مسجتمع. 


اروستان. 


|| ثابت. |ابخیل. 

اروزا. []( (فهرست مخزن الادویه)ء یا" 
اروزوا. (تحفة حکیم مومن). بسریانی از 
است. یعنی مرغابی و بط. (فهرست مخزن) 
(تحقه). 

اروزی. (۱1 ()۲ عودابرق. قندول. 
دارشیشمان. 

ارۋس. لا !ع رأس, بمعنی سر. 

اروس. (011 متاع. كالا. لبرهان) 
(جهانكيرى). اسباب. (برهان). آخريان: 

یک روز چارپای ببردستم از گله 

روز دگر اروس و قماش از نهاندره. 

يوربهاى جامى. 

اروس. [] (ص) روشن و صيقلزده. (در 
سه نسخة خطى متخب اللغات). و جاى 
دیگر دیده نشد. 

ازوسش. [! رس ] (اخ)" در اساطیر بت 
یونان نام خداوند عشق است. لاطینیان آنرا 
کوپیدون میگفتند. ٠‏ جوع به کو پیدون شود. 

اروس. (i‏ ((ج) ۱۳ رومى. او راست كتابى 
در نعرنجات. (لفهرست ابن‌فشدیم چ مصر 
ص ۴۳۴). و ساید وی همان اریوس‌بن 
اصنطفانوش‌بن .بطلینس رومی از علمای 
عزائم باشد. (لقهرست ص 4۴۳۱. 

اروسا. [آ] (() نوعی گیاه هندی. بان. و 
رجوع به اروسه شود. 

آروسببمی. [) (اخ) یکی از سرداران ازبک 
که در جنگ با ظهیرالدین بابر اسیر و سقتول 
شد. (حبیب السبر جزو ۴از ج ۲ص ۳۶ 

اروستان. (اَ)(خ)۲" شهر نصیین. این 
شهر کهنسال که در کتیبه‌های آشوری بخط 
میخی از نهصد سال پیش از مسیح ببعد 
نسیینا ۱۲ خوانده شده» پایگاه شهرستانی 
است که بعدها «پیت عربایه» ۱۳ نامیده شده 
اسنت. اين شهرستان در پهلوی اروستان باد 
كرديده و نويستدةُ ارمني موسی‌خورنچی در 
مائ پسنجم میلادی شهرستان نصیبین 
(ن‌چییین) را اروستان نامیده است شک 
نیت که در روزگار ساسانیان شهرستان 
نصین نرد ایرانیان اروستان خوانده میشده 


۰ - 2 ۰ .6 - 1 
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۱ 9۵۰ .5 
۶- 210۲8 در فرانسه بمعنی درشت از همین 
ريشه است. 
-.Aspalathe. +‏ 7 
۸-در برهان واو آن مجهول آمده. 
و20 ۰ 9 
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13 - Bûth Arabayê. 


اروسترات. 


اروغ. ۱۹۳۵ 





است یمنی بنام سریانی آن سرزمین که بیت 
عربایه باشد هیشت ایرانی داده‌اند چنانکه 
شترزمین بای ی جار که ادها مارک و 
تیسفون بنا گردید و بیت ارامیه ! خوانده شد, 
نام سورستان داده‌اند. بلاذری و مسمودی و 
آبن‌رسته نیز همین نام را بکار برده‌اند. در 
زند یعنی تفسیر پهلوی آوستا که در روزگار 
ساسانیان نوشته شده, در فرگرد اول وندیداد 
بند ۱٩‏ در توضیح کلمة رنگها که نام 
رودی است. از اروسستان ارم۲ (اروستان 
روم) نام برده و آن با رود دجله که در 
فارسی اروند گویند یکی دانسته شده است. 
اینکه مقمر اوستائی مخصوصاً اروستان 
ان صیبین) را از آن دولت روم خوانده 
یادآور سال ۱٩۵م.‏ است که خسروپرویز 
اروستان رابه مسوریکیوس (موریق)؟ 
اسپراطوربیزانس (رم سقلی) واگذارکرد. 
(قرهنگ ایران باستان تالیف پورداود ج ۱ 
صص ۱۶۳- ۱۶۴. 
آزوسترات. [[ رش ] (إخ)ة شخصى از 
اهالی افنسی یعنی شهر باستانی ایاصلوغ که 
برأى كسب شهرت معبد قمر راكه دراين 
شهر بوده و یکی از عجائب سبعة دنياى 
قدیم بشمار ميرود اتش زد. اين وأقعه در 
۶ م. ان_فاق افتاد و با شب تولد 
اسكندر كبير مصادف است. بمجازات اين 
عمل اروسترات را سوزانده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به ارسترات شود. 
اروس خان. 1 (إخ) دوازدصمیی از 
سلاطین دشت قبچاق, بعد از جانی‌خان‌ین 
اوزيك خان در اوائل زمان امي رتيمور. 
(حبيب السير جزو ۱از ج ۳ص ۲۶و جسزو 
۳از ج ۳ص ۲۲۴ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۳۱۱و 
۹ 
اروس خواجه ميش. 1] (إخ) یکی از 
امراء كه با فوجى از لشكريان كداز ميرزا 
سنجر كريخته بود بموكب سلطان 
حسین‌میرزا پیوست و سلطان آن جماعت 
را منظور نظر عاطفت گردانید. (حبیب السیر 
جزو ۳از ج ۳ص ۲ 
ارو س قلعه. [اق ع) (اج) (قلعة روسیان) 
در جهارميلى مغرب سرتوى. محاذی 
باحل ذرياء خرابههاى قلعه‌ای از روسها 
ديده ميشود. درن كويد كه نام آن اروس قلعه 
است و سابقاً اين موضع جزیره‌ای بوده 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ١٠2١‏ ب خش انتكلسى). و شايد 
عر وس قلعه بأشد. 
اروسم۔ [!س] (از یسونانی /لاتینی, )۶ 
اروسمن. اروس‌مین. اروسیمون. بیونانی 
تودری است. (تحفة حکیم مومن). اسحارة. 
تودریج. ايشاره. لیسان. لقسان. شندلة. 





اوسیمون. قصیصه. قدومه. قدامه. مادر 
دخت. 

آروسه. (آسش /س] () اب وخلا. (تحفة 
حكيم مؤمن). رجوع به الضا و انخوبا 
شود. ||اروسه (باراء هتدى) لغت هندى 
است و آنرا بانسه یعنی بای موحده دانسته و 
بفتح واو و الف و سکون نون و فتح سین 
مهمله و ها در آخر نیز نامند. نبایست که 
در هند و بنکاله بسیار پنیدا ميشود, مابین 
شجر و گیاه. به بلندی دو ذرع و زیاده بر آن 
و برك أن شبيه بيرك بيد و اندک عریضتر 
ازآن و شاخهاى أن يركره و جوب أن 
سفيد واكثراز آن خلال ميمازند وكل أن 
بیشتر سفید و بعضی سرخ و بنفش نیز 


میباشند و اتش چوب ان تند میباشد و از 


زغال آن بارود میسازند. طبیمت آن گرم و. 


خشک است در اول و گویند سرد است و 
گل آنرا سرد نوشته‌اند. گل آن جهت دق و 
دفع صفرا و تسکین حدت خون و سوزش 
بول و ناريت أن مفيد و كويند بيخ آن جهت 
سرفه و ضیق‌آلفی و ربو و تبهای بلقمی و 
صفراری و غثیان و قی ویرقان و 
حرقةالبول و قروح مجاری بول که بهندی 
سوزا ک و بفارسی سوزنک نامند و گفته‌اند 
تب دق را نیز مفید است و ثمر آن به مقدار 
جمیز صحرانی که بهندی کولر جنگلی نامند 
میشود و سبزرنگ و تخمهای آن ریزه. 
گویند تعلیی آن بر گلوی اطفال جهت سرفة 
ایشان نافع است. (مخزن الادرية, متن و 
فهرست). 
اروسیوس کلاروس. (! ک لا /ک ] 
((خ)" یکی از سرداران طرایانوس (تراژان) 
که‌با یولیوس آلکساندر " سلوکیه را تسخیر 
کردندو برای مجازات شورشیان شهر را 
اتش زدند. (ايران باستان ص ۲۳۸۵). 
اروش. (] عاج آرش. 
آروش‌داشان. [](خ) موضی بساحل 
غربی رود مرغاب. ۱ 
اروض. (۱](عج ارض. 
اروع. [أد1(ع نتف) نعت تفضیلی از 
روع. ترستدهتر. |أعسجيتر. ||(ص) 
بشگفت آرنده کسی را از حسین و جمال يا 
از شجاعت و ماند آن. (سنتهی الارب). 
آنکه از غايت حسن و کمال خود صردم را 
بعگفت آرد. آنکه از حسن و یا دلیری 
خویض ترا بتگفتی دارد. آنکه جمال او 
مردم را خضوش آید. (زوزنسی) (مهذب 
الاسماء). یکوروی. خوبرو. مونث: رَوعاء. 
ج. ارواع, روع. (منتهی الارب). ||تیزذهن. 
(زوزنی). تیزخاطر. (مهذب الاسماء). 
اروغ. [1) () آرغ. آروغ رجک. اجسل. 
جشاء. باد گلو: 


گیردچو صبح اروغ از قرص آفتاب 
انراکه تو بقرص کرم مهمان کنی. 
كمال!سماعيل". 
- اروغ كردن؛ آروغ زدن. (شعوری). 
اروغ. (أ5(ع نتف) نعت تفضيلى از 
رَوْغْ. دوندهتر. |أنمت تفضيلى أز مراوغه. 
فریبنده‌تر. مکارتر. 
- امتال: 
اروغ من تحالة و من ذنبالك‌علب. (؟). قال 
طرقة: 
كل خليل كنت خاللته 
لاترک الله له واضحة 
كلهم اروغ من علب 
ما اشبه الليلة بالبارحة. (مجمع الامثال ميدانى). 
اروغ. [](ترکی - مفولی, "۲ خاندان. 
خويش و تبار. نسل و اعقاب و آل و احفاد. 
(دموری)؛ اروغ واولادو احفاد 
چنگیزخان. (جهانگشای جوینی). | کنون که 
ا کثراقالیم در تحت تصرف و فرمان اروغ 
چنگیزخان... (جهانگدای جویی). طالقة 
مغولان پیش از آتک کوس دولت 
چنگیزخان و اروغ او فروکوبند... 
(ج‌هانگدای چسوینی). بفر دولت... 
چنگیزخان و اروغ او كار متول از آن‌چتان 
مضايق... بامثال جنين وسعت... رسيده 
است. (جهانگشای جوینی). تا سرحد 
ماچین و اتصای چین که مقر سریر مملکت 
و اروغ اسباط چنگیزخان است. 
(جهانگشای جسوینی). فرمانروایسی 
چنگیزخان و اروغ او. (جامع التواریخ 
رضیدی). | کناف ربم مسکون در تحت 
فسرمان ما و اروغ چنگیزخان است. 
(رشیدی). غرض از ترتیب این مقدمه... که 
مشتمل است بر ذ کر تواریخ... چنگیزخان و 
آباء واجداد... واولاد واروغ نامدار. 
(رشضیدی). داستان جفای‌خان پر دوم 
چنگیزخان و اروغ او. (رشیدی). داستان 


1 - 88۱۱ ۳۵۷۵۰ 

رجوع به ارنگ شرد. ۳۵۳890۵ - 2 

3 - ۸55۱80 - 1۱ ۰ 

4 - Maurikios. (Maurice). 

5 - ۰ 

6 - 60/51۳۲۱۵۴۰ ۰ 

7 - Erusius Clarus. 

8 - Julius Alexander. 

9- در بعض لفت‌نامه‌ها این بیت برای اروغ 

بفتح همزه شاهد آمده است و غلط است. کلمه در 

شعر آررغ با الف معدوده است. رجوع به آروغ 

شود. 

۰ -مولف فرهنگ شوری لت را 

ماوراء‌النهری داننته است. 


۶ اروفا. 


جوجىخان بسر مهين چنگیزخان واروغ 
او. (رشیدی). نوبت خائیت و پادشاهی عالم 
بچنگیزخان و اروغ بزرگوار و اخلاف 
نامدار او رسید. (رشیدی). در بیان 
داستانهای چنگیزخان و اروغ نامدار او که 
پعضی قاان هر عهد شده‌اند و پادشاهی 
مین نیافته... (رشضیدی). و بیضة حوزة 
مالک را... باروغ امدار و اخلاف بزرگوار 
باقی گذاشت 
شود. 
اروفاء [أ) (إخ) ارويا': و قسم الاسكندر 
الام المعمورة اربعة اقسام: القسم الاول 
سماه اروفا و فيه الاندلس و الصقالة و 
افرتجة و طنجة (؟) و الروم. (نخبة الدهر 
دمشقی ص ۲۳). رجوع به اروپا شود. 
اروق. [و] (ع ص) اسبی که سوار آن نیزه 
رامیان هر دو گوش آن دراز کرده باشد. 
(منتهی الارب). مقایل اجم. || انکه دو دندان 
علیای او دراز بساشد. (مستتهی الارب). 
. (ژوزنی). دندان‌دراز. (مهذب 
الاسماء) ج» روق. (منتهی الارب). 
اروق. (1) (ترکی -مفولی؛ |) اروغ. اولاد. 
احفاد. خاندان؛ و كفت خدای بزرگ 
چنگیزخان و اروق او را برکشید. (جامع 
التواریخ رشیدی), 
اروق. [۱) (ترکی. !) به ترکی مشمش است. 
(فهرست مخزن الادویة). اروک. (تسحفهُ 
حكيم مؤمن). زردآلو. و امروز ترکان آریک 
گویند. 
ازوق. [] (اخ) برادر بوقا معاصر سلطان 
احمد و ارغون ایلخانان ايران. و اروق حا كم 
بقداد بود. (حبیب السیر جزو ۱ ازج ۳ص 
۳ ۲۴ 
اروق لامیشی. [] اسفولی, | مرکب) (از 
مغولی آوروقلام یشی و آن مأخوذ از 
اوروقلاماق. و سحتمل است که با کلم 
مفولی ارغو" بمعنی تمایل بک‌اری داشتن, 
رابطه داشته باشد) تفریح. تفنن: شکاریها را 
آن‌با رانند... و لشکر حلقه کرده دوش 
بدوش بازنهاده ایستاده ابتدا اوکتای‌قاآن با 
طایفة خواص دررفتی و ساعتی تفرج کردی 
و شکار زدی و چون ملول شدی در ميان 
چیرکه اظ: جسرگه] بر بالای راندی و 
شهزادگان و اما بترتیب درآمدندی و آنگاه 
عوام و لشکر می‌زدندی آنگاه بعضی را 
جهت اروقلامیشی رهاکردی و بکاولان 
مسجموع شکاریها را بر تمامت اصناف 
شهزادكان و امرای لشکر قسمت کردندی. 
(جامع التواريخ رشيدى چ بلوشه ج۲ 
ص ۵۰ متن و ص ۲۸ تعلیقات فرانسه). 


ت. (رشیدی). .و رجوع به اوروق 


درازدندان 


اروقه. أو £ لعج رواق؛ بمعتى 
خاله‌ای که بخرگاه ماند. سایبان. پیشخانه. 


خرگاه. 
اروکت. (] (ع مص) چریدن نستر درخت 
اراک را (تاج المصادر بيهقى). لازم كرفتن 
شتر اراک را. پوسته در شوره بودن. (تاج 
المصادر بهقى). |إرسيدن شتر بهر درخت 
که باشد و اقامت كردن در خوردن أن. 
||مقیم شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
ایستادن. |(به شدن جراحت. بهتر شدن 
جراحت. (تاج المصادر بیهقی). فرونشستن 
آماس جراحت 
ار وکت. [ ] (() بمعنی زیه ولنه است: عليق 
ثمره‌اش بتوت ماند... اروک را سخت کند و 
ريش دهن بیرد. (نزهة القلوب), رجوع به 
عليق در تحفة حكيم مومن و مخزن الادوية 
شود. در گوناباد خراسان اروک گویند. 
ار وکث. [1] (ترکی, ل) بترکی مشمش است. 
زردآلو. (تحفة حکیم مومن). رجوع به اروق 


2 


شود. 
اروكك. [أ] (إخ)' شهر معروف باستاتى بابل 
كدا كنون خرابة آن ن بنام وَرَ كه ناميده ميشود. 
آزوکت. (i‏ (اخ) ذواروک؛ وادیبی است در 

بلاد عر ب. الیلدان). 

اروک خاتون. ۱ ((خ) مادر اولجایتو 
سلطان محمد خدابنده. (از سعدی تا جامی 
تألیف برون ترجمةٌ حکست ص 4۴۹. 
ارل. (۶1](ع)ج زأل بسمعنی بچة 
شر مرغ يا بچذ يكسالهُ آن. (منتهی‌الارب). 
ارول. زأدًا] (إخ) زمينى است بنىمرة راء 
(از غطفان). (معجم البلدان از تصر). 
ازولت. [!و] (اخ)" کرسی دویسور از 
ناحية پارتیه, واقع در کنار توئه. دارای 
۷ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 
اروم. (1] (ع !) بسن درخت. ||بْنِ شرون. 
(منتهی الارب). بن شاخ. 
اروم. 1 (ع لاج ارم و آرم و آروسة و 
أرومة. |ااروم راس؛ ؛ طرفهای سر |اللغ) 
قبور عاد. 
اروم.[ ](ٍخ) موضعی بجنوب قاین. 
اروم. [۱/۱ (ٍخ) کوهی است بنی‌شُليم را. 
مُضرس‌بن ریعی الاسدی گوید: 

قفا تعرفا بين الدحائل و البتر 

منازل كالخيلان أو كتب السطرٍ 

عَفتها الكمىّ المدجناث و زعرعت 

بهن رياح الصيف شهراً الى شهر 

فلما عَلا ذاتالارُوم ظعائن 

حسان الحمول من عریش و من خدر. 

و در قول جمیل بعضی آنرا بضم همزء 
روایت کرده‌اند: 

لو ذقت ما آبقی خاک برامة 

لعلمت آنک لاتلومٌ ملیما 

وغداة ذی‌بقر یر صبابة 

و غداة جاوزن الرکاب روم 


ارومة. 


(معجم البلدان). 
ارومچکت. اج ](تسرکی, 0 
مخزن لادویه) 
آرومچی. (۱] ((خ) رجسوع به بیش‌باليغ 
شود. 
آرومش. [] () تأریل اين خبر آن باشد که 
حسات بر اعواض کند یعنی اعواض آلام 
او (ظالم) بردارند و بمظلوم دهند. جه بادلة 
عقل درست شده است که بعمل كسى 
ديكرى را ثواب ندهند و نيز بادله شرع از 
قران و اخبار مقطوع‌علیها, لابد این خبر را 
جه عوض بمثابة آرومش جنایات است و 
قِيم متلفات. (تفسير ابوالفتوح رازى ج١‏ ج؟ 
ص ۸۹ ظاهراً اين كلمه در عبارت فوق 
تحريف أروش است, جمع ارش به معنى ديه 
ودية € (یادداشت لفتامد). 
درخت. برع روز أن کوة درخته 
(مهذبالاسماء). سل 7 3 ردم 
اميرالمؤمنين من اهل تلك الملة الى علت 
غراسها و رست اساسها واستحكمت 
ارومتها و رسخت جرئومتها. (تاریخ ببهقی 
3 أديب ص 159). ايلك خان ماوراءاتهر 
"بتصرف گرفت و ملوک آل‌سامان و اولاد و 
احفاد ايشان را بدت أورد و أن خطه از 
ارومة و جرثومة ايشان خالى كرد. (ترجمة 
تاريخ یینی ص ۲۷۵). ||مجازا نسل. اهل. 
ال. خاندان: الحمد لل الذى اختار محمدا 
صلی اله علیه و آله و سلم من خیر اسرة و 
اجتباه من | کرم ارومة و اصطفاه من افضل 
قریش حسباً و اکرمها نسبً.. (تاریخ سبهقی 
3 ادیپ ص ۲۹۸). چون ایلک‌خان بخارا 
بگرفت ابوالحرث مکسول و عبدالملک و 
ابوابراهيم و ابویمقوب فرزندان نوح‌بن 
مصور رابدست آورد و اعمام ایضان 
ابوزکریا و ابوصالح غازی و ابوسلیمان و 
دیگر بقایای ارومة آل سامان "را بگرفت. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۸ اول پادشاه 
از ارومة ايشان ؟ اباابراهيم اسماعیل‌ین احمد 
بود که عمرو لیث را بناحیت بلخ بگسرفت. 
(ترجمة تاريخ يمينى. نسخه خطی در 
عنوان: ذ کر امراء سامانی و مقادیر ایام 
ایشان). 


1. - Europe. 2 - Oroghu. 
3 - Uruk. 4 - Airvaul. 

۵-نل: ارومة سامانى. (نسخة خطى). 
۶-درنخۀ چجابی ص ۲۳۵: اوبة ايان 
اسماعیل‌بن 


ن احمد بود. 


ارومه. 


اروند. ۱۹۳۷ 





ارومه. [1 /۲۷(۱۶ علفی که اشخار از آن 
حاصل شود. شخار. اشنان. اشه. 
اشتانالقصارین. غاسول رومی. 

اروهیی. [1](ص نسبی) رومی: الک‌اندر 
ارومی: اسکندر مقدونی. 

آزومی. [1) ((خ) ارومیه. ازمية. اورسية. 
رضائیه. 

أرؤميه. [أمى ى] (إن) ارمية. ارومی. 
شهرى يمغرب درياجة اروميه و نسبث بدان 
ارموى باشد. رجوع به ارميه شود: 
ازادخان... بمضی از بلاد آذربایجان هم در 
تحت تصرف‌آورده كوج و متعلقان خود را 
بامتوسلان فتحعلی‌خان و شهبازخان در 
قلعة اروميه كه از قلاع مشهوره و در 
استحكام و متانت آن شهرة افاق است 
گذاشته قلعة مذکوره را محل سكنا مقرر... 
(مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه ص 
۷ و رجوع به فهرست آن کتاب شود. 

آزومیه. (ای ی ] (() (درباید...) 
درب اچه‌ای ب‌مفرب اذربایجان. درياچة 
اروميه. جيجمت. درياجة شاهى. درياجة 
تلا. نسبت بدان أرموى است. رجوع به 
آرمیه (دریاچة...) شود. 

آرومیه‌رود. [أمى ی ] (اخ) رودی است 
كداز كوه كون کبوتر (بارتفاع ۳۲۷۱ گز) 
سرچشمه گیرد و از بردسیر گذشته بنام 
شهری رود از شهر ارومیه گذشته در جنوب 
دماغة حصار بدریاجه ارومیه ریزد. 
(جغرافیای طبیعی تألیف کبهان ص ۸۳. 

ارون. 11] (ع ص) شاد. شادان. شادمان. 
ر ن. 

ارون. [1 اع إ) زهر. (مهذبالاسماء) 
(منتهى الارب). يا دماغ فيل كه كويئد سم 
قاتل است. مفز سر فيل كه زهرنا ك باشد. 
(آنتدراج). ج. آژن. (منتهی الارب). 

ارون. [1] (از لاتینی, ۲4 خسبزالقفرود. 
آذان‌الفیل. پیلگوش. پیلفوش. آژن. 
لوف الصغير. 

ارون. [[1(ع !)ج إرَة. 

اروث. ![]() الور در بعض نسخ بمعنى 
طوشنجل (؟) است. (شعوری). 

ارون. [] ((ج) قری‌ای است بیک‌فرتگی 
ل اماد وان ن سابقاً بيار آباد و 
يرجمعيت بوده است. 

ارون. (ا] (إخ) ناحيداى باندلس از اعمال 
باجه و کتان آن بر کتان دیگر نواحی اتدلس 
برتری دارد. (معجم البلدان) (قاموس 
الاعلام تركي) (تاج العروس). 

ارونان. الع 4 آواز. |((ض) سخت 
دشخوار. ||نرم. (از اضداد است). (آنتدرا 9 
یوم مُ أرونانٍ وم م ارونان؛ ؛ روز سخت یا روز 
عع . (منتهى الارب) (مهذب الاسماء). 


و ل وَنَ](ع ص) تأنيث أرونان: لِلة 
ارونانة؛ غب شب سشت. سخت. (منتهی الارب). شبی 
سخت. 


ن ] (اخ) " سردار ایرانی بزمان 
اردشیر دوم هخامنشی که بر او باغی شد. 
(ایران پاستان ص ۲۱۳۱). |اسردار ارامته 
در جنگ داریوش سوم با اسک‌ندر. (ایران 
باستان ص ۱۳۸۰). 

ارونتن. [أَنَثَ] (هزوارش. مص) بلغت 
زند و پازند بمعنی شستن باشد و اروتمن 
يعنى بشویم من و آرونید یعتی بشوئيد شضماه 
که‌امر بشستن باشد. (برهان) (آنندراج). 

ارونج: [] () امعاء سطبر گوسفند و مانند 
آن بگوشت | کنده. آکنج. . چرغند. رونج. 
مالکانه. شاهلوت. زونج, جگراً کند. عصیب. 
سختو. سفغدو. چرب‌روده, مبار. جهودانه. 


ارونت. رن 


غازی. نکانه. ولوالی. زناج. | کامه.ک‌اشا ک. 


کدک. 
آرونف. [او] (ص) در اوستا انسورونت ؟ 
بمعنى تند و تيز و چالا ک‌و تور دی ٩‏ 
پسهلوان است و در آبان يشت بند ۱۳۱و 
غيره آمده و در تسیر پهلوی این كلمه را 
«اروند» ترجمه کرده‌اند. (يشت‌ها تألیف 
پورداود ج لاص ۴ وج ۲ص ۲۲۷). 
نیرومند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). ||() 
تسجربه. (جهانگیری) (برهان) (اوبهی) 
(فرهنگ اسدی مدرسه سیهالار) 
(سروری) (رشیدی). آزمایش. 
(صحاح‌القرس) (سروری) (برهان). اروند و 
ارمان بهم گویند, ارمان رنج باشد و اروند 
تسجربه. (فرهنگ اسدی). در لفت‌نامه‌ها 
بتقلید اسدی این بیت را برای این معنی 
شاهد آورده‌اند: 


به ارمان و اروند مرد هنر 
فرازآورد گونه گون‌سیم و زر. فردوسی. 
ر در جهانگیری و برهان قاطع از معاتی 


«اروند». حسرت و ارزو آمده است و همین 
بیت را جهانگیری برای این معنی شاهد 
آورده و اصح همین است و ارسان و اروند 
ظاهراً از اتباع باشد و بيت ذيل نيز مؤيد اين 
معتى أنست؟ 

به اروند و حسرت جومانده بجاى 
شده بر سرش چگ واسع سرای. اسدی. 
||اسحر. جادو. فریب: 

همه مر ترا بند و تنبل فروخت 

باروند چشم خرد را بدوختگ, فردوسی. 
افر و شکوه. (جهانگیری) (برهان). شأن و 
شوکت: 

اگرجنگ جوید پس از پند من 

نتديشد از فرٌ و اروند من 


بدانسان شوم پیش أو با سياه 
که بخشایش آرد د بر او هور و ماه. فردوسی. 


همان تور کش بخت و اروند بود 
بدادار كيهائشس سوگند بود. 
سیاوش مرا خود جو فرزند بود 
كدبا فرٌ ويا برز واروند بود. 
و رجوع به أورند شود. 
||زیبایی. (برهان) (مژید الفقلاء) امس 
اللغات). |امهتری. (مژید الفضلاء) امس 
اللفات). ||اقتدار. توانائی. شوکت. افهرست 
شاهنامة ولف). ||عين. || خلاصة هر جيز. 
(برهان). 

أروند. (51] (إخ) (رود...) دجله. (فرهىق 
اسدی) (سروری) (اوبهی). د گله. دجله 
بنداد. (برهان) (جهانگیری). ارارند. 
(تحفة‌السعادة) (برهان جامع)؛ 
باروند رود اندر آورد روی 
چنان چون بود مرد دیهیم‌جوی 
| گرپهلوانی ندانی زبان 
بتازی تو اروند را دجله خوان. 
جتان ديد كز تازيان صد هزار 
هيونان مست وكسستهمهار 


گذریافتندی باروند رود 


فردوسی. 


فرردوسی. 


فردوسی 


نماندی برین بوم و بر تاروپود... فردوسی. 
خروش آمد از راه اروند رود 
بموبد چنین گفت هست این درود... 
چو بر دجله بر یکدگر بگذرند 
چنان تنگ پل رایه پی بسپرند. 
فریدون که بگذشت از اروتد رود 
همی داد تخت مهی را درود. 
فرستاده از دین بکشور درود 
گشایندهبی کشتی اروند رود. 
دار اروند رود را یر یاد 
كه تازى بود شط بنداد, 

صاحب فرهنگ منظوم (از جهانگیری). 
رجوع به دجله شود. در کتب پهلوی بارها 
«اروند» بجای «ارتگ» آمده” واين موجب 


فردوسی 
فردوسی 


اسدی. 


اشتباه شده است چه از بمض کتب صراحتاً 
برمی‌آید که اروند در يهلوى اسم دجله است 
چنانکه در فصل سوم بهمن يشت بند ۵ از 
اروند و فرات و اسورستان نام برده شده 
است. در بندهای ۲۱ و ۲۸ باز اسم اروند 
آمده. بهمن‌یشت مخصوصاً از اخرالزمان 


بحث میکند و یکی از علائم ظهور 
Kali. ۰‏ - 1 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - ۰ 


۵- در فرهنگ امدی (ج هرن ص ۲۸) اروند را 
در این شعر بمعتی تجربت آورده و ولف در 
فهرست خود آنرا بمعنی «نیروی بسیار» گرفته 
است و در فرهنگ شعوری اروند در ابن بیت 
بمعنی آ گاهی و احتباط آمده است. 

۶-رجوع به «ارنگ» شود. 


۸ اروند. 


اروند. 





سوشیانس (موعود زرتشتی) را جنگی که 
در عراق واقم خواهد شد. میداند» بنابراین 
اروند در آنجا له بمعنی دجله است. در 
(دادستان دینیک) فصل ٩۲‏ بند ۲امده 
است: «آبی که از اردویسور ناهید میریزد 
باندازة هم آبهائی است که در جهان جاری 
است به اسخنای اروند... محل اردویسور در 
سپهر است.» در اینجا نمتوانيم بگوئیم که از 


اروند, دجله اراده شده است يا آنکه بجای ۰ 


رنگها (ارنگ) استعمال شده و رودی در 
مشرق ابران مراد است. در (آفرین هفت 
امشاسیند) آمده: «بشود که اورونت دارای 
تمام قوت‌ها شود». اشپیگل ! در اینجا کلمة 
اورونت (اروند) را همان ارنگ بندهش و 
رنگهای اوستا دانسته مانند انکتیل دشرون ۲ 
آن را با سیردریا یکی میداند. سیتوان گفت 
که متأخرین اشتباهاً کلمة اروند را در 
پهلوی بجای کلم «ار ک»یا «ارنگ» 
استعمال کرده‌اند. چه (زادسپرم) بعیه ماند 
بد اول از فصل بیستم بتدهش از دو رود 
اوستا(رنگها) و (ونگوهی) نام برده گوید از 
شمال کوه البرز دو رود ببیرون می‌آید ولی 
بجای آنکه مثل بندهش بیکی از این دو رود 
ارنگ و بدیگری وه‌روت اسم بدهد اولی را 
«اروند» و دومسی را «وه» مینامد: وجه 
مه دجله باروند (انورنت اوستا) 
بمناسبت شکوه و بزرگی و تندی رود مسربور 
است. (يشتها تالیف پورداود ج ۱صص 
۳ - ۲۲۵ و ج ۲ ص ۳۲۷. ||رودی 
است که از قصرشیرین گذرد و امروز آنرا 
الوند گویند. |[رود نیل. (فنرهنگ میرزا 
ابراهیم). ||( رود. (سروری). رود بزرگ. 
(فرهنگ خطی). 
اروند. [ا و ] ((غ) کسوهی است. (مسهذب 
الاسماء). کوهی است بدر همدان. (فرهنگ 
اسدی). کوه الوند". (سروری) (غیاث 
اللفات). نام کوهی است بیار سبز و خرم و 
شهر همدان در پایٌ آن کوهست و مردم 
همدان در احاديث ونظمونثر خوداز أن 
بمیار یاد کند و وی را از بزرگترین مفاخر 
شهر خود شمارند و در غربت بدان اظهار 
شوق کنند و اروتد را بر دیگر بلاد تفضیل 
دهتد. عین القضاة عبداله‌بن‌محمد المیانجی 
در مکتوبی که باهل همدان نوشت. آنگاه که 
محبوس بودء از أن جنين یاد کند: 

آلا لت شعرى هل ترى العين مر 

0 ى قلتى ارو وَند من همذان 

بلاد بها تت علىٌ تمائمی 

و أَرضِعتُ من عِقَانِها" يلبان. 

و شاعرى از مردم همدان كويد: 

تذكرثٌ من أروند طیب نسيمه 


فقلت لقلبى بالفراق سليم 


سَقّى الله أرونداً وَرَوض ثعابه 
ومن حَلَّهُ من ظاعن و مقيم 
و ایام اذ نحن فى الدّار جيرةٌ 
واذ دهرنا بازمل غير ا 
معروف أست كه ! كثر آبهاى كوهها از بائين 
آنها جارى گردد مگر اروند که آب آن از 
بالا فرود آيد و منابع وى در قله است. یکی 
از شعراى همدان در اين قطعه اروتد رابر 
بغداد تفضيل دهد و بدان اظهار شوق كند: 
وقالت نساء الحى أين ابر آختنا 
آلا خبُرونا عنه حبیتم وَفدا 
رعَاه ضَمانْ لله هل فى بلادكم 
أخوكرَمٍ يُرعى لذى حَسب عهداً 
فان الذى خَلّنتموه بارضكم 
قتى مذ الأحشاء ججرانه وجدا 
أبغداد كم تيه أروند مربعاً 
الا خاب من يَثْرِى بيغداد اروندا 
تن نف لوسَمِنَ بمااى 
رمى كل جيدٍ من تََهدِهِ عقدا. 
یکی از مردم همدان روایت کرده که نزد 
ابی‌عبداله جعفربن محمدالصادق (ع) شدم. 
فرمود از مردم کجائی, گفتم از جبال, گفت 
از کدام شهر. گفتم همدان. گفت آیا کوه 
همدان را که «راوند» نامند میشناسی. گفتم 
جعلنی الّه فدا ک, آنرا «اروند» خوانند. گفت 
نعم اما ان فيه عينأ من عيون الججئة.اهل 
همدان را عقيده بر آن است كه جشمهاى كه 
آن حضرت اشارت کرده همان جشمداى 
است که در قلة اروند جاری است و در 
وقتی معين از سال آب آن از شکاف سنگی 
بیروت آید و آن گوارا و بسیار سرد است و 
اگرکسی در یکشبانه روز صند رطل یا 
بیشتر از آن بنوشد نقلی احساس نکند. 
بلکه در مزاج ار سودمند افتد. و در روایعی 
آمده که اگرکسی صد رطل از این آب 
بیاشامد باز بدان مایل است و چون ایام 
معدودة مزبور بگ‌ذرد آب چشمه خشک 
گرددو دیگر اثری از آن بجای نماند تا سال 
آینده در همان وقت و روز مخصوص بی‌کم 
و ک‌است آب آن جاری شود آن موجب 
شفای مرضی است که از هر جا بسوی آن 
آیند و گویند چون جمعیت بسیار آنجا گرد 
آیند آب آن زیاده شود و چون کم باشند 
اب أن نيز کم گردد. محمدین بشار همداننی 
اروند را چنین توصیف کرده است: 
سقیاً لک یا اروند من جبل 
وان یناک بالٌجران و ال 
هل یعلم اس ما کلفتتی جججاً 
من حب مائك اذ يَشفى من الیل 

لازِلت تُكسي من الانواء أردية 
من ناضر انتي أو ناعِم حَضِلٍ 
حتى تزور العذارى کل شارقة 


افيا فحك يسعصبين ذا الغزل 
وانت فی خلل و الجو فی خللِ ۱ 
و البيض فى حُللٍ والرّوض فى خُللٍ 
هم او راست در وصف اروند: 
ترینت انا و طاب جناها 
و ناح علی اغصانها ررشانها 
و امرعت القیتان و اخضرّ بتها 
و قام علی لوزن السوام زمانها 
و جاءت جنود من قری الهند لم تکن 
لتاتی الا حین یأتی أرَانها 
مسودة دج المیون کاما 
لات بناتِ اله تحکی لها 
رک ما فی الأرض شیء 2 نلذه 
من القیش الا فوقها هملانها 
اذا استقبل الصیفٌ الربیم و اعشیَث 
شماریخ من اروند شم نها 
و هاج علیهم بالعراق و اژضه 
هواجرٌ یشوی اهلها لهبانها 
سیک ذری آروند من سبح ذانس 
وت هار عذاباً رعانها | 
اي هی شيا تا 
كأنّبها شؤباً من الجنة التى 
تفيض على سكانها حيوانها 
على روضة يشفى المحبٌ جناتها 
فياناقى الكاس اسقيانى مدامّةٌ , 
گم ره 4 
مکللة باللور تحکی مضاحکا 
شقانقها فی غاية السن بائها 
كان عروس الحى بين خلالها 
قلائدٌ ياقوتٍ زّحاها اقترا انها 
تهاویل من خر و مر نها 
تتایا المذازی ضاحکا أقحوائها. 
و اشعار مردم همدان در وصف اروند و 
متنزهات ان بسیار است و بدین قدر اکتفا 
شد. (معجم البلدان), 
خارقت اروند لاطابت مراتعها 
يعد كما لم طب لن خا بل 
هبنی اطلعت علی اروند ثأنية 
هل للشیاب الذی ضیعته بدل. 
اروند بر وزن و معنی الوند است و آن کوهی 
باشد در نواحی همدان گویند شخصی در آن 
کوه آسوده است که نام او اروند بوده‌و آن 
عرأق عجم در جبهت جنوبی شهر همدان. 
(قاموس الاعسلام تسرکی): و مسطبخ آو 
[شیرویه ] در احیت اسداباد بود, و اکنون 


1 - 

۰ الأعنومة - 2 

"- مؤلف قامرس الاعلام تركى اروند را معرب 
الوند دانسته است. 

۴-العقان؛ بقيةاللبن فىالضرع. (معجم البلدان). 


اروند. 


دیهی است آنرا صبخ (ظ: مطبخ ] خوانند. و 
بتابستان بیشتری بر کوه اروند همدان و آن 
نواحی انجا که دکان خسرو خوانند. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱ 
صدای ناله خصمت ز کوه اين امد 
پس ای درشت گرانجان سرود چون اروند؟ 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری و شعوری). 
شرارى جهد زآتش نعل اسبش 
كه حرّاقش اروند و ثهلان نمايد. خاقانی: 
و رجوع بهمان كتاب ص ۱۳۳ و ۵۲۲ شود. 
نام أين كوه در: يهلوى (هم در زند - تفسير 
اوستا - و هم در کتب دیگر پهلوی ) بهمان 
صورت «اروند» اد شده و در اوسا 
اثورونت ١‏ أمده كه لغة بمعنى تند و تیز و 
دلیر و پهلوانست. (يشتها تألیف پورداود ۲ 
ص ۳۲۷). و بمنامبت شکوه و بزرگی کوه 
همدان را اروند نام نهاده‌اند. (يشتهاج اص 
۵ و رجوع به الوند شود. 

اروند. ۳۹ (اخ) دریای محیط. (برهان). 
||() اقیانوس. ||کرة آب. (برهان). 

اروند. (أ] (إخ) (جشمد...) چضمة اروند 
بمیستان» نی بسیار درو میروید چندانکه در 
آبست بسنگ شده و آنچه در بیرون آبست 
نى مانده بود. (نزهة القلوب حمدالله متوفى 
مقالة سومج لیدن ص )۲۷٩‏ (برهان). 
||چشمه‌ای در کوه اروند (الوند). رجوع به 
آروند ( کوه)شود. 

اروند. [1َ] ((ح) نام پدر لهراسب‌شاه که 
نسب وی پکیقباد میرسد. (سروری) 
(برهان): 
که لهراسب بد پور اروتدشاه 
که‌او را بدی آنز مان تاج وگاه. فردوسی. 
بايد دانت كه بنابر متدرجات كتب دينى 
مزديسنا لهراسب يسر زاو يمر مانوش يسر 
كى بشين بسر كىأبيوه بسر كيقباد بوده 
أست. (يشتها تالف پورداود ج ۲ص ۲۸۸). 

آرونداب. [1و] (إخ) نام يدر ضحاك. 
(عوری). و ک‌لمه تحریفی است از 
«ارونداسب». رجوع به ارونداسب شود. 

ارونداسب. [ا و ] (إخ) ارون داسپ. 
اروتداسف. نام پدر ضحا ک‌بیوراسف. ابن 
الللخى در فارستامه آرد: در تسب او 
[ضحا كى] خلاق است ميان نكابه و بعضى 
ميكويند از نتابه. كه اصل اواز يمن 
بودست و نسب او ضحا كبن علوانبن 
عبيدبن عويج المنى است واز خواهر 
جمشید زاده بود... و نساب پارسیان نسب او 
چنین گفته‌اند: بیوراسف‌ین ارونداسف‌ین 
دینکان‌ین وبهزسنک آبن نازین نوارک‌بن 
سيامک‌بن میشی‌بن گیومرث. (فارسنامه چ 
کمبریج ص ۱۱). اما نسب او (ضحا ک] 
چنین بود: ضحا کبن [ارو ]| نداسب - و 


ارونداسف نیز گویند و او وزیر طهمورت 
بود» و روزه داشتن و خداى را تعبد كردن از 
وی خاست -اين ریک‌اون‌ین ساد سره‌ین 
تاج‌ین فنروالین سيامک‌بن مشی‌ین 
کیومرث. (مجمل التواریخ و القتصص ص 
۶ و تذکر انه (ضحاک] بیوراسب‌بن 
آزونداسب‌بن زینکاوین ویروشک‌بن تازین 
فروا ک‌بن سيامک‌ین مشی‌بن جیومرت. 
(طبری صص ۲۰۲ - ۲۰۳). ضحا کبن 
علوان من السمالقة و هو بیوراسب‌بن 
ارونداسب‌بن زبتکاوبن بریشندین غار و هو 
ایوالمرب العاربتین افروا کبن سیایک. 
(آثارالباقیة بیرونی ص ۱-۴). بیوراسف‌بن 
ارونداسف‌بن ریکاون‌بن ماده سرء‌بن تاج‌پن 
فروالین سیامک. (حمزه ص ۲۳). باید 
دانست که نام پدر ضحا ک‌در خاهنامة 
فردوسی «مرداس» است. رجوع به مرداس 
و رجوع به کلم | ک‌شود. 
ارونددست. زا وَْدْ 3] (إخ) بسر خسرو 
پرویز از بزرگان ایران که بدست برادر خود 
قباد شیرویه کشته شد. (مجمل اتواریخ و 
القصص ص ۸۳۷ این نام در ستی ملوک 
الارض (ص ۴۲) نيامده است. 
ارونددشت. [ا رز 5) ((خ) طاهرا 
دشت الوند و نواحی همدان: 
زسستان بدی جای او طیسفون 
ابا لشکر و موبد و رهنمون 
بهاران بدی او پارونددشت 
برین گونه چندی برو بر گذشت. ‏ فردوسی. 
اروندرود. 1 و رو ] (اخ) رجوع به اروند 
(رود...) شود. 
اروند زبكك. 11 (إخ) يسر خسروبروبر 
از بزرگان و عاقلان شايمتة پادشاهی که 
بسامر برادر خود قباد شیرویه کشته‌شد. 
(مجمل‌التواریخ و لقصص ص ۳۷ (تاریخ 
ستی ملوک الارض حمزه چ برلین ص ۴۲). 
آرونس. [نِ ] (!) بیونانی غله‌ای است که 
آنسرا ب_فارسی کرسته و کشتک و بعربی 
رعی‌الحمام گویند. (برهان), بیونانی کرسنه. 
الادويه). رجوع به اروبس شود. 
ارونق. [) ((خ) از بلوکات مرند. دارای ۴۶ 
قريه و ۲۰ فرسنگ مسافت است. مرکز آن 


۱ شبتره حد شمالی مرند» حد شرقی رود 


قات. حد جنوبی ایل مقدم مراغه و 
حدغربی از بلوک انزاب است. (جغرافیای 
سیاسی تألیف کیهان ص ۱۶۰). 

ارونق آفزاب. ( | ((خ) رجوع به ارونق 
شود. 

اروفیا. (] () ۲ بیونانی زعرور است. (تحفةً 
حکیم مومن). مسیلس. ذواشلات نویات. 
ذوالئلاث حبات. طریقوقون. طریقفن. 


اروی. ۹۳۹ ۱ 


ارونیس. [] (() ببونانی نوعی از مرو است. 
(تحفةٌ حكيم مسومن) (قهرست مخزن 
الادوبة). 

اژونیه. [] (() بسریانی زعرور است. 
(فهرست مخزن الادویه). ارونیا. 

اروة. راز ((خ) گنگیار بحر احمر واقع. 
در بين 5١‏ درجه و ١8‏ دقيقة طول غربى و 
٠١‏ درجه و78 دقيقه عرض شمالى. در ۳۰ 
میلی شمال غربى شهر مخا. (ضمميمةٌ معجم 
البلدان). || جزیره‌ای است متعلق بدانمارك 
از دوک‌نشین شلسویک در دریای بالتیک. 
بسافت ۱۰میلی جنوب جزیرة فیونی آ, 
طول آن ۱۴ میل و عرض ۵ میل وسکنه 
۰ تن واراضی آن بسیار حاصلخیز 
است. (ضميمة مصجم البلدان), 

أروه. [أو ] افرانوى. ])* نوعى از 
خزندگان زحافه از خانوادة آنگیده *که در 
اروپا و بربر و آسیای غربی بسیار است.: 





0 
اروه 


ارو۵. ۱] ((خ) (ده...) دسی است 
بدوفرسنگی مغرب لنده. 

اروه. [أ] ((خ) مرکز قضائیست در سنجاق 
سعرد از ولایت تبلیس تقریبا در مسافت 
پنج ساعت راء از شمال شرقی قصبة سعرد. 
(قاموس الاعلام ترکیا, 

اروی.۱۱«ا) (ع !) ج اویّة. بمعنی بز کوهی 
ماده و ان جمع کثرت است بر یر قباس. 
(منتهی الارب). یاقوت گوید: اروی, و هو 
قی‌الاصل جمع اروية و هو الانتی من الوعل 
و هو افعولة الا انهم قلبوا الواو النانية ياءٌ و 
آدغموها فی الشی بعدها و کسروا الاولی 
للم الیاء و تقول ثلات اراری فاذا کسرت 


قهى الاروى على افعل بغير قياس وبه 
سمت المراة. (معجم البلدان در کلمة 
اروى). 

Aurvant. ۲‏ 1 
۲-نل: ونزرسنگ. ۱ 

3 - Mespilus ticoceon. Sorbier ۵ ۱۵۱5 

graines. 

4 - ۰ 5 - ۵ ۰ 

6 - Anguidés. 


۱۹۴۰ اروى. 
اروی. وا ن‌تف) نمت تفضیلی از ری 


و روئ. سيراب تر. 


- امتال: 

اروى من الحوت. 

اروى من النعامة؛ لانها تريد الماء فان رائته 
شربته عبثاً. 

اروی من اتمل؛ لانها تکون فی القلوات. 
اروی من بکر هبنقة؛ هو یزیدین ثروان و هو 
الذى يحمق و كان يكره يصدر عن الماء مع 
الصادر و قد روی ثم يُرد مع الوارد قبل ان 
يصل الى الكلاً. 


اروی من حبیة؛ لانها تکون فی القفار 
فلاتشرب الماء و لاتریده. 
اروى من صَبّ؛ چه او آب تسخورد و 
استنشاق باد سرد او را بس باشد. 
اروی من معجل آسعد؛ وی مردی احمق بود 
و در غدیری افتاد. پس پسر عموی خود 
اسعد را ندا کرد و گفت ويلك ناولئى شيئا 
اثرب الماء و همچنین فریاد میکرد تا غرق 
شد واصمعى در كتاب امثال خويش كويد 
اروى من معجل اسعد مشدداً و المعجل 
الذى يجلب الاإہل جلة تم يحدرها الى 
اهل الماء قبل ان ترد الابل. اصمعى لف ظ 
مزبور را مرح کرده ولي قصه مثل را 
نياورده است و اسعد بدين تأويل قبيلداى 
است. (مجمع الامثال ميدانى). 
الجرع أروى و الرشف أنقع. 
|انمت تفضیلی از روایت. بسیارروایت‌تر. 
روایت‌ک‌ننده‌تر. راوی‌تر: و یقول ابوسعید 
اروى من ابىعلى و اكثر تحققاً بالرواية و 
ثرى منه فيها. (معجم الادباء ياقوت ج 
ماركليوث ج7 ص ١5‏ س8). أبوسعيد اجمع 
لشمل العلم و انظم لمذاهب العرب و ادخل 
فى كل باب و اخرج عن كل طريق و الزم 
للجادة الوسطى فى الدين و الخلق واروى 
للحديث و اقضى فى الاحكام. (معجم الادباء 
ياقوت. در ترجمةُ حمزبن عبدالله ابوسعيد 
السیرافی چ مارگلیوث قسم اول از جزء ۳ 
ص ٩٩‏ س ۱۷). 
اروی. را (اخ) نامی از نامهای زنان 
عرب. از جمله نام مادر عتمان. (از منتهى 
الارب). ٠‏ 
ازوی.[آرا] ((خ) نام دهی است بمرو. 
(منهى الارب). یکی از قرای مرو 
بدوفرسنگی آن و ابوالعباس احمدين 
محمدبن عميرةبن عمروبن يحيىين سليم 
الارواوى بدأن منسویست. (معجم البلدان). 
|| أبى قرب عقيق نزديك هاجر و أنرا مثلثة 
اروى نامند و آب مزبور از آن فزاره است و 
شاعر گوید: 
و ان باروی معدناً لو حضرته 
لاصبحت غنياناً کیرالذراهم. (معجمالبلدان). 





و آن براه مکه است. (منتهی‌الارب). 
اروی. [ ] (إخ) ابن‌اشدیم در فصل اسماء 
الک تب السولفة فی السواعظ و الاداپ و 
الحکم للفرس و الروم آرد: کتاب اروی و 
ذکردیرها و ما تکلمت به من الحكمة. 
(الفهرست ندیم چ مصر ص ۴۳۹). 
اروي < (ٍز ) (اخ) "کرسی آب "ازناحية 
ری قرب آرمانس» دارای ۱۱۶۹ تن سکنه 
و راه‌آهن از آن گذرد. 
اروی. [ را] ((خ) بسنت‌الحسارث, دختر 


حارث‌ین عدالمطلب و دخترعموی رسول, 


صلوات اه علیه. صحابیه بود. و او پس از 
رحلت علی‌بن ابی‌طالب (ع) حیات داشت. 
و او معامله و رفتار معاویه و مروان‌بن حکم 
و عبمروين عاص را تسبت به اهل بيت 
طهارت بشدت انتقاد و تقییح و فلامت 
میکرد. (قاموس الاعلام ترکی). وفات او در 
حدود سال ۵۰ه.ق.بود. (الاعلام زرکلی). 
اروی.(آوا] (إخ) بنت انيى. صحابيه. وی 
بنفرین سعیدین زید که یکی از عشر؛ مبشره 
است, نابینا شد و عاقبت بچاء افتاد و وفات 
یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اروی.[آرا] (اخ) ببت عبدالمطلب خالة 
رسو الله (ص). صحابيه وشاعره بود. أين 
دو بیت از مرئیه‌ای است که در رثاء پدر 
خویش عبدالمطلب سروده: 
یکت عینی و حقّ لها البکاء 
على سمح سجيته الحياء 
على سهل الخليفة ابطحيّ 
كريمالخيم نيته العلاء. (قاموس الاعلام تركى). 
وفات او در سته ۱۵ ه.ق.بود. (اعلام 
زرکلی). و رجوع بعقد الفرید چ محمد سعید 
العريان ج اص ١‏ وج ۵ص ۷شود. 
اروف (آرا! (إخ) بنت كربز والدة خليفة 
سوم و وليدبن عقبة صحابى و دختر امحكيم 
بضا بت عبدالمطلب بعنی دختر خالة 
رسول‌اله (ص). صسحابیه است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و عشمان را بدین مناست 
ابن اروى كويند. رجوع بعقدالفرید چ محمد 
سعد المريان ج ۲ص ۲۳۸ وج ۵ص ۴۱ 


5 


شود. 

ارؤى.(أوا] (إخ) بنت منصور الحميرية. 
منصور خليفةٌ عباسی او را تزویج کرد و 
محمد (مهدی) و جعفر فرزندان منصور از 
این زن باشند. (عقد الفرید چ مسحمد سعید 
العريان ج ۵ص ۳۹۳. 

ارو یس. [اژ) () تسخته‌ای را گویند که 
فارسیان اسباب پرستش رایر بالای آن 
گذارند. به اين معنى با شین تقطه‌دار هم بنظر 
آمده است. (برهان). در اصطلاح زرتضتیان 
«اورویس‌گ.ه» سیگ بسزرگی است 


چهارگوشه که در مراسم دینی آلات 


ار 


مخصوصه‌ای از فیل هاون.و دستة هاون و 
بسرسمدان و طشت و ورس را بسر روی آن 
مونهند. (مزديناو تأثير. آن در ادبیات 
پارسی ص ۱۹۵). ||ريسمانى را نیز گفه‌اند. 
که‌از موی بز تافته باشند. (برهان). در 
كيلكى «وریس» و در دزفولى «ورس» 
طنابى راكويند كه از خوثهدهاى خشكيدةٌ 
پرنج تافته باشند و در اصطلاح زرتشتیان 
«ورس» ریسمانی است که از موی گاو باقته 
شود و شاخه‌های برسم را با آن بهم پيوندند. 
(مزديستاو تأثير آن در ادبیات پارسی 
ص ۱۹۵). 
آزوین. [آز] () آررین. (سروری). تجربه. 
(جهانگیری) (صحاح الفرس) (برهان) 
(سروری). امستحان. .آزمایش. (برهان) 
(آنندراج) ری آزمون. 
اروین. (از) ((ج)؟ دشتينباخ. مممار 
کلب‌ای انتراسبورگ: مستولد در شتیباخج 
(باد) در حدود ۱۲۴۴و متوفی بسال 
۱۳۸ م 
أرويه. [أزى] (ع !) ج رواء. بمنی رسنی 
که‌بدان بار بر شتر بندند. (منتهی الارب). 
ارویه. [أوی ی /۱ری ی ] (ع بز ماده 
کوهی. ج. اراوی, اروی. (مهذب الامسماء), 
ارويه بضم الالف و کسرها و سکون الراء 
المهملة و كرالواو و تح الياء و الهاء انش 
الوعول و ثلث آراوی الى المشر و الكثير 
اروی او هو اسم للجمع مؤتة. فارستتها بز 
کوهی.(قاموس). 7 
اره. ([](ع) آتش ی آتشدان یبا 
برافروختگی آتش ش يا شدت أن. (سنتهی 
الارب). آتشکده. |زگوشت خشک. (سنتهی 
الارب). گوشت خشک‌کرده‌شده به آفتاب. 
|أكوشت اندك بريانكرده. |أكوشت كه در 
سركه یک جوش داده در سفر همراه بسرند. 
(منتهى الارب). ج. إرون (مهذب الاسماء) 
(منتهی‌الار باء ار أت. (تاج المروس). 
اره. (از /ر / از /ر)() ابزاری 
درودگران را از آهن بشکل تیغه‌ای بلند و 
باریک که دسته‌ای چوبین دارد و یک لۀ ان 
دندانه‌دار و تیز است که در بریدن چوب و 
آهن و جز آن بكار رود. و بتازى متشار 
خوانند. (صحاح الفرس). یوسه. متشار. 
يقطل. شَبوث. كلآب. كَلُوب. (منتهىالارب). 
مخفف آن «ار» است. رجوع به ار شود؛ 
بیوراسب به پادشاهی بنشضت و عاقیت او 
را بدست اورد و به اه بدو نیم کرد. 
چوبشناخت آهنگری پیشه کرد 
Aube.‏ - 2 ۰ - 1 
Troyes.‏ - 3 
Erwin de Sleîinbach.‏ - 4 





ارهاء. 


پس آنگه از آن ' أره و تيشه كرد. 
جو ضحا كشن آورد نا گه‌بچنگ 
یکایک ندادش زمانی درنگ 
بهارّه مر او را بدو نِم كرد 

جهان را از او پا کو بی بيم كرد. 
جدين امد از كفتةُ باستان 

وز آن كا كداز راز اين داستان 
به اره بدو نيم كردش بكين. 

بهر ديار كه در جشم خلق خوار شدى 
سبك سفر كن از آنجا برو بجای دگر 
درخت ا گرمتحرک شدی ز جای بجای 
نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر. 
بَارّهْ يدر و مشقب و کمانه و مقل 
بخط مهره گردون و پر دولاب. 
نه زخم تیش ایام دیده 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


انوری, 
خاقانی. 
نه رنج رَه دوران کشیده. جامی. 
میو و چون بخشی ای درخت بماً 
ار منتش منه بر پاء مکتبی. 


چو از جام شد پنجه جم جدا 


بفرقش كشيد ارّه دست بلا. ظهزری. 

سروكر جلوه کند پیش قد رعنایش 

قمری از شهپر خود ارّه نهد برپایش. صائب. 
۲ ۱ 


رم سح 





انواع اه 
ره ای ۲ ار چوب‌یری داز گر و1 
ارو آهنير 02 -ارة دوطرفی ۶ 


اه در تصاویر آثار مصر نیز دیده شده و از 
کتاب مقدس مستفاد میشود که اسبرائیلیان 
چوپ و سنگ رااره میکردند (اشعیا ۱۰: 
۵ و اول پادشاهان ۷ .)٩‏ و اسرارا نیز با 
اه عذاب میکردند. (دوم سموئیل ۲۱:۱۲ و 
اول تواریخ ۲۰: ۳ و رسالاٌ عبرانیان ۱۱: 
۷ گویند که فوم یبهود اضعیای نبی را با 
اره دوپاره کردند. (قاموس کتاب مقدس). 
ارَهُ تربُر؛ ار مخصوص بریدن درختان 
قر 

- ارّه کردن و اه کشیدن؛ بریدن چیزها به 
ازه. 

اه گ ناشتن و گذاردن؛ نهادن اه بر 
جيرى بريدن راو مجازاً بشدت رنجه 
داشتن و سخت شکنجه کردن: 

گراحتیاج اره گذارد بتارکش 


غیرت کجا به همچو خودی النجا برد. صائب. 


ار ماردندان؛ نوعی اره که دتدانه‌های آن 
ماتند دندان مار ریز و تيز است. 
< مثل اره؛ ناهموار و خشن و زبر. 
ارهاء. [!) (ع مص) رسیدن بجای فسراخ. 
||دوام کردن بر خوردن کلنگ [نوعی مسرغ]. 
(منتهی الارب). || دایم گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||همیشه داشتن 
طعام و شراب را بر کسی یا کسانی. دایم 
داشتن طعام برای کی. اابنکاج درآوردن 
زن نامطبوع را. (منتهی الارب). 
ارهاب. [[] (ع مسص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی): ارهبه. |ابنر شتر 
نشستن. ||بازداشتن شتر را از حوض. 
|ادراز شدن استین. (منتهی الارب). 
ارهاب. [1] (ع ) مرغی که شکار نکنند. 
(منتهی الارب). 
ازهاج. (1] (ع مص) برانگیختن گرد. (تاج 
المصادر پیهقی) (زوزنی) (سنتهی الارب). 
||بسیار شدن بخور خانه. (منتهی الارب): 
ارهج؛ آذا کثر بخور بیته. (تاج الصروس). 
|اارهاج سماء؛ باریدن گرفتن آسمان. 
(منتهی الارب). ۱ 
أرهاص. )1[ (ع مص) اماد چیزی شدن و 
ایستادن. |استبهیدن. (مسنتهی الارب). 
هکت ود کرد سییر 
ارهصه اثه؛ سوده گرداند خدای سم ستور او 
را. (منتهی الارب): |النگانیدن ستور. (تاج 
المصادر بیهقی). |اسخت گرفتن بغریم در 
تقاضا و در نظر داشتن او را: لمیکن ذنبه ععن 
ارهاص: ای اصرار و ارصاد و انما کان 
عارضاً. ||ارهاص حايط؛ بنا كردن ديوار 
بگل. ||ارهص الله فلاناً؛ كان خير كردانيد او 
را خدای. (منتهی الارب). ||خوارق عاداتی 
که‌از نبی پیش از ظهور. ظاهر شود مثل 
نوری که در پیشانی اباء و اجسداد 
پیفامبر(ص) لایح بود. حادث شدن أمسرى 
خارق عادت پیش از بشت نبی (از وی): تا 
بر نبوت او دلالت کند. گفته‌اند ارهاص از 
قبیل کرامات است زیرا انیاء پیش از نبوت 
در درجه از اولیاء کمتر نبوده‌اند. (تعریفات 
جرجانی). شرعاً نوعی از خارق عادتست 
که‌پیمران را پیش از برگزیده شندن به 
پیبری از جانب حق‌تعالی عطا میشود و 
سیب تسميه آن به ارهاص این است که در 
لت ارهاص بمعنی بناء خانه است که این 
خارق عادت اعلام به بناء خانة پیمبری 
میباشد. کذا فی حواشی شرح‌العقاید. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
معجزه, کرامت و استدراج شود. 
ارهاط. (1](ع !) ج رَهط, بمعنی گروه و 
قبيلة مردان و پوشت‌پاره که زنان حایض و 
كودكان بر كمر بندتد. 


ارهام. ۱۹۴۱ 


| ارهاف. (!] (ع مص) ارهاف سیف؛ تنک 


كردن تيغ. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
تک کردن شمشیر. (منتهی الارب). تنک و 
باریک کردن شمشیر. تازک گردانیدن و تيز 
كرد نكارد و غيره. باريكدم كردن تيغ. ( كنز 
للغات): با فوجی بطل از روی بطرء بطر و 
تثقيف رماح و سن اسنه و ارهاف مرهفات 
پرداخته. (درة نادره ج ۱۳۴۱ ه.ش.انجمن 
آثار ملی ص ۳۳۹). 
ارهاق. [1] (ع سص) لاحسق و نزدیک 
چیزی گردانیدن.آانافرمانی کردت. یر 
نافرمانی برانگیختن. بر نافرمانی داشتن: 
ارهقه طفانا. || تکلیف کردن. ||تکلیف دادن 
کی را زاند از طاقت وی. دشوار کردن. 
(ستهی الارب). بر دشخواری داشتن. 
(مننتهی الارب) (تاج الصسصادر بسهقی): 
درخواستن دشواری. ( کنر اللغات): سلطان 
بفرمود تا او زا بر افلاس داشتند و خنطی 
باباحت خون از وی بازستدند که از.صامت 


و ناطق و قلیل و کثیر او را یساری نیست و 


دست از ارهاق و تک لیف او بداشتد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۶۰). هرگاه که از 
جانب سلطان در آن معاتبت مبالفه رفتی از 
وزارت استعفاء خواستی و از شغل تفادی و 
تبرّا نمودی و رضای بحبی و ارهاق اظهار 
كردى.(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۵۹): 
شمسالمهالى نميخوات كه دريدو 
معاودت, بر رعيت خويش ارهاقى "كند. 
(ترجمهٌ تاریخ ینمینی ص ۲۶۰). سلطان ... 
پفرمود تا دست نهب و غارت و ارهاق و 
هدم و احراق بدیار و امصار او دراز کردند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۹۰) |تأخیر 
کردن نماز را بوقت نماز دیگر. (منتهی 
الارب). تاخير كردن نماز تا نزديك گردد 
بنمازی دیگر . (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||محابانیدن کی را از نماز. (منتهی 
الارب): ||رس‌انیدن. (زوزنی). برسانیدن. 
دررسانیدن. (تاج المصادر بیهقی) ( کف 
اللغات) ( کنز اللغات). اندررسانیدن. رساندن 
بسحد بلوغ. ببلوغ رسانیدن. ||شتابیدن. 
( کشف اللفات). شتاب کردن. 
ارهام. [!] (ع مص) ارهام سماء؛ باران نرم 
باریدن اسمان. (منتهی الارپ). باران امدن. 





آهسته و نرم باریدن پاران. (آندراج), 


۱-ن ل. کجا زو تبر. 
۰ 5019 - 2 
Scie Bois. 4 - Scie circulaire.‏ - 3 
۰ ۸ 501 - 5 
partoul.‏ - 285 8615 - 6 
۷-طبق نسخه خطی» ر در نسخة چاپی: 
ارهافی۔ 


۲ ارهان. 


ارهان. [!] (ع مص) كرو كردن. 
(تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب). به كرو 
نهادن. ( كتزاللغات). |أكرر بتن باكسى 
فرزند خود را: ارهن ولده به. (متهی الارب). 
||سلف دادن در جيزى. (تاج المصادر بيهقى). 
بها پیش دادن. (مستتهی الارب). پیشی 
خواستن. ( کر اللغات). ا|دایم شدن. 
(تاج المصادر بهنی). شابت و داشم داشتن 
چیزی را (چنانکه طعام و شراب). |إأست 
گردانیدن. (متهی الارب). |[ارهان در صلعد؛ 
گران کردن متاع را (منتهی الارب). |اگران 
خریدن. (آنندراج ). ||در تهلکه انداختن. 
(آنندراج) (کنز واللغات). |اارهان ميت؛ 
درآوردن مسرده در گور. (منتهی الارب). 
|| رهن فلاناً توبه؛ دفع کرد جامه را به سوی 
وى. (منتهى الارب)؛ دفمه اليه لرهنه. (تاج 
العروس). 

ازهایر. [] () به سریانی آملح است. (تحفةً 
حکیم مومن). 

ازه‌بر. (از ز /ر بُ] (! مركب) قسمى كتيرا 
كهمفتول تيست, 

ازه‌حان. [ارر](!خ) شهری است که مابین 
آن شهر و شیراز شصت فرسنگ راه است و 
آنرا عوام ارهغان خوائند با غين نقطددار. 

'(برهان). رجو به ارجان, ارگان و ارغان 
شود. 

اره چاق کردن. [أَزْرَ /رك د] (مص 
مركب) تيز كردن دنداندهاى أرّه. 

اره‌چاق‌کن. راز 2 ر ک](نف مرکب) 
آنکه دندان‌های ار کدشده تيز كند. 

اره‌زبان. راز نَّ / ر ر ] (ص مرکب) تیززبان. 
(مؤيد الفضلاء). زباندراز. (آنندراج). مردم 
تسند و تسیز گوینده. ||چقلخور. ساعی. 
بهتان‌گوی. (انتدراج). 

ارهط. (] (ع !)اج رَهط, بمعنى كروه. 

ارهطه. [أدِط(ع !اج رَهط. بمعنى كروه. 

اره‌غان. (از ر) (اخ) رجوع به ارجان و 
ارگان شود. 

ارهفت. 11 دَ] (إخ) يكى از بينميران است 
به اعتقاد كفرءٌ هند و آیشان شش طایفه‌اند همه 
قایل بتناسخ. گویند چهارهزار ارهقت خواهد 
آمد و بعد از آن آفرینش برطرف خواهد شد. 
(برهان) (آنتدراج). 

اره‌قلمه. ل ر /رٍق 0 /0](!مسرکب) 
آفنک. ( گااویا) رجوع به اشنک شود. 

ارہ کاری. [َزر /رٍ ] (حامص مرکب) عمل 
اه کشیدن. 

اره کش. أز ر /رٍ ک /ي ]انف مركب) كه 
چیزها به اره قطع کند. مباشر اژه. (آتدراج). 

اره کسی ۰ز / رک /ک)(حامص 
مركب) عمل له کشیدن, 

اره کر. [آز رز / رگ ](ص مرکب) که ارہ 


سازد. صانع ارّه. (آتدراج): 
زند ارّه گرچون دم از کار خويش 
ز سین سیادت نهد ازه پیش. 

ملاطغرا. 
ازهم. [] (ع ن‌تف) فراختر. اخصب: کنا 
فی ارهم جانبی فلان؛ ای اخصهما. (سنتهی 
الارب). 
اره‌ماهی. ار /ر] (!مرکب) نوعی ماهی 
غضروفی از دستة سگ‌ماهیها به طول تقریبی 
۲متر که در جلو سرش زائده طویل استخوانی 
به نام رستر" (به درازی حدرد ۱/۵ متر) 


وجود دارد. در لبه‌های اين زائده تعداد زیادی 
دنداتهای نوک‌تیز و برنده قرار دارد که به 
ظاهر به شکل ار دوطرفی میماند. این 
| زانده طویل وسیلف دفاع هیوان است. 
این ماهیها زنده‌زا هستند و برخلاف 
۱ کسوسه‌ماهی درننده وسيع نیستند. (از 
دائرةالمعارف کیه). 


۱ ازه‌ماهی 





۱ آرهنگت. [اْ] ((خ) قصبه‌ای از بدخشان. 
(جهانگیری). و در آن قصبه زیارتگاهی است 
وباعتقاد مردمانجا سر أمام حسين 
عسلیه‌السلام در انجا مدفون است و انرا 
ارهمنگ حسین هم میگویند. (برهان) 
(شعوری) (آنندراج) (موید الفضلاء). و رجوع 
بحيب السیر جزو ٣ازج‏ ۳ص ۱۹۵و ۲۱۴ 
و ۲۲۴ شود. ||ارژنگ. (شعوری). نگارخانة 
مانی, (آنندراج), 
ارهنگ حسين. (ا ھ گي ح س] (اخ) 
رجوع به آرهنگ شود. 

ازه و اوره. (آز /ر زر /ر](ق مسرکب. 
از اتباع)(در تداول عوام) با تمام كان خود. 
و گاه این جمله را بر آن مزید کنند: نله 
ود ر 
آزهون. (۱] (ع ص) دختر حانض. (سنتهی 
الارب). بی‌نماز. قاعده‌شده. ناپا ک. 
ارهی. ادا (إخ)" شهر الرها. ادسا". اورفا. 
(فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ص 
۱ و رجوع به رها شود. 
اری. [ازی] (ع |) طعامی که در بن دیگ 
چبد از سوختگی. ته گرفتگی. ته‌دیگ. 
||شهد. (غیات اللفات). شهدی که جمع کند 
آن رازنبور در شکم خود و بیرون آورد. یا 
شهدی که در اطراف خانهٌ زنبور چسبیده بود. 
اتكبين. (مهذ بالاسماء). عسل. |إنمى كه بر 





ارى. 


درخت افتد. (منتهى الارب). || آنجه از مأ كول 
كداز دست يا دهان اقتد كاه خوردن و آنرا 
لطاخه نیز گویند. 
ارزی. أَزْیٰ] (ع مص) لازم گرفتن ستور 
مربط و بستنگاه خود را. ||خشم كرفتن بر. 
||كينه كرفتن در دل. کینه‌ور شدن. ||ریختن. 
جنانكه ابر باران را. ||راندن باد ابس راء 
|| أميزش و الفت گرفتن و خو کردن ستور با 
هم و علف خوردن با هم در یک جا: ارت 
الدابة الى الدابة. 
انكبين كردن. عسل كردن زنبور عسل. انكبين 
كردن عنج. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
||سوختن بن دیگ و چسبیدن طعام بر آن. ته 
گرفتن دیگ. دربن دیگ گرفتن, (تاج 
المصادر بهقی). در ين گرفتن. /|بجوش آمدن 
دیگ. 
ارى. ١‏ ](ع!) آری .اخیه که چهارپایان بدان 
بندند. معلف. آخر. آخور؟ .ميخ آخور. 
(دستور الاخوان). ۰ آواری, اواری. 
ازی. []*(هندی, حرف ندا) کلمةٌ نداست و 
مشترک در هندی عامیانه؛ 
اری گیدی تو کجا درک کجا شعر کجا 
لاف چیزی که ندانی چه زنی پیش کسان. 
شفانی (از آنندراج). 
اری. [1](اغ) رجوع به اریاو آری شود. 
اری. [] ((خ) یکی از نسواصی بندپی 
بارفروش. (سقرنامة مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی). 
آری. (!] ((خ)* جورج بیدل. عالم هیوی و 
ری‌اضی‌دان انگلیسی, مولد آلسویک 
(نرئمبرلاند) ۱۸۰۱ و متوفی به لشدن بسال 
۲ م. استاد هیئت در دارالفنون كمبريج. 
وى رصدخانة اين شهر را تكميل كرد. در سال 
۵ م. مدير رصدخالة كرشريع عه و تا 
سال ۱۸۸۶ م. این سمت داشت. در ۱۸۲۸ م. 
عضو انجمن علم هیئت گردید و در سال 
۵ م. به مقام ریاست آن انجمن رسید ودر 
۶ م. عضو انجمن سلطتی لندن شد و 
سپس عضو آ کادمی علوم پاریس گردید و 
نشان «لژیون دنور» بدو دادند (۱۸۵۶ م.). او 
راست: رصدهاى نجومى ( كمبريج ۹-_- 
۸ م.). باحثى در باب قو ثقل و جاذبه 
(۱۸۳۷ م.). در باب هیثت (۱۸۵۳). مثلثات 
(۱۸۵۵ م.. مک‌انیک و مناظر و مرایا و 





مغناطيس و غيره. وأو نخستين کسی است 
Orhai.‏ - 2 ۰ - 1 
Edessa.‏ - 3 


۴-رجوع به آری و آرراره و ۸0۷۵0۱5 شود. 
۵-با باء مجهول. 
Airy, George Biddell.‏ - 6 





ارى. 


اری. ۱۳۳ 





و ۱ 
که پی بحقیقت قوس قزح برد . و رجوع به 


۱ - ابوحاتم مظفری اسماعیل اسفزاری (مانة 
پتجم و ششم هجری) در رسالة کاننات جو 
(صص ۱۸ -۲۲) گوید اندر قوس قرح -اندرين 
فصل محتاج است بتقریر کردن چند مقدمه بکی 
آن است که آنرا انعکاس البصر خوانتد معنی آن آن 
است که هرگاه جسمی صیفل فرض کند (د - 
صیقلی فرض کند) مانند آینه و نقدیر کنند که 
شعاع بصو بدان آینه پیوسته و از خط شعاع» 
عمودی توهم کنند پر بسیط آینه مثلثی تولد کند 
یک زاوبه از آنجا که اتصال شعاع است به آینه 
[زاویه دیگر ] آنجا باشد از خط شعاع که خط 
عمود از آنجا توهم کرده‌اند زاوبه دیگر آنجا که 
نقطة مر عمود است بر بسیط اینه چون این 
مثلث که بر سطح است بر استقامت ببرون ارند 
خطی بر بیط اینه پدید اید و شعاع بصر از 
موضع اتصال منعکس بر (آ -وبر) سطح آن مثلث 
وآن حط انعکاس زاویه افتد مساوی (د - 
تساری) زاویه باتصال و هر چیزی که بدین حط 
انعکاس مرئی شود (ظ: واقع گرد مرنی شود) و 
مدرک شود اگرچه میان او و مبان بصر حائل باشد 
و اگر کی خواهد که این اعتبار کند آینه پیش نهد 
و بدر نگرد و سفف خانه در او بیند و اگر آینه 
برگیرد و برابر رری خویش بازدارد آن اشخاص 
که از پس پشت او نهاده باشد همه آنها ادراک توان 
كرد (بنابراين مقدمه هرگاه که چنین ابری موصوف 
شد که آن اجزاء بخاری رشی صیقل است 
آینه‌مانند در مقابله جرم آفتاب واقع شرد اگر 
شخصی بر آفتاب ادبار نماید و از او روی 
گردانیده بدین ابر متوجه گردد چون شعاع بصر 
ناظر بدان اجزاء آینه مانند متصل گرد البته آن 
شعاع از آن اجزاء منعکس شود بجرم آقتاب رود 
هر جزری از آن جرم آفتاب مرنی گردد و دیده 
شود). (دانشنامة جهان). و چون تأمل کنند. (آ - 
تحمل کنند) پینند که زاویه اتصال شعاع و زاریه 
انعکاس هر دو متاوی باشند. مقدمه دیگر آن 
است که هرگاه آینه سخت خرد بود بصر اندر ار 
شکل چیرها نتواند دیدن و رنگ آنچیز دریابد 
چنانکه اگر زنگی در آيتة سخعت] نود نگرد 
سواد روی خویش آندر وی بیند و از شکل ردی 
هیچ خبر ندارد. و مقدمذ دیگر آن است که هر گاه 
این آینه رنگ خاص دارد چون اندر وی [چیزی 
بینی رنگ آن ] چیز مرکب از رنگ آینه و رنگ 
آنچیز بود. (د - آنجیزی بود -] -رنگ آنچیز 
نبود) چنانکه آینة خارصینی ببب آن لون او 
مقداری زردی دارد چون مرد اسمر اندر وی (ا - 
چون مرد اسمرا بزردی) نگاه کند رنگ رویش 
زرد بیند که مرکب باشد از صفرت و سمرت. (باید 
دانست که مقرر دانایان این است که رنگها را در 
طرف است که ایشان غایت الوانند یکی سفیدی و 
دیگرمیاهی و بافی رنگها متوسطاند در میان آندو 


طرف و این نیز مقرر حکماست که هرگاه آینه را 
رنگی خحاص بود که چون چیزی راکه برنگ دیگر 
بود در مقابلة ار بدارند رنگی که در آیته دبده شود 
مرکب باشد از رنگ آن چیز و رنگ آینه بنابراین 
دو قاعده هر گاه که از عقب این ابر ثنک که در 
مقابلة آفتاب واقع شود جيزى مظلم ناريك باشد 
مثل كوهى وابرى تاريك البته سياهى از آن جيز بر 
اجزاى اين ابر منعكس گردد چون آفتاب نیز در 
جهتی در مقابله واقع شده الته رنگ آقتاب نیز بر 
آن اجزاء عکس اندازد پس چون ناظر بر آن اجزاء 
بخاری نظر کند رنگ زرد بیند زیرا که رنگ زرد را 
از آن داشته‌اند که کمال سفیدی باندک مایه سیاهی 
بياميزد و اينجا غايت روشتانی آفتاب به اندک 
میاهی که بمتزلة رنگ آیته است آمیخته شده پس 
رنگ زرد پدید آید و باید دانست که برگرد قرص 
آفتاب پارچه‌ای از آسمان میباشد بفایت روشن و 
بركرد اين قطعة روشن قطعة دیگری باشد که 
روشنی او کمتر از ارل بود پس هركاه اين اجزاء 
بخارى بر وضعی باشند که چون شعاع بصر از 
ابشان منعکس شود و بدان قطعه رسد که برگرد 
آفتاب در غایت روشنی است از عکی این قطعه 
و عکس ظلمت سیاهی که در آن ابر تنک شده 
رنگ سرخ پیدا شود زیرا که روشنی و سفیدی 
رنگ آفتاب بیشتر است از سفیدی این نطعه که 
برگرد اوست پس سفیدی این قطعه بسیاهی 
نزدیکتر بود و مقرر چنان است که سفیدی شاپية 
سیاهی باوی بود چون باسیاهی آمیشته شود رنگ 
مرکبی که حادث شود سرخ باشد همچتین هرگاه 
که شعاع بصر از اجزای این ابر تتک منعکس شود 
بدان قطعة دیگر که روشنی او کمتر از روشنی 
قطعه‌ای است که گرد آفتاب است از عکس این 
قطعه که بسیاهی نزدیکتر است از فطع اول و 
عکس سیاهی که در آن ابرتنک پدید شده رنگ 
سبز پیدا شود زیرا مقرر چنانست که رنگی که 
بسیاهی نزدیکتر بود از رنگ سرخ آن رنگ سبز 
است و باید دانست که این در قطعهٌ روشن که 
گفته شد محیط قرص آفتاب میباشند یعنی هم از 
جانب بالاء او بود و هم ازجانب زیر ار و همیشه 
قوس فزح چنان نماید که رنگ زرد که از آقتاب 
است در میان سرخ و سبز باشد.) (دانشنامة 
جهان). چون این مقدمات معلوم گشت [بداند 
(ظ: بدان) كه قوس قزح] وقتى اتفاق افتد كه باران 
بود و خورشيد به آفاق نزديك بود و رويش 
گثاده بود و چون کی پشت بوى خورئيد 
کند و بر آن قطره‌های باران نگرد و بعضی از آن 
فطرها بر وضعی (د - بر وصفی) باشند که چون 
بصر بدو رسد و بزاویه (ساری) منعکس شود 
پجرم خورشید رسد و از خردگی قطرة باران 
شکل جرم خورشید اندروی پدید نیاید و آن لون 
که مدرک شود مرکب بود از نور خورشید و 
ظلمت ابر و آن رنگ زرد است که از کمال سپیدی 
اندك مايه بجانب سیاهی آمده است و بر محیط 


جرم خورشید قطعه‌ای از آسمان سخت روشن 
باشد و بر محیط آن قطعة دیگر باشد که روشنائی 
کمتر از قطعة نختین بود و باز نطعة دیگر با[شد] 
که نور (ظ: نوراو) کمتر از آن قطعه بود و قطرهای 
باران بعضی بر آن موضع بود که چون [بصر ]بدو 
رسد ر بر زاوبة مساوی منعکس گردد و بر آن 
قطعۀ روشن آسمان که بربالای خورشید است 
پیوندد و بسبب آنکه نور آن قطعه از جرم 
خورشید کمتر باشد رنگ حمرت پدید آرد. 
پاره‌ای بسواد نزدیکتر از زردی و بعضی از آن 
قطرها آبر وضعی باشد که بصر از وی سنعکس 
شود بدان قطعه پیوندد و آسمان که مخت ررشن 
بود ه مرنگ حمرت پدید آرد از آن قطره‌ها] 
بعضی چنان بائد که شعاع بصر او بازگردند و 
بدان قطعة ثانی پیوندند و رنگ حضرت ترلد کند 
و بدان قطعها پصر از ری منعکس شود و بقطعةً 
الك يوندد و رنگ چیزی پدید آرد که بسواد 
نزدیکتر بود از سبزی بدان سبب که اپن نورها [ی 
مختلف ] بر بالای حورشید [همچنان است که در 
زیر خورشید] و وضعش مخالف وضع ارست 
همه قوس و قزح دو باشند و الوان یکی 
بر خحلاف وضع الوان دیگر و این معتاد است الا 
وقتی که مانم باشد اتصال بصر را بر سبیل انمکاس 
بدين نورهای مختلف تا برحسب آن الوان متفیر 
شرد. (هرگاه بر سطح هوا که صقر ابر امت که 
جهت پیدا شدن قوس فزح مفروض شده دائره 
مفروض گردد که مرکز آن ترص آفتاب بود البته 
آن مقدار از زمین که فوق الارض باشد بر اجزاء 
آن دایره ابری بگذرد و درمحاذی او واقع شود و 
هرگاه که جرم آفتاب بافق نزدیک شود یا متصل 
گردد حطی که بر جرم آفتاب و برشخصی که ناظر 
باشد بگذرد و آن خط بر بیط و سطح افق واقع 
باشد و ان خط را محررحفیفی يا اعتباری توان 
داشت نسبت بكر زمین يا داثر؛ افق و بر این 
تقدير جرم آفتاب قطب دايره افق شود و دائرهاى 
که آفتاب مرکز او باشد چون بر بسیط افق بگذرد 
پر وجهی که بر مرکز افق مرور نماید آن دایره 
نبت بدایرة اقق منطقه‌ای باشد و البته داثر؛ افق 
این دائره منطقه را قطع نماید چنانچه نصقی از آن 
بر بالای افق بود و آن را توان دید و نصفی زیر افق 
ر آن را توان دید و در این حين قوس فزح که 
دیده شود نصف دائره نماید و هر چند افتاب از 
افق بلندتر باشد قوس قزح که دیده شود خردتر 
برد جهت آنکه در این حین دایره که مرکز او 
آفتاب است بر مقداری از بیط افق که بگذرد 
کمتر از نصف خواهد بود و باید دانت که جون 
آقتاب بسمت رأس ناظر نزدیکتر شود فوس فزح 
را نتوان دید زیرا که در این حین تمام آن دایره که 
مرکز ار آفتاب است مطبق میگردد بر داثرة افق. 
اما باید دانست که چون آفتاب در برج جنوبی 
باشد که آن میزان است تا حوت هرگاه که بسمت 

» 


۴ اريا. 


اريارق. 





ايران يانتان ص ۱۹۹ شود. 
ازیا.[ ] (اخ) در زبان کلدانی پمعنی برج 
اسد است. 
اریاء ] () بسریانی آملج است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
اریاء(1| ((خ)۲ آریاء عنوانی است که اجداد 
مشترک مال هند و ایرانی خود را بدان 
معرفی میکردند ۱ ۳ ۳ 
اصیل و مولی دانته‌اند و نام ایران نیز از 
اين ريثه مشتق است. سترابون مععوفا 
نام «ارى» را بحاصلخيزترين بخش «اريان» 
اطلاق كرده است. رجوع به آرى يا آرياو 
أريائيان واريان و ايران شود. 
أريائبى.. [أ](ص نسبى.|)' آريائى. منسوب 
بقوم آریا. اریائی اصطلاحیست که بمعانی 
متمدد اطلاق شده. ما کس‌موار " آترا 
مخصوصاً دربارة همذ زبانهائی که پیشتر 
بعنوان هد و اروپائی (یا هند و ژرمانی 
بقول مستشرقین آلمانی) شناخته شده, بکار 
برده است. بهمین وجه «اریا» را در مورد 
همه متکلمین بدین زبانها استسمال کرده و 
هم او در کاب «تراجم احوال کلمات و 
سرزمین اریا» " نوشته است: «اریانیان 
کسانی همتند که بزبانهای آریائی تکلم 
کنند. رنگشان هرچه و خونشان از هر نزاد 
باشد ما که آنان را اریائی مینامیم منظوری 
جز از لحاظ دستور زبان ایشان که اریائی 
است نداریم». اصل و ريشة «اریا» هرچه 
باشد. اینقدر واضح است که این کلمه بتداعی 
معانی, مفاهیم بسیار را بخاطر می‌آورد و 
مللی که متعلق ببخش خاوری هند و 
اروپائیان بودند. خود را بدین نام سفتضر 
میدانمتند. (داثرةالمعارف بریتایکا), اريائى 8 
از نظر زبانشناسی» زبانی است که بدست هند 
وايرانى از طايفة هند و اروپائی داده شده. 
برخی از زبان‌شناسان سابقاً اصطلاح اريائى 
را بمجموع السنه هند و اروپائی اطلاق 
كردءاند. ولى | کنون‌ این اصطلاح راعموماً 
ترک کرده‌اند. (مزدیسا و تاثیر آن در ادبیات 
پارسی ص ۲۳). و «بلادالخاضعین» ترجمة 
«بوم اریان» یا «شهر اربائیان» است. (نامة 
ترج مینوی ص ۴۰ و ۶۴ از دارمستتر). و 
رجوع به آریائیان و ایران باستان صص ۸ - ٩‏ 
شود. 
اریاب. از /از) ((خ) قریه‌ای است بیمن از 
مخلاف قیظان, از اعمال ذی‌جبلة. اعضی 
راست: 

و بالقصر من اریاب لو بت ليلة 

لجا ک مشلوج من الماء جامد. 

(معجم البلدان). 

ار باتیه. 1 ] (إخ) نام محلى كتار راه ارديل و 
آستارا میان کناسه و گرد حاجی امیر در 


۰ کگزی تبریز. 

اریاح. ([)(ع) ج ریسح. (منتهی الارب) 
(دهار). پادها* 

ذ کر آن اریاح سرد زمهریر 

اندر آن ایام و ازمان عسیر. مولوی. 

اریادنه. (آن) ((ج) "نام کسوهی در 
کاپادوکیه (اسیای صفیر) که معبد ژوپیتر 
آنجا پنا شده پود و هولوفرن آنرا غارت کرد. 
(ایران باستان ص ۲۱۲۸/. 

اربارات. [1] ((خ) آربارات. از پادشاهان 
کاپادوکیه (اسیای صغیر) ملقب به فیلوپاتر. 
وی چون بر تخت اجداد خویش نشت 
براى يدر مراسم دفن باشكوهى ترتيب کرد 
و بدوستان و بسران سپاه و همه تبعهُ خود 
عطوفت بسیار کرد و مورد محبت گروهی 
گردیدو میتروبازان۲ رابر تخت اجدادی 
نشانید. آرتا کسیاس پادشاه ارمنستان, 
بی‌آنکه خست و حرص خود را پنهان دارد. 
رسولانی نزد اریارات فرستاد و خواهش 
کردکه با او همداستان شده یکی از دو 
جوانی راء که در اختیارش بودند. بکشد و 
سوفن " را تصرف کند. ولی اربارات از این 
پيشنهاد. که دلالت بر بی‌حمیتی میکرد, تنفر 
بيار أظهار و رسولان را توبيخ و ملامت 
كرد و نامهاى به ارتا كسياس نوشت و بهاو 
توصيه كرد ازين سوءقصد بيرهيزد. اين 
اقدام اريارات موجب ستايش بزرگی برای 
ار شد و میتروبازان بواسطة درستى و تقواى 
اریارات پر تخت اجداد خویش نشست. 
(دیودور کاب ۱ از فحوای کلام دیودور 
معلوم است که میتروبازان پادشاه سوفن 
بوده و به حمایت اریارات بتخت موروثی 
رسیده. (سوقن نام ارمنستان کوچک بود) 
دیودور: سپی در قطعه‌ای از کتاب سیو 
يكم خود راجع به ایین پادشاه کاپادوکیه 
چنین نوشته: در السپیاد یکصد و پنجاه و 
پنجم, اریارات تاجی از ده‌هزار سک طلا 
بوسیلةٌ سفرائی بروم فرستاد, تا محبت خود 
را بررمیان بنماید و اظهار بدارد. که از 
جهت دوستی با رومیان از وصللی با 
خانواد؛ دمتریوس (پادشاه مسقدونی) امتناع 
ورزیس ده است. چسون فرستاده روم 
گرا ک‌خوس" اظهارات سفراء را تصدیق 
کرد. سناى دوم اریارات را بسیار ستود و 
تاج را بذيرفته هدايائى كرانبهاتر برای 
اريارات فرستاد. در همين وقت سفرای 
بمتريوس راينا وارد كردند. آنان نيز 
تاجي از ده هزار سک طلا با قاتلین | کتاو "۱ 
در زنجیر آورده بودند. سنا مدتی شور کرد 
که چه کند, بالاخره تاج را پذیرفت. ولی 
قاتلین راء که ایزوکرات و لپ‌تین نام داشتند. 
رد کرد. از مندرجات کتاب ۲۱ دیودور 


برمی‌آید که سپس هولوفرن برادر اریارات؛ 
وى را اذ كايادركيه برد ولی خود نتوانست 
مملکت را اداره و محبت مردم را جلب کند. 
(ایران بساستان صسص ۲۱۲۶ - ۲۱۲۸). 
||اریبارات دوم پادشاه کاپادوکیه (۳۰۱ - 
۰ ق. م (ایسران باستان ص ۲۱۶۵). 
||اریارات سوم ملقب بمقدس (۲۲۱ - ۱۶۳ 
ق-ع. وی بمعیت آن‌تیوخوس سلوکی با 
روم جنگید و بعد از شکست آن‌تیوخوس 
مجبور گردید سهمی از غرامات جنگ را 
بعهده بگیرد پس از آن او متحد باوفای 
پرگام روم شد. در ۱۸۲ ق. م. مسازعة او با 
فرنا ك پاشاهپت باعث جنگی در آسیای 
صفیر گردید که بتمام دول آن ناحیت 
سرایت کرد. در تیجه اریارات قسمت‌هائی 
ازارمتتان راكه در تتصرف داشت» 
بارمتتان بزرگ وسوفن وا گذارکرد. 
(ایران باستان ص ۲۱۲۸ از ديودور). 
||اريارات چهارم پادشاه کاپادوکیه (۱۵۶ - 
الاق .م.). بس از اين بادشاء كايادوكيه 
دجار اغتشاشات داخلى كرديده تحت نفود 
دولت ينت درامد ويساز شكت مهرداد 
ششم پادشاه پشت بدست دولت روم. تابع 
روم گردید. (ايران پاستان ص ۲۱۳۲۸). 
اریارق. [ ] (اخ) حاجب سالار هندوستان 
در زمان محمود غزنوی که مسعود در آغاز 
سلطت وی را مثال داد تا ببلخ رود. در 
همان اوان از هراة نام توقیعی رفته بودبا 
كان خواجه بوسهل زوزنی تا خنواجه 
احمدحسن پدرگاه آید و چنگی خداوند 
قلعه او را از بند بگشاده بود و او (خواجه 


<> رأس برسد نواند بودکه قوس قزح خرد در 
جانب شمال نموده شرد). (دانشنامه جهان). ر 
بیار باشد که شب بدر چون ماه به آفاق (آ- و 
آفاق) نزدیک باشد و باران همی بارد قرس فزح 
پدید آید و الوانش اندر روشنائی کمنر باشد از 
الوان قوس قزح که از آفتاب پدید آید وا گر کسی 
خواهد که معابنة چچگونگی قوس قزح بیند 
خركاهى نهد سباء ونیک بپرشاند و تاریک 
گرداند و در بپوشد چنانکه هپچ روشنانی نیابد 
آنگاه سرراعی اندک باز کند نا آنتاب در وی 
جهد و آب در دهان گیرد و اندر شعاع آفتاب 
دمد اندر وی رنگها پدید آید مانند قوس قزح. 
Arya. 2 - Aryan.‏ - 1 
Max Muller.‏ - 3 
Biographies of Words and the‏ - 4 
Home of the Aryas.‏ 


5 - Aryen. 6 - Ariadné. 
7 - Milhrobarzanés. 

8 - Sophène. 9 - Gracchus. 
10 - ۰ 


اریارق. 


اجمد حسین] اریارق اجب سالار 
هدوستان را گفته بود که نامی زشت‌گونه بر 
تو نشته است» صواب آن است که با من 
بروی و آن خداوند [مسمود] را بینی و من 
آنجه بايد كفت بكويم تا تو با خسلعت و با 
تیکوئی اینجا بازآئی که اکنون کارها یکرویه 
شد و خداوندى كريم و حليم جون امير 
مسعود بر تخت ملک نمست و أريارق اين 
جربك بخورد و افسون اين مرد بزركوار بر 
وی کار کرد و با وی بيامد و خواجه را 
جندان خدمت کرده بود در راه که از حد 

ذشت. ابوالفضل بیهقی آرد: ذکر القبض 
علی اریارق الحاجپ صاحب جیش الهند و 
كيف جرى ذلك الى ان قتل بالفور. رحمة 
الله علیه بیاورده‌ام پیش ازین حال اريارق 
سالار هندوستان در روزگار امیر محمود 
رضى الله عنه كه باد در سر وی چگونه شد 
تا چون نیم‌عاصی گرفتند او را. و در ملک 
محمد خود تن فراایشان نداد و درین 
روزكار كه خواجة بزرگ احمدحن وی را 
از هندوستان به جه حيلت بركشيد و جون 
امیر را بدید گفت: «اگر هتدوستان بکار 
است نباید که نیز اریارق آنجا شود» و آمدن 
اریارق هر روز بدرگاه با چسند مرتبه‌دار و 
سرکش با غازی سپاه سالار بیکجا و دشوار 
آمدن پدریان و مبحمودیان بدین بسزرگی 
دیدن ایشان راء چه خرد دیده بودند. چون 
حال برين جمله بود كه اين دو محتشم 
اریارق و غازی را کی که ازو تدبيرى آيد 
تبود و این دو سپاه‌سالار را دو کدخدای 
شايستة ديريشة كرم و سرد جشيده نه كه 
پیداست که از سعد صراف و ماتد وى 
چاکرپیشگان خاملذکر کم‌مایه چه آید - و 
ترکان همی گرد چنین مردمان گردند و 
عاقبت تنگرند تا ناجار خلل بیفتد که ایشان 
را تجربتی نباشد هر چند بتن خویش کاری 
و سخی باشند و تجمل و آلت فارند اما در 
دبیری راه نبرند و امروز از فردا ندانند چه 
چاره باشد از افتادن خلل. محمودیان چون 
برین حال واقف شدند. و رخنه یافتند بدانکه 
این دو تن را پای کشسند, با یک‌دیگر در 
حیلت ایستادند تا این دو سالار را چگونه 
فروبرند. و بلا و قضا برین حالها یار شد. 
یکی آتکه امیر عبدوس را فراکرد تا 
کدخدایان ايشان را ببفریفت و در نهان 
بمجلس امیر آورد و امیر ایشان را بنواخت 
و اميد داد و يا ايثشان بنهاد كه انسفاس 
خداوندان خود را ميشمرند و هر چه رود با 
عبدوس میگویند تا وی باز می‌تماید. و آن 
دو خاملذکر کم‌مایه فریفته شدند بدان 
نواختى كه يافتند و هركز بخواب ندیده 
بودند, و ندانتد که چون خداوندان ایشان 


برافتادند اذل من التعل و اخس من الشراب 
باشند. و جون توانستندی دانست؟ که نه 
شاگردی کرده بودند و نه کتب خوانده. و این 
دو مرد بر کار شدند و هر چه رفت دروغ و 
راصت روی میکردند و با عبدوس میگفتند. 
و آمیر از آنچه می‌شنید دلش بر اریارق 
گران‌تر میشد» و غازی نیز لختی از چشم 
وی میافتاد و محمودیان فراخ‌تر در سخن 
امدتد. و چون پیش امیر از این ابواب 
چیزی گفتند. و روۍ نحود و میشنود در 
حیلت ایستادند و بر آن بنهادند که نخت 
حیله باید کرد تا اریارق برافتد و چون 
برافتاد و غازی تنها ماند ممکن گردد که وی 
را برتوانند انداخت و محمودیان لختی خبر 
یافتند از حال اين دو کدخدای, که در 
شراب لافها زده بودند که «ایشان جاکران 
سلطانند». و بجای آوردند که ایضان را 
بفریفته‌اند. آغازیدند ایشان را نواختن و 
چیزی بخشیدن و برنشاندن که اگر 
خداوندان ایشان نباشند سلطان ایشان را 
کارهای بزرگ فرماید. و دیگر آفت آن آمد 
كه سپا‌سالار غازی گربزی بود که ابلیی 
لعنهالله او را رشته برنتوانستی تافت", وی 
هرگز شراب نخورده بود چون کامها بجمله 
یافت و قفیزش پر شد در.شراب امد و 
خوردن كرفت, و أمير جون بشنيد هر دو 
سپاه.سالار را شراب داد. و شراب آفتی 
بزرگ است چون از حد بگذرد. و با 
شراب خواركان افراط کنندگان هر جيزى 
توان ساخت و آغازید. بحکم آنکه 
سپاه‌سالار بود. لشکر را نواختن و هر روز 
فوجی را بخانه بازداشتن و شراب و صلت 
دادنء و اریارق نزد وی بودی و وی نیز 
مهمان أو شدى و در هر دو مجلس حون 
شراب نیرو گزفتی بزرگان این دو سالار را 
بتركى ستودندى و حاجب بزرگ بلکاتکین 
را مختث خواندندى و على دايه را ماده و 
سالار غلامان سرائى راء بكتغدى. كور و 
لگ. و دیگران را همچنین هر کسی را 
عیبی و سقطی گفتندی. از عبداله شنیدم که 
کدخدای بکتغدی بود. یس از آنکه اين دو 
سياه سالار برافتادند. كفت يكروز امیر بار 
نداده بود و شراب میخورد. غازی بازگشت 
با اریارق بهم. و بسیار مردم را پا خود بردند 
و ضراب خوردند. سالار یکتفدی مرا 
پوشیده بنزدیک پلکاتکین و علی فرستاد و 
پیفام داد که این دو ناخویشتن‌شناس از حد 
می‌بگذرانند. اگر صواب ببند به بهاتةٌ شکار 
برنشید با غلامی بیست. تا وى يا يوعبدالله 
و غلامی چند نزدیک ایشان آید و اين کار 
را تدبیر سازند. گفت «سخت صواب آمد, ما 
رفتیم بر جانب میخواران تا سالار دررسد». 


۱۹۴۵ 


و بسرنشستند و بسرفتند. و بک‌تغدی نیز 


اریارق. 


برنشست و مرا با خود برد. و باز و یوز و هر 
جوارحى با خويشتن اوردند. چون 
فرسنگی دو برفتند. اين سه تن بر بالازیتی] 
بایستادند با سه کدخدای, من و بواحمد 
تکلی کدخدای حاجب بزرگ و امیرک 
معتمدعلی. و غلامان را با شکره‌داران 
گسیل کردند صید راء و ما شش تن ماندیم. 
بهتران در سخن آسدند و زماتی نومیدی 
ننمودند از اسیر و از استیلای این دو 
سپاسالار: پکتفدی گفت طرفه آن است که 
در سنرایهای محمودی خاملذکرتر آزین دو 
تن کس نود و هزار بار پیش من زمین 
بو سه داده‌اند, ولیکن هر دو دلير و مردانه 
آمدند, غازى كربزى از كريزان و اريارق 
خری از خران, تا امیر محمود ایشان را 
برکشید و در درجة بزرگ نهاد تا وجیه 
گشتند, و غازی خدمتی سخت بسندیده کرد 
اين سلطان را بنيشابور تا اين درجة بزرگ 
يافت. و هر جند دل سلطان تاخواهان است 
اریارق راء و غازی را خواهان» چون در 
شراب آمدند و رعنائیها میکنند. دل سلطان 
را از غازی هم توان گردانید. ولیکن تا 
اریارق برئیفتد تدبیر غحازی نتوان کرد و 
چون رشته یکتا شد آنگاء هر دو برافتند تا 
ما از اين غضاضت برهيم. حاجب بزرگ و 
علی گفتند تدبیر شربتی سازند یا رویاروی 
کسی را فراکنند تا اریارق را تباه کند. سالار 
بکتفدی گفت این هردو هیچ نیست و پیش 
نشود و آب ما ريخته گردد و کار هر دو 
قوی شود. تدبیر آن است که ما اين کار را 
فروگذاریم و دوستی نمائیم و کسان گماریم 
تا تضرییها میسازند و آنچه ترکان و این دو 
سالار گویند فراخ‌تر زیادتها میکنند و 
می‌بازنمایند تا حال کجا رسد. برین بنهادند 
و خلامان و شکره‌داران بازآمدند و روز دیر 
برآمده بود. صندوقهای شکاری برگشادند تا 
تان بخوردند و اباع ر غلامان و حاشیه همه 
پخوردند و بازگشتد و چنانکه ساخته بودند 
اين دو تن را پیش گرفتند و روزی چند 
برین حدیت براعد و دل سلطان درشت شد 
بر ازیارق و در فروگرفتن وی خلوتی کرد و 
با رزیر شکایت نمود از اربارق. گفت حال 
بدانجا میرسد که غازی ازین تباه میشود و 
ملک جين جيزها احتمال نکند. و روا 
نیت که سالاران سیاه بی‌فرمانی کنند کند 
فرزندان را اين زهره نباشد. و فریضه شد او 
را فروگرفتن که چون او فروگرفته شد 
غازی بصلاح آید. خواجه اندرین چه گوید؟ 


۱ -نه ستم رفته بمن زو و نه تلیسی 
که مرا رشته تاند تافت ابلیسی. منوجهری. 


۶ اريارق. 
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خواجة بزرگ زمانی اندیشید پس گفت 
زندگانی خداوند عالم دراز باد. من سوگند 
دارم که در هیچ چیژی از مصالح ملک 
خیانت نکنم. و حدیث سالار و لشکر چیزی 
سخت نازک است و بپادشاه سفوض. اگر 
رأی عالی بیند بنده را درين يك كار عفو 
کند و انچه خود صواب بیند مي‌کند و 
می‌فرماید. اگر بنده در چنین بابها چسیزی 
گوید باشد که موافق رای خداوند نیفتد و 
دل بر من گران کند. امیر گفت خواجه خليفة 
ماست و معتمدتر همه خدمتکاران و اجار 
در چنین کارها سخن با وی باید گفت تا 
وی آنچه داند بازگوید و ما ميشنویم. آنگاه 
با خویشتن بازاندازيم و انچه از رای واجب 
کند میفرمائیم. خواجه گفت اکنون بنده 
سخن بتواند گفت. زندگانی خداوند دراز باد. 
آنچه گفته آمد در باب اریارق. آن روز که 
پیش آمد, نصیحتی بود که باب هندوستان 
کرده آمد. که ازین مرد انجا تعدی و تهوری 
رفت, و نیز وی را آنجا. بزرگ‌نامی افتاد و 
أن را تباه كردانيد بدانكه امير ماضى وى را 
بخواند و وی در رفتن کاهلی و سستی نمود 
و آن را تأويلها تهاد. و امير محمد وى را 
بخواند وی نیز نرفت و جسواب داد که 
«ولیعهد پدر امیر مسعود است, اگر وی رضا 
دهد بنشستن برادر و از عراق قصد غزنین 
نکند آنگاه وی بخدمت آیده و چون نام 
خداوند بشنود و بنده آنچه گفتنی بود بگفت 
با پنده بیامد و تا اینجاست نشنودم که از وی 
تهوری و بی‌طاعتی آمد که بدان دل مشقول 
بايد داشت. و اين تبسط و زیادتی آلت 
اظهار كردن و بىفرمان شراب خوردن با 
غازى و تركان. سخت سهل است و بیک 
مجلس من اين راست كنم جنانكه نيز درين 
ابواب سخن تباید گفت. خداوند را ولايت 
زیادت شده است و مردان کار بباید» و چون 
اریارق دیر بدست شود. بنده را آنجه فراز 
آمد بازنمود. قرمان خداوند راست. امیر 
گفت بدانستم, و همه همچنین است که 
كفتى. و اين حديث را بوشيده بايد داشت تا 
بهتر بیندیشم. خواجه گفت فسرمان‌بردارم» و 
بازگشت و محمودیان فرو نه‌ایس‌ادند از 
تضريب تا بدان جايكاء كه در كوش امير 
افکندند که اریارق بدگمان شده است و با 
غازی بنهاده که شر بپای کنند و اگر دستى 
تيابند بروند و بیشتر ازین لشکر در بيعت 
وی‌اند. روزی امیر بار داد و همة مردم جمع 
شدند و چون ببار بشکست امیر فرمود 
مروید که شراب خواهيم. خورد. و خواجة 
بزرگ و عارض و صاحب دیوان رسالت نیز 
بنشتند و خوانچها آوردن گرفتند. پیش 
امیر بر تخت یکی و پیش شازی و پیش 





اریارق یکی, و پیش عارض بوسهل زوزنی 
و بونصر مشکان یکی. پیش ندیمان هر دو 
تن را یکی و بوالقاسم کثیر برسم ندیمان 
می‌نشست و لاکشته و رشته فرموده بودند. 
بیاوردند سخت بسیار. پس این بزرگان 
چون نان بخوردند برخاستند و بطارم دیوان 
بازاسدند و بنشستند و دست بشستند. و 
خواجة بزرگ هر دو سالار را بستود و 
تیکوئی گفت. ایشان گفتد از خداوند همه 
دل‌گرمی و نواخت است. و ما جاتها فدای 
خدمت داريم. وليكن دل ما را مشغول 
ميدارند. و ندانيم تا جه بايد كرد. خواجه 
گفت اين سوداست و خيالى باطل, هم اكنون 
از دل شما بردارد, توقف کنید چندانکه من 
فارغ شوم و شمایان را بخواند و تنها پیش 
رفت و خلوتی خواست و اين نکته بازگفت 
و درخواست تا ايشان را بتازگی دل‌گرمی 
باشد. انگاه رای خدارند راست در آنچه 
بيلد و فرمايد. امير كفت بدانتم. و همة قوم 
را بازخواندند و مطربان بيامدند و دست 
بكار بردند و نشاط بالا گرفت و هر حدیثی 
میرفت. چون روز بنماز پیشین رسید. آمیر 
مطربان را اثارت کرد تا خاموش ایتادند» 
پس روی سوی وزیر کرد و گفت: تا این 
غایت حق این در سپاءسالار چنانکه باید 
فرموده‌ايم شناختن؛ اگر غازی است آن 
خدمت کرد بنشابور - و ما با سپاهان بودیم 
- که هیج بنده نکرد و از غزنین بیامد. و 
چون بشید که ما ببلخ رسیدیم» اریارق با 
خواجه بشتاقت و بخدمت امد. و ميشنويم 
که تتی چند بباب ایشان حسد می‌نمایند و 
دل ایشان مشفول میدارند. از آن نباید 
انديشيد, برين جمله كه ما كفتيم اعتماد يايد 
كرف که ما سخن هیچ كن دربا ایشان 
نخواهیم شنید. خواجه گفت اینجا سخن 
تماند و نواخت بزرگتر از اين کدام باشد که 
بر لفظ عالی رفت. و هر دو سیاه‌سالار زمين 
بوسه دادند و تخت نز یوسه کردند و بجای 
خویش بازآمدند و سخت شادکام بنشمتند. 
امیر فرمود تا دو قبای خاص آوردند و هر 
دو بژره و دو شمشیر حمایل مرصم بجواهر 
چنانکه گفند قیمت هر دو ینجاه هزار دینار 
است. قباها هر دو پس پشت ایشان کردند و 
بدست خویش ببستد. و آمیر بدست خود 
حمایل در گردن ايشان افكند. و دست و 
تخت و زمین بوسه دادند و بازگشتند و 
برتشستند و پرفتند همه مرتبه‌داران درگاه با 
ایشان تا بجایگاه خود بازشدند. و سرا که 
بوالفضلم اين روز نوبت بود, اينهمه ديدم و 
بر تقويم اين سال تعليق كردم. يس از 
بازگشتن امیر فرمود دو مجلس جام زرين يا 
صراحبهای برشراب و تقلدانها و نركدانها 


راست كردند دو سالار راء و بوالحسن 
کرخی ندیم را گفت بر سپاسالار غازی رو 
و این را براثر تو ارند و سه مطرب خاص با 
تو آیند و بكوى كه از مجلس ما ناتمام 
بازگشتی, با نديمان شراب خور با سماع 
مطربان, و مه مطرب با وی رفتند و فراشان 
داد تا با سه مطرب و آن کرامات سوی 
اریارق رفت. و خواجه فصلی چند درین 
باب سخن گفت جنانکه او دانستی كفت و 
تردیک نماز دیگر بازگشت و دیگران نیز 
باز شمر گرفتد. ر امیر تا نزدیک شام بود 
يس يرخاست و گرم در سرای رفت. و 
محموديان بدين حال كه تازه گشت سخت 
غمناى شدند. نه إيشان دانستد ونه كس كه 
در غيب جيست, و زمانه بزبان فصيح اواز 
میداد ولیکن کسی نمی‌شنود: 

یا راقدالليل مسروراً باوّله 

إن الحوادث قد يطرقن اسحارا 

لاتفرحنٌ بلیل طاب اوّله 

فرب آخر لیل اجُج النارا. 

و این دو ندیم تزدیک اين دو سالار شدند با 
اين كرامات و مطربان. وايشان رسم خدمت 
بجای اوردند و جون بيغام سلطان بشتودند 
بنشاط شراب خوردند و بسیار شادی کردند 
و چون مست خواستند شد ندیمان را اسب 
و ستام زر و جامه و سیم دادند و غلامی 
ترک و بخوبی بازگردانیدند, و هیمچنان 
مطربان را جامه و سیم بخشید‌ند و بازگشتند 
و غازی بخفت. و اریارق را عادت چنان 
بود که چون در شراب نشستی سه چهار 
شبان روز بخوردی, و این شب تا روز 
بخورد به آن شادی و نواخت که یافته بود. و 
امير ديكر روز بار داد سياه سالار غازی بر 
بادی دیگر بدرگاه أمد با بيار تكلف 
زيادت. جون نشت أمير يرسيد كه اريارق 
چون نامده است؟ غازی گفت او عادت 
دارد سه چهار شبان‌روز شراب خورد. 
خاصه بر شادی و تواخت دینه. امیر بخندید 
و گفت ما را هم امروز شراب باید خورد. و 
اریارق را دوری فرستیم. غازی زمین بوسه: 
داد تا يازكردد, گفت مرو و اغاز. شراب 
کردند و امیر فرمود تا اسیرک سپاه‌دار 
خمارچی را بخواندند, و او شراب نیکو 
خوردی و اریارق را بر ار [لفی تمام بود, و 
امير محمود هم او ۳ فرستاد بنزديك 
اریارق بهند تا بدرگاه بیاید و بازگردد. در 
آن ماه که گذشته شد چنانکه بیاورده‌ام پیش 
ازين, اميرك بيش أمد. امير كفت پنجاه 
قرابه شراب با تو آرند نزدیک حاجب 
اریارق رو و تزدیک وی مییاش که وی را 
بتو الفی تمام است, تا آنگاه که مست شود و 


اريارق. 
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بخسبد. و بگوی ما ترا دستورى داديم تا 
بخدمت نیایی و بر عادت شراب خوری. 
امیرک برفت, یافت اریارق را چون گوی 
شده و بر بوستان می‌گشت و شراب 
میخورد. و مطربان میزدند. پیفام بداد, وی 
زمین پوسه داد و بسیار بگريست. و اميرك 
را و فراشان را مالی بخشید و بازگشتند. و 
امرک آنجا بماند و سباسالار غازی تا 
چاشت‌گاه بدان جایگاه يا امیر بماند. پس 
بازگشت و چند سرهنگ و حساجب را با 
خود بیرد و بشراب بتشست و آن روز مالی 
بخشید از دیتار و درم و اسب و غلام و 
جامه, و اریارق هم بر عادت خود می‌خقت 
و می‌خاست و رشته می‌آشامید و یاز شراب 
میخورد چنانکه هیچ تدانت كه می جه کند. 
أن روز و أن شب و ديكر روز هيج 
می‌نیاسود. و امیر دیگر روز بار نداد و 
ساخته بود تا اربارق را فروگرفته آید, و 
آمد بر خضراء برابر طارم دیوان رسالت 
بنشست. و ما بدیوان بودیم» و کس پوشیده 
میرفت و اخبار اریارق را می‌آوردند. درین 
ميانه روز نمازییشین رسیده عبدوس بیامد 
و چیزی بگوش بونصر مشکان یگفت» وی 
برخاست دبیران را گفت بازكرديد كه باغ 
خالی خواهند کرد. جز من جمله برخاستند 
و برفتند. مرا پوشیده گفت که اسب بخانه 
بازفرست و بدهلیز دیوان بنشین که مهمی 
پیش است تا آن کرده شود. و هشیار باش تا 
آنچه رود مقرر کنی و پس بنزدیک من آیی. 
گفتم چنین کنم. و وی برفت. و وزير و 
عارض و قوم دیگر نیز بجمله بازگشتند و 
بکتگین حاجب داماد علی دایه بدهلیز آمد 


و پنزدیک امیر برفت و یکساعتی ماند و " 


بدهلیز بازآمد و محتاج امیر خرس را 
بخواند و با وی یوشیده سخنی یگفت. وی 
برفت و پانصد پیاده بیاورد از هر دستی با 
سلاح تمام و بباغ بازفرستاد تا بوشیده 
بنشمتند. و نقیبان هندوان بیامدئد و مردی 
سيصد هندو آوردند و هم در باغ بنشستند. 
و پرده‌داری و سپاه‌داری نزدیک اریارق 
رفتند و گفتد: سلطان نشاط شراب دارد و 
سياه سالار غازى را كان رفتند تا ببايد. و 
ترا می‌بخواند» و وی بحالتی بود که از 
متى دست و يايش كار نميكرد, كفت يرين 


جمله چون توانم آمد؟ از من چه خدمت . 


آید؟ امیرک سپاه‌دار که سلطان با وی راست 
داشته بود گفت: «زندگانی سپاه سالار دراز 
باد. فرمان خداوند نگاه يايد داشت و بدرگاه 
شد که چون برین حال بیند معذور دارد و 
بازگرداند. و ناشدن سخت زشت باشد و 
تاویلها نهند» و حاجیش را السونتکین» 
اميرك با خود یار کرد تا بگفت که ناچار 


بباید رفت. جامه و موزه و كلاه خواست و 
بپوشيد با قومی انبوه از غلامان و پیاده‌ای 
دویست. اميرك حاجبش را گفت: «اين 
زشت است» بشراب ميرود. غلامى ده 
سپرکشان و پاده صد بنده باشد» وی آن 
سپاه جوش را بازگردانید و اریارق خود از 
اين جهان خبر تدارد چون بدرگاه رسید 
یکتگین حاجب پیش او بازشد و امبر 
حرس او را فرود اوردند و پیش وی رفتند 
تا طارم و آنجا بتشاندند. اربارق یک لحظه 
بود, برخاست و گفت مستم و نمیتوانم. 
بازگشتن, تا اگاه کنیم. وی بدهلیز بنشست 
و من که بوالفضلم در وی می‌نگریستم. 
حاجی_سقا را یخواند و وی بیامد و کوز؛ اب 
پیش وی داشت. دست فرو میکرد و یخ 
می‌برآورد و میخورد. بکتگین گفت ای 
برادر اين زشت است. و تو سپاه سالاری: 
اندر دهليز يخ می‌خوری؟ بطارم رو و انجه 
خواهى بكن. وى بازگشت و بطارم امد اگر 
ست نبودی و خواستندش گرفت کار 
بسیار دراز شدی, چون بطارم نشست پنجاه 
سرهنگ سرائی از مبارزان سرغوغاان 
مغانصة دررسیدند و بکتگین درآمد اریارق 
را در کنار گرفت» و سرهتكان درامدند از 
چپ و راست و او را بکرفتند چنانکه البته 
هیچ نتوانست جنبید. آواز داد بکتکین را که 
ای برادر ناجوانمرد بر من اینکار آوردی؟ 
غلامان دیگر درآمدند موزه از پایش جدا 
کردند - و در هر موزه دو کتاره داشت و 
محتاج بیامد» بندى اوردند سخت قوی و بر 
پای او نهادند و قباش باز کردند. زهر یافتند 
در بر قبای و تعویذها: همه از وی جدا 
کردند و بیرون گرفتند. و پیاده‌ای پنجاه کس 
او را گرد بگرفتند. پیادگان دیگر دویدند و 
اسب و ساز و غلامانش را بگرفتند. و 
حاجپش با سه غلام روياروى بجت و 
غلامانش سلاح برگرفتند و بر بام امدند و 


شوری عظیم برپای شد. و امیر با بکتگین. 


در فرود گرفتن اریارق بود و کسان تاخته 
بود نزدیک یکتفدی و حاجب بزرگ 
بلکاتکین و اعیان لشکر که چنین شفلی در 
پیش دارد تا پبرشیتد, همگان ساخته 
برنشسته بودند. چون اریارق ر بپتند و 
غلامان و حاشیتش دربشوریدند. این قوم 
ساخته سوی سرای او برفد. و بسیار سوار 
جنگی بزرگ بپای شد. امیر عبدوس را 
نزدیک قوم اریارق فرستاد به پیفام که 
«اریارق مردی نا خویشتن‌شناس بود. و شما 
با وی در بلا بودید. امروز صلاح در أن برد 
که وی را نشانده آید. و خداوندان شما 


مائیم. کودکی مکنید و ست از جنگ 
یکشید که پیداست که عدد شما جند است 
بیک ساعت کشته شوید و اریارق را هیچ 
سود ندارد, اگر بخود باشید شما را بنوازیم و 
بسزا داریم» و سوی حاجبش پینامی و 
دل‌گرمی سخت تیکو برد. چون عبدوس این 
بيغام بكذارد آبى بر آتش آمد و حاجب و 
غلامانش زمين بوسه دادند. اين فتنه در 
وقت بنشست و سرای را فروگرفتند و درها 
مهر كردند, و آفتاب زرد را چنان شد. گفتی 
هرگز مکن آدمیان نبوده است. و من 
بازگشتم و هرچه دیده بودم با استادم بگفتم. 
و تماز خفتن بگزارده اریارق را از طارم 
بقهندز بردنده و پس از آن پروزی ده او را 
بسوی غزئین گسیل کردند و بسرهنگ 
بوعلی کوتوال سپردند. و بوعلی بر حکم 
فرمان او را یک جند بقلعت داشت چتانکه 
کسی یجای نباورد که موقوف است. پس او 
را بفور قرستادند نزدیک بوالحن خلف تا 
بجایی بازداشتش, و حدیت وی پپایان آمد 
و من بیارم بجای خود که عاقبت کار و 
کشتن او چون بود. اين فروگرفتن وی در 
بلخ روز چهارشنبة توزدهم ماه ربیع الاول 
سن اتی و عشرین و اربعمائه (۴۲۲ ه.ق.) 
بود. و دیگر روز فروگرفتن, امیر. پیروز 
وزیری خادم را و بوسمید مشرف را که 
امروز بر جای است و برباط کندی میباشد 
و هنوز مشرفی نداده بودند که اشراف درگاه 
باسم قاضی خسرو بود. و بوالهن 
عبدالجلیل و بونصر مستوفی را بسرای 
اریارق فرستاد و مستوفی و کدخدای او را 
که گرفته بودند آنجا آوردند و درها 
بکشادند و بسیار نعست برداشتند. و نسختی 
دادند که بهندوستان مالی سخت عظیم است. 
و سه روز کار شد تا انچه ارینارق را بود 
یتمامی نسخت کردند و بدرگاه آوردند. و 
آنجه غلامانش بودند خیاره در وئاقها 
کردند. و آنچه میانه بود سياءسالار غازى و 
حاجبان را بخشید. و بوالحن عبدالجلیل و 
یوسعید مشرف را تامزد کرد تا سوی 
هندوستان روند به آوردن مالهای اریارق. و 
هر دو کس بتمجیل برفتند. و یش از آن که 
او را فروگرفتندی خیلاشان مسرع رفته 
بودند با نامه‌ها تا قوم اریارق را باحتیاط 
نگاه دارند و دیگر روز غازی بدرگاه آمد که 
اریارق را نشانده بودند. سخت آزار کشنده 
و ترسان گشنه. جون بار بگسست امیر با 
وزير و غازی خالی کرد و گفت: «حال اين 
مرد دیگر است و حال خدمتگاران دیگر 
ديكر. أو مردى كردن کش و مهتر شده بود 
بروزگار پدر ماء بدان جای خونهای ناحق 
ریخت و عمال و صاحب بریدان را زهره " 


اريان. 





بودكه حال وى بتمامى بازنمودندى كه بيم 
جان بود که راهها بگرفتندی و بی جواز او 
کس نتوانست رفت. و بطلب پدر ما نیامده 
بودی از هندوستان و نمی‌آمدی واگرقصد 
او کردندی بسیار فساد انگیختی, و خواجه 
بصیار انسون کرده است تا وی رابتواست 
آوردن. چنین چا کر بکار نیاید. و این بدان 
گفتم تا سپاه‌سالار دل خویش را مشغول 
نکند بدین صبب که رفت. حال وی دیگر 
است و آن خدمت که وی کرده است مارا 
بدان وقت که ما بسپاهان بودیم و از آنجا 
قصد خراسان كر ديم». او زسین بوسه داد و 
گفت:«من يندهام, و ا گر ستوربانی فرمايد 
بجاى اين شغل مرا فخر است. فرمان 
خداوند را باشد که وی حال بندگان بهتر 
داند». و خواجه فصلی چند سخن نیکو گفت 
هم دریسن معنی اریارق و هم درباب 
دل‌گرمی غازی چنانکه او دانستی گفت. و 
پس بازگشتند هر دو, خواجه با وی بطارم 
بنشست و استادم بونصر را پخواند تا انچه 
از اریارق رفحه بود از تهور و تعدیهاه 
چنانکه دشمان القا کنند و بازنمایند. وی 
همه بازنمود چنانکه غازی بتعجب بماند و 
گفت:بهیج حال روا نبود آنرا فروگذاشتن. و 
بونصر رفت و با امير یگفت و جوابهای نیکو 
بياورد. و اين هر دو مهتر سخنان دليذير 
گفتد تا غازی خوش‌دل شد و بازگشت. من 
از خواجه بونصر شنیدم که خواجه احمد مرا 
گفت که «اين ترک بدگمان شد که گربز و 
داهی است و چنین چیزها بر سر او بنشود. 
و دریغ چون اریارق که اقلیمی ضبط 
توانتی کرد جز هندوستان, و من ضامن او 
بودمی. اما اين خداوند بس سخن شنو آمد. 
و فرونگذارند او را و اينهمه کارها زیر و زبر 
کند. و غازی نیز برافتاد و این از من 
یاددار» و برخاست و بدیوان رفت و سخت 
اندیشه‌مند بود. و اين گرگ پیر گفت: «قومی 
ساخته‌انید. از محمودی و مسعودی, و به 
اغراض خویش مشغول. اییزد عز ذ کره 
عافت بخیر کناد». (تاریخ بسهقی ج فیاض 
صص ۲۲۰ - 1 و رجوع بفهرست 
همین کتاب شود. 
اربارمن. (ا ریا رز ن] (إِخ)" آریارمنا. پر 
چیش‌پیش پسر هخانش, جد داریوش 
بزرگ. (ایران بباستان ص ۲۳۰). ||بسرادر 
کوروش دوم و پدر ارشام. (ایران بباستان 
ص ۱۶۲۵. 
اریاروق. [ ] (اخ) رجوع به اریارق و ص 
۴ تاريخ بیهقی چ ادیب شود. 
ازیاسپ. [] ((خ) آریاسپ. پسر اردشیر 
دوم هخامنشی. (ایران پاستان ص ۱۸ 0 
اریاش. (آز](ع لا ج ریش پرها. 


ازیاط. [ ) ((خ) نام سردار حبشی است که 
از طرف پادشاه حبشه کضور یمن را فعح 
کردوبر آنجا ستولی گردید و ابرظة 
معروق در ياه اوبوذه ين ان جند شال كه 
ارياط بر يمن حكومت كرد ابرهه با وى 
مخالفت كرده او را بكشت و خود بر يمن 
فرماتروائی یافت. 
اریاف. [آز] (ع !)اج ریف. (منتهی الارب) 
(دهار). سبزه‌ها. زمینهای با کشت و عملف. 
(منتهی الارب). 
اریاف. [از] (ع مص) با فراخی و ارزانی 
شدن زمین. (متهی الارب). ارافة. |[علفتا ک 
شدن زمین. (متهی الارب). ||بزمین 
علفنا ک‌رسیدن. (منتهی الارب). 
اریاق. 111 (ع لاج ریق, بمعنی آب دهان. 
(منتهی الارب). 
اریامن. (آم) ((خ)" آریامن. امیرالبحر 
خشیارشاء و آو سرداری رشید و شجاع و 
عادل بود. در جدال سالامین, تمیستوکل با 
او مصاف داد. امیرالبحر مزبور بر یک کشستی 
بزرگ سوار پود و از آنجا تگ مترجر تیر و 
زوبین بر یونانیان میبارید. چنانکه از بالای 
دیواری ببارند. در این احوال آمیناس از 
اهل دسل .و سوسيكاس از ال بداد جبنان 
با حرارت به او حمله کردند که دو کشتی 
بیکدیگر چسبیدند. اربامن بکشتی دشمن 
جست و پس از جدال متدی دو تن آتنی 
مزبور با ضربت‌های زوبین آنقدر فشار به او 
دادند. تا بالاخره او را بدریا اتکندند. 
آرت‌میز. چون نمش او را در میان دیگر 
تعشها در دریا دید. انرا بلند کرده بخشیارشا 
رسانید. (ایران باستان ص ۸۲۶). 
اریام‌فس. (آن)] (اغ) آرسامنس. پر 
آربارات دوم. پادشاه کاپادرکید (۲۸۰- 
۰ ق .م.). وی بسال ۶ ق .م. جبلوس 
کرد. (ایران باستان ص ۲۱۳۰ از «نام‌های 
ایرانی» تألیف یوستی): 
آربان. [آز ریا ] (() ۲ آریان. (فلاویوس 
آریانوس) مورخ یونانی که در نیکومدی 
راقع در بی‌تی‌نیه (آسیای صفیر) تولد ییافت 
و در زمان آدریان اپراطور روم از ۱۳۰ تا 
۸ م. سمت قسولی روم را در ک‌اپادوکیه 
داشت. سپس از کارهای دولتی کناره کسرد و 
تا زمان «مارک ارل» اپراطور روم (۱۶۱- 
14° م( زئده بوه.اين نويسده تأليفات 
بسیار از خود در فلسقه. تاریخ, جغرافیا و 
فنون سوق‌الجیشی باقی گذارده است. ولی 
اكثر نوشته‌های او بعدها گم شد. از تألیفات 
او راجبع بتاريخ «انابازيس» يا تاريخ 
سفرهای جنگی اسکندر است که گویند 
موافق منابع صحیحه نوشته. ولی این منابع 
اکنون در دست نیست درباب درست‌نویسی 


او عقاید مختلف است آریان یونانی متعصبی 
است و با وجود اینکه از پیروان اپیک‌تت ؟ 
فيلوف رواقى بود افتخار ميكند كه از 
ستایش‌کنندگان اسک‌ندر است و به او از 
طرف خدایان الهام شده تاریخ اين پادشاه را 
بنویسد. بنابراین تاریخ او خشک است و 
چیزهائی که باسکندر برمیخورده: بسکوت 
یابه اجمال گذرانیده است کلية از 
نوشته‌های او اين نظر حاصل میشود: اریان 
خواسته از کزنفون تقلید کنند (حتی اسم 
کتاب خود را هم از او اقتباس کرده)" و 
چنانکه کزنفون کوروش بزرگ یا بانی دولت 
پارس را کمال مطلوب خود قرارداده اریان 
هم اسكندر, يا مخرب همان دولت را معيود 
خود دانته. لذا براى دانستن حقايق بايد 
همواره روایات او رابا روایات سایر 
مورخین سنجید و مولف همین اسلوب را 
اتخاد کرده از ساير کتب او اینها قابل ذ کر 
است: ۱- چهار کتاب راجع به هند نوشته و 
از اطلاعاتی که نه آرخ امیرالب‌حر اسک‌ندر 
راجع به هند داده استفاده کرده است.۲۰- 
كتابهائى راجع به وقايع جند سال يس از 
فوت اسكندر نوشته بوده ولى غالياً مفقود 
شذهو مختصرى از أنها باقى أست. ١‏ 
تأليقاتى نیز راجع به تاريخ جنگهای رومیان 
باياريان نوثته كه مققود شده و فقط 
قطعاتی از آنها و قسمتهائی از نوشته‌های او 
راجع به جنگ با آلانها باقی سانده. ۴- 
کتابی راجع به جغرافیا نوشته موسوم به 
پریپلوس ۶ یا دریانوردی دور دریای سیاه. 
۵- کتابی را هم که حاوی صحت‌های 
اييكتت استاد اريان بود, به او نبت 
میدهند. (ایران باستان صص ۸۵ - ۸۶) 
(فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۶۹و ۲۷۸). 

اریان. [1] (۱خ) ایران. نام کوکیی است. 
(قاموس قرانسوی و عربی محمد 
نجاری‌یک). 

آریان. [1] (خ) نامی است که استرابون 
مورخ بناحیت قدیم آسیا موسوم به «اری - 
اریا» داده است. یوتانیان عموما «اریان» را 
بممالکی که در تحت حكومت و سلطة 
ايرانيان بوده است, اطلاق كمردهاند. طبق 
قول سترابون «اريان» شامل يارس, مأذ. 
باختر و سفد بوده است. رجوع به آری و 
اریا و اریائی و ایران شود. 


1 - ۸۲۱۷۵ - ۰ 

2 - Ariamène. 

3 - Arrien (Flavius Arrianus). 

4 - ۰ 5 - Anabasis. 


6 - Periplus. 7 - Ariane. 


اريان. 


آأريان. ]١(‏ (إخ)' اریادنه. دختر مينس, 
پادشاه اقریطش و پاسیفائه و خواهر فدر. وی 
رشته‌ای بدست تزه داد که از یکسو بمدخل 
لابیرنت متصل شود, و تزه پس از شلیه بر 
مینوثر توانست بدان وسیله از لابیرنت خارج 
شود تزه اریان را ربود و سپس وی را در 
جزبرة نا کشس ترک کرد. طبق روایتی اریان 
در نتيجة يأس خود زا به دريا افكند ولى 
مطابق روایات بسیار دیگر. او خود را توسط 
با کوس تسلی داد. این داستان شاعرانه. متل 
ناسپاسی عادی مرد و تلون طبیعی زن است. 

آریاند. (] ((ج) آرب‌اند. ارباندس ". والی 
مصر بزمان داریوش بزرگ. رجوع به ایبران 
باستان صص ۵۶۳۲ - ۵۶۵ شود. 

ار یانموسیه. [ ] ((ج) فرقه‌ای از فرق میان 
عیسی و محمد علبهماالسلام. (الفهرست ابن 
النديم) '. 

أريانوس. [أز ريا) (إخ) رجوع به اريان 
(فلاويوس اريانوس) شود. 

ازيب. ] (ع ص) خرديد. لمرام) 
(مهذب الاسماء). ببخرد. عاقل. (انندراج) 
(کنز اللفات). زیرک. دانا. (وطواط) 
(آنندراج). آرب. ج. ارب (مهذب الاسماء): 
أديبى اریپ. 
اریب. [۲]1 (ص)۵ مسحرف: (جهانگیری) 
(بر هان كج. منحرف. قيقاج (يتركى). 
(برهان). اريف. اريو. (رشيدى). وريب و 
اين اريب أصل كلمة مُورب عرب است, يا 
هر دو زبان این كلمه را داشته‌اند و مولف 
غياثاللفات كويد: اين [كلمه ] امال وراب 
است بعد أبدال واو يهمزه: 
سر بتاب از حسد و گفتة پر مکر و دروغ 
جرب كن مغز و مخر جامةٌ پرکوس و اریب. 

ناصر خسرو. 
||( کجی. کج رفتن. (غیاث)؛ 

یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب 
یک قدم چون پیل رفته در اریب. 

ا مولوی. 
اريبا. 1] (إخ) (امير...) نايب امير شيخ 

حسن ايلكانى در روم (آسياى صفير). 
رجوع بذيل جامع التواريخ حافظ ابرو ص 
۱۶۵.۱0٩ ۲‏ , ۶۹ شود. 

ارد يباسوس. ل (إخ)* ((بنالبيطار). 
اریاسیس.اریباسیوس. (الجماهر بيرونى) 
(تاریخ السکمای قفطی) (الفهرست) (عیون 
الانباء) (ابنالبيطار) (ذخير خوارزمشاهی). 
طبيبى يونانى در مائهُ چهارم میلادی. وی از 
پیوستگان یولیانوس عظیم الروم بود. مولد 
وى فرغامی ۲ در حدود ۲۳۲۵ م. و وفات در 
حدود ۴۰۰ م. وی تلمیذ زئن قبرسی است. 
بولیانوس او را با خود بناحیت کل برد 
(۳۵۵) و چون بامپراطوری رسید (۲۶۱) 


ارياسيؤس راضابط ماليهُ قسطنطیه کرد. 
پس از مرگ يوليانوس (025. واللتينين و 
والانس, او را مورد بی‌اعتنائی قرار داده 
تبید کردند. وی در میان برابره شهرتی 
بسیار کب کرد و بدین جهت امپراطوران 
او را احضار کردند. او راست: داثرةالسعارف 
طبی عصر بنام «مجموعذ فنون طب», 
وتن که ختلاضه مجنوعه اول است 
(۱۵۵۴). اپریستا! یا ادویه‌ای که تهیه آنها 
سهل است (۱۵۵۸) و نیز اشتباهاً کتابی در 
باب قواعد بقراط بزبان لاتینی بدو نسبت 
کرده‌اند که در پاریس بال ۱۵۳۳ منتشر 
شده. وی غدد ترشح زیر زبان را کشف کرد. 
از کتب اریباسیوس ظاهراً بعربی بسیار نقل 
شده است و متطيبين مااز جمله صاحب 
ذخير خنوارزمشاهى وابن الطار '' از 
اقوال او بسيار نقل کنند. مؤلفین اسلامی دو 
«ارياسيوس» را ياد كردهاند: اريباسيوس 
طبيب اسكندرانى يس از يحيى النحوى در 
آغاز رواج شريعت اسلاميه در ديار مصر و 
أو فاضل و در صناعت طب مصنف بود. او 
راست عدّهاى كنانيش كه در بين اهل اين 
صناعت مشهور أست و أريسباسيوس 
بصاحب الكنانيش معروف است. (تاريخ 
الحكماء قفطى ص 68). وأو همان طبيب 
يوليانوس است وابن ابىاصيعه كويداو 
راست: كتاب الى ابنه اسطاث. تسع مقالات. 
كتاب مزج الاحشاء. مقالة كتاب الادوية 
المستعملة. كتاب السبعين مقالة. (عيون 
الانیاء ج ۱ص ۱۰۲). و رجوع بهمان كتاب 
ج ۱ص ۱۰و ۸۷وج ۲ص ۱۰۰ شسود. 
|[اریاسیوس دیگر معروف به قوابلی, و از 
آنرو بدین نام خوانذه شده که بیماریهای 
زنان به او رجوع ميشد. و نام او را ببن 
بختیشوع یاد کرده است. (تاریخ العک‌ماء 
قفطی ص ۵۶). و رجوع بعیون الانباء ج ۱ 
ص ۱۰۳ شود. 
اری‌برزن. (1 ی ب ز) (اخ)۲۲ والی 
فریکیه (افروغیه) و لیدیه و بونیه بزمان 
اردشیر دوم هخامنشی که عاصی شد. (ایران 
باستان ص ۱۱۳۸ و ۱۱۴۲و ۱۱۴۲و 
۸ ۱۱۵۱ : 
أرى برزن. (أى ب ز] (خ) از سرداران 
بزرگ و شجاع ایران در عهد داریوش سوم 
هخامشی مدافع دربند پارس. اسکندر. پی 
از مطيع كردن اوكسيان قشون خود رايدو 
قمت تقيم كرده يارمئ ُن رااز راه 
جلگه (یعنی از راه رامهرمز و بهبهان کنونی) 
بطرف بارس فرستاد و خود با سياهيان 
سک اسلحه راه کوهستانی راكه بدرون 
پارس امتداد می‌یابد. پیش گرفت. زیرا 
مقواشت. قوواى: كه يتارسها دز ايت" را 


اری‌برزن. ۱۹۴۹ 


تدارک کرده بودند. در پشت مقدونیها سالم 
نماند. در اینجا اسکندر غارت‌کنان پیش 
رفت, تا روز سوم وارد پارس شد و روز 
پنجم بدربند پارس رسید. تا ایلجا ۱۱۳ میل 
یا تقریباً ۳۱ فرسنگ راه پیموده بود. بعض 
مورخین یونانی اين موقع را دروازة پارس 
وبرضی درواز؛ شوش نوشته‌اند و 
نویسندگان اروپائی بیشتر درواز؛ پارس 
گویند. بهرحال, چنانکه اسم آن مینماید. اين 
محل معبرى امت تتكق ",كه از يارس 
بشوش می‌بیوندد و چنانکه مورخین بسونانی 
توصیف کرده‌اند. باید کوه گیلویة کنونی 
باشد. أبن موقم را آری يَرْزّن رشید با ۲۵ 
هزار سباهى اشغال كرده و منتظر بود. که 
اسکندر با قشونش وارد معیرشود, تا جنگ 
را شروع کند. آریان نوشته. که سردار مزبور 
در این تنگه دیواری ساخته بود. از ایت‌جا 
بايد استباط كرد. كه اين دربند هم مانند 
نایر دربندها دیواری محکم و دروازه‌ای 
داشته. وقتى كه مقدويها بيش أمده بجائى 
رسیدند که موافق مقصود سردار مزبور بوده 
پارسیها سنگهای بزرك از بالاى كوه بزير 
غلطانيدند. این سنگها با فوتی هر چه تمامتر 
پائین امده در ميان مقدويها سیافتاد. با در 
راه ببرآمدگی يا سنگی برخورده خرد میشد, 
وباقوتی حیرت‌آور در میان مقدونها 
می‌پرا کند و گروهانی را پس از دیگری 
مهو ابیت غلارة .بر اين منافكين معير أن هر 
طرق باران تير و دك فلاخن بر مقدونها 
میباریدند. خشم مقدونیها را در این احوال 
حدی نبود. چه میدیدند. که در دام افتاده‌اند 
و تلفات بیار میدهند, بی‌اینکه بتوانند از 
دشمان خود انتفام بکشند. بنابراین 
میکوشیدند, که زودتر خودشان را بپارسیها 
رسانیده جنگ تن‌بتن کنند. با این مقصود 
بسنگها چسبیده و یکدیگر راکنک کرده 
تلاش میکردند که بالا روند, ولی هر دشعه 


1 - Ariane ou Ariadne. 

2 - Ariandès. 

۳-شابد امل کلمه اربرسبه ۸۲۱2۳5۲۳6 

مذهب رفض آریرس ۸5 ر پیروان او باشد که 
در هد کتستانس امپراطور رایج برد. 


۴-باء مجهرل. 
Oblique. 6 - Oribase.‏ - 5 
Pergame. 8 - ۰‏ - 7 
۰ - 9 


۰ -از جمله در شرح کلمة سکبینج. 

۰ - 11 
۲ - یکی از خوانین بختیاری» که خوب با این 
محل آشتا برد میگفت اسم این معبر سخت حالا 


۱۹۵۰ اری‌برژد. 


اری‌برزد. 





سنك بر اثر فشار از جا كنده مىشد و 
برگشته. روی کسانی که بدان چسیده 
بودند. می‌افتاد و آنها را خرد میکرد. در اين 
حال موقع مسقدونیها چنان بود, که 
نمی توانستند توقف کنند و نه پیش روند. 
سنگری هم نمیتوانستند از سپرهای خسود 
بازند. زيرا جنين سنگری در مقابل 
سنگهای عظیم. کہ از بالا با آن قوت 
حیرت‌آور بزیر می‌آمد. مسمکن نبود دوام 
آرد. ابکندر از مشاهدة اين احوال غرق 
اندوه و خجلت گردید. انفعال ار از اینجا 
بود. که متهورانه قتسون خود را وارد این 
معیر تنگ کرده و پنداشسته, که چسون از 
دربسندهای کیلیکیه و سوریه بواسطة 
بی‌مبالاتی دربار ایران گذشته, بی‌اینکه یک 
نقر را هم قرباتی بدهد. از اين دربند هم به 
آساتی خواهد گذشت و اکنون میدید. که 
باید عقب بنشیند و حال آتکه نمیخواست 
چنین کند, بالاخره اسکندر, چون دید. که 
چاره‌ای جز عقب‌نشیی ندارد. حکم آنرا 
داد و سپاهیان مقدونی دم سپرهاشان را 
تنگ بهم چسبانیده و روی سر گرفته بقدر 
سی استاد (یک فرسنگ) عقب نشستند 
(دیودور گوید سیصد استاد عقب نشستند). 
پس از اینکه اسکندر بجلگه برگشت, بشور 
پرداخت. که چه باید بکند. بعد آریستاندر 
مهم‌ترین غیب‌گوی خود را خواسته پرسید 
که عاقبت کار چه خواهد بود. اریستاندر. 
چون نمیتوانست جوابی بدهد. گفت در 
غير موقم نمیتوان قربانی کرد و پس از آن 
اسکندر مطلمين محل را خواسته در باب 
راهها تحقیقاتی کرد و آنها گفتند راه بیخطر 
و مطمئنى هت. که از ماد بپارس میرود. 
اسکندر دید که اگر این راه را اخیار کند, 
کشتگان مقدوتی بىدفن خواهند ماند و 
حال آنكه مقدسترين وظيفه در موقم جنگ 
اين است كه کشتگان را بخاک بسپارند, 
بنابراین اسکندر اشخاصی راء که سابقاً اسیر 
شده بودند. خواسته باز تحقیقاتی کرد. یکی 
از آنهاء که بزبان پارسی و یونانی حبرف 
میزد, گفت: این خیال, که قشون را از 
کوهستان پارس ببرند بهوده است. زیرا از 
أين سمت جز کوره‌راهی. که از جنگلها 
میگذرد. راهی تخواهید یافت. و حال آنکه 
أين كورهءراه براى عبور يك نفر هم 
بی‌اشکال نيست و راههاى ديكر بواسطة 
درختان برومند, که سر به یکدیگر داده و 
شاخ و برگهای آن بهم پیچیده. بکلی مسدود 
است. پس از آن اسکندر از او پرسید: ایا 
آنجه میگوئی, شنیده‌ای یا خود دیده‌ای؟ او 
جواب داد من چوپانم و تمام اين صفحه را 
دیده و دو دفعه اسیر گشهام, دفعه‌ای در 


لیکیه بدست پارسیها و دفعة دیگر بدست 
سپاهیان تو. اسکندر جون ايم لكيه را 
شنید. چنانکه نوشته‌اند, در حال بخاطرش 
آمد. که غیب‌گوئی به او گفته, یک تفر از 
ال لیکیه او را وارد پارس خواهد کرد. 
بنابراین امیدوار شد و به اسیر لیکیانی 
وعده‌های زیاد داده گفت راهی بیدا کن, که 
ما را پمقصود برساند. اسر در ایتدام امتناع 
ورزیده اشکالات راه را بیان کرد و گفت. که 
از اين راه اشخاص مسلح نمیتوانند بگذرند. 
ولى بعد راضی شد. که از کوره‌راهی قشون 
اسکندر را بجائی برساند. که پشت ایرانسها 
را بكيرند. يس از آن اسكندر كراتر' رابا 
پیاده‌نظامی. که در تحت فرماندهی او بود. و 
سپاهی, که بل آگر " فرمان میداد و هزار نفر 
سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته جنين 
دستور داد: وسعت اردو را بهمین حال که 
هست حفظ و عدة آتشها را شب زیاد کنید. 
تا خارجیها تصور کنند, که مین در آردو 
هستم. اگر أَرییََرّنْ خبر یافت, که من از 
بیراهه بسطرف مقصد میروم و برای 
جلوگیری, قسمتی را از قشون خود مأمور 
كرد راه رأ بر من سد كنند. تو بايد او را 
بترسانى تا خطر بزركترى را حس كند و بتو 
بپردازد. هرگاه از حرکت من آگاه نشد و من 
او را فریب دادم, همینکه صدای اضطراب 
خارجیها را شنیدی, بی‌درنگ بطرف 
معبری, که ما تخلیه کرده‌ايم برو. راه باز 
خواهد بود. زیرا آری بَررن یه من خواهد 
پرداخت. در پاس سوم شب در میان سکوت 
و خاموشی کامل, اسکندر» بىايتكه شبيور 
حرکت را دمیده باشند» بطرف کورهراه 
باریک. که شخص لیکیانی نشان داد بود 
رفت. تمام سپاه او سبک‌اسلحه بود و َذوقة 
سه روزه راه را با خود داشت. علاوه بر 
اشكالات راه. باد برفى بارال 
کوهستانهای همجوار در اینجا جمع کرده 
بود و مقدوئیها در برف فرومیزفتند. چنانکه 
کسی در چاه افتد. مقدونیها دجار وحشتی 
شدید شدند. زیر مسیدیدند. شب است و در 
جاهائی هستند. که آنرا هیچ نمی‌شناسند و 
راهنمائی دارند که صداقتش معلوم نیست. و 
اگر او مستحفظین خود را در غقلت انداخته 
فرار کند. تمام قشون مقدونیه ماند 
حیوانات سبع» وقتی که بدام میافتد. نه راه 
پیش خواهند داشت و نه راه پس» پنابرایین 
در اين موقع حيات اسكندر و تمام قشون او 
بموئى. يعنى بدرست‌قولی رهتماء أويخته 
بود. بالاخره يس از مجاهدات بسيار 
مقدونيها بقل كوه رسيدند. از اين جا از 
طرف راست راهی بود. که به اردوی 
آری‌برّن میرسید. در این محل اسکندر 


فیلوتاس و سنوس ۲ را با آمین‌تاس و پولی 
برجُن" و عده‌ای از پیاد‌نظام سیکاسلحه 
گذاشت بعد بسواران امر كرد كه از اسرا 
بلدهائی برداشته در جستجوی چراگاههای 
خوب قدم بقدم: پیش روند. خود اسکندر با 
اىلحه‌دارها و دسته‌ای. که ر با نام داشت 
راهی را پیش گرفت. که خیلی سخت و 
دورتر از دیده‌بانان و قراولان دشمن بود. تا 
روز دیگر حوالی ظهر سیاه اسکندر فقط 
نصف راه را پیمود. ولی بقية راه انقدر 
دشوار و سخت نبود. چون سپاهیان خسته و 
فرسوده بودند. اسک‌ندر فرمان داد توقف 
ون ات 
در پاس دوم شب قشون براه افتاد بی‌اشکال 
راه خسود را پیمود, ولی در جسانی که 
سراشی کوه غرد خرد کم میشد. مقدولها 
بدر؛ عمیقی رسیدند» که از سیل‌ها ابی 
بسیار در آنجا جمع شده بود. علاوه بر اين 
اشکال شاخ و برگهای درختان چنان درهم 
دویده بود. که عبور محال بنظر می‌امد. در 
این موقع یأسی شدید بر مقدونیها مستولی 
گشت. چنانکه نزدیک بود كريه کنند. 
تاریکی بی‌حد اطراف آنها را فروگرفته و 
درختان چنان سدی از بالا ساخته بود. که 
روشنائی متارگان هم به اين محل نمیرسید. 
در همین احوال پادهای دید در اطراف 
مقدونیها طنین میانداخت. بالاخره روز 
دررسيد و از وحشت سمقدونها کاست.» 
چنانکه توان‌تند قمتی را از دره دور زده 
یگذرند. بعد مقدونیها بالا رفته بقل كوه 
رسیدند و در آنجا بقراولاتی از سپاء پارسی 
برخوردند. پارسیها بیدرنگ اسلحه برگرفته 
حمله بردند. بعد بعضی از آنها مقاومت و 
برخی فرار کردند و بر اثر چکاچاک اسلحه. 
ضجه و نالا افتادگان و سجروحین و فرار 
قشت كد یخواتت باردوئ امک ملحق 
شود, صداى همهمه و غوغا برخاست و 
کراتر. چون این صداها را شنيد. بطرف معبر 
تگ شتافت. بدین ترتیب بسبب راهتمائی 
یک اسبر لیکیانی پارسیها دیدند. که از هسر 
طرف اسلحة مقدونیها میدرخشد و هر أن 
در اطراف آنها بر مخاطرات میافزاید. معلوم 
بود, که محصور شده‌اند. نه راه پیش دارند و 
نه راه پس. با وجود این پارسیها تسلیم 
نشدند و جدالی کردند. که خاطرة آن در 
تاریخ باقی ماند. نبرد دلیران سخت بود و 
پانداری پارسها بحدی که مردان 
غیرسلح حمله بمقدونیها کرده آنها را 


1 ۰-۵ ۰ 2 - Mélêagre. 
3 - Coenus. 4 - Polyperchon. 
5 - Agema. 


ارىبرزن. 


میگرفتند و با سنگینی خود بزیر میکشیدند 
وبعد. با تبرهای خود مقدونیهاء آنها را 
میکنتد. در این احوال آری‌بُرزن» باجهل 
نفر سوار و پنجهزار پیاده, خود را بی‌پروا 
بسپاه مقدونی زده عدء بسیار از دشمن 
بکشت و تلفات بسیاری هم داد. ولی موفق 
شد که از میان سپاه مقدونی بگذرده یعنی از 
محاصره بیرون جست. او چنین کرد تا 
بکک پای تخت بشتابد و آنرا قبل از 
رسیدن مقدونها اشغال کند ولی قشونی که 
اسکندر با آمين تاس و فیلوتاس و سنوس 
از راه جلگه بطرف پارس فرستاده بود. از 
اجرای قصد او مان گردید این قسمت 
مأمور بود, بر رودی که از دخول بپارس 
مانم است. پلی بسازد. در این وقت او در 
موقعى پر مخاطره واقع شد بشهر 
نمی‌توانست داخضل شود و از طرف دیگر 
قثون مقدونی او را سخت تعقیب میکرد. با 
وجود این وضع یأس‌آور, آری‌بُرزن رشید 
راضی نشد تسلیم شود و از جسان گذشته 
خود را ب صفوف مقدونی زد و چندان 
جنگید. تابالاخره خود و رفقایش 
شراف‌مدانه بخا ک افتادند. این است شرحی 
که مورخین عهد قدیم نوشته‌اند: (آریان, 
کتاب ۳, فصل ۶ -بند ۴ - دیودور کتاب 
۷ بند ۶۸ - كنت کورث. کاپ ۳.بند ۳ 
جزئى بين نوشتههاى آنها هست, كه تغييرى 
در اصل واقعه نمیدهد مثلا عده قشون 
آری‌برزن را بمضی ۲۵ و برخی چهل هزار 
نفر نوشته‌اند و دیگر اینکه آری‌برزن هیچ 
بتكن ترود که گنیر از پشت.ستر از 
درآید و از اين جهت نا گهان از پس و پیش 
مورد حمله واقع شده, بخصوص که آریان 
گوید. اسکندر قراولان اول و دوم را کشت 
و دشمن وقتی خبر یافت از اینکه محصور 
گشته, که سنگرهایش را بطلمیوس گرفته 
بود. عدة تلفات مقدونها را مورخین ممین 
نکرده‌اند. ولی مکرر گویند. که عده کشتگان 
و مجروحین بسیار بود. دیودور نیز گوید در 
دفعة اولی, که اس‌کندر مسیخواست از دربند 
پارس بگذرد. عد بسیار از مقدونها کشته 
یا مجروح شدند. 

در بند پارس و معبر ترموپیل - جدال دربند 
پارس شباهت زیاد بجدال ترموییل دارد و 
وسیله‌ای, که خشیارشا و اسکندر بدان 
متوسل شدند. نیز همأن بود. رشادتی هم که 
در ترموپیل لئونیداس اسپارتی بروز داد و 
در اين جا آری بُرژّن پارسی, نیز مشابه 
یکدیگر است. ولی در یک چیز تفاوت حكن 
دیده ميشود. در یونان اسامی دلیران ثبت 
شد ودر تاريخ ماند. روى قبور آنان 


كتيدها نوياندند و نام آنان را تجليل 
كردئد, ولى ذر ايرآن: أ كر سو زخبين يوناتي 
ذکری از این واقعه نکرده بودند. اصلا 
خبرى هم از اين فدا کاری و وظیفه‌شناسی 
يما نميرسيد. جهت ان انقراض دولت 
هخامنشی و نابود شدن اسناد راجعه به اين 
دوره است. و الاء چنانکه از ستون چهارم 
ند ۱۸ کته بیستون دییده میشود و نیز از 
ذکری, که هرودوت در چند سورد کرده 
(ایران باستان صص ۷۴۷ - ۸۱۵). شاهان 
هخامثى ا شخاص فدا کاررا تشویق 
میکردند و کارهای آنها رانه فقط شاه 
معاصرء بل شاهان دیگر هم در نظر داشتند و 
این خود دلالت میکند بر اينکه اسامی آنها 
در جائی ثبت ميشده ( كتيبة بيستون, ستون 
چهارم. بند ۱۸ - هرودوت. کناب ۸.بند 
۰ - کتاب استرء باب ۶). باری» اری‌برزن 
مدافع دربند پارس و به‌تیس کوتوال غزه دو 
سرداری بودند, که کاملاً ادای وظیفه کردند. 
(ايران باستان صص ۱۴۱۳ - ۱۴۱۹). 
اری‌برزن. ای ب ر] (() پسر ارته‌وازد 
اوّل. در زمان فرهاد چهارم میان او و پادشاه 
آذربایجان تفاری تولید شد که بر اثر آن در 
بسسین ۲۰ق.م.و ۲م. آذرب‌ایجان از روم 
پادشاهی خسواست و روم نیز اری‌برزن 
مزبور را فرستاد. (ایبران باستان ص ۲۶۲۴ 
بنقل أز كو تشميد, تاریخ ایران ص ۱۱۶ 
أريبه. [أب](ع ص) تأنيث اريب. ||قِدْرٌ 
أريبة؛ دیگ فراخ‌شکم. (منتهى الارب). 
اری‌پید. [] (() آری‌پ یس یکی از 
شعرای بزرگ یونان, مولد وی سالامین 
(۴۸۰ ق. م.) است. او راست: داستاتهاى 
ايفىزنيا در آیس و ایقیژنیا در تورید و 
الكتر و عمو م آنها غم‌انگیز است. اری‌پید 
زمانی نزد آتا گزا گنراس بتحصیل فلسفه 
پرداخت, لکن از بیم آنکه مانند استاد خود 
تبعید گردد از اظهار عقاید فلسفی خویش 
خودداری میکرد و معتقدات خودرا در 
لباس نمایشهای غم‌انگیز ظاهر می‌ساخت. 
ولی باز هم شعرای هزال یونان به انتفاد آثار 
وی پرداختد و عقاید او را به بی‌دینی 
نصیت کردند پس ناچار از وطن دوری 
گرفت و بمقدونیه رفت و در آنجا بنابروایتی 
در ۲سالگی سگی چبند او را از هم 
دریدند و بروایتی دیگر چمند تسن از زنان او 
رابه اتقام سخنان تلخی که در آثار خود 
سبت بجنس آنان روا داشته بود هلاک 
ساختند. از لفت‌نامة تمدن قدیم). 
اريتاق. 5H‏ (اخ) وادىأى است كه أحساء 
و طلح در آن واقع است. اندر طریق دو كوه 
از فید. (معجم البلدان), 
ازیتر. 1!] لإخ)' اریترا. یکی از شهرهای 


۱۹۵۱  .ست‌یرا‎ 


ینیائی ایونان قدیم), که در خشکی بناشده 
بود. اهالی خیوس و [ریتر بیک زبان تکلم 
می‌کردند. (ایبران بساستان ص ۲۸۷ از 
هردوت). ر رجوع به ایران باستان ص 
۹ ۱ و ۸۳۳و ۱۸۰۶ شود. و در شهر 
مزبور معبدی بزرگ برای هرکولس بنا کرده 
بودند. (لغت نامه تمدن قديم). 
اریقر). [1] (اخ) رجوع به اریت‌رس شود. 
اریت‌رس. (اری ر] ((ع)۲ اهالی سواحل 
بحر أحمر بسرداران یونانی سپاه اسک‌ندر 
گفته بو دند اسم بحر احمر از این نت که 
حیوانات آن سرخ‌رنگ باشد. بلکه از نام 
پادشاهی است کسه اریترا" نام داشته 
(اریت‌رس بمعنی سرخ است). (ایران باستان 
ص ۱۸۶۵). 
اریتره. ((ری ر ] ((ج)* (بمعنی سرخ) بحر 
احمر. دریای سرخ. ||دریای هند باصطلاح 
قدما. ||دریای عمان. (ایران باستان ص 
۲ || خلیج فارس. (ایران باستان ص 
۲۱ و ۶۵۹). هرودوت بحر احمر. عمان و 
خلیم فارس را بدین نام خوانده است. 
(ایران باستان ص ۴۴۸ و ۳۶۲و ۶۳۲۱. 
اریتره. [إ ری ر] (()۲ مسسجموعة 
ستملکات اتالیا در بحر احمرء در شمال 
حبشه. ساحت آن ۱۱۹۰۰۰ هزارگز مربع 
و دارای foo‏ تن سککه است: پایتخت 
آن آسمارا و شهر مهم أن ماسّاأواه. مركز 
قهوء و يوست و صدف است. و رجوع به 
ايران باستان ص ٩۱۵‏ شود. 
اریتری. [!] (اخ)" قریه‌ای است در ولایت 
ایدین, در قضای چشمه از سنجاق ازمیر در 
میان خلیج «قلازوسن» مقابل جزیر؛ ساقز. 
اين قریه در آزمنة سالفه بنام «اریتره» از 
طرف اقريطشيان تأسيس شده و قصبهُ 
بزرگی بوده «روفیله» کاهنة معروفه از اينجا 
ظهور کرده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اری تس. ار تٍ] (اغ) "والی سارد از 
جانب كوروش. هردوت كويد (کتاب سوم. 
بند ۱۲۰ - ۱۲۸): « کورش اریْ تس نامی را 
والی سارد کرده بود. این والی خواست 
مرتکب جنایتی شده پولی کرات" جبار 
جزيرة سامس " را هلا ک و این جزیره را 
جزو پارس کسند. صی‌گونيم «مرتکب 
جنایتی» زیرا جبار مذکور اقدامی بر ضد او 
نکرده و چیزی که به او برخورده باشد. 
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8 ۰. ۰ 9 - 6۰. 
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اريح. 





نكفته و حتى با أو روبرو هم نشده بود. 
جهت عداوت او غاباً میگویند, این بود: 
روزی والی مزبور و میتروباتس" والی داس 
کی‌لیون" دم درب بسزرگ قصر نشسته 
صحبت میکردند. صحبت آنها بمشاجره و 
دعوا کشید و میتروباتس به ازی‌تس گفت: 
«تو خودرامرد دانی, و حال انکه 
نتوانسته‌ای جزیر؛ سامس را برای شاه 
تسخیر کنی, با اینکه اینقدر به ایالت تو 
نزدیک است و تس‌خیر آن به این اندازه 
اسان, که یکی از بومیها حکومت انجا را با 
بارا ا کی ات ردنت 
گرفته».اين سخن بوالی گران آمد و از این 
زمان بر خود مخمر کرد انتقام این سخن را 
بکشد. ولی نه از گویند: آن, بسلکه از 
پولی‌کرات, که جبار سامُس بود. بحقیده 
برخی. که در اقلیت‌اند. آژی‌تش رسولی به 
سامّس برای کاری فرستاد و پولی‌کرات با 
بی‌اعتائی او را پذیرفت» چه. وقتی که 
رسول بر او وارد شد. پولی‌کرات برنخاست 
و جسوابی به او نداد پولی‌کرات یکی از 
نختين يونانهائى بود. كه فكر تلط يافتن 
پر دریاها و حکومت كردن برییانها را در 
دماغ خود مىيخت و جون ارُىتس به 
يولىكرات جنين كويد: «من ميدانم. كه تو 
نقشه‌های مهم داری, ولی وسائل تو ببا آن 
نقشه‌ها موافقت ندارد, | گر تو. چنان کنی که 
من كويم, نام خود رابلند کرده مرا هم 
نجات خواهى داد. كبوجيه قصد جان مرا 
دارد. خزائن مرا از اينجا ببر. يعد قسمتى را 
برای خود نگاهدار و قسمت دیگر را برای 
من بگذار. به اين وسیله تو می‌توانی صاحب 
اختیار تمام یونان گردی. ا گر باور نداری, 
که من خزائنی دارم, اشخاصی مطمئن روانه 
کن, تا آن را نشان دهم». پولی‌کرات از این 
يغام مشموف شد. چه بسیار مایل بود. 
گنجی بدست آرد. بعد دبیر خود را فسرستاد. 
تاخزانن را معاینه کند. چون أرُیتس 
میدانست که مفتش خواهد امد. هشت جعبه 
را پر از سنگ کرد و سنگها را با ممکوکات 
طلا پوشید. مآندریوس دبیر پولی‌کرات آمده 
چسته‌ها رادید ر :هم راید ور کات 
اطلاع داد پس از آن بسزودی پولی‌کرات 
عازم ملاقات اری‌تس شد. و حال انکه 
قالكيرها او را ازاين مسافرت ممانعت 
كرده بودند و دخترش در خواب ديده بود. 
كه يدرش در هوا اويخته, و زئوس (خداى 
بزرگ یونانی‌ها). او را شست و شو میکتد و 
افتاب تن او را ررشن مسیمالد. بر اثر این 
خواب دختر پولی‌کرات پدر را از این 
مسافرت مسنع کرد و او در ازای این 
نصیحت, دختر خود را تهدید کرده گفت, که 


اكر من سالم از این سفر برگشتم, تو مدتها 
بی‌شوهر خواهی ماند. دختر از خداها 
استفاثه میکرد. که تهدید پدر واقع شود, جه 
بی‌شوهری را بر مرگ پدر ترجیح میداد. 
پولی‌کرات با دموک دس" طبیب نامی زمان 
خود. وارد ما كنز ىكرديد و در آنجا با 
افتضاح کشته شد و نمش ار را بدار آوی‌ختند 
هرودوت گوید اری تس او را طوری کشت. 
که من نمی‌توائم حتی آثرا توصيف كنم. بس 
از آن. والی همراهان او را مرخص كرد 5 
گفت شما باید ممنون باشید. که ازاد شدید. 
ولی خارجیها و بندگان او را نگاه داشته 
بندگان خود کرد. آویختن نعش پولی‌کرات 
تعبیر خواپ دخترش بود. هر زمان که باران 
می‌بارید زوس او را شست و شو میکرد و 
آفتاب هم نعش او را روغن میمالید, زیرا از 
شدت حرارت آفتاب از جسد او رطوبت 
می‌تراوید. پس از آن طولی نکشید. که 
ازی‌تس جزای کردار خود را دید. توضیح 
انکه در زسان اغتشاشات ایسران, او 
میترویاتس راء که وقتی آری‌تس را سرزنش 
کرده‌بود, با پسرش کشت و این دو نفر از 
رجال مهم پارس بودند. بعد مرتکب 
جنایات دیگر گردید. مثلا وقتی که چاپار 
دارينوش از ايالت أو برميكثت. از 
كمبنكاهى مورد حمله شد و جابار راكشته 
جد او و اسبش را ينهان كردند. وقتى كه 
داریوش شاء شد, تصمیم کرد که ار تس را 
از جهت قتل میتروباتس و پسرش مجازات 
کند ولی صلاح ندید. که آشکارا قشونی بر 
عليه او بفرستد, جه تازه بتخت نشسته بود و 
یاغی‌گریها دوام داشت. و ديكر اينكه قواى 
انش بسیار پسود, فسزار نفر پازسی 
مستحفظین او بودند و حکومت قسمهای 
دیگر آسیای صفیر, مانند فریگیه, لیدیه و 
ینیانها هم با او بود. بنابراین داریوش چنین 
کرد.پارسیها را طلبیده گفت: «از شما کی 
ميتواند مأموريتى راکه من خواهم داد با 
حیله و زرنگی انجام دهد؟ در اين مأموریت 
اعمال قوه اقتضا ندارد. حیله و تردستي 
لازم است. که میتواند ایس را مرده یا 
زنده نزد من آرد؟ چنانکه میدانید. او کاری 
برای پارس نکرده, سهل است, که دو نفر از 
پارسها را کشته و چاپار مرا اعدام کرده و با 
اين اقدام جسارتی بروز داده, كه قابل تحمل 
نیت. ما باید. زودتر از انکه از طرف او 
جنایتهای دیگر متوجه پارس شود, نابودش 
کنیم». در جواب پيشنهاد داریوش. سی نفر 
از پارسها حاضر شدند. و چون هرکدام 
حاضر شدتد مسئوليت كار رأ بتنهائى بعهده 
بكيرند. منازعه بين انها در كرفت و 
داريوش قرعه كشيد. قرعه بنام با كايا" بسر 


آرتونت* درآمد. يس از أن با كايا جنين 
کرد:احکامی راجع بکارهای مختلف نوشته 
بمهر داریوش رسانید و عازم سارد شد. پس 
از ورود. تزد والی رفت و نامه را یک بیک 
درآورده پدبیر شاهی داد. که بخواند. هر 
والی يك دير شاهى دارد (سقصود هرودت 
دبیری است, که از مرکز میفرستادند» 
چنانکه بیاید. م.) منظور با گایا این بود که 
بداند. احکام مرکز چه اثری در مستحفظین 
ميكند. وقتی که دید آنها سهر داریوش را 
تعظيم و تكريم کرده بمضاین احکام 
تسوجهی مخصوص دارند. حکمی بدین 
مضمون درآورد: «پارسهاء داریوش شاه 
بشما امر میکند. که دیگر مستحفظ ازی‌تش 
تسباشید». بمحض شندن اين حكم, 
مستحفظین نیزه‌های خسودشان را فرود 
آوردند و. چون با گایا فهمید. چه اثری در 
حکم شاه است» حکمی دیگر پیرون آورد و 
بدیر شاهی داد مضمون این حکم چنین 
بود: «پارسیهاء داریوش شاه بشما صیفرماید, 
ی تس را بکشید», بسمجرد شنیدن این 
حکم, پارسیها شمشیرهای خود را برهنه 
کرده اژی‌تش را نابود کردند. چنین بود 
مکافات آرّی‌تش در ازای قتل پولی‌کرات 
ساشس». (ایران باستان صص ۵۵۹-۵۵۶ 
و ۵۶۰). 

أرى تى. 7أ ((خ) * زن ره خدای باد شمال 
در اساطیر یونان. (ایران باستان ص ۷۷۳). 
اریت. [1] (ع () نار. ارائة. (تاج السروص). 
اتش. 

ازیچ.[1](ع مسص) دمیدن بوی خوش. 
برانگیخته شدن بوی خوش. (آنندراج). بوی 
خوش دادن. (آنندراج). خوش‌بوی شدن. 
(تاج المصادر بهقی). || آواز بلد کردن در 
۳ 

ازیج. (1] (ع [) بوی. بوی خوش. (مهذب 
الاسماء). ارج. اریچه. 3 اراییج. ||داروی 
خوشبوی که در طعام کنند. (آنندراج). اامر 
چیز بویا ر 

اریچه. (أج](ع 0 ازج. آریج. بوی خوش. 
اریحة. رح (ع مص) اریج. دمیدن بوی 
خوش. || آواز بگریه بلند کردن. 

ازیج. لأىَ] (ع ص) محمل اریح؛ بارگیر 
فراخ. (منتهی الارب). اروح. 


1 - Milhrobalès. 

( کرسی قمتی از آسیای «واانزءقة0 - 2 
صفير). 
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4 - ۰ 5 - Artonle. 

6 - Orithye. 


اریحا. 


اریختونیوس. ۱۹۵۳ 





الارب). و آن لفستی است در اریها. هذلی 
گوید: 

فلیتٌ عنه سیوف ایح اذ 
باء بفکی و لم کد آجد. 

و رجوع به اريحا شود. 
اريحا. (آ] (إغ)١‏ اريخا. اريحه. لغتى عبرانی 
است و آن نام مدینةٌ جبارين غور در 


(معجم البلدان). 


سرزمین اردن شام است, بین آن و بیت 
المقدس سواره یکروز راهست و راہ آن از 
جبال صعب العبور است گویند که بنام 
اريحابن مالک‌بن ارف‌خشذین سامين نوح 
عليه السلام بدين اننم خوانده شذه و جرير 
ياء کلمه را متحرک دانته و ممدود خوانده 
است و گوید: 

فماذا راب عبد بنی‌نمیر 

فعلى ان أزيدّهم ارتياباً 

أَعِد لها تكاوى مُنضجات 

و یشفی حرٌ شُملّتى الجرابا 

شیاطین البلاد يَحَفْنَّ داری 

وَحَيةَ أريْحاء لي استجابا. ‏ (معجم البلدان). 
أريحا يا اريحه. قصبةُ كوجكى است در 
سنجاق قدس در هزارگزی شمال شرقی 
بیت‌المقدس رو شمال غربى بحر لوط و أن 
قصبداى باستانى است. (قاموس الاعلام 
تركى). اريحا (مكان خوشبو) و أن شهر با 
مکسنت و قوتی بود که در وادی اردن در 
قسمت بنیامینیان بمافت ۱۵ میل بشمال 
شرقی اورشلیم و پنج میل باردن سانده 
(یوشم ۱۶: ۷و ۱۸: ۲۱) در مقابل معبری 
که اسرائیلیان عبور کردند واقع بود. (یوشع 
۳ ۶) اول ذ کری که از اریحا داریم در 
حکایت جاسوسان و راحاب است (یوشم 
۲ ۲۱-۱ و آن نخستین شهری است کلد 
یسوشع از مسملکت کنمان متصرف شد. 
بدینطور که حصارها اعجازاً فروافتاد و 
اسرائیلان بدانجا درآمده بامر خدا تمامی 
ذيحيات را بقتل رسانيده. پس از آن شهر را 
آتش زدند و تنها راحاب و اهل بيت وى در 
امان بودند زيرا كه جاسوسان را ينهان داشته 
بود» و یوشع لعنت کرد بركى كه أريحا را 
دوباره بنا کندو این مطلب بیش از پانصد 
سال بعد از آن در حق حئیل بوقوع پیوست. 
(یوشع ۶: ۲۶ و اول پادشاهان ۱۶: ۳۶). در 
خلال اين احوال اریحای دیگری در جوار 
آن با کردند.(داود ۳: ۱۳ - ۳ سموئل ۱۰: 
۵) و موافق سفر تشیه ۳۴: ۳ و دارد ۱: ۱۶ 
اریحا را (شهر نخل) میگفتند و لفظ اریحا 
در عبرانی بمعنی ماه ميباشد و بعيد نيست 
كه در قديمالايام مذهب ماهيرستى در أنجا 
شیوعی داشته است واز جهت وسعت و 
ترقى بعد از اورشليم أريحا معروف بودو 
مدرسه نبیین و مسکن البشاع نیز آنجا بود. 


(دوم پادشاهان ۲: ۴ و ۵و ۱۸) و مسطابق 
تورية در آن طرف اردن, مقابل همین اریحا, 
ایلیای نبی به آسمان صعود کرد (دوم 
پادشاهان ۲: ۱- ۲۲) و در دشت اریحا 
کلدانیان صدقیا را دستگیر کردند (دوم 
پادشاهان ۲۵: ۵ ارمیا٩۳: )٩‏ و چون اهل 
اریسا از اسیری بابل مراجعت کردند. در 
بنای حصارهای اورشليم کمک کردند 
(عزرا ۲ میا ۳: ۲ و ۷: ۶ و مسیح 
در همین جا دو کور را بینائی داد (انجیل 
متی ۲۰: ۲۹ - ۳۴) و زکی باج‌گیر نیز در 
همین جاعفو گناهان خود را از سبح یافت 
(لوقا .)٠١ - ١:1۹‏ غالا محل اريحا را 
قرية اريحه ميدانستند كه يكى از قراى پت 
و کثیف اعراب و دارای دویست تن سکنه 
است. لکن موافق قول سیاحان که در این 
اواخر بدانجا رفته‌اند اریها بسافت دو میل 
بمغرب اریحه در دهنه وادی کلت. جائیکه 
از اورشليم بدشت میرود واقع بوده است و 
برخی كمان بردهاند كه شهر قنديم اريحا 
نزدیک عین‌السلطان بوده است و آبهائى را 
که‌الیشاع نیی شفا داده بدمزگی و شوری 
آنها را بشیرینی مبدل کرد از همین چشمه 
عین‌السلطان جاری بود و بمسافت دو ميل 
بطرف شفال غربی اریحه واقع است. در 
مغرب و شمال اریحا تلهای سنگ آهک 
مياشد که ارتفاع یکی از آنها تخميتاً به 
۰ تا ۲۵۰ ذرع میرسد و به کورنتپه 
ممی است که بنابر روایت جدید محل 
چسهل روز روزه دائشتن و امبتحان شدن 
عیسی بوده است و در میانة اين تلها و اردن 
دشت اريحاست (يوشع ۴ ۳ مقابل آن 
در طرف مثرق اردن دشت موآب واقع 
است. علی‌الجمله دشت اريحا در قديمالايام 
أبهاى بسار داشته است و در نهايت 
باروری و حاصلخیزی بوده و باز هم امکان 
دارد که بدانحال برگردد لکن اکسنون ویران 
است و اگرچه وقتی ببرای عسل و نخل و 
پلسان معروف بوده امروزه هیچیک از اینها 
آنجا یافت نمشود. راهی که از اریعا 
باورشلیم ميرود سر بالا ودر ميان وادى 
تنگ و سنگلاخ که دره‌ها را تقاطع کند 
واقع, و بسیار سخت و خطرنا ک‌است و 
أكون هم ماد زمان سامری تنگ دزدگاه 
است. (لوق!۱۰: ۲۰ - ۲۴)(قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع بنخبة الاهر دمشقی ص 
۱ حبیب السیر چزو ۱ از ج ۱ص ۳۷و 
۸ عقد الفريد ج محمد سعید العریان ج ۷ 
ص ۲۹۷ و نزهة القلوب جزء ۲ص ۲۷۱ 
خود. 
ار یکا. (۲(۱1 نوعی گل که شک وف آن 
چلی‌اشکل و اصل آن از سوریه و فلسطین 


است و نام عسلمی آن «ان‌استاتیکا 
هرکونتینا» " است. 
ازیجا. [] (() قصبذ کوچکی در قضای 
ادلب از ولایت و سنجاق. حلب قریب ۸ 
هزارگزی جنوب ادلب در دامن جبل زاویه 
واقع است. هسوای آن بسیار خوب است: 
باغها و باغچه‌های فراوان دارد. نفوس ان 
۰ تن اثار قديمة چندی در حوالی و 
اطراف آن پیداست. (قاموس الاعلام ترکی). 
ار بحد. رح )(خ) قریه‌ای است در دومیلی 
مغرب اریحا و دارای دویست تن سکنۀ 
عرب. رجوع به اريحا شود. 
أريحى. [اىَ حوى ](ع ص) مرد 
7 اخ‌خوی. (منتهى الارب). وا اسعالخلق. 
مهربان. ||جوانمرد. آنکه شاد شود چون عطا 
دهد. (مهذب الاسماء). مرد شاد بعطا دادن. 
هرکه از سخاوت پشیمان نشود. که خرّم بود 
در سخاوت کردن. سخی: 
الالمعى الاريحيّ المربحى 
واللوذعى الفيلوف المدره. 
عبدالرزاقبن احمد العامرى الشاعر. 
اريحيت. [أىَ حى ى] (ع مص جعلى. 
أمص) اريحية. فراخ‌خونی. (محهی الارب). 
وسعت خلق در هر جيز و خصوصاً در كرم: 
سلطان درا كرام قدر و تبجيل محل او آثار 
ارب‌حیت بجا آورد و او را باعزاز در بر 
كرفت.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۱). و 
سلطان در قبول پیفام او و ا کرام رسول و 
تحقیق مأمول آثار اریحیت طبع و انوار کرم 
سجیت و طهارت محتد و نزاهت عنصر 
كريم خويش ظاهر گردانید. (ترجم تاريخ 
یمیی ص ۲۲۹). از انجا که اریحیت طبم و 
کرم نهاد آن پادشاه بود این دعوت را 
اجابت کرده باسعاف طلبت و انجاح حاجت 
او زبان داد. (ترجمه تاريخ يمينى ص 8). 
|اشادمانی. (منتهی الارب). نشاط: مقدم 
موا کب سلطانی را بهژتی و اریحیتی که آثار 
آن بر جبین احوال او مشاهده می‌توانست 
نمود. استقبال کرد. (جهانگشای جوینی). 
|| خوشدلی که بدهش و احسان کردن 
حاصل شود. (منتهی الارب). شادی که در 
بخثایش و جودرو دهد. (آتندراج). |اعطا. 
آریخا. [۱] (اخ) رجوع به اریحا شود. 
اریختونیوس. [تْ] (اغ)۲ یکی از 
سلاطین تن قدیم بود و از ۱۱۵۷۴ ۱۵۵۶ 
ق .م.سلطنت داشت. باعتقاد یونانیان قدیم 
این حکمران مخترع خیش است. (قاموس 


1 - ۰ 

2 - 80۵۵ 06 0۰ 

3 ° Anaslatica Hierochuntina. 
4 - Erichthonius. 


۱۹۵۴ 


الاعلام ترکی). یکی از سلاطین تروا که 
برادر ایلوس و پسر دردانوس و پدر تروس 
بسوده و در سال ۱۳۱۶ ق .م.حکسومت 
میکرده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
آریدان. [!] ((خ)۲ صورتی از صور فلکی 
جنوبی و ستار؛ آخرالتهر" در آن است 
ار یدان. [1] (اخ) (نهر..) إريدانوس. نام 
قدیم شط پو": ویقال آن الذی یسمی من 
صمفه [صمغ شجرة حور رومی ] فی اهر 
الذى يسمى اريدانوس يجمد تى الّهر. (ابن 
اليطار). هردوت در باب صفحات غربى 
اروپا گوید که نمیتواند چیزی بگوید زیرا 
اطلاعات صحيحى در اين باب ندارد و 
گفته‌های دیگران راهم نميتواند باور كند. 
مثلاً میگویند رودی همست که امش اریدان 
است و بدریای شمال میریزد و کهربا را از 
آن رود بدست می‌آورند. (ایران باستان ص 
۶ 
اریدبرید. (!ب ] (4" اين لغت از توابع 
است و بمعنی دوائشی باشد مانند پیاز 
میان‌شکافته و از سیستان ارند, بر بواسیر 
طلی کنند نافع بباشد و خوردن آن زنان را 
خون حیض بگشاید. (برهان) (آنندرا اج). 
اریدبرید. دلبوث. سیف‌الفراب. کسیقون. 
ماخاریون. رجوع به ارندبرند و دلیوث 
شود. 
اريد كردن. (أى 5 مص مركب)ة 
كندن بر مرغ با افکندن آن در آب گرم. 
آورود کردن. أوريد كردن. أروت کردن. 
ایفار. توغير. 
اریدو. [[] ((خ) "یکی از شهرهای قدیم 
شتمار در جنوب عراق عرب کنونی» در 
دهنة فرات. که مردم آن ائه ۲ رب‌النوع آب و 
دریارا ستایش میکردند. (فرهنگ ایران 
باستان تألیف پورداود ج ۱ص ۱۱۸). 
؟ريده. [أزرى د](إخ)* آژب‌ده. برادر 
نامشروع اسکندر و مادر او رقاصه‌ای بنام 
آريمًا بود. واو يسازاسكندر داعسیةً 
سلطنت داشت. واوريديس دختر سيان و 
زن اریده نز همین دعوی داشت. ملآ كركه 
دشمن پردیکاس و مورد نفرت او بود, يس 
از ختم مجلس مشورت, دست اریده را 
گرفته شتابان او را بقصر برد و سربازان بدواً 
اریده را فییپ نامیده. پس از آن پادتخاهش 
خوان‌دند. این رأی رأی عامه بود ولی 
بزرگان این عقیده را نپندیدند. بنابراین 


اريدات. 


پی‌تون خواست نقشة يرديكاس رامجرى 
دارد و ييشنهاد کرد که پسر ز کسانه پادشاه 
گرددو پردیکاس و لئوناتوس. که هر دو از 
خانواد؛ سلطنتد, قیم او باشند, همه این 
پیشنهاد را پذیرفته بدان عمل کردند ولی 
مل[ گرءکه از جان خود میترسید. از مجلس 


بیرون رفته با اریده برگشت و با نطقهای 
مور مردم را طرفدار ار کرد چنانکه 
سرپازان او را پادشاه خوانده جامة اسکندر 
را بر او پوشیدند و ملآ گر جوشن و اسلحه 
خود را برداشته در صف هواخواهان او قرار 
گرفت. پیاده‌نظام در اين موق بنای شادی و 
شعف را گذارده. زوبین‌ها را یسپرها زد و 
گفت‌کسانی که بخواهند تاج را یضخصی 
دهند که از آن او نمي‌اشد. معدوم خواهند 
گت .نام فیلیپ سربازان را بوجد آورده 
بود. زیرا برای فیلیپ پدر اسکندر ستایش 
بزرگ داشتند. ( کنت کورث. کتاب ۱۰ بند 
۷ قضایای بعد را دیودور و ژوستن و کنت 
کورث چنین نوشته‌اند؛ دیودور گوید ( کاب 
۸ بند ۲): در این سال (یعنی در سالی که 
مطابق ۳۳۳ قم است) پس از فوت 
اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگی در 
ممالک او روی داد زیرا او اولادی نداشت 
و هریک از رجال و سردارانش میخواست 
جانشین او گردد. بنابراین فالائو پیاده‌نظام 
آریده پسر فیلیپ و برادر الكندر راء كه 
تقل برد مان اند ون 
اشخاصی از نظامیان. که مورد احترام بودند. 
سواره‌نظامی را, که موسوم بدسته هتربود, با 
خود همراه کرده در ابتداء خواستند با 
پیاده‌نظام ب‌جنگند. ولى بعد هیأتی از 
محترمترین استغاص لشکر انتخاب کرده 
بسریاست سل گرنزد فالائز پیاده‌نظام 
فرستادند. او مأموریت داشت. که با مذا کره 
پیاد‌نظام را بناطاعت درآورد ولی مل1 كر 
بجای اینکه ماموریت خود را انجام دهد. 
فالائژ را بسیار ستوده و پیاده‌نظام را بر ضد 
مخالفين أن تحريك كرد. در نتيجه, 
مقدونها یل كررا رئيس خود خوانده با 
اسلحه بقصد مخالفین خود حرکت کردند 
دستة قراولان مخصوص از بابل بیرون 
آمدند. تا با طرف شوند و نزدیک 
بودج جنگ درگرد. ولی در ان وقت 
NE‏ قشون اسکندر وجاهت 
داشتد. بمیان افتاده با سخنان ترم و با 
موعظه از جدكل مانع كشتند. بعد همه قرار 
دادند, که اریده پادشاه باشد و پردیکاس 
نائباللطته, د يسن ان ١‏ ن مهمترين اكد 
اسكندر و سران سياه مقدونى االات را بین 
خودشان تقسيم و به اريده بيعت کردند. 
روایت ژوستن: این نسویسنده قضایا را 
مشسروحتر از دیودور ذ کر کرده و گوید 
( کتاب ۱۳ بند ۲ - ۴): فوت اسکتدر باعث 
خسوشوقتی رجال و سبرداران او شد و 
موجب نگرانی آنها هم نیز, زیرا در میان 
آنها کسی تبودء که ديكران با طیب خاطر 
مطیع او شوند, و همیچیک خود را کمتر از 


اریده. 


دیگری نمیدانست از طرف دیگر همه روزه 
بخودسری سربازان میافزود و هیچیک از 
رجال اسکندر نمیتوانست پش‌بینی کند. که 
نظامیان با که فمراه خواهند بود. در این 
احسوال پردیکاس عقیده داشت. که باید 
منتظر شد تا رکسانه بزاید و شاید پس از آن 
و ارث اسکندر معلوم گردد, ولی یلا گر 
میگفت: لزومی ندارد منتظر وضع حمل 
ر کسانه شویم. اگر مقصودتان اين است. که 
پادشاهی داشته باشید. چند پادشاه در 
أسباى صقير | كنون موجودند. اگر طفلی را 
بخواهید پادشاه كنيد در يركام (فرغامى)؟ 
هراكل بسر اسكندر راء كه از برسين تولد 
شده خواهید یافت و هر گاه بخواهید پادشاه 
مردی باشد. ابد برادر اسکندر در اردو 
جهت اینکه 
ری ما ا 
دیگر اینکه [ کسانه پارسی‌نژاد است و 
مقدونیه نمیواند پادشاه خود رااز ميان 
مردمی انتخاب کند. که با شمشیر آن را به 


اطاعت درآورده. اسکندر نمیخواست. که او 
پادشاه شود, زيرا تا نفس آخر اسم اين طفل 
راتبرد. جنين بود عقيدهُ ملآ كر ولى 
بطلميوس با انتخاب اريده به سلطنت 
مخالفت کرده گفت. او لایق پادشاهی 
نيت. زيرامادرش در لار زن 
بدعملى يود و ديكر اينكه اريده سخت 
ناخوش است. ا گراو پادشاه ضود. فقط به 
اسم اکتفا کرده اختیارات را به دیگران 
خواهد داد. پس بهتر است از سرداران کسی 
را به ساطت انتخاب کنیم. که از حسیث 
لیاقت از همه به اسکندر نزدیکتر باشد. 
مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند. نه 
اين كه تابع شخصى بادشاءنما يا محبوبين 
نالایق باشد. در نتیجة مشورت عقیده 
پردیکاس | کتریت یافت و قرار دادند که 
منتظر وضع حمل ر کسانه شوند و اگراو 
پسری اورد. آن پسر را پادشاه خوانده 
لئوناتوس, کراتره آن تی‌پاتر و پردیکاس را 
قیم‌های او بدانند. پس از آن چهار تن 
مذکور فی‌المجلس به پادشاه آینده با قم 
بيعت كردند. سوارهنظام با رأى ا كثريت 
موافقت کرد. ولی پیاده‌نظام از اين جهت, که 
آن را در اتخاب پادشاه شرکت نداده بودند. 
مخالف اين عقيده شد واريده برادر اسكندر 
را فیلیپ نامیده به پادشاهی برگزید. وقتی 


1 - ۰ 2 - 1۰ 
3 - Pû. 4 - Glaîeul. 
5 - Êchauder. 6 - Eridu. 

7 - Ea. 8 - Arrhidée. 
9 - ۰ 10 - Larisse. 


أريده. 


اریده. ۱۹۵۵ 





که این خبر به سواره‌نظام رسید. آت‌تال" و 
مل‌آگر را مأمور کردند. که پیاد‌نظام را با 
نصایح آرام کنند. ولی آنها پنداشتند, که با 
راضی داشتن پیاده‌نظام بر تفوذ و قدرتشان 
خواهتد افزود بتابرایین مأموریتشان را 
فراموش کرده طرفدار پیاده‌نظام شدند. 
تحریک اشخاص زرنگ و تبردست آتش 
شورش را تیزتر کسرد و بالاخره شورش 
بقدری قوت بافت. که پیا‌تظام اسلحه 
برداشته بقصر یورش برد. تا سواره‌ن ظام را 
مضمحل گرداند. سواره‌نظام از قصر فرار 
كرده بخارج بابل رفت و در سنگرها قرار 
كرفته بنوبت خود. پیاده‌نظام را ضخت تهدید 
کرد. در اين احوال ات‌تال خواست 
پردیکاس را بکشد. تا مخالفین تابود گردند, 
ولى او کسانی راء که حمله كردتد از ياى 
دراورد و پس از آن دیگران جرئت نکردند 
به او نزدیک شوند. بعد پردیکاس جرئت و 
جسارت غريبى بروز داده تقرياً تنها بميان 
پیاده‌نظام درامد و سربازان را جمع کرده به 
آنها نمود. که اگر سوءقصد برض او اجرا 
میشد. چه عوأقبی وخیم برای آنها میداشت. 
ار بمربازان گفت: «شما برض کیان اسلحه 
برداشته بوديد. آيا اين اقدام شما بر ضت 
يارسيها يود يا بر ضد دشمنانی دیگر. نه شما 
میخواستید هموطان, برادران و کسانی را 
که شریک مرارت‌ها و مشقات شما بودند. 
یکشید. شما میخواستید شعف و شادی 
بزرگی برای دشمنان خودتان تدارک كنيد 
جه لذتى به آنان دست ميداد. وقتی که 
میدیدند. همان سربازانی که آنها را مفلوب 
ساخته‌اند, ایتک یکدیگر را نایود میکنند و 
ارواح خارجی‌هائی راء که در میدانهای 
جنگ افاده‌اند. شاد میدارند». پس از اين 
نطق پیاده‌نظام آرام شد و حاضر گشت., که 
عقیدۂ پردیکاس را پیروی کرده او را رئیس 
خود بداند. بعد سواره‌نظام به پیاده‌نظام 
نزدیک شده پذیرفت, که به اریده یعت کند 
و اکر ژکسانه پسری آورد. او را پادشاه 
قسمتی از مملکت بدانند. همه اين ترتیب را 
پذیرفتند. در اين وقت نعش اسکندر را هم 
در میان جمعیت گذارده بودند. تا بنمایند که 
او هم اين فرارداد را تصدیق میکند. پس از 
آن آن‌تی‌پاتر والی مقدونیه و یونان گردید, 
كراتر رئيس مستحفظين خزانه شد و مل‌آگر 
و پردیکاس به اداره کردن مملکت و 
فرماندهی لشکسر ممین کش تد. بعد 
پردیکاس, که کین سران شورشیان را به دل 
داشت. اعلام کرد, که روز دیگر همه در 
مسوقع مراستم قمربانی برای راحت روح 
اسکندر حاضر شوند و آن روز. بی‌اینکه 
یلآ گر زا قبلاً آگاه کرده باشند, از پیش 


تمامی گروهان‌ها گذشته از سربازان آنهانی 
راء که شورش‌طلب میدانست. یکایک طلیید 
و در خفا آنان را پدست جلادان سپرد. يبس 
از مراسم قربانی پردیکاس ایالات را بين 
رژسا تقسیم کرد تا اولا آنها را از خود 
راضی کرده در تحت اوامر خود دراورد. 
ثانياً يه اين بهانه آنها را از مرکز حکومت 
دور کند. تقیم ممالک نسقرعه صورت 
كرفت و حکم قرعه چنین بود (یعد ژوستن 
اشخاص و ایالات را می‌نامد). 

بزایت کت روت درن شاور کر 
(کتاب ۱۰ بند ۷ و 8): يرديكاس از هيجان 
سربازان ترسيده امر كرد درب اطاقی راء که 
تعش اسکندر را در آن گذارده بودند. 
بيندند. بر اثر این حكم بين نظاميانى. كه 
طرفدار برديكاس بودند از يك طرف و 
يل آكر و ييادهنظام از طرف ديككر. نزاع 
درگرفت و نزدیک بود جدالی روى دهد و 
حتی چند تن زخمی شدند. ولی در این 
وقت قدیمترین سسربازان مسقدونی 
کلاهخودها را برداشتد, تا بهتر شناخته 
شوند و از پردیکاس خواهش کردند. که زد 
و خورد را مسوقوف بدارد و با بادشاه و 
جمعیتی, که عده‌اش بیشتر است. طرف 
نشود. پس از آن مل‌آگر صمی‌خواست که 
سربازان در اطراف تبعش اسکندر بماننده 
ولی آنها, از ترس این که مبادا در داسی 
افتند. از یکی از درهای قصر بیرون رفته 
خود را به فرات رسانيدند. در این احوال 
سواره‌نظام مقدونی, پردیکاس و شوناتوس 
را پیروی کرد. در ایتدا پردیکاس میخواست 
از شهر خارج شود. ولی به اين ملاحظه که 
تصور نكنند. أو روابط خود را با سایر 
قمتهای تشون قطع کرده. در شهر بماند. 
در اين احوال یل‌آگر بگوش اریده فیلیپ 
پادشاه جدید همواره می‌خواند. که ماداسی 
که پردیکاس زنده است. سلطّت او استوار 
نیست. بالاخره او اصرار را بجانی رسانید. 
که به پادشاه پیشنهاد کرد چند تن فرستاده 
پردیکاس را احضار کند و وقتی که او آمد. 
توقیفش کرده بکشد و اگُر نامد. فرستادگان 
مأمور باشند» که او را نابود گردانند. فیلیپ 
جنين عقيدءاى نداشت, ولی چون غالبا 
خاموش بود, سکوت را یل‌آگر برضایت 
عمل ككردة. اصتخاضي زا تنزد ينرديكاسن 
فرستاد تا او را نزد شاه بياورند. يرديكاس 
در اين موقع قوت قلب غريبى نشان داده 
فقط با يانزده تن نزد فرستادگان آمد و آنها 
را بندگان یل‌آگر خوانده طوری جسورانه 
حرف زد. که مأمورین ترسیده فرار کردند 
بعد پردیکاس نزد لشوناتوس رفت. تا از 


کمک او قوتی یابد. مقدونیها از اقدام یل آگر 


سخت متفر شده خواستند از او انتقام 
بکشند و او چون از تصد آنها آگاه شد. نزد 
اریده فیلیپ رفت و پرسید, که آيا این حکم 
پادشاه نبود. که پردیکاس را بیاورند. پادشاه 
جواب داد. که این حکم را سن به اصرار 
بل‌آگر پذیرفتم و چسون پردیکاس زنده 
است. نباید این قضیه را باعت شورش 
قرارداد. پس از آن اریده فیلیپ امر کرد, که 
مجلس مشورت محل گردد. اگرچه در اين 
وقت پادشاهی. که بتواند زمام اصور را 
یدست كيرد نيود ولى چون فیلیپ را پادشاه 
میدانستند. باز ظاهراً درباری بود و سفرای 
مقیم بابل و سرداران و صاحیمنصبان در آن 
جا جمم ميشدند. در این احوال خبر رسید» 
که پردیکاس پا سواره‌نظام از هر بیرون 
رفته و راه اذوقه را بشهر بسته است. بر اثر 
اين وضع در شهر قحطی و گرسنگی پدید 
آمد و چون مردمی بسیار از تاامنی حول و 
حوش بشهر آمده بودند مقدونیها ترسیدند 
که مبادا شورشی در شهر برپا شود و قرار 
دادند. رسولانی نزد سواره‌نظام فرستاده 
زمینه‌ای برای صلح تدارک کنند. رسولان» 
که بریاست پارساس" نام تسالیانی بودند. 
جواب آوردند. که سواره‌نظام میگوید: 
مادامی که مقصرین شورش را بما تلم 
نکرده‌اند. ما اسلحه را زمین نخواهیم 
گذاشت. پیاده‌نظام. همینکه این بشنید. 
اسلحه برداشت و پادشاه. جون دید که 
جنگ داخلی دارد شروع میشود» بمیان 
جمعیت آمده گفت: بسرای احتراز از اینکه 
شما يجان يكديكر بيفيد لازم است باز 
رسولائى بفرستید تا ايد اين دفعه کار 
صلح انجام يابد. در اين موقع او تاج خود را 
برداشته بدست راست كرفت و كفت, من 
طالب این سلطنت تیستم, اگر کسی در ميان 
شما هست. كه بهتر از من ميتواند امور را 
اداره کند. تاج رابردارد. اين حرف يادثاه و 
اشكهائى, كه از جشمان أو سرازير كنت 
باعت شد. که جمعیت برقت آمده گفت: هر 
آن چه خواهی بکن. بعد رسولانی نزد 
سوارهنظام رفته زميتة صلح را فراهم کردند. 
آشتی پیاده‌نظام با سواره‌نظام عملی گشت و 
قرار دادند. که مل‌آگر رفیق پردیکاس در 
اداره کردن مملکت باشد. پردیکاس ظاهراً 
روی موافقت نشان داد. ولی در باطن 
میکوشید که مل‌آگر را نایود سازد, زیرا 
ميدانست. كه او شخصى است ماجراجو و 
آرام نخواهد نشست. بالاخره یکی از 
سربازان را تحریک کرد که بلند شکایت کند 


1 - Allale. 


2 - Parsas (Thessallen). 


۱۹۵0۶ اریده‌اس. 


از اینکه ملآ گر همدوش پردیکاس گشتد. 
این خبر به یلآ گررسید و او برآشفته با 
تشدد نزد پردیکاس رفت و سخت از سرباز 
مزبور شکایت کرد. پردیکاس چنان وانمود 
کذاز این قضيه خيلى متأنف است و بعد 
گفت اضخاضی که این سریاز اسمن 
اقدامی تحریک کرده‌اند» باید مجازات 
شوند. و یرای اجرای اين امر مراسم «پا ک 
کردن»" باید اجرا گردد. مراسم پاک کردن 
موافق عادات مقدونی چنین بود که سگی را 
کته روده‌های آنرا در دشتی بدو طرف 
میأنداختند و بعد پیاده‌نظام و سواره‌نظام در 
دشت حاضر ميشدند و بقية مراسم پاک 
كردن بعمل مىآمد. يل كربا شادى اين 
بيشنهاد را يذيرفت و تشريفات با ك كردن 
در روز معين بعمل آمد. بعد اریده فیلیپ 
بتحريك يرديكاس با گروهانی بطرف 
پیاده‌نظام رانده گفت تمام اشخاصی که 
باعث شورش شده بودند باید مجازات 
شوند چون تمام لشکر و فیلهای جنگی 
حاضر بودند پیاده‌نظام نتوانست اندک 
مخالفتى نشان دهد و يرديكاس از موقع 
استفاده كرده سيصد نفر رأ يكايك خواند و 
آنها از صف بيرون آمدند. بعد او در همانجا 
حکم کرد آنها را بپای فیلها انداختند. از 
برای یلآ گراين پیش آمدیکلی غیر مترقب 
بود. زیرا در یک آن تمام اشخاصی که برای 
ار کار کرده بودند» نابود شدند. در این روز 
کسی بر ضد یلآ گراقدامی نکرد و او در 
جای خود بماند. ولی فهمید که دشمنانش 
در قصد او هستند و کسی راکه او پادشاه 
کرده, آلت اجرای مقاصد بدخواهان اوست. 
بنایراین از جان خود هراسنا ک گشته 
بمعبدی پناه برد, رلی پناهگاهی در آن سعبد 
هم نيافت, زیرا او را گرفته کشتند. نتیجه: از 
انچه تا اینجا ذ کر شد چنین برمی‌اید. که 
پس از منازعاتی که چند روز طول کشیده, 
دو تن را برای سلطّت انتخاب کرده‌اند: 
اریده فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز 
پسری را که فرض میکردند ز كانه خواهد 
آورد. يرديكاس هم نايبال لطنه وقيم دو 
پادشاه گردید. از جريان وقايع نيز ييداست, 
که سلطنت اریده فیلیپ موقتی بوده یعنی تا 
وقتیکه ر كسانه بزايد. بنابرلين با وجود اینکه 
بعضی سرداران اسکندر برای پیشرفت 
خیالات خود میخواسته‌اند پسر رکسانه 
پادشاه نشود. | کثریت بپسر او تمایل داشته و 
بالاخره این تمایل غلبه کرده | گرایسن وضع 
ادامه مسیاقت و اشخاص جاه‌طلب يمر 
ر كانه را تلف نمیکردند. میشد گفت. که 
سللة سلطتت مقدونیه بسل له مقدونی و 
یرانی تبدیل می‌یافت ولی, چنانکه بياید 


مبازعات بجنگهای داخلی بین سرداران 
اسکندر مبدل گردید و خانوادة اسکندر 
بکلی ابود ضد چنانکه احدی که بتخت 
نزدیک باشد: نماند و از سرداران هم هر 
یک در مملکتی رالی و بعد ریس مستقل یا 
پادشاه كرديد. اينها در تاريخ به دیادک‌ها! 
یا جانشینان موسوم گشتند. (ایران باستان 
مص ۱۹۵۲ - ۱۹۶۶و ۱۹۹۴). 

اریده‌اس. [أز رى د أ] لإ" سردار 
یوناتی که پس از اسکندر هلس‌پونت بدو 
رسید و دیودور و آریّان اریده (فیلیپ پنرادر 
اسکندر) را با او ظاهراً السباس کرده‌اند. 
(ایران باستان ص ۱۹۹۴). 

ار بدی. [ ۲ (خ) نام مردى كه.دين اهل 
خیفةالسماء را ابتداع کرد. رجوع به 
خیفة‌السماء شود. 

ارید پس. [1] ((خ)؟ زن ارفاژس, رجوع به 
ارقاژس شود. 

اریفه!. [ ] () بیونانی بمعنی بیخ نباتات 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویة). 

اریر. [1](ع ا) آواز (مطلق). ||آواز فيرنده 
وقت قمار و غلبه. 

أريز. (1] (ع إ) بشى كه در شبهاى تیرماه بر 
زمین افتد. شبنم و پشک در شیهای تیرماه. 
||مهتر قوم. |[(ص) روز سرد. 

اریزو. [از زژ] ((خ)" اریسجو. نام یکی از 
رژسای جمهور وندیک بنام دوبع" از سال 
۲ تا ۱۶۳۵ م. ریاست داشته و آنگاه که 
کریت (اقریطش) تحت محاصرة عشمانیان 
درآمد. برای نجات آن جد و جهد میکرد و 
در همين اثتا بدرود زندگانی گفت. (قاموس 
لاعلام ترکی). |ایکی از اهالی وندیک. وی 
در زمان ابوالفتح سلطان محمدخان شانی از 
طرف جمهوریت وندیک والى أغريبوز بود 
و مدت مدیدی در مقابل نیروی سلطان 
مسقاومت کرد. (قاموس الاعلام ترکی). 
||عالمی از سردم وندیک در قرن ششم 
ميلادى. وى دريار؛ مسکوکات عتیقه اثر 
معتبری تألیف و نیز آثار افلاطون را ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 

اریزه. [أَر] (اخ)" شسهرکیست باسپانیء 
داخل در حدود ارگن"» و در حوالی این 
شهر غارهائى است كه در قديم مكون 
بوده است و بخش غالب اين شهر صخره 
است و رنگ خاک‌سرخ است که بیاهی 
زند و نهر شلون " از آن گذرد و آب آن 
بسرخی متایل است و بسین اریسزه و 
شامریه ۲۱ خرابه‌های صدينةً ایبریه قدیم 
است كه كمان برند همان مديئة اركوبريته؟١‏ 
باشد. (حلل‌السندسية ۲ ص۸۶ و ٩۰‏ و 
۶1 


ازا 


اریژن. [!ز] (إخ)"' زان اک ات. 
فيلسوف و متكلم. مولد او الكاتلنديا 
ابرلتد بسال 857 م. وى دراظهار عقايد 
خویش جسور بود و شارل لوضو او رآ نزد 
خسود خواند. اری‌ژن بسال ۸۸۰. 
درگذشت. 
اری‌ژینال. [آ) افرانسوی. ص, ۱۳ 
نمونه. سرنشق. چیزی که ابتکار در آن 
کسرده ب‌اشند و سرمشق واقع شود. 
||مخصوص. خاص. بدیع. ||نسخة اصل. 
نسخه اول. ||متن. در مقابل ترجمه. 
اریژیوس. [] (۹)۱ مسسی‌تی‌لنی از 
سرداران اسکندر در جنگ كوكمل با 
داریوش سوم. (ایران پاستان ص ۱۳۸۸). 
اریس. [i‏ (ص) زیسرک. هموشیار. 
(جهانگیری) (برهان) (رشیدی). 
اریس. [1] (ع ص) کشت‌اورز. (مسنتهی 
الارب). برزگر. (مهذب الاسماء). ج. 
اراريس (مهذب الاسماء). اريسون. (منتهى 
الارب). ||مسوفین جهانگیری و برهان 
گویند: اریس در عربی بمعنی ستابع آمده 
است. ولى در قوابيس عرب بدين معنى 
دیده نشد. ظاهراً اصل مزارع بوده و غلط از 
کاتب است. 
آزیس. [از ری | (ع ص) بسرزگر. (مهذب 
الاسماء) ( کنز اللفات). کشاورز. مزارع. 
(جهانگیری). زراعت‌کننده. (برهان). 3 
اراريس. اريسون, ارارسة. ارارس. ||امير. 
(منتهى الارب). رئيس. 
اريس. ( ]()؟ ارکس. ارز. فوقا. 
آریس. [] ((خ) (بتر...) چاهیست بمدینه 
تزدیک مسجد قبا. (منتهی الارب). خاتم 
ييابر صلواتاله عليه در خلافت عثمان از 
دست عثمأن دراين جاه افتاد و يافته نثد. 
أريسا. [ ] (معرب. )۲ ایرسا. رجوع به ایرسا 
.30001065 - 2 ۰ . 1 
۸۲۳۱2۵۰ - 3 
۰ - 4 
۵-ظ. اصل ایین کلمه با اصل کلمة لاطية 
02 از یک ریشه است. 


6 - Erizzo. 7 - Doge. 
8 - ۰ 9 ۰ 
10 - Jalon. 

11 - Santa Maria de Huerta. 
12 - Arcobriga. 


13 - Ërigène, Jean Scal. 

14 - Original, Orignal, Orignac. 
15 - ۷۷۷۰ 

16 - Peucè. Pinus Cembro? + 
17 - Scripe maritime. Seripi, 
Maritimi. (iris). 


شود. 

آریسارون. (۱] (مسمرب. () اری‌صارون. 
رجوع به اریصارون شود. 

اریستبل. ات بُ](إخ)! اريستوبول. 
اریستوبولوس. اریستوبول اول, پادشاه 
بهودیه از ۱۰۷ تا ۱۰۶ ق. م. ||اریستوبول 
دوم پادشاه یهودیه از ۷۰ تا ۶۳ ق .م.وی 
مخلوب یمه گردید و بسال ۵۰ ق .م.مسموم 
شد 


اریستبل. ات ب] (اخ) از ردم 


کاساندره مقدونیه. وی در حدود ۲۲۰ ق .ع. 


میزیست. او یکی از سبرداران اسک‌ندر 
مقدونی و از تاریخ‌نویسان وی بوده است. 
تاریخ او که از دست رفته مورد استفادة 
پسیار آریان ببوده است. رجوع به ایران 
باستان ص ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۳۶ ۸۱۹۰۰ ۱۹۲۲ 
۴ ور فرهنگ ایسران بساستان تألیف 
پورداود ج ۱ص ۱۶۹ شود. 

اریستفان. (اثْ)(خ)" آریمسفان. 
معروفترین شاعر فکاهی آتسن, مولد او در 


حدود ۲۵۰ ق .م,و متوفی بسال ۳۸۸ ق .م 


وی یازده کمدی دارد که بسیک کندی‌های 
قدیم تحریر شده و حاوی افکار اشرافی و 
مسباحث سیاسی و ادبی است. در کمدی 
«ابرها» ", سقراط را مورد انتقاد قرار داده 
است و برخی معتقدند که در محکوم کردن 
سقراط نز وی دست داشته است. 
کمدی‌های دیگر او نیز از اینقرار است, 
اكارنيان. صلح. زنبوران, ليزيتراتا“ 
فرسان " پرندگان. غوکان. مجمم زنان, 
ترمفری " پلوتوس ۸ وی دارای قریحه و 
ذوق شگفت‌انگیز بود. در آثار خود هزل 
خشونتآمیز را با شعر نفز درآميخته است. 
ار یستفیلد. [أتْ] ((خ)" مدیر یا کلانتر 
شهر تازانت (در جنوب ایتالیا) بزمان 
داريوش بزرگ. رجوع به ايران باستان ص 
۲شود. 
اريستكسن. أ اث س) (ج)۳ 
أري تكينوس. فيلسوف و مؤبيقىدان 


یونانی. مولد او تارانت در حدود ۰ ق .م: 


MN oe E 
وی تلمیذ ارسطو بود و بتقلید سوئداس‎ 


چهارصد و پنجاه و سه تألیف کرد که از آنها 
فقط «عناصرالشقم» ۱۲ أو بمارسيده وان 
قدیمترین رسالٌ موسیقی است که تاکنون 
شناخته شده‌است. 

اريستمن. أت ما للخ ریسستومن. 
رئيس مردم يهنا بود كه با اهالى اسيارت 
جنگی سخت کرد (۶۸۵ق .م.)و مدت 
یازده سال برفراز کوه «ایرا» در قلعه‌ای 
بهمین نام بسر برد و عافت آنگاه که 
اسپارت برسه‌نا تلط يافت ناچار بت بعلم 
شد و به آرکادیا رفت و از آنجا نیز بجزیرة 


۲ ۳) 


رس تبعید شد و بداننجا درگذشت. (در 
دود سال ۶۷۱ق .م.) (لفت‌نامة تمدن 
قديم). 
اریستن. (أت] (إخ)"' یکی از دو پادشاء 
اسپارت بسزمان كوروش بزرگ. (ايران 
پاستان ص 4۲۹۰. 
آریستوبول. (أتْ] (زخ) اریستوبولس. 
رجوع به اریستبل شود. ۲ 
اربستوس. (] !۳)2" پادشاه آرگس از 
کان هرکولس که درصدد برانداختن آن 
پهلوان بود و سرانجام بدست فرزند وی 
بهلاا کت رسید. (لغت‌نامة تمدن قديم). 
اريستوفانس. [أثُ ن](إخ) رجوعبه 
أريستقان شود. 
اريستوفيلك. [[ت](إن) رجوع به 
اری‌تفیلد شود. 
اریستون. [اتَنْ) (اخ) رجوع به اریستن 
شود. 
از یسته. رات ] ((خ) ۳" آریسته. در اساطیر 
یونانی پسر افولون و مادر او پری مسماة به 
سيرن بود. وی تربیت زنبورعسل را بمردم 
اموخت و طق اساطیر یونانی او بلااراده 
موجب مرگ اریدیس زوجه ارفاژس گردید 
و پریان که هواخوه اریدیس بودند بانقام 
وى همه زنبورهای اریته را هلا ک کردند. 
اریسته نزد ربالشوع پرټه شد. پرته بدو 
اندرز داد که چهار گاو نر و چهار گوساله 
قربانی کند تا اروام خشمگین را آرام سازد 
و چون قربانی بعمل امد. از سیان امعاء 
قربانيها كروهى زنبور يديد آمد اين داستان 
را ویرژیل موضوع یکی از دلکش‌ترین 
منظومه‌های خود قرار داده است. 
اریستید. [] ((خ)۱۲ آریس_تیدس. از 
سرداران و سیاسیون بزرگ ان بودکه 
بواسط درستی و انصاف بسیار او را عادل 
لقب داده بودند. در جنگ مارائتن سخت 
مشهور شد ولی بتحریک تمیستکلس ۲ 
سردار دیگر آتن که با وی مسخالف بود او را 
تبعید کردند. معروف است که چون در باب 
تبعید او از مردم رای میخواستد مردی 
روستائی در راه به اریستیدس برخورد و 
چسسون او را ن‌میشناخت و نوشتن نیز 
نمیتوانست خواهش کرد که موافقت او را نا 
تبعيد أريستيدس, بر ورقة رای بنویسد. 
سردار آتنی از او پیرسید که «آیا هیچ 
ارستیدس را دیده‌ای» جواب داد: «خیر او 
رانديدهام ولی بس که از عدل او سخن 
راندند خسته شدم». (لفت‌نامة تمدن قديم). 
آربس تیس. [۱] (ر ۱۹ موضعى بمقدونية 
قدیم. مولد پوزانیاس. (ایران باستان ص 
A1۰۸‏ 


اریض. ۱۹۵۷ 


اریسکاء [[] (خ)"" جزیره‌ای کوچک از 
جزاثر هبریده در شمال سرزمین اکوس. 
طول أن سه هزار كز واز طرف جنوب 
بسوى شمال امتداد ميابد, سكنة أن بالغ بر 
۰ تن است. (قاموس الاعلام ترکی در 


مادة ار یسقه), 
ار سماسیقی. 0 (معرب. 0 رجوع به 
ارئماطیقی شود. 


اربسون. [11(ع ص.!) چ آریس. 
اریسون. از ری] (ع ص» () ج [ژیس. 

ار یسه. زاس ] (اخ) از مسمالک هستد. 
(آنتدراج). 

أربسى. [أسىى ] (ع ص) كشاورز. زارع. 
أريس. إرّيس. 

اريش. 11] (ص) زيرك. هوشیار. (برهان) 
(سروری) (صژید الفضلاء). عاقل. اریس. 
آرش. (برهان). هوشمند. ذ کی 

اریش. ای ](ع ص) مرد بسیارموی در 
هر دو كوش وروی. ااسست. (مستتهی 
از یصادن. () (سعرب. !) بیونانی دربره 
است. (تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادويه). نوعى ازلوف. اين لفت 
دگرگون‌شده اریصارون است. 
ار بصارون. [] (معرب |) اریب‌ارون. 
رجوع به اریصادن شود. 
اریض. (1] (ع ص) مرد متواضع سزاوار 
خیر. ||فربه: جدی اریض؛ بزغالاٌ فربه. 
(منتهی الارب). || پا ک.(آندراج). |اپهناور. 
(منتهی الارب). پهن و فراخ. 

- عریض اریض؛ از اتباع است یعنی ثانی 
بمعنی اول است و به این سعنی بدون اول 
اریض. [1] ((خ) سوضعی است در قسول 
امرژالقیس: 

صاب قطائّین فسال لواهما 


1 - .والاطمو۸۳‎ Aristobulos. 


2 - ۰ 


3 - ۰۰ 4 . 1 ۰ 

5 - Lysistrata. ` 6 ° Les Chevaliers. 
7 - Thermophorie. 

8 - Plutus. 9 - Arislophilde. 
10 - Arisloxène. Arisloxenus. 

11 - Suidas. 


12 - Les Elements Harmoniques. 
13 Aristomène. 


14 - Ariston. 15 ° Eurysthée.. 
18 - ۰ 17 - Aristide. 
18 - Thémistocla. 

19 - Orislis. 20 - Eriska, 


21 - Arilhmetique. 


۸ اريضة. 


فوادی الببوی فانتحی للأریض. 
اريض يا يريض شهری است یا وادی‌ایست. 
(منتهى الارب). 
اريضة. [أ ضَ] (ع ص) ارض اريطة؛ 
زمينى برومند. (مهذب الاسماء). ||زمين 
پا کیزه‌و خوش آیند بچشم و سزاوار خير. 
(منتهى الارب). 
از یط. (ع ص) مردی که او را فرزند 
نشود. (مستهی الارب). عاقر. عقیم. انکه 
فرزندش نباشد. 
اریط. 5 (إخ) ارط و ذواراط دو 
مو م_عفت. (منتهی الارپ). 
ازيط. (أ] (إخ)! شهرى باسيانيا. (نخبة 
الاهر دمشقی ص ۲۳۵). مهرن ناشر نخبة 
الدهر. در فهرست آن کتاب گوید: سمکن 
است کلمه را در اين موضع «ارنیط» خواند 
که‌همان ارند ۲ باشد. 
أريطس. [ ] (ممرب. !) بیونانی نوره است. 
(تسحفه حکيم مومن) (فهرست مخزن 
الادویة). 
اریغارون. [|] امعرب. ۳ ای‌ریفارون. 
بیونانی بمعنی السیخ فی الربیم است و آن 
نباتى امت ساقش قريب يذرعى مايل 
بسرخى و بركش شبيه به برك ترتيزك و 
بيار كوجكتر از آن و كلش مايل به بنفشی 
و انبوه و در بو شبیه بسیب و در وسط گلض 
جیزی بباریکی موی رسته راست 
غير منحنى و در بهار سفيد میشود و منتش 
شهرهاى خراب و زمين شوره أسث و در 
بيخ أو نفعى نيست بسيار سرد وبااندى 
تحليل و خوردن تازه أو در حال مورث 
خناق و در فعل مثل فطر و ضمادش جبهت 
ورم خصیه و معده و با کندر جهت جراحت 
عطي و ساو اعا تام اتا 
حكيم مؤمن در ماده ایریغارون). شجارین 
اندلى أنرا يريا" خوانند. (ديسقوريدوس 
چهارم ۹۵). رجوع بابن‌البیطار ج سصر ج ۱ 
صص ۷۰- ۷۱و ترجنمهٌ لکلرک ج ۱ص 
۶ و ۱۷۷ و ایریفارون شود. 
اریخ بوکا. (1] ((خ) اين تولی‌بن چنگیزخان, 
که در عهد امیر ارغون بمقام بیتکچی رسید. 
(جهانگنای جوینی چ لیدن ج ۲ ص ۲۵۵, 
۶ و رجوع به اریق‌بوکا شود. 
آزیغونه. ([نِ ] (اخ) (اقاموس الاعلام 
تركى). .رجو به اریگن شود. 
اريف. [أ] (ص) صورتى از اريب در تداول 
زنان. وریب. مورب. کج. قناس: اریف‌بریده؛ 
یسعنی یک سوی آن پهن‌تر و یک سوی 
باریکتر و تتگ‌تر است. ابن‌الهوام در کتاب 
الفلاحة خوده کلم «وراب» را آورده است 
و دزی در ذیل قوامیس عرب «فی وراب» 
بب‌معنی جهت مورب " آورده است. ولی 


ظاهراً اصل این کلمه همان اریف و اريب 
پارسی است و مورب عربی نیز نعت 
ازیفالو. (۲)((۱1 شهری است باسپانی 
رجوع به حلل السندسية ج ۱ص ۳۴۰و 
۳ ئود 

اریفللام. [1] (فرانسوی, 40 (از لاطینی ارآ 
فلاما, بمعنى شعلة زرّين) رايت و سنجاق 
قدیم سلاطین فرانسه است که در جنگها 
پشاپیش آنان برده ميشد و ازین جهت 
بدین نام خوانده شد که درفشی سرخ‌رنگ 
بود و شعله‌ای یا ستاره‌های زرين بر روى 
آن نقش کرده بودند و آن در آغاز رایتی بود 
متعلق به دیر سن دنی . لونی ششم نخستین 
پادشاهی بود که دستور داد رسما انسرا در 
سپاه فرانسه که در سال ۱۱۲۱م. بجنگ 
اپراطور المان هانری ينجم ميشد. حمل 
این رسم متروک ماند. 





ار فيی. [] (حامص) کجی. اریبی. 
اری‌فیل. (1] ((۱)2 زوج؛ آمفیاراشس 
غیبگو. وی باداش گسردن‌بندی که از 
پلی‌نیس دریافت داشت بشوهر خود, که 
برای احتراز از شرکت در محاربة تبس خود 
را مخفی داشته بود. خیانت ورزید و راز او 
را فاش کسرد. و پسر وی آلکمن او را 
بکشت. 
اریق. ](ع ص مصفر) مسصفر آرّق. 
اششرى نخا كستركون. وُريق: جاءنا مويق 
علی اریق؛ آورد بما بلای عظیم بر اریق (از 
قول شخصی که غولی را بر شتر اورق دید). 
(متهی الارب). 
اریق. 41{ (إخ) رجوع به اريك شود. 
ازیق. (از] ((ج) مسوضعی است. (مستهی 
الارب). 
اریقاق ابکجی. ( | (غ) سنت تنکبر 


اریقط. 


کورکان مادر اجای. رجسوع بمحبیب‌السیر 
جزو ازج ۳ص ۲۵ شود. 

اریقان چایدان. [1] ((خ) (ظ. از مفولی 
اریقون تصایدام. ب‌معنی شیر خالص) 
موضعی از مفولستان. رجوع بجام‌التواریخ 
رشیدالدین فطل چ بلوشه ج ۲ ص ۵۶۵ 
متن و ۵۸ تعلیقات فرانسه آن شود. 

آریق بوکا. [[] ((غ) آریغ‌بوکا. ابن تولی‌بن 
چنگیزخان. وی در یاب برادر خویش 
منگوقاآن (استوفی بسال ۶۵۵ ه.ق.)در 
مغولتان نيابت أو ميكره و منگو خیال 
داشت كه رياست مقول و اولوس اربعة 
چنگیزی بعد از او ببه اریق‌بوکا برسد ولی 
قویلای با این نقشه سوافقت نداشت 
مخصوصاً چون وی در دست مربیان چینی 
تربيت يافته بود و نفوذ ايشان بر مزاج او 
غله داشت واز موافقت قشون و اتباع 
جينى خود مطمئن بود زير بار اطاعت برادر 
نرفت و در سال ۶۵۸ ه.ق.در یکی از 
شهرهای چین شمالی قوریكانی خصوصی 
تشکیل داده خود را قاان خواند و مخالفت 
خویش را با ریاست اریقبوکا علنی کرد 
قوبیلای مقر سلطنت خود را در شهر قدیم 
پکینگ قرار داد و اسم آنرا برگردانده 
خان‌باليغ یعنی مقر خان نام نهاد و چون 
مقول از فرمان او سرپیچیدند و آریق‌بوکا را 
بخانی شناختند. برای مطیع ساختن ایشان 
بلشکرکشی پرداخت. ولی هرچه کوشید که 
شهر قراقروم را از ارسق‌بوکا بستاند توفیق 
نیافت ولی عاقت بتدبیر پادشاه اولوس 
جفتای را با خود همدست کرد و بمعیت او 
اریق‌بوکا را مفلوب و دستگیر ساخت 
(۶۶۲) و اریق‌بوکا در حبس بود تا در سال 
۳ بمرد. رجوع بفهرست تاریخ صفول و 
جنهانگشای جوینی ج لاص ۷۱ ۸۵ 
ح واز سعدى تاجامى تأليف براون ترجمة 
حکمت ص ۶۶شود. 

رش بستی آنکه نقطه‌های سیاه و سفید 
دارد. رجوع بارقش شود. 
ار بقط. [أرَ قي] (ع ص مصغر) مصفر أزقط. 
پمعنی پیه و سیاه خسجک سپید آمیخته. 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 ۰ ۱۵۵۲۵۲۰ ۲39۲0۲۰ 

۴ - در مقردات ابن‌البیطار چ مصر «شریا» و در 

ترجمة لكلرك (يربا». 

۵-کتاب دوم ص ۵۶۴س ۰۱۱ 

6 - Direction Oblique. 

7 - Arévalo. 8 - ۰ 

9 - Saint - Denls. 

10 - ۷۰ 


ارگ 
پیسگک. |/(!) از اعلام است. 

أريقه. [ )! إخ) موضعى بشمال احسا. 
اريقى. 1](' خلّدك. خلج. اخلنج. 
أريكك. [!] للخ)" نام جند تن از سلاطين 
سوئد و دانمارك. ؟١‏ تن از اينان در سوئد 
حكمفرما بودهاند و ترجمة حال هشت كس 
نغتين مجهول است لذا بترجمة حال شش 
تن آخرى مىيردازيم. از سلاطين سوئد: 
اریک نهم پسر یکی از امرای موسوم به 
ایسوار بود و در سنة ۱۱۵۰ بسلطنت 
انتضاب شد او سود را پاگت متحد ساخت 
و فنلاند را تسخير كرد و دين مسیحی را در 
سوئد رواج داد و پاره‌ای از قوانین وضع 
کردو در سال ۱ م. مسانیون ارسگون 
پادشاه دانمارک بسوئد حمله برد و اریک را 
در اپسال بکشت. سوندیان او را در زمره 
شهدا دانسند وذ کران او در ۱۸ مه است: 
اريك دهم نو اریک نهم است که تا سال 
۰ سلطنت کرده است. اریک یازدهم. 
در سال ۱۲۱۰ع. جلوس و در ۱۲۱۶ وفات 
يافته است. اريك دوازدهم, سوئديها ير 
پدرش مانیوس دوم طفيان كرده وی را 
بتخت نشانیدند در اواخر سلطنت» وى يدر 
را شریک حکمرانی خود قرارداد و از سال 
۴ تا سنة ۱۳۵۰ با هم حکومت کردند 
ولی بعدها کار بنزاع و مخاصمه کشید و در 
این حال مادر وی او را مسموم ساخت. 
اریک سيزدهم. پسر دوک پومرانی. مادرش 
برادرزادء مارگارت و والدسار معروف به 
سمیرامیی شمال بود. از این رو پس از 
وفات وی در سال ۱۴۱۲ م. وارث سلطنت 
نروژ و دانمارک گردید ولی در جنگ با 
هولشستین شکست خورد. و در سته ۱۴۳۹ 
اقتدار خود را از دست داد و پس از ده سال 
درگذشت. اریک چهاردهم. پسر گوستاو 
واسه چهاردهم بود و خود با دختری 
فرومایه ازدواج کرده زمام امور سملکت 
بدست مردی جاثر سپرده بود. دو برادر وی 
زان و شارل بنای عصیان گذاشتند. او در 
نتیجه مسجبور شد که در سال ۱۵۶۸ 
حکومت را بژان وا گذار کند و او را هم 
بزندان انداخته در سال ۷ م. مقتول 
ساختند. |انه تن از سلاطین دانمارک 
موسوم به اریک بودند از حسال دو تن اولی 
آنان اطلاعی در دست نیست. اریک سوم از 
سلاطین دانمارک از سته ۱۰۹۵ م. تا ۱۱۰۳ 
حکومت کرده و در محاربه با واندالها مظفر 
گردیدو بعدل و داد دلها را سفتون کرد و 
محیوب تبعهٌ خویش بود. وقتی یکتن را 
بقتل رسانيده بود و براى امتغفار أز اين كناه 
به بيت المقدس عزيمت كرد ودر جزيرةٌ 
قبرس دركذشت. اريك جهارم. از سال 





؟م.تاسنة 7177797 سلطنت داشت 

دفع شر گروهی از دزدان دربائی را کرد و 
در مراجعت از یکی از سفرها کشته شد. 
اریک پنجم. از سال ۱۱۳۷ تا سنة ۱۱۴۷ م. 
سلطتت کرد و از آن پس بدیر آودنسیا رفته 
تا زمان وفات انروا گزید. اریک ششم. از 

۱۲۵۰۲۲۱ م. فرمان راند و بدست 
برادر خود آبل مقتول شد. اریک هفتم از 
۹ تا ۱۲۸۶ م. حکومت داشت و سپس 
کشته شد. اریک هشتم. از ۶ تا ۱۳۲۰ 
م, سلطنت کرد. وی در آغاز سلطنت کودک 
بود و مادرش آنیس براندبرگی عنوان 
نایب‌اللطه او را داشت. اریک نهم. وی 
همان اريك سیزدهم پادشاه سوئد است که 
دانمارى را در حيطة تصرف خود داشت 
||اریک ل روژ ",از رسای نروژ که 
گروئنلند را در مائ دهم ميلادى كشف كرد 
و بساحل آمريكاى شمالى وفدى فرستاد. 
اریکت. [] اهزوارش, ص) بلغت زند و 
پازند بمعنی دور است که در مقابل نزدیک 
باشد. (پرهان). : 
اریکت. ([)(ع ل) ج آريكة. 
آزیکت. [] ((خ) کوهی است در بادیه که 
ذ کراو در کلام عرب بسیار آید . تابخه گوید: 
عفی ذوجسی من فُرتّنی فالفوارخٌ 
فَطا آریک فاللاع الوافع. 

و ابوعبیده در شرح بیت گوید: اريك واديى 
است و ذوحسی در بلاد بتی‌مُرّه باشد و در 
موضع دیگر گوید: اریک جنب نقرة است و 
ان دو اریک است: اسود واهمر که در 
کوهند و دیگری گوید اریک کوهی است 
نزدیک معدن نقره, بخشی از آ ن محارب و 
بخش دیگر ینی‌صادر بنی‌سلیم راست و آن 
یکی از خیالات (؟) است که دارای نقره 
است و بعضی گفته‌اند اریک بضم اول و فتح 
انی مصغر است (از ابن الاعرابی). شاعری 
از بنی‌مره در وصف ناقه گوید: 
اذا اقب قلتَ مشحونة 
أطاع لها الربح قلعا جفولاً 
فمرّت بذی‌خشب غذوا 
خوّیق ربق ریک اصیلا 
تخبط الیل رن 
کخبط القوی المزیز الذلیلا. 
وقول جابرين اه فا دال انس تر 
آنکه اریک کوهی است: 
تَصّمّد فى بطحاء عرق كأنها 
تَرَقَى الى أعلا أريك بلّم. (معجم البلدان). 
ازیکا. (1) (اخ) موضعى در مقاطعداى بهمين 
نام در ولايت موكيفا از بلاد برو" موقم أن 
بین ۱۸درجه و ۲۶ دقیقه و یک ثانیه 


و جازت و 


" عرض جنوبی و ۷۰ درجه و ۲۴ دقیقه طول 


غربی, واقع در ۶۴۰ میلی جنوب شرقی لیما 





۱۹۵٩ اریکه.‎ 


و ۲۰ میلی جنوب تکنا. بدانجا زازله‌های 
مهیپ حادث شده و از آن جمله زلزلة سنه 
6ه .ق.كه ضايعات بيار وارد آورد و 
٠.ؤذتن‏ كشته شد و7١‏ ميلون ريال 
خارت وارد آمد ويس از أن مدى عظيم 
در دریا پدید آمد و همه کشتی‌های پزرگ 
ایالات متحده آمریکا غرق گشت و هیچیک 
از ملاحان نجات یافتند و جزایر مجاوره 
بزیر آب فرورفت. سکن آن به ۴۰۰۰ تن 
ميرسد. رجوع بضميمةٌ معجم البلدان شود. 
ار بکتان. [ رک ) (اخ) دو کوهست که فر 
یک از أن دورا أريكة كويند, در جنب 
جبال سود از آن ابی‌بکرین کلاب و در آنجا 
چاهها باشد. (ممجم البلدان), 
اربکس. ([] ((خ)* شهر صقلية (سيسيل) 
قديم واقع در دامنة کوهی بهمین نام و 
بدانجا هیکل ونوس بوده است. 
اریکس. [] ((خ) در اساطیر قدیمهٌ یونان 
نام پسر زهره ربةاللوع عشق است و يسبب 
تیروی بیار او هیچ پهلوانی در کشتی با 
وى تاب مقاومت نداشت بجر قهرمان 
مشهور یونان (هرکول) که وی را سغلوب و 
مقتول سباخت و او را در پرستشگاه زهره 
دفن کردند و اين معبد در جزیر؛ صقليه در 
کوه‌هرکول که امروز آنرا مونه‌سان جولیانو 
نامند. واقع شده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اريكسن. [[سٌ] (إخ)” ثان. مهندس 
سوئدی, مولد لانگ بان شیتان (۱۸۰۳ - 
۹ 
اریکل. [] ((ج) منجم هندی که از کتب او 
بعربی نقل شده است. (معجم اللدان). 
آریکلیی. [] (اخ) ناحیه‌ای است در آسیای 
صفیر در ولایت قسطمونی. رجوع به ارکلی 
وضميمة معجم البلدان شود. 
اريكه. [أى) (ع! تخت كهددر خانة 
عروس يعنى حجله نهند." ||هرجه كه بر آن 
تکیه زنند و بنشیند از تخت و منصه و 
فراش. مسند. || نختى و سريرى که بر آن 
حجله یا شامیانه باشد. (غیاث از ابن حاج). 
|| تخت آراسته. (مهذب الاسماء) (غیات). 
سریر. اورنگ. ج. آرایک. (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب). ||اریک جرح؛ گوشت سرخ 
سالمی که از زیر جُرح يديد آید چون رو به 
بهپود گذارد. (از متهی‌الارب). گوشت سرخ 
که در جراحت پیدا شود بعد از رفتن ریم. 


۰ مها - 
۰ ۱۵ ۶76 - 3 
لامك - 5 


1 
2 - 0, 

4 - Pérou. 

6 - Ericsson Jean. 
7 - Sofia. 


۰ اريكه. 


أريكه. [أرَى] (إن) يكى از در كوه 
«اریکتان». اصمعی گوید اریکه ابى است 
بنی‌کعب‌بن عبدالهین ابی‌بکر را قرب عفلان. 
و ابوزیاد گوید از آبهای بنی‌ابی‌یکربن کلاب 
است در مسفغرب حمی ضریه و نخستین 
موضم مصدق۱ مدینه است. (معجم اللدان). 
آریکه نشین. (آَکَ /ک ن] نف صرکب) 
تخت‌نشین. (آتندراج ( 
اریگن. (اگْ) ۲ در اساطیر يوان نام 
دختر قهرمان آشیک (ایکاریوس) است. 
دیونی‌سوس رب‌النوع اشجار ساختن شراب 
را بسپدر وی آموخته بود» پس از عمل 
آوردن 2 شراب قدری از آن را بچند تن از 
شبانان نوشانید و اینان مست و مدهوش 
شدند, ياران ایشان بگمان اینکه آنها موم 
گردیده‌اند ایکاریوس را کشته جسد او را 
زیر درختی که در بالای کوه هیست توس 
غسرس شده بود. اتش زدند (و یا بچاه 
افکندند) معرا سگ باوقای اریگن وی را از 
قضیه آگاه کرد. اين دختر نازپرورد طاقت 
تحمل سصائب پدر را نیاورده خود را 
بیاویخت. ديونى سوس از این فاجعه 
خشمگین شده بلائی به این سرزمین نازل 
کردکه تمام درشیزگان آتن مجلا بجنون 
گردیده‌و خود را برای اریگن مصلوب 
ساختند و در نتیجه ایک‌اریوس, اریگون و 
مثرأ به ستارگان اسمانی: سماى رامح و 
ستبله و شعری مبدل گشتند. 
ار یگیوس. (!] (اخ۲ یکی از سرداران 
اسکندر که در سفرهای جنگی وی بتواحی 
مختلف ايران شرکت داشت. (ابران باستان 
ص ۱۲۴۷ و ۱۶۴۰و ۱۶۸۴ و ۱۶۸۵ و 
۶ و ۱۶۹۴و ۱۷۰۹). 
ازیل. ی ]()" نوعی غزال. 
اریل ۳ ر)(ع !) تامی از نامهای مردان 
عرب. 
اریلی. [ ] ((خ) یکی از شهرهای اسپانياء 
بين سبتة و بحر المحیط. (حلل السندسية ج 
۱ص ۵۲. 
ار بلیه. لین ](() حصنی است بين رنه و 
طَليطلة از اعمال اندلس, و فاصلة آن با هر 
یک از این دو سهر ده فرسنگ است و 
فرانکها بسال ۵۳۳ ه.ق.بر آنجا مستولی 
شدند. (معجم البلدان). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
اریم. [1] (ع )اكى. . شخصی. احدی, 
||اثرى. نشانى: ما به أريم؛ تيمت در أن 
کسی و نه نشانی و نه اثری. 
اريم. ]٠‏ (إخ) موضعى در خانقاه پی در 
سوادکوه مازندران. (سفرتامة مازندران و 
استرایاد رابینو ص ۱۱۵ بخش انگلیسی). 
ازيم. [أى] (خ) موضعی است قرب مدینه. 


وابن هَرْمَة كويد: 7 
بادت كما باد منزل خَلّق 
بين رُبى أريّم فذىالحَلِقَة. (معجم البلدان). 
اریمازس. از) ((خ" آریمازس (هرمز. 
اهورامزدا). نام مرداری سفدی که با سی 
هزار سپاهی در جاهای سخت کوهی (در 
سفد) نشسته و منتظر جنگ با اسکندر بود و 
اذوقة دو سال را داشت. اين كوه بارتفاع 
سى إستاد (يكى فرسنگ) الت و محيط باية 
آن ۰ استاد (پنج فرسنگ). چسون کوه 
مزبور در همه جا مانند دیواری بالا رقته. 
نقط بواسط یک راه باریک میتوان به آن 
صعود کرد. جشمدهاى بيار در اين كوه 
جارى بود و تمام اين جشمدها جمع شده 
رودى أيجاد ميكرد و رود سزبور از 
پهلوهای کوه جریان داشت. اسکندر نظر 
بصعوبت محل خواست از تخر آن 
صرفنظر كند, ولى در ثانی از این فکر خود 
پشیمان گشته درصدد تصرف برآمد. اما 
مقتضی دید با آریمازس داخل مذا کره‌شود» 
با این امید. که شاید او بی‌جنگ تسلیم 
كرد کر چ این د فود ران پر 
ارته‌باذ را برسولی نزد وی فرستاد, ولی او 
موفق نشد. زیرا آریمازس جواب داد. که 
مقدونها- برندارند, که بپرند. وقتی که این 
جواب به اسکندر رسید. این حرف بسر او 
گران آمد و بسرداران خود امر كرد. سيصد 
نفر از جوانان چت و چالا ک مقدونی نزد 
او آرند. چون آنها حاضر شدند. به آنها 
كفت,. من با شما از دربتد كليكيه و 
ستكرهاى سخت گذشتم و حالا هم 
امیدواری من بشماست. که هم‌سن من 
هتذ. بعد دستور داد, چگونه از یکانه راه 
باریک بالا رفته قله كوه را تصرف كنند واز 
آنجا با علامت‌هائی رسیدن خود را بقله 
بقشون مقدونی اطلاع دهتد. جوانان مزبور 
هر یک طناب و قلابی با خود برداشته روانه 
شدند. صعود بسیار سخت بود و در بعضص 
جاها بالاروندگان قسلاب را در سنگ 
فروبرده خود را بالا ميکشيدند. با وجود این 
۰ نفر از آنها از سختی صمود تلف شد. 
ولی سایرین بعد از در روز بقله رسیدند و 
شب را استراحت کرده روز دیگر از دودی, 
که‌از یکی از غارها برمیخاست. مکمن 
دشمن را يافته با علاماتی به مقدونی‌ها خضیر 
دادند. پس از آن اسکندر دوباره کوفاس را 
برسولی نزد آریمازس فرستاد و دستور داد 
که! گر او باز مقاوست کند. جوانان مقدونی 
راء که در قله هستد به او نشان دهد. او 
داخل مذا کره‌شده و در ابتداء ازتغارس 
جواب منفی داد ولی. وقتی که کوفاس 
مقدونهانی راء که بالای قله بودند بهاو 


ار ین 
نمود. آریمازس پنداشت, که عدۂ آنها بسیار 
است. بعد اين تصور و نیز همهم مقدوتها و 
آواز شپیور آنان از پائین باعث ترس او 
شده کوفاس راء که براه افتاده بود, آواز داد 
وبا او سی نفر از سران قشون خود نزد 
اسکندر فرستاد. تا ترتیبی برای تسلیم کردن 
كوه بدهند. مشروط بر اينکه مقدونیها اجازه 
دهند سغدیها از کوه خارج شوند. امکندر 
جوابهای سایق آریمازس را که بنخوت او 
بسیار برخورده بود. بنخاطر آورده شرایط را 
قیول نکرد. بعد خود آریمازس با اقربایش 
نزد اسكندر آمد واوامر كرد. آنها راجوب 
زده بعد بدار آويزند. پس از آن همراهان 
مقتول را برده كرده باهالى قلعدهائى, كه 
ساخته بود, بخشيد. این الست مضمون 
نوشته‌های کنت‌کورث راجم بکوه مزبور. 
(ايران باستان صص ۱۷۳۶ - ۱۷۳۸). 
اریماسپ. [1] ((خ)۲ (اين کلمه را سک‌ائی 
و بمعنی یک‌چشم دانسته‌اند) اریماسپ. 
قومنی قدیم از سکاهای سا کن آسیا در 
ماوراء ایمائوس و ساحل شرقی بحر خزر. 
بر طبق اساطیر. اذراد این قوم یک‌چشم 
بودند. هرودت گوید: البته در شمال اروپا 
طلا زیاد است. ولی نمیتوانم باور داشته 
پاشم که طلا را اریماسپ‌ها: یعنی مردمی که 
در همه چسیز شبیه سایر مردماند ولی 
یکچشم دارند از عنقاها میدزدند. اصلاً من 
باور ندارم که مردم یک‌چشم وجود داشته 
باشد. (ایران باستان ص ۶۳۶). 
ار یمانت. [!] (اخ)* در اساطیر یسونانی 
کوهی در ااا مأوای گرازی مشهور که 
بدست هرکول مقتول گردیده است. 
ازی‌هفا. [!م] (اغ) یکی از آخسرین 
پادشاهان وان معاصر پادشاهی ماد در 
ایران. (ایران باستان ص ۳۷۷). 
ارین. [1) (ع () خدّر. (منتهی الارب). هدر 
باطل (چنانکه خون کسی). /|مکان. (منتهی 
الارب). ۱ 
ارین. 0 (ع مص) شادی. شادان شدن. 
آرن. إران. (منتهى الارب). 
ارين١٠1‏ 1(ع100....) مجل الاعكدال 
فىالاشياء و هو نقطة فى الارض يستوى 
معها ارتفاع القطبين فلايأخذ هناک‌اللیل من 


١‏ -المصدق. رواه ابرعبيد بفتح الدال و التشدید 
خالقه عامة الروأة فقالوا بكرالدال و هو عامل 
الزكاة الذى يتوفيها من اربابها. (تاج العروس). 


2 - ۰ 3 - Erygius. 

4 - Gazelle dama. 

5 - Arimazès. 6 - Cophas. 

7 - Arimaspes. 8 - Erymanthe. 


ارين. 
النهار ولاالنهار من الليل. و قد تقل عُرفاً الى 
محل الاعتدال مطلقاً. (تعريفات جرجاني). 
ارین. أن (ع ! دانداى است كه شير را 
پنیر می‌گرداند. (منتهى الارب). 
ارين .7 لخ( نام موضی است. (متتهى 


الارب). 
ارين. [!] (إخ)' نام باستانی ایرلاند. رجوع 
به إرّن و قاموس Fi‏ ترکی شود. 


ارين. [أذرئ] لاإ ع" رجوع بداريان 
(فلاويوس 2 شود. 

ارين.1أىّ] (إخ) "نام اسبى كه نيتون با 
ضربت سه شاخى از زمين براورد. أنكاء كه 
وى بأ ميرو در ستیزه بود. 

ارین. [ایُ] ( إخ) شاعر غزلسراى يوناتى 
بتکر اشمار غتائی که باتخار دبونسوس 
(با کوس)سروده ميشد. 

ارینبات. (أْر ن] (اغ) مسوضعی در قول 
عنترة: 

رقف و صُحبتی بارینبات 

على اقتاد عوج كالسمام. 

رجوع به معجم البلدان شود. 

آرينية. (َأرَنِ بّ](ع إ)كياهى است که 
بكياء نص ماند. (منتهى الارب). 

ارینبة. رن ب] ((ج) آبی است غنی‌ین 
اعسصرین سعدین قیس را و در قرب آن 
واديهاست. (معجم البلدان). و آن نردیک 
ضريه است. در منتهى الارب ج هران 
ارينكه ( كزبيريه) امده ست 

أرينك. [!] (اخ)۲ بقول تاسيتوس جنك 
اشک نوزدهم بردان, با برادر خود گودرز 
بین اریند و سند روى داده است, ولى 
معلوم نيست كه مقصود از اريند جه محل يا 
چه رودی است. (ایران باستان صص ۲۴۱۶ 
- ۲۴۱۷). 

ارین‌نی. ((] (!خ) "یااوم نید ۷ 
ربةالشوعهای یونانی. و رومیان آنان را 
فورى* ميناميدند وايشان دختران زمين 
بودند ودر تارتار (دوزخ) ميزبتند و 
مأمور بودند كتاهان بشر را جزا دهند و 
صورت آنان رابا موهای مارشكل محم 
مي‌کردند که به یک دست مشعلی فروزان و 
پوت دیگسر خنجرى دارند. نام انان 
تی‌سی‌فن؛لِکت, ,زر بود. 

ازینه. إن لخ“ رجوع به إرين شود. 
ارثنه. أن ن] ((خ) تاحیه‌ای از مدینه. كثير 


راست: 
ام 
حیب فارَیَة فتخال, 


U‏ نيز كفتهاند. (معجم البلدان), 

از بنه دشت. 1 ن د] ((خ) مسسوضعی در 
هرهزپی از نواحی آمل مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۳ بخش 


انگلیسی). 
اریفی. [ ] ((خ) (هیکل...) ابن ابی‌اصیبعه 
در ذیل ترجمة جالینوس از قول او نقل کند: 
ففى هذا الزمان جمعت کل ماجمته من 
المعلمین و ما کت استتبطته و فحصت عن 
اشباء كثيرة و وضعت كبا كثيرة لأروض بها 
نفى فى معان كثيرة من الطب والفلفة 
احترق | كثرهافى هيكل ارينى و معنى ارينى 
اللامة. (عيون الانباء ج ۱ص ۷۴, 
ارینیه. (أنی] ((ج) نام جایست. 
آریوان. [! ری ) ((ج) ۳ ایروان. یکی از 
ايالات قنقازیه, در جنوب سلسلة جبال 
قفقاز. این خطه در ۱۲۴۴ ه.ق. از اسران 
منتزع و يتصرف روسیه درآمد. بعدها ايین 
سرزمین را بدو ایالت ایروان و نخجوان 
تقسیم کردند و بالاخره در تاریخ ۸ م. 
از اين دو قطعه ایالت واحده‌ای بسنام ایروان 
تشكيل شد و شهر ايروان رأ هم مركز اين 
أيالت قرار دادند. حدّ غربى اين قطعه بايالت 
قارص و حدٌ شمالى بايالت تفليس و 
اليزابت يل (كنجه)و حدٌ شرقى نيز بايالت 
الیزابت‌پل صحدود است و از جمهت جنوب 
بحدود ایران و ترکیه می‌پیوندد. مساحت 
سطح آن ۲۷۸۲۲ گز مربع و ۴۶۴ ۶۶۷ تن 
تفوس دارد که ایرانیان و ارامنه قسمت مهم 
آنرا تشکیل میدهند. در عهد دولت تزاری 
تابع ادارة عمومی تفقاز بودند که صرکزش 
تفليس بود و در عين حال بهفت قضا منقم 
ميكرديد: ١-قضاى‏ اريوان. ۲ - 
الكاندريل ( گومری). ۳ - نخجوان. ۴ - 
نووبايزید. ۵ - سورمهلی. ۶ - دارالا کز. ۷- 
اجمياجين. اراضى اين قطعه كوهستانى 
است. از یک طرف ان ساسله جبال پامیا ک 
که حوضه رود کر را از حوضه رود ارس 
جدا میسازد قراردارد و از سوی شمال 
دریاچه کوکجه امتداد یافته و از طرف دیگر 
کسوههای الاگوز, قزل‌طاغ, کوزل‌دره و 
زانغازور در جتوب غربى درياجة مزبور 
مسمتد میباشند و در مشرق این بحیره و 
حدود قرهباغ أين دو رشته بهم وصل میشود 
و در نتیجه کوکجه بشکل حوضه داخلی در 
می‌آید و فقط در مواقم طنیان آبها از شمال 
غربی فضلهٌ آبها یرود زنکی میریزد و 
بوسیله یک بغاز تنگ با حوضه ارس 
اخستلاط سی‌یابد. مساحت ایس دریاچه 
۲۳ هزارگز مربع است و ارتفاع سطح آن 
به ۰ گز ميرسد و گردا گردآن کوههای 
مر تفع باشند و در وسط آن جزیره‌ای موسوم 
به «سوان» قرار دارد که از امكنة متبركة 
ارامنه است. به اين طریق تمام ایالت در 
داخل حوضة ارس واقع شده و يسيارى أرّ 
رودهاى وى برود مزبور ميريزد و بزركترين 


۶1 


این رودهاء رود آريه چایی و نهر زنگی 
است. اين رودها از شمال بسوی جنوب 
جاری میشوند اما رود ارس از شمال غربی 
بطرف جنوب شرقی جبریان دارد و در ابتدا 
در داخلة ایالت و سپس از کنار آن گذرد و 
طماً حدود روسیه و ایبران را از یک‌دیگر 
جدا ی‌ازد. دانه‌های شمالی اغری طاغ 
نيز در قسمتی از ایالت ایروان استداد دارد. 
مرتفع‌ترین کوههای آن بعد از اغعری طاق 
کوه آلا گوز مذکور میباشد که ارتسفاع آن از 

۰ گز تجاوز سیکند. پساره‌ای از 
کوهستانهای اين ایالت خشک و غیرقابل 
زراعت و برخی دیگر دارای جنگلهاست و 
قسابل کشت و زرع میباشد. دره‌هصا و 
دشت‌های حاصلخیز و چرا گاههای خوب 
: گندم, ذرت. ارزن. 


اریوان. 


دارد. عمده محصولاتش 
پنبه و کتان است. میوه‌های آن فراوان و 
گوناگون و از هر حیث اعلی صياشد. در 
امکنه پست پرتقال, لیمو و زیتون نیز بعمل 
می‌اید. شرایش بسیار ممتاز است. اهالی به 
پرورش گوبپند. ببز و گاو و اسب اشتفال 
میورزند زنبور عسل بسیار تربیت می‌کنند و 
عسل و موم از صادرات عمده ایبالت است. 
نوغان ( کرم ابریشم) هم پرورش دهند. 
معادن بسیار و گونا گون در کوهها وجود 
دارد که هنوز دست نخورده است و آبهای 
معدنی نیز فراوان است. از صایع محلی 
رنگرزی و دباغت پیشرفت دارد چند 
کارخانة سفال‌سازی و آجریزی هم بدانجا 
هست. وسعت قضای ایروان به ۳۱۱۶ 
کیلومتر مربع بالغ میشود و از طرف جنوب 
بحدود ترکیه و ایران میرسد و سکان آن از 
قضاهای دیگر یشترند. (از فاموس‌الاعلام 
ترکی). 
آزیوان. [ا ری ] ((ح) ايروان. بعد از تقلیی 
بسزرگترین شسهرهای قفقازیه میباشد در 
شصت‌وپنج‌هزارگزی شمالی آغری که محل 
تلاقی حدود ترکیه و ایبران است, و تقریبا 
در ۲۳۰ هزارگزی جنوبی تفلیس, در ساحل 
يار يعلى جهت شرقی رود زنگی که تابع 
رود ارس يشمار ميرود در دامنه كوه 
قزیل‌طاغ و در ارتفاع ۶ گزی و مرکز 
سنجاق مبباشد. سکنه آن ۱۱۵۰۰۰ تن و 
جوامع زيبا و چندین کلییای روس و 
ارمنى و چارسوقی بزرگ دارد شراب آن در 


1 - Erin. 2 - Arrien. 

3 - Arion. 4 - Erinde. 

5 ١ 8. 6 - ۰ 
7 - ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 
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نهایت خوبی است و دارای باغها و باغچه‌ها 
است و قسلعة قدیم بسزرگ و چندین 
سربازخانه و یک کارخانه توپریزی هم در 
اين شهر هت و نیز مسوجات پنبه‌ای بافته 
ميشود. دباغی و ساختن ظروف سفال 
متداول است ايروان تجارت رانج و 
آبرومندی با اناطولی و ایران و روسیه داشته 
است. بناهای متعلق بخانان قديم كه رو به 
ویرانی تهاده بود در اواخر حکومت تزارى 
بمرست و تععیر آنها يرداختئد شهر مزبور با 
حوالی آن در سال ۱۲۴۴ ه.ق. بدست 
روسها افتاد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اریوان | کنون در منطقة ارمنستان شوروی 
است. 
اريوحان. (! و] (إخ) یافوت گوید: ضبط 
أين كلمه را محقق نميدانم. مسعر كويد 
شهری است نیکو در ناحية ماسبذان در 
جانب راست حلوان, در راه همدان. واقع در 
صحرائی بین جبال پردرخت. قرق‌گاههای 
(حمات) بسیار دارد و گوگرد و زاج و بوره 
و املاح بداتجا فراوان است و آب ان بطرف 
بند نیجین رود و نخلستان انجا را سیراب 
کندو بين این شهر و شهر رَز ( که قبرمهدی 
خلیفه بدانجاست) چند فرسنگ است. 
آریوجان نز دیک سیروان است. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان) (قاموس الاعلام 
تركى). 
أريوس. [أ] (إخ)' مُرتد مشهور. مولد 
بسال ۲۸۰ م. در اسک‌ندریه و بقولی در 
قیروان (سیرنائیک) و متوفی در قسطنطینه 
بسال ۳۳۶ . وى نخست بيرو ليكُيُلِس 
کشیش که در مصر فرقه‌ای تشکیل کرده 
بود, گردید. و سپس از طريقة وی بازگشت 
و بطریق اسکندریه اشیلاس او را بمرتبة 
كثيثى منصوب کرد. اریوس با معلومات و 
هنرهای خویش بمقامات عالیه نائل گردید. 
وی امیدوار بود که پس از مرگ آشیلاس 
قالم مقام او گردد ولی به آرزوی خود 
نسرسید, و از آن پس بر اثر حَتَد آرام 
ننشت وبرآن شد تا رقیب خویش 
الکساندر را براندازد. نویسندگان کاتولیک 
علت قیام اریوس را بر ضد عقید؛ كليا در 
باب الوهیت کلمه, به طریق فوق نقل 
کرده‌اند اریوس, چنانکه سن اپیفان گوید. 
دارای ن_فوذ بسیار و هموش کامل و دائم 
بمطالعه و تحقیق مشغول بود و به ف لسفة 
افلاطون و رموز جدل مشائيين ١‏ كاهى 
داشت. ولما قال اريوس, القديم هو الله و 
لیم مخلوق. اجتمعت البطارقة و 
المطارنة و الاساقفة فى بلد القسطنطية 
بمحضر من ملكهم وكانوا ملثمائة و ثلثة 
عشر رجلاً و اتققوا علی هذه الکلمة اعتقاداً 


اریوجان. 





و دعوة. (ملل و نحل شهرستانی چ ۱۳۸۸ 
ص ٠١8‏ ذيل ملكائيه). واو مؤسس مذهب 
اریانوسیه " است. 

اریوس. [1] (ا)" رومی‌بن اصطفانوس‌بن 
بطلینس. ملقب برشید قومه. از علماء عزانم. 
او راست: کتابی که در آن ذ کر اولاد ابلس 
و تفرق آنان در بلاد و انناب جن و جز آن 
اریوس. [] (اخ) معروف به السصاد. یکی 
ازاطباى دور فعرت بين يقراط و 
جالينوس. (عيون الانباء ج ١‏ ص ۳۶), 

ار یوس باغوس. [1] ((خ)۲ (تل مریخ) و 
أن تل جنانت كه ا كركى بر فراز ان 
بایستد و اطراف خود را ناه کند. صنایم 
غریبه از قبیل تمالیل و مذابح و صعابد 
متعدده [اتن را] مشاهده خواهد کرد و محل 
انعقاد مجلس قدیم ائنه اینجا بود و اعضای 
آن را اریوباغان مینامیدند (اعمال رسولان 
۷ ای ۱۳۴ واعضاى اين مجلس 
مورد وئوق و اطمینان و در نزد مردم مكرم 
و در امور سیاسی و ادبی وکیل بودند ر 
محا كمه هر كس كه نسبت بخدايان كفر 
ميكفت بدينجا راجع بود و بدين لحاظ 
پولں را ہرای محا كمه أنجا اوردند و 
شکایتی که از او داشتند اين بود که بخدایان 
غریبه و غیر معروف ندا ميكند. اما وى 
چنان با دلیری و اقتدار سخن گفت و 
حماقت و گاه بت‌پرستی را ظاهر کرد که 
قلوب بسيارى از أعضاى مجلس را فريفتة 
خود گردانید از جملةٌ ديونسيوس است كه 
یکی از اجزای آن سجمع بود و دامرس و 
غيره و بعضىازايشان بدين ميح 
گرویدند. و این مجلس دارای «ا کسارگانها» 
بود و اینان اشخاصی بودند که بعد از مدتى 
معین که حکومت میکردند و پخته و 
کاردیده میگردیدند. بدات‌جا دعوت شده 
بعضويت ان مجلس نائل ميكرديدند و 
حا كم ديكرى بجاى أيشان تعین ميشد كه 
أو نيز در حين انعقاد مجلنى مييايت 
حضور یابد و احکام حکیمانه و عادلانه 
ایشان سبب انتشار آواز؛ اين مجمع شد 
چنانکه در خارج از حدود یونان نیز 
معروف بود و این مجلس نشیمن‌های سنگی 
برای حضار داشت و همه سرگشاده بود و 
در ضمن آن ابیقوریان و ستوکان و غیره 
می‌ایستادند و شهر در اطراف اين تل واقع و 
پر از بت‌پرستان و معابد ايشان بود. گویند 
این مجلس در شب منعقد میشد تا کسی بر 
افکار حکام اطلاع نیابد و نیز بدان جهت كه 
بااغراض و آراء خارجيه داخل نشود. 
بالاخره رومیان این مجلس رابا جور و 
ستم برچیده رسوم آنرا برانداختند. قدرى 


اریه. 


بطرف جنوب شرقی تل سراشیب اکرپولیس 
واقع و بر قله مسطح این تل چندان عمارات 
و معابد با زینت و مکنت بت‌پرستان بود که 
در تمام معمورهٌ زمين چنان مکانی در عدد 
و مکنت و زینت بهیچوجه یافت نميشد. 
(قانوس کناب فقدس). و محا نة مروف 
سقراط نیز در این مجلس بوده است. 
اریول.[] (إخ)ث تجهرئ أست بسكرق 
اندلس از ناحیة تدمیر و بدانجا منسوبست 
ابوبکر عتیق‌بن احمدین الرحمن الازدی 
الاندلسی الاریولی (معجم البلدان). 
اریوله. [ألَ] (إيخ) اوريوله. اريواله. رجوع 
به اريول شود: و يقال أن اريولة هى تدمير و 
ھی اسم ملک ملكها من قديم و منه اخذها 
الملمون حين الفتح. (نخبة الدهر دمشقى 
ص ۲۴۵). 

اريولی. (1)(ص نسبی) منوب به اریول. 
رجوع به اريول شود. 

اریون. (1](() گوی در آسیا که آرد از آسیا 
در آن ریزد و گرد شود. 

آریه. 0 ی] سسان‌کریت. ص) در 
سائكريت بععتى أريائى الت. (يينا 
تألیف پورداود ج ۱ص ۳۴). 

اریه. (! ی ] (اخ) یکی از کوههای دوهزار 
مازندران. (سفرنام صازندران و استراباد 
ربينو ص 105 بخش انكليسى). 

از به. [ا ي] ا)۶ شلهرى است در 
پنسیلوانی از ممالک محدهء امریکا در 
ساحل جنوبی دریاچه‌ای پهناور موسوم 
بهمین نام. جمعیت آن ۱۴۲۰۰۰ تن و 
لنگرگاه زیبای دارد و دارای استحکامات 
صتین و راء‌آهن میباشد. راههای شوسة 
بمیار نقاط ناحیت مزبور را بهم مربوط 
میسازد. تجارت هیزم. زغال‌سنگ و نفت 
آن رونق دارد. مساحت آن ۰ هزارگز 
مریع است در مسمالک متحده و اطواف 
دریاچة مزبور چند موضع دیگر بهمین نام 
موجود است. 

اریه. (!ي ] ((خ) درياچة پهناوری است در 
آمریکای شمالی. صیان دومینیون متعلق 
بانگلیس و ممالک متحده از جانب شمال 
غربی محدود است بِخْط قناده از دومینیون 
مزبور و از جهت جسنوب شرقی با 
جمهوریهای نیورک. بنيلوانى, و اوهیو 
متملق بممالک متحده و از سوی مغرب 
بجمهوری میشیگان نیز از ممالک متحده. 
اریه, در زبان قوم وحشی ایرگو که اهالی 
اصلیه این قطعه بوده بمعنی گیلاستان 


1 - Arius. 2 - Arianisme. 
3 - Arius. 4 - Aréopage. 
5 - Orihuela. 6 - ۵۰ 


از 

است. اين درياجه جهارمين درياجة وسيعى 
است كه بوسيلةُ رود سنلوران با همديكر 
متصل و مربوط میشوند آب درياچة هورون 
که در جانب فوقانی دریاچه مذکور واقع 
گشته بواسطة نهر یک کیلومتری سنت کلر 
به این دریاچه وارد ميشود و در اننای 
جريان خود درياجة کوچکی تشکیل میدهد 
و آنرا درياچة سنت کلر گویند. 

دریاچة اریه از جنوب شربی بسوی شمال 
شرقی در بین ۴۱ درجه و ۲۵ دقیقه و ۴۴ 
درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی, ۸۵ درجه 
و ۵۴ دقیقه و ۸۱ درجه و ۱۵ دقیقه طول 
غربى امتداد دارد طول اعظم آن ب۲۸۵4 
هزاركز و عرض اعظم آن به 9١‏ هزاركز بالغ 
میشود و مساحت سطح وی قریب ۲۵,۰۰۰ 
کیلومتر است. ارتفاع سطح آن از سطح دریا 
۴ است یسعنی ۴گسز پست‌تر از سطح 
دریاچة هورون مذکور در فوق و از سطح 
درياچة انتاریو که در زیر آن چا دارد ۱۰۴ 
گزبلندتر است و از این رو فضول آبهای 
درياجة مزبور بدرياچة اتاربو میریزد و در 
نتيجةٌ اين عمل آبشار ممروف نیا گارا بوجود 
می‌آید. عمق اين دریاچه بسیار کم است و 
کف آن بواسطة گلهائی که همراه رودهای 
وارده بروی مى آيند تدريجاً موجب بالا 
آمدن و پرشدن وی میگردد و دور یست که 
بمرور دهور خشک و مبدل بنهری شود. 
آب آن مسواج و پسرتلاطم است در فصل 
زمستان بواسطة انجماد مانع عبور سفاین 
است. در سواحل آن قصبدهاى بزرك و 
اسكلدهاست مائئد: بوفالو. اريه. تولدو, 
دترواً. 
اژ. [1] (حرف اضافه)" ز (مخنف آن). من. 
(منتهى الارب). عن: 

اگراز من تو بد نداری باز 

نکنی بىنياز روز نياز 

نه مرا جاى زير ساية تو 

نه ز آتش دهی بحشر جواز 

زستن و مردنت یکی است مرا 


۱ ۲ . 

غلبکن در چه باز یا چه فراز. ابوشكور بلخى. 
نه آن زین بیازرد روزی بنیز 

ته او را از این اندهی بود نیز. بوشکور. 


که‌هر کس برد نام کک بر زبان 

زبانش پرون آورم از دهان. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۶ ص 
۵ 

تهان از همه مردمان» شاه رفت 


رها کرد ره راو بیراه رفت. فردوسی. 
چو بشنید نو ضآذر از پهلوان 

بر أن بار دژ برآمد دوان. فردوسی. 
نبینی که موبد بخسرو چه كفنت 

بدانگه که بگشاد راز از نهفت. فردوسی. 


میانش بخنجر کنم بر دوئیم 

نباشد مرااز كسى ترس وبيم. ‏ فردوسى. 
جهاندار از استاد بركاشت روى 

بدان تا ندید از بهی رنگ و بوی. فردوسی. 
که پیچیده بد رستم از شهریار 

بجائی خود و تیغ‌زن ده هزار. فردوسی. 
سند و هند از بت‌پرستان کرد پا ک 

رفت ازینو تا پدریای روان. فرخى. 
زن از شوی و مردان بفرزند شاد. اسدی, 
از آن خواسته گفت دارم خبر 

که در طنجه بنهادی از پیشتر ". اسدی. 
از تتش بوی دشمنی آید 

چون بود دوست آشنای دو تن. خاقانی. 


عمرش دراز باد که بر قتل بیگتاه 

وقتی دریغ گفت که تیر از کمان برفت. سعدی. 
پیش که برآورم ز دستت فریاد. 0 
- امثال: 

از خرس موئی. 

از من بتو امانت. ۱ 

|| علامت ابتدا (در مکان). مقابل تا: از اینجا 
تا آنجا. از شهر تا شمران: 

بگامی سپرد از ختا تا ختن 

بيك تک دوید از بخارا بوخش. شاکر بخاری. 
مهر دیدم بامدادان چون بتافت 


رو دکي. 
زوگ 


از خراسان سوی خاور می‌شتافت. 
از خراسان بردمد طاوس‌ فش 
سوی خاور می‌شتابد شاد و کش. 
عهد و ميثاق باز تازه كنيم 

از سحرگاه تا بوقت نماز 

باز يدواز خويش باز شويم 

چون دده باز جنبد از پدواز. 
برفتند فففور و خاقان چین ؟ 

بر شاه با پوزش و آفرین 

سه منزل ز چین نزدشاه آمدند 

خود و نامداران براه آمدند. 
جهانجوى بندوى از أنجا برفت 
ميان دو لشكر خراميد نفت. فردوسى. 
ما در أين هفته از اينجا حركت خواهيم كرد. 
(تساریخ بسهقی). پس از انكه اين نامدها 
كسيل كرده آمد امير حركت كرد از هرات بر 
جانب بلخ. (تاريخ بيهقى). از سپاهان 
حرکت کردیم (مسعود ]. (ناریخ بسهقی). از 
این ناحیت تا جروس... قصدي و تاختنی 
نکرد. (تاریخ بیهقی). ما فرمودیم تا اين قوم 
را که از غزنین دررسیدند بنواختند. (تاریخ 
بهقی). از نشابور حركت كرديم [مسعود ]. 
(تاريخ بيهقى). ديكر آنكه از بارياب سوى 
اندخود رفتن نزديكت بايد كه بسازد تا از 
بارياب برود. (تاريخ بهقى). 

جفایت ز مه تا بماهی گرفت. 5 
ااعلامت ابتدا (در زمان): از ژمان... تا 


كتون. مذ. مذ 


قردوسی. 


از ۱۹۶۳ 


دگر گفت با دل که از چند گاه 
شدم من بدین مرز جویای شاه. فردوسی, 
بشد چارشنبه هم از بامداد 

بدين باغ کامروز باشیم شاد. فردوسی, 
گر...از نخست جتان بأدريه بود 


آن بادریسه اکنون چون دوک ریسه گشت. لبیبی. 
از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت 
و مهربانی بوده است. (تاریخ بسهقی). تا 
بوالعکر که بنشابور امده بود از چند سال. 
بمکران نشانده آید. (تاریخ بیهقی). |[پ. به: 
تاکی دوم از گرد در تو 

كاندر تو نمبينم جربو 

ایمن بزی | کنون که بشستم 

دست از تو به اشنان و کنشتو, 
فرسته چو از پیش ابوان رسید 
زسن برسه داد آفرین گستزید 
بخندید از او شاه و خفتان بخواست 
درفش بزرگی برآورد راست. ‏ فردوسى. 
سليمانبن هشام پا سپاهی بحرب او شد از 
فرمان ابراهیم الولید. (تاریخ سیستان). مقرر 
آن است که این تکلفها از آن جهت بکردند 
[پدران ] تا فرزندان از آن الفت شاد باشند. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی). 
کی‌راکه سازند با جان گزند 
بکوبندش از زیر پای نوند. الدى, 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
در او دختر شاه فرهنگ‌جوی. اسدی. 
بزد خیمه با لشکر از گرد شهر 
برون شد که گیرد ز نخجیر بهر. اسدی. 
به بتخانهاى بود فغفور چين 
نهاده سر از پیش بت بر زمین. اسدی. 
زمین سربسر گفتی از پیش شید 
ز کافور در چادری بد سپید. اسدی. 
نبد ره بدو لیکن از نا گزیر 
ز بالا فکندیش هرکس بتیر. اسدی. 
كه سخن بليغ با معانى بيار از زبان مرغان 
و بهايم و وحوش جمع کردند. ( کلیله و 
دمنه). 
مريمان بى شوى ابت از میح 
ادیم از چهل روز گردد تمام. 

سعدی. 


ابا مع ديدم وقتی در حدود هندوستان که 
از پشت پیل شکار میکردی و روی پیل را 


1 - De (Préposhion). 
عله کن گفته مشود بمعنی سوراخ‌شده. ومراداز‎ 
غلبکن در؛ در پنجره‌ای است.‎ 
۳-منْ قبل.‎ 
۴-چرن فغفور و خاقان خبر آمدن کیخرو را‎ 
شید ند.‎ 


۴ از. 


از آهن يوشيده بودند. (تاريخ:بيهقى). نقاش 
چایک‌دست از قلم صورتها انگیزد. ( کلیله و 
دمنه). 
دل بتگی از سنبل گلپوش تو دارد. 

؟ (از آنندراج). 
|ابر. علی: 
بخط و آن لب و دندائش بنگر 
كه همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. پیروز مشرقی. 
و از گرد وی [شهر گور بناحیت پارس ] 
باره‌ای محکم است. (حدود العالم). 
جمشيدوار شاه نشست از فراز تخت 
دربته آدمی و پری پیش او میان. رشيدى. 
بوقت کارزار خصم و روز نام و نتگ تو 
فلك از كردن أويزد شغا ونيم لتك تو. 
كولى تو از قياس که گر برکشد کسی 
يك كوزه آب از او بزمان تيره كون شود. عنصرى. 
عروس جهان رانشانداز برش. 20 نظامى. 
||در. اندر. فی: از متل؛ فی‌المتل. 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 
زن از خواب شرفا ک‌مردم شنود. ابوشکور. 
و حدود بخارا دوازده فرسنگ است اندر 
دوازده فرسنگ و دیواری بگرد این همه 
درکشیده بیک باره... و همةٌ رباطها و دهها 
از اندرون اين ديوار. (حدود العالم). و 
إيشان رابا همه قومى كه از كردا كردايشان 
ات جنگ است و دشمی است. (حسدود 
العالم). و از مغرب این کوهستان روستائی 
است كه آنرا رودبار خوانتد. (حدود العالم). 
سخن شد پژوهیده از هر دری...! 
بتوراز ميان سخن سلم كفت 
که یک یک سپاء از چه گشتند جفت. فردوسی. 
همی دوم به جهان اندر از پس روزی 
دو پای پرشقه و مانده با دلی بریان. 
نشست از تهان با پدر پهلوان 
بتدبیر ره تا شدن چون توان. 
و جسمع از ميان هر دو سکن است. 
(ابوالفتوح رازى). زن مخیر باشد که صبر 
كند بر اين ايذا و از ميان انكه او را رفع كند 
بر حا کم. ابوالشتوح). و أن قرشته راسعكو 
بود از آنچه گفت. (ابوالفتوح). پس از میان 
او و ثقيف خصومتى افتاد. (ابوالفتوح). آثرا 
نفام تالجم خنوانید از میا مکند ز 
مدینه. (ابوالفتوح). با خلافی که هست از 
ميان اصحاب ما. (ابوالفتوع), 
همّت تو از بلندی بام عرش است از مثل 
گرسیهر برترین را سای حرش است بام. 
سوزئی (دیوان چ شاه‌حسینی ۱۳۳۸ ص 
(YY‏ 
|ارا 
زش از او پاسخ دهم اندر نهان 


فرخی. 


عجدی, 


اسدی. 


رودکی. 


زش به پیدائی میان مردمان. 
سپاس از تو ای دادگر یک خدای 


جهاندار و بر نیکوی رهنمای.. فردوسی. 
سپاس از خداوند خورشید و ماه 

که‌دیدم ترا زنده بر جایگاه". فردوسی. 
سپاس از خدا ايزد رهنمای 

که‌از کاف و نون کرد گیتی پای. اسدی: 
بخوبی نهد رسم و بنیادها ۱ 

ز دولت بنیکی کند یادها. ۰ ؟(از آنتدراج). 


اابرای. بهر. بعلت. بسیب. بجهت. دراشر :از 
چه؛ برای چه. زمین از زلزله فرورفت. این 
هسم از پیری است. دندانهایش از پیری 
بريخته بود 

از فرط عطای او زند آز 

پیوسته ز امتلا زراغن. بوسلیک. 
از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 
تاسرو سبز باشد و برناورد پده. رودکی. 
هر آن کریم که فرزند او فلاده بود 

شگفت باشد و آن از گناه ماده بود. رودکی. 
هیچ راحت می‌نه‌بینم در سرود و رود تو 

جز که از فریاد و زخصت خلق را کاتوره خاست. 


رودكى. 


جأن ترنجيده و شكسته دلم 
كوئىاز غم همى فروكسلم. رودكى. 
بامها رافرسب خرد كنى 
از گرائیت گر شوى پر بام. رودكى. 
بنگه از أن كزيدهام اين کازه 
كم عيش یی و دخل بی‌اندازه. رودکي. 
جرخ فلك هركز بيدا نكرد 
چون تو یکی سقله و دون و ژکور 
خواجه ابوالفاسم از تنگ تو 
برنکند سر بقيامت ز گور. : رودکی, 
بچاه سیصدباز اندرم من از غم او 
عطای میر رسن ساختم ز سیصد باز. 
شا کربخاری. 

اندام دشمتان تو از تير ناوکی 
مانند سوک خونه جو باد آژده. شاکر بخاری. 
جو كوشيدم كه حال خود يكويم 
زبانم برنگردید از نیوشه. بخارى. 
ز تا ک خوشه فروهشته و ز باد نوان 
چو زنگیانی بر بازییج بازیگر. بوالشل. 
جه مايه زاهد پرهیزکار صومعگی 
که نسک خوان شداز عشقش وايارده كوى. 

ِ خروانى. 
جواب اندر شمر بيار ماند 
زهومت گیرد از ارام بسیار. دقیقی. 
بنجشگ چگونه لرزد از باران 
چون یاد کنم ترا چنان لرزم. ابوالعیاس. 
روزم از دودش چون نیم‌شب است 
شبم از بادش چون شاد غرا. ابوالعباس. 
بروز کرد نیارم پخانه هیچ مقام 


از آنکه خانه پر از اسپفول جانور است. بهرامی. 


از. 

از من خوى خوش كير ازانكه كيرد 
انگور از انگور رنگ و آرنگ. 

بخار پشت نگه کن که از درشتی موی 
پپوست او نکند طنع پوستین‌پیرای: کسائی. 
آسمان از ستاره نیم‌شبان 

بچه ماند به پشت سنگی سار. 
دلبرا دو رخ توبس خویست 
از چه با یار کار گت کنی. 
بزرگان گنج سيم وزرگوالد 
تو از آزادگی مردم گوالی. طیان. 
از آن ماه‌دیدار جنگی سوار 

وزان سروین بر لب جوبیار 

همی ریخت از دید خونین سرشک 

ز دردی که درمان نداند پزشک. فردوسی. 
نداند همی مردم از رنج و آز 
یکی دشمنی را ز فرزند باز. 
از آن پروریدم من این تار را 
که‌تا دستگیری کند یار را. فردوسی. 
همی داشتی [سیاوش را] تا برآورد پر 

شد از مهر شاه ازدر تاج زر. فردوسی. 
روز من گشت از خراق تو شب 

نوش من شد از اندهانت گت اورمزدی, 


مظفری. 


كسائى. 


عماره. 


فردوسی. 


چو دید اندر او شهربار من 

بیفتاد از بیم بر وی جشن. سهیلی. 
کوکار از بس فزع داروی بیخوابی شود 

كر برافتد ايه شمشیر تو بر کوکنار. . فرخی. 
اندوهم از آن است که یک روز مفاجا 


آسیبی از این دل بفتد بر چگر آید. فرخی. 
آن صنم را ز گاز و از نشکنج 

تن بنفشه شد و دو لب تارنج. عنصری. 
از گهر گرد کردن به فخم 

نه شکر چید هیچکس نه درم... عنصری. 
شب از حملة روز گردد ستوه 

شود پر زاغش چو بر خروه. عنصری. 


گروهی‌اندکه ندانند باز سیم از سرب 

همه دروغ‌زن و خربطند و خیره‌سرند 

نمتک و بد نزدیکشان یکی باشد 

از آنکه هر دو بگونه شه یکدگرند. قریع. 
كفت دوش همه شب نخفتم از این جراحت. 
(تاريخ بیهقی). و گفتد از آن جراحت 
نمیتواند نشت و در مهد برای اسانی و 
آسودگی میرود. (تاریخ بیهقی). شیر از درد 
و خشم یک جست کرد چنانکه بنقفای پیل 
آمد. (تاریخ بهقی). و پادشاه از.حق‌شناسی 
در حق آن خاندان قدیم تریت فرماید. 
(تاریخ بیهقی). نماز پیشین دیوار بزرگ از 


۱-در هر باب. 

۲-صاحب آنندراج گوید: گاهی از اناد متی 
اضافه نیز کند و همین بیت فردوسی را شاهد. 
آورده و نوشته است؛ پعنی سپاس خداوند. 
۳-و آنرا اجلیه گویند. (آنندراج). 


اژ. 
سنگ منجئیق ۱ بیفتاد. (تاریخ بسهقی), از آن 
ضعفی که داشت امیر او را جنانكه بايست بر 
جاى نتوان داشت. (تاريخ بیهقی). پدرش از 
وى بيازرده بوداز صورتهائى كه يكرده 
بو دند. (تاریخ بسهقی). 
از گریه بهر سو که گذشیم چمن شد 


از ضعف بهر جا که نشستیم وطن شد. 


سراج حکا ک(از انثال و حکم). 


بوم بشب پرد از آنکه بسروز نبیند. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). مردمان او را يارى ندادند 
از آنکه از او رنجیده بودند. (نوروزنامه). 


دل مردان ز ترس چون دل طفل 

سر گردان ز حطله چون سر مست. معودسعد. 
هیچ جاهل در جهان مفتی نگشته‌ست از لباس 
هيج كنك اندر جهان شاعر نگشته‌ست از شمار. 
به هر گناه مشارالیه خلق شدم 

از انکه وسوسۀ دیو بد مشیر مرا. سوزنی. 


بجاى سركه و حلوای ذهر خون خور از آن 
که خون گشاده چو سرکه ست و بسته چون حلوا. 
۱ ِ مجير بيلقانى. 
أبكينه همه جا يابى از أن قدرش نبت 

لعل دشخوار بدست أيد از ان است عزيز. 


سعدی ( گلستان) 
زگل‌چینان باغش فصل خرداد 
شکفته غنچه‌ها از جنبش باد. ظهوری. 


|| مطابق. بروفق: 

مردمان از خرد سخن گفتند 
تو هوازی حدیث غاب کنی. 
||نسبت به. قیاس به: 


رودکی. 


آنچه کرده‌ست. زآنچه خواهد کرد 
سختم اندک تماید و سوتام. فرخی. 
فردا په باد کار صاحب از امروز 
چونانک امروز بهتر است ز دینه. سوزنی. 
||بصورت. با حالتِ: 

یک غریبی خانه می‌جست از شتاب 
دوستی بردش سوی خانة خراب. مولوی: 
|انزد. پیش: 

خروشید و زد دست بر سر ز شاه 

که‌شاها منم کاوءٌ دادخواه. فردوسی. 
||دربارة. راجم به. در اطراف, در خصوص. 
در امر؛ٌ 

ای پرغونه و باشگونه جهان 
مانده من از تو بشگفت اندرا. 
خداوند کشته بر شهریار 

شد و گفت از اسب و از کشت‌زار. 
یلان سینه با کردیه گفت زن 
یگیتی ترا دیده‌ام رای‌زن... 

چه گوئی ز گستهم بل خال شاه 
توانگر سپهبد. سری باسپاه. 

یکی نامه بنوشت زی شهریار 

ز پرموده و لشکر بیشمار. 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بهرچه که ببایست که باشد پادشاهان بزرگ 
را از آن زیادت‌تر بود و از آن شرح کردن 
نباید. (تاريخ بسهقى). |ااز جمله. در زمره. از 
میان. در میان ا: 

از ایرانیان بد تهم کینه خواه 

دلیر و تَبّه بهر کینه گاه. 

بلشکر چنین گوی کاین خود كداند 
برین رزمگاه اندرون بر جداند 

از ایشان صد اسب افکن از ما یکی 
همان صد به پیش یکی اندکی. فردوسی 
مبادا که از کارداران من 


فردوسی. 


گراز لشکر و پیشکاران من 

بخ بد یکی پا دلی دردمند 

كداز درد او بر من آید گزند. فردوسی. 
از ایشان یکی روی پاسخ ندید 

زن میزبان خامشی برگزید. فردوسی. 


قاضی پوطاهر تبانی را که از اعیان قضات 
است برسولي نامزد کرده صی‌آید. (تاريخ 
بهقی). سلطان گفت بامیرالممنین باید نامه 
بشت... بونصر گفت اینهم از فرایض است. 
(تاریخ بیهقی). از بیداری و حزم و احتياط 
اين پادشاه... یکی آن است... (تاریخ بهقی). 
فلان خیلاش را که تازنده‌ای بود از 


تازندگان. بگسوی, ساخته آید. (تاریخ. 


بیهقی). نماز پیشین احمد دررسید و وی از 
نزدیکان و خاصکان سلطان مسمود بود. 
(تاريخ بسیهقی). دیگر خدمتکاران او را 
[احمد ارسلان را] گفتند... که هر کس پس 
شغل. خويش روند كه فرمان نيست از شما 
کسی نزدیک وی رود. (تاریخ ببهقی). و 
یکی (ظ: مکی ]" از ندیمان این پادشاه و 
شعر و ترائه خوش گفتی. (تاریخ بیهقی). 

از محنتها محنت تو بیش آمد 

از ملک پدر بهر تو دیش آمد. 

(تاریخ بنهقی از ترانة علی مکی در باب امیر 
محمد). 
جواپ نامه‌ها بر این جمله داد [اتوتاش 1 
از فرایض.است با ایشان مکاتبت کسردن. 
(تاریخ بيهقى). بونصر دبیر خويش را 
نزدیک من... فرستاد. و اين مرد از مسعتمدان 
خاص او بود. (تاریخ بهقی). جون ارسلان 
جاذب گذشته شد بجای ارسلان مردی بپای 
کردن خواست [محمود ], او را پسندید از 
پستیار سردم شایسته که دانست. (تاریخ 
بهقی). 

یکی را تب آمد ز صاحبدلان. 
|ابرای بیان نوع *: 
برانگیخت رزمی چو بارنده ميغ 
تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ. 
||از همة. از مجموع؛ 

كنم هرجه دارم بأيشان يله 
كزيتم زكيتى يكى بيغله. 


سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


۰ نبی کی بدی نزد ما رهنمای. 


از. ۱۹۶۵ 


|أبروى: 
برگزیدم بخانه تتهانی 
از همه کس در یستم جسشد ...| شهید 
||از دست. از عهدة: بوعلی کوتوال بگفته كه 
از برادر ما آن شغل مى يرنايد. (تاريخ 
بيهقى). 
|| بواسطة. بتوسط: 
سوی باغ گل باید | کنون شدن 
جه پینیم از بام و از پنجره. 

بونصر (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اسوی. بسوي. بجای. بجانب: 
کی دل بجای داری پیش دو چمش او 
گر چمشی را بفمزه بگرداند از وریب. ميرشهید. 
گنبدی نهمار بربرده بلند 
نش ستون از زیر و نه بر رش بند. ‏ رودکی. 
||از جانب. من جانب. از طرف. از سوی: از 
راست. از چپ. از زیر 
چنین گفت کز کردگار سپهر 
دل ما پر از آفرین باد و مهر فردوسی. 
برو از من این پیش دهقان بگوی 
مگر جفت من گر دد این ماهروی. . فردوسی. 
اگربه نبودی سخن, از خدای 
فردوسی, 
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست گیرد بهر دو سرای 
از او شادمانى وزو مردمى است 
ازاويت فزونى و زويت کمی است. 

فردوسى. 

امیرالمومنین اعزازها ارزانی داشتی... تا... 
بمدینةالسلام رویم و غضاضتی که جاه 
خلافت را میباشد از گروهی اذناب... دو 
کنیم. (تاریخ بیهقی). گفتند نامه‌ای بود از 
سلطان مسعود که علی حاجب که امیر را. 
نشانده بود فرمودیم تا بنشاندند. (تاریخ 
بهقی). دوش نامه‌ای رسیده است از خواجه 
عبدالصمد. (تاریخ بیهقی). از خداو ند هیچ 
عیب نیست عیب از بدآموزان است. (تاریخ 
بهقی). اگر مسئلتی افتد مشکلتر که ترا در 
آن تحیری افزاید و از ما در آن باب مثالی 
نیافته باشی استطلاع رأی با کسی... (تاریخ 
بیهقی). چون این نامه ینوشت محی آن لت 
پر ابراهیم 
خليلالله بعزيز مصر. (قصص الانبیاء ص ۸۳). 
گفتاز من برو تو بسوی طبیب شهر 
وز وی بیار مهم شنگرف و داخلون.سوزنی, 


كداز یعقوب يراسحاق ب 


-١ |‏ بعلت اصابت سنگ منجبق. 


۲-و آنرا بعیضیه كويند. (آنندراج). 
۳- یکی چون معید مطرب دوم چون زازل رازی 


| سیم چون سی زرین چهارم چون علی مکٌی. 


منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۳۳). 
۴-و آنرا بیانیه گویند. (آنتدراج). 


۶ از. 


||از روی. از فراز: امیر محمد از مهد بزیر 
آمد. (تاريخ بيهقى). ||از روى. از طريقة. از 
راه* 

آنچه با رنج یافتیش و بذل 

تو به آسانی از گزافه مدیش. رودکی. 
بدان بيقین که مرا عجزی نیست و این سخن 
را از ضعف نمی‌گويم. (تاریخ بيهقى). ||از 
جهت. از حیٍ؛ 


بوى يدر أفريدونيم. فردوسی. 
هرچند بر آتتشان دل 

از دم همه جفت باد سردند. مسعودسعد. 
|ااز قبیل. مانند. مثل. (تفصیل را رساند): 

دگر آنکه گفتی که از خواسته 

ز دینار و از گنج آراسته. فردوسی. 


باید... آنچه از خزانه برداشته‌اند بفرمان وی 
[سلطان مسعود ] از زر نسقد و جامه و 
چرامش.. له بساجب دهد اعارخ 
بهقی). بوالصن... پیش آمد و خدمت کرد 
و بسیار نثار و هدیه آورده بود از سپر و زره 
و آنچه باپت غور باشد. (تاريخ يهقى). امير 
محمود... چه سیامتها فرمود از تازیانه زدن 
و دست و پای بریدن. (تاریخ بیهقی). 
جده‌ای بود مرا... چیزهای پا کیزه ساختی از 
خوردنی و شربهاء بغایت نیکو. (تاریخ 
یهقی). اگروی را امروز بر اين نهاد یله کنیم 
انچه خواسته امده است از لام و اسپ... 
فرستاده آید... (تاریخ بیهقی). حسنک از 
نیشابور برفت و کوکبه‌ای بزرگ با وی از 
قضات و فقها و بزرگان و اعیان تا اسیر را 
تهنیت کنند. (تاریخ بهقی). | بمدد. بیمن. 
در ساية: 

دك ر كفنت كز بخت كاوس شاه 
بزرگ جهانديدةٌ نيكخواه 

گشاده‌شد اين گنگ افراسیاپ 

سر بخت او اندرآمد بخواپ. 

|گاو. هنگام: 

بهنگامة بازگشتن ز راء 

همانا نکردی بلشگر نگاه 

که چندان کجا راه پگذاشتند 

یکی چشم زایرج نه برداشتند 

سپاه دو شاه از پذیره شدن 

دگر بود و دیگر بباز آمدن. 

||دور از. بعيد ين: 

بدو منزل از بلخ هر دو سپاه 
گزیدندشایسته‌تر رزمگاه. 

|| پر از. مشحون ازه 

یکی تن چو ماهی و سر چون پلنگ 
یکی سر چو گور و تتش چون نهنگ 
يكى رأسر خوك و تن چون بره 
همه آب از ایتها بدی یکسره. 


ا[به بخشش. به انعام: 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


٠ فردوسى.‎ 


ترا عدل نوشيروانت واز تو 

غلامانت را تاج نوشیروانی. فرخی. 

||مال. ملي. متعلق به: خانه از فلان است. 

شعر از انوری است. از تست. و سبرای آمام 

فاخرین صعاذ و از پسران وی بسوختد. 

(تاریخ سیستان), با علامتی بیست و بنه و 

صوکب از وی بر پنج و شش فرسنگ. 

(تاریخ بيهقى). ||سهم. بهره. قسمت: از من 

از تو؛ سهم من, قسمتٍ من سهم تو. قسمت 

تو.(در امثال این معنی, مقابله را رساند): 

أى مج كنون تو شعر من از بر کن و بخوان 

از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 

ز تو آیتی در من آموختن 

ز من دیو را دیده بردوختن 

زمن جستن و ره نمودن ز تو 

بجان آمدن جان فزودن ز تو, 

آزو ناز و عتاب و عشوه و نامهربانیها 

ز من عجز و نیاز و بندگی و جانفشانها. ؟ 

|| فرزند. زادة. از نسل, از گوهر: 

گانمیه از دخترمهرک است" 

ز پشت من است اين, مرا بیشک است. 


تظامی. 


. فردوسی. 
بدو گفت پرورد؛ پیلتن 
ا و 
تو فرزند بیداردل رستمی 
ز دستان سامی و از ثیرمی. فردوسی. 
تو پورگو پیلعن رستمی 
ز دستان سامی و از نیرمی, فردوسی. 


||از افراد. از جملة: یکی از همزار. از رجال 
بزرگ ايران است. ||منسوب به. از مردم: از 
کاشانست. از اصفهان است: ‏ 
هر آنکس که آز شهر بفداد بود 
ابا نیزه و تیغ پولاد بود.. 

فردوسى (در لشكر آراستن كيخسرر). 
من بروردء أمير خراسانم واز سيستاتم. 
(تاریخ سیستان). |[جزئی. قسعتی. بخشی: 
لاله بر ساعدش از ساتگتی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 

معروفی. 

ناحیت طوران از سند است. ||بمجراي. 
بمعر: 
عمر چگونه جهد از دست خلق 
باد چگونه جهد از بادخون. 
||تصل به. پیوسته به؛ 


ز تا ک خوشه فروهشته و زباد نوان 


چو زنگیانی بر بازپیج بازیگر. ابوالمثل. 
[إدر ظلم. از ستم: 
كفتم فغان كنم ز تواى بت هزار بار 
گفتاکه از فغان بود أندر جهان فغان. 

عنصرى. 
|افادة كثرت و يسيارى کند: 


از. 
تا زنده‌ام مرا نییست از مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. 
رودکی. 
بسته حریر دارد و وشی معمدا 
از تقش و از نگار همه خوب چون بهار. 
معروفی. 
از قحبه و کنده, خانة احمد طی 


ماند بزغاروو در کندءُ ری, منجیک. 


ز ميغ و نزم که بد روز روشن از مه تیر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان. " 
عنصری. 
از طیفی که توئی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
منوچهری. 
نارون, درختی باشد سخت و بیشتر 
راست‌بالا و چوب او از سختی که بود ببیشتر 
بدست افزار لادگران کنند. (فرهنگ اسدی). 
و از لطیفی که شراب است از همة خسوردنیها 
که در جهان است از چرب و شیرین و 
خوش و ترش بیش از یک سیری ننوان 


| خورد... و باز مر شراب راهرچند بیش 


خوری بیش باید. (نوروزنامه). و از بزرگئی 
که زر را داشته‌اند ملوک عجم دو جيز زرين 


کسی را تدادندی یکی جام و دیگری رکاپ. 


(نوروزنامه). 

از بزرگی و ز احسان که کند با همه خلق 

از همه خلق کش نیت که تحسین نکند. 
سوزنی. 

||انواع و اصناف ا: 

ز خوبی نگه کن که پیران چه کرد 

بر آن بی‌وفا ناسزاوار روا فردوسی. 


|اگاهی متنی دوباره دهد, چنانکه؛ سر 

گرفتن آغاز کردن باشد و از سر گرفتن, 

دوباره اغاز کردن. 

|| از بين از ميان 

سخن پدید کند کز من و تو مردم کیت 

که‌بی سخن من و تو هر دو نقش دیواریم. 
ناص رخسرو. 

اااز میان. از خلال: 

ستاره پدید آمد از تیره گرد 

رخ زرد خورشید شد لاجورد. فردوسی. 

|ااز بیم. از ترس: گفتم زندگانی خداوند 

دراز باد. روباهان را زهره نباشد از شیر 

خشم آلود که صید گوزنان نمایند که این در 

سخت بسته است. (تاریخ بیهقی). |[بی 

مهلتی از. بی فاصله‌ای از؛ 

يلان ينه أندر دير بزرگ 

رسید و برآشفت برسان گرگ 


از او چیز بستد همه هرجه داشت 


۱-معنی کلرت نیز از آن مستفاد است.. 
۲ -کیرو. 


از. 
به بند گرانش ز ره بازگاشت 
بنزدیک بهرام بردش ز راه 
بدان تا کند بی گناهش تباه. 
|أكاد در مورد تشخیص بکار رود؛ 
جو أيد بميدان یل کینه‌ساز 
ندانند ديكر نشيب أز فراز. 
جو بندوى شد بىكمان كآن سياه 


فردوسى. 


فردوسى. 
همی بازنشاسد او راز شاه. فردوسی. 
گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 
همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند 
نمتک و بتّد نزدیکشان یکی باشد 
از آن که هر دو بگونه شبیه یکدگرند. 
قريع الدهر. 
[اصفت. تفضیلی محتاج بعتممی است که با 
«از» اغاز شود. عادة «از» پیش از مفضل و 
صفت تفضیلی و گاه پس از صفت تقضیلی 
آید: این کتاب از آن یک سودمندتر است؛ 
بساکه مست دراين خانه بودم و شادان 
چتانکه جاه من افزون بد از امیر و ببوک 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرانگوئی کز چه شده‌ست شادی سوک. 
رودکی. 
بمردن به گی اندرون چنگلوک 
به از غوته خوردن به ثیروی غوک. عنصری. 
بهرچه که ببایست که باشد پادشاهان بزرگ 
را از آن زیسادت‌تر بسود. (تاریخ بیهقی). 
بناهای افراشته در دوستی را افراشته‌تر کرده 
آید... تا... مقرر گرد که خاندانها یکی بود 
| کنون از آنچه بود نیکوتر شده است. (تاریخ 
بهقى). || كاه عوض تنوین منصوب عربی 
آيد: از اصل؛ اصلاً. قطعاً. از اتفاق؛ اتفاقاً از 
اتقاق نادر سرهنگ علی عبدانه و ابوالشجم 
ایاز... از غزتین اندررسیدند. (تاریخ بیهقی). 
||در بعض افعال جون بر فعل درآید معنی 
ضد و خلاف اصل فعل دهد: بخشودن از 
بسخشائیدن از. بخشیدن از؛ دریخ گردن. 
مضایقت کردن. رجوع بهمین کلمات در 
لغت‌نامه شود. یاد کردن؛ تذکر. از یاد کردن؛ 
فراموش کردن. چشم افکندن؛ نظر کردن و 
داشتن. از چشم افکندن؛ از نظر انداختن. 
آمیختن از هم و از هم آمیختن؛ متفرق و 
پرا کنده‌و جدا شدن: 
ز تاب و رنگ همچون زمردین تاج 
ز هم امیخته گسترده با عاج. 
ویی و رامین (در صفت موی). 
ورجوع به آمیختن در همین لغت‌نامه شود. 
||گاء زائد باشد. چنانکه در کلمات ذیل: از 
نا گاه. از نا گهان. از بهر. از برای. از پی. از 
یسکه؛ 
زناكهبار ری بر من اقتاد 
چو بر خفته فتد نا گهکرنجو. فرالاوی. 
گرفتم! رگ اوداج و گرفتمش بدو چنگ 


بیامد [عزرائیل ] و نشست از بر من تنگ. 


حکاک. 
بدام من آویزد از نا گهان؟ 
پخونها که او ریخت اندر جهان. فردوسی. 
ز نا که‌بروی اندر افتاد طوس 
تو گفتی زپیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
بر آن واژگونه دو لشکر دمان 
شبیخون برآرند از نا گهان. فردوسی. 
چنان بد که روزی کسی نزد شاه 
بیاورد از اینگونه مردی ز راه. فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهر شاه 
نت از بر تخت زر با کلاه 
نشست از بر تخت مازندران 
ابا رستم و نامور مهتران. فردوسی. 


کسی را مده بار در پیش من 
جه بيكانه مردم. جه از خويش من. فردوسى. 
وی [جهان ] از نا گهانت بخواهد ربود 
تو زو بهر؛ خويش بردار زود 

از او بهره برداشتن شادی است 

ز بندش خلاصیت آزادی است. 
بگرداب ژرف اندر از نا گهان 

فتادی و آبت گذشت از دهان. 


اسدی. 


اسدی. 
ابر سیاه را بهوا اندر 

از غلغل سگان چه زیان دارد. ناص رخسرو. 
فاتحة داغش از زماته همى خواست 
شیر سپهر از برای لوح سرین را 
گفت قضاکز پی سباع نوشته‌ست 
كاتب تقدیر حرز روج امین را 
یکی خود فولاد ائینه‌نام 

نهاد از بر فرق چون سیم خام۲ 
نشست از بر بارة کوه‌وش 


انوری. 


بدیدن همایون, برفتار خوش. نظامی. 
شاخ تراز بهر گل نوبر است 

هیزم خشک از پی خا کستراست. 
چو از بهر هر کس دری سفتن است 
سرودی هم از بهر خود گفتن است. 
چه لطف بود که تشریف دادی از نا گاه 


نظامى. 
نظامى. 


که‌یادت از من رنجور و ناتوان آمد 

که آفتاب شریمت بطالع مسعود 

به اوج برج سعادت زناگهان آمد. کمال اسماعیل. 
از برای حفظ یاری و برد 


بر رو ناایمن آید شیرمرد. مولوی. 
||و گاه ساقط شود بقرينة كلام: 
سه فرسنگ چون اژدهای دمان 
همی شد تهمتن پس " بدگمان. ‏ فردوسی. 


ز هر جا بگذرم امل ملامت 

نمایندم به ارباب سلامت 

كداين ردكردهٌ درگاه عشق الست 

ز جشمافادكان شاه عشق است. شفائى. 
یعنی یکی از «أزجشمافتادكان...». 

اادر لهجة مردم اشتهارد معنی «من» و «آناه 


دحدة: 


از. ۱۹۶۷ 


صفىيار مىيّجَه از عزيمه 

بوم ده جیر میشم میر غضبیمد. 

صفی‌پار میگوید من عزبم و چون از بام 

بزير ايم ميرغضبى باشم. 

- ازآن؛ مال. ملکي. متعلق به: من نسختی 

کردم چنانکه در دیگر نسخت‌ها... و از آن 

امیرالمژمنین هم از اين معانی بود تا دانسته 

آید. (تاریخ بیهقی). و رجوع به آن شود. از 

- از آن باز؛ از آن وقت نیز. از آن سبب 

نیز. - ۳ 

-از انک, از انکه؛ زیراکد. 

= از این پس. از این سپس؛ بعد از اين. پس 

از اين. من بعد. 

از پس؛ پس از. بعد از. 

دریغ آمدن کسی را از؛ چشم پوشیدن از؛ 

دانشا چون دریغم آیی از آنک 

بی‌بهائی ولیک از تو بهاست. 

رفتن از؛ شکستن. نقض. 

از پس انکه رسول امد با وعد و وعید 

چند گوئی که بد و نیک بتقدیر قضاست. 
اصر خسرو. 


کش از؛ منحرف شدن: 

چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین. اسدی. 
بسرای ترکبات دیگر که با «از» مركب 
شده‌اند به اسماء مرکية با آنها رجوع شود. 
از. [آزز] (ع مص) آزاز. ازیز. * جستن رگ. 
جهش رگ. ||سخت جوشیدن دیگ. بجوش 
آمدن. (منتهی الارب). برجوشیدن دیگ. 
(تاج المصادر بسهقی): ازت القدر. ایهم 
درشدن. (تاج المصادر ببهقی). || آمیختن با 
زن. |اسخت دویدن ماده شتر. || آب 
ریسختن. ||جوشانیدن آب. |[برانگیختن. 
براغالیدن. بگناه دلالت کردن: آنا ارسلا 
الشياطين على الک‌افرین تورّهم ازا اقرآن 
۹ فرستاديم شیاین را بر کافران که 
برانگیزند و برآغالند ایشان را بر گناه. 
|اافروختن آتش: از الشار. (صنتهی الارب). 
|[بجنبانیدن. (تاج المصادر بیهقی). از جبای 
بجنبانيدن. از جای ببردن. (تاج المصادر 
بیهقی), سخت جنبانيدن جيزى و دراميختن 
آن: ازّ الشىء. (از منتهى الارب). |إفراهم 
آوردن. واهم أوردن. (تاج المصادر بيهقى). 


١‏ - يعنى كرفت مرا. 

۲ -مزلف نهج‌الادب (ص ۶۳۷) داز نا گاه» و داز 
نا گهان» را مزیدعلیه نا گاه و نا گهان گفته است. 
"- بقل نهج‌الادب ص ۶۳۷ 

۴-یعی از پس. 

-در ارستا «أزم» ر در پارسی باستان ددم 
بمعنی منم» من هستم و در پهلوی (تورفان) «آزه 
۶-در تمام معانی اين در کلمه. 


۸ از. 


||( دردی در دمل, 

از. [1] () آزاد. آزار. آزدار. آژار. وازدار. نیل. 
سيخ. شخ. سیاه‌دور. ! و چانچو (شانه 
چسوب) از این درخت کنند. و رجوع به 
ازادرخت شود. 

از. []) (اخ) موضعی در کیا کلا(ساری). 
(سفرنامة مازندران واستراباد رابينو ص 
۱۱ ۱ 

ازآء. ل1 2 مص) پر شدن شكم چندانکه 
كران شود و جنبش تتواند. 

ازاد. [إْ] (ع مص) باتك كردن و غريدن 

شير. (منتهى الارب). 

ازاف (ز] (ع عص) خسته را کشتن: رأف 
عله. (متهى الارب). إجهاز. |أكران و 
بیحرکت کردن آنباشتگی شکم کسی را 
اف فلاناًبطنه. (منتهی الارب). 

ازآم. از ] (ع مسص) بکراهت بر کاری 
داشتن. پناخوش بر کاری داشتن کسی را: 
A‏ علی الامر. (منتهی الارب). |انشردن 
EA‏ پوست 
أن و خشك گر دد خون بر آن. ||دارو کردن 
تابه شود. (منتهى الارب). 

از آن.(1] (حرف اضافه + صفت / ضمیر) 
مه از او. از وی؛ 

زن بير رفت و می آورد و جام 

از آن جام فرهاد شد شادکام. 

آن که برهم‌زن جمعیت ما شد یارب 
تو پریشانتر از آن زلف پریشانش کن. . ؟ 
و رجوع به آن شود. ||از آن کس. |امن 
جمله. من ذلى: و وى [ماءالشعير ] أن 
چیزی است که 7 گونه بیماری 

... ذات‌الجنب و 

مه ایرو زان ا 


فردوسی 


معروف را سود دارد. از آن 


مرکب) زیرا. یدان سبب: 

دل مه بر زنان از آنکه زنان 

مرد را کورة فقع سازند 

تا بود پر دهند بوسه بر او 

چون تهی گشت خوار بندازند.علی شطرنجی. 
|((ص مرکب) زان. بیان جنس کنند. مثل از 
اين. رجوع به ازین شود؛ 

زان گرانمایه گهر کو هست از روی قیاس 
پردلی باشد از این شیروشی پرجگری. 

فرخی. 

آژآن.(آن] اخیر ملکی مرکب) ملکي. 
مال: آزان تو یا من یا اوست. متزلیت اندر 
وی خرگاه‌هاست ازان خلخیان. (حدود 
العالم). وأندر نصيين ديرهالت ازآن 
ترساان. (حدود العالم). و غلامى ترك ازآن 
پسرش بسرای أمير آوردة بودند. (تاريخ 
ب يهقى ج اديب ص ۱۲۲). بس‌سفرمای 
[حصیری ] خازتان را که با تواند تا بیرند و 
تسلیم کنند ازآن خان و ولیعهد و خاتونان و 


مادران دو ودی_عت و از آن عمان و 
خسویشاوندان و حشم. (تاریخ بیهقی ص 
۲ و صد شتر ازان عبدالسطلب بُرده 
بودند به سوی ابرهه, (مسجمل الشواریخ 
والقصص). و هر مالى كه جمع کردهام ازآن 
بندكان ملى أست. (قضص الأنياء ص ۸۸). 
آن قاطر لگدزن بابا ازآن من 
وآن كرية میوکن بابا ازآن تو, وحشی. 
رجوع بهمین لغت‌نامه ذیل «آن» شود. 
||مربوط به. منوط به. متعلق به: این طبقه 
[برمکیان ] وزیری کردند بروزگار همرون 
الرشید و عاقبت کار ايشان همان بود که 
ازآن وزیر [حسنک ] آمد. (تاریخ ببهقی ص 
۷۶ صلاح‌های کارهای امروز چنان 
نیکو نگاه دارد که ازآن خود [قدرخان ]. 
(تساریخ بسهقی ص ۲۱۷ |امضوب يه 
فرزند. از نسل: دختری از آن قدرخان بنام 
امير محمد عقد و نکاح کردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۳). ولايتى سسخت بانام که برس 
جانب است ينام فرزندی از آن او کرده اید. 
(تاریخ بیهقی). |[مختص به: در آن وقتی که 
امیران مسعود و محمد... بگرگان ببودند و 
قصد ری داشتند آين محدث بستاراباد رفت 
تزدیک منوچهر و وی‌او را بازگردانید با 
معمدی ازآن خویش. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ,)۱۲٩‏ هر روزی رسم همان بود 
که‌امیر گوزگانان همه سالاران محتشم ازآن 
سامانی و خراسان بدر خيمة امیر عادل 
سبکتکین آمدندی. (تاریخ نهقی ص ۱۹۸). 
سبکتکین... بوعلی و ایلمنکور ریا حاجبی 
ازآن خویش بغزنی فرستاد. (تاریخ بسهقی 
ص ۲۰۴). امیر دانشمندی رابه رسولی 
سر ده 
بوالحسن و شيروان نا ترجمانى كشد. 
(تاريخ بيهقى). aR‏ سنجر را [غزان] 
بگرفتد ر همچنان ن با خویشتن مي‌آوردند بر 
آنسین سلطنت الا آنکه خدمتکاران ازآن 
خويش نصب کردند و بمرو آمدند. 
(مجمل‌التواریخ). 
از آن باز. (1)(ق مسرکب) از آن وقت. از 
آن زمان. من ذلک الزمان. 
از آن پس. اپ ](ق مرکب) بعد. سپس: 
دل و جنگ و کین را بیکو نهاد 
وز آن يس نكرد او ز يكار ياد. 


فردوسی 
وز ز آن ن پس بزرگان شدند انجمن 
ز آموی تاشهر چاچ و ختن. . فردوسى. 
وز أن بس بدو كفت كز ميمنه 
سواران بسيار و بل وينه.. فردوسى. 


از آنحا. [] (حرف اضانه +اسم ی تسم 2 
احرف ربط مركب) برای آن. ی 
مگر مار پر گنج از آنجا نشست 


که تا رایگان مهره ناید بدست. نظامی. 


Tj 
بجھت آنکة>ہعلت آنکه: و این بیابان را‎ " 


از آنگونه. 
از آنچم. [أج] مخفف از آنجه مرا: 
زمین جز بفرمان تو نسپرم 
وز آنچم تو فرمان دهی نگذرم. فردوسی. 
از آنجه. [أج] (حرف ربط مرکب) بدان 
سبب. بدان جهت. بعلت انکه: با قاضی 
شیراز هم بد بود از آنچه باری چند. امیر 
محمود گفته بود که قاضی را وزارت شاید. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۴۰۷). و رجوع 
به زانچه شود. 
از آن ر1[.9] (حرف اضافه + صفت + 
اسم) از آن سو. از آن طرف؛ 
هم آنگاه خرو از آن روي کوه 
پدید آمد از راه, دور از گروه. فردوسی. 
|ا(حرف ربط مرکب) از آن جهت. چون. 
زيرا. 
-از آن رو که؛ چونکه. زیراکه. 
از آن سان. [] (ق مسرکب) زانسان. 
(مخفف). آن‌سان. همان‌گونه. آن قم 
بر آن روی جیحون یکی رز 
بکردیم زانسان که فرمود شاه. فردوسی. 
از آنکث. [1] (حرف ربط مرکب) مخفف از 
آنکه. زیرا که. بعلت آنکه: 
بی زر و سیمی ای پرادر از آنک 


1 


شوخ‌چشمیت نست چون عبهر. سنائی. 

از آن کحا. [أ ک] (حرف ربط مرکب) از 

آنکه. بعلت آنکه. بجهت آنکه. از برای آنکه: 

تتم خميده چو ذالست از آن کجا زافت 

بدال ماند و خالت چو نقطه بر سر ذال. معزی. 

در و ياقوت من از همت و جود تو سزد 

زان کجا هست و جود تو چو بحر است و چوکان. 
۱ ؟ (از اندراج). 

ء [ا کب | (حرف ربط مرکب) زیرا که. 


بیابان کرکسکوه خوانند از آنکه یکی کوهی 
است خرد اندر مغرب این بیابان که انرا 
کرکسکوه خوانند. و این بیابان را بدان کوه 
بازخوانند. (حدود العالم). 

بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام 

ار آنکه خانه پر از اسپغول جانور است. 

بهرامی. 

مخالفان بهرام [چوبینه ) بگفت. که ایتک 
آمده‌اند بيست هزار مرد. بهواداری تو. پرویز 
طبرى بلعمى). 3 ِ 
از آنگاه باز. [آ] (ق مركب) منذ. مذ. از آن 
زمان. ۲ ١‏ 
از آنگونه. (اگو نْ /ن ] (ق مرکب) از آن 
قبيل؛ ياز اعمال خير و ساختن توشة آخرت 


1 - Zelkova Crenata. Orme de Siberie. 
Zelkoua è feuilla crenelée. Planère. 


از آن وقت. 

از علت گناه از آنگونه شفا میدهد. ( کلیله و 
دمنه). 

از آن وقت. و ](ق مرکب) ۲ از آنگاه. 
از آن وقت بازه منذ. مذ. از آن زمان 
پس. 

ازاء [) () رجوع به آزا شود. |ادر فرهنگ 
شموری بتقل از وسیلةالسقاصد بمعنی 
مصطکی و ژاژ امده است. گمان میکنم ازوا 
و ازوی باشد و ژاژ هم ور و وج باشد. 

آزاء. (1](ع ص, !) مقابل. برابر. (منتهی 
الازب). جذاء. روبروی. رویاروی. قبال. 
تجاه. ||سبب زندگانی یا سبب فراخی عیش 
و افسزونی آن. (منتهی الارب). || آنچه از 
نورد و سنگ و چسرم و بوریای خرما که 
برای حفاظت حوض يا چاه باشد با سحل 
ریختن آب در حوض. (منتهی الارب). آنجا 
که آب 0 حوض رود. (مهذب الاسماء). 
ااقرن. آقر ن: فلان ازاء قلان؛ اذا كان قرناً له 
یقاومه. هم ۳ یعنی آنها اقران ایث‌انند. 
||ازاء حسرب؛ مقیم در جنگ. ||ازاء سال؛ 
تگهبان شتران. (منتهی الارب). ||در (زاء؛ 
بجاي. عوض. بُدل. 

؟زاء. [!] (ع مسص) مقابل و برابر شدن. 
(منتهى الارب). مقابلة. (غیاث), برابر شدن 
چیزی با چیزی. (وطواط). موازات. 

ازاب. (!] ((غ) آبسی است بنی‌عنبر را (از 
منتهی الارب). 

ازابی. (بی‌ی ] (ع ‏ ج آزبی. 

ازاتة. ((2](ع سص) بسیارروغن‌زیت 
شدن. بسیارزیت گردیدن. (منتهی الارب). 
ازاحة. [[ ح] (ع مسص) ازاخت. دور 
گردانیدن. (زوزنی). دور گردانیدن از جای. 
(منتهى الارب). دور كردن. (تاج السصادر 
ببهتى). إزاخكة: ازاح الشىء؛ ازاغه من 

: موضعه و نحاه. (تاج السروس). |ازایل 
کردن.از ميان برداشتن. (اقر بالموارد): امير 
أبوالحرث در ازاحت و ازالت آن سعى نمود 
و ذات‌البین ایشان را معمور گردانید تا کلمة 
هر دو در خدمت حضرت متفق باشد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۸۶). از بهر الزام 
حجت و تا كيد معذرت وازاحت شبهت و 
تبرى از موقف تهمت و تفادى از سمت 
طغیان و تجافی از معرض بغی و عدوان: 
ملتمس ایشان رابه اسعاف و دعوت ایشان 
را به اجابت مقرون کرد. اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۰۷). ابوالفتح پُستی بانواع 
تلطف و تمطف در ازالت آن وحشت و 
ازاحت آن تهمت سعی مینمود. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۴۰و ۲۴۱), چون 
درجات حيوة بتقطهُ فوات رسيده بوداز 
ازاحت این علت عاجز امدند. (رشيدى). 
|[زاحة امر؛ تسمام کردن کار. بانجام 


رس‌انیدن. (منتهی الارب). قضای امر. 
(تاجالعروس). |آدور گردیدن. . رفتن. 
اژاحیف. (] (ع اج أزحاف. .جج حف. 
تفیرات ارکان بحور شعر. (غياث اللغات). 
1زاخة. اخ [ لع مص) دور کردن. یکسو 
كر دانيدن.(منتهى الارب). إزاحة. 
ازاد. (] (ع !) نسوعی خسرما در عسراق و 
فلسطین: و بها [بالسافية ] رطب شبیه بالبرنی 
و الازاد بالعراق. (نخبة الاهر دمشقی ص 
YY‏ 
ازادرخت. (آدر] (( مسرکب) و آنسرا 
بتازی طاحک نامند و بمصر زنزلخت و در 
شام جرود گویند و آن درختی است شبیه به 
صفصاف, برگ آن املس و سیاه, طعم وی 
تلخ و ثمره آن مانند زعرور و دارای 
خوشه‌هاست و در اخر بهار بدست اید و 
دير بيايد و آن گرم است در سوم و خشک 
است در دوم یا در اول مفتح سدد و مدر 
فضلات ومقاوم سموماست عصارة و 
طبیخاً و شرباً وطلاء آن نع غثيان كند و 
مفتت حصاة است مطلقاً و نطول وى محلل 
خسنازیر و صداع است و ثمرة آن كشنده 
است و معالجة شارب آن بقی و اشامیدن 
شیر و خوردن سیب و انبار کنند و دیگنر 
اج زاء وی حسراقت دارد و عسصاره او 
جراحت‌های سر را مداوا کند و موی 
برویاند اگر پیاپی با مرداسنج و روغن گل بر 
سر طلی کنند و هر سه روز یکبار بشویند و 
قدر شربت آن تا نصف اوقیه و بدل وی 
شهدانه است. (تذکره ضریر انطا کی). و 
رجوع به آزاددرخت شود. 
ازاد‌ماهی. (] (| سرکب)" آزادس‌اهی. 
بزرگترین نوع ماهی فلس‌دار است که در 
دریای خزر باشد. روى بدن نوع تن 
آن نقطه‌های سیاه دیده مسیشود. گوشت آن 
بسیار لذیذ است. درازای وی از یک گز تا 
یک گز ونیم و وزن آن بین سه تا 
بيستوشش كيلو باشد. (مجموعة انجسن 
ايرانشناسى شمارة ۱ص ۱۱۶). 





ازادماهى 


اژا۵ة. [! 3] (ع مص) توشه دادن. (منتهی 
الارب). 

ازا۵ذ. (1)(ع !) نوعی از خرما. رجوع به ازاد 
شود. 

ازاذان. 11 (إخ) قریه‌ای است پیوسته 
بشهر هرات. 


| ز بيخ كيا بر ميانش ازار. 


ازار. ۱۹۶۹ 


أزاة مرد. [آم] (إخ) ا بنالهربذ. قبل 
لازاذمردبن الهربذ حين احتضر: ما حالك؟ 
فقال: ما حال من يريد سفراً بعيداً بلا زاد. و 
ينزل حفرةٌ من الارض موحثة بلامؤنس؛ و 
يقدم على ملك جار قد قدم اليه العذر 
بلاحخجة. (عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۱۰), 
آزاذمردآباد. (1) ((خ) (عسسمارت 
ازادمرد) نام قلعه‌ای حصین از نواصی 
همدان. (معجم البلدان). 
ازاذواو. [ا زاذ] ((خ) آزادوار. قرية 
معررفی از قرای جوین از نواحی خراسان. 
(انساب سمعانی). و رجوع به آزادوار شود. 
ياقوت كويد من آنرا دیدم و آن قصبه خرّه 
جوین از اعمال نیشابور است و آن اوینن 
خره است در راه مسافری که از ری آید و 
اباد و يرجمعيت و داراى سوق و مساجد 
است ودر ظاهر آن خانى کر انت که 
تاجری از اهل‌السبیل آنرا آباد کرده و 
جماعتی از علماء بدان منسوبند. (معجم 
البلدان). و رجوع بنخبة ة الدهر دمشقى ص 


۵ شود. 
آژاذواری. از ] اص ننبی) منسوب به 
ازاذوار. 


آزار. ز!] () نوطه. نگ. (غیات اللنات). 
لگی. (برهان). فطیفه. تنکه: 
دو تن را بفرمود زورآزمای 
بکشتی که دارند با دیو پای 
برفتند شایسته مردان کار 
بیستندشان بر میانها ازار. 
بشنگل چنین گفت کای شهریار 
بفرمای تا من ببندم ازار 
چویا زورمندان بکشتی شوم 
نه اندر خرابی و مستی شوم. 
فرستاده أمد بر شهريار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ازار از یکی چرم نخجیر بود 
گیاخوردن و پوشش آژیر بود. . فردوسی. 
به آیین خویش از گیا بست ازار 
خروشان صد از پیش یزدان بزار. اسدی. 
از تمتم شده فارغ بوثاق آیم زود 
مرد جویم که بگرمابه برد سطل و ازار. 
ابوالمعالی رازی. 
رفت و بربست ازاری و بجیحون در رفت 
زود بی خوفی و بگذشت ت بیک دم پشناه. 


آنوری, 
مسعود قزل. مت نه‌ای هشیاری 
یک دم چه بود که مطربی بگذاری 
زر بمتانی ازار کی برداری 
۰ 085 - 1 


2 - Salmo Trulta Caspius Kessler. 
Saumon. .(بروسى) »اما يا كهدكما‎ 


۱۹۷۰ ازار. 


ما راگل و باقلی و ریواج آری. 
بل قرص آفتاب بصابون زند مسیح 
کاحرام را ازار سپید است در خورش. 
خاقانی. 
شيخ كفت این ساعت برو و موی محاسن و 
سر را پا ک‌بستره کن و این جامه که داری 
برکش و ازاری از كليم بر ميان بند و توبرة 
پرجوز بر گردن آویز و ببازار بیرون شو. 
(تذكرةالاولياء عطار). . 
||زیرجامه. شلوار. (سوید الفضلاء) (غیاث 
اللفات). سروال. تتبان. (غیاث). هر چیز که 
بر پای کشند مانند شلوار و تنبان. (برهان). 
مؤلف مؤيد الفضلاء كويد: در ديار ما جامة 
دوختة معروف که مانند آستین برای هر دو 
ساق می‌دوزند و تا ناف رسدء 


انوری. 


همه چوپ زر بود گوهرنگار 
نمد خز و دیبای چینی ازار. اسدی. 
پرهیز کن از جهل به آموختن ایرااک 
جهل است مثل عورت و يرهيز ازاراست. 
ْ نامر خرو. 


چون ز مشکلهات پرسم عورتت پیدا شود 
بی‌ازاری بی ازاری بی ازاری ناصبی. 

ناصر خسرو. 
والله كه از لباس جز از روی عاریت 
بر فرق من عمامه و بر پا ازار نیست. سنائی. 
در دخل هر شحنه و متسب را 


گشاده ست‌تاهست ازارت گشاده. 


سوزنی. 

از اچة ازار من امروز خلق را 
بوی وزارت آید و هستم بزرگوار. سوزئی. 
چند در فکر جامه سر در جیب 
تا بکی ماندن به بند ازار. نظام قاری. 
عاقبت تا جامه در یرها شدی 
گهتبا گه پیرهن گاهی ازار. نظام قاری. 
اير مانند عروسیست سپیدش چادر 
آنگه از برق پدید آمده سرخی ازار. 

نظام قاری. 
و رجوع به ازاريا شود. ||جامه. پوخش 


پوشیدنی؛ 

همان تخت [طاقدیس ] پرویز ده‌لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود... 
همه طاقها بته بودی ازار 

ز خز و سمور از در شهریار. فردوسی. 
گفت چه بر سر کشیدی از ازار 

گفت‌کردم آن ردای تو خمار. مولوی. 
|ردستار. (غیاث اللغات). مندیل. ||ازاره. 
ایزار. هزاره؛ 

همه پایة تخت زرین بلور 
نشسته بر او شاه با فر و زور 
ازارش همه سیم و پیکرش زر 
نشانده بهر جای چندی گهر, 
خرامان همی رفت بهرام گور 
یکی خانه دید اسمانش بلور 


فردوسی. 


ازارش همه سیم و پیکرش زر 
بزر در نشانده فراوان گهر. دو 
ازار و فرش آن از سنگ رخام فراهم 
آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۲۲). 
|أبن و تک آب. (جهانگیری) (برهان قاطع). 
ياياب. قعر اب: 
انديشه در سواحل درياى جاه تو 
بسيار غوطه خورد ولى كم ازار يافت. 

انورى. 
ازار از پس (پیستی) چسیزی بستن؛ 
درایستادن. آغاز کردن. كمر بستن. عزم 


انجام كارى كردن: 

خدايكان جهان مر نماز نافله رأ 

بجاى ماند و ببست از بى فريضه ازار. 

-ازار بر ميان بسستن؛ احستجاز. (تاج 
المصادر بهقی). 

دن ازار بر ميخ أو يختن؛ هميثه مهاو 
حاضر کار تباه بودن؛ 


نرخ ارزان کن و در میخ براویز ازار. 


سوزنی. 
- ازار بستن (بربستن)؛ پوشیدن جامه و 
خلوارة 
گل‌سرخ بر سر تهاد و ببست 
عقيقين كلاه و برندين ازار. ناصرخسرو. 
= آراسته شدن. متحلى شدن: 
كرفت دا كنوناز من أزار 
چو از پرهیز بریستم ازاری. ناص رخسرو. 
چرا یرنجندی ز دانش ازاری 
نداری بدل شرم ازین بی‌ازاری. ناصرخسرو. 
تا چرخ برگشاد گریبان نوبهار 
از لاله بمت دامن که‌ایه‌ها ازار. سنائی. 


-ازار پوشاندن: سَرُوَلّة. (دهار). 

- ازار پوشیدن؛ ائتزار. (تاج المصادر 
بهقی). 

= ازار سخت کردن بر میان؛ احتا ک.(تاج 
المصادر بيهقى). 

-ازار كشستوبانان؛ تتبان يعنى 
عور ت يوش ملاحان. 

- در (اندر) ازار گرفتن؛ پوشانیدن به جامه 
و پوشش* ۱ 

چو شب ز روی هوا درنوشت چادر زرد 
فلک زمین را اندر سیه ازار گرفت. 

مسعودسعل. 

|احلة. (دهار). 
آژاز. ([] (ع) چادر. دقرور. دقروره. 
دقراره. خصار. (منتهی الارب). چادری که 
بر میان بندند. ملحقة. للگ. جامه نادوخته 
که‌بدان نیم زيرين تن يوشند و رداء آنچه 
بدان نیم زبرين يوشند. قال الله تعالى: العظمة 
آزاری و الکبریاء ردائی. (جدیث قدسی). و 
لباس ایشان [مردم مهجر ] ازار است. (حدود 


ازارپا. 

العالم). و ایشان همه [شهر سریر بعربستان ] 
ازار و ردا پوشند. (حدود العالم). | شلوار. 
متزر. (دهار) (مؤيد الفضلاء). سراويل. 
(محهی الارب). حقو. حقوة. جقاه: تبان؛ 
ازار خرد که عورت مفلظه را پوشد. سراویل 
اسماط؛ ازار بیحشو یعنی یکتاه. (سنتهی 
الارب). ازاره» واحد ازار: ج. آزٍژه أزر, 
۳ (مقدمة الادب). ||جامة اندرون. (مقدمة 
الادب). |انطاق. ||هر چیز که بپوشد تسرا. 
|الحاف. |[زن. زوجه. ||میش. گوسفند ماده. 
|انفی. ذات. ||پرهیزکاری. عفت. ||اخضرار 
ازار؛ برآمدن موی زهار. || جوانی 
<- عفیف‌الازار؛ پا کدامن. باعفت. 
ازار. زاز زا] (ٍ) نامی است که در شهسوار 
بسدرخت آزاد دهند. رجوع به آزاد و 
ازاددرخت شود. 
ازار آزار. ((زا!زا] (ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای است که یدان میش را خوانند برای 
دوشیدن. 
ازاراقی. () () رجوع به کچله شود. 
ازاربستنگاه. [| بِ تَّ ] ([ مرکب) تیقه گماه. 
آنجای از تن آدمی که نیفه بر آن اتتذ. 
؟زارينك. (! بَ] لا مركب) همان. (منتهى 
الارب). ||بند شلوار. آنجه كه شلوار و تنبان 
به آن بندند. (آنندراج). تکه. بند ازار. 
شلواربند. بند تنبان؛ دست اندر زیر کرد 
[حسنک ] و ازاربند استوار کرد و پایچهای 
ازار ببست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{AF‏ 
ازاريا. زار /] (ترکیب اضافی, امرکب) 
ازارپای, آنچه در پا کنند چسون شلوار و 
تنبان. (رشیدی) (سروری). شلوار و تنبان, 
(بسرهان): گفت زود بدوزید پیراهن و 
ازارپای صوفیان. (اسرار لسوحید ص 4۵). 
آوسطش [اوسط چیزی که بزن دهیند ] سه 
جامه باشد: پیراهن و ازارپای و مقتع. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 
چون گل درد ز جود تو پیراهن حریر 
دریا چو سرو آنکه ندارد ازاريا. 

كمال اسماعيل. 
چون کیک آنکه موزه ندارد هرآینه 
در پای میکشد چو کبوتر ازارپای.. 

کمال‌اسماعیل. 
و مولف آنندراج گوید: بايد دانست چنانکه 
دستار مسخصوص است بسر همچنین ازار 
مسخصو ص است بپای پس احتیاج نماند 
باینکه مضاف کنند بسوی پاو سر مگر 
آنگاه که زیادت تصریح منظور باشد و اينکه 
بفک اضافه هم امده از جهت کغرت 


ان - 1 


۲-نل: نبودش. 


ازار خرگاه. 
استعمال است. 


ازار خرگاه. [إِر خْ] (سرکیب اضافی, ! 


مرکب) دامن خرگاه. (انتدراج). 
ازاردم. [)() لوبیا. (یرهان). ازازدم. 
(جهانگیری). 


البلدان), 

ازارق. را ((خ) اٹک است در بادیه. 
عدی‌بن رقاع گوید؛ 

حبتی وردن من الازارق منهلا 

وله علی آثارهن سحیلٌ 

فاستفته و رژوسهن مطارة 

تدئو فتفشی الماء ثم تحول. (معجم ابلدان). 
ازارقه. (آر ق] ((خ) ج ازرقی. منسوب 
بازرق. و ایشان قومی از خوارج حروری از 
اصحاب ابی‌راشد نافع‌ین ازرق بودند. 
(مفاتيح العلوم). گروهی از خوارج و از 
یاران تافع‌بن الازرق میباشند امیر سومان را 
در ملد تحکیم کافر شناخته‌اند. لمتةاله 
علهم اجمعين و ابن ملجم را در كشتن امام 
ذیحق دانسه‌اند و صحابه را تکفیر کرده‌اند. 
عشمان. طلحه, زبیر و عايشه و أبن عباس و 
ساير موّمنان را با ایشان مخلد در آتشن 
میدانند. و کسانی را که در خانة خود نشسته 
و رو به جهاد ننهادند در ردیف کفار قرار 
می‌دهند. هر چنند هنم که در دیین با آنها 
موافق باشد. تقیه را در قول و عمل حرام 
می‌شمارند. کشتن فرزندان و زنان مخالفان 
خود را جایز می‌شمارند. زانی محصن را از 
رجم معاف کرده‌اند. برای قذف نساء حد را 
قائل نيستند. و اطفال مشركان رايا 
پدرانشان مسححق آتش می‌شناسند و 
پیروی پسیمبر را ولو کافر باشد جایز 
دائسته‌اند و یا بعد از اظهار پیمبری آگاه 
شوند که ار کافر بوده. و مرتکب گناه کیره 
را نیز کافر شناسند. کذا فی شرح الصواقف. 
( کش اف اصطلاحات الفنون). يس از این 
رقعتها و کارزارها [رفت ] مهلب‌بن ابی‌صفره 
رابا خوارج و ازارقه و ايشان رابنافع 
الازرق باز خوانند. (مسجمل التواریخ و 
التصص). و رجوع به تعریفات جرجانی و 
نهرست‌های البیان و التبیین و عقد الفرید و 
عون الاخسبار و بیان الادیان و ضحی 
الاسلام (ج ۳) ص ۳۳۱ شود. خوندمیر در 
حبیب السیر آرد: ذ کر خروج طایفه‌ای از 
خوارج. در روضة الصفا مذکور است که در 
زمان تسلط یزید جمعی کثیر از مرده بصره 
که از غایت شقاوت مسجت شا ولایت 
نداشتند و نسبت به بتی‌اصیه نیز رایت 
عداوت پرمی‌افراشتند خروج کرده بطرف 
اهواز رفتند و چون این طایفه نافع‌بن 
الازرق را بر خود اصرساخته بودند بازارقه 


موسوم شدند و عبدال‌بن زیاد و عبیدالبن 
مسسلم را از عسقب ازارقه فرستاد منهزم 
بازامدند و بعد از فوت يزيد علم دولت نافع 
مرتفع گشته دو نوبت بر لشکری که از بصره 
بجنگ او مبادرت نمودند غالب شد آتگاه 
بصريان از عبدالله زبير اميرى طلبدند تا 
بمعاونت وی شر خوارج را مندفع گردانند و 
عبدالله ملتمس ايشان رأ اجابث كرده 
حار ثبنعبداللهبن ابىربيعة مخزومی را 
بامارت آن ولایت فرستاد و چون حارث 
بصره رسید بعد از تقدیم مشورت مهلب‌بن 
أبى صفرة ازدی را بحرب ازارقه نامزد فرمود 
و مهلب مكرر ياان طايفه مقاتله کرده 
نافع‌بن الازرق را با | کترکلانتران ایشان 
بقتل آورد و زمان حکومت عبدالملک‌ین 
مروان | کثر اوقات سر در پی آن طبقه 
داشتند. (حبیب السیر جزو ۲ از ج ۲ ص 


-۵). 
ازارود. 1 /۱] ((خ)۲ آزارود. ساوراءاشهر. 
(برهان) (سروری)؛ 

ازارود را ماوری‌الهر دان. فردوسی. 


- سیب ازا؛ سیب ماوراءالنهر. (آتدراج), 
ازارة. [ا ر) (ع ل) ازار. چپ‌ادر. ||مسئزر. 
شلوار و مثل آن. (موزید الفضلاء). 

ازاره. [(ر /ر ] ()۲ زار ایزار. ایزاره. 
هزاره. آن قسمت از دیوار اطاق و یا ایوان 
که‌از کف طاقچه تا روی زمین بود. 

ازاره. ۱ رز ] (ع مص) بزیارت برانگیختن 
كس را. (منتهى الارب). بر زيارت داشتن. 
(تاج المصادر بهقى). بزيارت يردن. (مؤيد 
الفضلاء). ||بزيارت شدن. 
ازاز. أ (ع مص) از. ازیز. سخت جوشیدن: 
ارت ای در. |ابجوش آسدن: ارت الِدژ. 
|[ آواز کردن ابر از دور: ارت السحابة. 
الخ دى را عت ج ناين ار ايء 
||درآمیختن چیزی را: ار الشىء. ||افروختن 
آتش: اژ الناز. (منتهی الارب). 
ازازدم. [اد] () غشله‌ای است که آن را 
لوبیا نیز گویند. اجهانگیری) (شعوری). 
ازاردم. 

ازاغب. [أغ] ((خ) موضعی در قول اخطل: 
أتانى و اهلى بالأزاغب أنه 

تتابع من آل الصريخ ثمالى. (معجم البلدان). 
ازاغة. (!غ] (ع مص) میل دادن ازاراستى 
وحق. كنبانيدن " از راه. (منتهى الارب). 
إمالك از طریق. بر دانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). از راه راست بگردانیدن. 
(مؤيد الفضلاء). بچسپانیدن. 
ازال. [(](ع مص) دور كردن. إزاله. 
ازال. [آ 7 (إخ) نام مديئة صتما. (معجم 
البلدان). |إيدر صنعاءين ازالنن يقطنين 


ازان. ۱۹۷۱ 


عابربن شالخ‌ین ارقحشد و او نخستین کسی 
بود که مدينة مزبوره را بنا کرد و سپس به 
نام پسر وی شهرت یافت زیرا صنعاء يس از 
پدر بر انجا حکومت کرد و نام ار غلبه 
يافت. والله اعلم. (معجم البلدان). و خوندمیر 
کد ای ا ن ای ورین 
عابر است و هو هود الشبى علیه‌السلام. 
(حبيب السير اخحام كتاب ص ۳۹۵. 
أزالة. [إلّ](ع مص)إزاله. إزالت. دور 
کردن.(زوزنی) (غیاث اللغات). دور کردن 
از جای. (منتهی الارب). تزویل. ازال. ژیل. 
فاتر کردن [فراتر کردن . (تاج المصادر 
بیهقی). یعنی دور کردن (چیزی از جائی). 
(مجمل اللفة). ||برگردانیدن. (منتهی 
الارب). از جائی گردانیدن. ||بر طرف 
کردن. از بين بردن: غلام فریاد برداشت 
بمراعات دل زن و تسکین جانب و ازالت 
خوف و استشعار او مشفول شد. (ترجمة 
تاريخ یمنی ص ۳۴۶), شطرى از ايناس 
وحشت و ازالت عارضة ريبت و نبذىاز 
إستمالت و استعطاف ايراد كرد. (ترجمة 
تاريخ يمنى ص ۲۴۱). ||هلا ک کردن. 
نیست گردانیدن. |استردن: ازالژ موى. 
|انسخ کردن. ||بردن. برداشتن. زائل کردن: 
أزالهُ نجاست. 
- ازالژ بكارت؛ بودن دختر. مهر 
برداشتن. طمث. تصرف. 
- ازاله شدن؛ دفع شدن. 
- ازاله كردن؛ دور كردن. زايل كردن. 
راندن. قلع کردن. دفع کردن. بیرون پردن. 
ازام. (](ع ص) سال قحطنا ک.(منتهی 


الارب). 
ازام. (۱] (ع ص) لازم‌گیرند: چیزی. (منتهی 
الارب). 


أزامع. (أم](ع ص. لاج أذتع. 
ازامل١٠آم]‏ (ع 0ج أزمل. 

ازامیل. (01(ع !اج أزمل. 

ازان. (] ((خ) (شایور ذوالا کتاف] شهر 
کرخه کرد و از آنجا بزیر زمين اندر راء کرد 


1 + ۰ 

2 -( 1.۰ 

۳-بگمان من اين کلمه « کیبانیدن» است بمعنی 
میل دادن و متحرف کردن بسوی چیزی, چنانکه 


شهید در اين قطعه گرید: 
یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو چمش 
کز درد او بماندی مانند زرد سیب 


کی دل بجای دارد در پپش چمش او 
گر چمش را بغمزه بگرداند از وریب 
یارب بیافریدی روئی بدین مثال 
خرد رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 
۰ - 4 


۲ ازانوز. 


که‌سوار پکندیشاپور رفتی, و بسیار قلعه‌ها 
كردواز جطله قلعة ازان و آنرا سوبدان 
گفته‌اند و بر آنجا سرایها ساخته‌اند سخت 
بزرگ و خزینه و فرزندان برین قلعه بودند 
بوقت غلبة رومیان و هنوز اثر سرای او 
ظاهر است بر قلعة شاپوری گویند. ومن 
این همه پرأی‌العین دیده‌ام. (مجمل التواریخ 
و القصص ص ۶۷). حمزه گوید: بنی عدة 
مدن منها برزخ شابور و هى عبكراو ازان 
خره شابور و هی السوس (ص ۳۷) و ظاهرا 
کلمه اتزان است. (بهار مجمل الشواریخ ص 
{$V‏ 

ازانوز. [ ](إخ) موضعى در شمال أرمنيه. 

؟زافة. [إنَ] (ع مص) أراستن. زيتت دادن. 
زیور کردن. 

ازافی. (آنیی] (ص نسبی) موب به 
ذویزن. آزنی. نی بزانی. 

- ژمح ازانی؛ نیز؛ یزنی. (منتهی الارب). 
یعنی نیزه از یزن که وادیی است با قبیله‌ای 
از چشیر. 

- سیف ازانی؛ سیف یزنی. 

آزاهیو. [] (ع اج أزهار. جسج زهرة. 
گل‌ها. شکوفه‌ها, (منتهی الارب) (غیات): و 
الصلوة علی محمد الذی ازاهیر ریاض نبوته 
موتقة. (نتمدُ صوان الحكمة). 

أزاهيق. [أ](ع !) فرس ذاتازاهيق؛ اسب 
تيزقدم شتابرو. (منتهى الارب). 

ازاهیق. [] ((ع) نام اسب زیادین هندابه 
(هندابه مادر زیاد است و پدر وی حارثه 
است). 

ازء. زاژ:] (ع مص) سیر کردن گوسپندان 
بچرانیدن. سیر چرانیدن گوسیندان: اّا الفنم. 
(منتهی الارب). ||بددل و ترسان شدن از 
کاری اغازیده و بازماندن از آن. بددل شدن 
و بازماندن از حاجت: أزأ عن الحاجة. 
(منتهى الارب). 

ازايرا.[أزى] (حرف ربط) (شايد مركب 
از:از + اين + را) ازيرا. براى اين. بدين 
علت. از اين سيب. بدين جهت. ایراء چه. 
زيرا. زيراكه. از أن روى: 
ازايراكاركر نامد خدنكم 
كهبر يازو كمان سام دارم. 
بیک پشه از بُن ندارد خرد 
ازايراكى رابكى نشمرد. 
چو دانا توانا بد و دادگر 

ازيرا نكرد ايج پنهان هنر. 
پذیرفتم " آن نامه و گنج تو 
نخواهم که چندان بود رنج تو 
ازایرا جهاندار یزدان پاک - 
برآورده بوم ترا بر سما ک. 

ز نادان بنالد دل سنگ و کوه 
ازایرا ندارد بر کس شکوه. 


بوطاهر. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خردوسی. 


ستانی همی.زندگانی ز مردم 
ازیرا درازت بود زندگانی. 

دروغ ایچ مسگال ازایرا دروغ 
سوی عاقلان مر زبان را زناست. 


متوچهری. 


ناصر خسرو. 
بدو گفت کز خانه اواره‌ام 
آزیرا یکی مرد بیوارهام. 
زنان در افرنش ناتمامند 


اسدی, 


ازیرا خویش‌کام و زشت‌نامند. 

(ویس و رامین). 
ازایرا کت. [ا زی ] (حرف ربط مرکب) 
(مركب أز: ازيرا + که) أزيراك.رجوع به 
ازيراشود: 
دل ز بديها بدين بشوى ازايرا ك 
يا ك شود دل بدين جو جامه بصابون. 

ناصرخسرو. 


از همتفسان نیست مراروزی ازایرااک 


در روزن من هم رود صورت مهتاب. 

۲ خاقانی. 
آژ آین. (۱] (حرف اضافه + صفت /ضمیر) 
من هذا. ||مئل. مانند: و ازآن امیرالمومنین 
هم از این معانی بود. (تاریخ بیهقی). ||((ص 
مسرکب) ازین. زین. برای اشار؛ وصف 
جنسی بکار است و غالاً پس از اسم یا 
صفت یاء نکره می‌آورند ۲ بمعتی از این 
قبیل, از این جنس, از این نوع. و در مورد 
تعظیم و تفخیم و تجلیل یا تحقیر و تخفیف و 
توهین استعمال شود 
زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
جنان مادر أبر سوي عروس سيزدساله 
وكشته زين برند سبزء شاخ بیدین ساله 
چنان چون اشک مهجوران ننسته زاله بر لاله. 


رودکی. 


سرخ‌چهره کافرانی مستحل نايا كزاد 


زين گروهی دوزخی ناپا ک‌زاد و سندره. 
غواص. 

بپرسید مر زال را موبدی 

از این تیزهش رایزن بخردی. فردوسی. 

از اين بنده‌نوازی و از این عذرپذیری 

از این شرمکنی نیکخوئی خوب خصالی. 
ترخی. 

تگاری با من و روثی نه بل دو روی ‏ دیبائی 

از این خوشی از اين کشی از این در کار زیبائی. 


فرخی. 
ترا زین کاردانی کارفرمائی.همی بینم 
زرای ملک آرا ملک آرائی همی پینم. 

فرخی. 
زان گرانمایه گهر كوة هست از روی قیاس 


پردلی باشد از این شیروشی پرجگری. 


فرخی. 


آمیر یوسف زین کف‌گشاده آن سخی است 


که‌گج قارون با دست او ندارد پای. فرخی. 


از این. 
جوانی است نا کاردیده‌ولیکن 
از این بخردی داهئی کاردانی. 
بگردد تاکجا بیند " بگیتی 
از این شوخی یلاجوئی ستمگر 
بر او مهر آرد و بیرون برد پاک 
مرااز رامش و از خواب و از خور. فرخی. 
آن روز خورم خوش که درین خانه ببینم 
زین پجهزاری رده ترکان حصاری. فرخی. 
کنگی‌بلندبینی کنگی بزرگ‌پای 
محکم سطبرساقی زین گردساعدی. 


عسجدی. 


فرخی. 


چون اندرو رسی بشب تیره و سیاه 

زين آتثى بكد برافروز روزوار. منوجهرى. 

کیک چون طالب علمی‌ست درین نیست 

شکی مسلله خواند تا بگذرد از شب سهیکی 

بسه زیر گلو از غالیه تحت‌الحکی 

ساخته پایکها را ز لکا موزگکی 

در دو تیریز سترده قلم و کرده حکی 

پیرهن دارد از این طالب‌علمانه یکی. 

منوجهرى (از تاجالماثر). 

زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 

پا کیزه‌دلی پا ک‌تنی پا ک‌حواسی. منوچهری. 

زهیربن محمد عتیبه را سالار کرد و به بست 

فرستاد, أزين كروهى متمردان را عتيبه 

تزدیک خویش راه داد و قصد کرد که 

نافرمان گردد. (تاریخ سیستان). و اندر 

تاريخ جرير جنانت كه بشكاركاء در از 

ناه از خاصگاه جدا افتاد نا گاه از أیین 

فرومايه مردمان لشكر یکی زد بر شكم أو و 

كشتدشد. (مجملالتواريخ و القصص). 

بلی هستند از این مشتی پریشان 

مدار این چهان باشد بر ایشان. ناصرخسرو. 

زین زیان‌کاره. یکی شیر دژم بودکز او 

جان تبردی بسلامت گه کوخش ثعبان. 
ازرقی. 

زین سرابونی یک‌اندامی درشتی پردلی 

مغ‌كلاهي مغ‌روئی دیرآب و دورافشاره‌ای. 
سوزنی. 

زین سروقدی ماهرخی غرچه‌نژادی 

عاشق دو صدش پیش رخ همچو قمر بر. 
سوزنی. 

خمخانة خرسر ای خر پیر 

نه راهبری نه باربرگیر 


۱-۱هر» هم خوانده ميشود. 

۲ -گفتار خسروپرویز در پاسخ نام قیصر روم. 
۳-وگاه نیز باء نکره حذف شود: 
از این آب رنگین بنزدیک من 

از آن به که نفرین کند پیرزن. 
۴-نل: نه روئی بلکه دییائی. 
۵-نرزاد محمدبن محمودبن سبکنکین. 
۶-دل فرخی. 


فردوسی. 


از ١‏ ين پس. 
زين لاشه و لكك ولوك ييرى 
از دم تا گوش مکر و تزویر. 
ممدوح بماندند دو سه بارخدایان 
زین تنگ‌دلان تنگ‌دران تنگ‌سرایان. 
سوزنی. 
قدر سوز تو چه دانند از این مشتی خام 
هم مرا سوز که صدبار دگر سوخته‌ام. 
مجیر بیلقانی. 
وزین غوری غلامی نیز چون قند 
ز غوره کرد غارت خوشه‌ای چند. نظامى. 
روزی آوازی بسمع وی رسید از بالای قصر 
بتكريت خسريرا ديدكه سللهرا 
مى جنانيد, از اين خسری ضعیفی, نحیفی» 
لاغرى. ساغرى ضعيفشده. (جواميع 
الحكايات). 
از این خفرقي موی‌کالیده‌ای 
بدی سرکه در روی مالیده‌ای. 
از این مه‌پاره‌ای عابدفربی 
ملایک‌پیکر ى طاوس‌زیبی. 
سیرآمده‌ای ز خویشتن می‌باید 
برخاسته‌ای ز جان و تن می‌باید 
در هر گامی هزار بند افزون است 
زین گرم‌روی بندشکن می‌باید. 
نجم‌الدین رازی. 


صوزنی. 


سعد‌ی. 


افتاده بازم در سر هوائی 

دل باز دارد میلی بجائی... 

زین دل‌توازی زین سرونازی 

زین جوفروشی گندم‌نمانی. ‏ عبيد زا کانی. 

غلامی در خدمت ایبک بود او را قیماز 

شغال گفتندی, سرخی بود ازین فتا کی 

سفا کی نبا کی هتا کی بیبا کی گستی پستی 

بدمستی. (بدایع‌الازمان فی وقایع کرمان). 
||چقدر. چه اندازه: 

بکماز گل بکردی و ما را بجای تقل 

امرود کشته دادی زین ریودانیا. بوالمشل. 
ور رجوع به زین شود. 

از این پس. [[بَ] (ق مركب) زین پس. 
از این سپس. از این ببعد. 

از این ز. [1) (حرف اضافه + صفت + 
استم) از ایین جهت. از اين سوى. از اين 
طرف: 
کس از ما نبینند جیحون بخواب 

وز ايران نیایند از این روی آپ. فردوصی. 
|| (حرف ربط مرکب) لاجرم. لهذا. ازيرا. 

از این سپس. [اس بّ](ق مركب) از 
این پس. بعد از اين. من بعد. 

از اینکه. زک ] (حرف ربط مرکب) بجای 
اینکه. در عو ض اینکه. 

ازب. [] (ع مص) جاری شدن آب: ازب 
الماء. |انش‌خوار نکنردن: ازبت الابل. 
|| سخت شدن: ازب الشی. (منتهی الارب). 

آزب. (آز ] (ع ص) دراز. طویل. ازیب. 


آزب. ( زب ب ] (ع ص) بسیار موی أبسرو. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). انکه موی 
ارو تيار وارد سهدت الأسينان): 
بسيارموى از مردم و شتر. درازموى. مؤنث: 
زَيَاء. (متتهى الارب). ج. زُبّ. (مسهذب 
الاسماء). ||عام ازب؛ سال فراخى و أرزانى. 
سال بسيارعلف. (متتهى الارب). فراخ سال 
بركياه و يرغله. ||رمح ازب؛ نيز باریک‌سر. 
(منتهى الارب). 

أزب. !!] (ع ص) مرد كوتاه وستبر و 
زیسرک. ]لشسيم. |إزشتروى. |الاغر 
باریک‌مفاصل که شکم و اسفل بدن وی فربه 
باشد و استخوانش همچنان بازیک بود. 
(منتهى الارب). 

ازب. زآرّبب](خ) نام میطانی از 
شیاطین. 

آزب. [ا ربب ] (ع با ج زُبَ.امتهى 

ازب. زا ((خ)! ارسویوس. مرحوم پیرنیا 
در ایران باستان اورده است: یکی از 
روحانیون مسیحی, مولد فلسطین. وی در 
پیت‌المقدس و انطا کیه تحصیلات خود را 
باتمام رسانید و از پیروان فلسفة افلاطون 
گردید, زمان حیات او ۲۶۳ - ۳۴۰ م. 


است. این شخص کتب زیاد راجع بتاریخ: 


عیسویت و قسطنطین اول اسپراطور روم 
نوشته. کتاب او را راجم بامپراطور مزبور 
شبیه بکتاب کزنفون راجع پکوروش بزرگ 
(سیروپدی) میدانند. او را پدر تاريخ 
عیسویت خوانده‌اند. از کتب تاریخی وی 
کتابی است که در آن تاریخ کلیا را از 
ابتدای ظهور مذهب عیسوی تا ۲۲۴ ۸. 
شرح داده. وی از کتابخانه‌های مسذهبی و 
دفترخانه‌های دولتی استفاده کرده و اسلوب 
انشاء وی را ستوده‌اند. ازب علاقه‌مند بود 
که علل وقایع راروشن کند و گذشته‌های 
دور را با اوضاع زمان خویش ارتباط دهد. 
کتاب او حاوی اطلاعات بسیار راجع 
بمشرق قدیم و ایران است. (ایران باستان 
ص #۹ 
ازباء. [!] (ع سص) بار کردن. (منتهی 
الارپ). 
ازباب. (1(ع 0ج ژب. 
ازبالب. (!](ع مسص) نزدیک بفروشدن 
افتاب. قریب بغروب کردن افتاب: ازبت 
الشمس. ||مويز كردن انگور را: ارب العنب. 
(متهی الارب). 
اژیاد. [1] (ع مص) کف برآوردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی): ازباد بحر+ کنک 
براوردن دریاء إزبادٍ سراب همچنین. (از 
منتهی الارب). ||ازباد سدر؛ شکوفه 
برآوردن كُتار. (از منتهى الارب). شکوفه 


از بر. ۱۳۳ 


برآوردن سدر همچون کف بر دریا. (اقرب 
الموارد). 
آزبا۵. (1)(ع!) ج زید. 
ازباز. (1](ع سص) بسزرگ‌جثه و دلیسر 
گردیدن.(منتهی الارب). 
ازبئرار. [[ پغ] (ع مص) |ژبیرار (در همه 
معانى). خاستن. (زوزنى). برخاستن موى بر 
اندام. (منتهی الارب). موی بر اندام خاستن. 
ااتخج برآوردن نگ (سنتهی الارب): ۲ 
|ارستن پشم. |ارستن نبات. (از منتهی 
الارب). |اطلع. (تاج السروس). دمیدن و 
روئیدن و سر زدن بشم. ||آمادة شر و بدی 
شدن مسزد. (منتهی الارب). تهیا. (تاچ 


هروس 
آزب) لعقبة. لا زب بل ع ق بَ] (إخ) نام 
شیطانی است. 


آزبد. اب ] ((خ) یکی از قرای دمشق, بین 
أن و اذرعات سیزده میل است و یبزیدین 
عبدالملک‌ین مروان خلیفه در شعبان و 
بقولی در رمضان سال ۱۰۵ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. و در سبب اقامت وی در آن قریه 
اختلاف است. (معجم البلدان). 
از بر. [آبِ ر] (حسرف اضافةً مسرکب) 
(پهلوی: آز, آپر) بر. از فراز. روی. بالاي. 


فوق: 


یکی آتشی برشده تابنا ک 

میان باد و آب از بر تیره خاک. فردوسی. 
دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون 

ز دود دهانش جهان تبره گون. 


فردوسی (در وصف ازدها). 
جهاندار کیخسرو آمد زگاه 
نت از بر تیره خاک‌سیاه. فردوصی. 


بفرمود پس تا منوچهرشاه 
نشت از بر تخت زر پاکلاه. . . فردوسی. 
از بر. [آ ب ] (حرف اضافه +اسم. ص 
مركب) ياد. (مؤيد الفضلاء). بیاد گرفتن. 
(برهان). بخاطر نگاه داشتن. (برهان) 
(غیاث). حفظ. (جهانگیری) (برهان) (موید 
الفضلاء از شرفنامه). ز بر. از بر. از يم 
روزی هزار بار بخواندم کتاب صبر 

از بر بودن و از بر داشتن؛ حفظ داشتن: 
قول ایزد بشنو و خطش بین 


1 - Eusèbe {Evsèvius Pamnphyle). 

۲-واین ترجمهة عبارت ذیل است: «زبار 
الکلب ازبثرار؛ تفش حتی ظهرت اصول من وبر 
شعره». و تخج در جانی یافت نشد, ولی چون 
صاحب متهی الارب چنانکه در همه جا دیده 
میشود لغت‌های مترجم قد یمی در دست داشته که 
در دست ما یست ظاهرآًاین کلمه درست يا 


چیزی شبیه بآن است. 


۴ اڙبر. 
قول و خط من ترا خود از بر است. 

ناص رخسرو. 
وآنکه خاقان است از توران و زیر دست تست 
روز و شب چون قل هوائه شکر تو دارد ز بر. 

معزی. 

- از بر خواندن؛ از حفظ قرائت کردن؛ 
خواند همه شب نثار بزمت 
الحمد چو قل هواله از بر مجیر بیلقانی. 
- از پسر کسردن و از پر بکردن؛: حفظ. 
استظهار. (تاج المصادر ببهقی). حفظ کردن. 


(آتدراج): 

هم فضل بکف کردی هم علم ز بر کردی 

از فضل سپه داری وز علم حشر داری. 
فرخی. 

از بر عرش کند خطبه آن جاه و محل 

هرکه از بر کند از شعر و ثنای تو خطب. 
سنائى. 


صبحدم از عرش می‌آمد سروشى عقل كفت 
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می‌کنند. 
حافظ. 

و رجوع به بَرْم و بير و ویر شود. 
آژیر. [ابَ)(ع ص) مرد بسزرگ دوش و 
کتف. ||موذی از هر چیزی. (منتهی الارب). 
از برسوی. (آب] (حرف اضافه + اسم) 
از جهت بالاء مقابل فروسوی: باشد اندر 
ترتیب فلکها از برسوی همی آئی فروسو. 
(التفهيم). 
از بوم. أب ] (حرف اضافه + اسم ص 
مرکب) از بر. (جهانگیری) (برهان). حفظ. 
(آنندراج): 

یک دم بمراعات دلم گرم نداری 

یک ذره مرا رحمت و آزرم نداری 

از مصحف تندی و درشتی نه همانا 


یک سوره برآید که تو از برم نداری. 

فتوحی مروزی . 
اگرخود هفت سیع از برم خوانی 
چو آشفتی الف بی تی ندانى. سعدی آ: 


از بس. اب ] (حرف اضافة مرکب) ز بس. 
ببب باری: 
ز کوه اندرآوردمش تازيان 
خروشان و نوحه کنان چون زنان 
ز بس ناله زار و سوگند اوی 


یکی سست کردم من آن بند اوی 
بر این جایگه پر. ز چنگم بجست 
دل و جانم از جستن او بخست. فردوسى. 
و از بس تلبیس که ساختند و تضریب که 


کردند, کار بدان منزلت رسید که هسر سالی 
چون ما را بغزنین خواندى... (تاريخ بسهقی). 
هیچکس را زهره نبود که سخنی گوید در 
اين باب چه سلطان سخت ضجر میبود. از 
بس اخبار گونا گون میرسید. (تاریخ بیهقی). 
از بسکه؛ از بسیاری که 





از بسکه در اين راه رز انگورکشانند 
این راه رز ایدون, چو ره کاهکشانست. 
منوچهری. 
ازبکه سیه کندم و ناخن دراو نشت 
چون پشت ماهی است سراپای سینه‌ام. 
واله هروی. 

ازبكك. [أبْ] ((ن) طاايفهلى از تاتار. 
رجوع به اوزیک شود. 
- مثل ازیک‌ها؛ تشبیهی سبتذل, که از آن 
بدپیراسته بودن صوی بروت و ریش و سر 
خواهند. 

ازبک. (أب] (اخ) (اتابک..) والی تبریز 
بزمان حملة مفول: و چون لشکریان مسفول 
در زنجان و اردبیل و سراة مراسم قتل و 
غارت بجای آوردند و از سراة جلوریز 
روی بسوی تبریز آوردند اتابک ازبک که 
در آن زمان والی آن خطه بود صلاح در 
صلح دید و مال فراوان نزد مفولان فرستاده 
ایشان را از قتل و غارت تبریز درگذرانید. 
(حبیب [لسیر جزو اول از ج ۲ ص ۱۳). 
آزیکت. [ا بَ] (اخ) (اتسسسابک...) 
جهان‌پهلوان‌بن اتابک محمد: چون اتایک 
محمد ذه سال فرمانفرمای عراق و 
اذربايجان بود ودر ذىحجة سنة احدى و 
ثمانین و خمسمائه (۵۸۱ه.ق.) بعالم بقا 
نوجه فرمود و از وی چبهار پر ماند: 
ابویکر. قتلغ اینانج, میرمیران, ازبک پهلوان. 
مادر ابوبکر و ازیک ام‌ولد بود و والدة قتلغ 
اینانج و میرمیران نفیسه‌خاتون بنت امیر 
اینانج. (حسبیب الصیر جزو چهارم از ج ۲ 
عصص ۲۰۹ - ۲۱۰). 

أزبكك. [أب] (إخ) (اتابكى...) بانى محلة 
ازبكيه در قاهره. ( كتاب التاج چ احمد زکی 
پاشا ص ۷۸ح و ص ۲۴۴ 

آژیک‌خان. [ا بَ] (خ) از امراء سفول 


۱ برادر حامکیو. (حبیب السیر جزو اول از ج 


.۱٩ ۳ص‎ 


| ازبكيه. اب کی ىّ] (إخ) محلداى بقاهره 


كه اتابكى ازبک آنرا ہنا کرد. ( کتاب التاج چ 
از بن. ب) (حرف اضافه + اسم ق 
مرکب) از بیخ. از ريشه. از اصل. |ااصلاء 


از آن رنگ و آن بازوی و فر و چهر 
فرومانده بد دختر از وی بمهر 
همی دید کش فر و برز شهی است 
ولیکن تدانتش از بن که کیست. 

اسدی. 
از بن بسرآوردن نهال:۳ از بيخ برکندن 
آثرا. (أنتدراج). اجتلاف. (منتهی الارب). 
-از بن بركتدن؛ اجتياح. جوح. اجحاث. 
جث. تقليع. استتصال. اصطلام. احتفان. 


از بن دندان. 

اخترام. تخرم. ایعاب. (تاج السصادر بیهقی), 
اجذار. (منتهی الارب). تجذیر. اسحات. 
جلف. (تاج المصادر بیهقی). استباحة. و 
رجوع به ترکیب داز بيخ برانداختن» ذیل از 
< از بن پرکنده شدن؛ انقعاث. انقعار. (تاج 
| المصادر بيهقى). استحنا ک. (متتهی الارب). 
- از پن برکده‌شده؛ مجحت 
| از ین دندان. اب ن د] (ق سرکب) از 

بسن گوش, بالطوع. بالطوع و الرغبة. و 
۱ صاحب برهان گوید: کنایه از طوع ورضاو 
رغبت و از ته دل و مکنون خاطر باشد. 
غايتش از بن كوش کنایه از ته دل شنیدن 
باشد و از پن دندان کنایه از ته دل كفتن: 
لعل تو چون سر دندان کند از خنده سپید 
گوهرش حلقه‌بگوش از بن دندان باشد. 

كمال اسماعيل. 

بندٴ آن لب نوشین و خط فستقیم. 
كه برد سجذه شکر از بن دندان شکرش. 
گرمرا خار زند آن بت خندان بکشم 
ور لبش جور کند از پن دندان بکشم. 


مجحب 


ام 





مولوى. 
از بن دندان بكفتش بهر أن 
كردمت بيدار مىدان اى فلان. مولوى. 
گرشبی بر لب شیرین تو قرمان بدهم 
جان شیرین بسرت کز بن دندان بدهم. 

مجد 

فتح بابی ز فلک یافت کسی کو می‌کرد 
خدمتی بر در شه از بن دندان چو کلید. 

سلمان. 


|]|(ص مركب /1 مسرکب) ذخیره. (موید 
الفضلاء). ||کنایه از ذخیره و جمع‌شده. 
(برهان). ||هرچه تمامتر کرده شده باشد. 
(مزید الفضلاء از شرفنامه). 
از ین دندان کاری کردن؛ کنایه از برضا 
ورغبت كارى كردن باشد. (انتدراج): 
خدمت او از میان جان کند هر بنده‌ای 
وانکه باشد دخمش او از بن دندان کند. 
معزی. 

خواهد که خدمت از بن دندان کند ترا 
زین آرزو مه نو گشته‌ست چون هلال. 
از بن سی‌ودو دندان. از ببن سی‌ودو؛ از 
بن دندان. (برهان) (موید الفضلاء). از بن 
گوش: 
بی لب و دندان شیرین تو صبر 
از بن سی‌ودو دندان میکتم. انوری. 
۱ -در جهانگیری بنام آنوری ثبت است. 
۲-بقل شهوری لکن نسخ از بر بخوانیست. 

3 - ۰ 


از بن كوش. 
سدم ' ز بيست أرجه فزون نيست مينشود 
گردون پیر از بن سی‌ودو چا کرم. 

كمال اسماعيل. 

از بن گوش. لاب ن ] (ق مرکب) کنایه از 
کمال اطاعت و بندگی و خدمتکاری از ته 
دل و مکتون خاطر. (برهان). و مأخذ اين 
آن است که چون کی جائی بندگی دارد یا 
فرمان كسى ببذيرد از غايت تواضع بن 
كوش ميكيرد وسر فرودميكند, كنايت 
بدينكه من بندءٌ توام و حلقةُ عبوديت در 
كوش دارم. (مؤيد الفضلاء). از بن دندان. از 
نرمة گوش. (آتندراج): 
از بن كوش ار ندارد أرزوى كردنش 


بر بنا گوشش چراگردن نهد كيسوى أو. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

سخن کز خواجگی بر گل زدی دوش 

غلام آن بنا گوش از بن گوش. نظامی. 


سرکشی نیست چو زلف تو و او نیز چو من 
از ين گوش بعشق تو درآورده سر است. 
سلمان. 
از سر مهر آسمانت آستان‌بوس آمده 
وز بن كوش اخترانت تابع فرمان شده. 
سلمان. 
کسی که تافت ازو سر چو زلف از بن گوش 
سیاه‌روی درامد فتاد در پایش. سلمان. 
لآلی سخنش گوهریست کز بن گوش 
ازية. رأبِ] (ع لا شدت. قسحط. (متهی 
الارب). 
ازیة. از بَ) (ع ص) لاغر. چنانکه شتران, 
یا شتر ماده, یا شتران که نشخوار نکند. 
ازبیی. [ا بسیی ] (ع امسص, [) شتابزدگی. 
رفتار بشتاب. |اچستی. ||شادمانی. خرمی. 
اسیکی اارفتار مختلف. | 
ااکاری بزرگ. (منتهى الارب). ج. ازایی. 
از بیخ. [|] (حرف اضافه + اسم. ق مرکب) 
از بن. از اصل. 
از بیخ افتادن و از بیخ برکنده شدن؛ 
انقعاث. انقعاف. انقعار. انجعاف. تقرب. 
(منتهى الارب). 
از بيخ برانداختن و از بیخ برکندن و 
برکشیدن و برآوردن؛ از بسن بی‌آوردن. 
(آنندراج). قلع. اقتلاع. اباحة. اسحات, 
اقتياض. اقحات. الحاف. تقريب. (منتهى 
الارب). رجوع به تتركيب 0 بن وردن و 
أز بن بركندن ذيل از بن شود. 
- ازبیخ‌ب رکنده؛ مستأصل. 
-از سیخ عرب شدن؛ استنکاف کردن. 
انکار. حاشا کردن. تکذیب کردن. منکر 
شدن به‌تمام. 
آزپیدز. [ ] ((خ) ناحية کوچکی صلحق به 
صوشهری و اين شهر در سنجاق قره‌حصار 





از ولايت سسيواس است. (قاموسالاعلام 
ترکی _ 
آز بير. (1] (حرف اضاقه + سم ص مركب) 
از بر. (جهانگیری) (برهان). بیاد گرفتن و 
حفظ. (برهان) (آنتدراج). 

- از بير كردن؛ از بر كردن. (آنتدراج): 

با عطارد بسرخامه سخن داند گفت 

هر دبیری که بدیوان کند آنرا تقریر 

از پی رسم درآموختن نامه کنند 

نامه خواجه, بزرگان و دبیران از بیر. . فرخی. 
ازبیراز. (1](ع مسص) رجوع به ازبرار 
شود. 
آزییوس. اذا (إ)" رچسوع به زب و 
فهرست فرهنگ ايران باستان تالیف پورداود 
و فهرست یبا تأليف پورداود شود. 
ازفها: آزز0۱ع) آزوپ روعش اسر کت 
فسانه‌ساز یونانی. وی در اول برده بود و 
سيس آزاد كشت و در آخر مردم دلف او را 
بکشتند. وی شخصی نیمه‌اساطیری است که 
او را زشت‌رو و الکن و کوژپشت توهم کتنند 
و مجموعه‌ای از افسانه‌های ازپ بر یونانی 
عاری از لطف و ملاحت در دست است و 
گویند کشیشی موسوم به پلانود" آترا در 
مان چهاردهم میلادی گرد کرده است. 
داستان ازپ با خواجۀ وی خسانتوس 
مشهور است. گویند روزی خواجه او را 
گفت بازار شو و بهترین چیزها مرا بخر 
ازپ ببازار شد و جز چند زبان. چیزی 
نخرید و گفت از زبان بهتر چیزی تست چه 
زبان رابطة مردمان و کلد همه دانشها و 
ركن 


یزدانست. خائتوس برای آنکه او ۳ دجار 


حقيقت و خرد وآلت ستايض 


زحمت سازد, روز بعد وی را بفرمود که 
بدترين چیزها را بخرد. ازپ این بار نیز 
چیزی جز زبان از بازار نیاورد و چنین 
گفت:بدترین چیزی که دز جهان است. زبان 
است. چه مادر همه مجادلات و سرجشمهة 
اختلافات و نفاقها و نزاعها و ركن خطا و 
تهمت و کفر و ناپارسائی است. و برخی وى 
را همان لقمان حکیم مشهور دانند و بر 
اساسى نيست. 

ازت. [ ز] (فسرانسوی, )* (از يونانى, 
وید از «», حرف نفی +ژله. حیات) 
دمی أ باشد بيط و بیرنگ و بیو و 
بی‌طعم. چهارخمس ترکیب هوا از ازت 
است. یک لیتر ازت ۱/۲۵۸ گسرم وزن دارد 
و وزن مخصوص آن ۵/۹۷۶ است. 
ازتات. [أژ] افرانسوی, ۲ (اصطلاح 
شیمی) ملحی که از ترکیب اسید ازتیک 
حاصل شود مانند ازتات نقره که از تبرکیب 
اسید ازتیک و نقره پدید آید. 

از تعا۵. [اتِ] (ع مص) سخت بانگ كردن 


ازحاء. ۱۹۷۵ 
شتر. (غیاث اللفات از لطائف و منتخب). 
این کلمه در جای دیگر دیده نشد. 


از تیکت. [ز] (فرانسوی. ۸0 (اسید..)" 
(اصطلاح شیمی) اساسا به اسیدی اطلاق 
میشود كه انرا بوسيلة اسید سولفوریک از 
أزُتات دیتاسیم بدست آرند (و انرا انيد 
نتریک تزجاسدا: أبن أسيد هراى بساختن 
ازتاتها (يا نتراتها). نيت بنزين و غيره 
بكار رود ودر نهية مواد ملونه ونيز در 
حكا كى مستعمل أست. 

أزج. [أرَ] (ع 1" شغءو آن نوعى ازبناء 
طولانی و دراز است. ج. آژج, آزاج. إزّجَة. 

ازج. 1 رجحجا(ع ص) شستر شترمر] ز درازگام. 
شترمرغ فراخ‌گام. 3 رج. ا|شترمرغی که 
بالای هر دو چشم | ن پر سپید باشد. ||مرد 
باریک و کشیده ابرو. (منتهی الارب). 
باریک و دراز ابرو. آتک ابروش باریک 
باشد و دراز و نیکو. (تاج المصادر بهقی). 
کمان‌ابرو. (زوزنی). آنک ابرویش باریک 
باشد. (مهذب الاسماء). مونت: زجاء. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). چ رُجَ. 
(مهذب الاسماء). 

ازچ. [ جج ] (ع !) بسطن اوسط دماغ. 

مجمعالبطنين. 

ازج. [أَذِ] (ع ص) متبختر. تبخترکننده. 

ازج. 1 را (إٍخ) (بابال 3 محلداى بزرگ 
در بغداد. دارای بازارهای بسیار و محال 
کسبیره, در جانب شرقی و در آن عده‌ای 
محله‌هاست که هر یک از آنها چرن شهری: 
و نسبت بدان ازجی و گروهی از اهل علم و 
غيره بدان منويند. (معجم البلدان). بستاتى 
گویدبساسری آنجا را بسال ۴۵۰ ه.ق. 
غارت کرد و شرف‌الاین علی‌بن طراد 
الزينبى وزیر بسال ۵۳۸بدانجا مدفون شد و 
ثقةالدوله ابوالهن علی‌ین محمد الدويتى 
القزوینی مدرسه‌ای در ایام المقتفی لامراله 
عباسی بدانجا بتا کرد.(از ضميمه معجم 
البلدان ). و كويند در ازج چهار هزار آسیا 
بوده است. (انساپ, ذیل كلمة ازجى). 

آزحاء. (1] (ع مص) راندن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). پیش راندن. نرم راندن 
(منتهى الارب), جنانكه باد ابر را و گاو 
كوسالة خود را: الريح تزجى السحاب و البقر 
تزجى ولدها؛ ای تسوقه. ||بسر بردن: ازجى 


١-ذل:‏ سالم. 
Eusebius. 3 - Esopa.‏ - 2 
Planude. 5 - Azole.‏ - 4 
ع -3م: ترجمة 622 است. 
Azolique.‏ - 8 .۸۰ 7 


۲۱۱05 ۱-فرمول آن:‎ 
10 - Voûte en berceau. 








۱۹۷۶ 


به اليش؛ بر برد با او زندگانی را. (منتهی 
الارب). 
ازحاج. [1] (ع مسص) آهن در بن نیزه 
کردن. زج در نیزه کردن. آهن را در بن نیزه 
درآوردن. (از منتهی الارب). زج کردن نیزه. 
)ا اج المصادر بیهقی). 
ازحال. 4 2 اج رَجّل. حراره‌ها. 
تصیف‌ها. قول‌ها. 
آزجا نگذشته. [أىْ ذَتَ / ت ](ن مف 
مركب) آنکه برای مردن وکشته شدن آماده 


است: 


ازجان‌گذشته را بمدد احتیاج نست. 

آزجاه. (۱] ((خ) قسریه‌ای است از قرای 
خابران از نواحى سرخس. و يأقوت كويد 
گروهی از متأخرین بدان منسوبند. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان). 

ازحاهی. (1](ص نسبی) مسنسوب به 
.ارجاء. (سمعانى). 

ازحر. جالع ص) بعير أزجره شتر که در 

مهره‌های پشت او شکستگی باشد از 

بیماری یا از پشت ریش. (منتهى الارب). و 
هو الذی فی فقاره (ای فقار ظهره) انخزال 
من داء او دبر. (تاج العروس). 

ازجم. [أج] (ع ص) بعير ازجم؛ شتر نركه 
بانگ نکند. یا آنکه آواز را بلند نکند. 
(منتهی الارب). 

ازحه. (رذح ال اج آزج. 

ازحة. زج جا (ع ۱ ت ريشه‌ها. 
(ابنالبيطار). 

ازحی. [أجا] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
رّجو. نافذتر. رساتر: هو أزجى به منه؛ أو 
نافذتر و رساتر است بدو از وی. 

اژحی. (أژ] (ص نسبی) منسوب به أَرج. 
محله‌ای بزرگ در بغداد و جماعتی از علماء 
و زهاد و صلحا بدان‌جا منسوبند. (انساب 


سممانی). و رجوع ید ازج شود. 
از چه. [ا ج] (ق مرکب) برای چه؟ چرا؟ 
عم؟ عن ما؟لِم؟: 


دلبرا دو رخ توبس خوبت 

از چه با یار کار گت کنی؟ عمار؛ مروزی. 
از چه توبه نکند خواجه که هر جا که بود 
قدحی می بخورد راست کند زود هراش. 
شهید بلخى (اشعار برا كندة قدیمترین شعرا 
چ ژیلبر لازار ص 18). 
ازحاف. [[] (ع مص) بهایت مطلوب خود 
رسیدن. (منتهی الارب). ||صانده شدن 
چهاریای. ماندن در رفتن. (تاج المصادر 
بیهتی). ازحاف بعیر؛ سانده شیدن شتر. (از 
متهی الارب). |صاحب شستر مانده 
حیل‌کشان شدن. (منتهی الارب). ازحا ک. 
(تاج المصادر بیهقی). || أَرْحَفَ لنا بتوفلان؛ 
رَحف [لشكر رونده بسوى دشمن و جهاد] 





گردیدندبرای ما. امنتهی الارب». |امانده 
كر دن.(آنندراج), 

ازحاك. [!] (ع مص) صاحب شتر مانده 
گسردیدن. (منتهی الارب). ازحاف. (تاج 
المصادر بیهقی). |[ماندن در رفتار. 
ازحال. (!] (ع مص) مضطر كردن او را 
به... || دور گسردانیدن. (منتهى الارب). دور 
کردن. 

ازحام. (!] (ع مص) انبوهی کردن. (غیاث 
اللعات از منتخب). 

ازحلفاف. [أح ]لع مص) دور شدن. 
كنارهكزيدن. (منتهى الارب). ازلحفاف. 

ازخ. [أ](ع إ) كاو : نر. ارخ. 

ازخ. 1 (() دانه‌های سخت باشد که از 
بدن آدمی برآید و درد نکند و آثرابعربی 
شولول گوید. (سرهان). یسلعه. (منتهی 
الارب). زگیل. زخ. آزخ. آژخ. بالو. صاحب 
ذخبرة خوارزمشاهی گوید: ُولول, و آنرا 
بشهر من یعنی گرگان گندمه گویند و اندر 
بعضی شهرهای خراسان از گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی): ثعران و ثعروران بالضم 
فيهما؛ در ازخ غلاف نر؛‌ستور و دو ازخ 
پستان گوسفند. (منتهی الارب). 

ازخ. [ ] ([خ) شهری است در یازدء‌فرسنگی 
سمرقند. 

ازخاف. ([!] (ع مص) تکبر کردن. (متهی 
الارب). 

أزخام. [1] (ع مص) ازخام لحم؛ گندیدن و 
تباه شدن كوشت. (منتهى الارب). 

ازخش. [ ](!) شعورى مؤلف لانالعجم 
إين كلمه را بنقل أز مجمعالفرس بمعنى بسرق 
نوشتهاست و ظاهراً مصحف درخش یا 
آذرخش است. رجوع به أذرخش شود. 

ازخودراضی. (ا خسوذ /خْذ] (ص 
مسرکب) خسودخواه. خسودبند. معجب. 
بانخوت. صاحب عُجب. ۱ 

از خود رفتن. [أخوّدُ / خُد رَتَ] امس 
مركب) از حال رفتن. بيهوش شدن. غشى. 
اغماء: 

بوى كل وباد سحری بر سر راهند 

گرمیروی از خود به ازین قافله‌ای نیست. 

صائب. 

از خود شدن. [ خوذ / خدش د] 
(مص مرکب) از خود رفتن؛ 

ز خود شدم ز خیال پر از صفا ای دل 
بگفتمش که زهی خوبی خدا ای دل. مولوی. 

ازخو دگذشتکی. آخوذ / خذگ دنت 
/تٍ] (حامص مرکب) فدا کاري. جان‌بازی. 
ایثار. 

از خو ه گذشتن. [ا خوذ / خذگ ذّتَّ ] 
(مص مرکب) جان باختن. صرفنظر کردن از 
حیات خويش یا از سود و نفع 


ازد. 


تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. .؟ 
ازخودنخور. (ا خوذ / خذ ن خوز /شر] 
(نف مرکب) در تداول عوام» آنکه گفتار 
تكن لوو RT‏ 
ازخيا. [إز ] (إخ) يكى از ملوى يهود (از 
سال ۷۲۳ تا ۶۹۴ق .م.).وی فلطینیان را 
مغلوب ساخت و پایةٌ بت‌پرستی را از کشور 
بهود برانداخت و به رهائي قوم خويش از 
تحت رقيت آثوريان ونيرداختن باج و 
خراج کوشید. سناخریب از سلاطین آشو 
در زسان این شهریار میخواست دیار 
بیت‌المقدس را در تحت تسخیر و اقتدار 
خویش درآورد رلی نتوانست و لشکرش 
تارومار شد و نا کام‌برگشت. مناجات 
چندی از ازخیا بیادگار مانده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به حزقیا شود. 
ازخیل. [از) ((خ)" یکی از انسییاء 
بنی‌اسرائیل که وی را در موقع تسخیر و 
تخریب بیت‌المقدس با دیگر اسرائیلیان اسیر 
كرده بابل بردند واو پیشگونهای بيار 
دربارة بازكشت بنىاسرائيل به بي تالمقدس 
و خاتمه یافتن اسارت آنان و مفیبات دیگر 
داشته است. کتاب فصیحی محتوی پر اخبار 
و اوضاع آن ایام دارد و خاتمة احوال وی 
مجهول است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به حزقیل شود. 
آزد.[1] 2 ابن غوث. رجوع به ازد (پدر 
قییله) شود. 
ازد. [1] ((خ) ابن فتح. محدئی کشی است. 
از۵. [1] ((خ) این‌البیت. اين عبدربه گوید: 
انما تزوج اراش‌بن عمروین الفوث 
اخ الازدبن النبيت. سلامة ابنة انمار. 
(عقدالفرید ج ۳ ص ۲۱۲ 
از۵. [۱) ((خ) پدر قبیله‌ای است در یمن که 
جمیع انصار از آولاد اویند و پدرش غشوث 
نام داشت و او را ازد سنوءة و ازد عمان و 
ازدالسراة نیز گویند. (منتهی الارب). ۲ مولف 
مجمل التواريخ گوید: سبا در عهد قیداربن 
اسماعیل پیقمبر بود علیه السلام. جد 
پیغامبر ما صلوات‌الّه علیه. او را ده پسر بود 
که قیله‌های. یمن بدیشان بازخوانند. و نام 
ایشان: حمیر, الازد. كنده. مذحج. انمار. 
بجیله. خنعم. غان, جذام, لخم و بزرگترین 
همه حسمیر بوده است ر نسب بیشترین 
اعراب بدین فرزندان کشد معروف» چون: 
بنی‌کنده و ببنی‌لخم و بنی‌الازد و غیر آن. 


(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۵۰). و نیز 
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2 - Ëzéchias (Hizkiah). 

7-مؤلف منتهى الارب گر ید: سین بجای زا (در 
ازد) افصح است. 


ازد. 


مؤلف مجمل. الازدبن الفوث رأ جد جفنةبن 
عمرو اول ملوكى غسانيان كفته است. 
(مجمل ص 175). وأو جد عمروبن الحىٌ 
رئيس حجاز يس از عامالفيل است. (تاريخ 
سيستان ص 2۴۹ ۵) (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۲۲۵ ح ۲ از ابوالفدا ج ١‏ صص 
۹ - ۸۰). و رجوع به حلل‌السندسیه ج ۱ 
ص 558 وازد در ماده ذيل شود. 
ازد. [] ((خ) نام قبیله‌ای از قبایل ده گان 
عرب. (سمعانی). نام قبیله‌ای از عرب و 
اشعار این قبيله را ليوسعيذ بكرى كرد کرد 
است. (ابن الندیم). قبیله‌ای مشهوره از طبقة 
سوم عرب. و او بطنی از کهلان‌بن سبا و 
کنیرالش موب است و پدر ایشان ازدبن 
الغوث‌بن نیت‌بن مالک‌بن زیدین کهلان‌ین 
سبأین یشجب‌بن یعرب‌بن قحطان است. 
بل ازد نخست در یمن بودند و سپس از 
ال یمن جداو در بلاد متفرق شدند. 
بنونصربن الازد در سزاة و عمان مقیم شدند. 
بنوتعلبةبن عمرو موزيقياء در يشرب و 
بنوحارثةبن عمرو ( گوبند ایشان خزاعه 
باشند) در مرالظهران مکة و بنوموزيقیاء بین 
بلاد اشعریین و عک. کنار آبی ينام غان و 
ميان دو وادى موسوم به زييد و رصع اقامت 
كزيدندو مردمى كه از اين اب مشروب 
بودند غسانى ناميده ميشدند از أن /جمله 
بنوالحسارث و بتوجفنة و نوكسب اما 
بنوثعلبه که آزادشدگان بودند از آن آب بهره 
نداشتد و بنام آن منسوب نگردیدند از 
جمله اولاد جفنة آلغسان ملوک شام باشند 
و از اولاد علية الستقاه, اوس و خزرج. 
ملوک بثرب در جاهلیت. و از ازد قبائل 
بسیار متفرع است و ایشان در شام و عراق 
ویثرب و عمان و غیرها دولت‌ها داشتند. و 
ازدالسراة که نيز ازد شنوءة نامند. قبیله‌ای 
یساشند که در سراة نزول کردند و آنان 
بتوکعب الحصارث‌بن کعب‌بن عبدا‌بن 
مالک‌بن نصرین الازد هستند. و ازد عمان 
آنانند که بعمان فرودآمدند و ایشان عبک 
اهل مهلب‌اند و بیار باشند. از جمله درس 
رهط ابی‌هريرة و قامد و بارق و احجن و 
الجنادية و زهران و تهامة و غیرهم و قبیله 
ازد مسلمان شدند. (از ضميمة معجم 
البلدان). و رجوع ب‌فهرست‌های 
امتاعالاسماع. المعرب جوالیقی. عقدالفرید. 
عیون الاخبار. سيرة عمربن عبدالعزيز و 
الموشح شود. ||ازدالبصرة؛ قبيلة ازد .سا كن 
بصره والله لازداليصرة احبّ الينا من 
تميمالكوفة. (از خطبةٌ احنفبن قيى) (عقد 
الفريد ج ۴ ص ۲۱۸). |[ازدالعراق؛ قبيلة ازد 
مقیم عرأق. رجوع بمقد الفرید چ محمد 
سعید السریان ج ۲ ص ۲وج ۴ ص ۲۰۱ 


شود. 

از ۵ آب. (اد] (ع مص) برداشتن. (زوزنی). 
چیزی چون مشک یا باری معتدل برداشته 
شتافین. بار پر حسب طاقت خود برداشته 
شتافتن: ردب القربة؛ برداشت مشک راو 
شتافت. (از منتهی الارب). 

ازدآم. [1د](ع سص) ترسیدن. (منتهى 
الارب). 

ازدآن. (!د)(ع سص) آراسته شسدن. 
ازدیان. 

آزداء. (1] (ع مص) احان کردن. (منتهی 
الارب). احسان. 

ازداب. [1](ع لا ج زذب. 

ازد)اح*. زا ج] ((خ) بطنی از بطون برانی 
أز برابره در مغرب اوسط تاحية وهران و 
ايشان را وزداجة هم كويند. وأنها بسيار 
بودند و در فه‌ها و جنگ‌ها دمت داتحد و 
آنگاه که ناصرمغرب را به يعلىين محمد 
الیغرنی داد وی بازداجه رفت و ایشان را در 
جبل کيدرة محصور کرد و غالب شد و جمع 


ایشان پرا کندر این واقعه بسال ۳۲۴۳ ه.ق. 


بود, و او سپس به وهران شد و آنجا را نیز 
بمنف بستد و آتش زد و آن ناحیت را به 
اندلی ملحق ساخت. از جمله مردم ازداجه» 
حزرونين محمد از بسزرگان اصحاب 
منصوربن أبىعامر و پسر وی مظفر است. 
(ضممة معجم البلدان). 
ازذار. [!] (ع مص) بازكردانيدن. (منتهى 
الارب). اصدار. 
آزدار. [1] ([ سرکب) نامی است که در 
لاهیجان بدرخت آزاد دهند و نامی است که 
در علی‌آباد - حاجیلر به «زلگووا (پلانیرا) 
کرناتا»۱ میدهند و نامهای دیگر آن در 
أستارا ثيل. و در كردنة چسناران آفچهآغاچ 
أست و جوب آن نهايت قابلانحنا أست و 
در رشت جانجو از آن كنند. رجوع به ازاد 
شود. 
ازدارسیره. [أسى رَ] (إخ) مؤضعى در 
خاصة رمدانى در تيركار هزارجريب. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص 
۴ بخش انگلیی). 
ازدارکت۔ [أر] (إخ) موضمی از محال 
اسفىورد و شوراب سارى. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رایینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۱). 
آزداف. [[] (ع مص) ازداف لیل؛ تاریک 
شدن شب. (منتهی الارب). اسداف. 
ازدال. ا (! مرکب) آژدار. رجوع به آزاد 
(قسمی درخت جنگلی) شود. 
ازدانقاذار. (1] ((ج) یکی از بزرگان اسلام 
كه لكنت زبان همچو نبطیان داشت و مانند 
صهيببن سنان و عبيداللهبن زياد. حاء راها 


١ ۹۷۷ ازدر.‎ 


تلنظ ميكرد. (البيان ر التبیین چ سندوبی ج 
اص ۷۵. 

آژدب. (5) | فعل) مگیر." (دستور 
الفضلاء). مگیر و مکش. (اداة الفضلاء) 
(شموری از محمودی). مولف مژید الفضلاء 
و آنندراج گوید: در اين لفت شبهه است که 
فارسی است یاترکی. غالب ان است که 
تركى است - انتهي. لكن در تركى جنين 
کلمه‌ای نیست. 

ازدباء. [| د] (ع مض) از پس راندن. ||بار 
کردن. (منتهی الارب). || برداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) ( کنز اللفات). 

ازدباب. ([د] (ع مص) ازدباب قربه؛ پر 
گردیدن‌مشک. پر شدن منک. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب). 

ازدپ. [51] (| نمل) رجوع به ازدب شود. 

آزدج. [ ] ((خ) رجوع به طرهان (ایل) 
شود. 

از۵حاج. |[ :] (ع مص) ازدجاج حاجب؛ 
تمام و تا دنبالژ هردو چشم رسیدن ایرو. 
(منتهی الارب). 

ازدجاز. (اد] (ع مص) بازداشتن. نهی 
کردن. ||ازدجار طاثر؛ فال‌گوئی کردن بمرغ. 
(منتهی الارب). ||بازايستادن. (تاج المصادر 
بهتی) (متهی الارب). ||بازده شدن, (تاج 


المصادر). 
ازذحاف. [! د] (ع مص) رفتن بسوی.... 
(منتهی الارب). 


آژدجام. [!د] (ع مص) انبوهی کردن بر. 
(مجمل اللغة) (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). زحام. زحمت. تزاحم. (مجمل‌اللغه). 
مزاحست. بک. مک. هجوم و آنبوهی کردن. 
(مؤيد الفضلاء): كه غالب همت ايشان 
بمعظمات امور مملكت متعلق باشد و تحمل 
ازدحام عوام نکنند. ( گلستان). ||فراهم 
آمدن. (متهی الارب). ||() انبوه. (غیاث 
اللغات). جمعيت ". ||ابوهى. كبكبه. 
- ازدحام کردن؛ تتايع. (از منتهى الارب). 
مزاحمت. تزاحم. 

آزدخام. [1د] (ع مسص) ازدخام حمل؛ 
پرداشتن بار را. (از منتهی الارب). 

ازدر. (۲]51 (ص مس رکب) (از: از + درا 
درخضور. سزاوار. لایسق. (جهانگیری) 
(برهان). شایته. مناسب. حری. زیببده. 
زیبای. (برهان). برازنده. شایان. مخصوص. 
برای. بجهت؛ 
فرستاد بر میمنه سی هزار 


1 - Zelkova (Pflanera) crenata. 
-نل: مکش.‎ ۲ 
3 - Mullilude. Presse. 
۴-غالباً مفاف واقع می‌شود.‎ 





۱۹۷۸ 


گزیده‌سوار ازدر کارزار. 
بيارا انعد ازدر جهن جای 


ازدراء. 


خورش با پرستنده و رهنمای. 
جهان دید برسان باغ بهار 

در و دشت و کوء و زمین پرنگار 
همه کوه نخجیر و هامون درخت 
جهان ازدر مردم نکبخت. 

تن خویش را ازدر فخر کرد 
نشستنگه خویش استخر کرد. 
که فرزند ما گشت پیروزیخت 
سزای مهی ازدر تاج و تخت. 
میان دو لشکر دو فرسنگ بود 
كه يهناى دشت ازدر جنگ یود. 
بدو گفت شمشیرزن سی هزار 
بیر نامدار ازدر کارزار. 

كنون من ترا أزمايش كنم 

یکی سوی رزمت گرایش کنم 
گرم ازدر شوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پسندی تو شوی. 


فردوسی. 


خدای داند کآنجا چه مایه مردم بود 
همه در آرزوی جنگ و جنگ را ازدر. 


فرحی. 


آتک ازدر خسی است فروافکند بچاه 
وانک ازدر سری است نشاندش بر سریر. 


فرخی. 


زینت ملک خداوندی و اندرخور ملک 


صدر دیوان شه شرقي و انرا زدری, قرخی. 


تو ازدر رزم نیستی جانا 

ای ازدر بزم و ازدر گلشن. 

از بسکه شب و روز کشم بیدادت 
چون موم شدم زان دل چون پولادت 
ای ازدر انکه دل نیارد یادت 
چندانکه مرا غم است شادی بادت. 


ابوحنيفة اسکافی. 


نه پر گزاف سکندر بيادكار بء بشت 
که اسب و تیغ و زن آمد. سه گانه.ازدر دار. 


ابوحتيفة اسکافی. 


ای من رهی آن ماه که چه مست ر چه هشیار 
اندر بر عاشق ژدر پوس ر کنار است. 


معزی. 


ریش از پی کندن پیاپی 

سر آزدر سیلی دمادم. 

صورت مردان طلب کزدر میدان بود 
نقش بر ایوان چه سود رستم و اسفندیار, 


خاقانی (دیوان ص ۱۱۴). 


كتف محمد ازدر مهر بوتست 


بر كتف بيوراسب بود جاى ازدها. خاقانى. 


روز ازدر بزم است و شراب ازدر خوردن 
هرچند چمن نیت کنون ازدر دیدار. 


خاقانى. 


کوه‌رازر چه سود بر کمرش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


انوری. 


که‌شهان را زر ازدر کمر است. 


آن پرده‌ای که ازدر سلطان انجم الت 


خاقانی. 


آونختند بر دراین کعبه آشکار. خاقانی. 
طلب از یافت نکوتر من و مرکوب طلب 

كان براق ازدر ميدان بخراسان يابم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۲٩۹۳‏ 

آنکس که گرفت از در تو بهده دوری 
تا از در تو دور شده ازدر دار است. ؟ 
- ازدر... شسدن؛ شايته و لاسق آن 
گردیدن: 

بپروردی این شوم ناپا ک‌را [سیاوش ] 
پدروار نسپردیش خاک را 

همی داشتی تا برآورد پر 

شد از مهر شاه ازدر تاج زر. فردوسی. 
ازدذراء. [[د] (ع مص) حقیر داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (متهی الارب) (ژوزنی). 
احتقار. کم شمردن. تحقیر. خوار داشین. 
استزراء: و لااقول لکم عندی خزائن اه و 
لااعلم الفيب و لااقول انى ملک و لااقول 
للذين تزدرى اعينكم لنيؤتيهم الله خيراً الله 
اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین. 
(قرآن ۲۱/۱۱)؛ نمیگویم بشما که نزد سن 
است خزینه‌های خدا و نمیدانم غيب راو 
نميكويم منم قرشته و نمیگویم به آنان 
بخواری مینگرند چشمهایتان راء ندهد 
ایشان را خدا خیری. خدا داناتر است به 
آنچه در نفسهایشان است که سنم آ گاه از 
ستمکاران. (تفیر ابوالفتوح چ ۱ج ۳ص 
۲ ||عیب کردن. (متهی الارب). 
آزدرا۵. [اد) (ع مص) فروبردن لقمه و جز 
آن را بگلو. (از مستتهی الارب). بكلو 
فرویردن. (غیاث اللغات). فروخوردن. 
ابتلاع. (ناج المصادر بیهقی). 
آزدراع.[1د](ع مسص) کاشتن تخم را- 
(منتهی الارب), کشت کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). تخم کشتن. زرع. (زوزنی). کشتن. 
کاشتن. 
ازدرام. [!د] (ع مص) از حلق فروبردن 
[چنانکه لقمه را] .(منتهی الارب). ابتلاع. 
بحلق فروبردن. 
ازدران. [51) (ع () (بصيفة تشنیه) هر دو 
شانه. (منتهی الارپ): جاء یضرب بازدریه؛ 
امد فارغ و تهی‌دست از هر چیزی. اانام دو 
ركست ميان دنبال جشم و كوش. 
ازدره. [ا در ر) ((خ) یکی از مسواضع 
اس‌تقرار ساغلو ابوخزیمه در طبرستان, 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۵ بخش انگلیسی). 

ازدریه. (آذری ی] ((خ) یکی از فسرق 
نه كانة فرقة ثالثة شسیعه از نغلات. ایشان 
گویندعلی که پدر حسنین است علی امام 
تسیست بلکه مردی است که او را علی 


از دست. 
الأزدرى كويند و آن على كه امام است او را 
فرزند تباشد. (يان الاديان). 
أزدست. [أد] (ص مركب) زيردست. 
مطيع. محکوم. (برهان) (جهانگیری). 
فرودست. (اتتدراج): 


ااسنخ: 
با ما رقیب کمتر زانگشت زایدی نیست 


همدست ماست اما از دست ما باشد. تن 

از دست. (اد تِ] (حرف اضافة مرکب) 

(حرف اضافه + اسم) از طرف. از جانب. از 

قبل: 

شهریار از دست تو بسیار هست 

هیچ گلخن‌تاب را اين کار هست. عطار. 

||( مسرکب) از عهده: این کار از دست... 

برنمی‌آید. ۱ 

از دست برامدن و برنیامدن کاری؛ از 

عهده پرآمدن و برنیآمدن. ممکن بودن و 

مير شدن يأ نشدن؛ 

گرت از دست برآید دهنى شيرين كن 

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 
سعدی. 

= از دست برخاستن؛ از دست برآمدن؛ 

| گراز دست برخیزد که با دلدار بنشینم 

ز جام خضر می نوشم ز باغ عمر گل چینم. 


حافظ. 
- از دست بردن؛ از هوش بردنء 
دوش بیماری چشم تو بیرد از دستم 
لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم. 
"حافظ. 
مرامی دگرباره از دست برد 
بمن باز بنمود می دستبرد. حافظ. 


- از دست برگرفتن؛ ثیست و نابود کردن. 

(موید الفضلاء) (آتندراج) (برهان): 

بخشم گفتی زودت ز دست برگیرم 

چه گویمت که بدستت در است و بتوانی. 
ظهیر فاریابی. 

- از دست بسیرون ببردن؛ بیخود کردن. 

مضطرب و بیقرار و بی‌اختیار کردن؛ 

پرده مطریم از دست برون خواهد برد 


آه ا گرزانکه درین پرده نباشد بارم. حافظ: 
- از دست دادن؛ فاقد شدن. اشتراء. 

امر شه راو حکم الله را 

نه پدادم بهیچوقت از دست. مسعودسعد. 
- از دست دصر جستن؛ مردن. (برهان) 


(موید الفضلاء). 

از دست ربودن؛ امتخاط. (منتهی الارب). 
- از دست رفتن و از دست شدن؛ از تصرف 
خارج شدن: 

مبر غم بچیزی که رفتت ز دست 


مر این را نگه دار | کنون‌که هست. اسدی. 


ازدست يزا. 


در جمله نزدیک آمد که این هراس فکرت و 

ضجرت بر من ستولی گرداند... چنانکه هر 

دو جهان از دست بشود. ( کلیله و دمنه). 

برادران و عزیزان ملامتم مکتید 

که‌اختیار من از دت شد چو تیر از شت. 
سعدی. 

- ||بیخود شدن. بی‌اختیار شدن. (از موید 

الفضلاء) (از غیاث) (از برهان). مدهوش 

شدن. از هوش بشدن. نابود شدن. ان مردن: 

جو مى بينم كتون زلفت مرا بست 

تو در دست آمدی من رفتم از دست. نظامی, 

س ترا ديدم وزدست شدم 


می وصلت تغورده مست شدم. نظامی. 
نعره برآورد که ای خودپرست 

پای مکن تیز که رفتم ز دست. جامی. 
ز راه شوق گشتندی چو سرمست 

بجام اولین رفتندی از دست. محمد عصار. 
- ||در خشم شدن؛ 

از دست مشو ز سقطة من 

پای توا كرجه در ميانست. انوری. 


- ازدست رفته؛ عاشق. (آنتدراج). 
- از دست گذاشتن؛ نهادن. وا گذاشتی. 
سردادن. دست برداشتن: از دست مگذار؛ 
ضايع مكذار. (آنندراج), و رجوع به ست 
شود. 
؟زداست يزا. [أَدَ بٌ] (ص مركب) قطير. 
(السامی فى الاسامی). ازدست‌فزا: نانی که 
خمیر آن نرسیده باشد. (برهان). نانی که 
پیش از برآمدن خمیر پزند. (رشیدی). ||نان 
لواش راگویند که روی ساج پخته باشند. 
ازداست فزا. [ا د ] (ص مرکب) 
ازدحت‌پزا: رجوع به «ازدست پزا» شود. 
اژد شنوءة. [ا دٍ ش ء] ((خ) ازد شسشوة. 
رجوع به أزد و شّنوءة, ور رجوع به عیون 
الاخبار ج ۱ص ۲۷۳ شود. 
ازد شنوة. رش نز و) ((ع) زد نوت 
رجوع به آزد و شنو شود. 
ازدشنوی. [أَدٍ 2 0 وی‌ی ] (ص نسبی) 
متوب به آزد شنوه. و مشهور بدین 
انتساب, ابومعمر عبداللهبن شجرة الازدى 
است. (سمعانی). و رجوع به شَنُوىٌ شود. 
ازدعاب. (!د] (ع مص) بریدن چیزی را: 
ادقع ردت دور کسردن. (منتهی الارب). 
||برداشتن چيزى. (تاج المصادر بيهقى). 
|أكرابار رقن شتر: ازدعب البعير بحمله. 
(منتهى الارب). 
ازدعاف. [!د](ع مص) بر جاى كشتن 
کسی را. (منتهی الارب). 
ازد عمان. [أوع) (اخ) قیله‌ای از رد که 
در عمان بودند: ان ازد عمان ملاحون. 
(عیون الاخبار ج ۴ ص ۲۰۲). 
لازدٍ عمانبن المهلب بزوة 


اذا افتخر الاقوام ثم تلين. 


حسین‌بن هانی (عقدالفرید چ ۳ص ۳۵۸). 


ازذغاف. (!د)(ع مسص) بسیار گرفتن 
چیزی را (منتهی الارب). 

ازدف. (31/1] () مموه‌ای است سرخ‌رنگ 
که نهال آن ن از زمین شوره روید و آنرا کوژ 
نیز خوانند. (جهانگیری). میوه‌ای است 
سرخ‌رنگ و صحرائی و آنرا بعربی زعرور 
خوانند. (برهان). میوه‌ای است سرخ چند 
عناب کوچکی که کوژ هم گویند. (از 
فسرهنگی خسطی). زعرور. (سروری) 
(اسامی). اژدف. (آنندراج). زالزالک. 

ازدفات. [!د] (ع مص) تمام گرفتن. اخة 
کل ازدفت المال؛ تمام گرفتم آن را. 

ازدفار. [|د] (ع مص) برداشتن چیزی را. 
(منتهی الارب). بار برداشتن. (تاج الم صادر 
بیهقی). برداشتن, (زوزنی). 

ازذفاف. [ د] (ع مص) برداشتن, چنانکه 
بار را: ازدف الحمل. (از منتهی الارپ). 
||فرستادن عروس بخانهٌ شوی. (منتهی 
الارب). بخان شوهر فرستادن زن را. 
فرستادن بیوک بخانة داماد. زفاف. (زوزنی). 
زن بخانة شسوهر فرستادن. |ازن بخانه 
آوردن. ‏ . 

ازدق. (51] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از زدق. 
اصدق. (منتهي الارب). راستگوتر: انا ازدق 
منه. 

ازذقاف. [!د] (ع سص) بدست گرفتن 
چیزی را. ||شتاب گرفتن. بشتاب ربودن. 
|أفروبردن. (منتهی الارب). 

ازدقام. [!د] (ع مص) فروخوردن. (منتهی 
الارب). فسروبردن یلو و فروخوردن. 
(آنندر اج فر ودآوریدن. 

ازدکاء. [[د](ع مسص) گرفتن. (منتهی 
الارب). اخذ. 

ازدکاء حق از کشی؛ گرفتن آن از وی, 

ازدکاکت. (! د](ع مسص) ازدکا ک زرع؛ 
سیراپ شدن کشت. (از منتهی الارپ). 

أزدلاب. 1 د] (ع مص) ربودن. (منتهی 
الارب). 

ازدلاع. (!د] (ع سص) ربودن بحیله. 
(منتهی الارب). ||ازدلاع حسق؛ پاره‌ای از 
حق خود را جدا کردن. (منتهی الارب). 

ازدلاغ. (إډ ]لع مسص) ازدلاغ جلد؛ 
سوخته شدن پوست. (منتهی الارب. 

ازدلاف. [!د](ع مص) پیشی کردن. (از 
منتهی الارب). تقدم گرفتن. || پیش درآمدن. 
(صنتهی الارب). فراپیش شندن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||نزدیک گردیدن. (منتهی 
الارب). نزدیک آمدن. بیکدیگر نزدیک 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیکی 
جستن, نزديکي, (منتهی الارب). گرد آمدن. 


ازدراج. ۱۹۷۹ 
(زوزنی). ||محفرق شدن. (متهی الارب). 
ازدلام. [!د] (ع مص) ازدلام انف؛ از بیخ 
بریدن بینی. ||ازدلام رأس؛ بریدن سر. (از 
منتهی الارب). 
ازدم. أذ (ق مرکب) در تداول عوام» 
ازدمال. [! د] (ع عص) برداشتن . (زوزنی) 
(تاج تم بیهقی). برداشتن چیزی با 
برداشتن جيزى يكيار. (منتهى الارب). 
||جامه و پارچه پیچیدن. 
آژدمام. [! د] (ع سص) تکسبر نسمودن. 
(منتهی الارب). تکبر کردن. |اسر برداشته 
بردن گرگ بزغاله را. (منتهى الارب). 3 
زد الذنب السَئلة؛ اخذها زاماً ره ای 
رافعا ایاه. (اقرب الموارد). 
ازدهیی. (اد) () جانوری است. (سروری). 
جانوری است غیرمعلوم. (بر‌هان). اردمسی. 
(برهان) (موّید الفضلاء) (مجمع الفرسا. 
ازدن. [ا//ز د] (سص) رنگ کردن. 
|| خلانیدن سوزن. (برهان). آژدن. آجسیدن. 
||تیغ زدن در حجامت: و سخت نباید ازد که 
مقصود جذب است [در رعاف ] .(ذخيرءه 
خوارزمشاهی). هرگاه که گوشت بن دندانها 
ست شود يبايد ازد تا خون برود و نیک 
بمزيدن و آنچه همی آید انداختن و صبر 
كردن تا خون بازأيستد يس به أبهاء قابض 
مضمضه کردن. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
هرگاه که محجمه برنهند زود برباید داشت و 
نشاید ازد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). در چنین 
حال خراج بباید شکافت و بباید ازده پس 
داروهای تحلیل‌کنده برنهادن. (ذخيرء 
خوارزمشاهی). 
ازدو. [أدو /١د/دو]‏ (اصمغ. صمفى 
است که از آن حلوا پزند. (سروری از نسخة 
ميرزا). صمفى است که حلوای آن بغايت 
لطیف شود و منفعت دهد درد کمر را: (مؤيد 
الفضلاء). صمغ درخت ارجن! باشد که 
درخت بادام کوهی است و از آن حلوا پزند 
ومطلق صمغ را نیز گفته‌اند. (برهان). 
صعرور. 
- ازدوي آلو؛ صمغ‌الاجاص. 
- ازدوي امر ود؛ صمغ الكمثرى. 
- ازدوي پادام؛ صمغ اللوز. 
ازدوي تازی؛ صمق عربی. (برهان), 
-ازدوي خطمی؛ صمغالخطمى. 
حازدوي زيتون؛ اصطرك. 
-ازدوي سداب؛ ثافيسا. 
-ازدوي سماق؛ صمغ تم 
أزذواج. [! د ] (ع مص) جفت كرفتن. زن 
كردن. شوهر كردن. با يكديكر جفت و قرين 


1 ۰ 60۳۲۱۳۱9۶ ۰ 


۱۹/۸۰ ازدوار. 


شدن. با هم جفت شدن. مزاوجه. (تاج 
المصادر بیهقی). زواج. زتاشوئی. ||جفت 
کردن. تزویج. با هم جفت کردن مرد و زن 
را. (غیاث اللغات). و رجوع به نکاح شود. 
|| (اصطلاح علوم) تنظیم اشیاء است دو بدو» 
ماند چپرخهاو ستونها و غیره. ||در 
الكتريسيته. عمل اتحاد و الحاق دو یا 
چندین سولد برق مانند عناصر پیل» 
آکومولاترها و ماشینهای برقی را ازدواج 
گویند۱ 


96 
ازدواج عناصر از لحاظ كميت (2 قطب 
منفی و 6 قطب مثبت است) 





رم 2 


ازدواج عناصر از لحاظ شدت 





|| یوند کردن. جقت ساختن: 

خا كرا بر سر زنى سر نشكلد 

آب را بر بر زنی بر نشکند 

گرتو میخواهی که سر را بشکنی 

آب راو خاک‌را برهم زنی 

حکمتی که حق نمود از ازدواج 

گشت حاصل از نیاز و از لجاج 

باشد آنگه ازدواجات دگر 

لاسمع أذن و لاعين بصر. مولوی. 
- ازدواج کردن؛ زن کردن. شوهر کردن. 
مراوجت کردن. 

- ازدواج کلام؛ شبات کلام بمیکدیگر. در 
اصطلاح نام صنعتی که در اخر ابیات دو 
لفظ متشابه‌الا خر يا دو لفظ متحداللفظ و 
المعتی آرند. چنانکه درین شعر؛ 

ای ز لعل آتشینت در دل گلنار نار 

غیر دل بردن تداری ای بت مکار کار. 

(از غیاث اللغات). 

ازدوار. [[<] (ع مسص) زیارت کردن. 
(منتهی الارب). ازدیار. 





ازدودن. زا در د] (سص) زدودن. صیقل 
زدن. 

ازدوقتلق. ( ] ((ج) یکی از چهار دختر 
قطب‌الدین محمدسلطان, از قراخت‌ائیان 
کرمان. (حبیب‌السیر جزو ۲ از ج ۳ص 
AA‏ 

ازده. [أر/ ر/ز د /د] (نمف) رنگکرده. 
(برهان). رجوع به ازدن شود. 

أزذه. ١[‏ د / د ] (إ) رمص. خيم جثم كه در 
كوشة جشم كرد أيد: شعرى دواست يكى 
را عبور خوانند برای آنکه مجره را عبره 
كند, دیگر غمیصا و آن تصفیر غمیص بود. 
من الفمص و هو الرسص, چنان روضن 
نيست, پنداری ازده در چشم دارد. اتفسیر 
ابوالقتوح رازى ج اج ۵ص ۱۸۸. 

ازده. [أز دذ /د] () انعی: کشیش‌الاضعی؛ 
آواز پوست ازده. کشکشه؛ از پوست ببانگ 
برآوردن ازده. (سنتهی الارب). و ظاهراً از 
ريشة أزى اوستائى بمعنى مار است. 

أزدهاء. (اد)] لع مص) كبر و ناز كردن. 
تكبر كردن. (منتهى الارب). |اسبک و سهل 
داشتن کی را. (ستتهی الارب). سبک 
گرفتن. خوار گرفتن. ||جنبانیدن باد درخت 


راء , 
ازد‌هاب. (!د] (ع مص) برداشتن چیزی 
را. (منتهى الارپ). 


آژد‌هاد. [! دٍ] (ع مص) کم شمردن. (منتهی 
الارب). اندک شمردن عطا. (تاج المصادر 
بیهقی): فلان یزدهد عطاء فلان؛ ای سعده 
زهیداء ای قلیلا. (متهی الارب). 

ازذهار. [!د] (ع مص) درخشیدن. روشن 
گردیدن: ازدهر الوجه. (متتهی الارب). 
ازدهر السراج؛ تلالاً و اضاء. (قطر المحیط). 
اابدل نگاهداشت كردن ودر دل داضتن 
چیزیرا. [|شادمان شدن به چیزی. (سنتهی 
الارب). ||شکوفه بیاوردن نبات. |اکوشش 
فرمودن کسی زا در کار. کوشش فرمودن 
صاحب را در کار. (متهی الارب). ||[چیزی 
را نگهبانی کردن. بر چیزی نگهبانی کردن. 
(زوزنی). نگاه داشتن چیزی: ازدهر به؛ ای 
احتفظه. (متهی الارب). 

ازذهار. اد ] (إع) مح رف اردهار از 
نواحى كاشان. رجوع بمحاسن اصفهان 
مافروخی ص ۱۶ و رجوع به اردهال در 
همین لغت‌نامه شود. 

آزدهاف. [[د](ع سص برگنتن, ميل 
کردن. روی برگردانیدن. ا|درغ گفتن. 
|أبسمار كنين. ||بلند كردن آواز. ]أضتافتن. 
شتاب نمودن. ||بتكلف افزودن در سخن. 
||بدرشتی و عنف در شدن. سختى و درشتى 
تمودن در سخن. |إنزديك مرك رسسيدن. 
||برداشتن. |اسبک بردن. (سنتهی الارب). 


ازدیاد. 


ببردن. (تاج المصادر بیهقی). ||شتابانیدن. 
شتاباندن. ||اقکندن ستور کی را. (منتهی 
الارب). |[هلا ک‌کردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). |ایسخن باطل کردن سخن 
کسی را. |[دشمتی ورزیدن. (منتهی الارب). 
ازذهاك. زازة) (إغ) ازودما ك. 
اژی‌دها ک.ضحا ک.ازدها. اژدرها. رجوع 
به | ک و بیوراسپ شود. 
ازدی. (1) (ص نسبی) موب به ازد و 
گروهی از علماء بدین نبت شهرت دارند. 
رجوع بعیون‌الاخبار ج ۶ص ۲۸۴ و ۲۸۹ 
و ۲۰۳ شود. 
ازدی. (] ((خ) ار راست: الدرر المک للة 
فی الفرق بین‌الحروف المشكلة فى اللغة. 
( کف الظنون), 
ازدی. (] ((خ) ابن ظافر. رجوع به ابن 
ظافر ازدی و معجم المطبوعات (اببن ظافر 
الازدی) شود. 
آزدی. [1] ((ج) ابوالقاسم عبدائ‌بن محمد 
ازدی بصری نحوی. کتاب الشطق و کتاب 
الاختلاف از اوست. (ابن الندیم). 
ازدی» [] ((خ) بصری. رجوع بمحدین 
عبدالّه الازدی البصری مکنی بابیاسماعیل 
و رجوع بمعجم المطبوعات شود. 
آزدی. [۱] (!خ) جمال‌الدین علی‌بن ظافر. 
رجوع به ابن ظا ازدى و معجم 
المطبوعات (ابن ظافر الازدى) شود. 
ازدی. [1] ((خ) عسبدالفسنی, رجوع 
بعبدالفنی‌ین سعید و الاعلام زرکلی شود. 
ازدی. (] (اخ) لوطبن یسحیی. رجوع 
بلوطبن یحیی و الاعلام زرکلی شود. 
ازدی. [۱)(اخ) سصری. رجسوع 
بعبدالفنی‌بن سعید الازدی مکسنی بابی‌محمد 
و رجوع به ممجم المطبوعات شود. 
ازد یات. [[] (ع مص) زیت آلودن. (منتهی 
الارب). 
أزدياذ. (!) 0 مص)؟ افزون کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). زیاده کردن. فزایش. 
افزایش. افزودن. فزودن. ||افزون شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). زياده شدن. (غياث اللفات) 
(آنتدراج). 
ازدیاد ترشح؛" افزونى ترابيدن. 
- ازدیاد ترشح شیر؛؟ بسيارى ترابيدن شير. . 
> ازدیاد تبمیه؛ فزونی بالش و كوالش. 
- ازدياد تنمية يافتهُ زنبوری؛ * بیماری‌ای 


- ۸ ۰ 
- Addition. 
- Galactirrhée. Poligalactie. 


3 - Hypersécrélion. 


- Hypertrophie. 


جح نم ضط نين 0 


- Hyperirophie cellulaire. 





ازديار. 


است در چشم. 
- ازدیاد تنمية غده وزی:! بزرگ شدن 
پرستات. 
- ازدیاد خون حیض؛ کثرةالطست. 
ازدیاد قوت؛۲ فزونی غیرعای نیرو. 
ازدیار. [!] (ع مص) زیارت کردن..(منتهی 
الارب). ازدوار. 
آزدیار. (! زد) (إخ) ابن سليمانين داودين 
عیی مکی بابی‌محمد الفارسی. وی از 
فتهای مذهب حجازیین و از متصوفه أست. 
و ابونعيم اصفهانی گوید او در سنه ۳۶۷ 
ه.ق.نزد ما امد و حدیثی از او روایت کند. 
(ذ کر اخبار اصبهان چ لیدن سال 0ج ۱ 
صسص ۲۳۱ - ۲۳۲). و این کلمه مخقف 
ایزدیار است. 
آژدیال. (1] (ع مص) دور کردن از جای. 
(منتهی الارپ). 
آزدیان. [!] (ع مص) آراسته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). زینت گرفتن, . 
ازة. [از) (إخ) از اعلاع عربست. از جمله 
نام پدر جایر و پدر امیکر که از رواة 
حذیث اند. 
ازز. [1] (ع مسص) احاطه. احاطه کردن. 
|(اعانت. (آتدراج). یباری کردن. معاونت. 
|| نيرومتد كردن. (تاج المصادر بیهقی). ||( 
قوت. |ضمف. ناتوانی. || پشت. 
(مهذبالاسماء). ظهر. ج. آزور. امهذب 
الاسماء). قوله تعالی: اشدد به ازری (قرآن 
۰ ای ظهری. 
ازر. (()(ع) اصل. ||چادر. 
ازز. [1] (ع !) جای بستن ازار. محل بستن 
بند تنبان 
ازر. الا لد 
ازز: ۱ ] (اخ) سوضعی در جستوب غربی 
خلیج فارس: شهرستان آنرا (بحرین را] 


هجر گفته‌اند اردشیر بابکان ساخت و در. 


زمان سایق آثرا بالحسا و قطیف و ازر و 
الاره و فروق و بینونه و سابون و دارین و 
غابه از ملک عرب شمرده‌اند | کنون جزيرة 
بحرین داخل فارس است و از ملک ایران ". 
(نزهة القلوب جزو ۳ ص ۱۳۷). 
ازع مس) خشم گرتن بردازری 
علیه. ||عتاب کردن. (از منتهی الارب). 
1 |أعيب کردن؛ ازری باخيه. اعا ک‌کردن. 
عیب بر کسی افکندن. معیوب کردن کسی 
را. افکندن امری که اراد؛ تلبیس کسی بدان 
دارد:.(منتهی الارب): و له خط يزرى بخط 
ابن مقلة على طريقته. (ياقوت حموى در 
معجم الادبا» ج ۱ص ۱۱۸ س ۵. ازراء در 
اینجا بمعنی ماتبس و مشتبه شدن است؛ 
نی مد خط ورای خط ای مسقل چا 
زدن. || خوار داشتن. حقیر شمردن. (منتهی 


الارب). حقیر داشتن. (زوزنی). خرد داشتن 
(تاج المصادر بیهقی). زبون داشتن: ازری 
بالامر. ||اسستی کردن در کاری. تهاون. 
آژراب. [ ] (اخ) یا ارزآب. موضعی در 
حوالی رود ارس. (حبیب السیر جزو سیم از 
ج ۳ص ۱۹۷ متن و حاشیه), 
ازرار. !1] (ع !) ج زره بمعنی گویک گریبان 
و جز آن. دکمه. تکمه. 
ازرار. (1] (ع مص) دم فروبردن ملخ بزمین 
تا بیضه نهد. (منتهی الارب). ||بند یکردن 
پیراهن را. (تاج السمادر بیهقی). تکمه 
ساختن. دگمه بر جامه گذاشتن 
ازراع۰!)(ع مسص) ف رازشدن زراعت. 
(منتهی الارب): ازرع الزرع؛ نبت ورقه و 
احصد. ||ازراع ناس؛ قدرت یافتن سردم بر 
زراعت. (منتهی الارب). 
ازراعیل. [!] (اخ) دشتی است فراخ در 
میانة فلسطین وسطی, ممتد از بحر متوسط 
تا اردن و فاصل جیال کرمل و سامره از 
جبال جلیل. عرب آنرا بنام مرج‌بن‌عامر 
میخوانند. جهت غربیة وی از عکاست و 
شكل منظم أن مثلثى أست با زواياى حاده 
و بعضی سیاحان آنرا از بهترين سهلهاى 
جسهان شبمرده‌اند و بقول یکی از آنان 
آزراعیل باعتبار حوادث دینیه و سیاسیه سر 
همة ناحی مشابه رجحان دارد. طول جهت 
شرقیه در حدود ۱۵ ميل و طول جهت 
شمالیه قریب ۱۲ یل و جهت جنوییه ۱۸ 
ميل است و در جانب غربى آن راهی است 
باريك كه بسهل عكا كثد ودر اين ناحيت 
غاباً گندم زراعت شسود ودر فصل بهار 
مائد دریائی سبز و مواج بنظر آید و نیز در 
آنجا بسیاری از گیاهان بسری یعمل آید و 
حدود جنويية أن موقع شهر مجدو است که 
سهل معروفی بدان مسوبت و نهر قدیم 
قیشون از آن گذرد و لشکریان یابین پادشاه 
کنمان بدانجا هلا ک شدند» نهر مزبور این 
تواحی را سیراب کند و سپس ببحر متوسط 
ریزد و قبائل کنعان با رایات فتح و فیروزی 
بیکی از فروع سهل مزبور داخل شدند و 
مدیانیون و عمالقه و بنوالمشرق همچون 
مور و ملخ در آنجا متشر شدند و اراضی 
ناحيت را خراب کردند و فلسطینیان مدتی 
دراز بر آنجا مستولی بودند و سوری در 
ت‌شان بساختد و بارها ارامیان یعنی 
سریانیان با عا کز خود بدانجا میتاختند و 
بالجمله ازراعيل ميدان كارزار امم مختلقه 
بود ونا ازمئة اخيره حال بهمين متوال بود و 
آنگاه بواسطة سلطة حکومت از هسرج‌ومرج 
آن بکاست و مردم بکار خود پرداختند و 
امن (جز در جهات دور) در این ناحیت 
برقرار شد. اما كن بسيار كه داراى اهميت 


تاريخى هتند در اطراف سهل ازراعيل 


ديده يشود: در جهت شرقية أن عيندور و 
نایین و شونم حول حضیض مورء و 
بیت‌شان در وسط وادی ازراعیل و در جهت 
جنوبيه. عين تمليم و تعنک و مجدو و در 
جهت غربیه موضعی است که املیاء ذبيحة 
خود را تقدیم کرد و قرب دامن کوه مذکور 
نهر قیشون روانست و در جهت شمالية 
سهل, ناصرة و تابوره و سهل مذکور نزد 
سوریین متأخر به سهل‌ین عامر سعروف 
است, شناید منسوب بعبدالّ‌ین عامربن 
کریزین ربيعةين حبیب‌ین عبدشمس خال 
معاون تان باع شمن مسج 
البلدان). 
آزراف. [1] (ع مص) زژافه خریدن. ||پیش 
درآمدن مرد. |أشتاباتيدن. شتاباندن. (متهی 
الارپ). بر شتافتن داشس ن. (تاج المصادر 
بيهتى). اراگ یخی" ا الارب). 
حريص كردانيدن. برآغاليدن. ||شتافتن. 
(تاج المصادر بيهقى). بشتاب رفتن. ازراف 
ناقه؛ يشتافتن أن. (منتهى الارب). 
أزراق.!!] (ع مص) ازراق عين؛ بركرديدن 
جشم و ظاهر شدن سبيدى أو. ||ازراق ناقه: 
سپس انداختن ناقه بار ود راء (منتهى 
الارب). 
اززام. (!](ع مص) قطع كردن كلام كسى 
را. بريدن سخن كسى. ||منقطع كردن بول بر 
کی. (زوزنی). قطع كردن بول و كميز بر 
كسى: لاتزرموا ابتى (حدیث)؛ ای لاتقطسوا 
عليه بوله. 
آزران. ۱ ] (اخ) ابن اشقان‌بن اش‌الحیاربن 
سیاوش‌بن کیکاوس. وی بروایت ابن‌البلخی 
55 اشک ین اشه است. (فارسنامه ص ۱۶). 
آژرباب. [! ر ] (ع مص) ازرباب نبت؛ زرد 
شدن گیاه. ||سرخ سبزی‌آمیز گردیدن گیاه. 
(متتهی الارب): 
ازربند. ‏ رب ((خ) مس وضمی در 
مازندران. [سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱٩‏ بخش انگلیمی به نقل از 
ظهیرالدین مرعشی). 
ازرت. (ر) (اخ) مسوضعی در انزان, کوه 
هزارجریب. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
راپینو بخ بخش انگلیسی ص ۱۲۳). 
آزرس. ‏ رُ] (إخ) كتكبار تابع يرتقال در 
قیانوس اطلس شمالی بین عرض ۲۶ درجه 
و ۵۵ دقیقه و ۳٩‏ درجه و ۲۴ دقیقه ضمالی 
و طول ۲۵ درجه و ۱۰ دقیقه و ۲۱ درجه و 


1 - Hypertrophie de Prostate. 

2 - Hypersthénie. 

۳ - یکی از أَدِلّه كه ملكيت بحرين را براى ايران 
در شصد سال پیش اثبات می‌کند. 





۶ دقیقه غربی به مسافت ٠م‏ ميلى 


۰ میل مریع. در اين جزاثر زلزله‌ها و " 


آتشفانیها روی داده و ضررهای بسیار 


وارد آورده بخصوص زَلزلة سال لله 
و آتشفشانی که نا گهان بسال ٩۲۲۳‏ ه.ق. 


در سن ژرژ پدید آمد و ارتفاع آن به ۳۵۰۰ 
قدم می‌رسید و مدت شش روز دوام یافت و 
جزيرة مزبور را خراب کرد. و نیز آش نشانی 
که‌هنگامی از دریا: قرب سان ميكل 
پدیدار شد و پس از بارانیدن خا کسستر و 
سنگ ناپدید شد. و همه این جزایر دارای 
مناظر زیبا و هوای لطیف و نباتات خرم و 
میوه‌های فراوان است و اکثر صادرات آن 
شير و تنبا كوو يرتقال و لیمو و گوشت گاو 
است. (از ضميمة معجم البلدان). 

آززش. ۱ ] (إخ) خلیجی در بحرالروم: از 
آن [دریای روم] خلیجی بناحیت شمال 
کاند نزدیک رومیه, طول آن پانصدمیل و 
آنرا ازرش میخوانند. (سجمل التواریخ و 
الصص ص ۴۷۳ ابسن رسته کلمه را 
«اذریس» ۲ (ص ۸۵) و این خسردادبه 
«ادریس)» ۳ (ص ۲۳۱) آورده‌اند. (مجمل 
التواريخ ص ۴۷۳ح ۷. 

ازرعی. [ ] (اخ) (امام...). او راست: کتاب 
القوت. ( کثف الظنون). 

ازرق. (َ)(ع ص)" نسیلگون. (غسیاث 
اللغات). کبود. (غیاث اللفات). ابی, زاغ. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 

فلك مر جامه‌ای را ماند ازرق 

ورا هبچون طراز خوب, کرکم ۵. 

ملجیک یا بهرامی. 

بر صنم دیگرء پار؛ یاقوت ازرق آبدار بود 
بوزن چهار صد و پنجاه متقال. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۱۳). ||صافی از چیزها. 
(تاج المصادر يهقى) (زوزنی), هرجه صاف 
و بیغش باشد. اب صاف. (غیاث اللفات). 
آب صافی. (مهذب الاسماء): نصل ازرق؛ 
پیکان نیک روشنن. (منتهی الارب). سیف 
ازرق؛ تیفی سخت /روشن. (مهذب الاسماء). 
[اکسی که سیاهی چشم او مایل به کبودی با 
سبزی یا زردی باشد. (غیاث الاغات). 
گرنه‌چشم. (منتهی الارب) (زوزنی) (مجمل 
اللغات) (دستور اللقة) (تاج المصادر بیهقی). 
کو دچشم. زاغ‌چشم. سبزچشم. (الامی فى 
الاسامى) (مهذب الاسماء). كاس: 

جشم توكر بد سياه و جانفزا 
گرنماند او جانفزا ازرق جرا. مولوى. 
|إنابينا. (منتهى الارب). اعمى. مؤنث: 
رَؤقاء. ج, زُرق. ||مجازاً اسمان. سبهر 
(بمناسبت رنگ کبود آن): ۱ 

با اهل هنر جهان یکین است 


مرد هنری از آن غمین الست 

آن کو ببر خرد مهین است 

زين ازرق بیخرد کهین است. ابوالفرج رونی, 
-ازرق آسمانجونی؛ کبود آممائی. 

> جرخ ازرق؛ آسمان. 

خرقه ازرق یا جامة ازرق؛ تجامة صوفيان 
که برنگ ازرق بود و کلمةٌ زرق بمعتی شید 
وهم زراقى را برای صوفی دروغین و 
مرائی از آن ساخته‌اند؛ 

چندان بمان که خرقة ازرق کند قبول 

بخت جوانت از فلک پیر ژنده‌پوش. حافظ. 


غلام همت دردی‌کشان یکرنگم 
نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سیهند. 
حافظ. 
گل ازرق؛ گل کبود. نیلوقر: 
هر طرف کافتاب بردارد 
گل‌ازرق در او نظر دارد. نظامی. 


و رجوع به گل ازرق شود. 

ازرق. زار () خط چهارم از هفت خط 
جام جم. (برهان). خط چهارم از جام باده؛ 
باده در جام تا خط ازرق 

شمله در پحر اخضر اندازد. خاقانی. 

ازرق. (ار) ((خ) جدی قدیم از اجداد 
عرب در جاهلیت. نسب وی بعمالقه (از 
عرب بائده) پیوندد و منازل بنی‌الازرق در 
حجاز است و بدین ازرق, منسوست ازرقی 
صاحب تاریخ مک (الاعلام زرکلی). 

ازرق. (ار) ((خ) نام پدر ابوعقبة یکی از 
نازلین از حصن‌الطائف. (امتاع الاسماع ج ۱ 
ص ۴۱۸). 

ازرق. (ر] (2) نام پدر نافع که ازارقه از 
خوارج بدو منسوبند. رجوع به ازارقه شود. 

ازرق. [21) (إخ) كاتب حنينين اسحاق: و 
كان كاتب حنين رجل يعرف بالازرق وقد 
رأيت اشياء كثيرة من كتب جالينوس و غيره 
اسحاق باليونانى. و على تلك الكتب علامة 
المأمون. (عسیون الانباء ج ۱ص ۱۸۷ و 
4¥ 

آزرق. (ار] ((خ) (نهر...) نهری است که بر 
شوشتر گذرد. (ابن بطوطة). 

ازرق. (ر)((خ) آبی است در طریق حاج 
شام در پائین تیماء. ||وادی‌الازرق؛ وادیی 
است بحجاز. (معجم البلدان). 

ازرق. (ا ر ] (إخ) ابراهيمين عبدالرحمنبن 
بی‌بکر. او راست: تسهيل المناقع فى الطب و 
الحکمة, مشتمل بر کتاب شثهفای ابدان و 
كتاب الرحمة. وى كويد كه اين دو كتاب را 
گردآورده و لقط ابنالجوزى و برءالاعة و 
تذکرة السویدی و غیره را بدان افزوده است. 
( کشف‌الظنون). اپن کاب در مطبعة الصلبی 
بال ۱۳۰۴ ه.ق.و در مطبعة الخيرية بسال 


ازرق‌لباس. 
۶ ودر مسطعة اليمنية بال ۷١1۳و‏ 
۸ بطبع رسيده است. (معجمالمطبوعات). 
ازرق. [أ] (إخ) ابن على مکنی 
بابیالجهم. تایعی است. 
ازرق. [ار] (اج) حمادين زیدبن درهسم 
ازدی بصری مکنی باپی‌اسماعیل. رجوع به 
حمادین زید... شود. 
ازرق. [1ر)((ج) شامی. یکی از سرداران 
لشکر عمربن سعد در وقعة كربلا. 
-مل ازرق شامی:؛ با مولئی زردو 
چشمی آسمانگو ن. 
-)اقسی. سنگدل. 
ازرق. 1 (زخ) محدث. ایونواس ذ کر او 
در این شمر آورده است؛ 
حدثتى الازرق المحدّث عن 
عمروبن شمر عن أبن معود ' 
لا یخلف الوعد غير كاقره 
وكافر فى الجحیم مصفود. 
(عيون الاخبار ابن قتيبه جزء .۵ص ۱۳۰). 
ازرق. [ار) ((خ) بشکری. اين عبدربه از او 
روایت کند. (عقدالفرید چ محمد سعيد 
العریان ج ۵ص ۱۱۵ 
ازرقاق. [زر] (ع سص) ازریسقاق. کبود 
شدن چشم. (سنتهی الارب). کبودچشم 
شدن. گربه‌ چشم شدن. (زوزنی). ||اروشن 
گردیدن پیکان و سنان. |ابرگردیدن چشم و 
ظاهر شدن.سپیدی او. (منتهی الارب). 
ازرق‌پوش. (ار) (نف مرکب) آنکه جامة 
نیلگون پوشد. || مجازاء صوفی: 
بير گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت خبت نداد ارنه حکایتها بود. حافظ. 
ازرق‌چشم. (أَرج /] (ص مرکب) که 
چشم کبود و زاغ دارد: وایشان [مردم 
اندلس ] مردانی‌اند سپیدپوست و آزرق‌چشم. 
(حدود العالم). و رجوع به ازری شود. 
ازرق‌فام. (ا | (ص مرکب) برنگ ازرق. 
کسبودرنگ. نسیلگون. آسسمانگونی, 
آسمانجونی؛ 
ساغر مى بر كفم نه تاز بر 
برکشم این دلی ازرق‌فام را. حافظ. 
ازرق لباس. ۱ لٍ] (ص مرکب) صوفیان 
که خرقة ازرق پوشند: 
غلام همت دردی‌کشان یکر نگم 
نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سبهند. . 
حافظ. 


San ۰‏ - 1 
۲-اذرس (حاشیه). 
۳-اوطی (حاشيه). 
Bleu.‏ - 4 
۵-نل: مر او را چون طرازی خوب کرکم. 
۰ 81۵ - 6 


ازرقی. [أرَ 1 (ص نسبی) منوب به 
ازرقة 
هفت چرخ آزرقی در رق اوست 
پیک ماه اندر تب و در دق اوست. مولوی, 
||(اخ) یکتن از پیروان ابی‌راشد نافع‌بن 
ازرق. ج, ازارقه. رجوع به ازارقه و انساب 
سمعانی ( کلمة ازرقی) شود. 
ازرقی. [از] (اخ) احمدین الولب‌دین 
عستقبةین الازرق‌بن عمروین الحارث‌بن 
ابی‌شمر الغانی المکی. مکنی بابیمحد و 
معروف بازرقى. نوب بجد اعلى. وی از 
داودين عبدالرحمئن العطار و سفيازين عننة 
روايت كند وازاو حفد وى و يعقوببن 


سفان روایت کنند و او بسال ۲ ه.ق. 


درگذشته است. (انساب سمعانی). 
آزرقی. (ا) (اخ) مسحمدین عبدالکريم 
مکنی به ابی‌الولید. رجوع به محمدین 
عبدالکريم... شود. 
ازرقی. [أر] (إخ) محمدبن عبدالهبن 
احمدبن محمدبن الولیدین عقیةبن الازرق. 
یکی از اصحاب اخبار و سیر. و کتاب مکه 
و اخبار و کوهها و اودية آن از اوست. (ابسن 
الندیم). کنية او ابوالولید و نام و نسب ازرق» 
عثمان‌بن الحسارثین ابی‌شیمربن عمروبن 
عسوف:.. است. سمعانی گوید: وی حفید 
ابی محمد احمدین الولید (سابی‌الذكر) است. 
آو کتاب اخبار مکنه را بنیکوترین وجسه 
تمنیف کرده است و از جد خویش و 
صحمدین یحیی‌بن آبی‌عمل المدنی و جز 
ايشان روایت کد و از او اب ومحمد 
اسحاق‌بن احمدبن نافع الخزاعی روایت کند. 
وفات او در دویست و... است. (انساب 
سمعائى). و او رامت: كتاب مكه و اخبارها 
و جبالها و اودیتها و آن کتابی بزرگ است. 
وفات او بقول مؤلف دیوان الاسلام سال 
۴ «.ق.است و بقول مولف کشف الظنون 
سال ۲۲۳. تألییف وی بتام «اخبار مکة و 
ماجاء فها من الاثار» ضمن مجوعه 
تواریخ مکه المشرقة بسمی فردیناند 
ووستنفلد در چهار جزء بسال ۱۸۵۸ . 
طبع رسیده است, (از معجم المطیوعات). و 
رجوع بالاعلام زرکلی و محمدبن عبداه... 
شود. : 
آزرقی. أر) (اخ) هسسروی اب ویکر! 
زین‌الاین‌ین اسماعیل الوراق الازرقی 
الهروی. پدر وی اسماعیل ورّاق سعاصر 
فردوسی بود و فردوسی هنگام فسرار از 
سلطان محمود غزوی چون بهرات رسید 
بخانة او نزول كرد و مدت ششماء در منزل 
او متواری بود. از بعض ابیات او معلوم 
میشود که نام او جعفر بوده است. در خطاب 
بطغانشاه‌بن الب‌ارسلان سلجوقی گوید: 


خسروا جانم نژند و تنگدل دارد همی 

زیستن در بیلوأئی بودن اندر یکدری 

سرد و وزان اندرآند باد آذرمه ز دشت 

تیره گون‌شد باغ آزاری ز باد آذری 

گربزر جعفری دستم نگیری خسروا 

پینوائیها و سرماها خورم من جعفری. 

قصائد وى غالبا در مسدح دو تنن از 

شاهزادگان سلجوقی است: یکی شمس 

الدولة طفانشاهبن الب ارسسلان‌ین 

جغری‌بیک‌ین مک‌ائیل‌بن سلجوق, دیگر 

امیرانشاءبن قساوردبن جفری‌بیک‌بن 

میکائیل‌بن سلجوق, و قاورد اولین ملوک 
جوقی کزمان است و امیرانشاه بلطتت 

نرسید لهذا تاریخ وفاتش را مورخین اهتمام 

نكرده و ضبط نکرده‌اند ولى در تاريخ 
جوقی كرمان تأليف محمد ابراهيم آمده 

أست كه: «جون ملطاتشاهين قاورد در سنة 

۶ «.ق.وفات نمود از اولاد قاورد جز 

تورانشاهبن‌قاورد کسی نمانده بود». پس 


ا معلوم مشود که امیرانشاه‌بن قاررد مذکور 


قبل از سنة ۴۷۶ وفات کرده. پس عصر 
ازرقى فىالجمله معلوم كرديد. تقىالدين 
كاشى وفات ازرقى رادر سند ۵۲۷ 
مينويد و ظاهراً ازرقى اقلاً جهل سال 
زودتر از اين تاریخ وفات كردهاست زيرا 
که‌اگرتا این تاریخ در حیات بوده لابد 
مدتی طویل معاصر معزی بوده است و حسال 
آنکه عوقی گوید: «ازرقی بمدتی سابق بس 
معزّی بود» دیگر آنکه در دیوان او هیچ 
ذ کری از سلطان ملکشاه و سلطان سنجر و 
وزرا و امراى ايشان نست و اگرازرقی تا 
سنه ۵۲۷ زیسته بودی الحد مدح و ثنای ان 
سلاطین عظیم‌الشان که همه شمردوست و 
فضل‌پرور بودند در دیوان او مثبت بودی» 
دیگر آنکه پدر ازرقی چسانکه گذشت 
معاصر فردوسی بود و وفات فردوسی مدتی 
قبل از مت ۴۲۱واقع شده و مستبعد است 
کہ ر تی کے داو ده يال گر 
(يعنى تاسنة ۵۲۷) در قيد حيات باشد. 
خلاصه از قرائن ظاهر میشود كه ازرقى قبل 
از جلوش ساطان ملکغامین الب ارساان 
يعنى قبل از سنة ۴۶۵ وفات کرده و زمان 
وی را در نیافته است. ازرقی در تشبیهات 
غریبه و تخیلات عجیبه و تصوير اشیاء 
غيرموجودة در خارج یدی طولی داشته و 
غالب بلکه تمام اشعار او بر همین سیک و 
أسلوب اسث. رشيدالدين وطواط در حدائق 
آلسحر در صنعت تشه گوید: «و النه نيكو 
و پسندیده نیست اینکه جماعتی از شعرا 
کرده‌اند و میکنند چیزی را تشپیه کردن 
بچیزی که در خیال و وهم موجود باشد نه 
در اعیان چنانک انگشت اف روخته را 


ازرقی. ۱۹۸۳ 


بدریای مشکین که صوح او زریین باشد 
تشبیه کنند و هرگز در اعیان نه دریای 
مشکین موجود است نه موج زرین و اهل 
روزگار از قلت معرفت ایشان بتشببهات 
ازرقی مفتون و معجب شده‌اند و در شمر او 
همه تشبیهات از این جنس است و بکار 
نیاید». 

بیاری از صاحبان تذکره و حاجی خلیفه 
در کشف النون تألیف کاب صندبادنامه و 
الفیه و شلفیه را به ازرقی نسبت داده‌اند" و 
اين قول خطاى محض است. اماكتاب 
سندبادنامه از تمص ر حکایات فزس یا 
هند است و مدتی طویل قبل از اسلام تألیف 
شده. مسعودى در بروج الذهب که در 
حدود سنة ۳۳۲ ه.ق. تالیف شده درباب 
اخبار هند و ملوک قدیمة آن گوید: «ثم 
ملک بعده کوش, فاحدث هند اراء فى 
الدیانات على حب ما رأى من صلاح 
الوقت و ما يحمله من التكليف اهل العنصر 
و عرع عن مدهي من سلف :و كان فى 
مملکته و عصره سندباذ وله كتاب الوزراء 
البعة و المعلم و الفلام و امرأة الملک و 
هذا [هو ] الکاپ المترجم بکتاب سندباذ». 
ابوالفرج محمدین اسحاق الوراق السعروف 
باین ابی‌یعقوب الندیم در کتاب الفهرست که 
در سلة /الا” ه.ق. تاليف شده ودر سلة 
۲ م. باهمام علامةٌ متشرق فلوكل 
آلمانی بطبع زسیده است در باب «اخبار 
المامرين و المخرفين و اسماء الكتب 
المصنفة فی الاسمار و الخرافات» گوید: 
«قاما کتاب کلیلة و دسنة فقد اختلف فی 
امه فقیل عملته الهند و خبر ذلک فى صدر 
الكتاب و قيل عملته ملوك الاسكانيه و 
نحلته الهند وقيل عملته الفرس و تحلته 
الهند و قال قوم ان الذى عمله بزرجمهر 
الحكيم اجزاء ولله اعلم يذلك. كتاب ستدباة 
الحكيم و هو نسختان كبيرة و صغيرة و 
الخلف فى مثل الخلف فى كليلة و دمنة و 
اغالب و الاقرب الى الحق أن يككون الهند 
صنفته». خواه اصل تأليِف شندبادتامه از 
ایرانیان بوده با از حکمای هد در هر 
صورت یک نسخه پهلوی از آن تا زمان 
سامانیه موجود بوده است و در عهد امیر 
نوح‌ین منصورین نوح‌بن نصرین أحمدین 
الماعيل سامانى (سندٌ ۳۶۶ - ۳۸۷) بفرمان 


وی خواجه عمید ابرالفوارس قناوزی انرا از 


۱-در لباب الالباب: شرف‌الزمان ابوالمحاسن و 
در حبیب السپر جزو چهارم از ج اص ۱۴۴ لقب 
او انضل‌الدین یاد شده است. 
۲ -و نیز لباب الالباب ج ۲ص ۸۷و حبیب 
السیر جزو ۴از ج ۲ص ۱۴۴ 


۴ ازرقی. 


ازرقى. 





زبان پهلوی بپارسی ترجمه كرد و اين نسخه 
ظاهرا از ميان رفته أست ودر حدود سنة 
٠٠ع.ه.ق.‏ بهاءالدين محمدين علىبن 
محمدبن عمر الظهيرى الكاتب المرقندى 
که‌دبیر سلطان طمغاح‌خان ابراهیم ماقبل 
ار از ساوی ناس اور لاه یود 
ترجمهٌ ابوالفوارس قناوزی را اصلاح و 
تهذیب کرده بزبان فارسی فصیح ممزوج به 
ابيات و امال عرب درا و ظاهراً 
ازرقى همان ترجمة ابوالفوارس قناوزى را 
برش نظم کشیده یااقلاً در صدد نظم ان 
بوده است چنانکه ازین ایات مستفاد مشود 
در قتصیده‌ای در مدح طغانشاه گوید: 

شهریارا بنده اندر مدحت فرمان تو 

گرتواند کرد بنماید ز معنی ساحری 

هرکه بند شهريارا يتدهاى سند باد 

نيك داند كاندر أو دشوار باشد شاعرى 

من معانيهاي او را یاور دانش کنم 

گرکند بخت تو شاها خاطرم را یاوری. 

و این نسغة نظم ازرقی ( گر فی‌لوانع از 
عالم قوه بحیز فعلیت درآمده پوده) الان 
بكلى از ميان رفته است و اثری از آن باقی 
نیت و مرتبهٌ دیگر سندباد در سئه ۷۷۶ 
ه.ق.بنظم رسیده است و ناظم آن معلوم 
نيمست ويك نسخه ازین نظم در کتابخانة 
دیوان هند (اندیا آفیس) در لدن موجود 
است و ایسن ضعیف آنرا دیده‌ام» نظم آن 
بفایت سخیف و ست و رکیک است و 
بهیج نمی‌ارزد. اما کتاب الفیه و شلفیه, آن 
نیز از کتب قدیمه است و مدتها قبل از عصر 
ازرقی ممروف بوده. از جمله ابن النديم در 
کتاب الفهرست ص ۲۱۳ درباب «اسماء 
الکتب المژلفه فی‌الباء الفارسی و الهندی و 
الرومی و العربی» از جمله این دو کتاب را 
می‌شمرد: « کتاب الالفية الصفیر و کتاب 
الالفية الکبیر» و بیهقی در تاریخ مسمودی 
گوید که: «سلطان مسمود غزنوی بروزگار 
جوانی که بهرات میبود پنهان از پدر شراب 
ميخورد. يوشيده از ريحان خادم فرود 
سراى خلوتها ميكرذ و مطربان ميداشت مرد 
و زن كه ايشان رااز رأههاى نبهره نزديك 
وی بردندی در کوشک و باغ عدنانی فرمود 
تا خانه‌ای براوردند خواب قیلوله را و این 
خانه را از سقف تا یپای زمین صورت کردند 
صورتهای الفیه از انواع گرد آمدن مردان با 
زنان همه برهنه چنانکه جمله آن کتاب را 
صورت و حکایت و سخن نقش کردند اسیر 
بوقت قیلوله آنجا رفتی و خواب آنجا کردی 
و جوانان را شرط است کنه چنین و ماند 
این بکند خبر این خانه بصورت الفیه سخت 
پوشیده با سیر محمود تبششل, الخ» پس 
نبت تأليف اصل اين كتاب نيز بازرقى 


مانند سندباد خطاى محض و وهم صرف 
ناشى از قلت تتبع است و ممكن است 
ازرقی در آن دستی برده و برای طفانشاه 
املاح و تهذیبی کرده باشد. واه الموفق 
للصواب. (حواثى جهارمقالك محمد قزوینی 
ص ۱۷۲ بعد). 

نظامی عروضی در چهارمقاله گوید: 
السلجوق همه شعردوست بودند اما 
هسیچکس بشمردوستی‌تر: از طفانشاءبن 
الب‌ارسلان نبود و محاورت و مماشرت او 
همه با شعرا بود و ندیمان او همه شعرا بودند 
چون امیر ابوعبداثه قرشی و ابویکر ازرقی... 
مگر روزى امير يا احمد بديهى نرد 
مىباخت و نرد دههزارى ببائين كشيده بود 
وامير دو مهره در شش‌گاه داشت و احمد 
بدیهی در مهره در یک‌گاه و ضرب آمیر را 
بود احتیاطها کرد و بینداخت تا دوخش زند. 
دويك برآمد عظيم طيره شد و از طبع بسرفت 
و جای آن بود و آن غضب بدرجه‌ای کشید 
که‌هر ساعت دست بتیغ می‌کرد و ندیمان 
چسون برگ بر درخت همی لرزیبدند که 
پادشاه بود و کودک بود و مقمور بچنان 
زخمی. ابوبکر ازرقی برخاست و بنزدیک 
مطربان شد و اين دوبیتی بازخواند: 

گرشاه دوخش خواست. دویک زخم افتاد 
تا ظن نبری که کعبتین داد نداد 

آن زخم که کرد رأی شاهنشه یاد 

در خدمت شاه روی بر خاک‌نهاد. 

پامصور پاپوسف در سنة تع و خممائه 
(٩۵۰ه.ق.)اکه‏ مسن بسهرات افتادم مرا 
حکایت کرد که امیر طفانثاه بدین دوبیتی 
جتان يا نشاط آمد و خوش‌طبع گشت که بر 
چشمهای ازرقی بوسه داد و زر خواست 
پانصد دیتار و در دهان او سیکرد تا یک 
درست مانده بسود و بنشاط اندر آمد و 
بخشش کرد سبب آن همه یک دوبیتی بود. 
ایزد تبارک و تعالی بر هر دو رحمت کناد. 
بمنه و کرمه. (چهارمقاله چ لیدن صص ۳۳ 
- ۲۳). ازوست: 

ز روی دریا اين آبر آسمان‌آهنگ 

کشیدرایت پروین‌نمای بر خرچنگ 

مشعيد آمد يروين أو كه از دل كوه 

چو وهم مرد مشعبد همی نماید رنگ 

سپهر رنگین زو گشت کوه سیم‌اندود 
ستاره‌وار روان در سپهر رنگین‌رنگ 

سحاب گوثی در منظّدست بکیل 

شمال گوئی عود مشلّت است بتنگ 

شکفت شاخ سمن گرد بوستان گوئی 

همی برآرد در ثمین سر از ارتنگ " 

دهان ابر بهاری همی فشاند در 

گلوی‌مرغ نگارین همی نوازد چنگ 

ز شاخهای سمن مرغکان باغ‌پرست 


پلحن باریدی‌وار برکشند آهنگ 

دهان لاله تو گونی گهی که نوش کند 
بروی سبزة زنگارگون نبید چو زنگ ۳ 
چو ابر فندق سیمین بر آبدان ريزد 
برارد از دل پیروزه شکل سیمین‌رنگ 
مشعبدیست که بر خردمهره‌های رخام 
بحقه‌های بلورین همی کند نیرنگ 
زمين ز زخم صبا شد نگارخانة چين 
چمن ز شاخ سمن شد بهارخانة گنگ 
شکفته لاله تو گوئی همی که عرضه کند 
بزیر سای رایات سرخ لشکر زنگ 
بزخم نازده برق از مسام سنگ سياه 
همی فشاند خون چون سنان شاه بجنگ 
گزیده شمس دول شهریار کهف امم 
طفان‌شه این محمد طبایع فرهنگ 
ركاب مركب او بر كرانة خورشيد 

زبان نیزة او در دهان هفت آورنگ 
سخاوت و همم و حلم و طبع روشن او 
ز چرخ و انجم و دریا و کوه دارد نگ... 


. هميشه تا نرود بر سپهر چشمة آب 


همیشه تا نبود چون ستاره چوب زرنگ 
موافق تو کند در سعود ناز و طرب 

مخالف تو کند در غمان غریو و غرنگ. 
عوفی گوید: ممدوح ازرقی شمس‌الدولة 
طفانشاهبن محمد السلجوقی باغی 
ببهشت‌ساحت اردیبهشت‌راحت ساخت و 
قصری رفیع‌نهاد بدیع نهاد و او رادر صفت 
آن باغ جند قصيدة غراست. آن روزگار که 
شاه بدان عمارت و سرای نقل کرد این 
قصیده بخواند: 

بقال همایون و فرخنده اختر 

ببخت موفی و سعد موقر 

بوقتى كه هت اندرو فال خوبی 

بروزی که هنت اندرو سعد | کر 

ببزم نو در سرای نو آمد 

خداوند فرزانه شاه مظفر 

سخی شمس دولت كزين كهف ملت 

ملک بوالفوارس طفانشاه صفدر 

زبان بزرگی و طبع مروت 

سپهر معالی و خورشید گوهر 

بباغی خرامید خسرو که او را 

بهار و بهشت است مولی و چا کر 

چمنهای او راز نزهت ریاحین 

روشهای او راز خوبی صنویر 

بگاه بهار اندرو روی لاله 


۱-واين نخه باهتمام احمد آتش در استانبرل 
بطبع رسیده است. 

۲ -از ارتنگ در سر نمیزند» شاید کلمه بهرنگ 
(برنگ ورنگ) باشده دریای میان شمال شرقی 
آسیا و غربی امریکا: 

۳-ظاهرآً این جایتی ساقط شده است. 


ازرقی. 
بوقت خزان اندرو چشم عبهر ! 
زدستان قمری درو بانک عنقا 
ز آواز بلبل درو زخم مزهر 
درختانش از عود و برگ از زمرد 
ناتش ز مينا و خا كش ز عنبر 
بکشی چو اندیشة مرد عاشق 
بخوبی چو رخاره یار دلبر 
یکی برکة ژرف در صحن بستان 
چو جان خردمند و طبع سخنور 
نهادش نه دریا و کوثر ولیکن 
بؤرفى جو دريا يبا کی چو کوثر 
ز پا کی چو جان و ز خوبی چو دانش 
ز صفوت هوا وز لطافت چو اذر 
دوان اندرو ماهی سیم‌سیما 
چو ماه نو اندر سپهر منور 
يكوى اين باغ خُرم سرائی 
پر از صفه و کاخ و ايوان و منظر 
نگویم که عين بهشتست لیکن 
بهشتست اندر سرای مکدر 
برافراز او چنبر چرخ گردان 
سر پاسبان رایساید پچبر 
زبس نفزکاری چو باغ سلیمان 
زبس استواری چو سد سکندر 
تصاویر او دهشت طبع مانی 
تمائیل ار حسرت جان آزر 
همه سایه و صورت و شخص ایوان 
در آن برکة لاجوردین مصوّر 
ت و گولی مگر جام کیخسروستی 
منقش درو شکل هر هفت کشور 
سر كتككره كرد ديوار باغش 
بساید همی پیکر اندر دوپیکر 
گوزنان بالیده‌شاخند گوئی 
برآميخته زخم را یک بدیگر 
نید مگر صحن او را بسالی 
مهندس باندیشه عنقا بشهیر 
مزین درو صفه‌های مربم 
منقش درو شمه‌های مدوّر 
بصفه درون پیکر پیل جنگی 
بشسه درون صورت شاه سرور 
خداوند گنج و خداوند دولت 
خداوند شمشیر و دیهیم و آفسر 
بشمشیر او بازستست گیتی 
عرض بازیستت لابد بجوهر 
باندیشه اندر نگنجد مدیحش 
که مد حش تمام است و اندیشه ابتر 
گراز باختر برکشد تيغ هندى 
رسد موج خون در زمان تا بخاور 
بتشريف ملكت درون عين معنى 
بتصریف دولت درون لفظ مصدر 
کسی کو ندیده‌ست مر ناوکش را 
در آتش مرکب ندیده‌ست صرصر 
ایا شهریاری که با همت تو 


ز اعراض زایل شمارند محور (؟) 
ز تف ستان تو نازاده دشمن 

جو سیماپ بگریزد از ناف مادر 
کسی‌کز سنان تو جان داده باشد 
ز بیم سنان تو ناید بمحشر 
اگرآب تيغ تو در رفتن آید 

درو هفت دریا بود هفت.فرغر 
چو نام تو خاطب ز منبر بخواند 
سخنگوی گردد زفر تو مبر 
شعاع درفش تو بر هر که تابد 
يايد ز اولاد أن دوده دختر 
فلک را بسوزاتی از عکس زوبین 
زمین را بباوباری از نعل اشقر(؟) 
تو آنی که شیر ژیان روز هیجا 
همی بر ستان تو افسر کند سر 
زمین پیکر از يكدكر بكلاند 
بروز نبرد تو زآهنگ لشکر 

ز خنجر کنی جامة زندگانی 
اگرنام خود برنگاری بخنجر 
پلنگ از نهیب سنانت بخواهد 
بخواهش‌گری پروبال از کبوتر 
بنام خلاف توگرگل نشانی 
سنان جگردوز و خنجر دهد بر 
فری زان همایون براق شهانشه 
که‌با اب و اتش پوید برابر 
بهنگام تیزی و هنگام کندی 
سیکتر ز کشتی گران‌تر ز نكر 
بچشم و بموی و بسم و سرین‌گه 
چو جزع و چو مشک و چو پولاد و مرمر 
به آب اندرون همچو لژلژ بیضا 
به آتش درون همچو یاقوت احمر 
بر افراز ار شاه هنگام هیجا 

چو بر کوه خارا ز پولاد عرعر 

ایا شهریاری که کوه سیه را 
بسنبی بپیکان پولادپیکر 

درین بزم شاهانه و رسم شاهان 
بنور می لعل بفروز ساغر 

منی گیر شاها که پز بوی و رنگش 
شود دیده و مفز پر مشک و گوهر 
بلطف روان و بنور ستاره 

بیوی گلاب و برنگ معصفر 
بروشن می لعل خوشبوی خوش‌روی 
ز فرخ وزیر خردمند برخور 
وزیری که او را وزازت مهیا 
رزیری که او را جلالت مسخر 
وزیری که جان سخن راست دانش 
وزیری که شخص سخا راست جوهر 
وزیری که پرداخت جائی بماهی 
به از قصر کسری و ایوان قیصر 
بدل ناصح ملک و پیروز دولت 
بجان بند؛ شاه فرخنده‌اختر 


ايا شهريارىي كجا تيغ عدلت 


ز گیتی ببرید دست ستمكر 


بمان اندرین دولت و ملک چندان 
کجا آب حیوان برآید ز اخگر 

فلك را بجز بنده خويش مشناس 
زمين جز بكام دل خويش مسبر 

و هم او راست در صفت باغ: 

گوئی که ماه و مشتری از جرم آسمان 
تحویل کرده‌اند بباغ خدایگان 

وز ماه و مشترست همه خاک پرنگار 
نور عجیب‌صورت و شکل بدیع‌سان 
نی‌نی که ماه و مشتری از وی ربوده‌اند 
در روشنی فرونی و در نیکوئی توأن 
گوئی که بوستان بهشست بر زمین 
رضوان بماه و مشتری آ کنده‌بوستان 
مرجان عودسوز درو شاخ نسترن 
مینای مشک‌سای درو برگ ضیمران 
باد اندرو بزيده زيهناء ابكون 

ابر اندرو گذشته ز بالای قیروان 

در دست باد عنبر سارای بی‌قیاس 

در چشم ابر لژلژ شهوار بی‌کران 

از سیم خام برگ برآورده نسترن 

با زر پخته گونه بدل کرده اقحوان 
زلف بنفشه عنیر این سوده در شکم 
رخسار لاله لول آن کرده در دهان 

در زير سرونغمة کیکان رودژن 

بر شاخ بيد نعره مرغان شعرخوان 
نسرين و ارغوان ز سر لشکر سمن 
پر آسمان کشیده علمهای پرنیان 

آن آب نیلگون معکُّس گمان بری 
مالیده کرته‌ایت ز پیروژه بهرمان 

از دانش و ز جان اثری نی درو ولیک 
از نیکوبی چو دانش وز روشنی چو جان 
وان قصر کو‌پیکر انجم‌لقا درو 
يهساى خا كدارد و بالاى اسمان 
زآسیب چنبر فلک اندر فراز او 
برکنگره خمیده رود مرد پاسبان 

از صحن باغ کنگره‌ای رااچو بنگری 
زان هر یکی خیال خیالی کند عیان 
گوئی که خرد بچه سیمرغ بیعدد 

برکر ده‌اند تیزی منقار زآشیان 

وان كردش مزمل زرين شگفت را" 
آبی بروشنی چو روان اندرو روان 
پیروزه همچو سیم کشیده فرورود 

از گوشة مزمل زرین در آبدان 

گوئی ز زر پخته همی سیم بفگند 
ثعبان سيم ييكر بيروزءاستخوان 
باغى بدين نشاني و حوضى بدين صفت 
پا کیزه‌ترز کوثر و خرم‌تر از جنان 


جمشیدوار شاه نشسته میان باغ 


١‏ -ظاهراً بيتى در اين جا سافط شده است. 
۲ -ننل: و آن گوشة مزمّل زرين شكفتزاى. 


۱۹۸۶ 


دربسته آدمی و پری پیش او میان 
شمی دول ستودة ایام فخر ملک 
تيغ خلیفه سایة اسلام شه طفان 

در پیش او نشسته و بر پای صف زده 
شاهان کاردیده و گردان کاردان 
دوران خود سپرده بفرمان او سپهر 
اشکال خويش ديده بتوقيع او جهان 
با حلم أو زمين كران جون هوا سبك 
با طبع او هواء سبك جون زمين كران 
یاقوت ناپ در کف او گشته آفتاب (؟) 
میناء سبز بر سر او گشته سایه‌بان 

بر کف نهاد لعل مثی کز خیال او 
اندیشه لاله‌زار شود دیده گلستان 

از مشک و لعل شعری و پروین کند پدید 
شعری برنگ بشّد و پروین برنگ بان 
گربگذرد پری بشب اندر شعاع او 


ازرقية. 


از چشم آدمی نتواند شدن تهان 

ساقی ز نور عکسش گوئی سیارشست 
اتش يناه ساخته از بهر أمتحان 
خوش‌بوی‌تر ز عنبر و رنگین‌تر از عقیق 
روشن‌تر از ستاره و صافی‌تر اژ روان 
جامی چو بحر ژرف کزو بد گذر کند 
عنقا بزخم شهپر و کشتی ببادبان 

شاهان چنان می بچنین جام کرده نوش 
از دست مساق بعی نوش ناروان (؟) 
از صوت شعرخوان سر افلا ک پرخروش 
وز زخم رودزن دل یریخ پرفغان 

ای خسروی که نام ترا بندگی کند 

در حدّ روم قیصر و در خاک ترک خان 
از پای همت تو همی تابد آفتاب 

وز دست حشمت تو همی گردد آسمان 
گرطبع جود شکل مکان‌گیر داردی 
جود ترا هزار فلک بایدی مکان 

بر کان زر ز دست تو گر صورتی کنند 
زر نقش مهر گردد و برون جهد ز کان )$( 
بر سکه گر نگار کلی شکل دست تو 

بر زر رقم شود که یبخشيد رایگان 

از حرص آنکه خواسته بخشی بخواستن 
خواهی که موی بر تن سایل شود زبان 
هرچ آن گمان بری تو قضا هم بدان رود 
گوئی ز کیمیای قضا کرده‌ای گمان 

زآن پایدار مانده ستاره که روز جنگ 
از عکس خنجر تو بیابد همی تشان 

در خاک هند رمح ز بیم سنأن تو 
بگداخت شاخ‌شاخ و لقب کرد خیزران 
روزی که آب و آتش خيزد ز رمح و تيغ 
بیجاده روید از سر پیروزه گون‌سنان 
در باد زخم ژاله زند ابر هتدوی (؟) " 

بر درع لاله کارد و بر جوشن ارغوان 

از هبت استخوان مبارز چنان شود 

كز خوردنش هماى كند قصد زعفران 
از نیزه‌های رمح دگر عالمی کنند (؟) 


در دامن ستاره بر افعی و افعوان 

مالک کشان‌کشان سوی دوزخ کشد نگون 
انرا که زخم تیغ تو بازافکد ستان 

بیرون فکنده نیز خطی ز روی دست (؟) 
واندر کشیده کرّة ختلی بزیر ران 

پیدا شود ز چهرة دشمن بچند میل 

بر گوهر بلارک تو گنج شایگان 

پیکان بقبضه درکشد از بهر جنگ تو 

در روی زه خدنگ برون پرد از کمان 
ای اختر سخا که بسیر نوال خویش 

هر روز بر سپهر تفاخر کنی قران 

دشمن چو بحر آتش بیند جهان ز تو 
در موج او نهنگ سر تیغ جان‌ستان 

آب حيات خورد سنان عدو تو 

كش هركه خورد زنده بمانددست جاودان 
ای خسروی که از کف راد تو زایرت 

بر صد هزار گنج فزونست قهرمان 

رمح ترا یقین خلیلست روز جنگ 

کز آتش سنان تو ناید بدو زیان 

كر جشمداى زكوهر تيغ تو برکشند 
صد جان زنك خورده برون يرّداز ميان 
فردوس را بمجلس تو سرزنش كلند 
آنها که در سرای تو بودند میهمان 

من بنده از زمانه نزند زمانه‌ام 

ارجو که گردم از همم شاه شادمان 
بیرون نکرد خواهم تاعمر من بود 
مهرت ز جان مدیح ز دل خامه از بتان 
تا ارغوان‌نثار بود خا ک نوبهار 

تا زعفران‌تار بود باد مهرگان 

افزون ز روزگار ملک شادمان زیاد 

در نعمت ستوده و در دولت جوان. 

و رجوع به لباب الالباب ج ۱ص ۳۱۸ وج 


۳ص ۸۶و ۱۰۳و ۳۳۴ و تذکر؛ دوتشاه. 


ص ۷۲و ۷۳و مجمع الفصحاء ج ۱ص 
۹ور قهرست المتعجم قى معايير 
اشمارالعجم و قاموس الاعلام تركى شود'. 
ازرقية. راز تی ی ] (خ) نام فرقه‌ای از 
خوارج اصحاب نافع‌ین ازرق. رجوع به 
ازارقه شود. 
آزرکت. [أَن ٍ ] (4 بز معز. 
اززکت. [ر) (() پسرعموی کیافخرالدیین 
و کیاویشتاسپ, رژسای خاندان جلال, که 
مدتى كوتاه يس از مرك فخرالدوله حسن, 
در مشرق مازندران حكومت ميكرد. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۴۶ 
از ظهیرالدین). 

ازرم. (ز](ع | گربه. قط. سنور. چر. 
ازرم. (َر)() مخفف آزرم. شرم. حیا. 
ازرمیدخت. [ار :] (خ) آزرسیدخت. 


نام دختر پرویز که لشکر بدو بیعت کردند و١‏ 


ششماه ملک راند. (برهان). و رجوع به 
آزرسیدخت شود. ااسام شهرى كه 


ازری. 
ازرمیدخت بنا کرده‌است. (برهان). یاقوت 
گویدکه این شهر بنام ملکه اواخر عهد 
ساسانی نامیده شده و آن شهرکی است قرب 
رضي (كرمانكا:) ومن رميق آثرا 
بستقدیم راء بر زاء شنیده‌ام و گویا درست: 
همان باشد. (معجم البلدان), 
ازرنقاف. [!رٍ] (ع مص) شتافتن. (سنتهی 
الارب). بشتافتن. 
ازرنگ. ١[‏ ر ] (!) خیار. (جهانگیری). خیار 
بادرنگ. (برهان). خیار صبز. (نسروری): 
آزرنگ. و رجوع به آزرنگ شود. 
ازرنوق. [ ] ((خ) قصبه‌ای از ماوراءالنهز. 
(حبیب السیر جزو اول از مجلد ثالث ص 
۱ آن همان زرنوق است. رجوع بمعجم: 
البلدان و زرنوق در همين لغت‌نامه شود: - 
آزرود. [از) (اخ) اوزرود. یکی از بلوک 
ناحية نور در مازندران. مركز.وى يوش يا 
بلده. عد؛ قری ۱۸ و جمعیت تقریبی ۴۴۵۰ 
تن. حدٌ شمالی نیچرستاق کنجور» شرقی: 
کمررود. جتوبی لورا و شهرستانک وضربی 
بیرون بشم كلارستاق. (جغرافياى سیاسی 
تأليف كيهان ص ۲۹۸ و ۲۹۹). و آن شامل 
قراء ذیل است: انگه‌رود, کلینگاه. هاجه, 
کام, کلا ک, خجیرکلا: مینگ, نیکنام‌ده. 
نسن. ناحیه, پیچده. پل (پیل). ازرسی, از, 
ازكلاء ولمه. یاسل, یوشی. (سفرنامة؛ 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۱۱و ۳۲ 
بخش انگلیسی), 
ازرود. J‏ (إخ) موضعی در نشتای تتکابن. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۶و 
۴و ۱۰۶و ۱۵۱ بخش انگلیسی). 
ازرو۵. (1] ((خ) سسوضی در خانقا‌پی 
سوادکنوه: (سقرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ١١8‏ بخش انگلیسی): 


ازرة. [ار](ع !) هینت ازارپوشی. (ستتهی. 


الارب). 
از ز۵. [أرّ ه] (حرف اضافة مرکب) مخففت 
از راه. از طریق. ||بچشم. بديدة: . 

کنون از ره بیگناهان بما . 

نگه کن بر آئین شاهان بماء فردوسی. 
ازری. [۱ ر ری‌ی] (ص نسیی) منسوب بهه" 
ازر جم ازار و سمعانی كويد شاید 
نوباله بقروش ازار آشتغال داشته است 
و منتب بنذان ابوالحسين سعدالله بن علی‌بن 
محمد الازری الحتقی است. (انساب). 
ازری. ار ریی ] ((خ) ابراهیم‌ین احمد. 
متوفى بال ۹٩۹۳‏ ه.ق.او را دیوانی است. 
( کثف‌الظنون). 


۱-مداییح انوری, وهم از دید؛ تفکر بر آن 
درختن قاصر و ازرقی شمط از فطانه ببطانة آن: 
بودن فاخر. (نظام قاری ص ۱۳۶). 





ازرى. 


ازرى. أ ریی] ((خ) بفدادى. رجوع 
بکاظم ازری و معجم المطبوعات شود. 
ازريقاق. {1J‏ ع مص) ازرقاق. رجوع به 
ازرقاق شود. 
ازریمام. ((] (ع مص) ازرئمام. زاده شدن 
بچه. ||ترنجیده شدن و گرفته شدن. [امنقطع 
شدن گمیز و بازایستادن آن. (منتهی 
الارب). 
ازز. [ر] (عا) ری مجلس. تنگی مجلس. 
(متهی الارب). ||مجلس یر کتیرالزحام. 
|| جماعت بسیار. || حسابی از شیر ماه و آن 
فصول و ایامی که داخل ماهها و سالهاست. 
(منتهی الارب). 
از سر. (آس)] (حرق اضافه + اسم ق 
مركب) از آغاز. از ابتدا. ||از نو. مجدداً. باز 
هم. دوباره؛ مأمون... فرموده است تا اندازة 
زمين از سر آزموده آید. (التفهیم), 
درخت خشکگشته تر شد از سر 
گل صدبرگ و نسرین آمدش بر. 
(ویس و رامین). 
پس از سر یکی بزم کردند باز 
بازيكرى می ده و چنگ ساز. 
هركز بجهان ديد كسى غم جو غم من 
كزسر شودم تازه جوكويم بسر آمد. 
مسعودسعد. 
- از سر آغازیدن و از سر گرفتن؛ از نو 
شروع کردن, استیناف. اقتبال؛ 
سالک آمد لوح را رهبر گرفت 
چون قلم سرگشته لوح از سر گرفت. 
. عطار. 


اسدی. 


دل وقف شد زغم مزه اشكبار را 
از سر گرفته‌ام دگر از گریه کار را. 
واله هروی. 
- از سر باز کردن؛ رفع كردن: 
ساقیا از شبانه مخموریم 
از سرم باز کن بلای خمار. سلمان ساوجی. 
- از سر پدر کردن؛ از سر بیرون کردن؛ 
دل را گرچه بال و پر از غم شکسته بود 
سودای خام عاشقی از سر بدر نکرد. حافظ. 
-از سر تا پا؛ سراپا. 
-از سر نو؛ از نو. مجدداً. 
از سر نهادن؛ از سر برداختن: 
آن کج‌کله چو با صف عشاق بگذرد 
شاهان ز سر نهند هوای کلاه را.  .‏ نظیری. 
- از سر وا كردن؛ دور کردن باطایفالحیل. 
(آن ندراج). و در اصطلاح گستجفه‌بازان 
انداختن ورق کم گنجفه برای ورق بیش 
است. (اتندراج): 
مانند آن ورق که ز سر وا کندکسی 
حسنت بخرح گنجقه داد آفتاب را. 
اصف قندهاری. 
ازش. از ] (حرف اضافه + ضمیر) (از: از 





+ ش» ضمیر مقرد مغایب) از او. منه: 
آنکه او این سخن شنید ازش 
باز پیش آر تا کند پژهش. 

رودکی (از حاشية لغت‌نامة اسدی نخجوانی). 
از کلنجری ! خوشه پنج من و هردانه‌ای پنج 
درسنگ بیاید. سیاه چون قیر و شيرين 
چون شکر و ازش بسیار بتوان خورد بنسیب 


مائیتی كه در اوست. (جهارمقالة عروضی 


ص ۴۲), 
ازط. [أرْطط ۱ ع ص) مسرد کجزنخ. 
|| هموارروی. ||كوسه. (منتهى الارب). 
ازطواى. [ ] (إن) قرية بزركى در قضاى 
طاطاى از ستجاق و ولايت قسطمونى در 
مافت قريب ۲۸ هزارگزی شمال غربى 
مركز قضاء و قریب ۲۲ هزارگزی جنوب 
قصبهٌ جبده». و در بحر اسود دارای نگرگاه 
است. رجوع به طاطای و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
آزعاج. [[] (ع مص) از جای برکندن. از 
جاى برانگیختن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى) (منتهى الارب). برخيزانيدن. 
(غیاث‌اللغات). جنبانیدن. (غیاث). قلع از 
مکان. اابر‌آوردن. (غیاث اللغات). تطع 
کردن. اابیردن آوردن. يرون كردن لشكر 


را. از پیش برداستن؛ پیش از تفاقم شر و 
اشتمال نائرة أيشان بكفايت مهم ايثنان قميام 
نمايند و بر ازعاج وارسال ايشان قناعت 
نكرد خويشتن از بلخ نهضت فرمود و 
برعقب ایشان بیامد. (ترجسة تاریخ یمینی 
ص ۱۷۴). شمی‌المعالی قابوس دو هزار 
مرد از گردان شاهجان بمدافعت او (متصر ] 
فرستاد تا او را از آن حدود ازعاج کردند و 
او بجانب بار افتاد. (ترجمةُ تاريخ یمینی 
ص ۲۳۳). بعد از دو روز ملکه امرا و اعیان 
کبراء شهر را بخواند و گفت سلطانی بزرگ 
است که بظاهر شهر نزول کردست و اتابک 
را قوت ازعاج و اطراد او نه. (جهانگشای 
جوینی). ملک ماوراء‌الهر بدو ارزانی 
داشت و او را ازعاج نکسرد. (جهانگشای 
جوینی). خضویشتن را بیمار زار ساخته از 
آنجا ازعاج او واجب شمردند. (جهانگشای 
جوینی). برلیفها اصدار فرمودند مشتمل بر 
آنکه ما بر عزیمت قلع قلاع ملاحده و 
ازعاج آن طایفه از حکم برلیغ قاآن میرسیم. 
(رشیدی). |اگسیل کسردن. فرستادن. 
||بی‌آرام ساختن. (سنتهی الارب). بستوه 
آوردن. 
ازعاسوان. ( |( روز نسخستین از ساه 
سوم از ماههای خوارزمیان و آن ششم روز 
باشد از خردادماه و بیرونی گوید: بزمانة ما 
اين ازعاسوان را نشانی دارند وقت کشتن 
ک نجید را و آنج باوی بکارند. (تفهیم 


ازغ. ۱۹۸۹۷ 


بیرونی ص ۲۶۹). 

ازعاف. [1) (ع مص) کشتن. برجای کشتن 
کی را. (منتهی الارب). بزودی کشتن. 
برجای بکشتن. (تاج المصادر ببهقی). 
از آف. خته را کشتن. (متهی الارب). 

ازعاق. [!](ع مص) ترسانيدن. (مجمل 
اللغة) (متهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
|إزمين كندن يس بنا كاهبه اب شور 
رسيدن. (منتهى الارب). ||ازعاق قِذر؛ 
بسيار نمك كردن ديك را. |إشتاب رفتن. 
(منتهى الارب). 

ازعال. ([] (ع مص) بنشاط آوردن. (منتهی 
الارب). فا نشاط آوردن. (زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). در نشاط آوردن. اابر‌کندن 
از جای خود کسی را. (از منتهی الارب)ء 

ازعام. [(] (ع مص) امیدوار کردن. || آزمند 
کردن. (مستهی الارب). طمع كردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||فرمانبرداری کردن. گردن 
نهادن. رام شدن. ||ازعام ارض؛ برآسدن اول 
نبات أن. از زمين برامدن و روئيدن اول 
كياه. ||ازعام امر؛ دست دادن كار. ||ازعام 
لن؛ خوش شدن كرفتن شير. (منتهى 
الارب). 

از عب. (أع ](ع ص) ناك سكوتاءيالا و 
زشت‌هیات فربه. (منتهی الارب). سجر. 

ازعو. [1ع](ع ص) تسنک‌موی. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). اندک‌موی. اندک موی 
تن. (مهذب الاسماء). مونث: زشراه. ج» 
زعر. (منتهی الارب). ||مرعی که پر ندارد. 
(مهذب الاسماء). ||موی تنک و پریشان. 
|اجبای کمعلف. (منتهی الارب). زمین 
اندک‌گیاه. 

آزعراز. ((ع](ع مسص) کم شدن موی: 
ازعر الشسمر. ||پرا کنده گردیدن, چنانکه 
موی. (از منتهى الارب), 

ازعكبى. (أعّكوى ] (ع ص) كوتاءبالا 
ناکس. (سنتهی الارب). کوته و فرومایه. 
(مهذب الاسمام) مرد کوتاه زیون. 

آزعیراز. ([] (ع مسص) کم شدن موی. 
ازعرار. || پریشان و پرا کنده گشتن. ازعسرار. 
(منتهی الارب). 

ازعیل. (1](ع ص) شادمان. (مستتهی 
الارب). 

ازغ. [أ] ()' آنجد از شاخهای درخت بیرند 
و پیرایش دهند. (برهان). آنچه ببرند از 
شاخدهاى درخت انكور.. (مجمع الفرس 
سرورى). جلمه. (برهان) (مجمع الفرس). 
شاخه‌های بریدنی درخت که بریده باشند. 
قصابه. آژغ. آزغ. آزوغ. آژوغ, و رجوع به 


۱-نوعی از انگور. 
Taillis.‏ - 2 


۸ ازغاب. 

آزغ و ازگ شود. لکن معنی ازغ در بیت 
ذیل شوخ و چبرک است. و برای شاخ و 
شاخ درخت تمثل بدان غلط است؛ 
سوی آسمان کردش آن مرد روی 
بگفت ای خدا این تن من بشوی 
از این ازغها پا ک‌کن مر مرا 

همه آفرین زآفرینش ترا. 

و رجوع به اژغ شود. 

ازغاب. [[] (ع مص) ازغاب كَزْم؛ برك 
برآوزدن 0 رز بعد سیرابی و بعد جاری 
ن. (منتهی الارب). غبارگونه 
چیزی برآوردن بلگ رز. به تندیدن زر. 
(تاج المصادر بیهقی). |أكندامويه برآوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). موی‌ریزة 


ایوشکور. 


شدن آب درا 


زرد برآوردن چوزه. (منتهی الارپ). موی 
اول برآوردن جوزه. 
آزشاد. [!] (ع مسص) شیر دادن. (منتهی 
الارب). 
ازغاف. (1](ع4ج زغقه و زغن. 
ازغال. (لا لع مص) كميز راندن شتر دفعة 
دفعة . بول انداختن شتر دفعه‌دنعه. (سنتهی 
الارب). انداختن اشتر بول را. (تاج المصادر 
بیهقی). |اریختن آب و مائد آن. |ادانه دادن 
مرغ بچه را. (منتهی الارب). || خون بیرون 
جهانیدن زخم و ضرب از جراحت. (از 
منتهی الارب). انداختن طعنه خون را. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اشیر دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
ازغان. (] (ع [) ج وَزشة. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط). وژغان. 
ازقب. (1غ](ع ص)" صاحب ژغب. 
رزدار. مزغب. ||انجیر بزرگ و‌ 1 
کوچک زغب‌دار. |[اسب اب 
خاکترگون. ||کوه که سپیدی ۳ نام 
آمیخته بود. (منتهی الارپ). . ج» ژغب. 
|| (ن‌تف) نعت تفضیلی از مزغب. مزغب تر. 
ازغباب. غ) (ع مسص) موی‌ریز؛ زرد 
برآوردن چوزه [جوجه ]. (منتهی الارب). 
ازغچ. [غ) () آژغمج. گیاهی است که بر 
درخت پیچد و آنرا بعربی عشقه خوانند. 
(برهان). پیچک. ازغنج. (رشیدی). فرغند؛ 
نهال قد من از عشق زرد شد آری 

درخت خشک شود چون بر او تند ازغچ. 





درویش سقا. 
ازغند. راغ ] (إن) يكسىاز بلوى 
تربت‌حیدری شامل ۸ قریه و مساحت آن ۵ 
فرسنگ مربع و عد تقریبی خانوار ۰ و 
عد؛ تقریبی سکنه ۰ مرکز آن نیز 
سمت شمال محدود يبلوك «رخ» 
و از سمت مشرق به بلوک «مسحولات» و از 


ازغند. از 


جنوب و مغرب بترشیز. (جغرافیای سیاسی 
تالیف کیهان ص ۲۰۰). 





ازغیباب. [!] (ع مص) ازغباب. رجوع به 
ازغیاب شود. 
ازف. . [أز] (ع مص) نزدیک رسیدن وقت 
كارى. أزوف. نزدیک آمدن. (زوزنی). 
نزدیک شدن کوچ. قوله تعالی: ازفت الازفة 
(قرآن ۵۷/۵۳)؛ نسزدیک رسید قیامت. 
||شتافتن. شتاب کردن. ازوف: ازف الرجل؛ 
بشتافت مرد. ||مندمل شدن جسراحت: ازف 
الجرح. ||((مص) تنگی و ناخوشی عیش. 


ازف. [أَرفف](ع ص) م يق ازف؛ 


شترمرغ نر بيار برريزهدار. شترمرغ 
بسیارزف بهم‌پیچیده. (متهی الارب. 

ازف. (اَز](خ) رو شهری در اوکرانی, 
واقع در کنار دربای ازف, در مصب دن. 
دارای ۱۷۰۰۰ تن سکنه. 

اژفاء. [۱1 (ع مسص) نقل کردن کی با 
چیزی را از جائی بجائی. (از منتهی الارب). 

ازفاف. (!] (ع مص) برانگیختن بر شتاب. 
(از مسنتهی الارب). شتابانیدن. در پونیدن 
داشتن. (تاج السصادر ببهقی). ||بشتاب 
راندن, (منتهی الارب). ||فرستادن بیوک را 
بخانة شوی. فرستادن عروس بخان شوهر. 
(منتهی الارب». زن به خانة شوهر فرستادن. 
زفاف. (تاج السصادر بیهقی). ||زن بخانه 
|| شتاب رفتن شتر شترمرغ, يا تیز رفتن 
ن آن. |[شروع كردن ث شتر مرغ بدویدن. (منتهی 
الارب). 

ازفر. (أت](ع ص) اسب بزرگ‌پهلو. 3 
ژفر. (منتهی الارب). 

ازقل. (ا ت] (ع ) خشم. تیزی. (منتهی 
الارب). 

ازفلة. ات ل] (ع (ا گروه. جماعت. همه. 
اجفلة: جاوا ازفلة و بازفلتهم؛ ای بجماعتهم 
و عامنهم. (منتهی الارپ). 

ازفلة. [! ذَلْ ل] (ع ) سبكى عقل. (منتهى 
الارب). 

ازفلى. [أفَ لا](ع) جماعت ازهر 
چیزی. (متهی الارب). أَجْقَلی. 

ازفند! کث. [آف] (!) رجوع به آزفندا ک 
شود. 

ازفی. ( فا) (ع !) سرعت. |انشاط. (منتهی 
الارب) 

ازق. (َر /1](ع مص) تنگ شدن. چنانکه 
سیته: ازق صدره. || غمگین گردیدن. |آتنگ 
آمدن در جنگ. (منتهى الارب). 

ازق. (َرَ)(ع ) تنگی. (متتهی الارب). 
ضیق. 

ازقاق. (1](ع 0ج زق. 

ازقام. [1] (ع مص) فروخوراندن چیزی 
بگلو. (تاج المصادر بیهقی). فروخورانیدن 
کی را زقوم یا عام است. (منتهی الارب). 


ازکان. 


ازقان. [!] (ع مص) یاری دادن کسی را بر 
برداشتن بار. (سنتهی الارب). مدد کردن 
کسیرا در چیزی برداشتن. 

ازقبان. [اقَ] للخ) موضعی است در قول 
اخطل: 
زب الحاجبین یعوف سوه 
من اللقر الذین بازقبان. 
و مراد او «ازقاذ» بوده, برای استقامت بیت 
ذال را به نون تبديل كرده است, جه قصيده 
نونيه است. (معجم البلدان). 

اژقر. ( ] (إخ) قضائى است در سنجاق فزان 
از ولايت طرابلسى غرب. وادر جهت غربی 
لوا واقم شده. كنه ان از اقوأم بربريه 
موسوم به توارق‌اند و زبانی مخصوص دارند 
و بعربى نيز تكلم كنند. اراضی آن خشک و 
ريكزار است و فقط در بعض واديها درختان 
سرو و زیتون دیده میشود. (قاموس الاعلام 
ترکیی) ‏ , ۲ 

از قضا. [أ ق ] (ق مرکب) اتفاقً. قضا را: از 
قضا روزی دو صیاد بر آن آبگیر گذشتند. 
( كليله و دمنه). 

ازقة. (آزن ق] (ع! ج زقای. 

ازقیالیق. 1 ((ج) نتن جوچی. (جامع 
التواريخ رشیدی ج ۳ص ۱۵). و بلوشه 
مصحح أن كتاب كويد اصلاح كلمه ميمر 
نشد. (تعلیقات فران همان کتاب ص ۲۴). 

ازکاء. [!] (ع مسص) پنا کیزه گردانیدن. 
(منتهی الارب). ||بالانیدن کشت. گوالانیدن 
زرع. (زوزنی) (تساج المسصادر بیهقی). 
افزايش کردن کشت و افمزایش دادن. 
||گوالیدن. (منتهی الارب). 

ا زکات. [] (ص) مردم بددل و بداندرون را 
گویند.(برهان). ازگات. 

ازکات. [!) (ع مسص) پر کردن مشک 
(منهى الارب). ير كردن مشكيزه. 
(آنتدراج). ||بياد دادن حنديث کسی را. 
|إبجه زادن زن. (از منتهى الارب). زائيدن. 

أذكارة. [آرَ /ر ](ص) انكه سخنان كذشته 
رايادكندماتئد i‏ ومؤلف 
مؤيدالفضلاء كويد: اين ( كلمه) مشتق از ذ كر 
است و در فارسی ذال را ذ کر نکرده‌اند. 

ازكاكك. [!] (ع مص) ازکا ک بر امری؛ 
اصرار کردن و ستهیدن بر آن: رک علی 
الشی». (از منتهی الارب). چیره شدن بر 
||ازکا ک‌ببول بازداه شعن كميز خود را: ارگ 
ببوله. (منتهی الارب). 

ازکام. [1] (ع مص) بازکام گردانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). مبتلی بزکام کردن کی را: 
ازكمه الله. (از منتهى الارب). 

ازكان. !!](ع مص) دانستن جيزئ :راو 


1 - ۷۵/۵۰ ۰ 


ازكان. 


دری‌افتن. (از مستتهی الارب). شناسیدن. 
(زوزنی). || گاه‌گردانیدن. (صنتهی الارب). 
بیا گاهانیدن. (تام المصادر بيهقى) (زوزنى). 
|اگمان بردن یا گمان قوی بردن. ||بگمان 
گفتن و راست برآمدن آن, (منتهی الارب). 

ازکان. [1] (ص) ازکان. (مژید الفضلاء). 
رجوع به ‏ کان شود. 

اژکایرون. ۱ ] ((خ) یکی از توابع بادغیس 
خراسان قدیم. انزهة القلوب جزء ۳ ص 
۳ ازکرسا. رجوع به انکرسا شود.! 

ا زکشية. (آک شی ی ] (خ)" ار کش. قومی 
در ساحل بحر اسود. در شمال شبه جزيرة 
تمن. رجوع بنخبة الدهر دمشقى ص 58؟١,‏ 
۶ ۸ ۰۲۶۲ ۲۶۳ شود. 

ازکن. [آکَ] (ع نتف) زیرکتر. (منتهی 
الارپ). 
امتال: 
ازکن من ایاس. 
ازکند. أکَ) (اخ) رجوع به اوزکند و 
فهرست نزهة القلوب جزء ۳ (ازکند) شود. 
ازگند. 
ازکوداری. (1) ( مرکب) از کجا داری) 
ری کلم اسكدارى. الأسكدار لنظة 
فارسية و تفسيره «از کو داری»؛ ای من این 
تک و هو مدرج یکتب فیه عدد الخرائط 
و الکب الواردة و السافذة و اسامی اربایها. 
(مفاتیح خوارزمی ص ۴:۴۱ 
ازکی. (آکا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
زکی. پاکتر. (غیاث اللغات). صالحتر. 
(مجمل اللقة). پا کیزه‌تر. زکی‌تر: برسولی 
فرستاده امد [حصیری ] تا سلام و تحیت ما 
[مسعود ] را اطیبه و ازکاه بخان رساند. 
(تاريخ بيهقى ج اديب ص ١5‏ ؟). ||لذيذتر. 
(غياث اللغات). ||روشنتر. (مؤيد الفضلاء). 
'زكبي. [!] (إخ) نام قريهأى بعمان ازارقه راء 

ودر أن أبهاى بيار و باغهاست. 

ا زکیاء. [1](ع ص. لاج زکی. (منتهی 
الارب). پا کان. صاحبان ذهن صافی. (غیاث 
اللغات): 
ازیس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 
خشنودم از کیای ری و ازکیای ری. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
تااین بشمارت به امراواکایرو صدور 

معارف و قضاء و رژساء و مشایخ و ازکیا و 
اعیان... (جهانگشای جوینی). 

ازکیتمور. [ ] ((خ) سیزدهمین خان از 
سللۀ چنگیزخان که بلطت رسید. 
(حبیب السیر جزو ۱از ج ۳ ص ۲۵). 

ا زگ [] () شاخ خرد. شولان. ترکه: بر هر 
شاخ هزارهزار ازگ است. و بر هیر ازگی 
هزارهزار برگ. (تفسير ابوالفتوح رازی چ ۱ 
ج ۵ص ۱۷۷ س ۷. رجوع به ازغ شود.. 


ازگات. (] (ص) مردم بددل و بداندرون. 
(آنتدرا اج ازکات. 

اژگل. (اگ] (خ) یکی از قرای شمیران 
واقع در مشرق درَّهُ دارایاد. 

ازگل. (آگ] (۲4 ازكيل. و در لاهیجان, 
کلاردئت و گرگان بنام کنوس, کنس» گندز: 
و در کتول پاسم کنندن نامیده امیخود و 
رجوع به ازگیل شود. 

ازگلدی. (اگ] (تركى. ص مرکب) (از؛ 
آز, خود + گلدی, آسد) دشنامی است که 
زنان بزنی بی‌سروپا گویند. بی‌پدر و مادر. 
خسیس. فرومایه. بی‌اصل. 

ا زكند. [أك] (إخ) رجوع به اوزكند شود. 

ازكيل. 0 (0© درختجداى كه در همدُ 
جنگلهای شمالی حت حتی ارسباران و گلی‌داغ 
و گردنة چناران میروید. حد سفلای آن 
عل آستارا و حد علیا, کتول در ارتفاع 

۰ گزی. (گااوبا). ازكل. نلکه. . زعرور. 
(در آستارا). زر. . ثرسهیر (در طوالش). 
فتر(در اطراف رشت). کس (در طالقان 

قزوین). كنس. کنوس. کونوس (در گیلان و 
مسازندران), ترش کش (درراأمرو 
شهسوار). تالاس گور (در رامیان). کندز. 
کُدّس (در گرگان و کجور). ( گااوبا). 





ازگیل: الف -مقطع گل ب - موه 


ازگیل ژاپفی. (الٍ ٍ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به انب ژاینی شود. 
ازل. [1] (ع مص) بازدادتن. (تاج المصادر 
بیهقی). بازداشتن كسي را. (منتهی الارب). 
حبس. ||کوتاه کردن رسن اسب و گذاشتن 
آنرا: ازل الفرس. (از مستتهی الارب). 
||بازداشتن چهارپای از چرا که از ببیم. 
(زوزنی). نگذاشتن 2 شتران خجود را بچرا گاه 
از ترس يا از قحط: : ارلوا اموالهم. (از متهی 
الارب). |ادر چاه بماندن. (زوزنی). ||در 
تنگ‌سال درآمدن. (منتهی الارب). در تنگی 
و سختی افتادن. در تنگی و خشکی سال 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||(() تنگی و 


ازل. ۱۹۸۹ 


سختی سال. (منتهی الارپ). قحطسالی. 
شدت. (مهذب الاسماء). 
ازل. (رَ] (ع ٣)‏ همیشگی. (منتهی الارب) 
(غیاث) (السامی فی الاسامی) (دستوراللفة) 
(مهذب الاسماء). |[زمانی که آترا ابتدا 
نباشد. (منتهی الارب) (غیاث اللغات از 
كنز). اوّل اوَلها. مقابلٍ ابد. عسبارتست از 
استمرار و امتداد وجوة درازمنة مقدر 
غیرمتناهی در جانب گذشته. چنانکه ابد 
عبارت از استمرار وجود است در ازمة 
مقدر غیرمتناهی در جانب آینده. (تعریفات 
جرجانی). ازل, بفتح الف و زای معجمه. 
دوام وجود در زمان گذشته باشد, چنانچه 
ابد دوام وجود در زمان آینده است. 
همچنان که سابقاً در معنی کلم أَبد ذ کر 
گردید و در شرح طوالع در بیان حدوث 
اجسام گفته است که اژل ماهیتی است که 
اقتضاء عدم مسبوقیت بفیر کند و همین 
معنی منظور است از آنچه گفته‌اند که: أرّل 
نفی اولیت باشد و پاره‌ای دیگر گفته‌اند کسه: 
اّل استمرار وجود در زمانهای مقدرة 
غیرمتناهیه باشد در طرف زمان گذشته - 
نتهی. در صورتی که معنی آخرین عین 
معنی اولین است. متصوفه گفته‌اند: اعیان 
ثابه و بعض از ارواح مجرده ازلیه میباشند 
و فرق ببن أزليت آن اعیان و ارواح با ازلیت 
مدع حقيقى أن است كه ازليت مبدع جل 
شأنه صفتى است سلبى بنفى ولت بمعنى 
افحاح وجود از عدم زيرا او عرّاسمه عين 
وجود باشد. و ازلیت اعیان و ارواح دوام 
وجود انهاست با دوام ابداع‌کننده آنها و در 
عين حال با افتاح وجود از عدم. برای آنکه 
وجود غير از اعيان و ارواح باشد. کذا فی 
شرح الفصوص للمولوی الجامی فی الفض 
الاول. ( كاف اصطلاحات الفنون). ج. 
آزال: همرچند در ازل رفته بود که وی 
[موسی ] پیغمبری خواهد بود. (تاریخ یهقی 
ج أديب ص 9۹ 
از برای یک بلی کاندر ازل كفتدست.جان 


۱-در یادداشتها شرحی بدست نیامد. 
۰ وها - 2 
۳ - بگمان این بنده لفظ اسکدار نامی است که 
اپرانیان بشهر اسکدار مقابل استانبرل داده‌اند 
مرکب از اسب ر گدار یا گذاره چنانکه یوتانیان 
بطرف مقابل آن «بسفره یعنی گدار گاو نام 

نهاده‌اند. 

4 - Mespilus germanica. ۲۰ 
5 -. Mespilus germanica. Mespilus 
vulgaris. Mespilus communis. Ostinia. 
mespilus. Mespilus. Néflier. 
6 - ÉËlernié è parte anle. 


۰ ازل. 


تا ابد اندردهد مرد بلی تن در بلا. 
سرای ازل دان سه حرف عشق 
دندانة کلید ابد دان دو حرف لا. خاقانی. 
سفیدروی ازل مصطفی است کز شرفش 
سیاه قشت به پیرانه‌سر سر دنیا..  .‏ خافانی. 
بر سر همت بلافخر از ازل دارم کلاه 
بر تن عزلت بلاسمی از اب بزمقبا خاقانى. 
در ازل آن کعبه بود قبلةٌ دين هدى 
تا ابد اين کعبه باد قبلٌ مجد و شا. خاقانی. 
خیز که استاده‌اند رافروان ازل 
بر سر راهی که نیست تا ایدش منتها. 

خاقانی. 
باقی بمان که تا ابد از بخشش ازل 
ملک زماته بر تو مقرر نکوتر است. +خاقانی. 
شاهنشهی است احمد مرسل که ساخت حی. 
تاج ازل کلاهش و درع ابد قبا. خاقانی. 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و اتش بهمه عالم زد. 
ناامیدم مکن از سابقهٌ روز ازل 
تو چه دانی که پس پرده که خوبست و که زشت. 


حافظ. 


سنائى. 


دروازة 


حافظ. 


در ازل ایزد فدای جان تو کرده‌ست 

هرچه بگیتی در آفرینش جانست. ١‏ 
|| همیشه. (مهذب الاسماء) 

- توفيق ازل؛ تأیید الهی در ازل: 

اين نكرد الا بتوفيق ازل اين اعتقاد 

و آن نكرد الا تأييد ابد آن اخیار. 

منوجهرى. 

'زل١1أزَلل]‏ (ع ص) مرد شتاب. ||أنكه بر 
پیشانی اثر حکستگی یا زائد از شجه دارد. 
(منتهی الارب). || آنكه ران و سرونش لاغسر 
باشد. لاغرصرین. (مهذب الاسماه). مرد 
سبک‌سرین. منث: ژلاء. (منتهی الارب). 
ااگرگ لاغرسرون. گرگ لاغر و سبک 
سرين و او از کفتار و گرگ زاید. امنتهی 
الارب). و آنرا ارسح نیز گویند: الأزل ارسح 
يتولد بين الذئب و الضبع. 

- امثال: 

اخل اليى ذئب ازل: يقال للرجل اخل 
الیک: ای الزم شأنک. قال الجعدی: 

و ذلک من واقعات‌المنون 

فاخلی الیک و لاتعجبی. 

و تسقدیر المثل الزم شأنک فهذا ذلب ازل. 
يضرب فى التحذير للرجل و يروى اخل 
الیک؛ ای کن خالیا. یقال اخلیت. ای خلوت 
و اخلیت غیری یتعدی و لایتعدی و قال 
عنی (؟) مالک العقیلی: 

ايت مع الحداث ليلى فلمابن 

خاخلیت فاستعجمت عند خلائی. 

ای خلوت. و قوله الیک صانا؛ الیک امرک 
و شأنک فان هذا ذس ازل و الازل الذی 
لالحم علی فخذیه و ورکیه و ذلک اسرع له 


فی‌المشی. (مجمع الامثال میدانی). 
||(اصطلاح عروض) فاع چسون از مفاعیلن 
خیزد بسبب افتادن دو «سیب» اضر انرا 
ازل خوانند. (المعجم فی معاییر اشعارالمجم 
ج طهرا ان ص ۲۷). 
ازل. 1 ز](ع ص) سخت. 
آزل آزل؛ قحط بسیار سخت. 
ازل. (1(ع ص. !) ج آزول. 
ازل. (!) (ع لا کب. دروغ. امهذب 
الاسماء): ما فی حبی ازل؛ ای کذب. (سنتهی 
الارب). |ابلا, (منتهی الارب). 
از لاچ. [!](ع مص) ازلاج باب؛ در بستن. 
(تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی). بند کردن 
در. (منتهی الارب). ارتاج. (زوزنی). ||بسته 
شدن سخن بر مردم. (زوزنی). 
ازلاع. [!](ع مص) در طمع چیزی انداختن 
کسی‌را که بگیرد آنرا. (منتهى الارب). در 
طمع چیزی انداختن تا آترا بگیرد: ازلعه؛ 
اطمعه فى شىء یأخذه. (قطر المحیط). 
ازلاف. [!] (ع مص) نزدیک گردانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (متهى الارب). 
نزدیک کردن. (غیاث). نزدیک آوردن. 
(زوزنسی). ||جمع کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (غیاث). فراهسم آوردن. 
||واجب شدن. 
ازلاق. [1](ع مص) بلغزانیدن. لفزانیدن. 
(متهی الارب). بخیزانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). لفزان گردانیدن جای. (سنتهی 
الارب). ||بچه انکندن ناقه وج آن. 
(منتهی الارب). سقط. بچه بیوکندن اشتر. 
ا|بستردن. (تاج المصادر ببهقی). بستردن 
موی. موی ستردن, (منتهی الارب). |[بنظر 
تيز نگریستن کسی را. ||تیز داشتن تیغ 
پیوسته. (منتهی الارب). 
ازلال. ((](ع سص) لنزانیدن. امتهی 
الارب). بلغزانیدن. (تاج السصادر بسهقی) 
(مجمل اللفه). لخشانیدن. (سجمل اللفه), 
||دادن چیزی از حق کسی را به او. (سنتهی 
الارب). چیزی از حق کی به وى دادن. 
(تاج المصادر بیهقی): ازل الیه شینا من حقه. 
(متتهی الارب). |انسعست دادن. (ستتهی 
الارب). ببخشيدن. احسان كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) . نیکوئی کردن. ||بر گناه 
برانگیختن کسی راء (از منتهی الارب). بر 
گناه داشتن. (مجمل اللغة). 
ازلام. 0 لعج رلم وزلمةو زُلَم, 
تیرهای قحار بی‌پر که در جاهلیت بدان 
بازى ميكردهائد: يا ايها الذين آمنوا انما 
الخمر و المسر و الاتصاب و الازلام رجس 
من عمل الشیطان, فاجتنبوه لعلکم تفلحون. 
(قرآن ۵ و رجوع به رلم و لم شود. 
آزلام. [[] (ع مص) زلم. پر کردن حوض. 


ازلی. 
(منتهی الارب). 
ازلشمام. (| لٍ:) (ع مص) رجوع به ازلیمام 


شود. 

ازلبلاد. (از) ((ج)۲ پادشاء انگ لستان 
متوفی بال ۸۶۰. 

ازلحفاف. (!لٍ] (ع مسص) دور شدن. 
یکسو گردیدن. دوری گسزیدن. (منتهی 
الارب). 

ازلرد. (از ر ] ()" ازارد اول پادشاه 
انگلستان (۸۶۶ - ۸۷۱ ||ازارد دوم 
پادشاه انگلستان ٩۷۸(‏ - ۱۰۱۶ 

ازلزل. از ز] (ع | فعل) کلمه‌ای است که 
بوقت زلزله گویند» ای ژلزل. (از مسنتهی 
الارب). 

آلعیاب. [! لٍ ] (ع مص) ازلعباب سحاب؛ 
کثیف شدن ابر. (منتهی الارب). ||ازلسباب 
سیل؛ بسیار شدن توجبه و تدانم کردن. 
(متهی الارب): ازلعب السيل؛ كثر و تدافع. 
(قطر المحيط). بسيار شدن سيل چتانکه 
بسیار چیزی را فراهم آرد. ( کنز اللغات). 

از لغباب. [! ل ] (ع مص) روئیدن موی بعد 
ستردن. (صنتهی الارب). دراز شدن موی. 
(زوزنی). ||ازلفباب فُرخْ؛ برآمدن پر جوجه, 
برامدن پر چسوزه. (متتهی الارب). 
برآمده‌موی شدن جوژه. 

ازلق. (آل] !ع نتف) نست تفضیلی از زلق. 
لغزان‌تر. لفزنده‌تر. (لق‌تر. ‏ 

ازلم. [ا ل] (ع ص) بعیر ازلم؛ شتر کناره 
كوش بريده. مؤنث: رلماء. (منتهى الارب). 

ازلم‌الجذع. ل للج ذ) (ع امرکب) 
(....)أزنم الجَدذّع. بز كوهى. (منتهى 
الارب). ||روزكار. (منتهى الارب) (مهذب 
الاسماء), روزگار پر از شداید. روزگار 
سخت. (آقرب الموارد). |[بلای بد. سختی. 
(منتهی الارب). 

ازلوقزوف. [[] (إخ) زلوچف آ. شهری 
است در لهستان (اوكراين فعلى). در ساحل 
زلوجفكاء شعبة بوگ, دارای ۱۲۰۰۰ سکنه 
و آن مرکز ناحیت است. رجوع بقامزس 
الاعلام ترکی شود. 

ازله. [ ] () (اصطلاح حفاران) صد ذراع 
عون و مال آن ده ذراع طول در دو 
ذراع عرض در پنج ذراع عمق است که صد 
ذراع مکسره شود 

ازلى.11](ص نبى)* منسوب به ازل. 
(غياث اللغات). كه اول ندارد از حيث زمان. 
آنکه ابتدا ندارد. (موید الفضلاء). هركزى. 
قدیم. دیرینه. مقابل ابدی. ||که همیشه بود. 


1 - ۴۱۸۵۲۵9 66۰ 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۷ 5 - A parte ante. 


ازلى. 
هيشه. (مؤيد الفضلاء) (السامى فى 
الاسامی). جاوید.۱ سسرمدی. آنچه را 
مسبوق بعدم نباشد آزلی نامند: بدان که 
موجود راسه حالت است و بی که حالت 
چارمین برای آن غیرمتصور است. یا ازلی 
ابدی است و ان خدای سبحانه و تعالی 
باشد. و یا آنکه نه ازلی است و نه ابدی و آن 
این جهانست. و یا آنکه ابدی است و ازلی 
نیست و آن جهان دیگر است که آخبرت 
باشد. و عکس آن از محالات است زیرا این 
اصل مسلم است که: ماثبت قِدَمة معنم 
عدّمه. کذا فی تعریفات السید الجرجانی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). || خدائی. الهی؛ 
بر پشته‌ای فرودآمد و در حضرت تعالی 
بتکفیر یمین و تعفیر جبین بایستاد و دست 
در دامن عنایت ازلی زد و بدو پناهید و 
نصرت از او خواست. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۹). 
زان ازلی نور که پرورده‌اند 
در تو زیادت نظری کرده‌اند. 
علم ازلی آ+ علم غیب: 
علم ازلی علت عصيان كردن 
نزد عقلا ز غایت جهل بود. 
خواجه نصیر طوسی. 
|[((خ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. کائن 
لم‌یزل و لایزال. (مفاتیح). 
ازلیی. 1 (اج) پسیرو صبح ازل عنى 


نظامی, 


میرزایحیی نوری (متوفی ۱۳۳۰ ه.ق.). 


بر صيرزا عباس نورى معروف بميرزا 
بزرگ» صبح ازل رئمیس قرقة اقلیت بابية 
معروف بازلیان بوده است. رجوع بصبح ازل 
و رجسوع بوفیات معاصرین بقلم سحمد 
قزوینی در مجلة یادگار سال پنجم شمارة ۴ 
و ۵شود. 
ازلیان. ١‏ ] (إخ) ج ازلی. پیروان صبح 
ازل. رجوع به ازلى شود. 
ازلیت. لی ی ](ع مص جعلی, إمص)"” 
دیرینگی. قدّم. همیشگی . هگرزی. هرگزی. 
ازلیمام. (!] (ع مص) ازلنمام. زود برگشتن. 
(متهی الارب). |[کوچ کردن. |ابر پای شدن 
چیزی. ||بلند برآمدن روز. (منتهی الارب). 
- ازلمام ضُحی؛ باند برآمدن چاشت و 
روشن گردیدن روز. (منتهی ال 
۳ (انگلیسی» ص)۲ نسامی. 
بلندآوازه. ||(إخ) لقب ادگار یکی از سلاطین 
أنككلوسا كون. 
اژم. (1) (إ) فرزند. (برهان) (جهانگیری). 
ولد. 
ازم. (1] 2 مص) سخت گزیدن بتمام دهن. 
(متهی الارب؛. |اگرفتن بدندان. بدندان 
گرفن. (زوزنی) (تاج السصادر بسهقی)؛ ازم 
الفرس على فاس اللجام؛ بگرفت اسب گام 








لكام را بدندان. (منتهى الارب). ||إدندان 
برهم نهادن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
||بريدن بدندان نيش. (متتهى الارب). |از 
بيخ بركندن. اسحصال: ازم القوم؛ أز بيخ 
برکند قوم را. (سنتهی الارب). ||بريدن 
بک‌ارد. (منتهی الارب). ||بازایتادن از 
چیزی. (تساج المسصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). .||اساک از غذا. زجبه. گذاهتن 


اک ل. (مستهی‌الارب). تركالاكل. 


(قطرالمحیط). |[تافتن چیزی. (تاج المصادر 
بسیهقی). قافتن رسن و رشته. (زوزنی). 
||سخت تافتن. چنانکه رسن را. مفتول 
کردن:ازم الصیل. (از صنتهی الارب). ||ازم 
طعام؛ ننخوردن طعام بر طمام. (منتهی 
الارب). ||ملازست کردن. لازم گرفتن. (تاج 
المصادر). چنانکه جائى يا كسى را. ملازم 
جسائی یباکسی شدن: ازم بصاحبه. ازم 
بالمکان. (متهی الارب). ||مداومت کردن 
بر...: ازم علیه. (منتهی الارب). ||نگاهبانی و 
نگاهداری و محافظت کردن چیزیرا: ازم 
لفيعته. (از منتهى الارب). ||بند و قفل 
کردن. جنانكه در را: ازم الياب. (از منتهى 
الارپ). |اسخت شدن قحط: ازم العام؛ 
خت شد قحطسال. (متتهی الارب). 
نگ شدن روزگار بر کسی. (تاج المصادر 
بیهقی) . سخت شدن روزیگار (؟). (زوزنى). 
|اسخت شدن زمانه و کم شدن خیر آن: ازم 
علینا الدهر. (متتهی الارب). || خاموشی 
گزیدن. صمت. (قطر المحیط). 

آزم. [1] (ع !) نوعی از گیسوی تافته. (منتهی 
الارب). 

ازم. [أن]اع لاج أزمه. 

ازم. [إزَالع !اج أزمه. 

ازم. ُ أذَالع لاج ازوم. دندانهاى نيش. 

ازم. اذا عاج آزم. دندانهای نیش. 

ازم. أ1 (ترکی, [) انگور. (غیاث اللفات): 
آن یکی کز ترک بد گفت ای گزم 

من نمی‌خواهم عنب, خواهم رم مولوی. 

ازم. (] (اخ) ناحیه‌ای از نواحصی سیراف, 
دارای آبهای شیرین و هوای نیک و بدان‌جا 
منوبست بحرين. يحيىبن بحر الازمى 
الفارسى و حسنبن علىبن عبدالصمدبن 
یونس‌بن مهران ابوسعید البصری صعروف 
بالازمى. (از معجم السلدان). ||منزلى بين 
سوق الاهواز و رامهرمز و از آنجاست 
محمدينعلىبن اسماعيل المسعروف 
بالمبرمان الدحوى. و دريارة ازم گفته است: 
من كان ياثر عن اباءه شرفا 

فاصلنا أَرّمٌ أصطمّة الخُوز. (معجم البلدان). 
ازم شهركيست خرد [بخوزستان ] با نعمت 
بسیار. (حدود العالم). 


ازمائيل. [1] (إن) نام وزير ضحاك. 


١49١ ازمجرار.‎ 


(آثارلباقیه). رجوع به التفهیم بیرونی ص 
۸ و رجوع به ارماثیل شود. 
آزمابهتران. (آب تَ] (( مركب) در تداول 
زنان, پریان. جن. 
آزماع. [1] (ع سص) دویدن خرگوش. 
(ستتهی الارب) (تساج المصادر بیهقی). 
|| جای‌جای برآمدن گیاه و برابر ناشدن آن. 
|[بزرگ شدن گره انگور که جای برآمدن 
خوثة أن است. ||عزم بر كارى كردن. 
(منتهى الارب). فصد کردن. دل بر کاری 
نهادن. (زوزنی) (تساج السصادر بیهقی). 
|| ثابت‌عزم بودن بر کاری. (منتهی الارب). 
ازهاع. [1] (ع ل) ج صعة. بمعنی پشته و 
آب‌راهه یا زمین نشیب. 
ازمال. [إزْزْمْ ما](ع مص) دريوشيدن 
جامه رأو ييجيده شدن بدان. (منتهى 
الارب). ازملال. 
ج زمان. (دهار). روزكارها. وقتها. (غياث). 
اوقات قلیل یا کشیر. (منتهی الارب): 
ذکر آن اریاح سرد زمهریر 
اندر آن ایام و ازمان عسير مولوى. 
|| اجزاء ساعات معو جد. 
- ازمان ارنعه؛ رییع و صیف و خریف و 
شتاء. 
ازمان. (1) (ع مص) مزمن شدن بيمارى. 
|ادیسرینه شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). آمدن روزگار بر کسی. (منتهی 
الارب). ||انكار كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(منتهى الارب). 
ازماؤين. “1 ] ((خ) از نواحی همدان. 
چهل‌ویک پاره دیه است و ديه دروا و اقاباد 
و تبعاباد ۶ و گرداباد و مارمهان و فایتی ۷ 
معظم قرای آن ناحیه. (نزهة القلوب جزء ۳ 
ص ۷۲. 
شدن. (منتهی الارب). 
آژمب. رام (ع ن‌تف) آهته‌تر. باوقارتر: 
فلان ازست‌الاس؛ ای اوقرهم. (منتهی 
ازمجراز. [۶۱)(ع سص) بانگ و فریاد 


1 - Êternilé ã parte ante. 

2 - Prescience. 

3 - L'Ëlemié ù parte ante. 

4 - Alheling. 

ه -نل: ازنادرين: ازماردينء ارماروين» 
ازياردين؛ ازمابين. 

ع-نل:دادو تاباد, دروذ اداباده درودود اوقاباد 
تیغاباد. درواقایاد. 

۷ - نل: فارفهان, مادجهان» مارنجان, فاسین؛ 

ماسین» فارمنین؛ فامسی. فامیستی. 





۲ ازمخرار. 


كردن .(منتهی الارب). 
ازمخرار. [إم](ع مص) ازمخرار صوت؛ 
نیک سخت شدن آواز. (منتهى الارب). 
ازمع. (1ع)(ع ص, !) آنکه انگشت زائد 
دارد. |ابلا. ||امر بد و قبیح. ج.ازاسم 
(منتهی الارب). 
ازمل. (۱2۱(ع 4 آواز. امخهی الارب) 
خروش. اوا. || اواز مشتلط. (منتهی الارب). 
|| آواز جوشن. || آواز نرژ ستور. (از منتهی 
الارب). ج. ازامل (مهذب الاسماء), ازامیل. 
مجموع. (جهانگیری) (يرهان). تام: اخذه 
بازمله؛ ای بتمامه. |[(ص) بسیار. (منتهی 
الارب) (جهانگیری). کثیر. (برهان). ||عبال 
بسيار. 
جامه ۳ و بیجیده شدن بدان. (منتهى 
الارب). 
كه در همه جتگلهای تمال ایران و اراضی 
کم‌ار تفاع ساحلی و در آستارا تا ۸۰۰ گزی 
دیده ميشود. ميو: آن خورا کی و چوب وی 
برای سوخت بکار میرود. در لاطیتی 
اسمیلا کسا کسلسا" نام دارد و در لاهیجان 
و شهسوار و رودسر آژملک نامیده میشود و 
تشابه ميان اين كلمه و اسمیلا كس لاطینی 
سخت عجیب است. ( گااوبا) در تور آترا 
یگلی و در درفک بالکا و در اشرف لم و 
در ساری هلاش و در میاندره ورگلام نامند. 
و ابنالبيطار كويد برخی گمان برده‌اند که 
طخش ازملک است. سمیلقس. (ابن‌البیطار). 
طقوس. (اين البیطار). شنگیله. کفله‌بور. 
والى كيلى. تیس. کاموره. سکیلم. تلی. 
وشاتدانه. كلكادانه. ازمكلى. 
ازملة. (مَل1(ع ص) بس يار. (منتهى 


الارب). ||عیال بسیار. ||(ا) آواز کمان, . 


(منتهی الارب). ||همه: اخذ بازمكه؛ اى 
باثائه و کله. (منتهی الارب). 

ازملة. ٠‏ آم لالع لاج زمال. 

ازمن. ا م (ع اج رن وزمان. 
روزكارها ووقتهاى قليل يا كثير. 

ازمنه, [آم نالع إاج زمان. (دهار)". 
روزكارها. زمانها. 1 

ازمور. (أَزْمْ مو ] (!)' زبوج. زيتون. 
ازمور. [! زِْمْ مو] (إخ) موضعى قرب سبته. 
رجوع بنخية الدهر دمشقی ص ۲۳۶ و 
فهرست آن شود. 

ازموره. راز مو ر1 (خ) شسهری است 
بسفرب در جبال بربر. (معجم البلدان). 
ازمول. (اع اع ص) آهو و گوزن 
بانگ‌کننده. (مستتهی الارب). بسز کوهی 


بانگ‌کننده. (مهذب الاسماء). بز کوهی 
آوازکننده. ازموله. 

ازموله. [إ م0 /01](ع ص) آهو وكوزن 
بانگ‌کننده. (منتهی الارب). ازمول.. 

ازهه. [أَزِمْمَ] (ع [)ج زمام. مهارها: جبون 
بندگان حضرت پادشاه عالم عادل مؤيد 
مظفر منصور مالک ازمة انام.. ( گلستان). 

ازمه. راز ](ع 4 رنج و سختی. |(قحط. 
(غیاث). 

ازمهرار. e!‏ (ع مسص) ازمهرار وجد؛ 
ترش گردیدن روی. (منهى الارب). 
||ازمهرار يوم؛ سخت سرد شدن روز. 
(متنتهى الارب). |ادرخضیدن: ازمهرار 
کسوکب؛ درخشسیدن ستارگان. (منتهی 
الارب). |/سخت غضب کردن: ازمهرار عین؛ 
سرخ شدن چشم از خشم. (متهی الارب). 

ازمهلال. [1م](ع مسص) باریدن باران: 
ازمهل المطر. (منتهی الارب). ||جاری و 
روان شدن برف پس از كداختن: ازمهل 
لشلج. (منتهی الارپ). ||واشدن و گشاده 
كرديدن ابر از هوا. انقشاع. إمزهلال. 

آژمة. (F1‏ (ع مص) يكبار خوردن يسيرى. 
|() سختی. ||قحط. |((ص) قحطنا ک:سنةة 
ازمة. (متهی الارب). 

ازمة. [أَرَّءَ) (ع!) سختی. ||قحط. چ. لزم. 
(منتهی الارب). 

ازمی. ار )(ص نسبی) منسوب به ازم. و 
گروهی یدان نسبت دارند. رجوع به ازم و 
انساب سمعانی شود. 

ازمیجاج. [!] (ع مص) ازمنجاج. خشم 
9 

ازمید. [1] (اغ) شهری است مرکز سنجاق, 
در ۸۵ هزارگزی جنوب شرقی استانبول و 
۶ هزارگزی شمال شرقی بروسه در انتهای 
خلیج تنگ و طویلی که از بحر مرمره به 
اندرون اناطولی ممتد است. شهر مزیور در 
دامن غربی تپه‌ای جای دارد و تا ساحل 
دریا امتداد یابد منظرء وی بسیار زیباست و 
خانه‌ها و منازل چوبی و در میان باغچه‌ها 
يناشده و در بالاى تيه ويرانهدهاى قلمةٌ قديم 
مشاهده ميشود. مردم آن مسلمان و نصاری 
زکلیمی هد وفریب :۱۵۰۰ تن که 
دارد که قسم اعظم آن مسلمانانند واكثر 
نصارای شهرء ارامه‌اند. ایين شهر لگرگاه 
اناطولی است بهمین لحاظ تجارت آن رونق 
دارد و بوسیلهٌ خطوط راه اهن با استانبول 
ارتباط دارد چند دستگاه کشتی‌سازی در 
این شهر وجود دارد که اکثر کشتیهای 
کوچک که در دریای مرمره حرکت میکتند 
در همین جاساخته ميشود. جواصم و 
مساجد متعدد و دوک لیسیا و یک دیر 
موسوم به پاته‌لمون و یک سربازخانة زیبا و 


ازمیر ۰ 
چند مدرسة ابتداني و تالی (رشدیه) موجود 
است. باغ و باغچه و بوستانهای فراوان در 
حوالی این شهر وجود دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع بضممة معجم 
البلدان شود. 
آزمید. (|] ((ج) (خلیج...) خلیج باریک و 
درازیست در انتهای شرقی بحر مرمره که به 
أندرون خطة قوجه ايلى كشيده شده اين 
غل لے کے چک کے بول بر 
مرمره در بين بوزبرونى واستانبول تشكيل 
ميثشود امتداد نمىيابد بلكه از محاذات دو 
دماغة واقع در جنوب غربى كبزه و شمال 
شرقی یالوه آغاز کرده و نقریاً در ۱۸ 
هزارگزی مشرق طاوشانجی و رارمه دو 
زبانه از طرفین احداث و در نتیجه بسیار 
پاریک میشود و بتدریج توسعه یافته خلیج 
دیگری در داخل بوجود می‌آورد و باز در 
امتداد ۲۸ هزارگز در نتيجةٌ باریک شدن 
سواحل خویش خلیج سومی احداث می‌کند 
که‌طول و عرض آن به ۷هزارگز بالغ 
مىشود. و شهر ازميد در ساحل شمال 
شرقى همين خليج واقع أست و خليج أزميد 
سه خلیج تودرتو تولید می‌کند که دارای ۵۰ 
هزارگز طول است و عرض آن در بهن‌ترین 
تقاط از ۱۰ هزارگز تجاوز نمی‌کند. جهت 
غربی این خلیج سدود نیست و در دو 
محل تنگه دارد ولی از دخول امواج لدوس 
به ازمید نمیتواند ممانست كند و موقع 
لنگرگاه ندارد بهمین لحاظ ازمید بلنگرگاهی 
مصنوعی محتاج است. در امتداد ساحل 
حمالی خلیج, خط آهن ازمید است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
آژمیر: (1) ((ج) نام سنجاق مرکزی و یکی 
از سنجاقهای پنجگانه‌ای است که ولایت 
آیدین را تشکیل می‌کنند. حدود این قطعه 
از طرف مقرب بخلیج ازمیر و بحرالجزاثر و 
از جانب شمال و مشرق به صاروخان.ز از 
جهت جنوب هم بسنجاق آیدین میرسد. 
نصف ساحل ولايت آيدين يعتى نقاط قريب 
بسواحلی که از حدود سنجاق بیفا تا دماغذ" 
مقابل باسيسام امتداد يافته با تمام حوضه 
مندرس کوچک., جزو سنجاق مذکور است. 
اراضى اين:بسنجاق از زيباترين اراضى 
ترکیه میباشد.و دشت‌های بسیار حاصلخیز 
و کوههای مستور بجنگلها و باغ‌های پسیار 
دارد. محصولات آنجا فراوان است أز جمله:: 


1 - Smilax excelsa. Liséron. (lll ). 
‘Êpireux. Liset piquanl. Sarsapareilla. 
2 - Taxus smilax. 

۳-در غیاث‌اللغات: ج زمانه. 
Olivier.‏ - 4 


أزمير. 


پنبه, انگور, انجیر. زیتون, تریا ک» ذخایر 
گوناکون و میوه‌های متنوع و غیره. (قاموس 
الاعلام ترکی), و رجوع به آیدین شود. 
||شهری است در آسیای صغیر (اناطولی) 
واقع در رأس شرقی خلیجی در بحر متوسط 
که بهمین نام خوانده شود. ازمیر در دامنة 
کو‌باگس بسمسافت ۴۳۰ هزارگزی 
جنوب‌غوبی قسططیه واقع است و آن 
لنگرگاهی است که تجارت آن رونق دارد و 
از ازمنة قدیمه از لحاظ تجارت و صناعت 
و علوم فلسفیه مشهور و به «ازمیرالسحبویه» 
و «در:الشسرق» و «ا کسلیل‌یونیة» و 
«عین‌الان‌اطول» و «دن‌الذهب» و «الامیر» 
و «رائحةالجنة» ملقب بوده امت و مقر 
تجارت أسياى صغير و بينالنهرين. و ارمینیه 


و فارس بوده است و بداتجا ملمين و غير. 
انان را مکاتب و مدارسی است و نیز جواسع: 


وكلساها و ديرهاو جريد بتركىر 
فرانسوى و يونانى و أرمنى و غيرها دارد. و 
در نام موسن أن اختلاف است بعض 
مورخين كفتهاند كه أميره أفسيته سسميرتا 
آنرابنیاد نهاد و برضی گویند که بانی آن 
ططال مسلک لیدی بوده و گروهی گویند 
بنا کنندة آن ایونیین باشند و سپس در ملک 
پادشاه پرگاموس و آنگاه بتصرف رومیان 
درآمد و در قرون وسطی ازمیر بدست 
اشراف رودس افتاد و سپس ترکان انرا 
محاصره کردند و تکش سلجوقی بسال 
۷ .ق.از قیاصره بستد و بعد قوای 
بحری قططه آنرا محاصره کرد و صجدداً 
تحت سلطه يونين درآمد و عثمانیان بسال 
۳ در ایام سلطان اورخان آنرا تصرف 
کردندو مسیحیان پس از ۱۲سال باز پس 
گرفتند و سپس تیمورلنگ بال ۸۰۵ آنرا 
بگشاد و ترک گفت و سلطان مرادخان ثانی 
بسال ۸۲۸ آن شهر را تسخیر کرد و تا کنون 
در تصرف ترکان باقی است. رجوع بضميمة 
معجم البلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
سمرنا. (عیون الانباء ج ١‏ ص ۷۸س ۸). 
اسمرينا.! یزمیر. (اسن بطوطه). رجوع 
بحيب السير جزو "ازج "ا ص ۱۶۵ و 
ایران باستان ص ۱۲۶۴ و فرهنگ ایبران 
باستان تأليف يورداود ص ۱۱۳ و يسنا ص 
۳ و رجوع به ازميرنا شود. 

أزمير. [!] (إخ) (خليج...) خليج بزركيست 
در مشرق بحرالجزاشر در داخل خشکی, و 
تشکیل چندین خلیج کوچک داخلی دهد. 
دهانة آن در طرف شمال باز ولی جهت 
غربی آن با دماغة قره‌برون مسیدود است و 
این دماغه‌ای است که از شبه جزيره 
کلازومن مجزا شده مقابل جزبرة ساقز 
بوی شمال امتداد می‌یابد و مدخل آن بین 


همین دماغة قره‌برون و دماغة مقابل آن 
موسوم به فوچه‌بزولی واقم شده و در اثنای 
امتداد خود خلیج دیگری تشکیل دهد. این 
خلیج دوم در اندرون جزيرة بزرگ و چند 
جزيرة کوچک جای گرفته است و شبه 
جزیره کلازومن هم در جهت جنوب غشربی 
جزاثر کوچک قرار دارد. در انتهای جسنوب 
شرقى خلیج بزرگ برابر مصب رود کدیز, 
دهانة خلیج دیگری وجود دارد که از جانب 
مفرب بسوی مشرق امتداد ینافته است و 
شهر ازمیر در انتهای آن واقع است. خلیج 
آزمیر پیج و خمهای بيار دارد و گردا گرد 
آن محاط بجبال میباشد و این وضع برای 
سیر سفاین بسیار مناسب و حائز اهمیت 
است. طول اين خليج به پنجاه هزارگز و 
عرض وی در محل اوسع به يست هزاركز 
بالغ شود اما طول خليج داخلى قريب يست 
و عرضش نزديك به پنج هزار گز است. 
(قاموس الاعلام تركى). 
أزميرار. [!] (ع مص) سخت خشمگین 
شدن. (منتهی الارب). غضب كردن تأ انجا 
كه جشمها سرخ شود. 
ازميرنا. [!] ((خ) اسميرينا. يكى از بلاد 
یونان قدیم آسیای صفیر. در محل شهر 
ازمیر کستونی. این شهر زمانی بدست 
سادیات. پادشاه لیدی ویران شد و مردم آن 
چهارصد سال در بلاد پرا کنده بودند. ولی 
پس از مرگ اسکندر مجدداً آباد گشت. در 
شهر ازمیرنای قدیم معبدی به نام ایروس 
ثاعر که میگفتد در آن شهر تولد یافته 
است ینا شده بود. (لغت‌نامة تمدن قديم). 
رجوع به ازمیر شود. 
آزمیری. (1](ص نسبی) منسوب به ازمیر. 
آزمیری. (!) (اخ) سلیمان. رجوع بسلیمان 
ازمیری و معجم المطبوعات شود. 
گرفتن. (منتھی الارب). 
ازمیل. [1](ع۲ نشگرده. (تسفلیسی) 
(مهذب الاسماء). نشگرده کنشگران که بدان 
چرم تراشند. (صنتهی الارب). و بهندی آنرا 
«راپستی» گویند. (غیاث اللغات). شفره. 
شفرتالاسکاف. (قطر السحیط). محذی. ج. 
ازامیل. (مهذب الاسماء). || آهن‌پاره‌ای که 
در طرف نیزه کنند ببرای صید گاو کوهی. 
(ستهى الارب). حديدة فى طرف رمح لصيد 
بقرالوحش. (قطر المحيط). |إخاييك 
آهتگران. (منتهى الارب). مطرقة. جكش. 
||اص) مرد سخت و قوى. (منتهى الارب). 
مرد استوار. شدید. (قطر المحیط). ||مرد 
ست و ضعیف. (منتهی الارب). (از اضداد 
است. 


آزعیم. [[] (ع !) شبی از شبهای سحاق. 


۱۹۹۳ 


(منتهى الارب). ماه که چون باريك شود و 
به آخر رسد. (مژید الفضلاء). ||ماه آخر ماه. 
(منتهی الارب). الهلال آخر الشهر. (قطر 
المحيط). 
أزميم. [1](إخ) موضىى است. (منتهى 
الارب). 
أزن١‏ (!ر] لاخ)” بدر زان كه بحر مده 
جادوگر» جوانی از سر گرفت. 
آژن. (] ((خ) قلعه‌ای در جسبال همدان. 
(ممجم البلدان). و مژلف مرت الب لدان 
گوید:گویا «آزنا» و «ازتاوه» هم بنویسند. 
ازنا. [ ] ((خ) محلى در ۴۱٩‏ صزارگزی 
طسهران, میان مأمنون و دربند, و آنجا 
ایستگاه راه‌آهن است. 
ازفاء [) (خ) رجوع به آژن (قلعه) شود. 
ازفاء. [1] (ع مص) ملتجی و مضطر کردن. 
(منتهی الارب). الجاه. (از قطر المحيط). 
||بالابردن. (منتهی الارب). تصعید. (از قطر 
المحيط). ||بازداشتن کي را. (منتهی 
الارب). خقن. (قطر المحیط). 
اژناد. [1 (عل) ج زند. 
ازفاد. [1](ع مص) زیادت کردن. افزودن. 
(ممتهی الارب). |ارجعت. برگردیدن. عود: 
ازند ی وجعه؛ بر‌گردید در درد خود. 
ازناق. (!)(ع مص) تنگی کردن در نفقه بر 
عیال خود. (منتهی الارب). تقتیر. تضییق بر 
عیال. 
از ناکه. [أكَ](ق مركب) نا گهان. غفلةه 
پس از نا گه آن تیغ کش بد بمشت 


ازناو. 


بزد بر شکم برد بیرون ز پشت. اسدی. 
از اکهان. (آگ] (ق مرکب) غفلة. نا گاه. 
أز نا كن 

برآساید از ما زمانی جهان 

نباید که مرگ آید از نا گهان. فردوسی. 


آزثام. [1] (ع مص) برگ برآوردن گرفتن 
درخت: ازنم الشجر. (منتهی الارب). 

آژنان. [1](ع مص) گمان بردن بکسی یکی 
يا بدی راء |اتهمت کردن. (صنتهی الارب). 
اتهام. متهم كردن. (تاج المسصادر بیهقی). 
مهم گردانیدن. (زوزنی). تهمت زدن. تهمت 
افکندن. اتهام. ی زنون. 

ازناو. [1) ((خ) ازن‌اوه. نساحیه‌ای است از 
نواحسی همدان. (برهان) (مؤيد الفضلاء) 
(سروری) (انتدراج). قلعه‌ای است از ناحية 
اجم از نواصی همدان و از اتجاست 
ابوالفضل عبدالكريمين احمد الازناوى 
معروف به بآرى, فقيه شافعى. (معجم 


1 - Smyrna (Smyrne). 
2 - Gratloir. (decoraonnier). 
3 - Eson. 


۱۹۹۴ 


البلدان). و رجوع به ازناوه شود. 
آژناوز.[ ](گرجی, ص) بقول ک‌اتزیر 
ب‌معنی مردی بسیار شجاع و پهلوان؛ 
گرجیان را خوش آمد و آن روز تا شبانگاه 
کروفری می‌کردند از طرفین, آخرالاصر از 
ازناوران دلاور یکی پیش آمد و سلطان, 
متكروار: 

ز لشکر برون تاخت برسان شير 

به بيش هجير اندر آمد دلير. 

(جامع اتواريخ رشدی ج بلوشه ج ۲ص 
٩‏ متن و ص ۲۵ تعلیقات فراتسه). همین 
کلمه در حبیپ السیر (جزو ۴از ج ۲ص 
۲۳۷ ازناورد آمده است. 
آزناورد.[ ] ( گرجی. ص) رجوع به ازناور 


0 


شود. 
اب 1 ۷ خ) تام كاريزى در ر ملایر. 
#۳ (برهان) (آتندرا اج). ۳ از ناحية 


ازناور. 


احیم همدان. (انساب سمعانی). و در معجم 
البلدان ذیل کلم ازناو پجای احیم اجم امده 
است. و رجوع به نزهة القلوب جزء ۳ص 
۳شود. 
ازناوی. 1ا دی ] اص نسبی) موب 
بازاو؛ همدان. و از آنجاست ابولفضل 
عبدالكريمين احمدبن علىبن احمدبن على 
الازناوى مسعروف بسالباری . (انساب 
سمعانی). 
ازنایم. ا (رخ) ۲ رجسوع به زن‌ائيم و 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
آزنب. [َنْ)(ع ص) فربه. (منتهی الارب). 
ازنب. [آن)() رن جش. (بسرهان) 
(جهانگیری) (شعوری). رنجیدن. 
ازنیژ. [أَرْْ] (( طرخون. السامی فی 
الاسامى ص ٠١١‏ س 17). داروئى است كه 
آنرا بطم و بقم خوانند و بوی‌مادران و نیز 
كز اتكن؛ (مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
ارنبیز و ارنبیژ شنود, 
ازند. (أَن] لع لاج زند. 
آزن‌داثیی. (از)() قسمی انگور. 
ازندربان. [ ] (اخ) نام کاریزی در ملایر. 
ازن‌رود. [ { (إخ) مسوضعی در 
«راست‌اب‌پی کسوچک» در سوادکوه 
مازندران. (سفرنامة صازندران و استراباد 
راینو ص ۱۱۵ بخش انگلیسی). 
ازنكميد. [إن] (إغ) نام شهر قديم 
نیکومدیا از شهرهای اناطولی که تیکومد 
اول پادشاه بیطیی آنرا با کرد. و رجسوع به 
ازمید شود. 
از نکوه. [ْر] (اخ) ک_سسوهی است در 
لاریجان. (سفرنامه مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۵۷ بخش انگلیسی از نقشه‌های 





شتال و دمرگان). 
ازنگ. (1 ر] () آزنگ. شک نج روی و 
پیشانی. رجوع به آژنگ شود. 
اژنم. (انْ] (ع ص) بعيرٌ ازنم؛ شتر زننمه‌دار, 
یعنی آنکه پاره‌ای از گوش او بریده سعلق 
گذارندو این کار با شتران نجیب کنند. 
مونت: ناه (منتهی الارب). 
اژفم. (آ نْ] ((خ) ب طی است از بنی‌بربوع. 
(منتهی الارب). 
ازنم. 1 ن] (اغ) ابن جشم. پدر بطنی است 
از تمیم. (منتهی الارب). 
ازفم. [انْ] (اخ) موضعی در قول کشیرین 
عبدالرحمن 
تأملت من آياتها بعد اهلها 
باطراف اعظام فأذناب آز 5 
محانی آناء كان دروسها 
دروس الجوابی بعد حول مُجَرم. 
و براء بجای زاء نیز روایت شده و ازنم, ا کش 
و اغلب است. (معجم البلدان). 
ازنم‌الجذع. (آن ُل ج ذ](ع [سرکب) 
)...( ألم الجَدّع. روزگار. روزگار سخت. 
[إسختي. بلا. (منتهى الارب). 
از نو. 1 نّ/نو ]لق مركب) از سر. دوياره. 
مجدداً .بار دیگر. باز. 
ازنوا. ن1 للخ( جتكلى است قرب 
روشندون مازندران. (سغرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۴۸ بخش انگلیسی). 
اژنی. [أَر نی ) (ص نسبی) منسوب به 
ذویرن. یرّنی. بزانی. ازانی, 
-رمسح ازنسی؛ نسیزة راست منسوب 
بذییزن. و هو ملک من ملوک حر. 
(مهذب الاسماء). 
ازني- [آنا] (ع نتف) نعت تفضیلی از زانی. 
زانىتر. 
- امال: 
ازنی من حمامَة. 
ازني من سجاح؛ هى امرأة من بنى تميمبن 
مرة كانت ادعت فيهم البوّة. ثم حملتهم على 
ان زفوها الى مسيلمة المتنبى لعتهما الله 
الا قومى الى المخدع 
وقال الشاعر: 
و ازنی من سجاح بنى تحيم 
و خاطها مسيلمة الزنيم 
و أهدى من قطاة بنى تميم 
الى اللؤم التميمى القديم. 
أزنى من ضيون. 
ازنى من قرّد؛ زعم الهیشم‌بن عدی ان قَرّداً 
اسم رجل من هذیل یقال له قردبن معوية و 
قال بعضهم أن القرد ازنی الصیوان و زعم آن 
قرداً ازنی فی الجاهلية فرجمته القرود. 


ازنيق . 
ازنى من قِط. 
ازنى من هِجرسء قالوا هو القرد و قالوا هو 
الدب. 


أزئى من هرّ؛ قال ابنالكلبى هى هر بنت 
يامن الهودية من حضرموت وهى احدى 
الشوامت بموت رسولاله (ص). فاخذها 
المهاجرین ابی‌امية عامل رسولالله فقطع 
يدها. (مجمع الامئال میدانی). 
ازنيا. ا ل" یکی از نواحسی قدیم 
أبطاليا در ساحل غربى شبهجزيرة مزبور ككه 
قوم أن در آنجا مسکن داشتند و پای‌تخت 3 
آن شهر سوئسا آرونکا بود که اکنون شهر 
سرا بجای آن ن بناشده است. چون مردم انیا 
از سا کنین بسیار قدیم ایطالیا بوده‌اند گاه 
شعرا مملکت مزیور را : 
(لغتنامة تمدن قديم). 
ازنيق. [!] (إخ) قصبة مركزى در قضاى 
ينىثشهر از ستجاق ارطغرل در ولايت 
خداوندكار. اين قصبه در ساحل شرقى 


نیز ایا خوانده‌اند. 


دری‌اچه‌ای موسوم بهمين نام و در ۵۵ 
هزارگزی شمال شرقی بروسه و ٩۰‏ 
هزارگزی جنوب شرقی استانبول و در ۴۷ 
هزارگزی مشرق اسکله موسوم به کملیک 
واقع است. و آن قصبه ویرانه و کوچکی 
میباشد که در حدود ۱۵۰۰ سکنه دارد اما 
دز ازمنة قدیم شهری بزرگ و مشهور بوده 
بنام نكيا؟ و دو سور استوار آن هنوز هم در 
كمال متانت خودنمائی میکند قلعه و 
دروازه‌ه‌ای آن بحال اصلی خود باقی 
هستند محیط سور طولاً ۲۰ یا ۲۴و عرضاً 
۶ هزارگز مسافت را اشفال كرده وقصبة 
حاليه را با تمام ياغهاومزرعدهاو 
چمن‌زارهای اطراف و حوالی در برگرفته و 
چهار درواز؛ قطور دارد یکعده جوامع و 
ماجد و ابنية خيرية اسلامى دراين قصبه 
مشاهده میشود که اکثر آنها رو بویرانی 
گذارده ر از اين‌رو بخوبی معلوم میشود که 
در أوايل دولت عشمانی هم این قصبه شهری 
بزرگ بسوده است بزرگترین و زیباترین 
جوامع شریفة ان جامع سبز میباشد این بنا 
را مرحوم خيرالدين ياشا بیادگار كذاشته اين 
جامع نظير جامعى ميباشد كه بهامر جلبى 
سلطان محمدخان در شهر بروسه ساخته‌اند. 
جامع ازنیق با کاشی‌های سبز مزین است و 
أنرا طورى يرداختهاند كه در جركة بدايع 
صنعت است و اکنون هم معمور است. ديكر 
جامع قطب‌الاین مبباشد که پسر پاشای 
مذکور در فوق, خلیل پاشا بنا کرده و نیز 
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ازنيق. 

جامع محمود جلبى نوة ياشاى آخری است 
کرده خانم مكرمهخاتون میباشد, دو مدرسه 
هم دارد یکی را سلطان اورخان غازی و 
دیگری راسلیمان پاشا با کرده‌اولی اباد و 
داثر و دومی ویران است. صاحبان جواسع 


مذکوره عمارات و ساختمانها هم داشتهاند 4 


مرقد اشرف‌زاده عبدائّه رومی و خواجه 
قطبالدين ورغلاءالين متصرى وحاجى 
جرد و ودين اتاو نري باه 
در درون أين قصبه واقع شده است. اين 
قصبه بسيار زيباست. أطراف و حوالى أن 
دارای باغ و باغچه و تپه‌های سبز و خرم 
میباشد. چشم‌اندازهای دلنشین و دلفریبی 
دارد ولی بعش مردابهای راقع در گوشه و 
کنار هوای ايين قطعه رااسنگین کرده 
چشمه‌ها و چاهها و آبهای جاری بسیار هم 
مشاهده میشود. شهر ازنیی در ازمنة قدیمه 
یکی از بزرگترین شهرهای خط بیتینا بوده 
این شهر را آنیگون که یکی از وراث و 
سرداران اسکندر کبیر بوده سه قرن پیش از 
میلاد با نهاده و به آنتیگونیا موسوم کرده 
بود بعدها لسيماخوس نام زوجة خويش 
نيكه را به اين شهر داد يس مشهور به نيكيا 
د مقط اراس انبار وسو 
ديونكاسيوس كه از مشاهير مورخائند. اين 
شهر بوده است. در تاريخ ۵ در زمان 
امپراطور قسطنطین رهبانان مجلس بسیار 
بزرگی در این شهر منعقد ساخته بوضع 
مراسم و عقاید اساسی نصرائیت پرداخته‌اند 
و باز در تاریخ ۷۸۷. مجلس روحانی 
دیگری در همین شهر انقاد یافته بتکفیر 
بت‌شکان پرداختد. سلیمان سلجوقی در 
۹ ده .ق.ازنیق را ضبط کرده بود بعد از 
پیست سال میحیان از وی استرداد کردند. 
در سال ۴ م. اين سرزمين را بمئوان 
«دوک‌نشین نیکیاه به دلویی دبلواه که یکی 
از رسای مسیحی بود اعطا کردند و در 
هسمان اوان بدست «تئودورلاسکاریس» 
افتاد و این شخص به اين قدر قانع نود و 
دامن تملک خودرا تا جهات « کوتاهیه» و 
«ایاصلو غ» کشانید و دودمان وی قریب ۶۰ 
سال اژئیق را پای تخت خود قرار دادند و 
2 طنطنیه در این مدت در دست مسيحيان 
بسود و در سته ۱۲۶۱م. یکی از اعضای 
دودمان مزبور موسوم به «میخال پالئولوگ» 
قسطنطنیه را استرداد کرده پایتخت قرار داد. 

بالاخره در سنه ۷۳۱ ه.ق.در زمان سلطت 
سلطان اوزجان حفاری شاهزاده سلیمان 
پاشا ازنیق را فتح و ضميمة ممالک عشمانیه 
ساخت. در اوایل دولت عثمانی بر رونق و 
زبائی آن افزوده شد و سدت مدیدی در 


زمره بلاد مظمه بود ولی بعدها از رونق 
افتاده روبه خرابی نهاد. افظ قدیم نیکیا با 
ایس" (ادات ظرف بونانی) مرکب شده ایس 
تیکیا" را بوجود آورد و محرف آن یشکل 
«ازنیق» در امده. مساحت ناحیه ازنیق به 
۰ هزارگز مربع بألغ میشود و از طرف 
مغرب به « کملیک» و از جهت جنوب به 
«یکشر = ینی‌شهر» و از سوی مشرق به 
قضای «لفکه» « کیوه» و «اقحصار» و از 


جانب شمال بقضای «اقره مرسل» محدود. 


است. عسدة نفوس آن به ۴۱۵۰ تن بالغ 
ميكردد از اين عده فقط 7١١‏ تن زومى و 
همین مقدار ارمنی است بقیه مسلمانند. در 
داخل ناحیه ۱۶ جامع و ۲۴ مسجد و ۲ 
کلیساو ۳۶ مکتب و ۶۰۰۰ دونم آ مزرعه و 
۰ دونم جنگل موجود است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ازنيق. [!] (() (دریاچذ...) دریاچه‌ای است 
در مغرب قصب ازنيق و ٠١‏ هزاركزى 
مشرق خلیج کملیک و در ازمنة قديمه 
«اسکانیوس» نامیده میشد. مساحت این 
دریاچه طولا از طرف مشرق بمقرب ۳۴ 
هزارگز و عرضاً از سوی شمال بجانب 
جنوب ۱۴ هزارگز است. اين دریاچه دارای 
دنباله‌ای است که از میان قصبه کملیک 
م‌گذرد و داخل خلیج کمیک میشود. نهر 
اسک‌ادیه در ۲۰ همزارگزی مشرق این 
درباچه جسریان دارد. (از قاموس الاعلام 
تركى). 
ازنیقی. (!] (اخ) مسحمدین قطب‌الدین. 
رجوع به محمد... و معجم المطبوعات شود. 
ازنیکک. (1)((خ)" گگپی. کشیش ارمنی که 
در مائة ينجم ميلادى ميزيته واو راكتابى 
است موسوم به «رد بر فرقههأ» كه ميان 
سالهای ۲۴۵ و ۴۳۸ م. تألیف شده و در 
ضمن آن شرحی از عقاید ایرانیان آورده و 
آنها را رد کرده است. از جمله در باب فرقة 
زروانیه مفصلاً بحث کرده است. (خرده 
اوستا تألیف پورداود ص )٩۳‏ (ایران بباستان 
ص ۱۵۲۴و ۱۵۲۵ و ۲۶۱۰) (ایسران در 
زمان ساسانیان ص۴۵ و ۹۵ و .)٩۶‏ 
آزنیکك. (] ((خ) شهری است بر ساحل 
بحر قسطنطيه و مماظر ازنيكيه در غايت 
جودت است. (معجم البلدان), 
اژو. (1] (حرف اضاقه + ضمیر) مخنف از 
او 
حضوری گر همي خواهی ازو نایب مشو حافظ 
متى ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. 
حافظ. 
ازو. [أَرْوْ] (ع مص) منقبض و کوتاه گشتن 
سایه. (اوقیانوس). . _ 
اژو. [) ((خ) موضعی است در يالا لاریجان 


از و جز. ۱۹۹۵ 
از تاحية لاريجان. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۱۴ بخش انگلیسی). 
ازو. وِنْ) (ع لا آزوا ج زای با زاء اخت 
راء 
ازو؟. [أز] ل) آزوی. بتركى صير اسث. 
(تحفة حكيم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادويه). 
ازواء. [آژ] (ع 4 آژو. ج زای یا زای اخت 
زاف 
أزواء. [إِرْ](عمص) آمدن وباخود 
دیگری را آوردن. آمدن و با خود دیگری 
داشتن. (منتهی الارب). 
ازواج. 81 (ع !) ج زوج. جفتها. زنان. 
شوهران. 1 
ازواد. [أ)(ع 4 ج زاد. (دهار). 
ازواذال رکب. زاز دز ر] ((خ) سه تن از 
معاریف و اسخیاء قریش که هم‌سفران بسودتد 
و قافله‌ای که در آن بصفر میشده‌اند زاد با 
خود نمی‌برده‌اند برای جود ازوادالرکب. 
یکی از آنان مسافرین ابی‌عمرو و دیگری 
زمعةبن أسود و سوم أبواميةبن صفیره است. 
(از مستتهی الارب). رجوع به ابواميةبن 
مغيرةبن عبدالله شود. 
ازوار. آذ الع صء لاج ذير. 
ازواره. [ازْرَ](إخ) شهريت بتواحى 
اصفهان بر جانب دشت., و بدان منسوبست 
ابسوئصر احمدین على الازوارى. (معجم 
اللدان). زواره. (سمعانى ذيل نبت 
اردستانى). 
ازوال. (آز)لع ص. 4ج زول. 
أزوب. [! رُبْ] (إخ) رجوع يه ازب و أيران 
باستان ص ۲۳۲۳ شود. 
ازوبوس. از ((خ)* رجوع به ازپ شود. 
ازو تیاو (1] ((غ) رجوع بسه تسویتا و 
قاسوس الاعلام ترکی شود. 
آژوج. (۱](ع سص) بشتافتن, (متتهى 
الارب). ||ازوج از؛ کاهلی کردن آنگاء که 


پاری از وی خواهند. 

ازو جز. [اج] (حرف اضافه + ضمیر + 
حرف اضافه) جز از او: 

جز او هرگز اندز دل من مباد 

ازو جز بر من مياريد ياد. فردوسی. 


از و چز. [از ز چزز ] ([ مسرکب. از اتباع) 
در تداول عامه و زنان. ابتهال. تضرع. زاری.. 
خواهش در نهایت خشوع. 
< از وچ ز کردن؛ بانهایت خضوع و 
استرحام خواستن چیزی را. نهایت درجه 

1 - Eis. 2 - و8۱‎ ۷۰ 

۳-نام مقیاسی ماوی با چهل قدم. 
۰ 1۵ 62۳۱۷ - 4 
Aesopus.‏ - 5 


۶ ازوح. 


تمنى كردن با استكانت و تضرح. 

أزؤح. )١[‏ (ع ص) سركش. ||تخلفكتده 
از مکارم. (سنتهی الارب). واپس‌ايستنده از 
چزی ر 

آزوح. (۱۱ (ع مص) ترنجیدن. بهم درکشیده 
شدن. (متهی الارب). با هم آمدن. (تاج 
المصادر بهقی). درهم گرفته شدن. فراهم 
آمده شدن. ||درنگ کسردن. | پس ماندن. 
وایس ایستادن. االغزیدن. چنانکه قدم؛ 


ازحت القدم. ||جنبیدن, چنانکه رگ: ازح: 


العرق. (منتهی الارب). 

آزودی.[ ] () گسیاهی طسبی است. 
دارشیشمان. (فهرست مخزن الادویة). 
آزور. (ار) (ع ‏ لشکر. |((ص) مایل. كج. 
کز. || آنکه یک جانب سین او برآمده و 
جانب دیگر درآمده باشد. پهن‌سینه. ج. 
زور. (متهی الارب). |ااکزسیند. (مهذب 
الاسماء). |اسگ باریک‌سینه و یکرویه و 
بدبالكُ چشم نگرنده. || آنکه گاه شتافتن یک 
سوی سین خویش پیش اندازد. آنکه با یک 
جانب و متمایل بیک نیم بدن در سير برآيد 
هرچند که در سیه او مسیل و کژی نباشد. 
(منتهی الارب). 
ازور. (آ و ]((خ) کوهی است در افریقا اندر 
بلاد كزولة. طول آن ده‌روزه راه است و آن 
از بحرالمحيط خارج شود و در وى قطعات 
أهن يافت شود. (نخبة الدهر دمشقى ص 
۳۹ 
آزورار. !۱ رٍ] (ع مص) |ژویرا. برگشتن از 
چیزی. میل کردن از چیزی. (منتهی الارب). 
بچسبیدن از. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بكرديدن از جيزى. كز شدن. (منتهى 
الارب). 
ازوران. () (() (ب صينةٌ تننية ازور 
بمعنی مائل) اژوَرّین. روضتالازورین نام 
باغی است. مزاحم العقیلی راست 

فلیت لیالینا بطخفة فاللوی 

رجعن و اياماً قصاراً بماسل 

فان تُؤثرى بالود مولا ك لاأقُل 

آسأت و ان تستبدلی اتدّل 

عذارى لميأ كلن بطيخ قرية 

و لم تجنَينَ العرار بتهلل 

هن على الريّان فى كل صيفة 

فماضم ميث الازورين فصلصل 

خيام اذا خبّ الفا نصبت له 

دعائم تُعلى بالتّمام المُظَلّل. (معجم البلدان). 
ازورد. (أ()' نام خندقوقى در زبان 
برایر؛ افریقا. (اين البیطار). دوائيت كه آنرا 
بقارسی انده‌قوقو گویند و بعربی حندقوقی 
خوانند. ا گر اب آنرا یگیرند و با رون 
بجوشانند و بر طغلی که دیر بحرکت آید 
بمالند زود به حرکت آید و جمیع بادها را 


نافع است. (برهان), بلغت بربری جندقوقا 
است. (تحفة حكيم مؤمن). طريفلن. 

ازوره. (أَوِ ر ](ع !) ج زوار. 

ازوری» ا ) () بلفت بربری نام درختی 
است سطبر و خاردار. پوست آن سرخ و 
گنده اند در دواها بكار يرند. (یرهان). 
دارشیشمان. (تحفة حکیم مومن). 

أزوس. [!] (إخ)' جزوس. اله جنگ, نزد 
مردم 

أزوسير. [ ](إخ) يكى از قراى ناحية لورا 
و شهرستانک در ایالت طهران. (جغرافیای 
سیاسبی تأليف كيهان ص ۳۵۴). 

ازوش. ([د](ع ص) مرد متکبر فخار. 
(منتهى الارب). 

ازوغ. 10 (!) رجوع به آزغ و ازغ و ازگ 
شود. 

ازوف. 0 (ع مص) نزدیک رسیدن وقت 
کاری. ارف نزدیک آمدن. (زوزنی). 
نردیکی. : ۲ 

اژول. (](ع ص) سخت. ج. ازل. 
ازولال. اإوالع مص) دور گشتن و دور 
شدن از جاى. (منتهىالارب): ازول الشیء؛ 
زال. (قطر المحيط). 

ازوم. (] (ع مسص) سخت گزیدن بتمام 
دهمن. (مستتهی الارب). |آگرفتن بدندان. 
بریدن بدندان نیش. (سنتهی الارب). بریدن 
بگاز. ||بازایستادن از چیزی. (سنتهی 
الارب). ترك اكسل. (قطر المحيط). 
||خاموشى. (متتهى الارب). صمت. (قطر 
المحيط). || نخوردن طعام بر طعام. (منتهى 
الارب). |اسخت شدن قحط وجدب. 
(مستتهی الارب). اضتداد قحط. (قسطر 
المحیط). |سخت شدن زمانه و کم شدن 
خير آن. ||از بيخ بركندن. (منتهى الارب). 
استيصال. (قطر المحيط). ااملاذم انی ما 
کسی شدن. (منتهی الارب). ||سخت تافتن. 
چنانکه رسن را. مفتول کسردن. احکام فتل. 
(قطر المحیط). ||مداومت کردن بر. مواظبت. 
(قطر المحيط). اانگاهداری و حفظ كردن 
جبزيرا. محافظت ضيعة. (قطر المعيط). 
|[بند و قغل کردن. چنانکه در رأ. اغلاق 
باب. (تطر المحیط). ||اساک. (قطر 
المحيط). 

آزوم. (](ع () دندان نیش. ج. أژُم.|[(ص) 
لازبگپرندة چمیزی. |اسسخت‌گیرنده بتمام 
دهن. آزم. 

ازوم کد وکت. [ ] (اخ) محلی در جنوب 

چیپان‌قزقان در خوارزم. 
ازومة. di)‏ ص)سنةة ازومة:؛ سال 
ازونا. 6 ا ب ولفت‌نامة 


تمدن قديم شود. 


ازهار. 


ازونتسو لد. (آو ] (اخ) رجوعبه 
تسونتیبلد " و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازو نکیو. [ ] ((ج) مس وضعی است در 
جنوب بیو, از نواحی شمال غربی ترکستان 
روس. 

آژوورنیق. (! و] ((خ) ازوورنیک. رجوع 
به سورنیک ؟ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازوول. ١[‏ د1 (إخ) رجوع به تسول و 
قاموس الاعلام تركى شود. 

زؤى. (أوا] () صَبر: دمام؛ ازوی است که 
بر چشمخانه و پشت و پیشانی کودک مالند. 
(منتهی الارب). 

'زؤيرار. [إذ] (ع مسص) ازورار. (زوزنی) 
(منتهى الارب). رجوع به ازورار شود. 


آزو یقاق. (اوی] (اخ) آژویک ا. رجوع په 


تويكا” و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازویکر. زا وی ک | (إغ)رجوع به 
تسویکر " و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ازو ینغله. (آ ری لٍ) ((خ) آژوینگله. رجوع 
به تسوینگل "و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اژه. [از ) ((خ) یکی از شهرهای فارس. 
(معجم البلدان). 
ازه. از ] (اخ) یکی از درازده پسیفامبر 
غیراولی‌العزم اسرائیل. 
ازه. ‏ ز) ((خ) هُیْه". پادشاه سرائیل از 
۰ ۷ ق. م. که شلمانصر پنجم او را 
معزول کرد. 
ازهاء. [!] (ع مص) ناز كردن. (منتهى 
الارب). تکبر کردن. ||دراز شدن. چنانکه 
نغل. (مستتهی الارب). |صاحب غورة 
رنگین شدن خرما. (از منتهی الارب). 
||ازهاء بُسر؛ رنگ گرفتن غورء خرما. 
(سنتهی الارپ). سرخ و زرد شدن غورة 
خرما. (تاج المصادر بیهقی). 
آزهاد. [!] (ع مص) اندازه کردن. (سنتهی 
الارب). اندازه گرفتن چیزی را. || درویش 
گشتی. (زوزنی). درویش شسدن, (تاج 
المصادر بیهقی). اندک‌مال شدن. ||پر‌هیزکار 
شدن. 
آژهاز. [(1] (ع مص) شکوفه بیاوردن نبات. 
(زوزنسی) (تاج المصادر بیهقی). اژهار. 
شکوفه بیرون آوردن گیاه. (منتهی الارب). 
شکوفه برآوردن. |[روشن کردن چراغ. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات). 
||ازهار نار؛ روشن گردانیدن آتش. (از 
Lotus ou mêéliot.‏ - 1 


2 - Esus ou Hésus. 
3 - Zwenlibotd. 


4 - Swornik. 5 - Zwoll. 
6 - Zwickau. 7 - ۲۰ 
8 - ۷۰ 9 - Osée. 


ازهار. 


منتهى الارب). 
أزهار. أ 2 لاج ژهر (دهار) و ژهرة. 
(منتهى الارب). شكوفدها. ج, ازاهير. 
ازهاف. [!)(ع مص) بدى انداختن. 
|أقريب گردانیدن. نزديك كردن: ازهف اليه 
الطمنة؛ نزدیک وی گردانید نیزه راء اادروغ 
اوردن: ازهف له حدیثا؛ دروغ اورد برای 
او. ||زیاده کردن خبر. سخن‌چینی کردن: 
ازهف الخبر؛ زیاده کرد در آن و دروغ گفت 
و سخن‌چینی کرد. ||خوار داشتن. || خیانت 
کردن. ||افکندن ستور کسی را. |اشگفت 
داشتن بچیزی: ازهفت فلانة الیه؛ [ذا اعجبته؛ 
بشگفت آمد فلان زن, او را. ||بشگفت 
آوردن کی را |ازود کشتن. هلا ک 
گردانیدن:ازهفت علیه. || خسته راکشتن. 
ٍزآف. اژعاف. |ابرآغالیدن: ازهف بالگر. 
[أيردن جيزى را. ببردن. ||إنسبت كردن 
سخن هيجكاره رابكسى. ||سوى بدى 
شتافتن. امنتهي الارب). 
ازهاق. [1] (ع مص) نیت کردن. (تاج 
المصادر بهقی ). هلا ک‌کردن. نست و 
نابيدا كردانيدن: ازهق الله الباطل. |أير كردن 
ختور را. (منتهى الارب). يركردن أناء. (تاج 
المصادر يهقى) (زوزنى). ||دركذرانيدن تير 
از نش‌انه. (مسنتهی الارب). تیر از نشانه 
ببردن. (تاج المصادر ببهقی). ||بر گردن 
آوردن ستور زین و رحل را. (مستتهی 
الارب). ||شتافتن در رفتار: ازهق فى سيره. 
اامفزا کنده شدن استخوان: ازهق العظم. 
(منتهی الارب). 
ازهام. 11 ع مص) مقزدار شدن استخوان: 
ازهم المظم. (منتهی الارب). 
ازهد. (ا ] (ع ن‌تف) نت تفضیلی از زهد. 
زاهدتر. پارساتر. || خوددارتر. بی‌بهره‌تر: 
ازهد الناس فی العالم اهله و جیرانه". 
ازهو. [ ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از زاهر. 
روشن‌تر. (غیاث اللغات) (متخب اللفات) 
( کنزاللغات): 
هست خورشید ازهر از انجم 
تو ز خورشید ازهری ازهر. سوزئی. 
|((ص. !) روئسن. (موید الفشضلاء) (منتهی 
الارب). درخشان؛ 
بروی پاک و رای نیک و فعل خوب و کار خوش 
نظیر او ندانم کس چه در دنیاء چه در عقبی 
یکی چون چشمة زمزم دوم چون زهرهٌ ازهر 
سیم چون چنگ بوالحارث. چهارم دست‌بویحیی. 


منوچهری. 
چرابر چرخ گردنده کوا کب 
همه یکان نشد چون شمس ازهر. 
صمعودسعد. 


أن شب كه روز عيد شبیخون یکی شمرد 


شه بتخت معلکت چون برنشست 

تخت را بر زهره ازهر کشید. 3 
|اسپید روشن. سپیدی روشن..(مهذب 
الاسماء). س‌پیدرنگ. |اسسپیدروی. 
سپیدروی از کرم و جوانمردی. (از منتهی 
الارب) أمؤيد القضلاء) (صراح). 
سس پید پیشانی. درخشضان‌روی. (مسنتهی 
الارب). از یکو. (مستهی الارب). 
||ررشن‌کننده. (موید الفضلاء). |اسرخ 
سپید. (مهذب الاسماء). مژنث: زهراه. ج. 
ژهر. (مهذب الاسماء). ||ماه, (مؤيد 
الفضلاء) (منتهی الارب). ||یوم جمعه. ||ثير 
تازه. (منتهی الارب). |اگاو نر وحشي. گاو 
دشتی. (موید الفضلاء) (متهی الارب). 
|| شیر بيثة سپیدرنگ. (متهی الارب). 
|| شتر شتاب که پای را از هم باز نهد و 
اطراف درختان را بگیرد در رفتن. (مستهی 
الارب). الجمل المتفاج المتناول من اطراف 
الشجر. شتر تیزرو. 
ازهر. [ا ] (اخ) مسوضعی است بسافت 
یا دار عاتکة التی بالازهر 

او فوقه بقفا الکتیب الاعفر 

لمالق اهلى يعد عام لقيتهم 

ياليت أن لقاءهم لميقدر. 

(معجم البلدان) (مراصد الاطلاح). 

|| مسوضعی است بیمامه, در آن نخلستان و 
مزارع و آبهاست. (معجم البلدان). 
ازهر. [أذ] (إغ) (جامع...) جامع مشهور 
مصر و آن نخستین مسجدی است که در 
قاهره تأسیس شده و قائد جوهر مولای 
السعزٌ عبیدی بسال ۲۵۹ ه.ق.که طرح 
قاهره را ریخت بنیاد آنرا در روز شب سلخ 
جمادی‌الاولی آغاز کرد و در نهم رمسضان 
سال ۳۶۱ بپایان برد و سپس عزیزین معز و 
بس از او الحا کم بامراله بستجدید ان 
کوشیدند و حا کم اوقاف معتنابهی جهت أن 
تعیین کرد که به ۱۰۶۷ دینار هر سالی بالغ 
میشد تنوری از سیم و ۲۷ قندیل سيمين در 
آن قرارداد و در محراب وی متطقه‌ای از 
سیم بود که صلاح‌الایین ایوبی آنرا بال 
۹ «.ق. برکشیده بود و ۵۰۰۰ درهم بها 
داشت, بعد‌ها مستصر و پس از او الحافظ 





لدين الله جامع مزیور را تجدید عمارت 
كردند و حافظ در آن مقصورهاى لطيف بسر 
پای کرد. در ایام الظاهر بیبرس, جامع ازهس 
پدست أمیر عزالدین تجدید و اصلاح شد و 
امیر یلبک الخازندار مقصوره‌ای بزرگ در 
آن بنا کرد و جماعتی از فقھاء را باقراء فقه 
بر مذهب شافعی و محدثی را باسماع 
حصدیث و هفت قاری را بقرائت قرآن 


گماشت و مدرسی برای تدریس عريت 


۱۹٩۹۷ ازهر.‎ 


تعیین کرد و اوقاف جزیله بجامع تخصیص 
داد و امراء و علماء در اقامة مراسم جمعه 
در جامع مذکور اتفاق کردند و مکتوبی 
شرعی در این باب نوشتند و پیش از عهد 
ايوبيان علاوه بر ايراد خطبه در جامع 
الحا كمىء در ازهر نيز خطبه ايراد ميكردند. 
در زمان صلا الدين. بامر قاضىالقضاة 
صدرالدينين عبدالملكبن درباس بجهت 
منع تكرار اقامة جمعه در يكشهر. طبق 
مذهب شافعى اين رسم ابطال كرديد و بار 
دیگر در ایام الظاهر اعاده شد سپس جامع 
مذکور در زلزلا سال ۷۰۲ ه.ق.ویتران 
گردیدو امیر سلار عمارت آن را بعهده 
گرفت و ساختمان وی بدست قاضی 
نجم‌الدین محمدین حسین‌بن علی الاسعردی" 
بال ۷۲۵ تجدید شد و بار دیگر بال 
۱ بروزگار ناصرین قلاوون بدست بشیر 
الجابدار کاملاً اصلاح گردید. وی برای 


جامع مصحف و قاری ترتیب کرد و بر باب 


قبلی آن سقاخانه‌ای با آب گوارا بساخت و 
بر بالای آن مکتبی جهت تعلیم قرآن مجید 
به ایتام بنا کرد و فقراء مجاور را بدانجا 
اطعام میکردند. و فقهاء حنفیه بتدریس 
مىبرداختند و براى اينهمه اوقاف جزيله 
مقرر داشت ودر سال 786 اميربهادر. مقدم 
ممالک سلطایه درايام الملى الظاهر 
برقوق فرمانی صادر کرد مبلي بر اینکه 
همرکس از مجاورین جامع بدون وارث 
شرعی درگذرد و اموالی بجای ماند آن را 
بمجاورین دیگر جامع سذکور اختصاص 
دهند و درس 8٠١‏ مثارة جامع که کوتاه 
بود. متهدم گردید و مناره‌ای بلندتر از آن 
برآوردند و خرج آن به ۰ درهم بالغ 
شد و سپس بسال ۸۱۷ بجهت ميل وكزى 
كه در أن يديد شده بود. خضراب شد. پس. 
مناره‌ای از سگ در دروازة جابع‌البحری 
بنانهادند و أن بسال 818 به اتمام رسيد 
سپس نیز متمایل و در ستهة ۸۲۷ منهدم شد 
و دیگر بار آثرا بساختد و در سال ۸۱۸ 
عد؛ مجاورین ملازم جامع ۷۵۰ مرد از 
ایرانیان و زيالعة " و مغاربه و مصریین ریفی 
بودند و هر طالفه‌ای را رواقسی بود و در 
جامع بتدریس علوم و تلاوت قرآن 
مها هد ود رسال مذكوز قاضى 
حاجبالحجاب بتوليت أن منصوب شد وأو 
مجاورین را از آقامت در جامع منع و أخراج 
کردو صندوقها و خزینه‌ها و کراسه‌ها و 
مصاحف را بيرون بره و آن محل بيتوتة 


منقطعين كرديد. سپس گروهی از ایشان را 


1 - Nul n'est prophète dans son pays. 
-لعل: ديالمة.‎ ۲ 


۸ ازهر. 


. بازداشت و بزد و امتعة آنان بستد و برای 
مر جامع, جامة سياه و دو علم بیاراست و 
۰۰ ۵۰ درهم در این مقصود صرف شد. در 
زمان محمدعلی‌پاشا معارف و علوم در 
اقطار مصر انتشار یافت و بر حسن و رونق 
وانتظام وعد طلاب که از جمیع اقطار 
اسلامیه و از همة سذاهب بدانجا روی 
می‌آوردند افزود و انواع فنون شرعیه و 
لغويه و رياضيه تدریس شد و از آن پس 
تا کنون راه ترقى مىييمايد. (ضميمة معجم 
البلدان). رجوع بقاموس الاعلام ترکی و 
بتاريخ ادبيات ايران تاليف ادوارد براون ج 
* ترجعه رشيد یاسی ص ۲۴۵و ۲۶۸ 
شود. 

أزهر. (أدَ] (إخ) ابن جوزى بوسايطى از او 
در باب عمربن عبدالعزیز روایت کند. (سیرة 
عمربن عبدالعزيز ص or‏ 

ازهر. (أه] (إخ) ابن جمل. ابن قتيبة 
دينورى در عيون الاخبار بنقل از احمدین 
الخلیل از او روایت کسند. رجوع بعيون 
الاخبار ج ۲ص ۲۰ شود. 

ازهر. [ ه] (إخ) ابن خميصة. صحابیست و 
از ابىبكر صديق روايت دارد و ابن عبدالبر 
گوید:فی صحبته نظر. (تاج العروس). 

آژهو. [ا ] (اخ) ابسن رستهبن عبداله, 
ابومحمد الشكتب اصنهانی. متوفی بسال 
۶ ه.ق. وی از محمدین بکیر و سهل‌بن 
عشمان و سعدویه روایت دارد. ابونعیم 
اصفهانی بقل از عبدالرحمن‌بن محمدین 
سياه و عبداللهين محمدبن جعفر از ازهر دو 
حدیث از پخامیر (ص) روایت کند. (ذ کر 
اخبار اصبهان ج ليدن سال ۱٩۳۱‏ صص 
۷ -۲۲۸). 

ازهر. [أ ه] (إخ) ابن سعد السمان الباهلی 
بالولاء البصری. محدت است. وی از حمید 
طویل و از وی اهل عراق روایت کتند و از 
پیش آنکه ابوجعفر منصور بخلافت رسید. 
ازهر مصاحب وی بود و آنگاه که او تولیت 
خلافت یافت ازهر نزد وی شد و منصور او 
را بارنداد و او مترصد بارعام بماند و به 
روزی که ابوجعفر پارعام داشت وی درآمد 
و سلام کرد منصور گفت چرا آمده‌ای گفت 

" تا تهنیت خلافت تو گویم منصور فرمان کرد 
او را هزار دینار دهند و بدو كويند كه وظيفة 
تهنیت بگذاشتی دیگر بار نخواهم نزد من 
آئی و نسال دیگر ازهر باز آمد و هم منصور 
أو را پار نداد و او نیز منتظر بارعام شد وبا 
دیگران بمجلس خلیفه درآمد و سلام داد 


منصور پرسید چه ترا به آمدن بدینجا داضت " 


كفت شنيدم كه ترا بیماری بود و بعیادت 
آمدم منصور امر داد تا هزار دیتار دیگر به 
وی دهتد و بدو گویند که وجیبة عیادت ادا 





کردی و من کم بیمار شوم بار دیگر نخواهم 
نزد من آئی او برفت و سال سوم نيز بيامد و 
باز منصور از باعث آمدن وی پرسید گفت 
وقتی تو میگفتی که دعائی مستجاب دانی 
آمده‌ام تا آن دعا بمن أموزى كفت أن دعا 
بگذار چه من هر صال با آن دعا از خدا 
درخواهم که بار دیگر تو بدیدار من نيائى و 
تو باز می‌آنی. و از ازهر وقایم و حک‌ایات 
مشهور: دیگر هست. ولادت بسال ۱۱۱ 
ه.ق.و مسرگ وی در ۲۰۳ و بقولی ۲۰۷ 
بود. (ابن خلکان چ طهران ص ۶۶). و در 
نام دانشوران امده: ازهرین سعد سمان 
مکنی به ابوبکر, از سردم بصره و مضایخ 
رواة و ارکان محدئین است ولادت وی در 
سال یکصد و یازده هجری بود پدر وی 
غلام (یعنی از موالی) مردى از قبيلهُ باهله 
بود و از اینروی ابوبکر را در کتب رجال 
باهلی بالولاء نویند او در فن حدیث 
شا گردی,حمند طویل کرد و محدئین عسراق 
فن اخبار از او فرا گرفتند و روایت خویش 
بسه وی مستند داشتند یاقعی و دیگران 
آورد‌اند که ابوبکر از آن پیش که ابوجعفر 


.منصور بر اریکة خلافت نشیند همواره در 


صحبت ابوجعفر بسر میبرد و با وی طریق 
مرافقت و اتساد مسلوک میداشت وقتی که 
منصور برمند خلافت جلوس كرد ابوبكر 
برحب دوستى قديم برای تهنیت منصور 
بدرب سرای خلافت آسده آهنگ حضور 
کردو اذن ورود خواست چون خبر استیذان 
وی بمنصور بردند منصور به اقتضای منصب 
آغاز بیوفائی کرد و حاجب رابه ممانعت 
وی فرمان داد ابوبکر بناچار بازگشت و در 
خانة خود همی منتظر بنشست تا روزی که 
منصور طبقات مردم را یار عام پخشید پس 
ابویکر بمنزل ابوجعفر درآمد همینکه چشم 
خلیفه بدو اقتاد گفت یا ابویکر از چسه راه 
آهنگ این درگاه کردی و به چه عنوان 
عزیت این آستان نمودی؟ گفت یا 
ایرالمومنین آمدم تا حق صحبت دیرین 
گذارم و تا به ین موهبت عظمی تهنیت 
گویم. منصور با غلامان بگنت هزار دیتار 
بوی تسلیم دارید و از جانب من به او 
بگوئید که کاری نیکو کردی مرا بخلافت 
تهنیت و تبریک گفتی ولی سپس مزا از 
تکلیف دیدار معاف دار و قدم خود بزهمت 
این حرکات رنجه مساز. حسب‌الامر هزار 
دينار بوى دادند و أن پیفام بگذاردند. 
ابوبكر جائزة خویش بستد و از سجلس 
منصور برآمد چون سال دیگر منصور بار 
عام داد ابوبکر بدرگاه رسید و با سردم 


بحضرت خلیقه وارد شد و سلام کرد. : 


همیکه منصور را نظر بدو افتاد گفت هان 


ازهر. 

ای ابایکر از چه روی دیدار ما را خسواستار 
شدی؟ گفت شنیدم امیرالسومنین را کسالتی 
عارض شده وظیفةً عیادت بر خود واجب 
دیدم برای ادای این تکلیف بخدمت رسیدم. 
منصور با یکی از واتفان حضور كفت هزار 
دینار بوی بسپار و از لسان منش یفام گذار 
كه شرط عاذت يرداختى از اين يس اين 
تكليف بر خود واجب مشناس که من بس 
قوىمزاج و قلیلمرض باشم. ابوبکر پیفام 
بشنید و عطا بگرفت و بخانه برگشت. چون 
سال دیگر درآمد و منصور روزی راکه 
مقرر بود علی‌الرسم بار عام بخشید هم 
ابسویکر خود را سانند سالهای گذشته 
بدارالخلافه رسانید و در جرگة عامه بحضور 
کشانید. همینکه منصور او را دید گفت دو 
سال ازین پیش تهنیت خلافت بهنه گردی و 
سال گذشته عیادت مسرضی وسیله نمودی 
حالی در تصدیع ما چه دستاویز جسته‌ای؟ 

فت شنیده‌ام که امیرالصومنین را دعایست 
مستجاب که هر کس در سختی و گرفتاری 
ان دعا بخواند لته نجات یابد اینک آمدم تا 
آن دعا از امیرالسومنین بیاموزم. منصور 
گفت‌ای ابابکر خود را ببهوده زحمت نهادی 
زیرا که یک دو سال است از آن دعا يكباره 
اثر رفته چه من هر سال آن دعا میخوانم که 
تو را بينم نيشود و جمنانكه مىبيني همه 
ساله بعذاب ملاقاتت مبتلا و بتكلف ديدارت 
كرفتارم. يافعى كويد همانا منصور در اين 
واقعه طریق حلم و پردباری سپرده با آنهمه 
سخت‌گیری و بیگذشتی که از او منقول 
است اینگونه سلوک را از نوادر اتفاقات 
توان شمرد چه | گراین مقدمات با حجاج 
افتادی جز عقوبت قتل نتیجه نیدادی و 
همچنین اين قسم بذل و بخشش از ابو جعفر 
بس بديع و غریب است چه صفت بخل و 
ملکه اما ک چندان بر طبع وی الب بود 
كه به ابوالدوانیق مکنی شده. وفات ابوپکر 
چنانکه جمعی از ارپاب طبقات ذ کر کرد‌اند 
درسال دوست وسه یبا دویست و هفت 
وقوع یافت. قاضی شمس‌الدین ابن خلکان 
در ذیسل ترجمت ایی‌بکر گوید بصره از 
شهرهای مشهور و از بلاد اسلامیه صعدود 
است که عمربن الخطاب در سال چهارده 
هجری آن شهر بدست عقبةبن غزوان بنیاد 


۱ کردو در نسبت به آن شهر بصری بفتح باه و 


بصری بکسر با هردو مبجوز است چنانکه 
ابن قتبه در باب اسامی بلدانی که در نسبت 
تغیر پذیرند بدین معلی تصریح کرده‌است. 
حبیب‌السیر جزو سیم از ج ۲ص ٩۳‏ شود. 

ازهر. اھ{ (اخ) ابن سعيد. ابن قتيةٌ 


ازهر. 
دينورى بوسائطي از وی دعائی از رسول 
(ص) نقل کند. (عیون الاخبار ج ۲ص 
۳۷۸ 

آژهر. [ه] ((خ) ابن عامرین غوثبان. پدر 
قیله‌ای است. (متتهی الارب در كلمة 
زوف). 
آزهر. [ا ] ((خ) اين عبدالحارشین ضرارین 
عمرو الضیی. عالمی ناسب و از ضطبای 
پستی‌ضبة حسنظلین ضرار. وی درک اول 
اسلام کرد و عمری طویل یافت و یرم جمل 
را ادرا ک کرد. او را گفتد: مابقی سنک؟ 
كفت:اذ كر النديم.و انسى الحديث و أرق. 
باللیل و انام وسط القوم. (الب.أن والنيين ج 
سندوبی ج ۱ص ۲۶۹ وج ۲ص ۱۲۲. 
ازهر. ( د) ((خ) ابسن عبدالسزیز مکنی 
پابی‌الهندی شاعر. رجوع بعقد الضرید چ 
محمد سمید العریان ج ۳ ص ۷ شود. 
آژهر. [1ه) (!خ) این عسبدائه حرازی, از 
مردم روسبا و قلعة حراز (یمن ]. (منتهی 
الارب). و ملف تاج العروس گوید: حرازبن 
عوف‌ین عدی بطن من ذی‌الکلاع من حمیر 
و من نسله الحرازیون السحدئون و غبرهم, 
منهم آزهر الحرازی و غیره. 
آزهر. [| 2] ((خ) أبن عبد عوفبن عبدبن 
الحرث‌بن زهرة الزهری. صحابی است. (ناج 
العروس ). مژلف قاموس الاعلام ترکي 
گوید: ازهربن عبدعوف‌بن عبدبن حارشبن 
زهرةبن کلاب‌بن مرة القرشی الزهری يکي 
از صحابد بسود و او عموی عبدالرحمن‌بن 
عوف که یکی از عشرة مبشره است برده و 
نیز پدر عبدالرحمن‌بن ازهر است. و رجوع 
بامتاع الاسماع ج ۱ ص ۳۰۳ شود. 
ازهر. [ا د) (اخ) این فیس. صحابی است و 
حرزین عشمان از او حدیثی روایت کرده و 
این عسبدالیر ذ کر او اورده است. 
(تاجالعروس)- 
ازهر. [1ه] (إخ) ابن يقر مؤلق 
تاج العروس گوید: ازهربن متقر و يقال م.نقد 
من اعراب البعرة اخرجه الشبلاثة. ر او را از 
صحابه ياد كند. 
أزهر. [أدَالإخ) ابن تعمان. نكنى 
بسابی‌الطبيب. وی از ابوالحسن علی‌بن 
رضوان طبیب سژالاتی در باب اورام کرد» و 
او رسالداى در جواب وى بيرداخته ات 
(عیون الانباء ج كص ؟١٠),‏ 
آزهر. [۱د)] (إن) ابنالزليد. محدث ات و 
جريرين عثمان از او روایت کند. 
ازهر. [آدَ] (إغ) ابن يحيى. مؤلف تاريخ 
سیستان آرد: «پس جون بزركى يعتوب بيدا 
گشتن گرفت و ایزد تعالی فتحها ی کرد. 
ازهر را بر خوارج دوستی بوده برد. قصه 
آزهر: ازهربن یحبی‌بن زهیرین فرقدین 


سلیمانین ماهان‌ین کیخضسروین. اردشیرین 
قبادین خسرو ابربیز الملى. يس ازهر 
نامه‌ها کرد سوی بزرگان خوارج و .ايشان را 
بنواختن و نیکوئی گفتن ترغیب کرد تا 
هزار مرد بیک راه بیامدند و یعقوب سهتران 
ایشان را خلمت داد و نیکوئی گنت که از 
شا [هر کد] برهنگ است امیر کنم و هر که 
یک سوار است سرهنگ کنم و هر چد پیاده 
امت شما را سواز کم و هر چه پس از آن 
هنر بینم جاه و قدر افزایم. [پس آن مردم) با 
او ارام گرفند و یک چند بیتان ببود». و 
نز در حنوان ارفنعن ینعتوپ به گرمان :و 

فارس) گرید: «و وز آنجا [بم] بکرمان شد 
[یعتوب ] و عامل کرمان علی‌ین السسین‌بن 
قريش بود طوق‌بن السفلس را بحرب 
یعقوب فرستاد. چون لشکر برابر گشت 
حربی صعب کردند و ازهر. طوق را اندر 
میان بعرکه بک‌ند بگرفت و اسیر کرد و 
سپاه او صریمت کردند. و باز زنهار 
خواست.. زنهار دادشان.» و در عنوا 
«كشكن عبدالله وزنهار أمدن سالوکان 
خراسان» همان كتاب آمذه: ايعقوب قصد 
رفتن کرد سوی فارس روز شنبه-دوازده 
روز باقی از شعبان سنهة اسدی و ستین و 
مأتین» و ازهرین یحیی را خلیفت کرد.بر 
سيتان». ردر عتزان » كريختن ع لمىين 
یت از تلم بم» گوید: «چون عمرو بپارس 
9 علیین الیث بند يود و محبوس يقلمة 
بم. حولتی پکرد و خریشتن را خلاص کرد. 
اندز ماه رمضان سند ست و سب و مأتین. 
رز آنجا كروهى جمع كرد و بتاختن 
بيتان امد. احددبن شهفور وازهربر 
یحیی هر دو با سپاه بحرب أو بيرون ث.دند 
چون چناأن دید حرب نکرد. راه خراسان 
بگرفت...» رهم در عنوان «نسبت ازهربن 
یحیی و حکایت آن» میتوید: «اما حدیت 
ازهر از ابتداء نسبت وی بگوئيم: ازهربن 
یحبي‌بن زهیربن فرقدبن سلیمانین سانان, 
ر سلیم ! و حاتم پرادران بنودند و حناتم جد 
FO‏ و و 
متلفبن الليث و ان ازهرين يحيى؛ و ازشر 
مر دی گرد ر شجاع بود وبا كمال خردر 
ن.ام مردى و دبیر و آدیب بود و س.لکت 


ور بر دست.او کناده له شود كانا : 


-اخته بود. چیزهائی کرد که صردیان بر آن 
بخدنءیای و تواضعی داشت از حد بیرون: و 
از -:گبایتهاء وی یکی آن بود نادر. که 
روزی «ردمان ڊرخاستد اندر قصر بى 
او انگعت بزفر ین اندر کرده بود و ازگشت 
او بر کت کرده و اماس گرفته و بانده. 
چون او بر نمیخاست نگاه کر دند و.آن 
بدیدند. آهنگری بیارردند تا اذکشت او 





ازهر. ۱۹۹۹ 


بیرون کرد از آن و برفت. دیگر روز هنم 
آنجا بنشست باز انگشت سخت کرده بود 
بژفرین اندر. گفتند چراکردی؟ گفت نگاه 
کردم تا فراخ شد؟ دقیقی بشعر اندر یاد کند: 
پر آب گرم درمانده‌ست پایم 

چو در زفرین در انگشت ازهر. 1 
ديكر. روزی یعقوب بنماز آدینه همی آمد 
ازهر اندر پیش برسم خدمت همی [شد]» 
یکی روستائی ازهر را سلام کرد دو پای 
بی‌شلوار و پوستینی روستائی از پس گسردن 
و از قرابتان او بود. حدینها همی پرسید از 
وی, بازگفت ترا دشوار باشد دویدنء از پس 
من برنشین تا ترا آ.سان‌تر باشد روستائی 
برنشیت. یعقوب بدید راه بگردانید, و ازهر 
همچنان بنماز شد. چون بازگشتند گفت ای 
امیر جمه هنری":آما این حد در تو 
موجود نبود که من اندر موکب تو صد هزار 
سوار و ده هزار غلام می‌بتوانم دید. تسو مرا 
بریوری " نیارستی دید تا راه بگردانیدی 
یعقوب بسیار بختدید هرچند عادت او نبود 
خنده کردن. دیگره که روزی از شکار همی 
آمد. پیرزنی دید و چیزی اندر بغل گرفته 
ES‏ تکانک و پژند. 
گفت بیار. پیش او اندر نهاد. اسب بداشت و 
بخورد و پیرزن را بر جنیبت نشاند و بخانه 
ببرد و گفت قصهُ خویش بازگوی. گنت 
پسری دارم بزندان آتدرء و بخونى متهم است 
و فردا قصاص خواهند کرد. پس از هر 
بجر كدر كرا و لذبي شكر رفكت 





۱-کذا و ظاهرآ: ملیمان (بهار). 

۲ -همه هلری» تعبیری است که گویندء پیش از 
آنکه عیب بزرگی رادر چشم او گوید ادا می‌کرده 
وگاهی نیز تنها رعایت ادب را می‌گنه‌اند: 

آی شاه عجم شاه تو ثاه عجمی 

میزید بر تو آفرمحشمی 

جمله هنری چشم بادت بادا دور 

یک عیب تراهست که بدست حشمی 

(اصل: ترا نیست بادست حشمی. تصحیح فیاسی 
است». 

(از تاريخ سلاجقة کرمان لمحمدین ابراهیم). 
گرماه چه روشن است چون روی تور نیست 
ورخلد چه خرم است چون کری تو بست 
مشک ختنی چو زلف خرشبوی تونیت 

یک سر هنری» عیب تو جز خوی تو نیست. 
معودسعد (از امثال و حکم). 
۳-کذا: ظ: بوری. (دهخدا). 

۴ -کذا: و شابد مراد این است: جیزی که عر 
فصل گرما درخررد مطلوب بود از آن چیزی و 
طبقی تدارک کرد و بزندان برای پر زال فرستاد. 
و شاب كلمة (درخرر) بعد از گرما حذف شاه 
باشد. (بيار). 


CT‏ ازهر. 


كردو با بيرزن بزندان فرستاد و گفت من 
فردا پسرت را رها كنم انشاءالله. ديكر روز 
مظالم بود آنجا رفت بيش امير عمرو. گفت 
آن مرد را یمن ارزانی باید کرد. و گفت که 
این کار خصمان است. خصمان را بخوآند و 
بدوازده هزار درم مرد را باز خرید. ازهر 
گقت من نکانک" و پژند زال خوردهام, 
عمرو سیم از خزینه بداد و مرد را بگذاشت 
و خلعت داد و او را مولی الازهر خواندند. 
پس از آن معروف گشت و از بزرگان یکی 
گشت اندر حدیث عمارت, و سروکیل ازهر 
بود. و چنان شد كه عمرو را با همه لشکر 
یپژند؟ مهمان کرد و اميري آب درٍ طعام به 
وی دادند, چندین وقت او بود. و ازهر 
بحرب زنبیل خرطوم پیلی را بشمشیر بیرون 
اتداخت كة حملة أورده يود بريناء يعقوت 
و سبب هزیمت آن سپاه بیشتر از آن بود. و 
رسولی از آن امیرالمزمنین بسیستان آمد او 
را بسرای ازهر فرود آورد یعقوب, تبجیل 
راء رسول ازهر را پرسید که تو امیر راکه 
باشی؟ گفت: من ستوربان آویم. رسول بدان 
خشم گرفت چون بخوان خواند " رسول راء 
ازهر رادید با یعقوب برخوان نشسته. 
رسول زمانی ببود. گفت: من بخشم بودم 
کنون بعجب بمانده‌ام یعقوب گفت چرا؟ كفت 
مرا بسرای ستوربان خویش فرود آوردی و 
ا کنون ستوربانت رابر خوان همی بینم. 
یعقوب دانست که آن ازهر گ فتیست ". هیچ 
نگفت تا خوان برگرفتند. فرمود تا گاوان 
بیارردند کارزاری. و اندرافک ندند بسرای 
قصر اندر, چون سر محکم بیکدیگر فخردند 
ازهر را گفت برخیز و گاوان را باز كن. ازهر 
برخاست به یک دست سروی این گاو 
گرفت و بدیگر دست شروی دیگر و هردو 
را دور بداشت پس گفت زخمی بکن. یکی 
گاو را دور انداخت چنانک بر پهلو بیفتاد. 
شمشیر برکشيد و دیگر گاو را شمشیری بزد 
و بدو نیم کرد. رسول بعجب بماند. پی 
یعقوب گفت اگر ستوربانست بدین مردی که 
تو بينى حرمت أو يزركت ناجار. تا یر 
خوان تشانم كه جنين مرد بكار ايد و انكه 
ترا اندر سرای او فرود آوردم تبجیل را بود. 
اما او پسر عم من است نه ستوریان, ولکن 
عادت دارد چیزها گفتن که خلاف خرد 
باون ر کاب وی و مین دارم که 
بخردست و از چنین حدینها مستفتی 
يس رسول بدان شاد بود و امير يعقوب رأ 
خدمت كرد و شكر كرد و همجنين قنصدهاء 
او بسیار است اندر حربها باوقات. اما شرط. 
اندر اول کتاب اختصار است تا خواننده را 
ملالت کم گیرد. انشاءالله تمالی». رجوع 
بفهرست تاريخ سيستان ج بهار شود. و او به 


است. 


ازهر خر شهرت یافت. مژلف قایوس‌نامه 


گوید: چنین گویند که عمرو لیث یک چشم 
ناینا بود چون امیر خراسان شد. روزی 
بمیدان رفت که گوی زند. او را سنهسالاری 
بود ازهر خرنام, اين ازهر بیامد و عنان او را 
بگرفت و گفت: نگذارم که توگوی زنی و 
چوگان بازی. عمرو لیث گفت چون است که 
شمای گوی زئیت و روا داریت و چون من 
چوگان زنم روا نداری, ازهر گفت: از بهر 
آنک ما را دو چشم است. اگرگوی در چشم 
ما افتد بيك جشم كور شويم ويك جشم 
بماند که بدو جهان روشن بوينيم وتويك 
چشم داری: ا گر اتفاق بد را یک گوی بدان 
چشم افتد امیری خراسان را بدرود باید 
کرد. عمرو یت گفت: بااین همه خری 
راست گفتی, پذیرفتم که تا من زنده باشم 
گوی‌نزنم». (قابوسنامه چ طهران ص ۶۸): 


مُثَلِ من بود بدين أندر 

مَل زوفرين و ازهر خر.6 عنصرى. 
و رجوع بحدائق السحر ص ۱۰۵ و ۱۰۶ و 
۷ شود. 

أزهر. (أدَ) (إخ) ابن يونس عبدى. محدث 
است و از ابراهيم شكستانى روايت دارد. 


آزهر. 0 ۳ ((ج) ابومعاوية. تابعی است. 

ازهر. 1 ] ((خ) ابومعید. محدث است. 

ازهر. 1 ) (اغ) لحمانی مکنی بابی‌لنجم. 
او از ایسی‌رجاء عطاردی و از او زیدین 
الحیاب روایت کند. 

ازهر. [أَهَ] لإغ) خر. رجوع به آزهرین 
یحبی شود. ۶ 

آزهراکت. [ 2) ((ج) نام اصلی ضحاک 
ماران است. (برهان). و ان محرف ازدها ىك 
واذىدها كاست. 

ازهران. (أآدَ] (إغ) (بصيغة تثنيه) ماه و 
آفتاب. (متهى الارب). شمس و قمر. 
خورشيد و ماه. (مهذب الاسماء). مهر و ماه. 

ازهری. ٌ] (ص نسبی. !) فیروزه‌ای 
است نزدیک بفیروزءٌ بواسحاقی در صافی و 
شفافی. (جواهرنامه). 

ازهری. [+] (ص نسبی) منوب به 
ازهر, نام جد متسب‌اليه. (انساب سمعاتى). 

آزهری. [1 2] ((خ) ابوتصور. رجوع به 
آزهری محمدین احمد ... شود. 

ازهری. [1) (اج) جمال‌الدین محمد. 
رجوع به ازهری هروی شود. 

آزهری. اه ((ج) حسینین ابراهيم. 
رجوع بحسینین ابراهسیم و منعجم 
المطبوعات شود. 

ازهری.[1 2] ((خ) خالدین عبداثه,یکنی 
بابی‌الفضل. رجوع بخالد... ازهری و معجم 
المطبوعات و اعلام زرکلی شود. 

ازهری.[۵1] ((ج) عبدالرحمن خلف. 


ازهری. 
رجوع يبدالرحمن... و مسعجم السطبوعات 


شود. 
ازهرى. [أَهَ) (اخ) م‌حمدین احمدين 
الازهر طلحةين نوحبن ازهر الازهرى 
الهروى اللغوى مكتى بابومئصور, أمام 
مشهور در لغت. وى فقيه شافعی‌مذهب بود 
و علم او در لفت: غلبه داشت شت وبدان اشتهار 
یاقت و همگان بز فضل و قت و درایت و 
ورع ار مستفق بودنده وی از ابی‌الفضل 
محمدبن ایی‌جعقر المنذری اللفوی از 
ابسىالمباس علب و غيره روايث دارذ. 
ازهری ببقداد شد و بدانجا ابایکربن دريد را 
بدید لکن ازو چیزی روایت نکرده است و 
از ابىعبدالله ابراهيمين عرفة ملقب به نفطویه 
و از ابی‌بکربن السری معروف به ابن‌السراج 
نحوی علم آموخت و بعضی گفته‌اند که 
ازهری از ابن السراج چیزی فرانگنرفته 
است. ازهری در طلب لفت بلاد عرب را 
پیموده است و یکی از افاضل حکایت کرد 
که‌نامه‌ای بخط ازهری دیده است بدین 
مضمون: اس تحنت بالاسرسنة عارضت 
القرامطة الحاج بالهبير وكان ¿ القنوم الذیین 
وقمت فى سهمهم عرباً توا فىالبادية 
یتبعون ساقط الفیث ایام النجع و يرجعون 
لی اعداد المیاه فی محاضرهم زمان القیظ و 
یرعون الئعم و یعیشون بالبانها و یتکلمون 
بطباعهم البدوية و لایکاد بوجد فی منطقهمٍ 
لحن اوخطاء فاحش فبقیت فی اسهم دهراً 
طويلاً و کنا نشتی بالدهناء و نرتبع بالصمان 
و نقیظ بالستارین و استفدت من محاورتهم 
و مخاطة بمضهم بعضا الفاظا جَمَة و نوادر 
كثيرة اوقعت | کترهافی کتابی يعنى التهذيب. 
و نیز در تضاعیف کلام خویش آورده است 
که در صمان دو زمتان گذاشت. ابومنصور 
جامع شتات لغت عرب و مطلع بر اسرار و 
دقایق آن است و در لغت کتاب تهذیب را 
تصیف کرده است و آن از کتب مختاره 
ست شامل بیش از ۱۰ مجلد و نیز او را 


۱- چرغند, جگرا گند. رَونج» عصیب سخنوه 
سغدوء چرب روده» | کنج» مبار» جهو دانه» غازی» 
تکانک» نکانه,نقانقءولرالی,زناجءز یجک»! کامهء 
کاشا ک. کدک. 66۳7۵135 Sauclsson,‏ 

۲ -رجوع به پژند در همین لعت‌نامه شرد. لکن 
این پزند با هیچیک از معانی پزند ظاهراً رفق 
نمیدهد. 

۳-فاعل بعقرب است. 

۴-ظ: ازهر گ فتیست؛ یعی از گفنه‌های 
ازفرست چنانکه منلی است که: فلان قول بایا 
گفتتی است. و ازهر گفتست. هم تواند بود. 

۵-به تصحیح فیأسی و نسخ: مثل زفرین و 
آهنین در. (لغت‌نامة اسدی). 





ازهری 
تصنيفى است فى غريب الالفاظ الى 
استمملها الفقهاء. در يك مجلدء و آن سند 
نقها در تفير مشكلات لغات متعلقه بفقه 
است و هم ازهری را کابی است در تفسير. 
وى در بغداد با اسحاق الزجاج و ابایکرین 
الانباری را دیدار کرد و نگفه‌اند که چیزی 
از آندو فرا گرفته است یا نه. ولادت وی 
بمال ۲۸۲ و وفات او در اواخر سال ۲۷۰ و 
بقولی ۱ در شهر هرات بوده است" و 
ازهری نسبت بنام جد وی ازهسر است. (این 
خلکان چ طهران ج ۲ ص .)۷٩‏ بخشی از 
کتاب «الشهذیب» در لغت در مجله عالم 
شرقی ۲ بچاپ رسیده است. (الاعلام زرکلی 
به نقل از وفیات و مجلهً مسجمع علمی ۱: 
۰ و ارشاد الاریب ۶: ۷ و نیز او 
راست: «تفسیر دیوان اببی تمام» و «شرح 
اسماء الحسنی» و کتاب الحیض. ( کشف 
الظنون). و رجوع بعیون الانباء ج ۲ ص ۷و 
تاريخ الحكماى قفطى ص 575 و معجم 
الادباء ج #۶ص ۲۹۷ و روضات الجنات 
ص ۷۱۴و لساب الالساب ج ۱ص ۰۲۱۱ 
۲ و ۳۴۶ و قاموس الاعلام ترگی و 
فهرست المعرب جوالیقی ج امد مسحمد 
شا کر و فهرست عیون الاخبار ابن قتیبه چ 
مصر سال ۱۳۴۳ج ۱و ج ۲ شود. 
ازهری. اذ] ((خ) مسروزی. رجوع 
بجمال‌الدین و لباب الالباب ج ۱ص ۲۱۵ و 
۸ شود. 
ازهری. [ا ] ((غ) نورالدیسن. یکی از 
شعرای دوره خداوندگار غازی و از اهالی 
آق‌شهر. (قاموس الاعلام ترکی), 
ازهری. [ ] ((غ) هروی. مرحوم هدایت 
در مجمع الفصحاء ارد: اسمش جمال‌الدیین 
محمد و از فحول شعراست. محمد عوفی او 
را یکمالات ستوده. از قصیده‌ای که در مدح 
سراج‌الملک تاجالاین محمد گفته است 
نوشته شد: 
ای در غم تو گشته مرا چشمه‌سار چشم 
ناخورده می چراست ترا پرخمار چشم 
خونم هدر مکن که بسیلایهای خون 
خود مینهد سزای من آندر کنار چشم 
جائی رسیده کار که بی‌وصل روی تو 
با هجر تو بکشتن من گشته یار چشم 
دادی بوصل وعده و گفتی ز روی طنز 
چیزی که کس نیافت تو از ما مدار چشم 
گروعدة وصال تو جانا روا نشد 
باری مرا سفید شد از انتظار چشم 
گرتیره گشته چشمم دارم روا از آنک 
بی روی تو نیاید ما را بکار چشم 
نی نی چراست تیره که هر روز میشود 
روشن ز نور طلعت فخر کبار چشم 
صدری که صیت یوسف جاهش بخاصیت 


روشن کند جهان را بعقوب‌وار چشم 
در ملک شاه خواجهٌ صاحبقران توئی 
زانسان که بر حواس بود شهریار چشم 
برميكشد ز دشمن جاهت بدست قهر 
چرخ زمردی چو زمرد ز مار چشم 
رستم‌صفت چو قهر تو افکند نا گهان 
بر ظلم و فه از قبل کارزار چشم 
این را بدشنه کرد چو سهراب گرده چا ک 
و آن رابتیر خست چو اسفندیار چشم. 
(مجمع الفصحاء ج اص ۸۸ 
عوفى در لباب الالباب فقط از یک ازهری 
نام مييرد واو همان ابومنصور محمدبن 
احمد صاحب تهذيب است. رجوع بلباب 
الالباب ج ۱ص ۰۲۱۱ ۲۳۲, ۲۴۶ شود. و 
چنانکه گفته شد ولادت.ازهری مزبور بسال 
۲۳ وفات وی بسال ۳۷۰ یا ۳۷۱ بوده 
أست ودر اين زمان سراح‌الملک تاج‌الاین 
محمد نامی مشهور نیست و تاج‌الدین محمد 
قرزند عمیدالدین ابونصر اسعد از بزرگان 
عهد اتابک سعد زنگی (۵۹۱- ۶۲۳) و 
اتابک ابوبکرین سعد (۶۲۳ - ۶۸۵). رجوع 
بدستور الوزراء ص ۲۳۸ شود. و تاجالدين 
محمد ديكر مشهور بمشيرى وزير شاه 
محمود مظفری (۷۶۰- ۷۷۶) بوده است و 
بديهى است كه هدايت در ترجمة ازهرى 
باشتباه افتاده است. 
ازهرين. (أهَر] (إخ) (ب صیفة تسکیه) 
أزهران. . یرین. ماه و خور. .ماه لد 
ازهلوريدو. ادا (إخ) 'كرسى 
إلوار». ازتاحة شین در ساحل رود اندره 
داراى ١61/‏ سكنه وراهآهن أز آن كذرد و 
قصری عالی از مائة شانزدهم بدانجاست. 
ازهی. (ها] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
زهو. نازنده‌تر. متکبرتر. خودبسندتر. 
امتال: 
ازهی من ثعلب. 
ازهی من ثور. 
ازهی من دیک. 
ازهى من ذیاب. 
ازهی من طاوس. 
ازهی من غراب؛ لانه اذا مشی لایزال یختال 
و ينظر الى نفسه و قال: 
الج لجاجا من الخنفاء 
و ازهی اذا ما مشی من غراب. 
ازهی من وعل؛ قیل هو الشاء الجیلی و 
زعموا ان اسمه مشتق من الوعلة و هی 
ليقعة المنيفة من الجبل. (مجمع الامثال 
میدانی). 
ازهیراز. [[] (ع مسص) شکوفه برآوردن 
كياه. (منتهى الارب). 1 
أزى. [أَرْئْ] (ع مص) ازئ. فراهم أمدن 
بسوی آن. (متهى الارب). مقبوض شدن. 


«اندر 


۲۰۰1 


|اپیش آسدن کسی رابوجهی که خود 
سلامت اد راو راید (از مسنتهی 
الارب). ||فراهم کردن. ||در مشقت انداختن 
كسى را. ||كم كردن مال. (منتهى الارب). 

أزى. (ازیی] (ع مص) کم گردیدن سایه. 
||فراهم آمدی بسوی... مقبوض شدن. 
فراهم کر دن .(منتهی الارب). 

ازی. 1 ین ](ع ) آژو و.ج ذلى يعنى زاء 
اخت راء. (منتهی الارب) (قطر السحیط). 

اژیاء. ) (ع اج زی. پوششها. هيأتها. 
ااج زای یعنی زاء اخت راه. 

ازیاج.(آز] (ع 1ج زیج: و کانت له 
[لابنالدهان ] اليد الطولى فى النجوم و حل 
الازياج. (ابن خلكان). 

آزیار. (از ]ل ص لاج زير. 

ازباف. َز] (ع ص, اج زیف. 

از باق. [أز1 (علج زیق. (دهار). 

آزیان. (آز] (ع 4ج ز زین. 

أزيان. [إزذزيا] زع مص) آراسته شدن. 
(منتهى الارب). 

ازياندر. (أد] (إخ)' اندره هزمان. حكمم 
الهى يرتستانى الماتى. مولد وى قرب 
نورمبرگ (۱۴۹۸ - ۱۵۵۲ ع.): 

ازیپ. [] (ع ) باد جنوب. (دستور اللخةا؛ 
باد نكباء كه ميان صبا و جنوب وزد. 

أزيب. [أى](ع!) نشاط. (مؤيد الفضلاء). 
شادمانی. (منتهی الارب). خوشوقتی. ||باد 
جنوب, یا باد نکبا که میان صبا و جنوب 
وزد. (منتهی الارب). باد کز که آنرا نکها 
گویند. آن باد که میان صبا و جنوب آید. 
(مهذب الاسماء). و آن باد مولت است. 
(مؤيد الفسضلاء). || خارپشت. (مسنتهی 
الارپ). ||دشمنی. (منتهی الارب) (مؤيد 
الفضلاء). |ادیو. |ابلاء ازبیم. |امسال بسیار. 
|| اب بسیار. |((ص) کوتاهبالا که گام 
نزدیک نهد در رفتن. ||شادمان. |انا کس, 
||امر بد. ||بسرخوانده. (سنتهی الارب) 
(موید الفضلاء). انکه پدرش معلوم نباشد. 

ازیب. (1] (ع ص) آزب. طویل, دراز. 

ازیپ. [[ ی بب ] (ع ص) شدید. سخت: 
ازّيكٍالباسن: اه لازیب‌البطش؛ او سخت‌گیر 
است. (منتهی الارب). ||رکب ازیب؛ برمکان 
فربی. زهار کلان. (منتهی الارب). 

أزيية. [إىَبْ ب] (ع ص) مژنث ازیب. 


اازن بخیل. 


ازيبة. 


۱-مزلف کشف الظنون ذیل تهذیب اللغة 

وفات او را ۳۷۰و ذیل شرح اسمام الحسنی ۳۷۸ 
نوشته است و نخستین صحیح است. 

۵۷۰ ۲۱۵۳۲۵۵ ها - 2 

3 - Azay-le-Aideau. 

4 - Osiander, André ۰ 


۳۰۲ 


ازید. (أیَ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از زائد. 
بیشتر. زیاده‌تر. زائدتر. بسیارتر. بیش از 
نه معن زائده‌ای کز ید عطاده خود 
ز معن زائده‌ای در عطادهی ازید. سوزنی. 
کسوروش دستور تعمیر و ارایش آن داد. 
(ایران باستان ص ۴۷۶). 
از ید بز ید. [ ) () ارنسدبرند. رجوع بسه 
اختیارات بدیعی و اریدبرید و ارندبرند در 


ازید. 


همین لغت‌نامه شود. 
أزير. [؟ز زی ] (۱خ)۲ نام یکسی از دوازده 
پسر یعقوب» 
ز زلفا دو فرزند چون شیر بود 
یکی جادیه. دیگر آزیر بود. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
ازيرا. [أ] (حرف ربط) آزایرا. زیرا. براى 
این. از برای آن. (جهانگیری), از آن جهت. 
بدين سبب. بدين علت. لاجرم. لهذا. 
(برهان). على هذا. بنابرایین: ١‏ كتون ايشان 
ملک بكى ديكر دادند. ازيرا كه من [يهرام 


كور] غايب بودم. (ترجمة طبرى بلعمى). 
بدو گفت من دحت ده مهترم 
ازیرا چنین خوب و گتدآورم. فردوسی, 
چنان شاهزاده جوانرا بکشت 
ازیرا جهان گشت با او درشت. ‏ فردوسی. 
همه داد کرد و همه داد دید 
ازیرا که گیتی همه باد دید. فردوصی. 
چو دانا توانا بد و دادگر 
ازیرا تکرد ایچ پنهان هنر. فردوسي. 
همى كفت | گرمن گنه کرده‌ام 
ازیرابه بند اندر أزردمام. فردوسی. 
تهمتن ز پیوندشان سر بتافت 
ازیرا سزاوار خود کس نیافت. فردوسی. 
ستانی همی زندگانی فردم 
ازیرا درازت بود زندگانی. منوچهری. 
تابنا کند.ازیرا که دو علوی گهرند 
بچگان آن بنسب ترکه ازین باب گرند. 
منوچهری. 
دلم از غم همیشه ابر دارد 
ازیرا زین دو چشمم سیل بارد. 
(ویس و رامین). 
ز فتحش كنيت آمد وز ظفر نام 
ازيرا يافتهدست از هردوان كام. 
1 (ويس و رامين). 
ازیرا خامة يزدانش خواتتد 
رسول نام یزدائش دانند. ناص رخسرو. 
با نیک بنیکی بکوش ازیرا 
بد جز که سزاوار بد نباشد. ناصرخسرو. 
از کردۀ خود یاد کن و بگری ازیرا 


بر عمر به از تو بتو كس توحه كرى نيست. 


بگو دل راکه گرد غم نگردد 


ازيرا غم بخوردن كم نكردد. مولوى. 
و رجوع به ازايرا شود. 

ازیواء ۱ ](إن) شهريت باحيت يارس از 
ميان يا و دارا كرد.أبادان. (حدود العالم). 


ازيراكك. [أ] (حرف ريط مركب) ازايراك. 


زيرا كه.از اين روكه: 
طاعت پیش آر و علم جوی ازیرا ک 
طاعت و علم است بند و قيد زمانه. 
ترش و 
مر جان تو مرجان خدایت ازیرا ک 
از حکمت و علم آمده مر چان ترا جان. 
ناصر خسرو. 
ما خود ز تو این چشم نداریم ازیرا ک 
ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادار. سنائی. 
ازیرا ک.از اين رو که 
پیامی رسانم ز هر دو رهی 
بدان برز درگاه بافرهی 
ازیرا کجا چشم آنشان نبود 


که‌گفتار ایشان بشاید شنود. فردوسی. 
ازبرا کس. (آک] (۲ آزیرا کن. خرجول. 
حرجل (نوعی ملخ). 


ازيراكه. [آي] (حرف ربط مركب) 
ازيرا ك.زيراكه. از اين روكه. جونكه: 
ازيراكه بى فْرٌ و برز است شاه 
ندارد همی راه شاهان نگاه. فردوسى. 
ازبريس. 0 ((ج) " شکل یونانی اسم 
ازيرى كه مصريان قديم بيكى از خدايان 
عمدهُ خويش ميدادند. وى خداى افتاب 
غروب‌کنده و حامی اموات. شوهر ایزیس 
و پدر هروس بود. و رجوع بفرهنگ ایران 
باستان تاليف يورداود ص ۱۳۷ و ایران 
باستان تألیف پیرنیا ص ۸۴ و ٩۴۳‏ شود. 

ازیز. 111 (ع مسص) سرد شدن. سردی.. 
|اسخت جوشیدن. ||بجوش آمدن. |اشدت 
سیر || آواز کردن ابر از دور. ]اچیزی را 
سخت جسنبانیدن. ||درآسیختن چیزیرا. 
|[افروختن آتش. ||(() جوش. || آواز جوش 
دیگ. غافل. پلغ‌پلغ. بانگ جوشیدن دیگ 
روئشین. (مهذب الاسماه). بانگ دیگ 
جوشان: 
آب حاضر باید و فرهنگ نیز 
تا پزد آن دیگ سالم در ازیز. مولوی. 
||بانگ رعد. صوت رعد. تندر. |[بانگ و 
فریاد و ناله. (برهان): 
هست از آهم آتش دوزخ ابیز 
ناله‌ای از من ز تندر صد ازیز, 
کردبا او یک بهانه دلپذیر 
که شدستم زین کنيزک من نفیر 
زان سیب کز غیرت و رشك كنيز 
مادر و فرزند دارد صد ازیز. مولوی. 
صاحب براهین‌العجم ازیز را ظاهراً فارسی 


ازین. 
دانسسته و بمعتی بانگ و ناله گفته است 
(براهينالعجم. باب معروفات واوی از زاء 
نقطددار). ولى كلمه عربى أست. 
آزیش. [1] (حرف اضافه + ضمیر) ازو. از 
وىء جنانكه گویند ازیش بستان, یعنی ازو 
بگیر و از وی بستان. (برهان). ازش. رجسوع 
به ازثى شود. حين خلف اين كلمه رايا 
این مستی أورده الت, شايد در بعض 
لهجه‌ها بوده است لکن من نشنیده‌ام. 
آژیغ. ۱1 () نفرت و کینه. (غیاث از لطائف 
و رشیدی). دل‌سردی: 
از دروغ توسمت جانم در ازيم 
از جفاى توست ريشم يرستيم. تاصرخرو. 
و صحيح آن اريغ و آريغ أست. و رجوع به 
آزیغ شود. 
ازیغ. [أ1(ع !)از اعلام عرب است. 
آژیل. ای | (ع ص) آنکه میان هبر دو ران 
وى دورق بود. (منتهى الارب). آنکه 
رانهايش از يكديكر دور بود.(مهذب 
الاسماء). 
آزیله. [ ] (إخ) شهرى است [به ناحيت 
صفرب ] بزرگ و یکی باره دارد سخت 
استوار و بازیس‌ترین شهری است که از وى 
باندلس روند. (حدود العالم). ظاهرا اين 
صورت تصحیفی از اریوله است. رجوع به 
اریول و اریوله شود. و شاید ازیلی باشد. 
ازبلى. ا ((خ) شسهری است در مغرب. 
اندر بلاد يربر. پس از طنجة در زاوية 
خلیجی که بسوی شام کشد و بر آن سوری 
است متعلق بدماغه‌ای که در دریا پیش رود. 
سور مزبور زیباست و شراب اهالی از 
چاه‌هائی با آب خوشگوار است. ابن حوقل 
گوید:راه برقة بازیلی» از کنار بحرالخلیج تا 
دهانة بحرالم حیط است و سپی از سمت 
چپ لبط متمایل شود. (سعجم 
البلدان). و مولف قاموس الاعلام ترکی 
گوید:ازیلی قصبه‌ای است در اقصای مفرب 
بغاز سبته. 
ازیم. (ی] (ع ص) شتر که ببانگ نکند. 
(منتهى الار ب). اسچم. 
ازیم. 17( کوهی است در بادیه. 
آژین. [1] (حرف اضافه + صفت /ضمر) 
مخفف از اين. زین. من هذاء ا(اص مرکب) 
(اشارة وصف جنی) ازین گونه. ازین نوع. 
ازين قم 
بيرسيد از زال زر موبدی 
ازین تیزهش راهپین بخردی. فردوسی. 
اندر اين میانه هر جا که ازین بزرگی را 
یعقوب [لیث ] عمل داده بود چون یعقوب 


1 - Aser. 
3 - Osiris. 


2 - Asyracos. 


ازين. 

اندرگذشت عصیان بدل اندر کردند عمرو را 
و خواستد که ملوک طوایف کردند. (تاريخ 
سیتان). من [سلطان مسحمود ] روا 
داشتمی... که این حق [ماتمداری بوصالح ] 
بتن خويش كذاردمى اما مردمان ازين كويند 
و باشد که عیب کنند. (تاريخ بیهقی ج أديب 
ص ۱۹۵). 
از کوه فرودآمد زین پبری نورانی. ‏ ستائی. 
کردم غمش بر جان گزین, بادش فدا صدجان‌ازین 
جان كرجه باشد نازنین هرگز بجانان کی رسد. 

سلمان ساوچی. 
چرخ گوید که کشم پیش تو درهای نجوم 
در زوایای ضمیر تو ازین بسیار است. 


وحشى. 


كردر خيبر بزور, بازوی حیدر گشاد 
بسکه ازین قلعه را سای حق برگشاد. 
کانبی. 
بسلامت نگذشته‌ست کسی از ره عشق 
صد ازین قافله در رهگذر ما زده‌اند. 
باقر کاشی. 
پوشیده‌مرقعند ازین خامی چند 
بگرفه ز طامات الف لامی چند 
نارفته ره صدق و صفاگامی چند 
بدنامكنندة تكونامى جتد. . ؟ 
||چقدر. چه اندازه. چه بسیار. چه سایه. 
رجوع به از این و زين شود. ||چنین. (غیاث 
اللغات بنقل از شرح كلتان خان آرزو): 
ازین جائی ندیده‌ام؛ یعنی چنین جائی 
ندیده‌ام. رجوع به از اين و زین شود. 
آزین.[ ] (ص) خسشی. (موید الفضلاء از 
الفنیه و شرفنامه). 
آزین. (آی) (ع نتسف) نمت تفضیلی از 
زینت. آراسته‌تر. بزینت‌تر. 
آژینان. (! ي](ع مص) آراسته شدن, زینت 
گرفتن. ازدیان. آراسته گردیدن. (منتهی 
الارب). 
آزین پس.[ا پَ ] (ق مرکب) مخفف از اين 
يس. از حالا. از اين يعد 
بدو كفت هركز تو در خان من 
ازین پس نباشی نگهبان من 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌ایدون گمانم من ای شهریار 
کزین پس نیابی تو از بخت بهر 
بمن چون دهی کدخدائی شهر. 
فردوسی. 
سپاه دو کشور چو کردم نگاه 
ازین پس جز او' را نخواهند شاه. 
فر دوسى. 
| پی از اين: 
حکیما چو کس نیست گفتن چه سود 
ازین پس بگو کافرینش جه بود. فردوسی. 
از ینحا. (۱] (حرف اضافه + اسم) مخفف از 


اینجا. از اين مکان. ||(حرف ربط مرکب) 


آژین رو. [1] (حرف ربط مرکب) رجوع به 
از اين رو شود. 


ازین‌سان. [1] (ص مسرکب, ق مسرکب) 
مخفف از این سان. از این‌گونه. از این قبیل, 
زینسان (مخفف آن): 


بود دانشومند و هم پهلوان 

نبیند کسی پیر زینسان جوان. فردوسی. 
برین دشت ازینسان بکین آمدم 

نه از بهر گاه و نگین آمدم. فردوسی. 


همه بوم ما را ازینسان بر است 

اگرزر و سیم است اگرگوهر است. 
فردوسی. 

ازین سپس.[آس پا (ق مرکب) مخفف 

از این سپس. بعد از اين. من بعد. 

آژین سو. [1] (حرف اضافه + صفت + 

اسم) مخفف از اين سو. از اين جهت. از اين 

طرف: 

ازین سو و زان سو پرستندگان 

پس پشت و پیش اندرون بندگان. فردوسی. 

ازین قرار. (قَ] (ق سرکب) مسخنف از 

اين قرار. ازین‌گونه. ازین قبیل. از اين نوع. 

بهمین وجه 

بزیر خا ک‌دلم گر ازین قرار طید 

برون خاک ‌فتد پیکرم چو سنگ مزار. طغرا. 

از پنکه. [اک ] (حرف ربط مرکب) رجوع 

به از اینکه شود. 

ازبنكونه. (آگو ن /نا(ق مسرکب) 

مخفف از این كونه. از این قییل. ازین‌سان. 

زین‌گونه (مخفف آن): 


همه مرزها کرد بی‌تارویود 

همی رفت ازین‌گوته تا کاسه‌رود. فردوسی, 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 

چه زین‌گونه جوئی همی کارزار. فردوسی. 
از ینونت. ان ر] (اوستایی. ص)۲ بمعنی 
ملح و در اوستا صفت طهمورث است ”و 


همین کلمه است که در نوشته‌های پهلوی 
«زیناوند» شده است. (فرهنگ ايران باستان 
تألیف پورداود ج ۱ص ۲۶۶ ). 

آزینه. [ ] (اخ) اینه فازطاغی بازاری. نام 
قصبه مرکز قضا در سنجاق «بییفا» در ۱۲ 
هزارگزی جنوبی قلعة سلطانیه در کنار 
رودی کوچک که بتهر مندرس فرومیریزد و 
قریب ۴۰۰۰ تن سکنه دارد. قضای ازینه 
محدود است از سمت شمال به قسمت 
شمال غربی لوا و از طرف مغرب بدریا و از 
جانب مشرق بقلعة سلطانی و از جهت 
جنوب آن قضاى آيواجق. اين قضا از طرف 
شمال ناحية قوم قلعه ودر مشرق ناحة 
بيراميج را شامل است و داراى ١7٠١‏ قريه و 


۳۰۰۳ 


۸ محلهً قصه و مشتمل است بنر ۷۳۴۲ 
خانه و ۳۵۴۳۸ تن سکنه و از آن ۴۵۰۰ تن 
از اهالی روم و چند صد تن ارمنی و یهودی 
و بقیه همه مسلمانانند. در داخل این قضا 
۲ جامم و مسسجد و ۱۳۵مکتب و ۶ 
مدره و ۳تکسیه و ۱۰کلیسا و یک 
پیمارستان و ۷کاروانسراو ۵حمام و ۷۵ 
آسیا و ۶۱۱۴۵ دونم "باغ و باغچه سوجود 


اژد. 


است. مس حصولات: آن عنبارت است از: 
حبوبات متنوعه و انگور و میوه‌های دیگر و 
زیستون و پنبه و عسل وغیره. (قاموس 
الاعلام ترکی). ۱ 

ازینه. [ ] (اخ) رجوع به اینه‌آباد و سرای 
کوییو قاموس الاعلام ترکی شود _ 

آژیو. [ ] (اخ) شهرکیست بخراسان به آخر 
عمل گوزگانان و اندر بیابانهای این شهر 
مقدار بيت هزار مرداسست عرب. 
مردمانی‌اند با گوسپندان و شتران بسیار و 
امیرشان از حضرت.ملک گوزگانان رود و 
صدقات بدو دهند و این عرب توانگر ترند از 
همه عرب که اندر خراساند پرا کنده 
بهرجائی. (حدود العالم) 

ازیه. ای ] (ع ص) ماده شتز که جز در ازاء 
آب نخورد. (از متهی الارب): 

ازبها. [!] (إخ)* شهرى است به اسيانياء از 
ایالت سویل, در ساحل رود هنیل, دارای 
۰ تن سکنه. 

ازهر. (أنه]اإغ) موضعى بييامه 
بنی‌وعلة الجرمیین را (از جرم‌بن زبان از 
الحاف‌بن قضاعة) و در آن نخلستان بستیار 
است. (معجم البلدان). 

ازيينان. 21 مص) آراسته کردن. 
(منتهى الارب). 

ارّخ. [أدَ] (!) داندهاى سخت كه از اعمًا 
برمي‌آید ودره لميكند و بعربى تؤلول 
گویند. (پرهان). نذه‌ای در زیر پوست که با 
دست آنرا توان جنبانید. آژخ. (جهانگیری). 
آزخ. سلعة. ولول. (مستهی الارب. زگنیل. 
سگل: واژو. وارو. بالو. کوک. زخ. پالو. 

رخ ناءك. [أة) (ص مرکب) که اژخ بسیار 
دارد: تُؤِلَ جده (على المجهول)؛ ادّخنا ىك 
كرديد جسم او. (منتهى الارب). 

أزّد. [!ز] (إخ)' ثزان. مبلغ مسيحى. متولد 
در سنچن (نروژ). وی تعلیمات انجیل را در 
سواحل گرونلند منتشر ساخت. (۱۶۸۶- 


۱-ایرج. 
2۰ - 2 
yT‏ گا نیز: 22603۷2۳ 
۴-چهل گام مربم یک دونم است. 
(ezihe).‏ ۴۵۵2 - 5 
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۸ م. 2 
اژذر. اد /5۱) () امار بورق (برهان). 
مار بزرگ‌جدد. (غياث اللغات). اا 
ازدها. تنّين. ثعيان. (بحر الجواهر). برغمان. 
پرسان. در اساطیر قدیمه نام ماری بغایت 
عظيم كه از دهان أن أتش بيرون ميريخته 
است* 
وزین هفت‌سر اژدر عمرخوار 
بير هيزد آنکو بود هوشيار. البيبى. 
|اسر علم و رایت. (برهان). |[ثربی. ثرییل. 
تورپیل. (فرهنگستان). . رجوع به ثریی و 
توزيل شوف. لاخ" شکلی | ات در فلك 
پصورت اژدها که آنرا راسو دنب نیز 
گویند. (غیات اللفات). . تلیی. اژدهای فلی. 
و رجوع به ثوابت شود. و رجوع به اژدرها 
و اژدها شود. 
اژدرافکن. [داکَ] اف مرکب. | 
مرکب)" کشتی‌های بخاری کوچک و دراز 
که ترپیل بطرف کشتهای دشمن افکند. 
(فرهنگستان). ۱ 
اژ۵رانداز. (د1] (نف مرکب. [مرکبا 
آلتی است دراز شبیه بلولة توبهای بزرگ که 
در کشتی‌های اژدرانکن برای انداشتن 
تربيل بطرف كشتىهاى دشمن تعبيه كنند. 
(فرهنگستان). 
اژدردر. ١د‏ د] (نف مرکب) اژدردرنده. 
که‌اژدها درد. 
اژدرشکار. [أدّش](نف مركب /ص 
مرکپ) صیدکنندة ازدها. شكنتدة ازدهاء 
ترک خدنگ افکن سندان‌گزار 
پر همه شیرافکن اژدرشکار. امیر خسرو. 
آژذرها. [د] (() مار بزرگ. (برهان). مار 
بزرگ‌جثه. (غیاث اللغات). مارى عظيم 
بزرگ و دهان فراخ باز گشاده, و عرب 
بان گویند. موّلف برهان و غیاث اللغات 
گویند:این کلمه جمم اژدر نیست بلکه 
اژدرها لفظ مفرد است. اژدها. (لفت فرس) 
(جهانگیری). تین. (زمخشری): 
یکی صمصام دشمن‌کش * عدوخواری چوازدرها 
كه هركز سير نبودٍ وی ز مغز و از دل اعدا, 
دقیقی (از اویهی). 
یکی اژدرها که چند کوهی بود. (تاریخ 
سيستان). 
جو باد از كوه و از درياش راند بر هوا ماند 
بکوشان پیل و کرگندن بجوشان شیر و اژدرها. 
شمعی (از فرهنگ اسدی). 
نیکی الفنج و ز پرهیز و خرد پوش سلاح 
که‌برین راه یکی منکر و صعب اژدرهاست. 
گرباخردی چرا نپرهیزی 
ای خواجه از این خورنده اژدرها. ‏ ناصرخسرو. 
مویها بر تنم چو پنجة شیر 


بند بر يأى من جو ازدرها. ا مسعودسعد, 

گراز اتش همی ترسى يمال كس مشو غره 

كه اينجا صورتش مالست و آنجا شكلش ازدرها. 

سنائی. 

جاسم [فرزاش ] در طلب قصاص چون پلنگ 

و شير مىغرّيد و جون نهنگ و اژدرها 

ميدميد. (راحة الصدور). 

كنج را بر سر ا كررسم بود اژدرها 

گنج حسنی و تو رازلف چو ثعبان بر سر. 
کمالاسماعیل. 

ھر خسی رااین تمنا کی رسد 


موسكى بأيد كه ازدرها کشد. مولوى. 

مھربانی مر ترا آ گاه کرد 

که‌بجه زود ارنه اژدرهات خورد. مولوی. 

كرجه كس بىاجل نخواهد مُرد 

تو مرو در دهان ازدرها. سعدی. 
ايت. سر علم. (برهان). علمى بصورت 





ازدها. (مؤيد الفضلاء). ||تيغ. (مؤيد 
الفضلاء). الج اژدر. رجوع به اژدر و آژدها 
شود. |((ص) مردم شجاع و دلاور. (بر‌هان). 
بهادر. دلیسر. (آتسندراج), || خشمگین. 
(برهان). || پادشاه ظالم عموماً. (برهان). 
|الاخ) ضحاك ماران خصوصا. (برهان) 
(مؤيد القضلاء). ازدها ى. ||افراسياب. (مؤيد 
الفضلاء). 
اژدن. [أَذْل ةلز د] (مص) أزدن. أجيدن. 
رجوع به آجیدن و آژدن شود. 
آژده. [۱ (/3/د /د] () ناهمواری و 
درشتی سوهان. (غیاث اللغات). اژده. 
رجوع به أزده شود. 
اژ۵‌ها. زا ذ) () مار.۲ مار يزرك. (برهان). 
ماری بس بزرگ. (جهانگیری): 
نگه کرد يشش یکی مار دید 
که آن چادر خفته اندرکشید 
ز سر تا پایش ببونید سخت 
شد از پیش او سوی پرور درخت 
چو مار سید بر سر دار شد 
سر کودک از خواب بیدار شد 
چو آن اژدها شورش آن بدید 
بدان شاخ باریک شد ناپدید. فردوسی. 
بیشه‌ها بی‌شیر کردی دشتها بی‌آژدها 
قلعه‌ها بی‌مرد کردی شهرهابی‌شهریار. فرخی. 
در مثال ذيل. ممكن أست قسمى ازبواة 
باشد: سلطان یوقت مراجعت از سومنات 
یکی از شکره‌داران او اژدهائی بزرگ را 
بکشت و پوست آن بیرون کشیدند. طول آن 
سی گز بود و عرض آن چهار گز... اگرکسی 
را اين سخن قبول نيفتد بقلعة غزنن رود و 
أن يوست كه از در بر مثال شادروان أويخته 
آلت ببيند. (جهانكتاى جوينى از تاريخ 
بسیهقی). |اجانوری اساطیری بشکل 
سوسماری عظیم دارای دو پبر, که آتش از 


اژدها. 


دهان می‌افکنده و پاس گنجهای زیرزمین 
میداشته انس بَرغمان. برسان. تین 
(ربنجنی) (مفاتیح) (صراح). اژدر. آژدرها. 
(اوهی). عبان. (دهار) (نصاب): 





ازدها 


بنخجیر شد شهریار دلیر 
یکی اژدها دید چون نره شیر 
بالای آن موی بد بر سرش 
دو پستان بان زنان در برش 
كمانرا بزه كرد و تير خدنگ 
یزد بر بر اژدها بی‌درنگ. فردوسى. 
به بزم اندرون آسمان وفاست 
برزم اندرون تیزچنگ اژدهاست. فردوسی. 
سوی میسره تأمبردار شیر 

زواره که بد آژدهای دلیر... 

زن و آژدها هر دو در خاک‌به 
جهان پا ک‌از اين هر در ناپا ک‌به. 
ولیکن چو جان و سر یی‌بها . 

نهد بخرد اندر دم اژدها. 

چه پیش آیدش جز گزاینده زهر 
کش از آفرینش چنین است بهر. 
چه پرهیزی از تیزچنگ ادها 
که‌گر زآهنی زو نیابی رها. 

همی گفت ا گرازدهای دزم 

بیاید كه كيتى بسوزد بدم. فوشي 
سر يايهها [ى تخت ] چون سر اژدها 
ندانست كس كوهرش رابها. فردوسى 
هزبر جهانسوز ونزازدها 

ز دام قضا هم يابد رها. 

بیامد بسان یکی اژدها 

کزو شیر گفتی نیابد رها. 

برآمد بر اين روزگار دراز 

کسید اژدها را جنگی فراز. 

بدو گفت شنگل که چندی بلاست 
بر این بوم ما بر یکی اژدهاست 
بخشكى 3 دريا همی بگذرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسى. 


فردوسى. 
فردوسی. 


فردوسی. 


1 - Dragon. 2 - Torpille. 


3 - Dragon. 4 - Torpilleur, 
5 - Lance torpille. 
۶-نل: اعدا کش فرعون‌کش.‎ 

۷-فهرست ولف. 





ازدها. 
نهنگ دم آهنج رابشکرد 


توانی مگر چاره‌ای ساختن 

از او کشور هند پرداختن. فردوسی. 
یکی اژدها بود بر خشک و آب 

بدریا گه و گاه در آفتاپ... فردوسی. 
دل اژدها را خرد بشکرد. فردوسی. 


روز رزم از بم او در دست و در پای عدو 
کدهاگردد رکیب و اژدها گردد عنان. فرخی. 
مخالقان تو موران بدند و مار شدند 

برآر زود ز موران مارگشته دمار 

مده زمانشان زین بیش و روزگار مبر 
که‌اژدها شود ار روزگار یابد مار. 


مسعود رازی, 

بسياريم دل بجتن جنگ 
در دم آژدها و یشک نهنگ. عصری. 
اگربر اژدها و شیر جنگی 
بجنباند عنان خنگ زیور... عتصری. 
چه کند کار جادری فرعون 
کاژدهائی شد این عصای کلیم.۱ 

ابوجنيفة اسکافی. 


زن و آژدها هر دو در خاک‌به 
وزین هر دو روی زمین پا کب . 
اسدی:۲ 
کنون آمدست ازدهائى يديد 
کز آن اژدها مه دگر کس ندید 
از آنگه که گیتی ز طوفان برست 
ز دریا یرآمد بخشکی نشست 
گرفته نشیم شکاوند کوه 
همی دارد از رنج گیتی ستوه 
میان بست بایدش بر تاختن 
وز آن زشت پتیاره کین آختن... 
درآمد بدان دره آن نامدار (گرشاسب ] 
یکی کوه جنبان بدید آشکار 
بر آن پشته برء يشت سايان بكين 
ز پیچیدنش جنیش اندر زمین 
جو تاريك غارى دهن يهن و باز 
دو بیکش چو شاخ گوزنان دراز 
بدود و نفس در دو جشمش ز نور 
درفشان چو در شب ستاره ز دور 
ز تَف دهانش دل خاره موم 
ز زهر دمش باد گیتی سموم 
گره‌در گره خم دم تا ببشت 
همه سرش چون ځار موی درشت 
پشیزه پشیزه تن از رنگ نیل 
ازو هر پشیزی مه از گوش پیل 
گھی چون سپرها فکندیش باز 
گهی‌همچو نجوشن کشیدی فراز 
تو گفتی که بد جنگشی در کمین 
تنش سربسر آلت جنگ و کین 
همه کام تیغ و همه دم کمر 
همه سر ستان و همه تن سپر 


چو بر کوه سودی تن سنگ‌رنگ 


پفرسنگ رفتی چکاچاک‌سنگ. اسدی. 
زارزوی حسی پرهیز کن 
آرزو ايراكه يكى ازدهاست. 

ناصر خسرو. 


و مر شجاعت را بر این مثال صورت 
کرده‌اند. چو نخجیری بافوت سر او چسون 
سر شیری که آهن سیخاید. پای وی چون 
سر اژدهائی که آتش میدمد. (نوروزنامه). 
نظر در قعر چا انکند (مرد) ازدهائی 
سهمنا ک‌دید... در کام اژدها قرار خواهد 
گرفت...بیچاره حریص در دهان اژدها 
خواهد اتاد... اژدها را بمرجعی مانند کردم 
که‌بهیج تأويل از آن چاره نتوان کرد. ( کلیله و 
دمنه). 
زرق سیماب و رسن هرگز کجا مائد بجای 
چون براید نا گه‌از دریای قدرت اژدها. 
سنائی. 
جوشان چو اژدها و ز آسیشان بکوه 
در سنگ سال و مه چو کف اژدها نهان. 


عبدالواسع جبلى. 
دستش بنیزه‌ای که عل ىالروس اژدهاست 
اقلیم روس را بتقذا برافكند. خاقانى. 


تا ترکشت اژدهای موسی 
بنمود مجوس مخیران را. 

خاقانى (ديوان ج سجادی ص ۳۴). 
در روم زازدهاى تبرت 


زهر است نواله قيصران رأ. خاقانى. 
بده جام فرعونيم کز تزهد 

چو فرعونیان زاژدها می‌گریزم. خاقانی. 
شه چو در رهگذر بلا را دید 

آژدها شد چو اژدها را دید. نظامی. 
از نوی انگور بود توتیا 

وز کهنی مار شود اژدها. نظامی, 
روز و شب از قاقم و قندز جداست 

اين دلهُ پیسه پلنگ اژدهاست. نظامی.. 


||در کتابها ادها را شبیه کروکدیل نقش 
میکنند و در صحرای تخت جمشید قسمی 
بزمجه بزرگ یافت میشود و معرکه گیران هم 
نوعى سومار بزرگ بنام کرتنکله " در 
بساط خویش زنجیر کرده بمردم نشان 
دهند. از این بیت خسروی نیز همین سعکی 
متفاد ميشود (بمناسيت مرواريد)* ١-3‏ 
اين حقه نابوده مرواريد 

ادها بر كذار تو به كمى ؟. 

و ها کش مژلف قاموس کتاب مقدس آنرا با 
نهنگ یکی داند و گوید: آژدها (حزقیال :۲٩‏ 
۲۳ سح وانی است از جنی 
سوسمار, طولش ۵ قدم و بواسطة ششهای 
خویش تلفس کند و بر زیز آب ماندن توانا 
و قادر است و بدخلق و زورمند و بدنش با 
پولکهای درشت که هر گونه تیر و نیزه و 
حربه را متحصل تواند شل پوشیده شده 


اژدها. ۲۰۰۵ 


است, و فکیش دارای دندانهای دراز و تیز 
است و چون حیوانی یا انسانی در آبی که 
نهنگ در آن است افتد فوراً نهنگ وی را 
در زیر آب کشیده در انجا میخورد و البته 
مشابهات اين حيوان با صفات مذكورةٌ 
لوباتان يوشيده نخواهد ماتد (ايوب ۴۱) و 
نهنگ در آبهای نيل فوقانى بسيار و در ايام 
فراعنه نیز در آبهای مصر موجود بوده است 
لکن | کنون وجود ندارد. بعضی گویند که 
قسمی از آنها در آبهای زرقاء که در جنوب 
کرمل‌واقع است. یافت ميشود. اسر علم و 
رایت. (برهان). علم اژدهاپیکر. 
(جهانگیری). ایسرانیان باستان صورت 
اژدهانی بر سرنیز: خود میکردند و رومیان 
نیز در عصر طرایانوس (تراژان) آنرا از 
ايران تقليد كردندة 
در سايةٌ ازدهاى رايت 
رويد بدلكياء ارقم. 
اژدهای علم عزم ورا بهر عدو 
عقرب از پیش دوان نیشش در دنبال است. 
سلمان ساوچی, 


سیف اسفرنگی. 


گشاده‌دهان اژدهای علم 

كه شير فلك را درأرد يدم. 0 
|امجازا اسب دركتاندام وقوى:ة 

تهمتن بپوشید ببر بیان 


نشت از بر آژدهای دمان. فردوسی. 
|اششیر *: 

به اوردگه رفت چون پیل مست 

يلنكى بزير ازدهايى بدست. فردوسى. 
یکی اژدها بود در چنگ شير 


| (خ) مخفف اژی‌دها ک.ضحا ک.(برهان): 
ابر کف ضحا ک جادو دو مار 

برست و برآورد زايران دمار 

سر بابت از مغز پرداختند 

مر آن اژدها را خورش ساختند. 


فردوسی. 
بجای سرش زان سر بی‌بها 
خورش ساختند از پی اژدها. 

فر دوسبى. 
كدكر ارّدها راكثم زیر خاک 
بشویم شما را سر از گرد و خاک. 

فردوسی. 


فریدون چنین پاسخ آورد باز 
که‌گر چرخ» دادم دهد از فراز 


۱-فالقی عصاه فاذا هی شعبان مبین. (قرآن 
(VY‏ 


۲-تضمن از فردرسی. 
7" -كر تكله همريئة كركديلرس كنذاافل م60 


۵-فهرست ولف. 


۷.۶ 


بیرم بی اژدها را ز خاک 

بشویم جهان را ز نایاک پاک 
بيايد شما را كنون كفت راست 
که آن بی‌بها ازدهافنش کجاست 
بر او خوبرویان گشادند راز 
مگر کاژدها را سر آید بگاز. 

ز یک میل کرد آفریدون نگاه 
یکی کاخ ديد اندر ان شهر شاه... 


بدانت كان خانة ازدهاست 


اژدهاپاره. 


فردوسی. 


که جای بزرگی و جای بلاست. فردوسی. 
بر آن محضر اژدها ناگزیر 
گواهی نوشتند برنا و پیر. فردوسی. 


همه شهر دیده بدرگاه بر 
خروشان بر ان روز کوتاه بر 
که تا اژدها را برون اورید [فریدون] 


ببند کدی چنانچون سزید.  .‏ فردوسی. 

بدان تا جهان از بد ادها 

بفرمان و گرز من آید رها. فردوسی. 

همانست کز گوهر اژدهاست 

و گرچند بر تازیان پادشاست. فردوسی. 

يا لعاب اژدهای حمیری 

بر درفش کاویان خواهم فشاند. خاقانی. 
5 دوش‌اژدها: ضحاک: 

جه مايه كثيديم رنج و بلا 

ازین اهرمن‌کیش دوش‌اژدها. فردوسی. 


و رجوع به ازدهادوش شود. 

|| (اصطلاح نجوم) تنین. اژدر. رجوع به كلمة 
ثوابت در همین افت‌نامه شود.|[(ص, ( 
شجاع و دلاور. (جسهانگیری) (بر‌هان) 
(شعوری)؛ 

همیدون به دل گفت دیو سپید 

که از جان شیرین شدم تاامید 

گر ایدونکه از چنگ این اژدها [رستم ] 
بریده پی و پوست یایم رها 

نه مهتر نه کهتر ز تام‌اوران 

پبینند رویم بمازندران. 

اگر شاه کاوس یابد رها 

تو رستی ز چنگ بد ادها (رستم ] 
وگرته بیارای جنگ مرا 

بگردن بنه پالهنگ مرا. 


فردوسی. 


فردوصی. 

شه چو در رهگذر بلا را دید 
آزدها شد جو اژدها را دید. نظامی. 
|| خشمگین. (شعوری). قهرآلوده. (برهان). 
|| يادشاء ظالم (عموماً). (جهانكيرى) (برهان). 
|[نوعی آتشبازی. (آتندراج): 
چو آن پرفسون برد افسون بکار 
ز دم ادها ریخت تخم بهار. 

0 رحید (در وصف آتشیاز), 
||ديو': 
نشاید کزین پس چمیم و چریم 
دگر خویشتن تاج را پروریم 


که شاه جهان در دم ازدهاست 

بر ایرانیان بر چه مایه یلاست. فردوسی. 
- اژدهای پرنده در کتاب اشعیا ۱۴: ۲٩‏ و 
۰ ۶ آمده است و مژلف قامرس مقدس 
گوید: باید دانست که تشبیهی که در اين آیه 
کرده است از روی مجاز است و حقيقةً 
مقصود افعیهای صحرائی است که در سرعت 
جریان و حمله مشهورند. (قاموس کتاب 
مقدس). 

- مثل اژدها؛ پرخوار. . 

-|[شوخ‌دیده. 
اژدهاپاره.( دز / رٍ] (ص مرکب) با 
ازدهاباره. مانند اژدها. یا آنکه سر و کار با 
اژدها دارد» و مجازا: ضحاک: 

فريدون به آن ازدهاپاره مرد 

به أن قوت اژدهایی چه کرد. نظامی. 
که در شکل و هیئت مانند اژدها باشد؛ 


شنودند کآنجا یکی مهترست 

پر از هول شاه اژدهاییکرست. فردوسی. 
تو شاهی و گر اژدهاییکری 

بباید بدین داستان داوری. فردوسی. 
به طَنع بزرگیم بذهى بباد 

بدان اژدها پیکر دیوزاد. اسدی. 


|أكه نقش ازدها دارد: 

درفشش ببین ازدهاييكر است 

بر أن نيزه برء شير زرین‌سر است. فردوسی. 

آژدهاچشم.ا ذ ج / ج] (ص مركب) كه 

دیده‌ای چون دیده ادها دارد یا شوخ‌چشم: 

نخواهيم بر گاه ضحاک را 

مر آن اژدهاچشم تاپاک را فردوسی. 

ازدهاخوى. ] (ص سس رکب) 

تندخوى. زشتَخُلق: 

که اين اژدهاخوی مردم‌خیال 

نهنگی است کآورده بر ما وبال. نظامی. 

آژدهادل.[ : دا (اص مرکب) که دل 

جون ازدها دارد. قوی‌دل. پرجرأت: 

بينى از ازدهادلان صف زدكان جو مورجه 

خانُ مورجه شده جرخ وراى معركه. 
خاقانى. 

آژدهادوش.( : ها) (اخ) لقسبی که 

ضحاک را داده‌اند بدان جهت که از دوش او 

دو مار رسته یود؛ 

بدید او [کاوه] چو بدعهد ضحاک را 


چنان اژدهادوش نایاک را. فردوسی. 
تخواهيم بر كاه ضحاک را 
مر آن ازدهادرش نایاک را فردوسی. 


رجوع به آژدها و دوش اژدها شود. 
آژدهاسار. [ا 5] (ص مرکب) ازدهاسر. که 
سری ماتد اژدها دارد؛ 

نگه کرد شاه آن یلی یال و برز 


بكف كووكوب ازدهاسار كرز. ‏ أسدى. 


ازدهاى. 


آژدهافش. [أدَفَ]اص مسسركب) 
اژدرمانند. همچون اژدرها. اژده‌امتظر. 
آزدرصورت؛ 
کی ازدهافش پیامد چو یاد 
به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد 
بدان اژدهافش یل نامدار 
فزون گرد شد مردم از صد هزار. 
||ازدهاشکل (درنش)؛ 
وز آن رستمی اژدهافش درفش 
شده روی خورشید تابان بنفش. 
یکی اژدهافش درفشی بپای 
تو گفتی همی اندرآید ز جای. 
پدید امد آن اژدهافش درفش 
شب تیره و روی گیتی بنفش. 
همانگه یکی اژدهافش درقشی 
پدید آمد و گشت گیتی بنفش. 

ز دیبا یکی سبز پرده‌سرای 

یکی اژدهاقش درقشی بپای, 
سبهدار با اژدهافش درفش 
برو کرده از گرد گیتی بنفش 
درفشیش داد ازدهافش سیاه 
جهان بهلوان خواندش اندر سیاه. 
درآورد پیش اژدهانش درفش 
شد از تيغ هامون چو گردون بنفش. اسدی. 
||(2۱) ضحاک: 
به ایوان ضحاک بردندشان 
بدان اژدهافش سپردندشان. 


اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


۱ فردوسی. 
برامد بر اين روزگاری دراز 
که شد اژدهانس بنگی فراز. 
خسته فریدون ز مادر بزاد... 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد. 
فردوسى (شاهنامه ج دبيرسياقى ج١‏ 
ص ۴۴). 

بباید شما را کنون گفت راست 

که آن بی‌بها اژدهانش کجاست. فردوسی. 
آژدها کك. از د /51] ((خ) ضسحاک. 
(جهانگیری). ضحاک ماران. (ببرهان). 
ازدهاک. آژی‌دهاک. آزی‌دهاک. ازدهاق 
(سعرّب). طبری گوید: بیوراسب, و هو 
الازدهاق و العرب تمه الضحاک فتجمل 
الحرف الذي بين السين و لزای" فی 
الفارسية ضاداً و الهاء حاءاً و القاف كافاً: 

ایا شاهی که ملک تو قديم است 
نیایت برد تخت از اژدهاکا ۴ 


فردوسی. 


دقیقی. 
جمشید تاج‌دار پیک اره سر برید 
ده‌اک ازدهاک اسیر دو ماز شد. 

عبدالقادر نائینی, 


۱ - فهرست ولف. 

۲ - یعنی: ز. 

۳ - نل: لغت‌نامة اسدی: نیاکت برد پاک از 
ازدهاكا. 


اژدهاک. 


ضحاک بپوراسپ... و پارسیان دءآك 
گفتندی از جهت آنکه ده آفت و رسم زشت 
در جهان آررد از عذاب و آویختن و فعلهاء 
یلید و آک را معنی زشتی و آفت است. 
پس چون معرب کردند سخت نیکو آمد: 
ضحاک: یعنی خندناک, و اژدهاک نیز گفتند 
سیب آن علت بود که بر کتف بود. یعنی 
ازدهااند که مردم را بیوبارند. (مجمل 
التواريخ و القصص صص ۲۵ - ۲۶). رجوع 
به ضحاک و داستانهای ايران قدیم تألیف 
پیرنیا صص ۲۱ - ۲۲ شود. || آستیاگس. 
آخرین پادشاه سلسلهُ ماد. اسم اين شاه را 
همرودت آستیاگس نوشته و کنزیاس 
آستی‌گاس. راجم به اسامی پادشاهان ماد 
هشت جدول بدست امده, پتج از هرودت و 
سه از کتزیاس. در سه جدول از هشت 
جدول مذکور اسم اين شاه اژدهاک نوشته 
شده. نسبونید پادشاه بابل اسم او را 
ایخ‌توویگو نویانده و محققاً معلوم نیست 
که آستیاگس. آستی‌گاس و نیز ایخ توویگو 
مصحف جه اسمی است. ظن قوی اين است 
که مصحف اژدهاک می‌باند» زیرا 
ماراياسكاتينا' مورخ ارمنستان هم اسم او 
را جنانكه بيايد آشداهاى توشته كه همان 
اژدهاک است. بهرحال او ير هووخشتر 
بود و مدت سلطتش موافق روایات 
هرودت از ۵۸۴ تا ۵۵۰ ق.م. در زمان او 
دولت ماد منقرض شد و وقایع چنین بود: 

اوضاع آسیای غریی: وقتی که این شاه 
بتخت نست. دولت ماد بزرگترین دولت 
آسیای غربی بشمار میرفت و ابهتی. که 
هووختتر به ماد داده بود دلالت میکرد بر 

اينکه اين دولت آتیة درخشان‌تری خواهد 
داشت. ولی برخلاف انتظار. چستانکه در 
جای خود بیاید. دیری نگذشت که دولت 
مزبور بدست کوروش بزرگ منقرض شد 
(۵۵۰ ق.م.). اژدهاک در بدو سلطلت خود 
خواست به جهانگیریهای هسووخشتر 
دهد, ولی بزودی دریافت که اوضاع آسیای 
غربی و موقع دول همجوار مانع از اين کار 
است. زیرا اگر او میخواست از طرف مفرب 
توسعه یاپد میبایست با دولت لیدی و بابل 
بجنگد. دولت اولی بواسطة زحمات آلیات و 
کرزوس قوی بود. با یونانیها و مصر روابط 
دوستانة سحکمی داشت و بعلاوه دختر 
آلیات ملکة ماد بود. بابل هم پادشاهی 
داشت. مانند بخت‌النصر فعال و بااراده و 
درافتادن با جنين سلطانى صلاح ماد نبود. 
بخصوص که خواهر اژدهاک ملکهة ماد 
بشمار میرفت. از طرف دیگر لیدیه و بایل 
هم, چون فوت ماد را می‌دیدند نمیخواسند 
بهانه‌ای برای جنگ ایجاد کنند. این بود که 


ادامه 


۳۹ 


تقريياً در مدت سی سال صلح و آرامش 
مختل نشد ودر اين مدت بخ النتصر 
استحكامات بابل را قوی کرد و اين شهر را 
به اندازه‌ای آراست که بابل سجدداً سقام 
سایق خود را بازیافت و آنرا عروس شهرها 
و پایتخت آسیا گفتند. بعد از بخت‌الشصر 
دوم در ميان جانشینان او کسی پیدا نشد که 
کارهای او را دنبال کند. نفاق داخلی, که 
بواسطة وجود بخت‌الصر قوی و بااراده 
موقتاً فرونشته بود. مجدداً شروع شد 
چند نفر بتخت نشته بزودی کشته شدند يا 
درگذشتند و بالاخره کاهنان بابل شخصی را 
نبونید (به بابلی برد خید؟ نامء كه أز خاتوادة 
سلطنت نبود. بتعخت نشاندند. از لوحه‌هائی 
که در بابل یافته‌اند. معلوم میشرد که پدر 
این شخص کاهن معبد سین یعتی رب‌النوع 
ماه در حزّان بوده و شاید قرابتی با ځانوادۀ 
سلطنت آسور داشته. بهرحال او خخصی 
نبود که بتواند در چنین موقع باریک دولت 
ابل را اداره كتد و فقط از اين جهت او را 
بتخت نشاندند كه در كتكاش كاهنان بر ضدّ 
بادشاه قبل شرکت داشت. با وجود این 
سستی داخلی آرامش بابل بواسطُ آبهتی که 
دولت مزبور در زمان بخت‌النصر یافته بوده 
دوام داشت. سوریه حرکتی نمیکرد. حتی 
صور از بایل میخواست کسی را برای 
پادشاهی بدانجا بفرستد و مصر هم به 
ستملکات بابل طمع نمیورزید. ولی دولت 
ماد. که بخوبی از اوضاع داخلی بابل آگاه 
بود. موقع را مناسب ديد كه خيال ديسرين 
خود را راجع به توسعة مملكت از طرف 
مغرب به موقع عمل يككذارد و يادشاء ماد با 
قشوتى داخل بينالنهرين كرديد. كيفيات اين 
جنگ معلوم نيست و حتى نميدانيم مصادمة 
بين فريقين روى داده يانه. ولىاز 
لوحدهاى نبونيد بيداست كه اواز اين 
پیشآمد بیار مکدر بوده, ولی نه از جهت 
سیاسی, بلکه از اين جهت که نیت او در 
تعمیر معبد سین در حران به تأخير افتاده 
بود. لوحه‌های او غالبا پر است از اطلاعات 
راجع به آتار عتيقة بابل, بععابد و 
استوانههائى كه در يىهاى معابد قديم 
می‌یافت و نیز راجم بسلاطين بسيار قديم 
بابل و اكد و غيره. از قشون‌کشی پادشاه ماد 
هم اكر اطلاعى ميدهد, بطور اجمال و 
بمناسبت معید حران است. از یک لوحة او 
چنین ستفاد مشود که اگر کوروش بر 
پادشاه ماد خروج نکرده پود جنگ ماد و 
بایل امتداد می‌یافت. 
قیام کوروش بر پادشاه ماد: راجع به این 
واقعه اسنادی که وجود دارد عبارت است از 
نوشته‌های مورخین قدیم مانند هرودوت» 


اژدهاک. ۲۰۰۱۷ 


کتزیاس و غیره که چون بیشتر راجم به 
صباوت و جوانی کوروش و کارهای 
اوست. جايش در تاریخ دورة پارسی است 
وبايد. تقاوتهايى هم در توشتدهاى 
مورخين ديده ميشود كه در جاى خود ذكر 
خواهد شد. خلاصة تمام اين نوشته‌ها اين 
است که کوروش بر پادشاه ماد یاغی شد و 
در نتيجة جنگ یا جنگهائی همدان را گرفته 
دولت ماد را متقرض کرد. فقط گزنفون» 
چنانکه در 0 خود ذکر خواهد شد. 
تسلط كوروش را بر ماد بطور دیگر شرح 
داده. بالاتر كفته ف شد كه در حفريات بابل 
لوحداى از نبونيد بدست آمده. پادشاه بایل 
در اين لوحه مفاد خوابى را که ديده بيان 
كرده و در اخر آن اشاره به بهره‌مندی 
کوروش و انقراض ماد میکند. ايین است 
مفاد لوحه: مردوک, آقای بزرگ و [سین]. 
یعنی نور آسمان و زمین, از دو طرف من 
ایستاده بودند. مردوک یمن گفت: نبونید 
ناكا يال ام ييه کن وه 
[اخول‌خول] را بساز تا اسین] آقای بزرگ 
در آنجا سکنی گزیند. من یا کمال فروتنی به 
مردوک آقای خدایان. گفتم معبدی را که تو 
تشان میدهی مادی‌ها و قشون بسیار آنها 
محاصره کرده‌اند. مردوک بمن جواب داد 
مادیهاتی که تو از آنها سخن میرانی, دیگسر 
وجود ندارن ۰ جنانکه مملکت. يادشاء و 
اعوان و انصار او ديكر وجود ندارند. در 
سال سوم. آتها (یعنی پارسیها] به جنگ او 
[یعتی پادشاه ماد ] رفتند و کوروش پادشاه 
[انشان ] خادم جوان او [یعنی مردوک] با 
قوای خود افواج مادی را مستفرق کرد و 
ایخ‌توویگو پادتاه ماد را اسیر کرده به 
مملکت خود فرستاد, نبونید از این پیش‌امد 
غیرمترقب مشعوف بود چه می‌پنداشت که 
اين واقعه ار را به اجرای خیال خود. یعنی 
تصرف حرّان و ساختن معبدی برای [سین] 
در انجا نزدیک کرده و نمیدانست که جند 
سال بعد خود بابل هم بدست کوروش 
خواهد افتاد. از مضمون لوحه جنين 
استنباط ميشود كه ماديها در این جنگ 
نسبت به بابلیها بهره‌مند بوده‌اند و قیام 
كوروش بر ماد موقا بایل را از دست رقیب 
قوی خلاصی بخشیده. 

دربارة اژدهاک (ایخ‌توویگوی بایلی‌ها یا 
آستیاگس یونانی‌ها) نمتوان قضاوت کرد. 
زیرا نوشته‌های مورّخین قدیم نسبت به او 
متضاد است: همرودوت او را جبار و 
شديدالعمل دانته. كترياس بعكى او را 
پادشاهی وئوف معرفی کرده و نیکلاتوس 


1 ۰ ۱/۵۲ ۸۵8 ۰ 


۸ ازدهاكش. 

دمشقی او را ستوده. بعضی ماند نلدکه 
دارند که نوشته‌های هرودوت راجع 
به آخرین پادشاه ماد از گفته‌های خاتوادة 
«هارپاگ» وزیر ایخ‌توویگو است و چون 
این خانواده» جنانکه پیاید. دشمن شاه ماد 
بودء او رأ بد توصيف كرده. اما گقه‌های 
نیکلائوس دمشقی را هم اغراق آمیز ميدانند. 
نتیجه این میشود که راجع به شخص 
آستیاک یا ازدهاک از جهت فقدان مدارک 
صحیحه تمیتوان چیزی گفت. 

در یایان اين مبحث لازم است علاوه كيم: 
مارآًپاس‌کاتینا سورخ ارسنستان عقیده 
داشت که اژدهاک در جنگی با تیگران 
پادشاء ارمنستان و دوست کوروش بقتل 
رسید. مورخ مذکور گوید (کتاب ۱۸ - ۲۲ 
متخرج از کاب موسی خورن): از جهت 
دوستی تیگران با کرروش. ازدهاى يادشاء 
ماد از پادشاه ارمنستان ظنین شد. شبی 
خوابی دید بس هولاک که بر وحشت او 
افزود و در نتیجه شوری با نزدیکان خود 
مصمم گشت که تیگران را خائنانه تلف کند 
بنابراین خواهر او «دیگرانوهی»" را ازدواج 
کرد. تا بدستیاری وی قصد خود را انجام 
دهد. زن راضی نشد ببرادرش خیانت کند و 
سرا او را از نقشة میشوم ازدهاک آگاه 
ساخت. بعد که بادشاه ماد مسیخواست در 
سرحد ماد و ارمستان تیگران را ملاقات 
کتد و او را بکشد. تیگران دعوت او را 
نيذيرفت و دث شمنی خود را با او اشکار کرد. 
پس از آن بزودی جنگ درگرفت و پنج ماه 
دوام يافت. بالاخره در جدالی که تیگران با 
ازدهاک کرد. او را کشت و خانواده‌اش ۳ به 
ارتتان پرده در مشرق آرارات جا داد. 
عده زنان. دختران. پران و سایر اسرا به ده 
هزار میرسید و ملکه آنوائیش" نام داشت. 
راجع به روايت مورّخ مذكور بايد كفت كد 
برخلاف نوئتههاى مورّخين يوتانى ر 
رومی است. راست است که گزتفون. چنانکه 
بیاید. تیگران‌نامی را اسم برده و او را پسر 
پادشاه ارمنستان دانسته, ولی چنین روایتی 
را او هم ذکر نکرده. بعکس كزتفون كويد 
(در ترییت کوروش) که پادشاه ارمنتان 
خوامت از موقع استفاده کرده باچ به پادشاه 
ماد ندهد. ولی کوروش از طرف أو قشون به 
أرمنتان كشيده يادشاه ان را مطیع کرد. 
چنانکه او باج خود را داد. سياهى هم به 
کمک مادیها که جتگی در پیش داشتند 
فرستاد و تیگران هم در ملازمت کوروش به 
ماد رفت بنابر آنچه گفه شد روایت 
مارآياسكاتينا را بايد يكى از كنتدهاى 
داستانى بنداشت. (ايران باستان صص ۲۰۰ 
- ۲۰۴), 


اژذها کش. اد ک] (نف مرکب) کشندة 
ازدها؛ 
يل ازدهاكش بككرز و بتير 
سوار هزبرافكن و گردگیر. أسدى. 
آژذها کیش. (د] اص مركب) بدروش. 
آهر یمن‌کیش. 
آژدها گیو. (ا 15 انف سرکب) ازدرکش. 
ازدهاافكن: 
همی گویدش اژدهاگیر باش 
گر از خویشی قیصر آژیر باش. ‏ فردوسی. 
اژدهاوش.(آ د زا (اص م كب) 
اژدهاخش. سانند ازدرها. ||(ا) ضحاک 
ماردوش. 
اژدهای رایت. آذ يي ىّ] (تركيب 
اضافی. ! مرکب) اژدهای علم. نقش ازدرها 
كه بر علم تصوير ميكردندة 
در تن ازدهای رایت تو 
مار افعی شود عدو را پی." ظهیر فاریایی. 
اژدهای علم. رد ي ع [] (اتسرکیب 
اافی, ! سرکب) اژدهای رایت. صورت 
ازدها که بر علم نقش کنند. (رشیدی)؛ 
ازدهای خلم عزم ورا بهر عدو 
عقرب از پیش روان. نیش اجل در دنبال. 
۱ سلمان تاوچی. 
رجوع به آژدها شود. 
ازدهای فلکت.( 5 ي ف ل] (إع)* 
شکلی است در قلک بصورت اژدها که ان 
عقدتين است و بعربى آنرا رأس و ذتب 
گویند و تتين را نیز گویند که صورتی از 
جمله چپلرهشت صورت فلکی است. 
(غيات اللغات) (رشیدی) (برهان). رأس و 
ذنب سر ودم تین فلک است. (موید 
الفضلاء). هشتبر, تلین؛ 
کنم ز ازدهای فلک سر بکین 
چه باک ایدم ز اژدهای زمین. اسدی. 
آژدهای نشانه. (ا : ي ن شان / نا 
(ترکیب اضافی. ! مرکب) صورت اژدها که 
برای هدف و نشانة تیر بوده است؛ و زبانة 
بیرق چون سان آتشين می‌تافت و اژدهاء 
نشانه از باد حمله چون شیران جنگی بر 
خود مىييجيد. (تاجالمائر). 
اژدهای هفت‌سر. ( د ي ۶ ش] 
(تسرکیب وصفی: [ مسرکب)" اژدهایی 
اساطیری که هفت سر دارد؛ 
گر اکنون که مار است گردد رها 
شود تا نه بس هفت‌سر ازدها. فردوسی. 
جهان چون یکی هفت‌سر اژدهاست 
کسی نیست کز چنگ و نابش رهاست. 
اسدی. 
وریری زی او به رشوت ازدهای هتت‌سر 
گوید این فربی بکی یاریت باللّه مار نیست. 
تاصر خسرو. 


اذكهان. 

آژر. ‏ ز] (إِخ) رجوع به شب" شود. 
آژر. (! ژ] (اخ) رجوع به اغر شود. 
آژرنگ.(ا ر] ((غ) مسحرف ارژنگ. نام 
دیوی. رجوع به ارژنگ شود. 

آژزی. !| ز) (۱خ)" ازری‌سا, دخستری 
حوری‌نزاد که دیانا او را به چشمه‌ای تبدیل 
کرد و در جنگل آریسی از جتگلهای 
لاسیوم جاری ساخت. زنان روم قدیم او را 
ستایش می‌کردند و چون آبستن می‌شدند, 
او را قربانها میدادند تا هنگام وضع حمل 
رنج بيار نبرند. هتوز هم در ایطالیا 
چشمه‌ای بدین نام معروف است. (لغت‌نامة 
تمدن قدیم). 
اس.!! ز) ((خ۲ شسهرکی در اشولی "۲ 
اسیای صفیر. (ایران باستان ص 4۱۴ 
اژس.! ز] (۱خ)۱۲ شهری در مقدونیة قدیم 
مقر نخستین پادشاهان آن ناحیت. (ایران 
باستان ص ۱۱٩۲‏ و ۱۱۹۵ و ۱۳۰۶). 
آژغ.] () ضاخه‌هانی را گویند که از 
درخت بریده باشند و بعربی جلمه خوانند. 
(برهان قاطع). آزغ. (فرهنگ ناصری). ازغ. 
ازگ. ستاک. و رجوع به ازگ شود. ||شوخ. 
مك را 

سوی اسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی 

از این آژغها پاک کن مر مرا 

همه آفرین زآفرینش ترا. . ابوشکور بلخی. 
اژفندا کث. آ ت] () توس قزح. (اوبهی). 
رجوع به ازفنداک شود. 

ا ژکان. [1) (ص) ازکان. ازگان. مردم کاهل 
و باطل و مهمل و بیکار. مردم بیکار و 
جهول و کاهل و باطل. (مژید الفضلاء). 
ازگهان. ازگهن. (جسهانگیری). جمند. 
(جهانگیری). 
آزژکن. (ا کَ] (() دری باشد شبکه‌دار که از 
پس آن نگاه توان کرد. (برهان). شبکه و 
روزن كه از يس آن تگاه توان کرد. (موید 
الفضلاء). غلبكن. 
اركهان.رأاى] (ص) مردم كاهل و باطل و 
مهمل و بيكار. ازكان. (برهان). ازهن. 
(اوبهى). ازهان. و أين كلمه تصحيف وژکهان 
است: 

اشو گفت آنکه می‌بینی روانش 

بدی اندر جهان کار اژکهانش. 


1 - Digranouhi. 2 - Anouiche. 
در تن از اژدهای رایت تو‎ :لن-٣‎ 
مار افعی شود عدو را نی.‎ 
۷۰ (ديوان ج يش ص‎ 
4 - Dragon. 5 - ۰ 
6 - Eger. 7 - Cheb. 
8 - Êgérie. 9 - Eges. 
10 - ۰ 11 ۰ ۸5, 


ازكهن. 
زراتثت بهرام. 
آژکهن.(آک 2 /1کَ] (ص) کاهل. بیکار. 
(صحاح القرس) (فرهنگ اسدی تخجوانی) 
(اوبهی) (برهان) (سروری). باطل. (اوبهی) 
(برهان). تنبل, سهمل. (برهان). جمند. 
(جهانگیری)؛ 
بدل ربودن جلدی" و شاطری ای مه 
یبوسه دادن جان پدر بس ازکهنی. 
شاکر بخاری. 
رخش با او لاغر و شیدیز با او کندرو 
ورد با او راجل و یحموم با او اژکهن. 
منوچهری. 
تن از ازكهن در دوزخ درونست 
ولی یک پایش از آتش برونست. 
زراتشت بهرام. 
ازکهن بگمان من تصحیف وزکهن است. چه 
در سه تخد قدیمی و خوشخط که از 
مهذب الاسماء نزد من است همه جا وزكهن 
است و شعر ملوچهری هم وژکهن بوده است 
نه ازكهن و ازكهن را هم كه کاهل و کند 
ترجمه می‌کنند غلط است. چه ازکهن سنگ 
بزرگ و صخره است و مجازاه بمعتی کاهل 
و تتبل استعمال شضده است در ضعر 
منوچهری. 
ازكان. أ (ص) رجوع به ازکان شود. 
ازگن. [S1‏ (!) رجوع به ازكن شود. 
اژگیل. [1) () رجوع به ازگیل شود. 
اژگین. (1) (ص) رجوع به اژکهان و اژکهن 
شود. 
اژن. ‏ ز] (خ)۲ اژن اول (قدیس), پاپ از 
۳ تا ۶۵۶ م. ذکران وی در درم ژوشن 
است. ||اژن دوم پاپ از ۸۲۳ تا ۸۲۷. 
||ازن سوم. ياب از ۱۱۴۵ تا ۱۱۵۴م. ا|اژن 
چهارم. یاپ از ۱۴۳۱ تا ۱۴۳۷م. 


را بسال ۳۹۲ م. امپراطور روم شناختند. 
وی مقلوب تودسیوض شد و به امر او کشته 
شد. 
آژند. (اَزَ) (() کلی باشد که بر روی خشت 
پهن کنند و خشتی دیگر بر بالای آن نهند. و 
گل و لای ته حوض را نیز گفته‌اند. (برهان 
قاطع). ستگهای خرده‌ای را که بجهت 
استحكام بین سنگ وگل گذارند. 
(شموری). آژند. گلابه. ملاط. (السامی فی 
الاسامی). و رجوع به آزند شود. 
آژن ۵ ساووا کارینیان. 1 زِ د وو آ 
رین (إع)" معروف به پرنس اژن. سردار 
مشهور ارتش پادشاهی. فرزند کنت 
دوسواسون و ألنب ماتسینی؛ مولد وى 
پاریس. او یکی از بزرگترین مردان جنگی 
عهد خویش است و تخست با ترکان بحرب 
پرداخت و در اودنارد و تال‌پلاک فاتح شد. 


ولی در دُنن مغلوب ویلار گردید. (۱۶۶۳ - 


۶ 
اژنده.[ا ر د /د] () گل ميان دو خشت. 


اژندیدن. [ ز دی 5) (مص) گل و ملاط 
میان دو خشت و جز آن گستردن, پیوستن 
ان دو را. اژندیدن. 
اژنگك. (ا رَ] () جین پیشانی و روی و 
اندام. (برهان) (غیات). چین که از پیری یا 
غضب باشد. شکنج روی. آژنگ: 
اگر ز طبع روآن تو راستی یابد 
جبین آب, کجا یابد از نسیم اژنگ. 
منصور شیرازی. 
- اژنگ بر جبین افتادن؛ کنایه از بوس و 
ترش‌روی شدن باشد بهنگام غضب: 
اگر در جبین تو افتد اژنگ 
فتد لرزه اندر تن شاه زنگ. 
؟ (از فرهنگ سروری). 
اژنه. راز نْ / ن) () رجوع به آژینه شود. 
اژنهاز. از رَ] (إغ)* يا اينهرد. مورخ 
فرانسوی. مولد متیو. وی منشی شارلمان 
يود و تاريخ حیات ثارلمان را نوشته است. 
لونى لودِبئر تعليم و تربيت فرزند خويش لير 
را بدو سپرد. (حدود ۷۷۵ - 85٠‏ م.). 
اژنی.(ا زا (()" (قدیسه..) وى بال 
۳۶۳ م شهید شد. ذکران وی در ۲۵ دسامبر 
است. 
اژنی.[ ۳ (إخ)" ماری دو مسنتی‌زو د 
گوزمان. کنص دُتباء زوجة ناپلئون سوم 
ملک فرانسه از ۱۸۵۳ تا ۱۸۷۰ م. سولد 
گناد بسال ۱۸۲۶ وقات مادرید ۱٩۲۰‏ م. 
اژفیان. (ا ن) () صاحب وسیلةالمقاصد 
كويد قسمی از اقحوان است. (شعوری). 
اژنیوس. ز] (خ) امپراطور روم. رجسوع 
به ازن و يشتها تألييف يورداود ج اص 
۴ شود. 
اژه. ا ز) ((خ)" یا ازیة دانمارکی. قهرمان 
سرودهای اتی" (قرن هشتم میلادی). 
او یک شخصیت افنسانه‌ای است که پسر 
یکی از شاهان دانمارکش میدانند در زمان 
شارلمانی کبیر. (از لاروس). 
اژه. [| ز] ((ج) پسر پاندین پادشاه اشینه. 
برادرزادگان وی, پالانتیدها" (پسران 
پالاس) وی را اژ تاج و تخت برکنار کردند. 
ولی اژه بیاری فرزند خود تزه بر آنان غلبه 
کرد و بتاج و تخت خود بازرسید. وی چون 
بخطا چنین پنداشت که مینتور تزه را بلعیده, 
خود را در دریائی که بنام او به بحر اژه 
معروف است, غرقه کرد. رجوع به ایبران 
باستان ص ۷۳۱ شود. 
اژه. (| 1 ((خ)۳ (دریای...) نام قدیم دریای 
الجزایر ". رجوع به ابران باستان ص ۵۱۶ 


ازی. ۲۰۰۹ 


و ۵٩۴‏ و ۷۲۸ و ٩۴۱‏ و ۱۱۹۲ و ۲۱۰۴ 
شود. 
اه ز / ژ]() آهک. کلس. (برهان) 
(جهانگیری). نوره. (جهانگیری) (برهان). 
اژهان.[1! (ص) سردم کاهل و باطل و 
مههمل و بكار. (برهان). جمتد. 
(جهانكيرى). ازكهن. ازكهان. 
آژهرا کت( ز ] (إخ) نام ضحاک است 
بزبان پیشینگان. (نسخه‌ای از لفت فرس 
اسدی). و شعوری این بیت دقیقی را شاهد 
آورده است: 
ایا تاهی که ملک تو قدیم است 
ته باکت بردة ناک اژهراکا ۱۲ 
و رجوع به آزدهاک شود. 
آژهن ۶] (ص) مردم بیکار و مهمل و 
باطل. (اوبهی) (یرهان). آژهان. (برهان). 
ازگهان. (تسعوری). اژکهن. جسمند. 
(جهانگیری). 
اژی. [] ((ج)*" (در سانسکریت: آهی) نام 
یکی از اهریمنان نزد آریائیان و آن بمعنی 
مار یا اژدهاست. وی در کوه مسکن داشته 
و دیوان را بیاری خود میطلبد. در حقيقت 
اهی یا ازی ابر سیاه توأم با بوران و طوفان 
و رعد است که با هزاران حلقه و پیچ و تاب 
برفراز قلهُ کوه می‌پیچد و دیوارمانند بسوی 
آسمان بالا میرود. ایندره ۲ (رب‌النوع رعد) 
نیرومند با این مار مصاف داده او را ميکشد. 
در ریگ‌ودا بارها از اين مبارزه ياد شده 
است و يقيناً مارى كه در أساطير و ادبيات 
حماسی اغلب ملل موجود است. همان اهی 
آریائیان قدیم است که متدرجاً علت تشبیه 
که ابرهای سیاه باشد از ميان رفته ولی 
مشیه‌به یعنی مار یا آژدهای بدکار در 
خاطر‌ها مسحفوظ مانده است. داستان 
ازی‌دهاکه ۲ (جزء اول آن همان اژی اوستا 
و اهی سانس‌کریت است) که افسانة نزاع 


۱ -نل: جلاد. 
Eugène. 3 - Eugène.‏ - 2 
Eugène de Savoie Carignan.‏ - 4 
Eginhard. Elnhard.‏ - 5 
Eugénie.‏ - 6 
Eugénie, Marie de Moniijo de‏ - 7 
Guzman. ۱‏ 
Oger ou Ogier le 0:‏ - 8 
Chanson de geste.‏ - 9 
۰ - 11 ۰ - 10 
- 13 .6 - 12 
۴ - و مصراع دوم غلط است و صحیح آن با در 
نظر گرفتن نسخه بدلها چنین است: 


,ناکت برد پاک از اژدهاکا. 


در نسخة ديكر نيابت... تخت آمده است. 
Aji. 16 - Indra.‏ - 15 
Aji Dahaka.‏ - 17 


۳۰۰ ازياس. 

تزی‌تنه با مار سه‌سر (در ودا) را شامل است 
در اوستا بصورت منازعذ نُراتَلته (یعنی 
فریدون) با مار سه‌سر شیبا [آژی‌دهساکه 
تر ىكَمِرِدٌ خشوش] آمده است. فردوسی 
نيز اين نام را بعتوان «ضحاک» و «اژدها» و 
«اژدهافش» که دو مار (به‌جای مار سه‌سر) 
بر کتفش رسته بود. و فریدون با او جنگید و 
ويرا مغلوب كرد. معرفى كتد. رجوع به 
مزديسنا و تأثير أن در ادييات يارسى صص 
۵ - ۲۶ و رجوع به ضحاک و ازدهاک 
شود. ۱ 

آژیاس. (]((خ)" از مردم آرکادی, یکی از 
سرکردگان یسونانی بزمان اردشیر دوم 
هخانشی. (ایران باستان ص ۱۰۵۲). 
اژیاس. [] (۱خ)" پادشاه اساطیری الید. و 
یکی از آرگُوت‌ها. وی را اصطبلی بوده 
است که در آن سه هزار گاو بوده و در مدت 
سی سال آن اصطل پاک نشده بود و 
هرکول تهرمان معروف أن را پاک کرد و 
اين کار یکی از اعمال دوازده‌گانة هرکول 
است. 

اژیاس. (أ] (إخ)" (اصطیل ...) رجوع به 
ارياس (خوق) شود. 

ازبيت.!!] (اخ)" (از؛ آى. بمعنى زمين + 
کپاس, بمعنی قبط) نام مصر در زبانهای 
اروپائی. رجوع به مصر شود. 

اژیپتس. (! تْ] (۱)* بادشاه اساطیری 
مصر برادر دانائو. وى ينجاه يسر داشت و 
آنان با ينجاه دختر عموى خود” ازدواج 
كردند و همه, بجز یک تن, در شب زفاف 
بدست زنان خود کشته شدند. 

اژی‌دیو. زا دئ) للخ خ)" آنتونىني. يا ديل 
فووشت ۲ 1 م.). كاردينال 
ایتالیائی و شاعر لاتینی. 

آژید یوس. [!] (إخ)* مسردار كلى و 
رومی, معاون ائتیوس و بزمان اسپراطور 
ماژرین رئیس میلیس‌های گل وأو يدر 
سیاگریوس است. (وفات ۲۶۴ م.). 

آژیر. 1 (ص) هوشمند. زیرک. فطن. عاقل. 
(برهان). دانا. || پرهیزکار. (برهان). رجوع 
به آژیر شود. 

اژیرا کث. (1]() رجوع به آژیراک شود. 
اژ بر بدن. ل د] (مص) رجوع به آزیریدن 
شود. 

اژی‌ژس. (ا ژ] ((خ)۲ یا اژی‌گس. 
پادشاه قدیم تب که در زمان وی طوفانی 
بود و بثُوسی و قسمتی از آتیک را در دریا 
فروبرد. 

اژی‌ژی. [)(!خ) ۲ جزیر: اساطیری که 
آترا با جزیر؛ کالپسو تطبیق میکنند و نام 
آن توسط اومیروس (همر) شاعر شهرت 


یافته است. 


اژین.() (()۱ ` جزيرءاى بيوتان در 
خلیجی بهسن نام بین ویو آتیک. 
دارای ٩۵۰۰۰‏ تن سکنه که متجاوز از 
۳ در شهری بهمین تام سکنی 
دارند. این شهر در قديم رقيب ائينه بشمار 
میرفت. مردم آن در جسنگ سالامین ۴۲ 
کشتی در مقابل ایران تجهیز کردند و عاقبت 
اهالی ائینه بر مردم اژین غالب شدند و مردم 
ثرا پراکنده ساختد. در معبد آن مسقدار 
بسیاری مجشمه‌های کهن یافته شده است 
كه به موزة سوئیخ انتقال داده‌اند. سبک 
معماری اژینی قدیمترین سیک‌های 
معماری یونانی است. رجوع به ایران باستان 
ص ۶۶۳ و ۸۰۱و ۸۰۵و ۸۰۶و ۸۳۰ و 
۱ ۱۸۲۷ شود. 
اژینا. [1] (اخ) رجوع به ازین و لفت‌نامة 
تمدن قدیم شود. 
آزُىنت.1! ن] (إخ)"' مردم ازين در زبان 
فرانسه. رجوع به ایران باستان ص ۷۹۰ 
شود. 
آژینسکیی. [۱()1)" میشل. سیاستمدار و 
موسیقی‌دان لهستانی, مولد گوتزو. (۱۷۶۵ 
- ۱۸۳۱ م( 
اژی‌یی. [] (ص نسبی) منسوب به شهر 
اژیسن. (ایران باستان ص ۸۰۸و ۸۱۳و 
,+ 
آژیو.(اً ز] (()۳" ملكة فرانسه (در اواتل 
قرن دهم میلادی). دختر ادوارد اول پادشاه 
ساکسنی انگلستان, زوجة شارل لو میل. 
آژیون. [] (۱خ)۲۳ یکی از بلاد قدیم یونان 
در انتهای خلیج کرنتوس (کرنت ] و یکی از 
مراکز اتحاد شهرهای اکائیا. (لفت‌نامة تمدن 
قدیم), 
اژيه لو دانوا أي ل) ((ج) آو نت4 
دانمارکی. . رجوع به آژه شود. 
أس. [أسس] (ع a‏ زجسر کسردن 
كوسيندان بكفتن أس أس. كوسد راندن 
پگفتن آس آس. زجر. 3 المصادر بهقى): 
اس الشاة؛ زجر کرد گوسفند را بلفظ آس 
آس. (مستتهی الارب). |ابنياد نهادن. پی 
انکندن خانه را: اس الدار: بنیاد نهاد خانه 
۳ |ابخشم آوردن: اس فلاناً. |اپلیدی 
انکدن مکس عسل: است الفحل؛ پلیدی 
انداخت زنبور شهد. ||تباء کردن. ||(!) بتیاد. 
شالده. پی. بن دیوار. اصل. (محهی الارب). 
اس. (اس‌س] (ع مص) تبأه كردن. | 
بنیاد. پی. شالده. شالوده. اصل هر چیز. 
اصل. (منتهی الارب). 
اس. [أسس] (ع |) بنیاد. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). شانده. شالوده. بی. بن. 
بنیان. ج» اساس. بنوره. (زمخشری). اصل 
جيزى. اصل بناء. أساس. آساس: ان 


اسا. 


اساس. ||اول: أبن دهر. ||همیشگی. (منتهی 
الارب). |إاول زمائه. ازل: كان ذلک علی 
آش‌الدهر؛ بود آن بر همیشگی زمانه و اول 
آن. |اباقی خاکستر در آتش‌دان. (متهی 
الارب). باقی خاکستر در میان دیگ‌بایه. 
(مهذب الاسماء). |/دل انسان, از اين رو که 
گویند او اول از هم اعضا متکون شود. (از 
متتهى الارب). |انشان. (صنتهی الارب) 
علامت راه از اثر قدم یا پشک اغنام و جسز 
آن: خذ اس‌الطریق؛ و اين وقتی گویند که 
راه شناخته شود بتشان پای را‌رفتگان یا 
پشک جانوران روندگان. (سنتهی الارپ). 
|| کلمه‌ایست که پرای افسون و نرم و متقاد 
کردن مار گویند. ||تباه کردن. (منتهی 
الارب). 
اسال. (اش] 2 مص) روا کردن حاجت 
کسی را. (منتهی الارب). حاجت روا کردن. 
(تاجالمصادر بهقی). برآوردن حاجت. 
.اش (ع مسسص) بستوه آوردن. 
(زوزتی). بستوه آوردن کسی را. (از منتهی 
الارب). 
اسا. [] (() خمیازه و دهان‌دره باشد و آن 
يسبب خواب يا خمار يا كاهلى بهم رسد. 
(برهان). آنکه دهن از هم باز شود بجمم 
فضلات در اجزاء یا از غلبة خواب. (موید 
الفضلاء). گشاده شدن دهان باشد بسبب 
خواب یا خمار و کاهلی. خامیازه. پاسک. 
باسک. تثاوب. فاژ. (جهانگیری). فازه. 
(موید الفضلاء). فازه. (جهانكيرى). 
دهندره. آسا. (جهانكيرى). ||(پسوند) 
مخفف آساء بمعنی شبه و نظیر و ماند. 


عزم و حزمش بجنبش و بسکون 
آسمان و زمین اسا باشد. ‏ ابوالفرج رونى. 


أسا. [] (ع مص) دا کردن: اسا الجرح؛ دوا 
کرد زخم را. (منتهی الارب). ||اصلاح 
کردن: اسا بین القوم؛ اصلاح کرد میان قوم. 
(منتهى الارب). ||اندوهگین شدن بر و به: 
اسا علیه و له. 

اسا. 1 /(] (ع () ج أسوة و إسوة. 


1 - ۸:25 ۰ 

2 - Augias. 

3 - L'Êcurie d'Augias. 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - 

7 - Egidio, Antonini. ععاااه‎ 0۵ ۵۰ 
8 - Egidius. 

9 - 009۵5 0 

10 - 09۷۰ 11 - ۰ 
12 - ۰ 

13 - OgJnski, Michel. 

14 - Ogive. 15 - 9۰ 





اسا. 


أبسا. زا] (ع [) اندوه. (منتهى الارب). حزن. 
اسا. [] ((خ) یکی از قلاع حصینۂ هند که 
اترا یمین‌الدوله محمودین سبکتکین بسال 
۷ ه.ق. بگشود و صاحب آن جندپال نام 
داشت چون محمود بقلعه درآمد و بفرمود تا 
آنرا خراب کردند. (ضميمةٌ معجم البلدان). 
اشا. [أ] (إخ)' کوهی در تسالی و اين كوه 
نزد شمرا شهرت دارد و امروزه آنرا كيسوو 
نامند. ۸ رجوع به يليون شود. 
اسا. اخ( کاردینال ارنو د. .. سیاستمدار 
فرانسوى. مولد لايك مانيوآك. قرب أش, 
سفیر هانری چهارم در روم. نامه‌هائی 
گران‌بها از وی بجا مانده است. (۱۵۳۶ - 
(FF‏ 
أسا. [ ] (اخ) ابن ابنا (يا ابيا) از احفاد 
سلیمان. او چهل‌ویک سال پیفمیری داشت. 
رجوع به فهرست مجمل التواریخ و القتصص 
شود. خوندمیر نیز گوید: ابنا در میان 
بنی‌اسرائیل لوای ریاست افراشته در میان 
سبط ابن‌يامین و بهود مسدت سه سال به 
رياست كذرانيد و اين ابنا دست از دين 
بنی‌اسرائیل 
را بشیوة ناستوده ترغیب کرد و چسون ابا 
رخت بزاوبة هاويه كنيد يرش اسا 


موسى بازداشته بت‌پرست شد و ب 


ثممقام گشته بتجدید شريعت موسى 
پرداخت و فرقه انام را بقبول احکام تورية 
دلالت کرد بیاری از بنی‌اسرائیل سخن آسا 
را بسمع رضا شنودند و ترک عبادت اصنام 
کردند و برخی از مردم شام که سالک طریق 
خلالت بودند از بیت‌السقدس بهندوستان 
رفته ملک آن ملک را که موسوم به زرخ 
يود و ببرستش ماه و آفتاب قيام ميكرد بسر 
آن داشتند که با لشکر بسیار و سپاه بیشمار 
متوجه بیت‌المقدس گردد و چون مقاومت به 
آن جنود تامعدود مقدور آن قوم نبود به 
مسجدالاقصی رفته به تضرع و زاری از 
حضرت باری هلاک دشمنان دین را مستلت 
کرد و تیر دعا به هدف اجابت رسیده اسا 
بوصول مرتبة نبوت معزز و به وعدة ظفر و 
نصرت سرافراز كثنته مظفر و فيروز شد و 
بموجب وحی اسمانی به اندک مسردمی 
بموجب کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذزلله (قرآن ۲ در براسر زرخ 
بایستاد و زرخ جممی از لشکریان را گفت 
تا ایشان را تیرباران کردند و حق سبحانه و 
تعالی به ملک عظام فرمود تا سهام ارباب 
کفر و ظلام را بر ایشان رد کردند و بدین 
واسطه جمع کثیر از زرخ بدوزخ شتافته آن 
کافر متهور بترسید و اتباع خود را جمع 
ساخته گفت این شخص اگرچه اندک مردمی 
دارد اما صحر میداند و میخواهد که ما را 
بدان وسیله بقتل آورد. هراس او بی‌فیاس 


شده روی به وادی فرار اورد و قريب صد 


هزار کس از لشکریان او باقی مانده بودند 
در کشتی نشسته تا از آب عبور کرده به 
ملک خود روند و چون بمیان دریا رسیدند 
سفیه حیات زرخ و اتباع به گرداب ممات 
فرورفته تمام هلاک شدند و اسا نیز به 
بیت‌المقدس مراجعت کرد. چون مدت 
یت سال از ایالت او بگذشت بروضد 
قدس خرامید. (حبيب السير جزو١‏ از چ۱ 
صص ۴۶-۳۵). 
اساء ۱(۰](ع مص) مواسات. به مال و تن با 
کسی غمخوارگی کردن. |[بدی کردن. 
(غیات). 
أساء .[] (ع !) دوا. دارو. ج. آسية, (قطر 
المحيط). 
اساء .[[] (ع ص. !) ج آسى. يزشكان. 
(منتهى الارب). طبيبان. 
أساءة.1! :] (ع مص) إمائه. إسانت. بدى 
كردن با. (منتهى الارب) (صراح). بدى. 
مقابل احسان و نیکی: اساءة آذب؛ 
جه اسائت 
بسوی مشرب احسان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
||گمان بد پردن به کسی. (تاج المصادر 
بهتی): اسامة ظن. |اتباه کردن چسزیرا. 
اساش. [ ] (اخ) شروانسی ملقب به 
کمال‌الاین. او راست: مفتاح السعادة در 
فروع. و آن کتابی است مشتمل بر عبادات و 
الفاظ کفر و استحسان و ایمان و توبه. مژلف 
در اين كتاب كويد كه وى مسائل صلاة و 
صوم و صيد و اضححة و ذبائح و مائل 
مربوط يه كفر و كراهيت را اختيار كرده 
است و بخشى از آن متعلق بزكاة و حیج و 
وصیت است و خاتمة آن ایمان و توبه است 
و آنها را از کتب معتبره گرد آورده است. 
(کف الظون). 
اسائن. [ا ءٍ] ( لاج آسية. 
اسائو.(] (اج)" عیسو. رجوع به عیسو 
شود. 
اساثه.(! 2) (ع مص) (ساءة. اسائت. رجوع 


به اساءة شود. 


ز من آمد که بدین تشنه‌دلی 


- اسائهٌ ادب؛ بی‌ادبی. 

- اسائة ظن؛ بدگمانی. 
اسایاد. [۱(]1خ) ش‌اید صورت اولی 
اسدآیاد: اسساباد. کرمانشاهان. سرج, 
شهرکهانی اند [از جبال] بر ره حجاج, انبوه 
و آبادان و بانهست. (حدود العالم). 
اسابدذة. [أ ب ذ] (اخ) نام قومی از فرس. 
(اقرب الموارد). قومى از ايرانيان. كروهى از 
مجوس فارس. واحد آن: اسبذى. (منتهى 
الارب). جماعتى از اإيرانيان زرتشتى 


اسار. ۲۰۱۱ 


بينالنهرين كه آنائرا أسبذيين نيز ميكويند و 
سليحوران قلعة مشسقر یودن و منذربن 
سادی یکی از صحاب رول از آنان است. و 
ظاهراً كلمه جمع عربى اسبذ (اسببد) باشد. 
اسابی. 0 بی‌ی] (ع لاج اسباءة. 

- اسابی‌الاماء؛ راههای خون. (متتهی 
الارب). 

أسابيع. 407ج اسبوع. (منتهى الارب). 
هفته‌ها. |[(ق) جفت‌ها. هفت‌هفت. 

اساتذه. [آ ب الع ص. لاج عربی 
استاذا. : 

اساو. ات | (ع ) ج استار. اساتير. 
اساتید.[] (از ع, صء لاج استاد. استادان. 
آساتیذ. آسایذه, 

اساتید.(ا] ع ص. !) 3 استاد. استادان. 
أساتذه. 

اساتیر. 11( 4 ج استار. که وزنی است. 
اساتر. 

أساجع. “جالع ) ج أسجوعة. 
اساچیع. ۰(] (ع ) جج سجع 
اساحل. 1 ح] (ع () م (مستهی 
الارپ). مسایل‌الماه. (قطر المحیط). 
اساحه. (| ح) (ع مص) اساحه نهر؛ روان 
كردن جوی. (منتهی الارب). || فروانکندن» 
چنانکه اسب دم خود را: اساح الفرس بذنبه. 
(از منتهی الارب). 

اساداروو. ( َ] ()) داريوش در كتيية 
شوش بند پنجم گوید: آنچه از نقره و 
اساداروو در اینجا کار شده از مصر امده. و 
این کلمه را گمان میکتد بمعنی مس است. 
(ایران باستان ص ۱۶۰۷ و ۱۶۰۸). 
اساد .|| د] 2 مص) فرزتد مهتر زادن. 
(منتهى الارب). مهتر زادن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||فرزند سیاه‌فام آوردن. فرزند 
سیاه‌فام زادن. (منتهى الارب). سیاه زائیدن. 
أساذة.[! د] (ع () بالش. (مهذب الاسماء) 
(غیاث). وسادة. (غیات). بالین. ج . آشد. 
أساديان. [أش سا) (إخ)* (جمهوری...) 
آنگاه که اسکندر سقدونی به سند رسید 
رسولانی از مردم جمهوری اسادیان نزد او 
رفته اظهار انقیاد کردند. (ایران باستان ص 
۳ و ۱۸۴۲ 

آسار. [] (ع () چیزی که بدان بندند. (منتهی 
الارب). دوال. دوال که پالان بدان بندند. 
(مهذب الاسماء). بند. ج. أشر. |إيسار. چپ. 


1 ۰ 1. 

2 - Ossat, Le cardinal Arnaud d'... 

3 - 1. 1 

۴ - مؤلف غياثاللغات آنرا جمع استاذ معرب 
استاد گرفته است. 

5 - ۰ 





1" أسار. 


(منتهى الارب). 
اسار .[!) (ع مص) اسير كردن. (تاجالمصادر 
بيهقى). أسر. يردكى. أسارت. أسيرى: ملك 
بقرمود تا همگنان را پگرفتند و در قید اسار 
كشيدند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۶۳). و 
أن ملاعين بعضى طعمة شمشير كشتند و 
جمعى در قيد اسار كرفتار ندند ويرخى در 
لباس خزی و حسار روی بهزیمت نهادند. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۷). او را به انواع 
حیلت و خدیعت بفریفتند و به کمند مکر به 
خود بکشیدند و در حبل اسار محکم ببستند 
و به قلعة استوناوند فرستادند. (ترجمه 
تاريخ یمینی ص ۲۷۲). چون دانستند که در 
ذل اسار خواهند افتاد سفرا در ميان واسطه 
کردند. (جهانگشای جوینی). |ابه دوال 
بستن چیزی را. بستن. |اپس‌مانده گذاشتن. 
پس‌خورده گذاشتن. 
اساز.(!] (إخ)' کرسی وانده از تاحية رش 
ساحل ین» دارای ۲۸۴۲ تن سکنه. 
اسار.[[] (إخ)" یر دز... حاکم پاریس بسال 
۸ *ءمْ. وی گاه طرفدار ژان سانپر 
(بی‌ترس) بود و گاه بر ضد او قیام میکرد و 
کابوشین‌ها او را بکشتند. (۱۳۶۰ - ۱۴۱۳ 
م( 
اساران. [آ] (إخ) رجوع به سفرنامة 
مازندران و استراباد رأبينورص ١١2‏ بخشس 
انگلیسی شود. 
اسا رگار تی به. رآ ی] ((خ) نام مملکتی که 
از طرف جنوب پارت قدیم را محدود 
میساخت و از طرف مغرب با سیستان 
هم‌حد بود. داریوش در کتیبه‌های خود این 
ناحيت را «اسارگارتییه» خوانده ولی 
نویسندگان قدیم یونان آن را ساگارتییا 
نامیده‌اند. اگر از قسمتی که به تون و طبس 
می پیوندد» صرف نظر كنيم, باقي قضمت‌های 
أن ,صفح حك وی آن نو فلت است: 
در کویرهای نمک‌زار این صفحه غزال و 
گورخر بسیار یافت شود. اهالی اين مملکت: 
مردمانی بودند صحراگرد که از شکار 
گورخر و غزال زندگانی میکردند و چسون 
ميث این وک پر از امن مرت هم 
پارتیان نگرانی نداشتند. زاست است که 
اهالی آن میتوانستند تاخت و تاز بصفسات 
مجاور و آباد پارت بکنند. ولی چون عده 
آنان بسیار نبود, ممکن نبود با پارتیان 
برآیند. هردوت مردم این صفحه یعنی 
ساگارتیان را طایفه‌ای از پارسیان دانسته و 
كويد كه بزيان پارسی سخن میگفتند. عدة 
سپاهیانی که اين طاینه به دولت هخامنشی 
میداد هشت‌هزار تن بود. اسلحه مسین و 
آهنین استعمال نمیکردند. (؟) سلاح آنان 
عبارت بود از شمشیرهای کوتاه و کمند. 


بعد نویسندة مزبور شرح میدهد که در 
جک چ کا کد ییا اسان را 
گرفته هلاک میکنند. (هرودت, کتاب هفتم. 
بند ۸۵). ظن قوی این است که کمند را 
اهالی در زمان صلح هم بکار می‌برده‌اند, به 
این مسعنی كه عكار را بسوبیله ان 
میگرفته‌اند. (از ایران باستان ص ۲۱۹۰). 

اساروپی.( ب) (اخ) یکی از قراء ساری 
رودیی از نواحی ساری. (سفرنامة مازندران 
و استراياد رابينو ص ۱۲۱ بخش انگلیسی). 
اسارون.:[1] (سعرب, )۲ نوعی دواست. 
(نزهة القلوب). بیخ گیاهی است که غلاف 
تخم آن مانند غلاف بذرالئیج است و بعضی 
گویند بيخ ستبل رومی است, اگر آنرا یکوبند 
و با شیر تازه بياميزند و بر زیر خصیه بمالند 
تموظ عجب آرد. (برهان). بیخ گیاهی است 
برق أن مانند برگ نبات لادن خُردتر و 
شكوفة وی ارغوانی‌رنگ بود و تخم وی 
مانند خسک‌دانه بود. در کوههای ررم و در 
مصر و در همدان.نیز میباشد و آن دو ضوع 
بود غليظ و دقیق و از یک بیخ ریشه‌ها 
بسیار بود بشکل ناردین اما ريش ناردین 
باریکتر میباشد و رنگ ناردین زرد بود 
مانند مامیران افا اسارون آنجه در سیان 
باریکی و ستبری بود نیکوتر بود و طبیعت 
آن گرم و خشک است در درجد دویم و 
كويند اسارون بيخ سنبل رومیست و این 
خلاف است. ناردين بيخ سنبل رومیست و 
گفته شود. اما منفعت اسارون. سودمند بود 
جهت دردهای اتدرون و ملطف و مسخن 
بود. اگر یک متقال با شراب بیاشامند جهة 
عرق‌اللساء و وجم ورک و مقاصل نافع بود 
و سدة جگر بگشاید و مسهل بلفم ازج بود 
که در معده و سر جمع شده باشد و باه را 
زیاده کند و بوی دهان خوش کند و جهت 
نزول آب و سبل و داءالشعلب و داءالحية 
نافع برد. مقوی معده بود و نسیان و امراض 
دماغی را سود دهد و شربتی از وی سه 


متقال بود با ماءالسسل نافع بود جبهت " 


استقاء و حیض براند و سودمند بود جهت 
صلابت سپرز و مثانه را قوت دهد و سنگ 
گرده بریزاند. و در خواص او اورده‌اند که 
چون یکوبند و با شیر تازه بسرشند و ضماد 
کنند میان هر دو ورک. باه را برانگیزاند و 
انماظی تمام آررد و مجربست و گویند مضر 
است بشش و مجفف اعصاب بود و مصلح 
وى مويزج است و گویند مصلح أن مويز 
است که در روغن بادام جوشانیده باشن. 
بدل أن يك وزن و نيم وج و دانگی وزن أن 
حماما و جالینوس گوید بدل آن زنجبیل 
است. (اختيارات بديعى). بلغت سريانى بيخ 
كياهى است پرگره و دراز و باریک و کج و 





اسارون. 


از زردچوبه باریکتر و با اندک عنطرية و 


| تندی و سفيد مايل به زردى و بعضى أغبر 


مایل به زردی و منبت او جنگلها و گیاه او 
منبط بر روی زمین و برگش شبیه به برگ 
نبل و ليلاب و از آن کوچکتر و مایل به 
استداره و گلش بنفش و در زیر برق شبیه 
به كل بنج و تخمش مثل تخم کاجیره كه 
قرطم عبارت از اوست و قسمی از آنرا ساق 
بقدر ذرعی و مسدور و برگش مثل ببرگ 
قنطوریون دقیق و اعلاء ساق پرشعبه بعضی 
بر بالای بعضی و در اطراف شعبها مثل دان 
گندم و در جوف آن چیزی زغبی و بیخش 
بسطبری خسنصر و کمم‌گره و خوشبو و 
خوش‌طعم و قسمی را برگ مثل قسم اول و 
اغبر و صلب و شاخهای او پراکنده و 
باریک و گلشس بزرگ و بنفش و ثمرش مثل 
ثمر کیر و در جوف او تخمی مثل تخم 
خطمی و بر اشجار می‌پیچد و ببخش ساری 
در تحت ارض و پرگره و قوی‌الرایحه و تلخ 
و لذاع و اين قسم مخصوص است در رفع 
سموم و گزیدن مارها و قبمی را برگ از 
همه اقسام ریزه‌تر و شاخهای او منبسط بر 
روى زمين و كلش بنفش و بيخش نرم و 
بی‌گره و زرد و تلخ و با عطرية و منبت او 
کوههای ساده و این قسم ضعیف‌ترین اقسام 
اریعه است. و مجموع او در آخر دوم گرم و 
خشک و بهترین او قسم اول است که از 
فرنگ و افریقیه و شام خیزد و سلطف و 
محلل و مدر و مفتح و منقی معده و جگر و 
سپرز و گرده از اخلاط بارده و با ماء‌السل 
مسهل قوی بلفم و جهت حصاء و عسر بول 
و احتباس حیض و درد ورک و مفاصل و 
عرق النساء و نقرس نافع. خصوصا که دو 
ماه در آب انگور خیسانیده باشند و باید به 
ازاء هر سه مثقال او آب انگور چهار رطل و 
نصف باشد و با شیر شتر و گوسفتد.مبهی 
قزی مبرود و مرطوب است و جهت تكين 
دردهای باطتی و استسقا و یرقان سددی و 
ورم رخضو جگر و تسنقيه آلات بول از 
رطوبات لزجة و امراض باردهٌ دساغی و 
سد: جگر و صلابت سیرز و اکتحال او 
جهت امراض طبقةٌ قرنیه و دود آن جهت 
گریزاندن عقرب و ضماد او با شیر تازه بر 
کنج ران و پشت زهار جهت نعوظ بسیار 
موثر و مضرّ ریه و مصلحش مویزج و قدر 
شریتش از یک مثقال تا سه مثقال و یدلش 
وج مثل وزن او يا زنجبیل است یا نصف او 
خولنجان و نصف او وج و حکمای هند را 
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اسارون شامى. 


اعتقاد آنست که چون قبل از آبله نیم درهم 
او را با نبیذ برنج بسنوشند آبلة بسیار کم 
براید و مجرب میدانند. (تحفة حکیم 
مسومن). حشيشهة ذات بزور کثیرة عقد 
الاصول معوجة يعبه الشيل, طيبةالرائحة. 
لذّاعةاللان و لها زهر بين الورق عند 
اصولها. لونها فرفيرى شبيهة بزهرالبنج. 
(مفردات قانون ص ۱۵۷ س ۲). گیاهی است 
با تخمهاى بيار يا ريتة يركره و ييجبيج: 
شبيه به ثیل, خوشبوی زبان‌گز, رنگ گلش 
ارغوانی مانند؛ گل بنگ. بهندی تگر. (موید 
الفضلاء). ناردین بری: حرف بابلی. 
حرف‌السطوح. تیا 
اسارون شامی.( ن] (تركيب وصفى. ! 
مرکب) توعی از اسارون که در زباتهای 
غربی آنرا اسارون اروپائی" نامند. 
اسار 5 زا ر](ع مسص) اسارت. راندن. 
(متهی الارب). |ابستن كسى را. ||دستكير 
شدن. دستگیری. در تداول فارسی‌زبانان 
بمعنى اسار و أسيرى و بردكى أست و به اين 
معنى در لغت عربى اسار يدون تاء أست. 
اسازه. [!ر](ع مصن) رجوع به اسارة شود. 
اسارهادن ءآش ساهاذ دا (إخ)" 
ی . پادشاه آشور. وی پس از 
سناخریب, بر تخت آشور نشست و پادشاه 
عیلام, خوم‌بان خالداش دوّم. چون آشور را 
در جاهای دیگر مشفول و گرفتار دبد در 
مملکت بابل تاخت و تازهائی کرد و تا شهر 
سیپ‌پار پیش رفته با غنائمی بشوش 
برگشت ۶۷۴۱ ق.م.). پس از فوت او. که 
چند روز بعد روی داد. برادر او زتاکو 
بتخت نشسته با اشور روابطی برقرار داشت. 
توضیح آنکه آشور در سال مجاعه بعیلام 
کمک کرد و دولت عیلام مجسمة رب‌النوع 
سیپ‌پار را که در جزو غنائم آورده بود. 
پس داد. در زمان آسورحیدین آشوز به 
اعلی درجة قدرت ريد و غير از عيلام در 
اسیای غربی دولتی نمانده بود که تابع اشور 
نباشد. (ايران باستان صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 
أسارى. (أرا] (ع ص. ع اسیر. (منتهی 
الارب) (غياث). جسج أسير. (مهذب 
الاسناء): وان يأتوكم اسارى تفادوهم و هو 
مُحوَمٌ عليكم اخراجهم. (قرآن ۸۵/۲). 
اساز یر -[1] (ع ) 3 آنسرار. جسج سرر. 
خطهاء کف و پیشانی. (دستور اللفقا. 
|ااساریر وجه؛ خطوط آن. ||اخوبی روی و 
هر دو رخسار. (منتهى الارب). 
اساریع.(] (ع !) ج اسروع. شاخهاى ريزه 
كافى نرم و 
ترش آن خورده شود. (منتهی الارب). 
| آب‌داری دندان و درخشندگی آن. (منتهى 
الارب): غر ذواساریع. || خطوط و نشانهای 


كه از بن درخت رز رويد و 


کمان. (منتهی الارب). || پاره‌های سیم و زر 
كداخته: الحديث فی صفةالّبی (ص): کان 
عنقه اساريعالذهب؛ ای سبانکه. (منتفی 
الارب). ||کرمک‌هاست سپیدرنگ سرح سر 
که در ریگ و وادی ظبی یاقت شود. و بدان 
انگشت‌های زنان را تشبیه کنند. (از منتهی 


الارب). 
اساز ينوس. [] (إخ) نام طبيبى اسث. (بحر 
الجواهر). 


آساس. [1] (ع إ) بى. بايه. بنياد. (سنتهی 
الارب). (مهذب الاسماء). شالده. بُن. يبكره. 
شالوده. بنیان. نهاد. اصل. أش. بنیاد و بیخ 
عمارت و بناه. (غیاث). بنیاد عمارت. 
(مویدالفضلاء). ُن دیوار. ج» اون (منتهی 
الارب). بتوره. يتورى: 
تا تو بولايت بنشستى چو اساسی 
كس را نبود با تو در اين باب سپاسی 
زین دادگری باشی و زین حق‌بشناسی 
پا کیزهدلی. پاک‌تنی, پاک حواسی‌منوچهری. 
الحمد لله الذى انتخب اميرالمؤمنين من اهل 
تلك الملة التى علت غراسها و رست 
اساسها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۹). 
سپاس مر خداي را که برگزید امیرالممنین 
را از اهل این ملت كه بلند شد نهالش و قرار 
گرفت اساسش. (تاریخ بيهقى "ص ۳۰۸). 
تا اساس تنم بجای بود 
نروم جز که پر طریق اساس. 
همتت را چو چرخ باد لو 
دولتت را چو کوه باد اساس. مسعودسعد. 
ای با اساس رفعت تو کوته آسمان 
وی در قیاس همت تو ابتر آفتاب. خاقانی. 
گویم که چهار اساس عمرت 
چون سبع شداد باد محکم. خاقانى. 
لمعه‌ای از فیض شور بحر است اساس و 


أيالت خطة وجود او كه بازداشت... (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۷). 

- اساس کردن و.بستن و نهادن و گستردن 
وكشيدن وانداختن و ب رأوردن؛ پنیاد 
نهادن: 

اى برادرزادة صدرى كه دولت را اساس 

از زمين كاشغر تا بحر قسطنطین نهاد.معزی. 
آنکه اساس تو هرين كل تهاد 

كعبهُ جان در حرم دل نهاد. تظامی, 
زمیلی که دارد بر و یوم سست 

اساسی برو بست نتوان درست. نظامی. 


لیک اساسی که نوش برکشند 
از اقب خاص بزیور کشند 
سهل برد تا که ز روی قیاس 
زآب و گل من چه توان کرد اساس. 

ترا 
بکوی کس رُخ‌زردی نمی‌بریم که فقر 
اساس کلب ما را ز کهربا انداخت. 





۲۰۱۳  .نیلوالاریطاسا‎ 


واله هزوی. 
آساس. (] (ع !) ج آش و اش و آش. 
(منتهی الارب). 
اساس. [1] ((خ) تامی است که باطنية به 
على علیه‌اللام دهند. (پیان الادیان). 
اساس. [] (إخ) شهرى است به تركستان. 
(حبیب السبر جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۳۷).. 
اساساء ‏ سَنْ ] (ع ق) از زوی اناس: اصلاً. 
أساسان. (1] (إخ) (بصيفة تثنية) دو قرية 
کوچک بین دئینة و مفرب‌الشمس, از بلاد 
سلیم. (معجم البلدان). 
اساس الد ین[ سد دی] ((خ) او راست: 
قرة فىالافتتاح كه در آن منائل مهمه را 
گرد آورده است بسال ۸۶۸ «.ق. (کشف 
الظون). 
اساس‌نامه. [آمَ / م] (! مرکب)" قانونی که 
برای ادارة یک مجمم یا مجلس تنظیم کنند. 
اساسة. [( ش ] (ع مص) سوس یعنی پت و 
شپشه افادن. کرمک درافتادن در چیزی. 
(مستتهی الارپ). شپشه درافتادن. (تاج 
المصادر بیهفی) (زوزنی). شبشه درافتادن 
گندم و برنج را. کرم درافتادن پشم را. 
|بسیارکنه شدن گوسیند. (منتهی الارب). 
شیشه شدن گوسفند. (تاج المصادر بیهقی). 
اساسه. (آ / ! س /س]() نگریستن به 
كوثة چشم و وایس دیسدن. (برهان) 
(سرورى) (مؤيد الفضلاء) (جهانكيرى). 
|| سامان و جمعيت بسيار. (برهان), 
اساسی. (] (ص نسبی) منسوب به اساس. 
= قانون اساسی؛ قانونی که اساس و ياية 
حكومت مملكتى است,. 
اساطیر. [أ] (ع:1) ج إسطار و اسطارة و 
أسطير و اسطيرة و اسطور و اسطورة. 
سیوطی در المزهر گوید: اساطیز. جمعی 
باتند بی‌واحد. ایوعبیده گوید واحسد آن 
اسطارة است و بعضی دیگر بر آنند که جمع 
سطر اسطار باشد و جمع اسطار اساطير. 
سخنهای پریشان. بیهوده‌ها. افسانه‌ها. (از 
منتهی الارب). ||افانه‌های باطل. (حیاث 
اللسفات). اباطیل و اکاذیپ. اصادیث 
بی‌سامان. قصه‌های دروغ: 
که اساطیر است و افسانه نزند 
ااجج سطر. 
اساطيرالاولين. (1 رل أز زا (ع ! 





مولوى. 


1 - Thlaspi. 

2 - ۸۵۵۲۵۲۲ Europaenum. Asaret 
d'Europe. 

3 - Essarhaddon. 

4 ۰ 

5 - Statut. 


۴ اساطیری. 


مرکب)" افسانه‌های قسدما. خرافات 
پیشییان: یقول الذین کفروا ان هذا الا 
اساطیرالاولین. (قرآن ۲۵/۶). 

آن اساطیر اوّلین كه كفت عاق 

حرف قرآن را بد آتار نفاق. مولوی. 
اساطیری.[] (ص نسبی)" منسوب به 
اساطير. 
اساطيل.٠1]‏ (ع !) ج اسسطول, بسمعنی 
دستهاى از كشتى: و لهذا الملك [الملک 
غليام] بمدينة مسيئة المذكورة دارصاعة 
[البحر] تحتوى من الأساطيل على ما 
لايحصى عدد مراكيه. (رحلهُ ابن جبير). 
أساطين. [1](ع !) ج اسطوانه» بمعنی 
سصتون. (غیاث اللغات) (کنز اللفات). 
||اركان. 
-- اساطین علم و حکمت؛ بزرگان دانش و 
اساعة. | ع] (ع مص) إشواع. مهمل 
گذاشتن ستور را. (منتهى الارب). ضايع 
كردن ستور را. (از متتهى الارب). 
فروگذاشتن چهارپای. (تاج المصادر بیهقی). 
بی‌تیمار گذاشتن. چنانکه اشتران خود را بر 
سر خود گذاشتن و رها کردن. |اساعتی در 
ساعت ديكر آمدن. یا یک ساعت پس 
ماندن: أَسْوّعَ و آساع؛ انتقال یافت از ساعتی 
بساعتی یا ساعتی تاخیر کرد. (از منتهی 
الارب). ا|مذی انداختن مرد بعد انتشار. 
(منتهى الارب): اسوع الرجل؛ اى انعظ ثم 
امذى. |إكذاشتن خر ثرءٌ خود را. (منتهی 
الارب): اسوع الحمار؛.اى ارسل قضييه. 
اساغة. (| غ] (ع مص) بگواریدن. گوارانیدن 
شراب را. (منتهى الارب). به حلق فروبردن 
شراب بطور سهل و لینت. به گلو فروبردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). رفتن آب و طعام به 
كلو. ||مهلت دادن: آي لی غصتی؛ ای 
امهلنی. (منتهی الارب). ااتمام و کامل شدن 
چیزی به چیزی: اساغ فلان بفلان؛ تمام شد 
کار او بدان و ذلک انه یرید عَذَة رجال او 
دراهم فیبقی واحد به یم الامر فضاذا اصابه 
قیل اساغ به و فی‌الکثیر اساغوا بهم. (منتهی 
الارب). 
اساف. [[) ((خ) گویند که صفا و مروة نام 
منردی و زنی بوده است که در زمان 
جاهلیت در خانة کمبه زنا کردند. حق‌تعالی 
ایشان را سنگ گردانید. اهل مکه مرد را بر 
سر كوه صفا و زن را بر سر کوه مروة بردند 
تا بینندگان را عبرت باشد و آن کوهها بدین 
نام مشهور شد. بعضی گویند که این نام خود 
این کوهها راست و نام آن مرد و زن اساف 
و ناهله" بوده است. (نزهة القلوب ج ۳ ص 
۷ گویند که اساف نام پسر عمرو است که 
با نائله دختر سهل در خانةُ کمبه زنا کردند و 


۱ 





بسنگ مسخ شدند و سپس قریش آن دو را 
چون بتی بیرستیدند. این اسحاق گوید که 
اساف و ائله مسخ شدند و ايشان اساف‌بن 
پناء و نائلة دختر ذثب بودند و گفه‌اند 
اساف‌بن عمرو نائلة بنت سهیل بود. (از 
معجم البلدان). نام بتی است که آنرا عمروین 
لحی بر صفا نهاد و نائله را که بتی دیگر 
است بر مروة و بر نام این هر دو بت 
رویروی خانة کعبه ذبح کردی یا اناق یسر 
عمرو نائله دختر سهل است و از قبیله 
جرهم بودتد كه در خانة کمبه زنا کردند پس 
به سنگ مسخ شدند و جهت عبرت اساف 
را بر صفا و تائله را بر مروه نهادند و بعد از 
مرور ایام قريش هر دو را پرستش کردند. و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و استاع 
الاسماع ج ۱ص ۲۴۰, ۰۳۶۰ ۳۸۳ و 
مفاتیح العلوم خوارزمسی و رجوع به بت 
شود. 
آساف. [] ((خ) اين انمار. صحایی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اساف. [1) ((خ) ابن نهیک. صحابی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). يا اساف پدر نهیک 
است. (منتهی الارب). 
اساف. زآش سا] (إخ) ممنف كتاب 
ينبوعالحكمة كه انرا بفارسى ترجمه كردند 
و اسأف‌نامه نام نهادند. (آنتدراج). 

اسافل. ( ف] (ع ص. ) ج اسسنغل. 
بائينترينها. كميها. (غياث اللغات). 
پائین‌ها. زبون‌تران. ضد اعالی. |اسرینهای 
مردم. (غیاث). سوأةة زن قدری زهر در 
ماشوره نهاد يكجانب در أسافل يرتا... 
(كليله و دمنه). |إشتران ريزه. (منتهى 
الارب). شتران خرد. ||عَب ل الآسافل؛ ضبخم 
الفخذين و الاقين. 

- اسافل اعطاء'؛ سوأة. 

- اسافل تاس؛ ادانی. َفلة. 

اسافة. (ا ت](ع امص) اسم مصدر است از 
آسف. اندوهناکی. غمگینی. ||خشمگیی. 
اارقت قلب. ||اسارت. ||بندگی. ||عدم 
صلاحیت زمین رُستن گیاه را. 

اسافة. (] /1/۱فَ](ع ص) آسيفة. زمین 
تک و یا زمینی که چیزی نرویاند. زمین 
نارویاننده. 

أسافة. 1 ]لع مص) هلاک شدن مال 
كسى. (تاج المصادر بيهقى) (منتهى الارب). 
||مردن فرزند مادر و پدر را. (منتهی 
الارب). ||اساف الخارزه انای فانخرمت 
الخرزتان. (اقرب الموارد)؛ درفش سطبر زده 
دوخت پس تباء گردیدند هر دو درز. (منتهی 
الارب). ||شکافتن و باز کردن, چنانکه درز 
دوخته را؛ اماف الخرزة؛ باز کرد درز دوخته 
را. ||باشمشیر شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 


اساكفة. 
- امثال: 
اساف حتی لایشتکی السواف: در حق کسی 


گویند که از کثرت توالی هوم خوگر 
حوادث و سختبها گردیده باشد. (سنتهی 
الارب). 

|اسخن تباه کردن. (تاج المصادر بهقی). 
اسافة. (ا ت) ((خ) نام قبیله‌ای از عرب. 
اساقط. زاش ساق](ع مسص) افتادن. 
(منتهی الارب). 

اساقع. (ا ی )(ع !) ج اسقع. 

اساقف. ق] (ع !) ح اسقف" آساقفه. 
مهتران و پیشوایان ترسایان. 

اساقفه.( ٍ فَ] (ع !) ج اسقف. 

آساقة. [آنَ](ع !) دوال ركاب زين. (نتهى 
الارب). (مهذب الاسماء). دوال ركيب. بند 
رگا 

اساقة. قالع مص) چاروا به کسی دادن 
برای راندن. دادن شتران كسي را: اسقته ابلا 
دادم او را شتران که میراند آتها را. (از منتهی 
الارب). اشتر فرا کس دادن تا براند. (تاج 
المصادر بیهقی). ||راندن فرمودن. ||دست 
پیمان راندن بسوی عروس. (منتهی الارپ). 
اساقی.[] (ع () ج یقاء " بمعنی سبو یا 
مشکی که در آن شراب و آب نگاه دارند. 
اسا کث.زآش سا] (اخ) شهری در ایالت 
استائوئن" که آتشکدة مهمی بدانجا بود و 
ارشک مژسس سلملة اشکانی در حضور 
آن بتخت شاهنشاهی نشست و هوفمان 
حدس زده است که آن آتشکده نسبتی با 
آذر برزين مهر دارد. (ايران در زمان 
ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۱۰۷). بعضی 
اين شهر را قبل از تسخیر شهر صددروازه یا 
بای دارا پایتخت اشکانیان میدانند و انرا با 
قوچان یا بجنورد مطابقت میدهند. (ایسران 
باستان ص ۲۶۴۲). 

أساكك. [أ] (إخ) سردار يارتى معاون ياكر 
که در جنگ با کاسیوس کشته شد. (ایران 
باستان ص ۲۳۳۵). 

اس کاز تی‌ی.( یَ] (اخ) ساگارتی (در 
جنوب پارت) در کتبة داریوش. (ایسران 
باستان ص ۲۱۷۸). و رجوع به سارگاتی 


شود , 
اساكفة. [أي 3](ع ص, ) ج اسکساف. 
کفش‌دوزان. کنتگران. 

1 - ۰ 2 - Fabuleux, 
نل: نابله» ثايله.‎ - ۳ 


۰ ۴۵۲۱۱۵5 - 4 
۵-از یونانی 82۱500005 
۶ -جج یفاه. (دهار). 
Astaouène.‏ - 7 


اساكيد. 


ج زاح‌الاساکفة؛ قسمی از زاج أبسيض. 
رجوع به تحفة حكيم مؤمن و زا جالاساكفه 
شود. 
اسا کید.() (اخ) عم کیخضسرو يدر 
اساورزن. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۹۱ 
اسالق. را ل] (ع 0 ج سلق. (دهار). ||آنجه 
متصل کام است از داخل دهن. (منتهی 
الارب). 
اسالم. زا [] (اخ) ناحیه‌ایست در گیلان از 
بلوکات طوالش. حدّ شمالی آن گرگانرود. 
حد جنوبی طالش دولاب. حد شرقی بحر 
خزر و حد غربی خلخال. و آن در کنار راه 
رشت به استارا سیان امیرمحله و کیکاربيشه 
در ٩۴۵۰۰‏ گزی رشت است. طول این 
ناحيه ۳۵ هزارگز و عرض ۱۱ هزارگز الست 
و آن ن احیه‌ایست کوهستانی. مسرکز آن 
ديكهسرا و جمعيت در حدود ۱۳۰۰ خانوار 
است. عدة قراء ۲۲. ماحت ١‏ فرسلكف, 
مرکز آلالان. 
اسالم. (آ ل ] (اخ) یکی از کوههای مراة که 
بنوقسربن عبقربن انمارین نبزار بدانجا 
فرودامدند و اعم اشهر انت كه أن قر 
است و نام وى مالكبن عبقربن انماربن 
آراش‌بن عمروین الفوث‌بن نیت‌بن مالل‌بن 
زیدین کهلان‌ین سباین يشجب‌بن یعرب‌بن 
قحطان است. (معجم البلدان). 
أسالة. | لَ] (ع مص) كشيدءرخار شدن. 
سیل الخد گشتن. کشیده‌رونی. کشیده‌روی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
اسالة. [| ل] (ع مص) راندن آب و اشک. 
روان کردن اپ و انجه بدان ماند. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزنی). ||دراز کردن, 
چنانکه نوک و تیزی پیکان را: اسال 
غرارالتصل؛ دراز کرد نوک و تیزی پیکان 
را. (منتهی الارب). 
اسالة.[ ] (اج) نام أبى است در بادیه. 
(معجم البلدان). 
اسالیپ. [] (ع () ج اسلوب. شیوه‌ها. 
راهها. طرق. فنها. گوندها. طرزها. وضع‌ها. 
انواع. اقسام؛ و انواع کرامات و صلات و 
اسالیب مبرات که نطاق تقریر از شرح آن 
تضایق گیرد. (جهانگشای جوینی). و به 
تیایت آن ممالک عزالدین حسین خرجل را 
به انواع اصطناع و اسالیب مبار قضای حق 
او را مسخصوص گردانید. (جهانگدای 
جوینی). (شاعر) باید که در افانین سخن و 
اسالیب شعر چون نسیب و تشبیپ و مدح و 
ذم و آفرین و نفرین و شکر و شکایت و 
قصه و حکایت... از طریق افاضل شرا و 
اشاعر فضلا عدول ننماید. (السعجم فى 
معاییر اشعارالعجم چ طهران ص ۳۳۱), 





اسالیطوس,(] (() بیونانی گلی است که 
آنرا بعربی طین کرمی خوانند و آن گلی 
باشد سیاه‌رنگ و آنرا طین کرمی از آن 
جهت گویند که در اول برگ ب رآوردن 
درخت انگور از آن گل بر درخت مالند تا 
کرمی که برگ آنرا میخورد برگ آترا نخورد 
و چشمهای تاک را تباه نکند. (برهان 
قاطم). 

اسالیون.[] (از يونانى, !)' تخم كرفس 
كوهى. (برهان) (مؤيد الفضلاء). ||إسعتر. 
(مؤيد الفضلاء). رجوع به كرقس و كرسب 
شود. 

اسام. (] (اخ) مملکتی است قدیمی در حد 
شمال شرقی نپال, اکنون مقاطعدايست در 
جسانب شمال شرقی هندوستان جزو 
حکومت کلکته. موقع آن بین ۲۵ درجه و 
۰ دقیقه و ۲۸ درجه و ۲۰ دقیقه و ٩۷‏ 
درجه و ۲۰ دقیقه طول شرقی است. حد 
شمالی آن بهونان و از شمال شرقی تبت و 
از مشرق و جنوب برمه و از جنوب غربی 
بنگال. مساحت اسام ۲۱۸۰۰ میل مربع و 
سكنة أن بیش از دویست هزار تن باشند. 
مرکز اسام شهر جرهه و مشهورترین 
شهرهای آن رنکپورست و سکن ان بيش از 
دیگر شهرهاست و هوای آن فعتدل و 
حرارت آن تا ۲۱ درجه و برودت تا ۱۱ 
درجه زیر صفر رسد و خاک آن بسیار 
حاصلخیز است. اين ناحیه پر از بیشه‌ها و 
جنگل‌های پسیار و دارای درختان عوسج و 
خیزران و غیره و از محصولات آن نیشکر و 
قهوه و آفیون و برنج و گندم و جو و ارزن و 
پنبه و چای و فلفل و زنجبیل و فوفل و 
حرير و مشک و از معادن آن زغال‌سنگ و 
چشمه‌های نفت و آهن و نقره و مس و 
ارزیر و اتدکی زر است و زراعت چای در 
أن اتات بتار م خضل اس وا 
حیوانات بزی آن پلنگ و کرگدن و یوز و از 
حیوانات اهلية گاو و گوسفند: و بز و اسب و 
مانند آن باشد و سکنة آن اصلاً نزدیک به 
نواد هندی و دارای بدن خرد باشند و پوست 
آتان در غایت تعومت است و ايفان اهل 
نشاط و آرامش‌اند و خانه‌ها را از خیزران و 
لیف بوریا سازند و بملت تنبلی جز بصنایع 
سادة كمارج ميل نكنند و مذهب أكثر انان 
برهمنى است و اندكى مسلماتاتتد. اسام در 
قديم مستقل بود و در مان هفدهم مغولان 
خواستند تا بر انجا استیلا یابند ولی تاامید 
شدند ويس أزين تاريخ اسام معرض 
اتقلابات شد و قدرت و قوت ان تا سال 
۰ م. از میان بشد و عساکر انگلیسی در 
انقلایی که بر ضد امیر ان ایجاد شده بود. 
داخل آن تاحیت شدند و"چون جنگ بين 


اسامة. ۲۰۱۵ 


انگلیس و بورتا در سال ۱۸۲۵ م. درگرفت 
انگ لیسیان بر آن ناحیه استیلا بافند. 
(ضميمة معجم البلدان). 
أسامع. مج آسمع. جج سمع. 
أسامة. (! مَ] (ع مص) كران كردن بها را. 
||پرسیدن بهای چیزی را. سوال كردن بها را 
از کسی. (منتهی الارب). ||چرانیدن. (تاج 
المصادر بهقى). |أكو بر سر جاه كردن. 
|انظر انداختن بر کسی, (منتهی الارب). 
اسامة. م۱ (ع !) اسد. شیر. (مسهذب 
الاسمام). 
أسامة. [أمَ] (إخ) ابسن اخدرى شترى. 
صحابيت. وى ببصره نزول كرد و فقط يك 
حدیث از او تقل شده است. (قاموس الاعلام 
تركى). 
اسامة. [أم] (إخ) ابن زيد' مكنى به 
ابى خالد. وی وزارت يزيدين عیدالملک 
داشت. (دستورالوزراء ص ۲۱) (حبیب‌السیر 
جزو۲ از ج۲ ص ۶۴۲). 
اسامة. ( ) (اخ) ابن زيدبن حارثة. يا 
اسامة الحب. مولي رسول الله (ص). صحابى 
الت و مكتى به ابى محمد يا ابىزيد يا 
ابی‌جارجه. مادر وی ام‌ایمن خاصة حضرت 
رسول (ص) است. مولف تاج العروس گوید: 
و ذواٌّطین لقب اسامةبن زيد رضى الله 
تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو 
مذکور بذلک فی کتاب الابان فی صحيح 
مسلم. (تاج الهروس : ب‌طن). خوندمیر در 
حبیب‌السیر گوید: فاطمه بنت اسودین 
عبدالاسد مخزومی که برادرزادة ابوسلمة 
بود چیزی بدزدید و این معنی به ثبوت 
پیوست. رسول (ص) حكم به قطع يد أو 
فرمود. اسامةین زید زبان شفاعت گشاد. آن 
حضرت در غضب رفت و خطیه‌ای خواند و 
بعد از ادای حمد و ثنای باریتمالی فرمود که 
ایهاالناس بدانید و آگاه باشید که اسم ماتقدم 
بدان جهت هلاک شدند که چون شریقی در 
ميان ایشان دزدی کردی دست از وی 
بازداشته اقامت حد نکردندی و هر گاه 
ضعیفی به اين امر مبتلا گشتی اجرای حد بر 
وی کردندی. پس اشارت کرد تادست 
مخزومیه را ببریدند. (حبیب السیر جزو ۲ از 
ج١1‏ ص ۰۱۳۶ ۰.۱۴۳ ۰.۱۴۴ ۰۱۴۶ ۰۱۵۵ 
۹ ۸۲ ۲۴۰). وفات وی را گروهی 
سال چهلم از هجرت و بعضی پنجاه‌وپنجم 
نوشته‌اند. رجوع به مجمل‌التواریخ والقتصص 
صص ۲۵۹ - ۲۶۵ و فهرست امتاعالاسماع 
ج و محاسن اصفهان مافروخی ص ۶ 


۰ 08 5868768 - 1 
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نوشته شده: زبد خ ل. 


۶ اسامة. 


شود. ملف قاموس الاعلام ترکی گوید: 
اسامةبن زيدبن سراحيلبن كمببن 
عبدالعزى الكلبى يكى از صحابه. والدين او 
را رسول اکرم (ص) آزاد کرد و وی به 
«حب‌الرسول» اشتهار دارد و این بنا بر 
حدیشی است که از حضرت نبوی در این 
باب نقل شده که: اسامة احب‌الشاس است 
نزد من. در عهد رسول (ص) آنگاه که ۱۸ 
سال داشت با یک سریه مأمور جهاد گشت. 
راوی بعض احاديث شريفه است و سردی 
سیه‌چرده بود و در سال ۵۸ یا ۵٩‏ ه.ق. در 


اواخر سلطنت مماویه درگذشت. ی 


أسامة. [أءَ] (إخ) ابن سفیان سجزی نحوی. 
وی از نحویان و شعرای سجستان است. 
ابرالحسن بیهقی در کتاب الوشاح ذکر او 
آورده است. و از اشعار اوست: 
ابى النأى الا ان يجدد لى ذكرى 
لمن ودعينى و هي لاتملك العبرا 
و قالت رعاک الله ماخلت اننی 
اراک تسلی ار تطیق لنا هجرا 
و كانت ترى فر طالعلافة ساعة 
تغينها عنا و لن قصرت شهرا 
و تجزع من وشك الفراق فما لنا 
على فرقةالاحباب ان نظهر الصبرا. 

و نیز او راست در مديح: 

وزیر یری المعروف یجمل ذکره 
فارسل بین الثاس معروقه غمرا 
قمااقلعت يوماً غمامة جوده 

و لاقطرت رشا و لااخطأت قطرا 
و مااختص يوماً حاضراً دون غائب 
برفد ولا ذافاقة دون من اثری 

و قد امه ااراجون من کل وجهة 
قاربی مرجٌاهم بواحدة عشرا 

و قد كان يعطمهم وهم فى ديازهم 
ولکن هوی آن یجمع الرقد و البشرا 
رأی ماله مال العدی فایاده 

فلم‌ییق مه لا و لا منهم اثراء 
رجوع به معجم الادباء ج ۲ ص ۱۷۲ و 
۳ شود. 

اسامة. زا ] (إخ) ابن شریک تعلبی. یکی از 
صحابه. وی بعدها در کوفه اقامت گزید. 
بعضی احادیث شریفه از او نقل کرده‌اند از 
جمله: عبادالله تداووا فان الله لایضع داءّ الا 
وضع له دواءً الا الهرم. و نيز: خير ما الى 
الرجل خلق حسن. (قاموس الاعلام ترکی). 

اساهة. (ا ] (اخ) ابن عير هذلى. 
صحابیست. (قاموس الاعلام ترکی). 

أساهة. [أمَ] (إخ) ابن مالكين قهم مکنی به 
ابی‌المشراء الدارسی. یکی از تابعين و از 
مشاهير حفاظ. بعضى وى رااز صحابه 
گفته‌اند ولى محققاً به درك فيض حضور 
حضرت نبوی تایل نیامده است. و روايات 


وی خالی از غش نیست. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

أسامة. [أم] (إخ) ابنمرشدين علىبن 
مقلدین نصربن منقذ الكنانى و الكلبى 
الشيزرى الملقب بمؤيدالدولة مجدالدين و 
المکنی بابی‌المظفر از اکابر بنی‌منقذ اصحاب 
قلع شیزر و یکی از علماء و از شجمان 
انجا. ار را در فسون ادب تصانیف عدیده 
است و ابوالبرکات‌بن المستوفی در تاریخ 
اربل انجا که یاد واردین بخود را می‌اورد 
ذکر او کرده و ویرا ستوده و مقاطیعی از شعر 
او نقل کرده است. و عماد کاتب نیز در 
خریده نام او می‌آرد و بعد از ثناء بر وی 
میگوید: اسامة در دمشق سکونت گرفت و 
بدانان كه كريم را از خانه برانتد وى را از 
دمشق رأندند' و از اين رو بروزكار الحافظ 
به مصر شد و در آنجا تا زمان صالحبن 
رزيك جون اميرى در نهايت اكرام و اعزاز 
بیود و سپس بشام بازگشت و هم بدمشق 
اقامت گزید و بدانجا تا زمان ملک سلطان 
صلاح‌الدین اقامت کرد و در این وقت كه 
عم او از هشستاد گذشته بود سلطان 
صلاح‌الدین خواهش دیدار او کرد و بعض 
دیگر گفته‌اند که قدوم او به مصر در ایام 
ظافربن حافظ بود در دورة وزارت عادل‌بن 
سار و عادل در حق وی نیکوئی کرد و به 
کار گماشت تا آنگاه که وزیر بقتل رسید. 
ابن خلکان گوید سپس من جزئی بخط 
اسامة ديدم خطاب به رشیدبن زبیر تأ رشيد 
آئرا به كتاب الجنان الحاق كند و در آنجا 
توشته بود كه در این وقت كه سال ير 85١‏ 
ه.ق. است بمصر باشم و از اين نوشته معلوم 
میشود كه اسامة در ايام رشيدين الزبير تاكاه 
کشته شدن عادل‌بن علار در مصر بوده 
است, جه خلافى در أين نيست كه او هنكام 
قتل عادل بدانجا حاضر بود و او را در دو 
جزء دیوان شعریست که میان مردم متداول 
است و من دیوان را بخط خود اسامة دیدم و 
از آن نقل کردم: 

لا تستعر جلد اعلی هجرانهم 

فقواک تضعف عن صدود دائم 

و اعلم باتک إن رجمت الهم 

طوعاً و الا عدت عودة راغم. 

و قطعة زيرين را در حق ابن طليب مصرى 
آنگاه که خانة أو بسوخت كويد: 

انظر الى الأيام کیف تسوقتا 

قسراً الى الاقرار بالأقدار 

مااوقد ابن طليب قط بداره 

ناراً و كان خرابها بالنار. 

وهم ابن منقذ رامت كه از ضمف خويش 
فاعجب بضعف يدى عن حملها قلماً 





اسامة. 


من بعد. حطمالقنا فى لبّةالأسد. 

و هم أو راست در جواب ابياتى كه يدر وى 
مرشد بدو نوشته است: 

و مااشکو تلو اهل ودی 

ولو اجدت شکیتهم شکوت 

مللت عتابهم ر ی سست منهم 

فماارجوهم فیمن رجوت 

اذا ادمت قوارضهم فؤادى 

9 کتلمت علی آذاهم و انطویت 

و رحث علیهم طلق‌المحیا 

کانی ماسمعت و لارایت 

تجنوا لی ذنوباً ماجنتها 

یدای و لاامرت و لانهیت 

ولا والله مااضمرت غدرا 

كما قد اظهروء و لانويت 

و يومالحشر موعدنا و تبدو 

صحيفة ما جنوه و ما جنيت. 

وأو رادو يسيتاست بهمين روي و وزن 
خطاب ببعض اهل بيت خويش و ان دو در 
غایت رقت و حسن باشند: 

شكى المالفراق الناس قبلى 

و روّع بالنوي حئ و ميت 

و اما مثل ما ضَكَّثْ ضلوعى 

فانّی ماسمعت و لارأیت. 

عماد كاتب كويد من از دیرباز آرزوی دیدار 
۱ به زیارت او نائل آسدم و از سولد او 
پرسیدم گفت یکشنبة ۲۷ جمادىالآخرة 
سال پر FAA‏ و وفات او پشب سه شنبه ۳۳ 
رمضان سال ۵۸۴ ه.ق. بدمشق بود و تن او 
فردا در شرقى كوه قاسیون بخاک سير دقل 
ابن خلكان كويد من قبر او را دیدم و چیزی 
آز قران بر سر گور او خواندم و برای او 
طلب رحمت کردم. و پدر او أبوأسامة مرشد 
بسال ۵۳۱ ه.ق. درگذشته است. (ابن 
خلکان چ طهران ج ۱ص ۶۶ ۸ 
ياقوت در معجمالادياء ارد: اسامةین 
مرشدين علىبن مقلدبن نصربن متقذين 
محمدبن منقذین نصربن هاشمين سوار بن 
زيادبن رغيب بن مكحولين عمربن 
۱ - در من ابن خلکان: سکن دمشق ثم نبت به 
كما تنبو الدار بالكريم. و رجوع به معجم‌الأدیاه چ 
مارگلیوث ج ۲ص ۷۴شود. دزی در ذیل 
قوامیس عرب گوید: نبو؛ .۲۵[6۱6۲ .۲۵00556۲ 
و نبت به بغداد کمادة‌البلاد بذری‌فضلها: مثلى 
است لیکن در جای دیگر یاه نشد. 

۲ - فی کتاب عمادالدین الاصفهانی (الذى نشره 
الامتاذ درنبورغ فی‌المجلد ٩‏ من ال له ۲سن 
مطبرعات مدرسة اللغات الشرتية الحية ص 
۲) سرار, (مارگلیوث). 

۳ -العماد؛ دعیب. (مارگلیوث). 





أسافة. 


عوفين كنانةبن يكربن عذرةبن زيد 
اللآتين رفيدةبن توربن كلببن وبرةبن 
تعلببن حلوانبن عيران'ين قضاعةبن 
مالكبن حميرين مرةبن زيدبن مالكبن 
حميربن سباين يشجببن يعرببن قحطان. 
ياقوت كويد اسامة نسب خود را چنین ذکر 
کرده است و با آنچه که این‌الکلبی در این 
باب آرد اندکی اختلاف دارد. وی مکنی به 
ابىاامة و ابی‌المظفر, و ملقب به مؤيدالدولة 
مجدالدين” واز بزركان امراء بنى منقذ و 
اشعر شعراء أين قوم است. ابوعبدالله 
محمدين محمدين حامد. عمادالدين 
اصفهاتى. در كتاب خريدةالقصر و 
فريدةالعصر. ذكر او أورده و يس از ستايش 
بسیار گوید بنومنقذ. شیزر را, که قلعه‌ایست 
نزدیک حماة, پیوسته مالک و بحصانت آن 
معتصم و بمتاعش ممتنم بودند تا زازلة سنة 
پنجاه و اند" روی داد و این قلعه ویران 
گردید. در اين هنگام تورالدين محمودبن 
زنگی بر اين خاندان غلبه کرد و قلعه را 
متصرف شد و باز آنرا بساخت و بنومنقذ 
پراکنده شدند. ابن عساکر گوید: اسامة سرا 
گفت مولد من بسال ۴۸۸ بوده است» و نيز 
گوید که او در سنة ۲ ه.ق. بدمشق آمد و 
در ۲۳ رمضان؟ سند ۵۸۴ ع.ق. وفات کرد 
و در جیل قاسیون؟ مدفون شد. عمادالدین 
اصقهانی گوید: «و اسامة کاسمه فی قوة نثره 
و نظمه. يلوح من كلامه اسارة الاسارة. و 
يسؤسس بيت قريطه عمارة المبارد. 
حلوالمجالسة. حالی‌الساجلة, ندىالدى 
بماء‌الفکاهة. عالی‌اللجم فی سماءالنباهة, 
معتدلالتصاریف» وی اسکنه 

عص الفوطة. د مشق المفبوطة. ثم تبت به 
کما تنبو الدار بالكريم” فانتقل الى مصر فبقی 
بها مؤمراً مشاراً اليه بالتعظيم, الى ايام ابن 
رزیک فعاد الى السام و سکن دمشق 
مخصوصاً بالاحترام حتی اخذت شیزر من 
اهله و رشقهم صرف الزسان بنبله و رساه 
الحدتان الى حصن‌کیفا مقيماً 8 فی ولد 
مؤثراً لها على بلده. حتى اعاد اله دمشق الى 
سلطنةالملى الناصر صلاح‌الدین یسوسف‌بن 
ايوب سنة 87١‏ و لميزل مشغوفا بذكره 
مشتهراً باشاعة نظمه و نثره. و الامير العضد 
مرهف ولد الامير مؤيدالدولة جليه و تديمه 
و انيسه (قال مؤلف هذا الكتاب و قد رأيت 
انا العضد هذا بمصر عند كوتى بها فى سنتى 
۱ ۶۱۲و انشدتی شیثاً من شمره و شمر 
والده) فاستدعاه الى دشتق یعنی 
مؤيدالدولة و هو شیخ قد جاوز الشمانین. و 
انشدنی العامری من شعره باصفهان و كنت 
تمنی اقیاه. و اشيم على البعد حنياء. هتی 
لقيته فى صفر سنة ۷۱ بدمشق و سألته عن 


سنة ۴۸۸ و انشدنی لنفسه البیتین اللذین 
سارا له فی قلع ضرسه: 

و صاحب لااملّ الدهر صحبته 

يشقى ' لنفعى و يسعى سعى مجتهد 

لمالقه مذ تصاحبنا فحين بدأ 

لناظرىّ انترقتا فرقةالابد”. 

و نیز عماد اصفهانی گوید: اسامه از شعر 
قدیم خود مرا انشاد کرد: 

قالوا نهته الاربعون عن الصبی 

و اخوالمشیب یحور ثمة هتدی 

کم حار فی لیل‌الشباب فدله 

واا عددت سنی ثم تقصتها 

زمن‌الهموم فتلک ساعة مولدی. 

یاقوت گوید: اين سخنى نيكو و معنبى لطيف 
است اما او معنی بیت دوم را از اين كفتة 
ابنالرومى كرفته است: , 
كفى بسراج الشيب فی الرس 
الى من اضلته المنايا لياليا 
فكان كرامى الليل يرصى قلايرى 

فلما اضاء الشيب شخصی رمانیا. 

و معنى بيت اخیر را از این كفتة ابى فراسين 
حمدان, که در مرزدوجه اوست اخذ کرده 


هاديا 


است: 

ما العمر ما طالت یه الدهور 

ماقم بذ تزور 

ایام عزی و نفاذ امری 

هی التی احسبها من عمری 

لو عشت مما قد قللن جداً 

عددت ایام‌السرور عدا. 

و گفتة اسامه در اين معنی ابلغ باشد و نیز 
عماد گوید که از شعر قدیم خود مرا اتشاد 
کرد: 

لميبق لى فى هواكم اربٌ 

سلوتکم و لقلوب تتقلب 

اوضحتم لى ب لالسُّلْوٌ و قد 

کانت لی الطرق عنه تشمب 

الام دمعى من هجركم سرب 

قان و قلبی من غدرکم یجب 

ان كان هذا لآن تعبدنى ! 

حب فقد اعتقتنى الريب 

احببتكم فوق ما 
و نیز او راست: 

يا دهر ما لك لايَضُدٌ- 

دک عن صاءتی العتاب 

امرضت من اهوی و یا- 

بى أن امرّضه الحجاب 

لو كنت تنصف كانت ال 

امراض لى و له الثواب. 


توهمه الا 


اسامة. ۲۰۱۷ 
يا لت عله لی غير ان له 

اجرالمريض و ابى غير مأجور. 

عماد اصفهانی گوید آنجه از شعر او آوردم 
از تاريخ سمعانى نقل كردهام. و جون 
بدمشق رفتم و صحبت وى دريأفتم بدو 
گفتم: آیا تو را معنى مبتکر در امر پیری 
باشد؟ وى اين بيتها انشاد كرد: 

لو كان صدّ معاتبا و مغاضبا 

ارضيته و تركت خدّى شائبا 

لكن رأى تلك النضارة قد ذوت 

لما غدا ماءالشبيبة ناضبا 

و رأى النهى بعد الغواية صاحبى 

فثتی العنان بریغ غيرى صاحبا 

و ابیه ما ظلم المشیب فانه 

املى فقلت عساه عنی راغبا 

انا کالدجی لما تناهی عمره 

تشرت له ايدىالصباح ذوائبا. 

و نيز از شعر أوستء در باب محبوسى: 
حبسوک و الطیر التواطق انما 

حبست لميزتها على الانداد 

و تهيبوك و انت مودع سجنهم 

و كذا اليوف تهاب فىالاغماد 

ما الحبس دار مهانة لذوی‌العلی 

لکنه کالفیل للاماد. 

و نیز او راست در باب شمع: 

انظر الى حسن صبرالشمع یظهرللز- 

-رائین توراً و فیه الثار تین 

كذا الكريم تراه ضاحكاً جذلاً 

و قلبه بدخيل‌الغم منقطر. 

و هم او راست: 

نانقت دهری فوجهی ضاحک جذل 

طلق و قلبی کیب مکمد باک 

و راحةالقلب فی‌الشکوی و لذتها 

لو امکنت لاتساوی ذلةالشاکی. 

و از اوست: 

لئن غض دهر من جماحی او ثتی 

عنانى أو زلت باخمصى التعل 

تظاهر قوم بالشمات جهالة 


١‏ -العماد: بن الح بن قضاعة. (ما ركليوث) 
۲ - در ص ۲۵۶ معجم المطبوعات العريية و 
السرية «م بدالدولة محب‌الدین» آمده است. 

7 - مقصود ممه بانصد و بنجاه و اند است. 
؟*-ابن خلكان كويد: :شب سدشبه 77 
رمضان». 

۵ -ق: کاسیون. (مارگلیرث). 

۶ - رجوع به ترجمة اسامه متقول از ابن خلکان 
شود. 

۷ -عتند ابن عساکر (۲ (f:‏ سهی. 
(مارگلیرث). 

۸ - ابن خلکان در باب این در بیت گوید: «ر 
معنی غریب یصلح آن یکون لفزاً فی الضرص». 
(ج ایران ج۱ ص ۶۷). 


۸ اسامة. 


و کم احنة فی‌الصدر ابرزها الجهل 

و هل انا الا السیف فلل حده 

قراع الاعادی ثم ارهفه الصقل. 

و تیز او راست: 

لاتحسدن علی‌البقاء معمراً 

فالموت اير ما يؤول اليه 

و اذا دعوت بطول عمر لامرىم 

فاعلم بانک قد دعوت علیه. 

عماد گوید: بیتی ازآن وزير مغربی را در 
وصف خفقان قلب و تشبیه آن بساية رایتی 
که باد آنرا بجنبش درآورده بخواند و آن 
بيت این است: 

كأنّ قلبى اذا عن ادّكاركم 

ظل‌اللواء علیه الریح تخترق. 

و امير مؤيدالدوله, اسامة. مرا ككفت قلب 
خافق" را در اشمار خود تشبیه کرده‌ام و در 
آن راء مبالفت پیموده و از معنی شعر وزیر 
مفربی برتر رفته‌ام: 

احبابنا كيف اللقاء و دونكم 

عي" المهامه و الفيافى الفيح 

أبكيتم عينى دمأ لفراقكم 

فکأنما انسانها" مجروح 

و كأن قلبى حين يخطر ذكركم 

لهب الضرام تعاورته الريح. 

او را گفتم: صدقت فان المغربی قصد تشبیهه 
خفقان‌القلب و انت شبهت القلب الواجب 
باللهیب و خفقانه باضطرابه عند اضظرامه 
لتعاورالريح فقد اربیت علیه. و از گفته‌های 
زمان جوانی خود آنگاه که بای‌ند خیال 
بوده» نیز مرا انشاد كرد: 

ذکر الوفاء خیالک المنتاب 

فال و هو بودنا مرتاب 

نفسی فداوك من حبیب زائر 

مب عندی له الاعتاب 

ودی کمهدک و الایار قريبة 

من قبل ان تقطع الاسباب 

ثبت فلاطول الزيارة ناقص 

منه و ليس يزيده الاغياب 

حظر الوفاء عل هجرک طائعاً 

واذا اقتسرت فما على عتاب. 

عماد كويد: نزد الملى الناصر. صلاحالدين. 
یوسفبن ایوب, آنگاه که به بازی شطرنج 
مشغول بود. گرد آمدیم و اسامة بدانجا دو 
بیتی را که در باب شطرنج گفته بود انشاد 
کرد: 

آنظر الی لاعب‌الشطرنج یجمعها 

مقالبا ثم بعد الجمع برمیها 

کالمرء یکدح للدنیا و یجمعها 

حتی اذا مات خلاها و ما فیها. 

و از اشعار خود. دربارهة تورالدین مسحمود. 
رحمه الله ان قطعه انشاد کرد: 

سلطاتنا زاهد و التاس قد زهدوا 


له فكلّ على الخيرات منكمش 

أيامه مثل شهرالصوم خالية 

من المعاصى و فيها الجوع و العطش. 

و نیز از گفته‌های خویش قطعة ذیل بخوائد: 
| احباینا هلا سبقتم بوصلنا 

صروف‌اللیالی قبل آن نتفرقا 

تشاغلم بالهجر و الوصل ممکن 

و لیس الا للحوادث مرتقا 

كأنا اخذتا من صروف زماتا 

أماناً و من جورالحوادث موثقا. 

وهم أو كويد: 0 

قمر اذا عاينته شفقاً به 

غرس الحياء بوجنتيه شقيقا 

و تلهبت خجلاً فلولا ماؤها 

مترقرقاً فيه لصار حريقا 

و ازورٌ عنى مطرقاً فاضلنى 

ان اهتدى نحو السلو طريقا 

فليلحنى من شاء فيه فصبوتى 

بهوله سکر لست مثه مفیقا. 

پسر وی ابوالفوارس مرهف. نامه‌ای بدست 
خواهنده‌ای, به حصن‌کیفا بدو فرستاد و در 
اين وقت اسامه را انجام آن خواهش میسر 
نبود, در جواب نامه بپسر خویش نوشت: 
اباالفوارس مالاقیت من زمنی 

أشد من قبضه كفى عن الجود 

رأى سماحى بمنزور تجانف لی" 

عنه وجودی به فاجتاح موجودی 

فصرت آن هزنی جان تعود آن 

یجنی ندای راتی یابس‌العود. 

و نیز او راست: 

سقوف‌الدور فى خربرت” سود 


" کستها التار اثواب‌الحداد 


فلاتعجب اذا ارتفعت علينا 

فللحظ اعتناء بالسواد 

بیاض‌العین یکسوها جمالاً 

و لیس اور الا فی‌السواد 

و نورالشیب مکروه و تهوی 

سوادالشمر اصناف‌العیاد 

و طرس‌الخط ليس يفيد علماً 

و کل‌العلم فی وشی‌المداد. 

و او راست در مدح صلاح‌الدین: 

هو من عرفت فلو عصاه نهاره 

لرماه نقع جیوشه بالقیْهّب. 

عماد گوید که اسامة از من خواست که امری 
را برای او. پیش الملک الناصر صلاحالدین, 
انجام کنم و در نامه‌ای که مرا بر انجام آن 


: کار برمی‌انگیخت نوشت: 


ولو كلفته ردالشباب 
و عذرك فى قضا شغلى قضاء 


اسامة. 


یصرفه فما عذرالجواب* 

و مویدالاولة اسامة را تصانیفی نیکوست و 
از آن جمله است: کتاب القضاء و کتاب 
الشیب و الشياب. که آنرا برای پدر خود 
تأليف كرده است. و كتاب ذيل يتيمةالدهر 
تعالبى و كتاب تاريخ ايامه. و كتاب فى 
اخبار اهله و يافوت كويد من آنرا دیده‌ام. 
عماد گوید: اين اشعار راء بعد از رفتن به 
مصرء در ررزگار بنی‌الصوفی به دمشق 
فرمتاد. و در آن به این خاندان اشارت 
كند." 

وَلوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 

فليتهم حكموا فينا بما علموا 

مامرٌ یوما بفكرى مأيريبهم 

و لااضعت لهم عهداً و لااطلعت 

على ودائعهم” فى صدری التهم 

تختار من؟ زينةالديا لقلت هم 

هم مجال‌الکری من مقلتی و من 

قلبی محل‌الشی جاروا او اجترموا 

تبدلوا بى و لاأبفى بهم بدلا 

حسبی بهم ۲ أنصفوا ف ىالحكم ام ظلموا 

يأ راكبا تقطع البيداء همته 

و العيس تعجز عما تذرى الهمم 

هل فىالقضية يا من فضل دولته 

و عدل سيرته بين الورى علم 

اذا نهضت الى مجد تود 

تقاعدوا و اذا دته هدموا 

و ان عرتک من الايام نائية 


١‏ -ق: الخالق. (ماركليوث). 

؟ -العماد: عوض» و ابن عساکر: خوض. 
(مارگلیرث). 

۳ این عساکر: فکأنما انسانها پیدالفراق. 

۴ - لعله: تجانف بی عه وجودی لذاک اجتاح 
موجودی. (مارگلیوث). 

۵- خرتبرت اسم حصن فی اقصی دیاربکر 
فاسقط اسامة التاء ضرورة قاله ياقوت فى معجم 
البلدان (۲ : ۴۱۷). (مارگلیوث). 

۶ - لعله: الجذاب. (مارگلیوث). 

۷ - العماد: قی زمان بنی‌الصوفی کبها الی الامیر 
اتسز و يشير الى بنی‌الصوفی. ق: فى ايام 
بی‌الصوفی الهم. (مارگلیوث). 

8 - العماد: ق: ودایهم. (مارگلیرث). 

٩‏ -العماد: هواک من. (مارگلیوث). 

1۰ - العماد: هم. (ماركليوث). 


اسامة. 


فکلهم للذی ییبکیک یتسم 

و کل من ملت عنه قربوه و من 

والاى فهو الذى يقصى و بهتضم 

اين الحمية و النفس الابية اذ 

ساموى' خطة خسف عارها يصم 

هلا انفت حیاء او محافظة 

من فعل ما انکرته العرب و العجم 

اسلمتنا و سیوف‌الهند مغمدة 

و لم یرو ستان‌السمهری دم 

و کنت احسب من والاک فی حرم 
لايعتريه به شيب و لاهرم 

:وان جارك جار للسموءل لا 

يخشى الاعادى و لاتفتاله التقم 

هبنا جتينا ذنوياً لايكفرها 

عذر فماذا جنى الاطفال و الحرم. 

واز آن قصیده است: 

لکن رأیک ادناهم و ابعدنی 

فلیت انا بقدرالحب نقتسم 

و لاسخطت بعادی اذ رضیت به 

و لا لجرح اذا ارضاكم الم 

تعلقت بحیال‌الشمس متک یدی 

تم انشت و هی صفرءملزها ندم 

لکن فراقک آسانی و اسفنی 

فقی‌الجوانح نار منه تضطرم 

ناسلم فماعشت لی فالدهر طوع یدی 

و كلما النى من بؤسه نعم. 

ونيزاو راست: 

إلق الخطوب اذا طرة 

ن بقلب محتسب صبور 

فسينقضى زمنالهمو - 

م کمااقضی زمن‌الترور 

فمن المحال دوام حا - 

ل فی مدی‌الممر القصير. 

وفات اسامة بعد از ستة ۵۸۰ ه.ق. بوده 
است. رجوع به معجم الادباء چ احمد فرید 
رفاعی ج ۵ صص ۱۸۸ - ۲۴۵ شود. و نیز 
او راست: كتاب البديع قى علوم الشعر و 
كتاب الاعتبار و ازهار الانهار و ديوانى در 
دو مجلد. (کشف الظون). رجوع به فهرست 
عیون الانباء و قاموس الاعلام ترکی, ذيل 
موید الدوله و معجم المطبوعات شود. 
اسامة. را ) (() تعلبی. رجوع به اسامقین 


شریک شود. 
اسامة. ْ) ((خ) دارمی. رجوع به اسامةين 
مالک شود. 
انسامة. (ا م] (اخ) شقری. رجوع به اسامةبن 
اخدري شود. 
أسامة. [أ] (إخ) مُذَّلى. رجوع به اسامقین 
عمير شود. 


أسامى. 17 (ع !) ج اسماء. جج اسم. (غياث 
اللغات). نامها: حاضران كفتند. تفصيل 
اسامی ایشان بازكوى. (كليله و دمنه). 


اسامی سا کنان کوی او در یک ورق ديدم 
در آن ديباجة دولت حدیث ما نمیگنجد. 
امیرحسن دهلوی. 

اسامی .1ا می‌ی] (ص نسبی) متسوب به 
أسامةبن زيد حب رسول (ص). (انساب 
سمعاتی). 
اسامیس.[] (!) بابونة صحرائی. 
اسان.] ((ج) طسرجی از طساسیج تستر 
است. (ابن الندیم). 
آسانکر. [] ((خ) الجامع. یکی از کتب طب 
هد. (عیون الانباء ج ۲ص ۲۲). 
اسافیف. (] (ع !) ج [سناد. |اج آسناد. جج 
اساود[ يوالع ص. 4 آمسود. ماران 
سیاه. مارهای سیاه بزرگ. ||مالهای بسیار. 
اسباب. ااج أسودّة. جم سواد. 

اساود.( و ] (إخ) نام أبى ست در سمت 
چپ طریق حامٌ بكوفه. (مراصد الاطلاع). 
اساور.( و ] (ع !) ج إسوار. (ربنجنى). ج 
اسوار و آسوار و سوار. دست‌برتجن‌ها: 
یاره‌ها. ۰ 

اساورزن. [] (اخ) یسرعم كيخرو. 
(مجمل التواریخ و القصص ص .)1١‏ 
اساورة. زو ز)(ع 4 ج آسوار و آشورة. 
جج بوار. یاره‌ها. دست‌برتجنها. |اسواران 
فرس. سواران و اسیان. (آنندراج): همه 
جهان را عمارت کرد و اساوره را دستینهای 
زر در دست راست کرد بر صبیل اکرام و 
همتی بلند که داشت. (فارسنام ابن‌البلخی 
ص 4۴۸ ||(اخ) (فارسی‌الاصل) قومی از 
عجم که در بصره ساکن شدند چون احامره 
بکوفه. (منتهی الارپ). 

أساوله. (] (إخ) نام محلى كنار راه سنندج 
و كرمانشاه ميان لائيين سليمان و لائيين, 
در ۰ گزی سنندج. 
اساوة. [1 ]۲۱ مسص) معالجه. صداواة. 
مداوا. دوا کردن. ||() طبِ. 
اساهمم. ( د] (اخ) موضعی است بین مکه و 
مدینه. فضل‌بن عباس اللهبی راست؛ 

نظرتٌ و هرشی بیننا و بصاقها 

فرکن کاب فالصوی من اساهم 

الى ضوء نار دون سلم يشبها 

ضعيف الوقود فاتر غير سائم. (معجم البلدان). 
اساهیب. [] ((خ) کوههائی است در دیار 
طمیء و در آن چسراگاه‌هاست. (معجم 
الیلدان). 
أساهيج. )ع ل( انواع مختلفه از سیر و 
رفار. (منتهى الارب). 
آساهیکت. [| (ع () اساهیک‌الابة؛ انواع 
رفتار ستور و جستنهای او. (منتهی الارب). 
اساهیل. (!) (إخ) معبدى در بابل. (ایران 
باستان ص ۳۱٩۹‏ و ۴۷۴ و .)۶۹٩‏ 


۳۰۹ 


اساق.(| (ع ص, !) ج آسسی. طبیبان. 
پزشکان. اطباء. اء 
أسايا. (أ] لع صءإاج آسية. 
اسایوت. [1](ع ص, [) ج آسیان. 
اس اس.[ا آ] (ع صوت) کلمه‌ایست که 
گسوسپدان را بدان زجر کنند. (سنتهی 
الارب). 
اسال. (1 ] (ع نتسف) نمت تفضیلی از 
سؤال. خواهندهتر. بسيارسؤالتر. 

- امثال: 

اسألّ من قَلْحْس؛ و او مردی از ینی‌شیبان 
بود. سهم و حصه‌ای از غنایم جنگی که در 
أن نبود خواستی و چون دادندی حصه زن 
خويش نيز طلييدى و جون بستدى شتر 
خويش را نيز سهم خواستى. رجوع به 
مجمع الامثال ميدانى شود. 

اسأل من قرنع؛ مردی از بنی‌اوس‌بن تعلبه و 
او بروزگار معاویه بود و اعشی از بنی‌ثعلب 
گوید: 

اذاماالقرتع الاوسی وافی 

عطاءالناس اوسعهم سؤالا. 

(مجمع الامتال میدانی). 

اسفله. لا ء [](ع |) ج سوال. 
اسام. [ا ء] (ع ن‌تف) نست تفضیلی از سوم. 
ملول‌تر. بستوه‌امده‌تر. 
السب.] (!) (از پهلوی اسپ)" چارپائی از 
جانوران ذوحافر كه سوارى و بار را بكار 


اشيج 


اید. امسپ. فزس. نوند. برذون. تونده. باره. 
(حاشية فرهنگ اسدی نشجوانی): بارگی. 
ريمن. (برهان). باركير. شولک. (صحاح 
الفرس). ابوالمضاء. (الامى فى الاسسامى). 
ابوالمضا. (مهذب الاسماء). ابوطالب. 
ابومنقذ. ابوالمضمار. ابوالاخطل. ايوعمار. 
(مهذب الاسماء). هامة. (متتهى الارب): 
فسكل؛ اسب بازيسين. عُرن؛ أسب بىزين. 
لخت. اجسردا اسب بس مو مصمصت؟ اسب 
بی‌نشان. بیم. اشدف؛ اسب بزرگ‌تن. سحیر؛ 
ترکی. (زمخشری). عنجوح؛ اسب جواد. 
عوام؛ اسب راهوار. شاهب؛ اسب سییدموی. 
فسیخز؛ اسب سطرنره. (سنتهي الارب). 
سرخ‌فش. شثیر؛ اسب فربه. (منتهی الارب). 
مهر, مهره: اسب‌کره. (منتهى الارب) (دهار). 
کره. .بجة اسب. ورده اسب گلگون یعنی 
ماين كميت و اشقر. هدّاعه؛ اسب لاغرمیان. 


عجوز؛ اسب مادیان. شرجب؛ اسب نجیب. 


۱-ق: ضاموک. (مارگلیوث). 
۰ - 2 





۳۰۰ 


اسپ. 


است. 





ممناق؛: آسب نیکوروش. متح؛ اسب 
تیزرفار. (منتهى الارب)؛ 





اسب 


بدو كفت شاها انوشه بدى 

روان را بدیدار توشه بدی 

بفرمای تا اب و زین آورند 

کمان و كمند كزين آورند. 

بفرمود [رستم ] تا اسب را زین کنند 


فردوسی. 
همان زین به آرایش چین کند. فردوسی. 
همان جامه و تنغت و اسب و ستام 
ز پوشیدنها که بردند نام... 

جو بشنيد أواز او را تبرق 

بر ان اسب جنگی چو شیر سترگ... 


فرردوسی. 


: فردوسی. 

فرو دآمد از اسب آن تامدار 

بسی آفرین خواند بر شهریار. فردوسی. 

کوه پرنوف شد هوا پرگرد 

از تک اسب و بانگ و تعرهُ مرد. 

شاها مرابه اسبی موعود کرده بودی 

در قال پادشاهان قیلی مگر نباشد 

أسبى سياه و ييرم دادند و من بر اذ 

کاندر جهان سیاهی زآن پیرتر نباشد 

آن اسب بازدادم تا دیگری ستانم 

بر صورتی که کس را زآن سر خبر نباشد 

اسب سیه بدادم رنگ دگر نیامد 

آری پس از سیاهی رنگ دگر نباشد. 
سلمان سارجی. 


عسجدی. 


امتال: 
اسب تازی دو تک رود بشتاب 
شتر آهسته میرود شب و روز. سعدی. 
اسب تازی شده مجروح بزیر پالان 
طوق زین همه در گردن خر می‌بينم. 

حافظ. 
اسب راه آنست کو نه فربه و نه لاغر است. 

۱ امير على شير. 
اسب لاغرمیان بکار اید 
روز مدان. نه گاو پرواری. 
- از اسب فرودآمدن و از اسب پیاده شدن؛ 


سعد‌ی. 


از اسب بزیر امدن: 


چو نوذر بر سام نیرم رسید 


یکی نوجوان پهلوان را پدید 

فرودآمد از اسپ سام سوار 

گرفتدمر یکدگر را کار. فردوسی. 
درفش منوچهر چون دید سام 

پیاده شد از اسپ و بگذارد گام. فردوسی. 


- اسب آتشن_مل؛ اسپ تندرو. (موید 
الفضلاء). 

- اسب آل. رجوع به آل شود. 

- اسبان؛ خیل. 

- اسبان تازی؛ عراپ. 

- اسب افکندن: اسب به میدان تاختن 

چو اسب افکند لشکر از هر دو روی 

نيايد که گردان پرخاشجوی 

بیایند و ماند تهی قلبگاه 

| گرچند بسیار باشد سپاه. فردوسی. 
- اسب برانگیختن؛ اسب از جای حرکت 
دادن رفتن راء 

کمان را بمالید دستان سام 

برانگیخت آسپ و برآورد نام (؟)... فردوسی. 
سپر خواست از ریدک ترک. زال 
برانگیخت اسب و برآورد یال. 
برانگیخت زال اسپ و برخاست گرد 


چنان شد که مرد اندرآمد بمرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- اسب تاختن؛ راندن اسب بسرعت؛ اسب 
تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که بر زمیتم یا 
در آسمان. (تاریخ بهقی). 

< اسب تازی؛ اسپ عربی: 

پای تو مرکب است و کف دست مشرب‌ست 
گرنیست اسب تازی و نه مشربه بلور. 


ناصرخسرو. 
اسب تازی اگر ضعیف بود 
همچنان از طویله‌ای خر به. سعدی, 


<- اسپ تیزرو؛ اسب شتاب و رآهوار. 

- اسب پالانی؛ پالانی. کودن. 

- اسب جنگی؛ اسبی که در جنگ بر آن 
نشیتند: 

دگر اسب جنگی چل و شش هزار 

که‌بودند بر آخور شهریار. فردوسی. 
- اسب چوبین؛ اسبی که از چوب کودکان 
راسازند. و کدایه از تابوت است. 

- اسب خرامنده؛ عیال. (منتهی الارب). 

- اسب فلان خواستن؛ در قدیم معمول بود 
که چون کسی بسمتی از قبیل اسارت و 
حکوست با ستصبی دیگر سحلی متصوب 
ميشد. گاه بازگشتن خادمی بانگ مزد: 
اسب... پیاورید: کیخسرو بچند تن از شاهان 
پیغام داد که بدرگاه آیند تا در امان باشند و 
چنان کردند آنگاه که اجازت بازگشتن 
خواستند, 

برآن مردمان [شاهان] خلعت آراستند 

پس اسب جهاندیدگان خواستند 

بفرمود تا بازگشتند و شاه 


سوی گنگ در رفت خود با سپاه. . فردوسی. 

و در دو بیت ذیل نیز شاید اشارتی بدین 

معتى باشد: كيخسرو جون جهن يسر 

افراسیاب را پادشاهی داد. 

بگنجور گفت آن زمان شهریار 

كدرو خلعت و تاج شاهانه ار 

بیاورد گنجور تاج کیان 

ابا خلمت و بارهٌ مهتران. فردوسی. 

اسب امیر خراسان خواستند و وی سوی 

خراسان و نیشابور بازگشت. (تاریخ بیهقی). 

خواهی که بر درگاه تترا اسب امیر عراق 

خواهیم یا اسب شاهنشاه. (تاریخ بیهقی). و 

مخالهای تلک راست شد امير معود 

رضی لله عنه فرمود تأ ويرا خلعتى سخت 

فاخر راست كردئد... و امیر برنشت تا 

لشکر هند بر وی بگ‌ذشت... و تلک پیاده 

شد و زمسین بوبه داد و برنشست و اسب 

سالار هندوستان خواستند .و برفت. (تاریخ 

بهقى). 

آمروز که معشوق بعشقم برخاست 

بر درگه, اسب میر می‌باید خواست. 
(اسرارالتوحید چ طهران ص ۲:۵). 

= الب نبرد؛ اسب جنگی. ` 

- اسب نویتی؛ خنگ نوبتی. رجوع به 

خنگ شود. اسب چاپارخانه. 

- اسب یدکی ا؛ اسب نویتی. 

بر اسب بودن؛ سوار اسب بودن: علامت 

و چتر سلطان پیش آمد و امیر یر اسب بود. 

(تاریخ بهقی). و رجوع به ردیف اسب در 

امثال و حکم شود. 

- به اسب اندرآمدن؛ بر اسب نشستن: 

تبیره برآید ز درگاه شاه 

به اسب اندرآیند یکر سپاه. ‏ فردوسى. 

- ز اسب اندرآمدن؛ از اسب فرودآمدن. از 

اسب افتادن؛ 

یکی خشت زد بر سرین قباد 

که‌بند کمرگاه او برگشاد 

ز اسب اندرآمد نگونسارسر 

شد آن شیردل پیر سالارفر. 

تهمتن پذیره شدش با سپاه 

نهادند پر سر یزرگان کلاه 

در كدت كبو و كران ا 

هر آنکس که بر زین بد از بیش و کم 

از اسپ اندرامد گو نامدار 

از ایران بپرسید و از شهریار. فردوسی. 

اسب در ایران باستان: در اين مقال سخن 

از اسب است. امانه آنچنانکه در 

جانورشناسی است. کاری به تراد و ساخنت 


فردوسی. 


اندام و استخوان‌بندی و نیروهای آن نداریم. 
بلکه میخواهيم ینیم اين جانور نرد ایرانیان 


1 - 


است. 


چگونه ختاخته شده و در آثار باستان و در 
گوشه و کنار تاریخ اين سرزمین چگونه از 
أن یاد شده است. اين جانور بيار سودمد 
از روزگاران بسیار کهن همراء و یار ایرانیان 
بوده, در هيج جا نام و نشاتى از انان يجا 
نمانده كه از اين يار ديرين هم نام و نشانى 
نباشد. پیروزی و سرافرازی ایرانیان دلیر در 
پیکارها از پرتر همین چهارپای دلیر و 
سربلند است. همین تکاور گستاخ است که 
گردونهای خروشنده و تندرو و سواران 
چست و چالاک را يه پهنة کارزار آررد و 
سرزمین پهناوری از سفد تا تویه و از هند تا 
کرانٌ دریای یونان را از آن هخامشیان 
ساخت! و در تاریخ چندین‌هزارس ال اين 
مرز و بوم هماره ایرانیان را نزد هماوردان 
در زدوخورد سرپلند گردانید. ایرانیان از 
همان آغاز فرهنگ خود ارزش این جانور 
زیسیا و سودمند. و هسوشمند و دلیر را 
دریافتند. و آن را از آفریدگان نیک دانسته 
بنه نگهبانی و پرورش و پرستاری آن 
کوشیدند. نامی که امروزه این جانور در 
فارسی دارد. همان است که در چندین هزار 
سال پیش نزد آریایها داشنته: در آوستا و 
فرس هخامنشی آسپ و ماده آن آسپا یا 
أسيى و در سانسکریت سور خوانده شده و 
در لاتينى اكوئوس. وان در فارسی از 
وار فرس هخامنشی اسپ‌باری بجای 
مانده. در نگ نيشتة داریوش در بهستان 
(بیستون) چهار بار بکار رفته است. کهن تر 
از سنك نِْشتة داریوش بزرگ (۵۲۲ - ۴۸۶ 
ق.م.) در یک منگ‌نپشته کنه از سارگون 
یادشاه آشور (۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) بجا مانده 
یکی از شهریاران ماد یاد شده که ایسیباز 
نامیده ميشده. جزء اخیر اين واژه بر (برنده) 
از مصدر بر یعنی بردن درامده است" در 
پهلوی آسیواز و آسوار (اسواران‌سالار در 
نامهُ پهلوی ماتیگان شترنگ آمده) نزد 
نزیسندگان ایرانی و عرب اسوار (در جمع 
اساوره) بسا بمعنی آزادگان و بزرگان گرفته 
شده است واژه‌هایی که در فارسی از اسب 
ترکیب یافته بیار است از آنهاست 
«اسیست» (اسفست) که امروز یونجه گویند. 
جزء دوم اين واژه از ریش آد میباشد که در 
سانسکریت بمعنی خوردن است. سپست: 
اسپ + آست؟ هیئت اصلی و باستانی آن 
اسپرتا بوده, در سریانی پس‌پستا شده و 

معرب آن فصفصه (ج. . فصافص)* است ‏ در 

زبان لاتين كياه سرزمين ماد خوانده شده: 
اين كياء مانند خود امب به.ايرانزمين 
اختصاص داشته و در کشورهای اسب‌خیز 
ایران بکشت و ورز آن اهمیت میدادند. در 


نام پهلوی «ارتخشیر یر بابکان» آمده: : «چون 


اردشیر از پیکار ادها (کرم) روی برتافتد 
بكرانة دريا شتافت. در انجا بخانة دو برادر 
يكى بوررّك و ديكرى بُوررَادّر يناه برد. 
آنان اسیش را به آخور بستند و نز انو 
و کاه و اسیست ریختند...» " از خبر طبری 
در تاریخش در سخن از گزیت (مالیات)۸ 
در زمان خسرو انوشیروان میتوان به آهمیت 
و ارزش اسیست در ایران باستان پی برد. از 
برای هر يك جريب كه گندم یا جو کاشته 
میشد یک درهم مالیات وضع كردتد؛ از 
برای یک جریب موزار. هشت درهم؛ از 
برای یک جريب اسفست. هفت درهم؛ از 
برای هر چهار درخت خرمای ایرانی, یک 
درهم؛ از برای هر شش 0 خرمای 
معمولی» یک درهم؛ از برای ش 
زیتون یک درهم. چنانکه دیده ميثود 
اپست پس از انگور گرانبهاترین محصول 
بوده و جو که آتهم غذای اسب است با گندم 
یکسان پوده آلسته. دیگر واژۂ اسپریس یا 
اسپرس که در فرهنگها اسیریز و اسیرژ و 
اسپرسپ و اسپرسف یاد گردیده و بمعنی 
میدان اسب‌دوانی و میدان جنگ و پیکار 
گرفته‌اند. شمس فخری گفته: 

زهى يادشاهى كه سطح قلى 

بود بندگان ترا اسپریس. 

در خاهنابه آمده: 

نشانها نهادند بر اسپریس 

اس کرد انوا گس میتی 

در اوستا بجای اسپریس. چرتا امده و وازهٌ 
مرکب چٌرٍتو دراجو (درازای چسرتا) که در 
فقرة ۲۵ از فرگرد دوم وندیداد آمسده در 
گزارش پهلوی (زند, تفیر اوستا) به 
آسپراس گردانیده شده.و به اندازة درازای دو 
هاسر گرفته شنده.است. در کاپ پهلوی 
بندهش. فصل ۲۶ فقر؛ٌ ۱, دربارة اندازهٌ 
عاسر آمده: «یک هاسر.. یک فرسنگ و 
یک فرسنگ هزار گام وهر گام دو 
پاست» ". چنانکه از وا اسپراس بهلوی 


شش درخت 


۱ -نگاه کنید به فرهنگ ایران باستان ج ۱ 
ص ۰۱۵۲ 
۲ - 5الا20] برخحی از دانشمتدان واه اسب را از 
مصدر اک *3(امن 25) آریایی که بمعنی تند رفتن 
است گرفته‌اند. نگاه کید به: 
The Bas-relief of Behrãm Gour and ithe‏ 
Horse in Ancient Iran, by J. J. Modi,‏ 
Bombay 1895 p. 23.‏ 
و نكاء كيد به: 
Verglelchendes Wûrterbuch der‏ 
Indogermanischen Sprache, von August‏ 
Fick3 Teil4 Aullage, 6۵۵۱۱8980 1909 ۰‏ 
دراوستا به واژةآسواسپ 4514804 يعنى دارندة 
آسب تند بسیاو برميشوريم مطابق اسوامو 


۲۱ 


اتب 


53 در سانسکریت. در اینجا بادآور 
مشیم که نام آهو در فارسی و آهوک )ل٣4‏ در 
پهلوی» جانوری که در تازی غزال خحوانند. از 
صمفت أسو 850 مياشك. اسو در اوستا و در 
سانسکرپت بمعنی تند و چست و تیز است. 
اسواسپیه 850-85۳۷3 یعنی دارای اسب تندرو و 
یا تیزتک و چون آهو جانوری است تندرو و 
چت. خود صفت آهو (= تیزه تند) نام آن 
گردیده است و تبدپل هاء و سین به همدیگر در 
لغات زبانهای آریایی بسیار دیده میشود. 
۳-نگاه کید به: 
Geschichte Irans von F. Justi im‏ 
Grundriss der Ira. Philo. Ii B. S. 405.‏ 
و ڊa: History of early Iran, by G. Cameron,‏ 
Chicago 1935 p. 154.‏ 
Gesch!chte der Meder u. Perser.:aڊ y‏ 
von ¥. Prasak. Gotha 1906 | B S. 106.‏ 
۴ -نگاه كنيد به: 
ZDMC - Band XXXII S. 408.‏ 
واژه‌هایی که از ریشۀ اد 20 (خوردن) در قارسی 
بجاى مانده و پیوستگی با 000 لاتین و لفتهای 
کنونی اقوام دیگر هندواروپایی مانند 0558٩‏ 
آلمانی و !62 0 انگلیی دارد, عبارت است از: 
کرکس که در اوستا کهرکاس ۷2۵/۲1۵58 خوانده 
شده یبنی مرغ‌خوار (۷۵7۷۵مرغ + ۵5۵ 
خررنده) و دیگر واژة آش که بمعنی مطلق 
خورش است و اسروزه در فارسی نام غذای 
مخمرصى ست ولی کلمة آشپز و آشپزخانه 
یادآور معنی اصلی است و دیگر ناشتا (نا +اس). 
نگاه کید به: 
Woörterbuch von‏ ۸۱۱۱۲۵۱۱5۵۳۵5 
Barthalomae. Sp. 452. Grundriss der‏ 
Neupersischen Etynologie von P. Hom.‏ 
Strassburg 1893 N 79.‏ 
۵ - ابن درید که در سدة سوم همجری میزیسته 
مینوید: و الفصافص؛ فارسية معرية اسفست و 
هی الرطبة. 
نگاه کنید به 
Ibn Durald and hls ۱۲۵۵۱۳۵۲۸ ۵11۱۵۵0 -‏ 
words, by A. Siddiji. Allahabad 1930. p.‏ 
.684 
۶ - 521۷5۷0۳ ۸۸۵016290 نگاه کنید به: 
Kulturpflanzen und Hausiere von V.‏ 
Hehn 8. Aut. Berlin 1911. 5 412- ۰‏ 
۷ -نگاه کید به: 
۷ 6۵۵۵۷۵0 ۸۲۱۵۷۱۵۳۵۲۲ 1 ۰ ۱۵۲۵۵۲۵۱ 
E. K. Anlia, Bombay 1900 p. 28. ۱‏ 
۸ - گزیت. گزید. بمعنی مالیات و خراج؛ از 
جملة لغات آرامی است که از دیرگاهی به زبان 
فارمی درآمده است: 
گزیتی نهادند بر یک درم 
گر ایدون که دهقان باند دزم. فردوسی. 
٩‏ - از خرمای معمولی نخل بابل‌زمین؛ یبا بیت 
ارامیه ۸۵۳۳۵۷۵ 88۱0 اراده شده است, خرمای 
فارس در سرزمین خشک بهتر از حرمای سرزمین, 
دحله است. نگاء کید به: 
Tabari Übersetzt von Nötdeke S. 244-5.‏ 
۰ - نگاه کنید به: 





۲ 


اسب. 
0 


پیداست. جزه آخر آن راس میباشد که در 
فارسی راه شده است. سين يهلوى در 
فارسى هام ميشود جون راس. راف اكاسى. 
ا گاهی, گاس, كاه. ماسى. ماهی و جز اينهاء 
اسپریس از واژههای فارسی است که سین 
پهلوی در آن مانده است. بتابراین بگواهی 
مفسر اوستا در زمان ساسانیان و نامه 
پهلوی بندهش, اسپریس میدان تاخت و تاز 
اسب. بدرازاى دو هزار كام است. دیگر از 
واژه‌هایی که اسب در آن دیده ميشود 
«سپاه» است و «اسپهید یا سيهبد» کسی که 
بسرداری رزمیان سواره سياه كماشته شود. 
شک نیست که نام شهر اسپهان یا سیاهان 
(معرب: اصفهان) از همین واژه است که در 
اوستا و فرس هخامتشی سياد میباشد. 
جغرافیانویس معروف یونانی بطلیوس نام 
این شهر را بنقل از اراتستسی (۲۷۵ - ۱۹۵ 
ق.م.) آسپدان ياد کرده است. یباقوت در 
معجم البلدان, بنقل از أبن دريد و حمزءٌ 
اصفهانى. نام اسيهان رااز همين بنياد 
دانته. وجه اشتقاقی را که ابوعبیده نوشته 
نیز یاد کرده است" و همچنین در وجه 
اشتقاق نام این شهر به واژة ااه که بمعنى 
سك است پرداخته ات در يادداشت 
شمار؛ ۴ اين مقال كفتيم ريشه و بن اسب را 
از مصدر آک (آس) که بمعنی تند رفتن امت 
گرفته‌اند. نظر به اينكه اين جانور در ميان 
چارپایان خانگی دیگر جون شتر و گاو و 
خر. تندتر و تیزروتر است» بسا در اوستا 
آنسورونت خوانده شده است. جت و 
چالاک و دلیر و پهلوان. صفتی الت كه در 
نامة دیتی ایرانیان بسیار بکار رفته و چندین 
بار همین صفت چون اسم آمده و لفظ 
مترادف اسب است» جنانکه در يسنا 31 
فقرة ۲ و یسنا ۵۰ (گاتها) بند ۷و یسنا ۸۵۷ 
فشقرة ۲۷ و جز اینها. ستور در فارسی 
وازءايت كه بمعنی اسب گرفته مشود 
چنانکه فردوسی گوید: 

8 سم ستوران در أن پهن‌دشت 

زمین شد شش و آسمان گشت هشت. 

این واژه در اوستا ستلوژ آمده و از آن 
چارپایان بزرگ چون اسب و شتر و گاو و 


خر اراده میشود در مقابل آتوئیه با بُسو؟ 


یعنی چارپایان خرد اهلی چون میضش 
(گوسفند) و بز". در پهلوی نیز ستور مانند 
فارسی بمضی اسب است. گفتیم در زیانهای 
بساستانی ایسران چسون اوستتا و فرس 
هخامنشی. مادینۂ السب را آسيا يا أسبى 
ميكفتئد. در فارسى ماديان كه ماديئة اسب 
است. از ريثه و بن ماتافرس هخامئشى 
است که در پهلوی مات شده و بمعنی مادر 
آمده است. مادیان چنانکه ماکیان (سرغ 


خانگی) با وَارُءُ ماده (در بهلوی ماتی) يا 


مادینه یکی است. اما استر که بگفتۀ بلعمی:. 


«خر بر اسپ او [طهمورت] افکند تا استر 
آمد"» در ساتسکریت ویر خوانده میشود 
و بخوبی پیداست که جزو اول آن آسو 
(آنپ) میباشد. " نامهای شهریاران داستانی 
و پادشاهان تاریخی و ناموران ایران که با 
اسپ ترکیب يافته بسیار است و اين بخوبی 
میرساند که ایرانیان از روزگار بسیار کهن با 
اين جهاريا آشنا بودند و ميان نام گروهی از 
اینان که با اسب ترکیب یافته و در اوستا و 
کتیبه‌های آشور و بابل و سنگ نبشتهای 
هخامنشیان و آثار نویسندگان یونان از ان 
یاد شده چند تن را یادآور میشویم: ایسیماز 
نام یکی از شهریاران یا سران ماد است که 
پادشاه اشور در سدهٌ هشتم پیش از میلاد 
در كتيبداى از او نام ميبرد. اين نام لفظأ يعنى 
سوار که از آن سخن داشتیم: کرساسب 
[کرساسه ] گرشاسب؛ یعنی دارند؛ اسب 
لاغر” أرجت اَشب. ارجاسب؛ دارندة اسب 
ارجمند یا دارای اسب باارج و گرانبها.* 
آنوروت شب اهراسب؛ تنداسب. ویشتاسب 
اویش تاسبه]/ کش تاسب؛ دارای اسب 
ازکارافتاده." یاماسپ [یاماسپه ]؛ جساماسب؛ 
يعنئ دارندة'' اسب.... (؟). توماسپ 
[توماسيه]: تهماسب؛ دارنده اسب فربه يا 
دارای اسب زورمند."" هوسپ [هسوسپه ]؛ 
دارندة اسپ خوب". آسپ‌چٌنا؛ آرزوسند 
اسب یا خواستار داشتن اسب."۱ کشنسبه 
دارندهٌ اسب نر و ول ۳( شیداسب؛ شیدور و 
درخشان. در نوشته‌های متأخر پیوراسپ. 
نامی که به آژدهاک (ضحاک) داده شده. 
يعنى. دارای ده هزار اسب و نام پدرش طبق 
پندهش خروتاسب یاد شده. نظر بوازة 
خروت "" در اوستاء باید این نام بععنی 
دارندة اسب سهمگین باشد"" در بندهش ر 
دینکرد .و وچیتکیهای زادسپرم و وچسرکرت 
دينيك و مروجالذهب مسعودی و روایات 
داراب هرمزدیار, تام چهارده تن از نياکان 
وخشور زرتشت برشمرده شده*! نام چهار 
تن از انان بأ واذهُ أسب ديده میشود 
اينجنين: بوروئسب در اوستا يرورش 
اسب" چنانکه در یسنا .٩‏ فقر؛ ۳ و آبان 
یشت فقر؛ُ ۱۸ و وندیداد. فرگرد نوزدهم. 
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۱ -ابوعبيدة البکری الاندلسی که در مد پنجم 
هجری میزیسته مینویسد: #ر فیل سمیت اصبهان 
لان اصبه بلسان الفرس البلد و هان الفرس فمعناه 
بلدالفرسان». رجوع شود به معجم ما استعجم من 
اسماء البلاد و المواضع الجزء الاول القاهرة 


اسب. 
۵ م. ص ۱1۶۳. 
” - تكاء كنيد به مقالهُ مگ در فرهنگ ايران 
ناستان ص ۲۰۷ 


۳ - از واژ؛ پسو که فشو هم گفته ميشده شبان 
(جرپان) در فارسی بجای مانده است. 
۴ -نگاه کنید به پشنها تفیر نگارنده ج۲ 
ص ۶۲. 
۵-بلعمی چ هند ص ۳۸. 
۶ -نگاه کنید به: 
۲۵۱029 ,50۱66۱ ۷۵۶ ۳6۲۱۵۵۵ ۸۲۱56۳۱9 
S. 49, Grundriss der Iranlschen‏ 1867 
Philologie 1. Band 2. Abtellung S. 80.‏ 
/ - نكاه كيد به مقالة گرشاسب در نخستین جلد 
يشتهاكزارش نكارنده ص 1۹۵ 
۸ -ارجاسب پادشاه تسورانی است. توران 
تبیله‌ایست از نوم ایرانی. نگاه کید به نخستین 
جلد پا گزارش نگارنده صص ۵۳ - ۷۴ 
٩‏ - در یرنانی ۲50852605 خوانده شده است. 
۰- یام بمعنی یدک و جنیت است. (دهخدا). 
۱ - توماسپ. تهماسپ طهماسب. یک بار در 
اوستا در فروردین پشت فقر؛ ۱۳۱ باد شده است. 
تاء یا طاء در این نام باید بضم تلفظ شود از آنکه 
آنرا بفتح خوانند نظربه تاء در نامهای تهمتن و 
رستم (رستهم) و گمتهم است. اما تهم در اين سه 
نام از نخم 8 مبباشد که بمعتی دلیر و 
پهلوان است. نگاه کید به درمین جلد یشتها 
صص ۴۶ - ۲۹ . 
۳ - هوسپ و ارزراسپ 2۲92۳9583 (دارندۂ 
اسب راست‌رو) دو تن از پارساپاند که در 
فروردین پشت فقرات ۱۳۱ - ۱۲۲ به آنان درود 
فرستاده شده است. 
۳ - امپ‌چناه یکی از بزرگان زمان داریوش 
است که در کنده‌گری [اين کلمه را آقای پورداود 
ظاهراً ترجمه بارلیف 805-76161 آورده‌اند. لکن 
کلم قدیمی بهتری در میان بنایان ما هست که 
بيار بلغ و نیز زیباست و آن «خفته‌رسته» است. 
دهخدا] نقش رستم دبده ميشود. در يونانى 
5م خوانده شدوامت. 
۴ - همین نام است که در نوشته‌های متأخر 
جشنف شده. نگاه کید به نامة تنسر چ تهران و 
به مقالة آذرگب در ج۲ يشتها ص ۳۳۹. 
۵ - شیداسب در شاهنامه وزیر طهمورث و 
شیدسب یکی از پسران کشتاسب است. 
Khruta.‏ - 16 
۷ - نگاه کید به مقالً ضحاک در نخسنین جلد 
پشتها مص ۱۸۸ - ۰14۱ 
هنان بیرراسبش همی خواندند 
چنین نام بر پهلوی راندند. 
8 - نكاء كنيد به بندهش باب ۳۲. 
Sacred Books of the East, vol. V. p. 140‏ 
و به: دینکرد بخش هفتم فصل ۷ فقرة °¥ SBE,‏ 
.4 .م ,۲۷/۱۱ ۷۵۱۰ ,۷۷65۱ انار به: رجتیگیهای 
(متخبات) زادسپرم باب ۱۳ فقر؛ ع. 15 .ص .لاطا 
. و به: مروج الذعب مسعودی جزء الاول چ 
مصر ۱۳۴۶ ه.ق. ص ۲۴۳ ,و به: روایات داراب 


فردوسی. 


هرمزدياره ج ۱ به اهتمام موبد مانک رستم اون رالا 


بمیثی ص ۵۰. 
۷۰ - 19 


أسب. 


۰ 





ذقرة ۶ و در مروح‌الذهب بورشف. لفظا 
یعنی دارندة اسب پیر» يوروشسب نام يدر 
۱ ۰ 
زر تشت است. تيراب در مروج الذهب 
فدراسف دومین تیای پیغمیر است یعنی (؟) 
اوروةائتن؟ دارندة اسب تدرو در مروج 
الذهب. اريكدسف, ياد شده' سومين نياى 
زرتشت است. هچدسپ در سروج الذهب. 
هجدسف در اوستاه تست و 
چهارمین نیای زرتشت است. چند بار 
پیفمبر از او در سرودهای خود گاتها یاد 
۳ بند ۳" نام گروهی از ایرانیان نیز با 
شتر ترکیب یافته. از انهاست نام خود 
۲ هم ای 
پیغمیر ایران زرتهوشتر یعنی زرین‌شتر یا 
۳ ۰ لال . 
دارندة شتر زرد. فرشئوشتر (در فارسی 
فرشوشتر) دارندة شتر فرارونده یا راهوار. 
فرشوشتر برادر جاماسب وزیر کیگشتاسب 
است و چند بار در سرودهای گاتها باد شذه 


است. 
ناگزیر اسب ماد هم جانوران خانگی یا 
اهلی در دشتها آزاد میزیست و رفته‌رفته رام 
گردید. تا چندی پیش در دئت‌های 
سرزمینی که امروزه ترکستان روسیه خوانند 
رم اسبهای وحشی که ترین" نام داشتند 
دیده میشدند. دیرگاهی است که اقوام 
معروف یه هندواروپائی و در میان آنان 
بویژه آریایها یعنی هندوان و ایرانیان. که 
روزی با هم میزیستند, به رام کردن اسیهای 
وحشی کامیاب شدند و انها را انچنان 
پرورش دادند که از ارمغان‌های گرانبهای 
فرهنگ (تمدن) آریاتی گردید و بدستیاری 
آنان به سرزمینهای کشورهای غیرآریائی 
رسید. در روزگار کهن ایران‌زمین بزرگ 
مرز و بومی بوده اسب‌خیز, امروزه مانند 
پارینه اسبهای آن زیبا و تیزتک و دلیرند. از 
جمله چیزی که توجه تازه‌وارد به اين دیار 
را بخود میکشد اسبهای خوش‌اندام آن 
الت. اين اسبها از نزاد ر معط همان 
تکاورانی هستند که در پارینه دارای نام و 
اواز؛ٌ نیک بودند و یا در نوشته‌های کهن 
ستوده شده‌اند. دیرگاهی است که ایرانیان به 
آرزش این جانور هنرمند برخورده بيرورش 
آن پرداختند انجنانکه در نام دیشی انان 
اوستاء اسب مانند گاو و شتر بار ستوده 
شده است. در ميان دیلهای سامی چون 
هودی و عيسوى و أسلام اتفاقاً نام جند 
جانور در توراة و انجيل و قرآن یاد شده 
است. اما در هيج جا انجنان نيست كه 
دینداران را به پروورش و تیمار و نگهداری 
آنها بگمارد . در ميان أين نامه‌های دیسنی 
یادآوری چند فقره از سفر پنجم توراة. باب 
چهاردهم و سفر لاویان باب یازدهم بيجا 


نیست. در اين دو جا از جانوران حلال و 
حرام و مكروه گوشت سخن رفته: چرندگان 
و پرندگان و ماهیان حلال و مکروه و حرام 
یک‌یک برشمرده شده, درست برابر است با 
دستورى كه يعد در دين أسلام درامده است. 
در دینهای آریائی چون زردشتی و برهمنی 
و بودائی بر خلاف کیشهای سامی توجه 
خاصی یجانوران شده است. در این دو دين 
اخیر, در سرزمین هند بهمة جانداران چه 
سودمند و چه زیانکار توجه شده است. این 
توجه از این رو است که بعقيدة هسدوان و 
بودائیان دور زندگی مردم پس از مرگ 
پایان نمی‌پذیرد. هرکه درگذشت باز خواهد 
برگشت. روان درگذشته از کالیدی به کالبد 
دیگر درمی‌آید. انتقال روح از بدنی به بدن 
دیگر بسته به کردار جهانی اوست. روان 
مسمکن است در بازگشتهای پایان‌ناپذیر 
خود. دیگرباره به پیکر آدمی درآیید یا در 
کالبد جانوری نمودار گردد. یا بقالب یکی از 
خداوندان جلوه کند. نظر به گرتن يبعت 
کردار چه نیک و چه زشت. پس از طی یک 
دوره زندگی مسردم» روان آنان به پیکر 
ديكرى درمىآيد و نظر به سمساراة یعنی 
گردش زندگی» در دین‌های هندی هیچیک 
از جانداران را شباید کشت رو هر انکه از 
فرمان اهیما"" (نکشتن) سر پیچد به آلایش 
بزرگترین گناه آلوده گردد. یک برهمنی و 
بودایی باید محبت خود را بهمة جانوران که 
با مردمان یکسان دانسته شده و هیچ تفاوتی 
میان آنان قایل نگردیده. بثبوت برساند"" اما 
در دین ايران توجهی که به جانوران شده از 
روى عقيدهُ به کرمن و سمسارا نیست. جه 
در دیسن زرتشتی تناسخ وجود ندارد. 
نگهداری از چارپایان سودمند در ردیف 
نگهداری از همه آفریدگان نیک و سودمتد 
است. هندوان میان جانوران سودمد و 
زیاندار فرقی نگذاشتند ام ایرانیان که به 
زندگی خوش و آبادانی علاقه داشتند کشتن 
جانوران زیانکار را تکلیف دینی خود 
ميدانستند. ستيزة با انها ستیزه‌ایست سیت 
يد هم چیزهای یلید وناياك اهریمتی که 
در مقالة «خرفستر» از ان سخن داشتيم و 
در همین مقاله از نگهداری اسب بدستور 
اوستا سخن خواهیم راند. گفتيم اسب 
ارمفانی است از فرهنگ (تمدن) آریایها. 
بگواهی تاریخ و آتار كهن. اين جانور 
بدستیاری ایرانیان بسرزمین‌های شنعار 
(بایل) و مصر رسیده است. در مسیان آثار 
سومریها اسب دیده نمیشود و نامی هم از 
این جاندار در کتیبه‌های آنان نبست, پس از 
رسیدن اسب بسرزمین بایل آن را «خر 
کوهی» خواندند. 


واژ؛ «سیسو»"" که در زبان اکدی و آشوری 
از برای اسب بکار رفته, واژۂ بومی آن دیار 
نیست " در شنعار همچنین در مصر 
گردونه‌ها را گاوان و خران. مسیکشیدند؛ 
گردونة گودئه؟۱ پادشاه سومر (۲۶۰۰ - 
۰ ق.م.) با خر کشیده میشد و بگردونة 
خداوند نینگرسو' كه بخواست وی گودئه 
بثاهی رسید, جانوران شگفت‌انگیز بسته 
شده بود ". در قوانین معروف هسموراب ی" 
پادشاه توانای بابل (۲۱۲۳ - ۲۰۸۱ ق.م.) 
در جزء دارایی و مقررات و در سخن از 
بیطار (دامپزشک», گاو و خر و گوسفند و 


۰ 2 ۰ ( 
۳-نامهای نياکان زرتشت در مروج‌الذهب 
دگرگون باد شده چنانکه در همه نوشته‌های 
پهلوی اين نامها دگرگون خوانده بشود. 
نگاه کید به: 
Zoroaster, the Prophet of Ancient‏ 
Iran, by Jackson, New York 1901 p. 19.‏ 
۵۵۵۵۰ - 4 
۵ - جزء اول نام هثچت اسپ از مصدر هلچ 
6 مباند که در اومتا بمعنی آب پاشیدن یا 
آب رپختن و تر کردن بکار رفته؛ نظر به اين بايد 
هئچت اسپ بمعنی «دارندهة اسب پشجیده» با 
«دارندۂ اسب آب‌پاشیده‌شده» با «دارای اسب 
شست وشوشده» باشد. در نفسیر اوستا واژ؛ هئج 
در پهلوی به آشجین گردانیده شده همان است 
که در فارسی پشنجیدن بجای مانده بمعنی آب 


باشيدن. 
۰ 6 
7-۰ 
Tarpan. 9 - ۰‏ - 8 
۰ - 10 
۱ - نگاه كنيد په: 


۲ ۲ ۲۱۵۲۵5 195 ۷۷۵۲۱۷ وام 
Zarathushtrischen Religion, von ۰‏ 
München 1937 S. 16 - 18; Religions‏ 
Geschichte, von Wurm, Stullgart 1908‏ 
S. 435.‏ 
.0 - 12 
۳ -میو 8150 در آرامی شده سوسیا 558 و 
از این زبان به نوشته‌های پهلوی راه یافته در 
ردیف واژه‌های همزوارش بجای اسپ در همه 
کابهای پهلری دیده ميشرد. نگاه کنید به" 
Akkadische Frendwörter von H.‏ 
Zimmem, Leipzig 1917 S. 50.‏ 
و به: 
Assyrlsche Handwêrterbuch von F.‏ 
Delitzsch. Leipzig 1896 S. 606.‏ 
Gudea. 15 - ۷۷۰‏ - 14 
۶ - نگاه کنید به: 
Geschichte der Allenums von E, Meyer‏ 
Band 2. Halfte 5. Aufl. Stuttgarl u.‏ .1 
۰ 5 5611۲0 
Hammurabi. Zagros. F. und 651 F.‏ - 17 


۱۴ 


اسپ. 


خوک برشمرده شده از اسب نامی نیست. 
چنین مینماید که چندی پس از دومین 
هزار پیش از مسیح, اسب به بابل‌زمین 
رسیده باشد و همان کاری که خر در 
کشیدن گردونه انجاممیداده با این جاندار 
نورسیده انجام گرفته باشد و از این رو 
«خر کوهی» نامیده شد. خود این نام 
گویاست که اسب از کوهستانی که اسروزه 
پشتکوه نامیم و نزد یسونانیان زاگرس! 
خوانده شده بدشتهای عراق کنونی رسیده 
باشد, قومی که از اين کوه په کرانة دجله 
سرازیر شده نزد یونانیان کوسه|" نامیده شده 
اما در کتیبههای یابل کششو" یاد گردیده, 
ناگزیر اين نام که از همزمانان این قوم بجای 
مانده درست‌تر است. کششوها نزد 
خاورشناسان کنونی نظر به نام یونانی آنان 
کستن یا کاسیت" نوشته ميشود. اين قوم 
بگواهی نویسندگان یونانی در راهی که از 
بایل به همدان کشیده ميشده جای داشتند. 
پادشاهان هخامشی که در زمتان از 
پایتخت همدان به پایتخت زمستانی خود 
بابل میرفتند آنان را با بخششها مینواختند. 
در هنگام لشکرکشی الكندر به ايران اين 
قوم دلير و جنكجو سيزده هزار رزمازما 
داشته و با کشورگشای مقدونی به زدوخورد 
پرداختد. 

در تاريخ شنعار (بابل) نخستین بار در 
نهمين سال يادشاهى وان (۲۰۷۳ 
ق.م.) پسر و جانشین همورابی از کشو 
یاد خده, گویا در این زمان کششوها از 
مححدین ریمین! بودند و از برای 
بازستاندن بادشاهی از خاندان همورابی و 
بتخت تشاندن ریمسین به وی یاری کردند" 
ازاين تاريخ بیعد چندین بار از انان در 
کتیبه‌های بايلى ياد شده و بادشاه اور 
سانهريب؟ در لشکرکشی خود در سال ۷۰۳ 
ق.م. از کششوهای جنگجوی پشتکوه 
(زاگرس) نام میبرد. اینان به اندازه‌ای 
بسرزمین بابل رخنه کرده بودند که یکی از 
سران آنان بنام گندش " توانست در سال 
۰ ق.م. تاج و تخت شاهی آننجا را 
بدست اورد. تا سال ۱۱۸۰ ق.م. یعنی 
پاتصد و هشتاد سال کششوها در آن دیار 
پادشاهی داشتند. کتیبه‌ای که از گندش 
بجای مانده خود را یادشاه سومر و اکد و 
وارث يادشاهى بابل میخواند. از زبان 
کششو. نام سران و لفت‌هایی به ما رسیده که 
برخی از انها با نامهای خاص قبایل همسايةً 
آنان که در سرزمینهای کوهستانی میان 
آشور و ماد میزیستند, پیرستگی دارد و یز 
برخی از اين نامها یادآور نامهای قبایل 


آريائى میتانی ۲ و حیتیت مياشد و جنين 


مينمايد كه آنان با اقوام أسياى صغير 
خویشاوندی داشته باشد. اما برخلاف انان 
نه از اقوام هندواروپائی و آریائی و نه از 
اقوام سامی هستند و بهیچ روی با ایلامی‌ها 
و سومریها نسبتی ندارند. جای تردید نیست 
که کششوها در زیر نفوذ تمدن آریائها 
بودند. از جملةٌ علائم این نقوذ نام یکی از 
پروردگاران آنان است که بام شوریاس "۲ 
میپرستيدند. در میان گروهی از پروردگاران 
غیرآریائی آنان بیشک شوریاس همان 
سورية اربائی است که خورشید باشد. 
«سین. 8» علامت فاعلی است که در 
شوریاس بجای مانده است. ۲۳ گذشته از این 
در لفات آنان عناصر ایرانی بیار دیده 
ميشود. يس از روى آوردن آریائها 
(ايرانيان) به اراق مغرب أيران, 
رفه‌رفته کششوها بسوی بابل رانده شدند. 
قبایل آریائی از پایان سومین هزار؛ پیش از 
مسیح خاور دریای گرگان (خزر) و درياچة 
خوارزم (ارال) را بچنگ آوردند و از آن 
سرزمین‌ها دسته‌ای بسوی جنوب شرقی 
سند و دستة دیگر به کشور کوهستانی ایران 
درآمدند و بهر جا که رفتند بومیان آنجا را 
بجنبش درآورده از ديارى به ديار دیگر 
راندند: ورود چند دسته از آريايهاء در ميان 
آنان میتانیها"" و حيتيتها”' در ببنالنهرين و 
سوريه متأخرتر از سال 
مسهاجرت آرب‌ائیها از جایی بجایی با 
گردونه‌هائی که اسبها میکشیدند. انجام 
گرفت. زن و فرزند و باروبة آنان را همین 
چاریایان بسرمنزل رسانيدند. مرزویومهائی 
كه الب را نديده و نشناخته بودند, 
بدستیاری آریائها با آن آشنا شدند. 
کثش‌وها نیز این جانور هترمند را از 
آریائیها بدست آوردند و به پرورش آن 
کوشیدند. آنچنانکه بازرگانی و داد و ستد 
برگزيدة آنان اسبها بودند و آنها 
را با خود ببابل بردند و در آن سرزمين 
ماتد سرزمينهاى آريائى نشين كردوندهاى 
به اسب بربسته بتکاپو درامدند. . 

در آثار سللدهاى پشین پادشاهان مصر 
از اسب نام و نشانى نيست. از سال ۱۵۸۰ 
ق.م. مصر بدست یکی از اقوام اسيائى افتاد 
که آنان در تاریخ هیکسوس" خوانده 
میشوند و تا بسال ۱۳۵۰ ق.م. در ان ديار 


۱۴۰۰ ق.ع. نیست. 


فرماتروا بودند. پس از سیری شدن روزگار 
اینان ديكرباره يك سللة مصرى بسر کار 
امد و هیکسوسهای بیگانه را تا به فلسطین 
راندند. این سلسله که بدست اهموسه۱۷ 
تاجن شده, هجدهمین سلسلة شاهان 
مصر بشمار است. در اثار همین سلسله 
است که نخستین بار در کرائة نیل به اسب و 


اسن 


كردونة اسبی برميخوريم. جنين ميتمايد كه 
اين جانور در هنكام استيلاى أسياييهاى 
بیگانه. به خاک مصر رسيده باشدة". در 
افسانه‌های یونانی کنتورها"" در کنده‌گریها 
به پیکر اسبی نشان داده شده که از ناف ببالا 
بصورت آدمی است و چنین مینماید که 
وجود اسب در یونان مانند انسانه‌های۲ 
آنان بسیار قدیمی باشد, اما کنتورها بعدها 
به این هیشت نشان داده شده‌اند. کنتورها 
آنچنانکه هومر 
سخن داشته مردمانی وحشی و خشن 
کوهستان تسالی۲۲ بودند. نزد هزیوو۳؟ 
شاعر دیگر یونان سد؛ نهم پیش از میلاد نيز 
کتورها چنین کسانی میباشند. در اشعار 
زا ۷۴ شاعر سده؛ پنجم پیش از میلاد 
(۵۲۱ - ۴۴۱ ق.م.) کنتورها نیم تن اسب و 
نیم دیگر آدسی تمریف شده‌اند. چنین 
مینماید که داستان کنتورها با چنین هیثتی 
کهنتر از سدة هشتم پیش از میلاد نباشد. 
درآمدن کنتورها به ايين هیشت بخوبی 


۱" ۳ .1 
در اشعار خود از انان 


۱ - دربار: شنعار و سومر و اكد تككاه كنيد به 
ص۱۱۶ فرهنگ ایران باستان. 

2 - 6۰ 3 - ۰ 

۰ با ۷۵95/65 - 4 

5 - ۳۳8۰ 

6 - Kashshu (Kossae). 

7 - ۰ 

۸- ریمین ۴۲05 یکی از رتبای همورابی 

بوده و پس از اینکه از اوشکست دیده و پادشاهی 

خود را از دست داد. به كوهتان كثشرها بناء 

برد. مرگ همورایی را غنیمت شمرده بهمراهی 

کششوها ببابل تاخت. درسال ۲۰۷۷ ق.م. پس از 

زدوخورد با سمرنى لان (011303ا53115) مدت 

کرتاهی پیپروزمند بود. اما در همان سال بر اثر 

شورش جنرب بابل برکنار گردید و ریمسین در 

Meyer 1. 2. S. 644. 

9 - Sanherib. 

11 ٠ Mitani. 

۲ - 51185 (سوريه 500/8) در سانسكريت 

مطابق با هور 1318| اوستا كه در قارمسى هور = 


10 - ۵20025۳. ۰ 


خرره شده است. 
۳ - دربار؛ زبان کششو نگاه کنید به: 
Die Sprache der kossder von Delitzsch.‏ 


Lelpzlg 1884. 
14 - Mitanls. 15 - ۰ 
16 - ۰ 17 2-۰ 


۸ - دربارة ۲۱۷۸505 نگاه کنید به: 
0۲۱۵6۱8 5۱۱8۲ 4065 6656۲۱6۱۱۵ 
Klauber, Golha 1919 S. 72; Meyer,‏ 
Geschichle 1, 2 §. 312.‏ 
Centaur. Kenlaur.‏ - 19 


20 - Mythologie. 
21 - Homer. 22 - Thessalie. 
23 - Héslode. 24 - ۰ 


است. 
۰ 


شگفتی یونانیان را از دیدن نخجين سواران 
یا مردمان بر اسب نشسته مان 

اسب در سرزمین هند ناگزیر از ارمغانهای 
اقوام آربائی است که بدانجا مهاجرت 
کردند. جز از پنجاب و سند هوای آن دیار, 
بویژه جنوب آن. آنچنان نیست که اسبهای 
خوب پروراند. پارینه چنین بوده و امروزه 
نیز چنین است. در ودا نامة آسمانی برهمنان 
که آنهمه از اسبهای زیبا یاد شده. ميرسائد 
که یخشی از کهنترین سرودهای آن پیش از 
ورود آريائيها به ان مرزوبوم سروده شده و 
یاداور دیاری است که از اسبهای خوب 
برخوردار بود. از پرتو گردونه‌های اسبی بود 
که سرزمین پهتاور همندوستان به چینگ 
أريائيها درآند و برتری آنان را به بومیان 
انجا ثابت ساخت. قربانى اسب از براى 
خدایان (اسومدهه ) یکی از مراسم بسیار 
کهن ودا" است. بسیار قابل‌توجه است که در 
ودا در قطعاتی که دانستوتی ۴ خوانده 
ميشود. در ميان بخشثهاى گرانبهایی 
سرودكويان ودا أز شاهان و بزركان دريافت 
ميكردند, جندين اسب بود, يسا از بخشش 
پنجاه اسب سخن رفته است. در جين كه 
زمان تاریخی آنجا از پایان سد؛ سیزدهم 
پیش از میلاد آغاز میشود " در جزه رسه و 
گل گاو و گوسفند و خوک مردمان کشاورز 
ان ديار اسب نبود. در مراسم دينى انان كه 
يسريرستى بزركان و سران قوم انجام ميشد 
گاو نر (ورزاو) و گوسفند و خوک فدیه 
میگردیدند در صورتی که در سرزمیتهای 
همساية آنان, سكها" و ماساگتهاه که از 
اقوام آریایی بودند و از آنان سخن خواهیم 
داشت. در دشتهایی که امروز ترکستان 
روسیه خوانده میشود. از برای خدایان خود 
اسپ قربانی میکردند. 

بعقید؛ برتلو" مرکز پرورش اسب ییعنی 
جایی که اسبهای وحشی تربیت شده و رام 
گردیده واز آنجا بهمراعی مردم 
بسرزمينهاى ديكر رسيده. كوههاى 
تیانشان '' در ترکتان شرقی. یا ترکتان 
جين أست و از همین جا اسب و گردونة 
اسبى بجين درامد. در سال 188١‏ م. باز 
اسب وحشی در دزونگری"" میان کوههای 
تيانشان و آلقائى'! بيدا شده است"'. 
جنانكه ميدانيم سرزمينى كه امروزه 
تركستان جين و تركستان روس ناميده 
ميشود, مركز اصلى تمدن اريائيها بوده و 
بویژه کرانه‌های سیردریا و 
و جیحون) مهد تمدن تورانیان و ایرانیان 
است" اما اسب عربی که بخوبی معروف 
است همان اسب ایرانبی است که پس از 


آمودریا (سیحون 


افتادن ایران بدست تازیان پرورش یافته 


است. زیرا عسربستان در روزگار کهن 
سرزمین اسب خیز شناخته نشده ات و 
در هیچ جای توراة از اسبهای کویر ان دیار 
سخن نرفته, هميثه سغن از شتر و خس 
انجاست. نقوش و کتیبه‌های اشوری 
همواره عربها را با خسر و شتر و گوسفند 
نشان داده و یناد کرده است. هردوت 
نويسندة ده پنجم پیش از میلاد که از 
لشکریان خشیارشا در جنگ یونان سخن 
میدارد, در میان آنان از گروه عریها که جزء 
لشکریان بوده یاد کرده میتوبسد: عمربها با 
شتر مى تاختند ودر تندى از اسب واپس 
تمیماندند... شترسواران عرب در دنبال پس 
از هم اسب‌سواران بودند زیرا اسیها با 
شتران سازشی ندارند از اینرو بایستی پشت 
سر همه باشند که اسپها ترمند." در 
نوشته‌های کهن هر جا که سخن از عرب 
است با اسپ یاد نشده. چه سرزمین وی با 
جانوری بیابان‌نورد و شکیا و بردبار و 
اندک‌خور و بیاررو چون شتر بیشتر 
سازش دارد. استرابون (۶۲ ق.م. ا 15 م( 
نوشته: در یمن اسپ و استر نیست و بگفتة 
وی در مرز و بوم تبطیها هسم اسب نیست. 
پجای آن شتر بکار میبرنب. زمان پرورش 
اسب در عربستان نباید قدیمتر از یایان سدهٌ 
چهارم پیش از میلاد باشد."" نه اینکه فقط 
اسب از ارمغانهای اقوام هندواروپانی است 
بلکه گردونه (ارابه) هم بدستیاری آنان 
بسرزمین‌های دیگر رسید. از اينکه میگوئیم 
اسب ۳ نواد هندواروپایی به اقوام دیگر 
شناساند. مقصود اسب پرورش‌یافته است. 
اسبی را که بکار انداخته و از کار آن سودی 
برند. اگر نه در همه جاى روى زمين هر جا 
که اپ و هوای مساعد بود و هر خاکی که 
چراگاه و پناهگاهی داشت. از این جانور 
برخوردار بود. در غارهائی که استخوان 
مردمان هزاران سال پیش پیدا شضده 
استخوانهای اسب دیده شده است. ایس 
جانور در هر جا که میزیست شکار ادمی و 
ماي خورش وی بود .تا اینکه اقوامی که نظر 
کرده از براى باربرى بكار بردند و در اغاز 
انرا به گردونه بمتد و با گردونه‌های أسبى 
یه بهنة کارزار درآمدند. 

بيشت اسب نشستن بگواهی تاریخ واتار 
كيان تاش خر ایند با گردونة جننگی 
ارمفان دیگری از اقوام هتدوارويابى به 
اقوام دیگر روی زمين رسيد و أن چرخ 
است که یکی از بزرگترین اخستراع آدمى 
است. پیش از اینکه مصریها با گردونة اسبی 
اشنا شوند بارهای سنگین خود را با غلطک 
میکشیدند, پیداست که در روی زمین 


أسب. ۳۲۰۳۵ 


سخت و هموار چرخ بفلطک برتری دارد. 
باری را با چرخ کشیدن اسانتر است و کار 


زودتر انجام میگیرد. 


۱ -نگاه کنید به: 
L'Asie ancienne, centrale el sud‏ 
orienlale, par André Berthelot. Paris‏ 
p.21‏ .1930 
و به: 
Mythologie der Griechen und Römer von‏ 
Otto Seemann. Lelpzig 1910 S.‏ 
.186-191 
Asvamedha.‏ .- 2 
Veda. 4 ۰ 06۳085‏ - 3 
۵ - دان 0472 بخشش + ستوتی آالااة ستایش» 
یا سپاس در مقابل بخشش. 
نگاه کید به: 
Die Dênastull's des ۴۳۱9۷6۵۵ ۷۵۲ ۱۷/۵۲۵۱‏ 
2 22 .لا 6 .5 1929 Patel. Marburg‏ 
*#-سللةة بادشاهى تاريخى جين بدست 
وررنگ ۷۷۵-۷۷۵۲۵ از خاندان چر ۲5068۷ در 
سال ۱۱۲۲ ق.م. بنیاد نهاده شد و فرمانروائی این 
خاندان تا سال ۲۵۶ ق. م. پایا ماند. 
۰ _ 8 
۲۳۱۵۲۰ - 10 


۰ - 7 
۰ - 9 
۰ - 11 
۰ - 12 
۳ - نگاه كنيل يه: - 
- 500 81 6901۲2۵19 ,۵06180۳86 ۱۸5۱9 
5 86۳۱۳۴۵۱۵۱۲ ۸۳۴۵۲۵ 8۵۲ ,6۲۱606۵۱6 
۰ -18.م 1830 
و به: 
,۰ ,8200 3۰ ۲۱۵۲۱۵96۳0 8۲6۳6۵ 
Leipzig und Wien. 1900 5. 46.‏ 
۴ - دربار؛ تورانیان که از فبایل ایرانی بودند نگاه 
کید به مقالة «توران» در یسناه ج۱ تفسیر ارسنای 
نگارنده صص ۵۳ - ۷۴ 
۵ - نگاه کید به: 
Geschichte des alten Perslens von‏ 
Jusll, Berlin 1879 S. 1. 118 - 19.‏ 
۶ - هرودت در جای دیگر مینویسد: «آنگاه که 
سياه کوروش به مارد (سپردا 602602) پایتخت 
لیدبار سیل در دشتی با مواران کروزوس 
5 اروب رو شسدند و رزم‌آرایسی کردند. 
کرروش چون سواران هماررد بدید بهراسید و 
چاره‌ای اندیشید» فرمان داد همه شتران بارکش 
لشکریان ايران را گرد آررند بار و بنه را از پشت 
آنها برگیرند و بر پشت اسبها نهند. سواران پپشت 
شتران برآمده بپهنة کارزار روی آوردند. چون 
بنزدیک سواران لیدیا رسبدند و چشم اسبهایشان 
به پیکر هراس‌انگیز شتران افتاد برمیدند و از پیکار 
روی برتافتند و کوروش اینچنین پیروزی یافت. 
چه بوی شتر خوش‌ایند اسب نیست. از آن دوری 
۰ - 86 ,۷۱ ,1۱,6۵۰ ۲۱۵۲۵۰ 
۷ - نگاه کند به: 
.30 ۰ 28 .5 ۳۱۵۳6 :4,2,26 .16 5۱۲2068 


۶ اسب. 


سکها" از زمان بسیار کهن گردونه‌های 
چهارچرخه یا شش چرخه که گاوها آنها را 
میکشیدند. داشتند. حمل و نقل اینان بهمین 
وسیله انجام میگرفت. نقش اینگونه 
گردونه‌ها در روی ظروف آنان, در گور 
(قبراهای کرچ" پیدا شده است." در هنگام 
جنگ ترویا" در آغاز سد؛ُ دوازدهم پیش از 
میلاد. سران لشکر روی گردونه‌ها 
حیتیها؟ و مصریها در روزگار رایسس دوم 
(۱۲۹۲ - ۱۳۲۵ ق.م.) و رامسن سوم 
(۱۱۹۸ - ۱۱۶۷ ق.م.) در بهتة کارزار با 
گردونه‌های جنگ در تکابو بودند. واه 
رتهشعر" در اوستا که در فارسی ارتشتار 
كردونة اسبى أشنا بودند و نام طبقة رزميان 
آنان از « گردونه‌سوار». ساخته شده است. 
اين واژه از دو جزء تركيب يافته: تخ تخست از 
رتهه“ که ب بمعنم گردونه يا ارابه أت در 
سانسكريت نيز رتهه" در لاتین رتا"" در 
"1 11 آلمان راد۲۲ (جر نی 

فرانسه رو ودر المانی راد اجرح؛ دوم 
از مسصدر ستا که در فارسی ستادن و 
ایتادن گوبیم. بنابراين رتهشتر. ارتشتار 
یعنی بگردونه ایستاده یا به ارابه برنشسته یا 
چرخ وار. در ایران باستان ارتشتاران 
دومین گروه پیشه‌وران بشمار بودند در براپر 
آذربانان و کشاورزان و هتخثان یعنی 
نخستين و سومين و جهارمين كروه 
ييشهوران كه بيشوايان برزيكران و 
دستورزان باعند ۲۳ جنانکه ديده میشود نام 
طبقهٌ جنگاوران ايران باستان از نام گردونة 
جنگی است همان گردونه‌ای که اسبهای 
تیزتک ان را پتکایو درمی‌آورد. همچین در 
اوستا از برای گردونه. واژۂ واش ' بسيار 
بكار رفته. از مصدر ورت که در پهلوی 
«ورتیتن» و در فارسی گردیدن شده است. 
از همين بنياد است نورديدن (با جزء يا 
پیشاوند نی ") و وردنه گه بمعنی محور 
است. بنایراین گردون یا گردونه در فارسی 
با واش اوستایی از یک ریشه و ببن است. 
ریتهیه ۱۷ در اوستا ریپی* در سانسکریت 
که در يهلوى راس و در فارسی راه ج از 
ریش رتهه"" (گردونه) میباشد ۲, از آثار و 
نقوشی که در دست است پیداست که بد 
اسب ندستن و سواره جنگیدن از یک زمان 
نسبة متاخر است و دیرگاهی پس از بستن 
اسب به گردونه. رواج یافت. در سدة هشم 
پیش از میلاد در آسیای غربی جنگجویان 
سواره بمیداتهای جنگ درآمدند. چنانکه در 
لشکریان آشور اندکی پیش از سارگون درم 
(۷۲۲ - ۷۰۵ ق.م.) دیسده مسیشود که 
جنگجویی پر اسبی نشسته و خادمی په 


اسب دیگر نشسته و اسب آن جنگجو را 
اداره میکند. در زمان آسورباتیبال۲۱ ۶۶۹۱ 
- ۶۲۶ ق.م.) اسبهای رزمیان به زین و 
ستام اراسته شده و خادمان سواره که 
اسبهای آنان را در هتگام پیکار اداره 
میکردنده دیگر دیده نمیشوند. شک نت 
که اسب به گردونه بستن یا بر اسب نشستن 
تزد اقوام آریایی قدیمتر است و رسم دیرین 
اینان است که رفته‌رفته به اقوام غیراریایی 
رسيد''. كفتيم آسياى مركزى. سلسلة 
کوههای تیانشان ۲۳ مركز يرورش اسب 
دانسته شده است. این سرزمین که بمعدها 
پس از دست‌اندازی مئغول‌نژادان تسرکستان 
مین و ترکستان روس خوانده شده. 
مرزوبوم دیرین اقوام ایرانی بوده. در مسیان 
آتان سکها و دستة ديكرى ماساكتها در 
پیرامون درياچذ خوارزم (آرال) میزیستند. 
سكها هماتد كه خاورشناسان و 
تاریخ‌نویسان به پیروی یوتانیان آننان را 
اسکیت"۲ یاد میکنند. داریوش در كتيبة 
بیستون آنان را سک"" نامیده و از سه قبیلة 
آتان نام سیبرد. کوروش سرسلسلة 
هخامتشیان در سال ۵۲٩‏ ق.م. در شمال 
غربی ایران در جنگ با اینان کشته شده, 
پس از دست‌اندازی اینان بسسرزمین 
درنگین "۲ آنجا را بنامشان خوانده سکستان 
(سیستان) گفتند". ماساگتها قبيلهاى از 
سکها هستند که یونانیان آنان را مسگتای"۲ 
نامیده‌اند. چمانکه از خود اين نام که بمعنی 
«ماهیخوار»"۲ است پیداست که ایینان از 
قبایل ایرانی که در آسیای مرکزی بودند. 
نرد یونانیان اسکت خوانده شدند و هردوت 
مینویسد که اينان را ایرانیان سک نامند. 
همین قبایل هستند که ایرانیان باستانی 
چنتانکه در اوستا و داستان ملی ماه تام 
تورانیان به آنان داده‌اند. این قبایل ماند 
همة قبایل ایرانی از روزگاران بسیار کهن با 
اسب سر و کاری داشتند. هرودت دربارة 
ماساگتها مینویسد: رخت و زندگی ماساکتها 
مانتد سکهاست» سواره یا پیاده پیکار 
میکنند. به تیر و تبرزین مسلح هستند. زر و 
مس نزد آنان بسیار بکار میرود. تیر و 
تبرزین آتان از مس ساخته ميشود. خود و 
کمربدشان بزر اراسته است. همچنین 
سینه‌بند و دهنه و لگام اسبهای خود را با زر 
می‌ارایند... در میان همة خدایان آنان بجز 
خورشید خدای دیگر را نمیستایند و از 
برای آو اسب قریانی میکنند. زیرا عقیده 
دارند که باید از برای چالاک‌ترین خداوند» 
چست‌ترین و تندترین جاندار فدیه گردد "" 
بگفتۀ کزتفون" ۲ ارسنیها نیز از برای مهر 
(خورشید) اسب قربانی میکردند!" 


است. 


اسب وگردوله در اوستا: از برای اینکه 
بدانیم گردونه و اسبی که آنرا میکشد تا به 
چه اندازه نزد ایرانیان گرانبها بوده بايد 
تگاهی به اوستا انداخت. آنجه دربار؛ این 
دو در نامه دیتی که کهنترین اثر کتبی 
ایرانیان است آمده بخوبی سیرساند که در 
مرزویوم ایران دیرگاهی است که با گردونه و 
اسب اشنا هستد و میرساند که دلیران و 
تاموران این دیار در پهنة کارزار از اسب و 
گردونه بی‌نیاز نبودند. گروهی از ایزدان یا 


1 - 2 - Kereh. 
-کرچ بندریت در کرانۀ شرقی شبه‌جزیرۀ‎ ٣ 
كريمه. در كنار دریای آزوف. در قدیم در محل‎ 
كنونى كرج شهر بسبررس 89500105 بريا بود.‎ 
درايران بامتان هم ازكاوهاى كردونه كش ياد شده‎ 
چنانکه درشاهنامه در داستان کیخرو آمده:‎ 
زگاران گردنکشان چل هزار‎ 
همیراند پیش اندرون شهریار.‎ 
در مهریشت فقرذ ۳۷ از گاو گردونه کش سخن‎ 
۹ رفته است.‎ 

4 - ۰ 

6- ترويا Trola (Troya .Trêia)‏ آم‌روزه 
حصارلق ناميده ميشود. در آأسياى صغير در 
يكدكيلومترى كرانة دربا آثار آن دبده ميشود. 
جنگ دهسالة يوئان با ترویا که موضوع اشعار 
رزمى هومر ۲10۳8۲ مباشد. معروف است. 


6 - Hitlisles. 7 - rathaêshtar. 
8 - ratha. 9 - ratha. 

10 - Rola. 11 - ۰ 

12 - Rad. 


۳ -دربارۀ پشه‌وران که در اوستا پشتر ۵ا۴ 
خوانده شده نگاه کنید به يشتها تفیر نگارنده ج۲ 


۳۳۱ ص‎ 
14 - ۰ 15 - ۰ 
16 - nî. 17 - ralthya. 
18 - rathya. 19 - ratha. 
-نگاه کتید به:‎ ۰ 


Altlranisches Wêrterbuch von 
Barlholomae Sp. 1418 Sp. 1508. 
21 - Assurbanipal. 
-نگاه كنيد به:‎ ۲ 
L'Asie ancienne par Berihelal. p. 20-21. 
23 - Thlan-Tchan. 
24 ۰ Scythe. Skyth. 
25 - Saka. 26 - Dranglana. 
سک را در بسیاری از موارد ساک نوشته‌ام تا‎ ۷ 
مشتبه نشود به مگ جانوری که از آن در مقالهة‎ 
یش صحبت داشتم» چنانکه برخى نام کان‎ 
را که معرب سجستان است از سک دانسته‌اند.‎ 
نگاه کنید به یسنا تفیر نگارنده صص ۶۱-۶۰ و‎ 
1۵۴ به فرهنگ ايران باستان ص‎ 
28 -. 
29 - Massagète. 
30 - Herodotos 1, 215 - 216. 
31 - ۵۰ 
۱۰۴ نگاه کید به یادنامة پرردارد ص‎ - ۲ 


أسب. 


اسپ. ۳۰۳۷ 





فرشتگان مزدیسنا سانند خود ایرانیان 
رزمآزما يكردونة ینوی نشسته‌اند. از آنان 
است مهر که در اوستا و فرس هخامنشی 
متر' و در سانسکریت میتر" خوانده شده 
است. 

مهر ايزد فروغ و پیکار و پاسبان عهد و 
پیمان است. اين ایبزد بعدها با خورشید 
تیزاسب که یاد کردیم یکی دانسته شده 
اسست. مهر ایزدیت دارای هزار چشم و ده 
هزار گوش و ده هسزار پاسبان. در تفير 
پهلوی (زند) مهریشنت آمده این گوشها و 
چشمها خود جداگانه فرشتگانی هستند که 
از سوی مهر گماشته شده‌اند تا از کردارهای 
مردمان آنچه را شنیدند و دیدند وی را 
بیا گاهانند. خود مهر بگردونة جسهاراسبه 
نتسه از خاور به باختر شتابد. در 
گردونه‌اش ابزارهای جنگ الباشته شده تا 
دیوان و دروغ‌گویان و پیمان‌شکنان را بسا 
رساند. در مهریشت که در نیایش و درود 
همین ایزد است در فقرات ۱۲۴ - ۱۲۵ 
آمده: «مهر از برای پاسبانی پا کدینان بازو 
وقد گرا درا روا رد 
گردونة زیا و هموار رونده‌اش زرین و با 
زینتهای گوناگون اراسته است. این كردونه 
را چهار اسپ سقید یکرنگ جاودانی که از 
چراخوری مینوی خورش یابند میکشند. 
سمهای پیشین انها زرین و سمهای پسین 
آنها سيمين أست. اين جهار تكاور به يوغ 
گرابها بسته شده». در فقرات ۱۲۸ - ۱۳۲ 
آمده: «در گردونة مهر هزار کمان خوب 
ساخته شده و به زه گوزن آراسته و هزار تیر 
به پر کرکس نشانده نهاده شده تبرهائی 
زرین‌ناوک که سوفارش از استخوان و 
چوبه‌اش از آهن است. در گردونة مهر هزار 
نیز؛ سرتیز و هزار تبرزین پولادین و هزار 
تيغ دوسره و هزار گرز؛ آهنین و كويين 
زرين نهاده. اين ابزارها اتجنان خوب 
ساخته شده که پیروزمندترین و بتندى 
نیروی اندیشه پرتاب شوند». فنقرات ۱٩‏ - 
۰ : «مهر برآشفته و آژرده به همان سوی 
که پیمان‌شکن است روی آورد و بخطا 
نرود. انچنان که اسبهای پیمان‌شکنان در 
زير سواران خود خیره‌سری کتد از جبای 
نجنبند و جست‌وخیز نکسنند». فقرهٌ ۵۲: 
«مرد بدکنش و فریب‌کار را ایزد مهر با 
گامهای تند و گردون؛ چست خود پذیره 
شود و او را تابرد کند». فقر؛ ۷۶: «آری 
توئی ای مهر نابوده کنند؛ مرد بداندیش. 
تویی دارندة اسبهای زیبا و گردونه‌های 
خوب». فقرة ۱۴۳ : «گردونة مهر ساختة 
خرد پاک آفریدگار است». فقرة ۶۷: 
«گردونة مهر بلندچرخ است». فقرة ۱۳۶: 


«چهار اسب سفید به گردونة مهر بسته شده 
و با چرخ زرین کشیده شود». فقرة ۶۷: 
«گردونا مهر را فرشتة توانگری ارت؟ 
بزرگوار همی گرداند». گردونة ایزد سروش 
مانند كردونة أيزد مهر به چهار اسب سفید 
بسته شده چنانکه در یسنا ۵۷ فقرات ۲۷ - 
۸ آمده: «سروش پاک خوب‌بالای 
پیروزمند گیتی‌افزای پاک و سرور پاکی را 
ميستاييم. او را چهار راهوار (آنوروئت) 
سفید روشن درخشان پاک هوشمند بی‌سایه 
در سرای مینوی میکشند, سمهای شاخ‌سان 
نها زرکوب است. تندتوند از اسبهاء تندتر 
از بساران, تندتر از میع (ابر)ء تندتر از 
مرغهای یران, تندتر از تیر خوب‌رهاشده». 
فرشتة نگهیان چسارپایان سودمد که در 
اوستا درواسپا خوانده شده نیز داراى 
كرروونه ات در فقرات ۲-١‏ 
درواسپ‌یشت که در نیایش همين فرشته 
است آمده: «درواسپ توانای مدا آفریدة 
پاک را ميستایيم. کسی که چاریایان خرد 
(پسو؟) را درست (سالم) نگه دارد, کسی که 
چارپایان بزرگ (ستور) را درست نگه دارد. 
کسی که دوستان را درست نگه دارد. کسی 
كه كودكان را درست نگه دارد. کی که 
دارندة اسبهاى زین‌شده و گردوه‌های 
گردنده و چرخهای خروشده است ». در 
ميان ایزدان اندروای فرشتة جوا هم با 
گردونه و چرخ زرین یاد گردیده است۸ 
همچنین ناهید نگهیان آب و پارند نمایندة 
فراوانی به گردونه نشسته‌اند!. بسا در اوستا 
به فقراتی برميخوريم که در آنها داشتن 
گردونه و اسب آرزو شده و دارایی آنها در 
ردیف خان‌ومان و زن و فرزند و گله و رمه 
مايه سایش و زندگی خوش و خرم دانسته 


«شده ات از ان جمله در فروردین شت 


فقرات ۵۱ - ۵۲ آمده: «کسی که فرورها را 
از خود خشنود کند. آنان در پاداش از برای 
او از مزدا درخواست کنند خانداش از كلة 
گاوان و گروه مردان بهره‌مند باد. از اسب 
تيزتك و كردونة استوار برخوردار ماناد». 
در آبان‌یشت فقرات ۰ - ۱۳۱ آمده: «ای 
ناهید پاک بی‌آلایش و توانا آرزومندم که 
سرا خسوشخت سازی و به شضهریاری 
(دارایی) بزرگ رسانی. آن شهریاری که از 
خورش فراوان و بهر؛ بزرگ برخوردار باشد 
راز اسسبهای شیهه‌زنده و از چرخهای 
خروشنده و از تازیانة ضیبا"" و از انبار 
انباشته و از همه جیزهایی که از برای 
زندگی خوب بکار آید. اینک مرا ای تاهید 
پاک آرزوی داشتن دو چالاک (اروند)۱۱ 
است. يى جالاى دويا و یک چالاک 
چهاریاء اين چالاک دریا (مرد دلير) از برای 


گردانیدن گردونه در سهنة كارزار و اين 
چالاک چهارپا (اسب) از برای در هم 
شكتن دو بازوان لشکر در سنگر فراخ از 
چپ به راست و از راست به چپ», فقرء عم 


آبان‌یشت: «از تو ای ناهید. باید مردان دلیر» 


Mllhra. 2 - ۰‏ - 1 
۳ - گرزمان در اوستا گرودمان 83۲۵-4677۵02 
با گرونمان ۳۵02 یعنی سرای ستایش از آن 
بارگاه تدس مردا و بهلت اراده ميثود. در 
فرهنگهای فارسی بمعنی عرش گرفته شده است. 
در پهلری گر تمان 98701778۳ گویند. 
۴- خود ارت فرشتة توانگری که در اوستا اشی 
۸5۱ خوانده شده بگردونه سوار است چنانکه در 
ارت‌یشت فقرء ۱۷. 
۵ - دروامپا: درو 00۷2 « درست +اسپا 2502 
لفظاً يعنى درست يا مالم اسب با دارندة اسب 
درست و سالم. اين ایزد به نگهبانی چارپایان 
سودمند گداشته شده و بنام بهترین و گرانبهاترین 
جارپایان که اسب باشد خوانده شده است» همین 
يشت نبر گوش بشت خوانده شده. از واژة گنو 
0 (گاو) که سودمندترین جانوران خدانگی 
است. گثرش 380051 فرشتة پاسبان جانداران و 
درواسبا هر دو نام یک ایزد است پعنی ایزدی که 
گاه بتام اسب وگاه بنام‌گاو نامیده يثود. نكا كيد 
به پشتها تفسیر نگارنده ۱ ص ۳۷۲. 
* - يسو 0ا885 
۷- چسرخ در اوستا چپ خر 6300۳2 در 
سانسکریت چکر 66۷۳2 در پهلری چرک. در 
فارسی حرف راء پیش از حرف خاء درآمده 
است. چنانکه راژه‌های اوستائی وفر ۷۵/62 در 
پهلوی وفر و در فارسی برف! سوخر sukhra‏ در 
پهلوی سخر و در فارسی سرخ ر جز اینها. 
۸ - در رام‌یشت فقرۀ ۵۶ اندروای: زرین‌خود و 
زرین‌ناج و زرسن‌گردن‌بند و زرین‌گردونه و 
زربن چرخ و زرین‌بزار (جنگ) و زرین‌جامه و 
زرین‌کفش و زرین‌کمربند خوانده شد» است. این 
فرشته در ارستا ویو li Vayu‏ دارد و فرشتهة 
پاسبان هواست. در سانسکریت وایو !۷۵ در 
نوشته‌های پهلوی وای یا اندروای خجوانده شده. 
در فرهنگهای فارسی دروای راندروای بمعنی 
معلق و آريخته دانسنه شده است و اين درست 
نیست. گویندگان پبشین آن را در اشعار خود 
درست بکار برده بمعنی عرا گرفته‌اند. اندروای 
ناگزبر از واژ؛ مرکب انتروایو لال(۷۵ ۸۳۱۵۲2 آمده 
ات ` 
٩‏ - در آبان‌یشت فقره ۱۱ از گردونة ناهید و فقرة 
٩‏ کشتاسب‌یشت و فقرة ۳۸ تیربشت از گردونه 
چست پارند باد شده است. پارند در اوستا 
پارندی ۳۵۲۵۳۵ آمده. نگاه کتید به: 
Foundation of the lIranlan Aeliglon, K.A.‏ 
Cama Orienl. Insli. by Gray. No 5. p.‏ 

.155 
٠‏ - بجاى تازيانة شيبا در متن آمده: خشوئويت 
اشعرا 8518 الإةلاة هلاوط > تازپانة زود 
خزنده» تند جنبنده. نگاه کنید به فرهنگ ایران 
باستان ص ۱۹۷ و 1۹۸. 

11 - ۰ 


۸ 


: 


اسب تندرو درخواست کنند». در ارت‌یشت 
که در نیایش ایزد توانگری و باداش است 
در رديف بخشايشهاى ايزدى از گردونه و 
اسب جنین یاد شده: «هر آنکه اين ایزد را از 
خود خشنود کند در این جهان نیز پاداش 
يابد. به هر كجا كه فرشتة ارت روی اورد 
در آنجا شادمانی است, در آتجا خانومان 
خوب برپاست. از آنجا بوی خوش برآید. 
در آنجا منازش و دوستی است. در أنجا 
شهریاری است. در آنجا خورش فراوان 
است. در آنجا انبارها انباشته است. در آنجا 
بسترها گسترده است. در آنجا همه چیزهای 
گرانبها قراهم است. به هر کجا که ايزد ارت 
روی کند, سراهای خوب ساخته‌شدة انجا 
از ستوران بهره‌ور است, در آنجا تختهای 
زرین‌پایه نهاده شده و با بالشها آراسته 
است. زنان نازنین در آنجا با گوشواره و 
دست‌بند و گردن‌بند آرمیده‌اند. يه هر کجا که 
فرع نوانگری پای نرونهد در آنجا 
دختران زیباپیکر و بكدانگشت خلخالها به 
پا کرده و کمربند به میان بسته دارند. آنچنان 
که دیدار انان شادی بخشد. کسانی که از 
بخشایش فرشتة توانگری برخوردار باشند 
اسبهای تندرو و هراس‌انگیز و.تیزتک‌شان 
گردونة استوار را بتکاپو درآورند و از نیزه 
صرتیز و بلندچوبه‌شان هماوردان از پیش و 
پشت بستوه آیند. ارت به هبرکه روی کند 
شتران بلندکوهان و دلیرش در تکاپو و ستیز 
افتد. آری شتران همان کساتی که تو یار آن 
باشی. ای ارت. براستی خوشا بکسی که تو 
یارش باشی. تو ای پربخشایش و نیرومند. 
مرا نیز یار باش». در گشتاسب‌یشت فقرة 
۶ و فتقر؛ ۲۸ از زب‌ان زرتشت برای 
کی‌گشتاسب پادشاه همزمان و پشتیبان وی 
از اهورامزدا فرزندان دلیر و گردونه‌های 
روان و اسبهای تیزتک پژوهش شده است. 
در تيريشت كه در نيايش تيشتر فرشتة پاران 
است در فقرءةٌ ۶ ۵۶ گسوید: «اى زرتشت 
سييتمان اكر كشورهاى ايران تيشتر 
فسروغنده و فرهمند را از روی 2۳ 
انجنان كه بايد نيايش كند به اين كشورهاى 
ايران لشكر دشمن دست نيابد و سيلاب و 
بیماری و آسیب زهرآگین به آنها نرسد و نه 
گردونه‌ها و نه درفشهای برافراشتۀ دشمن». 
در اشتاد (ارشتات) يشت فقرات * - ۵ 
آمده: «مردی که فرشتة راستی را از خود 
خشنود کند فرشتة توانگری ارت بدو 
گشایش دهد و به خان‌ومان زیبای خسروی 
به نیایش درامده. و از همه گونه رمه و از 
همه پیروزی و از همه خرد و از همه فر 
برخوردار سازد. اگر ارت نیک زرگوار به 
خان‌ومان زیبای خسروی بیان کسی پای 


فرونهد هزار اسب و هزار رمه و فرزندان 
ازاده بدو ارزانی دارد». 

بسا در اوستا از نیروی اسب سخن رفته از 
انجمله است در بهرام‌یشت. در این یشت 
بيار دلكش ايزد بهرام که در اوستا 
ور تهرغن خوانده شده و فرتحة پیروزی 
است ستوده شده است. پداست که آیرانیان 
رزم‌ازما در يهنة کارزار رستگاری و 
پیروزی از او خواستار بودند. در فقرات ۱ 
- ۲۷ این يشت ایزد بهرام خود را به پیغمبر 
زرتشت بنمود و هر بار به هیثتی که گویای 
زور و یروبی است نمودار گشت. در ميان 
اين هيئتهاى دهگانه هفت بار به پیکر 
جانداری چون ورزاو (گاو نر) و شتر و 
اسب و گراز و عقاب و جز اینها خویشتن به 
وخشور زرتشت پدیدار ساخت. در پار ٩‏ 
أين يشت جنين آمده: «فرشتة پیروزی 
اهوراافریده سومین بار خود را به پیکر 
تشت ینمود. اسبی زیبا و سفید 
یکرنگ با گوشهای زرين و لگام زربفت 
انجنانكه از ببشائى: ان دليرى هويدا بود». 
در تیریشت فقرة ۲۴ گوید: «اگر مردمان از 
من (تیشتر) نام برده ستایش کنند انچنانکه 
ایزدان دیگر را نام برده و ستایند هرأينه من 
نیروی ده اسب» نیروی ده كان ده كوه 
۰ 1 ۰ 5 ۱ ۱ 
نیروی ابی ناورو خواهسم گر فت». در 
بهرام‌یشت فقر؛ ۳٩‏ امده: «همان پیروزی که 
بزرگان آرزومند آن بودند. بزرگ‌زادگان 


اسپ به زرتشت 


آرزومند آن بودند. ناموران جویای آن 
بودند كيكاوس خوالتار ان بود أن 
[پسروزی] که نیروی اسبی 
ل ريت رو آب 
تاورو در بر دارد». مانند فقرءٌ ٠١‏ دين يشت 
که در آغاز اين مقال ياد كرديم در فقرة 7١‏ 
بهرام‌یشت از نیروی بینایی اسب سخن رفته 
که در شب تيرة بی‌ستاره و پنوشیده از ابر 
ن افتاده 
بخوبی تواند بازشناخت. آن موی از یال 
اسبی است یا از دم آن. دیگر از جاهائی که 
در ارستا از اسب ياد شده است در يسنا 1١‏ 
فقرة ۲ میباشد اینچنین: «اسب‌سوار نفرین 
کند که اسبان (ئوروّنت] نتوانی بستن, نه بر 
اسبان نفستن. نه به اسبان لكام زدنء تو ای 
کسی که ارزو تکنی زورم را در انچمن 
كروه مردان در ميدان بسمایائی »۲ در 
مهريشت فقرة ۱۱ آمده: «ارتشتاران بر 


در پر دارد. 


یک موی اسب که در روی زمین 


پشت اسب بمهر نماز برند. زور از برای 
اسبها و تندرستی خویختن درخواست کنند. 
تا اينکه دشمنان را از دور توانند شناخت و 
هماوردان را از اسیب رسانیدن توانند 
بازداشت و به بدانديشان كيندجوى توانند 


چیره گشت». در آباني يشت فقرة ۶ ۵۳ آمده: 


است. 


«یل جنگجو توس بر پشت اسب به ناهید 
نماز برد. زور از برای اسبها و تندرستی 
خویشتن درخواست, تا ایسکه بتواند به 
هماورد کینه‌توز به یک زنش چسیر شود». 
ارزشی که در ایران باستان اسب داشته 
بخوبی از فرگرد (فصل) هفتم وندیداد 
پیداست. در این فرگرد از پزشک و 
آزمودگی و درمان وی سخن رفته. در پارة 
۱ ان از مزدی که باید به او داد چنین یاد 
شده: «آتربان (یشوای دینی) را درمان کند 
در برایر آفرین نیک. خانخدای دودمان را 
درمان کتند در برایر آرزش پست‌ترین 
ستورء دهخدای ده را درمان کنند در برابر 
ارزش یک ستور میانگین. شهربان شهر را 
درمان کنند در برابر ارزش بهترین ستور. 
شهریار کشور را درمان کنند در برابر یک 
گردونةٌ چهاراسبه». چنانکه از اين ققرات 
پیداست مزد پزشکی که یک موید را چاره 
بخشد دعای خیر است. خر در میان ستوران 
یی چارپان بزرگ کم‌ارزش‌تر از همه 
شناخته شده و از ستور میانگین یا متوسط 
كار مقصود است و از بهترین ستور سب 
اراده شده است. زیرا در پارة ۲۲ آن فرگرد 
گوید: «پزشکی که زن خانخدای را چاره 
بخشد مزدش یک ماده خر است. انکه ژن 
دهخدای را درمان کند مزدش یک ماده گاو 
است. مزد درمان کردن زن شهربان یک 
ماده اسب است (مادیان). و مزد پزشکی که 
زن شهریار کشور را چاره بخشد یک ماده 
شتر است». در گزارش پهلوی (زند) یعنی 
تفسیر پهلوی اوستا که از روزگار ساسانیان 
بما رسیده در تفسیر فقر؛ دوم از فرگرد 
(فصل) چهارم وندیداد ارزش چارپایان 
سزرك و خرد جنين معين شده: ارزش 
جارياى خرد (ميش و بز) * ستير. ارزض 
یک ستور پست و کمیها (خسر) ۱۲ ستیره 
ارزش یک ستور ميانگین (گاو) ۲۲ ستیر, 
آرزش یک ستور پربها (شتر یا اسب) ۳۰ 
ستیر. در نامه بهلوی شایست نشایت در 
فصل اول فقرة ۲ آتده: «هر یک 


۱ -پجای «آب نارروه در متن آمده: آب ناويه 
۷2 202 در گزارش پهلری (زند) همین 
فقره «آپ ناوتاک» یعنی آبی که ناو در آن تواند 
تاخت یا آب قابل‌کلتیرانی (۱۵۷/20۱8 نا3ع)- 
۳۲ -میدان اسب‌دوانی مراد است در جایی که 
اسب هنر خود را به دلیران تواند نمود. 

۳ -بجای چهاراسبه در متن چتهرویوخت 
۵ آمده و این صفت است از برای 
گردونه (راش ۷8518 یعنی چهار به یرغ بربسته 
يا كردرنة چهارامبه. در نام پهلوی دینکرد در 
فصل سوم فقره ۲۳ از پورشپ پدر زرتشت 
سخن رفته گوید که در گردونه چهاراسبه نشست. 


است. 


ستیر ! چهار درهم است». در یکی از قطعات 
اوستایی در ارزش یک اسب امده: «ارزش 
بهترین و برگزیده‌ترین اسب یک سرزمین 
۱ 4 ۲ 
برابر است با ارزش هشمت گاو بازدار»." در 
تیریشت فقرات ۱۳ - ۱۸ فرشتهة باران 
تیشتر به پیکر اسب سفيدى درامده با ديو 
خشکی آپئوش که آن هم بصورت اسبی 
درامده اما اسب سياه و زشت و بی یال و 
دم, در نبرد است. سرانجام تیشتر از کارزار 
پیروز بدر اید و باران به کشتزارهای ایران 
فنروبارد." در ارت‌یشت فقرات ۵۵.- ۵۴ 
تورانیان و نوذریان دارای اسبهای تندرو 
خوانده شده‌اند و در ابسان‌یشت.فقر: ٩۸‏ 
آمده که توذریان از ناهید اسیهای تندرو 
درخواست کردند و گشتاسب که از خاندان 
نوذر است داراى اسبهاى تندرو كرديد؟. 


آپامیات که مانند ناهید فرشته نگهیان آب 


است چندین بار در اوستا تنداسب یا دارند؛ 
اسب تیزتک یاد شده چنانکه در یسنا ۲. 
فقر؛ 0 و يسنا ۷۰ فقرف ۶و آبان‌یشت. فقرة 
۲و جز اینها. در آبانيثت و.كوش 
(درواسپ).يشت به ررقن از يادشاهان 
داستانی و چند تن از یلان و ناموران 
برمیخوریم که هر یک صد اسب و هزار گاو 
و ده هزار گوسفند از برای تاهید ایزد اب و 
درواسپ فرشتة نگهیان چارپایان فدا کرده 
از آتان رستگاری و کامیایی درخواستد. 
نامورانی که فدیه آورده‌اند اینانند: هوشنگ 
پیشدادی. جمشید ازدهماک (ضحاک). 
فریدون پسر آتبین, نبریفان گیرشاسب. 
افراسیاب تورانی, کیکاوس, کیخضرو توس 
(طوس)ء ييران ويسله, کسیگشتاسب و جسز 
اينان. از براى نمونه برخسی از آنان را ياد 


ميكنيم: در ابانيعت 


آبده: : «از پرای ناهید هوشنگ پیشدادی در 


ب فقرات ۱ - ۲۳ 


بالای کوه هرا" (البرز) صد اسب و هزار گاو: 
و ده فنزار گ وسفند فدا کرد و از او. 


درخواست کنرد که در همه کعتورها 
بزرگترین پادشاه گردد و به همه ديوها و 
مردمان و جادوان و پریان و كويها و 
کرینهای ستمکار چیره شود" و دوسوم از 
ديوهاى مازندران بو تابكاران ورته" را 
برافكند. ناهيد فديدٌ أو يذيرفته ويرا كامروا 
ساخت». در فترات 7١ - ۲٩‏ همان يثست 
گوید: «اژدهاک سه‌پوزه در سرزمین بابل از 
برای تناهيد صد اسب و هزار گاو و ده هزار 
گوسفند خدا کرد ۴ آرزو داشت جتان توانا 
گردد که هفت کشور روی زمین را از 
مسردمان تهی کند. ناهید او را کامیاب 
ناخت». در فقرات ۴٩۹‏ - ۵۱ آن آمده: 
«يل کشورهای ایران و آرايند؛ پادشاهی, 
کیخرو در کنار درياچة زرف و فراخ 


چیچست (ارمیه) صد اسب و هزار گاو و ده 
هزار گوسفند فدا ساخت و درخواست کرد 
که در سراسر کشورها بزرگترین شهریار 
شود به دیوان و مردمان و جادوان و پریان و 
کریها و کرپتهای ستمکار دست یابد و در 
بهه کسارزار گردونه‌اش در تکاپو از 
گردونه‌های دیگران پیش افتد و به کمیتگاه 
دشمن بدخواه که سواره به پیکار آید گرفتار 
نگردد». در گوش‌یشت فقرات ۲۱ - ۲۳ 
چنین آمده: «بيل کشورهای ایران و آرايندة 
يادشاهى. كيخسروء صد اسب و هزار گاو و 
ده هزار گوسفند از برای ناهید فدا کرد و اژ 
او درخواست که روبروی دریاچة ژرف و 
فراخ چیچست. افراسیاب بزهکار تورانی را 
بکشد. برای كين پدرش سیاوش دیر که .به 
بیداد کشته شد و برای کین اغریرث دلیر».۸ 
در آغاز مقال گفتیم اسب ماده يا ماديان 
(اسپا» .ميباشد. در کاتها که از سرودهای 
خود وخشور زرتشت است در یسنا ۴۴ 
(اشتودگات) بند ۱۸ پیفمبر بمزدی که باید 
بدو برسد. یادآوری کرده فرماید: «چگونه 
ای اردیبهشت (بهترین راستی) به آن مزد 
ارزانی خواهم شد به أن ده ماديان با 
[جفت] نر و یک + شتر که به من پیمان داده 
شد». بجای واژة «نر» در متن ارعن آمده» 
چنانکه پیداست از أن اسب نر. جفت ماده 
اسب. اراده شده است. ارشن که در پهلوی 
گوشن ۱ 
رفته: نت بمعنی مرد در برایر زن. دوم 
بمعنى دلير. نام چارمین شاهنشاه هخامنشی 
پسر داریوش از همین واژه تسرکیب شسده: 
خشیارشن ۱۱ (خشابارشا). خشیه۲, شاه + 
ارشن ", دلیر؛ یعنی دلیر شاهان. سوم بمعنی 
اسب نر. گذشته از بند ۱۸ یسنا ۴۴ که یاد 
کردیم بهمین معنن.در اوستا بسیار بکار 
رفته و با از برای بازشاختن اسب و شتر 


یا وشن شده بچندین معنی بکار 


و.گار نر از اسب و شتر وكاو ماده ارشن 
آورده شده چنانکه از برای بازشناختن اسب 
و شتر و گاو ماده از نر آنها واه دئئو"" (در 
پهلوی دنوتک)"" بکار رفته است. گشن در 
فارسی ( گوشن ن پهلوی. ارشن اوستایی) 
بمعنی اسب تر آمده: 

ز دشت رمکله در هر قرانی 

بگشن آید تکاور "" مادیانی. 

همجنين كشن در فارسى .مانئد اوستا بمعنی 
همه چارپایان نر است چون گشن اشتر 
میش گشن. گشن بر"'. و در 
آذرگشنسب (گشسب) بوده در آذربایجان 
بجای مانده است و در نام جشتسف. شاه 
فدشوارگر (یث پتشخوارگر) در طبرستان که 


نامة معروف اتنسر يدو نوشته شده دیده 


ميشودةا. سیاوش که در پهلوی و كاهى در 
فارسی سیاوخش گویند در اوستا سیاورشن 


۱-سنیر همان است که امروزه سیر گوئیم. 
۲ -نگاه کید به؛ 
Altiranisches Wörterbuch von‏ 
Bartholomae. Sp. 217.‏ 
۳ - نگاء کنید به يشتها تفسیر نگارنده ج۱ 
صص ۳۷۱-۳۲۴ در بندهش فصل ۷ نز از یکار 
تشتر و اپرش مخن رفته است. 
۴ -دربارء نوذر و خاندان وی نگاه كنيد به ينتها 
ج۱صص ۲۶۵ - ۲۶۷. 
۰ - 5 
۶ -کری ۵۷ (کی)؛ شهربار دیویسنان. کرپن 
0 بپیشوای دیویسان. 
ا 2 کیلان, دیلم (؟). 
- دربارة ناموران ديككرى که اسب و گاو و 
ls‏ د يشتها ج۱ 
آبانیشت: فقرات ۲۶ - ۳۶؛ فقرات ۳۳- ۴۴ ؛ 
فقرات ۳۷ ۳۸۰ فقرات ۱ - ۴۲ ؛ فقرات ۴۵ - 
۶ فقرات ۵۷ - ۵۸؛ فقرات ۶۸ - ۱۶۹ فقرات 
۲ - ۷۳؛ فقرات ۸۱+ ۸۲و گوش‌یشت: فقرات 
۳- ۴؛ فقرات ۹-۸؛ فقرات ۱۳ - ۱۴؛ فقرات 
۹ - ۲۰ 
۰ - 10 ۰ - 9 
۱ .۰ - 11 
Khshaya. 13- Arshan.‏ - 12 
daénû. 15 - denutak,‏ - 14 
۶- خسن نظامی چ بمبلی ج اص 1٩‏ در چاپ 
رحد (حاشبه) آمده: رم‌گله نام خاص بیابانیست 
(در حدود ارمن) در انجمن‌آرا «بدشت اتکله در 
هر قرانی» یاد شده است: 
شنيدم كه جل ماديان كشن كرد 
یکی تخم برداشت از وی بدرد. 
(شاهنامه در داستان رفتن رستم نزد شاه سمتگان). 
۷ - نكاة كنيذ به مقدمة الادب زمخشرى ج 
لیک مص ۷۳-۷۱ 
1۸ - نكاء كنيد به یشتها ج۲ ص ۲۳۹. گشن در 
فرهنگهای فارسی چنانکه در لغت اسدی بمعنی 
أنبوه و بيار كرفته شده. ابوشكور كفت 
سپاه آندک و رای و دانش فزون 
به از تشکر گشن بی‌رهنمون. 
در فرهنگهای دیگر فارسی همین معنی تکرار 
شده است. نظر به اصل این واژه بابد یمعنی دلیر 
باشد و به استعاره بمعنی انبوه غالباً در اشعار 
صفت سپاه یا لشکر آورده شده است و در موارد 
دیگر باید بمعنی نیرومند با برومند باشد چون 
سرو گشن با درخت گشن: 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی گشن‌بیخ و بسیارشاخ. 
دقیقی (درشاهنامه). 
در قابوس‌نامه در تعریف اسب «دم گشن و درازه 
آمده و ناگزیر بمعنی مجازی انبوه گرفته شده 
است. همچنین است جملة «زاغی در حوالی آن 
بر درختی گشن خانه دا اشت» در کلیله و دمنه. نگاه 
کنید به تابوس‌نامه چ تهران ۱۳۱۲ ه.ش. ص ۸۷ 
و کلیله ر دمنة بهرام‌شاهنی چ تبریز ۱۳۰۴ هجری 
ص ۱۶۳. 


۲ ۱۳۰ 


آسده! کاو سیاه + ارشن " اسب‌نر؛ 


است. 
. 


يعتى دارندة اسب سياه. در فروردينيشت 
فقرة ۱۱۴ یکی از پارسایان سیاوسپی؟ 
خوانده شده و به وی درود فرستاده شده 
است. سیاوسبی در معنی با سیاوش یکی 
است. در ابان‌يشت فقر؛ ۱۲۰ ارشن بمعنی 
اسب با تعبیر بسیار شاعرانه بکار رفته 
بمناست ایتکه اهید ايزد اپ است تین 
گوید: «برای ناهید اهورامزدا از باد و باران 
و ميغ (ابر) و تگرات چهار اسب (ارشن) 
ساخت. ای سپیتمان زرتشت هماره از این 
[چهار اسب] باران و برف و ژاله و تگرگ 
فروریزد». باز هم در اوستایی که امروزه در 
دمت داریم به فقراتی برمیخوریم که از 
اسب و گردونة اسبی سخن رفته" برای اینکه 
سخن دراز نگردد به همین آندازه بسنده 
كرديم. بايد به یاد داشت اوستایی که امروزه 
در دست داریم چهاریک اوستائی است که 
نیاکان ما در روزگار ساسانیان داشتند 
ناگزیر در اوستای بزرگ بیش از اینها از 
اسب سخن رفته بود. در نام پهلوی دینکرد 
که در نخستین نیمه سد؛ٌ نهم میلادی 
(نخستین نیمه سد؛ سوم هجری) توشته شده 
و در آن زمان هنوز اوستای بزرگ به 
استثنای یک دو نک همه موجود بوده در 
بسخشهای هشتم و نهم آن نامه پهلوی 
پیست‌ویک نسک اوستا هریک بنام خود یاد 
كرديده و از گفتار هر یک از انها كم و بيش 
سخن رفته است. 

از مندرجات دیتکرد به اختصار صیتوان 
دانست که تسکهای ازدست‌رفته دارای جه 
سطالبی بوده" و از خلاصه‌ای که از 
سندرجات نسک پانزدهم موسوم به 
نیکاتوم۲ بدست می‌آید ميدانيم كه در اين 
نسک به شکاربانان اسبهای وحشی اندرز 
داده شده: «در شکار اسبهای وحشی بی‌پروا 
نباشید, آنچنانکه به آنها آسیب رسانید». از 
این جمله دانسته ميشود كه سخن از زمانى 
است که هنوز اسبهای وحشی موجود بوده 
و شکار آنها رایچ. ديكر بككفتة دینکرد در 
نک هجدهم که سکاتوم" نام داشته چنین 
آمده بود: «اخر اسبان که پاک نباشد. الوده 
و شوخگن نگاه داشته شود آنجنانکه از داد 
(قانون) بیرون باشد گناهی است درخور 
سرا 

بسيار جاى افسوس است که شانزدهمین 
نسك اوستا نامزد به گنباسنیجت "۱ نسکی 
كه در مقالة سگ (فرهنگ ایران باستان ص 
۰) از آن سخن داشتیم از دست رفته 
است. این نسک که دارای ۶۵ فرگرد (فصل) 
بوده ماتند نیکاتوم و سکاتوم از نمکهای 
نیک" یی فنوئی بشمار سرفت. نقط از 


مندرجات دینکرد ميدانیم که در این نسک 
گرانبها بویژه از جانوران مانند سگ و اسب 
سخن میرفته. آنچه سمکن بوده از روی 
مطالب دینکرد دربار؛ سف استخراج شود 
ياد كرديم و گفتیم یکی از فرگردهای آن 
نامزد به پشوش‌هثوروستان"۱ یضی قوائین از 
برای سگ شبانی. بگواهی دینکرد میدانیم 
که چندین بخش گنباسرنیجت ستورستان و 
ارتشتارستان نامیده سیشدند. ستورستان 
قوانینی بوده از برای چارپایان بزرگ و خرد 
چون اسب سواری و بارکش و استر و خر و 
گاو و میش (گوسفند) و بز. ارتشتارستان 
قوانینی بوده دربار: لشکریان و رزمیان. در 
اين دو فرگرد از سزای کی که به چارپایان 
آسیبی رساند و به آنها زخمی زند و تاوانی 
که باید پرداخته شود سخن رفته بود. 
همچنین در قوانین شپاهیان از پوشاک و 
خوراک و زین‌افزار (سلاح) و اسبهایی که 
باید در هنگام جنگ از برای آنان برگزید 
سخن میرفت و از پیرستاری و درمان 
خشتگان پهنة کارزار و از خوراک و تیمار 
اسیهای رزمیان و از بیطار که سنورپزشک 
خو انده میشد.۱۳ 

اسب در نسوشته‌های پهلوی و پازند و 
فارسی: در نوشته‌های دینی پهلوی و پازند 
و فارسی چندین بار از اسب یاده شده از 
میان آنها در مینوخرد فصل ۶۱ پارة ۲۴ 
آمده: «اسپ الوس اسبان رت»؛ یعنی اسب 
سفید رد (سالار) اسبان است.*" در بندهش 
فصل ۲۴ که از ردان یا سالاران. هر جیز 
سخن رفته در پار؛ ۶۴ گوید: «فرتوم اسپ. 
(سوسیا) الوس زرت‌گوش: شیت‌ورس: 
سپیت چشم پوست. فراج تاشیت. آن هست 
اسپان رت»؛ یعنی نخست اسب سفید 
زردگوش و درخشان‌موی و سفید پلک 
چشم خوب ساخته‌شد» سالار اسبهاست.۱۵ 
در نوروزنامة خیام دربارة اسب آسده: 
«جنين كويند كه از صورت جهاربايان هيج 
صورت نیکوتر از اسب نیست. چه وی شاه 
همه چهارپایان چرنده است و گویند آن 
فرشته که گردونة آفتاب کشد بصورت 
اسبیست الوس تام ..: و همو [خسرو پرویز] 
گوید که پادشاه سالار سردان است و اسب 
سالار چهارپایان ‏ گویند هر اسبی که رنگ 
او رنگ مرغان بود. خاصه سپید آن, یهتر و 
شایسته‌تر بود...». باز در نوروزنامه در 
ردیف تامهای اسپان بزبان پارسی چنین 
آمده: «الوس. چرمه. سرخ چرمه...» و جز 
آن و در چند سطر دیگر گوید: «اما الوس 
آن اسبست که گویند آسمان کشد و گویند 
دوربین بود و از دورجای بانگ سم امسبان 
شنود و بسختى شكيا و 


است. 


جنانكه ديده ميشود مندرجات نوروزنامه با 
آنچه از مأخذ کهنتر که دربارة اسب ياد 
کردیم سازش دارد, جز اينکه واه الوس که 
نام اسب پنداشته شده درست نست. فقراتی 
که از مینوخرد و بندهش یاد کردیم بخوبی 
گویاست که الوس صفت است بمعنی سفید. 
الوس یا اروس در پهلوی برابر است با وازة 
اوستایی ائوروش"" که بهمین معنی است. 
1 ۱ ۱ 
در سانسکریت اروس" بمعنی سرخ قام 
امذهأست. در اوستا انوروش و در 
نوشتههاى يهلوى الوس (اروس) بسيار 
بكار رفته و در همه جا لفظ مترادف 


-. 1 
۰ - 2 
0 - 4 
- نكاه كنيد به فقرات ۱۱ - ۱۲ ر ۵۳ رام‌یشت 
رف فر؛ ۲۹ زامیادیشت. سناوپذک یکی از 
ابکارانی است که بدست گرشاسب کشته شده. 
در فقرات ۴۳ - ۴۴ زامیادیشت دربارة او آمده: 
سناویذک چنین گفت: فمن هترز نابرناهستم 
آنگاه که برنا(بالغ) شوم زمین را چرخ و آسمان را 
گزدونة خود سازم» سنپندمینو را از گرزمان ر 
أهبريمن را از دوزخ تیره بیرون آورم. اینان هر دق 
بايد كردونة مرا بکشند». 
۶ - دربار؛ کاب پهلوی دبکرد نگاه کید به 
فرهنگ ایران پاستان صص ۲۱۰ - ۲۱۱. 


3 - ۰ 


7 ۰ 8 - ۰ 

4 - نكاء كيد به: 
Dinkard, by Sanjana Vol. XV ۵. 0 and‏ 
Val, XVI P.45;‏ 


ZoroastrlanClvillsatton ByOM.N.Dhalla, 
New York 1922, .م‎ 1834. 
10 - 6202089-52۳۰ 
11 - ۰ 
12 - Pashush-Haurvastên. 
ستوريزشك: در مقدمة الادب زمخشرى از‎ - ۳ 
براى بيظاز در فارسى بجشك ستور آورده شده‎ 
است. در این چتد سال اخیر بجای بیطار‎ 
دامپزشک كفتهإند. خود كلمة بيطار بايد معرب از‎ 
لاتين باشدكهدر فرائمه‎ 5 
شده است و برخی به کلمة یونانی‎ 6 
که بمعی امب است متقل شده‌اند.‎ 5 
دربار: ستورستان و ارنشتارستان نگاه کنید به:‎ 
.م ,۱۵۵6۷۱۱ ,۷۵۲ 6 8 5 و به ديتكرد‎ 84 - 0. 
سنجانا که در آنجا گنبامریجت لاز0۷925‎ 
خرانده شده: متن بهلوی 5۰13و ترجمه‎ 
5 - 10 انگلیسی صص‎ 
0۱۷۵۲۵ ۷۵۱۰ ۷۷۱ ۵۷ 
نگاه کنید به: ا‎ - ۴ 
Manyo-Khrad, by E. West, p. 55. 7 
نكاء كيد به:‎ - 6 
Bundehesh, von F. Jusli, S. 57. 
نكا كنيد به نوروزنامة حیام به اهشنام مجتبی‎ - ١ 
مينوى طهران 1717ه.ش, مص ۵۱- ۵۲و ض‎ 
2 و‎ 


17 - aurusha. 18 - ۰ 


است. 


سپیت' اوستایی و سپیت" پهلوی است. 
هم‌مچتین در اوستا به وا مركب 
انوروشاسب " (ائوروش + اسپ) برمیخوریم 
که نیز صفت است بمعنی دارندة اسبهای 
سفيد و أين صفتى الست كه از براى ايزد مهر 
آورده شده چنانکه در فقرة ۱۰۲ مهریشت 
گفتیم مهر ایزد فروغ و عهد و پیمان است و 
بعدها با خورشید یکی دانسته شده بنابراین 
گردونة مهر یا گردونة خورشید که اسبهای 
سفید آن را مسیکشند یکی است. خود 
خورشید در اوستا همیشه صفت 
ائوروت‌اسپ" (تنداسب) آمده است. در 
قابوستامه جمله‌ای که دریارة اسب آمده 
میرساند که اسب نزد ایرانیان همیشه گرامی 
و ارجمد بوده: «و حکماء گفته‌اند که جهان 
به مردمان بپای است و مردم به حسیوان و 
تیکوترین از حیوانات اسب است که داشتن 
او هم از كدخدايت وهماز مروت».* 
گفتیم در اوستا آمده نوذریان از ناهید. 
فرشته آب. اسبهای تندرو درخواست کردند 
و گشتاسب که از خاندان نوذر است دارای 
اسبهای تندرو گردید. در سنت مزدیسان در 
میان اسبهای کی‌گشتاسب, پادشاه همزمان 
زرتشت. اسب سیاهی بود بسیار گرانمایه. 
روزی چهار دست و پای آن پشکمش 
فرورفت و شاه از این پیش‌آمد افسرده و 
داتنگ گردید, همد حکیمان از چاره و 
درمان فروماندند تا اینکه زرتشت که در آن 
هنگام از بدگویی دشسمنان در زندان بود 
چهار دست و پای آن اسب را بیرون آورد و 
مایغ شادمانی شاه و سران دربار گردید. از 
این سعجزه گشتاسب و زنش و پسرش 
اسفندیار به پیفمبری زرتشت بیگمان شدند 
و بدخواهان وخشور بسزای خود رسیدند. 
این داستان ديني و معجزات دیگر پبیفحبر 
ايران را شاعر زرتشتی, زرتشت بهرام پژدو 
که در سد هفتم هجری در ری میزیست. از 
پهلوی برشتة نظم فارسی کشیده, در تعریف 
آن اسب گوید: 

ز اسبان یکی نبود در پایگاه 

كه يودى ورا نام اسب سياه 

که او را گرانمایه‌تر داشتی 

ابر يشت أو كردن افراشتى 

بمیدان پکردار کوه روان 

که با باد پهلو زدی هر زمان 

تن پیل‌وارش بزرین ستام 

تو گفتی عروسی است اندر خرام 

برافراخته گردنی همچو ببر 

که غران شود پیش رویش هزبر 

که تاختن چون بجستی ز جای 

تو گفتی برو نیست خود دست و پای 

چو رفتی سوی رزم گشتاسب‌شاه 


نشتی همیشه بر اسب سیاه 

چو بر پشت او رزم‌ساز آمدی 

بپیروزی از رزم بازآمدی'. 

در بخش هفتم نامه يهلوى دينكرد كه 
«زرتشت‌نامه» خوانده شده در فصل سوم 
فقرة ۷۰ از چساره بخشیدن زرتشت. اسب 
گس تاسب را سخن رفته, اسا آن اسب» 
شیدور(شیت) يا روشن و درخشان خوانده 
خده الت انچ در بخ ع درو 
فصل ۲۲ در سخن از نخستین نسک 
(سوتکر) اوستاء در فقرة ۲ از اسب درخشان 
شیت» شید) گشتاسب یاد شده است. در 
نامة پهلوی یادگار زریران. چندین بار از 
اسب سیاه خاندان گنتاسب یاد شده است. 
در جنگ کی‌گشتاسب با ارجاسپ تورانی؟ 
زریر برادر گشتاسب بر پشت اسب سیاه 
برآمده بپیکار روی آورد. يس از کشته 
شدن زرير بدست ویدرفش (بیدرفش)؛ اين 
اسب سياه بدست كشندة وی ویدرش 
أفتاد. بستور"'' يسر زرير به خوتخواهى يدر 
به پهنة کارزار شتافت. اسب سیاه كه 
ویدرفش بر پشت آن نشسته بود چون آواز 
بستور بشنید دست و پا بلند کرد و خروش 
برآورد. پس از زدوخورد ویدرفش از پای 
درآمده بدست بستور کشته شد. اسب سیاه 
دیگریاره به خاندان كشتاسبي برگشت. 
بستور پیروزمند بر پشت اسب سياه نشسته 
ر لگامش بدست گرفت و از میدان کارزار 
به کاخ گشتاسب درآمد''. همچنین در 
شاهنامه چندین بار از یک اسب سياه 
خاندان گشتاسب سخن رفته است. اسفندیار 
پر گشتاسب بر پشت همین راهوار 
برگزیده و دلیر برآمده به رزم رستم شحافت: 
بفرمود تا زين بر اسب میاه 

نهادند و بردند نزدیک شاه 

چو اسب سیه دید پرخاشجوی 

ز زور و ز مردی که بد اندروی 

نهاد او بن نیزه را بر زمين 

ز روی زمین اندرآمد بزین 

بسان پلنگی که بر پشت گور 

نشیند برانگیزد از گور شور. 

پس از کنشته شدن اسفدیان برادرش 
پشوتن تابوت و خود و خفتان و اسب سياه 
اسفنديار را نزد گشتاسب برد: 

يشوتن همى رفت كريان براه 

يس بشت تابوت و اسب سياه. 

كتايون مادر اسفنديارء زنان و خواهران 
مویه کنان بسوی اسب رفتند: 

برفتند یکسر ز بالین شاه 

خروشان بنزدیک اسب سیاه 

بسودند از مهر یال و سرش 

كتايون همى ريخت خاک از برش" 
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كزو شاه را روز بركشته شد 
در أورد بر يشت أو كشته شد. 


1 - spita. 
3 - ۸۰ 
4 - ۰ 


2 - 


۵ - خحورشید در ارستا هصورخشنیت ۲۱۷2۲۵ 
282 آمده. بسا هم بی صفت خشلت که 
بمعنی درخعشان است. همین صفت است که در 
نام جمشید هم دیده ميشود و جداگانه هم در 
ادبيات فارسی بکار رفته است. گذشته از ایتکه 
وازه خور و هور یکی است و فقط هاء و خاء به 
هم تبدیل مییابد. در قارسى هيثت باستانی آن نیز 
بجا مانده: 
ز عکس می زارد و جام بلور 
مپهری شد ایران پر از ماه و هور. فردوسی. 
جاهایی که در ارستا حورشید با صفات جاودانی 
و شکوهنده و تیزاسب آمده: خورشید نیایش 
ففرات ۵ و ۶و ۷ر 4؛ خورشیدیشت فقرات ۱ - 
۶ یسناا فقرة ۱۱؛یسنا ۶۸ فقرة ۲۲؛ دو سیروزة 
خرد و بزرگ فقرة ۱۱ ر جز اینها. دربار؛ خورشید 
نكاه كنيد به ج ١‏ يشتها مقالً حورشید ص ۰.۳۰۴ 
۶ - نگاه کنید به قابوسنامه به اهتمام سعید نفیی 
طهران ۱۳۱۲ ه.ش. ص ۸۷ 
۷- نگاه کید به: زراتشت‌نامه تیف زرتشت 
بهرامین پژدو به اهتمام فریدریک روزنیرغ 
پطرزبورغ ۱۹۰۴م. صص ۵۷-۳۸. 
۸ - نگاه کنید به: 
Dinkard, by Sanjana, vol. XIV p. 26‏ 
وبه: 
Sacred Books of the 625۱, ۷۵۱ ۷۰‏ 
P..66.‏ 
٩‏ - در من پهلوی بجای تورانی. خیون آمده. 
نگا کید به سنا تفسیر نگارنده ج۱ 
صص ۶۳-۶۱ 
۰ - بستور درست است نه نتوز. نكاه كنيد به 
يشتها ج۱ص ۲۸۷ 
۱ - نگاه کنید به: 
۰ .5 6619۲ ۷۵۲ ۷۵۱۷۵۲۰۱2۵۲۲۵۲ 05 
۲ - کایون نامی است که در شاهنامه به زل 
گشتاسب داده شده و نام اصلی او ناهید دانسته 
ده است. در مجمل‌الواریخ کایون دختر فیصر 
روم ياد گردیده است. نگاه كنيد به مجمل التواريخ 
چ ملک‌الشعراء بهار تهران ۱۳۱۸ ه.ش. ص ۳۰. 
در بنذهش پهلوی فصل ۲۱ فقر: ۸کتایون و 
برمایون از برادران فریدون یاد شده‌اند. نگاه کتید 
به: 
SBE. by West vol. V p. 133.‏ 
زن کش تاسب در ارستا هوتلوسا ۲۱۱2058 
خوانده شده. او نیز مانند شوهرش از خاندان نوذر 
است. از اپن زن در رام‌یشت فقرات ۳۵ - ۳۶ یاد 
شده. در فقر؛ ۲۶ گوش یشت زرتشت امیدوار 
است که هوتنوسا به دین راستین ری گرود. در 
نوشته‌های پهلوی نیز چنانکه در یادگار زریران» 
زن کی‌گشتاسب هوتس نامیده ده است. نگاه 
كتيد به یشت‌ها ج ۱ص ۲۶۷و ص ۳۸۷. دربارة 
کتایرن و برمایون نگاه کید به همان کتاب 
ص ۰1۹۴ 


۳۱۳۲ 


كفيم سیاوش که در اوستا سیاورشن" آمده 
لفظاً بمعنی دارند؛ اسب سياه مىياشد 
(سیاو" + ارشن '). در شاهتامه تيز اسب او 
سیاه‌رنگ یاد شده است. در داستان كذشتن 
وی سواره از آتش چنین آمده: 

چو زینگونه بسیار زاری نمود 

سیه را برانگیخت پر سان دود... 

شگفتی در آن بد که اسب سیاه 

نمیداشت خود را از آتش نگاه 


أسب. 
9 


سیاوش سه را بدانسان بتاخت 

تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. 

اسب سیاه گشتاسبی یاداور اسب سیاه 
خسرو پرویز ساسانی است که برای رنگش 
شبدیز خوانده شده یعنی شب‌مانند با سیاه 
چون شب نظامى در خمة خود أن را 
چنین تعریف کرده: 

هر آخور بسته دارد ره‌نوردی 

کزو در تک نید باد گردی 

سبق برده ز وهم فیلسوفان 

چو مرغابی نترسد زاب طوفان 

بیک صفرا که بر خورشید رائد 

فلک را هفت میدان بازماند 

بگاء کوه کندن آهنین‌سم 

كه دریا بریدن خیزران‌دم 

زمانه گردش و أنديشهرقتار 

چو شب کارآگه و جون صبح بيدار 

نهاده نام أن شبرنكل شبديز 

برو عاشقتر از مرغ شبآويز. 

عشق و علاقه‌ای که ایرانیان از دیرباز به 
اسب داشتند در قرون پس از استیلای عرب 
هم از آثار گویندگان ایران همویداست و در 
گفتار سخنسرایان بزرگ به ابیات بسیار نفز 
و دلکس دربارة جانور بسیار دلاور دیده 
ميثود. از براى نمونه برخى أز انها را ياد 
ميكنيم. از آنهاست گفتار منوچهری: 

حبذا اسبی محجل مرکبی تازی‌نزاد 

نعل او پروین‌نشان و سم او خاراشکن 
بارکش چون گاومیش و حمله‌ور چون نره شیر 
گامزن چون زنده پیل و بانگزن چون کرگدن 
بوزجست و رنگ خیز, و گرگ‌بوی و غرم‌تک 
يبرجه آهودو و رویاه‌حیله گوردن 

چون زبانی اندر آتش چون سلحفات اندر آب 
چون نعایم در بیابان چون بهایم در قرن 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راه‌جوی و سیل‌بر و کوه کن 
پشت او و پای او و گوش او و گردتش 

چون کمان و چون رماح و چون سنان و چسون 
مجن 

برشود بر بار سنگین چو سنگ منجنیق 
دررود در قعر وادی چون بچاه اندر شطن 
بر طراز آخته پویه کند چون عتکبوت 

بر بدستی جای بر» جولان کند چون بایزن. 


در جای دیگر در صفت اسب گوید: 
شخ‌نوردی که چو آتش بود اندر حمله 
همجنان برق‌مجال و بروش بادمجاز 
يايش از پیش دو دستش بنهد سیصد گام 
دستش از پیش دو چشمش بتهد سیصد باز 
بانگ او شیر بلرزاند چون شيهة شیر 

سم او سنگ بدراند چون نیش گراز 

چون ریاضتش کند رایض چون کبک دری 
بخرامد بکشی در ره و برگردد باز 

نه بدستش درخم و نه بپایش در عطف 
نه بپشحش در پیج و نه بیهلو در ماز 

بهتر از حوت به آب اندر وز رنگ به کوه 
تيزتر زآب بشيب اندر زآتش بفراز 

بگذرد زود یک ساعت از پول صراط 
بجهد باز بيك جستن از كوه حراز (؟) 
رهبر و شخ‌شکن وشاددل و تيزعنان 
خوشرو و سختسم و پاک‌تن و جنگ‌آغاز 
گوش و بهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 
تيز و فربى و نزار و قوى و پهن و دراز 
برق‌جه بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل ببرقدم گورتک آهوپرواز 

بجهد گر بجهانی ز سر کوه بکوه 

بدود گر بدوانی ز بر تار طراز 

که کن و بارکش و کارکن و را‌نورد 
صف‌در و تیزرو و تاز‌رخ و شیرآواز. 
همو گوید: 

آفرین بر مرکیی کو بشنود در نیمه‌شب 
بانگ پای مورچه از زیر چاه شصت‌باز 
همچنان ستگی که او را سیل گرداند ز کوه 
گاه زانسو گاه زینسو گه فراز و گاه باز 
چون کلنگان از هوا آهنگ او سوی نشیب 
جون پلنگان از نشیب آهنگ او سوی فراز 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شیدیزتعل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز 
شیرگام و پیل‌زود و گرگ‌بوی و گورگرد 
بیردو آهوجه و رویاه‌عطف و رنگ‌تاز 

گاه رهواری چو کیک و گاه جولان چون عقاب 
گاه برجستن چو باشه گاه برگشتن چو باز. 
باز منوچهری در جای دیگر گوید: 

گاه بررفتن چو مرغ و گاه پیچیدن چو مار 
كاه رهوارى چو کبک و گاه برجمتن چو گوی 
چون نهنگان اندر آب و چون پلتگان بر جبل 
چون کلنگان بر هوا و همچو طاووسان پکوی 
درشود بی زخم و زجر و برشود بی ترس و بیم 
همچو آذرشین* به آتش همچو مرغایی بجوی: 
عنصری در صفت اسب گوید: 

چهاریایی کش پیکر از هنر هموار 
نگارگر ننگارد چو او بخامه نگار 
جهنده‌ای که همی برق ازو برد رفتن 
رونده‌ای که همی باد از او برد رفتار 

به باد ماند و کس باد دید ابرتهاد؟ 

به ابر ماند و کس ایر دید آتش‌یار؟ 
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به کوه ماند و مردم بدو گذارد کوه 
یمردمی که شگفت است. کوه کوه گذار 
چو بشنوی بسر بانگ بر فرودآید 


چو بنگری برسد هر کجا بود دیدار 
جو چرخ گردد و بیرون رود درست ز چرخ 
به سار ماند و اندرجهد بدیده مار 


گر از نشیب بوی فراز خواهد رفت 
ستاره گردد و بر اسمان زند هنجار 
بیای پست کند. برکشیده گردن شیر 
بدست رخنه کند. پای آهنین دیوار 

ز راستی که بگردد همی گه ناورد 
گمان بری که بود دست و پای او پرگار 
جو آب جوشان باشد جو دست خواهد کند 
چو مرغ باشد. چون رفت بایدش هموار. 
مسعودسعد در تعریف اسب گوید: 

بده می که تا یاد آرد مرا 

ر شبدیز در زیر برگستوان 

چو چرخی روان در طلوع و غروب 
چو کوهی دوان در ضراب و طعان 
كمانش دو بايست و تيرش دو دست 
وليكن بجستن جو تير أز كمان 

ز سمش همی در کف تعلیند 

شکسته شود پتکهای گران 

بدریای خون کشتی جانور 

ركاب و عنان نكر و ياديان 

نجنيد جو كوه أر يدارى ركاب 

بپرد چو باد ار نداری عنان 

نه کشتی است ابریست بارانش خوی 
بر او تازیانه‌ست باد بزان 

خروشنده رعدش چه؟ - غران صهیل 
درخشنده نعلش چه؟ - برق یمان 


1 - ۰ 

2 - ۷۰ 3 - ۰ 

* - شبديز: شايد جزء درم این وازه دئسه 
2 باشد كه بمعنى نما و نشان است از مصدر 
دنس 0885 نمودن و نشان دادن كه دراوستا بسيار 


. بكار رقته مانند جزو دوم وازوهاى تنديس و 


فرخارديس و طائديس. بابراين شبديز يعتى 
شب‌نما. تبدیل سین به زاء در كلمه اسبريس - 
اسپریز که یادکردیم نظیر دارد. دیز و دیزه جداگانه 
در ادییات ما بمعنی سیاه امده و بویژه از برای 
اسب سياه بكار رفته مانند شبرنگ و شبگون: 
یکی شبگون که نامش بود شبدیز 
گرو برده ز صرصر در تک تیز. " امیرخسرو. 
دیز بمعتی سیاه ندانستم از چمه ريشه و بن است. 
مشتبه نشود با دیز که همان دز دز (قلعه) میاشد و 
نه با دیزه که از بنیاد وازهٌ دیگری است. 
۵ -صحیح آن آذرنست است. (دهخدا). 
۶ -معائی لغاتی که در این اشعار بکار رفته: 
محجل؛ اسب دست ر پا سفید. رنگ؛ بز کوهی. 
غرم. میش کوهی. زبانی؛ مالک دوزخ. سلحفات؛ 
سرلاخپای, سنگپشت. نعایم؛ ج نعامه. شترمرغ. 
2 >« 


است. 


YY أسب.‎ 





پیش از اينكه از اسب در تاريخ ايران نام و 
نشانی جوییم, بايد ياداور شويم كه در سنت 
بسيار کهن ما پرورش اسب و هنر بر اسب 
نشستن أز أيرائيان دانسته شده است. اين 
سنت را بلممى جنين ياد ميكند: «و زينت 
ملوى و اسب نشستن و زین برنهادن او 
[طهمورث] آورد».' ابن‌الیلخی در فارسنامه 
گوید: «طهمورت زیت پادشاهان ساخت از 
اسپان برنشستن و بارها بر چهارپایان نهادن 
و لشکرها از بهر نخجیر بدست آوردن»". 
در مجم ل التواريخ أمده: «طهمورث بسيارى 
از جانوران وحشى اهلی کرد و شکار 
آموخت»." در نوشته‌های پازند و پهلوی 
آسده که طهمورت در هنگام سی‌بال 
اهریمن را اسب خود ساخت و گرد گیتی 
گشت: همچنین فردوسی در شاهنامه در 
داستان طهمورث گوید: 

برفت آهرمن را به افسون ببست 

چو بر تیزرو بارگی برنشست . 

زمان تا زمان زینش برساختی 

همی گرد گینیش برتاختی . ۲ 

اسب در کارنامة ایران باستان: انچه از 
اوستا و نوشته‌های پهلوی و پازند و پارسی 
یاد کردیم بخویی میرساند که اسب تزد 
ایرانیان از آفریدگان پاک ایزدی شمرده شده 
و پایٌ ارجمندی داشت. بگواهمی کارنامة 
ايران باستان يا تاريخ قدي ایراننیان 
دوستاران اين جانور دلير بودند و از ديرباز 
ایران‌زمین برورشكاه اسبان بود. آنچنانکه 
در سراسر گیتی اسبهای اين مرزوبوم بخوبی 
شناخته شده بود. تاریخ‌نویس یونانی 
هرودت. همزمان هخامنشیان. در پانصد 
تال پیش از مميلاد مح نوشته: «ایرانیان 
بفرزندان خود از پنج تا بست سالگی سه 
جيز أموزند: اسب‌سواری» تیراندازی. 
راستكوئى».” استرابون جغرافيانويس 
يونانى در يايان سدۀ پیش از میلاد در سخن 
از عادات و رسوم ابراتيان مينويد: 
«ایرانیان جوان از پنج دا بیست سالگی 
کمان کشیدن و ژوبین انداختن و بر اسب 
نشستن و راست گفتن می‌آموزند... ایرانیان 
همیشه سواره با تیر و کمان و ژوبین و 
فلاخن بشکار میروند»". بگفتة هرودت و 
استرایون در روزگار هخامنشیان اسب از 
کودکی یار برگزید؛ هر ایراننی بوده, 
نویسندگان دیگر نیز از اسبهای زمان 
اسکانیان و صاسانیان باد کسرده‌اند. 
هرودیانوس" نويسند: یونانی (۱۷۶ - ۲۴۰ 
م.) دربارة پارتها مینوید: «پارتها کمان و 
اسیشان را مانند روسیها فنقط در هنگام 
جنگ لازم ندارند. بلکه از کودکی با آنها 
بزرگ میشوند. وقتشان بعکار میگذرد» 


هیچگاه ترکش را از خود دور نمیکنند و از 
اسب فرود نمی‌آیند: همیشه آنها را یکار 
میبرند چه در پیکار و چه در شکار»". در 
یک تاريخ چینی که در سال ۵۷۲ م. بدست 
وی‌شو" " نوشته شده و خاندان وی‌شو!! 
خوانده میشود. از سلسلة خاندان وی" و از 
پیش‌آمدهای سالهای ۳۸۶ تا ۵۳۵ م. سخن 
میدارد. در فصل ۱۰۲ این کتاب از ايرا" 
زمان ساسانیان باد کرده میلویسد: «... 
هوای آنجا گرم است. خانواده‌ها یخ ذخیره 
میکنند, دارای چندین دشت ریگزاریست 
که پا کاریز آبیاری میشود. گیاه و جانور اين 
سرزمين رويهمرفته ماتئد جين استثء اما 
برتج و ارزن ندارد. دارای اسبهای نامیردار 
است همچنین خرهای بزرگ و شترهایی که 
برخی از آنها میتوانند در روز هفتصد لی۱۴ 
راه پیمایند. توانگران کشور دارای چندین 
هزار از اینگونه چهارپایان هستند. از اینها 
گذشته اين کسور دارای فیلهای سفید و 
شیرها میباشد و همچنین تخمهای مرغان 
بزرگ. در آنجا مرغی است که پیکرش بهتر 
ماند و با دو بال خود بپرد اما بلندیرواز 
نيست. اين مرغ هم. گیاهخوار است و هم 
گوشتخوار. آتش نیز تواند فروبردن...».۱۵ 


<> قرن؛ کوه سر. شخ! كوه؛ دامن مخت کوه. 
مجن؛ سپر. شطن؛ ریمان. طراز؛ نقش و نگار 
جامه. بذست!؛ وجب» شبر. باز؛ فاصله و میان دو 
دست که بطرفین کنیده ده باشد. اعوج؛ نام 
اسبی در جاهلیت. عطف؛ پیچیدگی. باشه» واشی؛ 
مرغی امست شکاری. ضرب؛ زدن شملیر. طعن؛ 
زدن نیزه. آذرشین؛ مخفف آذرنشین: سملار: 
حرباست. اورد! جنگ. صهیل؛ شبهه و بانگ 
امب. بزان؛ رزان. دن؛ حرام از مصدر دنیدن 
بمعنی خرامیدن و بنشاط رفتن. (اين لفات را 
آنچنانکه در فرهنگها آمده در اینجا یناد کردیم). 
(پررداود). 

۱ -بلعمی چ هند ص ۳۸و نگاه کنید به فرهنگ 
ایران باستان ج ۱ ص ۲۳۶. 

؟ -فارمامة ابناللخى به اهتمام لیسترانج 0 
نيكلون ج كمبريج 1779 ه.ق. ص 1۸. 

۳ - مجمل‌التراریخ ج ملىالشعراء بهار تهران 
۸ ه. ش. ص ۱۳۹ 

۴ - دربار؛ طهمورث نگاه کند به تفیر اوستای 
نگارنده: پشتها ج 7 مقالة تهمورث, صص ۱۳۸- 
۴ در همان مقالة طهمورت از زین اسب سخن 
داشتیم و گفتیم زین در اوستا زنن 22602 بمعنی 
ساز جنگ یا افزار و سلاح میباشد» در واژ؛ُ تبرزین 
معنی اصلی آن بجای مانده است. زیناوند که در 
اوستا زثنونت 2860105۷801 با ازینونت 
۸22۷2۳1 آمده» صفت از برای طهمورث 
آورده شده است یعنی مسلح. در نوشته‌های 
پهلوی زیاوند بهمین معنی است. این کلمه در 
نرشتههاى أيرانى و عرب درست نوشته تمده 
بنابراین به اسب زین نهادن یعنی جنگ‌افزار بر آن 


نهادن از برای کارزار. نگاه كنيد به مقاله نامبرده 
ص۱۴۰ 
۵ -کارنامه, در پهلوی کارنامک: بمعنی تاریخ و 
تاريخجة زندگانی اشخاص. لفت درستی است. 
کارنامک ارتخشر پاپکان كه نام كتاب معروف 
بهلوى است يعنى تاريخ اردشیر بابکان در آغاز 
همین کتاب آمده: «در كارنامك ارتخشير يايكان 
نوشته شده که پس از مرگ اسکندر...۰. در مقدمهٌ 
ثاهنامهُ ابومنصوری آمده: «ر [از ] هر شارستان 
گرد کرد و بنشاند بفراز آوردن این نامه‌های شاهان 
وکارنامه‌هاشان و زندگانی هر یک از داذ و پیداذ و 
آشوب و جنگ رآين. لكام كنيد به بيست مقالة 
قزویتی به اهتمام عباس اقبال جزء دوم طهران 
۳ ه.ش. ص ۲۲. فرخی گوبد: 
فسانة کهن و کارنامة بدروغ 
بکار ناید, رو در دروغ رنج مبر. 
ابوحنيفة اسكافى كويد: 
زكارنامة تو آرم اين شككفتيها 
بلی ز دربا آرند لؤلؤ شهوار. 
منوچهری كويد: 
نگاه کن که بنرروز چون شده‌ست: جهان: 
جو كارنامة مانی در آبگون فرطاس. 
خحاتانی گوید (در تحفهالعراقین): 
تمری ز تو قارسی‌زبان گشت 
کارآسی کار نامه‌خوان گشت. 
ابوالفضل بیهقی مررخ مشهور در کتاب خود (ج 
رزارت فرهنگ ص ۳۸۷) مینویسد: «... و من که 
اإبوالفضلم در اين دنباى فرييسده مردم‌خوار 
جندانى بمانم كه كارتامة این خاندان [غزنویان] 
.۰ ,1 ۲۵۲۵۵0۱۵5 - 6 
Gtographie de Strabon, XV, 3, 18,‏ - 7 
Traductlon nouvelle, par Amédée‏ 
Tardieu. 3. lome, 3. édition. 28/5 1909,‏ 
p. 292-3.‏ 
Herodlanos.‏ - 8 
4 -هررديانوس: كتاب تاريخش در هئت 
بخش از پیشآمدهای روزگار مارک ارل 109/1 
۸۲۵ تا روزگار گوردیانوس 5 مسمرم 
یعنی از سال ۱۸۰ تا ۲۳۸ م سن میدارد. خبری 
كه از بارتها ياد ميكند از روزكار اردوان جهارم 
(۲۰۹ - ۲۳۶م.) است که باامپراتور روم الکساندر 
سوررس 56۷۵/15 ۵63006۲ جنگید. 
٠ ۷۷۵۱۵۰‏ 11 ۷۷۵-0۵۰ - 10 
Wel. 13 ۰ Po-ssl.‏ - 12 
۴ - هر یک لی (اا) در حدود ۵۶۷متر است. 


7 ۱۵ - مزلف چینی از سرزمین پایتخت ساسانیان 


که در آن زمان بابل زمین بوده سلوکیه, تیسفون 
سخن میدارد. چنانکه ميدانيم برنج از هد به اران 
رسیده. آیا در سد؛ ششم میلادی که زمان تألیف 
تاریخ نامبرده است برنج در ایران کشت نمیشد؟ 
پا اینکه سرزمین عراق کنونی مقصود است؟! 
همچنین ميدانيم که فیل را از سرزمین هند به ایران 
می‌آوردند. خر بزرگ, استر و مرغ شترییکره 
شترمرغ است. نگاه کید به: 

A Chinese Account of Persia in ihe Sixth 
Cenlury by Kentok Hori, in ۵ 
Memorial Volurne,Bombay 1908, p. 247. 


۳۳۴ 


از دیرباز نویسندگان اسبهای سرزمین ماد را 
بستیکی یساد کرده‌اند. از آنسان است 
پولیبیوس" یسونانی که در سیان سالهای 
۱ و ۱۳۰ ق.م. میزیست. در جزء تاريخ 
روزگار خود مینویسد (۰۷۰ ۱۰): «سرزمین 
ماد از پرای مردم و اسب خويش به جاهای 
دیگر برتری دارد, آنچنانکه اسبش در 
سراسر آسیا بهترین اسب بشمار میرود. از 
اینرو پرورشگاه اسبهایی که از برای آخضور 
پادشاهیست در ماد میباشد». در زمان 
ساسانیان نیز اسبهای ماد مانند روزگاران 
هخامنشی و اشکانی بخوبی نامبردار بودند. 
امیاتوس مارسلینوس نویسنده؛ رومی که در 
هنكام جنك ژولیان و ایور دوم (۳۰۹ - 
۹ هسراه سپاهیان روم بود در 
تاریخش از سرزمین الوند سخن رانده 
مینویسد: «مردماتی که در اين دیار جاى 
دارند دارای کشتزارهای گندم و موزارهای 
فراوان هفستد., از روده‌ای بسسیار و 


است. 
0 


چشمه‌های روشن برخوردارند. چون 
خاکشان باراور است خوشبخت‌انط. نزد 
آنان چراگاههای خرم و اسبهای نجیب یافت 
ميشود. از اين اسبها نویسندگان پیشین هم 
سخن داشتند و ما خود دیدیم که چگونه 
مردان ايران در ييكار بسيار كستاخ و 
تیرومند در تکایو بودتك. اين اسبها را نمایی 
تامند» " 

از نسا سرزمينى كه در ايران باستان. بويزه 
در روزگار هخامنشیان از برأى يرورش 
أسبها مشهور جهان بوده. بزودی سخن 
خواهیم داشت. نویسندگان قدیم. از زمان 
هخامنشیان تا روزگار ساسانیان در سخن 
از اسبهای ایبران از همین سرزمین یاد 
نامور سدة چهارم پیش از میلاد که 
مینویسد: «شتران دوکوهان گرگانی چون به 
تکایو درایند از اسبهای سایی هم بيش 
افتند, با اینکه اسبهای نسایی تیزتک‌ترین 
اسبها هستند " استرابون در سخن از 
لشک رکشی اسکندر به اسران و رسیدنش 
برزمين سیستان مینویسد: «شتران 
دوکوهان سیستان راهی را که از ایتجا تا 
همدان در سی یا چهل روز باید پیمود.در 
يأزده روز درنورديدند».؟ همرودت از 
لشكريان خثشايارشا, شاهنثاه هخامنشى كه 
در بهار سال ۰ قع. ساهيان خود ۳ در 
شهر سپردا (سارد) گرد آورده و از آنجا به 
یونان روى اررده بود. جين ياد کرده: 
«ییش از صممة سپاهنان, بارکشان و 
چهارپایان و از پی آن گروهی از مردمان 
گوناگون گذشتند. چون نیمی از این 
لشکریان گذشت. فاصله داده شد انجنانکه 


۱ يادشاء در ميان اين گروه نبود, آنگاه هزار 


سوار برگزید: ایرانی و در دنبال آنان هزار 
نیزه‌دار برگزیده که سرنیزه‌ها را بسوی زمين 
داشتند گذشتند, پس از ان ده اسب مقدس 


آراسته بودند نمودار شدند. از این‌رو آنها را 


تسای خوانند برای اینکه در کشرر ماد 
دشت پهناوری است نامزد به تسا این دشت 
اسبهای بزرگ پرورش میدهد. پشت سر اين 
ده اسپ. كردوتة مقدس خداوئدة كه هشت 
اسب سفید به آن بسته بودند پدیدار گشت و 
کسی پیاده لگام اسیها را در دست داشت 
زیرا تباید کسی در چنین گردونه‌ای جای 
گزیند. در دنبال اين گردونه خود خشایار در 
گردونه‌ای که اسبهای نساتی انسرا میکشید 
نشه بود...». باز هرودت در جای دیگر 
تاریخش میگوید: «در هند چارپایان و 
مرغان بسیار بزرگتر از کشورهای دیگر 
هستد جر اسپ. زیرا در ماد اسبهایی را که 
نابى خوانتد برتر و بزركترئد». ' نويسئدة 
رومى كورتيوس رفوس در تاريخ خود که 
در نسخستین سده؛ ميلادى نوشته شذه 


۱ ميكويد: «ايرانيان در سفر بيش از برخاستن 


خورشید براه نمی‌افتند. پس از سر زدن 
خورشید از سرایرده شاه شیپور دمیده 
فرمان حرکت داده میشد. در بالای چادر 
شاه که بهمه نمودار بود» نشانه‌ای از 
خورشید که از بلور ساخته شده بود 
میدرخشید. لشکر ایران اینچنین براه افتاد» 
نخست آتش که ایرانیان مقدس و جاودانی 
دانند. در یک آتشدان زرین نمودار شد از 
بى آن مغان سرودگویان آمدند. پٽ سر 
آنسان سیصد و شسصت و ينج جوان با 


جابه‌های ارغوانی روان شلد نگ اين شمار : 


برابر است با روزهای سال تزد ایرانسیان» 
دنبال آنان گردونة خداوند" که هشت اسب 
سقيد آنا ميكشيد بتكابو فرآمده ينس أذ آن 
اسب سترگ‌پیکری که آنرا اسب خورشيد 
خوانند نمودار شذ. لگ‌امداران این اسبها 
جامه‌های سفید در بر و شاخه‌های زرین در 
دست داشتند.»^ 

بسادر تاريخ ايران ماند اوستا به 
اسب‌دوانسی و همنرنمائی این جسانور 
برميخوريم. گردونه تاختن و چوگان زدن 
مايه نشاط یلان و بزرگان ایران بود. گزنفون 
در کورشنامه‌اش چندین بار از اسبها و 


| گردونه‌های هخامنشیان باد کرده است. 


هرچند این تامه ارزش تاریخی ندارد و 
بیشتر رنگ و روی داستانی دارد اما برخی 
از گفتارهای آنرا که در نوخته‌های دیگران 
هم به آنها برمیخوريم میتوان پذیرفت. از آن 
جمله میویسد: «کورش پس از گشودن 


1 است. 


بابل خواست سیاس بجای آورد یا شکوهی 
که درخور چنین هنگامی است آماده شدند. 
یاسدادان آنگاه که خورشيد سر زد راه را از 
دو سوی بستند آنچنان که امروزه هم راهی 
را که پادشاه از آن میگذرد می‌بندند. کسی 
جز از بزرگان در آن آمد و غد نمیکند: از 
راست و چپ گسماشتگان با چوب‌دستی 
نگهبانی میکردند و تجاوزکتندگان را تازیانه 
میزدند. چهار هزار نیزه‌دار چهارچهار از دو 
سوی کوشک رده برکشيدند. سواران پیش 
کوشک جای گرفتند. جنگاوران دستهای 
خود زیر خفتان پنهان داشتند. امروزه هم در 
برابر پادشاه چنین کنند. پارسیها از سوی 
راست و دیگران از سوی چپ ایستادند. 
گردونه‌ها از دو سوی رده برزدند. آنگاه 
دروازة کوشک گشوده شد. نخضت چهار 
ورزاو (گاو نر) بزرگ که بایستی بای 
خداوند" و پروردگاران دیگر قربانی شوند 
بیرون آسدند. پس از ورزاوها اسبی که 
بایستی برای خورشید:" قربانی شود بیرون 
آمد. پس از آن گردونة زرین‌ستام و بگلها 


1 - ۵۷۰ 

2 - ۸۳۳۵۵5 Marcellinus, X111, 6, 30, 
Ûbersetzt von Dr. Carl Buchle, Stuttgart, 
1853. 5. B. S. 520. 

3 - Kulturpfi u. Haust. von Hehn. 8 Aufl. 
5.33. 

Strabon XV, 2.10. 
5 - ۰ 

6 - ۳۱۵۲۵۵۵۱۵5 3, 1067, 0. 

7 - Jupiter. 

- كورتيوس رفوس ۳۷5 20۲۲5 در 
ررزگار اپراتور روم کلودیرس 5نا[0۵ا۴۱(012 - 
۴.) کتابی در تاریخ اسکندر نوشت. ۲۷:5۱۵78) 
(نمو۱۸۵ ۸۱6۷۵۳۵۳ اين نامه دارای ده بخش 


۴ - نگاه کید به: 


بوده. بخش نخمت و دوم آن از میان رفته است. 
ژریتر 18۲[علال نزد رومیها بجای زنوس 268 
یونانیان است. در نوشته‌های نوبسندگان یونانی 
دیدیم و باز هم خواهیم دید که از همین گردونة 
زنوس یاد شده است. زنوس. ژوپیتر» از 
پروردگاران بزرگ است, نميدانيم زوس بجای 
کدام یک از ایزدان مزدیستا آورده شده است» در 
نوشتة کورتیوس نباید گردونة مهر « میتهر مراد 
باشد. زیرا از گردونة خورشید که همان مهر 
مقصود است نام پرده است. ناگزیر از ترکه یا 
شاخه. برمم مراد است که در اوستابرسمن 
0 باشل: 
پرستند؛ آتش زردهشت 
همی رفت با باژ و برسم بمشت. فردوسى. 
نكاء كنيد به يشتها ج ۱ صص ۵۵۶ - ۵۶۰ و نگاه 
كيد به: 
A. Cama Orlental Instilute, No. 14.‏ ۷۰ 
Bombay 1929 p. 41.‏ 
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اسب. 
آراستة خداوند و از پی آن گردونة سفید 
دیگر و بگلها اراستة خورشيد و از پی آن 


گسردونة سومی که اسبهایش پوشش .۰ 


ارغوانی‌رنگ داشتند نفودار شدند. در دنبال 
آنها چند تن آتش را در یک آتشدان بزرگ 
میکشیدند. آنگاه کورش در گردونه نشسته 
پدیدار شد. تاجی بر سر و جامة ارغوانى 
.. راه‌راه سفید در بر داشت که جز او پادشاه 


0 نباید بیوشد. شلوارش مسرخ و 


ش ارغوانی بود. . مردم چون کورش را 
بدیدند سر فرودآوردند. . پس از درآمدن 
گردونة کورش چهار هزار نیزه‌دار از دو 
سوى گردونه براه افتادند. سيصد تن 
پارسیان سواره با جامه‌های گرانها و زوين 
در دنت از پی روان شدند. يشت سر انها 
دویست اسب از آخور پادشاهی با لگامهای 
زرین و پوششهای زاراه و از دنبال آنها ده 
هزار نیزه‌دار گذشتند. از پی آنان دسته‌ای از 
ده هزار کسهنترین سواران پارس با 
سردارشان خرویشینت ت صدصد پهلوی هم 
مير فتند. دسحة درگ از ده هزار سواران 

" پارس بقرماندهی ویشتاسپ» ده سومی 
نيز ده هزار سوار بفرماندهی داستم. دستة 
چهارمی هم با ده هزار سوار بسرکردگی 
گدات. یس از ان سواران ماد و ارمنى و 
کادوزی و سکها در دنبال سواران همی 
رفتند. گردونها چهارچهار پهلوی هم 
بفرماندهی ارت‌پتی بتکایو درآامدند.. پس 
از آن که كورش أبين قربانی و سپاسگزاری 


بجای آورد آن میدان را از برای اسب‌دوانی ` 


برازنده دید فرمان داد تا سواران هر گروه 
در اسيريس بازند. نخست خود کورش با 
سواران بتاخت و پروز درآمد. چد هیچیک 
از آنان بیشتر از خود کورش در سواری 
چست و آزموده نبودند. در ميان سسواران 
ماد ارت‌پتی که کورش اسبی به او داده بود 
پیروز شد. در میان آشوریها سالار آنان و 
در ميان أرمنهاى تيكران و در ميا 
كبركانيها بسر سيهسالارشان مسابقه را 
بردند. در ميان سکها یک سوار ساده پیروز 
درآمد آنچنان که اسب نیمی از میدان را از 
دیگران پیش افتاد».۱ 

بتاز گزنفون در جمای دیگر کورشنامه 
مینویسد: «کورش بزرگ در کودکی در 
دربار پادشاه ماد نزد پدربزرگ خود 
ایشتوویگو" (استیاج) میزیست و شاد يود 
که در انجا سواری آموخت زیرا در فارس 
اسب بسیار کمیاب و پسرورش آن در 
سرزمین کوهستانی فارس و بکار بردن آن 
دشوار بود»..باز همین نویسنده در همان 
کتاب گوید: پیرورش اسب و سواری را 
کورش در فارس رواج داد. روزی کورش 


سران و بزرگان فارس را گرد آورد و گفت: 
ایا با اسب راء پیمودن بهتر از پیاده‌روی 
نیست؟ آیا پسندیده‌تر نیست در آن هسنگام 
که بايد شتاب کرد بیک تاخت بیاری 
دوستى رسيدن و بيك تاخت به جاريانى يا 
يه مردى نزديك شدن؟ آيا زينافزار 
(اسلحه) بپشت اسب نهادن و هماره آنرا زیر 
دست داشتر شتن بهتر نیست؟ شاید شما بیم آن 
داشته باشید که با اسب شسيوة کارزار را 
درست نیاموزيم و سواره کاری از پیش 
نبریم و چالاکی پیادگان را از دست بدهیم. 
اما دشوار تیست هر آنگاه باید بیدرنگ از 
اسب فرودآیيم و پیاده بجنگيم. با آموختن 
هنر سوارى شیوء پیادگان را فراسوش 
نخواهیم کرد" 

هرودت در سخن از لشکرکشی خشایارشا 
بیونان مینویسد: «اين شاهنشاه در هنگام 


جنگ با بونان به تسالی" رسید. در آنجا 
شنید که اسبهای این سرزمین بهترین . 


اسنبهای یونانی هستند. خواست آنها را با 
فرمان اسب‌دوانی داد. در این ازمایش 


اسبهای تالی وایس ماندند». باز همین 


نویسنده در بخش سوم تاریخش از پادشاه 
شدن داریوش سخن داشته از اسب وی یاد 
میکد: «پس از آتکه داریوش و شش 


ِ يارانش كماتاى مغ را کشتند و تاج و تخت 
" هخامنشیان را از چنگ وی بدرآوردند. با 


خود گفتد چگونه شهریاری ایران از نو برپا 
سازيم وكه را يه يادثاهى برگزینیم؟ 
سرانجام بر آن شدند که بامداد فردا هنكام 
برامدن خورشید اسب هر یک اژ هفت 
سران که زودتر شبهه کشید پادشاهی وی را 
باشد. اخورسالار داریوش شب‌هنگام در 
يرون شهر در جائى كه بايد سران گرد ایند 
مادیانی بست و اسب داریوش را به آن 


نزدیک کرد. چون روز اینده داریوش و 


یارانش سواره در بیرون شهر گرد آمدند و 


اسب داریوش جای مادیان دوشینه بدید ياد 
آن بانگ برداشت و همان دم تندر بفرید و 
درخش بسجهید. سران آنرا نوید ایزدی 
دانستد و داریوش را یه پادشاهی 
برگزیدند»" پیداست که این داستانی بیش 
نست زیرا داریوش پس از کمبوجیه پسر 
کورش, بزرگ خاندان هخامنشی بود و پس 


از كوتاه كردن دست غاصب, تاج و تخت ۱ 


بدو ميرسيد. نه شيهة أسب بأيستى ونه 
غریدن و رخشیدن تندر و آذرخش. 

ب بگفتة گزنفون همزمان ارد شیر دوم 
را کورش در سرزمین ماد اموخت. در 
فارس زادبوم هخامنشیان اسب کمیاب و 


اسب. ۲۰۳۵ 


پرورش آن در آن دیار دشوار بود. کورش 
نشخستین کیست که بپرورش اسب در 
فارس کوشید و به جنگجویان فارس هنر 
سوارى آموخت. اما سومين شاهتشاء. 
خاندان هخامنشی داریوش بزرگ در 
سدكنبشتةُ تخت جمشید در فارس سرافراز 
است که زادیومش دارای مردم خوب و 
اسهای خوب است (هومرتیه ؛ هواسپ . 
داریوش یادشاه گوید این کشور پارس را 
اهورامزدا به من ارزانی داشت که [سرزمین] 
زیباست. اسبهای خوب و مردم خوب دارد. 
بخواست اهورامزدا و خودم داریوش پادشاه 
از هیچکس نترسد»" شک نیت که در 
سراسر ایران‌زمین بزرگ و هر جاکه 
ایرانیان.در دست داشتند پرورشگاه اسبان 
بود. در مقالك سگ (فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۰۹) نقل از هرودت (1.192) یاد کر دیم: 
«رمه‌ای از اسپهای سپاهیان هخامشیان در 
بابل نگاهداری میشود. هشتصد اسب و 
ضانزده هنزار مادیان در آتجا يرورش 


۱ -نگاه کنید به: 

۰ ۷/۳/۵808 ,۵۲۵۲۳۵۶ 
نامهائی که گزنفرن در اینجا یاد کرده در بونانی 
چ سین نسوشته: ۲۷۱5۱95۲25 .۲2۱۵۳۵5 
Gadalas.‏ ۰ 6۱۱/5۵۳۲۵۹ این نامها 
برخی از آنها در روزكار مخامنثيان بسيار رايج 
بوده؛ با کان دیگر آنچنانکه در نوشته‌های 
نویسندگان قدیم بجای مانده چنین خواننده 
ميشدند. مورخین دیگر یونانی آنها را بجای 85 
در انجام کلمه که باد کرده‌اند چون 22187065 و 
جز آن. نگارنده این نامها را آنچنان که باید در 
فرس هخامنشی باشد بهیئت اصلی برگردانیدم و 
در موارد دیگر نیز با اسامی خاص ایرانی که نزد 
يونانيان تغييرى يافته ويا تحریفی شده همین کار 
را كردمام: اتفافاً معانی لفظی این اسامی معلوم 
است و تردیدی در درست بودن آننها نمیماند. 
خحسرویشنت ها۷۳۳۷/9۳۷۵ از وا رورت 
۵8 که باد کردیم بمعنی سخت و سهمگین 
است. وبشتاسپ را که در فارسی گشناسب شده 
نيز ياد كرديم. (قرهنگ ايران باستان ص ۲۲۷ و 
۸ ). دانم 0۵18۳08 از را دات 0918 تانون = 
داد. گدات 53081 از واژه گاو 820 و از مصدر دا 
4 (دادن) یعنی داده ایزد. گلوش ۵6۱15 که با 
کردیم. ارت‌پشی ۸۳۵02 یعنی دارای پاکی و 


تقدمن. 
۷۰ .- 2 
Xenophon, Kyrupadie.‏ - 3 
۰ - 4 
3۰ ۲۱۵۲۵0۵۱05 - 5 
0۰ 7 : 0۰ - 6 
۸ -نگاه کید به: 


Dle Kellin Schriften der Achamenlden 
von F. H. Weissbach, Lelpzlg 1911, S. 
81. 


۳۳7۶ 


می‌یابند, آنچنانکه از هر یک اسب بیست 
کره آید, همچنین رمة بزرگی از سگهای 
هندی در آنجا نگاهداری میشود. چهار ده 
بزرگ در دشتهای بابل خوراک آنها را فراهم 
میکنند. این چهار ده باژ و ساو دیگر 
نمی‌پردازند». 

کی ا ر 
آن‌ابازیس ١‏ كه درارزش تاريخى أن بر 
خلاف کورشنامه‌اش شبهه‌ای نیست. دربارة 
لشکرکشی کورش کوچک به جنگ برادر 
خود اردشیر دوم هخامنشی (۴۶۱ - ۴۰۴ 
ق. م.) از پرورش چسند اسب در یکی از 
ده‌های ارمستان از برای خراج به پادشاه 
هخامنتی سخن میدارد. گزنفون پس از 
شکست کورش کوچک و کشته شدن وی 
در سر ده هزار سرباز مزدور یسونانی که در 
میان سپاهیان کورش بودند روی به گریز 
گذاشته خود را به یونان رسانيدند. در هنكام 


لني 


گریزدر ارمنستان به دهی فرودآمدند که 
دهخدای آنجا هفده کر اسب از برای خراج 
به پادشاه پرورش میداد . هرودت از باژ و 
ساو شاهنشاهان. هخامنشی سخن داشته 
مينويد: «از سیلیسیا " در سای صفیر 
(پیرامون آدنه و ترسوس كنونى) هر سال 
سيصد و شصت أسب سنيد خراج میدادند» 
بشمار روزهای سال و از اين گذشته پانصد 
تالان ‏ سیم مپرداختند. از این مبلغ صد و 
چهل تالان از برای هزیة سپاهیان که 
بنگهبانی سیلیسیا گماشته بودند بکار میرفت 
و سیصد و شصت تالان دیگر از برای 
داریوش فرستاده میشد ». 

در مسيان سسرزميئهاى ايران بزرك و 
کشورهای همسایه. سرزمین ماد ياايران 
غربی از برای اسبهای خود نامبردار بود 
بویژه نسا که در همین بخش از ایران دارای 
چرا گاههای پهناور بوده و اسبهایش در 
زیبائی و بزرگی و پایداری و چالا کی 
بی‌مانند بودند. دیودورس سیکولوس که 
تاریخ خود را در میان سالهای ۲۰ - ۶۰ 
ق. م. نوشت میگوید: «در روزگار اسکتدر 
بزرگ شصت هزار اسب در چرا گاه نا در 
چرا بودند و پیثن‌تر از آن روزگار صد و 
شسصت هسزار اسب در آنسجا پرورش 
میشدند». استرابون مینویسد: «اسبهای 
نایی که بهترین و بزرگترین اسبهایی بودند 
که‌در آخور پادشاهی داشتد. یگفتة برخى 
از ماد و بككفتة برخی دیگر از ارمنستان 
بودند... ماد و ارمنتان هر دو از اسبهای 
خوب برخوردار هستند. در آنجا در سر راه 
مسافریتی که از فارس و بابل بسوی دروازة 
قفقاز میروند چرا گاهی است که در روزگار 
پارسی‌ها (هخامنشیان) پنجاه هزار مادیان 


در چرا بودند و این رمه اسبان از آن پادشاه 
بود... ارمنتان به اندازه‌ای از اسب بهرهور 
است که از ماد واپس نمیماند و اسبهای 
نسائی که از آن آخور پادشاهی بودند نز در 
اينجا يرورش ميثدند. خلستهرپاون 
(ساتراب) ارمنستان هر سال در هنكام 
جشن مهرگان بیت هزار کره اسب برای 


پادشاه میفرستاد». همچنین بكفتة استرابون ۰ 


شيوة: جنگ و ستگاه با فر و شکوه 
پادشاهی و هتر سواری را پارسیها از مادها 


یی ۷ دم 1 ۱ 
اموختد .در توراة هم از اسپ و استر و ۱ 


گردونة توجرمه "که ارمنستان و کتیتوکا؟ 
باشد یاد شده است, "۱ 

پیشتر از قربانی اسب در اوستا نزد 
يادشاهان و ناموران ياد كرديم. در تأر يخ 
ايران هم نويسندكان قديم از قريانى اسب 
ياد كرهدهاندازانتجمله تاريخ و 
جفرافیانویس یونانی که کتاب خود را نامزد 
به «پریژزیس »۲۱ در میان سالهای ۱۴۳ و 
م. نوشت, در سخن از کوه تایژتوس ۱۲ 
مینویسد: «مردمان لا کونیکا"" در بالای 
تایژتوس كوه مقدس پروردگار ورخ" 
از برای خورشید اسب هم قربانی ميكنئد». 
و پس از آن مینوید: «چنانکه میدانیم این 
رسم و عادت ایرانیان است»۵. ارتانوسی ۱۶ 
تاریخ‌نویس یونانی در سد؛ٌ دوم میلادی در 
اسک‌ندرنامه‌اش نقل از اریتوبولوس ۱۳ 
کرده مینویسد: « گور کورش در پازارگاد 
(دشت مسرغاب) در میان باغی است و در 
پیرامون آن بیشه‌ای از درختهاست. نگهبانی 
آن از روزگار کمبوجیه پسر کورش به چند 
تن از مفان سپرده شده که از آن زمان از 
پدر به پر به این وظيفه كماشته مياثشند. 
آنان هر روز از شاء یک گوسفند و مقداری 
ارد دریافت میکنند و هر ماه یک اسب از 
براى کورش قربانى میشود»*. استرابون 
نقل از اونسیکریتوس كرده مینویسد: برجى 
که آرامگاه کورش است دارای ده طبقه 
است. پیکر کورش در آخرین طبقه نهاده 
شده. در روی گور بربان یونانی اما بخط 
فرس چنین نوشته شده: «اینجاست آرامگاه 
من کورش شاهنشاه». باز استرابون نقل از 
اونیکریتوس از گور داریوش سخن داشته 
ودر جزء كتيبهُ كور وی او را بهترین سوار 
یاد میکند اینچنین: «من دوستار دوستانم 
بودم. من بهترین سوار و زبردست‌ترین 
تیرانداز و سرامد شکاربانان شدم. من 
دانستم و توانستم هر کاری را انجام 
دهم . نوید؛ دیگر یونانی 
فیلوستراتوس "۲ که در سدة سوم میلادی 
میزیسته در زندگانی فیلسوف سد؛ یکم 


YT e TY 
میلادی اپولونیوس نوشته از فرهاد‎ 


است: 


اشکانی (اشک پانزدهم - شانزدفم) (1) یاد 
ميكند (؟): «ابولونيوس نزد پادشاه فرهاد 
درآمد و درود فرستاد. پادشاء ایران بزبان 
یونانی با او سخن داشت و از او خواست که 
در يجاى آوردن مراسم قربانی وی را 
همراهی کند زیرا پادشاه برای بجا اوردن 
مسراسم فربانی میرفت. یکی از بهترین 
اسبهای سفید نایی را بویژه از برای قربانی 
خورشید پرورش داده بودند و با پوشش 
زينت كرانبها آراسته بودند. اپولونیوس در 
پاسخ گفت پادشاها! تو به رسم خودت 
قربانی کن و بمن هم اجازه ده به رسیم خود 
مراسم بجاى آورم»۲۳. 


1 - Anabsis. 

وه ۲ تاریخ وررد گزنفون و 

مربازان يرنانى رابه أن ديار هفتم ماه دسامر ۴۰۱ 
ق. م. معین کرده است. نگاه کنید به: 

L'Anabaşe de Xenophon, par Colonel 

Arthur Boucher. Paris 1913, p. 218. 

3 - Cilicia. ۰4 - 0 

5 - Herodotos, 3.90. 

6 - Diodorus Siculus. 


۷-نگاه كنيد به: 
Sirabon, 11. 13,7, el 9, ۰‏ 
Thogarma. 9 - Kalpaluka.‏ - 8 


۰-نگاه کید به: حرقیال باب ۲۷ فقرة ۱۴. در 
سنگنپشتۀ داريوش کاپادوسی ۰3002006012 
کپترکا ۵۱02۱۵ خرانده شده است. استرابون 
جفرافیانو یس یونانی در حدود مال 08ق. م. در 
كتبتوكا تولد يافت. 
1-۰ * 11 
۰ - 12 
۰ - 14 
۵ - ۲3۷96105 کرهی است در شبه‌جزيرة 
پلو پر نز ۳۵۱۵۵0۳۳۵56 نگاه کنید به: 
۸ 0۳۵۲۵۵۱2 5 ,20 ,3 ۳۵۷5۵01۵5 
Schubarl | 8B. 3. Auflage Berlin S. 244.‏ 
Arrianus. 17 - Aristobulos.‏ - 16 
۸-نگاه کید به: 
Passages in Greek and Lalin Literature‏ 
relating to Zoroastrianism by L. H. Gray.‏ 
K. A. Cama Orient. Insili. No 14. Bombay‏ 
p. 61.‏ .1929 
٩‏ - اون یکریتوس 0۳85۱۳05 مسانند 
ب طلمرس 21016178305 و کلیس 
asthe 5‏ وار بتوبولرس 05ا 0ا۸5 که 
از آنان در ص ۱۶۹ فرهنگ ایران باستان یاد کر دیم 
از جمله نویسندگان یرنانی می‌باشند که در 
لشکرکشی اسکندر به ایران همراه او بردند. نگاه 
کید به: .8 ,3 Strabon XV.‏ 
۰ - 20 
Apollonius.‏ - 21 
Fhraotes.‏ - 22 


۳ - فلو ستراتوس کتاب نامبرده را در روزكار 
» 


13 - ۰ 


أسب. 


نسا پرورشگاه آسبها: 

ایک بم ناء جایی که اسبهای خضسوب 
پرورش می‌داده و از برای اين کار نامبردار 
بوده. در کجاست؟ چون در ایران‌زمین بزرگ 
چندین جا چنن نامیده ميشده, در سر تین 
این پرورشگاه اختلاف کر ده‌اند. در اوستا از 
یک نسا و در سگنبشتة داریوش در بغستان 
(یستون) از نای ديكر ياد كرديده است. 
نسویسندگان قدیم یونانی ورومسی و 
جغرافيانويان ايرانى و تازی قرون وسطى از 
جندين نسا نام بردءاند. هنوز هم در اسران 
سرزمین‌هائیست که دارای همین نام هستند. 
نظر بمعنی لفظی واژۂ نسا | گرچندین سرزمین 
دارای همین نام بوده شگفت‌انگیز نیست. 
جنائكه در ياريته و امروزه وازهٌ «اباد» در 
بسیاری از نامهای شهر و دیه بوده و هست و 
بسا شهرهای ایران با واژ؛ ميهن كه در مقالة 
آن گفتیم بمعنی جا و خان و مان است ترکیب 
یافته است. ( فرهنگ ایران باستان ۱ص 
۸ نسا از مصدر سای۱ (سى')كه بیمعنی 
آسودن است و از جزء (يشاوند”) «نی» که به 
معتی فرود و زير و پایین است ترکیب یافته 
است. بنابراين نا به معنى نعستكاء ا 
فرودكاه يا زيستكاه و آبادى است. از همین 
بنياد است وازةٌ آسایش و آسودن که با جسزء 
«آ» در فارسى به جاى مائده است.؟ بتابراين 
باید نون در نسا به کسر باشد مانند نون در 
نشستن و نهادن و نمودن که با همان جزء 
«نی» ساخته شده‌اند. چون تسا بمعی 
آسایتگاه و اقامتگاه است بسا سرزمیهای 
ايران كه گروهی در آنجاها منزل بر‌گزیدند و 
خان و مان ساختند چنین نامیده شدند. یکی 
از این نساها در خراسان بوده که باقوت 
حموی در معجمابلدان آنرا یاد کرده و وجه 
تميه شگفت‌آمیزی از پرای آن نوشته است: 
«نسا شهری است در خراسان. چنین می‌نماید 
که‌این نام از زبان بیگانه باعد. ابوسعید دربارة 
آن گفته هنگامی که مردمان نسا از پیش‌آمد 
لشکر اسلام آ گاه‌شدند روی به گریز نهادند و 
جر زنانشان کسی بجای نماند. چون 
مسلمانان به آنجا درآمدند یک مرد هم ندیدند 
و گفتد: هولاء نصاء, ما را با آنان جنگ 
نیست. برویم و شهرهای دیگر بگشایم تا 
مردان این شهر بجای خود بازگردند. ری 
ملمانان از آنجا برفند و نام نساء [به فتح یا 
به کسر ] از آن روز برای این شهر بماند... از 
اين شهر تا به سرخس دو روز تا به مرو سنج 
روز تا به اییورد یک روز و تا به نشابور شش 
یا هفت روز راه است». گذشته از این نسا در 
خراسان, ياقوت از چهار تسای دیگر یاد 
میکند: 

نساشهری در فارس, شهری در کرمان. دژی 


در کرمان, شهری در ایالت همدان. باز یاتوت 
در سخن از همدان. بیست‌وچهار رسای 
(روستا ک) آنرا یک‌بیک نام ميرد و در ميان 
آنها یکی رانسا خوانده گوید: «سه رستاق كه 
نسا و سلفانروذ (سلقانروذ) و خرقان باشد 
متعلق به همدان بودند و پس از آن جزء 
قزوین شدند"». ۱ 
ابن‌الفقیه در کتاب‌البلدان بیست‌وچهار 
رسئاق همدان را یرشمرده و در ميان آنها از 
ننا و سلقاتروذ نام میبرد و صی‌نویسد سبب 
این که این دو رستاق از همدان جدا گشته 
به قزوین پیوست این بود که در قزوین از 
سوی طاهربن الصین عدل بود و در همدان 
از طرف گماشتة خلیفه السعتصم بالّه 
جور. مردی بود موسوم به مسحمدین مره 
از مسسردی از ال قسزوین احهمدین 
اللضربن سعید نزد صاحب خراسان که در 
شسهر نسیشابور سقرش بود شکایت برد 
و درخواست که نسا و سلقان‌روذ جزو 
قزوین گرددو چنین شد * نسا شهری که در 
خراسان به نزدیکی شهر یاورد یا ابیورد بوده 
همان است که در حدودالعالم و سالک 
السالک اصطخری و احسن‌انقاسيم مقدسی 
والسالى والممالى ابن خرداذبه و 
زلوت حمدلله ستوفی و دیگران یاد 
شد و در مه جااز آب فراوان و 
چشمه‌های بسیار و یاغهای دلگشا و سبزه 
و کشتزار ان سخن رفته است. در شاهنامه 
هم دوبار به نام هسمین نسا در 
خراسان پرمی‌خوریم؛ یک بار در جنگ 
بهرام گوربا خاقان (هبتالها): 

ز گرگان بیامد بشهر نسا 

یکی رهنمون پیش او از بسا (پاء فساا 

و دیگر بار در توقیعات خسرو انوشیروان. 
ابوحنیفة دینوری نیز در اخبارالطوال از 
جنگ بهرام گور با خاقان که هبتالها مراد است 
یاد کرده می‌نوید: 

بهرام گور از طبرستان و کرانة دریای خزر 
گذشته به گرگان رسید و از آنجا از نساگذشته 
به مرو درآمد به نزدیکی آنجاء در كشميهن 
جنگ با خاقان دركرفت ”. به كفتةُ ابوريحان 
بیرونی که مزدک پسر بامداد از شهر نسا بوده 
ست شاید همین نسا مقصود باشد اما دینوری 
او را از استخر دانسته است* شاید هم بیرونی 
بسا (فسا) نوشته باشد که انهم مانند استخر 
شهری است در فارس. در تاريخ يارتها 
(اشکانیان) بسا به نام شهر نسا برمی‌خوریم که 
باز همین شهر نزدیک اییورد مراد است. 
شهری که امروزه باید در سرزمین اشک‌آباد 
(عشق آباد) در مرز ترکستان روسیه و ایران 
آثار آن را جست. پرکلس ساتراپ سرزمین 
يَرَتَهِوَ (بهلو - يارت) كه به خوى ناخوش 


YY أسب.‎ 


ديرين يونانى خود آرزو داشت كام دلى از 
تيرداد برادر ارثا ى بركيرد. جان و قلمرو 
حکمراننی خود را از پی خوی اهریمنی 
خویش از دست داد و به دست ارشا ک کشتد 
شد و به سزای اندیشه تاپا ک‌ خود رسید. 
ارشا ک(اشک) سرسلسلءةٌ خاندان اهکانی در 
سال ۲۵۰ ق, م.به تخت نشست و تیرداد پس 
از کشته شدن برادرش ارشا ک‌در چهاردهم 
آوریل ۲۳۷ ق. م. لوکس دوم راشکست 
داده خود را شاهنشاه خواند وبه استوار 
ساختن مرز و بوم خود پرداخت. در سرزمین 
برهو یکی از رستاقهای باختری نا را به نام 
ا‌وّرتیکا (ابیورد) که جای با کشتزار و 
جنگل و شکارگاه بود مقر و مرکز خود 
گردانیداما پایتخت شهری بوده که به نام 
یونانی چیکائوپ‌لوس, صددروازه خوانده 
شده. چون این شهر چنانکه از نامش برمی‌آید 
جای نقاطم چندین راه بزرگ بوده اهمیت 
خود را از دست نداد و همچنان پایتخت 
ساند. برخی بنای هیکاتومپیلوس. زا از 
زمان اسک ندر دانسته‌اند. این شهر در 
جنوب غربی داسفان کنوتی بوده است.٩‏ 
سلوکیه در سال ۱۴۱ ق. م.به دست مهرداد 


۶ امپراترر روم فیلیپ ۴۲/۱0۳۵ (۲۴۴:- 

۹ مشهور بعرب (اصلاً تازی‌نژاد برده) 
نوشته است. نگاه کید به: 

Passages... p. 04. 

1 - 27 

3 - ۰ 


2 - Si. 


۴ -نگاه کنید به: 
,۷۷۵۲۱۵۲۵۱6۲ ۸۱۱۱۲۵۱5۵۳۱۵5 
۰ ,با 57 .50 .827۱۳6۵۱۵7188 
۵-نگاه کنید به یافوت. 
Barbier de Meynard, p.563-4 et p.605-6.‏ 
۶-نگاء کید به کاب‌اللدان تأللف ابن الفقيه ج 
لیدن ۱۳۰۲ ص ۲۳۹ ر ۲۸۰ نگاه کید به: 
467 اعقوم ۳۵۱۲۵۱۵۱۲۱۵۲ kan im‏ 
4 8 ,1925 ,وا2مآما 2۰۷۰ 6209۳20۳9۳۰ 
6- 
۷-نگاه کنید به فرهنگ ایران باستان ج ۱ ص۹٩‏ 
و به: 
Tabari übersetzt von Nöldeke, S. 101.‏ 
۸ -نگاه کنید به آثارالباقیه ص ۲۰۹ و به طبری 
ترجم نولدکه ۱08ص ۴۵ و به: : 
Lea Règne du roi Kawddh et le‏ 
communisme Mazdakite, Par A.‏ 
Christensen. Kobenhavn 1925. p. 41.‏ 
٩-نگاه‏ کند به: 
Geschichte Irans von Ferd. Justi im‏ 
Grundriss der lrani. Philol. 11 Band S.‏ 
Geschichte lrans und seiner‏ :483 
۰ ۱ ۸۱۲ ۷۵۲ ۱۱۵6۳۵2۲۱80067 
Tübingen, 1888. S. 30, U34; Eranshahr‏ 
von Marquanrl, S. 71 - 2.‏ 
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اول اشکسانی گشوده شد و پس از آن 
يايتخت كرديد'. باز در نزديكى همين نا 
است که اسکندر شهرى به نام خود 
الکساندروپولیس" نامید. چتان که می‌دانیم 
اسک‌ندر در ایران‌زسین بزرگ ویژه در 
خراسان‌زمین بزرگ (مشرق ایران تا رود 
آمویه» چندین شهر را به نام خود خواند. 
بسیاری از شهرها پیش از او وجود داشت و 
فقط کشورگشای مقدونی آنها را به نام خود 
گردانید و در برخی از آن شهرها برج و بارو 
و لشکرگاه ساخت. چون در خاور ایران 
پایداری و سبرکشی ایرانیان بیشتر اژ 
بخشهای دیگر ایران بوده این است که بیشتر 
الک‌اندروپولیها در اين مرز و بوم بودند. 
یه یکی از این شهرها در سرزمین: نسا 
برمی‌خوریم ‏ همین شهر أست که پلینیوس, 
ياد كرده می‌تویسد: نسا" شهر معروف برتو 

همان است كه الكاندرويوليس در 
آنجاست. شهری که به نام سازندة آن 
خوانده شده است." ایزیودوروس خراکسی + 
که همزمان استزابون بوده مسىنويسد: 
گورهای پادشاهان پارت در نسا بوده است. 
سیکس" همین نسا را با سرزمین نسا که در 
اوستا یاد شده يکي دانسته است و آن را 
دهمیلی جنوب غربی اشکآباد ياد كرده 
است"". مینورسکی"" گمان کرده که این 
نساهمان جانى بايد باشد كه داراي 
پر ورشگاه معروف اسیها بوده و هسرودت و 
استرايون أن را ياد كردهاند و مىنويد اثار 
أين نسا در خراسان نزديكى ديهى به نام 
باگیر "" در نوزده کیلومتری مغرب اشکآباد 
دیده ينود نام ديه باگیر که بهمین املاء 
از مأخذ روسها دوبار به نظر نگارنده رسیده 
شايد همان باجگیر (باجگیران) باشد که در 
سرحد ایران و ترکستان روسیه است. دوا 
روی نقشه‌های مختلف باگیر"" نوشته شده 
است. شک نیست جای نما در همسایگی 
شهر ابیورد در پیرآمون سرزمینی بوده که 


امروزه اتكاياد (عشقاباد) امت در مسرز- 


ايران و ترکستان روسیه امروزه در همین 
سرحد در داخل خاك ايران جابى (ابيورد 
خراب) خوانده ميثود. به زردی خواهیم 
دید این نسا به هیچ روی مناسب نیست که 
همان نسای اوستایی باشد و نه مناسب است 
همان نسایی باشد که اسبهای خوب در آنجا 


پرورش می‌شدند. در اين نا که گفتيم در أ 
دة سوم پیش از میلاد کرسی‌نشین مرز و . 
بوم اشکانیان بوده در ماء اکتبر ۱۹۳۴ م. در ۱ 
ديه باگیر نزدیک اشک‌آباد در هنگام کاوش . 


بنایی در ميان ١‏ استحكامات قدیمی کشف 


گردیده. نظر به شکوه و بزرگی و طرز ‏ 


معماری و تزیین باید گور یکی از پادشاهان 


اشکانی باشد. این بنا که ۴۸ متر درازا و ۲۵ 
متر يهنا دارد از آجر و مرمر ساخته شده در 
پیرامون آن مقذار بیاری خرد و ریزها که 
از برای زینت ساختمان بوده بیدا شده است. 
همچنین در آنجا کمان و ترکش و فلاخن 
همانند جنگ‌ابزارهای جنگجویان اشکانی 
یافته‌اند*. گذشته از اين نسا باز دز خراسان 
سرزمین دیگری سا نام داشت و این نیا 
همان است که در اوستا نبسایه "۲ خواتده 
شده و در نشتین فرگرد (فصل) وتدیداد 
يارة ۷ باد گردیده است. در ايين فرگرد 
شانزده کشور ايران برشمرده و گفته شده که 
هر یک از این سرزمینها را اهورامزدا پاک و 
نیک بیافرید و اهریمن در آنها بستیزه 
اسيبى يديد أورد. اين سرزمینها چنین باد 
شده: ایسران‌ویسج (اسیرین وشجه)۲ 
MEA,‏ ۰۰ ۲۱ 
خوارزم .ڳو » سوغز » سغد » مرو 
[متررو'"4 بلخ (باخذى)", نسا (نیسایه)۲۳ 
که میان مرو و بلخ است. هرات 
(هروتیو )و جز اینها نسا که سوضوع 
ماست در پار؛ ۷ از فرگرد اول وندیداد 
جنین یاد گردید: «ینجمین جاها و 
سبرزمینهای بهترین که من اهیورآمزدا 
بیافریدم نسا میان مرو و بلخ (است) آنگاه 
در آن اهریمن پتیاره"" پپرمرگ (زیانکار) 
بدگماتی پدید کرد». چنانکه در این فقره 
روشن و اشکار است از اين نسا سرزمیتی 
اراده شده که در میان مرو و بلخ است و در 
گزارش (تفسیر) بهلوی اوستا که زند خوانند 
در توضیح همین فقره گفته شده: 

«تسا [نیسای*"] که در ميان مرو و يلخ است 
این را برای این كويم زیرا که نسای دیگر 
هم فت شک تست که در اوستا از 
تسا سرزمین کتونی اشک‌آباد و نواحی 
جنویی آن باجگیران و گیفان و قوچان و 
لطف آپاد وابيورد ران آن چتانکه در 
روی نقشه دیده می‌شود. اراده نشده و بخطا 
برخی از خاورشناسان به اين ديار متوجه 
شده‌اند و باز بخطا برخی دیگر آنرا با 
نیشابور یکی دانستهاند. مسافت اين ديار با 
سرزمين ميان مرو و يلخ بسسيار است. بأ 
قيدى كه در اوستا و تفير يهلوى أن شده 
بايد اين نسا جایی باشد که اسروزه جزء 
خاک افقانستان بشمار میرود. چتانکه 
دهارله'' در ترجمةٌ اوستای خود حدس 
زده بايد جائى باد در درة مرغاب' . 


3 بطلمیوس ۲۲ یک نیسائیه "۲ را در مرو" یاد ۱ 
كرده است ناكريز همین نساست كه در اوستا '. 


١‏ - نكاء كيد به: 
۱ ۷۵0 ۱۵56۱۵6۵۵۸0 ۴۵ 3اعناماهة 5 
Strech, Lelpzlg 1917, S. 16 F.‏ 


اسب. 


2 - Alexandropoils. 

۳- نگاه کنید به: 
Eranlische Alterlhumskunde von Fr.‏ 
Spiegel 111, Band, Leipzlg.1878, S$. 45‏ 


.16 
۰ - 5 ۰ 4 
۰ - 6 
۷- نگاه کنید به: 


Pllnius Vt, 29, 2.. Traduit par M.E. Lillrê. 
` 8 - Isldoros de Charak. 
9 - Sykes. 
نگاه كنيد به:‎ - ۰ 
Hislory of Persla, by sir P. Sykes, Vol 1. 
p. 97; Vol 11. p. 29. 


11 - Minorsky. 12 - Bagir. 

13 - Encyclopédie de ۱5۱3۲۳۰ ۲۵۲۳۱۵ 17 
.م‎ 904 - 5, 

14 ٠ -الاوة8‎ 


6۵ ۳۵۲۱۳۱9۹۲ 06۲ 6۲۵5۳۳۵۱ 6۱۴ - 15 
gelunden Im lokal Anzelger, Berlin 13‏ 
Oktober 1934.‏ 
Nisûya.‏ - 16 
Airyana-Vaêjah.‏ - 17 
4 - نكاء كنيد به يننا ج١‏ كزارش اوستای 
نكارنده و به مقالة ايرانذويج صص ۳۳ - ۵۷. 
۰ - 20 ۰ - 19 
۱ - شك نيت كه كو 3103 همان سفد است 
زيرا در اومتا كفته شده: كو, جائيست كه سغديان 
منزل دارند. 
۳۰ - 23 ۵۰ - 22 
۷۰ 24 
۳۵ - در متن آمده: نیسانیم ییم انتره هئورومچه 
پاخذیمچه. ۱۱۵۷۳۱۳۵۵ وهامد Nisaim yim‏ 
8 در اینجا یادآو ر میشریم که در 
اوستا بلخ با صفت زييا (سرير - 5]18) آورده 
شدء است. نویسندگان قرون وسطی آن را بلخ 
الحسناء خوانده‌اند. 
۰- 26 
۷ - بتیاره در اوستا پئتیار ۵۱378 صفت است 
از مصدر ار 26 که در اوستا و فرس هخامنشی 
بمعنى جنبیان و رفتن است و از جزه (پرفیکس) 
پئیتی اا/۴8 که بمعتی ضد و حلاف است. بنابراین 
پتیاره که در پهلوی پتیارک گویند یعنی بضدرونده 
و برخلاف رفتارکننده. در فرهنگهای فارسی تیاره 
بمعنی آفت و زشت و نازیا و مکروه طبع گرفته 
شده است. در انجمن‌ارای اصری آمده این کلمه 
در اصل بدیاره بوده يعنى رفیق بد و زشت و 
مکروها 
۷۰ - 28 
۹ - نگاه کنید به: 
Pehleviversion des Ersten Capltels des‏ 
Vendîdûd von Wil. Geiger, Erlangen‏ 
S. 19.‏ 1877 
De Harlez‏ - 30 
۱ - نگاه کنید به: 
Avesla par De ۳۱۵۲۱62 0. ۰‏ 
۰ 32 


33 - ۰ 34 - ۰ 


است. 


۰ 


أسب. ۳۲۰۳۹ 





آمده است. توماشک! این ننا را در خاک 
اقغانستان در سرزمین میمند دانسته انت؟ 
گیگر نیز انرا در میمند و سریل و اندخوی و 


شبورقان (شايوركان) سرا داده است۳ 


همچنین مارکوارت" که در جفرافیای ایران 
باستان استاد زبردستى بوده و در این زمینه 
گفتة او حجت است تسایی را که در اوستا 
یاد شده. همان میمند دانسته مینویسد؛: 
«نسایی که در اوستا یاد شده. آن نسایی که 
جغرافیانویسان تازی یاد کرده‌اند (شهر 
نزدیک ابیورد یا اشک‌آباد کنونی مراد 
است»: نست. این نسا جنانکه توماشک 
بشتاختن آن کامیاب شد در سرزمین کنونی 
میمند است که در قرون وسطی بهودان یا 
جهودان خوانده میشده و کرسی‌نشین حکام 
عرب پاریاب (فاریاب) بوده و پس از آن 
يكفتة اصطخری جزء گوزگان (جوزجان) 
گردیده». مورخ ارمنی صوحي خورنجىة 
همین نسا را نسای میانک " نوشته یعنی نسا 
ميانه. ناكزير با صفت ميانك نام اين 
رزمين از ديارهاى ديكرى که همین نام ر 
دارند شناخته ميشده است؛” 
چنانکه دیدیم گروهی از نویسندگان يشين 
یونانی و روسی, نسا پرورشگاه معروف 
اسبهای روزگار هخامنشیان را در ماد یاد 
کرده‌اند از خود داریوش بزرگ سومین 
شاهنشاه هخامنشی در پانصد سال پیش از 
مسیح از یک تسا در سرزمین ماد در 
سنگنبشتة بفستان (کتیبهُ بیستون) یاد شده و 
مانند اوستا نبایه" خوانده شده است. 
دارییوش میگوید گماتا سغ را که بنام 
بردیه "" پسر کورش و برادر ک‌مبوجیه در 
هنگام لشکرکشی کمبوجیه به مصر به تخت 
و تاج هخامنشی دست‌اندازی کرده بود. در 
نساکشتم اینچنین: «کسی را یارای آن نبود 
که دربار؛ گماتیا مغ چیزی بگوید تا اینکه 
من رسیدم» از اهورامزدا چساره خواستم. 
اهورامزدا یاری کرد. در دهم ماه با گیادی ۱۱ 
بود"" که من با همراهی چند تن از ياران 
گماتای مغ را و مردان و سران پیروانش را 
کشتم» دژی (دیدا )است بنام سیکیه هوتی ۱۳ 
در سرزمیتی. بنام تیسایه «ماد» در انجا من 
او را کشتم و شهریاری از او بازستاندم» 


بخواست اهورامزدا شاه شدم. اهورامزدا مرا 


پادشاهی داد». ناگزیر همین ساست که 
تیگلات پا 18 سوم پادشاه أكون در سدةٌ 
هشتم بيش از ميلاد, در دوصين تاخت و 
تازش در سال ۷۳۷ ق.م. به کشور ماد در 


ميان بسيارى از سرزمينهاى اين ديار از . 


نعای ۲۴ (نسا) تام یرو 
اینک بیینیم ایین نساکه بیشینیان ان را 
پرورشگاه ۷۳ دانسته‌اند در کجای ماد 


بود. برخی از خاررشناسان این نا را در 
ارستان دانضته‌اند. دانشمند فرانسوی بریون *۱ 
چنین نوشته: در لرستان سرزمینی است 
دارای دشتهای پهناور در مغرب رود کرخضه 


که در روزگاران پیش قومی پرورندگان ۳ 


اسبها در آنجا ميزيستند. اين قوم از روزگار 
پس کهن از هنر سواری و اسب به گردونه 
بستن برخوردار پود. میتورسکی "" دربارة 
لرستان تحقیقات شایانی کرده و رايناخ '' در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که 
ساکنین قدیم این سرزمین. پرورش‌دهندگان 
اسبها بودند که يه گواهی اشیاء برونزی که 
در انجا پیدا شده آنان بر پشت اسب 
مى نشستند و آنها را به گردونه‌ها می‌بستند. 
بگفتة رارلسون "" اين ناحیه همان دشتهاى 


نسابى است که در كشور ماد قدیم دارای: 
اسبهای فراران و برگزیده بود. چتانکه - 


TA 8 8 2‏ 
هرودت و دیودروس و استرابون نوشته‌اند 


1 نامی که در یونانی ن نیسیه "۲ وشته شده در 


سنگنپشتۀ داریوش هم در بینتون دیسده 


میشود. چون از هرسین یه الیشتر رسند. در _ 


جنوب آنجا کنده گریهایی در روی سنگ 


٠‏ خارا بجای مانده که هرتسفلد"" گمان کرده 


از زمان مادها باشد. اگر اشیاء برونزی 
لرستان از مادها نباشد (میان سالهای هزار و 
هفتصد پیش از مسيح) بايد به زمان 
قديمترى يرداخت و تا به عهد كششو”" بالا 
رفته آنانى كه ساکنین سرزمینهایی بودند 
در میان شوش و همدان و از آتان نخست 
در حدود ۲۰۰۰ و ۱۷۵۰ ق.م. یاد شده 


است. آنانند که بابل را بهنگ آوردند و در 


آنجا یک سلسل یادشاهی کششو" بوجود 
آوردند و از سال ۱۷۶۰ تا ۱۱۸۰ ق.م. 
فرمانروایان آنجا بودند. نیز پیش از آغاز 


کششو با ترجمة بابلی که دلیج"" انتشار داده 


دارای عتاصری است بظاهر هندو و مثلا 


EBE کے‎ 

يبروردكار خحورئيد شوريشلن در 
2 ۳ 4 و 
سانسکریت سوریه حورشید. یایلیها اسب 


را خر کوهی شرقی"" مینامیدند و دیرگاهی 
را با خود به بین‌الهرین بردند. خلاصه از 
نقطة نظر جغرافى, اشياء. برونزى. لرستان كه 
ييوستكى با هنر سوارى دارد ثابت ميكند 
آنچه را که یونانیان دربارة اسبهای نسابى 


گفته‌اند. از نقطة نظر تاریخی میتوان در این " : 
اشياء كه ظاهرا از زسانهای مختلف است | 


تفوذ سه تمدن را تشخیص داد: نخست نفوذ 


تمدن قومی غیرایرانی» دوم نفوذ کششوهاه . 
سوم نفوذ تمدنی که از بابل و ماد گرفته شده 
است. نمونه‌های مهمی از اين اشیاء برونزی: 


14 - ٩۱۵۷2 ۰ 


.۰ ۳۲ ۱ 
را موزه لوور دريافت كرد. اين اشياء 


لرستان تقريباً همة آنها متعلق است يه اسب 
چون افار و لككام و دهنه و زيتتهاى 
Tr.‏ 0 ۳. 

زين"". اين است آنچه بربون" ۲ نوشته و اين 


1 0 


2- Tomaschek, Zur histor. Topographle 


von Persien, 1.8B. S. 74. 


3 - Ostiraniche Kultur von Wil. Gelger, - 


Erlangen 1882 S. 72.‏ 
Marquart.‏ - 4 
Moses Xorenaci.‏ - 5 
Nisal mianak.‏ - 6 
- نكاه كنيد به: 
Erênshahr (nach der Geographle des‏ 
Ps. Moses Xorenacl). Berlin 1901 5. 8‏ 
.9- 
ناكزير در روزگار ساسانیان این سرزمین به زبان 
رايج أن زمانء از براى بازشناختن آن در 
سرزمينهاى ديكر بهمين نام نسای میانک خوانده 
میشده که موسنی خورنچی همان را در نوشتة خود 
اورده است. 
۰ - 9 ۰ 8 
0۰ - 11 0۰ - 16 
۲ - دهم ماه پاگیادی را ویسباخ برابر دانته با 
۹مپتابر ۵۲۲ ق.م. کونیگ آن را در هشتمین 
سال پادشاهی کمبرجیه. با ۲۸ اکتبر ۵۲۲ ق. 
برابر دانسته است. نگاه كتيل به: 
von‏ 9 ۱4۵۱۱۱۸5۰۱۲۱۲۲۱۵ 
Welssbach, Leipzig 1911 S. 19; Aelife‏ 
und Inschriften des Koenigs Darelos 1‏ 
von F.W. König, Leiden 1938 S. 39. ۰‏ 
Dida.‏ - 13 
Tiglath-Pilesar.‏ ° 15 
Nishai.‏ - 16 


۱ ۷ - نكاء كنيد به: 
History of Early Iran, by George ©:‏ 


Cameron. Chicago 1935. p. 147 -9. 


| این دانشمند امریکائی پادشاهی تیگلات‌پیلسر را 
,. (۷۴۶- ۷۲۸ ق.م.) نوشته. و نگاه کنید به: 


Geschichte des Altert von Meyer 111. 
Band 2. Auf. S. 3F. 
18 - Hippobolos. 

19 - Brion. 20 - Minorsky. 

21 - Saloman Relnach. 

22 - Sir H. Rawlinson. 

23 - Herod. VII. 40. Diod. XVII. 110. Sira. 


IX,13. 

24 - ۰ 25 Herzfeld. 

26 - Kassites ou ۰ 

27 - Kassite. 28 - ۰ 

29 - ۰ 30 - Surya. 

31 - L'ãne des montagnes de l'est. 

Louvre. ۰‏ - 32 
7 ۳۳ -نگاه کنید به: : 


Aesurrectlon des ۱۷۱۱۱۵5 ۱۸۵۲۱۵5 )قم‎ 


Marcel Brion, 826 1937. 0. 188 ۰ ۰ 
34 - Brion. 


f۰ 


ابد 


اسب. 





مطالب همان است که در اين مقاله از مأخذ 
دیگر یاد کردیم و بویژه از کششوها سخن 
داشتيم (فرهنگ ايران باستان صص ۲۳۳ - 
۴ و گفتيم اسب به دستیاری آنان از 
ايران به بابل رسید. اما دشتهای الیشتر یا 
الشتر که اصطخری, لاشتر و ابن‌الاشیر, 
لیشتر و یاقوت در یک جا اشتر و در جای 
دیگر لاستر = لاشتر مینامد نزد چند تن از 
خاورشناسان مسحل سا پرورشگاه اسب 
دانسته شده و همانجا را سرزمین نساکه 
داریوش از آن نام میبرد شناخته‌اند. راست 
است که ارستان و دشتهای فراخ و خوش 
آب و هوای سرزمین اليشتر و خرم‌آباد 
مانند بسیاری از سرزمینهای دیگر ایران از 
بسرای پسرورش اسب مناسب بوده آما 
پرورشگاه معروف اسبها! دز يا ارگ سیکیه 
هوتی, در آنجایی که داریوش گماتا را 
کشت بقراینی که یاد خواهیم کرد باید در 
کرمانشاهان باشد. اين نسا که بگفتة برخضی 
از نویسندگان پونانی اسکندر در لشکرکشی 
خود به أيران چند روزی در انجا ماند غیر 
از تسابی است که اسكندر يس از گرفتن 
فارس و سوختن پایگاه هخامنشیان 
(یرسپولیس) بقصد تعاقب داریوش سوم از 
آنسجا گذشته به همدان و ری و دروازة 
کسپین رسید" نائی که اسکندر در هنگام 
نوردیدن راه فارس و همدان از آنجا گذشته 
در خاک فارس در ۲۳ فرسنگی شمال 
استخر است و ممکن نیست نسای معروف 
پرورشگاه اسبان باشد که هم نویسندگان 
قدیم آنرا در ماد یاد کرده‌اند. نسایی که در 
خاک فارس است تویسندگان ایرانی و عرب 
قرون وسطی نیز آن را جزء آن دیار یاد 
کرده‌اند. مقدسی مینوید که نساءالبیضا 
خوانده ميشود. یاقوت در سخن از بیضا 
مینویسد: حمزه گفته که البیضا ترجمه‌ایست 
از نام فارسی این شهر که «اسفید» باشد. در 
زمان الاصطخری یکی از بزرگترین 
شهرهای سرزمین استخر بود... نام درست 
فارسی آن نسایک " میباشد و این شهر 
ببزرگی شهر استخر است." گذشته از این 
نسا در خاک فارس, شهری بهمین نام در 
خاک کرمان یاد شده است. مقدسی یکی از 
شهرهای ایالت نرماشیر (کرمان) را بنام تسا 
ياد ميكند و آن در دشتی است و دارای 
باغهای بسیار. شهريست بس زيبا همانتد 
است با نابلس" (شهری در فلسطین) چنانکه 
ميد انيم هنوز در كرمان محلى در طرف 
غربى سلطاناباد كرمان بنام نسأ موجود 
أست و در روديار كرج هم جایی بهمین نام 
است. گفتیم نسا يرورشكاه معروف أسبها و 


تسایی که داریوش از آن نام میبرد هر دو 


یکی است و جای آن باید در کرمانشاهان 
باشد. چند تن از دانشمندان بهمین سرزمین 
متوجه شده‌اند از آتان است مارکوارت* دڑ 
(دیدا) که سیکیه هوتی " نام داشته باید همان 
سرزمینی باشد که نویسندگان ایرانی و عرب 
قرون وسطی مرح‌القلمه یا مرج نأمیده‌اند و 
امروز هرون‌آباد (ثاهاباد) گویند و شهر أنرا 
طزر یاد کرده‌اند. در سر راه حلوان به 
همدان (بيش از بيستون) در ميان دشت 
پهناوری دژ استواری برپا بوده که آنرا 
مرج‌القلعه یمنی مرغزاردز یا مرج نامید‌اند. 
در زمان خلفاء در هممین جا اسبهای 
سپاهیان عرب در چرا بودند. اصطخری و 
أبن حوقل در میان شهرهای جبال (ماد) از 
مرجالقلعه ياد كردهاند. مقدسی آنرا جزء 
حلوان نوشته و ابن رسته آنرا یک دژ بزرگ 
شتاخته است. أين حوقل انرا جنئين تعريف 
کرده: «مرج القلعه شهر زیبایی است. ديوار 
باشکوهی گرداگرد آن فراگرفته. آب روان 
دارد. گوسفند بسیار دارد آنچنان که برایگان 
تسوان داشت. از مرج ‌القلعه تا حلوان ده 
فرسنگ است». شوارتز۸ مینوید: نظر 
بمسافتهایی که مان مرج‌لقلعه و سهرهای 
أن ديار جغرافيانويسان ياد كردهاند بايد 
مرجالقلعه در بيرامون كرند كنونى باشد. 
بگفتة ابن رسته در ميان مرجالقلعه و قصر 
يزيد ديهى است موسوم به آخورین که از 
بناهای ساسانیان است و مردمان آن کرد 
هستند در آننجا آتشکده‌ایست که مفان 
(زرتشتیان) بسیار گرامی دارند و از جاهای 
دور پزیارت آن آیند. و احتمال داده 
قصر يزيد كه أبن خردادبه و أبن رسته و 
قدامه و مقدسى منزلگاهی میان زبیدیه و 
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۲ - نظر به اهمیتی که این دررازه با ننگه در 
تاريخ ايران دارد بجاست مختصراً دربارة آن 
توضیحی داده شود. نریستدگان قدیم پونانی و 
ردم ابن تنگه را پیلكه کپیه 025۳16 ۴۱26 با 
پورئثه کپیه 0290130 ۴0۲۵9 خرانده‌اند. 
حاورشناسان آنرا - 0۵50198065 ۴۵۲95 
5 0252۱۵7 ترجمه کرده‌اند. چون دریای 
خحزر را نیز در زبانهای اررپانی 025۳160۳6 
خوانده‌اند مناسب مینماید که اين تنگه هم در 
فارسی به تنگه یا دروازهُ خحزر گردانیده شود. اما 
این تنگه با فوم خزر که دریای ففقاز بنام آنان 
خرانده شده پیومتگی ندارد. نام این ننگه از 
مأخذ ایرانی بما نرسیده ناگزیر ویسندگان قدیم 
یونانی و روم کسپیه را از یک لفت اسرانی 
برداشته‌اند. اين لفت شايد در نام شهر قزرين 
بجای مانده باشد. چنانکه میدانیم بگفتة بلاذری و 
ابن‌الفقیه و قدامه و یاقوت قزوین معرب کشوین 
است. هرچند وجه اشتفاق کشوین معلوم ست 
اما نزد جفرافیانویسان قرون وسطی بمعنی الحد 


المحفوظ گرفته شده است. شک نت نام سل له 
کرههایی که در لاتین کپیوس 02505 خوانده 
شده و کرههای میان ارمنستان و ماد و عراسان 
(پرتهو) دانسته شده و پیومتگی با نام کشوین 
(فزوین) دارد ببه ایین معنی که ایين شهر 
کرسی نشین واحئی به اين نام بوده. بنابراین اگر 
پیلله کسپیه (۴۵۲۵۵) 6۵501۵6 ۴۷۱۵9 را در 
فارسی به تنگه پا دروازۀ کسپین بگردانیم بخطا 
نرقتهايم. بنا به فقهاللغه درست امت كه شين به 
سین و واو به پ بدل گردد یعنی کشوین, كسبين 
شود. نظایر اینگونه تبدیل که به هيج روی بیرون 
از قاعده نیست و بسیار است. جفرافیانویان 
کشوین (قزوین) را ساختة شاپور ال دانسته و 
بنام او شاد شاپور خوانده‌اند. اين شهر بابد بسيار 
کهتر باشد و نیز باید یادآور شویم که دریای جزر 
را دریای قزوین هم خرانده‌اند چنانکه بتامهای 
دریای. خراسان و دریای طبرستان و دریای گیلان 
و دریای آبسکون هم خوانده شده است. اینک 
ببینیم این تنگه در کجا بوده: اين تنگه همان است 
که امروزه سردره با سردرة خوار نامند. پس از 
گذشتن دشتهای با کشتزارخوار ( که درشاهنامه دز 
بار «خوارری» خوانده شده و یافوت حموی آنرا 
شهر بزرگ ابالت ری نوشته و میگوید: «در ماه 
شوال ۶۱۳ه.ق. آنرا دیدم و تقریباً ویران بود)؛ به 
آن دره میرسند. اپن تنگه کرهی بطول چهارده 
کیلومتر سرحد اویمند» ایالت ری و گرگان و 
خراسان بود یا بعبارت دیگر این تنگه ماد را از 
خراس ان زمین بزرگ جدا میکرد. در روزگار 
هخامنثبان این تنگه که یک گردونۀ جنگی 
ميتوانمت از آن بكذرد درواز: آهنین و برج و 
بارو داشت و پاسبانان بر آن گماشته بودند. چون 
اسکندر در تعاقب داربوش. سوم به شهر زی 
رسید شید که داریوش از این تنگه گذشت. 
اسکندر در یک روز خود را از ری به این تنگه 
رسانید ثاید از جائی که امروزه ایوان کی (کیف) 
گوید گذشته به اين تنگه رسیده راز آنجا به ده 
نمک شتافته باشد تااينکه بنزدیکی دامغان به کالبد 
بیجان آخرین شاهنشاه هخامنشی که بخیانت 
کشته شد رمید. این تنگة کوهی یا سردر: خوار 
یادآرر روزی است که در ماه ژویه یا ارت ۳۳۰ 
ق.م. داربوش سوم از آنجا گذشته بسوی مرگ 
گرادید چنانکه تنگهُ ترموپیله ۲۳۵۲۳6۵۴۱۷۳۵9 
(تنگذ آبهای گرم) در یونان یادآور روزیست از 
نال ۲۸۰ ق.م. که در آنجا خشایارشا چسهارین 
شاهنشاه هخامنشی شکست سختی از پونانیان 
دید. 
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۴ - نگاه کنید به: 
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مرج القلعه یاد کرده‌اند با طزر یکی باشد 
شاید این زبیدیه. سالاراباد کنونی باشد. از 
قصر بزید چهار فرسنگ است. اما طزر را 
که یاقوت بقل از ليث و ابومنصور آنرا 
معرب از تزر فارسی دانسته و بمعنئ خانة 
تابستانی گرفته چنین تعریف کرده است: 
شهریت از ناحية مرج‌القلعه و یک منزل از 
راه بزرگ خراسان مسافت دارد و در ميان 
دشتى واقلع است. قصر یزید را 
جغرافيانويان طزر هم خوانده‌اند یعنی یک 
شهر را به دو نام یاد كردهاند و اين طزر 
معرب از تزر بيشكى همان وارُهُ فرس 
هخانعى تجرأ مياشد كه بمعنى كوشىف 
(قصر) است در زبان ارسنی.تچر بمعنی 
سرای و پرستشگاه از زبان ایرانی گرفته 
شده است و همین راژه است که در فارسی 
تجر شده. نزاری قهستانی گفته: 

ميان اين تجر و كنبد فلك فرق أست 

كه هست اين بثبات ان تباشد ارامش. 

در فرهنگهای فارسی چنین یاد شده: تجر 
خانةٌ زمستانی را گویند که در آن تنور و 
بخاری باشد. چنانکه پیداست طزر بسخوبی 
یادآور قصر یا دز (دیدا) ساست که 
داريوش از أن ياد ميكند و مرجالقلعه كه 
ناكزير ترجمة نام فارسى أن انست ياداور 
دهع ی پر آب و علفی است که اسبهای 
نسایی در انجا پرورش ميشدند. از این نامها 
گذشته غالياً در تاريخ ساسانیان و بع در 
هنگام استیلای عرب به مطالبی دربارة 
همین سرزمینها برمیخوریم که با اسبهای 
سپاهیان پیوستگی دارد و در آنجاها امبها 
آخر و چراگاه و ستورگاه داشتند. چنانکه 
میدانیم از ماهیدشت و هرون آباد كرفته تا 
کرند دشتهای فراخ و پر آب و علفی 
گسترده و از هوای خوش برخوردار است و 
تایستگی انرا دارد که چراگاه هزاران اسب 
باشد. علایم لغوی و جفرافی و تاریخی همه 
ما را متوجه میسازد که پرورشگاه صعروف 
اسبهای زیبای نسایی را در همین سرزمين 
جستجو کنیم. اری همان نسا که امروزه 
نامی از آن در ان دیار بجای تیست. اما 
هنوز در تاریخ پر جوش و خروش ایران 
باستان شیهة اسبهای دلیر آن و همهم 
گردونه‌های تندرو هخامنشیان به گوش 
مبرسد.؟ (فر‌هنگ ایران باسان تألیف 
پورداود ج ۱ صص ۲۲۰ - ۲۹۵). 

در کتابخانة ملی پاریس بشمارة ۱۰۳۸ کتب 
قدیم نسخه‌ای خطی است که مولف آن 
ثایت‌بن قزه را مترجم کتابی فارسی در 
بیطاری گفته است. 

در جغرافياى اقتصادى تأليف كيهان آمده 
است: مملكت ايران سابقاً دارای بهترین 


اسبها بود بطورى که در ممالى خارجه 
ايران را موطن اصلى اسبهاى خوب دنيا 
دانسته‌اند. در قرن هفدهم لوئی ۱۴ پادشاه 
فرانه از بادشاه ايران تقاضای فروش چند 
رأس اسبهای تخمی جهت اصلاح نژاد 
اسبهای فرانسه کرد ولی شاهنشاه ایسران 
نقط اجازه داد که از ایلخی‌های متفرقه چند 
رأس اسب به فرانسه فرستاده شود و خروج 
اسبهای تخمی دولتی و اسبهای دم‌قرمز را از 
مملكت قدغن كرد و بموجب قرارداد 
منعقده همه‌ساله فراتسویها هشت رأس اسب 
تخمی و چهار رس مادیان از ایران 
میبردند. نادرشاه انشار نیز توجهی 
مخصوص به اصلاح نزاد اسب معطوف 
داشسته و برای هی اسب جهت قشسون 
اقدامات موثری کرد و بوسیلة اسبهای 
تخمی معروف که در تعقیب فتوحات بداخل 
مسلکت وارد کرده و از آن گذشته در داخل 
سملکت از راه اصلاح و اختلاط نزاد 
اقدامات مهمى بعمل آورده است. ولى اكثون 
از حيث اسب مملكت ايران بسيار فقير و 
حتى در ايلات و عثاير هم كه در أسب و 
ماديان دارى و سوارى ميعروف بودند 
برخلاف سابق جز معدودی مادیان دیگر 
اسب دیده نمیشود و اگر کار به این منوال 
بگذرد بیم آن میرود که تا چندی بعد نزاد 
این حیوان زیبا بکلی منقطع گردد. برای 
ازدياد نوع اسب بايد اقدامات سریع و 
اساسی کرد و سه نوع اسب برای مملکت 
تهيه كرد: اولاً اسب سوارى. ثانياً اسب 
ممتاز, ثالثاً اسب باركش. نزادهاي خالصض 
اسبهاى ايران را براى خدمات مدكانة فوق 
ميتوان به اين طريق تقسيم کرد: اسبهای 
عربی را برای سواری و ترکمنی مسمتاز و 
قرایاغی را بجهت بارکشی میتوان یکار برد. 
برای نوع اول و دوم فعلاً احتیاجی نیست که 
از خارج وارد كردد. جه هنوز تمونداى از 
أسبهاق الى عل واتنجیب آیرانی دز 


مملکت باقی و ممکن است با جسدیت در " 


اصلاح نزاد هر یک یا اختلاط آنها (متلا 
فرستادن اسبهای عربی به ترکمن یا 
بالعکس) اسبهای بزرگ و زیبا تهیه کرد ولی 
راجم به نوع سوم که مورد احتیاج مملکت 
میباشد باید از خارجه وارد کرد و میتوان با 
کمال دقت و بر طبق اطلاعات لازمةٌ علمی 
از ممالکی که معروف به داشتن اسبهای 
سنگین بارکش هستند برای تخم‌کشی 
اتخاب کرده و به اندازهُ زوم و احتیاج این 
نوع اسب را خريدارى كرد و ضمناً برای 
تکثیر آن باید ایلخبهای اهلی تشکیل داد و 
دستجات مادیان جهت جفت‌گیری با 
مادیانهای اهالی نگهداری کرد و ضما 


۴1 


مراقبت تامه در حفظالصحة آن كرد تا 
متدرجاً اصلاحاتى در سراسر مملكت راجع 
به اين حيوان نفيس بعمل أيد. سطور كلى 


آم 
سابقا در ايران به تربیت دواپ اهمیت بسیار 


اتب 


داده میشد زیرا بواسطهٌ فقدان راه‌های شوسه 
یگانه وسيلة حمل و نقل همان دواب بود 
بعلاوه عادت مردم بسواری در شهرها و 
دهات بی‌اندازه مخصوصاً ايلات در عمل 
آوردن اسبهای خوب مراقبت کامل داشتند. 
از چندی به اين طرف که به‌تدریج احمتیاج 
اهالی از حیث مسافرت و حمل و نقل 
مال‌التجاره از دراب رفم شد بتربيت ان نيز 
اهميى داده نميثود. در صورتى كه در 
ممالک دیگر با داشتن همه قسم لوازم برای 
مسافرت و حمل و نقل سانند راه‌آهس. 
اتوبوس, طياره و غيره باز همهدروزه در 
پرورش اسب‌های خوب و ازدياد آن سعى و 
شش مینمایند. (جسفراقیای اقتصادی 
تأليف مسعود كيهان صص ۲۰۹ - ۳)۲۱۱ 
در نوروزئامة منسوب به خيام آمده است: 
یاد کردن اسپ و هنر او و آنچه واجب اید 
درب‌ار؛ او چنین گویند که از صورت 
چهارپایان هیچ صورت نیکوتر از اسپ 


نیست, جه وی شاه همه چهارپایان چرنده 


| است. و رسول علیه السلام فمر‌موده است: 


الخیر معقود فی تواصی‌الخیل آ؛ گفت نیکی 
در پهلوی بيشانى” اسب بسته است» و مر 
اسپ را پارسیان بادجان خوانده‌اند. و 
رومیان آن را بادپای. و ترکان گام‌زن کام‌ده, 
و هندوان تخت پران و تازيان براق بر 
زمين. و كويند أن فريثته كه كردون أفتاب 
کشد بصورت اسپ است الوس‌نام » و در 
حدیت اسپ بزرگان را سخن بسیار است. 
چنین گویند روزی بر سلیمان علیه السلام 
اسپ عرض کردنده وى كفت شكر 
خدای‌تعالی [را] که دو باد را فرمان‌بردار من 
کرد. یکی باجان و یکی بی‌جان تا بیکی 


زمین مسپرم و بیکی هوا. و آفریدن را 


۰ - 1 
۲ -کسانی که از بخشایش فرشتة توانگری 
برخوردار باشند اسبهای تندرو و همراس‌انگیز و 
تيزتکشان گردونه‌های استوار را بتکاپو درآورند و 
از نیز سرتیز و بلندچوبه‌شان هحارردان از پس و 
پیش بمتوه آیند. (اوستا ارتپشت فقر؛ ۱۲). 
۳- برای اصلاح و پرورش نزاد اسب در نظام 
اپران اداره‌ای بهمین نام فبلا بوده است. 
۴ - الخیر معقود بنوامی‌الخیل» معروف است. 
(دهخدا). 
۵ - در موی پیشانی» جه ناصبه موی پیشانی 
اسب است از بالای سر او آویخته. (بهار). 
۶ -در پونانی ۲۹۵۱05 فرشتة گردون‌کش اقاب 
بوده‌است. (دهخدا). 


FY 


اسپ: 





پرسیدند که ای ملک چرا بر اسپ ننشینی؟ | 
گفت ترسم که یزدان را شکر بواجبی نتوانم..]. 
٠:‏ اتا الوس آن انپ است که گویند آسنمان 


گسزارد, و کیخسرو گسفت هنیچ چیز در 
پادشاهی بر من گرامی‌تر از اسپ نیست. 
حکایت: خسرو پرویز را اسپ شبدیز پیش 
آوردند تا برنشیند. گفت | گربرتر از آدمی : 
یزدان را بنده بودی جهان بما ندادی و اگر 
بسرتر از اسپ چسهارپایی بسودی اسپ را : 


سالار مردانست و اسب سالار چبهارپایان. : 
قد بخلقت الفرس. و:افراسياب كويد: آت 
ايركا اندغ كم كوككا آى '؛ يعنى أسب منر ٠‏ 
ملوک را جنانت که اسمان مر ماءرا.و. 
بزرگان گفته‌اند اسپ را عزیز باید داشت که ۲ 
هركه اسپ را خوار دارد بر دست دشنمن 
خوار گردد. و مامون خلیفه گوید: نعم 


گفت نیک چیزیست اسپ اسمان گردان و . 
تخت رران. و امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب | 


رضى اله عنه كفت: ماخلق الله الفرس الا : 
لیتعز به الانسان ویذل به الشیطان؛ گفت 
ایزدتعالی اسپ را نیافرید الا از بنهر آن تا 
مردم را بوی عزیز گیرداند و دیو را خوار. 
كند. و عبداله‌بن طاهر كفت: ركوب القرس 
احب ال من رکوب عنق‌الفلک؛ گفت بر ٠‏ 
اسپ نشستن دوست‌تر دارم که بر گردن 
فلک, و نعمان سنذر گوید: الخیل حنصون 
رجالاللیل و لولا الخیل.لم‌تکن الشجاعة 
اننا یستحق به الشجاع؛ گفت اسیان 
حصارهای مردمان شب‌اند واكراسب 
نبودی نام شجاعت کی اندرخور نام مردان 
جنگی بودی؟ و نصربن سیار گوید: الفرس 
سریرالحرب و الاسلحة انوارها و الصیاح 
غناءالحرب و الم عقارها؛ گفت اسپ تخت 
جنگ است و سلاح گلهای ری. و مهلببن 
ابی‌صفرة گوید: الفرش سحاب‌الصرب 
لایمطر ببرق‌السیف الا مطر دم؛ گفت اسپ 
ابر جنگ است نبارد بدرخشیدن ضمشیر 
مگر باران خون, اکنون بعضی از نامهای ‏ 
اسپان یاد کرده شود که پارسیان در صفت ‏ 
اسپانی گفته آنچه بتجربه ایشبان را معلوم 
شده‌است از جیب و هنر ایشان و انکه بفال 
تیک باشد: نامهای اسپان بزبان پبارسی 
الوس, چرمه, سرخ چرمه. تازی چرمهء ‏ 
خنگ. بادخنگ. مگس‌خنگ. سبزخنگ. 
بيسه كميت. كميت. شبديز. خورشيد. 
كو رسرخ, زردرخش. سبارخش, خرما گون.ٴ 


چشنه" شولک ييسه.,ابركون (5)5 ٠‏ 


خا ک‌رنگ, دیزه, بهگون, میگون, بأدروى. 
گلگون, ارغون, بهارگون. آبگون, نیلگون, . 


ابرکاس(؟), ماوبار(؟), سپید‌زرده. پورسار : 


بلنفشه گنون. ادس (؟). زاغ‌چشسنم. 
سبزپوست(؟), سینگون, ابلق, سپید. سنمند. 


۱ كمد و گویند دوریین بود. و از.دور جایی 
. بانگ سم اسپان شنود. و به سختی شکیبا 


بود. و لیکن بسردسیر طاقت ندارد و بدائتن ۱ 


خجسته بود ولیکن. نازک بود جرمه 


بسدحشم (؟) "و دورسین بود. سیاه‌چرمه 
برنشست ما نکردی, و همو گوید که پادشاه ۰[ 


خجسته بود. کمیت رنج‌بردار بود. شبدیز 


روزی‌مند و مبارک بود. خورشند اهسته و : 


خجنته بود. سمند شکیا و کارگر بود. په 
خداونددوست و مهربان بود شپپیدزرده بسر 


. نشست ملوک را شاید. پیسه کخیت رنجور 
و بدخوبوده ومر اسپان را رنگهای ریب 


است که کم افتد بدان رنگ. ارسطاطالیس 


بکتاب حیوان لختی یاد کنرده است و گوید: 
1 هر اسپی که رنگ او زنگ مرغان بود. ۱ 


خاصه سیید. آن بهتر و شایسته‌تر بود و 


خدآوندش بحرب همیشه بپیروزی, و این 


"چننین اسپ صرکب پادشاه را شاید. زرده» 


زاغ چشم و علبررنگ که رنگ چشم او 


. نقطه‌های سید بود. یا زرد. و چون خنگ. 
" عقاب یا سرخ‌خنگ پای او بس سپید بوده 
.,یا کمیت رنگ با روی سپید, يا جهار دست 


"و پای او سپید, این همه فرخ و خجسته 


[بود], و اسپی که ملوک را نش‌اید آن اسپ 
بود که رنگش برنگ تذرو بودء یا بر روی 
نشانهای کلان دارد. اما آنجه فرخنده بود از 


نشانهای اسپ یکی آنست که برجای حکم 
(؟) نشان دارد که پبارسیان آن راگردا (؟) 


خوانند. مبارک بود و فرخ, و هر اسبی که 
مویش زرد بود یا سرخ بسرما طاقت ندارد. 


. و رسول علیه‌السلام گفت رونده‌ترنن اسپان : 


اشقر بود. و اميرالمؤمنين. على رضى الله عنه 
گفته است: دلاورترین اسپان کمیت است. و 
بی‌با ک‌ترسیاه: و با نیروتر و نیکوخوتر 


- خنگ. و باهنرتر سمتد, و از اسپان خنگ 


آن به که پس "سر و ناصیه و پاو شکم و 
خایه و دم و چشمها همه سیاه بود. و این 
مقدار جهت شضرط کتاب یاد کرده شد. 
بروزگار ٍ یمین در اسپ شناختن و هئر و 


1 عیب ایشان دانمتن هیچ گروه به از عجم 
| ندانستندی ازبهر آنک ملک جهان از آن 
ایشان بود. و هر کنجا در عرب و عجم اسپ 


نیکو بودی بدرگاه ایشان اوردندی, و امروز 


هیچ گروه به از ترکان نمی‌دانند. از بهر آنک ‏ 


شب و روز. کار ایشضان با اسپ است. و 
.دیگر آنک جهان ایشان دارند. (نوروزنامه 
چ مینوی صص ۵۱ - ۵۵). 
ااسپ. (] () یکی از مهره‌های شطرنج که 
شکل اسب دارد. 


- اسب و فرزین نهادن؛ اسب و فرزین به 
طرح دادن و بازی را بردن. کنایه از غالبٍ 
شدن و زیادتی کردن. (برهان). انکندن. 
حریف قسوی اسب و فرزین را از سهره‌های 
خود تا حریف ضمیف را سهولتی باشد در 
مقاوست: 

اختران با بخت او شطرنج رفعت باختند 

بخت او هر هفت را اسب و رخ و فرزین نهاد. 


امیرمعزی. 
گدائی که بر شیر نر زین نهد 
آپوزید را اسب و فرزین نهد. سعدی. 
فرزین بنهی دو عرصه رستم را 
اتجا که بلعب اسب کین توزی. 
رخت مه را رخ و فرزین نهادء.ست 
لبت بیجاده را صد عشوه دادموست..: ؟ 


|ایک روی قاب و شتالنگ در بازی؛ 

با بخت تو بدخواه شتالنگ غرض باخت 
لیکن به نقیض غرضش اسب خر آمد. 

سیف اسفرنگ. 

السب. [ /_-س] (پسوند) تسب: مزید 
موخر نام بمض اشخاص و امکنه. رجوع به 
اسپ شود. 
آاسپ. [[] (ع () موی زهسار و دبنر. 
(جهانگیری). سوی حلقة دبر. موی زانو. 
موی پٌن. (مهذب الاسماء). موی نرم. ||عانه. 
ج آناب. 
اسب آبي. [آب آ] (اترکیب وصفى. ! 
مسرکب) " جانوزی چارپا و بزرگ‌جثه و 





اسب آبی 


۱ -آت بمعنی اسپ است. ایکا بمعنی بزرگان 

و سران (در حالت مفعولی)؛ آندغ کم بمعنی 

چنانست که, گرگ‌کا ( که گوگنه تلف میشود) 

بمعنی آسمان (در حالت مفعولی)؛ آی بمعنی ماه» 

بس ترجمة جمله چنین میشود که اسپ بزرگان 

چنانست که به آصمان ماه, (تعلیقات نوروزنامه 

ص ۱۰۵). 

۲ -خلینه (؟) (دهخدا). 

۳-ابر (؟). 

۴-گریند گردون مهر در آسمان کشد. (دهخدا). 

۵- نیزچشم (؟) (دهخدا). 

۶-ظ؛پش و ناصیه و سر و پا... یعنی فش که یال 

باشد. (بهار). 1 
Hippopotame.‏ - 7 


ذوحياتين. از طانيفهُ سطبرپوستان, در 
سواحل رودهاى افريقا و مصر عليا و 
سنگال. طول آن به ۴ گز رسد و سر وی 
بزرگ و قوی است و الب در اب باشد. 
فرس‌النیل. فرس‌البحر. اسپ دریائی. 

اسب آموز. []] (نف مركب) رايض. 
رائض. (مهذب الاسماء). 
أسباء .[!] (ع مص) ترم شدن دل بر. شيفته 
و مايل كشتن به. شيفته و مايل كارى 
كرديدن: اسبأ علىالشىء. (منتهى الارب). 
اافسروتتی كردن: اسباً لامراله, (منتهى 
الارب). 
اسیاءة.(| 2] (ع !) راه خون. ج. اسایی: 
اسابی‌الدساء؛ طرائقها. (قطر السحیط). 
راههای خون. (منتهی الارپ). 
اسپالب. [] (ع زا ج سبب. مایه‌ها. سلعة. 
(مسنتهی الارب). حسماله. جامل. (منتهی 
الارب). رسن‌هاء اواخی. پیوندها. اطراف. 
درها. (وطواط). وسایل. ساز..ببرگ. لوازم: 
آلات. هم چیزهای غیرخوردنی: 

همه مال و اساب و این زيب و فر 

كنيزان مهروى يا تاج زر. فردوسی. 
واز جملة اسباب و تجمل او دوازده هزار 
کنیزک در سراهاء او بودند. (فارستامة 
این‌البلخی ص ۱۰۳). 

گوئی که مگر راحت من مهر بتان است 
کاسباب وجودش بجهان نیست پدیدار. 


مسعو دسعد . 
من از آن بندگانم ای خسرو 
که نبندند طنع در اسیاب. مسعودعد. 


شهی که ایزد صاحبقرانش خواهد کرد 
چنین که ساخت ز اول بسازدش اسیاب. 
مستعو دسئل. 
و کوشش اهل علم در ادراک سه مراد 
ستوده است: ساختن توشذ آخرت و تمهید 
اساب معيثكت... ( کلیله و دمنه). و نيز شاید 
بود كه كيرا براى قراغ أهل و فرزندان و 
تمهید اسباب معیشت ایشان بجمم مال 
حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). 
غیر این عقل تو حق را عقلهاست 
که بدان تدبیر اسباب شماست. مولوی. 
لاجرم عبادت اینان [توانگران] به قبول 
نزديك كه جمعاند و حاضر. نه پریشان و 
پراکنده‌خاطر» اسباب معیشت ساخته. 


(كلستان). 
اناب له هت فا فاحل 
جز روغن و کشک و نان و هیزم. 


قمری اصفهانی. 
اسیاب بوسهل به مرو و زوزن و نشابور و 
غور و هرات و بادغيس و غزنین فروگيرند. 
(ساریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۳۰). نامدها 


نتد و منشوری توقیمی تا جملة اسبباب و 
ضياع آنرا بسیستان و جایهای دیگر. 
فروكيرند و بكسان توشتكين شبارئد. 
(تساريخ بیهقی ص ۲۱۷ و ۴۱۸) او را از 
خلافت خلع کرد و اسباب و اسوال او با 
تصرف گرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص7١‏ 7). اتماس كرد يكى از غلامان او را 
که منظور او بود پیش او فرستند و از اسباب 
آن قدر که بدو مبحتاج باشد رد کنند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۴۷). ||بواعت. 
دواعی. علل؛ موافقت می‌باید در میان هسر 
دو برادر و همه اسباپ مخالفت را برانداخته 
باید. (تاریخ بیهقی). کار و خن یکرویه شد 
و همه اسیاب محاربت و منازعت برخاست. 
(تاریخ بیهقی). همة اصناف نعمت و سلاح 
بخازنان ما سپرد و هیچ چنیزی نماند از 
اسباب خلاف. (تاریخ بهقی). 
هیچ مقصودی میسر نیست تا اسباب تیست. 
کاتبی. 
|ادر تداول ایرانیان بمعنی رخت و ائائه. 
(آندراج). 
- اسباب‌السموات؛ نواصی اسمان؛ یبا 
درجه‌ها یا درهای آن. (منتهی الارب). 
- اسباب بازی؛ اشیایی که بسرای بازی 
کودکان سازند. 
- اسباب برساختن؛ تهية لوازم: 
بود هر یکی را قدرمایه بیش 
کز آن بیش برسازد اسباب خويش. نظامی, 
- اسباب ... بهم افتادن؛ پریشان شدن؛ 
در بلخ چو پیری و جوانی بهم افتاد 
اسپاب فراغت بهم افتاد جهان را. انوری. 
- اسباپ جنگ؛ آلات حرب. اسلحه. 
- اسباب‌چینی کردن؛ توطلة. 
- اسباب حمانه؛ اثائة آن. 
- اسباب خرازى أ؛ اسباب خردهفروشى. 
- اسباب دست؛ (در تداول عامه) وسيله. 
- اباب دتيوى؛ وسايل مادىة 
جمشيد جز حکایت جام از جهان نبرد. 
زنهار دل مبند بر اسیاب دنیوی. حافظ. 
= اسباب سابقه: سبهاء نختین را اسباب 
سابقه گویند و دوّمین را اسباب واصله 
گویند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
- اسباب سِتّه؛ ثش دربای زندگانی. 
اسباب عامة. ستة ضروریه. رجوع به 
ضسرورية (سته) شود. صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی گوید: باید دانست که هیر 
کاری را حصیبی هست و سیب بنزدیک 
طبیبان چیزی را گویند که تخت آن چیز 
باشد و از بودن آن اندر تن مردم حالی پدید 
ایسد. و بعضی سیبها انست که سیب 
تندرستی خاصة و یعضی سبب بیماریست 
خاصة و بعضی آنست که هرگاه که چسنان 


اسباب‌النزول. ۲۰۴۳ 


باشد که باید و چندانکه باید و آن وقت که 
باید سبب تندرستی بود و هرگاه که برخلاف 
آن باشد سبب بیماری گردد و آن سببهای 
چسنین شش جنس است رو طبيبان آترا 
الأسباب الستة گویند. یکی از آن هواست و 
دوم طعام و شراب و داروها و سازهاء 
دست‌کاران (یعنی آلات جراحسان؛ مسیوم 
خواب و بیداری و چهارم حرکت و سکون 
و پنجم احتقان و استفراغ یعنی. بیر ون آمدن 
چیزی از تن و ناآمدن. چون طبع که اجابت 
كند يا نكند و عرق كه ايد يا يايد و چیزی 
که از سر و راه بیتی بالاید یا نبالاید و غیر 
آن. ششم اعراض نقسانی چسون شادیها و 
غمها و خشم و خشنودی و مانند آن. 
(ذخيزة خوارزم‌شاهی). 
- اسباپ سفر؛ ساز سفر. ساز رَه. 
- اساب سفر بستن؛ اماده کردن لوازم ان 
بسته بیخود افتاب عمر اسباب سفر 
میرود چون سایه در پی بخت ناشادم هنوز. 
جامی. 
- اسباب ضرریه. رجوع به ضرورية 
(سته) شود. 
- اسیاب ممیشت؛ لوازم زندگی. 
- اسباب واصله. رجوع به اسباب نسابقه 
شود. 
- اسباب یدکی "؛ آلات و وسائل نو و 
مُدّخر که بجای آلات ستعمله و کهنه بكار 
برند. 
- چار اسباپ؛ علل اربعه: علت فاعلی, 
علت مادی, علت صوری, علت غائی* 
بچار نقس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 
یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 
- علم اسباب ورود الاحادیت و ازمنته و 
ابکنته؛ موضوع آن از نام وی پیداست و از 
فروع علم حدیث است. (کشف الظنون). 
< امتال: 
عالم عالم اسیاب است. 
ز بی‌التان کار ثاید درست. 
ایی الله ان يجرى الأمور الا باسبابها. 
اسباب النزول. !أَيْنْ نُ](ع ! مركب) علم 
اسبابالنزول من فروع علم التفسير و هو 
علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة أو آية 
و وقستها و مكانها و غير ذلك و سیادیه 
مقدمات مشهورة متقولة عن اللف و 
الفرض منه ضبط تلک الاسور و فائدته 
معرفة وجه الحکمة الباعشة علی تشریم 
الحکم و تخصیص الحکم به عند من یری آن 


1 - Menus objets. Objets servant au 
travaux des femmes des coutunères. 
2 - Plèces de rechange. : 


۴ اسپاب‌چینی. 


العيرة بخصوص السبب و ان اللفظ فد یکون 
عاماً و يقوم الدليل على تخصيصه فاذا عرف 
السبب قصد التخصيص على ماعداه و من 
فوائده فهم معانى القرآن و استنياط الاحكام 
اذ ريما لایمکن معرفة تفسيرالاية بدون 
الوقوف علی سبب تزولها مثل قوله تعالی: 
فاینما تولوا فثم وجه‌القه. (قران ۱۱۵/۲). و 
هو یقتضی عدم وجوب استقبال القبلة و هو 
خلاف الاجماع و لایعلم ذلک الا .بان تزولها 
نی نافلة السفر و فی من صلی بالتحری و 
لايحل القول فيه الا بالرواية و الماع ممن 
شاهد التنزیل کما قال الواحدی و یشترط 
فى :سبب التزول أن يكون نزولها ايام وقوع 
الجادثة و الا كان ذلك من باب الاخبار عن 
الوقائع الماضية كقصة القيل. كذا فى مفتاح 
السعادة و سن الکتب المولفة فيه 
اسباب‌النزول... (کشف الظون). 
اسباب چینی. [1] (حامص مرکب)! تهية 
مقدمات عملی برعلیه کی. توطنه. و با 
فعل کردن استعمال شود. 
اسبا بکشی. (آ ک / ک! (حامص 
مرکب)" در تداول عامه, نقل اشائه از 
خانه‌ای بخانة دیگر. 
- امتال: 
سه بار اسباب‌کشی, برابر یک حریق است. 
اسبات.() (ع مسص) به شنبه درآمدن 
جنهودان. (منتهی الارب). شنبهی کردن 
جهودان. در شسنبه شدن جهودان. 
(تاج‌السصادر بیهقی). ||ارسیدن. (سنتهی 
الارب). آسایش کردن. آرام و قرار گسرفتن. 
خواب کردن. || خوابانیدن. ارقاد. 
أسباجه. [] (إن) مولف منتهی الارب گوید: 
مشهد؛ لقب اسباجه از خراسان مدفن امام 
تامن. (منتهی الارب ذیل ش‌ه د). و اين نام 
را در جائی نيافتیم. 
اسباح. (!] (ع مص) شنا کنانیدن کسی را. 
(منتهی الارپ). 
اسباخ. (!] (ع مسص) شورناک گردیدن 
زمین. (منتهی الارب). |ابه زمین شوره 
رسیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). به زمین شور 
رسیدن. (زوزنی) (متهی الارب). به زمین 
شوره دررفتن. 
اسپاث. ((] (ع مص) نو برآمدن گیاه نصی در 
بل خشک آن. تو برآمدن گیاه نصی در قدیم 
آن. (منتهی الارب). |(مری ستردن. (منتهی 
الارب).. 
اسباد. [] (ع !) جامه‌های سیاه. |اسرهای 
گیاه تصی که اول روید. (منتهی الارپ). 
اسپار.( ش] (پهلوی, ص) اسوار. سوار. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ص ۲۲۳ شود. 
اسپاز.() ((خ) قریه‌ای است بر باب حی؟ 


شهر اصفهان و آنرا اسباردیس" گویند و از 
آنجاست ابوطاهر سهل‌ین عبدالّ‌ین الفرخان 
الاسباری الزاهد. مجاب‌الدعوة. متوفی 
بسال ۲۹۶ ه.ق. (ممجم البلدان). 
اسباز.[] ((خ) با اسپار یا اسفارین 
شيرويةالديلم. مولف مجمل التواریخ و 
القصص گوید: آغاز دولت آلبویه و اخبار 
ایشان, آگاه باش که چون اسبارین* 
سير وية ؟ الدیلم. بر شهر ری و نواحسی آن 
متولى شد مرداويجين زيار” الجيلى با وى 
بود از فرزندان پادشاه گیلان. و نسبت 
ایشان به آعُش وهادان" کشد که بعهد شاه 
کیخسرو ملک گیلان بوده‌ست, و بعد از 
اتفاق و حوادث بسيار اسيار شسيرو؟ با 
مرداویج یکی شد [و] وزسرش هسمچنین» 
سبب انرا که اسبار هزار هزار دینار زر نقد 
فرموذه بود که بقلعة الموت برند که آن وقت 
خزانه آنجا بود. پس وزیر بسنگ درم وزن 
کرد [و] کمابیش سیصدهزار دینار از آن 
میان ببرد. و اسبار را این خیانت از او معلوم 
شد. پس وزیر مرداویج را در پادشاهی طمع 
انکد تا اسپار کشته شد بر دست مرداویج» 
و پادشاهی او را صافی شد. (مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۳۸۸ و ۳۸٩‏ و رجبوع به 
اسفار شود. 

اسباز ته.(! تَ) ((خ) فضائی است در لواء 
حمید. در ولایت قونية اناطول, کرسی آن 
شهر اسبارته دارای ۲٩‏ قریه و ۵۲۲ خانه. 
سكنة آن ۱۳۱۵۲ تن. این شهر در مغرب 
شهر قونيه بين ۳۷ درجه و ۴۵ دقیقه و ۱۵ 
انيه عرض شمالى بمسافت 265 ميلى شمال 
اضاليا واقع, شهریست زیبا و بانزهت. 
نهرهای کوچکی آترا سیراب کند و ابن 
پعطوطه اسبارته را «سبرتا» باد کرده است. 
عمارات و اسواق آن نیکو و دارای بسائین 
و انهار بسیار است و قلعه‌ای در کوهی 
مر تفع دارد. در أسبارته قريب ٠١‏ جامع و 
عده‌ای مساجد و مدارس و کتابخانه‌ایست 
دارای ۶۰۰ مجلد و یک مکتب رشدی. و 
همه مکاتب معلق به مسلمانان و مسیحیان 
است. رجوع به ضميمة معجم البلدان شود. 
اسپاری. (| (ص نسبی) منسوب به قریة 
اسار. (اناب سسعانی). 

اسياس. [] (إخ) ابن كتعان. مؤلف 
مجمل‌التواریخ و القصص كويد: حتاور از 
بعد اس‌پاس‌بن کنعان [ملک ] کنعان مستولی 
[شد] - اننهى. و ظاهراً كلمة مصحف یایین 
ناقش‌بن کنمان است و از مدت پادشاهی 
وی که با قول حمزه و طبری مطابق است 
نيز أين حدس تأييد ميشود. رجوع به 
مجمل‌التواریخ و التصص ص ۱۳۱ متن و 


حاشیه شود. 


اسباط. 


أسباسيوس. [ا] (إخ)'' کتاب اسباسیوس 
في اتحاد الاخوان و آنرا سهل‌ین هارون 
ترجمه کرده است. 
آسباش. ( ] (اخ) از امرای معتصم خليفة 
عباسی که با گروهی از امراء از او رنجیده 
دل بر خلافت عباس‌بن مأمون بستند و 
معتصم ایشان را مواخة و مقید ساخت و 
پس از ثبوت گناه همه را بقتل رسانید. 
(حبیب‌السیر جزو ۳ از ج۲ ص ۹۶ و ۹۷). 
اسباط. [] (ع ) ج سیط. پسران پسر و 
پسران دختر. (غیاث). فرزندان فرزند. 
||امم. ||گروه‌ها از بهود. 

- اسباط بنی‌اسرائیل:"" قبایل آن. (منتهی 
الارب). فرزندان يعقوب بيغمبر عليه الملام. 
(مهذب الاسماء). است موسی (ع) زیرا که 
امت او اولاد دوازده پسر یعقوب (ع) بود. 
استعمال لفظ اسباط در اولاد يعقوب مثل 
استعمال لفظ قبايل است در بنىاسماعيل و 
تسمه أينان به أسباط و تسميةٌ آنان به قبائل 
برای آنست تا فسرق باشد ميان فرزندان 
اسماعیل رو فرزندان اسحاق (ع). (غیات 
اللفات). اسباط یقوب؛ دوازده پسر او: 
یوسف. بن‌يامین. یساخر (یشاکار). بهودا. 
شمعون. لاوی (لوی). جادیه (گاد). اریر 
(آشیر). زبولون. نفتالی. روبن. دان. و قبایل 
دوازده كانه كه از نسل اين دوازده تند نيز به 
اسباط بنىاسرائيل ناميده ميشوند: قولوا آمنا 
بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و 
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط وما 
اوتى. موسى و عيسى و ما اوتی النبیون من 
ربهم لانقرق بين احد منهم و سحن له 
مسلمون. (قران ۱۳۶/۲). و رجوع به عقد 
الفرید ج ۲ ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ و ج ۷ ص ۲۹۸ 
شود, . 

|اج سَبط. گیاهان تر و تاز؛ نصی, 
اسباط. [!](ع مص) خاموش شدن از بیم و 
سر فرودافکندن. (منتهی الارب). |ابر زمین 
دوسیدن از ضرب و زخم یا بیماری. 
دوسیدن به زمین و دراز گشتن از ضرب. 
(منتهی الارب). ||چشم فروخوابانیدن در 


1 - 2 .۲ - 1 
۳- در مراصدالاطلاع جی و در معجم اللدان: 
حون روایت مراصد مجح است. 
۴- در مراصد الاطلاع: اسباریس. 


۵ -اسپاراسفار. ۰ ۶-شبرویه. 
۷ -اصل: ریار. 5 

۸- فردرسی: اشکش. طبری: افص بهداذان 
بهاذان... (بهار). 


٩‏ - شیرو شيرويه؛ شيرئ؛ شروين؛ همه يكى 
است. اسار شیرو؛ بعتی اسبار پسر شیرو. (بهار). 
Aspaslus.‏ - 10 
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اسباط. 


خواب: اسبط فی نومه. (منتهی الارب). 
|(اسباط از اسری؛ غفلت ورزیدن از آن: 
اسبط عن الامر. (منتهی الارب). ||گوالیدن 
جیزی از درازا و پهنا. |اگسترده شدن. 
| افتادن چنانکه حرکت نتواند. ||شبط‌ناک 
شدن زمین. (منتهی الارب). 

اسباط. [] ((ج) این ابراهيم السعدل 
المسدینی. متوفی بسال ۲۴۰ ه.ق. وی از 
احمدین خشتام و ابراهیم‌ین سعدان و ابن 
ابی‌عاصم روایت دارد. ابونعیم از او به 
وسایطی حدیتی از رسول (ص) روايت 
کرده است. (ذکر اشبار اصبهان تألیف 
ايسی‌نميم چ لیدن سال ۱۹۳۱. ج ۱ 
صص ۲۲۳ - ۲۲۴). 
اسباط. 1 ((خ) ابن عبدائه. اسماعیل‌بن 
عبدالله مويه از او روايت دارد و وى از 
أز أو به وسايطى 
خبرى نقل كند. (ذكر اخبار اصبهان ج ١‏ 
ص ۲۲۴). 3 
أسباط. [أ] (إخ) ابن نصر. مكنى به 
أبى يوسف. محدٹ است. 
اسباط. (] (اخ) ابن واصل الشیانی. 
جاحظ در البيان و التبيين (ج سندوبی ج ۱ 
ص ۳۸) بیتی ازو نقل کرده است. 
اسباط. () ((خ) شیخ یوسف. متوفی بسال 
۰ ها.ق. (حبيب الير جزو” از ج٣‏ 
ص ۱۰۵). 
اسباطی,[] (ص نسبی) منسوب به اسباط 
که نام بعض اجداد مخس‌الیهم است. 
(سمعانی). 

هفت شدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). || هفتم به آب آمسدن اشتر. 
||هقت‌ساهه زادن. (تاج السصادر بهقی). 
|أصاحب رمةً گرگ‌درامده شدن. |به دایه 
دادن بچه را. (منتهی الارب). فرزند فرا دایه 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). |ابه گرگ دادن 
گوسفند را. (منتهی الارب). || فروگذاشتن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). بیکار گذاشتن بنده را 
(منتهی الارب). |زگوشت دده خورانیدن, 
گوشت ت بخورد 2 دادن. 

يه وه هفت شبم, . قراء قديم قرآن 

را هفت قسمت كرده در هر روز یک شبع و 
هر هفته یک بار قران را ختم میکرده‌اند: 
زین سحر سحرگهی که رانم 


ابی‌داود روایت کند. ابرنمیم 


اگر خود هفت شبع از بر بخوانی 


أسباعاً. [آعَنْ] (ع ق) هفتيك هفتيك. 
را بر كى. (منتهى الارب). توسعه: يقايل 


مولم الرزية بما اسبغ الله تعالى عليه من 
الصبر '. ||تمام كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(غياث). كامل كردن. (كنزاللغات) (غياتث). 
| رسانیدن آب وضو را یه مواضع آن. تسام 
أوردن وضو را: اسبغ الوضوء؛ اذا بلغه 
مواضعه و فى كل عضو حقه. (منتهى 
الارب). ||زره فراخ پوشیدن. (انتدراج). . 
اسباق. [1] العلاج کی 

اسپال. [!](ع مص) جاری کردن. (غیاث). 
- اسبال دمع؛ يابى ریختن اشک. پیا 
آمدن اشک. (منتهی الارب). 

= اسبال سماء باریدن آسمان. باریدن باران. 
(منتهی الارب). 

- اسبال مطر؛ پیاپی آمدن باران. (منتهی 
الارب). باران باریدن. (زوزنی). 

|(اسبال زرع؛ برآمدن خوشة کشت. (منتهی 
الارب). خوش کشت بیرون آسدن. (تاج 
المصادر بیهقی). صاحب خوشه شدن کشت. 
(منتهی الارب). ||اسبال طریق؛ بسیار آینده 
و رونده.‌شدن راه. (منتهی الارب). ||بسیار 
کر دو سو یر کی وزی ل که 
(منتهی الارب). ||فروهشتن. فروگذاشتن 
ازار و مانند آن به تکبر. (سنتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). فروگذاشتن جامه. 
(غیات). فروگذاشتن ازار و آنچه یدان باند. 
(زوزنی). || فروگذاشتن پرده و جسز آن. 
فروریختن. |اسست کردن بند ازار. (منتهی 
الارب). 
اسبال. [1] (ع () اسیال دلو؛ دهانه‌های دلو. 
(منتهى الارب)؛ لبهاى أن. 
اسبان. [1](ع !) رويوشهاى تى. 
أسبان. (1] (ع مص) پیوسته جسامة سَبَنيه 
پوشیدن. (منتهی الارب). و سَیّن دهی است 
به بغداد. 
اسپاناخ. () () اسفناج. 
اسپاثیو. باز ب] (اخ) نام شهری است که 
آنوشیروان بنا کرد و طاق کسری بدان شهر 
ساخت. (برهان قاطع) (سروری). یاقوت 
گوید: نام جلیل‌ترین و بزرگترین مدائن 
کسری و ایران کسری که تاکنون بخشی از 
ان بجا مانده. بداتجاست. (معجم البلدان). 
بعضى اصل آترا اسقابور ياد كردهائد. 
(سرورى) (شعورى). و آن محرف اسقانور 
يا اسفانبرست و نام آن در يهلوى اسياتبر" 
باشد. و آن محله‌ای بود در مشرق تیسفون و 
این محلی است که امروز بقع سلمان پاک 
که از آثار اسلامی است در آن دیده ميشود. 
هم در آنجا آثار خرایه‌های بسیار سوجود 
است که طاق کسری را احاطه کرده‌اند. اين 
اراضی ظاهراً باغ و بستان و کاخ شاهی 
بوده است. زاوی دیواری ک که آمروز «بستان 
کسری» میخوانند در حقیقت بقيذ ديوارى 


اسباهان. ۲۰۴۳۵ 


است که باغ گوزنان خسرو را احاطه 
ميكرده أست. اراضى محلة اسبائبر از بمت 
جتوب محذود به بستر عتیق دجله میشده 
لست. در این محل تلی هست که نا زان 
کسری مینامند و ظاهراً نیان بنای عظیمی 
در زیر آن پنهان است. و آنرا یکی از مدائن 
سبعه دانستهاند. (ایران در زمان ساسانیان 
ترجمة ياسمى ص 77١‏ بيعد). 

اسپانج.([ ن] (!) اسس‌فناج. اسسپناج. 
(جهانگیری). اسفتج. (شعوری). رجوع به 
اسپانج شود 

اسبان ف رکان. [ ] ((ج) بقول مزلف مجمل 
التواريخ نام ديكر دارا بكرد يارس منسوب 
به داراب يادشاه كيانى. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۵۵ و در تاریخ حمزه (ص 
٩‏ استان‌فرکان امده‌است. 

اسبافیاء(() () اسپانا به تلف عربی. 
اسبانیکث.[اکَ] (() شهری به: 
ماوراءالنهر از یرهای أسبيجاب و بين آن 
دو يك منزل ستگین راهست. و بدان 
منسوبست ایونصر احمدین زاهربن حاتمین 
رستم الادیب الاسبانیکنی فاضل. که پس از 
سك ۲۶۰ ه.ق. درگذشته أست. (معجم 
ابلدان). 

اسبانیکشی. (ا ک] (ص نسبی) منسوب به 
اسبانیکت. (سمعانی). 
اسیاه.(|] (!) سپاه. لشکر. (سروری). لشکر 
انبوه و سپاه. (یرهان)* 

جوق‌جوق اسباه تصویرات ما 

سوی جشم دل شتابان از ظما. 

مولوى. 

اگر دلیل وجود این صورت این بیت است.: 
کافی نیست, چه اسپاه نیز میتوان خواند با 
باء فارسی, |اسگ. (برهان) (سروری). 
کلب. (برهان). اسبه (مخفف آن است). 
رجوع به اسباهان شود. 

اسباهان. [(] ((خ) ياقوت در ذيلل 
«اصبهان» گوید: و قال سمزةبن الحسن: 
اصبهان اسم مشتق من الجندية و ذلک ان 
لفظ اصبهان اذا ردٌ الى اسمه بالقارنية كان 
اسباهان و هی جمع اسیاه و اسباه اسم للجند 
و الکلب و آنما لزمهما هذان الاسمان و 
اشتركا فيهما لان .افعالهما افقت لاسمائهما 
قالکلب یسمی فی لفة سک و فی لقة انباه 
و تخفف فیقال اسبه فعلی هذا جمموا هذین 
الاسمين و سموا بهما بلدين كانا معدن الجند 
الاساورة فقالوا لاصبهان اسباهان و 


۱ - ابوالفضل بیهقی (چ اديب ص ۱۳۸ جين 

ترجمه کرده است: برابری می‌کند با بلية الم‌رسان 

با صبر بسیاری که خدا به او داده است. 
Aspûnbar.‏ - 2` 


۶ اسبافكن. 


لسجستان سكان و سكستان'. 
أسب افكن. (آ آك] (نف مركب) دلاور و 
بهادر را كويند كه يكه و تنها در ميان فوج 
غم بتازد. (جهانگیری). رشید. 
اسب تازنده: 

برآشفت از آن پور اسفندیار 
جواتی بد اسب‌افکن و نامدار. 


سواریم و گردیم 3 اسب‌افکنیم 


فردوسی. 


کسی را که دانا بود نشکنيم. فردوسی. 
از ان بد كز ايران نديدم سوار 

ته اسب‌افکنی از در کارزار. فردوسی. 
مبازر ز لشکر نخستین منم 

که اسب‌افکن و گرد روئین‌تنم. فردوسی. 


از ایشان صد اسب‌افکن از ما یکی 
همان صد به پیش یکی اندکی. 
چو طینوش اسب‌افکن و قیدروش 
نهاده بگفتار قیدانه گوش. 

چو میلاد با آرش مرزبان ۱ 
چو پیروز اسب‌افکن از گرزیان. فردوسی 
بدان تا ميان دو رويه سياه 

بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه. فردوسى. 
اسب انگیز. {i‏ (نه مرکب) 
اسب‌انگبزنده. آنکه اسب را بسه انگیز 
درآورد. (سروری). ||(! مرکب)" مهماز. 
(سروری) (جهانگیری). مهمیز. آهنی باشد 
که بر پاشنةٌ کفش و موزه نصب کنند و 
بهنگام سواری بر پهلوی مرکوب زنند تا تیز 
رود. (جهانگیری). 
اسب باز. []] (نف مرکب) که اسب را 


فردوسی. 


فردوسی. 


درست دارد. اسپ‌دوست. 
اسبت. [آ بُ](ع 4 ج سبت, بمعتی شنبه و 
آسایش و روزگار و نوعی از رفتار شتر و 
سرگشتگی و ببهوشی و اسب نیکورو. 
اسبتار. [ ] (اخ) ابن ابی‌اصيبعة در ترجم 
عم خود رشیدالاین علی‌بن خليفة گوید: و 
كانت وفاته فى ليلة الشميس الثانى و 
العشرين من ربيعالآخر سنة تسم و أربعين و 
ستمائة (259 ه.ق.)... و ذلك فى ايام 
الملى الناصر يوسفبن محمد صاحب 
دمشق و لما كان عمى عندالملى الامجد و 
اتى الى بعلبك الملك المعظم لنجدة الملكى 
الامجد عند عدارته الاسبتار و اجتمعوا کان 
عمی لیجتمع ممهم... (عیون‌الانباء ج۲ 
ص۲۴۹). 
آسپ تاز.[] (نف مرکب) که اسب تازد. 
اسپ‌تازندهة ` ۱ 
يرى کی بود رودساز و غزلخوان _ 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمان‌ور. فرخی. 
||( مرکب) نام روز هیجدهم از ماههای 
ملکی. (جهانگیری). 
أسبح. [أبَ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
سباحت. شناورتر. 





5 اال ٠‏ 
اسح من نون؛ یعنون السمک. (سجمع 
الامثال ميدانى). 

نجوم) قطعةالفرس. فرس اول. 

اسپد. زاب ) ((خ) رجوع به اسبذ شود. 
اسب دوالی. 1 ب د[ (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اسبی که اثرا بضرب تسمه و دوال 


رانند؛ 

گر زهد همی جوئی چندین بدر میر 

چون میدوی ای ببهده چون اسب درالی؟ 

تامرخسرو. 

اسپ‌دوانی.[ :] (حامص مرکب) سبق. 
مابقه. 

اسب دذوست. [1] (ص مركب) اسبياز. 
اسب دوم( ب دز ] ((خ) (اصطلاح 
وی یکی از مور عا[ ادت 
وصفی, | مركب) يكى از اسبان دهكانة 
سباق عرب. رجوع به مصلى شود. 
أسبق. [أ ب] (إخ) (شايد معرب اسببد) 
جوالیقی گوید: «فارسی عسربه طرفةه و 
الاصل «اسب» و هو ذکرالبراذین» یخاطب 
بهذا عبدالقیس و بروی «عبیدالعصاه نامی از 
نامهاى مردان ايرانى. ياقوت كويد در وجه 
تسمیذ اسبذین اختلاف است. رجوع به 
اسپذیون شود. طرفة در عتاب قوم خويش 
گوید: 

فاقمت عندالنصب انی لهالک 

خذوا حذرکم اهل المشقر و الصفا 

عبید اسبذ و القرض یجری من القرض 
ستصبكك الغلباء تفلب غارة 
هنالک لاینجیک عرض من العر ض 
و تلبس قوماً بالمشقر و الصفا 
شآبيب موت تستهل و لاتفضی 
تمیل علی‌العبدی فی جو داره 

و عوف‌بن سعد تخترمه من المحض 
هما اوردانی الموت عمداً و جردا 
على الغدر خيلاً ماتمل من الرکض. 
ایوعمرو الشیبانی در تفسیر آن گوید: اسبذ 
نام پادشاهی بود از ايران که کسری ویرا به 
بحرین حکومت داد و اسبذ اهالی آن ناحیت 
را به اطاعت درآورد و ایشان را خوار کرد و 
نام او بسفارسی «اسبید ویه» (شاید 
اسپیدرویة) یعنی سپیدرو (ابیض‌الوجه) پس 
آنرا تعریب کردند و عرب اهل بحرین را به 
اين پادشاه نسبت كنند از جهت ذم و أن 
مختص بقومى دون قومى نبائشد. (معجم 
البلدان ذیل کلمة اسبذ). جواليقى كويد: 
أبوعبيده كفته كه نام قائدى از قواد كسرى 
بيحرين است و آن فارسى انت و عرب نيز 
آنرا استعمال کرده است ۲ و دیگری گفته: 


x 


اسپر. 
«عبید اسبذ» قومی از اهل بحرین بودند که 
براذین «اسبها» میپرستیدند و طرفه گفته که 
«عبید اسبذ» یعتی یا عبیدالبراذین. (المعرب 
ص ۳۸ و .4)۲٩‏ 
آسبل. [آ ب ] ((خ) قریه‌ای است به بحرین و 





صاحب آن منذرین صاوی بود. (معجم 
البلدان). شهریست به هجر. (منتهی الارب). 
اسپدی. (آبِ) (ص نسبی) منسوب به 
اسبذ. یک تن از اسابذه و مشهور بدین 
نسبت عبدالهين زيدين عبداللهبن دارمين 
مالكبن حنظلةبن مالكبن زيدمناةبن تميم 
الاسبذی است. (انساب سمعانی). رجوع به.. 
اسابذه و اسبذین و اسبذیون شود. 
اسبذ‌ین.[ا ب] (إخ) نبت ملوک عسمان 
بحرین است. فارسی معرب و معنی آن 
پرستندگان اسب باشد. (تاج المروس تقل از 
رشاطی). رشاطی" گمان برده که کلمه از 
اسب و دين مركب امت و اين معنى را 
بکلمه داده است و من گمان می‌کنم اصل آن . 
أسبيّد و بصورت جمم عربی اسب‌بدین 
شده و سپس یک با برای تخفیف .حذف شده 
است. رجوع به اسبذیون و اسایذه شود. 
اسبد یون. [آ ب ذی یو) (اخ) اسبذبین. 
گروهی از مجوس اهل بحرين. (المعرب 
جوالیقی ص۲۰ س ۲). در وجه تسمية 
اسبذیین از بنی‌تمیم اختلاف است. هشامبن 
محمدین السائب گوید که ايشان فرزندان 
عبدالله بن زيدبن عبداللهبن دارمین مالک‌بن 
حنظةبن مالكبن زيدمناةبن تميم باثند. هم 
او كويد كه ايشان را از أن جهت اسبذيون 
نامند كه أنان أسب را مىيرستيدند. ياقوت 
گوید من قائلم که نام فرس بفارسی است و 
بدان ذال را برای تعریب افزوده‌اند. هشبام 
گوید و گفته‌اند که آنان در شهری بعسان بنام 
اسبذ ساکن بودند و ازین‌رو بدان متسب 
شدند. هیتم‌بن عدی گوید: اسبذیون بیعنی 
جُماع و ايثان از فرزندان عبد الله بن دارم‌اند 
واز.ايشان منذرين ساوى صاحب هجر و 
كاتب رسو لاله (ص) است. (معجمالبلدان ' 
ذيل كلمة اسبذ) (انساب سمعانى ذيل 
اسبذی). رجوع به اسبذ و اسبذین شود. 
اسیر (| ب (() درخستی است که در 
جتگلهای ایران یافت میشود. برق آن برای 
يوشش بام و چوبش برای زغال و ميوة. آن. 


. سكستان لغْةٌ بمعنی مقام و مکان مکه‌ها‎ - ١ 
(قومی بزرگ در قدیم و در کتیه‌های داریرش یاد‎ 
شده است).‎ ۱ 
2-0 
در اینجا قول طرفه را که یاقوت نقل کرده»‎ - ۳ 
آورده است.‎ 
-ونیز هشامبن مخمدین السائب» چنانکه در‎ ۴ 
کلمهٌ اسب1 بون باشد.‎ 





اسبر. 

برای تفذية كاو أست. 
اسبر.[| ب] (إخ) قصبة كوحكى در سنجاق 
بایبورد از ولایت ارضروم (ارزنةالروم) در 
۰ هزارگزی شمال غربی ارضروم و ۸۷ 
هزارگزی شمال شرقی بایبورد در ساحل 
راست چوروق‌صو. قریب ۱۰۰۰ تن سکنه 
دارد. در زمانهای قدیم شهری بزرگ و 
مشهور بوده. مورخين رومى أثرا 
هییراتیس و جفرافیون عرب بلفظ 
اسبیرین نامیده‌اند. قضای اسیر یکی از 
قضاهاى چهارگانه‌ای است که سنجاق 
بايبورد را تشکیل میدهند و آن قسمتی از 
وادی جوروق‌صو را شامل است. این قطعه 
بغیر از مرکز دارای ۱۳۴ قریه میباشد. عدهٌ 
خانه‌های آن به ۵۲۸۱ باب و نقوسش به 
۷ تن بالغ ميشود. ١١8‏ جامع و 
مسجد و ۴۰ مدرسه و ۱۱٩‏ مکتب صبیان و 
٩‏ ک لیا و صسومعه و ۶۳۶ دکان و ۲ 
کاروانسرا و ۱۷۸ آسیا دارد. محصولات 


ارضیه آن عبارت است از حبوبات متنوعه 


و انواع میوه و عمدة صنایم محلیة آن ‏ 


گلیم‌یافی و قالیجه‌بانی است. (تامرس 
الاعلام ترکی). 
اسبرخاء (ا ب] (!) زرنيخ سرخ. (ناظم 
الاطباء). در تحفة حكيم مؤمن استرخا 
امه 
اسب رز. [ا ر] (! صمرکب) رجسوع به 
أسبريس شود. 
اسپ‌رس.[ رٍ) (| مرکب) رجوع به 
اسب‌ریس شود. 
أسبرسب. 1[ رَ] (! مركب) أسيرس كه 
عرصه و ميدان ياشد. (مؤيد الفضلاء). 
أسبرطة. (إ بَ ط] (إخ) رجوع به اسيارت 
و ضميمة معجم البلدان شود. 
اسب رک( ب ر] (() رجوع به اسپرک شود. 
اسپون.[ا ب] (خ)" قصری به انگلستان, 
در ساحل جزيرة وايت". 
اسبرن. [ا ب] ((خ)۲ سر تسوماس. 
سياستمدار انگلیسی. طرفدار فعّال كيوم 
دُرائز و رئيى حكومت بال 12م 
(۱۶۳۱ - ۱۷۱۲ م.. 
أسبرفج.!! ب رَ] (معرب. !) رجوع به 
اسقراج و ذيل قوايس عرب تأليف دزی 


شود. 
اسپر نگت. زا ب زا () اسب شسطرنج. 
اسپرة. [آبِ ز](خ) ناحیه‌ای در اقصى بلاد 
شاش (جاج) در ماوراءالهر. یاقوت گوید: و 
ازين بلاد نفط و فيروزه و اهن.و روى و زر 
و سرب استخراج شود و انجا کوهی است 
دارای سنگ سیاه که مانند زغال سحترق 
شود که یکبار و دوبار از آن را بدرهمی 


فروشند و چون این سنگ را بسوزند, 
سپیدی خاکستر آن شدت كيرد و آن را 
برای سفید کردن جامه بکار برند و آنرا در 
بلاد دیگر نشناسند. (سعجم البلدان از 
امطخری). مژلف قاموس الاعلام ترکی 
گوید: ظاهر[ اسبرة محرف سبیر است و 
سنگهای سیاه مذکور هم زغال‌سنگ باشد. 
حمداله مستوفی در نزهة القلوب گوید: در 
عجایب المخلوقات آمده که بکوه اسبره به 
ولایت فرغانه سنگی است چون انگشت 
مىسوزد و آنرأ بدل فحم بكار برند و 
رمادش بدل صابون باشد. (نزهة القلوب ج 
۳ص ۲۸۶ - ۲۸۷). 
سسب ريز .1آ] (! مرکب) میدان. (صحاح 
الفرس). اسب‌ریس. اسپ‌ریس: 
ببر کرده هر یک سلیح ستیز 
نهادند رو جانب اسب‌ریز. فردوسی. 
اسپ زر پس. [1] (| مرکب) عرصه و میدان. 
میدان اسب‌دوانی. اسپ‌ریس. اسپ‌ریز. 
اسب‌رز. اسب‌رس. رجوع بسه اسپ‌ریس 
شود. 
اسیزار. [۱ ((خ) اسفزار. ناحیتی [بخراسان] 
او را چسهار تسهر است چسون. کوازان. 
ارسكن. کوزد. جراشان, و ایين هر چهار 
اندر مقدار شش فرسنگ است. جائی 
بانعمت است و مردمان او خوارجاند و 
جنگی و در اين ناحیت کوه بسیار است و 
استوار. (حدود الصالم). رجوع به اسفزار 
شود. 
اسب ساران. [] (! مركب) جانوران كه 
سر اسب و تن آدمی دارند. رجوع به 
اسپ‌ساران شود. 
آسپست. [ا پ/۱ پ] () یونجه. و معرب 
آن قصفصه و جمع فصاقص است. (المعرب 
جوالیقی ص ۲۴۰). و رجوغ به اسیست 
شود. 
اسبستان. (آ ب] (!خ) نام محلی کنار راه 
سراب به اردیل. ميان سراب و کاروان, در 
۰ گزی تبریز. 
آسبسکتث.[| ب کَ] (اخ) قریه‌ای است به 
دوفرسنگی سمرقند. و ابوحامد احمدبن بکر 


" اسبسکثی از آنجاست. (معجم البلدان). 


آسپسکشی. [| ب ک] (ص نسبی) منسوب 
به اسبسکت. (انساپ سمعانی). و رجوع به 
به اسب‌سکت شود. 

اسب شناسی. [ ش ] (حامص مرکب)٩‏ 
فنَّ معرفت انواع اسب و جالات آن. فروست. 
فروسیت. (منتهی الارب). 

اسبط. (ا بَ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
سبط و شبوط. فروهشته‌موی‌تر. 
اسبطراو.(| ب] (ع مص) بر پهلو خفته 
یازیدن. (منتهی الارب). پهن واشدن. پهلو 


اسبکرار. ۳ 


خفتن. کشیده شدن و دراز شدن. |إشتاب 
رفتن شتران. (منتهى الارب). تيز رفتن شتر. 
||راست و درست شدن بلاد. (منتهی 
الارب): اسبطر البلاد؛ استقاست. (قطر 
المحیط). ||یازیدن و دراز شدن ذبیحه. 
(منتهی الارب). 
أسبع. 11 بُْ] (ع !) ج عبْع. 
اسپغ. اب ] (ع نزتف) نعت تفضيلى از 
سبوخ. يأزيدهتر. فراخ نعمستتر. 
اسبغلال. (! با (ع مص) اسبقلال شوب؛ 
مر شدن جامه و مانند آن. (از منتهى 
الارب). ||اسبغلال شُعر؛ جرب و تسر شدن 
موی به روغن: اسبغل الشعر بالدهن. (منتهی 
الارب). 
اسپغول. ] (!)" ب‌ذرقطونا. (حاشية 


فرهنگ اسدی نخجوانی). و وجه تسميه او 


به اسبغول آنست که چون معنی غول گوش 

باشد و اين گیاه شبیه به گوش اسب است 

اسبغول كويند و این در صيدنة ابی‌ریحان 

مسطور است. (فرهنگ خطی) (فرهنگ 

سروری). اسفیوش. (فرهنگ سروری). 

فليون. سبیوس. اشجارة. اسفرزه. اسپرزه. 

روف. ختل. هسروتوم. برغولی. سایوس. 

قارنی‌یارق. شکم‌پاره. حشیشةالبراغیث. 

ینم 

بروز کرد نیارم بخانه هیج مقام 

از انکه خانه پر از اسبغول جانور است. 
يهرأمى. 

يعنى كيك كه به البغول سياه ماند و شيش 

که به اسبغول سید ماند در حاتة وى بيار 

بوده است. (حاثية فرهنگ اسدی 

نخجوانی). 

أسبق. [أ ب] (ع زتف) نعت تفضيلى از 

صبقت. پیش تر. جسلوتر. سایق تر, 

سبقت‌گیرنده‌تر. پیش‌تر از پیش... از پیش 

پیش‌تر. 

- امثال: 

اسبق من الاجل. 

اسبق من الافكار. (مجمع الامثال ميدانى). 

||افضل. 

اسبكك. [أب] (() بره. دندانه (در کلید). 

اسبکت. [آ ب] (اخ) شهرکی بشمال شمرقی 

طبس. 

اسبکرار. (! ب] (ع مص) بر پهلو خفته 

یازیدن. |ایبازیدن شیر وقت برجستن. 

||تماءبالا شدن دختر. (منتهی الارب): 


۱ - در فرهنگ ناظم الاطباء استرخا نیز بهمین 


معنى ياد شده است. 
۷۰ - 3 ۰ - 2 
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تمامبالا شدن جوان. (زوزنى). ||متكبر 
شدن. (زوزنى). 
آسبکشان.[ا ب ] ((خ) قضائی است در 
ولایت و سنجاق قونیه. مرکز اين قضا قریة 
این‌اوی میباشد که در ساحل رود این‌صویی 
واقع است. ابن رود به طوزكولى (درياجة 
تمک) میریزد. قضای مزیور اراضی بسيار 
وسيع و دامته‌داری دارد حتی ناحية 
قوج حصار را هم كه در مشرق درياجة 
تمک واقع شده. شامل است. اما اکتر اراضی 
نمکزار و یا صحاری غیرذی‌زرع میباشد. 
مرکز قضا در صدهزارگزی شهر قونیه واقم 
شده و خود قضا مرکب است از چهل‌ویک 
قریه و ۳۱۹۹ خاله! و نفوس آن به 
۰ تن بالغ ميشود و همه مسلمانانند. 
قسمی از اهالی عشایر جادرنشین‌اند. در 
داخل قتضا ۲۲ جامع" و ۲ مدرسه و ۱٩‏ 
مکتب صبیان " و ۲ کاروانسرا و ٩‏ کارخانة 
باروت‌سازی و ۲٩‏ آسیا موجود است. 
مملحة قوچ‌حصار نیز داخل این قضا 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
ضميمة معجم البلدان شود. 
أسب كلات. [أبٍ كّ] (إخ) (إمسطلاح 
نجوم) فرس ثانى. فرس اعظم. 
أس بكدار. [آ ى) (( مركب) رجوع ببه 
ماد بعد شود. 
آس بگذاز.( گ] (| مرکب) اسب‌گدار. 
اسكدار. اسکوتاری. رجوع به انکدار 


شود. 
اسبل. (آ بَ] (ع ص) درازیروت: رجلٌ 
اسبل؛ مرد درازپروت. (منتهی الارب). 


أسبل. )] (ع () ج سبیل. 
أسبل. [أبُ] ().(در تداول عامه) ييرز. 


اسبل تو. [أبُ ت / تُو] (! مركب)* (از: 
اسبل. مصحف سپرز + تو. صورتى از تب) 
خون‌میز سپرزي. زهره‌تو. بیماری اسب و 
گوسفند و یز و شتر. 

آسبله. (پ )ج سبیل. 

آسپن. إا ب] (اخ) بزرگترین واصه در 
صحرای افریقا بس از «فزان» واقع بين ۱۶ 
و ۲۰ درجة عرض شمالی و ۵ و ٠١‏ درجة 
طول شرقی تا جنوب جنوب شرقى واحة 
«توات» حة شمالی آن بلاد طوارق یا 
تواریک و حذ جنویی بلاد سودان است. 
ساحت در حدود ۴۰۰ هزار گز از شمال به 
جنوب و ۳۲۰ هزار گز از مشرق بمفرب و 
اين بلاد کوهستانی باشند و نهرهای پرآب 
از میان آنها گذرد و مشهورترین کوههای 
آن کوه ضجم است که ارتفاع آن از سطح 
دریا ۱۴۰۰ گز و سکنة آن قریب ۷۰۰ 


تن باشند و ۱۸۰ شهر دارد که اشهر آنها در 


وسط از شمال بجنوپ طفاجیت و سلوفية و 
طنطفادة و طنطرود است. و سلطان آن 
مستقل است و اصوری و آغلفو و مادیس و 
آن پایتخت است. تجارت اسین رونق دارد 
و کاروانها از تونس و سنار و مراکش بدانجا 
آیند و از آنجا به کاشنا و کانواد و بلاد دیگر 
سودان روتد. محصوللات عمدة أن خرماو 
گندم و نظایر آنهاست و از اشجار. درخت 
بوری که ارتفاع آن به ۰ گز و محیط آن به 
٩‏ گز رسد و در حدود شمال قومی بربری 
سکونت دارند و در جهت شمالی آن جبال 
غنجه که ارتفاع آن از سطح دریا ۵۰۰ قدم 
است. و اودیة آن دارای نباتات بسیار است 
ودر يندها كبوترهاى مطوق د طیور دیگر 
فسراوان است. و پشته‌ای بمی‌آب‌وگیاه به 
ارتفاع قریب ۲۰۰ قدم از سطح دریا اسبن 
را از سودان جدا کند و در آن زرافه و گاو 
رحشی و شترمرغ و نظایر آنها از حیوانات 
اقاليم حاره فرأوان است و سكتة این نواحی 
كوتاءقد و سيدجردهتر از سكان ازقار و 
كردجهرهتر و بشاشتر باتند و اهل آن 
مسلمانان متعصب‌اند و از جملهة عادات 
ایشان آن است که چون زنی را بمردی از 
قریة دیگر تزویج کنند شوی بايد بقرية 
زوجة خويش منتقل شود. اسلحة اهالى 
عمومأ نيزه و شمشير و ختجر و سپری 
بزرك از يوست غزال است و نيز تير و كمان 
نزد ایشان یافت شود و تفنگ بندرت ديده 
میشود. آنان بزراعت و فلاحت توجهی 
اندک دارند ر همه ملبوسات ایشان از 
خارج آید و زندگی اهالی از تجارت تمک 
و مداخل حکومت منحصر به رسوم نمک 
است و در مائة ششسم هجری اسبن و 
پایتخت ان اغادیس مرک بلاد بریر ممتد 
بسوان بود که ماههای بيار طى طريق 
میکردند و در فرن یازدهم هجری اغادیسن 
از سلطان تنبكتوا تمكين ميكرد. (ضميمة 
معجم البلدان). 
اسبناج. (! ب] (!) اسفتاج. اسقاناج. 
اسفناخ. 
اسپناخ. (ا ب | () اسفناج. (ْزی). 
اسبنتمان. زا ب ] ((خ) اسپتمان. سحرّف 
اسپیتمان. نام خانوادة زرتشت. رجسوع به 
اسپیتمان شود. 

اسبندان. ( ب] ((خ) (بحيرة مسرغزار...) 
«بحيرءة مرغزار شیدان» بولایت فارس. 
حمداله مستوقی گوید: در بهار بوقت 
آب‌خیز بحیره شود و بهنگام گربا خشک 
شود. دورش فرسنگی بود. (ترهة القلوب ج 


7 ۳ص ۶۲۴۱ 


اسب ‌فهف. [اً نَ م] (إ مرکب) پوشش اسب. 
برگستوان؛ رکابدار را فرموده آمده ایت 


اسبهيذ. 

پوشیده تا آنرا [ملطفه را] در اسب‌نمد یا 
ميان آستر موزه چنانکه صواب بید پنهان 
کند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۵ دج 
فیاض ص ۳۸۹). 

اسوب[ بو بَ] (ع [) دشنام معتاد: بینهم 
اسبوبة يحايون بها. (متتهى الارب). 
اسبوت.[] (إخ) نام كوهى است. 
اسبوختن. زا ت) (سص) رجوع سه 
سپوختن شود. 

اسبور. (۱1 (ص) احصسمق. (آنسندراج). 
کم‌ذهن. || کج‌سلیقه. || بسیارغضب. 
اسپوسبوس. [ بر سب بو] (()۲ قفطى 
گوید: نفس افلاطون در تعلیم مبارک بود و 
گروهی از علماء بدو تخریح یافتند ويس از 
ار مشهور شدند از جملة انان اسیوسبوس 
از مردم ائینس (آطن) و پر خواهر 
افلاطون است. (تاریخ الحکماء ص ۲۴). و 
رجوع به اسپوز یپوس شود. 
أسبوع. [أ](ع إ) هفته. (منتهی الارب). 
هفت روز متعارفه. ج. أسابيع. (مهذب 
الاسماء). ||هفت بار. (مؤيد الفضلاء). طاف 
بالبيت اسبوعاً؛ هفت بار بر كرد خانه كرديد. 
(منتهی الارپ). 
أسبوعه.[أع] (ع !) هفته که مجموع هفت 
روز متعارفه باشد. (غیاث اللفات). 
أسبونتن. (آتَ] (هزوارش. مص) بلغت 
زند و يازند ديدن. مشاهده كردن. (برهان). 
|| دوانیدن. (برهان). 
اسبه.[! ب:] (() مخفف اسباه است که لشکر 
و سپاء باشد. (برهان). اسپه. اسپاه. |اسگ. 
(برهان). کلب. رجوع به اسیاه و سپاه شود. 
اسیهان. (| بَ] (اخ) اصفهان. رجوع به 
اصفهان و اسپهان شود. 

اسبهیدخوره. راب ب خوز خر ز / 
رٍ) (! مرکب) فرَة سبهبدی. فرَه کیانی. 
اسپهیذ. [! ب بَ](ص مركب. ! مركب) 
اسبهید. اسپهبذ. اسپاهبذ (از: اسیاه, سپاه و 
لشکر + بذ, مزید مؤخر) بمعنى فرمانده 
سياه و قائد عسكر و معرب أن اسفهبذ و 
صهبذ است. (المعرب جوالیقی ص ۲۱۸). 
|إنامي كه ملوى طبرستان بدان اختصاص 


۱ - ۶۶۲ (ضميمة معجم البلدان). 
۲ - ۱۶ جامع. (ضميمة معجم البلدان). 
۱۲-۳۲ مسج و ۰ مكتب. (ضينة معجم 
البلدان). 
۴ -کلمة اسکوتاری» گمان میکتم نامی است که 
ایرائیان به اینجا داده‌اند چنانکه تام بُسفره یعنی 
گارگدار را برنانیان به محل نزدیک آن گفته‌اند. 

۰ ۴۱۵۷۲۵ - 5 
۶ - و صور دیگر این نام مهدان. سدان» 
سندان» سبدان» سعدان است. 
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اسبهبد. 


داشتند و یاقوت گوید اکثر آنرا بصاد تلفظ 
كتند و اين نام مانند کسری برای پادشاهان 
ايران و قيصر براى يادشاهان روم است. 
(معجم البلدان). 
أسيهيف. [! بَ بُ] (إخ) اسبهيد. كورهاى در 
طبرستان و شاید بنام بمض ملوک آن ناحیه 
نامیده شده باشد. (معجم البلدان): چون 
لشکرها جمم شد فرمان فرمود [الجایتو ] که 
از چهار راه بگیلان درآیند والا (کذا) امبر 
چوپان را مسقرر فرمود که از راه اردبیل 
بحدود سباده" و اسبهید و کسکر و آن 
نواحی درآید. (ذیل جامم التواریخ رشیدی 
تألیف حافظ ابرو ص ۱۱). 
اسب یاز.(] (ص مرکب) رایض. 
اسبیجاب. 1[ ((خ) نساحیتی است 
[بماوراءاللهر ] بر سرحد میان مسلمانان و 
کافران. جائی بزرگ است و آبادان. بر 
سرحد ترکستان است و هر چیزی که از هم 
ترکستان خیزد انجا افتد و اندر وی شهرها 
و ناحیتها و روستاها بسیار است و از وی 
زر خیزه و گوسپند. قصب این ناحیت را نز 
اسبیجاب خوانند. شهری بزرگ است و با 
نعست بسیار و جای سلطان است. و از 
شهرهای وی, سانیکت, بدحگت (1) 
ستکند و قیل ترکان اشی نیز بدانجا باشد. 
(حدود العالم) نيز نام آشهری است بزرگ و 
با نعمت بسيار كه جاى سلطان [ناحية 
اسییجاب ) است و با خواستة بسیار است و 
معدن بازرگانان هم جهانست. (حدود 
العالم). و رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص 
۱ و التفهیم بیرونی ص ۱۹٩‏ و مجمل 
التواریخ والتصص ص ۲۸۰ و الموشح ص 
۵ و تاریخ مقول ص ۵ و ۲۰ شود. 
اسپی.(1] (ص) اسیید. سیید. سفید. 
أسبيداريج.(!] أمعرب. ! مركب) 
اسبیدریک. تحاس. صاد احمر. مس سرخ. 
(دزی). 
اسپید‌یاج. [[] (معرب. ( مرکب) (معرب از 
قارسی اسپیدیا) نوعی آش سرکب از آب 
شت و قطعاتی از گوشت و اسقناج و مفز 
است. (دزی). 
اسبیدر ستاق. زا ] ((ج) رجسوع بسه 
اسب‌ذرستاق شود. 
اسپید رکت. || ز | (!) سبیدرک. سپیدرک. 
دستارجه. دستمال. حوله. ر رجوع به 


سپیدرک شود. 
أسبيدر 39. (!] (إخ) رجوع به اسبيذروذ و 
سفیدرود شود. 


أسبيد سيند. [! بى سس بَ] (! مرکب) او را 
به لفغت تازی خردل ایض كويند و يعضى از 
صيادنه او را بأسقيس تعريف کنند و به 


رومى او را تمياما خورتاريون كويند و 
معنی او به تازی دخنه‌الحشیش باشد يعني 
گیاهی که ازو بخور کند و ابومعاذ گوید او 
را اسفید ثفاء خوانند يعنى خردل سفيد. و 
صابی گوید گرم و خشکست در ۳ و بسیب 
لطافتی که دروست رطوبات را نشف کند و 
تحلیل دهد نفخ و ریحی که در معده و امعا 
افتد و مواد بارده را دفع کند و تخم او مشاه 
سبندانست اما صقالت و برق آن ندارد و 
طعم أو تيز أاست. (ترجمة صيدنه). 
اسبيدهان. [!] (اخ) رجوع به اسبيذهان 
شود. 

اسپیذ رستاق. | ر) ((خ) (بمعنی روستای 
سفید) ناحیه‌ای از اعمال قوهتان از ناحية 
فهلو و در آن قریه‌ها و روستاهاست و مراد 
از فهلو به زعم حمزه نواصی اصتفهانست. 
(معجم البلدان). 

أسبيذر وذ. [!] (إخ) (بمعنى نهر ابيض) تأم 
نهريت مشهور از نواحسی آذربایجان, 
مخرج آن پارسیس" و به بحر جرجان (بحر 
خزر) ریزد. اصطخری گوید اسبیذرود بين 
اردبیل و زنجان است و کوچکتر از انست 
که کشتی‌ها در آن کار کنند و مخرج وی 
بلاد دیلم است و از زير قلع معروف بقلعة 
سلار که سمیران باشد, میگذرد. عبدالله 
ال رک کاس ار 
دیده‌ام. (معجم البلدان). و رجوع به الجماهر 
بیرونی ص ۲۱۵ و رجوع به سفیدرود شود. 
اسبیذ‌هان. [[] ((ج) سوضعی است قرب 
نسهاوند. (سعجم البلدان). و رجوع به 
اسپیدهان شود. 

اسپیر. (! ي] (إخ)” بندری در. دانمارک 
(ژوتلد), دارای ۲۵۰۰۰۰ تن سکنه. 
اسپیرن. ز) (اخ) شضسهری مضهور از 
نواحی ارزنةالروم به ارمینیه. (معجم 
البلدان). 

اسبیل. [] (ص) دزد اسب. (جهانگیری), 
که بغیر از اسب دزدیدن کار دیگر نکند. 
(سروری). و رجوع به اسپیل شود. 
اسپیل. [!] ((خ) حصنی است در اقصای 
يمن و گویند حصنی است آنسوی نجیر. 
شاعر در وصف حمار وحشی گوید: 
باسبیل کان بها یه 

من الذهر مانبحته الکلاب. 
و این صفت کوه است نه حصن. و ابن ال مينة 
گوید: اسبیل کوهی است در مخلاف ذمار و 
آن مستقسم به دو نیمه است نصف آن 


بمخلاف ژداع و نصف دیگر بشهر عَنْس 


کشد و بين اسبیل و ذمار پشته‌ایست سیاه و | 
در آن چاهی است موسوم به حمام سلیمان : 


و مردم از یماریهای جسرب و غیره بدان 
امتشفا کنند. (معجم البلدان). 


۲۳۹ 


اسپیوش. [] (!) اس فیوش. (دْزی). 
اسبغول. رجوع به اسبغول شود. 
اسبیه. [ابی ی ] (() باطلاق ابوکلام. 
اسمپ.(] () اسب. رجوع به اسب شود. 
اایکی از مهرههای شطرنج. (برهان) (مزید 
الفضلاء). 
اسپ.( / عش | (یوند) اسف. اسپا. مزید 
موخری است در اسماء اشخاص چسون: 
شتاسب. جاماسپ. لهراسپ. ارجسپ و 
ارجاسپ و گرشاسپ. گرشاسف (فردوسی). 
پیوراسپ. طهماسپ. گشسب. بانوگشسپ. 
آرگسب. همد نكسب (فردوسی). 
برجاسپ. اخواسپ (فردوسی). زراسپ 
(فردوسی). شیداسپ (فردوسی). نونداسپ 
(فردوسی). نسردا گشسپ. جنمشاسپ. 
(برهان). ||مزید موخر در امکنه: کرسف 
(قمریه‌ای به زنجان). پراسپ (یرسب). 


اسپارت. 


فراسپ (فرسپ)." ولسپ. هزاراسپ. صراة 
جاماسپ. و رجوع به کلمة اک در این 
لفت‌نامه و اعلام امن سختوم به اسب و 
اسیا شود. 
آاسمپ.(۱] (از ع. !) موی زهار و موی دبر. 
(برهان). كمان ميكتم اين صورت 
مصحف خوانی از اشب عربی باشد. 
اسپ آبی. اپ ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اسب ابی شود. 
اسپاتامیترس. لا ((ع) نام خواجة 
خشیارشا بقول کتزیاس وی بهمدستی 
اردوان رئیس قراولان مخصوص شب. وارد 
خوابگاه خشیارشاه شده و او را در خسواب 
يكشت. اين نام باید مصحف سنت مشر باشد 
که بمعنی مهر مقدس است. (ايران باستان 
ص .)٩۰۴‏ 
اسپاٹینس.[ ن] ((خ)" نام یونانی آسپ‌چنا 
یکی از بزرگان عهد داریوش. (فرهنگ 
ايران باستان تاليف پورداود ج ۱ص 4۲۲۸ 
(یران باستان ص ۵۳۵ 
اسپادا. !] (اخ)” إشسباده. لئونلو. نقاش 
ایالیانی, متولد در بلنی, تلميذ «كاراش». 
وی دارای سبک رالیت بود..(۱۵۷۶ - 
۲ م.). بمض آثار او در موز؛ٌ لور و 
موزه‌های دیگر موجود است. 
اسپارت. (! (إخ)" اسسپارته. اسسپارتا. 
لاسدمون”. شهر مشسهور باستانی در 


۱-نل: ستاده» ستاره؛ آستارا. 
۲ - در مرآت البلدان: باوسیس. 
Esbyerg [bière].‏ - 3 
۴ -دار ستبر که بدو بام را بپوشانند. 
4۰ - 5 
۰ ,80202 - 6 
Lacédémone.‏ - 8 ,6 - 7 


۰0۰ ۲ اسپادا. 


شبه‌جزيرة موره. این شهر مرکز و پایتخت 
خط لا ک‌ونیا رافع در منتهای جتوبی 
شبه‌جزیر؛ مذکور است و در محلی ناهموار 
ر کوهستانی در ساحل نهر اوروتاس جای 
دارد. اهالی دلاور و ساده‌منش ان از ارایش 
و پیرایش بیزار بودند. فقط چند پرستشگاه 
مسخصوص به بتهای خود و یک میدان 
اسب‌دوانی در خارج دروازه شهر داشتد. 
در نزدیکی این شهر پرتگاهی موسوم بنه 
باراترون بود. اسپارتی‌ها اطفال سقط‌شده و 
علیل و ناتوان را در آنجا می‌افکندند. گویند 
این شهر را پادشاهی مسمی به اسپارتون در 
سه ۱۸۸۰ ق. م.بنا نهاده و لا کدمون که 
یکی از احفاد این پادشاه بوده در نزدیکی 
شهر قسدیم, محله‌ای بزرگ سوسوم به 
لا کدمونه بنا کرد و بمرور زمان شهر وسسعست 
یافت و هر دو بهم وصل شد و از اين رو این 
شهر را گاه أسيارته وگاه لا کدمونه می‌گفتند. 
ابتدا پانزده تن از اعقاب اسپارتون مزبور 
حکومت کرده‌اند. (اسامی آنان در ذیل ذ کر 
خواهد شدا). سپس در سال ۱۱۹۰ ق" 
ھرکولها و دوریالھا اسپارت رامتصرف 
شدند. در این هنگام رئیس آنان آرستوم 
زمام امور را در دست گرفته حائز عنوان 
لطت گردید. بعد از وفات وی ذر پسر 
تسوأمان وی بسه اشسترا ک حکمرانی و 
فرمانفرمائی میکردند. نام یکی پروکلیس و 
دیگری اریستن بود. بعد از ایين در همیشه 
امر ساطت را دو تن از نژاد آن دو به 
أشترا كاداره ميك ردند. در تاريخ 448 ق. م. 
كودكى خاریلائوس نام از نژاد پروکلیس 
ب‌عکومت رسید و ازین‌رو عموی وی 
لیکورگوس" را نایب‌الساطه کردند و او 
حکیمی بود و قانونی برای اسپارتبها وضع 
کردکه مبنی بود بر محدودیت حقوق دو 
سلطان و ضمتاً حکومت را بشکل یک 
جمهوری نظامی درآورد. قانون يكوركوس 
قانون نظامی شدیدی میباشد. در موقع ضبط 
و تسخیر اسپارت بدست هرکولیان و 
دوریالیان دسته‌ای از اسپارتیان قدیم که از 
آخائیان محسوب میشدند به ربقة اطاعت 
درامده مایات و سپاهی میدادند و جصی 
برعکس قبول اطاعت نکرده مغلوب و اسیر 
شده بودند و از اين‌رو اهالی اسپارت به سه 
طبقه: حا كم, محكوم و برده متقسم میشدند. 
در مائة هفتم و ششم ق. م.اسپارتیها بنای 
محاربه را با اهالی مینیا گذاردند. اين شهر 
در انتهای جنوب غربی شبه‌جزیر؛ سوره 
واقع است. محاربه مدت مدیدی ادامه 
دائت عاقبت بفیروزی اسپارتیان خاتمه 
پیدا کرد. اهالی را اسیر و دستگیر کردند 
مگر کسانی را که به جزير صقلیه (سیسیل) 


فرار کرده بودند. سپس کینوریا را که در 
جنوب شرقی موره واقع شده ضبط کردند و 
نیز قسمت اعظم ارکادیا واقع در وسط 
همان شبه‌جزیره را بدست اوردند و تدریجا 
به تمام موره استیلا يافته بلوعی حق‌الرياسة 
بسر بعض شهرهای بزرگ مستقل مانند 
آرگ وس هم نایل گشتند. این مقدمات 
موجب ان شد که بنای رقایت با آتنی‌ها را 
بكذارند واينان در أن سوى پونان 
ميزيسند وازحيث بحريه بر اسباريها 
تفوتی داشتند. این رقابتها موجب جنگهای 
موره شد و در اين مجادلات پیروزی نصیب 
اسپارتی‌ها گردید و شهر آتن را تسخیر و 
ضبط کردند. در نيجه تمام يونان زیر نفوذ 
اسپارتیان درآمد. اما آنان قانون یکورگوس 
را رعایت نکرده به عیش و عشرت 
پرداختند و در نتبجه آتنی‌ها واهالى تيه و 
مردم دیگر جهات آن سرزمین یکمک و 
تشویق ایرانیان بنای شورش را گذاردند. در 
اين هنگام اسپارتها بموجب عهدنامه‌ای 
جزاثر و مستملکات ساحلی اناطولی را به 
ایران وا گذار کرده یونان‌زمین را مخصوص 
به خويش ساختند. سپس دلاوری موسوم 
به اپامینونداس از تبه ظهور کرد و پس از 
استرداد استقلال وطن خود مسییا و آرکادیا 
را از چنگ اسپارتان درآورد و نزدیک بود 
که خود اسپارت را هم به تصرف درآورد اما 
اجل اسانش نداد و در نتيجه اسيارتها 
توانمتند فقط استقلال خود را حفظ کنند. 

در همین اوان اسکندر کبیر خروج کرده تیبه 
را ویران و اسپارت را ضبط کرد. یس از 
وفات اسکندر اسپارت داخل اتحادية 
آخائیا شد. این اتحاد در شبه‌جزیر: سوره از 
طرف هییتی بوجود آمده بود. بالاخره بسال 
۶ ق. م.اسپارت بدست رومها افتاد و به 
ایالت اخائا ملحق شد. در موف انقسام روم 
اسپارت سهم امسپراطور شرق یعتی 
قطتطنيه شد و مركز ايالت موره گشت. 
بهنگام فیروزی اهل صلیب یی ۱۲۰۴ م. 
در اینجا یک پرنس‌نشین (امارت) تععیل 
شده بود که تحت تسلط شاهزاده‌ای از نسل 
بالتولوكها درآمد واو حائز عنوان دسپوتی 
اسپارت گردید. بالاخره در ۸۶۳ ه.ق. 
ابوالمغازی سلطان محمدخان تانی اين قطعه 
را فتح کرد و ضمیمة ممالک عشمانیه ساخت 
ولی پس از سه سال شساهزاد؛ ریمینی 
سجمويدل اين خا كرا ضط کرد ۳ 
بسوخت و تخريب كرد. يار ديكر اين خرابه 
بدست علمانیان افتاد و از انقاض آن قصبة 
میستره را بوجود آورده مرکز لوا قرار دادند. 
عدهٌ نفوس اسپارت باستانی قريب ۳۲۰۰۰ 
تن بوده اما در حال حاضر ۵۸۰۰ تن سکنه 


اسيادا. 


دارد. 


سلاطين قديم أسيارت از اين قرارند: 


۱) قیل از هرکولیان: 
اسپارتون AA:‏ ق.م. 
للکس ۱۷۴۲ E‏ 
میلس ۱۶۸۰ ق» م. 
اوزوتاس ۱۶۱ قم 
لا کدسون ۱5۷۷ ق.. 
آمیکلاس ۱۴۸۰ ق.م. 
ارگالوس Sa‏ ق م 
كيتورتاسن ۱۴۹۵ ق. 
| اومالوزس | ق م 
هپپونون تا قم 
تیندار ۱۳۲۸ ق.م. 
منلاس ۱۳۸۰ قم 
اورست ۱۳۴۰ ق. م. 
نیسان ۱۳۰ قم 
۲) هرکولها: 
آرستودم ۱۹۰ قم 
(شعبة پروکلیس) 
پروکلیس ۱۸۶ ق 
موش ۱ از ۱۱۴۲ قم 
ارپون قم 
پریتانیس ۱ تا ۹۸۶ ق. م. 
اوتوم عمو قم 
يونيدكت ¥ ق م 
خاريلاثوس (كودى) 
A۸۹4‏ قم 
نایب‌الملطه و از ۸۹۸ ق 
یکورگوس تا ۸۷۹ قم 
لفاندر A۸۰۹‏ ق م 
تكو يومب ۷۷۰ قم 
زوکیسدام ۷۳۳ ق م 
أنا كسيدام ۹۰ ق.م. 
آ گاسیکلیس ۶۰۵ ق“ م 
آمستون 2۷ ق م 
آرخيداتوس اول ۴۶۶ قم 
أجيس اول ۳۳۷ ق" 
أجنيلاشن ۴۰ ق" 
آرخیدامنوس دوم ۲۳۶۱ ق.م. 
اجيس دوم ۳۳/۸ ق" 
وداميداس اول ۲۲۳۰ ق. م 
اکلیداس ۲۳۳۴ م 
تونيدس اول ق م“ 
فليۇمبروت اول -- ق 
لیکورگوس ۳۹ ق م 
ماخانیداس ۳١‏ قم 
تايس 


1 - Lycurgue. 


اسيارتاكوس. 
از ۲۰۵ قم 
تا ۱٩۹۲‏ قم" 


(شعبة اوربستن) 


أوريستن ا 
اجن 
118 قم 
اخعرات 
دوریسوس 1 
دوريسوس A۶‏ ق م 
آجسیلاس ۵۷ ق 
آرخلائوس ۹۹ ق م 
تلكل . Aor‏ ق 
آلکامن ۸۳ ق.م. 
بولیدور ۷۷۶ ق م. 
اوریکرات اول ۷۲۴ قم 
آنا كساندر FAY‏ ق.م. 
اوريكرات دوم ۶۵۲ ق م 
ليون ۶۵ ق. م. 
آنا ک‌اندرید 2۷ .قم 
كلتو تاول ۵1۹ ق.م. 
دمارات 0۰ ق.م. 
للوتيخيد ۳۹۲ ق. م. 
پاوسانیاس ۳۸۰ ق م. 
(تایب السلطته) 
پلستواناس ۴۶۶ ق.م. 
پاوسانیاس ۳۰۹ ق. ۴ 
آجسپولیس اول ۳۹۷ ق.. 
كلثوبروت ثانى ۳۸۰ ق م 
آرتاس اول ۳۰۹ قم 
امر وتاتوس ۶۵ قم 
ارتاس دوم ۳۶۴ قم 
للونیداس دوم ۲۵۷ ق 
کلومروت الثك ۲۴۲ قم 
كلثومن ثالث TTA‏ قم 
آجسپولیس الث ۲۱٩‏ قم 
(قاموس الاعلام ترکی). 


اسپارت را نخست مردم دُریس بنا نهادند. 
محیط شهر قریب ۸یا ٩هزار‏ گز بود و 
چون مردم آن به معماری و سجسمه‌سازی 
توجه بسیار نداشتند در ابنیه و عفارات با 
آتنن همسری نمی‌توانستند کرد. تعداد 
مدئیون اسپارت به ۰ میرسید و این 
عده خود ۰ بنده و تحت‌الهمایه 
داشتند. اسپارت در نتیجة حکومت اشرافی 
ومقتدر خويش بر مسديا غالب أمد و 
سراننجام تمام شبه‌جزیر؛ يلويونزوس رأ 
تصرف کرد و بالاخره بر آتن نیز مسلط شد 
ولی همین تسلط موجب ضعف آن گردید و 
امروز از اسپارت جز ویرانه‌ای چند بر پای 
نيست. (لفت‌نامة تمدن قديم ذيل كلمة 
اسپارتا). 


أسيارتااكوس. [!](إخ)' مردی رشید و 
دلاور ن_ومیدیائی. وی در زسان حکومت 
رومیان قدیم خروج کرد و اصلاً از نومیدیا 
یعنی مفربی بوده ولی در ترا کیا تولد یافته بعد 
از دخول در نظام او را به روم گسیل کردند. در 
آن میان قرار کرد و گرفتار و زندانی گردید. در 
سال ۷۳ ق. م.او با جمعی از دوستان از زندان 
بگریخت و علم عصیان و طفیان برافراشت. 
کم‌کم عد؛ رفقا و همدستان وی به هفتادهزار 
تن بالغ گشته و در نتيجة ایین اتفاق 
کلاودیوس, یولیوس و لشتولوس را که از 
سرداران معروف روم پودندٍ مفلوب ساخت و 
کامیانیا را ویران کرد و سپس بخیال مراجمت 
به وطن خود یعنی ترا کیا افتاد ولی طفیان 
نهر یوو اصرار و ابرام رفسقا و همدستان 
مانم شد و دوباره به زوم مله کرد ایا 
این بسارم غلوب و مقتول گردید. 
(قاموس الاعلام). و قتل او بسال ۷۱ 
ق. م.بوده است. وی را به صاحب‌الزنج در 
اسلام تشبيه كرذهاند. (دائرةالمعارف 
بريتانيكا). 

اسيارترا. [! رث] (إخ)' زن آمُركْس سردار 
سکاها, بقول هرودت. در جنگی که سکاها با 
کوروش بزرگ کردند و شکت یافتند و 
آمرگس اسیر شد. زن او ابپارترا حاضر نشد 
صلح کند. و بشکری به عدهٌ سیصد هزار مرد و 
دوست هزار زن گرد آورد وبا کوروش 
جنگید و او را اسیر کرد. بعد. سردار هر کدام 
از طرفین اسیر طرف دیگر گردید و مذا كرات 
صلح پیش آمد و آمرگس ازین ببعد دوست 
صمیمی کسوروش شد. (ایران باستان 
ص ۲۶۷ 

اسپار ترو. [ات ر] ((خ)" بالدیرو. یکی از 
رجال معروف اسپانیول. مولد ۱۷۹۲ م. پدر او 
چرخ‌کشی فقیر بوده. در سال ۱۸۰۸ 
داوطلانه بخدست نظام درآمده عازم پرو 
گردیدو در سال ۸۱۸۲۴. با رتب سرداری و 
ثروت بسیار به اسپانیا ببازگشت. در سنة 
۲۳ طرفداری ملکه ایزابلا و نايبةاللطنة 
او ماریه کری تیه اختیار کرد دون کارلوس 
و طرفدارانش را مغلوب و به بیرون رفتن از 
اسپانیا مجبور ساخت و در ازاء این خدمت به 


۱ رتب مشیری و مقام دوکی نایل گشت. در سال 


6م بتشكيل كابينه مأمور شده و یک 
سال يعد حائز مقام نایب ال لطتة ملکه (ابزابل) 
شده و تا رشد قانونی ملکه یعنی نه ۱۸۴۲ 
کشوراسپانیا را اداره کرد و آتش بلواهای 
بسیاری را فرونشاند و سپس عازم انگلستان 
گردیدو در سنة ۱۸۴۷ باز به اسپانیول عودت 
کردو در سال ۱۸۵۴ دوباره رئیس هيأت 
وکلا گردید ودر سند ۱۸۶۵ م. استعفا داده و 
بزراعت و فلاحت مزارع خود مشغول شد و 


اسپارته. ۵1 


در سال ۱۸۷۹ در همانجا وفات یافت. او 
مردی آزادمنش و حرّیت‌طلب بود. (قاموس 
الاعلام ترکی), 
اسپار قه. [ ] (() شهریست در ولایت قونیه 
و مرکز سنجاق حمید, در طرف شمال غربی 
این ولایت, در دام شمالى كوه دوراس. در 
۰ هزارگزی غربی شهر قونیه و در ۱۱۵ 
هنزارگزی شمالی اسکلة انطالیه, در ۳۸ 
هزارگزی جنوب غربی درياچذ | کردیر. موقع . 
بسیار زیبا و فرح‌انگیزی دارد در ارتفاع ۹۸۸ 
گز.عرض شمالی آن ۳۷ درجه و ۴۵ دقیقه و 
۰ ثانیه و طول شرقی ۲۸ درجه و ۴ دقیقه و 
۷ شثانیه است. هوای بسیار لطیف و باغ و 
باعجدهاى فراوان دارد. عدَّهٌ نقوس قريب به 
۰ تن باشداز اينان فقط ۴۵۰۰ تن 
تصارای تیرک‌زبان و بقیه مسلمانانند در 
اندرون شهر ۱۴ جامع موجود است. هفت 
باب از اینها با مناره و بقیه بی‌مناره‌اند و نیز 
۴ مسجد و دو مذرسه یک کتابخانة عمومی 
۷۷ جدد کتاب و ۷کل‌ای رومی و آرمنی و 
یک رشدیه و ۳۰ مکتب اسلامی و ۷مکتب 
عیسوی و ۶حمام و ۷کاروانسرا و ۶۰باپ 
دکان و مفازه و ۶ کوره برای آجرسازی و 


" سفال‌ساژی و یک دارالحکومه و یک جایگاه 


زمتانی لشکریان در این قطمه وجود دارد. 
پاره‌ای از اجناس نیز در انجا بعمل می‌اورند. 
مثلاً: كرباس, پارچه‌های آستری, حوله. 


" قماش رنگارنگ, تیماج, و قوطی سیگار نقره 


و نظایر اینها. مقبر؛ مشهور خواجه منصور 
عطار در اين شهر است خواجه به پیر افندی 
ساطان معروف شده. در ايين خانه دیبرک 
سبزی وجود دارد و چنین گویند که هر 
ديوانهاى اين ديرك را در بغل كيرد شقا يابد و 
يهمين لحاظ در جوار أن جتد باب اطاق 
ساخته دارالشفاء قرار داده‌اند. مقابر اولیای 
دیگر هم ماند.کک باش سلطان, علاء‌الدین 
افندی, عبدالقادر افندی و خضر ابدال 
زیارتگاه میباشد. اسم باستانی این شهر 
باریس یوده در حال ترکیب با ادات ظرف 
يونانى بشکل ایس بارتا ڊرآمده و 
بقاعده تحريف اسيارته شذه. لواى اين شهر 
مركزى را حمید نامند که نام یکی از امرای 
سلجوقیه بوده است. رجوع به کلم حميد 
شود. 

تضای اسپارته قضای مرکزی سنجاق حمید 
میباشد از طرف شمال بقضای اولوبورلی و از 
سوی مشرق بقضای | کردیرو از جانب جنوب 
بنجاق انطالیه و از جهت مغرب بسنجاق 
بوردور محدود است و نیز نواحی کچیبورلی 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۲602/16۲0, 0۰ 


10۵0۲ 


و سگرکند را در بر دارد. این قضا به اضانة 
مرکز خود و دو مرکز دو ناحية فوق مشتمل 
است بر ۵۲ قرید. عد؛ نفوس تمام قبضا به 
۰ تن بالغ شود و از ايین شماره فقط 
۰ تن نسصارا و بقیه مسلمانانند. در 
اندرون قضا ۴۵ دبستان همست و ۲۳۴۴ 
پسر و ۱۳۴۹ دختر در ایسن دبستانها 
تحصیل مشغولند. اراضی مزروعة اين. قيضا 
به 180150٠‏ دونم' و غير مزروعة آن 
۰ دونم است. محصولات ارضية ان 
عبارت است از فوا كه متنوّعه, تریا ک.نیل. 
خشخاش و غيره. (قاموس الاعلام تركى). 
آاسيارته نو. [إت ن) ((خ)" از اجس‌زای 
جمهوریت ونزوئلا در آمریکای جنوبی. این 
قطعه مرکب است از جزیرة مارگاریتا و جزاثر 
صغيرء واقعه در گردا گردآن و ساحت 
سطحش ۴۱۴۵ هزار گز مربع است. 
اسپارتبی. [1] (ص نسبی) منسوب به 
اسپارت. مردم اسپارته. 
أسياردراب. [!] (فرانسوى. )۲ نوعی 


اسپارته نو. 


مشمّع 
اسپارطه. [ طّ] (اخ) رجوع به اسپارت 
شود. 
اسپارکلت. [! لٍ] (فرانسوی, ۲4 آمپولی 
فلزى حاوى انيدريد كاربنيك مايع, که برای 
ساختن همة انواع مشروبات كازدار يكار 
است. 
اسپاروت. [] (۱خ) موضعی در جنوب 
غریی قارقار. 
اسپازیا. [آ] (إخ)* معشوقة یونانی کورش 
کوچک, که جزو غنائم بدست اردشیر دوم 
افتاد و در قصر سلطتی بسر میبرد. روزی که 
اردشیر پسر خود داریوش را جانشین و 
وليمهد خويش قرار داد. بنا بعادث ایران قدیم 
که در اين روز ولیعهد هر چیز که از شاه 
بخواهد بايد مسجری دارد. داریوش از پدر 
خواست كه اسيازيا معشوقة عمش را به او 
بخشد. شاهنشاه خواهش وی را اجابت کرد 
اما باطناً ازاين امر خوشدل نبود. پس از 
جندى أسيازيا را بهسدان فرستاد نا در .آنا 
راهب معبد ناهید گشته پارسا و پا کدامن بسر 
برد. ولیعهد از حرکت پدر آزرده گشته سنوء 
قصد وی کرد لکن نقشة او کف شد و بقرمان 
شاه او را بدار آویختند. (يشتها تأیف پوردارد 
ج ۱ص ۱۶۹ بقل از پلوتارک و کتزیاس و 
دینون). 
اسپاس. [] (!خ) قصبه‌ای در بمال غربی 
اوجان. از نواحی جنوبی آبادة فارس.. 
اسپاس. [] ((خ) موضعی قرب اوزک‌ند که 
اکتر مردم انجا بدست سپاهیان جوجی کشته 
شدند. (حبیب السیر جزو ۱از ج۳ ص ۱۰). 
اسپاس. [!]() صورتی از سپاس 


اسپاسدار. [[] (نف مرکب) سپانندار: 

هم حق‌شناس باشد هم حقگذار باشد 

هم در بدی و نیکی اسپاسدار باشد. 

اي 

اسپاسیمو. (۱م] (إخ)۶ پرد؛ نقاشى عمل 
رافائل (مادرید). حضرت عیی در زیر"ثقل 
صلیب قرار گرفته. سر را بسوی مریم که زانو 
زده و دستها گشاده و در حال تشنج ۲ است» 
برگردانیده است. 

اسپاط. [[] (خ)* ناحية کوچکی است در 
آرناژدستان در سنجاق دبره, بين ایلبصان و 
اوخری. اراضی آن کوهستانی و مردم آن 
جور و دلیرند. (قاموس الاعلام ترکی): 
اسپا کث. [1() قسمی معروف از ماهیهای 
حرام‌گوشت 
اسپالا ترو. [1ر] (إخ)" هز و اسكلداى 
أمست در خطة دالماسی يوكوسلاوى 1 در 
۵ هزارگزی جنوب شرقی زاره در 
خليجى کوچک. عد تفوس آن ۱۶۰۰۰ تن. 
یک مكتب أعدادى. يى دارالمعلمين و 
کلیسای بزرگ دارد. یکی از آنها در ازمتة 
قدیمه صعبد دیانا (مظهر قمر) و دیگری 
پرستشگاه اسقلبیوس (رب‌النوع طب) بوده 
بعد به سا تبدیل شده است. نیز 
کارخانه‌فای مسوجات پشمی و ابریشمی 
و صیدگاههای ماهی و شراب و حبوبات و 
انجير و پشم و پیه دارد که بالتیجه بازار 
تجارت را در این محل رونق داده است. 
آبهای معدنی گوگرد نیز در اين قطعه یافت 
شود. قصبه کنونی همجوار خرابه‌های شهر 
قدیم سالونه می‌باشد و قرب آن سرایی است 
کسه امپراطور دییوکلسین در ۲۰۳ . بنا 
نهاده وبه همین مناسبت بهمین اسم یبعنی 
سسرای نامیده می‌شود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسپالا قو. ات ] ((ع)۱۱ اسپلیت ۲ زجوع 
به اسپالا ترو شود.. 
اسپالانچانی. (() (اخ) رجوع به 
اسپالانزانی شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپالانزانی. [!] (۳۱) ۳" لازارو. از علمای 
مشهور طبیعی ایتالیا. مولد ۱۷۲۹ م. در 
اسکاندیانو و وفات در ۱۷۹٩‏ م. یک رشته 
اکتشافات علمی مربوط به فیزیولوژی و 
میکروب‌شناسی دارد و او بسیاحت ایتالیا و 
ممالک علمانیه پرداخته و بیاری از اشیاء 
نافعه را جمع آورده و موزء پاویا را بدان 
آرایش داده است. آثار او طبع و به | كثرالسنة 
اروپائی ترجمه شده است. 
اسپالیون. (ا ین ] ((ج)؟ ١‏ كرسى ریش 
ناحي رز واقع در ساحل لو۵, دارای ۳۳٩۱‏ 
تن سکنه. راء‌آهن از آن گذرد و مرکز پشم 


است. 


اسپاندو. 

اسپان. 0 ((ج) خیل: و از جمله آن [يعنى 
کواکب شجاع] هشت (ستاره) که ایشان را 
اسپان خوانند و کرگان با ايشاند. (التفهيم 
بیرونی). 

اسپاناخ. () ()" اسپاناغ. اسپناج. 
اسفناج سفاناخ. اسپانخ الح سپناخ, 
اسپانبر. زپ ب ) (() ۱۷ آشبالبر. در مشرق 
تیسفون محلة اسپانبر واقع بود و اين محلی 
است که امروزه بقع سلمان پا ک که از آشار. 
اللامى است در آن دیذه میشود و هم در آنجا 
أثار خرابه‌های بار موجود است که طاق 
كسرى را احاطه كردهائد. أين اراضى ظاهراً 
باغ و بستان كاخ شاهى بوده است. زاوية 
ديوارى كه امروز «بستان كسرى» ميخوانتد 
در حقیقت بقیة دیواری است که باغ گنوزنان 
خسرو را احاطه ميكرده است. اراضى محله 
اسپانبر از سست جنوب محدود به بستر عتیق 
دجله میشده است. در این محل تلی هت که 
آنرا خزانة کسری مینامند و ظاهرا بنیان بنای 
عظیمی در زیر آن پنهان است. (ایران در زمان 
سابانیان ترجمة یاسمی ص ۲۷۰ ۰۲۷۲ 
YF‏ 
اسپافچ. (زن ]( اسپناج. اسباناخ. اسفناج و 
آن سبری است که در آش کند. ابرهان): 
اسپانج خویشم دان با ترش پر و شیرین: 

با هر دو شدم پخته تا با تو بپیوستم. 

مولوی ( کلیات‌شمی 

اسپاندو. [ د[ ۱۸2 شهری مستحکم در 
ایالت براندبورگ پروس در ۱۴ هزارگزی 
غربى برلن. اين شهر قلمة استواری 
دارد. مستهمين سياسى رادراين 
حصار زندانی میاختد» یک دارالشفا و 
یک کارخانة اسلحه و کارخانة کیا ک‌سازی 
وک ارخانة مسوجات ابسریشمی و 
توربافی هم وجود دارد. (قافوس الاعلام 
ترکی). 


۱-چهل گام مربع یک دو نم است. 
Nueva ۰‏ - 2 
Sparadrap.‏ - 3 
Aspasia.‏ - 5 


4 - Sparklet. 
6 - ۰ 
ر نام پرد؛ نقاشی مزبرر به همین‎ 6 ¥ 


نابت است. 


8 - Spathi. 9 - Spalalro. 
۱ -سايقاً متعلق باطريش.‎ ٠١ 
11 - ۰ 12 - 0۱ 
13 - Spallanzani, Lazzaro. 
14 - ۰ 15 - Lot. 


۶ - ۵۵ہام واصل ريشة اپی‌نار فرانه از 
همین کلمة فارسی است و بغلط لغویون فرانسه 
گفه‌اند عربی: است. 
۰ - 17 
Spandau.‏ - 18 


اسپانهايم. 
أسيانهايم. [!) (اخ)' تصبه‌ای کوچک در 
أيالت يروس در ساحل رن. در ممائة دهم 
میلادی مرکز امارت « کونتی» بوده بعض 
اصیل‌زادگان (شوالیه) از این محل ظهور 
کرده‌اند که حائز عنوان « کنت اسپانهایم» 
میاشند. 07 ۳ ترکی). 
اسپانیی. [! پانی ] (! إخ)" ژان لوئی بریژیت. 
سر تيب و مولد آش. وی در جننگ 
|سلینگ کشته شد. (۱۷۶۶ - ۱۸۰۹ م.). 
اسپانیا. [[] ((خ)" (در لاضینی هسپریا" و 
هیسپانیا" و ایبربا ) سپانی. اسپانیول و در 
نزد عرب اندلس. قسمت اعظم شبه‌جزیره‌ای 
است در گوشة جنوب غسربی اروپا و آن با 
قسطهه پسرتقال ضبه‌جزیر؛ ایسبری را 
تشکیل می‌دهد. پرتقال لز نظر اصوال 
جنغرافیانی و احوال طبیعی بخشی از 
سب رزمین اسپانیاست و فقط در انر 
اوضاع سیاسی بصورت دولسی منفرد و 
مجزی درآمده. اگرچه زبان مردم آنجا با 
زبان اسپانیا قدری متفاوت میباشد ولی این 
تفاوت در قطعات دیگر اسپانیا نیز مشاهده 
ميشود. بتمام ايين شبه‌جزیره از زمانهای 
دیرین نام ایبریا داده شده. بعدها یونانیان اين 
ديار رأ اسيريا يعنى مغرب می‌نامیدند و سپس 
به اسم اسيانيا معروف شده أست. 
موقع و حدود و مساحت و جسععیت: 
اسيانيا به انضمام يرتفال شبهجزيرة 
مربع‌اشکلی است که فقط از طرف شمال 
شرقی به اروبا یعنی به قطع فرانسه 
مربوط می‌باشد و ایین.ارتباط را هم یک 
رشته جبال جسیم و ببلند موسوم په پیرنه 
(پرانس) که بمنزلٌ دیوار عظیمی است این 
قطعه را از اروپا مجزی میسازد و اطراف 
ديكر آن را أب احاطه کرده است. قطعة 
شمال شرقئ نسبة وسعتى دارد و جون رو 
به جنوب حركت كنيم بتدريج باحل 
غربی متمایل شده خطی مایل تشکیل 
می‌دهد. سواحل شربی هموارتر است و 
قسمت اعظم این بخش را پرتفال تصاحب 
کرده‌است. فقط سواحل شمالی و جنوبی به 
اسپانیا تعلق دارد و ببه این طریق پرتفال 
وصله مستطیلی است در یک جانب پیکر 
اسپانیا. سواحل جنوبی از حدود میانین 
بتدریج رو بجنوب امتداد مىيابد و دماغة 
بسيار بزركى تشكيل مټدهد ودر نتيجه 
بيك دماغة مشابه در شمال أفريقا نزديك 
میگردد و در بین این دو دماغه بغاز سبته 
(جبل‌الطارق) بوجود سی‌آید که عرض آن 
بیش از ۱۶ هزار گز نیست. حد شمالی 
اسپانیا به خاک فرانسه یا سللهُ جبال 
پیرنه و اقبانوس اطلس یا خلیج گاسکنی 
میرسد و از طرف مفرب به اقیانوس اطلس 


و پرتغال محدود است و از طرف جنوب به 
اقیانوس اطلس و بفاز سبته (جبل‌الطارق) و 
ببحرالروم امتداد یافته و از سنوی مشرق 
محدود و محاط است به بحرالروم, عرض 
اطول آن از طرف شمال بسوی جنوب ۸۵۶ 
هزار گز و حدّا کثر طول آن از جانب مشرق 
بسوی مفرب ۱۰۲۰ هزار گر میباشد. 
مساحت سطح آن بالغ.بر ۵۰۴۵۰۰ هزار گز 
مسربع میگردد و بیش از پسنج سدس 
شبه‌جزیر: انیری در تصرف اسپانیاست. اگر 
جزایر واقعه در سواحل شرقی بحرالروم 
صوسوم بسه بالار را با جزایر خالدات 
( کاناری) در سواحل غربی افریقا هم به 
حساب آوريم ساحت سطم سلکتاسپانیا 
به ۵۰۷۷۱۵ هزار گز مربع بالغ خواهد شد. 
جمعیت اسپانیا ۲۱ میلیون تن است. 

شکل طبیعی و کوهها: اسبانیا در محلی 
مرتفع واقع شده و سلسلة جبال واقعه در این 
قطعه فلاتها و وادیهائی در سطح آن بوجود 
أوزذهان. بناجل واقئعة ذو جوائب اين 
سرزمین نا گهان‌رو به انخقاض گذارد. انهار و 
رودخانه‌های اسپانیا بسترهای عمیق بوجود 
می‌آورند و در نتیجه بغاز تنگی معشکل 
میشود .ارتفاع اسپانیا و پرتغال به. ۰ کر بالغ 
شود یعنی بعد از سویس مسرتفع‌ترین قسطعة 
اروپاست و مرتفعترین کوههای سللة جیال 
پیرنه (برانس) در اقصای شمال و سلله 
جبال نواده است. در اتهای جنویی سلسلة 
جبال ييرنه در جاتب فرانه بشكل ديوار 
جسیمی است اما از سوی اسپنیا چنین بنظر 
نمی‌آید خرصا در مشرق شاخه‌های 
بيار بسوى جتوب امتداد یافته و اوضاع 
مختلف‌الشکل ایجاد گردیده که استداد 
سلله‌مانند کوههای پیرنه را از باختر به 
خاور بهم زده است. کوه.مالدتا که مرتفعترین 
کوهسلسلة پیرتهمیباشد در خا كاسيانيا واقع 
شده که قلهُ أن موسوم است به نتوآنتو !و 
۰ گر ارتفاع دارد که پس از سیرانوادا 
مرتفع‌ترین نقطة کوههای اسپانیا بشمار 
می‌آید و کوه روزتوهم در جهت غربی کوه 
مزبور در خطه آرغون وأقع است که ارتفاعش 
به ۳۳۶۷ گز بالغ ميشود واز حيث منظره 
زیباترین کوه در سلسلهٌ جبال پیرنه صیباشد. 
سل جبال پیرنه پس از گذشتن از حدود 
فرانه قريب ٠‏ ۰ کر از بلندی آن کاسته شود 
ولی سپی دوباره ارتفا اولی را بدست أورد 
و موازی سواحل شمالی اسپانیا بجانب مغرب 
امتداد می‌یابد و شعیی از آن بسوی جسنوب 
ممتد شود و به این وسیله با جبال پرتفال 
ارتباط مييابد. وسط اين قطعه كلة مین 
مرتفعی است که سرچشمة بزرگترین انهار 
اسپانیا و تمام شبه‌جزيرة آیبری بدانجاست و 


اسپانیا. ۲۰۵۳ 


ارتفاع کوههای آن جلب نظر نیکند. سه 
لله جال مربوط بهم در جانب شمال 
مادرید دیده میشود: 

۱ - گوآداراما" یا وادی‌الرمسل (۲۳۰۵ گسز). 
۲ -گردس"۲ (۲۶۶۱گز). ۳ -گاتا ۲ (۱۷۳۵ 
گز). سللۂ سیم با استلاء که مرتفع‌ترین: 
سلملة جیال پرتفال است ارتباط دارد و قلا 
المنصور ۱۲ که مرتفع‌ترین قل سه سلسلة فوق 
میباشد در سلسلة کردس واقع شده و ارتفاع 
آن به ۲۶۵۰ گز میرسد و از حیث ارتفاع مقام 
چهارم را در اب‌پانیا حائز است. در داخلة 
اسپانیا ببض جبال منقرد و غیررمنفرد سلبله 
جبال موسوم به سیرامورنا ۱۳ را تشکیل 
میدهد که از جائب مشرق بسوی مغرب امتداد 
یافته است. این سمل وسطی در جهت 
جنوبی میان اندلس و فشتاله وافع شده 
بلندترین محل اين قسمت کوه المناره است 
كه - ۰۰ گر ارتفاع دارد. درین این سلسله و 
سلسلهٌ دیگری موسوم به سيرانوادا؟ ١‏ كه در 
انتهاى جنوبى أسبانيا واقع شده بعض جبال 
منفرد و مرتفع نيز وجود دارد مانند سا كروكه 
ارتفاع آن به ۲۳۹۸ گز بالغ ميكردد. اما خود 
كله عونا ضر شرن نه یا و 
همة اروياى جنوبى ميباشد و مرتفعترين قلة 
اين سلسله کوه مولی حسن است که ارتفاع 
آن به ۳۵۵۴ گز میرسد و قله‌های آن تماما از 
برف دائمى پوشیده است ودر بين سواجل 
بحر أبيض و مجراى وادى الككير امتداد يافته 
واديهاى دلفريب اندلس را تشكيل ميدهد و 
شهر غرناطه مركز أيبن سرزمين فرحافرا 
مياشد. 

جلگه: جلگه‌های اسپانیا بد سه بخش تقسیم 
میشود: جلگةُ جنوب غربی موسوم به جلگة 
پرتغال و جلگة شمال شرقی که شامل 
دره‌های چندی است و بنام رودهائی کبه در 
آن دره‌ها جاری است موسوم است مانند 
جلگة رود ابر" و جلك جنوب شرفی 
موسوم به جلكة وادىالكبير كه بين دو 
رشتة جبال سیرامورنا و سیرانوادا وأقع شده 
است. 


آب و هوا: آب و هوای شیه‌جزیر؛ ایبری 


1١ ۰ 

2 . Espagne, Jean Louis Brigitte d'. 
3۰ Espagne. 4 - Hesperia. 

5 ° Hispania. 6 - ۰ 

7 - Maldetla. B - Néthou-Aneto. 
9 - Guadarrama. 

10 - Grédos. 11 - Gala. 

12 - Almanzor. 


13 - Sierra-Moréna. 
14 - Sierra-Navada. 
15 - Ebre. 





۴ اسيانيا. 


بمناسبت درياهاى اطراف و وضم طبيعى 
اراضى تغيير مىيابد. اولاً آب و هوای مركز 
كليةٌ ببى و متغير و خشك است. ثانياً اب 
و هوای سواحل, که با یکدیگر نیز اختلاف 
دارند و به سه قسمت تقسیم مسیشوند: 
دسته‌ای شامل اراضی سواحل شمال غربی 
و مقرب. دیگر اراضی سواحل جنوبی و 
دستة سوم سواحل جنوب شرقی و مشرق: 
آب و هوای سواحبل شمالی و غربی 
مرطوبی و از جنس آب و هوای سواحمل 
غربى اروياست. نقاط جنوبی و شرقی 
داراي آب و هواى يحرالروم يعلى خشكى و 
گرم و تابت میباشد. در قسمت مجاور افریقا 
آب و هوا خشک و سوزان است به طوری 
که درجذ حرارت در تایستان به چهل درجه 
رودفا: کلیة رودهای شبه‌جزيرة مزبور از 
حيث مصبٌ به در قسمت میشود. یکی 
مصب اقيانوس اطلس و دیگر مسصب 


بحرالروم, مصب اقيانوس اطلس هم به دو. 


قسمت میشود: خلیج گاسکنی و دیگر 
سواحل غریی. 

مصب خلیج گاسکنی و سواحل غربی: کلیه 
رودهائی که داخل خلیج گاسکنی میشوند 
کسوتاه و پسرآب و دارای جریانی وسیم 
میباشند و بهترین آنها رود مینهو ! است كه 
از سمت شمال غربى داخل دريا ميشود. 
رودهائى كه در مصبٌ غربى ميريزد دو 
قمانده بعضى از أنها طويل و يراب و 
دارای جریانی سریع است که بکار حرکت 
کارخانجات میرود و ابشارهای بيار در 
امتداد مجرای خود دارد و مهمترین آنها 
رودى است كه از فلات كاستيل جارى 
ميشود و داراى شعب بيار و موسوم است 
به دورو" که تشکیل آبشارهای چند میدهد 
و سواحل آن نزدیک سرچشمه تخته‌سنگی 
و مرتفع است و پس از آن در اراضی مسطح 
جاری شده داخل دريا ميشود. دیگر نهر 
تاجه ۲ (تاژ) که در حوالی لشبونة (لیسبن) به 
دريا صيريزد و سرجشمة آن در کاستیل 
جديد است و طول ان تهصدهزار كز و 
طویلترین رودهای شبه‌جزیره است. ديكر 
"رودهای جلگه‌ای که دارای جرياني ملایم و 
قابل‌کشتیرانی مباشند و سواحل آنها هم 
يست است و عمدة آنها نهر رباح" است که 
سرحد بين اسيانيا | 
وادىالكبير* كه مابين بتيك” و سيرامورنا 
جاری است و قسمت سفلای آن بطول ۱۳۰ 
هزار گز تا نسزدیک شهر اشبیلیه 
قایل‌کشتی‌رانی است. 

مصبّ بحرالروم: در ایين مسصبّ رودهای 
بسسیار وارد میشود ولی چندان اهمیت 


تدارند. عمدة آنها رود اير است که از جیال 
کانتابر ".و پیک و کردیلیر ۸ جاری است 
و طول آن ۶۱۶ هزار گز است. از این رود 
آب‌راهه‌های بسیار برای ابیاری اراضی 
حفر کرده‌اند که یکی از آنها کانال 
امپراطوری است و ۸۸ هزار گز طول دارد. 
وضع سواحل: بسواحل شبه‌جزیر: ایبری به 
چند قسمت منقم شود: سواحل گاسکنی 
كه كل تخه‌سنگی و سراشیب است و 
چندین دماغه در اینجا دیده میشود: دماغه 
ارتگال. دماغة فييتر". دوم سواحل 
غربى كداز دماغة فینیستر تا تنگة 
جبل‌الطارق به دو قسمت میشود: قسمت 
اول از دماغة مذکور تا دماغه رک!۱ 
تخته‌سنگی و منرتفع است. قسمت دوم از 
دماغة مذکور تا دماغ صن‌ونسان"" و از 
دماغة مذکور تا دماغة ترافالگار پست و 
باتلاقی و رسوبی است و از دماغ ترافالگار 
تا جیل‌الطارق تخته‌سنگی است. سوم از 
باب جيل الطارق تا دماغة سریر"" سواحل 
مختلف ميائد. نقاطى كه.در منتهىاليه 
جبال واقع شده مرتفع و تخته‌سنگی و نقاط 
منتهىاليه جلكه. پست و رسوبی سیباشد. 
دماغه‌های این بخش از شمال به جنوب 
عبارت است از: دماغة سرب دماغة 
کرو دماغ نائو*, دماغة يالوس7 او 
دماغة كاتا". 

محصولات: محصولات ابانيا شرابهاى 
مختلف مشهور. چوب. حبوب. میوه و 
روغن زیتون است و فلزات مختلف در آنجا 
استخراج شود. 

تاز بخ مختصر : همة شبه‌جزیرة مزبور در 
ازمنة ماقبل تاريخ مسكن دو طايفة بزرگ 
بود یکی سلت‌ها"" (کلت‌ها) و دیگر ایبرها" 
که اسم: همین طایفه بدین شبه‌جزیره اطلاق 
شده است و بیشتر اين طوایف در شسمال و 
مرکز سکنی داشته‌اند و در همین وقت 
طوایف دیگر از خارج آمده در سواحل 
متوطن شدند و تشکیل. تجار تخانه‌ای معتیر 
برای خود دادند. از آن جمله‌اند فنیقیان و 
بندر بزرگ تجارتی آنان بندر قرطاجنه ۳ 
بود. سپس هیبرها بر آنجا سالک شدند و 
زمانی نگذشت که ایین شبه‌جزیره بدست 
دولت روم افتاد. تصرف شبه‌جزیرة مزبور 
برای دولت روم نهایت ضرورت داشت. چه 
آن در سر راء اروپا و افریقا واقع شده و 
معبر آن دو قاره بود. از آثار و ابنیة بسیار 
که رومیان در آنجا بنا کرده‌اند هنوژ بعضی 
باقی مانده است از قبیل پل و راه شوه و 
غیره. پس از آنکه دولت روم غربی منقرض 
شد. طوایف ویزیگت و واندال بصورت 
مهاجمین داخل شبه‌جزیره شدند و رومیان 


اسیانیا. 


-- 
را اخراج کردند. در زمان سلظنت بنی‌امیه و 
خلافت عبدالملک مروان انن شبه‌جزیره 
جزو متصرفات عرب درآمد و از ممالک 
اسلامی محسوب شد" سپس در زمان 
خلافت عباسیان, اسپانیا از متصرفات 
خلاقت شرقی خارج گردید. عبدالرحمن از 
افراد خاندان اموی در انجا علم استقلال 
برافراشت (۱۳۸ ه.ق. / ۷۵۵ .) و دولسی 
مستقل تشکیل داد و اعراب این مملکت. 
مستملکات خود را تا داخل خاک فرانسه 
بسط داده و قسمت جنوبی آن کشور را هم 
تصرف کردند. اما در زمان سلطت شارل 
نارتل جنگی سخت بین ار و لشکریان 
عرب درگرفت و عرب شکست یافت.و از 
شهر پواتیه"" نتوانستند تجاوز کنند. از زمان 
این جنگ بعد اعراب ضعیف شدند و ضعف 
آنان شدت یافت و قوای ایشان رو بتحلیل 
رفت چه این قوم جنگجو از اخلاق و 
احوال دیرین خود دست برداشته بناز و 
نعمت پرورش می‌یافنند. سلکه بدین هم 
قناعت نكرده با يكديكر به زدوخورد و 
جنگ و نزاع داخلی مشغول شدند. طوایف 
بومی موقع را مفتنم شمرده بر ضد آنان 
شوریده و جنگهای صمب فیمایین آنها اتفاق 
افتاده در غالب اين جنگها عرب شکست 
خورده عقب مینشتند. تا در اوایل قرون 
وسطی فتط قسمت جنوبی اسپانی در 
تصرف آنان یاقی ماند و قمت شمالی در 
تحت تصرف سلاطین بومی بود و آنان نیز 
تشکیل چند دولت داده بودند از جمله در 
حوالی پیرنه (برانس) سلطنت ارشون"" و 
پس از آن در مرکز, دولت قشتاله (کاستیل) 
که آهمیت بسیار داشت. این دول جزءه 
اگرچه با یکدیگر جنگ و نزاع داشتند لکن 
در مقابل اعراب متحد شده جنگ میکردند 
و چنانکه گفته شد در غالب ان محاربات 
اعراب مقلوب میشدند خصوصاً فردینان۲۴ 
پادشاه قشتاله مکرر عسرب را شکست داد. 


1 - Minho. 2 - Douro. 

3 - Tage. 4 - Guadiana. 

5 - Guadalqulvir. 

6 - ۰ 7 2 ۰ 

8 - ۰ 9 - 

10 - ۰ 11 - Roca, 

12 - SLVincent. 

13 - Cerbère. 14 - ۰ 

15 - ۰ 16 - ۰ 

17 - Gala. 18 - ۰ 

- 20 ۰ - 19 
۱ - رجوع به طارق‌بن زياد شود. 

22 - ۰ 23 - Aragon. 


24 - Ferdinand. 


اضیانیا. 


۲۰۵۵  .ایناپسا‎ 





آخرین شکست عرب در شهر غرتاطه بود 
که آخرین پادشاه ایشان موسوم به ابوعبدالله 
شقی از خاندان بی‌نصر مملکت پدران خود 
را ترک کرد و از اسانیا خارج شد. مدت 
سلطنت عرب در انجا هفتصد سال بود و 
آثار و ابنیة بسیار از ايشان در آنجا باقی 
مانده است. خصوصاً زیان عربی که با زبان 
اسپانیولی مخلوط شد و امروز هم ابا 
همان زیان معمول است و از ابنية سعروف 
عرب در اسپانیا قصرالحمراء در غرتاطه 
است که مقر سلاطین عرب بود. پس از 
خروج عرب, اين شبه‌جزیره به سلاطین 
بومی رسید و قوی‌ترین آتان که پادشاه 
قنتاله بود بندریج مسالک کوچک را مطیع 
كرد و تشثكيل مملكت واحدی داد و 
رفتهرفته ترتيب سلطنت استبدادى سختی 
در اسيانيا برقرار شد و بحكم ياب قرار 
دادئد كه همة ملل اجنبى از آنجا يا خارج 
شوند یا تغيرمذهب دهند و اگر پس از 
موعد مقرر شخص خارجیی دیده ميشد, 
گرفتار شده به وضعی فجیع به قتل میر سید. 
از سیاست‌های وحشيانة آنان «محنت» "بود 
و عمدة اشخاص خارجی بهودیان و عرب 
بودند که جزو متمولین این مسملکت 


محصوب ميشدند و کشتهای اسپانیا هرسال : 


به امریکا سفر و با مال‌التجاره‌های بسیار از 
قبیل طلا و جواهر مراجعت میکردند. مردم 
اسپانیا بتصور اينکه اين كنج تمام‌تشدنی 
است از کلیة کسب ز کار تسجارت کناره 
گرفته کاهل و بیکاره شدند. از طرفی هم 
مجبور بودتد که مکنت خود را در مقابل 
احتیاجات وقت بیفزایند و از سوی دیگر 
طلای امریکا تمام شد آن وقت به اشتباه 
خود پی بردند و پشیمان شدند. در این وفت 
قسمت عمد؛ متصرفات اسپانیا از قبیل 
امریکای مرکزی و جنوبی که مسترصد 
شورش و انقلابی بودنده ازاد و مستقل 
گشتند و ضعف دولت اسپانیا چندان شدت 
یافت که برحمت خود را در برایر دول دیگر 
اروپا حقظ میکرد و امروز هم مابين دول 
اروپائی رتبة دوم را حائز است. اقتدار 


اسپانیا در دورةٌ شارلكن و فيليب دوم بود 


بورین‌ها مدتی در اسپانیا سلطنت کردند ولی 
بدست ناپلئون اول امپراطور فرانسه مقلوب 
شدند و ژوزف بناپارت در ۱۸۰۸ م. بتخت 
ساطنت اسپانا نشست. ولی در ۱۸۱۴ 
سلطتت او به پایان رسید. فردینان هفتم پس 
از انقلاب ۱۸۲۰ مشروطیت اسپائیا را اعلام 
کرد ولی دوک دانگولم به اسپانیا لشکر 
کید و حکسومت مسطقه را در ۱۸۳۳ 
تشكيل كرد. در خلال این ارضاع 
متعمرات آمريكائى أسبانيا استقلال يافتند. 


در ۱۸۳۳ ایزایل, فردینان هفتم را بعخت ` 


نشانید. وی با تحریکات ذن کارلو برادر 
پادشاه متوفی, مدت ۳۵ سال حکومت 
داشت. انقلاب ۱۸۶۸ او را از تاج و مخت 
برکنار کرد و مارشال سرائو اختیارات قوة 
مجریه را تا زمان جلوس آمده اول ۱۸۷۰۱ 
م( بدست داشت. آمده هم در ۱۸۷۳ از 
سلطتت مستعفی شد و جمهوری را اعلام 


کردند. و عصیانی برپا شد که بفع آلفونی 
بنام الفونی سیزدهم متولد در ۱۸۸۴ م. . 


تحت نیابت سلطلت مادر خود کریستین. 
زمام امور را بدست گرفت: در جنگی که در 
۸ اسیانیا با اتازونی کرد. قسمتی از 


مستعصرات خود (کوباء پرتوریکو و فیلپین) ‏ 


را از دست داد. يس از حکومتی که 
يريمودريورا تحميل كرد 05552 و دعوت 
مجمع ملی (۱۹۳۷) انقلابی بریا شد ر 


الفونس سيزدهم از سلطنت خلم كرديد و.: 
جمهوری در ۱۴ آوریل ۱٩۳۱‏ اعلام شد. 


در ژوئية ۱۹۳۶ ژنرال فرانکو. بهمراهی 
ملیرن بر ضد حکربت جمهوری قیام کرد و 


پس از جنگ داخلی که مدت دو سال و نیم 


طول كشيد (زوئيد ۱۹۳۶ - مارس ۱۹۳۹), 
فرانكو فاتح كرديد و خود را رئیس دولت 
اسبانيا أعلام كرد. 


. جغرافياى سياسى: اكر به وضع طبیعی 


شبه‌جزيرة ایبری نظر اندازیم خواهيم ديد كه 
شکل و ساختمان آن طوریست که بايد همه 


مردم آن تشكيل دولت و ملت واحدی 


دهند. در صورتى كه جنين نیست. چه.از 
حيث وضم سياسى أين شبدجزيره به چهار 
تمت تسقسيم ميثود: اول اسبانيا, دوم 
يرتقال» سوم ناحية اندره كه باقيماندة 


1 ملوک‌الطوایفی قدیم است. چهارم در جنوب 


شبهجزيرة کوچک جبل‌الطارق که متعلق به 
دولت انگسلیس است. سستعمرات اسپانیا 
سابقاً بسیار وسی‌تر از اضروز بسوده. 
مستعمرات اسروزی آن عبارت است از 
افریقای غربی (فرناندویو؟ یا گينة اسپانیا) و 
بخش. شمالی مراکش. پایتخت اسیانیا 
مادرید (مجریط) است که ۱۱۱۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. اسامی شهرها و قراء .و قصبات 
و اودیه و جبال اسپانیا که در کتب سلمین 
یاد شده از این قرار است: 

آبارالرتبة. 

آبلة. [ب ل 

آرة. در اندلس. (معجم البلدان). 

آش. رجوع به وادى اش شود. 

آقلة. اي رجوع به اوارکرو شود. 

آنه. (نهر...) قرطبه بر ساحل آنست. 

ابدق. رب ب 5" یا ئَةالعرب. شهری از 


كورة جیان. (معجم البلدان) 
ابره. (نهر...)۲ رودی که از سرقسطه گذرد و 


بدریای متوسط ريزد. 


ابن السليم. (مدینة...)* 

ابن رزین. (شنت...). 

ابواب یا الابواب.* 

أبيجه ۷ 

ایی داتس. (قصر...). 

ابيشه. (عقبة ...). 

آتریره. 

انريش. [!] حصنى از اعمال رية به اندلس. 
(معجم اللدان). 


"اجر. لاخ جَ] قلعه‌ای به اسپانیا در جوار 
قرطبه 


اخشنبه. [أشَمْ بَ] شهرى به اندالس مشهور 
و بزرك و يرخير. بين أن و شلب شش روز 
و بين أن و لبّ سه روز راه است. (معجم 
البلدان). 

اربونة. (آ ن] شهری در جانب سرحد 
اندلس. (معجم البلدان). 

ارجذونه. (ا ج نْ] شهری به اندلس و بقول 
أبن حوقل شهر خره رید. (معجم البلدان). 
ارجون يا ارجونة. [ا ] شهری از ناحية 
جيان اندلس. (معجم البلدان). 

ارشدونة. (أ س ن)4 ارشيدونة. شهرى به 
اندلس از اعمال رية قبلى قرطبه. مابين آن 
و قرطبة بيست فرسنگ است. (معجم 
البلدان). 

ارضیط. [] از قراء مالقد. (معجم البلدان). 
ارطةالليث. [أ طّ ثل ل) حصنی از اعمال 
رية به اندلس. (معجم البلدان). 


ارغون." در شمال شرقی اسیانیا. 
ارکش. (حصی...). 
ازکون. حصنی از اعمال شنتریه. 
ارلش. 
. ارلیه. (قلمه...). 
ارنجویس. ۲ شهری از ایالت مادرید. بر 
ساحل نهر تاجه. 
ازنده. 


ارنیش. [) ناحیه‌ای از اعمال طليطلة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

اونيط. [أ]'' در شرق اندلس از اعمال تطبله 
میان او و تطیله ده فرسنگ و مان او و 
سرقسطه ۲۷ فرسنگ است. (معجم البلدان). 


.۲[[ ارط.‎ 
1 ۰ ۵ ۰ 2 - ۴۵۲۳۵۲۵۵-۰ 
3 -. ۰ 4 - ۰ 
5 - Grazalema. 6 - Les Pyrénées. 
7 - ۸ 8 - 
9 Aragon. 10 - Aranjuez. 
11 - Amedo. 12 - Oreto. 


0۵۶ 


ار بفالو. 

اریلیه. [آلی ] حصنی بين سرنة و طليطلة از 
اعمال اندلس. بین ان و هر یک از ان دو 
۰ فرسنگ است. (معجم البلدان). 
اریسول. [آژ] شهری بمشرق اندلس از 
ناحیت تدمیر. (معجم البلدان). 

ار پوله. أوريوله. أريواله. رجوع به اوريولة 
شود. 

استجه '. از اعمال رية بين قبله و مغرب بر 
ساحل نهر غرناطه. (معجم البلدان). 
استوريس. [أ] حصن از ناحية 
وادی‌الحجارة به اتدلس. (معجم البلدان). 
أسطية. 

أسفه. رجوع به يطرة شلج شود. 
اسکوریال." در ۵۰ هزارگزی مادريد. 
اسيجة. 

اش. [أ] رجوع به وادی آش شود و یاقوت 
كويد من نمیدانم قصر اش همان وادی اش 
امت يا جز ان. (معجم ابلدان). 

اشات. (وادیا!... با مسدینةا(..) از کورةٌ 
البيرة معروف به وادی اش. (معجم البلدان). 
اشانه. ([...)۳. 

اشبورة. [أ رَ] ناحيداى از اعمال طليطلة و 
بقولى از اعمال إستجة. (معجم البلدان). 
اشبونة. [أنَ]' شهرى به اندلس متصل به 
شنترین نزدیک به بحر محیط و بقولی در 
مصب شنترین بدریا و آنرا لشبونة نیز گویند. 
(معجم البلدان), 

اشبيليه. (| لى]* شهری بزرگ در غزبی 
قرطبه نزدیک دریا. و آنرا حمص نیز گویند 
و آن پایتخت پادشاه اندلس بود. (معجم 
البلدان). 

اشثتثان. 

اشتوریاس. 

اشتون. [] حصنی به اندلس از اعمال خرة 
جیان. (معجم البلدان). 

آشر. (حصن...). 

اشطبونه. زا ط ن]* 

اشفونيه. [أى]". 

اشقائيه. [أى] اقليمى از نواحى بطليوس از 
اندلس. (معجم البلدان). 

اشقه. [أشٍ ق] شهرى مشهور به اندلس 
متصل به اعمال بربطانيه در شرقى سرقطه 
و قرطيه. (معجم البلدان). 

اشكابس. [[آ بُ] حصنى به اندلس از اعمال 
شنتمریه. (معجم البلدان). 

اشكابة. (قنطرة...). 

اشكرب. [! ك] شهرى به شرقى اندلس. 
(معجم البلدان). 

أشكوبر. حصنى به بطه. 

اشكونه. رجوع به اكشونيه شود. 

اشوقه. [أىَ ]7 شهريست به اندلس. (معجم 


اسپانیا. 


الیلدان). ۲ 

اشونه. [أنّ] حصنی به اندلس از نواحی 
استجه. (معجم البلدان). 

اصنام. [] یا اقلیم‌الاصنام. از اعمال شذونة 
به اتدلس. (معجم البلدان). 

اصیل. [[] شهری به اندلس و گاه از اعمال 
طلیطله محصوب شده. (معجم البلدان) 
اغیلار. 

افراغه. (| ] شهری به اندلس از اعمال 
ماردة. (معجم البلدان). 

افرافیده. 

افرد. (حصن...). 

افلوش. از اعمال غرناطه. 

اقلیش. ()" ضهری از اعصمال شنتبریه و 
بعضی گفته‌اند از اعمال طليطلة. (معجم 
البلدان). 

اقليم البحيرة. 

اقليمالبصل. [! حُلْ بَ صّ] در اسبيليه 
است. 

اقلیم القصب. 

اکشونیه. | ی ] شهری به اندلس متصل به 
عمل اضبونة, در غربى قرطبه. (معجم 
البلدان). و صحيح اكشونبه'' است. 

الا رکگا. 

الاشانه. از شهرهای اسپاتیا. 

الب. 

البلاط. 

البة. [أ لَ ب ] 

البيرة. |[ ز]'! کوره‌ای بزرگ از اندلس و 
شهری متصل به اراضی کورة قبره. بين قبله 
و مشرق قرطبه. (ممجم البلدان). 

التایه. زا ی ] قریه‌ای از نظر دانية از اقليم 
جبل به اندلس. (معجم البلدان). 

التاميدله. ناحيتى به اسيانيا. 

الجرف. (حصن...). 

الحامة. 

الحمة. (حصن...). 

الحنش. 

الخضراء."" (قصر...) نام قصور مغاربه در 
تطيله كه بسال ۱۹۳۶ م. ويران كرديد. و نيز 
در قرطبة و اشبیلیه و جز آن. 

الدانة. (خارع...). 

الرابطة. 

الرتبة. 

الزرادة. [آرْ رٌ 3 

الش. (1]”. 

العليا. (جبل...). 

الفثاط. 

الفنت. 

القدور. 

القصر. 

القصير. 


أسيانيا. 


9 * 
القليعة. (حصن...). 
القنت."' شهری به اسپانیا كرسى ايالت و 
بندری در ساحل بحرالروم. 
المدور. و 
المرية. [ا 1 ی شهری بساحل جنوب 
شرقی اندلس. رجوع به کلمة دلایه در معجم 
البلدان و رجوع به لمایه شود. 
العساجد. 
المعدن. 
العنصا یا العصنع. 
المنکب. 
اليسانة. 
اليه. [أىَ] اقبليمى از نواحى اشبيليه و 
اقلیمی از نواحی استجه, هر دو به اندلس. 
(معجم البلدان). 
امجعفر. [أَمْ م ج ف] حصنی به اندلس از 
اعمال مارده. (معجم البلدان). 
ام‌غزاله. ْْ مُ غ | حصنی از اعمال مارده 
به اندلس. (معجم البلدان). 
انبل. [أَمْ بّ] اقليمى از نواحى بطليوس به 
اندلی. (معجم البلدان). 
انستقيره. [آتَ ر ] حصنی ميان مالقه و 
غرناطه. (معجم البلدان). 
اندبوسه. شهرى نزديك قرطبه. 
اندرش يا اندراش. (] شهری به اندلس از 
کور: البيرة. (معجم البلدان). 
انسدلس. اد ]۲ ناحیه‌ای در جنوب 
اسپانیا که وادی‌الکییر آنرا مشروب کند و 
سيرمُرِنا و سپرانوادا آنرا احاطه رده است. 
رجوع به اندلس شود. و عرب اندلس را به 
تسمام اس‌پانیا اطلاق کند. رجوع به 
معجم‌البلدان شود. 
اندوچر. (حصن...) رجوع به اندوشر شود. 
انسدوشر. [1] حصنی به اندلس نزدیک 
قرطبه. (معجم البلدان). 
انده. [| د] شهری از اعمال بلنسيه به 
اتدلس. (معجم البلدان). 
انش. 
انه. [أنَ]رجوع به آنه شود. 
اوبیت. یا اوبیط. 


1 - ۰ 


2 - Escurial. 
3 - Lucena. 4 - Lisbonne. 
5 - Sévllle. 6 - Eslebona. 
7 - Ossuna. 8 - ۰ 
9 - ۶, 10 - 1. 
11 - ۰ 12 - Alcazar. 
13 - Elche. 14 - Alicante. 
15 - Almodawar. 
16 - ۰ 
17 - ۸6۵2۱6516 (اندالرزیا)‎ ۸023 
(سپانیانی)‎ 


اسيانيا. 
اوربه. [آرَ بَ] شهرى به اندلس وآن قصبة 
كورةٌ جيان است و بقولى از قراء دانيه امست. 
(معجم الیلدان). 
اورده. 
اوریط." شهری به اندلس بین شرق و 
جوف. (معجم البلدان), 
اوریطه. أ ط ] شهری به اندلس. 
اورولة. (نهر...). 
'وربوله. [ل]' شهرى قديم از اعمال 
اندلس از تاحية تدمیر. (معجم الیلدان). 
اوديه. رجوع به حاضره شود. 
اولميدو. 
اولورون. 
اوله. ناحیتی به أسيانيا. 
اونبه. [أنّ ب] قريهاى در غربى اندلى بر 
ساحل خليج بحرالمحيط. (معجم البلدان). 
آیبانش. 
باب لبهود. رجوع به حیر الرجالی شود. 
باجة. (ج]" یا باجةالزیت. شهریست. 
باجة. (ج] نهر تاج " (شاید تحریف: تاجه). 
باروشه. (ش] شهری در غربی سرقسطة از 
تواحی اندلس شرقی قرطبه. (معجم البلدان). 
بساره. زب از ر) اقسلیمی از اعمال 
جزيرةالخضراء به اندلس در جبال شامخه. 
(معجم البلدان). 
باسکت. یا باسکس یا باشک یا باشکرنس. 
ناحیه‌ای از اعمال طلبیره. (سعجم البلدان 
ذیل باشک). 
باغه. [غ] یا باغو یا بیفه یا بریفو. شهری به 


اندلس از خرة بیره بین مفرب و قبلی قرطبه: 


و نسبت بدان پیفی است. (معجم البلدان). 
با که. (باک ک] حصنی است به اندلس از 
نواحی بَربُشتر. (معجم البلدان). 

بالش. 

بالنسية.” كرسى لئون. داراى كليائى زيبا. 
بامند له. (ال...) رجوع به التاميدله شود. 
بيشتر. [بُ ب تَ] يشطر. حصنى رفيع از 
اعمال ريّة به اندلس, بين آن و قرطيه ۳۰ 
فرسنگ است. (معجم البلدان). 

بقر. یا بترا, موضعی به اسپانیا. 

بعه. بت تَ]دهى است در پلشیه. 
بجانة. بخ جا ن)" شهری از اعمال خرف 
البيره. بين آن و المرته دو فرسنگ و بین آن 
و غرناطه قریب صد میل یا ۳۲ فرسنگ 
است. (معجم البلدان). 

بحرقادس: و بحراللبلابه. دریائی بشمال 
اسپانیا. 

بحيرة. [بُ حَ ر] رجوع به اقليمالبحيرة 
شود. 

برانس. [ب ن] (جبالا...) یا جبال‌البرنات 
یا جبال‌البيرانة . الابواپ. 

بوالمائدة. [بّز رل و د]. 


برباط. [ب] وادئى از اعمال شذونه به 
أندلس. يا شهرى هم بدانجا. (معجم اليلدان). 
بربشتو. [بَ ب ت] شهرى بزرگ در شرقى 
اندلس از اعمال بربطانية. (معجم البلذان). 
بربطانيه. زب ب ی]" شهری بزرگ به 
اندلس متصل بعمل لاردة. (معجم البلدان). 
بر تات. 

برتقال. (بِ ثْ)" و آن بر ساحل نهر دویره 
اسث. 

برقلانو. برتمان الكبير. 

برجه. [ب ج]"'! شهرى به اندلس از اعمال 
اليره (بيره). (معجم البلدان). 

بردى. 

برديل. 

برذيش. [بَ] از شهرهاى قرمونه يه اتدلس, 
(معجم البلدان). 


1 پرسانه. یا برشائة. قریه‌ای به اشبیلیه, 


پرشلونة. آب ش ن]" کرسی کتلونية. 
برشلیانه. [بَ ش نّ] شهری به اندلس از 
اقاليم لبلة. (معجم البلدان). 

برغش. اب زا 

برغش. [بْ ع]. 

برقولش. [بْ لٍ] حصنى از اعمال سرقسطة 
به اندلس. (معجم البلدان). 

برکاش. 

پرمارده. ناحیتی به اسپانیا. 

بسرمنش. از اعمال بطلوس از نواصی 
اندلس. 

برياله. [بّ ری یا نْ] شهری به اتدلس در 
شرقی قرطبه از اعمال بلنسیه. (سعجم 
البلدان). 

بريغو, 

بويل. شهری به اندلس. (معجم البلدان). 
بزليانة. (ب ز نْ] شهرکی نزدیک مالقه به 
انداس. (معجم البلدان). 


. بزفر. (ب نْ] از ناحية اقلیم از فرای غرناطه 


به اندلس. (معجم البلدان). 
بسطاسة. در ناحيه قر طبه. 

بسطة. [پ طْ] شهری به اندلس از اعمال 
جبان. (معجم البلدان). 

بسقاية. 

بسله, ناحیتی به اسپانیا و در آنجا شهری 
است بنام جبل‌العیون. 

بسيورقة. 

بشارات. 

پشبراط. [ب بٍ] حصی از اعمال شنتبریه 
در غرب اندلس. (معجم البلدان). 

بشتر. [بُ تٍِ] موضعی در بلاد جیان. 
پشتن. [ب تّنن] از قرا قرطبة اندلس و از 
ان قریه است ابن‌الیشتی هشامین محمد. 
(معجم البلدان). 

پشر. حصنی بناحیت بسطه. 


اسبائيا. ۲۰۵۷ 


بشکلار. [بْ ] از قراء جیان. (معجم اللدان). 


بشسير. (ب] اقلیمی به اندلس. (منتهی 


بطرنة. 


٠‏ بطروح. |بٌ] حصن از اعمال فحص 


بطروش. [بُ] شهرى از اعمال دانية به 


اندلس. (معجم البلدان). 
بطرير. (ب]"' نزديك مرسيه. 

بطلیوس. (ب طّ]"۱ شهری بزرگ به اندلس 
از اعمال مارده بر ساحل نهر آنة غربى 
قرطيد. (معجم البلدان). 

بقيره. [ب ر] شهرى بشرقى أندلس از اعمال 
تطيله و بين آن دوء یازده فرسنگ است. و 
نيز شهرى از اعمال ريّه. (معجم البلدان). 
بکارش. شهری از جیان. 

بکه. (نهر...). 

بکیران. (حصن...). 

بلاط. (حصنا...) یا پلاطٌ عَوسَجّه. حصنى 
به اندلس از اعمال شنتبریه. (ممجم البلدان). 
بلالطة. (افليم|ل...). 

بلدالولید. 

بلدمورو. 

بلدنبياش. شهريست. 

بلده. [ب د) شهری از اعمال رَیّه و بقولی از 
اعمال قثرة. (معجم البلدان). 

بلدود. 

بلس یا بلش. [بّل ل]*" شهری به اندلس. 
(معجم البلدان). 

بلش مالقه. [بل ل ق]". 

بلشانه. 

بلشند. (بَ ش] از نواحسی سرقمطه به 
اندلس و بدانجا حصتی است موسوم به 
بنی خطاب. (معجم البلدان), 

بلشیچ. [بَ] از حصون لارده به اندلس. 
(معجم البلدان). ‏ 

بلطش. اب ط ] شهری به اندلس, از نواحی 
سرقمطه و آنرا نهریست که بيست ميل 
سافت را اب دهد. (معجم البلدان). 

بلغى. اب لّ غىى] شهرى به اندلس, از 
اعمال لاردة صاحب حصون عدیده. (معجم 


البلدان). 
۰ - 2 ۰ - 1 
Tage.‏ - 4 0۰ ۰ 3 
Palencia. 6 - Pechina.‏ - 5 
۰ ۱۵8 - 7 
۰ .- 8 
Oporto. 10 - Berja.‏ - 9 
۰ - 11 
.(نخبةالاهر دمثقی) .885072 - 12 
۰ - 14 .۰ - 13 
Vellez Malaga.‏ - 16 ۰ - 15 


۸ سيانيا. 
بلکرمانیه. اقلیمی از کورة قَيرَه به اتدلس. 
(معجم البلدان). ۱ 


بلنسيه. [بَ ل ی ]" کوره و شهری مشهور به 
اپانا متصل به حوزة کورة تدمیر و أن 
بشرقی تدمیر و شرقی قرطبه است. بلنسیه 
بری و بحری و دارای درختان و اتهار بسیار 
و معروف به مدینةالتراب است. (معجم 
البلدان). 

بلوط. (بل لو] (فحصاا...) ناحیه‌ای به 
انداس متصل يحوز اوريط بين مغرب و قبلة 
اوريط و جرف از قرطبه. (معجم البلدان). 
بلون. (نهر...). 

بلى. [بَ لىى] ناحيداى به انذلس از 
فحص البلوط. (معجم البلدان). 

بلیره. (ب ر] حصنی به اندلس از اعمال 
شنتبریه. (معجم البلدان). 

بلسانه. 

پلیش. رجوع به بلش شود. 

بلیش مالقه. رجوع به بلش مالقه شود. 


بمارش. [بٌ رٍ] حصنی منیع از اعمال ريه | 


به اندلس در هیجده‌میلی مالقه. (سعجم 
اللدان). : 
بنبلونة." شهری کرسی ایالت ناوار قديم. 
بنت. [بُ] شهرى به اندلس از ناحية بلنسية. 
(معجم البلدان). 

بتذر. (نهر...). 

بنشكلة. (حصن...). 


بنه. [بِنْ نّ] حصنى است از اعمال قَرَجَ به 


اندلس. (معجم البلدان). 
بنى عبف وس - 

بور يانة. 

بوزوز. [ر] شهری در شرقی اسپانیا. 
بو نت" حصنی است. 


بياسة. [بَئ يا ش]" شهری بزرگ از کورة . 


جَيَان. مابين آن و أُبّدة دو فرستك است. 
(معجم البلدان). 


بيان. [بَئْ يا] (اقليم...) اقليمى از اعمال 
بطلیوس په اندلس و آنرا منت‌بیان گویند. . 


(معجم البلدان). ۱ 
بيانه. [بَّئ يا نّ] قصبة كورة قبرة و آن 
بزرگ و استوار است و سیان آن و قرطیه 
سى ميل قاضله است: (سمجم قبلذان).. 


جبال‌الیرانس. الابواب. 

بیرنه. رجوع به برانس شود. 

بيره. (...) " خره‌ای بزرگ که قسطیله و 
غرناطه و یره از آن خره است. 

بیره. اب ر]" شهری نزدیک دریا به اندلس.: 
(معچم البلدان). رجوع به برجه و البیره 


شود. 


انداس. (معجم البلدان). 
بیش. رجوع به بیس شود. 
بیضاء (...) رجوع به سرقسطه شود. . 


بیطره. [بَ ط ر] شهر و حصنی از اعمال 
سرقسطه. (معجم البلدان). 
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۰ يطرة شلج. [ب ط ر] حصنی از اعمال 
٠‏ أَشِقّه. (معجم البلدان). 


بيطرة لش. (ب ط ر لٌش‌ش] حصنی از 
اعمال مارده. (معجم البلدان), 


بیغه. از عمل جیان. 


بیفار. 

تابة. (ا...) قریه‌ای از بطن دانية از اقلیم 
تاجه. [ج] (نهر...) 

تاكر. [كرر؟ 

تاکوفی. اک نا./ک رن نا] خره‌ای بزرگ به 
اندلس ضاحب کوههای حصینه. (سعجم 
البلدان). 

تاکرونه: اک نّ] ناحیه‌ای از اعمال شذونة به 
اندلس. (معجم البلدان).٩‏ 

تا کونا. 

تباته. شهری به جیان. 

تپریر. حصتی از اعمال مرسیه. 

تتهیو. (تْ ] خره‌ای به اندلس شرقی غرطبه. 
تسجنیه. ان جْ یَ] شهریست به اندلس. 
(معجم البلدان). 


. تدمير. (تُ] كورءاى به اندلى متصل به 
حوزه‌های کورة جيان. در شرقى قرطبه. 


ترجاله. 
٠‏ ترجيلة. ات ل]" شهری به اندلس از اعمال 


مارده: بين آن و قرطبه شش روز راه است. 


" وبین آن و ستورة نیز از بلاد فرنگ شش. 


روز است. (معجم البلدان). 
ترسه, [تَز ر س]'' از قراء آلش از اعمال 
طليطلة به اندلس. (معجم البلدان). 


.| ترک. ات ] 
تسرکوفه. (تّز ر نَ]'! رجوع به طرکونه 
«شود. 
: تشکر. (حصن...). 
: تطیله: (ِثْ لْ] شهرى به اندلس در شرقى 
البلدان). طوطله: 
بيرانة. (جبالال..) یبا جبال‌السرنات یا .| ۱ 
. تومین. از اقلیم طشانه (نل: طانیه)۲. 
تیران. ناحیتی به اسبانیاء " 


تمريط. 


تیش. کوهی به انندلس از خر جيان. در 
نزدیکی آن شهری خراب و قدیمی است. 
لغراعلی.. 


تفراندلس. [ث اد [] بدان موب است 


اسیانیا. 


‌. 


أبومحمد عبدال‌بن محمدبن القاسم‌پن 


حزمبن خلف الثغرى. (معجم البلدان). 
جاقه. 

جالطه. از قراء کنبانیه قرطبه. 

جسالية. قریه‌ای از قراء اندلس. (منعجم 
البلدان). 

جسبال‌البسرانس. (ج لل ب ن[ با 
جبال‌البرنات. جبال‌البيرانة. الابواب. 

جبرة. [ج ر] (حصن...). 

جبلابله: کرهی است به اسپانیا. 

جبل البشارة و الفتح. کوهی است. 
جبل‌الطارق." تنگه‌ای بین اسپانیا و 
مراکش و بندر آن الزقاق است. (دمشقی).: 
جبلالنيون. [ج ب لل غ1" كوفى بنه 
اسيانيا. 

جبل الفاره. رجوع به فاره شود. 

جبل موسى. نزديك سيتة. 

جراهه. (بقعة ...). 

جراوة. [جْ رَ] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال 


.| جزایرالسعادات." نام قدیم جزایر خالدات. 


رجوع به نخبةالاهر ص ۱٩‏ شود. 

جزيرة. (۹)...1" یا جزيرة الخضراء. شهری 
مثهور به اتدلس متصل به اعمال شذونة در 
شرقی شذونة و قبلی قرطبه. (معجم 


البلدان). جون اسيانيائيها جزيرة. مطلق 


گویند جزيرة منورقه اراده كنتد. 
جسزيرة شکو. (ش ک] در شرقی اندلس 


1 است. (معجم البلدان). 1 


جلالقه. " ناحیتی کوهستانی و حاصلخیز و 


کرسی۔آن'سانیاگوۂ گے يُسْيِلَ است. 


جلبانه. شهرى در جيان. 


. جلق. [جل لٍ] نهری به اندلس. |اناحیه‌ای 


به اندلس به سرقطة, (معجم الیلدان). 


جلیانه. [ج نْ ].حصنی به اندلس از اعمال 


وادى أش. (معجم البلدان). 


1 .وممواولا-‎ 2 - Pampelune. 
3 - Ponteuedra (7). 


4 - BDaëça. 5 - Les Pyrénées. . 
6 - Elvira. 7 - Beira. 
8 - ۰ 


٩‏ -و رجوع به روضات الجنات ص ۶۵ شود. 
Trujillo. 11 - ۰‏ - 10 
۰ - 12 
۰ .۲۷0816 ۰ 13 


7 | ۱۴ -ابن خلكان ج طهران ج ۲ص ۱۳۲ س آخر. 


15 - Les Pyrénées. 

16 - Gibrallar. 

17 - 6881608. .(فهرست نخبةالدهر)‎ 
18 - Les. Îles Forunées (Canaries). 
19 - Algeciras. 20 - La Galice. 


اشیائیا. 


4« 
جليقيه. [ج۳ل لی قی یّ] ناحیه‌ای قرب 
ساحل بحرالمحيط از ناحيةُ شمال اندلس از 
جهث غرب. (معجم البلدان). 
جناح. [ج] حصنى از اعمال مارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 
جنان‌الورد. [ج تلْ ]به اندلس از اعمال 
طلیطله, كويند كه كهف و رقيم مذكور در 
قران بدانجاست, (معجم البلدان). 


جنجالة, 

جنجیال. [ج] شهر بست به اندلس. (معجم 
البلدان). 

جنجیله. [ج ل] شهری به اندلس بین شاطبة 
و بنشة. (معجم البلدان). 

جنوة. [ح نَّ وَ] شهريست به اندلس. (تاج 
العروس). 


جوبله. ١‏ حصنى در بلنسيه. 

جوف. [ج] ارض مطمئئنه يا خارج در بحر 
در غرب اندلس مشرف به بحر محيط. از 
أقليم اكشونية اندلس. (معجم البلدان). 
جيان. [جَئ يا]" شهری فراخ متصل به.خرة 
البيره. در شرقى قرطبه, ميان أن و قرطبه 
۷ فرسنگ است. (معجم البلدان). 

جیانه.۳ 

حاضرة. اض ]اسم قاعده و قصبهة خرةه 
جيان از اعمال اندلس و انرا اوريه نيز تامند 
و نیز یکی از اعمال جزیره‌الخضراء اندلس. 
(معجم البلدان), 

حچاره. (ح رَ] کوره‌ای به اندلس. رجوع به 
وادی‌الحجارة و معجم البلدان شود. 
حداره. ع داژ ز] نهر غرناطه به اندلس. 
(معجم البلدان). رجوع به هَدَرّه شود. 
حدرو. اح دز رواء. 

حدره. [حَ ذَرْ ر]. 

حسن. 2 ش)] حصنی امست به اندلس 
مشرف بر دریا از اعمال رية و آن قلعه‌ای 
سخت استوار است. (معجم البلدان). 
حصنان. fa‏ قلعه‌ای بر کنار وادی‌الابیش. 
حصن البلاط. رجوع به بلاط شود. 

حصن البلوط. 

حصن الحرب. در قرطيه. 

حصن الفرج. 

حصن القصر. حص القصير. 

حصن القطف. در جيان. 

حصن المدور. [ح تل م دؤو)؟ 

حصن بندر.* ‏ " 

حصن سهيل. در اشبيليه. 

حصن قافق. 

حصن لك. 

حصن محسن. (ح نٍ م حش سّ] از اعمال 
جزيرةالخضراء اندلس است. 

حصن مراد. 

حمراء. ([...) نام شهر لب انداس است و آن 


شهری کهن است. در آن آثاری عجیب بر 
ساحل طنس باشد و عین‌الشب و عین‌الزاج 
حمص اندلس. (ح 1 3 لُ] اشبيليه. (معجم 
البلدان): 3 

حمدةغشو. عمش شآ 


حیرالزجالی. (ح رز رَج جا] موضفی است 
به با باليهود در قرطبة از جزيرة اندلس. 
(معجم البلدان). 

خالدات. (جزاير...) جزائر سعادات. (جزاير 
معادات). 

خضراء. (جزيرةا...) به اندلس. رجوع به 
جزيرةالخضراء و معجم البلدان شود. 
دارالبقر. 

دانية. (ی]" شهری به اندلس از اعمال 
بلشیه بر ساحل شرقی بحر. (معجم 
البلدان). 

دجمة. (جبال...). 

دروقة. [د ق ] (قلعة ..) شهری يأ قريهاى به 
انداس. (معجم البلدان). 

دشعة. 

دشنتة. [دٍ شي تّ] حصنى أست به اندلس.ار 
اعمال منتمرية. (معجم البلدان). 

دلاية.[د یَ]" شهری نزدیک المرية از 
سواحل یحر اندلس. (معجم البلدان). 

دلر. (حصی...). 

دميانة. (د نَ] از اقليم اکشونیه به اندلس. 
(معجم البلدان). 

دوامیس. 

دورقة. شهری به بطن سرقسطة اندلس. 
(معجم الیلدان), 

دویره. (؛ و 1" نهری است که از پرتقال 
گذرد. 

رافق. [ف ] موضعی بشمال قرطبه. 

رباح. [ر] (قلعةال..) از اعمال طلیطله. 
رجوع به قلعة... شود. ||شهری به اندلس از 
اعمال طلطله. (معجم البلدان). 

رباح. (نهر...) رجوع به نهر... شود. 

ربض قرطبة. محله‌ای است به قرطه. 
(معجم البلدان). 

رجينة. زر نْ] اقلیمی از اقالیم باجة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

رصافة. 

رصافة قرطبة. [ژ ف ت ی طط ب] شهری که 
عبدالرحمن‌ین معاویابن هام به قرطیه 
کرد. (معجم البلدان). 

رقويل. [رَ ق ب] شهری بسین شنت‌بریه و 
سرتة اندلس. (معجم البلدان). 

رکانه. از نْ] شهری از عمل بلسیة اندلس. 


۱ (معجم البلدان). 


٩ رکش‎ 


اسپانیا. ۲۰۵۹ 


رکله. از عمل سرقسطذ اندلس. (معجم 
البلدان). 

رنده. زر ]۲ معقلی حصین په اندلس از 
اعمال تَاکْا و آن شهریست قدیم بر ساحل 
نهر. دارای.زراعت فراوان. (معجم البلدان): 
رنه. [رَنْ نْ] بزرگترین شهر اسپانیا و یاقوت 
گوید گمان میکنم غلط است و صحیح آن 
رية است. 

روضة. (ال...). ۱ 
روطه. زر ط]'١‏ حصنى از اعمال سرقسطه. 
سخت حصين. (معجم البلدان). 

رومية یولیس. 

رایبه. رم ی] افلیمی است از اعمال 
بطلیوس. (معجم الیبلدان). 

ریال. (بلدة...). 

ریو. 

رية. (زی ی[ کوره‌ای وسیع به اتدلس در 
قبلی قرطبه متصل به جزیرةالخضراه. 
(دمشتی) (معجم البلدان), 

زاب. شهریست به اندلس یا روستائی است 
از آن. (منتهی الارب). 

زاوية. ای ] اقلیمی از اقاليم اشکونیه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

زجاجله. محله‌ای و مقبره‌ای به قرطبه. 
(معجم البلدان). 

زقاق. سجاز بحر (تنگه) میان طنجه و 
جزيرةالخضراء. مقصود تنكة جل الطارق 
است. (معجم البلدان). 

زلاقه. [رّل لا ق] زمینی به اندلس نزدیک 
قرطبه. (معجم الیلدان).. 

مودة ‏ ر 

زناطه. [ز ط ] یا زناته. ناحیتی به سرقسطة 
از جزیر؛ اندلس. (معجم البلدان). 

ژنق. [ر) شهری است به اندلس. (سعجم 
البلدان). 

زومراقة. شهری بر ساحل رود اروله. 
زومیا. شهری بر مصبٌ رود اروله. 

زهراء. (1..) شهرکی نزدیک قرطبه يه 
اندلس. (معجم البلدان). ‏ 

زهری. موب به زهراء مدینةالسلطان به 
قرطبه از يلاد مغرب. امعجم البلدان). 
ساطية, (بلدة...). 


2 - Jaén. 
بقل روضات الجنات.‎ -۳ 
4 - ۰ 
شاید این نام ایرانی باشد مانند طنجه (تنگه)‎ - ۵ 
و قیروان (کاروان) که در شمال افریقاهست. دزی‎ 


1 - ۰ 


گمان میکند اصل کلمه 0000822۲ باشد. 
Denla. 7 - Dalia.‏ - 6 
Duero. 9 - Arcos.‏ - 8 
Ronda. 11 - Rola.‏ - 10 


12 - ۳۵۷ - ۰ 


۰ اسپانی. 


سالم. [ل] (سدینة...۲6 شهری به اندلس 
متصل به اعمال باروشت. (معجم البلدان). 
سانتابرباره. ا 

سبته. (ش تّ]" شهری مشهور از قواعد بلاد 
مقرب مقایل جزیر؛ اندلس. (معجم البلدان). 
مقایل تنگذ جب ل الطارق.” 

سبتيمانا. 

سبر بر وس.- 

سوته. [ش رِثْ تَّ] شهری به اندلی متصل 
به :اعمال شنت‌بریه در شرقی قرطبه. (معجم 
البلدان). 

سردانية. [س ى] جزيرهاى بزرك در بحر 
اقريطش بزركتر ان آن نيت. (معجم 
البلدان).؟ 

سرقسطه. [س رق ط1 شسهرى اسست 
مشهور به اندلس متصل به اعمال تطيله. 
(ممجم البلدان). و آنرا لبیضاء نیز گویند. 
سرنه. (ش نّ] موضعى است به اندلس. 
(معجم البلدان).' 

سريش. [س ] شاید شیریش. 

سقر. [س] (نهر...)" رجوع به لارن شود. 
سلبانیه. (ش 0" 

سلد وبة. یا سيدلاید. 

سمورة. (سشخ مو ز]. 

سنتبیسه. از اعمال جیان. 

سنترین. رجوع به شنترین شود. 

سسنچل. [س ج] (نسهر...)" به غرناطه. 
(معجم البلدان) 

سنجیلی. [ت لیی ]. 

سند. [س] شهرى در اقلیم باجه. (معجم 
البلدان). 

سسند. [س] نساحیه‌ای از اعمال طلبيرة 
اندلس. ||تهری در اقلیم فريش به اندلس. 
(معجم البلدان). 

سوانی. 

سوق‌الاندلس. رجوع به منستیر شود. 
سهل. [س ] اقلیمی از اعمال باجه و به اقلیم 
اثییلیه. (معجم اللدان). 

سهلد. 

سهیل. اش ] نام قلعه‌ای و هم نام وادئی به 
اندلس از کور؛ مالقه. ||کوهی از اعمال ریه. 
(معجم البلدان). 

سيد لابة يا سلدوبة. 

سيستونة. 

سیودادریال. 

شارات. 

شارقة. از ق] حصنی از اعمال بلنسیه در 
شرقی اندلس. (معجم البلدان). 


شارماریتن. 

شاط. حصنى از خرةٌ البيره با. درخت و موه 
فراوان و برخیر. (معجم الیلدان). 

شاطبة. شهری بزرگ و صاحب قلمه‌ای 
البلدان). 

شاقره. [ي ر] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال 
شرقی طليطلة. (معجم البلدان). 

شالون. 

شبرانه. اش نْ] از ثغور شرتی اندلس 
شبرب. (ش ژ] شهری به اندلس از اعمال 
بانسیه. (معجم البلدان). 

شبرت. (ش ر] قلعه‌ای حصینه بر ساحل 
بسحر و میان آن و طرطوشه دوروزه.راه 
است. (معجم البلدان, 

شبطران. (ش ب ] حصنی از .اعمال طلیطله 
به اتدلس. (معجم البلدان). 

شبلات. قريداى به اندلس. (معجم البلدان). 
اعمال البيره قريب برجة. (معجم البلدان). 
شبيوط. اش بَّ] حصنى از اعمال ابِدّه. 
(معجم البلدان). 

'*  .ةناجش‎ 

شدوفة. رجوع به شذونه شود. 

شدونة. [شٌ ن]"" شهری است و نواحی آن 
متصل به تواحی موزور است و آن منحرف 
از موزور باشد به غرب, سائل به قبله. 
(معجم البلدان). 

شرف. [ش ز] یا الشرف". شهری برابس 
اشبیلیه دارای قرای بسیار. (معجم البلدان). 
شرق. [ش] اقلیمی به اشبیلیه. || اقلیمی به 
باجه. (معجم:البلدان). 

شرونه. آش ن] شهریست به اندلس. (معجم 
البلدان). 1 

شريش. [ش ]" شهری بزرك از خرة شذونه 
و ان قاعدء اين خره باشد. (معجم الیلدان). 
شريشةالوارت. 

شریط. (ش ] از اعمال جزیرةالخضراء. 
شريقه. [ش ق]" از اعمال بلنسيه. 
شریون. حصتی از بلنيه. 

ششانه. اقليمى از اعمال بطليوس. 

ششله. آي لَّ] ناحيهأى از اعمال طليطله از 
جهت قیله و در آن حصون و مذن و 
قلعه‌هاست. 

شطویر. (نهر...) 

شقر. (عقة ...). ١‏ 

شقر. [ش]"' جزیره‌ای در شرقی اندلس و آن 
از انزه شهرهاست. (معجم البلدان). 

شقر. (وادی...). 

شقرس. 

شقر و صیره. 


اسيانيا. 

شقوره. [ش )"۲ شهری به اندلس در شمال 
شقیان. از قراء شرقی اشبونة. 

شکر. [ش ] (جسزیرة...) در ضرقی اندلس. 
(معجم البلدان). 

شلب. [ش / شٍ] شهرى به غرب اندلس» 
بین آن و باجه سه روز راه است» در غربى 
قرطبه. (معجم البلدان). 

شار. (ش ل] شهریست به اندلس. (مستهی 
الارب). 

شاوقه. حصنی نزدیک سرقحطه. 

شلطیش. [ش ]۳ شهری کوچک در غرب 
اشبیلیه بر ساحل دریبا. (معجم البلدان). 
شلوبانية با شلویینیه یا شلوبینه. شهریست. و 
رجوع به شلوبینیه شود. 

شلوبينية. زش ىّ] حصی به اندلس از 
اعمال البيره بر ساحل دریا. (معجم البلدان): 
شلو تینه. شلو ثينه. رجوع به شلویینیه شود. 
شلود. [ش] شهری است و سرم شلوذی 
متصوب پدانجاست. 

شلون. [ش ] ناحیه‌ای به اندلی از تواحصی 
ترط و طول تر ان جنل مل است, 
(معجم البلدان). 

شلیب ۷ 

شلير. زش 1" کوهی به اندلس از اعمال 
البیره و بر آن زمستان و تابستان برف باشد. 
(معجم البلدان). 

شمجله. [ش ج ل] شهری نزدیک دریا از 
اعمال رية و آنرا شمجیله نیز گویند. (معجم 
البلدان). 

شمنتان. [ش ] شهری به اندلس از ناحية 
جیان. (معجم البلدان). 

شمونة. [شَمْ مو ن] شهریست. (سنتهی 
الارب). قريداى از اعمال مدينة سالم به 
اندلس. (معجم البلدان). 

شمیران. [ش ] 

شميط. [ش] حصنى از اعمال سرقطه به 
أندلس. (معجم البلدان). 


1 - Médina Cell. 
2 - ۰ 

۳ -اين شهر از افریقاست. 
۰(و آن معلق به ایتالیاست) 8360819086 - 4 


5 - ۰ 6 - Segre. 

7 - Solabrena, 8 - Jenil. 

9 - St. Gilles. 10 - 8: 

11 ۰ 12 - ۰. 

13 - ۰ 14 - ۰ 

15 - 8. 

.(فه رست نخبةالذهر) .63اةنا - 16 
Slera Nevada.‏ - 18 ۰ - 17 


اسيانيا. 
شنت. [شش] شهرى به جيان. 
شنتالیه. رجوع به شنت اولالیه شود. 
شنت ابن رزین. اش ت ان ر]. 
شنت استابین. اش ت ؟] 
شنت اشتاتی, اش تّ ؟] از کور؛ اندلس. 
(ممجم البلدان). 
شنت افرج. اش ت ؟1 
شنت اندو. (ش ت ؟1 
شنت اولالیه. (ش تّ ى]" شهرى از اعمال 
طليطلة اندلس. (ممجم البلدان). 
شنت بریه. [ش ت يب ری ی ] شهری متصل 
به حوز مديئة سالم در اندلس. شرقی قرطبه. 
(معجم البلدان). 
شنتبوس. 1 
شنت بيطرة. [ش تب ط ر] حصنی منیع 
از اعمال رية به اندلس. (معجم البلدان), 
شنتجاله. (ش ت ل] در اندلس و شنتجیل با 
یاء هم امده. (معجم الیلدان). 
شتتره. (ش ت ز]" شهری از اعمال لشبونة 
به اندلس. (معجم البلدان), 
شنترین. (ش تَ]" شهری از اعمال باجه 
در غربی اندلس و غربی قرطبه, بر ساحل 
نهر تاجه نردیک مصب. (معجم ابلدان), 
شنت رنة. [ش ت ؟1 
شنت طانکش. [ش ت ؟] 
شنت طوله. [ش ت ل) مدینه‌ای به اندلس. 
(معجم البلدان) 
شنتفنش. [ش تّ نْ] قریه‌ای به قرمونه. 
(معجم البلدان). 
شنت فیله. زش تَّ ف [] فرب قرطبه از 
اندلس. (معجم البلدان), 
شنت قروش. [ش ت ُ] حصنى از اعمال 
مارده به اندلس. (معجم البلدان). 
شنت ماریه. (ش ت] رجوع به شنت‌مریه 
شود. 
شنت مسریه. اش ث ‏ رى ىّ] حصنى از 
اعمال شنتریه. (معجم البلدان). 
شنت ياقپ. [ش ت ق] یا شنت یاقوب. 
قلعه‌ای حصینه به اندلس. (معجم البلدان). 
شنت باقوه. 
شنت یاله. 
شنشین. (اقلیما...), 
شنقنیره. [ش ق ر] حصنی از اعمال تدمیر. 


(معجم البلدان). 

شنیل. (تهرالتلج). 

شوذر. (ش ذ]" شهری بین غرناطة و جیان 
يه اندلس. (معجم البلدان). 

شورية. 


شوشو رجوع به شرذر شود .. 
شیبه. (بٍ ] کوهی به اندلس در کور؛ٌ قبرة و 
اسم اعجمی است. (معجم البلدان). 
شيرس. يا شيرش. حصنى حصین به اندلس 


از اعمال تاكرنا. (معجم البلدان). 

شی رکه. از کت] حصنی به اندلس از اعمال 
شیروش. از اقالیم شنترین به اندلس. (معجم 
الیلدان). 

شیلیون. 

صالحة. (حصن...). 

صخرة. (ص ز] از اقالیم اكشونية اندلس. 
(معجم البلدان). 

صخرة حيوة. (ض رز ت عّی و] شهری 
بغربی اندلس. (معجم البلدان). 

صخیره. (عل خْ ر] حصنی به اندلس از 
اعمال ماردة. (معجم البلدان). 

صدفورة. [صّ رَ] موضعى به أتدلس از 
اعمال فصح البلوط. (معجم البلدان). 
صفح بنىالهزهاز. [صّ] ناحيداى از 
جزیرةالخضراء اندلس. (معجم البلدان). 
صقلب. (ض ل] در اندلس از اعمال 
شنترین. (معجم البلدان). 

صماد‌حية. شهر یست. 

صيرة. رجوع به شقر شود. 

طاعله. (ع ] در اتدلس است. (سعجم 
البلدان). 

طالقه. [لٍ ق] ناحيداى از اعمال أشبيليه به 
أندلس. (معجم البلدان). 

طبر شانة. 

طبرنش. 

طبيره. [ط ر] شهريست به اندلس. (صعجم 
اللدان). 

طبيل. 5 بَ] حصلى به اصنام. 

طرجالة. طْرْجَلّة. شهركى است به اندلش از 
نواحى رية. (معجم البلدان). 

طرسوئة. [طَ رَنَ] شهرى به اندلس بین آن 
و بين تطیله چهار فرسنگ است. و از اعمال 
تطیله است. (معجم البلدان). 

طرش. [طَرْ ژ) تاحیه‌ای به اندلس مشتمل 
بر ولايت و قرى. (معجم البلدان). 
طرطانش. ناحيداى به اندلس از اقاليم 
اكشونية. (معجم البلدان). 

طرطوانش. [ط ط] از اقالیم باجه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

طرطوشة. [ط ش] شهری به اندلس متصل 
به کور؛ بلنسية در شرقی بلسیه و قرطیه 
نزدیک دریا. (معجم البلدان). 

طرغله. (ط غْل ل] شهری به اندلس از 
اقالیم اکشونية. (معجم البلدان). 
طرفالاغر. [ط فُلْ آغرر].. 

طرف الناظور. 

طرفه. [طْ رَفَ] (مسجد...) در قرطبه از 
بلاد اندلس. (معجم البلدان). 

طرکونه. [طَرْ ر نْ)" ضهری به اندلس 
متصل به اعمال طرطوشه و آن شهری است 


اسپانیا. ۲۰۶۱ 


قدیم بر ساحل دریا. |اموضی از اقالم 
لبلة. (معجم البلدان). رجوع به لارده شود. 
طرنیانه. (ط نْ] شهری به اندلس از کورة 
قيرة. (معجم البلدان). 

طریانه. اط نّ] از حواضر اشبلیه. (سعجم 
البلدان). 

طریف. (طّ] (جزیرة...)۲ شهری استوار در 
اندلس در ساحل تنگة جبل‌الطارق, 

طشانه. [طش شا ن)] طيسانية. (روضات 
الجتات). 

طشکر. [ط کَ] حصنی حصن در کورۂ 
حیان از اعمال اندلس که بنردبان بر آن 
شوند. (معجم البلدان). 

طلبیره. (ط لّ 1" شهری است به اندلس از 
اعمال طليطله, يزرك و قديمالبناء بر ساحل 
نهر تابه. (معجم البلدان). 

طلبیرة البقعة. 

طلمنكة. (ط لَّ مک شهری است به 
اندلس. (معجم البلدان).. . ۱ 
طلياطة. [ط ط] ناحيهاى يه اندلس از 
اعمال استجة نزديك قرطبه. لمعجم 
البلدان). و دمشقى كويد از اعمال ججيان 
است. 

طليطلة. رط ل ط 0 شهری بزرگ دارای 
خصائص نيى به اندلس متصل به عمل 
وادىالحجارة در غرب ثفر روم و بين جوف 
و شرق قرطبه بر ساحل نهر تاجه. (معجم 
البلدان). 

طمریس. شهرست. 

طوردزلاس. از لا]. 

طوطالقة. [ل ق ] شهری از اقلیم باجة و 
بدانجا معدن نقره باشد. (معجم البلدان). 
طوطله. رجوع به تطلیه "۲ شود. 

طویة. (ی ] (حصن...). 

طیسالیه. [ی ]| شهری است به اندلس از 
اعمال اشبیلیه. (معجم البلدان). 

عبله. (ع لْ) حصنی است بین نظری غرناطة 
و المر یه. (معجم البلدان).. 

عبلةالبیره. [ع ل تل ر) فحصی مان نظری 
غرناطه و المرید. 

عذره. 

عشرة. [ع ش ر] حصنی منیع. 

عين الدمع. ع تد د]. 


1 - Santa-Maria d'Abarrazin. 
2 - Santa-Eulalla. 
3 - Cintra (2). 

5 - Jodar. 6 - Tarragon. 

7 - Tarifa. 8 - Talavera. 

9 - Thalamanca. Salamanque. 
Salamanca. 
10 -۰- ۰ 


4 ۰. ۰ 


11 - ۰. 





۲ أسيانيا. 


عيون. ' رجوع به جبلالعيون شود. 

غادره. 

غاف. حصنی از اعمال حسن‌البلوط. 
غافق. [ف) حصنی به اندلس از اعمال 
فحص البلوط. (معجم البلدان). 

غسرناطه. [غْ ط]' أقدم و بزركترين و 


البيرة از اعمال اندلس. (معجم البلدان). 
غرناطه. إغ طّ] (نهر ...)5 ' 

غشقونية. [عْ ی] (خلیج...)" خلیج بین 
اسپانیا و فرانسه در اقیانوس اطلس. 
غلسانة. 

غو نارية. 

غور. 

غيبوسكو. 

غيتاف. 

قاره. [فاز رّ] شهرى در شرقى أندلس از 
: اعمال تطيله. 

٠فارة.‏ (جبل!1...)* كوهى به اسيانيا. 

فبیر. (خندق...). 

فته. 

فج حيوة. [ف جْ ح وَ] موضعى به اندلس از 
: اعمال طليطلة. (معجم البلدان). 1 
فحص.[ف]ناحیی بزرگ از اعمال 
طلیطله. || سوضعی از اقالیم اکشونية. 
|| موضعی به اشبیلیه. (معجم البلدان). 
فحص البلوط. [ق شل بل لوا رجبوع 


به بلوط شود. 
فحص الناحية. [ف ُن نا ی] فحصی به 


فرج. (ف ز) شهری است به اندلس معروف 
به وادی‌الحجارة, میان جبوف و مشرق 
قرظبه و آنرا شهرهاست. (معجم البلدان). 
رجوع به بتّه شود. 

فرغلیط. اف ]] قریه‌ای از نواحی شقورة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

فرقصة. اف قْ صّ] حصنى از اعمال دانية 
يه اتدلس. (معجم اليلدان). 

فرنجلوش. 

فريرة. [فّز رى ]" حصنی به اندلس از 
أعمال كورة البيرة. (معجم البلدان). 
فسریش. [فب ] شهری به اندلس, غربى 
فحص البلوط بين جوف و غرب قرطبه. 
(معجم البلدان). 


فليش. [فَ] از قراى تُمرقة به شرقى اندلس. ` 


(معجم البلدان). 

فنتناله. 

فنيانة. 

فورت اقنطوره. 

فونترابية. 

فونکه. اف ن كَّ] شهرى است به اندلس. 
(معجم الیلدان). 


فهمیین. [ف می بى] به اندلس از اعمال 
طليطله. (معجم البلدان). 

فير. شهرى به اندلس. (معجم البلدان). يا 
فیره. 

فيران. (جزيرة|!...). 

فيسانه. 

فيلاريال. 

فلالبة. 

قابطه. 

قادس. 1د“ جزیره‌ای در غربى اندلس 
قرب اعمال شذوته» طول آن دوازده میل» 
نزديك خشکی. (معجم البلدان). 

قاسم. [س] حصنى به اندلس از اعمال 
طليطله و نواحى غدة. (معجم البلدان). 
قاشرة. (ر] از اقاليم لبلة. و ياقوت كويد در 
نسخا دیگنر از کتاب خطط الاندلس 
«قأتیده» دیده‌ام. (معجم البلدان). 

قاصرس. (حصن...). : 

قاعون. (جیل...) کوهی به انلس نزدیک 
دائية بسیار بلند که از دو روزه راه دیده 
شود. (معجم البلدان). 

قانیش. [نْ] حصنی به اندلس از اعمال 
سرقسطة. (معجم البلدان). 

قبتور. 

قبذاق. (!...) شهری از نواحصی قرطبه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

قبرة. زق ر] خره‌ای از اعمال اندلس متصل 
به اعمال قرطبه از جهت قبلی. زمینی پاکیزه 
است مشتمل بر نواحی بسیار و روستاها و 
شهرها و به کترت زیتون اختصاص دارد و 
قصبهٌ ان بتاته است. (معجم البلدان). 

قبش. [قّْبِ بٍ] غربی قرطبه. 

قبطال. 

قبطور. 

قتندة. (ق ثْ 5] شهری به اندلس سرحد 
سرقطه و بذانجا وقتداى ليان تسن و 
افرنج بوده است. (معجم البلدان), 

قرباقه. (ق ز ق] حصن شسمالی مرسية. 
(معجم البلدان). 

قربنيره. 

قر تاكنا. [قّ کب ]" شهری از ایالت مرسیة. 
قرطاجنه. [ق جَّنْ | شهری به اندلس 
معروف به قرطاجنةالخلفاء نزدیک آلش از 
اعمال تدمیر. (معجم البلدان). 
قرطاجنةالخلفاء. رجوع به قرطاجنه شود. 
قرطبة. ق طٌ ب]"" شهری بزرگ در وسط 
بلاد انلس و پایتخت آنجا و سقر سلوگ 
بنی‌امیه و مرکز فضلا. (معجم البلدان). 
قرطمة. زق طّ ْ] شهری به اندلس غیر 
فرظا مذکور و آن از اعمال ريد است. 
(معجم البلدان). 


قرقشولة. [ق ق ۲۱ حصنی از اندلس. 


اسيانيا. 


. 


(معجم البلدان). 

قوقية. [تي ی] شهری به اندلس از تواحى 
لبلة. (معجم البلدان).٠‏ 

قرمس. [قَ مَ] شهرى از اعمال ماردة 
قومونة. [ق ن]"!. 8 
قرهونية. (ق یّ] خره‌ای به اندلس, عمل آن 
به اعمال اشبليه متصل است در غربى 
قرطبه و شرقى اشبيليه. (معجم البلدان). 
قریش. شهری در کوه برانیس ۳. 

قسطانه. (ق نْ] فلعه‌ایست به اندلس. (منتهی 
الارب). 

قسطره. (ق طز ر] شهری از اعمال جیان 
ین اندلس و بیاسه. (معجم الیلدان). 
قسطلون."' شهری به اسيانيا از يانسيه قرب 
بحرالروم. رجوع به قتاله شود. 
قسطلون‌البلانة. 

قسطله. (ق طل [) (حصن..:) شهری به 
گسطهه. [ق ]. ۱ 

قسطیلیه. (ق لی ] شهری است به اندلس. 
(معجم البلدان). 0 

قسنطانه. (ق ش نّ] حصنى عجيب از عمل 
دانیه به اندلس. (معجم اللدان). 

البلدان). 

قشبرة. اق ش ر] شهری از نواحی طلبطله 
از اقليم ششلة به اندلس. (معجم البلدان). 
استجة نزدیک قر طبه. (معجم البلدان). 
قشتالة. [ق []" اقلیمی عظیم به اندلس.و 
قصبة آن طلیطله است. (معجم البلدان). 
قشتالة الحد بثة. (یا) قشتالة الجدیده. 
قشتالة القد يحة. 

قشتلیون. [ق ت]" حصنى از اعمال 
شنتر یه به اندلس. [معجم البلدان). 

قصارش. 


قصر. 
قصر. (اقليم ال..). 


قصر باجة. [ق رز ج] شهری به اندلس از 


نواحی باجه نزدیک دریا و گویند که.در 
سواحل آن عتبر یافت شود. 

قصر عبدالكريم. [ق زر غ دٍل کت] شهری بر 
ساحل بحرالمغرب قرب سبتة مقابل 


١‏ -از روضات الجنات. 


2 - Grenade. 3 - Le Xênil. 

4 - ۰ 5 - 6۵96۵1 ۰ 

6 Alboleto. 7 - 0۰ 

8 - Cadlx. 9 - Carlhagène. 
10 - Cardoue. 11 - Carcassonne. 
12 - Carmona. 13 - ۰ 

14 - ۰ 15 - Castille. 


16 - Castellon de la Plata. 





اسپانیا. 


جزیرةالخضراء به اندلس. امعجم البلدان). و 
أن را قصر دنهاجه و قصرالجواز نیز گویند. 
قسصرکنامة. ی زک ۶] شهری به 
جزیرة‌الخضرا» از اندلس. (معجم البلدان). 
قسطر سانية. ( رز ى ] شهری از اعمال 
اشبیلیه به اندلس. (معجم البلدان). 

قطنیانة. 

قلب. [قَ ]. 

قلزم. ای رُ] (یکی از دو) نهر غرناطه به 
اندلی. (معجم البلدان). 

قلسانة. (ق نْ] ناحیه‌ای به اندلس از اعمال 
شذونة, و آن مجمع نهر بيطة و نهر لکه است 
و بین آن و شذونة ۲۱ فرسنگ است. (ممجم 
البلدان). 

قلصادة. 

قلصة. 

قلعة ايوب. [نْ ع ثُ آی یو]" شهری بزرگ 
و جليلالقدر به اندلس, در سرحد. (معجم 
البلدان). از ایالت سرقسطة. 

قلعة جابر. لقع ت ب در اشبیلیه. 

قلعة رباح. [قَ ع ت رَ]" به اندلس. 

قلعة يحصب. [قَ ع بُ ى ص] در اندلس. 
(معجم البلدان). 

قلعرية. ای ل ىّ] شهرى به اندلس. (معجم 
البلدان). 

قلنة. [قّ لَّنْ نْ] شسهری است به اندلس. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

فلوجة.؟ 

قلورية. 

قلهرة. [ق ذَرْ ر] شهرى از اعمال تطيله در 
شرقى اندلس. (معجم البلدان). 

قليرة. 

فلیوش. [ق] در ثش‌میلی اوریولة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

قليوشة. شهر یست. 

قلييرية. 

قناطر. (ا!...) يا قناطرالاندلس.. شهرى قرب 
روطة. (معجم البلدان). 

قنبان. عم ] قريهاى از قراى قرطية اندلس. 
(معجم البلدان). 

قنبانية. موضعی به قر طیه. 

قتبة. [َقَمْ بَ] قريهاى به حمص اندلس و 
حمص الاندلس شهر اشبيليه است. (معجم 
اللدان). 

قنتبرية. (جبال...). 

قنتیش. [ق] کرهی تردیک وادی‌الحجارة از 
اعمال طلیطله. (معجم البلدان). 
قنطرةاشتشان. 

قنطرة اشکایه. 

قنطرةالزهراء. در قرطبه. 

قنطرةالسیف." در اندلس. (معجم البلدان). 
قنيلش. [قّ ل] حصتى به اندلس از اعمال 


قرمونة. (معجم البلدان). 

قورية. [ىّ] شهرى از نواحى مارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 

قومس. آم (اقلیم...) به اندلس از نواحی 
كور قبرة. (معجم البلدان). 

قونجة. (ج)" موضی به اندلس از اعمال 
كورة البيرة. و کتان انجا نیک و گرانبهاست. 
(معجم البلدان). 

قوتكة. [كَ] شهرى بيه اندلس از اعمال 
شنترية. (معجم البلدان)." 

قيجادة. يا تيشاطة. شهرى به اندلس از 
اعمال جيان. (معجم البلدان ذيل قيشاطة). 
قيطال. 

كامبينا. 

کباساس۔ 

كتلونيه. “و كرسى آن برشلونة است. 
كتنده. 

كركويه. 

كركى. [ك رك ] حصنی از اعمال اوریط به 
اتدلس دارای ولایت و قراء, (معجم البلدان). 
کرنه. (ک ن] شهری به اندلس. (معجم 
البلدان). 

کشتالی. 

كشت الحبيب. [ك ثُلْ ح] از ثفور اندلس از 
اعمال بلنیه و آن حصنی منیع است. 


(معجم الیلدان). 

کشطالی. 

کشکینان. (کَ] قریه‌ای از قتبانية قرطبة. 
(معجم البلدان). 

كلاع. [ك] (اقليم...) به اندلس از نواصی 
بطليو س. (معچم البلدان). 


كنبانية. [كَمْ ى] تاحيداى به اندلس قرب 
قرطبه. (معجم البلدان). 

کنقدة. اک ت د] شهری به اندلس و بداتجا 
جنگی بال ۵۱۴ ه.ق. سیان مسلمین و 
فرنج روی داد. (معجم البلدان). 

كنكة.؟ 

کور. (جبل...). 

كوكو. 

كوليرة. 

كوتكة. 

لاردة. [ر 5)'! شهرى مشهور به اتدلس 
بشرقى قرطبه و اعمال أن به اعمال طرَ كونة 
متصل و از قرطیه به ناحية جوف منحرف 
است و نهر آن سيقر است. (معجم البلدان). 
لانجش. (ج) حصنى از اعمال ماردة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لبابة. موضعی به سرحد سرقصطهٌ اندلس. 
(معجم البلدان). 

لبرالة. (حصن...). 

لبشمون. [لّ ش ] قریه‌ای به اندلس. (معجم 


اسپانیا.۔ ۲۰۶۳ 


البلدان). 

لبطیط. [لْ] موضعی به اندلس از اعمال 
جزيرةالخضراء. (معجم البلدان). 

لبلة. ال ل) قصبهٌ خره‌ای بزرگ به اندلس كه 
عمل آن متصل به عمل اكشونية و در شرق 
اکشونیه و در غعرب قرطبه واقم است. 
(معجم البلدان). و رجوع به حمراء شود. 
لبيرى. [لْ](ا...) از نواحی اندلس. (معجم 


البلدان). 
لتنکشه. ال ت ک ش] شهریست با حصون 
بسیار. 


لجسنياته. [لْ ج تَ] نساحیه‌ای از نواحسی 
استجة نزدیک قرطبه. (معجم البلدان). 
لدریق,۱۱ 

لرت. [لْ] موضعی به اندلس یا قبیله‌ای, 
(معجم البلدان). 

لرقة. [لْ )۳ حصنی در شرقی اندلس و 
غربی مرسية و شرقی مرية. 

لشبوفة. [ل نّ] رجوع به لیشبونه شود. 
لقرشان. [ل قْ] حصنی از اعمال لارده به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لقنت. [لّ قّ] دو حصن از اعمال لاردة به 
اندلس. لقنت الكبرى و لقنت الصغرى و هر 
یک ناظر بدیگری است. (معجم البلدان). 
تک. زلکک] (حصن...) شهری به اندلں 
از اعمال فحص‌البلوط. (معجم البلدان). 
لماية. (لّ ئ] شهرى از اعمال مرية به 
اندلس. (معجم البلدان). 

لواقه. [لّ تّ] ناحيداى به اندلس از اعمال 
فريش. (معجم البلدان). 

لوح. [ل] ناحیه‌ای به سرقسطه که انرا 
وادی‌اللوح نامند. (معجم البلدان). 

لورقة. [رَ قّ] شهرى به اندلس از اعمال 
تدمير و در آن حصنى امت و آنرا لرقه نيز 
كويند. (معجم البلدان). 

لورة. (حصن...). 

لوشة. [لّ شّ] شهرى به اندلسء غربى 
البيرة و قبلی قرطبه بر ساحل سنجل نهر 
غرناطه. و بین لوشه و قرطبه ۲۰ فرسنگ و 
بين آن و غرناطه ۱۰ فرسنگ است. (معجم 
البلدان) (نخبة‌الاهر دمشقی). 

لويولة. 

لیشبونه. (روضات الجنات). شهری قدیم به 
اندلس متصل به اعمال شنترین, نزدیک به 


1 ۵ ۰ 2 - Calalayud. 
3 - ۰ 4 ۰. ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - Cuenca. 8 - Calalogne. 
9 - Cuenca. 10 Lenda. 
11 - ۰ 12 - Lorca. 

13 - Loya. Loxa. 


۴ اسپانی. 


دريا در مغرب قرطبه و عسل لاذرنی 
مستسوب بدانجاست. (معجم البلدان). 
اب۱2 

ليطيط. [ل]. 

مارتلة. (حصن...). 

ماردة. ار 5]' كورهأى وسيع از تواحى 
اندلس متصل به حوز فريش بين غرب و 
جوف از اعمال قرطبه. (معجم البلدان), 
مالطة. ال ط1 شهری به اندلس. (معجم 
البلدان). 

مالقة. [لَ قَ]" شهری آبادان به اندلس از 
اعمال ريّة. سور أن بر ساحل دريا بين 
جزيرةالخضراء و المر 

ية است و گویند بر ساحل بحرالمجاز 
معروف به زقاق (تنگة جیل‌الطارق) باشد. 
(معجم البلدان). 

مانطش. (بحر...). 

متلجنم. ام لٍ جٌ) قریه‌ای به اندلس. (معجم 
البلدان). 


مجر. 
مجریط. [2]" شهری به اندلس. (معجم 
البلدان). 

مجنقون. (ع نّ] ظاهراً موضعى به اسيانيا. 
(معجم البلدان). 

مدور. [م دز و] رجوع به المدور شود. 
مدور. [] حصنی حصین مشهور به اندلس 
قرب قرطبه. 

مدينة أبن السليم. رجوع به ابن‌السليم (ذیل 
اسپانیا) و ابن‌السلم در همین لفت‌نامه شود. 
مد بنةالفرج. رجوع به فرج شود. 

مد بنة سالم. رجوع به سالم شود. 

مدينة قبره. [مّ نَ ت قّ رَ] ناحيداى به 
اندلى كه أن را اقليمالمدينة كويند. (معجم 
البلدان). 

مد بنةالشحاس. (ع نّ ثنْ نُ]كه ان رأ 
مدينةالصفر نيز كويند. نام شهری به اندلس 
در داستانها ذکر آن آمده. (معجم البلدان). 
مراد. (] حصنی نزدیک قرطبة اندلس, 
(معجم البلدان). 

مرباطر. یا مُربَئِطر. شهرى به اندلس و مابین 
آن و بلسیه چهار فرسنگ است. (صعجم 
الیلدان). 

مربله. [ع بل لْ؛] ناحیه‌ای از اعمال قبرة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مرج فريش. م ج فیژ ری] سوضعی به 
اندلس. 

مرچیق. حصی از اعمال اکشونیه. 

مرس ی‌الفروج. 

موسية. [مٌ ی]" شهری به اندلس از اعمال 
تدمیر. (معجم البلدان). و رجوع به لرقه 


شود. 


مرشانة. ( نْ]" شهری از اعمال قرمونة به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مرغويطة. (م غْ طّ] حصنى از اعمال جيان 
به اندلس. (معجم البلدان). 

مسوکیش. (] حصنی از اعمال اشبيلیه. 
(معجم البلدان). 

مرمریة. (اقلیم..). 

مرية. 1م ری ی ] (ال...) شهری بزرگ از کورة 
البيرة از اعمال اندلس. (معجم البلدان). 
مساجد. (1ل...). 

مسانة. [مّش نا نّ] از نواحى اكشونية به 
أندلس. از اقالیم استجة. (معجم البلدان). 
مغام. [] شهری به اندلس. (معجم البلدان). 
از اعمال طلیطله و آن را مفامة نیز گویند. . 
مغيلة. [ ل] اقليمى از اعمال شذونة به 
اندلس و قلعة ورز بدانجاست. (سعجم 
البلدان). 

مقرون. [] از اقاليم جزیرةالخضراء به 
اندلس. (معجم البلدان). 

مکساده. (مٍْک کاة] شهری در تواصی 


٠‏ طلیطله. (معجم البلدان). 


ملعار. [مّ] از اقليم اكشونية به أندلس. 
(معجم البلدان). 

ملوفدة. (م 3] حصنی از حصون سرفسطة 
به اندلس. (معجم البلدان). 

ممتیله. 

مناو. از بلنسیه, 

منارة. [مَّ ر) (ا..) در اندلس قرب شذونة و 
از تفور سرقسطه. (معجم البلدان), 

منت. [مْ] (جبل. کوه) و کلمات مبدوّ به 
منت در اسماء امکنه همین کلمه است. 
منتاشيون. [مْ ثُ] شهرى از اعمال اشبونه 
به اندلس. (معجم البلدان). 

منتافوط. [م] حصى از نواحى باجه به 
اندلس. (معجم البلدان). 

منتانيات. [مُ] ناحیه‌ای به سرقطد. 
(معجم البلدان). 

منتجیل. شهری به اندلس. بدانجا 
مشسوبست أحمدبن سعيد الصدفى المنتجيلى 
ابوعمرو مردى از اهل فضل و علم. (معجم 
البلدان). 

منتشون. [مُ]! حصنى قديم از حصون 
لاردة به اندلس. (معجم البلدان). 

منت لون. [] حصنی به اندلس از تواحی 
جیان. (معجم البلدان). 

منت‌میور. [مْ]. 

منتيشة. [ ش) شهری قدیم و حصین به 
انداس از اعمال خرة جیان و بقولی از قرای 
شاطبه. (معجم البلدان). 

مندیق. 
منستیو. [م نْ]" در شرق اندلس بین لقنت و 


اسيانيا. 


© 
قرطاجنه. (معجم البلدان). 
منکب. وک ک] شهری بر ساحل جزيرة 
اندلس از اعمال اليره. بين آن و شرناطه 
جهل ميل است. (معجم البلدان). 
منورقة. (م رَ ق)' جزيرءاى آباد در شرقى 
اندلس نزديك ميورقه. (معجم البلدان). 
منيونش. [َنْ يو ن] حصى يه اندلس از 
تواحي بربشتر. (معجم البلدان). 
مسنية عسجب. [مٌ ی ثم جّ] نساحیتی به 
اندلس. (معجم البلدان). 
مورلة. ٠١‏ حصنى در يلنسيه. 
مورة. [رَ] حصنى يه اتدلس از اعمال 


موزور. [مَ] خرهاى به اندلس متصل به 
أعمال قرموئة بين غرب و قبله در 
بیست‌فرسنگی قرطبه. (معجم البلدان). 
مولس. [لْ] حصنی از اقلیم قاسم از اعمال 
طلیطله. (معجم البلدان). 

مولة. (حصی...). 

ميرتلة. [تّ [ّ] حصنى از اعمال باجه بر نهر 
آنا. (معجم البلدان), 

میورقة.[م ]۲ جزیره‌ای در شرقی اندلس, 
نزدیک آن جزیره‌ایست بنام منورقه. (معجم 
الیلدان). 


فاجوة. (ج ر) شهری در شرقی اندلس از 


اعمال تطیلة. (سمجم البلدان, 

اصح. 

تاوجد ۱۳ 

نبارة. 

نبارة السفلی. 

نبرة. إنّ ر] اقلیمی از اعمال ماردة. (معجم 
ابلدان). 


. نجدة. (جبل...). 


نفزة. [نَ ز] شهرى بمغرب اندلس و بنعضی 
بکسر نون گفته‌اند نام قبیله‌ایست. 

زرد ۱۳ 

نمرقه. [ن م ق] صاحب معجم ذیل «فلیش»: 
مينويد از اعمال نمرقه است و در ردیسف 
نمرقه نيامده أست. 

ننتالة. از عمل مرسية. 

نوعلت. 

نولة. [نِ وَلّ] حصنی از اعمال مُرسية يه 


1 - Lisbonne. 2 - Merida. 

3 - ۰ 4 Madrid. 

5 - ۰ 5 

7 - ۰ 

8 - Manastère. 9 - Lîle Minorque. 
10 - Morello. 11 - L'Île Majorque. 


۲ - از روضات‌الجنات. 
1 - از روضات‌الجات. 


اندلس. (معجم اللدان). 

نهرالأبيض. 

نهر رباح. ' نهرى به اسباتى و يرتغالكه مارده 
و بطليوس را مشروب كند و به اقيانوس 
اطلس ریزد. 

نيشتالة. 

وال 
وادی. ناحیه‌ای به اندلس از اعمال بطلیوس. 
(معجم البلدان). 

وادی آش." نهری به اندلس (ایالت غرناطه) 
و در کار آن شهری به همین نام است. 
وادی الأبیار. ۲ 

وادىالأبيض. 

وادىالأرزة. 

وادىالأشات. 

وادیالبرش. 

وادی‌الجوز. 

وادیالجوفی. 

وادیالحجارة. " شهری به اسپانی (قشتالة 
الحدیلة), کرسی ایالت و تست بدان حجاری 
است. (قاموس). 

وادی‌الرمل. 

وادی‌الکبیر. [دل کَ] "نهری به اسپانی که 
از فرطبه و اشبیلیه گذرد و به اقیانوس اطلی 
ریزد. 

وادی‌اللب. 

وادی‌اللوح. 

وادیالنساء. 

وادی املیس. 

وادی بيرة. زرا" 

وادی سهیل. [س ه] از کور؛ مالقه. 
وادیش. رجوع به وادى آش شود. 

وادی لکة. از جزیرءالخضراء. 

وادی لية. ۸ 

وادی پارة. 

وادی يانة. 

واسط. [س ] شهرکی از اعمال قبرة. (معجم 
الیلدان). 

وانبة. [ن ب ] از اقلیم لبلة به اندلس. (معجم 
آبلدان). 

وبذة. [ر ذ] شهری از اعمال شنتبرية به 
اندلس. (معجم البلدان). 


وبذی. [رٌ ذ] شهری به اندلس قرب طلیطلة. 
(معجم البلدان). 

ود. 

وذرة. [ر ر] از اقالیم | کشونية به اندلی. 
(معجم البلدان). 

ورقة. 1 

وشترة. [وَتَ رَ]از أقاليم لبلة به اندلس. 
(معجم البلدان). 

وشقة. [وَ قَ]' شهركى به أندلس. (معجم 
البلدان). 


وشيقة. شهريست به اسيانيا. 

وقش. (وَق ق] شهرى به اندلس از اعمال 
طلطله. (معجم البلدان). 

ولبة, 

ولجة. إوَلج]'". 

ولمة. [وَمَ] حصنى به اندلس از اعمال 
شتتبرية. (معجم البلدان). 

وليد. (بلدال ...). 

ويمية. [ىَّ] شهرى به انذلى از خرءٌ جيان. 
(معجم البلدان). 

هترونة. [دَنَ] ناحيهاى به اندلس از بطن 
سرقطة. (معجم اللدان). 

هنة. 

هدرة. [ه در ر ] نهری الت كه از غرتاطه 
كذردو بعضى حَدارٌة گور ''. 

هرفا. 

يابرة. [ ب رَ] شهرى در غربى اندلس. (معجم 
البلدان). 

پابسة. [ب س ]۲ جزیره‌ای به جانب اندلی 
در طریق دریائی دانية به میورقه. (معجم 
البلدان). 

ياقة. "۲ شهری حصین به اسپانیا (ارغوان). 
یانه. (یان ن] . 


يانة. 
يبورة. 

یحصب. ای ص ] (قلعة...) رجوع به قلعة... 
شود. 

پرملة. [ی م ل] از نواحی قبرة به اندلس. 
(معجم البلدان). 


پرولة. (ی و ل] اقلیمی به اندلس که آن را 
قبريرولة نامند. از اعمال خره قبرة. (معجم 
البلدان). 

يلبش. 

ينشتالة. 

ينشتة. [ىَ نَ ت ] شهری به اندلس از اعمال 
بلنسيه منبت زعفران. (معجم البلدان). 

رجوع به معجمالبلدان ياقوت حموى و 
نخبةالدهر دمشقى و الحلل الندسية تأليف 
شكيب ارسلان و روضات الجنات ص 28 و 
طميمة معجم البلدان شود. 
اسپانیایی. [!] (ص نسبی) منضوب به 
اسبانيا. أسيانيولى. 
اسبانيش تون. (!ت](إخ) (يعنى شهر 
اسپانیا! قصبداى أست مركز جزيرة كبيرة 
زامائيك از جزاير انتيل آمريكاء در كنار نهر 
کبره‌و قرب مصب همین نهرء در ۱۸ درجه و 
یک دقیقة عرض شمالی و ۷۹ درجه و ۴ 
مق طول غربی: کته آن ۶۰۰۰ تس بل 
راءاهن زیسبائی دارد. در ۱۵۲۰م. پسر 
كريستف كلمب دياغو اين قصبه را بى افكتد. 
اسباتيولىها آنرا سانتیا كودلا وكا نام گذاردند 
و بعدها بدست انكليسها افتاد و بنام فوق 


اسپ‌افکن. ۶۵ 


شهرت یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپانیول. ( یل (ع) رجوع به اسپانا 
شود. 
اسپانیوله. [إىُ لٍ] (إخ)"' لقب ريبراف. 
رجوع به ريرا شود. 
اسپانيولیی. [! ی ] (ص نسبی) موب به 
اسيانيول. البانيائى. 
اسياة. ([] (() إسيه. سياه. سيه. لشكر. 
(رشيدى). لشكر أنبوه. (مؤيد الفضلاء). جيش. 
رجوع به سپاه شود. ||سگ. (رشیدی). رجوع 
به اسپاهان شود. 
اسپاهان. [[] (اخ) اصفهان. اسسپهان. 
سپاهان. صفاهان. اصفاهان. مولف فرهنگ 
رشيدى كويد: واز اسياه مأخوذاست 
اسپاهان, چه آن شهر هميشه ضوضع اقامت 
سياه أيران يوده ودر آن سك نيز بسيار مى بود 
جنانجه مؤلف تاريخ اصفهان عنلىين حمزه 
گفته و الف و نون برای نسبت است. رجوع به 


اسیهان و اصفهان شود. 

اسپاهسالاز. (() (ص مرکب. امرکب) 
سپهسالار. سردار. فرمانده سپاه؛ 

چنان بوده‌ست کاندیشید سلطان 

بپرس از لشکر و اسپاهمالار. فرخی. 
آسپاهی. (!] (ص نسبی, () سسپاهی. 


لشکری: وقتی اسپاهی مسلمان بودندی 
صوفیان را سرزنش کردندی که مباحی‌اند 
هرجه يابند بخورند اين ساعت بحقيقت 
باحی ترکان و اسپاهیاند... كه بر هيج ابقا 
نمی‌کنند. (راحة الصدور راوندی), 
اسپ اسطر لاب. [آپ اط ] (اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به اسطرلاب شود. 
اسپ‌افکن. [أَأى](نف م كب) 
اسب‌افکن: 
دگر اندریمان سوار دلیر 
چوارجاسپ اسپ‌افکن نره‌شیر. فردوسی. 
گزین کرد از ایشان ده و دو هزار 
سواران اسپ‌افکن نامدار. 
برآشفت از آن پور اسفندیار 
سواری بد اسپ‌افکن و نامدار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


- ۰ 2 - ۰ 

- Guadix (Wadi Yache). 

- Guadalaviar. 

- Guadalajara. 

- Guadalquivir. 

- Vera. 8 - Guadalel (?). 

9 - Huesca. 10 - Walaija. 

۱-ولی نهری که از غرناطه گذرد بنام 665 

است که مردم اسپانیا ۱۸۵۳ خوانند. 
Jaca.‏ - 13 


هھ لي اله نل 0 ل- 


12 - ۰ 
14 - Espagnolel. 
18 - ۰ 


و رجوع به أسبافكن شود. 

اسپ‌انگیز. (ii‏ (نف مرکب) رجوع به 
اسب‌انگیز شود. 

اسپبارکت. (آَر] (پسهلوی. ص مرکب) 
اسيوار. اسوار. اسیار, سوار. (فرهنگ ایران 
باستان تألیف پورداود ج ۱ص ۲۲۳). 


اسپ باروت. (آپ] (ترکیب اضافی ! 


مرکب) اسپ کاغذی که آتش‌بازان بصورت 
اسب میازند و به آتش در حرکت می‌آید. 
(آنتدراج). 
اسپ بد. [آت] (ص مركب ! مركب) (از: 
اسپ + بد (ید)ء يوند) ظاهراً كلمات اسبذ و 
اسابذه و اسیذتن اصلغان اسپ‌ید باخد. 
رجوع به کلمات فوق و بحرین شود. 
اسپیداس. زپ ب دا ((غ) عم خسرو 
اول انوشیروان که به امر او بهلا کت رسید. 
(ايران در زمان ساسانیان تألیف کریستنسن 
ترجمة یاسمی.ص ۲۶۷). 
اسپ تاز 5( (تتفسركي) امات 
اسب‌دواننده. ||([ مركب) نام روز هيجدهم 
است از مساههای مسلکی. (برهان). |((اص 
مركب) زمين هموار. (برهان). زمين صاف و 
هموار که قابل تاختن اسب باشد. (انتدراج). 
أسيتزيا. [اب] (إخ)" اسپچه. یکی از جزاير 
يونان در بحرالجزائر در جهت شرقى 
شبه‌جزیر؛ موره در مدخل خليج انابولى. و 
آن جزیره‌ای کوهستانیست. طول آن از شمال 
غربی به جنوب شرقی ٩‏ هزارگز و عرض آن 
از شمال شرقی به جنوب غربی ۵هزارگز و در 
ساحل شمال شرقی قصبه‌ای موسوم بهمین 
اسم و چند قریه وجود دارد و عده تفوس أن يه 
۰ تن بالغ شود و همه از نزاد ارناود و 
ملاأحی ورزند. در جهت شرقی این جزیره 
جزیرء دیگر مسمی به ایدره نیز هت و اهالی 
این هر دو جزیره بدزدان دریائی شهرت 
دارند. و ا کثرکشتیبانان و نیروی دریائی 
یونان از اهالی این جزایر تشکیل شده. اسم 
اصلی اسپچه «تپارنوس» بوده و در زصان 
ادارةٌ عشمانی «سودلیجه» نامیده میشد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسپتسائیی. [ز پ] (اخ)۲ جسزیر: گنگیار 
(ارشی‌پل), در ساحل پلو پیز در مدخل خلیج 
نپلی, دارای ۳۳۰۰ تن سکند. 
آسپج. [[چ] (() خپش. در گیلکی سَجَح. 
اسپ‌چنا. (آب چ] (( سرکب)؟ (ب‌معنی 
ارزومند اسب, با خواستار داشتن اسب) یکی 
از نامهای ایرانیان باستان. (فرهنگ ایسران 
باستان تألیف پورداود ج ۱ص ۲۲۸). 
اسپ چوبین. (آپ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اسبی که از چوب کنند. ||نی که اطفال 
و بازیگران بر آن سوار شوند ||کنایه از 


کشتی؛ 


بدریا میشدم هر سو شتابان 
سوار اسپ چوبین همچو طفلان. 
|اکایه از تابوت: 
شهی که بته دو صد اسپ بر درش غافل 
که سر طويلة آنهاست اسپ چوینش, 

١‏ واعظ قزوینی. 
وصفی, [ مرکب) اسپی که برای چوگان‌بازی 
تربیت یافته باشد؛ 


سل 


قامت خم, مركب چوگانی راه فناست 
عذرها بر طاق نه جون اسب جوكانى رسيد. 
صائب. 

اسپچه. [ ] ((ج) رجوع به اسپتزیا شود. 
اسپچیا. (اپ] ((خ)" شهر و اسکله‌ایست 
در شمال سواحل شرقی ایتالیا مرکز شهر 
لوانته در میان خلیجی موسوم بهمین نام. در 

۸۰هزارگزی جنوب شرقی جنوه. لنگرگاه آن 
بسیار استوار و مسکن و موقف سفائن نظامی 
و تجارتی میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
||(خلیج...) خلیجی است در سواحل شرقی 
ایتالیا و آن از جنوب شرفی بسوی شمال 
غربی امتداد یاید و ۴ للگرگاه بسیار محکم و 
استوار دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسپ چین. () ((خ) یکی از نواحی لنگا در 
تکابن. (سقرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۰۶ ۰۲۵ ۱۵۱۰۱۰۵ و ۱۵۴ بخش 


نگلیسی), 


مرکب) اسبی که خراس بزور آن گردد: 

ابلق افلا ک‌گردن‌بتة فرمان اوست 

بی‌وقوف از باعث تدبیر چون اسب خراس. 

شانی تکلو. 

۱ اسپخول. (پ] (!) بیخال است که فضله 
و افکتدگی مرغان باشد. (برهان). ذرق. 

هیص. مولف فرهنگ شعوری اين بيت را 

برای این معنی شاهد اورده* 

هیچگاء ارم بخان کرد متام 

۱ از آنكه خانه پر از اسيخول جانور است. 

و غلط است. چه اسپخول که صورتی از 

| اسپغول است بمعنی بزرقطونا (اسفرزه) است 

و مراد شاعر از اسپفول جانور» ساس یا کیک 

است ". و رجوع به اسپفول شود. 

اسپ داز. [1] (نف مرکب) نگهدارنده اسب. 


مهتر . 
و بستور پور زریر سوار 


ز خیمه خرامید زی اسپ‌دار. دقیقی. 
بخوامتش از آن اسپ‌دار پدر 
نهاد از بر ار یکی زین زر. 

دقیقی. 


||فرمانده لشکر. سردار سپاه. 
۱ اسیدان. [اپ نَ] (إخ)*نام شهر اصفهان را 
بطلمیوس " جغرافی‌نویس معروف یونان بنقل 





اسپ خراس. (آپ خ1 (ترکیب اضافی, [ 


اسپر 

از اراتستنس (۲۷۵ - ۱۹۵ ق. م.)چتین 
آورده است. (فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج اص (Yo‏ 
اسپ دریائی. (اپ دز ](ترکیب وصفی | 
مرکب) رجوع به اسب آبی شود. 
آسپدزیا. ([پ ] ((خ) ۲ شهری به ایتالیا 
(لیگوری), دارای ۱۱۰۰۰۰۰ تن سکنه. و آن 
بندر تجاری و نظامی و مات بحریه 
است. اسپچیا. (قاموس الاعلام ترکی). 
آاسپ د م. [آد) (! مرکب) گیاهی است از 
كروه نهانزادان اوندى و داراى ساقة افقی که 
از یک طرف آن ریشه‌ها دوبه‌دو تقسیم شده و 
از طرف دیگر آن ساقه‌هائی خارج ميشود. 
ساقه‌های هوائی آن دارای شمیارهای طولی 
است که از یک گره به گره دیگر امتداد یافته 
است. در هر گره برگهای باریک بطور فراهم 
قرار گرفته. ج. اسپدمان ۲. رجوع به 
گیاه‌شناسی تألیف گل‌گلاب شود. 





اسپ‌دم: خوشة مثمر 


اسپدوانی. [اَد] (حامص مرکب) سبق. 
رجوع به اسب‌دوانی شود. 

اسپر. اپ | () سیر. جنه. (برهان). شرس. 
مجن. جوب. فرض. مجنّب. در 

بر آو گردن ضخم چون ران پیل 


1 - Aspebedes. 
2 - Spelzia. 
4 - Aspaband. 
۵-چون طفل نی‌سرار بمیدان ررزگار‎ 
در چئم خحرد سواره ولیکن پیاده‌ایم.‎ 
6 - Spezzia. 


3 - Spelsaî. 


/ - همان بيت را(متتهى بجاى اسيخول» 
اسخون) نقل کند. 

9 - ۰ 

11 - Équisélinées. 


8 - ۰ 
10 - 2. 


اسپر. 


کف پای او گرد چون اسپری. 
پیش این فولاد" بی اسپر میا 
کزبریدن تیغ را نبود حیا, 
اسپری باشم گه تیر خدنگ. 


منوچهری. 
مولوی. 


مولوی. 
- كركاسير؛ سير از يوست كركدن: 
کمانهاگرفتند هردو بدست 
باريد تير از كمان سران 
بروى اندر آورده کرگ‌اسپران. 
فردوسى. 
|ادر اصطلاح بایان ديوار ميان دو مجرّدى 
از بیرون‌سو ۰ پدنة دیوار درسته‌ای از أجر و 
غير آن كه زير طُرّه باشد بر قسمت بيرونى 
عمارت. 
اسپر. [اپ ] (فرانسوی, !4" اعمال و حرکات 
منظم برای تقویت جسم و تربیت روان, مانتد 
شکار. اسپ‌سواری. صید ماهی و غیره. 
ورزش. 
اسپراد. [[ ب ] (إخ)" جزایر متفرق ارشييل 
(گنگار). و مردم آن یونانی باشند. اسپرادهای 
شمال که مجاور جزیر؛ اوبه بود و از زمان 
استقلال یونان جزو آن مسملکت محسوب 
می‌شد از اسپرادهای جنوب مجاور آسیای 
صفیر که مدتها در تحت سلطه ترکان بود. 
جداست. ردس و دوازده جزيرة سپراد 
(ددکایز) را ترکیه در سال ۱۹۲۳ م. به ایالیا 
تسلیم کرد.سامّی و نیکاریا از سال ۱٩۱۳‏ ج. 
به يونان تعلق گرفت. 
اسپراس. [1] (بهلوی, [مرکب) رجوع به 
اسپریس شود. 
اسپرانتو. [! پ ت ] ()* زبان بین‌المللی که 
دکتر زاین‌هف در حدود ۱۸۸۷م. وضع کرده 
و دستور ان دارای شانزده قاعده است. 
اسپراند یو (پ یْ) (خ) " اک هانری. 
معمار فرانوى. مولد نيم. بناى تُعردام 
دلا گاردو قصر للگ‌شان در مارسی از اوست. 
(۱۸۲۹- ۱۸۷۴ م., 
اسپرانسکی. (!پ) (()" یکی از رجال 
روسیه. مولد ۱۷۷۲م. در چرکوتنه و وفات 
در ۱۸۳۹ .ار به زمان پاول و الک‌اندر و 
نیکولا بزرگترین مقامات دولت روسیه را 
اشغال و اصول جدیده‌ای برای ادارة أمور 
كشورى ايجاد كرد و اثر بزركى مركب از ١6‏ 
جلد ضخيم در باب قوانين روسيه تنظيم كرد 
و در ازاء اين خدمت به مرتبه و عنوان کنتی 
نايل گر دید. (قاموس الاعلام ترکی). 
آسپراین. [[ي | ((خ) اسفراین. رجوع به 
اسفراین شود: صواب انت که بتن خویش 
حركت كنيم هم از كركان با غلامان سرائى و 
لشکر گزیده‌تر بر راه سمنگان که میان 


اسيراين و اشتوار بیرون شویم و به بنما 





تاختن آوریم هرچه قویتر. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۸۰). 

اسيرادين. [! بَ] (إخ) اسفرائين. شهرى 
است مشهور در خراسان و جون رسمو 
عادت مردم انجا چنان بودی که پیوسته با 
سپر می‌بوده‌اند لهذا به اين نام موسوم شده 
است. (برهان). رجوع به اسفراین شود. 
اسپرتزا. (ار ] ((خ)" اسپرچه. نهری است در 
سنجاق ازوورن یک از ولایت بسوسنه از 
کوههای نزدیک بحدود سرب سبعان و بسوی 
شمال غربی جریان مییابد. این رود آبهای 
چند دره را فرا گرفته از نزدیکی گراچاقچه 
میگذرد و تقریباً پس از طیَ مسافت ۷.۰ 
هزارگز. در پائین دوبوی. از ساحل راست به 
نهر بوسته وارد میشود. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اس پرثی یس. ([پ ی ي] ((غ)" پسر 
آن‌ریست یکی از معاریف و ثروتمدان 
اسپارت که با ویس پسر نیکلااس حاضر 
شد نزد خشیارشا رفه از جهت کشته شدن 
رسولان داریوش ترضیه بدهد. بتابراین 
اسبارتيان اين دو تن را نزد ایراییان فرستادند 
چنانکه کسان را بمرگ میفرستند. رشادت 
اینان و بیانی که کردند شایان توجه است, چه 
پس از ورود به آسیا نزد هی‌دارنی رفتند. 
هىدارنس اصلاً يارسى و والى شهرهاى 
ساحلی آسیا بود. او اینها راگرم پذیرفت و در 
موقع صرف غذا گفت: «لاسدمويها جرا شما 
دوستى شاء رأرد ميكليد. بمن و بوضع من 
نگاه کید و ینید که شاه تا چه اندازه قدر 
أشخاص لایق را میداند. اگر شما هم مطیع 
شويد, هر كدام از شما ميتواند والى يوتان 
شود. زیرا شاه شما را مردمی رشید میداند». 
اسپارتیها جواب دادند: «هی‌دار نس سوالی که 
تواز ما میکنی یکطرفی است. پيشنهاد میکنی 
جيزى را که آزموده‌ای نه چیزی را که ل(تش 
را نجخيدهاى. بر بندكى واقفى, ولى از آزادى 
بی‌اطلاعی, چه میوه انرا نچشیده‌ای, تا بدانى 
خوب است يا بد. اگر چشیده بودی بما 
میگفتی برای آزادی نه فقط با نیزه‌ها بلکه با 
تبرها بجنگید». این دو نفر بعد از ورود بشوش 
نرد شاه رفتند و وقتی که اسلحه‌دارها به آنها 
امر کردند در مقابل شاه بخاک افتد. آنها 
اعتراض کرده جواب دادند که موافق عادات 
اسپارتی برای کسی نمیتوان نماز گذارد و 
برای این کار بدینجا نیامده‌اند. پس از آن بشاه 
تقريباً جنین گفتند: «شاه مادیها» لاسدموننها 
ما را بدینجا فرستادند» تا از جهت کشته شدن 
فرستادگان شما از اسپارت تر ضیه بدهیم». 
خشیارشاء از آنجا که بزرگ‌منش بود. در 
جواب آنها گفت: «من نمیخواهم شبیه 
لاسدمونها بام. آنها با کشتن فرستادگان 





اسپ‌رس. ۱۰۶۷ 


قواعدی را نقض کردند که برای تمام ملل 
اجباری است. من لاسدمونیها را از جهت 
جنين رفتار توبيخ ميکنم. هرگز شمارا 
نسیازارم و با مرگ شما اسپارتی‌ها را از 
تقصیری که بر آنها وارد است. خلاصی 
بختم». پس از آن, دو نفر مذکور به اسپارت 
مراجعت کردند و خشم تالثی‌بیوس نبت به 
ل"سدمونیها خاموش شد.( کتاب ۷,سند ۱۳۶) 
(ایران باستان صص ۷۵۲ 9 ۷۵۵ 
اسپرچه. [ ] (اخ) رجوع به اسپر تزا شود. 
اسيرخيوس. [اب] (إخ)'' رودى به 
يونان. (ايرآن باستان ص 0/85. 
اسپرد. (اپ رٍ ] () آب گوشت منجمد اعم 
از گوشت معمولی یا ماهی یا پاچه که آن را 
الاطباء) (شعوری). ||منجمد. ||بستتی. (ناظم 
الاطباء). 
اسپردن. [[ ب / ب د](مص) سيردن. 
سفارش کردن: 
بدان رنج و سختی پروردیم 
کنون چونکه رفتی به که اسپردیم؟ 
دقیقی. 
||پی‌سپر کردن. پیمودن: 
مرد در ظلمت ايام كهر يابد وكام 
كه بظلمت كهر اسيرد همی اس‌کندر. 
سنائى. 
اسپ‌زز. (آرٍ ]۱ ( مس رکب) اسسپرس. 
(جهانگیری). اسپریس. اسفریس. میدان. 
فضا. عرصه. (برهان). |ارزمگاه. رجوع به 
اسب‌ریس و اسپ‌ریس و اسپ‌رس و اسپرسا 
شود. 
أسيرز. [(أبُ] (!) يارءاى كوشت در درون 
حيوان كه ماده سوداست و اهل هند آترا تلی 
خوانند. (از آنندراج), سپرز. طحال. رجوع به 
سپرز شود. ||در ترکی زبانک شرم زنان. 
چوچله. دلاق. 
اسپرزه. [! پ ر /ز) () اسفرزه. قطونا. 
شکم‌پاره. قارنی‌یارق. اسفیوس. برغوئی. 
بخدّق. فسیلیون ۲" ینم. بنمه, 
اسپرس: أي ([ مسرکب) اسپ‌رس. 
اسپ‌ریز. اسپ‌ریس. اسفریس. مسیدان 


١-نل:‏ الماس. 
Corniche. 3 - Sport.‏ - 2 
Sporades. 5 - Espéranlo.‏ - 4 
Espérandieu, Jacques - Henri.‏ - 6 
Şpéranski. ® - Sprelza.‏ - 7 
Spercheus.‏ - 10 .5067۲۳6 ۰ 9 


۱ -به کر اول هم گفته‌اند. (برهان). 

12 ۰ Psyllium. Plantago ovata. Psyili 
semina. 

۳ -بکر اوّل‌هم آمذه است. 


اسب‌دوانی. رجوع به اسب‌ریس و اسپ‌ریس 
واسرساشود. ||میدان. (بسرهان). 
(جهانگیری). عرصه. (برهان). |امیدان جنگ. 
رزمگاه. 

أسيرس. ا پ را 0 " قسمی گیاه برای 
علیق ستور و آن غير يونجه است؟ ۰ 





اسبرس: ١‏ -كُل 7 -ميوه 


اسپوسا. (آپ] (| مسرکب) در بابل واحد 
مقیاس ماحت. مافتی بود که شخصی 
رشید (یعنی کسی که بح رشد رسیده بود) در 
مدت دو دقيقه میتوانت طی کند (اين مقدار 
از زمان رااز این جهت اتخاذ کرده بودند که بر 
حسب تجربه معین شده بود از وقتی که اولین 
شعاع افتاب دیده میشود نا نمایان شدن تمام 
قرص ان براى بيمودن مافتى اين مدّت 
لازم است). در یاب اين مقياس هم نظرها 
مختلف است. بعضى آنرا معادل ١80‏ متر و 
برخى مساوى با 179 مثر میداند. ولى موافق 
نوشته‌های هسرودوت و کزنفون و اراتستن 
مقياس مزبور را باید از ۱۱۸۹ ۱۵۰ متر 
دانست ؟. سى اسبرسا معادل يك يَرْثَنْها بودو 
پسرئها همان پرسنگ یا فرسخ است. 
(مورخین یوتانی پرسنگ نوشته‌اند). بنابراین 
پرسنگ معادل ۴۴۳۳ با ۵۵۵۰ متر بوده. 
کسور اسپرسا از اینقراربود: اسپرسا- ۲۶۰ 
ارستى: ارستى:- ۰ آنگسته. انگسته - ۶ 
پوه واسيرسا همان اسبرس است. (ايران 
باستان ص ۱۴۷۹ و ۱۴۹۸). 
اسپرسب. [ر] (| مت رکب) اسپ‌رس 
انش زا نک یا اترک انتفرش 
اسپرز. اسبریز. عرصه و میدان. (برهان). 
ارش رش |[ززرگتاه 
رجوع به اسپریی و اسبریس و الپرساشود. 
اسپرسپ. 51 ( مرکب) رجوع به 
اسپرسب شود. 
اسيرسف. [أرَ] (مركب) فضا. عرصه. 











ميدان. (برهان) (مؤيد الفضلاء) 
0 

قف [أَ) (!مركب) ميدان . أسبر يس. 
(سسروری). و آن مسحرف اسپرسف است. 


. رجوع به 


رجوع به اسپرسب شود. 
اسپرطم. [) () " تفرلبهود. (نهرست مخزن 
الادویه). مومیائی کوهی. سومیائی پالوده. 
اب قاف 
اسپرغم. (۱/1بٍ غ /۱ب ز] () گلها و 
ریاحین. (جهانگیری). گلها و ریاحین باشد 
مطلقاً و ریحانی را نیز گویند که آنرا شاهاسپرم 
خوانند. (برهان). رستنیی است خوشبوی که 
بتازیش ریحان گوبند و گویند که در عهد 
کری یعنی انوشیروان ماری بنزدیک سریر 
امد واز دهن قدرى تخم خُرد سياه بنداخت. 
کسری فرمود تا اين تخم را کشتند از آن این 
رست. (موید الفضلاء). ریحان باشد چه 
بواسطة بوى خوش تقويت قلب كند بس كويا 
سيرى است برای غم (!) و بحذف الف نیز امده 
و شاه‌اسپرغم نوعی از ریحان که برگ خرد 
دارد و بفایت خوشبوست. (رشیدی). و در 
صيدئة ابوریحان بیرونی مسطور است که 
اسيرغم اسم مطلق ربحان است شاهسيرع نام 
یکی از اقسام ریحان است که برگ خرد دارد 
و بفایت خوشبوست و آنرا شاسپرم نیز گویند. 
(سروری). و اسپرغم و صور دیگر آن هر گیاه 
و میو؛ خوشبوست نه گل, و ترجمة آن ریحان 
ست. شاه‌اسیرغم. سپرغم. اسپرم. سپرم. 
اسپرهم: 
چشم سیاهت به اسپرغمی ماند 
زر بمینه همه کرائش للی. 
خسروی (ابوبکر محمدین علی). 
میدانت خوابگاه۲ است خون عدوت آب 
تیغ اسپرغم و شیههُ اسپان سماع خوش. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی ج پاول هورن/, 
ز هرج اسپرغم است و گل گونه گون 
بر آن کوه بد صدهزآران فزون. 


اسدی. 
بیگمان شو زآنکه روزی ابر دهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاهسیرغم مرغزی. 
ناص رخسرو. 
از بدیع اسپرغمها صحرا 
مختاری. 


زره با رمح خون‌پالات کم باشد ز پرویزن 
سپر با تیرباران تو نازکتر ز اسپرغم. 

اثير اومانى. 
بر رخش آن طرّة برخم نكر 
بر ریاض خلد اسپرغم نگر. 1 
شب‌بوی؛ اسپرغمی است چون خیری و گل 
زرد دارد. (فرهنگ اسدی). بسا ک؛ چون 





انش گنه 
تاجی بود که از اسپرغمها کنند. (فرهنگ 
اسدی خطی). رجوع به شاه‌اسپرم شود. 
||میوه: از پس آنکه طعام خورده بودند [زنان 
مصر] و بمجلس شراب نشسته هر یکی را 
کاردی بدست آندر نهاد [زلیخا] و هر 
اسپرغمی که پکارد ببرند چون خربزه و امرود 
وسیب آنرامتکا خوانند. (ترجمة تاريخ 
طبری بلعمی). |اسبزه. (برهان). |[معنی 
اسپرغمی در این بیت معلوم نشد؛ 
روان گرد بر گرد اسپرغمی را 
تذروان آموخته ماده وثر. 
فرخى. 
أسيركك. [إ ب َ](])* به هندى اسم 
اكليلالملك است. (تحفة حكيم مؤمن). 
گیاهی است زرد که بدان جامه رنگ کنند و 
بعربی زریسر گویند. (رشیدی) (سروری) 
(غیاث) (برهان). رنگی ات که رنگریزان 
جامة سبز بدان رزند. (مژید الفضلاء). وّرس, 
و آن گیاهی شبیه سمسم است . منبت آن بلاد 
يمن است و بس ميكارند انرا و تا بيست سال 
باقى باشد. (منتهى الارب). در كرمان از اين 
گیاء‌برای قالی رنگ گیرند. قندید. قرّاص. 
(سنتهی الارب). خص. بشتراغ. بشترغ. 
بشترغ. شبرق. پشترک. اسپرک خشک. 
ضریم. زریر. (تحفة حکیم مومن) (فهرست 
مخزن الادويه). باتی است رنگی که ساقه و 
برگ و گل آن استعمال میشود و اين گیاه در 
خراسان فراوان است: 
ناز و نعم پرورده را از من بگو کاین راه را 
اشکی بباید چون بقم رخاره‌ای چون اسپرک. 
مظفر كرمائين. 
|اجوب زردرنگی است که آنرا خرد کرده و 
جوشانده با آب آن چیزی را برنگ زرد ملون 
کند و آنرا روی چدن بکشند برنگ نفتی 
بی‌نظیر درآید که آنرا نفتی اسپرک گوبند و 
رنگی مطبوح است. (شعوری). || پار؛ چوبی 
که‌در بّن دسته و سر آهن بیل کنند تا یای بدان 
فشرند. ||بعضی گویند برگ زردچوبه است. 
(برهان). |[درخت خربزه. (برهان). ` 
اسپرکيی. ([ پٍ ر] (اص نسبی) منسوب به 
آسپرک. رنگیست سبز که از اسیرک رزند و 


1 - ۰ Ëparcet. Esparcetle. 
Ëparcette. 
2 - Onobrychis sativa. Sainfoin (des 
près). 
بیونانی 50809. (داثر ةالمعارف بروکهاوس‎ -۳ 
4۳۹۹ ۱ص‎ 3 
۴-یکر اول هم گفه‌اند. (برهان).‎ 
§ - Oncbrichise. (Gauba). 
6 - Bilume de judée. 
۷-در اصل: حربگاه و شاید نیز: خورنگاه.‎ 
8 - 562۵02, Delphium zalil curcuma. 


اسپ رکیوس. 

آن كياهى است. (مؤيد الفضلاء). 
أسيركيوس. [اب] (إخ)' امروزه آنرا هلآدا 
نامند. شطی در یونان قدیم و آن از ند جاری 
شود و بحر اژّه ریزد. 
اسپرلوس. اپ ] () خانه و رای 
پادشاهان د سلاطين ر حکام. (جهانگیری) 
(برهان). كاخ. كوشك. قصر؛ 

جه نقصان ديدى أز كعبه تو بىدين 
که‌گردی گرد اسپرلوس شاهان. 
اسپرم. |[ پ رَ] (() ريحان برك معطر. هر 
گیاء‌که برگ آن بوی خوش دارد. مطلق گلها و 
ریاحین, (برهان). اسپرغم. رجوع به اسپرغم 
شود. سپرم. اسپرهم. کلمة اسپرم جسزء دویم 
نام بعضی گیاهان خوشبو باشد. چون: 
جسماسپرم. جواناسپرم. خضوش‌اسپرم» 
شاداسپرم. شاه‌اسپرم. کافوراسپرم (اقحوان) 
(محمودین عمر ربسنجتی), مرداسپرم. 
مورداسرم؛ ۱ 

چنان پنداشتی آن مرد دلخواه 

که‌اندر اسپرم رفتی همه راء. زراتشت بهرام. 
- اسپرمها؛ ریاحین. 
اسپرم آب. [اٍب ر) (! مرکب)" ادویه‌ای 
باشد که در اب بجوشانند و بدن بیمار را يدان 
بشویند و آنرا پخته گاو نیز گویند و بتازی 
تطول نامند. (جهانگیری). داروهای به آب 
جوشانیده باشد که بیماران را بدان بشسویند. 
(برهان) (سروری), بختگاو. 
اسپرماهی. [ا] (!مرکب) " قسمی ماهی 
پلاژیوستم " از نوع راژیده شامل ۴۰ قسم 
ماهی که در دریاهای سرد و معتدل یافت 


عسجدی. 





اسپرماهی: ۱ - چهارخال (منظره از فوق) 
۲ - همان ماهی (منظره از زیر) ۲ -اسپری 


اسپرنجان. [اپ ر ) ((خ) یکی از نواحی 
رامیان فندرسک استرآباد. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راببینو ص ۱۲۸ بخش 
انگلیی). 
اسپرن زد. ار ز ] (إخ) "اديب اسبانبائى, 
مولد آلمندراجو. مولف «دیابل شند» ۷ 
(۱۸۰۸- ۱۸۴۲م.). 
اسپرنگت. (ابٍ رَ] (اخ) اسفرنگ. شهریست 
نزديك سمرقند و مولد سیف |شاعر] 


آنجاست. (بر‌هان). سپرنگ. (جهانگیری). 
اسپرنگل. [[ رگ ] ((خ)" یکی از موّخان 
المان. مولد ۱۷۴۳۶ م. در شهر روستومه و 
وفات در سنة ۱۸۰۳ م. وی چند کتاب بیار 
معتبر در علم جغرافیا و تاريخ مخصوصاً 
راجم به اوضاع و احوال هد نگ‌اشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسپروز. [اب /ب] ((خ) نام کویت 
بسیار بلند و رفیع. (برهان) (جهانگیری). اين 
کوه در بندهش فصل ۱۲ بندهای ۲٩‏ و ۳۶ 
اسپروج یاد شده و همانست که یونانیان آن ۳ 
زا گرس" خوانده‌اند. (يشتها تألیف پورداود ج 
۱ص ۱۹۰): 

همى رفت أن شاء گیتی‌فروز 
بزدگاه در پیش کوه اسپروز. 
همى كفت كاوس لشكرفروز . 
ببرگاه تا پیش کوه اسپروز. 
چوبا درد و با رنج و غم دید روز 
پیامد دمان تا بکوه اسپزوز. 
نیاسود تیره شب و پا ک‌روز 
همی راند تا پیش کوه اسپروز. فردوسى. 
اسپره. [[پ رّ /ر]() اسپرک. جای پا که از 
چوب سازند و در بیل تعبیه کنند (در لهجهة 
قزوین). 
أسيرهم: [! ب ذَ] ([) اسيرغم. (جهانگیری). 
سيرغم. مطلق كلها و رياحين. (برهان): 
باک؛تاجی باشد که از اسپرهم بندند. 
(فرهنگ اسدی). 
اسپری. [اپٍ | اص نسبی) سپری. آخر. 
(جهانگیری). به‌اخرآمده. (اوبهی). 
بدانجامربيده. (رشيدى). آخرشده. 
بنهایت‌رسیده, (برهان). 

- اسپری شدن و گشتن؛ بپایان رفتن و به 
اخر رسیدن. تمام شدن. كامل شدن. خاتمه 
یافتن. مضی: 

جوان پاسخ نامه شد اسپری 
زتی بود کو شد به پیغمبری. 
چواین پاسخ نامه گشت اسپری: 
فرستاده امد بسان پری. 

مرا گر زمانه شده‌ست اسپری 
زمانم ز بخشش فزون نشمری: 
چه صد سال شاهی بود چه هزار 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


چه شصت و چه سی و چه ده یا چهار 

چو شد اسپری روز هر دو یکی است 

گرافزون بود سال و گر اندکی است. 
فردوسی. 

چو تیر اسپری شد سوی نیزه گشت 

چو دریای خون شد همه کوه و دشت. 


فردوسی. 
شد این داستان بزرگ اسپری 
به پیروزی روز و نیک‌اختری. اسدی. 


اسنبری شد این کتاب به پیروزی و 


أسير يس . ۱۳۰۶۹ 


کا ی و فرعتي کشت تایبا 
اردشیرین دیلمشاه (دیصپار؟) اللجمی و 
القطبی الشاعر, اندر اواخر شهراله السبارک 
رمضان سال بر پانصد و هفت از همجرت 
پیغامبر محمد المصطفی صلی الّه علیه و سلم. 
(خاتمة کتاب ترجمان‌البلاغه نسخه خطی 
متعلق به کتايخانة فاتم اسلامبول). 

آخر نه چو مدت اسپری گشت 


آن هفت هزار سال بگذشت. نظامی. 
<- اسپری کردن؛ بپایان رسانیدن؛ 
بخواندم ز هر کشوری لشکری 
من این جنگ و کین را کنم اسپری. 

فردوسى. 
بفرمان دادار اين نامه [شهنامه ] را 
کنم اسپری شاه خودکامه را 

خر دوسى. 


ات نله معدوم‌گردیده. معدوم. 
(رشیدی). ناچیز. منقرض. مرده: 

کم و پیش دهر چونکه بخواهد شد اسپری" 
تا کی اميد ییشی و تاکی غم کمی؟ ‏ ناصرخسرو. 
آنکه قوم نوح را از تندباد لاتذر 

در دو دم کرد از زمین آسیب قهرش اسپری... 

انوری. 

||عبور کردن. ||نیست گردانیدن, (برهان). : 
اسپویز. [] (! مرکب) اسب‌رس. میدان و فضا 
وعرصه. (برهان). لسيريس, اسيرز. 
(سرورى). ||رزمكاء: 
بر كرده يكر سليح ستيز 
نهادند رو جانب أسيريز. 
و رجوع به اسپریس شود. 
اسپریس. (۱] (!مرکب) میدان اسب‌دوانی و 
مسیدان جینگ. اسپرس. اسپریز. اسپرز. 
اسپرسپ. اسفرسف. سپریس. (جهانگیری). 
أسبريس. (اوبهى). دراوستا بجاى اسيريس, 
جَرِتا أمده و کلمةٌ مركب چرتو دراو 
(درازای چرتا) که در بند ۲۵ از فر‌گرد دوم 
وندیداد آمده در گزارش پهلوی (2 زنند. 
تضیر اوستا) به آسپراس گردانده شده و به 
انداز؛ درازای دو هاسر گرفته شده است. در 
کتاب پهلوی بندهش. فصل ۲۶بند اول, 
دربارة اندازة هاسر آمده: «یک هاسر. یک 
فرسنگ و یک فرسنگ هزارگام و هر گام 
دوپاست». "۱ چنانکه از لغت اسپراس پهلوی 


جلالی. 


1.- Sperchius. 

2 - Bain aromalique. 

3 - وأق8‎ ۵۱ ۰ 
4 - Plagiostome. 


5 - Rajidés. 6 - Espronceda. 
7 - Diable Monde. 
8 - Sprengel. 9 - Zagros. 
-نگاه کید به:‎ ۰ 
تب«‎ 


۳۰۷۰ اسير يش. 


پیداست. جزء آخر آن راس میباشد که در 
فارسی راه شده. سين پهلوی در فارسی هاء 
میشود. چون راس راه, | گاسی - آگاهی, 
گاس عگاه, ماسى > ماهى و جز اينها. 
اسپریس از کلمات فارسی است که سین 
پهلوی در آن مانده است. بنابراین بگواهی 
مفسر اوستا در زمان ساسانیان و ام پهلوی 
بندهش, اسپریس میدان تاخت و تاز اسب 
بدرازای دو هزار گام است. (فرهنگ ایران 
باستان تألیف پورداود ج مص ۲۲۴ - 
۵ مولف برهان گوید: اسب‌ریس بر وزن 
و معنی اسپریز است که میدان و عرصه اسب 
دوانیدن باشد و بکسر اول هم هت و سین 
دوم نقطه‌دار هم آمده است و با کیش قافیه 
کرده‌اند -انتهی. میدان. (موید الفضلاء) 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). |[راهی که اسب 
بيك روز تواند پیمود. یک میدان اسب. 
|ارزمگاه. رجوع به آسریس و أسبرس و 
اسفریس شود؛ 
نشانه نهادند بر اسپریس 
سیاوش نکرد ایج با کس مکیس. 
فردوسی. 
ز تختی که خوانی ورا طاق‌دیس 
که‌بنهاد پرویز در اسپریس. 
فردوسی. 
اورمزد به اسپریس شد و چسوگان‌بازی کرد. 
( ک‌ارنامة اردشیر بابکان). ||(اخ) میدان 
اسیریی؛ نام محله‌ای به اصفهان, و این اضافه 
ریب است. ||باب اسپریس (در اصل: 
استریس)؛ از دروازه‌های سیستان. (تاریخ 
سیستان حاشیٌ ص ۱۵٩‏ از مسالک‌الممالک 
اصطخری). 
اسپریش. [](!مرکب) صورتی از اسبریس 
و ملف برهان قاطع گوید آن را با کیش قافیه 
اورده‌اند. 
اسپریمن. [1م] ((خ)۲ ناحیه‌ای در بلزیک 
(لیز). دارای ۴۲۰۰ تن سکنه و بدانجا صعدن 
سنگ مرمر است. 
اسپرینگفیلد. (1) ((ج)۲ شهری است در 
ممالک متحدء امریکا در ایالت ماساچوست. 
در ۱۸۰ هزارگزی مغرب بوستون, در کنار نهر 
کسونکتیکوت. دارای کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی و ۱۵۰۰۰۰ تن سکته دارد. 
|اشھری در ممالک متحدة امريكا, كرسى 
ايلنوا داراى ١٠٠٠/اتن‏ سکنه و کارخاند‌ها. 


|إشهرى در اتازونى (أهيو). داراى ٠0.٠٠‏ | 


تن سكله. 
اسپزیا. [! پ] (اخ) رجوع به اسپدزیا 
شود. 


المخلوقات آمده که به جزایر چین نوعی 
حیوان است درازبالا. سرش مانند اسپ و تن 





مانند آدمی و دو پر دارد که سمد رفتارشان 
ميشود! 

اسپ‌ساران. (] ([ مرکب) که سر اسب و 
تن آدمی دارند. در مجمل‌التواریخ و القتصص 
در «ذ کر شهرستان روئین». حکایت پسران را 
آورده است. و پادشاهی بهوس بازرگانی 
کشتیهاراست کرد و بسفر دریا پرداخت. نا گاه 
بادی برآصد و لگرها بگسست و بادبانها 
شکست و سافران غرقه گشتتد. اما پادشاه 
دست در شاخ درختی که از میان دریا بود زد 
و یحیلت بالاتر شد. چون شب شد مرغی 
سفید چندانک شتری بیامد و بر آن درخت 
نشست... أقاى بهار در حاثية ص ۵۰۵ 
نوشته‌اند: 

از اینجا ظاهراً ورقی یا بیشتر افتاده است. 
ولی مطلب تقريباً پیداست و شبیه است بیکی 
از افسانه‌های سندباد بحری در الف لیلة و لبلة 
(هزار و یکشب) و خلاصه‌اش آن است که: 
مرغی بزرگ می‌آید و بر درخت می‌نشیند و 
مرد به امید نجات همان شب يا شبی دیگر 
دستار خود را گشوده در آن هنگام که مرغ 
خفته است بر پای مرغ استوار کرده و یک سر 
دستار را بر کمر خود محکم میکند. و بامداد 
مرغ برواز كرده او رابه هوا ميبرد و پس از 
دير زماتى كه مرغ به هواى طعمه به زمين 
فرودمی‌اید. مرد خود را از مرغ جدا ساخته 
به زمين می‌افتد و عاقبت به سرزمینی میرسد 


که مردم آن شهرستان سرهاشان چسون سر 
اسب است و به شهری از آن‌زمین میرود و 
با وی مهربانی میکنند و رئیس شهر باوی 
دل خوش کرده زنی به او میدهند... در 
پایان داستان مزلف مجمل التواریخ گوید: 
این حکایت شهرستان رویین که نوشته 
آمد. اگرچه حکایت ملک حمر با 
زنگی مردم‌خوارو اسپ‌ساران نبه لایبق 
اين جايكاء بود اما جون بهم متصل بود 
توشته آمد.(مجمل‌التواریخ والقتصص صص 
۴- ۵۱۱). 
اسپست. اپ /۱پ] ()" علنی است که 
بترکی یونجه خوانند و معرّب آن فصفصه 
است و تخم آنرا بذرالرطبة گویند. (برهان). 
اسفست. سپست. (جهانگیری). قَظب. قضبة. 
قت. ینجه: ذرق؛ گیاهی است که آن را 
حندقوق گویند و بغارسی اسپست دشتی 
است. خلیط؛ گل و لای آمیخته به کاه یا به 
اسپست. اذراق؛ اسبست رویانیدن زمین. 
قصارة؛ آنچه برآید از اسيت به اول كوفتن, 
قطری و فطری و قصّر و قصّرة به همین 
معنی. مَقَبة: اسپست‌زار. (منتهی الار ب). 
نخوردی یک شکم ات هرگز 

چرا گاهت‌بود صحرای پرخار. 

بسحاق اطعمد. 





اسپست. 
آقای پورداود نوشته‌اند: یونجه (اسپست) 
گیاهی که امروزه پلغت ترکی یونجه خوانده 
تود در فارسی ات ‌یاست نام دارد 


و بگواهی یک سند کتبی بیش از سه هزار 





اسپست: ١-گل‏ ۲ -میره 


اسپست یا سپست (اسفست) در فرهنگها بفتح 
بيو با بكسر و ضم هزه وپ هم 
یاد گردیده است. این واژة بيار كهنال 
اكردراوستا و سنگ‌نشتهای هخامنیان 
بجاى مانده بود. بایستی اسپراستی آ باشد. 
این کلمة مرکب لفظا بعتی داسب خورد». 
چنانکه پیداست نختین جزء آن همان 
اسب الت ودومين جزء أن از مصدرادة 
طاق ادو کته این" ارو 
ایت" انگلیسی است. (چنانکه رد اوستایی 
ريشة آراستن و راست است). از یاد همین 
مصدر, کلم مرکب کرکس در فارسی بجای 
سائده که در اوستا کهرکاسه" آمده و آن 
سرکب است از کهرک "۲ (کرک.مرغ) و 
آسه"۲ (خورنده؛ لفظاً یعنی مرغخوار و 
اين نام همان برئده معروف لاشخوار است. 
در پهلوی, زبان رایج روزگار سامانیان, 
این كياه نيز اسيست ١"‏ خوانده شذه. در 
کارنامک ارتخشیر پاپکان آمده: «جون 
اردشیر از يكار اژدها (کرم) روی برتافته 
پسرای بورزآذر "" پناه برده آنان اسبش را به 
آخور بستند و پیشش جو و کاء و اسپست 
ریختند...», ایین کلمه از زبان پهلوی, به 


Sacred Books of the Easl, val. جح‎ 

V. p. 98-9. 

1 - Sprimont. 2 - Springfield. 

3 - Medicago saliva. Lucem. Luzerne. 

(اصل أن از ماد قديم (ايران) است و بهمين 
مناسبت انرا ۷6۵۱6290 نامند). 


4 - aspo-asli. 5 - ad. 

6 - Ado. 7 - Essen. 

8 - To eal. و‎ - ۰ 
10 - ۰ 11 - asa. 

12 - aspasl. 13 - Burz-adhar. 





f 


هيدت اسيستا' يا بسيستا' داخل زبان 
سریانی شده و از سریانی بزبان عربی آمده 
فصفصة (ج. فصاخص) گفتند. اين لفظ معرب 
الفصفصة بدستیاری عریها به اسپانیها رسیده 
الفلفه " گفتد و با اسپانیولیها به امریکا رفته 
و امروزه در آنجا اسپست را القلقه خوانند. 
نه متل انگلیسیزبانان اروپا که این گیاه را 
أمروزه لركرن” نامند. همچتین در زیان 
اسپانیولی این گیاه میلگه* خوانده ميشود و 
این کلمه تحریف‌شدة مدیکه " لاتین میباشد 
كه بزودى ياد خواهيم كرد. اين رستنی در 
فرانسه لوزرن" خوانده ميشود و همين كلمه 
امروزه در زبان آلمانى رايج است. لغت 
لوسرن يا لوزرن” در زبانهای انگلیی و 
فرانسه و المانی در سده هیجدهم م. بوجود 
آمده و معلوم نیست از کجاست و منسوب 
به کدام سرزمین و به چه چیز پیوستگی 
دارد. اسپست در سدء شانزدهم م. از اسپانیا 
داخل فرانسه شده است. لفت لوسرن یا 
لوزرن از لغات سرزمين بروانس؟ (از بلاد 
قرانه) ميباشد. لوزرنو'' نام ناحية لوزرن١١‏ 
در سویس و نام محلی کوچک در ایتالیا 
(در ناحیُ پیمن "") ارتباطی با نام اين گیاه 
در زبانهای کنوتی انگلیسی و غیره ندارند. 
پیش از اینکه لغت لوسرن یا لوزرن در اين 
زبانها رایج گردد. این گیاه به لغات گوناگون 
دیگر در ارویا خوانده میشده که ذکر آنها در 
اينجا از موضوع ما خارج است. همین 
اندازه که از نام اين كياء در زبانهاى كتونى 
مغرب زمين ياد كرديم بخوبى ميرساند كه 
أسيت در اين سرزمينها يى نام اصلى ر 
قديمى ندارد و هر اسمی که در اين قرون 
اخیر به آن داده شده همه گویای عهد نسبهةٌ 
نواست. گذهته از کلمۀ لوسرن"' در 
انكلتان غالبأ اين كياه يوريل مديى٠‏ 
خوانده می‌شود, نامی که هنوز در یکی از 
زبانهای کنونی ارویا یادآور سرزمین دیرین 
این گیاه است. پوریل"" بمعنی ارغوان است. 
این گیاه بمناسبت رنگ گل ارغوانی آن که 
سرخ آمیخته به رنگ بنفش است چنین 
نامیده گردیده و بسرزمین ماد" بازخوانده 
شدء است. اما لغت یونجه که در ایین چند 
قرن اخیر در زبان فارسی راه یافته, در 
تركى جفتائی یونوچکه"" و در ترکی 
عثمانى يوندزه“ خوانده شده و لفظاً يمعنى 
تره و علف سبز است. در اين زبانها هم اين 
لفت قديم نيست. برخى نوشتهاند كلم تركى 
نجه :از بوتت که می اسب امت 
تركيب يافته أست. يونت در تركى جفتائی و 
عثمانى بمعنی اسب و مادیان و ینت‌ئیل که 
نام هفتمین سال از سالهای ترکی است 
یمعنی سال اسب میباشد. از این وجه 


واه و ۳ ۲۰ 


(اسيستو'؟) در جزء لغات آشور و بابل ياد 
شده و قدمت أن در أن سرزمين به هقتصد 
سال پیش از میلاد مسیح میرسد. اسپستی 
در فهرست گیاهان باغ مردوک بالادين"” 
کلدانی که در ماه نیسان (اورییل) از سال 
۱ ق.م. به پادثاهی رسیده برشمرده شده 
است. 

شك نيست كه اين كياه با همان نام بومی از 
ايران به سرزمين بابل درامده, چتانکه 
اسب. جهاريائى كه این كياه بنام آن خوائده 
شده از ايران به ان ديار درامد. جون در 
جای دیگر از پرورش اسبهای زیبا و تيزتك 
در ايران سخن داشتیم و كفتيم که بدستیاری 
مردمان اين مرز و بوم اين چارپا به جاهای 
دیگر رسیده. [رجوع به اسب در همین 
لغت‌نامه شودا, در اين مقال فقط یاداور 
ميشویم که قومی از ساکنین ايران غربی که 
در تاریخ آنان را کسیت " (کششو) نامند. به 
بابلزمين دست يافته از سال ۱۷۶۰ تا 
۰ قم در انجا يادشاهى راندند. 
بدستیاری اینان است که اسب در بابل 
شناخته شده"". بنابراين هيج جای شگفت 
نیست که اسپست خوراک بركزيده و 
دل‌پسند اسب هم از ایران ببابل رسیده باشد 
و خود هیئت کلم اسیتی و وجه اشتقاق 
روشن و آشکار آن جای هیچ تردید باقی 
نمیگذارد. همچنین در روزگار داریوش 
بزرگ هبخامنشی (۵۲۱ - ۴۸۵ ق.م.) 
اسپست از ایران بیونان رفت و چون تا آن 
روزگار چنین گیاهی در آنجا شناخته و 
دیده نشده بود؛ ناگزیر آن را بنام سرزمین 
اصلی آن مدیکه بوتانه"۲ خوانده‌اند. چنانکه 
پس از آن در لاتین مدیکاگو ساتیوا؟۲ 
نامیده شده یعنی 1 مادی (ایرانی). در 
اینجا باید یادآور شویم که فقط نام اين گیاه 
را در یوناتی و لاتینی دلیل ایرانی بودن آن 
نگرفته‌اند. با اين دلیل لغری دلایل علمی و 
تاریخی هم در دست دارند. در گیاه‌شناسی 
باز به این‌گونه نامهای فریبنده برميخوريم, 
از آنهاست نام هلو (شفتا) كه در لاتين 
اموگدالوس برسيكا"' نام دارد يعنى بادام 
ايرانى و از جرّء اخير ان كه برليكا باشد 
در زبانهاى كنونى ارويا اين ميوه بازخوانده 
میشود"" و جز اينها و زردآلو در لاتين 
يرونوس ارمنيكا؟؟ نامیده گردیده یعنی 
آلوی آرمنی. اما اين دو ميوه از كياهان 
بومی چین است و از انجا به ایران آورده 
شده و پس از آن بدستیاری ایرانیان و 
ارميها به روميها رسیده» اين است که آنها 
را بنام ایران و ارمنستان باز خوانده‌اند. از 
اينكه اسسیست را یونانیان در روزگار 


داریوش هخامنشی گیاه مادی خوانده‌اند 
برای این است که در پایان سد؛ُ هشتم پیش 
از میلاد در بخش غربی ایران یک یادشاهی 
بوجود آمد و رفتهرفته سراسر ایران‌زمین و 
خاکهای همایه را فراگرفت. یونانیان 
سراسر کشورهای ایبران را به اعتبار این 
دولت, مدس"' (مادا'') خواندئد و صد سال 
پس از برچیده شدن پادشاهی خاندان 
ماديها در سال ۵۵۸ ق.م. بدست کورش 
هخامنشی باز سراسر ايران را همچتان ماد 
خواندند چنانکه جنگ معروف خشیارشا 
چهارمین شاهتتاه هخامتشیان با یونانیان 
در سال ۴۸۰ ق.م. در تاريخ جنگ مادی 
خوانده ميشود. رفته‌رفته نام ماد بنام پارس 
یعنی بنام سرزمینی که هخامنشیان از انجا 
بودند تبدیل یافت و هسنوز نزد اروپائیان 
براسر ایران‌زمین به اعتبار دولت پارمیان 
هخامنشی پارس خوانده ميشود. بنابراین 
مدیکه بوتانه۳۳ یعنی گیاه ایرانی. کهن‌ترین 
جایی که در نوشته‌های یونانیان اسپست بنام 
مدیکه یاد شده در قطعه شعری است که از 
شاعر نامور یوتانی اریستوفانس"" بجای 
مانده. اين گوینده در حدود سال ۲۵۰ ق.م. 
تولد یافت و در سال ۳۸۴ ق.م. درگذشت. 
در نوشته‌های فیلوف یونانی ارسطاطالیی 
(۳۸۴ - ۳۲۲ ق.م.) چندین بار از مدیکه 
(اسیست) یباد شده است. پزشک یونانی 
ديسكوريدس "كه در 1 


1 - ۰ 2 ۰ 
3 -_ (۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۰ 
7 ۰ 

@ - Lucem. ۰ 

9 - Provence. 10 - ۰ 
11 - ۱۷۵2۵۲۳۴۰ ۰ 

12 - ۷۰ 13 - ۰ 
14 » Purple - ۰ 

15 - Purple. 16 - Mada. 
17 - Yonucka. 18 - Yondza. 
19 - Yont. 20 - aspasli. 
21 - aspaslu. 

22 - Marduk - baladin. 

23 - ۰. 


۴ - نگاه کنید به فرهنگ ابران باستان تألیف 
پورداود ج۱ ص۲۲۳ 

25 ۰ Mêèêdikê botanê. 

26 - Medicago sativa. 

27 - Amygdalus Persica. 

28 - Peach. Pfirsisch. Pêche. 

29 - Prunus Armenica. 

30 - Medes. 31١ ۰ 

32 - Mêdikê botanê. 

33 - Aristophanes. 

34 - Diskorides. 
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مى زيسته, همان کسی که در طب قدیم ایرانی 
و عربی به نام دیسقوریدوس یا دیسقوردیوس 
بسا از او نام برده شده, در جزء گیاهان و 
داروها: مدیکه را تعریف کرده, از علوفة 
چارپایان به شمار آورده است. استرابو! 
جغفرافیانویس یونانی در نخسین سده 
میلادی در سخن از سرزمین ماد. از گیاه 
منسوب به آن که یونانیان مدیکه خوانند. یاد 
کرده گوید: این کیاه در ماد فزون و فراوان 
می‌روید. پلینیوس دانشمند رومی که در سال 
۷٩‏ در هنگام آتدفعانی كوه و جان 
سيرد دركتاب خود” نبةٌ تفصيل از اسيبست 
كه در لاتين. مديكاكو ساتيوا؟ خوانده 
می‌شود و اینک در گیاه‌شناسی به همین نام 
معروف است. یاد کرده است. از آن جمله 
می‌تویسد: «اسپست در یونان از گیاهان 
بیگانه بشمار است. در روزگار داریوش در 
هنگام جنگ وی با یونان, به آن سرزمین 
درامد. گیاه سودمندی است و باید آنرا از 
رستیهای درجه نخست شمرد. یک 
تخم‌افشانی ( کشت) آن سی سال پایا میماند». 
انفیلوخس" دربار: اسپست و سی‌تی‌سوس ؟ 
کتابی نوشته است که در آن گوید: «... پیش از 
آنکه گل بدهد باید آنرا درو کرد. در سال شش 
بار می‌تران آن را برید. نباید گذاشت که تخم 
بدهد. محصولی که تا سه سال از این گیاه درو 
شود از بهترین علوفه بشمار است...». در عطی 
اين شرح بلينيوس از شخم و شيار كردن 
اسيستزار و هموار كردن خاى و يرداختن 
زمين از سنگ و کلوخ و آبیاری كردن و كوت 
دادن ان سخن ميدارد. از اينكه يلييوس 
می‌گوید انفیلوخس دربار؛ این گیاه و 
سی‌تی‌سوس " کتابی پرداخته. ببخوبى 
میرساند که تا به چه اندازه اسیست در قدیم 
آهمیت داشته است. هرچند نمی‌دانیم 
انفیلو خس کی می‌زیسته اما نظر به زمان خود 
پلینیوس, باید پیش از میلاد مسیح زیسته 
باشد. این دانشمد را از اتنن دانسهته‌اند. 
اسپست* در حدود نمة دومین قرن بيش از 
میلاد مسیح داخل ایتالیا گردید و در حدود 
همین زمان از ایران شرقی که امروزه 
ترکستان روسیه خوانده می‌شود. به چین برده 
شد و در آنجا بنام موسو رفتهرفته 
سرزمینهای پبهناور ففغفور (بغپور) را 
فراگرفت. نام ایرانی این گیاه در سفر از فرغانه 
به چین به آندازه‌ای فرسوده شده و تغییر هیشت 
دادء که امروزه نمی‌توان نام محلی آن را 
بازشناخت. 

تاريخ مسافرت اسبست يه جين به اختصار 
چنین است: امیراطور چین ووتی "۲ (۱۴۰ - 
۷ ق.م.) از خاندان هان" " (معروف به هان 
غربی) همزمان اردوان دوم (۱۲۷ - ۱۲۴ 


قم( و پسرش مهرداد دوم اشکانی (۱۲۴ - 
۷ ق.م.) مياشد. در هتگام فرمانروایی 
طولانى وى اقتدار جين أز هر سوى روى به 
فزونی گذاشت و از شکوه و جلال برخوردار 
گردید بویژه در آن دوران آدب و هنر آن 
سرزمین رونق بافت. امپراطور ووتی برای 
این که از طرف غربی کشورهای پهناور چین 
از هجوم و دستبرد طوایف بیابان‌نورد اسیای 
مرکزی آسوده باشد» سفیری موسوم به سردار 
چانگ‌کیین "۲ به آن سامان فرستاد تا با 
بسوله‌چها"" که آرسالی‌نواد بسودند و 
سرزمینهای شمالی بلخ و سفد را در دست 
داشتند وبه ضد هیونگ‌نو "" (هونها - هیتالها) 
پیمان دوستی ببندد. مسافرت چانگ‌کی‌ین 
در این بخش از آسیای مرکزی سیزده سال 
طول کشید و چندین بار گرفتار هونها شده و 
رهایی یافت. از سرزمینهای همساية غربی 
چین اطلاعات و ارمتانهای گرانبهایی به ديار 
خود آورد. اسپست و رز از ره‌آوردهای 
اوست از فرغانه*' . این دو گیاه را در سال 
۶ ق.م. تقدیم ووتی "" کرده و به فرمان این 
امپراطور در باغهای سینگان‌فو" کشت 
گردید و پس از چندی از باغهای کاخ پایتخت 
به اسپستزارها و موزارها راه یائت و 


رفته‌رفته سراسر نواحی پایتخت جين شمالى 
را فراگرفت و به اندازه‌ای در انجا خوب 
پرورش یافت که بعدها تخم آن به اسریکا 
برده‌شد و بهترین جنس این گیاه به شمار 
درامد. 

در جين امبهای زیبا و خوش سر و سینه و 
باریک‌پای ايران را به اسبهای خرداندام 
مغولی برتری می‌دادند و انها را از تراد اسب 
آسماتی"" می‌خواندند. از برای این که اسن 
اسبها در چین همچنان زیبا و چالاک پرورش 
شوند و پایا مانند سردار چانگ‌کی‌ین با 
کاروان اسبهای ایرانی خوراک دل‌پسند آنها 
را نیز از ایران زمین به چین برد. شک نیست 
که با خود اين كياهان نامهاى أنها نيز به جين 
رفت اما جنانكه كفتيم در آن لغات محلى 
فرغانه تسحریفی روی داده است. گفتیم 
اسپت در چين موسو خوانده سی‌شود و 
انگور هم که تا آن روز در چين دیده و 
شناخته نشده بود در زبان جينى وتان" 
نامیده ميشود, نامی که یادآور بادک "۲ يهلوى 
و باده؛ فارسی است و خود سردار 
چانگکی‌ین می‌گوید که چگونه در فرغانه از 
انگور باده (شراب) می‌ساختند. آنچه در 
نوشته‌های قدیم چینی ثابت است اینست که 
موسو"" (اسپست) و پوتائو"" (انگور) هر دو 
به دستیاری چانگ‌کی‌ین به چین رفته و ثابت 
است که این هر در کلمه از لقات بیان زبان 


جسینی است و تابت ات در زمان 


اسپریس. 
چانگ‌کی‌ین که یک‌سال را در بلخ گذرانده. 
زبان آن سامان یکی از لهجات ایرانی بوده و 
خود او هم می‌گوید: 
هرچند در اين سامان از فرغانه گرفته تا به 
سوی انسی "" (پارتیا"" سرزمین پارنها) و 
بالاتر طرف غربی زبانهای گوناگون دارند. 
اما اين لهجدها به اندازه‌ای به هم نزدیک 
هتند که مردمان اين مرز و بومها به خوبی 
زبان همدیگر را درمی‌یابند. در روزگاران 
گذشته اسبهای ايران شهرت جهانی داشتند 
و چون مايةٌ زندگی و علوفة مطبرع آنها که 
به نام انها اسیست خوانده شده گیاهی است 
با ريش بسیار بلند و کمتر نیازمند آب. از 
رستنیهائی است که با نهاد سرزمین بلند و 
ختک ایران سازگار است. تا ین کشور 
اسب‌خیز و مردمانش سواران دلیر بودنده 
فرسنگها کشستزارهای ایران از این گیاه 
سبزو خرم بود. خبری که طبری.در 
تاریخ خود از گزیت یا مالیات برخی 
از محصول در روزگار خسرو انوشیروان 
یاد کرده به خوبی اهمیت و ارزش 
کشت اسپست را در روزگار ساسانیان 
می‌رساند: 
«از برای هر یک جریب زمین که گندم یا 
جو کاشته ميشد یک درهم گزیت نهادند. از 
برای یک موزار هشت درهم. از برای یک 
جریب اسفست هفت درهم, از برای هر 
چهار درخت خرمای ایرانی یک درهم. از 
ایر فت ورت کر ماق ار لک 
درهم» از برای شش درخت زیتون یک 
درهم». 
جنانکه دیده مشود ات یس از انگور 
گرانبهاترین محصول و جو که خوراک اسب 
هم میباشد با گندم یکسان بوده است. گفتیم 


1 - 5۱۲200 ۰ 

2 - ۰ 

3 - Naturalis Hisloria XVII. - 4. 

4 - Medicago sativa Medlca. 

5 - Amphiloxos. 

6 - Cylisus. 

/ - 5لاواا(0 که در گیاه‌شناسی ۱۸۵۵16290 

8 خوانده شده ر دارای گل زردرنگ 

زیبانی است بگفتة خود پلییوس آنهم جنی از 
اسپست و از بهترین علوقة چهارپایان است. 

8 - Medicago sativa. 


9 - Mu-su. 10 - Wuti. 

11 « Han. 12 - Tchangklen. 
13 - Yuetchi. 14 - Hiung-nu. 
15 - Caslille. 16 - Wuli. 

17 - Singan fU. 18 - T'ien ma. 
19 - P'u-tao. 20 - ۰ 

21 - Mu su. 22 - ۳۱۷0۰ 

23 ۰ ۸۳-۰ 24 - ۰ 





اسپ‌سمده. 


فصفصه (ج. فصافص) معرب اسپست است 
و لفظ عربی آن «رطبه» و خشک ان «قت» 
میباشد. در بسیاری از کتب ادویة ایرانی و 
عرب از این كياه ياد شده و تخم أن را 
قابض دانسته‌اند و از پرای خود گیاه خواص 
گوناگون ذکر کرده‌اند و در اینجا یاد کردن 
برخی از اين نوشته‌ها تا به اندازه‌ای که با 
خود لفغت پیوستگی دارد بیفایده یست. در 
کتاب الابنیه عن حسقایق الادویه تألیف 
ابومنصور موفق‌الاین هروی که در قرن 
پنجم نوشته شده امده: «رطبه را اسپست 
گویند بپارسی...». این درید که در سدء سوم 
هجری میزیسته در جمهرةاللفة گوید: «و 
القصافص؛ فارسية معربة اسفست و هى 
الر طبة». در شرح فارسی صيدنة ابوریحان 
بیرونی یاد شده: «رطبه سبست را گویند 
چون سبز باشد و جمع او رطاب گویند. و 
اهل مصر قضب كويند و طاتفداى از اهل 
لغت «قت» اسبت تر را كويند و شك را 
نیز گویند و اصمعی گوید فصافص جمع 
نصفصه است و یلفت فارسی او را سبت 
گویند...». در مقردات ادوية ابن بیطار که در 
سال ۶۳۶ «.ق. درگذشت در جائی آمده: 
«(قصفصه) ابوحئيفة هو رطب القت و یسمی 
الر طبة مادامت رطبة فاذا جفت فهی القَتّ و 
هى كلمة فارسیةالاصل ثم عربت و هى 
پالفارسية اسفست...» و در جای دیگر همان 
كناب آمده: «رطبة هى الفصفصة و يقال 
ليابسها القتّ». در جواهراللغة كه در سال 
۴ «.ق. نسوشته غد تألیف محمدین 
یوسف الطبیب الهروى ياد شده: «الرطبة؛ 
اسبست». و در جای دیگر همان کتاب 
آمده: «و القت ايابس من الاسفست...». در 
شرح اسماءالعقار تألیف ابی‌عمران موسی‌بن 
عبدالله الاسرائيلى لقرطبی فیلسوف و طبیب 
قرن ششم هجری آمده: «قت؛ هو الذی بقال 
له السفسف و القصفصة و هو الذی یسمی 
علف‌الدواب و هو القضب. و مادام اخضر 
یسمی رطية و اسمه بعجمية اندلس یربه 
وموله معناه عثیةالبغلة». و باز در تحت 
كلمة قرط گوید: «فرط: هذا البات المشهور 
بمصر الذى تعتلفه الدواب و يسمى التبذر و 
يسمون. اس مه البرسيم». نامی که در 
أسساءالعقار به زبان اندلس يعنى اسيانيا به 
اسپست داده شده بار قابل‌توجه است: 
«يربا دومولا»١‏ اسپانیولی در فرانسه «ارب 
دمول»" یعنی علف استر. و دیگر اینکه قرط 
که از وتف اسپت است «شبذر» و 
همچنین «برسیم» خوانده شده. شبدر همان 
امی است که امروزه در فارسی بیک جنس 
يست دأده مسیشود و در لاتسین 





از ۱ 
«تری‌فلیوم» ۳ خوانده میشود مطابق نامی که 


در افغانتان (کابل) به آن داده «سدبرگه» 
كويتد. (يونجه «اسیست» بقلم پورداود در 
مجلاٌ یفما سال دوم شمارة ۱۲). 

أسب سهده. [آس د] (إخ) موضعی در 
خيرودكار از نواحى كجور مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رایینو ص ۱۰۹ 
بخش انگلیسی). 

آسپسو ۵.(] (اخ) (قریة ...) قسریه‌ای به 
ماوراءالشهر. (حبیب‌السیر جزو۲ از ج۳ 
ص ۳۱۹). 
أسيش . [أبُ ] (!) كرمى كه در يوستين و نمد 
و كندم افتد. (غيات اللغات). 

أسبغل. (أغ] (!) بفارسى بزرقطوناست. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به اسیفول 
شود. 
اسپخول. [ /۱] (() نام تخمی است. معنی 
تركيبى آن كوش اسي است, جه غول يمعنى 
گوش است و تخم مذکور با گوش اسپ 
مشابهت دارد و بعضى نوشته‌اند که رگن 
شبیه کوش اسب است. (غیاث اللغات) 
(برهان) (سروری). تخمی که با شریت بخورند 
یرای سردی. (موید الفضلاء). بقارسی 
بزرقطوناست. (فهرست مخزن الادویه) (تحفهً 
حکیم مژمن). اسپیوش مبدل آنست. (بهار 
عسجم). اسپرزه. اسفرزه. شکم‌پاره. 
شکم‌دریده. قارنی‌یارق. اسپفون. اسپفونه. 
(شعوری). رجوع به اسپرزه و قطونا شود. به 
اصفهان اسپرزه و به تازی بررقطونا گویند و 
شعرا خیش را بدان تشبیه دهند و انرا اسپفول 
جانور گویند یعنی اسپفول جاندار چنانکه 
بهرامی گوید: 

بهيجكاء تيارم بخانه کرد مقام 

از انكه خانه ير از اسيغول جانور است.؟ 

و جهانگیری در اين بیت اسبّخول خوانده 
بمعنی پیخال جانور و بعد از آن گفته است که 
هندوشاه و حافظ و اوبهی ظاهراً بمعنى 
اسپخول نرسیده‌اند و در این بیت اسپفول 
بمعنی بزرقطونا خوانده‌اند و گسان صاحب 
فرهنگ خطاست, چه ایشان در این بیت 
بمعنی بزرقطونا نگفته‌اند و بلکه کنایه از 
شيش كردهاند و اين معنى در اين بيت درست 
است و اسپخول بمعنی پیخال در نسخة دیگر 
بنظر نیامده و شاهدی میخواهد. (رشیدی). 
آنچه جهانگیری مینویسد که بمعنی پیخال 
است دلیلی ندارد. جه در قدیمترین فرهنگها 
از قبیل حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
یمعنی بزرقطونا ضبط کرده‌اند و شعر بهرامی 
را هم شاهد اررده‌اند, و بی‌شک اسپغول در 
شعر مذکور بمعنی ساس است. 
اسپکت. [ بٍ] () خسیمة کسلان. (غیاث 
اللغات). ||از اتدامهای اسطرلاب. (التفهیم 


بیرونی). فرّس. از اعضاء اسطرلاب. ||پره و 


اسپلنج. ۲۰۷۳ 


دندانة کلید: المغین؛ جای اسپک كلد. المغرز؛ 
جای اسپک کلید. (مهذب الاسماء). و رجوع 
به اسیک شود. 

اسپکت. (ز پ] ((خ)؟ جان هنینگ. یکی از 
حاف جهانگردان انگلیس. مولد وی 
جوردانس بسال لاما 01 و وفات نله 
۴ وی در ۱۷سالگی داخل خدمت نظام 
شده و در عسکر هندی تا رتبةٌ سرهنگی 
ترفیع یافت و در سال ۱۸۵۶ به معیت 
سرهنگ بورتون به نیت | کتشافات به افریقای 
شرقی رفته از راه خلیج عدن داخل افریقا شد 
و از سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۳ م تنها بدیدن 
بحیره‌های بزرگ افريقا رفت. و از راه زنگبار 
به خرطوم رسيد و سياحتتامة 
داد که بفرانسه هم ترجمه و نشر شده است. 
وی دریاچه‌های ویکتوریا و البرت نیانزا را 
کشف کرد. 

اسپ کاغذی. (آپ غ1 (ترکیب وصفی: | 
مرکب) صورت آسپ که آتش‌بازان ساژند و 


تر تیب 


به آتقن در حركت آید. اسپ باروت. 
(آندراج). 

اسیکتاتر 1 ب تا ثُ] (اخ)” نشريداى كه 
توسط ادیسن" از ۵۱ ۱۷۱۴ م. منتشر 
میشد وحاکی از اخلاق و آداب نمایندة اعمال 
مضحى جامعة انگلیسی بود. 

اس پگداز.( گ] (| مرکب) اسب‌گدار. 
اسب‌گذار. اسکدار. معبر اسب. و شاید ريشةهّ 
کلم اسکوتاری همین کلمه باشد. 

اس پکله. [آ گل [ / ل] (! مرکب) یلخی. 
ایلخی. خیل: و فرمود [بهرام گور] تا 
اسپ‌گله‌ها آوردند و اسیان نیک اختیار کرد 
بهانة شکار تا بهر گله‌ای که میرسیدند از 
اسيك لدهاء بهرام میراندند. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص .۷٩‏ 

أاسيلت. (! ب ل] (إخ)” كرسى ييرنة 
(برانس) سفلى از ناحیة باین, دارای ۱۱۹۴ 
تن سکنه. 

اسپلطة. (ا بٍ ط ] (معرب, !)۲ نوعی گندم. 
(ذيل قوايى عربى تأليف دُزى). 
أسيلنج. [آل] (!) كياهى است دوائى كه آنرا 
به صفاهان شنگ و در خراسان ریش‌بز 
خالدار و بعربی لحیة‌التیی خوانند. طبیمت 
آن سرد و خخک است: خون بینی و جمیع 


1 - Yerba de mula. 

2 - Herbe de mule. 

3 - ۰ 

۴ -سروری همین بیت را برای معنی ببزرقطونا 
اورده است. 

5 - Speke, John Hanning. 

6 - Spectateur (le). 

7 - Addison. 8 - Espelette. 

9 - Êpeautre (Espelta specie de irtgo). 


۴ اسپلو. 


اعضاء ببندد و ریشهای کهنه را نافع باشد و 
قرحة امعاء را سود دارد و اذئابالخيل 
همانت. (برهان). حكيم مؤمن در تحفه و 
صاحب مخزن الادویه کلمه را «اسلنج» ضبط 
كر دهاند. ٠‏ رجوع به پوت شود. 
آسپلو. لايل [() ( قصبه‌ای است در 
وسط ایتالیا در ایالت پروزه بنزدیکی روم در 
۵ هزارگزی شمال غربی شنهر فولینیو. از 
قصبه‌های مستحکم قدیمی است. در تاريخ 
۹ م. شارلکن این قصبه را ضبط کرده بود 
و پس از وی پول بهدم و تخریب آن پرداخت. 
آسپلیی. [] (!) بلفت تتکابن اسم جرّی است. 
(تحفة حكيم مؤمن) (فهرست مخزن الادويد). 
آسپلیت. (۱) (! ا(" (به ایتالیائی: اسپلاتو ") 
شهرى در لتر (دالماسی). بتدر 
ادریاتیک. دارای ۲۲۰۰۰ تن سکنه. مركز 
سیمان و بوکسیت '. 
أسيناج. (! ب] (!)* اسفناج است كه سبزى 
اش باشد. (برهان). ترٌ صعروف. سپاناخ. 
اسفاناخ. سفاناخ. اسپاناخ. اسپانج. سبانج. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اسفناج شود. 
اسپناخ. [! ب] (() رجوع به اسپناج و 
اسفناج شود 
اسپنانج. [! ب نا نَ] () اسفناج است که 
سبزى أش باشد. (يرهان). رجوع به اسبتاج و 
اسفناج شود. 
اسپنت. [! پ ] () سپنت. گیاهی معروف که 
اسان را فبهکند و یونجه و یورنچقه نیز 
گویند. (رشیدی). و ظاهراً این صورت. 
مصحف اسپست است. رجوع به اسپست 
شود. 
اسپنت. (! بٍ نَ] (إخ) یکی از نواحى آمل 
مازندران. (سفرتامة مازندران و التراياد 
رابينو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
اسپنتاآر میتبی. ۰( پ ] ((خ) (در اوستا 
نه أَرْمَئينى “كه دن فارسن سیدارمذ شده 
أست) ينجمين از امثاسيندان هفتكانة اثين 
زرتشتى. رجوع يه اسيندارمذ و ایران در 
زمان ساساتيان ترجمة ياسمى ص ۱۱۰ شود. 
اسپنتا مینو.[! پ ] ((ج) از اوسستایی 
متا بمعنی خرد مقدس است که در 
آغاز بيدايش مزديناء در رأس شش 
امشاسپند قرار داشته. (خرده اوستا تألیف 
پورداود صص ۱۸۵ - ۱۸۷). و بعدها بجای 
او اهورامزدا را گذاشتند. (يشت دوم و يشت 
نوزدهم بند ۱۶). و گاه نیز بجای اهورمزداه 
سروش را قرار داده‌اند. (یشت دهم بند ۱۳۹؛ 
یستنای ۵۷.بند ۱۲). اسپنتامینیو درست در 
سقابل انگره‌شینو* یعنی رین ارد 
خبيث) قرار دارد. رجوع به مزديسنا و تأثير 
ان در ادبیات فارسی ص ۱۵۸ و ۱۶۶ و ایران 
در زمان ساسانیان ترجمه یاسمی ص ۱۳ 


شود. 
اسپنتمان. [زپ] ((خ) مبدل اسپتمان است 
که در اوستا سپتمه آمده. نام خانوادگی 
زرتشت. رجوع به اسپیتمان شود. 
اسپتتی نی. (| بُ] (إخ)" كاسبارو لوتیجی 
پاسیفیکو. یکی از مشهورترین آهنگ‌سازان 
ایتالیا. مولا وی بسال ۱۷۷۳ م. در قصبهةٌ 
مایولاتی قرب یسی. وی مدتی در تاپل. روع» 
فلورانس و وندیک به صنعت خود يرداخت, 
آنگاه به پاریس رفت و آهنگهائی برای بعضص 
نمایشنامه‌ها و منظومه‌ها بساخت و شهرت 
بسیار یافت. سپس مدتی در پروس اقامت 
گزید و نیز به پاریس بازگشت و در سال 
۸۵۱ م. دحت ت. شاهکار وی بنام 
«لاوستال» ٠"‏ در پاریس تصنیف شده است. 
اسپنج. [! بَ] (!) اسقنج. رجوع به اسفنج 
شود. ||سینج. رجوع به سپنج شود. 
اسپنچ. زا پ ] ((خ) یکی از تواحی آمل 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 
اسپنجاری. (ا بٍ) (۷خ) یکی از قراء سابق 
رادکان از نواحی شادکوه و ساور مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استرآپاد رآبینو ص ۱۲۶ 
بخش انگلیسی). 
اسیند. زا پ] (ا) دانه‌ای باشد که بجهت 
چشم‌زخم در آتش ریزند. (برهان). حرمل. 
(تاج العروس) (تحفة حکیم مومن). حسرمل 
أحمر. حرمل عامى. حرملة. اسغئد. سيند. 
بلج و كياه أن دانه رضرضه است. (بحر 
الجواهر): 

ای سپندی منتین خیز و سپند آر سید 

تا ترا سازم ازین چشم گرامی مجمر 

چشم بد را ز چنان شاه بگردان بسپند 


کآفرین باد بر آن صورت ا فرخی. 
خيز و دفع چشم بد اسپند سوز. مولوی, 
- امثال: 

آتش و اسپند. رجوع به مثل آتش و اسیند در 
امتال و حکم شود. 


اااين کلمه همچون مزید مقدمی در کلمات: 
آسپنداره اسفتدار, اسبندارمذ, اسفندارمذ, و 
مزید مزخری در هزاراسیند. ماراسپند بکار 
رفته است. رجوع به اسقند شود. 

اسپند. [| ب | (اخ) رودخانه‌ای است که به 
بحر خزر ريزد و محل صید ماهی باشد. 
اسپند. Di.‏ اخ) (ميرزا. OE‏ ..) ابن 
قرأيوسف. وى يعد از فوت بدر قلعة بایزید را 
در حوالى رود ارس كه نفايس بيشمار و 
ذخیره‌های يسيار قرايوسف بدانجا بود 
بتصرف دراورد و بعضی از مردم خود رأ در 
ان جا مسضبوظ کرد و در این زمان 
شاهرخ‌میرزای تیموری کمند همت بر کنگرة 


تسخير قلعة بايزيد انداخته بيستوسوم 
جمادی‌الاول سال ۸۲۴ ه.ق. در حوالی آن 
حصار نزول اجلال فرمود و کس فرستاد 
کوتوال را به اطاعت و انقیاد دعوت کرد و آن 
مردم از تصلیم قلعه سر باززده لشکر 
قيامتائر. آغاز افروختن نیران جسنگ و 
انداختن تیر و سنگ کردند و محصوران بعزم 
ممانعت و محاربت پیش آمده زمان کوش 
از صباح تا نماز دیگر امتداد داشت و در آخر 
همان روز که بعقیقت وقت غروب افتاب 
دولت مخالفان بود. جنود ظفرورود رخنه‌ها 
در ديوار باغ بايريد انداخته بتأیید الهی پیکر 
فتح و ظفر جلوه‌گر گشت و غنايم بسيار 
نصیب جریک ظفرشعار شده رایت افتاب 
اشراق به صوب بيلاق الاباغ در حرکت آمد. 
(حبیب السیر جزو۳ از ج ۳ ص ۱۹۷ و ۱۹۸). 
و رجوع به مجالی المژمنین شود. . 

اسپنفاز. [! بَ](!) شمع. كه معشوق پروانه 
است. (برهان). ||مخفف اسيندارمط. ||بودن 
نير اعظم در برج حوت. (برهان). اضفندار. 
|[درختی است که مطلق بائمر نبوده مثل یده 
و آنرا اسپیدار و اسفید نیز گویند. (صوید 


الفضلاء). 
أسيندآر. [! بَ] (اخ) (مخفف اسیندیار) نام 
پسر گشتاسب. (برهان), 


اسبند ارجشن.!! ب ج] ۱ سرکب) 
سپندارمذروز (روز پنجم) از ماه سپندارمذ و 
آن چشنی بوده است در ايران باستان. بقول 
أبوريحان بيرونى اين جشن به زنان تخصیص 
داشته و از شوهران خود هدیه میگ فته‌اند از 
این رو به جشن مزدگیران معروف بوده است. 
(خرده اوستا تاليف پورداود صص 4 - 

۰ (یشتها تأیف پورداود ج ١‏ ص ۹۴). 
أسيندارمذ. اب م ((خ) در اوستا سبتا 
أرمئيتى, در بهلوى سبندارمّت, در فارسی 
سيتدارمذ و اسپندارمذ و اسقدارمذ و 
سفتدارمذ. سينت صفت است بمعنى مقدس 
كه بعدها به آرمثيتى متصل شده است. و آن 
خود مركب است از دو جزء: أَرِمٍ كه قيد است 
بمعنى درست, انجنانكه يايد و شايد, بجا. دوّم 

متی بمعنی اندیشیدن. در ترکیب ارم + متی» 
میم به ادغام حذف ده بنابراین ارمتی بمعنی 
فروتنی و بردباری و سازگاری و سپته آرمتی 


1 - ۰ 2 - 5۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - Spinacia Oleracea. Ëpinard. 
6 - Spenta Armaili. 
7 < Speniãa Mainyu. 
8 - Angra Mainyu. 
نوانبا ۵258860 ,520۳۲8 ۰ و‎ ۰ 
10 - La Veslale, 
در تدارل اهالی خراسان.‎ - ١ 





اسپندان. 


بمعنى برديارى و فروتنى مقدس است. در ودا 
نیز آرمتی آمده. در یک موضم از ریگ‌وداء و 
گاهی نیز در اوستا این کلمه بمعنی زمین 
استعمال شده, در پهلوی اثرا خرد کامل 
کر کر دان ودارم یکی از 
امشامیدان هفتگانة دین زرتشتی است. 
اسپندارمذ در عالم معنوی مظهر محبت و 
بردباری و تواضع اهورمزداست و در جهان 
جسمانی فرشته‌ایست موکل بر زمین و به این 
مناصبت آنرا سوت دانته» دختر آهورمزدا 
خوانده‌اند. سیندارمذ موف است که همواره 
زمین را خرم و آباد و پاک و بارور نگه دارد. 
هرکه به کشت و کار پردازد و خاکی را اباد 
کند خوشنودی اسپدارمذ را فراهم کرده 
است. کلية خوشنودی و آسایش در روی 
زمين. سپرده بدست اوست. ماند خود زمين 
این فرشته شکیبا و بردبار الت مخصوما 
مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. 
ايزد ابان و ايزد دين و ايزد ارد از همكاران و 
ياران أو شمرده ميشوند. دیو نأاخشنودی و 
خیره‌سری موسوم به ترومنیتی '. همستار یا 
رقیب و دشمن بزرگ سقندارسذ محسوب 
است. آخرین ماه سال و پنجمین روز ماه 
موسوم است به سیندارمذ. در ايران قدیم در 
اين روز جشن میگرفته‌اند. بقول ابوریحان 
بیرونی اين عید بزنان تخصیص داشته و از 
شوهران خود هدیه دریافت میکرده‌اند از این 
رو بجشن مزدگیران معروف بوده است. پيد 
مشک گل مخصوص سيدارمذ مياشد. 
(يشتها تأليف پورداود ج ۱ صص ٩۳‏ - ۹۵). 
بنابر آنچه گذشت اسپندارمذ به چهار معنى 
آمده است: فرشته موکل بر درختان و بیشه‌ها 
و تدبير امور و مصالحی که در ماه و روز 
اسفندار واقع میشود بدو تعلق دارد. (برهان). 
رجوع به سپندارمذ شود ||(! مرکب) نام ماه 
دوازدهم از سال شمسی. ||زمین. ارض. 
(برهان). |امدت ماندن آفتاب در برج حوت. 
اسفندارمذ. (موید الفضلاء): 
باد عمر و ملک او چون مهر و آبان همنشین 
تا ز اسفتدارمذ مه را بفروردین برند. 
مختاری. 
اإتمام روز ینجم از هر ماه شصی و فارسیان 
این روز را در این ماه مبارک شمرند و عيد 
كنند و جشن سازند بنابر قاعدۀ کلیه‌ای که 
پیش ایشان متداول است که چون تام ماه با تام 
روز موافق باشد آن روز را عید کتند. نیک 
است درین روز جامه پوشیدن و درخت 
نشاندن. (برهان)* 
سپدارمذروز خیز ای نگار 


سيند آر ما را و جام می آر. مصعو دسعد. 
روز اسپندارمذ بر تخت شد 
تخت از انوار قدومش بخت شد. عطائی. 


رجوع به روزشماری در ایران باستان 
صص ۲۲-۲۱ شود. 

اسپندان. ([ ب ] (()۲ تخمی است بسیار 
ريز و آنرا خردل گویند. (برهان). ثفاء. 
آهوری. ||اثباطون. (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفة حکیم مزمن در ذیل کلمة اسپندان, 
اسفندان ". رجوع به اثباطون شود. 
آسپندان. ز| بَ] (إخ) نام قصبداى بثمال 
شرقی فراه و شمال دلارام به افغانستان. 
آسیندان‌دانه. [ا پٍ دا / ن) (| مرکب) 
تخم خردل. تفا 

اسپند یاد.(! پٍ] ((خ) اسپندیاد. سا 
اسپندیات. در پهلوی نام اسفندیار پسر 
گشتاسب است. رجوع به ایبران در زسان 
ساسانیان ترجمةً یاسمی ص ۶۳و مزدیسنا و 
تأثير آن در ادبیات پارسی ص ۴و رجوع 
به اسفنديار شود. 

أسيند يار. [! پ] (إخ) يسر كنتاسب و أو 
روئین‌تن بود. (از برهان). رجوع به اسفندیار 
شود. 

آسپند یوس. زا پ (اع) نسام یکی از 
اسیران روم كه به قرطاجنه (کارتاز) قرار کرد 
و در آنجا یکی از روساء و پیشوایان بلوای 
تجار و اصناف که از ۲۴۱ ق.م. تا ۲۳۸ ادامه 
داشت گردید و در سال ۲۳۹ آمیلکار ویرا به 
چنگ آورده مصلوب ساخت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسپنو. (| پ ن] ((ج)۲ مسوسی طسريقة 
رهبانی موسوم به پیاتیست کاتولیکها. مولد 
وی ۱۶۲۵ م. در آآزاس و وفات در سنة 
۵ پاره‌ای آثار راجع به عقائد و تصوف 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 

اسپنسو. [ب سٍ] (اخ) نسام یکی از 
خانواده‌های قدیمی انگلستان. یک پدر و 
پسر موسوم به هوگ اسینسر در اوائل قرن ۱۴ 
م. عنان اختیار و اراد ادوارد دوم پادشاه 
انگلستان را در دست گرفته بودند. ملکه 
الیزابت و طرفداران وی به لطایف‌الحیل این 
دو را نفی و تبعید کردند. اما اين عمل چندان 
سودی نبخشید و آنان دوباره عودت کردند و 
در نتیجه ملکه مجبور شد که فرار کند و نزد 
برادر خود که پادشاه فرانه بود رود. لیکن 
عاقبةالامر ملکه به انگلستان بازگشته هر دو 
را به قتل رسانید. 

أسينسر. [! ب س] (اخ)* ادموند. یکی از 
شعرای مشهور انگلیس. مولد سال ۱۵۵۲ م. 
در لدن و وفات در سنهة ۱۵۹٩‏ م. وی چند 
منظومه و بض نمایش نامه‌های منظوم و نیز 
اشعاری دارد. 

اسپنسو. [ا پ سٍ] ((خ)* هربرت. وی در 
قرن نوزدهم بزرگترین فیلسوف انگلیسی 
بشمار است. مولد او بسال ١187م.‏ بدر وجدٌ 


اسينسر. ۲۰۷۵ 


ری معلم کتاب بودند. خود او هنگام تعلم به 
رياضيات و علوم فنى مايل يود و مهندسى 
أموخت, يكن دروس وى منتظم نبود. به 
كتاب خواندن نيز اشتياقى نداشت و معلومات 
فراوان خود را بیشتر با نظر و تبعات شخصى 
دریافت و از آغاز عمر به مباحثات سیاسی و 
دیئی و فلسفی رغبت داشت. از مطالعات 
علوم طبيعى نظر تحول و تکامل برایش پیش 
امد و بر آن شد که یک رشته تصنیفها بعنوان 
فلسقة تألیفی مبنی بر همان نظر تصتیف و نشر 
کند و دراين وقت چهل سال داشت و تزدیک 
به چهل سال دیگر برای این مقصود رنج برد و 
نگردید. زمانی که به این کار همت گماشت 
کتاب داروین نوشته نتده بود و چون أن 
كتاب منتشر شد اسینسر در فلفَه خود 
راسخ‌تر گردید و از تحقیقات داروین نیز 
استفاده کرد. پیش از آن هم از لامارک بهره 
برده بود. هربرت اسپنسر طبمش همه منطقی 
و تحقیقی و از خیالات شاعرانه بکلی دور 
بود. اهل ذوق نبود و شور عشق نداشت 
چنانکه تاهل هم اختیار نکرد. در نویسندگی 
شیوة وى بيار ساده و بىارايش و يكن 
جنان روشن و مفهوم بود كه مانئد كتب ادب 
دليذير بود. به مفاخر و امتيازات و جاه و مال 
بی‌اعتنا بود و ثروتی نیندوخت چنانکه 
تصنيفهاى وى بوسيلة بيش فروشى و اعانه 
قلبى نشان نميداد أما. قطرتی سلیم داشت. 
آماكش همه شركت در تريهُ بشری بوده 
هرچند میدانست که اين مقصد بسی دور.و 
راهش دراز است و مشکلات بسیار در پیش 
دارد ولی متوجه بود که تباید تنها زمان حال را 
در نظر داشت و به آینده نیز باید اظر بود و از 
اینست که در رسانیدن انسانی به كمال 
خویش شرکت کنند اگرچه اهتمام آنان 
غيرمحسوس باشد و مجهول بماند. از زمان: 
جوانی تا پایان عمر به نگارش مقالات و 
رسالات اشتفال داشت ولیکن تصانیف معتبر 
او همان کتابهاست که بعنوان فلسفه تألیفی 
تدوین کرده و عبارتست از کتاب مبادی: 
اولیه " و اصول معرفةالحیات* و اصول 
روانشناسی" و اصول علوم اجتماعی"" و 


1 - 10۰ 
3 - 2 0۰ 

4 - Spener, Philipp Jakob. 

5 - Spenser, Edmund. 

6 - Spencer, Herbenl. 

7 - Firsl Principles. 

8 - Principles of Biology. 

9 - Principles of Psychology. 


2 - Moutarde. 


۶ أسيئسر. 


اصول اخلاق'. عمر او از هشتادوسه سال 
درگذشت و در ۱۹۰۳ م. بمرد. 

قلسفه اه: فلسفة تالیفی که اسپنسر تأسیس و 
تدرین کرده است میتتی بر علم است ببحنی 
اساس آن تنها بر تفکر و تمخیل نیست و 
بنیادش بر معلوماتی است که از راه علمی 
یعنی مشاهده و تجربه و استقراء و استنتاج 
فراهم آمده است و فلسفه تالیفی از آن ردی 
متقرق و پراکنده است جمع‌اوری و ترکیب 
کرده و از انجا در مباحث فلسفی نظریات 
کلی اتخاذ کرده است. کتاب اول از مجموعةً 
فلسفة تألیفی چتانکه یاد کردیم «مبادی 
اولیه» تام دارد و در این کتاب در آغاز جين 
عنوان میکند که در روزگار ما دین با علم و 
حکمت معارضه دارد از آن جهت که اریاب 
ادیان و اهل علم در قلمرو یکدیگر مداخلة 
ناروا میکنند و نیز هر دو گروه ادعای بيجا 
دارند. و ادعای بی‌جا این است که از امری که 
برتر از ادراک بشریست یی از ذات بحت 
سخن میرانند هرچند ادیان هرچه بالاتر 
میروند بیشتر به عجز از ادراک و معرفت ان 
ذات معترف میشوند و مشکل اینجاست که 
عقل بشر از یک طرف برای هر امری علت 
ميجويد. از طرف دیگر از دور و تسلسل 
امتناع دارد. علت بی‌علت را هم. نه می‌یابد و 
نه فهم میکند چنانکه کئیش چون به کودک 
میگوید دنیا را خدا خلق کرده است کودک 
میپرسد خدا را که خلق کرده است و اینهمه 
مماقشات و اختلافات ارباب مذاهپ در امر 
سازگار کردن قدرت کامله با عدالت و تفضل 
و وجود خیر و شر و جبر و تفویض و ماد 
آنها از اینجا برخاسته است. ادعای اهل علم 
هم در اين مبحث و مباحث نظیر آن از قبیل 
حقیقت زمان و مکان و حرکت و تیرو و قو 
مدرکه و مانند آن بیجاست زیرا که علم جز 
تحدید آمور چیزی نیت و حال آنکه ذات 
مطلق تامحدود است و نیز علم قیاس کردن و 
نسبت دادن چیزی است به چیز دیگر در 
صورتی که بیرون از ذات مطلق چیزی نیست 
که به او قیاس و نسبت کرده شود و انجه علم 
میتواند بر او تعلق بگیرد عوارض و امور 
نسبی است. پس اریاب اديان بايد از اين ادعا 
دست بردارند که از بی‌نشان نخان دهد و خدا 
را مانتد يكى أز افراد بشر معرقى کنند که 
تواتائى يسيار و هوا و هوس فراوان دارد؛ مهر 
میورزد و کینه میجوید و همواره به انتظار 
نشه است که هدیه و پیشکش بدو برند و 
مدح او کنند و تملق گویند و نیز باید از اموری 
که حس و عقل و ادراک انسان بر او تعلق 
میگرد صرف نظر کنند و به اهل علم بگذارند 
تا از راههای علمی به ان برستد. از آن طرف 


اهل علم هم باید بدانند که جز بر امور نسبی و 
عوارض دسترسی ندارند و از انچه 
قابل‌ادراک نیست دست بدارند لکن منكر تيز 
نباشند. 

به اين طرق معارضة دين و علم از ميان 
برميخيزد و أولياى دين از اتهام برى ميشوند 
که ادعاهای آنان منافی عقل است. اهل علم 
از حسملات متدینین آسوده میشوند و 
تعلیماتشان منافی دين و مایة فساد عقیده 
خوانده نمی‌شود. البته این سازش علم و دین 
مشكلات در بيش دارد و علت عمده؛ أن 
کوتاهی فهم عامه است که معبودی تا از 
جنس خودشان نباشد نمیتوانند فهم کنند و 
قابل‌برستش شمارند يكن بايد متوجه بود که 
اين عيب بزودى و أسانى رفم نميشود و تا 
عامه عقلشان رشد نکرده است بزور و بشتاب 
عقید؛ سخیف را از ايشان نمیتوان گرفت که 
اگر به یک صورت بیرون رود بصورت دیگر 
درآید ولی هیچ عقيدة سخیفی هم نیست که 
حقیقتی در بر نداشته باشد و اگر صاحب عقیده 
دارای صمیمیت و نیت خبر أست بايد عقيدة 
او را محترم داشت و از نقص و خطای وی 
اغماض کرد. پس باید معلوم باشد که امری 
هست که دانستنی نیست و اهل علم هرچه 
معرقتشأن بر امور دانستنی بیش میشود بیشتر 
به آن امر ندانستنی برمیخورند زیرا که اسور 
دانستتی عوارضی از امر ندانستنی است و 
چون اين امر مسلم شد میپردازيم به آنچه 
دانستنی است. پیش از این گفته‌ایم که 
طبیعیات یعنی حکمت سفلی و ریاضیات 
يعتى حکمت وسطی امروز از قلمرو فلسفه 
بیرون رفته و متعلق بقنون شده است. اکنون 
اسپنسر میگوید حکمت علیا یعنی الهیات را 
باید کار گذاشت زیرا که آن بحث در اسر 
ندانستنی است و به حس و ادراک انسان 
درتمی آید (همین عقیده‌ایست که کانت هم به 
ین دیگر اظهار کرده است). پس برای فل قه 
چه یاقی میماند و معضی آن چه خواهد بود؟ 
بنابر بیان اسپنسر معرفت سه درجه دارد: 
درجة نخستین معرفتی است که توحید نیافته 
يعنى معلوماتى پراکنده و جزئی است مانند 
معلومات عوام. درجة دوم معرفتى است كه 
نیمه توحید یافته است و آن علوم و فنون 
است همچون گیاه‌شناسی و جانورشناسی و 
زمین‌شناسی و ستاره‌شناسی و ماتد آنها. 
درجۀ سوم که درجة أعلى است معرفتى است 
که کامللً توحید یافته است و آن فلسفه است. 
توضیح آنکه معلومات عامه همه جرئیات 
است یا اگر كليت دارد بسيار اجمالى است 
مانند اینکه قند شيرين است و نمک شور 
است و علف سبز است و آسمان کبود است. 
چون معلومات کلیت یافت و در تحت قواعد 


اسيئر. 
درآمد علم ميشود مانند آنكه در علوم و فتون 
مختلف از قيل انجه ياد كرديم ملاحظه 
كردءايد. فلسفه آنست كه اصولى كلى بدست 
آوریم که قوائین علمی در تحت آن اصول 
درآیند و از آن استخراج شوند و آن اصول 
کلی فرضیاتی هستد که در آغاز آنها را بر 
سبیل مصادره می‌پذيريم سپس اگر دیدیم که 
با مشهودات و تجربیات موافق درامد و 
تخلف نکرد مسلم میداریم چنانکه خواهید 
دید و هرچه این اصول کلی تر باشد یعنی انواع 
زیادتر از امور در تحت آنها واقع شود 
فلقه‌ای که از آنها ساخته شده کاملتر و 
پسندیده‌تر است چنانکه وقتی میتوانیم فلسفه 
را کامل بدانیم که همه امور جهان را بتوائیم از 
يك اصل كلى بيرون أوريم. مثلاً از معلوماتی 
كه در علم فيزيك و شيمى بدست أوردهايم به 
اين قاعدة كلى رسيدهايم كه جسم فانى 
نميشود و نيرو هم باقى است و اگر بیک شکل 
کاسته شود كاسته بشكل نيروى ديكر 
درمیآید یعنی نیروها بیکدیگر مبدل میشوند 
چنانکه گرمی به قوف برق و برق به كرمى 
متبدل می‌گردد و اين هر دو نور میدهند پس 
شاید که هم نیروها در واقع احوال مختلف از 
یروی واحد باشند و میدانیم که حرکت هم 
وجهی از نیروست بلکه آتار و قراين جنين 
مینماید که جسم نیز شکلی از نیرو باشد و به 
نیرو متبدل تواند شد قوای بدنی و حیاتی را 
هم که یافته‌ايم که شکلهائی از نیرو میباشند و 
بنابراین از هر طرف که می‌نگریم مشهودات و 
تجارب ما دلالت میکند بر اينکه هرچه هست 
نیروست و اشکال نیرو اگر مسختلف و 
قابل تبدل و از امور نسبی است اساس آن 
زیادت و نقصان نمی‌پذیرد و اين اصل یعنی 
محفوظ بودن نیرو از آن اصول کلی است که 
ما رابه مقصد نزدیک میکند ۲ ". از اين گذشته 


10 - Principles of ۰ 

11 - Principles ol ۳۰ 

۲ - خوانندگان اگر بخواهند معنی این جمله را 
بدرستی دریابند باید از اصرل علم فپزیک و 
شیمی و علم حرکات و قری آگاه شوند مخصوصاً 
معلوم کنند که بر حب تحقیقات صد سال اخیر 
مسلم شده است که جسم مرکب است از ذرات و 
از اجزای تقسیم‌ناپذیر که ابعاد دارند و به وهم 
قابل تق یمند اما بالفعل منقسم نیستند (در زمال 
اپتر هنوز معلوم نشده برد که آن اجزای 
لایتجزی هم از اجزاء خردتر مرکبتد که در واقم 
الكتريستة مجم میباشند) و نیز باید از حقیفت 
نور و حرارت والکتریته و مفناطیس چنانکه در 
اراخر سد؛ نوزدهم تحفیق شده بود آگاه شوند و 
معلوم کتند که اين کیفیات همه نیرو می‌باشد و 
همه به یکدیگر متبدل می‌شوند و احداث حرکت 
هم می‌کنند بلکه حرارت کر 


اسپنسر. 
شکلها و ظهورات نیرو به یک‌دیگر تسبت 


دارند یعنی از امور نی هتد اما حقیقت 
نیرو چنین مینماید که ربطی به امر مطلق! 
دارد و از اینجا باز رسيديم به آن امسر 
ندانستنی " که اریاب ادیان بنام آن سخن 
میگویند و از او نان میدهند و اهل علم آنرا 
میجویند و گاهی هم منکر میشوند. اصل 
محقوظ بودن نیرو چنانکه گفتیم البته ما را به 
فلسقه نزدیک میکند اما هنوز کافی نیست و 
باید یک قاعد؛ کلی بدست آوریم که بدانیم 
همة امور جهان تابع آن ميباشد. أسينسر معتقد 
است که این قاعده را بدست اورده است و آن 
فانون تحوّل و تکامل است "که تا اندازه‌ای که 
ما يافته‌ايم جریان احوال جهانی و جهانیان 
مظهر این قاعده است به اين معنی که چون در 
علوم و فنونی که دانشمندان ترتیب داده‌اند 
بدرستى مينكريم مىبينيم همه در واقع تاريخ 
تحولات عوارض و حوادتی است که موضوع 
آن علوم و فنون است و چون در آن حوادت 
به‌درستی نظر میکنیم درميبابيم که نخستین 
امری که واقم میشود اینست که اجزا و 
عواملی پرا کنده یک جا فراهم می‌ایند و با هم 
تركيب و در هم فشرده و متراكم موند" 
مانند اينکه حدوث ابر چنانست که ذرات و 
قطرات آب و بخار که در هوا پرا کنده‌اند بهم 
نزدیک و مجتمم میگردند و همه حوادث و 
عوارض اين حال را دارند, تا آنجا كه متظومة 
شمسى بهمين قسم ساخته شده است یعنی در 
آغاز اجزا و ذراتی در فضا پراکنده بوده کم‌کم 
بصورت ابر رقیقی گرد آمده" و در ظرف 
زمانی دراز متراکم گردیده و خورشیدی 
صورت گرفته است بسی بزرگتر و رقیق‌تر از 
آنکه امروز می‌بينيم و در ائنای متراکم شدن 
پاره‌ها از جسم وی جدا شده و سیارات را 
تشکیل داده است و آن سان که کانت و 
لاپلاس بیان کرده‌اند" و نیز بوجود آمدن 
موجودات جاندار از گیاه و جانور و انسان بر 
این روش است که اجزاء و عناصر پر کنده از 
اطراف فراهم می‌آید و اندام آن موجودات را 
تشکیل میدهد حتی اینکه صورت بستن 
تصورات و تصدیقات و انکار هم در ذهن 
انسان بهمین وجه واقع میشود و در میان افراد 
بعر نيز تشكيل خانواده‌ها و قبایل و امم و 
دول بهمین طریق است که اجراء پراکندة 
ناییوسته بهم می‌پیوندند و مرتبط میشوند جز 
اینکه این گرد آمدن و بهم پیوستن به این وجه 
دست میدهد که حرکات شدید و تندی که در 
اجزا بود کم‌کم کند و خقیف میگردد و یه 
سکون نزدیک میشود و در ضمن ارتباط و 
بستگی آنها به یکدیگر همواره افزون می‌شود 
چنانکه در هیشت مدنیت هرچه قوت جامعه 
بیش میگردد حرکات آزادانةٌ اراد سحدود 


مى شود و در عالم طبيعت نيز جنين است. اين 
بود امر نخستين در تحول و تكامل وليكن اين 
گرد آمدن و متراکم شدن تنها در مجموع 
مرکب نیست بلکه در اجزاء آن نیز همین عمل 
واقع میشود و کم‌کم مجموعه‌های کوچکتر در 
درون مجموعة بزرگ صورت می‌بندد چنانکه 
خوشهة بزرگ انگور از خوشه‌های کوچکتر 
[تلسكها] مركب است و جون اين 
مجموعههاى كوجكتر تحول يافتند هركا أبن 
حالت را با حالت اوليه بسنجيم تشابه و 
يكانى"كه در آغاز در كل وجود بود بدل به 
اختلاف و تنوع” شده أست جنانكه ماده اوليدٌ 
جهان در آغاز متشابه و یکسان بود سين 
خورشيد و سیّارات و اقمار پدید امد. و تخم 
گیاه چیزی ساده و متشابه است چون نمو 
میکند تنه و شاخ و برگ و گل و میوه می‌شود 
و حیوان در اغاز نطفه ساده است سپس 
اینهمه طول و تفصیل پیدا میکند و انواع 
جانداران هم بطوری که لامارک و دارویین 
بیان کرده‌اند از وحدت به کترت و تنوع 
رسيدهاند و اين كيفيت در جميع آمور حتی در 
اوضاع اجتماعی بشری و احوال روحسی و 
عقلی انسان مشاهده میشود و اين تفصیل و 
تنوع؟ اسر دومسی است که لازم تحول و 
تکامل است و با تراکم و اجتماع همراه است 
ولیکن تحول تکاملی همه این نیست که اجزاء 
پراکنده جمع شوند و از همجنسی به 
ناهمجنسی بیایند بلکه باید در این ضمن از 
بی‌نظامی به نظام " برسند و این امر سوم است 
از لوازم تکامل که قاعدۂ کلی وجود است 
خواه جاندار باشد خواه بیجان چه باشعور 
باشد چه بی‌شعور و خلاصه آن اینست که 
اجزاء جهان از حالت همجنی و پراکندگی و 
بی‌سامانی کم‌کم و بطول زمان بحالت 
ناهمجنسی و اجتماع و سامان می‌اید و اين 
سیر تکاملی در تحت تأثیر نیروهائیست که بر 
عالم حکمفرماست و بنیادش همان قاعدهةٌ 
محفوظ بودن نیروست. این حکم که بر جریان 
أمر عالم و سیر تکاملی جهان ميکنيم البته نظر 
به تجارب و مشهودات ماست و تا اندازه‌ای 
صادق است که مشاهدات و تجربیات ما 
میتواند فرایگیرد یعنی راجع به جهانی است 
كه در آن زیت ميکنيم و به حس و شهود ما 
درمی‌آید و برای مدتی از گذشته و آینده که 
حس و تعقل ما از روی فرائن و امارات 
میتواند بر آن احاطه کند وگرنه حکم مطلق 
نميکنيم و مدعی نستیم که به کلیة قوه 
خلاقیت خداپی برده‌ايم و نميكوتيم أبنت و 
جز این نیست, ایلقدر هست که علم ما تخلفی 
از اين قاعده ندیده و نیافته است. 

باز از مشاهدات و تجریاتی که کرده‌ایم 
برمی‌آید که جریان امور جهان بر رفت و 


بازگشت و جزر و مد است و اين حكم نيز 
کلیت دارد و چنین مینماید که در امر تحول و 
تکامل نیز همین قاعده حکمفرماست یعنی 
چنالکه اشاره کزدیم اجزاه جهان. در ضمخ 
تراکم و تنوع انتظام حرکاتشان ضعیف میشود 
تا بجائی که نیروهای درونی دیگر تاب 
مقاوست با مثرات بیرونی نمي‌آورد و صعود 
تکاملی چون به نهایت رسید نوبت به تزول و 
اتحطاط میرسد و تجمع بدل به پریثانی 
میگردد و مرکب رو به انحلال" میگذارد تا 
دوباره به حالت پراکندگی و بی‌نظامی و 
ناهمجنسی که از آن بیرون آمده بود بازگردد و 
اين حالت را هم اکنون در جهان طبيعت 
مىبينيم و شايد كه اين انحلال و حركت. 
جزرى هم جون بغايت رسيد باز حركت مدی 
را از سر كيرد. اينست بيان بسيار مجملى از 
قانون تحول و تکامل که آنرا نشو و ارتقاء هم 
ترجمه کرده‌اند و بنیاد فلسفة هربرت اسپنسر 
و موضوع تحقیقات او در کتاب «سبادی 
اولیّه» میباشد و در تصنیفهای دیگر خود که 
اینک به آنها اشاره خواهیم کرد از جنبه‌های 
دیگر آنرا تکمیل کرده است و این فلقه یا 
لااقل اصول و کلیات آن امروز نزد اهل علم 
مقیول و مسلم است با آنکه البته مشکلات و 
مجهولاتی هم در دنبال خود باقی گذاشته 
است. قانون تکامل چنانکه از بیان مختصری 


<> ذرات جسم چپزی نیست و امروز اهل علم 
در کمال دتت معين و مشخص میکنند که از هر 
مقدار حرارت چه اندازه حركت يا نوريا 
الکتریسته احداث میشود و اين نیروها بشکلهای 
مختلف درمی‌آیند اما مقدار جمعی آنها کم و یش 
نمیشرد و در این کناب ما به این مباحث نمیتوانیم 
بپردازیم که آنها خود چندین برابر این کتاب 
تفصیل دارد و بتابراین هر جا یاد از این امسرر 
ميکنيم ناچار به اشاره می‌گذرانیم و فرض میکیم 
خرانندگان آن معلومات را دارند. 
.011 - 1 

2 < L'inconnaissable. 
3 ٠ Ëvolullon. 
و بهمين جهت اروبانيان اين حالت راين‎ - 6 
مرحله از جهانى را ©5لاقالاتاقلاا يعنى حالت‎ 
ابری میخوانند و در آسمان جهانهائی که به این‎ 
حالت باشند بسبارند که با دوربین و بعضی هم با‎ 
چشم دیده میشوند و آنها را بهمان اسم میخوانند‎ 
و دانشمندان ما ستارة سحابی میگفتند.‎ 
-مادر ص۱۶۴ (مسیر حکمت ج۳) بدان‎ ۶ 
اثاره کرده‌ایم.‎ 
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که همجنسی هم میتوا ان گفت. 
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که ناهمجنسی هم میتوان ترجمه کرد. 
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۸ سسيئسر. 
كه كرديم برمى آيد تنها مربوط به عالم بيجان 


ثب...-. لکه تامل جاندارها هم هست ر در 
این موجودات بسیار ظاهرتر و مهم‌تر است و 
هربرت اسپنسر راجم به جانداران نیز دو 
جلد کتاب ینام «اصل علم‌الحیاة»" دارد که 
اگر بخواهیم از مندرجاتش سخن بگوئیم هر 
اتدازه بفشاريم بیش از گنجایش این کتاب 
تفصیل برمیدارد همین‌قدر اشاره ميکنيم که 
آن فیلسوف جان داشتن را چنین تعریف 
میکند که هر موجودی که روابط درونی او 
همواره از روابط بیروئیش متابمت کند یعنی 
خارجی دائماً سازگار شود جان‌دار است و 
هرچه این سازگاری تمامتر باشد حیات آن 
وجود كاملتر است. جان در جم بیجان 
چگونه وارد شده نميدائم, اينقدر معلوم است 
که وقتی اوضاع روی کر؛ زمین در ضمن 
تحول به جائی رسیده است که برای ظهور 
حیات مناسب و ماعد شده است و جانداری 
که ظهور کرده البته در حالتی بیار ساده و 
بی شاخ و برگ بوده و چنانکه لامارک و 
داروین تحقیق کرده‌اند به‌واسطهٌ تأثير محیط 
و اینکه احوال موجود جاندار به ارث به 
نلش منتقل میشود بنابر قاعدهٌ تنازع بقا و 
بقای آنسب و اتخاب طبیعی " نظر به تعریفی 
که برای حیات کردیم که متابعت از مقتضیات 
است موجود جاندار ساده هسواره تحول یافته 
و متنوع شده و رو به تفصیل و تکمیل رفته 
است. بعقیدة هربرت اسپنسر این تحول و سیر 
تکاملی شامل احوال روحانی موجودات نيز 
هست که برای اينکه ارتباط موجود جاندار با 
عالم بیرونی همواره بهتر و بیشتر شود پیوسته 
طول و تفصیل می‌یابد و پایه و مایة ادراک و 
شعور آنان افزون میشود و از ادراک بسیار 
و کرم که حتی حواس ظاهر را هم تمام ندارند 
تا فکر عمیق فیلسوقان که در چگونگی زمان 
و مکان بحث میکتند و پی بعلت و معلول 
میبرند و قیاسات عقلی ترتیب میدهند چون 
درست بنگری یک ره ملسل واحد از 
درجات و مراتب شعور است و احسامات 
قلبی و عواطف و فطریات خلقی و تمایلات و 
ارادات انمانی نیز همین حال را دارد یعنی 
بتدریج در جانداران نمو میکند و در ضمن 
ارتقاء نسل و نژاد رو به کمال میرود چنانکه 
عقل انسانی درجهة کاملتری از قوة وهم 
حیوانی است و جان و روان یعنی قوة حیاتی 
و حیوانی و قوه عقلی انسانی از یک مایه و 
یک سرچشمه‌اند که برسب قانون تحول و 
تکامل سیر می‌کنند. اما هربرت اسپنسر مانند 
بعضی از اهل علم حكم نمکند به ایتکه 


نیروهای موّثر در جمادات که امروز ییروهای 
فیزیکی و شیمبائی میامن مولد نیروهای 
ادراکی و روحانی باشد و در اين یاپ تأمل 
دارد بلکه از بمض کلماتش برمی‌آید که اگر 
مر یواست بت ایتک کرم روش آذزاکی 
فرع تیروهای فیزیکی است یا اينکه نیروهای 
فیزیکی از فروع نیروی ادراکی میباشد تمایل 
او بر اين قم دوم است. 

در پاپ منشا مدرکات و معقولات انسان که 
بعضی از حکما جزء فطرت میدانند و برخی 
فقط به تجربه و مشاهده منتسب میکنند 
هربرت اسینسر نظر بدیعی مبتنی بر فلمفة 
تحول و تکامل دارد و حاصل ان است که 
مدرکات و معقولات انسان در اصل ناشی از 
تجربه است اما در نوع نه در افراد. به ابن معنى 
که از روز نخست انسان با ادراک و عقل بدنیا 
نیامده و اين مدرکات و معقولات را از عالم 
دیگر نیاورده است و بتدریج و بطول زمان به 
مشاهده و تجربه دارا شده است اما این 
مدرکاتی که بتدریج و بمرور دهور برای او 
دست داده در وجود او ذخیره شده و به ارث 
به اخلاف او متتقل گردیده است چانکه 
أمروز هر كس میداند از شکم مادر که يرون 
می‌اید مدارک و مشاعری دارد که در وجود 
او نهفته و بحال استعداد است و زندگانی و 
تجربه و تربیت آنرا مسپرورد و به فعلیت 
مي‌آورد و از این سبب است که حیوان جون 
این میراث را ندارد ممکن نست به تربیت 
دارای آن مدرکات و معقولات شود. توع اين 
مطالب راكه در اين جتد سطر خلاصه كرده و 
به اشاره گذرانيديم هربرت اسپنسر در دو جلد 
كتاب كلان موسوم په اصول روانتناسی "با 
شرح و بسط بیان کرده و مدارج جانداران ر 
در مدارک و مشاعر والات و اعضاء انرا از 
اعصاب بسيار ناقص حيوانى تا نخاع و دماغ 
انسانى تفصيل داده است. فلسفهُ تأليفى 
هربرت اسيتسر كه اينك به آن مشغوليم و در 
ده مجلد تدوین شده سه جلدش در بيان ظهور 
مدنيت يعنى هیئتهای اجتماعی بشر است که 
آنرا اصول علم‌الاجتماع" نامیده و سی سال 
در تدوین آن رنج برده است. خوانندگان ما 
بیاد دارند که علم مدنیت را اگوست کنت 
فرانسوی تأسیس کرد. فیل وف انگلیسی به 
اين علم شرح و بسطی وافر داد و بنیادش را بر 
فلسفة تکامل نهاد و پس از آنکه تحول و 
تکامل را در عالم بیجان بیان کرد به عالم 
جانداران رسید و چگونگی تحولات حیات 
را نمود و پس از تحقیق در چگونگی جان به 
احوال روان پرداخت و تکامل را در این جمله 
نمایان ساخت. آنگاه نوبت رسید به تحقیقاتی 
که موجود رواندار یعنی انسان در زندگانی چه 
مراحلی می‌پیماید و چگونه تحول سی‌یابد. 


اسپنسر. 

اینست مسوضوع کتابهانی که اصول 
علم‌الاجتماع نام نهاده است و روشن است که 
ما در چند سطری که ميتوانیم به آن تحقیقات 
تخصیص دهیم جز اینکه به ببض اصول مهم 
آن اشاره کنیم کاری نميتوانيم و آن اینست: 
چون دانسته شد که در امور مربوط به جان و 
روان هم رابطذ علت و معلول در کار است 
پس یقین است که در امر مدنیت نيز جنين 
است و کی كه ميخواهد در احوال مردم و 
جگونگی هیئت اجتماع ایشان بصیر شود باید 
بشرح حال اتخاص و ذکر وقایع تاریخی 
اکتفا نکند و در ارتباط طبيعى امور و جريان 
آنها بتگرد که علت چه و معلول کدام است و 
قاعده کلی بدست اورد و البته طول مدت و 
جمع‌آوری اطلاعات فراوان لازم است و در 
اين باب مشكلات بيار هم هت كه بايد از 
ميان برداشت. از عقايد غلط كه در اذهان جا 
كرفته و افكار را مشوب ساخته است و 
مخصوصاً از شعاب در اتخاذ رأى و عقيده 
بايد دورى جت و متوجه بودكه همجنان كه 
در مهندسی و پزشکی و فنون و صنایع دیگر 
سالها باید مطالعه و تحصیل کنند تا بتوانند 
صاحب رأی شوند در علم‌الاجتماع و 
سیاست نیز چنین است و معلوم 
تست چرا هر نادان از دنیا بیخیری 
ادعای سیاست‌دانی داد 

هیتت مدنیت مانند تن یک شخص است که 
برای وظائف مختلف زندگانی آلات و اعضاء 
خاص دارد و انها در اغاز ساده و 
غیرمتنوعند و هرجه پیش میرود طول و 
تفصیل پیدا میکند و تنوع می‌بابد و همبستگی 
آنها بیکدیگر افزون ميشود و اين حال در 
مدتی دراز پیش مىايد. در أغاز خانوادة 
کوچک تشکیل می‌یابد و کارهای زندگانی 
ساده و مختصر است سپس کم‌کم جمعیت 
انبساط بيدا ميكند و دهكدءها و قصبات و 
شهرها و كشورها و ملتها و دولتهاى سترگ 
صورت ميكيرد و كسبها و بيشدهاى جزئى 
مبدل به بازرگانی و صنایم بزرگ ميشود. 


1 - Principles of Biology. 

۲ -سائلی است که در بیان رأی داروين به 
اجمال بیان كردهايم. 

3 - Principles of Psychology. 

4 - Principles ol Sociology. 

۵ - هربرت اسر تصیف بزرگ خود را در 

علم‌الاجتماع پس از آن تدرین کرد که چندین 

سال با دستیاری چند تن نویسنده اطلاعات و 

معلومات فراران دربارة همه قبایل و طوائف و 

ملل روی زمین جمح‌آرری و یادداشت کرده بود و 

آنها را هم در چندین مجلد جداگانه به چاپ 

رسانید ثادر دسترس اهل نظر باشد و از ان 

استفاده كند. 


اسپنسر. 


اسپنسر. ۳۲۰۹ 





انسانی کمال مشابهت را دارد جز اينكه در 
هیئت مدنی اجزاء و اعضاء هه هوش و 
شعور دارند و در تن هوش و شعور فقط در سر 
است و در هیئت مدتی مجموع و کل برای 
خاطر افراد صورت میگیرد اما در تن اجزا و 
اعضا برای وجود کل می‌باشند و در مدنیت 
افراد اصل و منظور نظرند و هیئت مرکزی 
وسیله برای حفظ اسایش انهاست ولی در تن 
مرکز اصل است و اعضا فروع آن می‌باشند. از 
اين جهات که بگذرید تن فردی با هیئت 
جمعی از هر جهت مانند یکدیگر و هیثت‌ها 
سیر تحولی دارند و خصوصیات و مشخصات 
انها بطول زمان و پیاپی آمدن چندین یشت و 
نسل در ضمن فعل و اتفعالات اشخاص و 
محیط نسبت بیکدیگر صورت می‌پذیرد و 
و ملل به این طرق و در ائنای کوشش برای بقا 
و حیات حاصل میگردد و به عقید؛ُ هربرت 
اسپنسر هر ترتیب و هر اوضاعی که بدون 
رعایت اين شرط ناگهان برای قومی پیش 
اورده شود هر قدر خوب و پسندیده باشد اگر 
بمرور زمان و بتحول تدریجی و بطبیعت واقع 
نشود نتيجهُ مطلوب تخواهد داد و دوام و بقا 
تخواهد داشت. از اینرو فیلسوف انگلیسی در 
تریت کودکان معتقد است به اینکه بايد تا 
بتوائیم کاری یکنیم که کودک خود بتجربه 
چیزها اموزد و تعلیمات حاضر و اماده دادن 
به او نتیجه ندارد چنانکه تا دستش نسوزد 
بدرستی معتقد نمیشود که آتش سوزنده است 
مردم تحمیل کنند یا پیش نمیرود یا از مردم 
قوة سازگار شدن با مقتضیات سلب میشود و 
بالمآل از ترقى بازمی‌مانند و اسپنسر برای این 
مختلف آورده است. 

بطور کلی قاعدة تحول و تکامل در جسمیع 
متعلقات مدتیت از دیانت و سیاست و علم و 
صنعت و همه چیز جاری و ساری است مثلاً 
دیانت از پرستش موهومات مانند دیو و پری 
اغاز کرده کم‌کم به پرستش ارواح مردگان و 
جانوران بلکه چیزهای بیجان و بت و امثال 
آن رسیده سپس مردم بپرستش اشخاص زنده 
که در نظر ایشان اهمیت داشته‌اند ماتد 
پادشاهان و دانشمندان و بهلوانان پرداخته و 
پس از مدت زمانی برای بعض خواص این 
فکر پیش امده که اشیاء یا اشخاص موهوم یا 
موجود قابل‌پرستش نیحتد و از پی حقیقت 
باید رفت. هیئت‌های اجتماع بشری را که پا 
يه مرحلة مدنيت كذاشتهاند از جهت جگونگی 
أنها به دو قسم ميتوان تقسيم کرد: جنگجو ' و 
صتمتگرا, مدنيت جتكجو بر مدنيت صنعتكر 


در زمان تقدم دارد و تحول بمرور دهور از 
جنگجوئی به صنعتگری میرسد. حالت 
جنگجوئی در هینتهای اجتماعی یا یرای 
حفظ و دفاع هیئت است در مقاپل دشمن و 
بیگانه یا برای اینست که وسایل معاش و 
زندگانی را از جماعات دیگر بربایند. در اين 
هیت‌ها افراد یکسره تابع قدرت جماعتند و 
اصالت ندارند بلکه التند و باید اطاعت کنند 
اکثر امور زندگانی را هیلت اجتماعی یعنی 
دولت تکفل میکند و حتی افراد را بصورتی که 
میخواهد درمی‌آورد خدانی که سییرستند 
برای او صفت جنگجوئی تصور میکنند 
اختیار و اقتدار مطلق با مردان است که اهل 
رزمند و کارهای دیگر زندگانی را زتها بر 
عهده دارند و چون غالا جنگ و جدال در کار 
است و مرد بسیار کشته میشود برای جبران 
اتلاف نفوس, مردها زن متعدد میگیرند و زنها 
در قبال مردها و مردها در قبال دولت حکم 
بنده و غلام دارند. پیش از اينها اکثر دولتها 
جنگجو بوده و بسیاری هنوز هم هستند و 
بیشتر علتش اینست که جنگ قدرت مرکز را 
می‌افزاید و اغراض و منافع سردم را تابع 
اغراض دولت ميسازد. أينست كه تاريخ 
سراسر جز حکایت کشتار و جنگ و جدال 
چیزی نیست. اگر در مدنیتهای بدوی مردم 
آدمخوارند یا افراد را بغلامی میگیرند در 
مدنیت‌های جدید ملل را میخورند و اقوام و 
قبایل را یکسره بنده و غلام میسازند و تا 
وقتی که جنگ موقوف نشده تمدن جز یک 
رشته مصائب و بلیات چیزی نیست و 
زندگانی آسوده و مدنیت عالی وقتی صورت 
میگیرد که جنگ متروک و منسوخ شود و این 
موقوف است بر اينکه هیئت اجتماع بشری از 
حالت جنگجوئی به حالت پیشه‌وری درآید 
که حیثیت و اعتبار و آبرومدی به اشتفال به 
پیشه‌ها و کارهای مسالمت‌آمیز باشد. افراد با 
یکدیگر به آزادی و آسودگی مراوده کنند و در 
منافع مشترک همکاری کنند و هر کس حدود 
خود را شناخته و حقوق دیگران را مرعی 
دارد و همه برای غایات کار کند, قدرت در 
دست جماعت اکثر باعد, ميهن بر ستى را 
دوستی کشور خود بدانند نه دشمنی 
کتورهای دیگر, کار دولت حفظ امنیت و 
عدالت باشد و بس. همکاری افراد اگر برای 
پیشرفت کارهای بزرگ کفایت نکند شرکتها 
و جمعيتها تشکیل شود بجای ایتکه افراد را 
هیئت اجتماعیه متحول کند هیئت اجتماعیه 
را افراد متحول کنند و بجانب تکامل سوق 
دهند. چون سرمایه‌ها بین‌المللی شود صلح 
بین‌الملل نیز ضروری میگردد. جنگ 
خارجی که از میان برود خشونت داخلی هم 
کم ميشود. مردها مزیت و تسلط تام نخواهند 


دائست زنها هم حق حبات پیدا خواهند کرد. 
ادیان خرافاتی مبدل بعقاید معقول می‌شود که 
متوجه به بهبود و شرافت یافتن زندگانی و 
سیرت آدمی باشند. مردم بجای اينکه در هر 
مورد منتظر شوند که از غیب خبر برسد در 
امور به تحقیق از علت و معلول میپردازند, 
تاريخ بجای اینکه سرگذشت امرا و 
جنگجویان باشد بیان رفتار و کردار مردم و 
شرح اختراعات جدید و افکار تازه خواهد 
بود از عالم اجبار به عالم اختيار خواهيم 
رفت و دانسته خواهد شد که مردم برای دولتها 
افریده نشده‌اند بلکه دولتها برای مردم تشکیل 
شده است ولیکن امروز از این مرحله دوریم و 
تا وقتی که دول اروپا کشورهائی را که در 
تمدن از آنها پست‌ترند میان خود تقسیم و 
تملك ميكتند و اعتائی بحقوق مردم أن 
کشورها ندارند امید وصول به آن مقام ضعیف 
است. 

دیگر از عقاید اسپنسر اینست که سوسیالیسم 
از متفرعات مدنیت جنکجو است و مدنیت 
سوسیالیستی همان خصایص مدنیت جنگجو 
را خواهد داشت و هيئت اجتماعية انسانی 
مبدل به هيئت زندكانى مورجه و زنبور عسل 
خواهد كرديد و بنابرين سوسياليسم براى 
مدتیت انسان مرحلة برتر از مراحل کنوني 
نمیتواند باشد, انسان بپایٌ بلند زندگانی وقتی 
میرسد که هر فردی در کار خود مختار بائد و 
اجبار و حدود فقط تا درجه‌ای باشد که برای 
حفظ نظم و امنیت لازم است و همچنانکه 
دانسته شد که افراد برای هیشت اجتماع نیستند 
بلکه اجتماع برای حسن جریان احوال افراد 
است نیز دانسته شود که زندگانی برای کار 
نیست بلکه کار برای زندگانی است و 
سرانجام باید چنان شود که هر کس به آن چیز 
اشتفال ورزد که ذوق آن را دارد و از آن متمتع 
میشود و در آن صورت اختیار کار و صنعت 
بدست صاحبان اقتدار نخواهد بود و کارکنان 
ارقاتشان مصروف فراهم کردن چنیزهای 
ببهوده نخواهد شد. فلقه تالیفی هربرت 
اسپسر منتهی میشود به اصول اخلاق " در دو 
جلد و مستفاد مشود که همه مباحث ديكر 
فلفه را مقدمه برای این قسمت می‌انگارد 
جون يناى كار جهان را بر تكامل ميداند و 
معتقد أست كه كمال مدنيت موكول به كمال 
اخلاق و حسن آداپ است جز اینکه کمال 
اخلاقی و حسن آداب هم منوط به کمال 
یافتن مدنیت و ترتیب زندگانی انسان است و 
تا وقتی که مدنیت و زندگانی انسان کاملا 


1 - 506161۵ ۰ 
2 - Société industrielle. 
3 - Principles of Ethics. 


۳۸۹۰ اسينكور. 


منطيق بر مقتضیات نشده آداب و عادات مردم 
آنچه باید باشد نمیتواند بود پس هنگامی که 
کمال مدنت نسبی است کمال اخلاقی هم 
نسبی خواهد بود اما البته به اين دليل كه كمال 
مطلق اخلاقی موکول به کمال مطلق مدئیت 
است بايد از كمال نسبى اخلاقى صرف نظر 
كنيم و براى بى بردن به اصول اين كمال نسبى 
هم بايد همواره اصول كمال مطلق را بيشتهاد 
همت خود داشته باشیم. پس در امر اخلاق نیز 
يايد مأنند كلية امور جهان معتقد به تکامل 
باشیم. تکامل یا بعبارت دیگر سازگار شدن با 
مقتضیات در آغاز برای حفظ زندگانی و بقای 
وجود است و کم‌کم میرسد به اين مرحله که 
تکامل برای خوشی زندگانی واقع ميشود 
اگرچه بالمال آنرا هم میتوان مزدی بحفظ 
وجود دائنت زيراكه اگر خوشی و اميد 
خوشی نباشد انسان كار نميكند و زندكى با 
رنج و آزار دوام نمی‌یابد. در نخستین مراحل 
مدنیت اصول اخلاق را مینی بر عقاید باطنی 
ساخته‌اند ولیکن عقاید باطنی هم که نباشد 
نباید اخلاق را از دست داد و یقین است که 
تیکی اخلاق و آداب برای خوشی زندگانی 
لازم است و نیز شک نیست که اخلاق و آداب 
نیک آنست که با تکامل زندگانی سازگار باشد 
و مانند کلية امور مدنیت باید کثرت را منتهی 
بوحدت نماید. گفته شده است که آنچه انسان 
را بر پیروی اصول اخلاقی وامیدارد حس 
تکلیف است" و قوهایست در انسان که نیکی 
را از بدی تشخیص میدهد این ادعا را به اين 
وجه میتوان تصدیق کرد که افراد انسان برای 
طلب خوشی خود برحسب تجربه اصولی 
اختیار میکنند و اين اصول کم‌کم سلکه و 
طبیعت انوی شده و پیابی از نل بل 
منتقل میگردد و در طبع مردم بصورت حس 
تکلیف و قوة تمیز نیک و بد درمی‌آید وگرنه 
بسیار می‌بينيم که در ميان أقوام و طوائف 
مختلف اصول اخلاقی گونا گون است و نیک و 
بد را یکسان تشخیص نمیدهند. اینست که در 
مدنیتی که به کمال نرسیده اصول اخلاق هم 
امرى نبى و اعتباريست و جيزى كه نزرد 
بعضی مستحن است نزد بعضی دیگر قبيح 
شمرده میشود و این کیفیت روشن میگردد هر 
گاه اصول اخلاقی را در تزد مللی که در 
مرحلة جنگجوئی هستند بسنجیم با اصول 
اخلاقى مللى كه به مرحلة صنعتكرى 
رسیده‌اند. اقوام جنگجو امورى را فضيلت 
میدانند که اقوام و ملل صنعت‌گر آنرا گناه و 
جنايت مىيندارند مثلاً جون غالأ به 
زدوخورد و نهب و غارت مشفولند آدم‌کشی 
و دزدی و حیله‌پازی را بد نمیدانند اما قرمی 
که میخواهد صنعت‌گری و کسب معاش کند 
اين حالات را جرم ميتمارد. ميهنيرستى 


قوم جنگجو مقتضی است که دلاورى و قوت 
بدتی را بهترین فضایل بشری و اطاعت و 
فرمانبرداری را بزرگترین تکلیف افراد بداند. 
آنها معتقدند که خداوند به جنگجویان و 
دلاوران فیروزی میدهد و دست‌بدامن او 
ميشوند برای انکه بر دشمن چیره گردند. 
شغل شریف را تیراندازی و نیزه و شسمشیر 
بازی میدانند و به کار کشاورز و صنعت‌گر 
بحقارت مینگرند در صورتی که در واقع 
جنگجوئی نوعی از آدم‌خواری است و اقوام 
و ملل هم مانند افراد یاید با یکدیگر همکاری 
کنند و سازگاری داشته باشند, عدالت را 
منظور بدارند و آزادی و حقوق یک‌دیگر را 
محترم بشمارند. 

در هر حال چون ما تکامل زندگانی را متوجه 
دیدیم به اينکه کثرت بوحدت برسد و همین 
آمر موجب شده است که در نوع پشر هیشت 
اجتماعیه تشکیل شود و مردم جز به معاشرت 
نمی‌توانند زندگانی کنند پس باید حسن 
مماشرت داشته باشند و بنابرین هر كس بايد 
یک اندازه از خودخواهی ست بردارد و 
رعایت حال دیگران را یز منظور کند. البته 
فطرت انسان بر خودخواهی است و میتوان 
كفت مصلحت همین بوده است ر اگر 
خودخواهى نبود کسی كار نمیکرد و رنج 
نميبرد. اما چون زندگی اجتماعى ضر ورى 
است باید معلوم باشد که خوشی در جمعیت 
دست نمیدهد مگر اينکه هر فردی خوشی 
دیگران را هم بخواهد. جون انان در 
زندگانی بمقام رفیع برسد درمی‌یابد که مردم 
نسیت به یکدیگر فقط حفظ حدود و حقوق 
میشود که رعایت حال دیگران را بر خود 
مقدم بدارند. 

تکلیف نه بلکه فطری و طبیعی خواهد بود 
زیرا حس تکلیف مدارش بر اینست که بتعقل 
میلی را مفلوب میل دیگر کنند اما چون کمال 
احسان عين خوشی خواهد بود چنانکه مادر 
در پرستاری فرزند نظر به حس تکلیف ندارد 
بلکه خوشی او در ایست که برای فرزند 
تحمل زحمت و فداکاری بکند در اين مقام 
است که احوال انسان کاملا با مقتضیات 
اجتماعی منطبق و مقتضیات اجتماعی به 
احوال مردم, تماما موافق است. گفتیم در 
تکامل بشر فطرت خودخواهى بايد رويضعف 
برود و غیرخواهی قوت یاید تا انجا که مردم 
تسبت به یکدیگر برای هر قسم فداکاری 
حاضر باشند بدون اینکه کسی متوقع باشند که 
دیگری برای او همه چیز را فدا کند. اما در 
همین حال بايد متوجه بود كه غيرخوافى 


١‏ ئىڭىت4. 


تباید بصورتی درآید که مردمان تأقص بی‌هنر 
بیکاره یکسره وجودشان بر دیگران تحمیل 
شود که این نیز خود مانع تکامل خواهد بود 
بلكه بايد هر كس خود را مسئول زندكانى و 
خوشی خود بداند و آزاد هم باشد که بر طبق 
این حس متولیت عمل کند هرچند کمال 
انسائیت در اینست که همجنانکه در خانواده 
يدر و مادر نسبت به فرزند دلسوزی دارند در 
جماعت نیز افراد نسبت به یکدیگر دلسوز 
باشند اما غافل نباید شد كه در هيئت 
اجتماعیه افراد همه کسودک نیستند که در 
آغوش دیگری پرورده شوند. دستشان را باید 
گرفت اما باید با پای خود راه بيمایند. 
اين برد خلاصة بيار مجملى از فلقة 
هربرت اسنسر كه حقايق فراوان در بر دارد 
وليكن هرجند متكى بر أصول و مبانى علمى 
ان زمان بوده در ظرف ينجاه شصت سال 
اخیر در آن اصول شبهه‌ها شده و اين فلسفه از 
ملميت افتاده است چنانکه اشاره خواهیم 
کرد و همچنین در تحقیقاتش در امور سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی مداقشه بسیار کرده‌اند 
و یقین است که در اين امور نه بعقاید او میتوان 
پابند شد و نه آرای مخالفانش را میتوان مسلم 
داشت و باید دید با مزید تجربه و با 
پیش‌آمدها و مقتضیات گوناگون که هر روز 
روی میدهد حقیقت به چه صورت جلوه 
خواهد کرد. (نقل بمعنی از سیر حکمت در 
ارويا ترجمه و تأليف محمد على فروغى a‏ 
صص ۱۷۶ - ۱۹۹). 

اسيتكور. [! ب] (إخ)' كرسى مر از ناحية 
وردٌنء در ساحل آتن, ۰ تن سكنه دارد. و 
راه‌آهن از آن گذرد. 

اسپ‌نهه. ان م / م] (إ مرکب) برگستوان. 
عقاق. (مژید الفضلاء). 

اسپنو. (| پ ] ((خ) رجوع به اسپنوی شود. 
اسپنوی. | بٍ] (اخ) کنيزک تزاو داماد 
افراسیاب. گویند او بسیار جمیله بود و چون 
تزاو بگریخت بیژن او را متصرف شد و به 
اضافة كاف بعد از حرف ثالث كه اسبكتوى 
باشد, هم به نظر آمده است. (برهان) (مؤيد 
الفضلاء)* 

یکی ماهروئی بنام اسپنوی 

سمن‌پیکر و دلیر و مشکبوی. فردوسی. 
اسپنیشته. اب تَ] (اوستایی, !)۲ آتشی که 
در بهشت در حضور اهورمزدا میسوزد و آن 
یکی از پنج نوع آتش است که در بمنای ااو 
۷ مذکور است و در تفیر پهلوی آنها نیز 
مندرج است و در کتاب بندهشس هم اسامی 
این آتشها با تحریفی آمده است. (اسران در 


1 -اشاره به فل فۂ اخلاقی کانت است. 
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أسيو. 
زمان ساسانيان تأليف كريمنن ترجمة 
یاسمی صص ٩۱‏ - 4۲). 
اسپو. 1](بوند) مزید مؤخر نام بعض امكنه 
است: اغوزین‌اسپو. لنداسپو 
اسيوار. [آب] (بهلوى. ص) آسپار. 
آسپاز ک. اسوار. سوار. رجوع به سوار و 
فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج ۱ ص 
۳ شود. 
درآمیختن. (اوبهی). رجوع به سیوختن شود. 
اسپوراد.  |[‏ ] ((خ)" (جزاشر...) اسپراد. 
جزاثر کوچک در بحر ابیض بین رودس و 
سیسام. اسپوراد در زبان یونانی بمنی 
پراکنده میباشد و براسطة تفزق و پراکندگی 
جزائر فوق را بدین نام خوانده‌اند و آنها 
عسبارتد از: کاربوط پطمس. س. 
کالیمنوس, استانکوی. اوستریلیه. ارکی, 
خرکیته انجیرلی ایلیا کی؛ كربه و كاشوط. 
این جزیره‌ها در ازمنه قديمه بسیار آباد بود و 
اهالی متمدن و راقی داشت ولی اکنون سکنهة 
آن فقیرند و یگانه مدار معیشت‌شان تجارت 
اسفنج است که آن نیز در دست یک دسته 
محتکر است. رجوع به اسپراد و هر یک از 
جزاثر فوق و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسپوردشت. [[ 5] ((خ) یکی از نواحی 
امل. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
1 ). 
أسيور زهيم. [! ذَ] (اخ)' يوهان كاسيار. 
طبیب آلسانی. یکی از سوسان علم 
مقزشناسی " (۱۷۷۶ - ۱۸۳۲ ع.). 
اسپور پزی. [1) (اخ) یکی از قراء ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۲ 
بخش انگلیسی). 
اسپور ینه. زا ن] ((خ)" وستریسیوس. یکی 
از شعرا و سرداران روم قدیم. مولد سال ۲۲ م. 
وی تا زمان دمیسین بزیست و از هواداران 
آتن بود و بعلیه ویتپوس بکوشيد و در 
جنگهای بار فاتح گردید و در زمان 
وسيازين به مقامات عاليه نايل كنت. بعض 
اشمار و منظومه‌های او باقی است. وفات وی 
در آغاز مائة دوم میلادی بود. 
اسپور یوس کاسیوس.() (اع)" یکی 
از کنسولهای معروف روم که سه بار بدین مقام 
رسید و در سال ۲۸۶ ق.م. قانون تقیم 
اراضی را وضع کرد و پاتریسیوس‌ها وعده 
دادند که قانون مزبور را اجرا کند. لکن 
عاقت او را بکشتند. (لفت‌نامة تمدن قديم). 
اسپوزیپوس. (ا بٌ زی) ((ع)" یکی از 
فلاسفهٌ آتن و برادرزاده افلاطون است که در 
سال ۲۴۷ ق.م. به جاى وى به رياست 
أكادمى منصوب شد ودر 774 ق.م. 


درگذشت. از اثار اسيوز يوس جيزى در 


دست نیست. لکن ظاهراً عقاید فلسفی وی با 
عقاید فیتاغورس نزدیک بوده است. 
(لقتنامة تمدن قديم). وى لیم و تندمزاج و 
عشرت‌دوست برد. بهمین مناسبت شهرت 
کامل نیافته است. (قاموس الاعلام ترکی ذیل 
اسپوسیپ) و رجوع به اسبوسبوس شود. 
اسپو سیپ. ابا (اخ) رجوع به 
اسپوزییوس و اسبوسیوس شود. 

اسپوکلاء زا ک] (إخ) یک از نسسواحسی 
گیل‌خوران فرح‌آباد. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۲۰ بخش انگلیسی). 
|ایکی از نواصی لالاباد. (رابینو ص۱۱۸ 
بخش انگلیسی) و رجوع به همان کتاب ص 


۴ شود. 
اسيولت. [! ب ل] (إخ)*رجوع به 
اسپولتو شود. 


أسيولتو. [! بْ ل تْ] ((ج)" اسسیولت. 
شهرى به ايتالياء در ايالت اومبريا به ١٠١‏ 
هزارگزی شمالی روم در كتار نهر ماروجا. 
قریب ۲۲۰۰۰ تن نفوس دارد. یک قلعه, یک 
کلیبای زیباء پلی بزرگ, و بعض اثار عتيقه 
در انجا دیده میشود. اسپولتو از شهرهای 
پاستانی است که در مقابل آنیبال مشسهور 
مقاومت بلیغ کرد. شهری بزرگ است با 


کوچه‌های. تنگ و غیرمنتظم. 
اسپومحله. (ز ‏ حْل ل] (اخ) از نواحی 


سدن‌رستاق مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رايينو ص ۱۳۵ بخش انگلیسی). 

استپونتن. (ا ت] (م‌زوارش. مص) 
آسپونتن. به لفت زند و پاژند. مشاهده کردن. 
دیدن و در فرهنگی بمعنى دوانيدن آمده است. 


(از آنتدراج). 

اسپونتینی. [إ يُن](إخ) رجوع به 
اسپنتی‌نی شود. 

اسپ و نیزه. (ا بٌ ن ر] ((خ) یکی از 
کوههای ییلاقی شاه کوه و ساور. (سفرنامة 


مازندران و استراباد رایینو ص ۰۶٩‏ ۰۶۵ ۱۲۶ 
و ۱۶۶ بخش انگلیسی). 
أسبوهن. [! يُهْنْ] (اخ)" یکی از مشاهیر 
دانشمندان کشور المان, مولد بسال ۱۷۹۳ م. 
در دورتموند و وفات ۱۸۲۴. وی کتابی 
دربار؛ اخلاق مصریان یاستان و زبان آنان 
نوشت و آثار بيار در جفرافيا و تاريخ و 
ادبیات عتیقه نیز از او بیادگار مانده است و 
بعض آثار مولقان باستان لاتن و ونان را هم 
اتتشار داده. 
أسية.[! بَ:] (!) مخفف اسياه. لشكر. 
عسکر. سیاه. قشون: 
حمله بردند اسیه جسمانیان 
جانب قلعه و دز روحانیان. 
اسپه.[ا 3 7ب ] (ص نسیی: بسوند) مرکب 


مولوی. 


اسپهید. ۸1 


از اسپ + به, پسوند نسبت: دواسیه؛ با دو 
اسپ. دارای دو اسب. سه‌امپه؛ با سبه اسپ. 
رجوع به فهرست شاهامة ولف شود. 
أسيه.[! ب] (إخ) مسوضعى در جستوب 
اصفهان. 
اسپهان. (! بَ] (إح) اصفهان. اسياهان. 
سپاهان. اصفاهان. صفاهان. رجوع به 
اسپاهان و اصفهان شود؛ 
اسیهان نيمه جهان گفتند 
نيمى از وصف اسپهان گفتند. 0 
||() تام آهنگی از موسیقی. 
آسپهانکت. اب ن] () نام آهنگی از 
موسیقی. 
أسيهيف. [! ب ب] (ص مركب. ! مركب) 
سپاهبد. سپهبد. سردار. (برهان). سپهسالار. 
(غیاث). فر مانده لشکر. سردار لشکر. 
(جهانگیری). خداوند لشکر. امیرالجیش. 
معرب آن اسفهید (برهان) و 3 
دگر روز گشتاسب با موبدان 
ردان و بزرگان و اسپهیدان 
نت و سگالید از هر دری 
بخشید هر کار بر هر سری. 
پاستاد در بیش, نیزه بدست 
تو گفتی مگر طوس اسپهبدست. ‏ فردوسی. 
که از بیم اسپهید نامور 
چگونه گشائيم پیش تو در. فردوسی. 
داد جشن مهرگان اسپهید عادل دهد 
آن کجا تنها به کشکنجیر بندازد زرنگ. 
منوچهری. 
قلع دیگرست بر جنوب [سیستان] که اردشیر 
بایکان بنا کرد. و آنجا هفت روز یبود و اسپهبد 
میستان را پلواخت که او را خدمت بسیار کرد 
و پذیرة او شد. (تاریخ سیستان ص ۱۰). 
|إإنقس کل و آن را نور اسفهید و اسفهیدخوره 
نیز گویند. (آنندراج). ||سپهید. لقب عام ملوک 
جبال طبرستان. (اثارالباقة). 
اسپهبف. (! پٍ ب] (اخ) بختیار. رجوع به 
بختیار... شود. 
آسپهید. (| بٍ ب] (اخ) ناحیه‌ای از 


دقیقی. 


1 - Les Sporades. 

2 - Spurzheim, Johann Gaspar. 

3 - Phrénologle. 

4 - Spurinna Vestricius. 

5 - Spurius Casslus. 

6 - ۰ 

۷- چنین است در لغت‌ناهه تمدن قديم و 


قامرس الاعلام ترکی و ظ. شراهر زاده. رجوع به 
أسبومبوس شود. 

8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - Spohn. 


۱ -رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج ۱ ص ۲۲۵ شود. 


YAY‏ اسپهبد. 


طبرستان و شايد بجهت انساب به حکمرانان 
آن ناحيت به اين نام نامیده شده باشد. (مرآت 
الیلدان). 
اسپهبد. [! ب بٍ ] (اخ) ابن اسفار. یاقوت در 
معجم الادباء (ج مارگلیوث ج ۲ص ۳۰۸)نام 
او را در زمرة ابتاء ملوک و امرا و قواد یاد کند 
و مارگلیوث گوید: گمان برم اسقار دیلمی 
باشد که نام وی در تجارب‌الامم آمده است. 
اسپهید. (| ب ب ] (اخ) جیل جیلان. رجوع 
به مرزیان‌بن رستم شود. 
اسپهیدان. (| پٍ ب] (اخ) اصبهبذان. نام 
شهری بناحیة دیلم. |[بخش شرقی مازندران 
را به لقب شاهان ان ناحيت اسبهبد يا 
اسیهبدان نامیده‌اند. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۲ و ۵۲ بخش انگلیسی). 
اسپهبدان طبر ستان. (اپ ب ن طٌ بَ 
رٍ) (اخ) سلسلة ملوک طبرستان. آلياوند. 
رجوع به آل‌باوند و اسپهبدیه شود. 
اسپهید خوره. زاب ب خوز /خْز ‏ /رٍ] 
(( مسرکب) اسفهیدخوژه. (جهانگیری). 
اثراقیان فارس نفس ناطقه را گویند که آن 
قوّت متکلمة انمانی است. (برهان). 
آسپهبد‌ی. [! پٍ ب] (ص نسبی) منسوب 
به اسپهبد. 
اسپهبد به. [| پَ ب دی ی / ي] (ص. 
نسبی, () اصبهبذية. نام نوعی از دراهم عرأق. 
||(اخ) نام مدرسه‌ای بیغداد ميان دو درب. 
آسپهبد به. زاب ب دی ی ] (اخ) شعبه‌ای از 
آل‌باوند که از ۴۶۶ تا ۶۰۶ ه.ق. /۱۰۷۳- 
لام در طبرستان حکومت رانده‌اند و نام 
آنان از اين قرار است: ١‏ - حسامالدوله 
شهریارین قارنین سرخاپ‌ین شهریار. ۳۷ 
سال. ۲ - نجم‌الدوله قارن‌ین شهریار» ۸ سال. 
۳ - شمس‌الملوک رستمین قارن, ۴ سال. و 
پسر او سیف‌الدین عمادالدوله فرامرز صربی 
عمادی شاعر بود. ۴ - علاءالدّوله علی‌بن 
حساءالدوله شهريار. ۲۱ سال. ۲ (الف) - 
بهرامین حسام‌الدوله شهریار. ۴ (ب) - 
رستمین داراین حسا‌الدوله شهریار. ۵ - 
نصرالدین شاه غازی رستم‌بن علی. متوفی 
بسال ۵۵۸ ه.ق. ۱۱۶۳ م۰ ۲۴ سال. 
۶ -شرف‌الملوک (علاء‌الاوله) حسن‌بن 
رستم, ٩‏ سال. ۷ - حبام‌الدوله اردشیرین 
حسن متوفی بسال ۶۰۲ ه.ق. ۱۲۰۵ - 
۶ سال. ۸ - نصیرالدوله 
شمس‌الملوک شاه غازی رستم‌ین اردشیر» 
متوفی ۶۰۶ ه.ق. ۲۰۸۱۲۱۰ سال. (سقرنامة 
مازندران و استراباد راینو صص ۱۳۵ - ۱۳۶ 
بخش انگلیسی). 
أسيهيف. [! ب بَ] (ص مرکب, | مرکب) 
رجوع به اسبهبد و اسفهيد شود. 


اسپهیذ بهلو. [ابَ ب ب ل) (اخ) یکی از 


خانواده‌های ارجمند و صمتاز ارمنستان از 
اعقاب گشم دختر ارشاویر. (ایران باستان ص 
۱ و ۲۶۱۸). 
أسيهر. [[ ب] (!) سبهر. رجوع به سپهر شود. 
أسيهرود. [! بٍ] (اخ) رودی به مازندران. 
(سفرتامة مازندران و استراياد رابينو ص ۶ و 
۶ بخش انگیسی). 
آسپه روز. | ب) (اخ) قصری بطبرستان که 
در افسانه‌ها گویند بنا کرد دیوسفید است و 
آترا یسال ۸۶۷ ه.ق. / ۱۴۶۲ - ۱۳۶۲ م. 
ملک اسکندر مرمت کرد. (سفرنامة مازندران 
و استراباد رابیئو ص ۱۵۴ بخش انگلیسی). 
اسپهسالار. [إ بّ) (ص مركب. ! مركب) 
سپهالار. سپاه‌سالار. فرمانده سياه. سردار. 
اسييآر. (!] (إح) نام سياهى كه اتكليسيان در 
جنگ اوّل بین‌المللی در ایران تشکیل کردند. 
پلیس جنوب. 
اسپی آو.(۱) (۱خ) سفیدآب مازندران. 
رجوع به سفیدآب و سفرنامهُ مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۵۷ بخش انگلیسی شود. 
اسپیاز. ((| (() ن_امی است که در نور و 
مازندران به سپیدار دهند. سفیدار. رجوع به 
سفیدار شود. 
اسپیاز بن.(| ب] ((ج) ناحیتی از آمسل. 
(سفرنامةُ مازندران و استراباد رابینو ص ۴۳ و 
۳ بخش انگلیسی). 
آاسپ یام( ب] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
اسپی که برای داک چوکی در متازل گذارند. 
علامى فهامى نوشته: مير زا کوکه را از گجرات 
به انپ یام طلب فرمودئد. (انتدراج). اسب 
نوبتى. رجوع به يام شود. 
اسپی انجیل.[ ا (إخ) موضی قرب 
ترک اسطلخ و بلگان اسطلخ, که بمناسبت 
وجود درخت انجیری (در چمن چنگور) که 
مورد احترام اهالی است بدین تام خوانده شده 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶۱ بخش انگلیسی). 
آسپی تاسس.[| تا س] (إخ)' پر 
إسبى تاماس. وى طبق وصيت كوروش كبير 
به حكومت مردم وريك منصوب شد. (ايران 
باستان ص ۴۵۴). 
اسپی تاماس. (إ1 (إخ)' يدر اسبىتاسس. 
رجوع به اسپی تاسس شود. 
آسپی تامن. [[ م] (اخ) سردار ایرانی که 
یلکوس دختر وی را بزنی کرد و بنام اين 
سلسلة سلوکیان بعدها سلسله مقدونی و 
ایرانی بشمار رفت. چه اعقاب سلکوس از 
طرف پدر مقدونی و از جانب مادر ایرانی 
بودند. (ايران باستان ص ۲۰۰۶). 
أسبيتز بركك. [! ب ] (إخ)" (بمعنى كوه حاد 
و نوک‌تیز) نام گنگبار اقیانوس منجمد شمالی 
که مرکپ است از سه جزیر؛ بزرگ و چند 


اسپیتزبرگ. 


جزیر: کوچک که بزرگترین آنها نیز به 
اسپیتزبرگ موسوم است و نام دیگر آن 
«فریسلاندنو» است و در طرف مفرب واقع 
شده اين جزیره‌ها در بين ۷۶ درجه و ۳۰ 
دقیقه و ۸۰ درجه عرض شمالی و میان ۵ 
درجه و ۲۲ درجه طول شرقی واقع شده و 
پس از جزاتر فرانموا ززف شمالی‌ترین نقطة 
اروپاست. و میان گروننلاند و سواحل شمالی 
اروپا و کتاره‌های سیبری باشند. شدّت 
برودت این جزاثر ینهایت است و در زستان 
سه ماه متوالى شب است و خالی از سکنه 
است و فقط در تابتان ملاحان اروياى 
شمالی بمنظور صد وال (بالن) و سگ دریائی 
به این سراحل می‌آیند. در اتنای این یک شب 
دراز سهماهه فقط كاه كاهى فجر شمالى فضاى 
بى يايان تاریک را اندکی روشن می‌سازد و در 
اين ائنا افتاب بس از غيبت طولانى لحظهاى 
خودنمائى ميكند ويك روز جند دقيقهاى 
بيذا ميشود و رفتهرفته روزها طويل و 
بالأغره بعد اروك بهار غريي سعماهه آفتاب 
دورانى يابد و بتدریج بسمت الرأس صعود کند 
و در اين حال موسم تابستان يديد أيد كه 
تماما روز است و از شب اثرى نيست. در 
مدت سه‌ماه متمادی افتاب اصلا و ابدا 
غروب نمی‌کند و در اثر این وضع حسرارت 
بسیار شدید و فوق تصوری در اراضی نردیک 
به قطب شمال بوجود می‌اید. تا انجا که از 
شدت گرما قیرهای کشتی‌ها بنای ذربان 
می‌گذارد. اما اين حالت در نقاطی مشاهده 
میشود که ارتفاع آن کمتر از حدود ۰ گز 
باشد ولی اراضی مرتقعتر از اين مقدار در عين 
حال مستور از برف و يخ میباشد و دورنمای 
بسیار زیبا دارد و برف و یخ مانند بدر 
میدرخشد علی‌الخصوص گرانیت‌های 
سرخ‌فامی که از بين آنها نورپاشی میکنند و 
در این حال یک پرده شاعرانة بسیار جالب و 
جاذب جلوه‌گر ميشود. علفهای دریائی در 
این نواحی بسیار بزرگ و طویل میباشد و 
سطح دریا را ميبوشد اما موضع پست نزدیک 
بساحل با انواع و اقسام لاله‌های بسیار لطیف 
و درخشان مفروش و آرایش شده است. در 
این موسم حیوانات عظیمالجث بحری موسوم 
به وال (یالن) و فک (دجونج - شيخ البحر- 
شيخ اليهود) و مُرس به اطراف و حوالی جزاثر 
هجوم می‌آورند و همچنین خرسهای سفید به 
گردش می‌پردازند و میلیونها مرغان دریانی 
بیریدن آغاز می‌کنند. بعد از أين تابستان يعنى 
یک روز سه‌ماهه ابتدا خورشید چند دقيقه 
ناپدید می‌گردد و اين کوتاهترین شبهاست در 

1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 


اسپیتلر. 
حقيقت به اندازه همان تاریکی است که شبها 
پس از غروب آفتاب تا وقت نماز مغرب 
مشاهده ميكنيم, يس شبها بتدريج دراز 
مى شود و موسم خريف عجيبى يديد مى أيد و 
قبت غيبت کبرای شمس آغاز می‌گردد و 
در نتیجه موسم زمستان و یک شب سهماهه 
حاصل می‌آید و در این حال اطراف و جوانب 
از برف ويخ متور بیشود و دریا کاملا 
منجمد مىكردد و از حيوانات بحرى اثرى 
ديده نيشود. سكوت همه جا را قرام ىكيرد. 
براى مطالمه و مشاهد؛ اين احوال 
کشتی‌نشستگان کشتیهای | کتشافی در ظلمت 
آن شب سه‌ماهه همه گونه وحشت و دهشت 
را تحمل می‌کنند و كاهكاهى هم از تماشاى 
اشکال حیرت‌افزا و رنگارنگ فجر شمالی که 
راتان غود جلوه‌های گوتاگون در 
روی برف‌ها و یخهای محیط بر افق ایجاد 
میکند محظوظ میگردند. اين جزیره در سال 
۳ م. به وسیل ویلوکبی ناخدای انگلیی 
مکشوف گشته به گرئونلاند شرقی موسوم 
گردید. سپس در ست ۱۵۹۵ م. دو ناخدای 
هلندی موسوم به بارگ و کورنلیوس براى نيل 
به افتخار اکتشاف, به اين جزاثر آمدند و نوگ 
تیز کوهها را در نظر گرفته نام آنرا اسییتزبرگ 
نهادند. و دو تأخدای صوئدی موسوم به دوتر و 
نوروتسکولد نیز به اجرای تحقیقات و 
تحریات فنیه و نقشه‌برداری دقیق معلوم 
کرده‌اند که ارتفاع بلندترین کوههای ایین 
سرزمین به ۱۰۰۰ گز بالغ ميشود. اين جزائر 
تعداد زیادی خلیج‌ها و لنگرگاهها دارد و از 
غرائب احوال است که دریا هیزم فراوان 
بسوی این خلیج‌ها و لنگرگاهها بیرون 
می‌افکند. (قاموس الاعلام ترکی: اسپیچبر غ), 
و رجوع به اسوالیارد شود. 
اسپیتلر. (| ت لٍ] ((خ)۲ کارل. نویسند 
سویسی بزیان المانی» مولد لیستال (۱۸۴۵ - 
۴ م.). مصف مظوم «بهار آلمفیانی» آ. 
اسپیتمان. [۱) ((ج) نام خانوادگی زرتشت. 
در سنت است " که سپیتقه نام نهمین جدٌ 
زرتشت است. بهمین مناسبت نام خانوادگی 
او را اسپیتمان و گاه اسپتمان گفته‌اند. 
(مزدیسنا و تأثير آن در ادبیات پارسی ص 
۶۹( 
اسبيجاب. 0 (اخ) شهرى است از ولایت 
ماوراءالنهر كه انرا بتركى شبران بر وزن كيران 
كويند. (برهان). معرب أن اسفيجاب استث. 
رجوع به اسفيجاب شود: ارسلان‌خان که 
وليعهد بود. خان تركتان كشت و ولايت 
طراز و اسبيجاب و آن نواحى جمله بغراخان 
برادرش را داد. (تاريخ بيهقى ج ادیب ص 
۶ [ابوعلى سيمجور] در تیسیر مراد و 
تحصیل مقصود چشم باز میکرد و بر اسرار 


کار وقوف میافت تا به اسپیجاب رسید. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۱۳). 

چشم ملکت را بروی روم و قسطنطین نظر 
چشم جاهت را بسوی چاج و اسپیجاب روی. 

سیدسراج‌الدین سگزی. 

و رجوع به تاريخ سیستان ص ۲۷ و ۲۱۳ و 
۶ شود. 
اسپیچبر غ.(! ب] (اخ) رجسوع بسه 
یرک و قاری اعلا ترکی کرو 
اسپی چشمه.(۱ ج ۱۶ ((خ) از نواصی 
سوادکوه مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۶ بخش انگلیسی بنقل 
از ملگوثف). 

اسیید.(!] (ص) سسفید. نسقیض سسیاه. 
(برهان). اسفید. سپید (مسخفف آن). ابیض. 
بيضاءة 

دفتر صوفى سواد و حرف يت 

جز دل اسييد همجون برف تيت. مولوى. 
رجوع به سفید شود. ||بی‌نقش. (برهان). 
اطلّس. بىلون. (برهان). ||ساده. بی‌ترشی: 
اسپیدبا, 
أسبيدار. [(] (! مرکب) سفیدار. سپیدار. 
تشام (غیشام). درختی است که در جنگلهای 
ایران یافت میشود و در نجاری بکار می‌رود و 
از ان توده‌های انبوه در مازندران موجود 
الت و براى كاغذسازى مفيداست وان 
مطلقاً مانتد يده بى ثمر أست. و رجوع به 
سفقیدار شود. 
آسپیدار. (] ((خ) اسفیذار. نام ولایتی 
بجانب دریای دیلم (بحر خزر) مشتمل بر 
قرای واسعه و اعمال. (معجم البلدان). و آن 
بلندترين تاحية مازندران و صاحب دربندها و 
مضایق است. (نسوی ص ۴۶) از آنجا بر راه 
گیلان زد اسلطان محمد خوارزمشاه] 
صعلوک امیری بود از امرای گیلان بخدمت 
استقبال کرد و تقبلها نمود و بر اقامت او 
ترغیب کرد و سلطان یمد از هفت روز روان 
شد و به ولایت اسپیدار رسید. (جهانگشای 
جوینی ج لیدن ج ۲ ص ۱۱۵). در شهور سنۀ 
ثلت و نللین و سحمایه (۶۳۳ ه.ق.) در 
اسپیدار شخصی خروج کرد که من سلطانم و 
آواز؛ او به اقطار شایع گشت. (جهانگتای 
جوینی چ ۳ ص ۱۹۱). 
اسپید‌با. ((] (! مرکب)* آشی را گویند که در 
آن ترشى نباشد. اش بىترشى. أش ساده. 
||شوربای ماست را گویند. اسفیدباج. 
اسفیدباجه. ماست‌با. (شعوری). 

أسبيد جوى.[|] (إخ) موضعى كه بنقل ابن 
اسفنديار محلى نزديك بحر خزر در يكساعته 
وله الرس اقم رة اترا 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۵۴ بخش 


انگلیسی). 


YAY 


أسبيد جشمه. [اجَ /ج م /م] !١‏ مركب) 
نوعی از بیجاذی از اشباه یافوت. ابوریحان 


اسپیددز. 


يرونى در الجماهر آرد: اما اسپید جنه ۶ را 
حمزه در جواهر ذکر کرده و گوید آن 
جوهریست همچون بیجاذی. و نصربن 
احمدبن‌الخطیبی آرد که آنسنگی است که از 
زمین مفرب بمصر آرند پست‌تر از باقوت و 
صافی‌تر از بیجاذی و برنگ سیرتر از لعمل 
بدخشی سمی به اسپیدچشمه و معروف به 
غروی است و بهای یک مثقال آن يالغ بر سی 
ديتار مغربى ات و او كفت كه من از 
أسييد جثمه جز مهرههائى كه وزن هريك. 
يك مثقال بود ندیدهام. و ابوالقاسم‌ین صالع 
کرمانی گوید که اسپیدچشمه شبیه به جزع 
ولی شفاف‌تر از انست و در آن دخانتی است 
و شیعة فارس از آن انگشتری کنند و سبب 
این امر و جلب آن از ناحیة مغرب ظهور 
اصحاب مصر است بمفرب پیش از ورود آنان 
بمصر. و هم او گوبد آنرا قیست بسیار نیست. 
چه غیرشیعه بدان رغبت ندارند و نصر گوید: 
اسپیدچشمه نوعی است از بیجاذی و در آن 
زردی عقیق رومی و رتگی نیکوست و در 
تحسین آن گوید که نگین انگشتری بدان کنند. 
کندی گفته است: اسپیدچشمه به رنگ سرخ 
سیر است و رنگ بنفش با آن ممزوج نیست 
بلکه شائبة زردی که بسرخی روشن زند, در 
آن دیده میشود و آن سخت رطب است و 
نوعی از وی صافی‌تر و شبیه به عقیق رومی 
است و در لون از خرجون اختلاف دارد و به 
زردول معروف است و نوعی دیگر که بزردی 
زند و سخت و عدیم‌الماء و معروف به تاربان" 
است. (الجماهر بیرونی صص .)٩۰ - ۸٩‏ 
اسپید‌خار. [|](| مرکب)" بادآورد. بادآور. 
اسپیددار. [إ] ( مرکب) سپیدار. غیشام. 
قشام. (محمودین عصر ربنجنی). رجوع به 
اسییدار شود. 

اسپیددارستان. | ٍ ] ((ج) رابینو این 
موضم را جزو مواضم غيرمعينهُ مازندران و 
غیرمذکوره در منایم یاد می‌کند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۳۵ بخش 
انگلیسی). . 

اسپید دز (! پیذ. د] (اخ) (قلعذ...) قلمه‌ای 
بفارس. ابن‌البلخی در فارسنامه ارد: قلعةً 


,)50101618 - 1 
Le Prinlemps Olympien.‏ - 2 
۳ -طبق پلدهش و دینکرث و زادسپرم. 
۴ - و آنجا سهواً بجای اين کلمه «استنداده چاپ 
شده است. (قزویتی). 
8۱2۳002۳۲۰ - 5 
۶ -در متن عربی: اسبید چشمه. 
۷-ن ل: ناربان. تاریانی. 
Ëpine blanche. Cirsium.‏ - 8 


۳۰۸۹۴۳ 


أسبيددز بقدیم بوده بود. اما از سالهای دراز 
باز خراب شده بود چتانک کسی نشان نتواند 
داد که بچه تاریخ آبادان بوده‌ست و ابونصر 


تير مردانى يدر باجول" در روزگار فتور آنرا 
عمارت كرد و اين قلعه است که گرد بر گرد 
کوه آن بیست فرستگ باشد و حصار نتوان 
دادن و جای جنگ خود نیست و کوهی است 
گرد و سنگ آن سپید ویر سر قلعه خاکی است 
نرم وسرخ و کشت کنند و باغهای انگور و 
بادام و دیگر میوه‌ها است و چشمه‌های آب 
خوش است و در آن گل هر کجا چاهی فرو 
برند اب دهد و هوای آن سخت خنک است و 
خوش و غله بسیار دارد اما عیب این قلعه 
اکن بمردم بسیار توان نگاه داشت و 
چون پادشاه متقيم قصد انجا كد مردم 
بومی باشند کی انرا بدزدند [کذا] و میان این 
قلعه و نوبنجان دو فرسنگ باشد و در زیر این 
قلعه دزکی است کوچک محکم «استاى» 
گویند آنرا. و پیرامن این قلعه نخجیرگاههای 
کوهی است یسیار و کوشکهای نیکو دارد و 
يدان فراخ دارد. (قارسامة ابن‌البلخی 3 
كمبريج ص 168). ||مؤلف مجمل التواريخ و 
القصص در ذ کر همدان ارد: اما يوقت اسلام از 
همدان امپیددز مانده بود و بعض خانها در 
حوالی [و] آنرا قصر ابیض میخواندند. 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص ۵۲۲). 
اسپیددشت. [[ پیذ. د] ((خ) رجوع به 
اسفیددشت شود. 
أسبيد رگت. (| ر] (() اسبیدرک. سبیدرک. 
دستارچه. دستمال. حوله. مندیل. رجوع به 
سییدرک شود. 
آسپید رود. 0 (إخ) رودخانه‌ای است از 
آذربایجان و به دیلمان و كيلان گذرد. 
(برهان). رجوع به سفیدرود و اسبیدرود شود. 
اسپپی دز. |! د] (إخ) طبق روايات محلی, 
نام اققلعة استراباد بزمان قابوس و ترکمانان 
اسپی‌دز را آق‌قلعه ترجمه کرده‌اند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۸۶ بخش 
انگلیی). 
اسپید زر. |[ )(! مرکب)" پلاتین. پلاطین. 
ای کاره |() آس مركب) حصي را 
كويند كه ظروف مس رأ سفيد کند و او را 
قلعىكر و سفيدكر نيز كويند. (برهان). مكر. 
أسييدفكاو. (!] (إخ) (اثفيان) اين اثفيان 
سهرگاو. بقول ابنالبلخى جدّ هفتم قريدون 
پادشاه پیشدادی است. (فارسنامة ابن البلخی 
ج كمبريج ص .)1١‏ و اثفيان در اوستا انويّه 
است كه در فارسى أتبين و بتخريف ابتين 
شده است. 
اسپیدگو. (! گ] (ص مرکب) اسپیدکار. 
رجوع به اسپیدکار شود. 
اسپیدمرد. [إ ] ([ مسرکب) در تحفه و 


فهرست مخزن: سفیدمرز. سفیدمرد. 
ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که 
صیادنه او را بموض فلفل سفید سیفروشند. 
(ترجمة صيدنة بيرونى). 
أسبيده. [! د / د] (!) سپیده. لک سپید. 
سپیدی چشم. (رشیدی): و اسپیدءٌ جشم که از 
قرحه يديد امد باشد زائل گرداند. (ذخيرة 
خوارزمشاهى). ||تخمة اطفال از شير كه 
چون پلیری شیر خورده برگرداند. ||سپیدی 
صبح. (رشیدی). || سید آب که زنان بر روی 
مالند و أن قلعى و اسرب سوخته و خاكستر 
باشد. (رشیدی). 
اسیید‌هان. (!] ((خ) ناحیتی از نواحسی 
نهارند که جنگ میان ایرانیان و عرب بدانجا 
روی داد و میمنة سپاه عرب بدانجا بود. 
(بلاذری) ": الساریه [را] مشهد آن جایگاه 
است به اسپیدهان و ظاهر بر تل, آنجا که 
گورهای جمع شهیدان است. (مجمل التواریخ 
و لقصص ص ۴۶۱). و رجوع به اسبیذهان 
شود. 
اسپیو. (!] ((خ)۲ (در آلمانی: دچر *) شهری 
است مرکز ایالت پالانینا در باویر در ۲۶۴ 
هزارگزی شمال غربی مونیخ و در نزدیکی 
ساحل چپ نهر رن و در ساحل رود اسپیر: 
دارای ۲۶۰۰۰ تن سکنه و یک کلیای 
مشهور از مائة یازدهم و مدرس متوسطه و 
مدرسة تجارت و مدرسة زراعت و مدرسة 
جنگل‌داری وباغ نباتات و كارخانههاى 
بسیار و تجارت آن رونق دارد. اين شهر ابتدا 
قریه‌ای بود که در نزدیکی شهر اوکوست 
تمنتوم جا داشت. در سال ۱۰۸۴۲ م. این روستا 
را وسعت داده به شهر متصل کردند و اين اسم 
از ان زمان بدان داده شد و بارها در اين بلده 
مجلس براى حل مسائل مورد اختلاف 
پسروتستان‌ها و ک‌اتولیک‌ها مسعقد شد 
(مخصوصاً در 1814 م.) ونيز صحئة وقایع 
تاريخى ديكر بوده است و قسمتى از أن بال 
4 خراب شده است. 
اسپی روز. ([] (اخ) اسپه‌روز. اسیی‌ریز. 
رجوع به اسیه‌روز شود. . 
اسپیر ۵.(| ر /ر] ()۶ درخستچه‌ای در 
مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی. 
اسپیر پتوسانقو. [إ ٿث ت] (إخ)" (بمعنى 
«روح القدس») نام ایاتی است از ایالات 
برزیل واقع در امریکای جنوبی بين دو ایالت 
ریودژاتیرو و باهیا که اولی در جنوب و دومی 
در شمال وى جا دارد و تا ساخل دریا استداد 
مبيابد و در بين ۱۸ درجه و ۵ دقیقه تا ۲۱ 
درجه و ۱٩‏ دقیقة عرض جنوبی و ۳۵ درجه و 
۱ دقیقه تا ۴۴ درجه و ۵۰ دقیقه طول غربی؛ 
طول آن از شمال بجنوب ۳۸۵ هزار گز و 
عرضش از مشرق بمفرب ۱۲۰ هزار گز است» 


اسپیریدون. 


مساحت سطح آن ۴۴۸۳۹ هزارگز مربع و 
عدة نفوس آن ۷۴۳۰۰۰ تن است. وادی‌هائی 
که در جهت شمال میان جبال منشعبه از 
سلسلةٌ آیمورس تشکیل شد». از جنگلهای 
یکر ستورند و سکن اهالی بومی و اقوام 
وحشی موسوم به بوتوکودو میباشد و اکثشر 
مواضع قریب بساحل را نیز مرداب فراگرفته 
است. بزرگترین نهر این ایالت رود ریودوچه 
میباشد. اين رود از ایالت وسیم همجوار در 
سمت مشرق موسوم به ماس جرائس 
سرازیر شده از وسط این ایالت می‌گذرد. نهر 
مزبور و همچنین نهرهاى متعددى كه در 
شمال و جنوب ان جریان دارد مساعد 
کشتیرانی نمی‌باشند زیرا که سدهای سدیدی 
از ریگ در مصب آنها بوجود آمده خلیج 
می به امس ات مان تور درج و۱۸ 
دقیقه و ۵۰ ثانیه عرض جنوبی و ۴۲ درجه و 
۸ دقيقه و ۴۳ انه طول غربی وأقم شده و 
انگرگاهش بسیار کوچک و استوار و محل 
اعتبار نیست فقط خط آهنی که از اسکلا 
ویکتوریا بداخلة ایالت میناس ممتد است 
تجارت اين سرزمین را سهل کرده. شکره 
پنبه, قهوه و غیره در انجا حاصل میشود و 
تجارت آن در دست مهاجران آلمانیست که ` 
در اسکله‌های سانته ایزایل, ساته كوپولدینه. 
و ریوتوو سکونت دارند. اهالی اين ناحیت از 
یک جنس ملز هستند که از اختلاط پرتقالیان 
و بومیان یوجود آمده. برای نشر معارف جد و 
جهد کامل مبذول دانته‌اند. مرکز ایالت نیز 
اسپیریتوسانتو بوده و بعدها اسکلة ویکتوریا 
را مرکز قرار داده‌اند. 

)سيبر يد ون. |[ دُنْ] (إخ)* اسپیریدیون. 
یکی از قدیسین نصاری. مولد او جزيرة 
قبرس. وی مترپولیت (مطران) لفکوشه (که 
آنگاه ترمینونته نام داشت) گردید و وفات او 
به سال ۳۴۸ م. بود. او گله‌های گوسفند داشت 
و به شبانی مشغول بود و يس از رسيدن به 
درجة مطرانی هم از اين كار دست بازنداشت. 
اكرجه در مبادى حال تأهل اختيار كرد و 
صاحب دخترى شد ولى بعدها طريق 
رهبانيت كزيد. وى از اعضاى مجلس 
روحانى ازتيك و ساردیک بود. هنگام تعقیب 
نصاری از طرف گالریوس اسییریدون را جبراً 
به کار کردن در معادن محکوم ساخته و یک 


۱ -نل: باجون. چاچون. 
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اين نام را مؤلف لفت‌نامه وضم کرده است. 
7 - در بلاذرى اسبيذهار آمده امت. 
Speier.‏ - 5 ۰ - 4 
Spiraea crenata. Spiraea obovata.‏ - 6 
Espirito-Santo.‏ - 7 
Spyridon. Spiridion.‏ - 8 


چشمش را هم از حدقه بیرون کردند. روز ۱۴ 
دسامبر ذ کران اوست و آن روز تعطیل عمومی 
است. 
اسپی ریز. [1] (اخ) رجوع به اسپه‌روز 
شود. 
اسپیکت. [ ی ] (ص) دزد اسب بود که بغیر از 
اسب دزدیدن ديكر كارش نبودة 
اسییک آمد (هم] آنگه رمرم 
تا برد مر اسپ او را گرم‌گرم. 
رودكى (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
لیکن ظاهراً در بیت فوق اسپیک معنی دزد 
اسب ندارد. باء یای نبت است و کاف. کافی 
تعریف مانند مردک, و هاء مانند پسره. و در 
لفت فرس ج تهران کلمه اسییل ضبط شده و 
همین بیت رودکی شاهد آمده امست. رجوع یه 
اسپیل شود. 
اسپ یکلاجبی. (ا ک] (اخ) یکسسی از 
تصبه‌های حوالی بارفروش و مشهدسر و 
فرحایاد. (سفرنامة مازندران و استرایاد راپینو 
ص ۱۱۹ بخش انگلیسی). 
آسپی یکوه. (1] (اخ) یکی از نواحی دودانگة 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استرایاد 
رابیتو صص ۱۲۴ - ۱۲۵ بخش انگلیسی). 
آسپی یگ رکللا. (اگ ك | (إخ) يكى از نواحى 
ماسى كلاى بارفروش. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی). 
اسپیل. []] (ص) دزد اسپ بود که بغیر از 
اسپ. دزدیدن دیگر کارش ود (لغت فرس 
چ تهران). شخصی را گویند که پیوسته اسب 
دردد و سواى أسب دزدى کار دیگر نکند. 
(برهان). دزد اسب که به غیر اسب ندزدد. 
(رشیدی). رجوع په اسپیک شود. 
اسپیلمان. (1] (۱خ)" زاک رینهلد. یکی از 
مشاهیر شیمی‌دانان المانی " مولد وی سال 
۲ م. در استراسبورگ و وقات در ستة 
YAY‏ م 
اسپیناس. ((] ((ج)" شارل. سبرتیپ 
فرانسوی. مولد یساک. وی لوئی ناپلئون را 
در کودتای دوم دسامير یاری کرد و بسال 
۸ وزیر داخله گردید و در ماژنتا کشته 
شد. (۱۸۱۵ - ۱۸۵۹ م ۰ 
اسپینال. (() ((ج)" قصبه‌ای در آمریکای 
جنوبی در جمهوری تولیما از ممالک مجتمع 
کلمبیا در ۱۲۰ هزارگزی شمال شرقی نیوه و 
در ۵ هزارگزی بسار نهر ماگذاند. 
اسيينزا. || نُ! (إخ)” اسبينوزا. باروخ. 
فيلوف هلاتدى. مولد أمستردام ١2175‏ م. 
وی از خانواده‌ای بهودی و متمول بود و علوم 
عاله و زيانهاى قديم و مخصوصاً عبرى را 
بياموخت و در ملل و نحل. سياست و نقد 
ین بهود تبحر یافت. وى فريفتة فلسفة 
دکارت شد. نخست در دین بهود لاابالی بود و 


a 






بدین جهت مورد نفرت و خصومت بهودیان و 
مطرود نان گردید. و بهمین جهت نام خود را 
که باروخ بود به یندتو تیدیل کرد و از همه 
ادیان کناره گرفت و در نقطه‌ای از حوالی لاهه 
و سپس درلاهه انزواگزید. وی حیات خود را 
در تعمق و تفکر و مطالعه و تألیف گذرانید و از 
راه صیقل شینه جهت ذره‌بین وجه معاش 
خود را تحصیل می‌کرد. وی به سال ۱۶۷۷ م. 
به مرض سل در لاهه درگذشت. اسپینزا 
يقَهُ فلسفى خاصى دارد و افكار فلفى او 
نزديك به افكار صوفيه است. 
اسپینزا در زندگی خود دو تصنیف منتشر 
ساخت: یکی رساله‌ای در بيان فلسفة 
دکارت" که برای یکی از شاگردان خود 
نوشته» دیگری کتابی به نام رسالة الهيّات و 
سیاسیات که در ان عقاید خود را در تفسیر 
توراة و ترتیب زندگاتی اجتماعی مردم بیان 
کرده است" اما این کتاپ چون با تعلیمات 
ظاهری علمای بهود و تصاری سازگار نبود. 
گفتگو بلند کرد و از اینرو اسپینوزا دیگر اثری 
منتشر نکرد. ولی همان سال که وفات یافت 
دوستان وی نوشته‌های او را جاپ کردند و 
عمدۂ أن مصنفات یکی رسالهٌ کوچکی است 
بتام «بهبودی عقل»" که تاتمام است و یکی 
کابی است بنام «سیاست» " "که آن نیز به بایان 
نرسیده است و دیگر کتاب موسوم به «علم 
اخلاق»"" که حساوی اصول فلقه او و 
مهمترین آثار اوست و از کتابهای نامی دنیا 
میباشد. همه این کتابها به زبان لاتين نوشته 
شده است. 
قلسفه اسپینزا: کلیات: اسپیرا از کانی 
است که در اشتفال به فلسقه بکلی از هرگونه 
آلایش روی و ریا و فسضیلت‌فروشی و 
شهرت‌طلبی و منفعت‌خواهی و خودپرستی و 
دنیاداری مبری بود و فلسفه را بجد گرفته و 
حکمت را یگانه امری که قابل دلبستگی باشد 
شمرده و زندگانی خویش را بدرستی تایع 
اصول عقاید خود ساخته و در آن عقاید ایمان 
راسخ داشته است چنانکه در یکی از نامه‌ها 
میگوید من نمیدانم فلسفة من بهترین فلسقه‌ها 
هست یا نیست ولیکن خودم آن را حق میدانم 
و اطمینانم بدرستی آن بهمان اندازه است که 
شما اطمینان دارید که مجموع زوایای هر 
مثلث دو قائمه است. 
حکمت اسپینزا یکی از بزرگترین فلسفه‌هائی 
است که در دنیا بظهور رسیده و طرفه ابن 
است که اسپینزا در حقیقت مبکر آن فلسقه 
نیست بلکه میتوان كفت از زمان باستان تا 
امروز. بجز علمای قضری دینی و بعضی از 
فلاسقة قدیم, همه حکما و دانشمدان باقریحه 
در هم اقوام و ملل دانسته یا ندانسته بوجهی 
و تا اتدازه‌ای دارای این مذهب بوده‌اند و ان 


سسا و وا مرج ا معا رق ! سرا ی 





توعى از وحدت وجود"" است. شک نمست که 
اسپینزا هم از افلاطون و پیروان او و اگوستین 
و معتقدان او و هم از حکمای اسلامی و هم از 
حکمای بهود که از سلمانان اخذ حکمت 
کرده‌اند (مانند موسی‌ین میمون) و هم از 
دانشمندان اروبائی قرون رسطی و عصر 
جدید و هم از دکارت خصوصا اقتباس بسیار 
کرده است با اينهمه وحدت وجود پنحوی که 
او بیان کرده و موجه ساخته چنان است که 
چاره نداريم جز اینکه فلسفة او را مستقل و 
بدیع بشماریم و در بیان آن از شرح و بسط 
چیزی فرونگذاريم. بسیاری از مسحققان 
اسپینزا را از حکمای کارتزین یعنی از پیروان 
دکارت خوانده‌اند وحتّی لایب‌نیتی " آلمانی 
گفته است قلسفه اسپینزا همان فلسقه دکارت 
است که از حد اعتدال بیرون رفته است ولی 
اكر منظور اين ياشد كه اسييئزا اصحاب 
اسکولاستیک را رها کرده و روش دکارت را 
برگزیده یعنی اصول و مبانی او را در علم 
گرفته و مقولات ده‌گانه و کلیات خمی را 
کنار گذاشته و هیولی و صورت و صور 
جنسیه و توعیه و آن حدیث‌ها را ترک گفته و 
فقط ذات و صفات و عوارض را موضوع نظر 
ساخته و محسونات را بىاعتبار دانسته و 
معقولات را اساس قرار داده است راست 
است, و نيز بايد تصديق كرد كه در فلسفة 
دکارت هم وحدت وجود نهفته و تخمی است 
که انجا کاشته خده است چنانکه مالبرانش در 
پیروی از دکارت با همه استیحاش که از 
وحدت وجود داشته است عقایدی اظهار 


کرده که جز با وحدت وجود سازکار نمیشود 


و شاید بتوان گفت اگر اسپینزا فلسفة دکارت 
رأنديده يود به اين خط نمی‌افتاد یا لااقل بیان 
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خود رايه ابن صورت درنمى أورد. اما اينكه 
فلسفة اسبيئزا همان فلفهُ دكارت باشد كه 
جزئى تصرفى در آن بعمل آمده نمىتوان 
تصدیق کرد. آری در مقام تمیل میتوان كفت 
اسیینزا وارد همان شاهراه دکارت شده و یک 
چند با او همقدم گردیده است ولیکن وقتی به 
جائی رسیده‌اند که یک راه براست و یک راه 
بچپ می‌رفته است هر یک از ایشان راهی را 
اختیار کرده‌اند. ازین گذشته:دکارت در فلسفةً 
اولی و مابعدالطیعه به اصول اکتفا کرده و زود 
متوقف شده و بشعب دیگر علم پرداخته است 
ولی اسپینزا تا پایان عمر در فلسفة اولی قدم 
زده است. و نیز باید اتصاف داد که اسپینوزا در 
فلسفۀ خويش خواه راست رفه باشد خواه 
کج تیجه‌ای که از مقدمات گرفته سازگارتر 
است از نتیجه‌ای که دکارت گرفته است و 
چون به بیان حکمت اسییوزا بيردازيم ایین 
مطالب روشن خواهد مد. از تكتدهاى 
توجه کردنی اين است که دکارت مطالعات 
فلسفی را برای تحصیل علم و وصول به یقین 
پيشة خود ساخته است. ولیکن به حکمت 
گرائیدن اسپینا بای یافتن راه سعادت بجهت 
خود و دیگران بود و از همین روست که 
مهمترین تصنیف او با آنکه جامع فلسفة اولی 
میباشد موسوم بعلم اخلاق است و نیز بهمین 

سبب است که اسپینزا بر خلاف دکارت همست 
شري یراد مقر کید هس ار 
حکمت عملی کرده و به ریاضیات و طبیعیات 
کمتر پرداخته است. از امورى که | اسپینزا در 
آن به دکارت بسیار نزدیک است چگونگی 
مطالعه و جسنجو در حکمت و استدلال 
فلفی است یی او نیز مانند دکارت روش 
ریاضی را پسندیده و در این راه از آن 
فیلسوف هم پیش افتاده است تا آنجا که در 
بعضی از مصنفات خود از جمله در همان 
کاب علم اخلاق که تصنیف اصل اوست بیان 
مطلب را هم بصورت مائل ریاضی درآورده 
و مباحت الهی و اخلاقی را ماتند قضایای 
هندسهة اقلیدسی عنوان کرده است. در آغازء. 
موضوع ببحث را تعریف میکند و اصول 
متعارفه و موضوعه را بنیاد قرار میدهد و 
حکمی عنوان میکند و برای آن برهان ن اقامه 
ا ا ر تبت‌المطلوب 
ميرسد و بهمين جهت خواندن و فهميدن كتاب 
او دشوار است وما براى اينكه خوانتدكان 
آزرده نشوند ناچاریم از پیروی اسلوب أو 
صرفنظر کرده و مطالب او را از صورت 
قضایای اقلیدسی بیرون اورده به بیان ساده 
متعارفی درآوریم چنانچه هر کس دیگر هم 
که خواسته است فلسفة اسپینزا را ببرای 
مبتدیان بیان کند همین روش را اختیار کرده 


است. 
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کانی که وحدت‌وجودی بوده‌اند بیاناتشان 
در اين مبحت عارفانه و شاعرانه بوده است. 
ولیکین اسپینوزا با آنکه صريحاً 
وحددث وجودى است فاسقداش كاملا 
استدلالى أست و هيج امرى را جز تعقل در 
تاسیی فلسقه مدخلیت نداده است. هرچند 
او هم اعلی مرتبهٌ علم را وجدان و شهود 
میداند اما وجدان و شهود او مانند پاسکال و 
عرفا كار دل نيست و فقط ناشی از عقل است 
بعبارت دیگر حکمت وی حکمت اضراق اما 
روش وی روش مشاء است. 

سلوک در جستجوی حقیقت: اسپیزا در 
تحقیق چنین آغاز میکند" که من جویای خیر 
حقیقی و خوشی دائمی گردیدم و دیدم خوشی 
و ناخوشی بسته به این است که شخص به چه 
جیز دل ببندد. اگر دلیستگی او به چیزهای 
ناپایدار یاشد چون از دستش برود و دیگری 
را از آنها برخوردار بیند بیم و اندوه و رشک و 
کین به او دست میدهد و این همه فادها و 
دشمنیها و بدبختیها از همین جهت است, اما 
آنکه مهرش بر چیزهای پایدار باشد و نعمتی 
را دریابد که زائل‌شدنی نیست شادی و 
خوشی او بی‌آلايش و همیشگی خواهد بود. 
پس دیدم مردم دنیا همه دنبال عشرت و لذایذ 
حسّى يا مال و يا جاه ميروند و در اين راه 
تحمل مصائب و يليّات ورئج ودرد ميكنند تا 
انجا که جان خود رایخطر می‌اندازند ولی من 
مىبيئم لذائذ حسّى شخص را از هر منظور 
دیگر بازمیدارد در حالی که پس از ادراک آن 
لذائذ غم و اندوه دست ميدهد و مال و جاه هم 
فكر را بكلى مشغول ميكند و هرجه افزون 
میشود بیشتر مطلوب میگردد و خرسندی و 
سکون خاطر حاصل نميشود. و حب جاء 
مخصوصا این عیب را دارد که شخص باید 
زندگانی خود را تابع ميل میل و نظر مردم دیگر کند 
و اختیار را از دست بدهد و مقیّد بقيود بيار 
شود و در هر حال بزودی برخوردم به این که 
این امور را مقصد نباید قرار داد و فقط بايد 
وسیله برای رسیدن به خیر دیگر باشد. 
ائا آن خیر دیگر که باید مقصد یاشد هرجه 
جُستم دیدم همه نیک و بدها به نسبت‌اند و بد 
مطلق تست و هر چیزی بجای خویش 
نیکوست و عقل انسان. نظامی حقیقی را که 
ابور عالم البته تابع آنست درنمی‌یابد جسز 
اینکه هر کسی حسی میکند و معتقد میشود که 
در طبع انان مرتبهٌ کمالی هست بالاتر از 
انكه او خود دارد و رسيدن به ان مرتبة كمال 
مانعی ندارد پس خیر حقیقی جیزی است که 
وسيلة رسیدن به آن کمال است و منظور من 
بايد اين باشد که خود را به آن کمال برسانم و 


تا بتوانم مردم دیگر را هم در این امر با خود 


شریک سازم و اين شركت مانع سعادت من 
يع بلكة معد أنست: بن باد ان طت 
کامل را تناخت و البته شناختن کل عالم 
طبیعت نیز لازم است و فلسفة اخلاقی و علم 
تربيت و علم طب و علوم فنی هسم برای 
زندكانى اجتماعى مفيد أست و ما را براى 
رسيدن به كمال مطلوب يارى ميكند و مقدمة 
حصول اين مقصود اين است كه قَوْهُ فهم و 
تعقل خود را پاک کنیم و بهبودی دهیم و چون 
تا وقتی که راه مقصود را نیافته‌ایم برای زندگی 
به دستوری نیأزمندیم اين قواعد را بيشنهاد 
خود ساختم: 

-١‏ سختائم را مطابق فهم عامّه بگویم؛ و 
كارهايم را تا انجا كه مخل به مقصود اصلى 
تباشد چنان کنم که پسند عامه باشد. 

۲- از لذائذ و تمّعات زندگانی آن اندازه که 
برای حفظ يدن و تندرستی لازم است بگیرم و 
بيش از آن نجویم. 

۳- از مال فقط آن اندازه بهره بیابم که برای 
حفظ جان و تندرستی و رعایت اداب 
ضرورت دارد. 

اما در مقام بهبودی قوّه تعقل دریافتم که انان 
علم را به چهار وجه حاصل میکند: یکی انجه 
از افواه مردم فرامیگیرد. مانند علم هر کس به 
تاریخ ولادت خویش. دوم انچه ستجربة 
اجمالی معلوم ما میشود. مثل اینکه بتجربه 
درمى يايم كه نفط میسوزد. از این دو وجه 
معتبرتر علمی است که از رابطهٌ علت و معلول 
و مرتبط ساختن جزئیات بقوانین کلی بدست 
می‌آید. اما علم حقیقی انست که پوجدان و 
شهود اقل کرد ر ان ل انج خطا 
در آن راه ندارد و جون با معلوم منطبق است 
موجب يقين است بلكه علم حضورى و 
ضرورى است و أن بر بسائط و مبادى تعلّق 
میگیرد. اما مواد این قسم علم بسیار کم است. 
اين قسم علم که بر بسائط تعلق میگیرد و 
روشن و متمایز و صریح و با معلوم منطبق 
TT‏ ن با خود اوست و برای 
اطمينان ن بدرستى ان بنشانی خارجمی نیاز 
تست بعبارت 7 براى رسيدن بيقين بر 
درستی علم راهی یست بلکه نخضت باید آن 
علم صحیح را دریافت سپس روش تحصیل 
علم را یا قاعدة آن علم صحیح منطبق ساخت 
تا علم به علم حاصل شود. معلوماتي كه اين 
قم بدست می‌آید عوارض زسانی و 
شخصيات و جزئيات نیستند» چه انها متفیرند 
و موضوع علم حقیقی نمی‌شونده کلیات و 


١‏ -اين فصل خلاصهايست از رمالة ناتمام 
«بهبودى عقلة كه بمتزلة مقدمة ف لسفة اسپینزا 
ميائد. 
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اسپیرا. 


آمور انتزاعی هم نیستند چون امور انتزاعی و 
کلیات حقیقت ندارند زیرا که کلیات 
صورتهای اجمالی اشیاء هستند که چون 
انسان عاجز است از اينکه هم صور اثیاء را 
در ذهن بگیرد بو خیال صورتی اجمالی و 
انتزاعی درست میکند و انرا کلی میخواند و 
حقیقت می‌پندارد و حال آنکه حقايق 
معلوماتی هستند چنانکه اثاره کردیم که 
بیط و روشن و متمایزند و خیالی نیستند 
بلکه تعقلی میباشتد. به اين بیان اسپینزا از آن 
جهت که منکر حقیقت کلیاتست از اصحاب 
تسمیه است" و از جهتی پیرو افلاطون است 
چون به اعیان و حقایق ابت عقلی معتقد 
است. و از این‌رو بعقيد؛ او بهترین وجه 
تحصیل علم چنانکه سقراط و افلاطون 
میگفتند جستن تعریف معلوم است که باید 
مشتمل بر کنه حقیقت و ماهیت معلوم باشد و 
تعریف صحیح هر چیز حقیقت انست و در 
ذهن و در خارج یکسان است» پس بايد 
تعریف هر حقیقت را دریافت و فکر خود رابر 
تتایجی که از ان تعریف بدست می‌اید اعمال 
تمود و چون چنین کردیم بیان مطلب صورت 
قضيةٌ اقلیدسی بیدا ميکند. از این سبب است 
که اسییتزا فلسفة خود رابه این صورت 
درآورده اات. 

باری چنانکه اشاره کردیم راه تثیز حسق و 
باطل این است که بدوا حقیقت روشن 
ممایزی را معلوم کنیم و الته اين حقیفت 
هرجه بسیط‌تر و کاملتر باشد مبنای علم 
محکمتر و به آن واسطه احاطةً ذهن بر امور 
عالم وسیعتر خواهد بود. پس بهترين وجوه 
اين است كه به كامل ترين وجود متوسل شویم 
که همه معلومات ما أز حقيقت او مستخرج 
اسمت. بعبارت ديكر همه حقايق را در او بینم 
و او را در همه حقایق دريابیم. یعنی علم بذات 
واجب‌الوجود پیدا کنیم. از این روست که 
اسپینزا خود گفته است حکمای پیشین فلسفةٌ 
خويش را از عالم خلقت آغاز میکردند و 
دكارت نفس خويش را مبدأ علم كرفت اما 
من خدا را مبدأ قلسفه يافتم. بعبارت دیگر 
پیشینیان مسیگفتند خودشناصی وسیلة 
خداشنامی است. اسپینزا خداشناسی را 
طریق خودشناسی دانست و نظر به اينکه او 
خدا را در همه چیز و همه چیز را در خدا 
میدید یکی از محققان گفته است اسپینوزا 
مت خداوند است. با اين همه معاصرین و 
علمای قشری او را منکر ذات باري گفتند و 
ملعوتنش خواندند. 

خداشناس ی ": چون اسیینزا بنا بر این 
گذاشت که حقیقت روشن متمایزی بدست 
آورد که به اعلی درجه بسیط و کامل باشد و 
بر ان شد که بهترین وجه برای معلوم کردن 


حقیقت دریافت تعریف اوست ذات باری را 
روشنترین حقایق دانسته و به تعریف آن 
برداخته و این تحقیق را سراغاز فلسفه خود 
ساخته است. چنین برمی‌اید که در ذهن 
اسپینزا اين فقره ملم و حاجت به گفتن 
نداشته است که چون سللة معلولها را 
نسبت بعلت‌ها در نظر بكيريم ناجار مير سيم 
به انکه قائم بذات یعنی خود علت خویش 
است. پس آغاز سخن را از این تعریف میکند 
که «من آن را میگویم که خود علّت خود است 
که ذات و ماهیت او مستلزم وجود اوست يا 
بعبارت دیگر آنجه حقیقت او را جز موجود 
نميتوان تعقل كرد». يعنى بعبارت ديكر قائم 
بذات. وجودش واجب است. آنگاه تعریفهای 
دیگر پیش صی‌آورد و از جمله میگوید 
«جوهر»؟ چیزی را میگویم که بخود موجود 
و بخود تعقل شود یعنی تعقل او محتاج نباشد 
به تعقل چیز دیگری که او از آن چیز برآمده 
است و قائم بذات همان جوهر است. تعریف 
دیگر اینکه «صفت ؟ را اصطلاح میکنم برای 
انچه عقل دریابد که او ماهیت ذاتی جوهر 
اصت». 

از اين تعریفها برمی‌آید که دو جوهر (یا دو 
ذات) باید دارای دو حقیقت مختلف باشند و 
هیچگونه مشارکتی با یکدیگر نداشته باشنده 
و ممکن نیست دو جوهر یک صفت یعنی یک 
حقیقت داشته باشند زیرا که هیچ چیز 
تعریفش متضمن نت مگر ماهیتش را و به 
تنهائی مستلزم تعدد او نیست" و هر جیزی 
وجودش علتی دارد و آن علت یا باید داخل 
در ماهیتش باشد یا خارج از آن. و چون تعدد 
داخل در ماهيت جيزى نيست يس بايد علت 
وجود أفراد متعدد أز ماهيت انها بيرون باشد 
بس أن افراد جوهر نخواهند بود زيرا جوهر 
باید خود علت خویش باشد پس چاره نیست 
جز اينکه معتقد باشیم که جوهر از نوخ خود 
یکی بیش نیست. و نیز دو جوهر علت و 
معلول یکدیگر نمتوانند باشند چون اگر 
جوهرند تعقل هیچ یک از آنها بتعقل دیگری 
تباید محتاج باشد. و نیز جوهری جوهر دیگر 
را نمیتواند ایجاد کند.* اکنون تعریف دیگر 
يتن می‌آوریم و میگوئیم «محدود» نی 
جيزى كه جيزى ديكر از جنس او بتواند او را 
محصور كند. زيرا محصور شدن جيزى ناجار 
يايد بواسطة همجنس أو باشد جنانكه نميتوان 
فرض کرد كه عقل جسم را محصور كند يا 
جسم عقل را محصور نمايد يس جم اكر 
محصورشدنی باشد بجم است و عقل بعقل. 
از اين تعریف و از تعریفها و احکام سابق 
برمی‌اید که ذات (جوهر) نامحدود است 
پناچار, زیرا اگر محدود باشد باید ذات 
دیگری هم‌صفت خودش او را محدود کرده 


باشد و لازم می‌آید که دو ذات دارای یک 
صفت باشند و اين چنانکه معلوم کردیم باطل 
است و معنی ندارد. و از تحقیقات سابق 
برمی‌آید که هر چیزی هر قدر حقیقتش بیشتر 
باشد یعنی وجود در او قویتر باشد صفتهایش 
متعددتر خواهد بود يس هرچند دو ذات 
نمیتواند یک صفت داشته باند یک ذات 
میتواند چندین صفت دارا باشد " اکنون تعریف 
دیگر پیش می‌آوریم و میگوئيم «خدا 
وجودی را میگوئم که نامحدود (یعنی از هر 
جهت تامحدود) باشد یعنی ذاتی که صفاتش 
بیشمار و هر صفتش حقیقی باشد, جاوید و 
نامحدود, و چنین ذاتی وجودش واجب 
است». 

ضمناً باید متوجه بود که در نظر اسپینوزا (و 
همچنین در نظر دکارت و پیرران او) وجود 
نامحدود معادل است با وجود کامل و محدود 
و محصور بودن نقص است. جاویدی هم که 
روشن است که از وازم واجب است زیا 
جاوید تبودن محدود بودن در زمان است 
بعلاوه اگر واجب است جگونه میشود که 
وقتی باشد که او نباشد؟ 

هرچند تعریف آخری و حکمی که متضمن 
است نتيجة تعریفها و احکام پیشین میباشد, 
لیکن اسپینوزا چند برهان هم بر آن اقامه کرده 


۱ - رجوع کنید به «سیر حکمت» ج۱ در فصل 
اسکولامتیک. 

۲ -مطالب این فصل خلاصة بخش اول از کتاب 
علم اخلاق است. 

۳ - 800512002 و ذات هم میتوان گفت. 

* -01ا8806 اين لفظ در منطق «محمول» 
ترجمه میشرد مفایل موضوع, و در علم بيان 
«منداله» ترجمه مود مقابل مند. لکن در 
اين مقام جز لفظ صفت جيزى مناسب نيافتيم 
هرچند آنچه مراد اسپیزا است غیر از صفتی است 
که حکمای ما برای واجب‌الوجود فائلد و نزدیک 
بمعتی ماهیت است ولیکن چون حکمای ما هم 
صفات واجب‌لوجود را عين ذات ار میدانند 
بی‌مناسبت نيت متها بايد صفت ذاتى را در نظر 
گرفت. 

۵ -حکمای ما هم میگفتند ماهیت از حیث 
ماهیت بودن جز ماهیت چیزی نیست. 

۶ -حکمای ما تقریاً همین معنی رابه این 
عبارت گفته‌اند که دو واجب با هم تکافز نمیکند. 
۷-برای ایتکه ذهن از نسبت دادن جندين 
صفت یعنی چندین حقیقت و ماهیت به ذات 
واجب‌الوجود استیحاش نکند بر سبیل تلیل 
گفته‌اند ذات نسبت به صفات مانند معنی است 
نبت به لفظ و چنانکه یک معلی ممکن است 
بچندین لفظ ادا شود برای جرهر هم میتوان 
صفات بیار فانل شد (عباراتتا شتَی و حستک 
واحد) و با ايتهمه همچنانکه معانی هرگز اندر 
حرف ناید صفات هم آن مان که ذهن عاجز ما 
تعقل يكند حفیقت ذات رانمیرساند. 





۸ اسپینز. اسپینزا. 


مه 


چیزی وجود داشتنش قدرت است و وجود 
نداختنش عجز است پس در صورتی که 
وجودهای محدود یعنی ناقص را می‌بییم اگر 
منکر وجود کامل شویم معنی آن اين خواهد 
بود كه ناقص قادر و کامل عاجز است و این 
سخن البته باطل است" پس خدا جوهری 
است قائم بذات و جاوید و واجب‌الوجود با 
صفات بیشمار و نامحدود و وجودش مبرهن 
بلکه بدیهی است. اکنون گوئیم بنا بر همان 
مقدمات پیش ميتوانيم حكم كنيم بر اينكه 
خدا يكى است بلكه ذاتى غير از او تعقل 
نمیتوان کرد زیرا که او ذاتی است کامل یمنی 
جامع همه صفات. و حقیقت مطلق است و 
مطلق حقیقت است. پس اگر جوهر دیگری 
غیر از او قائل شویم هر صفت و حقیقتی برای 
او فرض کنیم ممکن نیست آن حقيقت در خدا 
نباشد پس لازم می‌اید که دو ذات دارای یک 
صفت باشند و بطلان اين امر را پیش از این 
تموده‌ایم. 

یکی دیگر از تعریفات اسپینزا این است: 
«عوارض جوهر را حالت؟ ميكوئيم يعنى 
چیزی که در چیز دیگر باضد و بتوسط او تعقل 
شود» بقول حکمای پشین اعراض, که باید 
در موضوع باشند. 

و از احكام بديهى و اصول متعارفه این است 
که موجود یا بخود موجود است یعنی جوهر 
است یا در چیز دیگری است یعنی حالت 
است. از آن طرف معلوم كرديم كه جوهر 
بمعتائى كه ما كفتهايم منعصر بذات واجپ 
است پس ميتوأنيم حكم كنيم كة هرجه هت 
در خداست. بى أو هيج چیز نمیتواند باشد و 
نميتواند تعقل شود يعنى هرجه وجود دارد 
حالتى است از حالات واج بالوجود. " 
نتیجه‌ای که از این مقدمات كرفته ميشود 
اینست که خدا یکی است یعنی جوهر یکی 
بيش نيت و أو مطلقاً نامحدود است و ادراک 
نفوس و ابعاد اجسام بايد با صفات خداوند 
باشند يا حالات أو. 

اینجا اسپینزا تحقيقى دارد كه حاصلش اين 
است كه جسم رااز صفات يا حالات خداوند 
شمردم اما زنهار اين سخن را به أين معنى 
مگیرید که خدا جسم است من میگویم ذات 
واجب الوجود بر جسم نیز احاطه دارد و جسم 
جوهری نیت که داتی مستقل از 
واجب الوجود داشته باشد و مخلوق هم نیست 
به این معتی که صانعی او را از عدم بوجود 
آورده باشد زیرا که ثابت کردیم که جوهری 
جوهر دیگر را ايجاد نميكند يس جون جسم 
يعنى بعد را نه جوهر و ذات مستقل ميتوانيم 
بدانیم و نه مصنوع تاچاریم انرا صفی یا 
حالتی از واجب‌الوجود بدانیم " چرا باید از 


حقیقت جسم است نامحدود است و تالایق 
نست که از صفات يا حالات واجب‌الوجود 
باشد. و در این مقام بر بطلان قول حکماتی که 
جسم را محدود دانسته‌اند دلیل می‌اورد و 
براهین ایشان را نقض میکند و میگوید اینکه 
از امحدود بودن جوهر جسمانی استتاع 
میکند از انست که کمیت نامحدود را 
قابل تقدیر و قابل‌تقسیم فرض میکنند و حال 
اينکه جوهر تامحدود و قابل‌تقسیم نیست 
زیرا اگر تقسیم شود دو جوهر خواهد بود با 
یک حقیقت و این محال است, و کمیت را به 
دو وجه میتوان تعقل کرد یکی بوجه امسر 
انتزاعی واين کار قو راهمه و متخیله است, و 
دیگر اینکه جنبهٌ جوهری آنرا در نظر بگیرند 
و این کار عقل است. بوجه اول کمیت محدود 
و متغیر و قابل تقسیم یعی دارای اجزاء است. 
بوجه دوم که صرف از جنبة جوهری و عقلاً 
ملاحظه شود البته نامحدود و لایتفیر و 
غیرمنقسم خواهد بود. مثلاً آب را اگر از جنبة 
آب بودن ملاحظه کند محدود است و 
قابل‌تقسیم و قابل کون و فساد. ولیکن ار 
جنب جوهری آن را در نظر بگیرند نه محدود 
است و نه قابل تقسیم و نه قابل کون و فساد و 
محدودیت و اندازه و شماره و کون و فاد 
(یعنی بوجود آمدن و عدم رفتن) به جوهر و 
صفات او تعلق نمیگیرد بعبارت دیگر حقيقت 
جسم امرى است معقول و غير از تعينات است 
كه جون محسوس و مخيل ميباشد ذات يارى 
از اتساب به آنها سنزه است. و اسا اینکه 
اشکال میکنند که جسم منفعل است و جنبة 
الهی نمیواند داشته باشد جواب این است که 
وقتی که من خارج از واجب‌الوجود جوهری 
قائل نتم انقعالیت هم عيب نخواهد بود زیرا 
از غیر ذات واجب منفعل نمیشود تا شبهه 
پرود که بواجب‌الوجود پواسطة جسم جبة 
انفعالیت داد شده باشد. 
اهنا 

اسپینزا مختار آنرا میداند که وجود و فعلش به 
اقتضای ذات خودش است و موجب خارجی 
ندارد و مضطر و مجیور آنت که دیگری او 
را بوجود آورده و فعل او را برحسب اقتضای 
معیتی برانگیزد. بسنابراین جز ذات 
واجب‌الوجود فاعل مختاری نتواند بود و البته 
معنی اين سخن اين نست که فاعل مسختار 
هوسناکانه کار میکند و مختار بودن منافی 
نيست با اينكه عمل نظام معين داشته باعد؟ 
جز اینکه چون ذات واجب‌الوجود تامحدود 
است اقتضای ار هم نامحدود است ين 
افعالش نامحدود است و موجودات بیشمار 
بظهور ميرساند اما همه آنها بالضروره از 
اقتضای ذات او ناشی میشوند و معنی قدرت 


علم و اراده را آن قسم که به بشر تعلق میگیرد 
به خداوند نمیتوان نبت داد یه اصطلاح 
منطقیان اطلاق لفظ علم و اراده در اين دو 
مورد به اشتراک أسمى ست و تفاوت علم 
انان باعلم خدامانند تفاوت شیر بيشه است 
با شیری که از صور آسمانی است و اين سخن 
به آساتی روشن میشود چون بیاد بیاوریم که 
علم پشر بر موجودات و حقایق متاخر بر 
وجود ان‌هاست و حال انکه ذات باری بر هر 
حقیقت و هر موجودی مقدم است و علت 
آنهاست پس علم خدا بر موجودات بسعنی 
علت پدیداورندة موجود است که هم علت 
رجود آنها و هم علت ماهیت آنهاست (بقول 
حکمای ما علم فعلی است نه انفعالی). 
بنایراین علم و اراده و قدرت خداوند آمر 
واحد است و دلیل دیگر بر اینکه علم انسان از 
نوع علم خداوند نیست اینست که علم انسان 
مانند وجود او معطول علم خداوند است. و 
معلول عين علت نمیتواند باشد. در آراده نیز 
همین سخن میرود زیر! ارادة انسان هميشه بر 
آمری تعلق میگیرد که در تفع او باشد اما 
دربار؛ خدا نمیتوان فرض کرد که بر نفع خود 
به امری اراده کند زیرا او نیازمد نیست که 
نقعی بخواهد. وجود و ماهیت خداوند یکی 
است بناپراین ماهیتش موجب وجودش است 
و از اینروست که البته جاوید است و جاوید 
بودن هم به وجود او متملق است هم به صفات 
یا ماهیت او و این معتی متضمن لایتفیر بودن 
او نیز هست. 

خداوند علت همه موجودات و موثرات است 
و هیچ وجودی و موثری جز به طفیل وجود 
او موجود تمیشود اما علیت او بر سبیل تعدی 
نیت ينی چیزی خارج از وجود خود 
ایجاد نکرده و علت بیرون از معلول نیست و 
امری دروتی است * هر موجود و موئری 


۱ - این همان برهان وجودی آنسلم و دکارت 
است که در کتاب آورده‌ايم اما اسپینزا بیانش 
دللین تر است. 

۰ - 2 
راجب الوجود بگویند بخاطر بیاورید که این همان 
معی است که بزرگان ما آنرا تجلی ذات حق 
میخوانند. 
۴ - چنانکه مجمرع زوایای مشكث بالضروره در 
قائمه است و غیر از این ممکن نیست اما اين 
ضرورت با فاعل مختار بودن خداوند و فشدرت 
كاملة او منافى نيمست و بر همين قياس امت امور 
دیگر, 
۵-به اصطلاح فرانسه ۱۲۵05۱۷۵ 6856© 
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برحسب وجوب و اقتضاى ذات بارى است 
يعنى وجودش وأجب بوده كه موجود شده 
است و جز بوجهی و بترتیبی که موجود شده 
ممکن نبوده است موجود بشود زیرا چسون 
معلول ذات کامل است پس بکاملترین وجهی 
موجود است و از ذات کامل جز امر کامل 
صادر نمیشود. حاصل اینکه خداوند جوهر 
جهان و جنبهُ جاویدی جهان است و منبع و 
مجمع و منشا سوجودات است و اسیینزا 
حيثيت انشاءکنده و آفریدگاری او را به 
اصطلاحی خوانده است که آنرا «ذات 
ذات‌سازنده»' ترجمه میکنیم در مقابل 
موجودات كه اثار وجود او هستند و انها را 
«ذات ذات‌ساخته»۲ ميخواند. 

اينست خلاصة بیان اسپینزا دربارء ذات 
واجب‌الوجود که در بخش نخستین از کتاب 
موسوم به علم اخلاق آورده و حاصلش 
اینست که خداوند وجودی است یگانه و 
واجب و قائم بذات و لایتفیر و جاوید و 
نامسدود مطلق و دارای صفات بیشمار 
تامحدود و او به تنهائی جوهر است و 
موجودات دیگر از جسمانی و غیرجسمانی 
همه اعراض و حالات او و قائم بذات او 
هستند و به اقتضای ذات او بوجود امده‌اند و 
از او جدا نیستند و او به تنهائی فاعل مختار 
امت اما نه به أين معنى که هوس میکند بلکه 
به این معنی که فقط به اقتضای ذات خود عالم 
را موجود کرده و برای این امر مسوجب و 
ملزمی نداشته است و موجودات بجز اینکه 
هتند نمیتوانند باشند و جریان امور بس 
حسب نظامی است که به اقتضای ذات 
کامل‌الصفات واجب مقرر شده و از آن 
متحرف نتواند شد " و علم و اراده را بقیاس 
بنفس خودمان نباید به خداوند نسبت بدهیم 
زیرا که قیاسات ما در این خصوص باطل 
است و به خداوند افعال و ارادات و غایاتی 
نسبت میدهیم که سزاوار بشر است و در واقع 
شرک است و متوجه نیستیم که نیکی و بدی و 
زشتی و زیبانی و پسند و ناپسند و رغبت و 
نفرت هر حقیقتی داشته باشد سبت يشر و 
سود و زیان اوست و ذات باری برتر از اين 
عوالم است و خداوند مهر و کین و خشم و 
رافت نمیتواند داشته باشد چون هرچه واقع 
مشود بر حب طبیعت و نظامی لت که 
اقتضای ذات خود اوست. اين جمله چنانکه 
گفتیم تازگی ندارد خاصه برای ما شرقیان. و 
وحدت وجود از مذاهب دیرین است اما 
چگونگی بیان اسپینوزا که مطلب را از لباس 
عرفان شاعرانه و ذوقی بیرون آورده و 
برهاتی کرده و همة این احکام را از چند ققره 
تعريف و علوم متعارفه و اصل موضوع بر 
روش هندسة اقلیدسی درآورده تازه و بدیع 


است و اینک باید به بقیة مندرجات کتاب 
«علم اخلاق» و تتمیم بیان در فلسفة اسپینوزا 
بيردازيم؟. 

خودشناسی * گفتیم جوهر یکی بیش نيت 
اما صفاتش بیشمار است و چز این نمیتواند 
باشد چون اگر صفاتش بیشمار نباشد محدود 
ميشود و ما ثابت کردیم که جوهر به آن معنی 
که ما گرفتيم وجودش واجب و نامحدود 
است. ما از صفات بیشمار جوهر فقط دو 
صفت را دريافته‌ايم یکی بعد " که مدا 
جُسمانیت است و یکی خلم" کند مبداً 
روحانیت است ولیکن نه بعدی که ما در 
اجسام می‌بينيم و نه علمی که در نفوس 
درمی‌يابيم. زيرا بعد اجسام و علم نفرس 
محدودند و تعیّنات و حالاتی گذرنده‌اند از بعد 
و علم مطلق که دو جنبه از ذات واجب 
میباشند و اين دو جنبه داشتن بهیچ وجه نباید 
در ذهن ما خللی به یگانه بودن جوهر واجب 
وارد آورد" بعد مطلق تامحدود که یکی از دو 
صفت جوهر است نخستین حالتی که اختیار 
میکند حرکت است و علم مطلق نامحدود که 
ضفت دیگر جوهر است نخستین حالتی که 
اختیار میکند ادراک و اراده است و این دو 
حالت که ارلی مقدمهٌ جسمانیت و دومی 
مقدمة روحانیت است هسوز نامحدود و 
بی‌تعین میباشد همینکه محدود و متعین شدند 
اولی اجام و محسوس و دومی صور یا 
معقولات را بظهور می‌آورند و در وأقم آن دو 
حالت نامحدود نامتعین جاوید هر دو مظهر 
یک ذاتند. و واسط میان جوهر لایتفیر 
واجب‌الوج ود و عوارض كذرندة 
ممكن الوجود ميباشد. انها را بايد بيواسطه 
بذات واجب تعلق دهيم و موجودات ديكر رأ 
بواسطة آنها به او متصل بدانیم یعنی خداوند 
برای آنها علت قريب و برای موجودات 
متعين علت بعید است. 

پس موجودات عالم جسمانی همه حالتهای 
بیشمار ولیکن محدود و متعين میباشند از 
حرکت که حالت نامحدود نامتعین است از 
بعد مطلق که او یکی از جنبه‌ها و صفات 
جوهر واجب است و موجودات روحانی همه 
حالت‌های بیشمار ولیکن محدود و متعين 
میباشند از ادراک و اراده‌ای که حالت 
تامحدود و نامتعین است از علم مطلق که او 
یکی دیگر از جنیه‌ها و صفات جوهر واجب 
است. وليكن اين دو حالت همواره با يكديكر 
قرين و متلازمند و همچنانکه بعد و علم مطلق 
هردو صفت لاینفک جوهر اصیل میباشند در 
موجودات عالم خلقت هم جم وروح با هم 
متلازمند و در هر مورد یک وجود تشکیل 
میدهند که دارای دو جنبه است" و از این 


۰ ۱۱۵۱۲ - 1 
Nature 2۰‏ - 2 
۳ -این کیفیت را که هر امری بعلت امر دیگر 
مقدم بر واقع میشرد و جز آن نمیتواند بشود به 
فرانه Délerminisme‏ میگویند یعنی وجوب 
ترتب معلول بر علت. 
* -كفتهاند فلسفه اسبينزا فلسفه طبيعى است و 
آنرا که خدا مينامد همان طبيعت است. اين رانت 
است و امپیوزا خود به این معنی تصریح کرده 
است ولیکن او طبیعتی را که خدا میخواند مدرک 
میداند و علم و اراده را صفت ذاتی بلکه حقیقت 
ار میشمارد و مانند طبیعیانی نیت که در عالم به 
متصرف مدرک مرید قائل یستد جز اینکه ادراک 
و اراد ذات حن را قابل‌مقایسه با ادراک و اراده 
بشری نمیداند. 
۵ - در قسمت خداشناسی با اینکه عیتاً به ررش 
اسپینزا نرفتیم برای اينکه میزانی از فکر او بدست 
آید یک اندازه چگونگی ورود او را در مطلب 
رعایت کردیم اصا از این پس برای اینکه 
خوانندگان آزرده نشوند بیان را تا میتوانیم ساده 
ميکنيم. مطالب این فصل خلاصة بخش دوم و 
سوم کاب «علم اخلاق» است. 
۰ - 6 
۷ - اینجا علم ترجمةٌ 68 است که معمولاً 
باید فکر ترجمه شود و به آن معنی است که 
دکارت این لفظ را بکار میبرد آنجا که میگفت 
جم جوهر صاحب ابعاد است و روح جوهر 
صاحب فکر است و مراد ار از فک ر کلیةٌ آثار نفس 
بود و از حس و شعور و فهم و تعقل و تفکر و 
تخیّل و ترهم و اراده. در بیان فلفه دکارت آن 
لفظ را برحسب عادت فکر و آنديشه ترجمه 
کردیم چون آنجا این صفت دربار؛ انسان گفته 
مشد ولیکن چون امپنوزا را از صفات اصلی 
ذات واجب‌الوجود میشمارد فکر برای آن مناسب 
نیت پس علم ترجمه کردیم. 
۸ - از بیان اسپینوزا برنمی‌آید که ثابت و لایتفیر 
بردن جوهر با تحول دانمی او بحالات مختلف 
چگونه سازگار است مگر اینکه بگوئیم تحول 
چنانکه ار قصد کرده با یات منافات ندارد چون 
جوهر در عین تحول بجوهریت خود بافی است. 
٩‏ -بهترین تشییهی که از چگونگی ذات 
واجب‌الوجود عالم خلقت و نسبت خالق و 
مخلوق مپوان کرد همانست که عرفای ما 
آررده‌اند که ذات حق را به دریا ر موجودات را به 
امواج شبیه کرده‌اند که آب دریا بذات خود تعين 
ندارد همينكه بحركت آمد تعيّن بافته امراج 
تشكيل ميدهد واكر بر ذهن كران بيايد كه جوهر 
جكونه مبتواند دو يا جند صفت ذاتى داشته باشد 
و باز یکی باشد همان تشبیه, مشکل را آسان 
میکند که آب هم سرد است و هم رطربت دارد و با 
اینکه سردی و رطوبت دو صفت است نمیتوان 
گفت آب در چیز است. و همچنین همان قسم که 
آب بی‌تعین دریا دو صفت سردی و رطوبت را 
دارد تعیتات او یعنی امواج نیز هر یک هم سردی 
و هم رطوبت دارند و از اینرو میتوان قیاس کرد که 
همان تسم که جوهر بی‌تعین واجب‌الوجود دو 
صفت بعد و علم را دارد تعینات ار هم که 


۳۰۹۰ اسپینزا. 

معنی اسپینوزا تعبیری میکند که ما به ایس 
عبارت درمی‌آوريم: «روح صورت است و 
جسم شىء اوست '». و این عبارت محتاج 
بتوضیح أست به اين معنی که أينجا صورت” 
نه بمعنی متداول آنست که مقابل معنی و باطن 
باشد و نه به اصطلاح حکمای قدیم است که 
مقابل ماده باشد بلکه نزدیک است یمعنائی که 
ما به یک اعتبار تصور و به یک اعتبار علم و 
به یک اعتبار مقهوم مینامیم ولکن هیجکدام 
از اين الفاظ بر آن معنی منطیق نیستند زیرا که 
انها همه امورى هستند در ذهن انان و 
صورتی که اسپینوزا میگوید نزدیک است به 
آن معنی که افلاطون * برای صور قائل است 
که وجودشان حقیقی و مجرد است و میتوان 
در علم خدا موجود دانست و اسپینوزا انرا 
حالت و تعینی از صفت علم واجب‌الوجود 
میخواند و روح یا نقس را متقوم از آن صور 
میداند. و آنچه را ما از ناجاری شیء ‏ ترجمه 
کردیم همانت که در موارد دیگر به 
اعتبارات مختلف معلوم یا منظور یا موضوع 
یا مصداق میگویند و اين الفاظ هم در اینجا 
مناسب أن معنى تيست. بس بجاى تصور 
صورت گفتیم تا با امر ذهنی مشتبه نشود و 
بهمان ملاحظه الفاظ معلوم و منظور و مصداق 
راهم مناسب ندانسته شیء گفتیم. اکنون با این 
توضیح معنی عبارت فوق دانسته میشود که 
روح صورت است (بمنزلة تصور) و جسم 
ىء اوست (بمنزلهُ متصور با توجه بنكاتى كه 
قيد كرديم) و صورت يعلى روح يا نفس 
مبدأش صفت علم ذات واج بالوجوداست و 
از آن رأه به أو اتصال دارد و شىء يعنى جسم 
يا تن ميدأش صفت بعد داشتن جوهر واجب 
است و أو نيز از أن راه به ذات واجب متصل 
است. و آنچه در باب روح و تن یا جسم و 
نفس گفتیم اختصاص به انسان ندارد و بعقيدة 
اسپینورا (بخلاف دکارت) همه موجودات این 
دو جنبه را دارند جز اینکه مراتب نفوس انها 
مختلف و پست و بلند است و جم يا تن 
هرچه قو فعل و انفعالشس بیشتر و متنوع‌تر 
باشد قوه ادرا کش بیشتر است و در انسان این 
قوه از موجودات دیگر افزون و در افراد 
انسان هم اين شدت و ضعف پایدار است:۴ 
جوهر و صفات و حالات نخسین او البته 
پایدار و جاویدند اما موجودات تعینی چون 
حالات عارضی میباشند زمانی و ناپایدارند و 
علت و معلول یکدیگرند و سلسلة اين علت و 
معلولها بينهايت ممتد است و تبدلات و 
تحولات آنها و بوجود آمدن آن معلولها از 
علتها بعبارت دیگر کون و فساد بر وفق نظام 
مقرر محفوظی است که تخلف از آن مسکن 
توت و ترتیب و ارتباط اشیاء و مواد نيبت 
به یکدیگر همان ترتیب و ارتباط صور 


آنهاست یعنی همان سیر و حرکتی که اشیاء 
دارند صور هم که با آنها متلازمند و وجه 
دیگری از آنها میباشند همان سیر و حرکت را 
دارند و هرچه در بدن واقع مشود روح آترا 
درک میکند و حق اینست که اگر انسان جنبة 
جمانیش ملحوظ گردد حالاتش تحولات 
بدن اوست و اگر جنبهُ روحاتی او در نظر 
گرفته شود حالاتش تحولات روح و نفس او 
چون روح احوال بدن را درک میکند و احوال 
بدن به واسطة تاتیر خارجی است پس به یک 
اعتبار ميتوان كفت روح اشياء خارجی راهم 
درک میکند, ولیکن درست‌تر اين است که 
ادراک روح نسبت به اشياء خارجی در واقع 
همان ادراک اوست نسبت ببدن خود و چون 
روح يه مبدأ متصل است ميتوان گفت علم 
دوح بدن خود و همجنين به اشياء خارجى 
همان علم خداوند است "و روح انسان بهره و 
پرتوی از ذات واجب‌الوجود است جر اينكه 
چون روح انسان وجودی است ستعین و 
محدود البته آنچه از بدن خود و اشیاء خارج 
درک میکند تمام نیست و علمی مجمل و مهم 
است و بواسطة جنب منفی و عدمی یعنی نقص 
وجود خود بسا هست که بخطا میرود و انجه 
درست درمی‌یاید بواسطة جنب وجودی و 
مثبت است و چنانکه پیش گفته‌ايم علمی که 
انسان بوجدان یا بتعقل حاصل میکند خطا 
ندارد و خطا فقط در معلوماتی راه مییابد که از 
راه حس دست مدهد آنهم بخصوص در 
وقتى كه قوة متخيله بميان مىآيد. مغلاً 
بواسطة تأثيرى كه از خارج بنفس ميرسد 
چیزی را حس کرده حکم بوجود او و حاضر 
بودن أو ميكند و تا وقتى كه تأثير ديكرى 
تأثير اولى را محو نساخته آن جيز را بخيال 
حاضر می‌پندارد و حال أنكه او غايب شده 
أست و در واقع در أين مورد اشتباه بواسطة 
جهل و غفلت أز غايب بودن ان شىء است 
یی بواسط جنبة عمومی أست و بواسطة 
اينكه تعقل در امور نمیکند. و نیز از خطاها که 
دست میدهد چنانکه پیش اشاره کرده‌ايم اين 
است که متخیله بواسط عجز از اينکه صور 
اشیاء بسیار را به ذهن بسپارد صورت منتشر 
مبهمى از انها درست كرده كليات را ميازد 
كه فقط الفاظى هحد يا معاتى مجمل و 
تاریک و حقیقتی در بر ندارند و بسیاری از 
اشتباهات یواسطه اینست که الفاظ در معنی 
صحیح بکار برده نشده و مطلب بد ادا میشود 
و بسیاری از اختلافات که میان مردم روی 
میدهد نزاع لفظی است و همچنین از خطاها 
كه بواسطة ناتمامى علم دست ميدهد اينست 
که انسان اموری را می‌بیند و پی بعلت آنها 
نمییرد پی حکم به اتقاق میکند یا گمان میبرد 


اسپینزا, 


كه ممكن بود واقع تشود یا قسم دیگر واقع 
شود و غافل است که هیچ امري جبز دات 
واجبالوجود. بىعلت نميثود و جلت كه 
موجود شد ناجار معلول بوجود مىآيد و أن 
علت هم خود معلول علت دیگری است. پس 
وقوع امور بر وفق جریان مرتب و حتمی 
است. نه اتقاقی در کار است و نه امکانی که 
عدم وقوعشی فرض شود و هرچه وأقع میشود 
بر حسب وجوب است و معلول از علت 
منفک نمیشود. فرض علت غائی برای امور و 
همچنین نسبت دادن هواهای نفانی پذات 
بارى و قياس کردن ادراک و اراده و افعال او 
به ادراک و اراده و افعال بشسری نیز از 
خطاهانی است که بواسطه قوَه متخیّله و عدم 
تعقل دست میدهد, همچنین است فاعل 
مختار پنداشتن انسان و آزاد و مطلق دانستن 
اراد او که از جهت غفلت یا جهل است به 


<- موجودات عالم خلقتند هریک بقدر مرتبة 
خود بهره‌ای از همان در صفت دارند که در مورد 
آنها جمانیت و روحانیت خوانده میشود؛ و نیز 
آب دریا را جارید و لایتفیر و نامحدود میوان 
فرض کرد ولی امواج همواره متفیر و محدرد و 
ناپایدار مبباشند. البته اين تثبيه از حفيقت بيار 
دور امت و دريا از هيج جهت تابلمقايه با 
جوهر واجب‌الوجود نست ولیکن چون ذهن ما 
محتاج به تخیل و نصور است این تشبیه بعید یک 
اندازه بفهم مطلب یاری خراهد کرد. 
۱ -اگر میخواستیم بعبارت شاعرانه درآرریم 
میگفتیم جسم يا تن صورت است و روح معنی 
اوست. البته وان ندگان گرامی در معنی که 
صورت و معنی آن قسم که اصطلاح شعرا و عامه 
است با اصطلاح علمی و فلفی صورت اشتباه 
نخواهند کرد چنانکه در متن اشاره کردیم. 
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* - پدران ما ایدة (1066) افلاطونی را به مثال 
ترجمه کرده‌اند و جمع آنرا مُثْل آورده‌اند. 
(دهخدا). 

3 - Objet. 
-کنانی که قلفة اسپنزا را نب ندیده‌اند ایراد‎ ۴ 
کرده‌اند که فلفه او مادی است و خود او دفری‎ 
است ولیکن توجه نکرده‌اند که فلسفه مادی‎ 
آنست که وجود روح و روحانیت راتکر است یا‎ 
انرا ناشی از ماده مبداند و فکر و شعور را خاصیت‎ 
جم می‌پندارد و اين بکلی مخالف رأی اسپینزا‎ 
است که روحصایت را از مفات ذائی‎ 
واجبالوجود ومستقل از جسم ميكمارد و حتى‎ 
براي اجسامی هم که دیگران یر از ذيروح‎ 
مى انككار ند او روح قائل است جزاينكه مرتبة روح‎ 
آنها را پست‌تر میداند و روح و جسم و هرچه‎ 
همست مصل بذات راجب‌الوجود میشمارد.‎ 
۳ رجوع کنید به سپر حکمت ج۲ حاثیة‎ - ۵ 
۴۶ ص‎ 
در این معی مالرانش با اسپیزا موافق‎ - ۶ 
ولیکن بیانش متفاوت است جنانکه در بیان فلسفة‎ 
مالبرانش بازنموده‌ایم.‎ 


اسبينزا. ۲۰۹۱ 





اینکه اراده بطور کلی وجود تدارد و شظی 
است بی‌معنی. آنچه حقیقت دارد اراده‌های 
جزئی است یعنی قصدهانی که شخص در 
موارد مختلف میکند و هر قصدی موجبی 
یعنی علتی دارد که اگر ان علت نبود آن قصد 
نمشد و با وجود آن علت آن قصد حتماً پیش 
می‌آید و اين علت با وجود معلول علت 
دیگری است و سلسله اين علل ممتد است تا 
آراده همه منتهی به 
مشیّت او میشود و اختیاری برای کسی نیست 
و اینکه مردم آراده را ازاد و خود را فاعل 
مختار میدانند از انست که موجه اين معبی 


بذات واجب برسد» یس 


نیستند و از علل قصدهای خود گاهی ندارند. 
بعلاوه چون اراده خارج از اقتضای علم 
نیست و هر علم و تصوری متضمن نقی و 
اثباتى است چنانکه هر قصد و اراده‌ای نیز 
نقی با انباتی دارد پس علم و اراده یک چیز 
است. امّا علم دو قسم است: تام و ناتمام. علم 
تمام آن است که معلوم را ذهن کاملاً درک کند 
یعنی هم خود او را دریابد و هم علل او را. 
يبارت دیگر علم تمام آن است که انسان 
براى ادراك آن محتاج به علم دیگر نباشد و 
در آن علم مستقل و از دیگری بینیاز باشد. 
علم ناتمام آن است که معلوم را در ذهن کاملا 
درنباید یعنی ادراک محتاج به علم چیزهای 
دیگر باشد که علت یا د EE‏ 
بنابراین در آن علم كاملاً مسقل و بىنياز 
انسان که موجودی محدود است و قائم بذات 
نسیست و روحش مسقید بتن است اکتر 
مملوماتش از راه حس و تخیل و توهم 
حاصل شده و در آنها علمش تاتمام.است و 
حتى علمش بنفس و بدن خود نیز تمام نیست 
تا جه رسد به موجودات خارجى. معلومات 
تام انسان كه بسيار معدود است همان مبانی 
عقل أو ميباشد و در نزد همة مردم يكسان و 
مشترك و صحيح است ونفس به أنها اطمينان 
و يقين دارد. بخلاف معلومات ناتمام که در 
زد مه کت شان يست باب ین یت 
آنها نميتوان مطمئن بود'. همجنين اعمال 
انان كه بات ات کی 
بعضی فقط به اقتضای طبع اوست و امر 
دیگری در آن مدخلیت ندارد بعبارت دیگر 
طبع انسان علت تامة اوست. بعضی تنها به 
اقتضاى طبع او نیست و تأثیر دیگر از خارج 
نیز در وقوع او دخالت دارد. امور قصم اول را 
که تنها از نفس انسان صادر میشود فعلآ 
گوئم و امور قسم دوم را انقعال۲ خوانيم 
اگرچه بصورت عمل باشد, چرا که تفس 
انسان در آن عمل استقلال نداشته و علت تامۂ 
آن عمل نبوده است. مثلاً کسی که به دیگری 
احسان میکند اگر تنها از آن جهت باشد که 


وظیفة خود را خیر کردن دانسته است 
بمقتضاى طبع خود عمل کرده و در آن نفش 
به استقلال کار کرده است پس این فعل است. 
اما اگر کسی به دیگری احسانی یکند از آن 
روی که از او خرسندی حاصل کرده است 
علت خرسندی خاطر او لااقل جزء علت تامة 
عمل بوده و بتابراين نفس در آن عمل مستقل 
تبوده و اين انقعال است. يس أنفعالات نفس 
انسان تابع امور خارجى ست ودر اختبارات 
او نیست و هرجه نفسانیت بی بیشتر باشد آزادی 
و اختیارش کمتر است. در وا ل 
بقا از طبع خود انهاست و علت فنا از خارج 
است و همة موجودات کوثش دارند که 
وجود خود را باقی و طویل‌تر سازند. انسان 
نيز از اين قاعدء کلی بیرون نیست و این نیز از 
مظاهر قدرت خداوند است. اگر علاقه بوجود 
تنها از سوى نفس باشد اراده' است واكر بدن 
هم دخيل باشد شهوت” است و هركاه به اين 
شهوت علم داشته باشد خواهش است* 
بنابراین انسان هرچه را ملایم و مساعد بقای 
وجود و مایةٌ نزدیک شدنش به کمال قوای 
خود بداند آنرا خواهان است و از خلافش 
گریزان است و اينکه میگویند نیک را نفس 
خواهان است و از بد گریزان است درست 
نیست و بعکنی است یعنی هرچه را نفس 
خواهان است نیک می‌انگارد و آنچه ازو 
گریزان است بد میپندارد و نیک و بد اموری 
هتد نسبی و بقیاس بنفس انسان میباشد. 
حالتی که بنفس رو میدهد اگر سبب نزدیکی 
او به کمال قوای خود باشد مايهٌ نیزدیکی 
شادی" خاطر است واگر سبب دور شدنش از 
كمال باشد مايةٌ اندوه“ خاطر ميشود و اگر 
شادى و أتدوه ببذن نيز مربوط باشد لذت و 
خوشی" و الم و ناخوشی "" خواهد بود. پس 
شادی و اندوه که بسته به آمور خارج از نفسند 
انفعالات تفسند و خواهش و شادی و اندوه 
انفعالات اصلی نقس میباشند و همه نفسانیات 
انسان از آنها ناشی ميشود. 

از این سه حالت اصلی تفانی اسیینوزا بهمان 
روش هندسة اقلیدسی همة عواطف و 
تفانیات انسان را استخراج کرده و تحقیقات 
دقیق لطیف دربار؛ آنها کرده که اگر بخواهیم 
بازنمائيم سخن دراز خواهد شد و به راستی 
اسپینوزا در تشریح حالات نفانی هنرنمائی 
كرده و اين قسمت یکی از بهترین بابهای 
کتاب اوست" مثلاً روشن نموده است که 
شادی هر گاه با تصور علت خارجی آن همراه 
باشد مهر و حب.است. و اکر اندوه با تصور 
علت خارجی آن همراه شود بغض و کین 
است و هرگاه شخص چیزی را هنگام شادی 
درک کند نسبت به او مهربان است و چون 
هنگام اندوهنا کی درک کند از او بیزار میشود. 


و همچنین چیزی که شبیه به امر محبوب باشد 
محبوب است و چیزی که شبیه به امر میفوض 
باشد مبفوض است و شادی اگر مقرون با 
تصور امر اینده باشد امید است و اگر مقرون به 
تصور امر گذشته باشد خشنودی است. و 
اندوه اگر مقرون به تصور امر آینده باشد بیم یا 
ناامیدی است و اگر مقرون به تصور امر گذشته 
باشد افسردگی یا پشيماني است. و شادی 
شخص محبوب و اندوه شخص مبغوض مایهً 
شادی است و علتش نزد ما محبوب خواهد 
بود و برعکس اندوه شخص محبوب و شادی 
شخص ميفوض مايه اندوه ماست و علتش 
نزد ما میفوض میگردد و از همین فقره چندین 
حالت از حالات تقانی نمایان میشود مانند 
دلسوزی و رقت که اندوه بر اندوه محبوب 
است و غضب بر کسی که مایة آن اندوه شده 
است و بهمین نکته‌سنجیها میزان نفانیات 
دیگر بدست می‌آید از قبیل رحم و مروت و 
بیرحمی و قساوت و همچشمی و رقابت و 
سرفرازی و سرشکستگی و بخل و رشک و 


حند و کیثه و سپاسداری و ببرتنی (کبر. 


۱ - اینجاعلم ترجمة 1666 است و علم ناتمام که 
گفته شده با ۱8۵089۷21۵ ۱068 منطبق مشود بر 
وجه اول و دوم از علم که در فصل #سلرک در 
كرديم وعلم نمام Adéquale‏ 90 رجه سوم از 
علمى است که آنجا بیان شده و از آن تمامتر وجه 
چهارم است. به کانی که به زبان فرانه آشنا 
هستند توجه میدهیم که در این کتاپ ما علم را در 
موارد چند استعمال می‌کنيم که فرانسوبان برای آن 
القاظ مختلف می‌آورند از قبیل: ,2۲0 ,5016008 
pensée, idêe, nolion, connaissance,‏ 
9 و غی رآنها. البنه برای هر کدام از این 
الفاظ اصطلاحات خاص داریم که در موقع 
مقتضی بكار میبریم ولیکن اینکه لفظ علم را هر 
وقت.برای يكى از آن الفاظ می‌آرریم یک جا به 
ملاحظة اين است كه دانشمندان ما لفظ علم را به 
آن معانی مختلف استعمال کرده‌اند و ذهنشان به 
آن معانی مأنوس است و مراد را از آن لفظ 
درمییابنده و یک جا بسبب آنت که سلیقۀ خود 
فرانسویان هم در استعمال آن الفاظ در مواقم 
مختلف تفاوت دارد و اصطلاحات صراحت تمام 
وخحاص برای معانی مخصوص و مشخص ندارد 
و اين كيت منحصر به كلمة علم و الفاظ مذکور 
لست و در بسیاری از موارد مجبوریم برای یک 
لفظ فرانوی در موارد مختلف الفاظ مختلف 
ياوريم, يا بمکس برای چند لفط فرانه یک لفظ 


واحد بکار بریم. 
Action. 3 - Passion.‏ - 2 
نامهم - 5 ۰ - 4 
Joie.‏ - 7 .0 - 6 
Tristesse. 9 - Plaisir.‏ - 8 
Douleur.‏ - 10 
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عجب) و فروتنى و كرامت و قوت نفس و 
بزرگواری و بسیاری دیگر, و چگونگی انها و 
عسلت‌ها و سوجبات خضدت و ضفف ان 
تفسانیات و نتایجی که از انها بروز میکند و 
اعمالی که بسیب امور مزبور از انسان سر 
میزند و اين جمله معلوم میدارد که انسان در 
ميان عواطف و حالات نفسانى كه اكثر آنها 
معلول حوادث روزگارند مانند پر کاهی است 
که گرفتار طوفان امواج دریا باشد و بی‌اختیار 
به این سو و آن سو کشیده میشود و پرتاب 
میکردد و هیچگاه نمیداند چه در پیش دارد و 
جه بر سرش خواهد آمد. و کمتر عطی از 
اعمال انسان است که بتوان فعل ارادی حقیقی 
خود او دانست و او را از جهت نیکی و بدی 
سزاوار سپاسداری و ستایش يا سرزنش و 
نکوهش پداشت. 

بندگی و آزادی اسان : معلوم شد انسان 
دستخوش هواهای نفسانی است و هواهای 
یکدیگر است جز اینکه چون افراد انسان در 
مقایل قوای طبیعت ضعیف و عاجزند و 
بنهائى از عهد؛ مقاوست با حوادث روزگار 
برنمی‌ایند ناچار بتماون یکدیگر راضی شده 
مجتمع می‌شوند و برای اينکه بتواتند زندگانی 
اجتماعی داشته باشند یک اندازه از احوال 
یکدیگر را رعایت کرده از هواهای نفسانی 
خود جلوگیری میکنند و سر طبیعی آن اين 
است که از هواهای نفسانی انکه قویتر است 
طبعایر هوای نفسانی ضعیف‌تر چیره میشود و 
آنرا از ميان میبرد. بعبارت دیگر ری به 
شری دفع ميشود. 

اداب و رسوم و قوانین که میان مردم استقرار 
می‌یابد و موجب اسایش و امنیت اجتماعی 
میگردد از اینجا تاشی است. هرچه را با 
مصالح هیئت اجتماعیه سازگار میباشد نیکو 
میخوانند و عمل به آنرا فضیلت مینامند و 
هرچه را مخالف مصلحت می‌بیند بد 
مي‌خوانند و عملش رااز رذائل میشمارند» اما 
است و در نقس‌الامر حقیقت ندارد و جون 
منشأ آن همان نفانیات است چنانکه 
مىبينيم يك صفت در یک موقم ب ند یده 
است و در موقع دیگر ناپسند است مثلاً 
عدارت ورزیدن را از صفات بد میشمارند 
ولیکن اگر نسبت به اضرار ابراز شود 
درمی‌يابيم که عداوت از نقسانیاتی است که 
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منشأش اندوه است و پیش از این بازنمودیم 
که اندوه مایة دوری نقس از کمال است پس 
عداوت ممکن نیست نیکو بات و صفات 
دیگر هم از قبیل ترحم و پشیمانی و فروتنی و 


شرم و حیا همین حال را دارد و بنابر تحقیقاتی 
که پیش از اين کرده‌ايم کمال در أبنت كه 
مطلقا از اندوه و هرجه از ان تاشى ميشود 
دوری بجویند. از اين گذشته اگر انسان از راه 
وصول به کمال دور نمیشد و گرفتار انفعالات 
تمیگردید به بدی برنمی‌خورد خاصه اینکه 
بدی امری است عدمی و جنبة ممنفی دارد و 
چون بدی ادراک نشود نیکی هم که ضد 
اوست ادراک نخواهد شد پس باز میرسیم به 
اينکه یکی ر بدی امور اعتباری هستند و 
حقیقت ندارند. کسانی هم که از ترس دوزخ یا 
امید بهشت و این قبیل ملاحظات خود را مقید 
به احوالی میکنند. کف نفس و زهد و ورع و 
عبادت پیش میگیرند یا تحمل ریاضت 
مينمايند و بقول معروف از دنیا میگذرند 
فضیلتشان تقریباً ماتند امانت و درستکاری 
کسانی است که از ترس مجازات قانونی یا 
برای حفظ آبرو از تادرستی دوری میجویند. 
گذشته از اينكه رياضات و كوشه كيرى و 
تحمل درد و رنج و خرمان جون با اندوه 
تناسب دارند ممکن نیست نیکو باشند. البته به 
اين وسايل اصلاح مفاسد کردن باز از پیردی 
هواى نفمائى بهتر است و براى عامة مردم و 
زندكانى اجتماعى غير از اين جاره نت اما 
از نظر فلسقی و برای کسی که دنبال حقيقت 
میرود قانع‌کننده نتواند بود که فسادی بفادی 
دفع شود چون این احوال خود ناشی از 
نفسانیات است و صاحیان آن اعمال هم مانند 
کسان دیگر که گرفتار انفعالاتند عاجز و 
بی‌اختیارند. حاصل اینکه مردم نوما در 
حال بندكى و أسيرى زندكى ميكندد و کمتر 
کسی انت که بتوان او را ازاد گفت. 

اکنون شاید بگویند چون برای نیکی و بدی 
حقیقتی در نفس امر قائل تشدیم و انسان را 
بنده و اسیر دانسبتیم و از او تفی اختیار کر دیم 
و وقوع قضایا را حتمی و ظهور معلول را از 
علت واجپ شمردیم دیگر جا ندارد کسی را 
مسئول بدانیم و از او توقعی بکنیم و کیفر و 
پاداشی برای اعمال قاتل باشیم و اسپینوزا کد 
عقایدش چنین است به چه مناسبت کتاب 
فلسقه خود را علم اخلاق نامیده است؟ 
جواب این سؤال این است که که باداش و کیفر 
داشتن اعمال مستازم آزادی و اختیار نیت 
ور هر تخمی کشته شود خواه از روی اختیار 
باشد خواه نباشد میروید. چنانکه سگی که 
هار میشود تقصیری ندارد اما بی تقصیری او 
مانع از اين نیست که او را بکشند. از این 
کته امپینوزا یکسره منکر تیکی و بدی 
نیست و برای انسان نوعی از اختیار هم قائل 
است ولیکن در این باب نظر و بیان مخصوص 
دارد وگرنه چنانکه پیش از این اشاره کرده‌ايم 
وارد شدن او به فلسفه همانا برای یافتن راه 
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سعادت بود و گفتیم که او در سلوک در 
جتجوی حقیقت سرانجام چیزی را که قایل 
دلبستگی یافت و سای خوشی بی‌شالبه 
دانست کوشش در رسيدن بمرتبة كمال بود و 
نتیجذ تحقيقاتش با دليل و برهان اين شد كه 
اصل در عالم فعالیت است و همه موجودات 
همواره در کوششند بر اينکه وجود خود را 
باقی بدارند. و انسان هم از اين قاعده مستثنی 
نیست و این امر فطری موجودات است و حق 
است. يس هرجه قوَّهُ انسان را بر فعالیت 
اتزون کند که مسطلوب یعنی بقای وجود 
خويش را دريابد مایٌ تزدیک شدن به کمال و 
موجب شادی است و طبع انسان آترا خواهان 
است بس نیکو است و هرچه فعالیت رایکاهد 
رو بتقص میبرد و مایة اندوه است و طبع از أن 
گریزان است پس بد است. 

پس ملاک خوبی و بدی سود و زیان است اما 
سود و زیان شخصی و به این معنی که سودمند 
آنست که قَوّ؛ فعالیت انسان را بیفزاید و 
عکش آن زیان میرساند و چون سود و زیان و 
نيك و بد را به این معنی گرفتیم تکلیف انسان 
جنين تشخیص میشود که سود خود را 
بخواهد و از زیان بگریزد که به این وسیله ماية 
بقاى خويش را افزون سازد. منمکن است 
ايراد شود که این دستور مخالف همه 
دستورهای اخلاقی و صرف خوديرستى 
است. اسپینوزا در جواب میگوید مردم جز 
خودپرستی تکلیفی ندارند بشرط انکه 
خودپرستی آنها از روی مبانی عقلی باشد و 
اگر چنین شد بشرحی که بیان خواهيم کرد 
خودپرستی ایشان عین نوع‌پرستی و 
خداپرستی خواهد بود. چنانکه گفته شضده 
ازخودگذنتگی و زندگانی خویش را باطل 
كردن و ترک دئیا گفتن فضیلت نیست. 
فضيلت عمل كردن بمقتضاى طبع و يافشارى 
در ابقاى وجود خویش است و چون اندوه 
منافی اين منظور و شادی مساعد آن است 
باید همیشه شادمان بود". از تمتعات نباید 
خود را محروم کرد و در حد اعتدال باید 
خورد و نوشید و بوی خوش بايد بوئيد, 
زیبائی و صفا باید دید. آهنگهای موزون يايد 
شنید, تفریح باید کرد, حتی از زینت و آرایش 
هم تباید پرهیز داشت و اگر در این امور افراط 
نکند و تا حدّی معمول دارند که از توانائی 


۱ - این فصل خلاصه‌ای است از بخش چهارم 
و پنجم کاب علم اخلاق و کتاب مزبور به آن 
آن کاب بشیوه فضایای هندسه اقلیدسی نوشته 
شده و ما برای اینکه فهم مطلب دشوار نشود 
بصورت دیگر درآورده‌ايم. 

۲ -اين قسمت فلسفه ابیقور را بیاد می‌آورد. 


وجود انسان نکاهد بلکه بیفزاید رسیدن به 
کمال را یاری میکند مخصوصاً اگر در لذايذى 
كه در بدن موضع خاص دارد اصرار نورزند! 
و بیشتر به تعتعاتی بگرایند که كلِهُ طبع را 
خوش میکند و فرح و ابساط می‌آورد. 
اما این قمت يك جرء از دستور زندگانی 
است و اگر به این اندازه محدود شود زندگانی 
تمام نیست. توضیح اینکه پیش از این گفیم 
عمل انسان دو قسم است اگر عوامل خارجی 
آنرا برانگیزد از تأثیر علم ناتمام است و 
محدود و مقید است یعنی جنبهً منفی و عدمی 
دارد و انقعال است و اگر برحسب طبع خود 
انسان باشد و از علم تمام برآيد غيرمقيد و 
ملبت است و فعل است. 

پس قسم اول از اختیار او بیرون است و نفس 
از آن جهت بنده و زبون است وليكن اعمال 
قسم دوم به اختیار خود انسان است. اعمال 
قسم اول تابع موجودات دیگر و كلية عالم 
طبیعت و مقید به متضیات تن است یعنی 
مادی و جسمانی است. اعمال قسم دوم از 
نفس به استقلال سر میزند و تابع امور 
جسمانی نیست یبا تبعییش کم است پس 
روحانی و عقلانی است. در اعمال قمم اول 
نفس گرفتار قوَةُ متخیله و توهم است. در 
اعمال قسم دوم عقل از تخيّل و توهم فارغ و 
آزاد است. تتیجه اينکه انسان در اعمالی که 
صرف از عقل و دانش برمی‌آید متوجه کمال 
است و آزاد و مختار و در واقع آنچه در انسان 
آزاد و مشتار است عقل است و بس" و هرجه 
عقل و دانش را مختل سازد مايه اسیری و 
بندگی است و كدام شادى براى نفس انان 
بهتر و بالاتر از درک حقایق است؟ پس دانش 
عسقلانی بهترین سرچشمة شادمانی و 
تکمیل‌کنند؛ زندگانی است, لذتی است که 
آندوه ندارد زیرا که اندوه انقمالی است و دانش 
فعل است و انفعال از تأثیر امور خارجی است 
از هرچه غیر از آنست. پس یک جا نیک و بد 
را شناختیم و سود و زیان را تشخیص دادیم و 
یک جا آزادی و اختیار حقیقی را دريافتيم و 
معلوم کردیم اين هر دو آمر که سعادت و کمال 
اتسان در اوست یک سرجشمه دارد و آن 
عقل و دانائى است كه مايه توانایی است. پس 
فضیلت همان عقل و دانش است و فهم 
درست" و عقل و فهم درست هم دست 
نميدهد مكر به معرفت خداوند که هرچه 
هت در أوست و علم منحصر به معرفت 
ذات واجب‌الوجود است. اينکه گفته میشود 
عقل و دانش ماية آزادی است و انسان را به 
کمال و سعادت میرساند نیاید به اين معنی 
كرفت كه کارهای عاقل دانشمند بالضروره با 
کارهای دیگران نوعاً تفاوت دارد بلکه 
مقصود این است که دیگران هرچه میکنند در 


اتر انفعال و بی‌اختیاری است و بنابراین یا 
دانشمند که سفلوب اتفعالات نیست و اختیار 
خود را دارد بجا و بموقعم میکند و خوب 
ميكند, مثلاً جاهل و عاقل هر دو اتفاق میافتد 
که به کسی کیفر با پاداش دهند اما جاهل از 
روی غضب و عداوت یا طرفداری و محبّت 
بیجا و عاقل بنابر مصلحت و بجا میکند. عاقل 
همیشه از دو کار آنرا که سودش بیشتر و 
زيانش کمتر است اختیار میکند. جاهل غالبا 
به افراط و تفریط میرود. عاقل از گذشته 
عبرت میگیرد و نسبت به آینده مل‌اندیشی 
میکند. جاهل فقط زمان حال را در نظر 
بگیرد و عاقبت امور را نمی‌انديشد. از این 
گذشته دانشمند به نکاتی برمیخورد که او را به 
عفو و اغماض و مهربانی و یگانگی و اتفاق 
میکشاند و نادان غالباً از آن غافل است. مثلا 
دانشمند ميداند كه هر جيزى عآتى دارد و 
چون علّت موجود شد معلول حتماً موجود 
میشود بنابراین نه تعجب و تحير بيقاعده به او 
دست ميدهد نه خشم ونه كين بيجا ميراند. اما 
جاهل به این نکات پی نمیبرد و حبّ و بفض 
بیمورد پیدا میکند و اين معنی را بتمنیلی 
روشن ميسازيم: کودکان همه در سخن گفتن 
و راه رفتن و تعقل عأجزند پس چرا چون اين 
عجز را در مالخوردگان مشاهده کنیم متأسف 
ميشويم اما بر خردسالان تأسف نمی‌خوریم؟ 
از ان است که در خردسالان میدائیم که باید 
چنین باشد اما در سالخوردگان چنین 
نمی‌پنداریم. خردمند چون میداند که 
کینه‌ورزی و دشمنی از فروع اندوه است و 
وجود انسان را میکاهد پس عداوت نمیورزد 
و دشمن را بمهربانی مقلوب میکند و او 
مفلوب میشود و از مفلویی خود شاد است 
زرا دل إو كد تی ر ا چراق کرد 
بمحبّت و کرامت میتوان فریفت. خردمند بد 
نیکند سهل است اصلاً متوجه بدی نیست. 
اگرچه برای مبارزة با بدی باشد. خردمند 
میخواهد همه خردمند بأشند چون خر د تعمتی 
است مشترک و دارا بودن یکی سبب 
محرومى ديكرى از أن نميشود و عقل و 
دانش ماية اتفاق و اتحاد است. بخلاف 
نفساتیات که موجب اختلاف و تفاق است و 
دانشمندان میدانند که اتفاق مایة قدرت است 
و درم‌ابند که بهترین یار و یاور برای هر 
دانشمند وجود دانشمند دیگر است و هرچه 
دانشمندتر باشند برای یک‌دیگر سودمندتر 
خواهند بود. پس خیر یکدیگر را میخواهند و 
بهمین بیان میتوان معلوم کرد که دانش و 
خردمندى ماية همه فضایل است و مردم به ان 
واسطه توانا میشوند و همه مقتضیات طبیعت 
خود و طبع عالم را درمیابند و از آن پیروی 
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میکند. پس اعمالشان بجای اينکه انفعالی 
باشد فعلی خواهد بود و به این طریق هيشت 
اجتماعیه که مشتمل بر بندگان بود جمعيت 
آزادگان خواهد شد و این همه نتایچ 
نوع‌پرستانه از همان تحقیق برامد که 
خودیرمتی مینمود و نیز چون حقایق عقلی 
در هم مردم یکسان است همه یک نوع 
شادی خواهند داشت و پرستندة یک خدا 
خواهند بود, بخلاف گرفتاران انفعالات که هر 
یک هوسی می‌بزند و هوائی مییرستند. 

اکتون یادآوری میکنیم که در رسال بهبودی 
عقل. اسبينزا علم انسانى را به چهار وجه 
تقسیم کرد. در کتاب علم اخلاق وجه اول و 
دوم را یکی کرده انرا معرفت ابتدائی مینامد و 
وجه سوم را که علم تعقلی است در اینجا 
درجه دوم معرفت میخواند و عقل و دانشی که 
تاکنون موضوع گفتگوی ما بود همان است. 
در پایان کتاب علم اخلاق گفتگو از درجهٌ 
سوم معرفت پیش می‌آورد که در رسال 
بهبودی عقل وجه چهارم نامیده بود یعتی 
وجدان و شهود که در واقع علم حضوری 
است و بالاترین مرتبهٌ صعرفت است بلکه 
معرفت حقبقی همان است که از آن راه حقایق 
مستقیماً بر ذهن مکشوف گردد و محتاج به 
واسطه نباشد و علم به ذات واجب‌الوجود به 
اين قسم از معرفت دست میدهد که هرچه را 
ادراک میکند در او درک میکند و در هر جيز 
أو را مییابد وصول به این مرتبه بورزیدن قَوهٌ 
تعقل " و تفکر یعنی معرفت درجه دوم ست 
كه هرجه أن قوه را بيشتر اعمال كنند ملكة 
کشف و شهرد راسخ‌تر میشود و چون قوة 
عقلی درست ورزیده شود در هرجه تأسل 
کنند آنرا واجب مییابند و جاوید بودنش را 
ضروری میبیند و مظهر ذات حق مشاهده 
میکنند و چون شخص به این معنی متوجه و 
همواره متذکر ذات واجب‌الوجود باشد شادی 
او دائمی است تعلق خاطرش به اوست و بقول 
معروف عاشی حق است یعتی خدا را دوست 
میدارد و درمب‌اید که خود از خدا دور تست و 
بلکه در خداست یا خدا در اوست و او یکی از 
تجلیات ذات است. عشق به ذات حق عشق 
عقلانی است نه نفسانی و هیچ انفعالی بر او 
چیره نمیشود و در این عشق بخلاف عشق 
نفسانی بخل و رشک راه ندارد یسی عاشق 


١‏ -زيرا که چون پیک موضع بدن النذاذ شدید 
یافت اعتدال احوال از کلیة بدن سلب میشود. 
۲ - در اینجا عقل ترجمه ۱2500 است یعنی 
آن فره كه شخص را قادر بر امتدلال و استتاج 
مکند و تشخیص درست و نادرست میدهد. 
۳-اين قمت نظر سقراط و افلاطون را دربارة 
فضیلت ر اخلاق بیاد مي‌آورد. 

۴ -اصطلاح در اينجا مراققه است. (دهخدا). 


حق همه را عشاق حق ميخواهد و چون همه 
کس را مظهر حق میداند همه را دوست 
میدارد. عشق به ذات حق نیج عشقی است 
که ذات حق بخود دارد و نیز از همین روست 
که میگوئیم خداوند مردم را دوست مدارد. 
در وأقع عشق حق به حق و عشق حق به خلق 
و عشق خلق به حق همه یک عشق است. 
هرچه معرفت انسان پنفی خود و عوارض و 
حالات او بیشتر روشن‌تر و بعلم تمام نزدیکتر 
باتد عشق او به ذات حق بیشتر خواهد بود و 
اگر نظر تأمل در کار باشد دانسته میشود که هر 
علمی متضمن اتبات وجود واجب و هس 
خواهشی متضمن عشق اوست حتی هواهای 
نقسانی هم متضمن عشق حق است جز اينکه 
از راه راست منحرف شده و بت را بجای خدا 
گرفته و میپرستد از آن‌رو که نفسانيت ناشى از 
علم تاتمام است. نجات و سعادت و ازادی و 
شرف انان همان عشق پذات حق است و 
این عشق جاوید و بافی است بخلاف هواهای 
نفسانی که بسته بتن است و بفنای او فانی 
میشود" بقای نفس را اسپینزا به اين وجه بیان 
میکند که چون روح صورت شخص است 
(یمعنائی که در سير حكمت ج۲ ص ۵۰ 
توضیح کرده‌ایم) و صور موجودات همه در 
علم خدا هستد و علم خدا جاویدانی است 
پس نفوس در علم خدا جاویدند و نیز به 
واسطة اينكه روح حقيقت شخص است و 
حقيقت فانی نیست. ولیکن چنین نیست که 
هرچه متعلق به نفی باشد باقی است. 
تخيلات و توهمات و انفمالات كه در واقع 
معلول جسمانیات میباشند فانیند و انچه یاقی 
است قوای تعقلی اوست. هرچه شسخص 
قدرت خود رایر اعمال گونا گون افزون سازد 
و و فمل خود را بسط دهد و تفکر و تعقل را 
ورزش داده بر معلومات درجة سوم خود 
بيفزايد روح خويش را كاملتر و بزركتر ميكند 
و از گرفتاری خود به انفعالات ميكاهد واز 
جنة فانی بیشتر رهائی یافته جنبة باقی را 
وسعت ميدهد واتصالش به مبدأ بيشتر ميشود 
وازاين روست که عشق عقلانى به ذات حق 
ماية زندكى جاودان است. قوت دادن تعقل و 
تفکر و خواهشها و عوارض نفسانی را از 
اشياء خارجی که علل حقیقی نستد به علت 
حقیقی که ذات باری است منصرف میسازد و 
قدرتش بر بقا افزون مشود و ضمناً کرامنش 
(؟) قوت میگیرد و بیاری ابتاء نوع و استوار 
ساختن رشتة مودت راغبتر میگردد. 
خلاصه اينكه اشتغالى كه براسعى شايسعة 
انساناست حكمت امت و زتدكانى 
سعادتمندانه زندگانی حکیمانه است. برای 
این مقصود لازم نیست تن را خوار بشمارند و 
مهمل یگذارند بلکه تندرستى و قوت بدن به 


اين مقصود يارى ميكند وليكن بتفكر بايد 
زندكانى عقلانى و الهى را وسعت داد و جون 
جنين شد نفسانيات بخودى خود مغلوب 
میگردند و سعادت دست میدهد. عوام که به 
این تکات برنخورده‌اند آزادی و قدرت را در 
این می‌پندارند که بتوانند هوای تفس خود را 
پیروی کنند و رعایت فضایل اخلاقی را قید و 
بند میدانند و اگر به آن مقید شوند از جهت بیم 
و آمید دنیوی یا اخروی است و منتظرند که 
بواسطة اين كف نفس مزد يا پاداش دریافت 
کند و غافلد از اینکه فضیلت خود مزد است 
و خود سعادت است خواه زندگی اضروی 
باشد خواه نباشد و همان پیروی هوای نفس 
است که مایة اسیری و بندگی است و راه 
نجات این است که بندگی را پستی بدانیم و 
يشت بر آن کرده رو به حقیقت آریم و شاد 
باشیم. البته رسیدن به اين مقام اسان ثیست 
وليكن هيج دولتى نست که بی خون دل 
تکار آید وعروج بر فلک سروری بدشواری 
است. 
و 

چنانکه پیش از اين گفته‌ايم زندگانی اسپینوزا 
سراسر بر اين عقايد منطبق بوده و میتوان او را 
از اولياء (كذا] بشمار اورد. تعليماتش هم در 
افکار تأثرات مذهبی بیشتر دائته است تا 
تأثیر فلسفی, بعلاوه اسپینوزا نخستین کسی 
است که در کب مقدس نظر علمی داشته و 
تفیر عفلی و حکیمانه کرده است,» و در 
سیاسات نظریات بلند آورده که از گنجایش 
اين كتاب بيرون است و در الهیات و 
اخلاقيات هم با انكه سخن دراز شد تحقيقات 
أو را بسيار فشرديم و مخصوصاً از دلايل و 
براهين كه ايراد كرده و بصورت هندنةٌ 
اقلیدسی درآورده است صرف نظر كرديم. 
کسانی که از اين مختصر شوق تعمق در أن 
افکار دریابند به نوشته‌های خود آن فیلسوف 
مراجعه خواهند کرد و کتاب موسوم به علم 
اخلای را بالاختصاص موزد تأمل قزار 
خواهد داد. کاب بهبودی عقل هم با آنکه 
ناتمام است قابل‌توجه است. بعضی از 
مراسلات اسپینوزا هم خواندنیست. عقاید 
اسپینوزا پس از خود او تقریبا تا صدوپنجاه 
سال جندان محل توجه نشد و هر کس هم از 
محققان و مخصوصا ارباب ديانات توجّه 
کرده‌اند آنرا مورد مخالفت شدید قرار داده‌اند 
وليكن در صد سال كذئته بيشتر محل اعتنا 
واقع شد و در بعضى از اهل علم تأتير عميق 
بخشیده است. البته فلسقة او را هم مانند 
قلفه‌های دیگر بى عيب و نقص نمیتوان 
گفت و حکمای متأخر بر او نکته‌سنجی‌های 
متین نیز کرده‌اند و از بعضی جهات آنرا مکتل 
ساخته‌اند چنانکه خواهیم دید اما هنوز هم 


اسپینهاسو. 


بعضی از اهل تحقیق عقید؛ٌ وحدت‌وجودی أو 
را نمی‌پسندند و مخصوصا از اينکه انسان را 
فاعل مختار نشمرده است بر ار اعتراض 
دارند. (إلير حكمت در ارويا تأليف 
محمدعلى فروغى ج۲ صص۲۹ - ۷۰). 
اسپینل. [! ن] (إخ)" ویسنت. یکی از شعرا 
و داستان‌نویسان مشهور اسپانیا و از دوستان 
سروائتس معروف. مولد او ۱۵۵۱م. در شهر 
رنده از مضافات غرناطه و وفات در سنهة 
۴ او راست: زندگی دُن مارکی دابرگن ۳ 
که سرمتق زیل بلاس" (قهرمان داستان 
لوساز نویسند؛ فرانسوی) گردید. 
أسيينلا. || نُ] (إخ)* امبرواز دُ... سرتيب 
ایطالیائی. مولد رّن (جنوه). وى در خدمت 
دولت اسيانيا در هلند و لمباردى كسب 
شهرت كرد. (۱۵۶۹ - ۱۶۳۰ م.). 
اسپینلی. [ نٍل لی ] (()" یا اسییلو. نقاص 
ایتالبایی, مولد آرشسو. نقاشی‌های جالب توجه 
بر کتیه‌ها و غیره از او باقی است. (۱۳۰۸ - 
۰ م( 
اسپینوز. [!] ((خ) (جبال...) سلسلة جيال 
ون جتوبی, در ایالات هزلت. تارن و أَوَين. 
مر تفعترین قله آن ۱۱۲۶ گز است. 
اسپینوزا. [ز نْ) ((خ) رجوع به اسپینزا شود. 
اسپینهاسو. (!ها ش]((خ)"(یرا د) سلسلة 
جبال در ایالت میناسژرائس* که از ایالات 
برزیل واقع در امریکای جنوبی میباشد و اين 
سلله به سللة مانتيكيرا مربوط است وأز 
جنوب بسوی شمال امتداد یافته و حوزه‌های 
ریودوچه و سانفرانسیسکو را از هم جدا 
میسازد. در مائلة غربی این سلسله و نزدیک 
به جانب عقب وی شهر بارباسنه. و در مائلة 
شرقی شهرهای اوروپرتوء کونیسانو» و سرو 
واقع است. سلسله فوق در امتداد ۴۰۰ هزار 
گز استقامت مذکور را حفظ میکند و از این 
بیعد در حوالی ۱۸ درجه عرض جنوبى 
بسوی شمال متوجه شده در میان ایالت باهای 


۱ - هرچند اسپنزا از شاعری بیار دور بوده و 
بیاناتش همه استدلالی و برهانی بلکه هندسی ر در 
نهایت خشکی است در اینجا این شعر حواجه 
حافظ بی‌اختیار بیاد می‌آید و از ذکر آن نستوان 
خودداری کرد که میفرماید: 
عرضه کردم در جهان بر دل کارافتاده 
بجز از عشق تو باتی همه فانی دانست. 
۰ ,۴52۱۴۵۱ - 2 
Vie de Marcos de Obregon.‏ - 3 
Gil Blas.‏ - 4 
Şpinola, Ambroise de.‏ - 5 
Spinelli. Spinello.‏ - 6 
Espinouse (Monts de ۱(۰‏ - 7 
Espinhaço (Sera do).‏ - 8 
Minas-Geraes.‏ - 9 


اسپی واشی 


است. ۲۰۹۵ 





به چند شعبه منشعب كشته به دماغهُ سان‌رک 
میرسد. اين سلسله مرتفترین امکنة برزیل 
است. ابهائی که از دامنة این جبال سرازیر 
ميشود به تمام نقاط یرزیل جریان دارد. قله 
كوه ايتاتياياء بلندترين نقطة اين محل است و 
ارتفاع آن به ۲۹۹۴ گز میرسد. ||سلسله جبال 
کوچکی در جهت جنوبی پرتفال و آن 
عبارتست از تلسل یک رشته ه‌ها مربوط 
به سللة مونشیک که به دماغه سنت وتسان 
متهی ميشود. 
اسبى واشى. [!] (اغ) یکسی از نواحی 
ساری. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۲۲ بخش انگلیسی). 
اسپیوس. (1] (() رجوع به اسپیوش شود. 
آسپیوش,. (!] (() اسبغول است که بزرقطونا 
باشد. (برهان). نام تخمی است که آن را 
اسپفول هم گویند و بتازی بزرقطونا و بیونانی 
فسیلون نامند. (جهانگیری). اسفیوش 
اسفرزه. 
اسپیه‌بنه۰(| پی ی بُ نَ] (إغ) از کوههای 
دوهزار. رجوع به سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۵۳ بخش انگلیسی شود. 
اسپیه چن.(| بی ی ج] (اخ) از کوههای 
دوهزار. رجوع به سفرنامهٌ مسازندران و 
استراباد راینو ص ۱۵۳ بخش انگلیسی شود. 
است.(] (() مخقّف استر. (رشیدی) (مژید 
الفضلاء). مخقف استر باشد که از دواب 
مشهوره است. گویند از جمله متصرفات 
فرعون است. (برهان) (جسهانگیری). 
|| استخوان آدمی و سایر حیوانات. (برهان). و 
آن مأخوذ است از پهلوی بمعنی تن یا بدن. 
انشغوان. در اونتا است ‏ در مانكريت 
اشتى '. ||تخم و دانة میوه‌ها. (برهان). هسته. 
است.[1 / عش)] (فعل) خست ". صورتی از 
کلم هست. هست. (موید الفضلاء). وأ 
مفرد مغایب (سوم شخص مفرد) است از 
مصدر آستن و بدین وجه صرف میشود: استم. 
استی. است. استیم. استید. استند. و گاهی 
بتخفیف چنین ارند: ام. ای. است. ایم. اید. اند. 
است هرگاه به ماقبل متصل شود همز: آن 
ساقط شود ماند: امده‌ست و جانست و 
داست. اگر حرف آخر کلمة ماتبل, هاء 
غیرملفوظ باشد جایز است که همزه بجا ماند 
ماتد. گفته است و گوینده است: 
خدای جهان بر زبانم گواست 
که گنج و سرای سپاهم تراست. 
من آنچه شنیدم بگفتشت راست 
تو به دان کنون رای و فرمان تراست 
فردوسی 
ز چین تا به گلزریون لشکر است 


بر ايشان چو خاقان چینی سر است. 


فردوسی 


فردوسی. 


گفت (امیر محمد] مرادی دیگر است, اگر آن 
حاصل شود هرچه بمن رسیده است بر دلم 
خوش شود. (تاریخ بیهقی). و از کردة خود 
پشیمان شدند و زبانها بگشادند که سا 
بیجاره‌ها گنهکاريم. حکم تراست. (قصص 
الانبیاء ص ۸۲. 
ای لعبت خندان لب لعلت که گزیده‌ست 
در باع لطافت گل روی تو که چیده‌ست. 
۱ سعدی. 
ز سر تا پا گلی ای شاخ نازک 
که برگت شیوه است و میوهات ناز. 
كمال خجندی. 
این کلمه را قدما بکسر همزه تلفظ میکرده‌اند 
چنانکه امروز در اصفهان 2 
مر او را تو با ما بصحرا فرست 
که صحرا کنون جنت دیگرست. فردوسی. 
در صفتت ملک را هزار دهان زاد 
هر دهنی را از آن هزار زبانست 
طبع تنای ترا چنانکه بباید 
خواست که گوید ز هیچ نوع تدانست 
عقل کمال ترا در انجه گمان برد 
گشت که دریابد ای عجب نتوانست 
بارة شبدیز تو به رفتن و جستن 
نائب ابر بهار و باد بزانست. مسعودسعد. 
است.[آ ] (پسوند) تست. مزید 
مؤخر نام بعض 
مروست. 
نشیمن. حلقة دبر. تهیگاه. تکستنگاه. 
نشست‌جای. رمادة. ماعة. عجز. کفل. 
(برهان قاطم). سرین. (رشیدی). مفعد. 
ام‌سوید. ام‌سویدا. (المرصع). محته. سته. 
محشه. حماء. خوارة. (منتهى الارب). قراعة. 
مالطنيخه. امتسعين. امالخبيص. امجعر. 
امخنور. امّخوار. اّخوران. امّدرز. امَوفس. 
امَسكين. امعامر. (المرصع) (منتهى الارب). 
آم‌عز مد. ام‌عزامه. امعزيمة. امعفان. (المرصع). 
ج, آستاء» آسات. (ربنجنی): 
گفتی بنزد خواجه که آن غزنوی غر است 
تا زان سبب مرا ببری نزد خواجه اب 
چون تو دروغ گفتی, داد از طریق است 
هم لفظ غزنوی بمصحف ترا جواب. سنائی. 
بفرق یلان چون تبرزین رسید 
گذر کرد از است و بر زین رسید. ؟ 
||است‌الدهر؛ از قدیم. . همیشگی زمانه و اول 
آن: فعلت ذاک علی است‌الدهر؛ کردم اين کار 
بر اول زمانه. مازال فلان علی است‌الدهر 
مجنوناً؛ ای لم‌یزل یعرف یالجنون. کان ذلک 
على است‌الدهر؛ همواره بود. || است‌الکلبة؛ 
سختی و بلا و امر منکر. لقیت منه امت الكلبة؛ 
تاپسندی دیدم از وی. || است‌المتن؛ صحراء. 
(متتهی الارب). بيابان. |لیین استها؛ کنای 


امکنه. ه جون: مرّست. 


است از برگردانیدن پدرش مادر وی را از 
کاری. (منتهی الارب). ||باست فلان؛ دشنامی 
است عرب را. ||ترکته باست‌الار ض؛ گذاشتم 
او را محتاج و درویش. ||ما نک است مع 
استک؛ نیشت ترا عون و مددکاری. (منتهی 
الارب). 
آسمت.[|] ((مص) مخفف ایست. توقف 
بر شترست رخت ما این دل تنگ سخت ما 
است مکن چو قافله روی بدین طرف کند. 
مولوی. 
|استایش و مسدح و ثنا. (از برهان) 
(جهانگیری). ||(فعل امر) امر از استادن. 
(برهان). 
اسمت.[]] (!) سرین و کقل مردم و اسب. 
(برهان). و ظاهرا با است یکسر همزه خلط 
شده است. 
اسمت.[] ([) مزلفین برهان و جهانگیری و 
آنندراج بمعنی افکندن و انداختن یاد کرده‌اند 
و اين معنی را ازین بیت استخراج کرده‌اند 
بر نطع زمین طرح تھی چون تو باستی 
لعبی* است ز ترکش فلک بر" زده ننهاد. 
شرف شفروه (از جهانگیری) (از شعوری). 
اسمت.[ سٍ ] (إخ)" نام دسته‌ای از سا کنین 
قفقاز که در دو ناحیه سکونت دارند: استی 
شمال, در روسیةُ شوروی, سکن آن 
٠‏ تن کرسی أن ارجنىكيدز 
(ولادی‌قس‌فقاز)" و استی جنوب, در 
ترانسکوکازی (ففقازی جنوبی), سکنة آن 
۰ تن و کرسی آن تسخین‌ولی" است. 
مردم مزبور از اعقاب الان‌ها هستند که اس 
نيز ناميده ميشوند. رجوع به آس در همین 
لغتنامه شود. آلانها را سابقاً بعض 
نویسندگان از تزاد سکائی میدانستند چنانکه 
راولین سن در کتاب خود (ششمین دولت 
مشرق ص )۲٩۱‏ گوید که آلان‌ها سابقاً در 
نزدیکی رود تاناایس ۲ (دن کنونی) و درياچة 
پالس مئوتید" " (دریای آَّف) مسکن داشتند 
و از سکاها بوده‌اند, ولی اکنون مسلم است که 
نویسند؛ مذکور اشتباه کرده و آلان‌ها از نواد 
سکائی نبودند و باید آنان را از آریائیان ایرانی 
دانست. علاوه بر تحقیقات علمی که این نظر 
را ميرسائد خود أوستهاى کنونی هم نظر 
مذكور را تأييد میکنند, زیرااگر از یک قسمت 
ast. 2 - ashli.‏ - 1 
٣-در:ت.‏ 
۴ - جز در موردی که آخر کلمة ماقبل «است» 
حرف علّه باشد مانند: گر است. 
۵ -نل: لفتی. ۶ -نل: سر. 
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۳۰۹۶ 


یت ببرستد که آنان کیستد جواب میدهند 


است.. 


«ایرونی». (ایران باستان تألیف پیرتیا صص 
۷ - ۲۴۵۸). و رجوع به آس و آسیان در 
همین لفت‌نامه شود. 

- زبان أست"؛ یکی از شعب زبانهای ایرانی 
است. (ایران باستان ص ۲۴۵۸). و آنرا آس 
نیز گویند. در لفت فرس اسدی چند لقت ازین 
زبان آمده است. رجوع به آسیان در همین 
لفت‌نامه شود. زبان استی شامل دو لهجه 
است: ديكرن؟ و أيرن'. نموتداى از لغات 
دیگرن؛ 

اواد" بمعنى طوقان. رو بمعنی خود. 
دوار ۶ بمعنی در زرد اه ببمعنی دل. زنون۸ 
بمعنى دانستن. سر يمعنى صد. ردزینگ '' 
بمعنى ينجره. دزهور أ بمعنى هوشيار, مرد" 
بمعنى مرده, ارت يمعنى سهء, قورت؟١‏ 
بمعنى يسر. رجوع به دائرةالمعارف اسلام ج 
٣‏ ص ۱۱۲۷ ستون ١‏ مقالة ایران*" شود. 
اسمت. |[ / أ] (إخ) (مخفف اوستا) تفسير 
كتاب دينى زردشتيان و در فرهنگها بقلط آنرا 
کتاب زند و پازند نوشته‌اند؛ 
شهنشاه ايران سر و تن پشست 
به معبد خرامید با زند و است. فردوسی. 
جهاندار یک شب سر و تن بشنت 
بشد دور با دفتر زند و است 
همه شب به پیش جهان‌آفرین 


همی بود گریان و سر بر زمين. ‏ فردوسی. 
یکی ژند و است ار با برسمت 
بگو پاسخ از هرچه واپرسمت. فردوسی. 


یکتجی نشته‌ست با زند و است 

از امید گیتی شده پیر و سست. فردوسی. 
كه دين مسيحا ندارد درست 

ره گبرگی ورزد و زند و است. 
چو خسرو به اب مژه رخ بشست 


فردوسی. 


بیفثاند دینار پر زند و است. فردوسی. 
تهاده بدو نامه زند و است 
به اواز برخواند موبد درست. فردوسى. 


برای شرح کلمه رجوع به اوستا شود. 
است.] (۱خ) ۰" (خ‌اندان...) خانوادة 
سلطنتی مشهور ایتالیء که دیری در فزاره کُلین 
و رگزیو حکومت داشت و از اریت و تاس 
حمايت ميكرد. 
أست.[!] (إخ)"' (كانال ...) ترعهاى كه موز 
و رّن رايه مُزِل و سائن مرتبط مىسازد. 
استاسة. [إاتِ س](ع مص) عوض 
خواستن. ||مدد خواستن. (منتهى الارب). 
استعانت. (قطر المحيط). 
اسست ا تكلى. (ا] (إخ)” یکی از سالک 
سبعة انكلوساكمن كه بسال 01١‏ م. تشكيل 
شد. 
استاء ( /1] (اغ) مسخفف اوستا و در 


لغت‌نامه‌ها به اشتباه انرا تفسیر زند و پازند 


گفته‌اند: استا تقسیر زند است. و زند و پازند دو 
كتاب است از صحف ابراهيم. (حاشية 
فرهنگ اسدی تخجوانى). تفسير كتاب زند 
است و آن کتاب مغان باشد که در احكام 
آتش‌پرستی تصنیف زردشت است. (برهان) 
(غياث اللغات). آبتا. وستا. ستا. است٠‏ 
جادوئيها كند شكفت عجب 

هست واستاش زند و استا نیست. خروی. 
بخواند آن همه مویدان پیش خویش 

بیاورد استا و بنهاد پیش. دقیقی. 
خداوند را دیدم اندر بهخت 

مر این زند و استا همه او نوشت. 
که انجا کند زند و اننا روا 

كند موبدان را بدان بر گوا. 

اگر نیستی اندر استا و زند 
فرستاده را زینهار از گزند 

از اين خواب بیدارتان کردمی 
همه زنده بر دارتان کردمی. 

از او زند و استا بیأمو ختند 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نشند و آتش یرافرو ختند. 
نهادند [ترکان] سر سوی آتشکده 
بدان کاخ و ايوان زرآزده 

همه زند و استا برافروختند 
همه کاخ و ایوان همی سوختند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که دين ميحا ندارد درست 
ره گبرگی ورزد و زند و است 
چو آید ز ما برنگیرد سخن 
نخواهيم استا و دين كهن. 
فر دوسى. 
یامد بیاورد استا و زند 
چنین گفت کز کردگار بلند... 
فردوسی. 
کز بدیها خود بپیچد بدکنش 
آن نبشنتد در استا و زند. 
خیش رون 
وگر قیصر سکالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند و استاء 
خاقانی. 
برای شرح كلمه رجوع به اوستا شود. 
استا. (|] (نف مرخم) ستایش‌کننده. (برهان) 
(جهانگیری). ستاینده. چنانکه گویند: 
خودستا و خوداستا و بدون ترکیب مستعمل 
نشود. (رشیدی). ||(امص) ستایش. اسدی در 
لفت فرس ذیل افدستا آرد: افد شگفت باشد و 
سا ستایش جنانکه دقیقی گفت: 
جر از ایزد توام خداوندی 
کنم از دل بتو بر افدستا. 
أستا. (Î)‏ (ص) مخفف آستاد که آموزنده 
باشد. (برهان) (جهاتگیری) (غياث اللغات). 
آموزگار. معلم. اوستاد: 
هركه از استا گریزد در جهان 





استائوئن. 
آو ز دولت میگریزد اين بدان. 

مولوی. 
گرچه این عاشق بخارا میرود 
نه پدرس و نه به استا میرود. 

مولوی. 
كفت استا راست میگوید رويد 
درد سر افزون شدم بیرون شوید. 

مولوی. 
گفت ای استا مرا طعته مزن 
گفت استا زآن دو یک را برشکن. 

مولوی. 
امثال: 
احمدک استا رفت روزی که رفت آدینه بود. 
رجوع به امثال و حکم در اين متل شود. 


|اماهر. حاذق. رجوع به استاذ و استاد شود. 
استا. (۱1() اوستا. اوستاد. در اصطلاح بنایان 
خطی یا نقطه‌ای یا سطحی که آنرا ماخذ کار 
کند. الگو. دلیل. |امقیاس فلزات قیمتی, که 
ملاک مسکوکات محوب ميشود""'. اوستا. 
اوستاد. 
استا. [[] (اخ) نام قریه‌ای از قرای سمرقند. 
(جهانگیری). و متسوب به آنجا را استائی 
خواند. (برهان) (سروری) (مراصد الاطلاع). 
اسقا, [] ((خ) (قلعه یا حصار...) قلعه‌ایست 
از ولایت رستمدار که بحصانت تمام اشتهار 
دارد. (جهانگیری) (شعوری). و رجوع به 
حبیب السیر جزو ۴ از ج ۳ص ۳۳۵ و ۳۴۴ و 
۵ شود. 
استاء.(|] (ع مص) بافتن جامه را: استی 
النوب. (منتهى الارب). 
استائل. [! ء] (اخ) رجسوع به اسستال 
(مادام د...) شود. 
استااوئلی. [۱ ء] (إخ)"" قریه‌ای در 
الجزیره و آن در قدیم مقام فرقة مذهبی 
تراییست "۲ بود و دارای موستانها است. 
استاثوئن. | نو ,] (إخ)'" ايالتى در بارت 
که شهر عمد آن اساک "۲ بود و در این شهر 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 Iron. 4 - mad. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - 0. 10 - ۰ 
171 - ۰ 12 - ۰ 
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15 - Perse. 


16 - Esle (Maison d'). 
17 - Est (Canali de I'). 
18 - Esl-Anglie. 
19 - Etalon. 

21 - Trappisles. 
22 - Astaouène. 
23 - Asaak. 


20 - Staouéli. 


استاباماتر. 


آتش جاودانى ميوخت وارشك (اشى) 
اول موسی سللةٌ اشکانی در حضور آن 
آتشکده بعخت شاهنشاهی نشست. (ایران 
در زمان ساسانیان تألیف کربستنسن ترجمهة 
یاسمی ص ۱۰۷). 
استاباماتر. ([ مات ] (لاتینی, [مرکب)۲ 
عنوان تصنیف موسیقی مذهبی که در 
خمیس المهد آنرا از روی اقوال منشورة ژا کین 
داتدى (مائة چهاردهم میلادی) به آواز 
میخوانند. مشسهورترین استاباتهاه استابات 
پا تریناء پرگیس. قیدن و ژشینی است که 
در ۱ م. تصنیف شده است. 
استابی. (!] (()" شهری از کمپانی قدیم, 
مجاور پمیتی که در ۷۹م. پر اثر اتشفشانی 
وزوو منهدم شد. 
استاات. (آ س ] (فرانسوی, !)۳ ملحی که از 
استاتودر. [[د] ()' عنوانى كه نخست به 
حکام هلند در ایام استیلای اطریشیها و سپس 
به يادصاهان أرائو و رژسای جمهوری ایالات 
متحده (هلند) از مائ شانزدهم تا ۱۷۹۵ م. 


داده‌اند. 
اوو [اک ] (لاتینی, [مرکب)*(مخقف 
این ستاتو کو آنته ) وضع حاطر. 


استا تیوا. [| نات ] ((ج)" ارشک پسر 
داریوش دوم که بعدها پس از جلوس بتخت 
موسوم به اردشیر گردید. وی با استاتیرا 
دختر ایورنس (ویدرن) یکی از بزرگان 
پارسی ازدواج کرد و برادر استاتیرا موسوم 
به تری‌تخصی * آمس‌ترپس دختر شاه را 
داشت. (ایران باستان صص ٩۰۱‏ و ٩۶۲‏ 
استاتیرا آنگاه که ملکه شد در تخت روان 
باز و بی‌پرده حرکت میکرد و به اشخاصی 
از زنان اتباع خود اجازه میداد که به او 
نزدیک شده درودش گویند و این رفتار او 
پارسیان را خوش آمد. (ایران باستان ص 
۵ و 4۹۶). پروتات مادر اردشیر دوم با 
استاتیرا خصومت مسورزید. (ایران باستان 
ص ۹۹۸و ۱۰۳۷ و ۱۰۵۴). و مدتها قصد 
کشتن استاتیرا را داشت. بالاخره به دسانی 
وحيل نيت خودرااجراكرد. أو زنى در 
خدمت خود داشت ت بنام ژی‌ژیس که مورد 
اعتماد تام ملکه و بر وی بسیار مسلط بود و 
همین زن بقول دی‌نن آلت اجرای خیال 
فاسد پروشات گردید. شرح قضیه موافق 
نوشته‌های دی‌نن و کتزیاس و پلوتارک 
(زنتدكاي لردشستير” فصل ۲۱)باجزئی 
الخلا جين ن است: : هر دو ملکه از چندی 
قبل اه شتی كرده و ظاهراً نشان ميدادند كه 
منازعات و سوء ظن‌های دیرینه را فراموش 
کرده‌اند. زیرا بمنازل یکدیگر آمد و شد 
داشتند و با هم غدا صرف میکردند ولی 


چون باطاً باز از یکدیگر بیمنا ک‌بودند غذا 
را از یک ظسرف واز همان ضوراک 
میخوردند. بعد پلوتارک گوید: در پارس 
مرغی هست که فضاله ندارد و روده‌هایش 
پراز چربی است بنابراین تصور میکنند که 
غذای اين مرغ از باد و شبنم است. این مرغ 
رارین تامس نامند ولی کتزیاس این مرغ 
را رین دارس نامیده و چنین گوید: پپروشات 
در سر میز یکی از اين مرغها را برداشته با 
کاردی که یک طرف آنرا مسموم کرده بودند 
به دو نیم تقسیم کرد. نیمی را که مسموم 
نشده بود خودش برداشت و نیم مسموم را 
بملكة جوان داد. دنئن گوید که ملان 
تاس نامى مرغ رأ بریده قسمت مسموم را به 
اسستاتیرا داد. بهرحال از درد ديدو 
تشنج‌هائی که بعد برای ملکه حاصل شد او 
یقین کرد که مسموم گشته و بفاصل چند 
ساعت درگذشت. شاه هم سبت به پروشات 
سوءظن حاصل کرد زیرا درجه کینه‌ورزی و 
شقاوت آو را خوب میدانست وبرای اینکه 
در این باب حقیقت مطلب را بداند. فرمود 
تمام خدمه و صاحب‌منصبان مادرش را 
توقیف و زجر کنند. ولی پروشات ژی‌ژیس 
را مسدتها در منزل خود نگاهداشت و از 
تلیم او بشاه امتناع ورزید بالاخره ایس زن 
روزی اجازه گرفت بسخانه‌اش برود و 
قراولان شاهی او را گرفته موافق قوانین 
پارسی که برای زهردهندگان مسقرر است با 
زجر کشتند, یعنی سرش را روی سدق 
پهنی گذارده با سنگی دیگر چندان کوبیدند. 
تا خرد شد و صورتش مسطح گردید. چنین 
است عقید؛ دىثن, ولی کتزیاس گوید که 
ژی‌ژیس آلت اجرای قصد پروشتات نبود و 
خقط بر خلاف میل خود از قضیه اطلاع 
داشت. بهرحال شاه بمادرش چیزی نگفت و 
نسبت به او کاری نکرد, جر اینکه او را از 
خود دور دائست. (ایران باستان ص ۱۰۹۶ و 
۱۷). ظن قوی میرود که مادر اردشیر 
سوم استاتیرا بوده است. (ایران باستان ص 
۴ و ۱۴۶۴۶. 
استاتیرا. [| تا ت ] ((خ)"" زن داریوش سوم 
پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ص 1۴۴۹). 
او پس از جدال نخستین اسکندر و داریوش با 
حرم پادشاه اسیر اسکندر شد. (ايران باستان 
صص ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰). 
استاقیرا. ز! تا ت] ((خ)۱۲ دختر داریسوش 
سوم. او پا مادر خود همنام بود. کت کورث 
گوید( کتاب ۴ بند ۵):مقارن فتح صور بدست 
ابکندر (۳۳۲ ق. م.)نامه‌ای از داریوش سوم 
به اسکندر رسید که او را پادشاه خوانده به او 
تکلیف کرده بود دخترش 
بدهد و جهیز آر ممالکی باشد که بین 


استاتیرا رابه وی 


هملس‌پونت (داردانسل) و رود هايس 
(قزلايرماق حاليه) واقع است و اسکندر بدین 
شرایط صلح کند. (یران باستان ص ۱۳۴۴ 
و استاتیرا جزو حرم داریوش اسیر شد. (ایران 
باستان ص۱۳۱۸. ۰۱۳۲۰ ۱۳۶۲). اسک‌ندر 
پس از مراجعت از هند با استاتیرا ازدواج 
کرد. پلوتارک می‌نوید (بند ۱۰۰): «وقتی که 
اسکندر میمرد ر کسانه (زن دیگر اسکندر) 
آبستن بود و از این جهت مورد احسترام 
مقدونها واقع شد. ولی چون او به استاتیرا 
(دختر داریوش) رشک میبرد, او را فریب داد 
به این معنی که نامةٌ جعلی از طرف اسکندر به 
او نوشته احضارش کرد و همینکه او آمد امر 
کرداو و خواهر زی را کشته جد آنها را در 
چاهی انداختند و بعد چاه را به امر او پر 
کردند. در اين کار پردیکاس محرم و شریک 
جنایت او گشت. اين همان شخص است که 
پس از مرگ اسکندر از تمام سرداران او 
متنفذ‌تر بود». (ايران باستان ص .)۱٩۹۳۴‏ 
استاتیره. [اتاتِ ر) (اخ) رجوع به 
استاتیرا شود. 
استاتیس. (1) (فرانسوی, )۲۲ گلی است از 





نوع پلمباژینه استاتیسه ۱۲ 

استاتیسه. [[ تی س | (فرانسوی, ص) شبیه 
یا مسب به استاتیس. 

آستاتبوس. ((] ((خ) یکی از شمرای هازل و 
فكاهى روم قديم: او در مائُ دوم قبل از ميلاد 
ميزيمت و قريب 7٠١‏ مضحكه نوشته است. از 
اینهمه بجز بعض جملات جيزى بجا تمانده 


1 - 5198631 ۰ 


2 - 3 - Acélale. 

4 - Slalhouder. 

5 - Stalu quo. 

6 - In stalu quo ante. 

7 - Slaleira. 8 - ۰ 
9 - 05. 10 - 3 
11 - Stateira. 12 - Slalice. 


13 - Plombaginées slalicées. 


4۸ استاتيوس. 


است. 
استاتیوس.(] (۱خ)۲ استاس. یکسی از 
مشاهیر شعرای باستانی روم. مولد او بسال 
۱ در شهر ناپل و وفات در سنه ۹۶ بوده 
است و او در زمان حیات بسیار مشهور بود و 
صلات گرانبها از ممدوحین خود درمی‌یافت. 
چندین منظومه و قصائد و مدایح بسیار دارد. 
اثار وی شامل چند مجلد در دست است و 
بارها طبع و تشر شده است. 
اسقاج. (!] (ع !) چوبکی است میان‌کاواک 
که بر آن پئی ریسیده را برای تافتن پیچند. 
|ایا چیزی که رشته را از دوک بدست بر آن 
پیچند. (منتهی الارب). استیج. 
استاجلو. (] (اخ) یکی از هفت قسبیله از 
ايلات ترك كه اركان سياه صفويه محسوب 
ميشدند و آنها از اين قرارند: شاملو. روملو, 
استاجلوء تكلو. ذوالقدر. افشار و قاجار. 
(تاریخ ادبیات ايران تألیف بسرون ترجمة 
یاسمی چ۴ ص ۴۱. 
استاجلو. [] (اغ) رجوع به محدبیک 
استاجلو و رجوع به سحمدبیک خامان 
سلطان استاجلو شود. 
استاجنان. (!] ((خ) یکی از تواحی انزا‌کوه 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابينو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی). 
استاخ. [] (ص) گستاخ. (بسرهان) 
(جهانگیری). بستاخ. (مژید الفضلاء). 
اوستاخ. (آتنذراج) بی‌ادب و لجوج. (برهان). 
بی‌پروا 
با کسی علم دین نگفت استاخ 
زآنکه دل تنگ بود و علم فراخ. 
تير از گشاد چشم تو استاخ میرود 
شايد كه در حريم دل خصم محرم است. 


سنائی. 


||محرم. یگانه. و رجوع به استاخی. شود.: 
استاخ. (1) () شاخی که تازه از درخت 
روئیده باشد. (برهان). ستاک. 
استاخ. [] (اخ) شهرکیست خرد از حسدود 
خراسان بر دامن کوه نهاده. (حدود المالم), 
استاخرهاء [ا خْ] (| مرکب) تخم خرناه 
سوختة او مجفف قروح است. (الفاظ الادویه). 
استخوان خرما. هستة خرما. 
استاخی. 0 (حامص) گتاخی. دلیری, 
جرأت. جسارت. بی‌پروائی. تهور. شوخی. 
سوءادب. تجاوز از حدّ: مشتی اوباش درهم 
شده بودند و ترتیبی نبود و هر کس که 
میخواست استاخی میکرد و با طفرل سخن 
میگفت. (تاریخ بيهقى ج اديب ص ۵۶۵. 
بدین زمان بکش " استاخی مرا و یدان 
مرا سخای تو کرده‌ست بیش ازین گستاخ. 
سوزنی (از صحاح الفرس). 
کردم استاخیی که بود مرا 


دیو بازیچه‌ای نمود مرا. نظامی (هفت‌پیکر). 
بطرف آن درویش که با درویشان ایشان 
استاخی كرده بود نظر کردند... حالش دیگر 
شد و در لحظه جون مشک پر باد شد. 
(انیس‌الطالبین بخاری نسخة خطی كتابخانة 
مولف). باختبار طلب بلا دشوار است. 
استاخی نباید کرد. (انیس‌الطالبین). دانستم 
باركاء محمدی است استاخی نکردم و آنچه 
شسیخ ابسویزید کرده بسود» نکردم. 
(انییالطالبین). من خرسال بودم در 
حضرت ایشان استاخی کردم سوال کردم که 
در آن راه طعام خورديد فرمودند بلی. 
(انيس الطالبين). و از او کلمه‌ای صادر شد که 
بنبت صفضرت ایشان استاخی بود. 
(انیس‌الطالبین). با دوستان حقّ استاشی نباید 
کرد. (انیس‌الطالبین). چون من بعنایت الهی در 
سیر به اين مقام رسیدم استاخی نکردم سر نیاز 
و تسعظیم بر آستانة عرّت او نهادم. 
(انیس‌الطالیین). ||محرمی. خودمانی‌شدگی. 
استاخیس. (] (اخ) (بمعنی سنبل گندم) 
یکی از مسیحیان رومسی و رفیق پولس 
حواری. (رسالة رومیان ۱۶ : )٩‏ (قاموس 
کتاب مقدس). 

استاثك. ۱ (ص) (معرب آن نیز استاد و 
استاذ) اوستاد. آستا. اوستا (مخفف اوستاد)". 
ماهر. بامهارت. صاحب مهارت. حاذق. 
(دهار) (رینجتی)؛ 

از غایت بی‌ننگی و از حرص گدانی 

استادتر از وی همه این یافه‌درایان. سوزنی. 
ز گوهر سفتن استادان هراسند 
که قیست‌مندی گوهر شناسند. نظامی. 
حاذق؛ سخت استاد. (ربنجنی). 

- استاد شدن؛ ماهر شدن. حذق. حذاق. ثقف. 
- استاد کردن؛ ماهر کردن. 

||عليم. نیک‌دان. دانا و عالم علمی یا فنی. 
دائئدة صنعتى از امور كليه و جزئيه (يرهان)* 
و هر کسی که خواب داند گزاردن و استاد بود 
چرن کسی او را خوابی پرسد اگر آن خواب بد 
بود او خاموش یود و نگزارد. (ترجمة بلعمى 
از طبری. _ 

ز روم و ز هند انکه استاد بود 
وز استاد خویشش هنر یاد بود. 
هزار و صد و شصت" استاد بود 
که کردار آن تختشان یاد بود 
یکی دیگ روین ببار اندرون 

که استاد بود او بکار اندرون. 
جوان رفت و آورد خامه دویست 
به استاد گفت ای گرامی مأيت. فردوسی. 
فرستاد کس نزد آهنگران 

هر انکس که استاد بود اندر آن. فردوسی. 
زديوار كر هم ر آهنگران 


هر آنکس که استاد بد اندر آن. 


فر دوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


استاد. 


وز ایشان هر آنکی که استاد بود 

ز خشت و زگل در دلش یاد بود. فردوسی. 

ز هر کثوری مردم یش‌ین 

که استاد یابی بدین برگزین. 

به استاد گفت این شکار من است 

گزاریدن خواب کار من است 

فرستاد و رفتند از ایوان شاه 

گرانمایه استاد با نیکخواه. 

سخت خوب أمد اين دو بيت مرا 

كه شنيدم ز شاعری استاد. 

کاتب نیکست و هست نحوی استاد 

صاحب عباد هست و هست مبرد. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


هنر در پارسی گُقتن نمودند 

کجا در پارسی استاد بودند.(ویس و رامین). 
گفتم [عبدالففار ] زندگانی خداوند دراز باد بر 
انجمله که خداوند نبشته است هیچ دیبر استاد 
نتواند نبشت.(تاریخ بیهقی ص ۱۳۱). بفر مود 
تا هر امیری صد مرد استاد جمع کردند. 
(قصصالانياء ص ۱۵۱). گفت این مال از 
دزدی جمع شده است که در آن کار استاد بود. 
(كليله و دمنه). 

مگر میرفت استاد مهینه 

خری می‌برد بارش أبكينه 

یکی گفتش که بس آهسته کاری 

یدین آهستگی بر خر چه داری 

يكفتا هيج دل يربيج دارم 

اگر این خر بیفتد هیچ دارم. عطار. 
|| سرور. رئيس (در طبقة شعرا و دانشمندان و 


محتشمان)؛ ۱ 

رودکی استاد شاعران جهان.بود 

صدیک از وی توئی ک‌ائی پرگست. 

استاد این سرای بآثين همی بود 

رای رئیس سید.اپوسهل حمدوی. ‏ فرخی. 


استادان در صفت مجلس و صفت شراب و 
تهنیت عید و مدح پادشاهان سخن بسیار گفته 
بودند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). اگر این فاضل 
از روزگار ستمکار داد یابد و پادشاهی طبع او 
را به تیکوکاری مدد دهبد چنانکه یافتند 
استادان عصرها... در سخن موئی بدو نیم 
شکاند. (تاریخ بهتی ص ۲۸۱). ||رئیس و 
سر کاری. چون استاد در دکان نجار نسبت په 
شاگردان. ||امام. راهنما. يثوا. دليل: 


۰ - 1 
۲ - نل: بدین زبان مکش. 
۳ - ملف غیاث اللغات رجه اشتفاقی عجیب 
آررده گوید: اسناد مخفف استاود. چه استاد در 
لفت فرس بمعتی کاب است و ود بفتح وار و دال 
مهمله بمعنی دانا و ترکیب مقلوب است. 
۴ -نل: پست. 


استاد. 


استادالدار. 58 





برانديش و از نام خود یاد کن 
خرد را بدین كار استاد كن. 
سخنهاى نكو را ياد مىدار 
وزآن در بيش خويش استاد ميدار. 
ناصرخرو. 
||خواجهسرا. خصى. خادم. (تاج العروس). 
اغا. رجوع به استاذ شود. ||اموزنده. (مؤيد 
الفضلاء). معلم اطفال و جز آن. مُكتب. 
مدرس. آموزگار. آموزانده. (برهان). مقابل 
شاكرد و تلميذ و ميلاو. ج. اساتيد, اساتذه؛ 
میلاو منی ای فغ و استاد توام من 
پیش ای و سه بوبه ده و مسیلاویه 


فردوسی. 


میلاو'. رودکی. 
هم انكس كه استاد طلحند بود 
بفرزانگان بر خردمند بود. فردوسی. 


زآنکه استاد تو اندر همه کاری پدر است 
جون پدر گشتی اندر همه کاری استاد. 
فرخی. 
بحیله ماختن استاد بخردان زمين 
بحرب کردن شاگرد پادشاه زمان. ‏ فرخی. 
خردمندان دانستندی که نه چنااست و سری 
می‌جتبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی که 
ری ابوسهل زوزنی) گزافگوی است جز 
استادم [ابونصر مشکان] که وی را فرو 
نستوانست بسرد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص 17). استادم [ابونصر مشکان] بمن 
[ابوالفضل‌بیهتی ] رسید اشارتی کرد سوی 
من, پیش رفتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۶ من 
بازگشتم و هرچه دیده بودم با استادم بگفتم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۸). مردی بزرگ بود این 
استادم. (تاریخ بیهقی ص ۵ جواب 
استادم نبشته بود هم بمخاطبة معتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۹ امیر گفت شاگردان بددل و 
بسته کار باشند جون استاد شدند و وجیه 
گشتند کار دیگرگون کنند. (تاریخ بهقی ص 
۲ دیگر روز چون بار بگست وزیر را 
بازگرفت با استادم ایونصر. (تاریخ بیهقی ص 
۴ بخلیقه و وزیر خلیفه نامه‌ها استادم 
بپرداخت. (تاریخ بیهقی ص 4۳۶۳. 
مر أستاد او را بر خويش خواند 
ز يكانكان جاى بردخت ماند. 
(از حاثية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خجلت عيب تن خويش و غم جهل كشد 
كودكى كو تكشد زحمت استاد أديب. 
ناصر خسر و. 
دكر كفتند هركز كس يدين در 
نه شاكردى نه استادى نه استاد. ناص رخسرو. 
با هر مرد استاد هزار شاگرد و سیصد هزار مرد 
جمع آمدند. (قصص الاتبیاء ض ۱۵۱ 
با دل گفتم چو در حضر شاد نه‌ای 
وز بد زمانه یک دم ازاد نه‌ای 
در تجربه‌های دهر استادان را 


شاگردی کن کنون که استاد نای. 


(از مقامات حمیدی). 


جرم ز شاگرد و پس عتاب بر استاد 
اینت به استاد اصدقای صفاهان. 
شاگرد خادمان در اورست روزگار 
كاستاد بحر دست جواهرفنان اورست. 


خاقانى. 


ز کس بدهر خجل نيستم يحمدالله 


مگر ر ايزد و استاد صدر احرارم. خاقانی. 


تمتمى كه من أز فضل در جهان ديدم" 
همین جفای پدر بود و سیلی استاد. 


ظهیر فاریابی. 


صدمه‌های عشق را کی بوالهوس دارد قبول 
کی شناسد طفل قدر سیلی استاد را. 

ظهیر فاریابی. 
پادتاهی پسر بمکتب داد 
لوح سیمینش در کنار نهاد 
بر سر لوح او نبشته بزر 
جور استاد به ز مهر پدر. 
سمی ابرده در این راه بجائی نرسی 
مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر: 
" حافظ (دیوان چ قزوینی - غتى ص ۱۷۰). 
= اتاد معلم؛ آموزگار. أموزنده: 2 
استاد معلیم چو بود کم‌ازار 
خر سک بازند کودکان در بازار. سعدی. 
اادر اصطلاح کنونی معلمین مدارس عاله را 
به سه قسمت تقسیم کند: استاد (بالاترین 
درجه). دانشیار» دبیر. ||مامور وصول 
مسالیات: بمن [ابومحمد کاتب] چنین 
رسانیدند از بعضی از ایثان [مردم قم] که 
پران خرد خود را به روی درمی‌انداختند؛ و 
بدان چوبها ايشان را می‌زدند. و در زبان 
ایشان می‌نهادند که بگوئید: له اثه ایها الاستاذ 
تامّل حالی, فقد وقع الیرقان على غلتى 
فافسدها. و وقع الود على قطنی فا کله و 
احتاج (و اجتاح؟) الجراد و القمل سائر مابقى؛ 
يعنى الله الله ای استاد اندیشه کن در حال من 


سعد ی. 


بحقیقت که زنگار در غَةٌ من افتاد و آنرا تیاه 
گردانید و کرم واقع شد در پنبه‌زار من و انرا 
بخورد و آنچه باقی ماند ملخ بکلی بخورد... 
(تاریخ قم). رجوع به امثال و حکم «منیخ 
قمی» ص ۱۷۷۲ شود. ||دلاک (در تداول 
عوام). 

- امتاد بزسان کردن؛ تعبیری مثلی است و 
معنی آن, با کمی و نارسانی پارجه و قماش, 
بسختی و صعوبت از آن جامه‌ای کردن. 
رجوع به استاذ شود. 

استاد. (!] (نعل) اين فعل در زبان پهلوی 
مورد استعمال داشته است و در فارسی نادر 
آمده است: [ابومسلم] به حلوان شد, باز 
خلعتها آوردند. بنهروان شد و سپاهها رسیدن 


خاقانی. 


استاد به استقبال وی, تا بر نیکوتر هیأتی و 
کرامت و عزی ببفداد اندر شد. (تاریخ 
سیستان ص ۱۳۸). بعنی رسیدن گرفت. 
(ایضاً همان صفحه ح ۳). 
استاك. [(] (فرانسوی, !) (از یسونانی 
ستادین ") نزد یونانیان مقياس طول به اندازة 
۰ گام یونانی. استاد یونانی معادل ۱۸۵ گز 
(متر) بود. (ايران باستان ص ۵۹۳ و ۸۴۳). 
استاد. [] ((ج) یکی از نامداران ایران به 
زمان خسرو پرویز. 
استاد. [أ] (إخ) لقب ابوالركات. طبيب. 
صاحب کتاب معبره و چون در طب اتاد 
كويند مراد او باشد. 
أستاد. [أ](إخ)* ادرين وان. نقاش به اسلوب 
وثبيوة هلندی. مولد وی لویک بال ۱۶۷۰ 
م. و وفات در آمستردام بال ۱۶۸۵. وی در 
پرداختن صحه‌های زندگانی داخلی استاد 
بود و چند پردة نقاشی آو در موزه‌های لور و 
آمستردام و لاهه و برلن و غیره مضبوط است. 
|ابرادر تقاس فوق موسوم ببه اسحاق وان 
استاد" نیز بسیک هلّدی نقاشی میکرد. مولد 
دی نیز لوبک بسال ۱۶۲۱ و وفات در 
آمستردام بال ۷ م. او نیز به نقاشی 
صحنه‌های داخلی و صحه‌های عمومی و 
غیره پرداخته است. پرده‌های نسقاشی او در 
موزه‌های آمستردام و بروکسل و وین و 
مادرید و لوور مضبوط است. 
استادانه.(ا ن / ن) (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون استادان. بطربقهٌ اساتید. ماهرانه. 
استاد اردشير. !51](اخ) شهری که طبق 
روایت به امر اردشیر اول ساسانی با شد: از 
عمارت و شهرها که (اردشیر] کرد... استاد 
اردشیر, و هرمزد اردشیر. [مجملالتواریخ و 


-القصص ص ۶۲). در تاریخ حمزه بجای این 


ناغ«اشااردشیر» آمده است. (مجمل التواریخ 
ص ۶۲و ص ۶۲ج). 

استاد اسفراینی. ( اف يا (اخ) رجوع 
به ابواسحاق (ابراهیم‌بن محمدین ايراهيم‌بن 
مهران) اسفراینی شود. 

استادالاطباء .۱ دلْ آطب با](خ) 
رجوع به فخرالدین خجندی شود. 
استادالدار. زا دُذ دا](ع ص مركب ! 
مركب) وكيل دار. استاد سراى. يكنى از 
مناصب عهد خلفاى عباسى: اما وزير ابن 
يونس جون ببقداد آمد ناصر خلیفه پسر 


۱ نل: میلا (و) بستان. و تصحیح متن فیاسی 
است. 
۲ -نل: بردم. 
Stadion.‏ - 4 ۰ - 3 
Ostade, Adrien Van.‏ - 5 
Ostade, Isaac Van.‏ - 6 


۰ استادالدار. 


بخاری را نیابت وزارت داده بود و باز معزول 
کرده و در آن حال ابن حديده وزير.بود. ابن 
يونس رأ باز طلبید و مخزن به او بسپرد و کار 
دواو :بار ابه اوا وال قر مۇد ولوچا ان 
كارها بهم نيابت وزارت نيز ميكرد و دیگر بار . 
معزول گشت و مدتی در عزل بماند و یاز 
استادالدار شد و دواوين بدو سيردند. (تجارب 
اللف ص 755). ظاهر [خليفه] روز 
دوشنية غرَءٌ شوال جامَةٌ سفيد بيوشيد و جامة 
برد پیغمیر بر دوش كرفت و در شباك قبة 
مبايعت بنشست و وزير بیرون شباک بایستاد 
بر يايهُ اول منير, استادالدار باركبن ضحاك 
بايهُ زيرتر و بيعت اواز امرا و حجّاب... 
بستدند. (تجارب السلف ص ۳۴۴). دزهای 
خسلافت بگش‌ادند و کس بطلب وزییر " 
نصیرالدین ناقد فرستاد... و او را در محقه‌ای 
بیاوردند و در بیرون با ک بمبایمت منبری 
بسنهادند و وزیسر بسالای متیر نشست و 
موّیدالدین‌بن علقمی استادالدار بیک پاي 
زیر تر مردم راب الفاظ مبایمت تلقین میکردند 
و مستعصم در اندرون شباک بر کرسی نشسته 
بود. (تجارب السلف ص ۳۵۶). رجوع به 
وکیل دار و استاد سرای و استاذالدار شود. 
استات‌الدار. [ا دذ دا] (إخ) لقب اين علقمی 
محمد ملقب به مؤيدالدين. رجوع به ابن 
علقمی شود. ۰ 
استادالدار. زا دذ ] (() اين تعاویذی. 
رجوع به اين تعاویذی شود. 
أستات الدار. [أ دُد دا] (إخ) ابوالفرجبن 
مظفر. رجوع به أبن تعاويذى شود. 
استادالدار. (ا دذ دا] ((خ) اقماری ملقب. 
عزالدين: و عن ازلها [متازل ين بلي و 
غزه ] قطيا... و كان الأمير بها فى عهد وصولى 


لیها عرّالدین استادالّار اقماری, (ابن بطوطفا. .| 


استادالدار. (أدُدْ دا] (إخ) عضدالديرقين. 
رئیس‌الرژساء دارمى. رجوع به عضدالدين و 
حبیب‌السیر جزء۳ از ج۲ ص ۱۱۷ و ۱۱۸ و 
جزء؟ از ج ۲ ص ۱۳ شود. 

استادبران. اب ] ((خ) استاذبران. یکی از 
قراء اصفهان و ابوالفضل محمدین ابراهیم‌بن 
الفضل الاستاذیرانی از آنجاست. (معجم 
البلدان) (مرآت البلدان). 

استادبرانی. (ا ب] (ص نسبی) منسوب 
به استادبران. رجوع به استادبران شود. 
استادخود. خْ َ] (إخ) استاذخرذ. يكى 
از قراء ری. (معجم البلدان) (مرآت البلدان). 
استاد رو دکی. (ارو د](إخ) رودکی شاعر 
مشهور عهد سامانی را بسبب فضيلت و تقدم 
در فنون ادپ و شعر بدین لقب استاد شاعران 
خواند: 

رودكى أستاد شاعران جهان بود , 

صدیک از وی توئی ک‌ائی برگست. 


كسائى. 
ای آنکه طعن کردی در شعر رودکی 

این طعن کردن تو ز جهل و ز کودکی است 
كان كس كه شعر داند داند که در جهان 
صاحب‌قران شاعری استاد رودکی است. 

نظامی عروضی. 

رجوع به رودکی شود. 

استاد سرای. (ا د ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) استادالّار. وکیل دار: و هم آنجا که 
نشته بود استاد سرای را فرمود بمشافهد. 
(اسرارالتوحيد ج تهران.ص ۰ در این 
مدت شمار شغل وزارت از ظهیرالدین 
برکشیدند و در نصیرالاین ابوالقاسم که استاد 
سرای بود. پوشيدند. (تاریخ آل‌سلجوق تألیف 
محمدبن ابراهیم), و رجوع به استادالدار و 
وکیل دار شود. 

< استاد سرای هفت رخشان؛ ستارة مشتری. 
(موید الفضلاء) (آنندراج). 

استاد شهید.(] ش] ((خ) تسهید بلخی 
شاعر مشهور عهد سامانی: 

استاد شهید زنده بایستی 

وان شاعر تیرهچشم روشن‌بین 

بالفاظ خوش و معانی رنگین. . دقیقی. 
وآنگاه که شعر پارسی گوئی 
استاد شهید میر بونصری. 

و رجوع به شهید... شود. 
استادعلم. (اع [)(| مرکب) چنانکه عادت 
خدیم درزیانست. خیاطی صاحبان کار را به 
لاغ و مضاحک سرگرم کرده و از هر جامه‌وار 
شاخی میربود. قضا را شبى بخواب ديد 
رستاخیز برپاست. و ملکی عرض و تشهیر را 
برچمهای گوناگون از دزدیده‌های او بسر 
درفشی آتشین کرده و بدان او را بیم میدهد. 
سراسیمه از خواپ بت و بامدادان واقعه 
بشاگردان حکایت کرد و از ایشان درخواست 
که سپس چون من قصد سرقت نسیجی کنم 
مرا بگوئید؛ استاد عَلم| تا من بیاد رژیای 
روز جون درزى ببريدن قبائى مشغول شد و 
اغفال صاحب جامه را بظرافت و خوش‌طبعی 
اغاز کرد. شاگردان پدستور دیروزین گفتند: 
استاد عَلَم! درزی اندیشید که اطلسی 
گرانبهاست و نربودن از آن غین و حیفی است. 
سر برداشت و گفت: فرزندان اين رنگ بقلم 
نبود. و مرادش أنكه بجرم اين رنگ مرا 
نگیرند. چه اگر بر اختلاس اين لون نیز کیفر و 
عقوبتی بود فرشتة عذاب أثرا هم بر پرچمهای 
علم می‌افزود. اشاره: 

هیچ قبائی نبرید اسمان 

تا دو کله‌وار نبرد از میان. نظامی. 
||استادعلم در اصطلاح أمروز نام قسمتى از 


منوچهری. 


استادن. 
منوج است که خیاطان فاضل آرند یا 
بسرقت بزند. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع 
به دم قیچی شود. 
استا دکاز. [] (ص مرکب) أستاکار. ماهر 
مسلط در صنعت يا حرفه‌ای: 
شا گردپیشگان و خریطه کشان وی 
استادکار تیر سیهرند بر زمین. سوزنی. 
استاد کاری.(ا] (حامص مرکب) صفت 
استادکار. مهارت؛ 
بچایک دستی و استادکاری 
کنی در کار این قصر استواری. نظامی. 
آستا دگار. ((](ص مرکب. | مرکب) دربان و 
خادم. (آنندراج بنقل از قرهنگ مکندرنامه). 
استادگیی. ۱ : /د] (حامص) ایستادگی. 
ثبات قدم. پایداری. مقاومت.:بجد گرفتن 
کاری را. مواظبت کردن: 
خوش بجد استادگی در منع جانان میکند 
یاسبان سخت‌جان, تاثیر میخ پرده است. 
تأثیر. 
لطف کن تا بنده در خدست کند استادگی 
دست‌چربی میکند ثابت‌قدم. تصویر را. اثر. 
||توقف و اهمال: 
می‌تواند کشت ما را قطره‌ای سیراب کرد 
اين قدر استادگی ای ابر دریادل چرا. 
۳ 
استادن. [ا3] (مص) ایستادن. ستادن. قیام. 
برپا شدن. خاستن. بخاستن. برخاستن. سر پا 
ماندن: 
شد به گرمابه درون استاد غوشت 
بود فربی و کلان بسیارگوشت. 
رودکی (در منظومة سندبادنامة رودکی). 
رجوع به سندبادنامه چ اسلامبول ص ۱۷۳ 
س ۱۱ و بعد آن شود. 
من اینک به پیش تو استاده‌ام 


تن زنده خشم ترا داده‌ام. ‏ فردوسی. 
دكر دست دادش به اندیرمان 
خود آنگه باستاد اندر سیان. فردوسی. 


| مقاوست کردن: 
صف دشمن ترا ناستد پیش 
ور همه آهنین ترا باشد. شهید بلخی. 
تو کسانی را استاده‌ای آنگه که ز بیم 
بر ایشان زن و فرزند نیارست استاد. فرخی. 
دودستی همی کوفت از پیش و پس 
تیارست با زخمش استاد کس. 

اسدی (گرتاسب‌نامه), 
||پایدار ماندن. 
- در خدمت استادن؛ دیری خدمت كردنة 
بر تو فرض است حق‌گزاری او 
زانکه در خدمتت بی استاد. 

ایرخرو. 

||اقامت کردن. ماندن؛ جون شب نزدیک آمد 


استادند. 


۲۱۰۱  .رادلاذاتسا‎ 





کردم تا آن شب ملک آنجا [در کشتی ]باستد. 
(مجمل‌التواریخ و التصص). | مصمم شدن. 
عزم کردن. قصد کردن: پس گفتند ما خود را 
بخدای بخشیم و این سه کس را بکشیم که 
باستادند و شمشیرها را زهرآب دادند. 
(مجمل‌التواریخ والقتصص). 

تصد کردی بدل ربودن من 

بر هلاک دلم براستادی. فرخی. 
||توقف کردن: و بکوفه باستاد تا منصور 
فرارسید. (مجمل‌التواریخ والقتصص 
ص ۳۲۵). و بروایتی گویند بکابلستان بانتاد 
و سياه فرستاد سوی چین. (مجمل‌التواریخ 
والقصص ص ۱۶۱). برفتيم نزدیک كوه 
[دماوند) بدیهی باستاديم و چبار؛ برشدن 
همی طلبيدیم. (مجمل‌التواریخ والقصص ص 
۷ ||استادن بکاری؛ مشفول شدن به آن و 
ورزيدن آن؛ بعد از موسى عليه السلام 
يوشمبن نون بكار بنیاسرائیل باستاد, 
يست وهفت سال. (مجم ل التواريخ و.القحص 
ص ۱۴۰). 

استادند. 1] ((ج) مؤلف مرآت البلدان بنقل. 
از بعجم البلدان و مراصد گوید: ناحیه‌ایست 
بخراسان. گمانم این است که از نواحی بلخ 
است - انتهی. ولی در معجم البلدان چاپ 
مصر در ردیف خود این نام نیست. 
استادنگاه. | 5] (| مسرکب) ایستادنگاه. 
جای استادن. موقف: جیأة؛ استادنگاه آب. 
چیه؛ استادنگاه آب. جه؛ استادنگاه آب. 
خرنق؛ استادنگاه آب. تنور؛ استادنگاه آب. 
وادی. جائزه؛ استادنگاه آب‌کش بر جاه. 
(منتهی الارب). 
استادنی. [إ 5] (ص لیساقت) درخور 
استادن. 
استاده. [ا د / د] (ن‌سف / نف) مسخقف 
ایستاده. قائم: 

ره تیکمر دان آزاده گیر 

چو استاده‌ای دست افتاده گیر. سعدی. 
|اساکن, بیحرکت. راکد: قاحم؛ آب استاده. 
(منتهی الارب): 

الا تا بود فز یزدان پاک 

رونده‌ست گردون و استاده خاک... 

اسدی (گرشاسب‌نامه), 

بمال نهاده بلندی مجوی 

که ناخوش کند آب استاده بوی. 
ابازار استاده: سوق کاسد. ||() پرستنده. 


خادم. سرپانی: 

چو امد (سیارش] بر کاخ کاووس‌شاه 
خروش آمد و برگشادند راء 

پرستار با مجمر و بوی خوش 

بدش پیش او دست کرد بکش 

بهر کنج بر سصد استاده بود 


میان در سیاووش آزاده بود. فردوسی. 
و در اين بیت شاید استاده بمعنی موکل باشد. 
|[در تداول هندیان, چوبی که خیمه و مانند آن 
بر آن نصب کنند. (آنندراج), نستون خیمه. 
عمود؛ 
آسمان باشد شکوه او ز عاجزناليم 
خیمه‌اش برپای از استاده اه من است. 

خان آرزو. 
ریسمان تابیدن شاهان پی جاکر خطاست 
خیم دولت بپا از دود اين استاده است. 

وحيد. 

استاده. [| د] ((خ)" اسکله و قسصبه‌ای 
استوار در ایالت هائور آلمان. در نزدیکی 
ساحل چپ رود الب و کنار نهر اشونیکه» در 
۰ هزارگزی شمالی هانور و ۳۲ هزارگزی 

مفرب هامبورگ این قصبه هنگامی شهری 
مستقل و آزاد بود ولی بعدها مرکز کنت‌نشینی 
شده و به كرات بين سوئديها و دانماركيها 

دست بدست گردیده است. 

استاد هرمز. [أدُمُ](إ) رجوع به هرمز و 
الجماهر بیرونی ص ۲۰۱ شود. 

استادی. (] (حامص) آموزگاری. معلمی. 
||احذق. حذاقت. حاذقی. مهارت. ساهری. 
یکدانی؛ اکنون استادی درين طاق زدنست 
که چگونه بهم برأورد. (نزه نامة علائی). 
چمله برانداز به استادئی 
تا تو فرومانی و آزادئی. 
موی‌تراشی که سرش میسترد 
موی بمویش بغمی میسیرد 
کای شده اگاه ز استادیم 
خاص کن امروز بداماديم. نظامى. 
|[زبرکی. حیله. تدبیر. چاره. مکر؛ لیکن 
محمودیان در این کار استادیها میکردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۱). از این سفر 
که به بخارا بود از وی صورت‌ها نگاشت و 
استادی‌ها کرد تا صاحب بریدی از وی 
بازسندند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۲. ||در 
اصطلاح کنونی, عالیترین نقام و درجه در 
تعليمات عاليةٌ (دانشگاه) ایران. 
استاذى. [](إخ) موضعى در جتوب تايمنى 
در افغانستان. 

استا. [] (عرب. ص, !) (سعرب استاد) 
هنرمند. کسی که به کاری مشغول باشد که 
قريحه و دست. هر دو را در آن دخالت باشد. 


نظامی. 


(دزی). دانتدء صنعتی از امور کلیه و جزئیه. 
|اکي که با چرم و فلزات کار کند. (دزی). 
|| موسیقی‌دان. (دزی). ||داناء (موید الفضلاء). 
| معلّم کتاب. آموزگار. دکتر. (دزی). دستور, 
دانش‌آموز. (مژید الفضلاء). ج. اساتذه 
(مهذب الاسماء)» اساتیذ. || استاذالجماعةه 
استاد. استاذالجملة": ارم استاذالجماعة 
اياعبدالله الفخار و قرأ عليه العربية. (الاحاطة 


فى تاريخ غرناطه تأليف اب نالشطيب). (از 
دزی). || استاذالجملة؛ استاذالجماعة: قرأ على 
الاستاذ ابی‌محمد الباهلی استاذالجملة ببلده. 
(لاحساطة فى تاريخ غرناطة تأليف 
ابن‌الخطیب, بنقل دزی). ||احقه‌باز ساهر. 
(حسریری چ دساسی ياريس ما م 
ص ۳۲۶ س ۵ بنقل دزی). ||حامی. مدافع. 
(دزی). ||دفستر روزنامه (تجٌار) (دزی). 
|| خواجه‌سرا. خادم. جوالیقی در المعرپ آرد: 
قاما «الاستاذ» فکلمة لیست بعربية. یقولون 
للماهر بصنعته «استاذ» و لاتو جد هذه الکلمة 
فی‌الشعر الجاهلی. و اصطلحت الصامة اذا 
عظموا الخصی آن بخاطبوه بالاستاذ» و اما 
اخذوا ذلک من الاستاذ الأی هو الصانع, لائه 
ريّما كان تحت یده غلمان يؤدبهم, فكأنه استاذ 
فى حسنالادب. ولو كان عربياً لوجب أن 
یکون اشتقاقه من «الستذ». و لیس دلک 
بمعروف. (المعرب ج احمد محمد شاکر چ 
قاهره ۱۳۶۱ ه.ق. ص ۲۵). 
استاذالاطباء .(ا دُل اطب با](اخ) 
رجوع به فخرالاین خجندی شود. 
استاذ‌الدار. [ ذذ دا] (ع ص مسرکب. | 
مرکب) استادالدار. وکیل دار. استاد سرای: و 
اّا الشرقية [من بنداد] فهی الیوم دارالخلاقة 
و کفاها بذلک شرفاً و احتفالاً و دورالخليفة 
مع آخرها و هی تقع منها نحو الربع او ازید لا 
جميعالماسيين فى تلك الديار معتقلين 
اعتقالاً جميلاً لايخرجون و لايظهرون و لهم 
المرئّبات القائمة بهم و للخليفة من تلك الديار 
جزء كبير قد اتخذ فيها المناظر المشرفة و 
القصور. الرائفة و البساطين الأنيقة و ليس له 
اليوم وزيراً انما له خديم يعرف بنائبالوزارة 
يحضر الديوان المحتوى على اموا لالخلافة و 
بين یه الکتب فینفذ الأمور وله قيم على 
جميخ الديار العباسية و امين على كافة الحرم 
الباقيات من عهد جدّه و ابيه و على جميع من 
تضمه الحسر مة الخلافية یعرف بالصاحب 
مجدالدین استاذالدار لهذه القبة و یدعی له اثر 
الذهاء للخليفة و هو قلما يظهر للعامّة اشتغالاً 


: بما هو ببیله من امور تلک الدیار و حراستها 


و التکقل بمفالقها و تفقدها لیلاً و تهارا. و رونق 
هذا الملک اما هو علی الفتیان و الاحابش 
المجابیب مهم فتی اسمه خالص. (رحلة اين 
جبیر ص ۱۸۰). لا توفی الوزیر عو نالدينبن 
هبيرة اعتقل الدیوان العزیز جماعة من اصحابه 
و کان العماد فی جملة من اعتقل لاله كان 
ينوب عنه فى واسط تلك المدّة فكتب من 
الحبس الى عمادالاين عضدالدينين 
رئيس الرؤساء و كان حيتئذ استاذالدار 


1 - Stade. 
2 - Prolesşor publicus. 


۲ استاذالدارية. 


المستنجدية. ذلك فى شعبان سنة ستین و 


خممائة (۵۶۰ه.ق.). (تاریخ ابن خلکان چ 
تهران ج۲ ص ۱۹۰). و اقام [ابن‌السلقمی 
وزیرالمتصم ] عند خاله عضدالدین ابی‌نصر 
المبارک‌بن الضحاک و کان استاذالدار و لما 
قبض على مؤيدالدين القسمى و كان استاذ 
فوضت الاستاذالدارية الی شمس‌الدین 
ابن‌الناقد ثم عزل و فوضت الاستاذدارية الی 
این‌السلقمی... (فوات الوفیات). امیرالمومنین 
بود با تنی چند از خاصگیان چون استاذالدار 
و حاجب‌الباب... (اسرارالتوحید. ج تهران ص 
۹ و رجوع به استادالار شود. 
استاذالدار بة, أ دذ دا ری ی](ع مص 
جعلی مرکب. امص مرکب) مقام و متصب 
استاذالدار. رجوع بيه ماده قبل شود. 
استاذبران. ب] (اخ) رجوع به استادیران 
و معجم البلدان شود. . 
استاذبرانی. 0 بٍ] (ص نسبی) منسوب 
به استاذبران, که قریه‌ای است از قران اصفهان 
و بدان منسوب است ابوالفضل محمدبن 
ابراهیمین الفضل الاستاذبرانی. (انساب 
سمعانی). 1 
استاذخرذ.(ا مْ ر) (اخ) رجسوع به 
استادخرد و معجم البلدان شود. 
استااخرفی. [أمْ ز] اص نبی) 
منسوب به استاذخرذ و از انجاست شیخ 
بیالحسین احمدین قارس‌ین زکری ازهراوی 
الاستاذخرذی. (معجم الادیاء چ مارگلیوث ج 
۲ص ۱۲ س۶ و ۷. 
استاذ‌سیس. ] (اخ) رجوع به استاسیس 
شود. 
استار.(] لع 0( ج ستر. بمعنى يسرده. 
(غیات‌اللغات) (دهاز): 
جو كار كعبة ملک جهان بدان آمد ...ینغ 
که باد غفلت بربود ازو همی استار: ..بن: . 
بوحنفة اسکافی (تناريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۰). 
اسرار ضمایر و استار مصایر پیش نظر 
بصیرت او چون شمم روشن و بيدا بودى. 
(ترجمة تاريخ يمينى ج۱۲۷۲ ص ۲۷۹). 
- استار کعیه؛ پرده‌های ان. 
استاز.(!] (معرب, !) (معرب چهار) چهار. 
اریفه. چهار تا. (منتهی الارب). جوالیقی گوید: 
الاستار, قال ابوسعيد: شمعت العرب .تقول 
للأريعة «استار» لانه بالفارسية «جهار» 
فاعربوه فقالوا «استار». (المعرب ج احمد 
محمد شاكر ص ۲۲). |[«جهار مثقال». (أين 
سرافیون). |[وزنی كه جهار مثقال و نيم باشد. 
چهار و تیم مثقال. (منتهی الاارپ). یعنی چهار 
بار و نیم. معادل شصت‌وهشت جو میانه و 
چهار قسمت از هفت قسمت یک جو. اده 


درم‌سنگ. (مؤيد الفضلاء). |اشش درم‌سنگ.. ناحیت مکلنبورگ در ۲۰ هزارگزی شمال 


(فرهنگ أسدى..نسخةٌ مدرسة سيهسالار). 
|استیر!. و آن شش درم‌سنگ و نیم است. 
(حائية فرهنگ اسدی نخجواتی) (اوبهی). در 
بعضی مواضع شش و نیم درم دارند. (مژید 
الفضلاء). شش درهم و دو دانگ. شش درهم 
و سه سبع. وزنى معادل ربع عشر من. 
(مفاتیح).. چهل یک من و آن به وزن دراهم 
شش درهم و نیم است اصطلاحا نه تحقیقا. 
استیر. (جوهری در کلم اوقیه). ج» اساتره 
اساتیر. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

- استار طبی؛ شش درهم و دو تلث. شش 
درهم و نیم: بگیرند آب خسک ترء ده استار. 
(ذخيره خوارزمناهی, متعلق به کتابخانة 
مولف). بگیرند خسیار شسنبر و صویز 
دانه‌بیرون‌کرده از هر یکی سه استار. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). و ده استار لاب اسپفول 
اندرین آب کنند و بقوام آرند... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). بگیرند زیرة کرمانی دو 
مثقال... شکر هشت. استار همه را بکوبند و به 
انگیین بمرشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
أداروها را اندر يك من اب بیزند تا بمقدار ده 
استار بازايد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
استارا - زا گرا. زا گ] ((خ)۲ صهری بذ 
بلغارستان (روم‌ایلی شرقی). دارای ۳۲۰۰۰ 
تن سکنه. ۱ 
استارباك.(!] (اخ) استرآباد باشد و آن 
شهریست مشهور. (جهانگیری). شهریست در 
طبرستان مشهور به استرآباد. (یرهان). گرگان 
کوج 

تا طرب و مطرب است مشرق و با مقرب امت" 
تا یمن و یثرب است امل و استارباد 

بنشين خورشيدوار. می خور جمشیدوار 
فرخ و امیدوار چون پر کیقباد. منوچهری. 
چو برخیزد ز خواب بامدادی 

ز من خواهد حریر استاربادی, 

(ویس و رامین). 

استارچه. ( ج /ج](! مصغر) شرار: آتش. 
(شعوری). ستارچه. 

استارقين. (] (إخ) ياقوت در معجمالبلدان 
گوید: گمان برم که آن یکی از قرای همدان 
است. و شیرویه احمدین العبّاسن‌بن فارس 
ابوجعفر الاستارقینی بدانجا منسوبست. 
استازقینی.[] (ص. نسبی) منسوب به 
استارقین. رجوع به استارقین شود. 

استا رگارد. [] ((ج)" در قصبه است در 
کشور المان که یکی را استارگارد جدید و 
دیگر ی را استارگارد قدیم گویند. استارگارد 
جدید در خطة يومرانيا از المان در 77 
هزارگزی مشرق شهر اشحن واقع شده. و أن 
زمانی مرکز ایالت پومرانی سفلی بود. 
استارگارد قدیم. قصبهٌ کوچکی است در 


استاره. 
شرقی استرلیج. 
استارگان. (ا رز / ٍ] () ج استاره. نجوم. 
كواكب: 3 


اگر ز هیبت تو آتشی برافروزند 
بر آسمان بر, استارگان شوند شوی. 
منوچهری. 
استارم.[] (۱ج) استالم. یکی از نواحی 
انزان‌کوه هزارجریب. (سفرنام مازندران و 
ابتراباد رأبينو ص ۵۷ و ۱۲۳ بخش 
انگلیسی). 
استاروه. ار وَ) ((خ)" قصبة مركز 
قضائيست در سنجاق كوريجه از ولايت 
مناستر آرناژدستان در ساحل جسنویی 
درياجة اوخری, در ۲۵ هزارگزی شمالی 
کوریجه. در محلی بسیار دلکش و تزه, دارای 
یک مسجد جامع؛ یک تکیه, و یک مکتب در 
قرب یکساعته راه در شمال غریی همین 
قصبه, قصبة ديكر موسوم به بوغرادچ است. 
|اقضاتی در جهت غربى درياحِة اوخرى. اين 
قضا شامل ۹٩‏ ده و چهار مرکز محصولات 
فلاحتی است. و بیشتر سکته مسلمان و 
گروهی مسیحی و از نزاد آراناژد میباشند. 
عمد: محصولات ارضی آن عبارت است از: 
گندم, جو و دیگر حبوبات. در کوهها 
یشه‌های بسیار مشتمل بر درختان جنگلی» 
كاج و سرو یافت شود. و چراگاه‌ها دارد. 
أستارة.1! ر] (ع [) يوشش. برده. (منتهى 
الارب). 
استاز ۵.(| ز /ر] (() ستاره. کوکب. (برهان) 
(مژید الفضلاء)* 
دوش من پیفام دادم سوی تو استاره را 
گفتمش خدمت رسان از من تو آن مهیاره را 
۱ مولوی. 
يمار شود عاشق اما بشمى ميرد 
ماه ارجه شود لاغر استاره نخواهد شد. 
مولوى. 
||کوکب طالع: امیر رضی اله عنه آیتی بود در 
باپ لشکر کشیدن ر انچه در جهد ادمی بود 
بجای می‌آورد انا استارة او نمي‌گنست و 
ایزدتعالی چیز دیگر خواست. (تاریخ بيهقى ج 
ادیب ص ۵۸۴). ||شامیانه. سایبان. (یرهان). 
نوعی از چادر شب باشد که آنرا شامیانه و 
سایبان نیز گویند. (جهانگیری). ||مسطر 
فولادى. (برهان). جوب جدولكشان. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). جدول مسطر. 
(جهانگیری). ||طنبور سهتار. (برهان). 


۱ - خدنگی که پکان او ده ستیر 


ز ترکش برآهخت گرد دلیر. فردوسی. 
1 - 2 
۰ - 4 .0 - 3 


استاره. 


طنیوری که سه تار داشته باشد. (سروری). 
|ابیز. سونش. جرقه. جریقه. خدره؛ 
خواجه گفت این سوخته تمناک يود 
میمرد استاره از تیش زود. مولوی. 
همچنانکه استارة اتش بر جامة سوخته افتاد 
اگر حق خواهد همان یک ستاره بگیرد و 
بزرگ شود. (فیه ما فيه). 
استاره.(! ر] ((خ) بلوکی است از مضافات 
لاهیجان گیلان. (جهانگیری) (برهان). شاید 
اين نام مصحف آستانة باشد. جه بدين نام در 
لاهیجان محلّی شنیده نشده است. رجوع به 
استانه شود. ||قلعه‌ای باشد از ملک دکن. 
(جهانگیری) (برهان). 
استاره‌شمر. | ز / ٍ ش ع] (نف مرکب) 
ستاره‌شمار. ستاره‌شمر. منجٌم. 
أستار يتز. [أ] ((خ)۲ کرسی پيرنه (برانس) 
سقلی, از تاحية باین در کنار نیوء دارای 
۶ تن سکنه, و آن پایتخت قدیم لابور 
پوده است و راء‌آهن از آن گذرد. 
استار یه .۱| ز ی ] (اخ)" قریه‌ای است بزرگ 
در قضاى كولونيه از ستجاق كوريجة ولايت 
مناستر از ارناودستان. 
استازفد. (/1ر)(اخ) رجوع به اوستا و زند 
شود. 
استاژ.(|] (فرانوی, !)۲ دور: خدمتی که 
دارطلبان و متدیان برای فراگرفتن معلومات 
و تجارت پیش از استخدام و اشتفال رسمی 
گذرانند. 
استاژل. [ا ز! ((ج)" کمون پیرنه (برانس) 
شرقی, از ناحیة پرپیتیان, در كنار آگلی. 
دارای ۲۲۶۱ تن سکته و راه‌آهن از آن گذرد 
و آن موطن دوآراگو بوده است. 
استاژ یو .(| ي] (فرانسوی. ص)" کسی که 
دورة استاژ را می‌گذراند. کارآموز. 
استاژیر.[۱] ((ج)" اسطاغیرا. امروز آترا 
استاورس" گویند. شهریست در مقدونیه, 
مولد ارسطو و اروپائیان غالبا ارسطو راء لو 
استاژیریت" (یعنی الأستاغیری) نامند. 
استاس. [ا] (۱ع)* شاعر لاطینی, مولد نایل. 
وى مؤلف «باید ۱۰ و «سیلوها»۱۱ است. 
سبک او دقیق و روشن ولی غالباً مصنوع 
است. (۴۰ ٩۶‏ م( 
استاس. [!] (إخ)" زان سروه. کیمیاوی 
بلؤيكئ. مولد لووّن. وى رابا دوما دربارة كاز 
كربيك و اوزان آتمى تحقيقات و 
تتبعايت. (1411 - ۱۸۹۱ ع.). 
استاسیس.[] ((خ) استادسیس. یکی از 
مخالفین سل عرپ در ایران. استاسیس 
بسال ۱۵۰ ه.ق. در خراسان بنام ابومسلم 
قیام کرد و در مدتی اندک چنانکه طبری و ابن 
اثر روایت کرده‌اند. سیصد هزار مرد بدو گرد 


آمدند. از نسب استاسیس در منابع موجوده 


چیزی بدست نمىايد. اما ابن أثير در 
کامل‌التواریخ می نو یسد: « گفته‌اند كد او جل 
مادری مأمون و پدر مراجل مادر مامون است 
مامون بهمدستى وى فضلبن سهل 
ذوالرياستین را کشت». (کامل ج ۶ص .)۲۱٩‏ 
مراجل مادر مامون را مورخان از بادغیس 
دانسته‌اند که استاسیس نیز گویا از انجا 
برخاسته است. اما در صورتی که يتصريح ابن 
اثیر ولادت مأمون در نیمه ربيعالاول سنة 
۰ ه.ق. یعنی بیست سال پس از نیام 
استاسیس اتقاق افتاده مشکل است بوان به 
صحت این خر اعتماد کرد. شاید این نبت 
را بعدها جعل کرده‌اند تا تسب مامون را از 
طرف مادر به بزرگان و روحانیان ایرانی 
بيوندند. از زندگی او نیز قبل از سال ۱۵۰ که 
اغاز خروج اوست چیزی معلوم نیست فقط 
از فحوای قول سیوطی در تاریخ‌الخلفاء (ج 
مصر ص ۴ پچنین برمی‌اید که وی در 
خراسان امارت داشته و ظاهراً از حكمداران 
و فرماتروايان محتشم و بانفوذ ان.سامان 
بشمار ميرفته أست. حتى وقتى بنا بقول 
يعقوبى از اينكه مهدى رأ به وليعهدى خليفه 
منصور بشستاسد سر فرويبجيده است. از اين 
دو نكته برمى ايد كه قبل از حادثة خروج نيز 
در ميان مردم خراسان كه روزى در فرمان 
بوسلم بوده‌اند, نقوذ وی بقدری بوده است که 
در اندک مدتی میتوانسته است صدها هزار 
جنگهای او را بیشتر مورخین, از طبری 
گرفته‌اند. وی در طی حوادث سال ۱۵۰ 
مينويسد: ديككر از وقايع اين سال خروج 
آستادسیس با مردم هرات و بادغیی و 
سیستان و شهرهای دیگر خراسان بود. گویند 
با وی نزدیک سیصد هزار مرد جنگجو بود و 
چون بر مردم خراسان دست يافتند یسوی 
مرورود رفتند. اجثم مروروذی با مسردم 
مروروذ بر آنان بیرون آمد و با وی جنگی 
سخت کردند. اجثم کشته شد و بسیاری از 
مردم مروروذ هلاک شدند و عده‌ای از 
سرداران نيز كه معاذبن جبل و جبرئيلبن 
يحيى و حمادبن عمر و ابوالنجم سیستانی و 
شد ند . منصور که يدين هتكام در يرذان مقيم 
بود خازمين خزیمه را نزد مهدی فرستاد. 
مهدی وی را به جنگ استادسیس نامزد کرد و 
سردارانی با وی همراه کرد. گویند معاویةین 
عبداقه وزیر مهدی کار خازم را خوارمایه 
میگرفت و در آن هنگام که مهدی به نیشابور 
بود معاويه بخازم و دیگر سران تامه‌ها 
مى فرستاد و امر و نهى ميكرد. خازم از 
لشكركاء به نيشابور نزد مهدی رفت و خلوتی 


۲۱۰۳  .سیساتسا‎ 


خواست تا سخن گوید. ابوعبدانه نزد مهدی 
بود, گفت از وی باک نیست, سخنی که داری 
بازنمای. خازم خاموش ماند و سخن نگفت. 
چون ابوعبدائه برخاست و برفت و خلوت 
دست داد از كار معاويةبن عبدالله بدو شكايت 
برد و اعلام کرد که وى بحرب استادسیس 
نخواهد رفت جز آنگاه که کار را یکسره به 
وى واگذارند و در گشودن لوای سردارانش 
ماذون دارند و انانرا بشنوائى و فزمابردارى 
وى فرمان نويسند. مهدى يذيرفت. خازم به 
لشکرگاه بازامد و به رای خود کار کردن 
گرفت. لوای هرکه خواست بگشود و ازآن 
هرکه خواست بربت. از سپاهیان هرکه 
كر يخته بود بازآورد و بر یاران خود بیفزود 
ليكن أنائرا در يشت سياه جاى داد و بواسطة 
بیم و وحشتی که از هزیمت در دلشان راه 
يافته بود در پیش سپاه ننهاد. پس ساز جنگ 
کرد و خندقها بکند. هیشم‌بن شعبةبن ظهیر را 
بر میمنه و نهاربن حصین سعدی رابر میسره 
گماشت و بکاربن مسلم عقیلی را بر مقدمه و 
ترارخدای را که از پادشاه‌زادگان عجمی 
خراسان بود بر ساقه بداشت. لوای وی با 
زبرقان و علم با غلامی از آن وی بسام تام بود. 
پس با انان خدعه اغاز کرد و از جائی بجانی 
و از خندقی به خندقی میرفت. آنگاه بموضعی 
رسید و از آنجا فرودآمد و بر گرد سپاه خود 
خندقی کند و هرچه وی را دربایست بود با 
همد یاران خود اندرون خندق برد و خندق را 
چهار دروازه نهاد و بر هر یک از نها چهار 
هزار کس از یاران برگزيدة خویش بداشت و 
بکار را که صاحب مقدمه بود دو هزار تن 
افزون داد تا جملگی هجده هزار کس شدند. 
گروه دیگر که ياران استادسیی بودند با 
کلندها و بیلها و زنبه‌ها پیش آمدند تا خندق 
را بینبارند و بدان درایند. پس بدروازه‌ای که 
بكار بر آن گماشته بود روی آوردند و آنجا 
جنان در حمله بسختى ياى فشردند كه ياران 
راندا داد که ای فرومایگان ميخواهيد كه ايتان 
از دروازه‌ای که بمن سپرده‌اند بر مسلمانان 
جيره كردند. اندازۂ پنجاه کس از پیوندان وی 
که آنجا با وی بودند فرودآمدند و از آن 
دروازه دفاع کردند تا قوم را از آن سوی 
براندند پس مردی سگزی که از یاران 
استادبیس بود و او را حریش می‌گفتند و 


2 - Staraja. 


1 - ۰ 

3 - Stage. 4 - Eslagel. 

5 - Staglaire. 6 - Slaglre. 

7 - Stavros. 8 - Le Stagirile. 
9 - Stace. 10 - Thébaîde. 
11 - ۰ 


12 - Stas, Jean-Servais. 


استافرد. 





صاحب تدبیر آنان بشمار ميرفت بسوى 
دروازه‌ای که خازم بر آن بود روی آورد. 
خازم جون أن بديد كس بيش هيثمبن شعبة 
که در میمنه بود فرستاد و پیام داد که تو از 
درواز؛ خویش بیرون آی و راه دیگری جز 
آنکه ترا به درواز؛ بكار رساند در پیش گیر 
اینان سرگرم جنگ و پیشروی هتد چون 
برآمدی و از دیدگاه آنان دور گشتی آنگاه از 
پس پشتشان درآی. در آن روزها سیاه وی 
خود رسیدن ابی‌عو و عمروبن سلم‌ین قتیبه 
را از طخارستان می‌بیوسیدند. خازم تزد بکار 
نيز كس فرستاد که چون رایات هیثم را بینید 
که از پس پشت شما برآمد بانگ بير 
برآورید و گوئید سپاه طخارستان فرارسیده. 
یاران هیثم چنین کردند و خازم بر ریش 
مگزی درآمد و شمشیر در یکدیگر نهادند. در 
اين هنكام رايت هیثم و پارانش را بدیدند در 
میان خود بانگ برآوردند که اینک مردم 
طخارستان فرازآمدند. چون یاران حریش را 
تنها بدیدند یاران خازم بسختی بر آنها بتاختند 
مردان هیتم با نیزه و پیکان بدیدارشان 
شتافتند و نهارین حصین و یارانش از سوی 
میسره و بکاربن مسلم با سپاه خود از جایگاه 
خویش بر اتان درافادند و انان رأ هزيمت 
کردند. پس شمشیر در آنها نهادند و بسيارى 
از انان بر دست مسممانان کشته شدند. 
تزدیک هفتاد هزار کس از انها درین معرکه 
تباه شد و چهارده هزار تن اسیر گردید. 
استادسیس با عده اندکی از یاران به كوهى 
یناه برد. انگاه آن جهارده هزار اسیر را نزد 
خازم بردند. بقرمود تا آنان را گردن زدند و از 
انجا بر اثر استادسیس برفت تا بدان کوه که 
وى بدان يناه گرفته بود برسید. آنگاه خازم 
استادسیس و اصحاب وی را حصار داد تا 
وقتی که بحکم ابی‌فرعون آمدند و جز بدان 
راضی نشدند. خازم پذیرفت. چون بر حکم 
ابی‌فرعون خرسند گشتد وی بفرمود تا 
استادسیس رابا فرزندانی بند کند و دیگران 
را آزاد نمایند. آنان سی هزار تن بودند و خازم 
این از حکم ابی‌فرعون اجرا کرد و هر مردی 
را از آنان دو جامه درپوشید و نامه‌ای بسوی 
مهدی نوشت که خدایش نصرت داد و 
دشمنش را تباه کرد و مهدی نیز این خبر را به 
امیر مومنان منصور نوشت. اما محمدین عمر 
چنین یاد کرده که بیرون آمدن استادسیس و 
حریش در سال ۱۵۰ بود. و استادسیی در 
سال ۱۵۱ ه.ق. بگریخت. (ج تاسع ص 
۸ همین روایت را که طبری در باب 
خدعه و نیرنگ خازم آزرده پس از وی 
کساتی ماند ابن اثیر (تاریخ الکامل جزء 
سادس ص ۲۱۹) و ابن خلدون (کتاب العیر ج 
۳ ص ۱۹۸) و سیرطی (تاریخ الخلفاء ص 


۴ بی کم و کاست نقل کرده‌اند. با اينهمه 
فرجام کار وی درست روشن نیست. از این 
عبارت طبری که میگوید: «خازم بمهدی نامه 
نوشت که خدایش پیروزی داد و دشمنش را 
هلاک گردانید». چنین برمی‌اید که يس از 
گرفتاری وی را کشته باشند. اما مورخانی که 
روایت را از طبری گرفته‌اند ماتند خود اوه 
دربارة کشته شدن استادسیس بتصریح چیزی 
نگفته‌اند. گویا او را با فرزندان به بغداد 
فرستادند و در آنجا هلاک کردند. حافظ ابرو 
در زبدةالتواريخ مینویسد: استادسیس بیش 
ابی‌فرعون آمد و ابی‌فرعون او را مقید ساخته 
پیش مهدی فرستاد و آن مردم را بگذاشتند و 
اين خازم هر یکی را که بدان کوه رفته بودند 
دو جامه بداد و فتحنامه‌ای پیش مهدی 
فرستاد و مهدی فتحنامه را با سر استادسیس 
پیش مصور فرستاد. (زبدة التواریخ نسخة 
خطی مجلس). از اين قرار گویا خازم او را 
نزد مهدی فرستاده و مهدی بکشتن او 
خرمان داده باشد. روایات و اخپار پراکنده 
که در کتابهای تازی و فارسی دیده شد بر 
آنچه از طبری و اين اثیر نقل گردید چیز 
تازه‌ای نمی‌افزاید. گویا تقدیر آن است که 
اين سمای باشکوه و پرمهابت در 
سایه‌روشن‌های دهليز تاريخ همواره ميهم و 
اسرارامیز اما درخشان و جالب باقی ماند. 
در پایان مقال اين نکتة مهم را ناچار باید 
درافزود که نهضت استادسیس فقط سیاسی 
نبود. جنبة دینی آن نیز کمتر اهمیت نداشت. 
اينکه نوشته‌اند دعوی نبوت داشته و یارانش 
کفر و فسق ظاهر کرده‌اند تعییریست از 
خشم و تعصب مورخان سلمان از جه 
ديتى اين نهضت. بعضی از خاورشاسان 
خواسته‌اند او را یکی از موعودهائی که در 
سنن زرتشتی ظهور آنان را انتظار میبرند 
بعمارند! در واقع وی در عسرزمين سيستان, 
سرزمینی که ظهور موعودهای مزدینان 
همه از انجا خواهد بود» یاران و هواخواهان 
بسیار داشت و در آنجا نیز مانند همه جا 
دعوت وی را با شور و شوق پاسخ دادند. 
همان سالی که وی در خراسان قیام کرد. در 
بست نیز ظاهراًبیاری وی مردی برخاست 
نام وی محمدین شداد و آذرویه المجوسی با 
گروهی بزرگ بدو پیوستند و چون قوی شد 
قصد سیستان کرد. (تاریخ سیستان ص 
۳ بعلاوه وی تقریباً در پایان هزاره‌ای 
که از ظهور پارتها میگذشت قیام کرده بود. 
با انهمه بعید به نظر می‌اید که ایرانیان ان 
زمان با وجود اوصاف ر شررطی که 
روایات و سنن زرتشتی دربارة «سرعود» 
دارند وی را بمثاب مسوعودى يجاى 


«هوشیدر» و .«هوشیدر ماه» و «سوشیان» 


تلقی کرده باشند. (استادسیس به قلم 
عبدالحسين. زرينكوب. مجلة پشوتن سال 
اول شمار: ۱۱). 

مؤلف مجم[ التواريخ آرد: درين وقت [زمان 
منصور خليفه] استادسين از سجتان 
خروج کرد و خراسان بشورید» و منصور باز 
مهدی را به خراسان فرستاد و مهدی حمیدین 
قحطبه را از ان جا بفرستاد تا با استادسیس 
حربها کرد... بعد از دو سال حمیدین قحطبه بر 
استادسیس ظفر یافت. (مجمل‌التواریخ 
وااقحص ص ۳۳۲ 

ماخذ: یعقوبی صص ۴۵۷ - ۰۳۵۸ طبری ج ۳ 
ص ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۷۷۲ مقدسىء در كتاب البدء 
و التاریخ جزء ششسم ص ۶ گسردیزی در 
زین‌الاخبار (نسخة کمبریج ص ۷۴ الف). 
مجمل التواریخ و التصص ج بهار صص ۳۲۸ 
- ۳۳۲. ابن الاثیر در کامل التواریخ ج ۶ ابن 
خلدون در کستاب العبر ج۲ ص ۱۹۸ 
نهضت‌های دینی ايران در مائة دوم و سوم 
هجری تألیف صدیقی (بقرانسه) چ باریس 
سال ۱۹۳۸ صص ۱۵۵ - ۱۶۲. 
استاسین. (! یّْ) (فرانسوی, !)۲ ايستگاه. 
ایستادنگاه. توقف. 
استاش. (] (!ج)" (سن...) وی سریازی در 
سپاه طرایانوس (تراژان) بود و در زمان 
ادریانوس بشهادت رسید. ذکران او ۲۰ 
ستامبر است. 
استاش د سن پیر. ا د س ي] (خ)۲ 
رجوع يه سن پیر (أستاشض د) شود. 
استاعلم. [أعَ لَ] (! مرکب) بار؛ دزديدة 
خياط. 

- استاعلم كردن؛ دزديدن خياط؛ قسمتى از 
جامة نابریده را, رجوع به استادعلم شود. 
استاغ. (۱] (ص) نازا. عقیم. عاقر. سترون. 
- استاغ شدن شتر و گوسفند؛ عیط. عیاط. 
باردار نكرديدن أنها سالهایی. نازایندگی. 
استافا. [! تاف فا] (إخ)* يكى از جزاير 
هبريد. رجوع به هبريد شود. 

استافارد. لا تاف فا] (إخ)” قصداى در 
ايتاليا. از ایالت کُنی, دارای ۵۰۰ تن سکنه. 
فتح کاتینا و غلبه بر دول ساوّال بسال ۱۶۹۰ 
م. بدانجا روی داده است. 

استافرد. (! ف] ((2)" شهری به انگلستان, 
دارای ۲۰۰۰۰ تن سكستةه. كرسى 
استافردشایر است. 


1 - ۴0۵۷۵۱۵۴8:۵ 0۶ ۰ 

2 - ۰ 

3 - Eustache (Saint). 

4 - Eustache de Salnt Pierre. 

5 - ۰ 6- statfard. 

7 - Stafford. 8 - ۰ 


استافيل. 
استافيل. [!] (از يونانى, [)' به لفت رومى 
انگور را گویند و بعربی عنب خوانند. (برهان) 
(غیات): 
آنکه رومی بود كفت اين قیل را 
ترک کن. خواهم من استافیل را. مولوى. 
استافیل وک وکت. (إ ل کک] (فرانسوی, !۲۸ 
میکربی که در بتر؛ حیوان و در گرد و غبار 
هت كه توليد ريم كند. و از دستة باكتريهاى 
کروی است. 
استا کث.[!] (() شاخی را گویند که تازه از 
درخت تاک رونیده باشد. (برهان). ستاک. 
زغاک. 
استا کث.(] (ا) به لغت تنکابن حماض است. 
(تحقهٌ حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
أستا كك.[] (اخ) و در زیر اين قلعه (قلعة 
اسپیذدز فارس] دزکی است محکم استاک 
گویند آنرا. (فارسنامة ابن‌البلخی ج کمبریج 
ص ۱۵۸). 
استا کث.((] (اخ) " قصبه‌ای صنعتی واقع در 
مفرپ مارسی, دارای محصولات شیمیانی 
استا کاز. [| (ص مرکب) مخفف استادکار. 
در اغلب ولایات مانند خراسان و گیلان 
صتمتكران از كفاش و خیاط و نچّار و 
كاركران فنى كارخاندها اطلاق 5 و 
زيردستان آنها را شاكرد نامند. رجوع به 
أستادكار شود. ||(! مركب) در بنّائي» قمتی 
از بنا یا جيزى ديكر كه ساير بنا را محاذى يا 
ماوى آن سازند يا بحد ان بلند يا كود كلند. 
جائی که آنجا را میزان کار قرار دهند و به 
ردیف آن پنا کنند. 
استال. [ا] (اخ)" مادام د... دختر نکر. مولد 
باريس سال ۱۷۶۶ م. نویسندة مشهور 
فرانسسوی. وی دارای افکار سصیاسی 
آزادی خواهانه بود و به امر نايلثون اول تبعيد 
شد و در سال ۱۸۱۷ م. درگذشت افكا ادن 
او مبنای رمانتیسم گردید. او راست: دلفین * 
کرین " آلمان" 
استال د لنه. [! د ل ن) (إخ)” مارگریت, 
بارون د...) مولد پاریس» مملم دوشس ین. 
نویسده «خاطرات»٩‏ دقيق. که در أن 
اخلاق مردم عهد رزانی (نیابت سلطنت) رابا 
نازکی تمام و صراحت و سادگی « کلاسیی» 
شرح داده است. (۱۷۵۰-۱۶۸۲ م( 
استالین. [!] (إخ)''.ززف جوكاشويلى. 
سیاستمدار و پیشوای روسیه (اتحاد جماهير 
شوروی سابق). مولد گرجستان بسال ۱۸۷۹ 
م. وی از زعمای انقلاب روسیه و از همکاران 
لنين است. در سال 1577 رئيس كميارياها 
بود و در جنگ جهانگیر دوم ملت شوروى را 
در مقاومت با سپاهیان المان هدایت کرد و 
فاتح شد. مرگ او بسال ۱۹۵۳ م. بود. 
استالینسکت. ([) (ج)۱ رجسوع بسه 





نووکوزنتزک "۱ 2 ۱ 
استالینگراد.(] ۳2۱ (سابقا 
تزاريتسين 19) شهری به روسیه در ساحل 
ولگا. شکست عظیم هیتلر در جنگ اخیر 
بدینجا بود. اکنون ولگاگراد نام دارد. 
استام. (] (() ستام. (جهانگیری). اوستام. 
ساخت. زين و يراق اسب از طلا و نقره. 
(برهان) (سروری)؛ 

تکورنگ اسبان پا سیم و زر 

به استامها در نشانده گهر. 

فردوسى (شاهنامه ج‌بروخيم ص ۱۵۰۴ 
س ۱۳). 

گوزن و گور که استام زر نمیخواهند 

ز بند و قید و غل و بار پشت رستستندا 

ناص رخسرو. 
سوى گلبن زرد استام زر 
سوی لاله سرخ جام عقار. 
بغرش و اسب و استام و خزینه 
چه افرازی چنین ای خواجه "" سینه. 
ناصرخسرو. 


ناصر خسرو. 


ایدون شب و روز می‌پرستم 
استاده ز بهر اسب و استام. ناصرخسرو. 
آیدون شب و روز بر ستم کردن 
نو اه انا موی تیا درون 
اسبی سخت قیمتی نعل زر زده و زین در زر 
گرفته و استام بجواهر... (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۵۳۵). هستند در اين روزگار ما گروهی 
عظامی با اسب و استام زر و جامه‌های 
گران‌مایه... (تاریخ بهقی ص۴۱۵). سلطان 
فرمود خلعتی نیکو راست کردند سخت فاخر. 
تاش را کمر زر و کلاه دوشاخ و استام زر 
هزار منقال... (تاریخ ببهقی ص ۲۶۶). ||(ص) 
سعتمد. (جهانگیری) (برهان). اعتمادی. 
(برهان). 
ام [] (۳۷" آتش‌کاو آهسنین. مسخشی. 
يخضّب. يِخْضّج. يحراث. ||سيخ كه در تون 
حمام و تنور نانوائی يكار برند. |إأكفجة 
اتشدان. ||بیلجه. مقحاة. مسحاه. مجرفة. 
خاک‌انداز. خیسه. جمجه. کمچه. 
استامبول.!] (اخ) رجوع به استانبول 
شود. 
استاممپ. (!] (فرانسوی. )*' مُهر. ||آلشی 
حاوی رنگ یا سیاهی که برای رنگ دادن به 
مُهر بكار برند؛ 
بر روى ميز دفتركى خط كشيده بود 
جون لاشة برامده ستخوانش از جد 
يهلوى آن دواتى ودر جنب آن دوات 
پاکت سه چار دانه و استامپ یک عدد. 
ادیب‌الممالک فراهاتی- 
استاهپ. (] ((خ) ۲ (کایین...) مجموعة 
گراورها و ترسیم‌ها که بتوسط سلاطین 


استان. ۲۱۰۵ 


فرانسه گردآوری شده و اکنون در کتابخانة 
ملن. بازيمن7مضبوط اه 
استان. !! / أ] (يهلوى. !) كوره. رستاق. 
روستا. در عهد ساسانیان, ایالات را به 
اد و واه وتا 0 
استان ۲ می‌گفته‌اند (پاة کتپان) ظاهراً در 
عنوان نایب‌الحکومة یک اسان بوده 
است. (ایسران در زمان ساسانیان تأليف 
کریستنسن ترجمة یاسمی ص ۸۶). قال 
یزیدبن عمر الفارسی, کانت ملوک فارس تعد 
السواد اتتاعشر استاناً و تحبه ستين طسو جاً 
و تفسیرالاستان اجارة و ترجمة الطسوج 
ناحية. (معجم البلدان در كلمة سواد). قال 
المنكرى مالاستان مثل الرستاق. (معجم 
البلدان ذيل الاستان العال). مُقاسمه. 
(مفاتيحالعلوم, در مواضعات ديوان خراج). 
||در زمان رضاشاه مملکت ايران را به ۱۰ 
بخش تقسیم کردند و هر بخش را استان 
خواندند. یاقوت گوید: الاستان العال. هو 
طاسیج الانبار و بادوريا و قطريل و مسکن. 
لکونها فی اعلی السواد. و الاستان بمنزلة 
الکورة و الرستاق, و اصله بالفارسية الموضع 
کتولهم طبرستان و شهرستان. (معجم البلدان). 
استان. (] 0 جای خواب و آرامگه را 
گویند که بمعنی آستانه باشد. (جهانگیری). 
|((ص) ستان. ملف آنندراج گوید: به يشت 
باز افتاده: ستیزه‌جویان بر آستان اجل, استان 
میخوابیدند. (ملأمتير). 
استان. (۱]() مزید مقّم بعض امکنه, مانند: 
استان‌البهقباذ الاسفل. التبا الاعلی. 
استان‌البهقباد الاوسط. استانْ شو. استا العال. 
(معجم البلدان). آفای پورداود در نامة 


1 - 5120۳1 (یونانی)‎ 
2 - ۰ 
3 - ۰ 
5 - ۰ 
7 - ۵ ۰ 
8 - Slaal de Launay, Marguerite, 
baronne de. 
9 - ۰ 
10 - Stallne, Joseph Djougachvili. 
11 - Stalinsk. 
12 - Novo-kouznetsk. 

٠7‏ - در يادداشتها يافت نشد. 
0۰ - 14 
۰ - 15 


4 - Stal, Mme de. 
6 - ۰ 


۶ -نل: بار پشت خود رستند 
۷ - نل: از فخر. 
Atlisoir. Alngard. Tire-braise.‏ - 18 
Tisonnier.‏ 
۰ - 19 
Estampes {Cabinet des).‏ - 0 
۰ - 21 


۶ استان. 


فرهنگستان آورده‌اند: و آن در پارسی باستان 
و در اوستا ستانه أ و در سانسکریت ستهاته ۲ 
یعنی جایگاه و پایگاه آمده» بهمین معنی در 
پارسی باستان جداگانه بکار رفته و يك بار 
در کتیبٌ خشیارشاه در وان دیده میشود. در 
اوستا چندین بار با واژه‌های دیگر ترکیب 
یافته چسون اسپوستانه آ, اشتروستانه " 
گئوستانه" که مطایق است با اوستهانه * و 
اشترستهانه ۲ و کستهانه" در سانکریت یعنی 
اسبستان و اشترستان و گاوستان. ستانه از 
مصدر ستا" آمده که در پارسی باستان و 
اوستا بمعنی ستادن و ایستادن است. در زبان 
پهلوی غالاً بنامهای سرزمینها و کشورها 
پیوسته است. چون چینستان و سورستان 
(سوریه) و زاولستان و جبز اینها."" (نامة 
فرهنگستان سال اول شمارة اول «کلمة 
فرهنگستان» بقلم پورداود). ||(پسوند) مزید 
موخر امکنه و یا ازمنه. استان (یا ستان) در 
امکنه گاهی دلالت بر مکان اقامت دائمی و 
موطن و مملكت و ناحيت کند» همچون: 
انگلستان. غرجننتان. و گاه دال بر مكان 
موقت است. مانند: بیمارستان» کودک‌تان و 
دبیرستان و هنرستان و شیستان. و گاه دلالت 
بر مکانی کند که چیزی در آن فراوان باشد: 
گلستان, موستان. استان بصورت مزید مژخر 
ازمنه (ظرف زمان) در تابستان و زسستان 
دیده میشود. اینک کلمنات مرکبه‌ای با استان 
(ستان) بصورت مزید موّخر بترتیب حروف 
تهجی در ذیل نقل می‌شو د: آجارسان (در 
قفقاز). ارناودستان. الوستان. اردستان. 
ارمتستان. ازيكقتان. ازكيلستان. 
اسيددارستان. اففانستان. انازمعان. 
انجيرستان (انجيلتان). انگلنتان: 
أيراهتان. باب شورستان. باغستان (به 


اصطلاح مردم قزوين). بجتان. بایخای" 


(مخفف بوستان). بسفستان (بیسنتون). 
بلغارستان. بلوجستان. بوستان. بهارستان 
(اسم خانة سيهسالار قزوینی كه امروز 
مجلس شوراى ملى است). بهستان (بيستون). 
يدستان. يمارستان. ياكتان. تابتان. 
تاجيكتان. تاكستان. تخارستان. تركستان. 
- ترکمنستان. تنگستان. توتستان. توسستان. 
تیفستان (در زرگنده), تیمارستان. جادوستان. 
(شاهنامه. رجوع به فهرست ولف شودا. 
جوردستان. چمستان. چیرستان. چینستان. 
چین‌استان. حبشتان. خارستان. خجتان. 
(تاریخ سیستان). خرماستان. خلجستان. 
خلخستان. (خاهنامه). خمستان. خندستان 
(مجلس و معرکة مسخرگی, فوس و سخره. 
لب و دهان معشوق). (برهان). خوالستان 
خودستان (شاخ تازه که از تاک انگور سر 
زند). (برهان). خوردستان (خاخ تازه را گویند 


و آن که از تاک انگور سر زند و آنرا بسبب 
ترش‌مزگی خورند و شاخهای تازة درختان 
دیگر و نهال گل و ریاحین را نیز گفه‌اند). 
(يرهان). خوزستان. دادستان. داغستان. 
دالستان. «بستان. دبسیرستان. دروازهٌ 
کوهستان. دستستان. دشتستان. دورقستان. 
دهستان. دیلستان. رام شهرستان. رزستان. 
ریگستان. زابلستان. زمستان. سارستان. 
سجتان. سکستان. سیتان. شامستان. 
شبتان. ضهرستان (شهرستانة مرز). 
صربستان. طبرستان. طخارستان. طمستان. 
عربستان. غرجستان. غرشستان. (تاریخ 
سیتان). فنارسستان. فرنگستان. 
فرهنگستان. ففستان. فیلستان (نام قریه‌ای به 
ورامین) (؟) فیرستان. قراقستان. قسلستان. 
فهستان. کابلستان. (معجم‌البلدان). کاجستان. 
کارستان. کافرستان. کردستان. کلاع‌استان. 
کودکستان. کوهستان. کهستان. کهورستان, 
گرجستان. گلستان. گورستان. لارستان. 
لرستان. لوالستان. (تاریخ سیستان). لهستان 
(پلنی). مجارستان (هنگری). مفلستان. 
موردستان. موستان. مهلستان. نارنجستان, 
سخلتان. نگارستان. نورستان. (تاریخ 
سیستان). نمرنگستان. نیستان. والستان, 
(تاریخ سیستان). وزیرستان. هندستان. 
هندوستان. هنرستان. هوجستان واجار (بازار 
خوزستان. سوق الاهواز). 

گاه بچای استان, سان اید جنانکه: گورسان, 
شورسان. بیمارسان. خارسان, شارسان 
بجای گورستان. شورستان و غیره. آقای 
يورداود در مقالة فرهنگستان نوشته‌اند: استان 
- برخی بنداشته‌اند که فرهنگ اسم معنی 
است و ستان به اسم معنی ملحق نمیشود 
بنابراین فرهنگستان ترکیب غلطی است. اين 
اشتباه از اینجا برضاسته که مسولا ستان را 
بنام شهرستانها و کشورها پیوسته دیده‌اند 
چون هندوستان و حیستان (سکسان)» يا به 
اسم ذات چون ففستان"" و از این چند مشال 
خواسته‌اند یک قاعدة کلی.بسازند در صورتی 
که در ادبیات و زیان معمولی ما شواهد قراوان 
موجود است که ستان بدون امتیاز بهر اسمی 
پیوسته چه اسم ذات و چه اسم معنی. كر 
بزبان پهلوی بپردازیم, زبانی که فارسی ما از 
آن درامده به اندازه‌ای مثال فراوان است که 
مجال ایراد یکسی نمیدهد. از پرای نمونه جند 
مثال یاد ميکنيم. خود وا؛ فرهنگستان"" بی 
کم و بیش بهمین هیکت در زیان پهلوی رایج 
بوده و در کارنامک ارتخشیر پایکان در فصل 
۲ در ققرات ۲۱ - ۲۰ بکار رفته: اینچنین 
«اردوان» اردشیر رابه آخور ستوران فرستاد 
و به أو فرمود هش دار كه هيجكاء. نه در روز 
نه در شب از نزدیک ستوران دور نگشته به 


استان. 


نخجیر و چوگان‌یازی و فرهنگستان نروی ". 
چنانکه پیداست در اینجا فرهنگستان بمعنی 
دانشگاه یا دبستان است. گویا خود لفت 
دبستان از ادب و ستان ترکیب يافته است. 
آدب در زبان عربی مطابق میانتد با فرهنگ 
فارسی. میتوان گفت دبستان که مصفر 
ادیستان است بجای فرهنگمتان آورده شده 
است () دیگر از اینگونه اسماء ذات. که با 
ستان ترکیب یافته تیرنگستان و اثریتستان (< 
هیربدستان) است که نام دو کتاب. پهلوی 
است. نیرنگ و اثریت"" بمعنی دعا و تعلیم 
دينى است*! دائتان دينيك که یکی از 
کتابهای معروف پهلوی است با واژ؛ دات (= 
قانون) و ستان تركيب يافته يعنى احكام دينى. 
ماتيكان هزار داتستان نام کتابی است بيار 
گرانبها. در حقوق مدنی روزگار ساسانیان. 
اين نام یعنی کتاب هزارقانون"" در کتاب 
يهلوى دينكرد در سخن از نسكها (كتابها) 
قانونی اوستا که متاسفانه از دست رفته برخی 
از فصول آن در پهلوی چنین خوانده شده. 
پتکار ردستان. قوانینی بوده در حکمیت. 
زتینشستان, قوانینی بوده در زنش یا ضربت. 
هم مالیستان, قوانینی بوده در موضوع ادعا. و 
خشستان, قوانینی بوده در ربح. و رستان. 
قوائینی بوده در سوگند و جز اینها" اگر باز 
نسنجیده گفته شود که این کلمات پهلوی است 
و ربطی بفارسی ندارد. متالهائی در فارسی 
داریم که ستان به اسماء صعنی پیوسته و 


1 < stana. 

3 - 2528۰ 

5 - 6۵50۰ 

7 -. ۰ 

8 - ۰ 9 - ۰. 

۰ - رجوع به بندهش فصل ۱۵ بند 59 ر فصل 

۰ بند ۱۰ ر فصل ۲۲ بند ۵ و فصل ۳۲بند ۸ 

شود. 

۱ - فقستان باید بفتح فاء باشد نه بضم چنانکه 

در فرهنگها باد شده. فغ معرب بغ (< پروردگار) 
است ماند فففور شده است. 

12 - 2 ۰ 


2 - sthãana.. 
4 - ۱5۳۱۲۵۰ 
6 - ۰ 


۳ - نكاء كنيد به: 
Kêamêamakc-| Artakhshir pãapakan by F. ۰‏ 

Antia. Bombay 1900 p. 29.‏ 
و به اردشیر بابکان چ بمبلی A47‏ م بهاهتمام 
سنجانا 58۳2۳2 ص ٩‏ فصل ١‏ قفر ۳۹. 

14 - ۰ 

۵ - نگاه کنبد به خرده اوستا گزارش (- تضیر) 
پوردارد مص ۷۵ - ۰۷۷ 
۶ - رجوع کنبد به مقالۀ نگارنده «حقوق در ایران 
باستان» در نخستین شمارة مجلا سخن. 
١‏ - نكاء كيد به مقالة نگارنده «سوگنده در مجلهة 
مهر شمار؛ ۵و ۶ بهمن و اسفندماه ۱۳۳۱ ه.ش. 
از سال هشتم. 


استان. 


هركونه شيهه رااز ميان برمدارد. از 
کارستان! و شکارستان گذشته شبستان در 
ادبیات ما بمعنی حرمسرای یا حرمخانه آمده. 
فردوسی گوید: : 
شبستان مر او را برون از صد است 
شهنشاه زن‌باره باشد بد است. 
در متنوی جلال‌الدین وازهٌ داد که ذکرش 
گذشت و کلمات حیات و غیب و عیب با 
ستان ترکیب یافه. اینجنین: 
من شکستم حرمت ایمان او 
پس یمینم برد دادستان او 
چون بود آن چون که از چونی رهد 
در حیاتستان بیچونی رسد 
زانکه نیم ار ز عیستان بده‌ست 
وآن دگر مش ز غیستان بده‌ست. 
در انجام. دو مثال دیگر را که هميشه در سر 
زبانهای ماست یادآورد ميشويم: تایستان و 
زمستان. در این دو واژه هم ستان به اسماء 
معنى كرما و سرما پیوسته است. تاب از 
مصدر تاییدن بمعنی گرم کردن است. تب" در 
اوستا و مشتقات آن تفت" (تبدار) و تفنو؟ 
(تب) در اين نام مینوی بسیار است. در 
فارسی ناخرشی تب و جزء دومی وا آفتاب 
و تابه و تابش و تأفتن و تافته و تفسیدن و 
تفتیدن و جز آنها از همین بنیاد است جنانکه 
زم در زبانهای ایران باستان مشتقات بسیار 
دارد و در شاهنامه جداگانه يدون ستأن بمعنى 
باد سخت زمتانی بکار رفته است. (نامة 
فرهنگتان سال اول شمارة اول «كلمة 
فرهنگستان» بقلم يورداود صص 2١‏ - ”ع). 
استان. [] (نف مرخم) مخفف استاننده. 
گیرنده؛ 
من زکوةاستان و او در قحطسال 
هم بصاعی باد می‌پیمود و بس,. خاقاتى. 
| |لاأمص) در داد و استان. بمعتى داد و ستد 
آمده: اوفوا الکیل و المیزان بالقسط... (قرآن 
۵۶ اوفوا الکیل؛ مکیال و میزان راست 
کنید ینی آنچه پیمائی و آنچه سنجی تمام 
بدهی... ایقا در متاغ باشد و ایفا تمام بدادن 
باشد و استیفا تمام بستدن باشد و وقا تمامی 
باشد و واقی تمام باشد. بالقسط؛ ای بالعدل؛ 
بداد و استان و راستی. (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۷ج۲ ص ۰۲۵۱ ۲۵۵ و ۳۵۶). 
استان. [!)(ع مص) بال قحط درآمدن. در 
سال قجط درامدن. (منتهی الارب). استات. 
إجداب. 
أستان. ([)(ع [) بيخ درخت يوسيده. استن. 
(منتهى الارب). 
استان. )أ( )۵ ومن بسر داريوشس دوم 
بقول پلوتارک. ( کتاب اردشیر بند ۱). رجوع 
به ایران باستان ص ٩۱‏ ۹۹۵ ۰۱۱۲۱ 
۲ ۱۴۴۹ شود. 


استان. [1] (إخ) جهار کوره‌اند ببغداد: عالى 
و اعلى واوسط و أسفل. و هب ةلله استانىين 
عبدالصّمد منسوب به يكى از أتهاست. (منتهى 
الارب). 

استانالبهقباذ الاسفل. (انلْ ب ىذلا 
ف) (اخ) یکی از کوره‌های سواد از جانب 
غربی و از قرأء و طاسج مشهور آن 
سَيْلِحُون و نستر است. (معجم البلدان). 
استانالبهقباذ الاعلى. (اثل ب ق ِلآ 


لا ] (اخ) کوره‌ایست در سواد بجانب غربى و. 


از طساسیج آن فلوجة لیا و فلوجة سفلی و 
عین‌التمر است. (معجم البلدان). 
استانالبهقباذ الاوسط. ال ب ق ذل 
آش]((خ) کوره‌ایست در سواد بجانب غربی, 
از طاسیج آن شور است. (معجم البلدان). 
استانالعال. (! تل] (اخ) کوره‌ایست 
بمفرب بغداد از سواد. مشتمل بر چهار 
طوج: انبار و بادوریا و قطربل و مسکن. 
(معجم اللدان). 
استانبر بونات گواد. [) (اخ) کمقباد... 
اندر ناحیة اصفهان بیار ابادانی کرد و دیهها 
ساخت, و آنرا استانبر بونارت کواذ نام کردند 
بر زبان فهلوی و هنوز بجایست. و بدیگر نام 
قمرود خوانند. (مجمل التواريخ و القصص 
ص ۴۵). رجوع به استان ابرنو و تارت کواذ 
شود. حمزه گوید: فزاد فیها (فی اصفهان] 
کورة اخری و ستاها «استان ایرانو ثارت 
کراد» و هی الکورة ای فیها الرساتیق 
المجوزة الى عمل قم فى ايام الرشید. (تاریخ 
سنی ملوک‌الارض ج برلن ص ۲۶). و ظاهراً 
«استان ابرنو و تارت كواد» ياشد بيهلوى 
يعنى. بتازكى كذارد قباد., ولايت تازه 
آبادکردة قباد. (بهار. مجمل التواريخ و 
القمص ص ۵ ۲ ولی اصل ان «ایران 
وينارت كواد (شهر. ابادكردة قباد در ایبران) 
است. رجوع به رسالة پهلوی خسرو کواتان 
بند اول شود. 
استانبول. (! تا) (اخ)" استامبول. 
اسلامبول. اسطمبول. اسطنبول. ق طنطنيه. 
قططينيه". بوزنطیا سابقاً پایتخت 
دولت عثمانى و يكى از مشهورترين يلاد عالم 
است. موقع و تقسیمات این شهر باعظمت از 
چهار قمت عمده تشکیل شده: 

۱ - خود استانیول و یوب واقع در خارج 
سور آن, و چندین محله و فراء موسوم بيه 
مقرىكوى و آیاستفانوس که در ساحل 
دریای مرمره واقع است. 

۲ - بخش غلطه و بكاوغلى كه بواسطة 
خليج قطنطنيه يعنى خليج كماغذخانه از 
خود استانبول مجزی و بوسیلة دو پل بدان 


ارتباط دارد و از طرف خلیج مشتمل است بر 


قاسم‌پاشا و خاص‌کویی و از جانب خشکی 


استانبول. ۲۱۰۷ 


بر فری‌کوی و شیشلی و از سوی تنگه بر 
مسحلأت طربخانه. فتدقلی. قباطاش و 
بشکطاس. : 
۳ - جهت اسکدار و قاضی‌کوی که از خود 
استانبول و جهت غلطه بوسیلة تتگة استانبول 
دماغه‌ای از دریای مرمره جدا گشته و جامع 
قسراء ذیل است: قزل‌طوپراق. ارن‌کوی, 
حاملیجه, بولغورلی و غیره. 
۴ - عبارت است از داخلة تنگۀ استانبول اين 
تنگه در بين سواحل آسیا و ارو پا اسداد یافته 
و طرفین آن مشتمل است بر قرائی که قصور 
عالیه و بیلاتهای دلخین وامكنة فرح‌انگیز و 
پاصفا دارد و عمدة آنها از این قرار است: 
اورته کری» آرناژدکوی, بیک. روم‌ایلی 
حصاری, امیرکان. استنیه. ینی‌کوی» طرابیه, 
بيوكدره. صارىيرء و روءايلى كواغى و نيز 
قرائى كه در ساحل اناطولی واقع شده‌اند از 
ابن قرار: کوزغويجق. بک‌لریکی, 
جنگل‌کویی» وانی‌کویی» قندیللی, اناطولی 
حصاری, کا کلیجه. چبوکلی» انجیرکویی. 
یکقوزء و آناطولی کواغی و همچنین جا دارد 
که بیوک‌اطه, هکیه‌لی, قیندلی, و جزاير 
بورغاز هم که در دریای مرعره واقع شده‌اند 
در شمار متعلقات استانیول محسوب شود. 
بابراین استانبول بمنزلة نقط اتصال اشيا و 
ارويا اهميت دارد. و محلّ تلاقى دو بحر 
ظیم یعنی دریای سیاه و دریای سفید میباشد 
و برای اجتماع و اختلاط اقوام و امم آسیا و 
اروپا موقع مرکزی مهم یافته است. حسن و 
لطافت دریاهائی که هر کُوشة شهر را احاطه 
كرده و زيائى امكنة واقعه در اطراف و 
حوالی, میاه جاریه, نقاست اقلیم و هوا و 
بالاخره تمام جهات اوضاع و احوال طبيعى 
من شهر مایة رعک و غبطة چهان لدع غود 
استانبول در شبه‌جزیره‌ای مثلت‌الشکل واقم 
است كه زاوية راس أن بسوی مشرق امتداد 
يافته از یک جانب بدریای مرمره و از طرف 
دیگر بداخلة تگه ناظر است. زاویة اساسی 
در استقامت شمال غربی در بين خلیج 
کاغذخانه و بحر مرمره واقع شده, حدود آن از 
خشکی محدود است سور و خندق» یک 
ضلع از این مثلث در شمال شرقی و محاط به 
خليج است و ضلع دیگر در جهت: جنوب و 


محاط بدریای مرمره مباشد. محل و موقع 


١‏ -و حافظ فرماید: 
حم زلف تر دام کفر و دین است 
ز کارستان ما بک شمه این است. 
tap. 3 - tafla.‏ - 2 
۰ - 56 ۰ - 4 
Istanboul. 7 - Constanlinople.‏ - 6 
۰ - 8 


۸ استانبول. 


استانبول. 





طبيعى اين شهر از هفت تبه بوجود أمده: 

١‏ - تپه‌ای واقع در دماغة سرای. كه سراى 
همایون طوپ‌قبو, مسجد جامع آیاصوفیه و 
مسجد جامم سلطان احمد در اين قسمت واقع 
شده. ۲ - تیه‌ای که مشتمل است بر مسجد 
جامع نور عثمانی و چنبرلی‌طاش و از پشت 
راہ دیوان با تیه اول مربوط میباشد. ۳ - 
مرتفعترین محل استانبول است, مسجد جامع 
سلطان بايزید و جامع سلیمانیه و باب 
سرعسکری در این قسمت واقم شده‌اند. ۴ - 
محلّی که مشتمل است بر مسجد جامع فاتح. 
۵ - قسمت مشتمل بر مسجد جامع سلطان 
سلیم و محلة چهارشنبه. ۶ -قسمت واقع در 
بالای بلاط. ۷ - قسمت شامل یدّی‌قله. 

از اين قرار شش تبه از اين ته‌های هفتگانه 
پیوسته و مربوط به یک‌دیگر میباشند و از 
دماغة سرای تا ايوب در ساحل خلج یک 
قطعة متوازی بوجود می‌آورند. بين اين قطعه 
و تیه‌های موجوده در طرف یدی‌قله و در 
محل تلاقی دشتهای ممتدّه از طبرفین یک 
وادی متشکل میشود و به بوستانهای لانفه 
منتهی میگردد و نیز در کوچکی از میاه 
جارية طرفین بوجود می‌آید. غلطه هم در 
دامن تبداى واقع گشته و قله إن بر فراز تبه 
ديده ميشود. محلة بكاوغلى و محلات دیگر 
از پشت همین يدها بوى داخل أمتداد يافته 
است. اسكدار و طرفين داخل تنگه در دشتها 
واقع شدءاند. تبدهاى يزرك و كوجك مشجّر 
با درختهای كاج چاملجه و جبال موسوم به 
عالم طاغی و قایش طاغی که معدم بر 
تیه‌هاست از شذّت باد شمال بحر اسود 
می‌کاهد و هوای دامنه‌های ممتده تا.دزیا را 
معحدل میازد. شهر اصلی عبارتنت از 
استانبول, غلطه, بک‌اوغلی و اسکدار, جه 
اندرون تنگه و چه قاضی‌کویی و مضافایتآن 
رادر حکم قراء مربوط بشهر شمرده و در اکش 
نقئه‌ها طول و عرض این بلد معظم را به 
انضمام دریاهای واقعه در بين ۱۰ هزارگز 
نشان داده‌اند اما با در نظر كر فتن اينكه از يى 
طرف از آیاستفانوس تا کواک روم‌ایلی و 
ناطولی و از طرف دیگر از فری‌کوی تا 
ارن‌کوی در همه جا خانه‌ها و محله‌ها 
یکدیگر پوستهاست پا گوئیم که شهر 
استانبول بمراتب بزرگتر و وسیع‌تر از آنست 
که گفته‌اند. فراء و محلاتی که در خارج از 
شهر اصلی واقع شده رفه‌رفته وسعت یافته 
بهمدیگر نزدیک و مربوط و در نتیجه با خود 
شهر می پیوندد» و بالطبیعه باید از محلات شهر 
شمرده شود. ایاصوفیه که مرکز استانبول 
محسوب میشود در ۱۶ درجه و ۴۱ دقیقة 
عرضی شمالی تا ۵۰ درجه و ۳۸ دقیقه و ۲۶ 
ثانیة طول شرقی واقع شده است. 


بناهای مشهور: مشهورترین و بزرگترین 
شریفه و کاخهای سلطنتی و بعض ابنیه دولتی. 


“در خود شهر ۰ و در حوالی آن ۳۴ 


مسجد جامع وجود دارد. از این جمله جوامع: 
ایاصوفیه. سلطان احمد. نورعتمانی. سلطان 
بايزید. سلیمانیه, شهزاد‌باشی, فاتح, سلطان 
سليمء ينى جأمع, ولالهلى بسيار معظم و 
محتشم و از شاهکارهای بدیع معماری است 
که از سلاطین عشمانی یادگار مانده‌اند. علاوه 
بر آنها جوامع بسیاری در شهر دیده میشود 
ماند: والاه جسامعی. خسواجهپاشاء 
محمودپاشاء كدىياشاء کوچک ایاصوفیه. 
جراح‌پاشا, قوجه مصطنی‌پاشا و غيره كه در 
جهت استانبول‌اند و هممچنین ینی‌جامم. 
طویخانه جامعنی, جهانگیر جامعی, در دولمه 
باغچه ر والده جامعی, در جوار کاخ همایون 
بيلديز ديده ميشود. اورخانیه جامعی و 
اورته کوی جامعی که از آثار خيرية 
عبدالحمیدخان در اسکدار میباشد» و والده 
جامعی, اسکله جامعی. و جوامع موسوم به 
ایازمه. سلطان سلیم جامعمی, در جوار 
سلميّه. بکلر جاممی, و جامع متصل به مقبرة 
ايوب انصارى و بسيارى از نظائر اینها شایان 
ذکر ز توجهند. بعد از جوامع از نظر معماری و 
صنعت کاخهای سلطنتی شایان توجه و تماشا 
میباشند: دايرة اندرون همایون و جيل 

کوشک (که به ضرابخانه و سوزه تحویل 
شدهاند) با بعض دوائر عتيقةٌ قدیمه که از 
بقایای موجودۂ سرای همایون است, باغها و 
میدانهای بهناور گرداگرد این دوائر را 
فراگرفته اشجار قدیم و تنارر نضارت و 
طراوت بسیار به اين نقاط بخشیده و زیباترین 
نقطهُ استاتبول را تشكيل داده‌اند. سلطان فاتح 
بعد از فتح أستانبول در معكلٌ باب سرعسكرى 
آمروزه کاخی باشکوه موسوم به اسکی‌سرای 
برای اقامت خود بنا کرده بود. و پس از چند 
سال بکاخی دیگر که در دماغة سرای 
همایونی واقع شده تقل مکان کرد. بعد از وی 
سلاطین عثمانی دوایری چند بکاخ مزبور 
افزوده توسعة بسیار دادند ولی چون اکثر 
دواثر اين کاخ را از چوب ساخته بودند بعدها 
گرفتار حریقی بزرگ شد و خارت بسیار 
دید. فقط دواثر مذکور از حریق نجات یافتد. 
اين قصر آثار دیدتی بسیار دارد. بعدها هم 
قصرها و کاخهای رفیع از قبیل شاهکارهای 
معاصر بوجود اورده‌اند مانند: دولمه باغچه 
بیلدیز. بکلربکی‌سرایی, گوک‌صو. بکقوز, 
کاغذخانه. و اخلامور که همه پر از نقش و 
نگار و نمونه‌های بدیم صنایع عصرند. و 
باغهای دلگشا و باصفای مخصوص به این 
كاخها دل از خلق جهان ميبرند مخصوصاً 


كاخ يلديز كه عروس اين بناهاى عالى و 
شایان تفرّج و تماشاست. ساختمانهای 
بسیاری از عمارت دولتی هم در آرایش و 
پیرایش شهر اهمیت دارند. مانند: باپ عالی» 
عدلیه دایسره‌سی: باپ سرعسکری» مالیه 
دایرهسی. طاش قشله, سلاحخانه, سلیمیه 
قشله‌سی (واقع در ماچق) و نظاتر و امتال 
اینها. خانه‌های مرحوم کامل‌باشاء عالی‌پاشاه 
روف باشاء سفارتخانة أيسران در استایول. 
سفارتخانة آلمان. سفارتخاة انگلیس و بعض 
سفار تخانه‌های دیگر و برخی از مهمانخانه‌ها 
و چارسوقها از ساختمان‌های خصوصی,. نيز 
از جملة بناهای عالی و باتکلف این شهر 
میباشند. گرمایه‌های استانبول هم از بناهای 
بزرگند. کاروانسراها نیز از ابنیة شایان ذکر 
میباشند و عدة اینها به ۳۴۴ بالغ میشود و از 
اين جمله: وزيرخانى. والده‌خانی. 
يلديزخانى و غيره بزركتر از همه هستند, 
بالاخره چارسوق بزرگ هم از جملة ابنية 
معروفه و مشهوره ميباشد. 

آثار عتيقة استانبول: آثار باقيذ قياصرة 
قدیم در استانبول بسیار کم است. عمدء این 
قبیل آتار عبارت است از: جامم اياصوفية 
بزرگ. جامع اياصوفية کوچک. جامع 
کوچک کل و بمض جوامع کوچک که از 
كليا بم جد تبدیل شده‌اند علاوه بر این جند 
ستون اب‌انسبارهای هزارویک‌ستون و 
زیرزمینی و سوری که در گرداگرد شبهر 
هست. جوامع مزبور بعذ از فتح اسلامبول بر 
اثر زازله و علل دیگر بارها ویران شد و 
مجددا ار طرف عثمانیان مرمت كرديد و لذا 
جنبة قدیمی آنها بسیار تفییر يافته. ستونها 
عبارتند از سنگ حلقه‌دار موجود در ات 
میدانی و سنگ عمودی و سنگی که در جوار 
مقبر؛ سلطان محمود و ستگی که در جوار 
جامع ابراهیم پاشاست. سور در امتداد ساحل 
رو بویرانی نهاده و از طرف خشکی نیز خلل 
کرده بود. پس از وی اخلاف ار چندین بار 
بتجدید و مرمت آن پرداخته‌اند. این شهر از 
طرف خشکی ۷ دروازه ودر کنارها ۱۴ 
دررازه داشته است. در محل موسوم به کاخ 
تکفور و بمض جاهای دیگر پرخی آثار و 
علائم ادوار باستانی مشاهده میشود؛ و پیز در 
بعض تقاط استانبول برخی از مزارهای کهن 
هست. هنكام فتح شهر در طرف ایرغاد 
بازاری, دو ستون جسیم هم موجود بوده ولی 
بمرور دهور رو بویرانی نهاده و از زلزله صدمه 
دیده و نگونسار گشته و فقط قاعدۂ یکی از 
مكاتب و مدارس وكتابخانهها: سلاطين 
عثمانی بعادت قدیم. در راه ترویج و نشر 


استانبول. 


علوم و معارف سعی لازم کرده‌اند و هر 
جامعی را که بتا نهاده‌اند در جوار ان مدارس 
معدد و عمارات مخصوص برای سکونت 
طلاأب علوم ساخته و موقوقات بسیار جهت 
مماش آنان تخصیص داده‌اند: سلطان 
محمد خان ثاتى يعد از فتح مشهور خود 
مسجد جامعى بنا و در اطراق ان مدارسى 
تأسيس كرد. و همچتین سلاطین دیگر و 
وزراء و صاحبان خيرات و ميرات 
مدرسه‌هائی ساخته‌اند, تمام رشته‌های علوم 
عصری حثی علم طب و علم هندسه در این 
دارالعلمها تدريس ميشده. اینها از قبیل 
موسات خیریه‌اند. مقتضیات زمان ایجاد 
مدارس جدید را هم ایجاب میکرد. لذا در 
عصر سلطان محمود مکتب طبیه. مکتب 
حرییه, مهندسخانه و مکتب بحریه نظامی و 
مدارس مقدماتی برای آماده کردن شاگردان 
جهت ورود بمدارس مذکور یعنی اعدادیه‌ها 
افتتاح شد و همچنین بعدها به اتتضای وقت و 
زمان بتاسیس مدارس زیر پرداختند: مکتب 
سلطانی. مکتب صنایم. دارالشفقه. بکتب 
تاکن مک ید لكيه اويا عكر 
مکاتب رشسدية بسیار. علاوه بر این‌ها 
مدرسه‌های ذیل نیز تأسیس و افحاح شد: 
زراعت و تجارت, مکتب اعدادی ملکیه, 
لسان مکتبی. صنايع تفه مکتبی, مکتب 
صنایم اناث و تعدادی چند مکاتب عمومیه و 
چند مدرسة خصوصی. در کتابخانه‌های 
استانبول کتابهای فارسی و عربی و نسخ نادرة 
بسیار گرابها یافت شود ماتد کتابخانه‌های: 
ایاصوفیاء نورعثمانی» فاتح. کوپریلی‌زاده, 
علاوه بر ده یانزده هزار جلد کتب نادره و 
نفیسه‌ای که در کتابخانة سرای همایون یافت 


میشود. 
تكاياء زو ایاء مقابر: در استانبول و جوار آن 
قریب ۳۰۰ باب تکیه وجود داشته و مشاهیر 
آنها از اين قرار است: مولویخانه‌های مرکز 
افندی و طویقیو و غلطه, قادریخانة واقع در 
تويخانه. سنبل افندی, طاش برونی, پاشمق 
شریف تکیه‌سی و غیره. در قرن اول هجری 
آنگاه که بنی‌امیه سریّه‌ها برای فتح استانبول 
میفرستادند ابوایوب انصاری در خارج سور 
بشهادت رسید و در .همانجا که امروز بنام 
ایشان معروف است مرقد شریف وی کشف 
شده. علاوه بر این ۱۷ تن از صحابه نیز در 
بیرون شهر بدرجه شهادت رسیده‌اند که مرقد 
آنان با مقابر جمعی کثیر از اولیای کرام و 
غازیان عظام در اين بلد زیارتگاه و مرجم 
* اریاب حاجاتست و هیچ جای امتانبول از 
اين مشاهد خالی نیست و در جنب اکتر اینها 
جوامع و زوایا و تکایا وجود دارد و سقابر 


سلاطتى كه پس از ابوالفتح سلطان 
محمدخان انی بتخت جلوس کرده با مقابر 
افراد خاتوادة انان هم در استانبول و جنب 
جوامع شريفة خود آنان یا در نقاط مخصوصة 
دیگر جای دارد. 

تجارت: اسانول بمنزلً کلیدی است بین 
اسیا و ارويا و بنابراين میبایست در تجارت 
اهمیت بمیار داشته باشد» ولی عللی جند داد 
و ستد آنرا از رواج و رونق انداخته است از 
اين قرار: ۱ - از یک طرف خطاهن‌های 
روسیه تا حدود ایران و هند امتداد یافته. 
۲ -از طرف دیگر ترعة کانال سوئز احدات 
شده. ۳-ممالک واقع در روم‌ایلی راههای 
مستقیم و بلاراسطُ تجارت با فرنگستان پیدا 
كرده و در نتيجة اين وضع بتجارت استانبول 
لطمه رسيده است. با وجود اينها استابول باز 
تجارتگاه کوچکی نیست و بوسیلة خط آهن 
با اروپا ارتباط یافته و هر روزه عد بسیاری 
از سفائن به للگرگاه استانبول وارد میشود و 
کشتی‌های بخاری مرتباً در ایاپ و ذهساب 
باغ و بوستان: در حوالی و اطراف شهر و 
حتی در بعض محلات استانبول باغها و 
بوستانهای فراوان دیده میشود و نیز در جهت 
روم‌ایلی و در طرف آناطولی باغهای بسار 
است که بفراوانی میوه و سبزه معروفست 
علی‌الخصوص انگور دانه درشت موسوم به 
چاوش و انجیر چیلکی و قواق و به 
چنگل‌کویی که آوازه و شهرت خاصی دارند. 
جمعیت: جمعیت استانبول ۷۴۳۰۰۰۰ تن 
است. 

احوال تار یخی: در ایندا استانبول قصبه‌ای 
کوچک موسوم به بیزانس بود و گویند اين 
قصبه. را در سال ۶۶۸ ق.م. بیزانس پادشاه 
مكار واقع در یونان بنا نهاد و مسکن و مأوای 
يونانيان شد. در أين حال اقوام تراكيه كه در 
اطراف اين سواحل ميزيتند ورود و أقاست 
این قوم اجنبی را بدین نواحی تحمل نکرده و 
بقصد تخریب قصبه برخاستند لیکن سودی 
أزين سودا نبردندء بيزائس در ساية تداییر و 
كاردانى فيداليه زن يادشاه مذكور از تخريب 
نجات ينافت و یشکل جسهوری مستقل 
کوچک اداره ميشد. بهنگام لشکرکشی 
خشیارشا این ناحیت بدست ایرآنیان افتاد 
ولی پوزانیاس سردار اسپارتی پس از غلبهُ بر 
ایرانیان قصبه مزبور را از دست آنان بیر ون و 
تابع اسپارت کرد و سپس آلکیبیادس, 


اسيارتىها را متلوپ ساخته یزانی را تحت . 


تبعيت تن دراورد. بدین منوال این سرزمین 
مدت مدیدی در دست تصرف این و آن بود 
ولی عاقبت بهمت تراسیبول که یکی از 
فرزندان همير اب و خاک بود از ذلت 


استانبول. ۲۱۰۹ 


اسارت نجات یافته بحال اولی بشکل 
جمهوری کوچک مستقلی درآمد و مجلسی 
موسوم به یرومنمون داشت. فیلیپ پدر 
اسکندر کبیر برای ضبط این قصبه کوشش 
بسیار کرد ولی اهالى با آطنيان اتقاق كرده 
جلوكيرى كردند. روميان در أثناى 
جهانكيرى و ضبط اين نقاط با اهالی بیزانس 
دائما اتفاق داشتند, لذا مدت مدیدی بدان 
دست‌اندازی نكرده و استقلال أو را محترم 
میداشتند. ولی بعدها آثمرا بمحیطة ضبط 
درآورده و استیازاتی یافتند, امیراطور 
وسپازین امتیازات مزیور را هم از بين برد. و 
سور قصبه را ویران ساخت پس از مدتی بر 
عب درخواست پسر امپراطور سزبور 
أنطونن باز قصبه رأ تعمير و بنام فرزند خود 
انطونيا ناميد. در زمان اميراطور كالين دوباره 
این شهر در معرض قتل عام و تخريب وأقم 
شد. پس بمرور دهور برخى از قراریان و 
نجات‌یافتگان از قتل عام فراهم آمده عمارت 
اين شهر را تجدید و باز بنام اولی بیزانس 
نامیدند. بعدها اقوام اسکیث از جانب بحر 
اسود به اين ناحيت هجوم برده هم قصبة 
مزبور و هم خریسوپولین (يعنى اسكدار) را 
نهب "و غارت کردند. امپراطور لی‌چی‌نیوس 
پس از شکست در محاريه با امپراطور 
قسطنطین کبیر در جوار ادرنه بمردم بیزانس 
که متفق وی بودند ملتجی ند و از انجا به 
قسطنطين در تعقيب وی به بیزانس درامده 
مدت مدیدی اقامت کرد و چنان مجذوب این 


مکان شده بود که دل کندن نمیخواست. در 


: نتیجه عزم رحیلش بدل به اقاست شد و به 


تأاسیس شهری بزرگ همت گماشت. پس از 


یجراسرد مصالح و سنگ آورده قصبه بیزانس 


زا توسیع و یا مسله‌ها و پیکرها و ستونهای 
متعلق به ازمنة عتيقه ارایش دادند و هرچه از 
اين نوخ آثار تمدن در خرابه‌های تاریخی 
متعدد آناطولی و یونان یافت میشد به این 
مکان حمل و نقل کردند. در اثر تشویق و 
ترغیب لازم. اعيان و اشراف روم به ایینجا 
منتقل گشتند, این قصبه را در ابتدا نيا روما 
یعنی روم جدید و.بعدها فسطنطیتو پولیس 
یعنی مدینهٌ قسطنطین نام گذاردند. بتدریج این 
شهر در وسمت و زینت از شهر روم برتر شد. 
در آن زمان سور باستانی کفایت نمیکرد به 
امر قسططین کسیر سور بزرگی بشکل 
امروزى گردا گرد شهر کشیدند. بعدها این سور 
بکرات از زازله و حوادث دیگر خسارت دید 
و از جانب اخلاف قطططين تعمير و مرمت 
شد و په این طریق استانبول از حال شهرک 
بیزانس به صورت شهر قسطنطنیه تحول 


۰ استانبول. 


انايو 





يافت. مراسم افتاح أن در ۱۱ مسال ۳۳۰م 
مجرا شد. نيمى از"اهالى در ان زمانها نصارأ و 
یمه ديكر مشرك بودند. شهر در عهد 
قسطنطین بحد کمال نرسیده بود. بعد از وئ در 
عصر کونتانی که از ۳۳۷ م. تا ۳۶۱ 
حکمرانی داشت, اتمام پذیرفت و در عهد 
والنس هم كه دور سلطتت وی از ۳۶۴ تا 
۸ بوده با تأسیس سدی بزرگ آب شهر 
را تامین کردند. این سد همان سد است که 
بعدها از طرف سلطان سلیمان‌خان تعمیر و 
تجدید شد و امروزه سد بزرگ بلگراد است. 
در ۵م, شسس هر قسطنطنیه را مركز 
امپراطوری روم قرار دادند و به اين طریق هم 
به پیرایش و آرایش آن جد و جهد کامل 
صرف شد. تو دوسیوس دوم دو کاخ و چند بنا 
و حمامهای دیگر بنا کرده بود که امروز أثرى 
از انها باقی نمانده است. در قرن نشم 
میلادی در تعقیب ظهور اغتشاش و بلوای 
داخلی شهر قسطنطنیه گرفتار حریق 
خانمانسوز شده بکلی ویران گشت. امپراطور 
ژوستی‌نین (یوستی‌نیانوس) بتجدید و ترمیم 
شهر برداخت و موسی ثانی این مدینه 
شناخته شد ولی قسطنطنه دیگر آن 
قسطتطنیه نبود. آرایش و پیرایش باستانی را 
از دست داد و از آن تاریخ ببعد شهر بنای تنزل 
را گذاشت و صحنة وقايع و فجایع هرلناک 
حکومت بیزانس روم و عرصة تاخت و تاز 
این و آن شد. در سنه ۴۸ ه.ق: بزمان معاویه 
تحت فرمان سفیان‌بن عوف ازدی غازیان 
اسلام رو بقسطنظیه آوردند و شهر را از طرف 
ختکی و دریا محاصره كردند. در اين حال 
۰ ن مسلمان در خارج سور شهید 


شدند که بین آنان چند تن از صحابه و یاران : 


بو دند مانتد: ابوایوب انضاری و غيره. در 


زمان یزیدین معاویه نیز استانیول را مجلصیام:. 


کردند. باز در تاریخ ۸ «.ق. عبدالملک.#ر 
تحت فرمان برادر خود مسلمه عاكر 
مسلمين را مأمور فتح استانبول ساخت. از 
تاريخ ۸۶۵ تا ۱۰۴۳م. قومی موسوم به وارغ 
که یکی از اقوام شمالی بود بکرات بر اين شهر 
مسلط شد نا آنجا كه اميراطوران از عهدة آنان 
برتمی آمدند. بعد از بنی‌امیه خلفای عباستی و 
سلاطین سلجوقي چندین بار با امپراطوران 
روم دمت و پنجه نرم کردند ولی در اين ادوار 
هیچگاه ة قسطنطیه در تحت تصرف مسلمانان 
درنيامد. در تاريخ ۱۲۰۳ م. اهل صلب اين 
شهر را ضبط و خراب کردند. تا انجا که 
روميها در موقع استرداد اين شهر در 1871 م. 
به مرست و تزيين أن خرابيها نيرداختند. جه 
آثار باقهُ عمران و تمدن قديم بسيار نادر بود 
و از اينرو بايد كفت كه قسطنطنيه حسن و 
أبادانى باستانى خود را از دست داده و بشكل 


خرابه‌ای افتاده بود. دولت عشمانی در محلى 
نردیک به قسطنطنیه تأسیس شد. این دولت 
نقاط همچوار آناطولی را بدست آورده نعد 
داخل روم‌ایلی شدء اطراف آنرا هم ضیط کرد. 
اين وضع در حکم محاصرة.طبیعی استانبول 
برد. در اين حال امپراطوران روم از سلاطین 
عثمانی بیمناک بودند و با ایشان بنای مدارا و 


مماشات را گذاردند. در سال ۷۹۷ ه.ق. 


یلدیرم سلطان بایزید و در سنة ۸۲۵ سلطان 
مرادخان ثانی قسطتطیه را محاصره کر دند 
ولى فتع مر نشد. در تاريخ ۷ سلطان 
محمدخان انی شهر مزبور را هم از طرف 
دریا و هم از جانب خشکی محاصره کرد. 
عساکر عشمانی با تویهای جسیم نوظهور از 
طویقیو و اندرون تنگه با کشتیهای سبکی که 
از طریق بشکطاش و کاغذخانه داخل خلیج 
کرده بودند. از دریا عبور کرده استانبول را 
فتح کردند و این فتح نمایان در ۲۰ 
جمادی‌الاخر سنه مزبور مطابق با ۳ م: 
وقوع يافت. از اين تاريخ يبعد دور جدیدی 
برای اين شهر آغاز میگردد که آنرا دور سيم 
تاريخ شهر بايد ناميد. در دور اول قصبة 
کوچک موسوم به بیزانس و در دور دوم مرکز 
اميراطورى روم و ممى به قطنطيه بود و 
در دور سوم پایتخت دولت عشمانیه و بنام 
استانبول معروف گردید. در اواخر دور دوم 
استانیول چنانکه گذشت بسیار خراب بود. و 
در واقع هنگام ورود عثمانیان به این شهره 
قسم اعظم اراضى واقعه در ميان سور خالى و 
یا نشتی خرایه بوده و جاهای سعمور و 
مسکون نادر یافت میشده غلطه. اسکدار و 
قاضی‌کوی هر یک بصورت شهرکی جداگانه 
در حوالى شهر واقع گشته اراضی بک‌اوغلی و 
دیگر محلات واقع .در اطراف عبارت بود از 


کشتزارها. در اندرون تنگه در دره‌های 


محفوظ از باد جنل پارجه ده وجود داخت 
ولی دیه‌ها منظر: توده‌ای از کلبه‌های شبانی 
را داشتند. از بیلاق‌ها اثرى نبود اما فاتح 
ابادی و جلب جمعیت اغاز کرد. کلیسیای 


اياصوفيه و هفت. کنیسۀ دیگر را بجوامع . 


تحویل و تبدیل کرد و نیز جوامع جدید: فاتح 
ايوب. شيخ بخارى. قاسم‌پاشا و جامع 
ینی‌چریلر را از نو بنا کرد و اين شهر را مرکز 
دولت عثمانی قرار داد و از اين‌رو اعیان و 
اشراف و رجال بزرگ دولت بناهای عالی 
بوجود آوردند و جمع کثیری از مسلمان‌های 
تقاط دیگر به استانبول هجوم آورده اقات 
گزیدند و در ظرف اندک مدتی این شهر 
منحصر بداخلة سور دیگر گنجایش جمعیت 
را نداشت و رفتدرقته جوامع. مدارس. و 
ساختمانهای عالی بوجود امد و در نتیجه شهر 


به آبادی چند مقابل آبادی قدیم رسید و 
سحله‌های جدید یک‌اوغلی. قاسم‌پاتا: 
فندقلى. قباطاش. بشكطاش و غيره در 
گرداگرد غلطه پیدا شد. و اطراف اسکدار و 
فاضی‌کوی وسعت یافت, در اندرون تنگه 
ییلاقها و اقامت‌گاههای تابستانی باصفا 
بوجود آمد کاخهای عالی ساخته شد و 
روزبه‌روز یر جمال و حسن آنها افزود. اين 
شهر به دفعات از زازله خسارت دیده و لذا از 
قدیم خانه‌های چوبی معمول گشته و اين هم 
موجب کثرت حریق شده است و خسارت 
بسيار بر اهالى وارد ميسازد و اكر بلای 
آتش‌سوزی مبرم وجود نداشت استانبول 
اکنون بمراتب آبادتر و وسيعتر از اين بود. 
بعدها اولياى امور اقدامی برای جلوگیری از 
این خارت کرده‌اند جنانکه نظر به مقررات 
قانونی در محلاتی که حسریق رخ می‌دهد 
دیگر کسی جق بنای خانة چوبی را تدارد و بر 
اتر این اقدام خاته‌های چوبی از ارزش اقتاد.و 
جای خود را باختمانهای سنگ و آچری 
استوار داد. 
كلم استانبول مأخوذ وتحريفى است از تعبير 
یوتانی ایس تین پولین (یعنی بشهر یا در شهر). 
گویند عشمانیان پس از فتح این شهر را به اين 
اسم ناميدءاند ليكن اين نظر خطاست. قرنها 
قبل از عثمانيان این تام بر این شهر اطلاق شده 
چنانکه در معجم‌الیلدان یاقوت حموی همین 
تعبیر را می‌بينيم و اين کتاب در اواسط قرن ۷ 
ه.ق. یعنی دو قرن پیش از فتح استانبول 
نوشته شده معهذا ادبا و نویسندگان عثمانی 
سابقاً نام قسطنطنیه را بیشتر بکار میبردند و 
اکنون اسلامبول را بکار می‌برند. (قاموس 
الاعلام ترکی).. 
استانیول. (! ت-اغ) (اخ) (قدیم) قسریة 
کوچکی در قضای ایواجک از سنجاق بیفا» 
در هشت‌هزارگزی جنوب شرقی و در ساحل 
بحر. خرايدهاى شهر باستاتى 
الکساندریاترواس در اطراف این قریه دیده 
میشود. در هنگام آبادی این ناحیت للگرگاه 
مکملی هم داشته, اما امروز با ماسه پر شده 
است. (قاموس الاعلام ترکی), 
استانبول. (| تام ] (اخ) (بوغاز...) نام دیگر 
بوسفور '. تدكة تنگ و درازی است بطول 
تفرياً ۲۷ هزار گز در شمال شرقی شهر 
استانبول که اروپا را از اسیا جدا می‌سازد و 
دریای سیاه را با دریای مرمره متصل میکند. 
تنگ‌تزین محل این تنگه قسمت واقع ہین 
روم‌ایلی و آناطولی است که ۵۵۰ گز وسعت 
دارد, ادر بعض نقاط ديكر ۰۰ الى ۲۰۰۰ 
گز وسعت مى يابد. قسمت واقع در جلو دماغة 


1 - ۰ 


استانبول. 


استانکوی. ۲۱۱۱ 





سرای ۱۵۰۰ گز است. و از عجائب طبیعت. 
در مقابل هر دماغه و یا برجستگی یکی از دو 
ساحل, دماغه و برجستگی در ساحل دیگر 
واقع شده چنانکه هفت حورة متصل بهم از 
اين دماغه‌ها بوجود می‌اید و در نتيجه اين 
تنگه شکلی بيجاييج پیدا میکند و ایجا یک 
جریان دائمی موجود است از آن رو که دریای 
سياه بوسيلة جندين نهر از نهرهای بزرگ 
مانئد دانوب. دنيير. قزلایرماق. و سقاريه. 
میاه حوزء بسیار وسیع از ارويا و آناطولى را 
اخذ میکند و مازاد آب از راه این تنگه به 
دریای مرمره و از اینجا به دریای سقید جاری 
شده احدات جریانی دائمی می‌کند و در بمض 
دماغه‌های تنگه. اين جریان بسیار شنت 
دارد. آبى كه اين تنگه در هر ثانیه از دریای 
سياه اخذ ميكند بمقدار ۲۰۰۰۰ گز مکعب 
تخمین شده است لیکن از زیر آب به اندازة 
نصف اين مقدار یک آنافور (ضدّ جریان) 
بعمل می‌آید. طول ساحلی این تنگه در جهت 
روم‌ایلی ۳۱ هزار گز و در جهت آناطولی ۳۸ 
هزار كز است, و عميقترين محل آن بعمق ۵۲ 
كز و عمق وسطی آن 57 كز ميباشد, و داراى 
للگرگاه بسیار استواریست. تنگترین موضع 
آن مقابل قوردچشمه است. طرفین این تنگه 
بسیار دلکش و باصفاست. طبیعت از تیه‌های 
سبز و خرّم فرش زمردین درین نقاط گسترده 
است. بر فراز بمض آنها باغهای با طراوت و 
تضارت و کاخهای عالی دیده میشود و تمام 
دامنه‌ها و سواحسل از عمارات زیبا و 
اقامت‌گاههای تابستانی خرّم پوشیده است. 
روستاهای طرفین ساحل را در لمة 
استانبول شرح دادیم. برای محافظه و 
نگهداری این تنگه دو دژ در تنگترین نقاط آن 
از زمانهای قدیم ساخته‌اند. یکی از اینها نام 
حصار أناطولى ر دیگری به اسم حصار 
روملی صعروف میباشد. حمار واقع در 
ساحل اناطولی از اتار عهد سلطة مردم بندقیه 
(ونیز) است. و یلدیرم سلطان بایزیدخان آن 
را خبط و تعمیر کرده, و حصار واقع در 
ساحل روءايلى از طرف فاتح سلطان 
محمد خان مجددا بنا شده است, در اندرون 
تنگه در نقاط لازمة آناطولى و رومايلى 
استحکامات و دژهای جدید عصرى احداث 
شده است. 
استانبول. !! تاغ] ((خ) (خلیج...) خلیج 
قسطتطنید. نام قدیم آن «خریسون کراس» 
آلتون بوینوز و به فرانسه کرن در" یعنی شاخ 
زین میباشد. خلیج تنگ و درازیست که از 
یک سو در بین استانیول و ایوب و از جانب 
دیگر در میان غلطه. ترسانه, و خاصکوی 
واقع شده و مسحفوظ‌ترین نقَطه لنگرگاه 
استانبول ميباشد. دهانة اين خنليج در بين 


سراى برونى و تويخانة بروني جاى دارد و 
رفته‌رفته تنگ گشته بشکل شاخى بسوى 
شمال غربی امتداد می‌یاید. طول آن قريیب ۶ 
هزار گز و عرضش در مدخل ۱۰۱۰گز و پس 
از آنکه بتدريج تنك ميشود. بين دو يل تا 
۰ كز وسعت مميابد و سيس در بين امتداد 
بسوی مصب کاغذخانه تدریجاً تتگتر میشود 
ودر جلو اسكلةٌ ايوب آب أن بسيار كمعمق 
است. در انتهای متمایل بشمال شرقى أين 
خلیج, رود کاغذخانه جریان دارد. در امتداد 
دو ساحل أين اب جمتهاى كأغذخانه 
جلوهكرى ميكند. اينجا زيباترين 
تفزج‌گاههای استانبول است سخصوصاً در 
عوسم بهار طراوت و خضارت خاصی دارد. 
یک کاخ سلطنتی و یک جامع و یک باغ 
بسیار عسالی در این مکان هست. رود 
کاغذ خانه از جانب جنگل بلگراد می‌آید و در 
مقایل مزرعة آیاسآغا نهر پاشا دره‌سی به 
وی می‌پیوندد که از سوی شمال این مزرعه 
جریان دارد, یس از ورود به چمن کاغذ خانه 
نهر على بك درهسى نيز بدو متصل ميشود. در 
مواضع نزديك به مصب ابن نهرء لايهاى 
خوب و مناسب برای مفال‌پزی و أجريزى 
جمع می‌شود و لذا در اطراف آن جند كرره 
سفال و آجر تأسیس شده است. زیبائی خلیج 
استانیول مشهور جهان است. شعرا و نقاشان 
معروف ارويا الهامات بيار از اين خليج 
ياقته و بمهارت صنعتكارى مجسم ساختهاتد. 
جغرافى دانهاى قديم عرب تنگة استانبول را 
گاهی ينام «خلیج قسطنطنيه» ياد كردهاند ولى 
خلیج حقیقی همین است که ما ذکر کردیم. 
(قاموس الاعلام ترکی): 
استانپ. || نْ] ((خ)" جیمز کت د. فرمانده 
قشون و سیاستمدار انگلیسی, مولد پاریس 
۷۳ و وفات 2771١‏ م. |إنبيرة اوء چارلز " 
عالم و نويسندة انگلیسی, سولد ۱۷۵۳ و 
وفات ۱۸۱۶ م. و رجوع به استانهپ شود. 
استانتر.!| تا تُ] (خ)" در اساطیر یونانی 
یکی از رزم‌آوران یونان, قهرمان محاربة 
تروا. وی آوازی مهیب داشت. 
استائد. [أ] (إخ)* شهرى در بلزيك (فلاندر 
غربی)» واقع در ساحل دریای شمال, دارای 
۰ تن سکنه و صدف‌های مشهور و 
کنسروسازی. 
استاندار (] (پهلوی. نف مرکب)* حاکم 
استان (تاحیت و ایالت) در زمان ساسانیان. 
(ایران در زمان ساسانیان ترجمة یاسمی ص 
۶و ۳۴۸). رجوع به استندار شود. ||در 
اصطلاح جدید. حاکم هر یک از ده استان 
(ناحية بزرگ) ایران. 
استانف از. (۱] (فرانسوی, ()۲ استاندارد. 


نمونه. انموذج. عیار. 


استاندال. (!) (۱خ)" هانری بیل. نویند: 
فرانسوی, مولد گرئل (۱۷۸۳ - ۱۸۴۲ م.). 
نويسندة «شارترز دُپارم»" و «روژ | نوار» . 
وی روانشناسی ذکی و دارای روحسی 
احساساتی است. 

استاندال. ۱۳ (إع)" شهری به آلسان 
(بروس). واقع در ساحل اوشت. 
آستاندن. (| 5] (سص) ستاندن. گرفسض. 
اخذة 

من زكوةاستان أو در قحط‌سال 

هم بصاعى بأد مى ييمود بس. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۲۰۷). 

آستانس. رن ](۱ فرزند داریوش دوم؛ و 
داریوش سوم نبيره استانس بود. (ايران 
باستان ص ٩٩۰‏ و ۱۱۸۷). 
استان سو. زا نُ] (إخ) حمزةبن الحسن 
كويد: نام ناحيهايست موسوم يجبل. جنانكه 
ابوالسرى سهلبن الحكم مرا حكايت كرد و 
گوید آن شامل ده و اند كوره است. (معجم 
الیلدان). 

استانکر الجامع. [ ] (إخ) یکی از کب 
طبّی هند که انرا ابن دهن تفسير کرده است. 
(لفهرست این‌النديم چ مصر ص .)55١‏ 
استانک رود. [ ن) ((ج) یکی از نواحی 
راتوس رستاق کجور. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۰٩‏ بخش انگلیسی). 
استانکوی. (]((خ) یا استان گس ۲ یا استان 
کو جزير؛ مستطیل و تنگی است در 
بحوالجزائر مقابل.ساحل جنوب غربى 
اناطولی در دهانة خلیج مستطيل معروف به 
استانکوی كورفزي. از شمال شرقی بوى 
جنوب غربی بین ۲۴ درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۶ 
درجه و ۵۵ دقیقه عرض شمالی و ۲۴ درجه و 
۶ دقیقه و ۱۵ انیه و ۲۵ درجه و ۲ دقيقَة 
طول-شرقی ممتد است. طول آن ۲۰ و حد 
وسط عرض وی ۸ هزار گز است و بتدریج رو 
به جنوب غربی باریک و از شمال رو بجنوب 
پهن شده بشکل سر مرغی و به صورت یک 
جكش درمىآيد. كوهى مسمَّى به 
«دیخیووونوه در طول اين جزيره امتداد دارد 
ودر برزخ وافع در جهت جنوب غربى ارتفاع 
آن یکلی کم میشود و دوباره در شبه‌جزیره 


1 - Come d'or. 

2 - Stanhope, James, comte de. 
3 - Charles. 4 - Stenlor. 
5 - Oslende. 6 - ۲: 
7 - 0 


8 - Stendhal, Henri Beyle. 

9 - Charireuse de Parme. 

10 - Le Rouge eft Le Nolr. 

11 - Stendal. 12 - Ostanès, 
13 - Cos. 14 2 ۰ 


۲ استانکوی. 


استانهپ. 





شبیه بچکش ارتفاع میگیرد و از طرف شمال : 


بسوی جنوب امتداد می‌یابد و ترکیب این کوه 
از ستگهای آهکی و حجرالصفائح است ولی 
كوه کوچکي که خود شبه‌جزیره را احمداث 
كرده از مواد آتشفشانی است و در بالای آن 
دهان آتش‌فشانی هم ديده ميشود. جهت 
جنوبى كوه ديخيووونو صمب الوصول و بسيار 
سراشیب و جانب شمالی آن اندکی منحنی 
باشد. درین تواحی جلگه‌ای بسیار دلکش از 
باغها و کشتزارها بوجود آمده و در نزدیکی 
دریا صورت یک دشت خرّم و خندان پیدا 
ميكند. مرتفعترين محل كوه مذکور به ٩۳۰‏ 
ك0 بالغ ميشود. دو دماغة بودروم و کربیو از 
ساحل آناطولى رو به این نقاط امتداد يافته 
قسمت شرقى جزيره را در ميان كرفته شكل 
يك دهن باز را يبدا يكند و در ميان أين دو 
دماغه و جزیره دو تنگه هست. یکی از این دو 
وسیع و عمیق میباشد و در جهت جنوب وأقع 
شده و دیگری تنگ و دارای تسخته‌سنگها و 
پایابهاست, و در جانب شمال جای گرفته 
است. شهر استانکوی در طرف شمال شرقی 
جزیره میان خلیجی مقابل قصبة بودروم قرار 
دارد. در دماغة واتع در شمال قصبه. یک 
منار؛ بحری و در جهت جنوب آن قلعهای 
وجود دارد. لنگرگاه آن کوچک و غیرمحفوظ 
است. این قصبه بسیار قدیم و کهن‌سال 
میباشد و موطن حکیم مشهور بقراط است. 
در میان قصبه چناری کهن منسوب بدانشمند 
مزبور هست که شاخهای بسیار منشمب و 
پرا کنده دارد. در بالای اين شهرى در دامنة 
کوه چشمه‌ای معروف به چشمة سقراط و در 
زيرزمين ويرانة حمامی موسوم به حمام 
بقراط موجود است. سک این شهر بیشتر 
مسلمانان و اندكى كليمى و بقیه یونانی باشند. 
هوای آن لطیف و معتدل است. وسعت اراضی: 
به ۱۲۰۶۷۷ دونم (۴۰ گام مربع) بالغ میشود 
که ۱۰۶۰۰ دونم ان زمین بایر است. 
محصولات: گندم و جو و مقدار بسیار انگور 
رژاقی. هندوانه و خربزه و نظایر اینهاست که 
بیش از احتیاج اهالی بعمل می‌آید و مازاد آن 
صادر ميشود. نام اصلی جزیره کو بوده و لفظ 
استانکوی تحریف کلم یونانی «ایس تین 
کْ» است. آتار عتیقَه بسیار در اين شهرك 
یافت ميشود. در عصر سلطان سلیمان قانونی 
بعد از فتح ردّس اين قصبه بدست عثمانيان 
اقتاد و تا زمانهاى نزديك استانكوى بضميمة 
جزاثر واقع در اطراف آن در شمار سنجاق 
مرکزی بود ولی بعد بصورت یک فضا ملحق 
بسنجاق ساکر از ولایت جزایر بحر سفید 
درآمد. (قاموس الاعلام ترکی). |[نام قضائی 
که عبارت است از جزیره استانکوی و جزیرةٌ 
انجیرلی (یسیروس) که در جهت جنوبی 


همین جزیره واقع است. در اطراف و حوالی 
اين جزيره سه جزيرة بابر و موسوم به چلبی. 
اوراک و کراطه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
استانکوی.(] (خ) (خلیج...) خلیج 
مستطیلی است در جهت جنوبی سواحل 
قسریی آنساطولی. در مستجاق منت و 
شبه‌جزیرة مستطیل و تنگی که جهت شمالی 
ان دماغة بودروم و جانب جنوبی دماغة 
کرییو را تشکیل میدهد, گرداگرد این خلیج را 
فراگرفته و جزيرة استانکوی در داخل آن 
واقع است. طول آن از مقرب به مشرق قریب 
۰ هزار گز است. قمت واقع در خارج اين 
خلیج به ۶۵ هزار گز بالغ میشود که ۲۵ هزار 
گر عرض دارد. و محلی که قسمت داخله را 
تشکیل میدهد ۲۵ هزار گز است و یکباره 
تنگ ميشود و عرض وى به ۰ هزار گز 
ميرسد انگاه بتدريج تنگتر شده بقصية 
كوك آباد اسكلهٌ مغله منتهى ميكردد. شهرك 
بودروم در دهانه أين خليج وباحل شمالى 
ان وأقع شده و در مقایل استانکوی دیده 
ميشود. و در زمان قدیم بنام آلیکارناسآ 
معروف يوؤده. بابر مشهور موطن 
ابوالمورخين هرودوت است. (قاموس 
الاعلام تركى). 
استانلیی. ((] ((خ)" از نویسندگان مشهور 
انگ لستان. مولد وی ۱۶۲۰ م. در شهر 
کومبرلو. وفات در سنة ۱۶۷۸ در للدن. او 
راست: تاریخ فلسفه و بمض آثار دیگر. 
استافلی. (۱] ((خ)" جان ژلاندز. معروف 
به هنری مرتن"» کاشف افریقای مرکزی. 
وی بدانجا لیونگسشن را بازياقت. مولد 
استانلی دنبی (گال) (۱۸۴۱ - ۱۹۰۴). 
استانلی لین پول. | لی لا (۱خ)* از 
مشاهیر مستشرقین انگلیسی. مولف بیش از 
ينجاه كتاب و رساله در باب تاريخ و 
مسکوکات سلاطین اسلام و از جمله «طبقات 
سلاطين اسلام» که طبع جدید ان بال ۱۹۲۴ 
۴ صورت گرفته و عباس اقبال آنرا بقارسی 
ترجمه کرده و پسال ۱۳۱۲ ه.ش. در مطبعدٌ 
بهر بچاپ رسیده است. 
استانلی ويل. (!] (اخ)" شهری از کنگوی 
بلزیک. بندری در ساحل کنگوی وسطع 
دارد. 
استانوس. ۱۱ (۱ج) استانوز. قصبة کوچک 
ناحیهٌ مرکزی, در انطالیه قضای مرکز سنجاق 
تکه از ولایت قونیه قریب ۶۰ هزارگزی شمال 
غربی انطالیه, بساحل نهری بهمین نام. موقع 
آن مرتقع و هوایش معتدل و روح‌افزا و محل 
تابستانی انطالیه باشد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ||تام تاحیه‌ای و آن مرکب است از 
مرکز و ۴۳ قریه و از طرف مفرب محنود 
است بسنجاق بوردور. 


استانوس. [] ((خ) استانوز. قصبه‌ایست در 
قتضای مرکزی ولایت و سنجاق انقره 
(انكوريه) قريب به ۲۵ هزارگزی غربی شهر 
أنقره, در محلى كه نهر چارسو بشعبه أنقره از 
رودخانة سكاريه ريخته ميتود. و وقتى در 
شمار مركز ناحية ملحق بقضای مرکز بسوده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
استانوس. [] ((خ) رودخانه‌اییت که از 
کوههای ناحیه‌ای بهمین نام سرچشمه گرفته و 
از دو تهر متحد در قصبة استانوس متشکل 
میگرده و پس از طی مسافت قریب ۸۵ هزار 
گز به دریاچة کستل ميریزد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
استافووی. (ا نْ رز بسی] ((خ۷ سلله 
جبالی است که از کوه کاخته تا دماغة شرقی 
بمسافت ۶۰۰۰ هزارگزی امتداد یافته قسمت 
جنوب شرقی آن در خطةٌ داوریه. حدود جين 
را جذا مى سازد. و از اين محل بهايالت. 
اوخوجق امتداد می‌یابد آنگاه مانند یک بازو 
جبال کامچاتکا را به درازا سی‌کشاند. 
یكدترین قله‌های آن از ۲۵۰۰ گز تجاوز 
نمی‌کند. معادن طلاء مس. آهن, توتیا و غیره 
در این تطعه بسیار است. 
أستافه. |أنَ / ن] (!) به معنى استان است که 
جای خواب و آرامگاه باشد. (برهان) 
(جهانگیری): 
گوئی از توبه بسازم خانه‌ای 
در زمستان باشدم استانه‌ای. 
||عبه. جناب. آستانه: 
پشت خم داد و نهاد از قبل خدمت و عذر 
روی افروخته از شرم بر استانة در. سنائی. 
یارت ای بت صدر دارد زآن عزیز است و تو زان 
در لگدکوپ همه خلقی که در استانه‌ای, 
سنا 
استانه.| نَ) (اخ) تاحيهاى بخرالان و 
یاقوت گوید گمان برم از نواحی بلخ است. 
(معجم البلدان). 
استانهب. || هُ] (إخ)* استانپ. تام خاندان 
بزرگی در انگلستان. چند تن از رجال معروف 
این خاندان از اوائل قرن ۱۷م. متعهد مناصب 
مهم کشوری و لشکری بودند. مضهورترین 
آنان جیمز استانهپ. فرمانده سیاه و 
سیاستمدار انگلیسی است. مولد او پباریس 
۳ و وفات ۱۷۲۱ ۸. |ادیگر حفید او 


. مولوی. 


1 - Golf de Ko. 
3 - Stanley. 

4 - Stanley, John Aowlands. 
5 - Henry Morton. 

6 - Stanley Lane Pool. 

7 - Slanleyville. 
8 - ۷01. 


2 - ۰ 


9 - ۰ 


استانیلید. ۲۱۱۳ 





چاراز اسانهپ است که در سال ۱۷۵۳ تولد 
یافته و در سنۀ ۱۸۱۶ م. درگذشته است. وی 
در امور سياسى وهم در علوم رياضى و 
طبيعى صاحب يدى طولى يود. آنگاه که در 
زمرۂ اعیان انگل بود با سیاست‌مدار 
معروف پیت مخالفت میکرد. وی به انمقاد 
معاهده‌ای پا ممالک متحد؛ آمریکا و در نشر 
قانونی متحد و ماوی برای انگلستان اصرار 
داشت. یک ماشین حساب. یک ماشین 
جاپ. و یک مائین گج‌پزی و بعض 
ماتین‌های دیگر اختراع کرده و چند کتاب 
در باب فلسقه و فتون تالف کرده است. 
استانه‌سرای. (ا ‏ ش] ((خ) موضعی در 
آمل قدیم که آنرا ماته میگفتند. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۳۲ بخش 
انگلیسی). 
استانى. [[] (ص نسیی) موب به استان, 
یکی از قرای سمرقند در سه‌فرسنگی آن. 
(انساب سمعانی). 
استانى. []أ](ص نسی) منوب به یکی از 
چهار استان بفداد. رجوع به استان شود و 
هبةالّه استانی‌بن عبدالصمد به یکی از ان 
چهار اسان متسوب است. (از منهی الارب). 
استانیدن. (! 5](مص)" گرفتن. (آتدراج). 
ستاندن. استاندن. ||بازداشتن. (برهان) 
(سروری) (رشیدی). |امنم رفتن کردن. 
(برهان). متوقف صاختن؛ 

مركب استانيد و پس آراز داد 

آن پیام و آن تحیت باز داد. 

مولوی (در داستان تاجر و طوطی). 

استانیسللاس.(!] (إخ)” نام دو تسن از 
سلاطين لهستان: 

١‏ -استائيلاس اول. معروف به 
اشچنسکی ". مولد او لمبرگ"؟ در ۱۶۷۷ و 
وفات در ۱۷۶۶ م. در لوئویل. وی در آغاز 
جانشین پدر خویش پرنس پوسنانیا گردید 
سپس در عقیب محاربه‌ای که بین اوگوست 
دوم پادشاه لهستان و شارل دوازدهم پادشاه 
سوئد واقم شد. مامور مصالحه با سلطان 
سوئد كرديد ودر نتيجة جلب توجه و امداد 
این شهریار به پادشاهی اتتخاب شد وبر 
اوگوست فائق آمد اما باز دز اثز غلبة روس و 
مفلوبیت ثارل دوازدهم در جنگ بولتاوا 
بی یار و یاور مانده, یا شارل مزبور به دولت 
عثمانی ملتجی شد. در موقم عودت شارل 
بسوئد. استانیسلاس به پرنسی جسرين 
متصوب گردید اما باز طالع او برگشت و يس 
از وفات پادشاه سوئد او رابه ترک منصب و 
مقام و التجا بدولت فرانسه مجبور ساخت. 
بعد از چند سال یه افتخار پدرزنی لوئی 
پانزدهم نایل گردید و در سن ۱۷۳۳ م. بر اثر 
وفات اوگوست دوم؛ دوباره تحت حمايت 


فرانسه بتخت و تاج لهستان عودت کرد ولی 
دولت روسیه به مخالفت وى برخاسته به 
ورشو لشکرکشی کرد. ناچار مدتی در 
دانتزیک مقاومت نشان داد و عاقبت مجبور 
به عقب‌نشینی گردید آنگاه در معماهدة وینه 
مادام‌الحیات پادشاهی لورن را به وی دادند 
یعنی بعد از وفات او این سرزمین بفرانسه 
متعلق مسیشد. استانیسلاس بقیت عم را 
بپادشاهی لورن گذرانید. وی حامی علوم, 
فنون و صنابع بود. بعمران و آیادی و نشر 
فنون و صايع در اين سر زمينٍ پرداخت و 
جند كتاب در فلسفه و سیاست تالیف کرد و او 
مقاسمه و قطعهقطعه شدن لهستان را پیش‌بیتی 
کرده بود. 
۲ -استانیسلاس, معروف به پونیاتوفکی * 
مولد ۱۷۳۲ و وفات در ۱۷۹۸ م. پدر او 
پرنس کراکوویا بود. هوش و درایت بسیار و 
منظری زیاده نیکو و جاذب داشت و در یکی 
از سیاحتهای خود به روسیه مهر و محبت 
دوش بزرگ ک‌اترین را جلب کرد و 
بخواهش و استعانت او بسفارت لهستان در 
پطرزبورگ تعیین شد. پس از وفات اوگوست 
سوم پادشاه لهستان یعنی در سن. ۱۷۶۴ باز 
بکمک کاترین که به مقام امپراتریسی نایل 
گنه بود. به پادشاهی لهتان اتخاب شد. 
ولی از یک طرف اعیان دولت از اطاعت وی 
سر پیچیدند. و از طرف دیگر منازعات 
مذهبی ظهور کرد. اقتدار استانیلاس برای 
انضباط و انتظام امور کشور کفایت نکرد. 
هرج و مرج آشکار شد. دول سه گان روسیه و 
اطریش و پروس در اسور مملکت بنای 
مداخله كذارده و هركس سهمی برای خود 
برداشت. این مقاسمة اول اهتان بود. 
استائیلاس جد و جهد میکرد تا در آن 
سهمی که برای او یاقی مانده بود آسایش و 
انضباط را برقرار دارد ولی باز سیاست‌مداران 
دست‌بردار نبودند و بتحریک روسیه در 
داخله اجتماعاتی بر علیه اقدامات اصلاحی 
وی تشکیل دادند و در نتیجه اغتشاش دوم 
ایجاد شد و به مقاسمة دوم لهستان در بین دول 
تلا مزبور منجر گردید. و از آن ببعد فقط نام 
یادشاهی برای استانی لاس باقی ماد و در 
سال ۱۷۹۵ م. در نتيجة فتح روسیه از اين نام 
هم صرف نظر کرد و آنگاه دول سه‌گانه 
راتبه‌ای برای معاش او تخصیص دادند و وی 
گروونو را اقامتگاه خویش قرار داد و دو سال 
بعد در پترزبورگ وفات یافت. 
استائیسللاس.[] ((ج)۲ (سن...) مسیحیان 
دو قدیس بدین اسم دارند: یکی از انان در 
سال ۱۰۷۲ مت پولیت کراکوویابود و به مر 
سلطان بوللاس دوم سقتل رید و لذا از 
جملة شهدا و قدیسین موب میشود. روز 


هفتم مه ذکران او و تعطیل عمومی است. 
استانیسالاس. (1] (!خ) مولد او بسال ۱۵۵۰ 
م. وی در مدرسة ژزوئیتهای وین تعلیم یافت 
و علی‌رغم ممانعت پدر کشیش ززوئیت 
گردید و در هیجده‌سالگی درگذشت. ززرئیتها 
مطالعةٌ ترجمة احوال او را یعنوان نمونة اخلاق 
توصیه و ترغیب میکنند. روز ۱۳ تشرین ثانی 
به یادکرد او تعطیل عمومی است. 
استائیسلاوو. (!) (()" شهری در لهستان 
(گالیسی). قرب دنیشتر. دارای ۵۲۰۰۰ تن 
سکنه و ناحیه معدنی است. در سال ۱۹۳۹ 
م به روسية شوروی ملحق گردیده بود. 
استانیکت. [ا] (بهلوی, ا) بزمان ساسانیان 
ساغلو استان (ایالت). (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمة یاسمی ص ۴۵۵). 
استانیلید.(ا س| (ف_رانسوی. ۹ یبا 
أنتى فبرين "یا فتیل اسعامید. گزدی است شفید 
و بی‌بو و طعم آن گس و در آب گرم کمی حل 
شود (یک قسمت استانیلید در ۲۲ قسمت 
آب) و در الکل و مایعات الکلی بخوبی حل 
گردد. اين ماده با بول دفع می‌شود و رنگ بول 
را سرخ مایل به قهوه‌ای مي‌کند. 

آثار استانبلید: اگر چندین روز متوالی 
روزی یک گرم تا یک گرم و نیم استانیلید 
بکار برده شود, در چهره و اتهای دست و با 
سیانوز"" تولید ميشود. سب سیانوز تبدیل 
هموگلوبین خون به متهموگلوبین"" است. در 
آزمایش خون رنگ سرم تفییری نيافته و 
تعداد و شکل گلبول‌های قرمز تفاوت بسیار 
نکرده است. از این ازمایش چنین نتیجه 
گرفته میشود که استانیلید هموگلوین را در 
داخل گلبول‌ها تبدیل به منهموگلوبین کرده و 
خود گلبول‌های قرمز را منهدم نمی‌کند و تا 
هستکامی که گسلبولها منهدم نشسوند۳! 
مینتهمرگلوبین بسهولت یه حالت 
۱ کسی‌هموگلوبین درمی‌آید و بهمین جهت 
است که سیانوز ناشی از استعمال استانیلد 
بزودی بهبودی یافته و در صورتی که بیش از 
ميزان تراپوتیکی (درمان‌شناسی) تجویز نشده 


1 - ۰ 

۲ - غالب لفت‌نامه‌ها ذیل :استانیده معنی کلمه 
را اررده‌اند. 

3 - Stanislas. 4 - Leszczinski. 

5 - Lemberg. 6 - Ponlatowski. 


7 - 50 ۰ 

8 - Stanislawow. 

9 - Acélanilide. Acelanilidum. 
Phénylacétamide. 

10 - Antifébrine. 

11 - Cyanose. 

12 - ۱۸۵۱۳۵۲۳۵۵۵۰ 

13 - Destruction globulaise. 


۴ استانیماکه. 





باشد همیشه بدون هیچگونه خطری رفع شده. 
اثری آز خود باقی نمی‌گذارد. استانیلید بمقدار 
بسیار, علاوه بر سیانوز شضدید قلب را فلج 
میکند. استانلید حرارت را بسرعت بائین 
می‌آورد. در اثر ضد تب چهل سانتی‌گرم آن با 
يك گرم آنتی‌پیرین برابر است. معمولاً ده تا 
بيست سانتىكرم أن براى بائين أوردن تب 
كفايت ميكند. استانيليد بمیزان روزی یک 
گرم تا یک گرم و نیم مقدار بول را کم ميکند. 
موارد استعمال: با وجودی که سیانوز 
حاصل از بکار بردن است‌انیلید زودگذر و 
بدون خطر است, این دارو بعنوان ضد تب 
مضرّی شناخته خده. از ضد تب آن نادراً 
استفاده میشود. اثر ضددرد این دارو در 
درمان حملات دردنا ک تابس, نورالری. 
سیاتیک, نورالژی بین ضلعی و نورالژی 
عصب سه‌شاخه مورد استفاده است. مقدار 
اسعمال آن ۲۵ سانتی‌گرم در یک بار و ۷۵ 
سانتی‌گرم در بیست‌وچهار ساعت است. 
حدا کر میزان استعمال آن در یک بار سی 
سانتی‌گرم و در ۲۴ ساعت ۱/۵ گرم است. 
(درمان‌شناسی تألیف محمدعلى غربى. به 
اهتمام علی‌محمد سپهر ج ۱ص ۱۸۴ و 
۱۸۵ 

استانیما که. [اک | (۱خ)" قري بزرگی در 
روم‌ایلی شرقی در ۲۳ رک جنوب 
شرقی فلبه. و ساحل یمین یعنی جهت شرقی 
نهر چچهلی. اهالى ان یسونانی‌اند. قسریه‌ای 
معمور و آباد است. (قاموس الاعلام ترکی). 

استاوانگر. زاگ ] (اج)۲ بندری در نروژه 


و اح در ساحل اقیانوس اطلس. دارای 
۰ تن سكنه. مركز كنسرو و استخزاج 
فلزات سال لكريكي , 


(روم و وى در RNS‏ جات ار 


خود تیکفور اول شد. دو ماه بعد شوهر آنخو اهر 
او (میخال رانفاوی) ویرا خلع کرد و او در 
همان ایام وفات یافت. 
استاورپل. [ار بُ) (إخ)' شهر و مركز 
ايالتى بهمين اسم در روسیه, بساحل يسار نهر 
تاشله و در ۱۸۰ هزارگزی شمال غربى شهر 
جورجوسکی و ۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. اين 
شهر در تاريخ ۰ )2 بنا شده است. 
استاوروس. []لاخ) قریه‌ای در روم ايلى 
تقریباً در ۱۰ هزارگزی غربی سور استانبول. 
|انیز محله‌ایست در بگلربکی واقم در 
استانبول داخلة تنگه بساحل آناطولی. 
|اقصبه‌ای کوچک در قضای کندیره از 
سنجاق و ولایت سالونیک در داخله خلیج 
رندینه. تزدیک باحل در دامن کوه. بنا بزعم 
بعضی این شهرک در جای شهر قدیم 
اسطاغیرا موطن ارسطو واقع شده, ولی این 


ظن خطاست شهر مزبور فعلاً در قرية موسوم 
به ليبياده در ۸ هزارگزی جنوب شرقی 
استاوروس واقع انار (قامرس الاعلام 
تركى). 

آستا و زند. 1 7 (NI‏ اوستا و تفسیر 
آن. . |اغاباً بمعتی اوستا کتاب مذهبی ایرانیان 
باستان أيد: 

یکی هفته میخواند استا و زند 
همی گنت بر گرد اذر نژند. 


به استا و زد اندرون زردهشت 


فردوسى. 


بگفتست و بنصوده گرم و درشت. فردوسي. 
رجوع به اوستا و اوستا ک‌و زند و ژند شود. 
استاولت. ( و ل] (إِخ)* کمونی در بلژیک 
(لیز) با ۵۱۰۰ تن سکننه و دارای کار خانة 

چرم‌سازي است. 
استاه. [أ1 (ع 4ج سته. كونها. (منتهى 
الارب). |أهم اضق استاها من أن يفعلوه؛ 
يعنى عاجزند از آن کار. (منتهى الارب). 
استاهل. 11 (لخ) رجوع به اشتال شود. 
استایره.. ([ر] (اخ) " اسطاغیرا. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
آاستا ییدن. [31](مص) استادن. ایستادن: 
اسب چه طاقت تو دارد زین بر که نه 
تخت جه درخور تو باشد بر جرخ استاى. 
رضى نيشابورى. 
استئباط. [إتِ:] (ع مص) رجوع به 
استیباط شود. 
ای سین 1 ت أ] اشرانسوی. ۷ 
مصنفین آنها را سلول 
د ا جزه مشخص 9 که 
هرجا انی ع ا ان ممازی 
شناخته ميشود. در بين طبقات ودر مراكز 
عظام جه در ماده اسفنجی بسيار رخو و جه 


در ماد؛ متکاثف و صلب دیده مسيشوند. این 
مجارى كلية بشکل جوف صفیری هستند که 
گاهی‌بیضی و گاهی عدسی یا کثی رال طوم‌اند. 
در استخوان تازه مرا کزاین جوف‌ها بنظر براق 
آید مثل اینکه مایعی در آنهاباشد. اما در عظام 
یابسه چه در تجاویف و جه در مجارى بيار 
صفاری که از آنها منشعب میشود به سبب 
وجود بسخار بنظر سیاه‌رنگ می‌آید. 
(جواهرالتشریح تألیف علی‌بن زین‌الصابدین 
همدانی ص ۲۲ و ۲۳). 





استیتان شود. 





استشماء . 
استتثار. [[ تِ؛] (ع مص) رجوع به استثار 
شود. 
استنجاز. [[ت:](ع مسص) رجوع به 
استیجار شود. 
آستنجاز. [[تِء] (ع سص) رجوع به 
استیجاز شود. 
استئحال. [!ت:] (ع سص) رجوع به 
استيجال 0 5 
اا و 
استنخاد. [ات؛] (ع سص) رجوع به 
استیضاذ شود. 
استفخازر. [اتَ؛)(ع مسص) رجوع به: 
استیخار شود. 
استنداب. [[ تِء] (ع مسص) رجوع به 
استیداب شود. 
أستئداء [[ ۶( مسص) رجوع به 
استیداء شود.. 
استئذان. [إت:] (ع مص) رجوع به" 
استیذان شود. 
استئواب. (إت:] (ع مص) رجوع به 
استیراپ شود. 
استئساث. [إ ت ] لع مص) رجوع به 
العاد شود. 
استشسار. (اتِ:] (ع مص) ب بهد 
استیار شود. 
استئشساء . [ات:) (ع مسص) رجوع بد 
استیساء شود. 
استتصال. [!ت:] (ع مص) رجوع بها 
استیصال شود. . 
استنفان. [ٍتِءُْ] (ع مص) رجوع به استیفاد 
شود. 


اشتثفاز. [[ تِ:] (ع مص) رجوع به استیفار 
شود. 

استنکال. (! ت:] (ع سص) رجوع به 
استیکال شود. 

استئلا كك. (ات:] (ع مسص) رجوع به 
استیلا ک‌شود. 

استالکلب. (اتسل ک] (ع رکب 
سختی. (مهذب الاسماء), رجوع به اشت شود 

اسث الكلبة. | ثل ك ب](ع!مركب):' 
سختی و بلا و امر متکر. (منتهی الارب). 
||قسمی بازی کودکان عرب که آنرا کجکجه: 
نیز گویند. |القبت منه است‌الکلبة: ناپسندی 
دیدم از وی. (منتهی الارب). رجوع به اشت : 
شود. 

استنماء ء [| تِء] (ع مص) رجوع به 


`1 - Stanimaka. 2 - Stavanger. 
3 - Stavras. 4 - Slavropal. 
5 - 6 - 6۰ 


7 - 5. 


استئمار. 
استیماء شود. 
استئمار. [اتِء](ع مص) رجوع به استیمار 
شود. 
استيماع شود. 
استتهام. زا تِ:] (ع مص) رجوع به 
استیمام شود. 
: - استئمان. | ٍ:](ع سص) رجوع به 
استیمان شود. 


استئناء . سِذ] (ع مص) رجوع به استیناه 


سود. 
استئناس. (ا ت:)(ع مسص) رجوع به 


امتیناس شود. 
استثناف.[ا تِ:) (ع مسص) رجوع به 
استیناف شود. 
استئهال. (ا :۲( سص) رجوع به 
استبهال شود. 


استیاب.[ز ت] (ع مص) یکدیگر را دشنام 
دادن. (زوزنی). با هم دشنام دادن. (متهی 
الارب). بیکدیگر دشنام دادن. 

استیا ته. (| ٍ تَ](ع مص) قوت یکشبه 
داشتن: لايستبيت ليلة؛ نيست أو را قوت 
یکشبه. (منتهی الارب). 

استبائة. (ا ت ت] (ع مص) بیرون آوردن 
چیزی را. (از منتهی الارب). بیرون کردن 
خواستن. 

. استباحة. ([ تِ ح](ع مص) مباح کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). حلال کردن. روا کردن. |امباح 
یافتن. (تاج‌المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
حلال یافتن. ||از بن برکندن. (زوزتی) (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب).از بيخ كندن. 
ريشه کن کردن. استیصال: استباحهم؛ از بن 
برکند آتان را. (منتهی الارب). 

استباز. ([ تٍ] (ع مص)" ميل به جراحت 
فروبردن تا غور آن معلوم شود. (منتهی 
الارب). || آزسودن. (تاج السصادر بیهتی) 
(منتهی الارب). 

استباع. [ا تِ] (ع مص) دزدیدن. (منتهی 
الارب). رقّت. 

آستباعة.(ا تِ غ] (ع مص) فرمودن کسی 
را تا چیزی بر دست او بفروشد. (سمنتهی 
الارب). فرمودن کسی را برای فروختن 
چیزی. فروختن خواستن چیزی را فروختن 
چیزی خواستن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقى). 

. استباق. (اتِ] (ع مص) بر یکدیگر پیشی 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
در دویدن و تاختن. ||درگذشتن از جای. 
(منتهی الارب). ||تبرک کردن. (از منتهی 
الارب). ||با یکدیگر تیر انداختن. (زوزنی) 


(منتهی الارب). با همدیگر تير انداختن. 
استبالة. لاب ل] (ع مص) بول فراكرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). بول 
کردن خواستن. (زوزنی). 
استبانت. (ا ت ن) (ع مص) رجوع به 
استبانه شود. ۲ 
استبانس. [ا تِ نْ) (اخ)" نام پادشاه روم. 
(حبیب السیر جزء ۲ ازج ۱ص ۷۷). این نام در 
مجمل‌التواریخ والقصص (ص ۱۲۹) و کتاب 
حمزه استسیانوس امده است. 
استبافة.زا تِ ن) (ع مص) پیدا و آشکار 
شدن. پیدا و آشکار گردیدن. (منتهی الارب). 
هویدا شدن. (تاج المصادر بیهقی). ظهور. 
پیدائی. آشکاری. هویدائی. ||پیدا و آشکار 
کردن. (منتهی الارب). |[ابانت بجای آوردن. 
(تاج المصادر بیهقی). دانستن. شناختن. 
استباء .ات | (ع مص) اسیر گرنتن. (تاج 
المصادر بیهقی). برده گردانیدن. (صنتهی 
الارپ). سبی. (زوزنی). ||دل بردن. (منتهی 
الارب). |[خریدن می را. خریدن شراب را. 
خمر خریدن از بهر خوردن. (تاج المصادر 
بيهقى): استباءالخمر. (منتهى الارب). 
استهاءة. را تٍ :] (ع مص) مأوى كرفتن. 
(زوزئى) (تاج المصادر يهقى): استباءة؛ جاى 
باش ساخت آنرا. (منتهى الارب). ||كشتن 
کسی را عوض کسی. کشتن قاتل را پعوض 
مقتول: استباء القاتل بالقتیل؛ کشنده را بجای 
کشته کشت. (از منتهی الارب). 
استبتال. إاتِ تا](ع مص) استتال فیله؛ 
جداو مستغنی شدن پاجوش و نهال از درخت 
اصل. (از منتهی الارب). 
استبثاث.1! تِ] (ع مص) خواستن آشکار 
و پراکنده ساختن را. خواستن از کی که 
چیزی یا خبری را آشکار و پراکنده کند؛ 
استبعه ایاه. (از منتهی الارب). 
استبحاث. | ثِ](ع مسص) ک‌اویدن و 
تفتیش کردن از کسی. (منتهی الارب). 
استبحاز. | تٍ) (ع ص) منبسط و فراخ 
گردیدن. || استبحار شاعر؛ پرگوی و پرسخن 
شدن شاعر. (از منتهی الارپ). 
استیفآ۵.زات ] لع مص) بخودی خود کار 
کردن. بخودی خود بکار ایستادن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). بخودی خود 
بچاری قیام کردن. (زوزنی). تنها پر سر کاری 
ایستادن و منع کس قبول نکردن. متفرد 
بکاری شدن. (از منتهی الارب). برأی خود 
بکاری پرداختن. تفرد. استقلال. خودراشی. 
خودكامكى. خودسرى. خيرهرائى: استبدٌ به؛ 
بخودى خود به أن كار ايستاد و متفرد شد به 
آن. و منه: من اند برأیه ضل. ودر حديث 
امیرالمزمنین علی علیه السلام است: کنا نری 
أَنَّ لنا فی الامر حَاً فاستبددتم علینا. مقابل 


استبدال. ۲۱۱۵ 


مشاورة. و فی الحدیث: المشاورة من المُنة و 
الاستبداد من ثیمة‌الشیطان: هرچند سلطان 
دست از استبداد و تدبیرهای خطا نخواهد 
کشید اکنون که چنین حالها انتادسوی امیرک 
بهقی باید بست تا شهر نگاه دارند. (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص ۶۶۵). اين خداوند را 
استبدادی است از حد و اندازه گذشته. (تاريخ 
بيهقى ص ۵۴۲). می‌بیتی این استبدادها و 
تدبیرهای خطا که اين خداوند پیش گرقه 
است ترسم که خراسان از دست ما بشود که 
هیچ دلایل اقبال نمی‌بینم. (تاریخ بيهقى ص 
۰۱ کارها رفت سخت بیار از هر لونی 
پندیده و ناپسندیده آنچه متال وی نگاه. 
داشتند و آنچه بر طریق استبداد رفتند. (تاریخ 
بهقی ص ۴۰۲). طبع اين خداوند دیگر است 
که استبدادی میکند بی‌انديشه. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۰۷). اين خداوند ما همه هنر است و 
مردی, اما استبدادی عظیم دارد که هنرها را 
می‌پوشاند. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۵). بطمع 
محال و استبداد در این کنار پیچیده است. 
(تاریخ بيهقى ص ۴۵۵). هرآینه در سر این 
استبداد شوی. ( کلیله و دمه). از این استبداد 
درگذر. (کلیله و دمنه). سلطان بسرخلاف 
رضای پدر بر تفویض شغل دیوان خود 
استبدادی نمیتوانست نمود. (ترجمهة تاريخ 
يمينى ج طهران ص ۳۵۷). ||قرار گرفتن رای 
و مشیت: و لما استبد الله تعالى بمشيته فى نقل 
الامام التقى الطاهر الزكى. (تاريخ بيهقى ص 
۹ 
راند دیوان را حق از مرصاد خويش 
عقل جزوی راز استبداد خویش. مولوی. 
استیداد صغیر. (ا تِ دا دٍ ‏ ] (اخ) نامی 
است که ببه دور حکومت استبدادی 
محمدعلی‌شاه قاجار (۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ ه.ق.) 
داد 
استبداد منور. ات دا د م نَوْ ](تركيب 
وصفی, | مرکب)۲ استبدادی توأم با عدل: 
دیودور... دور حکومت مطلقة اسکندر با 
چنانکه گویند استبداد منور را ترویج نمود. 
(ايران باستان ص ۰۷۸ . 
استبداع. [!ات](ع مص) بديع شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(زوزنی). بدیع داشتن. بدیع دیدن تو شمردن. 
استبدال.(! ت] (ع مص) بدل گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گرفتن چیزی : 
را بدل چیزی. (منتهی الارب). مبدل کردن 
چیزی را بجیزی. بدل كردن جيزى جای 
چیزی. ||خواستن چیزی را عوض چیزی. 
(منتهی الارب). اقتیال. استبهار: و آن اردتم 


1- ۰ 2 - ۰ 
3 - Absolutisme éclaire. 


۶ استبذ. 


استبدال زوج مكان زوب و آتیتم احديهن 
قنطاراً فلاتأخذوا منه شیتا ‏ تأخذونه بهتاناً و 
ائماً بيا (قرآن ۴ و اگر خواهید بدل 
گرفتن زنی بجای زنی دیگر و داده باشید یکی 
از ایشان را مال بسیار یس بازمگیرید از آن 
مال جيزى را. آیا فراگیرید آن رااز راه تزویر 
و بزه هويدا. (تفسیر ابوالفتوح ۱ ج۱ 
ص ۷۳۶). 

استیذ. ات ب] (بهلوی. ص, !)۱ عنوان 
رئیس تشریفات دربار صاسانیان از زمان 
قسباد. (ایران در زضان ساسانیان تألیف 
كر يسن ترجمه ياسمى ص ۸۵ و ۲۳۷). 
استبف]ذ.[ااتِ] (ع مص) رجوع به استبداد 
استبذال.!إات](ع مص) طلب بدّل كردن. 
عطا خواستن. ||بكار بردن جامه. به استعمال 
آوردن جامه را. 

أستبر. [! ت] (ص) ستبر. سطبر. (برهان). 
گنده. ضخیم. غلیظ. (سروری) (برهان). 
هنگفت. قماش غلیظ است که آنرا بکاف 
فارسی مضموم گنده گویند و استبرق و ستبرق 
معرّب انست. (انجمنارای ناصری)* 

دو بازریش استبر و پشتش قوی 

فروزان از آن فَيّهُ خسروى. دقیقی. 
استبراء . زا تِ] (ع مص) برائت جسستن و 
برانت خواستن عن از عیب و وام و تهمت و مانند 
آن. (از منتهی الارب). طلب دوری از گتاه و 
قرض و عیب. بیزاری جستن. بیزاری 
خواستن ن. |[ترک آرامش با زن تا سپری شدن 
حیض. ترک نزدیکی با زن تا گذتتن یک 
حیض. (منتهی الارب). امتناع از وطی أنّه تا 
بی‌نماز شده و سر شوید تا اینکه یک ماه 
بكذرد. (مفاتيح). بدانش بکردن (؟).. پاکی 
رحم کنيزک بحیض. (زوزنی). بدانش کردن 
(؟). ياكى رحم كنيزك به يك حيض. لثبيس 
اللفات): استبرأً الجارية؛ استبرا کرد نیزگ :راء 
(مقدمة الادب زمخشری). || الامتيراء من 
البول ان يتفرغ بقيته و ينقى موضعه و مجراه 
حتى يبريهما منه و من الحيض هو طلب نقاوة 
الحم من الدّمٍ و كيفيته على ما ذكر فى الفقيه 
هو ان تلصق المرأة بطنها بالحايط و ترفع 
رجلها الِرى كما ترى الكلب اذا بال و تدخل 
قطنة فان خنرج الدّم فهو حيض. (مجمع 
البحرين). ||پاک کردن مرد شرم را از بول. 
پاک کردن مجری پس از گمیز. (سنتهی 
الارب). بقایای بول را از مجرای آن خارج 
کردن. پاکی کردن. یاکی خواستن. (منتخب 
اللغات). ||استبراء خیر؛ طلب تمام اگاهی 
کردن تا دریابد و قطم شبهه از آن کند. طلب 
کردن تمام خبر تا نیک دریابد و قطم شبهه 
کند. (منتهی الارب). |[(اصطلاح فقه) بریدن 
پلیدی از حیوان پلیدخوار و دادن علوفة 


طاهر در مدتی معلوم. الاستبراء من الجلل هو 
ربط الجلال و حبسه عن اکل النجاسات مدَة 
مقذرة من الشرع و فی کمية القدر خلاف و 
محصّله علی ما ذکره بمض المحققین: استبراء 
الناقة باربمین یوما و البقرة بعشرین و قیل 
بئلئین و الشاة بعشرة و البطة او شبهها بخمسة 
و فی‌الفقیه بئللة ایام و روی ستة ایام و 
ال جاجة و شبهها بشلثة ایام و السمک بیوم و 
ليلة. و ماعدا هذه المذکورات بما یزیل حکم 
ااستبراد. زا تِ ] (ع مص) سرد یافتن..|اسرد 
شمردن. (منتهی الارب). 
استبراز. (! تا (ع مص) استبراز شی»؛ 
بيرون كردن أترأ. (أز منتهى الارب). 
(منتهی الارب)." ديبا. (مهذب الاسماء). 
دياى ستبر. (ربنجتى). دیبای سطبر یا دیبا که 
بزر ساخته باشند يا جامة حرير سطبر ماد 
دیا یا برنداق سرخ مشابه زههای كمان. 
(متهی الارب) یبای سفت و کم ست شل 
چنانکه سندس ديبائى 0 است. ديباج 
غلیظ فمما اخذوه [ای العرب)] من الفارسية 
الاستبرق, غلیظ الحریر و اصله استروه. (از 
جمهرة أبن دريد بتقل سیوطی در المزهر). و 
صاحب تاج العروس گوید ابن درید در جمهره 
استبرق را از الفاظ ماْخوذة از سریانی گفته 
است. الاستبرق. غليظ الديباج, فارسی 
معرب. و اصله «استفره» و قال أبن دريد 
«استروه» و نقل س المعجية الى العربية. فلو 
مر استبرق لو کی لکان فی‌اتحقیر «ابیرق» 
و فی‌التکسیر «اپارق» بحذف اكاء و السین 
شاکز ص ۱۵): عالیهم ثیاب سندس خضر و 
استبرق و لوا اساور من فظة و سقاهم رتهم 
شراباً طهورً. (۲۱/۷۶). متكثين على فرش 
بطائتها من استبرق و جنی‌الجنتین دان. (قرآن 
۵ اوللک لهم جنات عدن تجری من 
تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب 
و يليسون ثياياً خضراً من سندس و استبرق 
متکئین فيها علىالارائك تعم الشواب و 
حمنت مرتفقاً. (فرآن ۳۱/۱۸). 
قاری صفت حله 


ستبر است 


و استبرق و سندس 
بر البسه بنویس که از اهل بهشتیم. 
6< نظام قاری (دیوان ص .)٩۶‏ 
مخفف آن. ستبرق؛ 
تو گوتی بیاغ اندرون روز برف 
صف ناژوان و صف عرعران 
بسی خواهرانند بر راه رز 
سیه‌موزگان و سمن‌چادران 
پیوشیده در زیر چادر همه 


ستبرق ز بالای سر تابران. منوچهری. 


صحرا گویی که خورنق شده‌ست 

بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 
استبرق.[| ت ر) ()" استبرک. از درختان 
کائوچوئی ایران است و در تقاط كرمير و 
سواحل جنوبی و از خوزستان تا مکرآن و 
بلوچستان همه جا از ارتفاع ۹۵۰ (در 
متصورآباد لار) تا ۱۱۰۰ (در اطراف بم) دیده 
شده است. (گااوبا). درختجه یا بوته‌ایست که 
به ارتفاع بنج كز میر سر و در نواحی خرماخیز 
ايران بسيار است و آنرا كائوجو هست. نامى 
است كه در شيراز و ديكر قمتهاى فارس به 
عشر دهند. غلبلب. عوشر. عُتّر. غرق. کرک. 
خرگ. عشر. جشار. آَرن. تدار. اوشر. گویند 
بااین گیاه در دورء هخامنشی دیبای 
شوشتری میکرده‌اند. یعنی جامة استبرق 
استبركك. زا ز] (ز) دیبای گنده و سطبر. 
رجوع به استبرق شود. 
استبزال. (! تِ](ع مسص).استبزال دَنْ؛ 
شراب صافی برآوردن از خم. (از منتهى 
الارب). سوراخ كردن خم و مانند آن برای 
بیرون کردن مایم محتوی آن. طلب صفای 
شراب از خنور کردن. 

استبسال. [ا تِ] (ع مص) بر جنگ دل 
نهادن تا بکشد یا کشته گردد. (منتهی الارب). 
تن بر مرگ يا بر زخم نهادن. (تاح المصادر 
بیهقی). خویشتن را در هلاک افکندن. 
(زوزنی): استبسل نفسه للموت؛ بر مرگ دل 
نهاد. (منتهی الارب). 

استبشار. (إجالع مص) مزده دادن. (منتهی 
الارب). ||خبر خسموش يرسيدن. (غياث 
اللغات). |إشاد شدن. (ننتهی الارب) (تساج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). شادمان شدن. 
شادی یافتن. (زسخشری). فرّح. سرور. 
شادی. ابشار: و اكماسات هر یک را بر ان 
جمله به اهتزاز و استبشار تلقی کرد. ( کلیله و 
دمته). و دلهای جراحت‌رسیده را مراهم 
مراحم می‌نهاد و همگنان را امداد استبشار 
روی مینمود. (رشیدی). ||به خبر یقین کردن. 
(منتهی الارب). قال له تعالی: یسنبشرون 
بتعسة من الّه. (قرآن ۱۷۱/۳ م 
استبشاع. (! تٍ) (ع مص) بیمزه شمردن. 
(مستتهی الارب). ناخوش امدن چیزی, 
(زوزنی). ناخوش و بدمزه شمردن. بدطعم 
شمردن. ناخوش داشتن. ناخوش شمردن 
چیزی. (تاج المصادر بهقی). 


1 Astabadh. 

۲ - معرب استبره. (غیاث اللغات). 
procera. Calolropis‏ 15 - 3 
hamillonii. Ascleplas gigantea.‏ 
Apocymum syriacum. Asclepias‏ 
procera.‏ 


استنصار. 


استبصار.[! تٍِ] (ع مص) طلب بصيرت 
كردن. (منتهى الارب). بینادل شدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). دیدن بچشم خرد و دل 
و عقل. صاحب بصیرت و بینادلی گشتن. 
بيقين داستن و دیدن. (غیاث). بینا شدن. 
ينائى. (غياث). ||بيدا و أشكار گردیدن. 
(منتهى الارب). 
استبضاع. ات ](ع مص) بضاعت ساختن. 
(مستهی الارب). سرمایه کزدن مالی را 
| آخریان فادادن. (تاج السصادر بیهقی). 
|انوعى از نکاح جاهلیت و ذلک ان تطلب 
المرأة مباشرة ار جل لتنال منه الولد. (از متتهى 
الارب). 
استبطاء . (اتِ](ع مص) درنگی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). درنگ کردن. (غیاث). 
دیر داشتن. ||درنگی شمردن. (زوزنی). بطیء 
شمردن.: (متهى ألارب). كاهل شمردن. 
استبطان. [!تِ] (ع مص) استبطان اسر 
کسی؛ محرم راز او شدن: استبطن امره. (از 
منتهی الارب). ||در نهان داشتن. (منتهی 
الارب) (تاج السصادر بیهقی). در پنهان 
داشتن. (زوزنی). پوشیده داشتن. چیزی بزیر 
خود برگرفتن: هو [ای جفت البلوط ] الفشام 
ال خطن لقعر کمره, (ابنالبيطار). 
/افی‌الحدیت: رجل ارتبط فرماً لیستبطهاء 
ای یطلب ما فی بطنها من النتاج. 
استبعاء . ( ت] (ع مص) بعاریت گرفتن 
سک شکاری و اسب رهان را. (از منتهی 
الارب). 
استبعاد. زا تِ] لع مص) دور شدن. (منتهى 
الارب) (تاج السصادر بیهقی). |[دوری 
جستن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(غیاث). دوری خواستن. (زوزنی). |ادور 
دانستن. دور شمردن. (زوزنی). گمان نیردن؛ 
استبعد الشیه؛ بمید شمرد أن جيز را. (از 
منتهی الارب). از اين تفریر استبعاد تمام 
مینمودند. (جهانگشای جوینی). 
استبعال. [! | (ع مص) استبعال نخل؛ 
بی‌نیاز گشستن خرمابن از آب دادن. (تاج 
السصادر ببهقی). |استبعال مکان؛ بعل 


گردیدن آن. |ستبعال رجل؛ شوهر گردیدن. 


(منتهی الارب). 
استبعاء . (| تِ] (ع مص) جستن: استبفیته؛ 
جستم او را. (از صنتهی الارب). ||اعانت 
خواستن. ||مطلوب خواستن از کسی. |أبسر 
طلب داشتن کسی را. (منتهی الارب). 
استبقاء . (| تٍ] (ع مص) باقی گذاشتن. 
(زوزتی) (غیات). باقی داشتن. (غیاث). زنده 
بگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی): استبقاه؛ زنده 
و باقی گذاشت او را. (از صنتهی الارب). 
لااعلمنْ امرً منکم کسر سیقه و استبقی نقسه. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). 


بهر استبقای روحي جسد 


آفتاب از برف یکدم درکشد. مولوی. 
بهر استبقای حیوان چند روز 
نام آن کردند اين گیجان رموز. مولوی, 








شرم داشتن از کسی. (از سنتهی الارب). 
|اییخی از چیزی رها کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). برخی از چیزی را بر جای ماندن و 
رها کردن: استبقی من الشیء؛ گذاشت بعض 
آنرا. (منتهی الارب). 

استیکاء .| ت] (ع مص) گریانیدن. (متهی 
الارب). بگریانیدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). بگریه انداختن. 

استبلال. | تِ] (ع سص) به شدن از 
بیماری. (منتهی الارب)(تاج المصادر ببهقی). 
از بیماری به شدن. (زوزنی). شفا یافتن, 
|[نیکو شدن حال کسی بعد از لاغبری و 
سختی. (منتهی الارب). و به من متعدی شود. 

استبهاج.(| ت)(ع مص) شاد تدن. (منتهی 
الارب). شادی. شادانی. شادمانی. إبتهاج. 

استبهال.[| تٍ] (ع مص) استبهال ناقة؛ 
دوشيدن ناقة بی‌پستان‌بد را. (از منتهی 
الارب). ||استبهال والی رعیّت را؛ مهمل و 
بی قید گذاشتن حاکم رعایای خود را. (منتهی 
الارب). بی‌قید و مطلق‌العنان گردایدن والی 
رعیت را. ||استبهال بادیه قوم را؛ یعتی آزاد 
شدن آنان از اطاعت سلطان چجون ببادیه 
درآیند. جه سلطان را بدانان دسترسی نباشد و 
هرجه خواهند کنند. 

استبهام. ۱ تِ] (ع مص) بسته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استبهام امر؛ بسته و 
مشتبه شدن کار بر کسی. (از منتهی الارب). 
|اگنگ گردیدن و حرف زدن نتوانستن. 
(منتهی الارب). بسته شدن سخن. ||پنهان 
گشتن. ||اسخن پیدا و نصیح گفتن نتوانستن. 
(منتهی الارب). عاجز شدن در سخن. 

استپ. (ا تِ] (فرانسوی, !)۲ (از روسی 
استیز) نامی که روسها به هر جلگذ وسیع 
گیاه‌ناک اروپا و آسیا دهند. 

استها. (| تٍ] ((ج)" شهری به اسپانیا در ۷۰ 
هزارگزی جنوب شرقی اشبیلیه بر ساحل رود 
اشنیل. 
استتاء .(| تِ تا] (ع مص) مسترخی و 
فروهشته شدن ناقه از بی گشنی. فروهشته 
گردیدن افه از جهت شدت خواهش تسر. 
(منتهی الارب). 

استتابه.[|ت تا بِ] (ع مص) توبه خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). توبه خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). توبه کردن خواستن. 
تویه خواستن از گناه. 
استتار. ( ت تا] 4 مص) در برده شدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب). در برده پنهان گردیدن. (غیاث). 





استتباع. ۳۱۱۱۷ 


پوشیده گردیدن. (منتهی الارب). پوشیدگی. 
اختفاء. تواری. ||پوشاندن. پوشانیدن. نهان 
کردن. پنهان کردن. اخفاء. ||پرهیز کردن. (از 
منتهی الارب). |امزلف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: استار در لفت در پرده شدلست. و 
نزد شعراء آنست که حرفی بجهت استقامت 
وزن بحرفی بپوشد. مثلاً عین را الف خواند. و 
ایین از عیوست. و مُستتر نزد نحویان 
قسمیست از ضمیر و آنرا مُستَکِنْ نیز نامند. و 
در ضمن معنی لفظ ضمیر شرح آن بیان گردد. 
ان شاء له تعالی. ||اسعار کوکب "؛ پنهان 
شدن کوکبی در وراء کوکبی دیگر, 
استتارد. ات تا](اخ)* چاراز آلفرد. نقاش 
انگلیی, مولد لندن. (۱۷۸۶ - ۱۸۲۱ م.. 
استفاعة.(| تاع] (ع سص) استطاعت: 
لااستتیع؛ نمیتوانم. اصله: لا استلیع. (منتهی 
الارب). 

استنال. لت تا](ع مص) یکی بعد دیگری 
برآمدن قوم. (منتهی الارب). 

استتباب. زا تِت] (ع سص) راست شدن 
کار. (تاج المصادر ینهقن). مهیا شدن کار. 
کامل و راست شدن کار برای کسي. (متهی 
الارب). آماده شدن کار. || مستقیم گشتن کار. 
استقامت کار. بامان شدن کار. 

استتباع. [! تت ](ع مص) پس‌روی کردن 
خواستن. (منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). || استتباع؛ هو المدح بشىء على وجه 
يسحبع المدح بشىء آخر. (تعريفات 
جرجانی). استتباع؛ هو مصدر من باب 
الاستفعال و هو عند اهل البدیع من المحسنات 
المعبوية. و يسمّى بالمدح الموجه ايضاً. كما 
فى مجمع الصنايع و هو المدح بشىء على 


.ويه يسحيع المدح بشىء آخر, كقول 
2 أبى الطيب. شعر: 


»نهت .بن الاعمار ما لو حويته 

لهتنبت الدنیا بانک خالد. 
مدحه بالهاية فی‌الشجاعة اذا کثر قتلاه بحیث 
لو ورت اعمارهم لخلد فى الدنيا على وجه 
یستبع مدحه بکونه صیبا لصلاح الدنیا و 
نظامها حيت جعل الدنيا مهناة لخلوده. و 
لامعنى لتهنئة احدٍ لشىء لافائدة له فيه. كذا فى 
المطول. (کشاف اصطلاحات الفنون). به 
اصطلاح شعرا نوعی از صنایع شعری است که 
آنرا مدح موجه نیز خواننند و آن ستودن 
ممدوح است بمدحی که منتج مدح دیگر 
باشد. مثال: شاعر گوید؛ 
آن کند کوخش تو بر اعدا 
که کد بخشش تو بر دریا. 


1 - Sleppe. 2 - Stepj. 
3 - Estepar 4 - ۰ 
5 -.Stothard, Charles Alfred. 


۸ استتراف. 


استثناء . 





استتراف. (| تَتْ] (ع سص) بسدکار و 
ناقرمان گردیدن. (منتهی الارب). 

استمکا کت.(! تِت] (ع مص) شلواربند را 
در نیفة شلوار کردن: استک التکة. (سنتهی 
الارب). بند کشیدن شلوار را. 

استتلاء . (! يْتّ] (ع مص) خواستن از 
کسی که پس‌رو چیزی شود. پس‌رو چیزی 
شدن و آترا خواستن. طلب پیروی کردن: 


اسحلاه الشىء؛ دعاه الى تلوه. 


استتمام. (| تٍث] (ع مص) تمام کردن. | 


(مسنهی الارب) (تاج السصادر بهقی). 
استكمال. ||تمٌ و تمه خواستن از كسى. 
(منتهى الارب). ||اسحمام نعمت؛ تمام نعمت 
خواستن. (منتهی الارب). 
استتیاس. (! تِثْ] (ع مص) به تکه مانا 
گردیدن یز ماده. (منتهی الارب): اسحیست 
العنز؛ یضرب للذلیل یتعزز. ||تکه‌خواه شدن 
ماده بز. (منتهی الارب). 
استتين. إإ تٍ ] ((خ) رجوع به اشتتین شود. 
استثار. (اتِث](ع مص) قصاص خواستن. 
(منتهى الارب). ||استغائه كردن برای قصاص 
گرفتن مقتول خود را از قاتل. (از صنتهی 
الار ب). 
استئابه.(| تب ] (ع مص) باداش خواستن 
از, (منتهی الارب). تواب و پاداس خواستن. 
پاداشس نیک خواستن. ||پس خواستن مال 
داده. مال خواستن از كى كه مالى داده بود او 
رأ: استثايه مالا. (از منتهى الارب). 
استثاره.[! تٍ )(ع مسص) استتارت. 
برانگیختن. (از منتهی الارب): و چون قوت:و 
شوکت ان جماعت رابا خویش می‌اندیشید و 


استارت فتی که پیش از اين صادر شدد. 


برانگیختن. (تاج المصادر بیهقی). ||استثارة 
قی؛ با پر بردن داروئی به گلو قی کردن را. 
استشبات.(| ټ] 2 مسص) درنگ کردن. 
(منتهى الارب). |اثيت. ||طلب تبوت کردن. 
(منتهى الارب). 

استثخان. (! تِ | (ع مص) استئخان نوم بر 
کسی؛ غلبه کردن خواپ بر وی. (از منتهی 
الارپ). 

استثفاز. [! تٍ] (ع مص) دامن ميان هر دو 
ران گرفتن مردم. (منتهی الارب). دامن ميان 
پای گرفتن. اد میان هر دو ران گرفتن سگ 
چنانکه بشکم چسباند آنرا. (منتهی الارب), 
دم در ميان دو پای گرفتن سگ. 
استفقال. [| ت | (ع مص) گران داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||گران شدن. |است شدح 
از بیماری یا خواب یا لوم و بخل. 


استتماد. (اتٍ] (ع مص) نیکوئی و احسان 
خواستن از. ||ائماد. (منتهی الارب). منمود 
کردن. از بس سژال تهی‌دست کردن. رجوع به 
ائماد شود. ۰ 
استنماز. زا تِ](ع مص) مره خواستن. 
||میوه چیدن. (غیات). ||از رنج دیگری 
برخوردن. 
استثناء ۰([ تٍ] (ع سص) بیرون کردن. 
(منتهی الارب). بیرون کردن چیزی از حکم. 
(وطواط). بیرون کردن از مجموعه‌ای چیزی 
را. (غیات). از حکم عمومی بیرون کردن. 
محاتاة. (تاج المصادر بيهقى) (منتهى 
الارب). تحلل. (تاج المصادر ببهقی). ||در 
یمین کلم انشاءالله كفتن. (منتهى الارب). 
انشاءالله كقنن. (زوزتى). لقو. لقو كردن يعنى 
در سوگند کلم انشاء له تعالی گفتن. رجوع به 
عقد در منتهى الارب شود. انشاءالله تعالى 
گفتن. (غیات): 


لیک استتناء و تسبیح خدا 


زاعتماد خود بد از ايشان جدا. مولوی. 

ای بسا ناورده استثنا به گفت 

جان او با جان استناست جفت. مولوى. 

ترک استنا مرادم قسوتی است 

نی همی گفتن, که عارض حالتی است. 
مولوی. 

زین سبب فرمود اسحنا كنيد 

كر خدا خواهد به پیمان برزنید. مولوى. 


نحویان, بیرون کردن جيزى أز حكم ماقبل به 
كلمة الا و آن‌جه در معنى الا باشد. (از منتهى 
الارب). بیرون کردن چیزی از حکم ماقبل به 
كلمة جز و مگر و الا و عدا و مانند ان. 
|| خارج کردن جيزيست از چیز دیگر که اگر 
اخراج نمی‌بود میبایست داخل ان باشد. و آن 
شامل استناء متصل است حقيقةٌ و حکماً و 
شامل استتاء متفصل است فقط حکما. 
(تمریفات جرجانی). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: استثناه و بُسمی 
بالثنياء بالضم ايضأ على ما يستفاد من 
الصراح. قال: التنياء بالضم و التنوى بالفتح اسم 
من الاستثشناء و هو عند علماء النحو و الاصول 
یطلق علی المتصل و المنقطع. قیل اطلاقه 
عليهما بالتواطؤ و الاشتراک المعنوی و قيل 
بالاشتراک اللفظی. و قیل فی‌المتصل حقيقة و 
فی المنقطع مجاز. لانه یفهم المتصل من غیر 
قرينة و هو دلیل المجاز فی المنقطم. و رد باه 
اما يفهم المتصل لكثرة استعماله فيه لا لکونه 
مجازاً فى المنقطع كالحقيقة المستعملة مع 
المجاز المتعارف. و قیل لائّه مأخوذ من ثنیت 
عان الفرس. ای صرفته و لاصرف للاً 
فىالمتصل. و قيل لانّ لباب دل على تكرير 


متباينتين و لفظ الاستثناء من قياس الياب و 
ذلك انّ ذكره يِثنّى مرة فى الجملة و مرة فى 
التفصیل. لانک اذا قلت خرج الناس ففى 
الناس زيد و عمرو. فان قلت الا زیداً فقد 
ذکرت مرة اخری ذکراً طاهراً و لیس کذلک 
الا قی المتصل. فعلی هذا هو مت من التتنية 
و رد بائه مشتق من التتنية, كأته تى الکلام 
بالاستثناء باللفی و الاستناء و هو متخقق فی 
المتصل و المنقطع جميعاً. و ايضاً على تقدیر 
اشتقاقه من ثنيت عنان الفرس لايلزم ان 


.لايكون حقيقة الا فى المتصل لجواز أن يكون 


حقيقة فىالمنقطع ايضأ باعتبار اشتقاقه من 
أصل آخر كماعرفت. و القائل بالتواطؤ قال 
العلماء قالوا: الامتتناء متصل و منقطم و مورد 
القسمة يجب ان يكون مشتركاً بين الاقسام. 
ورد بان هذا أنما يلزم لو كان التقيم باعتبار 
معناه الموضوعله وهو ممنوع لجواز أن يكون 
التقيم باعتبار استعماله فيهما بائ طريق 
كان. و هذا كما انهم قسموا اسم الفاعل الى ما 
يكون بمعنى الماضى و الحال و الاستقبال مع 


'كونه مجازاً فىالاستقبال بالاتفاق. قالوا و 


ایضاً الاصل عدم الاشتراك و المجاز فتعين 
التواطؤ. و رد بائه لایثبت اللغة بلوازم الماهية 
كما اتبتتم ماهية التواطؤ للاستناء بان من 
لوازمها عدم مخالفة الاصل. بل طریق اثباتها 
التقل. فهذا الكلام یدل علی ان الخلاف فی لفظ 
الاستاء.. و ظاهر کلام کثیر من المحققین ان 
الخلاف فی صیغ الاستناء لا فی لفظه لظهور 
ائه فیهما مجاز بسب اللفة (و) حقيقة عرفية 
بحسب النحو. هکذا ذ کر المحقق التفتازانی فی 
حاشية العضدی. فمن قال بالتواطوّ عرفه بما 
دل علی مخالفته بالا غیر الصفة و اخواتها ای 
احدی اخواتها نحو سوی و حاشا و خلا ز عدا 
و بید. و اْما قید الا لغیر ألصفة اتخرج الا لتی 
للصفة. نحو: لو کان فیهما آلهة ألا الله لفسدتا. 
(قرآن ۲۲/۲۱). فهی صفة لا استتاء. و فی 
قوله بالا و اخواتها احتراز من سائر انواع 
التخصيص اعتى الشرط و الصفة و الغاية و بدل 
البعض و التخصيص بالمستقبل. (كساف 
اصطلاحات الفنون). 
مثال اسکنای منقطع در فارسی: 
گفتم که آرمنی است مگر خواجه بوالعمید 
كو نان گندمین نخورد جز که سنگله. 

بوذر (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بکشت بی‌کهی مانی که در تو 
نبینم دانه جز کاه و سپاره. ناص رخسر و. 
کاه.و سپاره را از دانه استتنا می‌کند. 
از برای قوّت دل گر بخوری بایدم 
صندل و مندل نيابم غيز چوب ارس و تاغ, 

ان يشن: 

و رجوع به جز شود. 


استثا کردن؛ فروگذار کردن. 


استثنانی. 


استجارة. ۲۱۱۹ 





= استثتا نکردن؛ فروگذار نکردن. 

= به استتای؛ جز. حاشا: به اسای یک 
روز؛ کم یک روز. 

.امتال: 

استثناء قاعده نباشد. 

خطاب قرینة اسحناست؛ یعنی مخاطب از 
مدلول حکم خارج است. 

استشتائی. ( ت] (ص تسی) منسوب به 
استتاء. ||(اصطلاح منطق) در علم منطق 
قسمی از اقام قیاس باشد که شرح آن بنحو 
کامل در ذکر معنی لفظ فیاس گفته آید. 
(کت اف اصطلاحات الفسنون). قباس 
اسحتانی... آن بود که نتیجه یا نقیض نتیجه در 
مقدماتش مذکور بود بالقعل. و آن از شرطیات 
تواند بود که مشتمل باشد بر قضایا تا ممکن 
پود که قضیه در مدمه مذکور باشد بالفعل. و 
چون هر قیاسی مشتمل بر دو مقدمه است 
چنانکه بعد ازین بیان کنیم, پس در استتنائی 
از آن دو مقامه یکی شرطی بود و دیگر 
استثنائی و استثناء در معنی مشتمل بود بر 
اطلاق وضع حکمی که در شرطی آن حکم 
مقید بشرط باشد و در لفظ تكرار عين يا 
نقیض يكى از مقدّم یا تالی باشد مجرد از 
شرط. پس استتاء همیشه قضیةٌ حملی بود. و 
نتیجه مشتمل بر اطلاق آن حکم باشد که در 
شرطی موقوف بود بر اطلاق مستنی. و آنجه 
در قیاس به استتناء مکرر شود. در نتیجه 
ساقط شود. یس بجای حد اوسط بود و تیجه 
هم همیشه قضیة حملی باشد. و بعد از تمهید 
اين اصل كونيم: اين قياس يا از متصلات باشد 
یا از منفصلات. اما در متصلات جون از 
متصلة لزومى كلى قياس استتائی نباید. و 
ازومی کلی, یا موجبه بود یا سالبه, اگر موجبه 
بود به استناء نقیض تالی تقیض مقدّم نتیجه 
دهد چنانکه گوئیم: اگر زید کاتب است بیدار 
است, ولیکن کاتب است پس بیدار است. 
ويكن بيدار نيت يس کاتب نیست. و به 
استتناء نقیض مقذم و عين تالى هيج نتيجه 
ندهد, چه اگر گوئیم: کاتب نیست یا بیدار 
است هیچ لازم نیاید. پس از چهار استتناء که 
ممکن است دو منتج باشد و دو عقیم, مگر که 
ازوم از طرفين بود. و آنجا استنا عین هر دو 
جزوی نقیض دیگر جزوء و استثناء نقیض هر 
جزوی عین دیگر جزو نتيجه دهد. اما آنجا به 
حقيقت دو لزوم بود چنانکه گفته‌ايم. و اين 
قياس كامل بود و از بیان مستفنی. و چون 
متصله لزومی سالبه بود به استتاء ین هر 
جزوی نقیض دیگر جزو نتیجه دهد. مثالش: 
چنین نیست که اگر زید کاتب است خفته است 
ولیکن کاتب است یس شفته تیست ولیکنن 
خفته است پس کاتب نیست. و به اسحناء 


نفیض هیچ نتیجه ندهد. چه اگر گوئیم: کاتب 


نیست يا خفته نیست. چیزی لازم نياید. و 
كه متلازم اوست. و آن اين است که: هر گاه 
زید کاتب باشد خفته نباشد تا به امتثناء عین 
مقدم اتتاج عین تالی کد يا به استثناء نقيض 


تالى عين مقدم. جنانكه كفتيم. و اما أنكه 


متصلات جزوى. يا اتفاقى كلى منتج تيت 
ظاهر است. و اما از منفصلات منفصلة حقيقى 
کلی موجبه به استتناء عين هر جزوى تقيض 
دیگری جزو, و به استناء نقیض هر جزوی 
عین دیگر جزو, نتیجه دهد. متالس: این عدد 
زوج است یا فرد. لیکن زوج است پس فرد 
نیت لیکن فرد است پس زوج نیست. لیکن 
زوج نیست.پس فرد است لیکن فرد نیست. 
يس زوج است. و در این صورت هر چهار 
استثناء که ممکن است منتج است. و اكر 
منفصله کثیرالاجزاء باشد به اسخاء عین 
بعضی اجزاء نقيض باقى اجزاء و به استثناء 
نقيض بعضى اجزاء ثبوت حكم در باقى اجزاء 
بر سبيل انفصال نتيجه دهد. مثالش: أين عدد 
تام است يا زائد يا ناقص. وليكن تام است يس 
نه زائد است و نه ناقص وليكن تام نيست يس 
يا زائد است یا ناقص, و اگر اجزاء محصور 
نبود حکمش حکم مانع جمع بود. و منفصلاً 
غیرحقیقی کلی موجبه اگر مانع جمع تنها بود. 
یعین هر جزوی نقیض باقی نتیجه دهد. 
مثالش: اين شخص حیوان است یبا نبات, 
ولیکن حیوانشت پس نات نيست, ولیکن 
نباست پس حیوان نیست. و بنقیض تيجه 
ندهد. چه اگر گوئی: ولیکن حیوان نیست یا 
نبات تیست. هیچ لازم نيايد. و اگر مانع خلو 
تنها بود, نقیض هر جزوی عین دیگر جسزو 
نتيجه دهد اگر ذوجزوین باشد. و یا ثبوت 
حکم در باقی اجزاء بر سبیل انفصال نتيجه 
دهد, اگر کتیرالاجزاء بود. مثالش: این شخص 
حیوانست یا انسان نیست, لیکن حیوان 
نیت پس انسان نیست. لیکن انسان است 
پس حیوان است. و بعین تتيجه ندهد. چه اگر 
گوئی ولیکن حیوان است یا انسان نیست. 
هيج لازم نيايد. و اين قیاسات هرچند کامل 
است. اما بحقیقت عاید است با متصلة لزومى. 
جه إنتاج حکمی حکمی دیگر را به سبب 
استلزام یک حکم باشد دیگر حکم را. و عناد 
همین بيش نيست كه جزوى لازم نقیض دیگر 
جزو است یا ملزومش. پس انتاج در قضایاه 
متعانده هم بیب تلازم است و متفصلات 
سالیهٌ جزوی منتج نباشد. و هرچند از قواعد 
گذشته این معانی مقرر است. اما چون موضع 


اخصار گفته آمد. 
در بیان وجه احتیاج قیاسات اقترانی و 
استنائی به یکدیگر: قیاسات استنائی» 


لزومی است. يا عنادی. و عنادی هم راجم با 
لزومی است و در لزومى صوضع حکم دو 
است. یکی موضم ازوم و دیگری موضع 
استتناء. و چون هر دو بیّن باشند عبارت از 
قیاس بر ترتیب مذکور مشتمل بر تکرار بود. 
بل این قدر کافی بود که گویند: چون آفتاب 
طالع است پس روز موجود است. و اگر بیّن 
نباشد اثبات وضع مستتنی که حملی باشد هم 
بقیاسی استتنائی و هم بقیاسی اقترانی ممکن 
بود. چه استحاج حملی از هر دو صنف 
صورت بدد. اما اثبات لزوم جز قیاس بقیاس 
اقترانی ممکن تباشد. چه استتنانی انتاج 
شرطی نکند پس به این اعتبار قياس استننائى 
به اقترانى محتاج است. در قياس اقترانى نيز 
استلزام وضع مقدمات بضرورت وضم نتيجه 
رابايد كه معلوم ياشد تا فائدة او از قوت يفعل 
اید و ازين روى محتاج باشد به قياسى 
استتنائی, اما ميان اين دو احتیاج تفاوتست. 
جه احتیاج استنایی به اقترانی» احتياج يبدا 
است. اقنضاء تقدّم اقترانى كند بطبع. و احتياج 
اقترانی به استتنائی احتیاج به معاون است. و 
اقتضاء مقارنت استتائی کند در اتمام فائده, و 
در این دو قیاس با یکدیگر بتکلف چنانکه 
عادت یعضی است. اقتضاء تصسفی تمام کند و 
از فده خالی باشد. (اساس الاقتباس صص 
.)۲٩۹۱ - ۸‏ 

استجابة. (ا تٍ بَ](ع سص) استجابت. 
پاسخ کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
جواب گفتن. (غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
جواب دادن: استجاب له. ||پاسخ خواستن. 
|اپذیرفتن. قبول کردن. (غیاث اللفات) 
(منتهى الارب). برآوردن. روا کردن. روائی. 
درگیز شدن. كيرا گردیدن (چنانکه دعا), 
اجایت. 


: - استجابت دعا؛ اجابت کردن دعا. برآوردن 


خزادش. روا شدن دعا. 

- استجابت کردن؛ روا کردن. اسعاف. 
برآوردن. اجابت کردن. 

استجاده. [ تٍ 5](ع مص) نیکو یافتن 
چیزی را (سنتهی الارب). نیک شمردن. 
(زوزنی). نک نیک شمردن. (تاج المصادر 
یهقی). نیک آمدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). جید و نیک شمردن. نیکو یأفتن و 
نیکو دیدن, و نیکو شمردن چسیزی را. 
استجزال. 

- استجاد؛ رائی؛ پندیدن آن, متين دیدن 
ان. 

||جید خواستن از کسی. ||جود خواستن از 
کسی. ||اسب نیکورو خواستن. امنتهی 
الارب). 

استجارة. [إتِ رَ](ع مص) زنهار خواستن. 
(منتهی الارب). زینهار خواستن. (تاج 


۳۱۳۰ استحازه. 


المصادر بهقی). طلب زینهار کردن. پناه 
بردن و بمعنی اجاره کردن در: اجاره و 
استجارهة املاک غلط است. زیرا اجاره 
کردن, استیجار است. رجسوع به مستجیر 
شود. 
استجازه. (| تٍ ر] (ع سص) اجازت 
خواستن. (منتهی الارب) (زوزنی) (غیات). 
اذن خواستن. 30 خواستن. رخصت 
طلبیدن. اجازت طلبیدن. |اصله طلبیدن. 
(منتهى الارب). عطا - خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ||جواز خواستن, و آن آبی 
باشد که مواشی و زراعت را دهند. (منتهی 
الارب). آب خواستن برای زمین یا چاروا. 
جواز خواستن و آبی باشد که فرا چهارپای و 
کشت دهند. (تاج المصادر بیهقی). 
استجاشه. (! تٍ ش](ع مص) طلب کردن 
لشکر. (منتهی الارب). لشکر خواستن. (تاج 
المصادر يهقى). طلب لشكر كردن و گرد 
آوردن. 
استجاعة. [إ ت ع] (ع سص) گرسنگی 
نمودن. (زوزتى) (منتهى الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). |اسخت گرسته شدن. (منتهی 
الارب). 
استجافه. |! تِ فَ] (ع مص) فراخ گشتن 
جيزى. (منتهى الارب). فراخ شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||استجافة مكان؛ خالى 
یافتن جای را. (منتهی الارب). 
استجباز. | ت)(ع سص) درست و 
نیکوحال گردیدن. (منتهی الارب). ||توانگر 
شدن. ||تکبر و گردن‌کشی کردن. (غیاث). 
استجبال. ([ ت](ع مص) تمام گرفن: 
كال تسمل اده تمام گرفت آنجه نزد او 
بود. (متهی الارب). 
استجداء ۰ تِ] (ع مص) سوال کردن. 
|اعطا خواستن از کسی. (منتهی انآ 
اجتدام. 
استجدا۵. [! تٍ] (ع مص) نو گردانیدن. 
(منتهی الارب). نو گرفتن. (زوزنی). بنو 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی): جون فاتحه أن 
محنت پیداشد و جمعی از معارف ماوراءالنهر 
بلذت استطراف و استجداد نائل شدند و از 
تطاول و تمادی ایام آل‌سامان ملالت نمودند... 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ صص ۱۱۲ - 
۳ مکاتبۀ دیگر رساندند مشتمل بر 
استیناف مصادقت و استجداد احکام 
موافقت... (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۵). 
استجراء .[! تٍ] (ع مص) وکیل گرفتن. 
(منتهی الارب). وکیل کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |ادلیری كردن. . 
استجراح. لا الع مص) عيب و فاد 
بیرون آوردن. عیب‌ناک شدن. تباه شدن. (تاج 
السصادر ببهقی). یقال: استجرحت هذه 


الا حادیث و کثرت؛ ای هی کثيرة و صحیحها 
قلیل. (منتهی الارب). 
استجرار. [إ تِ] (ع مص) کشیدن. (منتهى 
الارب). جر. (زوزنی). ||قدرت دادن کس را 
بر خويش و منقاد او شدن. (منتهی الارب). 
استجزاژ. [ا ت] (ع سص) به حد درو 
رسیدن: استجزاز بر به درو رسیدن گندم. 
(منتهی الارب). به درو آمدن کشت. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
استجزال. ات ] (ع مص) استجاده. 
- استجزال رای؛ پسندیدن آن. انرا متین 
یافتن. 
استجعال. [ا ت] (ع مص) بگشن آمدن نر 
ماده را. (تاج المصادر بیهقی): استجعال کلیه؛ 
كشن خواه شدن مادهسك. (از منتهى الارب). 
به ایغ جستن درآمدن سباع ماده. 
استجفاء .زا تٍِ] (ع مص) جافی شمردن. 
(تاج المصادر بهقی). جافی آمدن. (زوزتی). 
جفاکار امدن, جفا کار ضمردن: استجفی 
الفراش و غيره؛ درشت شمرد أن فراش و جز 
آن راء (منتهى الارب). 
استجفار. (ا تِ](ع مص) به خوردن آمدن 
کودک. ||چهارماهه شدن بچ گوسفند و 
شیر بازماندن: استجفر ولدالشاد. (منتهی 
الارب). 
استحلاء [٠‏ ت) (ع مص) ديدن. ااطلب 
ظهور امری کردن. ||روشن و مجلی ساختن. 
(غیاث). 
استجلاب. || ت](ع مص) كنيده عدن 
چیزی از جائی خواستن. (ستهی الارب), 
اجتلاب. (زوزتی). |[بسوی خود کشیدن. 
||حاصل کردن. (غیاث). 
استچهار. ز[تٍ](ع مص) با سنگ استنجا 
کردن. به سنگ استنجا کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). اسستجا کردن بسنگ‌ریزه. 
(منتهی‌الارب). استنجاء به احجار. ااسقیم 
گردیدن لشکر به دارالحرب. (منتهی‌الارب). 
ااگرد آمدن قومی بر کار. (منتهی الارب). 
|اسخت شدن گل چون سنگ. (تاج المصادر 
بیهقی). 
استجماع. [! تِ] (ع مسص) گرد آسدن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
فراهم آمدن خواستن. استجفاف. گرد کردن. 
ااگرد آوردن اسب خویشتن را در رفتن و 
بسیار تیز رفتن. (منتهی الارب). ||فراهم 
آمدن. (منتهی الارب). فراهم امدن سیل از هر 
جای. (تاج‌المصادر بیهقی). گرد آمدن سیل از 
هر جای. (منتهی‌الارب). ||فراهم آمدن هر آن 
چیز که خوش میکند او را: استجمع له اموره. 
(منتهی‌الارب). 
استجمال. [ا ت] (ع بص) جمل گردیدن. 
(منتهی الارب). اشتر گشتن. (تاج السصادر 


استحاء . 


بيهقى): استجمل البعير. 
استجهام.[! ت](ع مص) باكياء شدن 
زمين. |/بسیار شدن آپ چاه و گرد آمدن آن. 
پرآب شدن چاه. (سنتهی الارب). |[دست 
بداشتن از آپ کشیدن از چاء تا آب گرد اید. 
(تاجالمصادر بیهقی). || ساندگی انکندن. 
براسودن. (منتهی الارب): سباشی‌تکین از 
اتباع و اشياع ارسلان مکنت مقام و فرصت 
استجمام نیافت به ابیورد شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۴). سلطان بر عزم استجمام 
روزی چند به اصفهان آمد. (جهانگشای 
جوينى). 1 
آستچناپ. (! تِ ] (ع مص) اتزال اب کردن. 
استجفاح.(ا ت) (ع مص) استجناح لیل؛ 
برامدن شب. (منتهی الارب). 
استچنان. [ا تِ] (ع سسص) یسوشیده 
گردیدن. (منتهی الارب). يوشيده شدن. 
(زرزنی). ||دیوانه گردیدن. (منتهی‌الارب). 
|اطلب طرب كردن. (از منتهى الارب). 
استجواء . |! تِجْ] (ع منص) استجواء 
طعام؛ ناخوش داشتن طعام رأ. (منتهى 
الارب). 
استجواب. [إِتِج](ع مص) پاسخ كردن. 
استجابة. (منتهى الارب). 
استجه. [آ ت ج] (إخ)' شهرى به اسبانيا. 
(نخبة الاهر دمشقی ص ۲۴۲). ناحیه‌ای از 
اندلس متصل يتوابع رية. بين قبله و مغرب 
قرطبه, بالای نهر غرناطه. (مراصد الاطلاع). 
نام شهری به اسپانیا میان قبره و اشونه. (اين 
جبیر). شهری از اعمال قرطبه. (نفخ الطیب). 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۶۵ و نزهة 
القلوب .ص ۳ و ص ۲۶۵ و الحلل السندسته 
ج۱ ص۴۰ ۷۴ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۲۰۵ 
۴ نود: 

فانصرف الامیر من غزاته 

و قد شفاه الله من عداته 

و قبلها ماخضعت و اذعنت 

استجة و طالما قد صنمت 

و بعدها مدينة الصنجیل 

مااذعنت للصارم الصقيل. 

(عقدالفريد ج محمد سعيد المسريان ج80 
ص ۲۶۵). 
استجهال. (ا تٍ) (ع مص) نادان شمردن. 
(زوزنی) (تاج الصصادر بیهقی). ا|سبک 
داشتن. (تاج السصادر بیهقی). استخفاف 
کردن. امنتهی الارب). || جنبانیدن باد صاخ 
را: امتجهلت الریح الفصن. (منتهی الارب). 
استجاء . [[ تِ] (ع سص) ستردن موی. 
(منتهی الارب). ||شرم داشتن از کسی. 
استحياء. 


1 - Astigi. Ecija. Eclga. Esidja. 


استحاثة. 
استحاة.(| ت ت](ع مسص)" استحائة 
آرض؛ زیر و بالا کردن زمین و جستن آنچه 
در آن است. (منتهی الارب). تیله کنی. احاثه. 
بیرون آوردن. مستحائات" که در ترجمه 
کلمةٌ فسیل" بتازگی معمول است مشتق از 
همین مصدر است. 
استجاز.(! تٍ] (ع مسص) استحار دیک: 
بانگ کردن خروس سحرگاهان. (از سنتهی 
الارب). بانگ کردن خروز در شخر. 
(زوزنی). |اسحرگاه رفتن. (زوزنی). در 
سحرگاه رفتن. 
استحاره. |إتِ ر] (ع مص) بسوی چیزی 
دیده سرگشته شدن. (منتهی الارب). تحیر و 
استحار؛ اذا نظر الى الشىء فغشى بصره. (تاج 
العروس). ||بيرون آمدن از كارى ندانستن. 
(منتهى الارب). ندانسعن بيرونشد كار. 
|اپاسخ خواستن از كسى. (منتهى الارب). 
||استحار؛ مکان بماء؛ پر شدن جای به آب. 
|| استحارة شباب؛ رسیدن جواتی به تمام 
اعضای بدن. (از منتهی الارب). ||استحارة 
شراب؛ گراریدن شراب. (منتهی الارب). 
استحاضه. (| تٍ ض ] (ع مسص) پیوسته 
خون آمدن از زن بعد از ایام حیض. ستمر 
شدن بی‌نمازی پس از روزهای عادت. 
پیوستگی خون در زن. دائم خون روان شدن 
زن بمرض. خون دیدن زن از رگ عاذل از 
حیض. (متهی الارب). استحاضه. خونی 
است که زن در کمتر از سه روز و بيشت 
روز در حال حیض بیند و بیشتر از چهل روز 
در حال نفاس بینل. (تعریفات جرجانی). 
استحاضه خونی است که از زن خارج ميشود 


بیشتر اژ ده 


و تمی‌توان آنرا حیض یا نفاس قرار داد. خون 
استحاضه در غالب موارد اين مشخصات رأ 
واجد است که» زردرنگ و سرد بود و بسستی 
خارج می‌گردد. استحاضه به اقام قلیله و 
متوسطه و کثیره منقسم میشود و استحاضة 
قلیله عبارتست از انکه خون پنبه‌ای را که در 
موضع گذارده شده است کاملاً فرانگیرد. 
استحاض؛ متوسطه استحاضه‌ایست که خون 
پنبه را کاملاً فراگرفته ولی بغیر پنبه سرایت 
نکند. استحاضه کتیره, عبارتست از آنکه 
خون علاوه بر فراگرفتن ینبه بغیر آنهم سرایت 
کند. در مورد استحاضه قلیله زن بتغییر پنبه و 
گرفتن وضوء برای هر نماز جداگانه مکلف و 
در استحاضة متوسطه علاوه بر ای ين تكاليف. 
تفير لته و غسل قبل از نماز صبح نيز لازم 
است. در مورد استحاضة كثيره علاوه بر 
وظایف شق اول و دوم وظیفة یک سل قبل 
از نماز ظهر و عصر و غسل دیگر قبل از تماز 
مغرب و عشاء نیز اضافه ميشود. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: استحاضة لغة مصدر 
آستحیضت المراة علی افظ المسجهول, اى 





استمر بها الدّم. و شريعة دم او خروج دم من 
موضع مخصوص غير حيض و نفاس و منها 
دم الآيسة و المريضة و الصغيرة. كذا فى 
جامعالرموز. و منها دم تراه المرأة اقل من 
ثلاثة ايام او اكثر من عشرة ايام فى الحيض و 
من اربعين فى النفاس. كذا فى اصطلاحات 
السيد الجرجانى. (كشاف اصطلاحات الفنون). 
||مانتد كردن به حایض. (زوزنی). 
استحاف. [! ت ] (ع مص) بردن باد ابر را" 
||برداشتن پیه. (منتهی الارب). 
استحاله‌پذیری. [[ ت [ / لٍ ڀا 
(حامص مرکب)" قبول استحاله . 
ااستحالة. زا ت ل](ع مص) استحالت. عدن 
و گشتن از جائی به جای دیگر. بگشتن. 
گردیدن, ||از حالی به حالی گردیدن. از حال 
بگردیدن. (تاج المصادر بیهقی)؛ 

هست از استحالت دوران 

چون شترمرغ عاجز و حیران. سس ناتی 
(مثنويها. طریق‌التحقیق ص ۷ 

||بازكونه شدن. ||محال و ناممكن بودن 
چیزی. (غیات). محال شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). محالی. مستحیلی. امتناع. 
|إيُطلان. || زوال. |امحال شمردن. (منتهی 
الارپ). محال و تاممکن کردن. طلب محال 
کردن. (غیاث). از حال بگردانیدن. (زوزنی). 
|ادیدن بسوی چیزی یا کسی که آیا حرکت 
میکند یا نه. (از منتهی الارپ). || حیله کردن. 
(غیاث اللفات). ||تفیر در کیفیات." |[کون و 
فاد. خلم چیزی صورت خود را و گرفتن 
صورت دیگری, چون بدل شدن خوردنی 
بخون در تن آدسی. بدل کردن عنصری 
صورت خود را بصورت عنصری دیگر. چون 
تبدیل اب به هوا و اتش به هوا و تبدیل هوابه 
آب و تبدیل آب بخاک و استحالة آب به 
بخار* استحالة, و آن حرکتی است در کیف 
مانند گرم و یا سرد شدن آب با حفظ صورت 
نوعیه. (تعریفات سید شریف جرجانی). 
حركت در جهار مقوله بيش نيفتد در كم ... و 
در کیف. مانتد تسخن و تبرد و اسوداد و 
ابیضاض, و آن را.استحالت خوانند. (اساس 
الاقتباس ص ۵۲). استحالة؛ عندالحکماء هي 
الحركة الكيفية. و هى الانتقال من كيفية الى 
كيفية اخرى تدريجاً. و هذا اولى مما قيل من 
انها انتقال الجسم من كيفية الى كيفية اخرى 
على التدريج, 1 كما ينتقل الجسم من كيفية 
الى كيفية كذلك الهيولى و الصورة ايضاً قد 
بتقلان من كيقية الی کيفية. ثم الاستحالة 
لاتقع فی‌الکیفیات بل ائما تقع فیما یقبل 
الاشتداد و الضعف كاتسخن و التبرد 
العارضين للماء مثلا. فلابد فىالاستحالة من 
أمرين. الانتقال من كيفية الى كيفية و کون 


ذلك الانتقال تدريجاً لادفعاً. و من النّاس من 


استحئاء. ۲۱۳۲۱ 


انكر الاستحالة. فالحار عنده لايصير بارداً و 
البارد لايصير حاراً. و زعم أنّ ذلك الانتقال 
کمون و استتار لاجزاء كانت متصفة بالصفة 
الاولی کالبرودة. و بروز ای ظهور لاجزاء 
كانت متّصفة بالصّفة الاخرى كالحرارة. و هما 
موجودان فى ذلك الجسم دائماً. الا انّما يبرز 
منها ای من تلک الاجزاء یحش بها و بکیفیتها 
و ماکمن لایحش بها و يكيفيتها. فاصحاب 
الكمون و البروز زعموا ان الاجسام لايوجد 
فيها ما هو بسيط صرف بل كل جسم فانّه 
محيط من جميع الطبايع المختلفة. لكنّه يمى 
باسم الغالب الظاهر. فاذا لقيه مايكون الغالب 
عليه من جنس ماكان مغلوباً فيه يبرز ذلك 
المغلوب من الكمون و يحاول مقاومة القالب 
حتى یظهر. و توسلوا بذلک الی انکار 
الاستحالة و انکار الکون و الفاد. و ذهب 
جماعة من القاتلین بالخليط الى ان الحار مثلاً 
اذا صار بارداً فقد فارقته الاجزاء الحارّة. و 
منهم من قال ان الجسم أنّما يصير حارّاً بدخول 
اجزاء نارية فیه من خارج. و منهم من قسال 
تقلب اجزاژه اولاً ناراً و تخلط بالاجزاء 
المائید. فهذه الطائقة معترفون بالکون و الفساد 
دون الاستحالة. و هذه الاقوال باطلة. ثم 
الاستحالة کما تطلق علی مامر ای علی التفیر 
فی الکیفیات کذلک تطلق على الكون و 
الفساد كما فى بحرالجواهر. و کذلک تطلق 
على التغير التدريجى فى العرض. كما وقع فى 
بعض حواشى شرح الطوالع. فهذا المعنى اعم 
من الاوّلء لكون العرض اعم من الكيف و 
مباین من الثّانى لاشتراط التدريج فيه. و عدمه 
فى المعنى الثانى. و كذا المعنى الاوّل مباين من 
التانی: (کشاف اصطلاحات الفنون). ||استحاله 
قوس: برگشتن کمان از حال اول و کژ 
گردیدن. (از منتهی الارب). 
استحباب. (اتِ](ع مص) دوست دائتن 
||استحباب بر؛ بركزيدن. (زوزنى) (تساج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب). كزيدن بر. 
اختيار. ترجيح. نيكو شمردن جيزى را. (از 
منتهى الارب). |إسزاوار شدن. || تا دير ماندن 
اب در شكتبة شتر و تشنه نأعدن وى از أن. 
(منتهىالارب). ||(اصطلاح شرع) مقابل 
وجوب. کراهت. حرمت و مترادف ندب است 
و هو ما یستحق .فاعله السدح و الشواب» و 
لايتحق تاركه الذنب و العقاب. 
استحبابا. زا يّنْ] (ع ق) از راه استحباب. 
بجهت متحب بودن. 


استجفاء . (| تٍِ] (ع مص) خاک زدن هر 
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۲ استحات. 


یک بر روی دیگری. (منتهی الارب). خاک 
پاشیدن هر یک بر روی دیگری. خاک بهم 
افشاندن. 
استحثاث. [| تٍ ] (ع مص) برافزولیدن بر. 
(از منتهی الارب). برانگیختن بسر کاری. 
(حبیش تفلیسی). حت. (زوزنی). || در شواهد 
ذیل از ترجمة تاریخ یمینی استحات بمعنی 
استخراج و جمع أورى آمده است: ابوعلی 
نسفى را به استخراج وجوه و استحثات اموال 
فراداشت تا دست ظلم و مصادره دراز كرد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص .)١١١‏ ابونصرین 
الحاجب محمود بدو [ابوالقاسمين سيمجور] 
بيوست و هر دو دست بعیت و فساد و 
استحعاث اموال و مصادرات عمال و تخريب 
بلاد و تعذیپ عباد برآوردند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۷۳). ببوشنج رفت و عمال را به 
استحثاث أموال فراداشت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۹۸). به اسفراین شد [منتصر] و 
خواست که به جبایت خراج و استحثاث 
معاملات آن واحی انتفاعی یابد میسر نشد و 
امکان توقف نیافت. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۰ سحسن‌بن نصر را به استحتاث اموال و 
ترویج ایواب‌المال به نیشابور فرستاد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳ بعضی را بنقد ادا کرد 
و سلطان به استحثاث ياقى مبان قرار 
داشت. (ترجمة تاريخ يمينى ص 057. 
وزارت به ابوالباس داد و او به اثارت و 
استحئاث اموال دست دراز كرد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص 788). 
استحجاء . [إ ت ] (ع مص) بوی‌ناک شدن 
شت بسبب بیماری: استحجی الكجم. 
(منتهى الارب). 5-0 
استحجاب. (! تِ] (ع مص) به دربانی 


گرفتن کسی را. حجابت از او خوایسیق. 


(منتهى الارب). 6 
استجچار. (| ت] (ع بص) حجره ساختن. 
||دلیر گردیدن. (منتهی الارب). ||سنگ شدن. 
به سنگ بدل گشتن. بستن خلطی چون سنگ. 
تحجر. سنگی گرفتن. عظیم سخت شدن . 
- استحجار طین؛ سخت شدن گل جون 
سنگ. (زوزنی) (منتهی الارب). رجوع به 
مستحجر شود. 
استحدات. | تِ) (ع مص) نو گرفتن. 
(تفلیسی). نو آوردن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(تاج المصادر ببهقی). نو یافتن. (ستتهی 
الارب). نو کردن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بیهتی). نو پیدا کردن. (وطواط). 
استحداد. (اتٍ](ع مص) تیز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). تیز کردن, چنانکه 
کارد را: استحداد شفره؛ تیز کردن نشکرده. 
||بسیار خشمناک گردیدن. (منتهی الارب). 
خشم گرفتن بر. بسیار خشمناک شدن. ||موی 


زهار به آهن ستردن. (از منتهی الارب). عانه 
بستردن. (زوزنی). ژهار تراشیدن. ستردن 
موی عانه و جز آن. ازالُ موی و غیر آن از 
مواضعی که ازالژ آن ضرور است. 
استحفاء .[ا تِ] (ع مص) عطیه خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). |(از کسی نعلین 
خواستن. (از منتهی الارب). نعلین خواستن. 
(زوزنی). 
استجذام. زا تِ] (ع مص) مولف کشاف 
اصمطلاحات الفنون ارد: امتحذام بذال معجمه 
همان استخدام است و در فصل میم ز یاب 
خاء معجمه مذکور خواهد شد - انتهی. رجوع 
به است‌خدام شود. 
استحرار. (ا ت](ع مص) استحرار قتل, يا 
استحرار موت؛ بسیار شدن و سخت شدن 
کشتار و خون. بسیار شدن مرگ. (از منتهی 
الارب). |اسخت شدن جنگ. (تاج المصادر 
بهقی). 
استجوام. [ا تِ] (ع مص) بگشن آمدن 
خواستن گاو و میش و بره. (زوزتی). به ایغر 
جستن درآمدن حیوانات. بگشن آمدن میش. 
(تاج السصادر بیهقی). گشن‌خواه شدن: 
استحرمت ذات‌الظ لف و الثبة و الکلية. 
(منتهی الارب). ||با حرعتی شدن که شکستن 
آن روا نباشد. (منتهی الارب]. 
استحسار. [| تِ] (ع سص) مانده شدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). 
استجسان. [| تٍ] (ع مص) نیکو شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پسندیدن. 
ستودن. یک شمردن. (غیات). ضد استقباح. 
نیکو داشتن. و مته الاستحسان عند اهل‌الرای. 
استحسان؛ در لفت چیزی را خوب شمردن و 
خوب پنداشتن است. در اصطلاح نام دلیلی 
است از دلائل جهاركانه كه با قياس جلى 
معارضه كرده هر وقت از آن قويتر باشد در آن 
عمل مىكند و به اين اسم ناميده شده زيرا 
غاليا از قياس جلى قويتر الت و اثرا قياس 
مستحسن: كويند. قال الله تعالى: قيشر عباد. 
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. (قرآن 
۰۹ و ۱۸). و دیگر استحسان, عبارت از 
ترک کزدن قیاس و اختیار کردن چیزی است 
که اخغذ آن برای مردم اسان باشد. (تعریفات 
جرجانی). هو فی اللفة عد الشىء حسناً. و 
اختلفت عبارات الاصولیین فی تفسیره و في 
کونه دلیلا. فقال الحنفية و الحنابلة بکونه دلیل 
و انكره غيرهم حتى قال الشافعى: من 
استحن فقد شرع. قيل معناه ان اثبت حكما 
يانه مستحسن عنده من غير دليل شرعى فهو 
الشارع لذلک الحکم و ابوحنيفة رجمه الّه, 
اجل قدراً من أن يقول فى الدين من غير دليل 
شرعى و من غير ان يرجع الى اصل شرعى. و 


استحسان. 


فى ميزان الشعرانى فى بحث ذم الرأى: و قد. 
روى الشيخ محبىالدّين العربى فىالفتوحات 
بسنده الی الامام ابی حنيفة انه کان یقول اياكم 
و القول فى دينالله بالرأى و عليكم باتباع 
السنة فمن خرج منها ضل. فان قیل ان 
المجتهدين قد صرحوا باخكام فى اشياء 
لمتصرّح فى الشريعة بتحريمها و لا بايجابها 
فحرموها و اوجبوها فالجواب انهم لولا علسوا 
من قرائن الادلة بتحریمها او بایجابها ماقالوا 
به. و القرائن اصدق الادلة. و قد یملمون ذلک 
بالکشف ایضاء فتشاهد به القرآن و کان الامام 
ابوحئيفة يقول القدرية مجوس هذه الامة 
والشيعة الدّجال'. و كان يقول حرام على من 
لميعرف دليلى أن يفتى بكلامى وكان اذا افتى 
يقول هذا راى ابى حنيقة و هو احسن ما قدرنا 
عليه. فمن جاء باحن منه فهو اولى 
بالصواب. و کان یقول ایاکم و آراه الرجال 
قکیف ینبفی لاحد آن تسب الامام الی القول 
فى دين الله بالرأى الذى لايشهد له كتاث 
ولاسنة. و كان يقول عليكم بآثار التلف و 
اياكم و رأى الرجال. و كان يقول لميزل الناس 
طلبوا العلم بلاحديث فسدوا. و كان يقول 
لايتبغى لاحد ان يقول قولاً حتى يعلم انّ 
شريعة رسولالله صلىالله عليه و سلم تقبله. و 
کان یجمم العلماء فى كل مئلة لميجدها 
صريحة فى الكتاب و السنة و يعمل بمأ يتفقون 
عليه يها و كذلك كان يفعل اذا استنيط حكماً 
فلايكتبه حتى يجمع عليه علماءٌ عصره فان 
رضوه قال لابی‌یوسف اکتبه. فمن کان علی 
هذا القدر من اتباع السنة کیف یجوز نسبته الی 
الرأى. معاذالله ان يقع فی مثل ذلک عاقل فضلا 
عن فاضل. انتهی من المیزان. و لذا قیل الحق 
انه لايوجد فى الاستحسان مايصلح محلا 
للنزاع. اما من جهة التسمية فلانه اصطلاح و 
لامشاحة فىالاصطلاح. و قد قال الله :تعالى: 
الذين يستمعون القول فيتيعون احسته. (قرآن 
۹ و قال الى صلی الله عليه و سلم 
مارآه الملمون حسنا فهو عثدالله حسن و 
قال النبى صلَى الله عليه و سلّم من سن فى 
الانسلام سنة.حسته فله اجرها و اجر من عمل 
بها بعده من غير أن ینقص من اجورهم شیه. و 
من سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
و وزر من عمل بها من غير أن ينقص :من 
اوزارهم شىء. رواه مسلم و نقل عن الائمة 
اطلاق الاستحسان فی دخول الحمام و شرب 
الماء من یدالسقاء و نحو ذلک. و عن الشافعی 
انه قال استحين فى المتعة ان يكون ثلاثين 
درهما. و استحن ترک شیء للمکاتب من 
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استحساناً. 


نجوم الكتابة. واما من جهة المعنى فقد قيل هو 
دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعسر عليه 
التعبير عنه. فان اريد بالانقداح ابوت فلاتزاع 
فى أنه يجب العمل به و لاائر لعجزه عن التعبير 
عنه و أن اريد به أنه وقع له شک فلانزاع فی 
بطلان العمل به و قيل هو العدول عن قياس الى 


قياس اقوى منه. و هذا مما لاتزاع فى قبوله. و 


يرد عليه أنه ليس بجامع. لخروج الاستحان 
نايت بالاثر. كالسلم و الاجارة و بقاء الصوم 
فى النسيان او بالاجماع كالاستصناع او 
پالضرورة کطهارة الحیاض و الابار. و قيل هو 
العدول الی خلاف الظن لدلیل اقوی. و لانزاع 
فی قبوله ایضا. و قیل تخصیص القیاس بدلیل 
اتوی منه, فيرجع الى تخصيص العلة العلة. و 
قال الکرخی: هو العدول فى مسئلة عن ستل ما 
حكم به فى نظا ثرها الى خلافه لدليل اقوى 
یقتضی السدول عن الاول. و يدخل فيه 
التخصیص و الخ و قال ابوالحسن البصری: 
هو ترک وجه من وجوه الاجتهاد غبر شامل 


شمول الالفاظ لوجه و هو اقوی منه. و هو فی" 


حکم الطاری علی الاول و احترز بقوله 
غیرشامل عن ترك العموم الى الخصوص و 
بقوله و هو فى حكم الطارى عن القياس فيما 
اذا قالوا تركنا الاستحسان بالقياس. و أورد 
على هذه التفاسير ان ترک الاستسان 
بالقياس تكون عدولا عن ‌الاقوى الى 
الاضعف. و اجیب بائه اما یکون باتضمام 
معنی آخر الی القیاس به یصیر اقوی من 
الاستحان. و قیل هو العدول عن حکم الدلیل 
الى العادة و المصلحة کدخول الحمّام من غير 
تعیین مدة المکت. و العادة ان کانت معتبرة 
شرعاً فلا نزاع فی انها مقبولة. و الا فلا نزاع 
فی كونها مردودة و الذى استقر عليه رأى 
المتأخرين هو اله عبارة عن دليل يقابلى القباس 
الجلى تصاً كان او اجماعاً او قياساً خفياً او 
ضرورةً فهو اعم من القياس الخفى. هذا قى 
الفروع: فا اطلاق الاستحان علی النص و 
الاجماع عند وقوعها فى مقابلة القياس الجلی 
شائع فى الفروع. و ما قیل اه لاعبرة بالقیاس 
فى مقابلة النص و الاجماع بالاتفاق فكيف 
یصح التمتک به. فالجواب عنه انه لایتمشک 


به الأ عند عدم ظهور التص و الاجماع و امافی" 


اصطلاح الا صول فقد غلب اطلاقه علی 
القياس الخفى. كما غلب اسم القياس على 
القیاس الجلی تمییزا بين القياسين. و بالجملة 
لما اختلفت العبارات فى تفسير الاستحسان 
مع انه قد يطلق لغة على ما يميل اليه انسان و 
ان كان مستقبحاً عندالفير و كثر استعماله فی 
مقابلة القياس الجلى و على القياس الخفى كان 
انكارالعمل به عند الجهل بمعناه مستحتاً اذ 
لاوجه لقبول العمل بما لایعرف معناه. و بعد ما 
استقرت الاراء على أنّه اسم لدليل متفق‌علیه 


سواء كان قياساً خفياً او اعمّ منه اذا وقع فى 


مقابلة القباس الجلى حتى لايطلق على نفس 
الدليل من غير مقابلة فهو حجة عندالجميع من 
غير تصور خلاف. 

فائدة: الفرق بين المستحن بالقياس الخفى و 
المستحسن بغيره أن الاول يعدّى الى صورة 
أخرى :لان من شأن القياس التعدية. و الثانى 
لايقبل التمدية لانّه معدول عن سنن القیاس. 
مثلاً اذا اختلف المتبایعان فی مقدار اكمن, 
فالقیاس آن یکون الیمین علی المشتری فقط 
لاه المنكر فهذا قياس جلى الا اه تبت 
بالاستحان التحالف اى اليمين على كل 
تنا انا بل اقش هبالقياس العفى. وعو 
ان البايع ينكر وجوب تسليم المييع بما أقَرٌ به 
المشترى من الثمن. كما انْ المشتری ينكر 
وجوب زيادة ألشمن فيتحالفان. و اما بعد قبض 
المبيع فلقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان 
و السلمة قائمة تحالفا و ترادًا فوجوب التحالف 
قبل القبض يتعدى الى ورئة المشترى و البايع 
اذا اختلفا فى الثمن بعد موت المشترى و 
البايع. و اما بعدالقبض فلايتعدى الى الورثة. 
هذا كله خلاصة ما فى العضدى و حاشيته 
للتفتازانى و التوضيح و التلويح و غيرهما. 
(کشاف اصطلاحات القنون). یکی از اصول 
فقه است نزد ابوحنيفه و يبروان او وازاين رو 
آتان را اصحاب رای خوانند و مثال ان جواز 
دخول حمام«است هر چند مقدار آب و نوره 
كه صرف کنند مجهول است و بعقید بعضى از 
علماء استحسان خود قیاسی است لكن خفى 
و غيرجلى. e‏ 

EE 

استحسانی.[إ تٍِ ] (ص نبی) منوب به 
استحسان: دلايل استحانى. رجوع به 
استحسان شود. 

آستحشاش. (ا ت] (ع مص) استحشاش 
یسد؛ شل شدن دست. ||تشنه گردیدن. 
||استحخاش غصن؛ دراز شدن شاخ. 
||استحشاش ساعد مراة کف او را؛ سطبر شدن 
ساعد زن تا كف او خرد نمايد در برابر أن 
|| استحشاش شحم ناقه را؛ باریک‌ساق کردن 
پیه شتر ماده را. (از منتهی الارب). 
استحشاف. | ت] (ع سص) استحشاف 
َدْن؛ خشک گردیدن گوش و ترنجیدن آن و 
همچنین است استحشاف زرع. (از منتهى 
الارب). |اجامة کهنه پوشیدن. (منتهی 
الارب). تحثّف. 

آستحصاد. [| تِ] (ع مص) خشم كرفن. 
|| استحصاد هل بهنگام درو رسیدن کشت. 
(از منتهی الارب). بدرو آمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||استحصاد قوم؛ گرد آمدن با 
هم. درتافته شدن آنان با هم. (از منتهی 


استحفاظ: ۲۱۲۳ 
الارب). فا هم آمدن قوم. (تاج المنصادر. 
بیهقی). ||استحصاد.حبل؛ اسنوار .گردیدن 


ا (منتهی الارب). استوار 


شدن. (تاج المصادر بيهقى). ۳ 
استحصاء. زا تِ] (ع مص) شمار کردن. 
ضبط کردن. (غیاث اللغات). 
استحخصاف. ]1 الع مسص) استوار 
گردیدن. (منتهى الارب).. استوار تسدن. 
(زوزنی) (تاج‌السصادر بیهقی). مستحکم 
شدن. || تنگ و خشک شدن. (منتهی الارب). 
تتگ شدن سوراخ: استحصاف شم زن؛ 
يابى و مضیق شدن. ||استحصاف زمان بر 
کس؛ سخت شدن روزگار. (از منتهی الارب). 
سخت شدن زمانه بر کسی. تتگ شدن روزگار 
پر وی 
استحصال. [ا ت] (ع مص) حاصل کردن. 
ال ن 
استحضار. [! ت ] (ع مص) بخود بازآمدن. 
(منتهى الارب). ||یاد داشتن. || حضوری کس 
خواستن, (غیاث). حاضر آمدن خضسواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). حاضر کردن 
خواستن: از حضرتِ سلطان به استحضار شار 
مثال رسيد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 4۳۴۵ 
|| دوانیدن. (منتهی الارب). دوانیدن اسب. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی): استحضرت 
الفرس؛ دوانیدم اسب را. ||اطلاع. آگاهی. 
- استحضار داش شتن؛ اطلاع داشتن. آگاهی 
داشتن 
استحطاب.[| ت] (ع مسص) استحطاب 
عنب؛ محتاج شدن درخت تاک که ببرند 
سزهای وی و هرس کنند آنراء (از منتهی 
الارب). 
استحطاط. ([ ت ] (ع مص) چیزی کم 
کزدن خواستن. استنقاص. (منتهی الارب).کم 
كردن خواستن از بهای چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). اوکندن خواستن. (زوزنی). از بهای 
چیزی افکندن خواستن 
استحفاء .(| ٍ] (ع مص) خبر پیرسیدن. 
||استحفاء سوال از کسی؛ به استقصاء پرسیدن 
او را. (از منتهى الارب). 
استحفار. [إشالع مص) استحفار نهر؛ 
سزاوار کندن شدن جوی. (از منتهی الارب). 
بکندن آمدن جوی. (تاج المصادر بیهقی). فرو 
کندن. (زوزنی). فروکدن چاه و جوی 
خواستن. بهنگام کندن آمدن جوی و چاه. 
استحفاظ. (| تِ](ع مص) بیاد داشتن 
خواستن جیزی را. بادداشت خواستن 
(منتهی الارب). |ایاد گرفتن چیزی را (از 
منتهی الارب). حفظ کردن. یاد گرفتن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
طلب حفظ کردن. ||نگاهداری ضواستن 
نگاهبانی کردن. نگاهداری کردن. 


۴ استحفاف. 


استحياء : 





استحفاف.[إت] (ع مص) استحفاف أموال 
كسى؛ همه مال كسى كرفتن. كرفتن همة 
مالهاى كسى را. (از منتهی الارب). 
استحقاب.! تٍ] (ع مص) ذخیره نهادن 
چیزی را. (منتهی الارب). استقاب. (زوزنی). 
استحقاز. [! تِ] (ع مص) خوار داشتن. 
(غیات). خرد تسمردن. احستقار. (منتهی 
الارب). استخفاف. استهانت. خرد و خوار 
تمردن. (منتهی الارب). حقیر داشتین. 
(زوزنسی) (تاج السصادر بیهقی). حقیر 
ينداشتن. (مؤيد الفضلاء). سبکداشت. کوجک 
و سهل و حقیر شمردن: پادشاهی بدیدة 
استحقار در طايفة درویتان نظر کرد. 
( کلستان). باری پدر بکراهت و استحقار در او 
نظر همی کرد. ( گلستان). 
استحقاق. [ا تٍ] (ع مص) سزاوار شدن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). سزاواری, سزاوار بودن. استیجاب. 
شایستگی. لباقت. قابلیت. برازندگی. 
زیبندگی. اهلیت: اگز من که صاحب دیوان 
رسالتم و مخاطبات به استصواب من میرود او 
را این نبشتمی کس بر من عیب نکردی که په 
استحقاق نبشته بودمی. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۹۷). تأخیر نمی‌کند بندگی و برستش را 
از استحقاق ذاتی که او راست جهت پرستش 
نمودن. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۱۲). الله سبحسانه 
بی استحقاق کی را بفضل خود نعمت 
میرساند. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۹). و نوبت 
جهانداری بحکم استحقاق هم از وجه ارث و 
هم از طریق اكتاب بدو رسانده. (كليله و 


دمنه). و اتفاق كردند كه أو را استحقاقك-و . 
اهلیت اين منزلت هست. (کلیله و دمنهبانة د. 


مرا حق از پی مدح تو در وجود اررد 


تو نیز تربیتم كن که دارم استحقاق. خاقانینم| 


نزدیک صاحبدیوان رفتم بسابقة مغزفتی» کد. 
در میان ما بود و صورت حالش بیان کردم و 
اهلیت و استحقاق بگفتم. ( گلستان). 

- استحقاق مقامی را داشتن؛ شایسته و 
برازندة آن بوزدن. 

استحکا کث. (ت ](ع مص) استحکاک سر 
کسی را؛ سر آو خاریدن خواستن. به خارش 
آمدن سر او. (از منتهى الارب). 
استحکام.(| تا 2 مص) استوار شدن. 
(زوزنی) (تاج‌المصادر بیهقی). استواری. 
استوار گردیدن. (منتهی الارب). حصانت. 
محکمی. احکام: الحمد له الذى انتخب 
امرالمزمنین من اهل تلک الملة التی علت 
غراسها و رست اساسها و استحکمت ارومتها. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۲۹٩‏ عقد؛ آن 
مناکحت به استحکام رسانیدند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۳۹۵). 

استحکامات. | ت] (ع ( ج انستحکام. 


ابنیه‌ای از قبیل قلعه‌ها و برج‌ها که برای دفاع 
از شهر یبا قصبه بنا کند: استحکامات 
داخلیه آ. استحکامات خارجیه ۲ 
استجللاء .(| تِ] (ع مص) شیرین شمردن 
چیزی را, شیرین امدن. (تاج المصادر بیهقی). 
شیرین آمدن به ذائقه. ||شیرینی خواستن. 
استحلاب. | تِ] (ع مسص) دوشیدن 
خواستن. (منتهی الارب). 
استحلاس. |[ تِ)(ع سص) استحلاس 
سنام؛ پیه‌ناک شدن کوهان توبرتو. (از منتهی 
الارب). || استحلاس نبات؛ انبوه وکُربه شدن 
گیاه و پوشانیدن زمین را. (سنتهی الارب). 
پوشیدن گیاه زمين را. منفرش شدن. مفروش 
شدن: و ربما استحلست الأرض منه [من 
نبات إِذْخِر) (ابناليطار). ||استحلاس 
خوف؛ لازم كرقتن بيم را و از ان جدا نشدن. 
(منتهی الارب). ملازم شدن. متصل شسدن. 
|[استحلاس مام؛ فروختن آب را و ننوشانیدن 
آن را. (از منتهی الارب). 
استحلاف.(| تا ع مص) سوگند دادن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). احلاف. 
سوگند خواستن. (زوزنی). طلب کردن 
سوگند: خرمیل. بعد از استحلاف ایشان و 
استیمان از قسبل سلطان بیرون آمد. 
(جهانگشای جوینی). 
استحلاق. (تِ] (ع مص) استحلاق آتان یا 
مراة؛ نه سیر شدن از ارامش نه بارور شدن. 
(از منتهی الارب). 
استحللال. (! ت] (ع مص) حلال ساختن. 
||حلال پنداشتن. حلال شمردن. حلال 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). بحلال داشتن. 


|| حلال کردن خواستن. حلالی خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). بحلی خواستن. 
استحماد.[ات](ع مص) ستودن خواستن. 
(تاج المصادر بهقى). 
استحماش. [إات](ع مص) براقروختن از 
خشم. سخت خشمكين شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت خشمناک شدن. احتماش. از 
غایت خشم برافروخته شدن. ا|باریکآواز 
شدن. 
استحماض. ات | (ع مص) ترش یافتن 
چیزی را. حامض یافتن. (منتهی الارب). 
استحماق. [[ ٍ](ع مص) احمق شمردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (متهی الارب) 


(زوزتی). ||کار احمقانه کردن. |اگول و . 


بی‌عقل شدن. (متهی الارب). 
استجمال.!! ت)(ع مسص) برداهتن 
خواستن. (تاج المصادر بهقی). بار برداختن 
خواستن. (زوزنی). ||استحمال بره حمل 
حوانج و امور خویش به: استحمله نفه؛ 
خواست خود که بردارد نیازها و کارهای او 


را 
أستحمام.1! ت] (ع مص) بكرمابه شدن. 
به آب گرم رفتن. حمام رفتن. بحمام رفتن. 
|أغل كردن به اب كرم؛ و سبی بمعنی 
غسل كردن آمده است يه هر آب كه بأشد. 
خود را به آب گرم شستن. خویشتن را به آب 
گرم بشستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
بحمام غسل کردن. (غیاث). اغتسال بماء 
حمیم. ||خوی کردن. عرّق کردن. خوی 
گرفتن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
|| خوی بشستن. (تاج المصادر بیهقی). || بخار 
گرم از چیزی گرفتن. (غیات). 
استجناد. [ا تٍ](ع مص) بر بهلو خفتن در 
آفتاب عرق کردن را. بر پهلو خقتن در آفتاب 
تا عرق کند. (منتهی الارب). 
استجناط. (ا تِ] (ع مص) دلیری کردن بر 
سوت. ||آسان شدن جمان دادن بر کسی. 
(منتهی الارب). 
استحنا كك. زا تٍ](ع مص) بسیارخوار 
گشتن بعد کم‌خواری. (سنتهی الارب). 
||استحتاک عضاه؛ برکنده شدن آن از بیخ. (از 
منتهی الارب). 
استحنان. |[ ت](ع سص) نیک طرب 
کردن. 
استتحواذ.1! نغ ] (ع مص) دست يافتن. 
(تاج المصادر يهقى) (زوزنى). جيره شدن بر 
جيزي. (منتهى الارب). استيلاء. متولى 
گردیدن. (منتهی الارب). غالب شدن: استحوذ 
علهم السیطان فانساهم ذکسرائه اوالک 
حزب‌الشیطان الا از حزب‌الشيطان هم 
الخاسرون. (قرآن ۱۹/۵۸). 
استجواس. [ا تِخ] (ع مص) پیوسته بند 
شدن و کاهلی کردن. (منتهی الارب). 
ماء؛ گرد آمدن آب. (تاج المصادر بیهقی). گرد 
آمدن آب و حوض ساختن برای خود. (از 
منتهي الارپ). جمع شدن آب در حوض. 
استحیاء . (| تِخ] (ع مص) شرم داشتن. 
: (زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب). پاک داشتن. حیا داشتن. شرمندگی. 
خجلت. خجل. شرم. حسيا كردن. استحاء. 
|| زتدكى خواستن. || زنده كذاشتن. (زوزني). 
استبقاء. زنده داشتن. واگذاشتن. زنده و باقی 
گذاشتن. (متهی الارب): قلما جاء‌هم بالحق 
من عندنا قالوا اقتلوا ابناء‌الاین آمنوا معه و 
استحیوا نساهء‌هم و ما کیدالک‌افرین الا فی 
طلال, (قرآن ۲۵/۴۰). 


1 - Les ۱۵۲۱۱۲۱۵۵۱۱۵۳۵5۰ Les places 
fortes. 

2 - Les fs. inlernes. 

3 ۰۱۵5 5 ۰ 


استخاد. 


استخدام. 1۵ 





استخاذ.[! ت] (ع مص) اتخاذ. كرفتن: 
استخذ ارضاً؛ كرفت زمين را. 
استخاره. (| تِ رَ] (ع مص) استخارت. 
خواستن بهترین آسرین. (منتهی الارب), 
بهترین خواستن. طلب خر کردن. نیکوئی 
جستن. (منتهی الارب): شیر... پس از ... 
استضارت او [گاو] را مکان اعتماد داد. ( کلیله 
و دمه). او را پیش خواند و فرمود که پس از 
تأمل بسیار و استخارت... ترا بمهمی بزرگ 
اختیار کردیم. ( کلیله و دمنه). ||خیر خواستن 
از خدای‌تعالی. (تاج المصادر بیهقی): یمو جب 
اين مقدمات بعد از استخارت فضل خدای و 
استشارت عقل رهنمای... (الوسل الی 
الترسل). منتصر این اشارت قبول کرد و بعد از 
استخارت نهضت فرمود. (ترجمهة تاريخ 
یمینی ص ۲۲۲). حال او ابوالفتوح والی 
مولتان] بسلطان انهاء کردند حمیت اسلام و 
غیرت دین او را بر کفایت مضرت... او باعث 
و محرض شد و در اين باپ استخاره کرد و 
همت بر این مهم دینی گماشت. (ترجمة تأریخ 
یمینی ص ۲۸۹). استخاره کرد و چون بسحر 
خصم جوشان و خروشان در حرکت امد. 
(ترجمة تاريخ يميئنى ص ۹ ساطان بعد از 
استخارت عزیمت بر آن غزو مصمم كرد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۰۸). ان 
كردن خواستن از کسی. مهربانی خواستن 
(منتهى الارب). ||استخارة ضبع؛ جوب در 
سوراخ کفتار کردن تا از سوراخ ديكر بيرون 
شود. ||استخار؛ منزل؛ پاک و پاکیزه كردن 
جای را. (از منتهی الارب).. ||بانگ کنانیدن 
صیاد آهوبره را تا مادر را نزدیک وی آرد و 
صید کند. ||آگاهی جستن از غیب در مأل 
کاری. نزد سنیان بچند دستور است مختصر 
آنکه دعای قنوت یا دیگر ادعیه خوانسده 
خد اچ شدنی باشد متاسبات آن بخواب 
مشاهده کنند و اکثر شیعیان استخاره به این 
en‏ بعد از خواندن أدعيه جشم بته 
تخا مقام ثلث دانه‌های تسبيح را بدو 
انگشت میگیرند و از آنجا تا امام دو دو دانه 
طرح میکنند اگر در آخر يك دانه ماند علامت 
خیر است و ار دو ماند علامت شر است 
(غیات اللغات). با قران یا سبحه و امتال آن 
تصيزٍ بدی يا نیکی فعل منظوری را بدانسان 
كه مأئور است خواستن. تفأل كردن با قرآن يا 
سبحهة 
آن دم" که دل بعشق دهی خوش دمی بود 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 
حافظ. 
امتال: 
استخاره دل آدمی است. 
اول استشاره بعد استخاره. 
اامطلق فال: 


به روی غیر تو گر قصد یک نظاره كتم 
همان بمصحف روی تو استخاره کنم. 

تأت (از انندرا اج). 
- استخارة ذات‌الرقاع: رقعة ذا تالرقاع. 
که برای استجازت 
ارتکاب امری بر رقعه‌ای «لفقل» و بر رقعة 
ديكر «لاتَفْعلٌ» نوشته آن رقعه‌ها را بيجيده 
زير كوشة مصلی گذارند. بعد از اداى. نماز 
جشم يوشيده يكى را أز ان دو رقعه برآرند و 
از امر و تهى هرجه أيد بدان كار كتندة 


نوعی است از استخاره 


من و لباس تجرد که خرقه‌یوشی من 
به استخار؛ ذاتالرقاع خوب آمد. 

تأثر (از آتندراج). 
استخاله. (ا تِ [] (ع مص) تکبر کردن. 
بزرگ‌منشی کردن. ||بخال گرفتن و خال 
خواندن. (سنتهی الارب). استخوال. خال 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
استخانه. [ز تٍ نْ](۲ مص) خائن شمردن 
کسی را. (از منتهی الارب). 
استخباء .[| تٍِ] (ع مص) خیمه افراختن. 
خبا افراختن. خیمه زدن. (زوزنسی). خباء 
زدن. (تاج المصادر بیهقی). ||در خبا درآمدن. 
(منتهی الارب). در خباء شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ۱ 
استختبار. |! ت] (ع مص) خبر برسيدن از 
كى. (متتهى الارب). خبر خواستن 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). سطع 
استعلام. استفسار. استتباء. آگاهی جستن 
آگاهی پرسیدن. پرسیدن از خیر. پرسیدن. 
اختبار. ابتلاء. |إصاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: استخبار؛ نزد اهل عربیت استفهام 
است که بمعنی طلب فهم میباشد. برخی 
كفتهاند استخيار أن است كه أمرى . يا مطلبى 
قبلاً ذ کری از آن رفته ياشد ولى 
امر يا مطلب چیزی نفهميده و چون مد نا از 
موضوع آن امر یا مطلب پرسش کند آنرا 
امتفهام گویند و چنانکه ابن فارس در فقه‌اللفة 
ذکر کرده و نیز در اتقان در انواع انشاء اشاره 
به این مطلب کرده و در بعضی کتب دیده شده 
که است‌خبار طلب خبر باشد. 
استخبال. | تِ] (ع سص) بعاریت 
خواستن, جناتكه شترى ماده را از كسى. 
طلب الاخبال. (تاج المصادر بيهقى): 
استخبلنى ناقة؛ ماده شترى از من بعاريت 
خواست. (منتهى الارب). 
استخدام. (ا تٍ] (ع سص) خدمت 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
اختدام. (منتهی الارب). خدمت خواستن 
خادم خواستن. بچاکری و خادمی گرفتن. 
برای خدمت خواستن. چاکر داتتن خواستن 
از کسی ینی از وی خواستن که چاکر او 
باشد. |/استخدام. هو ان یذکر لفظ له معنیان 


مستمع از آن 


فيراد به احدهما ثم براد بالضمیر الراجم الی 
احد معنییه ثم بالاخر معناء الآخر. فالاول 


کقوله: 
اذا نزل السماء بارض قوم 


اراد.بالسماء الغيث و بالضمر الراجع اله من 
رعيناء النبت و الماء يطلق عليهما. و الثانى 
كقوله: 

فقى الغضى و الاكيه و 
توه بين جوانح و ضلوم. , 
المجرور فى الساكنيه المكان و بالآخر و هو 
المنتصوب فى شيوه النار ای أوقفدوا بين 
جوانحی نارالفضی یعنی نارالهوی التی تشبه 
بنارالقضی. (تعریفات جرجانی). استخذام. با 
خاء و ذال معجمتین, از خذمت الشیء است؛ 
یعنی بریدم آن را. صاحب کشاف (مطلاحات 
الفترن آرد: استخذام بخاء و ذال معجمتین از 
گویند سیف مخذوم و برخی آنرا با حاء مهمله 
و ذال معجمه گفته‌اند از حذمت» نیز بمعنی 
قطمت. و یعضی با خاء معجمه و دال مهمله 
آورده‌اند از خدمة, جنانکه سید سند در 
حاشیة مطول گفته است. و استخذام نزد علماء 
بدیع یکی از اشرف انواع بدیع است چنانکه 
تورية نیز همان شرافت دارد و پعض علماء فن 
0 را بر داد‌اند و از 
أرتذكه رادو منت بابي مر ادر اد 
انعا اران شوو سی کی بد ان ان 
راجع کنبد و از او معنی دیگر آن کلمه خواهند 
و این طریقة سکاکی و اتباع اوست. و تعبیر 
دیگی ٍین.است که متکلم لفظی مشترک ارد 
سپ دو لفط برای دو معنی آن لفظ مشترک 
بکار برد که از یکی از آن دو لفظ یک معنی 
لفط مشترک و از دیگری معنی دیگر آن اراده 
شده باشد و اين طريقة بدرالدین‌بن مالک در 


ان هم 


المصباح است. و ابن أبىالاصبع نيز بر اين 
طریقه رفته است و تمثل جسته است بقول 
خدای‌تعالی: لکل اجل کتاب. (قرآن ۳۸/۱۳). 
پس لفظ کتاب در اینجا هم معنی مدت معلوم 
و هم کاب مکتوب تواند داد لکن با امدن لفظ 
اجل معنی اولی یمتی مدت معلوّم اثبات و 
معنی انری کتاب مکتوب محو شود. و 
گفته‌اند که در قرآن استخذام بر طريقة سكاكى 
نیامده است. صاحب اتقان كويد من با فکر 
خود آیاتی را از قمرآن بطریقة سکاکی 
استخراج کرد‌ام و از آن آیات یکی قول 
خدای‌تعالی است که فرماید: لقد جلقنا 


۱ -نل: هر گه. 


الانسان من سلالة من طين: (قرآن ۱۲/۲۳). 
مقصود از انان در اين آيه بار اول آدم 
ايوالتر است ولى يس از أن ضمير «ثم 
جعلاه نطفة» راجع به اولاد ادم است. و بازاز 
أن قبیل است قول خدای‌تعالی: لاتسئلوا عن 
اشیاء ان تبد لکم تسوْکم (قرآن ۱۰۱/۵). که 
پس از آن فرماید: قد سئلها قوم من قبلکم 
(قران ۱۰۳/۵). چه معلوم است سالات 
صحابه که از آن نهی شده است شیر از 
سوال‌های اسم پیشین است. و نیز قول 
خدای‌تعالی: اتی أمرالله (قران ۱/۱۶). لفظ 
امرالله معنی قیام ساعت و عذاب و بعشت نبی 
صلى الله عليه ميدهد. از لفظ امر ازاد؛ معنی 
أخير يعنى بعثت نبى شذه است جنانكه از ابن 
عباس نیز بدینگونه روايت شده امت ولى.از 
ضمير تستعجلوه مراد قيام ساعت و عذاب 
أست -انتهى. و از امثلة فوق معلوم شد كة 
مطلوب اعم است از اينكه ان دو معنى يا 
معاتی حقيقى باشند يا مجازى يا بعضى 
حقیقی باشند و بعضى مجازى و در حاشية 
مطول هم تصريح به اين معنى شده أست و 
صاحب مطول كويد استخذام اين است كه از 
لفظى كه صاحب دو معنى أست یکی از دو 
معنی اراده شود و سپس از ضمیری که به آن 
لفظ راجم میشود معنی دیگر آن کلمه 
خواهند. یا انکه با یکی از دو ضمير یکی از 
دو معنی و از ضمیر دوم معنی دیگر آن اراده 
کنند. مثال برای صورت اولنی. قول شاعر: 
آذا نزل السماء بارض قوم 

رَعيتاه و ان کانوا غضابا. 

از سماء معنی غیت (باران) اراده شده است و 
از ضمیر رعیناه, مراد بت (گیاه) استنز حال 
بر اين صورت ثانوی قول شاعر: 

فسقی الفضا و الساکنیه و أن همو ‏ جك 
شبوه بين جوانح و ضلوح. ج 
از ضمير ساكتيه مكان اراده شده و أز ضمير 
شبوه نار مقصود أسست؛ يعنى افر وختند ميان 
جوانح من آتش غضا یعنی آتش عشقی را که 
شبیه به اتش غضاست. 

- ادارة استخدام؛ اداره‌ای که امور بخدمت 
پذیرفتن و به خدمت گماشتن اعضاء بعهده 
دارد. ادارء کارگزینی. 

استخذاء .(! تِ] (ع مص) فروتتی کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب). فروتنی 
تمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
| استسلام. انقاد. منقاد شدن. (منتهی الارب). 
استخو. (! تّ ) (!) آیگیر. (برهان). تالاب. 
(غیاث) (بسر‌هان): ترعه: دهانة حوضو 
استخر. (منتهی الارب): 
استخر. |[ ت] (إخ)' اصطخر. اصنطرخ. 
ستخر. (جهانگیری). شهری بفارس از اقلیم 
سوم. طول أن ٩‏ درجه و عرض ۳۲ درجه و 


آن از بزركترين حصنهاى فارس و شهرها و 
کوره‌های آنست. گویند نخستین کسی که آنرا 
بساخت اصطخرین طهمورت پادشاه امان 
بود و طهمورت نزد ایرانیان بمتزلٌ آدم است. 
جريرين الخطفی گوید که ایرانیان و روم و 
عرب از فرزندان اسحاقين ابراهيم خليل 
عليه السلاءاند: 

و يجمعنا و الف ابناء سارة 

أب لانبالی بعده من تعذرا 

و ابناء اسحاق اللیوث اذا ارتدوا 

حمائل موت لابسین السنورا 

اذا انتخروا عدوا الصبهبذ منهم 

و کسری و عدوا الهرمزان و قیصرا 

و كان كتابٌ فيهم و نبوة 

و كانوا باصطخر الملوک و تسترا 

اصطخرى گوید: اما اصطخر شهری است که 
حدّ وسط وسعت أن مقدار يك ميل است واز 
اقدم و اشهر شهرهای فارس است و تا گاه 
انتقال اردشیر به جور (گور) مسکن پادشاهان 


ایران بود. در بمض اخبار آمده که سلیمان‌بن : 


داود عليه السلام از طبریه بامداد حرکت 
ميكرد و شامكاه بدانجا ميرسيد و أنجا 
مجديت معروف بمسجد سلمان عليه 
السلإم و قومى از عوام ايران كمان برند كه جم 
پادشاهی که قل از ضحاک.بوده همان 
سليمانبن. داود است و اصطخرى كويد در 
قدیم‌الایام اندر شهر اصطخر سوری بود و 
منهدم شد و بای آن تا انجا که بانی را مقدور 
بود از گل و سنگ و گچ ساخته شد و قنطرة 
خراسان بیرون از مدیله بر دروازه‌ای که 
بسوی خراسان بود. قرار داشت و در وراء 
قتطره ابنیه و مساکن نوساز بود و همواره در 
اصطخر وبا يديد مي‌آمد ولی هوای سیر ون 
شهر سالم بود و بين اصطخر و شيراز دوازده 
فرسنگ است و هم او گوید از جبال اصطخر 
آهن استخراج کنند و در قریه‌ای از کورة: 
اصطخر معروف به دارابجرد معدن زیبق است 
و گویند کوره‌های فارس پنج است و بقولی 
هفت. بزرگترین و اجل آنها کور: اصطخر 
است و قبل از اسلام خزائن پادشاهان آنجا 
بود. ادریس‌بن عمران گوید: اهل اصطخر اکرم 
الناس احاباً ملو و ابناء ملوك. وأز 
تهرهای مشهور آن کورة بیضاء و مائین و 
نی‌ریز و ابرقویه و یزد و غیره است. طول این 
ولایت ۱۲ فرستگ در مثل آنست. و گروه 
بسیار از اهل علم بدانم نبت دارند. (معجم 
الیلدان). 

کور: اصطخر. چون در ملک فارس پیش از 
اصطخر هیچ عمارتی نبوده است این کوره 
بدان شهر بازخوانند از يزد تا هزار درخت در 
طول و از قهستان تا نی‌ریز در عرض از توابع 
آن کوزه است. اصطخر از اقلیم میم است» 


استخر. 
طولش از جزایر خالدات «فج ک», و عرض 
از خط استوا«ک», بقولی کیومرث بنیاد کرد و 
به روایتی پسرش اصطخر نام و هوخنگ 
عمارت بر ان افزود و جمشید به اتمام رسانید 
چنانکه از حدّ خفرک تا اخر را مجرد مسافت 
چهارده فرسنگ طول آن بود و عرض ده 
فرسنگ و در آنجا چندین عمارت و زراعت 
و قری کرد که از وصف بیرون بوده و صه قلعة 
محکم داشته است و بر سه کوه یکی معروف 
به اصطخر دوم شکسته سوم سنگوان و آثرا 
سه گنیدان گفتندی. مولف فارسنامه گوید 
جمشید در اصطخر در پای کوه سرائی کرده 
بود و صفت این سرای آتكه در ياى أن كوه 
دکه‌ای ساخته بود از سنگ خارای سیاه و آن 
دکه چهار سوی است و در یک جانب در کوه 
پیوسته و سه طرف در صحرا گشوده و بر 
بلندی سی گز ساخته به دو طرف نردیانی بر او 
رفتندی و بر آن دکه ستونها از سنگ سقيد 
مدور کرده و بر ار نقاری چنان باریک کرد که 
بر جوب نرم نتوان کرد و بر درگاه دو ستون 
مربع نهادهاند و بارهای آن ستونها هر يك 
زیادت از صد هزار من باشد و در آن نزدیکی 
بر آن شکل سنگ نیست و براد؛ آن امساگ 
خون میکند بر جراحات و بر آنجا هبر یک 
صورت براق کرده‌اند. رویش بشکل آدمی با 
ریش مجعد و تاج بر سر و دست و پا و دم بر 
صفت گاو. و صورت جمشید بشکل سخت 
زیبا کرده بودند و در آن کوه گسرمابه‌ای از 
سنگ کده‌اند چنانکه آب گرمش از چشمةٌ 
زاینده است و به اتش محتاج نميشده و بر سر 
ان کوه دخمه‌های عظیم بوده است که عوام 
آنرا زندان باد گفتندی. بوقت ظهور اسلام 
چون اهل اصطخر چند نوبت خلاف عهد 
کردند و غدر اندیشیدند مسلمانان در انجا 
قحل و خرابى عظيم كردند و در عهد 
صمصاءالدولهٌ دیلتی اسیر قتلمش لشكر 
کشیده و آنرا یکلی خراب گردانید و بقدر 
دیهی مختصر مانده در میان خرابیهای 
عمارت جمتیدی توتیای هندی یابند که 
چشم را مفید بود وکس نداند که آن توتیا از 
کجاست و چون در انجا انتاده و اکنون مردم 
ستونهائی که در آن عمارت مانده چهل منار 
میخوانند و در مجمع ارباب‌الملک گوید که آن 
ستونها را عمارات خانه‌های همای بنت بهمن 
است. چون عرص اصطخر طویل و عریض 
بود بمضی از مواضع که اکنون مرودشت 
میخوانند داخل آن عرصه بوده است 
ارتفاعاتش غله و انگور بهتر بود و از 
میوه‌هایش سیب شیرین خوب میباشد. (تزهة 
القلوب صص ۱۲۰ - ۱۲۱). استخر نام 
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استخراب. 
قلعه‌ایست در ملک فارس و چون در آن قلعه 
تالاب بسیار بزرگی هست بنابر آن بدین نام 
خوانند و معرب آن اصطخر است. (برهان). در 
فارس نام شهری است که در زمان قدیم 
پادشاهان کیان نخستین شهرهای روی زمین 
بود و شرح حال آن در عنوان مرودشت بیاید. 
(فارسنامة ناصرى). قلعدايت در قارس 
مشهوركه تخت جمشيد در آن بوده و بعد از 
جمشید همای بنت بهمن عمارت آنرا افزوده 
و اسکندر یونانی خراب کرده و چون در آن, 
قلعه و تالاب و آبگیر بزرگی بود و استخر و 
ستخر تالاب را گویند پدین اسم موسوم شده. 
حکیم زجاجی گفته: 
قان ذز اول به اتر بود 
. که گردنکشان را بدان فخر بود. 
و اصطخر با صاد و طا معرب آنست و صاحب 
برهان که استخر را با سین و طای مولف 
معرب دانسته خطاست. ابن خلكان در ترجمة 
ابواسحاق ابراهيم‌ین اسحاق مروزى كويد كه 
منسوب به مرورود: را مروزی و منسوب به 
استخر را استخرزی و منسوب به ری را رازی 
گویند و هم او گفته این نسبت مخصوص 
بنىآدم است نه تیاب و دواب و سایر اشیاء. 
.على اى حال استخر شهری مشهور بوده و 
:.تفصيل آن بدان قدر که باقی است در لغت 
تخت جمشید آورده خواهد شد که هنوز 
بعضی آثار احجار غریبه آن بازمانده است و 
در قلعه نزدیک آنست یکی را قلعةً شکسته و 
. دیگری را قلعة ماران گفتندی: 
از نقش و نگار در و دیوار شکسته 
اثار پدیدست صنادید عجم را. 
(انجمنآرای ناصری). 
در زمان ساسانیان فارس به پنج کوره تقسیم 
" میشده: استخر, اردشیرخوره, داراب‌گرد. 
شاپور, قبادخوره, مرکز کور: استخر شنهر 
استخر بوده که فعلا خراب است. (جغرافیای 
سیاسی تألیف کیهان صص ۲۱۵ - ۲۱۶). 
خرابة استخر در بلوک مرودشت از ایالت 
فارس است و فاصلهً آن تا هر شیراز ۶۳ 
هزار گز و در نزدیکی آن رود پلوار به کر 
ملحق میشود. تخت جمشيد تقرياً در 
یک‌فرسنگی خرابه‌های استخر واقع است (در 
۱ فرستگی شیراز از سمت شمال و مشرق). 
(ايران باستان صص ۱۵۷۷ - ۱۵۷۸). جد 
اردشیر اول. ریاست معبد آناهیتای استخر را 
:داراً بود و دودمان ساسانیان همواره علاقة 
خاصی به اين معبد داشته‌اند. (ايران در زمان 
ساسانیان ترجمة یاسمی مي 4۱-۲ بر طبق 
عقيدة زاره احتمال ميرود كه مؤسس سلسلة 
أساسانيان تاجكذارى خود را در مسقط الرأس 
خویش یعنی در شهر استخر و در معبد آناهیتا 
که روزگاری جد او ساسان موبد بزرگ أن بود 


انجام داده باشد. در اين معبد بود که چهارصد 
سال بعد از اردشیر» اخرین شاهنشاه ساسانی 
تاج بر سر نهاد و ممکن است تاجگذاری 
اردشیر در تنهٌ نقش رجب نزدیک استخر 
اتفاق افتاده باشد زیرا که اردشیر و شاپور در 
اين نقطه نقس جلوس خود را در ستگ 
حجاری کرده‌اند. (ايران در زمان ساسانیان 
ترجمه ياسمى صص ۵۴-۵۲). استخر شهری 
مستحکم دارای حصارهاي متین بود و چون 
وارث شهر قديم تخت جمشيذ محسوب 
ميشد كه ويرانةُ أن حكايت از مجد و عظمت 
گذشته ميكرد و أنجا را ساسانيان كرسى 
مقدس و محترم دودمان خود ساختند. (ایران 
در زمان ساسانیان ص ۵۶). مسعودی وصف 
خرابة آتشکدة قدیم استخر را که در زمان او 
معروف بمسجد سلیمان بوده چنین بیان 
میکند: «من اين مسجد را دیده‌ام, تقريبا در 
یک‌فرسنگی شهر استخر واقع است, بتائى 
زیباو معدی باشکوه است. در انجا 
ستونهائی از سنگ یک پارچه با قطر و ارتفاع 
حیرت‌بخش دیدم که برفراز آن اشکال عجیب 
از اسب و سایر حیوانات غریبه نصب بود که 
هم از حیت شکل و هم از لحاظ عظمت 
شخص را بحیرت می‌افکند در گرد بتا خندقی 
وسیع و حصاری از سنگ‌های عظیم کشیده 
بودند مستور از نقوش برجستة بسیار ماهرانه. 
اهالی آن تاحیه این صور را از پیمبران سلف 
می‌پندارند». (ايران در زمان ساسانیان ص 
۰ 
ز سالی به است‌خر بودی دو ماه 
كه کوتاه بودی شبان سیاء 
که شهری خنک بود و روشن هوا 
از انجا گذشتن ندیدی روا. 
فردوسی. 
و رجوع به اصطخر و تخت جمشید شود. 
||قلعة استخر کوهی در جلکاء تاحیة خفرک 
مرودشت بمسافتی از کوهستان بریده سه 
فرسخ کمتر شمالی قرية فتح‌آباد مرودشت 
افتاده.است و اين قلعه را جر یک راه نباشد و 
سر اين كوه هزار درب خانه را جا باشد. 
(فارستامه). 
استخراب. | ت](ع مص) شکسته شدن 
از مصیبتی. || آرزومند چیزی شدن. (از منتهی 
الارب). |اسوراخ شدن 5 
استخراج. (| تٍ] (ع مص) برون آوردن. 
(منتهی الارب). بیرون کردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بسهقی). استفصاص. دراوردن. 
|اطلب برون کردن. بیرون کردن خواستن. 
(منتهی الارب) (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزتی). طلب خروج کردن. ||بیرون آوردن 
علم. (تاج المصادر بیهقی). کشف دقایق: 
خردمندان اگر... استنباط و استخراج کنند تا 


استخراج. ‏ ۲۱۲۷ 
بر این دلیلی روشن یابند ایشان‌را مقرر گرد 
که آفریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ بهقی 
ج اديب ص 4۲). 
مملکت را ز تو هر لحظه صد استنباط است 
محمدت راز تو هر روز صد استخراج است. 
مسعودسعد. 
و بدقایق حیله گرد استخراج آن برآتی. ( کلیله 
و دمنه). 
عقل جزوی عقل استخراج نیست 
جز پذیرای فن و محتاج نیست. مولوی. 
||اخذ وجوه. جمم‌آوری مالیات: سپاه را 
اقطاعها بار همى داد و عطیت‌ها. طاهر و 
همد سپاه باقطاع و عطا خرسند گشتند مگر 
عبداللهبن محمدين ميكال و فورجةبن الحسن 
ایشان عمل و استخراج همی خواستند. 
(تاریخ سیستان). ولاایت غرش و معاملات آن 
تواحی در مجموع ابوالحسن منیعی بستند و آو 
را په استخراج أن وجوه نصب كر دئذ. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۴۴) . ||در جراحی '. 
بیرون کردن چیزی از بدن آدمی و دیگر 
حيوان. ||استخراج تقويم؛ بدست اوردن 
روزها و ماهها و خسوف وكسوف ورؤيت 
اهله و تمین اذان و غروب ایام. طبق 
محاسبات نجومی. ||اتخراج جذر؟؛ جذر 
هر عدد عدد دیگر است که چون در نفس خود 
ضرب كنيم حاصل مساوی عدد مفروض 
شود مثلا جذر ۳۶ عدد ۶ است. قاعده کلیه 
در استخرا جذر عدد صحیح آنست که آن 
عدد را ایتدا از یمین بسمت یار به قطعات 
دورقمی قسمت کنیم پس عدد اين قطعات 
دربت برابر عدد ارقام جذر مطلوب است. 
بعد إبتدا از يسار اخراج کنیم جذر بزرگترین 
مجذوری را که در قطعة اول میگنجد و آن 
رقم جذر را در سمت یمین عدد سفروض 
بلویسیم یعد از انکه بخطی فائم آنها را از 
همدیگر جدا کنیم و آن رقم را مجذور نمائیم 
و از قطعةٌ اول سمت يسار تفريق كليم و در 
یمین باقی نقل کنیم قطعة مابعد را و رقم اول 
سمت يمين آن بنقطه جدا نمائيم و جذر را 
مضاعف كنيم و در يمين عدد مذكور بفاصلة 
قلیلی بنویسیم و جزو سمت بسار قطعه را بر 
این مضاعف جذر قسمت کنیم و رقم خارج 
قسمت را در یمین رقمی که سابق استخراج 
کرده بودیم قرار دهیم و تمام ریشه را مجذور 
كتيم و آنرا تفریق کنیم از دو قطعة اول سمت 
یسار و بعد در یمین باقی فرودآوریم قطعة 
مابعد را تا عددی حاصل شود قایممقام عدد 
سابق و عمل مذکور را در آن جاری کنیم و به 
این دستور پیش رویم تا آنکه جمیع قطعات 
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فرودآیند. مثال: میخواهیم جذر عدد ۲۹۱۶ را 
قائم آثرا جدا میکنیم از ريش خود که در 
سمت یمین نوشته خواهد شد و بعد آن را به 
قطعات دورقمی قسمت میکنیم و از ابحدا از 
قطعۂ اول در سمت یار میگوئيم بزرگتر 
مجذوری که در ۲۹ بگنجد ۲۵ است و جذر 


آن ۵است. 
۵f‏ ۵۴ 
A1۶‏ 
۲۵ 
۱۰ کے 
۳۹۶ 


عدد ۵را در جای جذر می‌نویسيم و آترا 
مجذور میکنیم میشود ۲۵ و از ۲٩‏ تفریق 
میکنيم باقی میماند ۴و در یمین آن 
فرودمی‌آوریم قطعة مابعد را مینود ۶و 
ميکنيم مضاعف جذر میشود ۱۰ و آنرا در 
قسمت ميکليم و رقم ۴ خارج قسمت را در 
یمین رقم ۵ می‌نویسیم و عدد ۵۴ را مجذور 
ميكيم ميثود ۶ که جون از عدد 
مفروض تفريق كنيم باقى ميماند صغر و 
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۴۶ ۱۰ 

ومن باب تسهیل عمل حساب رفم ۴را 
قبل از آنکه در جای خود ینويسيم امتحان 
میکنیم به اينکه ثرا در یمین ۱۰ بنویسیم و 
مجموع ۱۰۴ را ضرب کیم در همین رقم ۲ 
و حاصل راضما تفریق کنیم از ۰۴۱۶ باز 
میرزا عبدالفقار صص ۱۶۴- ۱۶۶). 

-استخراجالمرض أ تقدمةالمعرقه: اندر 
بيان كردن استخراجالمرض يعنى شناختن 
هر يمارى كه كدام ييمارى است. (ذخيرة 
خوارزمت‌اهی). 
- استخراج جنین؛" بیرون کردن طفل 
نارسيده از شكم مادر. 
5-5 استخراج سبك مثانه؛ ' بيرون كردن 
سنگ مثانه از شکاف عجان. برش . 
5 استخراج شدن؛ افتادن. رجوع به افتادن 
شود. 
- استخراج عصارة چیزی یا افشر: آن۵ 
آب آن گرفتن. 
- استخراج فلز؛ پیرون اوردن فلز از معدن. 

با ۶ 

علم استخراج فلزات ۶ 
- استخراج کردن؛ استنباط کردن. 
- استخراج معدن؛ " بیرون آوردن کان. 


استخراجحی. (اتٍ] (ص نسبی)" منسوب 
به استخراج. مربوط به استخراج. 
استخراط. [اتِ](ع مص) استخراط در 
بکاء؛ سخت گریستن. ستهیدن در گریه. (از 
منتهی الارب). بمالفه گریستن. 
استخزاء . (اتِ ] (ع مص) رسوا شدن. 
استخساس. [اتِ] (ع سص) خسیس 
شمردن. (مسنتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی). نا کس شمردن. 
استخهان. (!تِ] (ع مص) درشت یافتن 
چیزی یا کی را. خشن یافتن. (از سنتهی 
الارب). 
استخصاص. (ا تِ] (ع مص) کسی را از 
خواص خود گردانیدن. (از متهی الارب). 
استخقاء .[اتِ](ع مص) ينهان شدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنی). نهان و 
يوشيده كرديدن. (منتهى الارب). استتار: كه 
مثل چنان خصمی که ضعیف شده باشد و 
ستور تسواری و استخفاء بر وی حال 
فروگذاشته هم در آن وهلت چگونه او را 
مهلت دهند. (جهانگشای جوینی). ||پوشیده 
داشتن. 
استخفار. (اتِ۱(ع سص) خفارت 
خواستن از کسی. (سنتهی الارب). بدرقگی 
خواستن. 
استخفاف. ]لع مص) بسک شمردن 
کی را. (منتهی الارپ). سبک گردانیدن. 
(زوزنسی) (تاج المصادر بیهقی). سیک 
داشتن. (تاج السصادر بیهقی): شنودم که 
ب‌خلوتها خلعت‌ها را استخفاف کردند. 
(تاريخ بيهقى چ اديب ص ۵۰۲. ||خوار 
داشتن. (متهى الارب). سبكداشت. اهانت. 
تهكم. تهاون. استهانت. (مجمل اللغة) 
(زوزنى). استحقار: نيكوثى بزركتر از 
استخفاف باشد. (تاریخ بیهقی ص .)۵٩‏ بدو 
هر چیزی رسانید از انواع استخفاف. (تاریخ 
بسیهتی ص .)۵٩‏ پس از آن چسربک امیر 
خراسان بخورد و چندان استخفاف کرده 
ببخارا آمد. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). چون 
گفت: چا کراحمدم صد هزار دشنام اجمد را 
در مان جمع کرد. بهيج حال بده به دراه 
نيايد و شغل وزارت نراند که استخفاف 
جتين قوم كشيدن دشوار است. (تاريخ 
بسیهقی ص ۱۵۹). بوسهل زوزنی او را 
[حسنک ] بعلی رایض چا کر خویش سپرد و 
رسید بدو از انواع استخفاف انچه رسید. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). اين مقدار ثسنیده‌ام 
[عبدوس ] که یک روز بسرای حمنک شده 
بود [بوسهل ] بررزگار وزارتش پیاده.و 
بدراعة پرده‌داری پر وی استخفاف کرده بود 
و وی رابینداخته. اتاریخ بیهقی ص ۱۷۸). 
على رايض حستك را بيند ميرد و 


استخلاص. 


استخفاف ميكرد. (تاريخ بيهقى ص /ا7١).‏ با 
خود گفتم [احمدین ابی‌دواد ] این‌چنین 
مرداری نیم‌کافری [افشین ] بر من چتین 
استخفاف میکند. (تاريخ بيهقى ص ۱۷۲). 
من [احمدین ابی‌دواد] با خویشتن گفتم يا 
احمد سخن و توقیع تو در شرق و رب 
روان است و تسو از چسنین سگ (افشین] 
ص ۱۷۲). این از جای نجنبید [انشین] و 
استخفافی بزرگ کرد. (تاریخ بیهقی ص 
۲ بخشم و استخفاف گفت [افشین] که 
تبخشیدم و نبخشم. (تاریخ بهقی ص ۱۷۲). 
رزوی کک من یام اا 
کردندی. (قصص الانبیاء ص ۱۶۸). بدیگر 
ناصحان اسستخفاف روا داشت. ( کلیله و 
دمنه). خصمان قاضی ابوالعلا را به 
استخقاف از بارگاه خویش براند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۳۳). بفرمود تا کسان 
خوارزمشا» را از ابیورد به استخفاف بیرون 
كردند.(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۳۰). 
الک شدن. (زوزنی). سبکی. (غیاث). 
||داشتن كسى رابر جهل و سبکی و از 
صواب بازداشتن. (منتهى الارب). 
- استخفاف كردن؛ سبى و خوار داشتن. 
اهانت: مذهب زندقه داشتی و بر مسممانی 
عظيم استخفاف كردى. (مجمل التواريخ و 
القصص). 
استخللاء . 2 مص) استخلاء مکان؛ 
خالی شدن جای. (از صنتهی الارب). خالی 
خواستن. تاج المصادر پیهقی) (زوزنسی). 
خلوت جستن. خلوت خواستن برای نهاتی 
گرفتن چیزی: استخلاء از ملک؛ خلوت 
خواستن از پادشاه. (از منتهی الارب). 
استخلاب. [اٍتِ] (ع مص) بریدن. (منتهی 
الارب). گیاه بریدن. (تاج المصادر .بیهقی). 
درودن, (عنتهی الارب). 
استخلاص. (اتٍ] (ع سص) رهاندن. 
(غياث). خلاص کردن: بروچال از آن 
حالت عاجز آمد و استخلاص پسر را چاره 
ندانست. (ترجمه تاريخ یمیتی ص 4۴۱۷. 
اورده‌اند که یکی از وزراء به زیردستان 
رحمت آوردی و صلاح همگنان جستی. 
اتفاقاً روزی به خطاب ملک گرفتار آمد. 
همگنان در استخلاص ار سعی کردند. 
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استخلاط. 


(كلتان). |إرهائى جتن. (متهى الارب). 
رهائى یانس. رهائی. بلگی. ازادی. 
رستگاری. رستن. ||رهانیدن خواستن. 
||برای خود خالص کردن چیزی را. خاض 
کردن چیزی را برای خود. (منتهی الارب). 
ويزه کردن از بهر خود. (تاج المسصادر 
بیهقی). خالص كردائيدن. براى خويش ويزه 
كردن. (زوزنى). بركزيدن براى خود. 
مختص خویش ساختن: سلطان اگرچه بر 
استخلاص سیستان و استصفای آن نواحی 
جازم بود حالی بحکم مصلحت وقت... 
اطراف آن کار فراهم گرفت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۴۳). خواست کنه بنصرت و 
معاونت و استخلاص مملکت او قیام نماید. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۵۸). در جواب 
خصم او استخلاص ملک او را مدد دهد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۰). نصر با بابی 
دوست شد و هردو دل بر استخلاص آمل 
نهادند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۱). 
اسلاف ملوک ال‌سامان عمرهای دراز در 
آرزوی اين ممالک بوده‌اند و بر آن مال 
بی‌اندازه بذل کرده و لشکرها فرستاده و بر 
امید استخلاص آن جانها فدا کرده و سرها 
بر باد داده و بدین مراد و ارزو نارسیده. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص۱۳۱). اصفهبد 
شهریارین شروین را بناحیت كوه فرستاد یه 
استخلاص آن ولایت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۱). 
استخللاط. [| ت | (ع مص) استخلاط بمیر؛ 
قضیب فروبردن او در شرم ناقه. (از منتهی 
الارب). گشنی کردن اشتر. (تاج المصادر 
ببهقی). بررفتن اشتر نر بر اشتر ماده. 
استخلاف.[ا ت] (ع مص) خلیفه کردن 
کسی را بجای خود. (منتهی الارب). بجای 
کسی ابستادن خواستن. ایتیدن خواستن 
بجای کسی. (تاج‌المصادر یهقی). بیستادن 
خواستن بجای کسی. (زوزنی). خلیفه 
خواستن کسی را. کسی را جانشین خویش 
کردن. | آب برکشیدن. (تاج‌المصادر بهقی). 
آب برکشیدن برای اهل. (منتهی الارب). 
آب کشیدن. (زوزنی). 
استخمار. |ا تٍ ۱(ع مص) به بندگی گرفتن 
کسی را یقهر. (متهی الارب). 
استخنان.۱! تٍ۱(ع مص) استخنان بثر؛ 
بدبوی شدن چاه. 
استخوال.!! نِغ](ع مص) خدم و حشم 
خود ساختن. (منتهى الارب). خادم خود 
کردن. در خدم و حشم خویش درآوردن. 
|ابخال گرفتن. (مسنتهی الارب) (تاج 
المصادر بيهقى). خال خواندن. (منتهى 
الارب). بخالو گرقتن کسی را. 
استخوان. [ ثْ خرا / خا](۱ عظم. 


(دهار) (متهی الارب). قسمت صلب و 
سختی که در بدن حیوان و نبات است. و آن 
عام است بر حیوائات و نباتات» برخلاف 
استه که مخصوص نیاتات است. (یرهان). 
عضویت که صلابت آن بدانجا رسد که 
آنرا نستوان دوتا کرد یا عضو صنوی 
غیرحماس است که از.غایت صلابت نتوان 
دوتا کرد. و قید غیرحاس در تعریف ثانی 
برای اخراج دندان است از استخوان. جزه 
جامد و صلب که دعامة بدن انسان و دیگر 
حیوانات فقاری را متشکل صیازد. عدد 
استخوانهای تن مردم از روی صورت 
دویست و جهل و هشت پاره است بی 
استخوان لامی كه اندر حتجرء است و بی 
استخوانهاى سمسمانی. (از ذخيرة 
خوارزیشاهی). 

تشریح دره‌بینی:۲ از ملاحظ با ذره‌بین در 
عظام یابسه مستفاد میشود که مجموع آنها 
حاصل شده‌اند از مواد عظمیه که از اصول 
تشريحية اساسیه مثل مواد تشریحیه که در 
نوج عظام رطبه دیده میشود حاصل 
شده‌اند. این مواد عظمیه از جنس واخدند و 
شکل معینی ندارند و دارای املاح آهکی 
هستد که آنها را صلب و شکنده میکند. 
خانه‌خانه‌های صفاری که در جوف آنها 
واقم‌اند بعضی را استئوپلاست یا تجاوبف 
مختصة یعظم و بعضی دیگر را که بزرگند 
مجاری «هاور» بنام مشرحی که آتبرا 
منکشف کرده نامیده‌اند. (جواهرالتشریح 
تأليف میرزا علی ص ۳۲ 

حجاح؛ استخوان ابرو. (منتهی الارب). 
رسغ؛ استخوان احرامی ", استخوان دمعه.؟ 
سلامی؛ استخوان انگشت. (دهار). استخوان 
انگشت دست و پا. کر و کر؛ استخوان 
بازو." عُراق؛ استخوان باگوشت. (سنتهی 
الارب). قصبةٌ کبری؛ استخوان بزرگ ساق * 
قصبة صفری "؛ استخوان بیرونی ساق. قصبة 
الانف ميكعه؛ استخوان ب عصعص؛ 
استخوان بن دنب. عظم لامی؛ استخوان بن 
زبان. عظم عقب"؛ استخوان پاشنه. صلع؛ 
استخوان پهلو. (سنتهی الارب) (دهار). 
دنده ۱۳ رمام, رفات؛ استخوان بوسیده. 


| عاج؛ استخوان فیل. (دهار). پیلسته. سر 


اخرک؛ استخوان هو جناغ؛ جنبر 

۱ 
گردن. عظم اکلیلی؛ استخوان جبهه ۲ 
تمشش؛ استخوان خاییدن. (منتهی الارب). 
حرققه "۲؛ استخوان خاصره. کعبره؛ استخوان 
درشت‌گره. (متهی الارب). عظم‌الفخذ؛ 
أستخوان زا عظم رکابی؛ استخوان 
رکابی. رکاب گوش. رکاب‌الاذن'. رفات و 
رميم؛ استخوان ريزيده. لحى؛ استخوان زنخ. 
(دهار). استخوان زورقی *. ظنبوب؛ 


۲۱۲٩ استخوان.‎ 


استخوان ساق. (دهار). غظیة. شخظی. شظی. 
(متهى الارب). سته؛ استخوان سرین. 
(متهی الارب). تریبة؛ استخوان سینه. 
(دهار). ج. ترائب. قص و قصص. (سنتهی 
الارب). زند اسفل""؛ استخوان طرف انى 
ساعد. زند اعلی؛ ات‌خوان طرف وحضی 
ساعد. کمبرة*"؛ استخوان عجز. رجوع به 
عجز شود. عظمالوجنة؟أ؛ استخوان عذار. 
استخوان فخذ"۳؛ استخوان ران: استخوان 
قلابى' '؛ یکی از هشت استخوان رسغ: و 
جمله استخوانها و گوشت و بوست او 
ریزیده. (ترجمة تفسير طبرى). 
به پیش من آمد پر از خون رخان 
همی چاک‌چاک آمدش زاستخوان. 
فردوسی. 
همه خرد در تن شده استخوان 
چنان جسته از بیم رستم دوان. فردوسی. 
كردى انجا بگور مر خود را 
همچنان استخوان که گشته رمیم. 
از دست تو خوش نایدم نواله 
زیراکه تواله‌ات براستخوان است. 
ناصرخرو. 
و در میان هر استخوانی پی متصل کرده‌اند 
تا از یکدیگر جدا کرده‌اند و بقول بعضی 
سیصدوشصت پاره استخوان افریده است. 
(قصص الانبیاء ص ۱۱). 
استخوان پیشکش کنم غم را 
زانکه غم همان سگ‌جگر است. خاقانی. 
درآمد چو پیل استخوانی بدست 
کزو پل را استخوان میشکست. نظامى. 
توان بحلق فروبردن استخوان درشت 
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدی. 
چند استخوان که هاون دوران روزگار 
خردش چنان یکوفت که خاکش غیار کرد. 


۱ -اين کلمه با کلمةً یونانی آشیتون (Osteon)‏ 
بهمین معنی از یک ريشه است. بفرانسه: 5 

2 - Anatomie microscopique des os. 

3 - Grand os du carpe. 


4 - Os lacrymal. 

5 - Le humérus. 

6 - Le tibia. 7 - Pronê. 

8 - Os nasal. 9 - Os du talon. 


10:- Les cûles. 
12 - Os frontal. 
14 - Le fêmur. 

15 - Etrier de l'oreille. 
16 - Os naviculaire. 


11 - La clavicule. 
13 - Os iliaque. 


17 - Os eubitus. 
18 - Os radius. 19 - Zygoma. 
20 - ۰ 21 - 05 ۰ 


۳۱۳۰ استخوان‌آور. 


عجب گر بمیرد چنین بلبلی 
که بر است‌خوانش نروید گلی- سعدی. 


همیشه خصم تو در سایهٌ همای بود 
ز بس که بر سرش از بهر استخوان گردد. 
(از سروری). 

مخفف آن ستخوان است: 
بلگد کرد دو صد پاره میانهاشان 
رگهاشان ببرید و ستخوانهاشان. منوچهری. 
پوست هر یک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد بخم آندر و پوشید سرش. 

۱ منوچهري. 
آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان 
جایی فکند دور و نگردد نگرانشان. 


منوچهری. 
- امشال: 

اسستخوان سگ را شایسته است و سگ 
استخوان راء 

استخوان خوردة مجنون مفکن پیش همای 
که تعلق بجناب سگ لیلی دارد!. 


استخوان لای زخم (یا در زخم) گذاشتن؛ 
بقیتی از کار قابل‌انجام را برای سود بیشتر 
تمام نکردن. رجوع به امثال و حکم شود. 
اگر گوشت یکدیگر را بخورند استخوانشان 
را پیش غریبه تمی‌اندازند؛ در اختلاقات 
خانوادگی بیگانه را دخالت نمیدهند. 

مگر گوشت را از استخوان می‌توان جدا 
کرد؛ نزدیکان و خویشان را نمیتوان از هم 
برید. 

نام جانوریست غیرمعلوم. (مزید افضلاء) 
(برهان). شاید سی‌پیا (؟). 

||هسته. استه. نواة. حب. تخم. دانةٌ میوه‌ها. 
اس خرما. (برهان). هستة خرما و غیر آن. 
(مؤيد الفضلاء). تخم خرما و انگور و انار و 
مانند آن. هسته‌های بی‌مغز پاره‌ای میوه‌هاء 
هه سنجد. استخوان انگور؛ تکج و هس 
آن. تخم درون حب آن. تکس؛ استخوان 
انگور بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی). تگز؛ 
استخوان انگور. (فرهنگ اسدی ج طهران 
ص .)۱۷٩‏ انتخوان خبرما؛ بفارسی اسم 
نوی‌التمر است. (تحفة حكيم موّمن): و 
گروهی گفته‌اند نشانش [نشان تمام رسیدن 
انگور] آنست که چون بفشاری استخوانش 
بیرون جهد... (یراقیت الصلوم). یک سال 
تجارت کردی و منفعت خويش بر اصحاب 
تفرقه کردی و درویشان را خمرما دادی و 
استخوان خرما بشمردی» هرکه بیشتر 
خوردی بهر استخوانی درمی بدادی. (تذکرة 
الاولياء عطار). بعضی آن باشد [از انواع 
شفتالو] که با استخوان چسبیده باشد. 
(فلاحت‌نامه). درخت از استخوان میوه 
برآرد و استخوان میوه از درخت. (تفسیر 


ابوالفتوح). 

خاصكان مريم از نخل کهن خرمای تر 

خورده‌اند و بر جهودان استخوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

که از نطفه‌ای نیک‌بختی دهی 

گه از استخوانی درختی دهی. نظامی. 

رطب بی‌استخوان آبی ندارد 

چو مه بی‌شب بود تابی ندارد. نظامی, 


ز کارآشوبی مریم برآسود 

رطب بی‌استخوان شد شمع بیدود. نظامی. 
چو خرما بشیرینی اندوده يوست 

چو بازش کنی استخوانی دروست. سعدی. 
اااسدی در فرهنگ خویش «سفال» را 
استخوان جوز و فندق و مانند آن آورده. 
(فرهنگ اسدی چ طهران ص ۱۸). و سفال. 
پوست گردکان و پسته و بادام و فندق و 
پوست انار خشک شده و امثال آنرا نيز 
گویند. (بترهان). اانسل. نزاد: از أوردوى 
قوتوی‌خاتون از استخوان و او را دو پسرند. 
(جامع التواریخ رشیدی). نام او ايل ایکاجی 
از استخوان قنقرات. (جامع التواريخ 
رشیدی). نام او بقاجین ایکجی از استخوان 
ختایان. (جامع التواریخ رشیدی). نام او 
جين خنواهر اقرانیکی از استخران 
کورلوت. (جامع التواریخ رشیدی), دیگر 
کویک خاتون از استخوان پادشاهان اقوام 
اویرات دختر تورالجی کورکان. (جامع 
إلتواريخ رشیدی). خساتون دیگر 
قوتوی‌خاتون دختر... از استخوان پادشاهان 
اقوام... (جامع التواريخ رشيدى). 
اولجای‌خاتون دختر بورالجی کورکان از 
استخوان يادشاهان اقوام اویرات. (جامع 
التواريخ رشيدى). ||نوعی از سلاح زنگیان. 
(غیاث از شرح سکندرنامه). نام سلاحی از 
اسلحة جنگ. (موید الفضلاء) (برهان). ارة 
پشت نهنگ که آلتی است اهل زنگ را برای 
جنگ. (انتدراج): 

درامد چو پیل استخوانی بدست . 
كز پیل را استخوان می‌شکست. 
|إيايه و بنيان عمارت. 

- استخوان‌بزرگ؛ کنایه از شخصی است که 
او را اصالت و نجابت و نسب عالی بوده 
باشد. (برهان) (مژید القضلاء) (انجمن آرا). 
و امروز استخوان‌دار گویند. 

- استخوان بزرگ داشتن؛ کنایه از اصیل و 
نجیپ بودن. (آتندراج). 

|اعظام بالیه. صاحبان اعتبار قدیم که امروز 
بواسطة تفیر اوضاع و یا فقر آنان بچیزی 


نظامی. 


- استخوان ترکاندن و ترکانیدن؛ بالا 
کشیدن. بلتد شدن قد (بیشتر در دختران). 
فربه و بلند گشتن جوان و توبالغ. 


استخوان‌بندی. 


اواو چو وذو رقع اسار در 
علمی یا هتری و مانتد آن بردن. 
- استخوان دررفستن؛ از جای بشدن 
استخوان. 
- استخوان در گلو گرفتن؛ کنایه از رنج و 
محنت کشیدن باشد. (برهان) (رشیدی). 
- استخوان در ناف كرفتن؛ بنا شدن 
استخوان در ناف 
توان بحلق فروبردن استخوان درشت 
ولى شكم بدرد جون بكيرد اندر ناقف. 
سعدى. 

- استخوان سبک کردن؛ کاستن گناهان 
بوسيلة زيارت اعتاب مقدسه. 
- استخوان ستككين داشتن؛ يحملة صرعى و 
نوعی امراض عصبی مبتلا بودن. 
- استخوان (کسی) سنگین شدن؛ دیوزد 
شدن. نی شدن. 
- استخوان شکستن؛ کسر عظم. 
- استخوان شکستن در آموختن فسی یا 
علمی؛ سخت رنج بردن در آن. دود چراغ 
خوردن. 1 
- بااستخوان؛ صاحب نفوذ كلمه و تفاذ امر 
و قدر و منزلت. 
- کارد به استخوان رسیدن؛ به نهایت درجة 
سختی و عسرت و شدت بکاری رسیدن. 
- گرد از مفز استخوان کسی برآوردن؛ دمار 
از کسی برآوردن؛ 
چو بریان شد از هم بکند و بخورد. 
ز مغز استخوانش يرأورد كرد. 

(شاهنامه ج بروخیم ص 4۴۳۵. 
- مثل استخوان؛ سخت. صلب. 
- یک پوست و یک استخوان شدن؛ سخت 


لاغر و نزار گشتن. 


. استخوان آور. [أ تْ خوا / خا وَ] (ص 


مرکب) درشت استخوان. 
استخوان‌بست. ات خوا / خاب] ( 
مركب) جبيره. جبر. 4 
استخوان بند. (آث خوا/ خاب] (نف 
مسرکب) شُجبّر. آروبند. شکسته‌بند. ||لا 
مرکب) چوبهائی که بدان استخوان شکته 
را بندند. صقیفه. (منتهی الارپ). |اعصابه 

که پر استخوان شکسته بندند. 

استخوان‌بندی. ان خرا / خا ب] (! 
سرکب)" مجموع استخوانهای یک تن. 
مجموع استخوانهای برهم‌نهادة حسیوان. 
|((حامص مرکب) [نشاز. ||بند و بست 


| اعضاء. (آنندراج). ||کنایه از درست کردن 


انگاره و بستن ترکیب الفاظ و عبارات. 
(آنندراج): 


1 - Qui m'alme, alme mon chlen. 
2 - Squelefte. La charpente osseues. . 


بى قناعت نتوان شد ز سعادتمندان 
استخوانبندى دولت بهما بيوستهست. 
صائب. 
استخوان خوار.'(أتٌ خوا / خا خوا / 
خا] (! مركب) هما. هماى. استخوانرٌيا. 
(اتندراج). استخوانرند. (زمخشرى). 
استخوان‌رنگ. (آنندراج). زخمه. انوق 
(استخوان‌خوار نر). مولف قاموس کتاب 
مقدس گوید: استخوان‌خوار که در عبرانی 
پرز گویند مرغی است که در سفر لاویان 
۱ ضمن پرندگان نناپاک سحسوب 
است و علی‌التحقیق عقاب ماده میباشد 
چنانکه در ترجمةٌ هفتاد نیز بدین‌طور وارد 
است و علمای طبیمی بر آنند که مقصود از 
أن مرغى كه در آيهُ فوق مذکور است همان 
عقاب شکاری است که بزركترين عقابهاى 
شام و فلسطين است و در أمكنة آن بلاد 
زوج‌زوج در کوهها یافت شوند و بر زبر 
کوههای بلند در پی تحصیل صید برآیند و 
گاهی سنگ‌پشت يا امتخوانی را گرفته به 
اوج هوا پرواز کند و از آننجا آنرا بسنگی 
فروکوفته تزول کنند و به خوردنش مشغول 
شوند و بسا دیده شده که گوسفند را 
دریده‌اند؛ 
بسگان مان برای مرداری 
سایه و فر استخوان‌خواری. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 
|اسگ. (آنتدراج). 
استخوان‌دار. ان خوا / خا] (نف 
مرکب) محکم و قایم. (غیات اللفات). |[با 
" اعتبار و تفوذ. صاحب مکانت و منزلت و 
قدر. || اصیل. |أدانا. ||مجرّب. 
استخوان‌درد.(ا نت خوا/ خاد) ( 
مرکب)" وجم عظام. 
استخوان ربا. أت خضوا / خا ژ] ( 
مرکب) همای بود. گویند که غذای او 
استخوان باشد. (جهانگیری). پرنده‌ایست که 
آنرا بعربی همای گویند و غذای او استخوان 
جانوران باشد. (یرهان), است‌خوان‌خوار. 
استخوان‌رند. در اين شعرها اشاره به این 
اسم هماست: 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید 
همای ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 
عنصری. 
همای بر سر مرغان از آن شرف دارد 
که استخوان خورد و آدمی نیازارد. سعدی. 
استخوان‌رند.أنْ خوا / خا ز] ( 
مرکب) استخوان‌رباست. (جهانگیری) 
(برهان). همای باشد و آن پرنده‌ایست که 
بیوسته استخوان خسورد. (برهان). 
پرنده‌ایست که هیچ جسانوری را نیازارد و 
چون گرسته شود استخوان سوده و پوسیده 


را بنمتقار گرفته در وا برد و از آنجا 
فرواندازد تا شکسته شود و بخورده و بر 
هرکه سایه افکند او پادشاه شود و عرب انرا 
هما خوانند. (کذا قی اداةالفضلاء). و معنی 
تركيبى أن خراشند؛ استخوان است و در 
لسان السعرا ببجای دال کاف آورده است 
یعنی استخوان‌رنگ. (مؤيد الفضلاء). زخمه. 
استخوان‌خوار. (زمخشری)؛ 

ففان از حرص مشتی استخوان‌رند 

"همه سگ‌سیرتان موش‌پيوند. عطار. 
استخوان‌رنگ. (ا ثْ خوا / خا ر] (! 
مرکب) استخوان‌رند. (موید الفضلاء) 
(برهان) (سروری) (لسان الشعراه). 
استخوان‌ربا. (جهانگیری). همای. (برهان). 
استخوان‌سازی. أت خوا/ خا] 
(حامص مرکب)" شعبه‌ای از علم‌الأْجنة 
(طب). 

استخوان سفید. ان خوا /خان ش / 
س] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از روز 
است. (آنندراج از فرهنگ سکندرنامه), 
استخوان‌شناس. [ ت خوا / خا شي] 
(نف مرکب) مختص در معرفةالعظام. 
استخوان‌شناسی. أ ت خوا / خاش] 
(حامص مرکب)" معرفةالمظام. 
استخوان‌فروشی.[ا ت خوا / خا فا 
(حامص مرکب) کنایه است از ستایش اپاء 
و اجداد. (آنندراج). 

استخوانکت. (ا ث خوا / خان)(! مصغر) 
استخوان کوچک: شظی؛ استخوانک که 
بزانو یا ببازو و یا بجای باریک از ساق و 
ذراع ستور پیوسته. مریج؛ استخوانک سپید 
آندرون سرون. قمع؛ استخوانکی پرآمده در 
نای گلو. (متتهی الارپ). 

استخوا نکاری. [أْنْ خوا/خا] 
(حامص مرکب) خاتم‌بندی: 

است‌خوان‌های من ای آه بگردون بردی 
استخوان‌کاری صندوق فلک چند کنی. 

کاتبی. 

استخوان ماهی. ات خوا / خا ن) 
(ترکیب اضافی, | مرکب)" تیغ ماهی. داس. 
داسه: مَحَک؛ استخوان ماهی که از آن شانه 
و جز.آن سازند. (متهی الارپ). 
استخوان‌مغز. (ْ نْ خوا / خاع] ( 
مرکب) مغز استخوان. مغز قلم. مخْ. 
استخوانی. ان خرا / خا] (ص نسبى)ة 
منسوب به استخوان. از استخوان. عظمی: 
خبر داری ای استخوانی‌قفس 

که جان تو مرغی است نامش نفس. سمدی. 
استخودوس.[ تْ) (معرب. !) گیاهی 
أست داروئى و خسوشبو. رجوع به 
اسطو خودرس شود. 
استد ۶۱ ۰ [! تٍ] (ع مص) دراز کردن دست 


استدبار. ۲۱۳۱ 
بسوی...: استدی الیه پیده؛ دراز کرد دست را 
بسوی او. (منتهی الارب). دست یازیدن به. 
|أباذى كردن. چنانکه کودک با كردو: 
استدى الصبى بالجوز. (منتهى الارب). 
|اخوی کردن اسب. (منتهی الارب). عرق 
كردن أسب. 

أستداد. [ات1(ع مص) استوار شدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزتى). استوار كرديدن. 
(منتتهی الارب). ||راست شدن. (منتهى 
الارب). استقامة. (قطر المحيط). ||بند شدن: 
إستدّت عیون‌الخرز؛ بند شد سوراخ‌های 
دوخت. (منتهی الارب). 

أستداره. لات ز)(ع مص) کرد شدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). كرد كشضتن. 
گردی. تدوو. |اگرد حيزى درامدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بگرد چیزی 
درآمدن. كر ديدن. (منتهى الارب). || استداره 
آنست که سطح طوری بود که خطی بر آن 
احاطه کند که در داخلة آن نقطه‌ای فرض 
شود که جمیع خطوطی که از آن نقطه بر 
نقاط مختلفة آن محیط وصل شود مساوی 
باشد. (تعريفات جرجانی). استداره 
عبارتست از اینکه خط یا سطح مستدیر 
بائد و شرح آن در ضمن معنی خط گفته 

. شد. (کشاف امطلاحات الفون). 

استد آمه.(| ‏ ] (ع مص) هميشه داشتن 
چسیزی را. (مسنتهی الارب). پسیوستگی. 
|| درنگ کردن در. (از منتهی الارب). ||دوام 
خواستن. (زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
دوام خواستن از چیزی. (منتهی الارب). 
همیشگی خواستن. (غیاث). ||استدامة 
طائر؛ نیک برآمسدن مرغ در هوا. (منتهی 
الارب). |أيريدن مرغ در هوابی حرکت 
دادن بالها. يريدن و هر دو بال را حركت 
ندادن. (منتهی الارب). ||استدامة غریم» 
نرمی کردن با بدهکار و بملایمت خواستن 
حق خود از او. (از منتهي الارب). 
(منتهی الارب). وام خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

؟ستد يار. [! تٍ] (ع مص) استدبار امر؛ در 
آخر کار نگریستن چیزی را که در او آن 
نندیده بود. (ستتهی الارب). آخر کار را 
ملاحظه و انديشه کردن» از پس دیدن امری 
که از پیش ندیده بود. || اختيار كردن جيزى 
راء (از سنتهی الارب). |اضد استقبال. 
(منتهی الارب). از ی فراشدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||از پی کسی بر 
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۲ استدخال. 
ستور نشستن. (تاج المصادر بیهقی). اایشت 
کردن. ||(اصطلاح فقه) پشت بقبله بودن. 
استدخال. اجالع مسص) اندرآمدن 
خواستن. (تاج المصادر ببهقی). درآمدن 
خواستن 

آاستف‌راج.[| تِ] (ع مص) نزدیک كردن 
بسوی چیزی بتدریج. قریب گردانیدن کسی 
را پسوی چیزی بتدريج. (منتهی الارب). 
اندک‌انسدک نزدیک اوردن. بسایه‌پایه 


برآوردن. |اثریب دادن کسی را. ||گردانیدن: 


و غلطانيدن باد سنگ ریزه‌ها ر بر زمین. (از 
تھی الارب). || استدراج ناقه: در بی بسچ 


الارب). |امضطر کردن کی را تا آنکه: 


بغلطد بزمین. (منتهی الارب). |[مهلت دادن. 
|| اندک‌اندک در کار اوردن؛ سلطان بفرمود 
تا بر سییل استدراج و استتزال لشکر او 
يشت فرادادند و ان مدابير بدان خدعت 
مغرور كشحد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۴ ااکم‌کم پرسیدن گرفتن و بالا رفتن: 
سلطان برقت استنزال امیر اسماعیل از قلعة 
غزنه در مجلس انس با او در مباسطت آمد 
و از مکتون ضمیر او استدراج کرد و از او 
برسيد... (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۱۳). 
||استدراج خدای‌تعالی بنده را؛ فراوان دادن 
نعمت در وقت معصیت. نعمت دادن او تعالی 
بيده بيس از صدور خط از وى و 
فراموشانيدن توبه و استغفار او را و كرفت 
کردن او را اندک‌اندک و هلاک نکردن او را 
ناگاه و بیک بار. (از سنتهی الارب). 
اندک‌اندک نزدیک گردانیدن خدا بنده را 
بخشم و عقوبت خود. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). اندک‌اندک نزدیک كردن عذاب. 
ناگاه گرفتن در سختی پس از نعست. 
الاستدراج؛ الدنو الى عذاباله بالامهال 
قليلاً قليلاً. (تعريفات جرجانى). الاستدراج؛ 
هو أن يكون بعيداً من رحمةالله تعالى و قريباً 
الى العقاب تدريجاً. (تعريفات جرجانى). 
الاستدراج؛ هو ان يقرب الله العبد الى العذاب 
و الشدة و البلاء فى يومالحساب كما حكى 
عن فرعون لما سأل الله تعالى قبل حاجته 
للابتلاء بالعذاب و البلاء فى الآخرة. 
(تعریفات جرجانى)ة 

هرجه غير أوست استدراج تست 


كرجه تخت و ملكت است و تاج تست. 


مولوى. 
مكان ع تم يقط من ذلى المكان حتى 


یهلک هلاكا. (تعريفات جرجانى). 
الاستدراج؛ ان يسجمل الله تسعالی السبد 
مقبول‌الحاجة وقتاً فوقتاً الى اقصى عمرء 
للابتلاء باليلاء و العذاب. و قيل الاهانة 


بالظر الی المال. (تعریفات جرجانی). 
|اظهرر امری خارق‌الهاده از غیر مسومن. 
رجوع به معجزه. کرامت و ارهاص شود. 
خرق عادت که از کافر ظاهر شود و خضرق 
عادت ولی را کراسات گویند و نمی را 
معجزه. (غياث). استدراج در شرع امر 
موافق دعوی او بروز کند. چنانکه در مجمع 
البحرین آمده و صاحب شمائل المحمديّه 
گوید استدراج خارق عادتیست که از کقار و 
اهل اهواء و فاسقان سر زند. و سخن مشهور 
انت که امر خارق عادت که از مسدعی 
رسالت واقع شود اگر موافق دعوی و اراد 
او باشد معجزه خوانند. و اگر مخالف دعوی 
و قصد ار باشد اهانت نامند. جنانجه از 
مسيلمة كذّاب صادر شده بود كه وقتى 
تابعانش گفتند که محمد رسول خدا در 
آمد تا آنکه تا لب چاه بر آمد, تو نیز آنچنان 
كن يس او در جاهى خيو افكند واب 
فرورفت تا خشک شد. و آنچه از غیر نبی 
مادر شود پس اگر رد ل تن و 
گویند. 1 مؤمئان لزاهل ملاع 
وقوع يابد آنرا معونت شمارند. و آنجه از 
فاسقان و کافران صدور يايد استدراج نامشد. 
كذا فى مدارجالنّبوة من التسیخ عبدالحق 
الاهلوی. و قد سبق فی لفظ الخارق. و عند 
اهل المعانی هو الکلام المشتمل علی اسماع 
الحق علی وجه لایورث مزید غضب 
یسمی ایضاً المنصف من الكلام. نحو قوله 
تعالی: و ما لی لاعبد الذی فطرتی. (قرآن 
۶ اى ما لكم ايها الكفرة لاتعبدون 
الذی خلقکم. بدلیل قوله «و اليه ترجعون»؛ 
ففه تعریض لهم بانهم علی الباطل و 
لميصرح بذلك لثلايزيد غضبهم حيث يريد 
المتكلم لهم ما يريد لنفسه. كذا فىالمطول و 
حواشيه فى بحث ان و لو. فی باب المسند. 
(کشاف اصطلاحات الفنون). 

فرق مابین معجزه و کرامت و استدراج: 
بدان که چون امری از انسان صادر گردد که 
خارق عادت باشد. آن خارق عادت یا 
مقرون است با دعوی یعنی ادعای پیفمبری 
کند یا مدعی امری دیگر باشد و آن خسرق 
عادت را شاهد بر اثبات مدعای خود کند یا 
غیرمقرون است بدعوی یعنی خرق عادت 
از يد شخصى ناشى كردد ولى در ظهور ان 
مدعی بر امری نباشد و آنچه مقرون است با 
دعوی و جائز دانسه‌اند که خرق عادت در 
این صورت بظهور رسد چهار قسم است: 
اول ادعای الهیت. دویم ادعای نبوت» سیم 


ادعای ولایت» چهارم ادعای سحر و اما 
آنکس که دعوی خدائی کند جایز دانسته‌اند 
که از ید او خرق عادت بظهور رسد و از 
خرق عادت ار از ید او ظاهر گردد خلق را 
تزلزلی در عقیدت پدید نگردد. چه دعوی او 
خود دلیل بر کذب اوست همچنانکه فرعون 
دعوی خدائی کردی و از ید او نیز بعضی از 
خوارق عادات جاری میگردید و همه کس 
از را مسخلوق میدانستد و هیچکس بر 
خدائی ار اعتقاد پیدا نمی‌کرد و در حق 
دجال نیز مسطور داشته‌اند که از وی بعضی 
خوارق عادات بظهور میرسد و در آن مورد 
مکروهش دلیل بر کذپ و شاهد بر تلبیس 
اوست. دویم دعوی نبوت است. در این 
صورت مدعی یا صادق است یا کاذب. در 
صورت صدق دعوی جایز است که از وی 
خوارق عادات بجهت ثبوت نبوت و 
اطمینان خلایق بر وی از ید ار صادر گردد 
و این مطلب متفق‌علیه است در نزد آن 
کسان که بتبوت انیاء قائل باشند و اين قسم 
خارق عادات را معجزه گویند. یا در دعوی 
كاذب در صورت کذب جایز نیست که از ید 
چنین کسی خرق عادت صادر گرد و بر 
تقدیر که از وی خرق عادتی صادر گشت 
بجهت آنکه خلق در ضلالت نیفتند و گمراه 
نشوند واجب است در این مورد حصول 
معارضه یعنی بر خداوند واجب است تا 
كذب قول او را ظاهر سازد و بطلان عمل أو 
۳ راضح نماید. سیم ادعای ولایت است و 
ان کان که معتقد به کرامات اولیاء باشند 
اختلاف کرده‌اند که آیا جایز است ادعای 
کرامت و مقارن شدن با آن دعوی وی با 
انکه جایز نیست. جماعتی خرق عادت را 
در صورت صسدق این دعوی جایز 
دانسته‌اند. چهارم کسانی هتد که مدعی 
صحر و کهانت‌اند پس انز يد انان نيز ظهور 
خوارق عادات را چایز دانسته‌اند» جه 
دعوی آن جماعت سیب شادی تخواهد 
يود از آنکه خود آن عمل بر بطلاتش دلیلی 
واضح است و نیز در صورتي که خود مقر و 
معترف باشند. اما در آن مورد که با دعوی 
مقرون نباشد خرق عادت را جایز دانسته‌اند 
از ید انسانی که ظاهرش بصلاح و تقوی 
اراسته باشد و این قسم از خرق عادت را 
جمهور اهل حقیقت کرامت گویند و اگر 
رھ قات غا رد یذ هل تیان بو 
مردمان خبیث آن را به استدراج تعبیر 

تما ری ان کے اشچ ر را سای از 
معتزله جايز ندانند. (نامة دانشوران ج ؟ 
صص ۶۹۶ - ۶۷): و یستدلون [الفلاسفة ] 


صدق علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 


استدرار. 


و المنطقية المقنةالبراهین و یستدرجون 
ضعفاء العقول و لو کانت علومهم لالهية 
متقنةالبراهين لمااختلفوا فبها. 
(تهاقت‌الفلاسفة). ان فن عظيم حيلهم [اى 
حيل الفلاسفة ] فى الاستدراج اذا اورد عليهم 
اشكال قولهم انّ العلوم الالهية غامضة 
خفية... (تهافت الفلاسفة). " 
استدراز. [| تِ](ع مص) ببسيارى شير: 


استدر اللین؛ کثر.(قطر السحیط). |اطلب ‏ 


شیر کردن. شیر خواستن. (منتهی الارب). 
| آوردن شیر از پستان. بیرون آوردن شیر 
از پستان. (تاج المضادر بیهقی). |ابیرون 
اوردن باران از ابر. (تاج المصادر بیهقی). 
آوردن باران از ابر. (زوزنی). |[بیزون 
اوردن تک از ستور. (تاج المصادر بهقی). 
آوردن تک از ستور. (زوزني). || استدرار 
معزی خنواهش نر کردن آن. (سنتهی 
الارب). تر جستن بز بُزِ ماده. گشن خواستن 
ماده‌بز. 
استدرا کث. | ت | (ع مسص) دریافت. 
دريافتن. دريافتن جيزى را. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). ااطلب دریافتن چیزی 
کردن. طلب دریافت کردن. |(استدراک 
مافات؛ تدارک آن. تدارک کردن مافات را. 
أراده كردن تدارک مافات را بچیزی. (منتهی 
الارب). |غلط گرفتن بر. یافتن غلط در. 
||دریافتن: بل. استدراک راست یعنی برای 
دریافتن فائتی است. استدراک؛ فی‌اللقة 
طلب تدارک السامع و فی الاصطلاح رفع 
توهم تولد من کلام سابق. و الفرق بین 
الاستدراک و الاضراب آن الاستدراک هو 
رفع توهم يتولد من الکلام المقدم رفعا شیبها 
بالاسحتاء نحو جاءنی زيد لکن عمرو لدفع 
وهم المخاطب ان عثراً ایضاً جاء کزید. بناء 
علی ملايسة بنهما ملايمة. و الاضراب هو 
آن یجمل المتبوع فی حکم السکوت‌عنه 
یحتمل آن یلابه الحکم و ان لایلابسه فنحو 
جاءنى زيد بل عمرو يحتمل مجىء زيد و 
عدم مجيثه و فى كلام اب نالحاجب انه 
يقتضى عدم المجىء قطعاً. (تعريفات 
جرجانی). استدراک. دفع توهم احتمالى 
است: فلان کاشی است لکن بدلعاب نیست. 
فلان تبریزی است لیکن دست و دل ساز 
است. این گرمک است لکن شیرین است. 
اين به است لیکن آبدار است. مولف کشاف 
اصطلاحات گرید: الاستدراک فی شرف 
العلماء يطلق على ذکر شیئین یکون الاول 
منهما مُفتیا عن الآخر سواء كان ذكر الآخر 
ايضاً مغنياً عن الاول کما اذا کان الشیتان 
متساویین او لميكن كما اذا ذكر اولاً الخاص 
ثم العام كما تقول فى تعريف الانسان الناطق 
الحيوان يخلاف ذكر الخاص بعد العام اه 


ليس باستدراك اذ الاول ليس مُفتياً عن 
الثانى كما تقول فى تعريف الانسان الحيوان 
النّاطق و هو قبيح الا ان يتضمن فائدة اذ 
حينئذ لايبقى الاستدراك بالحقيقة. هكذا 
يستفاد مما ذكره المولوى عبدالحكيم فى 
حاشية شرح المواقف فی تمریف الحال قی 
مقدمة الامور العامّة. و يطلق ايضاً عند 
النحاة على دفع ترهم ناشىء ين كلام سايق 
و اداته لكن. فاذا قلت جاءنى زيدٌ مثلاً فكأنه 
توهم أن عَمْراً ايضاً جاةك لما بينهم من 
الالف فرفصت ذلك الوهم بفولكى: لكن عَمْرا 
ليجىء و لهذا يتوسط لکن بين كلاين 
متقایرین نفیا و اثباتا تغایرا لفظيا كما فى 
المثال المذكور او معنويّاً كما فى قولك: زيدٌ 
حاضه لکن عثراً غائب. هكذا فىالفوائد 
الضيائية فى بحث الحروف المشيّهة بالفعل. و 
فی الشّوء شرح المصباح: الفرق بين 
الاستدراک و الاضراب ان الاضراب هو 
الاعراض عن الشیء بعدالاقبال علیه. فاذا 
قلت ضريت زيداً كنت قاصداً للاخبار 
بضرب زید ثم ظهر لک انک غلطت فیه 
قتضرب عنه الی عمرو و تقول بل عضراً ففی 
الاضراب تیطل الحکم السابق و فی 
الاستدراک لاتبطله - انتهی. یعنی ان فى 
الاضراب تنجعل السعطوف‌علیه فی حکم 
المسکوت‌عنه فلاتحکم علیه بشیء لابنفی و 
لابانبات فقد ابطلت الحکم السایق الذی 
قصدت الاخبار به قبل الاضراب بکلمة بل و 
لیس المقصود ببطلان الحکم الابق اثبات 
تقیض الحکم السابق فی السعطوف‌علیه. و 
يؤيّده ما فی الاطول من ان معنی الاضراب 
جعل الحکم الاول موجباً كان أو غير موجب 
کالمسکوت‌عنه بالبة الی الممطوف‌علیه. و 
ما فى المطول من ان معنى الاضراب أن 
یجمل الستبوع فی حکم المسکوت‌عنه 
یحتمل آن پلایسه الحکم و آن لایلاسه» 
فتحو جاء‌نی زید بل عمرو یحتمل مجیء 
زید و عدم مجیثه - انتهی. اعلم ان 
الاستدراک بهذا المعنی آن تضمن ضرباً من 
المحاسن يصير من المحسنات البديعية 
معدوداً فى علمالبديع. قال صاحب الاتقان: 
شرط کون الاستدراك من البديع أن يتضمّن 
ضرياً من المحاسن زائداً على ما يدل عليه 
المعنى اللقوى نحو: قالت الاعراب آممّا قل 
لمتؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا (قرآن ۱۴/۴۹). 
فانه لو اقتصر على قوله لمتؤمنوا لكان منفراً 
لهم لاهم ظنوا الاقرار بالشهادتين من غير 
اعتقاد ايماناً فاوجبت البلاغة ذكر 
الاستدراك ليعلم أنّ الايمان مواققة القلب و 
اللمان و ان انفراد اللسان بذلک یسمی 
اسلاماً و لایستی ایماناً. و زاد ذلك ايضاحاً 
بقوله: و لما یدخل الایمان فی قلوبکم, فلما 


۳۱۳۳ 


تضمن الاستدراک ایضاح ما علیه ظاهر 
الكلام من الاشكال عدّ من المنحاسن 
-انتهی. 

و یطلق الاستدراک علی معنی آخنر انضاً 
ذکره صاحب جامع الصنایم. قال: استدراک 
ان است که به لفظی مدح آغاز کند که 
بنداشته آید مگر قدح خواهد کرد.و بعد 
الفاظی آورد که بمدح بازگرداند. مثاله. شعر: 
علمت را شکسته سر زان است 

که شر او رسید بر اقلاک. 

و صاحب مجمم الصنایع اين را مستی به 
تدارک کرده است. (کشاف اصطلاحات 
الفنون ج اسلامبول ج۱ ص۵۳۱). 
راذویاتی در تسرجسمان‌الب لاغه گوید: 
استدراک, چنان پود که شاعر بیتی را پنا کند 
اندر مدح که آغاز بیت شنونده را هجا نفايد 
يس هجا [تبود یا] از آغاز وی بوی مدح 
آید [لکن هجا بود)]. چنانکه رودکی گوید: 
اثر میر نخواهم که بماند بجهان 

مير خواهم كه بود مانده بجاى اثرا. 

عنصرى گوید: 

سيهالار لشكرشان يكى لشكرشكن كارى 
شكسته شد از او لشكر و لكن لشكر ايشان. 
-انتهی. 

استدراک: اين صنعت چنان باشد کی شاعر 
بيت را آغاز نهذ بالفاظى كى بندارئد كى 
هجوست بس استدراک کنذ و بطح بازارذ. 
مخالش از شعر تازی شاعر راست: 

لاتقل بشری ولکن بشریان 

غرهالاعی و یوم‌المهرجان. 

تال دیگر از شعر پارسی شاعر گوید: 

اثر میر نخواهم کی بماتذ بجهان 

میر خواهم کی بمانذ بجهان در اثرا.: 

و بنزدیک من آنست کی اگر شاعر این 
طریق نسپرذ بهتر باشذ. زیرا کی چون او 
استدراى كند عيش ممدوح يفال بذ ناخوش 
کسرده باشل و لت سخن ببرده. 
(حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر). صنعتی از 
صنایع شعری از یاب مشاکلت و مخالفت با 
هم. و همچتین انچه اترا استدراک خوانند. 
چنانکه گویند: دست او ابر است الا آنکه 
هتكام عطاء ابر گرید و او خندد. 
(اساس‌الاقتباس ص. 011). ||ازين بيت 
عرفى معنى عجز يا عذر تقصير مستفاد 
ميشود. (انتدراج): 

رفتم آهسته پیش و بنمودم 

خویش را در مقام انتدراک. 

- استدراک کردن؛ اضراب. ترمیم کردن. 
استد عاء ت](ع مسص) خواندن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بسهقی) (منتهی 
الارب). خواندن بخود؛: مثالى به استدعاى 
شاه شار روان کرد. (ترجمة تاريخ يمينى 


استدعاء. 


۳۱۳۴ 


ص ۳۴۱). |[درخواست کردن. خوانستن, 
(غیاث). درخواست. درخواستن . خواهش 
کردن: و عاملی را پتصرت خويش استدعا 
کرد. عذری نهاد. (کلیله و دمنه). 
استدقاء .1 ټl‏ (ع مسص) جامة كرم 
ريدن اسه أرب اقرع شن 
خواستن به أت تش و مثل أن. 

آستد فاع.[! تِ] (ع مص) دفع چیزی از 
چیزی خواستن. دفع کردن خواستن. (منتهی 
الارب). طلب دفع. || راداشتن. (زوزنی). 
واداشتن بدی خواستن. (تاج السصادر 
بیهقی). 


استدفاء .: 


تمام و مهیّا و راست شدن کار. (منتهی 
الارب). استذناب. (زوزنی). ||ممکن بودن. 
آسان بودن. یقال: خذ ما استدف لک؛ یعنی 
بگیر چیزی را که مهیّا و موجود است و 
بسهولت بدست آید. || استدفاف بموسی؛ 
موی زهار ستردن با با تیغ. . (منتهی الارب). 
||استدفاف طاثر؛ تزدیک زمین پریدن» یا در 
زمین نشمته بال چنبانیدن. (منتهی‌الارب). 
رجوع به ادفاف طاثر شرد. 

استد‌قاق.[! ت](ع مص) باریک شدن. 
(منتهی الارب). دقت. (زوزنی). 

است دگی. ا ت د / د) (حامص) استادگی. 
ایت‌ادگی. حاصل مصدر از استدن: 

استد لاق. | تِ] (ع مص) استدلاق دلق؛ 
برآوردن دله راء (متهی الارب). 
استدلال.(! ت] (ع مص) یل خواستن. 
(متتهى الارب). دليل جستن. كوافى 
خواستن. (غیاث). |ادلیل آوردن. (منتهى 
الارب) (غیاث). دلیل کردن. دلیل گرفتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). بدلیل 
گرنن.دلیل ساختن, تمسکء كواء أوردت 
شاهد آوردن. استشهاد: در کسب طب هم 
اثارتی دیده نیامد که بدان استدلالی دست 
دادی. ( کلیله و دمنه). 

درین معامله یک بیت ازرقی بشنو 

نه بر طریق تهجّی بوجه استدلال. انوری. 
بر قدرت باری‌تعالی استدلال کند که جهانی 
در جوانی و عالمی در عالمی و بهشتی در 
سرشتی و بحری در نهری تعبیه تواند کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲). بدان رقعه 
برغور فضل و متانت ادپ و بلاغت سخن و 
کمال هنر ار استدلال میتوان کرد.. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص 188 ح). ||استدلال. تقر 
دلیل است برای ثابت کردن مدلول. خواه از 
اثر بموثر پی برند که آترا استدلال انی گویند 
يا بالعکس که آنرا استدلال لمی .خوانند یا از 
یکی از دو اتر به دیگری پی برند. (تعریقات 
جرجانى). صاحب كشاف اصطلاحات 
الفنون كويد: استدلال؛ فی‌اللفة طلب‌الدلیل. 


: القياس بد 


و فى عرف الأصوابين يطلق على اقامة 


الدليل مطلقاً من نض او اجماع او غيرهما. و 
على نوع خاص منه أيضاً. فقيل هو ما ليس 
بنص ولا اجماع ولا قیاس. و لايتوهم ان 
هذا التعریف بالساوی فی الجلاء و الخفاء 
يسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض, 
بل ذلى تعريف للمجهول بالمعلوم يسبب 
سبق العلم بالانواع المذكورة فى التعريف. اذ 
قد علم تعريف كل من النص و الاجماع و 
القیاس فی موضعه و قیل مکان قولنا و 
لاقياس و لاقیاس علته فیدخل فی‌الحد 
بنفی القارق المسمی بتنقیح المناط و 
بالقیاس فی معنی الاصل و کذا یدخل قیاس 
الشلازم السسمی بقیاس الدلالة. لاأن نفی 
الاخص لايوجب نفى إلاعم فالتعريف 
الما خوذبه هو الاول. ای نفی الاعم لانه 
اخص. هکذا فی المضدی و حاشیته للمحقق 
اتفتازانی. و بالجمله فالاستدلال فی عرفهم 
بطلق علی اقامة الدلیل مطلقا و علی اقامة 
دلیل خاص فقيل هو ما ليس بنص ولا 
اجماع و لاقیاس. و هو المأخوذیه. و قیل 
هو ما لیس بنص ولا اجماع و لاقیاص علته 
ثم شى العضدى و حاشیته السذکورة سا 
حاصله: آن الفقهاء کثیرا ما یقولون وجد 
السیبِ فیوجد الحکم او وجد المانع او فقد 
الشرط فیعدم الحکم فقيل هذا ليس بدليل 
انما هو دعوی دلیل. فهو بمتابة وجد دليل 
الحکم فیوجد الحکم. و لایکون دللا ما 
لميعين. و انّما الدليل ما يستلزم الحكم. و هو 
وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم 
الشرط المخموص. و قيل هو دليل اذلا 
معنی للدلیل الا مایلزم من العلم به العلم 
بالمدلول. و قرلنا وجد السبب فوجد الحکم 
و نحوه بحيث يلزم.من العلم يه العلم 
بالمدلول غاية با فی الباب ان احدى 
مقدمتیه و هو انه وجد السیب یفتقر الی بیان 
و القانلون بانه دلیل اختلفوا فقیل هو 


- استدلال مطلقاً لاله غير النص و الاجماع و 


القياس. و قيل هو استدلال ان ثبت وجود 
السبب او المانع او فقد الشرط بغير هذه 
التلائة. و الا فهو من قبي ما ثبت به و ليس 
باستدلال بل نص أن ثبت به و اجماع أن 
تنيت بهو قياس ان ثبت به. وهذاهو 
المختار لانّ حقيقة هذا الدليل هوانَ هذا 
حكم وجد سبيه و كل حكم وجد سبيه فهو 
موجود و الكبرى بينة فيكون مثبت الحكم 
هو ما ثبت به الصفرى. فان كان غير نع و 
الاجماع و القياس كان مثبت الحكم غيرها 
فيكون استدلالاً. وان كان احدها كان هو 
مثبت الحكم قلميكن استدلالاً. اعلم اله 
اختلف فی انواع الاستدلال و المختار انه 
ثلاثة اللاول التلازم بين الحكمين من غير 


استدلالى. 


تعبين علة. و الا كان قمياساً. و حناصله 
الاقيسة الاستانية. و الشانى استصحاب 
الحال. و الثالث شرع من قبلنا. و قالت 
الحنفية و الاستحسان ايضاً. و قالت المالكية 
و المصالح المرسلة ايضاً. و قال قوم انتقاء 
الحكم لاتفاء مدركه و:نفى قوم شرع من 
قبلنا. و قوم الاستصحاب. و.قال الآمدى: 
منها قولهم وجد البب او المانع او فقد 
الشرط. و منها انتفاء الحکم لانتفاه مدرکه. و 
مها الدلیل المولف من اقوال یلزم من 
تسليمها لذاتتها قول آخر. ثم قمه الى , 
الاقترانى و الاسحتائى و ذكر الأشكال ' 
الاربعة و شروطها و ضروبها و الاستئنائى 
بقميه و المنفصل بافسامه الثلائة ثم قال و 
منها استصحاب الحال - انتهی. تم اعلم اه 
قد عرف الاستدلال فی شرح العقائد بالنظر 
فى الدليل سواء كان استدلالاً من العلة على 
المعلول او من المعلول على العلة و قد 
يخصٌ الاول باسم التعليل و الثانى باسم 
الاستدلال و قال المولوى عصامالدين فى 
جاشية شرح العقايد و الاولى ان يفسر باقامة 
الدليل لعتمل مايتعلق بالدليل بمعتى قول 
مولف من قضایا یستلزم لذاته قولاً آخر فأنّه 
لیس الاستدلال به النظر فی الدلیل - انتهی. 
و بالجملة فتعریفه بالنظر فی الدلیل یختص 
بمذهب الاصولیین و الست‌کلمین و تعریفه 
باقامة الدّليل یشتمل مذهب المطقیین ایضأً 
و فی کشف البزدوی: الابتدلال هو انتقال 
الذهن من الاثر الى المؤثر. و قيل بالعکس و 
قيل مطلقاً و بهذا المعنى قيل الاستدلال 
بعبارة النصّ و اشارة النص و دلالة النص و 
اقضاء اللص - اتهى. اذ النص علة و مؤثر 
و اثره و معلوله الحکم. کما لایخقی. و بالنظر 
الى المعنی الاوّل وقع فی الرّشیدیت: آن 
المدعىيٍ ان شرع فسی الدلیل الانسی یسمی 
متدلاً - انتهى. اذ الدّليل الانى هو الذى 
يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلة 
كما عرقت و التعليل الانتقال من الموثر الى 
الاثر و يمى-. ذلك الدليل دليلاً لمياً. و قد 
يطلق المستدل على المعلل و هو الشارع فى 
الیل اللمى. و قد يطلق المعلل على 
المستدل. كما ستعرف فى لفظ الدعوى 
و 

- استدلال عقلى أ؛ انذاز. تقدمةالمعرقة. 
(اصطلاح طب). 

- استدلال كردن؛ احتجاج كردن. دليل 
أوردن. 1 

أستف لالى.[! تِ] (ص نسبى) منسوب به 
استدلال. ||آنکه دلیل بر دعوی اقامه کند. 
||مجازاً. حكيم. كلامى. مقايل كشفى و 


1 - Le pronostic. 





استدماء . 


شهودىة 
ياى استدلاليان جوبين بود 
پای چوبین سخت بی‌تمکین بود. مولوی, 

استدماء . [ات] (ع مص) بنرمى خواستن 
حق خودرا از غریم. (منتهی الارب). 

استد‌مام. (! تٍ] (ع مص) سزاوار ملامت 
گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 

استشن. ات ذ) (مسص) بتدن. گرفس: 
ناتی که وی و کسان وی خورده بودند در 
مدت صاحبدیوانی و مشاهره که استده‌اند 
آنرا جمع کرده‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۰۷). ||تسخیر کردن. تصرف كردنة 
همگان آفرین کردند که چنان حصاری بدان 
مقدار مردم أستده شده. (تاريخ بیهفی 
ص ۱۱۱). مردی از مهتران عرب ناماو 
حمدان قلعه‌ای داشت سخت عظیم استوار 
معتضد [خلیفه] بعن خویش آنجا رفت 
حمدان بگریخت و پسرش را فرمود تا در 
حمار استوار كند كه آثرا ممكن نبود 
استدن. (مجمل التواريخ و القصص). 

أستدناء . إاتِ] (ع مص) نزديك كردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ادناء. (منتهی 
الارب). ||نزدیک شدن خواستن از کسی. 
نردیکی خواستن. 

استذد‌نیی. (ات د) (ص لیاقت) قابلس‌دن. 
قابل‌گرفتن. 

استده. (ات د /د) (ن‌مف) نست مفعولی از 
استدن. ۱ 

استذ آب. (اتِذ)(ع مص) |ٍستذأب الق 
گوسپندکی گرگ شد. و آن مغل است و در 
حق شخصی گویند که خوار و حقیر باشد و 
خود را بزرگ و برتر نماید. (منتهی الارب). 

استذابه. ات بِ] (ع سص) گداختن 
خواستن. || طلب شهد یا موم کردن. (منتهی 

استذاقه. [اتِ ق](ع مسص) چشسیدن. 
|أجشيدن خواسعن: استذاق فلائاً؛ خبره 
خلم یحمد مخبر ته. (تاج العروس). و رجوع 
به مستذاق شود. 

استف‌راء. [اتِ](ع سص) گشن‌خواه 
شدن. نر جستن بز مناده: استذرت الصعزی. 
|بسایة درخت شدن. (منتهی الارب). سایه 
گرفتن. (تاج المصادر بهقی). بساية درخت 
رقتن.. || بناه كرفتن بجيزى. (منتهى الارب). 
پناه گرفتن بکسی. (تاج العصادر بهقى). 

استذ‌راع. [اتٍ) (ع مص) پنهان شدن 
بچیزی. ||وسيلة خود گردانیدن چیزی را 
(منتهی الارب). دست‌اویز خود قرار دادن 
امری را. a‏ 

استذ‌فاف. [اتِ] (ع مص) آماده و ساخته 
شدن کار کسی. (منتهی الارب). |امهیا و 
موجود بودن. |به آسانی و سهولت بدست 


آمدن. گرفتن آنچه مهیا و موجود یود و 
بهولت بدست ايد. (منتهى الارب). 
استذکاء .]ات ] (ع مص) استذکاء نار؛ 
سخت شدن زبائة اتش. 
است فکار. ([تِ] (ع سص) اذ کار. تذکر. 
تذکیر. ذ کری. یاد گرفتن خواستن, (زوزنی). 
اد گرفتن. |[درس گفتن. |انگاه داشتن. 
(منتهی الارب). ||استذکار کسی با چیزی؛ 
یاد گرفتن. ||ارتمام. 
استذ لال. [إِ تِ] (ع مص) خوار پنداشتن 


كسى را. (منتهى الارب). خوار کردن. (قاج . 


المصادر بهقی). خوار و ناچیز شمردن. 
| کاره. اذلال. (زوزنی). خاضع کردن. خوار 
گرفتن کسی را؛ و چون همت بادشاهانة او 
بر استذلال صعاب باغیان و استلانت رقاب 
یاغیان مصروف بوذ... (جهانگشای جوینی). 
||نرم گردانیدن. (منتهی الارب). رام کردن. 
استف‌ماء ۰( تٍ] (ع مص) در پی چیزی 
رفتن و آنراستاندن. جستن جیزی رانزد 
کسیو گرفتن آنرا: استذمیت ما عنده. امنتهی 
الارب). ۱ 
استف‌مام. ات | (ع سص) باعملی 
تکوهیده سزاوار نکوهش شدن. سذموم شدن. 
ارتکاب کاری کردن و بعلت آن سزاوار 
نکوهشن شدن: سم الی الناس؛ کاری کرد که 
بر آن ازدرٍ نکوهش گردید. (متهی الارب). 
استذ‌ثاب. (ز تِ] (ع مص) استذناب امر؛ 
کامل ز راست شدن کار. (منتهی‌الارب). 
|]دتبال یا از پس چیزی گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). استذناب کسی؛ سپس وی رفتن. 
استذ‌هاب. [اتِ](ع مص) رفتن خواستن 
از کسی. 
استذهان. [إات] (ع مص) فراموشانيدن 
از. مشغول كردن از. فراموش گردانیدن از 
چجیزی و نشغول کردن: استذهنی عنه؛ 
فراموش گردانید صرااز آن و مشفول کرد. 
(منتهی الارب). 
اسقر. [أتَّ) (()۱ در سانسکریت اسوتره ؟ که 
جزء اول أن اسو يمعتى اسب است. 
(فرهتك ايران باستان تأليف يورداود ص 
۶ - ۲۷). جاريائى باركش و سواری که 
پدر او خر و مادرش اسب است. حیوائی که 
از خر نر و مادیان زاید. از دواب مشهور 
است, وید انن تصرف را فرعون کرده 
است. (برهان). جاريائى است معروف ميان 
خر و اسب. (انجمن آرای ناصری). حیوانی 
که از جقتی خر نر و اسب ماده پیدا میشود و 
بهندی خچر گویند. (غیاث). شتر (مخقف 
آن). بغل. بُغله. قاطر. عدس. ابن‌ناهق. 
(المرصع). ابوالاخطل. ابوالاشحج. 
ابوالحرون. ابوالصقر. ابوفمرس. ابوقضاعة. 
أبوكعب. ابوالمختار. ابوملعون. (الصرصع): 


استر: ۰ ۲۱۳۵ 


أشفئ؛ استر شتاب تيزرو. بَغْل؛ استز نر. بَغْلة؛ 
استر صاده. حفواءء استر تيزرو. (منتهى 
الارب). و از او [از شهر کش ] استران تیک 
خيزد. (حدود العالم)ة 





استر 


ای سند چو استر جه نشینی تو بر استر 
چون خویشتنی را نکند مرد مسخر. منجیک. 


چواستر سزاوار پالان و قیدی 

اگراز پی استر و زین حزینی. ‏ ناصرخسرو. 
تو چه دانی که که بود آن خرک لگت 
که‌همی بر اثر استر او رانی. . تاصرخسرو. 
اگراشتر و اسب و استر نباشد 

کجاتهرمانی بود قهرمان را. تاصرخسرو. 


خلعت‌های خلیفه را بر استران در صندوها 
بار کردند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۷۶). 
بوعلى بر استرى بود بند در ياى يوشيده. 
(تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۰۴). و سیصد 
پیاده گزیده و استری با زین بیاوردند. 
(تازیخ ببهقی ص ۳۵۲ فرمود که بوسهل 
را باید برد حاجب نوبتی او را بر استری 
نشانده و با سوار و پیاده بسیار بقهندز 
بردند. (تاریخ بيهقى صن ۳۳۰). و بر آنجانب 
رود كه سوى أفغانستان است بسیار استر 
سلطانی بسته بودند. (تاریخ بهقی ص 
۱ خواجۀ بزرگ از جهت خود رسول 
را استری فرستاد. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۷). 
و هر جانوری که دارم از اسب نعلی () و 
استر... رها کرده شده است بسر خود در راه 
خداء (تاریخ بهقی ص ۳۱۸), 

هت مامات اسب و بابا خر 

تو مشو تر چو خوانست استر, سنائی. 
اشتر و استر فزون کردن سزاوارست ا گر 

بار عصیان ترا بر اشتر و استر برند.. ‏ سنائی, 
خواجگان دولت از محصول مال خشک‌ریش 
طوق اسب و حلقهٌ مفلوم استر کرده‌اند. ‏ نستائی, 


1 - Mulet. 
۲-اسثر و سترون و کااااها؟ لاتینی ظاهراً از‎ 
یک ریشه‌اند.‎ 





۶ استر. 


و [جمشید ] خر را بر اسب افکند تا استر پدید 
آمد. (نوروزنامه). 


گرخاتم دست تو نشاید 
هم حلقه نشايد استران را. خاقانى. 
دستار خر و جبَهُ خارا نکوست لیک 
تشریف وعده دادن استر نکوترست. خاقانی. 
روز از برای ثقل کشی موکب بهار 
پالان بتوسن استر گرما برافکند. خاقانی. 
لگام فلک گیر تا زیر رانت 
كبوداسترى داغ بر ران نمايد. خاقانى. 
دل كو محقددار اميد است نزد اوست 
تا چون كثد محفة ناز استر سخاش. خاقانى. 
با قفل زرست فرج انشر 
با مهره و لعل گردن خر. 

خاقانی (تحفةالمراقین). 
امثال: 
استر راگفتند پدرت کیست. گفت داییزه‌ام 
مادیان است. 


استر. [آتَ] () آن جامه که زیر ابرة قبا و 
امثال آن بدوزند و بمد همزه برای ضرورت 
نظم خوانده‌اند. (موید الفضلاء). و این گنه 
بر اساسی نيست, جه اصل آستر است با الف 
ممدوده نه همزه؛ مفتوحه. آستر وبطانة 
جامه. (برهان). 
استر. [أتّ] (ع نتف) نعت تفضيلى از ساتر. 
يوشندهتر: و أولى أن يغسله ليغل الميت] 
فى قميص لأنه أستر. (معالمالقربة). 

استر ۰ 1) لجا از توابع بلوجستان وان 
دارای معدن اهن است. 

استر. [إتِ] (إخ)' استر. مؤلف قاموس 
کتاب مقدس آرد: اسر با هدسه لفظ اول 
فارسی و بمعنی ستاره میباشد و لفظ دوم 
عبرانی و ببمعتی درخت است و هر دو اسم 
دختر ابی‌جایل بود که در مسملکت فارس 
تخميئاً 0٠١‏ سال قبل از مسیح تولد یافت, 
و چون پدرش جهان را بدرود گفت» 
عموزاده‌اش مردخاى وی را بفرزندی 
0 و تربیت کرد. و چسون اردشیر, 

شتی ملكه را طلاق داد استر را رگید و او 
7 وشبتی ملکه شد و مورد عواطف 
ضافانه گر دید و بدان واسطه مالیات قوم 
يهود که در آن وقت در ایران بسیار بود 
ستر بمرتبة اعلی ترقی کرده 
بحدی اقتدار یافت که قوم خود را از بلای قتل 
عام برهانيد و یبهود روز فوریم را 
يادكارى ان خلاصى تا امروز در کمال دقت 
نگاه میدارند و بگمان برخی شوهر استر همان 
دزركسيز» يونانيان است. رجوع يه صحيفة 

استر شود - انتهى. 
كيرش يسر اخشنو (ظ: اخشوبرش) بود و 
مادرش استر نام بود. از بنی‌اسرائیل و دين 
توریت داشت. و بفرمان دانیال کار 


تخفیف یافت. ا 


س ارچ / لاحت 


کردی". (مجمل التواریخ و القصص ص 
۴ مرحوم پرئا در ايران باستان اورده 
است: در کتاب استر (از تورات) (باپ ۱ - 
۰ حکایتی راجع به خشیارشز ذ کر شده, که 

مضمون آنرا درج ميكنيم. سابقاً اين حکایت 
را راجم بدریار اردشیر درازدست میدانستد 
و حالا هم بمضی که در اقلیّت‌اند. ترديد دارند 
در اینکه حکایت مزبور راجع به خشیارشا 
است یا اردشیر مذکور. ولی اندک دقتی ثابت 
میکند. که راجع به خشایارشا است, زیرا در 
تورية اسم اردشیر اول و دوم یعنی اردشببر 
درازدست و باحافظه را اژئه‌خشتا ضبط 
کرده‌اند که با جزثی تصححی همان 
آرته خشترای کتیبه‌های این شاهان است. و 
اگراين حکایت راجم به اردشیر درازدست 
بود. همین اسم را مینوشتند. نه آخشورش که 
مصحّف خشایارشا میباشد و از خود اسم 
اخشورش پیداست, که با وجود اینکه 
تصحیف شده, به خشیارشا خیلی نزدیکتر از 
آرئه شتا میباشد. از این نکته گذشته از 
رفتار شاه در این حکایت بخوبی دیده میشود. 
که صفات خشیارشا را توصیف کرده‌اند نه 
احوال خلف او را. يهرحال اين است مضمون 
حكايت مذكور: «در زمان سلطنت 
آخشورش. اين واقعه روی داد». اين همان 
آخشورش است. که از هند تا حبش بر 
صدويستودفت ولايت سلطدت ميكرد. 
پادشاه مزبور در سال سوم سلطنت خويش, 
وقتى كه بر كرسى دارا لطنة شوش نشسته 
بود, ضیافتی برای جمیع سروران و خادمان 
خود بر پا کرد. تمام بزرگان يارس و ماد از 
امراء و سروران ولایات در حضور او بودند و 
شاه در مدت مدید یکصدوهثتاد روز جلال و 
عظمت دربار خود را نشان میداد. بعد از 
انقضای آن روزها. پادشاه برای تمام کسانی 
که در دارالس اطتة شوش از خرد و بزرگ 
بودند. ضیافت هفت‌روزه در باغ قصر بر پا 
کرد. پرده‌ها از کتان سفید و لاجوره با 
ریسمانهای سفید و ارغوان در حلقدهاى ثقره 
بر ستونهای مرمر سفید آويخته و تختهای طلا 
و نقره بر سنگفرشی از سنگ سماق و مرمر 
سفید و در و مرمر سیاه نهاده و ظروف زژین» 
اكه به انواع أشكال ساخته شده بوده از 
آشاميديها مملُوَ و شرابهاى ملركائه برحب 
کرم پادشاه فراوان و آشامیدن برحب قانون 
معين. تاكى بر كى تكلف نكند. وی | 
پادشاه دربارء همة بزركان خانهداش جنين امر 
فرموده بود که هر کس موافق میل خود رفتار 
کندو وَشتیء ملکه نیز ضیافتی ببرای زنان 
خان خسروی آخشورش بر پا کرده بود. در 
روز هفتم. چون پادشاه از نوشیدن شراب 
سرخوش شد. هقت خواجه‌سرا یعنی 


استر. 
مهومان آ,یرئاه حربوناء بگشاء ابگشاء زی‌ب و 
کرکس را؛ که در حضور اخشورش خضدمت 
ميكردند. فرمود كه وَشْتىء ملكه رابا تاج 
ملوکانه بحضور پادشاء ارند. تا زیبائی او را 
بمردم و سروران نشان دهد. زیرا ملکه 
نیکومنظر بود. اما وئتی نخواست بمجلس 
شاه دراید. پس پادشاه بمیار خشمنا ک‌شد و 
بهفت نفر سروران پارس, که بییندگان روی 
ملک و صدرنئین و بوقایع زمانهای گ‌ذشته 
| گاه بودند» گفت موافق قوانین. با وَمتیء که 
از فرمان من سربيجيده جه بايد كرد؟ آنگاه 
مموکان " که یکی از هفت نفر مزبور بود. 
عرض کرد که وَمْتیء نه فقط در پیشگاه شاه 
مقصر است بلکه بتمام روسا و جمیع طوایفی 
که در ولایات شاه میباشند. توهین کرده. زیرا 
چون رفتار ملکه نزد زنان شایع شود. به آنها 
فرمانی صادر شود. که ملكه وشتيء دیگر 
حق ندارد در پیشگاه شاه حاضر شود و زنی 
دیگر تاج او رابر سر نهد. این فرمان صادر شد 
و پس از آن به اطراف و اکناف مملکت 
اشخاصی فرستادند. تا دختری بیابند که در 
زیبائی سرآمد دختران مملکت باشد و 
دختران ن بسیار از اطراف مملکت اس 
آورده بدست خواجه‌سرانی هی‌جای "نام 
میمیردند. در آنوقت در شوش یک نفر 
در ا و از نژاد 
بنیامین. اين مرد عموزاده‌ای داشت هدشّه نام 
که نکومنظر بود. چون پدر و مادر دختر مرده 
بودند, مردخا او را بدختری پفیرفته تربیت 
میکرد. او را هم آورده بدست خواجه‌سرا 
سيردند. اين دختر خواجه را بسيار خوش 
أمد. و حفت كنيز يراى خدمت أو معين كرده 
سپرد. انچه اسباب زینت است برای او صهیا 


. سازند. هدسه بکسی نمیگفت از کدام مملکت . 


و چه ملتی است, زیرا مُردخا به او سپرده بود 
كه در اين باب جيزى نگوید. پس از یکال 
تربیت و مالش بدن دختر با مر و عطریات 
گرابها, در روز معین او رانزد شاه بردند و شاه 
ویرا بسایر زتان ترجیح داد و تاج پیز سر او 
نهاد. پس از آن او را استر نامیدند» که بپارسی 
بمعنی ستاره است. مقارن اين احوال ممردخا 
کنگاشی را که دو نفر از خواجه‌سرایان بفتان, 
و تارس نامان بر ضدّ شاه ترتیب داده بودند, 


1 - ۰ 

۲ -مزلف اخبار مختلف طبری را اینجا درهم و 
برهم مختلط کرده است. (بهار). 

3 - ۰ 
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۵- در نسخه دیگر تورية هیکی نوشته 


استر. 

كش فكرده قضيه را توسط استر به اطلاع شاه 
رساند. شاه آن دو نفر را بدار آومشت. در 
دربار هامان‌نامی مورد توجه شاه بود و او از 
ین جهت. که ذخا به او تفلم تميكرد, كينة 
او را در دل گرفت. و وقتی که دانست مردخا 
بهودی است. در صدد برآمد. که او و تمام 
بهودیها را بکشد. برای انکه در کدام ماه به اين 
کار میادرت کند. قرعه انداخت و قرعه بماه 
دوازدهم درآمد. بعد هامان بشاه چنین گفت: 
مردمی هستند در مملکت توء که در اطراف و 
اکناف آن پرا کنده‌اند. قوانین جدید و اداب 
مخصوص دارند و فرامین ترااطاعت 
نمیکنند. اجازه بده, آنها را بكشند من ده هزار 
وزنه نقره بتو ميدهم. شاه انگشتر خود را از 
انكشت بيرون اورده به أو داد و كفت نقره و 
هم این مردم رأ بتو دادم. هرجه خواهى بكن. و 
پس‌از آن هامان بسر هعد آثای آ گاگی! يتمام 
ایالات فرمان صادر کرد که در روز معین تمام 
بهودیها را از مرد و زن» بزرگ و کوچک 
بکشند. مردخا از قضیه أ كاءو سخت 
اوگ رهد بر اوغ وار 
لاسهاى خود را كنده يداى در بر کرد و 
خا كستربر سر ریخت. استر چون حال او را 
جنين ديد. جهت او را پرسید. او سواد فرمان 
شاه را یرای استر فرستاد. و گفت اين است 
سیب غم و اندوه من. حالا آنچه توانی ببرای 
نجات هم‌کیشان خود بکن. استر جواب داد؛ 
رسم این است, که هر کس داخل اطاق درونی 
عمارت شاه شود, محکوم به اعدام سیگردد. 
مگر اينکه شاه دست خود را بطرف او دراز 
کند. با وجود اين من اين کار را خواهم کسرد 
ولی لازم است بهودیها بگوئی, که سه روز 
تا 
روز سوم استر لباسهای ملوکانة خود را در بر 

کرده‌به اطاق درونی شاه داخل شد. شاه دست 
خود را بطرف او دراز کرده گفت: استر ترا چه 
میشود؟ استر گفت من از شاه خواستارم, که 
امروز با هامان میهمان من باشند. شاه 
پذیرفت و پس از اینکه در ميهماني ملکه 
شراب زیاد نوشید, رو به استر کرده گفت: 
خواهش تو چٍ E‏ 0 
مملكتم اتال ميدهم. استر اجازه 
خواست مطلب خود را در مهمانی روز دیگر 
بگوید و هامان را باز دعوت کرد اسا شامان 
سپرده بود. داری برای بدار آویختن مردخا به 
بلندی ۵۰ ارش تهیه کنند. شب شاه را خواب 
تبرد و فرمود» تا سالامه‌های سلطتش را 
بخوانند. خواننده رسید بجانی, که راجع 
بکشف کنگاش ب 
که چه پاداشی بمردخا در ازای این خدمت 


بقتان و تارس بود. شاه برسيد 


دادم. خدمه گفتند: پاداشی ندادی. در این وقت 
هامان وارد شد شاه از أو يرسيد جه بايد كرد 


دربار؛ جين کسی, که شاه میخواهد 
سرافرازش کند؟ هامان, بتصور اینکه مقصود 
تا کر ارت کت ین کس ریاد 
پقرمائی لباس شاه پوشد بر اسب شاه سوار 
شود تاج شاهی بر سر گذارد و اول مرد دربار 
در پیش او حرکت کرده بمردم بگوید» چنین 


کندشاه. چون بخواهد کسی را سرافراز بدارد. 
شاه گفت در حال پرو و همین چیزهائی که 


گفتی, دربار: مردخا بکن. هامان چنان کرد و 
بعد بی‌اندازه مهموم و مغموم بخانه برگشت. 
پس از آن خواجه‌سرایان آمده او را به مهمانی 
از ملکه پرسید مطلب چیست؟ آنچه خواهی 
بخواه. ملکه گفت: | گرمن مورد عتایت شاه 
هستم حیات من و ملتم را تامين کن, جه ما 
دشمتى بىرحم داريم .شاه پرسد. که این 
دشمن کیست؟ ملکه هامان ۳ نشان داد. 
هامان نتوانت کلمه‌ای بگوید و چشضمان 
خود را بزیر انداخت. پس از آن شاه غضبنا ىك 
برخاسته داخل باغ شد. هامان نیز برخاست و 
از ملکه تمنی کرد او را از مرگ نجات دهد. 
زیرا دانست که شاه قصد شوه او را کرده. 
پس از لحظه‌ای چند شاه برگشت و دید. که 
هامان به بستری که استر بر آن بود افتاده. شاه 
گفت «عجب! او در خانةٌ من و در حضور من 
بملکه زور میگوید». همینکه این سخن از 
دهان شاه بیرون امد روی هامان را با پارچه 
پوشیدند. این علامت حکم اعدام بود. یکی از 
خواجه‌سرایان بشاه گفت: چوبة داری هست. 
که هامان برای مردخا تهیه کرده. شاه جواب 
داد: الآن ار را بهمان دار بکشید. در همین روز 
مُردخا بحضور شاه آمد چه استر اعتراف 
کرد که این مرد از اقربای اوست. پس از آن 
استر بپای شاه افتاد» با چشمان پر از اشک 
دای كرد رع که ار کف 
حكمى. جنانكه خواهى خطاب ببهوديها 
بنويان و بمُهر من برسان. معمول مملكت 
أين بود. که کسی نمی‌توانست در مقابل چنین 
حكمى. كد به الم 
رسیده بود, مقاومت كند. بعد بیدرنگ دبیران 
را خواسته گفتند, حکمی بیهودیها و بزرگان و 
حکام ۱۲۷ ولایت, که تابع شاه و از هند تا 
خطوط مختلف نوشتند تا در ایالات بوانند 
اسبهای ممتاز و قاطر سوار بوده حرکت 
میکردند. به ایالات مختلف رصانیدند و 
بهودیها انتقام خود را از دضمنانشان کشیده 
عد؛ زیاد از آنها را در شوش کشتند. این است 


شاه صادر شده و بمهر او 


مضمون حکایت اٍستر و مُردخاء و اگراز شاخ 
وبرگهای داستانی آن صرف نظر کنیم. 


اطلاعاتی که میدهد. همان است که مورخین 


استر. ۲۱۳۷ 


یونانی هم داده‌اند: وسعت مملکت از هند تا 
حبشه موافق تاریخ است. هفت نفر مشاور 
مخصوص همان کمانند. که هرودوت هفت 
نفر قضات شاهی نامیده. اینها رژسای هقت 
خانوادة درجة اول يارس و ماد بودتد. دریین 
حکایت بسانامه‌ها اشاره شده. کتزیاس هم 
در اين پاب ذ کری‌کرده. ایین سالنامه‌ها را 
دیفترای بازیلیکامی يعنى دفاتر شاهى 
و هرودوت. چنانکه گذشت میگوید در جنگ 
سالامين دبيران شا اسامی ا راكه 
خوب میجنگیدند. ثبت میکردند. در باب 
بستری, که بر آن نشسته غذا صرف میکردند. 
نیز در سه جای کتاب هرودوت. چنانکه 
شت.ذ کری‌شده. چابک‌سواران نیز همانند 
كداز منبع یونانی سبدانيم (نوشته‌های 
هرودوت وكزنفون كه در جاى خود بيايدا. 
خود اخشورش هماز حيث صفات شبيه 
همان خشیارشا است که یونانیان توصیف 
کرده‌اند, یعنی شخصی است بزرگ‌منش و 
بلندنظر, که دوازده هىزار وزنه نقره را رد 
میکند. چنانکه موافق وشته‌های هرودوت. 
تقدیمی چندین میلیونی پائیوس لیدی را رد 
رفاو طرف دیگم رهوش کے لر 
خمفالفی است. چه اختیار امور مملکت 
رابه آسانی به اين و آن میدهد. تجملات دربار 
و غیره هم همان است که از منبع یونانی معلوم 
است. در خاتمه باید گفت که این ضیافت قبل 
از عزیمت خشیارشا, یا اخشورش تورية, به 
جنگ یونان بوده و هرودوت هم اشاره بگرد 
آمدن بزرگان مرکز و ایالات در شوش کرده, 
منتهی مورخ مذکور گوید. که برای مشورتی 
راجم به جنگ یونان این مجلس بزرگ منعقد 
شده بود. راجع به اسم ملکه. که توریة ار را 
وَشتى ناميده ظنّ قوی این است که اسم 


مذکور مصحف رّهشتیه است. که بزبان کنونی 


بهشت با بهترین باید گفت. ازینجا اید حدس 
زد, که این اسم در واقع لقبی بوده. هرودوت 
اسم ملکه را آیس‌تریس نوشته, که ممكن 
است یونانی‌شده هماشتر یعنی همای مملکت 
باشد. امّا تخالفی» كه بين حکایات مزبور و 
نوشته‌های هرودوت دیده میشود. اين است. 
که آیس‌تریس هیچگاه سفضوب نشد و 
چندان بزیست., که بکهولت رسید. نوشته‌های 
إشيل در نمایش حزن‌انگیز «پارسیها» " هم 
نمیرساند که او مفضوب شده باشد. بنابرایین 
ممكن است. كه وشستىء زنى غير از 
آمس‌تریس بوده و بعد زنی دیگر جای او را 


١‏ -هَمّد آثای آ گاگی را در نسخه دیگر تورية 
ه مد انای اجاجی نرشته‌اند و باید آخری 
صححر باشد. 
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۸ استر. 0 


گرفته و در کاب استر و مردخاء [از جهت 
تقرب بشاه ], وشتیء را ملکه دانسته باشند, 
(ایران باستان صص .)٩۰۴ - ۸٩۹۷‏ 

آسقو. (اتٍ)] (اخ) ( کتاب یا صحیفة ...) مولف 
قاموس کتاپ مقدس ارد: صحیفة استر 
همواره در ميان يهود و مسیحیان در جزء 
کتب‌قانونی محسوب بوده و هست. نگارندة 
این کتاب بيقين قطعی معلوم نیست زیرا که 
بعضی به عزرا و برخی به کاهنی يهوياقيم 
نام و جمعی به مردخای نسبت میدهند. و 
آنچه از خود صحیفة استر استنباط میشود 
آنت که نگ‌ارنده‌اش مردخای بوده و 
تگارنده آثرا در ایران تتصیف کرده مطالبی 
را که خود معاینه دیده سی‌نگارد و نقشه و 
نمونة واضح و مبیّی از وضم سلطنت و 
رسوم و عادات ايران تشکیل میدهد, و هم 
معلوم است که نگارنده عبری متعصب و 
غیوری بوده. فائده مخصوص این کتاب 
اننت که محافظت عجیب و تسلط 
خدای‌تعالی را پر اغراض و هواهای نفانی 
بتی‌نوع بشر و اجرای حکم عبدل او را بتر 
گناهکاران معلوم کند و هم اینکه ایشان را 
متنبه سازد که حضرتش قوم عهد خود را در 
نظر دائته در حالت اسیری هم اوست که 
آنان را پر دشمدان مظفر و منصور میگرداند. 
ولی با وجود مطالب مذکور اسم خداوند 
بهیچوجه در آن مذکور نیست و باید دانت 
در ترجمهُ سبينيه أ بعضی ملحقات بر 
صحيفة استر از قبيل دعاى مردخاى و غيره 
كداز كفتههاى مورخين ودر ضمن كتب 
جملیه است یافت می‌شود -انتهى. در 
نهرست ابن‌الندیم (ص ۲۴) در ضمن كتب 
تسوراة آمده: کتاب حشوارش و بسمی 
المجله ؟ و ظاهراً مراد همین کتاب استر 


ات 


استراء .[إدِرْ](ع مص) ديدن.. 


||دانسعن. ||ديدن خواستن. |اکنکاش 
خواستن از کسی. ||یقال: فلان بُشترای من 
الوّياء؛ كما تقول یستحق و یستعقل. (منتهی 


الارب). 
استرآباد اردشیر. [ات آ د) ((غ) رسین 
یا کرخای میشان. 


استرآبادر ستاق. (! ت 1[ ] (لج) از 
بلوکات استرآباد. عدة قسری ۳۶ مساحت 
۵ فرسخ, مرکز سرخان‌کلانه. حد شمالی 
صحرای تسرکمن, شرقی ملک. جنوبی 
کوهپایه و غربی استراباد. جمعیت تقریبی 
۸۰ (جغرافیای سیاسی تألیف کسهان ص 
۰ و رجسوع به فهرست سفرنامهة 
مازنفران و استراباد رأبينو شوه. 
استرآبادی. (اتَّ | (ص نسی) موب به 
استرآباد. شهری از بلاد مازندران و میان 


ساری و جرجان. (سمعانی). 

ابراهيم فارسی استرابادی. رجوع به محمد... 
و معجم المطبوعات شود. 
استرآباه‌ی: ات ] ((خ) مسحمد جعفر. 
رجوع به محمد جعفر... و معجم الم طبوعات 
شود. 
استرآبادی. [[ تَ) (خ) رضسبی 
استرآبادی. رجوع به رضی... و معجم 
المطبوعات شود. 
استرآل. (( ز] (ع مص) استرآل نبات؛ 
گوالیدن و دراز شدن آن. شبّه بعنی‌الرآل. 
(منتهی الارب). اااسترآل رئلان؛ بزرگ و 
کلان شدن جوجه‌های شترمرغ. (از منتهی 
الارپ). 
اسقوا. ات ] (!) شموری گوید بمعنی نوعی 
غله که مرجمک و نرسک و انزه (ظ: دانژه) 
گویند و بعربی عدس و بهندی سود نأمند. در 
جای دیگر دیده نشده و بشعوری نیز اعتمادی 


نیست. 
استراء . [اتِ ) (ع مسص) اختیار کردن 
چیزی را. (منتهی الارب). برگزیدن. (سنتهی 
الارب) (زوزنی): استرأً الموت الحی؛ برگزید 
مرگ. مهتران قبیله را. ||بشب رفتن. (سنتهی 
الارب), 
استرائوبینگن. (! ت ڳا للع" 
استراوبینگ. شهری به آلمان (باویر) از باویر 
سفلی, در کار رود دانوب. دارای ۱۵۶۰۰ تن 
سکنه. 
استرائوس. !] ((خ) رجوع به اشتراوس 
شود. 
استراب. [] (اخ) نام ن‌احیتی است از 
انسوی رودیان بگیلان. (حدودالعالم), 
استراباد. زا ت) ((خ)۲ استرآیاد. دهنی 
نزدیک جرجان. (منتهی الارب). شهريت 
[بناحیت دیلمان ] بر دامن کوه نهاده بانعست 
و خرم و آبهای روان و هوای درست و ایشان 
به دو زبان سخن گویند یکی به لوترای 
استرابادی و دیگری به پارسی کردانی.و از 
وی جامه‌های بسیار خیزد از ابریشم چون 
عبرم و زعفوری:گونا گون. (حدودالسالم), 
شهری بجنوپ شرقی بحر خزر بمشرق بندر 


گز.ناحیتی از مازندران نزدیک جسرجان, ۰ 


(نخبةالدهر دمشقی). 

خلاصة حغرافیای تار یخی: استر آباد فعلی 
شامل دو ناحیة مهم بوده یکی در شمال 
موسوم به دهستان و دیگری در جتوب 
موسوم به ورکان. دهستان شامل ساحل 
جنوب شرقی بحر خزر و قسمتی از ناحية 
فعلی شمال اترک بوده و ورکان شامل تمام 
ن احیه‌ایست که رود گزگان فعلی از آن 
میگذرد. دهستان مسکن طوایفی موسوم به ده 


استرایاد. 


بوده و اين کلمه در زبان فارسی قدیم بمعنی 
راهزن و دشمن است. درین ناحیه خرایه‌های 
شهر قدیمی موسوم به مشهد مصریان دیده 
میشود که در شمال رود اترک در خا ک‌روس 
واقع شده و به حاصل‌خیزی مشهور بوده ولی 
فعلاً بائر است. مرکز دهستان شهر آخور بوده. 
ورکان که یکی از قسمتهای هیرکانی بوده در 
زاویة جنوب شرقی بحر خزر واقم و تقریبا 
شامل قسمت عمد؛ استرآباد فعلی مشود که 
حد فاصل بین مازندران و.دهستان است, در 
رود مهم اترک و گرگان آنرا مشروب و 
حاصلخیز کرده و در موقع طفیان ابهای آنها 
را کدو موجب تبهای مختلف و بدی هوای 
ناحيه ميشود. كركان جون فاصلة بين طوايف 
باديهنشين و شهرنشين ايرأن بوده و در 
دوره‌های قدیم مخصوصا در زمان ساسانیان 
در تاريخ ام مت نظامی داشته و برای 
جلوكيرى از هجوم باديهنشينان قلعههائي در 
آن ساخته بودند مانند شهرستان يزدكردو 
شهر فيروز و همجنين دیواری در شمال اين 
ناحیه برای جلوگیری از طوایف خارجی 
ساخته شده بوده است که از گمش‌ئة فعلی 
شروع شده و از شمال گنبد قابوس گذشته به , 
خواجه ختم میشود. شهر قدیم گرگان در 
نزدیک گنبد قابوس کنونی واقع و در زمان 
اعراپ خرابی بسیار به ان وارد امد ولی 
مجدّداً ساخته شد تا در زمان مفول بکلی 
آهمیّت سایق خود نرسید. 

اوضاع طبیعی: استراباد از ضمال محدود 
است به رود اترک و از مشرق بخراسان و از 
جنوب شاهکوه آن را از شاهرود و بسطام 
جدا ميكند و از طرف مغرب ح بين استراباد 
و مازندران طبيعى نيست و از کوههای 
هزارجريب شروع شده به کردمحله در کنار 
خلیج استراباد و در مقابل دماغه میانکاله ختم 
ميشود. استرآباد را میتوان بمه ناحی طبیعی 
تقسیم کرد از این قرار: اول صحرای ترکمن 
كه بين اترك و قراسو واقع و شامل جلگ 
حاصلخیز فندرسک است. دوم استراياد و 
ساحل بحر خزر. سوم قسمت کوهتانی 


١‏ - مقصود از فرجمة سبعینیه کورات‌التمانین با 
تسورات‌السبین است که فردوسی از آن به 
هفتادكرد تعير يكند: : 
كنيزك به دادار سوكند خورد 
بزنار و شماس و هقتادکرد. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ص (Tf‏ 
وولف مزلف کف الکلمات شاهنامه مترجه آن 


نشده و مخصوص بذکر نکرده است. 
۲-مگلت. 
Slraubingen. Siraubing.‏ - 3 
Aslerabad.‏ - 4 





استراباد. 


اسم‌پلوک._ . عدة قرام 


جسنوبی. صحرای تبرکین جلگة مسطح 
همواریت و دو رود بزرگ اترک و گرگان از 
آن گذشته و از جنوب به قراسو محدود 
ميشود. بستر اين سه رود قریب يبنج یا شش 
متر پست‌تر از سطح صحراست. صحرای 
ترکمن بعرض ۵۰و طول ۱۵۰ کیلومتر و 
تقریباً مسطح و شیب کمی بطرف مغرب دارد 
ودر أن هيج ناهمواری و برجستگی جز 
بعضی تیه‌های مصنوعی دستی مانند اتتون‌تچه 
(نيه كلا)و تخماقتيه ديده نميشود, سابقاً كه 
سطح بحر خزر بالاتر بوده اين صحرا را آب 
گرفته و رودهای اترک و غيره رسوبات 
خفيفى دربن قمت بجا كذاشته و ستكهاى 
درشت‌تر را در قسمتهای علیا جای داده است 
ولی بمدها در موقعى كه سطح بحر خزر كمكم 
يست شده رودها در رسوباتى كه قبلا أورده 
بو دند برای خود مجرائی تشکیل داده و فعلاً 
در شن جاريست. ناحيةٌ دوم كه بين قراسو و 
كوهتان واقع شده حاصلخيزترين قسمت 
استراباد و صرکب از تپه‌ها و ارتفاعات 
مختلفی است و هرچند در تمام آنها سنگهائی 
دیده میشود ولی روی سنگها را طبقة گل رُس 
نازکی فرا گرفته که برای روییدن اشجار بسیار 
مناسب است. در دره‌های بین اين ارتفاعات 
اراضی رسوبی بسیار حاصلخیزی دیده 
میشود که نه واسطة ابهای رودها تشکیل 
یافته و اراضی حاصلخیز فندرسک و استراباد 
و بندر گر جزء آن است. رودهمائی که این 
ناحیه را مشروب میکند بسیار و اسامی 
مخصوصی ندارد و هر یک از آنها به اسم 
قریه‌ای است که به آن تزدیک‌تر میباشد و به 
واسطة نهرهائی که حفر شده از این آبها 
استفادة کامل میشود. 

ناحية سوم شامل تمام دامنة شمالی شاه کوهو 


تقسیمات ولایتی است رآباد 


ماحت عد؛ خانوار عدهسکنه 


سدن‌رمتاق 
صحراى تركمن ٠‏ 
صحراى تركمن 
صحراى تركمن 
صعراى تركين 
صحراى تركمن 
صحراى كوكلان 


در قسمتهاى مرتفع بكلى بيحاصل ودر . 
قسمتهای مرتفع شتوسط پوشیده از صراتع 
وسيع ودر قسمتهای پست‌تسر مستور از 
جنگل است. قُلل مهم جنوین استرآياد 
عبارت است از: قزلق و سیاه‌خانه و 
حاجی‌آباد که شاهرود را از استرآباد جدا 
میکند. هر یک از سه ناحية استرآیاد دارای 
آب ر هوا و وضع مخصوصی است. هوای 
صحرا در تابستان و پائیز گرم و خشک. در 
زمستان بی‌نهایت سرد و پوشیده از برف. در 
بهار سبز و خرم و سعتدل است. در قسمت 
متوسط استراباد هوا بسیار معتدل و مرکبات 
بخوبی در آن بعمل می‌آید. قسمت کوهستانی 
آن ششفاه پوشیده از برف و ششماه دیگر سبز 
و دارای مراتع وسیع برای پرورش گسله است. 
حیوانات استراباد با سایر نواحي تفاوت دارد 
مخصوصاً اسبهأی ترکمن معروف و یکی از 
بهترین نژاد اسبهاي ایران است و افدامات 
اخیر دولت در تریت آن و اسب‌دوانی سالیانه 
که‌در موقع پائیز بعمل می‌آید در ترقّی جنس 
اسبان کمک بزرگی ميکند. گنوسفندهای 
ترکمنی از حیث پشم و مواد دیگر از الب 
انواع گوسفندها بهتر و فاید؛ آن بیشتر ميباشد. 
اهالی استراباد به دو دسته تقیم میشوند: اوّل 
ایلات که در صحرا سا کن هستد, دوم 
شهرنشینها که در قسمتهای مرکزی و جنوبی 
سکنی دارد.شغل ایلات تربيت اغنام و حرفة 
شهرنشينان فلاحت و زراعت أسث. هرجند 
سابقاً طوایف ترکمن دست‌اندازی بنواصی 
مختلفة مجاور ميكردند. و سیب خسارت 
کاروانها ميشدند ولی مسبب حرکات آنها 
دولت تزاری روس بود واکتون که وضیّات 
تقییر کرده و ترکمنها به واسطهٌ ایجاد مدارس 
به وظایف خود آشنا شده‌اند از حرکات خود 


۳۱۳۹ 


ارف مازندران 
آنزان 
هزارجر یب مازندران 
استرایاد 


استرابادرستاق 





جغراقياى سياسى تأليف كيهان ص ۳۰۴ - ۳۱۰ 


دست كشيده و بمحلى كه زندكانى آنها را 
تأمين میکند علاقه پیدا کرده‌اند. لهج اهالى 
استرآباد و حصوالی آن بر حسب مجاورت 
ولايات همايه تغير ييدا ميكند, مثلاً در 
مغرب شبيه به مازندرانى و در مشرق شبيه به 
لهجهُ اهالى خراسأن ودر جنوب شسيه بنه 
سمنانی است. دامنه‌های کوههای استراباد 
چانکه اشاره شد بیهایت حاصلخیز و 
پرجمعیت است و عَده قری در فندرسک 
بیشتر ميباشد. استراباد را از حیث تقسیمات 
سیاسی میتوان به ده قسمت تقسیم کرد از اين 
قرار: ۱ - صحرا. ۲ - انزان. ۳ - سدن‌رستاق. 
۴ - کوهيایه. ۵ - استراباد؛ستاق. ۶ -ملک. 
* -كتول. 8 - فندرسک. ٩‏ - رامیان, ٠۰‏ - 
کوهارات و حاجی‌لر. 

مرکز حکومت استراباد شهر استراباد است که 
در روی تپه در طرف شمال قزلق‌کوه واقع 
شده و رود استراباد که شعبةٌ قراسو است از آن 
میگذرد, عرض شمالى أن ٠١‏ دقيقه و ۳۶ 
درجه و طول شرقى أن ۵۴ درجه و ۳۶ 
كيلومترى دريا قرار كرفته و ارتفاع أن ۱۱۶ 
متر است. استراباد دارای موقع مهم تجارتی و 
تظامی میباشد و اين اهمیت را در دوره‌های 
قدیمه نیز داشته است. اسم قدیمی آن استرک 
بوده و پعدها کم‌کم استراباد شده و در اواخضر 
صفویه مکرر این شهر مورد نهب و غارت 
واقع شده و خراب كرديده. در زمان نادرشاء 
حصارى بر أن كشيده شذه ودر ابتداى 
سلطنت قاجاریه حصار آن تعمیر گردید. از 
بناهای قدیمی آن بنای شاه عباس اول است 
که‌در موقع تعمیر آثار قدیمی آن از میان رفته 
و به واسطة شدت بارندگی اغلب خانه‌های 
شهر با سنگ ساخته شده و دارای م‌اجد و 
مدارس قديمة متعدده مياشد. جمعيت 


۰ استرابت. 


تقریبی آن حدود ۱۵۰۰۰ نفر و اهمیت 
تجارتی آن از قدیم و بواسطة جاده معروف به 
ابریشم بوده که از مشرق به مشهد و هرات و از 
مغرب به آذرپایجان و بغداد متصل میشده و 
فعلاً علاوه بر آن جاده‌ها راهی بشاهرود و 
راه‌هائی به بحر خزر و طهران دارد و بهمین 
دلیل انبار و مرکز معاملات مالات‌جاره‌های 
آسیای مرکزی و ایران بوده ولی پس از 
کشیدن راه‌اهن ماوراء ترکستان اهمیت 
تجارتی آن کم شده و اغلب مال‌التجاره‌های 
آسیای مرکزی بتوسط أن ن حمل ميشود. بندر 
طبیعی آن بندر گز و بندر شاه و سابقاً بندر آن 

ا 
داخل مسجد عباسعلى استراياد جشمهايت 
که‌اهالی آنرا نظرکرده میدانند و در اطراف آن 
دهات متمدده واقم شده که اغلب 
ح‌اصلخیزند. صحرای ترکمن از شمال 
محدود است به رود اترک و از مغرب به بحر 
خزر و از مشبرق به کوههای قوچان و از 
جنوب به رود گرگان. این ضحرا سکن 
طوایف ترکمن است که به دو دسته تقسیم 
میشود: اول ترکمن‌های یموت که بانزده تيره 
و تیره‌های مهم آن جسعفربای, آتابای, 
آق‌آتابای و چارواردوچی هتد دوم 
ترکمن‌های کوکلان که بیست‌وهفت تیره و 
تیره‌های مهم أن كرخ. قرابی‌خان. 
أىدرويش و تميك ميباشد. ايلات تركمن 
دارای گه‌های متعدد هنستد که در 
چرا گاه‌های صحرا پرورش مبابند و جتس 
گوسنفندهای آنها مشهور و محصولات 
گله‌های آنها بسیار است. مهمترین صنایع 
دستی آنها بافتن قالیها و تنگ اسب و 
خورجین و غیره و عده‌ای از آنها نیز دارای 
قایقهای بزرگی هتد که در سواحل بحر 
خزربامهارت مخصوصی مساثر و 
مال‌التجاره حمل ميكند. شهرهاى مهم 
ولايت استراباد كه اهميت تاریخی دارد 
عبارت است از: كركان. بندر كز و فندرسک. 
كركان شهر قديمى بوده كه تا قبل از مغول 
اهميت ببسيار داشته و محل ان در كنار رود 
كركان به دو قسمت تقسيم ميشذه يكى 
شهرستان و دیگری بکرآباد که بواسطة يلى يه 
هم متصل بوده‌اند. مقبر؛ قابوس رشمگیر در 
سه كيلومترى اين شهر و معروف به گنبد 
قایوس و از آثار آل‌زیار است. تقیمات 
ولایت استراباد بقرار جدول صفحه بعد است. 
و رجوع به تاريخ سيستان ص ۳۹۰ و تاریخ 
بهقى ج أديب صص 08٠‏ - ١02و‏ ترجعة 
تاريخ يمينى ص ۳۷۰ و ۳۷۹ و لبا بالالباب 
ج ١‏ ص ۳۰۴ و فھرست جھانگشای جوینی 
ج ٣‏ و فهرست ذیل جامع التواریخ رشیدی 
تأليف حافظ ابرو و نزهة القلوب ج ۳ص 


9 و ۱۶۰ و روضات الجنات ص ۲۸۷ و 
مرآت البلدان ج ۱ و فهرست مجمل التواریخ 
ابوالحن گلستانه و ايران در زمان ساسائیان 
راغ من زر شهرحت ختزنانة 
مازندران و استراباد رابینو و ايران باستان ص 
۴ ۳ ۳( ۶۳۰ 
۲۳ ۰ و و یشتها تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۶ و رجوع به هیرکانی شود. ||شهری 
است به شوارقیّه. (منتهی الارب). ||دهمی 
است بخراسان. (منتهی الارب). 
استرابت. ات ب) (ع مص) رجوع به 
استرابه شود. 
استرابن. [! بُ] (إخ)' استرابون. استرابو. 
جفراقی‌دان معروف يونان. مولد وى در حدود 
۰ق. م.در آمازی از ک‌اپادوکیه از ایالات 
آسیای صغير. وى جندى در مدارس مختلفة 
اسیای صغیر به کسب علوم پرداخت و سپس 
به مصر سفر کرد و چندی در اسکندریه به 
مطالعة آثار جنغرافیائی اراتستتی و 
پوزژنیوس و غیره مشغول گردید و از آنجا 
مجدداً به آسياى صغير سفر کرد و سپس 
بيونان و صقليه و ايطاليا رفت و جندى در 
شهر روم اقامت گزید. جفرافیای معروف او که 
مشتمل بر ۱۷ کاب است ظاهرا متمّم كتاب 
دیگر او موسوم به «حوادث تاریخی» بوده که 
| کنون مفقود است. از کتاب استراین راجع به 
اسپانی و ایطالیا و اسیای صفیر و هندوستان 
قديم معلومات مفيد ميتوان يدست أورد. 
استرابن در زمان تيبريوس دوّمين امبراطور 
روم (۱۴ - ۳۷م.) درگذشته است. (فرهنگ 
تمدن قديم: استرابو). از تأليف استرابن راجع 
به ایران نیز اطلاعات مفیدی بدست می‌اید. 
استرا بو.. [اب] ((خ) رجوع به استرابن شود. 
استرابه. (اتِ بٍ] (ع مص) استرابت. دیدن 
در کاری که در شک افکند. (سنتهی الارب). 
از کسی اثر یافتن که ترا به مان افکند در کار 
او. (زوزنی). خبر یافتن از کی که ترا در کار 
خود به گمان افکند. دیدن در وی کاری را که 
در شک افک ند. در شک افستادن. چیز 
بگمان‌افکننده دیندن از کسی: اما امیر 
اسماعيل از استشعار و استرابت و سوءالظن 
تن درنداد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۹۰). 
||ااصطلاح فقه) كذشتن موقع حيض بر دختر 
و حائض نشدن او: و لو استرابت بان لم تحض 
و هى فى سن من تحيض فخمسة و أربعون 
يوماً (شرح لمعه در باب نكاح فصل نكاح 
متعه). ولو را أت الحرة الدم فىالاشهر الثلاثة 
مرة او مرتین ثم احتبس الى ان انقضت الاشهر 
انتظرت تمام الاقراء لانها قد استرابت بالحمل 
غالباً. (شرح لمعه در کتاب طلاق فصل عدد). 
و اطلاق التصل و الفتوی يقتضى عدم الفرق 
بين استرابتها بالحمل و عدمه. (شرح لمعه در 


استراحة. 

كتاب طلاق فصل عده). وان كان 
ظاهرالحکمة یقتضی اختصاصه بالسترابة. 
(شرح لمعه کتاب طلاق فصل عده). 
اسقواقٌ. ( را تٍِ] (فسرانسسوی, ۲4 
استراتگوس, در يونان قمديم معمولاً سرا 
سپاه را استراتگوس (استراتز) صی‌خواندند. 
ائینه در زمان جنگهای ایران و سونان ده 
استراتگوس داشت که انتخاب ایشان سالی 
یکبار تجدید ميشد و در ظرف سال بنوبت 
بفرماندهی سپاه می‌پرداختند. چندی بعد سر 
قدرت آنان بیفزود چنانکه زصانی حکمران 
حقيقى ائينه بودند. (فرهنگ تمدن قدیم). 
استرا تفرسورآون. (! ث آ وا (۲ 
شهری به انگلستان (وارویک), دارای ٩۴۰۰‏ 
تن سککه و آن موطن شکسپیر است. 


| استرا تگوس. [! را تَ ] (یونانی. 4" رجوع 


به استراتژ شود 
استراتن دلامپساکک. ارات د] (إخ)ة 
فيزيكدان و حكيم مشائی یونان. که مدتی 
دراز در دربار بطلميوس محبالاخ مقيم بود. 
وفات او بسال 77١‏ ق. م. 
استرا تنيس. [إراتٌ] ((خ)” شاهدخت 
يونانى كه جمال او بكمال بود ووى دخستر 
دیتریی پلیکرت و زوجة سلکوس نيكائر 
پادشاه سوریه سلکوس او را طلاق داد تا پسر 
وی اتیکوس که سخت دلب اختة او بود. با 


استر) تونیکه. [ رات کي ] ((خ) رجوع به 
استراتيس شود. 


استرا تونیکیا. ((] (اخ) شسهری در خطة 
کاریای اسیای صفیر. و آن نام قدیم قصبهً 
اسکی‌حصار واقع در ستجاق منتشاست. 
رجوع به اسکی‌حصار شود. 

استراثة. [اتِ تَ] (ع مص) بطىء يافتن. 
بطىء شمردن. (منتهى الارب). درنگی 
شمر دن. (تاج المصادر بهقی). کاهل شمردن. 
|ادرنگ کسردن. (مستهی الارب). ||درنگ 
خواستن. (منتهی الارب). 

استراحت. ات ح](ع مص) رجوع به 
استراحة شود. 

استراحة. [إِتِ ح] (ع مص) استراحت. 
آسودن. پرآسودن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). آسایش. آسودگی. آرامش. آرام. 
آرامی. آرمیدن. بیارامیدن. آسایش بافتن. 
آسایش جستن. استروا. (منتهی الارب). 
راحت. روح: و ما مثلنا و مثل انیا الا کرکب 


1 - 2 - ۰ 
3 - Stratford-sur-Avon. 

4 - Siralegus. Stralegos. 

5 - Straton de Lampsaque. 

6 - Stratonice. 


استراخان. 


نزل فى ظلّ شجرة فى يوم حار شم استراح 
ساعة و تركها؛ يعنى مثل ما و دنيا مثل 
کاروانیست که در فصل گرمای تابستان زیر 
درختی منزل کند چندانکه از گرما بباساید. و 
از نسیم صبا استراحتی کند و رخت دربندد و 
از آنجا رحیل کند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۹). 
استراحت بخت با نعم ست 

استطابت به اب یا مدر است. خاقانى. 
سلطان بعد از أين دو فتح نامدار بر قصد 
استراحت و یت استجمام په دارالملک غزنه 
آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۰۱). |[ببوی 
بردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 


¬ استراحت کردن؛ راحت کردن. بیاسودن.: 


آسودن. آرمیدن. 

||هاء استراحت؛ گویا بمسی هاء وقف است. 
این بطوطه در سیاحت‌نامة خود گوید: اسحه 
خدابنده بخاء معجمة مضمومة و ذال م 
مفتوح و باء موحدة و مقتوحة و هاء استرا 
استراخان. ل (إغ) اد 0 
هشترخان, حاجی‌ترخان. ولایتی به روسیه, 
در قدیم ناحیتی بود پدام خانه استراخان, و ان 
بر ساحل بحر خر که از ۴۰ درجه و ۴۰ 
دفیقه تا ۴٩‏ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی و از 
۵ درجه تا ۵۲ درجه عرض شمالی ممتد 
است. حد شمالی آن ولایت ارنبرگ و حد 
شرقی نهر اورال است که آن را از آسیا جدا 
ميازد و حدّ جنوبى ولايت قفقاز. وحدٌ 
جنوب شرقى بحر خزر و حدّ غربى ولايت 
قزاق (قزاقتان) است بر كنار نهر دن و حد 
شمال غربى ولايت سراتوف. مساحت أن 
۲۴ هزار گز مربع و سکنۀ آن ۲۲۵۰۰۰ 
تن است, مركب از ارمنى و تاتار و قزاق و 
گرجی. ||و نیز نام قصبهٌ ولايت مذكور اسست. 
(ضميمةٌ معجم الیلدان). 
استراد. [!] ((خ)" سسیاستمدار و مارشال 
فرانسوی. مولد آژن. وی در معاهده نییگ 
شرکت داشته است. (۱۶۰۷ - ۱۶۸۶+ 
استرا۵ لا. [ دل لا ((خ)۲ آلشس‌ندرو. 
آهنگ‌ساز و مغنی ایتالیائی. مولد نايل 
(۱۶۳۵ - ۱۶۸۲ م.), 
استراده. [اتِ 5] (ع مسص) برگشتن. 
(غیات اللغات). 

استراث يوار بوس. [! دى) (إخ)؟ انتوان. 
مشهورترین سازنده الات موسيقى درايتاليا. 
مولد کرمُن (۱۶۴۳- ۱۷۳۷ م.). 
استراز. [تَ] () نام غله‌ایت که آنرا 
مرجمک نیز گویند و به تازی عدس خوانند. 
(جهانگیری). 
استراسبورغ. [[] (إخ) رجوع به 
استراسبورگ شود. 

استراسیو رگ . (!] (۱خ)" کرسی آلزاس, 
حاكمنشين يارّن (رن سفلى).ء در ۵۰۳ 


هزارگزی پاریس, دارای ۱۸۱۴۶۵ تن سکنه. 
و آن در ساحل ایل و قرب زن واقع است و 
راءآهن از آن گذرد و دارای کلیسایی مجلل 
است و کاخ زهان بدان‌جاست. محصولات 
غذائی, دباغت. محصولات شیمیائی» برق» 
فلزسازی دارد. استراسبورگ از ۱۳ اوت تا 
۶ سپتامبر ۱۸۷۰ م. محاصره و مورد 
بمبارانى موحش كرديد. وابن شهر موطن 
كلير است. استراسيورك شامل دو بخش 
استراسبورگ دارای چهار کانتن 
و ۱۰۲ کمون و ۱۰۲۸۴۳۲ تن سکنه؛ شهر 
استراسبورگ دارای ۴ کانتن است. 

استراسکپ. (اتٍ ر اک] (فرانسوی, ۶0 
(از بسترئوس " بسونانی: بمعنی محکم + 
سکیئین" یونانی. بمعنی تحقیق و آزسایش) 
الت ابصار که در ان دو تصویر متساوی که 
روی هم قرار گرفته باشند بنا بر خاصیت 


است: رستاق 


رژیت مضاعف, برجمته بنظر می‌آید. 
استرااسیسم. [] (فرانسوی, ۹ (از یونانی 
استرا كن" أ, بمعنى صدف, زيرامردم ائينه رأى 
خود را بر صدف می‌نوشتند) قضاوت ملت 
اثينه كه بدان وسيله يك تن مدنى ١١‏ مظنون 
مدت ده سال نفى بلد ميشد و اين امر يس از 
سقوط بيزيترات جبار و دو يسر وى معمول 
كرديد. ميلتياد, تميستوكلء أريستيد. سين 
مشمول اين قانون شدند. عم به 
استرا مس ثود. 
استراضة. [إتِ ضّ](ع مص) سيراب 
مدن چنانکه وادی وگرد آمدن آب در آن. 
أب گرد آمدن در وادى. (تاج المصادر بيهقى). 
جمم شدن اب در بیابان: استراض الوادی. 
(منتهى الارب). || اتسقدر آب در حوضص 
ريختن كه ببوشد زمين را. (منتهى الارب). 
|أفراخغ شدن, چنانکه مکان. فراخ شدن 
جایکاه. (تاج المصادر بسهقی): استراض 
المکان. ||خوش آمدن جای. ||خوش شدن 
نفس..(منتهی الارب). ||بامرغزار شدن زمین. 
(زوزنی). 
استراط. (اتِ](ع مص) فروخوردن لقمه و 
جز آن. سرط. فروگوارانیدن: لاتکن حلواً 
فتسترط و لام فعفی؛ نه چندان شیرین 
باش كه ترأ فروبرند و نه چندان تلخ که بدور 
استراعة. (ات ع)(ع سص) سرگشته 
گردیدن.(منتهی الارب). 
استرافورد. | فز] (()" قصبه‌ایست در 
کنت‌نشین وارویک انگلستان در ۱۵ 
هزارگزی جسنوب غربی شهر وارویک بر 
ساحل نهر آوونی. موطن شکسپیر شاعر 
بزرگ و مشهور و خانه‌ای را که زادگاه او بوده 
تا کنون بدانجا محافظت کرده‌اند. 
استراقورد. ([ فس(] ((خ) ۳" تسوماس 


۲۱۴۱  .دنوسلارتسا‎ 


ونتورث, کت د ...سیاستمدار انگلیسی, مولد 
لندن ۱۵٩۳‏ م. وی بسال ۱۶۳۱ . اعدام شد. 
وی با مساعدت ارشوک لد بسیاست 
مستبدانة شارل اول کمک میکرد. 
استراق. [اتِ) (ع مص) دزدیدن. دزدیده 
کردن.(متهی الارب). 

- استراق سمم؛ دزدیده گوش بداشتن. 
(زوزنی): دزدیده گوش بسخن فراداشتن 
گوش بسخن کسی داشتن. (غیاث). گوش 
ایتادن. دزدیده گوش کردن. گوش داشتن 
پهانی سخن کسی را گوش دادن نهائی سخن 
کسی را. (منتهى الارب). 

< استراق نظر؛ دزدیده دیدن. 
استرا کث. | ] () يونانى ميعة سایله است. و 
رجوع به ستركا در برهان قاطم و همین 
لغت‌نامه و رجوع به اصطرک شود. 
استرا يسس . [مْ) (بسسونانی. ) 

اس تراسیسم ''. کلیس تنسن پس از تبعید 

ES‏ (٩۵۰ق.‏ م.) در آتن قانونی 
وضع كردكه بموجب أن افراد مدينه 
می‌توانستند هر كسى راكه استداد ويا 
جاءطلبی او مخل آزادی عمومی است به ده 
سال تبعيد محكوم سازند. جنين حكمى را 
استرا كيمس ميكفتند و اجسرای آن منوط 
بموافقت شش هزار تن از افراد مسدیته بود. 
میلتیادس و تمیتوکلس و اریستیدس و 
بسیاری دیگر از بزرگان آتن بدین عسنوان از 
آتن تبعید شدند. پلوتارخس می‌نویسد که 
سترا کیسمس در خدود سال ۴۳۰ ق. م. 
منسوخ شد. [فرهنگ تمدن قدیم). 
استرالجه. ([ج) ((ج) (مرداب..) 
مرداییست به قضاء فر ی اباد تا سنجاق 
اسلیمیه از روم ایسلی شسرقی, قریب ۱۵ 
هزاركزى مغرب قصب قرین‌آباد. طولش از 
سوی مشرق بمفرب نزدیک ۱۲ هزارگز و 
عرض أن از جهت شمال بجنوب ۵ هزارگیز 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
استرا لسوند. [1] ((غ) "۱ شسهریست در 
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2 - Eslrades, Godefroy, comte de. 
3 - Siradella, Alessandro. 

4 - Siradivarius, Anlolne, 

5 - Sirasbourg. 
6 - Sléréoscope. 
7 - Stereos. 

9 - ۰ 
10 ۰. ۰ 
12 ۵ 0۰ 
13 ۰ 5۱۲9۲۲0۲0, ۲۳۱۵۲۱۵۶5 ۰ 
60۲۳۶۱6 ۰ ١ 
14 - ۰ 
15 - ٩2۰ 


8 - ۰ 


11 - ۰ 


16 - Stralsund. 


۲ استرالیا. 


خطۂُ پومرانیا (پروس) در ساحل دریای 
بالتیک, در ۱۳۰ هزارگزی شمال برلن و 
مقابل جزیره روکسن. یک آنگسرگاه دلکش. 
شهرداری بزرگ. تویخانه. دارالصنایع 
دریائی, ضرابخانه, مکاتب اعدادی و بحری. 
کتابخانه, کارخانه‌های منشسوجات متنوعه و 
قمند, تنبا کو مشروبات, و گنجفه دارد. 
|| اس سترالسسسوند (رژانس) نسام 
ناثب ال لطنه‌تشینی است که از سمت شمال و 
مشرق به دریای بالتیک, از طرف جنوب 
شرقی و جنوب به نائب‌السلطنه‌نشین استیتن. 
از جهت جنوب غربى و مغرب به دوك نشين 
بزركٌ مكلنبورك اشورين منتهى ميكردد. 
ماحت سطحش ۷۱۰ ۰هزار گز مربع است. 
راا 0 (إ)" جزيرة استرالیا يتجمين 
بر رَ عالم است. وسعت أن تقرياً معادل 


اروپاست و مساوى يا هفت ميلليون و هفتصد 


هزار گز مربع و از حیث پستی و بلندی به سه 
قسمت میشود: اول فسمت شرفی که 
کوهستانی و مرتفع و معروفترین جبال 
استراليا در أين قمت واقع شنده, دوم اراضی 
مركزى كه شامل بعض فلاتهای کوچک و 
کویرهای ویکتوریا ۲ است كه در جنوب 
شرقى واقع شده» سوم حدود غربی استرالیا که 
پوشیده از فلاتهای مرتفع است ولی وسعت 
فلات مزبور بنیار کم است. آب و هوای اين 
جزیره هم نسبت بعرض جفرافیائی و پستی و 
بلندی اراضی تغیر میکند چنانکه در شمال 
آب و هوائی گرم و در جنوب آب و هوائی 
معتدل دارد و در مشرق مرطوبی و در حدود 
مرکزی و کویرها بکلی خشک و برّیست. 
رودهای آن در شمال و مشرق ببیار است و 
اغلب قابل‌کشتی‌رانی صیباشد ولی طویل 
نستند. بزرگترین رود آن همان رود مورای۴ 
است که در جنوب شرقی جاری و شعبة: 
عمده‌اش رود دارگ ؟ است. سرجشمة اين 
رود از جبال استرالی است ولی جسریان آن 
چندان منظم نیست. پستی و بلندی آن بسیار 
است بهمین مناسبت برای کشتی‌رانی چندان 
صلاحیت ندارد. در این جزیره دریاچه‌های 
فراوان ديده ميشود ولی چندان سعروف 
نیستند. عمدة آنها دریاچة موسوم به گردتیر ۵ 
۳ ترنس " است که در حدود چنوبی واقند. 
سواحل شرقی استرالیا مرتفع و کوهستانی و 
بریدگی أن كمتر است. سواحل جتوبى و 
شمالی بت و رسویی و شن‌زار و نسبة بیشتر 
بریدگی دارد. سواحل غربی هم مر تفع میباشد, 
ولی به ارتفاع سواحل شرقی نیست. خلیج 
معروف آن در شمال, خلیج کارپانتاری "و در 
جنوب خلیج بزرگ استرالین " است و دماغة 
برک" هم در شمال است, در سمت مشرق 


خلیح عمد سيدنى ' "و دیگر خلیج بتانی ۱ أدر 


جنوب سیدنی در مقابل سواحل شمالی جزیر 
ملویل ۱۲ و باتهورست ۱۳ واقع شده است. 
سواحل جزیر؛ استرالیا بواسطة اسپانیولیها و 
انگلیسها مکشوف شده و از وضم طبیعی 
حدود مرکزی آن تا ازمنة اخیر هم اطلاع 
نداشتند. بعضی از سیاحان انگلیسی در مرکز 
استرالیا مسافرت و از وضع طبیمی آنجا 
استحضار حاصل کردند. نژاد اهالی استرالیا به 
دو قسصت میشود: اول نژاد بومی که شامل 
ماله‌های سیاء‌پوست است و در واقع رنگ 
پوست آنان بسیار سیاه نیست بلکه برنگ 
هوه‌ای اس است. تمدن این طوایف هم در منتهی 
درجة پستی است. از زراعت هم اطلاعی 
ندارند و وضع زندكاتى آنان بيار ناقص و 
منازل ايشان بى ترتيب و غسي ركامل است. 
حيوانات بزرك در استراليا يافت ميشود و 
اهالى كمتر بتحصيل كوشت موفق ميشوند و 
هرجه بيابند از قيل موش و مار وغيره را 
میخورند. ادم‌خوری هم مابين أنها رواج دارد 
و گوشت انسان برای آنها غذای لذیذ 
كميايت.عدَّهُ آنها در موقع ورود اروپانیها 
به استرالیا ۱۵۰ هزار بوده و امروزه تقریباً ۲۱ 
هزار است زیرا همان ظلمهائى كه از طرف 
اسپانیولها نسبت به هندیهای امریکا مجری 
بود در آنجا هم برقرار است و انگلیسها به 
انواع و اقام طرق در برانداختن نسل این 
أفراد سعى ميكتند. | كرجه بعضى عادات 
مذمومة ارويائى از قبيل شرب مكرات و 


غیره بین آنها رواج كلى دارد و بيشتر در 


انهدام آنها کمک میکند باز انگلیها از 
اقدامات خود دست برنمیدارند و انها را مانند 
حیوانات هر وقت بچنگ آرند بقتل میرسانند. 
دیگر از سا کنین استرالی مهاجرین اروپائی 
هستند و عمد؛ آنها انگلیسها مباشند که ابتدا 
در سواحل شرقی و جنوب شرقی اقامت کرده 
و رفته‌رفته بعدها بسواحل غربی و جنویی هم 
نفوذ کردند و اين نقاط را هم مسکون ساختند 
و امروز جزو عمده اهالی استرالیا همان 
انكليسها هستند. ديكر از مهاجرين اروپائی 
آلمانیها و فرانسویها ميباشند. در اواخر قرن 


نوزدهم جنيها هسم بدانجا رو آورده : 


بدسته‌های بسیار به آنجا میرفتد لکن دولت 
انگلیس به واسطه اتخاذ بعضی تدابیر از آنان 
جلوگیری کرد. زبان رسمی و حمده زبان 


انگلیی و مذهب پرتستانیست و پیروان " 


مذهب کاتولیک هم در بمض نقاط هستد و 


انضام جزیره تاسمانی به شش مهاجرنشین 
مستقل تقسیم میشود و وضع حکومت هر 


یک بترتیب حکومت انگلیس است. استرالیا 
« کامن‌ولث» یا « کنفدراسین» است که در سال 


۰ .م از مستعمرات قسديمه انگ لیس 


استراليا. 


تشكسيل شده يعنى: استرالياى جنوبى. 
استرالیای غربی, گال جدید در جنوب. 
ویکتوریاء كوئين سلاند بعلاوه تاسمانی و 
سرزمین استرالیای شمالی و از طرف دولت 
انگلیس فرمانفرمای کل به استرالا اعزام 
ميشود و حكمران مزبور به استعانت عدهاى 
وزرا امور مملكت را اداره ميكنند. قوءٌ مقننه 
هم با دو مجلس است, یکی مجلس سنا که 
اعضاء آن از طرف حکومت هر یک از 
مهاجرنشین‌ها اتخاب میگردد. دیگر مجلس 
معوثان که اعضاء آن از طرف اهالی استرالیا 
انتخاب میشوند و مدت وکالت آنان سه سال 
است. كلية بايد دانست كه جزير؛ بزرگ 
استراليا از طرف دولت انكليس به تحصيل 
استقلال خود بهره‌مند گردیده و امروز مستقل 
است و ادارة امور داخلى و ترتیب مخارج و 
مداخل خویش را خود اداره میکند و اعضاء 
حکومتی آن بهیچ‌وجه موظف دولت انگلیس 
نستد جز فرماتفرمای مملکت که چون از 
طرف دولت انكليس معين ميشود مقررى 
خود راهم از آن دولت دريافت ميدارد. 
جزیرة استرالیا به پنج قسمت بزرگ منقسم 
میشود و هر یک از این قسمتها تشكيل 
مهاجرنشین میدهد که در امور داخلی خود 
مختار میباشند. پایتخت آن کامبرا" و از 
شهرهای عمد؛ آن ملبورن ۱٩‏ است که در 
حدود جنوبی استرالیا واقع شده است. دیگر 
از شهرهای استرالیا شهر سیدنی " که در 
ساحل جنوب شرقی واقع شده و بندری 
تجارتی است و امیش بیش از دیگر 
شهرهای استرالیاست و بطرز شهرهای امریکا 
ساخته شده و اغلب خطوط راء‌اهن جنوب 
شرقی استرالیابه آنجا ختم ميشود. دیگر شهر 
آدلائید ۲۲ که در حدود جنوب استرالیا واقع 
شده و اهمیت تجارتی خاص دارد. دیگر بندر 
بریسبان"" که در شمال سیدنی واقع شده نیز 
اهمیت تجارتی دارد. از شهرهای معروفی که 
در مفرب استرالیا واقع است شهر پرث*۲ 
است که اهمیت تجارتی دارد و محل صدور 
محصولات معدنیست. شهر عمده‌ای که در 
جزایر تاسمانی واقع شده در جنوب بندر 
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استرامادور. 


استرجاع. ۳۱۱۴۳ 





هبارت' است كه حا كمنشين اين ججزيره 
محسوب میشود. 

حغرافیای ثروتی - نسماتات: سحصولات 
ناتی استرالیا بواسطة خشکی بسیار آن 
چندان مهم نیست و بیشتر در حدود سواحل 
اراضی زراعتی یافت میشود و اخیرا 
بمناسبت اینکه بعضى چاههای آرتزین در 
حدود مرکزی و شمالی آن حفر کرده‌اند برخی 
از اراضی مرکزی هم قابل‌زراعت شده است. 
عمدهٌ محصولات نباتی آن گندم و دوسر و جو 
و ذرّت است. نیشکر هم در آنجا بعمل می‌اید. 
دیگر جنگلهای آن که در قسمت جنوبی 
جبال واقع شده و چوب آن برای کشتی‌سازی 
است بيار معروف است. اهم محصولات 
استرالیا حیوانات الست و عمدة آن اسب و 
گوسفند و خوک است و گوشت انگلستان از 
اینجا تهیه میشود. معادن استرالیا هم بسیار 
است. عمده آن معدن طلاست که شهرت آن 
در ازمنة اخيره باعث هجوم مهاجرين 
اروپائی بدانجا كرديد و حدود مركزى أن كه 
بکلی بیحاصل است مسکون شد. دیگر معدن 
نقره که آن هم اهمیتی مخصوص دارد. دیگر 
معدن مس در جنوب استراليا و جزيرة 
تاسمانی يافت ميشود و معادن ذغال‌سنگ در 
جنوب شرقی بسیار است. معادن شرب و 
روی و قلع آن چندان اهمیت ندارد. 
صنایع آن: بمناست کترت محصولات 
معدتی مخصوصاً زغال‌سنگ و جذیت بسیار 
اهالی صنایع استرالیا در مدت کم بسیار ترة 
کرده‌است و از عهدة تهیة حوائج خود و سایر 
مهاجرنشین‌های اقیانوسیه تقریباً برمی‌آید و 
آنچه را هم که بايد از خارج وارد کند به 
انگلیسیها مراجعه میکنند و در واقع عمدة 
تجارت آن با انگلیس است. 

وسائل حمل و نقل: وسایل حمل و نقل آن 
اخيرا بيار شده و عمدهٌ أن در حدود جنوب 
شرقى است ولى هيج يك بر استرالیا را قطع 
نکرده است. قدرت و نقوذ | 
بسیار است. جمعیت استرالیا 


سترالیا در جنوب 
۰ تن 
است. 

استرآمادور. (1) ((خ) استرامدورة. نام دو 
ولایت بزرگ که یکی متعلق بدولت اسپانیا و 
دیگری متعلق به پرتفال است. نختین 
ولایتی است قديم در قم غربى اسپانیا 
محدود از سمت شمال به سلمنكة و شراويلا و 
از مشرق طليطله و قرطبه و از جنوب اشبیله 
و وله و از مفغرب پرتغال. مساحت ان 
۲ مل مربع است و کرسی آن شهر 
بطلیوس است و آن را کوهها از جمیع جهات 
تشکیل یافته و ولایت مزبور را از ضرق به 


اگرمردم آن بفلاحت و زراعت توجه داشتند 
غل آن ثلث سکن اسپانیا را کفایت میکرد 
ولی اراضی مهمل مانده جز اندکی از این 
سرزمین که در آن گندم و جو می‌کارند و از 
معادن آن نقره و مس و ارزیز و قصدیر و 
حجرالام " و ذغال‌سنگ است لکن هیچیک 
استخراج نميشود. اين شهر در زمان رومیان 
اهمیت بسزا داشت ولی پس از خروح عرب 
از انجا رو به انحطاط گذاشت و مانند بلاد 
دیگر اسپانا عایدات و سکنه آن کم شد. اما 
استرامدورة پرتغال در جهت غربی آن 
مملكت بين البيره و اقيانوس اطلس واقع 
است و مساحت أن ۶۰۸۷۲ میل و از 
شهرهای آن ن اضبونه (لیسبون) ات و آن 
پایتخت ت است. دیگر يريا و[ ن ناحیت دارای 
جبال بسیار و سل جبال سراوی استریلا 
آنرا قطع میکند و عده‌ای انهار وی را سیراب 
می‌سازد. محصول آن میوه‌ها و سبزی و از 
معادن آنجا من و آهن و رخام و زغال‌سنگ 
و نمک است. زازله‌های بسیار در این محل 
حادث شده و هوای آن گرم است. این دو 
ولایت پسرتفالی و اسپانیولی ب‌خشی از 
لوزیتانیا است که.قوم لوتیونه در ان اقامت 
داشت و سپس قوم الینه بسال ۴۱۱م. بنر آن 
مستولی شد و آنگاه قوم سواف بسال ۴۲۰ م. 
آن را متصرف گردید و به سال ۴۷۷ 
ویزی‌کت‌ها غالب شدند و بسال ۴ دق 
عرب بر آنجا مسنلط گردید و از سال 4 
ه.ق. تا اوايل قرن جهارم هجرى اين دو شهر 
ابلدان). و رجوع به الحلل الندسيه ج ۱ص 
۸ ۳۲۰ شود. 
استرانجه. (! ج) ((خ)" قصبه‌ای است در 
ولایت اوریوپول در تضای مدیه از ستجاق 
قرق کلیساء در سینه کشی شرقی کوه استرانجه 
بساحل رودی بهمین نام: 
استرانحه. (! ج] (اخ) (ب‌الکان) لله 
جبالی به سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرته 
که از بالکان قدیم منشعب گشته از حدود 
روم‌ایلی شرقی ظاهر شده در موازات سواحل 
بحر اسود بسوی جنوب شرقی امتداد یافته به 
چتالجه و چکمجه میرسد. مرتفعترین قله‌های 
این سلسله در جهت شمال واقم شده در بالای 
طرنوه بیش از ۳۰۰۰ قدم ارتفاع پیدا میکند و 
هر قدر بسمت جنوب فروداید. نقصان یابد 
چنانکه کوه واقع در طرف بالای استرانجه 
موسوم به قره‌طاغ پیش از . ۰ قدم ارتفاع 
ندارد و قدری پائین‌تر بشکل تپه‌های سملل 
درمی‌آید. بر دامنه‌های این سلسله جنگلهای 
فراوان یافت شود و از سوی مغرب نهرها و 
جویبارهای بسیار و بتوازی یکدیگر روان و 
به نهر ارکنه میریزد و از سوی مشرق نیز 


ج 


چندین نهر در جریانست که به دریای سياء 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 

استرانجه. (اج) ((خ) (نهر...) نهری است 
در ولایت ادرنه (آندری نپل) در قضای مدیه 
از سنجاق قرق کلیسا و از دامن جنوب شرقی 
بالکان استرانجه جاری شده بسمت جنوب 
شرقی روان میشود و پس از طی یک مافت 
۰ هزارگزی به بحیره‌ای در قوس واقع در 
نزديكى ساحل بحر اسود ميريزد. (قاموس 
الاعلام تركى). 

استرانؤلو. [اژ) () خسط سریانی. در 
تركستان جين ناحيةٌ تورفان قطعات بيار از 
اثار دینی سانویان بدست اسد که بخط 
استرانژلو بدون الفاظ آرامی نوشته شده و 
همه کلمات آن بصورت ایرانی خالص است. 
سطرنجیلی, 

استراو۵. [) () بترکی اسم فلقل است. 
(فهرست مخزن الادویه). و این غلط است و 
کلمه ایستی‌اود است یعنی گیاه گرم 

استرباع. (ا تِ ] (ع مص) استرباع رمل؛ 
توبرتو نشتن ریگ. ||استریاع غبار؛ بلند 
شدن گرد. برخاستن گرد. ||استرباع بعیر در 
سیر؛ قوی گردیدن آن در سیر. (از منتهى 
الارب). 

استربان. [آتَ] (ص مركب. ! مركب) بَقّال. 
قاطرچی. استروان. 

استربی برا کنیی. [(ر را و 
((خ)" کمونی در بلژیک (هنو)ء دارای ۰ 

تن سکنه. 

استر تاج. [اتِ تٍ تا] (ع سص) بسته شدن 
سخن بر کسی: أأسترتج عليه (مجهولاً). 
(منتهی الارب). ارتاج. 

استرجاع. [إات] (ع مص) انا لله و انا اليه 
راجعون كفتن. (منتهى الارب). انا له و انا اليه 
راجعون كفتن دروقت مصيت. (تاج المصادر 
بهقى): و استكان و استرجع بعد ان ارتاع و 
تسفجم. (تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۰۰)؛ 
ترجمة آن: و فروتنی نمود و استرجاع کرد بعد 
ز آن که غصه و نوحه بر او مستولی شده بود. 
(تاريخ يهقى ج ادیب ص 0 ۱. قوقف بین 
الاسر و النهى منترجعاً. (تاريخ بيهقى ص 
۰ ترجمه: يس ايتاد در كشا كش أمر و 
نهى استرجاحكنان. (تازيخ بیهقی ص ۵۳۱۰ 


1 < Hoban. 

2 - Nummulith. Numrmnuline. شادنج)‎ 

(شادیه 

3 ۰ 2۳01۰ 

4 - ۳ 065. 

۵- ترجه بعصی خطب و مکاتیب که در 

تاریخ ابرالفضل بیهقی آمده است سخت ست 

و از سبک ابرالفضل بی درر است و ظاهراً 
بعدها این ترجمه را افز و ده‌اند. 


۴ استرجال. 


|[بازگرفتن جيزى را از کسی که به وی داده: 
است ر جع منه النسی». (سنتهی آلارب). واپس 

گرفتن چیز بخشيده. داده را واپس خواستن. 
وا گرفتن خواستن. چیز داده را وایس گرفتن. 
(غياث). وا گرفتن چیزی را که فراداده باشی. 
(تاج المصادر بهقي). |[بازگشتن خواستن. 
طلب رجوع کردن. ||قابلیت ارتجاع. قوة 
قبض و بط'. 
استرجال. [إات](ع مص) يياده شدن 
خواستن. (تاج المصادر يهقى). 
استرحال. [! ت](ع مص) كوج خواستن 
از کسی. (منتهی الارب). ||پالان برکردن 
خواستن, (تاج المصادر بيهقى). 
اسقرحام. (اتِ](ع سص بخدایش 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). رحم 
خواستن. مهربانى طلبيدن. 
استرحاماً. [اتٍ منْ](ع ق) من باب 
استرحام. از راه ترحم. 
استرخا. [إ ت] (!) لفتى يونانى بمطلى 
زرنیخ سرخ است و آن نوعى از زرنيخ باشد 
که ارباب عمل داخل ا کسیر کند و زرنیخ 
احمر همانست. اگربا عصاره برگ درخت 
بزرالینج بر شیب بغل که موی آنرا کنده 
باشند طلا کنند دیگر برنیاید و بفتح و ضم 
اول نیز گفته‌اند و بجای حرف ثالث بمای 
ابجد هم بنظر آمده است و به اسقاط تالت 
نیز به این معنی نوشته‌اند که اسرخا باشد. 
(برهان). زرنيخ سرخ. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادويه). زرئيخ صرخ است 
و صفت زرانیخ گفته شود؟. 
استرخاء . [إتِ](ع مص)” ست شدن. 
(زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) (متهى 
الارب). تملطة. تلمطة. رهل. (بحر 
لجواهر). |انرم گشتن. |اسستی, نرمی. 
(منتهی الارب). سست شدن. (بحرالجواهر). 
لسی. رخوت. لمسی. ||فروهشتگی. (منتهی 
الارب). فروگذاشته شدن. (تاج المصادر 
||فروگذاشتن. (زوزنی). فروهشتن هر چیز: 
استرخی اللحم. (متهی الارب). و استرخضاء 
عندالاطیّاء, ترهل و ضعف یظهر فی‌العسضو 
عن عجز لقوَةالمحرّ کذ. و هو مرادف للفالج 
عندالقدماء و اما البتأخرون فیطلقون الفالج 
علی استرخاء یحدث فی احد شعّی البدن 
طولاً. و یضاف الاسترخاء بکل عضو حدت 
فیه کالكة و الا و اللسان و غیرها. کذا فی 
حدودالامراض. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). استرخاء فالج که نه در شق تن و نه 
در تمام تن باشد بلکه در اندامی از تن: اندر 
باب استرخاء زفان ياد كرده أيد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

- استرخاء اعصاب؛ سستی رگها و پی‌ها. 


- استرخاء اعضاء + سستی اندامها. 
- استرخاء جفن "+ سقوط جفن. 
> استرخاء جفن اعلی و 
استرخاء مثانه "؛ سیلان بی‌اراد؛ بول. 
خروج بلاارادة پبیشاب: پسر چهارم 
هسولا گوخان بیکین از قوتوی‌خاتون در 
وجود امد و او را علت استرخای مثانه ببود. 
(جامع التواریخ رشيدى). 
- استرخاء ناقه؛ فروهشنه گنتن یارک آن. 
(منتهی الارب). 
استرخاص. [اتٍ ] 2 مص) ارزان دیدن. 
ارزان شمردن. (منتهی الارب) (تاج السصادر 
ببیهقی) (زوزنی). ارتسخاص. |اارزان 
خواستن. (متهی الارب). ارزان خسریدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). رخصت 
خواستن. (غیاث). طلب رخصت کردن. 
استرخان. [تَ ] ((خ) رجوع به استراخان 
شود. 
استرداد. [ت](ع مص) طلب بازپس 
جيزى کردن. داده را واپس خواستن. 
(غیاث). رد کردن خضواستن. وادادن 
خواستن. [زوزنی). پس گرفتن: 
ابدا يَمْتَرد ما وهب الدهر. 
ب استرداد کردن؛ رد کردن خواستن. داده را 
واپس خواستن. 
|[بازگردانیدن خواستن. (سنتهی الارب). 
بازگشت خواستن. 
استودآو. (اتَ] انسف مرکب) استربان. 
امتروان: سیلی دررسید... گله‌داران بجتد 
و جان را گرفتند و هم چنان استرداران» و 
سيل کاروان و استران را درربود. (تاريخ 
بيهقى ج اديب ص ۲ ۲۶). 
استرداف. [إت] (ع مص) رديف كردن 
خواستن. (منتهى الارب). ||به ترک نشاندن 
خواستی. از پی درنشاندن خواستن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). از یی خود سوار 
كردن خواستن. 
استردن. (أتْ | 4سص) ستردن. پاک 
کردن. (جهانگیری). پا ک ساختن. (بر‌هان), 
محو ساختن. (جهانگیری). محو کردن. 
(برهان)؛ 
از جا نبرد چیزی آنرا که تو جا دادی 
غم نسترد آن دل راکو راز غم استردی. 
مولوی. 
||تراشیدن. (جهانگیری) (برهان). ترائسیدن 
مو. (غیاث). ||مولف موید القضلاء گوید: در 
فرهنگی بمعنی ساخته شدن بنظر آمده. 
استرده. أت د /ډ](نمف) سترده که 
بتازی محلق خواند. (مو ید الفضلاء). 
استرذال. [[ت](ع مسص ناکس و 
هیچکاره یافتن کسی را. (منتهی الارب). 
استرزا. [إر ] (إخ)* شهرى بدايتاليا. در 


استرسن. 

ساحل درياچهة ماژور. دارای ۱٩۰۰‏ تن 
سكنه و كتقرانس اقتصادى بينالمللى بال 
۲ م. بدانجا بود. 

استوزاء .(!تِ)(ع مص) حقیر شمردن 
کس‌را. (متهی الارب). 

استوزاغ. (ٍتِ] (ع مص) ضعیف ر خوار 
شمردن کسی را. (متهی الارب). 

استرزاق. (اٍتٍِ ] (ع مص) روزی خواستن. 
روزی جستن. (تاج المصادر بیهقی). 

استرژی. [ارْز زی] ((خ)" فسسیلیپ. 
سیاستمدار ایتالیانی. صولد فلورانس. وی 
رقیب مدیی بود (۱۴۸۸ - ۱۵۳۸ م.). 
||پر''. مارشال فرانوى, كه در محاصرء 
تیون‌ویل (۱۵۸۸ع.) مقتول گردید. 
اون . اسیرالبجر فرانسوی» مولد 
فلورانس. وی در جات ماری استوارت 
کوشید.(۱۵۱۵ - ۱۵۵۴ ع.. 

استرس. (ار) (اخ) رجوع به اشتراوس 
شود. 

استرسال. (ات] (ع مص) استرسال شعر؛: 
فر وهشته شدن موی. (تاج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی) (منتهی الارب). فروهشتگی موی. 
فرخالی. ||استرسال با کسی؛ گستاخی کسردن 
و مژانست جستن بوی. (صنتهی الارب). 
گستاخ شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|| فرستادن خضواستن شتران را قطيع قطيع. 
گفتن این کلام: ارسل الی الابل ارسالا؛ ای 
قطیماًقطیماً. (منتهی الارب). || خوگر شدن. 

استرسن. [أتَ سّ] (إخ) قصبه‌ایست به 


1 - Êlaslicié. 

۲-اين کلمه با کلمة بونانی 5۱۲۵۷۵065 که 

گیاهی نهایت سمی است وفرانسه‌ها 5۱0/6۲۳05 

بهمان معنی از آن گرفه‌اند و میوء آن ۸۷۵۷ 

۷۵۳69 است و نیز به لغت 51760۱09 که 

سم شبه قلیائی گیاه‌سابقالذکر است. شبیه می‌باشد 

و نیز با کلمة بونانی ۸56۲۱۷05 که فرانسه‌ها 

۳۰ رااز آن گرفته‌اند مشابه است وا گر اولی 

باشد بایتی در فارسی استرخنا یا استرخنس 

نوشته باشند و بعد بخطای کاتب به این شکل 
درآمده باشد. را اعلم. 

3 - 8۵0۱0556706۳۱۰ 

RAésoîution des forces. 

: .(لکلرک» در ترجمة استرخاء) 

4 - La rêsolullion des membres, 

5 - ۰ 

6 - Paralysie de la paupière 

supérieure. 

۰ ۱66 و 8۵۱۵6۲۵۳60۱۷ - 7 

۴۵۲۵۱۷۵۱۶ 0 la ۷۵95۱9 > 6 ۱ 

10۷۵۱0۳۱۵۱۲8 ۰ 

8 - ۰ 

9 - Sirozzi, - Philippe. 


10 - Pierre. 11 - Léon. 


استر سن دئيس. 
تركتان شرقى ميان كاشفر و ختن و وطن 
بعض علماست ماند ابونصر أحمدين 
البلدان). 
استرسن دنيس. )1 رس د] (إخ) اأكردئ 
اوآز, از ناحيت كمبيى. دارای ۱۵۲۴ تن 
سكنه و رادآهن از آن گذرد. 
استرش. [أَتْ ز]() آهنی راگویند که 
زمین را بدان شیار کنند. (جهانگیری) 
(برهان). آهن‌جفت. (فررهنگ ضیاا. آهنجفت. 
سپار ". (جهانگیری). گاوآهن. 
استرشاء . (اتِ | (ع مص) رشوت خواستن 
(متتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). پاره 
خواستن از کسی. طلب رشوت کردن. رشوه 
گرفتن. ||استرشاء فصیل؛ شیر جستن 
شتربچه. شیر خواستن اشتربچه. (باج 
المصادر ببهقی). شیر خوردن خواستن بچه 
شتر. ||اطاعت کسی کردن و خوشنودی او 
جتن. (مننهی الارب). 

استرشاح. (اتِ)(ع مص) پروردن ستور 
خرد نا بزرق شود. | |انتظار كياه كردن تا بلند 
و قابل جريدن كردد. انتظار كياء كردن تا دراز 
شود وبجريدن آيد.(متتهي الارب). 
| استرشاح بهمی؛ بلند و دراز شدن آن. 
(منتهی الارب). 
استرشاد. [إات](ع مص) براه شدن. |إراه 
جستن. (منتهى الارب). راه راست جستن. 
طلب هدایت کردن. استهداء. راه راست 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی), طلب رشد و 
راه راست کردن. 
استرشاش. [(ت) (ع سص) دراز کردن 
شتربجه كردن را ميان دو ران مادر تا شير 
خورد. (از منتهی الارب). 
استرضاء . ااتٍ] (ع مص) خواستن از 
کسی تا خشنود کند او را. امنتهی الارب). 
خشنود کردن خواستن. (زوزنی). |اطلب 
خوشنودی کردن. خواستن خشنودی کسی 
زا (ستهی الارب) و شنودی خبواستن. 
(وطواط) (غیات). رضامدی خواستن. 
(غیات). || خونشنود کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). || خوشنود شدن. خوشنودی. 
استرضاع. (ت ] (ع سص) شیر دادن 
خواستن, طلب شیر دادن. بمزد فرا گرفتن 
کی راتا فرزندک را شیر دهد. (زوزنی). دایه 
گرفتن فرزند را (تاج المصادر بیهقی). دایه 
خواستن. به دایه دادن شیرخواره را. مر ضعه 
خواستن. شیرده خواستن. یقال: امترضم؛ ای 
طلب رده . (منتهی الارب). 
استرطاء ۱۱۰ ت ] (ع مص) گول گردیدن. 
(منتهی الارب). 
استر طاط. ات ] (ع مص) گول شمردن 
كسى را. (منتهى الارب). استحماق كسى. 


(قطر المحيط). 

استرعاء . [[تِ] (ع مص) نكاهبانى 
فرمودن کردن. اتاج المصادر بهقی). نگهبانی 
کردن خواستن. (زوزنی). نگاه داشتن 
خواستن. (منتهى الارب). استحفاظ. تكاء 
داشتن و حفظ از کسی خواستن, نگاهبانی از 
کی طلبیدن. ||نگاهبانی کردن. (منتهی 
الارب). ||استماع و گوش دادن طلبیدن. 
||بشبانى كرفتن. 

= إمثال: 

استرعاب. ([ت] (ع مسص) در تداول 
فارسی‌زبانان مأخوذ از عسربی, بمعنی 
ترسانیدن, تولید رعب. در عربی ترعیب بدین 
معنی اید. 

استر ماف. ااتِ] (ع مص) چکانیدن پیه. 
گرفس گداختة پیه. (متهی الارب). |[پیشی 
گرفتن اسب و درگ‌ذشتن. در پیش شسدن: 
استرعف الفرس. (منتهی الارب). || خون‌آلود 
کردن‌سنگریزه سم ستور را. (منتهی الارب). 
خون برآوردن. 

استرعال. [اتِ] (ع مص) در پی یک‌دیگر 
رفتن گوسیند. (منتهی الارب). پی‌درپی رفتن 
گوسفند. | پیشرو گله شدن. (منتهی الارب). با 
اول رمه بیرون رفتن گوسیند و اسب. 

استرغاد. [! تٍ] (ع مسص) نیکو و فراخ 
یافتن. 

استرغاز. (اتٍ](ع مسص) سست ونر و 
ضعیف یافتن کی را. (متهی الارب). 

استر غاس. [[تِ ] (ع مسص) نسرم یافتن 
چیزی را. |[نرم شمردن چیزی را. (از صنتهی 
الارب). 

استر فاك. [ا تِ] (ع مص) یاری خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی). استعانت. 

استرفاض. [اتِ] (ع سص) استرفاض 
وادی؛ فراخ شدن رودبار. (منتهی الارب). 

استرفاع. (اتِ] (ع سص) بسرداستن 
|ابرداشتن خواستن. (منتهی الارب). طب 
برداشتن کردن. ||استرفاع خوان؛ سپری شدن 
آنچه یر خوان بود و وقت برداشتن آن رسیدن. 
(متهی الارب). 

استرفاق. اتٍ] (ع مص) طلب رفق کردن. 
||از اين مصدر, مسترفق آمده بمعنی مبرز و 
مستراح. (دزی). 

استرفاه. [إتا(ع مص) برآسودن. (منتهی 
الارب). 

استرفلد. [أأتٍ ف ] (إخ)" شهری به آلمان 
(بروس) واقع در ساحل إمشِر. شعبة رَنه 
دارای ۳۰۰۰۰ تن سکنه. 

استرقاء .]ت (ع مص)افون كردن 
خواستن. (زوزنى). افسون خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى). رقيه خواستن. و منه: 








استرلا. ۲۱۴۳۵ 


استرقيته فرقانى رقية. (منتهى الارب). تعويذ 
طلبيدن. 
استرقاع. [إِتٍ] (ع مص) استرقاع ثوب: 
دريىخواه شدن جامه. (منتهى الارب). 
محتاج وصله شدن جامه. پاره آمدن جامه. 
(تاج المصادر بیهقی). بوژنگ آمدن جامد. 
(زوزنی). 
استرقاق. (اتِ](ع سص) بنده گرفتن. 
(زوزنی). بنده گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
بنده گرفتن کسی را. بنده کردن. طلب بندگی 
كردن. شخصى را بردهءً خود قرار دادن 
(اصطلاح فقه). |[تک شدن. (تاج السصادر 
ببهقی) (زوزنی). نک گردیدن. (سنتهی 
الارب). ||فرورفتن. چنانکه آب در زمین: 
استرق الماء؛ فرورفت آب بر زصین مگر 
اندک, (منتهی الارب). 
استركك. [إتِ رَ](إ) بيخ خوشبوئی است 
که‌بترکی قره کولک گویند و مبع سايله هم 
گویند.(شعوری). رجوع به اصطرک شود. 
استرکت. زات ر] (اخ) تصبای در 
استراباد. که گویند یزیدبن مهلب از سران 
عرب استراباد را در محل آن بنا کرد.(سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو صص ۷۱ - ۷۲ 
بخش انگلیسی). 
است رکا کت. (اتٍِ](ع مص) سست و ضعیف 
شمردن. (متهی الارب). رکیک شمردن. 
(زوزنی). ااست و ضعیف بافنتن. (منتهی 
الارب). ضعیف یافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
ضیف داشتن. 
استركره. [أَثَ كز ر / ر] لإ مركب) بچه 
قاطر. 
استرکی. [ ] ((خ) (مسنزل...) مسنزلى در 
نزدیکی مرغاب و سرخس. (حسبیب السیر 
چزو از ج۳ ص ۲۳۵). 
استرگت. ار گ | ((غ)۲( گت‌های مشرق) 
بح حلت ومني ر ن 
متقر شده بودند و سپس به اتالیا حمله بردند 
و تحت ریاست تئوذریک در اواخر ماه پنجم 
میلادی, دولتی تاسیس کردند که در ۵۵۲ م. 
ژوستی‌نین آنرا منقرض کرد. 
استرل. [إت ر] (إغ)* لله جبال 
كرههاى آلب پروانس (وار و آلپ ماريتيم). 
قلة مرتفع أن ويئِكر ۶ گز ارتفاع دارد. 
اسقر لا. (| رل لا] (لخ) " نهری در جمهوری 
کوسته‌ریکا از آمریکای وسطی. اين نهر از 
جبال پیکوبلانکو و سروشیرپیو سرازیر و از 
اجتماع پنج نهر حاصل و بسوی مشرق روان 


1 - Estrées-Saint-Denis. 

۲ -در مزید الفضلاء: شيار. 
۰ - 4 
۰ - 6 


3 - 0۰ 
5 - 1. 


۶ استرلا. 


و بدرياى آنتيل ميريزد. 
استرلا. (! رل لا] ((خ) (پوردا...) (نگرگاه 
ستاره) قصبه‌ایست در جهت جنوب شرقى 
برزیل در ایالت ریودوژانیرو در ساحل راست 
مصبّ نهر اينوميريم كه به خليج ریودوژائیرو 
ميريزد. در ازمنة مالفه وقتى عدَهٌ نفوسش به 

۰ تن بالغ میشده ولی در اثر پیدا شدن 
راههای دیگر برای تجارت از اهمیت افتاده 


است. 
استرلا. [[ رل لا] ((ع)۲ (سراد...) (سلسلة 
ستاره) بلندترین سللة جبال پسرتقال که از 
سمت شمال شرقی با کوه مزاس که یکی از 
شعب سل گاته در اسپانا میاشد 
مربوطت و بسوى جتوب غربى امتداد 
میابد. مرتفعترین قله‌اش کوه کنتاروو لگادو 
است که ۱۹۹۳ گز ارتفاع دارد ودرا كثر 
فصول سال از برف مستور است. آبهائی که از 
این سلسله جریان پیدا میکند بسه حوزه 
تقسیم میگردد: از جهت شمال بوسیلة نهر کوا 
به رودخانة دورو. و از جانب جنوب بتوسط 
نهر ززره به رودخانة تاج. و از سوی مشرق 
هم به رودخانة موندگو میریزد. ||کوهی است 
در برزیل که گردا گرد خلیج ریودژانیرو را 
فرا گرفته است. 
استر لاب. (أتْ] (از ی ونانی» ۲ (از: 
استرون, بمضی ستاره + لامبانئین, بممنى 
گر فتن) اصطرلاب. سطرلاب. سترلاب. 
اصطر لاب. صلاب. التی منجمان را که بدان 
ارتفاع ستاركان را حاب کند. اابمعنی 
ترازوى أقغاب. . (آنندراج). لغتی است یونانی 
بمعتی ترازوی آفتاب. گویند پسر ادریس آنرا 
وضع کرده. (انجمن آرای ناصری). رجوع به 
اسطرلاب شود؛ 
بیونانی استر ترازو بود 
که‌در سکه عدل ساژ او بود . 
وگر معنیم بازپرسی ز لاب 
بود هم بگفتار روم آفتاب 
پس از آن مراد از سترلاب جست 
ترازوی خورشید باشد درست. 
امي رخرو. 
واين معنى غلط است. 
استرلنكا. [أرُ ل] (إخ)" شهری به لهستان, 
در کار ناور: دارای ۱۵۰۰۰ تن سکنه و عسا 
کر فرانسویان روسیه را در ۱۸۰۷م. در این 
محل شکت دادند. 
استر لوهیقی. [] (معرب, !) استرلومیقا. از 
یوناتی ان تسین از (دزی ج ۱ص ۲۱).و این 
تصحیف کاتب است. 
استو لیتز. [[ ر ] ((خ)" استرليج. استرلیتز 
(جدید) شهری است در مکلنبورگ استرلیتز 
از کشور آلمان و مرکز آن است و در فاصلة 
۰ هزارگزی جنوب غربی اشورین واقع 


شده, دارای کاخی باشکوه. ايين شهر در 
۳ م. بنا شده است. ||استرلیتز (قدیم) 
شهری است در مکلنبورگ استرلیتز از کشور 
آلمان, در شش‌هزارگزی جتوب شضرقی 
استرلیتز جدید. 
استرلیقز. (أتِز] ((خ)* اوستریتز. صهری 
در اطریش (ناحية موراوی). در این مکان 
ناپللون در سال ۱۸۰۵. شکست سختی 
بقشون اطريش و روسيه وارد آورد. 
استرلیتزن. [رٍ ز ] (اخ) ۲ (در زبان روسى 
شكارجى و تیرانداز el‏ نام (هیأت) 
نظامی مرکب از ۰۰ 
كه در تاريخ ١858‏ 1 طرف ایوان چهارم 
تشكيل شد ودر حكم كارد و اردوى 
مخصوص تزار بود. این گروه خدمات بزرگی 
به روسیه انجام داده بود ولی بعدها گابگاه 
علم عصيان برمىافراش د لذادر تاريخ 
۵ م. پطر کبیر آن را بر هم زد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استر لینگت. [اتِ ] (انگلیسی, 2 نامی 
است که در انگلستان بزمان هانری دوم به 
استاد سكة (استاندارد) داده شده. ||نام 
مسکوکی از سیم (نقره). ||ليرة استرا 
واحد پول انگلستان است. ||گروه استرلینگ 
00 معاملات خارجی آنها با ليرة 
سترلینگ صورت ميكيرد. 
سرا J‏ تِ] (ع مص) باقی گذاشتن: 
استرمت فلاناً فی ماله؛ باقی گذاشت او را در 


۴۰ تن پیاده در روسیه 


مال وی. (از تھی الارب). 
استر مادور, [إر] (إخ)" (در اسسيانيولى: 
اکسترمادور ۱ . در پر تغالی: استرمادورا! ۳ 
ناحیه‌ای در شضبه‌جزیره؛ ایبری. استرمادور 
اسپانیولی. کرسی آن بطلیوس "۲ که شامل 
ایالات کنونی بطلیوس و شریش ۲" است. 
[استرمادور پرتغالی, شامل نواحى ره" 
شنتمریه۱۵, متوپل ۱۶ و لشبونه ۱۷ است 
استرماک. [إتِ](ع مص) استرما 5 
باعیب شمدن‌شان در خسّب‌های خویش. 
(متهی الارب). 
استرمام. (| تٍ ] (ع مص) عمارت خواستن 
ازكسى. (منتهى الارب). عمارت خواستن بنا. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تیمار و مرست 
كردن خواستن عمارت. ||استرمام حائط؛ 
مرمت خواه شدن ان. (منتهى الارب). 
استرمبلی. (ار بُ] (إخ)*! جسزيرة 
آتشفشان دریای تیرنی, و آن شمالی‌ترین 
جزایر لييارى و ملقب به فانال بحرالروم؟١‏ 
است. رجوع به استرومبولی شود. 
استرمز. سب هریت بپرخالن 
(لمیج): دارای ۵۰۰۰ تن سکته. و بدانجا 
پرتغالیان اسپانیولیها مغلوپ کردند (۱۶۶۳ 
.), در جوار این شهر مرمرهای سیاه و سفید و 


استرنگ. 


سبز یافت شود و نوعی کوزه‌های خوشبو 
بدانجا میسازند که آبرا بسیار خنک میکند. 
استرن. [[ ت] (۱خ)۲۲ رجوع به اگو( کتس 
د...) ‏ شود. 

استرن. ات ] (خ)۳" لورنس. نسویسندة 
انگلیی, مولد کلم (ایرلاند). او راست: 
تريسترام شاندى؟" و مسافرت 
احساساتى *". وى نويندهاى مبتكر و 
فکاهی حساس است. (۱۷۱۳ - ۱۷۶۸ م.). 
اسقونچ. ات ر] (() استرنگ. یب وح‌الصتم. 
رجوع به استرنگ شود. 

استرنگت. (۱/1 ت ] ()" مردم‌گیاه. 
یسبروحالصنم. (جسهانگیری). مسهرگیاه. 
يبروح الصتم باشد كه در ملك جين رويد 
بصورت مردم و هرکه آنرا بكند بميرد, لهذا در 
وقتى كه انرا میجویند حوالی انرا خالی کتد و 
سگی گرسنه حاضر کنند ریسمانی بر أن كياه 
بندند و سر دیگر بر گردن آن سگ و قدری نان 
پیش آن سگ اندازند دورتر یه آن سگ و 
سک به واسطه برداشتن نان زور کند و آن گیاء 
را بکند فی‌الحال سگ بمیرد و از این جهت 
آترا سگ‌کک و سگ‌کن گویند. (سروری). 
نباتی بوذ بصورت مردم روید هم نر باشد هم 
ماده. (فرهنگ اسدی تخجوانی). مردم‌گیاه 
باشد و آن گیاهیست مانند مردم و نگونسار 
بود و ریش آن بجای موی سر باشدنر و ماده 
بهم درآمیخته و دستها در گردن یکدیگر کرده 
و پایها در هم محکم نموده. گویند هر کس آن 
گیاء را بکند هلا ک‌شود پس بدین واسطه اگر 
کسی خواهد آنرا بکند اول حوالی و اطراف 
آنرا خالی میکند و سگی كرسته را ريسسمائى 
بز کرس دو دو دی و اق رأبر ريشة 
آن و قدری گوشت در پیش آن ن سگ بدور 
می‌اندازد تا بقوت آن سگ گیاه از بیخ کنده 


1 - Estrella (Serrada). 


2 - Aslrolabe. 3 - Oslrolenka. 
- Astronomnie. 

5 - ۰ 6 - Auslerlilz. 

7 - ۰ 8 - Sterling, 

9 - ۰ 


10 - Extrema dura. 
11 - ۰. 


12 - Badajoz. 13 - Cacêrès. 
14 - Leiria. 15 - ۰ 
16 - Setubal. 17 - Lisbonne. 


18 ۰ ۵۳۵۷۰ 

19 - Fanal de la ۵۲۵۳۵6 
20 - ۰ 21 - ۰ 
22 - Agoult (Comesse d'). 

23 - Slerne, Laurence. 

24 - Tristram Shandy. 

25 - ۷۵۷206 ۰ 

26 - ۰ 





استرنگل. 
میشود و سگ بعد از چند روز میمیرد و آنرا 
سک‌کن به این اعتبار میگویند و بتازی 
یبروح‌الصنم خوانند و گویند اگرکسی بنام 
شخصی یک عضو از اعضای او را جدا کند در 
همان روز یا روز دیگر همان عضو آن شخص 
را جدا کنند. (برهان). صاحب مژید الفضلاء 
گوید:در اداة گفته است که در ختن رويد ودر 
بعضی حلب نوشته‌اند که بهندی آنرا لکهان 
گوینداما در لکهان اين خاصیت نیست که 
هركه يكند بميرد. اتب او را بیار دیده 
است. بیخ او ماتند صورت آدمی باشد و نر و 
ماده نیز ميشود, آننچه نر باشد آنرااگر 
عقیمه‌زن با شیر ماده گاو بخورد اغلب است 
که بکرمله آبستن شود - انتهی. گیاهی است 
که‌بیخ آن بصورت آدمی است و آنرا بعربی 
ییروج بوزن دیجور گویند. صاحب قاموس 
گوید:بیخ تفاح دشتی است و بجهت مناسبت 
ترکیب آدمی آنرا مردم‌گیاه خوانند چون 
مشهور است که هرکه آثرا بکند در آن سال 
بمیرد سگی را بر آن بندند و نان در پیش مگ 
اقکنند اندکی دور که دهان سگ بدان نرسد که 
بقصد خوردن نان سگ قوت کند و ریشة ان 
کنده شود و آنرا سگ‌کن نیز گویند. صاحب 
شرفنامه گوید که بتجربت رسیده چنین که 
مشهور است نست. (انجمن‌آرا). آنچه گفته 
که‌کننده أن بميرد خلاف واقع است و در 
شرفنامه گوید که بهندی لکهمنان گویند و 
مکرر ازموده شده آن خاصیت ندارد. 
(رشیدی)؛ 
هند چون دریای خون شد چین چو دریابار او 
زین قبل روید بچین بر شبه مردم استرنگ. 
عسجدی. 
همیشه تا به زبان گشاده و دل پا ک 
سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. 
فرخی. 
همه خا کاو نرم چون توا ۱ 
بر او مردمی رسته همچون گیا.. 
همان از گیاهان با بوی و رنگ 
شناسنده خواند ورا استرنگ 
از آن هرکه کندی فتادی ز پای 
چو ایشان شدی بی‌روان هم بجای 
بگاوان از آن چند خوردند و برد 
هر آن كاو كآن كتد بر جای مرد. 
در استرنگ هیأت مرم نهاده حق 
مردم‌گیاه اسم و علم یافت استرنگ. 
۱ سوزنی. 
بى ياد حق مباش كه بى ياد وذ كرحق 
نزدیک اهل عقل چه مردم چه استرنگ. 


سوزنی. 


الدى. 


آید هر آنکه با تو کند استری بفعل 
در هاون هوان بضرورت چو استرنگ. 
سوزنی. 


و مخفف آن سترنگ است؛ 

از آن جهت که ترا بندگان ز چین آرند 

بشبه مردم روید بحد چین سترنگ. 

عسجدی یا ازرقی. 

لفاح. لفاحة. تفا حالجن. لعبت مطلقه. لعبت 
معلقه. مندعورة (شايد مصحف ماندرا كرا). 
تفاح برى. مهر. سابيزج. سابيزك. شجرة 
سلیمان. سراجالقطر ب. يمرده. 

استرنگل. (1] (فسرانسوی. )۲ کسرم 
تازیان‌ش‌کل. جید. 

استرنه. زات ن ] (اخ) " کرسی کانتون مارن. 
از ناحيت اپرنه, در ساحل گران رن دارای 
۰ تن سکنه و راه‌آهن از آن گذرد. 

استرواح. ([ سَز] (ع مص) بوی برداشتن. 
(منتهی الارب). بوی بردن. خم گرفتن گوشت. 
(تاج المصادر بیهقی). بری گرفتن. بو گرفتن, 
(وطواط). || آسایش جستن. || آسایش یافتن. 
برآسودن. (منتهی الارب). بیارامیدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). راحت بافتن: 
به آب و هوای غزنه مشتاق گشت و بروح آن 
ولایت استرواح و استشفاء طلبید. (ترجسمة 
تاريخ پمینی ص .)۱۷٩‏ برسبیل قیلوله آنجا 
ساعتی اسسترواصی رفت. (جهانگشای 
جوینی). 

آستروار. زا تَز] (! مرکب) بار استر. بار 
قاطر: و خلفای عباسی سه استروار زر به 
اميرالجيوش كه امير عا كر بود فرستادند و 
مالهاى ديكر بيذيرفشد. (نامة حسن صباح در 

استروان. [أَتَّرْ] (ص مركب. إمركب) 
استريان. بَغْال. قاطرجى. 

استرو انسه. ([(س] (اخ)" بسوهان 
فریدریک. سیاستمدار دانمارکی: مولد ال 
بسال ۱۷۳۲ م. و در سال ۱۷۷۲ او راسر 
بریدند. وی عاشق ملکه کارلین ماتیلد بود و 
ححولات آزادی‌خواهانه پدید آورد. ولی 
مغلوب حزب طبقه ممتازه گردید. 

استرو تاس. [1] (رج۵ والی لیدیه به زمان 
اردشیر دوم هخامنشی. (اینران باستان 


ص ۱۱۱۶). 
استروچی. (ارْج جسی ] ((خ) رجوع به 
استروزی شود. 


اسشترود. 1 ) ((خ) دصی جزء دهسستان 
يزينهرود بخش قیدار شهرستان زنجان» 
۰ كزى جتوب قيدار. کوهستان 
سردسیر. داراي ۴۴۷ تن سکنه شيعه. أب ان 
از بزینه‌رود. محصول آنجا غلات. بنش. 
دارای قلمستان. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۲). 

استرود. (ارذ) (إخ)* نام قصبدايست در 
تاحیت گلوستر ۲ انگلستان در ۴هزارگزی 
جنوب شهر گلوستر بر کتار نهر استرود. عد 


استرومبولی. ۲۱۴۷ 


سکه نش ۰ تن وكارخانههاى منوجات 
پشمی و رنگرزی و ترعة قابل‌سیر سفاین. و 
تجارت آن رونق دارد. 
استروزی. [! رز زی] ((خ)* نام یکی از 
خانداتهای باستانی فلورانس. ریاست جمهور 
شهر مذکور با اعضای اين خانواده بود و بعض 
آنان در امور سیاست و لشکرکشی و ترویج 
علوم و فنون شهرت بسزانی یافته‌اند. 
||استروزی (پالاس). یکی از افراد خاندان 
استروزىء مولد ۲ م. وفات ۲ م. وی 
نام خود رايا خدمات معارفى و احیاء علوم 
يونانى را بخرج وی استناخ و بنشر و تعمیم 
انها پرداختند و او دانشگاه فلورانی رابه 
اوج ترقی رسانید. 
استروطيم. [] ([)* بفرنكى كندش أست. 
(فهرست مخزن الادويه). خربق. كندس. بيخ 
كازران. خانقالذنب. 
استروغه. ااغ) ((خ) رجوع به استروگا 
شود. 
استر وکا. [[] ((خ)۰! استروغه. قصب مركز 
ناحیة استروگا در قضای اوخری در ولایت و 
سنجاق مناستر از ارناودستان در انتهای 
شمالى بحيرة اوخری, در ساحل یمین یی 
جهت شرقی نهر درین که بمثابة دنبالة بحيرة 
مزبور است. اين قصبه در کنار جاده‌ای که 
مناستر را با اوخری و ایلبصان مربوط میکند 
واقع است و از اين‌رو بازار معامله و دادوستد 
آن گرم است. 
استر وکا. ((] (() ناحیه‌ایست كه قصة 
مدهد. محصولاتش گندم جو و حبوبات 
دیگر وکتان و جنگل‌های کاج وصنوبرو 
چرا گاههای فراوان دارد. 
استرومبولى. [إرُمْبُ] (إخ)١‏ استرميلى. 
يكى أز جزاير صغيرة موسوم به لیپاری در 
جنوب غربى ايتاليا, بين ۳۸ درجه و ۲۳ دققه 
عرض شمالی و ۱۲ درجه و 07 دقيقه طول 
الت و دهانة کوه آتش‌فشانی میاشد و ۷۰۰ 
گزارتفاع دارد و بخاری مايل بسرخی از انجا 
متصاعد است. مقدار بسيار ماهى در اين 


۱-نل: بدانسان. 
٩۱۲0۳۴9۱8. ۷۰‏ - 2 
۰ - 3 
Stuensée, Johann Friedric.‏ - 4 
0۰ - 6 ۷۰ - 5 
.۰ 7 
۰ - 9 .21 - 86 
0۰ - 11 ۰ - 10 


۳۱۴۸ استر ومجه. 


استره. 





جزیره صید ميشود. گوگرد و سنگ اسفنجی 
هم در آن فراوانست. 

استروهچه. [| ج] ((خ) رجسوع بسه 
استرومیتزا شود. 
استر و مردخای. ات رم د] (اخ) نام 
یکی از کتابهای تورات. ابن‌الديم در 
افهرست گوید: حشوارش نام یکی از کب 
تورات و مرادف مجله است - انتهی. و انرا 
بهود مگلت می‌نامند که صورت دیگر مجله 
است. و حشوارش تام قديم اين کتاب نرد 
أسرائليان بوده است ماخوذ از نام 
خشیارشا (ضاهنشاه هخامنشی ایرآن) منجی 
يهود و مراد ابنالنديم نيز از حشوارش همان 
كتاب استر و مسردخاست واأهاسوروس يا 
آسااروس أ نام این کاب نيز لاطينى شده 
مصحق تام خشیارشا می‌باشد. و رجسوع به 
استر ( کاپ یا صحیف ...) شود. 
استرومه. (ِم] (اع)" نام دیگسر آن 
قره‌صو. رودخانه‌ای است در روم‌اییلی از 
کوههای بالکان واقم در بلفارستان و طرف 
مغرب صوفیه سرچشمه گرفته در فاصلة 
تزدیک به دو ساعت راه از شمال کوستندیل 
بعد از آنکه نهر بانية بدان پیوندد بجانب 
جنوب جریان یافته به ولایت سالونیک 
داخل می‌شود و در داخل سنجاق سیروس 
مجددا در استقامت سابق جریان می‌یابد و 
پس از گ‌ذشتن از بین فضاهای جمعه و 
مانیک و پیوستن نهرهای بسیار بدان. 
استقامت خود را تخیر میدهد و بجانب 
جنوب شرقی رو می‌آورد و آنگاه در فاصلة 
دوساعتی جنوب شهر سیروس به دریاچۀ 
تخیانوس ریخته میشود و پس از طی طول 
دریاچه‌ای ( که قریب ۲۵ هزار گز میباشد) 
بشکل دنبالة دراز و ممتد مسافت ۷ هزار گر 
دیگر را طی می‌کند و به خلیج رندینه در 
بحرالجزاثر ريخته ميشود. در بحیرة مزبور 
أين نهر با نهر انكيسته متحد كشته دنبالة 
نرومندی بوجود می‌آورد و أين نهر دوّمى 
از جهت درامه جريان بيدا مىكند. ديكر از 
شعب رود استرومه. نهر استرومتزا كه 
بسزرگتر از شعب دیگر است و از جانب 
راست با وی اتصال پیدا میکند و از طرف 
چپ هم دو نهر بستریچه و قورشونلی‌چای 
را با خود همراه میازد و طول مجراى اين 
رودخانه از ٠١‏ هزار گر تجاوز ميكند و 
صحارى متلى و دربندروويل راسيراب 
مىسازد. در فصل زمستان اين نهر زورمند 
بنای طفیان میگذارد. چه در گردا گردبحيرة 
تخیانوس و در صحاری سیروس راقمةٌ در 
جوانب فوقاتی خرابی و خارت کلی تولید 
میکند و آب همه جا را فرامیگیرد. ببرای 
رفع این خسارات و جلوگیری از طفیان آب 


بیکی از امرای سیروس موسوم به طاهربک 
امتیاز داده بودند که ایین نهر رابرای سير 
سفائن آماده سازد و كليّةٌ از این خسارتها 
جلوكيرى بعمل اورد ولى او يش از توفيق 
به این امسر درگذشت. نام باستانی این 
رودخانة استریمون " است و اسم کنونی آنهم 
از همین کلمه اتخاذ شده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استرومیتزا. [[] (۱خ)" استرومجه. قصبه 
مرکز فضائی است در ولایت و سنجاق 
سالونیک. قریب بیست‌ساعته راه از ضهر 
سالونیک و در دامن کوهی کوچک مزین به 
سرو و صنوبر در کنار دشت زبائی که بسعر 
نهر استرومیتزا را دربردارد یک مسجد جامع 
باشکوه در این قصبه دیده میشود که از بناهای 
سلطان مراد ثانی است. مدارس ابتداشی 
مخصوص کودکان مسلمان و نصارا و یک 
پاب رشدیه در این سحل دار است, امکتة 
باصفا و تغر‌جگاههای زیبا دارد و اکثر 
مسلمانان و اقل ایشان روم و بلفار و یهود 
باشند. ||(قضاي...) قضائی است و آن علاوه 
بر مرکز ۶۵قریه دارد و چهار طرف آن محاط 
بجبال شامخه میباشد. نهر استرومیتزا از 
شمال غربی داخل این خاک‌شده رو بسوی 
جنوب شرقی روان میگردد. این رودخانه 
تهزهاق ينتار ان چو رات هماه نیرو 
قضای مزبور از طرف شمال بولايت قصوه و 
از سوى مغرب به قضاهاى كوبريلى و تکوش 
واز جانب جنوب بقضاهاى طويران و 
عورتحصار واز جهت مشرق بقضاى يتريج 
از سنجاق سيروس محدود و محاط است و 
سكنة ان مركب از ملم وترك. و بلقار, روم 
و کلیمن و قطن ات برازن ایک باب 
رشدیه و دو باب مدرسة رومی و ۲۱ باب 
مدرسة اسلامی و ۱۰ پاپ مدرسة مخصوص 
نصارا برای اطفال داشر است و اراضی ایین 
قطعه بسيار حاصلخيز و يريركت و ماعد 
برای کشت و زرع میباشد. تقریبا ۶۰۰۰۰دنم 
(مقیاس سطحی است که طول و عرخش 
مساری ۴۰ قدم میباشد) از اراضی کشت و 
زرع ميشود. محصولاتش عبارت است از: 
گندم, ذرّت و حبوبات دیگر, ينبه. تنبا كو. 
تريا ك و غيره. كرم بيله و عسل أن نيز فراوان 
است. قریب ۶۰۰۰۰ رأس گوسفند و نزدیک 
د ۰ رأس یز و گاو و اسب و حیوانات 
بسیار دیگر هم دارد. ||انهر...) نهريست در 
ولایت سالونیک که از کوهی واقع در شمال 
قضای استرومیتزا سرچشمه گرفته از جهت 
شمالی قصبه‌ای مسمی بهمین اسم وارد شده 
بنای جریان را گذاشته بقضای پتریج از 
سنجاق سیروس درمی‌آید و یمد از طی یک 
مسافت يالغ بر ۹۵ هزار گز به نهر استرومه 


یعنی قره‌صو (آب سیاه) میریزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
استرون. (أتْ ر] (ص) نازا. زنی را گویند 
که هرگز نزاید و او را بعربی عقیمه خوانند و 
معنی ترکیبی آن استرمانند است, چه ون 
بمعتی مانند هم آمده است. (برهان قاطع). 
نازاینده چون استره زیرا که ون بمعنی مانند 
است و صخیح آنست که برای نسبت است. 
(رشیدی). عقیم باشد یعنی نازاینده. (اوبهی) 
عقیم یعنی زن نازای. (غیاث). عاقر: 
گشته‌از زادن مخالف تو 

مادر روزگار استرون. خسروی. 
تکاحی میکند با دل بهر دم صورت عنین 
نزاید گرچه جمم آیند صد عنین و استرون. 

مولوی. 

سهل نماید بر استرونان 
مجنت زائیدن آبستنان, امیر خسرو. 
مخفف آن سترون است: 

حبلی آیند دختران سترون. 

کنون شویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد سترون. 

دلم ابستن خرسندی امد 

اگرشد مادر روزی سترون. 

نفس نباتی ار بعزب‌خانه باز شد 
عیبش مکن که مادر گیتی سترونست. انوری. 
استرونتن. [ات تَ] (همزوارش. مسص) 
بلغت زند و پازند بمعنی بستن باشد که در 
مقایل گشودن است. (برهان) (موید الفضلاء). 
استروو. [ رو ز] ((ع)" ویسلهلم. یکسی از 
اخترشناسان و حکمای ریاضی روسیه, مولد 
۲ در آلتونه " و وفات ۱۸۶۴م. وی 
رئیس هیأتی از دانشمندان بود که تنظیم نقشة 
مکسمّل روسیه را بعهده داشتد., او چند 
رصدخانه در اين كشور این و تحقیقات 
بسيار در هيأت و جغرافيا منتشر کرده است. 
استروه. (اتَز وَ](!) بقول ابن دريد. 
استروه در اصل استبرق معرب است. 
(لممّب جوالیقی چ احمد محمد شا کر ص 
۵ رجوع به استبرق شود. 
استوه. [أتْ ر / ر ] (!) التى است كه بدان سر 
تراشند و بعربی موسى كويتد. (برهان). جون 
موی سر را بدان بسترند یعنی پاک ر صحو 
سازند. به این اسم موسوم است. (انجمن آرا). 
عموسی. (منتهى الارب). محلق. محلقه. حنفاء. 


فرخی. 
منوچهری. 


خاقانی. 


1 - ۸۲۵5۷۵۲۱۵9. 0۰ 

2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - Slroumitza. 

۵-در روزگار ما به ری مموع شد که در شیراز 
استری بزاد. (انجمن‌ارای ناصری). : 
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7 - Altona. 


أستره. 


(منتهى الارب). تيغ. تيغ سر تراشی. مسردودة. 
(منتهی الارب). مخفف آن: ستره؛ 

هرجه داشت باى بستدند يس يوستشس 
بکشیدند چون استرة حجام بر آن رسيد 
گذشته‌شد .(تاريخ بيهقى ج أديب ص ۲ ۰ عاو 
هر سه روزه استره پر سر راندن و آنچه برآمده 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). زن حجام... 
دیری توقف کرد و استره بدو داد. ( کلیله و 
دمنه). حسجام... استره در تاریکی شب 
پینداخت. ( کلیله و دمته). 

لک داند موینه پرداز کو 

بر كدامين تيز بايد استره. 

نظام قاری (ص ۲۵). 

ز آهن همى زايد اين هر دو چیز 

یکی تیغ هندی دگر استره. ‏ (از قرةالعيون). 
استره گرچه دمی تیز یاقت 
مو سدرد مو توائد شكافت. | , 
- استره لیسیدن؛ کنایه از دلیری و بی‌با کی و 
جانبازی کردن آمده. (انجمن آرای ناصرى). 
||(تف) خلاّق و تراشنده. (ملخص‌اللفات 
حسن خطیب کرمانی). 
استره. [!ر ] (اخ) (خاندان...) خاندانی از 
اشراف فرانسه, که شعبة بسیار مشهور آن» 


؟ 


شم پیکاردی' است و از اين شعه أست: 
ژان آ».فسرمانده بسزرگ تویخانه (۱۴۸۶- 
1۵0¥ م( انتوان آء پسر ژان. فرمانده بزرگ 
توپخانه (۱۵۰۷ - ۱۶۰۰ م.). كابريل. مولد 
کاخ یوردزیر (تورن) دختر انتوان. محبوبهة 
هانری چهارم, که از وی دو پر داشت: سزار 
و الکست‌اندر دوان دم (۱۵۷۳ - .)۱۵۹٩‏ 
فران_واآنبال "» مارکی د کرء مارشال فرانسه 
(۱۵۷۳ - ۱۶۷۰). ژان, بسر فرانواى 
مزبور. مارشال فرانسه, مولد پاریس. وی در 
محاربات أنتيل شركت داشت و کاین را از 
هم لدیها بازگرفت (۱۶۲۴ - ۱۷۰۷). 
ویکتورماری پسر زان اخیر. مارشال 
فرانه و صعاون امسیرالبحر» مولد پاریس 
(۱۶۶۰- ۱۷۳۷ م. 
استره. ات ر] (۱خ) بقول مولف 
جامعالانبياء نام زوجة شاهزاده کیخضرو و 
شهر استرآباد را بنام ار دانسته است. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۷۲ بخش 
انگلیی). 
استرهاب. [اتِ] (ع مص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ترسانیدن کسی را. 
(منتهی الارب). بترسانیدن. 
استرهازى. [ات] (إن)" استانى. 
بزرگترین خاندان مجارستان (هنگری). طبق 
روایت تژاد اين خاندان به پول استراس از 
احفاد آتیلای مشهور که در سنهٌ ۹۶۹ م. به 
نصرانیت گرویده منتهی میگردد. افراد این 
خاندان هواخواه سلطتت خانواد؛ فابسبورگ 


در هنگری بود و خدمات شایان به این منظور 
کردندو در ازاء این از طرف دولت هنگری به 
القاب کنتی و پرنس نایل شدند و ادارُ چندین 
ایالت از کشور هنگری برسم عطية موروثى به 
انان وا گذارگردید و درآمه سالیانة انها به 
چهار میلیون فرانک بالم میشد. هنگام حمل 
عتمانیان به هنگری ووینه پول استرهازی از 
افراد این خاندان از همه بیشتر مقاوست نشان 
داد. بتاپارت خواست نیکولا استرهازی را از 
افراد اين خاندان. به پادشاهی کشور هنگری 
ستصوب سازد. ولی او نپذیرفت. کاخی 
محتشم و سخت مجلل در نزدیکی آیرنشتاد 
در هنگری از آنان باقی است. 
استرهان. [اتٍِ](ع مص) گرو خواستن. 
(تاج المصادر بیهتی). طلب گرو کردن. بگرو 
ستانیدن. بگسرو ستاندن خواستن. رهبینه 
طلیدن. ‏ زر 
استره کوه. (ات ر] (اخ) یکی از کوههای 


مدنرستاق. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۶ بخش انگلیسی). 

استره ليتز. [إر ] (إخ)* رجوع به إسترليتز و 
مكلامبورك * شود. 


استره ليسيدن. [أَترَ /ر د])امص 
مرکب) کنایه از دلیری و جان‌بازی کردن. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). 
استرى. [أَتَ](حامص) جموشى. 

- استرى كردن؛ جموشى كردن. توسنى 
کردن. بدقلقی کردن: 

اید هر انکه با تو کند استری بفعل 

در هاون هوان بضرورت چو استرنگ. 

سوزنی. 

استری. (1) ((ج"۲ قصبه‌ایست در خطة 
گالیسی در ۶۵ هزارگزی جنوب لمبرگ در 
ساحل نهر استری. 
اشتر ينين ستل هلت. 11 راس أ م 
(إخ)'/(مؤسسة يقازها"١)‏ مستعمرة : انگلیسی 
در شبه‌جزیره وبغاز مالا کا" دارای 
۱ تن سکئه. پایتخت آن سنگاپور 
وشهر مهم آن آن جورج‌تاون ؟ أأسث. 
استريديا. [أ] (از يونائى, !) (از یسونانی 
استرئیدیا) صدف. (دزى ج ۱ص ۲۱). 
استر یس. 1] لكا (باب ...) ربض زرنج را 
سیزده در است از انجمله پاب میا (میتا؟)... 
ينناب اسديس. (بالى الممالى 
اصطخری چ لیدن صص ۲۳۹ - ۲۴۱). و 
شاید مصحف «اسپریس» باشد بمنی میدان 
اسب‌دوانی. (تاریخ سیستان ص ۹ ح). 
استریکنین. [1] (فرانسوی, !۹0" (از یونانی 


استروخنس ہمعنی جوزالقی, اذاراقی) 


ماده سمی که از پوست دانة اذاراقی ( کوچوله. 


قاتلالکلب) گرفته میشود. 


استر یگالو. ([] ((ج۱۲۲ قصبة مركز 


۲۱۴۹  .لالزتسا‎ 


قضایت در خطهٌ سیلزی پروس در ۵۷ 
هزارگزی جنوب غربی برسلاژ. 

استریمن. [1م] ((خ)۹" نام باستانی نهر 
معروف به استرومه و قره‌صو. رجوع به 
استرومه شود. و در قديم قسمتى أز حدٌ غربی 
مملكت ايران يود و كفتهاند خشیارشا در سفر 
جتكى خويش بيونان أز شهر «أين» واقع در 
ساحل رود استریمون گذشت. (ایران باستان 
صص ۸۲۳ - ۸۲۴). 

استریندبرگک. (! ب] لغ" زان 
| کوست. داستان‌نویس و درام‌نویس سوئدی, 
صولد استکهلم. او راست: اطاق سرخ *۲ 
(۹ - ۱۹۱۳ .. 

استزاتة. [[ِ تَ)(ع مسص) روغن زیت 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). روغن زیتون طلییدن. 

أاستزادة. زات ة](ع مص) فزونى 
خواستن. (منتهى الارب). افزون خواستن 
(تاج المصادر بيهقى) (زرزنى). زيادت 
خواستن. کم شمردن. طلب افزونی کردن. 
بیشی خواستن. ||مقصر شمردن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). 

استزاره. (اتِ رَ](ع مص) زیارت خواستن 
از کسی. (منتهی الارب)..زیبارت کردن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
طلب زیارت کردن. 

استززاء . [اتِ] (ع مص) حقیر شمردن 
کسی‌را. (منتهی الارب). ازدراء. حقیر داشتن. 

استز قاف. [ا تِ] (ع مص) سبک گردانیدن: 
استزفْه السیر؛ سبک گردانید او را سیر. (متهی 
الارب). و مولف تاج العروس گوید: استزفه 
السیر» هکذا فی اللسسخ و صوابه السیل؛ 
اتخفه فذهب به ک‌ما هو نص المحیط و 
الاساس و مثله فی العباب, 

استزلال. [ات](ع مص) بلغزيدن 
خواستن. (تاج المصادر ببهقی). لشزانیدن 
خواستن, لخشانیدن خواستن. (مجمل اللفه). 


1 - Picardie. 2 - Jean. 

3 - 1۰: 4 . ۰, 
5 - ۳۲2۲0 

6 - ۷۱۵۱۵۰ 

7 - ۰ 8 - Slrêlitz 
9 - Mecklembourg. 

10 - ۰ 


11 - Straits Setllement. 

12 - Établissement des Dêtraits. 

13 - Malacca. 14 - Georgetown. 
15 - ۰ 

16 - ۰ 

17 - 0. 18 - ۰ 

19 - ۰, Jean-Auguste. 

20 - ها‎ Chambre Rouge. 





۰ استزيكر. 


||بلغزانيدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
لغزانيدن. (منتهى الارب). بر لغزش داشتن. 
قوله تعالی: !ستزلهم الشیطان. (قران ۱۵۵/۳). 
|ابر گناه داشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
||بلغزيدن. (زوزنی). 

استزیکو. ([ ت کَ ] (إخ)' شاعر غزلسرای 
یونان (مائة ششم ق. م.).وی در توسعة تغزّل 
تاثیر بسیار داشته است. 

استسباع. [[تِ] (ع سسص) سکسون و 
بی‌حرکتی شکاری چون مَبُم بيند. ورجوع به 
مستسع شود. 

استسجار. [ا تٍ ] (ع مص) بسحرگاه رفتن. 
||ب‌انگ كردن خروه در آن وقت [يعنى 
سحركاء]. (تاج المصادر يهقى). 

استسخار. [اتِ] (ع مص) فوس كردن. 
(منتهى الارب). استهزاء. افسوس داشتن. و 
بوسيلة با و من متعدی شود. 

استسواء . (اتِ] (ع مسص) استسرار. به 
سریه گرفتن کنیز. 

استسراج. [إتِ] (ع مص) روشن كردن و 
گیراندن چراغ با چراغ دیگر. 

استسراز. [[تِ] (غ مسص) سریه گرفتن, 
(متتهى الارب). استراء. |اپنهان شدن. 
(منتهى الارب). نهان شدن. يتهان شدن مأه. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 

استسعاء . [إت]لع مص)كار کنردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى) 
(منتهى الارب). كار كردن فرمودن عبد 
مكاتب را تا بدان زر باقى كتابت خود را ادا 
کرده آزاد گردد. (منتهي الارب). بنده را 


بکب داشتن تا بکسب خود آزادی ضویش" 


بازخرد. || طلب سعی و شتاب کردن. 
استسعان. (اتِ] ع مص) سعادت خواستن. 
نکیختی جستن. (غیاث) (زوزنی): و التزموا 
ما اوجبه الله من الطاعة علیهم و اعطوا للصفق: 
ایمانهم بالييعة اصفاق رضی و اتقیاد و تبرک و 
استعاد. (ازنامة قائم بامرالله بلطان مسعود. 
از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۱ ترجمه: و 
التزام نمودند ما را آنچه خداوند بر ایشان 
واجب ساخته از اطاعت امام به واسطه بيعت 
دستهای راست دادند دست دادن از روی رضا 
و رغیت و فرمان‌برداری و برکت جتن و 
سعادت طلبیدن. (تاریخ بيهقى ص 4۳۱۲. 
گردن‌کشان جهان سر بر خط فرمان او نهادند 
و به انقياد اوامر و زواجر أو استسعاد جستد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۵). و هسم در آن 
مرحله ملک شمس‌الدین کرت پیشتر از سایر 
ملوک ايران پشرف استقبال استسماد یافت. 
(رشیدی). |[نیکبخت شمردن. (منتهی الارب) 
(زوزنی). سعید شمردن. |امبارک و سیمون 
دائستن کسی راء (مسنتهی الارپ). اایاری 


- استهاد كردن بها تيمن كردن به. 
استسعاط. [ا تٍ ] (غ مض) سعوط كردن. 
دارو وا ینی خویش کسردن. (تاج المصادر 


بیهقی). ||بوئیدن بول ناقه را و داخل شدن . 


بوی آن در بینی. (منتهی‌الارب). 
استسعال. (| ت] (ع مص) استسمال مرأةه 
مانند غول شدن زن, یعتی بسیاربانگ و 
پلیدزپان گردیدن او. (از منتهی الارب). 
استسفاد, [تِ | (ع مص) است-فاد بعیر؛ از 
پس شتر برآمدن و سوار آن شدن. (از منتهی 
الارب). ااگشنی كردن خواستن. (تاج 
المصادر ببهقی) ازوزنی). ایغری کردن 
خواستن. ١‏ 
استسفار. [(تٍ] (ع مص) ييداو اشكار 
کردن خواستن. (منتهی الارب). 
استسقاء . زا تِ| (ع مص) آب خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللفه). 
طلب آب کردن: 
به پیش فیض تو زآن آمدم به است‌قاء 
که‌وارهاتی از این خشکسال تیمارم. 
خاقانى. 
مگر که جانم از این خشکسال صرف زمان 
كريخت در كنف او بوجه استقا. خاقانی. 
||باران خواستن. (غیاث). باران بدعا 
خواستن. آب و نزول باران خواستن. (متهی 
الارب). باران خواستن امت هر گاه که باریدن 
وی بتأخیر انتد. (تعریفات جرجانی). |اسقاء 
جستن. ااگرد آمدن آب زرد در شکم: 
استقى بطبه. (متهى الارب). |أعلت 
استسقاء كرفتن. (تاج المصادر بهقى) (مجمل 
اللغه). علتى است كه در بیمار ورم و آماس 
آورد. حبن " ذیابیطس. نام مرضی که بیمار 
اب بسیار خواهد. خشکامار (خشک‌اماز). 
نام مرضی که در آن شکم روز به روز بزرگتر 
میشود. (غیاث). این علت را در هند جالندر 
گویند.(آنندراج). ببماری است مادی و آترا 
سه نوع است: طبلی و زقی و لحمی. (منتهی 
الارب). آماس كردن شكم و غير أن از 
اعضاء. و آن بر سه گونه باشد: استصفای زقی, 
استسقاى طبلى. استسقاى لحمى. و استقاء 
از آن رو نامند كه بيمار هميشه احساس 
تشنگی کند. رجوع به زقی. طبلى, لحمى 
شود. مولف کشاف اصتطلاحات الفنون ارد؛ 
استقاء؛ فی اللغة طلب الکقی. و اعطاء سا 
یشربه. و الاسم اشقياه بالضم. و شرعا طلب 
انزال المطر من الله تعالى على وجه مخصوص 
عند شدّة الحاجة بان يحبس المطر عنهم.و 
لمتكن لهم اودية و انهار و آبار يشربون منها و 
يسقون مواشيهم و زروعهم: کذا فی 
جامع‌الرموز. و عندالاطباء هو مرض ذومادة 
باردة غريبة تدخل فی خلل الاعضاء. فتربو 
بها الاعضاء. اما الظاهرة من الاعضاء كلها كما 





استسقاء . 


فى اللحمى. و انا المواضع الخالية من التُواحى 
الى فيها تدبير الغذاء و الاخلاط كفضاء البطن 
التى فيها المعدة و الكبد والامعاء وامًا قضاء 
مابين الشرب و الصفاق واقسامه ثلاثة: 
اللحمی و الزقی و الطبلى المسمّى بالاستسقاء 
الیابس (خشکآم از) ایضا. لانْ السادة 
الموجبة لها اما ذات قوام او لا. الثانى. الطبلى و 
الاوّل اما ان یکون شاملة لجمیع البدن و هو 
اللحمی. و الا نهو الزقی و بالجملة فالزقی 
استقاء تنصب فيه المائية الى فضاء الجوف 
سمى به تشبيهاً لبطن صاحبه بالزق السملو ماء 
و لهذا يحس صاحبه خفخفة الماء عند الحركة 
و اللحمى استسقاء يفشو فيه الماء مع الدّم الى 
جملة الأعضاء فيحتبس فى خلل اللحم فيربو. 
سمّى به لازدياد لحم صاحبه من حيث الظاهر 
بخلاف السمن فانه ازدياد حقيقة و هذا تربل 
يشبه الازدياد الحقيقى. و الطبلى ما يفشو فيه 
العادة الريحية فى فضاء الجوف مجففة فيها. و 
لانخلو تلك المواضع مع الرّبباح عن قليل 
رطوبة ايضاً. و ايضأ الاستسقاء ينقسم الى 
مفرد و مركب. لان تحققه اما أن يكون من 
نوعين فصاعدا او لا. الشانى المفرد و الاوّل 
المركب اما من اللحمى و الزقى او من اللحمى 
والطبلى او الزقى و الطبلى او من الثلاثة. هكذا 
يفا تن بحرالجواهر و حدودالامراض - 
أنتهى * 
حیات را چه گوارنده‌تر ز آب ولیک 
کسی که بیشترش خورد بکشد استسقاش. 
ا 
بحزص ار شریتی خوردم مگیر از من که بد کردم 
بیابان بود و تابستان و اب سرد و استسقا. 


ستائی. 
چون برد آب شور, استقاء. ستائی. 
زياد صولت او خاک خواهد استتفار 
ز تف هیبت او آب گیرد استسقاء. .اتوری. 


چو کاسه بازگشاده دهان به جوعالکلب 


چو کوزه پیش نهاده نكم زاستسقاء. خاقانی. 
که آشامد كدوئى آب ازو سرد 
کزاستسقا نگردد چون کدو زرد. نظامى. 
سده و ديدان واسسقاء ول 


کرو ذات‌الصدر و لدغ و درد دل. مولوى. 
||تشنگی. (غیاث). 

= صلوة استقاه؛ نماز باران خواستی. 
انواع استسفاه اين است: 

- استقاءالاماغ ۱۲ امالصبیان. 

- استقاءالعين ا التقاء چشم. 

- استقاء بطن ۵ 


- 

- ۸ 
- ۸ ۰ 
- Hydropisie du bas vente. 


2 - Hydropisie. 


هھ تن ظط ا 





استسلاب. 


- استقاء يضها. . 
-استقاء تخم‌دان 1 
انتقاء جلدی". 
2 ۴ 3 
< اتقاء جلدی عام ؛ استسقاء لحمی عام. 
انتقاء چشم. رجوع به اسسقاءالعين 


۳ 


شود. 

- اتقاء خشکاماز ۵. 

-اسعقاء خصه؛ آب در خصيه. أذره. 
قیل‌الماء. باد خصیه. آماس مائی در ضفن. 
استقاء دماغ رجوع به ترکیپ 


استسقاءالدماغ شود. 

< اتقاء دماغى ". 

- استسقاء دماغى مولودى؛ امالصّبيان. 
- استسقاء رحم. 

استسقاء ریه أ 


- اتقاء زقی ۱۲+ و آن التقائی باشد که 
شکم يمار به خیکی پر از آب ماند و آواز آب 
از آن آید گاه جنبش و یا انتقال از سوئی به 
سوئی و بیمار را تشنگی بسیار باشد. 

- استسقاء شفاف ۲۲. 

اسستاء ی 

- انتقاء طلی ؟ ؛ استسقاء یابس, و آن 
استسقائی است که شکم بیمار چون طبلی پر 
از باد باشد. 

- استسقاء غشاء خارجى قلب ۱۵ 

- استتقاء کلیه ۱۶ 

- استسقا: لحمی ۱۲:و آن استسقائی باشد که 
شامل همة تن اشد یعنی جطة بدن بیمار 


بیاماسد. 

- استسقاء لحمی جفن. ۱ 

ات‌قاء لحمی عام. رجوع به استفاء 
جلدی عام شود. 

- انتقاء مجرای فقرات؟. 

- استقاء محین؛ انتقاء یابین. رجوع به 
استسقاء طبلی شود. 

- استمقاء مفصل *۲. 

س اتسقاء مفصلی ۲۱. 

- استسقاء مقله. رجوع به استسقاء چشم و 
استسفاءالمین شود. 

= انتسقاء نخاع ۲ 

- استسقاء نخاع از فرط مباشرت. ۲۳ 

- انتسقائی ؟۲. 

- استسقاء یابس. رجوع به استسقاء طبلی 
شود. 
استسلاب. [[تِ] (ع مص) ربودن. |اجامة 
عزا پوشیدن. 


استسلاف. [إاتِ](ع مسص) بها ييشى 
كرفتن. (منتهى الارب). سلف خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). بها يشكى كرفتن. 
||قرض خواستن. (منتهى الارب). 

استسلال. (ات] (ع مص) سل. إستلال. 
بركشيدن شمشير و جز آن. 





استسلام. [اتٍ ] (ع مص) كردن نهادن 
كسى يا كارى رأ. انقياد: استسلم له؛ كردن نهاد 
او را. (منتهى الارب). اهل آن بقعه را در ريقة 
اسلام و امتلام كشيد. (ترجمة تاريخ يمينى 
نسخة خطی متعلق بکتابخانة سولف ص 
9٩‏ می‌اندیشید که چون اعمام و اقارب 
او در حيالة اسلام و استلام بسحه شود. 
(ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱۳۷۲ ص ۴۱۸). جز 
اسسلام و التیاذ بظل استرحام پناهی 
ژ دانت. (جهانگتای جوینی |أطلب 
سلامتی. (غیاث). 

استسماج. جالع مص) زشت شمردن 
كسى يا جيزى را. (منتهى الارب). || ناشيرين 
آمدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزني). بدمزه 
آمدن. بدطعم آمدن. ناخوش آمدن. 

استسمان. [اتٍ](ع مص) فربه شمردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (سنتهی الارب). ۲۴ 
||فربه یافتن. |فربه خواستن. (متهی الارب). 
فربه شدن خواستن. |[روغن گاو و گوسفند 
خواستن. (تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). 
||فربه شدن. (زوزنی). 

استسناء . [اٍتِ] (ع مص) بزرگ و بلند 
پنداشتن. 

استسناخ. [اتِ] (ع مسص) بازکاویدن از 
جيزى. (منتهی الارب]. 

استسنان. [اتِ ] (ع مص) کلان‌سال شدن. 


۱ |ارفتن در راه. || پاسپرده شدن راه. |اجساری 


گشتن,. جاری گردیدن. (متهی الارب). 

استسهال. [ا ت ] (ع مص) آسان شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی). نرم و آسان شمردن. 
(مسنتهی الارب). آسان داشتن. ||اسان 
گردانیدن. (منتهی الارب). آسان کردن. 
|[آسان شدن خواستن. (زوزنى). ||(اصطلاح 
طب) أسهال خواستن: و ربما احتيج الى 
الاستهال و الايارجات الكبار. (قانون 
ابوعلى كتاب ثالث ج طهران ص 84 س /0. 

استسهام. [إات](ع مسص) قرعه .زدن 
خواستن. (منتهی الارب). 

استسیانوس. [] (!خ) پادشاه روم. (مجمل 
التواریخ و لقصص ص .)۱۳٩‏ و نیز حمزه 
بهمین صورت آورده است. و آن مصحف 
وشيحيائوسن انست. 

استسيكر. [اتٍ كُ] (إغ)" رجوع به 
استزيكر شود. 

استشاره. [تِ ر] (ع سص) اسستشارت. 
مشورت خواستن. مشاورت خواستن از 
کسی. (منتهی الارب). مشاورت كردن 
خواستن. (زوزنی): اول استشاره پس 
استخاره. ||انگیین چیدن. (منتهی الارب). 
||بوئیدن گشن, ماده را تا بداند باردار است یا 
نه. || پوشیدن لباس فاخر را. (منتهی الارب). 
||هویدا شدن کاری. ||فربه شدن اشتر. (تاج 
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المصادر ببهقی). فربه شدن شتر. (متهی 
الارب). 
- استشاره کردن؛ طلب مشورت کردن. شور 
کردن. دستوری خواستن از. مشورت کردن 
خواستن از. مشورت کردن. (غیاث). 
صلاح‌پرسی. (غیاث). 
استشاطة. (ا تِ طّ] (ع مص) برافروختن از 
خشم. (منتهی الارپ). التهاب. از خشم 
سوختن. اتاج المصادر بیهقی). اانیک 
خندیدن. |/شادان پریدن کبوتر و صانند آن. 


استشاطة. 


۰ ۳۱۷۵۲۵0۷۵۲1۵7۰ - 1 
۰ و Hydropisie‏ - 2 
.۰ - 3 
۰ . 4 
۵-خشکاماز: ظاهراً خيكآماز ترجمة 
استفاء زفى ياخشكآماز ترجمة 
استقاءاليابس است و آماز لفتى امت در اماس 
و تبدیل سین و زاء در قارسی معمول است مانند 
خروس و خروز ولی کلمه را نساخ به خشکامار 
(با میم و راء بی‌نقطه) و خشکانار (با نون و راه 
بی‌نقطه) تعحیف کرده‌اند و در لغت‌نامه‌ها 
بهمین صور ضبط شده و خشکامار (با میم و راء 
بی‌نقطه) چنانکه اسدی در لغت فرس تصریح 
کرد (چ طهران ص ۱۳۵) بمعنی استقصام است 
(نه امتسقاء) و این بیت رودکی را مثال آورده: 
از فراوانی که خشکامار کرد 
زآن نهان مر مرد را پیذار کرد. 
اين نوع استفاء را فرنگیان ۲۷۵۲0۳5/8 
كويند: 
۵۵۵/۰ - 6 
1۰ - 7 
Hydrocéphale des nouveau-nés.‏ - 8 
Hydrometrie.‏ - 9 
CEdème des poumons.‏ - 10 
L'hydropisie ascite. Hydrogasire.‏ - 11 
Hydropécicarde.‏ - 12 
Hydropisie de poitrine.‏ - 13 
Hydrothorax.‏ 
Tympanite.‏ - 14- 
Hydropericardie.‏ .- 15 
Hydramephrose. Néphrite.‏ - 16 
Anasarque Leucophlègmasie.‏ - 17 
Hydropisiesous-culanée. Fydroderme.‏ 
CEdème de la paupière.‏ - 18 
Hvdrorachis.‏ - 19 
۰ - 20 
۰ - 21 
.۰ - 22 
۰ ۳۲۷۵۲۵۱201۲۱۱5 - 23 
Hydropique.‏ - 24 
۵ - در نخه جاپی (ص ۸ در ربقةً اسلام 
كثيد. 
۶-در متهی‌الارب ج ۱۳۹۶ «استمان» آمده و 
ظاهرا غلط است. 
۰ - 27 
۰ - 20 





10۲ 


|إفربه شدن شتر. (منتهى الارب). فربه شدن 
اشتر. (تاج المصادر بهقی). فربه شدن ستور. 
|اسبک شدن برای کاری و زود برآمدن از آن. 
(منتهی‌الارب). 
استشانه. ااتِ ن](ع سص) عیب‌ناک 
شمردن. 
استسیاه. [اتِ] (ع سص) ساند شدن 
بچیزی. || پوشیده شدن چیزی بر کسی, . 
استشتات. [|ت تا | (ع مص) پرا کنده شدن. 
(منتهی الارب). 
استشحاج. [ت ] (ع مص بانگ از زاغان 
برخاستن. (منتهی الارب). 
استسراء . ([تٍ)(ع مص) خشمگین شدن. 
(متهی الارب). ||حریص شدن. ||بزرگ و 
دشوار شدن امور. (منتهی الارب). ||ستهیدن. 
(منتهی الارب). بستهیدن ستور در رفتن و 
مرد در کار. (تاج المصادر بیهقی). 
استشراب. [[ تٍ ] (ع مص) است ستشراب لون؛ 
سخت شدن رنگ: امتشرب لونه؛ اشتد. (قطر 
المحیط). سیر شدن رنگ. 
استشرار. زات ](ع مص) صاحب كله بزرگ 
از شتران شدن. (منتهى الارب). 
استشراط. [تٍ)(ع مص) تباه و فاسد 
شدن جيزى بعد صلاح آن. يقال: استشر تشرط 
المال؛ اى فد بعد صلاح. (منتهى الارب). 
استسراف. [إت] (ع مص) دست بر بالاى 
جشم داشتن جنانكه عادت نككريتن است از 
دور. (منتهى الارب). دست بر ابرو نهادن تا 
أفتات بر جشم وى نيفتد. (زوزنى). ددست بر 
ابرو نهادن نككريستن جيزى رأ. |اجشم 
برداشتن تا در چیزی نگرد. (صنتهی الارب). 
|| پیش چشم کردن ستور و مال کسی را. 
||اچیز شریف و کامل خواستن. (منتهی 
الارب). ||دیدن. |[نیک نگربستن. چیزی را 
نیکو مشاهده کردن. ||استشراف حق کسی: 
ستم کردن بر وی. (منتهی ا 
[إِتٍِ](ع مص)' امروز این كلمه 
بمعنى اطلاع بر علوم و آداب ورسوم 
0 از طرف دانشمندان غرب اطلاق کنند 
شرق‌شناسی. خاورشناسی. 
استشزار. زاتٍ](ع مص) باشكونه تافته 
شدن ریسمان, (متهی الارب). باشگونه تافته 
شدن رسن. |ابلد شدن. (منتهی الارب). 
|| باشكونه تافتن ریسمان را (منتهی الارب). 
باشگونه تافتن رسن را ||بكد کردن. (منتهی 
الارب). ||الاستشزار؛ الرفع و الارتفاع جميعاً 
و مه غدائر مستشزرات فمن روی بفتح الراء 
جعله من التعدي و من روی بالکسر جعله 
من اللازم و الباب یدل علی انفعال فى الشیء 
على الطربقة المستقيمة. (تاج المصادر يهقى): 
غدائره مستشزرات الى العلى. 


استشانه. 





أمرؤالقيس. 


استشعار. [إاتِ](ع مص) شعار بوشيدن. 
||موى برآوردن بجه در شكم مادر. (منتهى 
الارب). ||در دل كرفتن. (زوزنى). در دل 
داشتن. بنهان داشتن ترس و بيم در دل. 
(منتهی الارب). در دل گرفتن بیم. (زمخشری) 
(تاج المصادر بیهقی). پنهان در دل ترسیدن. 
(غیاث اللفات) (متخب اللغات): و ماهویه در 
مال يزدجرد خیانتها کرده بود و یزدجرد 
دانسته و بر ماهویه اظهار کرده و او را دشنام 
داده و ماهويه ازين استشعار يزدجرد را 
بکشت و در مان هياطله رفت. (فارسنامة 
ابنالبلخی ص ۱۱۲). و ما بحکم توایم بايد كه 

تا مردم رااز تو استشمعاری 
نباشد. (فارسنامة اینالبلخی ص ۷۹. و هلا ک 
کردن ایشان بسبب استشماری که ترا مباخد 
در شرط نیست تباه کردن صورتها و آفریده‌ها 
در شرع و در حکسمت مسحظور است. 
(فارستامة اب نالبلخى ص 08). احمد 
خوارزمی گفت: مرا از هیبت او قوّت از اعضا 
برفت. برخناستم و بای‌کشان از بارگاه او 
بیرون آمدم و به استشعار و خضوفی هرچه 
تمامتر خود را بوثاق انداختم, (ترجمة تاریخ 
يمينى ص 64). اما امير اسماعيل از استشعار 
و استرابت و سوءالظن تن درنداد و از آن 
مواعظ اعراض کرد. (ترجمة تاریخ يمينى ص 

۰ غلام فریاد برداشت و بمراعات دل زن 
و تسکین جائب و ازالت خوف و استشمار او 
مشغول شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۶). 
بدين سبب استشعار سلطان زيادت شد و فزع 
استشفاء ٠‏ [ات](ع مص) ثفا جستن. (تاج 
المصادر يهقى). شفا خو استن (منتهی الارب) 
(زوزني). تندرستى خواستن. شفا طلبيدن. 
صحت و شفا خواستن. (غیاث). طلب 5 
کردن, طلب بهبود از بیماری, 

استشفاع. [اتِ] (ع مص) شفاعت كردن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
شفاعت خواستن. (منتهى الارب) (غياث). 
شفاعت کسی کردن خواستن. طلب شفاعت 
کردن:اسشفعه النا. (منتهی الارب). 

استشفاف. (ا تِ) (ع مص) ماورای چیزی 
را دیدن. (متهی الارب). دیدن چیزی از پس 
چیزی شفاف: امتشف الئوب؛ نگه کرد ماوراء 
آن را. (منتهی الارب). ||دیدن. 

استسلاء . ات ] (ع سص) خشم گرفتن. 
|| خواندن کسی را تا رهائی دهد از تنگی و 
دشواری یا هلا ک و یکسو گردانیدن وی را. 
(منتهى الارب): استشلی غیره؛ دعاه لینجیه و 
یخرجه من ضیق او هلا ک و فی الصحاح من 
موضم او مکان. (تاج العروس). ||رهانیدن. 
(تاج المصادر یهقی). 

استشمام. [اتِ](ع مص)' بو كردن. 


آهسته می‌آیی 


استشهاد. 


بوئدن. (غیاث). بو يافتن از جيزى. 
ابوندن ". (برهان). بوى بردن. e‏ 
شنیدن . شم. م. || بوئيدن خواستن. (منتهى 
الارب). طلب بو کردن. بوی کردن خواستن. 
< استشمام کردن؛ بوئدن. استنشاق کردن. 
استشناع. [اتِ] (ع مص) شنیم شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی). زشت شمردن. (منتهی 
الارپ.. 
استشنان. [اتِ](ع مص) لاغر شدن. 
(منتهی الارب). نزار شدن. (تاج المصادر 
بهقی). || آزمند شیر گشتن. ||کهنه و دریده 
شدن مشک. (منتهی الارب). 
استشهاد. (! تٍ ] (ع مص) گواهی خواستن 
(غياث) (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). حاضر آمدن خواستن, (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). بكلو a9‏ خواندن. 
گواهی طلبیدن . بشهادت طلبید ن. (تاریغ 
بیهقی). ||گواه کردن. (تاج ای بهقی). 
گواه گذرانیدن. مولف صبح الاعشی گوید: 
استشهاد؛ الحالة الاولی فی استعمال الشعر فی 
صناعة الكتابة. و هو ان يورد (الكاتب) اليت 
من الشمر أو البيتين او | كثر فى خلال الكلام 
المشور مطابقاً لممنى ما تقدّم من النّثر؛ و 
لايشترط فيه ان يُنبّه عليه بقال و نحوه كما 
يشتط فى الاستشهاد بأيات القرآن و 
الاحاديث البوية, فان الشمر یتمیز بوزنه و 
صيفته عن غيره من أنواع الكلام. فلايحتاج 
الى التنبيه عليه وا كثر مايكون ذلى فى 
المكابات الاخوانيات, مثل ماكتب ابه 
القاضى الفاضل الى بعض اخوائه يستوحش 
منه, و یتشوّق الیه: 

فياربٌ ان البين اضحت ۱ 

على و مالى من مُعينٍ فكن معى 

علی قرب غذالی و بعد احتی 

وامواه اجفانى و نيران اضلّمى. 

هذه تحيّة القلب المعذّب وسريرة الصبر 
المذیذب, و ظلامة عزم السلو المکذب. 
اصدرتها الى المجلس و قد وق فی‌الحشا 
نارهاء ارف اواژها و الدسوع شرارهاء و 
الشوق آثارها. و فی‌لفواد نارها. 

لو زارنی کم خيال هاجرٌ 

لَهَدَنْه فى ظلمائه انوارها. 

أسَفاً على ايام الاجتماع ای کانت مواسم 
الشرور و الاسرار 9 مباسم التغور و الاوطار. 
و تذكراً لاوقات عَذْبَ مذاقها, و امد بالأنى 
رواقهاء و زوجت بكرها و درعب د ذكرها: 

والله مانسيت نفسى حلاوتها 


1 - ۰ 

2 - ۸6۵۱۲۵۲. ۳۱۵۱۲۳۵۲ ۰ 

۳-انبرنیدن بمعی دسته کردن است چانکه 
گل راو بمعنى برئيدن ظاهراصحیح نیست. 


استصابة. 
فكيف اذ كر أنى اليومَ اذ كرها؟ 
و مذ فارقت الجناب. لازال جنا جنابه نضيراً. 
وَسنا سنائه مستطيراً و مُلكدُ فى الخائقين 
خانق‌الاعلام. و عزه علی الجدیدین 
جديدَالايام, لمأقِف منه على كتاب تخلف 
سطوره ما غغل الدمع من سواد ناظرى. و 
یعدم بیاض منظومه و منثوره ماوژعه البین 
من سویداء خاطری: 
و لم‌ییق فی‌الاحشاء الا صباية 
من الصبر تجری فی‌الموع البوادر. 

و آساله المناب. بشر یف الجناب, و اداء فرضء 
تقبیل الارض, حیث تللتقی وفودالانیا و 
الآخرة و تعثر البوت الفامرة المنن الفامرت» و 
فضل الظل غير منسوخ بهجیره و يُبشر المجد 
بشخص لاتمح الدّنيا بنظيره. 
تظاهر فىالدّنيا ياشرف ظاهر 
فلمثر انقى منه غير ضميره 
: كفانى قخرا ان اسمّى بعبده 
و حسبی هدیا أن أسير بنوره 
فای امیر لیس پشرف تدژه 
اذاما دعاء صادقاً بامیره؟ 
و انّنى فى السَؤال بكتبه ان يوصّلها ليوصل بها 
لدی تهانی تما یدی, و يودع بها عندى مسرةٌ 
تقدح فی‌الشٌکر زندی. 
عهدتک ذا عهد هو الورد نضرة 
و ما هو مثل الورد فی قصر العهد. 
و انا اترمّب كتابه ارتقاب الهلال: لثفطر عين عن 
الكرى صائمة. و ترد نفس عن موارد الماء 
هائمة - انتهی. بل ریما کان ن كل المكاتبة, أو 
جلها شعراً . و قد يكون صدر المكاتة شعراً و 
ذيلها نثراًء رو بالعکس. و قد یکون ن طرفاها تتراً 

و اوسطها شعراء و عكس ذلك بحسب ما 


يقتضيه الترتيب. و يوق اليه التركيب. و ربما 

| کفی‌بالبیت الواحد من الشعر فى الدلالة على 
لی ی ی کما کتب 

بعض ملوك القرب الى من كرّر كتبه و رسله 

اليه بقول المتنبی: 

و لا کب الا المشرفية عنده 

و لا ژشل الا الخمیس العرمرم. 


الی غیر ذلک من المک‌اتبات الم تضمنة 
للاشمار اما مک‌اتبات الملوک الأّن فقل ان 
7 تستعما نها الاشعار. أو د ستشهد نها 


باييات الشعر فى غير المكاتبات من الرسائل 
الموضوعة لرياضة الذهن و تتقيح الفكر, 
كالرسائل الموضوعة فى صيد ملک او فتح بلد 
ار نحو ذلک. (صبح الاعشثی ج ۱صص ۲۷۴ 
- ۲۷۶). ||دلیل آوردن. مشال و شاهد آوردن 
برای اثبات مقصودی. استدلال. اادر راه 
خدای کشته شدن. (منتهی الارب). شهید 
شدن: استشهد الرجل (سجهولاّ. استهی 
الارب), 


- استشهاد کردن؛ گوا گذراندن. به گواهی و 
شاهد گرفتن. 
- ||شاهد آوردن. احتجاج کردن. 
5 |امثل آوردن. تمثل جستن. 
استصابة. [ات بِ] (ع سسص) صواب 
توش اسن نرت ااا اتر 
فعل كسى را. ||بصواب آمدن. (زوزنى). 
استصباح. [إت] (ع مص) جراغ ذا كرفتن 


(زوزنی). چراغ فرا گرفتن. چراغ وا گرفتن. 


افروختن چراغ. چراغ افروختن. (منتهی 
الارب). چراغ روشن کردن. استسراج. 
گیراندن چراغ با چراغی دیگسر. |اروشنائی 
کردن.(زمخشری). ||چراغ خواستن. (منتهی 
الارب). روشنی خواستن. 
استصبار. ات ] (ع سص) سطبر شدن. 
(منتهی الارب). کثیف و مترا کم شدن. 
استصباغ. (! تِ ] (ع مص) رنگ خواستن. 
(منتهی الارب). 
استصحاب. [اتِ](ع مص) خوائدن 
بصحبت و معاشرت. (منتهی الارب). بصحبت 
و معاشرت خواندن کسی را. صحبت کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). صحبت کسی خواستن 
(زوزنى). |إيارى خواستن تن از کسی. E‏ 
ستن. |[چیزی خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||با خود داشتن. |[باقی 
داشتن چیزی. (وطواط). |[لازم گرفتن چیزی 
را. (متتهی الارب). || فى اصول الفقه 
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان على 
ماكان عليه لانعدام المغير. (تعريفات 
جرجانى). الاستصحاب؛ هو الحكم الذى 
يثبت فى الزمان الثائى بناء على الزمان الاول. 
(تعريفات جرجانيى). موّلف كتاف 
اصطلاحات الفنون آرد: هو عند الاصوليين 
طلب صحبة الحال للماضی بأن يحكم على 
الحال پمثل ما حکم علی الماضی و خامله 
ابقاء ما کان علی ما کان بمجرد اه لم‌یوجد له 
دلیل مزیل و هو حجة عند الشافعی و غیره 
کالمزنی و الصیرفی و الفزالی فی کل حکم 
عرف وجوبه بدلیله ثم وقع الشک فى زواله 
من غير ان يقوم دليل بقائه او عدمه مع التامل و 
الاجتهاد فیه و عند اکتر الحنفية لیس بحجة 
موجبة للحکم و لکنها دافعة لالزام الخصم لان 
مثبت الحكم ليس بمبتي له. يعنى أن ايجاد شىء 

أمر و ابقائه امر آخر فلايلزم أن يكون اليل 
الذى اوجده ابتداء فی الرّمان الماضی مبقياً فى 
زمان الحال لان اليقاء ء عرّض حادث 
بعدالوجود و لس عينه. و لهذا يصح نفی البقاء 
عن الوجود فیقال وجد فلم‌ییق. فلابدٌ للبقاء 
من سبب علی حده. فالحکم ببقاء حکم بمجرّد 
الاستصحاب یکون حکما بنلادلیل. و ذلک 
باطل. هکذا فی نورالانوار. و فی الحموی 
حاشه الاشسباه فی الفاعدة لشالثة: 


الارب). يار خواست 


استصعاب. ۲۱۵۳ 


الاستصحاب هو الحكم بثبوت امر فى وقت 
آخر و هذا يشمل نوعيه. و هما جمل الحكم 
النابت فى الماضى مصاحبا للحال او جعل 
الحال مصاحباً للحکم الماضی. و اختلف قی 
حجيته فقيل حجة مطلقاً و تفاه كثير مطلقاً. .3 
اختیر انه حجة للدفع لا للامتحقاق. اى لدفع 
الزام الغیر لا لالزام الفیر و الوجه الاوجه انه 
لیس بسجة اسلا لان لدفم استمرار عدمه 
الاصلى لان المثبت للحکم فی الشروع 
لايو جب بقائه لان حکمه الائبات و البقاء غیر 
الشوت فلایثبت به البقاء کالایساد لایوجب 
البقاء لان حكمه الوجود لاغير. يعنى أله لما 
كان الايجاد علة للوجود لاللبقاء فلايثبت به 
البقاء حتى يصح الافناء بعد الايجاد.. ولوكان 
الايجاد موجباً للبقاء كما كان موجباً للوجود 
لما قصور الافناء بعد الايجاد لاستحالة الفناء 
مع البقاء و لما صح الافناء بعد الاسجاد 
لایوجب البقاء - انتهی. فان قیل ان قام دلیبل 
علی کونه حجة لزم شمول الوجود اعنی کونه 
حجة للائبات و الافع. و الالزم شمول العدم. و 
جيب بان معنى الدّفع ان ن لایثبت حکم و عدم 
الحکم مستند الی عدم دلیله و الاصل فی العدم 
الاستمرار حتّی یظهر دلیل الوجود. و شمرة 
الخلاف تظهر فیما اذا بیع شقص من الدار و 
طلب الشریک الشفعة فانکر المشتری ملک 
الطاب فى الهم الآخر الذى فى يده و يقول 
انه بالاعارة عندک. فعند الحتفية الفول قول 
المشتری و لاتجب الشفعة الا ببينة لان الشف 
تمك بالاصل و لان الید دلیل الملک ظاهراً 
و الظاهر يصلح لدفع الغير لا لالزام الشفعة على 
المشترى فى الباقى. و عد الشافعى تجب بغير 
بينة A CRE‏ 
جميباً فيأخذ الشفعة من المشتری تج 


E‏ نحوه - انتهى. 
استصحاباً. [إِتِ بن ]ع ق)' بطريق 
استصحاب. من پاپ استصحاب. 
استصحاح. (ا ت | (ع مص) به شدن از 
بیماری. (منتهی الارب). درست شدن. (تاج 
المصادر یهقی). || صحیح پنداشتن. 
استصراخ. [اتِ ] (ع مص) فریاد خواستن. 
(منتهى الارب) (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). فریادخواهی. استغاثه. 
استصراف. [ا تٍ] (ع مص) برگردانیدن 
خواستن. چنانکه از خدای‌تعالی مکاره را 
بگردانیدن خواستن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). برگردانیدن خواستن. (منتهی الارب). 
استصعاب. [إِتِ ] (ع مص) دشوار شدن کار 
بر کسی. (منتهی الارب). صعب شدن و صعب 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سختی 


1 - ۳8۲۶ ۰ 


۴ استصفغار. 


دشواری. صعوبت. دشخوار شدن. سخت 
شدن. ||اسرکشی و نفوری کردن ستور. 
||دشوار یافتن چیزی را. (سنتهی الارپ). 
||دشوار شمردن. 
استصعار, (ا تِ ] (ع مص) خرد شمردن. 
(زوزنی) اسنتهی الارب). خوار شمردن, 
(زوزنی). خرد و خوار شمزدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مجمل اللغة). 
استصفاء . [ات] (ع مص) كرفتن خنالص 
جيزى را. ||بركزيدن. ||دوست خالص كزيده 
شمردن. (منتهى الارب). ||استصفاء مال؛ کل 
مال کسی را گرفتن. (منتهی الارب). گرفتن 
هم مال او را. تمام مال ستاندن. هم مال 
فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). ااصافی 
کردن:قاآن, منگوقاان وباتو و پادشاه‌زادگان 


دیکتر رابه اس تصفاء حدود ولایات..: 


(جهانگشای جوینی). 
استصقاح. (اٍت ] (ع مص) استغنار. 
استصلاء . [ا ت](ع سص) بریانی 
خواستن. (منتهی الارب). 
استصلاح. ([تِ)(ع مص) نیکوئی کردن 
خواستن. و منه: اربع لاتستصلح فسادهاه 
محاندة الا كفاء و عداوة القرباء و الركانة فى 
الامراء و الفق فى العلماء. (منتهى الارب). 
|اننک شدن. نیک آمدن چیزی. (زوزنی). 
ااصلح جستن. املاح کار جستن. صلاح 
پرسیدن. (غیاث). ||استصلاح یکی از اصول 
فقه نزد مالک‌بن انس و اصحاب او باشد., و 
مثال آن اجازه‌ایست که صیارقه دارند در 
تبایع ورق بورق (دراهم مَضروبة) و عين بعين 
با زيادة و نقصان در صورتی که نوع این 
معامله بر غیر صیارفه ممنوع است و این برای 
ان مجاز است که صلاح عامه در ان است. 
(مفاتیحالعلوم). 
استصماغ. [اتٍ](ع مسص) درخستن 
درخت صاب را تا از آن شیرة تلخ بيرون أيد 
مانند صبر. (منتهی الارب). درخستن درخت 
شیره‌دار تا شیره از آن برآید. صمغ از درخت 
بيرون آوردن. اأاصنغ از کی خواستن. 
(منتهى الارب). || قرحه شدن به يدن كسى. 
(منتهی الارب). قرحه به بدن درآمدن. 
استصناع. زات ] (ع مص) مولف کشاف 
اصطلاحات الفتون ارد: الاستصاع: هو 
استفعال من الصناعة و يعدى الى مفعولين و 
هو فى اللغة طلب العمل و فى الشرع بيع ما 
يصنمه الصانع عيئاً فيطلب من الصائم العمل و 
العين جميعاً فلو كان العين من المستصنع كان 
اجارة لا استصناعاً كما فى اجارة المحيط و 
كيفيته أن يقال للصانع كخفاف مثلاً اخرز لی 
من اديمك خفاً صفته كذاء بكذا درهماً و يريه 
رجله و یقبل الصانع سواء اعطى الشمن أو لا. 
كذافى جامعالرموز و البرجندى فى 


۱ داد خواستن 


قصلالملم. 
استصواب. [إتِضُ] (ع مص) صواب 
خواستن. (متتهى الارب). صواب جستن. 
|أراست يافتن فعل کسی را. (منتهی الارب). 
||صواب شمردن. (سنتهی الارب). صواب 
داشتن. صواب دیدن. صوابدید: و درخواست 
از وی تا معتمدی از دیوان رسالت با وی 
نامرد کد که نامه‌های سلطان نوید به 
استصواب وی. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۸). اگر 
من که صاحبدیوان رسالتم و مخاطیات به 
استصواب من میرود او را این نبشتمی کس بر 
من عيب نکردی. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۷). 
ناچار چون وی مقدم‌تر بود آنروز در هر بابی 
سخن میگفت و ما آنرابه استصواب آراسته 
میداشتیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). مراد بود 
ا جمله بمشاهدت و واب وى 
خويش به ات رأی سلطان ۵ به اا 
منصوربن راش داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۸ و کار ایشان بر وفق استصواب رأی 
| صواب آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
استصوابى . [| تض ] اص تسمبی) 
منسوب به استصواب. ||قسمی مواجب و 
مستمرّى در عهد قاجاریه. 
استضاء. (اتِ ] (ع مسص) روشنی گرفتن. 
(غياث). (؟). 
استضائه. ات ۱)2ع مص) روشن كسردن. 
|اروشن شدن. (زوزنی). روشنی پذیرفتن. 
|[روشنی‌جونی. || استشاره: لاتمتضیوا بنار 
اهل‌الشرک: و آن منع از استشاره با اهل شرك 
باشد, ۰ 
استضاره. (اتِ ر)(ع مص) گشن خواستن 
گاوماده و مانند آن. 
استضافه. [اٍتِ ف ] (ع مص) فریادخواهی. 
ن. ||مهمانی خنواستن. مهمانی 
طلبیدن. ||زیادت کردن. افز ودن. 
استضاقه. ات ق] (ع مض) تنك كردن. 
تنك كردن خواستن. 
استضامه. زات مَ](ع مص) كم كردن حمق 
کسی را. ||بیداد کردن. (تاج المصادر بهقی). 
ستم کردن, بیدادی. ظلم. ستم. جور. ا 
استضباع. [[تٍ ] (ع مص) گشن‌خواه شدن 
ناقه. آرزومند گشن شدن ناقه. 
استضحا کت. (اتِ] (ع مسص) خندیدن 
خواستن..امتهی الارب). ||خندیدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر یهقی), 
استضراء ۰ (! ت)] (ع مص) بفریب شکار 
کردن. حیله کردن برای گرفتن شکار. فریفتن 
صيد من حيث لايعلم. (تاج المصادر بیهقی). 
استضراب. [!ت] (ع مص) اسعضراب 
عسل؛ سپید و سطیر گردیدن شهد. (از منتهی 


استطاعة. 
الارب). سپید شدن انگپین. (تاج المصادر 
بیهقی). ضرب شدن عسل, یعنی غلیظ و سفید 
شدن انگبین. ||استضراب ناقه؛ گشن‌خواه 
. آزمند گشن گردیدن شتر ماده. 
(منتهی الارب). ||فریب دادن کسی. (منتهی 
الارب). قريفتن 
استضراع. [إات](ع مص) خوار و حقير 
شدن. ||زاری کردن. ||تضرّع و التماس 
کردن.خضوع کردن. ||الحاح کردن. 
استضرام. [اتِ ] (ع مص) افروختن آتش 
را. (منتهی الارب). 
استضعاف. ات ] 4 مص) ناتوان شمردن. 
شتن. ناتوان یافتن کسی راء 
(منتهی الارب). ضعیف یافتن و شمردن. (تاچ 
المصادر بهقی). ضعیف شمردن. (زوزنی). 
حقیر داشتن. ||مقهور ساختن. (منتهی 
الارب). 
استضلال. [ات1(ع مص) طلب ضلالت 
كردن.(منتهى الارب). 
استضهال. [اتِ](ع مص) طلب كردن خبر 
را حسب امکان. 
استطاية. [اتِ بِ] (ع مسص) استطابت. 
استطياپ. پا کی جستن. (منتهی الارب). پا کی 
خواستن. (غیاث). |(پا ک یافتن. (منتهی 
الارب). || خوش آمدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). || خوشبودار کردن. (غياث). |امری 
زهار ستردن: استطاب السانة. || اب شیرین 


شدن ماده‌اشتر 


| کازه. ست پنداشتن 


خواستن. (منتهی الارب). ||استنجا به آب یا 
سنگ و کلوخ و جز آن. استنجا کردن. اتاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). استجا کردن 
بشتن یا بمسح حجر. (منتهی الارب)ء 
استراحت بيخت يا نعم است 
استطابت به آب يا مدر است. خاقانى. 
|| خوشی کردن. ||لذيذ شدن. (غياث). 
استطار. (تِ)(ع مسص) توشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). بشتن. (منتهی الارب). 
استطارة. [(تِ ر) (ع مص) پرا کنده شدن. 
متفرق گشتن. پرکنده شدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||شکافته شدن من دیوار. |[روانی 
افزون شدن بازار را. |ابردمیدن (فجر» صبح): 
اعطار الفجر. (منتهی الارب). ||متشر شدن 
روشنى. ||فاش شدن. (تاج المصادر بسهقی). 
فاش شدن خبر, ||بسرعت برکشیدن, چنانکه 
شمشیر را از نیام. || خواهش نر کردن سگ 
ماده. |[ترسانیده شدن. |اابسرعت رانده شدن 
اسب. || پرانیدن: (تاج المصادر بیهقی). 
استطاعة. (اتِع] (ع سص) استطاعت. 
توانستن. (سنتهی الارب) (تاج المضادر 
بیهقی). قدرت. (غیاث). وسع. وسعت. سعه. 
تمکن. امکان. مکانت. قوة. اقتدار: مقدرت. 
توان. توانائی. طاقت: بیش از اندازهُ قدزت و 
استطاعت خدمت ميك ردند. (ترجمة تاريخ 


استطاعة الصحيحة. 


یمینی ص ۴۰۹). همرگز از دور زمان 
نالیده‌ام... مگر وفتی که پایم برهنه مانده بود 
و استطاعت پای‌پوشی نداستم. ( گلستان). 
|امقدرر. دستر س. (غیاث). دستگاه. 
دست‌گذار. ||الاستطاعة و القدرة و القوة و 
الوسع و الطاقة. متقاریةالمعنی فى اللفة و اما 
فى عرف المتكلمين عبارة عن صفة بها يتمكن 
الحصیوان مسن القعل و السرک. (تعریفات 
جرجانى). الاستطاعة؛ هى عرض يشلقه الله 
فی الحیوان یفعل به الافعال الاختيارية. 
(تعریقات جرجانی). استطاعة؛ هی تطلق علی 
معنیین. احدهما عرض یخلقه الله تعالى فى 
الحیوان یفعل به الافعال الاختيارية. و هی علَة 
للفعل. و الجمهور علی الها شرط لاداء الفعل 
لاعلة و بالجملة هی صفة یخلقها الله تعالى عند 
قصد | کاب الفعل بعد سلامة الاسباب و 
الالات. فان قصد فعل الخیر خسلق الله قدرة 
فعل الخیر. و ان قصد فمل الشر خلق الله قدرة 
فعل الشر. و اذا کانت الاستطاعة عرضاً وجب 
ان تکون متقارنة للفعل بالرمان لاسابقة علیه. 
وال لرم وقوع الفعل بلا استطاعة و قدرة علیه. 
لامتناع بقاء الاعراض. و قیل هی قبل الفعل و 
قیل آن ارید پالاستطاعة القدرة المستجمعة 
لجميع شرايط التأثير, فالحق انها مع الفعل و 
الا فقبله. . و اما امتناع بقاء الاعراض فمبنى 
على مقدّمات صعبةاليان. و ثانيهما سلامة 
الاسیاب و الالات و الجوارح. کما فی قوله 
تعالى: و لله علی‌النتاس جح‌البیت من استطاع 
اليه سبيلاً. اقرآن .)٩۷/۳‏ وهى على هذا 
یجوز آن تکون قبل الفعل و صحة اک لیف 
مبنى على هذا. فان قیل الاستطاعة صفة 
المکلف و سلامة الاسباب لیت صفة له. 
فكيف يصح تفسيرها بهاء قلتا المراد سلامة 
أسباب و الات له. و المکلف کما یتصف 
بالاستطاعة یتصف پذلک حيث يقال هو ذو 
سلامة الاسباب الا أنّه لتركيه لايشتقّ منه اسم 
فاعل يحمل عله بخلاف الاستطاعة. هكذا 
فى شرح العقائد التسفية فى بحث اقعال العباد. 
و الاستطاعة الحقيقية و هى القدرة النامّة ای 
یجب عندها صدور الفعل فهی لاتکون الا 
مقارنة للفعل. و الاستطاعة الصّحيحة و هى ان 
يرتفع الموانع من المرض و غيره. كذا فى 
الجرجانى. ||استطاعت مقابل جبر هم 
آيد: كتا ب الاستطاعة و الجبر لزرارةبن 1 


- استطاعت داشتن1 اشتن؛ مستطیع بودن. تمكن 

داشتن. قدرت داح اشعن. قادر بودن. مقتدر بودن. 
طاقت داشتن. 

- استطاعت نداشتن؛ قدرت نداشتن. عاجز 
بودن. قاصر بودن. 

استطاعة الصحیحه. (ا تٍ ع تص ص 


حی ج] (ع | مرکب) (1...) انست که موانع از 
مرض و شیره مسرتفع شود. (تعریفات 


جرجانى). 

استطاعة فى الحقيقة. زات غ تْ ولاح 
قى ق] (ع!مركب) (ال...)قدرت تامه‌ای که پا 
آن صدور فعل واجب أيد و ينابرين مقارن با 
فعل نباشد. (تعریفات جرجانى). 

استطاقة. [اتٍ ف](ع مص) پیرامون چیزی 
گشتن. (منتهی الارب). طواف کردن. (تاج 
المصادر بيهقى). 

استطاله. [إِتِ ل] (ع مص)' استطالت. دراز 
شدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى) (منتهى 
الارب). دراز كشيدن. ||درازى. طول. ||تكبر 
كردن.(منتهى الارب). كردنكشى كردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||دراز پنداشتن. 
طویل شمردن. | چندی از قومی کشتن زیاده 
از انچه ایشان از قوم تو کشته‌اند: استطالوا 
علهم: کشتند بیشتر از آنکه آنها کشته بودند. 
(منتهی الارب). 
- استطاله دادن 3 اطاله دادن. امتداد دادن. 

استطباب. [إاتٍ] (ع مص) درمان يرسيدن 
از طبيب. طلب طبيب و دواشناس كردن. 
يقال: هو يستطبٌ لوجعه؛ اى يستوصف الدواء 
ابها یصلح لدائه. (منتهی الارب). |[رصف 
علاچ کردن. (زوزنی). صفت علاج کردن. 
||اعلت خواستن, 

استطراب. [اتِ) (ع مص) طرب خواستن. 
||بحرکت آوردن شتر را از سرود. (منتهی 

شدن. نیک طرب کردن. (تاج 

المصادر هقی 
خواستن ی الارب). ۳ ييش دشمن 
گر یختن فر يفتن او را. خویشتن از پیش دشمن 





بهزیمت بدادن برای فریفتن ویرا۳ (تاج . 


المصادر ببهقی): استطرده له؛ از پیش دشمن 
هزیمت خورد برای فریفتن او. و هو نوع مسن 
المکيدة. (ستهی الارب). |اطلب برآمدن. 
|| طلب راندن چیزی کردن. ||روانی کار. ||در 
محاورات بمعنی بالتبع. (غیاث). ||الاستطراد؛ 
سوق الکلام على وجه یلزم منه کلام اخر و هو 
غير مقصود بالذات بل بالعرض. (تعريفات 
جرجائى). مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: الاستطراد عند البلغاء هو آن یذکر عند 
سوق الكلام لغرض ما يكون له نوع تعلق به. و 
لايكون السوق لاجله. کذا فی حواشی 
البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی؛ لیس البر بان 
تأتوا البیوت من ظهورها (فرآن 4۱۸۹/۲. و 


هو قريب من حسن‌الشخلص کقوله تعالی: یا : 


بنىآدم قد انزلنا عليكم لباساً يوارى سوآتكم 
ر ريشا ولباساتقوى ذلى خير (قرآن 

۶۷ قال الزمخشرى هذه الآية وردت على 
سبيل الاستطراد عقب ذ کر بدوالسوآت و 
خصف الورق عليها اظهاراً للمنة فيما خلق 
من اللباس و لما فی العری و کشف الصورة و 


استطراف. ۲۱۵۵ 


من الاهانة و الفضيحة.و اشعاراً بان الستر ياب 
عظيم من ابواب اشقوى و قد خرّج على 
الاستطراد صاحب الاتقان قوله تعالى: لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبداً له و لا 
الملانكة المقربون (قرآن ۱۷۲/۴). فان اول 
الکلام ذ کر الرد علی التصاری الزاعمین بنوة 
السیح ثم استطراد الرّد علی الزاعمین بنوة 
الملانکة. و فی بعض التفاسیر مثال الاستطراد 
هو ان يذهب الرّجل الى موضع مخصوص 
إصائداً. ففرض له صيد آخر فاشتغل به و 
اعرض عن السير الى ما قصد و اشباهه حانتهى 
كلامه. و الفرق بينه و بين حسن التخلص سبق 
فى لفظاتخلص. و فى الجرجانى الاستطراد 
سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر و هو 
غير مقصود بالذات بل بالعرض فيوّتى على 
وجه الاستباع - انتهى. ( كشاف اصطلاحات 
الفنون). 

شمس قيس در المعجم فى معايير اشعار 
العجم گوید: استطراد؛ آنست که شاعر وصفی 
بر یک نسق میراند تا چون به آخر رسد آنچه 
مقصود باشد از آن شعر بدان پیوندد و بدان 
اشارتی کند, چنانکه عمادی گفته است: 
شعر: 

تا چند ز صحبت مجازی 

تا کی سخنان نانمازی, 

تا انجا که گفت: 

خود قول بود بدین دروغی 

خود عشوه بود بدین درازی 

| کنون‌باری شکر فراخ است 

یعنی لب لمل الب غازی. 

و منجیک ترمذی گفته است: 

شرا اا 

گوگردسرخ خوأست ز من سبز من يرير 
امروز ا كرنيافتمى روی‌زردمی 

گفتم که نیک بود که گوگرد سرخ خواست 
گرنان خواجه خواستی از من چه کردمی, 

ارج تهران ص ۲۷۸). 

استطراد کردن ۴ :از مطلب دور اقتادن. 
استطرادا. رات دن] (ع ق( بطریق 
استطراد. من باب استطراد. بوجه استطراد. 
طرداً للباب. رجوع به استطراد شود. .. 
استطراف. [اث ] (ع مص) طرفه شمردن. 
(زوزتی) (تاج المصادر بیهقی). طرفه داشتن. 
طریف شمردن. نو گرفتن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). طرفه و نو شمردن: (منتهی 


1 Prolongement. Traîner. 

2 - Prolonger. 

۳-در زوزنی عین همین تعریف آمده و بجای 
فریفتن» فرفتن. 

4 - Faire des digressions. 


۶ استطراق. 


جمعی از معارف ماوراءالتهر بلذت استطراف 
و استجداد مایل شدند و از تطارل و تمادی 
ایام آل‌سامان ملالت نمودند. (ترجمة تاريخ 
یمینی صص ۱۱۲ - ۱۱۳). چون قاان بدید 
استطراف را بر میان بست اتفاق را در کمرگاه 
قاآن امتلائی پوده‌ست بصحت بدل شده‌ست. 
(جهانگشای جوینی). ||طریف و تازه 
ساختن. نو کردن. نو پیدا کردن چیزی را: 





کردن. |[شگفت دیدن چیزی را. شگفت 
داشتن چیزی. (منتهی الارب). 
استطراق. [! تٍ](ع سسص) بماریت 
خواستن گشن را. (منتهى الارب). گشن 
بعاریه فراخواستن. (تاج المصادر سهقی). شتر 
نر بعاریت خواستن برای ایفری. ||فال 
سنگک خواستن از کاهن. (منتهی الارب). 
استطعام. (اتِ] (ع مص) طعام خواستن. 
(منتهی الارب). خورش خواستن. (تاج 
المصادر ببهقی), خوردنی خواستن. || حديث 
خواستن. یقال: استطعمه الحدیث؛ اذا اراد أن 
يحدّث به. (منتهى الارب). لقن خولستن 
أمام در قرائت. و منه الخديث: اذا استطعمكم 
الامام فاطعموه؛ ای اذا استفتح فافتحوا علیه. 
(منتهی الارب). گاه امام در اثتاء نماز کلمه یا 
جمله‌ای را فرامرش کند. در این صورت از 
مامومین تلقین میخواهد. 
استطفاف. [[تٍِ] (ع مسص) در مسنتهی 
الاارب گوید: گویند: خذ ما امتطف لک؛ بگیر 
هرچه بدست تو نزدیکتر باشد. و مولف تاج 
المروس گوید: و قولهم خذ ما طف لک و اطف 
لک و استطف لک؛ ای خذ سا ارتفع لک و 
أمكن كما فى الصحاح و زاد غيره دنا منک و 
تهيأ وقيل اشرف و بدا ليؤخذ و المعنيان 
متجاوران. در یک نسخه از مصادر زوزنی 
مععلق به کتایخانة سولف امده است: 
الاستطفاف؛ بروژ آمدن, و در نسخة دیگر: 
بزور آمدن و ظاهراً صورت اژلی صحیح 
است. و شاید بسروی امسدن باشد. و در 
کنزاللغات: استطفاف؛ بر بالای چیزی برآمدن 
وممکن بودن و آسان بودن. 
استطلاع. [اتِ] (ع مص) طلب آگاهی 
کردن. آ گاهی خواستن. پرسیدن. آگاهی 
جستن. (غیات). اطلاع خواستن. (غیاث). 
وقوف و آ گاهی‌خواستن. استخبار. بررسیدن. 
||دیده‌ور کردن خواستن. (زوزنی). طلب 
دیده‌وری. دیده‌ور کردن. (تاج السصادر 
بهتی). ||نگریستن از امر کسی: استطلع رأى 
فلان. از متهی الارب). استطلاع رأی عالی 
کرد تا بباشد ببلخ و تخارستان یا بحضرت 
اید. (تاریخ بیهقی ص ۵۶۷), و امتطلاع رای 
دیگر تا بروم نخواهم کرد. (تاریخ بیهفی ص 
۹ انچه گفتنی است در چند مجلس با ما 


گفته‌است و جوابهای جزم شنیده [ابوالقاسم ] 
تا حاجتمند نگردد بدانکه دز بابی از اببواب 
آنچه میباید نهاد اندر آن استطلاع رای باید 
کرد.(تاریخ ببهقی ص ۰٩‏ ۰ گرم لتی افند 
مشکل‌تر که ترا در أن تحیری افزاید و از ما 
[مسعود ] در آن باب مثالی نیافته باشی 


استطلاع رأی ما کتی [خطاب به حصری ] . 


(تاریخ بهقی ص ۲۱۱). تا تو [حصیری ] 
بدانی که سخن بر چه نمط باید گفت و حاجت 
نباید ترا استطلاع رأى ما کردن. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۳). استطلاع رای کرده بودند تا بر 
مثالهاتی که از آن ما باشد کار کنند. (تاریخ 
بیهقی). و بعد از این پادشاهزادگان در کاری 
که بمصالح این ولایات تعلق داشته باشد بی 
استطلاع و استیذان نواب حضرت مثال ندهند. 
(جهانگدای جوینی). کشتکین پهلوان یی 
استطلاع رأى بجانب اهل سرای که مقیم مرو 
بودند مایل شد. (جهانگشای جوينى». || بردن: 
استطلعه؛ برد او را. || رسيدن. (منتهى الارب). 
استطالاق. [اتِ] (ع مص) رهانیدن از بند. 
(غیاث). ||گرفتن و گزیدن ساروان ناقه‌ای را 
برای خود. گرفتن راعی و اختیار کردن او ناقه 
را برای خود. (منتهی الارب). ||استطلاق 
بطن آ+ راندن شکم. رفتن شكم. كتاده تمدن 
شكم. (تاج المصادر بيهقى) (ژوزنی), 
شکمرَوّه. شکم‌روش. اسهال. 
استطلال. ([[ تٍ ] (ع مص) آ گاه گردیدن. 
||از بالا بزیر نگریستن. (منتهی الارب). 
قفرالیهود است. (اختیارات بدیعی). بلعت 
یونانی نوعی از مومیائی باشد و آن ماتد زفت 
a A‏ 
و کوفتگی اعضا عمل مومیائی میکند و آنرا 
مومیائی کوهی گویند و بعربی قفرالیهود 
خوانند. (برهان). قفر. کفرالیهود. سومیائی 
يالوده. اسقلطس. ابوطامون ١‏ 
استطمام. [إاتِ](ع مص) وقت بريدن موى 
و پشم رسیدن. (منتهى الارب). اطمام. (تاج 
المصادر بیهقی). 
استطیالب. [تط] (ع سص) استطابه. 
پاکی جستن. |اپاکییافتن, استتجا کردن 
بشستن یا بمسح حجر. ||موی زهار ستردن. 
آب شیرین خواستن. (منتهی الارب). 
استظار. [ا تظ (ع مص) استظار کلیة؛ 
آزمند گشن شدن ماچسگ. گشن‌خواه شدن 
سک ماده. 
استظراف. [إت] (ع مص) شكفت آمدن. 
غریب شمردن: فاستظرفت ذلک و عجبت 
منه. (معجم الادباء باقوت چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ۴۵ س ۷). 
استظفاف. (إِتِ] (ع مص) اسنظفاف آثار 
کس یا کسانی؛ پیروی او یا ایشان کردن. (از 


استظهار. 


منتهى الارب). 
استظلال. [ات | (ع مص) استظلال بظل؛ 
خواهش سایه کردن. سایه گرفتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر ببهقی) (غیاث). |اپناه بردن 
بمایه. باه جستن. (غیاث). اانشسن در 
سایه. در سایه نشستن. بسایه شدن. در سایه 
درآمدن. ||استظلال از چیز و استظلال بچیز؛ 
سایه گرفتن آن, ||استظلال کرم؛ در هم 
پیجیدن شاخه‌های خوشه‌دار رز. ||استظلال 
عین؛ فروشدن چشم به مفا ک.گود افتادن 
چشم. ||استظلال دم؛ رفتن خون از شکم. 
استظهار. [[ تٍ] (ع مص) یاری خواستن. 
بازی عواستن از کسی. (ناج المصادر ببهقي) 
(زوزنی). یار گرفتن. |زقری‌پشت شدن به 
کیا می. تکیه کردن بیاری 
کسی. پشت قوی کردن: و این بنده را بدان 
قوت دل و استظهار... حاصل آمد. (کللهو 
دمله). 

بموالات اين دو ركن شريف 

هم تمسک کنم هم امتظهار. خاقانى. 
بمردان کار و فیلان يكار در حفظ اطراف و 
حواشی آن استظهار رفته. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۸۵). ابوعلی بدان سبب دل از مقام 
جرجان برگرفت چه استظهار او بمکان 
صاحب كافى بود. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۱۴۳). کی را جرات آن نبود که از 
محلّهای دوردست که از واسطة شهر دور 
بودی تردد کند مگر به استظهار جمعی با ساز 
وسلاح. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۲۷). 
مریز آب خود از بهر نان که هر روزی 


تمام هست ترا یک دو گرده استظهار. عطار. 
تهمتی بر بنده شه را عار نیست 

جز مزید حلم و استظهار نیست. مولوی. 
عذر تقصیر خدمت آوردم 

٠‏ که ندارم بطاعت استظهار. ( گلستان). 
و همگنان را امداد استبشار روی سینمود و 
مواد استظهار می‌افزود. (رشیدی). 

بيار مى كه چو حافظ ندارم استظهار 

بگریۀُ سحرى و نياز نيمشبى. حافظ. 


||آماده ساختن محر را برای حاجت. |اطلب 
امنچّت کردن. |از بر بكردن. (تاج المصادر 
بيهقى). از بر كردن. (زوزنى). ياد گرفتن و از 
بر خواندن کاب را و ظاهر خواندن اثرا. 
(منتهى الارب). ||تأبيد: پس مسعدی را گفت 
بيش از اين جيزى نبشتهاى؟ كفت نوشتهام و 
اين استظهار آنرا فرستادم. (تاريخ بيهقى ص 
۱ إإأقرار. قرارداد: واو [شايور 
ذوالا کتاف) را اصحاب اخبار نهانی بودندی. 
مردمانی صردم‌زاده با دانش و فضل و 


][ - 
.Bilume de judée -مأخوذ از کلمة‎ ۲ 


استعادة. 


راست‌گوی, و باهر يك استظهارى كرده 
بودی تا آنج نمایند جز از سر راستی نتمایند. 
(فارستامة ابن‌البلخى ص ۷۲. |إامؤلف 
كشاف اصطلاحاتالفنون أرد: اعلم أنّ 
الاطياء يأمرون بالاستظهار وان لميكن 
الاخلاط زائدة زيادة شديدة توجب 
الاستفراغ. ولكن زيادة ما يستحبٌ فيه 
الاستفراغ ليحصل امن من حصول امتلاء 
القوى الموجب للامراض دفعة وا ۳ 
الفرق بين الاستظهار و التقدّم بالحفظ أن 
الاستفراغ فى الاستظهار يكون خارجاً عن 
غیر حذ الاعتدال و فى التقدّم بالحفظ لايكون 
خارجاً عنه پل یکون الی حدّ بقطع الب فقط 
من آن ینقل البدن الی الستة المضادة, و کلاهما 
یکون لمن یعتاده مرض قبل حدوثه به. کذا 
قال التفيى. و قال الآقسرائيى: الفرق بين 
الاستظهار و العقدّم بالحفظ أنّ الاول فى 
غيرالمعتاد و الثّانى فى حقّ المعتاد. كذا فى 
بحرالجواهر. 
استعادة. [إتِ د] (ع مص) تکرار. اعاده 
طلبیدن. بازداشت خواستن. (تاج السصادر 
بیهقی). طلب اعاده. بازگشت خواستن. طلب 
بازگردانیدن. (غیاث). طلب عود کردن. 
بازگشتن خواستن به کاری. یقال: استعدته 
الشىء فاعاده؛ اى سألته ان يفعله ثانياً. (منتهى 
الارب). ||خوى کردن به چیزی. ||خوی 
کردن خواستن. |اسخن وادرخواستن ". (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بازگفتن خواستن. 
استعاذه. [ات ذ] (ع مص) استعاذت. پناه 
گرفتن. (منتهی الارب) (غیاث). اندخسیدن. 
پناه جستن. پناه بردن به. التجاه. ||(اصطلاح 
تجوید) کلمة اعوذ باه من الشیطان الرجیم 
كفتن. 
- استعاذه كردن؛ اعتصام به. ملتجى شدن. 
باه بردن به. 
استعاز. (اتِ] (ع مسص) افروخته شدن. 
(زوزنی). افروخته شدن آتش. برافروخته 
شدن آتش. ||گر درافتادن به مساعر شتران. 
٠‏ ||بحرکت آمدن دزدان. ||متشر و فاش شدن 
جرب و بدی و شدت مرگامرگی و شدت هر 
چیزی. (منتهی الارب). 
استعارات. [ات ] (ع !اج استعارة: و 
خوانندگان این کتاب را باید که هت بر تفه 
معانی مقصور گردانند و وجوه استعارات آنرا 
بشاسند. ( کلیله و دمنه). 
استعارة. [اتٍِ ر] (ع مسص) استعارت. 
بعاریت خواستن چیزی را. (منتهى الارب). 
عاریت خواستن. (تاج المصادر ببهقی). |إتنها 
شدن. آنقراد. یقال: استعور؛ اذا انفرد. (منتهی 
الارپ). ||دست بدست گردانیدن چیزی را. 
(متهی الارب). ||استعار: آ ادعاء معنی 
الحفيقة فى الشىء للمبالفة فى التشبيه مع 


طرح ذ كرالمشبه من البين. كقولك: لفيت اسداً 
وأنت تعنى به الرجل الشجاع. ثمم اذا ذ كر 
المشبه‌به مع ذ کر القرينة یسمی استمارة 
تصريحية و تحقيقية نحو: قیت اسدا نی 
الحمام. و اذا قلا المنية ای الموت انشبت ای 
علقت اظفارها بفلان, فقد شبهنا المنية بالسبع 
فی اغتیال النفوس ای اهلا کهامن غیر تفرقة 
بين نفاع و ضرار قائبنا لها الاظفار اتی 
لایکمل ذلک الاغتیال فیه بدونها تحقيقا 
للبلة فی اتشبيه فتشبیه المنية بالسبع 
استمارة بالکناية و اثبات الاظفار لها استعارة 
تخيلية و الاستعارة فی الفعل لاتک‌ون الا 
تبعية کنطقت الحال. (تعریفات جرجانی) 
مولف کشاف ام طلاحات الفنون آرد: 
استعارة؛ در لفت بعاریت خواستن چیزی و 
نزد فارسیان عبارتست از اضافت مُشْبَهُبه به 
مشبه. و این خلاف اصطلاح عربیان است (؟). 
و اين بر دو گونه است: یکی حقیقت. دوّم 
مجاز. حقيقت أن است كه مستعار و 
مستعارٌ منه ثابت و معلوم باشند و آنرا بر دو 
نمط يافتهاند: يكى ترشيح. دوّم تجريد. ترشيح 
آنت كه مستعار و مستعارٌمنه ثابت و معلوم 
باشند و لوازم جانبین را رعایت کنند. مثاله 
شعر: 

ای شاه سختوران كر از تيغ زبان 

توكام براندى و جهان بكرفتى ... 

تيغ مستعار أست و زبان مستعارٌمئه. و رعایت 
لوازم تيغ و زبان نيز كرده است. و تجريد 
آنست که پیک جانب رعایت لوازم کنند و 
یکی از موجودات یعنی از اعیان باشد» دوّم از 
اعراض. مثاله شعر: 

زآن شکر لب که خوردنی نیست 

هر لحظه خوریم زهر عصّه. 

شکر ستمار است و لب مستعارمنه. اینجا 
رعایت شکر كرده و غْصّه از اعيان نيت كه 
خورده شود و رعايت غُصّه هيج نكرده. و 
مجاز آن است که مشبه‌به و مُشچّه هر دو 
عرض باشند یعنی محسوس حواشّ ظاهره. و 
يا آنکه از متصورات باشند یعنی موس 
حواس باطنه. و يا یکی عرض باشد و دوم 
متصور. مثاله شعر : 

هر جاکه کسیست در جهان خواهم کشت 
تاكس سخن عشق نيارد يزبان. 

سخن عَرَض است و عشق از آنهاست که آنرا 
در ذهن تصوّر کنند و سخن و عشق نیز از 
متصوّرات است که در خارج وجودی ندارند. 
بدانکه آنچه اينجا از تعريف حقيقت و مجاز 
ذکرکرده شده بر اصطلاح پارسیانست. و اين 
را مولانا فخرالژین قواس در کتاب خود 
آورده است. و اين نیز مخالف عرییان است. 
كذافى جامعالصّتايع. ||و الاستمارة عند 
الفقهاء و الاصوليين عبارة عن مطلق المجاز 


استعارة. ۵۷ ۲۱ 


بمعنى المرادف له. و فى اصطلاح علماء البيان 
عبارة عن نوع من السجاز, كذا قى كشف 
الیزدوی و چلبی المٌطول. و ذ کر الخفاجی فی 
حاشية البیضاوی فی تفیر قوله تعالی: خستم 
الله على قلوبهم و علی سمعهم (قرآن ۷/۲ 
استعارة تتعمل بمعنی المجاژ مطلقاً و بمعنى 
مجاز علاقة المشابهة. مفرداً کان او مركباً. و 
قد تخص بالمفرد منه. و تقابل بالتمثيل حينئذ 
كمافى مواضع كثيرة من الكشاف. و التمثيل و 
ان كان مطلق التَشبيه غلب على الاسبتعارة 
المركبة. و لامشاحة فى الاصطلاح - انتهی 
كلامه. و القول بتخصص الاستعارة بالمفرد 
قول الشيخ عبدالقاهر و جارلله. وامّا على 
مذهب الت‌کا کی‌فالاستمارة تشتمل اكمثیل. و 
يفال للتمثيل استعارة تمثيلية. كذا ذ کر مولانا 
عصامالدين فى حاشية البیضاوی. و قد مر فى 
لفظ المجاز ما یتعلّق بذلک. قال اهل‌البیان: 
المجاز أن كانت العلاقة فيه غير المشابهة 
فمجاز مرسل والاً فاستعارة. فالاستعارة على 
هذا وهو اللّقظ المتعمل فميما شبه يمعناه 
الاصلى اى الحقيقى. و لما سبق فى تعريف 
الحقيقة اللُفوية ان استعمال اللّفظ لايكون الا 
بارادة المعنى منه, فاذا اطلق نحو المشفر على 
شفة الاتسان و ارید تشبیهها بمشفر الابل فسی 
الفلظ فهو استعارة و آن ارید انّه اطلاق المقید 
علی المطلق کاطلاق المرسل علی الاتف من 
غير قصد الى التشبیه فمجاز مرسل. فالّفظ 
الواحد بالنسية الى المعنى الواحد يجوز ان 
يكون استعارة وان يكون مجازاً مرسلاً 
باعتبارين و لايخفى انك اذا قلت رأيت مشفر 
زید و قصدت الاستمارة و يس مشفره غليظاً 
نهو حکم کاذب. بخلاف ما اذا کان مجازاً 
مرسلاً و كثيراً مایطلق الاستعارة علی فعل 
المتکلم اعنی استعمال اسم المشبه‌به فی 
المشبّه. و المراد بالاسم ما يقابل المسمّى اعنى 
اللنظ لا ما یقابل الفعل و الحرف. فالاستمارة 
حيئذ تكون بمعتی المصدر. فیصح منه 
الاشتقاق. فالمتکلم مستعیر و اللفظ المشبه‌به 
مستمار و السعنی المشبه‌به مستعارمنه و 
المعنی المبّه مستعارلد. هکذا فی الاطول و 
اکثر کتب هذا الفنٌ. و زاد صاحب الکشسف 
الزدوى مايقع به الامتعارة و هو الاتصال بين 
المحلين. لكن فى الاتقان. اركان الاستعارة 
ثلاثة متعار وهو اللفظ المشبهبه و 
متعارمنه و هو اللفظ المثبه و مستعارله و 
هو المعنى الجامع و فى بعض الرسائل: 
المستعارمنه فی الاستمارة بالک‌اية هو المشیه 
علی مذهب السکا کی - انتهی. ثم قال صاحب 
الاتقان بعد تعریف الاستمارة بما سیق: قال 


١‏ دوا بمعنی دوباره است. 
۵۵ 2۶ 


۳۱۵۸ استعارة. 


بعضهم حقيقة الاستعارة آن تستمار الکلمة من 
شىء معروف بها الى شىء لميعرف بها. و 
حكمة ذلك اظهار الخفىّ و ايضاح الظشاهر 
الذى لس بجلى او حصول المبالغة او 
السجموع. مثال اظهار الضفی: و اه فی 
مالکتاب (قرآن ن¿ ۴/۴۳). فان حقیقته و انه فى 
اصل‌الکتاب. فاستعیر لفظ الأمْ للاصل. لانّ 
الاولاد تدشأ من الأمّ كما تنشأ الفروع من 


الاصول و حكمة ذلك تمثيل ما ليس بحرئى. 


حتى يصير مرئياً فينتقل السامع من حدّالسماع 
الى حدّالميان ا و مثال 
أيضاح ما ليس بجلى ليصير جلياً: و 

لهما جناحالذل (قرآن ن ۲۴/۱۷). فا 5 
امرالولد بالل لوالديه رحمة . فاسمیر للذل 
اولاً جانب ثم للجانب جنا ای اخفض 
جانبالذل, اى اخفض جانبك ذلاً. و حكمة 
الاستعارة فى هذا جعل ما لیس بمرئی مرثیاء 
لاجل حن ‌البيان. ولمّا كان المراد خفض 
جانب الولد للوالدين بحيث لايبقى الولد من 
الذل لهما و الاستکانة متمکناء احتیج فی 
الاستمارة الی ما هو ابلغ من الاولی. فاستمیر 
لفظ الجنام لما فیه من المعانی التی لاتحصل 
من خفض الجانب. لانْ من یمیل جانبه الی 
جهة الفل ادنی میل صدق عله انه خفض 
جانبه و المراد خفض یلصق الجنب بالارض و 
لایخصل ذلک الا پذکر الجناح كالطائر. و شال 
المنبالفة: و فجرنا الارض عیونا. (قرآن 

۴ ای فجرنا عیون‌الارض و لو عبر 
بذلک لميكن فيه من المبالغة ما فى الاول 
المشعر بان الارض كلها صارت عيوناً 
- انتهی. 

فائدة: اختلفوا فی الاستعارة ‏ هی مجاز عقلی 
او لغوی. فالجمهور على انها مجاز لغوى 
لكونها موضوعة للمشبهبه لاللمشبه. ولا 
لاعم منهما. و قيل انها مجاز عقلى لابمعنى 
أسناد الفعل أو معناه الى ما هوله بتاويل بل 
بمعنى أن التصرف فها فى امر عقلى لا لغوى. 
لانها لمتطلق على المشبه الا بعد ادعاء دخوله 
فى جنس المشبهبه. فكان استعمالها فيما 
وضعت له لان مجرد نقل الاسم لو کان استمارة 
لکانت الاعلام المنقولة کيزید و یشکر استعارة 
و رد بان الادعاء لایقتضی ان تکون مستمملة 
فیما وضعت له للعلم الضروری بان الاسد مثلا 
مسوضوع للسیع السخصوص و فی صورة 
الاستمارة مستعمل فی الرجل الشجاع. و 
تحقیق ذلک آن ادعاء دخوله فی جنس 
المشبه‌به مبنی علی انه جعل افراد الاسد 
بطریق التأویل قسمین احدهما المتعارف و هو 
الذی له غاية الجرأة و نهاية القوة فی مثل تلک 
الجثة و تلك الانياب و المخالب الى غير 
ذلک. و الانی غیرالم‌عارف و هو الذی له 
تلك الجرأة و تلك القوة لكن لا فى تلك 


الجثة و الهیکل المخصوص. و لنظ الاسد انما 
هوم وضوع للمتمارف فاستعماله فى 
غیرالتمارف استعمال فی غیر ما وضع له. کذا 
قی‌المطول. و قال صاحب الاطول: و یمکن آن 
يقال اذا قلت رأيت اسداً و حکمت برژية 
رجل شجاع يمكن فيه طريقان أحدهما ان 
يجعل الاسد مستعارا لمفهوم الرجل الشجاع و 
الثانى ان يستعمل فيما وضع له الاسد و يجعل 
مفهوم الاد آلة لملاحظة الرجل الشجاع و 
يعتبر تجوزاً عقلياً فى الدركيب التقيدى 
الحاصل من جعل مفهوم الاسد عنواناً للرجل 
الشجاع فيكون التركيب بين الرجل الشجاع و 
مفهوم الاسد مينياً على التجوز المقلى 
فلايكون هنا ى مجاز لفوى. الاترى أنه 
لاتجوّز لغة فى قولنا: لى نهار صائم. فقد حق 
القول بانه مجاز عقلى ولكن أ كثرالتاس 
لايعلمون. 
فائدة: الاستمارة تفارق الكذب بوجهين: 
بالبناء على التأويل و بنصب القرينة على ارادة 
خلا ف الظاهر. 

: للاستمارة تقيمات باعتبارات. 
الاول باعتبار الطرفين اى المستعارمنه و 
المستعارله الى وفاقية و عنادية لان اجتماع 
الطرفين فى شىء اما ممكن و تمسى وفاقية 
لمابین الطرفین من الموافقة نحو احیناه فی 
قوله تعالی: او من کان میتاً شاحبیناه (قسرآن 
۶) ای ضالاً نهدیناه, استعار الاحياء 
من معناه الحقيقى و هو جع لالشىء حياً 
للهداية التى هى الدلالة على طريق يوصل الى 
المطلوب. و الاحياء و الهداية مما يمكن 
اجتماعهما فى شىء و اما سمتنم وتمى 
عنادية لتماند الطرفین کاستعارة السیت فی 
الآية للضال. أذ لایجتمع الموت مع الضلال. و 
منها ای من العنادية اسهكمية و التنليهية و 
هما الاستعارة التى استعملت فى ضدّ معناها 
الحقيقى او نقيضة تنزيلاً للتضاد و التناقض 
منزلة انناسب بواسطة تملیح او تهکم نحو؛ 
فبشرهم بعذاب الیم (قرآن ۲۱/۳ و ۳۴/۹ و 
۴ ای انذرهم» امتعیرت البشارة الشضی 
هی الاخبار بما يظهر سروراً فى المخبربه 
للانذار الْذى هو ضدها بادخال الانذار فى 
جنس البشارة على سبيل التهكم و کذا قولک 
رأيت اسداً و انت تريد جباناً على سيل 
التمليح و الظراقة و الاستهزاء. الثانى باعتبار 
الجامع الى قسمين. لانْ الجامع اما غير داخل 
فى مفهوم الطرقين كما فى استعارة الاسد 
للرجل الشجاع فان الشجاعة خارجة عن 
مفهوم الطرفین. و اما داخل فی مفهوم الطرفین 
نحو قوله عله اللام: خيراتاس رجل 
يمك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار اليها. 
او رجل فى شعفة فى غنيمة له يعبد الله حى 
يأتيه الموت. الهيعة؛ الصموت المهيب و الشعفة؛ 


استعار ة. 


رأسالجبل و المعنى خيرالناس رجل اخذ 
بعنان فرسه و استعد للجهاد ار رجل اعتزل 
الناس و سكن فى رأسن جبل فى غنم له قليل 
يرعاها و يكتفى بها فى امر معاشه و يعبد الله 
حتى يأتيه الموت: استعار الطيران للعدو و 
الجامع هو قطع المسافة بسرعة داخل فى 
مفهومهما. و أيضاً باعتبار الجامع أما عامية و 
هى المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو رأيت 
اذا يزضى: او خاصية وهى الغرية اى البعيدة 
عن العامة. و الغرابة قد تحصل فى نفس الشبه. 
كما فى قول يزيدين ملمة يصف فرساً ينه 
مؤدب و انه آذا نزل عنه صاحبه و القى عنانه 
فى قربوس سرجه أى مقدم سرجه وقف على 
مکانه حتی یعود الیه: 

و اذا احتبی قربوسه بعنائه 

على الشكيم الى انصراف الزائر. 

عَلک؛ ای مضغ و الشکیم؛ اللجام و اراد بالزاثر 
نفضه فاستعار الاحتباء و هو آن یجمع الرجل 
ظهره و ساقیه بئوب او غیره لوقوع العنان فى 
قربوس‌السرحج فصارت الاستعارة غريبة 
لغرابة التشبيه. و قد تحصل الغراية بتصرف فی 
العامة نحو قوله: 

أخدنا باطرا ف الاحاديث بيننا 

و سالت باعناق المطی الاباطح. 

الاباطع؛ جمع ابطح و هو مسیل‌الماء فیه 
قاقات اى اخذت المطايا فى سرعة 
المضى. استعار سيلان السيول الواقعة فى 
الاباطح لسير الايبل سيراً سريعا فى 
غايةالرعة المثتملة على لين و .سلاحة و 
التشبيه فیها ظاهر عامی, و هو السرَعة لکن قد 
تصرف فیه بما اقاده اللطف و الفرابة اذ اسند 
سالت الی الاباطح دون المطی و اعناقها حتی 
افاد انه امتلأت الاباطيع من الابل. وادخل 
الاعناق فى السير حيث جعلت الاباطح سائلة 
مع الاعناق فجعل الاعناق سائرة اشارة الى أن' 
سرعة سيرالابل و بطؤء انما يظهر ان غالباً فى 
الاأعناق. الشالث باعتبار الثلاثة اى 
المستعارمئه و السستعارله و الجامع. الى 
خمة اقسام. الاول استعارة محسوس 
لمحسوس بوجه محسوس نحو: اشتعل الرأس 
شبا (قران 4۴/۱۹. فالمستعارمنه هو النار و 
المستمارله هو الشیب و الوجه ای الجامع هو 
الانباط الذى.هو فى النار اقوى. و الجميع 
حسى و القرينة هو الاشتعال الذى هومن 
خواص التار و هو ابلغ مما لو قيل: اشتعل 
شيبالرأس لافادته عموم الشيب لجميع 
الرأس. و الثانى استعارة محسوس لمحسوس 
بوجه عقلى نحو: آية لهم الليل نسلخ منه النهار 
(قران ۳۷/۳۶). فالمستعارمنه اللخ الذى هو 
کشط الجلد عن نحو الشاة و المستعارله کشف 
الضوء عن مکان اللیل و هما حسیان. و الجامع 
ما یعقل من ترتب امر علی آخر کترتب ظهور 


استعارة. 


اللحم على الكشط و ترتب ظهور الظلمة على 
كشف الضوء عن مكان الليل و الترتب أمر 
عقلى. قال ابن ابىالاصبع هى الطف من 
الاولى. اثالث استعارة معقول لمعقول بوجه 
ع قلى. قال ابن ابىالاصبع هى 
الطف الاستعارات نحو: من بعثنا من مرقدنا 
(قرآن ۵۲/۳۶). فان المستمارمنه الرقاد ای 
انوم و الستعارله الموت و الجامع عدم ظهور 
الفسعل. و الكل عقلى. و الرابع استعارة 
محسوس لمعقول بوجه عقلى نحو: مستهم 
ایأساء و الضراء (قران ۲۱۳/۲). استعیر 
المى و هو صفة فى الاجسام و هو موس 
لمقاساة الشدة و الجامع اللحوق و هما عقليان. 
الخامس استعارة معقول لمحسوس و الجامع 
عقلی نحو: انا لما طنی الماء (قرآن ۱۱/۶۹). 
المستعارمنه التکبر و هو عقلی و المستمارله 
کثرة الماء و هو حسی و الجامع الاستعلاء و 
هو عقلى ايضاً. هذا هو الموانق لما ذ كره 
الكا كى.و زاد الخطيب قماً سادساً وهو 
استعارة محوس لمحسوس و الجامع 
مختلف بعضه حى و بعضه عقلى كقولك: 
رأيت شمساً. و انت تريد اناناً كالشمس.فى 
حن الطلعة و نياهةالشأن. فحسنالطلعة 
حسى و نباهةالشأن عقلية. و معنى الحى و 
العقلى قد مر فى التشبيه. الرابع باعتبار اللفظ 
الى قسمین. لان اللقظ الستمار أن کان اسم 
چنس فاستعارة اصلية کاسد و قتل للشجاع و 
الضرب الشدید. و الا فانتارة تبعية کالفعل و 
المثتقات و سائر الحروف. و الصراد باسم 
الجنس ما دل علی نفس الذات الصالحة لان 
تصدق علی کثیرین من غير اعبار وصف من 
الاوصاف و المراد بالذات مایستقل 
بالمفهومية. و قولا من غیر اعتبار وصف ای 
من غير اعتبار وصف متملق بهذا الذات 
خلایتوهم الاشکال بان الفعل وصف و هو 
ملحوظ فدخل علم الجنس فی حد اسم 
الجنس و خرج الملم الشخصی و الصفات و 
اسماء الزمان و المكان و الآلة. ثم المراد باسم 
الجنسى اعم من الحقيقى و الحكمى اى المتأول 
باسم الجنی نحو حاتم. فان الاستعارة فيه 
اصلية. و فیه نظر, لان الحاتم مأوّلٍ بالتاهی 
فى الجود. فيكون متأولاً بصفة و قد استمير من 
مفهوم المتناهى فى الجود لمن له كمال جود. 
فيكون ملحقاً بالتبعية دون الاصلية. و اجيب 
بان مفهوم الحاتم وان تضمن نوع وصفية لكند 
لمريصر به كليا بل اشتهر ذاته المشخصة بوصف 
من الاوصاف مارج عن مدلوله كاشتهار 
الاجناس باوصافها الخارجة عن مفهوماتها 
بخلاف الاسماء المشتقة فانّ المعانى 
الممدرية المعتبرة فيها داخلة فى مفهوماتها 
الاصلية فلذلك كانت الاعلام المشتهرة بنوع 
وصفية ملحقة باسماء الاجناس دون الصفات. 


و الحاصل ان اسم الجن يدل على ذات 
صالحة للموصنوفية مشتهرة بمعنی یصلح أن 
یکون وجه‌الشبه. و کذا العلم اذا اشتهر بمعنی 
فالاستعار: فهما اصلیة و الافعال و الحروف 
لاتصلح للموصوفية و کذا المشتقات و انما 
کانت استعارة الفعل و ما یشتق مه و الحرف 
تبعية لان الفعل و المشتقات موضوعة 
بوضعين وضع المادة و الهيئة. فاذا كان فى 
استعارائها لاتتغير معانى الهميات فلاوجه 
لاستعارة الهيئة. قالاستعارة فبها انما هى 
باعتبار موادها فيتعار مصدرها ليستعار 
موادها تبعية استمارة المصدر. و کذا اذا استعیر 
الفعل باعتبار الزمان كما يعبر عن المستقبل 
بالماضى تكون تبعية لتشبيه الضرب فى 
المتقبل مثلاً بالضرب فى الماضى فى تحقق 
الوتوع فیستمار له ضرب فاستمارة الهيئة 
ليست بتبعية استعارة المصدر بل اللفظ بتمامه 
مستمار بتبمية استعارة الجزء و کذا الحروف 
فان الاستعارة فيها تجرى اولاً فى متعلق 
معناها و هو هيهنا ما يعبر عنها به عند تفسير 
معاتها. کقولتا من معناه الابتداء و الی معناه 
الانتهاء, تحو: فالتقطه آل‌فرعون لیکون هنم 
عدوا و حزنا (قران ۸/۲۸). شبه ترتب العداوة 
و الحزن علی الالتقاط بترتب علته القائية عليه 
شم اسستمیر فی المشبه اللام السوضوعة 
للمشیه‌به فیکون الاستمارة فی اللام تبعا 
للاستعارة فی المجرور. ثم اعلم ان الاستمارة 
فى الفعل على قسمين. احدهما أن يثسبه 
الضرب الشديد مثلاً بالقتل و يستعار له اسمه 
الثانى أن يشبه الغرب فى المستقبل بالضرب 
فى الماضى مثلاً فى تحقق الوقوع فیستعمل 
فيه ضرب فيكون المعنى المصدرى اعنى 
الضرب موجودا فى كل من المشبه و المشبهبه 
لكنه قيد فى كل واحد منهما بقيد مغاير للآخر 
فصح التشبه لذلى. كذا افاده المحقق 
الشريف. لكن ذ كر العلامة عضد الملة و الدين 
فى الفوائد الغياثية ان الفمل يدل على النسبة و 
يستدعى حدثا و زمانا والاستعارة متصورة 
فى كل واحد من الثلاثة. ففى النسبة كهزم 
الامير الجند و فى الزمان كنادى اصحاب 
الجنة و فی الحدث بحو: فبشرهم بعذاب الیم - 
انتهی. و ذلك لان الفعل قد يوضع للنبة 
الانشائية نحو اضرب و هى مشتهرة بصفات 
تصلح لان يشيه بها كالوجوب وقد يوضع 
للنسبة الاخبارية وهى مشتهرة بالنطابقة و 
اللامطابقة. و یستعار الفعل من احدهما للآخر 
كاستعارة رحمه ال لارجمه و استعارة فلیتیواً 
فى قوله عليه السلام: من تبوأ علی الکذب 
فليتبواً مقعده على النار. للنسبة الاستغبالية 
الخبرية فانه بمعنى يتبوأ مقعده من النار. صرح 
به فى .شرح الحديث و رده صاحب الاطول يان 
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الة جزء معلی الفعل فلایستعار عنها 
بخلاف المصدر فائه لايستعار من معناه الفعل 
بل يستعار من معناه نفس المصدر و يشتق منه 
الفمل. و لايمكن مثله فى النسبة. فالحق عدم 
جريانها فى النسبة. كما قاله اليد الند. 

فائدة: قال الفاضل الجليى: القوم انما تعرضوا 
للاستعارة التبعية المصرحة والظاهر تحقق 
الاستعارة التبعية المكنية كما فى قولك: 
اعجبى الضارب دم زيد. و لعلهم لميتعرضوا 
لها لعدم وجدائهم اياها فى كلام اللغاء. فائدة: 
لميقسموا المجاز المرسل الى الاصلى و التبعى 
علی قیاس‌الاستعارة لکن ربما یشعر بذلک 
كلامهم. قال فى المفتاح و من امثلة المجاز 
قوله تعالى: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
(قرآن 4۸/۱۶). استعمل قرأت مکان اردت 
القرائة لکون القرائة مسيبة من ارادتها استعمالاً 
مجازياً يعنى استعممال المشتق بتبعية 
المشحقمئه. كذا فى شرح بعض رسائل 
الاستعارة. الخامس .باعتيار المقارنة بما يلائم 
شيئاً من الطرفين و عدمها الى ئلاثة اقسام. 
احدها المطلقة. و هی ما لم‌یقترن بصفة و 
لاتفريع ممّا يلائم المستعارله او السستعارمنه 
نحو عندى أسد. و المراد بالاقتران بما يلاثم 
الاقتران بمايلائم مما وى القرينة و الا 
فالقرينة مما يلائم المستعارله فلايوجد 
استعارة مطلقة. و المراد بالصفة المعنوية لا 
النعت الحوى. و المراد بالتفريع ما يكون 
ایراده فرع الاستعارة سواء ذ کرعلی صورة 
اتفريع و هو تصدیره بالفاء او لا.و ثاننها 
لمجردة و هی ما قرن بما یلائم المستعارله و 
ینیفی ان یقید ما یلائم المستعارله بان لایکون 
فيه تبعيد الكلام عن الاستمارة و تزییف 
لدعوى الانحاد اذ ذ كرواانٌ فى التجريد كثرة 
المبالغة فى التشبيه. كقوله تعالى: فاذاقها الله 
لباس الجوع و الخوف (قرآن ۱۱۲/۱۶). فان 
الاذاقة تجرید اللباس الستعار لشدائد الجوع 
و الخوف بعلاقة العموم لجمیم البدن عموم 
اللباس. و لذا اختاره علی طعم الجوع الذی هو 
انسب بالاذاقة. و انما کانت الاذاقة من 
ملائمات الستعارله مع انه لیس الجوع و 
الخوف من المطعومات لانه شاعت الاذاقة فی 
البلایا و الشدائد و جرت مجری الحقيقة فى 
اصابتها فيقولون ذاق فلان البؤس و الضرّ و 
اذاقه العذاب شبه ما یدرک من اثر الضر و الالم 
بما يدرك من طعم المر والبشع. و اختار 
التجرید علی السرشیح و لميقل فكساها الله 
لباس الجوع والخنوف لآن الادراك بالذوق 
يستلزم الادرا كباللمى من غير عكس فكان 
فى الاذاقة اشعار بشدة الاصابة يت فى 
الكسوة. و ثالتها المرشحة. و تسمى الترشيحية 
ايضأ و هى ما قرن بما يلائم المتعارمنه» نحو: 
اولئک الذين اشتروا الضلالة بالهدى فماربحت 


۳۱۶۰ استعارة. 


تجارتهم (قرآن ۱۶/۲). فانه استعار الاشتراء 
للاستبدال و الاختیار ثم فرع علیها ما یلام 
الاشتراء من فوت الربح و اعتبار التجارة نم 
انهم لمیلتفتواالی ما یقرن بما یلائمالسستعارله 
فى الاستعارة بالکناية مع انه ايضا ترشيح لانه 
ليس هنا ك لفظ يسمى استعارة بل تشبيه 
محض. و کلامهم فى الاستعارة المرشحة التى 
هی قم من المجاز لا فی ترشیح یشتمل 
ترشیح الاستعارة و لتشبیه المضمر فى النفس. 
و اما عدم اتفات السکا کی فیوهم ما لیس 
عنده و هو ان المرشحة من اقام الاستمارة 
المصرحة اذ التحقیق ان الاستعارة بالكناية اذا 
زید فیها علی المكنية ما یلائمها تصیر مرشحة 
عنده. کذا قی الاطول. 

فائدة: قال ابوالقاسم: تشیمهم الاستمارة 
المصرحة الى المجردة و المرشحة يشعر بان 
التجرید و الترشیح انما یجریان فی الاستعارة 
المصرح‌بها دون المکنی‌عنها. و الصواب ان ما 
زاد فى المكنية على قرينتها اعنى اثبات لازم 
واحد يعد ترشيحاً لها نم النجريد و السرشیح 
انما يكونان بعد تمام الاستعارة. فلايمد قرينة 
المصرحبها تجريداً ولا قريئة المكنىعنها 
ترشیصا -انتهی. 

فائدة: قال صاحب الاطول اذا اجتمع ملائمان 
للمستعارله فهل یتمین احد للقرينة او الاختیار 
الی السامع یجعل ایهما شاء قرينة و الاخر 
تجریدا قال بمض الافاضل ما هو اقوی دلالة 
على الارادة للقرينة و الآخر للتجريد ونحن 
نقول ايهما سبق فىالدلالة على المراد قرينة و 
الآخر تتتريد وكيق لأوالفرينة ما تت 
للدلالة على المراد وقد سبق احد الامرين فى 
الدلالة. فلا معنى لنصب اللاحق و الاوجه ان 
كلا من الملائمين المجتمعين ان صلح قرينة 
فقرينة و مع ذلك الاستعارة مجردة. و لاتقابل 
بين المجردة و متعددةالقرينة بل كل 
متعددةالقرينة مجردة. 

فائدة: قد يجتمع اتجريد و الترشيح كقول 
ذُهير: 

لدی اسد شا کی‌اللاح مقذف 

له لبد اظفاره لمتقلم. 

و وجه اجتماعهما صرف دعوى الاتحاد الى 
المثبه المقارن بالصفة و التفريع و المشيديه 
حتی یستدعی الاعوی ثبوت الملائم 
للمشبهبه ايضا. 

فائدة: الترشيح ابلغ من التجريد و الاطلاق و 
من جع الترشيح و النجريد لاشتماله على 
تحقيق المبالغة فى ظهور المينية الى هى 
توجب كمال المألغة فى التشبيه فيكون اكثر 
مبالفة و اتم مناسبة بالاستعارة و کذا الاطلاق 
ابلغ من التجرید و منبی الشرشيحية علی ان 
المتمارله عین‌المتمارمنه لاشیء شبیه به. 

فائدة: فى شرح بعض رسائل الاستعارة. 


الترشيح يجوز ان يكون باقياً علمى حقيقته 
تابعا فى الذكر للتعير عن الشىء بلفظ 
لاستعارة و لايقصد به الا تقويتها كأنّه تقل لفظ 
المشبه‌به مع رديفه ألى المشبه و يجوز ان 
یکون متمار | من ملائم المتعارمته لملائم 
الستمارله. و یکون ترشیح الاستعارة بمجرد 
انه عبر عن ملائم المستمارله بلفظ موضوع 
لملالم المستعارمنه. هذا و لابخفى ان هذا 
لايخص بكون لفظ ملائم المستمارمنه 
مستعارً. بل یتحقق الترشیح بذلک التعبیر 
علی وجه الاستعارة کان او علی وجه المجاز 
المرسل اما للملائم المذکور او للقدر المشترک 
بين المشبه و المشبه‌به و انه یحتمل مثل ذلک 
فی التجرید ایضاً و یحمل تلک الوجوه قوله 
تعالی: و اعتصموا بحبل‌اله (قرآن 1۰۳/۳ 
حیث استعیر الحبل للعهد فی آن یکون وسیلة 
لربط شىء لشىء و ذ كر الاعتصام و هو 
التسک بالحبل ترشيحا اما باقيا على معناه 
للوثوق بالمهد او مجازاً مرسلاً فی الوشوق 
بالعهد لعلاقة الاطلاق و التقييد. يكون مجازا 
مرسلاً بمرتبتين أو فى الوثوق كأنه قل ثقوا 
بعهدالله و حينئذ كل من الترشيح و الاستعارة 
ترشيح للآخر. الادس باعتبار امر آخر الى 
اربعة اقسام: تصريحية و مکنية و تحقيقية و 
تخيلية. فالتصريحية و تسمی بالمصرحة 
ايضاً هى التى ذ کر فیها المشبه‌به. و المكنية ما 
يقابلها و تسمى الاستعارة بالكناية ايضأً. اعلم 
انه اتفقت كلمة القوم على انه اذا لميذكر من 
ارکان تشبیه شیء بشیء سوی المشبه و ذ کر 
معه مایخص المنبه‌به کان هنا ک استعارة 
بالكتاية و استعارة تخسلية کقولنا: اظفار المنية 
ای الموت نشبت بفلان. لکن اضطربت اقوالهم 
فى تشخيص المعنيين الذين يطلق عليهما 
هذان اللفظان. و محصل ذلك يرجع الى ثلاثة 
اقوال: احدها ما ذهب اليه القدماء وهوان 
المستعار بالكناية لفظ المشبدبه المستعار 
للمشبه فى النفس المرموزاليه بذكر لازمه من 
غير تقدير فى نظم الكلام و ذ كر اللازم قرينة 
على قصده من غرض و اثبات ذلك اللازم 
للمثبه استعارة تخيلية. ففى المثال المذكور 
الاستعارة بالكناية البع المستعار للمئية الذى 
لم يذكر اعتماداً علی ان اضافة الاظفار الی 
المنية تدل علی ان السبع مستعارلها. و 
الاستعارة التخييلية اثبات الاظفار للمنية. 
فحينئذ وجه تسميتها بالمكنية و بالاستعارة 
بالكناية ظاهر لانها استعارة بالمعنى المصطلح 
و متلبسة بالكناية بالممنى اللفوى. اى الخفاء 
وكذا تميتها بالتخيلية لاستلزامها استغارة 
اللازم المشبهبه للمثبه و تخييل ان المشبه من 
جدس المشيديه. و ثانيها ما ذهب اليه الكا كى 
صريحاً حيث قال: الاستمارة بالكناية لقظ 
المشبه المسستعمل فی المشبه‌به ادعاء. ای 
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پادعاء انه عینه بقرينة استمارة لفظ هو من 
لوازم المشبهبه بصورة متوهمة متخيلة شببهة 
به ابتت للمشبه فالمراد بالمنية عنده هو السبم 
بادعاء البعية لها و انكار ان تكون شا غير 
السبع بقرينة اضافة الاظفار التی من خواص 
السبع السها. و لاخسفاء فی ان تسمیتها 


| بالاستعارة بالكناية او المكنية غير ظاهر 


حينئذ. و فى جعله اياها قسما من الاستعارة 
اتى هى قم من المجاز و جعل اضافة 
الاظفار قرينة.الاستعارة نظر, لان لفظ المثبه 
فيها هو الستعمل فى ما وضع له تحقيقاً و 
الاستعارة لت كذلك. واختار السّكا كى رد 
التبعية الى المكنىعنها بجعل قرينتها استعارة 
بالكناية و جملها اى البعية قرينة لها على 
عكس ما ذ كره القوم فى مثل نطقت الحال من 
ان نطقت استمارة لدلت و الحال قرينة لها. هذا 
و لکن فی کون ذلک مختار السکا کی‌نظراً لانه 
قال فی آخر بحث الاستعارة البعية: هذا ما 
امکن من تلخیص کلام الاصحاب نی هنا 
الفصل و لو انهم جملوا قمم الاستمارة التبعية 
من قسم الاستعارة بالكناية بان قلبوا فجملوا 
فى قولهم نطقت الحال هکذا الحال التی ذ کرها 
عندهم قربة الاستمارة بالتصریح استمارة 
بالكناية عن المتكلم بواسطة المبالغة فى 
التضيه على مقتضى المقام و جعلوا نسبة 
النطق اليه قرينة الاستعارة كما تراهم فى 
قولهم: و اذا المنية انشبت اظفارهاء يجعلون 
المنية استمارة بالكناية عن السبع و يجعلون 
اثبات الاظفار لها قرينة الاستعارة لكان اقرب 
الى الضبط. فتدبر - انتهى كلامه. و هو صريح 
فى انه رد التبعية الى المكنية على قاعدة القوم. 
فحينئذ لاحاجة له الى استعارة قريئة المكنية 
لشىء حى تبقى النبعية مع ذلك بحالها. د 
لايتقلل الاقام بهذا ايضاً. فان قلت لميجعل 
السلف: المكنية المشبه المستعمل فى المشبهبه 
کمااعتبره فى هذا الرد فكيف يتأتى لى 
توجيه كلامه بان رده على قاعدة اللف من 
غير ان يكون مختاراً له. قلت لاشبهة فيما 
ذکرناو المهدة علیه فی قوله کما تراهم فی 
قولهم: و آذاالمنية انشبت اظفارها یجملون 
المنية استعارة بالكناية. و لایضرنا فیما ذ كرنا 
من توجیه کلامه. و اما التخبيلية عند السکا کی 
فما سیأتی. و اللها ما ذهب اله الخطب و هی 
اتشبیه المضمر فى النفس الذى لميذكر شىء 
من ارکانه سوی المشه و دل عليه ای عنلی 
ذلک التشبیه بان پثبت للمشبه امر مختص 
بالمشبه‌به من غیر آن یکون هنا ک امر متحقق 
حساً وعقلاً يجرى عليه اسم ذلك الامر. و 
يسمى اثبات ذلك الامر استعارة تخيلة و 
المراد بالتشبه التثبيه اللغوى لا الاصطلاحى 
فلایرد آن ذ کر المشبه‌به واجب البتة فی التشبیه 
انما قبل و دل عليه الخ, ليشتمل زيداً قى 





امتعارة. 
جواب من يشبه الاسد. على هذا التسمية 
بالاستعارة غير ظاهر وان كان كونها كناية غير 
مخفى. و بالجملة ففى المكنية ثلاثة اقوال و 
فی التخيلية قولان احدهما قول الكا كىكما 
يجىء. و الآخر قول غيره. و على هذا المذزهب 
الثالت كل من لفظى الاظفار و المنية فى المثال 
المذکور حقیقتان مستعملتان فی السعی 
الموضوعله و لیس فی الکلام مجاز لقوی و 
انما المجاز هو اثبات شیء لشیء لیس هو له. 
و علی هذا هو عقلی کاثبات الابات للربیع. و 
الاستعارة بالکناية و التخييلية امران مسعنویان 
و هما فعلا المتکلم و یتلازمان في الکلام لان 
التخبيلية يجب ان تكون قرينة للمكنية البتة. و 
هی يجب ان تكون قرينة للتخيلة الحة. 
فائدة: قال صاحب الاطول و من غرائب 
السوانح و عجائب اللوائح ان الاستمارة 
بالكناية فيما بين الاستمارات معلومة مبيتة 
علی التشبیه السقلوب لکمال المبالفة فی 
اتشبيه فهو ابلغ من المصرحة فكما ان قولنا: 
السبع كالمنية تشبه مقلوب يعود الفرض منه 
الى المشبدبه كذلك انشبت المنية اظفارها 
استعارة مقلوبة استعیر بعد تشبیه السبع بالمنية 
المنية للسبع الادعائى. و اريد بالمنية معناها 
بعد جعلها سبعاً تنبيها على ان المنية بلغت 
ف ىالاغتيال مرتبة ينبغى ان يستعار للسبع عنها 
أسمها دون العكى فالمنية وضعت موضع 
و ی و بر 
تحتيقية هی ما یکون المشبه متحققاً حا او 
re‏ رأيت اسداً يرمى. فان الاسد 
مستعار للرجل الشّجاع و هو امر متحقق حساً. 
و نحو: اهدنا الصراط الستقيم (قران ۶/۱): 
أى الدّين الحق. و هو امر متحقق عقلاً لاحساً. 
اما اللخيلة فعند غير الكا كى ما مر و اما 
عند الكا كى فهى استعارة لاتحقق لمعتاها 
حساً و لاعتلأبل معناها صورة وهمية 
محضة. و لما کان عدم ت تحقق المحخی لاحتاو 
لاعقلاً شاملاً لما لميتعلق به توهم ايضأ 
اضرب عنه بقوله بل سعناها الخ. و المراد 
بالصورة ذوالصّورة فان الصورة جائت بهذا 
المعنى ايضاً. و المراد بالوهمية ما يخترعه 
المتخيلة باعمال الوهم اياه. فلان للانسان قوة 
لها تركيب المتفرقات و تفريق المركبات اذا 
استعملها العقل تسمی مفکرة و اذا استعملها 
الوهم تسمی متخيلة و لما کان حصول هذا 
المعنى المستمارله باعمال الوهم شکیت 
استعارة تخيلية و من لم‌یعرفه قال المناسب 
يلد أن ي وی . وعداتمة تخيلية 
من امارات تعسف الكا كى و تفسيره. و انما 
وصف الوهمية بقوله محضة ای لایشوبها شی» 
من التحقق الحسى و العقلى للفرق بينه و بين 
اعتبار السلف فان اظفار المنية عندهم امر 
متحقق شابه توهم الشبوت للمنية و هناك 


اختلاط توهم و تحقق بخلاف ما اعتبره فانه 
أمر وهمى محض لاتحقق له لا باعتبار ذاته و 
لا باعتبار ثبوته فتعریفه هذا صادق على لفظ 
مستعمل فى صورة وهمية محضة من غير أن 
تجعل قرينة الاستمارة بخلاف تفسیر السلف و 
الخطیب فانها لاتتفک عندهم عن الاستعارة 
بالكناية. وقد صرح به حيث مثل لا تخييلية 
باظفار المنية الشببهة بالسبم اهلكت قلاناً. و 
اللف و الخطيب اما ان ينكروا المثال و 
يجعلوه مصوعاً او يجعلوا الاظفار ترشيحاً 
للعثبه لااستعارة تخيلة. و رد ما ذ كرهبائه 
یقتضی آن یکون الشرشیح استعارة تخيلية 
للزوم مثل ماذ کره‌فیه مع ان الترشیح لیس من 
المجاز و الاستعارة. و اجیب بان الامر الذی 
هو من خواص المشبه‌به لما قرن فی التخيلية 
بالمشبه كالمنية مثلاً حملناه على السجاز و 
جعلناه عبارة عن امر متوهم يمكن اثباته 
للمشبه. و فى الترشيح لما قرن بلفظ المشبهبه 
لمیحتج الی ذلک لانه جعل السشبه‌به هو هذا 
المعنى مع لوازمه. فاذا قلنا رأيت اسداً يفترس 
اقرانه و رأيت بحراً یتلاطم امواجه, فالمشبه‌به 
هو الاسد الموصوف بالافتراس الحقيقى و 
البحر الموصوف بالتلاطم الحقيقى بخلاف 
اظفار المنية فانه مجاز عن الصورة الوهمية 
ليصح اضافتها الى المنية و محصله ان حفظ 
ظاهر اثبات لوازم المشبدبه للمثبه يدعو الى 
جعل الدال على اللازم استعارة لما يصح اثباته 
و لايحتاج الى تجوز فى ذلك الاثبات و ليس 
هذا الداعی فی الترشیح لانه اثبت للمشبه‌به 
قلا وجه لجعله مجازاً و لایلزم عدم خروج 
الترشیح عن الاستعارة و عدم زيادة علبها لانه 
فرق بين المقيد و السجموع و المشبه‌به هو 
الموصوف و الصفة خارجة عمنه لا المجموع 
المركب متهما. وايضاً معنى زيادته ان 
الاستعارة تامة بدوند. ویر علی هذا ان 
الترشيح كما يكون فى المصرحة يكون فى 
المكنية ايضا ففى المكنية لميقرن المشيديه 
فلاتفرقة هنا كى.و يمكن أن يفرق بأن التخييلية 
لو حسملت على حقيقتها لايثبت الحكم 
المقصود فى الكلام للمكنىعنها كما عرفت 
بخلاف المصرحة فانّ قولنا جائنى اسد له لبد 
لو انبت فيه اللبد الحقيقى للاسد المستعمل فى 
الرجل الشجاع مجازاً لميمنع عن اثبات 
المجی, للاسد فان ماله جائی رجل شجاع 
لما شبهه به ید لکثه لاتم فی وله تعالی: و 
اعتصموا بحبل‌اله جمیما (قران ۱۰۳/۳). فانه 
لو ارید الامر بالاعتصام الحقیقی لفات ما قصد 
بیانه للمهد فلابد من جعل الاعتصام استعارة 
لما ینت العهد. 

فائدة: التصريحية تعم التحقيقية و التخيلية و 


الكل مجاز لغوى و متباين. هذا عند السكا كى. 


و المكنية داخلة فى التحقيقية عنداللف لان 


استعار:. ۲۱۶۱ 
اللفظ الممتعار المغمر فى النفس وهو 
محققالمعنى. و اتصريحية عندالشطيب 
ترادف التحقيقية و تباين التخييلية لانها عنده 
ليت لفظاً فلاتكون محققالمعنى و كذا تباين 
المكنية لانها عنده نفس التشبیه المضمر فى 
النفس فلاتكون محقق المعنى. 
فائدة: فی تحقیق قرينة الاستعارة بالکناية 
ذهب السلف سوی صاحب الکش اف الی أن 
الامر الذی اثبت للمشبه من خواص المشبه‌به 
مستعمل فی معناه الحقیقی و انما المجاز فى 
الاثبات و یحکمون یعدم اتفکا ک المکنیعنه 
عنها و اليه ذهب الخطيب ايضأ و جوز صاحب 
الكشاف كون قرينتها استعارة تحقيقة و كذا 
AS ESAD‏ 
للمكنية و يجعل نفه تخيلاً او استعارة 
3 تحقيقية أو.اثباته تخبيلاً و بين ما يجعل زائداً 
عليها و ترشيحاً قوة الاختصاص بالمشبهبه 
فایهما اتوی اختصاصاً و تعلقاً به فهو القرينة و 
مالواه ترشيح و كذا الحال بين الفرينة و 
الترشيح فى الاستعارة المصرحة و الاظهر أن 
ما يحضر السامع أولاً فهو القرينة و ماسواء 
ترشيح ذلك ان تجعل الجميع قرينة فى مقام 
شدة الاهتمام بالايضاح. هكذا فى شرح بعض 
رسائل الاستعارة. 
فائدة: فىالاتقان, انكر قوم الاستعارة بناء على 
انكارهم المجاز و قوم اطلاقها فى القرآن لان 
فها الها ما للحاجة و لانه لميرد فى ذلك اذن 
الشارع و علیه القاضی عبدالوهاب المالکی - 
انهی. 
خاتمه: اذا جری فی الکلام لفظة ذات قرينة 
دالة علی تشبیه شیء بمعناه فهو على وجهين 
احدهما ان لایکون المشبه مذکوراً ولا مقدرا. 
کقولک: لقیت فی الحمام اسداً. اي رجلا 
شجاعاً. و لاخلاف فى ان هذا استعارة له 
تشبيه. و ثانيهما ان يكون المشبه مذكوراً او 
مقدرأ و حينثذ فاسم المشبهبه ان كان خبرا 
عن المشبه او فى حكم الخبر كخبر باب كان و 
ان و المفعول النانی لباب علمت و الحال و 
اللعت فالاصح انه يمى تشبهاً لا استمارة 
لان اسم المتبهبه اذا وقع هذه المواقع كان 
الكلام مصوغاً لاثبات معناه لما اجرى عليه او 
نفيه عنه فاذا قلت زيد اسد فصوغ الكلام 
لاثبات الاسدية لزيد وهو ممتنع حقيقة 
فيحمل على انه لاثبات شبه من الاسد له. 
فیکون الاتیان بالاسد لاثبات التشبیه. فیکون 
خليقاً بان يمى تشبها لان المشبدبه انما 
جی به لافادة اتشبیه بخلاف نحو لقیت اسداً 
فان الاتبان بالمشبه‌به لیس لاثبات سعناء 
لشىء بل صوغ الكلام لاشبات الفعل واقعا 
علی الاسد فلایکون لاثبات اللشبیه فيكون 
قصد التشبيه مكنوناً فى الضمير لايعرف الا 
بعد نظر و تأمل. هذا خلاصة كلام الشيخ فى 





۲ استعارة. 


استعارة. 





اسرارالبلاغة و عليه جميع المحققين. و من 
الناس من ذهب الى ان التانى ايضاً اعنى زيد 
اسد استعارة لاجرائه على المشبه مع حذف 
كلمة التشبيه و الخلاف لفظى مبنى على جعل 
الاستعارة اسماً لذكر المشبهبه مع خلوالكلامٍ 
عن المشبه علی وجه ینبی عن التشبیه او اسما 
لذکر المنبه‌به لاجرائه علی المشبه مع حذف 
کلمة التشبيه. ثم انّه نقل عن اسرارالبلاغة ان 
اطلاق الاستمارة فی زید الاسد لایحسن لانه 
ین دخول ادوات‌التشبیه من تغییر بصورة 
الکلام فیقال زید کالاسد یخلاف ما اذا کان 
المشبه‌به نکرة نحو زید اسد فانه لایهن زید 
کاسدو الا لكان من قبيل قياس حال زيد الى 
المجهول و هو اسد ما و لهذا يحن كان زيداً 
اسد. لان المراد بالخبر العموم فالتشبيه بالنوع 
لابفرد فليس كالشبيه بالمجهول. و انما 
يحسن دخول الكاف بتغيير صورته و جعله 
معرفة بان يقال زید کالاسد فاطلاق اسم 
الاستعارة هیهنا لایبعد. و یقرب الاطلاق مزید 
قرب آن یکون الکرة موصوفة بصفة لاتلاثم 
المشبه‌به نحو فلان بدر یمسکن الارض. فان 
تقدير اداة التثبيه فيه يحتاج الى كثرة التغییر 
كان يقال هو كالبدر الآّانه يسكن الارض وقد 
يكون فى الصلات و الصفات التى تجىء فى 
هذا القبيل ما يحول تقدير ادات التشبيه فيه 
فيشتد استحقاقه لاسم الاستعارة و يزيد قربه 
منها کقوله: اسد دم الاسد الهزیر خضابه. خانه 
لاسبيل الى ان يقال المعنى انه كالاسد 
للتتاقض لان تشبيهه بجنس السبع المعروف 
دليل على انه دونه او مثله و جعل دم الهزبر 
الذى هو اقوى الجنس خضاب يده دليل على 
أنه فوقه فلیس الکلام مصوغاً لانبات التشبیه 
بينهما بل لاثبات تلك الصفة فالكلام فيه مبنى 
على ان کون الممدوح اسداً امر تقرر و ثیت و 
انما العمل فى اثبات الصفة الفرية قمحصول 
هذا التوع من الكلام انک تدعی حدوث شیء 
هو من الجنس المذكور الا انه اختص بصفة 
عجيبة لم‌یتوهم جوازها فلم‌یکن لتقدیر 
النشبيه فيه معنی و لقد ضعف هذا الکلام 
صاحب الاطول و المطول و قالا: الحق أن 
امثال زيد اسد تشبيه مطلقاً هذا اذاكان اسم 
المشبه‌به خبرا عن اسم المشبه او فی حکم 
الخبز و ان لمیکن کذلک نحو لقیت من زید 
اسدا و لقیتی مته اسد فلایسمی استعارة 
بالاتفاق لانه لميجر اسم المشبهبه على المشبه 
لا باستعماله فيه كما فى لقيت اسداً و لا باثبات 
معناه له كما فى زيد اسد على اختلاف 
المذهين. و لايسمى تشبهاً ايضاً لانّ الاتيان 
باسم المشبهبه ليس لاثبات النشبيه اذ لميقصد 
الدّلالة على المشاركة و انما اتشبیه مکنون 
فى الضمير لايظهر الا بعد تأمل. خلافاً 
لسکا کی فانه یسمی مثل ذلک تشبهاً و هذا 


النزاع ايضأ لفظى راجع الى تفسير التشبيه فمن 
اطلق الدلالة المزبورة فى تعريف التشيه عن 
کونها لاعلی وجه التجرید و الاستعارة و عن 
كونها على وجه التصريح سماه تشبها ومن 
قيده لا. قال صاحب الاطول: و نحن نقول فى 
لقيت من زيد اسداً تجرید اسد من زيد بجعل 
زيد الداً وهذا الجعل يتضمن تشبيه زيد 
بالاسد حتی صار اسداً بالق غایةالجنس حتی 
تجرد عنه اسد لكن هذا التشبيه مكنون فى 
الضمير خفى لان دعوى اسديته مفروغعتها 
منزلة منزلة أمر متقرر لايشوبه شائبة خفاء. و 
لايجمل السكا كى هذا من التشبيه المصطلح. و 
کذلک بتضمی اتشیه تجرید الاسد الحقیقی 
ععه اذ لایخفی آن المجردعنه لایکون الا شبه 
اسد فیتصرف الکلام الی تجرید الشبه فهو فی 
افادة آلتشبیه بحكم رد العقل الى التشبيه بمنزلة 
حمل الاسد على المشبه فهو الذی سماه 
التکا کی تتبیهاً و لاينبغى أن ينازع فيه معه. 
و کف لاو هو ایضاً نی تقدیر المشیه و الاداة 
کأنه قیل لقیت من زید رجلاً کالاسد و 
لاتفاوت فی ذلک بیه و بین زید اسد. و هیهت 
ابحاث ترکناها خوفاً من الاطناب - انتهی. 
( کشاف اصطلاحات الفون). 

معنی استعارت چیزی عاریت خواستن باشد 
و اين صنعت چنان باشد کی لفظی را معنی 
باشد حقیقی پس دبیر یا شاعر آن لفظ را از آن 
معنی حقیقی نقل کند و بجای دیگر بر سبیل 
عاریت بکار بندد. و این صنعت در همه زبانها 
بسیارست و چون استعارت بعید نباشد و 
مطبوع بود سخن را آرایش تمام حاصل گردد. 
مثال از قرآن: و اخفض لهما جناح‌لل من 
الرحمة (قرآن ۲۴/۱۷). دیگر: و اشتمل 
الرأس شيباً (قرآن 6/19). دیگر: فاذاقها الله 
لباس الجوع و الخوف يما کانوایصنعون (قرآن 
1317/١‏ ). واز قول نبوى: الفحة نائمة لعن الله 
من ایقظها. و تصلی اسست عمروبن العاصبن 
واسل السسهمی را خشطبه‌ای در مندح 
امي رالمؤمنين عمرين الخطاب رضى الله عنه و 
جمله استعارت است و يفايت خوب و قصيح 
هست: ان ابن خثعمة بعجت له الدنيا معاها و 
الفت اليه افلاذ كدها و انتقت له مخها و اطعمته 
شحمتها و امطرت له جوداً سال منه شعابها و 
رققت فى محافلها فمص منها مصأ و قعص 
منها قمصا و جانب غمرتها و مشی فی 
ضحضاحها و ماابلت قدماء الاكذلك ايها 
الاس تالوا نعم رحمه الله. مثال از نثر يارسى: 
بايد كى مايه شفقت فلان بر سر فلان كتراند 
ودامن عفو بر كناهان او يوشاند. شاعر كويذ. 
تازى: 

و من العجايب أن يض سيوفنا 

تلد المنايا الود و هی ذ كور. 

أبيوردى: 


و فتیان صدق یصدرون عن الوغی 

و ایدی‌المنایا دامیات‌الاظافر 

فحاجتهم احدی ائنتین من العلی 
صدورالعوالى او فروع‌المنابر. 

مسعودسعد گوید: 

محمدت را همی فروشد سر 

که‌عطا را همی برامد دم 

آخر این روزگار اقص‌دوست 

لگدی زد کمال را محکم 

شد ز مردم تهی کنار جهان 

خا كرا بر نشد هنوز شكم. 

مشال دیگر: 

خاک عمل از عنبر معزولی به. 
(حدائقالحر فى دقائقالشعر صص ۲۸ - 
-(. 

شمس الدين محمدين قيس الرازى در كتاب 
المعجم آورده: استعاره نوعی از مجاز است و 
مجاز ضد حقیقت است و حقیقت آن است که 
لفظ را بر معنیی اطلاق کنند که واضع لفت در 
اصل وضع آن لفظ به ازاء آن معنی نهاده باشد 
چنانکه گوئی دست بشمثیر برد و پای 
فراییش نهاد که لفظ دست و پای در اصبل 
وضع بمعنى أين دو جارحت مخصوص 
نهادءاند. و مجاز آن است كه از حقيقت 
درگذرند و لفظ را بر معنیی دیگر اطلاق کنند 
که‌در اصل وضع نه برای آن نهاده باشند. لکن 
با حقیقت ان لفظ وجه علاقتی دارد که بدان 
مناسیت مراد متکلم از آن اطلاق فهم توان 
کرد چنانکه گوئی فلانرا بر تو دستی نیست و 
در دوستی تو پای ندارد یعنی او را بر تو 
قدرتی و نعمتی نیست و در دوستی تو ثبات 
ننماید. و دست و پای در اصل وضع بمعنی 
قدرت و نعمت و ات و دوام ننهاده‌اند الا 
آنکه چون ملاژمتی میان دست و قدرت و 
پای و ثبات هست از این استعمال بقرينة 
ترکیب این الفاظ معنی قدرت و ثبات معلوم 
شود. و مجاز بر انواع است و انچه از ان جمله 
به اسم استعارت مخصوص است آنست که 
اطلاق اسمی کنند بر چیزی که مشابه حقیقت 
آن اسم باشد در صفتی مشتر ٠‏ چنانکه مرد 
شجاع را شیر خوانند ببب دلیری و اقدامی 
که مشترک است میان هر دو. و مردم کندطبع 
نادان را خر خوانند بواسطة بلادتی که مشترک 
است میان هر دو. و ايین صنعت با سایر 
مجازات دیگر در جمله لمات ستعمل است و 
در نظم و نثر اصناف مردم متداول, و آنچه از 
وجوه استعارات مطبوع و ذل‌پسند افتد و در 
موضع استعمال مقارب و مشابه معنی اصلی 
آید در عذوبت سخن و رونق کلام بیفزاید و 
دلیل بلاغت و فصاحت مرد باشد, و در دلالت 
معنی مقصود از استعمال حقیقت بلیفتر بود. 
چنانکه گوئی: پادشاه دست ظلْمه از اصوال 


استعارة. 


استعارة. ۲۱۶۳ 





مسلمانان کوتاه گردانید. و پای کفرّه از بلاد 
اسلام منقطع کرد. در مبالفت بیش از آن باشد 
که گوئی تصرف ظلْعّه از اموال مسلمانان 
بازداشت و آمدشد ره از بلاد اسلام منع کرد. 
واز استعارات اطیف جنانکه عمادی گفته 
است: 

شاهین قضا کبوتر آمد. 

و همو گوید: 

غمز؛ نو سبزة آهوی جان 

طرهٌ تو تل رویاه تن. 

اگرچه لفظ تله خوش نیست. و بلفرج گفته 
است: 

گاو دوشای عمر بدخواهت 

بره خوان شیر گردون باد. 

و انوری گفته است: 

مسند تست ز حق باز ز" مجموع وجود 

و آن دگرها همه ترقین عدم را تفصیل. 
وکمال اسماعیل اصفهانی را در سوگندنامه و 
غير ان استعارات لطيف و ايهامات خوش 
است. جنانكه كويد: 

و م ا 
که‌شاخ خاطرم آن جنس موه نارد باز. 

و میگوید: 

مهابت توا گربانگ بر زمانه زند 

قطار هفته و ایام بگلد مهار. 

و میگوید: 

همای رایت قدر تو نر طاثر را 

نهاد نور سعادت به زقّه در منقار. 

و اگرتوانتی که گفتی دانة سعادت حق تقابل 
مرعی‌تر و استعارت قریب‌تر بودى. و گفته 
است و درین هم استمارت لطیف است و هم 
یهام وشن _ 

بچشم آب که اشفته گردد از خاشا ک 

بتیغ کوه که از نم برآورد زنگار 

به سروری دماغ و ریاست اعضا 

به احترام زبان و وجاهت رخسار. 

و گفته ادست و درین مطابقه‌ای نیکوست: 

به خشك مغزى خا كو به اب تردامن 
بردى دم باد و به يش تكرمى نار. 

و گفته است: 

به تأب خانه که در وی تشسهاند انجم 

به پارنامه که در سر گر فته‌اند اشجار. 

و از استعارات ناپندیده چنانکه فرخی گفته 


است: 
خرمن ز مرغ گرسته خالی کجا بود 

ما مرغکان گرسنه‌ايم و تو خرمنی, 

و از سایر انواع مجازات آنچه به اوصاف شعرا 
مخصوصتر است و جز در کلام منظوم تداولی 
بیشتر ندارد مکالمةٌ جمادات و حیوانات 
غیرناطق است. چون مناظرات تیغ و قلم و 
شمع و چراغ و گل و بلبل و مخاطبات اطلال 


و دمن و ریاح و کوا کب‌و غیر آن, چتانکه 
کافی ظفر همدانی گت است: 
پرسید بیاغ بلبل از نرگس مست 
کزگل خبری هست تراگفتا هست 
كل مهد زمردين بككلبن بربست 
از كلّه برون آمد ودر مهد نشست. 

(المعجم ج طهران مص ۲۷۰ - ۲۷۳). 
مولف غیاث اللغات اورده: در ضوابط عظیم 
نوشته که استعاره در لفت بعاریت گرفتن 
چیزی و در امطلاح شعرا مجاز را نامند و 
آنا اضاقت مجازى واضافية بالاستعارة 
خوانند چنانکه سر هوش و قدم فکر که هوش 
و فکر را شخص فرض کرده برای او سر و قدم 
مقرر کرده و در رسالة عبدالواسم نیز همین 
است و صاحب مجمم‌الصایع نوشته که 
استعاره عبارت از آنست که لفظی را که معنی 
حقیقی داشته باشد منشی یا شاعر آن لفظ را از 
معنی حقیقی آن نقل کرده بر چیزی دیگر بر 
سبیل عاریت استعمال کند از جهت مشابهت 
که‌میان این هر دو است چنانکه لفظ نرگس و 
آهو بجای چشم آوردن و سنبل بجای زلف و 
سرو بجای قد گنتن. مثال دیگر از حدیث 
نبوى (ص»): الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. 
خواب و بیداری برای لفظ فته استعاره واقع 
شده. مثال در فارسی, بیت: 
چشم دولت ز سواد قلمت گشته منیر 
باغ دانش ز سحاب کرمت گشته نضیر. 
و بعضی از محققین اين فن چنین تصریح 
کرده‌اند که استعاره قسمی از مجاز است و 
مجاز أنرا كويند كه لفظى رادر غير معنى 
اصلی حقیقی او به یک گونه علاقه و منامبتی 
استعمال كتند اكر فيمابين علاقه امری است 
سوای تشبیه مثل سبییت با ازوم يا غير ذلى 
آنرامجاز مررسل نامند و | گرعلاقه تشبیه است 
آنرا استعاره میگویند و حاصل استعاره آنست 
که‌مشبه را عین مشبهبه ادعا کنند اگرمشبه را 
متروک و مشبّبه را مذکور سازند آنرا 
استعارة بالتصریح نامند چنانکه درین بیت 
اسدی: 
مهش مشک‌سای و شکر میفروش 
دو نرگس کمان‌کش دو گل درعپوش. 
و اگرمشبه‌به را متروک کنند و مشبه را مذکور 
سازند آثرا استمارة بالکنایه خوانند. و استمارة 
مکنی نیز گویند. و بدان که گاهی استعارة 
محسوس برای شیء محسوس باشد بوجه 
حسی او یا بوجه عقلى او. و كاهى استعارء 
شىء معقول براى شىء معقول و كاهى 
استعارء معقول براى شىء محوس باشد» و 
بدان که تقسیم به اعتبار لفظ مستمار بر دو 
قسم است: اصلله و تبعیه. استعار؛ ام یه 
آنست که لفظ ستعار اسم جنی باشد منل 
استعار: اسد برای مرد شجاع و استعارۂ گل 


براى رخار و سخى را بحاتم وشجاع رابه 
رستم, واستعارة تبعيه آنست كه لفظ مستعار 
فعل با شبه فعل باشد به اين حيثيت كه مالش 
راجم بمعضی مصدری آن باشد چنانکه درین 
بيت: 

مشتاب و بخون ما ماویز 

وز خیالات بهده بگریز. 

تمتک کردن را به اویختن استعاره کرده و 
اجتناب کردن را بگریختن و درین بیت: 

دهن مملکت نخندد خوش 

تاسر تیغ تو نگرید زار. 

چکیدن خون تیغ را بگریستن استعاره کرده. 
اما تقسیم استعاره به اعتبار تجرید و ترشیح 
بسه نوع است: نوع اول استعارة مطلقه, و آن 
چنانت که جیزی از ملائمات و صفات 
مستمارله و مستمارمنه در آن مذکور نباشد 
چثانکه درین بیت عبدالواسع جیلی؛ 

شکوفه بر سر شاخ است همچو عارض جاتان 
بنفشه بر لب جوی است چون جرار؛ دلبر. 
زلف را بعقرب جراره استعاره كرد و مناسبات 
متعارله و متعارمنه هيجكدام را مذكور 
نساخت. نوع دوم استعارة مجرده و آن 
چنانست که صفات و ملائمات مستمارله را 
ذ کر کنند فقط, چنانکه درین بیت فردوسی: 
بناخن زره بافت از مشک ناب 

درآویخت از گوشة آفتاب. 

زلف را به زره استعاره کرده و لفظ ناخن و 
مشک ناب آویختن از ملائمات مستعارله 
است يعنى زلف. چنانکه در این بیت خاقانی: 
از شورش آه من همه شب 

بادام تو دوش ناغنوده... 

چشم را بادام استماره کرده و لفظ غنوده را که 
از ملائمات چشم است مذکور ساخته. 

نوع سوم استعار؛ مرشحه و آن چنانست که 
مسلائمات و صفات مستمارمنه را مذکور 
سازند فقط, چنانکه درین بیت انوری: 

در خفیه گر نه عزم خروج است باغ را 

چون آبگیر‌ها همه پر تیغ و جوشن است. 
موج آبگیر را بتیغ و جوشن استعاره کرده و 
لفظ عزم و خروج ملائم تيغ و جوشن است که 
مستعارمنه واقع شده. و گاهی تجرید و ترشیح 
هر دو در یک استماره جمع میسازند, چنانکه 
درین بیت خاقانی: 

طفل خونین بخاور اندازد. 

افتاب را بطفل استعاره کرده و صبا و شب و 
خاور ملائم مستعارله و مشیمه و خونین و 
شكافتن ملائم مستعارمنه واقع شده, و ترشیح 
در استماره بلیغ‌تر از تجرید و اطلاق است. 
اما استعار؛ پالکنایه عبارت است از ذ کررمشبه 


۱ -بارز (نصحیح قیاسی). 
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و ارادۀ مشبهبه با نصب قرينه. و قرينه در اينجا 
استعار؛ تخییلیه خواهد بود. و طريقش چنان 
است که با مشبه مذکور چیزی چند از لوازم 
مشبهیه محذوف ذ کر کنند. پس ذ كر مشيه و 
حذف مشبه‌به عبارت از استمارة بالکناید 
است. و اثبات لوازم مشبه‌به مسحذوف برای 
مشبه مذکور عبارت است از استعارءٌ تخییلیه 
و این بر سه قسم می‌آید. برای آنکه لوازمی که 
اختصاص به مشبه‌به دارد و آن را از برای 
مشه اثبات میکنند از سه حال بیرون نیست 
یا قوام مشبةّبه به اوست. یا تکمیل مشبه‌به 
موقوف بر آن است. یا دخلی در قوام و تکمیل 
ندارد. مثال اول چنانکه: زبان حال من 
بشكايت كوياتر اسث. در اينجا حال را 
بشخص کلم تضییه کرده. این استمارة 
بالكنايه است. و اثبات زبان كه قوام متكلم به 
أوست. استعارة تخیلیه. مثال دیگر» سنائی 
گوید:بیت: 

علما جمله هرزه می‌لافند 

دين بر پای " هر کسی بافند. 

در اینجا دین را بدیبا و حریر تشبیه کرده» و 
اين استمار: بالکنایه است و لفظ پای و بافتن 
كداز لوازم مقومةُ دیبا و حرير است, استمارة 
تخييليه. مثال دوم جنانكه كوئي: ينجة مرق 
در فلان کس فرورفت. در اینجا مرگ را بشیر 
تشبیه کرده و مشبهّبه را که شیر است ذ کر 
نکرده» این استمار: بالکنایه است و ناخن که 
اختصاص بغير دارد موجب تكميل اوست 
برای مرگ که مشبه است اثبات کرده این 
استعارة تخبيليه است. مشال سوم. جنانكه 
گوئی: زمام حكم در دست فلان أست. در 
اینجا تشبیه حکم به ناقه استعار؛ بالکنایه 
است, و اثبات زمام که از لوازم غیرمقومةً 


استعارة التخبيلية. 


مشبه‌به است برای مشبه. استعاره كرده و اين 
استمارة تخییلیه است. (غیاث اللفات): 
بگذار استعارت از آنجا که راستی است 
ارمن کند نظیر خراسان خور سخاش. 
خاقانی. 
استعارة التخببلية. زاب ر تث تَخْ لی 
ی ] (ع | مرکب) (ا1 ...)ان یستعمل مصدرالفعل 
فى معنى غير ذلك المصدر على سبيل التشبيه 
ثم يتبع فعله فى النسبة الى غير. نحو كشف (؟) 
فان بصدره هو الکشف قاستعر الکشف 
للازالة ثم استعار کشف لأزال تبعا لمصدره 
یعنی آن کشف مشتق من الکشف و أزال مشتق 
من الازالة اصلية قارادوا لفظ الفعل منهما و 
انما سميتها استعارة تبعية لانه تابع لاصله. 
(تعريفات جرجانى). |اهسی اضافة لازم 
المشبه‌به الی المشبه. (تعریفات چرجانی). و 
رجوع به استعاره شود. 
استعارة التر شيحية. [إتِ رَتُتْ ب حى 
ىَ] (ع! مركب) (ال...)اهى اثبات ملايم 


المشبه‌به للمشبه. (تعریفات جرجانی). و 
رجوع به استعاره شود. 
استعارة بالکناية. ات زر ث بل کي ی ] (ع 
[مرکب) (ا...) هی اطلاق لفظ المبه و ارادة 
معتاه المجازی و هو لازم المشبه‌به. اتعریفات 
جرجانی). و رجوع به استعاره شود. 
استعاضه. [ات ض] (ع مسص) عوض 
جستن. عوض خواستن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بذل خواستن. 
استعاط. ااٍتِ] (ع مسص)" دارو وا یینی 
خویش کردن. (تام المصادر بهقی). دارو به 
بینی خویش وا گرفتن. (زوزنی). خود به بینی 
.خويش دارو ريختن. دارو به بينى كشيدن. 
سعوط كردن. و الاستعاط بعرارته [بعرارة 
حجلى] كل شهر يذكى الذهن. و اذا استعط 
بمرارة الحجل انسان فی کل یوم ۳ جاد ذهنه و 
قل نسیانه و قوی بصره. (ابن بیطار ج ۲ ص 
۱۳ 
استعانة. (ات ن ] (ع مص) استعانت. یاری 
جتن. يارى خواستن. یباری طليدن. 
اسحجاد. اعتضاد. استرفاد. ياري كردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى): اما جون 
استعانت بما نمودند | گریاری ندهیم نام و ننگ 
باشد. (فارستامة اب نالبلخى ص 48). به 
استمداد و استمانت او استغانت میکرد, 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص ۲۷۰ و 
نسخة خی متعلق به کتابخانة مولف ص 
۱ چون ازیین صمهمات بپرداخت امیر 
رضی ابوالقاسم نوح‌پن منصور سامانی پادشاه 
خراسان و دیگر ممالک مثل ماوراءالنهر به او 
استعانت کرد و مدد خواست. (ترجمة تاريخ 
یمینی چایی ص ۴۳). ||نیرو خواستن. رجوع 
به ثیرو خواستن شود: قال موسى لقومه 
استمینوا باه و اصبروا (قران ۱۲۸/۷)؛ از خدا 
نيرو خواهيد و صبر كنيد. (ترجمة طبری 
بلعمی). ||موی زهار ستردن. (منتهی الارب). 
موی عانه پا ک‌کردن. ||استعانت در علم بدیع 
عبارتست از تضمین شعر شاعری یا افزودن 
بر شعر شاعر دیگر تا برای انجام و تکمیل 
مرام خود استعانت و یاری شده, باشد. و شرح 
آن ضمن معنی لفظ تضمین گذشت. ( کاف 
اصطلاحات الفنون). استعانه در بدیم آنست 
که شاعر شعر دیگری را ایراد کند تا برای 
اتمام مراد بدان استعانت کند. (تعربقات 
جرجانی). 

= استعانت بردن؛ یاری طلبیدن. همت 
خواستن: 

هر آنک استعانت بدرویش برد 
| گربر فریدون زد او پیش برد. سعدی. 
- استعانت جستن؛ یاری خواستن. استمداد. 
- استعانت خواستن؛ یاری طلبیدن؛ 
ازو خواه استعانت در همه کار 


استعحال. 


که چون او کس نباشد مر ترا یار. 
ناصرخسر و. 
خواهد ز تو استعانت ايرا 
خاقانی. 
گراستعانت و راحت جز از تو خواستمی 
دو چنگ را زدمی در کمرگه جوزا. 1 
- استمانة بخواص الادوية و السفردات 
(علم!!...)؛كاجتذاب المغناطيى للحديد ذ كره 
المولى ابوالخير من فروع علمالسحر وقال هذا 
وان كان من فروع خواصالادوية لكن لعدم 
معرقة العوام سببه ريما يعد من السحر وأنت 
تعلم أن عدم علمهم لايصلح سبباً لان يعد من 
فروعه. ( كشف الظنون). 
آستعایه. (ات ی ] (ع مص) درماندن در کار 
و عاجز شدن و نیکو کردن نتوانسن. (منتهی 
الارپ). 
استعبات. ات (ع مص) بهبندگی گرفتن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). تعبید. ||مانند بنده گردانیدن. (منتهی 
الارب). 
استعبار. [اٍتِ ] 0 مص) اشک فروآوردن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). گریستن. 
اشک باریدن. جاری گردیدن اشک. (منتهی 
الارب). ||اندوهنا ک شدن. (منهی الارب). 
|| خواب گزاردن بر کسی تا او تعبیر کند. 
خواب گزاردن بر کی جهت تعبیر کردن وی: 
(منتهی الارب). خواب با کسی گفتن تا 
بگزارد. (تاج المصادر بهقی), 
استعتالب. ات ] (ع مص) ازكسى خواستن 
که ترا خشنود کند. (زوزنی) (ماج المصادر 
بهقی). طلب رضاجوئی کردن از کسی. 
| آختی خواستن. (تاج المصادر بيهقى). اشتى 
و صلح خواستن. (زوزنی). ||بخشیدن رضا و 
خشنودی کسي را: استتبه؛ بخشید او رارضا. 
| آرزو کردن چیزی. و منه قوله تعالی: وان 
يتعبواخما هم.من المعتبین (قران ۱ 
اى ان يستقيلوا ربهم لميقلهم اى لميردهم الى 
الدنيا. ||بازكرديدن از بدى. (منتهى الارب). 
استعتام. [إت]لعمص) تأخير در 
دوشیدن. بقال: استعنموا نعمکم حتی تفیق؛ ای 
اخروا حلیها حتی یجتمع لبنها. (منتهی 
الارب), ||در نبانگاه دوشیده شدن ناقه. 
استعجاب. [اتِ ) (ع مص) شگفتی. نگفتی 
نمودن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
بشكفت آمدن از جيزى. (منتهى الارب). 


بهتر ز تو مستعان ندیده‌ست. 


- استعجاب کردن؛ عجیب شمردن. ریب 


شمردن. 


١‏ - ظاهراً یت را بقلط خوانده‌اند و اصل گویا 
لادین ببالای...» باشد. 
Employer comme errhin.‏ - 2 


استعجام. 


۰ 


استعساب. 1۶۵ 





خواستن. بشتافتن خواستن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). شتابانیدن. شتاپ خواستن 
استیجاء. شتابی خواستن. (غیاث). بر شتابی 
انگیختن کسی راء شتاب كردن فرمودن. 
(منتهی الارب). عجله خواستن. ||در پیش 
شدن. (تاج السصادر بیهقی). درگذشتن و 
پیشی گرفتن. درگذشتن از کسی. (سنتهی 
الارب). ||محافض. (غیاث). شتابزدگی. 
تعجیل. عجله. تندی: چون خبر بسلطان رسید 
در حال كوج كرد وبر سبيل استعجال يه 
نیشابور آمد و منتصر جون از اقبال رايات او 
خبر يافت از بيش برخاست. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص 7۲۰). و چون ابوعلی حمویه از آن 
هزيمت بقومس ربيد بنصربن الحسن نامه 
بنوشت و او را پر سبیل استمجال پیش خواند 
تا بتدارک کار و تلافی عار مشفغول شود. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۷). ا|مز 
يستعجل؛ اى طاليا ذلى من نفسه مكلفاً ایاه؛ 
در مشقت و رحمت انداخت خود را در آن 
کار. (از مسنتهی الارب. || طلب تعجیل 
امریست پیش از رسیدن وقت آن. (تعرینات 
استعحام. (ا تٍ) (ع سص) بسته شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). ناتوان شدن 
بسخن گفتن. عاجز شدن در سخن. بسته 
گردیدن‌بر کسی سخن و ناتوانی از فصیح 
گفتن: استعجم عله الکلام. | خاموش گشتن 
از پاسخ سائل: استعجم عن جواب‌ال‌ائل. 
||قادر نشدن بر قرائت جهت غلبة خواب. 
(منهی الارب). ||بسته و مبهم شدن کلام. 
استعداء . (ات] (ع مص) يارى خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). يارى خواستن 
از كسى بر امرى. يقال: استعديت الامر على 
فلان فاعدانی. (منتهی الارب). ||دوانیدن 
اسب. (ناج المصادر بیهقی). 
استعدا۵. [اتِ] (ع مسص) آماده شدن. 
آماده گشتن. (منتهی الارب). آمادگی کردن. 
مهیا شدن. تهیژ. آمادگی. (غیاث): از استعداد 
و عزیمت معاودت حرب اعلامی کرده بودند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۳۹). ||ساختن. 
ساز. ساخت. عده": استهداد سفر: ساختن 
سفر: و اندک مدت مال بسیار جمع کرد و 
دیگر اسب و لام بخريد و استعداد .مام 
حاصل کرد. اقصص الانیاء ص ۸۸ 
||قابیت. گجایش. ظرفیت. ||ذوق. قريحه. 
||مزاج. |أهو كون الشىء بالقوة القريبة او 
البعيدة إلى الفعل. (تعریفات جرجانی, 
الاستعداد؛ هو الذى يحصل للقىء بتحقق 
بعض الاسباب و التسرائط و ارتقاع 
بعض الموانع كما ذ كر العلمى فى حاشية شرح 
هداية الحكمة فى تعريف موضوع الحكمة. و 
فی شرح القانونچه: النطفة انان بالقوة یعنی 


أن من شأنها ان یحصل فیها صورة الانسان 
فبحسب ارتفاع الموائع و حصول الشرانط 
یحصل فها كيفية مهينة اتلک الصورد. فتلک 
الكيفية تسمى استعداد او القبول اللازم لها 
امكاناً استعدادیا و قوة ايضاً - أنتهى. و يسمى 
ايضأ بالقبول و امكان الاستعداد. و الاستعداد 
كما يجىء فى لفظ الامكان. و للاستعداد علی 


هذا معنيان: الكيفية المهيئة و القبول اللازم لها 
المقابل للفعل و يجىء ايضاً فى لفظ القبول و 


لفظ القوة. قال فی شرح المواقف الكينيات 
الاستعدادية أما استعداد نحو القبول و الانفعال 
ويسمى ضعفاً و لاقنوة كالممراضية و اما 
استعداد تحو الدفع و الاقبول و بسمی قوة و 
لاضعفاً کالمصحاحية و اما قوة الفعل كالقوة 
على المصارعة فلیست منها و آن ظنه قوم و 


جعلوا اقامها ثلائة فان المصارعة مثلاً 


تتعلق: بعلم هذه الصناعة و صلابة الاعضاء 
كلایتأاثر بسرعة و لایمکن عطنها بسهولة و 
تعلق بالقدرة على هذا الفعل و شىء من هذه 
ثة التى تعلق بها المصارعة ليس من 

الكيفيات الاستعدادية لأن العلم والقدرة من 
الكيفيات النفانية و صلابة الأعضاء من 
الملموسات. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- استعداد.تة 

- انتعداد خنازیری آ؛ مزاج خنازيرى. 

- استعداد سرطانی آ؛ مزاج سرطانى. 

> استعداد حل مزاج سلى. 

- استمداد کردن؛ تهیه و آمادگی کاری با 
سفری کردن: هر سال ایشان بگوی زدن 
میشدند و این پنران نیکو میزدند و ملک را 
خوش می‌آمد ایشان را اسستعداد کرده بودند تا 
روز گوی زدن آمد... (قصص الانبياء ص 
٩‏ بعد از آن جنگ طالوت را استعداد 
کردند چون به لشکرگاه بیرون آمد 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۴۷). آن درویش استعداد 
کسردوب طرف خوارزم روان شد 
(انی ی الطالپین). 

- استمداد مرض ؟ قابلیت قبول آن. 

- استعداد نزف‌الدم "؛ آمادگی مزاج برای 
ترف‌الدم. 
استعذاء ۰( تٍ)] (ع مص) استعذاء مکان؛ 
خوش و موافق يافتن انرا: استعذيت المكان. 
(از منتهى الارب). 
استعذاب. [ات](ع مص) آب شیرین و 
پا کیز«خورانیدن. || پا کیزه‌شمردن. ||پا کیزهو 
شيرين یافتن. (منتهی الارب). ||اخوش آمدن 
اب و ديكر جيزها. (تاج المصادر بیهقی). 
خوش پنداشتن ن آب را. خوش آمدن آب و 
آنچه بدان ماند. (زوزنی). || آب خوش 
کشیدن. (تاج المصادر بیهقی). |اگذاشتن. 
(منتهی الارب): استعذب عن الشىء؛ کف و 
ترکه. (قطر المحیط). 


استعراء . [اتِ](ع مص) خرماى تر 
خوردن. (منتهى الارب). 

استعراب. ااتِ] (ع مص) فحش گفتن. 
سخن زشت آوردن. از گشن‌خواه شدن گاو 
ماده: استعربت البقرة. |[غیرعربی را عربی 
کردن. (متهی الارب). ||مانا به عرب شدن. 
بياباتى شدن. 

استعرار. [آت](ع مص) ظاهر شدن و 
دركرفتن كر: استمَت الجرب الابل؛ ظاهر شد و 
درگرفت گر شتران را. (متتهی الارب). 

استعراز. زاتِ](ع مص) دشوار شدن. 
دشوار كرديدن. |إدرشت شدن. سخت 
كرديان. سخت كشتن. منقبض و ترنجيده 
گنس ۰(منتهی الارب). 

استعراض. (ات ] (ع مص) فربه گردیدن 
ناقه: استعرضت الناقة باللحم (مجهولاً)؛ فربه 
كرديدناقه. (منتهى الارب). |اكشتن بى 
دريافت حال كسى. كشتن هركه راكه بيش 
آید بی پرسش و دریافت حال آنان. |اعرضه 
کردن خواستن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی). || چریدن ستور زمین با گیاه 
را. |امتهم شدن. (متهی الارب). ||عریض و 
پهن پنداشتن ان يها آمدن. || پهناور از 
چیزی خواستن. ||سژال کردن. پسرسیدن: 
استعر ض العر ب. || هرکه پیش آید عطا دادن و 
آنچه بدان ماند. (زوزنی). 

استعراف. [اتِ] (ع مسص) شناخته 
گردانیدن. (زوزنی). آشنائی فادادن. (تاج 
المسصادر بیهقی). خود را خناسانیدن. 
| شناختن خواستن. طلب شناسائی کردن. 
یقال: ائته فاستعرف الیه حتی يعرفك. (منتهى 
الارب) (تاج العروس). 

استعراق. [اتٍ) (ع سص) پیش آمدن 
حرارت را براى عرق كردن. بيش آمدن 
حرارت راجهت خوى كردن. (ممنتهى الارب). 
|ارها کردن درخت بيخ رادر زمين. (منتهى 
الارب). 

استعزاز. (اتِ] (ع سص) سخت گشتن 
بیماری. سخت گردیدن بیماری بر کسی. 
||جيره شدن بر عقل کسی. ]ابر جای خود 
ماندن و سخت گردیدن: استعز الرمل. ||غلبه 
کردن بحق کسی: استعرٌ فلان بحقی. |]استعز 
الله به؛ بمیرانید خدا او را. (منتهی الارب). 

استعساب. [اٍتِ ] (ع مص) گشن‌خواه شدن 
مادیان. بگشن آمدن اسب. (تاج السصادر 


1 - Prédisposilion. 

2 - Convulsibililê. 

3 - Dialhèse scrofuleuse. 

4 - Diathèse cancéreuse. 

5 - Diathèse tuberculeuse. 

6 . ۰ 7 - ۰ 


۶ استعسار. 
بیهقی). گشن‌خواه شدن اسب ماده: ایتعبت 
الفرس. (منتهی الارب). ||ناپسند داشتن چیز 
رااز کسی: استعسب مله؛ ناپسند داشت انرا از 
وی. (منتهی الارب). 

استع‌سار. ([تِ) (ع مص) سخت و استوار 
گردیدن. |[دشوار گشتن کار. دشوار گردیدن 
کار. |ادشواری خواستن. (منتهی الارب): 
استعسره؛ طلب مصوره. (تاج العروس). 
|[ملتوی و بیکار نشستن. (منتهی الارب). 

استعسال. [اتٍِ )(ع مص) انگیین خواستن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). انگبین 
جتن. ||شهد بخشیدن خواستن. (منتهی 
الارب). 

استعسان. [اتٍ] (ع مص) کم خوردن شتر. 
(متهی الارب). 

استعشاء ٠‏ [ٍتٍ] (ع مص) سرگشته یافتن 
کسی را: استعناه؛ سرگشته یافت او را 
(منتهی الارب). ||بروشنی آتض راه يافتن: 
استعشى ناراً. (منتهى الارب). 

استعصاء .| تٍِ] (ع مص) نافرمانی کردن. 
نافرمان شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بی‌فرمان شدن. گناه جستن بر کسی: استعصی 
علیه. (منتهی الارب). 

استعصام. (ا تٍ] (ع مص) چنگ درزدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دست زدن 
سوار از خوف بر آنچه جهت گرفتن سازند. 
(منتهی الارب). دست در چیزی زدن از خوف 
افتادن. || طلب عصمت کردن. ||بازداشتن. 
(منتهی الارب). ||بازایستادن. (زوزنی). 
واایمادن. واایستیدن. (تاج المصادر بیهقی). 

استعضاد. [[تِ] (ع مص) درخت بریدن. 
||میوه چیدن. (منتهی الارب). 

استعضاه. [اتِ] (ع مص) سحر طلبیدن از 
کسی. جادوئی خواستن. افسون خواستن از 
كسى. منه الحديث: لعن الله تعالى العاضهة و 
المستعضهة؛ اى الاحرة و طالبته. (منتهى 
الارب). 

استعطاء . [إات] (ع مص) عطا خواستن. 
(تاج المعادر بهقى) (متهى الارب) 
(زوزنى). 

استعطار. [إاتِ](ع مسص) عسطر آلودن 
خواستن. ||عطر آلودن. (منتهی الارب). 

استعطاف. (ات ] (ع مص) مهربان گستن 
خواستن. (متهی الارب). مهربانی خوانستن. 
(غیاث). مهربانی کردن خواستن. (تاج 
المصادر بهقی). ||مهربان کردن. (زوزنی). 
|| اسمالت. دل بمدست اوردن. (غیات): 
سيف الدوله از اين حالت واقف شد بر عقب أو 
[نوح] برقت و در استعطاف جانب او و برانت 
ساحت خويش و تقریر صدق نیت در موالات 
و مطاوعت مبالفه نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
صسص ۱۳۸ - ۱۳۹). تسطری از ایناس 


رحشت و ازالت عارضه ریبت و نیذی از 
استمالت وانتعطاف ايراد كرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۲). و از سلطان عذرها خواست 
و استعطاف جانب او کرد. (جهانگنای 
- استعطاف کردن؛ طلب مهربانی کردن. 

- |ادل بدست آوردن. 

- کلمۂ استمطاف؛ کلمه‌ای که دال بر مهربانی 
خواستن و عطف توجه باشد: قعدک الّه: كلمةٌ 
استعطاف است نه قسم. بدان جهت که جواب 
ندارد و معنی آن سکلت الله حفظک باشد. 
(متهى الارب). 

استعظام.۔ [! تٍِ] (ع مص) بزرگ شمردن. 
(منتهی الارب) (زوزنی). بزرگ دیدن کسی 
را. (منتهی الارب): پس یمین‌الاوله محمود را 
استعظام ' کرد و شفیم شد تا از سر انتقام 
برخیزد. (ترجمة تاریخ یمینی نسسخة خطی 
متعلق به کتابخانة سولف ص ۲۵). ||ببزرگ 
آمدن. (زوزنی). |[بزرگی کردن. تکبر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). بزرگ‌منشی نمودن. 
(منتهی الارب). ||مُعظم چیزی گرفتن. (منتهی 
الارب). 

استعفاء . (ات ] (ع مص)معاف كردن 
تکلیف خواستن. (منتهی الارب). معاف كردن 
خواستن. (زوزنی). امتدعاء کناره گیری از 
شفل: از شغلهائى كه بديشان مفوض بود كه 
جز بدیشان راست نیامدی و کس دیگر نبود 
که استقلال آن داستی. استعفا خواستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب می ۳۲۴ فضل 
بخراسان رفت و دو بال ببود و مالى به زايران 
و شاعران بخشید و پس استتفا خواست و 
بیافت. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۳). هر گاه که از 
جانب سلطان در آن معانت مبالفه رفتی از 
وزارت استعفا خواستی. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۵۹). ||از گناه درگذشتن خواستن. طلب 
آمرزش کردن. عفو خواستن. خطا از کسی 
معاف کنانیدن. (غیات). |/بلب گرفته صافی 
کردن شتر گیاه خشک را. (از مننهی الارب): 
استعفت الابل المبیسی؛ آاخذته بمشافرها 
مستصفيد. (اقرب الموارد). 

- استعفا خواستن و استعفا دادن و استتعفا 
کردن؛از شغل معافیت خواستن. خود را خلع 
کردن. 

استعفاف. (ات] (ع مسص) بازایستادن 
خواستن از حسرام. ||پارسائی کردن. 
بازایستادن از حرام. (منتهی الارب). عفت 
نمودن. پرهیزکاری کردن. |اگرفتن شتر گیاه 
خشک را بزبان از بالای خاک‌و پا ک‌کردن 
خاک آن. 

استعقاب. [تٍ] (ع مص) عوض گرفتن. 
||اعورت (؟) و شکوخه خواستن از کسی. 
(منتهی الارب): استمقبه؛ طلب عورته او 


استعلاء . 


عثرته. (اقرب الموارد). |[استعقب فلان من 
کذا خیرا؛ معناه وجد بذلک خیرا بعده. (اقرب 
الموارد از التهذيب). 
استعقان. [إات](ع مص) خواهش كثن 
كردن ماده خوى. (منتهى الارب). 
استعقار. زاتٍ] (ع مص) استعقار ذب؛ با 
لحنى خوش آوابرآوردن گرگ. (از منتهی 
الارب). 
استعقال. (اتِ](ع مص) عاقل شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
استعکاد. [اتِ] (ع مص) فربه گردیدن شتر 
وسوسمار. |أبه چیزی درآمدن. (منتهی 
الارب). ||ميل کردن و چسبیدن شکار از 
خوف صیاد: استعکد الطاثر؛ انضم الی الشیء 
مخافة الجوارح من الطيور الجوارح. و 
استعکد الش بحجر او شجر؛ تعصر به مخافة 
عقاب او باز. (اقرب الموارد). ||استعکد الماء؛ 
اجتمم. (اقرب الموارد, 
استعلاء . [|تِ ] (ع مص) بلند گردیدن روز. 
(منتهی الارب). اابلند شدن. (ناج المصادر 
بیهقی) (غیاث). بلندی. بزرگوار شدن. 
(غیات). علو. (زوزنی). تعالی. ارتفاع: و علی 
للاستعلاء ابوعلی با گوشه‌ای نشست تا رایات 
ناصرالدین... رسید روی بخدمت نهاد و 
بمتابعت رایات او استعلا جست. (ترجمة 
تاريخ یمیتی). ||برآمدن بر چسیزی. (منتهی 
الارب). بر زبر شدن. ||بر بلندی بر کردن. 
(منتهى الارب). |أبر كسى غالب شدن. جيره 
كشتن بر. غلبه. غلبه كردن کسی را (تاج 
المصادر بيهقى). تلط: خردمندان در جال... 
توانائى واستعلا از جنك عزلت كر قتداند. 
( كليله و دمنه). جون كار او در استيلاء و 
استعلا بغايت رسيد جملكى بلاد و ديار 
خراسائرا بتصرف كرفت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۱۱). چون استاد ابوعلی بجرجان 
رسید و استیلای اوباش و استملای اراذل 
ديد... (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۰۵. 
|[برتری جستن. برتری گرفتن. 
= استعلا جستن؛ تفوق يافئن. 
- استعلا داشتن؛ تفوق. 
||استملاء در اصطلاح احکامی چند فسم 
باشد و قویتر از همه انست که یکی از در 
کوکب که قران کنند نزدیکتر باشد بیکی از 
ذروتین یعنی ذروه تدویر یا ذروة اوح. بودن 
كوكبى در سج دهم نبت به كوكبى دیگر. 
مؤلف كشاف اصطلاحات الفتون ارد: 
الاستعلاء؛ لغةٌ عدّالنفى عاياً, كما مر فى لفظ 
الامر. و عندالمنجمين و اهلالهيئة يطلق على 
أزدياد بُعد الكوكب على بعده الاوسط. و يقايله 
الانخفاض و هو انتقاص بعده عنه, آی عن بعده 


۱ -در نخة جاپی (ص ۸ استسطاف. 


استعلائية. 


استغدادیزی. ۲۱۶۷ 





الاوسط. وهذا هو المشهور. وقد يميان 
بالصّعود و الهبوط ايضاً. و قد مب فى لفظ 
الصّعود. و قد يطلق الاستعلاء على قرب 
احدالكوكين المتقاربين من اوجه او ذروة 
تدويره | كبرمن قرب الآخر من اوجه أو ذروة 
تذويره ايضاً. وعلى كونالكوكب 
فو ق الارض. و على كونه فى عاشرالطالع :او 
حادىعشره. و على كونه فى عاشر كوكب 
آخر. او حادىعشره. و يطلق الانخفاض على 
مقابلات هذه السعانی الارسمة. کذا ذ کر 
عبدالملى اليرجندى فى شرح الذكرة فى 
بحث النظائر - انتهى. |أحروف استعلاء: 
حرف استعلا همانا هفت باشد بی خلاف 

صاد و ضاد و طا و ظا یس خا شناس و عين و قاف. 
استعلائية. إاتِ 
سال دوّم بعشت رسول (ص) از سیزده سال 
توقف آن حضرت در مکه, مطابق ال دوم 
تزول قرآن بمکه. در اين سال سور؛ الاعلی, 
الطارق. البروج. انشقاق, تطفیف, انفظار, 
التکویر, عبس, نازعات, نباء مرسلات. دهر و 
قیامت نازل شد. 
استعلاب. ([ ت ] (ع مص) برگردیدن بوی 
گوشت سپس سخت گردیدن. [|سخت و 
ناخوش یافتن چیزی را. |ناخوش داشتن 
ستور خوردن تره را و گران و درشت شمردن 
انرا. (منتهى الارب). 
استعلاج. (اتِ] (ع سص) طلب علاج 
کردن. (غیاث). 

- استعلاج بیمار: معالجه طلبیدن. درمان 
خواستن او. 

|[زفت شدن پوست. (زوزنی). زفت‌پوست 

شون (تاج المصادر بیهقی). درشت گردیدن 
پوست. (منتهی الارب). سخت شدن پوست. 


ئى ئ] (إخ) (سنة ...)نام 


ستبر و سخت شدن پوست. 

استعللاف. ([تِ] (ع مص) علف خواستن 
ستور به آواز حمحمه. (منتهی الارب), 
استعلام. [اتِ](ع مص) پرسیدن از چیزی, 
(منتهی الارب). | گاهی خواستن. (غیاث). 
پرسیدن. طلب دانتن. آموزانیدن خواستن. 
آگاه‌کردن خواستن. (زوزنى) (تاج المصادر 
بیهقی). پرسش. دانستن خواستن. خبر 
پرسیدن: آبوعلی برس لشکر و وجوه قوم 
پیفام فرستاد و از مسوجب نفرت و داعی 
وحشت استعلام کرد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۱۶). 

- استعلام کردن؛ استخبار, استفار. 
استعلان. [اتٍ ] (ع مص) آشکارا کردن. 
استعماز. [اتِ] (ع مص) استعمار کی در 
مکان؛ باشنده آن جای کردن او را: استعمره 
المکان؛ پاشندة آن جای گردانید او را, (منتهى 
الارب). || آبادان کردن خواستن. (زوزنی) 


معمور کردن. تعمیر. 

< استممار کردن؛ آباد کردن. 

||زندگانی خواستن. زندگانی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||در اصطلاح کنونی استعمار 
بمعنی تصرف عدواتی دولتی قوی مملکتی 
ضعف راو غصب اموال و پایمال کردن 
حقوق و فعال مایشائی وی در آنجا. 
استعماری. [اتِ] (ص نسبی) منسوب به 
استعمار. 

- دول استعماری؛ دول قوی که بعنوان آباد 
كردن مملكت ملّتى ضعيف, أن راتحت سلطةٌ 
خویش درآورند. 
استعماش. [اتِ] (ع مص) گول شمردن 
کسی را (متهی الارب). |اضعفالیصر 
کردن.(غیاث اللغات), 
استعمال. [إتالع مص)! بکار داشتن 
کارکرد جستن. (منتهی الارب). بر کار داشتن, 
(تاج المصادر بسهقی). بگ‌ماشتن: قال ی 
لعمرین الخطاب: ما لک لاتستعملنی؟ قال 
أكرهان يدنس ديلك. ||طلب كار كردن. (مؤيد 
الفضلاء). عمل خواستن. (منتهى الارب). 
|اکار بستن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
پکار بردن. عمل کردن. بکار زدن. (زوزنی). 
بکار آوردن. (منتهی الارب) ": در اين كه گفتم 
معما و تأویل ثیست بهیج مذهب از مذاهب که 
استعمال رخصت میکند در مشل چنین حالی. 
(تاريخ ببهقى ج ادیب ص ۳۱۸). اگر در 
استعمال بود کهن نشود. ( کلیله و دمنه). 

<- استعمال کردن؛ بکار بردن. بکار زدن. 
معمول داشتن 

|[بکار آوردن دانش و جز آنرا. ||اضطراب 
کردن در عمل. ||پیوسته کردن در کاری. 
| 'بادان كردن زمين را. (منتهى الارب). 
|| ماحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
الاستعمال؛ قیل مرادف العادة و قیل لا و قد 
سبق فى فصل الدال المهملة و فى تعريف 
الحقيقة اللغوية. و أما الماء المستعمل فعند 
الفقهاء كل ما ازيل به حدث او استعمل فى 
البدن على وجه القربة كما وقع فى كتب الفقه. 
( كشا فاصطلاحات القنون ج ۲ص ۱۰۴۶). 
استعمام. [اتِ ] (ع مص) به عمی گرفتن. 
(منتهی الارب). عمو خواندن کسی را به عم 
گرفتن.(تاج المصادر بیهقی). ||عمامه بر سر 
بستن. (منتهی الارب). 
استعتاد. [اتِ ] (ع مص) آهنگ کسی کردن. 
|اچیره شدن شتر و اسب بر مهار و رسن. 
|ااسر مشک بیرون نوردیده آب خوردن. 
[أغلب مسن قى. خالب گردیدن قمی. زا 
كردن در قوم. |ابعصا زدن مردم را. (منتهى 
الارب). 

استعناز. [إاتِ] (ع مص) يى سو شدن. 


(تاج المصادر بهقى). آبادانى كردن خواستن. ١‏ کناره‌گزیدن. (منتهی الارب). 


استعواء . [!تغ] (ع مص) فرياد خواستن 
از. (از منتهى الارب). استغاثه. ||إخواندن 
بسوى فته.آارسن تافتن خولستن, (سنتهی 
الارب). 
استعهان. (ٍتِ] (ع مص) طلب پیمان و عهد 
کردن. |[پیمان کردن با کسی: استمهد من 
صاحبه. |اسوگدنامه یا بیع‌نامه نوشتن. 
| تاوان دادن کسی را از خود یا از نفس خود: 
استعهد فلاناً من نفسه. (منتهی الارب). 
استغاثة. زات ث] (ع مص) استغائت. فریاد 
خواستن. (متهی الارب) (تاج المصادر 
بسیهقی). فسریادرسی خواستن. (غیات). 
فریادخواهی. استصراخ. استعواء. فرياد 
جستن: و دخل العدينة [سوسی] علی حین 
غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین یقتلان هذا 
من شيعته و هذا من عدوه فاستغائه الذى من 
شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی. 
(قران ۱۵/۲۸). فریادنامه‌ها به اطراف نوشت 
و استعانت و استفائت كرد.' (ترجمة تاريخ 
یمینی نسخه خطی کتابخانة مولف ص ۲۶). 
بعد از آن عثرت به ری. مک‌اتبات پیاپی 
می‌نوشت و به استمداد و استمانت استفاشت 
میکرد و مکتوبات او را بمطال و وعدهٌ محال 
جواب می‌نبشتند. (ترجمه تاریخ یمینی 
۷۰ ||دادخواهی. (غیاث). ||زاری. تضرع. 
<- استفائه کردن؛ استمداد کردن. 
استغاره. [ا ت رَ] (ع مص) تاراج کردن. 
تاختن قومى يا جائى را. (منتهى الارب). 
||براماسيدن ختكى يا ريش. برأماسيدن 
زخم. (سنتهی الارب). ||بغور فرودآمدن. 
(منتهی الارب): استفار الرجل؛ اراد هبوط 
ارض غور ای مطمثنة. ||آهنگ کردن. ||پیه 
گرفتن. (متهی الارب). فربه شدن, (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). یقال: استفار 
الشحم فیه؛ ای استطار و سمن. (متتهی 
الارب). |اغیرت خواستن از خدای‌تعالی. 
يقال: استغور الله تعالى؛ اذا سأله الغيرة. (منتهى 
الارب). اى الميرة [خواربار]. (قطر المحيط). 
استعیاء ٠‏ [اتٍ](ع مص) كول شمردن. 
استغثاث. [[تِ] (ع مص) برآوردن ریم و 
جرآ ن از زخم وعلاج و مداوات كردن أن. 
(نتهى الارب). پا ک کردن جراحت از پلیدی 
و علاج كردن وى ج المصادر بیهقی). 
استغداد یزه. 0 ترا (اخ) قریه‌ای است 
به چهارفرسنگی نخشب در ماوراءالنهر. 
(معجم البلدان). 
استغداد يزى. [أثُ](ص تبى) منوب 
به استغقداديزه. (معجم البلدان) (انساب 


1 - Employer. 
2 - Usage. Service, 
۳-در نخۂ چابی ( ص ۴۰): استعانت کرد.‎ 


۳۱۶۸ 


سمعانی). 

استغدار. [[تِ | (ع مص) به آب‌گیر شدن 
جای. (تاج المصادر بهقی). آبگیرنا ک شدن 
مکان: استفدر المکان. (منتهی الارب). 


استغدار. 


استغذاء . [اتٍ ] (ع مص) سخت بر مین 
زدن. (منتهى الارب). 
استغرالب. [[ تٍ] (ع مص) سخت بخندیدن. 
(تاج المصادر بهقی). یک سخت بخندیدن. 
(زوزنی). میالغه كردن در خنده. و استغرب. 
مجهولاً کذلک. (منتهی الارب). ||غریب و 
عجیب آمدن. (زوزنى). عجیب و غریب 
شمردن. غریب آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بعید شمردن. بعید داشتن. 
¬ استفراب کسردن؛ مستبعد شسمردن. 
اجات 
استغرات. [اتِ](ع مص) به خوش‌آوازی و 
بكدآوازی داشتن خوبی هوا آدمی و جز أن 
راء به بلند و خوش آوازی آوردن: استفرد 
الروض الذباب؛ به بلئد و خوش آوازی آورد 
مرغزار مگس را (منتهی الارب). 
استغرار. [! ٍ ] (ع مص) به غفلت افتادن. 
(منتهی الارب). |بر کی بففلت او درآمدن. 
پر غفلت کسی آمدن. (متهی الارب). سرزده 
درآمدن بر کسی. 
استغراض. !ات ۱(ع مص) نشانه ساختن. 
استغواق. ([ تِ ] (ع مص) همه را فرا گرفتن. 
(منتهی الارب). همه را فا گرفتن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). استيعاب: اگر در شرح 
معالى و مفالى كه ذات معظم اين خواجة مكرّم 
و وزیر پینظیر که بدان ممتاز است بسطی رود 
به استفراق اوراق بپایان نرسد. (ترجمه تاریخ 
یمینی صص ۱٩‏ - ۲۰). ||یه همه فارسیدن. 
(زوزنی). همه را فرارسیدن. (تاج المصادر 
تی اتک خی الا ری فلي 
الفحک. (منتهی الارب). ||فرا گرفتن سطبرى 
شكم شتر پیش‌بند را چندان که تنگ گردد. 
(مستتهی الارب). ||تجارز کردن. ||بتمام 
توانائی خود کاری کردن. ||غرقه شدن. غرق 
شدن. فرورفتن در. ||الاستفراق؛ هو الشمول 
لجمیع الافراد بحیث لایخرج عنه شیء. 
(تعریفات جرجانى). الاستغراق. بالراء؛ هو 
عند الصوفية ان لايلتفت قلبالذا كرالى الذكر 
فى اثناءالذكر و لا الى القلب و يعر العارفون 
عن هذه الحالة عن الفتاء. كذا فى 
مجمع‌السلوک. و تعریف الاستنراق قد سبق 
فى لفظ المعرفة فى قصل الفاء من باب السین 
المهملة. ( کاف اصطلاحات الفنون): از 
حضرت سلطا نالمارفين ابویزید قدس اه 
روحه العزیز منقول است که هرچگاء از عالم 
استفراق بازمی‌امد این چنین معامله 
می‌فرمودند. (انیی الطالبین بخاری). آن 
جانور [حربا ] از حالت استفراق [در جمال 


آفتاب ] بازآمد و پشت خود را بر زمین نهاد و 
روی به آسمان کرد. (انیس الطالبین بخاری). 
- استفراق داشتن؛ قرورفتن در. 
استغزار. (ا ت ] (ع مص) بسیار شمردن. 
زیادت پنداشتن. کثیر شمردن. ||دادن چیزی 
بکسی تا افزون واپس گیرد. 
استغسال. (اتِ] (ع مص) شستن خواستن. 
||بشو آمدن جامه. (تاج المصادر بیهقی). 
بشوی آمدن جامه. 
استغساء . [إتِ] لع مص) جامه بر سر 
کشیدن. پوشیدن جامه بدانان که چیزی را 
نبینی و نشنوی. جامه به سر کشبدن. (تاج 
المصادر بیهقی). جامه به سر درکشیدن. 
(زوزنی). جامه به سر درگرفتن. جامه در سر 
کشیدن. یقال: استفشی ثوبه و به؛ ای تغطاه کی 
لایری و لایسمع. (منتهی الارب). یستفشون 
ثيابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون. (قرآن 
۱ 
استخشماش. ((تٍ ] (ع مص) خائن شمردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی). خائن شمردن 
کسی را. (از منتهی الارب. |اگمان غش 
کردن. || خیانت خواستن. ||خیانت کردن. 
(منتهی الارب). ||خائن و ناراست شدن. 
استغفار. ات ] (ع مص) آمرزش خواستن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). غفران 
طلیدن. سغفرت طلبیدن. طلب مغفرت. 
(غیاث). توبه کردن: استغفر من ذنبه و استغفره 
ایاه و استقفر اقّه لذنبه. (منتهی الارب): استغفر 
لهم أو لاتستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعین مرة 
فلن يغفر الله لهم. (قران .)6١/5‏ 
بخطائی که بگذرد دروهم 
عاقلان راسزاست استففار. 
با من سرگشته استنفار کن 
يس زاستغقار استغفار كن. 
دلم سیاه شد از شعر مدح بیهوده 
همین ز هرچه نه مدح است یارب استنفار. 
عطار. 


خاقانى. 


عطار. 


||يوزش. اعتذار؛ 
گرش غول شهر گوئی جای اين گفتار هست 
وزش دیو دهر گوئی جای استفقار نیست. 
ناصر خسرو. 
چون از در توبت و انابت درآیند و بقدع 
استغفار و اعنذار بایستند توبة ایشان قجول 
کند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۵۴). 
||استغفر الله كفنتن: 
ز دست طبع و زبانت جنان كريزد بخل 
که‌دیو از آهن و حول و لفظ استغفار. 
ازرقی. 
مخفف آن, ستففار است. ||الاستففار استقلال 
الصالحات والاقبال عليها واستكبار 
الفامدات و الاعراض عنها. قال اه لالكلام 
الاستفقار طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية 


استغلاظ. 


و الاعراض عنها و قال عالم [كذا] الاستغفار 
استصلاح الامر الفاسد قولاً و فعلاً يقال اغفروا 
<- استففار کردن؛ آمرزش خواستن. غفران 
طلبیدن. استغفر الّه گفتن. توبه کردن؛ 

چون بنادانی خویش اقرار کرد 

شيخ خوش شد قائم استغفار كرد. عطار. 
موسى عليه اللام به حكمت جهانآنرين 
اقرار كرد وبر تجاسر خويش استفنار. 
(كلتان). 

عاصیان از گناه توبه کنند 

عارفان از عبادت استففار. سعدی ( گلتان). 
استغفر الله. [أنَ ف رُلْ لاه] (ع جملة 
فعليه. صوت مركب) بخشايش مىجويم از 
خداىة 
نكو يد اين جنين جز كبر كمراه 

آزین گفتارها استغفر ۳ ناصر خصرو. 
مگوی این کفر و ایمان تازه گردان 
بكوى استغفر الله زين تمناء 

سر دشمنان تو استغفر الله 

که خود دشمنان ترا سر نباشد 
سخن بر سر دشمنت قطع کردم 
که‌مقطم از اين شعر بهتر نباشد, 

| خدای نا کرده. هرگز: 

مراهر دم بر آن ارد ستیزش 


خاقانی- 


مه 


كه خيز استففر الله خون بریزش. نظامی. 
من رند و عاشق در موسم گل 


استغفر الله ربى و اتوب اليه و اسئله التوبة؛ 
بخشایش میجویم از خدای پروردگار خویش 
و بازميكردم بسوی او. آمرزش خواهم از 
خداى خويش و بسوى أو بازكردم. 
استغلاب. [إات](ع مص) مؤلف فرهنگ 
آتدراج کلمه راعربى و يمعنى باليدن نهال 
آورده ‏ و به این معنی در قوامیس نيافتيم. 
صاحب تاج الصروس گوید: استفلب علیه 
الضحک؛ انتد, کاستغرب و غلبه علی نفه 
اذا اكرهه. ||لإخ) سنةالاستغلاب؛ نام سال 
هفتم أز هجرت. 
استغلاظ. (ات] (ع مسص) دانه برآوردن 
خوشه. (منتهی الارب). ||غلیظ شدن. (متهی 
الارب) (مژید الفضلاء). سطبر شمردن چیزی 
را. (منتهی الارب). ترک گفتن چیزی بسیب 
غلظت و سطبر شدن. (موید الفضلاء). ستبر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتی) (مجمل 
اللغة). غليظ شمردن. (صراح). |اناخریدن 
جامه را بسبب درشتی و گندگی. (منتهی 
الارب). ناخریدن جامه از بهر زفتی وی. (تاچ 
المصادر بیهقی). 


۱ -رجوع به استفیال شود. 


استغلاق. 


استفان. ۲۱۶۹ 





استغلاق. [اتِ] (ع مص) بسته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). بسته شدن سخن بر... ملکل 
شدن سخن. یقال: استقلق علیه الکلام. (منتهی 
الارب). |[بیع با اسقاط خیار. خیار نداشتن در 
خرید و فروخت و بی‌خیار واقع گردیدن بیع. 


یقال: استفلقی فی بيعته و استفلقت على بيعه. 
(متهى الارب). 


إستغلال. [ا ت ] لع مص) غله اوردن 
خواستن. (منتهى الارب). از جيزى غله 
كرفتن.(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). از 
RE‏ إإبكشيدن و حمل غله 
داشتن. . بر كشانيدن غله داشتن, 2 ن. (منتهى 
الارب). ||مزدوری گرفتن. ||برداشتن غله: 
استغل المستفلات؛ ای اخذ غلتها. (مستهی 
الارب). 
استغناء . [اتِ](ع مص) بئنياز شدن 
خواستن. (ناج المصادر بيهقى). ||بی‌نیازی. 
بی‌نیاز شدن. (منتهی الارب) (وطواط). غنى 
تغنی. (منتهی الارب). غا 
تاج خرسندیم استغنا داد 


باو سك لا مك ا 
كرية حافظ چه سنجد پش استننای عشق 


کاندرین دریا نماید هفت دریا شبنمی. 
حافظ. 

خوشا آن دم کز استفتای مستی 

فراغت باشد از شاه و وزیرم. حافظ. 

||عدم تقید. |ناز. |بی‌نیازی خدای‌تعالی: 

همچو باران زاسمان سلطنت 

خط استفنا روان خواهد بدن. 

در این وادی ببانگ سیل بشنو 

که‌صد من خون مظلومان بیک جو 

پر جبریل را اینجا پسوزند 

بدان تا کودکان اتش فروزند 

سخن گفتن کرا یاراست اینجا 

تعالی اه چه استفناست اینجا.  .‏ حافظ. 

این چه اسنغناست يا رب وین چه قادر حکمت است 


غفا 


كاين همه زخم نهانست و مجال آه نیست. 
حافظ. 
- استغتاء از؛ بىنياز شدن از. 
- امتفناء بخرج دادن؛ بی‌نیازی نمودن. 
استكبار. 
- استغناء داشعن؛ اشتن؛ بىنياز بودن. 
- استفناء طبع "+ مناعت. 
- استغنا كردن؛ بىنيازى نمودن: 
مدتى دارم كه از اعجاز بخت وازكون 
ور نماید اطف و من دانته استفنا کنم. 
شوکت بخاری, 
استغنائی. [إ ت ] (ص نبی) منسوب به 
استغناء. 
استغنانی. [ا تٍ ] (اخ) نیشابوری. رجوع به 
ايوالمظفر تصربن محمد نیشابوری و لباب 


ص AA‏ شود. 

استغنام. [اثٍ ] (ع مص) غنیمت داشتن. 
غنیست جستن. بغنیمت دأشتن. 

استعفیی. (اتِ ) (از ع. مص) ممالا استغناء: 
گل‌زرد وگل دورو گل سرخ وگل نسرین 

ز درد و داغ دادستند ما را خط استننی. 

منوچهری. 

استغواء . (اتِغ] (ع مص) طلب گمراهی 
کردن. ||بیراه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزتی). بدراهی دادن. گمراه کردن. 

استغيال. (! تِغ] (ع مص) كواليدن و بهم 
درپیچیدن درخت: استفیل الشجر. (متهی 
الارب). ||غیل خورانیدن بسچه: استفیلت 
المرأة؛ غيل خورائيد زن بجه را. (منتهى 
الارب). [|إيا زن مر ضع گرد آمدن. گرد آمدن 
خواستن با بجهشيرده. (از منتهى الارب). 

استفاء ٠‏ (إاتِ](ع مص) حيله كردن. (منتهى 
الارب). ||استفی وجهه؛ اذا اصطرفه؛ برگرداند 
روی خود را. (از منتهی الارب). 

استفاءة. [ا ت ۶] لع مص) رجوع کردن. 
ليمت كرضن. (متهئ الارب). 

استفاحه. ات ج] لع مص) سبى شمرده 
ار داشته شدن ن: أستفيج فلان (مجهولاً)؛ 
سبک شمرده و خوار داشته شد. (منتهی 
الارب). ٠‏ 

استفادة. [إتِ د] (ع مص) استفادت. فايده 
گرفتن.(منتهی الارب) (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). فائده بردن؛ تاحکماء انرا ببرای 
استفادت مطالعه کند. ( کلیله و دمنه). تا بر 
خوانندگان استقادت و اقباس آسانتر باشد. 
( کلیله و دمنه). 

<- استفاده کردن؛ فائده بردن. فائده گرفتن. 
منتفع شدن. نفع بردن. انتفاع حاصل کردن. 
متمتع شدن. طرف بربستن. 

||فائده خواستن. (متهی الارب) ||اقتباس. 

استفاضة. ات ]ا ثعرا يسام 
آب روان کردن خواستن. (متهی الارب). 
||عطا خواستن. (وطواط). فیض گرفتن. 
(غیات). طلب فیضی کردن. |استفاده؛ هر آنج 
بطريق استماع به امستفاضت از حکماء دول 
... (رشیدی). |افراخ و بسیاردرخت شدن 
وادی. ||انتشار. فاش شدن خبر و سخن. 
(مثهی الارب). آشکار شدن و پرا کنده شدن 
خبر. ([زوزنی). منتشر شدن خبر. شایع شسدن 
خبر و قصه. ||شهرت. ||(اصطلاح فقه) خبر 
عده‌ای که ظنّْ قوی بصدق گفتار آنان حاصل 
شود. بوسيلةٌ استفاضه امور ذيل: تلبء موت. 
ملکیت. وقف. نکاح, اثبات ميثود و ميتوان 
بدون رعایت شرایط موضوع شهادت (رجوع 
بشهادت شود) بدانها شهادت داد. 

استفاط . [ا تٍ ] ع مص) استقصا کردن در 
کاری. || خوردن تمام آب کوزه را. تمام آب 


کوزه خوردن. (منتهی الارب). 
استفاع. [ات ] (ع مص) تیره شدن هوا که به 
برخاستن باد و گرد و مانند آن ماند. (صنتهی 
الارب). || برگردیدن گونه از ترس و مانند آن. 
برگردیدن رنگ از ترس و مانند آن : استفع لونه 
(مجهولاً)؛ برگردید گونة او از ترس. (منتهی 
الارب). ||تهیج. بر آماسیدن. (منتهی الاربا. 
استفاف. (اتِ](ع مص) سف. (زوزنی). 
سفوف ساختن. (منتهی الارب). سفوف کردن. 
||سفوف خوردن. (مهی الارب): فاذا لت منه 
وزن درهمین بزیت و استف» تفع من البواسیر 
(ابن‌البیطار). ||بیفکندن چیزی را. (منتهی 
الارب). بافکندن. (تاج المصادر یهقی). 
استفاقه. ([ٍتِ ق) (ع مص) افاقه. به شدن 
گرفتن بیمار. صحت روی کردن بیمار را. 
||بسهوش آمدن مست و جز آن. (منتهی 
الارپ). با هوش آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
به خود آمدن. ||به حسالت اصلی بازگشتن. 
اابرآسودن. (تاج المسصادر بسیهقی). 
|| فواق‌فواق دوشیدن ناقه را. ||بازایستادن از 
شراب. (منتهی الارب). 
استغان. (!ت] () جوی. |[نوعی تاج مکلل 
و مرصع که زنان بر سر بندند. (شعوری). در 
معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۴ ص ۱۲۴ از 
اشعار حكمبن عبدل امده است: 
لما علا صوته فىالدار مببكراً 
كاشتفان يرى قوماً يدوسونا. 
و ماركليوث در حاثشيه نويد: استفان كلمة 
يونانية و فارسية معاها تاج. اینکه وى 
استفان را فارسی نیز دانسته ظاهراً متأثر از 
شعوری است و شاهدی بر آن یافته نشد وبر 
گفته های شعوری نیز اعتماد نست. 
استفان. (تِ] ([غ)" بیزانسی. یکی از 
دانشمندان روم. وی در اواخر قرن پنجم 
میلادی در تسطنطنیه میزیت و لفت‌نامه‌ای 
بسیار جامع در اعلام جفرافیائی تاليف کرده 
است که از سوءحظ تنها یک نسخه از اختصار 
اين اثر پربها و چند فصل از نسخة اصلی آن 
باقی مانده است. 
استقان. ات ] (اخ) او راست: ترجمة کتاب 
مفردات ديسقوريدوس در اواسط قرن نهم 
مسیحی. 
استفان. [اتِ] (لخ) " استفانی. اتين؟ 
تن از پاپهاست: 
۱ -رومیست و از تاریخ ۲۵۳م. تا ۲۵۷ع. 
مند پاپی داشت. وی با بعض دانتمدان 
ملل و نحل مشاجرات دارد و در سته ۲۵۷ 
کشته شد و در جركة معصومین نصارا درآمد. 


٩ .تام‎ 


1 - Magnanimile. 
2 - Elienne de Byzance. 
3 - ۰ 4 - ۰. 


۷۰ استفان. 


و ذکران وی دوم اوت (ا گوست) است. ۲ - 
وی اصلاً رومی است و از سنذ ۷۵۲ تا ۷۵۷م. 
مند پاپی را اشفال کرد و از طرف آستولف 
پادشاه لومباردها تهدید و تعقیب شد ودر 
نتيجه به يين برف سلطان فرانسه التجا جست. 
این پادشاه راونه و پنداپول راکه از 
امبراطورى مشرق ضبط كرده بود بدو بخشيد 
وازاين تاريخ حکومت مادی و جسمانی 
پاپها اغاز شده است. ۳ - از مردم صقلیه. وی 
از معلاتا ۲ مسند يابى داشت 
یک دورهٌ فترت ۳ ماهه مجدداً پمقام پاپی 
نایل شده و مسخالفین خود را بوسیله یک 
مجلس (ستوذس)! محکوم به اعدام کرد. ۴ - 
اصلاً رومی است و از ۸۱۶ تا ۸۱۷م. مقام 
پاہی داشت 


ت. و بعد از 


 .‏ - وی اصلاً رومسی است و از 
۵ ,مد پایی دائست. او در ائنای 
قحط و غلای عظیمی بیئوایان را دستگیری 
کرد. ۶ - وی اصلاً رومی است و از سنه ۸۹۶ 
تا 861 م. مسند پاپی را اشغال کرد و نعش 
سلف خود را از قبر برآورده بدست جلاد 
سپرد تا بعد از بریدن سر میت جسد او را به 
حکم وی به رودخانة تیبر انداختند و در نتیجه 
مردم از حرکات زشت وی بستوه آصده او را 
مخ زل شناد او در هما نچا اورا تة 
بکشتد. ۷- وی اصلاً رومی أست و آز سنه 
۹ تا سال ۳۱٩م.‏ سند پاپی داشت. ۸ - 
اصلاً آلمانی و از خویشاوندان امپراطور اون 
بود. سلطان ایتالیا هوگ ویرا بمسند پاپی 
نشانده و از ٩۳۳ ۱7 ٩۳٩‏ م. اين مقام داشت 
ولی چون بیگانه بود نتوانست محبت عامه را 
جلب کند. ٩‏ - برادر گودفروا دوک لورن. وی 
از سنةٌ ۱۰۵۷ تا ۱۰۵۸م. در مسند پاپی 
تمکن داشت 
فاضلة او در تهذیب اخلاق موثر بود و پس از 
چندی بفلورانس متقل شد و بدانجا 
درگذشت. 
استفان. [ا تِ ] ((خ)۲ يا استفانوس و نزد 
فرانسویان اتين ". اصلاً از قوم بهود و یکی از 
دیا کوسهای هفتگانه‌ای است که از طرف 
حواریون انتخاب شده بودند. وی بتهمت 
اهانت به دين موسوى ٩‏ ماه پس از رفع مسیح 
از طرف قوم بهود در قدس سنگسار شد و 
عنوان قدیمترین شهدای نصارا یافت. ذ كران 
دی ۶ کانون اول است. 
استفان. [اتِ ] (خ)۲ یکی از قیاصرة 
قسطنطیه. وی در سال ۹۱۹ م. از طرف پدر 
خود رمان اول با دو برادر خويش كريتف و 
قسطنطين به حكمرانى مشترك منصوب شده 
و سلطّت او تا ۵ م. ادامه داشت و در اين 
تاريخ نفى بلد شد. 
استفان. [اتٍ] (إخ) به اين اسم جهار يادثاء 
در مجارستان فرمائقرمائى كردهاند: 


ت. بعض اعمال ممدذ و مه و ملکات 


۱- دوک چهارم. در سال ۷ م. جانشین 


پدر خود ژیزا گردیده و مجارها را بگرویدن به 
دین نصرانیت وادار کرد و بوضع قانون و 
أيجاد نظام كوشيد و در اثر اين خدمت در سال 
۰ م سیلوستر پاپ دوم ویرا بعنوان 
پادشاه مجارستان و رئیس روحانی مجارها 
شناخت واو تا سن ۱۰۳۸ م. حکمرانی کرد و 
در زمره اولیاء و مقدّسین نصارا درآمد. ذ کران 
وی روز ۲ ایلول است. تاجی که از جانب 
پاپ برای استفان فرستاده شده بود تا این 
اواخر هم در تاجگذاری پادشاهان 
مجارستان بکار میرفت و یکی از اشیاء 
متبرکه مسحموب میشد و آمپراطریس 
ماریاترز در سنة ۱۷۶۴ م. نشانی بدین نام 
احداث کرد. 

۲ - ملقب به استفان کابدوست. وی در سال 
۴ عم جانشین پدر خود کلمان دوم شد و 
مسدت مدیدی دچار جنگ واندیک‌ها, 
لهستانيان. روسها و چک‌ها بود. و در آخر 
مفلوب ژان کمن قیصر قسطنطتیه شد و رعایا 
بسبب مظالم ار از وی متأذى و متنقر بودند و 
چون بلاعقب بود تخت و تاج خود رابه پسر 
عم خود «بلا»‌ی دوم تسلیم کرده رهبانیت 
گزیدو در ۱۱۳۱ درگذشت 

۳-پسر «زيزا»‌ي دوّم, یکی از سلاطین 
مجارستان. وی در سنۀ ۱۱۶۱ م. جانشین 
پدر شد. در جنگ مانوئل کمن با قیصر 
قسطنطیه به واندیکها به هواخواهی قیصر 
شتافت. در اين بين لادیسلاس و استفان دو 
عم وی غیبت او را مفتنم شمرده و تخت و 
تاج او را متصرف شدند ولی او بار دیگر در 
سال ۱۱۶۲ ملک موروث را استرداد کرد و تا 
س ۱۱۷۳ م. بفرمانفرمانی پرداخت. 

؟ - ملقب به استفان كومان. وى در سال 
م. جانشين يدر خود بلاى جهارم شد و 
اوتوفار پادشاه چک‌ها را مغلوب کرده و از 
بلغارستان خراج میگرقت و در سنۀ ۱۲۷۲ 
درگذشت. 
استفان. زا ت ] ( اخ) یکی از شهریاران 
لهستان ملقب باتوری. . رجوع به 
باتوری شود. 
استفان. [إتٍ] (إخ) ' یکی از پادشاهان 
انگلستان. اصلاً از خاندان پلوآ مادر أو دختر 
گیم فاتح بود... و با یکی از کنتهای بلواً 
ازدواج کرده بود. مولا وی ۱۱۰۵ م. است و 
بهنگام وفات هانری ال پادشاه انگلستان 
بسال ۱۱۳۵م. تخت و تساج آن مملکت را 
تصاحب کرد. ماتیلده دختر و وارث قاتونی 
پادشاه متوفی و پسرش هانری به یاری عم 
خود داوید مدت مدیدی با او به مجادله و نزاع 
پرداختند. عاقبت استفان هانری را بسمت 
ولایت عهد شناخته در حکومت پابرجا مائد 


استفتاء . 


و درستة ۱۱۵۴م. درگذشت 
استفان. [ات ] ((ج) اقضای...) قضائی است 
که به انضمام ناحیه «مع آق قیاچکلی» دارای 
۸ باره دهکده است. از طرف مشرق با 
قضای سینوپ و از جانب جنوب با قضای 
بویاباد و از سوی مفرب با قضای اینه‌بولی که 
به سنجاق کاستمونی ملحق میشود. محدود 
است محصولات آن حبوبات گونا گون, شاه 
بلوط و مقداری کثیر سیب است و آسیاهای 
متعدد دارد. 
استقان. [اتِ] ((خ) قصبه سرکز قضائی 
است بسنجاق سینوپ از ولایت کاستمونی 
در ساحل بحر اسود. در ميان خلیج کوچکی 
كه جهت غربى أن با دماغداى مسدود أست و 
در ۵۰ هزارگزی شمال شرقی‌کاستمونی واقع 
است و رودی در میان این قصبه جاری است 
و بدریا میریزد و تجارتی برونق دارد. 
استفانوس. (ات] ((خ)" یکی از خدمة 
اسكندر كد ا و مسضحک و 
كريهالمنظر بود. روزی آتنوفان " خادم دیگر 
اسکندر به اسکندر گفت: بدن این حیوان 
(استفانوس) را به نفت بيالانيم. | گرمشتمل شد 
و نتوانتيم آنرا خاموش کنیم, معلوم خواهد 
شد که اثرات نفت حیرت‌انگیز است و چیزی 
در مقابل آن مقاومت نمی‌کند. جوان راضی 
شد که چنین کنند و همین که نفت را اتش 
زدند مشتمل گشت و جوان آتش گسرفت. 
اسکندر از مشاهد؛ اين قضيه متوحش گردید 
و اگرچه چند تن که با ظرفی پر از آب نزدیک 
بودند به خاموش کردن نفت پرداختند با 
زحمت پسیار توانستند آن را فرونشانند لیکن 
او در تمام عمر مربض ماند. (ایران پاستان ص 
۳۹ 
استفاه. [[ت] (ع مسص) اسب تفاهة, 
بسیارخوار و سخت‌وش گردیدن بعد 
کم‌خورا کی. (منتهی الارب). نیک واخور 
آمدن. (تاج السصادر بیهقی). | آرمیدن و 
فرونكستن تشبكى کی از اب خوردن. (أز 
منتهى الارب). |إسبك داشتن چیزی را: 
استفهه 0 (منتهى الارب). 
استفتاء . تٍ تا] (ع مص) طلب فتوی 
0 اخرائتن, (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). فتوی پرسیدن. جواب فتوی 
خواستن ن. (منتهی الارپ): در این باب از 
اعیان علما و مشاهیر حکما استفتاء رفت همه 
بر آن منکر شدند. (ترجمة تاريخ يمينى ص 


{for 
1 - Concile. 2 - Stéphane. 
3 - ۰ 4 - Stéphane. 
5 - ۰ 6 - ۰ 


7 - ۰ 8 - ٩ ۰ 





يس يمبر كفت استفتوأ القلوب 
گرچه مفتیتان برون گوید خطوب. مولوی. 


الاستفتاء؛ هو عند الاصوليين و الفقهاء مقابل 
الاجتهاد. و المستفتی خلاف المفتی. و المفتی 
هو الفقیه فان لم‌نقل بتجزی الاجتهاد و هو 
كونه مجتهداً فى بعض المسائل دون بعض. 
فكل من لس مجتهدأ فى الكل فهو مسحفتٍ 
فى الكل. و ان قلنا بتجزى الاجتهاد فالامر 
واضح ايضأ. قانّه فت فيما لس مجتهداً 
فيه و مُّفتٍ فيما هو مجتهد. و بالجملة فالمفتى 
والمستفتى انتما يكونان متقابلين 
ممتنعى الاجتماع عند اتحاد متعلقهما. و اما اذا 
اعتبر كونه مُفتبأ فى حكم مُستفنياً فى حكم 
آخر فلا. و الاستفتاء فى المائل العقلية على 
القول الصحيح كوجوب العلم بها بالنظر و 
الاسكدلال. هكذا فى المضدى و بعض 
حواشيه. و المفتى الماجن هو الذى لايبالى ان 
يحرّم حلالاً او بالعكس فيعلم الداس حيلاً 
باطلة كتعليم الرجل و المرأة ان يرتد. فيقط 
عنه الزكوة أو تبين من زوجها. كما فى الذخيرة 
فکل حبلة تودّی الی الضّرر لم تجز فی الديانة 
و ان جاز فی الفتوی. کذا فی جامع‌الرموز فی 
كتاب الحجر. 

- استفتا کردن؛ فتوی خواستن: ناصرالدین 
وجوه خواص و دها: و كفاة حضرت خویش 
را حاضر آورد و در عیب و هنر و خطاو 
صواب این واقعه استفتا کرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۶). 
استفتاح. [إتِ تا](ع مص) نصرت 
خواستن. (مجمل اللفة) (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). فیروزی جستن. (صنتهی 
الارب). استتصار. خواهش فیروزی. نصرت 
جستن. ||گشودن. (منتهی الارپ). باز کردن, 
|اگشادگی خواستن. گشاد خواستن. فتوح 
خواستن. طلب باز کردن. گشایش طلبیدن؛ 
مرا تو دانی و دانی که هیچوقت نبود 

در دنائت رابر دل من استفتاح. ؟ 
- استفتاح كردن؛ كشايش طليدن. 

|ابار خسواستن. (منتهی الارب). یباری 
خواستن. (مجمل اللخة). ||آغاز کردن. 
(متتهی الارب). ابتدا کردن. آغازیدن. 
||درخواستن آنچه بر تو مشکل باشد. 








(زوزنی). درخواستن از فرآن آنچه بر تو 
مشکل بود. (مجمل اللفة). وادرخواستن آنچه 
بر تو مشکل شده باشد از قرآن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- روز استفتاح؛ روز پانزدهم ماه رجب برای 
گشوده‌بودن درهای آسمان یا درهای کعبه. 
استفتار. [اٍت تا ] (ع مص) کشان رفتن اسب 
و جز آن. (از منتهی الارب). 


ماده. (زوزنی). ثر خواستن شتر ماده. ||فحل 
نیکو و توانا جستن تا بچگان خوب و توانا 
زایند. ||بزرگ شدن کار. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |انر گردید خرماین. 
استفخاد. [(ت](ع سص) ست‌گوش 
شدن. (منتهی الارب) (شرح قاموس). |إرام 
شدن. (منتهی الارب). 
استفخار. [[تِ](ع سص) چیز فاخر 
خواستن. ||فاخر خریدن. (منتهی الارب). 
استقداح. [اتِ] (ع مص) گران و سخت 
یافتن کار را. 
استقفا۵. [[تِ] (ع مص) ستهیدن. 
||خودرائی كردن. (منتهى الارب). 
استفراء ۰ (ٍتِ] (ع مص) اسب گرامی 
بدست آوردن و گرد کردن. (منتهی الارب). 
استفراخ. ([تِ](ع مسص) برای جوجه 
آوردن جاگرفتن کبوتر و مرغ و جز آن. جهت 
چوزه جا گرفتن کبوتر و جز آن. (مننهی 
الارب). |]فرا گرفتن کبوتر از بهر بچه. (تاج 
المصادر بهقی). مرغ داشتن برای بچه کردن. 
جهت چوزه يرون آوردن. داضعن. (منتهى 
الارب). 
استفرات. [ات](ع مص) تهها واشدن 
بچیزی. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). تنها 
شدن به أمرى. تنها كردن کاری را. (منتهی 
الارب). انفراد به امری. ||تنهائی خواستن. 
ا[تها برآوردن کسی را از میان یاران خود. 
||تنها گذاشتن. (منتهی الارب). 
استفراغ. (ات ] (ع مص) آغاز کردن کاری 
و سختی را. ||گشتن بچة نختین شتر و 
گوسپند را. || توانائی خود در کاری بذل 
كردن.(منتهى الارب). همه توانائی خویشتن 
كار بستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
|فراغت خواستن. (غياث). ||(اصطلاح طب) 
خروج فضول از بول و عرق و قن و خروج 
بلفم. پالایش. مقابل احتباس. تهی شدن تن 
خواستن از افزونیها که در طبیعت باشد. (تاج 
المصادر بیهقی). تهی شدن بدن از فضلات. 
(غیات). تهی ندن از افزونها که در طبیعت 
پاشد خواستن. (زوزنی). پالایش طبع. گشاد. 
مقابل احتقان, بست. استفراغ, تدبیر پرداختن 
تن باشد از فضله طعام و از خلطهاى فزونى. 
بيرون كردن طبيعت فضول رااز بدن يا برعاف 
یا بریستن یا به قیء و یا بعرّق و مانند آن. 
بيرون كردن رطوبها از تن باشد بوسائل 
طبیعی و غیرطبیعی چون خوی بوسیلهةً 
مامات و بلغم بوسیلهٌ ريه و بینی و خون 
پفصد و حجامت و نزف و نفث و بول بوسيلة 
مثانه و فضول معده به قى يا اسهال و منى به 
انزال و مباشرت و چرک گوش و چرک بن 
ناخن. بیرون کردن فضول از تن بوسیله مهل 
با حقنه يأ فى يا مُعرق يا بوسيلة مُدِرٌ يا مواقعه 


استفرا اغ. 1۷1 
وغيره: بيايد دانت كه ججماع استفراغى 
طبیعی است که... فضله‌ها از تن بدان دفع شود 
و تن سبکی یابد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و از 
همة استفراغها پرهیز کند خاصه از جماع. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). هر گاه که ماده به 
رگها میل کند استفراغ یا بعرق بباشد و یا به 
ادرار پول. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اگر 
استفراغ بحقنه کندد که از شحم حنظل و 
فنطوریون و... سازند روا باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و اگربه استفراغی حاجت 
افتد داروی مسهل خوردن صوابتر از قی 
كردن و رگ زدن ب‌اشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). خارش قضیب و خایه را 
استفراع به فصد و به أسهال... بايد كرد. (ذخيرة 
خوارزمتاهی). نشان‌های بحران اتقال هقت 
است: یکی قوت تب. دوم نابودن هیچ نوع از 
انواعهای استفراغ. (ذخیر: خوارزمشاهی). و 
اگرامتلاء سخت به افراط باشد, از پس 
استفراغی کنند به مسهلی که درخورد امتلاء 
باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). واگربیماری 
را یه استفراغ حاجت باشد. بصهل یا بحقنه یا 
بشیاف یا بفصد تا ان استفراغ کرده نشود غذا 
نشاید داد. (ذخیرة؛ خوارزمشاهی). چون 
چهار روز بگذرد [از بیماری لقوه ] یک مثقال 
ایارج بر سبیل شب‌یار بخورد و از پس یک 
هفته ببحقنه تسیز استفراغی کند. (ذخيره 
خولرزسشاهی) با هل با دی مجانت با 
معرتها و مقییءها و مدرهای بول و طمث و 
داروها که بلغم از شش براندازد کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). وا گرب لقوه علامتها که مقدمة 
فلج باشد يا مقدمة سكته باشد همى بيند يبايد 
شتافت و استفراغی قوی کرد بحقنة تیز یبا 
مسهلی قوی. (ذخیره خوارزمشاهی). نهم از 
سبها که تن را سرد کند. استفراغ به اضراط و 
بسيارى جماع از ين جمله بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چهارم [از اسباب گرم‌کننده 
تن ] ضمادها و داروها و روغنها مالیدنی و 
محجمه برنهادن باشد بی آزدن از بهر آنکه 
ازدن استفراغ باشد و استفراغ سردی فزاید. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). ن‌فت استفرای 
کند بحقه تیز. (ذخيرءة خوارزمشاهی). و 
هرچند گاهی استفراغی کردن به قی. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). اگراستفراغ کنند و آن شهوت 
را سا کن گردانند روا باشد و اسنفراغ بفصد 
اولی‌تر. (ذخيرة خوارزمشاهی). رک باسلیق 
زدن و حجامت کمرگاه و استفراغ بحقة 
خک وبابونه. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). از 
خوردن [جو ] خون کتیف و فاسد نخیزد که به 
استفراغ حاجت افتد. (نوروزنامه). |اقی 
کردن. (غیاث) (منتهی الارب). برگردانیدن 
فضول از راء گلو. تکلف قی. شکوفه. قی. 
اسهال. (تفلیسی). تهوّع. ||تهی کردن معده را 


۲۳ استفراک. 
از فزونیها. (منتهى الارب). انتقاص مواد از 


بدن. 

- استفراغ بولی "؛ خروج بول. 

- استفراغ نفلی "؛ خزوج غایط. تفوّط. 

- استفراغ جزی؛ انتقاص از عضوی 
مخصوص, مانند استفراغی که از سموطات و 
عطوبات کنند. 

مولف کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
استفراغ پا راء مهمله عبارتست از کم شسدن 
مواد از بدن و استفراغ کلی آن چیز راگویند که 
از تمامی بدن کم شود. بنابراین استفراغ جزئی 
آن چیزی را گویند که از عضو مخصوصی کم 
شود مانند سعوطات و عطوسات استفراغ‌شده 
از سر به تنهائی و گاء استفراغ کلی گویند و از 
ان استفراغ تمامی اخلاط خواهند و درین 
صورت استفراغ جزئی آن باشد که از بدن 
خلط مخصوصی استفراغ شود. مانند اسهال و 
قی. کذا فی بحرالجواهر: بحکم آنکه جماع 
نوعی است از استفراغ جسزئی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

= استفراغ کردن؛ برگرداندن. برگردانیدن. قی 
کردن. هراشیدن. شکوفه افتادن بر کی. 

- ||روان کردن شکم: و خداوند آماس 
صفرائی را استفراغ صفرا باید کردن به اب 
میوه‌ها. (ذخیرء خوارزمشاهی). و خداوند 
آماس بلفم را استفراغ بلغم بايد كرد به ايارج 
ا دة ورت امیا پس ا 
استفراغ كردن به اقراص بنفشه و حب صنوبر 
و مسطبوخ هلله وماتد أآن. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). و آنرا که زکام و نزله بسیار 
باشد بحب قوقایا استفراغ کردن سود دارد. 
(ذخیرء خوار ز مشاهى). 

چ استفراغ کلی؛ انتقاص مواد از همه بدن. 

-- استفراغ منوی "؛ خروج منى. ييرون كردن 


منى. 

استفرا كك. [إاتِ] (ع مص) فربه و سخت 
كرديد ندانه در خوشه. (منتهى الارب). فربه و 
سخت شذن داأنه در بله. 

استفرام. [اتِ] (ع مص) دارو برداشتن زن. 
تنگ کردن بدارو. بدارو تنگی دادن زن شرم 
را. تنگ کردن فرج خواستن زن بدارو. 
(زوزنی). 

استفره. [اتَ رَ] (!) جواليقى كويد استفره 
اصل «استبرق» معرب است يسمعتى 
«غليظالديباج» وابن دريد كويد اصل 
استبرق, استروه است. (المعرب جواليقى ج 
احمد محمد شا کرص 1۵). 

استفزاز. (اتِ] (ع مص) سبک گردانیدن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). سبى 
گردانیدن ترس كى را. (منتهى الارب). دل 
ی ای تون ار دشن تیه 
الارب). سبک داشتن. ||طلب خفت و 


خواری کردن. ||از جای برکندن. اسنتهی 
الارب). ||از خانه يرون كردن. ||ترسانیدن. 
(منتهی الارب). 
استفساد. [[تِ)] (ع مسص) تباه شدن 
خواستن. (متهی الارب). تباه شدن چیزی 
خواستن. (زوزنی). تبه شدن خواستن, (تاج 
المصادر بهقی). ||تباه شدن. (زوزنی). تبه 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
استفسار. [إات](ع مص) بيان كردن 
خواستن. (منتهى الارب). تفسير كردن 
خواستن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). 
اظهار خواستن. (غياث). طلب ابانت. 
| پرسیدن. (غیاث). پژوهش. || برسش. 
سوال. اقترام. الاستفسار لف طلب‌الفسر. و 
عند اهل‌المناظرة طلب بیان معنی‌اللفظ. و انما 
يمع اذاكان فی‌اللفظ اجمال او غرابة. و الا 
فهو تعنت مفوت لفائدةالمناظرة اذيأتى فى 
كلما يفسر به لفظ و يتلل. هكذافى 
العضدی فی بیان الاعتراضات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- استفار کردن؛ پرسیدن. مسئلت کردن. 
استخبار. 
استفسال. ات (ع مص) نا کس شمردن, 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
استفضاص. [إتٍ](ع سص) استخراج. 
بیرون آوردن چیزی را. (متهی الارب). 
استفضاض. ([تِ](ع مص) سنگریزه‌نا ک 
گردیدن جای. (منتهی الارب). ||درشت 
آمدن. (زوزنی). درشت یافتن خوابگاه را. 
(منتهی الارب). 
استفضال. [اتٍ)] (ع مص) نیکوئی جستن. 
|[افزونی خواستن. فزونی خواستن. (منتهی 
الارب). ||افزون اوردن. (متهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). ||بقیتی بر جای گذاشتن. 
باقی گذاشتن از چسیزی چیزی را. (سنتهی 
الارب). 
استفظاع. ([تِ] (ع سص) فظیع یافتن 
کاری را. (ستهی الارب). سخت و زشت 
یافتن امری را. 
استفعال. (اتِ] (ع مص) بابی از ده باب 
مصادر ثلائی مزید در صرف زبان عربی. 
استقلاء . [اتِ] (ع مسص) سر واجستن 
خواستن. (تاج المصادر بیهفی). بسر واجستن 
خواستن. (زوزنی). سر جستن. |اشپش 
جستن در سر خواستن. (متهی الارب). 
تبش جستن در سر. 
استفلاح. ۳( مص) رستگاری یافتن. 
(منتهی الارب). ظفر یافتن. 
استفلال. [! تٍ) (ع مص) اندک و بسیار 
گرفتن.(متهی الارب). 
استفله. رات لٍ) (()" ژان نیکلا. زنرالی از 
مردم وانده گ, مولد لونویل. و او را در آنژه 





استفهام. 
تیرباران کرردند. (۱۷۵۱ - ۱۷۹۶ م.). 
استفنان. [اتِ] (ع مص) واداشتن کسی را 
بگونه‌ها و روشها از رفتن. (از شرح قاموس): 
استفن فرسه؛ حمله علی فسنون من المشی. 
(اقرب الموارد). 
استفنان. (ات) () علفی است که آنرا 
اصرغان گویند. این کلمه با معنی آن از 
مجعولات شعوری است. (ج ۱ص 1۴۰). 
استفنسن. إاتِ ف س ] ((خ) "جورج. یکی 
از مشاهیر مک‌انیسین‌های انگلستان و او 
مخترع لکوموتیو است. مولد وی ویلّم مجاور 
یوکاسل بال ۱۷۸۱م. و وفات در تاپتن 
بال 1864 م. يدر او يكى از كاركران 
تهی‌دست در معادن زغال‌سنگ بود خود او 
نیز در آغاز کار كاركرى عادی بود ولی 
بتدريج در ساية فرط ذ كاو فراست خويش تا 
درجة مهندسی ترقی کرد و با اختراعات 
بسیار کب شهرت کرد. یکی از مخترعات او 
چراغ اطمینان است که در کوره‌های سعادن 
بکار برده می‌شود. این مرد بزرگ مدت ده 
سال فکر خود را بکار انداخته و در ساية 
فعالیت عظیم و جد و جهد بسیار براه انداختن 
یک لکوموتیو و ایجاد اصول خط آهن موفق 
شد. برای تهیه و عمل آوردن ماشینهائی که 
زادۂ تفکرات و تعمقات عالمانة او بود یک 
کارخانة بزرگ احداث کرد و ثروت بسیار 
بست آورد. 
استفنسن. [ات ف س ] (اخ)۲ رابرت. پسر 
استفنسن مخترع لوکوموتیو. مولد او ۸۱۸۰۳. 
و وفات ۱۸۵۹م. وی سرمهندس بسیاری از 
خطوط آهن انگلستان بوده و کارهای سخت 
بزرگ محیرالعقول کرد مانند ساختن بل معلّق 
موسوم به بریتانیا که انگلستان رابه جزيرة 
انگلزی" متصل میکند و نیز یل ویکتوریا 
نزديك مونتر آل در ساحل سن لوران. اواز 
اعضای مجلس میعوثان بود و كتابى مفصل 
هم در امر لکوموتیو تألیف کرده است. 
اسققه. (ات فَ] (ص) زن و یا حیوان حامله 
را كويند. كذا فى المجمع. (شعورى). ولى در 
سه تسخة خطى مجمع الفرس متملق به 
کتابخانة مؤلف نيامده است و ظاهراً مجعول 
است. 
استفهام. [[ت ] (ع مص) فهمیدن خواستن. 
(سنتهی الارب). مفهوم خواستن. (تاج 


1 - 560۲6107 ۰ 

2 - 566۲6۱100 ۰ 
3 - 580۲610۲7 12 ۰ 

4 - Stofflet, 2۱عل‎ ۰ 

5 - Vendée. 

6 - Slephenson, George. 

7 - 5۱60۳6۲7800, 

8 - Anglesey. 


استفهامى. 


المصادر بیهقی). مفهوم درخواستن. (زوزنی). 
فهمیدگی چیزی خواستن. (غیاث). دانستن 
خواستن. دریافتن خواستن. |آمقهوم کردن. 
(زوزنی). || پرسش. سوال کردن. پرسیدن: 


نفی و اثبات است در لفظی دفین 

زانکه استفهام اثبات است این 

لیک در وی لقظ لیس هم بیین. مولوی. 
|| الاستنهام؛ استعلام ما فی الضمیر المخاطب 


ول قو طالب شرل و رتیه فی ادن 
فان كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 
الشيئين اولا وقوعها فحصولها هو التصديق و 
الا فهو التصور. (تعريفات جرجانی). 
الاستفهام؛ هو عند اهل‌العربية من انواع الطلب 
الذى هو من اقام الانشاء. و هو كلام يدل 
علی طلب فهم ما اتصل به اداةالطلب. 
فلایصدق علی افهم فان المطلوب لیس فهم ما 
اتصلت به لان اداةالطلب صینةالامر. و قد 
اتصلت بالفهم و لیس المطلوب به طلب فهم 
الفهم. بخلاف أ زيد قائم فان المطلوب به طلب 
خهم مضمون زید قائم. و سمی استفهاماً لذلک. 
و هذا الطلب علی خلاف طلب ساثر الآثار من 
لفواعل. فان للم فی علمنی مطلوب المتکلم 
و هو اثرالسلم لكن يطلب فعله الذى هو 
التعليم ليترتب عليه الاثر. و كذا فى اضرب 
زيداء المطلوب مضروبية زید. و يطب من 
الفاعل التأثير. ليترتب عليه الاثر, و فى زيد 
قائم يطلب نفس حصول قیام زید فی‌العقل لانْ 
الاداة انما اتصلت بقيام زيد. بخلاف علمنى 
فان الاداة فيه متصلة بالتمليم. كذا فی‌الاطول و 
فىالاتقان. و لكون الاستفهام طلب ارتسام 
صورة ما فىالخارج فىالذهن لزم أن لايكون 
حقيقة الا اذا صدر عن شا ک یصدق بامکان 
الاعلام, فان غیرالشا ک‌اذا استفهم یلزم منه 
تحصيل الحاصل و اذا لميصدق بامكان 
الاعلام انتفت فائدةالاستفهام. و قال بعض 
الائمة و ما جاء فی‌القرآن علی لفظ الاستفهام 
فانما یقم فی خطاب علی معنی ان السخاطب 
عنده علم ذلك الاثبات أو الدفى حاصل - 
نتهی, ( کشاف اصطلاحات‌القنون). 
- اداة استفهام؛ کلمه‌ای که بدان طلب فهم و 
دریافت کنند مانند: آیا و چرا و برای چه و جه 
و چون و چند, و هل وأو عیره. 
- استفهام کردن؛ پرسیدن. استفسار کردن. 
استفهامی. ([تِ] (ص نسبی)" منوب به 
استفهام. 
استفيال. [! تِفْ] (ع مص) همجو ييل 
شدن شتر در جله و توانایی. (منتهی الارب). 
چون فیل شدن در جثه. 
استقاء ۰ ([تٍ] (ع مسص) آب برکشیدن. 
(زوزنی). اب کشیدن. اب در مشک کشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). برکشیدن آب از چاه. 


| آب خواستن. ||سقاء خواستن. ||فربه شدن 
شتران. (منتهی الارب). ||نوشاندن اب و 
شراب و مثل آن. (غیاث): 

لاجرم آماس گیرد دست و پا 

تدنگی را نشکند آن استقا. مولوی. 
استقاءة. ات 2)(ع مسص) قیء کردن 
بتکلف. برانداختن از گلو. (مستهی الارب). 
|اقیء کردن خواستن و علاج کردن تاقی 
بيايد. علاج كردن تا قی افتد. (زوزنی). 
استقاقة. (ا ٍ تَ ] (ع مص) قوت خواستن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). خورا ک 
خواستن. توشه طلبیدن. روزی خواستن. 
قوت و طعام خواستن, روزی طلبیدن. 
استقادة. ات د] (ع مص) منقاد سدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). زمام اختیار 
بدست کسی دادن. گردن نهادن: استقاد لی؛ 
زمام اختیار بدستم داد. (منتهی الارب) (تاج 
المروس). ||قتصاص بستدن. (زوزنی). 
قصاص خواستن. (تاج المصادر بیهقی), 
نتقام. کین‌کشی: استقدت الحا کم؛ کشنده را 
کشتن فرمودن خواستم از او. (منتهی الارب). 
استقاع. )1 تا 0 مص) ب‌گردیدن رنگ. 
تغیر لون. یقال: استقع لونه (مجهولاً)؛ وقتی که 
تغير كند. (منتهى الارب). 
استقاله. [ات ل] (ع مص) استقالت. اقاله 
خواستن. (منتهی الارب) (زوزنی). بیع 
برانداختن بیعی را خواستن. رد بیع خواستن, 
شکستن بیع تقاضا کردن: استقالة بیع. 
||استعفا.. طلب عفو و بخشایش: تاش از 
نیشابور مکاتیت بحضرت بخارا روان کرد و 
در استصلاح حال و توقم مغفرت و تمهید 
ممذرت و اسسقالت از عوارض زلات و 
استمطاف و استعفاء از سوابق عثرات تضرعی 
هرجه تمامتر كرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
(A‏ و از مواقع اقلام و هفوات کلام استقالت 
مىنمايد. (جهانكتاى جوينى). 

- استقاله كردن؛ طلب فخ كردن. 

- ||طلب عفو كردن. 
استقامة. (ات ۱۶(ع مص) استقامت. 
راستی. اعستدال. ایستادن. راست شدن. 
(زوزنی) (غیاث) (مجمل اللغة) (تاج المصادر 
بیهقی). راست ایستادن. (مجمل اللفة). راست 
بايستادن. (زوزتى) (ناج المصادر بيهقى). 
درست شدن. درستی؛ 

مكارمها بحكم توكر قت استقامتها 

که‌باشد استقامتهای کنسی‌ها به لگرگاه. 

منوچهری. 

از روی سلامت نیت و استقامت عزیمت و 
استمرار هواداری در اين پاب... (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۶). اصدر امیرالممنین کتابه هذا و قد 
استقامت له الامور و جری علی اذلاله الندبیر. 


۳۱۷۳۳ 


(تاریخ بیهقی ص ۳۰۱). مسدت ملک او در 
الستقامت جهار سال بود. (قارستامة 
ابنالبلخى ص ۸۳). و بر اين قاعد؛ درست و 
سن استقامت استمرار و اطراد یافت. ( کلیله و 
دمنه). و هر جانوری که در این کارها اهمال 
نماید از استقامت ممیشت محروم آید. ( کلیله 
و دمنه). ملک نوح بوقت استقامت کار 
خواست که بتضای حق ایشان قیام نماید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۰). 

جو بركردد مزاج از استقامت 

بدشوارى بدست آيد سلامت. نظامى. 
|[ايتادكى. پایداری. پایداری كردن. يائيدن. 
يافشارى. قوام. استقرار. پا فشردن در. ثات. 
درایتادن در کاری. پابرجائی: ترس و سم 
کارت که هیچکس را استقامت بى ان 
ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). و استقامت پدید 
آمده بود. ( کلیله و دمنه). |[بها کردن. قیمت 
كردن.(تاج المصادر بيهقى) (سجمل اللخة): 
استقمت الملعة استقامة؛ بها كردم رخت راء 
(متهی الارب). ||هدی. ||الاستقامة؛ هى 
کون الخط بحیث تنطبق اجزاژه السفروضة 
بعضها على بعض على حميع الاوضاع. و فى 
اصطلاح اهل‌الحقيقة هی الوفاء بالعهود كلها و 
ملازمة الصراط المستقيم برعاية حدالشوسط 
فی کل الامور من الطعام و الشراب و اللباس 
فى کل امر دینی و دنیوی فذلک هو الصراط 
المستقیم کالصراط المتقيم فى الآخرة و 
لذلك قال النبى صلى الله عليه و لم شيبتنى 
سورة هود أذ انزل فيها «فاستقم كما أمرت». 
(قسران ۱۱۲/۱۱), (تعریفات جسرجانی). 
||الاستقامة؛ ان يجمع بين اداء الطاعة و 
اجتاب السعاصی و قیل الاستامة ضد 
الاعوجاج و هی مرور العبد فی طریق 
العبودية بارشاد الشرع و العقل. (تعریفات 
جرجانى). ||الاستقامة؛ المداومة, و قيل أن 
لاتختار علىالله شيئاً. (تعريفات جرجانى). 
الاستقامة؛ قال ابوعلى الدقاق لها مدارج 
ثلاثة. اولها التقويم و هو تأديب النفس و ثانيها 
الاقامة و هى تهذيب القلوب و ثالثها الاستقامة 
۳ هی تقریب الاسرار. (تعریفات جرجانی). 


استقامة. 


الاستقامة؛ هی عند اهل‌السلوک ان تجمع بین 


اداء الطاعة و اجتناب المعاصی و قال السری 
الاستقامة ان لاتختار علی‌اثه شیناً و قيل هى 
الخوف من العزيز الجبار و الحبٌ للنبی 
المختار و قیل حقيقة الاستفامة لابطیقها الا 
الانیاء و | کابرالاولیاء لان الاستقامة الخروج 
عن المعهودات و مفارقة الرسوم و الصادات و 
القيام فى امرالله بالتوافل و المكنوبات. و قال 
يحيىبن معاذ هى على ثلثة اضرب: استقامة 
اللسان على كلمة الشهادة و استقامة الجئان 


1 < Dubitatif. 


۳۱۱۷۴ استقباح. 


استقراء . 





على صدق الارادة و استقامة الاركان 
علي ,الجهد فى العبادة, كذا فى خلاصةاللوك. 
و عند دص الهيئة و النجوم حركة الكوكب الى 
التسوالی و قد عرفت قبیل هذا. و عند 
المحاسبین کون الخط ستقیماً و قد مر فى 
فصل الطاء المهملة من باب الخاء المعجمة. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- استقامت امر؛ پیوستگی امر. 

- استقامت بخرج دادن؛ استقامت کردن. 
پافشاری کردن. پایداری کر دن. 

- استقامت رأی :بات آراده. 

- استقامت كردن؛ ياى داشتن. مقاومت 
كردن.ثبات ورزيدن. ياى فشردن. 

- استقامت يافتن؛ مستقيم شدن. 
||(اصطلاح نجوم) سير كوكب به نْضْرٍ بروج ". 
استضاح. (اتِ ] 42 مص) زشت شمردن. 
(مسنهی الارب). زشت داستن چجسیزی. 
(زوزنی). ضد استصان: ما یستقیح ذ کره. 
استقبال. (!ت](ع مسص) بیش آمدن. 
(متهی الارب). ضٍذ استدبار. روی آوردن. 
پیش فراشدن. پیش واشدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) پیش رفتن. روی کردن به. 
||به پیشواز رفتن. به پیشباز رفتن. پیشواز 
کردن. پیشباز کردن. پذیره شدن: استادم را 
بدیدم با خواجه بزرگ خدمت استقبال را 
ایستاده با همه سالاران و اعیان درگاه. (تاریخ 
بیهقی ج اديب ص ۱۶۶). فرمود تأ ايثان را 
استقبال يكو كردند. (تاريخ بيهقى ص ۳۷۵). 
فقها وقضاة و اعیان نابور به استقبال رفتند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۵). امیر فرمود تا همگان 
به استقبال روند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۸۰ 
طفرل بشهر رسید و همه اعیان به استقبال رفته 
مگر قاضی صاعد. (تاریخ بیهتی ص ۵۶۵. 
نامه‌ها رفت به اسکدار یجمله ولایت که براه 
رسول بود تا ویرا استقبال کنند. (تاریخ بهقی 
ص ۲۹۷). برفت به استقبال رسول, (تساریخ 
بیهقی ص ۲۸۸). گفت رسولی می‌آید باز با 
کوکبة بزرگ از اشراف علویان و قضاة و علما 
و فقها به استقبال روى. (تاريخ بیهقی ص 
۸ نامه‌ها رسید که سلیمان رسید 
بشبورقان و از ری تا آنجا ولاة و عمال و 
گمانتگان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و 
رسم استقبال بجای آوردند. (تاریخ بیهقی ص 
۸ و جون شنود که موکب سلطان از 
پروان بغزنین روی دارد با پسرش بخدست 
استقبال آمدند. (تاریخ بهقی ص ۲۵۱). همه 
محتشمان و خادمان روان شدند به استقبال 
مهد. (تاریخ بهقی ص ۴۳۳). بو طاهر... در آن 
وقت که امیر مسعود از ری .قصد نشابور کرده 
بود با قاضی ابوالحسن پر قاضی ابوالعباس 
استقبال رفته بودند. (تاریخ بهقی ص ۲۰۸). 
موفق امام صاحب حدیثان و دیگر اعیان شهر 


جمم شدند و به استقبال ابراهیم ینال آمدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۶۲. ویرا استقبال بسا 
کردند. (تأریخ بهقی ص ۴۴۸). تا بهر طرف 
که نشاط حرکت فرماید ظفر و نصرت رايت 
او را تلقی و استقبال واجب بید. ( کلیله و 
دمنه). هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد... 
هرآينه مراد خويش... او رااستقبال واجب 
بیند. ( کلیله و دمه). 
از سر زلف تو بوئی سربمهر آمد بما 
جان به استقبال شد کای مهد جانها تا کجا. 
خاقانی. 
چون بحضرت ساطان رید به استقبال او 
يرون آمد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۸۹). 
هركجا ميرسيد رسولان به استقبال مى أمدند. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص .)۶۰٩‏ طفان‌خان 
بمجاهرت آن جمم روان شد و دل بر استقبال 
اجل قرار داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۳ چون بخارا رسید وزیر عبدالله عریز و 
طقات معارف و حجاب و کتاب به رسم 
تهنيت قدوم استقبال کردند. (ترجمه تاريخ 


یمینی ص ۱۶۳۲). 
به استقبال شاه آورد پرواز 
لالحبٌ على بل لبخض معاوية. او را بقدم 


اعزاز استقبال نمود. (تاريخ سلاجقة كرمان 
تأليف محمدين ابراهيم). ||طلب اقبال كردن. 
(موید الفضلاء). || آینده. مقابل حال و ماضی. 
الاستقبال؛ ما یترقب وجوده بعد زمانک الذی 
انت فیه. (تعریفات جرجانی). الاستقبال؛ عرفاً 
نام است زمان آینده را و فعل مستقبل مأخوذ 
از این معیست و آن فعیت که دلالت کند پر 
زمان آینده. و نزد منجمان مقابلة آفتاب و ماه 
باشد. و آن جزئی را که ماه در وقت استقبال 
در آن واقع میشود اگر وقوع در شب باشد 
جزء استقبال گویند. و اگر وقوع استقبال در 
روز باشد موضع افتاپ را جزء استقبال نامند. 
و ا كر استقبال در يكى از دو طرف شب بود 
پس آن جزئی را که به افق شرقى نزديكتر 
باشد جر ء استقبال خوانند. و در ضمن معلی 
لفظ جزء دریین بابت اشارتی رفته است. 
( کناف اصطلاحات الفنون). استقبال؛ در 
اصطلاح نجوم مقابل دو كوكب است و عادةٌ 
در مقابلة شمى و قمر مستعمل است و باز 
آنرا امتلاء»قمر گویند. مقابله کردن ماه و 
آفتاب در شب چهاردهم و درین وقت ماه 
تمام و کامل باشد. (غیاث). و ری ماه را 
استقبال خوانند بی صفت. (التفهیم بیرونی)؛ 
اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 
کاوفناد این ذره را با چون تو خورشید التقا. 
خاقانی. 
|(اصطلاح فقه) بطرف قبله ستوجه بودن. 
|| تتبع شاعر فصیده یا غزل یا قطعة شاعری 


دیگر را. 
- استقبال کردن؛ به پیشواز رفتن» مقابل 
بدرقه کردن. پذیر» شدن. پیش رفتن کسی را: 
امیر سعبد و کوتوال و رئیس و دیگران تا به دو 
منرل استقبال کردند. (تاریخ بیهقی ص ۵۴۴). 
استقیالی. |[ ] (ص نسبی) منوب به 
استقبال. مربوط بزمان آینده. 
استقتال. ات تا)(ع مص) كشتن خواستن. 
(منتهی الارب). مبالغه کردن در حرب و خود 
را کشتن در آن. ||با ک نداشتن از مرگ از 
روى دلاورى. (از منتهی الارب). ||حریصی 
نمودن بر جنگ تا گوئی که او را آرزو میکند 
که کشته شود. (زوزنی). 
استقداح. [اتٍ] (ع مص) طلب آتش از 
اتش زنه. 
استقدان. (اتِ] (ع مص) بر یک ونیره 
بودن شتران. ||پیوسته بودن بر کاری. |برابر 
و هموار شدن چیزی. (منتهی الارب). 
استقداز. [اتِ ] (ع مص) تقدیر کردن. تقذیر 
خواستن. (زوزنی). تقدیر کردن خسوأستن. 
(تاج المصادر يهقى). يقال: استقدر الله خيرا. 
||توانائى خواستن. (منتهى الارب). 
استقدام. [أتِ](ع مص) در بيش شدن 
خواستن. (زوزنی). ||در پیش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). بيش درآمدن. استقبال 
کردن.(غیاث): و لکل امة اجل فاذا جاء 
اجلهم لایستأخرون ساعة و لایستقدمون. 
(قرآن ۳۲/۷ | بسيار بيشى و دليرى کردن. 
استقذار. [اتِ](ع مص) بليد شمردن. 
(منتهى الارب). ناخوش داشتن. كراهت 
داشتن: استقذرت الشىء؛ اذا كرهت له. (منتهى 
الارب). || يليد أمدن كسى را. جيزى را بليد 
آمدن. (تاج المصادر بيهقى) (زوزتى). 
استقذاف. ۳۹۱ 0 مص) دشنام دادن 
خواستن. (زوزنی). دژنام دادن خواستن. (تاج 
المصادر بهقی). دشنام گفتن خواستن. 
استقراء . (ات] (ع مص) جستن. (منتهى 
الارب). تلاش و جستجو كردن. (غيات). 
ااجی شهرهارا. (منتهى الارب). در شهرها 
گردیدن. (تاج المسصادر بیهقی). ||پیروی. 
(غیاث). ||پیروی کردن. از پی چیزی رفتن. 
در پی رفتن. ||از جائی به جائی رفتن. (منتهی 
الارب). قریه بقریه گشتن. ||بازکاویدن. 
(متتهى الارب). اقتراء. تستبع. (غياث). 
جست‌وجوی بيار كردن. همه رأ وارسیدن. 
||مهمانی خواستن. (منتهی الارب). طلب 
ضیافت. ||ماندن فحل ناقه را تا ببند که 
آبستن شده است يا نه. (صراح). (؟). ماندن 
گشن‌ناقة را تا بیند که آیستن شده است يا نه: 
استقرء الجمل الاقة. (؟). ||استقراء دمل؛ ریم 


1 - Fermeté. 2 - Rectitude. 


و جرك جمع كردن آن: استقرى الدمل؛ ريم و 
جرك قراهم أورد. (منتهى الارب). 
|[(اصطلاح منطق)" شناختن شیء کل بجميع 
اشخاص آن. اتبات حکم کلی بوسیلاٌ وت 
آن حکم در جزئیات آن کلی. از حال جزئيات 
پی بحال کلی آنها بردن. 

- استقراء تام؛ اثبات حکم کلی بوسیله 
ثبوت آن حکم در تمام جزئیات آن کلی. 

- استقراء کردن؛ تتبع کردن. شناختن شسی» 
کلی بجمیم اشخاص آن. 

- استقراء ناقص؛ اثبات حكم كلى بوسيلة 
ثبوت آن حکم در | کثر جزئیات آن کلی. 
الاستقراء؛ هو الحکم علی کلی لوجوده فی 
أكثر جزئياته و انما قال فى | كثر جزئياته لان 
الحكم لو كان فى جميع جزئياته لميكن 
استقراء بل قياساً مقسماً و يسمى هذا استقراء 
لان مقدماته لاتحصل الا بعبع الجزئیات 
کقولا: کل حیوان یحرک فکه الاسفل 
عندالمضغ لان الانسان و البهائم والسباع 
کذلک و هر استةراء ناقص لابفید الیقین لجواز 
وجود جزثى لميمتقرء او يكون حكمه مخالقاً 
لما استقرىء كالتساح فانه يحرك فكه 
الاعلى عندالمضغ. (تعریفات چرجانی). 
الاستقراء؛ لفةٌ التبع. من استقريت الشی». اذا 
تتبعته و عند المنطقيين قول مؤلف من قضايا 
تشتمل علی الحکم علی الجزئیات لانبات 
الحکم الکلی و قولهم الاستقراء هو الحکم 
علی کلی لوجوده فى | كثرجزئياته وكذا قولهم 
هو تصفح الجزئيات لاثبات حكم كلى لايخلو 
عن النسامح, لان الاستقراء قسم من الدليل 
فيكون مركباً من مقدمات تشتمل على ذلك 
الحكم و التصفح. فالاول تعريف بالغاية 
المترتبة عليه و الثانى تعريف بالسبب و المراد 
بالجزئی الجزئی الاضافی. شم الاستقراء 
قسمان تام و پسمی قیاساً مقسماً بعشدید 
السین المكسورة وهو ان يستدل بجميع 
الجزئيات و يحكم على الكل وهو 
قليلالاستعمال كما يقال: كل جسم اما حيوان 
او تبات و جماد. و کل واحد منها متحیز» بتج 
کل جسم متحيز و هو يفيد اليقين و ناقص و 
هو ان یتدل با کثر الجزئیات فقط و بحکم 
على الكل و هو قسيم القياس و لذا عدّوه من 
لواحق القياس و توأبعه و هو يفيد الظن. كقولنا: 
كل حيوان ينحرك فكه الاسفل عندالمضغ. 
لان الانسان و الفرس و الحمار و ابقر و شیر 
ذلک مما تتبعتاه کذلک فانه یقید الظن لجواز 
التخلف كما فىالتمساح. قال اليد السند فى 
حاشية شرح التجريد: لابد فىالاستقراء من 
جصر الكلى فى جزئياته. ثم اجراء حكم واحد 
علی تلک الجزئیات لیتعدی ذلک الحکم الی 
ذلك الكلى فان كان ذلك الحصر قطياً بان 
يتحقق أن ليس له جزئى آخر كان ذلك 


الاستقراء تامأ و قياساً مقماً. فان کان ثبوت 
ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطمياً ايضاً افاد 
الجزم بالقضية الكلية و ان كان ظنياً افاد الظن 
بها و ان كان ذلك الحصر اّعائياً بان يكون 
هناى جزنى آخرلم يذكر ولميستقرأ حاله 
لكنه ادعى بحسب الظاهر ان جزياته ماذ كر 
فقط افاد ظناً بالقضية الكلية. لان الفرد الواحد 
ملح بالاعم الاغلب فى غالب الظن و لین 
يقيناً لجواز المخالفة - انتهى. قال المولوى 
عبدالحکيم هذا تحة تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلى 
بين القياس المقسم و الاستقراء الناقص و 
الشک الذى عرض لبعض الناظرين من انه 
لایجب ادعاء الحصر فی الاستقراء الساقص 
کمایشهد به الرجوع آلی الوجدان فمدفوغ بانه 
أن ان أراد به عدم التصريح به فسلم. و آن اراد 
عدمه صريحاً ۳ فانه كيف 
يتعدى الحكم الى الكلى بدون الحصر - أنتهى. 
(كشاف اصطلاحات الفتون). 

استقراء؛ حكمى ايجابى يا سلبى بود بر آمری 
کلی بسبب حصول آن حکم در جزویات آن 
امر کلی, مانند حکم بر حیوان خُردزهره بطول 
عمره بسبب حصول ایین حکم در یک یک 
صنف از اصناف حیوانات خردزهره. ماد 
مردم و اسب و گاو و پیل و اين ترتیب عکس 
ترتیب قیاسی است. چه ترتیب قیاسی, بل 
سیاقت طبیعی چنان بود که انسان و فرس و 
فيل حد اصفر باشند. و حيوان قلي لالمرارة 
اوسط, و طویل‌العمر | کیر, پس گویند انان و 
فرس و فیل حیوان قلیل‌المرارةاند و هر 
حیوان که چنین بود طویل‌العمر بود. تا تألیف 
بر وضع طبیعی بود. اما چون حد اصغر و 
اوسط متبدل شوند. از وضع طبیعی بگردد. و 
بر اين سياقت شود که حیوان قلیل‌المرارة 
انسان و فرس و فیل باشد. و ایشان 
طویل‌العمرند. و این استقراء باشد. پس اگر 
اصفر و اوسط متساوی باشند در دلالت, و آن 
*چنان بود که جزویات محصور بود. و حکم 
در همه ثابت, حكم بر آن کُلی صادق بود. ر 
آن استقراء برهانى بود. و آشرا استقراء نام" 
خوانند. aa‏ 
کرده‌ايم.و اگرجزویات منتشر باشد. و حصر 
معلوم نه. تساوی این دو حد ظاهر تباشد, پس 
حکم بر کلی یقینی نتواند بود. چه ممکن بود 
که‌جزوی دیگر باشد غیر آنچه مذکور است؛ 
بخلاف جمله و حكم كُلى را نقض کند. 
چنانکه در مثالی که گویند: حيوان در حال 
مضغ تحریک فک اسفل کند بسبب وجود این 
حکم در انسان و فرس و ثور, چه این حكم به 
تمساح منقض گردد. و این استقراء ناقص بود. 
يس به اين سبب استقراء مطلقاً موثوق‌به 
نست اما فواندش بسیار است» چه بسیار 
حکمهای یقینی حسی یا تجربی بتوسط 


استقرار. ۳۲۱۷۵ 


استقراء | کاب کنند. و ا گرچه مستفری نداند 
که آن حکم به استقراء کسب کرده است. 
چنانکه در برهان گفته شود. و بحقیقت بنسبت 
با حس استقراء را بر قیاس تقدّم باشد. و 
اگرچه بنسبت با عقل قیاس را برو تقدم باشد. 
هر حکم غیربیّن که میان محمول و موضوع 
واسطه‌ای که به آن واسطه موضوع راو 
محمول او را ین باشد یافته نشود, و محمول 
موضوعات را بيّن بود طریق اثبات آن حکم 
جز استقراء نباشد. و باشد که حکمی به 
استقراء ثابت شود. صفری یا کبرای قیاس بود 
پس اگرکبری شکل اول بود. نشاید که اصفر 
یکی از ان جزویات بود که مفید حکم باشد بر 
ارسط, چنانکه در کبری گوئیم: کل ب !از 
جهة أنكه ب يا ج يات بود و هر دو ! اند. بس 
نشايد كه اصغر ج يات باشد بعينه. جه اين بیان 
دورى شود. بل بايد که بر یکی از دو وجه بود. 
اول آنکه اصفر جزوی دیگر بود اوسط را که 
به قسمتى غير قسمت اول حاصل شود. 
چنانکه ب بقسمتی دیگر یاه یا ۵ بوده يس ه 
یا ۵ اصفر باشد و متالش چنان بود که حیوان 
را یه ناطق و غیرناطق قسمت کنیم. و به ماشی 
و غیرماشی قسمت کنیم. پس حکمی که 
حیوان را بحسب ناطق و غیرناطق ثابت شود 
به استقراء, ماشی را نیز بقیاس ثابت شود 
بتوسط حیوان. دوم آنکه اصفر جزوی بود که 
در تحت یک قسم باشد. چنانکه بعضی از 
ناطق را بقیاس ثابت شود. و انچه حیوان را 
بحسب ناطق و غیرناطق استقراء ثابت شده 
باشد, و | گرچه بهتر چنان بود که حکمی که بر 
حیوان کنند بر ناطق بتوسط حیوان باشد, و بر 
جزویات ناطق بتوسط ناطق چنانکه در علم 
برهان معلوم شود. و استقراء تاقص در جدل 
بسیار افتد و لیکن انجا دعوی حصر جزویات 
کند. و وقوعش در جدل منالطه نبود, اما در 
برهان مفالطه بود, و در استفراء چنانکه عدد 
جزویاتی که در تحت كُلى باشد فى نفس الامر 
كمتر بود, و عدد آنچه حصول حكم دراو 
معلوم باشد بیشتر بود حکم مقیول‌تر بود. چه 
به حصر نزدیکتر بود. (اساس‌الاقتباس ص 
(YY‏ 

استقرار. [إتِ] (ع مص) ثبات. سکون. 
آرام كرفتن. (غياث) (تاج المصادر بیهقی). 
ثابت شدن. (غیات). قرار و 
جائی. آرمیدن. (منتهی الارب). قرار گرفتن: 
احوال اميرالمؤمنين القادر بالله و استقرار 
خلافت برأو. (ترجمة تاريخ يمينى ص 208). 
||جای گرفتن. (منتهی الارب). |[قرار و تبات 
دادن: ابرسعید بعد از اتظام حال و استقرار کار 


ثبات ورزیدن به 
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۶ استقراض. 

اوباآن شک رکه در صحبت او بودند 
بازگشت. (ترجم تاریخ یمینی ص .)۳٩۱‏ 
||(اصطلاح فلک) " بعقیدة قدما رجعتی که 
موجب شود تا ستارگان بنقط حرکت خود 
بازگردند. 

استقرارپیداکردن؛ قرار گرفتن. 

- استقرار دادن؛ قرار و ثبات دادن. 

- استقرار گرفتن: آرام گرفتن. قرار يافتن. 


> استقرار یافتن؛ ارام گرفتن. قرار یافتن. 
استوار شدن. 


استقراض. ات ] (ع مص) رام خواستن 
(ستهی الارب) (تساج المسصادر ببهقی) 
(زوزنی). وام کردن. وام گرفتن. قرض کردن. 
قرض خواستن 

- استقراض كردن؛ وأم خواستن. 
استقراضى. [إاتِ] (ص نمبی) منوب به 
استقراض. 

= بانک استقراضی؛ بانکی که نقدینه وام دهد. 
بانک رهنی. 

استقراع. إات] (ع مص) گشن بعاریت 
خواستن از کی. امنتهی ات (تاج 
المصادر بهقی). ||گشن‌خواه دن شتر ماده 
يا ماده كاو.(منتهى الارب). نر خواستن 
ماده كاو. بگشن آمدن ماده گاو.(تاج المصادر 
بیهقی). |اسخت شدن سم ستور. ||رفتن 
حمل شکنبه. (متهی الارب). رفتن پرز 
شکنبه. ||در تداول امروز. قرعه ژدن. 

استقوام. (اتِ] (ع مص) قرم گردیدن شتتر 
جوان. (صمنتهی الارب). بگدن آمدن شتر 
جوان. (زوزنی). فحل رگشن شدن شستر 
جوان. 

استقران. [! ت ] (ع مص) توانستن کاری 
را |اتوانا كرديدن. (منتهى الارب). اانرم 
شدن. (زوزنی). افزون گردیدن خون در رگ. 
(منتهی الارب). نرم شدن و بسیار شدن خون 
در رگ. (تاج المصادر بيهقى). 

استقس. [ات قّس‌س ] (معرب. !) رجوع به 
اسطقی و استقص شود. 

خواستن. (منتهی الارب). سوگند خواستن. 
(زوزنی). یقال: استقمه و به, (منتهی الارب). 
|إبخش كردن خواستن. (زوزنی). بمخش 
كردن خواستن از تيرهاى قمار. (منتهى 
الارب). قمت كردن خواستن از تيرها. (تاج 
المصادر بیهقی). |أبهره و نصیب خود 
خواستن. (منتهی الارب). ||تفأل و تطير به 
تیرهای بى بر در جاهليت. 

استقص. 0 ثْ قّص‌ص ] (معرب, ل) رجوع 
به اسطقی شود. 

استقصاء . [ات ] (ع مص) جهد تمام کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). کوشش تمام 


کردن.(منتهی الارب). سعی و کوشش بسیار. 
(غیات). || طلب نهایت چیزی کردن. (غیاث). 
|[به نهایت چیزی رسیدن. (صنتهی الارب) 
(غیاث). تقصی. به غایت رسیدن. به پایان 
رسیدن. به قصوای امری رسیدن. احاطه 
بشسیء یافتن. نیکو نگریستن: تعدید؛ به 
استقصا چیزی شمردن. تعمیق؛ به استقصا 
نگرستن. (تاج المصادر بیهقی). مثال داد تا 
اسباپ و ضیاع که سانده بود از نوشتکین 
خاصه به استتصاء تمام بازنگریتد 
بحاضری کدخدا و دبیرش متحمودک و دیگر 
رکیلان. (تاریخ بهقی ص ۵۴۳). محال بود 
استقصاء زیاده کردن. (تاریخ بیهقی ص 
۸ کوشک معودی راست شده بود 
چاشتگاهی برنشست و آنجا رفت و بگشت و 
به استقصا بدید. (تاریخ بیهقی ص ۵۰۸). در 
أن ديار هم شرايط بحث و استقصاء هرجه 
تمامتر بجای آوردم. ( کلیله و دمنه). غدر زنان 
بی‌نهایت است و عقل از احصاء و استقصای 
آن عاجز. (سندبادنامه. گفت آنچنانکه تو 
گفتی طایفه‌ای حسد بردند و به خیانت مستهم 
کردند. ملک دام ملکه در کثف حقیقت آن 
استقصا نفرمود. ( گلستان). |اسختگیری در 
محاسبه. دقت بسیار در حساب. جزورسی, 
(غیاث): خواجه وی را بنشاند و گفت 
دانته‌ای که ترا حساب جندين بود و مرادر 
اینکه سوگند گرانست که در کارهای سلطانی 
استقصاء کنم... تا دل بد نداری. (تاریخ بیهقی 
ص 1۶۹). و غلامانش را بجمله بمرای ما 
فرست تا با ایشان استقصاء مالی که بدست 
ایشان بوده است بکند و بخزانه آورند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۳۵). و سیم کافی ناصح که 
خراج و جزیت... بطور استقصاء بستاند. 
( کلیله و دمنه). 

چو عمر دادی دنا بده که خوش نود 

بصد خزینه تبدر بدانگی استقصا. خاقانى. 
|إبخل. (غاث). |أبه غايت رسانيدن. به 
نهایت رسانیدن. به يايان رسانيدن. 

- استقصاء در مسله‌ای؛ بغایت آن رسیدن: 
استقصی فی‌المسئلة؛ ای بلغ الغاية. (منتهى 
الارب). الاستقصاء بالصاد المهملة؛ عند اهل 
المعانى هو من انواع اطناب الزيادة وهو أن 
یتناول الت‌کلم معنی فیستقصیه فیأتی بجمیم 
عوارضه و لوازمه بعد آن یستقصی جمیع 
اوصافه الذانية بحیث لایترک لمن بتناوله بعده 
فيه مقالاً. قال ابن ابىالاصبع و الفرق سين 
الاستقصاء و التميم و التكميل ان التميم يرد 
على المعنى الناقص فيتممه و التكميل سرد 
على المعنى التام فيكمل اوصافه و الاستقصاء 
يرد على المعنى اكام فيستقصى لوازمه و 
عوارضه و اوصافه و اسبابه حستی یستوعب 
جمیع ما تقع الخواطر علیه فلایقی لاحد فيه 


استقضام. 


مساغ. مثاله قوله تعالی: آیود احدکم ان تکون 
. ۲۶۶/۲). فانه لو اقتصر على 
جنة لكفى و لميقتصر حتى قال فى تقيرها: 
من نخيل و اعناب فان مصاب صاحيها بها 
اعظم. ثم زاد: تجرى من تحتها الاتهار, متسماً 
لوصفها بذلک. ثم کمل وصفها بعد التتميمين 
فقال: له فها من کل‌النمرات. فاتی بکل سا 
یکون فی‌الجنان ثم قال فی وصف صاحبها: و 
اصایه الکبر. ثم استقصی المعنی فی ذلک بما 
یوجب تعظیم المصاب بقوله بعد وصفه بالکبر: 
و له ذرية. و میقتصر حتی وصفها بالضعفاء ثم 
ذ كر استيصال الجنة الى ليس بهذا المصاب 
غيرها بالهلا ک فی اسرع وقت حيث قال: 
فاصابها اعصارٌ و لميقتصر على ذ ك ره للعلم 
بانه لايحصل به سرعةالهلا ك فقال: فيه نار 'تم 
لمويقف عند ذلى حتى اخبر باحتراقها 
لاحتمال ان يكون النار ضعيفة لاتفى احتراقها 
لسافیها من الانهار و رطوبة الاشجار. 
فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله: فاحترقت. 
فهذا احن استقصاء وقع فی القرآن و اتمه و 
| کمله. کذا فی الانقان فی نوع الاط ناب - 
انتهی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
-استقصاء کردن؛ دقت و تفحص کامل کردن: 
اتتخال؛ استقضا کردن. (متهی الارب). 
تا بداند خواجه کش دشمن کدام و دوست کیست 
در سراى اين وآن تيكوتر استقصا کند. 
منوجهرى. 
استقصاد. [إتِ](ع مص) ميانهروى 
خواستن. (منتهى الارب). 
استقصار. [| ِ ] (ع مص) سقصر شمردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (سنتهی 
آلارب). به کوتاهی نسبت كردن. (منتهى 
الارب). کی را کوتاه آمدن. (تاج السصادر 
بیهقی). کوتاه (زرزنی). 
گرفتن خواستن از کسی. (متهی الارب). 
قصاص دادن خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). طلب قصاص کردن. ||اروایت 
کر دن‌سخن. 
استقضاء ۰ ت)(ع مسص) طلب قضاء 
قاضىٍ كردن. (زوزنى) (تاج المصادر بهقی). 
يقال: أأستقضى (مجهولاً). (منتهى الارب). 
|أحكم خواستن. ||طلب كزاردن. برداختن 
دين خواستن. وام بازدادن طليدن. وام 
بازدادن خواستن. (منتهی الارب). 
استقضاض. [ات ](ع مص) سنگریزه‌ناک 
شدن جای. ||درشت یافتن خوابگاه فلان. 


له جنة. (قرآن 


(تاج المصادر بیهقی). درشت آمدن. 
استقضام. (ابِ] (ع مص) اقضام. (از متهی 
الارب). اندک طعام آوردن قوم از شهری در 


1 - Apocalastase. 





استقطار. 


خشكسال. 
استقطار. [اتِ] (ع مص)! جكيدن 
خواستن. (تاج المصادر بسهقی). باریدن 
خواستن. (منتهی الارب). 
استقطاع. (! ت ] (ع مص) اقطاع خواستن 
(تاج المصادر بیهقی). بمقاطعه خواستن. 
استققاء . (اتِ ] (ع مص) بچوب‌دستی زدن 
کسیرا. (منتهی الارب). 
استقفاف. [[ تٍ) (ع مص) درترنجیدن و 
خشک شدن از پیری. (منتهی الارب). واهم 
آمدن پیر. (تاج المصادر بیهقی). فراهم آمدن 


استقفال. [إت](ع مص) بخيل شدن. 
(منتهى الارب). 

استقلال. [اتِ](ع مص) برداشمن و بلند 
کردن. ||بكد برآمدن. به جای بلند آمدن. 
يقال: استقل الطائر فى طيرانه. || بلند و دراز 
شدن گیاه. |[رفتن. ||کوچ کردن قوم. |[رخت 
برگرفتن. (منتهی الارب). ||استقلال حمول 
البین؛ برگرفتن خوان طعام از پیش مردمان. 
|| استپداد. ضابط امر خویش بودن. (تاج 
العروس). بخودی خود به کاری برایستادن. 
(تاج المصادر بیهقی). بخود بکاری ایستادن 
بی شرکت غیری. (غیاث): از ضغل‌هایی که 
بدیشان مفوض بود که جز بدیشان راست 
نیامدی و کس دیگر نبود که استقلال آن 
داشتی امتعفا خواستد, (تاریخ بهقی چ اديب 
ص ۳۳۴). روزی او را گفتد فلان مقدم را 
حق رسید و فرزندان او به حد استقلال 
نرسیده‌اند. ( کلیله و دمنه). |اطاقت آوردن. 
تاب آوردن. (تاج العروس). لاندک شمردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (غیاث). کم 
كردن. || خشم كرفتن. |الرزه گرفتن کسی را 
(منتهى الارب). 

استقناع. [إات] (ع مص) بلند كرديدن 
بتان كوسيند. (منتهى الارب). 

استقناف. [اتِ] (ع مسص) درست آمدن 
رأی و تدییر. (منتهی الارب). 

استقنان. [| ت] (ع سص) در گوسندان 
جای گرفتن و شیر آنها خوردن. ||منتقل شدن 
به امری. (منتهی الارب). 

استقواء . [! تٍّق] (ع مص) تقوية صید 
خواستن از کسی. (منتهی الارب). خواستن از 
کسی که جانو ران را بجانب دامگاء براند. 

استقواس. ([جٍّق ] (ع مص) کوژ شدن از 
برف تین ارت كز شدن:بير. (تاج 
المصادر بیهقی). کوژ شدن. (زوزنی). 

ژپشت شدن. خمیده شدن پر مانند کمان 

از غایت پیری. 

استقوز. (] ()۲ قمرون. فرنیط. فریدس. 
فرندس. ارییان. جرادالبحر. زلعتان. رجوع به 
ارییان شود. 


استقیلا. [أتْ) (إخ) بهلوانی تورانی در 
لشکر افراسياب. (برهان) (سروری) (موید 
الفضلاء)؛ 
چو او بازگشت استفیلا چو گرد 
پیامد که با شاه جوید نبرد. فردوسی. 
استكك آن ترفت. [ثُ تر /ات ر] (إخ)” 
شهرى به انگلستان (استافرد). نزديك 
نیوکاسل, دارای ۲۷۶۰۰۰ تن سکسنه و 
چینی‌سازی دارد. 
تاره ت را كي شتافن. 
|| پشتواره برداشتن. (منتهى الارب). 
استكاكك. [اتِ] 2 مص) انبوه شدنكياه و 
پیچیدن و بهم درشدن آن. (متهی الارب). بهم 
دریچیده شدن گیاه. بهم درشدن مرغزار: 
استک البت. (منتهی الارب). |اکر شدن. 
(متهى الارب) (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). ||تنگ گردبدن سوراخ گوش. ||زاری 
کردن.(منتهی الارب). 
استکان. ([ت] (ع مص) فروتنی نمودن. 
خوار گردیدن. (منتهی الارب). 
استکان. (اتٍ]) ل )(ازروسى 
إستا کان) ظرفی که در آن چای و تهوه و غیره 
آشامند. بياله. 
استكانة. آاتِ ن0 مص) استکانت. زاری. 
زاری کردن: تضرع. زاریدن. ||فروتی کردن. 
(منتهی الارب) (زوزنی) (مجمل اللغه) (تاج 
المصادر بیهقی). خوار گردیدن. فروتنی. 
حقارت. عجز. (غیاث). مولف غیاث گوید: 
بعضی گفه‌اند که مشتق از کین است که بمعنی 
لخم شرم زن است, معنی حقیقی استکانت 
مئل کین گردیدن باشددر حقارت. (از 
جاربردی شرح شافیه و کنز): و استکان و 
استرجع بعد ان رتاع و تفجع.(ناریخ بهتی ج 
ادیب ص ۳۰۰). ترجمة آن: فروتنی نمود و 
استرجاع کرد بعد از انکه غصه و نوحه بر او 
متولی شده بود. (تباریخ بیهقی ص ۰ 
ااتسن دردادن. تن بنهادن. (تاج السصادر 
بهقی). گر دن نهادن. 
- استکانت کردن؛ تسکن کردن. تضرع 
کردن. 
استکانی. (ات | (ص نسبی, ۲۸ ( کل ...) 
قسمى كل زينتى. 
استکبار. [اتِ] (ع مص) بزرگ دیدن کی 
یا چیزی را: امتکبره. (متهی الارب). 
و أستکر الاخبار قبل لقائه 
||کلان پنداشتن کی را. ||بزرگی نمودن از 
خود. بزرگ‌منشی کردن. (منتهی الارب). 
خود را بزرگ‌مرتبه پنداشتن. (غیاث). پندار 
تكبر كردن: 
راه بنمایم ثراگر کیر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 


استکاف. ۲۱۷۷ 
اصرخرو. 
|[گردن‌کشی کردن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(غیات): و ی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم و استفشوا ثابهم وآصَروا 
و استكبروا استكباراً. (قرآن .0//7١‏ جون 
سلطان بر اصرار و استکپار او واقف گشت... 
(جهانگشای جوینی). 
- ات‌کبار کردن؛ تکبر کردن. 
استکپرت. ([تْ بُ] (إخ)* شهرى به 
اتكلان (جتر و لانكاستر). در كنار 
هرسی. دارای - ۰ تن سکنه و نساجی 
پنبه. 
استکتاب. [اتِ تا] (ع مسص) نوشتن 
فرمودن. (منتهی الارب). نوشتن چیزی 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنسی). 
چیزی نوشتن خواستن. نوشتن خواستن. 
(منتهی الارب). طلب نوشتن چیزی کردن. 
نویسانیدن. طلب نوشتن. بننوشتن داشتن 
= ا‌کتاب کردن؛ نوی‌اندن. 
ب اااستاخ کردن. 
استكتام. [اتِ تا](ع مص) يوثيده 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). نهان داشتن 
خواستن. (منتهی الارب). پوشیدن خواستن 


(زوزتی). 
- استکتام کردن؛ کتم کسردن. پوشیدن 
خواستن. 


استکتن. [ااثْتْ) ((خ) "شسهری بسه 
انگلستان (دورهام). در کتار تیس, دارای 
۰ تن سکنه. 

استکثار. (اتِ ] (ع مص) چیزی را بسیار 
خواستن. (زوزنی). زیاده‌طلبی. بسیار کسردن 
خواستن. بسیار خواستن. (تاج المصادر 


بیهقی) (غیاث). اقزوئی خواستن. استمجاد؛ 
همجنان كاين شاهزاده شکر شاه 
كرد زاستكبار و زانتكثار جاه.. مولوى. 


-استكتار كردن؛ بسار خواستن 
زیاده‌طلیی. 

ااآب بسیار خواستن. (منتهی الارپ). 
اإبار كرفتن. |إبسيار آمدن. (زوزنی). 
چیزی را بسیار امدن. (تاج المصادر بيهقى). 
بسیار امدن چیزی را. (متهی الارب). بيار 
انگاشتن, بسیار یافتن خبر. بسیار شمردن. 
|| بسیارمال شدن. امنتهی الارب). 
استکثاف. (ت] (ع مص) سطبر گردیدن. 
(منتهی الارپ). 


,0 - 2 اه ۰ 1 

3 - Stoke-on-Trent. 

4< Companule.Companula 
pyramidalfio. 


5 - Stockport. 6 - Slocklon. 


۸ است‌کداد. 


استكداد. زاتِ](ع مص) كد كارى 
خواستن. (متهی الارب). زحمت کشیدن 
خواستن از کسی. 
استکواء . [اتٍ] (ع مص) | کتراء. (زوزنی). 
بکرایه گرفتن. (متهی الارب). کسری کردن. 
|| تکرار کردن یعنی باربار خواستن. (غياث). 
استکراش. [ت] (ع مص) بزرگ شدن 
کودک از بسیارخواری. (منتهی الارپ). 
||استكرشت الانفحة؛ كرش كرديد انفحة, و 
ذلك اذا رعى الجدى النبات, لانّ الكرش 
تسمى انفحة, ما لميأ كل الجدى. فاذا اكل 
تمى كرشاً و هذا خلاف ما قال فى تفسير 
الانفحة. (منتهى الارب). 
استکرام. (ات ] (ع مص) بزرگواری بدست 
آوردن. (منتهی الارب) (زوزنی). ||چیزی 
نفيس و كرامى بيدا كردن. || جيزى كرامى 
خواستن. ||کریم و گرامی یافتن. (منتهى 
الارب). گرامی خمردن. گرامی دریافتن. 
استکراه. [إتِ] (ع مص) ۱ کراه. (زوزنی). 
ناخوش شمردن. کراهت داشتن. (منتهی 
الارب). کراهیّت داشتن چیزی. (تاج المصادر 
ببهقی). کراهیّت کردن. (غیاث). ||بناخواست 
و ستم بر کاری داشتن. [منتهی الارب). بجور 
بر کاری داشتن. ||غضب کردن زن نقس خود 
را. (منتهی الارب). و اين غلط است. چه اصل 
این است: آمتکرهت فلائة (علی‌السجهول)؛ 
ای غصبت نفسها؛ یی با فلانه زن عملی 
تامشروع و بناخواست او انجام شد. 
- به انتکراه؛ کرها. بزور. به کراهت. به 
اكراء. 
استكساب. [[ تٍ] (ع مص) حاصل كردن 
چیزی یا هنری بعی خود. || طلب گردآوری 
چیزی کردن. (غیاث). 
استكشاف. [ات] (ع مص) برهنه كردن 
خواستن از کی. (منتهی الارب). ||واشدن 
خواستن. روشن کردن خواستن. ||جستجو. 
تجسس. تحقیق, پرسیدن: بدین استکشاف 
صورت یقین جمال نمود. ( کلیله و دمنه). از 
اصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم. 
( کلیله و دمنه). ثیر... روی به... استکشاف 
کاراو [گاو] آورد. ( کلیله و دمته). بر عزم حج 
چون بحضرت عضدالدوله رسیدم... از احوال 
ملک خراسان و انتظام امر آن دولت در ضمن 
اهتمام و کنف کفالت و عهد تدبیر و وزارت 
شيخ ابوالحسن عبی استکشاف کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی صص ۴۷ - ۴۸). و سلطان چون 
بدان نواحی رسید و از عقاید و نحل ایشان 
استکشاف کرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 
۱ او در اظهار برائت ساحت و نقای 
جيب فرياد میکرد و چندان زمان مهلت 
میخواست که از ان حوالت استكثاف افتد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۷۰). حیران 


فروماند و از همسایگان استکشاف حال 
ميكرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۴۶). در 
أن وقت كه كيوك خان را بخانى برداشتند و 
بحث و استكشاف انك از يادشاءزادكان كدام 
کس...(جهانگشای جوينى). و بتدريج از 
احوال استكشاف ميكد. (جهانكثاى 
جويتى). يادشاه فرمود که اگربا او سخنی 
هت در حضرت ما عرضه دارد تا هم اينجا 
استکشاف آن رود. (جهانگشای جوینی). 
- استکشاف کردن؛ تجسس کردن. 
استکفاء ۰ ([تِ](ع مص) کفایت كردن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
کارگزاری خواستن. کفایت خواستن. (متتهی 
الارب). [|یکساله تام سور خواستن از 
کسی.(متهی الارب). 
استکفاف. (اتٍ](ع سص) گرد گرفتن 
چسیزی را و نگریتن بسوی آن. (منتهی 
الارب). گرد چیزی برآمدن. |أكف دست بر 
ابرو نهادن تا چیزی دیده شود. دست بر ابرو 
نهادن تا چیزی ببیند. (تاج المصادر بیهقی). 
دست پیش چشم داشتن وقت نگریستن از 
دور. یقال: استکففت الشیء: اذا استوضحته 
بان تجمل یدک علی حاجبک کمن یستظل 
من الشمس. (منتهی الارب). |ادست پیش 
کی داستن بخواهش و سوال. (منتهی 
الارب). دست سوى کسی یازیدن از بهر کدیه. 
(تاج المصادر بیهقی). || حلقه بستن مار. 
(منتهی الارب). حلقه زدن. چنبره زدن مار. 
||فراهم شدن موی. (منتهی الارب). 
استكلاء . (( تِ] (ع مسص) بسسیارگیاه 
گردیدن‌زمین. (منتهی الارب). ||تأخیر کردن. 
||زمان و مهلت و تأخیر خواستن. (منتهی 
الارب). 
استکللااب. (اتِ] (ع مسص) استکلاب 
رجل؛ بانگ کردن مرد همچون سگ تا سگان 
بشنوند و بانگ کند و بدان براه و آبادی پی 
پرد. (از متتهی الارب). |استکلاب کلب؛ 
آزمند و خوگرگوشت مردم شدن او. (از منتهی 
الارپ). معتاد شدن سگ به گوشت آدمی. 
استكمال. الع مسص) تمام کردن 
خواستن. (منتهی الارب). طلب تمامى كردن. 
تمام شدن خواستن. تمامى خواستن. استثمام: 
در استکمال الت و استدعای اعوان دولت جدٌ 
بليغ نمود. (ترجمة تاریخ یسینی ص ۳۴۹ 
||تمام کردن. (تاج المصادر بيهقى). تمام 
كردانيدن. (منتهى الارب). به كمال رسانیدن: 
بعد از استيعاب ابواب آداب و استکمال جمال 
حال بخدمت التونتاش خوارزمشاه موسوم 
شد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 185). ||تيكو 
کردن.(منتهی الارب). 
استکن. ات کب ] ((خ)۲ کمونی در باژیک 
(فلاندر شرقی), دارای ۸۳۰۰ تن سکنه. 


استلات. 

استکنان. | ت](ع مسص) پوشیده و در 
پرده گردیدن. (منتهی الارب), در پرده شدن. 
استار. (زوزنسی). ن_هفت گرفتن. (تاج 
المسعادر بیهقی). ا کتنان. پوشیده شدن. 
|| نهفته کردن. (زوزنی). 

استکواء ۰[ تک ] لع مص) داغ كردن 
خواستن, (منتهى الارب). 

استكهلم. ات ] (إخ)' يايتخت مملكت 
سوئد. در 1477 كيلومترى شمال شرقى 
پاریس, و آن از جزایر و شبهجزاير جندى 
مشکل است و در ساحل دریاچه یلار و 
بالیک واقع است و دارای ۶۲۵۰۰۰ تن 
سکنه است. مقر پادشاه و ادارات مرکزی 
است و آ کادمی‌هاء موزهدها. مدرسة نظام 
توپ‌ریزی و صنایع دارد. 

استل. [اٍتَّ] () " شکسته‌ای از استخر. 
تالاب. آبگیر. برکه. استخر. (برهان). ستخر. 
حوض. مخفف آن: ستل. (جهانگیری). 
استل. [اتِ ] ((خ) رجوع به استیل شود. 
استلا م. [ا سل ] (ع مص) زره درپوشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). زره پوشیدن. (زوزنی). 
|إبا نا کسان خویشی و مصاهرت کردن. (از 
صنتهی الارب). از نا کسان زن خواستن. 
(منتهی الارب). ||استللأم فلا الاب؛ درش 
بد و زشت‌خوی است. (منتهی‌الار ب). 

اسقالا. [| تّل لا] (اج) شهرکی به خطه ناوار 
شمال اسپانا و جنوب غربی شهرستان بنبلونه 
(پ‌امپلون). از نظر موقع جغرافیائی به 
تتکه‌های ناوار تزدیک و بدین مناسبت دارای 
اهمیت نظامی است. 

استلاء ٠‏ [أتِ](ع مص) روغن کشیدن از 
مسكه. (منتهى الارب). مسکه را روغن کردن. 
(زوزنی). |اروغسن تازه گداختن. سکه 
گداختن.(تاج السصادر بیهقی). |ابیرون 
انداختن یارک را. بیرون افکندن سلا را يقال: 
استلت العا؛ چون بیرون اندازد سل را. 
(منتهی الارب). ||فربه شدن گوسفند. (منتهی 
الارب). 

استلاب. [اتِ ] (ع مص) سلب. (زوزنی). 
ربودن: استلبه؛ ربود انرا. (متهی الارپ). 
شبانه در موضعی که نزول کرد. کردان طمع در 
استلاب لاس او کردند. (جهانگشای 
جوینی). 

استللات. [[ تٍ](ع مص) آب کاسه را به 
انگست پا ک‌کردن. (منتهی الارب): بزرگان 
دولت بمجلس حاضر امدند و ندیمان نیز 
بنشتند و دست بکار کردند و خوردنی 
على طريقالاستلات ميخوردند. (تاريخ 
بهقی ص .60١١‏ 


[ - ۰. 
3 - 0۰ 


2 - ۰ 


استلاج. 
استللاج. [ا تٍ ] (ع مسص) و هی بر 


خوردن 2 و ستبهیدن در انو بيار 
خوردن آن. (منتهى الارب). ادمان. دائم الخمر 
بودن. 
استالاحة. [اتِ ح)(ع مص) شناسا شدن. 
|انیک نگریستن. ||تشنه شدن. (منتهی 
الارب). 
استلاطة. [اتِ ط](ع مص) بسر خواندن 
غسیری را. |ابر خود چسبانیدن. (منتهی 
الارب). با خویشتن گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[واجب کردن. (منتهی الارب). 
استللال. (اتِ] (ع مص) برکشیدن شمشیر 
وکارد و جر ان. (سنتهی الارب). اخسشن 
شضمثیر و کارد و برکشبدن آن. برکشیدن 
شمشیر و تیغ از نیام, سل. استسلال. 
استللام. [[تِ] (ع مص) بودن. بسایش. 
بسودن. لمس. دست کشیدن بچیزی. 
- استلام حمجر؛ بسودن سنگ به لب با 
دست. بسودن نگ رابه دست يابه لب. 
(متتهی الارب). بسودن حجرالاسود را. 
(زوزنی). بسودن حجر اسود را (بلب) با 
بدست. (تاج المصادر بیهتی): 
اما والله لولا قول واش 
و عين للخليفة لاتنام 
لطفنا حول جذعك و استلمنا 
كماللناس بالحجر استلام. 
(از تاريخ بيهقى ج اديب ص .)۱٩۰‏ 
- استلام كردن؛ ل 
||اخوشه برآمدن کد کشت را. (منتهی الارپ). 
|ابوسه دادن. |ادر بركرفن. (زوزنی). 
ااصلح کردن. (متهی الارب). |زگردن 
نهادن. (غیاث). ||هو لایتلم علی سخطه؛ 
ای لایصطلح علی ما یکرهه. 
استلامة. (ا )(ع مص) مرتکب کاری 
قایلنکوهش شدن: استلام البهم؛ کاری کرد 
با ایشان که بدان ملامت کنند وی راء 
شمردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). نرم یافتن. (سنتهی الارب). 
|[نرم شدن. (تاج المصادر بیهقی). |انرم 
گردایدن؛ و چون همت پادشاهانة او بر 
استذلال صعاب یاغیان و استلانت رقاپ 
باغیان مصروف بود... (جهانگشای جوینی). 
و باز آنک بکرات رسل به استلانت او 
استلباء - [اٍتِ | (ع مص) فله مکیدن بچه از 
(مادر) خود. (متهی الارب). مكيدن بره فل 
ميش را: استلبأ الجدى الشاة؛ رضع لبأها. 
(اقرب الموارد). 
استلبات. [! ت ] (ع وض بطىءو 
درنگ‌کار شمردن کسی راء (منتهی الارب). 
استلبان. [[تْ] (ع مص) شیر جستن. شير 


خواستن. (زوزنی). 
استلب. [! ت] (إخ) رجوع به اشتولب 
شود. 
استلج. 1 (اخ) قصه‌ای چزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آرج شهرستان فقزوین. 
۰ گزی جتوب خاور مرکز بخش در 
کوهستان, سردسیره دارای ۱۹۶۹ تن سکنه. 
آپ آن از شعة رودخانة صمحلی, محصول 
أن شلات سیب زمینی» مسیوه‌جات» 
قلمستان. صنایع دستی آن قالیجه و جاجیم 
بافی. شغل اهالی زراعت و راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۱۱). 
استلحاج. ات)] 2 مص) دعوی کردن 
رخت کی را. |استهیدن در سوگد و 
کفاره‌نادادن یکمان صدق. (منتهی الارپ). 
استلحاق. [اتِ ] (ع مص) خواندن تابهم 
شوند. (منتهى الارب). |أدعوى كردن كه 
فرزند أن من اسست. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). به خود تسیت دادن و خواندن 
چیزی را. به خود بازبتن: استلحاق معاویه 
زيادين أبيه را. 
استلجام. ([تِ] (ع مص) راه جستن. ||در 
پی راه فراخ‌تر رفتن. ||فراخ شدن راه. 
|اکشته شدن. یقال: استلحم الرجل؛ یعنی 
کشه شد. (سنتهی الارب). ||فرا گرفتن 
دشمن کسی را در جنگ. ||گوشت خواستن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استگذاذ. (ات] (ع سص) مزه بافتن. 
(زوزنی). مه یافتن. (تاج المصادر ببهقی). 
لذت بردن. لذت كرفتن. (غياث). طلب مزه 
يافتن. || خوش شمردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنى). بامزه يافتن. خوش مزه شسمردن 
چیزی. (منتهی الارپ). لذید پنداشتن. 
استلزام. [ات] (ع مص)" لزوم. وجوب. 
|| خضبهة اسستلزام؛ قاضی عبدالنبی‌بن 
عبدالرصول الاحمدنگری در کستاب 
جامعالعلوم مشهور به دستورالعلماء آرد: 
شبهه‌الاستلزام؛ من شبهات اين کمونه. و مسن 
المغالطات المتصعبة حتى قيل انها اصعب 
من شبهة جذر الاصم لها تقربرات شعى. منها 
ما ذ کره‌الشریف الکشمیری من تلامیذ الباقر 
أن كل شىء بحيث لو وجد لایک‌ون وجوده 
مستلزما رفع آمر واقعی فهو یکون موجوداً 
ازلاً و ابداً لامحالة, اذ لو كان معدوماً فى وقت 
کان عدمه امراً واقعياً فی ذلک الوقت فيكون 
بحيث لو وجد لكان وجوده مستلزماً لرفع امر 
واقعى هو عدمه بالضرورة فيلزم خلاف 
المفروض فثبت انه يجب ان يكون ذلک 
الشىء المفروض موجوداً دائماً. (و بعد تمهيد 
هذه المقدمة) يقال ان الحوادث اليومية من هذا 
القيل اى من مصداقات ذلك الشىء 
المفروض بالحيثية المذكورة فيلزم ان تكون 


موجودة ازلاً و ابداً و هو محال. بيان ذلك ان 
الحوادث لو لمتكن بحيث لايكون وجودها 
ستلزما لرفع امر واقعى لكان وجودها 
متلزماً ارفع امر واقعی فحینذ یتحقق 
الاستلزام بين وجود الحوادث و بين ذلى 
الرفع و لامحالة يجب أن يكون وجود 
الحوادث متلزماً لذلك الاستلزام و الا لبطل 
الملازمة الواقعة ين وجودالحوادث وبين 
ذلک الرفع و لامحالة فيجب ان يكون ذلک 
لانتزام لازنا لويجودالحواته وقد تقرر فی 
مقره أن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم فيلزم 
على تقدير عدم الاستلزام عدم الحوادث. و هذا 
مناف لما ثبت اولاً فى المقدمة الممهدة من 
عدم استلزام الشیء لرفع امر واقعی یستلزم 
وجوده ازلاً وابدأ فبطل أن يكون وجود 
الحوادث مستلزما لرفع امر واقعی و ثبت ان 
الحوادث بحیث لایکون وجوده مستلز ما لرفع 
أمر واقعی فیلرم ان یکون الحوادت موجودة 
ازلاً وابداً. . و حلها ان عدم الاستلزام يتصور 
على معنین. احدهما اثتفاء الاستلزام رأساً و 
بالکليه و الانی انتفاء الاستلزام بعد تحققه ای 
کان هنا ک استلزام. ثم اعتیر عدمه بعد تحقفه 
فان ارید فی المقدمة الممهدة ان عدم استلزام 
الشىء لرقع امر واقعى بالمعنى الاول اى انتقاء 
الاستلزام رأساً يستلزم وجوده دائماً لما ذ کر 
من الدلیل و ذلک حق لاینکره احد ولكن عدم 
الاستلزام فى الحوادث اليومية ليس على هذا 
النمط لان الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو 
اعتبر عدمه لكان عدم الاستلزام بالمعنی النانی 
ولما كان الاستلزام لازماً للحوادث وعدم 
اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلامحالة يكون 
عدم الاستلرام مستلزماً لعدم الحوادث وهو 
لاینافی کون عدم الاستلزام بالمعنی الاول 
مستلزما لوجود الشیء ی تقرر فی 
المقدمة الممهدة. و ان اريد فى المقدمة ان عدم 
الاستلزام بالمعنى الثانى يستلزم وجود الشىء 
ازلاً وابداً فلانلم ذلك لجواز ان يكون 
الاستلزام لازماً لوجود الشىء كما فى 
الحوادث فعدمه یستلزم عدم الشىء الملزوم 
ضرورة فكيف يمكن ان يكون على تقدير عدم 
الاستلزام موجودا ازلا و ابدا و ماذ کرمن 
الدليل لابتبته كما لايخفى. و قال الباقر فى حل 
هذه الشبهة ان اللوازم على قسمين فمنها اولية 
کالضوء اللازم للشمس و الزوجية اللازمة 
للاربعة. و منها ثانوية كاللزوم الذي بين اللازم 
و الملزوم فانه يجب أن يكون لازما لكل منهما 
والا لانهدمت الملازمة الاصلية. و اذا عرفت 
هذا فاعلم أن قولهم عدم اللازم يلزم عدم 
الملزوم مخصوص باللوازم الاولية فقط دون 


1 - Exigence d'une chose comme d'une 
coséquence nécessaire. 


۰ استلسام. 


الثانوية فان عدم اللازم الذی هو من اشوانی 
لایستلزم عدم الملزوم یل آنما یستلزم رفع 
الملازمة الاصلية و انتفاء العلاقة بین الملزوم 
و اللازم الاولى و لايلزم من ذلك انتفازهما 
معا و لاانتقاء احدهماء مثلا آذا انتفی اللزوم 
الذى هو بين الشمس و الضوء ارتفعت العلاقة 
بینهما و لایلزم من ذلک انتفاژهما معا او انتفاء 
احدهما بل یجوز ان یکونا موجودین و لا 
علاقة ببیهما. و السر فی ذلک ان اللازم 
الثانوى كاللزوم المذكور فى الحقيقة لازم 
لملزومية الملزوم و لازمية اللازم فيلزم من 
انتفاء هذین الوصفین و لایلزم من ذلک انتقاء 
ذات‌الملزوم و لا انتفاء ذات‌اللازم کما یظهر 
بعد التوجه. و اذا عرفت هذا فقول ان 
الاستلزام المذکور فی الحوادث اليومية من 
قبیل اللوازم الكانوية فلایلزم من انتفائه انتفاء 
الحوادث حتی تلزم المنافاة بين هذا و بين ما 
تقرر فى المقدمة الممهدة. 

والتقرير الشانى شلك الشبهة ان يقال ان 
اجتماع القیضین مثلاً وجوده ليس بموجب 
لرفع عدمه الواقعی و کل ما لایکون وجوده 
موجبأ لرفع عدمه الواقعى فهو موجود ينتج ان 
اجتماع انقیضین موجود. و هذا خلف. اما 
الصفری فظاهر و اما الکبری فلانه لو لميكن 
موجوداً وجوده موجباً لرفع عدمه الواقعی و 
هو خلاف المفروض و الجواب مم الملازمة 
التى اثبت بها الكبرى اذ يجوز ان لايكون لها 
وجود اصلاً فلايصدق ان وجوده موجب لرفع 
عد مه 

و تقريرها الكالث أن يبدل الموجب فى 
المقدمتین بالمستلزم بان يقال ان اجتماع 
التقيضين مثلاً وجوده لس مستلزماً رفع 
عدمه الواقعى وكل ما لايكون وجوده 
مستلزما لرفع عدمه الواقعی فهو موجود. ینتج 
ان اجتماع انقیضین موجود. اما الکبری فلانه 
لو لميكن موجودا لکان وجوده مستلزما لرفع 
عدمه الواقعی و هو خلاف المفروض و اما 
الصغرى فلان اجتماع النقيضين مثلاً لو کان 
وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعی لکان 
مستلزماً لذلک الاستلزامایضاً فدم الاستلزام 
رقع العدم یکون مستلزماً لعدمه بناء على ان 
عدم اللازم يتلزم عدم الملزوم و هذا مناف 
للكبرى المنبتة اذ هى حا كمة بان عدم 
الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده. و 
الجواب منم المنافاةاذ ما لزم من دلیل الصفری 
أنه علی تقدیر صدق نقیضها یصدق انه لو 
لم‌یستلزم وجود اجتماع القیضین رفع عدمه 
لکان معدوما و هو لیس بمناف للکبری لان ما 
یصدق عند نقیض الصغری شرطية و الکپری 
حملية یکون الحکم فیها علی الافراد المتصفة 
بالعنوان بالفعل او یالامکان فیجوز ان یکون 


كل عدم استلزام لرفع العدم واقعياً او ممكناً 


مستلزماً للوجود و يكون عدم الاستلزام الذى 
فرض لوجود اجتماع التقيضين غير مستلزم 
للوجوة بل مسعلزما للعدم بناء على انه ليس 
واقعياً ولا ممكناً بل مفروضاً محالاً. 

و التقرير الرابع ان یجمل الکبری شرطية بان 
يقال كلما لميستلزم وجود شىء رفع عدمه 
الواقعى كان موجوداً اذلو لميكن موجودا كان 
لها فکان وجوده مستلزماً لرفم عدمه 
الواتعی اذ لو وجد ارتفع عدمه البتة و هو معنی 
الاستلزام فيلزم خلاف الفرض. و الجواب اولاً 

يمنع الكبرى اذ لانسلم انه لو كان معدوماً كان 
و جوده مستلزماً لرفع عدمه الواقعى اذ يجوز 
أن يكون وجوده محالاً و المحال جاز ان 
يتلزم نقيضه فيمكن أن يكون ری سيد 
لا لرفعه پل لاشی منهما و ان سلمنا استلزامه 
لرفع عدمه لکن لانسلم استلزامه لرفع عسدمه 
الواقعى اذ یجوز ان لایکون عدم المفروض 
واقعيا حنئذ اذ المحال جاز ان يتلزم المحال 
ولو قطع النظر عن جواز كون وجوده محالاً 
فى الواقع نقول يمكن أن يكون وجود شیء 
مستلزما لرفع عدمه فىالواقع فعلى فر ض 
كونه غير مستلزم له على ما فى الكبرىٍ 
لانلم انه اذا لمويكن موجوداً كان معدوماً 
لجواز ان لايكون موجوداً ولا معدوما لمحالية 
الفرض المذكور على ما هو المفروض و امكان 
استلزام المسحال للمحال. هذا ماذ کره 
أقاحين الغفونارى فى تقرير 
شبهةالاستلزام و حلها. (دسعورالعلماء ج 
حیدراباد دکن ۱۳۲۹ ه.ق.ج ۲ صص ۱۹۹ 
- ۲۰۲). 
در ذریعه (ج ۸ص ۲۲۹ و ۲۳۰) هفت کتاب 
نام «دفع شبهة استلزام» به اشخاص ذییل 
نبت داده شده: 
) حاج محمدابراهيم کلباسی (متوفی ۱۳۱۵ 
ه.ق.). 
۲) میرداماد (موفی ۱۰۴۱ ه.ق.). 


۳) محمدباقر سبزواری (متوفی ۱۰۹۰« .ق.). 


۴) سلطان‌العلماء (متوفی ۱۰۶۴ .ق.). 

6 آقاحين خوناری (متوقی ۱۰۹۸ 
ه.ق.), 

۶) مدقق شیروانی (متوفی ۱۰۹۸ ه .ق.). 

۷ میرزا رفیع نائینی (متوفی ۱۰۹۹ ه.ق.). 
و رجوع به ابن کمونه شود. 
استلسام. (ا تِ) (ع مص) جستن. طلب 
کردن. 
استلطاف. [[ تِ](ع سص) چسبانیدن 
چیزی را بر بازو و جنب خود. .|[بی اعانت 
دیگری کار خود کردن اشتر نر در بردن شستر 
تره را در شرم نأقه. 
استلطام. [ا ت ] (ع مص) طپانچه زدن 
خواستن. 
استلعاب. [إت] (ع مص) بازى كردن 


استم. 
خواستن. ||غوره‌مانندی برآوردن خرماین 
بعد درودن خرما, (منتهی الارب). غوره گونه 
برآوردن نخل پس از چیدن خرمای آن. 
استلغاء . (اتِ ] (ع مسص) سخن گوش 
کردن.استماع. 
استلفاب. [اتٍ] (ع مص) بیرون آوردن. 
| بوشیدن خبر را. ||حاجت ررا کردن. 
(منتهی الارب 
||تمام علف خوردن ستور. خوردن ستور 
تمام علف را. (منتهی الارب): اسلفث الرعی؛ 
خورد ستور همه علف چرا گاه‌را و چیزی از 
آن باقی نگذاشت 
استلقاء . (ات)(ع مص)" ستان خفن 
(مجمل اللسغه) (متهی الارب). بپشت 
واخسپیدن. بیشت واخوابیدن. به ستان 
واخفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بر 
پشت واخسییدن. (غیاث). بر قفا خفتن. 





(منتهی الارب). ستان افتادن. بر پشت افتادن. 
طاق‌باز خوابیدن: استلقی على ظهره ونيز 
سلقته فاستلقی؛ ستان بر زمین افکندم او را 
پس ستان افتاد. (منتهی الارب). 
استلقاح. آ[اتِ] ع مص) هنكام كشن دادن 
رسيدن خرمابن را: استلقحت الشخلة؛ اى أن 
لها ان تلقح. 
استلکت. [؟ ت ل ] (إخ) ققریه‌ای است در 
هشت‌فرسنگی طهران نزدیک بومهن. 
استلواح. (اٍتِل] (ع مص) تشنه شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
استلویو. (ا بل ی ] ((خ)۲ ( گردنه...)اگردنة 
جبال الپ, بين تیرّل و ایتالیا و مره دارای 
۳ تن سکته و راه‌آهن از آن گذرد و 
فولادسازی دارد. 
استله. [اتِ ل) ((خ) ۲ (بلدة ...) شهرى به 


" اسپانیا نزدیک لوکرونی. (الحلل الستدسیه ج 


۲ص ۱۷۷). 
استلهام. [[تِ] (ع مص) الهام خواستن. 
(منتهى الارب). فا دل دادن خواستن. (تاج 
المصادر بيهقى). در دل انداختن خواستن 
أستم. [أت ](!) جور. (برهان). جفا. (غياث). 
ظلم. (غياث) (برهان). ستم. (برهان) 
(جهانگیری): 
کس‌نست بگیتی که بر او شیفته بود" 
دلها ز خوی نیک زیاننده نه استم 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زانكه جهانآفرين دوست ندارد ستم. منوجهرى. 


فرخى. 


کفر و ظلم و أستم بسيار أو 
هت لایق با چنین اقرار او. مولوی. 
Stelvio.‏ - 2 06۰ - 1 
Estella.‏ - 3 
*-نل: شيففتهدل نيِستث. 


۵-نل: دلها بحری نیک ربوده‌ست. 


استم. 


بازكو از ظلم آن استمنما 
صد هزاران زخم دارد جان ما. مولوى. 
ان بعض الظن اثم أى وزير 
نیست استم راست خاصه بر فقیر. مولوى. 


أستم. (آ ت / حش تّ] (فعل) سستم. صيغة 
اول شخص مفرد از مصدر مفروض «اسْتّن». 
هستم. أم: آمده استم؛ آمده‌ام. شنیدستم؛ 
شیده‌ام: 

کنون آمدستم بدین بارگاه 

مر نزد قیصر گشایند راه. 

من آن بحرم که در ظرف آمدستم 
چو نقطه بر سر حرف آمدستم 
بهر الفی الف‌قدی براید 

الف‌قدم که در الف آمدستم. باباطاهر. 
استماء ٠‏ [اتٍ] (ع مص) اراد دیدن کی 
کردن. ||دریافتن نیکویی را در کسی. (منتهی 
الارب).تَوَسٌم خیر. ||جستن و طلب کردن 
آهوان را در جای باش آنها بعد طلوع سهیل. 
(منتهى الارب). بصید شدن. (تاج المصادر 
بهقی). برای شکار بیرون رفت. ||پوشیدن 
پای‌تابه را برای شکار آهو در گرما. (از منتهی 
الارب). ||ععاریت کردن پای‌تابه را برای 
شکار آهو ذر گرما. (منتهی الارب). 
استمائة. زات ت ] (ع مص) بهر راه و بهر 
طور جستن چیزی. ||استقتال. (تاج 
المصادر بیهقی). از مرگ با ک‌نداشتن در 


فردوسی. 


حرب. ( کنز اللغات): و استشمرته بنوامية و 
من لميكن على طريقة معاوية فى اقتفاء 
الحق من اتباعهم فاعصوصوا عليه و 
استماتوا دونه. (مقدمة اين خلدون چ ۱۲۷۴ 
بولاق ص۲۹ س ۱۰۰).|| فربه شدن يس از 
لاغری. |اگستاخ بودن در كار. مستقل بودن 
در حرب. ||مرگ خواستن. ( کنز اللغات). 
استحاحة. (اتٍ ح] (ع مص) استماحت. 
عطا جتن. عطا خواستن. (تاج المصادر 
بیهتی). عطا طلبیدن. دهش جستن. دهش. 
(منتهی الارب): از او در رفوء حال و سدٌ 
حاجت خويش معونتی خواست و بمددی از 
ساز و سلاح استماحتی کرد. |اشقاعت 
خواستن. (منتهی الارب). شفاعت كردن 
خواستن. (تاج المصادر بهقی). 
استمازه. [ات ] (ع مص) جدا شدن. 
(منتهی الارب) (زوزنی). جدا بازشدن. (تاج 
المصادر بيهقى). جدا واشدن. جدا واشدن 
خواستن. (زوزنی). ||یکسو گردیدن. (منتهی 
الارب). یکسو شدن. (زوزنی). 
استماع. [ا تٍ](ع مص) شسنیدن. (سنتهی 
الارب) (أمؤيد الفضلاء). شتیدن اواز. 
نیوشیدن. فانیوشیدن. (زوزنی). شنودن. 
فاشنودن. عمدا شنودن. شنود. گوش داشتن. 
(مؤيد الفضلاء) (صراح) (منتهى الارب). 
كوش واداشتن. (زوزنى). كوش دادن. 


كوش يازى. كوش فرادادن. گوش فراداشتن. 
(تاج المصادر بيهقى). اصاخة. اصفاء. سمع؛ 
غراب بین نای‌زن شده‌ست و من 

سته شدم ز استماع نای او. منوجهری. 
هرکه سخن ناصحان... استماع ننماید عواقب 
کارهای او از... ندامت خالی نماند. ( کلیله و 
دمنه). هرآینه در استماع آن تمیز ملکائه در 
این میان خواهد بود. ( کلیله و دمنه). 

از سخن‌گوئی مجوئید ارتفاع 

منتظر را به ز گفتن, استماع. مولوی. 
چه حاجت است عیان را به استماع بیان. 


سعدی, 
من كوش استماع ندارم, لمن تقول. سعدی. 
چ استماع كردن؛ اصفاء كردن. شنفتن. 


شنیدن. گوش دادن. شنودن. 
استماقة. ( ق] (ع مص) گول شمردن 
کسیرا. (منتهی الارب). 
استهال. (اتِ] (ع مص) کور کردن چشم 
کسی‌را (منتهی الارب). 
استمالة. ات (] (ع مص) استمالت. مائل 
شدن. ||پیمودن به دو کف یا پذراع. |ااسوی 
خود جنبانیدن کی را بسخن خوش و 
کی ای اا موق وش 
جنبانیدن. (تاج المصادر بهقى). جنبانيدن در 
اين دو مأخذ غلط است و صحيح جسبانيدن 
است بمعنى ميل دادن سوى خود. جسبانيدن. 
(دهار). بسوى خويش جسبائيدن. سوى خود 
جسبانيدن كسى را بسخن خوش و نيكو. 
دلجوئی. دلخوشی دادن. استعطاف. بخود 
راغب كردن كسى را بخنان جرب و شيرين. 
بخود کنیدن. سوی خود میل دادن کسي را. 
(غياث). راضی و راغب کردن به سوی خود. 
(غياث). بسوى خويش أوردن؛: استمالت 
ابل کر ا ات و و لن کات 
را.. استمالت کرده و بطاعت آورد. (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص ۰ تركمانان راکه 
مسته خراسان بخورده بودند و سلطان ماضی 
ایشان را بنمشیر ببلخان‌کوه انداخته بود 
استمالت کردند. (تاریخ بهقی). این سقدمی 
دیگر بود... که خداوندزاده ویرا استمالت کرده 
بود. (تاریخ بیهقی). رسولی فرستیم نزدیک 
پر کا کواو را استمالتی کنیم. (تاريخ بيهقى). 
شير او را [شتر را] استمالت نمود. (كليله و 
دمنه). شتربه با مقدمان لشكر خلوتها كرده 
است و هر یکی را بنوعی استمالت نموده. 
(کلیله و دمنه). عشرت سخن را اقالت نیست و 
زلت مقالت را اسمالت نی. (مقامات 
حمیدی). صاحب کافی نوشته فرستاد و 
همگنان را استمالت کرد و وعده‌های خوب 
داد. (تسرجمه تاريخ يمينى ص ؟١٠).‏ 
ابوعلىبن حمويه از جانب نصرين الحسنبن 
فیروزان و ممالات و موالات او با قابوس 


استمخاض. ۲۱۸۱ 
ناایمن بود, نامه‌ای به وی نوشت و در 
استمالت و استعطاف او انواع سحر و تسمویه 
بکار آورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۶ و 
۴ 
ور کند نرمی, نفاقی میکند 
زاستمالت ارتفاقی میکند. مولوی. 
- استمالت کردن؛ دلجوئی کردن. جلب 
کردن. نرم کردن: مردان را بمردان استمالت 
توان کسردن. (یسمقوب‌بن لیث, از تاریخ 
سیستان). 
|انرمی کردن. اابمیل آوردن. طلب میل 
کردن. ||بسیارمال شدن. (متهی الارب). 

و در بیت ذیل سنائی اگر غلط کتایت در آن 
راه نیافته باشد مراد معلوم یت 
هست از استمالت ۲ دوران 
چون شترمرغ عاجز و حیران. ستائی. 
استمتاع. (اتٍ تا| (ع مص) برخوردار 
شدن. برخورداری بافتن. (منتهی الارب). 
برخوردن از چیزی. برخوردن گرفتن. (تاج 
السصادر بیهقی). تمتع. منتفع شدن از: 
استمتمت بکذا؛ منتفع شدم بدان و برخورداری 
یافتم. استمتم بماله؛ برخورداری یافت بمال 
خود: و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که 
رنج و تعب أن بسيار باشد و انتفاع و استمتاع 
از أن اندى. ( كليله و دمنه). ||طلب برخوردن 
از جيزى نمودن. طلب برخوردن از جيزى 
کردن. منفعت جستن. نفع خواستن. (غيات). 
||عمره گزاردن با حج. (متهی الارب). 
استمجاد. [ ۱ (ع مسص) آذ_سزونی 
خواستن. (زوزنی) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). استکنار. افزونی گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی), و منه المثل: فى كل 
شسجر نار, و استمجد المرخ و السفار؛ ای 
استكثرا منها كأنهما اخذا من انار ما هو 
حسهما. (متهی الارب). ||بزرگی و افزونی 
کردن خواستن. بزرگی گرفتن. افزونی 
گرفتن خواستن. ||قوی شدن بعد از ضعف. 
(تاج المصادر بیهقی). ||دلیر شدن بر کی 
پس از شکوه (؟). (تاج المصادر بسهقی). 
|[دارای صفاتی از کرم و جز آن بودن. 
استمحاض. [! تِ] (ع مص) شیر خالص 
خواستن. (منتهی الارب), 

استمخار. [اتٍ] (ع مص) يرابر باد ايستادن 
تا راحت گیرد. (از منتهی الارپ). طلب آمدن 
باد كردن كه از كدام طرف می‌آید. (منتخب 
اللغات). استمخار؛ استقبال الريح بالائف و 
جاء فىالحديث بمعنى استدبار الريح. (تناج 
المصادر بسهقى). |ابینی فرا بوی داشتن که از 
کجامی‌اید. (متخب اللفات). 

استمخاض. [اتِ] (ع مص) مستمخض از 


.)٩۷ -نل: استحالت. (طریق‌اكحقیق ص‎ ١ 


۲ استمداد. 


این باب آمده بمعنی شیر دیبر سطبرشونده. 
(متهى الارب). شير كه دير بندد. شير كه 
دير كلجد. 
استمداد. (اتِ ] (ع مص) باری خواستن. 
(متهی الارب). مدد خواستن. (زوزنی). 
یساری جستن. یباوری خواستن. بمدد 
طليدن. استعانت. أعانت جتن مدت 
مجاهدت دراز كشيد و اهبت وسازى كه 
داشتیم نمانده و راه استمداد و طلب زاد 
بته بود و مدتها در مضایق آن شدت و 
مغالق آن كربت بمانديم. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۶). الع چون بجانب قهستان 
رسید رحل و قل بخوس بگذاشت و بر امید 
استمداد به بخارا رفت. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۹۱). 
> استمداد کردن؛ استعانت. مدد خواستن. 
یاری خواستن: 
این غزل را پیش ازین هرچند انشا کرده بود 
صائب از روح ففانی دیگر استمداد کرد. 
صائب. 
||سياهى كرفتن از دوات. (منتهى الارب). 
استمراء . [اتِ] (ع مص)' گوارنده آمدن. 
(تاج المصادر بيهقى). كوارا شدن. (وطواط). 
گواریدن گذشتن: فهو [ای حشیش]اکثر 
غذاء الا انه اعسر استمراء. (ابس‌البیطار). 
|آگوارا پنداشتن. خوشگوار یافتن طعام را. 
(متهی الارب). ||بگوارانیدن. ||دوشیدن 
خواستن. (تاج المصادر پیهقی). 
استموار. ات ) (ع مص) گذشتن و رفتن 
پیوسته. ||بسر یک روش رفتن. (منتهی 
الارب). |ار وان شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(غیاث). |اهمیشگی کردن. (سنتهی الارب). 
|| همینه بودن. (مجمل اللغة) (غیاث). 
اتصال. توالی. پیوستگی: از روی سلامت 
نیت و استقامت عزیمت و استمرار همواداری 
درين باب... (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص8١).‏ وبراين قاعده درست و سنن 
استقامت استمرار و اطراد يافت. (كليله و 
دمنه). بشرايط طاعت واسثمرار بر قضيت 
عبوديت... قيام كرد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
۰ 
< استمرار دادن؛ ادامه دادن. 
<- استمرار داشتن؛ باقی بودن. مستمر بودن. 
|اتواناگردیدن در برداشتن چیزی. 
(ستتهی‌الارب). ||مسحکم و استوار سدن. 
(منتهی الارب). قوی شدن. استواری و روا 
شدن کار, استوار شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[استمرت مریرته و مریره علیه؛ 
استحکم علیه و قویت شکیمته. (قطر 
المحیط) (منهی الارب). 
استمراراً. ل ۳ (ع ق( متمراً. مدام. 
دائما. اتصالا. يوسته. همواره. 


استمرارى. (ات](ص تسبی) مسوب به 
استمرار. ||(() مستمری. وظیفه. مقرری. 
استمزاج. [ا ت] (ع ۱ مراج‌دانی 
کردن.(وطواط) (غیاث). 
= استمزاج کمردن "؛ زمینه بدست آوردن. 
استفار کردن. 
استمساكك. [اتِ] (ع مص) جنك درزدن. 
(متتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنى) (غياث). سخت داشتن ددست و 
غبره در چیزها, اعتصام: استسا كأبه؛ 
تعويلاً به. ||احتباس. 
- استمسا كردن به؛ دست اندرزدن به. 
استمشاء ۰ [! ت ](ع مص) مهل خوردن. 
(تاجالمصادر يهقى) (زوزنى). داروى مهل 
خوردن. (منتهى الارب). كاركن خوردن. 
استمصال. [إت] (ع مص) شکم راندن 
دارو. (منتهى الارب). كار كردن كاركن. 
استمطار. [إات] (ع مص) باران خواستن. 
(متتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). طلب باران کردن. باران جستن. 
- اتمطار کردن؛ باران خواستن. 
استمعاز. زا ت | (ع مص) کوشیدن در کار. 
(منتهی الارب). 
استمکات. [[تِ] (ع سص) از ریسم پر 
گردیدن آبله. (متهی الارب). 
استمکال. [!ت] (ع مص) استمکال مرأة؛ 
بزنی آوردن او را (از متهی الارب). 
استمکان. [ا تٍ] (ع مص) برپای بودن. 
|| قادر گردیدن بر چبزی. (صنتهی الارب). 
دست یافتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استمگر. (ا تَ گ] (ص مرکب) ستمگر. 
ظالم. جفا کار: 
نبرد کرده و آندر نبرد يافته دست 
دلیر گشته و اندر دلیری استمگر. 
آخر ديرى نماند استم استمگران 
زآنکه جهان آفرین دوست ندارد ستم. منوچهری. 
استمللاء . [اتِ) (ع سص) از باد چیزی 


فرخی. 


تزیتانیفن خواستن. املا كردن خؤاضتي. 
(تاج‌المصادر يهقى). املاء خواستن. (زوزنی) 
(منتهی‌الارب). طلب املاء کسردن. نبشتن 
خواستن. ||املاء پرسیدن. (منتهی الارب). 
< استملاء حدیث؛ املاء حدیت طلبیدن از 
سمل ف‌لدین؛ ای جسعل دیته قی سل 
(منتهى الارب). جعل دينه نی امكاء: ای 
أغنياء ثقة. (قطر المحيط). 

استمللاح. [[ تٍ ] (ع مص) نمکین و شیرین 
آمدن چیزی را. (تاج المصادر بیهقی). 
نمکین و نیکو شمردن. نمکین آمدن و 
شیرین آمدن. (زوزنی). |[ملیح شمردن 
کسی را, (منتهی الارب): ویس کلمه‌ایست 
که در محل رأفت و استملاح کودکان 


استن. 
(قطر المحیط). 
استملا کت. [تٍ ] (ع مص) نملک. بملک 
گرفتن. تصرف. 
< استملا ک‌کردن؛ مالک شدن. 


استملال. آات] (ع مص) املال. (زوزنی). 
پستوه آمدن. (متهی‌الارب). ااغمکین 
شدن. تگدل شدن. 

استهفاء . (| تِ ] (ع مص)* استخراج‌المنی. 
(زوزنی). آب بیرون کردن خواستن. مشتو 
زدن. ملت‌زني. خضخضه. استدعاء 
خروج‌المنی. (تاج المصادر بيهقى). ييرون 
کردن منی. ||در ایام منية درآمده شمردن 
ناقة رأ. (منتهى الارب). ||به منی رسیدن. 

استمناح. [ات] (ع مص) عطيه خواستن. 
(منتهی الارب). عطا خواستن. (تاج المصادر 
بيهقى). 

است‌مویز. () (!مرکب) آش جوی که 
از موبز سازند. (موید الفضلاء). 

استمهاء . (اتِ](ع مسص) خرق صف. 
مت خن ال عيكو لى اهما 
ای یخرقون الصفوف فی الحروب فلایقدر 
علیهم. (منتهى الارب)؛ اینان ميشکند 
صف‌ها را در جنگ و کسی را قدرت غلبهة 
بر آنان يت. 

استحهال. (ا تٍ ] (ع مص) مهلت خواستن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب). زمان 
خواستن. درنگی خواستن. طلب مهلت 
کردن.زمان طلییدن. استظار. 
- استمهال کردن؛ مهلت خواستن. زمان 
طليدن. مدت خواستن. 
||انتظار كشيدن. (مؤيد الفضلاء). 

است‌میرمحمد. ([ا ٢‏ حم م] (إخ) یکی از 
مواضع دودانگه در هزارجریب. (سفرنامۀ 
مازندران و استرایاد رابینو ص ۱۲۲بخش 

انگلیی). 

استن. ات ] (مص) هستن. مصدر مفروض 
که زمان حال آن صرف شود اینچنین: استم. 
استی, است, استیم. استید, استد. و گاه 
بجای آنها: ام, ای, است. ایم. اید. اند بکار 
برند. و نیز مشتقات این مصدر در آخر صیغ 
از ماضی مطلق دراید: ستم. 

استن. [َأَث] (ا) مسخفف استون. ستون. 
(جهانگیری). ركن. (غياث) (انجسنارا). 
اسطوانة. سحون عمارت. (برهان) (مؤيد 
الفضلاء). بالار. (برهان). عماد: 
گریةابرست و سوز آفتاب 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


2 - 06۰ 


4 - 0020۱56۱۶۰ ۰ 


! ارت 

1 ستن. 

؛ التن دنا همين دو رشته تاب. 
استن اين عالم اى جان غفلت است 
هوشيارى اين جهان را آفت است. مولوی. 
استن حنانه از هجر رسول 


مولوى. 


ناله ميزد همجو ارباب عقول. مولوى. 
معجز موسی و احمد را نگر 
چون عصا شد مار و استن باخبر. 
مولوی (از جهانگیری). 

استن من عصمت و حفظ تو است 
جمله مطویّ یمین آن دو است. مولوی. 
هر ستونی اشکنده آن دگر 
استن آب اشكنند: هر شرر. مولوی. 
جبرئیلی را بر استن بمته‌ای 
پروبالش رابه صد جا خسته‌ای. 

۱ مولوی (مثنوی دفتر ۳ ص ۲۳). 
استن حنائه امد در حنین, مولوی, 


رجوع به اساطین شود. 

استن. (ات] (ع ا) بسیخ درخت پسوسیده. 
استان. یبا درختی که در بیخ آن تفرق و 
پرا کندگی باشد و از دور بر شکل کالبد مردم 
نماید. استه. یکی استن. (از منتهی الارب). 
استن. [اتِ ] (!) (اصطلاح فیزیک) واحد 
قوه‌ایست در سلله ام. ت. اس. و آن 
قوه‌ایست که چون بر جرم یک تن وارد آید 
آنرا دارای واحد شتاب این سلسله کند. 
استن. ات ] ((خ) بقولی نام یکی از حكام 
قدیم طبرستان و برخی استندار و استنداریه را 
از ان مشستق دانند. رجوع به استندار و 
سفرنامة مازندران و استرابیاد رابینو ص ۲۶ 
بخش انگلیسی شود. 
استن. (ات] (اخ)! ژان. نقاش هلندی, مولد 
لیدن (۱۶۲۶- ۱۶۷۹ ماو در نقاهی‌های 
خود مستان و عربده‌جویان و صحنه‌های 
هزل‌امیز را تجسم داده است. 
استن. اا تَ] ((خ)" ‌انری کنت د.. 
آمیرالبحر فرانسوی, مولد ۰ م: درکاج 
راول (أورنى). وی در هتدوستان و آمریکا 


برخلاف انگلستان ن قيام کرد و در ۱۷۹۴ او را 


سر بریدند. 

استن. [إتَ] (إخ)” كرسى از ناخية رز در 
كنار لو, داراى ٠١78‏ تن سكنه. 

استناء 1 تن ](ع مص) الحصاءة. رجوع به 
استناءة شو 

استناء . (ع مص) آب کشیدن. (تاج 
المصادر ببهقی). استقا». (زوزتی). 

استناءة. ]1 ت ]لع مسص) فرورفتن 
ستاره‌ای بمفرب و برآمدن رقیب آن بمشرق. 
استنأء. ||عطا خواستن. (منتهی الارب). 

استفاباد. ات ] ((ج) استاباذ. قلمه‌ایست از 
ناحیت طبرستان و بين آن و ری ده فرسنگ 
است و آن همان استوناوند است. (مسعجم 
اللدان) (مرات البلدان). 


استنابه. (اتِ بَ](ع مص) اسحابت. به 
نيابت خواستن كسى رأ. بر نيابت داشتن 
خواستن. (زوزنی). نیابت داشتن خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی): ارسلان‌شاه را در 
شادیاخ به استنابت مثال فرستاد. (جهانگشای 
جوینی). ||نایب شدن از کسی با چیزی: 
اصاروا الجو قبرک و استاپوا 
عن الا كفان نو بالساقيات. 
(از تاريخ يهقى ج أديب ص ۱۹۲). 
استناحة. [اتِ ح] (ع مص) نوحه كردن با 
بانگ وفرياد. ||كريستن مرد. (منتهى الارب). 
|اكريايدن ديكرى راء دیگری را گریانیدن. 
(منتهى الارب). 
استناخة. إإاتِ خ ] (ع مص) فروخفتن ناقه 
پیش فحل به گشنی. (سنتهی الارب). 
فروخفتن اشستر. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). 
استفاد. [اتِ] (ع مص) پدت به چیزی 
وا گذاشتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
پشت بچیزی بازدادن. پشت بازنهادن بسوی 
چیزی. (منتهی الارب). پشت دادن. ||پناه وا 
(باء به) کسی دادن. (زوزنی). پناه به کسی 
بردن. پناه با کسی دادن. (تاج المصادر بیهقی): 
استناداً به؛ تعويلاً به: به اهتمام دولت و 
حمايت عرّت ساطان اعتضاد و اناد جست. 
(ترجمة تاريخ یمیی ص ۲۷۳). |انسبت 
كردن بر. برداشتن به کی. ||استناد کردن 
بجيزى؛ انرا سند أوردن: اسسناد كردن يه اتى 
يأ حديثى يا كفتهاى و غيره. |إتكه كردن" 
|إمؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
الاستناد؛ عندالا صولیین هو ان ثبت الحکم 
فی‌الزمان التأخر و یرجم القهقری حستی 
یحکم بنبوته فی‌لزمان المتقدم. كالمقصوب 
فانه یملکه الغاصب باداء الضمان مستندا الی 
وقت السصب حتی آذا استولد الفاصب 
المنصوبة EE‏ فأدی الضمان بت الب 
من الغاصب. كذا فى التوضيح فی فصل 
المأموربه المطلق و الموقت. اعلم ان الاحکام 
تثبت بطرق اربعة. الاول الاقتصار. و هو ان 
بثبت السکم عند حدوث علة السکم لا قبله و 
0[ و العتاق بان قال 
انت طالق. و اانی الانقلاب و هو صيرورة ما 
ليس بعلة علة كما فى تعليق الطلاق بالشرط 
بان قال ان دخلت الدار فانت طالق. فعتد 
حدوث الشرط ینقلب ما لیس بعلة علة. یعنی 
آن قوله انت طالق فی صورة التعلیق لیس بعلة 
قبل وجود الشرط و هو دخول الدار و انما 
یتصف بالعلية عندالدخول. و الثالث الاستناد و 
هو ان یثبت الحکم فی‌الحال ثم یستند الحکم 
الى الساضى بوجود السبب فىالماضى و ذلى 
کالحکم فی‌المضمونات. فانها تملک عند اداء 
الضمان ستندا الی وقت وجود سبب الضمان 


و هو الغصب. و کالحکم فی‌التصاب. فانه تجب 
الزكوة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده 
متنداً الی وقت وجود سبب الزکوة و هو 
ملك النصاب. و الرابع التببين و هو أن یظهر 
فى الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل 
فى الماشى بوجود علة الحكم و الشرط كليهدا 
فىالماضى. مثل !: يقول فى يومالجمعة: ان 
كان زيد فى الدار فانت طالق. ثم تبين يوم 
السبت وجوده فیها یوم‌الجمعة. يقع الطلاق فى 
يومالجمعة. و يعتبر ابتداء العدة منه, لکن ظهر 
هذا الحكم يومالبت. هكذا فى الاشباه و 
حاثية الحموى. 
أاستنارة. [اتِ رَ](ع مص) روشن شدن. 
(منتهى الارب). ||مدد خواستن به شعاع و 
روشنی جستن. یقال: اسخار به؛ اذا استمد 
شعاعه. ||دور داشتن زن را از تهست. (منتهی 
الارب). ||فیروزی یافتن. پیروزی یافتن. 
يقال: استنار علیه. (منتهی الارب). 
استناصة. [إِتِ ص ] (ع مص) سپس ماندن. 
| جنبانیدن. |اسیک شمردن کسی را پس 
بحاجت خويش بردن آثرا. |أجنيدن اسب 
جهت رفتن. (منتهی الارب). 
استناطة. [ا ت ط ) (ع مص) استناط فلان 
بعيره فلاناً؛ + همراه أو كردث 
خواربار آرد بر آن برای او. (منتهی الار ب). 
استناعة. [إټع] (ع مص) پیش شدن در 
رفتن و جز آن. (متتهی الارب). فرابیش 
شدن در رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
||جنییدن شاخ درخت. (متهی الارب). 
استنامة. لات ۳ لع مص) آرمیدن. قرار 
گرفتن. (منتهی الارب). بیارامیدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). ||خویشتن 
نمودن. (منتهی الارب). خود را بخواب 
زدن. خواپ کردن. 
استنان. [ټ] (ع مسص دندان مالیدن. 
مسواک‌کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اانمایان و ناپدید شدن: استن السراب! 
نمایان و ناپدید شد سراب. |اسکیزیدن. 
لماص )ت ج اسو 
توسنى كردن: استن الفرس. |اسنون كردن 
داروئی را. چون سنون پکار بردن: و اذا 
استن به [بانيون ] محوقاً... نفع من البخر. 
(ابن الیطار). ||استنان بنت کنی؛ بروش 
أو رفتن. استار. راه و سنّت کسی گرفتن. 
(تاج المصادر بيهقى). 
استنياء . ([تِمْ ](ع مص) بازكاويدن. تفتيشس 
كردن خبر را. (منتهىالارب). خبر خواستن 
(زوزنی). خبر پرسیدن. 


شتر خودراتا 


عن را خوابیده 
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۳۱۸۴ ی 


استنیاح. [! د تم ] (ع مص) بانگ کردن 
خوامتن سگ را. (منتهی الارب). ببانگ 
آوردن سگ. (تاج المصادر بيهقى) (منتهى 
الارب). 

استنباط. [ا تم | (ع مص) به آب رسیدن 
چاه کن. آب برآوردن. (متهی‌الارب). بیرون 
آوردن آب. (تاج المصادر بهقی). الامتتباط, 
استخراج الماء من العین. من قولهم بط الماء» 
اذا خرج من منیعه. (تعریقات جرجانی). 
اابطی شدن. (تاج المصادر بیهقی). نبطی 
شدن قوم. |ابیرون آوردن چیزی. (منتهی 
الارب). طلب ظهور امری کردن. ||چیدن. 
|| استیط الفقیه؛ اذا استخرج الفقه الباطن بنهمه 
و اجنهاده. (صنتهی الارب). الاستنباط 
اصطلاحاً استخراج المعاتى من التصوص 
نفرط الأن وقوة الفريحة. اتتغريفات 
جرجانی): تا وی آن را بخرد و عقل خود 
استنباط کردی. (تاريخ ببهقی ص ۰ ۰ 
||استبط (مجهول؛ یعنی آشکارا شد بعد 
پنهان شدن. (منتهی الارب). 

-علم استباط آلمعادن و المیاه: و هو علم 
يبحث فيه عن تعيين محل المعدن و المياه اذ 
المعديات لابد لها من علامات يعرف بها 
عروقها وهو من فروع علمالفراسة. (كشف 
الظنون). 

- علم اسحباطالمياء؛ و هو علم تتعرف مته 
كيفية استخراج المياء الک‌امنة فی‌الارض و 
اظهارها و منفته احیاء الارضین الميتة و 
افلاحها. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
استنیال. (| تم ] (ع مص) برگزبدة مال 
گرفتن. (منتهی الارب). ||تیر خواستن. 
(منتهی‌الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
استنياه. [! يِمْ] (ع مص) ١‏ كاهى جسعن. 
(غياث). 
استنیل. ام ب ] (إخ) اسلامبول: 

چزن بدید از وی نوای بلبلی 

پیشنی افکند اطلس استبلی. مولوی. 
استنیو. (! تم (() رجوع به استنبوب شود. 
استنیوب. (ا تم ] () ثمر درخت نارنج و 
ترنج و لیمو است که پیوند کرده باشند و بعد 
از پیوند مر داده باشند. (انجمن ارای 
ناصری). .و رجوع به استنبوتی شود. 
استنبوتی. ات میی ] (ع |) ميوءايست. 
ابن لیون گوید: الاستنیوتی نوعان, احدهما 
اکیر من اللیمون محددالطرف تشوبه حمرة و 
الثانى مدور على شكل البطيخ الابيرى. 
(دزی ج ۱ص ۲۱). 
استنبول. [[ تم | ((خ) رجوع به استانبول و 
رجوع بنزهة القلوب ج ۳ص ۷ شود. 
استنبه. ([ تم ب /ب] (ص) چبیزی زشت 
و کریه. ستبه. (انجمن آرا). چیزی درشت و 
ناتراشیده: 


صحبت عام اتش و پنبه‌ست 

زشت‌نام و تباه و استنبه‌ست. سنائى. 
ضوری باعدبتایت کر نس کے طبع از 
دیدنش رمان و هراسان گردد. ||مردم دلیر و 
صاحب‌قوت و قوی‌بازو. ||() سنگینی را 
نیز گویند که در خواب بر مردم افتد و بعربی 
کابو س خوانند. ||دیو. مقابل پری. (ببرهان). 
ورجوع به ستنبه شود 

استنتاء . [اتِ | (ع مص) بسیار شدن دمل. 
(منتهی الار ب). 

استنتاج. (ت) (ع سص) طلب انتاج و 
استخراج نتیجه از مقدمات. |اطلب فرزند 
کردن. 

استنتار. ١اتِ](ع‏ مص) نيك كشيدن و 
بيرون أوردن. يقال: استنتر مسن بوله؛ اذا 
اجتذبه و استخرج بقيته من الذكر عند 
الاستنجاء. (منتهی الارب): 

استنتال. (اتِ)(ع مص) در پیش شدن. 
(زوزنی). پیش آمدن از صف: استنتل الرجسل 
من القوم. | آمادگی کسردن کار را. (متتهی 
الارب): استنتل للامر. 

استئثاج. (ا تِ)(ع مسص) فروهشته 
گر دیدن یکی از دو تنگ بار. (منتهی‌الارب): 
استتلج احدالعدلین؛ استرخی. (اقرب‌الموارد). 

استنثار. [إتِ ] (ع مص) بینی افشاندن. 
(منتهی الارب). بينى دميدن. (تاج المصادر 
بیهقی). اآب در بیلی کردن. (منتهی 
الارب): استتر: استنشق الماء شم اسعخرج 
ذلک بنفس الانف, و منهم من يفرق بين 
الاستتشاق و الاستنار» فبجعل الاستشاق 
ایصال الماء و الاستنشار اخراج ما فی‌الانف 
من مخاط و غیره, (اقرب الموارد). 

استنجاء . [[ ت] (ع مص) رستن. (سنتهی 
الارب). خلاصی. (اقرب السوارد). ||از بيخ 
بسریدن درخت. (منتهی الارب). |احاجت 
خود برآوردن از کسی. ییقال: استنجی منه 
حاجته؛ ای تخلصها. ||ثشتن موضم غائط و 
بول را و سنگ و کلوخ مالیدن بدان جای.! 
تتبل. استطابة. امتهى الارب) (زوزنى). 
استطياب. نمشع ش. ||رطب چیدن. 
ا هرچه 3 اارطب یافتن با 
خوردن آنرا. (منتهى الارب). ||شتافتن, و 
فی‌الحدیث: اذا سافرتم فی‌الجدوبة 
فاستنجوا: ای اسرعوا (از منتهی الارب) 
(اقسرب الموارد). ||استنجاء وتر؛ کمان 
کشیدن.(متهی الارب). 

استنحات. [اتٍ)] (ع مص) بیرون آوردن. 
(منتهی الارب): اسنجث الشی»؛ استخرجه. 
(اقرب الموارد). ||پیش آمدن به جيزى و 
تسعرض کردن. (منتهی الارب): استنجث 
للشىء؛ تصدی له. (اقرب الموارد). ||در پسی 
چیزی رفتن. (از متهی الارب). 


استنداص. 


استنجاح. [اتٍ](ع مص) روائی خواستن 
(منتهی الارب). تنجح. 

استنحاد. [اتٍِ](ع مص) یاری خواستن 
استمانت. [|توانا گردیدن بعد سستی. 
||دلیری کردن بعد ترس. یقال: استنجد علیه 
بعد هه (منتهی الارب). 

استنجاز. (ا ](ع مص) روائی خواستن. 
||وعده وفا کردن طلبیدن. (منتهی الارب). 

استنجاع. ([ ۱ (ع مسص) گوارانی 
خوامستن از؛ طعام یتنج به (مجهولا)؛ 
طعام که گوارائی خواهند از وی و فربه 
شوند. (منتهى الارب). 

استنجاف. (اتِ] (ع مص) تهی کردن باد 
ابر را. (متهی الارب): انتجفت الریسح 
السحاب و استنجفه؛ استفرغه؛ تلک کرد 
باد ایر را. (قطر المحیط) (منتهی الارب). 

استنجال. (ات] (ع مص) بسیار زهاب 
شدن زمین. (منتهی الارب). 

آستفنجاس. ([تِ )] (ع مص) خبر پرسیدن 
و جویای آن بسودن. (متتهی الارب). 
تجسس: استحى عنها؛ طلبها و تتبعها 
بالاستخبار. (اقرب الموارد). 

استنخاب. ٠إت](عمص)‏ نركزيدن 
چیزی راء |اطلب صباشرت زن. (از منتهى 
الارب). 

استنخاج. [إت](ع مص) نرم نرم و 
فروهشته شدن. 

استنف. (1 / تش تّ] (فعل) تستند. صينه 
سوم شخص جمع از استن. هستند, 

استندار. [أت] (إغ) حكام سللة 
پادوسبان طبرستان نخست بعنوان اسپهبد و 
سپس بعنوان استندار خوانده ميشدند و 
گویند که استندار به معنی «حا کم کوهها» 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۴۵ بختن انگلیسی). و نیز رجوع به 
همان کتاب ص ۲و ۲۶و ۱۴۶و ۱۵۲ 
شود: ارتبطه [ای عبدالواحد القاینی الستیم 
ای ] الملک استندار بناحية كجو [ظ: 
کجور] و کلار... (اتتماٌ صوان العکمة چ 
لاهور ص ۱۶۵). 

استنداز. [اتٍ](ع مسص) استدره؛ رآه 
نادراً. ||استندر القوم اثره؛ تتبعوه. ||اسحندر 
المال الرطب؛ تنبعه. (المنجد). 

استنداريه. أن ری ی ] ((خ) رجوع به 
استدار و رجسوع بسفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص ۳و ۲۶و رجوع به 
آسپهبدیه شود. 

استنداص. للق لع مص) بیرون آوردن 
حق خود را از کی. (منتهی الارب). 


1 - 10110٩. .(لکلرک)‎ 








استندال. 


" استندال. (اتَ] (()۲ استاندال. هانری 

ببل. نويسندة فرانسوی, مولد گیل بال 
۳ م. و وفات در پاریس ۱۸۴۲ م. وی 
در آغاز سپاهی بود و بعدها به نقاشی و 
آنگاه بتجارت پرداخت و چندین بار 
بياحت ايتاليا رقت و جند سياحتنامه 
نوشت و عاقبت داستاننويسى رايشه كرد 
و داتانهاى بسبار منتشر كره. أو راست: 
لامارترز دپارمآ. سرخ وسیاه .وی 
روانشناسی صریح و داراى روح تخيلى و 
احاساتی است. 

استندال. [ات] (إخ)' شهرى به آلمان, 
خطة پروس در ۶۰ هزارگزی شمال شرقى 
ما گدبورگ در ساحل رود اوشت گم دارای 
۰ تن سکته و کارخانه‌های مسخصوص 
مسوجات پبه و پشم. 

استندا۵. [إت](ع مص) رامت و محقم 
شدن کار. امنتهی الارب). 

استنزال. [!ت] (ع مسص) فرودآوردن. 
فروفرستادن. اااز مرتبةٌ خود فسرودافتادن. 
||فرودآمدن خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 

- علم استنزال الارواح و استحضارها فی 
قوالب‌الاشباح؛ ؛ و هو من فروع علم‌السحر. و 
اعلم ان تسخیر الجن او الملک من غير 
تسجدها و حضورها عندک یسمی علم 
العزائم بشرط تحصیل مقاصدک بواسطهما 
واما حضور الجن عتدى و تجدها فى 
حك يسمى علم الاستحضار و لايشترط 
تحصيل مقاصدى بها و اما استحضارالملىك 
فان كان بماوياً قتجده لايمكن إلا 
فى الانبياء و أن كان ارضياً ففيه الخلاف. كذا 
فى مفتاح البعادة. و من الكتب المصنفة فيه 
كتاب ذات الدوائر و غيره. (كشف الظنون). 

استنساء .۰ [ات)] ] (ع مص) مهلت وزمان 
خواستن در وام. ||تأخیر کردن. (زوزنی). 
|[به نسیه فروختن خواستن. یقال: استنأته 
فانأنى. 

استنساب. [إ ت ] (ع مص) نزاد کسی یاد 
كردن و ياد كردن خواستن 

استنساخ. (!ت۱(ع مسص)" استاخ 
کتاب؛نقل کردن کتاب از کتابی دیگر. 

استنساز. [اتٍ] (ع مص) نسری کردن. 
عقابی نمودن. کرکسی نمودن. به کرکس 
مانستن در قوّت: ان البغاث بارضنا تستضر. 
(مجمع الامثال میدانی ص ۳۵. 

استنسواز. [تَ)] (نرانوی, ۸4 (از 
لانینی استنضسوس "؛ به معنی نموده) ظرفی 
منفّض يا مُطلاكه ميحيان در ان نان 
مقدس گذارند. 

استنشاء ٠‏ إزتٍ] (ع مص) بيروى و تتبع 
اخبار كردن: استنشأ الاخبار؛ تتبعها و 


استقصاها. (اقرب الموارد). ||بلند کردن: 
استعأ الملم یاس رفعه. (اقرب 
الموارد). ||انشاء خواستن استضاً زيداً 
قصيدة فى کذا؛ سأله انشاء‌ها. (اقرب‌الموارد). 
[|بوئیدن (زوزنی), چنانکه گرگ باد را. 
استنشاد. ات ] (ع مص) ثبعر خواندن 
خواستن از کسی. 

استنشاط. ([ ت ] (ع سص) درترنجیدن و 
فراهم شدن پوست. 

استنشاق. (اتِ (ع مص) به بینی کشیدن 
جيز مایع كه بيار سائل باشد. (تحفة حكيم 
موین). آب و جز آن در بینی کردن: 
استنثاق آب. ||بسوی کسردن چیزی را. 
بوئیدن: استنشاق بخور. 

استنصات. (تٍ ] (ع مص) طلب خموشی 
و سکوت کردن. 

استنصاح. (ټ] (عمص) از کسی 
تصيحت خواستن. ||كسى را ناصح شمردن. 

استنصار. (اتٍ] (ع مص) یاری خواستن. 
(زوزنی) (غیاث). 

استنصاف. (اتِ] (ع مص) تمام حق خود 
گرفتن. همة حق خود را گرفتن: استنصف 
مه 

استنصال. (! دااع مص) بیرون آوردن: 
استصله؛ بسیرون آورد آن را. ||انکندن: 
استصل الهیف السفا؛ انکند باد گرم خار 
بهمی را. |[استنصل الحر السفا؛ انصوله "۱ 
ساخث كرما خار خشك بهمى رأ. (منتهى 
الارب). 

استنضاح. إإاتِ](ع مص) اب بر شرمكاء 
پاشیدن بعد وضوء. 

تا (ا ت] (ع مسص) اسان 9 
عطيّه خواستن. یقال: هو یسحنضص معروفا 
ای یستقطره. |[نقد کردن دین وی 
[اندک‌اندک بیرون آوردن خواستن 
(متهی الارب). 

)ستفطاق. (!تٍ | (ع مص) گویا گردانیدن. 
||با هم سخن کردن. |اسخن کردن خواستن 
(متتهی الارب). سخن گفتن کی را 
خواستن. ||در تداول مروز بازپرسی. 
سخن از کسی بیرون کشیدن. 

- استتطاق کردن؛ بازیرسی کردن. 
||الاستنطاق. مصدر است از باب استفعال. و 
أن نزد اهل جسفر عبارت است از ساختن 
حروف از عدد حرف لافظی. و این متی 
ضمن ببان معنی لفظ بسط خواهد امد. 
( کتاف اصطلاحات الفتون). 

استنظار. (اتِ)(ع مص) مهلت خواستن 
(منتهی‌الارب) (تاج‌المصادر ببهقی). استمهال, 

استنظاف. (اتِ] (ع سص) تمام گرفتن 
چیزی را. يقال: استنظف الوالى ما عليه من 
الخراج؛ ای استوفی. (منتهی الارب. |اپاک 
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استنفار. ۲۱۸۵ 


شمردن. (آنتدراج). 
استنعاء . إاتِ](ع مص) فراييش شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). بيش رفتن ثاقه: 
استنعت الناقة. [إيا دويدن ناقه با صاحب 
خود: استنعت الناقة. |إيا يرا كندهو منتشر 
كرديدن ناقه: السحعت التاقة. |أكريزان 
بازگئتن شتر. رصیدن شتران و جز آن و 
منفرق شدن. یقال: استنعی الابل و القوم؛ اذا 
تفرقوا شتی و اتشروا. || خواندن, چنانکه 
شبان گوسپندان را. || پیش رمه رفتن بان 
تا از پی روند: استنمی الرجل الشنم. ااپیا 
رسیدن, چنانکه شر و بدی. پی‌درپی بدی 
رصیدن بر کسی: استعی بفلان الشر. 
||مداوست کردن بر: استعی به حب‌الخمر؛ 
تمادی. ||فاش گردیدن ذ کر کسی: استنعی 
ذکره. (منتهی الارب). فاش شدن ذ کر کسي. 
(تاج السصادر بهقی). [اتناعی. خبر 
کشستگان گفتن تا یکدیگر رابر جنگ 
برانگیزانند. 
استنعات. ۳ 2 مسص) صفت کردن 
خواستن. (منتهى الارب). 
استنعاس. [إتِ](ع مص) بخواب شدن: 
يحسدنى قومى على صنعتى 

لانی بینهم فارس 

سهرت فی لیلی و استنسوا 

ن وی الدارس و الناعس. ابن‌الاعاتي. 
استتقاج. إاتِ](ع مص) خثم اشكارا 
کردن. یقال: ما الای استفح غخضک؛ ای 
اظهره و اخرجه. (ستهی الارب). 
استنفاد. (اتِ] (ع مص) نیست ساختن. 
نیست کردن. افتاء. |اکوشش و توان خود را 
درباختن. (منتهی الارب). تمام توانانی خود 
را بکار بستن. درباختن کوشش و توان خود 
را تما کار دران وی 
المصادر بیهقی). 
استنقاز. [ا تِ] (ع مص) برمیدن. (زوزنی). 
رمیدن. (منتهی الارب) (تاج‌المصادر بهقی): 
کأنهم حمر متنفرة فرّت من قسورة. (قرآن 
۴ 0۵۱؛ ای نافرة. (منتهی الارب)؛ از 
آنجا که شمول لطایف عواطف پادشاهانه و 
روایع صنایع شسهنشاهانة پادشاه بود 
استیحاش و استنقار رکن‌الدین را به استیناس 


1 - Slendhal, Henri Beyle , dit. 

2 ۰ ها‎ Charireuse de Parme. 

3 - Le Aouge el le Noir. 

4 - Stendal. 5 - Magdeburg. 

6 - Uchle. 7 - Copier. 

8 - Oslensoir. Oslensoire. 

9 - Oslensus. 

۰-شکوفة نصل گیاء بهمی یا بهمی که از گرمی 
خحشک شده باشد. (متهی الارب). 


۶ استتة س. 
و استبشار مبدّل گردانید. (جهانگدای 
جوینی). ||رمانیدن. (تاج السصادر ببهقی). 
یرمانیدن. (زوزنی). بیرون شدن خواستن. 
(تاج المصادر بیهقی). بقال: استتفرهم فنفروا 
معه. (منتهی الارب). 

استنفاس. [ات](ع مص) زنلكانى 
خواستن. || خون برآوردن. (غیات). 

استنفاض. (ات](ع مسص) نگریستن 
هرچه باشد در جائی. نگریستن تا بشناسد. 
دیدن جمیع آنچه در مکان باشد. ||پاک 
کردن‌نره از بقیة بول. ||بسنگ استجا 
كردن. ا|برآوردن چیزی. ||بتجسس دشمن 
فرستادن جماعتى را. (منتهى الارب). 
جمعی را بجتن دشمن فرستادن. 

استنقاق. (اتِ] (ع مص) سپری گردانیدن 
مال را. (منتهی الارب). 

استنفال. ات ] (ع مص) عطا و غنیمت 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بخشش و غیمت خواستن. 

استنقاه. [إت]لع مص) آرام کسردن. 
(منتهى الارب). 

استنقاء . [ !ت ] (ع مص) بیرون كردن مغز 
أز استخوان. جدا كردن هسته. يوست باز 
کردن: قال بعضهم هو [اى علس ] حبة 
سوداء تؤكل فى الجدب و قيل هو مثل البرٌ 
الاانه عبرالاستقاء. (مجمع البحرين: 
على). قيل هو [اى علس] طعام اهل 
صنعاء. فال أبوحنيفة رحمدالله تعالى غير انه 
عسیرالاستقاء. (تاج العروس: علس). 

استنقاف. ((بتِ] (ع مسص) برهانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). برهانیدن کسی را 
از کسی, (منتهی الارب). رهائیدن کسی را. 
رهاندن. انقاذ. تخلیص. اابیرون کردن از 
دست کسی. گرفتن بزور از کسی. ||رفم ید 
عادية بعوض. 

استنقاص. [إاتِ] (ع مص) بها كم كردن 
خواستن مشترى. (منتهى الارب). كم كردن 
خواستن. (زوزنی) 0 المعادر بيهقى). 
چیزی کم کردن خواستن. اتحطاط. 

استنقاع. لإا مص) فرودآمدن در 
غدیر و غسل کردن مانند کسی که خنک 
شدن خواهد. (از منتهی الارب). استنقع فى 
الغدير؛ اذا نزل فيه و اغتسل كانه ثبت فيه 
لتبرّد. (تاج الصروس). |افراهم آمدن آب 
باستادن در جای. (تاج المصادر بیهقی). 
فراهم آمدن و ایستادن. چنانکه آب در 
غدیر: استقم الماء فی الغدیر. (منتهی 
الارب). استادن آب در جای. (تاج السصادر 
بسیهقی), |گردیدن رنگ. برگردیدن گونة 
كسى: استتتم لونه (مجهولاً) . (مسنتهی 
الارب). ||در آب تر نهادن چیزی را أستاقع 

الشىء فىالماء لمجهولاً). (منتهی الارب). 


|[بلند شدن آواز در فریاد. (سنتهی‌الارب). 


بانگ برآمدن. (تاج المصادر بهقی). |ازرد و 
متغیر شدن آب. |[برون آمدن روح, یا بدهان 
رسیدن آن. (منتهی الارب). |انقوع گرفتن, 
یعنی بعض از میو؛ خشک را در آب تر کرده 
از دست مالیده اب آن گرفتن. (غیاث). 
استنعاه. ااتِ] 20 مص) فهميدن كلام را. 
|| فشهمیدن خواستن. ||پررسیدن. (منتهی 
الارب). 
استنکاح. (ت] (ع مص) عقد زناشوئی 
بستن. (منتهی الارب). زن کردن خواستن. 
شوی کردن خواستن. تکاح کردن. (تاج 
المصادر بهقی). نکام. || ارامیدن با زن. (از 
منتهی الارب). آرامیدن با زن خواستن. 
استنکار. ات ](ع مسص) ناشناختن, 
(مستهی الارب) (زوزنسی). ||درب‌افسن 
خواستن عن امری را که نمیشتاسی آنرا. (سنتهی 
الارب). |اانکار کردن. 
یاء استتکار؛ یایی که دال بر نکره است: 
مردی دیدم. 
استنکاع. [[تِ ] (ع مص) سخت شدن. 
استنکاف. [[تِ) (ع مص) ننگ داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) مرضي (سنتهی 
الارب). عار داشعن. عيب داشتن ن. ]|امتناع 
کردن.اباء. نه گفتن؛ و گاه گاه از انواع تحكم 
او کرت یی ول و 
اباء برو غالب آمدی و از آن مؤاخذات و 
مطالات استكاف نمودى. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۴۷). 
< استکاف کردن؛ امتناع کردن. ابا کردن. 
||پی گم کردن. ||بزرگمنشی نمودن. (منتهی 
الارب). ||برگردیدن. عدول کزدن. 
استنکال. [ا تٍ) (ع مص) عقوبت کردن؛ 
شیخ جلیل احمدبن الحن بهرات رسد و 
روعت حكم و هيبت امر او ظلم رادست 
بربست و رایت ظلمه نگونسار کرد. هر آنچه 
در ایام مرج و مرج از دخل و خرج 
اندوخته بودند و باختذال و استتکال فراهم 
آورده, از ايشان بستد بسلطف و عنف, 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۳۶۵و ۳۶۶). 
استنگاه. [اتٍِ] (ع مص) شتیدن بوی 
دهان. شنیدن بوی دهن کس را تا معلوم کند 
که‌چه خورده است. دریافتن بوی دهن 
کسی خواستن. هه کردن فرمودن کسی را. 
(منتهی الارب). ها کردن فرمودن کسی را تا 
بوی دهان او بداند. هه كردن خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
است نکرکت. (ا تَ ک] (اخ)" کمونی در 
بلژیک, هنو. مارشال لوکزامبورگ گیوم 
(ویلهلم) سوم را بدانجا در سال ۱۶۹۲ م. 
مفلوب کرد. دارای تون سب 
استن‌لن. إت ل] (إخ)" تفل 


استنهاض. 
الكاندر. رسام فرانسوی, مولد لزان 
(۱۸۵۹- ۱۹۲۳ م.), 
استنماء . ات ] (ع مص) طلب نمو كردن. 
استنواء . (تِنْ] (ع مص) هستد خرما 
اقکندن. 
استنواق. (ټِن] 2 مص) ناقه گردیدن 
شتر نر. شعر ماده شدن. ناقه گردیدن جَمّل. 
ناقه شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
امثال: 
استنوق الجمل؛ در حق شخصی گویند که 
سخن خود را در سخن ديكرى درآمیزد. 
اصله آن السیب‌بن علس انضد بين یدی 
عمروین هند: 

و قد اتلاقى الهم عند احتضاره 

بناج عليه الصيعرية مكدم. 

و طرفةين العيد حاضر و هو غلام. فقال: 
استنوق الجمل, و ذلك لان الصيعرية من 
سمات النوق دون الفحل " ففضب المسیب و 
قال: ليقتلنه لانه وكان كما تفرس. (منتهى 
الارب) (تاج العروس). 

استنوا كك. [!دِنْ] (ع مص) كول كرديدن. 
(منتهى الارب). احمق شدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||احمق شمردن کی را. 
استن‌ورد. ((ت ] (ٍخ) " کرسی کانتن ثر 
از ناحیت دونکرک, دارای ۳۶۳۲ تن سکنه. 
استنة. [أتَ نّ] (ع !) یکی استن. رجوع به 
استن شود. 

استنه. [إتِ ن] (إخ)* كرسى كائتن مُزء از 
ناحيت وردون در ساحل رود مَرْ, دارای 
۳ تن سکنه و را‌آهن از آن گذرد و 
فولادسازی دارد. 

استنهاج. [ا تٍ ] (ع مص) هویدا شدن راه. 
(تاج المصادر بیهقی). واضح گردیدن راه. 
(منتهى الارب). ||براه دیگری رفتن. (سنتهی 
الارب). اقتدا كردن به کسی در رقتن. (تاج 
المصادر يهقى). 

استنهار. [اتِ](ع مص).زجر كردن. 
||كرفتن زمين محكم براى جارى كردن نهر 
||رختن آب در زمین. (متهی الارب). روان 
شدن آب چنانکه زمین را جوی کند. ||فراخ 
شدن. (منتهی الارپ) (زوزنی). 

استنهاض. [اتٍ] (ع مسص) برخاستن 
خواستن. (تاج‌المصادر بیهقی). برخاستن 
فرمودن جهت کاری. طلب کوچ و برخاستن. 
طلب قیام کردن. طلب نهوض کردن. 
||برخاستن. (زوزنی). |(استنهاض بر؛ 


1 - ٩5161۳۵۲0۱9۰ ۰ 

2 - Sleinlen, Théophile - Alexandre. 
تاج العروس: دون الفحول.‎ رد-٣‎ 

4 - Steenvoorde. 

5 - Slenay. 





۱ 
۱ استنی. 
4 
برانگیختن بر. 
استفیی . (ا تْ ] ((خ) ۲ (بزبان استنی: [استی ") 
استونی. مملکتی اروپائی در ساحل بالتیک 
که از طرف شمال به خلیح فنلاند و از طرف 
جنوب به لتونی و از مشرق بروسیه مسحدود 
است. بصاحت ۴۷۵۵۰ گز مریم و دارای 
یک میلیون و دویست هزار سکنه. پایتخت 
آن تالين "كه در قدیم روال مینامیدند و شهر 
مهم آن تارتو؟ و ناروا مباشد. مردم امتنی 
به فلاحت و تربيت اغنام و صنايع جوب 
اشتفال دارند. استتی را در قرن دوازدهم 
تستن‌ها * و در قسرن شانزدهم سوئدی‌ها 
تسسخیر کردند و بال ۱۷۲۱ م. بروسیه 
الحاق شد. در سال ۱۹۱۸ م. ات ج 
خود را اعلام داشت ولی لشکریان استنی 
برای دفاع از کشور خود از سال ۸ تا 
۹ م۔ با المانی‌ها و سپس با روس‌ها 
جنگیدند و اسقلال خود را حفظ کردند. در 
جنگ جهانگیر دوم اين مملكت نيز با دیگر 
مسالک کوچک ساحل بالتیک به مملکت 
روسية شوروی ملحق شدند» ولی امروزه 
استنیه. [تَ ي ] ((خ)" (دوار. داستان‌نویی 
فرانسوی, مولد دیون ۱۹۳۲-۱۸۶۲۱ م( 
وی در سال ۱۹۲۳ م. به عضویت اکادمی 
فرانسه پذیرفته شد. 
آستو. [ ] ((خ) خبوشان: خبوشان شهری 
وسط است از اقلیم چهارم و توابع بسیار 
دارد و در دفاتر دیوان آن ولایت را استو 
نویسند و در عهد مغول هولا کوخان تجدید 
عمارت آن کرد و نبیره‌اش ارغون‌خان بر آن 
عمارت افزود و آب و هوای خوب دارد. 
حاصلش غلّه وينبه و انكور و ميوءٌ فراوان 
باشد. (نزهة القلوب ج ص ۱۵۰). اين نام 
در نج جهانگشای جوينى استو. اسو و 
استوا آمده است. (جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۱۳ و ۱۳۲ و ۲۷۹). و یاقوت انرا ذیل 
اسستوا آورده. رجوع به استواو 
دستورالوزراء ص ۱۳۷ و حبیب السیر جبزو 
؟ازج؟ ص ۳۵۶ شود. 
استو. 10 "استه. رجوع به استه شود. 
استوا. [أتُ) (إخ) كورءاى ازنواحى 
نیشابور. و یاقوت گوید: معناه بلسانهم 
المضحاة والمشرقة, و آن منتمل بر ٩۳‏ 
قریه است و قصبة آن خبوشان است. (قول 
ابوالقاسم بیهقی). و ابوسعد كويد استوا 
ناحیه‌ایست از تواحی نسیشابور مشنمل بر 
نواحی و قرای بسیار و نزدیک خوجان 
است لذا استوا و خسوجان گویند و آن از 
مهمترین نواحی نیشابور است و حدود آن 
متصل بحدود تساست و از آن گروهی از 
علماء برخاسته‌اند. (معجم البلدان). ناحیتی 


مجاور ۰ (نخبة الاهر دمشقی). و 
است؛ تا وی از راه نوق 
SS‏ 
(تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۶ از آنجا 


روان شد وبه خبوشان اسستوا آمد. 
(جهانگنای جوینی). و قشتمور [ظ: 

تشتمور ] از استوا بطوس آمد. (جهانگشای 
جوینی چ لِدن ج ۱ص ۱۳۷). رجوع به 
مرآت البلدان ج ١‏ ص ۳۶و تاریخ بھقی ج 
ادیب ص ۶۲۵ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
استواء . [| ت ] ((ج)" (خط...) اشتوا. خطی 
موهوم که زمین را بدو نیمه کند از اقصای 
مشرق تااقصای مسفرب. (دمشقی). 
معد لالنهار. استواى فلكى: 

روزی بود کاين پادشا بخشد ولایت مر ترا 
از حد خط استوا تا غایت افربقید. 

(منسوب به منوچهری). 

از غیرت رایتت فلک دید 

در خط شده خط استوا را. 

مرکب همت بتاز یکره و بیرون جهان 
از سر طاق فلک تا بحد استوا 

تا آتاب رایش در خط استواست 


آنوری. 
خافانی. 
روز و شب عدو و ولى دارد استوا. 0 
أستواء . [إتِ] (ع مص) برابر يكديكر شدن. 

(منتهىالارب). برابر شدن. (غياث). برابر 

شدن با. براير كرديدن. (منتهى الارب). 

برایری. یکسانی. همواری: استویا؛ با همدیگر 

برابر و مانتد شدند. (منتهی‌الارب): 

تا آفتاب رایش در خط استواست 

روز و شب عدو و ولی دارد استوا 

|امتدل گردیدن. (منتهی الارب). اعتدال. 

ميانة افراط و تفریط. رجوع به اعتدال شود. 

توازن؛ استواء خلق؛ اعسدال آن. |اراست 

شدن. (تاج المصادر بیهقی) (رطواط). 

||راستی. مقابل انحاء: 

تا خط متویست بر این چرخ منحنی 

چرخ استوا نگیرد و خط وی انحنا. ؟ 

|| قرار گرفتن. استقرار. خلاف تلون: 

بگذر از مستی و مستی‌بخش باش 

زین تلون نقل کن در استواش. مولوی (مشنوی). 

|(بهایت جوانی و عقل رسیدن یا چهل‌ساله 

گردیدن. (منتهی الارب). بتمامی جوانی 
رسیدن. (تاج المصادر بهقی). بکمال جوانی 
رسیدن. (وطواط): استوی الرجل. (منتهی 
الارب). |اقصد چیزی کردن. (تاج المصادر 
بهقی). اراده کردن بسوی چیزی. (منتهی 
الارب). آهنگ کردن. (وطواط). ||بر چیزی 
اقبال کردن. (تاج المصادر بیهقی). متوجه 
شدن بچیری. (از منتهی الارب). ا(دست 
یفتن. (وطواط). دست یافتن بر چیزی. (تاج 

المصادر بیهقی). مستولی شدن بر چیزی. 

(متهی الارب). استیلاء. ||استواء بر...؛ بر 
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استوار. ۱۸۷ ۲ 
پشت ستور قرار گرفتن. (تاج السصادر 
بهقی): استوی علی الفضرس؛ بر پشت اسب 
سوار شد و قرار گرفت. برآمدن بر ... ||قائم و 
راست کردن چیزی را. (از منتهی الارپ). 
||هلا ک شدن: استوت به الارض؛ هلا ک شد 
در آن. (مستهى الارب). |إظاهر شدن. 
|| پرداختن به: ثم استوی الى السماء . (قرآن 
۱ ||(!) مجازاً. وقت نيمروز. (غياث). 

استواء ۰(! ت | ((خ) (استةا ...) نام سال 
هشتم از هجرت رسول (ص). 

استوائی. [تِ] اص نسبی) شوب به 
استوا. موب به خط استوا, 

استوائى. [أثُ] لص نبى) موب به 
استوا, کوره نیشابور, گروهی از علماء بدين 
نبت شهرت دارند از ان جمله ابو جعفر 
محمدین بسطام‌پن الحسن الاستوائی متولی 
قضاء نیشاپور, متوفی بسال ۲۳۲ ه.ق.و 
عمرین عقبة الاستوانی النیشابوری از 
اصحاب عبداللهين المباركى. و او از اصحاب 
ابن‌البارک مانند وهبين زمعة و سلمةين 
سسلیمان روایت دارد و از او مسحمدین 
عبدالوهاب الفراء و محمدبن اشرس السلمی 
حديث كند. (معجمالبلدان از حا كم ابوعبدالله 
در تاريخ نيشابور). وصاعدين محمد 
نيشابورى استوائي. (تاريخ بغداد ج1 
ص ۲۴۴). 

استواز. اب ] (ص) (از پهلوی استوبار ۱۱ 
يا هتويار", به معنی معتقد و ثابت‌قدم) 
يايدار. ثابت. ١"‏ باب رجا ایبرجا استوان. 

بت. بت. (دهار) ١6‏ راسخ. 

(دهار) (متهی‌الارب). رابط الجاش. مین. 

(لسامی) (دهار) (زمختری) (مهذب 

الاسماء). مبرم. متقن. رصیف. رصین. انین. 

محکم. (غیاث) (برهان) (سروری), مستحکم. 

اكيد.مؤكد. (تفلى). مشدد. صمكيك. 

سديد. رزين. مكين. (مهذبالاسماء). 

صماصم. صماصمه. صمصم. صمصام. 

صمصابه. صلب. عرابض. تریص. (منتهی 

الارب). مقایل تااستوار ۱۶ 


(رشیدی). ثبت 


. مخقف آن ستوار: 


1 - ۰ 2 - 50, 

3 - Tallin. 4 - Tarlu. 

5 - Narva. 6 - Teuloniques. 
7 - Eslaunié, Edouard. 


8 . Ossement. 
9 - Êqualeur ou Ligne équinoxiale. 
10 - Équaltorial. 


۰ - 12 ۰ - 11 
۷۰ .5۱201 - 13 
Ferme. 15 - Fixe.‏ - 14 
۶-بینیم تاگردش روزگار 
چه بدد 3 بند نااستوار. فردوسی. 


استوار. 





صلحی استوار. عهدی استوار. پیمانی استوار. 
الرّص؛ استوار برآوردن بنا. (تاج المصادر 
بیهقی). جلفر و جلافز؛ سخت و استوار. صیم؛ 
مخت و استوار و توانا گردیدن. اندماج؛ 
درآمدن در چیزی و استوار شدن. اساطین 
مسطله؛ ستونهای استوار. جمعلیله؛ ناف 
سخت و استوار. جزل؛ لفظ درست و استوار. 
دموج؛ درآمدن در چسیزی و استوار شدن. 
خرز؛ استوار کردن کار خود را. مدمش؛ 
محکم و استوار برآمده در جیزی. صلح 
دماج؛ صلح بنهان یا صلح کامل و استوار. 
اصنات؛ استوار و محکم کردن. جلاعد؛ شتر 
نر استوار. صنق؛ مسخت و استوار از هر 
چیزی. صانق؛ سخت قوی و امتوار. جلعباه؛ 
ناقة استوار. ذابر؛ استوار در علم. دناح؛ استوار 
کردن‌کار. دمک؛ استوار کردن چیزی را. 
مموک؛ رسن استوار. ذ کر؛ سخن بلند و 
استوار. صلخم؛ استوار سخت رسا. مصلخم؛ 
استوار سخت. صلدام؛ اسب استوار 
درشت‌سم. صلادم: اسپ استوار سخت‌سم. 
قردسه؛ استوار گردانیدن. ناقة ذات قتال؛ شتر 
استوار و تناور. عسور؛ درشت و توانا و 
استوار از مردم و جز آن. هربجه؛ زشت 
گردانیدن کار را و استوار نا کردن. اتقان؛ 
استوار كردن كار را. تياز؛ مرد کوتاه و 
استواراندام. عجارم؛ مرد استواراندام. عجرم؛ 
مرد سخت استواراندام. علکوب علا کم؛ 
استوار ازشتر و جز آن. عكباء؛ زن 
استواراندام درشت خلقت. (منتهی الارب)؛ 
کرانه گرفتم ز یاران بد 
كه بنياد من استوار الست خود. ابوشكور. 
ز تيزيش خندان شد الفنديار 
بيازيد و دستش كرفت استوار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۶۷۵). 
بدو گفت ازینها کداسست شاه 
سوی نیکویی‌ها نماینده راه 
چنین داد پاسخ که راه خرد 
ز هر دانشی بی‌گمان بگذرد 
همان خوی نیکو که مردم بدوی 
بماند همه‌ساله با اب روی 
وزین گوهران گوهری استوار 
تن خشندی ديدم از روزگار. 

فردوسی (شاهتامه چ بروخیم ج ۸ص ۴۱). 
یکی عهد خواهم کنون استوار 
سزاوار مهری برو یادگار 
که‌ما زین پس از کین ایرج سخن 
نرانیم و زان روزگار کهن. 
ابا هدیه و نامه و با نثار 
یکی درج و قفلى يدو استوار. 
بپرسید دیگر که در کوهسار 
یکی شارسان یافتم استوار. 
شهنشاه را سربسر دوستدار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بفرمان بسته کمر استوار. فردوسی. 
چوبر تخت شاهی نشست استوار 
ندانست جز خویشتن شهریار. فردوسی. 


همچو زلف نیکوان خردساله تاب‌خورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. فرخی. 
مردسر خمش استوار بپوشد 

تا بچگان از میان خم بنجوشد. منوچهری. 
بود گرزهاشان سر گوسپند 

زده در سر دستواری بلند 

بسنگ فلاخن ز صد گام خوار . 


بدوزند در خاره میخ استوار. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 


پلی بود قوی پشتوانه‌های فوی برداشته و 
پشت آن استوار يوشيده. (تاريخ بهقى ج 
ادیب ص .)18١‏ و جون اين قواعد استوار 
گشت و کارها قرار گرفت اگررأی غزو 
دوردست‌تر افتد توان کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). ان زمین را که در اوست برکت و 
آبادانی و قاعده‌های استوار می‌نهد. (تاريخ 
بیهقی ص .)٩۲‏ بنده را صوابتر ان مینماید که 
خداوند اين زمتان بیلخ رود تا بحشمت 
حاضری وی رسولان را بر مراد بازگرداند با 
عقد و عهد استوار. (تاریخ بیهفی ص ۲۸۵). 
آن زمین که در اوست [پادشاه عادل ]... 
قاعده‌هاي استوار مینهد. (تاریخ بیهقی). امیر 
ماضی... قاعدة ملک سخت قوی و استوار 
پیش خداوند نهاد و برفت. (تاریخ بیهقی). 
مردى يدا خواهد شد كه از آن مرد بندگان او 
را [خدا] راحت خواهد بود و آبادانی و 
قاعده‌های استوار مینهد. (تاریخ بیهقی). أمير 
ماضی مدت یافت و دولت و قاعدة ملک 
سخت قوی و استوار نهاد. (تاریخ بیهقی). 

خسرو بتو کامکاردولت 
دولت بتو استواربنیاد. مسعودسعد. 
پایدار و استوار است از تو دین و مملکت 


پایدار و پایدار و استوار و استوار. 


مفو د سعد 
بكش بككرد معادى دين سکندروار 
بزرگ حصنی سخت استوار از اتش و آپ. 
مسعو دسعد. 


از رای استوار تو اندر جهان عدل 

در جهان ملک استوار ترا 
قوت از دين استوار تو ياد. 
جه خوش عيش و جه خرم روزكار است 
كهدولت عالى ودين استواراست. 


مسعو دسعد. 


ممودسعد. 

فرع باشد بی خلل چون اصل باشد استوار. 
معزی. 

زن گرنه یکی هزار باشد 

در عهد کم استوار باشد. نظامی. 


عهد مرد استوار میباشد. کاتبی. 


ااسنع. (تغلسی) چ ریا سحکم. 
مستحكم. حصين. (بهذبالاسماء). مشيد. 
راسى. راسية. مرصوص. بااستحكامات '. با 
قلاع و حصار و باره‌ها که بدشواری سسخر 
شود: دژی استوار؛ حصنی حصین: و آن وقت 
سمرقند را از چینستان داشتندی و سمرقند را 
حصارهاى استوار بود. (ترجمة طبری 
بلعمی). اندر کوهی که میان ختلان و چغانیان 
است اندر دره‌ای نشسته‌اند و جائی سخت 
استوار است. (حدودالعالم). و اندر وی 
حصاريت كت انتوار. (حدود العالم). 
بركدر... را قهندز است استوار. (حدود العالم). 
واندر نصيين. حصاريت ألتوار. (حدود 
العالم). و شهرستان وی سخت استوار است. 
(حدود العالم). منبج, شهرکیست بشام اندر 
سيابان استوار. (حدود الصالم). شومان. 
شهریست استوار و به برا کوه نهاده. (حدود 
العالم). بخاراء شهریست استوار و اندرمیان دو 
رود نهاده. (حدودالعالم). تقلیس, شهریت 
بزرگ و خرم و استوار. (حدود العالم). و 
بنزدیک او قلع دیگر است میانشان فرسنگی 
سخت استوار. (حدود العالم). و اندر وی 
[شیراز ] یکی قهندز است قدیم سخت استوار 
آنرا قلعة شه مزبذ خوانند. (حدود السالم), 
باسند, شهرکیمت با مردم بسبار و بر راه بخارا 
و سمرقند جائی استوار و با مردمانی جدگی. 
(حدود العالم). 

بپرسید دیگر که بر کوهسار 

یکی شارسان یافتم ایستوار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخيم ج ۱ص 
۳-۹ 

تا توای خسرو حصار سیستان بگشاده‌ای 
استواری نیست کس رابر حصار استوار.. فرخی. 
چون غوریان... بقلست‌های استوار که داشتند 
اندر شدند. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۰). بحصاری 
رسیدند که آنرا برتر میگفتند قلعتی سخت 
استوار". (تاریخ ببهقی ص .4٩۲‏ کوهتیز 
استوار است. (تاریخ بیهفی چ اديب ص 07). 
چون غوریان خبر وی [محمود غزنوی راا 
بیافتند بتلهای استوار که داختند اندر شدند 
و جنگ را بیجیدند. (تاریخ بیهقی). و اين نیز 
حصاری بود سخت استوار و نامدار. (تاریخ 
بیهقی). مردی از مهتران عرب نام او حمدان 
قلعه‌ای داشت سخت عظیم استوار. (مجمل 
التواريخ و القتصص). قلعه‌ای استوار ساخته 
بود. (مجمل التواريخ و القتصص). مگر بسر راه 
او متمردی بود و حصاری استوار داشت. 
(تاریخ طبرستان). 


۱-رجرع به تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۱۱۵ 


سود. 
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استوار. 
سه فرع كشت مواليد و دست قدرت او 
بر آن سه فرع بناهای استوار نهاد. 


هندوشاه نخجوانی. 


ای دل اماس خانة عمر استوار نیست 
سرمایه‌ای خوش است ولی بایدار ست. عماد. 
|اسخت. صعب. محکم: 

برش آن گرانمایه اسفندیار 

به بند كران اندر است استوار. 
چنانش ببتد پای استوار 

که هر کش همی دید بگریست زار. 
نشانی ز پیروز خضسرو بجت 
پیاورد بیگانه مردی درست... 
فرستاد او راگرفتد خوار 

بستند پایش بند استوار. 

جنين كفت كاى نامور شهريار 
كسى را بندى نبند استوار 

به بيجاركى جان بنان بسپرد" 
خورش بازگیرند از او تا مرد ", 
کسی سازد رسن از نور خورشید 
که اندر هتی خود ذره‌وار است 
کی کو در وجود خويش ماندەست 
مده پندش که پندش استوار است. 
||راست‌گو. مقبول‌الفول. مصدّق: 
گرشرح دهم حال, هیچ کودک 
باشد که مرا استوار دارد. 

سوگند خوری که بی تو شادم 
سوگند مخور که استواری. . سیدحسن غزنوی, 
||سخت. شدید. آزاد: غلامی که وی را قماش 
گفندی درآمد و بر شیر زخمی استوار کرد 
چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد. (تاربخ بهقی). 


دقیقی. 


۴ 
فردوسی . 


عطار. 


مسعو دسعد. 


امیر نیزه بگذارد بر سین وی [شیر ] و زخمی 
زد استوار. (تاریخ بیهقی). نا گاه از کمین 
برامدند و بر فائق و ایلمنکو زدند زدنی سخت 
استوار چنانکه هزیمت شدند. (تاریخ بیهقی). 
بسم دزد خواندند و کردند خوار 
فراوان طپانچه زدند استوار, 

شمسی (یوسف و زلیضا). 
مکین, تمکن. مستفر. |مطمتن ثابت: 
تا استوار دید ترا در مصاف رزم 
بر جان و عمرء دشمن تو استوار نیست. 

منسعو د تسف 

بعهدم دست میگیری ولیکن 
که‌میگوید که پایت استوار است. 
|اقویم. مؤكد. ||مأمون. يأمانت: 
چنان بد که یک روز هر دو جوان 


انورى. 


ببردند خوان نزد نوشیروان 
بسر بر نهاده یکی پیشکار 
که‌بودی خورش نزد او استوار. 

فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۸ص ۲۴۰۴). 
ا|اسن. محفوظ *, مضبوط. (برهان): شمایان 
را اینجا احتياط باید کرد و انچه از ری اورده 
شده است از نقد و جامه همه, جائی استوار 


۰ ۱ 
گردوسی . 


بنهید که نتوان دانست كه حالها چون گردد. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۵۵۲). [أصريح. 
بی پر ده 

نوشتش یکی نامۀ استوار 

که‌ای نامور فرخ اسفندیار... دقيقى. 


||درشت: مكلّس؛ درشت استوار. جلفزیز؛ 
ناقهُ درشت و انتوار: (منتهی الارپ). ||عزیز. 
||مونق. (دهار). اسین. (خلاص) (بر‌هان). 
معحمد. (التفهیم) (برهان). اعتمادی. (برهان). 
معتبر. لقه. (مهذب الاسماء). ثفت* 

.. پس شذاد بخلیفتان خویش نامه نوشت 
بجهان اندر هر کجا پادشاهی وی بود امیران 
و خلیفتان و کارداران و وکیلان و استواران 
وی بودند و آنچه بدین ماند چون ضحا ک 
العلوان و الوليدين الربان ... (ترجسمة طبری 
بلخم 

یکی آرزو خواهم از شهریار 
که‌با من فرستد یکی استوار 
که‌تا هر کسی کو نبرد آورد 
سر دشمنی زیر گرد آورد 
نويد بنامه درون نام او 
رونده شود در جهان کام او. 
فرستاد پا او یکی استوار 

ز ایوان بنزدیک آن سوگوار. 
که‌نه نامور استواران خويش 
جهانديده و رازداران خویش 
فرستادم اینک بنزدیک تو... 
چو مهران ستاد آن سخنها شنید 
ياورد با استواران كليد. 
بدستور فرمود از آن پس قباد 
کزاو هیچ بر بد مکن نیز یاد 
بگو تأسوی طیسفونش برند 

ز درگاه با رهنمونش برند 
بباشد به ارام تا روز چند 
تباید که دارد کس او را نژند 

بر او بر موکل کنی استوار 
گلینوش را با سواری هزار. 
جين كنت رومى که گر شهریار 
فرستد مرا با یکی استوار. 

یکی استواری فرستاد شاه 
بدان تا کند کار موبد نگاه... 

چو بشنید گریان برفت استوار 
بياورد باسخ بر شهريار. 

هر آنکس که رفتی بدرگاه شاه 
بشایسته کاری وگر دادخواه 
شدندی برش استواران اوی 
پرسیدن از کارداران اوی. 
غنیمت ببخشید پس بر سپاه 
جز از گنج نايا کدل‌ساوه‌شاه 
فرستاد با استواران خویش 
جهاندیده و نامداران خویش 


ببرردند پکسر بدرگاه شاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


استوار. ۲۱۸۹ 


سيهبد سوى جنگ شد با سپاه. قردوسی. 

دیسوان خراج او [ربیع الحارثی ] نهاد 

بسیستان و رسم دبیران و حسَاب و جهذ و 

جابی * و مستوفی و مشرفان و استواران, و 

این همه بتدبیر حنن بصری کرد که او با 

وی اینجا آمده بود. (تاریخ سیستان ص .)٩۲‏ 

بگرد خادمان و نامداران 

گزیده‌ویژگان و استواران. (ویس و رامین). 

مالداری لیک رویت و ریا اندر بنه 

کشت کردی لیک خوکت و ملخ در کشت زار 

حق همى كويد بده تا ده مکافاتت دهم 

آن بحق ندهی و بس آسان بیاشی در شیار 

اين نه شرط مومنی باشد که در ایمان او 

حق همی خائن نماید. خاک و سرگین استوار. 
ستائى. 

در معنى لقيب چهار وجه گفنند... ربيع گفت 

أمين و استوار قوم باشد. (اتفسیر ابوالفتوح 

رازی ج ۲ ص ۱۱۸س ۶). 

همان استواران درگاه را 


کزایشان بدی ایمنی شاه را. نظامی. 
محمد ستوده امین استوار 
بقرآن ثنا گفت وی را خدای. 

آبونصر فراهی (نصاب). 


در ولایت خوارزم و ماوراءاللهر و اصفهان و 
عراق عادت چنان باشد که بر هر دیهی 
شخصی را که بأمانت و اعماد مشهور باشد 
امین گمارند و او را استوار گویند و آن شفل را 
استواری خوانند و استوار غیر رئیس باشد. 
(صحاح الفرس). 

- استوار آمدن؛ موافق شدن؛ و نزدیک امیر 
فرستاد و درخواست که مرا دستوری دهد تا 
برسر آن ضیعت روم که این هوا مرا 
نمیسازد تا آنجا دعای دولت گویم و امیر 
استوار آمد و موافق و دستوری داد و او را 
عفو کرد. ۲ (تاریخ بهقی ص 4۳۶۴. 

- استوار آمدن قولی یا تدبیری کسی را؛ 
درست آمدن. صحيح بنظر امدن. يقن 
شدن. باور امدن: 

شیر تا بر کنگرة کاخت سر نخجیر دید 

از نغم و از رشک خون گرید به روزی چند بار 
چشم شیر از خون گرستن سرخ باشد روز و شب 
هرکه چشم شیر دید اين اید او رااستوار. فرخی. 


۱-شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص 1۵۵۲. 

۲-در متن چ بروخیم: بنانی سپرد. 

۳-در متن ج بروخیم: تا بمرد. 

۴-شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۰۲۳۰۱ 
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۶- در تاریخ سیستان: دبیران او حاب و جهد 

و جای. من تصحیح قیاسی آقای بهار است. 

۷-ظ. اصل: امیر راامتوار آمد و موافق [میل او ] 

دسترری داده بوده است. 


و سوگندان بر زبان راند که جز ضيعتى كه 
بگوزگانان دارد... هيج چیز ندارد... و امير 
را استوار آمد. (تاریخ بیهقی). 
بدين نبت زور با جهل أو 
گوادارم | کنون‌هم از اهل او 
بگهواره از کودک شیرخوار 
همى يرس تا آيدت استوار. 

شمى (يوسف و زلیخا). 
و قاضیی بود به قم از دست صاحب که 
صاحب رادر... أو اعتقادى بود راسخ ویک 
يى برخلاف اين از وى خبر ميدادند و 
صاحب را استوار نمىآمد تااز ثقات اهل قم 
دو مقبول‌القول گفند. (چهارمقاله). 
کرده‌چنان استوار با دل و جان عهد غم 
کزکسی ار بشنوی تایدت آن استوار.خاقانی. 
هر آن فریب که از عشوه‌ایست در کارم 
مرا ز ساده‌دلی استوار می‌اید. کمال اسماعیل. 
ملک را گفتن درویش استوار آمد گفت از 
من تمائی بکن... ( گاستان). جوانان را 
تدبیر پیر استوار آمد. ( گلستان). 
> استوار برآوردن بنا؛ رص. (تاج المصادر 
بهقی). 
> استوار ببستن و استوار بیستن؛ اعکاء. 
محکم بستن. شد. (تاج المصادر بیهقی). از 
لرز. (تاج المصادر بیهقی). لفم. الفام. (منتهی 
الارب). ایثاق. (تاج المصادر بیهقی): 
از آن پس عقاب دلاور چهار 
بياورد وبر تخت بت استوار. 
فردوسى (شاهنامه ج بروخيم ج۲ ص .)6١١‏ 


يتم ميان يلى استوار 
با جادوان ساختم کارزار. فردوسی. 
درش استوار از پی او بست 


چون أرزو آيد شكالش كند [خرد] وبر 


اديب ص 48). وبر آخر بكوء دماوند بر 
چاهی بستش (ضحاک را] استوار. (مجمل 
التواريخ و القصص). 

خست بزخم حسام كردة گردون تمام 

بت بد كمند كردن دهر استوار. خاقانی. 
... بسامدادان که ملک کنيزک را جست و 
نیافت حکایت کردند خشم گرفت و فرمود 
تاسیاه راباک نیزک استوار ببدند. 
( کلستان). پارسائی بر یکی از خداوندان 
نعمت گذر کرد که بنده‌ای را دست و پای 
استوار بسته عقوبت همی کرد. ( گلستان). 

> استوار بودن؛ قايم بودن. ثابت بودن. 
راسخ بودن؛ 

دل لشكر از بيم او خون كرفت 
نبودند بر جاى خويش استوار. 
یکی کودک شرمار است سخت 
به دین خودش استوار است سخت. 


فرخی. 


شمی (یوسف و زلیخا), 
و مدیر ملک باید که عقل او بدانش آراسته 
باد و دانش او بعقل استوار باشد. 
(فارسنامة ابن البلخى ص 60. 
شاها بناى ملك بتو استوار باد 
در دست جاه تو ز بقا دستيار باد. 
معودسعد (ديوان ج رشید یاسمی ص .۸٩‏ 
بنیاد ملک بی سر تيغ استوار نيت 
او راکه ملک باید بى تيغ كار نيست. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
خير نبيند شخص مرگ که در نبرد فنا سخت 
استوار است. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۷). 
- ||در امن بودن. محفوظ بودن؛ 
شنیدم که چیزی بود استوار 
که‌ار را نگهپان بود بی‌شمار 
مگر راز کانگاه پنهان يود 
که‌او را یکی تن نگهبان بود. 
- |]پذیرفته بودن. مقبول بودن: 
دانی که بی مصور صورت نیامده‌ست 
دانی که این سخن بر عقل استوار نیست. 
معودستعد. 


اپوشکور. 


- ||درست بودن. کامل بودن؛ 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار باشد 
زیرش درست باشد بم استوار باشد. منوچهری. 
- ||اطمینان داشتن. واثق بودن. ایمنی: 
کلید خبتان بدو داد و گفت 
برو تا کرا بینی اندر نهفت 
پرستده با او پیامد چهار 
کد خاقان بدیشان بدی استوار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۴۱). 
نگر تا نباشی بر او استوار 
بمن بكر و زو دل ايمن مدار. 
که‌داند که مادزش چون داشتی 


اسدی. 


ز جانش همانا فزون داشتی... 
ز بیم استوارش نبودی بکس 
خود او بود او را نگهدار و بس, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بکس یک زمان استوارش نبود 
بجز خود شب و روز یارش نبود. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
اميد از جهان سوی او داختی 
زمانی ز آغوش نگذاشتی 
بهیچ آدمی استوارش نبود 
شب و روز بی او قرارش نبود. 

شمى (یوسف و زلیخا). 
- ||محكم بودن. حصين بودن: هزيمتيان 
چون بدیه رسیدند آنرا حصار گرفند و 
سخت استوار بود. (تاریخ بیهقی). و اهل 
بیکند جمله بازرگانان بوده‌اند و بازرگانی 
چین و دریا کردندی و بغایت توانگر بوده‌اند 
و كتيبةبن ملم بار رنج دید بگرفتن او 
كهبغايت استوار بودواوراشهرستان 


استوار. 


روئين خواندهاند. (تاريخ بخارا). 

- استوار بودن بر جای؛ پابرجا بودن؛ 
ز پهلوی ره شیری آمد پدید 

غریونده چون رعد در کوهار... 

دل لشکر از بیم او خون گرفت 

نبودند بر جای خویش استوار, فرخی. 
- استوار بودن در عقیدتی؛ شابت بودن در 
آن. عدم تزلزل در آن. 

--استوار داشتن؛ برقرار داشتنء 

واسسئل القرية القى كنا فيها... (قرآن 
۲ راكر استوار ندارى ما راء بيرس 
از مردمان مصر واز مردمان كاروان. 
(ترجمة طبرى بلعمى). و عبدالمطلب ايشسان 
راکو داشت وعده کرد استوار نداشتد. 
(ترجمة طبرى بلعمى). ايشان آواز ييقمبر 
شنیدند ولی بازنگش‌ند و امتوار نداشتند و 
با خویشتن گفتند پیفمبر خدای را کشتند. 
(ترجمة طبری بلعمی). هرمز گفت نشاید 
بودن و پرویز را [در اینکه سكداى درم 
کردن به ری بامر پرویز نبوده و بهرام چویینه 
بمکر و دستان اين کار کرده است ] استوار 
نداشت. و پرویز از پدر بترسید و بشب 
بگریخت. (ترجمةٌ طبری بلعمی). حسان‌ین 
ربيع سپاه برگرفت و قصد قبیلة جدیس کرد 
چون بسه روز راه رسید ریاح او را گفت مرا 
اینجا خواهریست... بجهان اندر کسی نیست 
تیزچشم‌تر از وی... بفرمای سپاه را تا هر 
کی درختی برکنند و پیش خویش میبرند 
تا او چون بنگرد درختان بیند. همچنان 
کردند. ايشان یمامه را گفتند بر مناره رو و 
بنگر تا چه بینی. گفت همی ينم که درختان 
همیروند صورت ایشان صورت درخت و 
رفتن ايشان رفتن صردم. او را استوار 


نداشتد. (ترجمة طبری بلعمی). 


ندانى كه برهان نباشد بكار (؟) 
ندارد کسی این سخن استوار, فردوسی. 
سرغی از خون نگلد هركز جنان كز نار نور 


مردمان گویند, لیکن من ندارم استوار. عنصری. 
گراستوار ننازی حديث اسانست 
مدیح شاه بخوان و نظیر شاه بیار. 

ابوحنيفة اسکافی. 
فخر بر دیگر جهودان خیبری را خط اوست 
بنگر اینک گر نداری استوار ای ناصبی. 


ناصر خسرو. 
نیک نگه کن گر امتوار نداری 
شخص چو تالم که بود چون که تربل. 
اصرخسرو, 
برخیز و بیازمای ار ایدونک 
بر قول نداری استوارم. ناصر خسرو. 


دروغست گفتارهاش ای برادر 
بهر چت بگوید مدار استوارش. تاصرخرو. 
و میگوید [ایوعلی سينا] زنى را ديدم كه اين 





استوار. 
علت بر وی دراز گشسته بسود و دل از 
خویشتن برداشته و مرگ را ساخته بسر ادرار 
به گلشکر علاج کردم شفا یافت و گوشت 
بدو بازآمد و فربه گشت و میگوید نتوانم 
گفت که چه مبلغ گلشکر بدو دادم که تسرسم 
استوار ندارند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
چو وصل او را عقل من استوار نداشت 
دو دست من سر زلفینش استوار گرفت. 
سكو د سعد 
كوشماول كه أين خبر بشنود 
بروانت که استوار نداشت. مسعودسعد. 
گرگوش بشنود که بمانند او کیست 
کم دارد آن شنودة گوش استوار دل. سوزنی. 
آخر چند کسی که خبر میدهند از وجود 
بغداد که بغدادی هت تو آنرا استوار 
میداری و بشک نمی‌توانی بودن. ( کتاب 
المعارف). 
ای که میگوتی خرد به يا روان 
من بگویم گر تو داری استوار 
أدمى را عقل بايد در بدن 
ورئه جان در کالید دارد حمار. سعدی. 
> ||اطميئان داشتن. وشوق. مططن بودن. 
ایتمان. امین شمردن؛ و سلیمان را زنی بود 
جراده نام و سلطان جز او را بر انگشتری 
استوار نداشتی. (ترجمة طبری سلعمی). پس 
قباد بملک اندر بنشست و سوفرای را خلیفه 
کردو داد فرمود کردن و گفت تو بامن 
نبودی و پسرت با من بود و حق وی واجب 
شد بخدمت که مرا کرد اندرین راه و ترا نیز 
حق بر من واجب است که پدرم ترا استوار 
داشت و ملک بتو سپرد. (ترجمه طبری 
بلعمى). ميان بيغمير صلی اله علیه و سسلم و 
ابوبكر دوستى بود و ابوبكر اندر ميان قريش 
يسنديده و بزرگوار يود و مال بسيار داشت 
و مردمان او را استوار داشتندی. (ترجمة 
طبری بلعمی). گویند که مریم آنجا خوشه 
چیدی با یوسف درودگر و عسی را بکس 
استوار نداشتی و کهواره او به پشت اندر 
انداخته بودی و خوشه همی چیدی. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
بیا یوسف خویش راگوش دار 
'مدارش بهبج آدمى استوار. 
شمى (يوسف و زليخا). 
مدار اى يدر تا تو باشی مدار 
از این پس بسوگندشان استوار. 
شمسى (يوسف و زليخا). 
بخواهر سپرده‌ست مادر ورا 
بود خاله او را کنون مادرا.. 
همی داردش روز و شب در کنار 
ندارد بهر کس ورا استوار, 
شمسی (یوسف و زليخا). 
هيج كس را تو استوار مدار 


کار خود کن کسی بیار مدار. سنائی. 
نقل است که وقتی بحج میرفت دیگران با 
وى بودند گفتند از ما هیچکس زاد و راحله 
ندارد. ابراهیم گفت خدای را استوار دارید 
در رزق, آنگاه گفت در درخت نگرید اگر 
زر طمع دارید زر گردد همه درختان مفیلان 
زر شده بود بقدرت خدای‌تعالی. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 

بسوگند و عهد استوارش مدار 

نگهبان پتهان بر او بر گمار. سعدی (بوستان). 
استوار داشتن کسی را در قولی؛ باور 
کردن‌گفتار او. گرویدن. تصدیق کردن. 


-استوار شدن؛ محکم شدن. استحکام. 
(زوزنی). توکد. (زوزنی). ثابت شدن. راسخ 
شدن: 

پشتران کمال چون باید 

میخ حزم تو استوار شود. مسعودسعد. 
گرقدمت شد بیقین استوار 


گردز دریا نم از آتش برآر. نظامی. 
- استوار کردن؛ محکم کردن. سخت کردن. 
مؤكد كر دانيدن. تصتیم. (منتهی الارب)* 

آن هماى رايت فرخندة أو خفته نیست 

آخر او خواهد بنای مملکت کرد استوار. فرخى. 
سلطان محمود... با منوچهرخان والی گرگان 
عقد و عهد استوار کردی. (تاریخ بیهقی). 
خشم لشکر این پادشاه است که بدیشان... 
تغور أستوار كند. (تاريخ بيهقى). تا أمير جليل 
منصور منوچهربن قابوس طاعتدار و... باشد 
و شرایط آن عهد که او [محمود) را بسته 
است و بسوگندان گران استوار کرده... نگاه 
دارد... من دوست او باشم [مسعود ] .(تاریخ 
يهقى ص ۱۳۲). میداند [منوچهرین قایوس ] 
روز پدرم [محمود] بپایان آمدست جانب 
خویشتن را خواهد که با ما استوار کند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۱). کوتوال وی را از آن 
خانه يخانة ديكر برد و احتياط زیادت کرد و 
فرمود تا آن سميج بخشت و گل استوار کردند. 
(تاریخ بهقی ص ۴۲۲ 

پند پذیر ای پسر که پند ترا 


پای بدین اندر استوار کند. ناصرخسرو. 
ملک را استوار کردستی 

بوزیری دبیر و باتدبیر. ناصر خسرو. 
گوش‌همی گوید از محال و دروغ 

راه یکن سخت استوار مرا.. . ناصرخسرو. 


مردمان با سلاح آنجا اندرفرستاد و بفرمود 
تا هر چه مکندند بچوب و نی و خا ک‌استوار 
میکردند و می‌پوشانیدند تا بزیر دیوار حصار 
برسیدند و مقدار پنجاه گز جای سوراخ کردند 
و با ستونها استوار کردند. (تاریخ بخارا. و 
عهدهای خدای و رضول خدای استوار کردند 
همه اعیان شهر بر أن صلحنامه خطها 
توشتف الاخ بغار چن بان وکو 


استوار. ۲14۱ 


بلند التجا ساخت و مغفر و مدخل أن مضيق 

بفيلان كوهيكر استوار كرد. (ترجمة تاريخ 

یمیتی ص ۰ 

تا نکنی جای قدم استوار 

پای مئه در طلب هیچ کار. نظامی. 

- ||درست کردن, چنانکه قرآن را روزی 

بنیاسرائیل جمع آمدند و گفتند (داود را] ای 

خلیفهٌ خدا ميايد ما را که آواز تو بشنویم و 

زبور استوار كنيم تا دل ما بياسايد' و روشن 

شود. (قصص الانیاء ص ۱۵۷). 

- ||صحه نهادن: من نامه نبشتم. وی آنرا 

بخط خویش انتوار کرد (تأريخ بيهقى). 

+ ایت كزين سخت بسین کم 

بستن* 

آخر كآرام كيرد و نجخد نيز 

درش کند استوار مرد نگهیان. 

در بفلج اندر بکردم استوار 

در کلیدان اندرون هشتم مدنگ. 
على قرط اندكانى. 

سر گنج را شاه کرد استوار 

براه پیابان پراراست کار. 


رودکی. 


فردوسی. 

در دخمة شاه کرد استوار 

بسی برنیامد برین روزگار 

که شیر ویه را زهر دادند نیز 

جهان را ز شاهان پر آمد قفیز. فردوسی. 

چنانکه تماست دیوار محکم بگرفت و درها را 

محكم استوار کردند. اقصص الانبیاء 

ص ۱۳۳. 

از بس که گفتم اي ملکه بس بس از کرم 

جمله ملاتکه در گوش استوار کرد. خاقانی. 

- استوار گردانیدن؛ محکم کردن. ثابت 

کردن:|خداع؛ استوار گردانیدن چیزی را 

بجيزى. (منتهى الارب): و آنچه از جهت 

وى در تأليس قواعد خلافت و تأ كيد مبانى 

ملک ر دولت تقدیم افتاد... چنان مستحكم 

و استوار گردانید که چهارصد و اند سال 
ذشت. ( کلیله و دمنه). 

- اس‌توار گردیدن: محکم شدن. ثابت 

گسن: رسولان فرستاده آید... تا قواعد 

دوستی... استوارتر گردد. (تاریخ بیهقی). 

- ||مطمئن گردیدن: و گفت هرکه قناعت 

کند از اهل زمانه راحت یابد و هرکه توکل 

کداستوار گردد. (تذکرة الاولاء عطار). 

> استوار گرفتن؛ محکم گرفتن: 


درآمد به او رستم نامدار 


گرفته بر و یال او استوار. فردوسی. 
- استوار گفتن؛ با اطمینان گفتن. صریح و 
آشکار بیان کردن. ژ ک‌گفتن: 
راست کن لقظ و انتوار بگوی 
سره کن راه وپس دلیر بتاز. معودسعد. 


۱-در من جابى: بابد ر تصحیح قیاسی است. 


۲ استوار. 


- جای استوار داشتن؛ در جائی مأمون 
مقیم پودن که کس را بدان دست‌رس نباشد 
عدالجیار پسر وزیر روی پتهان کرد. بیم جان 
بود. می‌جویند و او را نمی‌یابند که جای 
استوار دارد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۹). 
اانلرزیدتی". |[واشق. (ابوالفتوح رازی). 
||باور. (برهان). ||در اصطلاح نظام امروز. 
صاحب درجه‌ایست بالاتر از گروهبان يكم 
(وکیل‌باشی) و پائین‌تر از ستوان سوم (نایب 
سوم) و آن شامل دو درجة استوار يكم و 
استوار دوم است. 
استوار. (۱)((ج) رجوع به استوارت شود. 
استواراندام. 0 آنْ] (ص مرکب) که 
اعضاء محکم و سخت و قوی دارد: تیاز؛ 
مردکوتاه و استواراندام. مصم؛ مرد 
استواراندام. هُرس؛ شیر استواران‌دام. معط 
مرد استواراندام. عتریف؛ شتر استواراندام. 
عَجرّم؛ مرد صخت استواراندام. (منتهی 
الارب), 
استواریند. أْتْ ب ] ((مرکب) رسط. 
هرچه دو چیز را بهم پیوند دهد. مکرب. 
(منتهی الار پ). 
استواریشت. (أْتْ پ1 (ص مرک) 
معقودةالقرا (ناقة). (منتهى الارب). 
استواربى. [أثْ ب /ب]١ص‏ مركب) 
قردالخصل (فرس). (متهى الارب). 
استوارت. [[] ((خ)۲ نام خاندانی سلطتی 
است که ابتدا در اسکاتلند و سپس در تمام 
جزيرة بریتانیای کبیر فرمانروا بوده‌اند. جد 
اعلای ایین خاندان والشر نام داشت. این 
شخص در ۰ از طرف ملکم سوم 
سلطان اسکات در راس حکومت و امارتی 
کوچک قرار گرفت. این‌گونه متصب را بزبان 
اسکاتلندی استوارت میامند و این کلمه 
مجازاً براى والتر و اعقاب او لقب و عنوان 
مخصوص شد. والتر چهارم پادشاه اسکات 
که یکی از احفاد استوارت مذکوز بود با 
دختر روبرت اول يادشاه اكات ازدواج 
كرد.و ير وى هم بنام روبرت دوم از سال 
۰ تا ۱۳۹۰ م. حکمران اسکات بود که 
نسضتین پادناه این خاندان موب 
ميشود. پادشاهان اسکات تا سال ۱۶۰۳ م 
از این نسل بودند و در اين تاریخ ژا ک ششم 
از سلاطین همین خانواده بسمناسبت 
انگلیسی بودن مادرش. بجلوس بر تخت 
موروث انكلتان دعوت شد. به اين طریق 
دو کشور انگلستان و انکاتلند در تحت 
ساطت واحده قرار گرفتند. ژا ک شضم 
عسنوان ژاک‌اول را اتخاذ کرد. در نتيجة 
حوادث و اغتشاشات سال ۱۶۸۸ م. ژا ک 
دوم خلع شد و او آخرین حکمران مرد از 
این خاندان سحسوب ميشود. اما دختر 


همین پادشاه مخلوع ماری استوارت روج 
گیوم پادشاه منصوب, منسوب بخانواده ارانژ 
بود و بعد از اين كيوم هم آنه خواهر ماری 
استوارت از سال ۱۷۰۲ تا ۱۷۱۴ م. بر 
تخت سلطنت جلوس کرد واز این تاریخ 
ببعد سلطنت انگلستان بخاندان هانوور 
منتقل كنت ودر همين حال زا كادوارد 
پسر ژا ک دوم بکشور فرانسه گریخت و 
برای تبل بمقام ولیعهدی خواهر خود از 
لوئی چهاردهم اسمداد جست ولی کاری از 
پیش نرفت. پس از او پسرش شارل ادوارد 
برای مدافعه از حقوق ورائت پدر به اسکات 
و انگلستان لشکر کشید و او هم سودی از 
این سودا ندیده بعقب‌نشینی به ایتالیا مجبور 
شد. ژاک دوم پسر دیگری نام هاترى بنوا 
نیز داشت و او هم بطریقت رهبانیت درآمد 
و رتبهٌ کاردینالی یافت و بالاخره در ستال 
۷ م. وفات كرد و به لين طريق سلالة 
استوارت منقرض گردید. و رجوع به ژا ک و 
شارل و ماری شود. : 
استوارت. [() ((خ)" درگ‌الد. فیلسوف 
اسکاتندی. مولد بسال ۱۷۵۳م. در شهر 
ادمبورگ و.وفات در ۱۸۲۸ م. پدر وی در 
دانشگاه ادمبورگ استاد ریاضی بود. این 
پسر هم در ٩۱سالگی‏ به دانش‌یاری پدر 
منتخب شد و بتدريج جانشین حقیقی او 
كثت.كتابهاى بيار در فلفه و مخصوصاً 
روان‌شناسی و بیان احساسات اسانی 
تگاشته و فلسفه رابا فنون طبیعی تطبیق 
کرده است. آثار او مشهور و مقبول است و 
در ۱۱ مجلد منتشر 
استوارحله. ( تْ جْتْ ث / ث] لاص 
مرک كه تق سر وق روک دار 
عذاقر؛ شتر بزرگ شگرف استوارجند. 
(متهی الارب). 
استوارخرد. لت خ ز] (ص مرکب) که 
عقل ورای رزين دارد. استواررأی. 
نضيحالرأى: حنیک؛ مرد استوارخرد بتجربه. 
حنک السن ال جل؛ آزموده و استوارخرد 
گرداند مرد را تجربه‌ها. احتا ک سن کسی 
را؛ استوارخرد کردن تجربه‌ها 
را. (منتهى الارب). 
- استوارخرد گردانیدن؛ تحتيى. (تاج 
المصادر بیهقی): عرک؛ استوارخرد گردانیدن 
زمانه کسی را. (منتهی الارب). 
استوارخلق. (أْتْ خ] (اص مس رکب) 
ذوضباره. استوارخلقت: ناقة مضبرة؛ 
استوارخلق. (السامى فى الاسامى). 
استوارخلقت. ت چ خ قَّ] (ص مركب) 
استوارضلق. مضور. كمد . شوغر .كدر 
علسی. عترس. جتریس: معضل؛ مرد قوی و 
استوارخلقت. رجل ذوضباره؛ مرد گرداندام 


شده است. 


وازمونها او 


استوارنامه. 


استوار خلقت. جمل مسضور؛ شتر 
استوار خلقت. جمل مضبر؛ شستر 
استوارخلقت آ کنده گوشت. حنزاب؛ خر 
استوارخلقت. انان مطمره؛ خر مادة دراز 
استوارخلقت. مُحطرب؛ مرد استوارخلقت 
سس خت بلیه. عسترس, عترّس؛مرد 
استوارخلقت كر داتدام تندار سطیر بندهای 
اعضا. (منتهی الارپ). 

استوارخلقت گردانیدن؛ تضبیر. 
استواردارنده. [أَتْ دار 5 /د] نف 
مرکب) امین. آمن. مؤمن. 
استوارداست. (ات] (مسص مرکب 
مرخم, (مص مرکب) یقین. ایمان: ای آدمی 
آرام تو با استوارداشت رسول است علیه 
السلام بدانچه از خداوند عرٌّ و جل آورده 
است. ( کتاب المسعارف). رجوع به ترکیب 
: ذيل استوار شود. 
استوارداشته. [أَنتَ /ت](نسف 


استوار داشتن 


مرکب) موتمن. رجوع به ترکیب استوار 
داشتن ذیل استوار شود. 

استواررای. ات ری ] (ص مسرکب) 
استوار خرد. بهزر. مجصدالرای. (منتهی 
الارب). 

استوارساخت. [أت](نمف مركب / 
ص مركب) محکم: زرهياجامة 
استوارساخت. 
استوارساق. (أْتْ] (ص مرکب) که ساق 
پاي محکم دارد: هملس؛ مرد استوارساق 
نیک تیزرو. (منتهی الارب). 
استو ارشده. رت ش 5 /د) اسف 
مرکب) مووق. رجوع باستوار شدن شود. 
استوارشونده. [اث ش ود /د] (نف 
مركب) وائق. به ترکیب اسنوار شدن ذیل 
استوار شود. 
استوا رکار. أَْ] اص مرکب) محکم‌کار. 
انکه شفلش بر بنیادی مین باشد. حکیم. 
(دهار) (منتهی‌الارب). سنبر. (منتهی الارب). 
حازم؛ 

زین استوارکار وزیر خجسته‌پی 

این دولت خجسته چو کوه استوار باد. 


مسقو داسفد 
||امین. ۱ 
استوا رکاری. [اتَ] (حامص مرکب) 
حزم. (زمخشری). 


استوارکاری کردن؛ احتیاط. 

استوا زگیر. أثْ] (نف مرکب) محتاط. 
استوارنامه. رتم /۸] (( مرکب) در 
اصطلاح امروز. حکمی آست که از طرف 
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رژسای کشورها به قنولها و مأمورهاى 
سیاسی داده میشود تااعتبار أنها رانزد 
رسای کشور بیگانه استوار سازد و پبیشتر 
اعبارنامة سیاسی گفته ميشد. 
استوارهیکل. (ا تُ د / ۾ کَ| (ص 
مرکب) که تن قوی و ستبر دارد: ناقة 
مضیرة؛ ماده شستر استوارهیکل. (منتهی 
الارب). 
استواری. أْتْ] (حانص) مسحکمی. 
قرصی. حصانت. رزانت. احکام. متانت. 
(مسجمل اللفة) (زم خشری). استحکام. 
محکم‌کاری. دناج. رصافة. رصانت. طباخ. 
(سستهی الارب)؛ و او را (ک بل را] 
حصاریست محکم و معروف به استواری. 
(حدود العالم). 

به استواری جای و پپایداری کوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران. فرخی. 
سالاری دیگر رفت جانب خراسان و ری و 
استواری قدم اين سالار در آن دیار آن باشد 
که خداوند در خراسان مقام کند. (تاریخ 
بهقی ص ۲۸۴). و فتح امد کرد. کی به 
استواری آن شهری نباشد. (فارسنامة اببن 
البلخى ص ۸۸/. بعهد فرخان بزرگ با 
ترکان مصالحه رفت که ضریه بستانند و 
بطبرستان تعرض نرسانند چون دو سال 
برآمد دريئدها و ممالك را استواريها كردند 
و به أداء ضريبه و اتاوه تهاون نمودند. 
(تاريخ طبرستان). 

آنچتان پاس دار جان عزیز 
که‌تو خوش خسبی و ولایت نیز 
گرچه صد پاسبان بوند ز پس 
پاس تو به ز تو ندارد کس 

با چنین مایه کاستواری تست 
پاسبان تو هوشیاری تست 
پاسبانی که بهر مزد بود 

پاسبان نی که سیم‌دزد بود. 
کسی کاستواری نه کارش بود 
همه كار نااستوارش بود. 
||وثاقت. امانت: 


هر آنجا که پارء! شود در درون 


امیررخسرو. 


أمير خسر و. 


شود استواری ز روزن پرون. عنصرى 
(از لغت‌نامة اسدی نسخة مدرسة سیهسالار) 
(از حافظ اوبهی). 

جو مال" خويش با دزدان سپاری 

از آنان بیش یابی استواری. (ویس و رامین). 
چه سود آن بند سخت و استواری 

چو تو با آن تکردی هوتیاری. (ویی و رامین) 
|[محکمی. پیوستگی: 

از غلامان حصاری چو حصاری پره کرد 
گرددشتی که بصد ره نپرد مرغ به بر 

مرغ از آن پره برون رفت ندانست همی 
زاستواری که همی پره زدند آن لشکر. فرخی. 


| ثبات. (دهار). پابرجائی. " پایداری. برقرار 
بودن؛ 

بدین بیقراری حصاری ندیدم 

نه بندی شنیدم بدین استواری. تاصرخسرو. 
||ایمنی. اطمینان* 

بدشمن برت استواری مباد 

که‌دشمن درختی است تلخ از نهاد. ابوشكور. 
دل من بر تو دارد استواری 

که‌تو در هر صناعت دست داری. نظامى. 
ات تا | وین 
میثاق. (سنتهی الارب). وثيقة. (محمودین 
عمر) (دهار): وئیقه که استواری بود از 
اینجاست واثق استوار بود. (تفسیر ابولفتوح 
رازی). وثیقه کفیته؛ عهدنامه و آنچه بدان 
امتواری نماید در کاری. (سنتهی الارب). 
||اعتبار. ||ثقة. (دهار). اعتداد. اتکاء: از اين 
نیکوتر تکبر درویشان بود بر تسوانگران 
استواری بخدای. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
|| اطمینان. اتقان. ارامش؛ 

چو بانو دید آن سوگدخواری 


يديد آمد دلش را استواری. نظامی. 
استواری امدن؛ باور امدن: 
گوئی‌بضرورت همی چنین است 

لکنت همی ناید استواری. ناصرخسرو. 


- استواری آندام؛ مرّة. (منتهی الارب). 
> استواری بودن به؛ اطمینان داشتن به. 
اعتماد داشتن به 
که‌داند که مادرش چون داشتی 
ز جان و روانش فزون داشتی 
زبيم استوارى تبودش يكن 
خوداو رانگهدار بودی و بس. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
<استواری جستن* 
به أب خرد چشم دل رابشست 
ز دانندگان استواری بجست. فردوسى. 
- ||امان خواستن: 
چرا از ویس جستم مهرکاری 
چرا از دایه جستم استواری. (ویس و رامین). 


> استواری کردن؛ اطمیتان کردن. اعتماد 
کردن.وتوق داشتن. اتقان: 
نشايد بر كسى کرد استواری 
که ننموده‌ست با کس سازگاری. نظامى. 


- ||تحقیق و تقحص کردن: 
عجوزان نیز کردند استواری 
عروسش بكر بود اندر عماری. 

نظامی [خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۸۵). 
- ||تأ کید. توکید. 
< استواری کردن خواستن از کسی؛ 
استيثاق. 
||استوارى جامه؛ أكل. أكل. سخت بافتگی 
جامه. (منتهی الارب). ||استواری رای یا 
عقل؛ حصافت آن. زماع. (منتهی الارپ). 


استوتارد. ۹۳ ۱ ۲ 
||استواری کار؛ جزالة. (منتهی الارب): 
بچابک‌دستی و استادکاری 
کی در کار اين قصر استواری. نظامی, 

استواط. [اتِ ] (ع مص) اضطراب. اشتباه. 
مضطرب و مشتبه شدن کار, (منتهی الارب). 

استواكك. إات] (ع مص) نوا ككردن. 
(تاج المصادر بيهقى). إستيا ى. 

استوان. [| ث] (ص) اسستوار. 
(جهانكيرى). محكم. (برهان) (مؤيد الفضلاء). 
متین؛ 
پذیرفتیم و بر دين استوانیم 
بجز پیفامبر پا کس نخوانيم. زراتشت بهرام. 
|اامین. (برهان). معتمد. ||مضبوط. (برهان) 
(مؤيد الفضلاء). 

استوانه. [أننَ /ن]() جمى ات كرد, 
بن او و سر او دو داثره باشد یکدیگر را 
موازی. (التقهیم ص ۲۶). رجوع به اسطوانه 


شود. 





استوای فلکی. [| تٍ ي ة [) (()۲ 
دايرء عظيمة فلى, عمود بر مدار قطبین. 
استوئوبوت. [ا ء] (اج)* نامی است که 
بغلط به تيرّى بوتز مشهور به بوتردلوون 
نقاش پیرو سبک هلندی (حدود ۱۴۰۰ - 
۷۵ م.) داده‌اند. 
است 9 پست. (أثْ ب ] ((مسرکب. از 
اتباع) حالات و واقعات. (آتندراج از 
فرهنگ فرنگ). اين ترکیب جائی دیده تشد 
و گمان نمیرود صحیح باشد. 
استوبه. [اتْ ب ] (ٍخ) " استوییوس. رهبان 
و موّلف یوتانی (مائُ چهارم میلادی). وی 
منتخباتی از کتب حکمی و ادبی فلاسفه و 
ادبای یونان باستان در دو سجموعه گرد 
آررده اقلت 
استوبیوس. (ات] ((خ) رجوع به استوبه 
شود. 


استو تارد. ا ْ] ((خ)" چارلز. نسقاش 


١‏ -بارهه رشوة قاضی است. 
۲-نل: چیز. 
۰ ۳۵۱۳۱۵۱۵ - 3 
Ëqualeur célèsle.‏ - 4 
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۰ .50068 - 6 
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۴ استوتغارد. 


انگلیی. مولد لندن (۱۷۸۶ - ۱۸۲۱ 
ای ([) (اخ) تس‌افظ تركى 
شتوتگارت. رجوع به اشتو 
ا (i‏ ((خ) یکی از ییلاتهای دوهزار 
تکابن. (سفرنامة مازندران و استراباد رابينو 
ص ۱۰۷ بخش انگلیسی). 
استودان. (1](مرکب) (از: استو, 
استخوان + دان. پسوند مکان) دخمه و 
مقبرة گبران. (مژید الفضلاء) (برهان). 
ستودان. (انجمن آرا), ناووس. رجوع به 


حوتگارت شود. 


ستودان شود. 

استودگارت. [1] ((ع) رجسوع به 
اشتوتگارت شود. 

استودن. [:] (مص) ستایش کردن. 
ستودن. ‏ ر 

استوده. [۱د /د] (ن‌مف) نمت مفعولی از 
هر سه صاحب‌فطنت و صاحب‌نظر 

هر یکی از دیگری استوده‌تر. مولوی. 
استودن. سنوده. ستایش‌شده: 

هر یکی از دیگری استوده‌تر 

در سخاوا در وغا و کر و فر. مولوی. 


استور. [1] (). ستور. (زمخشری). چارپا. 
چاروا. (انجمن آرا؛ هر چهارپایه راگوید 
عموماً واسب واستر را خصوصاً. (برهان): 
تا چند ازین استور تن کو کاه و جو خواهد ز من. 
بر چرخ راه کهکشان از بهر او پرکاه شد. 
مولوی ( کلیات شمی ج ۲ ص ۱۲). 
استور. ([] () مزاف مؤيدالفضلاء گوید: 
استور بالضم, .یعنی دستور. کذافی الفنیه. 
معنی آن صاحب دست و مسند و آنکه [در) 
جمله امور برو اعتماد کنند و نیز به معنی 
دستوری و حجت و اجازت - انتهی. و اد 
صورت و معتی آن بر اساسی نیست. و 
دستور را استور خوانده‌اند. 
استور. (1] ((ع) تسام خانواده‌ای بسیار 
معروف از آشراف سوند. برجمته‌ترین افراد 
این خاندان عبارتند از: 
۱- استن گوستافسن " معروف به استن استور 
اوّل (۱۵۰۳-۱۴۴۰ م.). وی در سال ۱۳۶۴ 
م. به اسقف کتیل کارلسن ؟ داسا در راه غلبذ بر 
کریتیان اول پادشاه دانمارک مساعدت 
بسیار کرد و با کمال مهارت روستائیان را 
بسربازی ترغیب کرد و از این رو شهرت 
یافت. در سته ۱۴۷۰ وی یکی از پیشوایان 
ملی سوئد محوب میشد و تا آنگاه اریک 
کارلسن داساء کریستیان سلطان دانمارک را 
شکست داده و به اوج شهرت و اهمیت رسیده 
بود. بعد از گذشته شدن کارل کنت سن 
معروف بشارل هشتم استور را به نیابت 
سلطنت کشور سوئد انتخاب کردند. وی از 
تاریخ ۱7۱۴۳۷۰ ۱۴۹۷ صفات برجسته و 
تدابیر موَثرة یک مرد سیاسی را از خود بروز 


داد. در سسال ۱۴۷۱ بس از در جسنگ 
برونکب‌یارگ" بر کریستیان اول غالب آمده و 
موقع خود را در سوئد بیش از پیش مستحکم 
و استوار ساخت. در سة ۱۳۸۳ به اعتراف و 
تصدیق سلطنت هانس مجبور شد و بزحمت 
خود را تا رسیدن وی (۱۴۳۹۷) بسوئد حفظ 
کردو در همین اوقات پاية استفلال او در آثر 
جنگ با روسیه متزلزل شد ولى باز يا الاق 
الاند *بسوئد وضع او بهبود يافت. يس از 
حوادث سنه ۱ و کت هولنا ک 
هانس, استور را دوباره به نیابت سللنت 
انتخاب کردند و او تا پایان زندگانی در ایین 
سوئد قانون و نظامنامة پذیرفتن دهقانان و 
کارگران را بمضویت مجلس مبعوثان وضع 
کرد. موسی دانشگاه اوپالا و موجد فن 
چاپ در سوئد هم او بود. 
؟ -استور (اسوانت ثيلن)". در سال 
۲ م سمت ستاتور داشت و یکی از 
اشراف و نجبائیست که با مخالفت خود با 
استن استور اول فتوحات سلطان هانی۸ 
راع مويه پیل کردرلی از بسا با 
استن استور اول اشتی کرد و به نیابت و 
جانشینی وی نایل شد (۲۱ ژانویة ۱۵۰۴). 
از نظر برجستگی شخصیت و نبوغ اسوانت 
استور محققاً از سلف خود كمتر نبود. متانت 
و قدرت استور اول در وی هم مشاهده 
میشد وار هم ماند سلف خویش در 
سنوات اخیر از زندگی بخدت علاقمند 
بوطن خود بود و از زیر بار سیادت 
دانمارک شانه خالی می‌کرد ولی در سه 
۲ نا گاه‌در کاخ رای ۶ درگذشت 
و وان ۲۰ عم 
وی بنام استن استور اصغر معروف شده و 
پسر اسوانت است. او بعد از پدر از طرف 
| کثریت طبقة دوم از االی ( که خود در 
این اقدام علی‌رغم رقیب اشرافی دیگر وی 
که موسوم به ریک تروله "" بود عملی گردید 
و اژ این رو اتش نفرتی غیرقابل‌انطفاء در 
بین در خانواده روشن گشت. در سنه ۱۵۱۳ 
م. يعقوب اولفن '' قيس سالخورد؛ ابالا 
بنفع گوستاف تروله ۲ أن ليك او 
در تستیجه محفل روحانی سوئد اریک را 
برای مسند قمیسی پرگزید و نایب‌السلطته با 
توصی‌نامه‌ای وی را نسزد پاپ فرشتاد 
سلطّت را هميشه منظور و مرعی دارد ولی 
متاسفانه این دو جوان مستبد و پرمدعا 
(تسروله ۲۷ سال و استور فقط ۲۳ سال 
داشت) که بالاترین اقتدار و تسلط دینی و 
دنیائی را در دست داشتد فقط بدامن زدن 





استور. 
آتش فتنه و نزاع در بين دو خانواده پرداخته 
از راه فلاح و صلاح منحرف گشتند چتانکه 
تروله بعد از مراجعت از روم بمقام نیابت 
سلطنت لازمة احترام را قائل نشد و کار را 
از بىاعتنائى بدرجة تحتير كشانيده وبا 
کریستیان "۲ دوم پادشاه دانمارک عقد مودت 
و اتحاد بسته از او برای سرکوبی استور 
استمداد کرد. کریستیان هم با کمال شستاب 
بیاری قسیس بزرگ شتافت ولی استور 
خود را نباخت و باز کار را از پیش برد و 
وی را در قلعه‌ای واقع در جوار استا که؟۱ 
محاصره کرد و در همین اثئنا نیروی امدادی 
دانمارکیها برای محافظت و یباری قسیس 
وارد شد (۱۵۱۶ م.) مع‌الوصف استور نه تتها 
کریتیان دوم را نزدیک ودلا شکست داد 
بلکه شهر استا که رابا خاک یکسان و 
قسيس را در مناستر واقع در قرب وستراس 
محوس ساخت و در این حال یک 
ریکمته " یعنی مجلس ملی در استکهلم ۱۷ 
منعقد گشت و همه متفق‌القول گفتند هرگز 
سوئد تروله را بعتوان یک قسیس نخواهد 
پذیرفت زیرا او بنای منازعه با نایب‌السلطنه 
را گذاشته و راه دشمنان را بوطن باز کرده 
است و در عین حال بجنگ دانمارک اداه 
دادند. در یک روز بسیار گرم تابستانی سال 
۸ م. کریستیان دوم با دسته‌های کنستی 
برابر استکهلم ظاهر شد و لشکریان او 
باحل درآمدند لیکن کاری از پیش نبردند. 
استن استور مقابل برانکی رکا" آنان را از پا 
درآورد. در اين اثنا از طرف باب بمنظور 
میانجیگری بین دو کشور سفیری موسوم به 
آرسیم‌پولاوس ۱ بشهر آربوگا آمد ولی 
نتيجه نبخشيد (دسامبر ۱۵۱۸). در سال 
۰ باز كريتيان با يك لشكر منظم 


١-نل:‏ در سخاوت. 
۵۰ - 2 
Sten ۰‏ - 3 
۰ ۱۵۲۱ 8۱5000 - 4 
۷۳۱۷۵۰ - 5 
Oland.‏ - 6 
Hans.‏ - 8 
Erik Trolle.‏ - 10 
Jakob Ulfsson.‏ - 11 
Gustaf Trolle.‏ - 12 
- 13 
۰ - 15 
- 17 
۵۰ - 18 
۰ - 19 
۸۰ ۰ 20 


7 - Svanl Nilsson. 
9 - Vestereas. 


14 - ۰ 
16 - ۰ 


استوريان. 


هم از طرف پاپ آورده بود., دلاوران در 
جوار شهر بورگه‌روند! وساحل درياجة 
آروندن " صف‌آرائی کردند ۱٩(‏ ژانویه). در 
ابتدای کارزار استور هدف تیری واقع شد. 
گرچه روستائیان که در گرد وی بودند 
بجتگلها و کوههای نواحی تیودن آ متفرق 
شده نومیدانه حرکت مذبوحی میکردند 
لیکن ایسن سودا سودی نداد, زخم 
نائب‌السلطنه مهلک بود سوار مرکب با 
عجله و شتاب فرار يكرد که شاید خود را 
باستکهلم برساند اما اجل مهلت نداد و روی 
بخهای دریاچه مالار " جان به جان‌آفرین 
تسلیم کرد. درین هسنگام دو روز مانده بود 
که ۲۷ سالش تمام شود. 
استوربان. [1)(ص مرکب, |مرکب) معنی 
ترکیبی آن خداوند ستور است. (موید 
الفضلاء). ستوربان. چاروادار. کسی که 
پرستاری و خدمت ستور کند؛ و بر پشت 
اسب اس توربانی نشاندندش. (مجمل 
التواریخ و القصص). ||مولف مویدالفضلاء 
گوید: پرنده‌ایست که بتازیش شور گویند. 
کذافی الغنیه. منقول از زفان گویا. اقول: در 
تاج ستوربان به معنی شور یافته نشده است 
و معنی ترکیب خداوند ستور است زیر 
استور لغتی در سور است و بان به معی 
خداوند است چنانکه در نگاهبان و 
کشستیبان و درسان و سیر آن. (مسوید 
الفضلاء). |إزن نازا و عقيم و سترون. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا با استرون اشتباه شده است. 
أستوربريج. (!](إغ)* قصبدى در 
وورچستر انگلستان, در ۲۸ هزارگزی 
شمال شهر وورچتر در ساحل نهر استور. 
شوجات پشمی. کارخاله‌های ظروف. 
شيشه كرى.آجربزى و همجنين دباغخائدها و 
آهنگرخانه‌ها و کوره‌های زغال‌شنگ دارد. 
استوردزا. ([] ((ج) * خاندانی رومی که 
بسسیاری از شاهان مُلداوی از آن 
برخاسته‌اند. 
استوردی. (() (۱ج)" فردریک چارلر. 
امیرالبسر انگلیسی. مولد چارلن (۱۸۵۹- 
۵ م.). وی: فسناسپی را در جزاییر 
فالکلاند مغلوپ کرد (۱۹۱۴). 
استورغا. 1 (إخ) شهرى بولايت لاون 
اپانا. در مسافت ۲۰ میلی مغرب جنوب 
غربی لاون با راه‌آهن. وأقع بر تلی که از سطح 
دريا ۳۳۴۰ قدم ارتفاع دارد و نهر ریوتویرنو 
آنرا مثروب می‌سازد و دارای مناظر بديعه 
است و در آن قلعهايت قديمى و بعض آثار 
ررمی در آنجا بجای سانده و باره‌ها و 
سورهای استوار آنرا احاطه کرده و آنکار 
است که آنها از عهد رومی بجای مانده‌اند و 
نزديك آن درياجة سنا برپا می‌باشد و ناپللون 


ول ایسن اصسهز وم رکز سپاهیان كثرة و 
فرانسویان پس از کوشش بسیار بسال ۱۳۲۵ 
ه.ق.آن را تصرف کردند و اسپانیائها بسال 
۷ هءق. أن را بازيس ستدند. و اين شهر 
در قديم كرسى قوم استوریه بود و در قرون 
وسطی داراى اهميت بسيار بود و اما اكنون 
سکنه آن نسیت بساحت وی چندان نیست. 
(ضميمة محچم البلدان). و رجوع به استورقه 
شود. 

استورقه. [أقَ) (إخ)* يكى از شهرهای 
أشعوريشض 4 و اساسا شهرست رومی و از 
قديم آبادان و مركز ناحيهُ جنوبى اشتوريش 
بود. عرب جون بر آنجا دست يافت 
حصارهای شهر را منهدم کرد. و شاید این 
استورقه همان است که یاقوت انرا استوریس 
نامیده و گوید: حصی است از اعمال 
رادی‌الحجارة در اندلس و مسحمدین 
عبدالرحمن‌بن الحکم‌ین هشام الاموی آن را 
احدات کرده است و آنرا در نحرالعدو آبادان 
ساخت و همواره سورهای استورقة برپا بود 
و حکومت از نظر خدمت بتاریخ آن را 
محافظت میکرد و در پیرامون استورقه 
کوههایی است که گروهی از مردم که ایشان را 
مغاراتوس "' نامند در أنجا سكنى دارند و 
گمان برده‌اند آنان قدیم‌ترین نلاله قوم ایبری 
باشند و ایشان اهل جذ و نشاط و فلاحت و 
صنایم ونيز در محافظت عادات قديمة خود 
بسیار کوشا بودند و جز با قوم خویش ازدواج 
نمی‌کردند. (الحلل السندسية ج ۲ صص ۵۸ - 
9 و رجوع به استوریس شود. 

استورم. [[] (إخ)'' یوهان کریتوف. یکی 
از ماهیر دانشمندان المان. مولد ۱۶۲۵ م. 
ووفات سنه ۱۷۰۳ م. وی در تشر و تعمیم 
عسلوم فیزیک و فلسفه در کتسور آلمان 
خدمات بيار كرده و جند اثر متعلق به اين 
دو علم تألیف کرده است. 

استوزم. [!] ((خ)۳" لتونارد کریستوف. پسر 
یوهان کریستوف. از طبیعیون آلمان و از 
معماران بزرگ و معروف عصر. او چند اثر 
در اين فنّ تصيف کرده است. 

استورم. [!] (إخ) كريستوف كرتين. يكى 
از خويشاوندان لتونارد كريتوف. استورم 
حكيمى آلمانى واو رادر قلسفه تأليقاتى 
است و ملكه اليزابت كريستين بعض آثار 
وی رابه فرانسه ترجمه کرده است. 

استورم. ([] (۳)2۱ زا ک شارل فرانسوا 
(۱۸۰۳ - ۱۸۵۵ م.). یکی از حک‌مای 
ریاضی فرانسوی آلمانی‌الاصل. مولد او ژنو 
از کشور سویس (روز ۲۹ سپتامیر ۱۸۰۳ م.. 
وی در آغاز کار سمت آموزگاری پر مادام 
دراستال"' داشت و با کولادون' که یکی از 
همشا گردیان او بود برای تحصیل معاش 


۲۱۹۵  .سایروتسا‎ 


به پارنس رفت و در اداز؛ بولتن اونیورسل ۲۴ 
شغلی بدست اورد. در سال ۱۸۲٩‏ دستور 
مربوط بمعادلات جبرى و يدا كردن جذر را 
کف کرد و آنرا بنام «قانون استورم» ناميدند 
و در نتيجة اين كاز بدرجة استادى رياضيات 
در کلز رولن ۲۲ نایل آمد. وی ذر سال ۱۸۳۶ 
بعضویت آ کادمی علوم انتخاب شد و در سنة 
۸ بسمت معاونت و دز سال ۱۸۴۰ 
بعنوان استادی دارالفتون"" منتخب گردید و 
سپس بجانشینی پواسن "۲ کرنسی مک‌انیک 
دانشکدة علوم پاریس را احراز کرد. آثار او 
پس از مرگ وی در پاریس منتشر گردید. 
استوروآی کفشگر.(! ى گ] (خ) 
یکی از مواضم بالارستاق هزارجريب. 
(سفرنامة صازندران و استراباد رابینو ص 
۳ بخش انگلیسی). 
استورو آی گیل.[] (إخ) یکی از 
مواضع بالارستاق هزارجریب. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابينو ص ۱۲۳ بخش 
انگلیسی). 
استوریاس. [1) ((خ) ولایستی در ضمال 
غربی اسپانیا از سمت مشرق بقصطیلة قدیم 
و از جنوب بمضلکت لاون و از مسغرب 
بجیلیقیه و از شمال ببحر بسکی محدود 
است و مشتمل بر ۱۳داشر: قضائیه و ۵۳ 
شهر و ۵۱۱۶ قریه و مساحت وی ۴۰۸۸ 
ميل مربع است. و کرسی آن اویبادو میباشد 
و اين ناحیه دارای کوهها و وادیهای بسیار 
است. زمینی درشت و ننگستان دارد اما 
زیاست و ساحل آن مرتفغ و پرصخره است 
و انهار وی اندک است و بزرگترین آنها نهر 
نالون است. و بدانجا زغال چوب بسیار 
است و مسعادن آن مس و ارزیسز و آهن و 
زرنيخ و رخام و انتیمون و زغال‌سنگ و 
غیره است و بیشتر آنها در جهت شنمالی 


1 - 0۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Malar. 

5 - Slourbridge. 

6 - Stourdza. 

7 - Slurdee, Frederick Charles. 
8 - Aslorga. 9 - Asturies. 


10 - Magaratos. 

11 - Sturm. 

12 - Slurm, Leonard Christophe. 

13 - Sturm, Jacques Charles François. 
14 - Mme de Stael. 

15 - Colladon. 

16 - Bullelin universel. 

17 - Collège Rollin. 

18 - وامعع‎ polylechnique. 

19 - S.D. Poisson. 


۳۱۹۶ استوريس. 


است و نیز کهربا و عنبر و مسرجان دارد و از 
محصولات آن گندم و ارزن و گوجه‌فرنگی 
و گردکان و شاءبلوط و انجیر و زیتون و 
توت و سیب و انسواع لیمو و یره است. 
مردم آن توجه بسیار بترییت مواشی دارند و 
نوعی اسب در آنجاست که در قوت ر 
جابكى و تحمل تعب مشهور است و هوای 
أن در | کثر ایام سال سرد و لطیف است و 
لباس اهالی آن ساده و بطرز اسپانیولی قدیم 
باشد و نزد اقوام دیگر ازین طرز اثری 
نیست و ایشان افتخار میکنند که نژادشان از 
خون یبهودی و عربی پاک است و ادعا 
میکنند که در رتبه ارفع از اسپانولیهای 
دیگر باشند. صنعت ایشان کسم و تجارتشان 
مسنحصر بیعضی پارچه‌های پنبه است. 
(ضميمة معجم اللدان). و رجسوع به 
استوریس شودر 
استوریس. [أ] (إخ) حصنى از اعمال 
وادی‌الحجارة در اندلس و انرا محمدین 
عسبدالررحمن‌بن الحکم‌بن هشام الاموی 
صاحب أندلس احداث کرد و در نحرالعدو 
بعمارت آن پرداخت. (معجم البلدان). مولف 
قاموس الاعلام ترکی گوید: این کلمه بلفظ 
آستوریا که نام خطه‌ایست در شمال اسیانیا 
شباهت دارد و نزد عرب خود ایین کلمه به 
ختوریش معروف بوده شاید الا مق 
اشتوریش خوانده میشده است. و رجوع به 
استوریاس شود. 
استوزن. [] ((خ) یکی از قرای معظم اعلم 
(همدان). (نزهة القلوب ج ۳ص ۷۳). 
استوفله. [إ تف لٍ] ((خ)۲ ثان نيكلا. 
ژنرالی از مردم وانلره. مولد وى لونويل.در 
آنژه تیرباران کردند. (۱۷۵۱ - ۱۷۹۶ م). 
استوکتون. (! تک تن | (اخ) رجوع به 
استکتن شود. 
استول. [1] () دستة کشتی‌های جنگی, 
رجوع به اسطول شود. 
استولبرگک. (ز تل ب] (اخ)۲ موضعى در 
بخش رين آلمان بدوازده‌هزارگزی مشرق 
اکس لاشاپل. دارای کارخانه‌های پارچه‌بافی 
بیار و نیز کارخانه‌های آلات و ادوات 
برنجی, سوزن, تیرهای آهنی برای ساختمان 
و خط آهن, شيشه و غیره. و در نزدیکی آن 
معادن روی و مس موجود است. 
استولبرک آم هارز. لاثل ب) ((خ)۳ 
موضفى در خطه ساکس المان در ۸۰ 
هزارگزی شمال غربی شهر مرسبورگ و کاخ 
مخصوص کنت‌های استولبرگ بدانجاست. 
استولپه. [[ تل پ ] ((خ) رجوع به اشتولپ 
شود 
استولتز. [ إت ل] (إٍخ)" استولچه. قصبة 
مركز قضائيت در سنجاق هرسك از ولايت 


بوسته در ۲۰ هزارگزی جنوب موستار مرکز 
لواء در ساحل نهری که برودخانة نارنده 
ميريزد. |أقضائيت در سنجاق هرسك از 
ولایت بوسته که بخشی از سکنه ان مسلمان 
و بقیه سیحی هتد. 
أستولو يسمبوركك. [! مول د سٍ] (إخ)* 
شهر و مرکز ایالتی در مجارستان (هنگری) در 
۸ هزارگزی جنوب غربی بوداپست. در قرن 
۱ میلادی استفان پادشاه که نصرانیت را در 
مجارستان رواج داد, این شهر رابنا کرد و 
بزبان لاتینی «البه رجیا» نامید. خود مجارها 
این شهر را سکس فیروار» میگفتد و در 
تواریخ عشمانیان به «سکتوار» شهرت بافته. 
قریب ۵۰۰ سال این شهر پایتخت مجارستان 
بوده و در ٩۷۴‏ «.ق. ساطان سلیمان قائونی 
آن را تسخير کرد. 
استون. (] () بسالار. ستون. (برهان). 
عماد. سارية. (متهى الارب). مخقف آن 
آنش. (جهانگیری). رجوع به استن شود. و 
معرب آن اسطوائه است: 
جار عنصر جاراستون قويست 
كهبر ایشان سقف دنیا مستویست. مولوی. 
استون. [] (!) بزبان گیلی اذخر را گویند و 
بدان دست شوید. 
استون آبا۵. [[] ((ع) مسوضعی در انزان 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استرابباد 
رابسينو ص ٩۷و‏ ۱۲۵ بخش انگلیسی). و 
رجوع به استتاباد شود. 
استوناوفد. (آناز) (اخ) بعضی آنرا استناباذ 
گویند و شرح آن گذشت. نام قلعه‌ای مشهور 
در دنباوند (دماوند) از اعمال ری و آنرا جرهد 
نيز نام د.استوتاوند از قلاع قدیمه و 
حصن‌های استوار است. گویند که اين دژ در 
مدت سه‌هزار سال و اندی آیاد بود و در ایام 
ملوک فرس معقلی بود مصمفان را که ملک 
اين ناحیه بود و اتکای وی بدین دژ بود و 
معنی مصمفان, مس مفان است و مس به 
معنی بزرگ و مغان همان مجوس باشد پس 
معنی مصمغان بزرگ مجوس ( کبیرالمجوس) 
است و خالدين برمك اين قلعه رادر حصار 
كرفت و بر پادشاه آن غلبه كرد و دولت او را 
برانداخت و دو دختر او را بگرفت و ببفداد پرد 
و مهدی خلیفه آندو را بخرید و از ایشان دو 
فرزند یافت یکی از آندو مادر منصورین 
مهدی و نام آن زن بحرية بود. و سيس اين 
قلمه مدتی خراب ماند و گاه‌بگاه عمارت آنزرا 
تجدید میکردند تا آنکه آخرین تخریب آن 
بدست اپی‌علی صفانی (چفائی) صاحب 


جیش خراسان در حدود سال ۲۵۰ «.ق. 


رقوع یافت. سپس علی‌بن کتامة دیلمی آنرا 
عمارت کرد و خزائن و ذخایر خود بدانجا 
برد و در آخضر این دژزباذخایر آن 


استونی. 
بفخرالدولةبن ركن‌الدولةبن بویه دیلمی منتقل 
شد وباز باطنيه مدتى بر أن مستولى شدند. در 
سال ۵۰۶ ه.ق.سلطان محمدین جلال‌الدوله 
ملکشاه سلجوقی امیر سنقر کنجک را بداتجا 
گسیل داشت و وی آنرا در حصار گرفت و 
محاصره دیر کشید تا آن قلعه یگشود و خراب 
کردو ازین پس از آن اطلاعي در دست 
نیست. (معجم البلدان). دماوند را دو روی 
است یکی بسوی خوارری و اردهن در آن 
ناحیت است و دیگری بسوی طبرستان و در 
ان‌جاست استوناوند. انسقل به معلی از 
شرح‌الافاضل). و رجوع به ستناوند شود. در 
همین قلعه سيدة, جلیل ابی‌علی الحسننین 
احمدبن حمولٌ وزیر را بند فرمود: نصر مدتها 
ملازم خدمت بود... او را بانواع حیلت و 
خدیعت بفریفتند و بکمند مکر بخود کشیدند و 
در حبل اسار محکم بیستند و بقلعة استوناوند 
فرستادند. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۷۲). و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رابينو 
ص ۱۴۰ بخش انگلیسی شود. 
استونس. [إتِ و) (إخ)” ززف. نقاش 
بلژیکی, مولد بروکسل. وی در پرده‌های 
خودانواع جانوران رامجم کرده است. 
(۱۸۱۹ - ۱۸۹۲م.). |اسرادر وی؛ آلفرد". 
تقاض بلزیکی, مولد بروکل (۱۸۲۸- 
۶ م». وی قسمت اعظم زندگانی خود را 
در فرانسه گذرانید و او در پرده‌های خود زنان 
پاریسی دور امپراطوری دوم را تصویر کرده 
است. 
استونس. [تِ و س] (إخ)* رإبرت 
لوئیس. رمان‌نویس انگلیسی, مولد ادیمپورگ 
(۱۸۹۴۰۱۸۵۰ع.). وی هترمندی خودرا در 
رمانهای پرحادثه نشان داده است. 
استونه. [أنَّ] (إخ) لقبی از القاب ایرانی: 
احمدین محمد دینوری مکنی به ابوالعباس و 
ملقب به استونه. 
استونی. ([ تْ] ((خ)" اشستنی. استونیا. 
مملکتی در اروپا بساحل بحر بالیک. از 
طرف شمال بخلیج فنلاند. از سمت مغرب 
پر یاک ار جناب وب با ابات ر 
خليج لنونى و از سوى مشرق بروسيه محدود 
است. مساحت سطح آن ۴۷۵۵۰ گز صربع و 


1 - Stofflat, Jean - Nicolas. 
2 - Slolberg. 

3 - Sltolberg - Am - Harz. 

4 - ۰ 

5 - Sluhlweissembourg. 

6 - Stevens, Joseph. 

7 - Alfred. 

§ - Stevenson, Robert Louis. 
9 - ۰ 


سكندٌ أن ٠٠‏ 
ماين ' (روال " قدیم). اراضی آن چندان 
حاصلخیز نست ولی بقدر رفع حاجت سکنه 
حاصل میدهد. محصولاتش عبارت امت از؛ 
چاودار, جو,ارزن, کتان, کنف, تنبا کوو رزک 
(گیاه آبجو - هوپلون) ". مت اعم این 
سرزمین از جنگلها ستور است و گاو, اسب, 
گوسفند و بز فراوان دارد. صادراتش عبارت 


۰ تن است. پاتخت آن 


است از: پوست و ساهی شور. اراضی آن 
مسطح وسواحل سنگلاخ و ریگزار می‌باشد. 
نهر نارووه حدود مشرقی اين قسطعه را مجزا 
كردهو غير از اين رودخ انه نهر قابلذ كر 
دیگری در استونی نیست فقط چند وادی در 
اینجا دیده میشود. چه اهالی این ایالت و چه 
اهالی ایالت لتونی که همساي آن میباخند با 
تمام سکنۀ اطراف منسوب به نژاد تاتارهای 
موسوم به فینوا میباشند ولی آلمانها و سوئدیها 
و دانمارکیها از زمانهای قدیم در این سرزمین 
اقامت کرده بومیان را در قید رقیت خود 
درآورده و بدهقانی و برزگری داشته‌اند. این 
قوم در ازمنة سالفه بنام «استی» معروف بودند 
و در بعض کتب یوتانی و لاتینی نام آنان آمده 
است. افراد این قوم کوتاه‌قد. با موی زرد و یا 
سرخند. در زمتان پوستین‌های معمول از 
يوست گوسفند در بر کنند. و رجوع به استنی 
شود. 
استوفيه. [إثْ ي] (إخ)' رجوع به استنیه 
شود. 
استووائين. [إث](فرانوى,]|2 
کلریدرات دامىلثين ”. كردى أست سفيد 
درخشان ودر آب والكل بخوبى حل 
ميشود و جون محلول أن با جوثانيدن و 
حرارت اتوكلاو تجزيه نميشود استريليزه 
كردن أن بسيار اصان است. اثر مکن 
استووائین اندکی کمتر از کوکائین است ولی 
به رگ فشار وارد نمیا ورد و بکار بردن آن 
خطراتی برای بیمار ندارد. چکانیدن مسحلول 
آن چشم را مثل محلول کوکائین بیحس 
نميكند. ولى تزريق أن در زير ملتحمه 
بیحسی مداومی که بر بیحسی حاصل از 
چکانیدن کوکائین برتری دارد تولید میکند. 
مقدار استعمال: سميت استوائين جهاربار 
کمتر از سمیت کوکائین است. میزان سعمول 
استعمال آن دو تا ده سانتی‌گرم و حصدا کثر 
استعمال آن در یعبار هشت سانتی‌گرم و در 
بیست‌وچهار ساعت پانزده سانتی‌گرم است. 
معمولاً در هربار پیش از دو سانتی‌گرم آثرا 
بكار نمیبرند. 
موارد استعمال: این دارو بصورت شریت و 
قرص بعنوان ضد قی و برای کین دردهای 
معدوی و بصورت روغن در درمان زکام و 
بشکل شیاف برای تسکین دردهای بواسیر و 


اک رو متخلول یک درم 
آن بسرای بسیحسی موضعی, در کحالی ر 
دندانسازی بکار میرود و طلای محلول پتج تا 
ده درصد آن بگلو» دردهای آنزین را آرام 
ميكند. امروزه تزریق زیرجلدی آن بعنوان 
بیحسی موضعی متروک شده و نووکائن 
جاى آنرا كرفته است. (درمان‌شناسی تألیف 
محمدعلی غربی ج ۱ص ۰۱۱۴ ۱۱۵ 
استوه. [۱ /۱] (ص) مانده‌شده. (برهان) 
(موید الفضلاء). عاجز. (رضیدی). وامانده. 
(رشیدی) (سروری). ستوه. (جهانگیری). 
بجان أمده. زله‌شده. بتنگ آمده. (برهان)؛ 
پلنگ دژ برازی دید بركوه 
که شیر جرخ كشت از ینش استوه.ابوشکور, 
زبس کآن سپه کوه تا کوه شد 
ز انبوه او کوه استوه شد. 
من ز بار گنه جو كوه شدم 
وز تن و جان خود ستوه شدم. 
چو زآن سیلها برگذشتی چو کوه 
ازین قطره‌ها هم نگردی ستوه. نظامى. 
||أفرده. (لسرورى) (مؤيد الفضلاء) 
(برهان). ملول. (مید الفضلاء) (برهان)؛ 
که آن خویان چو استوه آمدندی 
بتابتان بر أن كوه أمدندى. نظامی. 
||(اسص) وا‌اندن و افسرده شدن. (از 
فرهنگی خطی). ماندگی و بنگ آوردن. 
(برهان). و رجوع به ستوه شود. 
استوی. (1] () مسهر؛ پشت. (بسرهان) 
(جهانگیری). 
استوی. [] (اخ) قریه‌ای از نیشابور. و 
رجوع به اشْتُوا شود. 
استویای. () ((خ) ابسن منکوقاآن‌ین 
تولی‌خان, چهارمین فرزند منکوقاآن. رجوع 
بحبیب السیر جزو ۱از ج ۳ ص ۲۱ شود. 
استوین. [ز تِ] ((خ)" سیمون. ریاضی‌دان 
و مهندس هللندی. مولد پروژ. وى برأى 
تحقیقاتی که در باب قوت و عمل آب و 
کسور اعضاری دارد شهرت بانته است. 
(۱۵۲۸- ۱۶۲۰م). 
استه. رت /ت ] (() (از پهلوی است۸, 
جسم. بدن. تن. استخوان) دانة خرما و 
شفتالو و زردآلو و امثال آن, (برهان). تخم 
بعض میوه‌ها مانند خم شفتالو و زردالو و 
خرما و امثال آن. (جهانگیری). تخم خرما و 
مائئد آن مثل كتار و شفتالو. (غياث). هسته. 
خسته. (سروری). استه در میوه‌ها و 


فردوسی. 


ای 


استخوان در حیوانات بیشتر استعمال کنند. 
(رشيدى): شير يناستة. تلخ‌استه : 

کی یی عیب بود در زیا 

رطب را استه باشد در میانه. ابوالمتل. 
مریخ دلالت دارد بر... هر درختی... میوه‌اش 


با استه. (التفهیم), هر درختی تلخ و گره و 


استه. ۲۱۹۷ 


خارنا ک و میوه‌اش با استه یا پوست. (التفهیم 
ص ۳۷۳). 

آنکه اندر لحاف و چادرشب 

نبود شب چو استف خرما 

روز بینی بسان جوز بر او 

گشته کیمخت خشک از سرما. کمال‌اسماعیل. 
استهُ خرمای سوخته و به سرکه آغشته 
اکتحال کند. (نزهة القلوب). ||استخوان 
آدمی و حیوانات دیگر. (برهان). استو. و در 
دو كلمة پیلته و کونسته همچون مزید 
موخری به کار رفته است. رجوع به پیلسته و 
کونسته شود. ||و ینقم الثرم‌آهن الی ضربین 
احدهما هو و الاخر ساژه ال‌ائل منه وقت 
الاذابة و التخليص من الحجارة ويسمى دوصا 
و بالفارسية. استه. و بنواحی زابلستان وه 
لسرعة خروجه و سبقه الحدید فی‌الجریان و 
هو صلب ابیض یضرب الی الفضية. (الجماهر 
بيرونى ص ۲۴۸). 
استه. [أنَ /ت] (إ)كفل. سرين. (برهان). 
استه. |[ /1تُ؛) (ص) مخفف استوه. ملول. 
بنگ‌آمده. (برهان): 

استه و غامى شدم ز درد جدائی 

هامی و وأمی شدم ز جستن مترب. 

منجیک ترمدی. 

|| مانده‌شده. (برهان). 
استه. [! تِه ] (إمص) سية. ستيزه. لجاج. 
(برهان) (مؤيد الفضلاء). 
استه. (أَتَ؛) (ع ص) بزرگ‌دبر. کلان‌سرین. 
عظیم‌الاست. مونث: ستهاء. (متهی الارب). 
3 سُنْه, شتهان. 
استه. [إت] (إخ)* شهرى در خطهةٌ ونديك 
شمال ایتالیاء در ایالت پادو. در ۲۳ هزارگزی 
جنوب غربی شهر پادوی. و کارخانه‌های 
چینی‌سازی و ظروف‌سازی, و کلیای زیبا و 
یک کاخ باستانی دارد. 
استه. [ا ت ] ((خ) ۰" (خ‌اندان...) یکی از 
خانداتهای باستانی از نزاد آلسرت دوم که از 
جانب سلاطین کارلوونژی به پرنسی تسکان 
منصوب شده بود. مرکز افراد این خاندان شهر 
استه بود. و شعب يسيارى از أن متشعب شده 
است. خاندان «برونسویک» انگلمتان یکی 
از شعب خاندان مزبور است و هنگامی در 
هانور فرمانفرمائی داشته‌اند. افراد اين 
خانواده دانش‌دوست بوده‌اند و بر اثر خدمات 


1 - Tallin. 2 - Reval. 
3 - Houblon. 4 . ۰, 
5 - ۰ 


6 - Chiorhydrate d'amyléine. 
7 - Stevin, Simon. 

8 - ۰, 9 - Este. 
10 - Maison ۰ 


۸ است‌ها. 


خود در اين طریق کسب شهرت کرده‌اند. ۱ 
است‌ها. [اس ] (اخ) الانان. رجوع به اس 
و ایت و ایران باستان ص ۲۴۵۸ بعد شود. 
استهاءة. [إِتِ ء] (ع مص) بی خرد و 
سرگشته گردانیدن. ||مدهوش ساختن. 
||نیکو نمودن عشق را بر کسی. (منتهی 
الارب). منه قوله تمالی: کالذی استهوته 
الشیاطین فی‌الارض حیران. (قرآن ۷۱/۶). 
استهاب. [اتِ ] (ع مص) بسیارعطا شدن. 

بسیار عطا کردن. (منتهی الارب), 

استهاثة. [اتِ تّ ) (ع مص) افزونی کردن. 
||تباهی انداختن. (منتهی الارب). 

استهاف. |[ تِ)] (ع مص) سبک داشتن: 
استهفه؛ استخفه. (اقرب الموارد) '. 

استهال. [اتِ] (ع مص) نرم شدن شكم و 
طیعت. (مژید الفضلاء). 

استهام. [اتِ] (ع مص) با یکدیگر قرعه 
زدن. (مستتهی الارب), اقستراع. پشک 
انداختن. قرعة فال انداختن. 

استهامة. [إتِ م (ع مص) سركشته شدن. 
شيفته شدن. دل به چیزی رفتن. شيفتهدل 
شسدن. سرگشته و آشفته و ازجای‌رفته و 
رنجور از عشق شدن. ||شیفته گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 

استهانة. (ات نّ ] (ع مص) استهانت. اهانت. 
سبک‌داشت. خوار گرفتن. خوار شمردن. 
(غياث). سبک داشتن. حقیر شمردن. 
استخفاف کردن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی) (مجمل اللفه). استحقار. 

= استهانت کردن؛ استخفاف کردن. اهمانت 
کردن. توهین کردن. سبک گرفتن. 

استهیان. [إاتِ](ع مص) شتاب كردن در 
رفتن و پریدن. 

استهباغ. [ز ت] (ع مص) برانگیختن شتر 
را بر رفتار هبوع (و آن قسمی رفتار باشد). 
(منتهی‌الار ب). 

استهتار. [ ِت ] (ع مص) مولع گردانیدن. 
(زوزنی). || آزمند چیزی گردیدن چندانکه از 
تنگ و دشنام و نکوهش با کیش نباشد. 
|اولوع به چسیزی و افراط در آن. |ادارای 
چیزهای باطل و هیچکاره شدن. (منتهی 
الارب). 

استهحاج. [ات] 42 مص) به رای و دانش 
خود کار کردن. ||ثتاب راندن روندگان را. 
(منتهی الارب). 

استهجان. [اتِ] (ع مص) زشت شمردن. 
(منتهی الارب). مکروه شمردن. عیب کردن. 

استهداء HE‏ مص) هدیه خواستن. 
(تاج المصادر بيهقى) (زوزنى). أرمغان 
طلبيدن. |إراه نمودن خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). است‌شاد. طلب هدایت 
کردن.رهنمونی خواستن. (منتهی الارب). راه 


جن طلب راه نمودن. را‌جوئی. 
استهداف. [إتِ](ع مص) نشانه شدن. 
(زوزنی). بنشانة چیزی شدن. (تاج السصادر 


بهقی). نشانة چیزی شدن. خود را نشانه 
ساختن. نشانه کردن خود را: من صنف فقد 
استهدف. ||بلند برآمدن. اهداف. بلند گردیدن. 
||پائیدن. |اکوتاهی کردن دوشنده در 
دوشیدن. (منتهی الارب). ||انتصاب. راست 
شدن. 
استهدن. [ات هد] (اسص) م‌خفف 
استهیدن. لجاج کردن. ستیزه کر دن. 
استهروش. (اتَ) () مرغ لوری که آذرا 
قسرتال میگویند. (ضعوری). و این از 
مجعولات شعوری است. 
استهزاء . (ا ت](ع مسص) خندستانی. 
(مجمل اللفه). خندستانی کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى). بر كسى خنديدن. 
تمسخر کردن. (غیاث). جمز. ریشخند کردن. 
ریشخند. تهکم. طنز. قسوس. اقسوس. 
فسوس کردن. (منتهی الارب). نوس 
داشتن. دست انداختن. سخریه. سخریه کر دن. 
فسوسیدن: انما نحن مستهزون. (قرآن 
۲۳ ما نسوس ميداشتيم. (تفیر 
ابوالفتوح رازی)؛ ما بمحمد و قوم او فصوس 
می‌کردیم. (تفسیر ابوالفتوح رازی). |[ضعیف 
و حقیر شمردن. ||انکار چیزی کردن. 
||مکافات فسوس دادن یا تا گاه‌گرفتن بر آن. 


استهزاء؛ 

نود با ودیمت استحقار 

نبود با شریعت استهزی. ابوالفرج. 
همی کند هنرش بر زمانه استخفاف 

همی کند نسبش بر ستاره استهزی. 

أديب صابر. 

استهشاش. [! تِ] (ع مص) سبك شمردن. 
(منتهى الارب). 


استهضاب. [!ت] (ع مص) كمثير كرديدن 
كوسيند.[منتهى الارب). 
استهطاع. (إات](ع مص) كردن راست 
فراز کردن و پست کسردن سر را. (از منتهی 
الارب). 
استهکام. (اتِ](ع سص) تکبر کردن. 
(منتهی الارب). تکبر. بزرگ‌منشی کردن. 
استهلا کث. [[ت] (ع مسص) میرانیدن. 
(منتهی الارب). هلا ک کردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهى الارب). بهلاک 
داختن. هلا ک‌کردن خواستن. نابود کردن. 
|| هزینه کردن مال. ||سپری و نیست و نابود 
گس ردانیدن مال را. (متهی الارب). 
||استهلا ک‌دین؛" ادای قرض بتدریج. 
استهلال. [أت] (ع مص) ماه نو ديدن. 


استهلال. 
(زوزنى) (تاج المصادر بهقى) (غياث). 
جستجوى ماه كردن. ||ديدن ماه نو خواستن. 
هلال دیدن خواستن. چنانکه سلمانان در 
شب آخر شمبان و رمضان. ||برآمدن ماه نو. 
(متهى الارب). هويدا شدن ماه. (تاج 
الممادر ببهنی). |آگریستن کونک خرد. 
(زوزنی). بانگ کردن کودک. (تاج المصادر 
بیهقی). بانگ کردن کودک بوقت تولد. 
(غیاث). ببانگ گریستن کودک وقت ولادت 
ویا عام است. (منتهی الارب). الاستهلال؛ أن 
یکون من الولد مایدل [علی] حياته من بکاء 
او تحریک عضو او عین. (تعریقات جرجانی). 
[ابلند كردن تكلم أراز رذ بلتد كرون تناج 
آواز را در وقت گفتن لبیک. رفع‌الصوت. 
|ایست کردن متکلم آواز را. (منتهی الارب). 
اااشکارا شدن. (غیات). ااسخت ريزان 
گردیدن ابر. (منتهی الارب). ریختن باران. 
(زوزنی). باران در وقت بزمین آمدن. (تاج 
المصادر بهقی). باریدن آسمان. ||شمشیر 
برکشیدن از نیام. |[درخشیدن روی از شادی. 
(مستهی الارب). ||درخشیدن ابر و برق. 
||براعت استهلال؛ اين صنعت متفرع بر حسن 
ایتداء است و آن چنان باشد که ابتدای سخن 
مناسب با مقصود باشد. چنانکه ابومحمد 
خازن در تهنیت مولود گفته: 
بشرى ققد انجز الآمال ما وعدا 
و كوكب المجد فى افق العلى صعدا. 
وجنانكه ابوالفرج ساوى در مرثية 
فخرالدوله گفته: 
هی الدنيا تقول بملء فبها 
حذار حذار من بطشى و فتكى. 
و جنانكه متنبى در تهنيت بزوال مرض گفته: 
المجد عوفى اذ عوفيت و الكرم 
و ذاک‌عنک الی اعدانک السقم, 
و چنانکه جامی در آغاز لیلی و مجنون 
گفته: 
ای خا ک تو تاج سربلندان 
مجنون تو عقل هوشمندان 
محبوب ترا نهار لیلی- 
مکشوف تراسها سهیلی. 
و ایضا جامی در اول داستان جداکردن 
برادران یوسف را از پدر گفته: 
فغان زین چرخ دولابی که هر روز 
بچاهی افکند ماهی دل‌افروز 
غزالی در ریاض جان چریده 
نهد در پنجه گرگی دریده, 
و چنانکه مسعودسعد گفته: 
هزار خرمی اندر زمانه گشت پدید 


۱- در متهی الارب چ تهران در سهف؛ استفاء 
نرشته و ظاهراً غلط باشد. 
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استهمام. 
هزار مؤده ز سعد فلك بسلک رسید 
كه شاء شرق ملك ارسلان بن مسعود 
عزیز خود را اندر هزار ناز بدید. 
و چنانچه من در هدم مجلس شوری و 
حادثة طامة كبرى كفتهام: 
مراياز كيتى به آزار دارد 
گرفاردامم دگر بار دارد 
رهائى كجا يابداز غم کسی کو 
فلک دائمش قصد آزار دارد 
دو صد بار جتم زدام فونش 
دگر ره بدامم گرفتار دارد 
به پیرار و پارم بکین بود و اکنون 
بتر زارم از پار و پیرار دارد 
نویدم دهد باز از زرق و دانم 
همان مكر پیرار یا پار دارد. 
(هنجار گفتار صص ۲۱۴ - ۲۱۵). 
استهمام. ([تٍ ] (ع مص) اندوهگین شدن. 
اادنج بردن در کار قوم. (منتهی الارب). 
رنج دیدن برای کار قوم. 
استهفاء . ات ] (ع مص) یاری خواستن. 
||عطا طلبیدن, (منتهی الارب). 
استهناع. [ا تِ ] (ع مص) منکسر شدن از 
جواب. (منتهی الارب): استهنم الرجل؛ 
انكسر و فتر من جواب. (اقرب الموارد). 
استهواء . [اتِه] (ع مسص) سركنحة 
کردن.(زوزنی) (وطواط). سرگشته گردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللفه). شیفته‌دل 
گردانیدن. از راه بردن. بفریفتن. ||طلب 
سرگشتگی کردن. ||اسرگشتگی. سرگشته 
شدن. || خواب مفاطیسی. تنویم مغناطیسی. 
خواب‌بندی . منتر. 
استهیدن. [ات د] (مسص) سستهیدن. 
ستیهیدن. (رشضیدی). استیزیدن. ستیزیدن. 
ستیزه کردن. (مژید الفضلاء) (برهان). لماج 
کردن.(سروری). 
اسقیی. ( /-ش] افعل) تستی. هستی. قدما 
گاهی در فعل تاقص «است»" یائی مجهول 
می‌افزایند که معنی استمرار یا تمنی یا شرط با 
شک و تردید از آن استنباط شود و غالا 
«استی» رابا ادات تشبیه و شک و تمی مانند: 
چون و گوئی و پنداری و کاشکی و شاید و 
بايد و حرف شرط آورده‌اند: ملک گفت اگر 
چنین است که تو میگویی باید که کار تو ازین 
بهترستی ". (ترجمة طبری بلعمی), 
ا گر چون دلت پهن دریاستی 
ز دریا گهر موج برخاستی. 
چون دو رخ او گر قمرستی بفلک بر 
خورشید یکی ذرّه ز نور قمرستی. عنصری. 
كفت اين کار جرجیس جادوی نست که 
| گر جادوستی مرده زنده نتوانستی کرد؟ 
امروز بر زفان ار خراسان برفت که اگرنه 
آنستى كه امير با جعفر قانع است يانه آن 


فرد وسی. 


دل و تدبير و رأى و خردكه وى دارد همة 

جهان گرفدستی ۵ (تاریخ سیستان ص ۳۰۷). 

گرتو تن خود را بشناسی 

نیز ترا بهتر از آن چیستی 

خویشتن خود را دانستیی 

گرت یکی دانا هادیستی 

گرخبرستیت که تو کیستی 

کار جهان پیش تو بازیستی 

رمز سخنهای من ار دانیی 

قول منت مژده بشادیستی. ناصرخسزو. 

چیست این خیمه که گویی پرگهر دریاستی 

یا هزاران شمع در پنگانی از میناستی 

جرم گردون تیره و روشن در او آیات صبح 

گویی‌اندر جان نادان خاطر داناستی 

ماه و چون زورق زرین نگشتی هر شبی 

گرنه‌این گردنده گردون نیلگون دریاستی. 
و 

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی 

ويا جون بركشيده تيغ پیش آفتابستی 

قدح گویی سحابستی و می قطرة سحابستی 

طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی 

كراين مى نيتى عالم همه یکسر خرابستی 

وگر در كالبد جان را بدیلستی شرابستی 

كراين می به ایر اندر یچنگال عقابستی 

ازاو تانا کان‌هرگز نخوردندی صوابستی. 

معزى *. 

گرساغر توحيد تراهمنفسستى 

اين باده به يشت همه بأد و هوسستى 

ور طائر قدسى سوى باغ تو يريدى 

سیمرخ فلک بر شکرت چون مگستی 


گربرقی از آن زلف چو صبحت بدمیدی 


این روز جهان در نظرت همچو شبستی. 
مولوی. 

بگفت ار بدست منمتی مهار 

ندیدی كسم هرگز اندر قطار. سعدی, 


ولی هم از قرن هفتم بسیاری از گویندگان: 


«استی» را بدون ادات شرط و شک و شیره 

آورده‌اندء 

خداوند شمس دین كر خا ک پایش 

مراتاج سلیمان بر سرستی 

خوشستم عشق سیمین‌بر ولیکن 

سیک‌روح و مبارک‌پیکرستی (؟). مولوی, 

چرخ با این اختران نفز و خوش و زیباستی 

صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی 

هرچه عارض باشد آنرا جوهرى بايد نخست 

عقل بر این دعوی ما شاهدی گویاستی 

صورت عقلی که بی‌پایان و جاویدان بود 

با همه هم بی همه مجموع و هم یکتاستی, 
میرفندرسکی. 

بشتر گفت خر که بیرستی 

لیک دردا که زودمیرستی 

كفت بارم يشت و خار يكام 


استيآى. ۲۱۹۹ 


مرك من هرجه زود ديرستى. 
سرشک ابر آذاری سرشته با گلابستی 
نسیم باد نوروزی ببوی مشک تابستی. 
سروش- 
استی. [أ تیی ] (ع |) تار جامه. | جامة 
استی. (! تیی ] (ع ص نسبی) موب به 
(ست. (منتهی الارب). 
اسقی. [] ((خ) شهری حصین در ولایات 
سارد (ايطالا)» و آن کرسی ناحیتی است 
بهمين نام. در ملتقاى دو نهر تاتار و بوربو 
بسافت ۲۶۰ میلی جنوپ شرقی تورن با 
راه‌آهن. و ایستگاه راء‌آهن دارد و از صنایع 
آن منسوجات حریر و پشم است و تجارت 
آن بامسنسوجات مذکور و ابریشمینه و 
شراب است. در عهد رومیان این شهر بسیار 
مستحکم بود و در قسرون وسیطی پایتخت 
جمهوریتی بود بهمین نام که استفلال خود را 
مدت ۷سال حفظ کرد و بواسطه برجهای 
صدكانة خود که سی تای آنها تا کنون باقی 
است. از اهم جمهوری‌های ایطالیا مصوب 
میشد. دارای ۲۲۳۲۵ تسن سکنه است. 
(ضميمة معجم البلدان), 
استی. [أس] (ص نسبى. )" رجوع به 
است شود. 
استی. [) ((خ)" بسندری در روم قدیم. 
نزديك مصب رود تيبر كه | كنون از كل و 
لاى دريا اباشته شده ودر انجا حفريات 
مهمی کرده‌اند. 
استیآء .| تی] (ع مص) استیاء. وعده 
خواستن. امنتهی الارب): استوءاه؛ استوعده. 
(اقرب الموارد). 
استیآر. (! تی ] (ع مص) استینار. در پی 
يكديكر دویدن در زمین سخت و کوه: 
ِسْتَوْاْرَتٍِ الابل؛ أى تتابعت على نفار. قال 
ابوزيد هذا اذا تفرقت فصعدت الجبل و اذا 
كان نقارها فىالهل قيل إِسْتَأوَرَتْ. قيل 
هذا كلام بنىعقيل. (منتهى الارب). 
استیآس. (!تی] (ع مص) نوميد شدن. 
(تاج المصادر ببهقی). نوميد كرديدن. نااميد 
شدن, ناامیدی. نمیدی, یاس. 
استیاً کث. | تی ] (ع مسص) انبوه شدن و 
درهم پیچیدن, چنانکه درختان پیلو و جز آن. 


۰ - 1 
۲ -و همچنین یست. 
۳-یعنی باید که کار تو ازین بهتر باشد. 
۴-اگر جادو می بود؛ يا جادو باشد. 
۵-یعنی | گر نه آن برد که همان جهان میگرفتند. 
۴-بعضی به رودکی نبت داده‌اند. 
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۰ استيآل. 


استیآ ل. [إ تی ] (ع مص) گرد آمدن شتران. 
(متهی الارب). جمع شدن شتر و غير آن. 
أستيا. [!] (إخ) كوهى أست ازكوههاى 
ماين هرات و غزنه. (برهان قاطع) (سرورى) 
(رشیدی) (جهانگیری). مشهورترین شهر 
غور, بین جبال هرات و غزنه. (معجم البلدان). 
استیا. أ (إخ) رجوع به أشعى وضميمة 
معجم البلدان شود. 
استیاء ۰ ([] 0 مص) اندوهگن شدن. (تاج 
المصادر بهتی). اندوهگین گردیدن. (صنتهی 
الارب). 
استیاج. () ((خ) رجوع به استیاژ شود. 
استیاد. [[] (ع مص) مهتر قومی را کشتن یا 
او را اسیر کردن. (منتهی الارب). کشتن رئیس 
و سید خویش. مهتر قومی را کشتن و يا (به) 
اسیری گرفتن. (تاج المصادر ببهقی). ||مهتر 
زنان قومی را بزتی خواستن. (منتهی الارب). 
مهتر زنان قومی بخواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
استیاز. [1] (ع مص) پرفتن. (تاج الصصادر 
بیهقی). رفتن. ابه روش کسی رفتن: استار 
سیرته: ای استن بسنته. (منتهی الارب). 
||خواربار آوردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). خواربار داشتن. (منتهی الارب). 
استیاژ. [1] ((خ) آستیاز. استبا گس". تلفظ 
یونانی ایشتوویگو " نام آخرین پادشاه مادی. 
اسم اين پادشاه را هرودت «آستیا گس»نوشته 
و کتزیاس «استی‌کاس». راجع به اسامی 
پادشاهان ماد هشت جدول بدست أمده, بنج 
از هرودوت و سه از کتزیاس. در سه جدول از 
هشت جدول مذکور اسم اين شاه «اژدها ک» 
نوشته شده, نبونید پادشاه بابل اسم او را 
«ایخ‌توویکو» نویسانده و محققاً معلوم نیست 
که آستیا گس, آستی‌گاس و نیز اییخ‌توویکو 
مصحف چه اسمی است, ظن قوی این است 
که مصحف اژدها ک میباشد. زیرا «مار 
آپاس‌کاتینا» " مورخ ارمنستان هم اسم او را 
چنانکه بیاید «انداها ک» نوشته. که همان 
اژدها ک است. بهرحال او پسر هووخشتر بود 
و مدت سلطتش موافق روایات هرودوت از 
۴ تسا ۵۵۰ ق.م. در زمان آو دولت ماد 
منقرض شد و وقایع چنین بود: 
اوضاع آسیای غربی: وقتی که این شاه 
بعخت نت دولت ماد بزرگترین دولت 
آسیای غربی بسمار میرفت و ابهتی که 
هووخخره بماد داده بود, دلالت میکرد بر 
اینکه این دولت آیندۀ درخشان‌تری خواهد 
داشت, ولی برخلاف انتظار چنانکه در جای 
خود بياید, دیری نگذشت ت که دولت مسزبور 
بدست کوروش بزرگ منقرض شد (۵۵۰ 
ق. م.).ازدها ک‌در بدو سلطنت خود خواست 
بجهانگیریهای هوو خشتر 


+ ادامه دهد ولی 


بزودی دریافت که اوضاع آسیای غربی و 
موقع دول همجوار مانع از اين کار است زیرا 
اكر ماد مبخواست از طرف مغرب توسعه يابد 
می‌بایست با دولت لیدی و بابل بجنگد. دولت 
اوّلی بواسطهٌ زحمات آلیات و کرزوس قوی 
0 با یونائبها و مصر روابط دوستانة محکمی 

شت و بعلاوه دختر أليات ملكة ماد بود. 
1 هم پادشاهی داشت مانند بخت‌النصر 
فعال و بااراده و درافتادن با چنین سلطانی 
صلاح ماد نبود بخصوص که خواهر آژدها ک 
ملکة بابل بشمار میرفت, از طرف دیگر لیدیه 
و بابل هم چون قوت ماد را میدیدند 
نی‌خواستند بهانة جنگ ایجاد کنند. این بود که 
تقريياً در مدت سى سال صلح و آرامش 
مختل نشد و دراین مدت بخت‌النصر 
استحکامات بابل را قوی کرد و ایین شهر را 
باندازءاى اراست كه بابل مجددا مقام سابق 
خود را بازيافت و آنرا عروس شهرها و 
پایتخت آسیا گفتند. بعد از بخ تالنصر دوم در 
میان جانشینانش کسی پیدا نشد که کارهای 
او را دنبال کند. نفاق داخلی که بواسطة وجود 
بخت‌النصر قوی و بااراده موقاً فرونشسته 
بود مجدداً شروع شد. چند نفر بتخت نشسته 
بزودی کشته شدند یا درگذشتند و بالاخره 
کاهنان بابل شخصی را نبونید (به بابلی: 
نبونه‌خید) نام که از خانوادء سلطنت تبود 
تخت نشاندند. از لوحه‌هایی که در بایل 
یاخه‌اند. معلوم ميشود كه يدر اين شخص 
کاهن معبد سین» یعنی رب‌النوع ماه در 
حران بوده و شاید قرابتی با خانواد؛ لطت 
آسور داشته است. بهرحال او شخصی نبود که 
بتواند در چنین موقع باریک دولت بابل را 
اداره کند و فقط از ابن جهت او را به تخت 
نشاندند که در کنگاش کاهنان برضد پادشاه 
قبل شرکت داشت. با وجود این سستی 
داخلی آرامش بابل بواسطة ابهتی که دولت 
مزبور در زمان بخت‌النصر یافته بود دوام 
داشت سوریه حرکتی نمیکرد. حتی صور از 
بابل میخواست کسی را برای پادشاهی بدانجا 
بقرستد و مصر هم بمستملکات بابل طمع 
نمی‌ورزید ولی دولت ماد که به‌خوبی از 
اوضاع داخلی بابل آ گاه‌بود موقع را متاسب 
دید که خیال دیرین خود راراجم بتوسعة 
مملكت از طرف مغرب بموقع عمل بگذارد و 
يادشاه ماد با قشونى داخل بينالنهرين كرديد. 
كيفيات اين جنگ معلوم نیست و حتی 
نميدانيم مصادمهاى بين فريقين روی داده یا 
نه. ولی از لوحه‌های نود پیداست که او از 
این پیشآمد خیلی مکدر بوده, ولی نه از جهت 
سیاسی, بلکه از این جهت که نیت او در تعمیر 
معبد «سین» د در ن بتأخیر افتاد» بود. 


استیاژ. 


به آثار عتيقة بابل بمعابد و استواته‌هایی که در 
پی‌های معاید قدیم مییافت و نیز راجم 
بسلاطین بسیار قدیم بابل, اکدو غیره. از 
قخون‌کشنی پادشاه ماد هم | گراطلاعی میدهد 
بطور اجمال و بمناسبت معبد حسران است. از 
يك لوحة او جلین مستفاه میخوه کهآ گنر 
کوروش بر پادشاه ماد خسروج نکرده بود. 
جنگ ماد و بابل امتداد می‌یافت. 

قيام كوروش بر پادشاه ماد: راجع به این 
واقعه اسنادی که وجود دارد عبارتست از 
نوشته‌های مورخین قدیم مانند هرودت. 
کتزیاس و غیره که چون بیشتر راجع به 
صباوت و جوانی کوروش و کارهای اوست 
جایش در تاریخ دورۂ پارسی است و بیاید. 
تفاوتهایی هم در نوشته‌های مورخین دیده 
میشود که در جایش ذ کر خواهد شد. خلاصة 
تمام این نوشته‌ها ایشت که کوروش بر 
پادشاه ماد یاغی شد و در نتيجة جنگ با 
جنگهایی همدان را گرفته دولت ماد را 
منقرض کرد, فقط گزنفون چنانکه در موقم 
خود ذ کر خواهد شد تسلط کورش رابر ماد 
بطور دیگر شرح داده. پالاتر گفته شد که در 
حفریات بابل لوحه‌ای از نبونید بدست أمده. 
پادشاه بابل در اين لوحه مفاد خوایی را که 
دیده بیان و در آخر آن اثاره به بهره‌مندی 
کوروش و اتفراض ماد ميکند. این است مفاد 
لوحه: «مردوک آقای بزرگ و «سین» یعنی 
نور آسمان و زمین از دو طرف من ایستاده 
بودند. مردوک بسن گفت نبونید پادناه بابل 
آجر تهیه کن و معبد اخول‌خول را بساز, تا 
«سین» آقای بزرگ در آنجا سکنی گزیند. من 
با کمال فروتتی بمردوک آقای خدایان گفتم 
معبدی را که تو نشان میدهی مادیها و قشون 
بمیار آنها محاصره کرده‌اند. مردوگ بمن 
جواب داد مادیها که تو از آنها سخن میرانی 
دیگر وجود ندارند چنانکه مملکبت. پادشاه و 
اعوان و انصار او دیگر وجود ندارند. در سال 
سوم آنها (یعنی پارسیها) بجنگ او (ینی 
پادشاه ماد) رفتند و کوروش پادشاه آنشان 
خادم جوان او (یعی مردوک) با قوای خود 
افواج مادی را متفرق کرد و ایسخ‌توویکو 
پادشاه ماد را اسیر کرده بمملکت خود 
فرستاده. نبونید از این پیش‌آمد غیرمترقب 
مشعوف بود, چه می‌بنداشت که اين وافعه او 
را به اجرای خیال خود یی تصرف حران و 
ساختن معبدی پرای «سین» در آنجا نزدیک 
کرده‌و نمی‌داننت که جند سال بد خود بابل 
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رجوع به ص ٩۹۴‏ ایران باستان شود. 





استياسة. 


هم پدست کوروش خواهد افتاد. از مضمون 
لوحه چنین استتباط ميشود که مادیها در این 
جنگ نیت به بابلیها بهره‌مند بوده‌اند و قیام 
کوروش بر ماد موقتاً بابل را از دست رقیب 
قوی خلاصی بخشده. دربارة آژدها ک 
اب توویکو بالی‌ها یا ستیا گس یونانه) 
نسمیتوان قضاوت کرد زیرا نوشته‌های 
مورخین قدیم نسبت باو متضاد است. 
هرودوت او را جبار و شدیدالعمل دانسته. 
کتزیاس بعک او را پادشاهی رئوف معرفی 
کردهو نیکلائوس دمشقی او را ستوده. بعضی 
مانند نلدکه عقیده دارند که نوشته‌های 
هرودوت راجع به آخرین بادشاه ماد از 
گفته‌های خانواد؛ هارپا ک وزیر ایخ‌توویکو 
است و چون این خانواده چنانکه بیاید. دشمن 
شاه ماد بوداو رابد توصیف کرده. اما 
گفته‌های نیکلائوس دمشقی را هم اغراق آمیز 
میدانند, نتیجه این میشود که راجم به شخص 
استیا ک یا اژدها ک از جهت فقدان مدارک 
صحیحه نمیتوان چیزی گفت. در پایان این 
مبحث لازم است علاوه کنیم مار آیاس‌کاتینا 
مورخ ارمنستان عقیده داشت که ادها ک در 
جنگی با تيكران پادشاه ارمنتان و دوست 
کوروش بقتل رسید. سورخ مذكور كويد 
( کتاب ۱۸ - ۲۲ مستخرح از کتاب موسی 
خورن): از جهت دوستی تیگران با کوروش 
ازدها ک‌پادشاه ماد از پادشاء ارمنشتان ین 
شد. شبی خوابی دید بس هولتا ک‌که بر 
وحشت او افزود و در نتيجة شوری با 
نزدیکان خود مصمم گشت که تیگران را 
خاننانه تلف کند بتابراین خواهر او 
«دیگرانوهی (» را ازدواج کرد تابدستیاری 
وی قصد خود را انجام دهد. زن راضی نشد به 
برادرش خیانت کند و سراً او را از نقشة 
مشئوم اژدها ک آ گاه‌ساخت. بعد که پادشاه 
ماد میخواست در س‌حد ماد و ارسنتان 
تیگران را ملاقات کند و او را بکشد, تیگران 
دعوت او را پذیرفت و دشمنی خودرابااو 
آشکار کرد. پس از آن بزودی جنگ درگرفت 
و پنج ماه دوام یافت. بالاخره در جدالی که 
تیگران با اژدها ککرد او راکشت و 
خانواده‌اش را به ارمنستان برده در مشرق 
آرارات جا داد. عد زنان. دختران. پسران و 
سایر اسرا بده هزار میرسید و ملکه آنوایش " 
نام داشت. راجع بروایت مورخ مذکور. بأيد 
گفت که برخلاف نوشتههاى مورخين يونانى 
و رومی است. راست است که گزنفون چنانکه 
بياید. تیگران نامي را اسم برده و او را پسر 
يادشاء ارمنستان دانته» ولی چنین روایتی را 
أو هم ذ کر نکرده, بعکس گزنفون گوید (در 
تربیت کوروش) که پادشاه ارمنتان خواست 
از موقم استفاده کرده باج به پادشاه ماد ندهد 


ولى کوروش از طرف او قشون به ارمنستان 
كيده بادشاه آنرا مطیع کرد. چنانکه او باج 
خود را داد سپاهی هم یکمک مادیها که 
چنگی در پیش داشتند فرستاد و تیگران هم 
در ملازمت کوروش بماد رفت. بنابر اتچه 
گفته‌شد روایت مار آپاس‌کاتینا را باید یکی از 
گفته‌های داستانی بنداشت. (ایران باستان 
صص ۲۰۰ ۲۰۴). 

استیااسة. (ا س ] (ع مص) استثاسة. عوض 
خواستن. ||مدد خواستن. (منتهی الارب). 
استیاف. [(] (ع سص) بوئیدن. (سنتهی 
الارب). بسوی کردن چیزی را, انبوهیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||ه‌مدیگر را شمشیر 
زدن و کشتن. (منتهی الارب). یکدیگر رابا 
شمشیر زدن. هلا ک کردن. 

استیاق. [!] (ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی). سوق. (زوزنی). راندن. چنانکه 
چاروا را. 

اسقیا کث. [!](ع مص) سواک.مسواک 
کردن. مسواک زدن. دندان صالیدن. یقال: 
استا ک‌زيد. (منتهی الارب): 

استياكك. ]١[‏ ((ج) ۲ قوم فینی آ در سیبری 
غربی. 

استیا گس. (آگ ] ((خ) رجوع به استیاژ 
شود. 

استیام. [1](ع مص) بها کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (متهی الارب). در بیع مکاس کردن. 
(زوزنی). و محعدی به علی و باء شود. يقال: 
استام علیها و بها. (منتهی الارب). ||بها 
پرسیدن. (منتهی الارب). 

استیباء ۰ [[] (ع مص) گران و تا گوار شدن 
طعام. |[وبارسیده و مرگامرگی‌نا ک یافتن 
جایی را. (متهی الارب). وبانا ک‌و مهلک 
یافتن جای راء ناخوش آمدن هوا, 

استیباط. ([۱ (ع مسص) کسندن مفا ک 
تنگ‌دهانه و شکم‌فراخ. چاهی کندن که 
سرش تنگ و شکمش فراخ باشد. 

استییاق. [1] (ع مسص) هلا ىك شدن. 
|| هلا ک‌شدن خواستن, (منتهی الارب). 

استیبال. [!](ع مص) نا گواردشمردن جای 
را. (منتهی الارب): استویل فلان الارض؛ 
استوخمها و لم‌توانقه فی بدنه و ان کان محباً 
لها. (اقرب الموارد). نامواقق امدن هوای 
جایی با کسی. (زوزنی). ناموافق آمدن هوا و 
هرچه باشد. ناموافق یافتن. ||بگشن آمدن 
گوسفند.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). نر 
طلبیدن گوسبد ساده. گشن‌خواه گردیدن 
گوسپد:استوبلت الفنم. (منتهی الارب). 

استیپول. (|] (فرانسوی, !6" گوشواره‌های 
کوچک دناله برگ. گوشوارک. 

استیهه. | ] (6* (از اسپانیولی استهه ۲) 
نوعی از | کلیل‌الجیل. حصانلبان (حَسَنلیْ 


(دزی ج اص ۲۱). 
استیقاء . (1](ع مص) استتاء. كند يافتن 
کسی را و او را بشتاب خواندن. درنگی 
شمردن. (تاج المصادر بیهقی). |اگشن‌خواه 
شدن اثتر ماده. فحل خواستن اشتر. (تاج 
المصادر بيهقى). 
استیتان. [1] (ع مص) استنتان. خریدن 
ماچه خر. خریدن ماده خر: استاتن الرجل؛ 
خرید مرد اتان را و برگزید آنرا برای خود. 
(منتهی الارب). ||استأتن الحمار؛ ماچه خر 
گشت خر نر؛ اتان گیردید خر نر. (منتهی 
الارب)؛ یسعنی خوار گردید مرد پس از 
ارجمندی. 
امثال: 
كان حماراً فاستأتن؛ يعنى خر نر بود يس ماده 
گردید.در حق کسی گویند که خوار گردد پس 
از ارجمندی و عزت. (منتهی الارب). 
||فربه شدن شتران. (منتهی الارب). 
استیقاج. [[] (ع مص) آویختن بعض از 
گیاه در ببض و تمام‌بالا گردیدن آن. (متهی 
الارب). درهم‌رفته شدن گیاه. ||بیار شدن 
شتران. ||بسیارمال شدن. یقال: استوئح 
الرجل المال؛ اذا استکثر مه. (صنتهی 
الارب). ||بسیار خواستن مال. ||تمام شدن. 
استيثار. [!] (ع مص) استئثار. استيثار بر 
اصحاب؛ برگزیدن گزیده‌ها خویش را نه یاران 
را: استأثر علی اصحابه. ||استیثار به؛ بخودی 
خود پرداختن به, برای خود گزیدن. برای 
خود برگزیدن امری: استا ثر الّه بالبقاء و العدل؛ 
برای خود گزید خدای‌تعالی بقا و عدل را 
||استأثر الله يفلان؛ وقتی گویند که کسی بمیرد 
و امید بخشایش او باشد. |[بخودی خود 
ایستادن بکاری. ||بسیار خواستن چیزی را. 
||بسیار آمدن. (متهی الارب). 
استیثاق. [!](ع مص) وثيقه كرفتن از كسى. 
(منتهى الارب). از كسى استوارى كردن. (تاج 
المصادر بيهقى). استوارى كردن خواستن از 
كى. (مؤيد الفضلاء). استوارى خواستن. 
(غياث). أستوار كردن. (مؤيد الفضلاء). 
استيثان. !!] (ع مص) فريه كرديدن شتران. 
(منتهى الارب). فربه شدن شتران. ||باقى 
ماندن جيزى. ||استوار كرديدن جيزى. 
||بسیار ورزیدن مال راء یقال: استوئن من 
المال؛ ای استکثر صنه. اادو فرقه گردیدن 
خرمابنان. ینی خرد و کلان. (منتهی الارب). 
بزرگ و خرد بودن خرمابنان. |[در پی رفتن 
شترکرگان شتران را. پی‌رو شتران شدن 
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۲ استیج. 


شتربجكان. (منتهى الارب). 
استیچ. [!] (ع |) استاج. (منتهی الارب). 
چوبکی میان‌کاوا ک‌که بر آن پنبة رییده را 
برای تافتن پیچند و چیزی که رشته را از 
دوک بر آن پیچند. ماشوره. 
استیجاب. [1) (ع مسص) سزاوار شدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر بسهقی) (وطواط, 
مستحق و سراوار شدن چیزی را. استحقاق. 
استیجار. [[] (ع مص) استتجار. به مزد 
گرفتن مزدور را. بمزد فاستدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). به مزدوری گرفتن. به مزد 
خواستن کسی را: استأجرنه؛ به مزد خواستم 
او را. ||اجاره کسردن. ||اجاره‌داری. و 
استجاره به جای استیجار غلط است. 
استیحاری. [1] (ص نسبی) منسوب به 
اجان 
- نماز, روزه. حج استيجارى؛ نماز يأ روزه 
يا حجى كه شخص مكلف به جا نياورده و 
پس از مرگ او با پرداخت وجهی شخصی را 
اجير کنند تا فرایض مزبوره را از جانب میت 
بگزارد. 
استیجاز. ((] (ع مص) استنجاز بر وسادده 
خم شدن بر آن و تکیه نکردن بدان: استأجز 
علی‌الوسادة؛ خم شد بر بالش و تکیه نکسرد. 
(منتهی الارب). ||استوجز الکلام؛ حذف ما 
فیه من الفضول. (المنجد). 
استیجاف. (|] (ع مص) شیفته و آشفته 
گردانیدن محجّت دل را. بردن محبت دل را. 
(منتهی الارب)۔ 
استیحال. ((] (ع مص) مهلت خواستن. 
(متتهی الارب). وقفه خواستن. زمبان 
خواستن. (تاج المصادر ببهقی), 
استیجاء ۰ (1] (ع مص) جنبانیدن. (منتهی 
الارب): استوحاه؛ حرکه. (قطر السحیط). 
ابفرستادن خواستن کسی را. درب افتن 
خواستن. ||فریاد خسواستن. بقال: 
اتوحیناهم. (منتهی الارب). 
استیحاتد. [ا] (ع مسص) استحاد. تنها 
گردیدن. (منتهی الارب). منفرد شدن. 
||ندانستن چیزی را. (منتهی الارب). 
استیجاش. [(](ع مص) اندوهگین شدن. 
(منتهی الارب). دژم و ناخوش شبدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). غمگین شدن. 
ناخوشدلی. دلتنگی. (زمخشری». || آزردگی. 
(زمخترى). |اد حشت یافتن. (منتهی 
الارب). وحشت. رمیدن: از انجا که شضمول 
لطایف عواطف پادشاهانه و رواییع صنايع 
شهنتاهانة پادشاه بود استیحاش و ام تنفار 
رکن‌الدین را یه استیناس و استبثار مبدل 
كردانيد.(جهاتكشاى جوينى). ||در مثال ذيل 
ظاهرأ به معنى لوحش الله كفتن است: قال يا 
سيدى [خطاب به ابن هبيرهُ وزير است] 


امالصغيرات يعنى زوجته لما علمت أنى أجىء 
الى بغداد قالت لى سلم على الشيخ یسحبی‌بن 
هبيرة و التوحش له وقد خبزت لى هذا 
الخیز علی اسمک. (آداب‌اللطانية الفخری 
ص ۲۳۰ س ۱۳). 
استیحال. (۱](ع مص) گلنا ک‌شدن جای. 
(منتهی الارب). باوحل شدن جای.(تاج 
المصادر بیهقی). 
استیخ. [1] (ص) ستبخ. هر چیز راست و 
بلند چون ستون و نیزه. مستوزی: اتطاء؛ 
استیخ ایستادن. (منتهی الار ب). 
-استیخ شدن؛! راست شدن. 
< استیخ کردن؛ سیخ کردن. راست و شق 
کردن, چنانکه نره را 
- استيخ كردن كردن يا كوش و ججز أن؛" 
راست و بلند كردن كردن يا كوش وغيره: 
اثراب الیه؛ گردن را استیخ کرد بسوی او در 
نگریستی. انشظاظ؛ استیخ کردن نسره را. 
(منتهی الارب). و امروز سیخ شدن و سیخ 
کردن‌گویند. 
استیخاء ۰ (1] (ع مص) خبر جستن. خیر 
خواستن. یقال: استوخ لشا بنی‌فلان ما 
خبرهم؛ ای استخبرهم. (منتهی الارب). 
استیخاذ. (!۱(ع سص) گرنتن. ||مالک 
شدن چیزی را. 
استیخار. (۱)(ع مسص) استخار. واپس 
رفتن. واپس شدن. (زوزنی). سپس ماندن. 
يس ماندن. تاخر: و لکل امة اجل فاذا جاء 
اجلهم لابستأخرون ساعة و لایستقدمون. 
(قرآن ۳۴/۷). ||درنگ کردن. 
استیخاره. (( ر] (مسعرب. !) (از یونانی 
استیخارین ") پیراهن و جامه متعلق به 
روحانیین و کشیش‌ها. (دزی ج اص ۲۱). 
استیخام. (!] (ع مص) گران و نا گوارد 
شدن طعام و جسز آن. (منتهی الارب). 
||نا گوارنده یافتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). ||ناموافق آسدن جای. (تاج 
المصادر بهقی). ناموافق آمدن هوای جائی 
پا کسی. (زوزنیآ.. 
أسقيك. [1/ عش ] (فمل) تستید. صيغة جمع 
مخاطب از مصدر استن: رفتستید. گفتستود. 
استیداء . [!] (ع سص) استداء. يارى 
خواستن. (تاج الصصادر بسهقی). يارى و 
نصرت خواستن از. استعداء. (زوزنی). 
|امسال بستدن بمصادره. (تاج المصادر 
بيهقى). گرفتن مال از کسی. ||استودی فلان 
بحقی؛ گروید حق مرا؛ ای اق به و عرفه, 
(تاج العروس). 
استیدالب. ([] (ع مسص) ادب گسرفتن. 
تأدّب. (متهی الارب). 
استیداع. [[] (ع مسص) نگاء دانمتن 
خواستن ودیعه را. و فی‌الحدیث: من استودع 


استیر. 
وديعة فهلک فلاضمان علیه ای بلا تعد صنه. 


(منتهی الارب). نگاهداشت ودیعت خواستن. 
امانت داشتن خواستن. ||چیزی بزینهار وا 
کسی دادن. (تاج المسصادر بیهقی). چیزی 
بكسى سيردن. چیزی بزنهار فا کسی دادن. 
(زوزنی). چیزی به امانت بکسی دادن, آمانت 
دادن. 
استیداف. (1] (ع مسص) قطره‌تطره 
جكانيدن بيه را. (منتهی الارب). بچکانیدن. 
(زوزنی). چکیدن خواستن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||بازکاویدن از خبر. ||فراهم کسردن 
زن نطفهٌ مرد را در زهدان. ||باز کردن سر 
ظرف و مطلع شدن. سرگشادن آوند شیر را و 
مطلع شدن: استودف لبتاً فی‌الاناء. |(دراز 
گردیدن‌گیاه. (منتهی الارب). || چکیدن. 
استیف‌اق. [1] (ع مص) آزمند گشن شدن 
مادیان و جز ان. ایداق. (تاج السصادر 
بیهقی). نر خواستن ماده خر و اسب مادیان. 
آزمند گشن گردیدن ماده اسب و صانند آن. 
(منتهی الارب). 
استیدا۵. ([] (ع مص) گرد آمدن شتران و 
رفتن آنها. (منتهی‌الارب). فراهم آمدن 
شتران. فاهم آمدن و روانه شدن اشتران. (تاج 
المصادر ببهقی). [[راست شدن کار. (صنتهی 
الارب). ||مقهور شدن خصم. (تاج المصادر 
بیهقی). رام شدن خصم. منقاد و مقلوب 
گردیدن دشمن. یقال: استیدهت الابل و 
استودهت و استیده الخصم و استوده. ااییک 
شمردن کسی را. (منتهی الارب). 
استیدن. (ا د] (مص) استادن. (شعوری). 
ایتادن. 
استیذان. [1] (ع مص) استنذان. دستوری 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی). اجازه 
خواستن. اجازت خواستن. اباحه خواستن. 
طلب دستوری کردن. اذن طلبیدن. اجازه 
ليد يللب اجتارم وو ا 
يادشاهزادكان در كارى كه به مصالح اين 
ولايات تعلق داشته باشد بى استطلاع و 
استیذان نواب حبضرت مخال ندهند. 
(جهانگشای جوینی). || دستوری دادن. 
استیو. [۱/1] (() مقداری بائد معین و آن 
شش درم و نیم است. (برهان). وزنی باشد 
معادل شش درم و نیم که چهار مشقال و نیم 
بود. (رشیدی). ستیر. (لغت فرس اسدی). 
استار. رجوع به استار و ستیر شود؛ 
گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 
گوگرد کند سرخ همه وادی و کهسار. منوچهری. 
||استیر (استاتر) در عهد ساساتی ارزش 
چهار درهم داشته است. (ایران در زمان 
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استير. 
ساسانيان تأليف كريستن ترجمةٌ رشيد 
ياسمى ص۲۸). و این کلمه اصل سير امروز 
است که معادل با شانزده مثقال است. 
اسقیر. (!) ((خ) نام محلی کنار راه شاهرود 
و نیشابور میان ریوند و سبزوار در ۶۶۵۲۰۰ 
گزی‌طهران. 
استیر. [1J‏ ا استر. دختری مشهور 
بحسن و جمال از بنی‌اسرائیل هنگام اسارت 
قوم مزبور در بابل. پادشاه ایران اخشویرش 
وى را بعقد ازدواج درآورد. استیر در این 
وقت عموى خود مردخاى ونيز قبيلة خويش 
رااز سوءقصد هامان وزير يادشاه مذكور 
نجات داد. اين داستان در كتبٍ مقدس 
بتی‌اسرائیل مشهور و معروفب است و راسین 
شاعر معروف فرانسه آن را بشکل تأتر منظوم 
درآورده است. رجوع به |شتّر شود. 
أستير. (!] (إخ) إشير. نام كتابى از تورات. 
رجوع به إِسْتِر و رجوع به مكلت شود. 
أستير. [إتٍ] (إخ)' شهرى است در اتريش 
علیا در ۲۸ میلی جنوب شرقی لنتس نزدیک 
خط آهن. دارای ۱۷۵۹۲ تن سکنه (در سنهً 
۰ م.). در ملتقای مصب نهر استیر با نهر 
نس بر فراز تپ بلندی کاخ پرنس لامبرگ که 
از اثشار قمرن ۱۰ میلادی است. بناشده. 
کلی‌ای آن بطرز معماری گتی میباشد و در 
۳ - ۱۵۲۲ م. ساخته‌اند. این شهر عمده 
مرکز صنایع فولادی و آهن اتریش علیا 
می‌باشد و کارخانة تنگ‌سازی که در تاريخ 
۰ م. بتوسط یوزف ورندل "بنا شده 
بزرگترین کارخانه‌های اتریش میباشده و از 
سته ۱۸۳۰ بعد دوچرخه‌سازی و تهیة ادوات 
و آلات برقی نیز بصنایع سابق اضافه شده. 
این سرزمین مسقط رأس شاعر مشهور 
آلوشسیس ب لوموثر ؟ (۱۷۵۵ - ۱۷۹۸ م) 
میباشد. استیر در آخر قرن دهم میلادی بنا 
شده و کنت‌نشینی بوده که در ابتدا به استیر یا۵ 
تعلق داشت ولی در سنة ١1937‏ م. به اتريش 
ملحق گردید. (داثرهالمعارف بریتانیکا). 
استیر. [[](!خ)" تهریست که از سمت شمال 
شرقی گالیسی سرچشمه گرفته از نزدیکی 
شهر برودى جاری شده به روسیه درمىآيد و 
پس از طی مافت ۳۰۰ هزار كز بنهر بربيت 
از شسعب رود دنیستر, وارد می‌گردد. در 
قسمت سئلای مجرای وی مردابهائی تشکیل 
شده است. 
استیواء . ((] (ع مسص) آتش بسرآوردن 
خواستن از آتش‌زنه. آتش از آتش‌زنه بیرون 
کردن خواستن. آتش از آتش‌زنه بیرون 
آوردن خسواستن. یقال: فنلان استوری 
زنادالضلاله؛ ای یطلب الایراء متها. (منتهی 
الارب). 
استيراب. 1 (ع مص) استتراب. وامدار 


گشتن. قرضدار گردیدن. عدیون شدن. (منتهی 
الارب): إستأرّب؛ استدان. (قطر المحيط). 
||مداجاة. مدارا كردن. ||مفالطه. (از قطر 
المحيط). 

استیراخ. (۱](ع مص) تر شدن زمین. 
(منتهی الارب). 

استیوا۵. [!] (ع مص) آمدن به آب و جز 
آن. || حساضر آمدن بر آبخورد. (منتهی 
الارب). حاضر آمدن به مورد. ||حاضر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). فروآوردن. |ابسوی 
اپ اوردن. 

استیر ازهری. 1) ((خ) ابانو..) ار راست: 
خطاب فی‌الرجل, طبع بیروت ۱۸۹۶ م. 
(معجم المطبوعات), 

استیراض. 1J‏ ع مص) بیخ‌آور شدن تنه 
خرما. بیخاور شدن دا ک(؟) [در 1] خاک. 
(تاج المصادر ببهقی): فيل متأرض: نهال 
خرما که مر او را بیخ در زمین رفته باشد و ا گر 
بر ته مادر خود روید آن را را کب‌گویند. ودية 
متأرطة؛ نهال خرما که نو بر زمین رسته 
باشد. ||استیراض قرحه؛ رب‌منا ک‌شدن آن. 
(از منتهی الارب). 

استیراط. (۱](ع مص) استیراط در امر؛ 
درآویختن به کاری دشوار که راه رهائی نتوان 


| یافتن. (از منتهی الارب): 


استیراق. [!] (ع مص) وراقت كسردن 
خواستن. (تاج المصادر ببهقی). 
استیر لینگت. ((] ((ج) (کسنتی...) 
استيرليدك شاير ". سرزميئى است در وسط 
اسکاتلند و از سمت شمال به پرتخایر و از 
سوی شمال شرقی به کلا کمانان‌شایر" و 
خلیج فرث "۲ از جانب جنوب شرقی به 
لین‌لیت‌گوشیر ۱۲ از جهت جنوب به لاثارک و 
قسمت مجزای دمیارتون‌شار ۱۴ محدود 
است. مساحت سطح آن ۲۸۸۸۴۲ کر یعنی 
۳ ميل مريع است. رودخانه‌های عمدء 
آن عبارت است از نهر فرث که بيج و خمهای 
آن حدود شمالی کشور را تشکیل سیدهد و 
نهرهای شایان ذ کر دیگر عبارتند از نهر 
کارون "" که از تپه‌های کمیسی آغاز و اکثر 
بسوی مشرق روان است و در ماأفت ۲۵ 
میلی به فورث گرنجموث "۱ وارد می‌شود. 
ديكر تهر اندريى 2 كه از په‌های فیسرای ۱۶ 
بنای جریان را گذارده اوّل بسوی مشسرق, و 
بعد بجانب جنوب, و بالاخره با یک جریان 
مارپیچی بطرف مغرب جاری میشود و پس 
از قطع مسافت ۳۱ میل وارد درياچة لمند ۲۷ 
می‌شود. دیگر نهر کلوین ۲٩‏ که از کیلسیت 
سرجشمه گرفته بعد از طی ۲ میل در طرف 
جنوب غربی وارد کلاید* واقع در جوار 
گلاکومی‌گردد. در سال ۱۸۹۱ م. نفوس این 
سرزمین به ۱۱۸۰۲۱ تن بالغ میشد. در سنة 


استیری. ۲۲۰۳ 
۱ به ۱۴۲۲۹۱ تن رسید یعنی ۳۱۵ تن 
در هر ميل مربع. در سال ۱ فقط ده تن 
بزبان گثلیک "" و ۲۰۱۴ تن بزبان گنلک و 
انگلیسی تکلم می‌کردند. شهرهای عمد این 
ناحیت عبارت است از: فالکرک. ٍسترلینگ» 
گرانج‌موث, کیلسیث. استنهوس‌میویر» نی و 
دونیپیس, بل الان. پل بنی. (از داثرة‌المعارف 
پریتانیکا, 0000 
استیر لینگت. [!] ((خ)۲۲ نام كترسى 
کنت‌نشین موسوم بهمین اسم میباشد در 
سمت یمین مقابل نهر فورث ( که پلی هم 
دارد) و برایر خط آهن ادینبورگ و کلاسکو 
بکنتی پرت, در جلگه و دامنة تيه و نزدیک 
کاخ‌معروف باستانی ( کاخ استرلینگ که وقتی 
اقاتگاه سلاطین بزرگ اسکات بوده) واقع 
است و دارای زرادخانه و سربازخانه میباشد. 
خیابانهای شهر بسیار تتگ و کوی و پرزنش 
غیرمنتظم است. در این شهر یک کلیسای 
قدیم بطرز گتی, و چندین کنیه, شهرداری. 
زندان. انجمتهای علمی. موزء فلاحت. 
دارالضعفا. بیمارستان. دارالضیافه. مدرسة 
صنعت. کارخاند‌های مسوجات پنبه‌ای و 
پشمی, دباغخانه‌ها و کارخانٌ مشروب‌سازی 
موجود است. دارای ۱۰۲۷۱ تن سکه. بازار 
تجارت آن رونق دارد و همواره کشتی‌های 
کوچک در سواحل آن مشاهده ميشود. 
(داثرةالمعارف میر). 
استیر مویال. (] ((خ) (بانو...) او راست: 
حياة اميل زولا. طبع مصر 1407 م. (معجم 
المطبوعات). 
استیری. !) ((خ)"" (به آلمانی: اشتیر ۲۳) 
إشتيريا. ناحیتی از افريش که از سمت 
مشرق با مجارستان (همنگری), و از جانب 
چنوب با خرواتستان و کارتول و از طرف 


1 - Esther, 
3 - Josef (Werndl). 
4 - Alois Blumauer. 


2 - Steyr. Steier. 


5 - Styria. 6 - 
7 - ۰ 

8 - ۰ 

9 - Clackmannanshire. 

10 - Forth. 


11 - Linlthgowshire. 

12 - ۰ 

13 - ۰ 

14 - Forth of Grangemouth. 


15 - 16 - Finlry Hills. 
17 - Lamond. 18 - Kelvin. 

19 - ۰. 20 - ۰ 

21 - ۰ 22 - ۰ 

23 - ۰ 


۴ استیز, . 


مشرق با ابالات کارینتیان و سالسبورگ | خصومت. (برهان): 


محدود است. مساحت آن ۱۶۳۸۱ کیلومتر 
مربع أست و ۰ سكنه دارد كه تقرياً 
دو ثلث آنان از نداد المانی و یک ثلث از نراد 
اسلاو باشند. مرکزش شهر گراز " است. شعبة 
موسوم به الپ نوریک. از جبال الپ 
شاخه‌های خود را بهر طرف این ایالت 
گسترده و اراضی کوهستانی بوجود آورده 
است و همة ایالت تابع حوزة رود دانوب 
ميباشد. رود دراو. از جائب تسیرول و 
کارینتیان بنای جریان گذارده به این ایالت 
درآید و قسمت جنوبی آنرا از مشرق بمقرب 
ميشکافد و همچنین رود مور از حدود شمال 
غربی این سرزمین آغاز شده و در اول بسوی 
مشرق بعد بطرف جسئوب و جنوب شرقی 
جریان یافته آنگاه در پیرون ایالت مزبور در 
خا ک مجارستان برود دراره میریزد. و نیز 
رودی بتام همین ایالت (یعنی استیر) در 
قسمت شمالی این دبار جباری است و رود 
راب در قسمت باختری آن جریان دارد. رود 
نخستین در خا ک‌اتریش و رود دوم در کشور 
مسجارستان به شط دانوب وارد ميشود. 
صحارى. واديها و دشتهاى اين قطعه بسيار 
حاصلخيز و زراعت أن يا اصول علمى است. 
دارای معادن نقره. أهن. مى و نظائر 
آنهاست. اين ناحیت با مارییر ۲ و سلج" در 
۹ .م به یوگوسلاوی پیوسته است. 
اسقیز. [[] ((مص) ستیز. ستیزه. رجوع به 
ستبزه و استیزه شود؛ 
برآغالیدنش استیز کردند 
بکینه چون پلنگش تيز کردند. ابوشکور. 
چون امیدت لاست زو پرهیز چیست 
با انیس طبع خود استیز چیست. مولوى. 
استیزاء . [[] (ع مص) برآمدن, چتانکه بر 
کوه. بلند شدن. |ابر رأی و دانش خود تکیه 
کردن. ||راست ایستادن. 
استیزاز. ((] (ع سص) وزارت خواستن. 
(تاج‌المصادر ببهقی) (منتهی الارب) (زوزنی). 
فاوزارت کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||وزیر 
کردن. وزیر گردانیدن. (متهی الارب): 
مااستوزر الخلفاء مثل یحیی. (تاریخ بیهقی). 
وزارت کسردن. (سنتهی الارب) (زوزنی), 
|اگرد کردن. |[بردن. (منتهی الارب). 
استیزاع. 111 42 مص) قا دل دادن 
خواستن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دل 
دادن خواستن. ||الهام خواستن شکر نعمت 
را از خدای‌تعالی. (منتهی الارب). 
استیزاق. (1] (ع مص) استنزاق. تنگ آمدن 
مكان بر کسی: اشتوزق علی فلان 
(مجهولا؛ تنگ شد جای بر فلان. 
استیزه. [إ ر / ز ] (إمص) ستيزه. (برهان). 
بتيز. استيز. لجاج. (برهان). عناد. 


وكر استيزه كنى با تو برأيم من 
روز روشنت ستاره بنمایم من, 
هرکه او استیزه با سلطان کند 
خانة خود سربسر ویران کند. 
ناححان گفتد از حد مگذران 


مرکب استیزه را چندان مران. 


منوچهری. 
عطار. 


مولوی. 
ساحران با موسی از استیزه را 
برگرفته چون عصای او عصاء 
قطره با قلزم چو استیزه کند 

ابله است او ریش خود برميکند. 


مولوی. 


مولوی. 
آن منافق با موافق در نماز 
از پی استیزه آید. نی نیاز. مولوی. 
ااجنگ. ااخشم. |اكين. ابرهان). 
استيساء . [!](ع مص) اسشاء. يارى 
خواستن. با کسی گفتن كه با من موسا كن. 
(تاج المصادر بیهقی). يارى طلبيدن. 
آستیساخ. [1] (ع مسص) ریمنا ک شدن. 
(متتهی الارب). چرکین شدن. (از اقرب 
الموارد). 
استيساث. [!] (ع مص) شير شدن. (زوزنى). 
مانند شیر شدن. شیری نمودن. ||دلیر شدن. 
(تاج المصادر بهقی). دلیری کردن بر. جرأت 
كردن. |إبجاى رسيدن بات. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). دراز شدن و روئیدن و بکمال 
رسیدن گیاه. 
استیساز. [!] (ع مص) بأسیری گردن دادن. 
گردن نهادن به اسیری. خویشتن فرا اسیری 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). || اسان داشتن. 
|| آسان شدن. (زوزنى) (تاج المصادر بیهقی). 
أماده كشتن كار: اسير له الأمر. 
استيساع. [[] (ع مص) فراخ شدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنى). فراخ كرديدن. 
||فراخ شدن خواستن. 
استیساق. 11 (ع مسص) فراهم آمدن. 
چنانکه شتران. فاهم آمدن. ااتمام شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ااراست شدن کار. 
ااستی سا کث. [[]((خ)"کرسی کانتن آب. از 
ناحية تری, دارای ۱۷۹۴ تن سکنه. راء‌آهن 
از آن گذرد و دارای کارخانه‌های چوب‌بری 
و کلاه‌سازی است. 
استیسان. [[] (ع مص) خوابنا ک گشتن. 
|اغنودن. || بينكى زدن. اوناويدن. (تاج 
المصادر بيهقى). 
استيشاء ۰ [!] (ع مص) تک خواستن از 
اشتر و ما اشبهه. (تاج المصادر بیهقی), 
برآوردن همه تک اسب. همه تک اسب را 
برآوردن. (منتهی الارب). ||یپاشنه زدن اسب 
را تيز رود. يباشنه اسب رأ بر رفتن داشستن. 
ستور را بياشنه برفتن داشتن. (زوزنى). 
|| خواندن. ||جنبانیدن هر چیزی را. 
استیشار. [!](ع مص) دندان‌های خویش 


استیصال. 


پاک کردن خواستن. |[تیز و تنک كردن 
خواستن زن دندان را تا کم‌سن نماید. 
|| دندانها پا ک‌و نیکو کردن. 
استیشاع. (1](ع مص) آب کشیدن. نزح. 
استیشاغ. [[] (ع مص) به دلو دریده آب 
کشیدن.با دول پاره و دریده آب کشیدن. 
استيشام. [!] (ع مص) كبودى زدن 
خواستن. وشم كردن طلبيدن. كنده كردن 
دست و مانند آن خواستن. (تاج المصادر 
بهقی). نکنده کردن. (زوزنی). خال بر تن 
کوفتن خواستن. دست بسوزن آژدن و نیل 
ریختن تا نشان ماند. نقش بر دست کندن 
خواستن بسوزن یا بنوعی دیگر. خال کوبیدن. 
استیصاء . (!] (ع مص) وصیت پذیرفتن. 
اندرز پذبرفتن. (تاج السصادر بیهنی) 
(زرزنی). ||اندرز کردن. ا[اين کلمه معنی 
دیگری دارد غير آنکه در لت‌نامه‌هاست. و 
فی‌الحدیت: استوصوا باكاء خیراً فانهن 
عوان عندکم. و در نامه‌ای که ابویعقوب 
یوسف‌بن یحبی المصری البویطی از زندان يه 
ربيع نويد امده است: فاذا قرات كتابى هذا 
فاحسن الخلق مع اهل حلقتى و استوص 
بالفرباء خاصة خیراً. (ابن خلکان ج ۲ ص 
۸س ۲). 
استیصاد. [1] (ع مص) حظیره ساختن در 
کوه ||شوغاه ساختن گوسنند را. (تاج 
المصادر بیهقی). شوگاه ساختن گوسفند. 
(زوزنی). شبگاه ساختن برای گوسپندان. 
|| آستانه ساختن. (زوزنی). فناء و عَبة و 
وصید و وصیده و سده و درگاه و جناب 
ساختن. 
استیصاف. [[] (ع مص) صفت علاج کردن. 
|اعسلاج پرسیدن از طبيیب. علاج علت 
خواستن. (زوزنی). |علت پرسیدن. ||رصف 
كردن خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى). 
استيصال. (!](ع مص) بيخ براوردن. 
(غیاث). از پن برکندن. (تاج المصادر بیهقی) 
(غیاث). از بیخ برکندن. ریشه کسن کردن. 
بيخكد كردن. از بن برانداختن. از بسن 
برافكندن. بركندن. برانداخعن. إجتياح. 
اصطلام. اخترام. ابتياض. استباحة. دوع: اگر 
يس از اين خيانتى ظاهر كردد استيصال 
خاندانش باشد. (تاريخ بيهقى ج أديب ص 
۰ اگرما دبیری را فرمائيم كه جيزى 
نویس ا گرچه استیصال او در آن باشد زهره 
دارد که ننویسد. (تاريخ بیهقی ص ۲۶). و 
چون.. خواستی که حشمت و سطوت براند 
که‌اندر آن ریختن خونها و استیصال خاندانها 


2 - Maribor. 
4 - ۰ 
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استيضاح 5 


باشد ایشان [خردمندان ] آنرا دربافندی. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۰۰). و زن و کودکان را 
ببرده بیاورد و جهودان را استیصال کرد. 
(فارسنامة ابن البلخى ص ۶ا. و خاندانهای 
بزرگ را استیصال کردی و بااين همه عيبها 
بخيل بودى [يزدجرد] .(فارسنامة ابن البلخى 
ص ۷۴). قصد خاندانهای قدیم و دودمان‌های 
کریم نامبارک باشد. و اقدام بر استیصال و 
اجتیاح پادشاهان سنکر و ملوم. (ترجمةً 
تاريخ يمينى ص ۲۴۰). عزیمت استیصال او 
||بركنده شدن. ||موى در موى خويش بيوند 
كردن.(زوزنى). موى در موى بيوستن 
خواستن. صوى كسى بموى خود بستن 
خواستن. آنک کسی خواهد تا موی در موی 
وی پيوندد. (تاج المصادر بیهقی). 
استیضاح. (!۱(ع مسص) طلب وضوح 
کردن. طلب پیدائی. اشکار کردن خواستی. 
(منتهی الارب). از کسی درخواستن تا چیزی 
هويداكند. (تاج المضادر بسهتی). طلب 
روشنی. ||دست بر ابرو نهادن تا چیزی 
بنگری هت با نه. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی), دست بر ابرو تهادن تا بچیزی نیک 
نگریسته شود. دست بالای چشم نهاده 
نگریستن چیزی تا دیده شود. مند: استوضح 
عنه با فلان. (منتهی الارب). ||(اصطلاح 
پارلمان) ' سؤال وكيل مجلس از وزیر. که در 
بى أن براى هيكت وزرا رأى اعتماد بايد 
کر 
استیضاع. [1](ع مص) کم کردن خواستن از 
كىن:استوضع مننه. (منتهى الارب). 
||استوضعه فی دینه؛ استرفقه. (المنجد), 
استیضام. [!] (ع مص) ستم کردن. اصنتهی 
الارب) (تاج المصادر بهقی). 
استیطاء ٠‏ [[] (ع مص) نرم شمردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||سپرده و کوفته یافتن: 
اسوطا الموضم؛ کوفته و سپردة زیر پا یافت 
آن موضع را. و یقال: استوطأت المرکپ؛ ای 
وجدته وطيئاً. (منتهى الارب). 
استیطان. (!] (ع مص) وطن گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). وطن کردن. وطن 
گزیدن. ایطان. جای باش ساختن از جایی. 
(از منتهی الارپ). 


استیظاف. ((] (ع مص) نمام فرا گرفتن. 


(منتهی الار ب). 
استیعاء. (1] (ع مص) از ببن برکندن تنة 
درخت. (متتهى الارب). از بيخ بسرکندن. 
ريشه کن‌کردن. 

استیعااب. [!] (ع مص) گرفتن. فرا گرفتن. 
همگی چیزی فرا گرفتن. کسمال. استکمال ۲. 
همه را فرارسیدن. (ناج المصادر ببهقی). 


استغراق. همه را فارسیدن. (زوزنی). همه را 


فراگرفتن از اول تا آخر و تمام گرفتن. 
(غسیات). همگی چیزی گرفتن. (سنتهی 
الارپ): بعد از استیعاب ابواب اداب و 
استکمال جمال حال بخدمت آلتونتاش 
خوارزمشاه موسوم شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۸۴). در جملكى ديار خراسان از 
اشراف سادات بمکنت و یسار... و بسطت باع 
و استیعاب اسباب ارتفاع درگذشته. (ترجمد 
تاريخ یمینی ص ۲۸۱). ||از بن بركندن. (تاج 
المصادر يهقى) (زوزنى). استيصال. از بيخ 
بركندن. و منه الحديث فى الانف: اذا استوعب 
جدعه. الدية اذا لميترك منه شىء. (منتهى 
الارب). 

- استيعاب كردن؛ فرا كرفتن. 
استيعار. [!] (ع مص) دشخوار يافتن جاى و 
راہ را. (منتهى الارب). درشت يافتن. (تناج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||ادشوار ضمردن. 
(منتهى الارب). 
استیعال. [1) (ع مص) پناه بردن بکسی: 
استوعل اله. (منتهى الارب). اابر كوه هدن 
وَغْل. بر كوه رفتن بز کوهی. (منتهی الارب). 
استيغال. [!) (ع مص) كثرها و بغلهاى تن 
استوغل الرجل؛ غسل سفابنه و بواطن 
اعضائه. (اقرب الموارد). 
استیفاء ۰ [1] (ع مص) تمام فرا گرفتن. تمام 
فروگرفتن. (غسیاث). تمام گرفتن. (سنتهی 
الارب). تمام فاستدن. (تاج المصادر بهقی). 
تمام فارسیدن. (زوزنی): وقت استیفای 
جرایات و رسوم بر مئین و الوف فزون باشند. 
(جهانگشای جوینی). 

- استیفاء حق یا مال خود از کسی؛ گرفتن 
تمام مال يا حق خويش از او. تمام گرفتن 
حق. (غیاث. 

|إطلب تمام كردن. (منتهى الارب). ااتمام 
تین انا اسعانر ن شات 
حساب دفتر وزارت مالیه. حساب دفتر یک 
ولایت و یا یک پلوک "؛ در استیفاء آیتی بود 
[عبدالملک مستوفی ] .(تاریخ بیهقی ص 
۰ |ا|علم استیفاء عبارتست از معرفت 
قوانین که بدان ضبط دخل دیوان و کیفیت و 
کمیت محاسبات آن معلوم کنند و در نقل آمده 
است که در زمان پیش این صناعت را نسق و 
آئینی نبود و کاب در ضبط اموال دیوان و 
مصالح مصارف آن هنگام استیقا خبط عشواء 
میکردند و یوقت محاسبات عمال و حکام 
ولایات بر آنکه دفتر حساب ایشان میسر 
می‌بود مقاسات هرچه تمامتر میکشیدند تا 
مقر خلافت و سند امارت را ولایت و نور 
هدایت امیرالمومنین و سیدالوصیین اسدائه 
الغالب علی‌بن ابیطالب (ع) مشرف و مزین 
گردانید و عمال واسط و بصرء جهت تحقیق 


استیفاض. ۲۲۳۰۵ 


محاسبه یکوفه آمدند و با کاب چند روز در 
أن باب بحث ميكردند. روزى امي رالمؤمنين 
(ع) فررمود: هل آستوفیتم ما علی‌العمال؟ کتاب 
در جواب گفتند: بعد ما تحقق الحال. 
امیرالمزمنین دفتر ایشان را طصلب داشت و 
احتیاط میفرمود دید که حسابها بغایت مخبط 
بود و هیچ ضبط و ترتیبی نداشت در ضمیر 
منیرش بحکم لو کشف الفطاء ماازددت یقینا 
که مطلع انوار ملک و ملکوت و مظهر اسرار 
لاهوت و نانوت بودافتاد كه أن رانسق و 
ترتيبى بايد و فكر بر أن مصروف داشته از 
أيت: إن عدةالشهور عندالله اثناعشر شهرأ فى 
كتابالله ... منهأ اربعة حرم ذلى الدين القيم 
(قرآن ۹ اصو لو قوانين أن استخراج 
فرمود و بعد از آن کتاب هر وقت چیزی زیاده 
میکردند تا بدین مرتبه رسید و از ایسن تسقر یر 
وجه تخصیص او به اسم استیفاء روشن گردد. 
رجوع به نفايس الفنون فى عرايس الميون 
قسم اول در علوم اواخر مقاله اولى در علوم 
فن پانزدهم علم استیفاء شود. 
- دارالاستیفاه؛ دیوان محاسبات: عبدالغفار 
به دار استیفا رود و بگوید مستوفیان را تا 
خط پر حاصل و باقی وی کشند. (تاریغ 
بیھقی ص ۱۲۴). 
<- دیوان استیفاء؛ دارالاستیفاء؛ 
اندر او اهلیت صاحبفرانی بود و هست. 

ِ سوزنی: 
|انزد بلفا آن است که ضاعر در مدح و 
صفت هر چیزی, بنهایت کوشد. چنانکه 
زیاده از آن نتواند کرد. و ایین عین بلاغت 


اصطلاحات الفنون). 
استيفاج. |!] (ع مص) سبك و خوار داشته 
شدن. 


استیقاد. [[] (ع مص) آمدن کسی خواستن. 
(تاج المصادر بهقی). ا|نزدیک شدن. 
استیقار. ([] (ع مسص) تمام گرفتن حسق 
کسی را: اسعوفر عليه. (منتهى الارب). 
||اسثفار. نشاط کردن شتر و فربه شدن پس 
از مشقت و لاغری. 
استيفاز. [[] (ع مص) بر سر پای نشستن و 
دروا نشستن. (منتهی الارب). فاسر بای 
نشستن. (تاج المصادر بیهقی): استوفز فی 
قعدته. (منتهی الارب). سرپا نشتن. چنباتمه 
نشستن. چنبلک زدن. 
استیفاض. [[] (ع مص) شتافتن. (منتهى 
الارب). شتافتن در رفتن و آوردن. (تاج 


1 - Interpellation. 
2 - ۰ 
3 - Charge d'un maître des ۰ 





۳۶ 


المصادر بیهقی). شتافتن در رفتن و در راندن. 
::..) «ویدن. بشتاب رفتن. ||شتافتن 
خواستن. | برا کنده شدن شتران. || شتابانیدن. 
||راندن. |[از شهر بدر کردن. نفی کردن. (از 
منتهی الارب). تبعید کردن. جلای وطن دادن. 
استیفاق. [11(ع مص) توفیق خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). توفیق خواستن از 
خدای. توفیق جستن. (منتهی الارب). |اسر 
صواب بودن در حجت. 
استیفان. (() (() (تاج) دو تن به اين اسم 
بودند: اول شخصی که در قرنطش مسیحی شد 
( کتاب اول قرنطیان ۱۶ و ۱۵) و پولس او را 
تعمید داد. و دوم یکی از آن هفت تن بود که 
کلیسای اورشليم آنان را برای اینکه حواریان 
را در خدمت فقرا امداد کنند تعیین کرد.( کتاب 
اعمال رسولان ۶: ۶۰۱). و او بواسطة ایمان و 
امداد از روح‌القدس معروف بود و از نام او 
چنان برمی‌اید که بهودی یونانی بوده است 
چنانکه رفقای او هم جز نقولای جدیدالبهود. 
همچین بودند. خلاصه. اعمال قوية او سبب 


استیقاق. 





اشتعال غيرت و ضدّيت و تعصب بهود كرديد 
على الخصوص نسبت به اشخاصی که از 
اعضای مجامع یبونانی بودند زیرا احتمال 
میرود که با ايشان بیشتر ملاقات داشت. و 
علاوه براين براهين محكمه و قاطعة او بيشتر 
ایشان را تلخ‌جان كردانيد. (اعمال رسولان ع: 
۸ -۱۰). لهذانسبت کفرگوئی بوی داده 
دستگیرش کردند و در مجلس شوری برای 
استنطاق و امتحان حاضر کردند. ( کتاب 
اعمال رسولان ۱۱:۶ - ۱۷). و جواب او که 
شامل تاريخ مختصر اسرائيل ميباشد و 
احترامى كه نسبت بخدا و شارع كبير اسرائيل 
میداد بر بطلان ادعای شاهدان کاذب دلیلی 
واضح و برهانی آشکار بود (اعمال رسولان ۶ 
:ور ۱۳ و نیز مبرهن میاخت که حضور 
و نظر التفات خدای‌تعالی نه فقط بان مکان و 
آن خیمه معلق و محدود است بلکه در هر جا 
و هر کس که مشیت مقدس قرار گیرد خواهد 
بود. و هم واضح کرد که موسی پیش‌بیتی کرده 
است که شخص نامی و معروفی بعد از مسن 
میعوث خواهد شد. لکن هموارة روح جهل و 
تعصب در اسرائیل بوده و از خصایل ایشان 
می‌باشد و آنان که در آن زمان مسیح را بقتل 
رسانیدند و حال هم با انجیل وی ضدیت 
می‌کنند فرزندان حقیقی و متابعین متقدمین 
خود می‌باشند که در هر عصر و اوان بر ضد 
مذهب و طريقة حق بوده و هستند. خلاصه از 
قرار معلوم استیفان گفتار خود را در آن 
محضر پا کمال خودداری بیان کرد و چون 
غضب و عصبیت حضار مجلس را برافروخته 
دید حجّت عادلانه و سختی بر ضد ایشان 
آقامه کرد. (اعمال رسولان ۵۱:۷ - ۵۳). از 


آن پس چشمان خود را برافرائته گفت اینک 
آسمان را گشاده و پسر انان را بدست راست 
خدا میبینم و ایستادن او گویا برای پذیرانی 
بده امین خود بود. (اعمال رسولان ۷: ۵۴ - 
۶ .ذ کراین مطلب مثل فرمود؛ مسیح که در 
E‏ 0 
۶۸) (لوقا ۲۲ :۶۹ - ۷۱) حکام اين مجلى را 
نیز واداشت که از شرايع و قواعد روميها 
تجاوز کنند. (یوحنا ۱۸ : ۳۱). فوراً استیفان را 
از شهر بیرون کشیده سنگار کردند. (اعمال 
رسولان ۵۷:۷ - ۶۰). و بر حسب شریعت 
موسی (سفر تلنیه ۷:۱۷) شاهدان پیشوائنی 
کردند. (اعمال رسولان ۱۲:۶). و برای 
آسودگی خود عباهای خويش رابدست 
شاؤل كه يكى از معاندان لو 
آن مسيحى بر خداوند خود تأسى كرده كفت 
خدايا اینان را بیامرز چون که نمیدانند چه 
میکنند و از أن يس بدرجة شهادت واصل 
گردید.و اول شهیدی بود که در راه مسیح 
مقتول گردید. (لوقا ۲۴ :۴۸) (اعمال رسولان 
۲ و مرگ وی روح ضدیت عام را در 
اهسالی بسهیجان آورده ایین مطلب سیب 
برا كتدكى مسيحيان و انتثار مؤده انجیل 
گردیده(متی ۲۳:۱۰) باعث ازدیاد ممنین 
شد. (اعمال رسولان ۰۱:۸ ۱۴و ۹۱:۱۱ - 
۱ و بابر قول ترتلين که در حدود سال‌های 
۰ - ۲۲۰ م. بود خون شهدا همچو تخمی 
بود که بر زمین افشانده شد. خلاصه از قرار 
معلوم متحفظ عبای شاهدان مذکور فوق 
زودتر از سایرین بغیرت آمد. (اعمال رسولان 
۸ :۱و ۲). و اگرچه قوت برهان و 
دلایل متینة استیفان و شهادت وى بر أو مؤثر 
شد با وجود آن باعث برگشت و توبة او 
نگردید تا خود خداوند را مفصلاً ریت کرد. 
(اعمال رسولان ۴:۹٩‏ - ۶). و فی‌الحةيقة 
مطلبی که اوغسطن گفته یعنی « کلیابرای 
تحصیل نجات و خدمت شایان پولس بدعای 
استیفان مقروض میباشد» باید تصدیق کرد. .و 
چند سال بعد از آن پولس به حالت استیفان 
رسید بسیار افسوس خورد از اينکه در واقعة 
ار حضور داشته بمرگش نیز راضی گردید. 
(اعمال رسولان ۲۲: ۲۰). وفات استیفان 
محتمل است که در سال ۳۷ م. اتفاق افتاده 
باشد و بروایتی که سند آن قریب بهمان عصر 
است محل اين واقعه رادر شمال اورشليم 
نزديك به دروازة دمشق تعيين ميكند و در 
قرن دوازدهم أن كليائى راكه بيادكارى أن 
شهید در انجا بنا نهاده بودند دروازةٌ استيفان 
مقدس نامیدند. و روایت دیگری نیز هست که 
محل شهادت او را نزدیک به درواز؛ استیفان 
مقدس حایه که در طرف شرقى اورشليم 
قدری بشمال حرم واقع است قرار میدهد. 


استیکاء. 


(قاموس کتاب مقدس). 
استیقان. [[) ((خ) مترجم عمده مدرسة 
طب م صر سابقاً. اورانت: قالون 
الاسبتالیات, طسبع یولاق. (سعجم 


المطبوعات), 

استيفی. (!] (از ع. مص) مماله استیفا: 

از سواد و بیاض دفتر تو 

می‌کند حظ خویش استیقی. سیف اسفرنگ. 


استیقاح. (1) (ع مص) سخت شدن. (تاج 
المصادر بهقی). سخت شدن ستم. ||شسوخی 





استیقاد. [۱] (ع مسص) آتش اف روختن. 
(منتهی الارپ). ایقاد. (زوزنی). ||افروخته 
شدن اتش. (متتهى الارب). روشن شدن. 
|| شعلهور شدن. زبانه كشيدن. ١‏ 

استيقار. [!] (ع مص) بار از سر كى 
ستدن. ||فربه شدن شتران. (منتهی الارب). 

استیقاط. (1] (ع مص) مفا ک‌شدن جای. 
(منتهی الارب). 

استیقاظ. (۱](ع مص) بیدار بودن. بیداری. 
|[بیدار شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
تن بودن. ||پانگ کردن پای‌برنجن و جز 

ان از پیراید. 

استيقاع. (!] (ع مص) جثم داشتن بوقوع 
چیزی. . (مسنتهی الارب). انتظار. (زوزنی). 
چشم‌داشت چیزی را. ||ترسیدن. (منتهی 
الارب). |اگام تيز كردن رسيدن شمثير رأ. 
(متهی الارب). 

استیقاف. [1)(ع مص) ایستادن خواستن 
(منتهی الارب). واایستیدن خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی). استادن کی خواستن. 
||واداشتن خواستن. (تاج المصادر بهقی). 
بازداشتن ستور خواستن. |اطلب وقوف 
کردن. || طلب سکون کردن. 

استیقان. (1] (ع مص) استقان چیزی یا 
بچیزی؛ بتحقیق دانستن آتراء بی‌گمان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بی‌گمان 
دانتن. بيقين دانستن. بيقين داشتن. بيقين 
كردن.يقين. ||يقين خواستن 

استيقاه. [!] (ع مص) بندكى و فرماتبردارى 
كردن.(متتهىالارب). طاعت داشتن. 
(تاج المصادر پیهقی). 

استيكك. [أس] افراسوى, ص)" (از 
لاتینی استوم". سرکه) اسید استیک در 
اصطلاح شیمی به جوهر سرکه اطلاق شود 
و نخان آن 000۳۷ - 0۳3 است. 

استیکاء .[1] (ع مص) بسیارپیه شدن از 
فربهی. فربه شدن اشتر. (تاج السصادر 
بیهقی). پیه‌نا ک گردیدن ناقه. |[پر شدن 


1 - 0۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 


استيكاث. 


مشك. ||بريامدن غائط و بول از شكم. 
يقال؛.استوكى البطن؛ اذا لميخرج منه النجو. 


(منتهى الارب). 
استيكاث. [!](ع مص) ناشتا شكستن. 
(منتهى الارب). 


استیکاح. (1] (ع مص) سطبر و آ کنده‌شدن 
چوزه. (منتهی الارب). ستبر شدن: استوکحت 
لفراخ؛ استفلظت. (اقرب السواردا. |ابخل 
كردن ببخشیدن. یقال: ساله فاستوکح؛ ای 
امك و لميعط. (منتهى الارب). 
استيكار. [!](ع مص) در أشيان رفتن 
خواستن. 
استیکاع. [](ع مص)اسخت شدن معده. 
(تاج المصادر بیهقی). سخت شدن صعده و 
یبوست اوردن. سخت شدن طبیعت. یقال: 
استوکعت معدته. ||استوار گردیدن مشک و 
درشت گشتن درزهای آن. (منتهی الارب). 
استیکاف. (!] (ع مص) چکانیدن. (صنتهی 
الارب). ||چکیدن خواستن. و فی‌الحدیث: 
توضأ فاستوكف ثلثاً ثلثاً؛ بريد غسل يديه. 
وقيل بالغ فى غل اليد حتى وكف منهما 
الماء. (منتهى الاآرب). 
استیکال. [۱] مص) استتکال. مال کسی 
ستاندن و خوردن آن خواستن. مال کسی را 
ستدن و خوردن. مال کسی بستدن و 
بخوردن. (تاج المصادر بیهقی): استیکال 
ضعفا؛ خوردن مال آنان. |القمه گرفتن 
خواستن. ||وکیلی خواستن. (مجمل اللفه). 
استیکام. (1] (ع مص) استكام. اكمه 
كرديدن: استأ کم الموضع. [|ياسير ياقتن: 
استأ كم مجله. 
استيكك زر. [](إخ) مسوضعى بمغرب 
مزرعة كلانتر, از نواحى يزد. 
استیکس. [] (إخ)' نام شطى اساطيرى كه 
هفت بار گرد دوزخ ميكردد. . زوبيتر و خدایان 
ديكر بدين شط سوكند ياد ميكردند و درين 
صورت قسم آنان نقض نميثد. أب أن 
اشخاص را روئین‌تن میکرد. طتیس, مادر 
اخیلوس, پاشنة فرزند خود را گرفته و در آن 
اب غل داد و بهمین مناسبت همه اعضای او 
جز پاشنة پای وی, از تیر و سنان مصون بود. 
استیکه. [أکَ] (اغ) جزیرة کوچک بین 
ایتالیا و کرس, در مسغرب جزاییر لیباریا و 
شمال غربی صقلیه. طول آن سه ميل و عرض 
دو میل است و اراضی انجا اتشفشانی است. 
اين جزیره «استیوتیذس» یعنی استخوانها نام 
داشته و وجه تسميهٌ وی آن بود که محارباتی 
بين سرقوسبين و قرطاجنیین بدانجا روی داد 
و بسیاری از لشكريان قرطاجنه فرصت را 
مفتنم دانسته عصیان کردند مخصوصاًكه راد 
لشکر در دادن ارزاق آنان مماطله میکردند. 
یکبار ۶۰۰۰لشکری جمع آمدند و جیر؛ خود 


طلبیدند و رسای خود را بعصیان و تمرد 
تهدید و بدیشان آهانت کردند. و چون خبر این 
حبادثه بحکومت رسید, بسران سپاهیان 
مزبور دستور قتل سربازان را صادر کرد و 
ایشان با سربازان بعنوان محاربه با عاصیان 
بعض جزایر سوار کشتی‌ها شدند و چون 
بسجزیر؛ مسزبور رسیدند سپاهیان را 
فرودآوردند و خود بی‌خبر جزیره رااترک 
کردند و سیاهیان رابی زاد و مسکن گذاشتند, 
چه آنجا غیرسکون بود و هم آنان از 
گرسنگی و رنج هلا ک شدند و زمین از 
استخوانهای ایشان پوشیده شد. (ضميمة 
معجم البلدان), 
استیل. (1] (فرانسوی, !)۲ (از لاتینی 
ستیلوس ", خنجر) سبک و طرز و اسلوب و 
شیوة تحریر و سبک صتعتگران از معمار و 
حجار و مجسمه‌ساز و نقاش و غیره. 
استیل. [۱1 ((خ)* ریچارد. یکی از ادبای 
نامی انگلستان. مولد وی ۱۶۷۲ و وفات 
۵ م. وی با گروهی از دوستان خویش 
رساله‌ها و روزنامه‌ها منتشر ساخته و با کمال 
جدیت به بیدار کردن افکار و احساسات عامدٌ 
ملت انگلیس پرداخته است و در مسجلس 
مبعوثان عضویت داشته و چند کتاب ادبی هم 
تألیف کرده است. 
اسقیلاء. [[] (ع مص) استیلا. دست یافتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (تفلیسی). 
غالب آمدن. غالب شدن. (غياث). غلبه. تمام 
دست يافتن ير جيزى.(متهى الارب). 
زبردست شدن بر. زبردستی. چیرگی. چیره 
شدن بر. برتری. استحواذ: و ما شش تن 
ماندیم مهتران در سخن آمدند و زمانی 
نومیدی نمودند از امیر و از استبلای این دو 
سیاه. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۰). بناء کارها 
بقوت ذات و استیلاء اعوان نیست. ( کلیله و 
دمه). خردمدان در حال قوت او و اسیلا... 
از جنگ عزلت گر شاک (كليله ودمته). 
عاجزتر ملوى آننت كه... جون... خصم 
أسحيلا يافت نزديكان خود رامتهم كرداند. 
( کلیله و دمنه). هرکه درگاه ملوک لازم كيرد... 
و حرص فرینده را عقل رهنمای اسلا 
ندهد... هرايئه مراد خويش او را استقبال 
واجب بيند. ( كليله و دمنه). 
تا نميرم من تو اين بيدا مكن 
دعوى شاهی و استیلا مکن, مولوى. 
استیلا پیدا کردن؛ تسلط یافتن. مالک 
شدن. تملک حاصل کردن. مستولی شدن. 
- استیلا یافتن؛ ظفر یافتن. فایق شدن. 
چیره شدن. 
|| طلب ولایت کردن. ا|به پایان چیزی 
رسیدن. یقال: استولی علی‌الامر؛اذا بلغ لغاية 
فسیه. (متتهی الارب). ||بودن کوکب در 


استیلاد. ۲۲۰۷ 
درجه‌ای از برجی که در آن برج و درجه او را 
حظی از حظوظ خمه باشد. الاستیلاء عند 
المسنجمن هو کون الک وکب مستولیاً و 
المستولی علی جزء من اجزاء نلک‌لبروج 
عندهم کوکب یتصل بذلک الجرء بالنظر او 
الناظر. و یکون له فی ذلک الجزء حظ بان 
یکون ذلک الجزء فی بیته و فی شرفه او فی 
ملقة الاولی او الثانية او التاللة او فی حده او 
فى وجهه. و يكفى فى النظر اتصال البرجئّة و 
فى التناظر يشترط اتصال الجزئية. و 
عندالبعض يكفى اتصال البرجية فيه ايضاً و 
عند البعض يقعرط فى النظر ايضاً اتصال 
الجزئيّة كما فى التناظر و اللعض لايشترط 
الاتصال اصلاً. لكن الا كثرين على اشتراط 
الاتصال. فان الاقط الذى له حظ فى الجزء 
لایسمی مستولیاً علی ذلک الجزء و الكوكب 
الذی یکون حظه اقوی مقدم علی الذی یکون 
حظه اضعف. و الکوکب الذی له حظٌ فی ذلک 
الجزء ان وقع فى حظه يكون قوّته مضاعفة. 
هذا خلاصة ما ذ کره عبدالعلی البیرجندی فی 
شرح زيج الغ‌بیگی و غیره. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- استیلا» بسر جرء مقدم؛ در اصطلاح 
احکامیان. ناظر بودن کوکب صاحب حظ 
است بر جزء اجتماع یا استقبال مقدم. 
استیلاج. )1( 2 مص) درآمدن خواستن 


(تاج المصادر بیهقی). 
استیللاخ. (!] (ع مص) تر شدن زمین. 


استیلاد. [] (ع مص) طلب بچه کردن. 
فرزند خواستن. ||مادر فرزند کردن کنيزک 
را. ام ولد کردن. ]|محبت کردن با کنیزک تا از 
وی فرزند آید. (تاج المصادر بیهقی). ولادت 
خواستن. (غیاث). با کنيزک آرمیدن برای 
فرزند شدن. صحبت کردن با کنيزک تااز او 
مج (زوزنی). طلب لوادشن الاب 
الاتبلاد در لقت مطلقاً به ممنى طلب قرزئد و 
شرعاً قرار دادن كتيزيست بنام مادر كودى (أمّ 
وَلد) واين عمل به دو شىء صورت بذيرد: 
یکی دعوی کودک. مادر بودن کنیز را نسبت 
بخود. دیگر مالک بودن پدر مر کنیز راء يعنى 
کنیز, زرخرید پدر کودک باشد. کذا فی جامع 
الرموز فى فصل التدبیر. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). در اثر نزدیکی مولی با آمة خود ولدی 
بوجود آمدن | گرچه علقه باشد. استیلاد 
موجب آن است که اختیارات مولی نسبت 
ب‌مستولده محدود شود و جز در سموارد 

1 5 2 - Style. 
3 - Stylus. 
4 - Steele, Richard. 


۸ استیلاذ. 


مخصوص نتواند او را بغیر منتقل کند مگر 
اینکه انتقال سبب تسریع در آزادی او گردد. 
منظور از تحديد اختیارات ان است که 
متولده پس از مرگ مولی از سهم‌الارث ولد 
خود ازاد شود. 
استیلان. (1](ع مص) پناه خواستن. 
استیلاریا. (!] ((خ) خلیج مستدیری است 
در ولایت سالونیک بشمال جزیرة أينوروز از 
جانب جنوب مشرقی به دماغه‌ای که از قاعدءة 
همین شبه‌جزیره بسوی شمال شرقی امتداد 
پیدا کرده منتهی میشود و از جانب مشسرق و 
شمال با سواحل قضای کندیره محدود و 
مسدود است و فقط جهت شمال شرقی آن باز 
است. طول آن از شمال غربی بجنوب شرقی 
قریب ۲۳ و عرض از مفرب بسوی مشرق 
قریب به ۱۵ هزار گز است. در ميان اين خليج 
قصبه‌ای موسوم به هریس" جای دارد و 
بهمین مناسبت اين خلیج را خليج أريس نيز 
گویند. در برزخی که این خلیج را از خلیج 
آینوروز جدا میسازد آثار و علائم یک ترعة 
قدیم مشاهده ميشود. گویند بحکم پادثاه 
ایران کرسس (خشیارشا) آ اين ترعه را حفر 
" کرده‌بودند زیرا که حبرکت در گرد دماغة 
آیتوروز خالی از خطر نوده است لذا نیروی 
دریائی ایرانیان از اين راه جدید يونان هجوم 
استیلاغ. (!] (ع مص) از نکوهش با ک 
نداشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). با ک 
نداشتن مردم از نکوهش. (منتهی الارب). از 
سرزنش و مذمت و عار با ک‌نداشن. 
بی‌عاری. لاابالی‌گری. 
استیلاف. (1] (ع مص) طلب الفت کردن و 
محبت خواستن. (از غیات اللغات). 
استیلا کت. (1] (ع مص) استثلا ک. پیفام 
بردن. 
استیلپن. [| چ] ((خ)۲ یکی از حک‌مای 
یونان قدیم. وی از مردم مفاره و تلمیذ 
دیوجاتس (دیوژن) و استاد ذنن بود و در سة 
۰ اشق.م. میزیست و در علم منطق تخصص 
داشت. 
استیلقیوس. ۱) (اخ) او راست: تسفیر 
سريانى بر كتاب اللفن ارسطو. (كثف 
الظنون). اين نام مصحف ستبلیقیوس است. 
رجوع به ذیل ارسطو در همین لفت‌نامه شود. 
استیله‌سر. [[ ل س] ((خ) یکی از مواضم 
دودانگ 4 هزارجریب. رجوع بسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۲۴ بخش 
انگلیی شود. 
استى ليتس . [إلى تٍ] (إخ)' يكى از 
تواريخ سريانى منسوب به استی‌لیتس است 
که‌در حدود سال ۵۰۷م. تالیف شده و حا کی 
از وقايع سالهای ۴۹۴ تا ۵۰۶م. است و بخطا 


آنرا به استی‌لیتس نسبت داده‌اند و اين کستاب 
یکی از سنایم عمدة تاریخ نیمه اول عهد 
سلطّت کواذ اول (قباد اول) است و در فصول 
مقدماتی آن خلاصة زمان مقدم بر قباد را 
یعنی از جلوس پیروز بعد ذ کر میکند. (تاریخ 
ایران در زمان ساسانیان تالیف کریمتتن 
ترجمة رشید یاسمی ص ۰۴۷ ۸۱ ۰۲۲۷ ۲۳۸ 


و ۲۴۲). 
شود. 


استیلیکت. [!كى] (إخ)* فلاويوس. وى 
يكى از زنرالها و رجال نامى روم و پر یک 
تن از واندالهاست که سمت صاحب‌منصبی در 
لشکر اسپراطور والس *(۳۶۴- ۳۷۸م.) 
داشت. او در عتفوان جوانی داوطلبانه در 
زمره نظامیان امپراطوری درآمد و تدریجاً به 
مقامات عاليه رسيد و آخر رئیس سواه‌ظام 
كرديد:دزاين حال انبراطور تنود و سيوس" 
هیئت سفرا به دربار پادشاه ایران شاپور سوم 
فرستاد. در سال ۳۲۸۳ م. استیلیک این 
مأموریت و سقارت را در کمال خوبی انسجام 
داد و بازگشت. امپراطور هم از خدمات وی 
قدردانی کرد و او را به منصب کنتی دربار 
سرافراز و خواهرزادة خود صمرنا را بوی 
تزویج کرد و در سنة ۳۷۵او را رئیس 
سهاهان فان گنرد او کمن بعد بيشواى 
نهضتی فوی شد که با پیکت‌ها" و اسکانها و 
باکونهادر بریتائیا میجنگید و علاوه بر این 
در سیر نهر رن با اقوام و طوایف وحشی 
دیگر زد و خورد ميکرد. استبلیک و سهرنا 
سمت قيمومت ووصايت هنریوس؟ 
خردسال را داشتند. استیلیگ بنعدها دختر 
خود ماريا را نامزد امپراطور جوان كرد و بر 
حب توصية تثودسيوس بوصايت و 
سر برستى فرزند وى تعين شد. ولى درين 
هنكام رقيبى براى او ييدا شد واو 
روفينوس '! بود که از جانب پرتوریان !! 
والی مشرق بود. در سن ۳۹۵م. استیلیک 
پس از لشکرکشی فیروزمندانه و زد و خورد 
با زرمنهای نواحی رن, راه مشرق پیش گرفت 
در صورت ظاهر برای اخراج گتها و هنها از 
تراس, اما در حقیقت قصد او دفع روفینوس 
بود. وی با دست همین وحشیان رقیب رااز با 
درآورد ودر نتيجه در اواخر همان سال 
پادشاه حقیقی کشور گردید و در سال ۳۹۶ در 
یونان بجنگ ویزیگنها پرداخت و در سنه 
۸ بلوای ژیلدو ۲" را در افریقا خوابانید و 
دخترش ماریا را به هنریوس نزویح کرد. بعد 
از دو سال يدرجة کنسولی رسید و سعی و 
شش آلاریک را برای تصرف اراضی ایتالیا 
در سنا ۲۰۳-۴۰۴ ختثی کرد ومجبور به 
مراجعت و عقب‌نشینی به ایلریکوم ساخت. 


استیم. 

اين سردار در علم سوق الجيش جنان مهارت 
داشت که رادا گائیوس"' سردار و رئيس 
قبایل بیشمار ژرسنی چاره‌ای جز تسلیم 
نیافت. این طوایف جنگجو در تحت فرمان 
رئيس خود ماند سیل به اتالیا روآور شده 
بودند. در سال ۴۰۸ استیلیک با مانورهای 
ماهرائه و حسن تدابیر جنگی آنسان را در 
نزدیکی فلورانن محاصره و مفلوپ کرد. در 
سال ۴۰۸ دختر دوم خود ترمان‌تیا ۲" را بعقد 
ازدواج هنریوس درآورد. درین هنگام در بين 
مردم چنین شایم شد که استیلیک برای 
نشاندن ير خوداكريوس6 بر تخت 
امپراطوری, با الاریک همداستان شده است. 
در باب این توطثه روایات و اقوال متضاد 
گفته‌اند تا آنجا که تعین حقیقت نسبی شاید 
هیچگاه میدز تسود وى معتق المت كه 
هنريوس از وى ظنين شده واو را ترك كرد. 
او هم فرصتی بدست آورده به راونه ۷ 
گریخت و به کلیس پناهنده شد. بالاخره با 
وعده‌های فریبنده او را بیرون آورده در ۲۳ 
اوت سته ۴۰۸ م. یکشتند. 

استی ليکن. [اک | ((خ)" یکی از رجال 
دریار تثودسيوس امپراطور روم. وى اصلاً از 
قوم واندال بود و با خواهرزادء امپراطور 
مزبور ازدواج كرد ودر موقم فوت 
تنودسيوس به قيمومت بسر نابالغ أو موسوم 
به هنريوس ”ا به نيابت سلطنت رسيد و بعدها 
دختر خود را بوى تزويج كرد ودر نتيجه زمام 
اختیار کشور را در دست گرفته بحل و عقد 
تمام اسور پرداغت و دراین اشنا اقوام و 
طوایف وحشی مانند قرانکهاء کتهاء و سوآوها 
بنای تعرض بدولت روم را گذاردند. | گرچه 
استیلی‌کن در مقابل آنان مقاومتی نشان داد 
ولی او را به همدستی با آلاریک حكمران كتها 
برای غصب تخت و تاج روم متهم کردند و در 
تاريخ ۴۰۸م. به امر هنریوس در راونه بقتل 
رسید. و رجوع به استیلیک شود. 
استیم. (1] () آستین. (لغت فرس اسدی) 


1 - Herisso. 
در قاموس الاعلام: شیرویه (؟)» واین‎ - ۲ 


3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ٩۱۱1:0۳۱0, ۱۷۰ 

6 - Valens. 7 - Teodoaosius. 
8 - ۰ 9 - ۰ 
16 - ۰ 11 ٠١ ۰ 
12 - 610. 13 - ۰ 
14 - ۰ 


15 - ۰ 
16 - Ravenna. 17 - Stilicon. 


18 - Honorius. 


استیم. 
(اربهی) (سروری) (رخیدی) (برهان) 
خيز و پیش آر از آن می خوشبوی 
زود بگشای خیک را استیم. خروى. 
رجوع به آستین شود. ||در نسخه ابوحفص 
همست دی وق آمده و بهمن بيت 
متمک شده. اسروری) (رشیدی). دهان 
ظروف واوانى. (برهان). در حاشية فرهنگ 
أسدى نخجوانى بيت تور به معنى ريم 
جراحت آمده ولی استیم یم در این شعر به 
معنى آستين ومجازاً دهائه اسث چنانکه 
مظفرى كويد؟ 
بگشای بشادی و فرخی 
ای جان جهان استیم خی 
کامر ور بشادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی. 
مظفری (از فرهنگ اسدی). 
استیم. [[] (() ریمی باشد که سر جراحت‌گاه 
چون فراهم آید خون فاسد درون وى ريم 
گرددو پدرد آيد تا پا ک‌بیرون نیاید از شر او 
ایسمن نگرددا. (حاشی فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (اوبهی). جراحتی است که مندمل 
شده باشد و در میان آن چرک مانده باشد و در 
بعضی نسخ آشتیم بشین معجمه به معنی ریمی 
است که در جراحت بمانده باشد. (سروری). 
در شرفنامه آن سرما باشد که پر جراحت زند 
و بیاماسد و در لسان الشعراء ریمی بود که از 
جراحت رود. (سروری). جراحتی را گویند 
که‌گزک شده باشد یعنی سرما خورده باشد و 
ورم و آماس کرده باشد و بعضی سرمائی را 
گویند که بر جراحت زند و بياماساند. گویند 
اگرآن سرما در شبهای ماهتاب بر جراحت 
بهایم خورد البته او را بکشد و بعضی جراحتی 
را گفته‌اند که سرش بهم آمده و درونش پر از 
چرک و ریم باشد و بدون نشتر زدن برنیاید و 
به معنی چرک و ریم جراحت هم آمده است. 
(برهان). خونی که در جراحت ریم بود. 
(رشيدى). مخفف أن ستیم و ستیم افصح بود. 
(مجمل اللغة): 
كفت فردا نشتر آرم پیش تو ۲ 
خود بیاهنجم ستیم از ریش تو. 
رودکی (حفان) (رشیدی), 
وز دروغ تست در جانت دریغ 
وز ستم‌کاریست ریشت پرستیم. ناصرخسرو. 
آمروز سیم گویند. و سیم کشیدن به معضنی تاه 
شدن خستگی و ريش باشد بعلت مجاورت 
هوای سردیا اب الوده. 
استیم. [أاحش] (فعل) ستم. هتيم. 
استیهاء .(!](ع سص) استتما». برستار 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). بکنیزکی 
گرفتن. برده و سیر خریدن. کليزک گرفتن. 
کنيزک خریدن. (زوزنی). 


استیماز, [1] (ع مص) استتمار. مشورت 
كردن. مشاوره. مشورت كردن خواستن. 
مشاورت كردن خواستن. (زوزنى). 
سكاليدن. با يكديكر رأى زدن. مؤامرة. 
آستیهاع. (1](ع مسص) استماع. اسم 
گردیدن: تأمع الرجل و استأمع؛ صار امعة. 
(قطر المحیط). 
استیمام. [[] (ع مسص) استمام. بمادر 
گرفتن. بمادر خواندن. 
استیمان. [[)(ع مص) استمان. اما 
خواستن. (زوزنی). زنهار خواستن. از کسی 
زینهار خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (مجمل 
اللغة): از غایت اضطرار نه رعایت جانب 
اختیار را, در استیمان کوفتن گرفت. 
(جهانگشای جوینی). و باستففار و استیمان 
پیش آیند. (جهانگشای جوینی). بعضی 
میگفتند برای استیمان است. (جهانگشای 
جوینی). ||در امان درآمدن خواستن. (مجمل 
اللغة). |[در زنهار کسی درآمدن. ||پناه بردن 
به: يا ايشان در استیمان بحصنی که روزی 
چند از آن جماعت ایمن توائد بود مضورت 
کرد.(جهانگشای جوینی). و اصحاب اشفال 
بقلم مرغه استیمان کنند. (جهانگهای 
جوینی). ||اعحماد کردن به. ||امين یافتن کسی 
را. ||سوگند دادن. ||مبارک شدن. 
استیمان. [1 1-س](فعل) _-ستیمان. 
صغ متکلم مع‌الفیر. هستیمان. استیم. 
رجوع به استیم شود؛ 
ما کار زمانه نیک دیدستیمان 
ازكار زمانه زآن بريدستيمان. 0 
استى مخله. [إمَ َل ل] (إخ) موضعى در 
انزانكوه هزارجريب. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی). 
استیمفال. [1] ((خ)" (دری‌اچه...) 
دریاچه‌ای بیونان قدیم (آرک‌ادی) و طبق 
اساطیر, هبرکول در سواحیل آن کلنگان 
آهتین‌منقار را قلع و قمع کرد. 
استین. ()() آستین: 
جبرئیلی را بر استین بسته‌ای 


پر و بالش را بصد جا شته‌ای. 5 مولوی. 
استین. (ا س ] (۱خ)۲ رجوع به ایت و آس 


۳ 


صود. 

استین. ات ] (اخ)" رجوع به اشتاین شود. 

استین. [| ي ] ((خ) " خاندان مشهور طابع و 
کتابفرروش و محقق فرانسوی. مشهورترین 
افراد این خاندان از این قرارند: زبره مولد 
پاریس. او راست: گُنجيه زبان لامین ۲. وی 
پدر لغویین فرانسه است. (۱۵۰۳ - ۱۵۵۹ 
م.)۔ ||پسر وی هانری دوم. مولد پاریی 
یونان‌شناسی ارجمند باشد. (۱۵۳۱ - ۱۵۹۸ 
م او راست: گنچیة زان یونانی "و آن 
كتابى عظيم ر محفقانه است. دیگر بيان در 


استیناف. ۲۲۰۹ 
باب تفوق زبان فرانسه". 
استیفاء . [()(ع مص) استتناء. چشم داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزئی). انتظار کردن. 
اتتظار کشیدن کسی را. ||درنگ کردن. 
استیناز. (۱] 2 مص) بسیار خواستن 
چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
استیناش. [!] (ع مسص) استتناس. انس 
گرفتن. (زوزنی) (تاج المصادر پیهقی). خوگر 
شدن. (زوزنی). مأنوس شدن. خو گرفتن. 
الفت و محبت گرفتن. انس و الفت گرفتن. 
(غياث). انس. تأنس. محبت. دوستی. آرام 
يأفتن به. رفتن توحش: 
این قصیده که من فرستادم 
دل و جان را بدوست استیتاس. مسعودسعد. 
بعد از آن او را [امیرنصر را] بخدمت خواند 
[سلطان محمود] و بمشاهدت وی استیناس 
نمود و او در سفر و حضر ملازمت خدمت 
ميكرد, (ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۴۰). منل 
اهل ارشاد منل صیاد استاد است که جانور 
مستوحش را... بمقام استیناس می‌رباند. 
(انیس الطالبین بخاری). ||استأنس الوحشی؛ 
حس یافت وحشی از مردم. بوی بردن از 
نزدیکی آدمی. |[دستوری خواستن. |انیک 
استیناس. [1] ((خ) (سنةاا ...) نام سال 
ششم از هجرت رسول (ص). 
استیناف. ۱] (ع سص) استناف. از نو 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). نو کردن. از نو 
کردن. تجدید. از سر گرفتن. از سر گرفتن کار 
و اغاز کردن ان؛ ناصرالدین از این کلمات 
متأذى شد و طراوت أن حال بذبول رسيد و 
مكاتبة ديكر رسائيدند مشتمل بر استیناف 
مصادقت و استجداد احکام سواققت... 
(ترجمة تاريخ يمينى ص 178). در باب اتقاق 
و ایتلاف و مجابت جانب خلاف استیناف 
رفت و سفیران در اصلاح ذات‌البین سعی 
نمودند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۹۳). چون 
عبدالملکبن نوح و فایق از أن هزيمت 
بیخارا رسیدند و بکتوزون بدیشان پوست و 
لشکرهای متفرق جمع شد. دیگر بار خیال 
استقلال واميد ارتياش و طمع انتعاش بر مزاج 
ايشان متولى شد و انديثة اسيناف 
مناجزت و مبارزت پیش گرفتند. (تسرجمة 


۱-ایمنی نشاید بود. (اربهی). 
۲ -نل: گفت فر دا ب بینی او را پیش تو. 

3 - ۰ 
4 - 0558117۲8 ۰ 
5 - Stein. 


7 - Thesaurus linguoe lalinoe. 


6 ° Eslienne. 


8 - Thesaurus linguoe groecoe. 


9 - Précellence du langage français. 


٠‏ استینافا. 
تاریخ یمینی ص ۲۱۶). ابوعلی... نصرین 
الحسن... را بر سبیل استعجال پیش خواند تا 
بتدارى كار و تلافى عار مشغول شود و 
باستيناف مناجزت و سد حادثة ثلست قیام 
نماید. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۶۷). 
||الاستناف هو ما وقع جواباً لسوال مقدر 
معنی لما قال المتكلم جاءنى القوم فكأن قائلاٌ 
قال ما فملت بهم فقال المتكلم مجيباً عنه اما 
زید فا کرمته و اما بشر فاهنته و اما بکر فقد 
اعرضت عنه, (تعریفات جرجانی). ||مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: الاستیناف» در 
لغت آغاز کردن باشد, چنانکه در صراح گفته. 
و به اصطلاح فتها تجدید تکپیر گفتن است 
بس از باطل شدن تكبيرةالاولى. و ينابر اين 
معنى است كلمة يستانف كه در كتب فقه 
گفته‌اند:المصلی اذا:سبقه الحدّث يتوضا ثم يتم 
مابقى من الصلوة مع رُ كن وقع فيه الحدث أو 
یستانف و الاستبناف افضل. و لفت اتمام در 
این حدیث باصطلاح فقهاء ناء تأده ميشود. 
رجوع به پیرجندی و جامع الرموز شود. 
اااستیناف در نزد اهل علم معانی, اطلاق شود 
بر دو معنی: یکی جدا ساختن جمله‌ای از 
جملة ماقبل تا جملة جداشده جواب واقع 
شود سوالی را که جملة جداشدة ماقبل اقتضا 
کرده. دیگری همان جملة جداشده را که 
مستأنفه نیز گویند باشد و بالجمله استیناف بر 
هر دو معنی اطلاق شود. اما مستأنفه بر همان 
معني اخیر اطلاق گردد و بس. اما نحویون 
مستأنفه رابر جملة ابتدائيه اطلاق كنند. 
چنانکه در فصل لام از یاب جیم در ذ كر معنى 
جمله باید. استیناف به معنی اول بر سه گونه 
است زیرا سژال یا از سبب حکم است بطور 
مطلق یعنی نه از خصوص سیب پس به چنین 
سؤالی جواب داده مشود بکدام سیب خواه 
سیب بر حسب تصور باشد ماد تادیپ برای 

زدن یا بر حسب خارج مانند این بیت: 

قال لى كيف انت قلت علیل 

سه دات و حزن طويل. 0 

يعنى سبب بيمارى تو چه بوده يا انکه چه 
میشود ترا که بیمار شده‌ای» زیرا عادت بر این 
جاریست که وقتی گفتند فلان کس بیمار 
است از سبب بیماری و سوجبات مرض او 
پرسش می‌کنند نه اینکه بگویند آیا سیب 
بیماری او چنین و چنان است. یا آنکه سوال 
از سبب خاص حکم است. مانند: و ماابریء 
نفسی ان النقس لامارةٌ بالسوء . مثل ایست 
که پرسیده باشند آیا نفس بسیار فرمانده ببدی 
است و جواپ داده شده است که بلی نفی 
بسیار فرمانده به بدی است. قسم اول مقتضی 
عدم تأ كيدو قسم دوم مقتضى تأ كيداست. و یا 
آنکه سؤال از غیر سب و نبب خاص باشد. 
مائند: قالوا سلاماً قال سلامٌ'. يعنى حضرت 


ابراهیم در جواب مشرکین چه گفت پس گفته 
شده است که گفت سلام. و مانند این شعر که 
گفته: 

زعم العواذل انتى قى غمرة 

صدقوا ولکن غمرتی لاتنجلی. 

که صدقوا را از جملا ماقبل جدا ساخته تا 
استیناف و جواب از سوال از غیر سبب باشد. 
در حقیقت مثل آن است که پرسیده باشند آيا 
در اين گمانی که برده‌اند پصواب رفه‌اند يا 
بخطا. و جواب گقته باشند که راه صواب 
پیموده‌اند. سپس سوال از غیر سیب یا بطور 
مطلق باشد, مانند مثال اول که در این مورد 
تأ کید در کلام لازم ثیست و یا آنکه اشتمال بر 
خصوصیتی دارد, مانند مخال دوم در شعر زیرا 
میدانیم که گمانی که برده شده یا صواب است 
یا خطا و غرض از سوّال تعیین یکی از آندو 
میباشد. و این قبیل اسیناف اقتضاء تأ کیدکند 
و استیناف بابیست وسیع و داراى محمنات 
بیشمار. و من الاستیناف ما یاتی باعادة اسم 
ما استونف عنه, ای آوقم عنه الاستیناف, نحو 
احست انت الی زید. زید حقیق بالاحسان. و 
منه مأ يبنى على صفته اى على صفة ما 
استؤنف عنه دون اسمه ای يكون المسنداليه 
فی الجملة الاستينافية من صفات من قصد 
الحدیث عته. نحو احستت الی زید صدیقک 
لقدیم اهل لذلک. و السژال المقدر فیهما لماذا 
احسن الیه او هل هو حقیق بالاحسان و هذا 
ابلغ من الاول و قد یحذف صدرالاستینافه 
نحو: يبح له فيها بالغدو و الآصال رجال 
(قران ۲۶/۲۴ و ۲۷). کانه قيل من يسبحه 
فقیل رجال ای بسبحه رجال. هذا کله خلاصة 
ما فی الاطول و المطول فی بحث الفصل و 
الوصل. ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
||درخواست تجدید نظر در حکم صادر از 
محكمة ابتدائی. در اصطلاح امروز پژوهش. 

- محکمة استیناف "؛ یکی از محا کم عدلید, 
كه مراقعات بس از كذشتن از محكمة بدایت 
(دادگاه ضهرستان) در صورت تقاضاى 
محکوم بدان محکمه ارجاع شود و پس از 
صدور حكم محكمةٌ استيناق ممكن است 
قضیه بمحکمة تمیز (دیوان کشور) مراجعه 
شود. و در اصطلاح امروز دادگاه استان 
كويند. هنكام استقرار مشروطيت. مجلس 
مژسان ایران از تمکیلات قضائی 
کشورهای اروپا اقتباس کرده در اصل 
هشتادوششم متمم قانون اساسی قید کردند 
که «در هر كرسى ایالی یک محكمة 
اسیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد 
بترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است». و 
در سال 1778 ه.ق.ضمن تأسيات 
قضائى مقدماتى شعبداى ينام محكمة استيناف 
در تهران تشکیل شد که بدون یک قانون 


استینافی. 
تشکیلاتی کار میکرد. تا اينکه قانون اصول 
تشكيلات ١7755‏ مباى قانونى محا كم 
استيناف را ينا نهاد به اين ترتيب كه مقرر 
شت در هر حوزة استينافى يى محكمة 
انناف تأسیس شودو تعیین عد؛ حوزه‌های 
استینافی و همچنین عد: اطاقهای هر یک از 
محا کم استیناف بنظر وزیر عدلیه وا گذارشد و 
عده رئيس و دادرسان هر اطاق محکمة 
استیناف را چهار تن قرار داد که یکی از 
اعضاء بنوبت عضو محقق تعیین و هیشت 
حاکمه‌از سه تن تشکیل شود و محاکم 
استیناف احکام و قرارهای محا کم ابندانی 
حوزة خود را در آمور «حقوقیه و جزائیه و 
تجاری» استیناقا رسیدگی میکرد. در 
تشکسیلات جدید قضائی ۱۳۰۶ «.ش.و 
قانون اصول تشکیلات ۷ ه«.ش.اصلاح 
مهمی که راجع یه محا کم استیناف بعمل آمند 
این است كه عدهٌ چهار را تبدیل بسه کرده و 
تعیین عضو محقق را مسکوت گذاشته است 
ولی عملاً یکی ازین سه تین گزارش اصر را 
بعهده گرفته و در هیئت حاکمه هم شرکت 
میکند (ماد؛ ۳۳ قانون اصول تشکیلات 
عدلیه). در سال ۱۳۱۱ هش .که دادگاه‌ها 
بخصوص در امور کیفری دچار ترا کم شدند و 
وزارت دادگستری خود را ناچار میدید برای 
رفع اشکال و تسریم در جریان دعاوی 
تدبیری بیندیشد, و مضيقة کارگزینی قضائی 
اجازه تكثير عد شعب محا كم استيناف را 
نمیداد, در ضمن یک سلله اصلاحات 
اساسی که در قانون آیین دادرسی کیفری 
بعمل آمد مقرر گردید «برای رسیدگی 
استینافی باحکام و قرارهای حقوقی و جزائی 
محا کم ابتدائی محکمةٌ استیناف ممکن است 
از دو نفر تشکیل بشضود و رأی آن دو نفر در 
صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بودو در هر 
موردى كه بين أن دو تفر اختلاف تظر حاصل 
بشود یک نفر دیگر از اعضاء استیناف بتعیین 
رئیس کل استیاف برای مشاوره و رأی در 
موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد. در 
اين صورت رای | کثریت قاطع است» (ماده ۵ 
قانون متمم اصلاح أصول محا كمات جزائی 
مصوب ۲۶ مهر ۱۳۱۱ ه.ش.). رجوع به 
آیین دادرسی مدنی و پازرگانی تألیف احمد 
متین دفتری ج ۲ ج ۱صص ۲۸ - ۳۱ شود. 
استینافاً. [فنْ] (ع ق) از جهت استیناف. 
بوجه استیاف. 
استینافی. (!] (ص نسبی) ؟ منسوب به 
استیناف. 
۱-قرآن ۵۲/۱۲ ۲-قرآن ۶۵/۱۱ 
Cour 2‏ - 3 
۰ - 4 


استین ورک. 
استین وزکت. [! ٍ] (اخ)" کمونی در شمال 
ناحیه دون‌کرک. دارای ۲۱۲۳ تن سکنه. 
استینوقان. 11 (اخ) ابن دواخان. أو در 
الوس جفتای خانی داست. 
استینه. [آن /ن) () تخم مرغ. (برهان). 
هدایت در انجمن‌آرا ذیل این کلمه گوید: 
بسرهان در بسرهان بی برهان آورده و در 
فرهنگها نیافتم. رجوع به آستینه شود. 
استینیا. (!| ((خ) قریه‌ای است بکسوفه. 
مدائنى كويد: مردم نزد عشمان‌ین عفان رضی 
الله عله شدند و ازو درخواستند که بجای 
اراضی آنان که در حجاز تهامه داشتد. در 
کوفه و بصرء بدیشان اقطاع دهد و او استینیا 
را که قریه‌ای بکوفه بود بخاب‌بن الارت 
داد. (معجم اللدان). 
استينيه. [ ] (اخ) قسریه‌ای است در وسط 
بغاز در ساحل روم‌ایلی, میان امیرکوی و 
ینی‌کوی. (قاموس الاعلام ترکی). 
استیواء . (تی) (ع مص) رحمت کمردن 
خواستن. (تاج المصادر سهقى). 
استیوار. ([ تی ] (ع مص) استئوار. ترسیدن 
و شتابی کردن در تاریکی. |ارمیدن چنانکه 
تستران و پریشان ضدن در زمین نرم. 
|| استیوار قوم؛ سخت خشمگین شدن آنان. 
||استیوار بعیر؛ آماد؛ُ برجستن شدن شتر, 
استیوثرت. ([ ء] ((خ)۲ درگالد. روانشناس 
اسک‌اتلندی. مسولد ادمبورگ (۱۷۵۳ - 
۸م.). رجوع به استوارت شود. 
استیهاب. [!] (ع مص) بخشیدن خواستن. 
(منتهی الارب). بخشیدن چیزی خواستن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). بخشش 
طلب کردن. ||بخشیدن, 
استبهار. [[] (ع مص) درازی کردن در کار. 
دراز کش‌اندن ک‌ار. ||بسی‌خود و بی‌خرد 
گردیدن. بی‌خرد گشتن آدمی. ||بيقين 
دانستن امری را. (از منتهی الارب). 
|| ترسیدن خر. ||عوض گرفتن. استبدال. 
عو ض کردن. 


استيهال. [[)(ع مص) استثهال. سزاوار و 


شاسته جيزى شدن؛ استأهل الشىء؛ 
استوجبه فهو مستأهل له. و أنكره بعضهم. و 
فی‌الاساس و سمعت اهل‌الحجاز یستعملونه 
استعمالاً واسعاً. (اقرب الموارد): منامب 
اعمال در نصاب استحقاق و أسمهال مسقرّر 
كردانيد. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۶۵. 
|| خریدن و خوردن اهالة را: استأهل؛ اخذ 
الاهالة أو ا كلهافهو متأهل كقوله: 

لابل كلى يا أمى و استأهلى 

فان ما انققت من ماليه. (اقرب الموارد). 
|| بترسيدن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
|اسست گشتن. ضعیف شدن و ترسیدن. (از 


قطر المحیط). 


استیهیدن. [51] (مص) استهیدن. لجاج 
کردن.ستبهیدن؛ 

هرکه باشد شیوه استبهیدنش 

دید خود رأ پوش از دیدنش, مولوی. 
اسج. اس ] (ع ص, !) ماده‌نتران تیزرفتار. 
وشج. 
اسچجاء . [۱] (ع مص) بسیارشیر شدن شتر 
ماده. (منتهی الارب). 
اسجاح. (۱] (ع مص) آسان داشتن. (منتهی 
الارب). ارفا کردن. |نرم گفتن سخن: ||عفو 
کردن. (از منتهی الارب). نیکو عفو کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). نیک عفو کردن. 
درگذشتن. (منتهی الارب). درگذاشتن. 
اسجاد. [!](ع مسص) سر نگون کردن. 
(متتهی الارب). سر فرودآوردن. تاج 
المصادر بپهقی). سر فروآوردن. (زوزنی). 
|| خم شدن. (منتهی الارب). || پیوسته با چشم 
خمارنا ک‌نگریستن. بر یک جا پیوسته بچشم 
خمارنا ک‌نگریستن. (منتهی الارب). پیوسته 
نگریستن بآرام. (زوزنی). 
اسجاد. [/1 (ع [) جهود و ترسا. ||جزیه. 
||دراهم‌الاسجاد؛ نوعی از درم که بر آن 
صورت صلم است که انرا سجده میکردند. 
(منتهی الارب). درمهای خسروانی. (السامی 
فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء). درمها که بر آن 
نقش چهر؛ خسرو پرویز بود و ایرانیان هر گاه 
جشم بر أن می‌افک‌دند نماز میبر دند. بیرونی 
در الجماهر گوید: قال الاعشی ۳: 

من ير هوذة يسجد غير متب 

اذا تعصب فوق التاج أو وضما 

له ! كاليل بالیاقوت نصلها 

صواغها لاترى عبباً و لاطبعا. 

و ذلك ان كرى ابرويز كان | كرم هوذةبن 
على بتاج فزعمت حليفة انه لم‌یره احد من 
العرب الا سجد لکبریانه و لا احد من العجم الا 


سجد لصورة کسری فیه لرسمهم عند رژية 
صورته فی‌الدراهم. قال الاسودبن یعفر: 

من خمر ذی‌نطف اغن منطق 

وافی بها بدراهم‌الاسجاد . 


(الجماهر بیرونی چ حید رآباد ص ۱۱۱و ۱۱۲). 
اسچاره. [] ([) رجوع به اشجاره شود. 
اسجاع. Zl‏ مسص) قافیه در سخن 
اوردن. (غیات). 

اسجاع. 1 (ع لا ج سجم. آوازهای کبوتر و 

فاخته. (غیات). ||سخنهای باقافیه. (غیاث). 
رشیدالدین وطواط گوید: اسجاع سه است: 
متوازی, مطرف, متوازن. متوازی اين چنان 
بود که در اخر دو قرینه یا بیشتر کلماتی 
آورده شود که بوزن و عدد حروف و روی 
متفق باشند. مثالش از قول نبوی: اللهم اعط 
منفقاً خلفاً واعط ممسكاً تلفاً. غرض دو لفظ 
خلف و تلف است کی بوزن و حروف و روی 
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برابرند. از نثر فصحا: ابرد من البرد فى 
زمنالورد. بارسى: كوى باخته و اسب تاخته. 
سجع مطرف این جنان بود كه در آخر دو 
قرينه يا بيشتر كلماتى أورده شود كه به روى 
متفق باشئد اما بوزن و عدد حروف مختلق. 
مثالش از فواصل قرآن عظيم: ما لكم 
لاترجون لله وقاراً و قد خلقكم اطواراً (قرآن 
۱ و اخر ایات قران را اسجاع نثايد 
گفت فواصل باید گفت چتانک میفرماید عرّ 
من قائل: کتاب فصلت آیاته (قرآن ۳/۴۱). از 
شر فصحا: جنابه محطالر حال و مخی‌الامال. 
غرض رحال و آمال است که هر دو کلمه 
بحروف روی یکی است و آن لام است بعد از 
الف متفق آید و بوزن مختلف. چه وزن رحال 
فعالت و وزن آمال آفعال. پارسی: فلان را 
کرم بسیار است و هتر بی‌شمار. سجع متوازن 
این پنثر مخصوص نیست بل که در شعر همین 
کلمات توان اوردو انرا در شسعر صوازنه 
خوانند و اين چنان بود که از اول دو قرینه یا 
آخر یا از اول دو مصراع يا آخر کلماتی آورده 
شود که هر یک نظیر خویش را بوزن موافق 
باشند اما بحروف روى مخالف. مثالش از 
كلام حق: و آتيناهما الكتاب المستبين. و 
هديناهما الصراط المستقیم. (قرآن ۱۱۷/۳۷ 
و ۱۱۸). در برابر اتیناهما هدیناهما و در برابر 


کتاب صراط و در برابر ستبین مستقیم و هر 
یک ازین کلمات نظیر خویش را بسوزن 
موافقعت. مال از نشر بلفاء: قد اتسم المجال 
بعد التضایق و اتجه المراد بعد التمانع. بوبکر 
قهستانی: ۰ 

فماذقت الا ماء جفنی مشربا 

و ماتلت الا لحم كفى مطعماً. 

من‌گویم: . ر 

هو الشمس قدرا و الملوک کوا کب 

هو البحر جوداً و الکرام مذائب. 

پارسی: 

خاهی که رخش او را دولت بود دلیل 

شاهی كد تيغ او را نصرت بوذ فسان ٠‏ 

اندر بى كمانش زه بككلذ يقبن 

وندر دم يقينش بر بفكتد كمان. 


1 ۵ 

2 - Slewart, Dugald. 
۳-در كاب الصبح المنير فى شعر أبى نصير‎ 
۸۶ ميمونبن قيس الاعشى ج بيانة ۱۹۲۷م. ص‎ 
آمیده:‎ 
من یلق هوذة یب‌جد غیر متسب‎ 
اذا تعصب فوق التاج او وضعا‎ 
له | کالیل بالباقوت زینها‎ 
صواغها لاتری عیباً ولا طبعا.‎ 
۴-بفتح و کر اول: هر دو خوانده‌اند. (متهی‎ 
الارب).‎ 


۲ اسحاف. 


و باشد که این موازنه در دو بیت افتد. 
مشالش مراست: 

آنک مال خزاین گیتی 

نیست يا جود دست او بسیار 

وآنک کشف سرایر گردون 

نیست در پیش طبع او دشوار. 

و ازین معنی در شعر خواجه مسعودسعد و 
شعر من بسیار یافته شود. (حدائق السحر 
فی دقائق الشعر صص ۱۴ - ۸۵). 
أسحاف. [!] (ع مص) اسجاف ستر؛ 
فروهشتن پرده را. (أز منتهى الارب). پرده 
فروگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی). 

- اسجاف بیت؛ فروهشتن بر خائه پرده را. 
(از منتهی الارب). 

||اسجاف لیل؛ تاریک شدن شب. (از سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
اسحاف. [1] (ع !) ج سجف. 
اسحال. (1](ع مص) دلو دادن. دادن یک 
دلو و دو دلو, (متهی الارپ). دادن یک دول و 
یا دو دول: اسجله؛ داد او را یک دلو و دو دلو. 
(منتهی الارب). |ابخشیدن. ||پر کردن 
حوض. (تاج المصادر بیهقی): اسجل 
الحوض؛ بر كرد حوض رااز آب. (منتهى 
الارب). ||كذاشتن: اسجل الناس. (منتهى 
الارب). |انوشتن و دادن سجل. |ارها کردن: 
اسجل الامر لهم؛ رها کرد کار را برای ایشان. 
(منتهی الارب). |ابسیارخیر شدن: اسجل 
الرجل. (منتهی الارب). |[ کلام طویل گفتن. 
اسجام. (!](ع مسص) روان کردن اشک. 
(مستتهی الارب). اشک راندن. ||انسجام. 
(تاج الممادر بیهقی). باریدن. ريخته شدن. 
اسحان. [1] (ع !) ج سجن. (دهار). 
اسحح. جٌ] (ع ص) نسیکو و بااعتدال. 
حسن معتدل. مونث: حجحاء. (منتهی الارب). 
-- وچهٌ اسجح؛ روی نیکو بااعتدال. روی 
خوب. 

| آسان از هر چیزی. 
اسجد. (ج] (ع ص) آماسیده‌پای. (منتهی 
الارب). 


اسجر. (أج) (ع ص) حوض پا کیزه گل. 


(منتهی الارب). گردابی که موضع او گل 
خالص باشد. |اسرخ‌چشم. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). مسونث: سجراء. ج. شجر 
(مهذب الاصماء). ||(!) شير بیشه. (متهی 
الارپ). اسد. 

اسجل. [أج] (ع ص) ضرع اسجل؛ پستان 
فروهشتة فراخ‌پوست. (منتهی الارب). 
اسچم. (ا ج] (ع ص) شتر که بانگ نکند. 
(منتهی الارب). اشتر که بانگ نکند. (سهذب 
الاسماء). ازیم. 

اسجوعة. [۱ع)(ع !اسخن ستفی. ج. 
اساجم. (متهی الارب). 


اسچه. [] ((خ) مسوضمی بین ارزن‌الروم و 
ارزنجان. (نزهة القلوب ج ۳ص ۱۸۳. و 
نسخه بدلهای آن انجه و الجه است. 

اسچهرار. | ج] (ع مص) اسجهرار نبات؛ 
بالیدن و گسترده شدن. بالیدن نبات و مسط 
وگسترده گردیدن آن. (منتهى الارب). 
| اسجهرار سراب؛ تمودن و ناپدید شدن. (از 
منتهی الارب). سپید نمودن سراب در بیابان. 
||اسجهرار باد؛ پیش آمدن آن. (منتهی 
الارب). 

اسجاء . [1](ع مص) مهر كردن نامه. (منتهى 
الارب): اسحی الکتاب. ||اسحیه! نزد کسی 
بیار شدن. بسیار شدن اسحیه نزد کسی, 
(متهی الارب). خداوند سحاء" بسیار شدن. 
(تاج المصادر بهقی). 

أسحات. [[] (ع مص) حرام ورزيدن: 
اسحت السحت؛ حرام ورزيد. (منتهى الارب). 
[أمال حرام كسب كردن. (تاج المصادر 
بهقى). ا كتساب حرام كردن: أسحت فى 
تجارته) كسب حرام كرد. (منتهى الارب). ||از 
بن برکندن. (تاج المصادر بيهقى). از بيخ 
کندن: اسحت الشیء؛ از بیخ برکند انرا. 
(منتهی الارب). |[نیست کردن. (زوزنی). ||بد 
شدن: اسحتت تجارته؛ بد شد تجارت او و 
حرام كرديد ۰ (منتهی الارب). 

اسجات. (] (ع ج سحت .كيهاى 
حرام و نتگین. 

اسچاز. [ حارر 7 حارر ] (ع ا) تبره‌ایست 
که‌شتر را فریه کند. (منتهی الارب). 
اه 

اسجار. [1] (ع | ج تسحر. بامدادها. 
(غياث). |أج شخر و خر و خر 
شش‌های حیوآنات. ااج سحر. افسونها, 
(غياث). ||مقطعةالاسحار؛ مقطعةالسحور. 
(متتهى الارب). خركوش. ارنب, (أقرب 
الموارد). 

اسجاز. [!] (ع مص) در سَحّر شدن. بوقت 
سحر به جائی رفتن. در وقت سحر شدن. 
(زوزنی). در وقت سحر شدن و رفتن در آن 
وقت. (تاج و بیهقی). ۱ 

اء [ ] () '"نباتى كه بيونانى ارسیمون 
گویندو آن تودرى است. (اختيارات بديعى). 
بلفت اهل بیت‌السقدس تودری است. 

(فهرست مخزن‌الادویه). اسحاره. اشجاره. 
[روسم. (روسیمون. شنله. قدومه. قصيصة. 
مادزؤدخت. .و رجوع به تودری شود. 

اسجاره. [ رَ /ر] (!) بلغت رومى دوايى 
است که آن را تودری خوانند و آن چهار نوع 

می‌باشد: زرد و سفید وسرخ غ وكلكون. و 
بهترین آن زرد باشد. سبرطان را نافع است. 
(برهان). اسحار. اشجاره. و رجوع به اسحار 


۳ 


شود. 


اسحاق. 


اسحاره. [ا حار ر /[ حار رَ] (ع!) رجوع 
به أسحارٌ شود. 
اسحاف. [()(ع سص) نروختن سحنة. 
فروختن پیه پشت. ||بردن باد ابر را. (سنتهی 
الارب). 
اسحاق. (] (ع مسص) کهنه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). کهنه شدن جامه: اشحق 
الشوب. (اقرب الموارد) (متتهى الارب). 
۱ يتان يشكم وادوسيدن از بىشيرى. (تاج 
المصادر بهقی). خشک شدن پسبان و بر 
سينه جفسيدن: أَسْحَّقَ الضرع؛ خشک شد 
بستان شيرده و بر شكم جسبيد. (از منتهى 
الآ اتش بوه عا ار 
الجواهر). نرم شدن سول اشتر. (تاج المصادر 
بهتی): شخ خفالیر؛ سوده شد سپل شتر. 
(از منتهي الارب). |أدور كردن. (تاج المصادر 
بیهقی): اَی فلانا؛ دور گردانید فلان راء 
اسحقه السفر؛ دور کرد او را صفر. (منتهی 
الارب). ||اچیزی پا هم آوردن. 
اسحاق. [1] ([) از اعلام است. علمٌ اعجمی 
لایتصرق. (آقرب السواردا: لسم عنجمی 
لمتصرقه للتعريف و يصرف ان نظر الى انه 
مصدر فی‌الاصل من اسحقه السفر اسحاقاًء اى 
ابعده. (منتهی الارب). اسحاق اعجمی و ان 
وافق لفظ السربی, يقال: اسحتقةه الله يحقه 
اسحاقاً. (المعرب جواليقى ص .)١78‏ وكلمه به 
معنی خندان است. (قاموس کناب مقدس). 
اسجاق. [[] ((خ) بی. رجوع به اسحاقبن 
ابراهيم شود. 
أسحاق. [!) (إخ) يكى از نقله و مترجمين 
کتب‌از زبانهای دیگر بعربى. وى كتاب 
مجسطی را ترجمه و ثابت اصلاح کرده است. 
و نیز کتاب سوفسطس افلاطون را تبرجمه 
كردهاست بتفسير امقيدورس.* (ابن النديم). 
اسحاق. [!] (إخ) يدر عبدائبن سحوق 
محدث. و سحوق نام مادر اوست. (منتهی 
الارب). 
اسجاق. [!] لإغ) رئيس فرقة اسحاقيه. 
يكى از جهار فرية كيانيه. (بيان الاديان). 
اسحاق. 1J‏ (إخ)كاتب ابن طولون بود. 
رجوع بعيون الانباء ج ۲ ص 87 شود. 
اسحاق. 94J‏ إخ) ابن آدمين عبداللهين سعد 
اشعری قمی. نجاشی گوید: وی از امام رضا 
(ع) روایت دارد و کتابی تألیف کرده و 


۱-اسحه؛ تراشه کاغذ و ریز؛ هر چیز. 
۲ - سحاءالقرطاس؛ ماسح مه ای اخل. ج؛ 
اسحية. (اقرب المرارد). 

۰ - 3 
۴ - مصحف اروسیمون. (یرنانی: ۴۱51۳0۳۴: 
لاتینی: 60/5[۲۳۲۳). 
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اسحاق. 


جماعتی از وی آنرا نقل كردهاند. شيخ طوسى 
در فهرست نيزكتاب أو رابا سند روايت كرده 
است. مولف جامع الروات كويد محمدين 
حسین‌بن ابی‌خطاب نيز ازو روایت کرده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ص ۱۱۰. 
اسحاق. [!] (إخ)' ابن ابراهيم نبى (ع). پدر 
أو ابراهيم خليل (ع) و مادر او ساره (نارا) 
است و خود از اجداد پطریارخضی و هم از 
اسلاف عیسی مسیح بود. در باب اسحاق 
مابین روایات میحیان و مسلمین خلاف 
است, مسیحیان آورده‌اند تاريخ و توصيف او 
در سفر پیدایش ۲۱ و ۲۴ الی ۲۸ و ۲۵و ۲۷و 
٩‏ مذکور است و او برای وقایعی که هنگام 
تولد وی بوقوع پیوست معروف است و فرزند 
بوت و وعده میباشد که هنگام پیری ابراهیم 
و سارا خداوند بایشان کرامت فرمود. وی در 
طفولیت سبب تنفر برادر اعیانی خود 
اسماعیل که از هاجر مصری بود شده و در این 
خصوص نمونة تمام فرزندان وعده گردید. 
(رسالة غلاطیان ۲۸:۴ و ۲۹). و تا زمان بلوغ 
در خوف و خشیت خداوند تعلیم یافت و 
وقتی که خداوند عالم زر خالص ایمان ابراهیم 
را در بوتة امتحان گذاشت وی نسبت باوامنر 
پدر مهربان خود نهایت اعتماد و اطاعت را 
اظشهار ن‌مود و حضرت خلیل نیز به 
اب‌المومنین ملقب گردید. در سن چهل‌سالگی 
به الجزيره رفت و ربقه خال‌زاد؛ خود را 
بحبالة تکام درآورده غاللاً در قسمت جنوبى 
مملکت کنعان و حوالی آن بسر ميبرد و جون 
اپراهیم سرای فانی را بدرود گفت اسحاق با 
برادر اعیانی خود اسماعیل همدست شده آن 
حضرت را بخا ک سپردند. و اسحاق را ذو 
بسر بود كه در نوشتههاى مقدسه مذكورند 
يكى عيصو و ديكرى يعقوب نام داشت و ربقه 
یعقوب را بیش از عیصو دوست داشت ولی 
محبت اسحاق نسبت به عیصو بیش از یعقوب 
بود و این مطلب باعث غرس نهال خلاف و 
حد در صيان اين دو برادر كرديده بدان 
واسطه از يكديكر مفارقت كردند و جون صد 
و سى و هفت سال از عمر اسحاق سيرى شد 
پسر خود یعقوب را برکت داده وی را به 
المزيره فرستاد و بقولى خود در 
صدوهشتادسالگی سراى فانى را بدرود كفت 
و دو پرش یعقوب و عيصو وى رادر ملك 
مقبره ابراهيم كه به مكفيله معروف بود دفن 
کردند. و باید دانست که اسحاق در سجیه 
طبیعی خود حلیم متواضم. خلیق, متفکر, 
متقی و متدین و مخصوصا مطیع ارادة خدا 
بود. (قاموس کتاب مقدس). 

مولف قاموس الاعلام ترکی آورده: اسحاق 
يكى از أنبياء عظام و بسر دوم حضرت ابراهيم 
عليه اللام امست. مادر او اره در جواتى 


عقیم بود و بهنگام پیری شوهربشارت داد که 
بوسيلة الهام چنین معلومم شده که حق‌تعالی 
پسری ترا عنايت خواهد فرمود. ساره ين 
مسلهُ مخالف عرف و عادت را باور نکرده 
خندید و از اين رو مولود جدید را به ییصحق 
که در عبرانی مقابل یضحک یبعی میخندد 
نظر بروایات مولد اسحاق سته ۲۱۰۸ با 
۶ و یا ۱۸۹۶ ق. م.است. ساره در این 
حال بأمر شرکت در میرات ابراهیم متوجه 
شده تصور میکرد اسماعیل یعنی پسری که از 
کنيزک آن حضرت بوجود آمده شریک 
اسحاق در ارث پدر خواهد شد و از این رو 
حسادت خويش را آشکار کرد. ابراهیم بامر 
الهى هاجر و الماعيل رايا خود برداشته 
بحجاز آمد و حضرت اسحاق در فلسطین 
بماند در نتيجه اسماعیل جد اعلای عرب 
مستعربه و اسحاق جد اعلاى بنىاسرائيل 
گردید. در قضیذ مأموریت ابراهیم در قربانى 
فرزند خویش نیز اختلاف است زیر در تورية 
بقربانی بودن اسحاق و در قرآن بقربانی بودن 
اسماعیل اشاره شده لذا اکثر علمای اسلام 
قریانی اسماعیل قانند و اقلیت بقربانی 
اسحاق. بعد از وفات ابراهيم اسحاق در بش 
سبع متوطن گشت و بعدها در نتیجة قحط و 
غلا از آنجا به جرار متقل شد. بعد از چندی 
چون بجهت کثرت اسوال و مواشی مردم بر 
وی رشک میبردند مصمم بمراجعت بوطن 
اولى (بثر سبع) شد. اسحاق با رفقا دخعر 
بتويل كه منوب يخاندان ابراهيم بود 
ازدواج کرد و از این ازدواج دو پسر بنام 
عیص و یعقوب یوجود امد. اسحاق خود 
عیص را پیشتر دوست ميداشت لهذا در حق 
وی از درگاه حق‌تعالی درخواست میراث 
بوت میکرد. اما «رفقا» نبت به یعقوب 
علاقدُ بسيار داشت و مايل موه گنه ميراث 
نبوت بوی منتقل شود در نتیجه اسباب چنان 
فراهم شد که بعقوب وارث پیغمبری گرده و 
بدین ترتیب اسحاق دز اواخر عمر بکوری 
مبتلا گشت و زن او یعقوب را بنام عیص نزد 
وی آورد و به این طریق او وارث بوت شد. 
نام دیگر یعقوب اسرائیل یعنی عبداله بود و 
ازین‌رو اولاد و احفاد او را ببی‌اسرائیل گویند. 
نصارا اين كلمه را بشكل ايساق تلفظ کبنند: 
اسحاق پیفامبری از بنی‌اسرائیل. روضه‌اش 
بشام, بشهر مسجد ابراهیم است. (حدود 
العالم). 

وگر آزر بدانتی تصاویرش نگاریدن 

نه ابراهیم از آن بدعت بری گشتی نه اسحاقش. 

منوچهری. 

اسحاق. [[] ((خ) ابسن ابراهيم. یکی از 
شعرای مخضرمی است. او راست: پنجاه 


اسحاق. ۲۲۱۳ 


ورقه شعر. (لضهرست ابن الشدیم ص ۲۳۴ 
.)١‏ 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم. رجوع به 
ابوالجیش اسحاق‌بن ابراهیم شود. 

أسحاق. [!] (اخ) ابن ابراهيم. رجوع بعیون 
الاخبار چ قاهره ج ۲ ص ۱۲۰وج ۴ ص 
۷ شود. 

اسحاق. (!] (إخ) ابن ابراهيم. رجوع بسيرة 
عمربن عبدالمزيز ص ۱۵۵ شود. 

أستحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم. ابن عميرة 
گویدوی فقیه است و ب طليطلة بسال ۳۶۴ 
ه.ق.درگذشته و او جز اسحاق‌بن ابراهیم‌ین 
مسر است. (الحلل السندسية چ ۲ص ۳۱). 
عبداللهبن یمیش الهمدانی الشابتی معروف 
بابن‌اناجی. يدر او قضاء همدان داكت واو نيز 
بهمدان رفت و ابونعيم بوسايطى از او تقل كند 
و او نیز بوسایطی از پیفمبر (ص) آرد كه 
فرمود: القتل شهادةً و الفرق شهادة والنفاء 
يجرّها ولدها بسرره الى الجنة. (ذ كر اخبار 
اصبهان ج ليدن ج صصص ۲۱۷ -۲۱۸). وی 
از محمودین غیلان و طبقه او و از او ابواحمد 
لغسانی رولیت کند. مزلف تاج العروس گوید 
در نسخهة ما نام و نسب او چنین امده و در 
بعض نسخ علی‌بن عبدالعزیز الشابتی و آن 
خطاست جه او در «ن ی ت» مذکور است. 
(تاج العر وس: ن ب ت). 

اسجاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين اسماعيلبن 
حمادبن زيد. ابن عبدربه از او نقل كرده است. 
(عقد الفريد ج محمد سعد المريان ج ۵ص 
{TAY ۷۱‏ 

أسحاق. (!] ((خ) ابن ابراهیم‌بن جوتی. 
محدث است. 

أسحاق. (!] (إن) ابن ابراهيمين حییب‌بن 
الشهيد. ابن قتيبة دينورى از او تقل كرده است. 
رجوع به عیون الاخبار چ قاهره سال ۱۳۴۳ 
ه.ق.ج۱ ص ۵۱ س ۱۳ و ص ۶۲ س٩‏ وج" 
ص۱۰۵ س۸ و ص ۱۳۴ س ۵ و الم صاحف 
ص ۱۷۸ شود. 

اسجاق. [!] (اخ) ابن ابراهيم‌پن الحسین‌بن 
مصعب. رجوع بمصعبی و الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۹۶ شود. 

اسحاق. [[] ((خ) ان ابراهيم‌بن الخصین. 
سيارى حكمران سيتان بامر عبدالهين طاهر 
وی را با گروهی بخراسان فرستاد و آنان را 
بقلعد هری محبوس کردند و سپس عبداله‌ین 
طاهر او را خلاص کرد و خلمت داد و ولایت 
هرى بدو داد. (تاريخ سيتان ج ملكالشعراء 
بهار ص ۱۸۵ .)۱٩۱ ۸۱۸٩‏ 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين داود التُكتيب 
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مکنی به ابویعقوب. وی از خمیدین مسعدة 
روایت دارد و ابواحمد از او روایت کند. 
ابونعيم بنقل از احمدین اسحاق از اسحاقبن 
ابراهیم بوسایطی از رسول (ص) تقل کند که 
فرمود: البیعان بالخیار ما لم‌یتفرقا او یکون 
بینهما خیار. (ذ کر اخبار اصبهان ج۱ 
ی :17۳ 

اسحاق. (1] ((خ) این ابراهیم‌ین زیدین 
سلمةین الربیع‌بن جابر التیمی مکنی و ملقب 
بابی‌عشمان المعدل. متوفی بسال ۳۴۰ «.ق. 
وى ثقه و مأمون الت. ابونعيم كويد 
ابواسحاق‌بن حمزه از او پرای ما روایت کرد و 
أو از أبىالنسمان و عمران‌بن عبدالرحيم و 
اسماعیل‌بن بحر سمعان و حضرمی و غیره از 
عراقبین روایت کند و ابونعيم بواسطهً 
ابوالحسن علی‌بن احمد الفقیه از او و او 
بوسایطی از ابن عمر آرد که برای نبی اکسرم 
(ص) قطعه‌ای طلا از معادن ما ارردند. رسول 
(ص) فرمود: انه معادن و یکون فيها شرار 
خلوالله. (ذكر الخبار اصبهان ج١‏ صص 
۲۲۱-۰). 

اسحاق. [!] (إخ) ابن ايراهيمين زيد 
(شاذان). ابويكر عسبدالبسن اسی‌داود 
سليمانبن الاشعث السجستانى در كتاب 
المصاحف مكرر ازاو روايت كند. رجوع 
بفهرست المصاحف ج بريل (ليدن) سال 
4Y‏ م. شود. 

زیاد المقیلی مكنى به ابویعقوب. وی ساکن 


طرسوس بود و بدانجا در سنه ۲۴۰ ه.ق. 


اسحاق. 


دركذخت. ابوعبداللهبن مخلد ذ كراو اورده 
أسست. وى از ابن عينه و شافعى روايت کد و 
ابن‌المبارک حديث او را تخريج نكرده الست و 
احمدین ابراهیم الذورفی و ایومسعود و اسید 
از او روایت کنند و بين او و احمدین حتبل 
اخوت و صداقت بود. (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ 
ص ۰۲۱۵ ۲۱۶). 
اسجاق. [[] ((خ) ابن ابراهیم‌بن صیفونِ 
صیفونی زاهد محدث, مکنی به ابویعقوب. 
رجوع به ابویعقوب اسحاق... شود. 
اسجاق. [1] (إت) ابن ابراهيمين عبدالجبار 
حاف و ای مك هاوتحم وى 
صناحب مسند و از مردم بست سجتان 
است و از قتيبة و اببن راهویه روایت دارد. 
وفات او بسال ۲۵۷ ه.ق.است وأو شيخ 
اين حبان است. (تاج العروس ذیل: ب س 


ت). 


اسحاق. (۱] (خ) ابن ابراهیم‌ین عبداشبن | 


الصباحبن بشر. رجوع به ابوالحسين اسحاق... 
شود. 
أسحاق. [إ] (إخ) ابن ابراهيمين قُرّان 


أو بوسابطى از حذيفه آردكه قال رسو لاله 
(ص): بکاءالمومن من قلبه و بکاءالمنافق من 
هامته. (ذ کراخبار اصبهان ج۱ ص ۲۲۰). 
اسحاق. [(] (اخ) ابن ابراه مین قرة 
لقاسانی. از علمای اصفهان. وی بمصر رفت 
و در آنجا حدیث گفت و از عمروین علی و 
دیگران روایت دارد. (ذ کر اخبار اصبهان چ 
ليدن ج ۱ ص ۲۱۵). 
اسحاق. ]1[ (إخ) ابن ابراهيمين ماهانبن 
بههمزين بشى التسممى يبالولاء 
الارجانىالاصل المعروف بابنالنديم. النديم 
الموصلى مكنى به أبى محمد. مولد سه ٠8١و‏ 
وفات ۲۳۵ ه.ق.وی از ندماء خلفا بوده و او 
را سخنان ظریف است و در خلاعت ور غنا 
یگانه بود و او یکی از علماء لغت و اشعار و 
اخبار شمراء و ایام ناس است و مصعب‌بن 
عبدالله لزبیری و زبیرین بکار و جز آنان از او 
روایت کنند و او در حدیت و فقه و علم کلام 
صاحب يد طولى است. محمدبن عطية عطوی 
شاعر گوید: وقتى در مجلس قاضى يحيىبن 
| کثم‌بودم و اسحاق از در درامد و با متکلمین, 
از اهل مجلس بمناظره کلام آغازید و سخت 
بمالیدشان سپس با نقها باحتجاج پرداخت و 
نیک از عهده برامد پس بشعر و لفت درامد و 
بر حاضران فاّق گشت پی روی با قاضی 
یحبی کرد و گفت اعز اه القاضی» آیا در 
مناظرات و حکایات من نقصی بود و خرده‌ای 
بر آن توان گرفتن؟ قاضی گفت نه. گفت پس 
از جه در حالتى كه در همة اين دانشها من 
چون یکی از مردم آن دانش باشم تنها سرا 
قاضی به من متوجه گشت و گفت: پاسخ این 
پرسش بر تست و عطوی مردی جدلی بود و 
گفت آری جواب اونزد من است و به اسحاق 
گفت یا ابامحمد آیا تو را در نحو مقام فرّاء و 
اخقش باشد گفت نه گفت آیا در لغت و 
معرفت شمر ترا پایگاه اصمعی و ابوعبیده 
١‏ است گفت نه گفت آیا در علم کلام مکانت 
ایرهذیل علاف و نظام بلخی دعوی کنی گفت 
نه گفت آیا در فقه.مرتبت قاضی داری و 
اشارت به يحبىبن | كثم كرد كفت نه كفت آيا 
در قول شعر بمنزلت ابوالمتاهية و ابونواس 
رسيده باشى كفت نه كفت دليل اتساب تو يفنا 
همين است جه تو را در اين فن نظيرى يست 
ودر ديكر داتشها دون رؤساى أن دانش باشى 
| و اسحاق بخنديد و برخاست و بشد. قاضی 
يحيى كفت نيكو حجتى أوردى ليكن اندكى 
در حق أسحاق ستم رفت جه او از ان كسان 
است که بروزگار کمتر نظیر وى توان يافت. 
| ابن خلکان گوید صاحب ما عمادالدین 
بوالسجد اسماعیل‌ین باطش موصلی در 
| کتاب اتمیز و الفضل آرد که: اسحاق‌ین 





اسحاق. 


اب‌راهیم الم وصلی خوش‌محاوره و 
ملیح‌اللادره و ظریف و فاضل بود. و از 
سفیان‌بن عینه و مالک‌بن انس و هشیم‌بن 
بسیر و ابی‌معوية الضریر حدیث نوشت و از 
اصمعی و ابوعبیده ادب فرا گرفت و در علم 
غنا براعت بافت و نسبت او بغنا کردند و خلفا 
بدو | کرام کردندی و وی را تقرب دادندی. و 
مأمون خليفه می‌گفت ا گر نبود که اسحاق در 
السة ناس بغنا اشتهار يافته من او را وللت 
قضا میدادم جه او سزراوارتر و عفيفتر و 
راست‌تر و دین‌دار و امین‌تر از همه اين 
قاضیان است. لکن او بفنا مشهور گردیده و 
شهرت أو بغنا بر تمام علوم او چربیده است با 
انکه او نا را خردترین دانشهای خود 
شمارد. در حالیکه در غنا او را نظیری نباشد 
- انتهی. و او را نظمی نیکو و دیوان شعریست 
و از جمله شعر او قطعهٌ زیرین است که بهارون 
الرثيد خطاب كند: 

و آمرة بالبخل قلت لها اقصرى 

قليس الى ما تأمرين سبل 

ارى الناس خلان الجواد و لاارى 

بخيلاً له فى الا كرمين خليل 

وأنى رأيت آلبخل یزری باهله 

فا کرمت نقسی ان بقالبخیل 

و ما خیر حالات الفقتی لو علمته 

اذا نال خيراً ان يكون نبيل 

عطای عطاء المکثرین تکرماً 

و مالي کنا قد تعلین قلیل 

وكيف اخاف الفقر او احرم الغنى 

وای ا لون جل 

واو راككاب بيار بود جتانكه ابوالعباس 
ثعلب كويد كه در كتب او هزار جزء از لفت 
عرب ديدم و همد آنها سماع وی بود و در 
خان هیچکس بدین مقدار کتاب لفت ديده 
نشد و پس از او در این معنى اب نالأعرابى 
بود. و از حکایاتی که اسحاق نقل ميكرد 
حکایت ذیل است می‌گفت: مرا همایه‌ای 
بود معروف به أبىحفص ودر غيبت أو 
مسردمان او را به ابوحفص لوطی منبوز 
میکردند. وقتی یکی از هسایگان وی بیمار 
شد و ابوحفص بپرسش و بمیادت او شد و 
بیماری او ستگین بود. ابوحنص نزد وی 
بنشست وگفت چگونه‌ای آیا مرا شناسی؟ 
بیمار با آوازی ضعیف گفت چرا نشناسم تو 
ابوحفص لوطی باشی. ابوحفص برآشفت و 
كفت از حد شناسائى د ركذشتى وخدا كناد 
که دیگر بار برنخیزی. و معتصم خليقه 
میگفت هربار که آواز اسحاق شنوم گوئی که 
بر ملکت من چیزی افزوده است. و اسحاق 
در سال آخر عمر خویش به عمی مبتلا 
گشت. مولد او به 18٠‏ يعنى سال تولد امام 
شافعی بود وبرمضان سال ۲۳۵ ھ.ق.به 


اسحاق. 


بیماری درب" درگذشت و بعضی مرگ او را 
در شوال ۶ گفه‌اند و قول اول مشهورتر 
است و پاره‌ای بعدازظهر پنجشنبة ينجم 
ذی‌حجه سته ۲۳۶ آورده‌اند. و اله اعلم. و 
بعض اصحاب او راسث در رثاء اسحاق: 
اصبح اللهو تحت عفرالتراب 
ثاويا فى محلةالأحباب 
اذ مضى الموصلى و انقرض الا 
س و مجّت مشاهدالأطراب 
بكت الملهيات حزتا عليه 
و بکاء الهوی و صفوالشراب 
و بکت الةالمجالس حتي 
رحم العود عبرةالمضراب. 
و بعضی گویند این مرئیه برای ابراهیم پدر 
او كفتداند و صحیح قول اول است - انتهى. 
او راست علاوه بر کتاب اغانی کبیر: کتاب 
اخبار عرَء المیلاء. کتاب اغانی معبد. کتاب 
اخبار حماد عجرد. کتاب اخبار حنین 
الخیری. کتاب اخبار ذی‌الرّمة. کتاب اخجار 
طویس. کتاب اخبار المکسن. کتاب اخبار 
سعیدین مسجح., کتاب اخبار الدلال. کتاب 
اخبار محمدین عائشة. کتاب اخبار الابسجر. 
كتاب اخبار ابن صاحب الضوء. كتاب 
الاختيار من الاغانى للوائق. كتاب اللحظ و 
الاشارات. كتاب الشراب. كتاب مواريث 
الحكماء. كتاب جواهر الكلام. كتاب الرقص 
والزفن. كتاب الندماء. كتاب المنادمات. 
كتاب النغم و الايقاع و عدد مهاله. كتاب 
الهذليين. كتاب قيان الحجاز. كتاب الرسالة 
الى علىبن الهشام. كتاب منادمة الاخوان و 
تسامر الخلان. كتاب القبان. كتاب النوادر 
المتخيرة. كتاب الاختیار فی الشوادر. كتاب 
اخبار معبد و ابن سر يج واغانهما. كتاب 
اخبار الغریض. کتاب تفضيل الشعر و الرد 
على من یحرمه و ینقضه. کتاب اخیار 
حسّان. كتاب اخبار الأحوص. كتاب اخبار 
جميل. كتاب اخبار كثير. كتاب اخبار 
نصيب. كتاب اخبار عقيلبن علقه. كتاب 
اخبار ابن هرمة. و رجسوع به الفهرست 
أبن التديم ج مصر ص 1١1.50١‏ شود. 
أسحاق. (!] (إخ) ابن ابراهيمين محمد. 
رجوع به ابوالجیش‌بن اباهیم و الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۹۵ شود. 
اسحاق. [|] (اخ) ابن ابراهيم‌بن محمدین 
اسخاهل بلس ده یانما لمن 
ایی‌اصیعه در ترجمهة یوحناین ماسویه از 
قول یوسف‌ین ابراهيم آرد: و اين حمدون‌بن 
عبدالصمدین علی السلقب بابی‌السیرطرد و 
اسحاقین ابراهم‌ین محمدین. اسماعیل 
الملقب ببیض‌البغل قد توکلا به بحفظ 
نوادره. (عیون الانباء ج ۱ص ۱۷۶). 
اسحاق. (!] (إخ) ابن ابراهيمين محمدين 


جمیل مکنی به ابویعقوب. متوفی بسال 
۰ «.ق.وی از معمرین بود. او از 
ایی‌کریب و کوفین و احمدین منیع روایت 
کند و در ۱۱۷ سالگی درگ ذشته است. 
ابونعيم بوسايطى از او واو نیز بوایطی 
آرد: نهى رسو االله (ص) ان صف بين 
السواری. (ذ کر اخبار اصبهان چ لیدن ج۱ 
ص‌۲۱۸. 

سهل حافظ مکتی به ابویعقوب غراب. او 
راست جزئی در فضل رمی. 
أسحاق. !!] (إخ) ابن ابراهيمين محمد 
حنظلى. رجوع به ابن راهويه و اسحاقبن 
ابراهیم‌پن مخلد شود. 
اسجاق. [1] ((خ) ابن ابراهيم‌بن مخلدبن 
عبداللهبن مطربن حنظلةبن عبيداللهبن غالببن 
الوارثبن عبيداللهبن عطيةبن مرةبن كعببن 
همامبن اسدين مرةين عمروبن حنظلةبن 
مالک‌بن زید منأةبن تميمين مر الحظلی 
المسر وزی المعروف باین راهویه. مکنی 
بأبى يعقوب. مولد سال 187 و وقات 758 
ه.ق.او میان حديث و فقه و ورع جمع كرد و 
یکی از اثمة اسلام بود. دارقطنى در جملة 
روات از شافمی ذ كر أو كرده و بهقى أو را از 
اصحاب شافعی شمرده انت و اسحاق در 
مئلهُ جواز بیع خانه‌های مکه با شافعی 
مناظره كرد و شيخ فخرالدین رازی صورت 
مجلى اين مناظره بالتمام در كتاب خود در 
مناقب شافعی آورده است و چون بفضل وی 
| گاهی یافت در مصر کتب و مصنفات او را 
نخه و گردکرده است. و امام حنبل گوید 
اسحاق نزد ما امامی از ائمة مسلمانان است و 
ققیه تری از وی بر جسر گذاره نکرد. و اسحاق 
خود میگفت هفتاد هزار حدیت از بر دارم و با 
صد هزار حديث سخن کنم و هرگز چیزی 
نشنودم جر آنکه بیاد گرفتم و هرگز هیچ چیز 
بیاد نگرفتم که فراموش کنم و از یاد برم. و او 
را م‌ند مشهور است و وی بحجاز و عراق و 
شام و یمن رفته و از سفیان‌بن عیته و طبقة او 
حدیث شنیده و بخاری و مسلم و ترمذی از او 
سماع دارند. ولادت او بسال ۱۶۱ و بقولی 
۳ و بقول دیگر ۱۶۶ ه.ق.بود و در آخضر 


عمر به نشابور اقامت داشت و بدانجا به شب 


پنجشنبة نیمه شعبان و بروایتی یکشنبه و 


بروايت ديكر شنبة سال ۲۲۷ و یا ۲۳۸ «.ق. 


درگذشت. رحمه ال تعالی. و راهویه لقب پدر 
او ابوالحسن ابراهیم است و او را از آن راهویه 
می‌نامیدند که در راه مکه بزاد و اسحاق گوید: 
عبداله‌بن طاهر امیر خراسان از من پرسید که 


چیست و آیا ترا بدین شهرت خواندن مکروه 
تو باشد؟ گفتم ای امیر پدرم در راه بزاده است 


اسحاق. ۲۲۱۵ 


و از اینرو مروزیان او را راهویه تامیدند و پدر 
من اين شهرت دوست نمبداشت لیکن من آنرا 
ناخوش ندارم. (ابن خلكان چ طهران ص ۶۸). 
در نامه دانشوران امده: کیت او ابویعقوب و 
اسمش اسحاق پر ابی‌الحن ابراهیم‌پن 
مخلدين ابراهم. از معارف محدثين و قدماء 
متفقهين أهل سنت و جماعت بثمار ميرود و 
نواد وی با آل‌حنظله که بطنی از بنی‌تممند 
پیوسته گردد. در بدایت حال بشهر مرو که از 
امهات بلاد خراسان بوده می‌نخست با 
محمدین ادریی شافبی همعصر بلکه همعنان 
بود. فاضل طیبی در حاشية تفسیر کشاف از 
جامع الاصول چنین نقل کرده: ابویعقوب 
اسحاقبن ابراهيم التميمى المعروف بابن 
راهويه احد اركان المسلمين و علم من اعلام 
الدين و ممن جمع بين الحديث و الفقه و 
الاتقان و الحفظ و الورع. احمدبن حنل که 
يكى از ائمه مذاهب اربعه است در ستايش 
فقاهت و فضل او میگفته: اسحاق عندنا امام 
من اه امین رو ما الیش افقه من 
اسحاق؛ یعنی این راهویه بعقیدت ما یکی از 
پیشوایان مسلمانان است و از جسر دارالسلام 
فقیهی از او برتر عبوز نکرده. قاضی‌بن 
خلكان مورخ گوید: ابن راهویه در سال 
یکصدوشصت‌وسه و یا شصت‌وشش هجری 
بوجود امد و برای تحصیل کمال مدتی مدید 
در رحل و ارتحال شد و از مشایخ بلاد چند 
مانتد ملک حجاز و کشور عراق و صقع یمن و 
قطر شام اخذ جدیث نمود و در نزد سفیان‌بن 
عینه و ک‌انی که در طبقة او بودند روزگاری 
بتلمذ بسر برد و هم بتصریح دارقطنی و بیهقی 
از امام شافعی کسب علم کرد و اجازهٌ روایت 
یافت تا خود بمقام املا و اقادت رسید. پس 
در شهر نیشابور مسکن گزید و در آنجایر منبر 
تدریس ارتقا جست محدئین عامه مشل 
بخاری و مسلم و ترمذی از لسان او استماع 
حدیث کردند امالی و مرویات وی را در 
مطاوی کتب اخبار ثبت کردند خود در سم 
احاطت و قوت حفظ خویش گفتی: احفظ 
سبعين الف حديث و اذا كربمائة الف حديث و . 
سمعت ثيئاً قط الا حفظته و لاحفظت شيئاً 
قط فنسته؛ يعنى هفتاد هزار حديث به حافظه 
سيردهام و در یک‌صد هزار حدیث مباحثه 
ميکنم. هیچگاه چیزی نشنیدم مگر آنکه حنظ 
کردم‌و هرگز نشد که چیزی را حفظ کنم و پس 
از حفظ از خاطر بیرم. زمانی که ابن راهویه در 
شهر نیشابور اقامت داشت و از وجوه مشایخ 
فن حدیث محسوب میشد حضرت امام همام 
علىبن موسى الرضًا صلوات الله و سلامه عليه 


١-درب؛‏ مرفى ازامراض كبد و ظاهراً 
حصاة كبد. 


۳۱۳۶ 


در سفری که بر حسب احضار مأمون عباسی 
عازم مرو بود بدان بلد نزول اجلال فرمود. این 
راهویه از کسانی بود که در جمع جمهور رواة 
و محدئین آن شهر حدیت سللهالذهب از 
لان همایون آان جناب اصفاء مود چتانکه 
شیخ صدوق محمدین علی‌بن حسین‌بن 
موسی‌بن بابویه در کتاب عیون اخبار الرضا 
بوسائطی چند از اببوالصلت عبدالسلامبن 
صالح هروی روایت کرده که گفت زمانی که 
علی‌بن موسی الرضا از نیشابور عزیمت مرو 
فرمودند من بسعادت ملازمت رکاب ان 
جناب شرفیاب بودم. چون استر شهبای آن 
حضرت که در آن حال بر آن جلوس داشت به 
چارسوی نیشابور قدم نهاد نا گاه سحمدین 


اسحاق. 


رافع و احمدبن حارث و يحيىبن يحيى و 
انجازين زاهويه وجماعى ازاهل جاع 
بلجام بفله وى بياويختند واز در التماس 
عرضه داشتند: بحق ايائى الطاهرين حدثنا 
بحديث سمعته من أبيك؛ يعنى بحرمت نيا کان 
پا ک خود که ما را خبر ده بحديثي که از يدر 
خویش شنیده باشی. ابوالصلت گوید: فاخرج 
رأسه من الصمارية و علیه سطرف خز 
ذووجهين؛ يعنى این بشنید سر مبارک از 
جمارى كرون كرد بررطنالض كه كسوق 
دورويه از خز بر دوش داشت و فرمود: 
حدانی ابی العبد الصالح موسی‌بن جمفر قال 
حداتى ابى الصادق جعفربن محمد قال 
حدثنى ابى ابوجعفر محمدبن على باقر علم 
الانياء قال حدثتى ابى علىبن الحسين 
سیدالعایدین قال حدثنی سید شباب اهل‌الجنة 
الحسین (ع) قال حدثئتی علی‌بن ابی‌طالب 
عليهم اللم قال سمعت رسو لاله صلى الله 
عليه و آله و سلم يقول سمعت جبرئيل )ع( 
يقول قال الله جل جلاله: انى انا الله لاله الا أنا 
قاعبدونى. من جاء منكم بشهادة أن لااله اله 
الله بالاخلاص دخل حصنى ومن دخل 
حصی امن عذابی؛ حاصل ترجمت آنکه از 
إسلاف اشواف مسن نا اميرالمؤمنين على 
صلوات الله عليه هر لاحقى از سابق خويش 
روایت آورده‌اند که آن حضرت فرموداز 
خواجه عالمیان رسول خدای شنیدم که فرمود 
از پیک پروردگار جبرئیل شنیدم که گفتی 
خدای جل جلاله فرمود منم خداوند یگانه که 
جز من پروردگاری نیست پس مرا پرستید. از 
شما مردم هر آن کس که از رری اخلاص و 
صمیم قلب به یگانگی من گواهی دهد و كلمة 
توحید بر زبان آورد در حصن حراست من 
داخل گرد و ه رکه در حصن من درآیداز رنج 
شكنجة من أسوده ماند. هم شيخ صدوق عليه 
الرحمه در كتاب عيون اين حديث راببارت 
و ررایت دیگر از ابن راهویه نقل آورده گوید: 
محمدبن موسی بسند خویش از یوسف‌بن 


عقیل مرا حکایت کرد که اسحاق‌بن راهسویه 
خود كفت جون امام ابوالحسن رضا 
صلوات اله عليه يشهر نيشابور رسيد و 
خواست يعزيمت لقاء مأمون بجانب مرو 
بيرون رود اصحاب حديث در حضرت او كرد 
آمدند و عرض كردند ياين رسو الله ترحل عنا 
و لاتحدثنا بحديث قتتفيد منک؛ یعنی ای 
فرزند رسول از شهر ما كوج ميكنى بر حالتى 
که‌سا را بروایت حدیثی از خود مستفید 
نفرموده‌ای. آن حضرت پگاء این سخن در 
عماری نشسته بود چون این بشنید جمال 
همایون از عماری طالع ساخت و فرمود 
سممت ابی موسی‌بن جمفر یقول سمعت اببی 
جعفرین محمد یقول سمعت ابی محمدين على 
يقول ممعت أبى علی‌بن الحسین‌بن علی بقول 
ست اسر امین ری و طا 
صلوات الله و سلامه علليهم يقول سمعت 
رول اله صلی الله عليه و آله يقول لااله الا لله 
حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابى. ابن 
راهویه گوید چون راحل حضرت درگذشت 
ما را ندا کرد و فرمود: بلسروطها و انا من 
شروطها. صدوق كويد مراد آنست که شرط 
اين سعنی عذاب آن است که مرد موحد 
بشروط توحید اقرار آورد که از آن جمله 
ات اراق امات لی نوی 
صلواتاله عليه و انكه أن حضرت حجت 
پروردگار باشد بر تمامت بندگان و طاعت او 
بر جمیع مکلفین مفروض است. میر معاصر 
در كتاب روضات كويد آز روایت این خبر 
شريف قرب أسحاقين راهويه براه نجات 
استتباط شود. شيخ نحرير علىبن عيسى 
الوزیر در کشف الغمه از ابوالقاسم قشیری 
حکایت کرده که گفت چون این حدیت 
ببعضی از امراء سامانیه رسید بفرمود تا آن را 
بلله سدبا طلا بنوشتند و آن مکتوب 
زرين همی حراست کرد تا هنگام وفاتش 
دررسيد يس وصيت كرد كه انرا با جثهُ وى در 
قبر دفس کنند. پس از سوت او را دیدند از 
ماجرا و حالش پرسیدند گفت: غفر لی بتلفظی 
بلا اله الا الله وتصديقى محمداً رسولالله 
مخلصاً وانى كتبت هذا الحديث بالاهب 
تعظیماً و احتراما؛ یمنی گناهان من أمرزيده 
گشت از بهر آنکه به یگانگی خدای اقرار 
آوردم و برسالت پیغمر گواهی دادم و این 
حدیث مبارک از روی احترام با زر نوی‌اندم. 
ارباب سير و اصحاب تفار آورده‌اند که 
مابين ابن راهويه و محمدبن ادريس شافعی 
زمانى كه أن دو فقيه اسلام مجاور بيتالله 
الحرام بودند در اين مسثله اختلاف افتاد كه 
آیا خانه‌های مکه را فروختن وكرايه دادن 
و ساثر تصرفات مالکائه کردن جائز است یبا 
نی. شافعی مانند برخی از عاماء خاصه 
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بملكيت قائل بود و از این روی بیع و شراء 
و أجارة انها جائز ميدانت وابن رأهويه بر 
عقيدت أبوحنيفه و بعضى از شيعه ميرفت و 
باقتضای عدم ملکیت جميع ملماتان رادر 
تصرفات آنها ساوی می‌گرفت. چون با هم 
بمناظرت نشستند شافعی أبن راهويه را الزام 
داد و از عقیدت خویش بازگردانید و ما 
اکنون‌بماد؛ نزاع و منشأً خلاف اشارت 
ميكيم و ادلهُ شافعی را که بدانها بر ابن 
راهويه غالب گشت در طی احتجاجات 
مذکور ميداريم. بدان که علما را در تفسیر 
این کریمه اختلاف است: ان الذين كفروا و 
يصدون عن سب لالله و السجد الحرام الذى 
جعلناه للناس موآء العا كف فيه و الباد ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم.» 
(قرآن ۲۵/۲۲)؛ ترجمت ظاهر کلام صبارک 
آنکه بحقیقت کسانی که کافر شده‌اند و 
بازمی‌گردند از راه خدا و از مسجدالحرام که 
اهل مکه را با سوای ایشان در آن مساوی 
فرموده‌ايم و کسانی که در آنجا آئین ملحدان 
میسگالند جمله را از شکنجه دردنا ک خواهیم 
چشانید. اختلاف در این است که آیا مراد از 
تاوى مابين مكى و آفاقى كه از اين أيه 
مستفاد شود در چه چیز است؟ قتاده و 
سعیدین جبیر و عبدالین عباس گفته‌اند مراد 
از تساوی در سکنی است و کسانی که در مکه 
آقامت دارند و آنانکه طاری و بدوی باشند هر 
دو در نزول و سكون خاندهاى أن ارض 
مبارک يكائد احدى از اين دو طایفه بر 
منزلى كه در آن نا كن كشته أولى و احق أز 
ديكرى نيت عبداللهبن عمرو و عمربن 
عبدالعزیز و اسحاق‌بن راهویه و امام ابوحنیفه 
و جمعی از امامیه بر این قول رفته‌اند و از این 
جهت بيع و اجارۂ ديار آن ارض را حرام 
دانسته‌اند و گفته‌اند مراد از مسجدالحرام که 
محل تساوی است تمام مکه باشد بدلیل آنکه 
از مقیم که مقابل بادی است بلفظ عا کف تعبیر 
شده چه اعتکاف عبادت مخصوص است که 
در مساجد یجای آورده شود پس مقیم منازل 
مکه بان معتکف مساجد اسلام خواهد بود و 
مصحح اين اطلاق آنكه در ايه دیگر نیز در 
تمام اراضی مكه استعمال شده. قال الله تعالى: 
سبحان الذى اسرى بيده ليلاً من المسجد 
الحرام الی المسجد الاقصی (قرآن ۱/۱۷). چه 
مراد از مسجدالحرام در ايین آیه خصوص 
سجدالحرام نیست بدلیل آنکه حضرت 
رسول در ليله معراج از سرای امهانی به 
ملكوت اسمانى رفت نه از مسجدالحرام و 
بقولی از خانة خديجه رضى الله عنها و بقولى 
از شمب ابيطالب رضوانالله عليه وبر هر تقدير 
آز مسجدالحرام عروج نفرمود. پس مراد از 
مسجدالحرام در این ایه نیز ارض مکه خواهد 
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بود. فعلى هذا حكم زمين مكه حكم ساجد 
است و تصرفات ملکیت در انجا جایز یست 
و مردم آفاق با مجاورین حرم در جمیع دیار 
آن ارض مبارک از جهت سکنی مساوی 
باشند چنانکه رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم فرمود: مکة مباحة لمن سبق الیها؛ یعنی 
من بكم هر كدان .ا كذ يدان ست کرت 
مباح باشد. اما حسن و مجاهد و جبائی و امام 
شافعی و جمعی از امامیه گفته‌اند مراد از 
مساوات حاضر و بادی تساوی در عبادتت 
و خدای‌تعالی سجدالحرام را برای مقیم و 
غیره در عبادت یکان گردانیده نه مجاور 
مکه بدوی را در مسجدالحرام بالخصوص 

موضعی منم تواند کرد و نه بدوی مقیم را تمام 
پیروان دین اسلام در عبادت مسجدالحرام با 
هم مشارک و ماوی باشند نه مقيم را حق 
مجاورت اولويتى دهد و نه بادی را رنج 
مسافرت رجحاتی نهد. مؤید این معنی آن 
است که رسول فرمود یا بنی‌عبدمناف من ولی 
متكم من امورالناس شيئاً فلایمنس احداً 
طاف بهذا البيت او صلى اية ساعة شاء من ليل 
او نهار؛ یعنی ای پسران عبدمناف از شما هر 
کس متولی منصبی از ابور مسلماتان گردد 
بایمتی احدی را از طواف این خانه و نماز ان 
منع نکند تا در هر ساعت از ساعات شبانروز 
که خواهد عبادت کند و ايین فرقه گویند 
استعمال مسجدالحرام در مطلق ارض مكه از 
در مجاز است و يدون قرينة صريحه از معنى 
موضوعله صرف نظر نتوان کرد و اطلاق 
عا كف بر مقيم قريته رأ نشايد جه خوداز 
عا كف مجازاً مجاور مسجد أراده شده. امام 
فخرالدين رازى در تفسیر کبیر گوید امام 
شافعی در انتصار این مذهب با أبن راهویه 

گفت:كريمة دالذین آخرجوا من دیارهم ۲» که 
درشا ن اهل مکه ازل شده و حدیت نبوی که 
حضرت در روز فتح مکه فرمود من اغلق بابه 
فهو امن؛ يعنى كى كه در خانة خود بندد از 
شمثير مسلمانان در امان است برهانی قوی 
و حجتی محکم باشد بر آنکه دیار مکه ملک 
سا کنان انها بوده جه در أيه و حديث ديار و 
باب به آن گروه اضافه شده و در فن عربيت 
مقرر است که اضافه افادة ملکیت کند و هم در 
خیر است که چون رسول | کرم از جوار حرم 
بيرون آمد و يمدينة طیبه هجرت فرمود پسر 
عمّ او عقيلبن ابيطالب خانة مكون وى 
بفروخت و زمانی که آن حضرت بر مشرکین 
فیروز گشت و ملک مکه بگشاد نزول اجلال 
را اصحاب عظام عرضه داشتند که مناسب 
ست تا خورشید رسالت در بیت‌الشرف قدیم 
که مهبط وحی و منزل آیات بود اتقال نماید 
حضرت چون این سخن شنید فرمود: هل 
ترک لنا عقیل من ربع؛ یعنی آیا عقیل برای ما 


منزلی بر جای گذائست که امروز در آن نزول 
نمانیم؟ و در بعضی از روایات بجای من ربع» 
من رباع امده و كيف كان از اين حديث جنان 
متفاد كرددكه رسول رادر حرم الهى 
مسكتى مملوى بوده و عقيل آثرا در معرض 
بیع برآورده و هم در کتب سیر ثبت است که 
خلیفة تانی در مکه خانة معروف بدارالسجن 
ابتیاع کرده. یابن راهویه آیا ترا گمان آن است 
که عمر دارالسجن را از مالکین او نخرید ا گر 
كوئى از غير مالكين آن ن ابتیاع کرده لازم آید 
كه مالى بغير مستحق أن داده باشد وا كركوئى 
از مالکین آن بازخريده فهو المطلوب. ابن 
راهویه كويد جون در براهين شافعى موقم 
قدح نيافتم لاجرم از در انصاف بعقيدت او 
بگرویدم سپس بجواز بیع و شراء و اجارة دور 
مکه فتوی دادم. مخالفین اين مذهب گویند 
اضافة دار و باب در ایه و خبر از ببرای 
ملكيّت دلیلی استوار نتواند بود چرا که اضافه 
كاه مفید ملکیت است و گاه مفید اختصاص 
چنانکه عرب گويد الجل للفرس ورا 
مورد قريئه از براى تعيين احدالمعنيين نيست 

داز اين ھت کی در ولیت نديد آید و 
اینچنین حجت استدلال را نشاید و هسم در 
کتب سیر و تواریخ و مجامیع خطب و مکاتیب 
مضبوط ات كه اميرالمؤمتين علىبن 
أبيطالب بر عهده قثمين عباس كه بعهد خلافت 
آن جناب عامل مکه بود فرمانی مشتمل بر 
تکالیف ایالت و وظاتف حکومت داشت و این 
کلام در جملة عبارات أن متشور مطور 
فرمود: و مر اهل مكة الأيأخذوا من سا كن 
اجراً فان لله تعالى يقول سواء العا كف فيه و 
الباد. (قرآن ۲۵/۲۲). الها کف السقيم به و 
الادى الذى يحج اليه من غير اهله؛ يعنى 
مردمان مكه را فرمان ده كه از سا كنين آن 
ديار اجرت سكتى نكيرند جراكه خداىتعالى 
فرمايد عا كف و بادى در زمين مكه يكسان 
باشند وعا كف آن كس أست كه در مكه اقامت 
دارد و بادى آن أست كه از غير اهل مكه باشد 
و برای گذاردن حج بمکه وارد آید - انتهی. 
وفات ابن راهویه در شب شنه یا یکشنه یا 
ينجثشنيه يانزدهم شهر شعان از سال 
دويست و سی و هفت و بقولی سی و هشت 
بشهر نیشاپور بود. اين خلكان كويد: راهويه 
بفتح راء بعد از آن الف و هاء سا کنه پس واو 
مفوحه و بعد از آن یاء سا که و بعد از یباء 
ساکنه‌هاء, لقب ابراهیم پدر ابن راهصویه 
است و وجه تلقب وی بدین نام ان است که 
در طریق مکه متولد گشت و طریق بفارسی 
به معنى رأه و ويه به معنی جستن است گویا 
او را از راه یافته‌اند وبعضى رأهويه بضم 
هاء وسکون واو و فتح یباء خوانند. از 
اسحاق‌بن راهویه روایت است که خود گفت 
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عمیدالدین طاهر آمیر خراسان مرا فرمود ترا 
از چه راهویه گویند و معنی این لفظ چه 
چیز است و آیا ترا کراهت است که بدین نام 
خوانده آنی؟ گفتم ابها الامیر پدرم در طریق 
مکه متولد گردیده مردمان مر او را راهویه 
گفتندیعنی کسی که در راه متولد شده پدرم 
کراهت داشت که او را بدین تام خوانند ولی 
مرا کراهتی از این نام نیست. (نامة دانشسوران 
ج ۱ص ۴۷۹). و رجوع به ابن راهویه و 
روضات الجنات ص ۰ و نیز در همان 
كتاب ذيل ترجمة محمدین الحسن‌بن علی 
الطوسی (ص ۵۸۰) و حبیب السیر جزو ۳ 
از ج ۲ ص ۱۰۱و ۱۰۲و الاعلام زرکلی 
ج ۱ص ٩۵‏ شود. 
أسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين مرة. از 
علماى طليطلة. وى در هشت روز مانده از 
ساه رجب سال ۲۵۲ ه.ق.در ط لیطله 
درگذشت. (الحلل السندسية ج ۲ ص .)۳١‏ 
؟سحاق. [!] (إخ) ابن أبراهيمين مصب 
مصعبى. وى در عهد مأمون و معتصم و 
واثق و متوكل از خلفاى عباسيه صاحب 
شرطة بغداد و یکی از رجال عصر بود و در 
بعض رقایع مهمه شرکت و در نزد خلفای 
مذکور مخصوصاً نزد معتصم اعتباری بسا 
داشت. وی در سال ۲۰۶ ه.ق. صاحب 
شرطه و در سنه 118 بعلت سفر مأمون 
بديار روم (أسياى صغير) در بغداد سمت 
وکالت خلیفه را حائز بود. در ۲۱۷ بامر 
مأمون علمای عصر را دعوت و تکلیف کرد 
که خلق قرآن را بپذیرند و در سال ۲۱۸ در 
زمان معتصم بقصد محاربه با خرّمیان 
بهمدان و اصفهان لشکر کشید و طبق روایت 
۰ تن "از آأنان بكثشت. (قاموس 
الاعلام تسرکی). و رجسوع به حبيب السير 
جزو ۳ از ج ۲ ص ۹۶ و البیان و التبیین ج 
٣ص‏ ۲۷۰و كتاب الاج ص ۱۷۰ و 
فهرست ضحى الاسلام ج ث و مجمل 
لتواریخ و لقعص صص ۳۵۶ - ۳۵۹ و 
تاريخ الحكماء تفطى ج ليبسيك ص ۴۴۱ و 
فهرست الموشح شود. 
أسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيمين ميمون 
التميمى الموصلى. مكنى به أبىمحمد. و 
هرگاه که رشید استخفاف او خواستی وی رابا 
کنیت ابوصفوان خواندی. مقام او در علم و 
أدب و شمر چنانست که ذ کر آنهمه موجب 
ی ون و آن بر واقفان ن اخبار و 
ن آثار پوشیده نباشد. اما در غناء که 


0 علوم اوست چیره‌دست‌تر ود 


۱-قرآن ۴۰/۲۲ 
۲ - بقول خوندعیر در حیب الیر نزدیک به 
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زيرا در دیگر علوم نظير داشت ولى درين فن 
بیمانند بود و در آن ای علماء گذشة فن 
رسد و از معاصران خود بگذشت و امام این 
صناعت شناخته شد پا آنکه خود از غناء و 
اتساب بدان جنان كريزان بود كه ميكفت: 
آنگاه که مرا برای غناء خوانند و یا «اسحاق 
موصلی مفنی» نامند دوست‌تر دارم مراده 
تازیانه که تاب بیش از آن ندارم بزتند. و از 
اين كار معاف دارند, و بدين نامم نخوانتد. 
مأمون میگفت ا كراسحاق موصلى, ميان 
مردم. بغناء شهرت نیافته بود وی را عهده‌دار 
قضا میکردم, چه او این کار را ازین قاضیان 
احق و پا ک‌دامن‌تر و راستگوتر و متدین‌تر و 
امین‌تر باشد. اسحاق گوید: مدتها مرا عادت 
چنین بود که سحرگاهان نزد هشیم میرفتم و 
از او حدیث می‌شنیدم و از آنجا قصد کسائی 
میکردم و جزئی از قرآن بر او میخواندم» و از 
آنجا نزدیک فراء میشدم و جزئی دیگر بر او 
میخواندم پس از آن آهنگ منصور زازل 
میکردم و او دو یا سه دستگاه یرای من 
می‌نواخت سپس نزد عاتکه دختر شهدة 
میرفتم و از او یک یا دو صوت می‌آموختم و 
بعد از آن نزد اصمعی میشدم و يا او سناشده 
میکردم و از آنجا بسوی ابوعبیده میشتافتم و 
بمذا کره می‌پرداختم و سپس پیش پدر 
می‌آمدم و آنچه کرده و آموخته و آنکه رادیده 
بودم بدو ميكفتم و چاشت میخوردیم و 
شامكاهان بخدمت هارون ميرفتم. أصمعى 
گوید:با هارون بسفرى رقتم, اسحاق رادر آن 
سفر بدیدم. او راگفتم: چیزی از کابهای خود 
همراه داری؟ گفت: آری آنچه سبک بود 
آورده‌ام. گفتم: مثلاً چند عدد؟ گفت: هجده 
صندوق. تعجب کردم و گفتم: سبک آنها که 
اين اندازه است سنکین آن چه مقدار باشد؟ 
اصمعی بدین گفتة اسحاق معجب بود: 

اذا کانت الاحرار اصلی و منصبی 

و دافم ضیمی خازم [خارم؟ ] و ابن خازم 
عطست بانف شامخ و تناولت 

يداى الثريا' قاعداً غير قائم. 

جعفربن قدامه بروايت از علىبن يحيى 
منجم كويد كه اسحاق موصلى از مأمون 
خواست که با طائفة اهل علم و ادب و رواة 
بخدمت او حاضر اید نه با مفتیان و هر گاه 
که‌او را برای غناء خواهد نیز بخدمت رود, 
مأمون بپذیرفت. پس از آن از وی خواست 
که‌با فقها نزد او رود. مامون اجازت داد و 
او دست در دست قضاة بحضور او میرفت و 
در پیش او م ىنعت پش ار حاون 
خواست که در روزهای نماز جمعه. در 
مقصوره چون خود او سواد پوشد مأمون 
خندید و گفت: ولا کل هذا یا اسحاق وقد 
أشتريت منك هذه المألة يمائة الف درهم. 


بسفرمود تاصد هزار درهم او را دادند. 
مرزیانی بروایت از مسحمدین عطیة شاعر 
كويد:در مجلى يحيىبن | كثمءكه اهل علم 
در أن كرد می‌آمدند, حاضر بودم اسحاق 
درآمد و بااهل كلام مناظره كرد و داد سخن 
بداد و بس از آن در فقه سخن كفت و حجت 
أورد سيس بشعر ولفت برداخت و بر حضار 
فائق آمد. عاقبت روى به يحيىبن | كثم كرد و 
كفت:اعز الله القاضی, ایا در مناظره تقصیری 
كردم؟ يحبى كفت: بخدا سوكند نه. اسحاق 
كفت: همد علوم را چون صاحبان آنها دانم, 
جرأ بيك فن, که مردم بدان اقتصار کرده‌اند. 
منسوب باشم؟ عطوی گوید: یحیی روی بمن 
کردو گفت: جواب او در این باب. با تو باشد. 
عطوی, که از اهل جدل و کلام بود؛ گوید: 
روی باسحاق آوردم و گفتم: ی ابامحمد هرگاه 
كويد اعلم مردم در شعر ولفت کیست. آیا 
اسحاق را نام برند يا اصمعى و ابوعبيدة را؟ 
اسحاق كقت: اصمعى و ابوعبيده را. كفتم: هر 
كامكويئد: اعلم مردم در نحو كيست. ايا 
اسحاق را تام برند با خلیل و سیبویه را؟ 
اسحاق گفت: خلیل و سیپویه را. گفتم: اگر 
گوینداعلم مردم در انساب کیست. آیا اسحاق 
را نام برند یا این‌الکلبی را؟ گفت این‌الکلبی را. 
گفتم:ا گرگویند اعلم مردم در کلام کیست. آیا 
اسحاق را نام برند یا ابوالهذیل و نظام را؟ 
گفت:ابوالهذیل و تظام راء گفتم:! گرگویند اعلم 
مردم در فقه كيست, آيا اسحاق را نام برند يا 
ابوحنیفه نعمان و ابویوسف را؟ گفت: أبوحنيقه 
نعمان و اپویوسف را. گفتم: | گر گویند اعلم 
مردم بعلم حدیث کیست آیا اسحاق را نام 
برند یا علی‌بن المدینی و یحیی‌بن معنی را؟ 
كفت: علىبن المدينى و يحيىبن معنى را. 
گفتم:۱ گر گویند اعلم مردم در غناء کیست. ایا 
روا باشد کسی را جز اسحای نام برند؟ گفت: 
نه. گفتم: از آنجا تو به این هنر منسوب شدی 
که در آن نظیر نداری و در دیگر فنون ترا 
هماند باشد. اسحاق بخندید و برخاست و 
برفت. یحیی مرا گفت: راست گفتی و حجت 
تمام آرردی, اما در آن بر اسحاق ستم کردی, 
چه اسحاق با بسیاری از آنان که نام بردی 
برابری تواند کرد بل برتر باشد و در روزگار 
نظير وى کم یافته شود. اسحاق از جماعتی 
روایت حدیث کرده است که از ان جمله‌اند: 
ابومعاویه ضریر و هشیم و ابن عبينة و غیرهم. 
و او با کراهیتی که از غناء داشت باهنرترین 
كان در اين فن بود و در آموختن دقایق و 
لطایف این فن. ححی بر کنیزکان و غلامان و 
شا گردان و طرفداران خویش بخل میورزید. 
وی انواع و روشهای غناء را چنان تصحیح 
کرد و از یکدیگر ممیز گردانید که کسی پیش 


از او این توفیق نیافته بود و پس از او نیز کس 


پدان نیرداخت. یاقوت مناقشه‌ای را که بین 
اسسحاق و ابراهيم‌بن السهدی در یکی از 
مجالی هارون روی داده چنین نقل کند: و 
كان ابراهيمبن المهدى يأ كل المغنين ١‏ كلا حتى 
يعضر اسحاق فيداريه ابراهيم و يطلب 
مكافاته و لایدع اسحاق بکته (؟) و معارخته و 
کان‌اسحاق افته کما ان لکل شیء افة و له معه 
عدة مشاهد: قال اسحاق كنت يوماً عند الرشيد 
و عنده ندماؤه و خاصته و فيهم ابراهيمين 
المهدى فقال لى الرشيد يا اسحاق تغن: 

شربت مدامة و سفیت اخری 

و راح المنتشون و ماانتشیت. 

فغنيته فاقبل على ابراهيمبن المهدى فقال 
مااصبت یا اسحاق ولااصنت فقلت له لیس 
هذا مما تحسنه ولا تعرفه و ان ششت ففنه 
فان لم‌اوجدک انک تخطیء فیه منذ ابتداتک 
لی اتهانک فدمی حلال ثم اقبلت على 
صناعة اسی و همی التي قربتنا منک و 
استخدمتا الیک و اوطاأتنا بساطک فاذا 
نسازعناها احد بلا علم, لرنجد بُداً من 
الایضاح و الذب فقال لاغرو و لالوم علیک 
و قام الرشيد ليبول فاقبل عليه ابراهيم فقال 
ویلک یا اسحاق تجتری علی و تقول ما 
قلت يا این‌الزانية فداخلتی ما لماملک نفی 
معه فقلت له انت تشتمنی و لااقدر علی 
اجابتک و انت ابن‌الخليفة و اخوالخليقة و 
لولا ذلک لقد كنت اقول لك يا ابنالزانية كما 
قلت لى بابنالزائية و لكن قولى فى ذمك 
ینصرف الی خالک الاعلم و لولا ک لذکرت 
صناعته و مذهبه تال اسحاق و کان بیطاراً و 
علمت ان ابراهیم یشکونی الی الرشيد و ان 
الرشید سیسأل من حضر عما جسری فیخبره 
ثم قلت له انت تظن ان الخلافة تتصير ایک 
فلاتزال تهددنى بذلى و تعادينى كما تعادى 
سائر اولياء اخيك حمداً له ولولده على 
الامر وانت تضعف عنه و عنهم و تستخف. 
باولائهم تشیعا و ارجو الایخرجها له تعالی 
عن یدالرشید و ولاه و ان یقتلک دونها و ان 
صارت الیک و العیاذ باه فحرام علی المیش 
يوئذ و الموت اطيب من الحياة معک 
فاصع حينئذ ما بدالى فلما خرج الرشيد 
وثب ابراهیم فجلی بین يديه و قال يا 
امي رالمؤمنين شتمنى وذ كرامى واستشف 
بی فغضب الرشید و قال ما تقول ویلک قلت 
لااعلم سل من حضر فاقبل علی مسرور و 
حسين الخادم فألهما عن القصة فجعلا 
يخبرانه و وجهه یربذ الى ان انتهيا الى ذ كر 
الخلافة فسرى عنه و رجم لونه و قال لابراهیم 


١‏ -در معجم الأدباء ج مارگلیوث: الشراياءو 


اسحاق. 


ما له ذنب شتمته فعرفك انه لايقدر على 
جوايك ارجع الى موضعك وامك عن هذا 
فلما انقضى المجلى و انصرف الداس امر 
الأأبرح و خرج كل من حضر حتى لميبق 
غیری فساء ظنی و همتتی نفسی, فاقبل علی 
و قال لی: ویحک يا اسحاق اترانی لااعرف 
وقائمک قد واه زایته دفعات ویحک لاتعد 
ویحک حدئنی عنک. لو ضربک آخی ابراهیم 
ات اقتص لک منه فاضربه و هو آخی یا 
جاهل اتراه لو امر غلمانه ان یقتلوک فقتلوک 
ا کت اقعله بک فقلت قد واله قتلنی با 
اميرالمؤمنين بهذا الکلام و لئن بلغه لیقتلنی و 
مااشك فى أنه قد بلغ الآن قصاح بمسرور 
الخادم و قال على بایراهیم الاعة وقال لى: 
قم فانصرف. فقلت لجماعة من الخدم و کلهم 
کان لی محباً و الىّ مائلاً اخیرونی بما یجری 
فاخروني ل 
جهله وقال له لم تتخفٌ بخادمى و صنيعتى و 
ندیمی و این خادمی و صَنيعة ابى فى مجلسى 
و تقدم علی و تصنم فی مجلسی و حضرتی 
هاه هاه تقدم علی هذا و امتاله و انت مالک و 
الفناء و مايدريك ما هو ومن اخذ لحته و 
طارحك اياه حتی تظنٌ انک تبلغ منه مبلغ 
اسحاق الذی غذی به و هو صناعته شم تظن 
انک تخطله فیما لاتدریه و یدعوک الی اقامة 
الحجة علیک فلاتثبت لذلک و تعتصم بششمه 
اليس هذا مما يدل على السقوط و ضعفالعقل 
و سوءالادب من دخولك فيما لايشبهى ثم 
اظهارک ایاء ولوتحكمه اليس تعلم ويح ان 
هذا سوء رای و ادب و قلة معرفة و صیالاة 
بالخطاء و اتکذیب و الرد القبيح ثم قال له وله 
المظیم و حق رسوله الکریم و الا فانا نفی من 
ابى لثن اصابه سوء او سقط عله حجر من 
الماء او سقط من دابته او سقط عليه سقف او 
مات فجاء لاقتلنک به وال والله والله وانت 
اعلم فلاتعرض له قم الآن فاخرج فخرج و قد 
كاديموت (غضباً ] فلما كان بعد ذلک دخلت 
عليه و ابراهيم عنده فاعرضت عنه فجعل 
الرشيد بنظر الى مرة و الى ابراهيم اخرى و 
یضمک ثم فال له: اني لاعلم محتک 
لاسحاق و ميلك اليه والأخذ عنه وان هذا 
لاتقدر عليه كما تريد الا ان يرضى و الرضا 
لایکون بمکروه و لکن احسن الیه و اکرمه و 
برء و صله فاذا فعلت ذلک. ثم خالف ما تهواه 
عاقبته بید منبسطة و لسان منطلق ثم قال لی 
قم الی مولا ک‌و ابن مولا ک‌فقبل رأسه فقمت 
اليه و اصلح بيننا». و نيز ياقوت ارد: و حدث 
البرد قال حدثت عن الأصمعى قال دخلت انا 
و اسحاق‌بن ن ابراهيم يوماً على الرشيد فرأيته 
لق‌النفس فانشده اسحاق: 

و آمرة بالبخل قلت لها اقصری 

فذلک شىء ما اليه سبيل 


اری الناس خلان‌الکرام و لاارى 

بخیلاً له حتی الممات خلیل 

و انی ریت البخل بزری باهله 

فا کرمت تفسی ان یقال بخیل 

و من خیر اخلاق الفتی قد علمته 

اذا نال یوما ان يكون ينيل 

فعالى: فعال الموسرين تكرماً 

و مالی: کما قد تعلمین قليل 

و کیف اخاف الفقر او احرم الغنی 

ورأی امیرالمومنین جمیل. 

قال فتال الرشید لا کفیک ان شاء الله ثم قال: 
در ابیات تأتیابها سااشد اصولها و 
احسن فصولها و اقل فضولها و امر له 
بخمسین الف درهم. فقال له اسحاق وصفک 
والله يا اميرالمؤمنين لشعرى احسن منه 
فعلام آخذ الجائزة فضحك الرشيد و قال 
اجملوها لهذا القول مائة الف درهم. قال 
الاصمعى قعلمت يومئذ ان اسحاق احذق 
بصيدالدراهم منى. 

اسحاق روايت كند كه روزى هارون مرا 
كفت: مردم جه ميكويند؟ كفتم ميكويند كه 
تو برامکه را فرومیگیری و فضل‌بن الربیع را 
بوزارت میگماری. هارون خشمگین گردید و 
فریاد برآورد و گفت: این کار چه بابت تست؟ 
چندی از رفتن نزد خلیفه خودداری کردم. 
روزی ما را بخواست و نخستین غنائی که او 
۳ بكردم اين ابیات ابی‌العتاهیه بود: 

آذا نهن صدقتا ک 

فضرّ عندى الصدق 

طلبنا القع بالباط - 

لل أذ لميتفع الحو 

فلو قدّم صبا فی 

هواه الصبر و الرفق 

لقدّمت على الاس 

ولكن الهوى رزق. 
هارون بخندید و مراكّفت اى اسحاق 
كينهورز شدهاى. شهوات, كنيزى اسحاق. 
اهدا کرده بود, روايت كند 
که‌اسحاق این شعر خود را: 

يا ايها القائم الامير فدت 

نفک تفسی بالاهل و الولد 

بمطت للناس اذ ولیتهم 

يدأ من الجود فوق کل ید. 

آهنگی ساخت و چون محمد امین را بدان 
غنا کرد. امین او را هزارهزار درهم فرمود و 
دیدم که صد فراش آنرا بخالة ما آوردند. 


که‌وی را به واثق 


اسحاق گوید: مأمون, پس از آمدن به بغداد 


بیت ماه چیزی از اغانی نشندی و ' 


نشتین کس که به حضرت وی تغنی کرد 
ابوعيىبن الرشيد بود واز أن يس مامون 
بغناء پرداخت. و در اغاز كار خود ماند 
هارون, از پس پرده سماع میکرد و پس از 


۲۳۱٩ اسحاق.‎ 


چهار سال پرده برگرفت و با ندیمان و مغنیان 
می‌نشست و هرگاه که سماع خبواستی مرا 
بخواندی. بدخواهان, پیش وی, از من سعایت 
کردند و مرا بزرگ مش و بی‌اعتنا به مقام 
خلافت نمودتد . مأمون سيس مرا نميخوائد. زو 
دوستان, بدین سبب. از من ببریدند و از این 
راه مرا زیانی عظیم رسید. تا روزی علویه نزد 
من آمد و گفت امروز مارا برای غناء 
خوانده‌اند و اجازت خواست که پش مأمون 
ذ کرمن آورد. گفتم وی را بدین شعر من تغنی 
کن: 

یا سرحةالماء قد سدت موارده 

اما الک طريق غیرمدود 

لحائم حام حتى لاحيام له 

مُحَلَّأْ عن طريقالماء مطرود. 

ناچار بهیجان آید و از تو شاعر شعر 
راه بر تو باز شود و پاسخ دادن آسان‌تر از 
آغاز بسخن باشد و آهنگی را که بسرای آن 
شعر ساخته بودم بدو دادم. اسحاق گوید 
چون مجلس مستقر شد و علويه بدان شعر 
غناء كرد مأمون برسيد: شعر از كيت؟ 
علويه كفت: يا سيّدى. از آن بندهايت كه 
یر وی ستم کردی, و بی‌گناه او را بدور 
انکندی. مأمون گفت: اسحاق را گوتی؟ 
گفتم: آری. گفت هم | كتون بايد كه بحضرت 
ما آید. رسول او نزد من آمدیسوی مأمون 
شتافتم و چون بخدمت رسیدم گفت نزدیک 
آی, نزدیک رفتم. دستهای خود بسوی من 
دراز کرد. خود را بر دستهای او انکندم. و 
صرابادو دست در آغوش کشید و چنان 
نیکی و اکرام کرد. که | گردوستی موانس با 
دوست خویش چنان میکرد او را مسرور 
میساخت. اسحاق گوید روزی مأمون را به 
این شعر تفنی كردم: 

لا حسن من قرع‌المثانی و رجعها 

تواتر صوتالثغر يقرع بالثغر 

و سكرالهوى اروى لعظمى و مفصلى 

من الشرب بالكاسات من عاتق الخمر. 
مراكفت: «الا اخبرك باطيب من ذلك و 
احسن: الفراغ و الشباب و الججدة». اسحاق 
كويد روزى بحضرت معتصم بودم او يكى از 
اصحاب را که غائب بود. یاد آورد و گفت: 
«تعالوا حتی نقول ما بصن فی هذا الوقت, 
فقال قوم کذا و قال آخرون کذا فبلفت السوبة 
اليّ فقال قبل يااسحاق قلت اذا اقول 
فاصيب. قال أتعلم الغيب قلت و لكنى افهم 
مايصنع واقدر على معرفته. قال فان 
لمتصب قلت و أن اصبت قال لک حکمک و 
ان لموتصب قلت لى دمى قال وجب قلت 
وجب. قال فقل قلت يحنفس قال وان كان 
متأ قلت تحفظ الاعة التى تكلمت فيها فان 
كان مات قبلها او فيها فقد قمرتنى قال قد 


پرسد و 


۰ اسحاق. 


انصفت قلت فالحکم قال فاحتکم ماششت 
قلت ما حكمى الا رضا ك يا اميرالمؤمنين 
قال: فان رضای لک و قد امرت لک بمائة الف 
درهم اترى مزیداً فقلت ما اولاک‌یا 
اميرالمؤمنين بذا ک قال قانها مائتا الف, اتری 
مزيداً فقلت ما احوجنی الی ذا ک‌قال فانها 
ثلائمائة الف اترى مزيداً قلت ما اولا كايا 
امي رالمؤمنين بذا ك فقال يا صفيقالوجه مانزيد 
على هذا. اسحاق كويد: بدانكاء كه واثق 
ولىعهد بود روزى نزد وى نشسته بودم 
كنيزكى زيباء كه جشمم جنويى نديده بود, 
چون شاخى از بان از قصر بدر آمد و کنیزکان 
دستار و مگس‌ران ن بدست از پیش أو ميشدند. 
حمست بر كيت و او نیز مرا 
مینگریست. جون واثق نكاه من بدو دريافت 
مرا كفت: يا ابامحمد سخن ببريدى و حيرت بر 
تو يديد آمد. بخدا سوكند. دل تو نشانةُ تير 
غمزۂ این کنيزک شد. گفتم ملوم نباشم. 
بخندید و مرا گفت: چیزی در اين باب انشاد 
کن.گفتة المرار بخواندم: 

الكنى اليها عمرك اله با فتى 

باية ما قالت منى انت رائح 

واية ما قالت لهرت عشيّة 

و فی‌التر حرّاتالوجوه ملائح 

تخيرن ارما كن فارمين رمية 

اخا اسد اذ طوحته الطوائح 

فلبن ملاس الوشاح كأنها 

مهاة لها طفل برمان راشح 

وانق گفت نیکو و ظریف گفتی, آهنگی در 
آن ساز اگر دلنشین افتد کنبزک تراست 
آهنگی بساختم و او را پدان غناء کردم و او 
کنيزک بصن داد. و نیز اسحاق گوید: وقتی 
اقامت من به ضرّمُن‌رای, نزد واشق. بطول 
كشيد و بديدار كسان خود مشتاق شدم. و 
شعری بگفتم و بر آو تفنی کر دم: 

يا حبذا ریح‌الجنوب اذا بدت 

فى الصبح و هی ضعیفة‌الانقاس 

قد حملت بردالندی و تحملت 

عبقاً من الحثحاث و البسباس. 

واثق آنرا بپسندید گفت: یا اسحاق لو جعلت 
مکان الجنوب شمالاً الميكن ارق و اغذى و 
اصح للاجاد و اقل وخامة و اطیب للانفی 
قلت ما ذهب علي ما قالهامیرالمؤمنین ولكن 
التفير يما بعد و هو: 

ما ذا يهيج للصباية و الهوى 

للصب يعد ذهوله و الیاس. 

وانق گفت: «ذانما استطبت مایجیء به 
الجنوب لنسيم بغداد لا للجئوب و ایهم 
اشتقت لا آلها. گفتم: آرى اى امير مؤمنان 
و برخاستم و دست وی بجوسیدم. بیخندید و 
گفت:ترا اجسازت دادم که پس از سه روز 
بروی و مرا صد هزار درهم فرمود. و نیز 


اسحاق گوید: هیچیک از خلفاء چون واشق 
مرا حرمت نداشتی و اکرام نکردی و صلت 
ندادی وقتی او را اين بیت خوانده بودم: 
لعلک ان طالت حیاتک ان تری 

بلاداً بها مبدی للیلی و محضر. 

او شبی همین شعر باز شنیدن خواست و جز با 
آن شعر بدان شب شراب نخورد و در آخر 
سیصد هزار درم صله فرمود و مرا پیش خواند 
و گفت؛ ویحک یا اسحاق, دیدار ما را صائق 
نبودی. گفتم: شائق بودم یا امیرالمژمنین! و در 
این باب بیتی چند گفته‌ام | گرفرمانی انشاد 
کنم.گفت: بخوان. بخواندم: 

اشکو الی ال بمدی عن خلیقته 

و ما اعالج من سقم و من کبر 

لااستطيع رحيلاً ان هممت به 

یوما الیه و لاافوی علی السفر 

انوى الرحيل اليه ثم يمنعنى 

ما احدث الدهر و الايام فى بصرى. 

ياقوت كويد: اسحاق مصراع اخير را بواسطة 
ضعف چشم و ناینانی اواخر عمر خود گفته 
است. اسحاق گوید انشاد قصیده‌ای را که در 
سدح وائق گفته بودم, از وی اجازت 
خواستم. اجازت فرمود. و چنین خواندم: 
لما امرت باشخاصى اليك هفا 

قلبى حنيناً الى اهلی و اولادی 

ثم أعتزمت ولماحفل ينهم 

و طابت اللفس عن فضل و حماد 

فلو شكرت اياديكم و أنعمكم 

لمااحاط بها وصفى و تعدادى. 

احمدین ابراهيم. علىين يحيى. راوى اين 
خبر راء كفت: اككر خليفه فضل و حماد را 
احضار میکرد, اسحاق از زشت‌روئی و قبح 
منظر آن دو خجل نمیشد؟ اسحاق گوید با 
وائق بنجف رفتم او را گفتم يا امبرالمؤمنين! 
قصیددای در وصف نجف سرودهام گفت انشاد 
کن و من بخواندم: 

یا را کب‌العیس لاتعجل بنا و قف 

نُحَىّ دارا لسعدی ثم نتصرف. 

تابه اين بيتها رسيدم: 

لميتزل الناس فى سهل ولا جيل 

اصفی هواء ولا اغذی من النجف 

حُفْتْ ببر و بحر فى جوانها 

قاليه فى طرك: و البعر فى طرق 

و مايزال نسيم من يمانية 

يأتيك منها بريا روضة انف. 

سپس او را مدح گفتم: ۱ 

لايحب الجود يفنى ما له ابداً 

و لایری بذل مایحوی من السرف. 

و همچنان بخواندم تا قصیده بپایان رسید. 
واثق بطرب آمد و در اين روز مرا با کنیت 
بخواند و گفت: احسنت یا ابامحمد! و مرا صد 
هزار درهم فرمود. و نیز گوید: روزی با او 


اسحاق. 


بصالحیه که ابونواس در باب آن گوید: 
«فالصالحية من اطراف کلواذی» برفتم. و 
کودکان خود. و بغداد را یاد آوردم و گفتم: 

أ تبکی علی بقداد و هی قريبة 

غکیف اذاما ازددت منها غداً بعدا 

لعمرک مافارقت بغداد عن قلی 

لو انا وجدنا من فراق لها بدا 

اذا ذ کرت بفداد نی تقطعت 

من الشوق او کادت تهیم بها وجدا 

کفی حزناً ان رحت لماستطم لها 

وداعا و لم‌احدث باحتها عهدا.. 

مرا گفت: ای اسحاق شائق بغداد شدی. گفتم: 
بخدا سوگند نه. اشتیاق بکودکان است و در 
اين باب دو بیت بخاطرم آمد و بخواندم: 
حننت الی اصيبية صفار 

و شاقك منهم قر بالمزار 

و ابرح ما یکون الشوق يوماً 

اذا دنت الدیار من الدیار. 

گفت:ای اسحاق] ببفداد رو. و یک ماه در 
خان خود باش و سپس بازگرد, و ترا صد 
هزار درهم فرمودم. حمّادبن اسحاق بنقل از 
اسحاق روايت كند كه گفت: «دخلت یوما دار 
الوائق يالله بفير اذن الى موضع امر ان ادخله اذا 
كان م جالاً فسمعت صوت عود من بيت و 
ترنماً لاسمع احسن منه قط. فاطلع خادم 
رأسه و صاح قدخلت واذا الوائق فقال لى أى 
شىء سمعت فقلت الطلاق كاملا لازم لى وكل 
مملوک لی حر لقد سمعت ما لماسمع مثله قط 
حداً قضحك و قال ما هو الافضل أدب و 
علم مدحه الاوائل و اشتهاه اصحاب رسو لاله 
صلى الله عليه و لم و التابعون بعدهم و كثر 
فى حرم الله عز و جل و مهاجر رسوله صلی اله 
عليه و لم اتحب أن تسمعه قلت اى والذى 
شرّفنی بخطاب امیرالمومنین و جمیل رأيه و 
قال يا غلام هات العود و اعط اسحای رطلا 
فدفع الرطل الى و ضرب و غنی فى شعر 
لابی‌العتاهية بلحن صنعمه فيه: 

اضحت قبورهم من بعد عزتهم 

تسفی علیها الصبا و الحرجف الشمل 
لايدفعون هواماً عن وجوههم 

كانهم خشب بالقاع منجدل. 

فشربت الرطل ثم قمت و دعوت له فاجلستی 
و قال أ تشتهى ان تمع ثانية قلت اى والله 
فغنانيه ثانية و ثالثة وصاح ببعض خدمه و قال 
احمل الى اسحاق الساعة ثلاثمائة الف درهم 
قال يا اسحاق قد سمعت ثلاثة اصوات و 
o‏ 2 الف 
درهم فانصرف الى اهلک مسروراً يروا 
معک فانصرفت بالمال». اسحاق گوید زبیرین 
دحمان. روزى نزد من آمد. او راگفتم: از 
اینجا بکجا خواهی شد؟ گفت: فضل‌بن ربیع 
فرموده است که پگاه پیش او روم و با هم 


اسحاق. 


صبوح کنیم. گفتم: دانی که صبوح وی غبوق 

دیگران باشد؟ گفتم: هم اینجا بباش تا دست 

در کار شراب زنیم و گفتم: 

اقم یا اباالعوام ویحک نشرب 

و نله مع اللاهین یوماً و نطرب 

اذاما رأيت اليوم قد بان خيره 

فخذه بشکر و اترک القضل بفظب, 

و او نزد من بماند و آن روز ما بخوشی 
ذشت سيبس نزد فضل شد فضل علت دیس 

کردن او پرسید. زبیر قصه یقت و آن شعر 

انشاد كرد. فضل برمن خشم كرفت و از من 

روی بازگردانید و حاجب خود عون را فرمود 

که مرا اجازت دخول ندهد و استیذان نکند و 

رقعة من بدو نرساند. شعرى گفتم و آنرا بوی 

فرستادم: 

يقول اناس شامتون وقد رأوا 

مقامى و اغبابي الرواح الى الفضل 

لقد کان هذا خص بالفضل مرءة 

فاصبح مه الیوم منصرم‌الحبل 

ولو کان لی فی ذا ک ذنب علمته 

لقطعت نفسى بالملامة و العذل. 

و پیوسته کوشیدم تا اين ابیات به او رسید. 

چون بخواند گفت: این شگفت آورتر از گناه او 

باشد که خود را در آن کار گناهی تبیند. با خود 

گفتم جز عون حاچب, راست کردن اين کار را 

نشاید و بوی نوشتم: 

عون یا عون لیس مثلک عون 

أنت لى عدة اذا كان كون. 

مرا گفت رقعه‌ای بنویس و شعری بگوی که 

بر وی عرضه دارم. گفتم: 

حرام علی الراح مادمت غضبانا 

وما لميعد عنى رضا ک‌کما کانا 

فاحسن فانی قد اسأت و لم‌تزل 

تعودنی عندالاساءة احسانا. 

عون هر دو شمر به او نمود. فضل اسر به 

احضار من فرمود و از من خشنودی نمود. 

علی‌بن الصباح گوید: زنی بود از بنی‌کلاب, 

نام او زهراء, که با اسحاق محادثه و مناشده و 

بدو میلی داشت و در اشعار خوده نام او را 

بکنایت حمل می‌آورد. اسحاق گوید زهرا 

بمن نوشت: 

وجدی بحمل علی انی اجمجمه 

وجد السقیم ببرء بعد ادناف 

او وجد ثکلی اصاب الموت واحدها 

او وجد مغترب من بین الاف. 

در چواب او گفتم: 

أقرأ السلام على زهراء اذ ظعنت 

و قل لها قد اذقت القلب ماخافا 

اما اویت لمن خلفت مکتباً 

یذری مدامعه سحا و توکافا 

فما وجدت على الف فجعت به 

وجدى عليك و قد فارقت آلافا. 


محمدین عبداله خزاعی گوید: وقتی اسحاق 
این اییات خویش مرا انشاد کرد: 

سقى الله يومالماوشان و مجلا 

به كان احلى عندئا من جنىالنحل 

غداة اجتنينا اللهو غضا و لمنبل 

حجاب ابىنصر و لا غضب الفضل 

غدونا صحاحاً ثم رحناكأنتا 

اطاف بنا شر شدید من الخبل. 

ازو خواستم که آن ابیات بلویسد و بمن دهد و 
وی چنان کرد. او را گفتم مقصود از «یوم 
الماوشان» چیست؟ گفت: ا گر این ابیات برای 
تو نمی‌نوشتم چیزی که در باب تو نست 
نمی‌پرسیدی و در آن چیزی نگفت. و نیز گوید 
که ابن‌الاعرابی اسحاق را يسود وحفظ و 
علم و صدق او را پوسته یاد میکرد واین گفتۀ 
أو مى يتريد: 

هل الى أن تنام عينى سبيل 

آن عهدی بالتوم عهد طویل 

غاب عنی من لا اسمی فعیتی 

كل يوم وجدا عليه تيل 

آن ما قل منک یکثر عندی 

و کتیر ممن تحب القلیل. 

ر هرگا» اسحاق به ین ابیات غناء میکرد 
میگریست. علت گریه او پرسیدند. گفت 
کنیزکی را دوست میداشتم اين اببات بیاد او 
سرودم و پس از آن مالک وی شدم و مشعوف 
بدو بودم تا آنگاه که بير شدم و دیدگان من 
معلول شد. | کنون چون بدین اشعار غناء كتم 
بیادگار گذشته ميگریم. حمادین اسحاق گوید 
که پدر من وقتی که از بصره بازگشت مرا از 
اشعار خود انشاد کرد: 

ما كنت اعرف ما فی‌البین من حزن 

حتی تنادوا بان قد جیء بالسفن 

لما افترقنا على كره لفرقتا 

ايقنت انى قتيل الهم و الحزن 

قامت تودعنى والدمع يغلبها 

فجمجمت بعض ما قالت ولمتبن 

مالت علي تفدينى و ترشفنى 

کمایمیل نسم‌ریج بالتصن 

و اعرضت ثم قالت و هی با کة 

یا لیت معرفتی ایا کلم‌تکن. 

اسحاق گوید: روزی بر اصمعی درآمدم و 
ابياتى راكه كفته و ببعض اعراب فرنتاده 
بودم يعنى: «هل الی آن تنام عینی سبیل...» 
بخواندم. او را خوش آسد و آنها را تکرار 
مسیکرد. او راگفتم: انها بنوليتها. كفت: 
لاجرم ان اثرالتولید فیها بین. گفتم: و لاجسرم 
ان اثرالحد فیک ظاهر. اسحاق علی‌بن 
الأعرابي را حرمت ميداشت و اكرام ميكرد 
و ابن الأعرابى ميكفت كه اسحاق به كفد 
اپوتمام که گوید: 

يرمى باشباحنا الى ملك 


اسحاق. ۲۲۳۲۱ 


نأخذ من ماله و من اديه. 

سزاوارتر است از آن كس كه اين شعر دربار 
او گفته شده است. اسحاق گموید: طلحهین 
طاهر آنگاه که از وقعةالشراة بازگشت و روی 
او را ضربتی رسیده بود مرا بخواند و گفت: مرا 
تغنی کن بشعر اعراب. و من خواندم: 

انی لا کنی‌باجبال عن اجبلها 

و باسم اردية عن اسم وادیها 

عمداً لتحسبها الواشون غانية 

اخری و تحب انى لست اعنيها 

ولايغير ودى ان اهاجرها 

و لاقراق نوی فىالدار انوبها 

و للقلوسن وای متها اذا بعدت 

بوارحالشوق تنضينى و انضيها. 

گفت: احسنت! ترا بخدا سوكند تكرار كن. 
تكرار کردم و بغناء مشغول شدم وأو تاكاه 
نماز صبح» شراب نوشید. خادمی از خادمان 
او پیش آمد طلحه او راگفت چه مبلغ نزد خود 
داری؟ گفت هفاد هزار درهم. طلحه گفت به 
اسحاق ده. چون از آن جای بدر آمدم 
جماععی از غلامان او در پی من آمدند و 
چیزی خواستند. من آن مبلغ میان آنها بخش 
کردم و اين خبر بطلحه برداشتند و در خشم 
شد و سه روز مرا نخواند. بدر نوشتم: 

علمنی جودک السماح فما 

ابقیت شیناً دی من صاتک 

مایق شیا الا سمحت به 

کان‌لی قدرة کمقدرتک 

تلف فىاليوم بالهبات و فوالث 

ساعة ما تجتبیه فی ستک 

فلست ادری من اين تفق لو 

لا آن ربی یجزی علی هبتک. 

چهارم روز کس فرستاد, پیش او شدم و سلام 
کردم.سر بلند کرد و بمن نگریست و گفت: 
رطلی به او دهید. بنوشیدم و رطل دوم و سوم 
را نیز درکشیدم. گفت: «انی لا کنی باجبال عن 
اجبلها» را غناء کن. بدان غناء کردم و ابیاتی 
را که گفته بودم بیفزودم. گفت: تکرار کن. 
تکرار کردم. چون مسی آنرا دريافت غلامى 
را گفت: فلان را احضار کن. غلام اطاعت 
کرد.او را گفت: جه مبلغ از مال ضياع نزد تو 
همت؟ گفت: هشتصد هزار درهم. گفت أن 
مال حاضر آر و هشتاد بدره و هشتاد غلام 
بیار و مراگفت: یا ابامحمد! ذر السال و 
السالیک حتی لاتحتاج الى احد تعطيه شيثاً. 
علىبن يحيى المنجم روايت کند: آنگاه که 
اسحاق بصره آمد به علی‌بن هشام قائد 
نوشت: «جعلت فدا ک.بعث الی ابونصر 
مولا ک بکتاب منک ال یرتفع عن قدری و 
یقصر عنه شکری فلولا ما اعرف من معانیه 
لظننت ان الرسول غلط بى فيه فما لنا و لک یا 
اباعبدالله تدعدا حتى اذا نينا الديا وابغضناها. 


۲ اسحاق. 


و رجونا اللامة من شرها افسدت قلوينا و 
علقت انفسنا قلا انت تريدنا و لاانت تتركتا و 
ما ذ کرته من شوقک الی فلولا انک حلفت 
عليه لقلت: 

يا من شكا عبثاً الينا شوقه 

شكوىالمحبٌ ولس بالمشتاق 

لو كنت مشتاقاً الّ تريدنى 

ماطبت نفساساعة بفراقی 

و حفظتنی حفظ الخلیل خایله 

و وفيت لى بالمهد و الميشاق 

هيهات قد حدثت امور بعدنا 

و شغلت باللذات عن اسحاق. 

قد تركت' جعلت فدا ک ما کرهت من العتاب 
فى الشعر و غيره و قلت ابياتاً لاازال اخرج بها 
الی ظهر المربد و استقبل الشمال و اتنسم 
ارواحکم فبها ثم یکون ما انّه اعلم به و ان 
كنت تكرهها تركتها ان شاء الله: 

الا قد اری ان التواء قلیل 

وان لیس یبقی للخلیل خلیل 

و انی و آان ملیت فی‌العیش حقبة 
کذی‌سفرقد حان منه رحیل 

فهل لى الى أن تنظر العمين مرة 

الى ابن هشام فی‌الحياة سبیل 

ققد خفت أن القى المنايا بحسرة 

و فى النفس منه حاجة وغليل. ‏ , 

و اما بعد فانى اعلم انى و إن لمتسال عن 
حالى تحب ان تعلمها و ان تأتيك عنى سلامة 
فانا یوم کتبت الیک سالم‌لبدن مریض‌القلب و 
بعد فانا جملت فدا ک فی صنمة کتاب ظریف 
مليح فيه تسمية القوم و تسبهم و بلادهم و 
اسبابهم و ازمتهم و ما اختلفوا فیه من غنائهم 
و بعض احادیثهم و احادیث قیان الحجاز و 
الکوفة و قد بشت الیک بنموذج فان کان کما 
قال القائل قبح الله کل دن اوله دردی لم‌نتجشم 
اتمامه و أن كان كما قال العربى ان الجواد عينه 
فراره اعلمتا فاتمماه مسرورین بسن 
رایک فیه». اسحاق را با علی و احمد. پسران 
هشام. و ديكر كان اين خاندان الفى تمام 
بود. سيس بعلتى كه بر ما بوشيده است. 
دشمنی و اختلاف میان آنان افتاد و اسحاق 
ایشان را سخت هجا گفت. ابوایوب مدینی 
روایت کند که مصعب زبیری گوید احمدبن 
هشام مرا گفت: تو و صباح‌بن خاقان منفری, 
که در شیخ از مشایخ مروّت و علم و ادب 
هستید. شرم تدارید که اسحاق شما را در شعر 
خود چنین یاد کند: 

قد تهانا مصعب و صباح 

فعصینا مصمبا و صباحا 

عذلا ما عذلا ثم ملا 

فاسترحنا منهما و استراحا. 

كفتم اسحاق فقط در حق ما گفته است که ما او 


را از شرابی که مينوشيده و از زنی که بدو . 


عشق میورزیده. نهی کرده‌ايم و اين کار بدی 
نیست. اما نام ترا در شمر خود سخت‌تر از این 
یاد کرده است. در این باب چه گوئی؟ 

و صافية تعشی العیون رقيقة 

رهينة عام فىالدنان و عام 

ادرنا بها الكأس الروية موهنا 

من الليل حتى أنجاب كل ظلام 

فما ذرٌ قرنالشمى حتى كأننا 

و از اشمار زمان پیری اوست: 

سلام على سيرالقلاص مع الركب 

ووصل الغوانى والمدامة والشرب 

سلام أمرىء لميبق منه بقية 

سوی نظرالعینین او شهوةالقلب 

اعمرى لئن حلشت عن منهل الصبى 

لقد كنت ورّاداً لمشرعه العذب 

لیالی اغدو پین بردی لاهيا 

اميس كغصنالبانة الناعم الرطب. 

ابوبکر صولى از ابراهيم شاهينى روايت كند 
که گفت: چون اسحاق سختی پیماری قولنج 
راء از آنگاه که پدرش بدان مبتلا بود. 
میدانست پیوسته از خدا میخواست که بدان 
مرض دچار نشود. کسی, در خواب. او را 
گفت دعاء تو مستجاب گردید و بدرد قولنج 
نخواهی مردن و بضد آن خواهی مرد. پس از 
آن بعلت اسهال مبتلا شد و در رمضان سد 
۵ .ق.در خلافت المتوکل علی‌الّه» وفات 
کردو چون این خبر بمتوکل برداشتند غمکین 
شد و گفت: ذهب صدر عظیم من جمال الملک 
و بهائه و زیته. سپس خبر مرگ احمدین 
عیسی‌بن زیدبن علی‌بن الحسین‌ین علی, که 
بر او خروج کرده بود بدر رسید. گفت: 
تكافات الحالان. سپس گفت: قام الفتح بوفاة 
احمد و ما كنت آمن وثبته على مقامالفجيعة 
باسحاق و الحمد لله علی ذلک. دوستان 
اسحاق وی را رثاها گفتند و از آن جمله است 
كفتدابن أبى حفصة: 

سقى الله يا ابنالموصلى يوابل 

من الغيث قبراً انت فيه مقيم 

ذهبت فاوحشت الکرام فماینی 

بعیر ته بیکی علیک کریم 

الی اه اشکو فقد اسحاق اننی 

و أن كنت شیخا بالعراق بتیم. 

و مصعب‌بن زبیر در رئاء او گوید: 

أتدرى لمن تبكى العيون الذوارف 

و ینهل منها مسبل ثم وا کف 

لفقد امرىء لميبق فى الناس مثله 

مفيد لعلم او صديق يلاطف 

تجهز اسحاق الى الله رائحاً 

فللّه ماضمت عليه اللفائف 

و ماحمل التمش الولی عشية 

من الناس الا دامع العین کالف 


اسحای. 
فلقیت فی یمنی یدیک صحيفة 
اذا نشرت بوم‌الحساب الصحاتف 
تسرك يومالبعث عند قرأتها 
ويفتر ضحكاً كل من هو واقف. 
صولى كويد: در ميان پسران ابراهیم کسی جز 
اسسحاق و برادرش طياب غناء تميكرهد و 
اسحاق راشش يسر بود: حميد, حماد, احمد, 
حامد, ابراهيم و فضل. از تصنيفات أوست: 
أغانى خود, كه بدانها غناء كرده است. كتاب 
اخبار عزة الميلاء. كتاب اغانى معبد. كتاب 
اخبار حماد عجرد. کتاب اخبار حنین 
الحیری. کاب اخبار ذی‌الرمة. کتاب اخبار 
طویس. کتاب اخبار المتنین المکین. کتاب 
سمیدین مسحج. کتاپ اخیار الدلال. کتاب 
اخبار محمدبن عاثشة. كتاب اخبار الابجر. 
کاب اخبار ابن صاحب الوضوء. کتاب 
الاختيار من الاغانی للوائق. کتاب اللحظ و 
الاشارات. کتاب الشراب. که در آن از 
عباس‌بن معن و ابن‌الجصاص و حمادین 
ميسرة روايت كند. كتاب جواهر الكلام. كتاب 
الرقص و الزفن. كتاب النغم و الايقاع. كتاب 
اخبار الهذليين. كتاب الرسالة الى علىين 
هشام. كتاب قيان الحجاز. كتاب القيان. كتاب 
نوادر المتخيرة. كتاب الاخبار و النوادر. كتاب 
اخبار حسان. كتاب اخبار الاحوص. كتاب 
اخبار جمیل. کتاب اخبار کثیر. کتاب اخبار 
نصيب. كتاب أخبار عقيلين علفة. كتاب 
اخبار ابن هرمه. اما كتاب اغانى كبير. 
محمدين أسحاق النديم كويد بخط ابىالحن 
علی‌بن محمدين عبيدبن زبير كوقى اسدى 
خواندم كه فضلبن محمد يزيدى او راروايت 
كردءاست که پیش اسحاق‌بن أبراهيم موصلى 
بودم. مردی نزد او آمد و گفت: یا ابامحمد! 
کتاب اغانی را بمن ده. اسحاق گفت: کدام 
کاب؟ آنرا که تصنیف کرده‌ام پا آنرا که برای 
من تصنیف کرده‌اند؟ مراد او از کتابی که تألیف 
کرده‌است, کتاب اخبار یکایک مغنیان است. 
ر مقصود از کتابی که برای او تألیف کرده‌اند 
کتاب اغانی کبیر باشد که در دست مردم 
است. محمدین اسحاق بنقل از ابوالضرج 
اصفهانی و او بنقل از ابوبکر محمدبن خلف 
وكيع كويد كه اين ابوبكر محمدبن خلف كفت 
حمادین اسحاق را شنیدم که میگفت پدرم 
اغانی کبیر را تألیف نکرد و آنرا ندید و بر گفتة 
خود چنین دلیل می‌آورد که اشعار منسوبه و 
اخبار گردآمده در ان درست نیست و در 
نسبت بیشتر مفنیان مولف راه خطا رفته است 
و آن را که پدرم از دواوین غناء آنها تألیف 
کرده‌است بر بطلان اين کاب دلالت دارد, و 


١-نل:‏ كد جعلت. (معجمالادباء ج حاشئية ۶ 
ص ۲۱۹). 





تا ود 
نيز كويد كه جحظة گفت: وراقی راکه آن 
كتاب را جعل كرده مىشناسم و ناماو 
سندی‌ین علی, و دکان وی در طاق‌الزبل 
است. ری برای اسحاق کتاب مبنوشت. این 
سندی و شریک او اين کاب را ساختند و در 
اول آنرا کتاب السراة نامیدند و یازده جزو بود 
و هر جزو را اولی است که بدان موسوم است 
و تسنها قسمت نخست جزو اول یعنی 
رخصت‌نامه. بدون شک از تالیفات اسحاق 
است., و گوید در کتابی که در اخبار ابوزید 
بلخی نوشته شده است خواندم که ابوزید 
کتاب‌اغانی اسحاق راذ کر کرده است و گفته: 
عجیب‌تر از اسحاق ندیدم. او علم عرب و 
عجم را جمع کرده است و نیز گوید: اسحاق 
مردى اديب و فاضل و در هر امر متقدم بود, و 
شنیده‌ام که پس از وفات عبداللهبن طاهر, 
ابوزید برای تعزیت, بر اسحاق‌بن ابراهیم‌بن 
مصعب درآمد و گفت: 
لموتصب ايها الامير بعبداا 
للد لكن به اصيب الانام 
فيكفيكم البكاء عليه 
اعين المسلمين و الاسلام. 
(مسعجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲صص 
۷ - ۲۲۵). و رجوع به کتاب التاج 
جاحظ چ احمد زکی پاشا ص ۲۱و ۴۲و 
۳ ۴۵و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
و الاعلام زرکلی ج ۱ ص ٩۵‏ و فهرست 
عیون الاخبار ج ۱وج ۲وج ۲ والبیان و 
اسبیین فهرست ج ۱وج ۲وج ۳وج ۴و 
فهرست کتاب التاج و فهرست کتاب الوزراء 
و الکتاب و فهرست عقد الفرید ج محمد 
سعد العريان ج ؟ وج ٣وج‏ ۷وج ۸و 
حبيب الير جزو ۳از ج ۲ ص ٩۴‏ شود. 
اسجاق. [!] (اغ) اين ابراهیمین نسطاس‌بن 
جریح نصرانی. مکنی به ابسویعقوب. وی در 
صاعت طب فاضل بود و در خدمت الحا کم 
بامرالله ميزيست ودر طب مورد اعتماد او 
بود و بأيام حا كم بقاهره دركذشت و حا کم 
يس از او اباالحسن علىين رضوان را طبيب 
خاص خويش كرد. (عيون الانباء ج ؟ ص 
۶و ۸٩‏ 
اسحاق. [!] (إغ) ابن ابراهيمين يونس 
البندادی الوَرَاق المعروف بالمنجنیقی. مكتى 
به ابویمقوب. رجوع به منجنیقی و الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ٩۶‏ شود. ۱ 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم آزدی کوفی 
عطار. شيخ طوسى (متوفی ۴۶۰ ه.ق.)در 
کتاب رجال خود وی را از اصحاب امام 
صادق (ع) شمرده و ظاهراً امامی‌مذهب 
باشد. (تنقیح المقال ج ۱ص ۱۱۰). و هم 
شيخ طوسی در کتاب مزبور (همان صفحد) 
با فاصلةٌ ده ترجمه تام اسحاق‌ین ابراهیم 


ازدی کوقی عطار مکنی به ابوابراهيم را 
آورده و گوید: از اصحاب أمام صادق ع( 
بود. و نیز در همان صفحه با فاصلة یک 
ترجمه از شخص اخیر از اسحاق‌ین ابراهیم 
ازدی کوقی عطار مکنی به ابویعقوب یاد 
کند و گوید: از اصحاب صادق (ع) است. 
اسحاق. [إ] (إخ) ابن ابراهیم اسکوبی. او 
راست: سلیم‌نامه (ترکی). ( كتف الظنون). 
اسحاق. ([] (إخ) ابن ابراهیم بربری تميمى 
محرر. مكنى به ابىالحين. يككفتة 
عبد الرحمنبن عيسى وزيرء يدر اوابراهيم 
معروف به نديم است. محمدبن اسحاق ابن 
الندیم. نام و نسب او را چنین ارد: «هو 
اسحاق‌ین ابراهیم‌بن عبداقبن الصباح‌بن 
بشربن سویدبن الاسود الیمنی ثم السعدی». 
پدر او ابراهیم احول بود و او نیز به کار 
محرری می‌پرداخت. و نخستین کسی که در 
باب رسوم خط و قوانین و انواع آن سخن 
رانده مردی است معروف په «احول محرر» و 
نمدانم که اين احول محرر همان ابراهیم پدر 
اسسحاق است یاکس دیگسر و او از 
تربیت‌یافتگان برامکه است و نامه‌هائی را که 
از درگاه سلطان پادشاهان اطراف فرستاده 
میشد در طومارها مینوشت و بسیار بدبخت و 
شوخگین میزیست و با این حال مردی بذال و 
بخشنده بود و چیزی ذخیره نمیکرد. یاقوت 
در باب ترتیبی که وی در رسم‌الخط و انواع 
قلم داده است. گوید: فلما رتب الاقلام جعل 
اول الاقلام اثقال فمنها قلم الط‌ومار و هو 
اجلها یکتب فی طومار تام بسعفة و ربما کتب 
بقلم و کانت تنفذ الکتب الی الملوک به و سن 
الاقلام قلم التلتين. قلم السجلات, قلم العهود. 
قلم المؤامرات. قلم الامانات, قلم الديباج, 
قلم المدمج. قلم المرصم. قلم التشاجى. فلما 
انشا ذوالریاستین الفضل‌بن سهل اخترع قلما 
و هو احسن الاقلام و یعرف بالرناسی و یتفرع 
الى عدة اقلام فمن ذلك قلم الرئاسی, الكبير. 
قلم الصف من الرئاسىء قلم الثلث. قلم صغير 
النصف, قلم خفيف الثلث. قلم المحقق. ققلم 
الستثور, قلم الوشی, قلم الرفاع. قلم 
السکاتبات. قلم غبار الحلبة. قلم اللر جس: 
قلم البیاض». و این اسحاق معلم مقتدر و 
فرژندان او. و استاد این مقله است. و ابوعلی 
بدو رساله‌ای دارد. اسحاق خوش خط ترین و 
داناترین مردم زمان خود بفنون کتابت بود. او 
راست: کتاب القلم. کتاب تحفة الوامق. رسالة 
فی الخط و الکتابه. برادر وی, ابوالهن نظیر 
او بود. و بروش او میرفت. پسر اسحاق. 
ابوالقاسم اسماعيلبن اسحاقين ابراهيم. و 
يسر اسماعيل ابومحمد قاسمين اسماعيلين 
اسحاق و از فرزندان او, ابوالعباس عبدال‌بن 
اسحاق همگی در نهایت خوش‌خط و دانا 


اسحاق. ۲۳۳۲۳ 


بغنون كتابت بودند. (معجم الادياء ج 
مارگلیوث ج ۲ص ۲۲۵ و ۲۲۶). 
اسحاق. [[] (اخ) ابن أبراهيم ثفقى مكتى به 
ابویعقوب. محدث است و از ابن‌السنکدر و 
از او عسبیدالوبن موسی روایت کند. او 
راست: کتاب الحلال والحرام كه سيد ابن 
طاوس در کتاب اقبال که بسال ۶۵۰ ه.ق. 
تألف شده از نسخه‌ای کهن از این کتاب 
نقل کند. (تنقیح المقال ج ۱ص ۱۱۰). 
اسجاق. [!] ((ج) اين ابراهیم جبّلی از مردم 
جبل دهی بکنار دجله. محدث است. 
اسحجاق. [!] (إخ) ابن ابراهیم جبتی. محدت 
است. 
اسحاق. (1] (!خ) ابن ابراهیم جعفی. شیخ 
طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است و قاسم‌ین محمد چوهری از وی 
روايت كند. (تنقيح المقال ج۱ ص ۱۱۰). 
اسحاق. [] (اخ) ابن ابراهيم الجمال. 
ابن‌الجوزی در عنوان «ذ کر السصطفین من 
عباد جبل‌اللکام» ارد: از معروفین اسحاق‌بن 
ابراهیم الجمال است. وی به چبل‌اللکام 
نزول كرد. عبداللهبن محمد الزنجانى كويد به 
جبل‌اللکام داخل شدم و راء گم کردم. آنگاه 
بشیخی که پوستی را ازار کرده و پلاسی را 
بگردن افکنده بود. رسیدم. وى گفت: الله 
ا کر جنی باشی یا انسی؟ گفتم: انسی. گفت: 
آیا راه گم کرده‌ای؟ گفتم: بلی. پس چند 
کلم کوتاه بمن آموخت و عصای خویش 
بمن داد و گفت: این عصابگیر. وی ترا 
رهیری کند و چون بمقصد رسی عصارا 
بیفکن. من کمی راه رفتم و بیاب انطا کیه 
رسیدم. عصا بیفکندم و ندانستم چگونه بدانجا 
رسيدم. كروهى مرا دیدند گفتند: از کجا آئی؟ 
كفتم از لكام راه كم كردم و بشيخى برخوردم 
مرا راهنمائی کرد و کلماتی آموخت و گفت 
که‌مدت سی سال من انسانی ندیده‌ام. آنان 
گفتند: آری دو برادر نیز در آن کوه طی طریق 
ميكردند بدين شيخ مصادف شدند وى ايشان 
را دعا کرد و آنان توبه کردتد و امروز دربن 
نواحی صالح‌تر از آن دو نباشد و أين شيخ 
اسحاق‌پن ابراهیم الجمال است. (صفةالصفوة 
چ۱ج۴ صص ۲۰۸ -۲۰۹). 
اسحاق. [!] (إن) ابن ابراهيم حُضينى. 
صاحب تنقیح المقال گوید: حضینی بر وزن 
زبیری باشد منسوب بایی‌ساسان تابعی از 
بنی‌رقاش, و آن بطنی است از بکربن وائل از 
عدنان و نام ابوساسان حضین‌بن منذربن 
حرث‌بن وعلةین مجالاین یثربی‌بن ریان‌بن 
حرث‌بن مالک‌بن شیبان‌ین ذهل است. شین 
طوسی در نسخه‌ای از رجال یک بار او را از 
اصحاب رضا (ع) شمرده و گوید وی به اببن 
راهویه معروف است و بار دیگر از اصحاب 
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جواد شمرده و گوید رضا (ع) را ملاقات کرد. دیسباج و از مهر ختل و محدث است. 


در نسخه‌ای دیگر از رجال شیخ که نزد من 
موجود است و نام بسیاری از اصحاب رضا از 
آن ساقط شده و شاید نسخة میرزانیز مانند آن 
باشد چه میگوید در اصحاب رضا جز 
اسحاقین محمد حضینی نیست لکن در زمرة 
اصحاب جواد اسحاق‌بن ابراهیم حضینی 
است که درک صحبت رضا (ع) نیز کرده است 
در خلاصه (تالیف علامه) شرحی مستوفی در 
باب وی آورده گوید وی رضا را خدمت کرد 
و حسین‌بن سعید موجب انصال وی بدان 
حضرت بود و پس از او علی‌بن سهزیار را 
بخدمت رضا برد و سبب معرفت آنان بتشیع 
او بود و از او حدیث بشیدند و حسی‌ین 
سعيد با عبداللهبن محمد حضينى نيز چنان 
كرد.ميرزا بعد ازين تقل كويد آن كى که آنان 
را بحضرت رضا برد حسنبن سعيد است نه 
حسين جه در نسخدهاى مصحح در ذ کر 
حسین‌ین سعید كويد أو ان كس است كه 
علىبن مهزيار و اسحاقبن ابراهيم حضينى را 
بخدمت رضا عله اللام يردو بديثان 
ارجاع خدمت شد و از آن پس اسحاقین 
علی‌بن ریان را بخدمت برد و با عبدال‌بن 
محمد حضینی نیز چتان کرد. علامه این 
روایت را قابل‌قبول شمرده و اين گفته‌ای متین 
است. چه شکی نیست که او امامی اتناعشری 
است و وکالت او از جانب رضا علیه السلام 
اگروی را فاید؛ وثاقت ندهد تا حدیث او در 
زمر؛ صحبح درآید بر مدح وی دلات کند و 
حدیث او را در زسرة «حن» درآورد پس 
گفتۀ صاحب حاوی که او را ضعیف شمرده و 
بر علامه اعتراض کرده خطاست و گفتة فاضل 
مجلسی در وجیزه و بحرانی در بلفة که او را 
حسن نامیده‌اند نیکو باشد. مولف تکمله گوید 
که در تهذیب حدیثی است که مدح اسحاق در 
أن أمده و جواد عليه اللام بر وى رحمت 
فرستاده است. و آن روایتی است از احمدبن 
محمدین علی‌بن مهزیار قال کتبت الی 
أبىجعفر عليه اللام اعلمه أن [...]۲ ابراهیم 
وقف ضيعته على الحج و امر ولده و ما فضل 
عنها للفقراء. و ان محمدبن ابراهيم اشهد على 
نقمه يمال يفرّق فى أخواننا فى بنى هاشم من 
يعرف حقه و يقول بقولا الى ان قال فكتب 
عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذ كرت من 
وصية اسحاوين لک رخ اف لد وهنا 
اشهد لک بذلک محمدین ابراهیم الحديث. و 
وقف ضیاع مدح وی باشد و رضایت ابوجعتر 
عليه السلام ظاهر در وثاقت اوست - انتهى ما 
فى التكملة. اقول فى دلالة وقفه على وناقته 
تأمل نعم ترضيته عليه يدل على ذلك. (نتقبح 
المقال ج ١‏ صص .01١-9١١١‏ 

أسحاق. (!] (إح) ابن ابراهيم خْتّلى. مصنف 


(متهی الارب). و ختل به ماوراءالنهر است. 
اسجاق. (1] ((ج) ابسن ابراهیم الخطابی 
مکنی به ابویعقوب. محدث است. 
اسجاق. [() ((خ) ابن ابراهیم خیطی. قاضی 
بخارا. وی پس از عزل بسال ۲۰۸ ه.ق.در 
طوس فرمان یافت. 
اسجاق. (1] ((خ) ابن ابراهیم دمشقی مکنی 
به ابوالنضر. محدث است. 
اسحاق. [!) ((خ) ابن ابراهيم دیری شافعی. 
خطیب و امام. او راسث: مكيرالفرام فى 
زيارة الخليل عليه السلام. مختصر علی 
سبعة و عشرین فصلا.( کشف الظنون). 
اسحاق. [1] (اخ) اسن ابراهیم راوید 
مروزی. از سران اصحاب اجمدین حنبل و 
کتاب السنن در فقه و کتاب الشفیر از 
اوست. (ابن النديم). رجوع باسحاق‌بن 
ابراهيمبن مخلد... شود. 
اسحاق. [!) (إخ) ابن ابراهيم ريحانى. 
محدث است. 
اسجاق. [1] ((خ) ابن ابراهيم سعدی مکنی 
به ابوالحسن. او راست: تحفة الراسق فی 
الخط. 
اسجاق. [1] (إخ) ابن ابراهيم سماقى. 
محدث است. 
اسجاق. ((] (اخ) ابن ابراهيم الصواف. وی 
از موسی‌ین یحقوب السدوسی از ابی‌السنان 
از عشمان‌بن ابی‌سودة آرد که رسول (ص) 
فرمود: من عاد مريضا أو زار اخا ناداه مناد 
من السماء: ان طبت و طاب ممشاک‌تبوأت 
من الجنة منزلاً. (عيون الاخبار ج قاهره ج۳ 
ص ۲۵). و رجوع بالمصاحف ص ۱۳ شود. 
اسحاق. (!] ((خ) ابن ابراهیم الطاهری. 
ابومعاة فضل‌بن خلف نحوی کتاب صعانی 
الق آن خود را بنام او کرده است. (ابن التديم). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم العقيلى. 
رجوع باسحاقبن ابراهيمبن صالح شود. 
أسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم غزال. جامی 
كويد:وى از بزركان مشايخ بوده است و 
کرامات ظاهره داشته و مقام وى باكوه لكام 
بوده. یکی از اين طايفه كويد در كوه لكام راه 
گم‌کردم نا گاهبه پیری رسیدم پوستینی 
يوثيده جون مرا ديد كفت الله | كبر همانا راه 
كم كردهاى. گفتم بلی. گفت سی سال است تا 
هیچ آدمی ندیده‌ام. عصائی بمن داد و گفت 
این عصا ترا راه نماید و مرا گفت برو. ساعتی 
برفتم خود را به اتطا کیه یافتم. عصا بنهادم تا 
وضو کنم عصا گم شد. این حکایت با اهل 
انطا کیه بازگفتم. گفتند آن اسحاق جمال بوده 
است و کم کسی او را بیند. تأسف بسیار 
خوردم. انفحات الاتس ج هند ص ۱۰۳ 
بسدیهی است که این داستان مربوط به 
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اسحاق‌بن ابراهیم الجمال است که پیشتر 
گذشت. رجوع باسحاق‌بن ابراهیم الجمال 
شود. 
اسحاق. [[] ((خ) اين ايراهيم فارابی " مکنی 
به ابی‌ابراهیم. وی خال اسماعیل‌ین حماد 
جوهری. صاحب « كتاب الصحاح فىاللغة» 
است و این ابوابراهیم مؤلف كتاب مشهور 
«دیوان الادب» است. قاضی اشرف یوسف‌بن 
ابراهیم‌پن عبدالواحد شیبانی تفطی که بیمن 
رفته و بدانجا اقامت گزیده است بما نوشته: 
حوادث روزگاره ابوابراهيم اسحاق فارایی را 
بسرزمین یمن انداخت و وی در زبید سکتی 
گزیدو کتاب خود دیوان الادب را در آنجا 
تألیف کرد و اهل زبید عازم بودند که کتاب 
مزیور را بر او بخوانند اما اجل اسحاق را 
مهلت نداد و پیش از اینکه از او روایت کنند و 
کتاب را بر او خوانند زندگی را بدرود گفت, و 
مرگ او در حدود سنه ٠8؟ه.ق.'‏ بود. 
اسحاق كتاب خود را به شش قسمت آ کرده 
أست بدين ترتيب: اول, كناب سالم. دوم 
كتاب مضاعف. سوم. كتاب مثال, و آن شامل 
کلماتی است که ارل آنها حرف عله است. 
چهارم. کتاب ذوات‌الثلائة, مراد کلماتی است 
که‌در وسط آنها حرف عله باشد. پنجم. کتاب 
ذوات‌الاربعة شامل کلماتی که حرف آخر آنها 
حرق علة باشد. ششم, کتاب هسمزه. و این 
شش کتاب شامل اسماء و افعال است که 
مژلف نخست در آنها اسماء را آرد و سپس 
افعال را و نیز او راست: کناب بیان الاعراب. 
کتاب شرح ادب الکاتب. کتاب دیوان الادپ. 
ياقوت كويد: بخط ابىنصر اسماعيلين حماد 
الجوهرى الفارابى الوى 2 خواندم كه كويد: 


١‏ -كلمة «اسحاق‌ین» در اینجا سافط شده. 

۲ -سمعانی در کتاب الانساب خود (ورق 
۵ پس از ذ کر نسبت اف ارابی» آرد: لو 
المشهور بالاتساب البها ابراهیم‌بن اسحاقبن 
ابراهیم الفارایی صاحب کتاب دیوان الادب و 
كان من اهل اللفة واشتهر نصنيفه فى الآفاق». و 
شايد سمعانى اشتباهاً كتبت او را بجای نام او و 
نام وی را بجای نام پدر ری گذاشته باشف. 
۳-در حاشية اص ۲۲۷ ج ؟ معجم الادباء ج 
مارگلیرث آمده: #لعله: ۸۳۵۰ و در ص ۴٩ج‏ ۱ 
کاب الاعلام خیرالدین زرکلی, و در ص ۵۰۳ 
ج کلف الظنون (ج۱استانبرل) سته رفات 
فارایی مذکور «در حدود ۳۵۰ امده است. 
۴-اگر این نفیم مربوط به دیوان الادب باشد 
باكفتة صاحب کشف الظنون (ج ۱ استانبرل ج ۱ 
ص ۵۰۳ که آنرا پنج قسمت میداند. و مرضوع 
هر قسمت نیز غیر از آنست که یاقرت گویده 
مانات دارد. 

۵-در حاثية ۳ص ۲۲۷ ج ۲ معجم الادباء چ 
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کتاب مذکور بر ابراهیم, در فاراب, و سپس بر 
ابی‌السری محمدين ابراهیم اصنهانی. در 
اصفهان پخواندم و آثرا در بغداد بر قاضی 
ابی‌سعید سیراقی عرض کردم. الحا کم گوید 
قسمتی از آن راء تا موضم السلاغ, كه آخر 
اسماء است بر ابویعقوب یوسف‌بن محمدین 
ابراهیم فرغانی الزیزقانی " خوانده يودم و 
گفت انرا بر ابوعلی حسن‌بن علی‌ین سعد 
الزایتی خواندم و ابوعلی آنرا بر ابوابراهیم 
خوانده است. الحا کم گوید مراد جوهری از 
كفتةُ خود «و آنرا در بغداد. بر قاضی ابوسعید 
سیرافی عرض کردم» این است که سیرافی 
آنرا پذیرفت" و انکار نکرد و آترا از صحاح 
لغت دانت. اما ابومحمد حسنبن اليرافى 
آنرا رد كرد وكلماتى راكه از آن انكار كرده 
علامت گذاشته است. در آخر ثلث اخیر 
نسخ الحا کم بخط جوهری نوشته شده است 
که‌این کتاب را ابوسعد عبدالرحمن‌بن 
محمدین محمدین عزیز, از اول تا آخر بر من 
خوانده است. و من آنرا برای او تصحیح کردم 
و اسماعیل‌ین حماد الجوهری آنرا بنوشت و 
در جای دیگر همین نسخه نوشته شده: سمعه 
منی و لد على و الحسن من اوله الى آخره 
بقراء‌تی ایاه الا اوراقاً قرأها الحصن بنفه 
علی و صح سماعها واه تعالی یبارک لهما فيه 
ویوفقهما لصالح الاعمال و کتب ابوهما 


ثم قرأء على ولدى الحمن قراءة بحث و 
استقصاء من اوله الى آخره بما على حواشيه 
من الفوائد و شرح الابيات فى شهور سنة ۲۶۳ 
ه.ق. و على الخة ابضا قبل ذلک ما 
صورته: سمعه منی بلفظی و صححه عرضاً 
بنسختى صاحبه ابویوسف یعقوب‌بن احمد و 
فرغ منه فی ذی‌القعدة سنة ۴۲۹ ه.ق. و کتب 
عبدالرحمن‌بن محمدین دوست بخطه قال 
مولف الکتاب نهذا "مع وضوحه و کون هوّلاء 
المذکورین مشهورین معروفین و معرفتی 
بالخطوط الموجودة على الشسخة كمعرفتى بما 
لااشك فيه يبطل ما كتب الينا القاضى القفطى 
من کون هذا الكتاب صنف بزبيد و انه ليمع 
علی مصفه. (معجم الادبا چ مارگلیوث ج ۲ 
مص ۲۲۶ - ۲۲۹). و رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ٩۴‏ و روضات الجنات ص 
۰ و رجوع بابوابراهیم فارابی شود. 
استحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم فزارى. برادر 
محمدبن ابراهيم. شاعرى قلي لالش عر است. 
(ابن النديم). 
استحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم مروزى. از 
روات قرائت كائى است. (ابنالتديم). 
رجوع به اسحاقين أبراهيمبن مخلد... شود. 
اسحاق. [[) ( اخ) این ابراهیم مصعب 
مصعبى. رجوع به اسحاقين ايرافيمين 


مصعب شود. 


اسحاق. [1] ((خ) ابن ابراهيم موصلی. 
رجوع به اسحاقبن ابراهيمين. ميمون... 
شود. 

اسحاق. [1] (اخ) أبن ابراهیم نابتی. رجوع 
به اسحاق‌ین ابراهیم‌پن احمد... شود. 

اسجاق. [!] (اخ) ابن ابراهیم نجیبی قرطبی 
مالکی مکتی به ابوابراهيم. او راست: کتاب 
التصايح. ( کشف الظنون). 

أسحاق. [!] (إخ) ابن ابراهيم التهشثلى. 
بوسايطى از على (ع) آرد که فرمود: رحم 
لله عثمان لو وليته لفعلت ما فعل فى 
الیصاحف. االمصاحف ص ۲۳). 

اسحاق. (۱) ((خ) ابن ابراهیم هروی مکتی به 
ابوموسی. رجوع به ابوموسی اسحاق... شود. 

اسجاق. [1] (اخ) ابن ابی‌اسرائیل. از فتها و 
محدئین عهد متوکل. رجوع بمناقب الامام 
احمدین حنبل تألیف ابن‌الجوزی چ مصر 
ص ۳۷۵و ۳۸۶ شود. 

اسجاق. [[] (اخ) اين ابی‌بکر حنفی مکنی 
به ابوالمکارم و ملقب به ظهیرالدین. صتوفی 
بل ۷۱۰ ه.ق.او راست: فستاوی 
الولوالجی. ( کشف الظنون). 

اسحاق. 1J‏ ((خ) ابن ابی‌جعفر فرّاء کسوفی. 
وى پوست‌فروش بود. شیخ طوسی او را در 
كتاب رجال از اصحاب صادق (ع) شمرده. 
ظاهرا امامى باشد. (تنقيح المقال ج ١‏ 
ص ۱۱۱). 


اسجاق. (1) ((خ) ابن اب‌الحن ابراهیم‌ین: 


مخلدین ابراهيم المروروذی. رجوع به 


١‏ اسجاق. [!] ((ج) ابن ابی‌طلحة الانصاری. 


محدث است و اين قتبه در عيون الاخار 


بوسایطی از او روایت کرده است. (عیون 


الاخبار ج 7اص .)١٠١١‏ 
اسحاق. ۱1 (إخ) ابن اب ىمح يحيىبن 
المبارک العدوی الیزیدی. او زاهد و از اهمل 
حدیث بوده است. (ابن الندیم). و رجوع به 
یزیدیین شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن أبىالورس. مخدث 


است. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن ابی‌هلال. ابن ابو عمرو 
از صادق (ع) بتوسط وی روایت کرده است. 
( کتاب کافی باب زا از باب نکاح) (تنقیح 
المقال ج۱ص 1۱۱). 
اسحاق. [۱] ( اخ)ابن إحمد. محدث 
جوزقی. از مردم جوزق دهی بهرات, نه 
تاحیه‌ای به نیشابور. 
اسحاق. (!] (إِخ) ابن احمدبن ابی‌تهیک. 
ابن قتيبه از او روايتى ارد. (عيون الاخبار 
ج ۴ص ۸۷. 
اسحاق. [!] (إن)ابن احمدبن اسدین سامان. 








۳۳۳۵ 


رجوع باسحاق‌بن احند سامانی شود. 


اسحاق. 


اسجاق. [[] ((ج) ابسن اهمدین شبیب‌بن 
نصربن شبیب‌بن الحکم‌ین اقلذبن عقبةبن 
یزیدبن سلمقین رژبةبن خفاتةبن وائل‌بن 
هضیم‌بن ذبیان الصفار ادیب بخاری, مکنی به 
ابی‌نصر. وی در علم عربیت و معرفت پدقائق 
آن از بزرگان عصر خویش و هم فقیه است. او 
يداد امد و يس از ننه ۵ «.ق.درگذشت. 
ابوسعد بمعانى در تاريخ مروء و الحا كمبن 
اليع در تاريخ نيشابور. و خطيب در تاريخ 
بغداد, أرئد كه اسحاق در أين سال. در بغداد. 
حدیت گفته است. تاج‌الاسلام كويد و من از 
خط او نقل كردم: ابونصر صفار بخراسان آمد 
و از آنجا بعراق و حسجاز رفت و در طائف 
اقاست گزید و در همین شهر بمرد و گور او در 
انجا معروف است. و او را تصانیفی در لغت» و 
است. که ما او را یمرو دیدار کردیم. وی از 
تصرین احمدین اسماعیل الکنانی سماع دارد 
و ابوعلی حسن‌بن علی‌بن محمدین المذهب 
التمیمی البغدادی از او روایت کند. الحا كم 
گوید:ابونصر فقیه و ادیب بخاری صفار, آنگاه 
که بحج میرفت نزد ما آمد و من بسن او در 
بخارا, از جهت حفظ ادب و فقه کسی را 
ندیده‌ام و از شعر خود مرا انشاد کرد: 

مین من زهرالخضراه فی شفل 

و القلب من هیبة‌الرحمن فى وجل 

و لم تكن هيبةالرحمن تردعنى 

شرقت من قیلی فی صحن خد ولی 

یا دمية خلقت کالمس فی‌السئل 

حورق جم ولكن صورةالرجل 

لو كيان صيد الدمى و المرد من عملی 

لکنتِ من طرب کالشارب الشمل 

لکنتی من نثاقالمقل فی عقل ‏ . 

ول لوقتل ن ول 

الله يرقبنى و العقل يحجبنى . 

فما لمثلى اذا فى اللهو و الغزل 

کلفت نفسی عزأ فى صياتها 
ی 


<- مارگلیوث: الیسابوری. 
۱-در حاشیه اص ۲۲۸ ج ۲ مسعجم الادپاء: 
«لعله: الزبر قانى». 

۲ -در من «قبله» آمده و در حاشية ص ۲۲۸ج 

۲ آمده: «لعله: قابله» و اگر این حدس درست 
باشد مارگلیوث «عرض» را به معنی مقابله گرفته 
است. 
۳- در حاشیهة ۵ص ۲۸۸ج ۲ معجم الادبا: وجه 
رما یس افع کا تولف دان 
اس‌ماء المسجیزین و لم‌یسمیز بسیتهم و بين 
ابی‌ابراهیم. 


۶ اسحاق. 
E‏ على خطیب گوید: اسحاقبن 


احمدین شیب بخاری بصدق معروف است و 
در ستهٌ ۴۰۵ ه.ق. بغداد آمد. و در این شهر 
از نصرین احمدین اسماعیل کنانی. صاحب 
جزیل سمرقندی, روایت کرد. و حزبن 
علی‌بن محمدبن مذهب, مرا ازو روایت کرد و 
وی را ثناها گفت. و من کتاب عجیبی در نحو 
ازو دیدم, بنام المدخل الى سیبویه. که قریب 
پاتصد ورق است و فقط مبنیات را در آن 
آورده و شامل غوامض این فن است و او را 
تسصانیفی است در ادب و کستاب المدخل 
الصغير در نحو و كتاب الرد على حمزة فى 
حدوث التصحيف. (معجم الادياء ج 
ماركليوث ج ۷ ص ۲۲۹ و ۲۳۰). 
اسجاق. (۱] ((خ) این احمدین عبدائه‌بن 
مهران. وی پسر برادر محمدین عبداقهبن 
مهران است. خانواد؛ مهران از بزرگان ایرانی 
است و از ائمة شیعه روایت دارند. 
اسحاق. [[] (إخ) ابن احمدين علىبن 
ابراهیم‌بن قولویه مکنی به ابویعقوب التاجر. 
وی از رازیین سماع دارد و وفات او ینجم 
ربيعالاول سنة ۳۶۸ «.ق. است. ابونعيم 
بواسطة أو و او بوسايطى از رسول | كرم (ص) 
نقل کند که فرمود: اعطوا الاجير اجره قبل ان 
يجفٌ عرقه. و نيز فرمود: المرء مع من احب. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ١ص .07١‏ 
؟سححاق. [[] (إخ) ابن (مير) احمد خوافى. 
مشهور به خواجه شهاب‌الدین. وی برادرزاده 
و داماد مولانا قطب‌الدین خوافی است و از 
بعض اقسام فضائل محظوظ و بهره‌ور مینمود 
و در زم‌ان وزارت و امارت خواجبله 
فضلالدين محمد كه أو نيز داماد بولانا 
قطب‌الدین بود چند سال قانم‌مقام عم بزرگوار 
شد و بصدارت خاقان منصور فیام کرد و در, 


روز فوت خواجذ مشارالید مواخذ گشته بیع" 


کلی فرودآورد و بعد از آنکه از چنگ محصل 
نجات یافت در زاوية عزلت تمه ایام حیات 
را بيايان رسانید. (حبیب السیر جزو ۲از ج ۳ 
ص ۲۴۰ و ۲۷۹ و ۲۹۶ و .4)۲۹٩۹‏ 
اسحاق. 111 (إخ) أبن احمد سامانی. برادر 
آسماعیل‌بن احمد سامانی مؤسس دولت 
سامانی. وی در زمان برادر خویش به سمرقند 
بسود و در عسهد حکومت ابونصر احمد 
لافار لب لسار رلا 
وی را ببخارا جلب و درسته ۲۹۵ ه.ق 


زندانی کردند و پس از سه سال آزاد شده . 


بسمرقند بازگشت (۲۹۸ ه.ق.).همة اهالی 
ماوراءالنهر به استنناى بخارا طرقدار او و 
فرزندان وى بودند و از اينرو ابوتصر احمد 
بقتل رسيد و برش نصر جلوس كرد. 
اسحاق‌بن احمد در سنهٌ ۱ ق.قيام کرد و 
در محاربات طالع بدو روی خوشی نشان نداد 


و او پنهان شد و بعدها تسلیم گردید و پس از 
مدتی در بخارا درگذشت ت. (قاموس الاعلام 
ترکی) (حبیب السیر جزو ۴از ج ۲ ص 1۳۷). 
ورجوع بفهرست احوال رودکی تالیف نفیسی 


شود. 


سعید از وی روایت کرده و او از امسام 


ابوالحسن روایت کند. (آخر باب ذبح از كتاب' 


0 


ی ی 


أسحاق. |!) (إخ) أبن اسماعيل. 50 
رجال بنىاميه. وى بر نواحى تفليس و 
گرجستان و ابخاز اسیلا یافت و در زمان ۰ 


متوکل علی‌انّه دعوی استقلال کرد. خلیفه 
لشکری مامور رفع غائلة او کرد. سپاهیان 
بسرداری بفاء وی را گرفته بکشتند در سته 


۸ .ق.(قامرس الاعلام ترکی). و رجوع _ 


بمجمل التواریخ و القصص ص ۰ شود. 


اسحاق. (1] (() بن اساعیل‌ین جعفرین ۰ 


داودين يوسف (يا سیف )بن جبلبن حسین‌بن 


معد زاهد بابکی‌سمرقندی از محله باب‌کس . 
یبادرواز؛ کس ( کش)از مسحلات زیبای : 


سمرقند, ری از زهاد و دانشمندان زمانه بود. 
و بعد از عصر روز آدینه یازده روز مانده از 
رمضان سال ۲۵۹ ه.ق. درگذشت. (انساب 
سمعاتی) (احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۲). 
اسحاق. [!] ((خ) ابن اسماعیل‌بن الكکین 


لفِلْفلانی ابویمقوب. وی پس از ۲۶۰ ه.ق. 


وفات یافت و از اسحاق‌بن سلیمان الرازی 
روایت دارد و برادر ار محمدبن اسماعیل یکی 
از ثقات است. و ابونميم ذ کراو آورده است. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۶). 


اسجاق. 1] (اخ) ابن اسماعيلين عبداللهبن 


زکریاء المَذججی الرملی مکنی به ابویعقوپ. 


وی در سنه ۲۸۸ ه.ق.به اصنفهان رفت و" 
خضاب سرخ بکار میبرد و در کوی تصارین . 


نزول كرد و خود مسگر بود. او از آدم‌بن 


ابی‌ایاس ومحمدین رمح روایت دارد و 


احادیث را از حفظ بیان میکرد و ازین جهت 


بخطا افتاده است. ایونمیم ذ کر او آورده است. - 
| (ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۷). 


اسحاق. (!] (لخ) ابن اسماعيلين موسىين 
است و وفات او بسال ۲۷۹٩‏ ه.ق.بوده است. 


اسحاق. ((] ((ج) ان اسماعیل‌بن نوبخت. ‏ 


شيخ طوسی این اسحاق را از اصحاب امام 
هادی (ع) شمرده است و ظاهراً امامی باشد. 
(تنقیح المقال ج ۱.ص ۱۱۱). 

اسحاق. [[] (إخ) ابن اسماعيل مكني به 
ابؤيعقوب. از بزرگان. معاصر القاهر باله 


ند ال مک ره 


اسحاق. 


ابوالمتصور محمدين النعتضد. رجوع به ۱ 


حبیب‌السیر جزء "أز ج ۲ ص ۱۰۷ شود. 


أسحاق. [!) (إخ) ابن اسماعيل افتدى .. 
(شیخ‌الاسلام). متوفی بسال ۱۹۳۷ ه.ق,او. 
راست: ترجمة ترکی شرح شفانی تعریف. , 


حقوق المصطفی تألیف قاضی عیاض: شرح 


منلا علی القاری. (کشف الظنون چ۱ ج۲-. 1 


ص ۶۲). ۱ 
اسحاق. [!] ((خ) ابین اسماعیل جسلکي. 


رجوع به اسحاقبن اسماعيلبن موسىين 


مهران ن الجلکی: شود. 

اسحاق. (!] (إخ) أبن ل 
جوالیقی از او نقل کند. (المعرب ص 4۳۵۲. 
اسحاق ۰ [1] (اخ) ابن اسماعیل.القافلانی. 
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۷ م. ص ۱۸۰ آمده است. . 
اسحاق. (!] (إن) ابن اسماعیل المذحجی 


رجوع به اسحاق‌بن آسماعیل‌بن عبداين 1 
:1 .زكريا... شود. ١‏ 


اسحاق. )1[ ((خ) این اسماعیل ا ١‏ 


N 


rE 


۳ 


6 


ضيخ خ طسوی در کستاب رجال وی رااز . م 


اصحاب امام عبکری (ع) شمرده و گوبد وی 


ثقة است و علامه در نخلاصه گوید از اصحاب . ۳ 
ابومحمد حدن عبكرى (ع) است. او يس از ,.” 
وفات عكرزى (م) با سفراء امام دوازدهم ٠‏ 
(ابواب اربعة) مکابت داشته است. نامه‌ای از .. 


أمام حسن عسکری (ع) خطاب بوی,در کتب 
رجال ثبت است که در.ان نامه حضرت وی راا 
با ابراهیم‌ین عبده نیشابوری وکیل خود تعیین 
کرده و باهل نیشایور سلام رسانیده اسبت. 
چون اين نام منسوب به امام حبسن عسكرى 
مشتمل پر مطالبی است که ذ کر آن خالی از 
قایدتی یست در انن جا نقل ب‌کنيم. کشی.. 


أبومحمد حسن عسكرى (ع) برای اسحاق‌بن 
اسماعیل نشایوری صادر شبد, بد بدین عبازت: 


یا اسحاق‌بن اسماعیل سترتا له و ایا ک‌بستره 


و تولك فى جميع امورك بصنعه قد فهمت 
کابک رحمك الله. و تحن يحمدالله و لعمته 
أهل.بيت نرق على.موالينا ونسر بتتابع احسان 
لله اليهم و فضله لدیهم. و نعتد بکل نممة انعمها 
لله عز و جل عليهم فاتم الله عليكم بالحق و 


من کان متلک من قد رحمه الله و یصره ۳ 


بصیرتک و نزع عن الباطل و لم‌یقم فی طفیانه 


نعمة فان تمام اللبمة دخولک الجنة ویس من ۰ <, 
نعمة وان جل امرها و عظم خطرها الا والحمد : 
لله تقبست اسماژه علبها موّدی شکرها و انا..۶ 
اقول الحمد لله مثل ما جمد الله به حامد الى ن 


أبدالابدٍ بما.منْ عليك من نعمة و نجا كبه بن 


الهلكة و هل سبیلک علی.العقبة وایم اه انها 2 
. لعقبة كؤد شديد أمرها صعب مسلکها عظیم 














اسحاق. 


بلائها طويل عذابها قديم فى الزبر الأولى 
ذ کرهاءو لقد کانت منکم آمور فی ایام الماضی 
عليه اللام الى أن مضى لبيله صلى الله على 


روحه و فى ايامى هذه كتتم بها غير" 


محمودىالرأى ولا مسددىالتوفيق و اعلم 
الدنيا اعمى فهو فى الآخرة:“اعمى واضل 


ثم کتب: یا ابن اسماعیل لیس تعمی الابصار و . 


لکن تعمی القلوب التي فی الصدور و ذلک 
قول اله عز و جل فى محكم كتابه للظالم: + رب 
لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیراً (فرآن 

۰ قال الله عرّ و جل: كذلك اتعک 
آیاتنا نسیتها و کذلک الوم تنسى. (قرآن 

۰ و ای آية با اسحاق اعظم من 
حجةالله (عج) علی خلقه و امینه فی بلاده و 
شاهده على عباده من بعد من سلف من آبائه 
الأولين من اشبیین و آبائه الاخضرین مسن 
الوصبین علهم اجمعین رحمة الله و برکاته. 
فأین یتابکم (؟) و أبن تذهبون؟ کالانعام على 
وجوهکم عن الحق تصدفون, و بالباطل 
تزمنون و بنعمة اه تکفرون او تکذبون من 
يؤْمن ببعض الكتاب و يكفر ببعض فما جزاء 
من یفعل ذلک منکم و من غیرکم الا خزی قی 
الحياة الدنيا الفانية و طول عذاب فى الآخرة 
الباقية و ذلك والله الخزى العظيم. ان الله بمنه و 
فضله. لما فرض عليكم الفرائض لميقرض 
ذلك عليكم لحاجة مه الكم بل برحمة منه 
لاله الهو عليكم, ليميز الله الخبيث من الطيب 
وليبتلى مافى صدوركم و ليمحص مافى 
قلوبكم و لتسابقون الى رحعته؛ و لتفاضل 
منازلكم جنته. ففرض عليكم الحج و العمرة و 
أقامة الصلاة و ايتاء الزكاة و الصوم و ألولاية و 
كفاهم لكم باباً شفتحوا ابواب الفرائض و 
مفتاحا الى مسبیله, و لولا محمد (ص) و 
الاوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم 
لاتعرفون فرضاً من الفرائض. و هل يدخل 
قرية الا من بابها؟ فلما من علیکم باقامة 
الاولياء بعد نبيه (ص) قال الله لنبيه: اليوم 
اكملت لكم دينكم و أتسمت عليكم نعمتى. 5 
رضيت لكم الاسلام دينا (قران 1/8). و فرض 
عليكم لاوليائه حقوقاً أمركم بأدائها اليهم 
ليحل لكم ماوراء ظهوركم من ازواجكم و 
اموالکم و ما كلكم ومشاربكم وصعرفتكم 
بذلک النماء و البركة و الشروة, و لیعلم من 
بطیعه منکم بالغيب. قال الله: قل لااسكلكم 
عليه أجرأ الا المودة فى القربى. (قران 
۲ و اعلموا ان من يبخل قانما يبخل 
على نفه وا ن الله هو الغنى وانتم الفقراء اليه لا 
اله الا هوا ثم کتب: و لقد طالت المخاطبة فیما 


بيننا و بينكم فيما هو لكم و عليكم و لولا * 


خط ولا سععتم منی حرفاً من بعد الماضى 
عله السلام انتم فى غفلة عما اليه معادكم, و 
من بعد الثانی رسولی و ما ناله منکم حین 
| كرمةالله بمصيره اليكم و من بعد اقامتی لکم 
ابراهیم‌ین عبده وفقه اه لمرضاته و اعانه علی 
طاعته و کتابی الذی حمله صحمدین موسی 
النیشابوری وان المستعان علی کل حال. 

ثم قال: و انی ارا کم مغرطين فى جتب الله 
فتكونون من الخاسرين. فبعدا وسحقا لمن 
رغب عن طاعة اله و لميقبل مواعظ اوليائه. 
ثم قال: و قد امرکم اله جل و علا بطاعته لا 
اله الا هبو و طاعة رسوله (ص) و بطاعة 
اولىالامر عليهم اللام, فرحم الله ضعفكم و 
قلة صبركم عما امامكم. فماغرٌ الانسان بربه 
الكريم, واستجاب الله دعائى فيكم و اصلح 
آمورکم علی یدی, فقد قال الله تعالى: يوم 
ندعوا کل اناس بامامهم (قرآن 4۷۱/۱۷ و 
قال تعالی: جعلنا کم امة وسطاً تکونوا شهداء 
على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا 
(فران ۱۴۳/۲). و قال تعالی: کتم خير آمة 
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون 
عن المتکر (قران ۱۱۰/۳). فمااحب آن 
یدعو له بی ولا بمن هو فی ایامی الا حسب 
رقتى عليكم و ما انطوى لكم عليه من حب 
بلوغ الأكل فى الدارين جميعاً و الكينونة 
معنا فى الدنيا و الآخرة. يا أنحاق يرحمى 
اله ر يرحم من هو ورانک بیخت لكم بياناً و 
فسرت لكم تفسيرا و فعلت بكم فعل من 
لميفهم هذا الامر ة قط ولميدخل فيه طرفة 
عين, ولو فهمت الصم الصلاب فى هذا 
الكتاب لتصدعت طمعاأ [نل: قلقا ] و خوفا 
من خشية الله. و رجوعاً الى طاعة الله. 
فاعملوا من بعده ماشكتم فسيرى الله عملكم 
و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم 
الغيب و الشهادة فینبشکم بما كنتم تعملون. و 
الم اقبة للسمتقین. والحمد لله كثيراً 
رب‌العالمین. الخ. 

ثسم كلتب: و انت رسولى يا اسحاق الى 


٠‏ أبراهيمين ا ات 


ای اد فا ا 
تشک و الى کل من خلفت ببلدک آن ن يعملوا 
بما ورد علیکم قی کتابی مع محمدین موسی 
أن ن شاء اله تعالی و يقرأ اراهیمین عبده 
لايسئلون و بطاعة الله يعتصمون. و الشيطان 
يالله عن انفسهم يجتنبون و لايطيعون. و على 
ابراهيمين عبده سلام الله و رحمته. عليك يا 
اسحاق و على جميع موالى السلام كثيراء 
سددكم الله جميعا بتوفيقه وكل من قرأ كتابنا 
هذا من سوالی من اهل بلدک ومن هو 


اسحاق. ۲۳۲۷ 


عن الحق فلیود حقوقنا الی ابراهیم‌بن عبده 
ولیحمل ذلك ابراهيمبن عبده الى الرازى 
(رضى) أو الى من يسمى له الرازی فان ذلک 
عن أمرى و رأيى ان شاء الله. 

يا اسحاق: اقرأ كتابنا على اللالى (رضى) 
قانه الثقة المأمون العارف بما يجب عله. و 
اقرئه على المحمودى عافاه الله, فما احمد 
ناله لطاعته فاذا وردت بغداد فاقرأه على 
الدهقان وكيلا و ثقتنا و الذى يقبض من 
موالينا و کل من امکنک من موالینا فاقرأهم 
هذا الکتاب. و بنسخه صن اراد مهم نسخة : 
ان شاء الله تعالى. و لایکتم اسر هذا عمن 
شاهده من موالینا الا من شیطان یخالف لکسم 
فلاتتثرن الدر بين اظلاف الخنازیر ‏ لا کرامه 
لهم. و قد وقعنا فى كتابنا ( کتابک) بالوصول و 
الدعاء لى و لمن شئت و قد اجبنا.شعتنا عن 
مثلة, و الحمد لله فما بعد الحق الا الضلال. و 
لاتخرجن من البلدة حتى تلقى العمرى رضي 
لله عنه برضاى فتسلم عليه فتعرفه و يعرفك. 
فاته الطاهر الامين العفيف القريب منا و الينا 
فكل ما يحمل الينا من شىء من النواحى فاليه 
يصير آخر امره ليوصل ذلك الينا و الحمد لله 
كثيراً. سترنا الله و ايا كم يا اسحاق بستره و 
تولا ک فی جميع أمورك يصنعه و السلام 
عليك و على جميع موالى و رحمة الله و 
بركاته و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله 
و سلم کثیراً - انتهی. اين است آنچه كشى در 
رجال خود نقل کرده است. (تنقیح المقال ج ١‏ 
ص ۲۴و ۲۵ و .01١‏ 

اسحاق. [!] (إن) أبن اشعثبن قيس كندى. 
مادر او امفروة بنت ابی‌بکرین ابی‌قحافه اسنت. 
(حبيب الير ج ١‏ جزو ؟ ص ۱۵۸). و رجوع 
بعيون الاخبار ج ۱ص ۲۰۳ و عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان ج ۲ص ۴۲ شود. 
اسحاق. [[] ((خ) ابن البتکین غزنوی. چون 
الیتکین درگذشت. پسر ار اسحاق بر منند 
ایالت متمکن گردید اسال ۳۵۲ «.ق.)و 
سرانجام امور ملک بسبکتکین که بسوفور 
سخاوت و شجاعت از ساير ارکان دولت 
ابتکین امتیاز تمام دااشت مفوض گشت. ایام 
حیات اسحاق باندک زسانی بسر آمده» 
درگذشت و اعیان غزنین آثار رشد و نجایت و 
انوار یمن و سعادت در ناصیة امیر سیکتکین 
مشاهده کرده در سنه خمس و ستین و تلشمائة 
(۳۶۵ ه. ق.)او را بر خود حا کم گردانیدند. 


۱-من: متلیون.. اطلأت. و نصحیح قیاسی 
است: لاتعطوا الفدس للکلاب و لاتطرحوا 
دررکم قدام الخنازيرء شلأتدوسها بارجلها. 
(انجيل متى اصحاح الابع آية شش). 

من‌انم که در پای خوکان نریزم 


مراين قیمتی در لفظ دری‌را. . ناصررو. 


۸ اسحاق. 


(حبیب‌السیر ج ۲ جزو ۳ صص ۱۳۵-۱۳۴). 
اسجاق. ((] (اج) ابن امیرکابن کرامی 
جعفزی. شیخ منتجب‌الدین‌بن بابویه (صتوفی 
6 ه.ق.)در فهرس خضسود ( که ضمن 
مجلدات بحار الانوار چاپ شده) ذ کراو 
آورده و گوید عالمی صالح بود. (تنقیح المقال 
ج ۱ص ۱۱۲). 
اسحاق. [!] ((خ) ابن ایوب. جاحظ در اليان 
و التبين ج حسن السندوبی چ۲ ص۱۶۴ ذ کر 
او آورده است. 
اسچاق. [!] ((خ) ابن ایوب‌بن احمدین 
عمربن الخطاب العدوی. رجوع به عدوی و 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۹۶ شود. 
اسحاق. (!] ((خ) اين بریْدبن یعقوب طائی 
کوفی. شیخ طوسی او را در رجال خود از 
اصحاب صادق (ع) شمرده, و در برخی نسخ 
کاب رجال کلمة اين قبل از یعقوب به ابو 
تبدیل شده است. ابن داود در کتاپ رجال 
خود او را با اسحاق‌بن یزید یکی دانته, لیکن 
علامة در خلاصة او را رد و تعدد آنان را 
انبات کرده است. (تنفیح السقال ج۱ 
ص ۱۱۲). 
عبداللهبن سالم بخارى. مكتى به ابى حذيفه. از 
موالی بنی‌هاشم. صولد او بلخ است و چسون 
ببخارا سکنی گزیده بدین نسبت معروف شده 
است. او صاحب کاب معدأ و شیره است. 
وی در سن ۲۰۶ ھ.ق.به بخارا درگذشت 
اسحاق از محمدبن اسحاق‌بن يسار و 
عبدالملک‌بن جریج و أبىعروبة و 
جویبربن سعید و مقاتل‌بن سلیمان و مالک‌ین 
انس و سنفیان ثوری و زوین سنان 
احادیث: باطله روایت کند و جماعتی از 
خراسانیان از او روایت دارند و از بغدادیان 
کس جز اسماعیل‌ین عیسی السطار, که 
مصنفات او را روایت کرده است. از وی 
روایت ندارد. حن‌بن علوية القطان روایت 
کندکه رشید ابوحذیفه را به بعداد بخواست و 
وی در مسجد معروف به ابن رعيان حديث 
میگفت. احمدین سیاربن ایوپ كويد: به بخارا 
شیخی بود که او را ابوحذیفه اسحاقبن بشر 
القرشی گفتندی و کتابی در بدء خلق تصنيف 
کردو در آن احادیث بی‌اساس آورد. و از 
کسانی که زمان انان را درک نکرده بود 
روایت میکرد و چون او را از دیگر معاصرین 
آن کسان می‌پرسیدند میگفت من چگونه 
ایشان را میتوانستم دید (مراد اینکه زمان آنان 
اقدم از زمان من بوده است؛ در حالی که از 
کانی روایت میکرد که پیش از آنان مرده 
بسودند و از اسحاق‌ین منصور شتیدم که 
میگفت: آنگاه که ابوحذیفه نزد ما آمد از ابن 
طاوس و جماعتی از بزرگان تابعین. که پیش 


از حمید الطویل مرده پودند روایت میکرد. او 
را پرسیدم: آیا از حمید الطویل نوشته‌ای؟ 
مضطرب گردید و گفت: مرا بسخره گرفته‌اید. 
جد من نیز حمید را ندیده است. گفتیم: تو از 
کسانی روایت کنی که سالها پیش از حمید 
مرده‌اند و دانستیم به آنچه میگوید علم ندارد. 
ابورجاء قتیبقبن سعید گوید شنیدم که چون 
ابوحذيفه يخارى يمكه آمد از ابن طاوس 
حدیث گفت. خبر بسفیان‌بن عله رسید گفت 
مولدش رأاز او يرسيد. برسيدند معلوم شدكه 
ابن طاوس سالها پیش از مولد او درگ‌ذشته 
است. و كويد ككل ه اسحاق مردى 
متروک‌الصدیث و ساقط و درونگوست. 
ياقوت كويد هم اين مطالب بقل از کستاب 
خطیب است. و محمدین اسحاق الندیم گوید 
او راست: کتاب المبتدا و کتاب الفتوح وكتاب 
الدرة و کتاب الجمل و کتاب الالوية و کتاب 
صفین و کتاب حفر زمزم. (سعجم الادباء چ 
مارگلوت ج مص ۲۲۰ - ۲۳۲) 
(الفهرست أبن النديم ج مصر ص ۱۳۷). شيخ 
طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.)او را در رجال 
خود از اصحاب صادق (ع) شمرده. در 
نجاشی و خلاصه و ابن داود و حاوی و وجيزة 
و بلغة و دیگر کتب رجال شیعه ترجمة او آمده 
است. (تنقيح المقال ج ۱ص ۱۱۲). مؤلف 
کف الظنون از اسحاق‌بن بشر قرشی مکنی 
به ابوحذيفه كتاب ذيل رأ نقل كند؛ فتوحات 
الشام. ( کشف الظنون چ اج ۳ ص ۱۷۵). یا 
فتوح بیت‌المقدس. ( کشف الظنون چ ۲ص 
۷ از اتحاف الاحصاء). یا فتوح ابی‌حذیفه. 
( کشف الظنون ج ۲ص ۱۷۶). 

اسجاق. [!] (اخ) اسن بشر مکنی به 
اب وعبدالرحمن. مولی عبدالّبن اسید 
الخراسانی. محدت است. 

اسجاق. [[] ((خ) این بر مکنی به 
ابوعبدالرحمن. مولى عبدالهبن عمر. تابعى 
است. 

اسجاق. (!] (إخ) ابن بشر تّال. شيخ طوسى 
در رجال خود وی را از اصحاب باقر (ع) 
شمرده است. (تنقیح المقال ج ۱ ص 4۱۱۲. 

اسجاق. [) (اخ) ابن بشر قرشی مکنی به 
ابوحديفه. رجوع به اسحاقين بشرين محمد... 
شود. 

اسحاق. (!] (إخ) ابن بشير. او راست: 
المبتدأ. (كشف الظنون). رجوع به اسحاق‌ین 
بشر (از اصحاب سير) شود. 

اسجاق. [[] ((خ) ابن جبریل دیلمی بوبهی. 
ملقب به كرزالدين حكيم. متوفی ۶۸۹ ه.ق. 
أو راست: تاريخ سماويات وارضيات. 

؟سحاق. [!] (إخ) ابن جريرين يزيدبن 
جريرين عبداله بجلى كوفي. مكنى به 
ابىيعقوب. شيخ طوسى او را در عداد 


اسحاق. 


اصحاب صادق (ع) شمرده است. و در برخی 
نسخ رجال. شیخ او را از واقفیان خوانده و 
كويداز امام كاظم (ع) روایت دارد و در برخی 
نسخ دیگر رجال, جرير به حَريز تبديل شده. 
ا رع رسيلا العلماء ابن 
شهرآشوب آمده است و در رجال نجاشی 
اضافه کرده گوید: کتابی دارد و آثرا اصحاب 
ما از وی تقل کرده‌اند. رجوع به تنقیح المقال 
ج۱ ص ۱۱۲و ۱۱۳ شود. 
اسحاق. [!) (إخ) ابن جرير صنمانی. ار 
راست: تاريخ صنعاء. 
اسحاق. [[] (ج) ابن الجصاص. نام 
شاعری بزبان عرب. (ابن ق و رجوع 
0-0 ص ۴۵ شود. 
طوسی در رخال خود 5 وى رادر ا 
اصحاب باقر(ع) آورده و ظاهراً امامى 
است. (تنقیح المقال ج۱ ص .)١١۳‏ 
اسجاق. [1] (اخ) بسن جعفر الصادق‌بن 
محمدبن علی‌ین حسین‌بن علی‌ین ابی‌طالب. 
شیخ طوسی او راز صحابهٌ صادق (ع) شمرده 
و شیخ مقید در کتاب ارشاد بفضل و اجتهاد و 
صلاح وی شهادت داده است. اببن کاتب از 
وی بنیکی یاد و از او روایت کند. وی پرادر 
موسی‌ین جفر (ع) و بامامت وی فائل و 
معترف بوده است. (تنقیح المقال ج ۱ 
۳ مادر او حميدءٌ بربریه بود. اسحاق 
فاضل و مجنهد و پرهیزکار و پا کیزه‌روزگار 
بود. جمعی کثیر از علمای کبار از آن جناب 
اخبار احادیث و اخبار کرده‌اند. اسحاق 
ملازمت برادر بزركوار خویش امام موسی 
كاظم (ع) ميكرد و به امامت أن حضرت قايل 
بود. (حيب السير ج ١‏ جزء ١ص‏ 18).و 
رجوع بمجمل التواريخ و القصص ص ۲۵۶ و 
۷ و ضحی الاسلام ج ث ص ۱ آشود. 
اسحاق. (!] ((خ) ابن جُنْدّب". مکتی به 
ابواسماعیل, ملقب به فرایضی. صاحب 
ایضاح الاشتباه آنرا بوجه مذکور ضبط کرده و 
همچنین در رجال شیخ طوبی با فاء آمده 
است, لیکن جاربردی گوید فرائضی غلط 
است و صحیح قرائضی با قساف است, و در 
رجال ابن داود نز با قاف نوشته شده است. در 
رجال نجاشی گوید: وی قة است و از 
ابوعبدالله (جعفرین محمد) روایت دارد و او را 
کتابی هست که اصحاب ما از وی نقل 
کرده‌اند. عبیس از وی روایت کند. (تنقیح 
المقال ج ۱ص ۱۱۳). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الحذاء. ابوالخزرج 


۱ -در قاموس و تاج العروس جیم جندب را 
به وجه [ج ج ج ] ضبط كردءاند, اما علامه در 
خلاصه بضم جیم آورده است. 


اسحاق. 


حسن‌بن برزقان انصارى از وى روايت كتد, و 
وى از ابوعبدالله (جعفرين محمد صادق) 
روايت دارد. رجوع به كافى باب احتذاء از 
باب تجمل شود. (تنقيح المقال ج١‏ ص7١١0.‏ 
استحاق. [!] (إخ) ابن حسازين قوهة 
الخریمی مکنی به ابویمقوب. او راست: 

بقية اقمار من العز لو خبت 

لظلت معد فىالدّجى تتكع 

اذا قمر منها تغور او خا 

بدا قمر من جانبالافق يلمع. 


(المرشح ص ۳۰۷و ۳۲۳. 


و رجسوع بعیون الاخبار ج ۲ ص ۱۲۸ و 
فهرست البیان و التبین چ حسن السندوبی 
شود. 
اسجاق. (|] (اخ) ابن حسن‌بن بکران, مکنی 
به ابوالحسين ملقب به عَقْرانيَ (عُقْرانيّ. 
عفرانی) تمار. شاید نسبت به عقر باشد که نام 
چندین موضع آمده است. نجاشتی گوید: وی 
در مذهب ضعيف و از جملة غالیان بود. در 
کوفه او را ديدم و بدانجا سا کن بود. اسحاق 
کاب شیخ کلینی را از وی روایت میکرد. او 
راست: کاب الرد علی الغلاة. کتاب نفی السهو 
عن اللبی. کتاب عدد الائمة. و متأخرین همین 
اقوال را در حق وی تکرار کرده‌اند. و او را از 
غلاة نیز شمرده‌اند. شيخ در تكملة امل الامل 
گوید؛رد بر غلاة نوشتن با غالى بودن جمع 
نشود. لیکن صحیح آنست که مانعةالجمع 
نیست, چه ابن بابوبه گوید اولین درجه غلو 
نفی سهو است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۱۳ 
اسجاق. |۱] (() ابن حسن حارئی. معروف 
به ابن طولون. متوفی بسال ۹٩۵۳‏ ه.ق.او 
راست: الفسرف العلية فى تراجم مشاهير 
الحنفية. ( كتنف الظنون). 
أسحاق. [!] (إخ) ابن حن القرطبى. مشهور 
به ابنالزيات. او راست: كتاب المعرب و 
المبنی. وى در طبقةٌ زمخشرى و امتال اوست 
و از نافع‌بن سعیدبن مجد روایت دارد. وفات 
وی پس از ۴۴۰ ه.ق.است. (روضات 
الجنات ص ۱۰۱). 
اسحاق. 1 (اخ) این حسسین. او زاست: 
ترجمة کتاب النبات ارسطو, ( کف الظنون چ 
اج ۲ص ۲۰۴). وآين نام در فتن تاريخ 
الحکماء قفطی چ لبسیک ص ۱۷۴ س ۱۴ و 
۵ بهمین صورت آمده ولی در عیون الانباء 
ابن أبى اصيبعة چ مصر ج ۱ ص:۱۸۵مکرر 
اسحاق‌بن الخصی معروف به ابن‌الخصی یاد 
شده و لپر مصحح تاریخ الحکماء قفطی نیز 
در حاشیه از عیون الانباء نام يدر أو را الخصی 
آورده است. 
اسحاق. [!](إخ) ابن حماد. وى يدر 
اسماعل‌بن اسحاق قاضی مالکی است. 
اسحاق. 11 ((خ) ابن حماد كاتب. وى در 


خلافت منصور و مهدی عباسی میزیست و او 
الندیم). و شا گردان داشت که بدرازده قلم 
تحریر میکردند: قلم جلیل, قلم سجلات. قلم 


دیبا. قلم اسطورمار کبیر. قلم شلئین. قلم: 


زنبور قلم مفتح, قلم حرم. قلم موامرات. قلم 
عهود. قلم تصص. قلم حرفاج. 
اسجاق. [!] ((خ) ابن حمید طوسی, وی 
بعربی شعر میگفت و دیوان او هفتاد ورقه 
است. (ابن النديم). 
اسحاق. [!] (اخ) ابسن حسنین‌ین اسحاق 
عبادی. مکنی به ابویعقوب. طبیب مشهور 
(۲۱۵ - ۲۹۸ «.ق.).او در علم طب یگانة 
عصر خويش و در نقل و معرفت لفات و 
تصاحت آن از نسیح پدر خود بود و مانند پدر 
تعریب کتب حکمت یونانی میکرد جز أيتكه 
تعريب او از کتب حکست ارسطاطالیس پیش 
از ترجمه‌های طب اوست. و او خدمت همان 
خلفا و رژساء مخدومین پدر خویش کرد و 
در آخر مختص و منقطع قاسمبن عبيدالله وزير 
امام معتضد بالله بود تا انجا كه وزير مذكور أو 
را محرم اسرار خویش ساخت و آنچه را از 
دیگران مکتوم می‌داشت بسر آو نمی‌پوشيد و 
ابن بطلان در كتاب دعوة الاطباء ارد که وقتی 
وزير قاسمبن عبيدالله شنيد كه اسحاق مسهل 
آشاميده أست بمداعبه قطعة زيرين بدو 
نوشت: 
آبن لی کیف امسیت 
و ماكان من الحال 
وكم سارت بك الناة 
ة نحو المنزل الخالی. 
و او در پاسخ ابیات ذیل بوزیر فرستاد: 
بخير بت 3 
رخی الحال و لبال 
واما السیر و الناقة 
و ذاك المريع الخالى 
فأجلالك انان 
ه يا غاية آمالى. 
و ابن خلکان گوید در كتاب الكنايات خواندم 
که‌ابیات جواب بدين صورت بود: 
كتبت اليك و النعلان ماان 
اقلهما من المثى العنيف 
فان رمت الجواب الى فا كتب 
على العنوان يوصل فى الكنيف. 
و اسحاق و نیز پدر او را در طب مصفات 
سودمند است. و در آخر او را فالج افتاد و به 
ربیع‌الا خر سال ۲۹۸ یا ۲۹۹ ه .ق.درگذشت. 
و نسبت او به عباد حیره است و عباد حیره از 
ترسایان ایرانی بودند. (ابن خلکان چ تهران ج 
اصص ۷۰- ۷۱). و داود ضریر انطا کی‌از او 
جنين ياد ميكند: الكامل المجرب اسحاق‌بن 
حنین الشیسابوری فعرب الوناتيات و 


اسحاق. ۲۲۲۹ 


السریانیات و اضاف الها مصطلح الاقباط لانه 
اخذ العلم عن حکماء مصر و انطا کیه و 
ضریر چ ۱۳۰۳ ه.ق.ج ص ۰ این الندیم 
كويد:أو در فضل و صحت نقل از يونانى و 
سرنانى بعربى مانئد بدر خويش و بفصاحت 
در زبان عرب مقدم بر پدر بود و خلفا و 
رژسائی را که حتین دریافت او نیز خدمت 
کردلیکن به قاسم‌بن عبدالّه اختصاص خاص 
داشت و رازدار و محرم او بوددو در آخر 
مبتلی بفالج گشت و بدان بیماری در ۲۹۸ 
ه.ق. بمرد. او راست: اختصار قاطینوریاس 
ارسطو. نقل نص باری‌ارمینیانس بعربی. 
اختصار باری‌ارمینیاس. نقل انالوطیقای اولی 
ارسطو بسریانی (و اين بقیة انالوطیقاست و 
حنین قسمت اول رانقل کرده است). نقل تمام 
اتالوطیقای ثانی ارسطو بسریانی, و کتاب 
تاریخ !. نقل کتاب الکون و الفساد ارسطو 
یعربی. نقل کتاب بوطیقای ارسطو به سریانی و 
اين نقل را یحیی‌بن عدی به عربی ترجمه کرده 
است و دمقی هفت مقاله انرا نقل کرده است. 
نقل تفسیر امونیوس و اسکندر افرودیسی 
بعربی. نقل ریطوریقای ارسطو بعربی. و نقل 
تقل چند مقالهٌ کاب الحروف (الهیّات) ارسطو. 
نقل تسیر دوازده مقالهة کاب اخلاق ارسطو 
به تفیر فرفوریوس و چند متقاله از هسمان 
کتاب بتفیر امسطیوس بسریانی. نقل کتاب 
لنقی ارسطو باستثنای کمی از آن و نقل تمام 
آن بار دیگر بهتر از اولی و نقل اصول هن 
فلاطن فی طیماوس تالف جالنوس و نقل ‏ 
کتاب المحرک الاول لایتحرک جالیلوس و 
نقل کتاب عدد المقاییس جالینوس برای 
علی‌بن یحیی. نقل کتاب تفسبر الثانی من کتب 
ارسطالیی از جالینوس. او را علاوه بر نقلها و 
ترجمه‌ها از کب قدیمه تالیفات هست که این 
ندیم نام آنها را آورده است: کتاب الادوية 
المفردة به ترتیب الفبائی. کاب الکناش 
اللطیف. کاب تاريخ الاطاء. کتاب الادرية 
المفردة اللطیف الفبائی. (از ابنالنديم). و ابن 
البیطار از او روایت ارد. از جمله در کلمة 
سناء. سناء مکی و کتب ذیل از مصفات وی 
بطبع رسیده: ۱ - کتاب اوقلیدس الفیثاغوری» 
نفل اسحاق, و شرح ابوالعباس النیریزی با : 
ترجمه لاثینیه از استاد بستورن و استاد 
هبرگ چاپ هونیه ( کپنهاگ) ۱۸۹۳م. ۲ - 
کاب ارسطاطالیی باری‌ارمییی به معنی 


١‏ -رجوع به ترجمة حال آمونيوس در ابن 
الندیم شرد. 
A. O. Besthorn, J. L Heiberg.‏ - 2 


أسحاق. 


در عبارت. نقل اسحاقبن حنین, به اعتناء 
ایزیدر پلاک" با مقدمة بزبان آلسانی و 
فهرست کلمات با اصل سریانی و یونانی در 
لیب‌بسیک بسال ۱۹۱۳. ۳ -کلیات 
ارسطاطالیس به اعتناء اسیتاد زنکر (عبلم 
أبنالعربى و ابنالعسال, ترجمة عربی مقالات 
ارسطو و افلاطون توسط اسحاق‌بن حنین نیز 
در بیروت بسال ۸ م. چاپ شده است. 
(معجم المطبوعات). و رجوع به تتمةٌ صوان 
الحکمة چ لاهور ص ۴ بیعد. و اعلام زرکلی 
ج ۱ص ٩۶‏ و قاموس الاعلام تسرکی و 
فهرست عيون الانباء و فهرست تاريخ 
الارواح شهرزوری صص ۳۳ - ۲۲و ضحی 
الاسلام ج ثْ ص ۱۷۸ شود. 
سياهيان عمر سعد, و او را مختارین ابی‌عبیده 
شقفی بکشت. (حسبیب السیر ج ۲ جزو۲ 
ص ۵۲. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الخطاب. كاتب 
قمامةبن زيد. يكى از بلغاى زبان عرب. (ابن 
النديم). 
أسحاق. [!] (إخ) ابن خلف البهرانی ۱.۲ 
راست در صفت شمشیر: 
لقی بجانب خصره 
امضی من الاجل المتام 
و کأنما ذر الها- 





سعيد العريان ج ١‏ ص ۳۸ ع 


اسخاق. (!] (إخ) این غلف شاعر. یکی لز 
روسای متكلين زنادقة (مانوية) بوده که 


تظاهر بسلمانی می‌کرده است. (اين اللدیم).: 


مرزباتی در السوشح در عنوان «اسحاق‌بل 
خلف البصری» ارد: انکر علی اسحاق قوله: 
ولبی المجاجة و الخافقات 

تريك المنا برؤس الأسل. 

يريد «المنايا» فلم‌یستو له فی هذااليت. و 
سال ۳ ه.ق.ص 0 

YE‏ خود وی را ۲ 7 صادق (ع) 
شمرده است. (تقیح المقال ج ١‏ ص ؟١١).‏ 
اسحاق. )01 (اخ) این داود. شيخ طوسی در 
باب ثواب زیارت حضرت حسین (ع) از 

کتاب تهذیب ارد: علی‌ین معلى از وى 
روایت دارد. و او از ابوعبدائه روایت کند. 
(تنقيح المقال ج ص ۱۱۴( 
أسححاق. [!] (إن) ابن ذقاباء و بقولی زقاپاء 


محدث و متولى قضاء طليطلة. وفات أو ۱ 


بسال ۳ هھ .ق.بود. (حلل السندسية ج ۲ 


ص 4۲۱. 

اسحاق. [[] (إخ) ابن رأهويه. رجوع به 
اسحاقبن أبراهيمين مخلد.. .و این راهویه 
شود. 


اسحاق. (!] (إخ) ابن رياط بجلی. نجاشی 


در ترجمة حسن‌ین رباط گوید: حسن از ۱ 


ابوعبدالله روايت کند و برادرانش يونس و 
اسحاق و عبدالله ميباشند. كشى كويد: فرزندان 
رباط چهارند: حسن و حسین و علی و یونس 
و هر چهار از اصحاب صادق (ع) باشند. و 
فرزندان ايشان همه از حَمَلَهُ حدیث هستد. 
طباطبائی در رجال خود ایشان را حسن و 
اسحاق و عبدالله و یونس نام برده است و از 
اولاد ايشان در کتب رجال حدیت, عده‌ای 
معروف و صاحب تألیفات باشند از جمله: 
محمدبن عبداللهين رباط و علمىين حسنبن 
رباط و جعفربن محمدبن اسحاق‌بن رباط و 
محمدین محمدین اسحاقبن رباط معروفند. 
(تتقیح المقال ج ۱ص ۱۱۴). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الربیع مکنی به 
ابواسماعيل. تابمی است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن الربيع مكنى به 
ابوحمزه. تابعى أست. 
اسحاق. [] (إخ) ابن الرشيد. وى فرزند 
هارون الرشيد خليفهُ عباسى بود و مادر او 
خبث نام داشت. (عقد الفريد ج محمد سعيد 
العريان جه ص ۳۹۶). 
اسحاق. ([] (إخ) ابن الزيات. رجوع به 
اسحاقبن حسن القرطبى... شود. 
اسجاق. [1] (اخ) ایسن سعد القطريلى. 
جهشیاری در کتاب الوزراء و الکتاب از او 
هل کند. ( کتاب الورزاء و الکتاب چ ۱مصر 
۷ «.ق.ص ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۲۱۲). 
اسحاق. [!] (إخ) ابسن سعيد. ذ کر او در 


السوشح مرزبانى ج قاهره 1 هاق. 


.ص ۲۴۰ آمده است. 
اسحاق. (!] ((خ) بسن سعید. یکی از 
اخترشناسان و از اعسراب ان سدلس 
بهودی‌المذهب و سرحلقة همیأت منجمینی 
ميباشد كه بنام آلفونس عاشر پادشاه قسطبله 
و ليون «ازياج الفونسيه» را يوجود إوردءاند. 
و او در ماه هفتم هجرى ميزيسته است. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سعيد القُرَشى. از اولاد 
سعیدبن العاص. ابن قتیبه گوید: زیدبن اخزم 
بنقل از ابوداود بقل از اسحاق‌بن سعید 
القرشى بنقل از يدر خويش از ابن عياس از 
رسول (ص) آرد که فرمود: «اعرقوا انسایکم 
تصلوا ارحامکم فانه لاقرب بالرحم اذا قطعت 
وان كانت قريبة ولا بعد بها اذا وصلت وان 
كانت بعيدة». (عيون الاخبار ج7 ص 5. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سلمة فارسى كاتب. و 
از کتب اوست: کتاب فضل العجم على العرب. 





اسجاق. 


و رسائلی نیز داشته است. (ابن الندیم). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن سلیمان. محدث است 
و ابن قتبه از او روایت کند. (عسیون‌الاخبار 
ج۲ ص ۲۳۶ و ۲۰۶). و رجسوع به الصلل 
السندسية ج ۱ص ۳۵۵و الس‌صاحف 
سجستانی چ بریل ص ۱۷۲ و ۱۷۵و ۱۸۰ 
شود, 

اسحاق. [!] ((خ) ابن سلیمان‌بن علی‌ین 
عبداللهبن عباسی هاشمی. یکی از.منسوبین 
خاندان بنىعباس. وى در عهد هارون الرشيد 


| بسال ۱۷۷ ه.ق.والی مصر بود ولى چون با 


مردم سوءرفتار داشت و مالیات گسزاف 
می‌طلبید بدانجا شورشی ایجاد شد و بدین 
سبب پس از یک سال معزول گشت. گویند 
پیش از ولایت مصر والی مدینه. سند. 
مکران, بصره و در سال ۱۹۴ «.ق.والی 
حمص بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
منکه الهندی طبیب مشهور بدو اختصاص 
داشت. (عیون الانباء ج ۲ ص ۲۳). و رجوع 
بالبيان و التبيين چ حسن السندوبی ج ۱ ص 
۶ وج ۲ص ۲۱۸و عیون الاخبار چ مصر 
ج۲ ص۵۸ شود. 

اسجاق. [!] (اخ) ابن سلیمان الاسرائیلی 
مکتي به ابویمقوب و مشهور په اسرائیلی. وی 
طبیب و فاضل و پلیغ و عالم و مشهور به 
حذاقت و معرفت و نکوتصیف و عالی‌همت 
بود و از مردم مصر است و در آغاز امر کحالت 
میورزید و سپس در قیروان سا کن شد و 
ملازست اسحاویین عمران "کرد و نزد او تلمذ 


کردو طبابت خاص امام ابامحمد عبيدالله 


المهدی صاحب آفریقیه داشت ودر منطق 
بصیر و از انواع معارف حظی داشت و بیش از 
یکصد سال مجرد پزیست. او را گفتد: ایسرک 


آن [یکون ] لک ولد قال: اما اذ صار لی کتاب : 


الحمیات فلاء و منظور او آن بود که بقاء ذ کر 
وی بکتاب حمیات بیش از بقاء ذ کرش بفرزند 
است و ازو روایت کرده‌اند که گفت: مرا چهار 


. کاپ است که ذ کرمرا پیش از فرزند زنده 


دارد و آن چهار: کتاب العمیات و کتاب 
الاغذية و الادوية و کتاب البول و کتاب 
الاسطقات است. وفات وی قریب بسبال 
۲۰ ه.ق, بود و احمدین ابراهیم‌بن آبی‌خالد 
معروف به ابن‌الجزار در کتاپ اخبارالاولة در 
ایتداء دولت امام ابی‌محمد عبیدائّه المهدی که 
از مفرزب ظهور کرد گوید: اسحاق‌ین سلیمان 
المتطبب مرا حدیت کرد که چون بمصر بر 
زیادةاثه‌بن الاغلب درآمدم او را در لشکرگاه 


۰ ۱5100۳ - 1 
۲ در عیونالاخبار ج ۳ ص ۱۵۷ حائية 7 
بنقل از کامل مبرد: «اسحاق‌بن خلف النهرانی». 
۳-معروف به سم ساعة. 





اسحاق. 


اسحاق. ۲۲۳۱ 





اریس یافتم و بسوی او رفتم. وی چون از 
ورود من آ گاه‌شد مرا پانصد دینار فرستاد تا 
بدان زاد سفر ساختم و در ساعت وصول نزد 
او رفتم و امیر را درود گفتم و رسم توس 
جنانكه شايستة ملوک است, بجای آوردم. 
مجلس او راكموقر ديدم و حب لهو و 
مضاحك رابر او غالب ياقتم. پس ابن خنبش 
معروف بیونانی آغاز سخن کرد و مرا گفت: 
تقول ان الملوحة تجلو؟ گفتم: نعم. گفت و 
. تقول ان الحلاوة تجلو؟ گفتم: نعم. گفت 
فالحلاوة هی الملوحة و الملوحة هی الحلاوة. 
گفتم الحلاوة تجلو بلطف و ملائمة و الملوحة 
تجلو بعنف. پس مکایره دراز کشید و راء 
مفالطه پیش گرفت. چون چنین دیدم گفتم 
تقول انت حی؟ گفت نعم. گفتم: و الکلب حی. 
گفت: نعم. گفتم: فانت الکلب و الکلب انت. 
ين زيادةالله بسيار بخنديد دانستم كه بهزل 
بیش از جد راغب است. اسحاق گوید: چون 
ابوعبدالله داعي‌المهدی به رقاده رسید مرا 
بخويش خواند و تقرب بخشید و او در کلیه 
نگ داشت و من وی را با دارونی که 
عقربهاى محرقه داشت معالجه کردم. 
روزى با گروهی از کنامه نشته بودم آنان 
انواع علل را از من بپرسیدند و هرچه باسخ 
دادم نفهمیدند. گفتم شما گاوانید و از انسایت 
بجز نام نداريد.اين خبر به ابى عبدالله 
برداشتند. پس چون نزد او شدم مرا گفت: 
تقایل اخواننا المؤمنين من كتامة بما لايحب و 
. الله الكريم لولا انک عذرک بانک جاهل 
بحقهم و بقدر ما صار الیهم من معرفة الحق و 
اهل الحق لاضرین عنقک. اسحاق گوید: او را 
مردی یافتم بجد که هل را بدو راه نبود. 
(عیون الانباء ‏ ۱صص ۳۶ - ۳۷ و ابن 


البیطار ازو روایت آرد. از جمله در ذیل آس و. . 


ارز و زعفران و ضرو و بیشتر از او به کلمة 
اسرائیلی مطلق قناعت کند و نام او را در ذیل 
شرح كلمة جیز آورده است. در تم صوان 
الحكمة ترجمةٌ اسحاقبن سليمان آمده: قال: 
من تناول الطبن يدر العين و يصفر اللون و 


اقنصد قى ١‏ كل الخبز الحتطى و اللحم الحولى و 
احترس الهواء الوبى و الماء الردىّ كيف 
يمرض. (تتمة صوان الحكمة ج لاهور ص . 
و رجوع بکشف الظنون ذيل كتب مذكوره 


شود. 


اسحاق. (1] ((خ) ابن سلیمان رازی مکنی ‏ 


به ابویحیی. محدث است. 

اسجاق. (1] ((خ) ابن سلیمان هاشمی. یکی 
از علمای نجوم و احکام. او راست کتابی در 
تحاویل سنین عالم. 

اسجاق. (1) ((غ) این سلیمان هاشمی. 
رجوع به اسحاق‌بن سلیمان‌ین علی... شود. 


سیستان ذ کر او آمده است. (تاریخ يتان 
چ بهار ص ۰ ۱۷). 

اسجاق. [1] ((خ) ابن سورین. ری معاصر 
پرامکه بود. جهشیاری نام او برده است. 


ص ۱۸۳). 


اسجاق. [[] ((خ) ابن سُويد. ابن قعيبة از او _ 


روایت آرد. (عيون الاخبار ج مصر ےج ٣ص‏ 
۲۸ وح ۲ ص ۳۵۷)۔ 
اسحاق. [!] (إح) ابن سويد العَدَوى. جاحظ 


معتمربن سلیمان در حق او گفته, آورده است. 
(الیان و التبین ج ۱ص ۳۵). و او راست: 
فی رداء اللبی اقوی دلیل 

ثم فی العقب و العصا و القضیب. 


(البیان و التببین ج ۳ص AY‏ 
4 الاباء ج مص ۲۳ - ۴۳). 


اسحاق. [!] (إع) ابن سيار مكنى به 


ابواللضر. محدث است. 


اسحاق. [!] ((خ) ابن شاهین. محدث است.:.. 


رجوع بالمصاحف چ بریل ص ۱۷۳ و ۱۸۸ 


شود. 


اسحاق. (](() امن شرّفی. وی شيخ ۱ 


سفیان توری است. 


| اسحاق. (!] (إن) ابن شعيببن ميثم أسدى | 
تمار. شيخ طوسى أو را از اصحاب صادق (ع) . 
شمرده است و جزو موالی ایشان خوانده و 
گوید روایت دارد. (تنقیح المقال ج ۱ 
1 | نزد معاویه بباطل شهادت دادند که موجب 
اسجاق. (!] ((خ) اين شلیطا. طببی از مردم ۲ 
بغداد. او را در طب دستی قوی بوده است و:: 


صيت أو سبب شد كه المطيع لله أو را بخدمت' 


ص ۱۱۴). 


خود خواند و او در معالجات خلیفه با ابت‌بن 


سنان‌ین ثابت‌بن قرة الحرانی الصابي آنبازی,: 
داشت و بزمان خلافت مطيع درگذشت و 
قائممقام او گنردید. (عنیون الانباء ج 5 


ص ۲۳۷). 


اسحاق. ([) ((ع) ابن ضم الضبی. شاعر , 


است و از اوست: 
امیرالمزمنین ایک نشکو 
وان کنا نقوم بغیر عذر 
غفرت ذنوبنا و عفوت عنا 
ولیت منک ان تعفو بکر 
فان المنبر البصرى يشكو 
على العلات اسحاقبن شمر 
اضبَيٌ على خشبات نلك 
کمرکب ثعلب ظهرالهزبر. 


(اليان و اين 3 اص ۹ 


ص ۱۸۷). 


. یعقوب‌بن اسحاق الکندی است. (عیون الانباء 


"[ ج ۱ص ۲۰۶). 


؟سحاق. [!] (إخ) ابن الصباح الاشعثى. از 


| اولاد اشعثبن قيس الكندى. وى در عهد 


مهدی عباسی بحجاز رفت و مردى كريم و 
جواد بود. رجوع بالبیان و الشبین چ حسن 
السندوبی ج ۲ ص ۱۸۲ متن و حاشیه شود. 
اسحاق. (1] (اخ) ابسن الصباح السبیمی. 
شاعری مقل است. (ابن الندیم). 


| اسحاق. (1] ((ج) الطیب. وی پدر وزیر اين 
بنقل از ابوعشمان بنقل از اصمعی قطعه‌ای که :: 


اسحاق مسیحی است و در قرطبه مقیم بود و 
أو بدست خويش داروهاى مجرب 


] ميساخت وازاو منافع عظيمه و آثار عجيبه 


و تجاربى حكايت كردهاند كه موجب تفوق 
وى بر جميع معاصرين كرديده است. وى در 
عهد امير عبدالله اموى ميزيت. (عيون 


اسححاق. (!] (إخ) ابن طلحة. وى از جاتب 
سماویه مامور خراج خضراسان شد و او 
يسرخالة معاويه و مادرش ام‌ابان دختر 
عتبةین ربیعه بوده است و اسحاق در راه در 
شهر ری درگذشت. (احوال رودکی ج۱ 
ص ۲۳۲). 

"اسحاق. [[) ((خ) ابن طسلحةین عبیداله 
قرشی تیمی. ابن اثیر گوید: اسحاق و موسی 
کسانی بودند که بضد حجرین عدی کندی در 


قتل حجر شد: (تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ ذیل 
ترجمةٌ صالح‌بن موسی‌بن طلحة). رجوع به 
ماده قبل شود. 
اسجاق. (!] ((خ) ابن طلیق الکاتب. مردی 
از پبی‌نهشل. وی نخستین کسی است که 
کتابت دیوان خراسان را از فارسی بعربی 
گردانیدو بنصربن سیار اختصاص داشت و او 
را پسری شد وی را نصر نامید و گفت: 
سمیت نصراً بنصر ثم قلت له 

اخدم نمك يا نصرين سيار. 

(كتاب إلوزراء و الكبتاب ج مصر ۱۳۵۷ 


8 ه.ق.ص 4۴۳ _ 

:| مأمون خليفة عباسى. (عقد القفريد ج محمد 
fii‏ بعید العریان ج ۳۲ ض ۲۴). 

”| أسحاق. [!] (إخ) ابن عياسبن اسحاق 
۰ | الم‌عروف بالمهلوس قتیل ارمسن. وی از 
:| طالببيين است و در ایام مقتدر خلیفه بقتل 


A 
اسحاق. (!] (|خ) ابن السباس الهاشمی.‎ 


۳۳۳۲ 


معاصر اصمعی بود. (المبوشح مرزیانی ص 
۳۳ 

اسحاق. ((] () ابن عبدالعزيز ابوالسقاتج 
اج سفته). برّاز کوفی. شیخ طوسی در رجال 
خود او را از اصحاب صادق (ع) شمرده و ابن 
غضانری در رجال کیت وی را ابویعقوب و 
ابوالسفاتج هر دو آورده است و گویند از 
اب وعبداله روایت کند. علامه در خلاصة 
الاقوال و حسن‌بن داود در رجال خود نیز 
شرح احوال او آورده‌اند. (تنقیح المقال ج۱ 
ص ۱۱۴). 

اسحاق. [1] (لخ) ابن عببدالله. ابن قتيبة 
دیلوری از او نقل کند. (عیون الاخیار چ 
مصر ج ۲ص ۲۲۴). 

اسجاق. [1] (زخ) ابن عبداللهبن ابى طلحة 
مدنی. شیخ طوسی در رجسال خود وی را از 
اصحاب سجاد (ع) و باقر (ع) شمرده است. 
(تقیم المقال م ۱ص ۱۱۴ خوندمیر در 
حبيب السیر ذیل وقایم سته این و مائة 
(۱۳۰ «.ق.) ارد: هم درین سال در مدینه 
اسحاقين عبداللهين ابى طلحة الانصارى الفقيه 
وفات يافت. (حبب السير ج؟ جزو ؟ 
ص ؟7). و رجوع بعيون الاخبار ج مصر ج ١‏ 
ص ۱۵۰وج ۴ص ۷۰و المصاحف ص ۱۰۲ 


اسحاق. 


شود. 
؟سحاق. [!] (إخ) ابن عبدالهبن أبسىفروة 
مکنی به ابوسلیمان. محدث است. رجوع 
شود به المصاحف.ص ۱۸۷. 
اسحاق. [[] ((خ) ابن عبدالّبن حرشین 
نوفل‌بن عبدالمطلب مدنی. شیخ طوسی در 
رجسال خود لو را از اصحاب سجاد ژع) 
شمرده اسٹ وكويا امامى باثد. انت 
المقال ج ١‏ ص ۱۱۴). 
اسحاق. ]1 ((خ) ابن عبداللهبن سعدین مالک 
اشعرى قمى. در رجال شیخ طوسی در یک 
مورد وى بنام أسحاق قمى از اصحاب باقر 
(ع) خوانده شده, و دیگر بار با تمام القاب فوق 
در عداد اصحاب صادق (ع) امده است و نیز 
شيخ طوسی در فهرس گوید: او راست کتابی 
و آنرا احمدین زيد خزاعى از او روايت كند. 
نجاشى كويد: وى از ابوعبدالله (صادق) و 
أبوالحسن (رضا) روایت دارد. و فسرزند او 
احمدین اسحاق مشهور است. و علی‌بن بزریج 
از وی روایت کند. (تتقیح السقال ج لاص 
۱۵ 
اسجاق. [!) ((ج) ابن عبدال‌بن علی‌بن 
حسين مدنى. شيخ طوسى در رجال خود وی 
را در عداد اصحاب صادق (ع) اورده است و 
در کاب كافى در باب «من قال لاله الا الله» 
كويد:فضيلبن عبدالوهاب از او روايت كند. و 
تيز در كافى در باب «النهى عن القول بغر 
علم» روایتی از صاحب ترجمه نقل کرده و او 


را به.کنیة ابویعقوب خوانده است. ولیکن 
ائتباه است, چه اسحاق ابویعقوب شیر از 
صاحب ترجمه است. و سابقاً ذ کرار گذشت. 
(تنقیح المقال ج ۱ص ۱۱۵). 
اسحاق. (!] ((خ) اببن عبدالاین محمد 
السلمی اللینابوری ملقب به خشک. محدث 
است و او را خشکی نیز گفته‌اند. وی از 
حفصبن عبدالله لسسلمی سماع دارد و از او 
ابن‌الشرفی و حسن‌ین اسماعیل الربعی روایت 


کنند. این‌القراب گوید: او بال ۲۶۷ ه.ق. 


درگذشت. (تاج العروس ماده: خ ش ک). 
اسحاق. [(] ((خ) ابن عبداثه انصاری مکنی 
به ابویحیی. یکی از مشاهیر تابعين و از اهالی 
مدینه. محدئین معروف مانند مالک و عيينه و 
اوزاعی شمه‌ای از احادیث شریفه را از وی 
نقل کرده‌اند. موق بودن او متفق‌علیه است. 
وی در نن ۱۳۲ و بروایتی دیگر در سال 
۰ هه .ق. درگ‌ذشت. (ق‌اموس الاعلام 
ترکی). 
اسحاق. [(] ((خ) ابن عبدالله الزعفراتى 
الاصبهانی. محمدین ابراهیم الکتانی از او 
یم اصفهانی گوید: بعض 
شيوخ خ ما او را یاد کرده و چیزی بدین نیفزوده 
است. (ذ کراخبار اصبهان ج ليدن ج ١ص‏ 
۸۹ ودر جای دیگر همان کتاب اص 
۷ آرد: اسحاقبن عبداه الشیبانی 
الزعفرانی الاصبهانی, روی عنه سحمدین 
آبراهیم الکنانی. 
اسجاق. ([] ((خ) این عبدالّه الشیبانی. 
رجوع به اسحاق‌بن عبدائه الزعفرانی شود. 
اسجاق. (!] ((خ) ابن عبدائ نیشابوری, 
مسلقب به خشک. رجوع به اسحاقین 
عبداللهبن محمد السلمی شود. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن عبدالسلک‌بن صالع 
هاشمى. اواز دست خليفه هرون الرشيد 


روايت دارد. ابونعيم 


ولایت مصر یافت و خلیفه دختر خود عالیه را 
بزئی باو داد. (حبيب السير ج ۲ جزو ٣‏ ص 
AY‏ 
اسحاق. [[] (إخ) ابن عثمان کلابی بصرى 
مکنی بسه اب ویعقوب. محدث است و از 
اسماعیل‌بن عبدالرحمن‌ین عمطية و از او 
ابوالولید هشامبن عدالملک روایت کند. 
اسحاق. [!] ((خ) ابن عطاء خراسانی مکتی 
به ابوعبدالرحمن. محدث است. 
اسجاقی. [[] ((خ) ابن علی مکنی به ابوعون. 
رجوع به أبى عون شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن على. ششمين و 


آخرین مرابطین. (جلوس ۱ د.ق.). 


(طبقات سلاطین اسلام ص ۳۷). 

اسجاق. [!] (() ابن علی‌بن سلیمان. او 
راست: ترجمة کتاب فارسی در علاج انواع 
دواب و خیل و بفال و بقر و غنم و ابل. (ابن 


اسحاق. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن علىبن عبدابن 
عباس. ابن عبدربه از او نقل قول کرده 
است. رجوع به عقد الفرید ج محمد سعيد 
یاج ۵حص ۶- ۳۴۷ شود. 
ی ی 7 ساطان 
ملوک معروف به مْمین از مرابطین صفرب. 
وی در ستة ۵۳۹ ه.ق.پی از مقتول شدن 
برادرش تاشفین‌ین علی در حدائت سن بر 
تخت مرا کش جلوس کرد و در سال ۵۴۱ 
ه .ق. عبدالمؤمن كه يكى از موحّدين بود 
ظهور کرد و پس از انکه ممالک مغرب را 
يكى بعد از ديككرى به قبضة تصرف و تملك 
خویش درآورد در سال ۵۴۲ مرا کش را هم 
ضبط و تسیر کرد و صاحب ترجمه را با 
تمام امرا و امنای وی بقتل رس‌انید. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
أسحاق. (!] (إخ) ابن على الرهاوى. طبيبى 
متميز و عالم يكلام جالينوس و صاحب 
اعمالى نيكو در صناعت طب است. او راست: 
کتاب آدب الطبیب. کناشی که آنرا از عشر 
مقالات جالینوس معروف به میامر گرد کرده 
است در ترکیب ادویه بصب امراض اعضا از 
سر تا قدم. و جوامع, که آنرا از کتاب اربعة 
جالنوس فبراهم آورده است. و اربعة 
جالیوس را اسکندرانین در اوائل کتب 
جالنوس جای دهند و عبارت است از کتاب 
الفرق. کتاب الصناعة الصفيرة. کتاب الشبض 
الصفيرة و کتاب جالینوس به اغلوتن, و ایین 
جوامع را اسحاق پر فنصولی بخش وير حروف 
معجم تنظیم کرده است. (عیون الانباء ج ۱ 
ص ۲۵۴). و نیز رجوع بفهرست عیون الانپاء 
شود. صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: او 
راست: کتاب ادب الطبيب. مژلف عیون الانباء 
از اين اثر استفاده و اقتباس کرده و در عین 
حال متعرض ترجمه حال وی نشده است و 
اين امر كويا بعلت معاصر بودن با صاحب 
ترجمه ناشى شده أست. در هر حال ترجمة 
احوال او را نافتیم. مؤلف كشف الظلنون هم 
تاريخ وفات او رایاد نیکد. (قاموس 
الاعلام تركى). 
؟سحاق. [!] (إخ) ابن على حتفى مكنى به 
ابوالظاهر و ملقب به نجمالدين. متوفى بال 
١ه.ق.او‏ راست: تحقيقاتى بر هداية 
مرغيناتى در دو مجلد. ( کشف الظنون). 
أسحاق. [[](إخ) ابن عَمَار. معروف به 
ابن‌الجصاص و مکنی به ابی‌یمقوب از صوالی 
یمن. وی در اوائل عهد عیاسیان. صاحب و 
ملازم عیسی‌بن موسی بود. و مردم, در خانة 
عیسی اشعار خود بر او میخواندند. مرزبانی 
بنقل از عیسی‌بن جعفر گوید: اسحاق‌بن مروان 


اسحاق. 


از سوالی یمن است و او را عبدالبن اسحاق 
نیز گویند و اسحاق را نام پدر وی که جصاص 
است. دانند. در ولاء او نیز اختلاف است. 
کسائی گوید: اسحاقبن عمار یکی از ک‌انی 
است که شعر را از او اخذ کرده‌ايم و لو در این 
فن عالم بود و در اواخر روزگار منصور 


درگذشت و نیز گوید هرگاه که وی در مجلسی 


سخن ميكفت ديكران خاموش ميشدند. 
عبدائبن جعفر گوید: از ابن‌الجصاص کوفی 
راویه زد احمدین سعیدین سالم سخن رفت. 
احمدبن سعید گفت: نزد پدرم از وی یاد شد و 
در ولاء او اختلاف کردند. پدرم گفت: کسی 
که‌اسحاق را دیده پود مراروایت کرد آنگاه که 
عیسی‌بن موسی از ولیعهدی برکتار گردید و 
مهدی عهده‌دار اين مهم شد, اسیحاق بر وی 
ذرآمد و گفت ای امیر تو چنان باشی که 
احوص گفته است: 

فمن يك عنا سائلاً بشماتة 

لما مسا او سا كتأغيرسائل 

فماعجمت منا العواجم ماجداً 

صبوراً على حرات تلك التلاتل 

اذاسر لميبطر وليى لتكبة 

المت به بالخاشع المتضائل. 

مبرد بنقل از عبداللهبن صالح مقرى كويد: 
روزی ابن‌الجصاص و جنادین واصل با هم 
نشسته بودند و در باب قبور سخن ميراندند. 
ابن‌الجصاص ممتّلاً گفت: 

قان کنت لاتدرین بالموت فانظری 

الى دير هند كيف خطت مقابره. 

چناد گفت: 

تری عجباً سما قضی اه فهم 

رهائن حتف اوجبته مقادره. 

اعرابيى در پاسخ وی گفت: 

بيوت تدانى اهلها فوق اهلها 

و مستأذن لایدخل" الدهر زاثره. 

این‌الکلبی گوید: ابن‌الجصاص راویه, مولای 
بشرین عبدالسلک‌بن بشربن مران است. 
(معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۲۳۲ و 
۳۳ 
اسجاق. [!] ((خ) ابن عماربن حیان کوفی 
صیرفی. مکنی به ابویمقوب. مولی بنی‌تغلب. 
شیخ طوسی او را در رجال خود یکبار در 
عداد اصحاب صادق (ع) و دیگر بار از 
اصحاب کاظم (ع) شمرده ‏ و در دفعة اخیر 
بوثاقت او نیز تصریح کرده است. ولی از آن 
روی که شیخ در الفهرس خود, اسحاقبن 
عماربن موسی ساباطی را فطحی خوانده 
است. سید این طاوس در اتحریر طاوسی» 
دجار اثتباه گردیده و این دو تن را یکی 
شمرده است و متأخران نيز از ابن طاوس اخذ 
کرده‌اند و اسحاقين عماربن حيان رانيز 
دارای مذهب فطحیه دانسته‌اند. در صورتی که 


میان اين دو تن تفاوت بسیار است. از سخنان 
کشی برمی‌آید که اسحاق صیرزفی مردی 
ثروتمند بوده است در صورتی که اسحاق 
ساباطی ثروتمند نبوده است. و نیز صیرفی 
مكنى بابويعقوب است و ساباطی کنیه ندارد و 
صیرفی کوفی است و دیگری از ساباط 
ميياشد, و اولى داراى حرف صرافى ات و 
دومين بحرفه شهرت ندارد. و صیرفی چهار 
برادر داشته بنام پونس. یوسف. قیس. 
اسماعیل, و برای دیگری بسرادر ذ کسر نشده 
است. جد نختین حیان است, و جد دومين 
موسی است. و نسیز هیچ یک از برادران 
صیرفی بساباطی متسب نشده‌اند. شیخ 
طوسی در رجال گوید: او را کتابی هست که 
اصحاب ما از وی روایت کنند. تجاشی اضانه 
کرده است که برادرزادگان وی: علي‌ین 
الستتاعيل :و يشرين ان اماعيل اعد 
محدثان‌اند. و کاب اسحاق را بنام.« کتاب 
اكوادره نام پرده است. رجوع به تنقیح المقال 
ج ۱ صص ۱۱۵ - ۱۱۷ شود. مامقانی دربارۂ 
أمتياز ميان دو شخص مذکور اقوال بيار 
آورده است که قابل ذ کر نیست, و برای 
تفصیل بدان کتاب مراجعه شود. 
ساباطی. شنیخ طوسی در کتاب الفهرس خود 
او را ذ کر کرده گوید: فطحی‌مذهب بود و 
اصلی دارد و ثقة میباشد و اصل او قابل استاد 
است. ابن ابی‌عمیر از وی روایت کرده و ابن 
شهرآشوب در معالم العلماء نیز همین اقوال را 
تا جمله «فابل استاد است» اورده است. 
(تقیح المقال ج ۱ص ۱۱۷). سپس مامقانی 
بنقل قول خلاصة علامه پرداخته است. علامه 
میان اسحاق صیرفی مذکور و اسحاق 
ساباطی اشتباه کرده و مامقانی بتفصیل مرارد 
ایراد قول علامه را جواب گفته است. و چون 
حجةالاسلام شفتی سیدمحمدباقر رساله‌ای 
در اثبات اتحاد این دو شخص (ساباطى و 
صيرفى) نوشته و وجود ساباطی را بکلی 
انکار کرده است, مامقانی در این مورد نیز 
بتفصیل در مقام جواب برآمده و یک یک 
دلایل او را نقل و رد کرده است. رجسوع به 
تنقیح المقال ج ١‏ صص ۱۱۷ - ۱۲۰و رجوع 
به اسحاق‌بن عماربن حیان کوفی شود. 
اسجاق. [(] ((خ) ابن عمار. ابن عبدربه از 
او نقل کند. رجوع بمقد الفرید چ محمد 
سعید العریان ج ۷ص ۱۱ شود. 
اسجاق. ([] ((خ)۲ ابسن عمران. طبیب 
معروف به سم ساعة. سلیمان‌بن حسان 
مشهور به ابن جلجل گوید که اسحاق‌بن 
عمران مسلمان و اصلا از مردم بفداد بود و ابن 
ابی‌اصییعه گوید: دخل (اسحاق ] افريقية فی 
دولة زياداللهبن الاغلب اتميمى وهو 


اسحاق. ۲۳۳۳ 


استجلیه و اعطاه شروطاً ثلاثة لويف له 
باحدها: بعث اله عند وروده عليه راحلة 
اقلته. و الف دینار لفقته, و کتاب امان بخط 
يده انه متى احب الانصراف الى وطنه انصرف. 
اسحاق در مغرب طب و فلسفه را ظاهر كرده. 
و او طبیبی حاذق و در تألیف ادویۀ مركبه 
متمیز و در شناختن علل بصر و در دأنش و 
جودت قريحت هماند حکمای اوایل بود. 
وی در قیروان توطن و کتبی بدانجا تألیف 
کرد.از آن جمله است: کتاب معروف وی بنام 
نزهة النفس, وداء المالتخوليا لميسبق الى 
مثله. و فى الفصد. و فى الدبض. و بين اواو 
زيادةاللهبن الاغلب نقار و وحشتى ايجاد شد و 
بالنتيجه اب نالاغلب او را مصلوب كرد. 
اسحاق از او دستوري خواست تا به بغداد 
بازگردد و او رخصت نداد و روزی اسحاق گاه 
خوردن این‌الاغلب حاضر بود و بدو گفت: این 
غذا نخور و از آن بپرهیز. در این هنگام جوانی 
یهودی از مردم انداس درامد. ابن‌الاغلب او 
را پیش خواند و ناظر خورا ىك خويش ساخت 
و چون اسحاق بدو گفت: این غذا را ترك كن 
و مخور, اسرائیلی گفت بر تو سخت میگیرد و 
ابنالاغلب به بيمارى نسمه (ضيقالدفس) 
مبتلا بود. برای او شیر جفرات‌شده آوردند. 
خواست بخورد اسحاق او را نهی کرد ولی 
اسرائیلی تجویز کرد. ابن‌الاغلب قول بهودی 
بپذیرفت و بخورد. همان شب ضیق‌الفس 
عارض گردید و او مشرف بر هلا ک‌شد و کس 
نزد اسحاق فرستاد و علاج خواست. اسحاق 
گفت‌من او را بازداشتم نپذیرفت, | کنون‌علاج 
نبانم.به اسحاق گفتند این پانصد مشقال بگیر و 
ار ړا علاج كن امتناع کرد. مبلغ را بهزار 
مثقال رسانیدند. بگرفت و فرمود برف أوردند 
و بسیار از آن امیر را بخورانید سپس او را 
قئءٍ عارض شد و همة شير كه ببرودت برف 
سطیر شده بود بیرون امد. اسحاق گفت ای 
امير اكراين شير بمخارج دم تو داخل ميشد 
ترا بتنگی تفس هلا ک میکرد اما من جهد کردم 
و بيش از وصول بدانها شير را بيرون كشيدم. 
زيادةالله كفت: باع اسحاق روحى فى الثدا (؟) 
اقطعوا رزقه] چون رزق او پیریدند. بجایگاهی 
وسیع از رحاب قیروان رفت و در آنجا کرسی 
و دوات و کاغذ بنهاد و با گرفتن دیناری چند 
بنوشتن نسخه مشفول شد. زیادةالّه را گفتند 
كة ساق رون باق يد مييق ار قران 


۱-در حاشية اص ۲۲۳ ج ؟ معجم الادياء: 
«لعله: لایخر ج». 
۲- در حییب السیر ج۱ جزو۱ ص ۲۸ وی از 
اصحاب موسی‌ین جعفر (ع) یاد شده. 

3 - Isaac ibn Amıran. 
)۱۰ (ديباجة لکلرک ص (س‎ . 


۳۳۳۴ اسحاق: 


داد. . مسر دم بزندان ميثدند و د او مداوا 


میخواستند سيسر شب‌هنگام وی را از زندان 


بیرون آورد و اسحاق از ستم نسیار و سخافت 


رأی امیر با او معاتبات کرد. امیز فرمان.داد تا: 
از دو دست او رگ بگشادنذ و چندان خون از 


آنها جاری شد که بمرد و سپس او رابر دار 
. کردندو جسد او زمانی دزاز بر دار بوذ تا 
مرغان در شکم وی آشیان گرفتند و از جملة 


أنجه در شب مزهور زيادةالله را گفت این : 


لها بسيّد ولقد سقیتک منذ دهر دواء لیفعلن فی 
عقلك. و زيادةالله مجنون بود و بدان ن¿ بیماری 
درگذشت 


مقالة فى علل القولنج و انواعه و شرح ادويته. 


کتاب فی البول من کلام ابقراط و جالینوس و" 


غیرهما. کتاب اقاویل جالینوس فی المبقالة 
اثالتة من کاب تدبیر الامراض الحارة و ما 
ذ کر فیها من الخمر. کلام فی بیاض الضدة و 


تركى). أبن البیطار بارها ازو روایت كند از 
جمله ذيل كلمة زعفران. 


اسحاق. [[] ([خ) این عنمر نسیشایوری ۱ 


جمیلی. شاعری طرفه گوی‌است, 


اسحاق. [!] (اخ) این عمرو. ریت ضلف: ۱ 


اسحاقيه از فرقة كيسانيه. (مقاتيح العلوم). 


۲ ۰ج ۵ص ۶۱ آمده است. 


اسحاق. (!] (إخ) ابن عيسى البصرى مکن" 


به ایوهاشم. محدث است و هنادبن كد 
از او روایت کند. ۱ 
اسحاق. ۲۱۱ (إخ) ابن عيى ااا 
جاحظ ذ کراو آورده. رجوع به کتاب المیان 
و ابن ج حن السندوبى ج ااا و 
۶ و ج۳ ص ۸۰و ۲۱۷ شود.. 

اسحاق. [[] (اخ) ابن غالب اسدی کنوفی. 
شیخ طوسی در رجال خود وی‌را از 


اصحاب صادق (ع) شمرده. نجاشی او را 


والبی اسدی و صلب‌العریه' خوانده اننته 
كويداو و برادرش عبدالله دو شاعر بوده‌اند 
و از ابوعبدالله روايت كند. واو راست كتابى 


که چند تن از اصحاب ما از وی روایت 


کرده‌اند. حجنن محبوب و أمراهيمبن ١‏ 


عبدالحمید و علی‌بن حسمزة از وی روایت 


کنند, و برخی گویند خسین‌بن مهران نیز از: | 
اسحاق. [1] ((خ) ابن فرات مكنى به ابونمیم | 


وی روایت دارد. (تتقیح المقال ج ۱ص ۰۱۲۰ |: 





ت. (عیون الانباء ج ۲ص ۳۵ ۳۶و . 
۷ او راست: کتاب الادوية المفردة. کاب ,. 
الستصر. التمام فی الطب. مقالة فی الانتسقاء:- 

مقالة وجيزة فى الابانة عن الاشياء التى يقال . 
أنها تشفى الاسقاء. نزهة النفس. كتاب فئ .. 
المالنخوليا. كتاب فى النبض. كتاب فى الفعد, ' 


۱ ,مرک محدث و قاضى مصر الست. (عيون 


الاخبار ج ۱ص ۳۱۴). 
اسحاق. [!] ا إخ) ابن فروخ. مولای طلحد. 


در برخن نسخ فروخ و برخی فروج آمده ‏ 


است: لیکن صحیح با خاء است. شيخ طوسی 
1 وی را در عداد اصحاب ب صادق (ع) آورده. .و 


:. كلينى در با صلوات بر ييغمبر از كافى :0 
" روايتي از يعقوببن عبدالله از اسحاق مزبور 


۰ آورده است, (تقیح المقال ج ۱ص ۰ 
اسحاق. 0 اخ) این فضل. شاعری 


5 مجمدبن فضل و عبدانه‌بن نقل برادران او 


نيز مُقل‌اند. (ابن النديم). 

استحاق. !] (إخ) ابن فضلين عبدالرحمن 
هاشمى مدنی. شیخ طونى وى رادر عداد 
: اصحاب صادق (ع) شسمرده و گویا امامی 
"است. (تبقیح المقال ج ۱ص ۰ ۱۰ 


آستحاق. ۰( (إخ) ابن فضلبن يعقوباين 
سعيدبن توفل الحرثبن عبدالمطلب. شيخ 
: طوسی وی را در عداد اصحاب باقر (ع) و 


روایت او آورده است. و علامه در خلاصة 
الاقوال گوید: وی از کاظم (موسی‌بن جعفر 


۱ (ع)) نيز روايت کند. برای اثبات وثاقت أو 
رسوب البول و پیاض المنی. (قابوس الاعلام "2 
1 : به تنقيح المقال ج لاص ۱۲۰ شود. 

0 اللغ) ابن رت مسحمدین 


مامقانی در تنقيح المقال بحثى دارد. ۰ رجوع 


اا وار E‏ و 
از ابی‌ژهیر:عبدالرحسمن‌بن مسغراء و مهران و 
: سلمتین حفص,و ولیدبن مسلم و ابن عيينة و 
اسجاق. [|] ((خ) ابن عینی. ذ کر اودر ‏ 
عقدالفرید چ محمد سعيد إليريان ج ص 


. عذالمجیدین عبدالعز پز روایت دارد. ابونعیم 
پوسایطی از او و او بوسایطی از رسول اکرم 


بلاء فیقول الحمد له ای عافانی متا ابتلا ک 


| و فضلنی علی کشیر مستن خلقه تفضیلا 
:. فیتلی بذلک البلاء: رجسوع بذکر اخبار 


اصبهان ج ليدن ج ۱ص ۲۱۴ شود. 


8 اسحاق. 0011 3 أبن ی قالى به 


۳ کف نون 

اسجاق. (۱]((غ) این قبصه. جاحظ و 
| جهشیاری ذکراو آوزده‌اند. رجوع بکتاب 
الیان و ابسن چ حسن الستدوبی ج ۲ص ۰ 
:| 9۶۵ و کاب الوزراء و الکتاب چ مصر ص 


شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابن قريش. مؤلف'تتمة 
.صوان الحکمة از أقوال او آرذ: لاسواء ! كل يوم 
یمتعک | کل حول و صبر یوم ساق الیک اکل 
. حول. حير الطعام انظفه و اخفه و امرأه. (نتمة 
E e‏ سم 


. طبقات گوید با او مراوده داشتم 


: (ص) آرد که فرنود: ما من رجل يرى عبداً به: 





اسحاق. 


اسحاق از ملت یهود است. او بر طب و منطق 
و آراء فلاسفه آ گاه بود. و قاضی صاعد در 
و میان یهود 
کی‌را بهن خلق و صدق و مروت او 
نديدهام. او بلفت عبری و فقه یهود و اخبار 
آنان واقف بود و مجرد نمام عمر بر برد و به 
هفتادوپنجسالگی در ۴۴۸ ه.ق.به طلطله 
درگذشت. رجوع بعیون الانباء ج ۲ص ۰ 


شود. 


| اسحاق. [1] (إخ) ابن كتداج يا ابن كنداجق. 


یکی از امراء ترک دور؛ خلفای عباسی که 
بجسارت و بطش و صولت اشتهار تمام يافته 


. موفق بالله کرده است. مدت مدیدی ولایت 


. جزیره و موصل داشت و با زنج‌ین طولون.و 


دیگر قیام‌کندگان بارها جنگ کرد و در سنۀ 
۰ ه«.ق.درگذشت. رجوع بکامل ابن الاثبر 


]زج ۷ص ۱۰۲و تاریخ سیستان ص ۲۴۵ و 
قافوس الاعلام تركى شود. 


اسحاق. [۱] ( اغ) ابن مبارک. صفوان ن از وی 


1 روایت کرده و او از ابراهييم روایت كئد. اين 


روایت در فروع باب فطرة از کتاب تهذیب 
واسبصار شيخ طوسی آمده است. (تنقیح 
المقال ج ۱ص ۱۲۱), 

اسحاق. )1( (إخ) أبن محمد. وی از مردم 


1 كاذه موضعى ببغداد و شيخ ابن زرقویه 
اختت (منتهی الارب). 


اسحاق. [[] ((ج) ابن محمد. تشیخ طوسی 
وی را از اصحاب کاظم موسی‌بن جعفر (ع) 
شمرده. علامه و اببن داوود او راتوئیق 
کرده‌اند.(تنقیح المقال ج ۱ ص۱۲۱). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن مسحمد. یکی از 
سرداران حجاج. (حبیب السیر ج ۲ چزو ۲ 
ص ۵۶). 
اسجاق. [!] ((خ) اين محمدین احمدین آبان 
َرّارین عبداللهين حرث يا يعقوب نخعى ملقب 
به احمر پرادر اشتر. برخی مرار را رازم 
ون پدر وى عبدالله ملقب به عقبه است, 
شت کسی راگویند که 2 شتر داخحه باشد یعنی 
7 .پائین چشم او برگشته باشد. این 
غضائرى در ۳3 «الضفاء» گسوید: 
اسحاقين محمد احمدين أبان... فاسدالمقيده 
كذاب و جعال أحاديث بود و بخبر او هيج 
اعتماد نتوان كرد. او رابا عياشى در جعل 
احاديث داستانها هست - انتهی. نجاشی 
گوید:او رادر تخليط کتبی هت و او معدن 
تخلیط است و او راست کتاب «اخبار السید» 
و کتاب «مجالس هشام». جرمی از وی 
روایت کند. علامه در خلاصه اضافه کرده 
است که فرقهٌ اسحاقیه بذين مرد منتب 


۱- صلیب‌العرية بعنی از نژاد خالص عزب. 


اسحاق. 


يعملون أ؛ آن جماعت قومی بودند که رفتند و 
درگذهتند, مر ایشان راست آنچه کسب کردند 
و مر‌شما راست آنچه کسب کرده‌اید و پرسیده 
نخواهید شد از آن چیزی که ايشان کرده 
باشند. ابراهيمبن فاتی که از اجلاء این 
سلسله است و شرح حالش در اين كتاب 
مسطور خواهد گثت این دو شمر از او نقل 
کرده: 

العلم لی منک خطالعذر عندک لي 

حتى التقيت فلمتعذل ولمتلم 

اقام علمک لى فاحتج عندک لی 

مقام شاهد عدل غیر متهم. 

حاصل معنی آنکه علم تو بر حال من عذر مرا 
در نزد تو خواسته است و از آن روی چون 
ملاقات نمودم ترا بهیچوجه مرا به کردارهای 
من ملامت نکردی و علم تو بحال من در نزد 
تو شاهد عدل غیرمتهمی اقامه کرد و از جانب 
من احتجاج کرد. نهرجور بضم جیم و سکون 
واو و راء قریه‌ای است بین اهواز و يان كه 
در بين بصره و واسط واقع است. (نامة 
دانشوران ج۲ ص: ۴۳۰ بسبعد). و رجوع 
بالاعلام زركلى ذيل نهرجورى شود. 
استحاق. (!] (إخ) ابن محمد هروى مكنى به 
ابويعقوب. محدث است. 
اسجاق. [!] (إخ) أبن محمودين حمزة. أو 
راست: اعراب جزء آخر قرآن موسوم به 
)سحاق. [!] (إخ) ابن مرار ضبانی کرمانی 
مكتى به ابوعمرو. متوفی بال ۲۰۶ ھ.ق. او 
راست: كتاب التحل و العل. كتاب الجيم در 
لغت, وكويند اين كتاب تألِف ابوعمرو 
شمرين حمدوية هروى است. ( كشف الظنون). 
و ابن خلكان كويد: اسحاقبن مرار الشيبانى 
بالولاء النحوى اللغوى مكنى بأبى عمرو. اصل 
وى از رمادهٌ كوفه است. و از انجا بغداد شد و 
از موالی است و دیری براى أموختن لفت و 
شعر مجاورت بنوشیبان کرد و از این‌رو او را 
بشیبان نسبت کرده‌اند و او را از انم اعلام 
فنون لفت و شعر است و وی بسیارحدیث و 
كثرالماع و ثقه است و نزد خاصه‌ای از اهل 
علم و روایت مشهور است و علت منزلت وى 
نزد عام اهل علم. اشتهار بشرب نبیذ است. و 
جماعت کثیر اژ کبار ائمه مانند احمدبن حنبل 
و ابوعبیده قاسم‌بن سلام و یعقوب‌بن سکیت 
صاحب اصلاح المنطق از او اخذ روایت 
کرده‌اندو یعقوب‌بن سکیت گوید که ابو عمرو 
به یکصدوهیجده‌سالگی وفات کرد و تا آخضر 
عمر قلم از دست ننهاد و من در آن وقت 
کودکی‌بودم؛ از کتب او می‌نوشتم و گاه بود که 
او از من کتابی عاریت میکرد و ابن کامل گوید 
اسحاقين مرار بروز وقات ابوالمتاهية و 
أبراهيمين نديم موصلى در 7١7‏ ه.ق. ببغداد 





دركذشت و ديكران وفات أو را بال ٠.١2‏ 
ھ.ق.در صدوده‌سالگی و بعضی یوم السعانین 
گفته‌اند و ابن خلکان گوید قول اخیر درست 
باشد. و از تصائیف اوست: کتاب الخيل. كتاب 
اللغات و اين كتاب را کتاب الجیم و کتاب 
الحروف نیز نامند. كتاب التوادر كير در سه 
نخه. كتاب غرايب الحديث. كتاب النحلة. 
كتاب الابل. كتاب خلق الانان. او دواوين 
شعرارا نزد مفضل ضبى خوانده است و 
مهارت او در نوادر و غريب واراجيز عرب 
پیش از دیگر شعب ادب بود و يسر أو عمرو 
گوید پدرم اشعار هشتاد و چند قبیله راگرد 
کردو آنگاه که تدوین و تخریج یک قبیله 
بپایان عى برد مصحفی می‌نوشت و در مسجد 
می‌نهاد تا هشتاد و اند مصحف برامد. (ابن 
خلکان چ طهران ص ۶۸). 

یاقوت در معجم الادباء ارد: اسحاق‌بن مرار 
شیبانی کوفی لغوی نحوی مکنی به ابی‌عمرو. 
ازهری گوید: وی به «ابی‌عمرو الاحسوص» 
معروف است, و از بنی‌شیبان نیست بلکه 
مولی و مودب اولاد بمض بنی‌شیبان است و از 
این رو بدانان منسوب گردیده. و این نبت 
چون نسبت یزیدی است به یزیدبن سنصور, 
چه یزیدی موّدب فرزندان يزيد بود. در امالی 
ابواسحاق اللجیرمی, بنقل از یوسف اصفهانی, 
خواندم که ابوعمرو شیبانی از دهاقین است و 
او را از آن جهت شیبانی گویند که مودب 
فرزندان رشید بود که تحت نظر یزیدبن مزید 
شيبانى تربيت ميشدند. عبداللهبن جعفر ' كويد 
ابوعمرو راويةٌ اهل بغداد است, در لفت و شعر 
ثقة و در حدیث کثیرالسماع است و در لفت » 
او را کتابهای مفیدی است. و بروزگار مأمون 
در سنة ۲۰۵ و یا ۲۰۶ ه.ق.در ۱۱۰ سالگی 
وفات کرده است. این‌السکیت گوید ابوعمرو 
در ۱۱۸ سالگی وفات کرد و تا هنگام مرگ 
بدست خود می‌نوشت. و آنگاه که من کودک 
بودم و از او علم می‌آموختم و از کتابهای او 
مىنوشتم. كاه كتابهائى از من بعاريت 
میگرفت. ابن کامل گوید: ابوالمتاهیه و 
ابوعمرو شیبانی و ابراهیم مفنی, پدر اسحاق, 
در یک روز در سخة ۲۱۳ ه .ق. در بغداد 
وفات کردند. ابمن درستویه گوید: وی را 
فرزندان و نوادگانی باشند که از او روایت کنند 
و اصحاب ار از علماء ثقه‌اند. و از کسانی که 
مجلس او را ملازم بودند احمدین حنیل است. 
حزنبل "از عمروین ابی‌عمرو شیبانی نقل کند 
که‌گنت: آنگاه که پدرم اشعار قبائل را گرد 
آورد بیس از هفتاد قبیله بودند و هر گاه اشعار 
قیله‌ای را مرتب میکرد و بدست مردم میداد 
مصحفی بخط خود می‌نوشت و در مسجد 
کوفه میگذاشت تا از ههتاد مصحف متجاوز 
شد. ابوعمرو میگفت: «تعلموا السلم فانه 


اسحاق. ۲۳۲۳۷ 


يوطىء الققراء بسط الملوک». و از وی روایت 
کنند که اصحاب. خود را میگفت: لایتمین 
احد امنية سوء فان البلاء موکل بالمنطق 
چنانکه مومل گفت: .۰ 

شف المؤمل يومالحيرة النظر 

ليت المؤمل لميخلق له بصر. 

و چشم وی کور شد. و مجنون بتی‌عامر گفت: 
فلو کنت اعمی اخبط الارض بالعصا 

اصم و نادتتی اجبت المنادیا. 

سپس کور و کر گردید. ابزشیل در هجو 
ابوعمرو شیبانی گوید: 

قد کنت ارجو اباعمرو اخائقة 

حتى المت بنا يوماً ملمات 

فقلت و المرء تخطيه منيته 

ادنى عطيته اياى ميات 

فکان ما جاد لی لاجاد عن سعة 

ثلائة ناتصات مدلهمات 

ما الشعر ويح ابيه من صناعته 

لكن صناعته بخل و بالات 

و دن خل بفتل فوق عاتقه 

فيه رُيثاء ' مخلوط و صحناة 

فلو رأيت اباعمرو و مشيته 

کانه جاخظ السینین نهات ۵. 

و محمدبن اسحاق الندیم گوید او راست: 
کتاب الختم. کتاب اشوادر. کتاب اشعار 
القبائل, که آنرا به ابن هرمة ختم کرده است. 
كتاب الخيل. كتاب غريب المصنف. كتاب 
غريب اللغات. كتاب غريب الحديث. كتاب 
النوادر الكبير. كه سه تسخه است. انوالطيب 
لغوى در كتاب مراتب النحويين كويد: چون 
ابوعمرو بر كتاب الختم [الجيم؟ )] بخل 
میورزید. کسی آنرا بر او نخوانده است و از 
این کتاب روایت درست نیست. ابوبکز 
خطیب در کتاب خود نام وی آرد و گوید وی 
کوفی است و ببفداد سکن گزید و از رکین 
شامی در اين شهر حدیث گفت. پسر وی 
عمرو و احمدین حتبل و ابوعبید فاسم‌بن 
سلام از از روایت دارند. وی مردی شقه و 
فاضل و عالم بکلام عرب و حافظ لفات و 
نبیل بود. کتاب شعراء مضر و ربیعه و یمن را تا 
ابن هرمة بساخت و در حدیث سماع بسیار 


۱-قرآن ۱۳۴/۲. 

۲ -هو ابن درستویه. (مارگلیوث). 
۳-رجوع ب الفهرست ص ۶۸ شود. 
(مارگلیوث). 

؟ -ذ كر الطبری (۳: 01) بيتاً هجا به عمربن 
بزیع من یطعم الربیثاء. و قال ابن البیطار (۲: 
۵ هر نوع من الادام یتشذه اهل‌العراق هر و 
الصحناة جمیعاً من صفارالسمک و الصحناة هو 
السمک المطحرن. (مارگلیوت). 

۵-نهات؛ ای نهاق. 


YA 


دارد و عمرى دراز يافت كه از نود بگذشت. و 
او در بيش خواص از اهل علم و رواية 
مشهور و معروف است. و خرده‌ای که عوام بر 

وی گیرند استهتار او به نبیذ و نوشیدن آنست. 
تعلب گوید: علم و سماع ابوعمرو ده چندان 
علم و سماع ابوعبیده است و حال انکه در 
مردم بصره در علم و سماع چون ابوعبیده 
نبود. یاقوت گوید شعلب در تفشیل خود 
ابوعمرو را بر ابوعبيدة مبالفه کرده است و 
نمیتوانم گفت که خداوند در عهد ابسوعبیده, 


اسحاق. 


چون او راویه و عالمی افریده باشد. یونس‌بن. 


حبیب گوید: دخلت علی ابی‌عمرو الشیبانی و 
بين يديه قمطر فيه امناء من الكتب يسيرة 
فقلت له ايها الشيخ هذا علمك فتبم الى و 
قال انه من صدق كثير. منذرى دركتاب خود. 
نظم الجمان, كه آثرا بخط ابىمنصور ازهرى 
خواندم. ارد که ابویکر مسحمدین اهمدین 
النضر المننى ' كويد: ابن صبيح مرا كفت يدر 
توء یعلی نضرء گفت در شب پنجشنبه نزد 
اسماعیل‌بن حمادين ابی حنیفه بودم که 
ابوعمرو شيبانى درآمد..اسماعيلين حماد مرا 
گفت:این شیخ کیست؟ گفتم ابوعمرو شیبانی 
عالم عربیت است. و در این هنگام ۱۱۵ سال 
از عمر او گذشته بود سپس روی بدو كردم و 
از روزگار و سن او پرسیدن گرفتم. مراگفت 
مقصود چیست؟ گفتم مرا چنین رسیده لست 
که قرآن را مخلوق میدانی؟ گفت آری. گفتم 
کدام وقت آنرا خلق کرد پیش از تکلم بآن یا 
پس از آن و اسحاق مدتی سر فروافک‌ند و 
خاموش بود و سپس سر برداشت و گفت: تو 
شیخی جدلی باشی. این عقید؛ من و عقيدة 
اسیرالمومنین است. سعید گوید: بامداد 
جمعه‌ای که روز مجلس ابوعمرو بود. پیش او 
شدم و بدو نزدیک گردیدم و گفتم: یا اباعمرو 
ترا یا اسماعیل‌بن حماد چه افتاده است؟ گفت 
من اخبرك؟ احمد أبن ابىغالب؟ اله عن هذا 
فان غذا بی عارف یعنی المامون دعوا هذا 
لاتتكلموا به. رجوع بمعجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۲ صص ۲۳۳ - ۲۳۷ و رجوع 
بروضات الجنات ص ۱۰۰ و الاعلام زرکلی 
(ذيل شیبانی) شود. 

اسجاق. [!] (إخ) اين ملم العقيلى. معاصر 
منصور عباسى. ابن عبدربه و جاحظ و این 
قتیبه ذ کراو آورده‌اند. رجوع بعقد الفريد ج 
محمد سعيد المريان ج ۲ ص ۹وج ۵ص 
۹ و عیون الاخبار چ مصر ج ۱ص ۲۱۰و 
الان و اين ج حسن السندوبی ج ۳ص 
۸ ۲۱۹ شود. 

اسحاق. (1] (اخ) ابن مسلمقبن اسحاق 
القیتی. عالمی است اخباری, از مردم اندلس. 
او راست کتابی مشتمل بر چند جزء در أنخيار 
ريه (ناحيتى باندلس) و قلمدها وولاةو 


جنگها و فسقهاء و شعراء آن ناحیت و 
أبومحمدين حزم ذ كراو آورده است. (معجم 
الادباء چ مارگلیوت ج ۲ ص ۲۳۲). 
اسحاق. [[] (اخ) ابن معاذ پصری. او را سی 
ورقه شعر است. (ابن الندیم). 

اسحاق. [!] ((خ) ابن متصور. جهشیاری 
ذکراو اورده است. ( کتاب الوزراء و الکتاب 
چ مصر ۱۳۵۷ ه.ق.ص #۹( 

اسحاق. [!] (إخ) ابن منصور. ذ کراو در 
عیون الاخبار چ مصر ج ۲ص ۲۱۷ امده 
است. 

اسحاق. [1] ((خ) ابن منصور عَررّمی کوفی, 
منسوب به «حبانة عرزم» در کوفه. شیخ 
طوسی در رجال خود وی را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. (تتقیح 
المقال ج ۱ص 0۲۲). 

اسحاق. (!] (إخ) ابن منصور الكوسج. ذ كر 


۱ او در مناقب الامام احمدین حنبل چ مصر 


ص ۵۱و المصاحف چ مصر ص ۲۳۲ آمده 
است. 

عباسی. در کافی در باب وجوب اطاعت از 
أثمه (ع) او را از اصحاب رضا(ع) شمرده 
گوید:م‌حمدین مسلم از وی روایت کند. 
(تنقيح المقال ج ۱ص ۱۲۲ حاشیه). 
اسحاق. 11 اخ( ابن موسى الكاظم 2 
مش هد وی بر ظاهر ساوه است. (نزهة 
القلوب ج ۳ص ۶۳. 
اسحاق. (!] (إخ) ابن موسىين جعفر. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد 
اصحاب رضا )ع( شمرده أبعت (تنقيح 
المقال ج ۱ص ۱۲۲). 


اسحاق. [[] ((خ) ابن مسوسی‌بن السازار " 


الاسرائیلی. پدر وى در صناعت طب مقدم و 
حاذق بود و پدر و پسر در خدمت المعز 
لدین الله بودند. (عیون الانباء ج ۲ ص ۸۶. 
اسجاق. [1] (اخ) ابن سوسی‌بن عبداله‌بن 
یزید الانصاری مکنی به ابوموسی. محدث 
است. 
اسجاق. [[] (اخ) ابن موسی السباسی. وی 
از قبل مأمون عباسی بقتال محمدین جعفر 
الصادق (ع) اقبال کرد و او را بگرفت و نزد 
مأمون برد و مأمون محمد را در خراسان 
معزز و مکرم نگاه داشت. (حبیب السیر ج ۱ 
جزو ۱ص ۲۸و .)٩۲‏ 
اسحاق. (!] (إخ) ابن موسى الهادىئبن 
المهدى. ذ.کر او در عقد الفرید ج محمد 
سعيد العریان ج ۵ص ۲۹۴ امده. 
أسحاق. [!] (إخ) أبن موهوبين احمدبن 
محمدین الخضر الجوالیقی مکنی بهاب‌طاهر. 
او برادر اسماعیل است و در یازدهم ماه رجب 
سنه ۵۷۵ ه.ق. درگ‌ذشته اس و بسه 


اسحاق. 


یاب‌الحرب. جوار پدر و برادر خود صدفون 
گردیده.از ابوالقاسم‌بن الحصین و پدرش, و 
جز آنان حدیث شتیده. اسسحاق را روایت 
بسیار نیست و قاضی قرشی از او سماغ دارد 
رگوید مسولداش را از او پسرسیدم گفت 
ربیع‌الاول سثه. ۵۱۷ ه.ق. است. (معجم 
الادباء چ مارگلیوٹ ج ۲ ص ۲۳۹). 
أسحاق. [!] (إخ) ابن مهرانبن عبدالرحسن 
مولی قریش, يدر يعقوببن أبىيعقوب و 
بقولى اسحاقين ابراهيم. وى از ابن مهدى و 
يحبى القطان و غندز و عبدالوهاب التقفى 
روايت دارد وابومسعود و سمویه ويرار 
یعقوب از وی روایت دارند. (ذ کر اخبار 
اصبهان ج ۱ص ۲۱۵). 
اسحاق. [[] (لغ) ابن مير احمد. ملقب به 
خواجه شهابالدين. رجوع به اسحاقبن 
احمد خوافى شود. 
اسحاق. [! (إخ) ابن الشابتى. رجوع به 
اسحاقين ابراهيمين احمدبن عبدالله... شود. 
أسحاق. (!] (إخ) ابن نُجَيْح. ابن قتيبه ذكر 
أو آورده است. رجوع به عیون الاخبار چ 
قاهره ج اص ۲ شود. 
اسحاق. (!] (إخ) ابن نصير. مكنى به 
أبى أبراهيم. مشاق و کیمیا گرو به تلویحات 
و ساختن شیشه دانا بوده. او راست: کتاب 
التلاویح و سیول الزجاج. کناب صناعة الدر 
الثمين. (ابن النديم). 
اسجاق. [1] ((خ) ابن نصیر کاتب بغدادی, 
مکنی به ابی‌یمقوب. او بدیوان مصرء بعد از 
محمدبن عبداللهبن عبدكان, كاتب رسائل بود. 
إين زولاق كويد وفات أو در سن ۲۹۷ ه.ق 
است. و همو گوید که ابوجعفر محمدبن 
عبدائه‌بن عبدکان از روزگار احمدبن طولون 
عهده‌دار مکاتبات و رسائل بود و مکاتبات 
وی و جوابهای آنها تا زمانی که ابویمقوب 
اسحاقین نصیر بغدادی از عراق بیامد و 
مشغول کار خواست شد مسوجود است. ابن 
عبدکان او را گفت به چه کار مشغول میشوی؟ 
گفت به مکاتبات. و جوابهای آنها و ترسل. . 
ابوجعفر را نامه‌ها رسیده بود و پیش وی 
مبود. آنها را بدو داد و گفت جواپ نامه‌ها 
بنويس. نان ها دوه سای رت 
و جوابها بنوشت و سيس نعلين خود زير سر 
گذاشت و بخواب رفت و جون ابوجعفر از. 
جاى برخاست و قصد.حجرة خود داشت 
اسحاق بگذشت او را دید خفته و نامه‌ها پیش 
او گذاخته, نامه‌ها برداشت و بخواند و در آنها 
تأمل کرد و اسحاق را باد میزد تا پیدار شد. او 
راگفت تویسندگی از که آسوختی؟ و وی را 


۱-لعله: المشی. (مارگلیرث). 
؟-لعله: يريد ابناللضر. (مارگلیوث). 


اسحاق. 


چهل دینار مشاهره مقرر کرد و تا سرگ 
ابوجعفر در خدمت وی بود و چون ابسوجعفر 
اسحاق را از کار بر کنار کرد و جواب 
نامه‌هائی را که رسیده بود خود بلوشت و نها 
را بر ایوالجیش خمارویدین احمدبن طولون 
عرض کرد. ابوالجیش او راگفت «ما هده 
.. الالفاظ التی کانت تخرج من " عنی». علی‌بن 
احمد برفت و نامه‌ها از نو بازگشت باز 
ابوالجیش جوابها نپسندید و نپذیرفت علی‌بن 
احمد پیرون شد و گفت اسحاق‌بن نصیر را 
بخوانید. او را بیاوردند. علی وی را گفت این 
نامه‌ها را جواب کن و اسحاق چنان کرد و 
على انها رابر ابوالجیش عرض كرد 
ابوالجیش گفت سخن اینست. و آن مهملات 
جه بود؟ على گفت: کاتبی با ابو جعفر بود و 
بیمار شد و اک نون‌او را احضار کردم. 
نزد وی بردند. او را گفت مشاهر؛ تو چند 
باشد؟ اسحاق گفت چهل دینار. ابوالجیش 
دینار مقرر کرده‌اند و تو او را ماهانه. جهارصد 
دینار مقرر کن. و اسحاق راگفت از حضرت 
ما دور مشو, و کار او بدانجا کشید که هزار 
ديتار مشاهرء داشت و أن مال بديكران 
می‌بخخید. گویند وقنی سه هزار دینار ببقداد 
فرستاد. و بدست احمدین الولید تاجرء خال 
3 قاضی مصر. به ابى العباس مبرد و أبى العباس 
علب و وراقی که با وی اشنائی داشت, تا بهر 
يى هزار ديار بدادند. (معجم الادباء ج 
: ماركليوث ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲۳۸). 
اسحاق. [1] (إخ) ابن نوح شامى. شيخ 
طنوسی در رجال خود وی را در عداد 
اصحاب باقر (ع) شمرده است. اتنقیح المقال 
ج ۱ص ۱۲۲. 
اسچاق. [1] (إخ) ابن واصل ضبى. شيخ 
طسونى أو را در عداد اصحاب باقر )ع( 
شمرده است. (تنقبح المقال ج لاص (YY‏ 


ص ۳۳و ۱۳۸ و ۱۵۴و ۱۷۴و ۱۷۵ شود. 

اسجاق. [1] ((خ) این وهب. از مسردم 
هرمس قریه‌ای به مصر از اعمال جیزه. 
محدث است و دازقطنی گوید کذاب است. 
(تاج العروس: طهرمس). 

: اسجاق. (!] ((خ) ابن وهب علاف واسطی. 

:. مقدسی گوید: از عمروبن يونس يمامى روايت 
دارد. و بخاری از وی روایت کند - انتهی. و 
بتابراین شاید از عامه باشد. لیکن شیخ صدوق 
این بابویه در باب دعواهائی که بدون داشستن 
ينه يذيرفته ات روايتى از أو أورده اسک 


(تنقيح المقال ج ۱ ص ۱۲۲). 


اسحاق. (۱) ((خ) ابن هادی خلیفة عباسی. 
رجوع بعیون الاتباء ج ۱ص ۱۵۲ شود. 
اسحاق. (1] ((2) اين هلال. صدوق‌ین بابویه 
در آخر باب معرفة الکباثر از کتاب من 
لايحضره الفقيه روايتى از ابن ابىعمير از 
اسحاقین هلال از اسام صادق (ع) آورده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ص ۱۲۲). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن هيثم كوفى. شيخ 
طوسی در رجال خود او را از اصحاب صادق 
لع شمرده است واظاهراً امامی باشد. (تنقیح 
المقال ج ۱ص ۱۲۲. 
اسحاق. [1] (اخ) ابن یحیی. ابن قتیبه و ابن 
عبدربه ذكراو أوردهاند.. رجوع بعيون 
الاخبار چ مصر ج اص ۲۵و عقدالفرید چ 
محمد سعيد العريان ج ۱ص ۵۰و ۲۱۱ شود. 
اسحاق. ([) (إخ) ابن یحبی. یکی از اسرای 
بنی‌عباس. اجداد وی از مردم اطراف سمرفند 
و بجارت و دلاوری گوی سبقت از همگنان 
ربوده بودند و او بعلما و دانشمندان علاقه و 
احترام خاص داشت و مدبر و عادل و روف 
بود و در عهد مأمون و پس از وی در زمان 
معتصم مدت مدیدی ولایت دمشق داشت و 
در قضية اقرار و اعتراف اجباری بخلق قرآن 
مأموریت خود را ماند پیشینیان خویش 
بخشونت بموقع اجرا نمیگذاشت و بر مردم و 
علما سخت‌گیریهای ناروا روا نمیداشت و در 
باب طرذ و تبعید علویان از خطة مصر آنگاه 
كه والى انجا بود باز شيو مرضية خود را از 
دست نداد و با رفق و ملایمت آن مهم یانجام 
رسانيد. (قاموس الاعلام تركى). 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يحمىين شريح' كاتب 
نصرانى مكنى به ابى الحسين. ابن ندیم نام أو 
آرد و گوید: وی را در کار دواوین و خراج و 
ماظره عمال و نجوم معرفت تام است. مولد 
او ماه شعبان سنة ۲۰۰ ه.ق.و هم | کنون در 
قید حیات باشد. یاقوت گوید این گُفتة ابن 
الندیم در سته ۳۷۷ ه.ق.است. و نیز اببن 
النديم كويد او راست: کتاب الخراج الکبیر: که 
دو جزه و شش منزل و هزار ورقه است. کتاب 
الخراج, دویست ورقه, و اين همانست که در 
دست صردم است. کتاب الخراج» کتاب 
کوچکی است. در حدود صد ورفه. کتاب 
عمل " المزامرات بالحضرة. کتاب تحویل 
.سی الموالید. در حدود صد ورقه. کتاب 
جمیل التاريخ. (معجم الادباء ج ۲ص ۲۳۸ و 
۳۹ 
اسحاق. (!] (إخ) ابن يبحيىين طلحة. وى 
از نشابه است و او به سعیدین المسیپ عنام 
نسب آموخت. (البيان و التيين چ حسن 
٠‏ السندوبی ج ۱ص ۲۵۵), 
أسحاق. [!] (إن) ابن يحيىين طلحةبن 
إعبيدالله. مرزيانى ذ كراو آورده. رجوع 


اسحاق. ۲۲۳۹ 


بالموشح ص ۱۸۸ شود. ۱ 
اسحاق. (!] (إخ) ابن يحيى كاهلى كوفى. 
شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب 
صادق (ع) شمرده است و ظاهرا امامی باشد, 
(تنقیح المقال ج ۱ص 1۲۲). 
اسجاق. (1] ((خ) ابین یسحیی النمّاش 
الان‌دلی. شهیر بابنالزرقالة المغربى 
الق طبی آ. وی سخترح آلت بدیمة نجومی 
موسوم یه زرقاله است" که رسائل عدیده در 
باب آن تألیف شده است. ( کشف الظنون). 
اسحاق. [!] (اخ) ابن يزید. نام یکی از نقله و 
مترجمین کتب از فارسی بعربی, و از جملةً 
ترجمه‌های او از فارسی بعربی, کتاپ سيرة 
الفرس معروف به اختيارنامه * الست. (ابن 
الندیم). و رجوع به لکلرک ج ۱ص ۲۸۰ 
شود. 
اسحاق. [۱] ((خ) ابن يزيدبن اسماعيل 
فان الکوفی مكتى ربد ل ى يطوبد مخدئى 
ثقه أست. أبن داود در رجال خود وی را با 
اسحاقین برد یکی دانسته و علامة حلی در 
خلاصة الاقوال این دعوی را رد کرده است. و 
شیخ طوسی او را در رجال خود در عداد 
اصحاب باقر (ع) شمرده. نجاشی گوید: وی از 
امام صادق (ع) و پدرش از امام باقر (ع) 
روایت کرده‌اند و ابی‌سمته از وی روایت کند. 
و قول نجاشی از قول شیخ طوسی اضبط است 
يس بايد كفت اسحاق مزبور از صادق لع 
روايت دارد نه باقر (ع). (تنقيح المقال ج ١ص‏ 
۲ ۱۲۲ 
اسحاق. [[] (اخ) ان یسارین خیار 
فازسی‌الاصل مدنی. شیح طوسی در رجال 
خود یک بار او را در عداد اص‌حاب 
زین‌الهابدین علی‌بن الحسین (ع) شمرده 
گوید:مولای قیس‌بن محزمه و پدر محمدین 
اسخاق صاحب المواقدی [ظ: المفازی ] بود. 
و مرتة دیگر او را در عداد اصحاب باقر 
محمدین علی‌ین الحسین (ع) شمرده گوید 
مولای قیس‌بن محزمه یا مولای فاطمه بنت 
عقبة و يدر صاحب سیره (محمدین اسحاق) 


١‏ -لعله: سی ار من عندى. (مارگلیوث»). 
۲ - در فهرست ابن الندیم: این سریح. رجوع 
بابن سریح در همین لفت‌نامه شرد. 
۳-الفهرست: علم. (مارگیوت»). 
۴-صاحب کشف الظنون ظاهراً مشنبه است. 
چه نام این منجم ابراهیم است ر ابنواسحاق 
کیت اوست و به ابن زرقبال شهرت دارد. و 
رجوع به ابن زرقیال و رجوع به دیل دزی در 
كلمة ذرقاله شود. 

5 - Cadran d'Arzachel 
.(صحغة زرقالبه. ربع زرقالى)‎ 
۶-شاید؛ بختارنامه.‎ 








۳۳۴۰ 


باشد - انتهی. (تنقیح السقال ج ۱ص ۱۲۲). 
خطیب در تاریخ بفداد گوید: خیار جد اسحاق 
بندة قیس‌بن محزمتین مطلب‌ین عبدمناف 
بود. او رادر جنگ عین‌التمر اسیر کردند و این 
ارلین اسیر بود که از عراق بمدینه آوردند. و 
نیز گوید: وی فارسی بود, و سه پسر داشت: 
محمد (صاحب مفازى) و عمرین اسحاق و 
اپوبکرین اسحاق. (تاریخ بغداد ج ۱ص ۲۱۴ 
و ۲۱۶). 

اسجاق. (!) (اخ) ابن یعقوب. شیخ طوسی 
در کتاب الفية از کلینی (صاحب کافی) از 
اسحاق‌بن یعقوب روایت کرده که گفت: از 
محمدبن عثمان عمری (یکی از نواب أربعة 
شیعه در غییت صفری) درخواستم تا نامه‌ای 
را که در آن سوالهای من بود به امام زمان 
صاحب‌الدار (کذا. شاید: صاحب‌البثر؟ ] 
برساند. جوابی بخط خود امام بیرون آمد بدین 
عبارت: آما ما سألت عنه ارشدک الله و تک 
من آمر المنکرین لى من أهل بیتنا و بنی‌عمنا 
فاعلم انه لیس بين الله عر و جل وبين أحد 
قرابة. و من انکر فليس منى, و سبيله سبيل 
ابن نوح. واما سبيل عمى جعفر و ولده, 
فپیل اخوة یوسف. و اما وجه الانتفاع فی 
شیبتی فک‌الاتفاع باك‌سی اذا غیبها من 
الابصار السحاب و انی لامان لاهل الارض 
کماان النجوم أمان لأْهل السماء, فاغلقوا باپ 
السوّال عما لایعنیکم, و لاتتکلفوا علم ما قد 
کفیتم.و اکترواالدعاء بتعجیل الفرج فان ذلك 
فرجکم. و اللام علیک یا اسحاقبن یعقوب 
و علی من اتبع الهدی. (نقل از کتاب الضيبة 
شيخ طوسی متوفی ۲۶۰ ه.ق.)(تقیح المقال 
ج ۱ص ۱۲۲). 

؟سحاق. [1](إخ) ابن يعقوب فرّخى 
صروفی. از شهر صروف واقع در شرقی جند 


اسحاق. 


است. 
أسحاق. [!] (إخ) ابن يوحنا مكنى به 
ابوحکيم. طبیبی اهوازی است. رجوع بعیون 
الانباء ج ۲ ص ۲۲ شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ابن يوسفبن الفرضى 
الزرقالى الصرد اليمنى. متوفى در حدود سال 
٠‏ ه.ق.او راست: « كافى» در فرائض و 
ميراث كه ديرى از كتب درسى بود و شرحها 
بران نوشته شدهاست. ( كشفالظنون در كلمة 
كافى). 
آسححاق. [!] (إخ) ابن يونس. طببى عالم به 
صناعت طب و عارف به علوم حكميه و 
نیکودرایت و حسن‌العلاج. او حکمت رانزد 
علی‌بن اسمح آموخت و مقیم مصر بود. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ,)٩٩‏ و ابن ابی‌اصییعه 
ذیل ترجم اب‌لهیشم ذ کرکتب او آورده است: 
کتاب فی الياسة خمس مقالات. تعلیق علقه 
اسحاقبن يونس المتطبي بمصر عن ابنالهيثم 


فى كتاب. (عيون الانباء ج ۳۲ص ۹۸). 

أسحاق. [] (إ) ابن يوسف الازرق مکنی 
به أبومحمد. محدث أست. 

أسحاق. [!] (إخ) ابن يوسف الجرجانى 
الدیلمانی. از ثقات است و از سفيانبن عبينة 
و حفص‌بن عمر المدنى و طارقبن عبدالمزيز 
المكى ماع دارد و عقيلبن يحبى و ير وى 
عبدالله ازاو روايت كنند. وفات وى بسال 
۵ ه.ق.است. ابونعيم بوسايطى ازاو و او 
بوسايطى از رسول (ص) روايت كند كه 
فرمود: مسن خالف دب نالله من المسلمين 
فاقتلوه و من قال لااله الأ الله محمد رسولالله 
فلا سبيل لاحد عليه الا من اصاب حذاً فانه 
بقام علیه. (ذ کراخبار اصبهان چ لیدن ج ۱ص 
۶ 

اسحاق. [(] ((خ) ابن بوسف حذافی صغانی, 
أز بطن حذافة از قضاعة. عبيدين محمد 
الکشودی از او روایت دارد. (تاج العروس: ۳ 
ذف). 

اسجاق. [!] ((ج) ابوابراهيم‌پن ابراهيم 
الفاریابی. او راست: دیوان الادب. وفات وی 
بسال ۲۵۹ ه.ق.است. 

اسحاق. [[] (اخ) ابوابراهيم. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم نجیبی... شود. 

اسجاق. (1] (إخ) ابوابراهيم. رجوع به 
اسحاقبن نصير شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابواسماعيل. رجوع به 
اسحاقبن جندب شود. 

؟ستحاق. [!] (إخ) ابوايمن. محدث است. 

؟سحاق. [!] (إخ) ابوحذيفة. رجوع به 
اسحاقبن بشر قرشى... شود. 

اسحاق. [!] ((خ) اب‌والحسن.. رجوع به 
کسائی شود. 

اسحاق. [1) (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
اسحاق‌بن محمدین ابراهيم ...شود.. ‏ 

اسجاق. [[] (() ابوالحسین. رجوع به 
اسحاقين أبراهيم تميمى شود. 

اسحاق. [[] (إخ) ابوالحسين. رجوع به 
اسحاق‌بن حسین‌بن بکران شود. 

اسچاق. [۱] (اخ) ابوالحسین. رجوع به 
اسحاق‌بن یحبی‌بن شریح شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابوحكيم. رجوع به 
أسحاقبن يوحنا شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابوسليمانين عبداللهبن 
أبىفروة. محدث است. 

اسحاق. [[] (إخ) ابوطاهر. رجوع به 
اسحاق‌ین موهوپ‌بن احمد... شود. 

اسحاق. [1] (اخ) ابسوالظاهر. رجوع به 
اسحاق‌بن علی حنفی شود. 

اسجاق. [!] ((خ) ابوعبدالرحمن. رجوع به 
اسحاق‌بن بشر شود. 

اسحاق. (1] (!خ) ابوعدارحمن‌بن عطاء 


اسحاق. 


خراسانی . محدث است. 

اسجاق. 1 (اخ) ابوعبدالله. رجسوع به 
اسحاق‌بن محمدبن زنگی... شود. 

اسحاق. (1)((خ) ابوعبداله. محدث است. 

اسحاق. (!](إخ) ابوعثمان. رجوع بسه 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن زید... شود. 

اسحاق. [!] (اخ) أبوعمرو. رجوع به 
اسحاق‌بن مرار الشیبانی شود. 

أاسحاق. [!] (إخ) ابوعون. رجوع به 
اسحاق‌بن علی شود. 

اسجاق. [1] (اخ) ابسوالق‌اسم. رجوع به 
اسحاق‌بن محمدین اسماعیل شود. 

اسجاق. [|] (اخ) ابومحمد. رجوع به 
اسحاق‌ین محمدین ابراهیمین عبدالجیار.., 
شود. 

اسحاق. (!) (إخ) ابومحمد. رجوع به 
أسحاق الازرق شود. 

اسجاق. [!] ((خ) ابس‌ومحمدین يوسف 
الازرق. محدث است. 

اسحاق. [[] ([خ) اب‌والمک‌ارم. رجوع به 
اسحاق‌بن ابی‌بکر... شود. 

اسحاق. (!](إخ) ابوموسى. رجوعبه 
اسحا قبن موسىبن عبدالله شود. 

اسحاق. [ا] (اخ) ابسوموسی. رجوع به 
ابوموسی اسحاق... شود. 

اسجاق. [[] ((خ) ابوميسرة. محدث است. 

اسجاق. [[] (۱خ) ابسوالضر. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم دمشقی شود. 

اسجاق. [[] ((خ) ابسوال ضر. رجوع به 
اسحاقبن سيار شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابوهارون جرجانى. شيخ 
طوبى در كتاب رجال خود وى رااز اصحاب 
صادق (ع) شمرده گوید سند ما بوی می‌رسد. 
(تنقيح المقال ع ۱ ص ۱۱۱). 

اسحاق. [[] (اخ) ابسویحیی. رجوع به 
اسحاقبن عبدالله انصارى شود. 

أسحاق. [!] (إن) ابويحيى. محدث است و 
صفوانين عمرو الکونی از او روایت کند. 

اسجاق. [1] ([خ) ابویحیی. طبیب نصرانی 
اندلسی. وی در ایام امیر عبدالله شهرت داشت 
و او پدر یحبی‌ین اسحاق طبیب اندلسی و 
وزیر عبدالرحمن ناصر است. (تاریخ الحکماء 
قفطی ص ۳۵۹). 

اسحاق. [[] (إخ) ابویحیی‌بن سلیمان رازی. 
محدث است. 

اسجاق. [1] (اخ) ابویعقوب. رجسوع به 
اسحاقبن ابراهيمين مخلد... شود. 

اسحاق. [!] (إغ) ابويعقوب. رجوع به 


ابويعقوب اسحاق شود. 
اسجاق. [1] (اخ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم ثقفی شود. 


اسحاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجوع به 


اسحاق. 


اسحاقبن ابراهيمبن نسطاس... شود. 
اسجاق. [!) (اخ) أبويعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهيم‌بن صالح... شود. 
اسچاق. [۱] (اخ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم‌پن داود... شود. 

اسجاق. [] (اخ) ابسویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن یونس... و منجلیقی شود. 
؟سححاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجوع به 
اسحاقين اسماعيلبن موسى... شود. 
اسحاق. |!] (إخ) ابويعقوبين اسرائيل. 
معدث است. 

اسحاق. ([] (اخ) اب‌ویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن جرير... شود. 

اسحاق. [!] ((خ) أبويعقوب. رجوع به 
اسحاقبن سليمان الاسرائيلى شود. 
اسجاق. [[] ((خ) ابسویهوب. رجوع به 
اسحاق‌بن عمار شود. 

اسحاق. [!] (إخ) ابويعقوب. رجوع به 
أسحاقبن محمدبن علىين سمد المدينى 
شود. 
اسچجاق. [[] ((خ) اب‌ویعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن نصیر... شود. 
اسجاق. [1] ((خ) ابويعقوب. رجوع به 
اسحاق‌بن بزیدین اسماعیل شود. 
اسجاق. [1] (إخ) ابسویعقوب‌بن ابسراهیم 
الخطابی. محدث است. 

؟سحاق. [!] (إخ) ابويعقوب نهرجوری. 
رجوع به أبويعقوب اسحاق نهرجورى شود. 
أسحاق. (!] (إخ) اديببن عببدالله اسحاق 
الدمشقى. نزيل بيروت و مصر. كاتب و بارع. 
مولد وی دمشق سال ۱۸۵۶ و وفات 1888م. 
پدر او را دیب یا ذئب نامید و او برادری داشت 
بام نمر و سپس نام ايشان به ادیب و عونی 
تبدیل شد (و عونی تا سال ۱۹۲۸ م. یات 
داشت و در بیروت شغل وکالت عداید 
مسیورزید). ادیب مبادى علم رادر 
مدرسةالعازريين دمشق فرا گرفت. آنگاه پدر 
وی به بیروت انتقال یافت و در برید عشمانی 
استخدام شد و اديب بعض دروس خويش را 
بدو لغت عربى و فرانوى در مدرسة الآباء 
اليسوعيين در بيروت باتمام رسائده و با 
مؤلف معجم المطبوعات دوست بود. وى در 
ده‌سالگی شعر میسرود و حافظه‌ای عجیب 
داشت و بدرس لفت عربی اقبال کرد و در آن 
براعت یافت و متصدی تحریر چريدة ثمرات 
ألفنون و سپس جریدة التقدم در بیروت شد و 
به نوشتن روایات تمثیلی با صدیقه سلیم 
نقاش بیروتی اغاز کرد و دو سال با ادیب 
سليم شحاده و سليم الخوری در اشاء کتاب 
آثار الادهار مشفول بود. سپی بمصر شد و 
در حلقة شا گردان جمال‌الدین اففانی درآمد و 
از تعلیمات او منتفع شد و در سلک محافل 


اسحاق. ۲۲۴۱ 


فراماسون وارد گردیده و در آن مقامی رفيع | عبدالعزیزین مروان. رجوع بالموشح ص ۲۲۵ 


یافت و در زمره افرادی که در نهضت وطتنیه 
شرکت داشتند داخل شد و جریده‌ای بنام 
«مصر» ایجاد کرد و مردم به انشای آن معجب 
بودند و نویسندگان زمان بتقلید سبك اديب 
آغاز کردند و حکومت از تأثیر جریده مصر 
در نفوس مردم آ گاه‌شد و آنرا توقیف کرد. 
اسحاق به ياريس رفت و روزنامة خود را 
بدانجا بنام «مصر القاهره» انتشار داد. ولى 
بدرد سینه مبتلی شد و در آنجا بسواحل شام 
رفت و تا گاه مرگ در قمرية الحصدث لیسان 
اقامت داشت. او راست: ١‏ - الباريية 
الحسناء, دانتانى ادبى كه در مصر بطع 
رسيده است. ؟ - الدرر, منتخباتى از منشات 
مولف, که جرجس میخائیل نحاس سحرر 
جريدة المحروسة اترا جمع کرده است. طبع 
مطبعة المحرونة اسکندریه ۱۳۰۲ ه.ق.و 
بار دیگر در بیروت, مطبعة الادبية بسمی 
شقیقه عونی اسحاق 8 م. به طبع رسیده 
است. ۳ - فکاهة العشاق و نزهة الاحداق (در 
غزل). جاب بيروت 1895 م. (معجم 
المطبوعات). 
اسحاق. (!] (إن) اردبيلى ملقب به شيخ 
صفی‌الدین. رجوع بصفى الدين... شود. 
اسحاق. [!] (إخ) ارملة. كشيش سریانی 
كاتوليكى. مولد ماردين سال ۱۸۷۹ م. در دیر 
الشرفة تعلیم یافت و در سل ۱۹۰۳ م. مرتبة 
کاهنی یافت و از ۱٩۱۱‏ تا ۱٩۱۸‏ م. متولی 
تعلیم رهبانان افرامی ماردین بود. سپس در 
شهر بیروت توطن گزید و در مدرسة ابتدائی 
طائفة سریانیه بتدریس اشتفال ورزید. 
مقالات تاریخی و دینی او در مجلة مشرق و 
غیرها بطبع رسیده. او راست: ۱ - الزهرة 
ازكية فى البطريركية السريانية, در اين كتاب 
باعبارات موجز اخبار بطاركة سريانى 
انطا كى را از عهد ماربطرس تا بطریرک کنونی 
شرح داده, طبع بیروت. ۲ - القصاری فی 
نکبات التصاری, در این کتاب اخبار مذابح و 
مظالمى كه بر اهل ماردين و دياربكر در سنة 
۵ و ۱۱۱۵ م. وارد آمده شرح داده اسست. 
چاپ لبنان سنه ۰ م. (معجم المطبوعات). 
اسحاق. [!] ((خ) ارمنی. وی نایب قرابوغا 
شحنة مفولی بغداد در اوایل ساطت اباقاخان 


(۶۶۳- ۶۸۰ ه.ق.)بود. رجوع بتاریخ مغول : 


ص ۲۰۱ شود. 
اسحاق. 1] ([خ) الازرق. مکسنی بسه 
ابی‌محمدبن یوسف. متوفی به شهر واسط در 
۵ هه .ق.از اوست: کتاب المناسک. کتاب 
الصلوة. کتاب القراآت. (ابن اكدیم). 
اسجاق. [[] ((خ) اسرائنیلی. رجوع به 
اسحاق‌بن سلیمان الاسرائیلی شود. 
اسجاق. [[) (خ) لاعسرج. مولی 


شود. 
اسحاق. [!] ((ج) اعمی مکتی به ابوالفصن. 
محدث است. 
اسجاق. [1] ((خ) انباری. یکی از بزرگان 
شیعه. علی‌بن مهزیار گوید که از اصحاب 
جواد است و امام او را دعا کرده است. 
اسحاق. [[] (إخ) برصوما الزامر. یکی از 
زمّار عهد هارون‌الرشید. در کاب‌التاج آمده: 
«فسأل الرشید یوماً برصوما الزامرء فقال له: یا 
اسحاق! ما تقول فى ابن جامع؟ فحرک رأسه و 
قال: خمر قطريل. يحقل الرجل و يذهب العقل. 
قال: فما تقول فی ابراهیم الموصلى؟ قال: 
بستان فيه خوخ و كمثرى و تقاح و شوک و 
خرنوب. قال: فما تقول فى سليمبن سلام؟ 
فقال: ما احسن خضابه! قال: فما تقول فى 
عمرو الفزال؟ قال: مااحسن بتائه!» 
( کتاب‌التاج چ احمد زکی پاشا ص ۳۹ و 
رجوع به ص ۱ همان کتاب شود. 
اسحاق. (!] لإخ) بصرى. رجوع به 
اسحاقين محمد البصرى شود. 

اسجاق. (!] (إخ) بطيخى. وی خربزه‌فروش 
بود. حسن‌بن علىبن فضال قطحى بواسطة 
اسحاق روایتی از امام صادق (ع) دارد که در 
تهذیب شیخ طوسی ذ کر شده است. (تنقیح 
المقال ج ۱ص ۱۱۲), 

سحاق. [[] ((خ) جبنی‌بن ابراهیم. محدث 


است. 
اسجاق. [1] ((خ) جمیلی تیشابوری‌بن عمر. 
شاعری ابست طرفه گوی. 
اسجاق. [(] (اخ) چلبی‌بن ابراهیم اسکوبی. 
یکی از شعرا و علمای دور سلطان‌سليم و 
سلطان‌سلیمان. وی از مردم اسکوب است و 
پدر او از صاحبان شمثیر ولی خود وی 
مشتاق علم و دانش بود و در سایة استعداد 
فطری در اندک مدت تمیز یاه از اساتید 
مبرّز گردید, و بتدریس آغاز کرد. در ادرنه, 
اسكوب, بروسه و ارئیق و در سنه ٩۳۳‏ ه.ق. 
در دارالحديث ادرنه و در سال ٩۲۷‏ در صحن 
ثمانيه تدريس ميكرد, در تاريخ ٩۴۲‏ قاضى 
شام شد و در ٩۴٩‏ درگذشت. سلطا نسليم در 
دور؛ اشتغال بفتوحات عربستان يراى تفريح 
خاطر خود چند تن از ادبا و ظرفا را طلبيد. و 
سه تن را برای این مقام برگزیدند و یکی از 
آنان اسحاق چلبی بود لیکن این شعرا بیشتر 
بهزل می‌پر داختند و سلطان مردی جد بود لذا 
آنان نتوانتد نظر او را جلب کنند. اسحاق 
چلبی در اوایل حال شاهدباز و عباش و مایل 
بلهو و لعب بوده ولی بعدها توبه کرد. او 
راست: دیوانی بترکی و اسحاق‌نامه در مناقب 
سلطان سلیم‌خان عشمانی. اشعار وی لطیف و 
سلیی است. (قاموس الاعلام ترکی). 





۳۳۴۲ 


اسحاق. [!] (إخ) حذاقى. محدث است. 

أسحاق. [!] (إخ) حكيم. او راست: شرحى 
بر الفقه الا کیر ابو حنیفه. 

اسحاق. (!] ((ج) حمّامی. یکی از مشاهیر 


اسحاق. 





| کله.رجوع بکتاب التاج چ احمد زکی پاشا: 


ص ١١حائثية‏ ۱شود. 


؟سحاق. [!] ((خ) خثك يا حُشكى. رجوع 


به اسحاقبن عبداللهين محمد الملمى شود. 
اسحاق. (!] (إخ) خضرمى. يكى از افراد 


شهيد رأاز تن مبارك أو بيرون كشيد و كويئد 


سحاق. (!] ((ج) خلبی‌بن آخیل. محندث ‏ ۱ 


است. 
اسجاق. [1] (() خوانی. رجوع به 
اسحاق‌بن احمد خوافی شود. 
أسحاق. (!] (إخ) راهب. رجوع به الفهرست 
ابن النديم ص ۲۴۴س ۲۰ شود. 


اسجاق. [[] ((خ) ساباطی. رجوع بيه 


اسحاق‌بن عماربن موسی ساباطی فطحی 
شود. 

اسحاق. ((] ((خ) سامانی. حا کم سمرقند. 
جون امير اسحاق از شهادت امیر احمد و 
جلوس امیر نصر خبر یافت باسپاه بسیار 
عنان اقتدار بصوب بلدة بخارا بتافت و حمویه 
در قصد مقاتله و مقابلة أو درامده دو نوبت 
بي نالجانبين محاربه دست داده و هر بار 
حمویه بظفر و نصرت مخصوص شده در کرت 
اخر اسحاق در دارال له سمرفند متحصن 
شده در گوشه‌ای مختفی گشت و حمویه در آن 
بلده درآمد و به جست‌وجوی اسحاق آمنده 
شرایط مبالفه بجای آورده و اسحاق تسوهم 
نکرده بیان عجز زد حمویه رفت و به زبان 
نیاز امان خواست و حمویه او را بجان امان 
داده مقید به بخارا فرستاد و امیر نصر اسحاق 
را محیوس ساخته زمان حیات وی در آن 
محبس بهایت انجامید. (حبیب السیر جزو ۴ 
از ج ۲ ص ۱۲). و رجوع به اسحاقین 
احمد... شود. 

اسحاق. [[] (اخ) سس مرقندی ملقب 
بجلال‌الدین. قاضی عسکر سپاه شاهرخ. پدر 


مولاتا جلال‌الدین عبدالقفار از علمای زمان : 
شاهرخ. رجوع به حبیب السیر جزو ۳از ج ۳ 


ص ۲۱۲ و از سعدی تا جامی (ترجمة تاریخ 
ادیات براون ج ۳ص ۴۷۹) شود. 
اسحاق. [!] ((خ) سيادوشائى (مولانا...). 
یکی از خوشنویسان عهد شاه عباس بزرگ. 
(تاریخ ادبیات براون ترجمة یاسمی ج ۴ ص 
AA‏ 
اسحاق. [1] ((خ) سیرافی‌ین زوران. محدث 


أست 


أسحاق. [!] (إخ) شهابالدين. زجوع به 


أسحاقبن احمد خوافى شود. 

اسحاق. ([] (إخ) صاحب‌الحیان. در باب 
صید ماهی از کتاب کافی امده: ابوعلی 

اشعری از حسن‌بن علی از عم خويش محمد 
از سلیمان از جعفر از اسحاق صاحب‌الحیتان 
از حضرت رضا (ع) روایت کرده. و شیخ 
طوسی نیز همین خبر را با اندکی اختلاف نقل 
کرده‌است. (تنقیح السقال ج ۱ص ۱۱۴ و 
رجوع به ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۲۳ شود. 

اسجاق. [1] (اخ) صدقی‌ین اسلام. رجوع به 
صدقی اسحاق و رجوع بمعجم المطوعات 
شود. 

اسحاق. [!] (اخ) صیرفی. رجوع به 


. اسحاق‌بن عماربن حان صرفی شود. 


اسحاق. ([] (إخ) عطار كوفى ملقب بطويل. 
شيخ طوسی در رجال خود وی را در عداد 
أضحات صادق (ع) آورده. و کلینی در کافی 
باب طيب از ياب الزى و التجمل كويد: 


|" سلیمان‌ین محمد ختعمی از اسحاق مذکور و 
' او از ابوعبدالله صادق (ع) روایت کند. (تتقیح 


المقال ج ١ص .)١١8‏ 
اسحاق. [!] (إخ) عقرائى يا عقرانى تمار. 
رجوع به اسحاقبن حسن‌بن بکران شود. 
اسجاق. [1] ((ج) عقرقوقی, نمبت به 
عسقرقوق دیسهی در نسزدیکی دجیل, در 
چهارفرسنگی شمال بغداد. شیخ طوسی در 
رجال خود وی را از اصحاب صادق (ع) 
شمرده است. (تقیحالمقال ج۱ ص ۱۱۵). 
اسجاق. [[] ((خ) غکی (شیخ...). یکی از 
نقهای شاغعی. وی قاضی زبید بود. مولد وی 
ننه ۱۰۱۴ « .ق.در شهر مذکور. او در علوم 
" رسمی یعنی فقه, حدیت. ادبیات و ساير فئون 
کسب شهرت و تمیز کرد. او راست: الحاشية 
الانیقة علی مائل المنهاج الدقيقة و بسرخضی 
آثار ديكر. (قاموس الاعلام تركى). 
أسحاق. [!) (إخ) غنوى. يكى از اصحاب 
حضرت رسول (ص) الت. وى قبل از 
هجرت در معیّت خواهر خود از مکذ مكرّمه 
بمدينة منوره رفت و شوهر خواهر او که از 
کفار بود او را بکشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسجاق. (ا] ((ج) نرانضی. رجوع به 
"اسحاق‌بن جندب شود. 
اسحاق. [!] (إخ) فزارى. كلينى در باب 
ميراث خنتی از کافی و شیخ طوسی در همان 
باب از تهذیب روایتی از اب مسکان از وی از 
جضرت صادق اع( آورده‌اند. لیکن در برخی 
نسح بجاى قزارى مرادى ودربرخى نخ 
عزارمی, امده اشت. و در جامم‌الروات كويد 
مرادى بهتر است. جه در جاى ديكر نيز آمده 
است. ليكن وجود اسحاق مرادى دليل بر 
نبودن اسحاق فزاری نیست. (تنقیح المقال ج 


اناف 


اص ۰ در سيرة عمربن عبدالعزیز چ 
مصر ۱۳۳۱ه.ق.ص ۱۶۲ کراو آمده است. 


اسحاق. [1] ((خ) قسرانضی. رجسوع به ا 


اسحاق. (J)‏ (لخ) قرامانى ملقب به ۰ 


بال ۰ يا ۴ ھ .ق .أو راست: رسالة فى 


دوران الصوفة و رقصهم و التوابع فی الصرف ‏ 0 
ورساله‌ای دراطوار لوک موسوم به الاطوار . ٣.‏ 


السبعة و شرح حدیث الاربعین. و رجوع 
بجمال خلیقه و جمال‌الاین اسحاق قرامانی 
شود. 
اسجاق. [[] ((خ) قمی. شیخ طوسی در 
کاب رجال او را در عداد اصحاب باقر (ع) 





شمرده, و در قهرس گوید او را کابی است که 1 4 ۳ 


احمدین زید خزاعی از وی روایت کرده. و 
گویااو همان اسحاقین عبدالّه اشعری باشد , 
که شرح حال وی گذشت. (تنقیح المقال چ ۱ : 


ص ۱۲۰و ۱۲۱. 


اسحاق. ((] (غ) للونی. لؤلؤفروش ببود. 1 : 


شخ طوسی در رجال خود وی را از اصحاب 
امام صادق (ع) شمرده است. (تنقيح المقال ج 
١ص‏ ۱۱۲), 

اسحاق. (!] (إخ) ماجرى (ماجرمى ؟). وى 


يكى ازكتب ثامسطيوس را يعربى تقل كرده و . : 
جون نسخة او بيار مغلوط بود بار ديك رآن 7١‏ 


را مقابله و تصحیح كرده أست. 


اسجاق. ([] ((ج) سجدالدین. رجسوع به .::*- 


کائی شود. 


اسجاق. (!] (اغ) مداینی. منسوب بشهر ٠‏ 
مدائن پاتخت سانانیان که | کنون دهکده‌ای ." 
است بمغرب دجله در جنوب بغداد قبر لمان 1 
فارسی و حذیفة یمانی انجاست. اسحاق از 3" 
اب وعبدائه صادق (ع) روایت دارد و ابن 
مسکان نیز از وی روایت کند. و این روایت " 
در باب بیع مضمون از کتاب تهذیب و باب" 


خرید و فروش طعام از کتاب کافی و باب بیع 


از من لایحضره الفقیه آمده است. آقا باقر ‏ 
وحيد بهبهانى در تعليقة رجالى خود گوید:: 


رجوع بعمار ساباطى شود. و در جامع الروات 
او را با اسحاق مرادی یکی دانسته است. 
(تنقيح المقال ج اص ۱۲۱). 


بقبله مراد از قبایل یمن. که گونند جد ایشان 


مرادين مذحج يا مرادين مالكبن سبا بوذه ٠‏ 


است, شیخ طوسى اسحاق مرادی را در رجال 
خوداز اصحاب صادق (ع) شمرده و در برخی 
نسخه‌ها مرادی را به فزاری تبدیل کرده‌اند. 
(تنقيح المقال ج ١ص .)١55‏ ا 


اسحاق. ([] (إخ) مروروذی. رجوع به ابن .. 


راهویه و اسحاق‌بن ابراهیم‌ین مخلد... شود. 














اسحاق. 


اسحاق‌یک. ۲۲۴۳ 





اسحاق. 11 ((خ) مسصمی: رجسوع به ستوده‌خصال بود و بزبانهای فارسی و ترکی و ۱ په أن نام جاویدان داده شش عدد است که 


اسحاق‌بن ابراهیم‌پن مصعب شود. 

اسحاق. ([] ((غ) مسوصلی. رجسوع به 
اسحاق‌بن ابراهيم‌ین میمون... موصلی و 
رجوع بحبیب السیر جزو ۲از ج ۲ ص ۸۶و 
الجماهر ص ۱۵۲ شود. 

اسجاق. [!) ((خ) نبی (ص). رجوع به 
اسحاق‌ین ابراهیم شود. 

أسحاق. [!] (إخ) نجمالدين. رجوع به 
اسحاق‌بن على حنفى... شود, 

اسجاق. [!] ((خ) نسهرجوری مکنی به 
ابسویعقوب. رجوع به ابویعقوب اسحاق 
نهرجوری شود. 

اسجاق. (۱] (اخ) والدالوزیر. نام پدر یکی از 
وزرای اندلس است که وی را اببن اسحاق 
می‌نامیدند. او در طب حذاقت و مهارت 
داشت و در زمان امير عبدالّه اموی میزیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسحاق آباد. [!] (ٍخ) از بلوکات ولایث 
"نیشابور خراسان, عدة قراء ۲۰, مساحت ۴ 
فرسخ. مرکز اسحاقآباد. حد شمالی زبرخان, 
شرقی جلگه رخ. جنوبی جلگة رخ و حد 
غربی عشق آباد. و آن در دوفرسخی ميانة 
جتوب و مقرب آباده است. (فارسنامه). و 
رجوع بحبیب السیر جزو ۴ از ج ۲ ص ۱۵٩‏ 
شود. 

اسحاق آوند. (! 1 ((ج) مسوضی در 
جنوب بیستون (بهستان) و در آنجا نقشی از 
اثار عهد ماد مانده که قدمت آن بقرن هشتم 
ق. م.میرسد و اکنون نقش مذکور صوسوم 
است بدکان داود و آن قبری است در بدنهُ كوه 
تراشیده. نقشن مزبور عبارت است از صورت 
یک ایراتی که در مقابل آتش ایستاده است. 
(يشتها تألیف پورداود ج ۱ص ۵۰۷ 

اسحاق افندى. ١1[‏ ف] (إخ) ابواسحاق 
اسماعیل افندی‌زاده. یکی از علمای مشهور 
عشمانی که در زمان سلطان محمود اوّل ممند 
شیخ‌الاسلامی داشت. پدر او شیخ‌الاسلام 
ابواسحاق لسماعیل‌افتدی است. مولد وی 
۰ ه.ق.است. او بعد از | کمال تحصیلات 
خود به مدرسی پرداخته و در همین ائنا 
بسمت مفتش و قسمت! مأمور گردید و در 
تاريخ ۸ درجه ازمیر و بعد درج؛ مکه 
یافت. در سنة ۱۱۳۵ قاضی استانبول بود. در 
سال ۱۱۴۱ در آن‌اطولی و در ۱۱۴۶ در 
رومايلى منصب قاضى عكرى يافت و باز 
در جمادىالاولى همن سال سس ۳ 
شیخ‌الاسلامی را اشغال کرد و پس از آنکه 
یک سال تمام اين مقام را حفظ کرد درگذشت 
و او را در قرب مسجد جامع سلطان سلیم در 
جوار پدر بخا ک سپردند. شخصی بسیار 
پساکدامن و صریح‌اللهجه و کریم و 


عربی شعر میگفت. دیوانی مرتب دارد و کتاب 
شفای قاضی عیاض راهم به تترکی ترجمه 
کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق‌افندی. (اان) ((خ) (خواجه..) 
یکی از مشهورترین علمای متأخر عشمانی. 
وى جند زيان شرقى و غربى میدانست و در 
علوم متنوعه و مخصوصا رياضى وفتون 
حكمت و طبيعيات و هيثت و نجوم صاحب 
يد طولئ بود. اثرى جامع و مفصل در علوم 
ریاضی و هیئت و حکمت و کیمیا در ۴ مجلّد 
تألیف کرده است و آثار دیگر هم دارد. و او 
ال کسی است که کب فنیه را از ال 
اروپائی بترکی ترجمه کرده است. وی به کتب 
علمی و فتی مغرب‌زمین نیک واقف بود و 
اصطلاحات فنی مفربیان را با اصطلاحات 
فثی دانشمندان مشرق‌زمین تطبیق و ترجمه 
کرده‌و نیز برای کلماتی که در عربی مقایل 
ندارند الفاظ جدیده وضع کرده است. مختصر 
آنکه وی رئیس و امام کساتی است که با تمام 
جد و جهد علوم و فنون جدیده را بزبان ترکی 
نقل کرده‌اند. او اصلا بهودی بود و به دینن 
اسلام گروید و قرآن را از حفظ میدانست و 
مدتها رس مهندسخانة برّی شد و در اوائل 
عهد سلطان عبدالم‌جیدخان رحلت کرد. 
کتابی راجم پزراعت بعنوان خانة روستایی 
بزبان ترکی ترجمه کرده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسحاق افندى. [[آفٌ] (إخ) وى در سال 
۰۱ هاق.كتابى بزبان تركى موسوم به 
كشف الاسرار و دفع الاشرار منتشر كرد و آن 
ردّى است بر عقايد و افكار حروفيه و 
بکتاشيه. وی در موضوع مزبور بوسمت علم 
و اطلاع موصوف است و از آن تعالیم و مبادی 
که برخلاف آن برخاسته بیانی دقیق و صحیح 
کرده‌است. وی کتاب خود رابسه فصل تقسیم 
میکند که فصل اول آن تحقیق در اصل 
فضلالله حروفى و بيان اصول و قوانين بعض 
بکتاشی‌هاست. فصل دوم آن در بیان کفریات 
کتاب جاویدان فرشته‌زاده است. فصل سوم 
در ذ کرکفریاتی است که در دیگر جاریدان‌ها 
آمده. وی قلع و قمع اين طاثفه را که در سال 
۰۱ وه« .ق.در زمان سلطان محمودخان 
واقع شد ذ کرکرده که چگونه در آنجا عارف 
حکست‌بیک شاعر ترک بعوان مفتش عقاید 
عمل ميكرده و نيز ميكلويد كه باعث وی بر 
تالیف اين كتاب همانا وقاحت بكتاشىها 
است كه جسارت کرده و عشق‌نامه تألیف 
فرشته‌زاده (عزالاین عبدالمجیدین فرشته) را 
در سال ۸ .ق.طبع و نشر کرده‌اند. وی 
معتقد است كه كتابهائى كه اين اشخاص 
(يعنى بكتاشىها و يا حروفىها) نكاشتهاند و 


أولى را مضل:و ضال تخستین يعثى فضلالله 
حروفی بهم آورده وينج ديكر خلقاو 
| جانشینان او نگاشته‌اند و اضافه میکند که کفر 
و زندقة آنها در این کتب خصه بخوبی واضح 
است و خوی و عادت آنان بر این است که ان 
كتب را تهانى در ميان خنود تعلیم میدهند 
گرچه فرشته‌زاده در جاویدان خود موسوم به 
«عشق‌نامه» تا حدی کفریات خود را کتمان 
ا نکرده است. رجوع به از سعدی تا جامی 
(تاريخ ادبيات براون ج ” ترجمة حكمت ص 
۰ ۰ شود. 

| اسجاق‌بکت. [اب)(غ) نام رئیس 
۱ ترکمانان که در آواخر دولت سلجوقیه در 
خطة أيدين اقامت داشتند. ک‌اتالونها که در 
| سال ۷۰۷ ه.ق.بنام مخاربه از اسپانیا بقصد 
محاربة با رومیان بقسطنطیه درآمده بودند. 
وى را به اتحاد و اتفاق دعوت کردند او نیز 
روی خوش بدیشان نشان داد و با چند هزار 
ترکمان بهمکاری آنان شتافت و عساکر روم 
را مغلوب کردند و بمضی از جهات روم ایلی 


رابباد نهب وغارت دادئد. بعدها 





آندرونیکوس میخواست ری را بنزد خویش 
برد و به اين نبت دختر غیاث‌الدین مسعود 
سلجوقی را که در نزد وی بود خواستكارى 
کرد. مفاربه چون از قضيه ! كاهى يانند 
دانستند كه او به اين طريق از آنها جدا خواهد 
شد و جاره جز كثتن وى نديده أو را بقتل 
رسانیدند. در تواريخ روم او را ملى اسحاق 
می‌نامند. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسجاق بکت. اب ] ((خ) یکی از بیک‌های 
قرمان. وی در ۸٩۵‏ ه.ق.جانشین پدر 
متوفای خود ابراهیم‌یک شد ولی برادران او 
بلطان سحمدخان ثانی اتجا و استمداد 
کزدند. سلطان. احمدبک ارشد اولاد را به 
بیکی (امارت) قرمان تعین و باعاکر 
بقرمان روانه کرد. اصسحاق‌بک راه گریز به 
عراق را پیش گرفته به اوزون‌حسن ملتجی 
شد و تا آخر زندگانی ملتزم دربار وی بود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسجاقبکت. زب ] ((خ) یکی از غازیان 
دور سلطان مرادخان ثانی. وی مدت مدیدی 
بجنگ با صربها مأمور بود واكثرخاك 
صربستان را تسخیر کرد و بعد از فتح سمندره 
قرال, گریگریوس را به اسارت درآورد. پدر 
او تیمورطاش هم از نازیان معروف است و 
پرادر عتمان چلبي ایست که در ساختمان پل 
اركنه نظارت داشت و این جسر از آثار 
برجستة يادشاه مزبور و یکی از بزركترين و 
زياترين جسرهای جهان است. (قاموس 


١-وظيقة‏ نظامی است. 





۴۴ 


الاعلام تركى). 
اسجاق‌بیکت. (!ب] ((خ) یکی از امرای 
هرات. دربهار سال ٩۲۷‏ ه.ق.که 
عبيدالله خان اوزيك به هرات حمله كرد 
اسحاقبيك و برادر او مقصودبیک بضبط و 
حفظ حصار مأمور شدند. رجوع به حيب 
السیر جزو ۴از ج ۳ص ۰ ۲۸۱ شود. 
اسحاق پاشا. [1] ((ج) یکی از وزرای 
دولت عشمانی. او در عهد ابوالفتح سلطان 
محمدخان ثانی و سلطان بایزید دوبار بمقام 
صدراعظمی نایل شد. او از نواد رومی و اصلا 
برد؛ باشايكيت بود ودر ساية استعداد و 
قابلیت طیعی وماعدت طالع بمدارج عاليه 
ارتقا یافت و به سمت بگلربکی بسنه منصوب 
شد و سپس برتبهٌ وزارت نایل گشت. بعدها 
جند بار والي بودو در ۸۷۲ ه.ق.بجای 
محمودیاشا مند صدراعظمی را اشفال کرد 
ودرطى ابن حال فرماناوغلى و 
کرمیان‌اوغلی در آناطولی بنای عصيان و 
طفیان گذاردند و اسحاق‌پاشا آنان را سرکوبی 
کردو برخی از ارباپ جرّف و صنایع را از 
شهر آقسرای واقع در آناطولی کوچانیده در 
استانبول مقيم ساخت. اينان محل مسکونی 
خود را بنام وطن اصلی محلةٌ آقسرای 
نامیدند. در سنه ۸۷۷ ه.ق.بمناست 
مافرت اوزون‌حسن معزول گشت. و باز 
سلف او محمودپاشا روي کار آمد. در موقع 
جلوس سلطان بایزید (۸۸۶ ه.ق.) بار دیگر 
اسحاق‌پاشا مدرنشین مند وزارت عظمی 
گردیدو بعد از دو سال بجهت سالخوردگی از 
آن ن شفل کناره گیری کرده و بمیل و رغبت 
خود و زوجه‌اش متقاعداً والی سلانیک شد و 
بعد از مدتی بدانجا درگ‌ذشت. از ایستقرار در 
دفعة اول ۵و در کرت ثانی ف 
سال مقام صدارت عظمی داشت. صاحب 
كشف الظنون كويد: بعد از صدارت عظمای 
محمودياشا در دنم اول جای وی را 
محمد ياشاى روم أشغال كرد يعنى در سنة 
۲ و در سال ۸۷۵ پاشای مذكور معزول 
كشت و مهر همايون را به اسعاقپاشا دادند 
لیکن | کثرمورخان صاحب نفوذ و اقتدار بودن 
محمدپاشای روم را در آن دورهسا منکر 
نحد ولی صدارت او را تصدیق نکرده‌اند. 


اسحاق‌بیک. 


اسحاق مسجد جامعي در استانبول در جوار 
آخور قیو بنا کرده انت و محل واقع در 
اطراف مسجد را سحلة اسحاق‌پاشا نامند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسحاق ترسا. اي تَّ) ((خ) یکی از 
علمای اهل تصیف در عهد عضدالدولة 
دیلمی. 
اسحاق ترکت. اي تْ] ((خ) رجوع به 
مسلمیّه شود. 


اسحاق حلاب. [ ق جل ۷ (خ) 
اقلا مه چوبداز يعنى آورئدة گوسفندان 
برای فروش است) در جامع‌الروات وی را از 
اصحاب حسنن عسکری شمرده است. در 
کتاب کافی در باب مولد امام ابوالهسن 
علىبن محمد (ع). خبری از اسحاق توسط 
علىبن محمد نوفلى روايت شده که امام او را 
مأمور خرید گوسفند کرده است. (تتقیح المقال 
ج ۱ص ۱۳). 
اسحاق خان. [[]((خ) وی از اواسط لاس 
ایل قرائی و پدر او که در ملازمت یک تن از 
رژسای طایقة قراتاتار [قراتاتار طایفه‌ای 
بودند که از ترکتان بهمراهی امیر تیمور آمده 
بودند و یک قسمت آنان در خراسان و قسست 
دیگر در خاک عنمانی سا کن‌گردیده و بعد از 
فوت امير يمور متفرق گشته بودند. نادرشاه 
خواست ایشان را جسمم‌آوری کسند 
نجفقلی‌خان پدر اسحاق‌خان و خود او که در 
ملازمت وی بودند هشت هزار یا هفت هزار 
خانوار از ايشان جمع کرد] بود بعد از انکه 
چندی شبانی کرد نظر بجنگجوئی و جلادتی 
که داشت یکصدتن را در تحت ریاست خود 
درآورده خلاصه, اسحاق‌خان را گم‌کم بر 
مدارج اعتماد افزوده نجفقلی‌خان را بر آن 
داشت که او را مأمور بساختن کاروانسراشی 
در تربت حیدریه کند که مسافرین در عبور و 
مرور از آن سرزمین رفاهیت داشته باشند و 
أن وقت تريت بمنزلة دهکدة مختصری بود. 
بجهت انجام اين مقصود وجهى معتدبه 
اسحاق‌خان از نجفقلی‌خان دریافت کرد و به 
تربت آمد و بجای کاروانسرا قلعه‌ای سرتفع 
بساخت و در میان ملازمان نجفقلی‌خان نقاق 
انداخت و تخم عداوت او را در دل آنان 
کاشت تا یکتن از ایشان او را بقتل رسانید. 
پسران او پرای اینکه بروز پدر گرفتار نشوند 
فرار کردند و هر قدر نفاق در طایفة تاتار 
بار شد موجب ازدیاد شوکت اسحاق‌خان 
گردید زیرا که هر کس مقهور دیگری میشد 
پناه به اسحاق‌خان می‌اورد تا انکه زادة شان 
بحزم و تدبیر یکی از رجال مقتدر خراسان 
گردیدو از افغانستان نیز به او کمک و امداد 
رسید و کمال خوش‌رفتاری او با زیردستان و 
اسایش تبعة او مايه توسعه متصرفات او 
میشد و احدی را سمکن نبود که اجحافی 
نسبت بابعین او کند و پیوسته در رفاهیت 
تبعٌ خود میکوشید و آنی بفقلت نمی‌گذرانید 
تا کار او بالاگرفت چنانکه یکنفر از سیاحان 
فرنگ نوشته است قبل از استبلای مرحوم آقا 
محمدشاه بر خراسان وسعت متصرفات 
اسحاق‌خان از طرف شمال تا دروازه‌های 
شهر مشهد زیاده از صد میل بود و از جانب 
جنوب تا کوه قاف (؟) را در تصرف داشت و 


اسحاق‌خان. 


مالیات گزافی میگرفت و ششهزار نفر استعداد 
عسکریه ار بود و همسران او از او اندیشه 
میکردند و تدابیر او را منتج نتایج مفیده 
میدیدند و او علاوه بر مالیاتی که میگرفت هم 
منافع زراعتى داشت از ملکهائی که زرخرید 
او بود و هم مداخل تجارتی, چه قواعد 
تجارتی را نیز نیکو میدانست و بکار می‌بست 
و کل منافع او در سال صد هزار تومان بود 
سی هزار تومان از تجارت و سی هزار تومان 
از زراعت و چهل هزار تومان از رعیت و نیز 
سیصد نفر شتر داشت که بکاروانها کرایه داده 
میان هندوستان و ايران حمل مال‌التجاره 
میکردند و از مسیوه‌جات خشک و ساير 
محصولات متصرفات خود بممالک خارجه 
میفرستاد و در عوض امتعه و مال‌التجاره 
بحصرفات خود داخل میکرد از اینها گذشته 
بسيار طالب علم بود و از ادبیات عربیه و 
فأرسيه بهرهور واز تاريخ طوايف همجوار 
باخبر بود و از کسب اطلاعات هرگز خود را 
فارغ نمیساخت و بعد از درگذشتن رئیس 
طايفةُ قراتاتار دختر او را در حبالة مزاوجت 


| خود دراورده چند طفل از او داشت و در 


تریت اطفال خود بوجه ا کمل میکوشد و 
بجهة رعايت زوار ومافرين وبط يدو 
سفره و بذلی که داشت از هر جاتب رو بطرف 
ار میکردند و ملل مختلفه رایکان رعایت 
میکرد و در سفرة خود مینشاند مگر هندوها 
که غذای غیر را نمیخوردند هر وقت مهمان او 
بودند وجه نقد میداد که ايشان ترتیب اغذیه 
برای خود کنند. مختصر برای آنکه 
أسحاقخان را رفتارى متين بود صيت او 
مقروع اسماع گردیده مهابت أو در دلها جا 
گرفته ملقب بردار خراسان شد و امرای 
خراسان از ار حساب مییردند و در اعتلای 
لوای خاقان صاحبقران فتحعلی‌شاه صفقور 
گاهی اظهار مطاوعت میکرد و گیاهی دم از 
استقلال میزد و شاهزاده محمدولی‌میرزا که 
در آن وقت فرمانفرمای خراسان بود به 
استمالت او مپرداخت و ابواب مصادقت از 
جانين باز ميشد و جون رفع او مكلون خاطر 
شاهزاده بود باز زمانی استشمام این رایحه 
کرده غوائل کدورت راه مسالمت را مندود 
میساخت تا عاقبت شاهزاده فریدون‌میرزا در 
سال ۱۲۳۱ «.ق. اسحاق‌خان را با ولد 
ارشدش در مشهد مقدس بقتل رسانید و سایر 
اولاد او که بعضی در شهر و پرخی در خارج 
بودند بای شرارت و عصیان نهادند و این 
فقرات معروض حضرت خاقانی گردید 
محض استرضای خاطر اولاد اسحاق‌خان و 
شمول عواطف پیکران دربارة ایشان شاهزاده 
محمدولی‌میرزا را از حکومت خراسان 
معزول و شافزاده حستعلىمير زا را 


اسحاق راهويه. 


بتقرزماشمائق تون کرد و اواد 


اسحاق‌خان رادواعی وحشت مبدل بکونت 
شده به أمر حضرت خاقان در تربت حيدريه 
به حكمرانى مشغول شدند. (مرآت البلدان ج 
اص ۶۲۰ و ۴۲۱). 
اسحاق راهویه. [اي ی | (اخ) رجوع به 
اسحاق‌بن ابراهیم حضینی شود. 
اسحاق کسائی. (ا ک | ((خ) رجوع به 
کائی شود. 
اسحاقلو. (1] (اخ) قصبٌ مرکز ناحیه‌ای 
است در قسضای بولیوادیین در سنجاق 
قر«حصار صاحب از ولايت خداوندكار در 
حدود ولايت قونيه دوساعتى جنوب درياجة 
ابهر بر جاد؛ قونيه. داراى جهار مسجد جامع. 
آب و هواى آن بيار لطيف و باغ و بستان 
فراوان دارد. (اقاموس الاعلام ترکی). 
||(شاحیه...) ناحیه‌ای است که به انضمام 
مرکزش مرکب از ۱۴ قریه و سکتة آن 
مسلماناند. در داخل ناحیه ۱۷ مجد جامع, 
9 مكتب. ۲ خمام ۲ کاروانسرا است. 
مسحصولات آن عبارت است از حبوبات 
متنوعه, میوه و سبزیجات, گلابی, گیلاس, 
آلوبالو و زردآلوی ممتاز. جنگلهای فراوان و 
آبهای گوارا دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسجاق وند. (!و] ([خ) کوهی و ناحیتی به 
هرسین. در ده نو اسحاق‌وند نزدیک کرمانشاه 
در دخمهً کوچکی حجاری برجسته‌ای است 
که صورت شخصی را در حال پرستش نشان 
میدهد. بعضی آن را منسوب بدورة ماد 
می‌دانند. (ایران باستان ص ۲۲۱). و رجوع به 
اسحاق‌آوند شود. 
اسجاقی. [!] (ص نسبی) منوب به 
اسحاق و نام بعض اجداد متصب‌الیه است. 
(سمعانی). 
اسجاقی. (!] (!خ) ار راست: لط‌الف 
الاسحاقی که بسال ۱۰۳۲ ه.ق .با تمام رسیده 
است. ( کشف الفظنون). 
اسحاقی. [] ((خ) محمدین عبدالمعطی‌ین 
ابىالفتحبن احمدبن عبدالمغنىبن على 
الاسحاقى المتوفى الشافعى. محبى او را 
جنين ياد كرده: عبدالياقى المعروف 
بالاسحاقی المنوفی, وی ادیپ و شاعر و 
قاضی و فاضل و عالم مورخ بود و شعر بسیار 
داشت و صحیحالقکر بود و او را تاریخی 
لطیف و رسائل بسیار است. در شهر خویش از 
شیوخ بیار حدیث شنید و بمصر تردد داشت 
و بدانجا نزد | کابر علماء تلمذ کرد. وبال 
هزار و شصت و اند در بلدۀ متوف درگذشت. 
او راست: لطائف اخبارالاول فیمن تصرف فی 
مسصر من ارباب الدول, معروف بتاربخ 
الاسحاقی, که آن را مشتمل بر یک مقدمه و ده 
باپ و خاتمه‌ای قرار داده و در پاب نهم و دهم 


از دولت عکمانی بحث 0 ميكند و تاريخ فراغت 


مولف از تألیف اين کتاب سال ۱۰۳۳ هق. 


است. این کاب در مصر بسال ۱۲۹۶ با تحفة 
الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة و 
اللاطين تاليف شيم عبدالله شرقاوى (در 
هامش) بطبع رسیده و بار دیگر در مطبعة 
الشرفية بال ۱۳۰۰و ۱۳۰۳و ۱۳۰۴و نیز 
در مطبعة الميمنية بمسال ۱۳۱۰و در مطبعة 
عسبدالرزاق بسال ۱۳۱۵ طبم شده است. 
(معجم المطبوعات). الروض الباسم فى اخبار 
من مضى من العوالم, كه در سال ٠١57‏ به 
اتمام رسیده. رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ٩۶۳‏ شود. 

اسحاقي. [1] ((خ) یا اسحاقی‌صو. رودی 
است که به رود گرگان ريزد. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۹۱ و ۱۶۱ 
بخش انگلیسی). 

اسحاقیه. [اقی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق 
ميان عيسى و محمد عليهما الملام. (ابن 
اسحاقيه. [إقى ى] (إخ) صنفى از فرقة 
كيانه متسوب به اسحاقبن عمر. (مفاتيح 
العلوم). اصحاب اسحاقبن عمر. سومين فرقه 
از کیسانیه از فرق پنجگانة شيعه. (بيانالاديان 
ص ۳۵). الاسحاقية. مثل النصيرية قالوا حل 
أله فى على رضى اله عنه. (تعریفات 
جرجانی), فرقه‌ای از نصیر یه‌اند که گویند ذات 
احديت در وجود امير مؤمنان عليه الصلوة و 
اللام حلول کرده است. تعالی الله عن ذلک 
علواً كبيراً. و شرح طريقة آنان در ضمن معنی 
لفظ نصيريه بيايد انشاءالله تعالى. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). نام فرقه‌ای ابت که 
بعقید؛ ایشان هیچ زسانه خالی از پیغمبری 
نمیباشد تا قیامت. (اتدراج از چراغ هدایت). 

ااسحال. [1)(ع !) ج سحل, بمعنی جامداى 
از ریسمان یکتا بافته. ضد مبرم که دوتاه‌بافته 
باشد و رسن یکناب داده و جامةٌ سپید یا جامة 
سپید از پنبه و سیم نقد. (منتهی الارب). 

اسحال. [[] (ع مص) اسحل فلاناً؛ یافت 
فلان را که مردم دشنام میدهند او را. (منتهی 
الارب). 

اسچام. [1)(ع مص) ریختن. چنانکه ابر و 
أسمان باران را: اسحمت الماء. (منتهى 
الارب). 

أسحت. [أح] (ع ص) عام اسحت؛ سال 
بىنبات. مؤنث: شعتاء: ارض سَحْتاء؛ زصين 
بىكياء. (منتهى الارب). 

اسجر. [أح] (ع نزتف) نعت تفضيلى از 
ساحر. ساحرتر. جادوتر: 

دوستی و وهم صد یوسف تند 

اسحر از هاروت و ماروتت خود. مولوی, 

اسحفاق. (أح](ع |) أسحقار. اسحقان. قال 


اسحنطار. ۴۵ 


ابوحنيفة هو نبات ممتد حبالاً على وجه 
الأرض له ورق كورق الحنظل الا انه ارق و له 
قرون اقصر من قرون اللويا فيها حب مدورٌ 
آحمر بتداوی به من عرق‌النسا. (ابن البیطار). و 
مترجم فرانسوی آن لکلرک میگوید ندانم 


اسحفان. [أح](ع إ) كياهى است كه قرون 
دارد مانتد لوبيا و آن را نخورند و نچرانند بلکه 
در تدابير عرقانسا بكار برند. (منتهى 
الارب). رجوع به اسحفاق شود. 

اسحقار. (اح] (ع!) رجوع به اسحفاق و 
اسحفان شود. 

اسحقان. [ ](ع إ)كياهى الت. (دزى ج ١‏ 
ص ۲۱ از ابن البیطار). رجوع به اسحفاق و 
اسحفان شود. 

اسحل. [1ح](ع !) درخت مسوا ک.(مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). درخت بادیه. (نزهة 
القلوب). ج. اساحل. (مهذب الاسماء). قال 
ابوالوجیه: قضان المساویک. البشام» و 
الضرو و العئم. والارا ى.و العرجون. و 
الجرید. و الاسحل. (البیان والبين ج سندوبى 
ج ۲ص ۷۷ 1 
اسحلان. (۱ح) (ع ص) شاب اسحلان؛ 
جوان درازبالا یا جوان فروهشته و تتک‌موی 
یا جای‌جای سترده‌سر. (منتهی الارب). 
اسجلانی. (اح تسیی ] (ع ص) رجل 
اسحلانی‌اللحیة؛ سرد درازریش. (سنتهی 
الارب). 

اسجلافية. (اح نمیی ] (ع ص) امرأة 
اسحلانية؛ زن به‌شگفت‌آرند: درازبالای 
نیکوصورت. (منتهی‌الارب). 

اسحم. [أح] (ع ص) سياء. (منتهى الارب): 
اسحم داج؛ شب سخت سیاه از تاریکی. 
(مهذب الاسماء). ||() گیسو, موی سیاه. 
|اشب. || خونی که در آن سوگندخوران دست 
خود را غوطه دهند. خونی که هم‌سوگندان در 
آن دست فروزدندی. |ابر. ||سرپستان. 
|اسیاهی سریستان. ||زهدان. ||خیک می. 
(منتهی الارب). خیک شراب. || خیک آب. 
مشک. 

اسچم. [أح) ((خ) بتی بوده است عرب را: 
رجوع به بت و منتهی الاارب شود. 

اسحمان. اإحالع ص) سیاه از هر چیزی. 
(منتهى الارب). 

اسجمان. [[ ح] (اخ) نسام کوهی است. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (مراصد 
الاطلاع). 5 

اسحمان. [اح](ع !) درختى است. (منتهى 
الارب). 

اسحنطار. [إح] (ع مص) دراز كشيدن. 


۱-در اعلام زركلى: على 





۶ اسحثقار. 


اسخیلوس. 





||ناویدن. ||بهن گشتن. پهنا گشتن. ||طويل 
گردیدن. |ابنر روی افتادن. (متهی 
الارب). 

اسجنفار. (اح](ع مص) تیز رفتن: اسحنفر 
الرجل. ||روان شدن. ||راست و درست شدن, 
چنانکه راه: اسحنفر الطریق. |/بسیار باریدن 
باران: اسحنفر المطر. ||فراخی یافتن, چنانکه 
خطیب در سخن: اسحنفر الخطیب. ||روان و 
پشتاب خواندن خطبه را. (منتهی الارب). 
||بسیار عالم شدن. بسیار آموختن: فاخذ من 
ابی‌علی القالی و استکثر و استوسع و اسحنفر. 
(از رسال ابن حيان, نسخة خطى) (دزى ج ١‏ 
ص #لاع). 

اسحنكاكك. [إح] (ع مص) تاريك وسياه 
شدن. (زوزنی): اسحنکک الليل. (منتهى 
الارب). || سخت سياه شدن موى. ||دشوار و 
متطذر شدن سفن بر کسی: اسعنکک الكلام 
علیه. (از منتفی الارب). 

اسجوان. اح (ع ص) نسسیکوصورت 
درازبالا. ||مرد بسیارخوار. (ستتهی الارب). 
آنکه پر خورد. 

اسحوب. [i‏ (ع ص) سخت خورنده, 
بسيارخوار. بسیارخور. |اسخت آشامنده. 
بسیارنوش. (منتهی الارب). 

اسحوف. (] (ع ص) اش حوف. ناقة 
قراخ‌سوراخ‌پستان: ناقة اسحوف یا ناقة 
اسحوفالاحالیل. ||يا ناقه بسیارضیر که آواز 
دوشيدن شير أن شنيده شود. (منتهی الارب). 

اسحوف. [[ ح] (ع ص) اسحوف. رجوع به 
اسحوق شود. 

اسچیه. | ی ) (ع ا) ج حا و سحایه. 
مهر های نامد. 

أسحيه. [أحى ى] (ع !)هر بوست كه بر 
گوشت‌پار؛ روی استخوان باشد. (از سنتهی 
الارب). الاسحية؛ كل قشرة على مضائغ اللحم 
من الجلد. (قاموس). واحد أن نيامده يا واحد 
آن سحایه است. 


اسخاره. ([ رز /رٍ] () گیاهی است خاردار." 


||بلغت اهل بیت‌المقدس تودری. قدومه. 
مادردخت. قصيصدة. اروسمن. اوسیمون (. 
اسحاره. و رجوع به اسجار شود. 
اسخاط. (!](ع مسص) بخشم آوردن. 
(منتهی الارب) (تاج المسصادر بهقی). 


|| ناخشنود کردن. 
اسخال. [!](ع مص) سپس گذاشتن چیزی 
را. (منتهی الارب). 


اسخان. [!] (ع مص) ' گرم کردن. (سنتهی 
الارب). ||بگریانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
گریان کردن چشم. (زوزنى): اسخن الله عینه؛ 
بگریاناد خدا چشمهای ویرا. (منتهی الازب). 

اسخرت. [ ] ((خ) قیله‌ای از ترک سا کنین 
اقلیم هفتم. (دمشقی). 


اسخریوط. [[ خ) (اخ)۲ خسسریوط. 
مسقطالرأس يهوداى اسخريوطى. 
اسخريوطيى. ااخ]((إغ) رجوعيه 
يهوداى اسخريوطى و قاموس كتاب مقدس 
شود. 
اس خريون. [اخ] (لغ) نام تيرهاى از 
یونانیان که در ساعس مکن داشتند. (ایران 
باستان ص ۴۹۶). 
اسخم. ] (ع ص) سیاه. (منتهی الارب). 
تیره, اسحم. 
اسخن. [خْ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
ساخن. گرم‌تر. 
اسخنه. [| خ ن] (ع !) نوعی از بیماری 
گرمی.مقایل ابر دة. (متهی الارب). 
اسخولوس. [1] ([خ) ابن ابی‌اصیبعه در 
ترجمه ارسطوطایس گسوید: و کان 
ارسطوطاليس کیراتلامید من الملوک و 
ابناءالسلوک و غیرهم. منهم ثاوفرسطس و 
اوذيموس والانكتدروس الملك وارزميئونن 
واسخولوس و غيرهم من الافاضل 
المشهورین بالعلم الميرزين فى الحكمة 
المعروقين بشرف الدسب و قام من بعده ليعلم 
حكمته التى صنفها و جلس على كرسيه و 
ورث مرتبته ابن خالته شاوفر سطس و معه 
رجلان يعينانه على ذلك و يوازرانه يسمى 
احدهما ارمينوس و الآخر اسخولوس و 
صنفوا كنبا كثيرةٌ فى المنطق و الحكمة. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۵۷). شهرزوری گوید: 


اسخولوس از بزرگان و رژسای شا گردان 


ارت ا و اا ر جت م 
شادفرسطيس (ثاوفرسطس) و أوديموس 
مياشد ودر تفسير و توجيه كلمات استاد 
خويش معاون و مددکار آنان بوده و در نزد 
الكندر هم معزز و محترم ميزيسته. 
اسخولوس رأ كفتند جرا زن نكيرى؟ كفت من 
در تهذیب و تکمیل نفس خود عاجزم و در 
اصلاح و مصالح بدن خویش درمانده و 
ناتوانم, چگونه میتوانم باعث اصلاح و تکمیل 
نفی و تن دیگری شوم؟ روزی اسکندر بر او 
غضبنا ک‌گردید و امر بحبس وی کرد پس از 
دخول در محجس زندان‌بان در مقام تجسس 
برآمد که | گراز مال دنیا چسیزی پا او هست 
بگیرد. اسخولوس گفت عجب طماع و احمق 
هی مگر من اینجا برای تجارت آمده‌ام تا 
مال همراه خود بیاورم. اين سخن به اسک‌ندر 
برداشتند. بخندید و پفرمود او را رها کنند. از 
جملهُ عادات اسخولوس این بود که الب 
اوقات خود را مصروف بخواندن کتب و 
نوشتن آن میکرد. سفیهی سخن ناشایست بدو 
گفت.اسخولوس التفات نکرد و گفت کلام این 
شخص اگر دروغ است چرا غضب کنم برای 
آنچه که در من نبت و اگرصادق است که 


سخن حق گفته, مرد نباید از حق اعراض کند 
و خشما.ک‌گردد. میگفت صحت روح در نظر 
حكماء متبر الت واما انان رابصحت 
جسمانى اعتنا و توجهى نيت. ( كتزالحكمة 
ترجمهة نزهة الارواح ص ۱۸۷ و ۱۸۸). 
اسخه‌فرو. راخ ف ] (خ) یکی از اعياد 
بزرگ آتن که نخست از جانب تس مرسوم 
شد. در این عید مردم شاخه‌های تا ک‌که بر ان 
خوثه‌های انگور آویخته بود. بدست 
میگ فتند. (فرهنگ تمدن قدیم ص ۴۵۳). 
اسخبی. [خا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
سخي. سخى تر. باسخاوتتر. جوانمردتر. 
اسخیاء ۰ [1) (ع ص. !) ج سخى. (غياث) 
(دهار). جواتمردان. 

اسخيتات. [!] (ع مص) فرونشتن آماس 
جراحت. (منتهى الارب). 

اسخيلوس. (!] (إخ)" وى مؤسس حقيقى 
تراژدی * است. مولد او ۵۲۵ ق. م. بيش از 
اسخيلوس نمايشكاههاى يونان منظرة 
نمايشهاى کسنونی را نداشت. در فصل 
زمستان و بهار, یونانیان قدیم به افتخار 
دیونیشس (ذینوسس) (رب‌النوع شراب) 
جشنهای مجلل برپا میکردند. و عادت برین 
جاری بود که بزی را در راه رب‌النوع مزبور 
قربانی میکردند و بعد ترانه‌های مخصوص در 
باب افتخارات او میسرودند. و کلم تراژدی 
(یونانی: ترا كوديا)نيز بمعنى سرود بز 
مبياشد ؟. در اين جشن روستائيان ترانههاى 
مشتمل بر فتوحات و شئون دیویشس را 
دسته‌جمعی میسرودند و صردستة انان وقایع 
را بیان میکرد و شضرح میداد و دیگران نیز 
همآهنگ جواب میدادند. اين موضوع بتدریج 
بصورت نوعی مکالمه (دیالگ) بین رئیس و 
یک عضو منتخب و بعدها بصورت هنرپیشه 
(آرتیست. آکتر) جلوه گر شد. اسخیلوس که 
پدر تراژدی یونان و یکی از بزرگترین شمرای 
جهان است با ذوق سلیم و قریحه خلاقة 
خویش طرح نوی افکنده نخمه‌خوانی 
دسته‌جمعی را از بازيكران سلب كرد و يكتن 
بعدة پازیگران افزود و در عين حال نغمات 
دسته‌جمعی که قسمت عمده و مهم نمایش 
بود. با مکالمهٌ بین‌الائنین (دیالگ) همراهعی 


میکرد. به اين طریق درام بحد بلوغ رسید. و 


نیز گفته‌اند اسخیلوس انواع ابتکارات دیگر 
نيز در تفاصیل لباس هنرپیشکان و نظائر آن 
در صحه نمایش داشته است. در هنگام 


1 - ۰ 2 - fÉchaufler. 
3 - ۰ 

4 - Aeschyius. (Eschyle: Egil). 
5 - ۲۲2908012. )۲۲۵96016 .(فرانوی:‎ 
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اسخین. 


۲۳۳۴۷  .دسا‎ 





افتتاح نمایشگاه دیونیشی در زیر آ کرپٌلیس 
اسخیلوس بحرفۀ خود مشفول بود و محل 
مزپور اولین مهد درام یونانی میباشد که آثار 
آن هنوز بکلی محو نشده است. سیک تریلژی 
و تترالرى را به اسخيلوس ست انان 
تريلزى عبارت است از يك لله ثلاثى از 
تراژدبهای مربوط بیکدیگر ماند: آ گاممن, 
خیفری» آینید کنه جنععاًارسیتا را بوجود 
آورده‌اند. تترالژی هم عبارتست از یک 
سلله مثلث به انضمام یک درام هجائى 
(ساتیریک) با این شرط که درام ساتیری خود 
حاکی از موجودات عجیب و غریب جنگلی 
۱ دبونيثس أواز 
میخواندند. اثر موسوم به سبكليس أرىييد 
یگانه نمونٌ موجود از درام ساتیریک شامل 
هفت تراژدی است که گویند تنها یادگار از 

هفتاد ائر اسخيلوس است. در اين درام شكل 
و قیافة سلاطین و قهرمانان عظمت و نشکوه 
مسخصوص دارد. ایسنجا سیمای حقیقی 
اومیروس (همر) را با کمال وضوح میتوان 
مشاهده کرد و روح وطن‌پرستی و وحدت 
بلق وای دز ان ولوکراک کر شام 
سرباز در میدان جنگهای ايران و یونان با شور 
و هیجان بسیار بهنگام جانفشانی در راء وطن 
همه چیز را بهیچ میشمارد. و نیز درام مزیور 
متضمن سلله تفکرات عمیق فلسفی است 
در باب رفع تتاقض ظاهری موجود در بين 
انیاء و اثبات این معتی که هر چیزی بجای 
خویش نیکوست و لیس فی الامکان ابدع مما 
کان.(از داثرةالمعارف بریتانیکا). 


اسخین. [!] (()۲ اسخینس. در جنگهای ؛ 


ایران با یونان در زمان داریوش بزرگ» وقتی 
که‌امالی ارتری از نزدیک شدن پارسیان آگاه 
شدند. از آتن استمداد کردند و آتی‌ها چهار 
هزار تن بکمک آیشان فرستادند, ولی در خود 
ارتری اتفاق و اتحادی نبود و قمی از اهالی 
تصمیم گرفتند از سنگ‌های زير آب در اوبه 
استفاده کرده فرار کنند و قسمت دیگر از 
جهت طمم ترجیح دادند که شهر را تسلیم شاه 
. بارس كرده پاداشی بگیرند. شخصی اٍسخین 
نام پسر نتن" جون وضع را چنین دید به 
۱ آتتی‌ها گفت به اوطان خود بازگردید جه با 
اين حال اهالی ارتری باعث فنای خود و شما 
خواهند شد. آتتی‌ها نصیحت او را پذیرفته 
بركتسد. بعد سياه ايران به ارترى دراسد. 
(ایران باستان ص ۶۷۰). 
اسخین. ((] !)۲ اسخنی. یکی از 
فلاسفة ائينه (اتن). يدر او مبار (عصيب) 
فروش و بقول ديوزن لاثرت وى يسر 
اناس بود و با سقراط رابطة دوستی 
بىآلايش داكت و گویند سقراط دربارة 


اسخینی گفته بود: تنها پسر مبار (عصیب) ‏ 


: فروشى مرا بح قالمعرفه شناخته و جنانكه 


يايد احترام کرده است. و باز ديوزن كويد: 

۳ نهاقريطون؟. ولى اين 
هين اسحيي بود نه اصریطون . ولی این 
حکیم دانشمند بفقر و فاقه روزگار میگذرانید. 


سقراط او را اندرز میداد که از خویشتن وام 
تر تيون بيش كبرد تا ماج نا کسان 
شود هنگامی مبلفی بدو وام دادند و او دکان: 


يعنى از خرج خود بكاهد و قناعت و 


عطرفروشی درآ تن باز کرد اما بخت او یاری 
نکرد و کار وی به افلاس کشید. آنگاه عزم 
رحیل برقسطه (سیرا کوز) کسرد و بدربار 
حکمران آن ناحيت التجا برد. آريتيوس 8 
او را گرامی داشت و سپس هتگام تبعید 
دیونی‌سیوس " اصفر, به آتن بازگشت و 
مجددا دجار مضيقه كزديد. تدرين فلفه 


. آزادانه و در ملاً عام ممکن نبود. زيراكه كار 


به اهانت و تمخر افلاطون و ارسطو 
میکشید. نا گسزیر اسخینوس بتدریس 


خصوصی آغاز کرد و بنوشتن نخطابه‌های ۱ 
قضاة نیز توجهی خاص مبذول داشت. در 


رسال فتيوس" خطابدهاى قسضائی 
فرینی‌خوس * را جمع‌اوری کرده و او را در 
ردیف بهترین خطبا معرفی می‌کند.و می‌گوید: 


خنطابه‌های فرینی‌خوس مقیاس و معیار" 


سیک سلیم آتیکی است. هرموگلس * هم از 

.این خطیب به احترام نام صی‌برد. اسسخیلوس 
چند رسال فلستقی. داشته لکن مقداری ناچیز 
از آنها باقن مانده است. (داثرةالمعارف 
بريتانيكا). سه زساله منسوب بوی بنام: تقوی, 
ثروت. مرك بلاشك از او نيت و از مؤلفى 
مجهول انست که بغلط بدو نشبت کسرده‌انند. 
(قاموس تر تک 


بونان قدیم. وی ي دارا تسات و پلاغت 1 


کامل بود. آتیان او را بسفارت نزد پادشاه 
مقدونیه فیلفوس (فیلیپ) فرستادند و او 
"مشمول عطاها و عواطف شاهانه شد و پس از 
بازگشت از وی طرفداری میکرد و با خطیب 
مشهور دموستن بنای منازعه را گذارد و 
بالاخره كار به محا كمه كثيد وصاحب 
ترجمه را بنفى و تبعيد محكوم كردند و از این 
رو أو به رُدس رفت و مدرسة ادبیات و منطق 
را تأسیس کرد. صولد او سال 744ق .م.و 


وفات در تاه ۴ق .م . است. (قاموس: 


الاعلام ترکی). اسخینس یکی از خطبای 
عشرة معروف آتیکاست. پدر او آموزگار 
مدرسه بود دستنس (دمستن) مدعی است که 
او پسرده بوده است. اسخینس نخست در 
مدرسة بدر بكب علوم برداخت و جون در 
جمع مدنیون درآمد و از قوانین مدنی بهر دور 


"شد خطیبی پیشه کرد. برخی از مورخین او را ' 


۱ مقوی باصره و آشامیدن یک 


. شاكردايسقراطيس (ايزكراتس) و افلاطون 


دانستداند لکن این 
اسخیس رقیب دمستس بود و در آتن از 
سیاست فیلفوس (فیلیپوس) پادشاه مقدونیه 
هواداری میکرد و معروف بود که خویشتن را 
بدو فروخته است. پس از مرگ فیلپوس در 
نتیجه امری سیاسی اسخینس بتادية هزار 
درهم محکوم شد و برای اينکه از پرداخت آن 


نجات يابد وطن را ترك كفت. از آثار او فقط 


سه خطابه بر جای است که یکی از آن سه را 


بر ضد شخص دمستی ايراد كرده. اسخينس 
درسال ۳۱۴ ق .م.درگذشت. (فرهنگ تمدن 


۷ قدیم ص ۴۵۳). و رجوع به ایران باستان ص 


۵ ۱۲۲۶ شود. 

ااسك. اش ] (ع [) شیر بيشه. شیر درنده. 
متبلل. جذع. (منتهی الارب). باقر. مبیح. 
- بهنس. ببهنس, بهینی. متبهنس. محطم. 
2 ج‘ 3 ا اشد. ید اموب 


: الاسماء), آسد, اندان. بأسدة. (متهى 


الارب)ة 
نه دمنه چون اسد نه درمنه جو سلبلدست 
هرچند نام هده کانا برافکند. خاقانى. 


:حكيم مؤمن در تحفه آرد؛ اسد بفارسی شیر 
نامند, گوشت او دیرهضم و مورث شجاعت و 
ضماد ييه او بر كمر و کنج ران و آنشیین و 


قضیب و مقعد مقوی جماع و قطور او با 





اسد (شیر) 


روغن تخم انجره در احلیل جهت نموظ 
بی‌عدیل و طلاء او جهت کلف و زهرء او 
یک دانگ آن که از 


آتر باشد با زرده تخم نیمیرشت کی راکه از 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Aristippus. 6 - Dionysius. 
7 - Phalius. 8 - Phrynichus. 
9 - Hermogenes. 

10 - ۰ 


FA 


زنان بسته باشند گویند مجرب است و وقت 
استعمال او را در حین هلال ماه شرط 
دانته‌اند و گویند جلوس بر جلد او جهت 
رفع نقرس و بواسیر مجربست و بستن پوست 
او با مو بر گردن اطفال پیش از بلوغ جهت 
ازالژ صرع و بخور موی او جهت گرداننیدن 
سباع و رفع تب يومى نافع و طلاء بيه و زهرة 
أو بر بدن باعث كريختن سباع از أن شخص و 
ضماد بيه مابين دو جشم أو بر روى مورث 
مهابت در نظرها و قضای حاجات و گذاشتن 
قطعه‌ای از جلد او در میان جامه‌ها مانع کرم 
زدن او | گرکرم در جامه‌ها موجود باشد پاعث 
قتل آن و چون یک درهم سرگین او را در 
شراب حل نموده بمعتادین شراب دهند سیب 
رفع خواهش ایشان گردد. و گویند شیر از 
آواز خروس سفید تاجدار میگریزد و مولف 
جامع الادوية از ارسطو تقل میکند که کباب 
خصية شير بغايت مقوی دل و باه است و چون 
بشکافند و با بور؛ سرخ و مصطکی طبخ 
نموده خشک کنند و بروغن زنبق چرب کرده 
وبه آب گرم ناشتا بنوشند جهت جمیع 
دردهای درونی مثل قولنج و مغص و بواسیر 
و زحیر و درد رحم و درد جگر بغایت مفید 
است - انتهی. رجوع بتذکرة ضریر انطا کی 
ص ۳۶و رجوع بفهرست آلبیان و النبیین چ 
حسن الس ندوبی شود. ||در اصطلاح 
کیمیاویین. طلا. پادشاه فلزات جتانكه شير 
پادشاه حیوانات است. (دزی ج ١ص‏ ۲۱). 


اسد. 


(غیات). خانة آفتاب. (مفاتیح العلوم). بيت 
افتاپ. نام صورت پنجم از صور بروح فلکیه 


الت ميان سرطان و ستله و ان رابرمثال 
شيرى توهمكرهدهءاند وكواكبان 


پیست‌وهفت است و خارج از صورت هشن 


کوکب.و از کوا کب‌او قلب‌الاسد و طرفه ابیت 
و هر دو از قدر اولد. (از جهان دانش). و 
عرب آن رالیث نامند. و ببضی اسد را مرکب 
از هشتادوپنج تاره دانته و گفه‌اند ستارة 
قلب‌الاسد و مجموعهة جبهه و ستارهُ زبره و 
ذنبالاسد در این صورت باشد. شير فلک. 





برج اسد و علامت تجومی آن 


اسد ا کنون چو اسد بر فلک است 


ای فلک جان تو و جان اسد. خاقانی. 


مه زان به اسد رىد په هر ماه 


تا در دم شیر نان ببینم. خاقانی 
توگونی اسد خورد رأس ذنب را 
گوارنده‌نامد براوردش از بر. خاقانی. 
گراسد خان خورشید نهند 

داشت خورشید کرم خان اسد. خاقانی 
بدل نغمة عنقاست کنون 

تغمة جغد ير ايوان اسد. خاقانى. 
خوشه کزو سنبل تر ساخته 

سبله را بر اسد انداخته. نظامی. 


ماه امرداد فارسی (مرداد) مطابق تموز 
سریانی و آن سی‌ویک روز است. «لا» اول 
آن مطابق است تقریباً با پنجم امردادماه 
جلالی و يسستوسيم زوية فرنگی (یولیوس 
رومی). در علم احکام نجوم اند دلالت دارد 


از خویها و روشها بر: سلک‌طیع» باهییت» 


خشم‌آلود. سخت‌دل و لجوج و جافی, 
مکرگر. دلیر. معجب بر خویشتن, قرامشت‌گر 
با بسیار خطا و اندوهها. (اتفهیم بیرونی ص 
۵ و از صورتها و چهره‌ها بر: تمامیالا و 
دراز, فسراخ‌بسر, پهن‌روی, سطبرانگشت» 
باریک دو ران, بكدبینی, فراخ‌دهان, دندانش 
یک از یک دور. نیمه برسوش بزرگتره 
خوبروی, گربه چشم. میگون‌موی. شکم‌آور. 
(التفهيم ص ۳۲۲). و از علتها و بیماریها: 
اولش قوتست با فزوتی و معتدل اندر لاغری 
و فربهی و به آخرش ضعف است و نقصان, و 
بیمارنا ک خاصه از اندرون معده و سستی او و 
درد چشم و موی از سر شدن و اولش گند 
دهان. (التفهیم ص .)۲۲٩‏ و از گروهان مردم و 
پیشه‌وران بر: سواران و ضرابان و صیادان با 
شکره‌ها. (تفهيم ص ۳۳۱). و از جایگاهها 
بر: کوهها و قلعه‌ها و بناهای بلند و کوشکهای 
ملوک و بیابانها و سنگ‌ریزه‌ها و زسینهای 
شیرنا ک. (الشفهیم.ص ۳۳۳). و از شهرها و 
ناحیت‌ها بر: ترک تا بیأجوج و مأجوج و 
سپری شدن ابادانی انجا. و عسقلان و 
بیت‌المقدس و تصبین و مداین و ملطیه و 
يان و مکران و دیلم و ابرشهر و طوس و 
سفد و ترمد. (لتنهیم ص ۳۳۵). و از گوهرها و 
کالة خانه‌ها بر: زره‌ها و جوشن‌ها و جامهای 
ريختة مرتفع و آنچ بآتش کنند, و زر و سیم و 
ياقوت و زبرجد. (الشفهیم ص ۲۳۷). و از 
جانوران گونا گون‌بر: اسپان صعب و شیران 
آموخته و هرچ چنگال دارد و ماران سیاه. 
(التفهیم ص ۳۳۹). و از درخت و گیاه بر: 
كشتهاى برا كنده و نشاندتها. (التفهيم ص 
(FY‏ 


اسی. [أَسَ ]اع مص) ترس بافتن از دیدن 


شیر. ||مانند شیر شدن. شیری نمودن. دلیری 
نشان دادن. 


اسد. [آس‌دد] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 


أسد. 


سديد. سديدتر. ||(ص) درست و محکم: امر 
اسد. (منتهی الارب). 


أسد. [إ س](ع ص إ) بز كلانسال. 


اسد. [1](ع !)اج أسد. شيران. (منتهى 
الارب). 1 


- اسدالقابة؛ شیرا ان بيشه. 

اسش. [ س] (ع !) ج اسد. شيران. (منتهى 
الارب). |اج اسادق. - ۱ 
اسف. [أس] (إخ) قبيلهاى است از عرب ازد 
(ازد شنوءة). (اناب سمعانى ذيل اسدى). 
رجوع به ازد و رجوع بفهرست عيون الاخبار 
وفهرست الان و البيين شود. 

اسد. [اً س] (اخ) نام پسر ربیعةین ننزار که 
پدر قبیله‌ای بوده است. (منتهی الارب). 
أسد. [أسّ ] (إخ) يدر قبيلهاى از مُضَر يسر 
خزيمه. (منتهى الارب). 

أسد. [أس] (إخ) (بنى...) قبيلهاى است از 
تسل ا الاب سحعانی ص ۶ یکی از 
قبائل بزرگ عرپ و مشتمل بر بطون بسیار و 
جد اعلاى اين قبله اسدبن خزیمه است. 
مسكن قييله عبارت است از قمتهائى از 
نجد که در سمت کرخ واقع كشعه. كويند 
اراضبی که اقامتگاه قبائل طی و بنی‌عقیل شد 
در ابتدا متعلق به بنی‌اسد بوده است., بعدها 
جمعی کثیر از اين قبیله بحجاز مهاجرت کرد 
و در نتیجه قبائل طی و بنی‌عقیل اين اراضی 
را ضبط کردند. امالمومنین زیتب (ع) و جمعی 
از اصحاب نبوی په این قببله اتتساب دارند. 
قبیلة بنی‌اسد در سال ٩‏ ه.ق.بحضور رسول 
(ص) ترف یافتند و بمياهات و افتخار 
میگفند: «ما پیش از دعوت بخدست 
رسیدیم». این یه شريفه در حق آنان نازل 
شد: یمنون علیک ان اسلموا. (قرآن .)۱۷/۴٩‏ 
بعد از وفات آن حضرت قبیلهٌ بنی‌اسد صرتد 
شد و طليحه نام از ميان أن قوم يه ادعاى 
نبوت برخاست. این قبیه پدر شاعر مشسهور 
امرءالقیس را بقتل رسانیده بودند و ضاعر 
مزبور کمر انتقام و خونخواهی پدر را بر ميان 
بت و بچنگ و جدال با آنان پرداخت. 
داساتهاى اين وقمه مشهورت و سروف :انث 
پس از اسلام هم بنی‌اسد رابا خلفا و دول 
دیگر ماجراهای بسیار است. تنجد از 
خلفای عباسی یزدن‌بن قماج ر مأمور کرد تا 
آنان را از خاک عراق بیرون کند و محاربات 
بسيار ميان آنها وفوع يافت. بس از مدتى 
زدوخورد یزدن فیروز شد و جمعی کیر بقتل 
رسیدند و بقیة‌السیف فرار بر قرار اختیار 
کردند.دسته‌ای از مشاهیر و علما از اين قبیله 


ظهور کرده و پاره‌ای از دول نیز بوجود آمده 


1 - Le Uon. 





أسد. 


ماد دولت بنی‌مزید. (قاموس الاعلام ترکی).. 


أسد. [أسٌ] (إخ) يكى از احبار بنىقريظه. 
معاصر تيع اصفر. 
اسف. (اس ] (اخ) نام یکی از اصحاب پیغمبر 
(ص) است. و او بنا بروایتی برادر و بروايت 
دیگر برادرزادةء خديجة کیری است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
ااسف. زاس ] ((خ) (اتابک...) صاحب دربند 
در زمان سلطان جلال‌الدیین خوارزمشاه 
طفلى بود در تحت سرپرستی اتابکی ملقب به 
اسد. اين اتابک بطیب خاطر بخدمت سلطان 
رسید و در دادن راه عبور بسپاهیان قتقلی و 
قبچاقی خود پیشقدم شد. جلال‌الاین هم او را 
| کرام کرد و قسمتی از اراضی خود را به اقطاع 
بنام او و صاحب دربند تعیین کرد و جمعی از 
آمرای خویش را بهمراهی او بطرف دربند 
بفرستاد ولی اين اسرای نسادان در راه اتابک 
اسد را بند کردند و چون بدربند رسیدند پیرون 
حصار شهر را بباد غارت دادند و اتایک اسد 
بحیله گريخته خود را بداخل باروی دربند 
رساند و راه ورود آن جمع را بشهر و عبور 
ترکان را از معیر دربند سد کرد و بواسط اين 
سوتدییر امرای خودسر جبلال‌الدیین طرح 
اتحاد ان سلطان با ترکان قبچاقی و قنقلی 
مشمر ثمر نشد. (تاریخ مغول ص ۰۱۲۷ ۱۲۸). 
انسك. [أسَ] (إخ) یکی از شمرای ايران است, 
وی در عصر جهانگیرشاه بهندوستان شد و 
مورد عواطف شاهانه گردید و در تاريخ 
۸ ه.ق .درگذشت. از اوست: 
دیروز اسد جامة هجران تو زد چا ک 
آمروز ز نم مرد و همان جامه کفن شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسف. اس ] (إخ) (خواجه...) خوندمیر در 
عنوان « گفتار در بیان مبادی احسوال شيخ 
حسن جوری و ذ کر نجات یافتن او از زاوية 
مهجورى» در زمان أمير وجدالدين مسعود 
سرپداری آورده است: روایتی آنکه خواجه 
اسد نامی از مریدان شیخ حسن با هفتاد هزار 
نفر از اهل ارادت ستفق گشحه بحبله‌ای که 
توانستند شيخ را از قلعة طاق بیرون آوردند و 
پسپزواز يرط (حجي الغر جرة ۲ زیخ ۳ 
ص ۱۱۵). 
اسف. [آس ] (إخ) (ميرزا اسدالله خان). يكى از 
شمرای هندوستان, يدراواز مردم سم رقلد بود 
و وی در اگره تولد یافته و در دهلی میزیسته 
است و مورد توجه بهادرشاه شد و «نواب» 
لقب یافت. اشعار وی بزیان فارسی و اردو 
است. کتابی هم در انشا دارد و در مدایم على 
عليه اللام يك مثنوى بنظم آورده است و 
ديوان مر تب دارد. از اشمار اوست: 
در عشق تو ناله و فتان مشرب ماست 
ور آه دل آتش‌کده‌ها بر لب ماست 


زاهد تو برو بخود 
دين داده به یار و کافری مذهب ماست. 

اسد. [أس ) (إخ) (بهلوان...) ابن طغانشاه. 
شاه شجاع مظفری حکومت کرمان را بدو که 
یکی از خواص خراسانی وی بود وا گذاشت 
اسد بتحریک امیر سیورغتمش اوغانی و شاه 
يحبى بتدريج N SAGES‏ 
اسپاب استقلال پرداخت. تا مخدومشاه مادر 
شاه شجاع در کرمان بود نمبتوانست علاً 
اظهار عصیان کند ولی همین‌که أن خاتون از 
اتباع پهلوان اسد رنجیده بشیراز رفت کار 
داعية سلطنت‌خواهی پهلوان اسد نیز بالا 
گرفت. در این انناء قطب‌الدین اریی پسر شاه 
شجاع از پدر خوفنا ک شد» بنطرف کرمان 
رفت و خواست آن شهر را بحیله از پهلوان 
اسد گرفته بر آنجا مسلط شود ولی پهلوان اسد 
او را یشهر راه نداد و اویی به اصفهان نزد شاه 
محمود رفت و پهلوان اسد بیشتر بر نخوت و 
تکبر خود افزود. شاه شجاع در سال ۷۷۵ 
د.ق. .عزیمت کرمان کرد و شهر را در حصار 


يشمن باش كه ما 


كرفت .در این ضمن شاه یحیی که خود جرأت . 


دخالت مستقيم در قيام بر ضد شاه شجاع 
نداشت نايب شاه رادر شيراز بقيام بر أو 
تحريك کرد و چون این خبر بشاه شجاع 
رسيد سلطان احمد و يسر خود زينالعابدين 
را بمحاصرة کرمان گذاشته بشیراز بازگشت. 
سلطان احمد در بستن راه اذوقه بر مردم 
کرمان سعی بلیغ کرد تا آنکه کار بر ایشان و 
پهلوان اسد سخت شد و نزدیک بود که آن 
شهر را مسخر کند, اما چون مسیخواست که 
پس از گرفتن کرمان, شاه شجاع آنجا را باو 

وا گذاردو شاه شجاع راضى نميشد عمداً در 
کار کشودن کرمان سستی کرد و شاه شسجاع 
پرادر را بشیراز خواسته دو تن از سرداران 
خود را به ادامةٌ حصار شهر فرستاد و ایشان 
بدستیاری مردم شهر کرمان را پس از نه ماه و 
پیست روز محاصره گرفتند و پهلوان اسد 
بدست اهالی قطمه‌تطعه شد (سال ۷۷۶ھ .ق .). 
(تاریخ مغول ص ۳۳۲). 
اسف. (آس] ((خ) ابن عبدالعژی. این قصی‌بن 
اسد پدر خویلد. و او پیدر خدیجة الکبری 
زوجه رسول است. (مجمل التواریخ .و 
القصص ص ۲۳۸و ۳۲۰۱). 
اسد. اس ] (اخ) ابن سامان. نام پدر احمد 
مس دولت ال‌سامان است. وی از جانب 
طاهر ذواليمينين حکمران خراسان ببعض 
امور مهمۀ دولتی مأمور و منصوب شده بود و 
بى از وى يران ن او احمد و نوح از طرف 
مأمون خليفه به ولايت فرغانه و سمرقتد 
گماشته شدند و بعذها به مقام سلطنت رسيدند. 
اسد. [أس ] (إخ) ابن عبدالله قسرى. برادر 
خالدين عبدالله قسرى است كه يكى از امراى 


۳۳۴۳۹ 


دولت اموی بود و اسد در عصر هشامبن 
عبدالملک از جانب برادر خویش بسال ۱۰۶ 
ه.ق.بولایت خراسان مأمور و متصوب شد. 
در همین ناحیه و ماوراءاللهر نیردهای بسیار 
کردو فتوحات کرد. مردی دلیر و باتدبیر بود و 
در سنه ۱۲۰ ه.ق. درگ ذشته است. 
(قامو س الاعلام ترکی). 

أسد. [| س] (إن) ابن عبيده قرظی. یکی از 
اصحاب تبوی (ص) است. 

اسد. [ا س] (إخ) ابن فرات. یکی از فقهاى 
مشهور مالكى و صاحب كتاب معروف أسديه 
در فقه. وی بال ۲۰۳ ه.ق.قاضی قیروان 
بودو در کارهای سیاسی نیز بصيرت و 
مهارت داشت ودر تاريخ ۲ از جانب 
زيادةاللهين اغلب با لشكر زياد بفتحم صقليه 
مأسور گفت و در سل وبائى 117 هاق. 
بدانجا درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسك. (آس] ( اخ) ابن کرزین عامر. یکی از 
الاعلام 


اسد آباد. 


اصحاب نبی (ص) است. (قاموس 
ترکی). ر 

اسف. [ ا س] (إخ) ابن يزيد شیبانی. یکی از 
امرای خلفای عباسی. وی در زمان 
هارو نالرشيد در سنة ۱۸۵ھ .ق .پس از فوت 
پدر والی موصل و آذربایجان و ارمنیه شد و 
در سایة دلیری و کاردانی مورد اعتماد اسین 
خلفة عباسی گردید ولی در سال ۱۹۶ ه.ق. 
بعلت تامح در امر سوق عسا كر سجانب 
طاهرین حمين و ييشنهاد شرايط متعدده در 
قبول أن مهم خليفه بر وى برآشفت 
فرستاد و پس از چندی أزاد شد. (قناموس 
الاعلام تركى). 

اسد آباد. (ا س] (إخ) ناحيتى از بلوك 
همدان. حد شمالى مهربان. حد شرقى 
چهاربلوک. حد جنوبی کنگاور و تويركان 
و خذ غربی شنقر..عد؛ه قری ۱۲۴, جمعیت در 
حدود ۲۷۰۰۰ تن مرکز آن نیز اسدآباد که در 
راه همدان بکرمانشاه است و گردنة معروفی 
دارد که در موقع زمستان غالباً از برف مستور 


وبزندان 


میشود و قصبه اسدآباد در داسته آن قرار 
گرفته.(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۳۸۳). و 
أن كنار راه همدان و کرمانشاه ميان شهرآب و 
دهنبران در ۴۳۴ هزارگزی تهران است و 
پستخانه و تلگراف خانه دارد و مولد 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی متخلص به افغانى 
است. یاقوت گوید: اسدآباد شهری است که 
أسدبن ذی‌السرو الحمیری بهگام عمیور از 
انجايا بع عمارت کرد و ايرانيان سين را 
بمعجمة سا كن تلفظ کنند و آن شهرى أست كه 
تا همدان يك منزل راه است و بين أن و 
مطابخ كرى! سه فرسكك الت وتا 


۱-۱ کنرن آشپزخانة كسرى كويند. 


۰ اسدآباد سفلی. 


اسدالدولة. 





قصراللصوص چهار فرسنگ و جنماعتی ` 
بسيار از اهل علم و حديث بدانجا نسبت 
دارند, 5 ار و د به فهرست ۱ 


البلدان و فهرست بان ار و القصص و . 


فهرست نزهة القلوب ج ۲ شود. ||قریه‌ای 
است به جنوب شرقی نیشابور, و جنوب 
غربی خواف. رجوع به حبیب السیر جزو ۴ از 
ج ۲ ص ۲۲۸ شود. ||محلی کنار راه مشهد. 


بتربت حیدریه میان رباط سفید و حشمت‌آیاد : 
در ۰ گزی مشهد. |امحلی کنار راه ا شد 
زاهدان به بیرجند میان شوسف و رباط « 


اسماعیل‌آباد در ۲۹۸۵۸۰ گزی زاهدان. 


یک‌فرستگی میانةٌ شمال ر مشرق اباده. ۱ 


(فارسامة ناصری). ||موضعی در ساری. 
ار مازندران و استراباد رابینو ص 0 
بخش انگلیسی). 
اسد آبات سفلی. [ 
قریه‌ای است جنوبی 

فرسنگ. (فارسنامة ناصری). 
اسدآبان عليا. [أس باد عْلْ] (إخ) قريداى, 


است به یک‌فرسنگ‌ونیمی جئوب ابيرقو أ 


(قارستامة ناصری). ۱ 
اسف آبادی. (آس ] (ص نسبی) منسوب به 


محدثين بدان نت دارند. (اناب سمعانى)  ١‏ 


(معجم البلدان). 


اسن ] باذى. [أس] (إخ) جمالالدين ' 


(سید...) مشهور به اقغانى. رجوع:بنه, 
جمالالدين (سيد...) شود. 


سد اء . [إ] (ع مص) احان كردن. تاج 


المصادر يهقى). احسان. (زوزنى). نيكوئى.. 
کردن .(متھی الارب). |إفروكذاشتن د تاج . 
المصادر بهقى). بخود گذاشتن. چنانکه شتر 


المصادر بيهقى). زود دربافتن. |أبافن. 


بین دو کس. اصلاح میان دو تن. .|ات و 
فروهشته شدن غلاف غورهُ خرما. (منتهى 
الارب). ||نرم شدن دنبالة غوره خرما. ۱ 
اسدا۵ ۰ ] (ع مص) صواب طلب کردن. .. 

سداد خواستن. طلب کردن صواب را. (منتهی. 


الارب). صواب خواستن. (زوزنی). ||بصواب " ۱ 


و راستی رسیدن. (منتهی الارب). صواب 
یافتن. |[صواب گفتن. 
اسداد. [1] (ع 0ج ۱[ 
الارض بالاسداد؛ طرق بر آن بند کرده شد. 
(متهی الارب). 
اسداس. [!] (ع مسص) صاحب شتران 
سدس شدن. ||دندان انکندن شستر 


س باداش لا] ( اج) 
ابرقوه بسانت ِ 





بهشت‌سالگی. (منتهی الارب). ||شش شدن, ‏ 


(تاج المصادر بیهقی). شش تن شدن قوم.: 
اسداس -11](ع ( ج شسدس. اج بست. 
(متتهى الارب). ٠‏ 1 

7 | اسداساً. ا ] (ع ق) بشش‌یک. 
1 ۱ 


١‏ اسداغ. (11علاج شدغ, 
:| اسد اف [[] (ع مص) خوابیدن. ااتاریک 


:مدان چتانکه شب: ازداف. اتیک روشن , 
ن, چنانکه فجز. |آدر سپیدی صبح : 


دزامدن و در ان وقث بجائى شدن. ||اضعیف ‏ 
.| شدن بینائی. تاریک و ضمیف شدن هر دو 


چشم از گرسنگی یا از غایت پیری. |اسقنعه 
فروهشتن زن. ||برداشتن 


جانه. (منتهی الازب). فروهشتن موی و پرده: 
و مانيد إن. فروگذاشتن ۱ 
اسدال. [1] (ع | ج شُدل و.یدل, پرده‌ها.. 


“| (منتهی الارب). اج شبدیل. پرده‌ها که در 


پیش هودج درکشند. (منتهی الارب). پرده‌ها 
و جامه‌ها که بر هودج اندازند. |اپرده و رف 
جواهر كه بر سينة زنان ا 


اسدآباد همدان و جماعتی از مشاهیر علماء و 1 


a E 
. .را در میان شتران ن گذارند پس آن"بانگ کند در‎ 


میان آنهاو شترمادگان آزمند فحل شوند. آن " 


. گشنرااز میان آنها برآرند و اين از جهت بد 


داشتن نسنل اوست یا گشن بسته‌دهن یا 
بازداشتهشده از كشنى بنهر وجه که بماشد. 


(منتهى الارب). الج شدم و دم بععشی جاء” 3 
انبشته. (متهی الارب).: 7 ۱ 
"| اسدان, (1] (ع لا ج شذن, بمعتی پیرده با «] 
.| بردة بارگیر. (منتفی الارب). كجاوهبوش. 

راء (از متهی الارب). ||فرت بافتن. (تاج ,. ۵ 
بب| اسف‌ان. [ا] (ع ا) ج آند. بنمعنی شیر نر. 
چنانکه جامه را. تار بافتن. ||اصلاح کردن ‏ ۱ ۱ 


||جامه‌ها: _ 


(متهی الارب). 
اسدا لارض. (آس ذُل]](ع[مرکب) دزی 
اسدالارض را با دافته میدس( (مازریون) " 
تطييق كرده. (دزی ج ۱ص ۲۱). ابن البيطار 
كويد: جماعتى از تراجمة مفسرين گمان 
| برده‌اند که اسدالارض مازریون ؟ است و 
اشتباه کرده‌اند. چه اسدالارض حَمَقة . 


جرباست که بیونانی خامالاون " گویند و اسم . 


مازريون بیوتانی خامالیون ات و بواسطة ` 


اضتباه روی داده اس و بسبب جهل .ا 


نتوانستند بين خامالیون و خامالاون فرق 
گذارند و بعضى متأخرين كفتهاند اسدالارض . 


نباتی است که ذر یونانی خامالاون مالس ۱ 


ن برده: : اسدف آلستر. 2 
|أباز كردن در: : أسدف الباب. |أروشن كردن 
| چراغ و فرا گرفتن آن. (منتهی الارب). 


۱ | اسدال ۰( مص) فروهشتن موی و | حربا هر دو گفته 


یعنی خامالاون اسود نامند زیرا وقتی که آن 
در زمین بروید با آن نباتی دیگر نمو نکند. و 
عامة مفرب آن را «اداد الوحید» نامند و آن 
بعریی «اشخیص» است. (ابن ابیطار ج اص 
۴ (ترجم لکلرک از ابن السیطار ج ۱ص 
۰ ۸۱ ابومعاذ تقل کند از ابن ماسویة که ان 

تخم زیتون دشتی است و دمشقی گوید: 
آرزنونخت (ظ: مازریونست). (ترجمة صيدنة 


بیرونی). تخم زحرن دشتى. (مؤيد الفضلاء). 


اسدالازض گویند مازریون است و صاحب 
جامع كويد بحقیقت که آن حرباست و بیوتانی 
خامالاون اسم حرباست و خامالال [کنا] ‏ 
سم مازریون است و این سهو بدین سبب 
کرده‌اند و هم صاحب جامع گوید که بعض 
|| متأخران گفته‌اند اسدالارض نباتی است که 
آن مازریون سیاه است و صفت مازریون و 
شود. (اختیارات بدیعی). 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویة). 
حربا. ابوقلمون. بوقلمون. اشخیص. اداد 
الوحید. عزره. وحید. خامالاون مالس. اداد : : 


9 
.. اسود . 


: .  یتروص" (آس دل آغ]((خ)‎ r 


| از صورشمالی شامل ۵۳ کوکب و آن بین اسد 


و دب ! كبراست و أن را هوليوس"' منجم 
آلمانی تصوير كرده أسست. 


| اسدالبجو. أس دلْ بْ] (إن) لقب ابن 


ماجد شهاب‌الاین احمدین ماجد. دریانوردی 
از مردم جلفار عمان. مولد ۸۳۵ ه.ق.وی 
پرتقالها را بهند راهتمائی کسرد. وفات او در 
حدود سال ٩۰۰‏ ه.ق .است واو راکتبی است 
: در علم دزیانوردی که بعض از آن در کتابخانة 
پاریس موجود است و قسمتی از آن بطبع . 
رسیده است. 


وه 


:| اسندالدوله. [أسَ دُددَ 0( اخ) مسولف 


مجمل التواریخ آرد: EE‏ اسدالدوله 
کرده است در روزگار طاهریان. (مجمل 
التواريخ و القصص ج بهار ص .)6١5‏ 

اا اس دده ل ع انين 


افراد سلسلة کلییون هد 
تابع دولت بنی‌اغلب. رب پس از آنکه مردم صقليه 
از پدر.وی تاج‌الدوله شکایت کر دتد و او عزل 


1 - Daphne oleoides. 

.(لكلرك) .50626609 - 2 ار 
(لکلرک) .۷۵۳۵۱۵0۳ - 3 

(لکلرک) .۷۲۵۳۵۱82 - 4 

5 - 023۳0۵1607 ۰ 

۰ ۵۱۲ ها - 6 

7 - ۷۵ ۵۰ 





اسذالدولة. 


شل وی در ۴۱۰ ه.ق.بر مسند امارت 
نشت. با شدت و صلاحی هرچه بیشتره 
اطراف و | كناف صقليه را ضبط و تصرف كرد 
و بواسطة مظالمى كه مرتكب شد مردم بمعزبن 
باديس امير قيروان شکایت بردند و اواپسر 
خویشن اف رابا سهاهي' بعانتها فل 
داشت و أسدالدوله رأ محاصره كرده ودر 
۴ .ی .بقتل رسانید و برادرش حسن 
صمصامی را بجای ری نصب کرد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

سد الد ولة. [آ س دد د ل] (إخ) صالحبن 
مرداس الكلابى مكنى به ابوعلى. أمير 
بادیةالشام و نخستین از آمراء مرداسی حلب. 
مقام وی در اطراف حسلب بود و در رحبه 
نهضت كرد و بر آن مستولی شد و سپس حلب 
را تصرف درآورد (سال ۴۱۷ «.ق.) و قلمرر 
حکومت او تا عانة امتداد يافت و کار او بالا 
گرفت و الظاهر فاطمی صاحب مصر با او 
محاربه کرد و در نتیجه اسدالدولة در موضعی 
پنام اقحوانة در کنار اردن (قرب طبریه) کشته 
شد (۴۲۰ ه.ق.).او از دهاة و شجمان امراء 
بود. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲ مدت 
حکومت وی از ۴۱۴ تا ۴۲۰ ه.ق .بکشید و 
پس از او پسر وی شهاب‌الدوله نصر جانشین 


او شد و بنی‌مرداس از ۴۱۴ تا ۴۷۲ «.ق. 


حکومت داشتند. (طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۱۰۳ ۵ و رجوع بصالح‌بن 
مرداس ... شود. ۱ 

اسدالد ین. (س دذ دئ ] (إخ) سلیمان‌بن 
داودین موسک‌بن عمادالدین‌بن امیرالکپیر 
عزالدين الهذيابى [كذا] (امير). مولد وى در 
:حدود سال.٠٠2ه.‏ ق.در قدس و وفات در 
سته ۶۶۷ ه.ق. او در نظم دستى داشت و 
صاحب فضیلت بود. سپس خدمتکاران خود 
را ترک گفت و زهد پیشه کرد و جام خشن 
پوشید و با علماء مجالست کرد و بیشتر 
خواستة خویش از دست بداد ر قناعت پیش 
گرفتو پدر وی اخص امراء اشرف‌ین عادل و 
جد او امیر عزالدین موسک پسر خال سلطان 
صلاحالدین بود و از اشعار اسدالدین سلیمان 
است: 
ما الحب الا لوعة و غرام 

فحذار أن يثيك عنه ملام 
العشق للعشاق نار حرها 

برد على أ كبادهم و سلام 

تلتذ فيه جفونهم بسهادها 

و جسومهم اذ شفها الاسقام 

و لهم مذاهب فى الغرام و ملة 

انا فی شریمتها الفداة (؟) امام 

و لهم و للاحباب فی لحظاتهم 
خوف الوشاة رسائل و کلام 
لطفت اشارتهم و رقت فی الهوی 


معنی فحارت دونها الافهام 

و تحجبت انوارها عن غیرهم 

و جلت لهم اسرارها الاوهام 

فالیک عن عذلی فان مسامعى 

ما للملام بطرقها المام 

انا من یری حب الحان حیاته 

فالام [يعنى الى مَ] فى حب الحياة الام. 

(فوات الوفیات ج ۱ص ۰۱۷۵ ۱۷۶). 

اسدا لد ین. [آس دذ دی ] ((خ) شیرکوهبن 
شادی‌بن ایسوب ایسوبی. خوندمیر در 
حبیب‌السیر [در بیان وقایع زمان سلطنت 
نورالدین محمود زنگی ] آرد:. در این سال 
(۵۴۹ه.ق .) اسدالدین شیرکوه را که مقدم 
سپاهش بود با جنود تامعدود بصوب مصر 
فرستاد تا شر فرنگیان را که قصد مصر داغتند 
کفایت‌کند و اسدالدین بدان جانب شتافته مهم 
کفار را بر حبسب دلخواه ساخته سالماً غائماً 
بدمشق بازگشت و در سنة اثنی و ستین و 
خمسمائه (۵۶۲ ه.ق.) نوبت دیگر اسدالدین 
جهت دفع کفار فرنگ بجانب مصر لشکر 
كشيد.كرة بعد اخرى بر فرنگیان ظفر یافته و 
غنیمت فراوان گرفته عنان مراجعت بصوب 
دمشق منعطف گردانید. در سنة اربع و ستین و 
خمسمائه (۵۶۴ ه.ق.)کنار خاکار کرت 
دیگر نع ود مصر درآمده بعض از بلاد اسلام 
را تسخیر کرده بمحاصرء قاهرة معزیه اشتفال 
نمودند و عاضد خلیفة اسمعیلی قاصدی نزد 
نورالدين فرستاده استمداد كرد نورالدين باز 
اسدالدین را مأمور دفع کقار گردانید وبا هفتاد 
هزار سوار و پیاده روی بمصر آوردند. چسون 
فرنگیان از این سعنی وقوف یافتند عتان 
عزیمت بطرف مسکن خود تافتند و اسدالدین 
در غایت حشمت و عظمت بمصر درآمده 
عاضد خلیفه منصب وزارت را بوی تفویض 
گردانیدر اسدالدین از روی استقلال و تمکین 
بسرانجام اسور ملک و مال اشتفال کرده 
شاپور را که سابقاً وزير عاضد بود و نیش 
بقبیلة بنی‌سعدبن بکر می‌پیوست بقتل رسانید 
ر چون مدت دو ماه از اين واقعد گذشت شیر 
به چنگ گرگ اجل افتاد. (حجیب‌السیر جزو ۴ 
ازج 7 ص .)١15‏ و رجوع بهمان کتاب همان 
جزو ص ۱۶۶ و ۲۰٩‏ شود. وفات شیرکوه 
بسال ۵۶۴« .ق .بوده است و یز خوندمیر در 
دستورالوزراء آورده است: اسدالدین شبرکوه 
بعد از قتل شايور [وزير العاضد لدين الله 
آخرين خليفة اسماعیلیه ] قدم بر مسند 
وزارت نهاد و چون شصت روز بلوازم آن ار 
قیام کرد رخت هستی بباد داد. (دستور 
الوزراء ص ۲۲۶). رجوع بعیون الانباء 3 
ص ۱۱۶ و ۱۷۹ شود. 

اسدالذ‌یال. (آس دُدْذَئْ يا] (إخ) جد 
ربيعبن زيادبن اسدالذیال المارثى ات که 
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عشمان او را با سپاهی بسیستان فرستاد. 
(تاریخ سيتان ص ۰ و در بلاذری ص 
5 ۰ نام او الدیان الحارثی آمده است. 

اسدالسنة. [أس دس سن نَّ] (إخ) أسدبن 


موسى. محدث است. رجوع به ابوسعید 


أسدالله. 


اسدین موسى شود. 
اسدالعدس. [آس ذل ع د] (ع ! مركب) 
جعفليل. جعفیل. اوروبنقی '. اوروبنخی. 
هالوک. خانق‌الکرسنه. كياهى است شبيه به 
كياء عدس و أن را نوعى از طرائيث 
دانسته‌اند. برگش مزغب و بالزوجت و كلش 
سفید و زرد شبیه بگل لیلاب و بسیار از آن 
کوچکتر و ساقش مثل ریسمانی باریک اغبر 
مایل بسرخی و بیخش مثل کزر و بصیار 
کوچک و بهر گیاهی كه در حوالی او بهم رسد 
می‌پیچد و فاسد میسازد و لهذا آن را هالوک 
نامیده‌اند. در سیم خشک وبا قوت بارده و در 
دوم گرم و محلل بلغم و سودای غیرمحترق و 
مدر بول و مفتت حصاء و با سکنجبین جهت 
یرقان و با آب کرفس جهت حصاة و طلای او 
باسرکه جهت نمله و منع زیاده شدن او مو ثر و 
چون با سرکه مداوست خوردن آن کنند پخته 
و خام او باعث لاغری بدن ضربه می‌شود و 
اصلاً مضرتی نمی‌رساند و چون با گوشت 
طخ کنند گوشت را مهرا میازد و گویند 
مکرب و مغثی است و مصلحش بنقشه و قدر 
شربتش تا پنج درهم و بدلش افتیمون و در 
هزال مثل او صعتر و ربع او سندروس. (تحفة 
حکیم موّمن). و رجوع بتذکز؛ ضریر انطا کی 
ج ۱ص ۴۶ شود. 
اسدالکوفی. اس 
ابواسماعیل. تابعی است. 
أسدالله. [أسَ ذُلْ لاه] (ع | مرکب) شیر 
خبا. .| ((خ) لقب حمزةبن عبدالمطلب عم 
رسئول (ص). (امتاع الاسماع ص ۱۵۴). 
||لقب علىبن انيطالب عليه اللام: 
من خاک خا ک‌او که ز تبریز کوفه ساخت 
خاکیاست کاندرو اسدائّه کند کنام. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۳). 
اسدالله عجم خواند علیش 
که علی بود ز اقران اسد. 
جهان سید و معالی جمال آعلی 
كريمدين محمد على بن احمد 
نيجدٌ اسدالله كه فر طلعت او 
جو آفتاب كه طالع شود ز برج اسد. سوزنی. 
علی نعیم و علی نعمت و علی منعم 
على بود اسدالله قاتلالكفار. 
(منسوب به حافظ). 
اسداللّه. زاس ذل لاه] (اخ) (میر...) امیر 
علیشیر نوائی گوید: جوانی خوش‌طبع است. 


دل (خ) 


خاقانى. 


1 - ۰ 


۲ اسداله. 


این معما به اسم کدا و أمين, او راست: 
ای سرو خرامان ز کدامین چمنی تو 
هر جاکه روی جلوه کنان‌جان منی تو:! 
(ترجمة مجالس انفایس ص .٩۷‏ 
اسدالله. [آس دل لاه] (إخ) (خان) بسر عم 
مرحوم مسيرزا جهانگیرخان. یکی از 
آزادی‌طلبان, او در سن بیست‌وپنج‌سالگی در 
روز بمباران مجلس شورای ملی بقصد گرفتن 
توپ از قزاق از مجلس شورای ملی بیرون 
امد و کشته شد. 
اسدالقه. [أ س دل لاء | (إخ) (سید...) آملی. 
از سادات و امرای طبرستان. رجوع يحبيب 
السیر جزو ۲ از ج ۳ص ۱۱۲و ۱۱۳ شود. 
اسدالله. (آ ش دل لاما (اخ) این 
اإبوالقاسمين محمدباقرین عبدالرضاین 
شمس‌الدین محمد شوشتری دزفولی. نوادۀ 
عم شيخ مرتضى انصارى. ملقب به 
امین‌الواعظین. مولد بسال ۱۲۷۱ «.ق.و 
وفات بال ۱۳۵۲ ه .ق.در تهران. او راست: 
اصطلاحات السلوم, در اصطلاحات علوم 
قدیمه از قبیل ادبیات عرب و منطق و كلام و 
فلسفه و جز أن و تذكرة العروض. رجوع يه 
الذریعه ج ۲ص ۱۲۳وج ؟ص 5١‏ شود. 
اسد‌الله. (آس دُل لاه] (إخ) ابن (حاج) 
اسماعيل شوشترى دزفولى كاظمي. فقيه 
اصولی محقق مدفق مجع. از ! کابر علماى 
امامیه در ارایل قرن سیزدهم هجری از تلامذة 
آقاباقر بهیهانی و سیدمهدی بحرالعلوم و پدر 
زن شیخ جمفر کاشف‌الفطاء. و اجازه روایت 
هم از ايشان داشت و سيدعبدالله شبر نیز از او 
اجازه داشته است. او راست: ۱ -كشف القتاع 
عن وجوه حجية الاجماع که در تهران بچاپ 
سنگی رسیده است. ۲ - الللز المسجور فی 
معنی الطهور. ۳ -مستطرفات من الکلام. ۴ 
مقابس الانوار و نفائس الابرار فى احكنام 
النبى المختار و عترته الاطهار. كه غايت فضل 
و احاطة فقهيه وكثرت اطلاع اواز اقوال و 
ادله را برهانی قاطع است و در اول آن مقداری 
از تراجم و شرح حال | کایر علماء عهد کلیتی 
تازمان خود رانگاشته است. ۵- منهج 
الحقیق فی حکمی التوسعة و التضیق و غیر 
اینها و وفات صاحب مقابس بسال ۱۲۳۴ 
ه.ق.است. سیدباقربن سیدابراهیم کاظمی 
هم در مرثية شيخ اسدالله و ليت شيخ 
موسی کاشف‌الفطاء قصیده‌ای دارد و در آخر 
آن مطابق همین تاریخ ۴ ھ .ق .(غرلد) 
ماده تاریخ گفته است. وفات او در نجف واقع 
ودرمةقرة بدرزن خود شيخ جعفر 
كاشف الفطاء مدفون است. (ريحانة الادب ج 
۲ ص ۴۴۵) (روضات الجنات ص ۲۸). 
اسذ‌القه. [اش دل لاه] (ٍخ) ابن عباس‌بن 
عبدائّ‌ین حسین حسینی رودباری رانگوهی 


اشکوری از اولاد میر بزرگ است که مزار او 
در امل است. مولد او سال ۱۲۷۶ ه.ق.وی 
بال ۱۳۰۳ برای تحصیل علم پنجف رفت و 
در ذيقعدء ۱۳۳۳ ه .ق .در نجف وفات یافت. 
یازده مجلد تقریرات بحث استاد خود شیخ 
حبيبالله رشتی را نوشت و کتابی بنام الاوانی 
من الذهب و الفضة. مستقلا نگاشته است. 
(الذریعه ج ۲ص ۲۷۰ وج ۴ص ۳۷۰. 
اسد‌انله. (آس دل لاء] (اخ) (حاج مولى) 
ابن (حاج) عبدالله بروجردى. از اعاظم فضلاء 
اخير است و در فقه و اصول ماهر و صاحب 
تصنيف است. وی نزد مرحوم میرزا ابوالقاسم 
قمی صاحب قوانین تلم کرد و دختر او را 
تزویج کرد و از او فرزندان فاضل آمد و او 
مدعی انضلیت بر جمیع علمای عصر خویش 
بود و زندگانی او بسامان و نزد خاص و عام 
گرامی بود و عمری دراز یافت, ولی رای او بر 
یک فتوی غالباً مستقر نبود ودر آخر سال 
۰ ده .ق . درگذشت و الب بلاد شيعه 
مراسم تعزیت او بر پا داشتند. مسقطالرأس او 
پروجرد است. (زوضات الجنات ص ۲۸). سه 
پسر او جمالالدين. نورالدين ر فخرالدین نام 
دارند و هر سه از علماء باشند. (الماثر و 
الآثار) (الذريعة ج ص ۱۳۶و ۱۳۶). 
أسدالله. [أس ذُلْ لاه] (إخ) ابن محمدباقر 
موسوى اصفهانى. يبدرش معروف يه 
حجةالاسلام شفتى و حجةالاسلام اصفهانى 
است. و خود بسال ۱۲۹۰ ه.ق. درگذشته 
است. سیدمحمدرضا کاشانی معروف به 
كلهرى از أو اجازه دارد. (الذريعه ج 
صع؟ 0). 
أسدالله. [أسَ ذل لاه ] (إخ) ابن محمد 
مؤمن معروف به ابن خاتون. از علماى قترن 
یازدهم هجری. عدة بسيار از كتابهاى خود 
را وی بكتابخانة آستانة رضويه بسال ۱۰۶۷ 
ه.ق .اهداء كرده است. 
اسد‌انله. [أ س دل لاه ] (إخ) غالب دهلوى. 
رجوع بغالب دهلوی شود. 
اسد الته. [أ س دل لاء) ((ج) کردستانی. 
يكي از سران آزادی‌خواهان, از مردم سنندج. 
او در صفر سن مقدمات علوم را در سوطن 
خویش آموخت و سپس با پدر خود به 
اسلامبول رفت و در مدارس آنجا بتکمیل 
معلومات خویش پرداخت و از آن پس يا يدر 
خود به ایران آمد و در مدر دارالفنون 
تحصیلات خود را ادامه داد. هوش و ذ کاوتی 
خارن‌العاده داشت. زبان فرانسه راکتبا و 
شفاهاً بدانگونه ماهر بود که هیچ فرانسوی او 
را ایرانی نمیشمرد. و زبان انگلیسی را پیش 
خود آموخت. در نهضت آزادی‌خواهی او در 
کردستان‌با قوای دولتی مقاومتی سخت کرد و 
با اینکه از امر توپ اطلاعی نداشت با توپی 


اسدروبعل. 

کهته که بدست آزادی‌خواهان افتاده بود قوای 
دولت را شخصا منهزم ساخت و در حین 
همین عمل گلوله‌ای بر بازوی او اصابت کزد و 
او بی بستن زخم خود بر پشت توپ چندین 
ساعت پایداری کرد. در دورهُ دوم تقنییه از 
کردستان وکیل شد و یکی از لیدرهای فرقة 
اجتماعیون اعتدالیون بود. در آن رقت که 
مجاهدین دموکرات دست بیک سلله ترور 
و آدم‌کشی زدند. وی در دو نطق معروف 
خويش كه در صورت جلات مجلس 
شوراى ملى مضبوط است با بیانی شخت 
شیوا و دللشین هر دو فرقه را به جلوگیری از 
ابن هرج و مرج دعوت کرد و آن بیانات در 
مجلس بطوری موّثر شد که غالب وکلای هر 
دو حزب گریتند لکن حزب دموکرات از این 
معنی سوءاستفاده کرده و نتگین‌ترین عملی را 
که‌در تاریخ ازادی ایران هست مر تکب شدند 
یعنی چهارصد نفر آذربایجانی را که بیش از 
دو سال در جنگ آزادی تبریز با قیادت 
ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی 
فدا کاری‌کرده بودند و مجلس شوری آنان را 
بتهرآن دعوت کرده بود در باغی محصور کرده 
و قریب صد تن از ایشان را بکشتند و گلوله‌ای 
بياى ستارخان امد که تا اخر عمر اثر آن بر 
جای بود و لگان میرفت در حالی که 
خواهش این فدا کاران تنها این بود که 
تفنگ‌های خود را بدهند و بهر یک هشت 
تومان برای مراجعت بوطن خود داده شود. 
وفات وی در ۱۳۲۷ ه .ش .بود. 
اسدالفه. ا س دل لاہ ] (إخ) کرمانی. یکی 
از معروفين بحسن خط. 
اسدراس. [!] (إخ)' نام عزرائيى 
بنىأسرائيل نزد ارويائيان. رجوع به عزرا 
شود. 
اسد‌ران. [1) (ع () هر دو دوش: ازدران. 
اصدران. (مهذب الاسنماء). دو منکب. 
(بحرالجواهر). |[دو رگ است در دو چشم و 
دو كرانة دو كوش و گردن. (منتهی الارب). 
||چاء یضرب باسدریه؛ فارغ امد از هر چیز و 
تهی‌دست و بی نیل مقصود بازگردید. (منتهی 
الارب). 
اسدروبال. (] ((خ) رجوع به اسدروبعل 
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سود. 

اسدروبعل. (أب] لاخ" يكى از سرداران 
قرطاجنه و داماد امیلکار. وى بعد از وفات 
پدرزن خویش در ۲۲۹ ق .م.سمت سرداری 
سپاهیانی که از جانب قرطاجتیون بتسخیر 


۱-سرر خرامان کنایه از الف است که جون به 
« کدامین» که مادهٌ معماست بیفزابد, « کداه و 
«امین» شرد. 


2 - Esdras. 3 - Asdrubal. 


اسدروبعل. 


اسپانیول ماسوو بوديدل, داشت و دامن 
فتوحات را تا نهر ابره توسعه داده و شهر 


قرطاجنه را بنا کردو او بسمال ۰ ق .۰ 


بدست غلامی کشته سد. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 
اسدرويعل. [ابَ](ح) (برقه) ير 
آمیلکار و برادر آنيال معروف. وى در ۲۱۸ 
ق.م.ادر اسيانيا فرمانده كل لشكر بود ودر 
ابتداى امر مغلوب شد و بمداً بيارى ماس‌نیا 
پادشاه نومیدیا و اسکیپیون از سرداران روم را 
مغلوب و پراکنده ساخت وبا عدّه وعدت 
فراوان بکمک برادر په ایتالیا شتافت و بدانجا 
مغلوب و مقتول شد و سپاهیان دشمن سر وی 
را از تن جداکرده به اردوگاه برادر وی 
افکندند. (قاموس الاعلام ترکی). 
سد روبعل. [أبَ](إخ) اسدرويال. يكى از 
سرداران و فرماندهان سپاه که مدت مدیدی 
در قرطاجته برابر اسکی‌پیون امیلیان مقاومت 
کردو عاقیت در تاریخ ۱۴۶ ق .م.مچپور 
تسلیم شد. زن وی از اين حرکت نامردانه 
برآشفته بقصد انتقام سر فرزندان خویش را از 
تن جدا کرد و خود را نیز به آتش افکند. 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع بحلل 
السندسية ج ۲ص ۱۹۷و ۲۰۰ شود. 
اد سواز. (آس س] (ص مس رکب) 
شیرسوار. ||صفتی است خورشید را که برج 
اسد خائه ارست: 
خورشید اسدسوار یایم 
بهرم زحل‌سنان ببينم. 
اسدف. [اد](ع ص) سیاه, 
اسد كاشى. [أسّ د] (إخ) مؤلف رياض 
العارفين آرد: اسمش قاضى الذالله و فاضلى 
است صاحب جایگاه. بشيخ مؤمن اخلاص و 
ارادت داشت. کسرامت بسیار از وی ظهور 
می‌کرد. آخرالامر در کاشان برحمت ایزدی 


خاقانی. 


پیوست. مرقدش زیارتگاه است. از اوست: 
منصور وقت خود منم بهر هلا كم دار كو 
بانگ هو الحق میزنم دیار کو دیار کو. 
میی راکز خرد مستور کردند 
باين شوریده دیوانه دادند 
اگردادند جامی دیگران را 
من مرگشته را خمخانه دادند. 
تو ز پیدائی خود پنهانی 
می‌نبینند ترا بی‌بصران. 
ای آنکه توئی محرم راز همه كس 
شرمده؛ ناز تو نیاز همه کس 
چون دشمن و دوست مظهر ذات توائد 
از بهر تو می‌کشیم ناز همه کس. 
(ریاض العارفین چ ۱ص ۱۶۹ و ۱۷۰. 
اسد ل (] (ع ص) ذ کر اسدل؛ ؛ ره مائل و 
كج .(منتهى الارب) . ج شدل. 
سد ل. [آد] (ع!) ج سُدل. 


اسد39. [ ) (اخ) قریه‌ای استِ در سنجاق 
قدس بین عسقللان و رمله. وقتی این دهکده 
یکی از بلاد عظیمة فلطین بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع بمجمل التواریخ و 


اسف ۵. [اس 3) 1 تأنيث اند شیر ماده. 
(مهذب الاسماء). 


اسد ۵. (آسدد) (ع لا ج حد. 
أسدة. [أس ذ) (ع !) محوطه‌ای که از چوب 
و نی سازند. (منتهی 
و نی مرا وین کان وغ رة 
(تاج العر وس). ||ماده سگ دونده بى صيد. 
(منتهى الارب). ضاريه. (تاج العروس). 
اسدی. 0 ادیی | (ع تار جامه ألدى. 
اسدی. [أدىى ] (ع ) نوعى است از جامه. 
(مهذب الاساء). جامة تافه. ||أتار جامد. 
|أكياهى است. (منتهى الارب). 
اسدی. [اس](ص نبی) مشوب به اسد 
که‌نام چند قبیله است. (انساب سمعانی). 
|امضوب به بنی‌اسد: فذکر علان الوراق 
السعوى ان رجلاً من بنی‌آسد اختدع معاوية 
رغبة فی جاهه و میرائه حتی انتمی الى 
بنی‌اسد. فتوفی الاسدی الذی غره... ( کتاب 
الوزراء و الکتاب تصنیف جهثشیاری چ 
عبدالحمید احمد حنفی ص .)٩۴‏ 
اسدی. (آس ] ((خ) ابن الحسن محمدین 
عبداللهبن صالح. از علمای لغت و نسحو واو 


خطى نيكو داشت. (ابن النديم). 
اسدى. [أسّ] (إخ) حُدير اسدى بدر زياد. 
تابعی است. 


اسف‌ی. (آس ] ((خ) علی‌ین احمد اسدی 
طوسى مكنى به ابىتصر. كنيه و نام و نسب أو 
بهمین صورت در کب تذکره" آمده والدى 
در انجام کتاب الابنية عن حقايق الادوية ' نام 
ونب خود را همچنان نوشته است. اسدى 
لقب يا تخلص شعرى است كه در انجام همان 
کتاب و گرشاسبنامه " خود را بدان خوانده و 
تفذکره‌نویسان هم او را بدین طريق هاد 
کرده‌اند . قاضى نورالله ششتر ی از فرهنگ 
لغات فرس تألیف اسدی و اظهار خود او تقل 
میکند که نسب او بپادشاهان عجم منتهی 
ميشود. و صاحب مجمم الفصحاء ۵ بتقليد او 
بی سندی وی را بشهریاران ایران متسب 
ميشمارد. ولى در نخ خطی و چایی فرهنگ 
أسدى از انجه قاضى نورالله نوشته است اثری 
نیست. و از این گذشته اسدی نسبتی امت * 
بچندین قبیلة عرب که ذ کر آتها در الانساب 
آمده است و عده‌ای از گذشتگان بدین نسبت 
شهرت یافته‌اند. | گرچه مسکن است نسبت او 
باشد از جهة ولاء چنانکه بسیاری از ایرانیان 
بهمین نظر بقبائل عرب منسوب‌اند. در اينکه 
مولد يا منشأ يا موطن او شهر طوس بوده هیچ 


اسدی. ۲۲۵۳ 


تردید نسیست. چه قطع نظر از اتفاق 
تذکره‌نویسان و شهادت خط اسدی در آنجام 
الابنية, مقدّمة ا گرشاسبامه نیز شاهد این 
نبت میباشد. اسدی از گویندگان قوی‌طبع و . 
پاریک‌اندیش و زرفبين ايران است, زيرا 
پس از آنکه فردوسی داستانسرائی را بآخرین 
درجه رسانده و کلمات خوش‌آهنگ و 
دلفريب و تركيبات مأنوس كه در بحر متقارب 
میگنجد و با داستان حماسى مناسب أست و 
معانی طبیعی (؟) در ضمن آن میتوان آورد 
پکار برده و مجال سخن را بر پیروان خود 
همرچه تنگتر ساخته است. اسدی 
بداستان‌سرائی گرائیده و بنظم داستانی که از 
بسیاری جهات بشاهنامه نزدیک و برخضی 
قصه‌های آن با تظاثر خود از شاهنامه جزئی 
تقاوت آنهم در شاخ و برق قصّه دارد دست 
برده و با تتگی مجال سخن بمدد وسعت فکر و 
طبع ورزیده و روان. دری تازه به روی 
سخنكوبان كشوده و طرزى نو بنياد نهاده 
است. این سبک تازه که از روش 
قصیده‌پردازی عنصری و امثال وی آثار 
نمایانی دارد و پجای لطافت و سلامت ابیات 


شاهنامه یک نوع درشتی و جزالت بخود 


۱-مجالس المژمنین که در بعضی نخ آن 
تهران ج اص ۱۰۷ ۱ 

؟ -الابية عن حقابق الادرية. تاليف 
ابر مصور موفق‌بن علی الهروی, کابی است در 
مفردات طب بزبان فارسی که بگفت؛ بعضی در 
زیبان متصورین نوح سامانی ( ۰ - ۳۶۵ 
ه.ق .) تألیف شده و نسخه‌ای از آن بخط اسدی 
موجود است که در سنه ۴۴۷ ه .ق . نوشته» و در 
الاسدی الطوسی الشاعر. 

۳-گوید: 

بدین نامه گر نام آیدت رای 

حرف ده «ی» است و چون آن رابه اسد بیفزائیم 
اسدی مشود. 

۴-مجالی المزمنین مجلس دوازدهم. 
۵-مجمع الفصحاء چ تهران چ ۱ص ۰۷ 1. 
۶-اسدبن عبدالعژی‌بن قصی‌بن کلاب. و 
اسدین خزیمةبن مدرکتبن الیاس‌بن مضر. و 
اسدین ریعه‌ین نزار. و اسدبن دودان. (انساب 
سمعانی). و ممکن است در نسبت ببعض 
اشخاص که اسل نام داشتهائد اسدى گت 
چنانکه از همان کتاب برمی‌آید. 

۷-گوید: 

ز هر گونه راهی فکندند بن 

بس آنگه گشادند بند سخن 

که فردوسی طوسی پا ک‌مغز 

بداده‌ست داد سخنهای نفز 

تر همشهری او راو هم‌پیشه‌ای 

هم اندر سخخن چابک‌اندیشه‌ای, 


۴ اسدی. 


اسدی. 





گرفته و از حیث طبیعی بودن معانی بياية آنها 
نميرسد از ان جهت كه بر معانى تازه و 
تركيبات غيرمتذل مشتمل أست و قوت و 
قدرت طيع كوينده را بر ابداع أفكار و اختراع 
ترا کیب میرساند, اسدی را در صف گویندگان 
بزرگ و استادان باندمرتبه قرار میدهد. اسدی 
یرای معانى عادى تعبیرات" و تشبیهاتی 
آورده که بواسطة تناسب و حسسن استعمال 
آنها را از ابتذال خارج کرده و بکسوت 
غیرعادی و به اصطلاح ادبا در باس غرابت 
جلوه داده است. ابيات او بستشبیه ۲ و 
مجازهای تازه و صنایع لفظی و صعنوی 
مشحون, و اکثر آنها دارای چندین صنعت 
میباشد و همین توجه او بصنایع و رعایت 
جانب لفظ " و آنچه از بلاغت انفکا ک‌پذیر 
است و لازم حستمی آن نیست, فسمتی از 
ابیات " او را از زیور فصاحت عاری کرده و 
اکتر آنها را از تأثر انداخته است, چتانکه 
خواننده از مطالعة این داستان و خواندن 
مطالب متنوع آن که ناچار یکی از آنها با فکر 
و احساس او مناسب است و میباییت در 
دلش اثر كند, کمتز در خود تأشیر و تخییر 
می‌بیند. و با همین وصف از قدرت قریحه و 
صنعت‌سازی گوینده, انگشت تحير بدندان 
میگزد. اسدی از علمای لغت بوده, و در این 
فن تبحر داشته. و بسیاری از دواوین 
گذشتگان را از روی دقت خوانده و نوادر 
لغات را بدست آورده و گاهی* هسمانها را در 
اشسعار خودیکار برده, و بدین سیب 
كر شاسبنامه عده کثیری از لغات فارسی را که 
بالفعل مهجور است, و حفی در اضهار اواختز 
قرن پنجم و ششم هم کمتر استسال شده 
متضمن است, و میتوان آن را فسرهنگ. 
مختصری از زبان فارسی که در ضبن. 
استعمال متصدی بیان لغت میشود حساب 
کرد. آوردن أين لغات ١‏ كرجه نظر بحفظ زيان 
شايمتة تحسين و يكى از جهات.تقدم أين 
منظومه میباشد. ولی باید تصدیق کرد که تا 
و ن اسب زسائیده 
است و بهترین گواه آن است که فردوسی در 
شاهنامه که چندین برابر منظومة اسدی است 
از اين لفات کمتر آورده, با ایينکه عنایت او 
بگهداری این زبان از اسدی بیشتر بوده است. 
چنانکه از همین منظومه برمی‌اید. اسدی از 
علوم عربیت "و نظم و نثر عربی اطلاع کامل, 
و در ریاضی و بخصوص" فلسفه الهی دست 
داشته و غالب اشعار او در تحت تأشیر این 
E a‏ ی ی ی 

فنی آنها بیشتر است. با وجنود اطلاعی که 
اسدی از گذشگان داشت از اوضاع و احوال 
عصر خود هم بیخبر نبود. و گاهی از عصر ۸ 
خود اطلاعاتی بدست میدهد. 


اخلاق او: :روح اسدی از آنچه خوانده بیحد. 
متأثر بوده. و لوح خيالش بنقوش علمی زیور 
یافته» و به اقوال علماء فلسفه و نتائج افک‌ار 
آنان اتکاء و اینمان داشته و از حدود اراء 
متکلمان و فیلسوفان سرموئی تجاوز روا 
نداشته, و به پشتیبانی همین اصول, عقايد 
خود را تقری کرده است. تأثیر عقاید! دیتی 
هم در دماغ وی قوی و بتیار بوده, و حس 
مذهبی او بر حسهای دیگر فزونی داشته, 
چندانکه در ضمن بیان عقاید دیگران 
بتکوهش و شرزنش پرداخته و به مخالفان 
كيش خود با لحنى تند و زبانى درشت 
تعریض کرده است. دلبستگی او به معلومات 


۱-چنانکه گوید: 

شده سال آن سرو آراسته 

سمه پش از شب ماه نا کاسته. 

معنی بیت عادی است» زبرافقط میرساند که 
دختر هغده‌ساله بوده» ولی بواسطة تعیر تازه‌ای 
كه بىاندازه بلیغ است از حد ابتذال خارج شده 
است. و چنانکه گوید: 

بدو اندرآریخت آن دلگل 

چو معنی ز گفتار شیرین بدل 

که تشبیه مصراع دویم؛ معنی شطر اول را یک 
نوع غرابت بخشیده است. 

۲ -ماند: 

بریده ز تن جان سنان از نهيب 

چو عشق از دل مهرجویان شکیب 

چنین جنگ بد تاشب آمد فراز 

چو شب تنگ شد جنگ خندید باز. 

كه در بيت اول نيزه را در دور کردن جان از تن 
بعشق در گستن شکیب از دل عشاق نشبیه 
كرده. ودر بيت دوم خنديدن رادر لازم حرد 
يعتى باز شدن دهن. و ثانياً يعلاقة اطلاق و تفيد 


در مطلق باز شذن استعمال كرده و أين هر دو' 


تازكى دارد. 

'7-همة صنابع ١‏ كرجه كاهى بر حمسن و بلاغت 
سخن میافزاید ولی لازم تست که همواره 
بلاغت را کمال دهد. بلکه گاهی کلام را از حیز 
بلاغت خارج يازد. 

۴-مانند این ابیات: 

چو گیرد تک باد و ابر ابرشم 

سزد گر شود ماه ترکش‌کشم. 

زنخدان چو از سیم پا کیزه گوی 

که افتد چٌه از نوک چرگان در اوی. 

توگفتی بهشت برین سیستان ‏ 

یکی نیست از خرمی سبيت أن. 

که ترکش کش سنگین و چاه باگوی نامناسب, و 
بیت سوم بیحد تفیل و پیمزه است. 

۵-مانند این بیت: 

قلادید در لشکر افتاده نوف 

از آن زخم و آن حملة مف‌شکوف. 

و امثال ر اشباه این بيار است كه بس از تتبع 
گرشاسبنامه و فرهنگ معلوم میشود. 

۶- چنانکه بعضی از مضامین اشعارش را در 
شعرای پشین عربی‌زبان توان دید مانند این 


بیت: 

سر گوش قیرین چو نوک قلم 

نشان پیش بر زمین چون درم. 

كه گوبا از این ببت شاعر امری ترجمه کرده 
است: 

تزجی أَغنّ كأنّ ابرة روقه 

قلمٌ اصاب من الذوات مذادها. 

واين دو بيت: 

بايد شداز خندة شه دلير 

نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر 

چنین است و زینگونه تابد س است 

زیان کی سود دیگر کس است. 

که با مضمون این دو بیت متتبی کاملاً مطابق 
است: اذا رأيت نير بالليث بارزة 

فلاتظنن ان اللیث یتسم. 

بذا قضت الایام مابین اهلها 

مصائب قوم عند قرم فرائد. 

۷-بسیاری از عقاید نلسفی» هقاس و 
افکاری که پایة آنها قوانین حکمی است در 
گرشاسبامه توان یافت, چنانکه در مقدمة آن در 
صفت جان گرید: 

چنان دان که جان برترین گرهر است 

نه زین گیتی از گینی دیگر است 

درحشنده شمعیست این جان پا ک 

فتاده در این ژرف جای مفا ک 

نه آرام جری و نه جنبش پذیر 

نه از جای بیرون و نه جای‌گیر 

نهان از نگار است لیک آشکار 

همی برگزد گونه گونه نگار 

تن او رایکردار جامه‌ست راست 

که گر بقکند ور بپرشد رواشت 

مپندار جان را که گردد نه‌چیز 

که هرگز نه‌چیز او نگردد به‌نیز 

تباهی بچیزی رسد نا گزیر 

كه باشد بگوهر نباهی پذیر. 

رهم گوید: ۱ 

اگر مرگ بر ما نکردی کمین 

ز بس جانور ننگ بودی زمین 

تمامی مردم بمرگ اندر است 

کجا با فرشته چر شد همبر است. 

۸-گفته است: 

بدان بت بدادندی از مزد چیز 


. کنون امت از این گرنه در هند یز 


مهین مجد قیروان راا کنون 

بمانه‌ست گنبد از آن دو ستون 

نهفته بزربفت جينى طراز 

گشایندشان روز آدینه باز. 

هرچند ممکن است مطالب اخیر رااز کتب 
سابقین گرفته باشد, چنانکه داستانهای ستونهای 
مسجد قیروان از جبهانی هم نقل شده و 
زكريابن محمود قزوينى در آثار البلاد از قول او 
در این باب روایتی اورده است. 

4-چنانکه مقدمة گرشاسبنامه گواه است. 

۰ -گوید: 

گروهی شمن گرد او انجمن 

سیه ثان تن و دل سیهتر ز تن 

چین آمد آئین ایشان نخست 

بد آئین و کیشی بی‌اندام و سست. 


اسدى. 


و خشکی در دین خود آتش ذوق و شعلۀ 
عشق وى را فرونشانده, و شاعر را بتكينى 
و جااف‌ادگی و نپذیرفتن اثر اشیاء حتی جاذبهة 
عشق مائل گردانیده, و بدین جهت آنچه در 
وجد و حال و وصف مجالس شوق سروده 
هرچند در فصاحت بسرحد کمال میرسد, از 
وجد و حالی که متاسب عاشقان لاایالی و 
دلدادگان بال و بر سوخته که دفتر دانائى را 
پندور افک‌نده و اوراق درس را شسته‌اند 
مباشد عاری است. و ذره‌ای در تحریک 
عواطف خواننده اثر ندارد. اسدی مانند بیشتر 
گویندگان از ناپایداری ! عمالم و خسوشی و 
مسرتهای بشر عمگین و آزرده‌خاطر است. و 
عالم را متاعی کاسد و تباهی‌پذیر می‌بیند. و 
اندیشه‌های " دور و دراز بشر را نمی پسدد. و 
به اغتنام فرصت و بهره گیری از عمر و مال 
. ميخواند, و معتقد است كه انان" بر خوان 
گیتی بمنزلۂُ مهمانی انت که پس از وی 
مهمائان دیگر هم هستند. و باید پیش از انکه 
برخیزد. سیر بخورد و کام ببرگیرد. اسدی از 
این جهت بخیام شبیه است. 
آثار او ۱- گرشاسبامه. موضوع ابن کتاب 
داستان پهلوانیست بنام گرشاسب که برحسب 
روایات داستان‌سزایان عمومی نریمان, نیای 
رستم بوده و در هند و ساير ممالک رزمها 
کرده, و نام خود را به پهلوانی و گردتکشی 
مشهور ساخته است. 
در حدود اطلاع ماء اولين تأليف مور اين 
داستان پس از اسلام بدست ابوالمژید بلخی» 
شاعر و نويسنده قرن چهارم انجام یافته. و 
ظاهراً جزو؟ داستانهاى شاهنامة ابومنصوری 
نیز بوده است. و فردوسی با اينکه در ضمن 
داستان جنگ منوچهر با سلم و تور از وی و 
کمکی که بمنوچهر کرده یاد میکند * معلوم 
انیست بچه نظر بنظم داستان پهلوانی او 
: پرداخته و حتی از انجام زندگانی و مرگ او 
هم سخن بمیان نیاورده است. اسدی صوقعی 
كه در نخجوان امير ايودلف حکمران آن ملک 
ميزيته داستان مزيور را بفرمان ابودلف و 
اشارت دستور " و دبير وى بپاداش انعام و 
احسانى كه از آن أمير ديده بنظم آورده است» 
و آن را در ستة 588 ه.ق .يعنى 08 سال يس 
است. گر شاس‌امة منظوم با امل داستان 
ظاهرا چندان اختلافی ندارد و اسدی قطع نظر 
از تصرفاتی که شعرا در تصویر مطلوب و اداء 
آن به افکار و عبارات شاعرانه میکنند. سختی 
نفزوده واصل قصه را تغيبر نداده است. 
چنانکه "از مقايسة آن با حكايت كرشاسب 
كه در اغاز تاريخ سيستان بأ عبارات بسيار 
كرفته يا نقل شده روشن میگردد. صاحب4 


مجمع الفصحاء در انجام ككرشاسبامه حكايتى 
راجع بکوه سپند. و عشقبازی کوتوال قلعة آن 
کهرعد غماز تام داشته با شسهبانو دلدار سام 
به اسدی بت داده. و ظاهراً سند او یکی از 
نسخ گرشاسب‌نامه پوده, ولی گذشته از اينکه 
در نسخ حاضر و دسترس گرشاسبنامه چنین 


حکایتی وجود ندارد. لفظ رعد غماز و 


شمه‌بانو میرساند که این داستان اصلی 
نيست, و متأخرین آن را افزوده‌اند. خاصّه که 
در آن عیّاری را که قران نام داشته, و در 
استخلاص شمه کوشیده نام مسبرد. و 
چنانکه معلوم است در داستانهای ایران 


١-مثلاً‏ ميكويد: 

جهان راز خوی بدی راز یست 

همی گویدت گرچش آواز نیست 
نهان با تو صد گونه رنگ آورد 

زبون گیردت گر بچنگ آورد 

چو یلت دهد پوشش و خورد و ساز 
پس آنگه چو گرگان بَرذت باز. 

۲ -گفته است: 

دل از آز گیتی جو بر كردءاى 

از او چرن بری آنچه ناورده‌ای 

از ار کام دل در جوانی بجوی 

كه جرید ز تو کام در پیری اوی. 
۳-گرید: 

جهان با کسی جاودان رام یت 

بيك خوء برش هرگز آرام بست 

یکی میهمان‌خانه پرخاسته‌ست 

تر مهمان: زمين خوان آراسته‌ست 
بخور زود از او میهمانرار سیر 

که مهمان نماند به یک جای دیر. 

۴ -اپس مطلب از اين ابات اسدی استفاده 
ميثرد: 

بشهنامه قر دوسی نغزگری 

كه از بيش كو يندكان برد گوی 

بسى ياد رزم يلان كرده بود 

ازاين داستان ياد ناورده برد 

نهالى بد این رسته هم زآن درخت 
شده خشک و بی‌بار و پژمرده سخت 
من ا کنرن ز طبعم ببار [ظ: بهار ] آورم 
مراين شاخ نو رابار آورم. 


۵- ظاهراً مشابهت داستان گرشاسب و رستم». 


سب شده است که فردوسی از نظم این داستان 
چشم پرشیده زیرا نمیخواسنه دو پهلوان داشته 
باشد. 

۶-کوید: 

مهى بد سر جرد و يياد دين 

كرانمايه دستور شاه زمين 

محمد مه جود و چرخ هنر 

سماعیل حصتی مر او را پذر 

برادرش والا براهیم راد 

كزين جهان كرد مهترنزاد 

بیکماز یک روز نزدیک خویش 

مراهر دو مهتر نشاندند یش 

بى ياد نام نكو رانذه شد 





اسدى. ۲۲۵۵ 


بی دفتر باستان خرانده شد 


ز هر گونه راهی فکندند بن 
ہس آنگه گشادند بند سخن 
که فردوسی طوسی پا ک‌مفز 
بداده‌ست داد سخنهای نغز 
بشهنامه گیتی بیاراسته‌ست 
بدان نامه نام نکو خواسنه‌ست 


.تر همشهری او راو هم‌پیشه‌ای 
هم اندر سخن چابک‌اندیشه‌ای 


بدان همره از نامه باستان 

بنظم آر خرم یکی داستان 

ز کس یاد این گنج بر دل ميار 

چرا [ظ: جز از ] شاه دیرانی شهربار 

دبير وى آورد زی من پیام 

گزین دهخدا لزلژی نکنام 

که كويد همی شاء فرهنگ‌جری 

بنام من این نامه را بازگوی. 

(از مقدمة گرشاسبنامه ملخصاً نوشتیم). 
۷-راجم به گرشاسب در تاریخ سیتان چنین 
نوشته است: اما از بزرگی و فخر او یکی آن بود 
که بروزگار ضحا ک که هنوز چهارده‌ساله پیش 
نبوده یکی اژدهارا که چنان کرهی بود تنها 
بکشت بفرمان ضحا ک و پس از آن با اندک مردم 
زاولی و ایرانی برفت هم بفرمان ضحا ک. بیاری 
بهرام هندی. نا برفت؛ و بهر را با دربار هزار 
هزار سوار و دو هزار پیل بگرفت و بکشت و 
هند و أن ديار همه ايمن کرد؛ و به سراندیب ُد 


:. ونسرين را آنجا بكرفت و بككت و بيرامن 
دریای محيط بركثت,. و أن جزيرهها و عجايها 
.بديد. واز آنجا بمغرب شد وكاركردها بيار 


کرد تا باز افریدون بیرون آمد پسر عم وی و 
ضحاک رابت و باز کس فرستاد و گرشاسب 
را بخواند: و گرشاسب برفت بانبیرة خویش 
نریمان‌ین کورنگ‌بن گرشاسب سوی افریدون 
شد. و افریدون پذیر؛ او مد و او رابر تخت 
نشاند و نریمان را اندر پیش تخت بر کرسی 
زرین نشاند و باز او را بچین فرستاد تاشاه جين 


راکه بفرمان افریدون درنامده بود بگرفت و با 


هزار پیلوار زر و جواهسر بدرگاه فنرستاد با 


|: نریمان, و خود بنفس خویش بچین برد و نامه 
٠‏ كرد سوى أفريدون كه أين مرد راكرفتم و 
فرستادم» و أنجا ببودم تأارايتسا بيايد.امًا 
: خلعت ده و بازگردان و عفر کن که مرد محتشم 


است. و هیچکس این ولایت جز او نتواند 
داشت. و افریدرن همچنان کرد و از آنجا 


گرشاسب بدرگاه افریدون آمد. و از آنجا 


بنیستان آمد؛ و نهصد سال پادشاه سبستان بود» 
و افریدون بروزگار او بسیتان هیچ حا کم نبود» 


داشت بگرشاسب بازداشته بود. افریدون بر 


ولايتش زیادت کرد. 


حدیث کررنگ: بیش از سی سال زندگانی نکرده 
. وبروزگار گرشامب فرمان یافت. و چون 


گرشاسب بخدایرستی مشفول کشت جهان 
پهلوانی را به نبیرة خود تریمان که پسر کورنگ 
بودسپرد. 1 

۸- مجمع‌الفصحاه چ تهران ج ١‏ مص ۱۳۵ - 


ATA: 


۳۳۵۶ 


باستان فص" عیّاران وجود ندارد و فقط از 
اواخر قرن دوم هجری راجع بعیاران بفداد 
اشاراتی در تواریخ اسلامی بنظر میرسد, ولی 
در حکایات قبل از اسلام از طبقة عیار ذ کری 
نشده و این داستان بی‌نظیر است, و هم قران 
یکی از آن عیاران است.که در اسکندرنامه 
داستان عیاری وی مکرر آمده, و ممکن است 
که‌از روی آن برداشته و در گرشاسبنامه وارد 
ساخته باشند, یا اينکه ذ کر عیارپیشگان در 
اسکدرنامه هم اصلی نیست, چتانکه 
فردوسی و نظامی که سرگذشت داستانی 
اسکندر را بتفصیل منظوم ساخته‌اند در این 
باب سخن رانده‌اند. و ظاهراً اين قمت بر 
اسکندرنامه و گرشاسامه پس از قرن ششم 
اضافه شده. و نیز در دو جا از اين داستان, 
لفط اردو که به احتمال قوی پس از حملة 
مغول شيوع يافته استعمال كرديده. وهم در 
یکی از ابیات آن صاحبقران بطریق اسم عَلَّم 
بكار رفته. و ظاهراً " کلمة صاحبقران قبل از 
امیر تیمور, معنی وصفى داشته و بجای عَلَمِ يا 
اسم خاص امتعمال تمیشده است. با اينکه 
ستی و عدم متانت و جافتادگی ابیات این 
منظومه براى ارباب ذوق و متتبعين كواهى 
عدل و شاهدی صادق است که متصدى نظم 
این حکایت هرگز اسدی نبوده و یکی از 
شعرای متوسطین آن را منظوم کرده. و نبت 
آن به اسدی خطای بین و غلط واضح است. 

بر عكى اين قسمت از كر شاسينامه يعنى 
قصّة رزم كرشاسب و نريمان با خاقان ترك و 
فغفور جين در ضمن داستان فريدون از 
شاهنامة فردوسى مندرج و در پاره‌ای نحخ 
قدیمی هنوز موجود است. و قسمت ذيكر كه 
محتوی حکایت آمدن جمشید یه بسیستان و 
بزنی گرفتن دختر کورنگ شهریار آن حدود و 
زادن نیا کان رستم و شرح وقایع آنان تا 
ولادت گرشاسب ماش به انضمام 
مقديداى؟ مشتمل بر جنگ جمشد با 
ضحاكىكه داراى ابيات ثئت دور از سبىف 
اسدی, و نزدیک به اشماز عهد صفویه و اواخر 
تیموریان که نسبت أن به اسدی از روی قطع 
و یقین غلط است در ملحقات شاهنامه امده, 
رسوای مقدمه مابقى ابيات زاده طبع أسدى 
است و ججزو شاهتامة فردوسى نيسث. و 
نبت أن بفردوسى سهو است. كرشاسبنامة 
اسدی که عده ابیات آن نزديك به نه هزار 
میباشد. یکی از منظومه‌های گرانمایه و بيار 
هم زبان فارسی است. و از جهت اشتمال آن 
بر ابیات متین و قوی و کلمات جاافتاده که هر 
یک با دیگری متناسب. و مجموع آنها متوازن 
ریک نسبت ترکیب یبافته و از این روی 
پمتی و بلندی از جهت سبک و اسلوب و 
عدم توازن از جهت ترکیب مفردات در آن رخ 


اسدی. 











نداده, نظیر آن را کمتر توان دید. لکن با وجود 
وحدت سیاق و یکدستی | کترابیات, آثار 
تکلف و تصْع و اعمال رویّه و فکر در آن 
مشهود و موس است. و ظاهرا چون با 
قرین توانا و زبردستی چون استاد طوس برابر 
شده و میخواسته قدرتی نشان دهد روانش 
برنج و طبعش به بند افتاده. و تکلّف در شعر 
وی راه یافته و بدین جهت بر اغراقات٩‏ 
ناپسند و ترا کیب‌نامنوس و جناسهای دور از 
ذهن مشتمل گردیده است. ولی این نقص 
جزئى بقياس باجهات كمالى أن نامحوس و 
ملحق بعدم است. و براستی صحت مبانی و 
معانی سودمند و نصائح حكيمانهاى كه در أين 
منظومه بکار رفته رویوش معایب آن شده 
بحدی که جز بنظر دقیق و الا در مقام تفکک 
محاسن از مساوی, ذهن خواننده را بیدان 
توجهی نواند بود. و ا گردر اندرزها و مطالب 
گرانبهای گرشاسبنامه تأمّلی بسزا شود. توان 
دانت كه وسعت اطلاع وتوانائى طبع و 
باريكانديشى كوينده در جه حد و کدام پایه 
بوده است. 

گذشتهاز وعظ و حکمت., اسدی در آضاز 
منظومة خود بتحقيق مائل الهی از نوحید و 
کیفیت خلقت پرداخته, و یز در ضمن کتاب 
اقوال مختلفی راجع به اوّلین مخلوق و کیفیت 
ترتب موجودات برشتةُ نظم کشیده. و عقاید * 
او در مبداً و معاد بدانجه از طریق شرع رسیده 
و در قران امده بسیار شبیه است. چنبهٌ وصف 
و تصویر مجالس یزم و عرص رزم و مناظر 
طبیعی در اين منظومه بیحد قوی و درخور 
توجه است. و تقریباً اسدی ملتزم است که هر 
چیز را در اوّلین مرتبه ذ کر.با بیان متین و 
معانی تازه وصف و تصویر, و برای نمودن آن 
تشبيهات تازه و دلپسند اختراع کند. بعضی از 
تذکره‌نویسان ۲ در صدد مقایسة شاهنامة 
استاد طوس و گرشاسبامة اسدی برآمده و 


۱-عیاران یکی از طبقات عامه بوده‌اند که 
رسوم و اخلاق و آداب مخصوصی داشته و غالبا 
بدزدی مشغول بوده. ولی حق نمک و عهد را 
رعایت میکرده‌اند و جوانمردی و عیّاری خود 
یکی از طرق تربیت بسوده. و کیکارس‌بن 
اسکندربن شمس‌المعالی فایوس‌بن وشمگیره 
در کتاب معروف خود. یمنی قابرسنامه» فصلی 
راجع بجوانمردی ر عیاریشگی نوشته و ظاهراً 
همین طاثفه را بعربی فتیان و بپارسی 
جوانمردان هم میگفه‌اند و در محاصرء بتداد 
اين طبقه به امین کمک کرده‌اند. و گویا پیش از 
اين ذكر عبّاران در تواريخ اسلام نیامده. ولی 
بعدها وفايم ايثان خاصه در تاريخ سبتان 
بيار ذكر مثرد. 

۲ -مقصود این دو بت است: 

قران اند رآمد بکره سید 


اسدی. 








بدید آن همه اردوی و شهربند 

همه اردوی و گنج آمد بدست 

نریمان بدان تخت زر بر نشست. 

۳-چنانکه در این ابیات» صاحبقران معنی 
وصفی مدهد: 

ایدون شنیده‌ایم که صاحبقران شود 

در روزگار تو ملکی و تو آنیا. 

که پادشاهی صاحبفران شود بجهان 

کانکس که شعر داند, داند که در جهان 
ماحقران شاعری استاد رودکی است. 

كه بيت اول از ابوالفرج رونی؛ و دوم از مسعود 
که تفریباً معاصر اسدی, و سوم از آن نظامی 
عروضی نویسندة قرن ششم است؛ و خسرو 
صاحبقران که در کب آمده نیز چنین است ولی 
در داستان مشارالبه بدینطریق آمده و معنی 
علمی دارد: 

قران را طلب کرد و گفت ای قران 

مرا یادگاری ز صاحبقران. 

۴-اين مقدمه ۲۷۴ بیت است و گوپند: آن در 
مراحل مابین چهل و پنجاء سیر میکرده, گوید: 
بیا ای که سال از چهل برگذشت 

بسر برگذشته بسی برگذشت. 

راسدی و فردوسی هر دو موقع نظم داستان 
بیش از پنجاه سال داشته و پیری سپیدموی 
بوده‌اند. 

۵-گوید: 

ز خون هفت دریا برآمد بهم 

زمین از دگر سو برون داد نم 

خروشش چنان دشت بشکافتی 

که در وی سپاهی گذر یافتی 

جهان زین سخن بر شه فیروان 

جنان شد كه همكونه شد قير و آن. 

۶-گوید: 

بدان کز جه بد كاين جهان آفرید 

همان چون شب و روز کردش پدید 

چرا باز تبره كلد ماه و تبر 

زين درنوردد چو نامهی دير 

دم ور بشناس و انگیختن 

روانها به تنها برآمیختن 

همان گشتن مرگ و روز شمار 

زمین را که سازد بدل کردگار. 

که مخصوصا زمین درنوردد چو نامه دبیر 
درست ترجمة اين أيه است: يوم نطرى السماء 
كطئ الَجلٌ للكتّب. (قرآن .)1١7/1١‏ و زمین را 
كه سازد بدل كردكار ترجمة اين آيه: يوم تبدّل 
الارض غير الارض (فرآن ۴۸/۱۴). و گفته است: 
جر هنيش ديدى يكى دان و :س 

دوئی دور دار و دو مشر ز کس 

یکی پادشا و بر او پادشا 

نشاید بدن هر دو فرمانروا 

که ناچار ار آن چیز باشد گزین 

کند سرکشی این بر آن آن بر این. 

که مفاد این آیه میباشد: لو کان فیهما آلهة الا الله 
لَفَدّنا. (فرآن ۲۲/۲۱). 

۷- هدایت در مجمم‌الف صحاء پس از نقل 
اتوال از نذکرة مبرمحمدتقی کاشی. (مجمع 
الفصحاء چ تهران ج ۱ص ۱۰۷). 











اسدى. 


گفته‌اند: «تواند بود که اسدی فی حدذ ذاته در 
مراتب شاعری بلیفتر از فردوسی باشد. ولی 
ریت و انجام ۱ بيان فردوسى در طى 
حکایات بهتر نماید.» و اين سخن ناشی از 
عدم دقت و ندانستن معنی بلاغت است» چه 
پس از فهم و تصور معتی بلاغت " یعنی 
ترتیب کلام بحسب انتظام معانی در ذهن یا 

بقل "کلام فصیح با مقتضای حال و توانائی 
گوینده یا نویسنده بر گفتن و نوشتن ملم 
میگردد که پلاغت فردوسی با اسدی درخور 
مقایه نیست. زیرا فردوسی بطوری مطابق 
مقام سخن رانده که مزیدی بر آن متصور 
نست. ولی اسدی با همة استادی و مهارت 
بیرون از مقتضای حال و مقام هم اشعاری 
ساخته ر طلاً نست شاه و امیر و عاشق و 
معشوق را با هم محفوظ نداشته و تطایق؟ 
معانی و اقکار را با خارج ملاحظه ننموده و 
مخصوصاً در مبالقه * و اغراق» دست بالا را 
گرفته و فرضهای شگفت کرده. جنانكه در 
نظر اول جه اغراقی آن در نظر خواننده 
مجشم شده, و از تأثیر سخن کاسته است. و 
هم از نظر وصف. اسدی را همتای فردوسی 
نمیتوان قرار داد. زیرا وصفهای فردوسی 
موس و طییعی‌تر» و ازآنِ اسدی اکش 
مشتمل بر تلبیه عقلی و تا حذی از ذهن و 
طبع دور است. و ا گرداستانهاتی که *ماد؛ آنها 
بهم نزدیک و تقریباً صورت آنها یکسان و با 
اختلاف مختصری از جهت شکل در گفته این 
دو استاد بزرگ آمده با یکدیگر سنجیده شود. 
صدق اين ادعا بخوبی واضح خواهد گردی. با 
اينکه فردوسی در نظم شاهنامه مقصود بزرگی 
که عبارت از زنده کردن روح ایرانی و زیان 
پارسی است. پیشنهاد خاطر کرده و منظور 
ارلی و اصلی او نظم داستان و سخن‌سرائی 
تبوده بلکه شاعری را وسیلتی برای بدست 
آوردن آرزوی خود شناخته است. و بر 
عکس اسدی. جز تنظیم داستان و 
سخن‌پردازی. غایت و نتیجه‌ای در نظر 
نگرفته, و از اين رری شاهنامه زنده و دارای 
جان است و از مطالعهٌ آن خواننده پندارد که 
گوش بر آواز حکیمی مُجرب و حساس نهاده, 
و چون همنشینان حکما در دل خود توانائی و 
شکفتگی دیگری می‌بیند. و گرشاسبنامه چون 
به مقصودی منتهی نمیشود. خواننده أن راء 
ا گر ادیپ و به وجوه قصاحت آشنا نباشد» 
چندان لذتى دست نمیدهد. و ضاید بهمین 
جهت داستان گرشاسب متروک شده, و کاخ 
نظمی که فردوسی پی افکنده از هیچ باد و 
باران گزند ندیده و بهمان عظمست و شكوه 
نختين يايدار مائده است. و بهمين ادله كه 
تقرير يافت. برخلاف عقيدهُ بعضى از 
كوتدنظران كه ير از ظواهر" مقدمة 


گرشاسبنامه هم دور ت هرجدد عظمت و 
بكدی پاية اسدی در نظم مسلم. و او نیز یکی 
از بزرگان عالی‌رتبه و از مقاخر این مرز و بوم 
است. بايد رتبت فردوسی را از او بالاتر 
شناخت و پایهٌ سخن وی را از حد مقایسه 
برتر شمرد. 

۲ - قصائد مناظره. صاحب مجمع الفصحاء ۸ 
چهار قصیده مناظره به اسدی تمبت داده که 
اولی مشتمل است بر مناظر: آسمان و زمین. 
ودوم بر مناظرة مغ و مسلمان. و سوم بر 
مناظرء نیزه و کمان. و چهارم بر مناظر؛ شب و 
روز. مناظره عبارت از آن است که دو تن در 
پاپ دو موضوع از روی نظر و استدلال بحث 
کنند. و هر یک محاسن موضوعی که برگزیده 
و معایب موضوع مقایل را برشمارد. و بر اثر 
این بحث و نظر فضیلت مطلوب خويش را 
ثابت وخصم رااز جواب عاجز كند. 
مناظرات اسدی که ظاهراً در اشعار بعد از 
اسلام سابقه ندارد بهمین صورت آغاز 
میشود. و در حقیقت حکم تغزل و تشبیب 
دارد. زیرا بخکم کردن و ستایش ممدوح 
انجام می‌باید. بعضی از شرق‌شناسان " که 
اقوال تذکره‌نویسان "" در باب اسدی و استادی 
او نسبت بفردوسی و نظم کردن چهار هزار 
بیت از اخر شاهنامه و داستان حملهة عرب يه 
ايران» در کمتر از یک شبانروز را خوانده» و 
محال بودن آن را از حیث عدم مطابقة عمر 
فردوسی که در حدود سنۀ ۳۲۳ ه.ق .متولد 
شده. و اسدی که گرشاسیامه را در سته ۴۵۸ 
ه.ق.بظم آورده ۱۱ و از این روی یکمترین 


۱-کذا و انسجام اصع است. 

۲ - چتانچه عبدالقاهر جرجانی واضم علم 
بلاغت در دلائل‌الاعجاز میگوید. 

۳- فول خطیب قزویتی و پروان سکّا کی. و 
مراد از معنی سوّم بلاغت متکلم است. 

۴- چتانکه صبارزان و دلاوران که بجنگ 
گرشاسب می‌آیند, بی هیچ مقاومتی کشته 
میشوند» و گرئی مجْمهة بی حرکتند. برخلاف» 
اقران رستم کسری و فمری مبکنند. ولی رستم 
بباری خداوند بر آنان ظفر مبابد. و بدیهی است 
که طريقة يان اسدی با حارج بهیچ روی مطابق 
نیست» و هم از نظر ثاعری پندیده نمیاید. چه 
شعرا برای اثبات شجاعت و دلیری ممدوح 
مخالفان ار را بفدرت و ترانائی و شیردلی و 
بیا کی وصف میکنند, تاغلة ممدوح رادر 
معرض اعجاب و اغراب نوان آورد. 

۵-مثلاً فردوسی میگوبد: 


ز سم ستوران در آن پهن دشت 
زمين شد شش و آسمان گشت هشت. 


در ابنجا یک طبقه از زمین کم و یکی بر آسمان 
افزرده شده است» و ا گر محال اوّل را پذيريم. 
دوم در معرض قبول میافند. و اسدی میگوید: 
چنان چرخ پرگرد و پرباد شد 


اسدی. ۲۲۵۷ 


كه كر دون كه بد هفت هفتاد شد 

كه بهر صررت تصوريذير نيت ومعلوم 

نميثرد كه اين هفت حكرنه هفتاد شد. و نیز 

فردوسی گرز سیصدمنی گفته, و اسدی مُشت 

میصدمنی فرض کرده و گفته است: 

دگر کم همه تخرد کردی دهن 

بسیصلهنی مشت دندان‌شکن. 

۶-مانند حکایت عشقبازی دختر کورنگ و 

جمشید با گرشاسب و دختر قیصر با داستان 

رودایه و زال و داستان رزم تورک و سرند با 

داستان رزم رستم و افراسیاب, پس از آوردن 

قباد و حکنایت صنهراس و دير يداو 

رویهمرفه در تمام داستان اسدی گرشاسب ۳ 

مردی خحونخوار و خحودشواه و سبکمایه و 

سثم‌پیشه و از خدا بیخبر تمایش داده» و بعکس» 

فردوسی رستم را پهلرانی باشهامت و 

بزرگ‌منش و رحیم و سنگین و دادگر و 

خحداشناس معرفی کرده است. و بر حسب 

نمایش او رستم برای آزادی ایران و نگهیانی 

ملطت و دفاع از دشمنان شاه و کشور جنگ 

میکند. ولی بخون ناحق دست مردانگی خود 

نمىآلايدء و همين که ظفر یاف بر شکستگان 

لشکر می‌بختاید. و دست و رو میشوید و 

خدای بزرگ را سپاس میگزارد. که توانانی و 

زور از اوست. چنانکه ا گر داستال رستم را 

بخرانیم» و در جوانب کارهای آو تأمل کیم با 

همة خونریزی او را دوست ميداريم. و یکن 

پس از اندیشه در کارهای گرشاسب. او را جبار 

و سفا ک می‌بینیم» و نميتوانيم مت او را در دل 

خود جای دهیم. 

۷-اسدی پهلوان خود یعنی گرشاسب رابر 

پهلوان فردوسی یعنی رستم ترجیح میدهد. و 

اين بدان ماند که خود را از فردوسی برنر مبداند 

و غرض از ترجیح گرشاسب بر رستم برتری 

خود وی بر فردوسی است. گوید: 

ز رستم سخن چند خواهى شنود 

گمانی که او همسر وی نود 

اگر رزم گرشاسب یاد آوری 

همه رزم رستم بباد آوری 

همان بود رستم که دیر نژند 

بردش به ابر و به دریا فکد 

سته شد ز هومان بگرز گران 

زدش دشتیانی بمازندران 

زبون کردش اسفندیار دلیر 

بکشتیش آورد لهراسب زیر 

مپهدار گرشاسب تازنده بود 

نه کردش زیون کس نه انکنده بود. 

8- مجمع الفصحاء چ تهران ج ص ۰۱۰۷ 

(۸ 

٩-مقصود‏ علامه انة آلمانی است. و آنچه 

راجع يه عقايد او در باب اسدى مینویسیم» 

بترسط دانثمند معظم أقاى دكتر رضازادة شفق 

از اثار وی نقل و ترجمه شده و از راه مساعدت 

بنگارنده داده‌اند. 

۰- مانند دوتثاه سمرقندی در تذکره خود 

(تذکرة دولتشاه چ لبدن ص ۳۵و ۳۶). 

۱ - زبرا فردوسی به احمال اقوی در سنة ۳۲۳ 
-» 


۸ اسدی. 


فرض نزدیک بصدوچهل سال زندگانی کرده 
و ممکن نبودن نظم ۰ بیت در آن سدت 
کم را دیده‌اند برای حل قضیه به دو اسدی, 
یکی علی‌بن احمد, و دیگر احمدین متصور 
معتقد شده‌اند. و گرشاسبنامه را په ال و 
قصائد ماظره را به دوم نسبت داده» و او را 
پدر علی‌بن احمد دانسته‌اند. لیکن نسبت همه 
این قصائد به احمدین منصور بچند علّت 
درست نیست: یکی آنکه قصیده تیر و کمان 
بمدح امیر اجل شجاعالدوله صنوچهر ختم 
خشدء, و القاب او دراين قصيده بدين طريق 
آمده است: 

نامور مير اجل والا منوجهر اصل ملك 

تاج شاهان و شجاع دولت و فخر تبار. 

و اين منوچهر هیچکس نتواند بود, جز 
شجاع‌الدوله " منوچهرین شاور شدادی که 
پس از فنع آنی بدست الب‌ارسلان سلجوقی 
در سته 8؟ه.ق.از طرف يدر خود که 
البارسلان حكومت آنی را بدو داده بود. 
فرمانرواى آنی گردید. و بیش از سی سال در 
ان حدود حكمرانى داشت و القاب او چنانکه 
در شمر اسدی آسده هنوز در خرابه‌های 
مسجد آنی بخط کوفی برجاست. اسدی برای 
مدح این امیر, گویا به آنی سفر کرده, و أميد 
صلتی وافر داشته, و در این وقت پیری 
سپیدموی آ و زردچهره بوده. و دیری 
میگذشته تا از مأوی و یاران و غمگاران 
دور افتاده و جدا پوده است. دوم اینکه مناظرءٌ 
مغ و سلم در باب خاک و آتش بسیار شبیه, 
بلکه از حیث معنی." بعین آن چیزی است که 
اسدی در ترجیح زمین بر دیگر عناصر گفته 
است. 

ترجیح آتش بر خاک از قدیم طرفدار داشته و 
شعوبیه " در ترجیح آتش بر خا که سخن 
میرانده‌اند. بشاربن برد از شعرای ایرانی که 
بعربی شعر سروده و شعوبی بوده میگوید: 
الارض مظلمة و انار مشرقة 

والنار معبودة مذ كانت الثّار. 

و استاد طوس در آغاز شاهنامه فرموده است: 
یکی آتشی برشده تابنا ک 

میان باد و آب از بر تیره خاک 

زمین رابلندی نبد جایگاه 

یکی مركزى تيره بود و سیاه. 

اسدى كه حسٌ دينى بر وى غالب, و ضد 
مذهب شعوبى أستء خا ک را برتر شمرده» و 
به فردوسى تعریض کرده ودر آغاز 
گرشاسبنامه رای خود را به نظم کشیده. و 
چنانکه اشاره رفت. معانی مناظر؛ مغ و سلم 
و آن ابیات با یکدیگر تفاوت ندارد و نمتوان 
كفت که شاعری چون اسدی افکار يدر را 
چون اموال موروث. حق خود پنداشته و در 
اغاز گرشاسبنامه یکار برده است. پس به 


احتمال اقوی باید گویند؛ این قصیده نیز همان 
علي‌بن احمد اسدی باشد. ببرای ترجیح 
انتساب دو قصيدة دیگر به این اسدی | گرچه 
تا کنون اه تاریخی و قرائن واضح بدست 
نیامده, لیکن محبعین و ادباء ژرفبین از رری 
تشابه سبک و فکر ممکن است که آن دو 
قصیده را هم بدین اسدی نیت دهند خاصه 
که معدوحان آنها در ميان رجال خراسان 
معروف نیستند. و تاریخ زندگانی میرابوالوفا 
که در متاظره آسمان و زمین و ابونصر 
خلیل‌ین امد که در مناظرة شب و روز 
ممدوح است پوشیده است و اشتباه بعضی 
تذکره‌نویان که اسدی را استاد فردوسی 
گفته‌اند ممکن است از این جهت رخ داده که 
از متعصبی شنیده, یا در نوشته‌های او دیده‌اند 
که اسدی استاد فردوسی؛ یعتی برتر و بمنزلة 
استاد است. و انان بی تأمل جوانب, و نظر در 


و ه.ق . مولد شده؛ و اگر اسدی را استاد 


فردوسى و متقاربٌالن با أو فرض كنيم, لازم 
است که در موقع انجام گرشاسببنامه مر اسدی 
قريب ۱۴۰ سال برده باشد. 

1 -برای تاریخ او و خانواده‌اش رجوع شرد 
ببخش سومين شهرياران كمنام از أثار محقق 
فاضل احمد كسروى تبريزى. 

۲ -گوید: 

حروااز خدمت بنده نامد سیر لیک 

دير شد تا دورم از مأوی و بار و غمگار 

لاله بودم روی ر قیر این موی لکن گشت چرخ 
زير خخيرى لالهام بنهفت و زير برف قار. 

۳ سیگ ابيات مناظره و مقدمة كرثاسبامه 
تهيل مقايهرانوشته أمد: 

زمين الت جون مادرى مهرجرى 

همه رسديها چو پتان بروی 

بچه گرنه گون خلق چندین هزار 

کشان پروراند همی در کنار. ( گرشاسبنامه). 
جو مادريست زمين مر ورا جو يمتان نبت 

جر بچه جانوران او گرفته‌شان بکنار. (مناظره). 
همو عرضه گاهیست شیب و فراز 

معلق جهانبانش گسترده باز. 

زمى امت از بى خلقان يكى باط بيط 

ميان جرخ معلق بقدرت جبار. 

چر جای نماز است كنتهست يست 

همه در نماز از برش هرچه هست 

ازو راست مردم دوئا جارپای 

نگون رستنی که نسته بجای. 

زمین نمازگهی شد که بینی از بر او 

همه جهان بنماز خدا و امتففار 

بهائمان به رکوعند و آدمی بقیام 

نشته که تشه بسجده در اشجار. 

چو خوانیست کارد بر او هر زمان 

بی‌اندازه هر دم همی میهمان 

نه هرگز خورشهاش برد ز هم 

نه مهمانش راگردد انبوه کم. 

جهان چر مهمانخانه‌ست میزبان ایزد 

زمین جو مائده حیران همه جر مائده‌خوار. 


اسدی. 


پرستندة او مه و آفتاب 

هميدون نلك وآئش وباد وآب. 

زبهر خدمتش آينذه و رونده مذام 

چو روز و شب چو عناصر چو انجم سیار. 
همیدون تموز و دیش چا کر است 

بهارش مثال خزان زرگر است 

ز زر و گهر این نثار آورد 

ز دیا همی آن نگار آورد 

یکی زربفتش دهد خسروی 

یکی شاره‌ها باندش هندری. 

قصول سالش هم خادمند زآنکه بوقت 

قبای آرد هر یک ورا به مبز نگار 

سپید ساده زمستان, دورنگ حله تموز» 

جریر زرد خزان, دیب بدیم بهار. 

همو قبلة هر فرشته‌ست راست 

بدان كز كلش برد آدم جو خاست. 

زمی است قبله که از معنی گل آدم 

فرشتگانش بده ساجد انییا زوار. 

گر آتش به آمد بر مغ چه پا ک 

از آتش بد ابلیس و آدم ز حاک 

بین زین دو تن به کدامین کس است 

همان زين دو بهتر نشان این بس است. 

از آتش ابلیی آدم هم از زمین در اصل 

نگر کز این دو که به زآندو آن همان انگار. 
۴-یعتی انان که عجم راباعرب ماوی با 
برتر شمرند. و این عقیده بر اثر فشار عرب 
نبت بموالی در اواخر عصر اموی پیدا شد. 
۵-متشرق مأسوف‌علیه ٍته: پنج مناظره از 
اسدی دیده» یکی مناظرة عرب و عجم که باذ کر 
فضلاء ایران فضیلت ایرانیان را بر عرب ثابت 
می‌کند, و ابوجعفربن مرسی را که در دربار 
سامانیان و غزنویان حدمت داشته» و ابرنصر 
احمدبن على و برش أمير ابوالففل معروف 
به أمبرالوزراء را مدح ميككد. و بعقيدة وى 
ابرنصر از رجال دولت محمود. واين مناظره 
قدیمترین مناظرات است» لیکن این مساظره 
تا کنون بتظر نگارنده نرسیده تا بدرستی صحت 
اتاب أن را به اسدی تصدیق یا تکذیب کند. 
هرچند خاتمة آن که ترجیح ایرانیان بر عربت 
بامذاق اسدى جندان تنامب ندارد. دوم مناظرة 
أسمان و زمين كه بآخر امسمان و زمين سلطان ر 
برادرش امیر رستم را حکم قرار داده‌اند. و به 
عقید؛انه مفصود از سلطان شمس الذوله. و مراد 
از رستم برادر وی مجدالاولة دیلمی است و 
این قصیده در مجمع الفصحا آمد»: و ممدوح آن 
امیر ابرالوفانامی است. و ابداً نامی از رستم در 
آن دیده نمشود. سوم مناظر؛ مح و قرس که به 
عقد؛ وی در معذرت از ملطان محمود پس از 
قصید؛ دوم و رنجشس ملطان از وی ببب مدح 
دیالمه سروده است. چهارم مناظر؛ شب و روز 
که سلطان محمود و امیر ابرالفضل راحکم 
كرده. بنجم مناظرة مسلم و گبر. چون در هر یک 
از قصاید چهارگانه که در مجمع الفصحا و انجام 
بعضى از نسخ كر شاسبتامه ضبط شده ابداً از 
جزيات مذكور ونام محمود اثری پیدا نیست» 
توان احمال داد که نسخ مناظرات با هم تفارت 
داشته و انچه در دست انه بوده جز آن بوده است 


كه صاحب مجمع الفصحا دیذه است. 





اسدى. 


تواريخ, اين عبارت را بمعنى حقيقى بنداشته 
و يغلط رفته‌اند. 

كذتتهاز اينكه قدماى تذكرهنويسان و 
مورخین با اهمیت مطلب ابداً متعرض ذ كرآن 
نخده‌اند و استادی اسدی نسبت به فردوسی 
نفمةٌ ناراستی است که از ساز دولتشاه برآمده 
است. حتی نظامی عروضی و عوفی گویا 
اسدی را نمشناخته و بدین جهت از وی نام 
نپرده‌اند. بجهاتی که گفته أل شاید توان فقط 
به وجود یک اسدی قائل شد. و بر فرض تعدد 
قصائد مناظره را نیز از علی‌ین احمد سراینده 
داستان گرشاسب محسوب داشست. یک 
ممّط نيز در مدح جستان نامی که ممدوح 
قطران هم هست در بعضی از چُنگها بتام 
اسدی ضبط شده و در تذکرة بتخانه و دقائق 
الاشعار هم جند بيت از مسمطى نشان 
داده‌اند, و معلوم نیست عين همين مسمط یا 
جز این است. 

۳-فرهنگ لفات با لفت فرس. اين کاب که 
نسخ خطی آن با نسخة مطبوع [چاپ اروپا ] 
از حیث مقدمه و عدهٌ لغات و زیاده و کمی یا 
حذف شواهد اختلاف دارد. ظاهراً بعد از نظم 
گرشاسب‌نامه تألیف یافته, و از ابیات آن برای 
برخی لفات شاهده آورده است. در ای نکه 
نخد چاپ‌شده بان خة اصلی تفاوت دارد 
شبهه‌ای نیست چه در آن پاره‌ای از اشعار 
معزی و ابوطاهر خاتونی از شعرای قرن شنم 
دیده ميشود. و معزی اگرچه در زمان زندگی 


اسدی میزیسته, و شاید شعر هم میساخته ولی 


باز هم آنقدر مشهور نیوده که به اشعارش 
استشهاد جویند. اسدی در تالیف این کتاب 
خدمتى درخور تعظيم به زبان فارسی کرده و 
ته تها بواسطة ضبط و تعريف لغات و تعيين 
عرفها بلكه از جهت أوردن أشعار متقدمين, 
ماند ابوشکور و مهید و رودکی و عده‌ای 
دیگر که تها دلیل بر وجود آنان همین کتاب 
است. چنانکه اگرنبود اسامی و اين مقدار کم 
از اثارشان هم بدست نمی‌آمد. خدمت عهمی 
به ادبيات ايران كرده. و هرچند بعضی لفات 
بمرادف خود تفير شده یا آنکه اجزاء معرف 
بمام در ضمن تعریف نیامده ولی با وجود این 
فرهتگ اسدی بجهت دقت حدود و صحت 
تفیر بهترین کتاب لفت و نيز قديمترين 
فرهنگ موجود زبان فارسی است. 

سلاطین معاصر: ۱ - امیر ابودلف " حکمران 
نخجوان. آغاز و انجام و کیفیت شهریاری ار 
بتفصیل و از روی اسناد قطعی معلوم و روشن 
یست. از گفتٌ اسدی برمی‌آید که او از نداد 
عرب و شیبانی بوده, ولی شعرای فارسی را 
صلت و عطا میبخشیده و اسدی را که از وطن 
خود بدو پیوسته گرامی داشته آ و سرش را 


ازهم‌پیشگان برفراشتد. علّت مهاجرت اسدی 


به نخجوان پوشیده است. میتوان احتمال: داد 
كه يس از انقراض غزئویان و استیلاء سلاجقه 
بر خراسان که دوتشان نوخاسته بود. و 
دشمنان بسیار داشت و چشم عامه هم 
بشهریاری آنان آشنا نبود و.از این جهت هشت 
بسرکوبی دشمان و به تيرو كردن باد 
فرمائروائى خود وكشودن شهرها معطوف 
كرده.و فرصت شئيدن اشعار, و همنشییی ادبا 
تداشتند با اينکه اوضاع غزئویان هم بعد از 
قتل مسعود بهم خورده. و بخصوص پس از 
مرگ مودود آشفته شده و شعرایی بازجست و 
صلت مانده بودند ", مجالی برای اسدی در 
اقامت خراسان نمانده. و به آذربنایجان که 
ظاهراً از این تاریخ شعر فارسی پیش 
شهرياران و امراء أن رواجى داشت, سفر 
گزیده‌باشد. بودن شعرا در پیش امراء 
اذربايجان كداز اشعار قطران واسدى 
برمىآيد. این دعوی را تأیید تواند كرد. 
؟ - شجاعالدوله منوجهربن شماور. ذ كراو 
كذشت. و اكر نبت أن مسفط كه در مدح 
جتان است به اسدی درست باشد. او نیز 
یکی از ممدوحان اسدی خواهد بود. 

شرح زندگی و محل حکمرانی ایین جستان 
بتحقیق نپیوسته, و قطران تبریزی هم در مدح 
او و پسرش چندین قصیده سروده. و آو را 
بلقب شرف‌الملک ابونصر جستان و فرزندش 
را بلقب تاجالملى شم سالدين ميخواند. و به 
جرئیات نامعلومی از زندگانی وی اشاره 
ميكند. 


وفات او: رفات اسدی بتقل هدایت در مجمع 
الفصحاء ‏ بسال ۴۶۵ ه .ق.اتفاق افتاده است. 
ولی ایتکه مرگ او را در زمان ساطت 
مسعودین محمود شمرده. باسال مذکور 


نمازد. زیرا مسعود درسته ۴۲۳۲ ه.ق. 


کته شد. و از آن تاریخ تا سال مرگ اسدی 
يعنى سنه 5288 درست سىوسه سال فاصله 
میباشد. صاحب شاهد صادق وفاتش را بال 
۵ گفته و این در باب اسدی سرايتدةٌ 
داستان کر شاسب‌نامه درست نیست., و ممکن 
است اگراندی دیگر بوده در سالی که او 
مینویسد درگذشته باشد. (سنخن و سخنوران 
مص 4٩۷-۷۳‏ 

ار راست در صنعت مناظرۂ بین آسمان و 
زمین و تخلص بمدح ممدوح: 

کرده‌ست در مراتب هستی خدای ما 

هرسان شگفت بیحد از ارض تاسما 

نتوان شمرد ازین دو که فضل کدام بیش 
کاندر شمارشان نتوان یافت انها 

اندر حکایست که مر هر در راگهی 

بد در سخن جدل ز ره فخر و کیریا 

كفت آنكه آسمان بزمين كز تو من بهم 

کم فضل از تو بیش و فراوان بصد گوا 


اسدی. ۲۲۵۹ 


از حرکت عظیم زمان رامتم اصول 

وز حکمت خدای جهان را منم بنا 
مأواى كوى و چوگان مدان مرعرم 
چوگان ز سیم ساده و گویم ز کهربا 
گه‌دیبٌ کیودم ازو پا ک‌کرده گرد 
که‌یاغ سبز و ريخته گل گرد او صبا 
کرسیو عرش و لوح و قلم جمله در تست 
هم خُلد عدن أيزد و هم سدره منتها 
جبريل يا براق ز من آمدند زیر 
رامن ات راح طن ات 
أزمن نزول كز به مر خدای فرد 
فرقان احمد نبی و تيغ مزتضى 
كفتش زمى كه اين صلف وعجب وكبر جند 
خاموش باش و بس كن ازين يهده هُذا. 
من خود بهم ز تو که نه بر تست بر ملسته 
هم جن و انس و حيوان هم نبت وهم نما 
هم عين آب حيوان هم بحرهاى ذر 

هم جمع کان گوهر هم گونه گون غذا 

هم شهرهای شاهان هم قصر مهتران. 

هم مشهد بزرگان هم جای اولیا 

تو چون جحیمی از شرر و دود و نار پر 
گفت اسمان مکان طبایع همه منم 

پس کت مکان منم به بھی هم متم تزا 
گفتش زمی گهر راهم کان مکان بود 
لیکن ز كان كهر به ا كرجند كمبها 

گفت اسمان منم که ز هر دو بمن بر است 
جای صف فریشتگان پر از صفا 

گفتش زمین که جای فرشته | گر توئی 
من جای انبيايم و هم جای اضفیا 

يس من به‌ام به قضل ز تو زانکه در شرف 
هستند از فریشتگان برتر انیا 
گفت‌آسمان که گر تن آنان بنزد نت 
جانشان بر من آید کز تن شود رها 


۱-برای تحقیق احوال و شرح سلطلت او و 
خاندانش» رجوع شوه ببخش دومین از 
شهریاران گمنام تالیف احمد کسروی. 

۲ -گوبد: 

ز رادان همی شاه مانده‌ست و بس 

خربدار از او بهشرم نیست کس 

که همواره من بنده راشاد داشت 

سرم راز هم‌پیشگان برفراشته. , 

۳-اشاره است بگفتة ابوالفضل بتیهفی: «جون 
تخت بخداوند سلطان اعظم ابراهیم رسید. و 
بخط فقیه بر حنیفه چند کتاب ديده برد و خط و 
لفظ او را پسندیده, و فال حلاص گرفته. چون 
بتخت ملک رسبد از بوحنیقه پرسید و شعر 
خواست و قصیده گفت و صلت یافت. و بر آن 
قصيدة ديكر درخواست» وشاعران دير پې 
از آنکه هفت سال‌بی تربیت و بازجست وصلت 
مانده بودند صلت یافتند». (تاریخ بیهقی چ 
طهران ص ۳۸۷). 

۴-مجمع الفصحاج تهران ج ۱ص ۱۰۷. 


۳۱۳۶۰ 


گفتش زمین که اينهمه جان زی من آمده 
بر من شوند باز و تو آنگه بوی فنا 

گفت آسمان بمن بدعا دست برکنند 
گفتش زمین که از بر من باشد آن دعا 
گفت آسمان ز نور من آرم يديد روز 
گفتش زمین ز سایه من آرم شب دجی 
گفت اسمان فعال مرا جمله حکمت است 
وز حکمت است در حکما حکمت و ذکا 
گفتش زمین که قحط و وبا هم ز نو بود 
جه حكمت است قحط و برآوردن وبا 
حکمت بود که از تو مدام ایلهی به عز 
دانائی اوفتاده بصد شذت و شقا 

گفت آسمان مراز تو هیبت فزون ازانک 
بر سرم آژدهاست میان شیر بابلا 

گفتش زمین یکیست ترا آژدها و شیر 
پیش است صد هزار مرا شیر و آژدها 
گفت آسمان ز قدرت جبار من مدام 
گردند علی و بی جای انکا 

گفتش زمی | گر تو به گردش معلقی 

من نیز هم معلقم استاده در هوا 

گفت آسمان ز من نتوانی تو داد و من 
بدهم ولايت از توبهر شاه كم رضا 
كفتتش زمين كه ملك خدايم نه ملک تو 
نتوانيم تو داد بكس كاو دهد عطا 

گفت آسمان چو خانه‌ست آفاق و تو چو بوم 


اسدی. 


من سقف بر سر تو توأم جون بوى كفا 
گفتش زمین که اصل همه خانه بومش است 
بس بوم بهتر ارجه بود سقف برعلا 
من نقطدام تو دائرهاىّ وكّه روش 

بى نقطه اوفتد ز خط دائره خطا 

گفت آسمان نریخت بمن بر دما هگرز 
بر تو بسی است ریخته از مومنان دما 
فته زمین که نیست مرا زان دما گنه 
یکر گنه ترأست كه يا كاز تو يد قضأ 
گفت آسمان بمن ترسد دست هیچکس 
تو زیر پانی و هحه دستی به تو رسا 
گفت آسمان مدام بجائی تو من دوان 
من چون کسی ذرستم و تو همچو مبتلا 
گفتش زمین که پادشهم من تو چا کری 
باشد رونده چا کرو بر جای پادشا 
گفت آسمان خدای مرا پیش از تو کرد 
تو پس‌ترستی از من و نار و هواو ما 
گفتش زمین ز حیوان انسان پسین‌تر است 
ليك او به است از همه در دانش و دها 
چون جنگشان دراز یبد نا گهان زمان 
آمد میانشان در و گفت این جدل چرا 
صلح آورید هر دو و بر صلح تا ابد 
دائم وفا کید میازید زی جفا 

نیکوتر از وفا مشناسید زآنکه هت 
كردن وفا طريق وفى ميرابوالوفا 

مير جليل سيد اوحد سبهر فضل 
والا مطهر ملک‌اصل ملک لقا 


أن دانش أورى كه رزين فهم يلوف 
در بحر دانشش نتواند زدن شنا 
هستیش گر پذیرد صورت هنرش جسم 
ترسد ازین قضا و شود تنگ از آن قضا 
در بادیه خوئی ز کفش گر جهد در او 
کوثر شود روان و بروید زر از گیا 
فرش سر صعود و هنر مايه مهی است 
خشم اصل خوف و خوشخوئیش ماية رجا 
ای در کفایت تو مراد امدن بکف 

وی در عنایت تو رها گشتن از عنا 

كر خشت تو يجين فتد اندر گه تبرد 

ور تیر تو به روم رود در صف وغا 
خاقان, روان ز سهم مر اين را کند فدی 
قیصر بسر ز بیم مر آن را دهد نوا 
ونيز هم او راست در مناظرة كبر و ملم و 
تخلص بمدح وزير أبونصر: 

ز جمع فلسفيان با مغى بدم ييكار 

نگر که ماند ز پیکار در سخن بیکار 
ورا بقبلة زردشت بود یکسره ميل 

مرأ بقبلةُ فرخ محمد مختار 

نخست شرط بکردیم کانکه حجت او 
بود قوىتر بر دين أو دهيم اقرار 

مغ أنكهى كفت از قبلهُ تو قبلة من 

به است كز زمى آتش بفضل به بسیار 
بتف آتش برخیزد ابر و جنبد باد 

زمی بقوتش آرد بر و درختان بار 

به آتش آندر سوزد ز فخر هندو تن 

به پیش آتش بندند موبدان زثار 

خدای آتش را ساخت معجزات خلیل 
ندا بدوست کجا گفت در نبی یا نار 
كليم از آتش جستن نبى مرسل كشت 
بقبله زردشت آتش گزید هم بفخار 

به آتش است سپهر انور و جهان روشن 
بر اتش است همه خلق را بحشر گذار 
بوقت هابیل آتش بدی که قربان را 
بخوردی, ارنه بماندی دعای قربان خوار 
ز سردی آید مرگ و زمی‌ست سرد بطبع 
ز گرمی است روان وآتش است گرمی‌دار 
زمین فروتر آب و هواست آتش باز 
بر است زین همه در زير گنبد دوّار 
ازین سه تاست بدو قائم آنچه نپذیرد 
همی پذیرند اين هر سه مر ورا ناچار 

ز بهر آنکه به پیرامن وی ار بنهی 

مر آب را و گل و موم و خایه را هر چار 
دهد مر این راگرمی و سازد آنزاخشک 
گاید اینرا زود و بندد آنرا خوار 
بمجمر اندر نقاد عبر و عوداست 
بکوره اندر صراف زر و سیم عیار 
زبانه‌هاش زبان است در غش زر و سیم 
به راست گفتن همچون زبانة معیار 

| گرنماز برم آفتاب را نه شگفت 
که‌در تف آتش را أفتاب بينم يار 


اسدی. 


هم آفتاب چو پیغمبری است ز ایزد عرش 
که معجزستش دادن به دیده‌ها دیدار 
چنو برآید پیشی گرند حیوان خوش 
چنو فروشد گردند مار جان‌اوبار 

چو آمرست ز یزدان کجا بدان یک امر 
دو صد هزار همی نبت خیزد و اثمار 
یکی بدیگر طعم و یکی بدیگر لون 

یکی بدیگر سان و یکی بدیگر سار 

جو عارضيت سياه نبات راكه بعرض 
گه‌بهار بیاید بدشت وكوه و يغار 
حصاربند مه دی که ساخت گلها را 
گشایدو همه را آورد برون ز حصار 
گراین هنر همه مر آفتاب و آتش راست 
بهت قبلهُ من پس بر این مکن اتکار 
جواب دادم و گفتم کنون تو فضل زمین 
شنو یکایک و بر حجتم خرد بگمار 
زمین چه باشد | گرزیر آتش است که او 
فروتن است و فروتن بدن باشد عار 
اگربجستن آتش رسول گشت کلیم 

هم آتش آمد کز تف زبانش کرد فکار 

و گر بدو کرد ایزد ندا بگاه خلیل 

نگفت جز بزمی گاه نوح کب برار 

گذار موّمن و کافر بحشر جمله بر اوست 
هم او در آخر در دوزخ است با کفار 
زمی است از پی خلقان یکی بساط بسیط 
میان چرخ معلق بقدرت جبار 

دل جهان و کمرگاه طبع و مجری چرخ 
مكان نعمت و مأواى رزق و ام تمار 
زمى است قبله كه از معنی گل آدم 
فرشتگانش بُده ساجد, انبیا زوّار 

از آتش ابلیس آدم هم از زمین در اصل 
نكر أزين دوكه بهُ زان دو آن همان انگار 
جو مادرى أست زمين مر ورا جو يستان نبت 

جو بجه جانوران أو كرفتهشان بكنار 
جهان چو مهمانخانه‌ست تيزيان ایزد 
زمین چو مائده حیوان همه چو مائده‌خوار 
زمین نمازگهی شد که بینی از بر او 

همه جهان بنماز خدا و استففار 

بهائمان به رکوعند و آدمی به قیام 
نشسته که تشهد بسجده در اشجار 
فلک چو ایوانی شد زمین در او چو شهی 
بتکیه» و ارکان پیشش ستاده چا کروار 
ز بهر خدمتش آینده و رونده مدام 

چو روز و شب چو عناصر چو انجم سیار 
فصول سالش هم خادمند زانکه بوقت 
لباس " آرد هر یک ورا بسبز نگار 

سيد اده زمستان, دو رنگ جامه تموز 
حریر زرد خزان, ديه بديع بهار 

جو نامه شد دى واشجار جون حروف سخن 
چو نقطه شد دی و افلا ک‌چون خط و پرگار 


ءابق:لن-١‎ 


اسدی. 


ازوست آمدن ما و بازگشت بدوست 
بحشر از وی خیزیم هم صفار و کبار 

وز آفتاب که راندی سخن شنیدم نیز 

همو بشقل زمین است تا بدست ادوار 

| گرچه ایصار از نور او همی بینند 

همو چو بس نگرندش سیه کند ابصار 
اگرز تابش اویست روز پس جه بود 

ز سای زمی است ار نگه کی شب تار 
زمی بساط خدا آقتاب شم وی است 
مدام تابان بر روی او به بر و بحار 

بساط نز پی شمم است بلکه شمع مدام 

ز بهر روی بساط است خلق را هموار 
بدید مغ که رمی به بقبلگی زآتش 

بماند حجتش و عاجز امد از گفتار 

مقر ببود که دین حقیقت اسلام است 
محمد است بهین ز انبیا و از اخیار 

مرا جنين هنر از فر شاه عادل دان 

دگر ز فضل كزين قاضی افسر احرار 
جلیل سید ابونصر احمدین علی 

سر همه وزرا شمع دهر و فخر تبار. 

و همو راست در مناظرءٌ قوس و رمح, و مدح 
شهریار امیر منوچهر: 

هر سلاحی را دگر زخمی است اندر کارزار 
زخم سخت آن دان کز آن گردد عدو راکار زار 
یک أن كو هم بجاى خويش زخم آورد دور 
رمح و قوس است لت جنگ آوران کین‌گذار 
هر دو را روزی جدال افاد با هم در سخن 
آن بر آن آورد حجت آن بدین کرد افتخار 
رمح كفت از تو که قوسی فضل من بهتر از آنک 
تو چو پشت عاشقی من چون قد دلبر نگار 
قوس گفت ار چون قد یاری تو چبود کز مثال 
من چنان کابروی یارم گر توئی چون قد يار 
رمح كفتأ بد عصای موسی مرسل چو من 
انکه شد مار و براورد از سر دشمن دمار 
فوس كفتا بد عصای موسی آری چون تو لیک 
آن عصا هم شبه من شد چون بر اعدا گشت مار 
رمح ديكر ره بتندى كفت تو كوتهقدى 
مردم کوتاه معجب باشد و نابردبار 

قوس گفت از کواهم من کزنهان محجب بر 
تو درازی و دراز احمق بود زی هوشیار 
رمح كفت اي شوخ خامشى يك زمان تا قضل خويش 
من بگویم چون بگفتم آن زمان پاسخ گذار 
آن منم کز قطر خون دارم منقط راغ و دشت 
آن منم کز شکل کین سازم مخطط کوه و غار 
هم یکی پیچنده مارم کم ز آجال است دم 
هم یکی جنبان درختم کم ز پولاد است بار 
از من آمد فخر و پیروزی دلیرآن عرب 

أز من امد رايت منجوق شاهان کبار 
قوس گفتا بسکه گفتی یاقه | کنون یک بیک 
پاسخ از من بشنو و عقلت بلفظم بر گمار 
از سپهر صف منم بر دشت رزم انجم‌فشان 
وز غمام کین منم بر جان خصم الماس‌بار 


دصر هم 


هم بقوّت زنده پیلم هم بهیبت شرزه شیر 
هم بپیچش تد بادم هم بسوزش تفته نار 
بر جهان ژاله چو نوک تیر من بارد غمام 
وز هوا قوس قزح چون من پدید آرد بهار 
جز بصحرا برنیانی تو بکار آنجا که جنگ 
هم بصحرا بر بکار آیم من و هم در حصار 
شاخ میوه در خزان چون من گرد خم گاه بر 
ماه گردون هر مهی چون من شود وقت نزار 
قخر چندینی مکن گر تو طویلی من قصیر 
کزچنار بی‌ثمر بهتر درخت سیب و نار 
ور عرب را زینتی گشتی توا کنون ترکرا 
زينت ترکان منم وز من عرب شد تار و مار 
صاحبت را در سفر توشه نتانی داد تو . 

از هوامن آورم مرغان و صید از مرغزار 
رمح كاين بشنید عاجز گشت و عذر آورد و گفت 
راست گفتی وین نیامختی مگر از شهریار 
نامور مير اجل والا منوچهر اصل ملک 
تاج شاهان و شجاع دولت و فخر تبار 
جود را طبعش مکان فرهنگ را خلقش در است 
فضل را خاطرش معدن عقل را رايش عيار 
هفت گردون را بدوزد تیر او در یک روش 
هفت دریا را بسوزد تيق او در یک شرار 
مهر دارد چادر از گرد و مه از آتش لباس 
زهره پیرایه ز پیکانها زحل از خون ازار 
خسروا از خدمتت بنده نیامد سیر لیک 
دير شد تا دورم از مأوى و یار و غمگار 
لاله بودم روى وقارين موى ليكن كشت جرخ 
زیر خيرى لالدام بنهفت و زیر برف قار 
كوهكن زى كه شود غواص زى درياى در 
تا مگر اين زر برد وان در يايد شاهوار 

تو ملى هم كوه احسانى وهم درياى جود 
کی عجب پس كر زنزدت بازكردم شادخوار. 
وهمو رامت در مناظر شب و روز و تخلص 
بمدح ابونصر خليل أحمد: 

بشنو از حجت گفتار شب و روز بهم 
سبرگذشتی که ز دل دور کند شدت و غم 
هر دو را خواست جدال از سبب بیشی و فضل - 
در میان رفت فراوان سخن از مدحت و ذم 
گفت شب فضل شب از روز فزون آمد از آنک 
روز را باز ز شب کرد خداوند قدم 

قوم را سوی مناجات بشب برد کلیم 

هم بشب گشت جدا لوط ز بیداد و ستم 
قمر جرخ بشب كرد محمذ به دونيم 

سوى معراج بشب رفت هم از بیت حرم 
هر مهى باشد سی روز و بفرقان شب قدر 
بهتر از ماه هزار است ز بس فضل و حشم 
سترپوش است شب و روز بماینده عیوپ ‏ 
راحت‌افزاست شب و روز فزاینده الم 

منم آن شاه که تختم زمی است ایوان چرخ 
مه سپردار و همه انجم سیار خدم 

آسمان از تو بود همچو یکی فرش کبود 
وز من آراسته بر مشل یکی باغ ارم 


اسدى. ۶1 

بر رخ ماه من آثار درستی است پدید 

بر رخ و چهر؛ خورشید تو آثار سفم 

راست خورشید تو چندانکه بسالی برود 

کم‌بماهی برود باه من از کیف و ز کم 

روز کاین از شب بشنید شد آشفته و گفت 

خامشی کن چه درانی سخن نامحکم 

روز را عیب بطمنه چه کنی کایزد عرش 

روز را بیش ز شب کرد ستایش به قسم 

روزة خلق که دارند بروز است همه 

بحرم حج بروز است و هم آداپ حرم ٠‏ 

روز خواهد بد برخاستن خلق بحشر 

روز بد نیز وجود همه مردم ز عدم 

تو بعاشق بر رنجی و بر اطفال تهیب 

در تن دیو دلی بر دل پیمار وخم 

من به اصل از خور چرخم تونبجنس از دل خاک 

من چو تابان ضوء نارم تو چو تاریک فحم 

روی آفاق بمن خوب نماید بتو زشت . 

دیدة خلق ز من نور فزاید ز تو تم 

مر مرا گونه اسلام و ترا گونة کفز 

مر مرا جامةٌ شادیت ترا جامف غم 

تو بچهر از حبشی فخر به حن از چه کنی 

حبشی راچه رسد هن اگرهت صنم 

سپه و خیل نجوم تو که باشند که پاک 

بگریزند چو خورشيد من افراخت علم 

گرز ماه تو شناسند همه سال عرب 

زآفتاب من دانتند همه سال عجم 

گرچه زرد آمد ورشید همو به ز مه است 

گرچه زرد آمد دینار همو به ز درم 

ماه تو از و خورشيد من افزاید نور . 

وز پی خدمت خورشید کند پشت بخم 

گرز خورشيد سبکتر رود او پیک ویست 

پیک چبود که سبکتر نهد از شاه قدم 

ور بقولم نبوی راضی و خواهی که بود 

در میان حکم کنی عدل,شهنشاه حکم (؟) 

راد بونصر خلیل احمد كز نصرت و حمذ 

افر جاه و جلال است و سر ملک و نعم. 
(مجمع الفصحاء ج صص ۱۰۷ - ۱۱۰. 

و همو راست در صفت تیرگی شب و شبیخون: 

گرشاسب‌بر سپاه کابلشاه: 

شبی بود زنگی سیه‌تر ز زاغ 

مه نو چو در دست زنگین چراغ 

سياهيش هم در سیاهی پذیر 

چو موج از در موج دریای قیر (؟) 

چو زنگی بقیر اندر اندود» روی. 

سیه جامه و رخ فروهشته موی 

چنان تیره گفتی که از لب خروش 

ز بس تیرگی ره نبردی بگوش 

بزندان شب در بند اقاب 

فروهشته از دیدگان پرو خواب. . 

پسان تن بی‌روان بد زمين 

ها جر موم رگن ملشن. ۰ 

بر آن سوک بر کرده گردون ز اک 


۳۱۳۶۲ 


رخ نیلگون پر ز سیمین سرشک 
چو خم‌گشته چوگانی از سیم ماه 
در آن خم پدیدار گوی سیاه 

تو گفتی سپهز آینه‌ست از فراز 
ستاره در او چشم زنگیست باز 
در این شب سبهبد جو لختى غنود 
ز بهر شبیخون برآراست زود 
کشید ابر (؟) بیجاده‌فام از نیام 
برانگیخت شبرنگ و برگفت نام 
سپه درهم اقتاد شیب و فراز 
رکاب از عنان کس ندانست باز 
رمیدند پبلان و اسبان ز جای 
سپردند مر خیمه‌ها را بپای 
همی تاخت هر کس در آن جنگ و شور 
یکی زی سلاح و یکی زی ستور 
دلیران زایل چو شیران مست 

دمان هر سوثی گرز و خنجر بدست 
شد از تابش تیفها تیره شب 

چو زنگی که بگشاید از خنده لب 

تو گفتی بدوزخ درون اهرمن 

دمد هر سوی آتش همی از دهن 

کم‌از یک زمان خاست صد جا فزون 
ز گردان تل کشته و رود خون 

چو سیم روان برزد از چرخ سر 

بر آن سيم خورثيد برتافت زر 

بد از رنگ خورشيد وز خون مرد 


اسدی. 


همه دشت چون دی سرخ و زرد 
سپهبد سوی صف پلان دمان 

جو باد از كمين تاخت بر زه كمان 
یکین اندر آن حمله بفکند تفت 

ز پبلان برگستوان‌دار هفت ۱ 
بترک و بجوشن ز کابل گروه 

یکی دیده‌بان دید بر تیغ کوه 

زدش بر بر دل خدنگی درشت 
جنان كز دلش كشت زانسوى يشت 
ببد تبر پنهان بسنگ اندرون 

فتاد از کمر مرد پیچان نگون 
همیدون بر آن دیدبان یک گروه 
شدند انبه از زیر آن تیغ کوه 
بدیدند در سنگ نادیده تیر 

يلان را همه چهره شد چون زریر 
بدانست هر کس هم اندر زمان 

که آن زخم گرشاسب بد بی‌گمان 
کسی کو بدین‌سان شبیخون کند 
همه آبها در شبی خون کند 

سپه را سیک پهلوان صف کشید 
جدا جای هر جاکسی برگزید 
برخم سرتیغ الماس‌چهر 

همی خون فشاندند بر ماه و مهر 
شل و نير ييوسته جون تار و يود 
چکاچا ک برخاست از ترک و خود 
عقیقی شد از خون بفرسنگ سنگ 


فروریخت از چنگ خرچنگ چنگ 
ز بس خنجر و نیز جان‌ستان 
زمین همچو آتش بد و نیستان 
نگارنده خون از سنانها زمین 
گشاینده‌مرگ از کمانها کمین 
شده تیفها در سر انداختن 

چو بازیگر از گونها باختن 

بد آتش ز هر حلقة درع‌پوش 
زبانه زبانه برآورده جوش 

سم اسب از گرد سنگ سیاه 

همی کرد چون سرمه در چشم ماه 
که و دشت از افکنده شد ناپدید 
گریزنده‌راکس دو یک جا ندید. 
و همو راست در صفت خامه: 
سپهبد ز فنفور چین و سپاه 

یکی نامه فرمود نزدیک خاه 
نویسنده قرطاس چین برگرفت 
سر خامه در مشک و عنبر گرفت 
برآمد بشاخ آن تگونسار سار 
که‌پر سیم بارد ز منقار قار 

سوار سداسیه پیاده روان 

تنش رومی و چهره از هندوان 
همه گوش هوش و همه تن خروش 
دویدنش با سرنگونی ز راه 

سخن گفتنش بر سپیدی سیاه. 

و همو راست در صفت زیبائی دختر 
کورنگشاه و آمدن جمشید بنزد وی: 
یکی دخترش بود کز دلبری 

پری را برخ کردی از دل بری 
بکاخ اندرون بت بمجلس بهار 

در ایوان نگار و بمیدان سوار 
مهش مشکسای و شکر میفروش 
دو ترگس کمانکش دو گل درع‌پوش 
شبستان گلستان بدیدار او 

دو زلف و دو رخ مشک و گلنار او 
روان را بشمشاد پوینده رنج 
خردرا بمرجان گوینده گنج 

شده سال آن ماه آراسته 

دو هفت و برخ ماه نا کاسته 

یلی گشته مردانه و شیرزن 

سوار و سپهدار و شمشیرزن 
بتدبیر آن دختر دلستان 

ز هر بد همی رسته زابلستان 

چو جمشید در زایلستان رسید 
یشهر اندرون روی رفتن ندید 
خزان بد شده زابر و از باد زفت 
سر كوهسار و زمين زرّيفت 
کشیده‌سر شاخ موه بخا ک 
رسیده بخورشید خوشه ز تا ک 
كلاز بادة ارغوانى بوشى 

چکان از هوا مهرگانی سرشک 


اسدی. 
بر سیب لعل و رخ برگ زرد 
تن شاخ کوز و دم باد سرد 
رزان دید بسیار بر گرد دشت 
بر آن جویبار رزان برگذشت 
دو صف سروبن ديد وبيد و جنار 
زده نغز دکانی از هر کنار 
میان آبگیری بپهنای راغ 
شناور در آن آب هر گونه ماغ 
خوش آمدش و شد بر دکانی ز راه 
برآسود لختی در آن سایه گاه 
یکی باغ خرم بد از پیش جوی 
در آن دختر شاه فرهنگ‌خوی 
می و میوه و رودسازان ز پیش 
همی خورد می با کنیزان خزیش 
پرستنده‌ای سوی در بنگرید: 

ز باغ اندرون چهر؛ جم بدید 
جوانی همه پیکرش نیکوی 
فروزان ازو فرة خسروی 

برخ بر سرشته شده گرد و خوی 
جو برلاله اميخته مشک و می 
پری‌چهره را دید جم نا گهان 
بدو گفت ماها چه بینی نهان 
یکی گمره بخت‌ب رگشته‌ام 

ز گم گشتن راه سرگشته‌ام 

از ان خون با خوشه آمیخته 
که‌هست از رگ تا ک‌رز ريخته 
سه جام از خداوند این رز بخواه 
بمن ده رهان جانم از رنج راه 
کنيزک بخندید و امد دوان 

به گلچهر گفت ای مه بانوان 
جوانی دژم ره زده بر در است 
که‌گوئی به چهر از تو نیکوتر است 
ز گیتی بدین در پناهد همی 
سه جام مى لعل خواهد همى 
یامد بدر با کيزک بهم 

بديد از در باغ ديدار جم 
جوانى به اثين ايراتيان 
گشاده‌کش و تتگ بسته میان 
شده زرد گلنارش از درد و داغ 
بگرد اندرش گرد مه پر زاغ 
چنان با دلش مهر در جنگ شد 
که‌بر جانش جای خرد تگ شد 
بماندش دو گلنار خندان ندند 
بخوشید پولادش اندر پرند 
دو گویا عقیق گهرپوش را 

كه بد بند مر چشم نوش را 
بمى درسرشت و بدر درشکفت 
پروین بخست و بشکر بسفت 
بجم گفت کای خسته از رنج راه 
در این سایگاه از چه کردی پناه 
مگر زان پرستنده کام آمدت 
كه جون ديديش ياد جام آمدت 





اسدی. 
کنون‌گر بباده دلت کرده رای 


ازیدر بدین باغ خرم درآی 
اگررای می داری و روی یار 
همت می بود هم بت میگسار 
جم از پیش دانسته بد کار او 
خوش آمدش گفتار و کردار او 
بدل كفت كاين ماه درُخيم نيست 
ز رازم كر آ گه شود بیم نیست 
که‌را در جهان خوی زشت ار نکوست 
بهرکس گمان آن برد کاندر اوست 
بمردم خردمند نامی بود 

كه مردم يمردم كرامى بود 
خرامید از ان سایة سرو و بيد 
سوى باغ شد دل يه بيم و امد 
چمن در چمن دید سرو سهی 
گرانبار شاخ ترنج و بهی 

رخ تار با سیب شنگرف‌گون 

بر آن زخم تیغ ویر این رنگ خون 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 
دگر چون شخوده زنخدان دوست 
تو گفتی سیه غژب پاشنگ بود 
و یا در دل شب شباهنگ بود 
همیرفت پیش جم آن سعتری 
چمان در چمن همچو کیک دری 
چو سروی که پا ماه همسر بود 
بر آن مه بر از مشک افر بود 
سرگیس در پای چنبر کشان 
خم زلف بر باد عبر فشان 
رسیدند زی آبگیری فراز 

زده کله‌ای زربفت از فراز 

کیانی نشستنگهی دلپذیر 
گزیدندیر گوشة آبگیر 

کنیزان گلرخ فراز آمدند 

همه پیش جم در نماز آمدئد 
پرستنده دختر به آئین خویش 

ز خنیا گران جام می خواست پیش 
جم اندیشه از دل فراموش کرد 
سه جام مى از دست او نوش كرد 
زدادار ين ياد كردن كرفت 

به آهستگی رای خوردن گرفت 
از اورنگ و آن بازوی و برز و چهر 
فرومانده بد دختر از روی مهر 

ز لژلژی خوشاب بکشاد بند 
برآمیخت شکر ز گوهر به قند 
بجم گفت می دوست داری مگر 
كه جيزى جز از می نخواهى دكر 
جمش كفت دشمن ندارمش نيز 
شكيبد دلم كر نيابمش نيز 

به اندازه به هرکه او می خورد 
که‌چون خورد اقزون بکاهد خرد 
عروسی است می شادي آئن او 
كه بايد خرد داد كابين أو 


ز دل برکشد می تف درد و تاب 
جنان جون بخار زمين آفتاب 
چوبید است و چون عود تن راكهر 
مى آتش كه بيدا كندشان هنر 
گهرچهره گشت آسمان چون نبید 
که آید در آن خوب و زشتی پدید 
دل تیره را روشنانی می است 
که‌را کوفت می مومیائی می 

به رادی کشد زفت بدمرد را 
کندسرخ رخسارهُ زرد را 
بخاموش, چیره‌زبانی دهد 
بفرتوت زور جوانی دهد 

خورش را گوارش می افزون کند 
ز دل درد و اندوه بیرون کند 

تو می ده مگو کاین چسان و چراست 
مبر مهر بر بیش و بر کم و کاست 
خورش نه بر میهمان گونه گون 
مگویش کز این کم خور و زآن فزون 
| گُرچه بود میزبان خوش‌زبان 
پزشکی نه نغز آید از میزبان 
همانگه گمان کرد دختر ز مهر 


که اینست جمشید خورشیدچهر. 


(مجمم التصحاء ج ۱ص ۱۱۳ ۰۱۲۵ ۱۳۵). 


مزن رای با تتگدست از نیاز 

که جز راه بد ناردت پیش باز. 
مرن زشت بیفاره زایران‌زمین 
که‌یک شهر از آن به ز ماچین و چین 
بهر شه بر از بخت چیر آن بود 
که‌او در جهان شاه ایران بود 

به أيران شود باژ یکسر شهان 

نشد باژ آن هیچ جای از جهان 

از ایران جز آزاده هرگز نخاست 
خرید از شما بنده هر کس که خواست 
ز ما پیشتان نیست بنده کسی 

و هست از شما بنده ما را بسی 

وفا ناید از ترک هرگز يديد 

وز ایرانیان جز وفا کس ندید 

شما بت پرستید و خورشید و ماه 
در ایران بیزدان شناسند راه 

زکان شبه وز گه سیم و زر 

ز پولاد و پیروزه و از گهر 

هم از دیبه و جامة گوته گون 

به ایران همه هت از ایدر فزون 
سواران ما هم دلاورترند 

یکی با صد از خیلتان هم‌برند 

شما را ز مردانگی نیست کار 
مگر چون زنان بوی و رنگ و نگار 
هنرتان بدیباست پیراستن 

دكر نقش بام و در آراستن 
فروهشتن تاب زلف دراز 

خم جعد را دادن از حلقه ساز 
سراسر بطاوس مانید نر 


اسر ۲۲۶۳ 


که جز رنگ چیزی ندارد دگر 
خرد باید از مرد و فرهنگ وسنگ 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ.., 
اسدی (در بیغارة چینیان). 
رجوع یه امثال و حکم ص ۱۵۳۶ و ۱۵۳۷ 
شود. و رجوع بتذکر؛ دولتشاه سحرقندی و 
نهرست تاریخ سیستان و فهرست احوال 
رودکی ج ۲و فهرست یشتها ج ۱و نهرست 
حدائقالحر شود. 
أسددى. [آسَ] (إخ) محمدين بشير کوفی. 
رجوع به محمد... شود. 
اسف ية. ی ] (عل) چ سداة. تارهای جامه. 
|[تریهای شب. 
اسر. [1] (ع مص) اسار. بستن. ||اسیر کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). برده کردن؛ و انزل 
الذین ظاهروهم من اهل‌الکتاب من صياصهم 
و قذف فی قلویهم الرعب فریقاً تقتلون و 
تأسرون فریقاً. (قرآن 4۲۶/۳۳|| زندانی 
کردن.(دزی ج ۱ص 4)۲۱. || افريدن. (تاج 
المصادر بیهقی). خلقت. |[نیک آفریدن. 
پالان بدوال بمتن. (تاج السصادر بهقى). 
||به احتباس بول مبتلا شدن. |بندگی. (دزی 


ج ۱ص ۲۱ 
اسر. [1] (ع ٍ) دوال. |ازسن. ا|قسوت. 
|| بيوندها: نحن خلقناهم و شددنا اسرهم. 


(قرآن ۲۸/۷۶)؛ ایشان را آفريديم و بستیم و 
قوت دادیم پیوندهای ایشان را. يا مراد از آن 
دو رودة بول و ایط است. ۱ 
آلسو. [1] (ع () همه: پاسره, یا پأسرها؛ بتمامی. 
بالتمام. برمته. بحذفيره. بحذافیرها: هذه لک 
بأسره؛ همه آن از تت دست ظلم و مصادره 
دراز كرد. و خطة خراسان بأسرها بغارتيد. 
(ترجمة تاريخ يمينى). مملكت ولايت كيلان 
پاسر‌ها با مملکت جرجان و طبرستان مضاف 
كشت. (تسرجمة تاريخ یمینی. سمالک 
ماوراءالتهر بأسرها مغبوط گشت. 
(جهانگشای جوینی). 
آسو. [۱] (ع مص) شاشبند شدن. حبی‌البول. 
حبس شدن بول. احتباس بول. گرفتگی بول. 
(مهذب الاسماء). گمیزگرفتگی. بسته شدن 
بول. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دربند 
شدن بول. || دريند كردن بول. 
- عود أسر؛ چوبی که نهند بر شکم آنکه 
احباس بول دارد. چوبی که بول بازگیرد. 
اسر ١٠أس‏ الع لاع أ سرة. 
أسر. اس لع لاج إسار. بمعنى جيزى كه 
بدان بندند. |يايهدهاى تخت. (منتهى الارب). 
اسر. (آسش] (ع !) آبگینه. شیشه. (مهذب 
الاسماء). 
اسو. [(آس‌رر ] (ع ص) آجوف. میان‌کاوا ک. 
(منتهی الارب). صیان‌تهی. (زوزنی). پوک 
|[نیزة میان‌تهی. (مهذب الاسماء). ||[آنکه در 


۴ اسر. 


كاركسى دخل كند. |إناخوائده درآينده. 
|اشتر که کرکرة أن مجروح باشد. (منتهى 
الارپ). || انکه نافش را علتی رسیده باشد. 
(زوزنی). آنکه نافش را علتی بود. (مهذب 
الاسماء). ||(ن‌تف) نعت تفضیلی از سسرور. 
مسرورتر. (غیات). شادان‌تر. 
أسر. [أ] (إخ) شسهری بسحزن از زسین 


بتىيربوعين حنظلة ونيز يشر كويند. 
اسر. (ٍش س ] ((خ)١‏ رودى قرب تلمان در 
الجزائر. 


اسر. [أسُ] لاز سانكريت,. |) (از 
سانسکریت اسوره ") بیرونی در تحقیق 
ماللهند. در عنوان «فی اجناس الخلائق و 
اسمائهم» آورده: الايمان و الفضيلة من 
الروحانيين فى ديو و لهذا صار من یجانسهم 
من الانس مژّمناً باه معتصماً به مشتاقاً ليه و 
الکفر و الرذيلة فی الشیاطین المسمین اسر و 
را کت و من شابههم من الانس كان كافراً 
بائّه غیرملتفت الی اوامره... (تحقیق ماللهند چ 
زاخائو ص ۴۴ س ۸و ص ۱۲۲۳س ۱۵و ص 
۶۶س ۲و ص ١128‏ س .)٠6‏ و رجوع 
بفهرست آن کتاب شود. 
آسو. [ ] (() یکی از فرزندان یعقوب. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۹۴). و در طبری ص 
۵ اسر آمده. 
اسراء ۰ (](ع مص) بشب راه رفستن. 
(غياث). شب رفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
سری. مسری. |[در سراة درآمدن. بسوی 
سرا شدن. (منتهی الارب). ||نزدیک شدن 
هنگام خایه کردن. 
- أسراء جرادة؛ قريب بيضه نهادن رسيدن 
ملخ. (منتهى الارب). تخمكذارى ملخ نزديك 
رسیدن. ‏ . 
|أمير کنانیدن بشب: سبحان ای اسری 
بعيده ليلا من المجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله لثریه من آیاتنا انه 
هو المع البصیر. (قرآن ۱/۱۷). ||از خود 
انکندن, چانکه جامه را. ||((خ) معراج 
رسول. 
= حدیث أسراء؛ حديث معراج. 
اسراء . زاسش] (ع ص, !) ج اسیر. (منتهی 
الارب). گرفتاران. بندیان. (غیات). زندانیان. 
اسرائل. (! ء) ((خ) صورتی از اسرائیل . 
رجوع به اسرائیل و رجوع بفهرست فران چ 
فلوگل شود. 
اسرائلی. [! ء) ((خ) ۲ دیسرائلی. دیزرائلی. 
اسحاق. یکی از ادبای مشهور انگلستان. وی 
بخانواده‌ای از بهود منسوب است. مولد او 
سال ۱۷۶۶ م. در انفیلد و وفات در سته 
۸ م. در ندن. پدر و مادر او میخواستند 
که وی بتجارت مشغول شود اما او در سر 


سودائی دیگر داشت و هميثه به كسب و 
تحصيل علوم ادبى و دقايق و نکات 
نویسندگی هممّت می‌گماشت. از او اثاری 
معتبر بیادگار مانده است. 
أسرائلى. [[ ء) (ٍخ) دیسرائلی. دیزرائلی. 
بنيامن (بتجمین). پسر اسرائلی مذکور, یکی 
از ادبای صنسوب به خانواده‌ای از بهود 
انگلیسی (۱۸۰۴ - ۸۱۸۸۱.), وی در ادبیات 
از پدر درگذشت و در امور سیاسی نز مهارت 
کامل داشت و بکرات صدراعظم انگلستان 
بود و در روزهای آخر زندگانی به مقام لردی 
ترفیم یافت و بعنوان لرد بیکونسفیلد مشهور 
شد. او آثار پدر خویش را گرد آورده» و طبع 
و نشر کرد. و رجوع به دیزرائلی شود. 
اسرائیل. ([) ((خ)" اسرال. نام فرشته‌ای 
است و لفتی است در اسرائین. وكلمه اعجمى 
است ماتد جبرين و اسماعين و اسرائين. 
||اسرائيل در عبرى بمعنى كسى است كه بر 
خدا مظفر گنت (زورمندتر از خدا) و آن لقب 
یعقوب‌بن اسحاق است که در هنگام مصارعه 
با فرشتذ خدا در فنیئل بدان ملقب گردید. (سفر 
پیدایش ۱:۳۲و ۲ و ۲۸ و ۰۳۰ یوشم ۱۲: 
۳ و رجوع به یعقوب‌بن اسحاق شود. در 
تورية اين نام را موارد استعمال بسیار است 
چنانکه گاه مقصود نسل اسرائیل و نسل 
یعقوب است. (رسالة اول قرنتیان ۱۰: ۱۸).و 
گاه‌مقصود جمیع سومنین حقیقی که اولاد 
روحانی او هستند. (رسال رومیان ٩‏ : ۶). و 
بعض اوقات مقصود مملکت اسرائیل يا 
اسباط عشره است تا آنها رااز بهودا تمیز داده 
باخند. (قاموس کاب مقدس). ینواسرائیل از 
اسباط اسرائیل (یعقوب) اند. و رجوع به 
اسرائيل (مملكت...) شود. و يعقوب را 
اسرائي ل الله خواندند. و در تاج النراجم گوید: 
يعنى صفوةالله و ايل نام خداست بعبرانی و 
گنی ارال اة بی شاق ر ی 
گویند: چون از عیص بگریخت بشب اندر 
رفتن بنزدیک خال, پس گفتندی: یسری 
باللیل. و اسرائل‌الّه لقب نهادندش. (مجمل 
التواریخ و القتصص صص ۱۹۴ - ۱۹۵). معنی 
اسرائیل بزبان عبری برگزید؛ خدا و بعضی 
گویند بنده خدا. (غیاث)؛ 

کندبچشم ظفر ضربت حسام تو آن 

که کرد جامۀ بوسف بچشم اسرائیل. 

عبدالواسع جبلی. 

رجوع بعیون الاخبار ج ۲ ص ۲۶۹ و ۲۷۲ 
شود. 
أسرائيل. (!] (إخ)*(مملكت...) اين لفظ 
اولا بر تمام اسباط اثناعشر که در تحت 
ساطنت یک پادشاه بودند اطلاق میشد. 
(کتاب اول سموئیل ۲۸:۱۵ و ۲:۲۴). و 
سلطتت داود را که در حبرون بر قسمتی از 


اع 
اسرائيل. 
اباط داشت نيز شامل میباشد. ( كتاب دويم 
سموئیل ۱۱:۲ - ۱۸و کاب أول تواريخ ايام 
۲ لکن بعد از تقسیم مملکت در سلطتت 
رحیمام ( کتاب اول پادناهان ۲ - ۲۴), 
قسمت شمالی یعنی اسباط عشره یا قسمتی از 
اسباط محض, برای مقابلی با مملکت بهودا 
بدین لقب معروف گشت. رجوع به بهودا شود. 
و اين تقسیم که تتیبهی بر بت‌پرستی سلیمان 
بود ( کتاب اول پادشاهان ۹:۱۱ - ۱۳). اصلا 
افرایم سبط عمده اسباط عشره بوده در 
برکات یعقوب. و موسی بتوسط سردار عظیم 
خود یوشم که هم از افرائیم بود معروف گردید 
و املا ک حاصل خیز مرکزی را یافته بسیاری 
جانب خداء بهودا چون سبط ملوکانه و 
اورشلیم براى محل هيكل بركزيده شد. 
(مزامیر ۶۷:۷۸ و ۶۸). در اين حال افرائیم با 
اسباط شمالی همدست شده یوغ یهودا را از 
گردن خود برداشته یربعام را بشهریاری 
اختیار کرد و او ائين بت‌پرستی را برپا داشته 
محل واعياد و کهنه برای آن مقرر کرد. ( کتاب 
اول پادشاهان ۲۵:۱۲ - ۳۳). رجوع به ملوك 


4 


شود. 

اما حدود مملکت اسرائیل به اختلاف اوقات 
به انواع بود. ( کتاب دوم پادشاهان ۳۲:۱۰ و 
۳ و ۲۵:۱۴). اولا مساست مملکت 
ايشان تخميناً به نه هزار میل صربع و عدد 
نفوس به شش كرور ميرسيد. و مدت ۲۰۹ 
سال یعنی از ٩۳۱‏ الی ۷۲۲ق .م.برپا بود و 
۵ سال قبل از انکه بابلیان مملکت بهودا را 
زیون سازند آشوریان سملکت اسرائیل را 
منقرض ساختند. و بای‌تخت اینان شکیم 
( کتاب اوّل پادشاهان ۲۵:۱۲) و ترصه ( کتاب 
اول پادشاهان ۱۷:۱۴) و سامره میبود. ( کاب 
اول پادشاهان ۲۳:۱۶). و یزرعیل پایتخت 
پیلاقی بعض ملوک ایشان بود. ( کتاب اول 
پادشاهان ۱:۲۱). 

اما ملله سلاطین ایشان از اینقرار است که 
غير از تبنی که رقیب عمری بوده نوزده 
پادشاه از نه سللۀ جدا گانه بر اسرانیل 
شهریاری کردند. هفت تن از ایشان با 
ستمکاری و خون‌ریزی تخت سلطنت را 
غصب كردند و كلية در بی‌دینی بر اثر یربعام 
رفتار کردند و اولین این سلله بود که 
پرستش گوسالهٌ زرین را برپا کرد و آحاب 
پادشاه هقتم نیز پرستش بعل را بر آن مزيد 


1 - ۰ 2 - ۸۰ 
3 - D'lsraéli (Disraeli), Isaac. 
4 - Israel. 


5 - Royaume d'lsraët. 


اسرائيل. 

کرد لهذا أنبياء جندى بر اسرائيل مبعوث 
گشه ایسان را از بت‌پرستی و ظلم ملع 
میکردند, و با شمشیر و فحطی و شورش و 
اسیری معذب میکردند. الته در سته ٩۳۱‏ - 
۵ ق .م.اصلاح و تجدید صوقتی بتوسط 
ایلیا و الیشاع نبی بعمل امد ولی ایین 
بت پرستی بهیج وجه از ميان ايشان محو و 
نابود نگشت ودر سنة ۸۸۵ - ۸۴۳ ق .م.که 
خانواد؛ عمری شهربار آل‌اسرائیل بود 
خصومت بهودا و اسرائیل برطرف شده از در 
صلح درآمدند. ( کتاب اول پادشاهان ۶:۱۵ و 


۶ و ۴۴:۲۲). و در سال ۷۳۸-۳ ق .م. 


يهورام پادشاه بهودا عثلیا دختر آحساب را 
بال نكاح خود درآررد و اين اتحاد سبب 
انهدام يهودا كرديد. ( كتاب ۲ پادشاهان ۱۸:۸ 
و ۲۶ و ۲۷). و چسون بیهو بشهریاری 
آل‌اسرائیل مسح شد تمام خانوادة آحساب را 
حسب‌الامر الهی چنانکه الیشاع نبی فرموده 
بوده بقتل رسانید. ( کتاب ۲ پادشاهان 18- 
۰ و بعل و پرستندگان او را به خوابگاه عدم 
فرستاد. ( کتاب ۲ پادشاهان ۱۸:۱۰ - ۲۸),و 
پس از پسرش بهواحار بشهریاری نصب شد 
و در زیر دست این دو شهریار ارام که دشمن 
قدیم اسرائیل بود فرصت غنیمت شمرده کام 
بهودا را از چاشنی قهر خود تلخ گردانید. 
( كاب ۳ پادشاهان ۰ و TAY y٣‏ 
لكن يوآش نوه ییهو ( کتاب ۲ پادشاهان 
سلطّت (۸:۱۴ - ۱۴) بر آرامیان دست یافه 
ايشان را از آنجا راند. از آن پس پسرش 
يربعام دوم كه معاصر يونس نبى بود بتخت 
سلطنت برامد در اين حال قوم اسرائیل که 
خداوند بر ایشان ترحم کرده با رآفت خود 
ایشان را ازمایش می‌فرمود چندی سرافرازی 
حاصل نمودند, لکن در سنة ۸ - ۷۲۲ 
ق .م.در زیر دست زکریا که آخرین سللة 
یهو بود از درجات سعادت به پستی شقاوت 
افتادند. و شلوم تخت سلطنت را غصب کرد 
بدون کامیابی بتوسط مناحیم همان که مالیات 
فول شهریار آشور را بر متمولین قوم گذاشت 
( کاب ۲ پادشاهان ۱۳:۱۵ - ۲۰) مقتول 
گردید.و پس از مناحیم فقحیا پسرش شهریار 
شد. او نیز پس از آنکه مدت دو سال ملک 
راند بست فقح مقتول گشت. و در مدت 
لطت وی قوم اسرائیل شمالی و سا کنان آن 
طرف اردن به اسیری گرفتار شدند. و خود با 
رصین پادشاه آرام بر ضد بهودا طرح مودات 
افکند, لکن تغلث‌فلاسر سودای این خیال را 
از سر ایشان بدر برد. ( کاب دوم پادشاهان 
۵ - ۶و ۶ - ٩‏ و ونیم که 
پادشاه آشور كرديد. لهذا هوشيع با شهريار 


مصر همداستان گردید تا یوغ عبودیت 
شلمناصر را از گردن خود براندازد. بنابراین 
وی سامریه را که پای‌تخت وی بود مدت سه 
سال محاصره کرد و آخرالامر هوشیم را 
دستگیر کرده محبوس داشت. و در ۷۲۲ 
ق .م.سرجون شهریار آشور. آمده مابقی قوم 
اسرائیل را به اسیری برد و اين اسیری آخرینی 
بود که بر ایشان واقع شد تا نبوت اخیای نبی 
که در کتاب اول پادخاهان ۱۵:۱۳ مکتوب 
است و نصایح و تهدیدات پیغمران قبل و بعد 
کامل گردد. ( کاپ سفر تشه ۵۸:۲۸ و ۶۳ 
كتاب صحيفةُ یوشم ۱۵:۲۳ کتاب یوشع ۴:۱ 
- ۶و ۱۶:۹ و ۱۷ و کتاب عاموس ۲۷:۵ و 
۷ و کاب میکاه ۱ خلاصه چون فوم 
اسرائيل به اسيرى برده شدند شهريار آشور از 
مملكت خود مردمانى راكه همجون أو بر 
ايین بت‌پرستی بودند فرستاد تا اراضی 
اسرائیل را متأهل نمایند بنابراین ایشان 
معرفت خدای حقیقی را که از باقی‌ماندگان 
اهالی دریافتند با بت‌پرستی خودئمان امتزاج 
داده ( کاب ۲ پادشاهان ۲۴:۱۷ - ۴۱و ۱:۴۶ 
و ۲و ٩و‏ ۱۰) و اینان با مابقی قوم اسرائیل و 
اجداد سامریانی که معاصر عیسی مسيح 
[است ] بودند (؟), مخفی نماند که قوم 
اسرائيل هركز جون يك طايفة مجتمع از 
اسيرى مراجعت نكردئد و بسيارى از اوقات 
گمشده محسوبند و نه تها سبط لاوی بلکه 
بسیاری از اشخاص متقی و خداترس مایر 
اسباط سابقا با سبط بهودا و بن‌يامین متحد 
گشتند.( کتاب‌دوم تواریخ ایام ۱۳:۱۱و ۱۴و 
۶ و شکی نیست که بعضی از نسلهای 
مهاجرین قوم اسرائیل به اذن سلاطین ایران با 
سبط بهوداکه در آن وقت و در سایر اوقات از 
أسيرى مراجعت كردئد (كتاب ارميا ١:80‏ - 
۵) نسل همة ابنها اسرائيليان يا يهوديان زمان 
بعد از مراجعت أز اسيرى وايام خداوند بودند. 
( کتاب عزرا ۱:۳ و ۱۵ و کتاب لوقا ۳۶:۲ و 
كتاب اعمال رسولان ۷:۲۶ و کتاب یعقوب 
۱ و چون افرائيم عمدء اسباط بود لهذا 
بمیار اوقات ذ کر افرائيم قصد از مملکت 
اسرائیل است. ( کتاب اشعیا ۱۳:۱۱ و کتاب 
حزقیال ۱۶:۳۷ - ۲۳). بعضی نوتها در کتاب 
مقدس مذکور است که بگمان ببعضی دلالت 
دارد بر اينکه چه از خانواده یهودا و چه از 
خانواده اسرائیل به فلطین مراجعت خواهند 
کرد.اولا از سبط افرائیم که در اسیری 
محقوظ بودند مراجعت میمایند که بصیح 
ایمان آورند و در آخر از شمال و مغرب 
خوانده شده به بسیاری از امت‌ها مزید 
خواهند شد. (سفر پیدایش ۱۹:۴۸ و کتاب 
أرميا ۸-۲۱ وکاب هوشیع ۱۱-۱ و 


کتاب زکریا ۶:۱۰ ٠٠).و‏ أمااز ببط يهودا 


اسرائیل. ۲۲۶۵ 


یعنی هودیان مراجعت خواهند کرد تا دوباره 
به اسرائیل متحد شده ( کتاب آرمیا ۲ و 
۸) و به امانت و راستی آن مسیحی را که رد 
میکردند قبول کرده پرستش کنند. ( کتاب 
اشعیا ۱۱:۱۱ - ۱۳و کتاب حزقیال ۱۵:۳۷ - 
۸ کتاب هوشیع ۱:۱و ۱۰و ۱۱ و کتاب 
رسال رومیان ۱۱). (قاموس کتاب مقدس). 
مولف قاموس الاعلام ترکی گوید: اسرائیل نام 
بزركترين حصه از دو حص ملک حضرت 
سلیمان است که پس از وفات آن حضرت 
بوجود آمد و جامع ممالک اسباط ده گانه یعنی 
شیر, نتالی,زابلون, یسا کر منسی. افرایم. 
دان, شمعون. جاد. و راوبین بود. دولت بهود 
هم در جنوب اين قمت و در سمت غربى 
بحر لوط قرار داشت و منحصر بود به اطراف و 
جوانب قدس که ملک سبط لاوی را تشکیل 
میداد. بعدها قسم اعظم کشور سبط بنيامین را 
با تمام سرزمین سبطهای شمعون و دان ضبط 
کرده آن را توسعه دادند. پایتخت حکومت 
اسرائيل در ابتدا شكيم و سيس ترصه و 
پالاخره سامره بود. حکمرانی بنی‌اسرائیل از 
تاريخ ۹۶۲ ق م.تا سنة ۷۰۶ ق .م.امتداد 
داشته و ۲۵۶ سال فرمانفرمائی کرده‌اند. از 
یک طرف اهالی و حکمرانان از دینداری 
عدول کردند و از طرف دیگر با ملوک بهود و 
سوریه و آثوریه در زد و خورد بودند و 
بالاخره در سنه ۷۱۸ ق .م.بدست سامانصر 
منقرض شدند. 

حکمرانان بنی اسرائیل و مدت حکومتشان 
۱ -یربعام اول - از ۹۶۲ تا ٩۴۳‏ ق .م. 

۲ -ناداب - از ٩۴۲‏ تا ٩۱٩‏ ق .م. 
۳-بمشا - از ۱۹۱۹ ٩۱٩ق‏ .م. 

۴ -ایله - از ٩۱٩‏ تا ٩۱٩ق‏ .م. 

۵-زمری -از ٩۱٩‏ تا ٩۰۷‏ ق .م. 
۶-عمری -از ٩۰۷‏ تا ۸۸۸ق .م. 

۷- احاب - از ۸۸۸ تا ۸۸۷ ق .ع. 

۸ -احزیا - از ۸۸۷ تا ۸۷۶ ق .م. 

٩‏ -بهورام - از ۸۷۶ تا ۸۴۸ق .م. 

۰ - یاهو -از ۱۸۳۸ ۸۳۲ق .م. 

۱ - بهوآحاز - از ۲ ق .م. 

۲ - يربعام ثانى - از ۷۷۶ تا ۷۶۷اق .م. 
۳ - زکریا -از ۷۶۷ تا ۷۶۶ ق .م. 

۴ -شلوم - از ۷۶۶ا ۷۵۴ق .م. 

۵ - منحیم - از ۷۵۴ ا ۷۵۳ق .ع. 

۶ - فقحیا - از ۷۵۳ تا الاق .م. 

۷ - فقح - از ۷۲۶ تا ۷۱۸ق .م. 

۸ - هوشع - از ۱۷۱۸ ۷۰۶ق .م. 
اسرائیل. [1] (اخ) (بسنی...) رجوع به 
بنی‌اسرائیل و رجوع به ایران باستان ص ۱۸۱ 
و ۴۶٩و‏ ۹۴۷و ۹۴۸و ۱۱۶۰ شود. 
اسرائيل. )1( (إخ) محدث و راوی است. 
رجوع بامتاع الاسماع ص ۸۴و ۴۴۱ شود. 





۶ اسرائیل. 


اسرائیل. [1] (!خ) پدر زکریاء الطیفوری 
متطبب است. (تساریخ‌الحکماء قفطی چ 
لبسک ص ۱۸۷. 
آسرائیل. (1] ((خ) مکنی به ابوموسی, 
محدث است. 
أسرائيل. 1!] (إخ) ابن زكرياين يوحنابن 
طيفورىين يوحنا مشهور به ابن طيفورى. از 
مشاهير و معحبرین اطیاء بغداد است. و او در 
سمط سریانیان منظوم, و در عداد معالجین آن 
طبقه معدود شده است. و در قرن سیم هجری 
بوده است. در بدایت امر و اوایل عمر از 
معالجات باهره و هترهای ساطعه فرش 
اشتهار بگسترد و در نزد فتح‌بن خاقان که 
وزير متوکل عباسی بود معتمد و مؤتمن كشت 
و از طبابت بمادمت و از مسعالجت به 
مصاحبت اختصاص یافت. و از مصدر 
وزارت انعامات جزیله و مواهب سنیه بر وی 
مقر بود. و آن دستور معظم در جمیع امراض 
دسورالعمل از وی خواستی و در حفظ 
اعتدال و اعادت صحت اجازات او را مطيع 
بودى و متبع شمردی, و هم در اصالت رای و 
اصابت حدس او را بر همگنان مقدم دانستی و 
از همكان ملم داشتی و چندان رتبهً 
اختصاص بر وی ارزانی داشت که مجال 
معالجات عامه نداشت. و هم بواسطة فتحبن 
خاقان در نزد خلیقه مکانت تقرب یافت و 
شهرتی بی‌اندازه و ثروتى بىنهايت تحصيل 
كرد, جنان قدر رفيع و جاه منیع یافت که 
همواره در يشكاء خلافت ملتزم و از دیگران 
مقدم بود. جمهور أئمة سير بر انتد كه مقام ابن 
طیفوری در نزد متوکل به آن رتبه بود که 
بخیشوع در نزد هارون داشت. و بجائی 
رسید که فتح‌ین خاقان با شئون وزارت 
هیچگاه و هیچ جا بر زی تقدم نمی‌جست و 
در یزم خلافت بر او مقم نمی‌نشست و هرگاه 
سواره بجانب دارالخلافه روان شدی مانند 
امراء عظام موکبی در نهایت شوکت و جلال 
داشت و در یشاپیش او گروهی تازیانه‌ها بر 
ديت نذأي دور باش میدادند و با این عزت و 
جلال بر خلیفه وارد میگشت. گویند متوکل 
هيج آمری از اسور طبیه رابی رخصت و 
اجازه أو معمول نميداشت, جنانكه اسحاقبن 
علی الرهاوی در کتاب ادب‌الطبیب آورده 
است که روزی آن طبیب یگ‌ائه بر متوکل 
درامد اسباب حجامت مهیا و اشار احتجام 
کر ی ظريه تالوص ميدن حصو ور 
مهموم كشت جه حجامت را شرايط و 
آدابيست كه مراعات آنها واجبت و اهمال 
آنها موجب خطر است. و هم بواسطة آنكه از 
وی در آن باب اجازت نخواسته و طریق 
بی‌اعحنائی مسلوک دائته بود زیاده غضبنا ک 
شد چنانکه آثار غضب از ناصیه‌اش هویدا 


بود. متوکل را از صدق نیت و حسن طویت او 
خوش آمد, به استمالت و دلجوئی لب گشود و 
به احسان و مکرمت کمر بست و بفرمود تاسه 
هزار دینار زر سرخ حاضر کردند و بر وی 
REP ERS‏ 
پنجاه هزار درهم از | 
موهبت فرمود. يس توقيعي نگاشته شرح 
مکرمت و موهبت آن ثبت کرده بدو تسلیم 
کرد. عیسی‌بن ماسویه حکایت کند که وقتی 
ابن طیفوری رنجور گشت و مرض اشتداد 
كرفت به حدی که حلیف بستر شد. و چون 
متوکل آ گاء‌گشت از موقف خلافت بعزم 
عیادت نهضت کرد و برای ابن طیفوری 
درآمد و بر بالینش بنشست و دست عنایت 
برآورد و در زیر سر ابن طیفوری بنهاد آنگاه 
بجانب وزیر خويش متوجه گشت و گفت: 
همانا رشتة حیات من بزندگانی ابن طیقوری 
پیوند دارد و ا گر بدست اجل رشتذ عمر او 
گسیخته شود زندگانی من نیز منقطع گردد. بعد 
از تفقدات بی‌پایان برخاسته بیرون رفت ولی 
یک لحظه از حالات او بیخبر نبود و سعیدین 
صالح که درگاه خلافت را حاجب و موسی‌بن 
عبدالملک که دستگاه امارت را کاتب بود 
بخواند و از جانب خویش بعیادت این 
طیفوری روانه کرد و همی عنایات پیایی و 
الطاف متوالی مرعی داشت تا انحراف 
مسزاجش به اسستقامت ان‌جامید. در 
طبقات‌الاطباء بنظر رسيده است که.ستوکل, 
ابن طيفورى را بفرمود تأ در سرمنرأى كه مقر 
خلافت بود قطعه‌ای از قطعات را اختار كتد و 
عمارت کند و مسقرر داشت که صقلاب و 
این‌الحبری در ملازمت ابن طیفوری سوار 
شوند و در جمیع سرمن‌رأی درآیند تا هر 
مکان که اين طیفوری برگزیند مساحت کرده 
در تعمیر آن محل کمر بندند. پس در صحبت 
یکدیگر سوار شدند محلی که پنجاه هزار ذرع 
مساحت داشت معین کردند و علامات و 
منارات بر پا داشتند خلیفه سیصد هزار درهم 


ن عاید شدی بر وی 


بر وی مبذول داشت تا در مسخارج ابنیه و 
عمارت آن محل صرف شود و در کتاب 
اخبارالاول مسطور است که وی بعد از 
انقتضای روزگار متوکل همچنان در تزد منتصر 
مکانت و قرب داشت و معالجات او را 
متصدی بود. چون ششماه از خلافت منتصر 
برگذشت روزی بنا بر رسم معهود بحمام رفت 
و چون بیرون آمد او را تبی محرق طاری 

شت واز شدت حمی از پای درامد. چند 
روزی پهلو بر بستر نهاد و معالجت بر عهدۀ 
ابن طيفوري مفوض داشت و جون اترا كرا 
از منتضر وحشتی بود که مبادا قتل متوکل را 
بهانه کرده از ایشان انتقام جوید این طیفوری 


را بفریفتند تا نشتری رابزهر آب داده بفصاد 


اسرائیل. 
سپرد بعد از آن بسر بالين منتصر درآمد و 
دستورالعمل داد كه فصد نمايد فصاد نشتر 
E OT RIVES‏ 
عروق جذابه در شرائین و قلب او آثار سم 
ظاهر گشت ساعتی چند نگذشت که بدان 
واسطه منتصر درگذشت و بعد از ارتکاب آن 
قعل شنیع که در کیش مروت کفر محض است 
در دنیا سزای خود یافته او را مرض نسیان 
عارض گشت. اتفافاً با همان نشتر مسموم 
خود را فصد کرده بمقر خود رخت بربست و 
اين واقعه در ۲۴۸ ه .ق.بود. (نامه دانشوران 
ج۲ ص ۲۲۲. ۲۲۳), و رجوع به عیون‌الانباء 
ج۱ ص ۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۷۹ و ۲۰۶ و 
تاریخ‌الحکماء قفطی چ لیبسک ص۲۱۸ 
شود. 

اسرائیل. [(] (اخ) ابن سلجوق, خوندمیر در 
حبیب السیر آرد: در پیض کتب معتبره مسطور 
است که چون ساطان محمود غزنوی بر حال 
آل‌سلجوق مطلم شد ایلچی فرستاد و لماس 
حضور یکی از ایشان کرد اسرایل‌بن سلجوق 
نزد سلطان محمود رفت, محمود او را اعزاز و 
اکرام تمام فرمود و پقولی با خود بر تخت 
نخاند و در ائناء محاوره از وی پرسید که | گر 
ما را بلشکر احتیاج افتد چند سوار از خیل 
شما بمدد ما توانند امد؟ اسرائیل دو چوبه تیر 
و کمانی با خود داشت یک تیر را پیش سلطان 
نهاده كفت اكراين تير را در ميان ايل خود 
فرستم صد هزار مرد بحدد تو توجه کنند. 
لطان كفت أكر زباده بايد؟ تیر دیگر بدست 
سلطان داده كفت: ١‏ كراين را بلخان فرستى 
ا 
کتند.سلطان بر زبان آورد که | كر بيشتر بايد؟ 
اسرائيل كمان را تليم كرده كفت جون ايسن 
كمان رأ بتركستان روان كردانى قريب 
بدويست هزار سوار بدینجانب شتابند. بنابر 
ان سلطان از كثرت سلجوقيان انديثمتد شده 
وقتى كه اسرائيل مست و بی‌شمور بود او را 
مقيد كردانيد و بقلعة كالنجار قرستاد و 
اسرائیل در آن قلعه می‌بود تا زمانی که 
عزرائیل روح او را قبض کرد. (حبیب السیر 
جزو ۴ از ج ۲ص ۱۷۳و ۱۷۴). 

صاعت طبِ و نیکوسالجه و بترکیب ادویه 
خبیر بود. او راست: کتابی مشهور در تریاق و 
آن كتاب را نيكو تأليف كرده است. (عيون 
الانباء این ابی‌اصیبعه ج ۱ ص ۱۶۱)(قاموس 


الاعلام ترکی). 
اسرائیل. [۱] (ا) ابن موسی بصری. رجوع 
به ایوموسی اسرائیل... شود. 


اسرائيل. [!] (إخ) ابن موسى نصرانى مكنى 
به اپوسعید. هندوشاه در تجارب اللف آرد: 


اول وزراء بويهيان ابوسعيد اسرائيلبن موسى 


اسرائيل. 

نصرانى بود واو وزارت عمادالدولةبن بويه 
می‌کرد, از ادب و كتابت نصيبى زياده نداشت» 
اما بر عمادالدوله غالب بود و در خدمت او 
تمكنى تمام یافت و محل امانت و اعحماد شد, 
وعمادالدوله را نايبى بود أو را ابوالعياس 
أحمد خياط گفتندی و کارهای خاصه 
عمادالدوله در دست داشت. اتفاقاً سبان او و 
ابرسعید وزیر عداوتی بنشست و ابوالعباس به 
آن سبب دایم در حق وزیر خبث کردی و در 
تقبیح صورت حال او کوشیدی و عمادالدوله 
گفتی من سخن تو در حق ابوسعيد وزير 
نخواهم شنيد و او از آن بازنایستادی و 
عمادالدوله را حاجبی بود قتلغنام ميان أو و 
ابوسعيد وزير وحشتى بيدا شد. أبوسعيد 
دعوتی نیکو ساخت و بسیار از | کابر را بخواند 
و قتلغ را نیز بطلبید. او اجابت نکرد زیرا که در 
خواب دیده بود که کسی او را گفتی ابوسعید 
وزير ترا خواهد کشت. عزم کرد بر آن که پیش 
از آنکه وزیر او را بكشد او دفع صائل کند و 
وزير را بكشد. خواص أو كفتند: به این خواب 
التفات مكن كه اين را اصلى نباشد و با وزير 
مصالحت موافق‌تر از مخالفت است. بسخن 
یاران خویش التفات نکرد و کاردی دراز در 
ساق موزه خود نهاد و بعد از آن که از دعوت 
ابا کرده بود بخانة وزیر رفت و وزیر چون او 
را بدید برخاست و تعظیم و كرام نمود و طعام 
پیش آوردند. وزیر با غلامان و خواص 
خویش گفته بود که او را نگاه دارید مبادا قتلغ 
قصدى کند. فی‌الجمله قتلغ به الطاف وزیر 
ملتفت نمی‌شد و هرچند که او سخن نرم 
می‌گفت قتلغ سخن درشت می‌گفت. در این 
ميان كارد بركشيد, میخواست که بر وزیر زند. 
غلامان منم کردند. او ممتنم نشد و کار از حد 
بگذشت و ایشان دانستند که با او رفق و لطف 
مفید نخواهد بود قتلغ را بگرفتند و بسیار 
بزدند نا گاهچماقی بر سر او آمد و کشته شد. او 
را کشته بخانه بردند. ابوالمباس در حال پیش 
عمادالدوله رفت و او در خواب بود. نعره‌ای 
زد چنانکه عمادالدوله از خواب ببرجست و 
گفت چه حالت است؟ ابوالعباس گفت وزییر 
قتلغ حاجب را بکشت. عمادالدوله گنت 
می‌گوبی. ابوالباس گفت معتمدى را 

ست تا بچشم خود بیند و حال بازنماید. 
92 معتمدی را فرستاد تاصورت حال 
بديد و بازآمد و گفت ابوالعباس راست 
می‌گوید. عمادالدوله برتجيد. دراين حال 
وزير درآمد و صورت ماجری چنانکه رفته 
بود عرضه داشت. عمادالدوله كفت نيكو 
كردى حق يا جانب تواست. ابوالعباس از 
عنايت عمادالدوله در جنين حال كه يكى از 
خواص ار را بکشت و او را عفو و مسامحه 
کردمنفعل شد و مشمراً عن ساق‌الجد در قصد 


وزیر شروع کرد و حیلتی انگیخت. 
تمام شدن سعی ابوالعباس نایپ بواسطة 
حیلتی بر ابو سعید: اپوالمباس با عمادالدوله 
گفت وزیر از پادشاه متوحش و خائف است و 
با بزرگان لشکر مواطاتی می‌کند که هرگز تمام 
مشواد. و پیش از آن که این سخن گفتی ترکان 
را برانگیخت تا بر غلبه و فریاد و اتفاق خون 
قتلغ بطلبیدند. ترکان اتفاق کردند وزیر را 
معلوم شد بترسید و اندیشه بر آن مقرر گردانید 
که خزانة خود را بموضعی فرستد که ایمن 
باشد و بفررمود تا صندوق‌ها را از خسزانه در 
ميان سرای می‌آوردند تا نقل کنند و خویشتن 
با ابوعمران موسی که امیری بود بزرگ از 
امراء لشکر و با ابوسعید دومتی صادق داست 
بخلوت بنشت و از عداوت ابوالعباس با او 
شکایت میکرد. و این صورت بعینها 
ابوالعباس را معلوم شد. پخدمت عمادالدوله 
رفت و گفت ابوسمید وزیر با هر یک از امراء 
لشکر پخلوت می‌نشیند و اسرار میگویند و با 
یکدیگر سوگند میخورند. در این ساعت با 
ابوعمران موسی بخلوت نشسته است و 
صندوق خزاین به میان سرای آورده میخواهد 
تا امشب خزاین به صحرا فسرستد کسه بسبب 
موافقت لشکر و اعتمادی که بر مخالفت دارد 
صحرا را از خانه ایمن‌تر میداند و با یک‌دیگر 
يك روز معين كردءاند كه اظهار مخالفت 
کنند. عمادالدوله در حال معتمدى را بخَاتدُ 
وزير فرستاد همان صورت كه ابوالعياس گفته 
بود مشاهده کرد. بیامد و گفت وزیر 
صندرقهای خزاین در میان سرا آورده است با 
ابوعمران موسی بخلوت و بتهیت مخالفت 
مشغول است. عمادالدوله را بسبب کشته شدن 
قتلغ در دل آزاری بود | كرجه ظاهر نمی‌کرد. 
جون اين حال بدانت مجال تحمل نماند. 
بفرمود تا وزير رأ بكرفتند و وزارت به 
ابوالعباس داد. (تجارب السلف صص ۲۲۳ - 
{Yo‏ 
أسرائيل. [[] (إخ) اسقف. شاگردمردی 
حرانی و او شا گردمردی از اهل مرو بود. ابن 
ابىاصيبعه از ابونصر فارابي در ظهور قلسفه 
آرد: ان امر الفلسفة اشتهر فى ايام الملوى 
اليونثانين و بعد وفاة ارسطوطالين 
بالاسكندرية الى اخر ايام المرأة. وانه لما 
توفى بقى التعليم بحاله فيها الى ان ملك 
ثلاثةعشر ملكأ و توالى فى مدة ملكهم من 
معلمى الفلفة اثناعثر معلما. أحدهم 
الممروف باندرونيقوس وكان آخر هؤلاء 
الملوى المرأة. فلیها اوغسطس الملک من 
هل رومية و قتلها و استحوذ علی الملک, 
فلما استقر له نظر فى خزائن الكتب و صنعها 
فوجد فيها نس‌فخا لکتب ارسطوطالیس قد 
نسخت فى أيامه و أيام ثاوفرسطس و وجد 


اسرائیلی. ۲۲۶۷ 


المعلمين و الفلاسفة قد عملوا کتباً فی المعانی 
التى عمل فيها ارسطو. فأمر أن تسخ تلك 
الكتب النى كانت نسخت فى أيام ارسطو و 
تلامیذه. وان يكون التعليم منهاء وان ينصرف 
عن الباقى. و حكم اندرونيقوس فى تذبير 
ذلى و امره ان يتسخ نسخاً یحملها مبعه الی 
رومية ونسضا يبقها فى موضع التعليم 
بالاسكندرية, وأمره ان يستخلف معلماً يقوم 
مقامه بالاسكندرية. ويير معه الى رومية, 
فصار التعليم فى موضعين و جرى الامر على 
ذلك الى ان جائت النصرانية فبطل التعليم من 
رومية و بقی بالاسکندرية الی آن نظر ملى 
النصرانية فى ذلك و اجتمعت الاساقفة و 
تشاوروا فيما يترك من هذا التعليم و ما يبطل 
فرأوا ان يعلم من كتب المنطق الى آخر 
الاشكال الوجودية و لايعلم ما بعده لانهم رأوا 
أن فى ذلك ضرراً على النصرانية, و ان فيما 
اطلقوا تفلیمه ما یستمان به علی نصرة دینهم 
فبقی انظاهر من التعلیم هذا المقدار و ما ینظر 
فيه من البافی مستور الی ان كان الاسلام بعده 
بمدة طویلة. فانتقل التعلیم من الاسک‌ندرية 
الى انطا كية و يقى بها زمناً طويلاً الى أن بسقى 
معلم واحد فتعلم منه رجلان و خرجا و معهما 
الكتب فكان أحدهما من اهل حرّان و الآخر 
من أهل مرو فأمًا الذى من اهل مرو فتعلّم منه 
رجلان احدهما ابراهيم المروزى و الآخر 
يوحنابن حيلان و تعلم من الحرانى اسرائيل 
الاسقف و قؤيرى و سارا الى بفداد. فتشاغل 
ايراهيم بالدين. و أخذ قويرى فى التعليم و اما 
یوحنابن حیلان فانه تشاغل ایضا بدینه و 
انحدر ابراهیم المروزی الی بغداد فاقام بها و 
تعلم من المروزی متىبن يونان و كان الذى 
يتعلم فى ذلك الوقت الى آخر الأشكال 
الوجودية. (عيون الانباء أبن ابىأاصيعه ج۲ 
ص ۱۳۴ - ۱۳۵). 
اسرالیل. [[] (() بی. (لمعرب جوالیقی: 
ص ۰۱۳ ۰۱۴ ۳۶۱). رجوع به اسرائیل و 
یعقوب شود. 
اسرائیل ابا بلو. (۱؟] (اخ) یکی از امرای 
عهد سلطان اویس ایلخانی و سلطان ن 
پسر او. رجوع بفهرست ذیل جامع اتوارییخ 
رشیدی تألیف حافظ ابرو شود. 
اسرائيل الله. [إلُلْ لاه] (إخ) لقب يعقوب 
ييغامير. (ترجمة طبرى بلعمى). رجوع به 
أسرائيل شود. 
اسرالیلی. [!] (ص نسبی) موب به 
سرائل. کلیمی. بهودی. موسوی. موسائی. 
جهود. بهود. 
أسوائيلى . [!] (إخ) او راست تاب 
الحمیات و آن را موفق‌الدین بغدادی مختصر 
کرده‌است. ( کشف الظنون). 
اسرائیلیی. [1] (ا) ابوالفضل منجم. استاد 


۸ اسرائیلی. 


اسراع. 





شیخ مهذب‌الدین عبدالرحیم‌بن علی. (عیون 
الانباء ج ۲ ص ۲۳۳). 

اسرائيلى. (!] (إخ)' ([....) اس حاقبن 
سلیمان. طبیب گیاه‌شناس بهودی. رجوع به 
اسحاق‌ین سلیمان شود. در کاب مفردات این 
البیطار چون اسرائیلی مطلق اید مراد 
اسحاقبن سليمان اسرائيلى است از جمله در 
كلمهُ حصرم و بادرنجبویه. 

اسواثیلی. [1] (اخ) افرانيم‌بن حسن‌ین 
اسحاق‌بن ابراهيم‌ین یمقوب مکنی به ابوکثیر: 
رجوع به افرائيم و عيون الانباء ج مص 
۵ - ۱۰۶ شود. 

آسرائیلی. [۱) (اخ) اوحدالدین عمران‌بن 
صدقة. رجوع به عمران و رجوع به عیون 
الانباء ج ۲ ص ۲۱۳ و ۲۱۴ شود. 

اسرائیلی. [1] ((خ) علی‌بن محدین 
احسمدین اسرائیل اسرائیلی مکنی به 
ابوالحسن, از مردم جرجان سا کن بکرآباد از 
محال جرجان. وی از موسی‌بن عباس و 
جعفرين حبان و جعفرين محمدين عبدالكريم 
و جز انان روايت دارد. (اناب سمعانى). 

آسوائیلی. (!] ((خ) ی وسف مکنی به 
اپوالحجاج. رجوع به یوسف اسرائیلی و 
رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۲۱۳ شود. 

)سراثیلیات. [إلى يا)] 42 !) روایات و 
اخباری که از بنی‌اسرائیل در آخبار اسلامی 
درآورده‌اند. تاریخ اخبار و قصصی که از 
طريقة بهود داخل اسلام شده و غالبا خرافی و 
دروغ و بی‌بنیان است. 

اسرآئیلیون. [الی یو ] ((خ) ج اسرائیلی 
(در حالت رفع). 

أسرائيلية. زالی ی ] (اص نسبی) منسوب به 
اسرائیل. رجوع به اسرائیل (بنی) شود. 

أسرائيليين. [إلى يى ] (إخ) ج اسرائيلى 
(در حالت نصب وجر). 

اسرائين. (!] (إخ) اسرائيل: اما اسرائيل 
ففيه لغاتٌ, قالوا «اسرال» کما قالوا «میکال» و 
قالوا «اسرائیل» و قالوا ایضا «اسرائین» 
بالنون, ... انشده الحربی: 

یقول اهل‌السوق لمَّا جینا 

هذا و رب‌البیت اسرائینا: 


۴ 

اسراب. (۱۱(ع لا ج َرّب. 
اسراج. ([] (ع مص) روشن کردن چراغ و 
فراگرفتن آن. (متهی الارب). چراغ را 
افروختن. (زوزنی). چراغ فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى): و يقال انه كان يسرج علی 
قبره [قبر القلبيوس ]كل ليلة الف قنديل. 
(عیون الانباء ج ۱ص ۱۶ س 0). |إزين بر 
ستور نهادن. زین نهادن اسب را. (سنتهی 
الارب). زين برکردن ستور..(تاج المصادر 


(المعرب جوالیقی چ احمد محمد شا كر ص 


بهقى). 
أسراث. [[].(ع مص) صاحب غورة 
سخت‌شده كرديدن خرماين: اسرد اللخل. 
(منتهى الارب). 
أسرار. [أ] (ع !اج بِرّ". رازها. (منتهى 
الارب). نهانىها. بناتالصدور. (المرصع). 
بناتالضمير. (المرصع). رجوع به سِرٌ شود: 


تو گونی از اسرار ايشان همى 
باوى [احمد بوعمرو] خلوتها كردى 
[سبكتكين ] وشادى وغم واسرار كفتى. 
(تاریخ ببهقی ج ادیب ص ۲۰۰ 
ندانم کس چنین اسرار گفتست 
ندائم کین چنین گوهر که سفتست. 

ناصر خسر و. 
عیبة اسرار نید علی 
روى سوى عيية اسرار كن. 22 ناصرخرو. 
پنهان کد اسرار ملک لیکن 
اسرار سپهر اشکار دارد. معودسعل. 


چو مردمان ثسب ديرنده عزم خوأپ کنند 
همه خزانة اسرار من خراب كنند. 

م‌عودسعد. 
زنان را با غوامض اسرار مردان چه کار. 
( کلیله و دمنه). برزویه گفت قویتر رکنی بناء 
مودّت را کتمان اسرار دوستانست. ( کلیله و 
دمنه). اما مفتاح هم اغراض کتمان اسرار 


است. ( کلیله و دمته). شیر... او را [گاو را ] ... 


محرم اسرار خویش گردانید. ( کلیله و دمند), و 
اهلیت اين امانت و محرميت أو اين اسرار را 
محقق گنت. ( کلیله و دمنه). 


بشنو از این پرده و بیدار شو 


خلوتی بردة اسرار شو. نظامی. 
بير در معراج خود چون جان بداد 
در حقیقت محرم اسرار شد. عطار. 


هرکه را اسرار حق آموختند 


مهر کردند و دهانش دوختد. مولوی. 
خطبة ملت و دين از سر كير 
كشف اسرار يقين از سر گیر. جامى. 


ااج سور وشرر. خطوط كف دست و 
شکنهای آن. خط‌ها که بر کف دست باشد: 
اسرار كفٌ؛ خطوط آن. |اج سِرّر بمعنى آنجه 
بریده شود از اف کودک و پوست سماروغ و 
گل‌خا ک که بر وی چفسیده باشد و آخر شب 
از باه و شکنهای کف دست و پیشانی. (منتهی 
الارب). 
اسرار. [()(ع سص) پسوشیدن. (سنتهی 
الارب). يهان كردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بيهقى) (مجمل اللغة). ||ظاهر كردن. 
(منتهی الارب). آشکار کردن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مجمل اللفة). بيدا كردن. ]أرسانيدن: 
اسر اليه حدیدا؛ رسانید به وی سخن را. 
(منتهی الارب). رسانیدن سخن بکسی بسر: و 


| اذ اسب النبی الى بعض ازواجه حديثاً فلما 
نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض 
عن بعض قلما نبأها بهقالت من انبأ ىهذا قال 
نبأنی العلیم الخبیر. (قرآن ۳/۶۶). ||در میان 
نهادن راز خود با کسی: اسر الیه بسره؛ در 
ميان نهاد با وی راز خود را. (منتهی الارب). 

اسواو. (!] (ع ۲4 بلغت مفربی اسم نبات 
بحری است. منت او در ابهای ایستاده و 
| سواحل دریا بخصوص دریای قلزم و ساحل 
جده است و در ایتداء روئدن یک ساق بقدر 
ذرعى و شه بحی‌المالم است و چون محاذی 
روى آب شود ازو برك و شكوفه شبيه بمورد 
ظاهر میشود و ثمرش بقدر فندقی مستطیل و 
مزغب و با اندک بشاعة و چون بخورند از 
قلیل او سدر و از کثیرش سبات عارض 
میگردد و آن ثمر مرکب‌القوی و مسخن و 
دلوک و بخور او جهت درد دندان و آشامیدن 
أو با شير تازه در محرور و با شراب در مبرود 
بغايت محرک باه و محلل صلابات و صفتح 
سدد و منعش حرارت شریزی ز حابس 
بخارات و قدر ترش از نیم مثقال تا یک 
درهم است و صمغ او لزج و بعد از خشکی 
شبیه بکندر در قوه و بارطوبت فضلی و جهت 
آمراض بارده و رفع رطوبات از مفاصل بیار 
مقید است. (تحفة حکیم صومن). و رجوع 
بتذكرة ضرير انطا كىج ١‏ ص ۴۶ شود. قرم. 
و این درخت را صمفی است که آن را شوره 





ناند. 
اسراو. [1] (() قسمی بنگ. نوعی از حشیش 
و بنگ د جرس 


اسراز. ل (إخ) تخلّص حاج ملاهادی 
سبزواری حکیم. سبزواری, رجوع به هادی 
(حاج ملا...) شود. 
اسرار زمین. ار ر] (تسرکیب اضافی: ! 
مرکب) نباتات. (صژید الفضلاء). کنایه از 
رستنیها, 
اسواری. (1] ((ع) رجوع بفتاحی و ترجمة 
مجالس النفانس ص ۱۸۸ و ۱۸٩‏ شود. 
اسراس. (1 /1] 00 رجوع به اسراش و 
اشراس و رجوع به دزی ج ۱ص ۲۱ شود. 
اسراش. ( /1] (() اس‌قولوس ٩‏ (ب‌حر 
الجواهر). سريش. (بحر الجواهر). 
اصل‌الخشی. رسبراس. اسراس. رجوع به 
اسفدلس شود.. 
اسراع. 1( عع مص) شتابیدن. (تاج المصادر 


1 - ۶۰ 2 - Secret. 
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و اصل این شوره و اسرار ظاهراً با اصل 56۷2 
يكى باشد. 
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اسراف. 


بهقی). | کراب. توخی. شتافتن. بشتافتن: | اسرا فکاز. [(](ص مرکب) که گزاف 


اسرع فی السیر؛ بشتافت. (منتهی الارب). 
|| تيزگام شدن. || صاحب ستور شتاب‌رو 
شدن. (منتهی الارب). خداوند ستور تیزرو 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). صاحب شتر 
تیزرو شدن. صاحب چاروای شتاب‌رفتار 
شدن. || شتاباندن. شتابانیدن. 
اسراف. )!1 2 مص)! گزاف‌کاری كردن. 
(تاج‌المصادر بسهقی). گرافه کاری. ایعاث. 
اقعاث. گزاف کردن. (زوزنی). درگذشتن از 
حدّ ميانه. از حدٌ تجاوز كردن. افراط. 
زیاده‌روی. تبذیر. ابذار. اتلاف. گشادبازی. 
فراخ‌روی. از اندازه یگذشتن. تجاوز حد. 
مجاوز؛ از حد بغیر صواب. مقابل تقتیر و اقار 
و تقصیر و قصد و اقتصاد؛ 

قاضى اسراف ميكند در جور 

اينهمه مسرفى نمىشايف خاقانى. 
|إبر كزاف خرج كردن. ولخرجى. كزاف و 
بىاندازه يا بيجا و بىمحل خرج كردن. 
(منتهى الارب). تلف کردن مال. باددستی. 
صرف جيزى در غير محل. زياده از حاجت 
خرج كردن. (غياث). فزونى كردن در صرف 
مال. بگزاف خرج كردن: دست اسراف بمال 
پدر دراز کردند [فرزندان ] .( کلیله و دمنه). 
پرسیدند که نان با چه خوری [از ابونصر 
بشرین حارت ]؟ گفت با قناعت که حلال 
اسراف نپذیرد. (از تاریخ گزیده), اسراف حرام 
است مگر در عمل خیر, اسراف در خير 
نیست. اسراف عبارت از خرج کردن مال 
بسیار است در غرضی کوچک و بمنی 
تجاوز کردن از حد معمول است در خرج 
کردن. و گفته‌اند اسراف آنت که شخصی 
حرام بخورد یا از حلال بیشتر از مقدار 
حاجت بخورد و گفته‌اند اسراف عبارت از 
تجاوز در کمیت است و آن جهل بمقادر 
[شاید: مقادیر ] حقوق است. اسراف عبارت 
از خرج کردن چیزی در محل خود زیاده از 
حد لازم ولى تبذير خرج كردن جيزى است 
در غير محل خود ودر جاى غيرلازم. 
(تعريفات جرجائى). انفاق مال بيار است 
برای امری ناجيز و بت و برخى كفتهاند 
صرف مال است در آنجه سزاوار باشد اما 
زياده از أن مقدار كه سزاوار است. بخلاف 
تبذیر که آن صرف مال است در امر غیرلازم. 
چنانچه جرجانی گفته است. (کشاف 
اصطلاحاث الفنون). 

- اسراف كردن '؛ تبذير كردن: جنين كان 
را وجه کقاف بتفاریق مجری دارند تا در نفقه 
اسراف نکنند. ( گلتان). 

||خوردن هر چیزی که حلال نیست. (منتهی 
الارب). 

اسراف. [[] (سریانی, [) عبد. بنده. 


خرج کند. ول‌خرج. مسرف. مپذر. 
اسرافیل. ((] ((خ) اسرافین. فرشتهُ صور. 
صور. خداوند صور. (زمخشری) (سهذب 
الاسماء). یکی از فرشتگان مقرب مأمور 
دمیدن روح به اجسام و نفخ صور در روز 
رستاخیز, او قبل از همه فرشتگان به آدم 
سجده کرد. (قاموس الاعلام ترکی). نام 
فرشته‌ای است که در قيیامت دوبار صور 
خواهد دمید. در دمیدن اول همه مخلوق مرده 
ونیست خواهند شد و در دمیدن بار دیگر هم 
مردگان زنده خواهند شد. (غیاث). اسرافیل 
بزبان سريانى بنده خدای‌تعالی. اسر بمعنی 
بنده و ثيل نام خداىتعالى واو ملک مقرب 
است و بدو متعلق است نقخ صور و احوال 
قیامت. ( کشف).رجوع به المعرب جوالیقی چ 
احمد محمد شا کر ص ۸و امتاع الاسماع ج ۱ 
ص ۸۰شود. 

اسرافیل. [|] ((خ) جامی در نفحات الانس 
آرد: حضرت اسرافیل از قدیمان است و 
شيخ الاسلام كفته كه وی از پیران ذوالشون 
مصری است. از مغرب بوده و بمصر رسيده 
بود. وی را سخنان بسیار است در زهد و 
توکل و معاملات نیکو. شیخ‌الاسلام گفت فتح 
شنجرف بمصر شد از خشصد فرسخ برای 
تقال به إترد] امرافيل رقت چون قرت 
يافت برسيد از وى: هل يعذب الاشرار قبل 
الزلل؟ كفت مرا صبر ده سه روز. روز جهارم 
گفت مرا جواپ دادند اگر روا بودى ثواب 
پیش از عمل هم روا بود عذاب پیش از زلل. 
این بگفت و زعقه‌ای بزد و درشورید. پس از 
آن سه روز بزیست و برفت. شیخ‌الاسلام گفته 
که آن سه روز درنگ خواستن آن بود اگر در 
وقت جواب دادی در وفت برفتی. (نفحات 
الانس چ نولکشور ص ۲۵). 
آسرافین. ([) ((خ) اسرافیل نام فرشته. 
رجوع به اسرافیل شود. 

اسراق. [1](ع مسسص) ست و ضیف 
گردیدن. |اسپس ماندن و پنهان شدن از 
همراهان تا برود: اسرق عنهم. (منتهی الارب». 
اسوال. (!] ((خ) اسرائنیل. نام یعقوب. 
رجوع به اسرائیل شود؛ و اما اسرائیل ففیه 
لفات. قالوا اسرال کما قالوا میکال و قالوا 
اسرائیل, و قالوا ایضاً اسرائین بالنون. قال امية 
على إسرال: 

قال ربٌ أنَى دعوتك فى الفح 

ر فاصلح على يدىّ اعتمالى 

اننی زارد الحدید على النّا- 

س دروعاً سوابغالاذیال 

لاارى من يعيننى فى حياتى 

غير نفى الا بی‌اسرال. 


اسرب. ۲۲۶۹ 


و 
اسرام۱(۰] (ع 4 ج شرم بمعتی دهان روده 
اسرامیل. (1] (اخ) یکی از مواضع استقرار 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۵ بخش 
انگلیسی), 
اسران. [1) () در کتاب الفاظ الادوية آمده: 
«اسران بضم اول و سکون ثانی و نون؛ دوع» و 
در آندراج امده: «اسران بالفتح ع (عسربی)؛ 
مایهای شیر». و ظاهراً اصل کلمه آیران بفتح 
همزه و ترکی است بمعنی دوغ. 
اسرالبول. (ا رل بِ] (ع! مرکب) احتباس 
بول. شاشبند. 
اسران. [ار!] (۱خ)۲ شهری در بین‌اشهرین 
بزمان سلوکیه و اشکانیه. اين شهر ابتدا به 
انطا کیه کالی‌ره ‏ موسوم بودو عنوان نیم 
بربری را بدو داده پودند و بعدها ادس (اورفا) 
ناميده شد. (ايران باستان ص TeAY AA‏ 
۸ ۳ ۸ رجوع به اسرهه 


شود. 
اسرب. [أرُ /أبب](معرب. |)* آبار. 
(الجماهر ص ۲۵۸). شرب. (مهذب الاسماء). 
سردب آشرف. آنک. (نصاب). رصاص اسود. 
(ابن اليطار) (فهرست مخزن الادويه) (تحفه). 
ارزيز. در هند سيا نامند. (آنندراج). سیسا 
كه بدان كولى بندوق سازند. (غياث). يكى از 
اجساد صناعت كيميا. واز آن در صناعث 
كيميا بزحل كنايت كنند. (مفاتيح العلوم). 
بیرونی در عنوان فی ذ کر الاسرب آرد: و هو 
الاتک و بعرق اظ: یعرف ] بالفارسية اسرفا و 
هو بخراسان و العراق و یحمل الی الروم عزیز 
مسترذل یذوب من تراپ مخصوص بذلک و 
من احجار في معدنه و لهذا ذل و رخص فى 
سعره و هو بتواحى الشرق عزيز ليس له بها 
معدن و لذلك يجلب اليها من هذه البلاد. وذ كر 
يحيىبن مويه ان الابار الذى يعمل منه 
الادويه و شيافه معروف [كذا) .قال الشجرى 
طاهر هو بالريانية ابار مرفوعالالف 
غير سسدودة والاء الذى اذا عرب كان فاء. و 
قال محمدبن ابى يوسف هو بالباء و غير ممدود 
الالف المفتوحة و انشد: 
ذهب ییاع پآنک و ابار. (الجماهر بیرونی ص 
(TON‏ 
اسرب. [أَرَ](ع نتف) نعت تفضيلى از 


1 - Prodigalité. 
2 - Faire des excès. 


3 - Prodigue. 4 - Osrohène. 
5 - ۸۳۱۱۵۵۱8۶ ۵۰ 
6 - ۰ 


۰ اسرحدون. 

سروب. رونده‌تر. 

< امتاا.: 

اسرب ین وزل‌الحضیض؛ قال الخلیل الورل 
شىء على خلقة الضب الا اه اعظم منه یکون 
فی الرّمال فاذا نظر الی انسان مر فى الارض 
اسرحدون. [اش س ح] (إخ) (مظفر) پر 
و جانشین صنخریب (سناخریب). شهریار 
آشور از سنة ۶۸۰ تا ۶۶۱ ق. م. (قاموس 
کاب مقدس). رجوع به اسارهادن شود. 
جسمشان را هم ز نور اسرشته‌اند 

تا ز روح و از ملک بگذشته‌اند. 
رجوع بسرشتن شود. 
اسرع. [ار] (ع ن‌تصسف) نعت تفضیلی از 


سرعت. شتاب‌تر. بشتاب‌تر. زودتر. تندتر. 


مولوی. 


تسیزتر, چالا ک‌تسر. سریع تر. ازرع: و هو 
اسرعالحاسبين. (قران 4۶۲/۶ على 
اسرع‌الحال. 

امتال: 

اسرع غدرة من الذئب؛ قال فيه بعض الشعراء: 
وكتت كذئبالوء اذ قال مرة 

لممروسة و الذئب غرثان مرمل 

اانت التى قى غير جرم شتمتنى 

فقالت متی ذا قال فى عام اول 

فقالت ولدت العام بل رُمت غدرةٌ 

فدونك كلنى لاهتالى مأ كلا. 

اسرع غضبأ من فاسية؛ يعنون الخنفاء لانها 
اذا حركت نفدت وتلنت. 

اسرع من الاشارة, 

اسرع من البرق. 

اسرع من الين. 

اسرع من الجواب. 

اسرع من الخذروف؛ هو حجر ینقب وسطه 
فيجعل فيه خيط يلعب به الصبيان اذا مدوا 
الخيط درّ دريراً. 

اسرع من الريح. 

اسرع من السم الوحی. 

اسرع من السیل الی الحدور. 

اسرع من الطرف. 

اسرع من العیر؛ قالوا ان العير هيهنا انسان العين 
سمی عيراً لنتوه و من هذا قولهم فى المثل 
الآخر جاء فلان قبل عير و ماجرى يريدون به 
السرعة اى قبل لحظة المين. 

اسرع من اللمح. 

اسع من الماء الى قراره. 

أسرع من المهثهة و هى النمامة. هذه رواية 
محمدبن حبيب. و روى أبنالاعرابى المهتهتة 
بالتاء المعجمة من فوقها بنقطتين و قال هى 
التي اذا تکلمت قالت هت هت. قال حمزة هذا 
التفير غيرمفهوم. قلت قال ابن فارس الهشهشة 
الاختلاط و الهتهتة صوت البکر و رجل مهتٌ 


و هتات ای خفیف کثیرالکلام و کلاهما اعنی 
التاء و الثاء یدلان على ما ذهب اليه محمدبن 
حبيب لان النمامة تخفٌ و تسرع فى نقل 
الكلام و تخليطه. 

اسرع من النار تدنى من الحلفاء. 

اسرع من النار فی یبی العرفج. 

اسرع من اليد الى الفم. 

اسرع من تلمظ الورل و يروى من تلميظة 
الورل؛ قالوا هو داية مثل الضبٌّ و اللمظ الا كل 
و الشرب بطرف الشفه يقال لمظ يلمظ لمظاً و 
تلمظ ايضاً؛ اذا تتبع بلانه بقية الطعام فى فمه 
اواخرج لأنه فمسح به شفيه ومن روى 
تلميظة الورل اراد الكثرة. 

اسرح من حلب الشاة. 

اسرع من دمعة الخصی. 

اسع من ذی‌عطس؛ یعنی به السطاس و هذا 
كمايقال اسرع من رجع العطاس. 

اسع من رجع الصدى. 

اسرع من رجح العطاس. 

اسرع من شرارةٍ فى قصباء. 

اسرع من طرف العين. 1 
اسرع من عدوى التؤباء؛ و ذلك انْ من رای 
آخر يشاءب لميلبث ان يفعل مثل فعله. 

أسرع من قرس. 

أسرع من فريق الخيل؛ هذا فعيل بمعنى مفاعل 
كنديم و جليس و يعنى به الفرس الذى يابق 
فيسبق فهو يفارق الخيل و ينفرد عنها. 

أسرع من قول قطاة قطأ. 

اسرع من كلب الى ولُوغه: يقال ولغ الكلب يلغ 
ولوغا؛ اذا شرب ما فی الاناء. 

اسرع من لحسة الکلب انفه. 

اسرع من َفتِ رداء المر تدی. 

اسرع من لمح البصر. 0 

اسرع من لمع الکف؛ اللمع التحریک. 

اسرع من نكاح امخارجة؛ هی عمرة بنت 
سعدين عبداللهبن قدارين تعلبة كان ياتيها 
الخاطب فيقول خطب فتقول نكح و يقول انزلى 
فتقول انخ ذ كر (؟) تقول (؟) انها كانت تسير 
یوماً و اين لها يقود جملها فرفع لها شسخص 
فقالت لابنها من تری ذلک الشخص فقال اراه 
خاطباً فقالت يا بنى تراه يعجلنا ان نحل ماله 
أل و عل و کانت ذراقة تطلق الرجل اذا جربته 
و تتزوج آخر قُتزوّجت نيفاً واربعين زوجاً. 
رجوع به مجمع الامثال ميدانى شود. 
||تندروتر. شتاب‌روتر: اسرع الظباء ظبى 
الحلب. (مجمع الامثال ميدانى در ذيل اخبث). 
اسرع. (أَرَ] (!) مؤلف مؤيد الفضلاء كويد: در 
نسخة طب بمعنی خون سیاوشان که هندش 
هيرادو كهى و رنگپت و بزیان اهل اردو, خون 
خرابا نامند. 
اسرع الحاسبين. أَوَعل س]لع! 
مركب) سريعترين شماركران. ||لإخ) يكى از 


أسرم. 
اشسماء ضفات بنارزيعالى: وهو 
اسرع‌الحاسیین. (قرآن ۲/۶ع). 
اسرحفت. (آس غ] (()۲ سرغنت. سرغند. 
بخورالربرر 
اسرف. [أر] (معرب. إا معرب سرب. 
اسرب. (دزی ج ۱ ص ۲۱) (الجماهر بیرونی 
ص ۲۵۸). رجوع به اسرب شود. 
اسرق. (أر](ع نتنف) نعت تفضیلی از 
سارق. دزدتر. دزدندهتر. سارقتر. 
-امتال: 
أسرق من | كتل. 
اسرق من برجان؛ يقال أنه كان لصّا من ناحية 
الكوفة صلب فى الرق فرق وهو مصلوب. 
اسرق من تاجة؛ قال حمزة حكى هذا المثتل 
محمدين حبيب فلم نب الرجل و لا ذ کر له 
قصة. 
اسرق من زبابة؛ هى الفارة البرية و الفار 
ضروب فمنها الجرز و القار المعروفان و هما 
کالجوامیس و البقر و البخت و العراب و منها 
الیرابیع و الزباب و الخلد فالرّباب صم یقال 
زبابة صمّاء و يشبه بها الجاهل قال الحرثبن 
حلزع: 
و لقد ریت معاشرا 
جمعوا لهم مالاً و ولدا 
و هم زباب حاير 
لاتسمم الاذان رعداء 
اى لايسمعون شيئاً يعنى الموتى ر الخلد 
خرب مها اعمى. 
أسرق من شظاظ؛ هو رجل من بنىضبة كان 
يصيب الطريق مع مالك بن الرّیب المازنی 
زعموا أنه مر بامرأة من بنی‌نمیر و هی تعقل 
بعيراً لها و تنعوّذ من شرّ شظاظ وكان بعيرها 
مسناً و كان هو على حاشية من الابل و هى 
الصفير فنزل و قال لها أ تخافين على بعیرک 
هذا شظاظاً؟ فقالت ماآمنه علیه. فجعل یشفلها 
فاعقلت بعيرها فاستوى شظاظ عليه و جعل 
يقول: 
رب عجوز من لمیر شهبره 
علمتها الانقاض بعد القرقره. 
الانقاض صوت صغار الابل و القرقرة صوت 
سانها فهو يقول علمتها استماع صوت بعيرى 
الصفير بعد استماعها قرقرة بعيرها الكبير. 
(مجمع الامثال ميدانى). 
أسرق من عقعق. 
أسرم. [أرَ] (زخ) موضفى در اندرود از 
فرح اباد مازندران. (مفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص ۵٩‏ ۱۱۹ و ۱۶۵ بخش 


انگلیسی). 


۱- داستان گرگ وبره در لافتن فرانسوی» 
اصلش همین شعر است. 
Telephium imperali.‏ - 2 


اسرنج. ۵ 
اسرنج. 0 ۳ )0( سلقون. (سروری). 
سیلقون. (تذکرء ضریر انطا کی). زرقون. 


۱ ۲ عنم را را وم 
زرگون. زرجون. سندوفس . سریج. (تحفة 


حکیم مومن). أسرب محروق. "سرب سوخته 
است که آن را بتفسانند تا سرخ شود و نمک بر 
آن کنند. الأسرنج. آنک محرق و بالکبریت 
محمر علی مثال زنجفر. (الجماهر بیرونی ص 
۱ اسرنج, سلقون. و اهل مغرب زرقون 
خوانند و بیوتانی سیدوفیس [کذا] و آن سرنج 
است و در سین گفته شود. (اختیارات بدیمی). 
شنگرف زاولی که هندش سیندور گویند از 
سرب و عصارة بانه [کذا] بسازند, کذا فی 
طب حقائق الاشياء. اما در بعضى تسخةٌ طب 
امرتج است. (موید الفضلاء). رمادالاتک, اذا 
شدّد عليه التحريق صار اسرنجا. (مقالة ثانيه 
از کاب ثانى قانون ابوعلى سينا ج تهران ص 
۲ س ۲۸). ||اسفیداج محروق. اسفیداج 
سوخته. (از بحر الجواهر). اسفیداج بمعتی 
خا كستر قلعى و اسرب است وقتی که سخت 
سوخته ياشد. رجوع به سبيده شود. 

أسرنج. [إرِ] () طبقى باشد بوكتاره كه از 
روى سازند و بر پشت آن قه کنند و بندى بر 
آن بكذارند و روزهاى جشن و تماشا دو تاى 
آن را بدست گرفته بر هم زنند تا از آن آوازی 
برآید و آن راسنح نیز گویند. (برهان). ||سرتج 
را نیز گفته‌اند و آن رنگی باشد ممروف که 
نقاشان و مصوران بکار برند و سوختگنها را 
نیز تافع است. (برهان), و ظاهراً در این معنی 
همزه در او مضموم باشد. سفیداپ سوخه. 
(رشیدی). سلیقون. (رشیدی). 

أسر نداء . [إر ] (ع مص) غالب آمدن بر 
کسی.(از منتهی الارب). اعتلاء. غلبه. ||غلبه 
کردن خواب بر مردم و جز آن. (زوزنی). 
لد گردیدن. (منتهی الارب). 

آسروئن. أ Ds‏ 6 ناحیتی بجنوب 
شرفی كايادوكيه در ال بین‌النهرین. . رجوع 
به اشَرّاٍن و اسرهه شود. 

اسروره. ار /رٍ) () سنبل‌الطیب. (لفاظ 
الادویه). 

اسروش. 1 () سروش. (جهانگیری). آواز 
خوش. (برهان) (اتجمنآرا). |انام روز هفدهم 
از هر ماه شمسی. (برهان). || فرشته رانیز 
گ وید مطلقاً. (برهان). سلاتکه عموماً. 
(رشیدی). ملک. فريشته. || اتف غيب. 
(رشیدی). ||(اخ) جبرائیل. (رضیدی). ||نام 
فرشتهاى ت تدییر امور بندگان بدست 
اوست. (برهان). . رجوع به سروش شود. 

اسروشنة: [أش ن /آش ن /۱ر ش نا 
(إج)" نام شهری است از ماوراء‌النهر. 
(جهانگیری) (برهان). شهری است از بناهای 
کش تاسب به صاوراءاللهر. (انجمن‌آرای 
ناصری). شهری بزرگ وراء سمرقند. دون 


سیحون. (انساب سمعانی). یاقوت گوید: 
اسروشنة بالفتح ثم السکون و ضم الراه و 
سکون الواو و فتح الشین المعجمة و نون کذا 
ذکره ابوسعد بالسین المهملة بعد الهمزة و 
الاشهر الأعرف ان بعد الهمزة شین معجمة و 
ستذکره هنا ک‌باتع مما ذ كرناءهنا. وهى مدينة 
يماوراءالنهر. (معجم البلدان: تينه). رجوع 
بمجمل التواريخ و القصص ص ۳۵۷ و ۳۸۰و 
فهرست تاريخ سيستان و فهرست نزهة 
القلوب ج۳ و سروشنه ع عن و 
اشروسنه شود. 
اسروشنی. (شْ] (ص نسبی) منوب به 
اسروشنه و گروهی از علماء در هر فن از آنجا 
برخاسته‌اند. (انساب سمعانی). 
اسروشنية. لاش نی ی ] (ص نسبی) تأنیث 
اسروشنی. منسوب به اسروشنه: فدعا 
الافشین بدفتر من دفاتر اسروشنية فاخرج 
منه تحواً من عشرین اسماً و وجه الی الصیادلة 
من يطلب منهم ادوية مسماة بتلک الاسماء. 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لیک ص ۱۸۹) 
(عيون الانباء ج اص ۷ 
اسروع. [1] (ع ) کرکی است سپید و 
سر خ‌سر که در زیگ و وادی ظبی یافت 
میشود و انگشتان زنان را در لطافت و نازکی 
یدان تشبیه کنند. کرمی سرخ که میان سبزیها و 
تره‌هاست و بعضی گفته‌اند در میان ریگ باشد 
و در طب بکار می‌برده‌اند. کرم که در ریگ 
بود. (مهذب الاسماء). کرم تره. اسروع *کرمی 
است که در سبزه‌زار و ریگزار مباشد. ضماد 
او عصب مقطوع را در ساعت التیام دهد. 
(تحفة حکیم مومن). ج. آساریم. ||نقش و 
خطی که بر کمان می‌باشد. خطها که در کمان 
پیدا آید. (مزید الفضلاء). ||طاق رز. (مهذب 
الاسماء), تا ک‌رز. ||شاخ رز و گیاهی که از 
بیخ درخت و تن درخت روید. شاخی که از 
بن درخت روید. (موید الفضلاء). پاجوش 
|اپی باطن پای و دست آهو. (منتهی الارب). 
أسرة. [أرَ] (ع [) دوال. |إزره مستحكم. 
]|إجماعت. دودمان. قبيله: الحند له الذى 
اختار محمداً صلى الله عليه و آله وسلم من 
خير اسرة. (تاريخ بيهقى ص ۲۹۸). ااگروه 
مردم از خویش و اقارب. ||نزدیکان مرد از 
قوموى. خويشاوندان. .ج ار (مهذب 
الاسماء). 
اسوق. [آسز ر](ع !) ج سسر. مسیانه‌های 
وادی. بهترین جای‌های وادی. (از صنتهی 
الارب). ااج سریر. تشت‌ها. اورنگها؛ 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
این الاسرة و التیجان و الکلل. 
ااج سرار. شکنهای کف دست و پیشانی. 
(منتهى الارب) (مؤيد النضلاء). 
اسرهس. ار ) ((ج) رجوع به اسرهه 


َه 


شود. 
اسرهه. أَر «] (خ) بقول دنیس‌تل‌ماها 
خليفة بزرگ ادس (الرها). (تاریخ خسروّن 
ص ۲۷و ۶۳). اول کسی که در الرها باطتت 
نشست ارروا" يسر خويا* بود(سنة ١72‏ 
ق .م.).او ينج سال سلطنت كرد و ادس بنام او 
معروف شد. پرکوپ. در کتاب خود موسوم 
بجنگ‌های پارس (فصل اول بند 1۷) نام اين 
شخص را أسرهه» نوشته و گوید که ادس و 
حوالی آن از نام اين يادشاه «اسرهن» *نام 
دارد و او در زمانی که اهالی این صفحه 
متحدین پارسیها بودند, در ایینجا سلطنت 
داشت. گمان قوی میرود که پروکوپ بهتر نام 
این صفحه را ضبط کرده, زیرا اسرهه همان 
خسرو پارسی است که در زبانهای غیرپارسی 
به انواع و اقسام تصحیف کرده‌اند: آشرهه, 
جزوس: كسرعه خَسْوه واشبزه ]رنه 
باستان ص .)۲۶۲٩‏ قومی عرب در ۱۳۰ 
ق .م.در الرهاء نزول کرده و دولتی تأسیس 
کردند که بتدریج ممدن شد و تأبع اشکانیان 
با تفن ی وی 
اشت تادر سنۀ ۳۱۶ م. دولت روم أن را 
۳۳ 0 7 الستة فرنگی 
اوسروئن یا اوسرهوئن گویند که تصحیفی از 
لم اصلى اورهوئن است واين تصحيف 
تاشى از اتباس با كلمة اوسروس (خسرو) 
اشکانی شده أست. (تاريخ عربستان و قوم 
عرب تألیف تقی‌زاده قسمت ۷ - ٩‏ ص ۱۴). 
رجوع به آشران و اسروئن شود. 
اسری. ٠‏ [أرا]لع ص. 1ج 1 سیر. ر. بردگان. 
اسری. [آ را] (ع نتف) نعت 
سری. رونده‌تر: اسیر من الامتال و اسری من 
الخیال. (عقدالفر یدج ۱ص ۱۲۱ حاشیه). . 
- امتال: 
اسری من الخیال. انری من انقد: کلاهما من 
السری و انقد اسم للقنفذ و لقتقذ لابتام الیل 
بل يجول ليله اجمع و يقال فى مثل بات فلان 
يليل انقد و فى مثل آخر: اجعلوا ليلكم ليل 
انقد. 
اسری من جراد؛ قال حمزة هو من السری التی 
هى السي بالليل, قلت لو قيل اسرى من قولهم 
سراتٍ الجرادة تسرأ سَرْع اذا باضت فلينت 
الهمزة فقيل اسرى من ججراد. اى | كثرمته 
بیضاء لمیکن بیضة [کذا] [شاید: ببعید ] و 
السراة بالکسر بیضة الجراد و خد یقال شروة و 
الاصل الهمزة. (مجمع الامتال میدانی). 


تفضیلی از 


1 ۰ 0 2 - Minium. 

Osrohëène. 4 - ۰‏ - 3 
۵-در نسخة چاپی نحفه ۱۳۷۷: اسرودع. 

6 - 050۳86۰ 7 - ۵۷۰ 

8 - ۰ 9 - ۰ 


۷۲ اسری. 
اسری. رآرا) (اخ) (سسسوره...) صنورة 
بتىاسرائيل.:و أن حوزة هفدهم از قرآن پی 
از نحل و پیش از کهف است. 
اسریا. [] (() دزی در ذیل قوامیی عرب این 
لفت را آورده و با علامت استفهام (؟) بمادة 
اشریا ارجاع داده و در ماده اشریا گوید: در 
مستعینی نسخة ليدن ذيل اورّشيا (سوسن 
سپید) آرد: وهذا منه الربيعى و الرى هو 
اشریا, (دزی ج ۱ص ۲۱). 
اسر پاء ۳ (ع ص» اج شری. مهتران. 
جوانمردان. اسخیام. 
أسريس. [1] (! مركب) بمعنى آسريس 
است. (شعوری. اسبریس. رجوع په آسریس 
شود. . وظاهراً مجعول اس 
آسريشم. ([ ش ] (()۱ سریشم را گویند و آن 
دو نوع است یکی آنکه از يوست كاوميش و 
كاوكيرند و چیزها بدان چسبانند و آن را 
بعربی غراءالجلود خوانند و ديگري مانند پیه 
بود و آن رااز شکم ماهی برمی‌آورند و آن را 
سریشم ماهی میگویند و بعربی غراءالسمک 
میخوانند. (برهان). 
اسو یشم ماهیی. [اش م](ترکیب اضاقی, | 
مرکب)" سریشم ماهى. (شليمر). رجوع به 
سریشم شود. 
اسریقون. [) () زرقون. (دزی ج ۱ص 
۱ زنجفر سوخته است. (تحفةً حكيم 
مؤمن). 
اسر یکلا. زک ] ((خ) راب ینو آن را در 
جمله قری و قصبات بارفرروش و مشهدسر و 
فرح‌آیاد ياد كند. (سفرنامة مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۱٩‏ بخش انگلیسی). 
اسر ینا گار. [[] (اخ) رجوع به کشمیر شود. 
آسر به. ذأَىَ] لع لاج شرىئ. جویهای خرد 
كه جانب خرمابتان رود. 
اسزلنکت. راز نْ] ((خ)۲ شهری از هنگری. 


در ساحل تیسزاء دارای ۲۹۰۰۰ تن سکنه و 
صنایع چوب‌بری و فلزسازی, 
اسزمباتلیی. (ازْ)((خ)" شهری به هنگری, 
در سرحد اتریش. دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه. و 
کارخانه‌ها دارد. 
اسس. (آس] (ع [) اساس. بنیاد. بنیان. پی. 
پایه. ج. اساس. 


اسس. [أسُ] (ع [اج أساس. بنيادها. 
بنيانها. بىها. يايدها. 

اس سا. [أ] (إخ)* یکی از کوه‌های بلند 
تالى (يونان). (ايران باستان ص ۷۵۲ و 


۷۶۸ 
آس‌سن. [إش سش] ۳ بفرانسه. و 
آن بشط مین یت 


كنار رود كن e‏ ۲۳ تن ن سكنه و 





راء‌آهن از آن گذرد. کاغذسازی آن مهم أست 

ر اسیاها دارد. 

اسشربكك. [إش ب] (إخ)*كسمونى در 

بلريك. از مضافات يروكسل. داراى 
۰ تن سکنه. ذوب آهن و صنایم عظیم 

دارد. 

اسشره. ([ش رٍ] ((خ)" لدمٌن. ناشر و تاقد 

فرانسوی. مولد او پاریس (۱۸۱۵- ۱۸۸۹ 

م 

اسشره. ((ش رٍ] ((خ) ۲ بارتلمی لونی 

ژزف. حکیم الهی سویسی, سولد.دژرن 

.) ۱۸۵۸ ۱۸۱۳( 

اسشفو. [اش ف ] ((خ) ۱" آری. وان 


فرانسوی. مولد درشت (۱۷۹۵ - ۱۸۵۸ . 


او راست: فرانکا دی ریمینی "'. 
اسشل. [إِ ش] (إخ)"' كارل ويلهلم. 
شیمی‌دان سوئدی. مولد استرالزوند. وی کلره 
منگنز, اسید آرسنیک و گلسیرین را کشف 
کرد.(۱۷۴۲ - ۱۷۸۶ .). 
اس شالاندو. ([ش] ((خ)۱۲ زان د. شاعر 
فرانسوی. مولد قرب وردن. مولف تراژدی تیر 
و سین" . وفات او بسال ۱۶۳۵م .است. 
اسشن‌باخ. [[ شِمْ] (إخ) *! ولفرام د. شاعر 
آلمانى. مولد استن‌باخ (بناوير). وى كويْدة 
منظونه‌های حماسی (پارزیوال) ۲یا غنائی 
است (۰-۱۱۷۰ 1م ( 
اسشيل تيكهيم. [!<](! خ)* " کرسی کاتن 
بان (رّن سفلی) از ناحية را رف 9 
کامپانی» نزدیک ایل, دارای ۲۱۲۱۷ تن 
سکنه. شراپ. آبجو. و موسمات مکانیکی 
دارد. 
اسط. ش‌طط ] (ع ص) مرد درازپای. 
اسطابوس. [] ((خ) بزرگترین سرجشمة 
نيل كه | كنون به بعرالازرق يا ني لالحبثه 
معروف است و آن مركب از نهرهاى كوجكى 
است که مخرج آنها در بلاد حبثه بین ۱۰ 
درجه و ۵٩‏ دقیق عرض شمالی و ۳۴ درجه و 
۵ دقیقه طول شرقی است و آن از درياچة 
دمبعه گذرد و بلاد غوجام و داموث و جز آنها 
از بلاد حيشه را مشروب سازد و سپی بدشت 
سنارالفیح وارد شود و نزدیک شهر خرطوم 
به نیل ریزد. (ضميمة معجم البلدان ص ۲۵۴). 
اسطات. (] (إخ) نام يسر اوريباسيوس 
طبيب يونانى. و اورياسيوس را خسطاب به 
پسر, کتابیت در طب در نه مقاله و آن کتاب 
را ختین نقل کرده است. و لاریباسیوس من 
الكتب کتاب الی ابنه اسطاث. تسع مقالات. 
(عیون الانباء ج ۱ص ۰۳) (تاریخ الحکماء 


قفطی ص ۷۴). 


اسطات. [] (إغ) نام یکی از شاگردان 


امده (ص ۴ و من تلامید بتراط لاذن 


اسطار. 


ماسرجس ساوری فولس و هو اجل تلامیذه ر 
خلیفته اسطاث غورس. 

اسطات. (] ((ع۲ ار راست: نقل شرح 
امقیدورس "۲ از کتاب الکون و الفاد ارسطو 
بعربى. نقل کتاب الحروف (الهیات) ارسطو 
بسرای کسندی. نقل کتاب الحقن تألیف 
سورونوس بعربی و آن را حنین اصلاح کرده 
است. (تاريخ الحكماء قفطى ج ليك ص 
۰س ۲۰.ص ۴۲س ۲واص ۹۴س ۵). 

اسطائاسیا. (| (م‌عرب. () به یونانی 
برنجاسف است. 

اسطاث بنوس. [!] (معرب. إ) واحد طول 
یونانی معادل ۱۵۷/۵ متر یا ۵۱۶ و چهاریک 
قدم متوسط. در کتب عربی و فرانسه الفاظ 
ستاد و استادیوم و اسطادیوم و اسطادیون دیده 
ميثود. هر گروهی او را [زمین را] بدان 
مافتها دانمتند كه بناحيت ايشان يكار 
داشتند چون اسطادینوس یونانیان را (التفهيم 
بیرونی ص ۱۶۰). رجوع به اسطادیون و 
اسطاذیا شود. 

اسطاد یون. (!] (مسعرب. !) واحد طول 
معادل با چهارصد ذراع. رجوع به اسطاذیا 
شود. 

اسطاذيا. [!] (مسمرب. !) (از یب‌ونانی 
ستادین "") معادل است با ۶۰۰ پای (قدم) 
یونانی. و نما رصد المأمون كان لما طالع من 
كب اليونانين حصة الجزو الواحد خممائة 
أسطاذيا وهو مقدار لهم... (تحديد نهايات 
الاما كن لابى ريحان البيرونى). 

اسطار. الع لاج سطر, بمعنى خط و رة 
هر چیز. ۱ 

اسطاز. (۱] (ع مص) درگذشتن از سطری: 
اسطر اسمی: 1[ 
ف لج الذ ون الارب): اطا نر 
کردن در قرائت: اسطر فلان فى قراءته؛ خطای 


1 - Colle forle. 
2 - Colle de poisson. ({lchtyocolle). 


3 - Szolnok. 4 - Szombathley. 
5 - Ossa. 6 - Essonne. 
7 - Essonne. 8 - 


9 - 50۳۵۲6۲, 0۰ 

10 - Schérer, Barthélemy Louis 
Joseph. 

11 - Scheffer, Ary. 

12 - Francesca di Rimini. 

13 - Scheele, Carl Wilhelm. 

14 - Schelandre, Jean de. 

15 - Tyr et Sidon. 

16 - Eschenbach, Wolfram d'. 

17 - Parzival. 18 - Schiltigheim. 
19 - Eustathe. Eustathius. (Jy). 
20 - Macedore. 

21 - Sladion. (Slade). 


انبطار: 


سطر کرد در قرائت خود. (مستهی الارب). 
خطا کردن در قرانت. اخطاء. 
اسطار. [!] (ع |) سخن پریشان و بیهوده. 


||افانه, ج اساطیر. 


اسطاروس اطیقوس. (1] (ممرب. ( 


مركب) (قانون ابن سیتا) اسطیر اطیقوس 
خرم. اسطر اطیقوس. حالبی. بوبویون. 
تبسطالة. رجوع به اسطیر اطیقوس شود. 
اسطارة. [[ر) (ع !) سخن باطل. ||چیز 
باطل. ||افسانه. (ربنجنی). اسطورة. ج 
اساطیر. (مهذب الاسماء). 
اسطاس. [] ((خ) یکی از مترجمین کتاب 
القلاحة الرومية تالیف الحکیم قسطوس‌بن 
اسکور اسکینه [کذا] بعربی. ( ككف الظنون چ 
۱استانبول ج و 
التواريخ ا اوراز راهان رام بدن 
از اس طنوش باد کند و گوید: ملکت 
اسطاسیوس دو سال بود. امجمل اتوارسخ و 
القصص ص Tv‏ ودر تاريخ جسمرزة 
اسطاسينوس امده. (مجمل التواريخ و 


القتصص ج ۴ ص ۱۳۷). 
اسطاغار یا. [!] (إخ)' رجوع به اسطاغیرا 
شود. 


اسطاغیرا. [|] ((خ)۲ استايره. استاجره. 
استاغره مولد ارسظو: کیم مروف پونانۍ: 
اسطاغاريا شهركى است در مقدونية قديم در 
خلقيدونا ( كالسىدووّن) يعنى ساحل شرقى 
شبهجزيرء کسندیره و آن را یونانیان بنا کرده‌و 
مسکن خویش ساختند و آن بنابر مشهور 
وطن حکیم مشهور ارسطوست. یک لنگرگاه 
دارد و مقابل ان یک جزیره است. این تهرک 
در حال حاضر بیک قریذ بزرگ مبدل و به اسم 
لبیاده معروف شده و در قضای کسندیره از 
ولایت و سنجاق سالونیک قرار دارد. (از 
قانوس الاعلام ترکی). کان اصل 
ارسطوطالین من المدينة السی تسمی 
اسطاغيرا وهى من البلاد النى يقال لها 
خلقیدرقی مما یلی بلاد ثراقیه بالقرب من 
اراشفش. (عیون الانباء ج ۱ ص ۵۴. نام 
آمروزی این شهر استاورس ۲ است. و رجوع 
به فهرست عیون الانباء و فهرست تاريخ 
الحکماء ققطی شود. 

اسطاغیرائی. [[1 ص نی) شوب :به 
اسطاغيرا. ||(إخ) ارسطو از آنجا که مولد او 
اسطاغيرا بود. 

أسطافالس. [] (معرب. !) به يونانى جزر 
است و بلغت رومى اسطفلين و بلغت شام 
اسطون تامند. (تحقةُ حكيم مؤمن). كزر. 
زردک. رجوع به اسطافولنس شود. 

اسطافولینس. (! نْ] (مسعرب. !۵ گزر. 


جرر. زردک. هویج. 





اسطافولینس آغریوس. (ا .. نا 
(معرب, | مرکب) "گزر دشتی. جزر برّی,. 
زردک صحرائی. هویج وحشی. 
اسطافیس اغریا. [] (معرب, | مرکب)۲ 
(یعنی انگور کوهی) زبیب‌الجبل. زبیب بری. 
میویزک. میویزج. حب‌الراس. رجوع به 
اسطافیوس اغریا شود. 

اسطافیلن. [[] (معرب. !4" زردک. گزر. 
جزر. هویج. 

أسطافيوس. [!] (معرب. | به يونانى زيب 
أسث. (تحفة حكيم مؤمن). 

اسطافیوس اغریا. [[1] (سعرب. [مرکب) 
زبيبالجبل است. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به اسطافیس اغریا شود. 

اسطام. [1] (ع !) کنچه. (بحرالجواهر). کفچذ 
آتش. كبجة آتشدان. || آتش‌کاو از آهن. (از 
منتهی الارب). ||چیزی است که به آن خاک 
از کله برمیدارند و آنچه به آن خمیر از لاوک 
جء اساطيم. |أفروزيئة آتش. (منتهی 
الارپ). ۳۳1 حدید است که فولاد باشد. 
(تحفة حکیم مومن). شساپورگان. شابرقان. 
(داود ضریر انطا کی ذیل کلمة حدید). پولاد 
کانی. ذ کر. فولاد معدنی. ||از آلات منجنیق 
حدیده‌ای است در طرف سهم, آنجا که سنگ 


بردارند. 


افکندنی را آويزند. 
اسطام. ([] ((ج) لقب شمتیر عبدلبن 
اضرم. 


اسطامس. [) ((خ) صاحب مجمل التواریخ 
در پادشاهی بیوراسب ضحاک ارد: و چون 
گرشاسف‌با دختر بازگشت راه بر وی بگرفتند 
و کارزارهای عظیم رفت. تا فیروز پیش 
ضحا ک‌بازامد. پس حرب روم بود با 


اسطان. [1) (ع ) آرند رويين. (منتهى 
الارب). 

اسطان. [أ] (إخ) قلعداى است مشهور از 
نواحى خلاط به ارمينيه. (معجم الللدان). 

اسطانس رومی. (أْنس) (اخ)" حکیمی 
از مردم اسکندریه. او از مشاهیر اهل صناعت 
یعنی کیمیا (زرسازی) است و او را چنانکه 
خود گوید هزار کتاب و رساله در عمل کیمیا 
بوده است. از جمله: کتاب محاورة اسطانس 
توهیر ملک الهند. (از ابن الندیم), 

اسطیر. [ط ] (ص) استبر. ستبر. گنده. 

اسطیل. (اط ) (!) کتوان. رجوع به اصطیل 
شود. 

اسطبللات. [ ط ] (إخ) موضمی در شمال 
الجزيره. و و - 

؟سطيه. [ا طب ب] (ع إ) انجه برافتد از 
کتان,گاه صافی کردن آن. (از متهی الارب). 

اسطبه. [ا ط ب ] ((خ)"" از اعمال قرطبه در 
اسپانیا. (حلل السندسية ج ١ص‏ ۲۰۵). 


اسطرلاب. ۲۲۷۳ 
اسطخر. اط] 0 اخ) اصطخر. بر وزن و 


معنی استخر باشد و آ ن قلعه‌ای است در ملک 

فارس, چون در آن قلعه تالاب بزرگی بوده 
است بتابر آن به اين نام اشتهار یافته است. 
بعضی گویند معرب استخر است. (برهان). 
رجوع به استخر و رجوع بفهرست الفهیم 
بیرونی شود. ||(!) آبگیر. تالاب. (برهان). 
طرخد. جائی که آب قنات ياجشمه در أن 
بیبارند و گاه حاجت بمزارع روان کند. 
اسطر. زا أط](ع 0ج تطر. 
اسطر. (اطٌ] (معرب. !) به یونانی ترازو را 
گویندو بعربی میزان خوانند. (برهان). و این 
غلط است. رجوع به اسطرلاب شود. ||(اج) 
نام پادشاهی نیز بوده است. (برهان). 
أسطراسة. [] (مسعرب. !)۱ میعة سائلة. 
(دزی ج ۱ ص 4۲۱. 
اسطراطو س. [] ((خ) بیرونی در الشفهیم 
در عنوان «حدود چه چیزند» ارد؛ «ولیکن 
مردمان اندرین بخلاف‌اند. از آن هت که 
بکلدانیان منسوبست و ایشان بابلیان‌اند 
بقدیم. و هست که اسطراطوس کردست.» و 
نسخه بدلهای آن اسطراطو. اسطرالموس 
است. (التفهيم ص ۴۰۹ متن و حاشیه), 
اسطراغالس. ا ط ) امعرب. )۱۳ 
مخلب العقاب الابیض. خریری. 

مرکب) "۲ خُرم. حالبی. بوبونیون. قبسطالة. 
رجوع به اسطاروس اطیقوس و اسطیر 
اطیقوس شود. 
اسطرخ. [! ط ] ([) اسطخر. استخر. تالاب. 
(برهان). حوض. ||(إخ) نام قلعهُ فارس 
(برهان). رجوع به استخر شود. 
أسطر طيقوس. [](معرب. !مركب) 
اطراطيقوس است. (تحفة حكيم مؤمن). 
أسطر لانب. [أط] (معرب. 4 (از: يوناني 
أشتدن*, ستاره + لامبانزئين ؟. ككرفتن) 
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أسترلاب. أصطر لاب. شثُرلاب. شطرلاب. 
صلآّب. آلتى است كه براى مشاهدۂ وضع 
ستاركان و تعين ارتفاع انها در افق بكار 


اسطرلاب. 


ميرفت. آلتى باشد كه يشتر از برنج سازند و 
بدان ارتفاع آفتاب و ستاركان كيرند. كويند 
پسر ادریس پیغمبر آن را وضع کرده است و 
بعضی گویند ارسطاطالیس و معنی ترکیبی آن 
به یونانی ترازوی آفتاب است. چه اسطر 
بمعنی ترازو و لاب آفتاب را گویند. (برهان). 
اسطرلاب, معروف و معني آن ترازوی آختاب 
باشد, چه اسطر بزبان بونانی ترازو و لاب 
بزبان رومی آفتاب. موّید وجه تسنمیه. 
آمیر خسرو فرماید: 

بیونانی اسطر ترازو بود 

که‌در سکه عدل ساز او بود 

وگر معنیم بازبرسی ز لاب 

بود هم بگفتار روم آفتاب 

پس آنکو مراد از سطرلاب جست 

ترازوى خورشد باشد درست. 0 
و بعضى كفتهاند لاب نام حکیمی است که آن 
را ساختد و بعضی گفته‌اند لاپ نام پسر 
آدریس و واضع آنست و آن را اصطرلاب و 
صلاب نیز گویند. (سروری). آلتی است حکما 
و منجمان را که از آن راز فلکی ایتان را 
روشن شود و معنی آن ترازوی آفتاب است 
چون به یونانی زبان. اسطر ترازو و لاب 
آفتاب را گویند. (مژید الفضلاء). اسم آلسی 
است بر علامات مخصوصه از برای اختیار 
وقت و استخراج طالع و آنچه متعلق است 
بدان و گویند اسطر بلفت یونانی ترازو است و 
لاب آفتاب یا ستاره پس اسطرلاب ترازوی 
آفتاب باشد. (نفائس الفنون). 

اسطرلاب. بسین مهمله است در اصل لفت. و 
بعضی آن را بصاد بدل کنند. و معنی آن 
ترازوی آفتابست» واز اینجا بعضی گمان 
پرده‌اند که اصل آن در لفت یونان استرلابون 
است و معنی آن آئینةٌ كوا كب بأشد. و بعضى 
گویند که اسطر تصنیف است. و لاب نام پسر 
هرمی حکيیم است که اسطرلاب اختراع 
اوست. و بعضی كويند كه جون لاب دوائر 
فلكى رادر سطح مستوى مرتم ساخت 
هرمس از آن سؤال كرد كه: من سَطَْرَ هذا؟ او 
در جواب كفت: سطره لاب. و بدین سبب آن 
را اسطرلاب گفتند. کذاذ کر عبدالعلی 
البیرجندی فی شرح بست باب. و در کشف 
اللفات گوید: اسطرلاب بضم همزه و طاء 
آثیست مر حکماء و منجمان را که بدان راز 
قلکی روشن ميشود. و معنی آن ترازوی 
آفتابست, چه به یونانی اسطر ترازو را گویند و 
لاب آفستاب را. و بعضى كويند لاب نام 
حکیمی دیگر است که بتدبیر سکندر 
اسطر لاب را ساخته بوده و بعضی گفته‌اند: 
لاب پسر ارسطو بوده. و برخی گفته‌اند نام 
بسر ادريس است على نبيئا و آله و عليه 
السلام. و صحیح آن است که واضعش 





اسطر للاب. 


ارستطاطالیی است -انستهی. پس علم 
اسطرلاب از اقام علم ارغنوه باشد که از 
فروع ریاضی است. و علم ارغنوه هو علم 
انخاذ الالات الغريبة. چنانکه در مقدمه 
گذشت.(کساف اصطلاحات القنون). 
اسطرلاب, و هو بالسین علی ما ضبطه بعض 
اهل الوقوف و قد تبدل السین صاداً لانه فی 
جوار الطاء و هو | کثر و اشهر و لذلک اوردنئاه 
فی الصاد. ( کشف الظنون). ابوریحان بیرونی 
در اكنهیم ص ۲۸۵ ارد: اسطر لاپ چیست؟ 
ابن آلتى است یونائیان راء نامش اسطرلایون 
اى آثينة نجوم و حمز: اسپاهانی او را از 
پارسی بیرون آورد که امش ستاره‌یاب است 
و بدین آلت دانسته آید رقتهاء آنچ از روز و 
شب گذشته بود به آسانی و غایت درستی. و 
نیز دیگر کارها که از بسیاری نتوان شمردن. و 
اسن آلت را پشت است و شکسم و روی و 
اندامهاى يرا كنده. و أيشان را بهم آرد قطبی که 
بسمیان ارست. و برین آلت صورتهاست و 
خطها. و هر یکی را نامي است و لقب نهاده مر 
دانتن را. 

اندامهای اسطرلاب کدامند؟ جملهٌ اسطرلاب 
گرداست. و از گردی او بیکی جای افزونی 
دارد بیرون آمده. نامش کرسی. و اندرو 
سولاخی است آویزه راو حلقه‌ای اندر وی و 
بمرکز اسطرلاب سولاخی است. و اندر او 
قطب همی گردد. و اندر قطب اسبکی همی 
درآید تا قطب بدان بتواند دا آنچ پدو اندر 
آمده است! وبر پشتش پاره‌ای است دراز 
چون مطرة و بر قطب همی گردد نامش 
عضاده و بهر دو سرش نوككهاى تيز بيرون 
آمده و هر دو را مریهای عضاده خوانند و 
فروتر از آن سوی میانه دو پاره است چهارسو 
و بر روی عضاده بر پای خاسته نامشان لینه. 
آی خشتک. و نیز هدفة خوانند ای نشانه‌ای که 
بر او تیر زنند" و بمیان هر یکی از این دو 
خشتک. سولاخکی است تنگ نامش سولاخ 
شعاع. و گر نیز گوئی سولاخ نگرستن شاید. و 
اما روی اسطرلاب انست کز انسوی پشت 
اوست..و گرد بر گرد او دیوارکی است نامش 
حُجره ۲ و اندرونش بر رری صفیحه‌ای است 
دریده, نامش عنکبوت. و نیز شبکه گویند و 
اندرین دایره‌ای است تمام و بر وی نامهای 
دوازده برج نبشته و نامش منطقةالبسر وج. وز 
او از سر جدی چیزکی تیز بیرون آمده است 
خرد نامش مری مطلق بی‌صفت. و چون 
عنکبوت را بگردانی همیشه این مسری مر 
حجره را بساود. و گرد بر گرد منطقه نوکهای 
تیز است بیرون آمده از پارهای چون سه سو 
و نام کوا کب ثابته بر آن نبشته. و آن سرکهای 
تیز را مریهای کوا کب خوانند و چون فرس از 
قطب يرون ارى عنكبوت و صفيحدها جدا 


شوند. و اين صفیحه‌ها زیر عنکبوت باشند. 
هر روی از آن عرض شهری را کرده یا عرض 
أقليمى را. 

نامهای خطهای اسطرلاب کدامند؟ اما بر 
پشت او چون برابر خویش گیری و کرسی زیر 
سوی باشد. آن قطرش که بر بهناش هست از 
دست راست تو تا دست چپ او را خط افقی 
خوانند. و نيز خط مشرق و مغرب خوانند. و 
آن چهاریک چپ از نیم زبرینش ربع ارتفاع 
خوانند. و به نود پارة راسست بخش کرده است. 
آن را اجزاء ارتفاع خوانند. و آغازشان از خط 
افقی است و به نود رسد برابر نیمة کرسی. و 
پنجگان آن با دهگان زبرش نبشته بود 
يحروف جُمّل. و أن چهاریک که برابر ربع 
ارتفاع است او را ربم ظل خوانند. و قسمت 
کرده‌است به انگشتهای سایه. و آغازش از آن 
قطر است که از نیم کرسی همی آید. و 
نهایتشان را حد نیست. زیرا ک آنجا سپری 
شوند کجا اسطرلایگر عاجز شود از جهت 
تنگ شدنشان. فاما آنچ بر عنکبوت است 
آنست که پیشتر گفتيم. و اما آنج بر صفیحه‌ها 
بود نخست بر هر روی سه دايره بود متوازی. 
بزرگترینشان که بیرون‌تر است و از مرکز 
دورتر و یکرانةٌ صفیحه نزدیکتر نامش مدار 
جدی است و خردترینشان که اندروتر است 
و بمرکز نزدیکتر نامش مدار سرطان. و 
میانگی نامش مدار حمل و میزان و بهر 
صفیحه‌ای بر دو قطر است که رویش را بچهار 
پارة راست همی بخشتد آنک بر پهناست از 
دست راست بچپ او را خط مشرق و مفرب 
خوانند. و بر مرکز فصل شود تا نیم جب خط 
مشرق باشد و نیمه راست خط مغرب و قطر 
دوم بر افق فصل شود تا آن پاره که از وی 
سوی کرسی است خط وسطالسماء خوانند و 
نیز خط نصف‌التهار و دیگر پارة فرودين خط 
وتدالارض و نیز او را خط نصف‌اللیل خوانند. 
و افق آن قوسی باشد که بر هر دو تقاطع مدار 
حمل با خط مشرق و مغرب همی گذرد و آن 
فوسها و دایره‌ها که زير افق‌اند و مانده او 
مقنطرات خوانند. وزين مقنطرها هرج از خط 
نصفالنهار سوی مشرق افتد مقنطرات شرقی 
خوانند و هرج ازوى سوى مغرب افتد 
مقنطرات غربى خوانند. يس مقنطره يكى 
باشد. و لکن بخط نصف‌النهار چون او را 
دوپاره کنند. دو نام گیرد تا مقنطرات مشرق و 
مقتطرات مغرب باشند و همچنان افق دونیمه 
شود. یکی افق مشرق بود و دیگر اقق مغرب. 
و میان کهترین مقنطره نقطه‌ای است بر وی 
تعرف ن انه امن ست الاس اس و 
خطهاى ساعات معوجه إناند كه زير افق 
ميان مدار سرطان و مدار جدى كثيده است. 
و بميان هر دو خطى عددشان نبشته است از 


اسطرلاب. ۲۲۷۵ 
یکی تا دوازده. 


پس اسطرلاب تمام و نیمه و جز این چون 
باشند؟ اسطرلاب تمام آن پود که مقتطراتش 
کشیده‌باشد از افق تا سمت‌الراس, نود مقنطره 
راست. و عددشان بحروف جمل نبشته بود از 
سوی مشرق و مغرب از یکی تانود بولاء 
عدد طبیعی. و چون اندازه اسطر لاب خردتر 
بود از آن مقدار که تمام را شایست تا همه 
مقنطرات اندرو نگنجد ميان هر دو یکی یله 
كنند تا آنج كشيدء شود اندرو جهل و بنج 
باشد و عددشان که تشته اید عددهای جفت 
متوالی باشند و آن اسطرلاب را نصف خوانند 
اگرنیز از آن خردتر باشد مقنطرات او سی 
کنندو او را ثلث خوانند. ای مقنطراتش 
سهیک نوداند. و هم بر این قباس سدس بود و 
عشر. و خمس هیچ نکنند هرچند که شاید 
کردن.و هرچ از اين معنى بر مقتطرات کرده 
ايد همجنان بدرجههاى بروج كرده ايد يس 
دانسته آید داننده را که سبب این نامها بزرگی 
و خردی اسطرلاب بود و چابکی دست و 
اجابكى صُنَاع. 

اسطرلابهائى كه مخالف اين اسطرلاب و 
صفات او باشتد كدامتد؟ 

اسطرلاب پاول در گونه است: یکی شمالی و 
أن ان ات که صفت کردیم ساده بی‌آفزونی 
بربايت. و ديكركونه جنوبى و نشانش 
بعنکبوت آن باشد که برج سرطان بدان جاى 
بود که ما جدی نبشته‌ايم و جدی بجای 
سرطان و باقی برجها بجایهائی برابر این. و 
نشانش بصفیحه آن بود که هر دو سر افق و 
برخی از مقنطرات فروسو بود و گوژیشان 
سوی کرسی. انگاه باقی مقنطرات بر نهاد 


۱ -حلقه‌ای که در زیر فرس گذارند تا از نطح 
عنکبوت بالاتر بايتد فلس و پشیز خوانند. 
(بيست باب خواجه نصیرالدین در اسطرلاب). 
۲ - هدفتان را نیز دفتان خوانند از آن جهت که 
بجلد کتاب یا دو طرف زین اسب مانناه است و 
در دى بيت معروف هم كه براى اجزاء 
اصطرلاب ساختهاند و شبخ بهانى در كتاب 
تحفة حائمى آورده دفتان آمذه است: 

است و صفایح و شظاياست بدان 

پس حلقه و عروه و علاقه است عیان 

فلس و فرس و عضاده و قطب و مری 

کرسی و مدیر و عنکبوت و دقان. 

۳-و صفیحه‌ای که بر کرسی مشتمل است و 
طوق حجره بر آن سوار شده تا صفیحه‌ها در آن 
جای میگیرد أم خوانند بمعنی جایگاه و آن 
بزرگترین اندامهای اسطرلاب باشد و مشتمل 
است بر پنج جزو: علافه: حلقه» عروه. کرسی» 
حجره. بعض استادان فن ماند خواجه 
نصيرالدين در يست باب حجره وام رایکی 
دانستهاند, اما كفتار استاد ما معثبرترين اقرال 


است. 


۶ اسطرلاب. 


اسطرلاب شمالى بود وزين دو كونه بسيار 
لونها ترکیب کنند چون آسی که منطقةالبروج 
او بیرگ مورد ماند و چون مطیل که ماننده 
طبل بود. و چون مرطن وز اسطرلاب لونی 
است او را یطخ خوانند و مقتطراتش و 
منطقة‌البروج اندرو گرد نبوند و لکن فشرده 
بهن چون خربزه وزين جهت مُبَطخ خوانند. و 
نیز بود که مخالفت اسطرلاب از جهت زیادتها 
بود چون صفیحة مطرح‌الشاع وصفيحة آفاقی 
و آنج بر صفیحه‌ها کشند از دایره‌های سموت 
كه كرد آمدن آن بر سمتالرأس باشد. ونيز 
خطهای ساعات مستوی یامعوج و خط 
برآمدن سپیده و فروشدن شفق و آنج بر پشت 
اسطرلاب کنند از خطهای جیوب وز ظل شلم 
و خطهای زوال و نماز دیگر. آنگه بضرورت 
آن را عضادء محرفه, آنک از دراز بدونیم 
کرده بود و بر وی خطهای ساعات معوج 
نگاشته و قسمت جیب‌ها و قوسها و عددشان. 
و اين باب را نهایت نیست - انتهی. (التفهیم 
ص ۵ و بعد از آن). 

رساله‌ای خطی بدست افتاد که در شناساندن 
اسطرلاب و اجزای آن باندازه‌ای که در این 
لغت‌نامه ضرور است کافی بود لکن مولف آن 
معلوم نشد. اینک عین آن را نقل ميکنیم. جه 
بیرونی که از اهل خوارزم است و بقول خود او 
خوارزم دوحه‌ای از شجرة فرس است فارسی 
عصر را روشن و مقهوم بیان نکرده است: 
بدان که: انچه علاقه در اوست حلقه بود و 
آنچه حلقه در وی بود آن را عروة گویند و 
پلندی که عروة بر او بسته بود آن را کرسی 
گویندو آنچه کرسی بر او بود و بر صفایح و 
غير آن مشتمل بود آن را حجره و ام خوانند و 
صفیحها در حجره بود و بر روی صفیحه‌ها 
صفیحهٌ مشبکه را عنکبوت و شبکه خواند و 
داثره‌ای که بر روی حجره بود بسیصد و 
شصت قسم کنند و ابتدا از خطی کنند که بر 
کرسی بگذرد و بعلاقه پیوندد و از جانب 
راست بر توالی و هر پنج و ده را به رقوم 
نوشته باشند و آن را اجزای حجره خوانند بر 
ظهر اسطرلاب دو خط مستقیم بر زواییای 
قائمه کشیده باشند يكي از جائب علاقه اید 
آن را خط علاقه و خط وسطالسماء گویند و 
آن دیگری را خط مشرق و مفرب و دائره که 
بر پشت حجره کشیده باشند بدین خطها 
بچهار قسم متاوی شود و ربمی را از دو ربعم 
که بر دو جانب کرسی بود به نود قسم کزده 
باشند و آن را اجزاء ارتقاع خواند و بائد که 
هر دو ربع را که قسمت کرده باشند و هر ربع 
از دو ربع که از شیب بود اجزاء ظل نقش کرده 
باشند و بر صفایح دوایر بسار بود از انجمله 
سه دائرة متوازى بود كه مركز هر سه مركز 
مدار صفیحه باشد آنچه در سیان بود مدار 


رأس‌الحمل و میزان, و آنچه در بیرون بود» 
مدار راس‌الجدی و آنچه در اندرون بود مدار 
رأس‌الرطان و اين در اسطرلاب شمالی بود 
و در اسطرلاب جنوبی. مدار رأس‌الجدی در 
اندرون باشد و مدار رأس‌السرطان در بیرون. 
و دوایر دیگر که بر روی یکدیگر کشیده باشند 
و مرکز آن بمرکز صفیحه بود و بعضی از آن 
دوایر تمام و بعضی ناتمام باشد آن را دوایر 
مقنطرات خوانند و آن بر قسم فوق‌الار ض بود 
از صفیحه و آنچه میان همه دوایر بود و بر 
مرکز او علامت «ص» کرده باشند آن را 
سمت‌الرأس خوانند. آنچه پر کرانه پود که 
ناتمام بود آن را افق مشرق و مغرب خوانند 
دو خط مستقيم كه بر مركز صفيحه متقاطع 
شوند یکی را بعلامت «ص» کشیده باشند خط 
وسطالما و تصف‌النهار خوانند و خط دیگر 
را خط مشرق و مغرب از آنجمله یک نیمه که 
با جانپ راست بود خط مغرب خوانند و دیگر 
نیمه که با جانب چپ بود خط مشرق خوانند و 
همجنين افق مشرق و افق مغرب. و در ميان 
مقنطرات عددها نوشته بود متزاید تا به نود که 
بم تالرأس رسد و تزايد آن اعداد در 
اسطرلاب مختلف بود. در سدسی شش‌شش 
می‌افزایند و در ثلتی سه‌سه و در تصفی دودو. 
و در اسطرلاب تام یک‌یک و در زير مقنطرات 
كه قسم تحت‌الارض بود قوسهای خرد باشد 
که آن را بدوازده قسمت کرده باشند شش در 
جسانب راست صسیان افق مغرب و خط 
وسطالسماء و شش در دیگر جانب میان افق 
مشرق و خط وسطالسماء آن را خطوط 
ساعات معوجه و ساعات زمانی خوانتد و 
باشدكه توسهأى ديكر كشيده بأشتدكه بر 
نقطهُ «ص» يا هم رسند ان را دواير سموت 
خواند و بسیار بود که آن قوسها در قسم 
تحت‌الارض نیز برکشند و بر عنکبوت دايرة 
تام بود و بروج دوازده كانهبر آنجا نوشته آن را 
منطقة‌البر وج. خوانند و هر برجی مقسوم بود به 
اجزای شش‌خش در سدسی و سه‌سه در ثلثی 
و بر این قیاس, بر سر جدی زبانی بود که در 
برابر اجزاء حجره میگردد و آن را «مری» 
رأس‌الجدی خوانند و زواید دیگر باشد که بر 
هر یکی نام کوکبی از ثوابت نوشته باشند آن 
را «شظایای» کوا کب خوانند. هر یکی ظة 
کوکبی و «مری» کوکب نیز خوانند. 

و در اسسطرلاب شمالی آنچه در اندرون 
منطقة‌البروج افتد عرضش شمالی بود و آنچه 
بیرون بود عرضش جنوبی بود و آنچه ماننده 
سیخ در مرکز حجره و صفحات و عنکبوت 
بگذرد آن را قطب خوانند و آنچه بر پشت 
حچره بود و آلات ارتفاع برأو بسته باشد أن 
را عضاده خوانند و آنچه بر دو طرف عضاده 
بسته بود آن را «دفتان» خوانند و هر یکی را 


اسطر لاب. 

«لبنه» خوانند. و دو شظیه كه بر دو طرف 
عضاده بود آن را دو شظیة ارتفاع خوانند ودر 
در لبنه در ثقیه بود آن را ثقبهای ارتفاع 
خواند و انچه قطب بدو استوار کنند آن را 
«فرس» خوانند و حلقه‌ای که در زیر فرس بود 
تا فرس از سطح عنکبوت مرتفع شده باشد آن 
را فلی و پشیز خوانند و زاندی که از سطح 
عنکبوت مرتفع بسود و بدان عنکبوت 
میگردانند آن را مدیر [مدبر؟] خوانند. و 
آنچه صفایح بدان استوار كنند چنانچه 
عخکبوت حرکت نتواند کرد آن را مسک 
خوانند و بر عضادة بعضی از اسطرلابات 
دوازده خط در بینها کشیده باشند آن را 
خطوط ساعات معوجه خوانند و صفايح 
بار جهت شهرهای مختلف باشد. 

و در هر اسطرلابی صفيحه آفاقی باشد و آن 
صفیحه‌ای بود که بر ارباع او دوایر بسیار 
کشیده‌باشند و در هر ربعی قوسی چند که هر 
یک [در ] نقطه‌ای متقاطع شوند و آن نقطه 
موضع تقاطم خط مشرق و مدار رأس‌الحمل و 
المیزان بود و هر یکی از آن قوسها افق شرقى 
موضعی باشد که عرضش بر انجا نوشته باشند 
و چون صفیحه چنان بدارند که آن قوس بر 
جاتب چپ افتد و محدب او با ثیب بود خط 
وسطالماء آن افق خطی بود که از مرکز 
صفیحه ببالا رود. اینست القاب آنچه در 
اسطر لاب مشهور یافته شود و در بعضی 
اسطرلابات که باعمال غریب کرده باشند آن 
را بحسب معانی لقبهای موافق باشد. 

باب دویم: در معرفت ارتفاع گرفتن آفتاب و 
ستارگان: ارتفاع از آفتاب و ستاره چنانچه 
مشهور است بباید گرفت, اگر آفتاب باشد 
علاقه بدست راست باید گرفت و اسطرلاب 
را معلق باید گردانید و پشت اسطرلاب بخود 
بايد كرد ويك جانب أو راكه اجزاى ارتفاع بر 
ار نقش کرده باشند به افتاب دارد و عضاده 
بگرداند تا نور آفتاب از یک نقبه بر دیگری 
افتد پس نگاه کند با شظیه که ارتفاع بر چند 
جزء افتاده است انچه باشد ارتفاع بود در ان 
وقت. و اگرارتفاع از ستاره گیرند اسطرلاب 
بر يالا ببايد داشت و بيك چشم از یک ثقبه 
نگاه میکند و عضاده بگرداند تا نور بصر بهر 
دو نقبه بگذرد و کوکب در نظر آید پسنگاه 
كند تا شظية ارتفاع بر چند جزو افتاده است 
آنچه یافته شود ارتفاع کوکب بود و ا گر قرص 
آفتاب در میان ابر بتوان دیدن و نورش بر 
زمين ظاهر نبود هم برين طريق ارتفاع بايد 
كرفت انكاه معلوم بايد كرد شرقى بود يأ 
غربى بدان طريق كه بعد از يك لحمظة دیگر 
ارتفاع بايد كرفت أكرزياده شده باشد, ارتفاع 
شرقى باشد وا كركمتر شده باشد ارتفاع غربى 
بسود و بوقت آنکه افتاب یاکوکب به 


اسطر لاب. 
نصف‌النهار نزدیک بود احتياط تام باید کرد که 
به اندک مدت تفاوت محسوس نشود و یک 
ار تفاع زمانی دراز بماند. 
باب سیچ: در معرفت طالع از ارتفاع: درجة 
اتاب را از درجات منطقةالبروح طلب باید 
کردن بعد از انکه در تقویم معلوم کرده باشند 
همچنین مقنطرة ارتفاعی که گرفته باشند از 
مقنطرات صفیحه. ا گر ارتفاع شرقی بود از 
جانب چپ واگر غربی بود از جانب راست.» 
پس درجه افتاب را بر آن ارتفاع باید نهادن و 
نگاه کردن تا بر افق شرقی کدام درجه افتاده 
است از درجات منطقة البروج أن درجة طالع 
وقت بود و همچنین بشب مری آن کوکب را 
که ار تفاع ازو گرفته باشند یعنی شظیه‌ای که 
آن کوکب را باشد بر مقنطرة ارتفاع او باید نهاد 
شرقی یا غربی چنانچه باشند و نگاه کند تا از 
منطقةالبر وج کدام درجه بر افق شرقی افتاده 
است آن درجه طالع بود. و در این عمل در 
اسطرلابهای غیرتام گاه باشد که درجة آفتاب 
رأ علامت متعين نبود بدان سبب که میان دو 
خط افتاده بباشد و همچنین گاه باشد که 
مقنطرة ارتفاع که بر صفیحه کشیده باشند 
موافق آن ارتفاع نیفند که یافته باشند بلکه آن 
ارتقاع در میان دو مقنطره باشد و همچنین گاه 
بود که درج طالع ميان دو خط بود ازاجزاء 
بروج و در این اوضاع | كر بنظر و قسیاس, أن 
تقاوت را مقداری گیرند شاید. و به تقریبی 
مقصود حاصل شود و اگر خواهند که بنوعی 
از حاب معلوم کنند بر اين وجه عمل بايد 
کردو اين عمل را تعدیل خوانند. اما تعدیل 
موضع آفتاب جنان بايد كردن که آن دو خط 
که افتاب ميان هر دو افتاده ياشد معلوم كتند, 
و اول خطی از آن هر دو بر مقنطره‌ای از 
مقنطرات ارتفاع نهند و سری رأس‌الجدی 
نشان کنند یعنی جزوی که مری مقابل آن 
جزو باشد از اجزای حجره بضمرند و نشان 
کنندپس خط دویم بر همان مقنطره نهند و 
مری نشان کنند و میان هر دو نشان از اجزای 
حجره بشمرند انچه باشد آن را اجزای تعدیل 
خوانند. پس نگاء کنند تا مابین خط اول و 
موضع آفتاب چند درجه باشد آن درجات را 
در اجزای تعدیل ضرب کنند و حاصل را بسر 
تفاوت اجزاء منطقه یعنی شش‌شش در 
اسطرلاب سدسی و سهسه در تلثی قسمت 
کنند آنچه بیرون آید به عدد آن از نشان اوّل 
كدمرى نشان كرده باشند در جهت نشان دویم 
بشمرند انجا که رسد مری بر انجا نهند ين 
نگاه کنند تا بر آن مقنطره مفروضة مذکوره 
کدام جزو افتاده است از اجراء منطقةالبروج» 
علامت سیاه بر او کند و آن موضع آفتاب 
بود. مثالش در اسطرلاب سدسی در صفیحة 
عرض «لو» قرض کردیم که آفتاب در شانزده 





درج ثور بود و آن میان دو خط بود یکی خط 
دوازده و دیگر خط هجده و ارتقاع وقت 
بیست‌وچهار درجه شرقی اول خط دوازده بر 
مقنطرة « کد» شرقی نهادیم و مری نشان 
كرديم و میان هر دو نشان چهار درجه و نیم 
یافتیم و این اجزاء تعدیل است پس تبفاوت 
ميان خط اول يعتى دوازده ثور و موضع 
آفتاب یعنی شانزده ثور بگرفتیم چهار بود. 
در اجزاء تعدیل ضرب کردیم هجده حاصل 
شد آن را بر تقاوت اجزاء منطقة یعنی شش 
قمت کردیم بیرون آمد سه پس از علامت 
اول سه جزو بشمردیم آنجا که رسید مر بر 
او نهادیم و لامحاله میان مری و دوم یک جزء 
و نيم مانده بود نگاه کردیم تا بر مقنطره « کد» 
شرقی کدام جزو افتاده است از منطقه. آن 
جزو موضع آفتاب بود. علامت بر وی کنیم تا 
بسوقت حاجت معلوم باشد. اما تعديل 
مقنطرات چنان باید کرد که چسون ارتفاع 
موجود میان دو مقنطره افتاده باشد موضم 
آفتاب را یر مقنطر؛ اول بايد نهاد و مری نشان 
کردپس بر مقنطرء دوم باید نهاد و مری نشان 
کردو میان هر دو نشان اجزای تعدیل نام نهاد. 
بى تقاوت میان مقنطرة اول و ارتفاع موجود 
را در اجزاء تعدیل ضرب باید کرد و بر تفاوت 
ميان هر دو مقنطره كه در اسطرلاب سدسی 
شش بود و در ثللي سه قمت كرد أنجه 
بیرون آید «مری» را بعدد آن اجزاء از علاقة 
اول سوی علاقة دویم باید گردانید تا درجة 
آفتاب بر آن ارتفاع بود که یاف باشد. مثالش 
هم در اسطرلاب سدسى بر صفيحةٌ «لو» 
فرض كرديم أفتاب رادر دوازده درجة ثور و 
ارتفاع آفتاب را يافتيم بيس توشش درجه و 
أن ميان مقنطرهُ « کد» و سقنطره «ل» است 
موضع آفتاب را بر مقنطرة کد نهادیم و مری 
نشان کردیم و موضع افتاب را بر مقنطرة «ل» 
نهادیم و مرى نشان كرديم ياتيم ميان هر دو 
نشان هفت درجه و نیم و این اجزاء تعدیل 
است پس تفاوت میانة مقنطرة « کد»و ارتفاع 
افتاب که « کو» است و آن دو باشد در اجزاء 
تعدیل ضرب کردیم پانزده حاصل آمد بر 
تفارت میان هر دو مقنطره و آن شش است 
قسمت کردیم بیرون آمد دو و نیم از علاقة 
اول بشمردیم بموضعی رسید که از او تا بعلاقة 
دویم پنج بود و مری را بر آن موضم نهادیم 
آخاب بر ارتفاع موجود افتاده باشد. و اما 
تعدیل طالع چنان باید کردن که چون موضعی 
از منطقةالیر وج بر افق شرقی افتاده باشد میان 
دو خط موضع مری نشان باید كرد يس خط 
اول از آن دو خط بر افق شرقى بابد نهاد و 
موضع مرى نشان كرد و تفاوت ميان هر دو 
كرفت و أن را تفاوت اجزاء نام نهاد و بعد از 
آن خط دویم را بر افق شنرقی نهاد و مری 


اسطرلاب. ۲۲۷۷ 


نشان کرد و تفاوت میان نشان خط اول و 
نشان خط دوییم را بگرفت و آن را اجزاء 
تعدیل نام نهاد و لامحاله از تفاوت اجزاء 
زیاده برد پس تفاوت اجزا را در انجه میان دو 
خط بود يعنى شش يا سه يا أنجه بود ضرب 
بايد كرد و بر اجزاء تعديل قسمت کرد آنچه 
بيرون آيد بر خط اول افزود و آنچه حاصل 
شود درجة طالع بود. مثالش: آفتاب در 
دوازده درج ثور است و ارتفاع شرقی هجده 
درجه در اسطرلاب سدسى» در صفيحة «لو» 
دوازده درجة ثور را بر مقنطرة «لح» نهادیم از 
متطققالبروج نقطه ميان خط شش و خط 
دوازده از جوزاء بر افق مشرقی افتاد مری 
نشان كرديم و خط شش یعنی از جوزا بر افق 
شرقی نهادیم و نشان کردیم یافتیم تفاوت 
اجزاء سه درجه و نیم. بعد از ان خط دوازدهم 
جوزا بر افق شرقی نهادیم و نشان کردیم 
یافتیم تفاوت میان نشان که جهت شش درجه 
جوزا كرديم و ميان اين نشان ينج و نيم اين 
اجزای تعدیل است. و چون اسطرلاب سدسى 
است تفاوت میان دو خط شش باشد. پس 
تفاوت اجزاء که آن سه درجه و نیم است در 
شش ضرب کردیم حاصل آمد بیست‌ویک, بر 
پنج و نیم قسمت کردیم بیرون أمد سه و 
کسری زیاده از نیمه آنرا یکی گرفتیم چهار 
شد بر خط اوّل و آن شش بود افزودیم ده 
درجة جوزا شد و اين درجة طالع بود و 
مطلوب أين است. والله اعلم بالصواب. 

باب چهارم: در معرفت ار تفاع از طالع: این 
باب عکس باب پیشین باشد و در اختیارات 
بدین حاجت افتد آنجا که طالع معين اختیار 
کرده باشند و خواهند که ارتفاع افتاب یا 
کوکب معلوم کنند در أن وقت یا وقت دیگر 
چون ارتفاع موافق آن ارتفاع شود دانند که 
وقت طلوع آن درجه است که اختیار کر ده‌اند. 
و طریق اين عمل چنان بود که آن درجه که 
جهت طالع تعیین افتاده است بر افق شرقی 
نهند و نگاه کند تا درجه آفتاب بر کدام 
مقنطره افتاده است از مقنطرات و شرقی است 
یا غربی, آنچه بود ارتفاع آفتاب بود چسون 
آفتاب بدان درجه رسد وقت مفروض بود و 
اكردرجةآفتاب بر مقنطرات نیفتد و 
تحت‌الارض بود وقت طالع بئب خواهد بود. 
کوکبی از ثوابت که بر پالای زمین بود نگاه 
بايد كرد تا بكدام مقنطره اقتاده است و شرقی 


1 است يا غربى وقت نككاه بايد داشت تا جون 


ارتفاع آن کوکب بهمان مقدار رسد در مشرق 
یا در مفرب چتانکه بود وقت طلوع آن درجه 
بود. 

باب پنجم: در معرفت داثر و ساعات مستوی 
و معوج و اجزای ساعات معوج: چون درجۀ 
آفتاب را بر مقنطرهُ ارتفاع موجود نهند و مری 
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رأ سالجدى نشان كنند و بعد از آن درجة 
آفتاب را بر افق مشرق نهند و نشان کنشد, و از 
نشان دویم تا نشان اوّل بشمرند بر توالی اجزاء 
حجره آنچه حاصل آید دایر گذشته باشد از 
روز و اگربر افق مفرب نهند و نشان کنند و 
میان نشان اوّل و این نشان بشمرند دایر مانده 
بود از روز. و همچنین اگرشظیة کوکب را بر 
مقتطرة ارتفاع موجود نهند و نشان کنند مری 
رأس‌الجدی را پس جزء آفتاب رابر افق 
مغرب نهند و نشان کنند و میان نشان دویم و 
نشان اوّل بشمرند بر توالی دایر گذشته بود از 
شب وا گرجزء آفتاب رابر افق مشرق نهند و 
نشان کنند و از نشان اوّل تا این نشان بشمرند 
دایر باقی از شب بیرون آید. و اگرطالع معلوم 
بود و از طالع دایر خواه ند که معلوم کنند 
پجای آنکه آفتاب یا آنکه بر مقنطره می‌نهند 
درجة طالع را بر افق شرقی نهند و نشان کنند 
و باقی اعمال همچنان کنند که گفته آمد. دایر 
ماضی یا باقی معلوم شود. و چون دایر را بر 
پانزده قسمت کنند آنچه بیرون اید ساعات 
مستوی بود زانکه چون سیصدوشصت درجه 
که دور فلک است بر بیست‌وچهار ساعت 
قمت کنند حصه هر ساعتی پانزده باشد 
آنچه بماند هر یکی را چهار گیرند و آن دقایق 
ساعت بود و ساعات و دقایق ماضی یا باقی 
پود از روز یا شب. وا گر مجموع ساعات روز 
خواهند که بدانند جزء افتاب را بر افق شرقى 
نهند و مری نشان کنند و بعد از آن بر افق 
غربی نهند و نشان کند و میان نشان دویم و 
نشان اوّل بشمرند تا قوس‌النهار معلوم شود, 
پس قوس‌النهار چتانکه گفتیم بر بانزده 
قمت کنند و انچه بماند در چهار ضرب کنند 
تاساعات و دقایق روز معلوم شود. و چون 
اثرا از بیست‌وچهار نقصان کنند باقی ساعات 
و دقایق شب بود. و ا گر خواه ند اول جزو 
آقتاب را بر افق غربی نهند و نشان كنند يس 
بر افق شرفی نهند و نشان کند و میان هر دو 
علامت بشمرند قوس‌اللیل بود. و قوس‌اللیل 
بر پانزده قسمت کنند ساعات شب بود. و اگر 
خواهند که بدانند که کوکبی از وابت که به 
شب طلوع خواهد کرد در کدام ساعت طلوع 
می‌کند جزء آقتاب را بر افق غربی نهند و 
نشان كنند و شظية آن کوکب بر افق شرقی 
نهند و نشان کند و میان هر دو نشان بشمرند و 
بر پانزده قسمت کنند انچه بیرون ايد ساعات 
بود از وقت غروب آفتاب تا بوقت طلوع آن 
کوکب. 

اما معرفت اجزای ساعات معوجه: چنان بود 
که قوس‌التهار را بر دوازده قمت کنند آنچه 
بیرون آید اجزاى ساعات روز بود 0 آنچه 
بماند در پنج ضرب کنند تا اجزای ساعات 


روز و دقایق آن معلوم شود و چون او را از 


سی نقصان کنند آنچه بماند اجزای ساعات 
معوجةٌ شب بود. 

بوجهی دیگر: نظیر درجهٌ آفتاب را یعنی 
درجة مقابل او بر خطی نهند از خطوط 
ساعات معوجه که در زیر مقنطرات کشیده 
باشند و مری نشان کنند و بعد از آن هم نظیر 
درجة آفتاب بر خطی دیگر نهند که در بهلوی 
آن خط بود و مری نشان کنند میان هر دو 
نشان اجزاء ساعات روز بود. و اگر درجه 
آفتاب را بر این خطها نهند آتچه بیرون آید 
اجزاء ساعات شب بود. و اگرقوس‌اللیل رابر 
دوازده قسمت کنند هم اجزاء ساعات شب 
بيرون آيد. و! كرريعى از ساعات مستوية روز 
ياشب بر وى افزايند آنجه حاصل آيد اجزاء 
ساعات معوجة روز بود یا شب. زیراکه وقتی 
که‌ساعات معوجه و ساعات مستویه مساوى 
پاشند اجزاء ساعات معوجه زیاده باشد بر 
ساغات مستویه بقدر ربع ساعت و ساعات 
کمتر باشند از.اجزاء بقدر خمس اجزاء و آن 
ظاهر است و گاهی که ساعات مستویه بیشتر 
شود يا كمتر, اجزاء هم بیشتر بود با کمتر 
بحسب أن و دائما اين نبت ميان اجزاء و 
ساعات محفوظ باشد و اكر خمس از اجزاى 
ساعات معوجه نقصان كتند انجه بماند اجزاى 
ساعات مستوية روز باشد. 

اما ساعات معوجة گذشتة از روز یااز شب. 
بدان طریق معلوم کنند که چون جزو آفتاب را 
بر مقنطرة ارتفاع نهند و نگاه کنند تا نظیرش بر 
کدام خط افتاده است از خطوط ساعات 
معوجه از افق غریی تا بدان خط بینند تا بر 
چند قسم افتاده است چندانکه بود ساعات 
معوجه بود گذشته از روز. واگردر ميان دو 
خط افتد يعنى نظیرش, درجه انتاب در ميان 
دو خط از خطوط ساعات معوجه افتد مرى 
نشان کنند. پس نظیر جزه آفتاپ رابر آن خط 
نهند که با جهت أفق غربی دارد و باز نشان 
كتند و ميان هر دو نشان بگیرند و در شصت 
ضرب کنند و بر اجزای ساعات روز یعنی بر 
دوازده ساعت که ساعت معوجه است قسمت 
کنند تا دقایق بیرون آید." آنرا ساعات تام 
اضافه کنند ساعات و دقایق بود گذشه از 
روز. و اگریشب بود چون کوکب را بر مقنطرة 
ارتفاع نهند نگاه کنند تا جزو آفتاب بر خط 
کدام ساعات افتاده باشد بر آنچه افتاده باشد 
چندان ساعت از شب گذشته بود. و اگرمیان 
در خط افتد همچنانکه در روز گفتیم. دفایق 
باز بدست آرند و اجزاء ساعات شب نگاه 
دارند بجای اجزاء ساعات روز و اگر خطوط 
اجزاء ساعات معوجه پر عضاده کشیده باشند 
اوّل درجه آقتاب را بر خط نصف‌التهار نهند و 
نگاه کنند تا پر کدام مقنطره افتاده است آنچه 
باخد نحایت آرتفاع آفتاب بوددر أن روز يبس 
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شظیة ارتفاع بر پشت اسطرلاب بر مثل آن 
ارتفاع نهند اسطرلاب میگردانند چنانچه 
اسطر لاپ پا آفتاب بود تا سای له بر عضاده 
افتد چنانچه از هیچ جانب منحرف نشود و 
نگاه کنند تا طرف سایه بر کدام خط افتاده 
است آنکه باشد بییند تا چه عددبر او 
توشته‌اند. این عدد ساعات كدشتة از روز بود 
و اگرساعات متویه معلوم بود و خواهند که 
ساعات معوجه معلوم کنند ساعات مستویه 
در پانزده ضرب کنند و اگربا آن دقایق بود 
چهار دقیقه را یکی گیرند و همه را بر هم گیرند 
تا دایر معلوم شود پس دایر را بر اجزاء 
ساعات روز یا شب قسمت کند ساعات 
معوجه آن معلوم شود و اگرساعات معوجه 
معلوم بود و خواهند که ساعات مستویه معلوم 
کنند آنرا در اچزای ساعات معوجه ضرب 
کنند تا دایر معلوم شود پس دایر را پانزده 
قسمت کنند ساعات مستویة آن معلوم گردد. 
باب ششم: در معرفت میل آفاب و غایات 
ارتفاع او و بعد كوكب از معد لالهار و 
ارتفاعش: در اول بأب دويم مذكور شد: درجة 
آفتاب رابر خط نصفالتهار بايد نهاد و نكاء 
کردتا از مقنطرات ارتفاع بر کدام مقنطره است 
وهر مقتطره‌ای که بود غایت ارتفاع افحاب 
بود در آن عرض که صفیحه بر آن عرض بود و 
بايد دید تا میان موضع آفتاب و صدار 
راس‌الحمل چند درجه افتاده است انچه باشد 
میل آفتاب بود. پس اگر آفتاب بیرون مدار 
رأ سالحمل بود ميل جنوبی بود. و اگر در 
أندرون أن مدار باشد ميل شمالى بود بشكل 
شانزدهم پس بشکل دوازدهم اولى وآن 
مقنطره‌ای که مدار راس‌الحمل بر او گذرد 
ماوى تمام عرض بلد بود.و ميان مدار 
راس‌الحمل و هر یک از دو مدار یعنی مدار 
رأس‌السرطان و مدار رأس‌الجدی بقدر ميل 
کلی‌بود و چون شظیة کوکبی را بر نصف‌النهار 
نهند آن مقنطره که کوکب بر او آفتد غایت 
ارتفاع آن کوکب بود پس شظیةٌ کوکب در 
نيان قطب صقيحه و نقطةٌ «ص» بباشد, در 
جانب شمال گذرد و ا گر بیرون بود در جانب 
جنوب كذرد و آنجه ميان موضع شظية او و 
مدار را سالحمل باشد از مقنطرات بعد أو 
باشد از معد لالنهار و هر شظيداى كه در داخل 
مدار رأ سالحمل كذرد بعدش شمالى بود.و 
هرجه بیرون گذرد جنوبی بود و آتچه بر مدار 
رأس‌الحمل گذرد و بر معدل‌الهار باشد او را 
بعد بود و ارتفاعش بقدر تمام عرض بلد بود. 
باب هفتم: در معرفت مطالع بروج بخط 
استواء بلد و درجات قمر و طلوع و غروب و 
تعدي ل التهار: و ا گر خواهیم که مطالع بروج 


۱-در این جاسقطی هست. 





اسطر لاب. 
بخط استواء بدانیم هر برج و درجه که خواهیم 
بر خط مشرق نهیم و نگاه کنیم تا «مری» بر 
كدام جز ء افتاده است از ابتداء اجزاء يعنى از 
خط علافه بر توالى يعنى برجانب راست جند 
جزء رفته است چندانچه برآید آن مطالع برج 
و درجه باشد بخط استواء اتدا از اول حمل و 
| كرمطالع بروج به بلد خواهیم. برج و درجه را 
بر افق مشرق باید نهاد و همچنین که گفتیم 
مطالع بلد معلوم گردد. و | گر خواهیم که مطالع 
قوس مقروض به بلد یا بخط استواء معلوم 
کنیم ابتداء آن قوس بر خط مشرق یا بر افق 
مشرق نهیم و مری نشان کنیم و بعد از آن آخر 
آن قوس هم بر آنجا نهیم و مری نشان کنیم و 
ميان هر دو نشان بشمریم آنچه بود مطالع آن 
قوس باشد. اگر بر خط مشرق نهاده باشیم 
مطالع بخط استواء بود و اگربر افق مشرق 
نهاده باشیم مطالع يلدى بود وا كرشظية كوكبى 
از ثوابت برافق شرقى نهيم و تككاه كنيم نا 
مرى بر كدام جزو است و از ار اجزاء حجره 
نا بدان جزء بشمريم هرجه بيرون ايد مطالع 
درجة طلوع كوكب بود و اكربر خط مشرق 
نهیم آنچه براید مطالع درجه ممر کوکب بود بر 
تصف‌النهار. و | كرشظية كوكب بر افق مغرب 
نهیم آنچه برآید مطالم نظیر درجه غروب 
کوکب باشد و درجات طلوع و غروب و ممر 
از قلک‌البروج هم پدان عمل معلوم شود, که 
چون شظية کوکب بر افق شرقی نهیم آن جزو 
از فلک‌البروج که با او بر افق شرقی بود درجة 
طلوع او باشد. وا گربر افق غربی نهیم آن جزو 
كه يا أو بر انق غربى بود درجة غروب او بود. 
واكرير خط مشرق يا بر خط وسطالسماء 
نهيم أن جزء كه با او بر انجا باشد درجة ممرٌ 
أو بود. و چون درجه‌ای از فلک‌البروج یا 
شظیة کوکبی بر افق شرقی نهیم و مری نشان 
کنیم پس بر خط مشرق نهیم و نشان کنیم 
آنچه ميان آن هر دو نشان باشد تعدیل‌النهار 
آن درجه یا آن کوکب باشد در عرض صفیحه. 


باب هستم: در معرفت خانههاى دوازده كانه: 


جون درجة طالع بر افق شرقی نهیم آنچه بر 
افق غربی بود درجة سابع بود و انجه بر خط 
نصف النهار بود فوقالارض درجة عاشر بود و 
آنچه بر خط نصف‌النهار بود تحت‌الارض 
درجة رابع بود و اينها اوتاد باشند. پس درجة 
سابع بر خط دو ساعت زمانی نهیم انچه بر 
خط نصف‌النهار فوقالارض بائد درجة 
یازدهم بود و تحت‌الارض درجهة پنجم. پس 
درجة سابع رابر خط چهار ساعت زمانی نهیم 
أنجه بر خط نصف‌النهار بود فوقالارض 
درجه دوازدهم باشد و تحت‌الارض درجه 
ششم. پس درجة طالع رابر خط ده ساعت 
زمانی نهیم آنچه بر خط نصف‌النهار بود 
فوق‌الارض درجه نهم بود و تحت‌الارض 


درجف سیم. ٠‏ بس درجة طالع دا بر خط مقت 
ساعت زمانی نهیم آنچه بر خط نصف‌النهار 
بسود فسوق‌الارض درجة هشتم بود و 
تمحت‌الارض درج؛ دویم و بدین عمل 
درجات خانه‌های دوازده كانه معلوم شود. 

باب نهم: در معرفت ساعات صبح و شفق 
نظیر درجة افتاب را بر منطقة هجده درجة 
غربی نهیم و مری نشان کنیم. پس بر افق 
مغرب نهیم و مری نشان کنیم, ومان هر دو 
بشمریم و بر پانزده قسمت کنیم آنچه بیرون 
اید ساعات باشد میان طلوع صبح و طلوع 
آتاب و همچنین نظیر درجة افتاب را بر افق 
مشرق نهیم و مری نشان کنیم پس بر مقنطرة 
هجده درجة شرقی نهیم و مری نشان کنیم و 
میان هر دو بشمریم و بر پانزده قسمت کنیم 
أنجه يرون ايد ساعات بود ميان غروب 
أفتاب و غروب شفق. و أ گراز كوكبى ارتفاع 
گرفته باشیم آن ارتفاع را بر مقنطرة ارتفاع او 
نهيم, يس نككاء كنيم تا نظير درجة آفتاب بر 
كدام مسقنطره الست از مقنطرات ارتفاع 
چندانچه بود ارتفاع سر مخروط ظل زمين 
بودا كرشرقى بود وكمتراز هجده درجه هنوز 
شفق فرونشده باشد. و | كربيشتر بود شفق 
فروشده است. و اگرغربی بود و بیشتر از 
هجده درجه هنوز صبح برنیامده باشد و اگر 
کمتر از هجده درجه باشد صبح برامده باشد. 
واگربر خط وبطالسماء باشد یم‌شب باشد. 
باب دهم: در معرفت ظل از ارتفاع و ارتفاع 
از ظل: ظل که بر پشت اسطرلاب کشیده 
باشند. ا گر ایتدا از خط علاقه از جانب شیب 
کرده‌باشند و تا خط مفرب تفش کرده طل 
مستوی باشد. یک شظية ارتفاع بر ارتفاع 
جهلوبنج درجه بايد نهاد ونگاه کردن تا 
ديكر شظيه بر جه علامت افتاده است ا گر بر 
دوازده افتاده باشد ظل اصابع بود واگربر 
هفت يا ششم و نيم اقتاده بود ظل اقدام بود و 
جون ارتفاع معلوم شد شظيه بر آن ارتفاع نهند 
و دیگر شظیه بر ظل آن ارتفاع افتد که مطلو ب 
باشد. اما | گرربعی که ظل بر او تقش کنند بدو 
نیمه کرده باشند و از منتصف دو عمود اخراج 
کرده‌یکی بر طرف خط علاقه و دیگر بر طرف 
خط مشرق و مغرب و هر عمودی را بدوازده 
قسم کرده و علامت بر او نوشته یکی را ایتداء 
از خط علاقه و دیگر را از خط مشرق و 
مشر به آن را «ظل سلم» خوانند. و نگاء کنند 
| گرارتفاع بيشتر از جهلوينج بود ظل كه 
كيرند «اصابع مستوى» باشد و | كركمتر بود 
«ظل معکوس» باشد. صد و چهل و چهار را 
بر آن قسمت باید کرد تا آنچه بیرون آید «ظل 
مستوی» بود. و اگروقتی ظل معلوم باشد و 
ارتفاع معاوم نياشد شظية عضاده را بر آن ظل 
نهند تا ديكر شظيه بر ارتفاع مطلوب افتد. و 


اسطرلاب. ۲۳۲۷۹ 


اگربر ظهر اسطرلاب ظل سم بود نگاه بايد 
کردا گرظل معلوم کمتر از دوازده بود هم این 
عمل بايد کرد و اگربیشتر بود صد و چهل و 
چهار رابر او قمت باید کرد و آنچه بیرون 
آید. در آن عمود که بر خط مشرق و مغرب 
افتاده است طلب کرد و شظیه بر او نهاد تا 
دیگر سر شظیه بر ارتفاع مطلوب افتاده باشد. 
باب يازذهم: در معرفت طالع سال متقبل 
از سال ماضى: جون طالع سال كذشته معلوم 
باشد و خواهند که طالع سال آینده معلوم کنند, 
درجۂ طالع سال بر افق شرقی نهند و بنگرند تا 
مری پر کدام جزو افتاده است پس بر توالی 
اجزاء حجره که آن خلاف توالی اجزاء بروج 
باشد هشتاد و هفت جزو بشمرند و مری بانجا 
آرند و نگاه کنند تابر افق شرقی کدام برج و 
درجه افتد آنچه باشد طالع سال آینده بود پس 
نگاه کنند تا موضع آفتاب فوق‌الارض است یا 
تحت‌الارض اگرفوق‌الارض بود وقت 
تحویل بروز بود, و | گرتحت‌الارض بود وقت 


تحویل به شب بود. پس ساعات تحویل 
ع ا تحويل 
سال موالید همچنین استخراج باید کرد. 


باب دوازدهم: در معرفت عرض بلد و 
تحقيق آن: | كرعرض بلد بتحقيق معلوم نبود 
در روزى كه خواهند. ارتفاع نصفالنهار 
معلوم باید کردن چنانکه ارتفاع می‌گیرند هر 
لحظه تا بفایتی رسد که دیگر زیاده نشود و بعد 
از أن روى در نقصان نهد يس تقويم آفتاب را 
در آن روز معلوم کنند و میلش بگیرند چنانکه 
گفتیم ! گر آفتاب میان اول حمل و میزان باشد 
میل افتاب زا از غایت ارتفاع نقصان کنند و 
اگر در نیمه دیگر بود بر غایت ارتفاع اقزایند 
آنچه حاصل شود از نود نقصان کنند باقی 
عرض بلد بود. اگر آفتاب در اول حمل با 
میزان بود غایت ارتفاع از نود نقصان کنند 
باقی عرض بلد بود و | گر بشب بود غایت 
ارتفا کوکیی معلوم کنند بعدش از معدل‌النهار 
بگیرند چنانکه گفتیم پس ا گر کوکب بیرون 
مدار رأس‌الحمل دور کند بعدش بر غایت 
ارتفاع افزایند و | گر در اندرون مدار دور کند 
بعدش از غایت ارتفاع بکاهند و حاصل یا 
باقی که بود از نود نقصان کند آنچه بماند 
عرض بلد بود. و ا گر کوکبی را از کوا کب 
اب دی‌الظهور ارتفاع گیرند تا بلندنرین 
ارتقاعات و فروترین ارتفاعات معلوم کنند و 
کمتر از بیشتر نقصان کنند آنچه حاصل آید 
بدو نیمه کنند ويك نیمه را بر ارتفاع كمتر 
افزایند یا از ارتفاع بیث بیشتر بکاهند عرض بلد 
حاصل آید. 

باب سيزدهم: در مسعرفت طالع وقت در 
شهرى كه أئرا صفيحه نباشد: | كرعرض بلد را 
صفيحة معين نبود و خواهیم که طالع وقت 





۳۳۸۹۰ اسطرلاب. 


معلوم کنیم صفیحه‌ای که بدان نزدیکتر بود 
بگیریم و طالع وقت را بدان صفیحه مسعلوم 
كنيم بس ميل آن طالع معلوم کنيم و آنرا در 
تفاوتى كه ميان عرض شهر ماو عرض 
صفیحه باشد ضرب کنیم و بر ميل كلى قمت 
كيم آنچه بیرون آید تعدیل بود. پس درجة 
طالع رادر ان صفيحه بر افق شرقى نهیم و 
نگاه کنیم تا مرى بر كدام جسزو افتاده انت 
نشان كنيم اكر عرض صفيحه بيشتر از عرض 
شهر ما بود و ميل طالع شمالى بود عنکیوت را 
بر توالى بروج بگردانیم تا مسری از مومع 
خویش بقدر تعدیل زایل شود, و اگر سیل 
طالع جنوبی باشد بر خلاف توالی بروج 
بگردانیم تا مری بقدر تعدیل از موضم اوّل 
زایل نشود. و اگر عرض صفیحه کمتر از 
عرض شهر ما بود و ميل طالع شمالى بود 
عنکبوت را بر خلاف توالی بگردانیم واگر 
ميل طالع جنوبى بود بر توالی بگردانیم تا بقدر 
تعدیل زایل شود. پس نگاه کنیم آنجه بر افق 
شرقی افتاده است طالع بود در آن شهر که 
مطلوب بوده. 

باب چهاردهم: در سعرفت ارتفاع قطب 
فلک‌البروج: نود درجه از طالع وقت نقصان 
کیم آنچه بماند نگاه کنیم تا در آن وقت که 
درج طالع بر افق شرقی نهاده باشیم بر کدام 
مقتطره افتد و ارتفاعش چند بود چندانچه بود 
از نود نقصان کنیم آنچه بماند نگاه کنیم تا در 
آن وقت كه درجة طالع بر افق شرقی نهاده 
باشیم بر کدام مقنطره افتد و ارتفاعش چند بود 
چندانچه بود از نود نقصان کنیم انچه بماند 
ارتفاع قطب فلک ابر وج پود در آن وقت. 
باب پانز ده: در معرفت سمت از ارتفاعی و 
ارتفاع از سمت: اسطرلابی که دواثر سموت بر 
او کشیده باشند آنرا اسطرلاب مسمت خوانند 
و چنانکه گفتیم در بعضی بر قسم قوق‌الارض 
كيده بائند ودر بعضى برقم 
تحتالارض. | كربر قسم فو قالارض كثيده 
باشند. جون درجة افتاب را بر مقنطرة ارتفاع 
نهیم ببیم تا بر کدام دايره افتاده باشد از دواير 
سموت سمش چندان بود و ابتداه سمت از 
داير اول سموت كتند و آن دائرءاى بود كه 
بنقطة تقاطع افق مشرق و مدار رأس‌الصمل 
گذشته بود. پس اگر موضع مطالع آفتاب در 
داخل مدار رأ سالحمل بود باوّل و آخر روز 
که‌هنوز آفتاب بدائرة اوّل سموت نرسيده 
باشد یا ازو درگذشته باشد, صمت شمالی بود. 
و بعد از آنکه از آن دایره بگذرد در اول روز 
يش از أنكه بدان دائره رسد در آخر روز 
سمت جنوبی بود و گاه بود که ابتداء سمت از 
خط وسطالسماء گیرند پس سمت اگراز نود 
کمتربود جنوبی بود و هرچه بیشتر بود شمالی 
بود. و اگر سمت بر قسم تحت‌الارض کشیده 


باشد چون درجة آفتاب بر ارتفاع نهند 
نظیرش نگاه کنند تا بر کدام داثره اقتاده است 
آنچه بود سمت بود. اما اگرسمت و جهتش 
معلوم بود و بر قسم فوقالارض نقش کرده 
باشند درجة افتاب رابر آن سمت باید نهاد در 
ان ربع که سمت بود از چهار ربع یعنی شمالی 
شرقی و شمالی غربی و جنوبی شرقی و 
جنوبی غربی بر آن مقنطره که افتد ارتقاع 
افشتاب باشد و اگرسمت تحت‌الارض 
برکشيده باشند نظیر آفتاب را در نظیر ربع 
سمت بر آن سمت باید نهاد و نگاه باید کرد تا 
درجة آفتاب بر کدام مقنطره است از آن 
مقنطره ارتفاع معلوم شود و نظیر ربع شمالی 
شرقی جنوبی غربی بود و نظیر ربع جنوبی 
شرقی شمالی غربی بود. و بر اسطرلاب سمت 
سعه مشرق معلوم توان کرد و آن چنان بود که 
درجه آفتاب را بر افق شرقی نهند و نگاه کنند 
تا ميان موضع أو و مدار رأسالحمل از دوایر 
سمت جند جرو افتاده است انچه بودسعة 
مشرق بود. ٍ 

باب شانز دهم: در معرفت تقویم آفتاب: اگر 
در شهری باشیم که عرضش معلوم باشد و 
کنیم اول معلوم باید کرد تا ارتقاع آفتاب روز 
پروژ در تزاید است یا در تاقص. ا گر در تزاید 
بود معلوم شود که آفتاب در این نصف است از 
فلک‌البروج که میان اول جدی و آخر جوزا 
باشد و اگردر تناقص بود معلوم شود که در 
نصف دیگر است که آن اول ميان سرطان 
است تا آخر قوس پس نگاه بايد کرد در 
روزی که خواهند تا غایت ارتفاع دران روز 
جند است بدان طريق كه ارتفاع مىكيرند تا 
بغایتی رسد که بعد از ان روی در نقصان نهد. 
و نگاه باید کرد ا گر غایت ارتفاع از تمام 
عرض بلد زیاده بود آفتاب در آن زبع شمالی 
بود از ان دو ربع كه در نصف معلوم باشد, مثلاً 
جون ارتفاع روز بروز در تزايد باشد ومع 
ذلى غايت ارتفاع از تمام عرض بلد بيشتر 
بود افتاب در ربع ربيعى بود و اگ رکمتر بود در 
ربع شتوی بود و همچنین در نصف دیگر که 
ارتفاع افتاب روز بروز در تناقص بود غايت 
ارتفاع ! كر بيشتر از تمام عرض بلد بود آفتاب 
در ربع صيفى بود و | گرکمتر از تمام عرض بلد 
بود در ربع خریفی بود. بعد أز أن جون ربع 
فلک که افتاب در وی بود معلوم شود تفاوت 
ميان تمام عرض بلد وغايت ارتفاع معلوم 
بايد كرد و أن ميل افتاب بود. بس ١ك‏ رآفتاب 
در ربع ربيعى بود يا صيفى ميل شمالى باشد از 
خط نصفالنهار بقدر ان اجزا بايد شمرد از 
مدر رأ سالحممل در جهت مدار 
راس‌السرطان و ا گر آفتاب در دو ربع ديكر 
بود ميل جنویی بود در جهة دیگر یعنی از 


اسطر لاپ. 

جانب مدار رأس‌الجدی بباید شمرد آنجا که 
رسد علامت بر آن موضع باید کرد پس آن 
ربع را که آفتاب در وى بوداز منطقةالبروج یر 
خط نصفالهار بايد كذرانيد و تأمل كرد تا 
کدام جزو بر علامت افتد هر جزوی که بر وی 
افتد درجه تقویم افتاب بود در ان روز. 

باب هفد‌هم: در معرفت بالای اشخاص 
مرتفعة از زمین و پهنای رودخانه‌ها: چون 
خواهند که ببالای شسخصی مرتفع از روی 
زمین مانند مناره يا دیواری یا کوهی معلوم 
کنند که چه مقدار است اگر بمسقطالحجر أن 
شخص توان رسید چون دیواری که | گرسنگ 
از سر دیوار فروافکنند بر روی او فرودآید و 
بر زمین افتد و ممکن باشد که بر آن موضع که 
سنگ بر وی افتد توان رسید شظية ارتفاع بر 
چهل‌رپنج درجه باید نهاد و همچنانکه ارتفاع 
کوکب گیرند ارتفاع سر أن شخص می‌باید 
كرفت و فرا پیش و باز پس می‌باید شد تا 
ارتفاع سر آن شخص چهلرپنج درجه شود 
آنگاه از آن موضم که ارتفاع یافته باشد تا 
بقاعد؛ أن شخص که مسوضم مسقطالحجر 
باشد باید پیمود و بالای خویش باید بر انجا 
افزود ان مقدار که براید بالای ان شخص 
ماوىالمقدار بود. زيراكه اكر ساية هر 
شخص در وقت ارتفاع آفتاب بجهلوبنج 
بپمایند مثل آن شخص باشد, و اگرآن 
شسخص مثلاً سانند کوهی باشد که 
بسقط الحجر وی توان رسید از دور بایستیم 
بر زمین هموار و ارتفاع گیریم سر آن شخص 
راو نگاه کنيم تا شظیة دیگر بر کدام خط افتاده 
است از خطوط ظلْ و بر موضع قدم خود 
نشانی کنیم و یک اصبع یا یک قدم از ظل 
زياده يا نقصان كيم و فرا پیش میآیم یا باز 
يس مىشويم تا ارتفاع سر شخص بر اين 
زیاده و نقصان حاصل آید پس نگاه کنیم تا از 
اين موقف دویم چه مقدار است تا بموقف اوّل. 
چندانچه باشد انرا در دوازده اصبع یا در هفت 
قدم که مقیاس بود ضرب کنيم چندانچه 
حاصل آید بالای آن شخص بود. و اگرموقف 
اوّل ارتفاع چهل‌وپنج گرفته باشیم بهتر بود و 
بصواب تزدیکتر, مثالش: در مقابل كوهى 
بایستادیم سموضعی که ارتفاع چهلوپنج 
درجه بود بر ظهر اسطرلاب ظل اقدام داریم 
یک قدم زیاده کردیم و چندان از کوه دورتر 
شدیم که ارتقاع سر او راست شد با اين ظل. 
پس مان این موقف و صوقف اوّل پیمودیم 
پجاءوپنج گز أمد, در آن هفت که عدد اقدام 
مقياس بود ضرب کردیم سیصد و هشتاد و 
پنج گز شد. این مقدار از بالای کوه بود و ا گر 
خواهیم که بدانیم که از موقف اوّل تا قاعدة 


١-نل:‏ عرض. 


اسطرلاب. 
کوه‌چه مقدار است آنچه میان دو موقف 
یافتیم در ظل ارتفاع اوّل ضرب کنیم و در اين 
صورت که ارتفاع چهل,پنج باشد از مسوقف 
اوّل تا قاعدة كوه همجندان بود كه بالاى كوه 
بى تفاوت. و أ كر خواهيم كه يهناى رودى كه 
بر آن كذر نتوان كرد معلوم كنيم اسطرلاب 
بكيريم و شظیة ارتفاع میگردانيم تا چون بهر 
دو سوراخ نظر کنیم دیگر سوي رود بینم 
پس همچنانکه باشیم برگردیم و در صحرا 
چشم بر آن سوراخها نهیم تا نظر بر کدام 
موضع می‌افتد آنجا که افتد از موضع قدم تا 
انجا پیمائیم چندانکه باشد مقدار پهتای رود 
بود. 
باب هجدهم: در معرفت عمل كردن بر 
صفيحةٌ افاقى: مراد از صفيحةٌ أفاقى أن بود 
که استخرام طالع و معرفت دیگر احوالات و 
اوقات شب و روز در بیشتر عسروض معلوم 
کنند چه از وضع صفایح بسیار اسطرلاب 
گران شود و در صفيحه اناقی این هر سه مدار 
ثبت كنند و نصف شرقی از افق هر عرض و 
خط مشرق و مغرب و خط وسطالسماه پس 
هر افق كه خواهند فرض بايد كرد و خطی که 
نبت با آن افق وسطالسماء باشد پس آنچه 
مطلوب بود بر این وجه که باد کرده آید 
استخراج کنند. 
تعدیل‌النهار: درج آفتاب يا شظية كوكب بر 
افق شرقی باید نهاد و مری نشان کردن پس بر 
خط مشرق نهاد و چندانچه مری از موضع 
نشان بگرده تعدیل‌النهار بود. 
ساعات روز و شب و اجزاء ساعات: درجة 
آفتاب بر افق شرقی باید نهاد و صری نشان 
كردن يس بر خط وسطالماء نهادن و نشان 
كردن أنجه ميان هر دو نشان بود نصف 
قوس‌النهار بود. و اگر خواهند تعدیل‌اللهار را 
بر نود افزایند اگرمیل آفتاب شمالی بود و یا 
بکاهند | گر جنویی بود. تا نمف قوس‌النهار 
حاصل شود پس تصف قوس‌النهار را بر 


پانزده قسمت باید کرد تاساعات نیم روز. 


معلوم شود و آنرا مضاعف باید کرد تا ساعات 
روز باشد و ساعات روز از بیست‌وچهار 
نتصان باید کرد تاساعات شب باشد و 
همچنین, نصف قوس‌الهار بر شش قسمت 
بايد كرد تا اجزاى ساعات معوجة روز باشد, 
واجزاي ساعات روز از سى نقصان بايد كرد 
تا اجزای ساعات شب باشد در آن افق. 

عدد ساعات مستویه باشد. چنانکه گفتيم در 
آخر باب پنجم در پانزده ضرب باید کرد و هر 
جهار دقیقه را یک درجه باید شمرد و بر مبلغ 
افزود تا دائرة فلى حاصل ايد واكر معلوم 
ساعات معوجه باشد و بروز بود در اجزاء 
ساعات روز ضرب باید کرد و ا گربه شب بود 


در اجزاء ساعات شب تا داثرء فلک حاصل 
آید پس ا گرساعات گذشته از روز بود درجة 
آفتاب را بر افق شرقى بايد نهاد و مری را 
نشأن كرده بقدر دائر بر ولاء درجات حجره 
بگردانتد چون مری آنجا رسد نگاه پاید کرد تا 
کدام درجه بر افق شرقی افتاده است آن درجة 
طالع بود و ا گر پشب بود اوّل نظیر درجهٌ 
آفتاب را بر افق شرقی باید نهاد و مری بقدر 
دایر بگردانند تا طالع معلوم شود. 

معرفت ساعات از ارتفاع: چون از افتاب یا از 
ستاره‌ای ارتفاع گرفته باشند بر صفح آفاقی 
انرا با داثر و ساعات نتوان کرد پس از جهت 
اين عمل با طريقهاى ديكر بايد رجوع كرد و 
از ان طریقھا یکی ان است که اسطرلاب 
مجيب بود يعنى بر ظهر اسطرلاب جيب 
درجات نقش کرده باشند و آن چنان بود که 
یک تیم عضاده را که در مقابلژ ربع ارتفاع 
افتد. چون شظیه بر خط علاقه نهند و به 
شصت جزو قسمت کنند و ابتدا از مرکز کنند و 
خطهای مستقیم از آن اجزای ارتفاع بخط 
علاقه کشند چنانکه موازی خط مسرق و 
مفرب بود پس در هر قوسی که از ربع ارتفاع 
فرض کنند جیب آن قوس اجزائی بود که از 
عضاده در بقابل آن قوس افتد و چون چنین 
بود شظيه را بر غایت ارتقاع آفتاب یا کوکب 
باید نهاد و نگاه باید کرد تا ارتفاع وقت چند 
درجه است و خطی که از آن درجه میرود بر 
استقامت بر کدام جزء افتد از عضاده. پس 
علامتی بر آن جزء باید کرد و شظیه بر خط 
علاقه بايد نهاد و نكاه بايد كرد تا خطى كه از 
آن علامت بگذرد بر کدام درجه افتد از قوس 
ارتقاع, چنانچه باشد آنرا بر پانزده قسمت 
باید کرد انچه بیرون اید ساعات زمانی بود 
میان طلوع آفتاب یا کوکب و وقت مفروض 
اكرارتفاع شرقى بوده باشد و ميان غروب 
اققاب يا كوكب دو وقت مفروض | گرارتفاع 
غربى بوده باشد يا كوكب مغربى بوده باشد 
پس چون اجزاء معوجة ساعات نهار آفتاب یا 
کوکب معلوم کنند و در آن ساعات ضرب 
کند دایر ماضی یا باقی باشد اگر خواهند به 
أن دائر طالع معلوم کنند چنانکه گفتیم و اگر 
خواهند پر پانزده قسمت کند تاساعات 
مستویه معلوم شود. و اما | گراسطرلاب مجیب 
نبود شکل ربعی برباید کشید بدین صورت " و 
باشد که حکل را بر اسطرلاب کشند پس نگاه 
کنند تا غایت ارتفاع چند است و خطی که از 
آن مقدار بمرکز رب شود طلب بايد كرد و 
خطى که از ارتفاع وقت بر استقامت باجزاء 
شصت‌گانه شود طلب کرد و موضع تقاطع هر 
دو خط بدست آورد و نگاه کرد تا داثره‌ای که 
بدان تقاطع بگذرد بر کدام جزو افتد از اجزاه 
شصت‌گانه و خطی مستقیم که از آن جزو 


اسطرلاب. ۲۲۸۱ 
يرون آيد پر کدام جزو افتد از اجزاء نود. آن 
جزو را نگاه باید داشت و آن عدد را بر پانزده 
قسمت باید کرد حاصل ساعات زمانی بود 
ماضى يا باقی. مثالش: یافتیم ارتفاع شرقى 
سی‌ویک درجه و غایت ارتفاع پنجاه درجه 
يس تقاطع خطی که از پنجاه به مرکز شود و 
خطی که از سی‌ویک به اجرای مصت‌گانه 
شود بدست آوریم و آن موضع آن است که 
علامت سياه بر وى كردءايم و نكاء كرديم نا 
دائرهاى که بر وی بگذرد بر کدام جزو افتد از 
اجزاء شصت‌گانه بر چهل می‌افتد پس طلب 
كرديم تا خطى مستقيم كه از جهل بيرون شود 
بر کدام جزو افتد از اجزاء ربع, بر چهل‌ویک و 
نیم می‌افند. چهل‌ویک و نیم را بر پانزده 
قسمت کردیم دو بیرون آمد پانزده و نیم 
درجه در چهار ضرب کردیم چهل‌وخش 
باشد. پس گفتيم در ایین وقت دو ساعت و 
چهل‌وشش دفیقه از ساعت زمانی گذشته 
است از روز. انرا در اجراء ساعات ضصرب 
کنندو چنانکه گفتیم عمل کنند. 

وجهی دیگر: یرهانی در معرفت داثر از ارتفاع 
اول از صفيحة آفاقى تعديلالنهار معلوم کنیم 
يس چنانکه گفتیم غایت ارتفاع را در این ربع 
طلب کنیم ارتفاع وقت طلب کنيم و تقاطع 
خطی که از غایت ارتفاع بمرکز شود و خطی 
که از ارتفاع وقت باجزاء شصت‌کانه شود با 
دست آوریم و دایره‌ای که بر آن تقاطع بگذرد 
نگاه کنیم تسا بر کدام جزو افتد از اجزاء 
شصت‌گانه علامتی بر وی کنیم پس چندانچه 
باشد تمامش با شصت بگیریم آنچه براید آنرا 
در تعدیل‌النهار ضرب کنیم و بر شصت قسمت 
كنيم آنچه بیرون آید آنرا تعدیل‌النهار خوانیم 
و نگاء کنیم | گرمیل آفتاب با بعد كوكب از 
معدل‌ال هار شمالی بود انرا از اجزای 
شصت‌گانه که علامت بر وی کرده‌ايم نقصان 
کنیم و اگر جنوبی بود بر آن افزاشیم آنچه 
حاصل آید نگاه کنیم تا خطی که از آن مبلغ 
بیرون شود و بربع رسد بر کدام جزو افتد پی 
تمام آن جزو تا به نود بگیریم و آنرا فضل داير 
خوانیم اگرارتفاع شرقی بود و میل آفتاب با 
بعد از ممدل‌الهار شمالی بود فضل داثر از 
مجموع نود و تعدیل‌التهار نقصان کنیم تا داثر 


بماند و اگربعد یا میل او جنوبی بود مجموع 


فضل داثر و تعدیل‌النهار از نود نقصان کنیم تا 
دائر بماند. و١‏ كرارتفاع غربى بود و ميل با بعد 
شمالى بود فضل دائر و تعديلالنهار و نود هر 
سه جمع کنیم. و اگرمیل با بعد جنوبی بود 
تعدیل‌اللهار را از مجموع قضل دائر و نود 
نقصان كنيم آنجه حاصل آيد در همه احوال 
دائر ماضى بود يس آفتاب يا مرى كوكب بر 


١‏ -در اصل صورت نقل شدهاست. 


۲ اسطرلاب. 

افق شرقی نهیم و مری رأس‌الجدی نشان کنیم 
و از موضع نشان بقدر داثر بر توالی اجزای 
حجره بگردانیم آنچه بر افق انتد طالع بود و 
| گردایر بر پانزده قسمت کنیم ساعات مستویه 
بود گذشته از وقت طلوع آفتاب یا طلوع 
کوکب تا پوقت مفروض. 

مثالشس: در آن صورت که گفتیم ارتفاع شرقی 
سی‌ویک درجه يافتیم و حایت ارتفاع پنجاء و 
داثره‌ای که بر تقاطم بگذشت بر چهل افتاد و 
چهل نگاه داشتیم و در اين روز میل آفتاب 
جنوبی است و تعدیل‌النهار شش درجذ تمام 
چهل تا شصت. بیست یافتیم. بیست در شش 
ضرب کردیم صدوبست شد. بر شصت 
قمت كرديم دو بیرون آصد و جون ميل 
جنوبی بود بر چهل که نگاه داشتیم افزودیم 
چهل‌ودو شد خطی مستقیم که ازو بيرون آمد 
بچهل‌ویج میرسد از اجزاء نود تمامش تا نود 
هم چهل‌وپنح باشد. و این فضل دایر است 
چون ارتفاع شرقی است و میل جنوبی 
مجموع فضل داثر و تعدیل‌الهار که 
پنجاه‌ویکی است از نود بكاستيم سىونه 
درجه بماند و آن دایر باشد و ساعات مستویه 
دو ساعت و سی‌وشش دفیقه گذشته از روز 
بود 

در عمل تسويةالبيوت: چون خواهیم از 
شفيسة آفاقى تسويةالببوت معلوم کم در 
طالع رأ بر افق آن شهر كه خواهيم نهيم عاشر 
بر وسطالسماء افتد و اوتاد چهار گونه معلوم 
شود. پس چنانکه گفتیم قوس‌آنهار از طالع 
معلوم کنیم و ثكثش بگیریم و طالع بر افق نهیم 
و بییم که مری کجاست پس قدر ثلث 
قوس النهار بر توالی اجزای حجره بگردانیم 
آنچه بر وسطالماء افتد یازدهم بود. و بار 
دیگر بگردانیم بهمان قدر آنچه بر وسطالسماء 
آفتد دوازدهم بود. پس طالع بر افق نهیم و 
ثلث تصف قوس‌النهار را از شصت بک‌اهيم 
آنچه بماند بقدر ان مری را بر خلاف توالی 
اجزاء حجره بگردانيم آنچه بر وسطالسماء 
اند نهم بود, بعد از آن یک بار دیگر بگردانیم 
بهمان قدر آنچه بر وسطالسماء افتد هشتم 
بود. و چون این خانه‌ها معلوم شود نظیر هر 
خانه‌ای خایة دیگر بود يس هر دوازده خانه 
معلوم شود. و اما مطالع بروج بخط استوا و به 
بلد معروف است. و طالع سال آینده از طالع 
سال كذكته ودرجة طلوع و درجة محر 
كواكب ثابته هم بر آن قیاس که گفته آسده 
است از صفيحة آفاقی معلوم توان کرد و اين 
قدر كفايت بود. 

باب نوزدهم: در امتحان اسظرلاب و معرفت 
راستی و کجی: چون علاقه بدست گيرند. 
شاقولی در ریسمان باریک بندند و از زیر 
عروه فروگذارند باید که آن ریسمان بر خط 


علاقه منطبق شود و الا راست نبود و بعداز آن 
ارباع هر داثره باید که چون به پرگار استحان 
کنند ت-اوی باشد و باید که چون ارتفاع 
گیرند بیک طرف عضاده هم در حال عضاده 
بگردانند و ارتفاع گیرند همان ارتفاع اول 
بازاید تا عضاده درست بود و چون یک شظیه 
بر خط علافه یا خط مشرق و مغرب نهند 
ديكر شظيه بايد كه بر همان خط نشیند پی 
نفاوت و اما در مقنطرات باید که مدار 
رأس‌الحمل بر مقنطره‌ای افتد که ساوی تمام 
عرض صفحه باشد و مدار رأس‌السرطان و 
مدار رأس‌الجدی هر یک بقدر میل کلی از او 
دور باشد چون مدار رأس‌الحمل بر مقنطره‌ای 
افتد که مساوی تمام عرض صفحه باشد و 
مدار رأ سالحمل دايرة معد لاشهار است در 
اسطرلاب پس همچنانچه از داثرة معدل‌النهار 
تا افق بر داثرة تصف‌النهار بقدر عرض تمام 
عرض بلد است و در اسطرلاب نیز جنين بايد 
که باشد يعنى ببيتد كه مقطع خط وسطالسماء. 
مدار رآس‌الحمل را بر کدام مقنطره است أز 
مقنطرات ارتفاع آنرا از نود تقصان کنند عرض 
صفحه حاصل اید و از مدار راس‌الحمل تا 
مدار هر یکی از سر سرطان و سر جدی بر 
خط ویطالسماء چند مقتطره واقع است. باید 
که‌عدد آن مقنطرات ماوی میل کلی باشد و 
بايد كه تقاطع داثر؛ افق و خط مشرق و مفرب 
و مدار راس‌الحمل هر سه بر یک نقطه باشد و 
اگر پرگار بگیرند و یک سر او بر تقاطع مدار 
رأس‌الجدی یا خط وسطالماء نهند و دیگر 
سر بر تقاطع مقنطره‌ای از مقنطرات با خط 
مشرق و مغرب یا مداری از مدارات در جانب 
شرقی باید که بهمان فتح پرگار سر پرگار بر 
نظير أن تقاطع افتد در جانب غربی و در اجزاء 
منطقةالبروج بايد که چون درجه بر افق شرقی 
نهند نظيرش بر افق غربى نشيند و همچنین | گر 
بر خط مشرق و مغرب يابر خط وسطالماء 
نهند و چون اول حمل بر افق شرقی نهند يايد 
که اول جدی بر خط وسطالسماء افتد و به 
پرگار امتحان کنند تا مقدار برج جدی و قوس 
و مقدار دلو و عقرب و همچنین. هر دو برجی 
که بعدشان از نقطه انقلاب متساوی باضد یک 
مقدار است یا نه, | گرباشد درست باشد و الا 
كج يود و جون بكوكبى ارتفاع گبرند پس 
همان لجظه از کوکبی دیگر ارتفاع بكيرند يس 


یکی از دو کوکب بر مثل آن ارتفاع نهند از. 


مقنطرات ا گر دیگر کوکب بر ارتفاع خود اند 
صحیح بود و الا کج باشد و سر سرطان و 
جدی و حمل باید که بر مدارات خود بگردند 
بی هیچ تفاوت و باید که خطوط ساعات 
معوجه چون به پرگار امتحان کنند بعد سیان 
هر دو خط که فرض کنند در هر مداری مانند 
بعد دو خط دیگر بود بر همان مدار. اینست 


اسطرلاب. 


امتحانات مشهوره و زباده از این سودی 
اطناپ بود. 

باب بیستم: در صفت ستاره‌ای چند از کوا کب 
که‌بر اسطرلابها ثبت کنند: از جبهت ارتفاع 
كرتن بشب جارداى نبود از معرفت کوکبی 
چند از ثوابت و ما در این موضع آنچه 
مشهورتر است صفت کنیم تا چون خواهند 
آنرا بشناسند. و از کوا کب ثابته مشهورترین 
بنزد بیشتر مردم ثریا باشد که آنرا پروین 
خوانند و چون نگاه کنند در آن وقت که ثريا 
طلوع کند کوکبی روشن و بزرگ از جانب 
شمال با او طلوع کند چنانچه ميان هر دو 
مقدار دو نیزه بالا باشد یا زیاده» ان کوکب را 
عیوق خوانند. 

و چون پروین مقدار یک نیزه بالا طلوع کند 
کوکبی روشن از پس او برآید بجتوب مايل كه 
با چهار کوکب دیگر ازو تاریکتر بر صورت 
کتابت حرف دال باشد و اين کوکب روشن بر 
یک طرف دال بود آن کوکب را عین‌اشور 
خوانند و آن منزل دیران است و بعد از دیران 
صورت جوزا مىآيد که عوام آنرا ترازو 
خوانند و منجمان اترا راس جبّار خوانند بر 
صورت مردی بود با کمر و شمشیر و دو دست 
او که بر بالای سه کوکب کمر باشد دو ستارة 
روشن بود اما دست راست روشن‌تر باشد و 
آنرا یدالجوز الیمنی گویند و از او ارتفاع گیرند 
و از دو پای او که در زیر کمر و شمشیر بود 
پای چپ روشنتر بود و بزرگتر و آزو ارتناع 
گیرندو آنرا «رجل‌الجوزا الیسری» گویند و 
درجه [کذا] و مان دو دست او از بالا سه 
کوکب خرد بهم پیوسته مانند سه نقطه که بر 
«ث» زنند. آنرا رأس‌الجبار گویند و هقعه از 
منازل قمر این بود. و بر عقب جوزا دو ستارة 
روشن بزرگ برمی‌آیند بر دو سوی مجره که 
ميان أيشان دو نيزه بالا باشد یکی بجنوب 
مائل و یکی بشمال و جنوبی روشن‌تر و 
بزرگتر بود و شمالی سرختر و خردتر» با هر 
یکی کوکبی خرد برمی‌آید بر بعد دو سه‌گز آن 
دو ستارة بزرگ, دو شعری‌اند بزرگتر که 
جنوبست شعرای یمانی خوانند. و خردتر که 
شمالیست شعرای شامی. و یمانی را نیز عبور 
گویندو شامی را نغمیصا و آن ستاره که با هر 
یک می‌آید مرزم خوانند و این کوا کب در 
تسایستان ظاهر شوند در اخر شب. و در 
زمستان اوّل شب. 

در مقابل شعرای شامی از جانب شسال دو 
ستاره باشتد روشن نزدیک بیکدیگر که آن دو 
ستاره را ذراع كويند و هر یکی را رأس‌التوام 
خواند, انکه اول برآید بمفرب نزدیکتر بود 
رأ ساكوأم المقدم خوانتد, و ديكر را 
رأسالتوأم المؤخر و بر عقب ايشان بمقدار سه 
نيزه جهار کوکب برمی‌آیند بر خطی مقوّس بر 


اسطرلاپ. 


این صورت" و از این چهار کوکب جنوبی 
کوکب سيم که مقابل او باشد روشنتر بود و 
جنوبی از همه بزرگترء أو را قل بالاسد خوانند 
و در جنوب او یک تاره تنها باشد در حوالی 
او هیچ ستاره نبود آنرا فرد خوانند و بر عقب 
قلب‌الاسد ستاره‌ای دیگر برمی‌آید روشن و 
ستاره‌ای دیگر نزدیک به او در روشنی و این 
دو ستاره بغایت روشن نباشند. آن دو ستاره 
را زبره خوانند و بمقدار یک نیزه کوکیی 
روشن و در بزرگی و خردی میانه. بر عقب 
ایشان که برمی‌اید انرا صرفه ضوانند و بر 
عقب صرفه بمقدار دو نیزه بالا ستاره‌ای تنها 
برمی‌آید. و بر جانب شمال او بقدر سه چهار 
ليزه ستاره‌ای دیگر برمی‌آید سخت بزرگ و 


روشن و ستاره‌ای دیگر تاریکتر برمی‌آید برا 


بعد دوكر بالاء اين دو ستارة روشن سا کانند. 
یکی که تنهاست او را سما ک اعزل خوانند و 
هگ که رقف وفمالن اس از را سباک 
رامح خوانند و آن ستاره‌ای که با اوست او را 
رمح رامح خوانتد ودر آخر بهار اوّل شب 
سما ک رامح بر ميان اسمان بود مقابل سر و 
اعزل در جنوب و مغرب او و در شمال و 
مشرق او بقدر دو نيزه بالا هفت ستاره باشند 
كه بر شكل دائرهاى بودند ناتمام, عوام آثرا 
کاسه شکسته و کاسة درویشان خوانند و 
منجمان او را فکه خوانند ویکی که از آن 
کواکب روشنتر بود او را نیرالفکه خوانند. و 
چون فکه بمیان آسمان برسد در جانب 
جنوب ستارگان عقرب نزدیک رسند به 
نصف‌النهار. از آن کوا کب روشنتر ستاره‌ای 
بود که با دو ستارة تاریکتر که از دو جائب او 
باشد بر خطی مقوس آنرا قلب‌العقرب خوانند 
و ستاره‌ای است روشن که بر میان آسمان 
گذردکه با دو ستاره خرد بر مثال مثلثی 
متصاوی‌الاضلاع باشد و عوام آنرا دیگپایه 
خواند و در اخر تابستان به اول شب راست 
بر سمت‌الرآس افتد آنرا نسرالواقع خوانند و 
در مقابل او از سوی مشرق و جنوب نزدیک 
کنارء مجره ستاره‌ای روشن بود و ميان دو 
ستار: دیگر تاریکتر که بر مشال خط مستقیم 
باشد و عوام انرا شاهین ترازو خوانند آن 
ستارءٌ نسر طاير است. 

و چون نسر طایر را قاعده سازند کوکبی 
تاریکتر از ایشان از سوی مغرب با ایشان هم 
بر متال مثلثی باشد آن کوکب را رأ سالحوا 
خوانند و کوکب دیگر از جانب مشرق و شمال 
با ایشان هم برمی‌آید ببر مثال مثلثی باشد 
مختلف‌الاضلاع و آن ستاره بر میان مجره بود 
او را ردف و ذنب‌الدجاجة خواشد. و بعد ازو 
بر مجرّه چند ستاره در روشنی بیکدیگر 
نزدیک برمیآیند بر صورت شتری و عوام آن 
را اشتر خوانند. از ان ستارگان یکی که در 


پیش مسی‌آید بر کوهان شتر بود او را 
کفالخضیب خواند. 

پس به این تعریفات پیست کوکب را وصف 
کرده آمد که از ایشان ارتفاع توان كرفت و أن 
این است: عین‌الثور. عیوق, یدالجوزا الیمنی. 
یدالجوزا الیسری, شعری العبور. شعری 
الفميصاء رأ ساتوأم المقدم. رأسالعوأم 
المؤخر, قلبالاسد, فرد, صرقه, سما كرامح. 
خاک عرزل رافک اترپ انبر 
واقع. نمز طاثر. رأ سالحواء. ردف» 
كف‌الخضيب. و بر بيشتر اسطرلابها اين 
کواکب‌را نقش کنند هرکه آنرا شناسد چنانکه 
در آن اشتباه نیفتد او را در این باب کفایت 
باشد. این است تبعامی سخن در معرفت 
اسطرلاب. واه اعلم بالصواب. 

فصل: در معرفت مقیاس و ظل مقیاس. چون 
اسطرلاب را آفتاب نبود و خواهیم که بالای 
شخصی بلند...؟ توان شد بدانيم. بیاریم 
آئنه‌ای روشن افروخته و بر زسین هموار 
پیش آن شخص بلند نهیم چنانکه آن چیز در 
وی پدید باشد پس تا نزدیک ان آئینه 
بازپس‌تر همی شویم تا سر آن شخص بلند را 
در مركز آئينه ببینیم. چون بدیدیم از قدمگاه 
خويش تا مركز آئينه ببيماييم أو راظل مقياس 
خوانيم وقامت خويش بدائيم و مقياس نام 
نهیم. يس مقدار مقياس رادر مقدار ظل آن 
شخص ضرب کنیم و مقدار بر مقدار ظشل 
مقیاس قمت کنیم انچه بیرون اید بالای آن 
شخص بود. والله اعلم بالصواب - انتهى. 
انواع اسطرلاب: اسطرلاب اقسام بيار 
دارد و از جمله اقسامش که اینجا یاد نشده 
است: سفرجلی, اهلیلجی. زورقی. مسطری» 
صلیبی, لولبی. کری, ذی‌التکبوت. رصدی, 
مجنح. طوماری, هلالی. قوسی, صدفی, 
جامعه. مقنی». ذا ثالحلق. عصای سوسی: 
عقربى. در صوزتى كه اسطرلاب تمام 
مقنطرات را از یک تا نود داشته باشد 
اسطرلاب تام گویند و لسطرلابیکنه بیشتر 
عضو بودة اسب نت طخ شنالی با دون 
خوانند و به انواع مختلف تام و سدسی و ثلثی 
و غیره ساخته‌اند: فن اسطرلاب‌سازی که 
بعقیده ما بالاترین مسظاهر علمی و صنعتی 
است بدست استادان هنرمند ایرانی همچون 
عدالائمة در قرن دوازدهم هجری [نگارنده 
تاریخ اسطرلابهای عبدالائمة را که سرامد 


استادان آين فن بوده از ۰ تا ۳ ھ .ق. 


دی‌ده است ] و محمدامین عبدالفنی از 
اسطرلابسازان جابكىدست زمان شاه 
عباس صفوی [اسطرلابی از کارهای او 
دیده‌ام مورخ بنة ۱۰۷۳ د«.ق .] و ف‌حمد 
مقیم‌بن عيلى در قرن یازدهم [نگارنده 
اسطر لابی سدسی شمالی از کارهای او دارد 


اسطر لاب. ۳۳۸۹۳ 


سورخ بسال ۱۰۵۱ ه.ق.] و امتال امن 
هنرپیشگان چابک‌دست بحد كمال رسيد. 
استاد ایوریهان در صنعت اسطرلاب تألیفی 
بی‌نظیر دارد بنام استیعاب الوجوه السمکنة فى 
صنمة الاسطر لاب..در این کتاب بيشتر اقام 
و انواع اسطرلاب را با نام مخترع و کیفیت 
ساختن و عمل کردن بدانها با قواعد علمی و 
عملی بسیار دقیق شرح داده است. از جمله 
دربارة اسطر لاب زورقی که مخترعش 
ایوسعید احمدین عبدالجلیل سجزی معاصر 
عضدالدولة دیلمی است (۳۳۸ - ۳۷۲ «.ق .) 
و چون سعتقد بحرکت زمین بوده این 
اسطرلاب را بر اساس حركت وضعية زمین 
ساخته است. میفرماید: و قد رایت لابی‌سعید 
السجزی اصطرلاباً من نوع واحد بسیط 
غیرمرکب من شمالی و جنوبی سماه الزورقی 
فاستحسته جداً لاختراعه اياه على اصل قائم 
بذاته مستخرج مما يعتقده بعض الناس من ان 
الحركة الكلية المرئية الشرقية هى للارض 


,دون الفلک. و لعمری هى شبهة عمرةالتحليل 


صباالسجی لبس السولین علی الخطوط 
المساحية من نقضها شیء اعتی بهم 
المهندسين و علماء الهينة على أن الحركة 
الكلية سواء كانت للارض او كانت للماء 
فانها فى كلنا الحالتين غير قادحة فى 
صاعاتهم بل ان امکن نقض هذا الاعتقاد و 
تحلیل هذء الشهة فذلک موکول الی لطبیمین 
من الفلاسفة - انتهی. 

اسطرلاب صلیبی و لولبی نیز از اختراعات 
ایوسمید سجزی است. و اسطرلاب مسطری 
در طريقة عمل به اسطرلاب زورقی شیاهت 
دارد و اسطرلاب رصدی از اختراعات عبداله 
معروف به تیک‌مرد است که از مردم قائن 
خراسان و معاصر عبدالجلیل سجزی بوده 
است. ابونصر منصورین علی‌بن عراق در سال: 


۰ ۰ د.ق .کستابی در اسطرلاب سرطانی 


مجنح تألیف کرد. برای شرح اقسام اسطر لاب 
و طریقةٌ ساختن آنها رجوع شود یکتاب 
استیعاب ابوریحان و کتاب منهج الطلاب فی 
عمل الاسطرلاب تألیف عمربن یوسفین 
عمربن على, و مفاتيح العلوم ابوعبداله 
محمدبن احمدين يوسف كاتب خوارزمي 
متوفى ۳۸۷ ه.ق .(التفهیم چ همائى حماشية 
صص ۲۹۷ - 4۲۹۸ 

نه سطرلاب و خوبی و زشتی 
بنماید ترا چو اسطرلاب. 
گرمنجم برای او نگرد 

فکند ارتفاع اسطرلاب. 

صبح چون عنکبوت اسطرلاب 


بر عمود زمیین تنيده لعاب. 


مسعو (سعد. 
سوزنی. 
نظامی. 


۱-در اصل صورت نقل نشده است. 


۴ اسطرلاب. 


نظرش بر فلك تيده لعاب 
ازدم عتکبوت اسطر لاب. 
علت عاشق ز علت‌ها جداست 
عشق اسطرلاب اسرار خداست. 
آن منجم چون نباشد چشم‌تیز 
شرط باشد مرد اسطرلاب‌ریز. مولوى. 
رجوع به اسطرلاب و اصطرلاب و صلاب و 
سطرلاب شود. ||بعضى كفتداند جام جهانتما 
عبارت از این [اسطرلاب ] است و نزد 
محققین جام جهان‌نما عبارت از دل است. 
(برهان). 
حاجی خلیفه در کشف‌الظنون آرد: هو علم 
يحث فيه عن كيففية استممال الة سعهودة 
يتوصل بها الى معرفة كثير من الامور الدجومية 
علی اسهل طریق و قرب مأَخذ مین فی که 
کار تفاع الشمس و معرفة الطالع و سمت القبلة 
و عرض‌البلاد و نمیر ذلک أو عن كيفية وضع" 
الآلة على ما بين فى كتبه وهو من فروع علم 
الهيئة كما مر واصطرلاب كلمة يونانية اصلها 
بالسين وقد يتعمل عل ىالاصل و قد تبدل 
صاداً لانها فى جوار الطاء و هو الا كثر. معناها 
ميزان الشمس و قيل مرآة المنجم و مقياسه و 
يقال باليونانية ايضأ اصطرلابون و اصطر هو 
انجم و لابون هو المرآة و من ذلك سمى علم 
النجوم اصطرنوميا و قيل ان الاوائل كانوا 
یتخذون کرة على مثل الفلى و يرسمون عليها 
الدوائر و يقسمون بها النهار و الليل فيصححون 
بها الطالم الی زمن ادریس علیه السلام و كان 
لادريى ابن يمى لاب و له معرفة فى الهيئة 
فط الکرة و اتخذ هذه الالة فوصلت الى ابيه 
فتأمل و قال من سطره فقيل سطره لاب فوقع 
عليه هذا الاسم و قيل اسطر جمع سطر و لاب 
اسم رجل و قيل فارسى معرب من استارهياب 
اى مدرى احوال الكوا كب قال بعضهم هذا 
اظهر و اقرب الى الصواب لانه لين بينهما 
فرق الا بتغيير الحروف و فى مفاتيح العلوم 
الوجه هوالاولو قيل اول من صعه 
بطلموس واول من علمه فى الاسلام 
ابرأهيمبن حبیب الفزاری و من الکتب المصنفة 
فيه تحفة ااظر و بهجهة الافکار و ضیاء 
الاعین. ( کشف الظنون). 
اسطرلاب. (أطْ ](()۲ (خلیج...) خلیجی 
است در اقیانوس كبير در ماحل شمالى 
جزيرة بزرگ گینة حصد ید . (قاموس الاعلام 
تركى). 
اسطر لاب قام. [أط ب تامم] (تركيب 
وصفی. [ مرکب) اسطرلابی که تمام مقنطرات 
را از یک تا نود دارا باشد. (التفهیم ص ۲۹۷ 
ح): و آلات رصد از کراسی و ذات‌الحلق و 
اسطر لاب‌های تام و نصفی ... که موجود بود 
برگرفتم. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
اسطرلاب تمام شود. 


نظامی. 


مولوی. 


اسطر لاب تمام. رأطٌ ب تَ] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب) بیرونی گوید: اسطرلاب تمام 
آن بود که مقنطراتش کشیده باضد از انی تا 
سمت‌الرأس نود مقنطر؛ راست و عددشان 
بحروف جمل نبشته بود از سوی مشرق وز 
سوی مفرب از یکی تا نود و بولاء عدد 
طبیعی. و چون اندازة اسطرلاب خردتر بود از 
آن مقدار که تمام را شایست تا همه مقنطرات 
اندرو نگنجد. میان هر دو یکی یله کنند تا آنچ 
کشیده شود اندرو چهل‌وینج باشد و عددشان 
که نشته اید عددهای جفت متوالی باشند و 
آن اسطرلاب را نصف خوانند. | گرنیز از آن 
خردتر باشد. مقنطرات او سی کنند و او را 
ثلث خوانند. ای مقنطراتش سهیک نودند. و 
هم برين قياس سدس بود و عشر. و خمی 
هیچ نکنند هرچند که شاید کردن و هرج از 
این معنی بر مقنطرات کرده اید همچنان 
بدرجه‌های بروج کرده آید. (لشفهيم ص 
۳۹۶ 
اسطر لاب چارم. ([ طٌ ب () (2) 
اسطرلاب چهارم. آفتاب. (مژید الفضلاء) 
(شعوری از محمودی) (آنندراج). ۱ چارم 
اسطرلاب. قرآن که چهارم کتاب آسمانی 
است یعنی زبور, تورية, انجیل, قرآن: 
بخط احسن تقویم و آخرین تحویل 
به آفتاب هويت, بجارم اسطرلاب. خاقانی. 
اتر لاب برای مجح اط 5 
سر ي مجن ' ] (ترکب وصفی, ! مركب) 
ابونصر منصورین علي‌بن عراق در سال ۴۲۰ 
هرق .کتابی در اسطرلاب سرطانی مجنح 
تألیف کرد. (التفهیم : ص ۸ج 
اسطر لاب گو. زا گ] (ص مرکب) آنکه 
اسطرلاب سازد: کجا اسطر لابگر عاجز شود 
از جهت تنگ شدنشان. (التفهيم بیرونی). 
اسطر لاب مسطح. اط ب م سط ط] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" اسطرلابی که نزد 
قدما بیشتر معمول بوده است مسطع شمالی یا 
جنوبی بوده و به آنواع مختلف تام و سدسی و 
ثلثی و غیره ساخته‌اند. (التفهیم ص ۲۹۷ ح). 
و عمرین محمد مروروذی صاحب اسطرلاب 
مسطح است. (اتفهیم صي ۱۶۲ ج). 
اسطر لاب نیمه. (اطب /م(تركيب 
رصفی, [ مرکب) نصفی مقابل تام و ثلثی و 
غ 
اسطرلابى. [أط] (ص نسبى) منسوب به 
اسطرلاب. 
اسطرلابی. [أَطّ] (إخ) ابوالقاسم هبةاله. 
رجوع به اسطر لابى هبةاقه . .. شود. 
اسطرلابى. [أطْ] (إع) احمدين محمد. 
رجوع به احمدین محمد صاغانی و رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۷۸ شود. 
اسطرلابى. 1 أط] (إخ) همبب:ابسن 


اسطروشيا. 


الحسین‌بن یوسف مکنی به ابوالقاسم معروف 
بدیم. یکی از مشهورترین علمای فلک از 
مردم ایران متولد بغداد. وی باختراع الات 
فلکیه و ساختن آنها شهرت یافت و از این راه 
در زمان خلافت المسترشد عباسی مالی 
بسیار بدست کرد و چون درگذشت در این فن 
جانشینی بجای نماند و او ادیب و شاعر بود و 
در شعر خويش بفكاهت مايل و بشعر ابن 
حجاج مولع بود و اشعار او را جمع و صرتب 
كردو ان را«درة التاج من شعر ابن‌السجاج» 
نامید و او را زیجی است موسوم به «المعرب 
المحمودی» که انرا برای سلطان سحمود 
أبىالقاسمين محمد تأليف كرده است. وفات 
وى بغداد در سال ؟87ه.ق.اتفاق افتاده. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۱۱۸) (طبقات 
الاطیاء ج ۱ص ۲۸). 

اسطر ما طوس. ۱]() اند است [کذا] و 
به فرتكى اسطلس ؟. كويند قفراليهود است و 
اسطون آنیز نامند. (فهرست مخز نالادوية). 
اسطرنجلا. [ ] (() خطی از خعلوط سریانی 
و آن اجل و احسن خطوط سریانی است و او 
را خط تقیل نیز نامند و نظیر آن در اسلام خط 
مصاحف است. (ابن الندیم). سطرنجیلی. 
اسطرنوعيا. [أط رُ](معرب. |)* (از: يوناني 
نتن “ ستاره + تمس" قانون) آسطرنومیا: 
أصطرونوميا. غلم نجوم. 

اسطرنونا. [أط] (معرب. إ) بیونانی علم 
هيأث و علم نجوم راكويند. (برهان). مصحف 
اسطرنوميا. مؤلف نفايس الفنون در فن دويم از 
مقال سیم (در اصول ریاضی) از قسم دویم در 
علوم اوایل آرد: علم اسطرنونا که آن علم 
است بهیأت آسمان و زمن و عدد افلاک و 
مقادیر حرکات و کمیت ایعاد و اجرام و کیفیت 
اوضاع بسایط که اجزای این عال‌اند 
علی‌الاطلاق, بیراهین هتندسی واين علم 
بحقیقت علم نجوم است و ارسطاطالیس او را 
علم تعلیمی نام نهاد و بطلیموس آثرا سخن 
شمرد و اکنون این علم به مجسطی مشهور 
است و معنی مجسطی بلفت یونانی تسر تیب 
است و سب اختصاص بدین نام آن بود که 
این علم پیش از بطلیموس بدین ترتیب مدون 
نبود جون بطليموس او را بدين ترتيب تدوين 
کردبه مجسطی ملهور شد. (نفایس الفنون چ 
۷ هق.ج ۲ ص ۸۳). 

اسطروشيا. 1) ((خ) (کسذا] .نام یونانی 


1 - Golfe de YAslrolabe. 
2 - Aslrolabe plan. 


؟ -شايد: استطلس. 
۴-شاید: فرسطوس. 
93۰ - 5 
۰ - 7 ۰ - 6 





اسطريرن. 

کتاب اصول هندسة اقلیدس, بقول ابن الندیم. 
!سطریرن. () () یا اسطرنیون. تام یکی از 
ماهها و شهور است. ادریسی. انجا که از 
اقیانوس سخن میراند گوید: و ایام سفرهم, فيه 
ایام قلائل و هی مدة شهر اسطربرن و شهر 
اوسو. گرگریو! (۱.۴۸) آنرا اسطزیون ضبط 
کرده.دزی گوید: امری " بمن نوشته که بعقید؛ 
وی این کلمه مصحف سب‌امبر است و شاید از 
استبرین " یونانی مأخوذ باشد. ولی در این 
صورت بعید است که ادریسی سپامبر را 
بجای ژویه ضبط کند, چه «اوسو» همان اوت 
است. (دزی ج ١ص‏ ۲۲). 

اسطر یس. ۱] (!) بیونانی سنگ مرمر است. 
(مخزن الادویة). رجوع به اسطریطس شود. 
اسطر یطس. [) (ا) بیونانی سسنگ مرمر 
است. (تحقةٌ حکیم مومن). 

أسطريوس. [1() حجرالِك ف أست. 
(تحفةٌ حكيم مؤمن). 

اسطع. ( ۱ (ع ص) درازگردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (زوزنی) (مهذب الاسماما. 
درازكردن از شتر مرغ و جز أن. (منتهی 
الارب). 

اسطع. (اط ] (ٍخ) لقبی از لقب‌های اسبان, 
از جسمله لقب اسب بكرين وائلی و هو 
ذوالقلادة أيضاً. (متهی الارب). 

اسطفانس. [إطِ ن] (إخ) ' يكى از حكماكه 
در صنمت کیمیا بحث کرده و بعمل | کسیر تام 
دست یافته است. (ابن الندیم در عیون الانباء 
آبن ابی‌اصبعه ج ۱ ص ۲۲). اسطقانس یکی 
از اطباء دور؛ فترت بین مینس و برمانیدس 
یاد شده. و رجوع به اصطقانوس شود. 

اسطفانس المصری. (1ط ن سل م) 
(ٍخ) یکی از فلاسف يونان قديم. (عيون الانبآء 
ج ۱ص ۲۶). 

اسطفانوس. [! ط] (إخ)* نام كاتب 
ابن‌الهیشم. (الوزراء و الكتاب ص۱۸). |انام 
کاتب عبدبن زیاد. (ایضاً ص .)۱٩‏ 

اسطفلس. [ ] () قفرالیهود است. (تحفةً 
حكيم مؤمن). 

)سطفلین. 1 ] (معرب. () حکیم مومن 
گوید:اسطافالس بیونانی جزر است و بلفت 
روم اسطفلین و بلفت شام اسطون نامتد. (تحقة 
حکیم مومن). گزر. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

زردک. رجوع به اسطافالس و اسطفین شود. 

اسطفین. (!ط/۱ط] (سعرب, () بسلفت 
یونانی زردک را گویند که گزر باشد, بهترین 
آن زرد و شیرین است و قوت باه دهد و پشت 
و کمر را قایم کند. (برهان). بلغت یونانی 
زردک را گویند که گزر باشد. (الفاظ الادوية) 
(مؤيد الفضلاء). اسطفین, اصطفین است, 
اسطون نیز گویند و آن جزر است. (اختیارات 
بدیمی). رجوع به اسطفلین و اسطافالس و 


اسطون شود. 
اسطقس. [أُطْ سس /إط قي *] (معرب. 
) (از یونانی اوستوقس ". عنصر) ماده. مایه. 
ماده از هر چیزی. (موید الفضلاء). اصل هر 
حبر | کرم هم اطق کرم 
نير اعظم ايت دادار. خاقانی. 
||ماده. هيولى*. ||عنصر*. (غياث). آخشيج. 
عبارة عن احدى اربعة طبايع. (تعريفات 
جرجانى). بلغت رومى هر يك از جهار عنصر 
باشد که یکی از آن آتش است ودیگری آب و 
دیگری هوا و دیگری خا ک.(برهان). رومیان 
یکی از چهار طبع را گویند. (موید الفضلاء). 
اسطقس کلمه‌ای است بونانی, و معتی آن 
اصل هر چیز باشد. و عناصر اربعه را هم که 
عبارت از اب و خاک و هوا و اتش باشد به 
اسطقسات تعير كتند, زيرا عناصر اربعه اصل 
آفرینش مرکبات که حیوانات و نباتات و 
معادن است باشند. کذا فی تعریفات السید 
الجرجانی, ( کشاف اصطلاحات الفنون). هر 
بسیطی که مرکب از آن ترکیب شود چون 
سنگ وگل و آجر و چوب که قصر از آن 
درکب شده و حروف که کلام از آن ترکیب 
یافته و واحد که عدد از آن مرکب گردیده 
است. و آترا رکن گویند. و اسطقات اربعه 
آتش و هواو آب و خاک باشد و اين چهار را 
عناصر نیز گویند. ج» اسطقات: 
فنا هت اسطقس رانزد تو 
ویا خود مر او را هميشه بقاست. 
ناض ۳۹ 
اادد تداول عوام. اسطقعش درست بودن؛ 
محکم» استوار» قوی سالم و تندرست بودن. 
اسطقسات. [ا ط وی ست](ع 0ج 
اسطفس. عناصر. (غیاث). عناصر اربعه. 
(برهان). طبایع را نیز گفته‌اند که آن حرارت و 
برودت و رطوبت و يوست باشد. (برهان), 
رومیان طبایم اربعه را نیز گویند و عرب آنرا 
عناصر اربعه گویند. کذا فی الادات و زاد فی 
الثرفنامه یکی را اسطقس نامند چتانچه 
بتازیش عنصر و عناصر خوانند و فیها نظر. و 
یبوست را گویند و عناصر باد و خاک و آب و 
آتش رانامند پس هر دو یکی چگونه باشد و 
عناصر بمترلةٌ جسم است و طبایع همچو جان 
آن. و فرق ميان ايشان ظاهر الت. و 
سطفبات بضمتین و با سین مخففه نیز در اين 
لغتی است. (مژید الفضلاء). هو لفظ یونانی 
بمعنى الاصل و تسمی العناصر الاریع التی هی 
الماء و الارض و الهواء و النار اسطقسات لانها 
اصول المركبات اى هى الحيوانات و 
الباتات و المعادن. (تعريفات جرجانى). 
عناصر اربعه بلفت رومی. (آنندراج): از 
تاثیرات حرکات شوقی آن سلسله اسطقات 


اسطلخ زیر. ۲۲۸۵ 


اصول اربعه با تضاد امزجه و اختلاف کیفیات 
در یکدیگر پیوست. (تاریخ وصاف). 
- اسطقسات اریعه. رجوع به اسطقس شود. 
||اجرام سماوی. |ااصل و ماد هر جيز. 
||علم هندسه. (برهان). رجوع به اسطقی 
شود. 
-کتاب اسطقات: نام کتاب اقلیدس در 
اصول صناعت هندسه. (مفاتیم). 
اسطلیر. [ ] (اخ) دهی جزء دهستان رودبار 
بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین متصل به 
معلم‌کلایه. در کوهستان سردسیر دارای ۴۰۳ 
تن سکنه. فارسی‌زبان. شیمه, آب آن از 
رودخانهٌ شمس‌کلایه. محصول آن: غلات: 
ارژن» کرچک. میوه‌جات. صنایم دستی أن 
کلیم. کرباس‌بافی. شنل اهالی زراعت. نصف 
سکنه در زمستان برای تأمین معاش به تهران 
و تنکاین میروند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱ ص ۱۱). 
اسطلخ بحار. (! ط ب| ((خ) یکسی از 
مواضع سیاه‌رستاق (ناحية رانکوه گیلان). 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو ج۵ 
ص ۱۰۶ بخش انگلیی), 
اسطلخ پشت. (اط پّْ) ((ج) دهسی از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۳۶۰۰۰ گزی شمال 
کیاسرکتار راه عمومی هزارجریب. 
کوهستانی. جنگلی. معتدل مرطوب. سککنه 
۵ تن. شیعه, مازندرانی. فارسی‌زبان. اب 
آنجا از چشمه. محصول آنجا غلات. ارزن,. 
لنیات. عسل. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی زنان شال, کرباس و گلیم‌بافی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۷). 
اسطلخ زیر [ ] ((خ) دهی جزء دهستان 
شاندرمن بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقع در ۵۰۰۰ گزی شمال بازار 
شاندرمن و ۱۱۰۰۰ گزی شمال ماسال. جلگة, 
مسعتدل مرطوبی. سکنه ۳۸۶ تسن. شیعه, 
طالشی, فارسی, آب آن از رودخانهة 
شاندرن. محصول آن برنج» مختصر ابریشم 
و گندم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ان مالرو است. استخر های قدیمی دارد. طایفةً 
عسی‌زاد که محل سکنای آنها در ییلاق 
چاف‌رود است زمستان در اين قریه سا كن 


1 - ۰ 2 - Amari. 
3 - Stebrion. 4 - Slephanus. 
5 - Stephanus. 
۲۲ ۶-دز یج اص‎ 
7 - 00510105. 
۸-از 05انا بونانی.‎ 
9 - ۱۰ 


۶ ۱ سطلخ سر. 


هستند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۲ 
ص ۱۲). 
اسطلخ‌سر. (! ط س ) ((خ) یکی از مواضع 
تسوابسع, از تنکابن. (سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد رابینو ص ۲۳: ۰۱۰۶ ۱۲۱و ۱۲۳ 
پخش انگلیسی). 
اسطلخ کود. ] ] (إخ) دهى جزء بلوك 
خورگام دهتان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. وأقع در ۲۰۰۰ گزی ناش. 
کوهستان. سردسیر. سکنه ۳۱۰ تن. تاتی. 
فارسی, گیلکی. آب آن از چشمه‌های محلی. 
محصول آن غلات. بنشن, لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. | کثر سکنه زستان پرای 
تأمین معاش بگیلان میروند. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ ص ۱۲). 
اسطلس .[ ] (ا) در فهرست مخزن الادویه 
آمده: اسطرماطوس اسيند أست و بفرنگی 
اسطلس. گویند قفرالبهود است و اسطون [ظ: 
فرسطوس ] نیز نامند. رجوع به استطلس و 
اسطرماطوس شود. 
اسطلکت. [ ] ((خ) دهی جزء بخش لشت 
نشاء شهرستان رشت, ۳۰۰۰ گزی جمتوب 
باختر بازار لشت نشاء, ۱۰۰۰ گزی باختر راه 
شوسة لشت نشاء به کوجصفهان. جلگه. 
معتدل, مرطوب مالاریائی, آب از نهر نورود 
از سفیدرود. محصول آن برنج و مختصر 
ابریشم. شغل اهالی زراعت. راء آن مالرو 
است. بنای زیارتگاه آن قدیمی است. از دو 
محلةٌ بالا و پایین تشکیل شده است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۳. 
اسطم. [أطمم](ع]) ميانة دريا. (منتهى 
الارب). 
اسطماخس. (1ط خ] ((ج)۱ هرمس نام 
یکی از کب خود را در صنعت کیمیا بنام او یا 
خطاب بدو کرده است. (این‌الندیم). 
اسطمة. [أْطْمْعَ1(ع |) اصطمة ان ج ی؛ 
اسطمةالقوم؛ میانة قوم. و اشرف و بهتر ایشان. 
| فراهم آمدنگاه مردمان و معتمدعلیه ایشان. 
(منتهى الارب). ||ميانة دریا. اسطم. 
اسطنبول. (! سم ] ((خ) استانبول. 
اسلابول. قطنطنيه. (نخبة الدهر دمشقی). و 
رجوع بفهرست ترجسمهٌ مجالس النفایس 
بفارسی شود. 
اسطوان. (اط] (ع ص) شتر درازگردن یا 
باندبالا. (منتهی الارب). اشتری بلند. (مهذب 
الاسماء). ||(() ایوان. دهلیز. کریاس. (دزی ج 
۱ص ۲۲), ||ستون: بارانی پوشیده بر عادت 
مسافران بنزدیک اسطوانی رفت. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 
اسطوان. اا (إخ) نغرى است بروم. 
(منتهی الارب). قلعه‌ای است در حدود رومیه 
از ناحية شام: (مراصد الاطلاع). 


اسطوانات ٠ط‏ ] (ع ل ج اسطوانة. 
اشوا [أْط ن](معرب. معرب أستون. 
لارب) ساربه. ركن. جه اساطين. اسطوانات. 
ااقوائم ستور. |انره. (صنتهی الارب). 
|أشريان. (بحر الجواهر). ||اسطوانة. هو شكل 
يحيط به دائرتان متوازيتان من طرفيه هما 
قاعدتاه يصل بينهما سطح مستدير. يفرض فى 
وح ورا كلح رار ري ات 
كه آغاز كند از داثرهای ادن وی 
متساوی اولی که احاطه کرده باشد به آن 
بسیطی اسطوانی. رجوع به استوانه شود. 
اسطوانة, بضم الهمزة فی اللغة ستون و هی 
أفعوالة ا و نونه اصلية. لاته يدل 
النهندسين يطلق على معان منها الاسطوانة 
المستديرة. و هى جسم تعليمى احاطت به 
داثرتان متوازیتان متساویتان. و سطح مستدیر 
واصل بينهما بحيث لو ادير خط مستقیم واصل 
بين محيطيهما من جهة واحدة على محيطيهما 
لماسة فی کل الدورة و قولهم علی محیطبهما 
متعلق بادیر و قولهم لماسة جواب لو ای ماس 
ذلک الخط الستتیم ذلک السطح الواصل و 
هو احتراز عن کرة قطمت من طرفیها قطعتان 
مساویتان متوازیتان بداثرتین کذلک. و ما 
قیل آن الاسطوانة المستديرة شکل یحدت من 
وصل خط من جهة بين محيطى دائرتين 
متوازيتين متساويتين كل منهما على سطح و 
ادارة ذلك الخط عليهما, اى على محيطيهما 
من حرکة الخط شکل مسطح لامجسم. شم 
الامسطوانة المستديرة از کانت مجوفة 
متساویةالشخن و قطر قاعدة تجویفها الای هو 
ایضاً علی شکل الاسطوانة المستديرة | کبر من 
نصف قطر قاعدة الاسطوانة بحیث یکون 
تخنها اقل من سمکهاء ای من خن تجوینها 
للاسطواند. و الخط الواصمل بین مرکزی 
الدائرتين سهم الاسطوانة و محورها. فان کان 
ذلک الخط عموداً علی‌القاعدة فالاسطوانة 
قائمة. و هی جسم یتوهم حدوثه من ادارة ذي 
اربعة اضلاع قائمالزوايا على احد اضلاعه 
المفروض ابتاً حتى يعود الى وضعه الاول. و 
الا فمائلة. و هی جسم یتوهم حدوثه من ادارة 
ذی اربعة اضلاع غير قائم‌الزوایا علی احد 
اضلاعه المفروض ثابتاً الى ان يعود الى وضعه 
الاول و منها الاسطوانة المضلعة. و هی جسم 
تعليمى احاط به سطحان مستويان متوازيان 
کثیرالاضلاع کل من السطحین موازية 
لاضلاع السطح الاخر. و احاطت به ایضاً 
سطوح ذوات اضلاع اربعة متوازية, بان یکون 


اسطو خودوس. 


كل ضلمین منها متوازیین عدة تلک السطوح 
عده اضلاع احدی القاعدتین و قاعدتاهما 
السطحان المتوازیان فان کانت تلک السطوح 
التى هى ذوات الاربعة الاضلاع قائمةالزوايا 
فالاسطوانة قائمة. والا فمائلة. و منها 
الاسطوانة التى تكون مشابهة للمستديرة أو 
المضلعة بان لاتكون قاعدتها شكلاً 
مستقيمالاضلاع, و لادائرة بل سطحاً يحيط به 
خط واحد ليس بدائرة كالسطح البيضى. و منها 
اسطوانة. تكون سطحاً تحيط به خطوط بعضها 
مستدیر و بعضها مستقیم. هکذا بستفاد مسن 
ضابطة قواعدالحاب و غيره. و الحكم فى ان 
اطلاقها علی تلک المعانی بالاشترا ک اللفظی 
او المعنوي کالحکم فی المخروط علی ما مر. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). شکل سجسمی 
که پیدا آید از سطحی متوازی‌الاضلاع 
قائمالزوایا چون یکی از اضلاع آنرا استوار 
داری و سطح گرد بگردانی تا بجای نخستین 
شود. (بحر الجواهر). |اوردنه. واردن. تیر: 
جوبه. نیواره. چوچه. دسورده. نفروج. اور ۳ 
اسطوانة. أطت قيارية. قيصرية.؟ 
( كازيميرسكى). ||رواق.*مدرس زئون آتنی. 
رجوع به زنون شود. 

- اهل اسطوانة؛ " رواقیون. ۲ (دزی ج ۱ص 
۲۳ رواقیان. رجوع به رواقیان شود. 
اسطوانی. أطٌ نسیی ] (ع ص تسيى): 
منسوپ به اسطوانة. 

-بسیط اسطوانی؛ آنست که بر شکل اسطوانه 
باشد و آغاز کند از داثره و منتهى شود بدائرة 
بیط مقبب. (مقاتیح العلوم خوارزمی چ ۱ 
سنة ۱۳۴۹ ه.ق.ص ۱۲۱ س ۱۶ - ۱۷). 
اسطو خو د وس. 1 (مسعرب» |) (از 
لاتسینی استوخاس") أسطوخدوس. 
انطو و وین بات له سفاد حمر دقيقة کتفاد 
حب ةالشعير و هو اطول منه ورقاً و فيه قضبان 
غبر كما فى الافتيمون بلانور و هو حريف مع 
مرارة يسيرة. (مقالمُ ثأنيه از كتاب ثانى قانون 
ابوعلى سينا ج طهران ص ۱۵۹ س ۴). نباتی 
است و بر سر او شاخهای بزرگ است 
همچنانکه بر سر دا جو باشد و برگ او از 
برگ جو درازتر بائد و اندر وی شاخها اغبر 
بود يعنى خا ک‌رنگ همچنانکه در افتیمون و 
رنگ او بسرخی میل دارد و ابن ماسویه كويد 
او را تخمی است و او را چون بدست بماد 
بوی کافور دهد. طعم او تلخ و تیز است. 


1 - ۸5۱۳۵6۳9. (فلرگل)‎ 
2 - Cylindre. 3 - Cylindre. 
4 - Portique. 5 - ۰ 
6 - Les ۰ 

۰ هها - 7 

8 - Sloechas. 





اسطو خوذوس. 


(ذخیرة خوارزمشاهی). اسطوخودوس, معنی 
آن موقف‌الارواح است و آن جزیره‌ای که از 
انجا خیزد نام آن جزیره استخادس است و 
آنرا شاه‌سفرهم رومی گویند و طبیعت آن گرم 
است در درجة اول و خشكست در دوم و 
بهترين أن بودكه تازه بود و لون آن بسبزی 
مايل يود و در طعم وی تلخی و حراقت بود و 
منفعت وى آنست که دماغ را از اخلاط پاک 
کندو صرع را نافع بود و سده بگشاید و 
مرضهای عصیانی را سودمند بود و مر؛ٌ سودا 
و بلغم لزج براند و مجلل و مفتح بود و طبیخ 
وی مسهل خلط سودائی بود خاصه از سر و 
مفرح و مقوی دل بود و مقوی جمیم اعضاء 
باطن و همه بدنست و در تقویت دل و تسزكية 
فکر بغایتست و شربتی از وی مقدار سه درم 
بود و معده و احشا را از اخلاط بد پاگ‌کند و 
مخص را نافع آید و جهت زهری که خورده 
باشند و گزندگی جائوران سودمند بود و اگر 
طبيخ وى بر مفاصل ضماد کنند درد سا کن 
كرداندوا كردو جزء از اسطوخودوس ويك 
جزو پوست بیخ کبر کوفته و بيخته با عسل 
بسرشند و استعمال کنند چهت سردی معده و 
خلطهای بد نافع بود و بدل آن قراسیون است 
بوزن آن و گویند بدل آن بوزن آن مرو و گویند 
بدل آن افتیمون است. و وی مضر است بشش 
و غثیان و کرب آورد و صاحب منهاج گوید 
مصلح وی حماما است و گویند بارزد. و 
صاحب تقویم گوید مصلح وی صمغ و یا کتیرا 
بود. (اختیارات بدیعی). 

انطو ودوس ینای تعافظالازوام لست و 
آن گیاهی است برگش شبیه برگ صعتر و از 
آن درازتر و باریکتر و كلش مايل بسفيدى و 
ساقش واحد و باریک وبی‌شاخ و در قد کمتر 


از شبری و قبه او مترا کم از اجزاء شبیه بجو و . 


بوتكم و مايل زی و خط و با ننک 
تسلخی. در اول دوم گرم و خشک و گویند 
مرکب‌القوی است و اجزاء باردة او کمتر. و 
اين قول اقرب است. محلل و ملطف و مفتح 
سددو جالی و با و قابضه و مقوی بدن و دل 
و احشاء و در تسقویت ارواح (؟) دماغی 
بی‌عدیل و مانع عونت اخلاط و سنضج و 
منفى مره سوداء دماغی و طبیخ او در امراض 
سینه و سعال و نزله قوی‌تر از زوفا و مفرح و 
مسهل بلفم و سودا و مقوی آلات بول و با قوة 
ترياقیه و سعوط یک درهم او با عسل منقی 
قوای دماغی و آشامیدن یک درهم با 
ماءالسل جهت جنبیدن مغز سر که از ضربه و 
سقطه حادث شده باشد و به تنهائی جهت 
رعش دماغی و دو جزو او با یک جزو بیخ 
کبر که با عسل سرخته پائند جهت برودت 
معده و بواسیر بغایت مفید و ضماد پخة او 
جهت درد مفاصل و نقرس و نقوع و مطبوخ او 


جهت استسقا و ورم بارد جگر و تنقیُ گرده و 
طحال و امراض مقعد نافع و با سکنچبین و 
نمک هندی مسهل قوی و جهت صداع مفید و 
با عاقرقرحا و سکبینج جهت صرع و با شراب 
جهت نفخ و درد اعصاب و اضلاع و سموم 
مشروبه نافع و مضر صفراوی‌مزاج و معطش و 
مغثی محرورین و مصلحش سکنجیین. گویند 
مضر شش است و مصلحش کتیرا و صمغ و 
قدر شربتش از دو درهم تا پنج درهم و بدلش 
در الات تنفس فراسیون و در تنقیة سوداء 
افتیمون و مداومت مربای گل او با شکر و 
عسل هر روز یک مثقال از گل او خورده شود 
جهت رفع سودا و تفریح مجرب دانسته‌اند و 
مؤلف تذكره كويد كه جون او را با ثلث أو 
كشنيز خشك و ربع أو مرزنجوش و تسع أو 
هر یک از مصطکی و هلیلة كابلى وكندر 
معجون کنند یا بجوشانند و هر شب در وقت 
خواب مداوست نمایند جهت رفم نزلات و 
رمد و ترهل و ربو و گرانی سامعه و ضعف 
باصره مجرپ است. (تحف حكيم مؤمن).١‏ 
رجوع بتذکرة ضریر انطا کی‌ج ۱ص ۴۴ شود. 
بلغت یونانی و بعضی گویند رومی شاه‌اسپرم 
رومی است و مسهل فايدهمند الست و معتى 


أن بعربی موقف‌الارواج و ممک‌الارواح 


بود. تقويت دل و تزكية فكر دهد و بعربى ضرم | 


كويند بفح ضاد نقطددار. (برهان). 
سم سك الارواح. موقفالارواح. 
موافقالارواح. ضَرم.' ظرم. غَرّف. (منتهى 
الارپ). مستتجوسد. شاه‌اسپرم رومی. 
شاه‌اسپرغم رومی. خزامی. ناردین. ستبل 
رومی. سنبله. سنبل, کشه. 





اسطوخوذوس. [] (اخ) یاقوت گوید: 
اطباء گمان برند که آن اسم جزیره‌ای است در 
دریا مرکب از عده‌ای جزایر و در آنجا این 
عقار میروید و بدین جهت تعقار مزبور را بنام 
جزیره نامیده‌اند. (معجم اپلدان). 
اسطور. [۱] (ع ) سخن پریشان و بسهوده. 
ج. اساطیر. 


اسطیر اطیقوس. ۲۲۸۷ 


اسطورس رئیس. ۱] ((خ) اإبن‌الديم 
گوید: ابوعزه اسقف ملکیه را کتابی است در 
طعن بر اسطورس و جماعتی بر این کتاب 
نقض نوشتهاند. اين أبى أصييعه تام او را جزو 
اطبائی که در دورة فترت بین اسقلبیوس و 
ورس میزیستهاند آورده است. (عیون الاباء 
ج ۱ص ۲۲). 

اسطوره. (أ] (ع )7 اسطور. اسطارة. 
سخن بريشان و بهوده. سخن باطل. (غياث). 
||افسانه. (مهذب الاسماء) (غياث). ج. 
اناطر: 

قفل اسطورة ارسطو را 

بردر اح الملل منهيد. خاقانى. 

اسطورى. [أ] ((خ) طايفداى از ايل 
بچاقچی. از طوایف کرمان و بلوچتان. 
مركب از ۴۰ خاتوار است. سردسیر, اسطور. 
گرمسیر.مزرج. یکی از قراء سیرجان میباشد. 
(جغراقیای سیاسی کیهان ص .)٩۵‏ 

اسطوس. [] ((خ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و بعمل 
| کسیر تام رسیده است. (ابن الندیم). 

اسطول. [1](معرب. |) سفینه. کشتی, (دزی 
ج ۱ص ۲۲. ||جهاز جنگی. سفینة حرب. 
کشتی جنگی. (مقریزی از تاج العروس). ج. 
اساطیل. 

اسطون. [] (معرب. [) بیونانی اسطفین 
است که زردک باشد. و بهترین آن زرد و 
شیرین بود. (برهان). گزر. جرر. رجوع به 
اسطفین شود. 

اسطه. () ((خ) یکی از قرای شراهین 
(همدان). (نزهة القلوب ج ۳ص ۷۲. 

اسطهبانات. (ز ط] (اخ) شسهرکی است 
بناحیت پارس ببرا کوه‌نهاده» کم‌مردم و با 
کشت و برز بسیار. (حدود العالم). رجوع به 
اصطهبانات شود. 

اسطیی. (اطا ] (معرب, ص, () در تداول عوام 
عرب. بمعنى استاذ. (دزى ج۱ ص (4۲. 
رجوع به استاد شود. 

اسطیاس. ۱ ۶] ((ج) "از مردم بارنتوس ۵ 
از شا گردان افلاطون. (تاریخ‌الحکماء قفطی 
ص ۲۴). 

اسطیر. [[] (ع !) سخن پریشان و بیهوده. 
اسطور. اسطورة. ||افانه. ج. اساطیر. 

اسطیر اطبقوس. [11] (معرب, [ مرکب) * 


1 - Lavande. Lavandula Spica. 
Lavandu lademata. Lavande Sloechas. 
Stechas. دزی ج !ص ؟(‎ 

2 - Sloechas. 

3 - Mythos. (Mythe). 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - Astêr atiique. Aster alticus. 


۸ اسطيرة. 


بوبونیون. حالیی. قبطالة. و ابوعلی در قانون 
آن را «اسطاروس اطیقوس» آورده و گوید: 
هو الدواء المعروف بالحالبی, فیه ادنی تبرید و 
ليس فيه قبض. قوته قوة محللة مع تبريد 
الاورام و البثور. نافع من اورام الحالب ضماداً 
و تعليقا. (قانون ابوعلى كتاب مفردات ص 
۲س ۱۶). رجوع په اسطر اطیقوس شود. 
اسطیر ۵. [از ] (ع!) اسطیر. 

اسطیر یوس. [ ] ((خ) المسلک. جانشین 
مرقیان الملک. اين ابیاصیبعه گوید: این 
يادشاه بعلتى سخت متلا شد و اوتوشیوس 
[يحيى النحوى ؟] او را درمان كرد و وى شفا 
یافت. ملک او را گفت: هر حاجتی داری از 
من بخواه. اوتوشیوس گفت: حاجت من 
انست که بین من و اسقف ذورلية شری شدید 
پدید آمده و او بر من ستم رانده و افلایانوس 
بطریرک قسطنطیه رابر ان داشته که سونذس 
یعنی مجمع دینی تشکیل دهد و بدین ترتیب 
بستم و دشمنی مرا از کلب طرد کرده است. 
درخواست من آنست که جمعی را بفرمائی در 
کار من نظر کنند. ملک گفت: چنین کنم. پس 
نزد دیسقوروس صاحب اسکندریه و یوانیس 
بطرک انطا کیه کسان فرستاد و بفرمود که نزد 
او حاضر آیند. دیسقوروس با سیزده اسقف 
حاضر آمد ولی صاحب انطا کیه تأخير كرد و 
حاضر نشد. ملک دیسقوروس را بفرمود در 
کار اوتوشیوس بنگرد و حکم مجمع را نقض 
كند وأو راكفت اكرجنين کنی ترا مورد 
احان خويش قرار دهم و الا بسخت‌ترین 
وجه بكشم. ديسقوروس با سيزده اسقف 
مجمعی بکرد و در دعوی او نظر کرده و بدو 
حق دادند. و اسقف ذورلية و اصحاب وی را 
از که طرد کردند. (عیون الانباء ج ۱ص 
۱۰۵ 

اسطین. [ ] (اخ) پدر تاذری‌بن اسطین 
نصرانی که کاتب اسحاق‌بن قبیصه حاکم 
هشامبن عدالملىك بود. ( كعاب الوزراء و 
الکتاب ص ۳۸). 

اسطینوش. [] (اخ) امپراطور روم؛ ملكت 
اسطینوش بوقت [عمرین ] عبدالعزیز شش 
سال بود. (مجمل التواریخ و القمص ص 
۱۳۷۲ 

أسعاء . (!) (ع مص) سخن‌چین گردانیدن. 
بسخن‌چینی داشتن. ||دادن جسته جوینده را. 
||محتاج طلب گردانیدن کسی را. (منتهی 
الارب). |[واداشستن بسعی یسعنی کسب. 
||اسعوا به؛ طلبوء. (اقرب الموارد). 

اسعات. (1] (ع مص) نیک‌بخت کردن. (تاج 
المصادر بيهقى) (منتهی الارب) (مژید 
الفضلاء). نیکبخت گردانیدن. (زوزنی). 
|| یاری کردن. (تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(موید الفضلاء). یاری. (غیاث). یاوری. 


ماعدت: 
التجا بر تست وبر امداد تو 
تكيه بر اشفاق وير اسعاد تو. مولوى. 
||یاری دادن زن مر دیگری را در توحه و آن 
منهی‌عنه است. (متهی الارب). ||نک‌بختی. 
(غیاث). 
اسعار. (1] (ع !) ج سغر. قيمت‌ها. نرخهاه 
اسعار اشمار در بسازار مسروت ایشان 
[ آل‌فریفون ] رواج يافته. (ترجمة تاريخ 
یمینی نمخه خطی کابخانة مقلف ص ۲۸۶). 
زارزها (اصطلاح بانکی) : اسعار خارجی, 
اسعاز. (1] (ع مسص) نرخ نهادن. 
||برافروختن آتش. |[برانگیختن جنگ. 
|[بدی رسانیدن کسی را. (متهی الارب). 
اسعاط. [[] (ع مص) دارو در بیئی ریختن. 
دارو به ينى وا کردن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
دارو به بينى فروبردن. (زوزنىي). عوط در 
بينى كردن. دأرو ريختن در بينى. (منتهى 
الارب)": اسعطه الدوا.. ||مبالغه کردن در 
تفهیم علمی. |[نیزه بر بینی زدن و بعضی 
گفته‌اند نیزه زدن مطلقا. (از سنتهی الارب). 
نیزه بر سینه زدن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
اسعاطة, ز! ط ] (ع اسص) یک بار دارو 
ریختن به بینی. سعطة. 
اسعاف. 0 (ع مص) برآوردن. گزاردن: 
اسعاف حاجت؛ پراوردن حاجت. روا کردن 
حاجت. (تاج‌المصادر ببهقی) (مجملاللغة). 
روا کردن. (غیات). قضا کردن حاجت: اسعف 
بحاجته: از آنجا که اریحیت طبع و کرم. نهاد 
آن پادشاه بود اين دعوت را اجابت کرده 
پاسعاف طلبت و انجاح حاجت او زبان داد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۸). سلطان بفرمود 
تأ ملتمس او به اسعاف مقرون داشتند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۳۴۷). ملتمی ایشان به 
أسعاف ببوست و دعوت ايثان رااجابت كرد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۷ سلطان را به 
اسعاف سول و انجاح مأمول او سمحالعتان 
یافت. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۷۶. امتال 
امر سلطان واجب است واسعاف ملثمات 
سلطان ملتمس ايشان رابه اسعاف مقرون كرد 
و اجازت داد. (جسهانگشای جوینی). 
منتجب‌الدین برخاست و بلطان راگفت که 
بنده رايك التماس است, أكر مبذول افتد. 
سلطان باسعاف آن وعده فرمود. (جهاتكغاى 
جوینی), |افرودآمدن. جدانكه يه اهل و خانة 
خود: اسعف باهله. |نزدیک چیزی یا کسی 
شدن. قریب کسی شدن: اسعف مته. ||قادر 
کردن صبد صیاد را بشکار: اسعف له الصید. 
(منتهی الارب). 
اسعال. [[] (ع مص) شادمان کردن کسی را. 
||مانند سفلاة [غول] گردانیدن کسی را در 


اسعد. 


حرکت و چز آن. (منتهی الارب). 
اسعان. [1](ع مص) خیمة بزرگ یا سایه‌بان 
کردن.(از منتهی الارب). 

اسعد. (ع] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از سعید. 
سعیدتر. نسیک بخت‌تر. و مه الحدیث: 
ان دالاس بشفاعتی من قال لا اله الا الله 
خالصاً. سونث: شعدی. ||(ص) نیک‌بخت. 
سعید. |( کفتگی بند دست ستور. شقاق. 
||علتی است مانند گر که بشتر عارض شود و 
از آن لاغر گردد. (منتهی الارب). 
أسعد. (أغ] (اخ) (عمید...), رچوع به اسعد 
ابومنصور شود. 
أسعد. [أع] (إخ) ابن ابراهيم. بنجمين و 
ششمین از بنی یعفور در صنعا و یمن از حدود 
۲۸۵ ۷ ۲۸۸ از ۱۳۰۳ ۳۳۲ ه.ق. 
أسعف. (آع] (إخ) ابن ابىالحسن. رجوع به 
اسعدالدين ... شود. 
أسعف. [أع] (إخ) ابن ابىالفضايل محمود. 
رجوع به أسعدین محمود ابی‌الفضایل شود. 
اسعد. [1ع] (اخ) اين ابی‌نصرین ابی‌الفضل 
الخراسانى الميهنى. الفقيه الشافعى. ملقب 
بمجدالدين و مکنی بأبی‌الفتح. او امامی مبرز 
در فقه و خلاف است و او را در خلاف 
تعلیقه‌ای مشهور است. وی فقه بمرو آموخت 
و سپس بغزنه شد و در آن دیار شهرت یافت و 
فضل وى شايع كشت و غزى أو راستوده 
است و پس از آن بغداد رفت و دوبار تدريس 
مدرسة نظامیه بدو تفویض كردند. كرّت أولى 
در سال ۵۰۷ ه.ق.و سپس بهیجدهم شعبان 
سال ۵۱۳ معزول شد و توبت دوم در شعیان 
۷ و در ذی‌قعدۀ همان سال به عسكر رفت 
و ديكرى متولى تدريس كرديد ودر عكر 
مردم بر او گرد شدند و از دانش او وهم طريقة 
خلافية وی منتفع گشتد و حافظ ابوسعد 
سمعائی در ذیل ذ کر او آورده و گوید او از 
دست سلطان محمود سلجوقی برسولی نزد ما 
بمرو امد سپس از بغداد برسالت بهمدان شد و 
در همدان بسال ۵۲۷ درگذشت. و هم سمعانی 
در ذیل گوید: از ابی‌بکر محمدین علی‌بن عمر 
الخطیب شنیدم که گفت: نقیهی از مردم قزوین 
مرا حکایت کرد (و این فقیه در اواخر عمر 
اسعد بهمدان خدمت او می‌کرد) که آنگاه که 
مرگ مرد نزدیک شد من و او در وثاقی بودیم 
و بما شارت کرد تا پیرون رویم و ما بیرون 
شدیم و من بر در بایستادم و گوش فرا وی 
داشتم و شيدم كه طيانجه بر روى ميزد و 
میگفت: يا حسرتى على ما فرطت فى 
جنبالله ". و همین کار و آیت تا آنگاه که جان 


1 - Les devises. 
2 - Employer comme errhin, 
۵۶/۳۹ ۳-قفرآن‎ 


بداد تکرار کرد. میهنی منسوب به مبهنه یکی 
از قراء خاہران خرانانست. (ابن خسلکان ج 
فرهادمير زاج ۱ص ۷۱). و گاه باضافة مهنه 
گویندو از آن میهنی آراده کنند: 

بوسعید مهنه در حمام بود 

قائمش کافتاد مردی خام بود. عطار. 
أسعت. [أع] (إخ) ابن حلوان. رجسوع 
بموفق‌الدین المنقاخ و فهرست عیون الانباء 
شود. 

اسعد. [أع] اإخ) ابن الخطي ابی‌سعید 
مهذببن ميناء ابن زكريابن ابىقدامةبن 
ابىمليح مماتى المصرى النصرانى الكاتب 
الشاعر. مکنی به ابی‌المکارم و صعروف به 
قاضی اسعد. او در دیار مصرية ناظر دواوین 
بود و صاحب فضائلی است و مصنفات عدیده 
دارد. از جمله: نظم سيرء سلطان صلاح‌الدین 
و نظم کتاب کلیله و دمنه و کتاب قوانين 
الدواوین و آن در مصر بطبع رسیده است و 
دیگر کتاب القاشوش فی احکام قراقوش. و 
هم او رأ ديوانيت و ابن خلكان كويد من 
ديوان او را بخط بر او ديدم واز ان مقاطيعى 
نقل کردم و از آن مقاطیم است: 

تعاتبنی و تھی عن امور 

سبیل‌التاس آن ینهوک عنها 

أ تقدر ان تکون کمثل عینی 

و حقك ما على اضر منها. 

و در مردی گران که بدمشق دیده گوید: 

حكى نهرين ما فى الارض من يحكبهما ابدا 
حكى فى خلقه ثورا و فی اخلاقه بردا. 
وازاوست در ضمن قصیده‌ای طویل: 
لنيرانه فى الليل اىّ تحرّق 

على الضيف ان ابطا و اي تلهب 

و ماضرٌ من يعشو الى ضوء ناره 

اذا هو لمينزل بآ لالمهلب. 

و در شا گردی‌نحوخوان گوید: 

و اهیف احدث لی نحوه 

تعجبا يعرب عن ظرفه 

علامة التأنيث فى لفظه 

واحرف العلة قى طرفه. 

و هم او راست: 

سمراء قد ازرت بکل اسمر 

بلونها و لینها و قدها 

انفاسها دخان ند خالها 

و ریقها من ماء ورد خدها 

لو كتب البدر الى خدمتها 

رسالة ترجمها بعبدها. 

و عماد اصفهانی ذ کراو در خریده آورده و 
مقاطیعی از وی نقل کرده و سپس بترجمهة پدر 
او پرداخته و از شعر او نیز مقداری کثیر ضبط 
کرده‌است و از جمله در معنی کتمان سر: 
واکتم السر حتی عن اعادته 

الى امسر به من غير نسهان 


وذا كان لانى ليس يعلمه 

سمعى بسرالذى قد كان ناجانى. 

و كويد آنگاه که او متولی دیوان جیش بود 
بقاهره بزمان الملک الناصر او را دیدم و او و 
کان وی در اوّل ترسایان بودند و در ابتدای 
دولت صلاحی مسلمانی گرفتند و مهذب‌ین 
الخیمی در هجاء اسعدین مماتی گوید: 

و حدیث‌الاسلام واهی‌الحدیت 

لو رأى بعض شعره سیبویه 

زاده فى علامة التأنيث. 

و این خلکان گوید: حافظ ابوالخطاب‌بن دحية 
معروف بذی‌السبین آنگاه که بشهر اربل آمد 
و اهتمام ساطان اربل, الملى المعظم 
مظفرالدین‌بن زین‌الدین رحمة الله در عمل 
مولد نبى مشاهده كرد كتابى بنام التتوير فى 
مدح السراج المتیر به اسم او کرد و در اخر 
کتاب قصیده‌ای طویل که در آن مدح 
مظفرالدین کرده بود بیاورد و اول فصیده این 
است: 

لولا الوشاة و هم اعداءنا و هموا. 

و کتاب و قصیده را بر وی بخواند و ما در 
شعبان سال ۶۲۶ ه.ق.آن کتاب راکه قصیده 
هم در آن بوده بشنيديم. سپس من عین أن 
قصیده را در مجموعی دیدم که نسبت آنرا 
باسعدین مماتی کرده بودند و گفتم شاید این 
نسبت غلطی از ناقل است ولی بعد از آن تمام 
تصیده را در دیوان اسعد دیدم که در آن مدح 
ملك الكامل رحمه الله را کرده بود و ظن من 
قوّت گرفت و پس از آن دیسدم که 
ابوالبركاتبن الستوفى در تاريخ اربل اين 
قصيده رادر انجاكه ذ كرابن دحيه كند أورده 
و گوید از ابن دحيه برسيدم كه دراين جاكه 
كوئى: 

يفديه من عطا جمادى كفه المحرم 

مراد تو چیست؟ و او پاسخی نیافت. گفتم 
شاید مشل این گفته شاعر است که گوید: 
تمی باسماء الشهور فکفه 

جمادى و ماضمّت عليه المحرّم'. 

واو تم كرد و كفت ارى اين خواستدام. و 
پس از اين قصهٌ ابوالبركات در ييش من 
اتساب قصیده باسعد راجح آمد چه ا گر از 
ابی‌الخطاب بود چگونه از بیان مقصود خویش 
بازمیماند و دیگر آنکه انشاد قصیده برای 
ضاحب :ازيل حال 2+ نوده ناسعن مذكور 
در همين سال در حالى كه مقيم حلب بود 
درگذشت و بستگی و علاقه‌ای با دولت عادله 
تذائست و در هر حال خداى داند كه اين قصيده 
از کدامیک از اين دو تن است. و اسعد از وزیر 
صفی‌الدین‌بن شکر, بر جان خویش بهراسید و 
بنهانی از مصر بگریخت و بقصد پناهیدن و 
التجاء بهالملک الظاهر بحلب شد و بدانجا بود 


۲۳۲۸۹  .دعسا‎ 


تا در یکشنبة سلخ جمادی‌الاولی ۶ در ۶۲ 
سالگی درگذشت و جسد او را در مقبره‌ای 
معروف بمقام بر کنار راه نزدیک مشهد شيخ 
هروی به خاک سپردند. و پدر او خطیر بروز 
جهارشبة تلم رمضان ۵۷۷ وفات کرده 
است و ابىطاهرين مکنۀ مغربی دو بیت 
زیرین در راء او گفته است: 

طویت سما.ءالمکرمات و کورت شمس‌المدیح 
من ذا اژمل او ارجی بعد موت ابی‌الملیح. 

و رجوع به ابن خلکان چ فرهادمیرزا ص ۷۲ 
و ۷۳شود. 

مولف روضات گوید: ابن مماتی نصرانی 
مصری مکنی پابی‌المک‌ارم» کاتب و شاعر 
مشهور. وی بنظارت دواوین در دیار مصریه 
اشتفال داشت ر او صاحب فضائل بود و 
مصنفات بسیار داشت و سيرة صلاح‌لدین و 
کتاب کلیله و دمنه را بنظم دراورد و دیوان 
شعری داشت که ابن خلکان آنرا بخط پر 
وی بدیده و چند بیت از آن استخراج کرده 
است. وی از مخافت بعض وزراء مصر بشهر 
حلب گریخت و بدانجا ببود تا در سنة ۶۰۶ 
ه.ق.بمن شسصت‌واندسالگی درگذشت و 
بمقبرة المقام مدفون شد. (روضات الجنات 
ص ۱۰۱. او راست: القاشوش فی احکام 
قراقوش. _ 
آاسعد. [اع] (إخ) ابن زادان (دادويه ). 
يقولى جد ابوالطيب طاهربن حسيزين 
مصعب‌بن زریق‌بن اسعد است. رجوع بتاریخ 
میستان حاشیه ۱ ص ۱۷۲ شود. 
اسعد. (ع] ((خ) این زرارتین عدس 
اللجاری مکنی به ابی‌امامة, از قبيلة خزرج. 
وی یکی از شجعان اشراف جاهلیت و اسلام 
است. او سا کن مدینه بود و در عصر رسول 
(ص) بهمراهی ذ کوان‌بن عبد قیس بمکه رفت 
و اسلام آورد و بمدینه بازگشت, و اين دو تن 
نخستین کسانی بودند در اسلام که بمکه 
شدند. اسعد یکی از نقباء دوازده گانه و نقیب 
بنىاتجار است. او بيش از وقعة بدر 
دركذشت (سال اول هجرت). ودر بقيع مدفون 
شد. (الاعلام زرکلی ج ۱ص ٩٩‏ و رجوع 
بقاموس الاعلام ترکی و عقد الفرید ج۳ 
ص ۳۲۷ و فسهرست امتاع الاسماع ج۱ و 
مجمل التواريخ و القصص ص ۲۴۶ و نزهة 
القلوب ج۳ ص۸و ۱۴ شود. 
أسعد. [أعَ] (إخ) ابن سعدالدين مفتى از 
الحسنجان مشسهور. وی قصيدة بردة 
بوصیری را تخمیس کرده. وفات آو بسال 
۴ هھ .ق .است. ( کشف الظنون ذیل قصیده 
پرده بوصيرى). 

اسعد. [أع] (إخ) اين سلامة (الاشهلى) يا 


۱-رمضان الحرام و محرم المبارک. 


۳۳۹۰ 


سعدین سلامة. يکي از صحابه و اتصار است. 
وی در وقعٌ جر بدرج؛ شهادت رسید. 
(قاموص الاعلام ترکی). 

آسعف. [آغ ) (إخ) ابن سهل, مکنی بابی‌آمامة. 
یکی از صحابه. وی نواد؛ دختری اسعدبن 
زرارة است. دو سال پیش از رحلت رسول 
اكرم (ص) در مديئة منوره تولد یافت. پیشمبر 
وی را ینام جدش موسوم ساخت. و با این 
وصف بصحبت آن حضرت نایل تشد و نقط 
احادیث و اخباری را که از اصحاب کبار 
شنیده نقل و روایت کرده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسعف. [أع] (إخ) ابن عبدالقاهرين اسعد 
الاصفهاني. عالم محقق قاضل. از مشايخ 
محقق طوسی و شیخ میثم بحرانی و سید 
رضىالدينين طاوس است و ابن طاوس از او 
مانند کفعمی, در كتب خويش بسيار نقل كرده 
است. او راست: كتاب رشح الوفاء فى شرح 
الدّعاء. دعاءٍ صنمى قريش المشهور. كتاب 
توجیه السژالات فی حل الاشكالات. كتاب 
جامع الدلائل و مجمع الفضائل. (از امل الامل) 
(روضات الجنات ص ۲۸). 

آسعف. (اغ] ((خ) این عصمة الریاحی. مکنی 
به ابی‌الییداء. اعرابی است. او ببصره سکنی 
گزیدو در آنجا کودکان رابا اجرت تعلیم 
میداد و همه عمر را در بصره گذرانید و شوهر 
امایی‌مالک عمرین کركرة است و شاعر بود. او 
راست: 

قال فها البليغ ما قال ذرالَة 

ی و کل بوصفها منطیق 

و کذا ک‌العدو لم‌یعد آن قا- 

ل جميلاً كما يقول الصديق. 

رجوع بمعجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲ص 
۲۳۹ و رجوع به ابوالییداء ریاحی شود. 

آسعد. ] (إخ) ابن عطيه. يكى از اصحاب 
بوی. وی در روز بیعةالرضوان بشرف بیعت 
نایل شد. گویند در فتح مصر نیز حضور داشت 
و راوی برخی از احادیث و اخبار است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسعد. [أغ] (إخ) ابن علىبن احمد زوزنى. 
مكنى به ابوالقاسم و معروف به بارع. ادیپ و 
شاعر وفاضل وكاتب و مترسل. وی بنا بگفتۀ 
عبدالفافر. در السیاق, بروز عید اضحی سنة 
۲۳ هی .درگذشت. یاقوت گوید: بخط 
تاج‌الاسلام خواندم که بارع از سردم زوزن 
است و سا کن نیشابور گردید و بعرانی آمد و 
فضلاء آن سامان مقدم او گرامی داشتند. اسعد 
در خراسان و عراق. شاعر عصر و اوحد دهر 
بود و ذ کروی در آفاق شایع گردید و با کبر 
سن سماع حديث ميكرد. وتاآخر عمر 
بنوشتن مشفول بود. از ابوعبدالرهمن‌بن 
محمد داودی و ابوجمفر مسحمدین اسحاق 


اسعك. 


البحائى سماع دارد. و ابوالبركات الفراوی و 
ابومنصور الشحامی و جز آنان, از وی روايت 
کرده‌اند.باخرزی در دمية در باب او ارد: 
الادیب ابوالقاسم اسعدین علی البارع الزوزنی 
هو البارع حقاً و الوافر من البراعة حظأً. و قد 
| کتسب‌الادب بجده و کده. و انتهی من الفضل 
الى اقصى حدّه» و لفتتی اليه نسبة الا داب و 
نظمتنی و ایاه صحبة الکتاب. و هم جر الى 
الان. ارتدینا المثتيب ', و خلعنا برد الشباب 
ذا ک‌القشيب, و لاا کادانسی و انا فی الحضر, 
حظی منه فی السفر, و قد اخذنا بحنا باطراف 
الاحادیث. و [ضنا المطایا باجنحة السیر 
الحثيث, حتى سرنا معأ الی العراق, و نزل هو 
من فضلائه. بمنزلة الواد من الاحداق. و 
عنده توقیعاتهم بتبریزه علی الاقران. و 
حیازته قصبات آالرهان. و انا علی ذلک من 
الشاهدين لا كتم من شهادتی دقا و لا جلاء بل 
اعتقد بها صکا و علیها سجلاء و من یکتمها 
فانه آثم قلبه. وعازب لبه. قال السمعانى 
انشدنى الشحامى انشدنا البارع لنفسه: 
قد اقبل المعشوق فاستقبلته 
نشوان و الابریق فى يده و لى 
من ریقه ماناپ عن ابریقه 
لو کنت اعلم انه لی زاثر 

شت من دمعى تراب طريقه 
و لكنت اذ كى جمر قلبى فى الدجى 
بطریقه کی بهتدی ببریقد , 
فزویت وجهی عن مدامة کاسه 
و شربت کاس من مجاج عقيقه. 
وله ايضاً: 
كأن لون الهواء ماء 
او سندس رق او عمامه 
كأن شكل الهلال قرط 
أو عطفة النون أو قلامه. 
وله ايضاً: 
الا فاشکر لربک کل وقت 
على الالاء و انعم الجسیمه 
اذا کان الزمان زمان سوء 
وله ایضا: 
ابوبکر حبا فى الله مالا 
وكان لمانه يجرى بلالا 
لقد واسى النبى يكل خير 
و أعطى من ذخائره بلالا 
لوان السحر ابغضه اعتقادا 
لمااعطى الاله له بلالا. 
و از آنچه باخرزىء از بارع, در كتاب خود 
ارد: 
قمر سبی قلبی بعقرب صدغه 
لما تجلي عنه قلب العقرب 
فاجبته ألديك قلبى قال لا 


أسعد. 


لکن قلبک عند قلب العقرب. 

و در بعض کتب خواندهام فضلائی که در 
خراسان بلقب بارع ملقب بودند سه تن‌اند 
یکی بارع هروی. صاحب كتاب طرائف 
الطرف که در فضل کمترین آنان است, دیگر 
بارع پوشنجی که در فضل مقام اوسط دارد. 
سه‌دیگر, بارع زوزنی و او افضل و السهر 
ايشان است. و او شا گرقاضی ابی‌جعفر 
بحثانی بود. وی راست در مخاطبۂ ابوالقاسم 
علىين آبی‌توار رئیی زوزن: 

كف على عندها ابر 

هان و للملک بها قدر 

کانها الخال علی ظهرها 

عنبرة قد مجها البحر. 

(معجم الادیاء چ مارگلیوث چ ۲ صص ۲۳۹ 
- ۲۴۲). و رجوع به بارع الزوزنی و الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ٩٩‏ شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن علی‌بن معمر حسینی 
عبیدی نحوی جوانبی ابوالبرکات. و گویند 
ابوالمبارک. در طبقات الشحاة آمده که وی 
بمصر از ابی‌القاسم‌بن القطاع حدیث آموخت 
و از وی پسر او محمد حدیت فرا گرفت. از 
اشعار اوست: 

و اتخذ حب البی ملجاً 

ثم اصحاب النبی العشرة 

فبذا اوصی ابا لى والد 

ثم جدى الجدّ حتى حيدرة. 

و جوابه موضعى أست قرب احد - انتهي. 
(روضات الجنات ص ۱۰۱). 
أسعد. [أعَ] (إخ) ابن كرابيى مكنى به 
ابوالمظفر و ملقب به جممالالدين. او رامت: 
الموجز قى شرح مختصر نجمالدين. فروق فى 
فروع الحنفیه. ( کشف الظنون). 
اسعف. (۱ع] (اخ) ایسن محمدین ابی‌نص, 
مکنی به ابوالفتح. رجوع به اسعد میهنی شود. 
أسعد. (ع] (إخ) ابن محمدين 
(شيخالاسلام) اسماعيلبن أسود. او راست: 
اطراف الآثار فى تذكرة عرقاء الادوار. وفات 
ار بسال ۱۱۶۶ ه.ق.است. 
اسعد. [آع] (إخ) اين محمد المديقى 
الکازرونی. (علامه) سیدشریف جرجانی از او 
روایت دارد. (روضات الجنات ص ۴۹٩۹‏ 
اسعد. [غ) ((خ) این محمد متھئی ( کذا)". او 
راست: طريقة فى الخلاف و الجدل. (كشف 
الظنون ج ۱استانبول ج 7 ص .06٠١‏ 
أسعف. [اع](إخ)أابن مححوود 
(ابىالقضايل)بن خلفين احمدين محمد 


١-الاخرزى:‏ ارتديت انا المثيب. 
۲-الب‌اخرزی: قصب. (معجم الادباء ج 
مارگلیوٹ ج ۲حاشی؛ ص ۲۴۰). 

7 -شايد: ميهنى. رجوع به اسعد میهنی شرد. 


لمجلی الاصنهانی مکنی بابی‌لفتوح و ملقب 
بمنتجب‌الدین. فقیه شافعی واعظ. یکی از 
فقهاء فضلا موصوف بعلم وزهد و مشهور 
بعبادت و شک و قناعت. او جز از کسب 
دست خويش نخورد و ورافی میکرد و 
میفروخت و از آن معاش مگذرانید. در شهر 
خویش از ام‌ابراهیم فاطمة بنت عبداله 
الجوزدانية و حافظ ابی‌الفاسم اسماعیل‌ین 
محمدين فضل و ابىالوفاء غائمين احمدبن 
الهن الجلودی و ابی‌الفضل عیدالرحیم‌بن 
احمدین محمد بفدادی و ابی‌المطهر قاسم‌بن 
فضل‌بن عبدالواحد الصیدلانی و غیر انان 
حدیث شنید و سس پبفداد شد و در انجا از 
ایی‌الفتح محمدین عبدالبافی‌ین سلمان 


معروف به ابن‌البطی و غیر او بسال ۷ .ق. 


اخْذ روایت کرد و او را اجازه‌ای است از 
ابی‌القاسم زاهربن طاهر الشحامی و ابی‌الشتح 
اسماعیل‌ین فضل اخشیدی و ابی‌المبارک 
عبدالعزيزين محمد الأزدى و غير آنان. و باز 
بشهر خويش رفت و أورا تبحر و مهارتى 
عظيم حاصل آمد و شهرتى بسزا ياقت و 
چندین تصنیف کرد و از جمله: کتاب شرح 
مشکلات الوسيط و الوجیز غزالی و تمه‌ای بر 
تتم اب ىعد متولى '. واعتماد فتوی به 
اصفهان بر وی بود. سولد اسعد در یکی از دو 
ربیع سال ۵۱۴ .ق.باصفهان و وفات او هم 
بدانجا بشب پنجشنبة بیست‌ودويم صفر سنه 

۰ دق بود. (ابن خلکان چ تهران ج لاص 
۱ و رجوع بروضات الجنات ص ۱۰۱ 
شود. و نیز او راست: آفات الوعاظ. و نیز او 
مُشکلات «سهذب» ابواسحاق شیرازی را 
شرح کرده است. ( کشف الظنون). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن معودين علىبن 
محمدین عتبی. مکنی به ابی‌ابراهیم. وی از 
فرزندان عتبةبن غزوان است. و بنا بكفتة 
سمعانی, در المذیل, تواده ابونصر محمدين 
عبدالجبار عتبى است. اما جنانكه كذشت, نام 
عبدالجبار در نسب او نیست و شاید بود که او 
پسر دختر ابونصر باشد. سمعانی گوید: بخط 
يدوم حولم کدرا بف یوحن پهلی, مر 
وشاح الدمية. مولد استدین معود سند ۴۰۴ 
ه.ق .است. او راست: کتاب درة التاج و کتاب 
تاج الرسنائل. وى در دواوين محمودی و 
سلجوقى سمت كتابت داشت و تا اخر 
روزكار نظامالملى بزيت و در حق امام 
علی فشجکردی گوید: 

یا اوحد البلفاء و الادباء 

یا سید الفضلاء و العلماء 

يا من كأن عطارداً فى قلبه 

يملى عليه حقائق الاشياء. 

ابوسعد ذ كراو آرد و ياقوت كويد: من از خط 
ابوسعد نقل كردم, كه يس از ذ كر نب أو 


گوید:اسعد از مردم نیشابور است ودر مدرسة 
بیهقی سکنی داشت. او از اولاد منفمین (؟) و 
مردی شاعر و کاتب است. در جوانی متقلد 
کارهای دیوانی بود و بهمراهی عمید خراسان 
سفرها کرد و مصاحب بزرگان گردید و پستی 
و بلدی روزگار دید و عاقبت توبه کرد و از 
کارهای دیوانی پرکار شد و ملازمت خانه و 


۱ كنج قناعت و آسودگی آنرایر کارهای دنیاوی 


برگزید. و او را در جامع منیعی مجلس املاء 
معقد گردید و مدتها بدانجا املا کرد و 
محدئین و ائمه در مجلس او حاضر میشدند. 
اسعد یغداد آمد و از ابومنصور عبداه‌بن 
سعیدبن مهدی کاتب خوافی حدیث شید و 
در نیشابور و مرو و دیگر جایها. و نیز از جد 
خود ابونصر عتبى, سماع دارد و جماعتی از 
اوء روایت کرده‌اند و نیز گوید که بخط ابوجعفر 
محمدین علی حافظ همدانی خواندم كه: 
اسعدین مسعود عتبی شیخی است عالم و 
تقتی است دین‌دار و ابوصالح موذن حافظ او 
را تا گفته است. و در جای دیگر در باب او 
چنین آرد: اسعد عتبی زهد برگزید و از 
صلحاء بود. 

سمعانی گوید: ابوالبرکات فراوی بقل از 
اسعدین مسعود و او بنقل از عبدالقاهربن طاهر 
تمیمی مارا حکایت كرد كه شيخى فاضل مرا 
گفت: به مسجد جامع بصره درآمدم؛ پیری 
خوش‌سیما آنجا دیدم او راسلام کردم و گفتم 
جنين دريافتم كه تو شاعری. گفت آری. گفتم 
از گفتۀُ خود مرا چیزی انشاد کن که یادبودی 
باشد. گفت بنویس: 

قالوا تفیر شعره عن حاله 

و الهم يشغلنى عن الاشعار 

اما الهجاء فمنه شیء زاخر 

و المدح قل لقلة الاحرار. 

سمعانی گوید: ابوالحصین احمدین سحمد 
سمتاتی مصری این اشعار ابوابراهيم اسعد 
عتبی راء به انشاد از خود او, مرا انشاد کرد: 
قد كنت فيما مر من ازمانى 

متوانيا تقاصر الاحمان 

و رأیت خلانی و اهل مودتی 

متوفرین معا علی‌الاخوان 

فتفیروا لما راونی تاا 

ورعن التصرف قد صرفت عنانی 

دعهم وعادتهم قلمار مثلهم 

الامجرة ' صورة الانسان 

واغل يديكامن الما ۷ 

بالطين و الصابون و الاشنان. 

(معجم الادباء چ مارگلیوت ج ۲ صص ۲۴۲ 
- ۲۴۴). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن مطرانبن ابىالفاتح 
الیاس‌بن جرجیس مکنی بابی‌نصر و ملقب 
بموفق‌الدین. یکی از اطبای معروف اسلام. 


۳۳۹۱ 


متوفی بسال ۵۸۵ «.ق.وی را کتابی است 
مسمی به «بتان الاطباء و روضة الالباء» 
محتوی بر نوادر بسیار که بر اتمام آن توفیق 
نیافت. یک نسخه از اين تألیف بخط خود 
مصنف موجود است که مشتمل بر در جزء 
میباشد. وی با این ابی‌اصیبعه صاحب کتاب 
«عیون الائباء فی طبقات الاطباء» معاصر 
بوده و مولف مزبور مطالب بیار از او نقل 
ميکند. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز کستاب 
الادوار اسکندرایین را مختصر کرده. ( کشف 
الظنون). و رجوع به ابن مطران موف قالدين و 
فهرست عيون الانباء و الاعلام زركلى شود. 
أسعد. 1غ1 (اخ) این مماتی, رجوع به 
أسعدين الخطير... وابن مماتی شود. 
وجيهالدين حنبلى دمثقى. متوفى بسال ع.ع 


أاسعك. 


1 ه.ق.ار راست: خلاصه در فروع. و نيز هداية 


طویادی را بنام «النهاية» شرح كرده كه نصف 
آن بالغ بر ده مجلد است. ( کشف الظنون). 
آاسعد. [اع] (اخ) ابن مهذب‌بن ابی‌الملیح 
مماتی (۵۴۴ - ۶۰۶ ه.ق.). یکی از رسای 
اعیان و نویسندگان بزرگ‌منزلت و ادباء بارع 
است. وی عهده‌دار اعمال دولت و ریاست 
دیوان گردید. دارای خاطری وقاد و تیز بود. او 
را در ادپ تصائف است. وفات اسعد در 
هجدهم جمادی‌الاولی سنة ۶۰۶ ه.ق.اتفاق 
افتاد. او از نصرانیان اسیوط ۲ است که بمصر 
آمدند و خدمت کردند و در کار خود پیش 
رفتند و بر ولاجها حکومت راندند و این اسعد 
از خاندانی است که در کتابت و نویندگی 
عریق و اصیل بودند و اسعد چون مستولئی بر 
دیار مصر نافذ بود و برتر از او کسی نبود و 
حتی آنان که نام خلافت داشتند محجوب 
بودند و چیزی بر سکه و خطبه ایشان رانبود و 
بسیاری از کارهای خلیفه بدست ابن مماتی 
میرفت. یاقوت گوید: وزیر جلیل و صاحب 
يررك ال یی كم باحس ماري 
یوسف شیبانی ققطی, بشهر حلب. مرا چنین 
روایت کرد: شنیدم که یکی از بازرگانان هند 
روی بمصر آورد و ماهئى مصوع از عر 
مرصع بجواهر سخت يكو همراه داشت. آنرا 
برای فروش, ببدر جمالی عرضه کرد. جمالی, 
آنرا بکمتر از آنچه بازرگان گفته بود خواست 
خریدن, بازرگان نپذیرفت و آنرا بدو بازدادند. 
بازرگان آنرا از خانه ببرد. ابوالملیح او را 
گفت: این مأهى بمن نما. بازرگان چنین کرد. 
ابوالمليح كفت جه مبلغ از بهای آن کم کنی؟ 
بازرگان گفت: آنرا بدرهمی کم از هزار دینار 


۱-مراد تتمة السمة تکملةٌ تمة الابانة است. 
۲ -لعله: مجر د. (مارگلیرث». 
۳-شهر کوچکی است بصعید مصر. 


۳۳۹۲ 


ندهم. ابوالملیح دست او بگرفت و هزار دینار 
از مال خود بداد و ماهی را مدتی پیش خود 
داشت تا روزی که دست بکار شراب زده بود. 
در ستی ندیمان را گفت میل بماهی کردم 
تابه و آتش آرید تا در حضرت خود آنرا بریان 
کنیم. تابد آهنی و زغال بیاوردند و تابه بر 
آتش نهادند. مماتی آن ماهی عنبرین پیاورد و 
در تابه بیفکند. ماهی میگداخت و بوی آن 
يرا کنده‌ميشد. خانه‌ای بمصر نماند که بوی آن 


اسعد. 


بدانجا نرسیده باشد. بدر جمالی نیز آن بوی 
دریافت, پنداشت که حریقی در خزانة وی 
افتاده است. گنجوران را بفرمود تا خسزانه‌ها 
بگشودند و جستجو کردند, همه چیز بجای 
خویش درست یافتند و بدر را خبر دادند. بدر 
گفت:نیک بجوئید تا قصه چه باشد. بجستند و 
حقيقت رأدريافتند و بدر را ١‏ كاه كردند. بدر 
آن کار بزرگ شمرد و كفت: اين. آن ترسا 
کرده‌است؟ همانا اموال من پخورده و کار از 
دست من بگرفته تا توانسته است چنین کند و 
تا فردای آن روز این قصه به مماتی بازنگفت 
و چسون دیگسر روز سماتی درآمد. بدر 
خشمگین وی را گفت: ویسک من که پادشاه 
مصرم ماهی عنبرین را از گرانی نخرم و تو آن 
بخری و بدان بازناییتی و بریانش کنی و در 
ساعتی هزار دینار مصری نابود سازی! چنین 
کاری را جز با نقل خزانه و اموال من انجام 
ندادی. مماتی بخدای سوگند خورد که این کار 
را جز برای محبت تو نکردم» چه تو امروز 
يادشاهى و نيمى از دنيا ازان تست و این 
ماهى را جز پادشاهی نتواند خرید. از آن 
بترسيدم كه بازركان آنرا نزد يكى از يادشاهان 
برد و يدو كويد كه تو آنرا از كرانى نخريدى 
من خواستم که کار دیگرگون باشد و به او 
بقهمانم که تو آنرا از راه احتقار ترک کردی و 
پیش تو فدری نداشت و کاتبی نصرانی از 
کاتبان تو آنرا بخرید و بسوزالید, بدین سبب 
نام تو شايع كردد و يادشاهان قدر و منزلت تو 
بزرگ دانند. بدر, این كار أو پپسندید و بفرمود 
که در چندان قیست ماهی باو دهند و بر رزق 
او نیز بیفزود. مماتی مردی کریم و صمدوح 
شمرا بود. ابوالصلت در کتاب الرسالة المصرية 
آرد که ابوطاهر اسماعیل‌ین محمد النشاع 
معروف به آبن مکنسة پیوسته ملازم وی بود و 
چون مماتی درگذشت او را باشعاری رئاء 
گفت که از آن جمله است: 

ماذا ارجی امن حیا- 

تی بعد موت ابی‌الملیح 

ما کان‌بالتکس الدنه 

ی من الرجال و لا الشحیح 

کفر التصاری بعدما 

عذروا به دين المسيح. 


و شاید او را کشته باشند. و آنگاه که افضل‌بن 


امیرالجیوش بدر جمالیء بعد از يدر خود بر 
سر کار آمد. اين مکنسة برای مدح. پیش او 
رفت. افضل او را گفت با مرگ ابوالملیح اميد 
تو منقطم گردید. برای چه بدینجا آمدی؟ و 
مدیح وی نپذیرفت و او را ناامید کرد. پدر او 
مهذب ملقب به خطیر بود و بر پشت کتابی از 
تصانیف ابن مماتی یام که مهذب» يدر او, 
ديوان اقطاعات رااداره ميكرد و بر دين 
تصارى بود و چون اسدالدین شیرکوه بدانست 
او را از کار برکنار کرد. سپس مهذب و 
فرزندان وى بدست اسدالدین اسلام آوردند و 
اسدالدین امور دیوان خود بخطیر سپرد و پس 
از مدتی از کار برکنار کرد. ابن‌الذروی گوید: 
لميسلم الشبخ الط 

ر لرغبة فى دين احمد 

بل ظن ان محاله 

یبقی له الایوان سرمد 

و الآن قد صرفوه عد 

4 فدینه فالعود احمد. 

و گوید: بخط ابن مماتی چنین دیدم: 

صح التمثل فی قده 

م الدهر ان العود احمد. 

و چون ثیرکوه, نصاری را پوشیدن غیار و بر 
سر نهادن دستار بی‌عذبه (شمله) امر کرد 
عمارءٌ یمنی گفت: 

يا اسدالدين و من عدله 

يحفظ فينا سنة المصطفى 

کفی غیاراً شد اوساطنا 

فما الذى يوجب كشف القفا. 

روزی حدیث نحویان با اسعد بمیان آمد که 
هر یک عمری در این علم تباء کنند و از آن 
بسوی ادب از بلاغت و شعر و معرفت اخبار و 
آثار و تصحیح لفت و ضبط احادیث آن که 
مراد از نحو است. قدمی برندارند. اسعد گفت: 
اینان ترازوسازانی را مانند که چسیزی برای 
سنجش در ترازوی خود ندارند و دیگران از 
آنها گرند و زر سرخ و گوهر رخشان بدان 
سنجند. باقوت گوید این تمثیل بنظر من از 
تمیلهای پسندیده است. اسعد پس از پدر 
متصدی دیوان جیش گردید و مدتی مدید 
عهده‌دار اين کار بود و سپس در ایام صلاحیه 
و عزیزیه دیوان‌المال که اجل دواوین مصر 
است بدو سپرده شد. اسعد ملازم صحبت 
قاضی فاضل عبدالرحیم‌بن علی بیسانی بود و 
نزدوی منزلت یافت و قاضی او را نفقه‌ها داد. 
مماتی به اشاعة ذ کرقاضی پرداخت و مردم را 
متوجه فضل او کرد و چند تصلیف بنام او 
يرداخت و اين حال برقرار يود تا ملى عادل 
ابوبكرين ايوب مالى مصر ششمد و صفى 
عبيداللهبن علىبن شكر وزير و مدير دولت او 
گردید.و چون از انگاه كه مماتى براو ريات 
میکرد بعلت اهانتى كه بدو روا داشته بود. 


أسعد. 


كينة وى در دل داشت. او را بخواست وهمة 
دوارینی را که پیشتر نیز اداره ميكرد باو 
وا گذاشت و سالی تمام بدین منوال بگذشت و 
عبیداله اسعد را توطه‌ها ساختن كرفت و 
محالات بر او مقرر كرد و جون أسعد 
پاک‌دامن و جوانمرد بود. از عهده 
خواسته‌های او ب‌نیامد. سپاهیان را بر او 
برانگیختند که وجوه اسوال از وی مطالبه کنند 
و او را بیازارند و چنین کردند. و اسعد را 
بيازردند و شكايت از او به عبيدالله پسردند و 
عبدالله دست ايثان بر أو بگشاد. ابراهيمين 
یوسف شیبانی ملقب به موید از اسعد مسماتى 
مرا روایت کرد و گفت از اسعد شنیدم که 
میگفت: روزی در هنكام مطاله بدر خانة 
خود در مصر یازده بار ناسرا شنیدم و چسون 
دیدند که مرا بمال راهی نیت. گفتند چباره‌ای 
انديش و اين مال باقساط ببرداز. كفتم بمال 
دست‌رسی ندارم, اما اگر رها گردم و مالک 
نفس خود شوم شاید بود از مردمی که از من 
ترس و بمن امید دارند بخواهم و از این راه 
چیزی بدست آرم و گرنه. پس از آنچه از من 
ستدید. درهمی ندارم. ان مال بخش کردند که 
به اقاط پیردازم و مرا آزاد کردند و مدتی بر 
این بگذشت و چون پرداخت یکی از اقاط 
فرارسید پنهان شدم و قصد قرافه کردم و در 
مقبرة ماذرائیین مختفی شدم و یک سال تمام 
آنجا بسر بردم و کار بر من تنگ گردید و بقصد 
شام از آن جاى بكر يختم. در راه سواری یمن 
رسيد و سلام كرد و مرا نامداى بداد آثرا 
يكشودم از صفىبن شكر بود و در أن جنين 
اورده: «لاتحب أن اختفاءى عى كان 
بحيث لاادری این انت و لا این مکانک فاعلم 
ان اخيارك كانت تأتينى يوماً يوماً و انک 
کنت فی قبور الماذرائیین بالقرافة منذ یوم کذا 
و انتى اجتزت هنا ى و اطلعت فرأيتك بعينى 
و انک لما خرجت هاربا عرفت خبرک و لو 
اردت ردك لفعلت و لو علمت انک قد بقی 
لک مال او حال لماترکتک و لم‌یکن ذنیک 
عندى مما يبلغ ان اتلف معه نفسک و انما کان 
مقصودی ان ادعک تعيش خائقاً فقيراً غرياً 
ممججاً فى البلاد فلاتظن انک هربت منى 
بمكيدة صحت لک على فاذهب الى غير دعة 
الله». اسعد كفت: أن قاصد مرا بككذاشت و 
برفت و تا آنگاه که به حلب رسيدم مبهوت 
بودم. صاحب اکرم. جمال‌الاین مرا روایت 
کردکه چون بال ۶۰۴ ه.ق.مماتی بحلب 
وارد شد بخانة من فرودآمد و مدتی ببود؛ 
ملک الظاهر غازی‌بن صلاح‌الدین‌بن ایوب از 
حال وی باخبر گردید و او را گرامی داشت و 


۱-فی وفیات الاعبان: «من ذا آزمل آو آرجی». 


(مارگلیوث). 


اسعد. 


روزانه یک دینار صوری و سه دینار کراية 
خانه, بر او مقرر كرد و هر سه ماء, غير از برٌ و 
الطافی که پیوسته بدو صمیر سل سی دیتار 
دریافت میکرد و تا سال ۶۰۶ ه.ق .بیکار در 
خدمت او ببود و چون بمرد در بیرون حلب, 
بمقام ندیک قبر ابی‌بکر هروی مدقون گردید. 
و او را تصانیف بسیار است که در انها فصد 
تأْدّب دارد و آنها را بر بزرگان عرض كرده 
است و فائدة علمی بر آنها مسترتب نیست و 
تصانیف عالبی را ماند از انجمله است: کتاب 
تلقين التفنن در فته. کتاب سر الشعر. کتاب 
علم النشر. كتاب الشىء بالشىء يذكر, و آثرا بر 
قاضى عرض كرد., و چون هر قمت أن به 
قسمت دیگر پیوسته است. وی آن راسلاسل 
الذهب تنامید. کتاب تهذیب الافعال ابن ظریف. 
کتاب الفاشوش فی احکام قراقوش. کتاب 
کرم النجار فی حفظ الجار, که آنرا آنگاه که 
نزد ملک الظاهر بیامد, برای او تصنیف کسرد. 
المواهب. کاب باعث الجلد عند حادث الولد. 
کتاب‌الحض علی الرضی بالحظ .کاپ زواهر 
کاب درة التاج. کاب میور السقد. کتاب 
المنحل '. كتاب اعلام اتصر. كتاب خصائص 
المعرفة فى المعميات. 

علم‌الدین‌بن الحجاج در دیوان جیش. همكار 
و قرین او بود و رقابت ميان دو همکار برقرار 
بود و کتاب قرقرة الدجاج راء چنانکه گذشت. 
در حق وی تألیف کرد و او را هجوها گفت. از 
آنجمله است: 

حکی نهرین ما فی الا - 

ض من یحکهما ابدا 

ففي افعاله تور 

وئى الفاظه بردا. 

و اسعد را توادری است ". اسعد در ياب برفى 
که در ماه رجب سنه ۵ مق .در حلب 


بارید, گفته است: 

قد قلت لما رأيت التلج مبطاً 

على الطريق الى أن ضل سالكها 

ما بيض الله وجهالارض فى حلب 

الا لان غیاث‌الدین مالكها. 

و هم در این معنی گوید: ۱ 

لما رأت عینی الط ج ساقطاً کالاقاحی 
و صار ليلالثرى مت ه ابيضأ كالصباح 
حسبت ذلک من ذو- ب در عقدالوشاح 
او من حیاب الحمیا او من نغورالملاح 
فما على داخل النا- ربعد ذامن جنا. 
وهم در اين باب كويد: 


بسیف غیاث‌الدین غازی‌بن یوسف اٍ 
ن ایوب دام القتل ز اتصل الفتح 

و شاهدته فی الاست و الشلج دونه 
فقلت سلیمان‌بن داود و الصرح. 


و همو در این معنی گوید: 

مذ راینا الصبح پزدا- ن و نزداد انفراخا 
وحسینا نوره یط رد من خلف الفراشا 
نثر الشلج علینا یاسمینا و فراشا 
و رای ان پرسل الاب هم بالبرد فراعا 
فغدا الكافور فى عد 2 برةالارض فراشا. 
و هم در این معنی گوید: 

لما رات عینی الا ج خله الاسيا 
و قلت من عجب مد ۾ اصح الاس ميا 
و خلته من ثغورال ملاح للآئمينا 
فماارادوا من الدر- ر قط الا تمينا. 


و نیز او راست در همان فعنی: 


لما رأيت التلج قد اضحت به الارض‌سما 
و انست الصبی الصبا واذكرت جهنما 
خفت فمانتحت من تعاظم الخوف فما 
فان نمی صبری و ه و اقص فانما. 


و نیز در آن باب گوید: 

لما رأيت الثلج قد غطی الوهاد و القنن 
سألت اهل حلب هل تمطر الما اللبن. 
و یز از اشعاو اوست که از خط وی نقل شده: 
و حیاء ذا ک‌الوجه بل و حياته 

قسم یریک الحسن فی قسماته 

لارابطنَ على الغرام بنغره 

لافوز بالمرجو من حسناته 

و اجاهدن عواذلى فى حبه 

بالمرهفات على من لحظائه 

قد صيغ من ذهب و قلد جوهراً 

فلذا ک‌لیس یجوز اخذ زکاته. 

و نیز او راست: 

یعاهدنی آلایخون و بنکث 

و يحلف لى الأيصدٌ و یحنت 

ومن اعجبالاشياء انک سا کن 

بقلبی و انی عن مکانک ابحث 

وللحسن يالله طرف مذكر 

يتيه به عجباً و طرف مؤنث. 

رهم ار راست: 

یا سالب الظبية لحظاً و جيد 

اجر لمن تهجر اجرالشهید 

متی رای طرفک قتل امریء 

باسهم‌اللحظ فقید الفقید. 

و یاقوت گوید: این دوبیت را در مسجموعه‌ای 
بنام او يافتم: 
ياغصن ارا ىك 
حاشا كالى السواى 
قل لی انا ک عن مجینک نها ک 
لو تم وفا ک بست خدیک و فا گ. 
اما یکی از ادبا آنها را ینام عماد اصفهانی کاتب 
یاد کرده و اين اخعار که در غایت جودت 


حاملا عود اراک 
یحتاج سواک 


است بگفتۀ عماد ماننده‌تر است چه شعر اببن 
مماتى در نهايت انحطاط است. ونيز ابن 
مماتى راست: 

قد نهانا عن الغرام نهانا 

اذ هوانا الانذوق هوانا 

و هجرنا الحبيب خيفة ان به 

جر بداءً فستمر عنانا 

و تركتاه للورى فكأنًا 

قد ادرناه بینا دستکانا 

و انسنا من وحشه بفراق 

فافترقنا کما تری برضانا 

و سمعنا من العذول كلاما 

فانفنا من ضحكة لبکانا 

أى خير يكون فى حب من فؤٌ- 

وق سهماً من لحظه و رمانا 

نحن لو لم‌نکن هچرناه من قب 

ل لابدی صدوده و جفانا 

شيمة فى الملاح قد احسن الده 

ر باعلامها بنا و اسانا 

و صباحالمشيب يظهر ماكا- 

ن ظلامالشباب عنه ثنانا 

مامشينا الى الصبابة الا 

و خطانا معدودة من خطانا 

فادرها مسجدات کووساً 

مطلعات من الحباب جماتا. 

رجوع بمعجم الادباء چ ماركليوث ج مص 
۴ - ۲۵۶ و رجوع باعلام زرکلی ج ۱ص 
٩‏ و رجوع به اسعدین الخطیر شود. 
اسعد. [أع] (إخ) ابن تصربن جهثيارين 
ابى شجاعبن حسيزين فرخان انصارى فالى 
ابزری وزیر اتابک سعدین زنگی -۵٩۴(‏ 
۳ دق .). مکی به ابی‌نصر و ملقب به 
عميدالدين. صاأحب قصدة معروف 
اشکنوانیّه. وی از فضلاء عصر خود بود. وبا 
امام فخر رازی معاصر و مابین ایشان 
مکاتباتی راجع ببعضی از مسائل علمیه مبادله 
شده و راقم این سطور عکسی از اين مکاتبات 
از روی نخۀ متعلّق بکتابخانة مرحوم دکتر 
میرزا حینخان طبیب مرحوم ظل‌السلطان 
که پی از وفات او در لندن در سثة ۱٩۹۳۷‏ م. 
حراج كردند بتوسط آقای مجتبی میلوی: 
پدست اورد. ولی فعلا بدان دسترسی ندارم. 
پس از وفات سعدبن زنگی در ۱۲ ذی‌القعدة 
سنه ۶۲۳ ه.ق.و جلوس پسر او اتابک 
ابوبکرین سعدین زنگی بواسطهٌ سابقةٌ وحشتی 
که‌اين اخیر از صاحب ترجمه در دل داشت 
در غرّه ذىالحجة سنة مذکوره او را توقیف 
کرو با پسرض فا یی مهد یقن 


اشکنوان از قلاع معروفة فارس (فارسنامة 


۱-لعله: الم‌خل. (مرگلیوث). 


۲ -رجوع بمعجم الادباء ج ۲ص ۲۵۲ شود. 





ناصری ج ۲ص ۳۳۲)(آنار السجم صص 
۷۲ - ۲۲۵) فبرستاد و در همانجا در 
جمادی‌الاولی یا جمادی‌الاخری نة ۶۲۴ 
ه.ق.او را بقتل آوردند, و پسرش تاج‌الدین 
محمد را مستخلص کرده بزیر فرست‌ادند. و او 
بتفصيلي که در وصَاف مذکور است قصيدة 
حبیه اشکنوانیه را که پدرش در حبس قلعه 
گفته بود و به او املا کرده از حفظ برای این 
خال ناظم امام صفی‌الدین مسعود سیرافی املا 
کرد و این اخير أبيات قصيده را که در ترتیب 
آن اختلالى روى داده بود حسبالامكان 
مرب گردانید. و سپس پسر صفی‌الدین مزبور 
قطب‌الدین محمد سیرافی شرح فاضلاه‌ای که 
جوز شع متمدده از آن موجود است پر آن 
قصیده تعلیق کرد, و بدین طریق این قصیده 
مابین فضلای آفاق منتثر گردید. متن این 
تصیده در آخر معلقات سبع چ تهران ستة 
۲ ه«.ق.و نیز در اروپا در سنذ ۱۸۹۳ م. 
در مجلة سامی» باهتمام کلمت هوارت 
مستشرق فیرانسوی بطع رسیده است. 
(شدالازار حاشيةُ ص ۲۱۵ و بقیه در ص ۲۶۱ 
حاشیه). و نیز مرحوم علامة قزوینی در 
تعلیقاتی که در پایان شدالازار بر کتاب مزیور 
نوشته است آورده: در ذیل حواشی ص ۲۱۵ 
ما ترجمٌ احوال مختصری از این شخص که 
وزير اتابک سعدبن زنگی و صاحب قصید 
مشهور انکنوانیه است بنقل و تلخیص از 
وصاف که مشهورترین مآخذ شرح احوال 
اوست ذ کرکردیم و | کنون‌اینجا بنقل خلاصة 
چهار مأخذ دیگر که تا کنون تا آنجا گه سا 
اطلاع داریم در هیچ جای دیگر جاب نشده 
است و حاوی بعضی اطلاعات مفید تاریخی 
ا به صاحب ترجمه است مپردازيم: اول 
ازا ن مآخذ عبارت است از «شرح قصيدهٌ 
آشکتونیه» بقلم قطب‌الدین محمد سیرافی 
فالی "که نوادة خال ناظم است و در سنة ۷۱ 
یا ۷۱۲ ه.ق .وفات یافته. در مقدمة اين كتاب 
شارح شرح جامعی از حبس و قتل صاحب 
ترجمه و کیفیت بنظم آوردن وی این قصیده 
را در حبس با بسیاری از مطالب تاریخی که 
در هیچ مأخذ دیگر بدست نمیتوان آورد ذ کر 
کرده‌است. از این شرح یک نسخه بسیار 
قدیمی که در سته ۷۳۴ کتابت خده در 
کتابخانة آستانة قدس رضوی" در مشضهد 
موجود است. ويك نخة بىتاريخ دیگری 
نیز از آن که قریب ثلت آن از طرف آخر 
افتاده, در کتابخانة مجلس در تهران. و ما ذيلاً 
خلاصة اين مقدمه را بدون حذف جيزى از 
اصل مطالب از روی هر دو نسخه مذکوره نقل 
خواهیم کرد. شارح در مقدمٌ کتاب بعد از 
تحمید و تصلية گوید: 
«آما بعد. فان مولانا الصاحب السعید المجتهد 


الشهید. علامة زمانه, و نادرة اوانه, الذى كان 
جنابه مربع الفضائل, و مرتع الافاضل, يغزع 
الی فتائه المتبحرون من کل صوب. و يتحدر 
الی بابه المحققون من کل اوب. عمید الحق و 
الدین اسعدین نصر الفارسی الانصاری, سقی 
الله مثواه, و نضر محیاه, و رضی عنه و ارضاه, 
کان‌فی زمن الملک الم وید المظفر الک‌امل 
مولی ملوک الصالمین, مظفر الدنیا و الایین 
سعدبن زنگی انار اه برهانه, و اسکنه جنانه, و 
اعلی شأنه, وزیرا؛ یدور رحی اتدابیر بصائب 
آرائه. و تنتظم مصالح الجماهیر فی سلک 
غنائه و مضانه. یقوم بتافذ حکمه اقطار 
الممالک و یجلو بانوار عدله ظلام الظلم 
الحالک, و یعتضد بتعزز مکانه | اف فارس و 
آرجاژها و يعتمد على رفعة شأئه ارباب 
الفضائل و ابناؤها. مَللّه در القائل: 

أمالوزارة ام جمةالولد 

لکن بمثلک لم‌تحبل و لم‌تلد. 

فلما انتقل الى جوارالله, الملك العادل" انار الله 
برهانه فى قلعة بهاتزاد ليلة الاربعاء 
الشانية عشرة من ذ 4 القعدة للنة ثلاث و 
عشرین و ستمائة (277 ه.ق.). جرى على 
الصاحب السعيد ما شاع فى العالمين خبره: و 
كانما كان مما لت اذ كره.و انتهی أُمَدُ ولايته 
و سیاسته و قص قضاء اله جناح زعامته و 
رياسته. فقبض علیه فی یوم الاحد غرة 
ذىالحجة لسنة ثلاث و عشرین و ستمائة 
(۶۲۳«.ق .).و ذهب به الی قلعة اشکنوان من 
فارس بعد شهر مع ابنه الصاحب السعید 
تاجالدين محمد, تغمده الله بغفرانه. و استشهد 
وحده هناى. قدس اله روحه فى 
احدىالجماديين من منة أربع و عشرين و 
متمائة (۶۲۴ « .ق .).و کان رضی اه عنه اندأ 
هذه القصيدة الفراء فی القلعة و لم‌یکن عنده 
دواة و لا قلم: بل املاها علی ابنه تاج‌الدیین 
محمد و کان بحفظهاء فلما اتزل رواها لمولای 
و والدى و امامى امامالمسلمين حجةالله على 
بريته أجمعين مفسر التنزيل مقرالتاويل استاذ 
| كابرالبحرين صفى الحق و الدين: ابىالخير 
مسعود "بن محمودین ابی‌الفتح السيرافى 
قذس الله روحه. و والى فتوحه و کان والدی 
برد الله مضجعه. ابن خال الصاحب العيد 
عميدالدين رضى الله عنهماء فرتب ابياتها و 
اغتنم نقلها و اثباتها. فانتشرت و شاعت فى 
الآفاق و تناقلها فضلاء خراسان و العراق بل 
قد اخبرنی من اثق به من الائمة الواردین من 
بلاد الشام: ان هذه القصيدة يدرسها | كابرهمو 
یحفظها اصاغرهم. و لعمری انها عند تأمل 
الناقد البصیر جديرة بانواع الاحترام و التوقیر, 
لما فیها من اللطائف الفزيرة و القوائد الکثيرة, و 
الکت اللطيفة و الرموز الشريفه, فاقترح علی 
جماعة من ! کابر الرفقاء و اجلة الاخلاء ان 


اشرح لهم هذه القصيدة شرحاً یکشف القناع 
عن مضمونهاء و يحسر اللثام عن مككنوتها. 
فاستخرت اله تعالى متميناً فى ذلك بهدايته, 
متوكلاً على حن عنايته, و هو حبنا و نعم 
الوكيل. قال رضى الله عله 

فن رل مات او 

ممتعات بسلسال و خضراي. 

الهمام عسندالسرب ذوات‌الاطواق من 
نحوالفواخت و القماری. الخ». و از اینجا 
شروع میکند بشرح قصیده تا آخر آن. و در 
اخر نخهة مشهد کاتب نخه عبارت ذیل را 
نگاشتد: «تم شرح القصيدة بفضل الله و کرمه 
فى تاريخ يوم الجمعة السادس و العشرین من 
شهر صفر, ختمه الّه بالخیر و الظفر, سنة اربع و 
ثلاثين و سبعمائة (۷۳۴ ظ.ق .)و الحمد له و 
مصلياً (كذا)كتبه بخطه العبد الضعيف الحقير 
علىبن العزيز الشيرازى». 

واين فصل منقول از مقدمة شرح اشكئوانيه. 
علاوه بر اطلاعات مهم راجع بخود ناظم. 
تاريخ حقيقى وفات اتابك سعدين زنكى راكه 
در هیچیک از كتب تواريخ متداوله مطلقا و 
اصلا و بدون استناه, و حتی وصاف که 
حاوی بهترین و مبسوط‌ترین تاریخ لله 
سلغریان فارس است بنحو تحقیق و صواب 
ذ کر نکرده‌اند " در اين مقدمه صريحاً واضحاً 


شیرازنامه ص ۱۴۵ و شدذالازار ص ۴۳۲ نمرة 
۹ از تراجم کاب. و مجمل فصیح خوافی در 
حرادث منة ؟ الاهاق . 
۲ -رجوع شود بفهرست کتابخانة مزبور 
تألف آقای اوکانی نمر؛ سلسل ۱۸۱و نمرة 
حصرصی ۷ فاضل دانش مد آفاى 
بخواهش راقم سطور در مسافرتی که در ستة 
۲۳ ه .ش .بمشهد کردند» سوادی از تمام 
مقلمة این شرح را از روی همین نسخه برای 
این جانب برداشتد. مرفع را مفتتم دانسته از 
لطف ایشان کمال تشکر را اظهار میدارم. 
۳-یعنی آنابک سعدبن زنگی. 
۴-چنین مکتوب است بعینه نام | پن قلعه یعنی 
بهاتزاد بباء موحده و هاء و الف و ناء ماه 
فوقانية و زاء معجمه و اف و در آخر دال مهمله 
در هر دو نخة شرح فصيدة اشكنوانيه. يعنى 
هم در نسخه مشهد و هم در نسخه کتابخانة 
مجلس در تهران. 
۵-رجوع شود برای ترجمة احوال او به 
شدالازار ص ۴۳۰ شمارة ۲۹۸ از تراجم و 
مخصرصا بحاشیة ۲از ص ۴۳۲۰ و شیرازنامه مس 
1۳۵ 
۶- ناریخ گزیده و لب التراریخ و جهان‌آرا 
وفات اتابک سعدبن زنگی را در مال ششصد و 
بيت وهئثت نرشتهاتد.واين ن غلط بيار 
فاحش بزرگیت» و مانيز سابقاً در مقدمة 
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باتعيين روز و ماه و سال يعنى شب 
جهارشدبة دوازدهم ذىالقعده سْهُ ششصد و 
بيست و سه ضبط کرده است. و علاوه بر این 
محل وفات پادشاه مزبور را که قلعه بهاتزاد 
سابق‌الذکر باشد نيز تعین کرده است. 

دوم از ماخذ, کاب تلخیص مجمع الالقاب 
است. تألیف ابوالفضل عبدالرزاق‌بن احمد 
بفدادی معروف به ابن‌القوطی, متوفی در ۷۲۳ 
ه.ق.(موّلف کتاب مشهور, الحوادث الجامعة 
و التجارب النافعة فی السائة السابعة). این 
کتاب قاموسی است در تراجم مشاهیر رجال 
ولی مر تب به القاب ایشان, نه به اسامی آنها. از 
ان کتاب تا آنجا که معلوم است فقط یک 
نسخه از جلد چهارم آن در کتابخانة ظاهرية 
دمشق موجود است. در باب عین از کتاب 
مزبور ترجمة احوال مختصری از صاحب 
ترجمه در تحت عنوان «عمیدالملک» مذکور 
است از قرار ذیل: «عمیدالسلک ‏ ابوغانم 
ابوالمظفر" اسعدبن نصرین ابی‌غانم 
جهشیاربن ابی‌شجاع‌بن الحسین‌ین فرخان 
الانصارى الفالی ۳ وزير فارس. وزر 
لمظفرالدین الاتابک آبشیراز و نواحیها و 
زکیر۵ و اعتقله بقلعة اشکنوان بفارس و هو 
صاحب القصيدهة المعروفة التی اولها: 

من لعن حمامات بطحاء 

ممتعات بلال و خضراء. 

وکان فی مبداً تحصیله یکن رباط دشت 
بفالء فلما استدعى الى الوزارة كتب على باب 
الرباط : 

عليك سلام الله يا خير منزل 

رحلنا و خلفنا ک غیرذميم 

فلازلت معموراً و لازلت آهلاً 

و نژلک الرحمن کل کریم. 

و حبس العمید فی ذی‌القعدة سنة ثلاث و 
عشرین و ستمائة, و استشهد نی شهر 
ربیم‌الا خر * سنة اربع و عشرين و ستمائة 
(۶۲۳۴ه.ق .). 

سوم از ماأخذ, کاب تحقة العرفان فی ذ کر 
سیدالاقطاب روزبهان است که وصف آنرا 
مکرر در حواشی شدالازار کرده‌ایم. و در 
حدود سنه ۷۰۰« .ق.بقلم یکی از نوادگان 
شيخ روزیهان تألیف شده است. در کتاب 
مزبور حكايت ممتع ذيل را راجع به صاحب 
ترجمه و شيخ روزبهان بقلى ذ كركرده كه بعين 
عبارت نقل میشود (ورق ۲۳ ب از نسخة 
کتابخانة حاج حسینآقا مسلک): «حکایت. 
نقل است از معتبران که امام‌الائمة فخرالدین 
رازى رحمة الله علیه از صادر و وارد مستخبر 
احوال شيخ روزبهان بودى رحمة الله عليه. و 
گاه‌گاه گفتی که در خطه فارس قلمزنی و 
قدمزنى بسفایت کمال هستد. روزی از 
خدمتی سوال کردند که مراد از این قلمزن و 


قدم‌زن کست؟ فرمود که قدم‌زن شیخ 
روزبهان و قلمزن خواجه عمید وزیر. و 
وفات شیخ روزبهان و ازآن امام فخرالاین در 
سال ست و ستمائه (۶۰۶ه.ق.بود» -انتهی, 
چهارم از مآخذ. مكتويت كه خود صاحب 
ترجمه عميدالدين اسعد از حبى قلعةُ 
اشکنوان بدوستان خوداز | کابرو اعیان دولت 
اتابک ابوبکرین سعدبن زنگی نگ‌اشته است. 
نسخه‌ای از این مکتوب در جنگی خطی 
بسيار قديمى بخط نسخ درشت متعلق به 
اقای حین باستانی راد مقیم طهران محفوظ 
است که ما باجازۂ ایشان و با تشکر قلبی از 
اين خصت ذيلا درج مىكنيم. این جنگ 
تاریخ کتابت ندارد. ولی از وضع کاغذ و خط 
و املاهای قدیمی کلمات واضح است که قطعا 
مزخر از قرن هفتم نوشته نشده است. و آن 
مک‌توب این است: «نسخه‌ای که وزییر 
از حبی قلعة اشکنوان»: زندگانی اولياء نعم 
صدور و اکابر عالم, در تواتر نعمت و ترادف 
دولت در ازدیاد و حق جل و علا در کل 
احوال حافظ و معين. معلوم راى اكابرو 
صدور باشد که: الفریق یتعلق یکل شی». و 
لعاشق بطوف علی کل حسی, کسی که در 
غرقاب هالک و گرداب قاتل افتاد. مادام تا 
نیم‌جانی در مضیق قالب او هیجان میکند. از 
غايت حبٌ حيات در طلب خلاص و نجات 
دست و يائى ميزند و بهر وجه كه ممكن كردد 
دست‌آویزی میجوید, و اگرچه فلاحی و 
نجاحی روی ننماید. بر قدر استطاعت 
سباحتی " میکند و هر شجرة ثابت و راسخ که 
بر ساحل مشاهده میکند. بمجاهده کلی 
خویشتن را بجانب آن میافکند تا باشد که 
باصول متین و فروع وثیق او تعلقی سازد. و 
بعد ما که در منصب میبود که و هو القاهر فوق 
عیاده, تا امروز که بدین صحیفه" که عبرت 
اوایل و اواخر انت مبلا" گشت. و بدین 
نكبت كه تذكره و تنبیه عقلاء عالم است 
درماند و در قعر جاه ظلمانى زنده بگور شد, و 
هر مرده‌ای را کفتی باشد و یا لیت که در این 
گور ظلمانی کفنی بودی تا سرمای اين چاه 
نمنا ک از اين تن غمنا ک‌بازداشتی» و شب و 
روز در قعر چاه از نور خورشید و ماه بی‌بهره 
میباشم. نه روز از شب بازمیدانم و نه شب از 
روز بازمیشناسم. گوئی سمع جذر اصم شده 
است که هرگز آوازی به وی نمیرسد, گوئی 
بصر مقلا امه شده است كه هيج لون را 
ادرا ك نميكند. هيج نميداتم تا اين جان آهنين 
این فالب سنگین مرا چرا وداع نمیکند. هیچ 
معلوم نیست که این روزگار بدخو ایین عمر 
ستیزه‌روی را چه سبب در انقراض زوال 


۲۲۹۵  .دعسا‎ 


الا موتٌ یباع فاشتریه 


۶- المعجم قی معاییر اشعار العجم بتابعت 
ایشان همین فول را نقل کرده بودیم: و بعدها در 
نتبجة تتبم بیشتری ملفت این سهو فاحش آنها 
شديم؛ و در جامع اتواریخ و وضاف و روضة 
الم فاء و ضبیب السیر آن واقعه را در 
احدی‌الجمادیین سنه عشصد و بیت و سه 
ضیط کرده‌اند. رجرع برسالا «ممدوحین 
سعدی» تالف راقم این سطور محملین 
عبدالوهاب فزوینی ص ۶و ۷شود. 

۱-کذا فی‌الاصل, لکن در جمیع مأخذ دیگر 
که اسامی آنها در آخر این فصل مذکور خواهد 
شد. لقب صاحب ترجمه «عمیدالاین» مرفرم 
است نه «عمدالملک»» ولی ممکن است که دی 
هر دو لقب را داشته بوده؛ یعنی لفب معمولی او 
عمیدالدین بوده و لب دولتی ری عمیدالملک 
و نظاثر آن در تاریخ بسیار است. 

؟ -كذا بعينه فی‌الاصل بعدد کبه و بدون 
اقحام واو عاطفه بين آن دو. در عموم مأحذ 
ديكر كبة ار را «ابونصر» نگاشته‌اند نه ابوغانم و 
نه ابوالمظفر. 

۳- فال یکی از بلوکات معروف گرمیرات 
فارس است و واقع است بکلی در جنرب شیراز 
نردیک خلیج فارس, و اکنون بلرک فال را 
و گله‌دار» گربند. و بلوک اقزر یا ابزر که صاحب 
ترجمه معمولاً مضوب بدانجاست و در عمرم 
ماخذ ار را بعنوان عمیدالدین افزری يا اببزری 
نگاشته‌اند بکلی نزدیک بلوک فال و در شمال 
شرقى اين بلوى اخير استء و ظاهراً يا بواسطة 
قرب جرار اين دو بلرک بیکدیگر و مشهورتر 
بودن بلوک فال» يا به احتمال بيار قوى بواسطة 
اينكه وسعث بلوى فال در سابق بيش از وسعت 
بلرك كلهدار حاليه بوده و شامل بلوک افزر نيز 
مله اب نالفرطى نسبت صاحب ترجمه را 
بجای افزری یا ابزری «فالی» عنران کرده است. 
۴ -یعنی اتابک سعدبن زنگی. 

۵- ظاهر اين عبارت موهم این است که همان 
اتابک شیراز که عمیدالملک وزیر او بوده او را 
مجوس و سپس مقتول کرده» و حال آنکه به 
اجماع مورخين آنكن كه صاحب ترجمه وزير 
او بوده اتابک سعلین زنگی اشت. و آنکس که 
او را ‌حبوس و مقتول کرده چنانکه مکّراً 
گذشت. پسر پادشاه مزبور اتابک ابوبکرین 
-و قطبالدين محمد فالى؛ شارح قصيدة 
اشكواتيه كه نوادة خال صاحب ترجمه بسوده و 
بابراین بحکم اهل‌البیت ادری بما فی‌البیت 
قطعابهتر از سوانح احوال صاحب ترجمه باخبر 
بوده است صریحا واضحاً تاریخ ترقیف او را 
چانکه گذشت در غر؛ ذی‌الحجه ۶۲۳ و تاريخ 
قتل او را در احدی‌الجمادیین ۶۲۴ه.ق . ضبط 
كرده است. يس هر دو تاريخ كه اب نالفرطى ذ كر 
كرده مشكرك است. 

۷-سباحت. باء موحده» یعنی شتارری. 
۸-کذافی‌الاصل (؟)؛ و محمل است که 
تصحیف انجیعه» مفر د فجايع پاشل. 


4 -كذا فىالاصلء نه مبتلى. 


۳۳۹۶ 


فهذا العيش ما لا خير فيه 

الارحم المهيمن روح عبد 

تصدّق بالممات على اخيه '. 

در بیع و شری عظیم بشتافتمی 

گرهیج اجل را بها یافتمی, 

از تر و خشک جهان وظیفة بامداد و شبانگاه 
یک تای نان خشک است و از عين جیحون 
راتبة شربت و طهارت یک کوز: آب. شعر: 
افیضوا علینا من الماء فیضا 

فانا عطاش و انتم ورود؟. 

و اگرخادم مخلص شرح هر نکیتی و حکایت 
هر شدّتى و محنتى كويد طبع مخدومان راعرٌ 
نصرهم ملال افزايد. و چون امروز مخدومان 
و خداوندان در مسند مراد و متکاء اقبال و 


اسعد. 


انواع سعادت که هميشه چنین باد بمداوات 
رنجور و معالجت مهجور کمتر التفات نمایند. 
اما توقع ذاتی و عواطف جبلی انست که 
فرمان صاحب شريعت عله التحية و الصلوة 
مرآت کل اوقات خود سازند که: استماع کلام 
الملهوف صدقة, و این قبرین بلاء دهر و 
همنشین عناء ۲ عصر را بعنایتی دست گیرند. 
این خادم در بسيط کاینات مستفاث " آلای 
رحمت و عاطفت ربانی روزگار میگذاشت و 
در احداث ایام و اضغات احلام روزی بشب و 
شبی بروز می‌آورد. و بحکم مساعدة اتفاقات 
حسنه بر مراقی همم بنی آدم ترقی مینمود. و 
بهر خلاصٌ امانی که امثال خادم را بود بامداد 
لطف ربانی میرسید. و بمنصب و مرتبدای که 
اهلیت آن داشت یا نداشت بخت موافقت 
مينمود, و ثّه فی کل قوم یوم , و در ظل دولت 
پادشاه روی زمین, مخدرم ملوک و سلاطین 
عالم, اعز الله انصاره و ضاعف اقتداره, جملة 
اقبال بدست آورد و به انوار دولت او سنگ 
امیدم یاقوت احمر گشت و هر تخمی که 
بدست مراد در چمن سعادت پاشیدم. شجرة 
مفاخر و معالی و محط مراتب و مآثر گشت. 
آما خادم دولت مت گشت و ظن برد که 
اعحدال هواء ربیعی از صرصر خزان ايمن شده 
ماند, و یا صبح اعمار را شب آجال در پیش 
نت و یا مگر ضاف لذات را دزد پلیات در 
عقب نخواهد بود و خبر نداشت كه : ان الله 
کل و لایهمل و بی‌خبر از این خبر که 
صاحب شرع عليه الصلوة و السلام فرمود, 
اتقوا دعوة المظلوم فانها لاترد. و گمان برد که 
این نکات وعید و کلمات تهدید که در مضمون 
مصحف مجید است منسوخ و متروک گشته 
است: و لاتحسين الله غاقلاً عما يعمل 
الظ‌المون ۵ و بهيج وقت بر دل و خاطر 
نمیگذشت كه: و سيعلم الذين ظلموا أَىّ 
منقلب ینقلبون و پیراهن کاغذین‌شکل که 
بحیلهٌ خواجگی و تکلف بشری از عوارض 
مشتى درويش ساخته بود. ودر ميان 


جماعتی اوباش خود را در آن جلوه گری 
کرده,و بدستاری که مقنعه بر آن فضل داشت 
مفرور مانده و مپنداشت که باران حوادث 
جهان و طوفان نوائب زمان را دفع تواند کرد 
يا تیری که مظلومان در وقت سحر بر کمان 
بيجاركى و تضرع نهند وبر هدف آه: أمّن 
يجيب المضطر اذا دعاء ۲ اندازند. بواسطة 
پیراهن دفع تواند نمود. و الیته این آیت 
نمیخواند که: ان آخذه الیم شدید". و مراعات 
اين کلمه شما مخدومان ببب نگاهداشت 
جاه و صدقة دولت خداوند جهان واجب 
داتد؟ که 

و أد ر کوتالجاء و اعلم بائها 

کمثل زکوءالمال لابد واجب. 

و بدین بیچارگی و تضیع عمر و اطفال خرد و 
دین و دنیا که خارت کرده است مساهلتی 
فرمایند مادام که قدرت دارند فریادرسی 
واجپ شمرند. حقوق صحبت و ممالحت از 
مواجب است. و مجروحان را مرهم نهادن از 
لوازم. درمانده شدم برنج دستم گیرید. خلاصه 
آرزو از خدمت مخدومان و کریمان اقتراح 
کرده‌میشود که چون در مضیق حبسم خواهند 
داشت و این بند بلا از اين پای مبتلا"" بر 
نخواهند گرفت. و بجرمی که نکرده‌ام حدی 
خواهند زد, آنچه ملتسی است از انعام دریغ 
ندارند. و اين قصّه كه از عُصَّدْ روزكار نوشته 
است برخوانند. و برای نجات را شفاعتی 
طلیند تا!۲ بمتحفظ قلعه تقدمی فرمایند تا 
خادم را از اين قعر چاه مظلم که منزل شب و 
روز دائم است بموضعی دیگر نقل کنند. بدان 
قدر موضعی که خشتی هم از زمین سیسر 
گردد. و انقدر که وظیفه افطار است یک تای 
تان دیگر درافزایند. و کوزة آب که راتب 
طهارت و شربت است با دو کوزه فرمایند که 
یک کوزه خوردن و طهارت ساختن را متعذر 
است. و این جماعت عیالکان و طفلکان کد 
ستمزدگاند, بضفقت و رأفت خويش 
مخصوص گردانند و خطاب ربانی که: فاما 
ینیم فلانقهر ۲!, کار بندند. و چون کریمان 
رعایت حقوق یتمان از فرائض روزگار و 
مواجب ایام سیادت شمرند. و بجرم 
گناهکاران بی‌گناهان را از عاطفت و شفقت 
محررم نگردانند. که روزگار مرکبی توسن 
است در زیر لجام هیچ رانض نرم نشود» و 
دولت معشوقی بی‌وفاست. روزی چند بیش 
با عاشقان آرام نگیرد. و از روزگار آدم علیه 
السلام الى يومنا هذا هركه خيرى كرد و 
احسانی نمود. نقش آن از تختة ادوار ليل و 
نهار سحو نگشت. و هرکه شنّتی بد نهاد 
ساوی تبعات آن از خواطر و اوهام فراموش 
نشد. فوله تعالی: من عمل صالحاً فلنفسه. و 
من اساء فعلیها "۲. ایزد تعالی روزگار اولیاء 


أسعد. 


نعم و دولت را از امثال اين حال كه خادم را 
أفتاد مصون و محروس دارد, بمنّه و عة 
فضله -انتهى. 

و در ختام این نکته را نیز نا گفته‌نگذریم که دو 
شاعر معروف: رفیع‌الدین لبانی اصفهانی, و 
كمالالدين إسماعيل اصفهانى رادر حق 
صاحب ترجمه مدائح غرّانت كه در دواوين 
انان مثبت است. 

فهرست مدارک: راجم به ترجمة احوال 
صاحب ترجمه نظام‌اتواريخ قاضی بیضاوی 
اج تهران ص 88 و ج حیدرایاد دکن ض ۷۷ 
رحساف ص ٠6١و‏ ۱۵۱ و ۱۵۶و ۱۵۷و 
۲ مقدمة شرح قصيد: اشکنوانیه از 
قطب‌الدین محمد فالی. نسخة کتابخانة مشهد 
و كتابخانة مجلس در تهران. تحفة العرفان فی 
ذکر سید الاقطاب روزبهان, نسخه کتابخانة 


۱ -از جملة چهار بیتی است از حسنبن محمد 
مهلبی رزیر معزالدولة دپلمی که ابن خلکان (ج 
۱ص ۱۵۵) به وی نبت داده است و بیت ٹانی 
در آنجا اینگرنه است: 

الا رحم المهیمن نفس حر 

تصدق بالوفاة علی اخیه. 

۲ -از جملة چهار بیتی است از خلف‌ین احمد 
قررانی شاعر که یاقوت (در معجم الادباء ج ۴ 
ص ۱۷۸) باو نبت داده» و ابیات این است: 
هل الدهر یرما لبلی یجود 

و ایام باللری ستعود 

عهرد نقضت و عيش مضى 

بنفى ولله تلى العهود 

آلاقل لكان واد ىالحمى 

هيدا لکم فی الجنان الخلرد 

آفضواعلا من الماء فیضاً 

فنحن عطاش و انتم ورود. ۱ 

۳-از اینجا بعتی از کلمة «عصرء تااخر این 
مكترب» چون سوادی که من خردم از روی 
نسخة اصل أقاى باستانى راد برداشته بودم 
مفقود شده و بنسخة اصل دیگر دسترسی 
نداشتم لهذا ابن بقپه را از رری سوادی که از 
همین نامه یکی از دوستان اتای اقبال برداشته 
بود سواد برداشته‌ام» نه‌از روی نسخه آقای 
باستانی راد. و بنایراین ازینجا ببعد هر جاه کذا 
فی‌الاصل: ميكريم مقصردم از اصل. سراد 
مشارالیه است, نه اصل نسخة فدیمی جنگ. این 
مطلب را نباید از نظر دور داشت. 

۴-کذا فی‌الاصل (؟). 

۵-قرآن ۴۲/۱۴ ۶-قرآن ۲۲۷/۲۶. 
۷-فرآن ۶۲/۲۷ ۸-قرآن ۱۰۲/۱۱. 
٩-کذا‏ فی‌الاصل. معلوم یست که فعل «دانده 
بصيفة جمم غاثب چگونه فاعل آن ضمیر «شماه 
در سطر قبل بصيفة جمع مخاطب آمده است 
© 

۰ -کذا فی‌الاصل, نه مبتلی. 

۱ -کذا فی‌الاصل بتاء مسناة فوقانبة و شاید 
صواب یاه بمشاء تحتانیه باشد (؟). 

۲ -قرآن ۹/۹۳ ۳-فرآن ۴۶/۴۱ 


اسعد. 


حاج حسین آقای ملک در طهران ورق ۲۳ 
پ. تلخیص مجمع الالقاب ابن‌الفوطی, نسخة 
کتابخانة ظاهریه دمشق در باب عین در 
عنوان «عمیدالملک». شیرازنامه ص ۵۲ ۵۷ 
۰ شدالازار در اثناه تراجم شمارة ۰۶۱ 
.۲۹٩ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ ۴‏ روضة الصفا ج ۴ 
ص ۱۷۴. دستور الوزرا ص ۰۲۳۷ ص ۲۳۸. 
حسبيب السير جزو ؟ازج 7ص 178. 
فارستام ناصری ج ۱ص ۰۳۲ ۸۲۳ و ج ۲ 
ص ۱۷۹ و ۳۳۲. آثار عجم ص ۲۲۳ و ۲۲۴. 
دائرةالمعارف أسلام بقلم صرحوم کلمنت 
هوارت مستشرق فرانسوی ج ۱ص ۶و ۱۸۳ 
با اغلاط و اشتباهات بسیار. (از حواشی 
شذالازار صص ۵۱۷ - ۵۲۷). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن هبةاللهبن ابراهيم مكنى 
بابی المظفر. و مشهور باین‌الخیزرانی البغدادی 
نحوى. از تلامذهٌ ابومحمد جوالیقی است. 
(روضات الجنات ص ۱۱۴). 
سعف. [أغ] (إخ) أبن يحيىبن موسىبن 
منصوربن عبدالعزیزین وهپ‌بن هبان‌ین 
سوارين عبداللهبن رفيعبن ربيعةبن هبان 
اللمى التجارى الفقيه الشافعى الشاعر 
المنعوت بالبهاء و المكنى بابىالسعادات. أو 
فقيه و متكلمى در خلاف است ليكن شعر برأو 
غالب آمد و نيكو مىكفت و بشعر اشتهار 
يافت و بخدمت بادشاهان يوست و جوائز 
ستد و بلاد بسیار پیمود و مدح | کابرگفت و 
شعر او در دست مردمان از قصائد و مقاطیع 
بسیار باشد و من دیوان او را بدمشق در خزانة 
کتب تربت اشرفیه بدیدم و آن دیوانی در 
مسجلدی بزرگ بود. و از شعر اوست از 
تصیده‌ای در مدح قاضى کمال‌الدین 
شهرزوری: 

و هواک ماخطر اللو يباله 

و لانت اعلم فی الفرام بحاله 

ومتى وشى واش الیک بأنه 

سال هواك فذا من عذَّاله 

أو ليى للكلف المعنى شاهد 

عن حاله يغنيك عن تسآله 

جددت توب سقامه و هتکت ست 

ر غرامه و صرمت حبل وصاله 

أ فزلة سبقت له ام خلة 

مألوفة من تيهه و دلاله 

يا للعجائب من اسير دأبه 
: يفدى الطليق بنفسه و يماله 

بأبى و امى نابل بلحاظه 

لايتقى بالدرح حه نباله 

ريان من ماء الشبيبة و الصبا 

شرقت معاطفه بطيب زلاله 

تسری اللواظر فی مرا کب حسته 

فتکاد تفرق فی بحار جماله 

فکفاه عين کماله فی نفه 


و کفی کمال‌الدین عين کماله. 

و این قصیده بدین صورت مشهور است و در 
پاره‌ای نسخ دو بیت زیرین را اضافه دارد و 
ابن خلكان در اتاب أن دو بيت به أسعد 
شک کرده. و دو بیت این است: 

كتب العذار على صحيفة خدّه 

نوناً و اعجمها پنقطة خاله 

فواد طوّته كليل صدوده 

و بیاض غرته كيوم وصاله. 

و نیز او راست از قصیده‌ای: 

و مهفهف حلوالشمائل فاتراا 

الحاظ فيه طاعة و عقوق 

وقف الرحيق على مراشف ثقره 

فجری به من خده راووق 

سدت محاسنه علی عشاقه 

سبل اللو فما اليه طربق. 

و هم از اوست از قصیده‌ای دیگر: 

هبت نيمات الصبا سحرة 

قفاح منها العتبر الأشهب 

فقلت اذ مرّت بوادىالغضا 

من اين هذا النفس الطيب. 

و باز ابن خلکان كويد: بال ۶۲۳ه.ق .شيخ 
جماالدين ابوالمظفر عبدالرحمنبن محمد 
لمعروف بابنلسنينيرة واسطی که یکی از 
اعیان شمراء عصر بود پس از انکه شهرهای 
پسیار دیده و ملوک هر جارامدح گفته و 
جوائز ستيه يافته بود بيلاد ما أمد و بمدرسة 
مظفریه نزول کرد و همه كان كه درادب 
دستى داشتند بر او گرد آمدند و میان آنان با 
شيخ محاضرات و مذا کراتی لطیف میرفت و 
در این وقت ابن‌النييرة پیر بود. روزی گفت 
وقتی که از سنجار به رأس عين يا از رأس 
عين بسنجار ميرفتم بهاء سنجاری بامن 
هم‌سفر شد و در راه بجائی فرودآمدیم و او را 
غلامى ابراهيم نام بود و بها را با أو انس بود و 
غلام از ما دور شد و بهاء بطلب او برخاست و 
چند کرت او را آواز داد لیکن چون غلام بسی 
دور شده بود آواز وى نمىشنيد و در اين جا 
که‌ما بودیم آواز بازمیگشت و از هر بانگی 
صدائی پیدا می‌ند چنانکه بهاء نيز وقتى 
ابراهیم را میخواند صوت ابراهیم منعکس 
یکت پش سای باراد و نن این کف 
أنشاد كرد: 

بنفسى حبيب جار و هو مجاور 

بعيد عن الأبصار و هو قريب 

يجيب صدی‌الوادی اذآما دعوته 

على اله صخر ولس يجيب. 

و بهاء سنجاری را دوستی بود که مبانی مودت 
با هم مزکد داشتند. وقتی میان آندو عتاب و 
شكرابى شد و آن دوست از وی بیرید و 
سنجاری باو پیفام کرد و انقطاع وی را 
بنکوهید و او در جواب وی این دو بیت 


اسعد. ۲۲۹۷ 
حریری بفرستاد: 

لاتزر من تحب فى كل شهر 

غير يوم و لاتزده عليه و 

فاجتلاء الهلال فى الشهر يوما 

ثم لاتنظر العيون اليه. 

و با بخ ار قطع زیرین انعتاد وارنسال 


داشت: 

اذا حققت من خل وداداً 

فزره و لا تخف مه ملالا 

وکن کالشمس نطلع کل یوم 

و لاتک فی زیارته هلالا. 

و نیز اسعدین یحیی راست: 

له ایامی علی رامة 

و طیب اوقاتی علی حاجر 

تکاد للسرعة فی مرها 

أوّلها يعثر بالآخر. 

وهم أو راست از قصيدهاى در وصف خمر: 
كادت تطير و قد طرنا بها فرحا 

لولا الشبا ک‌اللی صیغت من الحجب. 

و عمادالدین اصفهانی کاتب در کتاب السیل و 
الذیل ذ کراو آورده است و گوید اسعد خود 
اين بیت را از اشعار خویش برای من انشاد 
کرد: 

و من المجائب اننی فیلج بحرالجود را کب 
راموت من ظماً و لکن عادةالبحر العجائب. 
ولادت اسعد بال ۵۲۲ و وفات او در اوائل 
سال ۶۲۲ .ق .بسنجار بود. رحمه ال تعالی. 
(ابین خلکان ج ۱ص ۰۷۳ ۷۲). در نام 
دانشوران آمده: آسعدین یحیی‌ین موسی‌بن 
منصوربن عبدالعزیزین وهپین عبدالّبن 
رفیع‌بن ربیعقبن هبان سلمی, مکنی به 
اب والسعادات بهاء سنجاری. کنیخش 
آبوالسعادات و در عداد فقهای شافعیه معدود 
است و در سال ۵۳۳« .ق.متولد گردیده. او 
در فقه شافعیه مهارتی کامل داشت جز آنکه 
فن شعر بر اير فنون او غالب كرديد و بدان 
اشتهار يافت. قاضى احمدبن خلكان در 
ترجمت احوال وى كويد: كان ققيهاً و تكلم 
فی الخلاف ال انه غلب (علیه ] الشعر و اجاد 
فیه و اشتهر به و خدم به الملوک و اخذ 
جوائزهم و طاف البلاد و مدح الا کابرو شعرء 
کثیر فی ایدی اناس یوجد قصائد و مقاطیع؛ 
یعنی بهاء سنجاری مردی فقیه بود و در فن 
خلاف تکلم میکرد جز آنکه فن شعر بر سایر 
فنون وی غالب گردید. وی شعر نیکو میگفت 
و به آن اشتهار یافت. سلاطین و ملوک را به 
اشمار خود مدح کرده و جوائز از ایشان 
مأخوذ دائته است و در شهرها گردش کرده. 
اعیان و بزرگان را مدح گفته و از اشعار او 
قصايد و مقاطيع بسیار در دست مردمان 
موجود است. يافوت حموى در ذيل ترجمت 
ستجار در مقام تعداد علماى منسوين 


۳۳۹۸ 


بسنجار در توصیف بهای سنجاری عباراتتی 

قریب بعبارات ابن خلکان آورده گوید: و قد 

نسب الى سنجار جماعة وافرة من اهل العلم 

منهم من اهل عصرنا اسعدين يحيىبن 

موسی‌بن منصور الشاعر یمرف بالهاء 

السنجاری احد المجیدین المشهورین و کان 

اولاً فقیهاً شافعیاً تم غلب قول الشعر فاشتهر 

nS‏ و ناهز العين وكان 
یا ثقة کیساً لطیفاء » فيه مزاح و خفة روح و 

AE‏ هم ابن خلکان ن كويد 

من بر ديوان شعر او واقف نشدم و ندانتم ايا 

اشعار خود را در دیوانی فراهم آورده است و 

یا آنها را تدوین نکرده ولی پس از چندی در 

خزانة کب مقبره اشرفیه در دمشق دیوانی ! 

أو يافتم در مجلدى عظیم و از اشعار بهاء 

سنجاری است از جمله قصيدءاى كه به ان 

قاضى كمالالدين شهرزورى رأ مدح كرده 

است: 

و هواک ماخطر السلو باه 

و لانت اعلم فی الفرام بحاله 

و متی وشی واش اليك بانه 

سال هواک فذا ک‌من عذاله 

او لیس للكلف المعنى شاهدٌ 

من حاله يغنيك عن تساله 

جدّدت ثوب سقامه و هتکت سد 

ر غرامه و صرمت حیل وصاله 

افزله سقت له ام خلة 

مألوفة من تبهه و دلاله 

یا للعجائب من اسیر دأبه 

یفدی الطلیق بتفمه و بماله 

بابی و امی فاتک بلحاظه 

لایتقی بالذرع حدّ نباله 

ريان من ماء الشبيبة و الصبا 

شرقت معاطفه بطیب زلاله 

تسری النواظر فى مرا كب حسنه 

فتکاد تفرق فی بحار جماله. 

یعنی عشق تو را هیچگاه فراموشی در خاطر 

او خطور نکند و همانا تو خود بشیفتگی 

عاشق شيفتة خود از دیگران داناتری, پس 

هركاه سخن‌چین بسوی تو سعایت کند که 

عاشق شیفته را از عشق تو فراسوشی دست 

داده است پس این سخن از دشمان و 

مسلامت‌کنندگان اوست. آبا عاشق شيفتة 

بر حمت‌افتاده را از حالت او گواهی نیست که 

تو را از پرسش بی‌نیاز دارد؟ مرض او را تازه 

کردی و شیفتگیش را آشکار کردی و رشتةٌ 

وصال خود از او گسیختی. آیا قدمش را در 

دوستی تو لفزشی دست داده و يا آنکه بسیب 

ناز و تکیر در فروتتی و خاکاری‌او رخته‌ای 

ست؟ ای شگفتها از حال 

گرفتاری که دآبش چنین است که برای 

خلاصی جان و مال خود را بخلاص‌کند ماش 


اسعد. 


عارض ضدها 


قدا کند. پدر و مسادرم بقدای کسی باد که 
بنظرهای خود کشنده مردمان است و با زره» 
تیزی تیرهای مژگانش را توان دفع کرد. از 
أب جوائى و صباوت سيراب كرديده از اند 
روی» بر و دوشش بزلال أب شباب لامع و 
درخشان است. نظرکنندگان در کشتیهای 
حسن او سیر میکنند پس نزدیک است که در 
دریاهای حن و جمال او غرق شوند. قاضی 
احمدین خلكان يس از نقل اين ابيات كويد از 
تفزل قصيده همينقدر مشهور است كداز 
اشعار بهای سنجاری است و دو بیت دیگر نیز 
در تغزل بر این ابات اضافه کرده ولی گوید 
بودن أنها از بهای سنجاری نزد من بتحقیق 
ترسیده و آن دو یت این است: 

كتب العذار على صحيفة خدّه 

نوناً واعجمها بنقطة خاله 

فواد طرته کلیل صدوده 

و بیاض غرته کیوم وصاله. 

یعنی خط عذار بر صفحة خاش صورت نونی 
نوشته و اترابقطه خالش صاحب نقطه 
گردانیده است. پس سیاهی زلفش مانند 
تساریکی شب هجران اوست و روشسنی 
رخضارش چون روشنی روز وصال اوست. و 
نیز از اضعار بهای سنجاری است از جمله 
قتصیده‌ای که گوید: 

و مهفهف حلوالشمائل فاتراا 

الحاظ فيه طاعة و عقوق 

وقف الرحیق علی مراشف ثفره 

فجری به من خذه راووق 

سدّت محاسنه علی عشاقه 

سل اللو فما اليه طريق 

يدن ولل لافرمياك بازوك شك کرو 
شیرین‌شمائلی را دیدار کردم. جشمهاى بيمار 
داشت, كاهى مطیع من بود و گاه مخالفت و 
نافرمانی من می‌کرد. بر لبهای او شرابی صافی 
و خوشبوی جای گرفته از نیروی شراب از 
خدّش رشح و ريرش كند. محاسن أو بر 
عاشقانش راه فراموشی را مسدود ساخته 
پس ایشان را راهمی بفراموشی از عشقش 
وله ایضا: 

هبت سیمات‌الصبا سحرة 

ففاح منها العنبر اهب 

فقلت اذ مرت بوادی‌الفضا 

من اين ذا ك النفس الطيب. 

يعنى تسيمهاى صبا بهنكام سحر وزيدن 
كرفت بس بوى عنبر اشهب از أنها دمسيد و 
انگاه که که بوادی غضا گذشت ت گفتم این دم پا ک 
از کجا بود. 

احمدین خلکان گوید در سال ۵۶۲۳ .ق.شیخ 
جمال‌الدین ابوالمظفر عبدالرحمن‌بن مسحمد 
معروف به ابن سلینيرة واسطی که از بزرگان 


اسعد. 


شعرای عصر خود بود بر ما وارد شد و ما در 
بلاد خود بودیم در مدرسة مظفریه نزدما منزل 
کرد.وی شاعری بود که در بلادگردش کرده و 
سلاطین را باشعار خود مدح گفته و صلات و 
جوائز بسیاری بوی عاید گردیده بود و هر گاه 
در مجلس می‌نشست اشخاصی که بعلم ادب 
عسنایت و اهتمام داشتند نزد وی حاضر 
میشدند و در مسیان ایشان محاضرات و 
مذا کرات لطیفه جاری ميشد و در آنوقت از 


ستین عمرش بسیار گذشته بود. روزی 


حکایت کرد وقتی در یکی از اسفار که از 
سنجار بجانب رأس عين مبرفتم و یا آنکه 
كفت از رأس عین بجانب بسنجار مسافرت 
می‌کردم بهای ستجاری. رفیق و مصاحب راه 
من بود. در ائثای راه در مکانی منزل کردیم. 
بهای سنجاری را غلامی بود نامش ابراهیم با 
او انسی تمام داشت. پس آن غلام از نرد سا 
دور شد. بهای سنجاری برای طلبیدن او از 
جای برخاست و چند بار او را ندا کرد و گفت 
یا ابراهيم. غلام بسیب دور یودن از ما ندای او 
را نشنید و آن منزل مکانی بود که چون کسی 
ندا میکرد صوت معکوس شنیده ميشد يس 
هرگاه بهای سنجاری ندا میکرد یا ابراهیم, 
صوت معکوس او را با ابراهيم جواب 
میگفت. بهاء زمانی بر زمین نحست آنگاه این 
دو بيت انشاد کرد: 

بنقى حبيب جار و هو مجاورٌ 

بعيد عن الأبصار وهو قريبٌ 

يجيب صد الوادى اذاما دعوته 

على اله صخر و لیس يجيب. 

یعنی جانم فدای دوستی باد که با آنکه با ما 
مجاور است بر ما ستم کند. از چشمهای ما 
دور است در حالی که به ما نزدیک است. 
هرگاه او را ندا کنم صوت معکوس وادی مرا 
جواب گوید با آنکه وادی سنگ است و آنرا 
قدرت بر جواپ یست. 

هم أبن + خلكان كويد بهای ستجاری را رفیقی 
بود که مابین ایشان رشته دوستى محکم بود و 
مراودت بسیار با یکدیگر داضتد. تا آنکه 
روزى در ميان آن دو عتابى يديد آمد. آن 
دوست مراودت خود را از بهای سنجاری 
منقطع ساخت. يس بهاء کسی را نزد او 
فرستاده او را بسبب ترک مراودت عتاب و 
ملامت کرد. آن دوست این دو بیت حریری را 
که در مقامةٌ پانزدهم مذکور داشته است برای 
بهای سنجاری بنوشت 

لاتزر من تحبّ فى كل شهر 

غير يوم و لاتزده عليه 

فاجتلاء الهلال فى الشهر يوماً 

ثم لاتنظر العيون اليه. 

يعنى دوست خود را در هر ماه جز یک روز 
زیارت مکن و بدان یک روز میفزای زیر 


نگریستن بهلال در هر ماه یک روز است 
آنگاه چشمها بسوی آن نظر نکند. بهای 
سنجاری در جواب وی این دو بیت نوشت: 
اذا حققت من خل ودادا 
فزده و لاتخف مه ملالا 
وكن كالشسس تطلع كل يوم 
و لاتک فی زيارته هلالا. 
یعنی هرگاه دوستی دوست نزد تو بتحقیق 
پیوست پس همواره او را زیارت کن و خاثف 
مباش از ملالت و دلتنگی او و بباش مانند 
آفتاب که همدروزه طلوع کند و در ژیارت 
دوست چون هلال مباش که دیدار او در ساه 
یک روز است. 
یاقوت حموی گوید: بهای سنجاری را 
آشعاری است نیکو, من جمله دربارژ پسری 
که علی نام داشت و با او شمشیری بود این 
ایات انشاد نمود: 
یا حامل الصارم الهندی منتصراً 
ضع اللاج قد استفنیت بالکحل 
مايفعل الظبى بالسيف الصقيل وما 
ضرب الصوارم بالضراب بالمقل 
قد كنت فى الحب عُئيّا فمابرحت 
بى شيعة الحبّ حتى صرت عبد على. 
يعنى اى کسی که برای اتتصار شمثير هندى 
را حمل کرده‌ای سلاح وا بگذاره چه سیب 
سیاهی چشمت از آن بی‌نیاز باشی, اهو را با 
شمشیر مصقول چه حاجت است و کسی را که 
با تیرهای مژگان زندبا زدن شمشیرهای فاطع 
چه افتاده. همانا من در دوستی بر ائين سنیان 
مشی می‌کردم بس شیعة عشق شدم و دواعی 
آن مرا بر آن داشت که بنده و غلام على 
گردیدم.و بهای سنجاری را جز این ابیات 
اشعاری ملیحه است که از خوف اطتاب باین 
جمله اقتصار رفت. علی‌الجمله در سنجار 
روزگار به افادت می‌گذرانید تا آنکه در اوایل 
سال ۶۲۳ «.ق.داعی حق را لبیک اجابت 
گفت. سنجار بکسر اّل و سکون ثانی پس 
جیم و آخرش راء. شهری است مشهور از 
نواحی جزیره. از آنجا تا موصل سه روز راه 
است. (نامة دانشوران ج ۴ صص ۱۳۹.- 
۲ ) و رجوع به روضات الجنات ص ۱۰۱ 
و ابوالسعادات اسعد... و الاعلام زرکلی شود. 
اسعد. (أع] (إخ) ابن يربوع خزرجی. یکی 
أز صحابه واز انصار. وى در وقعهُ يمامه 
بدرجة شهادت رسيد. در بعض كتب شخصى 
بنام «اسيدين يربوع» مذكور است و مملوم 
یست برادر همین اسعد است يا محرف این 
نام میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد. [أع] (إخ) ابن يزيد (يا سعدين زيد). 
يكى از صحابه و از انصار. وی غزای بدر را 
دريافته است. (قاموس الاعلام تركى). 
اسعد. (أع] (إخ) ابن يعفر. يكى از بقاياى 


نسل بنى حمير از ملوك يمن. وى در مائة سوم 
هجرى در قلعدُ كهلان يمن حكمرانى داشت و 
پس از تاریخ ۲۷۰ ه.ق .با علی‌بن فضل که از 
قرامطه بود جنگها کرد. (قاموس الاعلام 
تركى). 
اسعد. (أع] (إخ) أبن يوسفبن على بخارى 
صيرفى معروف بآهو و ملقب بمجدالدين. او 
راست: الفتاوى الصيرفيه. ( كشف الظنون). 
اسعف. (اع] ((خ) نام ایوامامةین سهل‌ین 
حنیف‌بن واهپ. 
اسعف. [أع] (إخ) ابوعمرو. از علماى معاصر 
خاقانی: 
تا شد از عالم اسعد بوعمرو 
علم وااسعداه میگوید. خاقانی. 
اسعد. (1ع] ((خ) ابوالمکارم‌بن مسماتی. 
أسعد. [أع] (إخ) ابوکرب‌بن کلی کرب. 
یکی از تبابعة يمن. در حق وى روايات 
مبالفه امیز و غیرقایل تصدیق موجود است. 
گوینداو بکمک يران خويش حمان و يعفر 
و برادرزاد؛ خود. شمر ذوالجناح بعراق. 
ایران, خراسان. چين, قسطنطنیه و روم 
لشكركثى كرد و این ممالک را تحت تسخیر 
درآورد. در تفسیر این داستان گفته‌اند که شاید 
اسعد بمض سرزمین‌های واقم در اطراف يمن 
و یحتمل نجد را که نزدیک بحجاز و عراق 
میباشد تصرف کرده باشد. و در هر حال 
بنابروایتی او اوّل کس بود که کعبه مکرمه را 
بیک ستر پوشانید و بهنگام عودت بأئین بهود 
كرويده قوم خويش را بدان کیش دعوت كرد 
اما آنان ابا كردند و قرار شد حقانيت دين 
مزبور را بآتش امتحان بيازمايند. در نتيجة 
عمل کاهنان بهود و کتب بهودی از محک 
آت‌حان بخویی درآمدند وبت‌های مشرکان 
طعمة آتش گشت و یمنیان از آن زان باز 
پکیش و آئین بهود گرویدند و خود اسعد ۷۰۰ 
سال بيش از بعثت بدين و آئين اسلام گرویده 
و بحقانيت حضرت خاتم‌الاننیاء صلوات اه 
عليه و آله پی برده بود. (قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع بنزهة القلوب ج ۳ ص ۶و 
فهرست عقدالفرید «نبع الاصغر» و مجمل 
التواريخ و القصص ص ۴۲۳ و تاريخ حمزه 
ص ۸۴ شود. 
اسعد. [أع] (إخ) إبومتصور (عمد..). 
کدخداو دستور امیر ابوالمظفر چغانی. نظامی 
عروضى كويد: [فرخى ] قصيدهاى بككفت و 
عزيمت أن جانب [جغانيان ] كرد ... بس 
بركى باخت و روى بجفايان نهاد و جون 
بحضرت چفانیان رسید بهارگاه بود وامير 
بداغگاه و شنیدم که هجده هزار مادیان زهی 
داشت هر یکی را کره‌ای در دنیال و هر سال 
برفتی و کر كان داغ فرمودی و عمید اسعد که 





اسعد. ۲۲۹۹ 


كد خداى امير بود بحضرت بود و نزلی راست 
ميكرد تادر يى امير برد. فرخى بنزديك او 
رفت و او را تصیده‌ای خواند و شعر امیر برو 
عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل 
بود و شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید 
تر و عذب. خوش و استادانه, فرخی را 
سگزی دید بی‌اندام. جبه‌ای پیش و پس چا ک 
يوشيده. دستاری بزرگ سگزی‌وار در سر و 
پای و کش بس ناخوش و شعری در آسمان 
هفتم. هیچ باور نکرد که اين شعر آن سگزی را 
شاید بود. بر سبیل امتحان گفت: امیر پداغگاه 
است و من میروم پیش او و ترا با خود ببرم 
بداغگاه که داغگاه عظیم خوش جائی است. 
جهانی در جهانی سبزه بینی, پر خیمه و چراغ 
چون ستاره, از هريكى أواز رود مىآيد و 
حریفان در هم نشته و شراب همی نوشند و 
عشرت همی کنند و بدرگاه امیر آتشی 
افروخته چنږٍ کوهی و كر گان را داغ همی كنند 
و پادشاه شراب در دست و کمند در دست 
دیگر شراب میخورد و اسب میخشد. 
قصیده‌ای گوی لائق وفت, وصف داغگاه كن 
تا ترا پیش امیر برم. فرضی آن شب بسرفت و 
قصیده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن قصیده این 
است: 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار... 
چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 
حیران فروماند که هرگز مثل آن بگوش او 
فرونشده بود. جملهٌ کارها فروگذاشت و 
فرخی را برنشاند وروی بامیر نهاد و آفتاب 
زرد پیش امیر امد و گفت: ای خداوند ترا 
شاعری آورده‌ام که تا دقیقی روی در نقاب 
خاک کشیده است کس مثل او ندیده است. و 
حکایت کرد آنچه رفته بود. يس امير فرخى 
را بار داد. چون درامد خدمت کرد. امیر دست 
داد و جسای نیکو نامزد کرد و بپرسید و 
بنواختش و به عاطفت خویش امیدوارش 
گردانیدو چون شراب دوری چند درگذشت 
فرخى برخاست و بآواز حزين و خوش اين 
قصيده بخواند كه: 

باكاروان حله برفتم ز سيستان... 

چون تمام برخواند امیر شعرشناس بود و نیز 
شعر گفتی, از اين قصيده بيار شككفتىها 
نمود عمد اسعد گفت:؛ أى خداوند ياش تا بهتر 
بينى. بس فرخى خاموش كشت ودم دركشيد 
تا غايت مستى أمير. بس برخاست و ان 
قصيدءٌ داغكاء يرخواند. امير حيرت أورد. 
(جهارمقاله چ لیدن صص ۲۶- ۴۰): 

خواجه بومنصور دستور عمید اسعد کزوست 

سعد اجرام سپهر و فخر اسلاف گهر. . فرخی. 
اسعف. (أح] (اخ) ابونصر. رجوع به ابونصر 


۳۳۰۰ 


اسعد عمیدالدین شود. 

أسعد. [أع] (إخ) ابونصر. رجوع به ابن 
مطران شود. 

اسعد. [أع] (إخ) اصفهائى. رجوع به 
اسعدین ابی‌الفضائل محمود... شود. 

أسعد. [أع] (إخ) تبان حميرى. يكى از 
تبعان. و او را اسعد تبان گویند. 

اسعد. (أع] ((خ) حنا یا یوحناین اسعدین 
جرجس, مکنی به ابوصعب لبنانی و معروف 
به حنابک (1۸۲۰ - ۱۸۹۷ م( رجوع به 
معجم المطبوعات ج۱ستون ٩‏ شود. 
اسعد. [أع ] (إخ) سعدالدين. يدر جلالالدين 
محمد دوانى عالم مشهور. 

أسعد. (آع] (إخ) سعدالدين تجارى 
سمرقندى. رجوع به سعدالدين اسعد... ولياب 
الالباب ج ۲ ص ۳۸۳و ۲۸۴ شود. 

أسعد. a‏ (اخ) (پاشا) شبیب, او راست: 
المنظومة الهائية بمدح الحضرة السامية 
النبوية. جاب مطبعة العصرية بیروت. 
(معجمالمطبوعات ج ستون۳۴؟۴). 

اسعد. را ع) (خ) شدودی لبنانی بیروتی 
(۱۲۴۱- ۱۳۲۴ «.ق.).عالم ریاضی. از 
دانشمندان لینان. مولد وی عالیه و وقات او در 


اسعد. 


بیروت است. او متولی تدریس ریاضیات در 
کالج آمریکائی بیروت بود (سال ۱۸۶۷م.) و 
سپس مدرس علوم طبيعيه در همان مدرسه 
شد. او راست: كتاب العروس البديعة فى علم 
الطبيعة. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص .)٩۹‏ 
اسعك. اع[ ((خ) عمیدالاین. رجوع به 
أبونصر اسعد عمدالدين و دستورالوزراء 
ص ۲۳۷ شود. 
اسعد. [اع] ((خ) فخزالدین گرگانی. رجوع 
بفخرالدین شود. 
اسعد. [آع ] (إخ) مدنىبن ابىبكر قيسرانى 
اسکندرانی حينى مدنى الاصل و الوفاة. 
(۱۰۵۷ - ۱۱۱۶ ه .ق.).وی از علماء بسیار 
از افل حرمین علم آموخت و بمصر وروم 
رفت و از دانشمدان آن بلاد دانش کسب کرد. 
از جمله از علماء مصر نزد شيخ علی الشیر 
املسی و شيخ احمد المقا و جز انان تلمذ کرد 
و همه او را اجازه دادند و ار متولی فتوی در 
مدينة منوره شد و بدانجا درگذشت. او راست: 
لفتاوی الاسعدية فی فقه الحنفية. که تلمیذ 
وی شیخ محمدبن مصطفی‌افندی قنوی‌زاده 
خليفة مفتی حلفية در مدینةُ منوره بر ابسواب 
فقه مرتب کرده. و در دو جزء در مطبعة 
الخيرية بسال ۱۳۰٩‏ ه.ق.طبع شده است. 
(معجم المطبوعات). 
آسعد. (اغ) ((خ) موف قالدين. رجوع به ابن 
مطران شود. 
اسعد. (أع] (إخ) مهنا (حكيم). از جملة 
حکماء معروف و فضلاء مشهور است و در 


خدمت ابوالبباس لوکری تحصیل حکسمت 
کردو بدرجات عالیه رسید و پس از آن پغداد 
مهاجرت کرد و تدریس مدرسه نظامية بقداد 
باو مفوض شد و در خدمت خلفه عباسی 
بسیار معزز و محترم بود و هسر وقت بدربار 
خلافت حاضر ميلد توقیع بنام او صادر 
می‌گردید. حكيم اسمن با أبن سهلان مکاتبات 
داشت و مسائل علمی و رسائل اخلاقی 
بیکدیگر مینوشتند. در یکی از آن مسائل 
نوشته است که مخذول کردن برادران ننگ و 
مواسات با آتان فضیلت است. (ترجمة 
شهرزوری ج۲ ص ۸۰). مهنا مصحف میهنی 
است. رجوع به اسعد میهنی شود. 
اسعد. (أع] (إخ) ميخائيل روفائيل اللبنانى. 
او راست: اهم المعاملات فی الصکوک و 
الاستدعاآت, که در عبداء (لبنان) بسال 
۵ عم بطع رسیده است. (م‌عجم 
المطبوعات). 
اسعد. [ع] ((خ) سهنی‌بن ابی‌نصر مکنی 
بابى الفتح. وى مدرس مدرسة نظامية بغداد و 
در دارالخلافه محظوظ بود و هر گاه که در 
دارالخلافه حاضر میشد توقیع ذیل صادر 
ميشد: رَفِع الینا حضور اسعد السیهنی. وی 
تلمیذ آدیب ابی‌السباس اللوکری بود. امام 
بهقی گوید: از او رساله‌ای که بقاضی عمر 
الساوی نوشته بود دیدم که در آن ضمن چنین 
آورده: افضل الجود آن لایضن بالحقوق على 
اهلها من منع ماله ممن يحمده و یشکر له اخذه 
من یذمه. خذلان الاعوان عار و مواساتهم 
فضيلة. (تتمة صوان الحكمة ج لاهور 
ص ۱۳۷). 

مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: اسعد میهنی 
يا اسعد مهنه (محب‌الدین ابوالفتح‌بن ابی‌نصر) 
یکی از مشاهیر فقهاء شافعیه است. وی در 
علم فقه و علم خلاف امام عصر خود بود. 
معلومات خویش را در شهر مرو تکمیل و 
بغزته رحلت کرد و در آن شهر شهرت یافت. 
سپس ببنداد رفت و بمدرسی مدرس نظامیه 
منصوب شد و مردم از هر طرف بمجلس 
درس وی ازدحام میکردند. در سنة ۵۲۷ 
ه.ق .بسمت سفارت وی را از بغداد بهمدان 
فرستادند و در همانجا وفات یافت. مسقط 
رأس وی قریة مهنه و یا میهنه پین سرخس و 
ابیورد است و او بدین اسم شهرت یافته است. 
و رجوع به ابوالفتح اسعدین ابی‌نصر و این 
خلكان ج تهران ج ١‏ ص ۷۱ شود. 
اسعند. (۱ع] (اخ) همدانی. رجوع به فهرست 
عیون الاباء شود. 
اسعدافندی. راغ آت) ((خ) نام 
کتایخانه‌ای در جلب ایاصوفیه در اسلامپول. 
(ترجمهٌ مجالس اللقائس ص ب). 
اسعدافندی. (اع اف ] ((خ) ابواسحاق 


افندی‌زاده محمدبن شیخ‌الاسلام ابواسحاق 
اسماعیل‌افندی. وی یکی از علمای نامدار 
عتمانی بود و در زمان سلطان محمودخان 
اوّل مبیزیست و اس عداف‌ندی پرادر 
شيخ الاسلاماتدى است. مولد اسعدافندی 
سكة ٠١52‏ ه.ق. است,. او يي از ا كمال 
دروس وقت در نزد پدر و دانتمندان دیگر در 
زمر مدرسان داخل شد (بال ۱۱۲۲ «.ق.) 
و در زمان مشیخت پدر خویش, مأموریت 
تفیش و امانت فتوی را داشت و بعد بسمت 
قاضی سالویک و سپس قاضی مکه منصوب 
شد. در زمان شیخ‌الاسلامی برادر خود با 
حفظ مقام ابق در سقراطة کبیر (بلوک اطه ؟) 
و بلگراد قاضى أردو بود ودر نتيجة حسن 
خدمت و قابلت و کفایت در سته ۱۱۵۷ 
قاصی عمکر روم ایلی گردید و در ستة 
۱ بمسند مشیخت ترفیع یافت و در ماه 
شعبان سال ہمد معزول شد و از راه شام برفتن 
بمکه و اقامت در آن شهر مأمور گردید و 
سپس افامتگاه وی را به گلیبولی تبدیل کردند 
و پس از مدتی به عودت او به استانبول و 
اقامت در کوی انجیر موافقت شد. وی در سنۀ 
۶ درگذشت و جسد او را نزدیک پدر 
مدفون ساختند. اسعدافندی از امل علم و 
فضل و شاعر و ادیب کامل بود و در فن 
موسيقى مهارت تام داشت. او راست: کتاب 
لهجةاللغات. و بر سوره «یس» و آیةالکرسی 
و برخی دیگر از مور قرآن کریم تفسیری 
نگاشته و نظیره‌ای بر اطواق الذهب زمخشری 
دارد و دو رساله بعنوان «بلپل‌نامه» و «تذکرةٌ 
"خوانندگان» نوشته و اشمار لیف از خود 
بیادگار گذاشته و بعض قصائد عربی را 
تخمیس کرده و دو قصید؛ موسوم به همزیه و 
لامیه نیز دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعدافتدی. [أغ آت] ((خ) صالح‌زاده 
آحمدین شیخ‌الاسلام محمد صالح‌افندی. وی 
برادر شیخ‌الاسلام محمدافندی و خود یکی از 
علمای نامدار عشمانی است. وی در زمان 
سلطان سلیم ثالث جالس مسند مشیخت بود. 
يس ازا كمال تحصيل و نيل بعراتب عاليد 
علمی قاضی مکه و استانبول شد و در سنة 
۵ ه.ق.قاضی عسکر اناطولی و در سال 
۸ قاضی عسکر روم ایلی گردید و در 
ناريخ محرم ۱۲۱۸ بمند مشیخت ترفیع 
يافت و مدت سه سال و ينج مأه در اين مقام 
عالى ببود و در نتيجة روشن‌فکری و تجویز 
نظامات جديده مردمان شرير ونادان يضد وى 
برخاستند و او با بمصلحت معزول شد ودر 
وقعة مولمةٌ سلطان سلیم‌خان بزحمت و 
صعوبت بيار از تسلط رّجاله و اذرار رهائی 
یافت. در زمان جلوس سلطان محمودخان 
ثانی بسال ۱۲۲۳ ه.ق. در ماه جمادی‌ال "خر 


اسعدافتدى. 


بار دیگر مسند شیخ‌الاسلامی را اشفال کرد 
ولی بیش از سه ماه و ده روز در این مقام نماند 
و باجبار مردمان آشوب‌طلب معزول شد و در 
سن ۱۲۳۰ درگذشت. (قاموس الاعلام 
تركى ا 00 
اسعدافندی. [۱ع ات ) ((خ) عریانی‌زاده 
احمد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسعدافندی. [اع اف ] ((خ) محمد. یکی 
از علمای دورء سلطان محمودخان ثانی و 
سلطان عدالمجیدخان. از بعنوان «صحافلر 
شیخیزاده» معروف أست ودر سن 
شصت‌وچهارسالگی قاضی عسکر روم‌ایلی و 
نقیب‌الاشراف گردید و مدیری و دبیری 
«تقويم وقايع» و وظيفة وفایع‌نگاری بعهدة 
وی محول بود. تاریخچۀ موسوم به اس ظفر از 
تالیفات اوست. وی در سال ۱۲۶۳ ه.ق.در 
حالتی که سمت وزارت معارف داشت 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
آسعد‌اقندی. ١[‏ ع أف ] (إخ) محمد. یکی 
از علماى نامدار كه در دولت عثمانى بمسند 
مشیخت اسلامی نایل گردید. او پسر 
شیخ‌الاسلام مشهور خواجه سعدالدین‌افندی 
صاحب «تاج التسواریخ» است. مولد 
اسمدافندی سنةٌ ۹۷۸ ه .ق.است. وی پی از 
اکمال دروس اجازة تدریس يافت ودر 
مدارس متعدد بتدریی پرداخت و در سنة 
۱ سمت مدرسی دارالحدیث داشت و در 
سال ۱۰۰۴ قاضی ادرنه و نیز در همین اوقات 
قاضی عمکر آناطولی و در تاریخ ۱۰۰۷ 
قاضی استانیول و در ۱۰۱۲قاضی عكر 
رومی بود. در سال ۱۰۲۳ بحج رفت در حين 
عودت وقتی که بقرمان ایلی رید برادر ار 
جلبی محمداندی که سست مشیخت اسلامی 
داشت درگذشت و در نتیجه اسعدافندی بجای 
أو به مقام ثیخ‌الاسلامی ترفیع یافت و تا 
زمان وفات سلطان احمدخان اول بدین سمت 
باقی بود. در عصر سلطان مصطفی‌خان و 
سلطان عشمان‌خان ثانی نیز همین مقام را 
داشت و سلطان عشمان‌خان ثانی با دختر وي 
ازدواج کرد و بدین طریق مقام و سرتبة او 
بیفزود و صفت سال تمام در مد 
شیخ‌الاسلامی متمکن بود و در دور فترت 
عشمان‌خاني کنج عزلت گزیده برکنار رفت. 
در سال ۱۰۳۲ در زمان سلطان مرادخان رابع 
بار دیگر به مسند فتوی جلوس کرد و تازمان 
ارتحال (ماه شعیان ۱۰۳۴ « .ق .)در این سند 
باقی بود. چنازه او را در چوار حضرت 
ابوایوب نزدیک پدر و برادر وی بخا ک 
سپردند. اسعدافندی یکی از فضلا و ادبا و 
شعرای کامل و از اهل سلوک بود خلقی 
ممدوح داشت و در بذل و بخشخش مشهور 
است. در زبان فارسى و تركى و عربى أشعار 


ميسرود. از اشعار عربى اوست: 
ما فى الفؤاد سوى الود الصحيح لكم 
اله يعلم ما قلبى وما فيه. 

(قاموس الاعلام تركى). 
اسعدافندی. لغ آنا (إخ) وصافزاده 
محمدین شیخ‌الاسلام عبدائّه وصاف‌افندی. 
یکی از علمای مشهور عثمانی. وی در زمان 
سلطان عبدالحمیدخان اول سمت مشيخت 
اسلام داشت. مولد اسعدافندی سال ۱۱۱٩‏ 
ه.ق.أست و در سنة ۱۱۲۳۴ سمت مدرسى و 
در سال ۱۱۶۴ سمت ملائی غلطه را داشت. 
در تاریخ ۱۱۶۸ با بدر خويش مأمور اقامت 
بروسه گردید و پس از رهائی مدّتی از جسور 
دشمنان پدر متاذی بود. بعد از چندی در سنة 
۲ هھ .قق .در آناطولی و در سال ۱۱۸۶ در 
روم ايلى سمت قاضى عسكر يافت. در شوال 
سنة ۱۱۹۰ به مسند مشیخت اسلام ترفیع 
یافت و پس از بیست ماه در اثر انحراف مزاج 
معزول و مدتی مشفول مداوا گشت و در ماه 
رجب ۱۱۹۲ درگذشت. جد او را در جوار 
حضرت ایوب بخاک‌سپردند. او مردی 
ضعيف و نحيف بود و در میان مسردم بعنوان 
«هندی ملا» شهرت يافته بود و طبع شعری 
نیک و تمایل کامل بطریقت تصوف داشت. 
(قاموس الانعلام ترکی). 
اسعدالدین.(1 ع دذ دیا (خ) 
عبدالعزیزین ابی‌الحسن علی. او از افاضل 
علماء و اعیان فضلاء و حادالذهن و 
کنیرالاعتناء به علم بود. در صناعت طب 
یمرتبُ اتقان رسید و علوم حکمیه را فرا گرفت 
و نیز در امور شرع عالم و مسموعالقول بود و 
صناعت طب را نزد ابی‌زکریا یحبی البیاسی 
در دیار مصر آموخت و خدمت ملک مسعود 
اقیس (؟)ین ملک الکامل را اختیار کرد و با 
او در یمن مدتی بماند و نزد او بسیار سحترم 
بود و احسان فراوان یافت و هر ماه او را صد 
دینار مصری مقرر بود و تا گاه مرگ ملک 
مسعود در خدمت او بود. سپی ملک الکامل 
بدو اقطاعاتی در دیار مصریه داد که هر سال 
از حاصل آنها بهره‌مند میشد و اسعد در سلک 
خدمة او درآمد. مولد اسعدالدین در دیار 
مصريه در سنة ۵۷۰« .ق.بود و پدر او نیز در 
مصر طبیب بود. شیخ اسعدالدین بعلم ادب و 
شعر پر داخت و اشمار نیکو دارد. اببن 
ابیاصیبعه گوید: نخستین بار که او را دیدم, در 
دمشق در مستهل رجب سنهُ ۶۰۳ ه.ق .بود. 
او را شیخی نیکوصورت و ملیح‌الشیبه. 
تسمام‌قامت. گسندم‌گون. شسیرین‌سخن و 
بسیارمروت یافتم و پس از این نیز او را در 
مصر دیدم, مرا اجان کرد و او سالهای بيار 
دوست پدر من بود. وفات اسعد در قاهره 
بسال ۶۳۵ ه.ق .روی داد. او راست: کتاب 


نوادرالالباء فى امتحان الاطباء که آنرا برای 
ملك الكامل محمدين ابىبكرين ايوب 
تصنیف کرد. (عیون‌الانباء ج۲ ص ۰.۱۳۲ 
۳۳ ورجوع به فهرست کتاب مزبور و 
الاعلام زرکلی ج۲ ص ۵۶۲ و رجوع 
بقاموس الاعلام ترکی شود. 
آسعدالدین. [ا غ دذ دی ] ((خ) یعقوب‌بن 
اسحاق بهودی مشهور به اسعد محلی منسوب 
بمدينة محلة از اعمال ديار مصر. او در فضايل 
متمیز بود و بحکمت اشتفال و بر دقایق آن 
اطلاع داشت و در صناعت طب شهرت یافت 
و در مداوا و علاح خبیر بود و بقاهره اقامت 
گزید و در اول سال ۵۹۸ .ق.بدمشق سفر 
کردو مدتی آنجا بماند و پین او و بمض افاضل 
اطباء در آن شهر مباحثات بسیار رفت و 
سپس بدیار مصریه شد و در قاهره درگذشت. 
ان ابی‌اصیبعه گوید: از نوادر معالجات نیکوی 
او این است که یکی از زنان اهل ما بمرضی 
مبتلا شد و مزاج او تغییر پذیرفت و مداوا اثر 
نبخشيد, اسعد در غیاب زن بعم من که با او 
دوست بود گفت: من قرص‌هائی دارم که 
مخصوصاً برای همین مرض ساختهام و آنها 
او را أنشاءالله علاج خواهد كرد هر روز صبح 
قرصى با شراب سکنجبین بخورد. و قرص‌ها 
بدو داد و چون زن از انها بخورد شفا یافت. او 
راست: مقالة فى قوانين طبية و آن شش باب 
دارد. كتاب النزه فى حل ما وقع من ادراک 
ابص فی یامن الشبه. کتاب فمی مزاج 
دمشق و وضعها و تفاوتها من مصر و ایما اصح 
و اعدل و فی مائل آخر فی الطبّ و اجوبتها و 
هو یحتوی علی ثلاث مقالات. مسائل طبية و 
اجوبها که برای یکی از اطباء دمشق بنام 
صدقةبن ميخابن صدقة الامرى طرح کرده 
است. (عيون الانباء ج٣‏ ص۱۱۸ و ۲۳۳). و 
رجوع به اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۱۶۷و 
قاموس الاعلام تركى. أسعد محلى شود. 
أسعد الله ا يامكم. [أع دَلْ لا مأَئْ يام 
ک] (ع جملة فعلية دعايى) خداوند روزهاى 
شما فرخنده کناد. 
اسعد پاشا. (1 ] ((خ) یکی از وزرای اعظم 
زمان سلطان عبدالعزیزخان و از مشیران و 
مدبران دولت عشمانی. مولد وی سال ۱۲۳۴ 
ه.ق.در ساقز. وى يس از فارغالتحصيل 
شدن أز مدرسة نظامى بسمت اتاشة نظامى در 
سقارت پاریس بودو بعد يار ديكر براى | كمال 
تحصيلات نظامى بمدرسة يروس وارد شد و 
در هنكام عودت به استابول بمت ياورى 
(معاونى) مرحوم فؤادياشا منصوب شد ودر 
ساية ذ كاوت و استعداد بيار توجه وعنايت 
او را جلب كرد و بتدريج به مقامات عاليه 
رسيد. ودر وقت مافرت سلطان 
عبدالعزیزخان بفرنگستان از ملتزمین رکاب 


۲ اسعدپاشا. 
همایون بود. در رنب فریقی (بزرگترین رتبة 
نظامی پس از مشیری) سدتی والی اشکودره و 
بعد ریس ..رشورای نظامی شد. در سال 
۹ دق .بارته مشیری بمنصب 
سرلشکری منصوب گشت و باز در همین 
تاريخ بدرجة صدارت عظمی ترفیع بافت و 
قريب سه ماه در اين مقام ببود و بعد معزول 
گردیدو والی قونیه شد. در خلال اين احوال 
قحط و غلای سختی در شهر مذکور بظهور 
رسید. پاشا خدماتی شایان توجه برای تسهیل 
امور مردم کرد. سپس بسمت مشیری اردوی 
پنجم والی شام شد. بعد از مدتی ب قسطنطنیه 
احضار و پوزارت قوای بحری رسید. در زمان 
صدراعظمی حين عونىياشا در ستة ۱۲۹۲ 
ه.ق.والی يمن شد ولى بعد از سوار شدن 
بکشتی مجددا او را احضار کردند و به مسند 
صدارت نشاندند. این بار هم فقط دو ماه و نه 
روز در این مند متمکن بود و در این مدت 
كم حقوق خود را از صد و پنجاه هزار به پنجاه 
هزار و حقوق وکلای دیگر را نیز بهمین نسبت 
تسنزل داد و در ادار؛ جمع و خر کشور 
خدمات شایته کرد و پس از عزل والی 
آيدين شد و در همان سال بمرض سکته 
درگذشت و سش هنوز بمرحله تجاه رسیده 
بود و موجب تأسف بسیار شد زیرا انتظار 
خدمات بسیار بکشور از وی میرقت. وی 
داشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسعد باشا. (أع] (إخ) شبيب. رجوع به 
اسعد شبیب شود. 
اسعد‌سلیم. زا ع س ] (إخ) (دكتر...). ار 
راست: المرشد الخبیر فی تربية دودالحریر, که 
در مطبعة الادبية طبع شده است. (معجم 
المطبوعات). 
اسعد کامل. [ع د م] ((خ) تبع اوسط. یکی 
از ملوک حمیر, سمی لکبماله فی الخصال 
المحمودة فى امر الدنيا والآخرة. 
اسعد محلی. [أَغَ دمحل لى ) (إخ) رجوع 
به اسعدالاین یعقوب... و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
اسعد مخلص پاشا. (اغ م ل ]((خ) یکی از 
وزراى دولت عثمانى. وى اصلاً از آیاش بود 
و در عصر سلطان محمودخان در تاريخ 
۰ ظ.ق .با رتبة وزارت بحکومت ادرنه و 
در سال ۱۲۴۵ ه.ق.والی ارض روم 
(ارزنةالروم) شد و بعداً بحکومت سیواس, 
صيداء حلب و سپس کردستان نایل گردید. در 
زمان سلطان عبدالمجیدخان در آن وقت که 
والی کردستان بود در ۱۲۶۷ ه .ق.درگذشت. 
او به «آیاشلی مفتی‌زاده» مشهور است زیرا 
پدر او مفتی آیاش بود. وی از علماء و فضلاء 
عصر خویش و اقتدار و مهارت وی در امور 


اداری ملم است. وقار أو از حد لزوم تجاوز 


میکرد و برسوع و تشریفات بسیار مقید بود. 


سعدالله باشا سفير وين يسر اين اسعد است. 
(قاموس الاعلام تركى). 
اسعدی. [أع] (ص نسبى) منسوب به 
أسعدين همامين مرةبن ذهلبن شيبانبن 
تعلبة. (انساب سمعانی). 
اسعر. [أع] (ع ص) مرد کم‌گوشت. 
نمایان‌پی, لاغربدن, برگردیده‌رنگ. (منتهی 
الارب). 
اسعو. [أغٌ] ((خ) ابن رحیل. تابعی است. 
(منتهی الارب). 
اسعو. [غ] ((خ) ابن عمرو. محدث است. 
(متهی الارپ), 
أسعر. [غ) (ج) جعفی. مسحدث است. 
(مستتهی‌الارب). و رجوع بفهرست عیون 
الاخبار ج۱ و ج۴ شود. 
اسعر. [۱ع) (اخ) لقب مسرندین ابی‌حمران 
جعفي شاعر است. (منتهی الارب). 
اسعو. [1ع] ((خ) لقب عبید مولای زیدبن 
صوحان إست. (منتهى الارب). 
أسعرث. [اع] (إخ) سعرد. نام شمهری است. 
(منتهى الارب). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و عیون الانباء ج۱ ص /اشود. 
أسعردى. ازع] ا(ص نسپی) منوب به 
اسعرد. 
اسعردی. (!ع] (!خ) جمال‌الدین نقاش. 
رجوع به عیون‌الانیاء ج ۱ ص ۷ شود. 
اسعردی. [| ع] ((خ) عبیدبن مسحدین 
عباس مکتی به ابی‌القاسم (۶۲۲ - ۶٩۲‏ 
ه.ق,). حافظ حديث و بارع در تخریج و 
اسماءالرجال. او را شروح بيار.است. مولد 
وى اسعرد و وفات او در قاهره است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۶۲۱ از تذکرةالحفاظ ج ۴ص 
2۷ 
عبدالعزیز ملقب به نورالدین (۶۱۹ - ۶۵۶ 
ه.ق .). شاعری است که در ری مجانت و 
ظرافت است. وی به ملک الناصر پیوست و او 
رابه قصائدی موسوم به «ناصریات» سدح 
گفت و او را دیوان شعر است و نیز مجموعه‌ای 
دارد بام «سلافة الزرجون فی الخلاعة و 
المجون» شامل شمر خود او و دیگران. 
(الاعلام زرکلی ج ۳ ص )٩۷۴‏ (فوات الوفیات 
ج ص ۶۱ 
اسعردی. (۱ع) ((خ) مسندة زیتب بنت 
سليمان محدّثين هبةالله خطيب بيت لهياء, 
(منتهی الارب). 
اسعف. [أع] (ع ص) شتر شيرينهب رأورده. 
(منتهی الارب). اشتری که موی چشم و بینی 
وى ريخته باشد. (تاج المصادر پیهقی). ||اسب 
پیشانی‌سفید. (منتهی الارب). ان اسب که همه 


اسغر. 
پیشانی وی سید بود. (مهذپ الاسماء). 
اسعیی. (عا] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
سعی. ساعی‌تر. کوشاتر. کوشنده‌تر. 
امتال: 
اسعی من رجُل؛ قال حمزة لاادری آرجل 
الانسان يراد بها ام رجل الجراد. قلت اکتر 
الحیوانات يسعى على الرجل فلايبعد ان يراد 
به رجل الانان و غيره التى يسعى علبها. 
(مجمع الامثال ميدانى). 
أسعبى. [آعا] (إخ) موضعى است بيمن. 
(منتهى الارب). 
اسغالب. (1](ع مص) گرسته کردن. ||در 
گرستگی درآمدن. (منتهى الارب). گرسته 
شدن. (تاج المصادر بیهفی). 
أسغام. [!] (ع مص) بسيار اذيت رسانيدن به 
دل. بسيار اذيت رسانيدن دل كى راء |[أمقم 
الغلامٌ (مجهولاً)؛ أى سُعْم: فربه و بنازيرورده 
گردید.(از منتهى الارب). 
اسغان. (1] (ع () غذاهای رَدیٌ و بلایه. 
(منتهی الارب). 
أسغده. [آس د /د] (نمف) ساخته و آماده 
و مهيا. (برهان). آسغده. (مؤيد الفضلاء). 
رجوع به آسفده شود. 
اسغد یدان. (اش دی 3] (سص) مصدر 
اسفده است به معنی سب‌اختن و پرداختن و 
آماده و مهیا کردن. (برهان). 
أسفر. (أغ] (() سيخول راكويند. و آن 
جانورى است كه خارهاى ابلق مانتد سيخها 
بر بدن دارد و جون كى قصد او كند خود را 
جنان تكانى ميدهد كه ان سيخها از بدن او 
جسته بر أن كس ميخورد و در تن او 
می‌نشیند. و گویند هرچند أو رأ بزنند فربه تر 
شود. (از برهان) (جهانگیری). اشغر. سغر. 
سغرمه. كر. سكرمه. (جهانكيرى). جوله. 
(انسجمن‌آرا). چکاسه. (فرهنگ ضياء). 
سیخول. (جهانگیری) (انجمن آرا). تضی. 
(انجمنأرا). وشق. رودک. خضارپشت. 
(غسیاث). ریک‌اسه. ابومدلج. دلال. جوله. 
خارانداز. کرپی کوهی. فره کوهی. پهمزک. 
مرنگو. روباه توکی. چیزو. سنگه. ارسجی 
کوهی, خورکای جبلی. بیهن. ضرب. در 


۰ رشیدی اسفر بفاء آمده است: قال بعض 


حكماء الثرك: ينيغى أن يكون فى قائد الجيش 
عشر خصال من اخلاق‌الحیوان: جرأة الأسد و 
حملة الخنزیر و روغان اللعلب و صبر الکلب 
على الجراح و غارة الذئب و حراسة الکرکی و 
سخاء الدیک و شفقة الدجاجة على الفراريج و 
حذر الغراب و سمن سفر و هی دابة تکون 
بخراسان تسمن علی السفر (؟) و الكد. (منية 
الفضلاء ابن الطقطقى): 

هست حيواتى كه نامش اسفر است 
کوبزخم چوب زفت و لمتر است 


اسغرنه. 
تاكه جوبش ميزنى به ميشود 
أو ززخم جوب فربه ميشود 
نفس مؤمن اسغرى أمد يقين 
کوبزخم جوب زفت است و سمین. مولوى. 
اسغرنه - أن /ن]() خارپشت پشت. (موید 
الفضلاء). اسفر است که خارپشت تیرانداز 
باشد. (برهان). رجوع به اسفر شود. 
أسغره. اغد /رٍ ] (() اسفر. رجوع به اسفر 
شود. 
آاسف. (آس] (ع امسص) اندوه سخت. 
(غیاث). بسیاری حزن: فلعلک باخع تفشک 
علی آثارهم آن لمیمنوا بهذا الحدیث اسف 
(قرآن ۶/۱۸): پس بسا باشد هلا ک‌کننده 
ياشى خود را بر اثر آنها | كرنكرويدند به اين 
ستن از اندوه. (تفیر ابوالفتوح چ ۳۸ 
ص ۳۹۷). 
تصیب ولیت از سعادت سرور 
نصیب عدرت از شقاوت اسف. معودسعد. 
خب جارف غ افو اون 
پشیمانی بر فائتی. دریغ. 
اسف. [ س] (ع مص) اندوهگین گردیدن 
بر. اندهگن شدن. (زوزنی). |أدريغ خوردن. 
تأسف. بر گذشته حسرت أوردن. |إخثم 
گرفتن. (زوزنی). خشم گرفتن بر. 
اسف. [أس] (ع ص) خشمگن. خشمگین. 
غضبنا ک. ||غمگین. ج, آسفون. (مهذب 
الاسماء). 
اسف. (آس] (() نامی است که در مازندران 
به درخت لور دهند. رجوع به لور شود. 
اسف. (۱ /-س] (پسوند) تشف. مزید 
اسف. [ا تس ] (اخ) دهی در نهروان. (منتهی 
الارب). قریه‌ای از نواحی نهروان از اعمال 
بغداد قرب اسکاف. (معجم البلدان). 
اسفا. (آس ] (ع صوت) بمعنی وااندوه! اف 
در اخر اين لفظ برای ندبه است. (غیاث). 
دریغ! دریفاا 
ان فا گوی؛دریفا گوی؛ 
فراق تو اسفا گوی‌کرد خلقی را 
بدان سب که ز یوسف بسی تو خوبتری. 
سوزنی. 
اسقاء [[] (ع مص) نقل کردن خاک:اسفی 
فلان. |ابردن باد خا ک‌را. ||افكندن ن گیاہ بھمی 
خار را. |ااستر شتابرو رااگرفتن ۳ 
کردن. (منتهی الارب). |/برانگیختن 
سبکساری و خفت: اسفی به فلانا. ا(بدی 
رسانیدن بکسی: اسفی به. |سبک و بیخرد 
كرديدن. (سنتهی الارب). ||درخت شدن 
اطراف خوشه زرع. باداس شدن كثت. (تاج 
المصادر بیهقی): اسفی الزرع؛ خثن اطراف 
سنبله. (اقرب المواردا؛ سخت کرد اطراف 
خوشه را. (منتهی الارب). |الاغر گسردیدن: 


اسفت الاقة. 
اسفاء . (ش] (ع صء () ج آسیف, بمعنی 
حزین. (اقرب الموارد). 
اسفابور. (11 ((ج) نام شهری است که 
انوشیروان بنا کرده‌و از جملة هفت شهر مدائن 
است. (برهان). گویند از مداین سبعه و از اه 
انوشیروان بوده است و طاق کسری در آنجا 
بر پا شده که هنوز شکتة آن باقی است و انرا 
اسفابر نیز نوشته‌اند. (انجمن‌آرای ناصری). 
رجوع به اسفاتبر و اسپانبر شود. 
اسفاح. [!] (ع مص) بى كرو و خطر و مراهنه 
اسب تاختن. یقال: اجروا اسفاحاً؛ اى لغير 
خطر. (از منتهی الارب). 
آسقاد. [1] (ع مص) برجهانیدن نر بر ماده. 
(منتهى الارب). بر گشنی داشتن ستور. 
(زوزنی) (تاح المصادر بیهقی). بر ایفری کردن 
داشتن. 
اسفاد سفید. (! دش /س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اسفند سفید. بقارسی خردل 
ابیض است و گفته‌اند خرف ابیض است. 
(فهرست مخزن الادوية). 
اسفاز. [۱]۱ع مسص) به روشنائی روز 
درآمدن. اابی‌برگ شدن درخت. |اسخت 
شدن جنگ. (متهی الارپ). ||روشن شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الاارب). روشن شدن صبح. (منتهی الارب)؛ 
وقت اسقار حاجب تاش برسید و دستوری 
خواست و در پیش من آمد و به ادب بنشست 
و مرا بمهمانی دعوت كرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص۶٩).‏ از مطلع آفتاب عزت و 
جلالت تباشیر اسفار صیاح دولت بدمد. 
(جهانگشای جویتی). ||نماز بروشنی صبح 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). نماز بروشنی 
صبح بکردن. (زوزنی). نماز گزاردن بروشنی 
صبح. ||تابان شدن روی, |بر سر خود رفتن 
شتران. ||سِفار بر يشت بينى اشتر نهادن. 
اابرگهای اتاده چرانیدن شتران را. (منتهى 
الارب). ||اظهار: بوقتی که از مجاری آن 
اسفار اسقار میکرد و از سرگذشت آن احوال 
اخبار میفرمود پر لفظ مبارک راند... (ترجمة 
تاریخ یمینی 4۲۶. 
اسفاز. [۱1(ع 4ج حفر. مسافرت‌ها: او 
[متصر ] بر امید آن عشوه بر صوب بخارا 
رحلت کرد و چون پچاه حماد رسید لشکر او 
پمقاسات اسفار و معانات اخطار متبرم گشته 
بودند و از مداومت ضرب و حرب بستوه آمده 
او را فروگذاشتد. (ترجم تاریخ یمیی 
ص۲۳۳). ||سپیدی‌های روز. (غیاث). ااچ 
سفر. امه‌ها. کایهای بزرگ. کتاب‌های کلان. 
(غیاث): اسفار خمء تورات. مثل الذین 
حملوا التوراة ثم لميحملوها کثل الحمار 
يحمل اسفاراً بشى مثل القوم الذين كذبوا 


۲۳۰۳  .رافسا‎ 


بآيات الله و الله لايهدى القوم الظالمين. (قران 
۲ ااج سسفیر. مس‌افران. (غیاث) 
(انندراج). 
اسفاز. [!] (() ریحانی است بغایت خوشبوی 
که آنرا اس ميگویند. (برهان). 
اسفار. 0 (إخ) نام ولایتی است. گویند در 
أن ولايت رودخائهاى است كه بهر سال سه 
ماه آب درو جارى أست و باقى ايام منقطع 
باشد. (برهان). حمدالله متوفى در نزهة 
القلوب ج بريل ليدن سال ۱۳۳۱ ه.ق.ج ۳ 
ص ۲۹۵ گوید: در عجایب المخلوقات آمده 
که در ولایت اسفار جوی آبی است که یک 
سال روان باشد و هشت سال در بند بود و باز 
تهم سال روان شود و لایزال چنین باشد. 
اسفاز. [1] ((خ) ابن شیرویه. یکی از سران 
دیالمه. بملت ستمکاری و بدکرداری ما کان 
وی را از خویش دور کرد. آنگاه وى به بکربن 
محمد أنتاب يافته مامور فتح جرجان شد و 
زدوخوردهای بیار با ما کان کرد و در این 
انا بکرین محمد درگذشت. در تیجه اسفار از 
طرف نصرین 
متصوب گردیدو بتدریج سرزمین‌های مجاور 
رانیز بدست آورده بداعیة استقلال برخاست. 
حتی بر لشكرى كه خلیفه از بغداد فرستاده 
بود نیز فیروز گشت و نزدیک بود شاهد آرزو 
رادر كنار كيرد كه بجزاى عمل خويش رسيد. 
مرداويجبن زيار ديلمى كه يكى از كماشتكان 
أو بود عاصى شده وى رأ مغلوب و مقتول 
ساخت (سال ۳۱۶ ه.ق.).(قاموس الاعلام 
ترکی). خسوندمیر در حبيب السیر آرد: 
ماکان‌بن کاکی‌بانبیرة دختری خود 
اسماعیل‌ین ابوالقاسم پعت کرده بر حدود 
طبرستان استیلا یافت. ابوشجاع با هر سه 
بسر در سلك ملازمانش منتظم شد و در آن 
اثنا اسفارين شيرويه كه از جمله اركان دولت 
ابوعلى محمدين الحسينبن ناصرالحق منتظم 
بود بر ماکان خروج کرده چند نوبت 
بین‌الجانبین محاربه واقع گردید. اخرالامر 
ماکان بطرف خراسان گریخت و اسفار بر 
مند اقبال نشته. بروايتى كه در تواريخ 
مشهوره مسطور است بعد از یک سال از 
دستبرد قرامطه سفر آخرت اختیار کرد و 
بقولی که در تاريخ سيدظهير مذكور است در 
آن اننا در بعضی از اسفار میان ایشان و 
مرداويجبن زيار كه از جملهُ اعيان امرايش 
بود مخالفتى روى نموده و مرداويج از وى 
گریزان شده به زنگان که اقطاعش بود رفت و 
از آنجا با لشکری جرزّار بر سر اسفار تاخت» 
اسقار از او منهزم گشته ازراه قهتان به طبس 
شتافت و ما کان‌بن کا کی در خراسان این خبر 
شنیده بعزم رزم او در حرکت آمد و اسفار باز 
فرار کرده خواست که خود را در قَلعهٌ الموت 


احمد سامانی بولایت جرجان 


۳۴ اسفار. 


اندازد اما مرداویج همه سر راه بر وی گرفته 
در حدود طالقان اسفار در چنگ اسار گرفتار 
گشت و بقتل رسید و این صورت در شهور 
سنه تسع‌عشر و للشمائة ۲۱٩(‏ ه.ق .)بوقوع 
انجاميد و على كل التقديرين بعداز قتل اسفار, 
مرداویج در ساطنت مستقل گردید. 
(حبیب‌السیر جزو ۴ از ج ۲ص ۱۵۲ و 
رجوع بهمان کتاپ ص ۱۵٩‏ شود. 
اسفار. (] (إح) ابن كردويه. در ترجمة تاريخ 
يمينى (ص 99 , ۱۰۰) آمده: تاش مدت سه 
سال به جرجان بماند و همكى خاطر أو 
بخدمت نوح‌پن منصور ملتفت بود... ابوسعید 
شبیب را بفخرالدوله فرستاد و بر معاودت 
حضرت بخارا معارنت خواست و او اسفارین 
کردویه را نامزد کرد و دو هزار سوار از آنجاد 
دیلم در صحبت او روانه فرمود و بنصرین 
الحسن‌بن فیروزان فرمان بنوشت تا در جملة 
حشم منتظم گردد و به امارت و زعاست ایشان 
قيام کند و باتفاق روی بحضرت تاش نهند و 
حکم او را مطیع و منقاد باشند. و هم در 
ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۲ امبده: ابوعلی 
الحن‌بن أحمد حمویه وزير بود و ده هزار 
مرد از ترک و عرب و دیلم فراهم کرد و 
منوجهربن قابوس و ابوالعباسبن جايق' و 
يتودبن تيجاسب؟ و كناز "بن فيروزان و 
رشاموج ؟ در موافقت أو روى يجرجان تهادند 
و این جماعت ارکان حضرت و انیاب دولت 
دیلم بودند. 
اسفاران. [] (لخ) دهى جزء دهستان پائین 
طالقان, بخش طالقان شهرستان تهران. 
۰ گزی باختر مرکز بخش. در 
کوهستان. سردسیر,سکنه ۲۸۵ تن. اب آن از 
چشمه‌سار و رودخانةٌ شاهرود, محصول آن 
غلات. انگور. گردو. عسل. صنايع دستی آن 
کرام كلب جاعم يناف دل امال 
زراعت و عده‌ای جهت تأمین معاش به تهران 
و مازندران میروند. دو امامزاده از این قدیمه 
و چنار کهن‌سال دیده میشود. مزرعة لات‌آلا 
جزء این قریه است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۱ص ۱۲). 
اسفار توریه. ار ت رات ] ((خ) رجوع به 
اسفار خمه شود. 
اسفار خمسه. (آر خ س ]((ج)۵ بنج کتاب 
تحن تورية كه ل :سِفْرٍ 
تکوین" ٠‏ سِفْرٍ ر خردج ؛ .یف لاويان*. سِفْرٍ 
اعداد و سفر استشناء " أ. يهوديان و کاتولیکان 
اسفار خمسه را از خود سوسی (ع) و تألیف 
آنرا در حدود قرن پانزدهم ق. م.می‌دانند. ولی 
دانتمندان بر خلاف تاریخ تألیف آنها را 
مدتى طويل يس از موسى rs‏ 
اسفارنج. [أرَ] (ممرب. )1" سفناح. 
اسفراج. (دزی ج۱ ص ۲۲). 


اسفاسیانواس. (] (اخ) قیصر وسپازین, 
امپراطور روم (29 - 5لام.): ثم ملک بعده 
[ای بعد اوئون "۲ ] اسفاسیانوس قیصر عشر 
ES‏ 2 
و تقل جميع آلة البيت الى القسطتطينية و انقطع 
عنهم يعنى اليهود الملكى و البوة وهوالذى 
وعد الله تعالى به بمجىء المسيح. (عيون 
الانباء ج ١‏ ص77). 

اسفاط. (1](ع !) ج حقط 

اسفاف. [!] (ع مص) از برگ خرما بوریا 
بافتن. (منتهی الارب). چیزی بافتن از برگ 
خرما. بیهقی) (زوزنی). بافتن به 
برگر از منتهي لارب) 5 شدن: 
اتف وجهه (لمجهولا)؛ : تفيّر كأنّه ذرٌ عليه 
الرماد. (اقرب الموارد). ||در پی کارهای دون 
شدن. (متهی الارب). از پی کارهای دون 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). |اکارهای دنی 
خواستن. ||از بار خود گریختن و کناره 
گزیدن. ||باریک گرفتن کار را. |[کاه خشک و 
علف دادن شتر راء | پست پریدن مرغ. |الگام 
دادن اسب را. (مستتهی الارب». ||نزدیک 
گشتش. (زوزنی). |انزدیک شدن چیزی 
بزمین. (تاچ المصادر بیهقی). ||نزدیک شدن 
ابر از زمین. (صنتهی الارب). |اکسی را بر 
مکیدن چیزی داشتن. (زوزنی). ||تیز 
نگریستن. (ستهی الارب) (تاج المصادر 
بيهقى). |إدائم نگریستن. |افرودآوردن فحل 
سر خود را برای گزیدن. ||پرا کندن دوا بر 
جراحت. ||پرا کندن سرمه و مانتد آن بر بن 
دندان و جز آن. (منتهی الارب). چیزی نرم بر 
جائی پرا کندن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی 
نرم بر جائی افشاندن. |ارسیدن به چیزی. 
(منتهی الارب): 

اسفاق. [!] (ع مص) باز کردن, چنانکه در 
را. در فا کردن.(تاج المصادر يهقى). باز كردن 
در: اسفق الباب. (منتهی الارب). 

اسفاقس. [ ] () ابن البیطار در ذیل کلمةً 
ستدريطى آرد: ومن الناس من يميه 
ایراقلنا و هو نبات مستأنف كونه فى كل سنة و 
له ورق شبيه بورق النبات الذى يقال له 
فراسيون الا انه اطول منه مثل ورق النيات 
الذى يقال له الاسفاقس.؟! (ابن البيطار ج7 
صوع) 15 

سفر | اسفاقس. [] (اخ) قصبه‌ای است در خطة 
تونس از آفریقا در میان قابس و مهدیّه در 
دومنزلی مهدیه. سور و دژی استوار دارد و 
زیتون بدانجا فراران است. (قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به اسفا کس شود. 

أسفاكك. [ ] (إخ) موضعی در نواحی شمالی 
طبی. 

اسفا کتری. ([تِ] (۱خ) "۲ جسزیره‌ای در 








اسقال. 


۳ | دریای ایونی. برایر پلّْس. کلّن در آنجا سياه 


کسوچکی از اسپارت را بسال ۴۲۵ ق. م. 
مخبومن ناحت: 
اسفا کس. [1] (خ) ۲ بندری در تونس, در 
کنار خلیج قابس, دارای ۴۰۰۰۰ سکته. 
فرانسویان بسال ۱۸۸۱ م. آنجا را بمباران 
کردند.و رجوع به اسفاقس شود. 
اسفا کیه. [إى] غ“ کوک ت د 
ساحل جنوبی جزیر: اقریطش ( کرت کرید) 
در ۳۵ هزارگزی جنوب شرقی خانیه لوا و 
مرکز قضا را نیز بهمین نام خوانند و گردا گرد 
آن را جبال بلد فرا گرفته که ملجا و ماوای 
الاعلام ترکی). |ایکی 
از سنجاقهای پنجگانة ولایت کرید (اقریطش) 
و جهت جنوب غربی جزیرة مذکور را تشکیل 
میدهد. مرکز این سنجاق قریه‌ای موسوم به 
واموس میباشد و اين قریه ۳قضای مسمی به: 
۸ اسفا کیه, ۲) آی, ۳) اسیل, و ۱۳ ناحیه را 
در بر دارد و جامع ۷ دهکده است. اراضی 
این سنجاق ناساعدترین قطمةٌ اقریطش 
( کرید)است برای زراعت. کوههای صربتان 
قسمت عمد؛ این سرزمین را تشکیل داده و از 
قديمالايام ملجأ و مأواى دزدان و راهزئان 
بوده است. (قاموس الاعلام تركى). |أقضائى 
است در جزير اقريطش ( كريد)و مركز آن هم 
قصبه‌ای است موسوم بهمین الم. نواحى 
پنجگانة ذیل را: ۱) پتروس, ۲) اسفندوس, ۳) 
قانیطواطی, ۴) آی‌یانی, ۵) اسیک تفوس و 
۴ دهکده را در بر دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی).  .‏ ر 
اسفا گوی. [اس](نف مرکب) دربفا گوی. 
متأسف: 
فراق تو اسفا گوی‌کرد خلقی را 
بدان سیب که ز یوسف بسی تو خوبتری. 
سوزنی. 
اسفال. [1] () سفال. ||پوست پسته و بادام و 
مانند | 


دزدان است. (قاموس 


ن. (رشیدی), 


۱-طبل نمخه خحطی. و در نسخه چاپی: جانی. 
۲ - تیجاسف. (نسخة خطی کابخانة مزلف). 
۳-کبار. (نسخه خطی). 
۴-رساموح. (نخة خطی). 
Le Penlateuque.‏ - 5 
la Genèse.‏ - 6 
L' Exode.‏ - 7 
Les Nombres.‏ - 9 
Le Deuiéronorme.‏ - 10 
Asperge. 12 - Vespasien.‏ - 1 
Othon.‏ - 13 
۴ -در من چ مصر: الاسفافس. 
۵ -در ترجمة لکلرک 5296 2]آمد. 
۰ - 16 
- 17 


8 - Le Lévilique. 


18 - Sphakia. 





اسفالت. 


اسفالت. [أ] (فرانوى. ۲ (از يوناني 
آسقالكن". خاک قیردار) آسفالت. مخلوطی 
از قير و ماسة درشت يا شن ريز كه يس از 
پختن جهت پوشش جاده و خیابانها بکار 
رود. 

اسفال تکاری. [1] لحامص مسرکب) 
آسقالت‌کاری. عمل اسفالت‌ریزی خیابان‌ها و 
جاده‌ها. 

اسفاناج. [!] () بفارسی اسفناج نامند و 
بیونانی سوماخیوس گویند و بری او در افعال 
مانند بستانیست و بستانی او سعروف و در 
آخر اوّل سرد و ترو گویند معحدل است. ملین 
طبع و با قوة جالیه و رادعه و سریع‌الهضم‌تر و 
كمنفختر از سایر بقول و جهت جمیع امراض 
سیته و التهاب و تشنگی و تبهای حارّ و درد 
شش و سل و عصار او با شکر جهت یرقان و 
حصاة و عسر بول و يختة او جهت درد سر و 
كمر و لدع (؟) اخلاط مرارى و خام او جهت 
درد كلو ولهات ويختة اوبا باقلا جهت نزلات 
هار مجرّب وضماد يخْحةُ أو جهت درد 
مفاصل حاره و اورام واحتباس بول که از 
حرارت باشد وضماد خام أو جهت ورم 
فلغمونی و گزیدن زنبور و انفجار دمل و طلاء 
مطبوخ او با سفیداب جهت بثور مفيد و مضرّ 
باردالمزاج و مصدع ايشان و مصلحش يختن 
أو با روغن بادام و دارچینی و أبكامه و قدر 
شريت از عصارهُ أو تاده مثقال و بدلش خرفه 
و قطفه و شحمش جهت وجع فؤاد ودره 
احشا و تيهاى حارّه و شير او جهت تب دق و 
سل مجرّب و ضماد پخته أو جهت وجع اورام 
حارّه و تلین اورام صلبه بسیار مثر و مضرّ 
سپرز و مصلحش گل مختوم و قدر شرتش 
دو درهم است. (تحفه حکیم مومن). 

تره‌ای است بفارسی اسقناخ و بهندی پالک 
گویندو در آخر اول سرد و تر و گویند معتدل 
با قوّت جالیه و غاله ملين طبع سریم الهضم. 
پخت و ریه و سینه را نفع دهد و درد کمر را 
دقع کند. (سنتهی الارب). بچارسی اسیناخ 
گویند. طبیعت آن سرد و تر است در اول 
درجه و كويند معتدل بود ميان حرارت و 
برودت ملین بود و سرفه و سینه راسودمند 
بود و در وی قوهٌ جلا یود و زود از معده بگذرد 
و طبع نرم دارد و درد پشت دموی را نافع بود 
و درد سینه و شش که از گرمی بود سود دهد و 
مسضر بود بمزاجهای سرد و مصلح آن 
دارچیتی و فلفل بود. (اختیارات بدیعی). 
سبزئی باشد که در آش كنند ". اسقاناخ. معرب 
عن فارسية و هو اسپاناخ و باليونانية 
سرماخیوس بقل معروف یستبت و قیل ینبت 
بنفه ولمثر ذلك و اجوده الغارب الى 
السواد لشدة خضرته المقطوف لیومه الشابت 
بحرالطین و لیس له وقت معين لكن كثيراً ما 


یوجد بالخریف و هو معتدل و قیل رطب ینفع 
من جميع امراض الصدر و الالتهاب و العطش 
و الخلفة و المرارة و الحدة نيا و مطبوخا و 
الحمیات اکلا و عصارته بالکر تذهب 
الیرقان و الحصی و عسرالول و اکله یورث 
الصداع و اوجاع الظهر. و ماژه بطبخ به 
الزراوند و الزرنیخ الاحمر فیقتل القمل 
مجرب. و يربط نيأ على الاورام الفلغمونية و 
لع الزنابير فكنها و يفجر الدبيلات واذا 
طبخ وهرس بالاسفيداج حلل البثور طلاء و 
هو يصدع المبرودين و يضعف معدتهم و 
يبطىء بالهضم و يصلحه طبخه بدهن اللوز و 
الدارصينى و شربة عصارته عشرة دراهم و 
بدله السلق المفول. (تذكرة ضرير انطا كى 
ج۱ ص‌۴۴۰۴۳). اسباناج. (غياث اللغات). 
اسفنام. اسفناخ. سیناج, سیاناخ. اسپناخ. 
اسفاناخ. 
اسفافاخ. ([] () رجوع به اسفاناج شود: 
غذا, کشکاب گندم و اسفاناخ... و ماش مقشر 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و طعام او 
مزورهٌ بکشک جو باشد... و ماش پوست‌کنده 
واسفناخ بروغن بادام. لذخيرة 
خوارزمشاهی). 

اسفاناخ روهى. [اخ](تركيب وصفى. ! 
مركب) قنطف است. (تحفة حكيم مؤمن) 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به اسفناج 
رومی شود. 
اسفافبر. (آ ام ب /أنٍ ب](إخ) أسبانبر. 
اسپانبر. اسفابور. شهری است که انوشیروان 
بنا کرده و طاق کری در آنجاست. (برهان 
قاطع). یکی از هفت شهر مدائن کسری در 
عراق و اصل آن اسبابور بود پس معرب 
کردندو اسآنبر گفتند. (معجم البلدان) (مرآت 
الیلدان ج ۱ ص۳۸). رجوع به اسپانبر شود. 
اسفاه. [أسَ ](ع صوت) اسف په معنی اندوه 
وغم است ودر (وا) اسفاه الف و هاء برای ندبه 
أمست و بمعتى تأسف و افسوس مستعمل 
است. (غياث اللغات). رجوع به أسَفا و آتفی 
شود. 
اسفاه. [|] (ع مص) بسیار خورانیدن شراب 
را و سیر نا کردن. (منتهی الارب). در تاج 
العروس آمده: و من المجاز؛ سفه الشراب 
سفها؛ اذا | کثر مته فلم‌برو. واز باب افعال 
نیاورده است. 
اسفاهان. [1] ((خ) اسپاهان. (موید 
الفضلاء). اصفهان. رجوع به اصفهان و 
اصبهان شود. 

أسفاهدار. [!] (نف مركب) اسياهدار. 
سپهدار. سردار: 

دين لاف زد اتابک اسفاهدار ماست 

دولت زبان گشاد که اين مرزبان ماست. 

خاقانی. 


اسفدن. ۲۳۰۵ 


اسفاهی. [[] اص نسبی) اسپاهی. سپاهی: 
جملة خلایق را بعميشه برد از اسفاهی و 
حواشی. (تاریخ طبرستان). 

اسفاهیگری. [اگ] (حایص مرکب) 
سپاهی‌گری؛ دو ملحد بودند مدتی در خدمت 
او به اسفاهی‌گری میبودند فرصت یافتند که 
اصفهید آب میخورد آنکه زوبینی داشت بر 
پهلوی شاه غازی زد. (تاریخ طبرستان). 

اسفحه. (! فج / ج] (!) اسفنج. ' اسفنجه. 
نقح ستيه أب سرده O EE‏ 
نشکرد گازران. ابر کهن. رجوع به اسفنج 
شود. 

اسفحین. (اتَ] (اخ) قریه‌ای بهمدان از 
روستای ونجر. و بدانجا مسناره‌ای است 
ذات‌الحوافر که خر ان در حرف حاء بياید. 
(معجم البلدان). 

اسفحین. [!ف] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان, ۲۰۰۰ 
گزی‌باختر زنجان, ۳۰۰۰ گزی راه زنجان - 
تبریز, دامنه, معحدل, سکنه ۵۲۸ تن. اب آن از 
چشمه, قنات. محصولات آن غلات, انگور. 
پنبه, سختصر برنج. شنل اهالی زراعت. 
مكارى و جوبدارى. راه آن مالرو ودر غير 
ب‌ارندگی اتسومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲ ص ۱۳). 

اسف خوردن. [آس خوَّز /خُرْد] (نص 
مركب) افوس خوردن. دريغ خوردن, 

اسقد. [أف] (إ) هيزم نيمسوخته. كذافى 
المحمودي. (شعورى). اين كلمه مصحف 

اسفده و آسنده است. 

اسفد. [أنّ) (ع ن‌تسف) نمت تفضیلی از 
سفاد. بر جهند ه‌تر بر ماده. 
امتال؛ 
اسقد من دیک. 
اسفد من ضیون. 
أسفد من عصفور. 
اسفد من هجرس. (مجمع الامثال ميدانى). 

اسفدران. [! ف] ((خ) دهى در 

پنج‌فرسنگی میانةٌ مشرق و جنوب جشنبان. 
رجوع به نزهة القلوب ج۳ ص ۱۲۲ ح ۲ شود. 

اسقدران. (ا فَ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۴ هزارگزی جنوپ خاوری 
اردکان. به‌هزارگزی راه فرعی اردكان به 
بیضا. سکنه ۱٩‏ تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج 

اسفدن. [ ] (إغ) حمدالله متوفى قزوينى 
در عنوان «يلاد قهستان و نیمروز و 
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۶ اسفذن. 
زاولستان» گوید: زیرکوه ولایتی است سه 
قصبه است: یکی را اسفدن " و دیگری را اشیر 
و یکی را شارخت گویند. (نزهة التلوب ج۳ 
ص ۱۴۵). 
اسقذن. [إِفَ ذ] (إخ) یکی از قرای ری و 
بدان منسوبست ابوالعباس احمدبن علىبن 
اسماعيلبن علىبن ابىبكر الاسفذنی الرازی 
متوفی بغداد ستف ۲۹۱ ه.ق.(معجم البلدان) 
(مرات الیلدان). 
اسقذ‌نی. [ف ذٌ] (ص نسبی) منسوب به 
اسفذن, قریه‌ای از قرای ری. (انساب 
سمعانی). رجوع به اسقدن شود. 
اسقر. (أفَ)] (ع ص) سفیدیی که بسرخی 
زند. (مهذب الاسماء). 
اسفر آباد. [ ] (اخ) نام موضعی به قم؛ اين 
دیوار [باروی محیط بقم ] یه سرفت و جبل و 
کشویه و اسفراباد متصل شد. (تاریخ قم 


ص ۲۵). 
اسفرائن. !اف +[ ((خ) رجوع يه اسفرائین 
شود. 


اسر لین. (! ف | ([خ) اسفرایین. اسفراین. 
اسپرائین. شهری است مشهور در خراسان. 
(برهان). شهری است مشهور از نواحی 
نیشابور بر متصف طریق جرجان. و بعضی 
گفته‌اند اسپرآئین. جه اسپر سير ست و آثين 
رسم و عادت, وجون مردمش دائم سير 
داشتند لهذا أن شهر موسوم يه اين أسم شد. 
(سرورى). قصيداى است بر طرف شمالى 
سبزوار وأقع و از توابع نيشابور مشتمل بر 
پنجاه قریه. فوا کهش خوب و گردکانش 
مرغوب. گویند چون مردم و اهالی آنجا در 
قديم با تيغ (؟) میبوده اسپرائین خوانده شده. 
اسفراین مخفف و معرب است. (انجمنآرای 
ناصری). و آن در جنوب کافرقلعه از نواحی 

ءبجنورد است. اسفرائین مسن کور نیسابور 
مخصوصة باخراج الافراد کانوشروان الذی 
افتخر به النبى صلى الله عليه و سلم فقال 
ولدت فى زمن الملک المادل فهر افضل ملوک 
العجم و اعدلهم بالاجمال و ان كانت لاردشير 
قضيلة السبق و مقط رأس انوشروان مشهورٌ 
باسفرائين. (ثعالبي در يخيمة الدهر). قصبة 
مستحكمى در شمال شرقى أيران بين نيشابور 
و جرجان. نام قدیم آن مهرجان بوده و بعدها 
این اسم به یک قري همجوار اطلاق شد و نیز 
گویندکه این شهرک را اسفندیار بنا نهاده است 
و بقاعدة انعاب به بانى, آنرا اسفرایین 
خوانده‌اند. در تاريخ ۱« .ق .عبدالبن عدی 
از غزاة اسلام اين قصبه را فتح و بممالک 
اسلام ملحق ساخت. بعدا بکرّات بدست 
طوایف ملوک غارت و ویران گشته و بحال 
امروزی افتاد. اين قصبه به علوم و ادبیات 
اسلامی خدست پار كردة واعلما وامتاهير 


رک ی وا اسر یکی اهورین 
اسحاق اسفراینی و ابواسحاق اسفراینی و 
دیگران را پرورده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). ولایتی است در خراسان» شمال 
چوین. دامنة جنوبی آلاداغ. متوفی گوید: 
احیة کوهستانی و حاصلخیز اسفراین از 
اقلیم چهارم. طولش از جزایر خالدات صاد. 
عرض از خط استوا لولج. شهری وسط است و 
در مسجد انجا کاسه‌ای بزرگ است از روی 
دورش دوازده گز خیاطی و از آن بزرگتر 
کاسه پیش از این کی نساخته و بر جانب 
شمال آن شهر قلعه‌ای است سحکم آنرا دز 
صعلوک خوانند و قریب پنجاه دیه از توابع 
اسفراین است و هوایش معتدل است اما چون 
آب از رودخانه‌ای که در بای قلعه است 
سی‌آید و آنجا درخت جوز بسیار است 
ناسازگار میباشد و ولایت و توابع آن قتوات 
دارد و همه محصولات از انگور و میوه و غله 
داشته باشند. (نزهة القلوب ج۳ ص۱۳۹ و 
. رجوع به أسفرأين و سبراين و اسيراين 
واسبرايين و رجوع يسفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو صص ۷ 6١‏ بخش 
انگلیی شود. 
اسغرائينى. [اف] (ص نسبی) موب به 
اسفرائین. رجوع به مواد ذیل و اسفراینی و 
اسفرایینی شود. 
اسفرائینیی. [إ ف ] (إخ) ابن عربشاه. رجوع 
به عصام اسفرایینی و معجم المطبوعات شود. 
اسفراثبنیی. [| ف] (اخ) اب واسحاق 
ابراهيم‌بن محصدین ابراهیم‌بن مهروان معروف 
باستاذ. ملقب برکن‌الدین. شافعی متکلم 
اصولی شیخ اهل خراسان. گویند.وی برتبة 
اجتهاد رسید و او را مصلفات بسیار است از 
آن جمله: جامع الحلی فی اصول الدین و الرد 
علی الملحدین و تعليقة فی اصول الفقه و جز 
آن. ابوالقاسم‌بن عسا کر گوید: شخصی معمد 
مرا حکایت کرد که صاحب‌بن عباد چون بذکر 
ابن‌الباقلاتی و این فورک و اسفرائینی» كه 
معاصر هم و از اصحاب ابىالحسن اشعرى 
بودند. رسید به اصحاب خویش گفت: 
ابن‌لباقلانی بحر مفرق و اببن فورک صل 
مطرق و الاسفرائینی نار تحرق. وی در روز 
عاشوراء سنة ۴۱۷ ه.ق.به زیشابور درگذشت 
و جنازهٌ وی به اسفرایین بردند و بدانجا دفن 
کردند. الحا کم ابوعبدائه ذ کر او آورده گوید: 
شیوخ نیشابور کلام و اصول عامه را از او 
فرا گرفتندو اهل عراق و خراسان بعلم او 
مقرند و مدرسه مشهورهٌ نیشایور را برای او بت 
کردند.او راست: نورالمين فی مشهد الحسین, 
که‌با قرتالعین فی اخذ ثار الحسین تألیف 
ابىعبدالله عبداللهبن محمد در مطبعهُ شرف 
۸ ۱۳۰۰ «.ق . مطبعة عبدالرزاق بال 


اسفراین. 

۲ ۱۳۰۳ ه.ق.طبم شده است. (معجم 
المطبوعات ج١‏ ستون (FTF FTO‏ 
أسعرائيني . [إ ف) (اخ) ابوالعباس فضل‌بن 
احمد اسفرائینی. رجوع بابوالعباس اسفراینی 
شود. 

اسفرائينى. [! ف ] (اخ) ابوالقاسم محمدین 
فضل. از اهل ادب و شعر. يسر ابوالعياس 
فضلبن احمد اسقرائينى أست و عتبى در 
تاريخ يمينى بنج بيت از مؤملى كاتب كه در 
مرائية این اسقرائیتی گفته, نقل میکند و آنها را 
بوزن و قافية دو بیتی که ابوالقاسم اسفرائینی 
مزبور گفته بود سروده و بدانها ضمیمه کرده 
است. (تملیقات حدائق السحر ص 44۲. 
استرائینیی. [! ف ] (اخ) تاج‌الدین محمدین 
محمدین احمد. متوفی بسال ۶۸۴ ه.ق.او 
راست: الضوء على المصباح و آن شرح 
مصباح است در نحو تألیف مطرزی, و در 
لكو (هند) بسال 180٠‏ م. بطبع رسيده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ستون ع6 
اسفراج. (اف /ف ] (سمرب. [) (از یبونانی 
آسپارا گس ) بلفت اندلس مارچوبه را گویند 
و برگ آن مانند برگ رازیانه است و بعضی 
گویند لفت اهل مغرب است. (برهان). اسم 
اندلسی هلیون است. (تحفة حكيم مؤمن) 
(فهرست مخزّن الادویة). اسفراج لشتی است 
خاش ا امل ره (دزی ۱ مس ۳۲ 
اسفیراج, هلیون. برامع. براصیع. مسارچویه. 
تارچوبه, مارگیا. 





اسفراج 


اسفرانجان. (۱ ] ((خ) قریه‌ای از مضافات 
اردبیل: فرزند سعادتمندش عوض. از متزل 
ترمکین کوچ فرموده در قرية اسفرانجان که از 
جملة مضافات خط اردبيل اسث. سا كن 
گشت.(حبیب السیر ج ۲ جزو ۴ ص ۳۲۳). 
اسفراین. ات ی ] (() مهرجان. شهری 


۱-نل: اسخدن. 
Asparagos. Asparagus.‏ - 2 
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اسفراینی. 
بخراسان. (دمشقی). رجوع به اسفرائنین و 
سبراین و اسپرائین و تاریخ جهانگشا ج ۱ 
ص ۱۱۵ و ايران باستان ص ۲۱۸۶ و فهرست 
لباب الالاب ج١‏ و تاريخ بيهقى ج اديب 
ص۵۵۸ و ۴۵۶ و مجمل‌الشواریخ ص ۷۳ و 
فهرست ترجمة مجالس ااسفائس و فهرست 
تزهةالقلوب و تاریخ مغول ص ۱۶۶ و ۴۷۵ و 
روضات‌الجنات ص ۶ و تاریخ سیتان 
ص ۲۵۱ شود. 
اسفرا بنیی. [افَ ي ] (ص نسبی) منسوب به 
اسفراین» شهرکی در تواحی نیشابور در نیمه 
راه جرجان. (انساب سععاتی). و رجوع به 
اسفرائینی شود. 
اسفرا ینیی. ([ت ي ] ((خ) اب راهيم‌بن 
محمدین ابراهیم. رجوع به اسفرائینی ... و 
روضات الجنات ص ۴۶ شود. 
اسفرا ینیی. |[ فَ ی ) (اج) اب والمظفر 
شهفوربن طاهر شافعی. صتوفی بسال ۴۷۱ 
ه.ق.او راست: تفمیر. 
اسفرا ینیی. (افَ ي ] ((خ) اقاضی...) 
بهاءالاین. کریمی سمرقندی شاعر را در حق 
وی مدحی است و قاضی چون حق او 
نشناخت کریمی این قطعه بدو فرستاد: 
زهی چو آتش پنبه شده نشانهٌ دیدار [کذا ] 
ترا تبش نه و انگشت نه مگر که فروغ 
دروغ گوید هر کو ترا ثنا گوید 
منت یگفتم و نشناختم دریغ دروغ. 
(باب الالباب ج۲ ص۳۶۸), 
اسفوا یین. ((ف ] (اخ) رجوع به اسفرائین و 
اسفراین و فهرست جهانگشای جوینی ج ۲ و 
معجم‌البلدان و مرآت البلمان و روضات 
الجنات ص ۵۰ شود. 
اسفر) یینی. ([ فَ ] اص نسبی) منسوب به 
اسفرایین و جماعتی بدان نسبت دارند. رجوع 
به اسفرائینی شود. 
اسفرا ینیی. (افَ ] (اخ) رجوع بابواسحاق 
اسفراینی و الاعلام زرکلی ج۱ ص ۲۰ شود. 
اسفرا بینی. (ا تَ] ((خ) احسدین محمد. 
رجوع بابوحامد اسفرایتی و الاعلام زرکلی 
43 ۱ص ۱۰۰ شود. 
؟سفرا دينى. [! فَ] (إخ) يعقوبين اسحاق. 
رجوع بيعقوب و اعلام زركلى ج١‏ ص ٠٠١‏ 
شود. 
اسقوزا. (! ف ] (()۲ جا كوتيتو أَيَدُلو از 
روسای پارتیزان‌های ایتالیا که خود پدر 
خاندانی میلانی است. (۱۳۶۹ - ۱۴۲۴ م.). 
| ذرانچسکو آلتاندرو," دوک میلان, از 
روسای مشهور پارتیزانهاء پسر اسفرزای 
سابقالذکر. (۱۴۰۱ - ۱۳۶۶ م.). ||گالگاتسو 
ماریا . دوک میلان. پر اسفرزاي 
اخیرالذکر. (۱۴۴۴ - ۱۴۷۶م.). || جووانی,؟ 
دوک میلان» پسر شخص اخیرالذکر. (۱۴۶۸ 


- ۱۴۹۴م.). |الودویکو ۵ دوک میلان, ملقب 
به مره * عم اسفرزای اخیر. (۱۴۵۱ - ۱۵۰۸ 
|| صاسی‌میلیانو ", دوک مسیلان, پسر 
شسخص اخضیر. (۱۳۹۱ - ۱۵۳۰ م». 
| فرانچسکو ساریا:" آخرین دوک میلان, 
دومین پسر لودویکو ملقب به مر, (۱۴۹۲ - 
۵ م.). و رجوع به اسفورزا شود. 

اسفرزن. [ ] ((خ) (قلعة ...) قلمه‌ای در 
گرجستان. (حبیب السیر جیزو ۳از ج ۳ 
ص ۱۹۷). 

اسفرزه. (اف زر /ز] (() قطونا. بزرقطونا. 
(محمودین عمر). اسپرزه. اسپفول. شکم پاره. 
قارنی‌یارق. اسفیوس. سبیوس. سابوس. 
سپیوش. اشجاره. ختل. بخدق, فسیلیون *. 
بشويون. بنكو. حشيشةالراغيث. يتم. 
هروتوم. برغوئی. هریخم. ینمه. رجوع به 
اسپرزه شود. 

اسقر سپ. [ار] ([ مرکب) میدان. فضا. 
عرصه. (برهان). اسپرسپ. اسفرسف. رجوع 
به اسپریس شود. 

اسفرسف. [أن](! مركب) اسفرسب. 
(برهان). اسيرس. (جهانكيرى). رجوع به 
أسفرسب و اسپرس و أسبريس شود. 

اسفرغم. [1/! نَع /! ف ر) () اسپرغم. 
اسفرم. بفارسی شاهسفرم است. (فهرست 
مخزن الادویه), و ظاهراً اسفرغم و صور دیگر 
آن یمعنی گیاهان خوشبوی باشد. رجوع به 
اسپرغم و اسپرم و اسفرم شود. : 

اسغرق. (افت ](إخ) دهىى از دهستان 
زيركوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۰ كزى جلوب خاوری قاین. 
کسوهستانی. گرم. سکنه ۶ تن. (فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج .)٩‏ 

اسف رکت. [] () نوعی از کافور. (دزی ج۱ 
ص ۲۲). 

أسفرم. [[ ف ر ] (!) اسيم است که جمیع 
كلها و رياحين باشد عموماً و ریحانی است 
بغایت خوشبوی که آنرا آس نیز گنویند 
خصوصا. (برهان). اسپرم. امپرغم. اسفرغم. 
ريحان. بركهاى معطر جون ريحان وامثال آن. 
هركياه و ثمر وكل خوشبوى. صاحب ذخيرء 
خوارزمشاهی برای اسفرم‌ها بابى دارد و 
بيستواند كياه ذيل را نام می‌برد: 

آذرگون. آزاددرخت. اقحوان (نوعى از 
گاوچشم). بنفشه. بهار ( گاوچشم). حسماحم. 
خطمى. ضیری. سطر. سرو. سوسن. 
شاهسفرم. شقایق‌اللمان. قیسوم (قیصوم. 
برنجاسف). گل. مرزنجوش. مرو. معصفر 
١‏ كاجيره). مورد. نركس. نسترن. فقاح. نعام. 
نیلوفر. یأسمین: و از عطرها عود و مثلث 
مشكين بكار بايد داش و از اسفرمها ترنج و 
نرگس و مانند آن. (ذخيرة خوارزمشاهی). و 


اسفرنگی. ‏ ۲۳۰۷ 
اسفرمهاء معتدل بکار باید داشت چون مورد 
گل و شاهسفرم. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
اندر علاج آنچه از هم و تفکر تولد کند عنایت 
أبداع بيشتر بايد کرد و عطرها و اسفرمهاء تر و 
روغنهاء خوشبوى بكار بايد داشت. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |اخصوصاً ریحانی است 
بغايت خوشبوی که آنرا آس نیز گویند. 
(آنندراج). آس بَرّى است. (تحفة حکيم 
مؤمن) (اختيارات بديمى). 
اسفرنج. [اف ر]((خ) مسعرب اسفرنگ 
است و آن شهری است نزدیک بسغد سمرقند, 
و مولبٍ سیف است و بعضی گویند قریه‌ای 
است نزدیک بسمرقند. (برهان). قریه‌ای است 
از قراى سغد سمرقند. (سروری). یکی از 
قرای سغد سمرقند و از آنجاست ابوفید 
محمدين محمدين اسماعيل الاسفرنجي. 
(معجم البلدان). رجوع به اسفرنگ شود. 
اسفر نحان. (ا ف ر] (اخ) دهی از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان واقع در ۳۰۰۰۰ 
گسزی‌مینودشت. کوهتانی معدل. 
مالاریائی. دارای ۲۵۰ تن سکتنه. اب آن از 
چشمه‌سار, محصول آن غلات. ارزن, لبنیات, 
اب ریشم. شغل اهالى زراعت و گله‌داری. 
صتایع دستی زنان پارچة ابریشمی و شال. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج. ||دهی از دهستان جلگة شهرستان 
گلپایگان ی ۰ گزی خاور گلپایگان, کتار 
را مالرو ملا کان به قلعه کان. جلگه, گرمسیر. 
مالاریائی. سکنه ۶۶۳ تن شیمی لر. آب آنجا 
از چشمه و قدات و چاه. محصول آن غلات» 
تریا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه أن مالرو. دبستان دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۶). ||موضعى در كوهار 
مازندران. (سفرنامهٌ صازندران و استراباد 
راینو ص۱۳۹ بخش انگلیسی). 
اسغرنجی. (افَ [] (ص نسبی) منسوب به 
اسفرنج از قرای سفد از نواحی سمرقند. 
(انساب سمعانی). 
اسفرنگت. (ا ف ز ] ((خ) اسفرنج است که 
قریه‌ای باشد از قرای سمرقند. (برهان). 
سپرنگ. (جهانگیری). مولد سیف‌الدین 
اسفرنگی شاعر. (انجمن‌آرای ناصری) 
(غیاث). 
استرنگیی. [[فَ رَ] (إخ) مولانا سیف‌الدین 
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اسفل. 





الاعرج. ازاهل اسفرتك من توايع 
ماوراءالهر. در خطة خوارزم نشو و نما کرد و 
در زمان ایل‌ارسلان خوارزمشا» از بخارا 
بخوارزم رفت و مداح سلطان محمدبن تکش 
که‌او را سنجر ثانی میخواندند بود و قصاید 
یکو در مدح او نظم کرد و هشتادوپنج سال 
عمر یافت و درسنه ۶۷۲ه.ق.در بخارا 
درگذشت. ده هزار بیت دیوانش دیده شده 
است. رجوع به سیف اسفرنگی شود. 
اسفرنية. [[ف نی یّ] (ع [) گزر دشحی. 
جزر. (دزی ج اص ۲۲). 
اسفرود. [[ف ] (!) سنگ خوارک باشد و آن 
پرنده‌ای است سیاء‌رنگ ببزرگی گنجشک و 
چند پر مانند شاخی بر سر دارد و بعربی قطا 
نامند. ا گر استخوان او را بسوزانند و بسایند و 
با روغن زیت بجوشانند و بر داءالشعطب و سر 
کچل مالند موی برآورد. (برهان) 
(جهانگیری). سنگ‌خوار که بعربی قطا گویند. 
(رشيدى). اثواء. اسيرو. (الابنية). مخفف آن 
سفرود. سنگ‌خور. سنگ‌خوار. (زمخشری). 
ستكىخواره. كك '؛ كفت أسفرود شیگو یز 
من سکت سلم. (تفسير ابوالفتوح ج ١‏ ج؟ 
ص 161 س 4 بعد). 
پیش عمان کی نماید آب رود 
پیش شاهین چون ببازد اسفرود. 
؟ (از سروری). 
اسفرورین. [ ] ((خ) قصبه‌ای جزء دهستان 
رامند بخش بوئین شهرستان قزوین, ۲۶۰۰۰ 
گزی شمال باختر بوئین؛ ۱۸۰۰۰ گزی راه 
شوبه. در جلگه متدل. ۳۴۵۲ تن سکند. آب 
آن از رودخانة خررود. محصول آن غلات. 
کشمش, بادام. نخود» میوه‌جات. صنایع 
دستی آن جاجیم و جوال بافی. شغل اهالی 
زراعت. راه أن مالرو است. ماشین نیز میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱ ص ۱۲). 
اسغوه. زآف رز ](ع!) ج سفار. بمعنی مهار و 
چرم یا آهن که بر پشت بینی اشتر نهند. 
اسغره. [ف ر] (اخ) اسفرنگ. (تاریخ مفول 
ص ۵۳۴). رجوع به اسفرنگ شود. 
اسفر پس. [] ((خ) نام محله‌ای به اصفهان 
که میدانی موب بدانست و نیز محمدین 
محمدین عبدالرحمن‌بن عبدالوهاب السدینی 
السیدانی از ان‌جاست. (از اببوموسی از 
تاج‌الفروس). اانام محله‌ای بسبزوار, رجوع 
به اسپریس شود. 
اسفرین. [ ] (إخ) تيرهأى از طايفة کیومرثی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). رجوع به کیومرسی شود. 
اسفزار. (1 /! ف /ف] (إخ) هری از 
نواحى سيستان از جهت هرات و بدان 
منسوست ابوالقاسم متنصوربن احمدين 
الفضل بن نصربن عصام الاسفزارى المنهاجى. 


(معجم البلدان). اسفزار شهرى وسط است و 
جند ياره ديه توابع دارد و باغتان بسيار و 
میوه و انگور و انار آن فراوان باشد و در 
صورالا ليم گنوید کل آننها نی 
شافعیمذ هب‌اند و در دین متعصب. (نزهة 
القلوب چ بریل ۱۳۳۱ «.ق.مقالةٌ ۳ ص ۱۵۲ 
و ۱۷۸). در زمان سلجوقیان این قصبه سمست 
مرکز ایالتی را داشت و شهاب‌الدین غوری» 
برادرزادة خود غياثالدين محمود را بولايت 
اين ناحيت منصوب ساخته بودو 
معط كرس بعش مشاه اننت: (قاتوس 
الاعلام تركى). از توابع شهر هرات است, 
يت ياره قرية اباد دارد و سکن جماعت 
ابدالی از قوم افاغته است. (انجمن‌آرای 
ناصری). رجوع بتاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۲۰ و فهرست لباب الالباب ج۱و 
فهرست تاریخ سیستان و فهرست ذیل جامع 
التواریخ رشیدی و فهرست ترجمة تاريخ 
ادبیات براون ج ۳ ص ۱۹۵ ۱۹۷ و فهرست 
تاريخ مفول ص ۳۶۷. ۰۳۷۷ ۳۷۸ و رجوع 
به اسبزار شود. 

اسفزاری. (۱/1 /ف] (ص نسبی) 
منوب به اسفزار. شهری بین هرات و 
شتا (انناب هی : 

اسفزاری. [1/1ت /ف] ((خ) (خواجه 
امام) مظفر اسفزاری. یکی از اعاظم منجمین. 
و اوست که با عمر خیام و جماعتی دیگر از 
اعیان منجمین در سنة ۴۶۷ ه.ق.بفرمان 
سلطان ملکناه سلجوقی رصد معروف 
ملکشاهی را که رصد جلالی نیز گویند بستند. 
و این‌الاثیر در حوادث سنة ۲۶۷ ه .ق.ازو به 
داب والمظفر اسفزاری» تعبیر کرده است. 
(تعلیقات چهارمقالاٌ عروضی ص۲۲۸). 

اسفزاری. ۱/1 ف./ فٍ ] ((خ) معین‌الدین. 
رجوع بمعین‌آلدین شود. 

اسفزاری. [۱ /! ف / ف ] ((خ) نجم‌الاین 
یوسف. رجوع به نجم‌آلدین... شود. 

اسفس. [اتَ] (اخ) نام دهی بمرو. (منتهی 
الارب). یکی از قرای مرو قرب فاز. و آنرا 
اسبی و القن گویند و از انجاست خالدبن 
رقادین ابراهیم الذهلی الاسفسی: (معچم 
البلدان). |[نام دهی بجزیرة این عمر که باغها و 
نهرهای بسیار دارد. (منتهی الارب). 

اسفسانون. [ ] ((خ) مؤلف مجمل التواریخ 
و القصص آرد: گودرزین اشک, وى نيز به 
بنىاسرائيل رفت بغزا.. و پیش از آن 
طیطوس‌بن اسفسانون ایشان را بعد از مسیح 
بچهل سال بی‌اندازه کشته بود و برده کرده. و 
در حمزه ص ۲۱ اسفیانوس آمده. (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۵٩‏ متن و حاشیه). 
رجوع به اسفاسیانوس شود. 

اسفست. [ف ] (معرب, !)۲ معرب اسپست 


است و آن حندقوقای بری است. (تحفة حکیم 
مومن). صمعرب اسپست فارسی است و آن 
حصندقوقی بری است. افهرست مخزن 
الادويه). أسيست. اسيست. يونجه. رُطبة. 
فصفصة. فصفص. (المعرب جواليقى 
ص ۲۴۰). قضب. رجوع به اسپست شود. 
اسفستی. |[ فَ ] (ص نسبی) منوب به 
اسفست. ||(!) یونجه‌زار. (شعوری). 
اسفشاث. [إفَ] (إخ) دهی از دهستان قاين 
بخش قاين شهرستان بيرجند وأقع در 
5 ١كزى‏ خاوری قاين سر راه اتومبیل‌رو 
قاين به رشخوار. دامنه. معتدل. سكته ۴۰ تن. 
آب آن از قنات. محصول أن غلات, جفندر, 
تریا ک, زعفران. شغل اهمالی زراعت و 
مالدارى. صنايع دستی ان قالیچه‌بافی. راه آن 
اتوميلرو. دبستان دارد. معدن اهن در 
قمت خاوری آن است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ |ارودی در شمال قاین. 
سفطس- [ ) (إخ) نام طبیبی از یونان قدیم. 
(ابن الندیم از یحیی الحوی). 
اسفع. (اف] (ع ص. () چرغ. |[گاو دشتی. 
||جامة سیاه. ||هر میاه که سسیاهی آن بسرخی 
زند. (منتهی الارب). رنگ سیاه. (مهذب 
الاسماء). ||كوسفند. اسم الست مر غنم را 
وقتی که برای دوشیدن خوانند. و صنه: ال 
الک الأسفع؛ بغخوان گوسید را برای 
دوشيدن. (منتهى الارب). ||ابيض اسفم؛ نيك 
اسفعلس. [] ((خ) از اطباء دورة فترت بین 
غورس و مینس. (عیون الانباء ابن ابیاصیبعه 
ص ۲۲). 
اسفل. [أف)(ع نتف) نعت تقضیلی از 
سافل. زیرتر. (غیات). بزیرتو. پست‌تر. 
(غياث). فروتر. (مهذب الاسماء). فرودتر. 
پائین‌تر. (غیاث). مقابل اعلى. ج. اسفلون 
(سهذب الاسماء), اسافل. ||(ص) فرود. 
فرودین: زیر. زیرین. پایین. مقابل اعلی: فک 
اسفل, زند اسفل: 

همجو قنديل معلّق در هوا 

نی بر اسفل میرود نی بر علا. مولوى. 
||( ته. تک. بُن. ||(شت. مقعد. دبر :و ینفع 
[البنفسج ] من وجع الاسفل و شقاقه و اورامه. 
(ابن اليطار). 

- اسفل بطن؛ خُلَة (مابین سره و عانة). 
-اسفل درجه؛ حدّاقل. کمیه آ. 

- اسفل سافلین. رجوع به اسفل سافلين 


۱-شلیمر و ک‌ازیمرسکی اس فرود را 
0 تر جمه کرده‌اند, لکن با تعریف من 
وفق نمبدهد. 

2 - Luzerne. 3 - Siège. 


4 - Minimum. 


اسفل. 
شود. 


- علم اسفل؛ فلسقة طبيمية. علم اسفل 
عسیارتست از حکمت طبیعی. ( کضاف 
اصطلاحات الفتون). 

اسفل. [ا ف] (إخ) دهی از دهستان سیمکان 
شهرستان جهرم واقم در ۵۶ هزارگزی 
باختری کلا کلی کنار راه فرعی جهرم به 
میمد. دامنه, گرمیر و مالاریانی,. سکنه 
۴ تن. آب آنجا از چشمه. محصول آن 
غلات, برنج, خرما. مرکبات. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

اسفل السافلين. (آفَ لش سا ف ] (ع | 
مركب) رجوع به اسفل سافلين شود. 

اسفل الناس. [آف لسن نا] (ع | مرکب) 
اذئاب. 

اسفل سافلین. (ا فَ ل ف] (تسرکیب 
اضافى. ! مركب) اسفلالسافلين. بيرى. 
||تلف. || رایگان. (متهی الارب). ||ضلالت و 
گمراهی مر کافران را و بها قر قوله تعالی: ثم 
رددناه اسفل سافلین. (فران ۵/۹۵). (صنتهی 
الارب). ||کنایه از هفتمین طبقةٌ دوزخ که زیر 
همه طبقات دوزخ است. (غیات اللغات). 

اسفلطس. (! ف ط | (معرب, !) بیونانی 
نوعی از مومیای باشد که آنرا مومیائی کوهی 
گویند و بعربی قفرالهود! خواند. ابوطامون. 
(آتدراج). و رجوع به استطلس شود. 

اسفلنج. (ا ف [ ] ([) اسبلنج. لحيةالتيس. 
(بحر الجواهر), شنگ. رجوع به اسپلنج شود. 

اسفلوس. [ ] (إخ) نام طبيبى يونانى. (ابن 
النديم از يحيى التحوى). 

اسفلینین. ( ](معرب, |) ايمونيطس "'. 
نوعى سرخس از طايفة کلیرالارجل. 

اسفن باد. 1 الل قریه‌ای است به 
جهارفرسككى میانة جنوب و مشرق ابرقوه. 
(فارس‌نامه). 

اسغناج. [ا ف / في] (ل)" اسفاناخ. اسفناخ. 


اسپناج. اساناخ. اسپنانج. سپاناخ. رجوع به 
اسپناج شود؛ 

بابای تو چارده پسر داشت 

نی ميزدو اسفتاج میکاشت. ؟ 


اسقناج. [ ] (إخ) دهى جزء دهفتان 
زنجان‌رود بخش حومة شهرستان زنجان. 
۳۰۰۰۰ گزی شمال باختر زنجان, ۰ 
گزی راءآهن زنجان به تبریز. دامنه. معتدل. 
سکنه ۵۲۰ تن. اب آن از زنجانرود و قتات. 
محصول أن ن غلات. میوه‌جات. مختصر یرنج. 

. شغل اهالی زراعت. راه آن سالرو و در غير 
ب‌ارندگی اتومبل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۳). 

اسفناج رومی. [اف /فب ج] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) " دوائی باشد که آنرا بعربی 





قطف و سرمق و بقلة الذهية خواتد. احَقا 
رانافع است. | گرجامة ابریشمی رابه طبیخ آن 
بجوثاند پا ک‌و پا کزه‌گردد. (پرهان قاطع). 
اسفناخ. (ا فَ /ف ] (() اسناج. اسفاناخ. 
اسپاناخ. اسپنام. اسپنانج. سپاناخ. رجوع به 
اساج شود. 

اسف نا کث. (أس] (ص مرکب) اسف آور. 
تأسفآور. ماي تأسف. 

اسفنان. [!فَ] ((!) دو جانب شرم زنان. 
(شعوری). مصحف اسکتان و عربیست. 
اسفنتمان. [إ ف ] (إخ) نام خانوادگی 
زردشت. رجوع به اسپنتمان و اسبيتمان شود. 
اسفنج. (ات /1/*۱ ] (معرب, إ) (از 
لاتنی سیتزیا ) جيزى است شبه به نمد 
کرم‌خورده و انرا ابر مردہ و اہر کهن گویند و 
بعربی ر غوةالحجامین و هرشفه خوانند. گویند 
حیوانی است دریائی بدان جهت که چون 
دست بر وی نهند خود را جمع کند و جون 
بمیرد مسوجه او را بب احل اندازد و بعضی 
گویند نباتی است دربائی, اگردر شراب 
ممزوج به آب گذارند آب آنرا بخود کشد و 
شراب را بگذارد و با خا کستر آن زخمی را که 
در ساعت زده بانند خشک بند کند و زود 
نیکو سازد. گرم و خشک است در اول و دویم. 
(برهان قاطع). بفارسی ابر مرده گویند و آن 
جيزى است كه بر روى ستكهاى كنار دريا 
متكوّن ميشود. قسمى ازو كه متخلخل و 
وسيعاك قب الست و نرم و شبیه بنمد و 
پسرسوراخ است ماده گویند و قسمی که 
باصلابت و با ثقبهای صقیر است نر نامند. در 
اول گرم و در دوم خشک و مجّف و محلّل و 
با قو جاذبه و چون تازه او رابا سرکه ممزوج 
یا شراب تر کرده بر جراحات تازه بگذارند 
اكيام دهد و بالخاصيه قاطع نزفالدّم وبا 
عسل مطبوخ و مطبوخ با آب جهت التيام 
زخمهای کهنه, و خشک او سجفف قروح 
عمیقه و سوختة او جهت منع تزف‌الدم قوی‌تر 
و جهت رمد یابس و جلاء باصره, و فتلة تازهٌ 
أو بتنهائى و با پبه و کتان, مفتح افواه عروق 
مضمومه و جراحات جاسیه و محرق مفسول 
او در ادوية عين نافع‌تر است و چون قطعة او 
را بقدری که توان فروبرد به خیاطه بسته بلع 
کنند و یک سر خیاطه را بدست نگاه دارند و 
لمحه‌ای صبر کنند که جذب رطوبات کرده 
بلیده گردد و بعد از آن خیاطه را بکشند تا از 
گلواو را بیرون آورد در اخراج زلو و خار که 
در حلق مانده باشد بی‌عدیل است و سنگهایی 
که در جوف أو بهم ميرسد در تفتيت حصاة 
مجرّب. و چون خواهند که بجهت زینت 
اسقنج را سفید کنند باید قسم ماد؛ او رابا أب 


تر کرده و مکرر در آفتاب تند با ساهتاب 


گذاشت. (تحفهٌ حکیم مومن). وی را ابر کهن 


اسفنج. ۳۳۹ 
گویندو ابر مرده گویند و گویند صمیوان 
دریائیست بدان سپب که چون دست بر وی 
نهی خود را درکشد, وقتی که بمیرد آب وی را 
بر کنار اندازد و گویند نباتی دریائیست و اين 
محقق است باقی خلاف است و بهترین وی 
آن است که تازه بود و طبیعت وی گرم است 
در اول و خشک در دویم. و منفعت وی آن 
است که چون بوزاند و خاکستروی در 
زخمی که در ساعت زده باشند خشک بند 
کند ناقع بود و ا گربیاشامند خون رفتن 
بازدارد و مجفف اورام بلفمی و رینها بود و 
اگرخاکستر وی بشویند جهت درد چشم 
سودمند بود و جلای تمام دهد. و شیخ‌الرئیس 
گوید:چون با زفت بسوزانند قطع تف‌الدم کند 
و تازه وی مضر بود به احشاء و مصلح وی 
رب غوره بود با رياس و از خواص اسفتج 
یکی آنست که ا گر شراب با آب معزوج بود 
وی را چون در آن اندازند آبها جمله برگیرد و 
ار خواهند که همچنان مستعمل کنند به 
مقراض پاره کند که بهاون بتوان کوفت و 
سبك و متخلخل باشد و بخان زنبور ماند. 
بلفت عرب هرشفه گویند و پارسی نشکرد 
گازران. آنرا در آب می‌نهند و آب برمیگیرد و 
بجامه میمالند. (اختیارات بدیعی). اسفنج, 
بفتح همزه و فاء و سکون سین مهمله و تون» 
ابر مرده باشد یعتی داروئی که چون در اب 
اندازند همه آب را بخورد و برچیند و ابر نیز 
گویند. کذا فی موید الفضلا». (سروری). 
اسفنج (انچیل ستی ۲۷: ۴۸) صاده‌ای است 
حیوانی که در آبهای دربا بعمل می‌آید و 
مركب از الياف و رشته‌هانی است که بطور 
عجیب بهم بافته شده, آثرا مسامات و خلل و 
فرج بسیار است که اشسیاء مایعه را جذب 
می‌کند لهذا امکان دارد که در عوض پیاله و 
ظرفی برای شرب استعمال شود. اوسیر وس 
(هومر) که در حدود ۸۵۰ ق .م.بود مینویسد 
که یونانیان اسفتج را برای شتن بدن وهم 
برای ثشستن میزها بعد از انقضای طعام 
استعمال میکردند. (قاموس کتاب مقدس). 
بیرونی گوید: آن الصدف و الاسفنج يشیه 
المسعادن بارواحها و النبات باجسادها. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۹۱). اسفنج, و قد 
تحذف الهمزة و هو سحاب البحر و غمامه و 
يمى الزبد الطرى و هو رطوبات تنتسج 


1 - 8۱۱۳۶ 09 ۰ 

2 - ۳۱۵۲۳۱۱۵۲۱۱6۰ 

و بقول دیگر ۲دانجهام۸6 بقولی اا0¡„ h6‏ 

hemionitis. 

3 - Epinard. Spinacia. 

.(شلیمر) Senille arroche. Fagonia.‏ - 4 
۵-از دزی. ۶-از سروری. 

7 - Spongia. (Eponge). 


۳۳۹۰ اسفنج. 


اسفند. 





جوانب البحر متخلخلة کثیر:الشقوب یبیضه 
الشمس و القمر اذا بل و وضع فبهما مراراً و قد 
یتحرک بماء فیه لاروح (؟) و الذکر منه صلب 
وهو حارٌ فى الثانية بابس فی اول الشالنة 
بحبس الدم و لو يلا حرق و يدمل بالشراب و 
محروقه أقوى و قطعة منه اذا ربطت بخيط و 
لت و قیالید طرف الخیظ و لضرجت 
اخرجت ما ینشب فی الحلق من نحو العلق و 
الشوک و یقتل الفار اقا قرض صفارا و دهن 
بزیت و ینفع من الابردة بالسل و الشراب 
طلاء و رماده یقع فی الا کحال فیجفف و ینفع 
من الرمد الیابس و ما فی داخله من الاحجار 
يفتت الحصى مجرب. (تذكرة ضرير طا کی 
ج۱ص ۴۶). اسفنج بیخ و عروق درختی 
است که جراحات متعفنه را نفع دهد یا آن 
همان ابر مرده است که بر روی شکنهای کنار 
دریا متکون شود متخلخل و بسیارسوراخ و 
أبرا بیار بردارد و چون تاز؛ او را بس رکه 
ممزوج با شراب تر كرده بر جراحات تازه 
بگذارند در حال القيام دهد و مطبوخ باب 
جهت زخمهای کهنه نافع است. (منتهی 
الارب). اسفنج, جسم يحرى رخو متخلخل 
كالليد. يقال انه حیوان یتحرک فی الصاء 
يلتصق به [كذا] و لايبرحه. (قانون ابوعلی چ 
تهران مقالهُ ۲ از کتاب ۲ ص ۱6۵۹ چهار سطر 
به آخر مانده). اسفنج» جسمی است رخو و 
متخلخل چون نمدی و از دریا خیزد و چون 
بر آب نهی اب بسیار به خود کشد و اصتاف 
آن سپید و زرد کم‌رنگ و نیز سیاه باشد. 





اسفنجالبحر 0 اسفنجة بحرية. (دزی ج۱ 
ص 7؟) (أبن البيطار). سحابالبحر. ابر. ابر 
دریائی. ابر مرده. (موید الفضلاء). ابر کهن. 
زیدالبحر. غیم. رغوةالحجامین. هرشفه. غمام. 
(برهان). نشکرد گازران: 

چون زنده گیازندة مرده‌ست بصورت 

یا آنکه تنش مرد زنده‌ست چو اسفنج. 

سیف اسفرنگ. 

|| (ص) يزمرده. (شعوری). و در جای دیگر به 
این معنی نيامده و ظاهرأ از مجعولات 
شعوری است. با مصحف اپر مرده است. 
اسفنج. (! ف ] (اخ) قریه‌ای است از کورة 
ارغيان از نواحی نیشابور که آنرا سپنج گویند 
و عامربن شعیب الاسفنجی از انجاست. 


(معجم الیلدان). ||موضعی در ناحيةٌ مهرانرود 
تبريز. (نزهة القلوب حمدالله مستوفی چ 
لترانج مقالً ثالله ص 0979 , 
اسفنجالانثى. [إفَ حلا نأ](ع! 
مرکب)" اسفنج ماده. مقابل اسفنج‌لذکر. 
رجوع به اسفنج‌الذکر و تذکر: ضرير ج١‏ 
ص ۴۶ و رجوع به اسفنج (از تحفة حکیم 
مومن) شود. 
اسفنجالبحر. ات جلْ ب ] (ع [مرکب)؟ 
اسفنج. رغوةالحجامین. رجوع به اسفنج شود. 
اسفنچالتیس. (اف جُتْ تَّ] (ع [مرکب) 
قسم سخت‌تر اسفتج. (ترجمة لکلرک ابن 
اليطار). رجوع به اسفنجالذکر شود. 
اسفنجالذکر. (اف جذ دذک](ع! 
مرکب) " اسفنج نر: و الذکر منه [من الاسفنج ] 
صلب. (تذکرۂ ضریر انطا کی ج۱ ص ۶؟). و 
رجوع به اسفنج (از تحفهٌ حكيم مؤمن) و ابن 
اليطار در كلمة اسفنج شود. 
اسفنجة. (ا فَ ج] (سعرب. )2 اسفنج. 
(منتهی الارب). بمعنی اسفنج است که ابر 
مسرده باشد. (برهان قاطع) (انجمن‌ارای 
ناصری). چیزی است که سرتراشان با خود 
میدارند و به آن آب برمیگیرند. ابر کهن. ابر 
مرده. رغوةالحجامین. رجوع به اسفنج شود. 
اسفنحه. ۱1 (اخ) دی جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. 
۰ گزی شمال خمين نزديك راه شوسۀ 
خمن به ارا ک.در جلگه. معتدل. سکنه ۱۵۰ 
تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات, 
بنشن, تریا ک, چفندر قند, پبه, انگور. شغل 
اهالی زراعت. راه کنار شوه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ ص ۱۲). 
اسفنجی. [! فَ] (ص نسبی) " منسوب به 
اسفنج. ابری: غضروف اسفنجی ۲ 
اسفنجی. [[ تَ ] اص نسبی) منسوب به 
اسفنج, قریه‌ای از ارغیان از تواحی نیشابور. 
(سمعانی). 
اسقنجیة. ات جی ی ] (ع مص جعلی, 
امص) وضع و کیفیت اسفنج. مانند اسفنج 
بودن. 
اسفنف. (افَ ] (!) در اوستا سپته صفت است 
(در تأنيث سپتا") یعنی پا ک یا مقدس, برابر 
سانکتوس لاتینی. این صفت در اوستا از 
برای خود آهورمزدا وگروهی از ایزدان و 
مردمان و جر آن اورده شده است از آن جمله 
برای ارمیتی. سینته در بسیاری از کلمات 
بسيط و مركب فارسى بجا مانده مانتد: اسفند 
یا سپندگیاهی که در لاتینی روتا " نام دارد و 
دانته آن بخوری است معروف. حتظلاً 
بادغیسی گوید: 

یارم سپند ا گرچه بر آتش همی فکند 

از بهر چشم تا نرسد مر وراگزند 


او را سيند و آتش نايد همى بكار 

با روی همچو آتش و با خال چون سپند. 
همچنین سپند (اسبند) نام کوهی بوده در 
سیستان. اسدی گوید: 

یکی شهر بد پشت اسپندکوه 

بسی رهزنان گشته آنجا گروه. 

و فردوسی كويدة 

بخون نریمان کمر را بند 

برو تازیان تا بکوه سپند. 

کلمات و تسامهای امشاسند و گوسیند 
( گوسفند) و اسفندیار و آذرباد مهراسپند از 
همین لفت سپنته ترکیب یافته است. سپندار و 
سپدارمذ و در پهلوی سبندارمت و در اوستا 
سپتا آرمتی, ۱۱ از دو کلمه ترکیب یافته است 
و دومین جزء آرمتی است و آن نیز از دو کلمه 
ساخته شده: آرم۲" که از قیود است بمعنی 
درست يا انچنان که شاید و باید و بجا و آن 
خود جدا گانه در اوستا بکار رفته. و دیگری 
متیآ از مصدر من "۱ اوستائی بمعنی 
«اندیشیدن». از ترکیب «ارم + متی» یک میم 
طبق قاعده ( که چون دو حرف هم‌جنس در 
کلمة مرکب آید یکی را در دیگری ادغام و در 
نوشتن حذف کنند) ساقط شده است. ارمتی 
بمعنی فروتتی و پردباری و سازگاری گرفته 
شده در مقابل ترومتی * که بمعنی بادسری و 
خیره‌سری و ناسازگاری و برتنى و س ركشى 
است. بنابر انچه گذشت آرمتی با صفت خود 
سينا (سينتا ارمتى) كه در فارسى سيندارمذ 
شده یعنی فروتتی پاک یا تواضم مقدس» 
امروزه نام دوازدهمین ماه را اسفند گوئیم 
یعنی موصوفش را که ارمذ (ارمت. آرستی) 
باشد از زبان انداخته‌ايم. رجوع به فرهنگ 
ایران باستان پورداود ج۱ ص ۰۷۸ ۸۲ شود. 
||نام ماه دوازدهم باشد از سال شمی. 
(برهان). ماه سوم زمستان و ماه دوازدهم سال 
شمسی ایرانی, مطابق حوت. اسپد. اسفندماه. 
اسفندار. اسپندارمذ. اسفندارمد. ||نام روز 
پنجم از هر ماه شصی ایرانی- 
اسفند. [ا فَ] (() "۲ اسفندانه. نام داروثی 


1 - Ëponge de mer. 

2 - Ëponge lemelle. 

3 - Ëponge de mer. 

4 - Ëponge mêle. 

5 - Éponge. 6 - Spongieux. 
7 - Fibro. - cellulaire. 

8 - Spenta. 9 - Sanctus. 

(آلمانی: 8الا92 فرانوی: 86) 8:۵ - 10 
۸.۰ ع) ۸۳۳۵۱ 50601۵ - 11 

12 - ۰ 13 - Mati. 

14 - Man. 15 - ۲2۵۲۵ - 1. 
16 - Peganum ۳۵۲۵۱2. گااربا)‎ (۰ 

۰ ۳6۸32۱۶5 (دزی ج۱ص ۲۲) 


اسفند. 


است که آن را هزاراسفند نیز گویند و آن نوعی 
از سداپ کوهی باشد و بعربی حرمل عامی 
خوانند. (برهان). تخمی است که سوزند 
چشمزخم را. حَرمّل. (تاج العروس). حَرمَلّه. 
اسیند. سپند. حرمل عامی. حرمل احمر. اببن 
البیطار در مفردات خود گوید: اببن سمجون 
گفته است: از حرمل سپید و سرخ باشد. سپید 
آن حرمل عربی است که بیونانی مولی "تامند 
و سرخ آن حرمل عامی است که آنرا بزبان 
فارسی اسفند خوانند. 

- مثل اسفند. مثل اسفند بر آتش؛ سخت 
بی‌قرار. 

||خردل. (انجمن‌آرا)بو رجوع به اسپند و 
اسفند (ماه) شود. 
اسفند. ات /ف](ع !)سی. (متتهی 
الارب). خمر. شراب. جوالیقی گوید: الاسفنط 
و الاسفنط و الاسمند و الاسفند؛ اسم من 
اسماء الخمر. و روی لی عن ابن‌الکیت انه 
قال: هو اسم بالرومية معرّب. و لیس بالخمر. و 
الما هو عص عنب. قال: و یسمی ال 
الشام الاسفنط «الرساطون»» يطبخ و یجعل 
فيهاقواه ثم يُعّق. وروى لناعن ابن 
قتيبة «الاقفنط» و «الاسفند» الشمر و قال 
ابن ابى سعيد: «الاسقنط» و «الاصفند». 
قالوا: هىاعلى الخمر و اصقاها. قال 
الاعشى: 

وکا الخمر العتيق من الاس 

فنط معزوجة بماء زلال 

با کر تهاالاغراب فی ستةاللو - 

م فتجری خلال شوک‌السیال. 

(المعرب جوالیقی چ احمد محمد شا کر ۱۳۶۱ 
ه.ق.ص ۰۱۸ ٩‏ رجوع به اسفنط شود. 
اسفند. (اتَ] (اخ) نام الکه‌ای است در 
نیشابور. (برهان), 
اسفند آباد. [[ف ] (إخ) قسریه‌ای است در 
بلوک ورامین تهران. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۳۵۸ شود. 
اسفند آبات. [[ فَ ] (لخ) یکی از بلوکات 
کردستان. حد شمالی قراء گروس, حد شرقی 
قراء مهران. حذ جنوبی سنقر و کلیائی و حسد 
غربی یلاق. مرکز قروه عد قری ۱۰۸. 
اسغند آباد. [[ ت ] ((خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران در ۱۱۰۰۰ گزی 
باختر مزكز بخش. كنار رودخانهٌ سیاهاب. 
دارای ۸٩‏ تن سکنه. سردسیر. مالاريائى. آب 
آن از قنات. محصولات آن غلات, بنشن. 
پبه. چفندر قند. قلستان. شغل اهالی 
زراعت. راه أن مالرو است. از طريق لم‌آباد 
مى توان ماشين برد. محل قشلاق جند خانوار 
از ایل میشش‌مست است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۱ ص ۱۲). 
اسقندار. (!ف](!) (وجه اشتفاق أن در 





اسفتد گذشت) مخفف اسفندارمذ. اسپندارمذ. 
اسپند. اسیندار. ماه دوازدهم سال شمسی 
مطابق حوت. رجوع به اسفندارمد شود. 

اسفندارماه. ((ف] ([ مرکب) رجوع به 
اسفند و اسفندار و اسفندارمذ شود. 

اسقندارمف. [اف ] (|مرکب) (رجه 
اضتقاق آن در اسفند گذخت) ماه دوازدهم از 
سال شمسى ايرانى مطابق حوت عسربی و 
شباط سريانى و فبراريوس روصى (ازدهم 
بهمن تا دهم اسفند) و آن ماه سوم از زمستان 
است. نام ماه دوازدهم, و آن مدت ساندن 
آفتاب است در برج حوت. (غیاث). نام ماه 
درازدهم باشد از سال شمسی. (برهان). 
اسپندارمذ. اسقند. اسپند. اسیندار. اسفندار: 
در راه سرمائی و بادی سرد بود سخت سرد 
خاصه تا سر درهٌ دینار ساری, و اين سفر در 
ماه اسفندارمذ بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 08 1). 

باد عمر و ملک او چون مهر و آبان هم‌نشین 
تا ز اسفتدارمذ مه ره بفر وردین برد. 

مختاری. 

||روز پنجم از هر ماه شمسی. (جهانگیری). و 
فارسیان این روز را میارک شمرند و عید کنند 
بناپر قاعده‌ای که میان ایشان متعارف است که 
چون نام روز با نام ماه موافق باشد آن روز را 
عید باید کرد و مبارک است. (برهان). نیک 
است در این روز جامة و پوشیدن و درخت 
نشاندن. (جهانگیری). |[زمین. (جهانگیری) 
(برهان). ارض. (برهان). |الاخ) فرشته‌ای 
باشد که موکل است بر درختان و بیشه‌ها و 
تدبیر امور و مصالحی که در اسفندارمذ واقع 
شود بدو متعلق است. (جهانگیری) (برهان). 
ملکی است موکل بر زمین و اشجار که تدییر 
مصالح ماه و روز مذکور به او متعلق است. 
(رشیدی). رجوع به اسفند شود. 

اسفندارمذ‌هاه. [اف ] (| مرکپ) ماه 
دوازدهم سال از سال یزدجری پارسیان. 
( کثاف اصطلاحات الفتون). و افتاب در این 
ماه به آخر برجها رسد. برج حوت. 
(نوروزنامه). رجوع به اسفندارمذ و اسفندار و 
اسفند شود. 

اسفندان. ([ فَ ] ()۲ شجرالاسفندان تخم 
آن خرف است. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
اسپندان. رجوع به خرف و حب‌الرضاد و 
اسفندان گرد شود. 

اسفندان. (! ف] (اخ) مس وضعی در 
شهرخواست (فرح‌آپاد مازندران). رجوع 
بسفرنامة مازندران و استرااد رابینو ص ۱۲ 
بخشی انگلیسی شود. 

اسفندان گرد. [[ ف دا ن گي ] (تسرکیب 
وصفى. إمركب) سيندان گرد. تخم آن خردل 
است. و رجوع به حُرف و حبالرشاد شود. 
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اسقندانه. [[ ف دا ن /ن ] (! مركب) اسفند. 
اسفتد اسفنداته, اسفند صدوسى دانه (در تداول 
هنگام ریختن اسفند در آتش). رجوع به 
اسفند شود. 

اسفند‌با۵. (ات] (اج) بقول اصطخری نام 
قدیم قلعذ سعيداباد در رامجرد از كورةُ 
اصطخر فارس است. (اصطخری ص ۱۱۷). و 


تسه بدل ان اسقیدباذ» اسندیاد و در 


اسفنده. 


كيهان نامه قلع سپید آمده. رجوع به تاريخ 
يتان حاثشية ۱ ص ۲۳۰ شود. 

اسفندری. [] (اخ) نام سحلی كنار راه 
خرم‌آباد بدزفول میان چمن‌جیر و کا کیه در 
۰ گزی تهران. 

اسفند سفید. [ا ت دس /س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بفارسی اسم خردل ابیض 
است. (تحفة حکیم مومن). خردل سفید است 
و خرف سفید نیز گویند. (اختیارات بدیعی). 
اسفاد سفید و اسفند سفید بفارسی خردل 
ایض است و گفته‌اند بلکه خرف ابیض است. 
(فهر ست مخزن الادوید), 

اسفند‌سکت. [! تَ دس ] (!) نامی است که 
در همدان و مردآباد به «زیگوفیلوم فابا گوه؟ 
دهند. پیرمنداری. 

اسفند قه. [ ] (إخ) كوهى است به مغرب 
جیرفت و آنراگاوکشی هم می‌نامند و تخت 
سلیمان نیز گویند. ناحيهاى أست در ايالت 
کرمان, حد شمالی رابر و ساردویه. غربی 
افطاع, جنوبی لارستان و شرقی جیرفت. 
ناحیه‌ای سردسیر است و اراضی آن بواسطهً 
قنوات و شعب هلیل‌رود مشروب مشود و 
بلوک معتبر ندارد. محصولات آن تنبا کوه 
غلات, تریا ک. بادام» پته, انجیر» اناره گردو 
و مسصوعات آن قالی است. (جفرافیای 
سياسى كيهان ص 185). و داراى معدن 
زغالستك ائست. 

أسقند ماه جلا لى. [!فَ «ج] (تتركيب 
وصفى. ! مركب) نام ماهى أست از ماوهاى 
جلالى. اول آن مطابق الت تقريباً يا 
چهاردهم فورية قرانسوی. 

اسفندمذ. [اف مٌ] ([ مرکب) روز سیم از 
خمة مسترقة قديم. (يرهان). روز سوم از 
فردجان. (سرورى). روز بيتوهشتم بهمن 
و سیم از پنجة دزدیده. رجوع به الفتدارمد 
شود. 

اسقنده. [ ] ((خ) شبه‌ای است از طایفه‌ای 
در نساحیة سراوان, از طوایف کرمان و 
الو چان مرگب از ۵ اترا رجوع ينه 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ٩۷‏ شود. 


Moly. Rue ۰‏ - 1 
(دزی ج ۱ص ۲۲) .عاط۴۳2 + 2 
Zygophyllum ۰‏ - 3 


۳۳۲ 


اسفند بار. .[إ ف ] (إخ) در اوستا سبحوداته ١‏ 
و در پهلوی سپنت‌دات. مرکب از دو جزء: 
جزء اول سپنتو بمعنی مقدس و جزء دوم دأته 
از مصدر دابمتی افریدن؛ جمعا ینی افریدءٌ 
(خرد) پا ک‌و بدین معی در فروردین یشت 
بند ۳٩و‏ ویسپرد کرد: ۱٩‏ بند ۱ آمده. و هم در 
اوستا (زامیاد يشت بند ۶) این نام بکوهی 
اطلاق شده که شاید همان کوه سید باشد که 
در شاهنامه مذکوراست. و نیز نام پسر 

شتاسپ است. در بندهش فصل ۳۱ بند ۲۹ 
آمده: «از گشتاسب اسفندیار و پشوتن بوجود 


اسفندیار. 


آم‌دند». (مزدیسنا و تأفیر آن در ادبیات 
پارسی ص ۳۳۱). اسفندبار نام پسر گشتاسب 
است که بروئین‌تن اشتهار دارد. (جهانگیری). 
بر وزن و معنی اسپندیار است که نام پسر 
گشتاسب باشد و او را روئین‌تن میگفتند و 
بمعتی قدرت حق و طف یزدان هم هست " و 
رب ماه اسقندار و رب روز اسفندار که پنجم 
هر ماه شمسی باشد. (برهان). بمعتی اخیر 
تصرّفى در كلمة اسفندار است. رجوع به 
اسفندار شود. نام پادشاه که نهایت بهادر و 
پهلوان بود. رستم او را پتیر دوشاخه‌ای كور 
كردءكثت ونام يدر او كشتاسب بود. 
(غياث). بسر كشتاسف. اسفنديار. نوخاسته 
* بود. جهاتى را بتيغ سبرى كرد تأ دين زردشت 
گرفتد, و آتشگاهها ينهاد بهر كشورى, بس با 
ارجاسف حرب انتادش و زرير كثته شد وير 
آخر اسفندیار ارجاسف را هزیمت کرد. باز 
بعد اين گنتاسف اسفندیار را بند برنهاد و به 
دز کنبدان بازداکخش و آن گردکوه است. تا 
ارجاسف [باز بیامد بجلخ و] لهراسف را 
بکشت و بدین وقت گشتاسف بسیستان بود. 
بمهمان رستم زال» پس بازگشت بحرب 
ارجاسف و ستوه گشت از وی و سی‌واند 
فرزندش کشته شدند و بر کوهی گریخت 7 
جاماسب عمش برفت و به بسیار شفاعت 
اسفندیار بیامد و بند بگسست و ارجاسف را 
هریمت کرد و باز از راه هفت‌ خان بترکستان 
رفت و روین دز به حیلت بستد و ارجاسف 
را بکشت و خواهرانش را که ارجاسف از بلخ 
برده بود بازآورد پیش پدر و وعده خواست به 
پادشاهی دادن, تا گشتاسف بفرستادش 
بسیستان تا رستم را بندد و جاماسب حکیم 
گفته بود که او را زماته بر دست رستم باشد 
بنا کام اسفندیار بسیستان رفت و هرچند 
رستم او راتاج و تخت پذیرفت و پیش آمدن. 
ندید جز بند برنهادن, تا حرب اقتاد و 
تبری بر چشمش رسد و بمرد و بهمن پسرش 
را برستم سپرد بوصیت. (مجمل التواريخ و 
لقصص ص ۰۵۱ 6۵۲. و پیکار که میان رستم 
و اسفندیار افتاد سبب آن بود که چون 


زرتشت بیرون امد ودين مزدیتان اورد, 


رستم آنرا منکر شد و پذیرفت و بدان سبب از 
پادشاه گشتاسب سر کشید و هرگز ملازمت 
تخت نکرد و چون گشتاسب را جاماسب گفته 
بود که مرگ اسفندیار بر دست رستم خواهد 
بود و گشتاسب از اسفندیار ترس داشت او را 
بجنگ رستم فرستاد. تا اسفندبار کشته شد و 
پس از آن چون فرامرز از سیستان رفته بود 
بهمن‌بن اسفندیار بکین خواستن آمد. و 
فرامرز رفته بود بهندوستان. تا بازآمد غریق 
گشت,بخت النصر که سپهسالار او بود صواب 
چنان دید که صلح کند با بهمن اسفندیار و 
هوشنگ را که هنوز خرد بود بشاهی سیستان 
یله کرد و خود صلح کرد و با دوازده هزار مرد 
زاولی از سیستان با بهمن برفت و بجلخ شد. 
(تاریخ سیستان ص ۳۳ ۳۴). 

بس أن دختر نامور قیصرا 

كه ناهيد بد نام آن دخترا 

كتايونش خواندی, گرانمایه شاه 

دو فرزند آمد چو تابنده ماه 

یکی نامور فرخ اسفندیار 

شه کارزاری رده سوار-. 

خنگ همایون من در همه کاری مرا 
رخش تهمتن بدی شولک اسفندیار. 
فخرالدین مبارک‌شاهین حسین مروروذی 
(لباب الالیاب ج۱ ص ۱۳۰). 

رستم‌صقت چو تهر تو انکند نا گهان 

پر ظلم و فتنه از قبل روزگار چشم 

اين را بدشنه کرد چو سهراب چا ک‌دل 


فردوسی. 


و آن رابتیر خست چو اسفندیار چشم. 
جمال‌الاین ازهری (لباب الالباب ج۱ 
ص ۲۱۷ 
ياد ز یال تو کرد چرخ چو کردند دست 
در کمر یکدگر رستم و اسفندیار. 
عسمادالدین غزنوی (لباب الالباب ج۲ 
ص ۲۶۱). 
یا مگر اسفندیارم کآن عروسان را همه 
از دژ روئین بسوی هفتخوان آورده‌ام. 
خاقانی. 
اسفندیار این دز روئین منم بشرط 
هر هفته هقت‌خوانش بتنها برآورم. خاقانی. 
و رجوع به حبيب الير ج ۱جزو ۲ ص ۷۲ 
۳ تاریخ گزیده ج لندن ۱۳۲۸ «.ق.ج ۱ 
ص ٩۷‏ و ۱۱۵ و نزهة القلوب چ لیدن ۱۳۳۱ 
ه.ق.ص ۱۹۳و ۲۴۳۴و فهرست فارسنامة ابن 
البلخى ج كمبريج و فهرست تاريخ 
جهانگشای جوینی ج۱و فهرست مجمل 
التواریخ و القصص و فهرست یشتها تألییف 
پورداود ج۲ و فهرست خرده اوستا تالیف 
پورداود و فهرست فرهنگ ایران باستان 
تألیف پورداود و ایران باستان ص ۲۵۷۱ 
شود. 
اسفند یار. (ا ق] ((ع) چهارمین از امرای 


سربداران (از ۷۴۶ ۷۳۷ ه.ق .). (ترجمةً 
طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ص ۲۴ ۲). 
اسفند یار. [اتَ) ((خ) دوازدهسمین از 
خانان اوزیک خیوه (از ۱۰۳۲ ۱۰۵۳ 
ه.ق.),(ترجمه طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۵۰). 
اسفند یار. (ات] ((ج) مسهتر آذربایجان 
بزمان عمر خليفة ثانى. حبدالله مستوفى 
گوید عمر خطاب بكربن عبدالله رابا امرا و 
سپاء فراوان بجانب آذربایجان فرستاد. آنجا 
با سپاه عجم مهترشان اسقندیار جنگ کرد. 
اسفندیار اسیر شد. او را مقید داشتد تا 
دیگران رام می‌شدند. (تاریخ گزیده چ شدن 
۸ ه.ق.ج ۱ص ۱۸۰. 
اسفندیار. (!ت] (اخ) (امیر...) یکی از 
اسرای شاه منصور در شوشتر. حمدائه 
مستوفی قزوینی گوید: حضرت جهانگشای 
[امیر تیمور | از راه سمره بجانب شوشتر 
توجه فرمود. در راه هر کجا که احشام ار و 
کرد تمرد می‌نمودند بتاخت و غارت ایشان 
حکم نافذ می‌شد. تا در حوالی دزبول نزول 
افتاد. حکام وأ كابر دزبول به استقبال آمدند و 
انقیاد تمودند و به نوازش مخصوص شدند 
جون ابن خبر يه شتر رسيد على كوتوال و 
امير اسفتديار كه از قبل شاء منصور در ششتر 
پودند بگریختد و متوجه شيراز شدند. (تاريخ 
كزيدهج لندن ۸ ه.ق.ج ۱ص ۷۵۱). 
اسفند باو. (افَ] (اخ) (امیر یسوسف...) 
خوندممير پس از وصف محاربة 
بدیم‌الزان‌میرزا با سلطان‌حسین‌میرزا و 
شکست بدیم‌الزمان گوید: بدیع‌الزمان‌میرزا از 
مقابله و مقاتله عاجز شده از راه پرسین بطرف 
جبال غور توجه فرمود و فوجی از امراو 
لشکریان خاقان مظفرلواء به تکامشی 
شاهزاده عنان عزیمت انعطاف دادند و تیغ 
خون‌ریز بدست گرفته در پی موکب او افتادند 
از جمله امیر عمربیک بذان حضرت نزدیک 
رسید و هرچند ملازمان به رکاب 
سعادتاياب بازكشته بر أو حمله كردند 
بازنمگردید. عاقبت شیر بیشة پیکار امیر 
یوسف اسفندیار نیزه‌ای را که در دست سلطان 
بديع الزمانميرزا بود ستانیده بی آنکنه روی 
بطرف خصم ارد چنان بر دهان عمربيك زد 
که چند دندانش شکسهه از پشب زین 
سرنگون شد و شاهزاده از شر او ایمن گشته 
ذر مان سلامت بيرون رقت. (حبيت المهر 
ج ۳جزو ۳ص ۲۷۵), 
اسقند یار. [[ ت] (اخ) مس وضمی در 


1 - Spento dûta. 
-معنى آن جنانكه در فرق كفته شده وآفريدة‎ 7 
پا ک» است.‎ 


طبرستان. يكى از مواضع استقرار عا كر 
ابوخزيمه. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۶۵ بخش انگلیسی). 
اسغنف یار. [! ت) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر 
واقع در ۴۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری دیلم 
كنار راه فرعى دیلم به هندیجان. دارای ۲۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 
||موضعی میان ممسنی و شبانکاره دو فرسح 
بیشتر شمالی احمد حسین. 
اسفند يار. [!فَ] (إن) موضعى در مشرق 
سبزيوشان (نواحى خليج فارس). 
اسقنث بار. زا تَ]) (اخ) دهی از دهستان 
دیهوک بخش طبس شهرستان فردوس, واأقع 
در ۱۳۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری طبس: سر 
راه مالرو عمومی دوبک. کوهستانی گرم. 
سکنه ۵۳۲ تن. آب آن از قتات. محصولات 
آنجا غلات. خرماء گاورس, پنبه, میوه. شفل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ليران ج1). 
اسفند یار. [ات] (اخ) ( کلو...)رجوع به 
کلو اسفندیار شود. 
اسفند یار. [ات] (|خ) ابن بشتاسب. رجوع 
به اسفندیار شود. 
اسفنف یار. [!فَ](إخ) ابن كتتاسب 
( گشتاسف).رجوع به اسفندیار شود. 
اسفند بار. (اف ] ((خ) أبن موثق. از مسردم 
بوسنح (پوشنگ) هرات. (تاج العرروس). 
اسقند یار. (! فَ] (اخ) ابن رشتاسف. 
رجوع به اسفندیار شود. 
آسفند یار. (اف)] ((خ) ترکمان. یکی از 
آمرای بدیع‌الزسان‌میرزای تیموری. (حسیب 
السیر چزو ۳از ج ۳ص ۲۹۳). 
استند باران. [ ف ] (إخ) اسفندياريه. نام 
طایفه‌ای است: و با حکام هم‌جوار مثل 
قرمانيان و حمیدیان و اسفندیاران و 
طورغوذیان و ذوالقدریان متفق شده با 
سلاطین مصر نیز درپوسته از شومی هر یک 
امر غزا معطل ماند. [از مکتوب سلطان محمد 
غازی در جواب شاهرخ]. (از سعدی تا 
جسامی ص ۴۴۰و ۲۳۸). رجوع بسه 
اسفندیاریک (سلسله...) شود. 
اسفند پاربکت. ات ب] (اع) یکسی از 
امرای آناطولی. وی بهنگام تأسیی دولت 
عشمانی در جهات قسطمونی و سینوپ 
حكومت داشت و دم از استقلال ميزد. بعد از 
جلوس سلطان‌مراد ثانی یعنی در سال ۸۲۵ 
ه.ق .اين امير قلعهُ طراقلی‌بولی را مسحاصره 
كرده بود. سلطان مزبور در انين وفت در 
بروسه بود و بسوق عسا کر میادرت ورزید و 
محاربة بولی بنفع سلطان به پایان رید 
قسطمونی و باقر به تصرف او درآمد. 


اسفندیاربک عقب‌نشینی کرده در سینوپ 
مستحصن شد و پس پسر خویش را با 
اعتذارنامه‌ای فرستاد و امان خواست و دختر 
زیبای خويش رابه نكاح سلطان درآورد. 
(قاموس الاعلام ترکی). زجوع به ماده ذيل 
شود. 
آسفند یاریکت. زاف ب] (اخ) (سلسلة ...) 
از خانوادة اسفندیاریک (مذکور در فوق) 
هشت تن حکومت کرده‌اند. او امیر پنجم این 
لله است واینان رااسفدیاربک 
اوغل‌لری (پسران اسفتدیاریک) گویند و به 
«قزلاحمدلو» نیز معروف شده‌اند. اسامی آنان 
از این قرار است: ۱) شمس‌الدین‌بک. ۲) امیر 
شجاع‌الدیسن. ۳) عادل‌بک. ۴) بایزیدبک 
( کوتوروم‌بايیزید). ۵) اسفتدیاریک (مذکور در 
فوق). ۶) ابراهیم‌بک. ۷) اسماعیل‌بک. ۸ 
قزلاحمدبى. حكومت اين خاندان در تاريخ 
۰ «.ق.شروع شد و شمس‌الدین نخستين 
امیر ینان در تاریخ مذکور از طرف کیخاتو 
بحكومت تين شد. اسفندياريه نسب و نراد 
خود رأ به خالدين وليد میرساندند و از سته 
مزبور تا سال ۷۷۴ھ .ق .فرمانفرمائی داشتند. 
در زمان سلطان محمدخان فاتح همه قلمرو 
آنان به ممالک علمانه ملحق گردید (۸۶۳ 
ه.ق.).بعدها حكومت أيالت موره يعهد: 
قزلاحمدبك آخرين حا کم این خانواده 
محول شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسفند یارمحله. ات م حل [] (اخ) دهی 
از دهتان رودیست بخش بابلسر شهرستان 
بابل واقم در ۴۵۰۰ گزی جنوب بابلسر. 
دشت. معتدل مرطوب مالاریائی. سکنه ۷۰ 
تن. لهجه. مازندرانی و فارسی. آب از جاه و 
رودخانه. محصول, برنج. صیفی, غلات. پبه» 
کنجد. باقلا. شغل. زراعت. راه مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج" و رجوع به 
سفرنامة مازندران و استراباد رابينو ص ۱۱۷ 
و ۱۲۰بخش انگلیسی شود. 
اسفند یاری. (اتَ] ((خ) دی جزء 
دهستان غار. بخش ری شهرستان تهران, در 
۰ ۶گزی شمال باختر مرکز ببخش ۴۰۰۰ 
گزی‌جنوب تهران. واقع در جلگه. هوا معتدل. 
سکنه ۱۰۰ تن زردشتی‌مذهب. فارسی‌زبان. 
آب آن از قنات. مسحصول آن خلات. 
سبزی‌کاری. چغندر قند. شفل اهالی زراعت 
و گناوداری. راه ماشین‌رو است. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۱ص ۱۲). 
أسفند يان. [/فَ)] (اخ) دهی از دهستان 
ميان ولایت بخش حومةٌ شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۸۰۰۰ گزی شمال باختری مشهد و 
۰ گزی شمال کشف‌رود. جلگه معتدل, 
سکنه ۹۵ تن. آب آن از رودخانه. محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت و مالداری, صنایع 


اسفنکس. ۲۳۱۳ 
دستی آن قالچه‌بافی. راه آن مالرر است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
اسفند ین. [! فَ] ((خ) موضعی در جوار 
سوته, سمت جب جاده فرحاياد. (سفرتامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۳ و ۱۵۹ 
بخش انگلیسی). 
اسفنط. [ ِف /ف ] (ع !) می انگوری 
خوشبو یا نوعی از شراب یا عالیترین 
شرابها. (از متهى الارب). يقال انها لغة 
رومیة. (مسحمودین عمر) !. خمر, (محر 
الجواهر). اصفنط. 
اسفنکس. [ا ف ] (إخ)" (از لاتسسسینی 
اسفینکس " و یونانی اسفیگس ؟) هیکل عظیم 
اساطیری که هنرمندان مصری و بقلید انان 
هترمندان یونانی بکرات مجسم ساخه‌اند. 
ابوالهول. ابوالاهوال. (ابن جبير). بوالهوبة. 
(مقريزى). نام حيوان موهومى است كه در 
مصر و يونان باستانى به هيا كل مختلف مجسم 





اسفنکس (ابوالهول) 


میکردند. در مصر اسفتکس را بشکل شیری 
نقش میکردند که سر او بصورت سر دختری 
بود. محتملاً إين هيا كل را به قصد نعظيم و 
کرت فك که بره مرها اکت و 
دانش بود برپا میکردند. در خرابه‌های بلاد 
باستانی مصر اسفنکس‌های بسیار مشاهده 
میشود که از یک پارچه سنگ ساخته شده. و 
از همه بزرگتر را ابوالهول خوانند که در بین دو 
هرم واقع شده و تن این هیکل در زیر ریگها 


مدفون و پوشیده است و فقط سینه و سر او 


۱-ظاهراً کلمه منحوت و مقلوب و مصحفی 
از افنطین ۸۵510۱00 یونانی است و اسفتط 
شرابی بوده است معطر به اسفنط فطاماو۸ و 
جواليقى آنرا معرب اسفند دانسنه. (السعرب چ 
احمد محمد ثاکر ص‌۱۸). رجوع به اسفند 
(شراب) شود. 

2 - Sphinx. 3 - Sphinx, 
4 - Sphigs. 


۴ سسفنكلا. 


خارج از ريك مشاهده ميشود که ۲۷ گز 
ارتقاع دارد. بعض خرافات دربار؛ اسفتکس 
متداول شده از ان جمله یونانیان گفه‌اند که 
اسفنکس جواب معمائی رااز رهكذر 
میخواست اگراز عهده برنمی‌آمد وی را از 
بالای تخته‌سنگی به دریا پرتاب میکرد. 
عاقیت مردی موسوم به «ادیپ» بحل معما 
موفق امد و در نتیجه اسفتکس شود را از 
پالای تخته‌سنگی به دريا افکند و از نظرها 
نايديد شد. و رجوع به ابوالهول و ادیپ شود. 
اسفنكلا. (فَ ك] (إخ) موضعى در دشت 
کلارستاق مازندران. (سفرنامهُ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۰۸ بخش انگلیسی). 
اسفودالس. ل] (از بونانی, 4 آسفرلس. 
برواق. خشی. نیقلیش. ابجد. سریش. 
اسقولوس (مصحف اسفودلس). وگل آنرا 
اتصاریقن یا اتغاریقن نامند. 
اسفودریون. [ ] (سرب, !) سیر دشتی. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به اسقوردیون 
و اشقردیون و شقردیون شود. 
اسفور. [ ] ((خ) برادر جمشید: اول کسی که 
بر وی [بر جمشید ] خروج کرد برادرش بود 
اسفورنام و لشکرها بدین برادر او جمع شدند 
و قصد جمشيد کرد و جمشید از پیش او 
بگریخت و مدتها میان ایشان جنگ قايم بود 
وبر يكديكر ظفر نمی‌یافتد و جمشید 
صدسال ديكر يادشاهى کرد اما کارش افتان و 
خيرات بود. (فارسنامة ابن البلخی چ کبریج 
ص ۳۴). 
اسفورچه. ( نز چ) ((خ) رجوع به اسفورزا 
شود. 
سفورزا. [!مُرْ] (إخ)" إشفرزا. إسفورجه. نام 
خاندان معروف ايتالابى در مائه ١8‏ و ۱۶ م. 
که در سند دوکی میلان فرماتروائی داشتند. 
يشواى ايشان جا كوتيتو أَتُنْدّلو انفورجه 
نام داشته. ملوک طوایف ایتالیا و 
علی‌الخصوص حکمران تاپولی بنظر احترام و 
تسوقیر در وی مینگریستند و فرانچسکو 
ألتاندرو اسفورزا فرزند تامشروع وی بسال 
۰ م.سمت دوکی میلان داشت. و رجوع 
به اسفرزا شود. 


نام دوکها 
ازسنه تاسنه 


۳) ژیان گالثاز ِ ۱۳۷۶ 


2-1۳۳۳ rg 





اسفورقان. [ ] (اخ) از اقلیم چهارم است. 
طولش از جزایر خالدات صه و عرض از خط 
استوالومه. شهری ک و چک است و درو جز 
له حاصل نیست. (نرهة الفلوب ج۳ 
ص ۰۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۵۵). 

اسفو لوفندریون. ۲ (! لو ت] (سرب. ل) 
(مصحف انب قولو فتدرمون آتبانی ات 
صخری و در جائی که آفتاب نتابد روید بدون 
شکسوفه و بی‌ساق و اطراف برگهای آن 
کگره‌دار است و درا کتوبر یعنی امشیر آنرا 
بگیرند. دردوّم حارٌ و در سوم ایس است. 
مفتح و مدرّ است و در ازالهُ طحال و يرقان با 
سکنجبین تا چهل روز مجرب است و مضر 
قلب و ریه و مصلح آن عسل و قدر شربت وی 
تا پنج مثقال است و گویند بدل آن مرجان 
محرق است. (تذکرة ضریر انطا کی ج۱ ص 
FV «fF‏ رجوع به اسقولوفندریون شود. 
اسفونا. > [] ((خ) حصی است نزدیک 
معرتالنعمان شام و محمودین نصربن صالح‌ین 
مرداس الكلابى انرا بكشود و ابويعلى 
عبدالبافی‌بن ابی‌حصن در مدح او گوید: 


عداتک منک فی وجل و ځوف 
يريدون المعاقل أن تصونا 
لر جول نکم 


اسفونی. 0 ع ديت یاک معرة. 
(منتهى الارب). رجوع به اسفونا شود. 
اسفوواشی. [1] ((خ) دی از دهسستان 
رودپی» بخش مرکزی شهرستان ساری, واقم 
در ۵۵۰۰ گزی شمال ساری. سکنه ۳۵ تسن. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
اسفوورت. [!فو و ) ((خ) از توابع سارى. عدم 
قری ۲۴ ماحت ا تقریباً دارای 
۸ خانوار. ۲۴۴۰ تن سکنه. مرکز آن 
سرخ‌کلا. حد شمالی گیرخواران, حد شرقی 
میانده‌رود. حد جنوبی علی‌اباد. حد غربی 
کیا کلا.(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۸۷). 
اسفة. [آس فَ](ع ص) که صلاحیت رستن 
گیاه‌ندارد: ارض اسفة. 
اسقه. [اقَ] (اخ) سفه. سه. از مسحال 
سيتان. رجوع به تاريخ سیستان ص۲۵ و 
۶ شود. 
اسفهان. ([ت) ((خ) رجسوع به اصفهان 
شود. 
اسفهید. [[ ف ب ] (ص مرکب. [ مرکب) بر 
وزن و معنی اسپهبد است که مطلق سپهسالار 
باشد. (برهان). سپه‌سالار. سپاهبد. اسپاهبد. 
اسپهید. سپهبد. رجوع به اسپهبد شود. ||نامی 
است مخصوص ملوك قارسيان. (برهان). 
اسسیهبد و اسفهید لقب عام ملوک جبال 
طبرستان است. (آثارالباقیه). رجوع به اسیهید 


۳ 


سود. 


اسفهسالاری. 
اسفهبد خوره. [إفَ ب خوز / خر /ر ] 
(! مرکب) اشراقیان پارس نفس ناطقه را 
گویند. (جهانگیری). باعتقاد اشراقیان فارس 
نفی ناطقه باشد که آن قوت متکلمه انسانی 
است. (برهان). رجوع به اسپهبدخوره و خوره 


۰ 


شود. 
اسفهرود. (ا فَ ) (4* سنگخواره. قطا 
اسفرود, هوده: مَفْحَص؛ اشیان اسفهرود. 
(السامی فی الاسامی). ۶ 
اسفهر و۵. (اف] (إخ) دهصی از دهستان 
شهاباد بخش حومهٌ شهرستان ببرجند واقع در 
۰ كرى جنوب خاورى بيرجتد. 
کوهستانی. معتدل. سکنه ۵۳۴ تسن. آب از 
قتات. محصولات غلات. میوه, پیلة ابریشم, 
بادام. شفل اهالى زراعت, مالداری» 
كرباس بافى. راه مالرو است. کلدنه گلیان و 
جشمة عباس کاظم جرء همین ده است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج1). 
؟سفهسالار. [|فَّ](ص مركب. !مركب) 
يتهالار. سيهالار. سياءسالار. سردارة 
خالد بمدینه اندر آمد بر جمازه نشته وقبائى 
کرباسین سیاه پوشیده و در زیسر آن زره و 
شمشیری حمایل کرده و عمامة ببرخ بر سر 
بسته و دو تیر بعمامه اندر زده چتانکه 
اسفهالاران و مبارزان [را] بود در عرب. 
(ترجمة طبرى يلعمى). از أن اسفهالاران كه 
ابوبکر فرستاده بود یکی حذيفةبن محصن که 
أو را بعمان فرستاده بود. (ترجمهُ طبرى 
بلعمی). پس معاذ و مسلمانان را خبر آمد که 
قيس اسفهسالار اسود است. (ترجمة طيرى 
بلعمى). لليانوس را اسفهالارى بود ناماو 
یوسانوس. (فارسنامة ابن البلخى ص .)7١‏ و 
آن اسفهسالار را که او را از حال جاسوس 
خضبر داده بود هدیه فرستاد [شایور ]. 
(فارستامة اين البلخی ص ۷۱). پسر عامدار 
که اسفهسالار سمرقند بود بتعصب متتصر 
برخاست. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۳۱ 
اسفهسالار. (! ف] (خ) ابن کورنکیج از 
سرداران مخالف قابوس‌بن وشمگیر که در 
جنگ با وی اسیر شد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۶۶). 
اسفهسالاری. [[ فَ] (ص نسبی) مضسوب 


1 - Asphodèle. Asphodelus. 

2 - Sforza, Sforce. 

۳-در نسخة چاپی ضریر انطا کی بنلط 

اسفولوقندریرن آمده. 

4 - ۰ 

5 - Podiceps crislalus. Plongeon. 
۶-خانة سنگخواره. (صراح اللغة).‎ 

۷- در نسخة خطی ترجمه تاریخ یمینی متعلق 

به كتابخانة مژلف (ص ۳۲۷): اسفهلاربن 


کورانگیز. 





اسفی. 

به اسفهالار. ||(حاعص مرکب) سمت 
اسفهالار. سردارى سياه: عبيداللهبن زياد 
شمربن ذىالجوشن را يخواند وكفت عمر با 
حسين محابا ميكند ا كرحرب نكند سياه از 
وی بستان و آن عهد و اسفهسالاری تراست. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

اسفبی. [آ فا | (ع ص) اسب کسم‌موی‌پیشانی. 
(منتهی الارب). آن اسب که موی پبشانیش 
اندى باشد. مؤنت: سَفُواء. (مهذب الاسماء). 
|| استر شتاب تیزرو. (متهی الارب). 
اسفى. [أس فا ] (ع صوت) با اسفى! واى 
من! اندوه من! دريغا! واحرباء و تولّی عنهم و 
فالا ]فى علن يوبت و ایشت امن 
الحزن قهو کظیم. (قرآن ۸۲/۱۲)؛ و روی 
گردانید از ایشان و گفت ای اندوه من بر فراق 
یوسف و سفید شد چشمهای او از اندوه پس او 
پر بود از خشم فرزندان. (تفیر ابوالفتوح چ ۱ 
۳ص ۱۵۲). 

اسفیی. [آس] ((خ) شهری در ساحل بحر 
محیط در اقصای مغرب. (معجم الب لدان). 
قصبه و اسکله‌ای در مقرب اقصی در کنار بحر 
محيط اطلس در مملكت مراكش ١2٠‏ 
هزارگزی مفرب شهر مرا کش. شهرکی معمور 
است و با اينکه از اب جاری محروم و أب 
چاههای آن شور است ممهذا دارای باغها و 
باغچه‌هاست. نظر بروایت ادریسی از اشبونه 
(لیسبون) جصی از ملاحان عسرب که به 
مفروریین موسوم بودند به جزاثر قناری 
درآم‌دند ولی مسجال اقامت نیافته مجبور 
بمهاجرت به اين قصیه شدند. چون بخویش 
امدند دانستند كه از مقط رأس خود بيار 
دور شدهاند. از كثرت تأثر فرياد «وااسفى» 
برآوردند وازاين جهت موضع مسزبور بدين 
نام خوانده شد و در | کثر نقشه‌های فرنگی 
بصورت «سافی» نوشته‌اند. (قاموس الاعلام 
تسرکی). این وجه تسمیه از مجعولات 
همیشگی عرب است. ورجوع بحلل 
السندسية ج۱ ص۹۸ شود. 
اسفیان. [[] (() دهی از دهستان نیمبلوک 
بخش قاین شهرستان بیرجند» واقع در 
۰ گزی شمال باختری قاین. 
کوهستانی, محدل. سکنه ۱۱۰ تن. آب آن از 


قنات. محصول آن.غلات. زعفران. تریا ک. 


شنل اهالی زراعت, مالداری. صنایع دستی 
آن قالیچه‌بافی. راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج؟). 
اسفیان. [[] ((خ) دی از دهستان 
كمهر وكا كان بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع در ۰۰ ۰ گزى شمال اردكان و 
۰ گزی شوب اردکان به تل خسروی. 
کوهتانی. سردسیر و مالاریائی. دارای ۴۶۴ 
تن سکنه. فارسی و لری زبان. آب آن از 


جشمد. محصول أن غلات, حبوبات. تریا ک. 


شنغل اهسالی زراعت. راه آن سالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷). ||دهسی در 
دوازده‌فرسخی میانةٌ شمال و شرق فهليان.. 
(فارسنامة ناصری). ||دو فرسخ شمالی دوزه 
(صیمکان فارس). (فارسنامة ناصری). 
اسفیانوس. [!] (اخ) امپراطور روم. رجوع 
بسه اسسفاسیانوس و ایران بباستان پیرنیا 
ص ۲۵۴۷ و ۲۵۵۱ شود. 
اسفيج. [!] (إخ) دهى از دهستان مؤمن أباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجسد. واقع در 
۰ گزی شمال باختری درمیان. دامنه. 
گرمیر. ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات, شلفم. تریا ک.شغل اهالی 
آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
اسفیجاب. [ /[] (اخ) اسسس‌پیجاب. 
(جهانگیری). نام شهری است در ماوراءالنهر 
که آنرا بترکی شبران گویند. (برهان). نام شهر 
عظيم از اعمال ماوراءالنهر در حدود ترکستان 
واز اعمر بلادالله است. واسيتجاب نيز كويند. 
(سروری). شهری در فرغانه باقلیم پنجم. 
(نخبةالدهر دمشقی). شهری بزرگ از اعیان 
بلاد ماوراءالتهر در حدود ترکستان, و انرا 
ولایتی وسیع و قریه‌های بیار است که 
بشهرها مانند و آن از اقلیم پنجم است. طول 
وى 18 درجه و سدس و عرض ۲٩‏ درجه و 
۰ دقیقه و آبادان‌تر بلاد خدای و انزه و اوسع 


زراعت. راه 


آن در فرا وانی نعست و درخت و آب جاری و 
باغهاست و در خراسان و ماوراء‌التهر شهری 
نیست که از خراج معاف باشد بجز اسفیجاب 
زیرا آن ثفری عظیم است و بهمین سبب از 
خراج بخشوده بود تا سکن آن وجه خراج را 
در بهای سلاح و معونت بر اقامت در آن 
سرزمین صرف کنند و مدینه‌های مسجاور آن 
ماد طراز و صبران و سانیکث و فاراب نیز 
چین بودند و حوادث روزگار و تصاریف 
زمان آنها را دیگرگون ساخت. نخست 
خوارزم‌شاه محمدین تکش‌بن الب‌ارسلان‌بن 
آق‌سنقربن محمدین آنوشتکین چون بر 
ماوراءالهر مسلط شد و ملوک خانیه را (که 
جماعتی بودند و هر یک بخشی از آن نواحی 
را حفظ میکردند ] برانداخت و کسی از ایشان 
باقی نماند و خود نیز از حفظ آن شهرها عاجز 
ماند و بدست خويش | كثر اين نغور را خراب 
كردو عا كر وى انها را به باد غارت دادند و 
سا کنین آن تقاط مسا کن خود را ترک کردند و 
بقول یاقوت: فبقیت تلک الجنان خاوية على 
عروشها تبکی السیون و تشسجی القلوب 
منهدمةالتصور متعطلة المنازل و الدّور و ضل 
هادی تلک الانهار و جرت متحيرة فى كل 


آوب علی غیر اختیار. سپس بسال ۶۱۶« .ق. 


اسفیداج. ۳۳۵ 


حوادنی اتفاق افاد که روزگار نظیر آنها را 
ندیده و آن ورود تتر -خذلهم اله - از 
سرزمين چ" است راتان بقایای سكنة اين. 
نواحی را هلاک‌کردند و اثری از آبادی بجا 
نگذاشتند و اهل اين بلاد مردم ديندار و متين و 
صاحب صلاح و شک و عبادت بودند و 
ایشان بحقیقت ملمان بودند و حدرد انرا 
حفظ میکردند و شروط آنرا ملتزم بودند و 
بدعتی در آنان اشکار نشد که مستحق عذاب 
و جلاء وطن گردند و لکن ی فمل الّه بعباده 
مایشاء و یحکم مايرید. (مسعجم ابندان). و 
رجوع بستاریخ جهانگشای جوینی ج۲ 
ص ۱۲۵ شود. 
اسفیچابی. [/1] (ص نسبی) منسوب به 
اسفیجاب. (سمعانی). 
اسفیف. [[] (ص) اسپید. سپید. سفید. مقابل 
سیاه. |[روشن. درخشان,. تابان. رجوع به 
اسپید و سفید شود. ||جزء مقدم بعض امكنه 
مانند اسفیدجوی و اسفیدچشمه و اسفیددز و 
اسفیددشت و اسفیدبان و اسفیدجان و 
اسفیدرودبار. و در «دراسفید» ۲ جزه موخر 
اسست. 
اسفید. (!) ((خ) دهی جزء دهتان وزوا 
بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم در 
۰ گزی شمال خاور مرکز بخش ۴۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی طفرود به قاهان. سکنه ۱۱۰ 
تق سو دنر بار ارك فاج محصول 
آن غلات, بنشن, پنبه, میوه‌جات. شغل اهالى 
زراعت. راه آن مرو است. از طسریق 
دولت‌آباد طفرود میتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ ص ۱۲). 
اسفیداب. [[] ([ مرکب) رجوع به سفیداب 
و اسفیداج شود. 
اسقیل اج. ([] (معرب, [ مرکب) " معرب 
سفیداب یا سفیداء چه در کلمه‌ای که اخر آن 
الف باشد در حالت تعریب جیم زیاده کنند و 
در عرف آترا سفید؛ کاشفری گویند. (غیاث). 
اسفیذاج. بالكسر؛ سييده و معرّب آن است, و 
آن خاک ترقلعی است و اسرب, اذا شدّد عليه 
الحريق صار اسرنجاً ملطّفٌ جلآء. (منتهى 
الارب). سبيدة ارزير و سرب. (مؤيد الفضلاء). 
معرب اسفيداب است كه زنان بر روى مالند و 
نقاشان و مصوران هم کار فرمایند و خوردن 
آن کشنده بود هروما سيداب قلعى. 
(برهان). اسفیداج, هو رماد الرصاص او 
الآنكى. و الآنكى اذا شدّد عليه التحريق صار 
اسرنجاً... قد يتخذ جميعاً بالخلّ و قد يتخذ 


۱-قول یسافوت است و صحیح مفولتان 

است. 

۲ -رجوع به همین کلمه و معجم البلدان شود. 
۰ ها .660056 ها - 3 


۶ اسفیداج ارزيز. 


بالأملاح و يتخذ من وجوه شتى على ما عرف 
فى كتب أهل هذا الثأن. (مفردات قانون 
ابوعلى ص ۱۶۲). اسفیداج. معرب من 
القارسية. و قد یزاد مرقع. بالبربرية الشحیب و 
اليونانية سمیوتون و العبرية باروق و السريانية 
اسقطيفاء و يقال حفر و الهندية بارياحمى و 
عندنا اسبیداج و المراد به هنا السعمول من 
الرصاص فان کان من القلعی فهو الرّرمی 
الاجود. و صنعته آن یصفح احدالرٌ صاصین و 
يطبق بالعنب المدقوق ببزره و يدفن فى حفائر 
رطبة او يثقب و يربط و يترك فى ادنان الخل و 
يحكم سدها بحيث لايصعد البخار و تعاهد ما 
عليه بالحك الى ان يفرغ. و اجوده الابيض 
الناعم الرزين المعمول فى ابيب أعنى تموز و 
هو بارد فى الثانية يابس فى الثالثة على الاصح 
ملطف مغر ينفع من الحرق مطلقاً ببياض 
البيض و دهن البنفج و الورم و الصداع و 
الرمد و الحكة و البثور و الشروح و نزفالدم 
طلاء و يقع فى المراهم مع الاقليميا و مع البنج 
يمنع نبات الشعر مجرب. و يزيل الشقوق 
والتميط ونتن الابط و نناء مصر و خراسان 
يقونه الصبيان للحبس و الرّائحة الكريهة و 
فیه خطر و یمنم الحیض و الحمل شربا و هو 
یصدع و یکرب و یفضی الی الضناق و ربما 
قعل منه خمة دراهم و يعالج بالقىء 
برمادالكرم و شرب الانیون و الکرفس و 
الرازيانج و الربوب و الادهان و الحمام و 
شربته الى مثقال و بدله الاسرنج و أخطأ من 
زعم آنهمعدنی واه کون بتري انكر 
ضریر انطا کی ج ١‏ ص۴۵ ۴۶). 

اسفيداج [از احجار عملى است ) رماد قلعى و 
سربست که چون بیشتر بسوزانند سرنج شود 
و اسفیداج رمد را مفید است و انچه زنان 
سازند رماد قلعی با زیبق یار کرده تا طراوت 
رخ بیفزاید. (نزهة القلوب). اسفیداج, بفارسی 
سفیداب نامند. آنچه از قلع ترتیب دهد 
اسفیداج رومی گویند و بهترین اقسام است. 
چون قلع راعفايح کرد با انكو ركو بيده يأ 
تخم او آغشته بر روی یکدیگر گذاشته در خم 
سرکه یا ظرفی که سرکه تند داشته باشد 
گذاشته سر ظرف را مستحکم نمایند که به 
بخار سرکه قلعی بمرور از هم بریزد پس از 
سرکه بیرون آورده خشک کنند پس سائیده 
بپزند و همین عمل مکرر کنند تا همة قلعی 
حل شود. و غسل اسفیداج راعلة یکی زایل 
شدن ترشی سرکه است و انچه از سرب 
ترتیب دهند یکی بهمین دستور است و یکی 
احراق او است و آن ابار است ته اسفیداج و در 
احراق او | گرمبالغه شود سرنج حاصل مشود 
و در دوم سرد و در سیم خشک و غسل او 
شرط است تا لطیف و مجفف بی‌لزع شود. 
مبرد و سدد و مفری و قالع گوشت زیاده و 


مدمل قروح و جهت سوختگی آتش نافع و با 
سرکه و روغن گلسرخ جهت درد سر و با شیر 
جهت ورمهای حارّ و مفاصل حار مجرّب و 
جهت زخمها و شقاق و درد چشم و بلور آن و 
بیاض رقیق چشم حیوانات و با شیر دختران 
و سفیدی تخم مرغ جهت رمد حارو با آب 
عن بالثعلب و رادعات جهت باد سرخ و بثور 
و نزف‌الدم و حکه و در مراهم با اقلیمیا و اب 
بنج جهت منع روئیدن مو مجرّب دانسته‌اند و 
جهت رفع بدبوئی زیر پفل و کنج ران و حمول 
او جهت منع حمل و قطع سيلان حيض نافع و 
اشاميدن او مورث خناق و زیاده از یک درهم 
او کشنده است و بدلش ابار و سرنح است. 
(تحفة حکیم مومن). 

اسفیداج, بیارسی سپیداب خوانند و يكوترين 
آن پا ک‌سپید خوشبوی بود و طبیعت آن سرد 
و خشک است در دوییم و گویند خشک در 
سیم و جالینوس كويد ريشها و سعفه و بثره و 
داءالتعلب و داءالحيه را جون باروغن گل طلا 
كنند بفايت مقيد بود و ديسقوريدوس كويد 
مبرد جراحتها بود که در ظاهر بدن باشد چون 
در مرهم زفت استعمال کنند و ملین اورام بود 
و دانه‌های چشم را نافع بود و اسفیداج قلعی 
چون بر گزیدگی عقرب بحری و تین بحری 
بمالند نافع بود و جهت شقاق نافع بود و 
اسپیداج اسربی جهت درد چشم چون با 
ادویه‌ها خلط کنند نافع بود و ریش انرا یک 
گرداند و مسکن ورم گرم بود به طلا کردن و 
خوردن اسفیداج کشنده بود و مداوات وی په 
قی و مطبوخ تخم کرفس و انیسون و رازیانه و 
افنتين و عسل کنند و صاحب تقویم گوید 
اصلاح وی بقند و صمغ عربی کنند و بدل 
اسفیداج الرصاص خبث الرصاص بود. 
(اختیارات بدیعی). 

بیرونی در «ذ کر اسرب» گوید: و منه یعمل 
الاسفیذاج بتعليق صفائحه فی الخل و لفها فی 
ثقل‌العنب و عجمه " بعد العصر فان الاسفیناج 
يعلوه عُلْوَ الزنجار على النحاس و ينحت (؟) 
عنها. (الجماهر بیرونی ص ۲۶۰ و نیز ص ۲۳۵ 
و ۲۵۷). سپیده. سفیده. سقیداب شیخ. ۲ سپیده 
ارزیز. خا کسترارزیز و نیز اسرب که در 
داروها یکار است. و رجوع بذیل قوامیس 
دزی ج۱ ص ۲۲ شود. ۰ 

اسفیداج اززیز. (اج!] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سفیداب قلعی. 
اسفیداجالحصاصین. [ جل جّض 
صا] (ع |امرکب) بفارسی سفیداب یزدی نامند 
و آنرا از سنگ براق صفایحی گج و امثال آن 
در یزد و نواحی اصفهان بعمل می‌آورند. 
جالی و رافع آثار چربی و صاف‌کنندة بشره و 
قاطم نزفالدّم جراحات تازه و رعاف و طلاءٍ 
او با آب جهت باد سرخ و اورام حاره مجرب 


اسفیدان. 


است و خوردن او كشثده. (تحفة حكيم 
مؤمن). 
آسفیداجالرصاص. (ا جر را (ع 1 
مركب) ' باروق. سفیداپ قلعی. 
أسفيداج محروق. [اج ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) " سرنج. اسرنج. شنج. 
زرقون. زنجفر. سندوقس. (برهان). اسلیقون. 
سلیقون. 
اسفیداز. [[] (( مرکب) مخفف اس‌فیددار 
است که درخت بده باند و بعربی غرب 
خوانند و بمضی گویند نوعی از پده است. 
(برهان). درختی است که در جنگلهای ایران 
یافت میشود و در نجاری بکار میرود. آترا در 
لاهیجان و در سنگر «سفیدپلت» و در ساری 
و اشرف و رامیان و علی‌آباد اسپیدار» اسفیدار 
و سپدار و در لآهیجان نیز آق‌کرنک نامار ° 
عَرّب. (فهرست مخزن الادوية). اسدار. 
(مؤيد الفضلاء). سبيدار. سفيدار: الميقام؛ 
درخت أسفيدار. (ملخص اللغات حسن 
خطيب). رجوع به اسپیدار و سفیدار شود. 
اسفید اسنج. [ ] ((خ) روستایی از نواحی 
هرات. (معجم البلدان). 
اسفید) کت. [1] (( مسرکب) اسفیداج. 
(شعورى). رجوع به اسفیداج شود. 
اسفیدان. [[] ((خ) اس‌فیذان. شسهرکی 
کوچک‌است و حصاری دارد و قهتان دیهی 
بزرگ است و هر دو سردسیرند و در کوه آنجا 
غاری عظیم و محکم است که ایشانرا در ايام 
مخوف بناه باشد. انزهةالقلوب چ‌گای 
لیسترانج چ بریل مقالة ۳ ص ۱۲۲. اسفیدان 
و قهستان هم مانند کوردست سردسیر است 
سخت و آنجا شگفتی است محکم در کوه. 
(فارسامة ابن البلخى ص0١١).‏ شهر 
کوچکی است در فارس و حصارى دارد. 
(مرآت البلدان ج ۱ص ۴۰ 
اسفيدان. [!] (إخ) دی از دهستان 
طرق رود. بخش نطنز شهرستان كاشان, واقع 
در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب خاوری نطنز و 
۰ گزی جنوب خاوری جاد؛ نطنز - 
اردستان, دامنه. معتدل. دارای ۲۲۰ تن سكته. 
فارسی و تاتی زبان. آب آنجا از ۵رشته 
قنات. محصول آن: غلات, حبوبات, ابریشم. 
بتبه, انار. انجير. شغل, زراعت. راه صالرو. از 
جاده ممکن است اتومبیل به آبادی برد. 


۱-در اصل: حجمه؛ ر تمحیح قیاسی است. 
Lead carbonate. Carbonale de‏ - 2 
pflomb.‏ 

3 - Céruse de plomb. 

4 - Minium. 

5 - Populus alba. (Peuplier blanc). 
گااربا)‎ ۰ 


(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 


اسفیدانوشت. (ان ر)(ارکبا 
سفيدمُهر: وما وَجَبٌ أن يُحْتَم عَلى آخره ختم 
عليه [فی النیروز ] و کان یسمی اسفیدانوشت. 
(آثار الباقيه). 
اسغیدبا. [!] ([ مرکب) رجوع به اسفیدباج 
شود. 
اسفیدیاج. ۱] (معرب. | مرکب) اس فیدبا. 
اسفیدوا. اسفیذباج. سپیدبا. (زسخشری). 
معرب سقیدابا به معنی شوربای گوشت 
بی‌مصالح زرد که مریضان را دهند. (غسیاث). 
بغارسی شوربا نامند و از جسملة اغذیه و آن 
مرقی است که از ادویة حاره و گوشت مرغ و 
غير أن و بقول و امثال آن که طعمی غالب 
نداشته باشد ترثیب دهند. اطیف و مرطب و 
صالح الکیموس و موافق امزجة سوداوی و 
صاحب سعال و قرحه ریه و امثال آن است. 
(تحف حکیم مومن). طعامی که از گوشت و 
پیاز و روغن زیتون و کرفس و گشنیز پزند. 
(شعوری). بگمان من معرب اسپیدبا است و 
اسپیدبا آش ساده یعنی بی چباشنی و ترشی 
است. هر آش که در آن توابل و ابازیر نکنند. 
مقابل سکباج و امثال آن که ترش اسنت. و 
مويل اين مدعا شواهد ذيل است: و من اخده 
من هؤلاء فليكن يغير مرى و لاخل ولكن 
مصلوقاً و اسقيدباجاً '. (رازى كتاب دفع 
مضار الاغذية از اين البیطار). و از ترشیها که 
سخت ترش بود... پرهیز باید کرد... و طعامها 
و شرابهای نرم و اسفیدیاها و ترشیهای معتدل 
باید خورد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
||اسپیدباست یسعنی شوربای ماست. 
(شعوری). آش اسفناج با ماست. رجوع به 
اسفیدباجات شود. 
) سفید باحات. 1](ع اج اسفدباج و 
اسفیدياجد. لکلرک مترجم ابن البیطار ترجمة 
آنرا بفرانسه بصورت ذیل آررده و میگوید: 
مخلوطی از گوشتهای سپید است قیمه کرده‌و 
ابازیرکرده. لیکن گمان نمیکنم اسفیدباچات 
آن باشد که او میگوید و گمان من اين است که 
اسفیدیاجات آشهای ساده باشد یعنی آشهای 
بی ترشی و ابازیر. وال اعلم. رجوع به 
اسفيدباج شود. وبلانمائزه ' بككمان من جيرو 
است یعنی رودکانی خردکرده و سرخ‌کرده و 
اباز یرزده. 
اسفيدباحة. [اج] لمعرب. ! مركب) 
شوربای گوشت ت بودكه در أن أز توابل وابازير 
نکنند یعنی نه تندی و تیزی و نه ترشی در أن 
ریزند و بیشتر از گوشت و پیاز و نخود باشد. 
رجوع به اسفیدیاج و اسفیدباجات شود. 
اسقید‌بان. [1 د] ((خ) اسفیذبان. یکی از 
قرای اصفهان. عبداشین الولید الاسفیذبانی 
بدانجا مضوب است. ||یکی از قرای نیشابور. 


(معجم اللدان) (منتهی الارب). 
اسفيدباني. [أ3] (ص نبى) شوب به 
أسفيديان. (انساب سمعاتى). 
اسفید خار. [] (( مرکب) بادآور. بادآورد. 
اسپیدخار. شوکةالیضاء. رجوع به بادآور 
شود. 
سفید3او. [1] (| مرکب) سبیدار. اسپیددار. 
سقیدار. رجوع به اسفیدار و اسپیدار شود. 
اسفیف ۵ز. [[ فیذ. د] ((خ) حمداه مستوفی 
آرد: قلعةٌ اسفیددز, در فارسنامه آمده که آن 
قلعه در قدیم آبادان بوده است و از قدمت. 
بانی آن معلوم نشد و سالهای دراز خراب 
مانده ودر اوايل عهد لاجقه ابونصر 
تيرمردانى آنرابا حال عمارت أورد و آن قلعه 
بر کوهی است که دورش بیست فرسنگ است 
وبا هیچ كوه بيوسته نيت و جسز یک راه 
ندارد و بر سر کوه زمین نرم و هموار و 
چشمه‌های آب جوش و باغات و میوه و 
اندکی زراعت دارد, و در آن زمين چاه بسیار 
فروبرود و آب خوش دهد و هوائنی معتدل 
دارد و زير قلعه دزکی است انرا نشناک 
خوانند و حصاری محکم دارد و پیراسن آن 
کوه‌میدان فراخ و نخجیرگاهی نیکوست و 
عب أ ن قلعه جز آن نیست که بمردم بسیار 
نكاه بايد داشت و جون يادشاه مستقيمالدوله 
قصد آن کند تسلیم اولی باشد. (نزهة القلوب 
ج گای لیسترانج چ بریل ۱۳۳۱ ه.ق .مقالةً ۳ 
صص ۱۳۱ - ۱۳۲). و رجوع به اسپیددز 
شود. 
اسفید‌دشت. [/۱ نید د] (خ) 
أسپیددشت. سپیددشت. سفیددشت. دهی 
است از نواحی اصفهان. (رشیدی). قسریه‌ای 
است از توابع صفاهان. (برهان). اسفیذدشت. 
قریه‌ای است از نواحی اصبهان و از انجاست 
ابوحامد احمدین محمدین موسی‌بن الصناج 
الخزاعی الاسفیذدشتی الاصبهانی» متوفی 
بسال ۷ د .ق .(معجم الیلدان). در نسخه‌ای 
از سروری امده: اسفیددشت قریه‌ای است از 
نواحی طالقان, و در نسخه دیگر اصفهان. 
اسفيد‌دشتی. (/۱ فید. 3] (ص نسبی) 
منسوب به اسفیددشت. (انساب سمعانی). 
اسقیدرو۵. ]1[ ((خ) اخ) رجوع به اسپیدرود و 
سفيدرود وضميمة معجم اللدان شور" 
اسفيدرودبار. (!](إخ) اسسنذروذبار. 
ياقوت كويد: معناه ناحية انهر الابيض و اظنه 
موضعاً بهمدان محلة أو قرية من قراها. (معجم 
البلدان). 
اسفبدروی. [[] (! مرکب) اسفیذروی. 
فلزی است: و هر بامداد که شیر خواهند 
دوشید قدحی چینی پا کیزه‌یا آبگینه با 
اسفیدروی بگیرند و بچند آب بمالد و بشویند 
پا ک. (ذخيرء خوارزمشاهی). بیرونی در 


اسفیذار. ۲۳۱۷ 


الجماهر ص ۲۶۴ آرد: فی ذ کر الاسفیذروی: 
و هو اسم فارسی, معناه لحاس الابیض و 
يمى صفراً و ذلك بالشبه اولى بصفرته. قال 
ابو تمام: 
کثرةالصفر يمنة و شمالا 
اضعفت فى نفاسةالعقيان. 
و قال أبوسعيدين دوست: 
يقولون لى لما قنعت ببلغة 
من العيش لاتقنع من التبر بالصفر 
و للت بصقرالقلب عن طلب‌العلی 
و لكن يدى صفر من البيض و الصفر. 
و نيز رجوع به الجماهر بيرونى ص ۱۸۷ شود. 
اسقیدش. [ ] (!) بغارسی بزرقطوناست. 
(فهرست مخزن الادویه) 
اسفیدمهره. [[مْر /رٍ] (!مسرکب) آسی 
موسیقی از ذوات‌النفخ, رجوع به سپیدمهره و 
سفیدمهره شود. 
اسفید ورج. ! و] (معرب, [مرکب) معرب 
اسپیدبرگ. سپیدبرگ آ. رجوع به اسفیدار 
شود. 
اسفید هان. [[] (إخ) يكى از سه ناحية 
نهاوند. (نزهةالقلوب چ گای لیسترانج چ بریل 
۷۱ ه.ق.مقالكُ ۲ ص ۷۴): در اول انلام 
چهار هزار سوار را با دیگر خدتگاران 
باسفیدهان بکشتند. (تاريخ قم ص ۸۳. و از 
اين قري طخرود چهار هزار مرد به اسفیدهان 
بکشتند به سبب خفت و کم‌عقلی ایشمان. 
(تاریخ قم ص .)٩۱‏ 
اسقیف. (!] (خ) رجوع به اسفید شود. 
أسفيذاب. [!] (إخ) قناتى در قرية ابروز 
کاشان که شرب مردم ابروز از آن بود. 
(محاسن اصفهان مافروخی چ سیدجلال 
تهرانی ص ۱۷). ولی در ترجمة محاسن 
اصفهان بقلم حسین‌بن محمد آوی (چ اقبال 
آشتیانی ص ۳۸) اسفذاب آمده است. 
اسفیفاج. [!] (سعرب, |مرکب) فارسی 
معرب. (ثعالبی). معرب سپیده و ان خاکستر 
قلعی و اسرب است. (از متهی الارب). سپيدة 
زنان. سفیدآب. (زمخشری). رجوع به 
اسفیداج شود. 
اسفیفاز. [1] (() نام ولایتی به جانب بحر 
ديلم مشتمل برقراى وسيع واعمال. و 
صاحب آن عاصی است و از کی اطاعت 
نکند زيرا آن ناحيه دارای جبال صعب‌العبور 


۱ -رجوع به ذیل قوامیس دزی ج۱ ص ۲۲ 
داسفيدباج» و ص ۶۷۶«مسلرق» شود. 
۰ وا - 2 
۲- در ضميمهة معجم البلدان بخطا «اسفیدررزه 
چاپ شده. 
Peuplier blanc.‏ - 4 
(دزى ج ۱ ص ۲۲ از پاین اسمیث ۱۲۲۸) 








۸ اسفیذان. 


و ضیق‌الم‌الک است. (معجم البلدان). 
اسقیف‌ان. [!] ((خ) رجوع به اسفیدان شود. 
اسغیذ‌باج. (!] (معرب. (مرکب) رجوع به 
اسفیدیاج شود. 
)سفیذ‌بان, (ذ] (اخ) رجوع به اسفیدبان 
شود. 
سفیذ‌حان. [) ((ج) ناحیه‌ای بجبال از 
زمين ماه. بدانجا زیادبن خراش السجلی 
الخارجی با اتباغ وی کشته شدند. (معجم 
اللدان). ۱ 
اسفیذ‌دشت. [ا /د] (إخ) رجوع به 
اسفیددشت شود. 
اسفیذ دشقی. [51] اص نسبی) منسوب به 
اسفیذدشت. (انساب سمعانی). 
اسفیذ رو ۵. (1] ((خ) رجوع به اسفیدرود 
شود. 
اسقیذ‌رودبار. [1] ((خ) رجوع بسه 
اسفیدرودیار شود. 
اسفیذ‌ن. أذ] ((خ) یکی از قرای ری که 
آنرا اسفذن به اسقاط یاء هم گفته‌اند و بدان 
سوب است علی‌بن ابسی‌بکر الرازی 
الاسفیذنی. (معجم البلدان). 
أسفيرا. ( ](!) قثاءالممار است. (تحفة 
حکیم مومن). و در مخزن الادویه اسعیرا آمده 
است. 
اسفیواج. [ ] () برامم. هلیون. و اسفیداج با 
دال بدین معنی غلط است, (ابن البیطار). 
أسفيرة. [أَرَ] (إخ) يكى از قراى حلب. 
(معجم البلدان). 
اسفیریا. []  )((‏ کنون سفیریه گویند. غذائى 
مرکب از گوشت, تخم‌مرغ و پیاز: فقال لکاتبه 
إن عشت قلیلاً لاطعمنک اسفیریا من لحوم 
هذه الجزر ماا كلت مثلها قط. (ابن‌القوطیه 
نسخه خطی پاریس شمار: ۷۰۶ از دزی ج۱ 
ص ۲۲). 
اسفیل. ([] (ا) (ظ: از ک مه ایتالیانی 
استافيل ') تسمة چرمی بافته که برای تبیه 
خطا كاران بكار رود. (دزی ج۱ص ۰۲۲ ۲۳). 
آسفین. [ ] (!) جيزى است شبه به آنجه 
نجاران فائه نامند و طرف تيز ان رازير 
چیزهای سنگین كنند و بكوبند تأ فرورود و 


بيشتر در كندن سنكها از كوه بكار برند. 
أسفين. [ ] ([خ) دهى جزء دهتان فراهان 
عياء بخش فرمهین شهرستان ارا ک: 81 


گزی‌شمال باختر فرمهین سر راه فرعی 
ام ومیل‌رو بلوک ضياءالملى. داسنه. 
سردسیر. سکنه ۴۰۴ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. بنشن, پنبه, صیوه‌جات» 
چفندر قند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
قاليجهبافى مر غوب. راه آن مالرو است. از 
فرمهين در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۳). 





اسفیثار. [ ] (ع ۲۸ سپندان. سیند. اسفند. 
اسپند. (دزی ج ۱ص ۲۳ از ابن‌الجزار). 
اسفینقان. [! ن] ((خ) شهرکی از نواحی 
نیشابور و از آنجاست ابوالفتوح مسعودبن 
احمد الاسفینقانی. (معجم البلدان). و رجوع به 
الجماهر پیرونی ص ٩۳‏ شود. 
اسفینقانی. [[ن] (ص نبی) موب به 
اسفینقان. (انساب سمعانی). 
اسفی‌ورد. [[و) ((خ) ناحیه‌ای در ساری. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۵۶ 
و ۱۲۱ بخش انگلیسی). رجوع به اسفیورد 
شورأپ شود. 
اسفیورد شورآب. [ارّ) (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان ساری. 
این دهتان در قسمت جنوب باختری ساری 
طرفین جاد؛ ساری به شاهی واقع و از نظر 
آمار و ثبت احوال تابع شاهی و از نظر 
بختدارى تأبع ساری است. اب قرای آن از 
رودخانة تجن و قسمتى از جشم هسار 
رودخانة سیاه‌رود و ماچک است. محصول 
عمدة دهستان, برنج» پنبه. غلات» توتون 
سیگار» صیفی, کنف, کنجد و نیشکر است. 
اين دهستان از ۲۴ آبادی تشکیل شده. 
جمعیت آن در حدود ۷ هزار نفر و قراء صهم 
آن عسبارتند از ماچک پشت. سر خ‌کلاه 
ماهفروجک, تیرکلا. کروخیل. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
اسفیوش. [1) (!) آسفیوس. لفت فارسی و 
بزرقطونا باشد. (سروری). بر وزن و معنی 
اسپیوش است که بزرقطونا باشد و عربان بقل 
سبارکه گویند. (برهان). بزرقطونا یعنی 
اسفرزه. (انجمن آرای ناصری). یشولیون است 
و برغوئی نیز گویند و بیونانی پسیلون " و آن 
بزرقطوناست. (اختیارات بدیعی). قطوناست 
و بمعنی بزرقطونا نیز استعمال کنند. دزی 
كويد:اسفيوش رأ فريتا ك" يسيلوم” دانسته و 
در كتئاب باين اسميث * و فرهنگ المتصوری 
رازی نات اند و نیز در دو نمسخه 
متعينى (در ماده بزرقطونا) با قاف آمده و 
مولف گوید که کلمه را با سین و شين هر دو 
دیده‌ام. بعقیده مستعینی و ابن البیظار کلمه‌ای 
است فارسی. رجوع به فولرس ماده اسپغول 
شسود. (دزی ج ۱ ص ۲۳). اس پیوش. 
(جهانگیری). رجوع بهمین کلمه شود. 
سبیوس. بسوس. سیبوس. اسفرژه. اسپرزه. 
قطونا. بسرغوثی. شکم‌باره. فسیلیون ۲. 
بشولیون. بخدذق. زباد. اشجاره. بنگو. اسبغول. 
خعل. سابوس. قسارتی‌باروق. 
حشیشهالبراغیت. ینم. هرونوم. 
أسقاء . [!] لع مص) آټ دادن. (مجمل اللغة) 
(ترجمان القران جرجانی) (صنتهی الارب): 


اسقاط. 


اسقاء اثّه الفیث؛ آب دهاد او را خدای. || آب 
آشامانیدن. آب خورانیدن. |اکسی را آب 
دادن برای چهارپای یا برای زمین. (تاج 
المصادر بیهقی). اب دادن چاروا یا زمين يا 
هر دو را. |إدلالت كردن بر آب. || قيمت آب 
دادن. |إنوبت آب معين كردن كى را. (منتهى 
الارب). ||فریاد رسیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||فیاً لک یا سقا ک‌الله گفتن کسی را. 
(از منتهی الارب). |[عيب و غیبت کردن. (تاج 
المصادر بهقی): اسقی فلانْ فلانا؛ غبت کرد 
او راو عیب کرد. ||مشک دادن یا پوست دادن 
(منتهی الارب). ||یاران خواستن و فرستادن. 


٠‏ (تاج المصادر ببهقی). 


اسقاب. [1] (ع مص) نزدیک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). نزدیک آمدن: اسقبت الدار+ 
نسزدیک شد سرای. (از منتهی الار ب). 
|انزدیک گر دانیدن. (تاج المصادر بيهقى). 
بسزدیک کردن. (زوزنی). نزدیک کردن: 
اسقبتها؛ نزدیک گردانیدم او را. (سنتهی 
الارب). 
اسقاد. [1](ع مص) لاغر کردن اسپ فربه را. 
(منتهی الارب). سوغانی کردن. ریباضت 
اسب. 
اسقار. (1] (ع مص) اسقار نخلة؛ دوشاب 
راندن آن. روان کردن دوشاب: اسقرت 
النخلة؛ روان کرد دوشاب را. (منتهی الار ب). 
اسقاردوس. [!] (!خ* اسکاردوس, نام 
تدیمی بالکان شار است که در ارناودستان 
واقع است. 
اسقار لاتیی. (!) (اخ) رجوع به اسکارلاتی 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسقارون. (!] (إخ) رجوع به اسکارن و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسقاط.(۱]( !) ج سَقّط. متاعها و رختهای 
زبون و پست. 1 
اسقاط. (()(ع سص) افکندن. (ترجمان 
القرآن سید جرجانی). بینکندن. (تاج المصادر 
بهقی) (مزید الفضلاء) (زوزنی). انداخی. 
(غیات). مساقطة. (زوزنسی). انسزلاق. 
برافکندن: حل و عقد و اثبات و اسقاط بدو 
باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۰۷. 
- اسقاط جنین؛" بچه انداختن از شکم. 
(غیاث). بچه ناتمام افکندن زن و جز او. (از 
منتهی الارب). انزلاق جنین. بچه بیفکندن؛ 


1 - Slaftile. 

2 - Moularde bianche, 

3 - Psyllon. 4 - Freytag. 

5 - Psyllium. 6 - Payne Smith. 
7 - Psyllium. 8 - Scardus. 


9 - Avorler. Avorlement. 


اسقاط اضائات. 


۲۳۱٩ اسقف.‎ 





در علاج زنى كه بجه نأيرورده از وى بيفتد 
آثرا بتازى اسقاط گویند و بپارسی فکانه 
كويند.(ذخيرة خوارزمشاهی). 
-اسقاط حق؛! صرف نظر كردن از حق 
خویش. 
اسقاط خیار؛ صرف نظر كردن ذوخيار از 
أعمال خيار. رجوع به خيار و كتاب شرايع, 
القم النانى ( كتاب التجارة) الفصل الثالث فى 
الخيار ثود. 
|| خطا و زلل جستن بر کسی و دروغ بربستن. 
|| هرچه در ارست گفتن آنرا. هرچه در کسی 
است آنرا وا گفتن. ||سخن‌چینی کردن. ||بر 
خطا انگیختن کسی را || غلط کردن در گفتار. 
غلط كردن در سخن. (منتهی الارب). خطا 
کردن در سخن. (غیاث). ||پشیمان شدن. 
|اسرگشته گردیدن: أشقط فی یدیه (مجه لا 
خطا کرد و پشیمان شد و سرگشته گردید. 
(سنتهی الارب). |احرم. احرام': أن يحبى 
التتحوى... رجع عما يعتقده التصارى من 
التتليث و اجستمعت الاساقفة و ناظرته 
ففلهم... و سأته الرجوع... و ابی آن يرجع 
فاسقطوه. (عیون الانباء ج۱ ص ۱۰۴ س ۸). 
|ا(از ع. ص) در تداول امروز, هر چیز کهنه و 
مندرس وبیکاره و نبهره و بی‌فایده و 
بی‌مصرف: اسب اسقاط. 
اسقاط اضافات. [ا ط ۱ (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) (سقاط اعتبارات. عبارست از اعتبار 
یگانگی ذات در همگی ذرّات عالم امکان و 
چنین معنیی را توحید حقیقی گویند. چنانجه 
گوینده‌ای این معنی را بنظم آورده و گوید که: 
تکوگوئی نکو گفته‌ست بالذات 
كد التوحيد اسقاطالاضافات. 
كذافى اصطلاحات الصُوفيّة. (كشاف 
اصطلاحات الفتون). 
اسقاطرون. [] (۱ع)" اسکاتژن. یکی از 
شهرهاى اسيانيا تزدیک زائدة '. رجوع به 
حلل السندسية تألیف شکیب ارسلان ج۲ 
ص ۱۹۷ شود. 
اسقاط شدن. ([ شش د ] امص مركب) 
فرسوده شدن. فرسودكى. (فرهنگتان). 
اسقاط کودن. [اک د] اسص مرکب) 
سقط کردن. انکندن. ساقط کردن. 
اسقاطولی. 1 ) () چوب چهارگوشی 
است که در آلات حیل و جرانقال بکار برند. 
اسقاع. [[] (ع مص) برگردیدن گونه: ستع 
لونه (مجهولاً)؛ بركرديد كونة أو. (منتهى 
الارب). 
اسقاع. 47ج شق 
اسقال. [1](معرب. !6" اسقیلا. اسقیل. (تحفة 
حکیم مومن). پیاز دشتی. (سنتهی الارب). 
عنصل. بصل‌الفار. رجوع به اسقیل شود. 
اسقاله. ([ ل] (م‌عرب. () دزی در ذیل 


قوامیی عرب آرد: اسفاله. سقالة. اصتالة. 
اسکلة (ج. آسا کل) (از اسپانیانی). بندر. پل 
متحرى بين ساحل و کشتی. (در قاموس 
ادریسی). ج. اساقل یا اساقیل. در الف ليلة و 
لبلة چ برسلاو که بجای «الاساقی» باید 
«الاساقل» خواند چنانکه از مقابة جمله 
مزبور با عبارت دیگر" همان کتاب مستفاد 
میشود: فوجد مرکباً اساقیلها معدودةه در طبع 
ما كنافين * «سقالتها» آمده و آن قسمی گردونهةً 
جنگی است" که از تخته‌هایی بشکل بام 
پوشیده شده. بندر. و رجوع به صقاله و اسکلة 
شود. (دزی ج ۱ص ۲۲). 
اسقالیرة. [إ ل ر ] (معرب. إ[) (از اسپانیانی) 
پله. (دزی ج۱ ص ۲۳). 
اسقام. (1] (ع اج شقم و سقم. بيماريها. 
امراض. (غیات). اسقام. جماعةالسقم. 
(دهار). 

المصادر بهقی). بیمار گردانیدن: اسقمه الله؛ 
بیمار گرداند او را خدای. (منتهی الارب). 
اسقان. (1] (ع !) (عسلی‌الجمع) کمرهای 
باریک و لاغر. (منتهی الارپ). 
آسقان. (1] (ع مص) تمام کردن جلای 
شمثشیر را: اسقن سیفه؛ ای تم جلاءه. (منتهی 
الارب). 
اسقب. [أن] (ع !)اج سقب, بمعنى شتركره. 
اسقپ. ١[‏ ق] (إخ) شهرى از عمل برقة و 
بدان نوبت ابوالحسن يحيىبن عبداللهبن 
على اللخمى الراشدى الاسقبى. (معجم 
البلدان). قصبداى اسست در برقة يعنى بنغازى. 
(قاموس الاعلام تركى). . 
اسقبلیوس. (ق ] (اج) ۱ ت صحيف 
اسقلییوس. رجوع به اسقلبیوس شود. 
اسقج. (أق ] (ع ص) آنکه موی پیش سر او 
رفته باشد. اصلع: رَجل اسقح. (از منتهی 
الارب). 
اسقرا پار. (1) (اخ) رجوع به اسکراپار شود. 
اسقربوط. (! ق | (معرب, !)۲۲ اشقوربوط. 
فادالدم. رقةالدم. 
اسقريب. [! ق] (إخ) رجوع به الكريب 
شود. 
اسقریبونیانوس. [[ق] (اغ) رجوع به 
اسکریپوئیانوس شود. 
اسقريش. 1 ] (اخ) حمدالله مستوفی در ذ کر 
انهار آرد: آب پشت‌فروش, از کوه دررود 
برمیخیزد و به پشت‌فروش و اسقریش و دیگر 
مواضع برسد. (نزهة الفلوب چ بریل لیدن 
۱ ه.ق.ج ۲ ص ۲۲۷). و نسخه بدلهای 
آن اسفریش, اسفریس و اسوس است. 
اسقط . [أن] (ع نتف) نعت تفضيلى از 
ساقط. پست‌تر. فروتر. فرومايهتر: و الخوز 
آلأم اناس و اسقطهم نفساً. (معجم السلدان ج 


مصر ج ۲ص ۴۸۷ س ۱۷). 

اسقطرا. ان |((خ) رجوع به اسقطری شود. 

اسقطرة. [أَْ طّ رَ](إخ) ٠”‏ سقوطر. نام 
جزيرهاى است به اوقيانوس هند. دارای 
۰۰ ۰ تن سکنه از مستعمرات انگلیس و نام 
قدیم آن دیور باس ۲۲ است. 

اسقطرى. [أنّرا] (إخ) سقطری. سقوطره. 
اسقطرا. (الجماهر بيرونى ص١١‏ -ذ). 
جزیره‌ای است بدیار هند بر چپ کی که از 
بلاد زنگ آید. صبر و دم‌الاخوین از آنجا 
آرند. (از منتهی الار ب). 

اسقطری. ان ط](ص نسبی) سقوطری. 
منسوب به اسقطره. و رجوع به سقوطر شود. 

اسقع. [أْقَ) (ع | مسرغیست. (سهذب 
الاسماء). مرغی است بقدر گنجشکی, سبزپر 
سپیدسر. ج, أساقع. (منتهى الارب). سبزگرا: 
|[(ص) هر اسب و مرغ سپیدسر. مسونث: 
سقْعاء. (منتهى الارب). 

اسقف. ای /1 وف ف | (ممرب. ص, ) (از 
يوناني [ٍیسکیٌس ۲) رئیس ابرشية. رئیس 
أسقفيه. حا كم ترسايان. (مهذب الاسماء). 
مقامی دینی مسیحی پس از مطران که در هر 
شهری بوده است. (مفاتیح) (محمودین عمر). 
خطيب و واعظ تصارى كه انجيل بعوآنت و 
عالم دين و ييشواى ايشان. (غياث). قاضى 
ترسایان و مهتر ايشان و زاهد زنجیر پوش و 
فی‌اتاج کلانتر ترسایان و فی زفان گویا 
انجیل‌خوان و در دستور مذکور است دانشمند 
ترسایان که خوش آواز باشد. (موّید الفضلاء), 
قاضی تس‌سایان را گویند و شخصی را نیز 
گوینداز ایشان که بجهت ریاضت خود را 
بزنجیر بندد. گویند این لفت عسربی است. 
(برهان قاطع). صاحب منصبی از مناصب 
دیلی نصاری و آو برتر از قسیی و فسروتر از 
مطران باشد. مهتر ترسایان در پلاد اسلام اول 
بطریق است و پس از آن جاثلیق و پس از آن 
مطران و پس از آن اسقف و پس از آن قسیس 
ويساز آن شماس. پیشوای ترسایان در دين 
يا يادشاه فروتنىكننده در روش و رفتار خود 
یا دانشمند ترسایان یا بالاتر از قمیس و کمتر 
از مطران. شقف. سُقّف. ج. اساقفة. اساقف. 
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٠‏ ۳۱۳۲ اسقف. 
(متهى الارب) (مهذب الاسماء). جواليقى 


كويد:و اسقف‌النصاری» اعجمی معرب و قالوا 
اسقف بالتخفيف و التخديد و يجمع اساقفة و 
اساقف و قد تکلمت به السرب. (السعرب 
جوالقی چ احمد محمد شا گر می‌۳۵. 

در قاموس کتاب مقدس امده: اسقف؛ ناظر 
(رساله اول تيموتاوس' ”: ؟) وآن معرب 
لفظ یونانی است و بمعتی وکیل مباشد. 
بطوری که یوسف در خانة فوطیفار وکیل بود. 
(سفر پیدایش ۹ و یا مثل آن سه هزار 
تنی که در هیکل وکیل و مباشر امور خلق 
بودند. (رسالة دوم نو تاش ۲ ۲ ۱۸ و در 
عهد جدید لفظ شیخ بدین معنی آمده, نهایت 
انکه لفظ اسقف از یرنانی استعاره شده دلالت 
بر خود منصب دارد و لکن مقصود از قسیس 
یا شیخ شخصی است موقر که مباشر تکالیف 
مجمع بهودی باشد. (اعمال رسولان ۱۷:۲۰ 
و58؟. رسالهُ فليمون" ١ :١‏ و رسالة اول 
تيموتاوس 7: ١‏ و رسالة تيطس" ۱: ۵). لهذا 
كشيشان و أسقفان در عصر رسولان تعليم و 
بشارت داد يشوائى جماعت رابر خود 
قبول كردند جنانكه يطرس مسيح را شبان و 
اسقف خطاب كرده ميكويد: دو لكن الحال 
بسوی شبان واسقف جانهای خود 
بركشتدايد». (رسالهً اول پطرس ۲ : ۲۵). و 
يولس حواری نیز (در رسألهُ اول تيموتاوس 7 
: و رسالة تیطی* ۵:۱ و ۷) صفات و 
خصايل اسقف را ذ كركرده مسيح رأ نمونة 
اعلى و اعظم ايشان قرار ميدهد - انتهى. 
سکویاء ۶ 

همه استف و موبد و رای‌زن 
بیکسو شدند اندر آن انجمن, 
که‌با اسقف نیکدل پا کرای 
زدیم از بد و نیک هر گونه رای. 
چو در شهر آباد چندی بگشت 


خردوسی. 
فردوسی. 


از ایوان بدیوان قیصر گذشت 

به اسقف چنین گفت کای دستگیر 

از ایران یکی نام‌جویم., دبیر. 

ز اسقف بپرسید کز نوشزاد 

وز اندرزهایش چه داری بیاد. 

ببانگ و زاری مولوزن از دیر 

بل آهن اسقف بر اعضا. 

مرا اسقف محقق‌تر شناسد 

ز یعقوب و ز نسطور و ز ملکا. 

اند اسقفی ز بر بستر پلاس 

رومی لحاف زرد ببها برانکند. 

اسقف تاش گفتا جز تو بصدر عیسی 

بر دیر چارمین فلک من رهبری ندارم. 
خاقانی. 


< اسقف شدن؛ تسقف. (منتهی الارب). 


خافانی. 


- اسقف گردانیدن؛ تسقیف. (متهی الار ب). 
اسقف. (۱ قالع ص) دراز با کوی. (سنتهی 


الارب). دراز خمیده. دراز کج. (تاج المصادر 
بهقی). ||مرد درازبالا با بزرگاستخوان. 
||شتر بی‌بشم. ||شترمرغ کزگردن. مونث: 
فْفاء (در همة معانی). (منتهی الارب): 
اسقف. ان ] (ع ص) دراز باکژی. (سنتهی 
الارپ). 
اسقف. [أن] (إخ) موضعى است. (منتهى 
الارب). موضعی در بادیه و در آن یکی از 
جنگهای عرب وقوع یافت. عنتره راست: 
فان يى عر فى قضاعة ثابت 
فان لنا برهرحان و اسقف. 
اى لنا فى هذين الموضعين مجد. وو ابن مقبل 
راست: 
و اذا رای الورّاد ظل باسقف 
یوماً کیوم عروبة المتطاول. (معجم البلدان), 
اسقف‌نشین. ان |( مرکب) ۲ حوزه‌ای 
که‌ریاست روحانی آن با یک اسقف باشد. 
اسقفة. [أىّف ف ] ((خ) روستایی است به 
اندلس. (متهی الارب). رستافی نزه به اندلس 
داراى درختان باطراوت و قصبة أن غافق 
است. (معجم البلدان). 
اسقل. [! ق ] (معرب. ا) بیونانی نوعی از 
نرگس است. (آنندراج). پیاز عنصل. و آن 
مخفف اسقیل است, رجوع به إسقيل شود. 
اسقلاییاذس. [ ] ((خ) رجسوع به 
اسقلبیادس شود. 
اسقلابیوس. [] (!خ) رجوع به اسقلیوس 
شود. 
اسقلاطون. [ ] (سعرب. لا رجوع به 
سقلاطون و دزی ج ۱ص ۲۳ شود. 
اسقلاوونيا. (!) (إن)* رجوع به اسلاونی * 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسقلبيات. [أىَ ل ] (اخ) "* نام طبیبی یونانی 
متولد در پروز و بانی مکتب طب مشهوری در 
یونان (۴۲۰-۱۲۴ق ...این طبیب و پیروان 
او مخالف طريقة بقراط بودند. 
اسقلبیادس. (أْقّل د]((ج)۱۲ اسقلبیاذس. 
خاندان یا جامعه‌ای از اطبای یونان که مدعی 
بودتد از اخلاف اسقلبیوس "۱ رب‌اللوع طب 
هتد. مترجمین اسلامی گاهی اسقلبیادس 
را با اسقلبیاد طبیب بونانی و گاهی با 
استلبیوس خدای طب خلط و مشتبه می‌کنند ؛ 
اسقلبیادس استاد طبیبان چنین گوید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به اسقلبیوس و 
فهرست تاریخ الحکماء قفطی چ لبمک شود. 
اسقلنباذس الثانی. [أَنَلِذِسِتْ نا] 
([خ) یکی از اطباء عصر فترت بین ابقراط و 
جالینوس. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۶). 
اسقلبیوس. (قَ لٍ) (اخ) ۲ رب‌اللوع طب. 
در اساطیر یونانی فرزند افولن. او نه تنها 
بیماران را شفا می‌بخشيد بلکه مردگان را نیز 
احیا می‌کرد. فلوطن خدای مردگان و جهتم به 


اتانوس 


زاوش شكايت برد که اسقلبیوس زود است 
مملکت مرا بی‌اهل سازد و زاوش اسقلبيوس 
را بصاعقه بسوخت. 

فقطی در تاریخ العکماء آرد: اسقلبیوس 
لو و ا او 
اسقلباذس گویند و او یکی از چهار پادشاهی 
است که مصاحب هرمی بودند و از او 
حکمت فرا گرفتند و اسقلبیوس بیش از آنان 
حکمت آموخت و مشهورتر از ایشان گردید و 
هرمس او را بر ربع معمور زمین ولایت داد و 
یونانیان پس از طوفان بر این ربع تلط 
یافتند و چون هر مس به آسمان برشد و خبر به 
اسقلبيوس رسيد بيار محزون و متأسف 
گردیداز آنکه مردم زمین از برکت وجود واز 
علم أو محروم شده بودند و بفرمود تا صورت 
وی را در هیکل عبادت خويش نقش كنند و 
آن صورت حا کی‌از کمال وقار و عظمت بود. 
سپس تصویر وی را در حالتی که بسوی 
أسمان ميرفت. مصور كردند و جون 
اسقلبیوس وارد هبكل ميشد برابر صورت 
بتعظيم مىنشست همجتاتكه هرمس را أنكاه 
كهدر اين جهان بود تعظيم ميكرد, و بيوسته بر 
این یبود تا درگذشت و گفته‌اند سبب پرستش 
بتان و خدا پنداشتن آنها همین تعظیم 
اسقلبیوس صورت مزیور رأبودو چون 
یونانیان پس از طوفان سر زسینی که 
اسقلبیوس پادشاه آن بود مستولی شدند و 
هيكل و صورت رادر حالت جلوس هرمس 
بر کرسی و در حالت صعود په اسمان دیدند 
گمان بردند که أن صورت اسقلبيوس أست و 
از داستان هرمس آ كاهنبودند. يس اسقلبيوس 
را بزرگ داشتد و نداشتد که او اول کس 
است که در حکمت علی‌الاطلاق سخن رانده 
و فراموش کردند که او نخشتین کس است که 
در سرزمین ایشان حکمت گفته نه در جای 
دیگر. و جالینوس در ذ کر وی گوید: بحث 
متقدمین یونان از اسقلبیوس بحثی است 
بزرگ و یونانیان متطلمین را بدو سوگند 


.میدادند در ردیف سوگند بخدا و اين از جهت 


تعظیم وی بود. بقراط در عهود خویش گوید: 
بپدر خود و پدر شما اسقلبیوس سوگند میدهم 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - Tite. 

5 - Tite. 6 - Êvêque. 

7 - 2-06. 8 - ۰ 
9 - ۰ 10 - ۰ 


11 - Asclépiades. (Asclépiade). 
12 - Asklépios. Asclepios. 

(Esculape iil). 
13 - Asklépios. Asclepios. 

(Eşculape: (فرانوى‎ 


اسقلییوس. 


و من در تراجم کتاب عهود چنین یافتم. 
جالنوس در تقسير خود بر اين كتاب كه به ما 
رسیده. دو قول از داستان اسقلیوس نقل 
كرده. نخستين آنها لفز أست و دوم طبيعى 
است. اما لغز, گفته‌اند که آن قوه‌ای است از 
قوای الهی و این اسم را برای اين قوه از فعل 
ان مشتق ساخته‌اند و آن منم یس است (؟)و 
ابن جلجل گوید که اسقلبیوس مذکور تلمیذ 
هرمس مصری است و مسکن او سرزمین شام 
بود و جالینوس در کتابی که در باب «الحثٌ 
علی الطب» تألیف کرده. گوید که خدا به 
اسقلبیاذس وحی فرستاد که اگر ترا نرشته 
بنامم خوشتر از آنست که انسان بخوانم. و 
بقراط در کتاب ایمان و عهد خویش آورد که 
ین اسم اعنی اسقلبیادس» در زبان یونانیان 
مشتق از بهاء و نور است و طب صناعت 
اسقليوس است و او دوست نمیداشت کسی 
به علم طب روی آرد مگر آنکه بر سيرت 
اسقلییوس دارای طهارت و عفاف و تقوی بود 
و تمیخواست که بدطیتان را تعلیم دهد و 
دوست داشت که به اشراف و متألهین يعنى 
عارفین بخدای عز و جل علم آموزد. و بقراط 
در اين کتاب گوید: اسقلییوس بر ستونی از 
نور بهوأ برشد و جالينوس در مقالة اولى خود 
أرد كه اغلوقن فيلوف كويد ! كرتوانتمى 
ماتئد استلبیوس بودمی و هم جالینوس در 
صدر کتاب حیلةالبرء ارد که لازم است طب 
عامه همان طب الهی هیکل اسقلبیوس با 

چنانکه هروسیس صاحب قصص حکایت 
کرده که خانه‌ای در شهر رومیه بود و در آن 
صورتی بود که با مردم سخن میگفت و از او 
سوالات میکردند و در قدیم آن را اسقلبیوس 
مدانمتند و مجو س' رويه بر أن بودتد كه 
اين صورت بر حركات نجوميه منصوب بود و 
در آن روحاتيت يكى از كوا كب سبعه بود و 
دين مردم روميه بيش از ترسائى 
ستارهيرستى بود. ايسن است حكايت 
هروسیس. و اسقلبیوس را اخبار تنیعه است 
که شایع شده و ما اقرب انها را بعقل یاد 
کردیم. افلاطون در کتاب خود صعروف 
بنوامیس آرد که ررزی اسقلبیوس در هیکل 
بتقدیس اشتفال دائست, مردی و زنی حامله 
حکومت بدو بردند. اسقلبیوس زن را گفت که 
مرد در هیکل پرستندگان آفتاب شوی تو بود 
و راوتا و لانت ميكرائد :و انی ا 
تو آرمیده و تو پس از سه [روز] 
مخلوقی زشت خواهی زاد و فرزندی خواهی 
آورد که دو دست او در سین وی بود. آنگاه 
روی بمرد کرد و گفت: ای فلان! تو اين زن را 
بوجهی ناسزاوار نکاح کردی و بیش از آنچه 
کاشتی از او درودی. و نز افلاطون در این 
کاب از او حکایت کند که مسردی مالی را 


بنی‌فلان با 


پنهان کرد و نزد اسقلبیوس رفت وگفت: یا 
تورالالاب! مالی از من ضایع شد انرا برای 
من بجوی. اسقلییوس با او بمنزل وی شد و 
مسال را بدو بنمود و گفت: کسی را که 
نعمت‌های خدا را بسخره گیرد سزاوار است 
که حق‌تعالی آنها را از او بازستاند و بزودی 
این مال از دست تو بشود و بازنگردد و چنان 
شد که او گفت. و بقراط گفته که عصای 
اسقلییوس از خطمی بود و یگرد آن ماري 
کرده بودند. جالنوس گوید که اسقلبیوس 
عصای خویش را از خطمی برگزید جهت 
مراعات اعتدال, چه خطمی در گرمی و سردی 
معتدل است و اسقلييوس درامور خويش 
ميانه مىرفت وديده نشداكه وى عصايى جز 
از درختی معتدل بکار برد, و در گرد آن ماری 
را بکرد چه عمر مار از همه حیوانات درازتر 
است. پس آنرا مثال علمی قرار داد که کهنه و 
فرسوده نگردد. و نیز اسقلبیوس را نزد 
تصاری و در کب ایشان اخباری است که 
صورت افسانه‌هایی دارد که مقبول عقل 
نیست, پس از ذ کر آنها درگذشتم. سخن در 
اولیت طبّ و کسی که انرا احداث کرده و 
زمانی که پیدا تسده سخت مشكل است زيرا 
کسانی که معتقد به قدّم عالم هتند گویند که 
طبِ به قدم عالم قدیم است زيرا طبّ ملازم 
انسان است از آغاز وجود او و انسان قدیم 
است. پس طب قدیم است. و فرقة دیگر که 
معتقد حدوث اجاماند كويند طبٌ محدث 
ست زيرا اجسامى كه طب در آنها مستممل 
است محدث است و اصحاب حدوث در این 
قول بر دو قسم‌اند: قم اول قائلند که طبٌ با 
انسان خلق شده زیرا از اموری است که 
صلاح انسان بدانست و بعض دیگر قائل‌اند که 
طب بس از خلق انسان پدید امده, اما داستان 
اسقلبیوس صاحب ترجمه بر سبیل افسانه 
ذ کرمیشود, با آنکه اطباء اولی اجماع دارند بر 
ا ان 
ستخراج و استنباط کرده و گفته‌اند طب بر 
1 وحى بدو رسيده أما درباب حصر زمان 
او و زبان کسانی که پس از وی آمده‌اند گویند 
كه بين او و جالينوس بیش از پنج هزار سال 
است و این دلالت میکند بر اینکه وی پیش از 
طوفان بوده است و هرچه که قبل از طوفان 
بود حقیقت آن شناخته نیست زیرا شاهدی 
از آن خبر نداده و کاني که مدعي نسبت به 
امقلییوس شده‌اند. چنانکه گویند بقراط از 
نس( اوست. کلامی است نادرست. زیرا 
اجماع جمهور آن است که نسل آدم منقطع شد 
مگر از فرزندان سه گانهٌ نوح که سام و حام و 
یافت باشند, پس اتصال نسبی به اسقلییوس 
ال صحیح نیست, وله اعلم, 
ويحيى نحوى كويد اول كسى كه طبٌ را 


۲۳۲۱  .سوییلقسا‎ 

آشکار كرد, تا آنجا که از کتب مکتوبه و 
احادیث مشهوره از علماء ثقات بما رسیده, 
ییوس آول لته کی آننت کت زا 
بستجربه استخراج کرد و از اسقلبیوس 
بجالینوس خاتم اطباء هشتگانه رسید و آنان 
عبارتند از: اسقليوس 0 و مینس 
و برمانیدس و افلاطون طبیب و اسقلبیوس 
دوم و بقراط وه و مدّت ماپین ظهور 
نخستین و وفات آخرین ایشان پنج هزار و 
پانصد و شصت سال است که از ان جمله 
فترت‌های بین وفات هر یک از این اطیاء 
ثمانیه و ظهور دیگری چهار هزار و هشتصد و 
هشتاد و نه سال کشید و از این مدّت. از وقت 
وفات اسقلبیوس اول تا ظهور غورس 
هشتصد و پنجاه و شش سال بود و از گاه‌ مرگ 
غورس تا ظهور مینس پانصد و شصت سال و 
از زمان فوت مینس تا ظهور برمانیدس 
هفتصد و پانزده سال و از هنگام وفات . 
برمانیدس تا ظهور افلاطون هفتصد و سی و 
پنج سال و از گاه مرگ افلاطون تا ظهور 
اسقلبیوس ثانی هزار و چهارصد و بیت 
سال و از وقات اسقلیوس ثائی تا ظهور 
بقراط شصت بال و از مرگ بقراط تا ظهور 
جالینوس ثشصد و شصت و پنج سال بود. و 
مدت زندگانی اطباء ثمانیه از هنگام تولد هر 
یک تا وفات وی جمعاً ششصد و سیزده سال 
است از این قرار: اسسقلبیوس اول دورهٌ 
صباوت و جوانی او نود سال بکشید پیش از 
آنکه قوء الهیه بر روی او گشوده شود و مدت 
بتجاه سال هم عالم و جهل سال معلم بود... 
اسقلبیوس ثانی مدت صد و ده سال در 
صاوت و پانزده سال در تعلم گذرانید و نود 
سال عالم معلم بود... و هر یک از این اطباء 
بزرگ را استادانی بود که بدیشان صناعت 
طب می‌آموختند و ایشان خود فرزندان و 
شا گردانی از منسوبین خويش بجاى ماندند 
زیرا در بین ایشان عهدها و میثاق‌ها بود که بر 
رسم اسقلییوس اول اين صناعت به بیگانه 
نیاموزند و از شا گردان اسقلییوس از فرزندان 
و خویشاوندان شش تسن بساشند و آنان 
ماغینوس و سقراطون و اخروسیوس طبیب و 
مهراریتی مکلوت عایه که دز کب خن لاف 
زده که سلیمان‌بن داود پیوسته و بين اندو 
هزاران سال فاصله است. و موریذوس و 
میساوس و هر یک از اینان رأی استاد خود 
اسقلییوس را که رأی تجربه بود (چه طب از 
راه تجربه او را حاصل شد) اتتحال میکردند. و 
جالنوس گوید صورت اسقلبیوس که در 
هیا کل یونان بود مردی را نشان صیداد, با 
ریشی که به موی آنبوه ذات ذوائب مزین بودو 


۱-کذا نی‌الاصل. 


۲ أسقلبيوس اول. 


گویدچون در آن تأمل کردم او را قائم و مهیا و 
جامه فراهم آورده یافتم, و این شکل دلالت بر 
آن دارد که اطباء را سزاوار است که در جمیع 
اوقات تفلسف ورزند. و هم جالینوس گوید که 
در آن صورت اعضائی که کشف آنها پستدیده 
يست مستور مانده بود و اعضایی که در 
استممال صناعت بکار است برهنه و 
مکشوف. و عصائی کر و ذات شعب از درخت 
خطمی در دست داشت و این دلالت کند بر 
آنکه کسی که به صناعت طب اشتفال ورزد 
بمرحلداى از سن رسيده باشدكه محتاج بعصا 
بود و بر آن تكيه كند و نيز مقصود از عصا آن 
است که مردم را از خواب غقلت بيدار كند و 
اما ساختن عصااز خطمى از انست كه خطمى 
هر مرضى را طرد كند و براند و حنین‌بن 
اسحاق گوید: نبات الخطمى لما كان دواء 
يسخن اسخاناً معحدلاً تهيأ فيه (؟) أن يكون 
علاجاً کثیرالمنافع اذا استعمل مفرداً وحده و 
اذا خلط بما هو أسخن منه او أبرد (؟) و لهذا 
تجد اسمه فی اللسان الیونانی مشتقاً من اسم 
العلاجات و ذلك بانهم يدلون بهذا الاسم على 
أن الخطمى فيه منافع كثيرة. جالينوس كويد 
أما اعوجاج عصا و كثرت شعب أن دلالت بر 
کشرت‌اصناف و تفنن موجود در صناعت طب 
کند و بر عصای صزبور تصوير حيوانى 
طویل‌العمر کرده‌اند که بر گرد آن پیچیده و ان 
آژدهاست و این حیوان به اسقلیوس از 
جهات بيار شباهت دارد: نخست أنكه او 
جانورى است تیزپین و همیشه‌بیدار و تباید 
خواب مردی را که قصد تعلم صناعت طب 
دارد از اشتفال پدان بازدارد. و طبیب باید در 
غایت ذ کاوت باشد تا بتواند بدانچه که حادث 
خواهد شد انذار کند و گویند تنبن طویل‌العمر 
است چندانکه حیات وی را با طول روزگار 
برایر دانند و کسانی که بصناعت طب اشتغال 
دارند میتواتند عمر خویش را دراز کند و هم 
گوید چون تصویر اسقلبیوس بکشیدند بر سر 
او تاجی از درخت غار نهادند زیرا این درخت 
حزن رابیرون کند و از اين رو هرمس. آنگاه 
كه مهيب ناميده شد بر سر أو تاجى أين جنين 
نهادند وبهمين جهت اطبا بايد غم و اندوه را از 
خویش دور کنند. چه اسقلبیوس مکلل به 
تاجی غم‌زدا بود و نیز درخت مزبور قوه‌ای 
اسث كه امراض را شفا بخشد و بهمين سبب 
هر جااین درخت باشد هوام و ذوات‌السموم 
از أنجا بكريزند. (تاريخ الحكماء قفطی چ 
لبسک ۱۳۲۰ه.ق.صص ۸ - ۱۵). و رجوع 
بفهرست آن کتاب شود. 

اسقلبیوس اول. ان لٍ س آو ] ((غ) 
یکی از اطبای ثمانية یونان است. (ابن الندیم 
از یحیی الشحوی). رجوع به اسقلبیوس و 
فهرست تاریخ الحکماء قفطی شود. 


اسقلبیوس انیی. لٍ س ] ((خ) یکی از 
اطبای ثمانية یونان است. (ابن التدیم از یحبی 
اللحوی). رجوع به اسقلییوس و فهرست 
تاریخ الحکماء قفطی شود. 
اسقلبیوسیون. (ا ن لٍ سی بو] (اخ) 
گروهی‌که خود را از اعقاب اسکولاپ 
(اسقلبیوس) طبیب گمان برند و بقراط نیز از 
آنان بود. در ردس و بعض محل‌های دیگر 
در بروسه باز طبیبی بنام اسقلبیوس ظهور 
کرده و شهرتی یافته است. رجوع به اسقلییاد 
در قاموس الاعلام و رجوع به اسقلیوس 


شود. 
اسقلطس. (اق طٌ) (سعرب. () بسیونانی 
نوعی از مومیائی باشد که آنرا مومیائی کوهی 
گویند و بعربی قفرالیهود خوانند. (برهان 
قاطم). قفرالی هود است. (نسخه‌ای از تحفة 
حکیم موّمن). رجوع به استطلس شود. 
اسقلموس. [ ] (معرب. () نوعی از ماهی. 
(دزی ج ۱ص ۲۳ از قزوینی). 
اسقلياطيقوس. [ ] (معرب., ) جلار 
است. (تسفة حکیم مؤمن). اسقلياطيقوس و 
اصطيوطيفوس و او نبائیست که به خرم‌دوا 
مشهور است, بر ورم حالب ضماد کنند نافع 
بود و گفته‌اند که نباتی که به خرم مشهورست 
نباتیست که شکوفة آن برای زینت مجالس 
جمع کنند و گل او مقدار جوزی بود و بلون 
سفید باشد که بزردی مایل بود و جرم ایین 
شکوفه بفلس باشد بر مثال پشت ماهی و از 
سر این شکوفه گلهای خرد بیرون آید بلون 
اکهب که به کلاه طاوس مشابهت دارد. 
را ت وروی که سر خط 


كتابخانة مولف). 
استلیس. (اق بٌ] (اخ) رجسوع بسه 
اسقلبیوس شود. 


اسقليبيوس. (أق](إغ) ربجوع به 
اسقلییوس و کنز الحکمة ترجمة نزهة الارواح 
شهرزوری ج تهران ۱۳۱۶ صص ۸۲-۷۹ و 
فهرست عیون‌الاباء شود: و کان یقوماخس 
[ابو ارسطاطالیس ] یبرجع فی نسبه الی 
اسقليييوس. (عيونالانباء ج ۱ ص 0۴). 
اسقلیبیوس الثانی. (ا ی شث ثا] ((خ) 
رجوع به اسقلبیوس ثانی و عیون الانباء ج ۱ 
ص ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴ شود. 
اسقلیبیوس اول. (ا ق س و و) ((خ) 
رجوع به اسقلبیوس اول شود. 
اسقلیفیاس. (اقَ] (سعرب. !) (از یونانی 
اسقلفیاس !) حنین آنرا در مفردات جالینوس 
قتابری نامیده و او و کسانی که در ایين قول 
مایت وى کرده‌اند اشتباه کرده‌اند زيرا 
قنابری نیز در شام نزد کافة مردم مشهور است 
و ماهیت ان ماهیت اسقلیفیاس نیست منفعت 


اسقنقر. 
آنرا هم ندارد و قتابری را دیقوریدوس و 
جالینوس در بس‌انط خویش نیاورده‌اند. 
ديسقوريدوس كويد نباتی است دارای 
شاخهاى دراز و بر شاخدها بركى مستدير كه 
شکل آن به برگ قسوس ماند و داراى عروق 
نازک بسیار و خوشثبو است و بوی شکوفة آن 
نامطبوع است و بزردی شبیه ببزر فالاقیس 
است و در کوهها روید و اگرعروق آنرا پا خمر 
بنوشند مقص و گزندگی هوام را سود دهد و 
چون برگ انراضماد کنند بجهت 
جراحت‌های خبیثة عارضه در پستان و رحم 
مفید است. جالینوس گوید من این گیاه را 
تجربه نکرده‌ام و در باب آن چیزی نگویم. 
(ابن البيطار با مقابل ترجمة لكلرى)". در ابن 
البیطار چ مصرء اسقلیناس آمده است. 
اسقلیناس. [اق] (م‌عرب., !) مسصحف 
اسقلیفیاس است. رجوع به اسقلیفیاس شود: 
اسقلیناس بیونانی قنابری [در نسخه‌ای: قناء 
بری ] است. (تحفة حكيم مؤمن). 
اسقلینس. [اق نْ /۱ق نْ] ((خ) نام حکیمی 
است یسونانی. ایسرهان). و ان مسصحف 
اسقلبیوس است. رجوع به اسقلبیوس شود. 
اسقلینس. (اق ن /۱ق نْ) (معرب. لا نام 
دوائی که آنرا بشیرازی زنگی‌دارو گویند و آن 
بيخ كبر رومى است و آنرا اسقولوفندریون هم 
خوانند و بعربى حشيشةالطحال كويند. كرم و 
خشك است در اول ودوم. (برهان). 
اسقلينس, اسقولوفتدريون” است. (تحفة 
حكيم موس) (فهرست مخزن الادویة). 
كفالتر. حشيشة دودية. حشيثةالطحال. 
عقربان. چترک. حشیش‌الادوید. زنگی‌دارو. 
بيخ كبر. كبر رومى. سقلهنون ", 
اسقليوس. 1G‏ (إخ) دو حكيم بودهاند 
صاحب مذهب در یوان و هر یک درفن 
طبایت عیسی زمان خود بوده‌اند. یکی را 
اسقلیوس اول و دیگری را اسقلیوس ثانی 
میگفته‌اند. (برهان). رجوع به اسقلبیوس و 
اسقلبیوس اول و اسقلبیوس ثانی شود. 
اسقم. [ا َ ] (ع نتف) نت تفضیلی از سقم. 
سقیم‌تر. پیمارتر, 
اسقمری. [ ] (0* نوعی ماهی. (دزی ج ۱ 
ص ۲۳). 
اسقند فلیون. [ ] (سرب, !)" استندلیون. 
نوعی گیاه. (دزی ج ۱ص ۲۳). 
اسقنقر. [[ق ق] (معرب. ل) رجسوع به 
استنقور شود. 


1 - Asxlêphias. 

2 - Asclepias vincotoxicurm. 
3 - Scolopendre. 
4 - Doradille. 

6 - ۰ 


5 - 20۰ 


اسقنقور. 


اسقنقور. [إىَ قو ] (معرب. ۲ جانوری 
است معروف که او را سقنقور گویند. شبیه 
بوسمار است. هم در آب و هم در خشکی 
میباشد. قوّت باه دهد. گویند این لفت روصمی 
است. 5 بسریانی او را حرذونانیلوس 
گویندو او حیوانی است مشابه سوسمار و از 
نیل مصر بدیگر مواضع برند. دیسقوریدوس 
گویداو نهنگ دشتی است و موضع او هند 
است و مصر و در دریای قلزم تیز بسیار بود 
تامورسیا و جنس وهيأة او یکی است در 
جمله مواضع. حان میگوید دلیل می‌توان 
یافت بر آتکه اسقنقور در بحر روم باشد زیرا 
که این مواضع که اسقتقور را بدان موب 
میسازند بدربای روم نزدیک است و ابونصر 
خطیبی و غیر او از صیادنه و اطبای سعتبر 
گویند که کیفیت تولد سقنقور چنان است که 
تهنگ از نیل مصر برآید و بر کنار نیل در میان 
ریگ بیضه نهد و بیضه را چنانچه مرغ 
می‌پرورد پرورد تا بچه بیرون اید آنچه با او به 
رود نیل بازگردد نهنگ شود و آنچه بر خشکی 
بماند سقنقور باشد و حان گوید بر سواحل 
جویهای هند بیضه نهد و کشتی‌بانان را عادت 
چنانست که بیضه او راو بِضَة کشف آبی را 
برگیرند وبر نان کرده بخورند و اهل هند تقرير 
نکرده‌اند که او بر بِضة خود نشیند. و خاصیت 
سقنقور و فعل او نشناخته‌اند و بعضی از اطبا و 
صیادنه گفته‌اند که سقنقور و حرذون و 
سوسمار را دو قضیب باشد و اصل هر دو یکی 
يود و ماده را دو فرج بود. ص اوبی گوید 
گرمست در دوم و تر است در اول و مهیج باه 
بود و قوت مجامعت بیفزاید چون با شرا 
بیاشامند و در معجونات باهی داخل کنند و او 
مشابهت بسویمار دارد و موضع او نیل 
مصرست و تخم کوک مزیل خاصیت اوست. 
(ترجمة صيدنة يرونى). آنچه بیض نهنگ در 
ریگ سنگ پدید آید و از او ماهی باریک 
متولد شود و ایضاً نهنگ دشنی و بعضی كويند 
خورنده را قوت باه دهد خاصه با شراب و 
آنچه در وی بکار آید حذ نره و تهی‌گاه است و 
وقت گرفتن او ایام بهار بهتر است و آنرا 
اسقنقر نیز گویند و آبی او را ورل‌مائی و برُّی 
را مطلقاً ورل نامند. نر أو رأ دو قضيب و ماده 
رادو فرج باشد. و خصية أو شبيه يه خصية 
خروس. (مؤيد الفضلاء). اسقتقور. عن 
أحمدين اسحأق قال كتبت الى أبى محمد سكلته 
عن الاسقنقور يدخل فى دواء الباءة له مخاليب 
و ذنبأ یجوز ان يشرب. فقال ان كان له قشور 
فلابأس. (مکارم الاخلاق طبرسی). سقنقور. 
ریگ‌ماهی. نهنگ دشتی. وَّل‌ماهی. سقنس 
(اختیارات بدیعی). و رجوع به.سقنقور و ورل 
شود. 


اسقنقوز. [اق َ /قر] () شاید مصحف 


بتقوز (؟): 
باز باد اندرفتاد اين سر اسقتقوز را" 
باز بتوان مغز کردن بر سر او گوز را. 


(سندبادنامةُ ظهیری چ احمد آتس ص ۱۷۷). 
اسقوالس. |[ ] () بيونانى بروانياست. (تحقة 
حكيم مؤمن). 

اسقوربوط. [!] (معرب. )" إشقربوط. 
مرضى سارى كه محتملاً ناشى از تغذيهُ بد 
است. اسکربوت. 

أسقورديون. [أ] (معرب, () سیر دشتی. 
(نزهة القلوب) (موّید ید الفضلاء . بلغت رومى و 
بعضی گویند بیونانی دوانی است که آنرا 
بشیرازی سیرمو گویند. و آن سیر صحرانی 
است و بعربی وم‌الحیه خوانند و بعضی گویند 
عنصل کوچک است و از جملذ اجزای ترياک 
فاروق باشد. (برهان). دیسقو: گویند سیر 
دشتی بود و منبت او در کوهها بود و برگ او 
ببرگ خندروس ماند و در «خا» گفته ضود و 
فرق آن بود که برگ اسقوردیون شکافته بود و 
گل‌او سرخ بود و تلخ بود و بوى أو بوى سير 
بود. «بی» گوید: او بسیر دشتی ماند جز آنکه 
سیر دشتی خردتر بود و شاخ و برگ و گل وی 
سفید بود و رازی در حاوی چنین آورده که: 
اسقاریراش بحری است که به کدنا مشابهت 
دارد و برگهای او شکافته است. و این دو 
تعریف دلیلست بر آنکه مراد او از اشقاریراس 
[کذا] اسفردیوس است و اسامی رومیه بیشتر 
بحرف سین تمام میشود و بنون و اين هر دو 
حرف زاید است در لفت ایشان و هرچه زاید 
باشد تبدیل او ماد بود. «ج» گوید: نام اين 
سیر اشکردیوس 
گندنامضابهت دارد. قوه و خاصیت او 
مركبست از قوه وخاصيت سير وكندنا. حان 
گوید:قوة این هر دو نبات در وی به آن سیب 
تواند بود كه اصل او بسير ماند و برك أو به 
كندنا. به كويد: يك همستك و نیم او بدلست 
از سیر در خاصیت و اگرنابند حیصل بدل 
اوست یعتی باتتگان. حان گوید: چنین دانم که 
حیصل طفیان قلمست با تصحیف عنصل زیرا 
كه حيصل در قوه و خاصيت و هیأت بسیر و 
گدنانسبی ندارد و ميان عنصل و ثوم بَرَى 
مشابهت تمامت در اين ابواب. ص اوبی 
گوید:گرم و خشکست و بسیر مخابهت دارد و 
از سیر بهیأت خردترست و شاخ و برك و گل 
أو سفيدست. (ترجمة صيدنة بیرونی), سیر 


است و او سیری است که به 


صحرائیست, هرچه را بوته بی‌دندانه باشد 
جبلی امند و أنجه مركب از دو دندانة بزرگ 
باشد شامی گویند و هرچه بی‌دندانه و بيار 
کوچک و پوست از او جدانشود مصری نامند 
و سقردیون یونانی عبارت از اوست و کراث 
بَرَى نيز كويند, تلخ و قابض و لذاع و برگش 
ریزه و اغبر و کم‌عرض‌تر از سیر بستانی و 


YY اسقوطرى.‎ 


گلش مایل بسرخی و ساقش دراز و قمی را 
گلش و ساقش سقید. در آخر سیم گیرم و 
خشک و تریاق زهرها و مدرّ بول و حیض و 
محلل و جالی و در جمیع افعال قویتر از سیر 
بستانی است و در شوم ون خواص 
مشرو‌تر است تکرار باعث تطویل می‌گردد 
و قدر شرپتش تا دو درهم و پدلش اسقیل و 
تخمش بغايت مبهى مبرودالمزاج است. (تحقة 
حكيم مؤمن). سقوردیون خوانند و ثومالحية 
نیز گویند و آن وم بری است, بپارسی سیرمو 
خوانند و طبیعت آن گرم و خشک است در 
درجة چهارم و منفعت وی آن است که حیضن 
براند و از ادوية تریاق فاروق است. منفعت 
وی در پاپ اء در صفت نوم‌الحية گفته شود 
أن شاء الله. (اختيارات بديعى). سیر پیازک. 


(بحرالجواهر). لکلرک مترجم ابن اليطار در 
كلم شقرديون؟ انرا يا حشيثةٌ ثوميه2 و 


حافظالاجاد و حافظالموتی و مطرقال (در 
زبان عامة اندلس) یکی شمرده است. و رجوع 
به سقوردیون شود. 
اسقوروفریدون. [آف] (ممرب. ) بیخ 
كبررومى است. (مؤيد الفضلاء). و ان 
مصحف اسقولوفندريون است. 
اسقورون. ([ /1] اسمرب. ‏ (از یونانی 
اسکوریا ) بیوتانی خبث‌الحدید است. (تحقةً 
حکیم مژمن) (اختبارات بديعى) (ذخيرة 
خوارزمشاهی در قرابادین) (فهرست مخزن 
الادویة). بیونانی و بعطی گویند برومی» 
ريماهن باشد و اثرا بعربی خبت‌الحدید 
خواند. قطع خون بواسیر و سلس‌البول کند. 
(برهان). کف فلزات. رجوع به ریماهن شود. 
اسعورون حذ ید. [[ ۳ نِح] (تركيب 
اضافی, [مرکب) ریماهن. ٠‏ رجوع به اسقورون 
وریماهن شود. 
اسقور یدوس. [ ) (مسعرب. () پنیرمایه 
است. (فهرست مخزن الادونة). 
اسقوریس.[ ] ((خ) تام طبیبی یونانی. 
(این‌النديم از یحبی التحوی). یکی از اطباء 
دورء فترت بین شورس و میس. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۲). 
اسقوطری. (اط] (ص نسبی) سفوطری: 
صیر اسقوطری. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


"1  ._ ۱ ۰ 
Crocodile 

terrestre. Scinque. Iscancor. 

۲ -با نخه بدلهای بیت مزبور چ اجمد آتش 
ظاهراً صررت اصلى بيت اين است: 
باز باد اندرفتاد این سرخ‌سر بتفوز را. 

:(دزی ج ۱ص ۲۳) .الاتا:800 - 3 

4 - ۲66۲۲ 10۰ 

5 - ۵۲0۶۵ ۵ 

.(فرانسوی: 56016) .5۵018 - 6 


۴ أسقوفية. 


رجوع به سقرطری شود, 
اسقوفیة. [ ] (ع !) شب‌کلاه. (دزی ج ۱ص 
{YY‏ 
اسقولس. (أ[] (سعرب. ) اشراس است. 
(فهرست مخزن الادویة). مصحف آمفیلی. 
رجوع به اسقولوس شود. 
استولو. (] (معرب, |) پیونانی كاو بحری را 
گویند, و برومی قطاس ( خوانند. (برهان) 
(موّید الفضلاء). قاطوس. 
اسقولوس. [أ] أمعرب. () امسصحف 
اسفدلس" یونانی) بیخی است که آثرا آسیا 
کنندو آرد سازند و استادان صحاف و کفشگر 
و امثال آن بكار برند و بفارسی سریش گویند. 
(برهان). یخی است که اترا به امياب خورد 
کنندو آن اسراشت وگفته شود و كويد 
توعی از سریشم است. (اختيارات بديعى). 
خستتى. اسراش. (بحر الجواهر). ظاهراً 
اسقولوس همان ايشيكلا' بمعنى سر يشم 
سگ‌ماهی است. اگراز اول اسقولوس را 
بمعنى سريش گرفته‌اند در ترجسمه غلط 
کرده‌اندو | گرتصحیف و تحریف کتابتی است 
باید اسقولوس را بسریشم سگ‌ماهی ترجمه 
کردته سریش. 
اسقولوفندریون. ([ 3] (مسمرب. ۲4 
اسقولوفندیریون و اسقوروفندیولون بیخ کبر 
رومیست و تفیر او صهاریخت چنین کرده 
است و معتقد او و ابومعاذ آن است که نام او 
اسقردیوس است. و اورباسیوس گوید که او 
خنشی ابت و بیخ خنثی اسراش بود و ابومعاد 
از ارباسیوس مثل این نقل میکند. (ترجمة 
صیدنة بیرونی). یوتانی و بمعنی مزیل‌الصفار 
است و گویند بمعنی گاو بی‌سبرز است» چه 
گاوی‌او را خورده بود و سپرز ازو زایل شد. و 
آن نباتی است بی‌ساق و بی‌شکوفه و بی‌ثمر و 
منبت او ستگلاخها که در سایه باشد و برگش 
شبیه به برگ بسفایج و طرف اسفل برگ مایل 
بسرخی و طرف اعلی سبز و مشرف و مزغب. 
در دوم گرم و در سیم خشک و لطیف و محلل 
و مفتح و مسدد و جهت تفتیت سنگ گرده و 
مثانه و يرقان وفواق وصرع و امراض 
سوداوى تافع و جهت سبرز شرباً وضماداً 
بی‌عدیل و چون چهل روز با سکنجبین تناول 
نمايند در رفع ورم سپرز گویند مجرب است و 
تعلیق او مانع حبل و قدر شرتش تاسه درهم 
و مضرّ دل و ریه و مصلحش صمغ عربی و 
مضر مثانه و مصلحش عل و بدلش يوست 
بيخ كبر. و گویند دو وزن او کمادریوس است. 
وكويند مرجان سوخته بدل اوست و 
صهربخت رااعتقاد أن الست كه 
اسقولوفندریون بیخ کبر است و شیخ‌الرئیس 
به این معتی اشاره نمودهاند. (تحفة حكيم 
مسؤمن). سقوولوقتدريون خوانند و 


حثشيةةالطحال نيز خوانند ودر مصر 
كفقاتر خوانند و جتد اسم ديكر دارد ودر 
سين كفته شود. اما سقولو در لغت يونان كاوى 
است در دریا و قندریون انرا خوانند که او را 
ال توت سبي تا مير اين ذارو در 
گذرانیدن سپرز این نام نهاده‌اند و گویند بخ 
کیررومیت و گویند نوعی از اسقیل است و 
اين هر دو قول خلاف است, آنچه محقق است 
نیاتی است بحری بشیرازی آنرا زنگی‌دارو 
خوانند و در سین منفعت و طبیعت آن گفته 
شود. (اختیارات بدیعی). |اهزاربا ۵ 
گوش خاز ک.گوش خز. گوش‌خزک. ابواربع و 
اربعین. ابوسبع و سبعین. سدپایه, پرپایه. 
رجوع به هزارپا شود. 
اسقو لو قندر یون. [الو ق ] (سعرب. ) 
(مصحف اسقولوفندریون *) حشیشةالطحال. 
رجوع به اسقولوفندریون شود. 
اسقو لوموس. [1] (معرب. !4" گیاهی از 
خانوادة کاسنی ۸ شامل سه نوع است. و در 
نواحی بحرالروم روید. 
اسقبات. [۱](ع () ج سقاء. 
اسقیج. ( ] ((ج) مزلف مجمل اتواریخ و 
القتصص (در ذ کر پادشاهان هندوان و تنب 
آنان) گوید: پس فارک بر سان عم پادشاهی 
کردنسی سال. از بعد او پسرش اسقیم؟ 
بنشمت مردی باسیاست و عدل بیست سال. 
چون وی سپبری گت پسرش شهدانیق, 
پادشاه شد. (مجمل التواریخ ص ۰۱۱۵ ۱۱۶). 
| اسقیدولیون. (1[) (سرب. () کا کنج است. 
(فهرست مخزن الادویة). عروس در پرده. 
اسقیرا. [ ]() قثاءالحمار است. (نسخه‌ای از 
| تحفه حکیم مومن). اسفیرا. 
اسقیرووس. [1] (سعرب. ل) (از یسونانی 
اسکیرس "۲) تهج سرطانی. سقیر وس. 
سقیروسی. (1](ص نسبی) ۱۱ مبتلابه تهبج 
سرطانی. دارای طبیعت اسقیرروس. 
اسقیروسية. (!سی یَّ] (ع مص جملی, 
اسص)۱ حالت و چگونگی اسقیروسی. 
طبیعت اسقیروسی. 
اسقیل. [!] (معرب, ١)‏ هو بصل‌الفار سمی 
بذلک لانه یفتل الفار و هو حرّیف قوی... و منه 
جنس سمى قتال و ظنّ بعضهم أنه البلبوس 
لادنى علاقة وجدها فیه و قد اخطا. (مقالة ۲ از 
کتاب ۲ قانون ابوعلی سینا ص ۱۵۶ س ۸). 
بصل‌الفار است, بپارسی پیاز موش گویند. و 
این نام از بهر آن گویند که موش رايکشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). پیاز کوهی است. 
بهترین آن باشد که سخت خرد نباشد و سخت 





بزرگ نباشد. چه آنچه سخت بزرگ باشد 
رطوبت او بیشتر بود و آنچه سخت خرد بود 
بس خشک باشد و آنچه میانه بود معتدل باشد 
و رنگ ظاهر او میل بسرخی دارد یبا بر 


اسفیل. 

بنفشی. (ذخیرة خوارزمشاهی). بیونانی پیاز 
دشتی است و آن در میان نرگس پیدا میشود. 
و آنرا بعربی بصل‌الفار خوانند و بصل‌العنصل 
همان است. گویند گر سوش قدرى از أن 
بخورد بمیرد وا گرگرگ پای بر برگ آن گذارد 
اه لگ شود و اگرساعتی توقف کند بیفتد و 
بمیرد. (برهان). بسریانی او را سقلا و اس یلا 
گویندو در کتاب مشاهیر گفته است که آن 
پاز دشتی است و آنرا بصل‌الفار نیز گویند و 
پارسیان او را پیاز موش گویند و موشان‌پیاز 
هم گویند و ابوضریح و رازی گویند او در 
بعضی از مواضم بیواسطة زراعت وه 
برگ او ببرگ سوسن يا ببرگ قانقراطمون ( 

يا قردمانا (؟) مشابهت دارد و ساق 0 
كلاو سرخ بود و بسياهى مايل و تخم او چون 
تخم بياز سياه بود و بهيأت از دانة يباز بزركتر 
بود و بيخ او به بياز ماند و جنانكه بياز را 
پوستها بود او را نیز باشد و بوی آن ناخوش و 
طعم تيز بود. «حان» كويد يك نوع ازو به 
زاولستان باشد که بهيأت خردتر بود و نوعى 
از آن سرخ و نوعی سفيد يود وأو رابا نان 
خورند و آترا اقورا گویند و انواع پیاز دشتی و 
بستانی بسیار است و میتواند بو که آن عنصل 
نباشد. «ص اوبی» گوید گرمست در سیم و 
خشک است در دوم و بطعم تيزاست و ملطف 
كيموسات غليظ است و غلظت سبرز را نافع 
بود و گزیدن مار و آماس تهیگاه را نافع است 
و داءالثعلب را مفید بود و آنچه بریان کنند گرم 
و خشک است در سوم و بریان‌کردة او به 
کشت شفتالو ماند و برنگ سیاه باشد بزردی 
مایل و نیکوتر آن بود که تابان باشد و روشن و 
در طعم او شیرینی بود و در آخر تیزی و تلخی 
از او مفهوم شود. (ترجمهٌ صيدنه بیرونی). لغت 
یونانی است و پیاز عنصل و پیاز دشتی و پیاز 
موش نامند. برگش شبیه به برگ نرگس و 
ساقش بی‌تجویف و سبز مایل بزردی و 
بیخش مثل پیاز و بزرگ و بهوای سرد سبز 
میماند و محتاج به غرس نیست و هرچه در 
زمینی تنها بروید سم و فماتل است در اخر 


1 - 8۰ 2 - ۰ 

41 (۰ 4 - ۰. 
5 - Doradille. 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - 8 


٩-در‏ اصل سیاه شده, در سیرالمتأخرین: 

جنمی جی‌بن پریجهت. (ج ۱ص آ- ۲ نسخة 
خطی). 

10 - Skirros. {Squirrhe. Squirre: 

.(فرائرى 

11 - Squirrheux. Squirreux. 

12 - Squirrhosité. Squirrosilê. 

13 - Şcille. Squille. Bulbe de la scille. 

.(دزى ج ١ص‏ ۲۳ از فریا گ) .ھااز؟ 





اسقيل. 
سیم گرم و خشک و با رطوبت فضلية و مدز 
بول و حیض و مقّی معده و منقی اعضا و 
جالی و جاذب خون به ظاهر جلد و محرّق و 
مقرّح اعضاء و ملطف اخلاط غلیظه و تریاق 
زهر هوام و جهت ضیق نفس و سرفهٌ کهنه و 
ربو و استسقا و سپرز و عرق‌اللسا و مفاصل و 
نقرس و صرع و درد گوش و شقیقه و درد سر 
بارد و قیءالدم و سنگ مثانه و عسرالسول و 
جمع امراض سوای قروح باطنی و 
محرورالمزاج و اسهال دموی نافع و مشوی او 
که بخمیرگرفته در آتش پخته بأشند بحدى كه 
خمیر منفسخ گردد در مشروبات مستعمل 
است و مسهل اخلاط خلیظه و بالخاصية 
مقوی معده و چون تخم مرغ را در جوف آن 
گذاشته بپزند و تخم را بنوشند مسهل اخلاط 
غلیظ و معدل آن و چون کوپید؛ او رابا نطرون 
بقدر ربع آن در پارچه‌ای بسته مسوضع 
داءالتعلب را به آن چندان بمالند که بخون 
آورد موی برویاند واگرمحتاج بتکرار باشد 
بعد از رفع جراحت تکرار عمل نمایند و 
هرگاه نصف اوقیة او را در دو اوقیه روغن 
زنبق بجوشانند تا پخته شود و آن روغن را 
صاف کرده بر کف یاها بمالند و کف پاها را تا 
صباح بر زمین نگذارند و یک هفته همین 


عمل کند:اعادء شهوت باه مأیوسین کند و. 


ا کر مجربین مجرب دانسته‌اند و آشامیدن نه 
قیراط او که در عسل پخته باشند جهت 
احتباس بول و درد معده و سوء هضم و تقویت 
معده و يرقان واسرقة كهنه و ربو و نفث سدة 
ريه و مفص نافع و آب برگ او راکه با دو 
چندان عسل بقوام آورده باشند جهت ربو و 
ضيق النفس و پاشیدن اب طبیخ او در خانه و 
بدستور تعلیق او جهت طرد حشرات و هوام 
موثر و چون ریزه کرده در روغن زیتون 
بجوشانند تا بسیار خشک شود طلاء روغن 
مزبور جهت جمود اطراف و سرمازدگی و درد 
مفاصل و نقرس و درد گوش و سد؛ او وبا موم 
و قلیلی گوگرد جهت قروح شهدية و جرب 
متقرّح و يابس و حكه و جز آن ويا زفت و 
حنا جهت بثور یابسة سر اطفال مفید و 
قيراطى از عنصل و ریشه‌های او که با هم 
کوییده بش مقيئى نوى.و ضعاة بنختة أو 
جهت الیل و شقاق که از سرما عارض ڈده 
باشد مسجرب و ضماد مطبوخ او در سرکه 
جهت گزیدن افغی و بوی او کشند؛ مگسهای 
گزنده و بالخاصیه قاتل موش در ساعت و 
داشتن او با خود موجب هرب سباع و هوام و 
مار و قمل و مورچه و مگس و چون اورا 
کوبیده با اب او ارد کرسنه را خمیر کرده 
بنوشند جهت استسقا صفید و چون جوف 
عنصل را با سرکه کوبند در حمام بر بهق بمالند 
بهقی را که هیچ درا برطرف نکند زایل سازد و 





اسقيل دوبرگه: ١‏ مقطع كل. بء ميوه 


مجرّب است و جون نزديك ناك غرس 
نمايند انگور را باصلاح آورد و غرس او در 
پای درخت انار و به مانع ريختن شكوفة أن و 
تخم او ملين طبع و جهت مغص و درد مقعد و 
رحم نافع و جون كوبيده يا سركه حبها يسازند 
و یک عدد او را در میان انجیر گذاشته یک 
روز در عسل رقیق خیسانده بیرون آورند و 
انجیر را بمکند و بعد از آن آب گرم بر اشر آن 
بنوشند یا ابی که در او بوره جوشانیده باخند 
بیاشامند رفع قولنج صعب نماید و مجرب 
است و عنصل مضر محرورین و مکرّب و 
مضر عصب صحیح و مصدّع و مورث غثیان و 
مقزح و مقطع و مصلحش شیری که بسنگ 
تفته داغ کرده باشند و ربوب فوا که و قدر 
شرتش تا دو درهم و بدلش بلبوس و گویند 
سير و گویند اسقوردیون که سیر صحرایت 
و فردماناووج و مولف تذکره قایل به بدل او 
نت و گوید خا کستراو با روغن گل جهت 
شقاق و حكه و اسقاط دانة بواسير نافع ست و 
سركة عنصل كه او را با جوبى مثل كارد ريزه 
کرده بریسمانی کشیده چهل روز در سایه 
خشک کرده باشند یک رطل او را در هفت 
رطل و نیم سرکه کهنه انداخته سر ظرف را 
بسیار محکم کرده دو ماه در آتاب گذاشته 
بعد از آن افشرده بیرون آورند و یا عنصل تازه 
را تا ششماه در سرکه بیندازند در نهایت مقطع 
اخلاط غلیظه و مقوی معده و حسلق و قوة 
هاضمه و جهت صاف کردن آواز و بدبوئی 
دهان و مواد سودا و مالیخولیا و جنون و صرع 
و تفتیت سنگ مثانه و عرق‌السا و تقویت 
اعضا و اعاد صحت بدن و رنگ و رخسار و 
حدّت بصر و نضمظ او جهت ستی گوشت 
بن دندان و استحکام دندان متحرک و قطور او 
جهت گرانی سامعه و آشامیدن او جهت تتقية 
سينه و ربو و یرقان و رفع سموم نافع و قدر 
شربتش از مقداز قليل تا دو اوقيه و يم الست 
كه بتدريج اضافه شود و ناشتا بايد استعمال 


اسقیل. ۲۳۲۵ 


كردو شراب عنصل در جميع مذكورات أنقع 
از سركة او و مضرٌ اعصاب هم نیست به خلاف 
سرکه و جهت تب ربع و فالج و استسقا و درد 
سپرز و عرق‌الساو قشعریره نافع و مضرّ 
محمومین و صاحبان قرحه است و دستور 
ساختن عراب أو مثل عمل سركة آن است که 
بجای سرکه آب انگور باشد و سه ماه در 
آفتاب بگذارند. (تحف حکیم مومن). 

بصل‌لفار خوانند و بصل‌الفی» و آن را 
بصل‌النصل و بصل‌الفار از بهر آن گویند که 
موش را بکشد. پیاز دشتی خوانند. در میان 
نرگس بسیار بود. چون از زمین برکشند 
خصی باید کرو داغ تا قوة وی باطل نگردد و 
خصى كردن وی چنانت که نره او را از میان 
برکشند و داغ چنان کنند که سفالی آذرگون 
کنند و بر بن وی نهند و مشوی کردن وی 
چنانست که در خمیر گیرند و بعد از آن در گل 
گیرندو در تنور تافته نهند تا پخته شود آنگاه 
پوست وی باز کند و با کارد يا چوبی دوپاره 
کنند و در رشتة کتان کشند چنانچه از یکدیگر 
دور باشد و در سایه بیاویزند تا خشک شود و 
طبيعت أن گرم و خشک است در دوم و حنین 
گویددر سیم. و بهترین وی أن است که بغایت 
خود رسیده بود و سر وی کشیده بود و درطعم 
ری شیرینی بود با تیزی و تلخی و گرمی و 
منفعت وی آنست که چون با عسل بداء‌العلب 
طلا كند بغايت نافع بود و مجرب و رازی 
گوید جهت صرع و مالیخولیا سودمند بود و 
خوردن وى تيزى جشم زياده كند و جهت ربو 
وسعال مزمن و صلابت سپرز و عرق‌النساء و 
یرقان و استسقا بغایت مفید بود. شریف گوید 
چون بریان کد و با شش چندان نمک خلط 
کنند و دو مشقال از آن نانتا بیاشامند مهل 
اخلاط غلیظ بود. و | گرمقدار قیراطی از ریشه 
وبن وی بیاشامند قىء معتدل أورد بى مغنص 
و مشقت و چون پنج درم از وی با ببست درم 
روغن زنبق بجوشانند تا پخته گردد و بعد از 
آن صافی کنند و بردارند چون خواهند که 
استعمال کنند در هر دو کف پای بمالند و در 
جامة خواب روند و بخضبد نعوظی تمام 
آورد اما باید که پای بر زمین ننهند و هفت 
روز چنین کنند که قو؛ تمام بخشد و وی 
مقوی معده بود و بول براند. و صاحب منهاج 
گویدمضر بود بعصب سلیم و مصلح وی 
حماما بود و صاحب تقويم كويد مصدّع بود و 
دوار آورد و مصلح آن سکنجبین شکری بود 
و باید که استعمال نکنند مگر پخته و مصلح 
آن شیر تازه است بعد از آن پیاشامند و گویند 
مضر است بعصب سلیم و مصلح آن حماما 
است و در باب حاء منفعت أن و صفت أن 
كفته شود و تخم وى جهت قولنجى که سخت 
بود و دواء آن نبود ناقع بود جون بكوبند خرد 





۶ أسقيلا. 
و با شراب بسرشند و حمتها سازند هر یک 


مقدار نخودی و یک حب از آن استعمال کند 
و از عقب آن آب گرم که بورة ارمنی در آن 
جوشانیده باشند بباشامند و از خضواص ورق 
آن یکی آن است که اگر گرگ بر روی آن 
بایتد و درنگ کند نگ گردد و باشد که 
بميرد. فتبارك الله احن الخالقين. و بدل آن 
بلبوس است وكويند اسقورديون وكويند لوف 
و گویند قردماناووج. (اختيارات بديعى). بياز 
دشتی. (منتهی الارب) (موید الفضلاء). پیاز 
کوهی.(ذخیر: خوارزمشاهی). اسقال. سقیل. 
اشقیل. مرگ موش. (نزهة القلوب). عُنصّل. 
(تذكر ضرير أنطا كى). بياز عنصل. بصلالفار. 
بصلالمنصل. بياز بَرّى. بياز صحرائى. 
بصلالبر. بياز موش. (مؤيد الفضلاء). 
عنصلان. سفادیکوس. 
أسقيلا. [!] (معرب, ۲ اسقال و اسقیلاء 
اسقیل است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
إسقيل شود. 
اسقیلیاء (!] ((2)" صقلیه: از آنجا به اسقیلیا 
رفته [اقلاطون ]در آن ديار جناب 
حکمت‌شمار رايا شخصى كه حا كم بود 
مناظرات أتفاق افتاد. (حبيب الير جزو ١از‏ 
ج اص ۸ 
أسقيه. [أىّ الع ) ج سقاء. (دهار). ج سقاء. 
بمعنی مشک شیر و آب. (منتهی الارب). ا(ج 
سقی, بمعنى آب‌خورده و سيراب وكشت 
آب‌پ‌انیده و مانند آن, (منتهى الارب). 
||نصیب‌های آب. ||ج سقی, بمعنی ابر 
بزرگ‌قطره. (منتهی الارب). ابرهای باباران, 
اسکت. (( /1] ((۲۱ اسبی را گویند که در راهها 
بجهت ثاصدان بسپارند. (برهان). ا|الاغ. یام. 
(رشیدی) (سروری) (شرفنامة منیری) (موید 
الفضلاه). |(فاصد. (برهان) (سروری) 
(شرفنامة متيرى) (مؤيد الفضلاء). ||(اص) 
سبک‌پای. 
اسکت. [ا س کک] (ع ص, [) شترمرغ نر یا 
شترمرغ نر روان‌شکم. ||گوش‌بریده. (منتهی 
الارب). ||خردگوش. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). خردگوش از مردم و جز آن. ||مرد 
کر. مونت: + حگاء. ج. شکٌ. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ا خ) نام اسیی مردی از 
بتىعبداللهبن عمروبن كلثوم را. (منتهى 
الارب). 
اسکک. [إس (ع ]) ج اسكة. 
اسکت. (] ((خ) دی از دهستان بسالا 
لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل, واقع 
در ۲۰۰۰ گسزی جنوب رینه. کوهستانی 
سردسير. سکنه ۷۰۰ تن. زبان فارسی 
مازندرانی. اپ از چشمه‌سار و رودخانة 
هراز. محصول آن غلات. حسبوبات. 
میوه‌جات. لبنیات. شغل اهالی زراعت.» 


گله‌داری. دبستان, زیارتگاه و چند باب دکان 
دارد. در این آبادی آب معدنی معروف به ات 
اسک یا اسک وچشمه وجود دارد که دارای 
مواد اسید کربیک و بىكربتات دوسود بسیار 
است که در حين جریان در مجاورت هوا 
مستحجر میگردد و تولید قشر آهکی می‌کند و 
تبدیل بسنگ مرمر ميشود. چون | کثریت آب 
چشمه‌های آبادی از همين نوع است علهذا 
کوههای اطراف از سنگهای آهکی و مرمر و 
| کثر خانه‌ها روی سنگها نا شده است. اطراف 
اسک شسوره و زاج فراوان دیده ميشود. 
استحمام در ابهای اسک یرای معالجة 
رم‌اتیم و الب امراض جسلدی و 
سوءهاضمه مفید است. چشمةٌ آب فرنگی یا 
آب آهن در بالای آبادی اسک واقع و برای 
مبتلایان به کم‌خونی نوشیدن آن سفید و 
استحمام آن برای امراض جلدی نافع است. 
(فرهنگ جغرافيائى ايران ج 7). قریه‌ای 
بشمال دماوند. در دامنة يكى از قلههاى 
دمارند و ساحل یمین رود هراز. آب و درخت 
وافر دارد و در نزدیکی آن آثار ایوان عالی و 
برابر آن قبه‌ای مرتفع است بضخامت صد 
ذراع كه كويند از بناهاى قباد يدر انوشيروان 
است و آن 0 بر ۱۵۰۰ خانه است و در 
خارج آن فیور عده‌ای از صحابه و تابعين که 
در جنگهای ايران و عرب کشته شده‌اند. 
میباشد. 
اسکگ. (1] ((خ)۲ قسصبه‌ای در جسنوب 
بارفروش و مغرب على آباد. 
أسكك. [ ] (اخ) دی است بزرگ 
[بخوزستان ] ببرا کوه نهاده و بر سر آن کوه 
آتشیست که دائم همی درخشد شب و روز و 
حرب... رقیان انجا بوده است اندر قدیم. 
(حدود العالم). 
أسكك. [أ] (إ) (جشمة ...) چشم صعدنی 
است در دماوند که ابهایش قليائي و داراى 
بی‌کربتات و آهک و نمک منيزى و کلرور 
دوشو و کلرور دوپتاس (یک گرم و سه عشر 
در يك ليتر) وكربنات دوئو مباشد و موارد 
استعمال آن در سوی‌هضم و امراض معدی, 
بطی. رماتیسم و غیره است. 
اسکت. [أسَ] (إخ) ده ک_وچکی است از 
دهستان سمام بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. ۵ هزارگزی جنوب قصبه امام. 
سکنه ۴۰ تن. نام آبادی در آمار عک نوشته 
شده. (فرهنگ جغرافيائى ابرانج ۲ص ۱۳. 
اسك. [أ] (إخ)ة يا أبيك * .یکی از اقوام 
بيار قديم ايتاليا. ايسان در خط كاميانيا 
۱ اقامت داشتد و زبانشان هم با زبان لاتن و هم 
بازبان اتروسک تفاوت داشته و نظر 
۱ بتحقیقات زبان‌شناسان با زبان ایلیریا یعنی 
ارناژدی باستانی مشابهت داشته و از این رو 





اسکات. 


باید گفت که اینان از پلاسج " از اقوام آریانی 
بوده و از راه ارناژدستان یه اتالیا رفته‌اند. و 
قبل از لاتنها ادبیاتی در زبان خود بوجود 
آورده‌اند که بسیار مقبول و قابل بذله گوئی و 
لطیفه‌سرائی بوده است و زبان آنان مدتی دراز 
در لهجة عاميانة مردم ایتالیا و حتی رم باقی 
ماند. 
اسكك. [!] ((خ)* نام یک رشته از انهار در 
کشورهای انگلستان و اسکاتلند و ایرلاند. 
اسکاثو. [۱ء] ((خ) کرسی کانتن فی‌نیستر, از 
ناحیت کمر, دارای ۱۱۸ ۷سکنه. 
اسکاب. (!] (ع ص) کسفشگر. (مستهی 
الارب). رجوع به اسکاف شود. 
اسکابن. [[بْ] (اخ) دهسی جزء بلوک 
فاراب دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت در ۳۰۰۰۰ گزی شمال خاور 
پل لوشان. کوهستان» سردسیر. سکته ۸۵ تن. 
تاتی, فارسی زبان. اپ آن از رودخانةً 
جير نده, محصول أن غلات, ميووجات. شغل 
اهالى زراعت و عدهاى در زمتان براى 
كسب معيشت به كيلان ميروند. راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲ ص ۱۳). 
اسكابة. [! بَ](ع !) اسکوبة. فلکه که بر سر 
خنورهای سرتنگ روغن و مانند آن نهند یا 
پارژ چوب که در شکاف خیک کنند. (منتهی 
الارب). 
اسکات. [1] (ع مص) خاموش کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). خموش کردن. 
ساکت کردن. تسکیت. تسکین. |[منقطع 
گشتن سخن. منقطع شدن سخن. یقال: اسکت؛ 
اذا انقطع کلامه فلم‌یتکلم. (منتهی الارب). 
أسكات. [3] (ع |) اوباش. ||بقاياى هر 
چیزی. ||روزهای معتدل پس گرما. (منتهی 
الارب). 
اسکات. [1) ((خ)" والعر. یکی از بزرگترین 
نویندگان اسک‌اتلندی در ربع اول قرن 
نوزدهم. وى در نظم و نشر هر دواقتدار و 
مهارت داشت و آثارى كه از خود يادكار 
گذاشته است از شاهکارهای ادبیات انگلیس 
بشمار میرود. اسکات در ۱۵ ماه اوت ۱۷۷۱ 
م. در شهر ادیمبورگ از بلاد اسکاتلند متولد 
شده است. پدر وی مردی معتبر و متدین بود و 
بشفل وکالت اشتفال داشت. مادر او زنی 
عفیف و يكوكار و دارای تعلیم و تربیت عالی 
و ممتاز بود. شاعر جوان بقدرى مهر و علقة او 
را در دل مسپرورد که روز بعد از وفات او 


1 - Scilla. 2 - Sicile. 

3 - Relais. 4 ° Ask. 
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اسكات. 


بعضى از اشياء كوجك متعلق بأو رادر 
اطراف مير تحرير خود جمع كرده وهر روز 
صبح پیش از انکه مشغول کار شود يياداو 
بدانها نگاه میکرد. 

اسکات در ایام طفولیت بعلت ضعف و کسالت 
مزاج مجیور شد در املا ک ببلاقی پدر بزرگ 
خود اقامت كلد و بهاين ترتيب توانت 
روزگار کودکی خود را میان مناظر زیبای 
طبیعت و متتزهات کوهستائی بسر برد. در 
مدرسه اسکات به فعالیت و چابکی و غرور و 
هوش سرشار معروف وعموماً در ميان 
همشا گردیهای خود سمت پیشوائی و قیادت 
احراز مبکرد. از همان زمان طفولیت 
مسمارست غریب در قصه‌ازی داشت و 
بمطالعة تاريخ و احوال گذشتگان دقت يسيار 
مبذول ميداشت. بعد از أموختن علوم 
مقدماتی در دارالفنون ادی‌مبورگ بتحصیل 
علم خقوق پرداخت و در آنجا بواسطة 
پشت‌کار و استقامت بسیار و هوش و حافظه 
معروف بود. 

ذوق ادبی وی بیشتر بزندگانی قرون وسطی 
تمایل داشت و قصه‌ها و افسانه‌ها و اشعار 
تهلوانی ات ورعيبت باتدازة 
فراميكرفت. در اين ايام بعشق مطالعة آثار 
سرواتس زبان اسپانیولی را آموخت. در علم 
حقوق اسکات چندان پیشرفت نکرد و ببختر 
میل او بسیاحت در ا کاف مملکت و مشاهده 
آثار تاریخی و اما کن‌طبیعی آن معطوف بود و 
بهمین جهت اغلب مورد ملامت و سرزنش 
پدر وأقع میشد که به او میگفت: «تو برای 
پیله‌وری لایق‌تری تا برای وکالت». اسکات 
مدّت چهارده سال بشغل وکالت اشتنال 
داشت و جون ذوق و ميل او متوجه اين كار 
نبود هیچگونه ترقی نکرد و حقوق وی از 
سالى ششصد ليره متجاوز نشد ولى در طول 
تمام اين مدّت بمطالعة فنون أدبى ادامه میداد و 
براى آثار و نوشتههاى جاودانى آينده خود 
دائماً اطلاعات و معلومات كب ميكرد. با 
آنکه آثار عمده و مهم اسکات به نشر است ولی 
زندگانی ادبی او با نظم آغاز میشود. اولين 
اثری که در ادییات از او متشر شده ترجمة 
اشعار ثاعر آلماتی بورگر مبانشد که سلاست 
و متانت ترجمة آن بر قدرت شاعر جوان و 
أتيهٌ درخشان او دلالت ميكرد. كمى بعد بعض 
قطعات وطنى راكه در ايام كسب علم در 
مذرنه سروده يود جمع کرد و در دو جلد بنام 
«اشعار سواحل اسکاتلد» اتشار داد و این 
اثر نخستین او پیشرفت و انتشار کامل یافت 
و مورد تمجید واقع شد. در سنه ۱۸۰۵ م. 
زمان «سرود آخرین خنیا گر»‌را انتشار داد و 
این کاب بزودی چنان مشهور شد که متجاوز 
از دو هزار نسخة آن در سال اول فروش رفت 


و تاسنة ۱۸۳۰م. چهل و چهار هزار مجلد آن 
فروخته شد و معادل هزار لیرء منافع آن عاید 
شاعر گردید. چند سال بعد شاهکار شعری او 
بنام «خاتون دریا»۱ منتشر گردید و در این 
آثار مخصوصاً در کتاب آخری اسکات روح 
رماتیک و قريحة سرشار خود را بخوبى 
بمعرض شهود آورده و بقدری در وصف 
مناظر طبیعی و تشریح حالات و اخلاق سادة 
انسانی مهارت بخرج داده است که بلافاصله 
در تمام بریطانا نام او مشهور شد و دیبری 
نگذشت که کتابهای مزبور بتمام السته قار 
اروپا ترجمه گردید. 

لکارت, داماد او که کتاپ مفصلی در تاريخ 
زندگانی او نگاشته, مینویسد: «اسکات 
قسمت اول روز را به کارهای ادبی و تحریر و 
قرائت اختصاص میداد. صبح در ساعت شش 
برمی‌خاست ولاس شکار با هر لباس دیگر 
که میل داشت مپوشید و اوراق و کاغذهای 
خود را بدقت و ترتیب کامل در اطراف میز: 
تحریر مرتب میکرد. کتابهائی که به آنها 
احتیاج رجوع داشت در پای میز دسته میکرد 
و هميشه یکی یا دو تا از سگهای او روبرویش 
می‌نشتند و به چشم او مینگریستند. به ین 
ترتیب مشغفول کار ميشد و تا پیش از انکه 
افراد خانواده براى صرف صحانه گرد آیند او 
مقدار بسیاری چیز نوشته بود». صدتها بود 
آرزو میکرد زندگانی عالی و مجللی برای 
خود فراهم سازد و خانواد؛ بزرگ و صمعتبری 
تشکیل دهد و به نیکنامی و افتخار زندگانی 
کند. این آرزوی أو در «دیوتزفورد» صورت 
كرفت و قطعه زمين وسیعی در آنجا بمبلغ 
بيت و نه هزار ليره خريد و قصر و عمارت 
مجللی در آن بنا کرد و در این وقت خانه او 
مطاف و زیارتگاه دائمی مسافرین و مشتاقان 
دیدار او شده و از چهار گوشة دنیا فضلا و 
دانشمندان و خواستاران علم و ادب بزیارت 
او می‌آمدند و او با کمال خوشروئی و ملاطفت 
از آنان پذیرائی میکرد. 

اسکات خبط و بی‌احتیاطی بزرگی کرد و 
باعث خانه خرابی خود شد. به این معنی که 
بامید ازدیاد عایدی خویش موّسسه‌ای برای 
طبع و اتشار کتب در ادیمبورگ تأسیس کرد 
و شخصی را به مدیریت آن گماشت. شخص 
مزبور بهیچ وجه لیاقت و کفایت نداشت و 
سوءاعمال او باعث بی‌نظمی کار تجارتخانه 
شد. دیری نگذشت که انبار مژسسه پر از کتب 
و مطبوعات غیرقابل‌فروش شد و فقط فروش 
بسیار انار خود اسکات تا مدتی از 
ورشکستن قطعی تجارتخانه جلوگیری کرد 
يكن ضربت قاطع بالاخره فرودامد و در ستة 
۵ م. اسکات نا گهان خود رابه تنهائی 
مسئول صد و سی هزار لیره قرض یافت! هر 


اسکات. ۲۳۳۲۷ 


کس‌دراین موقع بجای اسکات بود يقيناً از 
این ضربت موحش از پا درمی‌آمد ولی 
اسکات شجاعت و استقامت بی‌نظیری از 
خودبروز داد و بجای آنکه مصبت و بدبختی 
باعث خرد کردن و زمین زدن او بشود محرک 
قبوی و قدرت او شد و بلاقاصله پس از 
حدوث این واقعه مشغول کار شده و کتاب 
متعاقب کاب از خامه خود بیرون داد تا آنکه 
قواى بدنى او تحلیل رفت و زندگانیش فدای 
شهامت و بزرگی روح وی گردید. در سنة . 
۴ م آنگاه که تجارتخانة سایق‌الذکر 
دچار اختلال و ورخکستگی شده بود اسکات 
کتابی را که سابقاً به نثر شروع كرده و مدتى 
ناتمام گذاشته بود در دست گرقت و بعجله آنرا 
بپایان رسانید. این کتاب رمان مشهور 
«ویورلی» است که بمجرد انتشار نام مولف در 
رأس رمان‌نویسان تاریخی قرار گرفت و با 
أنكه ابتذا به امضاى مجعول و بغير از اسم 
اسكات منتشر شد فوراً جلب توجه عمومى 
راکرده و در اندک مدتی جند مرتبه جاب شد. 
بعد از این اسکات شعر را کنار گذاشت و 
پنوشتن رمانهای تاربخی مشغول شد و در 
بقیةٌ عمر خود علاوه بر چند کاب ادبی دیگر 
سالى مرتباً دو کتاب رمان تحریر کرد و در تلو 
آنها قسمتهاى مختلفة تاریخ انگلیس و 
اسکاتلند و ساير ممالك ارويا رااز زمان 
جنكهاى صليى تا اواسط قرن هجدهم با 
مهارت و قدرتى بيار شرح و توصيف و 
زندگانی و آداب آن قرون رارنگ آمیزی کرده 
است. قدرت و مهارت نویسندگی, اطلاع 
صحیح و دقیق, زیبائی سبک و بزرگی فقکر 
همد از مزايا و خصايص سللءٌ رمانهاى 
اوست. وصفهائى كه در انها امده در هيج 
جای دیگر نظیر ندارد و انسان وقتی آنها را 
میخواند مثل ان است که اشخاص مختلف از 
صلیبیون. پایهاء کشیشها, شوالدهاء بهودیها: 
کولیها. گداها و هزاران اتخاص دیگز از 
طبقات و درجات مختلفة اجتماعی در نظر او 
مجسم و زنده و باروح در مقایل لو ایستاده‌اند, 
پس از ورشکت شدن تجار تخانه و مقروض 
شدن اسکات بمیاری از دوستان و رفقای او 
پیشنهاد کمک و مساعدت کردند و حاضر 
شدند قرض او را بپردازند ولی روح بزرگ او 
از قبول پیشنهاد آنها امتاع کرد و مصمم شد تا 
لحظة اخر استقامت کند و قروض خود را 
یپردازد. برای اين مقصود تنها وسیله‌ای که 
داشت قلم أو بود و بهمین جهت شب و روز 


۱-کتاب «خانم دریا» را نگارنده این مقاله 
(آقای سعیدی) ثرجمه کرده و در پاورقی اواخر 
سال سوم و اوایل سال چهارم شفق سرخ درج 
گردیده است. 


۸ اسکاتلند. 


آرام و خواب را بر خود حرام کرد و تا حد 
امکان نوشت و تصنیف کرد و بعد از سه سال 
متجاوز از چهل هزار لیره از عایدات قلم خود 
بطلبكاران يرداخت. ١‏ 'كرصحت مزاج با او 
ماعدت میکرد یقینا تمام قرض را تادیه 
میکرد ولی متأسفانه از سنة ۱۸۲۹ م. آشار 
نقاهت و بیماری مزاج أو هويدا شد و سال بعد 
به قالج شدیدی گرفتار گشت. و در ۱۸۳۲ م. 
درگذشت, (از مجله آينده سال اول شمار؛ ٩‏ - 
٠‏ بقلم و ترجمة س. م. e‏ 

اسکاتلند. ۱ [) (() ۲ یکسی از قطعات 
ا ا را تشکیل 
ميدهد و عنوان «دولت متحده» شامل آن نیز 
میشود. اسک‌انلد عبارت است از قممت 
شمالی جزیر؛ موسوم به بریتانیای کسیر و در 
قسمت شمال انگلمتان واقع است. 

موقم. حدود و مساحت: اسکاتلد فقط از 
طرف جنوب با خود انگلستان مربوط 
میباشد. و سه جهت دیگر آترا آب فرا گرفته و 
بصورت یک شبه‌جزیرء بزرگ درآورده» این 
قطعه بین ۵۴ درجه و ۳۷ دقیقه و ۵۸ درجه و 
۱ دقیق عرض شمالی و ۴ درجه و ۶ دقیقه و 
۸ درجه و ۳۵ ثاني طول غربی واقع است و 
جزائر آن در بیرون این حدود است. سواحل 
آن مخصوصاً سواحل غربی بسیار مضرّس و 
کج و معوج میباشد و از طرف مشرق این 
جزيره به بحر شمال و از دو جهت شمال و 
غرب به اقیانوس اطلس محدود و محاط 
میباشد. مساحت سطح آن بانضمام جزایر 
قريب به ۰ هزار گز مربع است. 

شکل طبیعی» کوهها: اراضی اسک‌انلند از 
ازمه قدیمه بدو قسمت: هایلاندزآ (اراضی 
مرتفعه) و لولاندز ۲ (اراضی پست) منقسم 
گشته.اراضی کوهستانی در جهت شمال 
غربی و زمینهای پست در جهت جنوب است. 
دشت طويل موسوم به استرث‌مور " از خلیج 
کلید" واقع در ساحل شرقي تا نزديكى شهر 
آبردین امتداد يافته و بمنزلدٌ خط فاصلى است 
كه اراضى مرتفعه رأ از اراضى بست افراز 
ميكتد. قمستهاى بست جنوبى هم بكلى 
فاقد کوههای مرتقع نیست اما ارتفاع این 
جبال بلندى جبال شمالى نميرسد. علاوه بر 
این سنگلاخهای ناهنجار در اين مواضع ديده 
للود وک لية اراضی جحنويئ نسبة 
هموارترند و بهمين لحاظ لولاند (بست) 
ناميده ميشود. خليجهاى عميق از طرفين 
اسکاتلند بخشكى راه يافته اين قطعه را به سه 
شبدجزيرة يوسته بيكديكر دراورده الست و 
از حيث ارتفاع اراضى نيز سه نوع زمين 
بوجود امده چنانکه دو دشت موسوم به 
گلنمورو استرتمور از طرف شمال و جنوب 
امتداد يافته و جبال سه شي هجزيرة مزبور رااز 


هم جدا میکند و از اين رو کوههای اسکاتلند 
بسه بخش شمالی؛ وسطىء و جنوبى متقسم 
ميشود. جبال وأقع در شمالىترين نقاط اين 
شبه‌جزیره با تنگه‌های عمیق, عریان, و صعب 
و پر از پرتگاهها امتباز دارد و دامنه‌های واقع 
در مشرق کمی هموار است ولی از جانب 
مغرب در سواحل دریا نا گاه‌نشضیب یافته 
سنگلاخها و دماغه‌های برجسته و مرتفع 
بيار بوجود می‌آورد. دشت گلنمور این 
جبال رااز كوههاى وسطى مجرًا ميكند. دشت 
عزيوز يشكل خددقن مضنوعي از يك ادزيا فا 
دربای دیگر بمافت 8١١هزار‏ كر امتداد 
يافته است. ميان اين دشت عدهاى درياجم 
وجود دارد که بزرگترین آنها را دریاچة نس * 
می‌نامند. طول اين دریاچه یک ثلث از طول 
دشت را اشفال کرده و قریب ۱۵۰۰ گز عرض 
و ۲۵۰ گز عمق دارد. سواحل آن از سطح دریا 
۰ بلندتر ميباشد. براى سير سفائن در 
میان این دریاچه‌ها ترعة کالدونا " را بوجود 
آورده‌اند. نوع دوم از جبال سذکور در فوق 
سللهً جبالی است که گرامپیان " نامیده 
میشود و کوه موسوم به بن نوی" سرسلسلة 
این کوههاست که از همه بللدتر است و در 
جهت شمال غربی و ساحل خلیج لینهه "" واقع 
شد. این کوه ۶۹ گز ارتفاع دارد و 
بلندترين نقطة اسكاتلند و حتى جزيرة بريتانيا 
مياشد و بشكل عقبهُ رو بشرق امتداد يافته 
آنكاء بدو شعبة مشرقی و شمال شرقی منقسم 
می‌گردد سپس کوه بن مور '' را باید نام برد که 
۴ گز ارتفاع دارد و پس از آن کوه گالاس 
میل با ارتفاع ۸ گز, آنگاه کوه گرن گورم 
با ارتفاع ۱۲۴۸ گز که در عقبهُ قوق ديده 
مشوند. قلل جبال گرامپیان دائماً با برف 
مستور نمیباشد یعنی ارتفاعشان مقتضی این 
کیفیت نیست ولی در بعض تنگه‌های بسیار 
عميق أن برف در فصل تابستان هم آب 
نميشود. دو نوع لله جبال مذكور در فوق 
در قسمت موسوم به هایلاند وجود دارد و نوع 
سيم انها در قسمت لولاند واقع است و از 
طرف مغرب بسوی مشرق امتداد مییابد و 
شعب بسیار از طرف شمال بسوی جنوب 
پروآدلاو است که ۵ گزارتفاع دارد. 
انهار: تتگی خاک اسکاتلند و اوضاع جبال 
آن بجریان انهار طویل و تشکل حوزه‌های 
بزرگ مساعد نیت چنانکه حوزه‌های 
بزرگرین نهرهای آن از ۲۶۰ هزارگز مربع 
تجاوز نمی‌کند. اراضی مرتفعة ین سرزمین 
بطور عمده در جانب مفرب واقع است. و از 
اين رو جریان | کثرانهار بسوی مشرق است و 
از انجا به بحر شمال وارد میشوند. رودهائی 
که‌از حدود انگلستان بدین دریا میریزد از این 


اسکاتلند. 
قرار است: تو در یک مسافت ۱۵۴ 
هزارگزی جریان دارد و طرف حدود 
اسک‌اتلند را از انگلستان مفروز میسازد. 
فورت. "" از کوه پن لوموند سرچشمه گرفته 
پس از طی مسیری پرپیچ و خسم خلیجی 
پهناور در طول ۲۰ هزارگز تشکیل میدهد. 
تای, ۲۲ مسیر آن به ۱۷۰ هزارگز بالغ می‌گردد 
و آن هم از حیث طول و هم از نظر وسعت 
حوزه بزرگترین نهر اسکاتلند است و از کوه 
پن لوئی سرچشمه میگیرد و به درياچة تای که 
دارای ۲۲ هزارگز طول میباشد, ميريزد. 
دی." اين نهر از کوه پن ما کدوئی سرچشمه 
گرفته یعد از طی سریع در یک مسافت ۱۴۰ 
هزارگزی در جوار شهر آبردین وارد دریا 
میشود. اسیی," اين رودخانه از دامنه‌های 
بوی شمال شرقی روان میشود و بعد از طی 
مافت ۱۵۴ هزارگز در جوار گارموت به 
دریا وارد می‌شود. نس»۲" اين نهر در قطه‌ای 
بهمين اسم جريان دارد و بمنزلة قسمتی از 
كانال كالدونيا ميباشد ودر جوار شهر 
اینورنس به خلیج اینورنس که در اندرون 
خلیج مُرای واقع شده وارد میشود. انهار 
جاریه در قسمت شمالی اسکاتلند در حکم 
چوی و سیلاب است و شایان تذکر نمباشد. 
از رودخانه‌های موجوده در سواحل شربی 
نقط انهار ذیل را میتوان نام برد: لوچی, که در 
حكم قسمت غربى خليج كالدونيا مياشد. و 
بدرياجة ایله و از انجا بخلیج لینه که قسمت 
داخلی خلیج لورن مییاشد, وارد می‌گردد. 
کلاید. " این نهر بزرگترین نهرهای سرزمین 
اسکاتلند است که در مغرب جریان دارند. از 
دامنة غربى کوه بروآدلاو"' در نزدیکی منبع 
تهر توید سرچشمه گرفته و بطرف شمال غربى 
روان ميشود. و از میان شهر گلاسکو که 
بزركترين شهر اسكاتلند است, عبور ميكند و 
خلیج پربیج و خمی تشکیل میدهد و پس از 
طی مسافت ۱۶۰ هزارگز خلج كلايد 
میریزد. نیت "" این نهر از طرف شمال بسوی 
جنوب جارى ميثود و بس از طى مسافت 
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اسکاتلد. 


۶ هزارگز بخلیج شُلوّی وارد میشود. 
دریاچه‌ها: دریاچه‌های متعدد» زیبائی و 
لطافتی خاص بسرزمین اسکاتلند داده است. 
تعداد دریاچه‌های بزرگ آن بر ۰ بالغ 
می‌گردد که مهمترین آنها از قرار ذٍیل است: 
درياجة «لومونده شمال خليج كلايد. درياجة 
«او» در قرب ساحل دریای هبریده. درياچة 
«نس» مذکور در فوق. دریاچ «شين» در 
جهت شمال. درياچة «تای» مذکور در فوق. 
دریاچة «اریکت» و غیره. 

آب و هوا: هوای اسکانلند باندازة اقتضای 
عرض وی برودت ندارد. دو جهت جنوب و 
مشرق آن از نظر هوا تقریباً مانند هوای جهات 
شمالی انگلستان میباشد. در جهت مفرب 
بران فراوان است با اين حال از بادهاى 
شمالى و شرقى محفوظ است و بهمين لحاظ 
زمتان معتدلى دارد فقط در نقاط مرتفع 
های‌لاند در زمستان كه برف و يخ فراوان 
ديده ميشود در اثر جریان گرمی که از خليج 
مكزيكا بسواحل أين قطعه ميرسد هوای 
معتدلى در اينجا أيجاد ميشود و از این رو 
هواى اين سرزمين أز هواى سرزمينهاى 
هم‌اقلیم خود در اروبا ممتاز و معتدل‌تر است. 
کلیة مقیاس حرارت متوسط در کانون ثانی ۳ 
درجه و ۲۵ سانتی‌گراد و در تموز ۱۴ درجه 
است. رطوبت آن بسیار است. حد وسط باران 
سالیانه در خشکی ,٩۴‏ در جزاثر ۱۸۷ 
میلیمتر میباشد. 

محصولات, حیوانات و سنابع ثشروت: 
جهت شمالی اسک‌انلند. عبارت است از 
کوههای متشکل از تخته‌ستگها و اراضی 
لم‌یزرع و عریان و مناظر حزن‌انگیز خشن و 
در كنار دره‌ها چیز مهمی بعمل نمیاید فقط در 
تقاط يت هاى لاند واقع در دشت گلتمور و 
مخصوصاً قسمت شرقی آن بر اثر سعی و 
همت سکنه مقداری جو و گندم و یره بعمل 
می‌اید و ناحیه اصلی منبت و حاصلخیز 
عبارت است از قسصت جنوبی معروف يه 
لوموند و در اینجا کار کشت و زرع باندازه 
انگلستان ترقی کرده و انواع محصولات را 
متناسب با اب و خا ى بعمل می‌اورند. شهرها 
و قصبه‌ها و تجارتخانه‌های فراوان دارد. در 
ازمنة سالفه انک‌انلند با جنگلهای کاج و 
صوبر پوشيده بود. روسیان قدیم ایتجا را 
کالدونیاسیلوا نی کالدونیای جرنگلستان 
می‌نامیدند ولی امروز فقط اندک اثری از آنها 
در محلی موسوم به روس, در جهت شمال 
باقی مانده و بقیه بر اثر حوادث از بين رفته و 
مساعی دولت به تجدید و تکتیر جنگل‌ها 
بجائی نرسیده. حیواتات در این کشور فراوان 
است. بطور کلی اهالی کوهستانها بپرورش 
حیوانات اشتفال دارند. از سواحل و نهرها 





ماهی کلی صید میشود. گروهی از اهالی بصید 
و تجارت ماهی گذران میکنند. عمد؛ معادن 
اسکانلند ممدن زغال‌سنگ و معدن اهن 
میباشد. وسعت معادن زغال در این کشور به 
۰ هزارگز مربع بالغ می‌گردد که 
بهره‌برداری ميشود. معادن سرب هم دارد و 
سنگ ساختمانی آن نیز فراوان است. 
اهالی: زبان: سکن اسک اتلد به 
۰ تن بالغ میگردد. بیشتر آنان 
باقتضاى طبيعت در قمت جنوبى اين 
سرزمين سکونت دارند وهمه از نژاد هند و 
آروپائی هستند ولی منقسم بدو فرقه میشوند 
که‌از حیث خویشاوندی نژادی از یک‌دیگر 
بسیار دورند.سکان | کثرکوهتانهای هایلاند 
و مخصوصاً اهالی شمال غربی آن از جنس 
اقوام سلت میپاشند که اهالی قدیمة اسکاتند 
و تمام اروپای غربی بوده‌اند و بنام « گائل» 
معروف شده‌اند. اينان با اهالی گال و اهالی 
اصلی اير لاند هم‌نژادند و زبانشان نیز چندان 
دور از هم تیست. اما سکان جهت جنوبی و 
شرقی اسکاتلند به نزاد مختلفی منسوبتد که از 
اختلاط سلها و دانمارکیها و انگلوسا کسونها 
بوجود آمده و زبانشان هم چندان اختلافی با 
زبان انگلیسی معمول در انگلستان ندارد. 
اینان بعدها به اسکاتلد آمده و بتدریج بر عده 
آنها افزوده شد و اهالی قدیمه را مستهلک 
ساخته تا آنجا که گائل‌ها بتدریج زبان خود را 
فراموش کرده و انگلیسی تمام‌عیار شدند و 
فقط شبانان کوه‌نشین زبان قدیمی خود را از 
دست ندادهاند. از حيث سیما و شکل نیز در 
بين اين دو قوم تفاوت مشاهده میشود چنانکه 
| کثر انگلیس‌ها موی بور و موی زرد و چشم 
آبی و چشم زرد دارند. بر عکس اکثرگائل‌ها 
دارای زلفهای سیاه و چشمان سیاه مباشند. 
از نظر اخلاق و عادات نیز مباینت بين در 
میان اين دو فرقه موجود است. 

شهرها: در اسکانلند شهرها و قصبه‌های 
بررگ بسیار است. از شهرهای بزرگ این 
سرزمین گلاسکو ادیپورگآ, دوندى؟ و 
آبردین " را بايد نام برد. 

فرهنک, صنایع و تحارت: کار فرهنگ و 
مدارس در اسکاتلند بتیار منظم میباشد. در 
هر یک از بلاد گلاسکوء ادیمبورگ, آبردین و 
سنت‌آندروس مدارس عالیه داثر است. فنون 
و ادبیات آن پسیار پیشرفت کرده. موسات 
علمی, کتابخانه. رصدخانه. باغ حیوانات و 
باغ نباتات متعدد و مکمل دارد. اين سرزمین 
نویسندگانی نامی مانند والتر اسکبات را در 
مهد خویش پرورانده و روزنامه‌ها و 
مجله‌های فنی و علمی و تشریات بسیار در 
اين كثشور طبع و منتشر میشود. صنایع آن نیز 
ترقی کرده انواع منسوجات پشمی و 


۲۳۲٩ اسکاتلند.‎ 


ابریشمی و آلات و ادوات آهنی گونا گون و 
ماشین‌های متنوع و نوظهور در گلاسکو و 
دیگر بلاد کشور ساخته میشود. مرکز عمدۀ 
تجارت. شهر مذکور است و اکتربلاد نیز در 
سواحل, در لگرگاه‌های استوار و شهرهای 
صالح برای سیر سفائن و کانالها و دریاچه‌ها 
واقع‌اند و از این رو بازار گرمی دارند. 
صادرات اسک اتلد عبارت است از 
محصولات و معمولات صناعی و زغال‌سنگ 
و آهن و چارپا. معاملً چای و قهوه.و دیگر 
محصولات ممالک بعیده نیز در اینجا بسیار 
رواج دارد. خطوط آهن غالب شهرهای 
بزرگ را بهم پیوسته و نیز کانالهای بسیاری 
در این ناحیه هت و مخصوصا کانال واقع 
در بين خليج كلايد و خليج فورت و ديكرى 
کانال کالدونیا در شمار بزرگترین کانال‌های 
کشورند و اين سرزمین را از یک جانب تا 
جانب دیگر شکافته و وسائل تسهیل تجارت 
و حمل و نقل را فراهم آورد‌اند.. 

تاریخ: نام باستانی اسکاتلند «البان» بوده و 
از ای نجاست که فینیقیان باستانی تمام 
انگلستان را «البيون» 0 مى ناميدئد. روصيان 
در زمان فتوحات به این کشور دست یافتند و 
در قرن دوّم میلادی انگلستان را ضبط کردند 
و قسمت جنوبی آسکاتلند یعنی تا برزخی را 
که‌در بين در خلیج کلاید و فورت واقع شده 
نیز بچنگ آورده و سدی برای حدود خود 
احداث کردند و ان قسمت را که در طرف 
شمال اين سذ بود کالاونیا نامیدند. پس از 
آنکه قوت و تیرومندی ررمیان به ضعف و 
زبونی مبدل گشت. پیکتها "که در ک‌الدونیا 
سکونت داشتند از حدود خویش تجاوز کرده 
بنای غارت بریتانیا بعنی انگلتان خاص را 
گذاردند.بالاخره در اوائل قرن پنجم میلادی 
رومیان بترک انگلستان مجبور گشتد و در 
خلال اين احوال أسكاتها از ایرلاند به ' 
اسکاتلند منتقل شدند و حکومت و دولسی 
مخصوص بخود بوجود آوردند و این دو قوم 
که هر دو سلتی‌نژادند آن نواحی رکه رومیان 
«والنتیا» می‌نامیدند و عبارت بود از قسمت 
جنوبی اسکاتلند. تصاحب کردند. در این حال 
برتون‌ها یعنی اهالی قطعة انگلستان که نیز از 
نزاد سلت بودند برای دست و پنجه نرم کردن 
با اسکات‌ها و پیکت‌ها قوم انگلوسا کسون‌را 
بیاری خویش خواندند. بعدها در اواسط قرن 


1 - Glasgow. 2 - Edimbourg. 

3 - Dundee. 4 - Aberdeen. 

۵- اروپائان عموماً آلبیون غدار و خائن 

گویند و از آن انگلیس اراده کند. ۳۵۶0۵2 عا) 
Albion)‏ 

6 - Picles. 





نهم میلادی حکومت پیکت‌ها رو به انقراض 
گذاشت و اسکاتها وارث کشور گشتند و تمام 
سرزمین را اسکوتا نأمیدند. از همان اوان باز 
اهالى اسكاتلند با اتكليسىها ميان خوبى 
نداشتد ودائماً در مبارزه و مجادله بودند. 
بالاخره در تاریخ ۱۶۰۳ م. سلطان اسکاتلند 
حسب‌الورائة بر تخت انگلستان جلوس کرد 
و اسک‌اتها با انگلیی‌ها بنای سازش را 
گذاشتند و در سنه ۷ م. این دو کشور 
بشکل مملکت واحده درآمد و سازش در بین 
دو قوم همنژاد روز بروز قوت یافت. در قرن 
۲ م. اسکاتلند به کنتی‌ها منقسم گشت و در 
سال ۱۴۳۷ م. شهر ادیمپورگ را سرکز قرار 
دادند. 
اسکاتلند حد‌ید. زا [ دٍ ج] ((غ) (به 
انگلیسی: نوا اسک‌انیا! و بفرانسه: نوول 
اک ايالتى در كاناداء شبه‌جزیره‌ای واقع در 
مصب سن لران. دارای ۵۲۰۰۰۰ سکنه. 
کرسی آن هالیقا کس". ایين ناحیه همان 
آ کادی؟ قدیم مهاجرین فرانسوی است. 
غلات. میوه‌جات. تربیت اغنام ۳ احشام و 
معادن بسیار از زغال‌سنگ. آهن. طلا و 
آتیمون دارد. 
اسکاقة. [اتَ) (ع مص) خاموش شدن. 
سکت. سکوت. سکات, 
اسکادر. ((] (فسرانسوی, 24 (از ابتالیائی 
اسکادرا ) یکی از تقیمات نیروی دریانی و 
هر یک از قسمت‌هایی که تشکیل یک جهاز 
(فلوت) دهند. بخش. (فرهنگتان). 
اسکادریل. [[] (فرانسوی, !۲4 اسکادر 
کوچک. مرکب از جهازات سبک. ناوگروه. 
(فرهنگتان). || دسته‌ای از هواپیما. 
اسکاو. [!] (ع مص) مست گردانیدن. (تاج 
الممادر ببهقى) (زوزنى) (منتهى الارب). 
مت کردن. مستی آوردن. 
ااسکار. [] ((خ) اوّل. یکی از سلاطین 
سوئد, متولد ۱۷۹۹ م. و متوفای ۱۸۵۰. وی 
پسر ژنرال موسوم به برنادوت است که او را 
بنام شارل چهاردهم بر تخت سوئد نشاندند. 
اسکار در سن ۱۸۴۴ م. جانشین پدر گردید. 
این پادشاه بترقی و تعالی کشور تمایل بسیار 
داشت. صنایم و امور عامالمنفعه را ترویج و 
نظامات و قوانین را اصلاح و تعدیل کرد و 
پیش از جلوس بعضی آثار مربوط بتربیت 
عمومی و قوانين جزا پوجود آورد. 
اسکار. [۱] ((خ) دوم. پسر اسکار سابق‌الذکر» 
مولد استکهلم. وی جانشین برادر خود شارل 
بانزدهم شد و از سال ۱۸۷۲ تا ۱۹۰۵م. 
پادشاه سوئد و نروژ بود و پس از جدا شدن 
مملکت بسال ۱۹۰۵. وی پادشاه سوند 
گردید.(۰۱۸۲۹- 4.2۱۹۰۷ 
اسکارابورکت. (ا بس] ((خ)" یکسی از 


ایالات جنوبی سوئد که از جهت جنوب | اسكارن. [إرِ] (إخ)"! كرسى كاتتن آلب 


شرقی به ایالت بونکوپینگ و از طرف جنوب 
غربی به ایالت الفبوربورگ و از سوی شمال 
شرقی به ایالت اربو, و از جانب شمال به ایالت 
کارلستاد محدود است و دریاچة وتر در طرف 
مشسرق این ابالت واقمم گشته. مساحت 
سطحش به ۸۵۶۱ هزارگز مربع بالغ الست و 
دارای ۲۴۱۰۰۰ سکنه می‌باشد. دریاچه‌ها و 
جنگل‌های بسیار, آهن, و معادن گونا گون و 
احجار ابنیه و خا ک ظروف‌سازی دارد. و ان 
قدیمترین شهر کشور مزبور است. 

اسکارآموش. [[] ((ع)" ت. فیرلی. 
هریش کمدی قدیم ایتالیاتی. مولد ناپل» 
متوفى بسال ۱۶۹۴م. 

اسکاربرو. ([بّرٌ] (إن)' شهرکی واقع در 
انگلمتان در میان خلیجی کوچک در ۶۸ 
هزارگزی شمال شرقی شهر برک. دارای 
۰ ۴۶۰ تن سکنه لنگرگاه, یک کاخ باستانی. 
تجارت زغال, مشروبات, ماهی و غیره و 
حمامها و ابهای معدنی دارد. 

اسکارپ. (() ((۲۲)2 رودخانه‌ای است در 
جهت شمالی فرانسه که در ایالت پادکاله 
سرچشمه گرفته بعد از طى يك مافت ۱۰۰ 
هزارگزی به رود اسکو میریزد و صافت ۸۰ 
هزارگزی از این رود رابوسيلة سدها 
قابل‌کشتی‌رانی کرده‌ند. 

اسکارپا. (إ] (إن) آنتونیو. دستکار 
(جراح) و عالم تشریح ایتالبائی. (۱۷۴۷ - 
AY‏ م( 

اسكاركلا. [آك] (إخ) موضعی در دایو (آمل 
مازندران). (سفرنامة مازندران و استراباد 
رایئو ص ۱۱۲ بخش انگلیسی). 

اسکارگاء (!) ((خ)۳ پیتر پسانسکی. 
بزرگرین خطیب لهستان. مولد گرژک. 
(۱۵۳۶- ۱۶۱۲.. 

اسکارلا تی. [! لا تی ] ((خ)٩"‏ آلتاندرو. 
یکی از مسوسیقی‌شناسان و آهنگ‌سازان 
معروف ایتالیا و مسس سبک ناپلیتن. مولد 
ری تاپولی ۱۶۵۰ م. و وفات بسال ۱۷۲۵ م. 
وی اپراهای بسیار دارد. 

اسکارن. (ار] (!خ) " پُل. شاعر و توسندة 
فراتسوی, مولد پاریس. او راست: ویرژیل 
تراوستی, رمان کمیک و کمدی‌های ابتکاری 
او مقدمة اثار مولير يشمار ميرود. وى با نواد 
آ گریپاذبینه که بعدها مادام دُمَنْيئْن كرديد. 
ازدواج كرد ودر بيثتر ايام عمر از روماتیسم 
معذّب بود. (۱۶۱۰- ۱۶۶۰ م.). 

اسکازن. (!ر ] ((خ) قریه‌ای نزدیک دبوسیه 
از تواحی صغد از قرای کث‌انية و از انجاست 
بکربن حنظلةین انومرد الاسکارنی الصفدی و 
پسر وی محمدین بکر متوفی پس از ۳۷۰ 


ماریتیم, ناحیة نیس, دارای ۱۰۶۲ تن سکنه و 
راه آهن از آن گذرد. 
اسکارتی. [إر] (ص نبی) منوب به 
إشكارّن. قريداى از قراء صفد سعرقند. 
(مسمعانى). رجوع به إشكارّن شود. 
اسكاروس. (!] (إخ) توفيقافتدى. مدير 
بخش كتب اروبائى در دارالكتب المصريه. او 
راست: نوابغ الاقباط و مشاهیرهم. وى دراين 
کتاب تراجم نوایغ قبطیان را در قرن نوزدهم 
در سیاست و علم و دین و ادب گرد آورده, 
جزء اول أن در مصر بسال ۱۹۱۰ م. بطبع 
رسيده و جزء دوم بسال ۱۹۱۴ م. (معجم 
المطبوعات ج ۱ستون ۲۳۶). 
أسكاغراكك. (اغ] (إخ)*! إشكاكرراك. 
تنگه‌ای بین ژوتلاند و نروژ. و آن بحر شمال 
را به کاتگا متصل میسازد. 
اسکاف. [1] (ع ص) (ظ: از شکس‌افتن 
فارسی) هر صانع که با آلتی آهنین کار کند. 
هر اهل حرفه که به اهن کار کند. (منتهی 
الارب). هر صانم. (موّید الفضلاء). کل صانع. 
(مهذب الاسماء). هر پیشه‌وری. (ربنجنی). 
|ایا هر اهل حرفه است سواى كفشكر, كه أن 
اسکف است. (منتهی الارب). ||ابا کفشگر. 
(مستتهی الارب) (ربنجتی). ارسی‌دوز. 
كفت دوز. كفاض 14 موزه‌دوز. خفاف. 
اسكوف. ج. اسا كفت 

آلت زركر بدست كفشكر 

همچو دانه کشت کرده ریگ در 

وآلت اسکاف پیش برزگر 

پیش سگ که استخوان در پیش خر. 

مولوى. 

|إنجار. درودكر. جوبتراش. ||(!) دردى مى. 
|اسر. |إران. (منتهى الارب). 
اسکاف. [[] (ع مص) کفشگر شدن: اسکف 
فلان؛ اسکاف گردید. (منتهی الارب). 


] - ۱۱۵۷۵ ۰ 
2 - Nouvelle Éfcosse. 


3 - Halifax. 4 - Acadie. 

5 - ۰. 6 - ۰ 
7 - Escadrille. 8 - 1 
9 -- ۰ 


10 - Scaramouche, T. Fiorelli. 
11 - Scarborough. 

12 - Scarpe. 

19 - Scarpa, Anlonio. 

14 - Skarga, Piolr Pawenski. 
15 - Scarlatti, Alessandro. 

16 - Scarron, Paul. 

17 - Escarène (L’). 

18 - Skagerak. Skagerrak. 

19 - Cordonnler. 


اسكاف. 


اسکاف. ([] (إخ) دو موضع بتواحى نهروان 
از اعمال بغداد. (منتهى الارب). نام دو ناحية 
بزرگ موسوم به اسکاف علیا و اسکاف سفلی 
در عراق, در جوار نهروان و بین بفداد و 
واسط. بعد از سلجوقیان به هتگام ویرانی 
نهروان دو ناحية فوق نیز ویران گشت. جمعی 
از دانشمندان و مشاهیر از این سرزمین ظهور 

كرده نبت اسكافى معروف شده‌اند. رجوع 
به اسكاف بنى جنيد شود. 
اسکاف. [(] ((خ) (اب رحنیفة...) از شعرای 
مرو بود و در عهد دولت سنجری والی ولایت 
سخن پروری شد. | گرچه کفشگر بود اما طبعی 
اطيف داشت وابيات و اشعار أو بيار است. 
میگو بد؛ 

از بس که شب و روز کشم بیدادت 

چون موم شدم زان دل چون پولادت 

ای ازدر انکه دل نیارد یادت 

چندانکه مرا غم است شادی بادت. . 

هم او راست: رباعی 

نه كفته بدى غم تو خواهم خوردن 

غمهاى ترا يطبع بنهم كردن 

من خود بمیان عهد گفتم آن روز 

بر گفت تو اعتماد نتوان کردن. 

وله 

گر کرد خلاف و نامد أمشب يارم 

من نیز شراب دیدگان پیش آرم 

با تومیدی غم کهن بگسارم 

خود فردا را دو صد غم نو دارم. 

و اين قطعه هم او گفته است, شعر: 

گرچه او راست کسوت زیبا 

ورچه ما راست خرقة رسوا 

ما جو مفزيم در ميانة جوز 

او چو خسته‌ست در دل خرما. 

و له: 

بخور ای سیدی بشادی و ناز 

هر کجا تعمتی بچنگ آری 

دهردر بردنش شتاب کند 

گر تو در خوردتش درنگ آری, 

(لباب الالباب ج ۲ صص ۱۷۵ - ۱۷۶). 

اما ایوحنيفة اسکافی مشهور, غزنوی است و 
معاصر مسعود غزئوی. رجوع به ابوحنيقةً 
اسکافی غزنوی شود. 
اسكاف بنى حنيد. [! ف ب ج ن) ((خ) 
جائی است بعراق که باقی رود نهروان اندر 
کشت وی بکار شود. (حدود العالم). اسکاف 
بنی‌الجنید. بنی‌الجنید رؤسای اين ناحيه بودند 
وايثان داراى كرم و نباهت بودند واين 
موضع بنام ايشان خوانده شد و آن شامل 
الكاق عليا از نتواحى نهروان بين بفداد و 
واسط از جانب شرقی است و دیگر امکاف 
سفلی که نیز در نهروان است. گروهی از اعیان 
علماء پدانجا منسوبند. (معجم البلدان). 


اسکافی. [[)(ص نسبی) منسوب به اسکاف 
که‌ناحیه‌ای است در بفداد در جهت نهروان از 
سواد عراق. (انساب سمعانی). 

اسکافی. [(](!خ) و اسمه... نحو مأتی ورقة. 
[کذا ]. (ابن التدیم ص ۲۳۹). 

اسکافی. [1] ((خ) رجوع به اين جنيد 
اپوعلی محمدبن احمدبن چنید و خاندان 
نوبختى ص ۱۱۷ شود. 

اسکاقفی. [1] ((خ) اب وحنیفه. رجنوع به 
أبوحنيفةٌ اسکافی شود. 

اسکافی. [!] (۱خ) رجوع به ابولفضل 
جعفربن محمود اسکافی شود. 

اسکافیی. [1]((خ) حسن‌بن علی‌بن ابی‌سالم 
المعمربن عبدالملک‌بن ناهوج. رجوع به 
حسن... شود. 

اسکافی. (!] (اخ) علی‌ین محمد اسکافی 
نیشابوری مکنی به ابی‌القاسم. رجوع به 
ابوالقاسم اسکافی شود. 

اسکاقی. [!] ((غ) محمدین عبدلله خطیب 
أسكافى مكنى به ابى عبدالله. اديب لفوى. 
رجوع به محمدين عبدالله خطيب الكافى و 
معجم المطبوعات و روضات الجنات ص 
08٠‏ بعد شود. 

اسكافيى. !!) (إخ) محمدین عبداه اسکافی 
مکنی به ابی‌جعفر. از ائمة معتزلة بغداد. متوفی 
بسال ۱۴۰ ه.ق.وی در بعض عقاأيد بشيعه 
نزدیک است و طایفةٌ «اسکافیه» بدر منسوبند 
و او میگفت: ان اه تعالی لایقدر علی ظلم 
العقلاء و يقدر على ظلم الاطفال و المجانین. 


(مقریزی ۲: ۳۴۶) (اعلام زرکلی ج 7 ص ' 


۲۳ (خاندان نوبختی ص ۸۱و ۸۵ و ۱۳۷ و 
۱ (ضحی‌الاسلام ج ۳ ص ۷۹). 
مکنی به ابی‌علی. رجوع به ابوعلی همام 


اسکافی و خاندان نوبختی ص ۰۲۱۵ ۲۲۷ : 


۰ ۲۳۴ شود. ۱ 

اسکافی. ۱!] ((خ) نیشابوری. او را رسائلی 
است. (ابن الندیم). 

اسکافية. (! فی ی ] (إخ) اصحاب أبى جعفر 
الاسکاف. قالوا: ان له تعالی لایقدر علی ظلم 
المقلاء بخلاف ظلم الصیان و المجانین فانه 
بقدر علیه. (تعریفات جرجانی). فرقه‌ای از 
معتزله و یاران ابوجعفر اسکاف باشند. گویند: 
خدای‌تعالی توانا نباشد که بر خردمندان ستم 
کند بخلاف کودکان و دیوانگان که نسبت به 
آنان ستم تواند كرد. كذا فى شرح المواقف. 
( کشاف اصطلاحات الفنون) (سمعانی): 

اسکا گررا کک. (اگ] ((ج)۱ رجوع به 
اسکاغرا ک‌شود. 

اسکال. [1](ع 4ج یکل, بمعنی ماهی 
سياه سطبر. (منتهی الارب). 

أسكالا. [!] (إخ)' يا اسكالى زرى ". خاندان 


اسکان. ۲۳۳۱ 


ایتلیایی, که چند تن از اعضای آن, وابسته به 
حزب زین آء سنبوریا پدستای * ورن شدند. 
مهورترین آنان کان. ژنرال اتحادية 
ژیبن‌های لسبار دی است. وی دانته را انگاه 
که تبعید شده بود پناه داد. ۱۳۲۹۱۱ - ۱۳۲۹ 
م( 
اسکالانو!. 1 إن] (إخ)۶(در تكی: 
کوشادسی") شهر و بندزی در ترکیه. واقع در 
خلیجی از بحر اژه, دارای ۶۰۰۰ تن سکنه. 
اسکالیزر. (اژ) (لخ)* ژول سزار. عالم لفت 
و طبیب ای طالیائی, مولد پادو. یکی از 
بزرگترین فضلای عهد رنسانس. او راست: 
پوئتیک" که مشهور است. (۱۴۸۴ - ۱۵۵۸ 
¢ || بسر او, رف لغوی, پرتشتان, مولد 
آژن است.(۱۵۴۰- ۱۶۰۹م 
اسکاماندر. [[] (إخ) '' يا كسانت. شطى در 
تراد قدیم. که در اشعار ذ کر ان امده است. 
اسكان. (JJ)‏ (ع مص) آرام کردن. (متهی 
الارب). ارامانيدن. (زوزنى). ||بىحركت 
ساختن حرف راء (منتهى الارب). بی‌حرکت 
کردن حرف. سا کن خواندن و بی‌حرکت ادا 
کردن‌حرفی. ضد قلقلة. عبارت است از سلب 
حرکت در مواردی که حرف موقوف‌علیه 
کسره‌یا فتحه. یا ضمه داشته باشد, و حروف 
اسکان ۲۳ است (یتی همه حروف غیر از 
پنج حرف ج, د. ق. ط. ب). ||جای دادن 
کسی را در خانه. (منتهی الارب). در جای 
فروآوردن. (ناج المصادر بیهقی): صلی اه 
عليه صلوة اسکنه بها فی جنات النعیم. (تاریخ 
بهقى ج اديب ص ۳۰۰ |امسکین گردانیدن. 
||سکین شدن. (متهی الارب). || آرامیدن. 
(زوزنی) (ترجمان القرآن جرجانی). 
اسکان. [۱1(عج شکن. 
اسکان. [1] (اخ) دهی جزء دهستان کزاز 
سفلی بخش سره‌بند شهرستان ارا ک, در 
۰ گزی شمال آستانه و ۶۰۰۰ گزی راه 
ارا ک به بروجرد. کوهتان. سردسیر. سکنه 
۷ تن. شیعه. فارسی. آب آن از رودخانة 
دوآب و چشمه سراب. مسحصول آن غلات. 
چغندر قند, انگور, میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو و از قر 
میتوان اتومیبل برد. (فرهنگ جغرافیاثی ایران 
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۳۳۳۲ 


ج ۲ص ۱۳). 
اسکاندى. [إ] (إخ)' إنكاديا نام 
باستانی سوئد و نروژ است. در اعصار قدیمه 
فقط قسمت جنوبی این شبه‌جزیره معلوم بود 


اسکاندی. 


است نه شبه‌جزیره. 

اسکاند یناو. [!] (خ)" نام یکی از اقوام 
هند و اروپائی که در اروپا سکنی داشته‌اند و 
در حکم شعه‌ای از ژرمانها یعنی گنها بوده‌اند. 
و أن تايل سولدديها. نروتيها و 
دانماركيهامت. اينان از ازمنَةُ قدیمه در جهت 
شمالى ارويا يعنى واحل بحر بالتيى اقامت 
داشتند. در آن دوره‌ها ژبان اسکاندیناوی به 
دو شعبه منقسم میشده یکی سختص اهسالی 
بود. از خعبه اول زبان فوق السنة ایسلاند و 
نروژ و از شعبة دوم السته دان‌مارک وسوئد 


نشأت یافته. زبان ایسلاند بحالت قدیمی خود ۰ 


باقی مانده ولی زبان نروژ تغیراتی بافته و 
کلماتی از السته دیگر اخذ کرده و در نتیجه. 
بین دو زبانی که وقتی متشأً راحد داشته‌اند 
تفاوت نمایان مشاهده میشود و همچتنین در 


بين النة سوئد و دانمارک نیز تفاوت بسیار. 


است. با اين وصف زبانهاى جاركانة مزبور 
بهم شباهت بسیار دارند و نیز ارتباطی نمایان 
با زبان المانی دارند. اهالی اسک‌اندیناوی از 
جملة اقوام آریائی میباشند و از ازمنة بسسیار 
قديم از آسیای وسطی باروپا کوج کرده‌اند و 
از اين رو مناسبات بسيار خويشى و قرايت 
اينان را با امم هند و ارويائى اعم از اروياثيان 
ماتند زرمنها. لاتنها واسلاوها ومردم 
أسيائى مثل ايرائيان و هندیان ثابت ميكند. 


اسکاندیناویها از زمانهای قدیمه قومی جور ' 


واسلحثور بودند و از شكار و صيد مأهى 
معيشت ميكردند وتا اعصار و قرون أخيره از 
اوضاع تمدن اقوام سا کنه در جهات جلوبی 
ارويا أ كاه نيودند وبا آنان اختلاط و امتزاجی 
نداشتند و عادات و رسوم و سنن ديرينه در 
ميان انان بجا مانده بود. اساطير قديمة انان 
شکل غریبی دارد. چنانکه دوزخ را جائی پر 
بسرف و يخ و بهشت را محلى كرم و نرم 
میدانتند و اعتقاد خلل‌ناپذیر آنان اين برد که 
هر کس در جنگ جان ندهد به بهشت 
جاویدان راه ندارد و در بستر استراحت مردن 
مرگی ننگ‌آور بود و هیچ فردی آرزوی 
چنین مرگی را نداشت. و جزء لاینفک عقِدۂ 
فوق این بود که هر کس با اسلحه و اسب خود 
بفردوس اعلی درآید. لذا مردكان رابا اين دو 
یکجا مدفون میساختند. 

اسکاند بناوی. [[] ((۲)2 اسک‌اندیناویا. 
شبه جزیره‌ای است در جهت شمالی اروپا که 
دو کشور سوئد و نروژ و شبه‌جزیره دانمارک 


و جزاثر چندی را در بر دارد و بجزیر؛ ایسلاند 
نيز اطلاق ميشود. نختين كسى كه اين نام را 
به اين چا داده پلینیوس است که از دانشمدان 
علوم طبیعی رومیان بود و او ايين کلمه را 
بجزائر دانمارک و بدو جزيرة (بزعم او) سوئد 
و نروژ اطلاق کرده و شبه‌جزيرة ژتلاند از 
دانمارک را جزء سرزمین ژرمنها قرار داده 
است. 
اسكافية. (ا نی یّ] ((خ) (مسلوک|:...) 
پادشاهان اشکانی: فاما کتاب کليلة و دمنة 
فقد اختلف فی امره فقیل عملته الهند و خبر 
ذلک فی صدر الکتاب و قيل عملته ملوک 
حمل فروینی در تملقات جهارمقاله ص 
۶ رجوع به اشکانیان شود. 
ااسکاوند. [ار] (اخ) سک‌اوند است و آن 
کوهی باشد تردیک بسیستان» و معرب أن 
سحاوند است. (برهان)..رجوع به سکاوند 


شود e‏ 
اسیکب. (اک ] ((خ)" یا اسکپلیه. شهری در 
یوگلاری. در کنار وّردر, دارای ۸۵۰۰۰ تن 


اسکیسیس. (اک ] ((خ)" شسهری مولد 
قوزسقس " قورسقس من اهل. اسکیسیس. 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لایبزیک ص ۲۴). 

اسکبلو. [اک ب لٍ] (خ)۲ میخائیل. زنرال 
روس, مولد ریازان. وی در محاربات بین 
روسیه و ترکان ابراز لیاقت و ترکتان را قح 
کرد.(۱۸۴۳ — \AAY‏ م( 

اسکیون. [آک ] ((خ) یکی از قلاع منیعة 
فارس از روستای نائین. و صعود بدان بسیار 
سخت است و فتح آن بقهر ممکن نیست و در 
أن جشمة آب كرمى است. (معجم البلدان) 
(مرات البلدان). 

اسکية. [أكُبْ بَ] (ع !) أشکُنة. آستانه: 
اسکبةالباب؛ ستانة در. (منتهی الارب). 

اسكياس. (إكُ] (إخ)* حجار یونانی. مولد 
پازس. حجاربهای برجته مر" مشهور از 
اوست. (حدود ۴۳۰ -حدود ۳۵۰ ق. م.. 

اسکپلیه. اک ي]((خ) ۰" (در ترکی:اسکب) 
رجوع به اسکب شود. 

اسکت. اک / أت (ع | اسكة. يكى از 
اسکتان. (منتهى الارب). رجوع به اسکتان 
شود. 

اسکت. [ک ] ((خ) ۲" زان. رجوع به اری‌ژن 
شود. 

اسکت. (إك] (خ) والتر. رجوع یه اسکات 
(والتر) شود. 

اسکتان. (اک / آك] (ع ) (به صيغة تتنيم) 
دو کرانة شرم زنان. دو كرانة زهدان يا هر دو 
جانب آن که متصل دو کرانه است يا دو كرانة 
فرج. هر دو کرانك فرج. (منتهی الارب). دو لب 


اسکحکت. 

یا دو سوی رحم یا شرم زن. دو کنار؛ فرج. 
(مهذب الاسماء). واحد آن. اسكت است. 
اسكتو. [أكُ] ([) بلغت تنکابن شد است و 
گرههای ریشۂ گیاهی را نیز به این اسم 
خواتد. و آن مدور و بسیار لذیذ و شیرین و 
بقدر نخودی میباشد و برگش باریکتر از برگ 
کراث است و زیاده بر سه عدد نمی‌باشد و 
بی‌ثمر و بی‌گل و در ریگزارهای حریم آبها 
میروید. (تحفه حكيم مؤمن). و رجوع به شغد 


شود. 
اسکچکت. [ ] (اخ) دی از مضافات 
بخارا: امکجکت کندزی بزرگ دارد و در وی 
مردمان توانگر بوده‌اند و سبب توانگری 
ایشان کشاورزی نبوده از بهر آنکه ضیاع آن 
دیهه ویران و ابادان آن بهزار جقت نسرسیده 
است ر مردمان او همه بازرگان بوده‌اند و از 
آنجا کرباس بسیار خیزد و هر پنجشنبهی 
انجا بازار بوده است.و آن دیهه (از جمله) 
خاصه (سلکت) سلظان نیست و ایواحمد 
الموفق بالله اين ديهه را بمقاطعه داده بود 
بمحمدبن طاهر كه امير خراسان بود و باز 
فروخت بهل بن احمد الدّاغونى البخارى و 
بها گرفت. وی آنجا گرمایه‌ای بنا کرد و کاخی 
عظیم بر گوشه‌ای بر (زیر) لب رود [ساخت ]و 
تا بروزگار ما بقیة آن کاخ مانده بود و آنرا کاخ 
داغونی خوانده‌اند. آب رود آن کاخ را ویران 
کردو مر اين سهل‌بن احمد داغونی را بر امل 
امکجکت ضریبه‌ای بوده است هر سالی ده 
هزار درم قسمت بر خانه‌ها کردتدی پس از 
اين دیهه ضریبه بازگرفتند ذو سه سال و 
بسلطان بازگشتند و از وی یاری خواستند و 
ورئ؛ سهل‌ین احمد قباله بیرون آوردند 
بروزگار امير اسماعیل سامانی, وی قباله‌ای 
دید درست و لیکن خصومت دراز شذه بود 
خواجگان شهر میانجی شدند اهل دیهه و 
ورئة داغونی را بصد و هفتاد.هزار درم صلح 
كردند اين اهل ديهه مر اين ديهه را بخريدند تا 
اين ضريبه از ايشان برخاست و آن مال بدادند 
و بدين ديهه هركز مسجد جامع نبوده است تا 
بروزگار ملک شمس الملك نصربن ابراهيمبن 
طمفاج‌خان خواجه‌ای بوده [است] ازاهل 
ديهه که او را خوانسالار خواندندی. مردی 
محتشم بود با خیل انبوه و از جمله عمال 
سلطان بود. وی مسجد جامع بنا کرداز خالص 
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اسکجموک. 
فال خود قات یکو و بان فم خر كرد 


ونماز أدينه گزارد. احمدبن (محمد) نصر كويد 
که مرا خطیب شرع خبر داد که نماز آدینه‌ای 
بیش نگزاردند اندر آن مسجد جامع [و] بعد 
از آن ائمٌ بخارا رها نکر دند و روا نداشتد تا 
آنجا نماز جمعه گزارنند و آن مسجد آدینه 
معطل بماند تا بروزگار قدرخان جبرئیل‌بن 
عمربن طغرلخان به بخارا امير شد و ناماو 
طغرل‌بیک بود و کولارتکین لقب شده بود. 
وی چوبهای آن مسجد را بخرید (از | ورشة 
(خوان) سالار [و ] آن سجد را ویران کرد و 
چوبها را بشهر بخارا آورد و مدرسه پنا کرد 
بنزدیک چوبة بقالان و آن چوبها را در انجا 
خرج کرد و مال بیحد آنجا بکار برد و آن 
مدرسه را مدرسۀ کولارتکین خوانند و خاک 
اين امير در آن مدرسه بود. (ترجمة تاریخ 
بخارای نرشخی صص ۱۴ - ۱۶). در کتب 
جقرافی عرب تام اسکجکت یافت تشد. 
احتمال قوی است که با سکجکث یکی باشد. 
. سمعاتی در انساب گوید: سکجکث پکسر 
سين مهمله و جيم بين دو كاف كه اولى 
مکسور و دومی مفتوح و در آخر شاء مثاثه 
میباشد. دیهی است در چهارفرسخی بخارا بر 
راه سمرقند و منوب به انجا را سکجکثی 
خواتد. (ترجمة تاريخ بخارا ص ١6‏ حائية 
0 ورجوع بشرح احوال رودكى تأليف 
نفیسی ص ۶۳ ۷۷ ۱۰۵, ۱۰۷ و ۲۲۲ شود. 
اسکجموکت. [ ] (إخ) ابن سخک جد 
ارتموخین بوزکارین خامکری‌بن شادش‌ین 
سسخريبن ازكاجواربن اسكجيوكبن 
سخسکبن بغرتبن آفریغ, و ایين ارشموخ 
معاصر رسول اكرم بوده اسث. (تعليقات 
جهارمقاله ص ۲۴۸ از آثار الباقیه ص ۳۵. 
۳۶ 
اسکچه. [أک چ /چ ] (() در گسسسستاباد 
(خراسان) یککه. اکُچه (نیز در گناباد). 
اسکدار. (آک /۱ک /أکَ] (نف مرکب. | 
مرکب) اسکذار. اسگدار. اسگذار. اسب‌گدار. 
اسب‌گذار. اسپ‌گذارنده. خوارزمی گوید: 
اصل آن «از کو داری» است یی از کجا 
گرفته؟ و آن مدرجي است که در آن عدد 
خرائط و کتب وارده و نانذه و نامهای 
صاحبان آن نوشته ميشود. (مفاتیح). هدایت 
در انجمن‌آرای ناصری گوید: ظن فقیر آن 
است که در اصل ترکی بوده و چون اسک 
بمعنی الاغ است, اسکدار بمعنی الاغ‌دار. و 
این قول بر اساسی نیست. ||پیک سوار. آن 
بریدی باشد که از بهر شتاب بهر فرسنگی 
آسبی و منزلی داشته باشد در راه پا توشه چون 
از اسب فرودآید بر آن دیگر نشیند و شکم 
بسته دارد تا زور صعب به وی نرسد. (لفت 


فرس اسدی). 
اسگدار و اشگزار (کذا] نیز گویند. اسک‌دار 
آنت که چون قاصدی را خواهند که به 
تعجیل بجائی بفرستند در هر منزل جهت او 
اسبی نگاه دارند تا منزل بمنزل بر اسب 
تازه‌زور سوار شود و بعربی برید خوآنند 
(برهان) (جهانگیری). نامه‌بر که بجهت او در 
هر متزل الاغ مهیا باشد. (رشیدی). الاغی که 
بهر او په هر فرسنگ اسب و توشه مهیا دارند تا 
چون از این اسب فرود آید. بر آن بنشیند. 
(شرفنامةٌ منیری). قاصدی که در هر منزلی 
جهت او اسبان آسوده بازدارند که او بسرعت 
رود و آنرا يام گویند. (غیات) (سروری). و 
بهندی دا ک چجوکی. (آنندراج). ایلچی. 
(جهانگیری). الاغ. اولاغ. این لفت در بلاد 
اسلامبول معمول و شايع است. (انتدراج)؛ 
کنت اتقلد مجلس الاسکدار فی دیوان 
الخراج. ( کتاب‌الوزراء الکتاب جهشیاری چ 
۷ ه.ق.ص ۱۵۴). 
توكوئى كه ز اسرار" ایشان همی 
فرستد بدو اقاب اسکدار. عنصرى. 
بر عزم جنبش اين نيت من كه كردهام " 
نزد شهنشه ملكان بر, باسكدار 
از من خدایگان همه شرق و غرب را 
درساعت این خبر بگذار ای خبرگذار. 
منوچهری. 
|[در زمان پیشین كه بر سر هر متزلی پسیکی 
بداشتندی که تا این پیک دیگر در رسیدی 
تامه بدان دادی که آسوده است و این پیک 
بمحزل پیشتر بردی و بدان سود دیگر دادی 
تا نامه زود بمقصود رسیدی و با اسب راه 
بریدندی و شکم بسته داشتندی تا زور صعب 
بدو نرسد. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|اپیادگان باین نوع (معنى اول) را نيز كويند كه 
در هر چند قدم یکی نشسته باشد و خط و 
کابت‌را پیاد اول بدویم و دویم بسوم دهد تا 
بمقصد رسد و این در هندوستان بیشتر 
متمارف است. (برهان). || آن باشد که پیکان 
آسوده پر راه در مواضع معینه بنشانند جهت 
رسیدن نامه و اعلام و اخبار احوال و هر پیکی 
را مقرر باشد که چه مقدار می‌باید رفت چون 
هر یک بدیگری رسد نامه بدو دهد و ان يك 
بدیگری برین ترئیب تا زودتر نامه برسد و 
پاشد که در هر منزل جهت مصلحت اسب و 
زاد نیز داشته باخد و در اصنفهان و عراق و 
اک‌تربس لاد عسجم آنسرا دلام گسویند. 
(صحاحالفرس). رجوع به يُسفر و 
اسکوتاری و اسکوداری و اسکداری شود: 
اين نامه بشته آمد و باسکدار گیل کرده. 
(تاریخ یهقی چ ادیپ ص .)۵۵٩‏ چهارم صفر 
اسکدار هرات رسید. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۱). 
نامها رفت باسكدار بجمله ولايت كه براه 


۳۳۳۳ 


رسول بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۷). مسعدی 
را گفته آمد تا هم کنون صعمانامه نویسد با 
قاصدی از ان خویش و یک اسکدار که انچه 
پیش از این نبشته شده بود باطل بوده است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۲). نماز دیگر پیش امیر 
بنشسته بودم اسکدار خوارزم بدیوان آورده 


اسکدار. 


بودند. حلقه برافکنده و بر در زده دیوانیان 
دانته بودند که هر اسکداری که چنین رسید 
سخت مهم باشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). نامه 
رسید از بت بساسکدار. (تاریخ بیهقی 
ص۳۷۵). بر راه بلخ اسکدار نشانده بودند و 
دل در این اخبار پسته و هر روز اسکدار 
ميرميد. (تاريخ بيهقى ص۲۴۸). اسکدار 
غزنین رسید در اين ساعت. پیش برده نامة 
کوتوال غزنین بود.(تاریخ ببهقی ص ۶۲۲ 
نامه درنوشت و گفت تا در خریطه کردند و 
مهر اسکداری نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۳). 
امیر نامه‌ای فرمود بوزیر در این باب و 
باسکدار گسیل کرد. (تاریخ بیهقی ص۵۴۹). 
تا چاشتگاه اسکداری رسید. (تاریخ بیهقی 
۳۴۸ سوارى دررسيد او سوارائى كه بر 
راه غور ایستانیده بودند و اسکداری داشت 
حلقه برافک‌نده و بر در زده بخط بوالفتح 
حاتمی نایب برید هرات. (تاریخ بیهقی 
ص 080). من نامه نبشتم وى اثرا بخط 
خسویش استوار کرد و خریطه کردند در 
اسک‌دار گوزگانان نهادند. (تاریخ بیهقی 
ص۴۰۶). ||خریطه و کیه را نیز گویند که 
قاصدان مکتوب در آن نهند. (برهان). خريطة 
الفيج یضم فیها الکتب (السامی)؛ یعنی اسکدار 
کیۀ پک است که در او مکتوبات گذارند و 
این معني به بيت مذكور (شعر عنصرى مذكور 
در فوق) نيز مناببت دارد. (سروری). 
نامه‌دان. 
اسکد‌از. [ک ] ((خ)" شهریست که قسمتی 
از تسطنطیه را تشکیل میدهد و در مدخل 
تنگ استانبول در جهت بحر مرمر و روبروی 
شهر استانبول در ساحل آناطولی واقع است و 
در دامن‌های کوه چامليیجه در وضع متمایل 
در بالاى جندين تل دیده ميشود و دورنمای 


بيار دلكش و زيائى دارد. كردا كردا كثر 


1 - Courrier. 
-نل: کز اخیار.‎ ۳ 
۳-در عزم و جنش و نیت من که کرده‌ام.‎ 
-بگمان من این کلمه که امروز نام قصبه‌ای‎ ۴ 
باحل بفر امت ابتداء نام فارسی بسفر بوده‎ 
است مرکب از اسپ و گذار چنانکه بسفر نام‎ 
برنانی آن‌جاست و مرکب است از بس بمعن ی گاو‎ 
و ترس كُداركه بمعنى كاوكداراست ودر هر دو‎ 
اسم اشاره به تنگی این معبر دریائی هست.‎ 
5 - 1۰ 


۴ اسكدار. 


خانه‌های آنرا باغچه‌ها و اشجار فرا گرفته. 
۰ سکنه, ۷۳ مسجد آدیند. ۴۷ تکیه. و 
جارسوق, و دارالشمفا و دارالضمفا دارد. 
بزرگترین مساجد آن عبارتست از: اسکله, 
والدة کبیر» آياز مه, والدة عتیق, و جامع 
سلطان سلیم که در سلیمیه واقع است. 
منوجات ابریشمی أن ممتاز است. 
روفرشهای ابریشمی موسوم به «اسکدار 
چاتمه‌سی» بسیار دلفریب و زیباست. در 
سوابق ايام اسكدار اهميت تجارتى بسيار 
داشته و سرمنزل قافله‌هائی بود که به اناطولی 
و ایران و عربستان آمد و شد داشتند ولی 
امروزه در نتیجة حمل ونقل مال‌اتجاره با 
كشتىها اهميت أن از بين رفته و خود 
استانبرل مرکز مهم داد و ستد گشته است. 
حوائج خود اسكدار و حومة آن بوسيلة 
جارسوق أن رفع ميشود, فقط بازار حيوانات 
در اينجا رونق دارد. تعدادى از قراء باصفأ و 
باغ و باغچه‌های دلگشا در بالای اسکدار 
وجود دارد مانئد چاملیجه و بلفورلی و غیره و 
در جهت جنوب غربی آن گورستان وسیعی 
پر از سرو و صنوبر دیده میشود که منظرة 
جنگل را داراست. اسکدار یکی از 00 قد يمه 
است و نام قدیمی آن خریسوپلیس ! بعنی 
شهر زر (طلا) بوده. در وجه تسمية آن آراء 
قوم مختلف است. بنابر روایتی بانی این شهر 
خریسس پسر آ گاممنون بوده و باین مناسبت 
این نام بوی داده‌اند. خبر دیگر گوید: ایرآنیان 
قدیم پس از فیروزی در اين نواحی در بن 
شهر خزینه‌ای تأسیس کردند و زرهائی را که 
از وجوه مالیات آن اقطار بدست می‌آمد در 
آنجا ذخیره و محافظت میکردند و از این‌رو 
موضع مزیور بدین نام نامیده شده است. در 
موقع غروب آفتاب اين شهر با رنگ زردی 
مستور و پوشیده میگردد. بعضى همين امر را 
علت. تسم آن دانسته‌اند. در سوابق ایام اين 
شهر از بیزانس یعنی استانبول قدیم مهمتر و 
بزرگتر بوده بعدها که بتدریج بيزانس توسعة 
بمنیار یافت نام قسطنطنیه را بوی دادند و 
خریسوپلیس حکم شهر درجه دوم را سيدا 
کردتا انجا که در ضمار یکی از محلات 
مه رانا كتين سول عر رن 
بشكل اسكوتارى و وجه اين تسميه معلوم 
نیست. (قاموسالاعلام تركى). 
اسکداز. (اکَ | (اخ) قسریة بسزرگی است 
مرکز ناحیه و مرکز قضای ولایت و سنجاق 
ادرنه. در طرف چپ يعنى جانب شمال نهر 
مریج در مسافت قریب بسه ساعت از شمال 
غربی شهر ادرنه. (قاموس‌آلاعلام ترکی). 
اسکدار. [اک ] (إخ) (ناحية...) ناحيهايت 
در ولایت و سنجاق ادرنه و شامل ۲۷ ده 
میباشد. (قاموس‌الاعلام ترکی). 





اسکداری. [] (إخ) ابومحمد عبدالّابن 
0( ری در مان سیزدهم 
هجری میزیست. او راست: حاشیه بر حاشیةً 
خیالی بر شر ح سعد بر عقاید نسفیه (توحید)» و 
در بولاق بال ۱۲۵۴ ه.ق.بطبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات). 

اسكدارى. [إك] (إغ) محمد امسين. 
أو راست: حاشيه بر شرح العصام ملا جامى بر 
كانية ابن حاجب (در نحو). این کتاب در 
أستائه بطبع رسيده است. و نیز شرح على 
جملة فىالمبادى العامة (منطق) كه در آستانه 
بال ۱۲۷۱ ه.ق. بطع زيف 
(معجمالمطبوعات). 

اسكدن. [إي د](إخ) بارتلمثو. نقاش 
ايتاليائى. مولد مُدِن (حدود ٠188م.)‏ ووفات 
۶۵ 

اسکده. 11 ((خ) دهى جزء دهمتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان رشت در ۱۲۰۰۰ 
گزی جنوب رشت و ۵۰۰۰ گزی جنوب 
لا کان. دامنه, معتدل مرطوب, مالاريائى. 
سكنه 10 تن. زبان گیلکی فارسی. استخر 
محلی. محصول پرنج. شفل اهالی زراعت, راه 
مالرو. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

اسکذ‌از. اک ] (نف مسرکب, [مرکب) 
الكدار. رجوع به اسکدار شود. 

اسكر. [اك] (إخ) قريهاى است مشهور قرب 
صمید مصر بین آن و فسطاط از کورة 
اطفیحیه دوروزه راء است. عبدالصزیزین 
مروان بعلت نزهت این قریه بدانجا بسیار 
میرفت و اقامت میکرد و هم آنجا درگذشت و 
بعضی پنداشته‌اند که موسی‌بن عمران(ع) در 
اسکر متولد شده, و بدانجا او را مشهدی است 
كد تا كنون زيارتكاه است. (معجمالبلدان). 

اسكرايار. [!] (إخ)" قضائى است در 
آرناودستان در سنجاق برات از ولايت يانيه و 
در جانب جنوب شرقی برات که سمت 
مركزيت دارد, و از ۶۳ دهکده مرکب است. 
مرکز آن را چوروووده خوانند این محل یک 
دارالحکومه و ۲ کاروانسرا دارد و در هر 
پنجشنبه یک بازار مکار؛ هفته ترتیب داده 
ميشود. قضاى مزبور بين دو كوه واقع شده و 
در واقع وادی نهر برات است وا کثر اراضی آن 
لم‌یزرع و از زمینهای شوره‌زار مستور است و 
محصولات آن بسیار کست. سکن وی 
کم‌وبیش بکشاورزیهای جزئی اشتفال دارند. 
در اين قضا فقط دو باب مکتب صبیان دیده 
ميّشود وه مةاهالى ملماتد. 
(قامو س الاعلام ترکی). 

اسكرار. (آ] (إ) مؤلف مؤيدالفضلا آورده: 
بفتح یکم و ضم سوم» زاغ ( کذافی‌الدستور). 
اتول: غالب انت که این از باب تصحیف و 
تحریف کاتب است. اسکدار را اسکرار نوشته 


اسکرک. 

است و کتابت دال و راء قریب است و الاغ را 
زاغ نوشته است بدینکه الف را در یکی ترک 
کردو در دیگری لام راگمان برده که زاء است 
باجتهاد. 
اسکران. ۱۱ (۱خ) یکی از قرای معظم 
رودشت (عراق عجم). (نزهةالقلوب حمدالله 
مستوفی مقالة ۳ چ گای لیسترانج ص ۵۱). 
اسکرانتن. ات ) (اخ) ۳ شهری در اتازوتی 
(پنیلوانی). دارای ۱۴۵۰۰۰ سکنه و 
حذادی. 
اسكرجة. [أك ريْ ج] (معرب. !) فارسی 
معرب و ترجمة آن «مُقَربالخل» است و 
عرب أنرا استعمال كرده. ابوعلى كويد: فان 
حُقّرت حذفت الجيم و الراء فقلت اسيكرة. و 
ان عوضت من المحذوف قلت أسيكيرة و 
جنين است قياس تكير كاه ضرورت. 
(المعرب جوالسقی چ احمد محمد شا کر 
صص ۲۷ - ۲۸). دزی وجه اشتقاق جوالیقی 
را خطا میشمارد. و کلمه رااصورت دیگری از 
شكاجة يداند. (درى ج اص ۲۲). و درجوع 
به سکرجه در همین لفت‌نامه و السعرب 
جوالیقی ص ۱۹۷ شود. اسکوره‌ای که مقدار 
بنج مثقال آب گیرد. ظرفی که گنجایش سنج 
مثقال أب داثته بأشد. 

- اسکرجة صفیره؛ وزنی معادل سه اوقیه. 
(مفاتيح). 

-اسكرجة كبيره؛ وزنى معادل 5 أوقيه. 
(مفاتيح). 

و اسکرجه کیره را قوطول و طولون نیز 

گویند (مفاتیح العلوم). ٠‏ و رجو به سکره شود. 
اسکرد پسکت. [اک] (اخ)" نام قومی 
باستانی سا کن روم ایلی در اوایل در یانونیا 
یعنی در حوالی بوسنه و صربیه پین دانوب و 
صاوه ميزيسته سپس تا اطراف شمالى 
مقدونیه و ترا کیا انتشار یافند. در تاريخ ١780‏ 
ق.م. از طرف آسکونیوس از سرداران روم 
شکست یافتند اما بمدها در ستة ۱۱۴ ق. م. 
کونسولوس کاتون و عساکروی را از پا 
درآورده و دالماسی را یز تصرف کردند ولی 
بار دیگر رومیان آنها را بان طرف دانوب 
راندند ودر نتيجه نام و نشان آنان از بين رفت. 
اگرچه حسب و نسب این قوم بتنصیل معلوم 
نست همین قدر می‌توان گفت بنا بر احتمال 
از اقوام آریائی و شاید از نزاد اسلاو بوده‌اند. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکرفاج. [اکِ ] (() رجوع به اسکلفاج 
شود. 


أسكركك. [إي زر ) (() برجستن گلو باشد. 


1 - ۰ 
2 - ۰ 3 ۰. 0۰ 


4 - Scordisques, 


اسکروده. 


اسکلاستیک. ۲۳۳۵ 





یعنی آوازی که بی‌اختیار از گلو برآید و آنرا 
بعربی فواق گویند. (برهان). فواق باشد یعنی 
صوتی که پیاپی از حلق برآید بی قصد. 
(سرورى). هكه. (برهان). يكيكه. اسكجه. 
اسكروده. ١‏ الاع) نام فریه‌ای بكرمان و 
آب 1 ن از رود رابر است. 

اسكره. [أى راک اكز رَ /ر] 9 
كاسةسفالى و جام أبخورى باشد. (برهان) 
(انجمن آرا). ک اه گلین. کاسة گلی. 
(جهانگیری). کاسه. (سروری). اسکره و 
اسکوره پیمانه‌ایست که مقداری معبن میگیرد 
و در اوزان و مکائیل طبی مذکور است و 
بمعتی مطلق پیمانه نیز استعمال کنند. سکره. 
سکوره. اسکرچه. سکرچه. (رشیدی): 
بحر رأ بيسود هيج اسكرٌهاى 

شير را برداشت هركز يرّهاى؟ 

رجوع به اسکرجه و سکرجه شود. 
اسکریال. (ک ] ((خ رجوعبه 
اسکوریال شود. 

اسکر یب. [] ((خ)۲ یکی از مشاهیر ادبای 
فرانه. مولد سال ۱۷۷۱ع. به پاریس و وفات 
در سنه ۱۸۶۱. او بقصد قضاوت. بتحصیل 
علم حقوق پرداخته ولی میل طبیعی وی را به 
تآتر جلب کرد و منظومه‌های عالى مشتمل بر 
هائله و مقحکه. و ايرا بوجود اورد و شهرت 


مولوی. 


بسیار یافت و بدرج ثروتمندان پزرگ رسید. 
در سال ۱۸۳۸ بعضویت آ کادمی فرانسه 
پذیرقته شد و زیاده از ۰رساله در موضوع 


تأتر نوشت که همه بسلاست و روانی و 
فصاحت و بلاغت شهیرت دارد و ايیة اخلاق 
آن عصر میباشد. 


اسکر ببنیانوس. (اب] ا ا" یکی از 
کنولهای روع. در آن زمان و 
اعلان امپراطوری خود کرد (۳۲ م.) نامبرده با 
سپاهش در دالماسی بود. او نیز چنان هوسی 
پخت و پادشاهی خویش را پیش کشدد اما 
سياهيانش موافقت نكرده ترک وی گفتند و 
در مه ۴۲ م. در جزیره لیسا بقتل رسید. 
اسكر يبونيانوس. [! ب ] (إخ)' يكى از 
قنسولهای روم در تاریخ ۳۲م. رجوع به 
اسکریبنیانوس شود. 

اسکس. [!س] (إخ)* (اصل آن ایست 
ساکس "یعنی سا کس شرقی) کت‌تشینی در 
جنوب شرقی انگلستان. واقع در مصب تایمز. 
از طرف مشرق ببحر شمال, از سوی شمال به 
سوفولک و کمبریج و از جانب مغرب به 
هردفورد و میدلسکس و از جهت جتوب به 
کنت محدود و محاط میاشد و بوسیله نهر 
تایمز از ایالت واقع در جنوب وی جدا 
میشود. طول آن ۸۰ هزار گز و عرض به ۷۰ 
هزار گز بالغ ميكردد. مرکز آن اشدن. جهت 


جنوبی آن را مردابی احاطه کرده. حبوبات و 


حیوانات آن فراوان است. ماهی موسوم به 
استریدیه در سواحل آن بسیار یافت می‌شود. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکس. [[س ](!خ)۲ کشور قدیم سا کسن و 
یکی از دول هفتگانه که در دامنة سالفه بسام 
هپتارخیا (حکومات سبعه) تشکیل یافته بود 
و شامل ابالات امروزی موسوم په اسکس و 
میدلسکس و هردفورد بود و مرکز آن شهر 
لندن بود. اين دولت در تاريخ ۶ تاسیس 
يافت. 

اسکس. [[ س] (إخ)^ (ربر دورٌ كنت د...) 
اخورسالار بزرك انگلستان. صحيو ب 
الیزایت. وی توطه ضد ملکه ایجاد کرد و در 
نيجه بقل رسید. (۱-۱۵۶۷ 8م( بسر 
وی بر حاجب شارل اول بود. (۱۵۹۱ ا 
(pF‏ 

اسكشان. (أت] (إخ) مزرعة كوجكى از 
دهستان خار و توران بخش بیارجمند 
شهرستان شاهرود. سکنهٌ آن ۴۵ تن. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج اادیهی در ناحيت 
پبراان (نل: براوان) در عراق عجم. 
(نزههةالقلوب مقال ۳ ج گای لیسترانج 
ص ١ش‏ ). 

أسكف. [أكَ](ع ص) كنفشكر. (منتهى 
الارب). ارسی‌دوز. كفاش 

أسكف. ١(‏ كذفف] (ع [) الكفالعيتين؛ 
جاى روييدن موى مزه بر بام چشم. جای 
وم موی مژگان. (منتهی الارب). ||غلاف 
زیرین چشم. (منتهی الارب). پلکي زیرین 

ع [] ((خ) شهریست از حدود مکران 
بتاحيت سد واز وى ياأنيد خيزد. 
(حدودالعالم), 

اسکفس. 11 (اج) تاحیه‌ایست در ولايت 
سیواس در قضای حمیدیه از سنجاق 
قره‌حصارشرقی» در جهت شمال عغربی از 
همین قضا. ادارة این ناحیه بعهدة مركز قضا 
محول است. (قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسكفشاذ. [(ك] ((ج) نام جد شيخ كبير 
الشیرازی. از مشاهیر متصوفه. محمد قزوینی 
در حاشية شدذالازار آو رده: چتین است در 
تسخه «ب» (نسخه كتابخانة موزة بریطانا) و 
نصخه «ق» (نسخه کتابخانة تقی بهرامی) 
بهمزه و سین مهمله و کاف وفاء و شین 
معجمه و الف و در اخر ذال معجمه. نسخة م 
(نسخة كنابخانة مجلس شورای ایران) این 
کلمه را ندارد. نفحات ( ص ۲۶۲) اسکقتار (با 
راء مهمله بجای ذال معجمه) ولی در نقحات 
خطی نسخة مصحح مضبوط یکی از دو ناشر 
کتاب حاضر عباس اقبال مورخة ۱۰۲۵ 
ه.ق.که دارای حواشی عبدالفور لاری از 


خواص تلامذۂ جامى است این کلمه در خود 
متن اسفکشار مرقوم است بتقدیم فساء بر 
کاف,و در حاشية عبدالغقور لاری نیز صریحاً 
آنرا بهمان نحو ضبط کرده است و گفته: 
«اسقکشار بکسر همزه و سکون سین مهمله و 
کسرفاء و سکون کاف و فتح شین معجمه و 
الف و راء مهمله» و در تسین کذب المفتری 
ابن عسا کر (ص 1۹۰) و طبقات‌الش افية 
سبکی (ج۲ ص ۱۵۰) این کلمه اسفکشاذ 
رقم ات اتی چان شيط ع ا فور 
لأرى ولى در آخر ذال معجمه بجاى راء 
مهمله) و ما چون هیچ نتوانتيم يقين كيم كه 
کدام‌یک از این صور مختلقة متنوعة این کلمه 
اقرب بصحت است لهذا باملاى خود 
شدالازار هيج دست نزديم - واين نكته رانيز 
نا گفته نگذاریم که بتصریح شیرازنامه (اص )٩۵‏ 
اصل نزاد شیخ کبیر از دیالمه بوده گرچه در 
شيراز متولد شده ودر انجا نشو ونما كرده 
بوده است - بنابراین بدون شبهه این اسم که با 
اين صور مختلفه بما رسیده است از اعلام 
دیلمی بوده و باید معنی و اشتقاق آنرا در آن 
له_جه تقحص نمود در صورت امکان. 
(شدالازار ج۱ ص۳۸ - انتهی. چون جزء 
دویم پعضی اعلام مرکبه به شاد تمام شده 
الت مانئد احمشاد و محمشاد. اين كلمه هم 
شاید اسکتشاد باشد. و رجوع به ابوعبدائه 
محمدین خفیف شیرازی شود. 

اسکفه. [أ کت ق] (ع ) آمستانه. 
انکفةالباب؛ آستانة در. (سنتهی الارب). 
آستانة زیرین, (مهذب الاصماء). چوب پائین 
استانه که مردم بدان پا نهند. و جوب بالا رأ 
سا کف گویند. 

اسککت. زک ] (()۱ ( کلم صربى بمعنى 
مهاجر) نامی است که بصربستالی‌هانی که از 
صربستان. بسنی و هرزگوین فرار میکردند و 
در ممالک مجاوره مقیم میشدند تا از مظالم 
ترکان برهند, گفته میشده است. 


اسکللاستیکت. (اک] (فرانسوی. ص) "۲ از 


لانينى اسكلاستيكوس .)١'‏ مَدُرسى. ||متعلق 
بمدارس قرون وسطی: فلسفة اسکلاستیک. 
چون در قرون وسطی بحث علمی و حکمی 
Seribe.‏ - 2 ۰ - 1 
Seribonien.‏ - 3 
Seribonianus,‏ - 4 
Essex. 6 - East-Saxe.‏ - 5 
Essex.‏ - 7 
Essex, Roberl Devereux(comte‏ - 8 
d7.‏ 
Uscoques. Uskoks.‏ - 9 
Scolastique.‏ - 10 
.210۰ - 





ع 


تقريياً يكسره منحصر بود بآنجه در مدارس 
دير و كليسا واقع ميشد وت تعليمات مقيد بود 


اسکلاستیک. 


بقیود مدارس مزبور یعنی دستور اولیای دین 
صسیح و مدرسه را بزبان لاتینی اسکولا 
میگفتند از اینرو کلم علم و حکمت آن دوره 
را متسب به اسکولا کرده اسکولاستیک 
نامید‌اند. علم و حکمت اسکولامتیک 
خصایصی داشته که هرگاه ایین کلمه گفته 
میشود آن خصایص جلوه یکند و سختصر 
آن این است: 

خصايص اسکلاستیک: نخست بطور كلى 
تحقیقات علمی ر حکمی برای اثبات اصول 
دین و استوار ساختن عقاید بود نه کشف 
حقایق, تا آنجا که اولیاء دین بصراحت 
میگفتند ایمان بر عقل مقدم است یعنی برای 
ایمان فهم لازم نیست اوّل باید ایمان اورد 
سپس درصدد فهم برآمد. چه تا ایسان نباشد 
فهم حاصل نشود. بنابراين اختمام اهل تحقيق 
همه متوجه بود باينكه عقل را خادم ايمان 
قرار دهند و علم رابا احکام دين سازگار کنند 
چه اصول دین که از جانب خداوند بانان 
اقاضه شده البته حق لست و عقل را نرسد كه 
منکر آن شود. دوم استقلال فکر و آزادی رأی 
در کار نبود. در آغاز امر. اتکاء و استناد همه 
بر مندرجات کتب مقدس و احکام و تملیمات 
اولياء دين بود. و هركس از أن تعليمات 
بيرون ميشد كرفتار تكفير و حبس و أزار 
ميكرديد يا ميبايست توبه و استفقار و آنچه را 
گفته و نوشته انکار کند و کانی که بواسطة 
تخطی از احکام اولياى دين كرفتار عقويت 
گردیده‌یا بقتل رسیده‌اند و زنده سوزانیده 
شده‌اند بسیارند. و همچنین مکرر اتفاق افتاده 
که کتب و رسائل را بواسطة مخالفت با اصول 
دین سوزانیده‌اند. پس از آنکه اهل تحقیق 
متوجه تعلیمات حکمای پیشین شدند و آراء 
ایشان را با احکام اولیاء دين موافق ساختد 
تعلیمات مزبور همان کیفیت پیدا کرد. و ا گر 
کج شفاری بيغا رای ارسظو اظهار 
میداشت کفر گفته بود. نتیجه اینکه تحقيق 
علمی بجای آنکه مبتنی بر مشاهدات و 
تجربیات و تعقل و مطالعه در امور و حقایق و 
واقعیات باشد همه مبتی بر گفه‌های 
پیشننیان بود و افکار جدید ظاهر نی اختند 
و اصول و حقایق تازه نمی‌جستند. تنها 
تعلیمات دانشمندان گذشته را مسلم دانحه 
مأخذ میگرفتند و همواره موضوع بحث قرار 
میدادند. سوم چون اصول و مبانی علمی 
موضوع نظر و تفتیش و تحفص نمی‌توانست 
واقع شود قو؛ُ عقلی فقط متوجه مباحثه و 
مناظره و مجادله بود. و همواره بازار بحث 
منطقی را گرم داشتند. و دل خود را بالفاظ 
خوش میکردند. موضوع مباحتات هم از اين 


قبیل بود: آیا علم خدا افزایش‌پذیر هست با 
نه؟آیا کبوتری که روح‌القدس بصورت او 
درآمد حیوان واقعی بود؟ اقتوم اول که نازاده 
است ایا این خاصیت ذاتی اوست؟ حضرت 
عیسی را چون بدار کشیدند دست و پاو 
پهلویش را مجروح کردند بعد که دوباره زنده 
شد ایا جای زخمهای او باقی بود؟ پیش از 
خلقت آدم فرشتگان کجا منزل داشتند؟ 
حضرت أدم هنكام هبوط بجه قد وقامت 
بود؟ نختین حکیم اسکلاستیک. اسکت 
اریژن ! را ميدانتد (نيمة مائهُ سوم م.). بس از 
اواز آنسلم'. آلبر كير" و تماس آ كن" بايد 
نام برد. رجوع بسير حکمت در اروپا جا 
ص۱۰۹ ببعد شود. 
آسکالااستیکت. (اکْ ] ((خ)" (سنت) خواهر 
سزينوآ مولد نورسی (۴۶۰م.), وفات در 
05 ذ كران وى در دهم فوريه أست. 
اسکلاو. ((]" ((خ) (جنگهای...) نامی است 
كدبه جنگی که رومیان ضد غلامان عاصی 
كردند.اطلاق ميثود. نختين جنك در 
صقلیه (۱۳۵ ق.م.) اتفاق افتاد و دو سال طول 
کشید. دومین نیز در صقلیه از ۱۰۵ تا ۱۰۲ 
ق.م. دوام افت. سسومین بسریاست 
اسپارټا کوس در ایتالیا اتفاق افتاد (۷۱-۷۳ 
ق. م.).رجوع به اسپار تا وس‌شود. 
اسکلاو. ((] ((خ)۲ (دریس‌چ1..) 
دریاچه‌ایست در کانادا که شط ما کنزی بدان 
مي ريزد. 
اسکلاو. ([]((خ)۱( کت :...) قسمت ساحلی 
افریقا. شامل ناحيت واقعه بين بن (بنین) و 
كت در (ساحل طلا) وامروز بين توكو, 
داهومه و لا گس انگلیس تقسیم شده است. 
اسکلاونی. [[] ((ج)" ایک لاونا: 
اسلاونیا ". رجوع به کرواسی شود. 
اسکلب. [] (اخ) قصبه مركز قضائيست 
بسولایت و ستجاق قسطمونی در منتهای 
جنوبی لوأی مذکور. در مافت قريب به ٠٠١‏ 
هزاركزى جنوب شرقى قسطمونى. محلى 
كوهتانى باحل رودخانهاى كه بنهر 
قزلايرماق وأرد ميشود واقع است. جند 
مسجد جامع و مدربداى در أين قصبه ديده 
ميشود. يك كتابخانه و زيارتكاه و تيمجة 
سر پوشیده‌ای دارد. (قامو سالاعلام تركى). 
اسکلب. (] ((خ) (قضای...) قضائی است 
در جهت جنوب غربی سنجاق قسطمونی و 
شیر از مسرکز. ۱۲۸ قریه دارد و سکنة آن 
مسلمانانند. در داخل قضا ۱۲۸ مسجد آدینه 
و مسجد. ۶مدرسه, ۵کتابخانه. ۵تکیه ۵ 
زیارتگاه» ۵۱ مکتب صبیان, ۱۲ دباغخانه, ۲ 
کاروانسرا, ۳ حمام, ۴۸۲ دکان و ۵۰ دستگاه 
آسیا وجود دارد. این قضا از سوی شمال 
بوسیله کوه قایش از قضای طوسیه جدا گشته 


اتكليوس. 


آبهای آن بجانب جنوب روانست و به نهر 
ممروف قزل‌ایرماق وارد می‌شود و اين همان 
نهر است که در سراسر حدود جنوب غربی 
قضای مزبور جریان دارد و در آن حدود 
ولایت قطمونی را از ولایت آنقره (انگورید) 
جدا میسازد. قضای مذکور از طرف مشرق 
بقضای عشمانجق از سنجاق آماسیه و از سوی 
مفرب بقضای توخت از سنجاق کنفری 
محدود میباشد. اين قضا جنگلهای زیاد دارد. 
و چند دریاچة شور هم در این سرزمین هست 
رار ان تیک روان ج ال اگ رده ود 
اطراف حمل ميشود. محصولات آن عبارت 
است از گندم و جو و حبوبات دیگر و کتیرا و 
غيره. مصنوعات محلى: كليم, سجاده, 
جوراب و کمربند است که از پشم بعمل 
می‌آورند. یکی از صادرات عمده آن هم کرک 


(پشم ترم) میباشد. 
اسکلییوس. اک ل| ((خ) رجوع به 
اسکلپیوس و اسقلبیوس شود. 


اسكلبيوسيون. [أك ل سى يو] (إخ) نام 
جند سلاله است در يونان پاستان که خود را از 
نسل اسکلبیوس (اسقلبیوس) می‌پنداشتند و 
افراد این خاندانها بطبابت اشتغال می‌ورزیدند 
و یکی از اين خاندانهای قدیم در استانکوی 
بود. بقراط معروف هم از افراد ايین خاندان 
بشمار میرفت. در رودس و بعض مواضم 
دیگر نیز عائله های موسوم بهمین نام بوده‌اند. 
رجوع به اسقلبیوس و اسکلپیوس شود. 
اسكلبيوس. (أك ل] (إخ)١!‏ اسقلییوس. 
اسكلبوس. الكولاب. ١"‏ در اساطير و 
خراقات يونان قديم ربالنوع طب ويسر 
ابن( کنایه‌از شم و حامی علوم و فتون) و 
زن او مسماة به کورونیس است. تربیت وی 
بعفریتی موسوم به خیرون محول شده بسود. 
اسکلپیوس علم طب رااز وی آموخت. سپس 
بهمراهی آرگوتها سافرتی به کلخید کرده در 
موقع مراجعت پسبر مرده پهلوان مشضهور 
تيوس حا كم آتن را که موسوم به هیپولیت 
بود. زنده كرد. درأين حال ربالنوع دوزخ از 
وى به ابوالالهه مشترى شكايت برد. از اينرو 


1 - 4 ۰ 

2 ۰ 531۱1 ۰ 

3 - Albert le Grand. 

4 - Saint Thomas d'Aquin. 

5 - Scholastique (Sainte). 

6 - Esclaves (guerre des). 

7 - Esclaves (lac des). 

8 - Esclaves (cöle des). ` 

9 - 0۳, 

10 - 1, 11 - ۰ 
12 - 0۷۰ 





اسكلبيوس. 
وی گرفتار صاعقة خشم و غضب ربالارياب 
كرد يد ولى براى تسليت خاطر يدر وى آيُلن 
او را به اسمانها برده بستاره‌ای تبدیل کرده در 
صورت حیه جای دادند. اسک‌لپیوس بطور 
عمده در شهرهای اپیدا و ردس و آتن از بلاد 
یوئان و بلاد استانکوی و ازمیر و برغمه مورد 
احترام بسیار و پرستش بوده خنروس و مار 
برای او قربانی صی‌بردند. نتیجه‌ای که از 
تهذیب و تدقیق اين خرافات بدست می‌اید 
ايت كه اسكلييوس يكى از اطباى بيار 
ماهر اعصار بيار دور وقديم بوده ودر 
معالجات خود ید بیضا می‌کرده و امراض 
مهلک را شفا میبخشيده و از این‌رو در حسق 
ری مبالغه و اغراق کرده بدرجة خدائی 
رسانیده‌اند و بالطبع در یونان باستان این 
عادت جاری بوده که اشخاص و افراد کال 
را بنظر الوهیت میدیدند. در استانکوی و 
مواضع ديكر سلالة موسوم به اسکلبیادین 
یعنی اسکلییوسها وجود دارد كه منسوبان 
باين نرادند و طبابت را از یکدیگر بمیراث 
میبرند. حتی بقراط معروف هم یکی از افراد 
این خانواده بود که بتدوین اين فن پرداخت. و 
از این‌رو معلوم میشود که اسکلپیوس فردی 
از افسراد بشر بوده و آن شاخ و برگها از 
مسوهومات یادگار ادوار بسیار تاریک و 
اعصار ظلمانی تاریخ است ت. حکمای بزرگ 
يونان هم با این‌گونه تأویل و تفسیر موافقت 
دارند و دانشمندان طراز اول از حکمای اسلام 
وی را موس وموجد طب میدانند. 
(قاموس‌الاعلام تركى). و رجوع به 


اسقلبیوس شود. ‏ 
اسکلپیوس. (آک لي ] (إخ)! يكىاز 
حكماى مشهور قرن ششم م. است. وى در 


شهر قديم تراله واقع در آیدین یعنی در سلطان 
حصارى تولد يافته بتطيق و توفيق اصول 
فلسقة ارسطو و افلاطون بسیار کوشیده و 
برضی از اثار وی را شرح کرده است. 
(قاموسالاعلام ترکی). 

اسکلت. [اک لٍ] (فرانوی, !4" (از یونانی 
اسکاتس ؟) استخوان‌بندی بدن آدمی و 
حیوان. 

مثل اسکلت؛ سخت لاغر. 
اسکلتن. [اک تُ] (إخ)" یکی از مشاهیر 
شمرای انگلستان. مولد کمبرلاند سال ۱۴۶۰ 
م. و وفات درس .۱۵۲٩‏ وی در فکاهیات و 
هجاء اشتهار يافته است. اسکلتن بخانواده‌ای 
رهبان منسوب بوده و در عین حال بهجو 
اخلاق رذیلة همین طایفه پرداخته و بهمین 
علت مورد تعقیب آنان شده است. 
سکللچه. [ | (اخ)(قلم..) قلعداى در حوالى 
هرات و آثرا امان‌کوه نیز گویند. رجوع 
بحبیب‌السیر چ طهران جز» ۳ از ج ۳ ص۱۱۹ 


شود. 
اسکلستادت. [ز ل ] ((خ)* شاشتات, ۶ 
سلتات, شود . 
اسکلفاج. (أي]() رند. مشتواره. 
بنيرتراش: نزل فى بعض اسفاره منزلاً و 
استدعى ماء لفسل رجليه اخر خلعه لضفیه 
فقدم اليه رَبٌ المنزل الما و كانت عليه جبة 
أسماط صلبة فمن (فمر) اسفلها يقدم مر 
ابن عباس فاوله (فأوَة) لحروشتها كأ شيئاً 
لدغه و قال ابعد يا هذا فقد دت ران 
بجبتك انما هى اسكلفاج. (ابن حيان از دزى 
۱2ص ۲۳). اسکرافج. اسکرفاج. سقرقاج. 
(دزى» ايضاً). 
اسکلک. [] (اخ) دی جزء دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت, 
۰ گزی شمال رودبار و ۲۰۰۰ گزی 
باختر راه شوسه رودبار - رشت. سکنه ۴۲۸ 
تن, شیعه, زبان گیلکی, قارسي. رودخانة 
محلی و چشمه‌سار, محصول برنج. زغال» 
لبنیات. ضغل اهالی زراعت, گله‌داری, 
زغال‌سوزی, شال و جوراب‌بافی. ۲۰ باب 
دکا کین مختلف و زغال‌فروشی و قهوه‌خانه 
سر راه شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
a‏ ص ۱۳). 
اسكلكند. [ىَ ک] (إخ) شھری 
بطخارستان. (دمشقی). شهركى بطخارستان 
بلخ, کثیرالخیر و داراى وبدانجا 
متبری است؛ و گاه همز آن بیندازند 
(معجمالبلدان) (انساب 
اسکلم تلی. اي لٍتَ] (امسرکب) 
سياءتلو. اين نام رادر ميائدره به سياءتلو 
(سسیاتلو) دهند. رجوع به سیاه‌تلو و 


جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج۱ 
ص۲۵۹ شود. 


اسکله. [اي ل ] (از ایتالیایی, 4 (از ایتالیائی 
اسکالا) بندر. للگرگاه. مرفأً. اسقاله. سقاله. 
اصقالة. (دزی ج۱ ص۲۳ و ۶۶۳). بارانداز. 
رجوع به اسقاله شود. 

اسکلیزینگت. ([ () ((خ)۲ زان ژاک. 
کیمیاوی و عالم فلاحت فرانسوی, مولد 
مارسی ۱۸۲۴ م. و وفات ۱٩۱٩‏ ||پسر وی 
تسئوفیل. مولد پاریس. کیمیاوی و عالم 
فلاحت. وی هم خود را در علم‌الحياة نباتی 
مصروف کرد. (۱۹۳۰-۱۸۵۶.). 

اسکلیچ. (! ک ] (!) (در جالوس) كا كنج. 
عروس در يرده. 

اسکم. رک ] (() قریه‌ای به صازندران. 
العامة مازندران و أستر عراباد رابیئو ص۹٩۵‏ 

بخش انگلیسی). 

اسکمان. [] ((خ) دهی جزء بخش شهریار 
شهرستان تهران, ۷۰۰۰ گزی جنوب خاور 
مرکز بخش و ۵۰۰۰گزی جنوب راه 


اسکنان. ۲۳۳۷ 


علیشاه‌عوض به تهران در جلکه. سکته ۱۸۰ 
تن, شیعه. زبان فارسی. معتدل. مالاریائی. 
آب آن از قلات و در بهار از رودخانة کرج. 
محصول آن غلات. صیفی. چغندر قند. 
انگور. سیب. شغل اهالی زراعت. راء مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
اسکمیر. (اک ب ] ([)*ارته. 
اسکمیول. [اکَ] (() نام اسک‌مبیل است 
(در بم), رجوع به اسکمییل و اسکنبیل شود. 
اسکمبیل. [[کَ] (() درخستی است 
نگل امک نبول (در بح و نرماشیر), 
اسکبیل (در خوار). رجوع به اسکنبیل شود. 
اسکملة. [ ] (() چهارپایه. صندلی بی دسته 
و پشت. (دزی ج ۱ص ۲۳). 
اسکن. [اکِ ] (() در تداول مستی‌ها, 
اسکناس. 
اسكن. (أك] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
سکون. آرمیده‌تر. 
اسکن. [] (!) بهندی اسم بهمن ابیض است. 
اسکناباد. (]((ج) قلعه‌ای در فارس. رجوع 
بجهانگشای جوینی چ قزوینی ج۲ ص ٩۷‏ 
حاشية ۳.و اسکنان شود. 
اسکناسش. ([ک ] (روسی, !)۲۳ (ک لمة 
روسی‌شده از آسين‌ياي ۲ فرانسه) چاو,. 
شهروا. شهرروا و اهل الصین لایبتاعون پدینار 
و لا درهم و جمیع ما یتحصل ببلادهم من 
ذلک بسبکوته قطعاً کما ذ کرناء و انما بيهم و 
شرازهم بقطع كاغذ كل قطعة منها بقدر الكف 
مطبوعة بطابع السلطان و تسمى الخمس 
والعشرون قطعة منها بالشت (بباء موحده و 
لام مکسوره) و هی بمعتی الدینار عندتا و اذا 
تمزقت تلک الکواغذ فی يد انسان حملها الی 
دار كدارالكة عندنا فأخذ عوضها جدداً و 
دفع تلک و لايعطى على ذلك اجمرة. (ابن 
بطوطه). و رجوع به بالشت و بالش شود. 
اسکنان. [) (۱خ) قلعه‌ای بفارس: سلطان 
(محمد خوارزمشاه) بر اتابک سعد ابقا نمود و 
او پسر بزرگتر خود انابک زنگی را بنوا 
بسلطان داد و او قلعدٌ اصطرخ و اسکتان را با 
چهار دانگ محصول فارس سلطان را مسقرر 
داشت تا اجازت مراجمت یافت. (جهاتگشای 
جوینی چ قسزوینی ج۲ ص .)٩۷‏ در نوی 


1 - ۸۵۵/۰ 2 - ۰ 
3 - 5۱6۱0. 4 - Skelton. 
5 - ۱ 6 - Séleslal. 


7 - Schloesing, Jean Jacques. 

8 ۰ PterocosuS perSiCUS. 

9 - Calligonum persica. 

10 - Papier-monnaie. Billel de banque. 
(فرانسوی)‎ 

11 - Agsignal. 


۸ اسکنان. 


نسخة پاریس ص۲۶ آمده: و تسلم قلعتی 
اصطخر و اسکناباد. (ج هوداس ص٩۱:‏ 
اسکتاباد). «و معلوم نشد که مقصود در متن 
همان قلمهُ احکتوان مفروف انست ایا مراد 
قلعه‌ای دیگر است». (جهانگشای جوينى ج 
۲ ص ٩۷‏ حاشية ۳. 

اسکنان. [] ((ج) ک‌وهی است نزدیک 
طهران و معدن زغال‌سنگ دارد. چاه‌هائی‌که 
در دامنه‌های کوه دیده میشود معلوم میکند که 
رگه‌های زغال سنگ بطرف جنوب ممایل و 
دو ردیف چاههائی که بفاصلة چهل گز در 
قسمت فوقانی پانین دره واقم شده است خط 
سیر دورگه را نضان میدهد. در این نقطه 
بوسيلة جاههاى بسيار و دالاتهائى كه خراب 
شده در ارتفاع ۰ گزی پنج رگه استخراج 
شده و این رگه‌ها تا ۵۰ صدم گز ضخامت دارد 
ولی غالبا عطر آنها از ۰صمم گز تجاوز 
نمیکند. رگ دوم ۳۰ و رگ سوم ۲۰ صدم گز 
قطر دارد, رگذ چهارم که شاهرگ باشد دارای 
۶ صدم گز ضخامت است و رگه‌ای که از همه 
بالاتر واقع شده و خط سیر آن در دامنة كوه 
میباشد بقطر ۰ صدم گز میباشد. دو ردییف 
چاه که سابقاً حفر کرده‌اند در شمال معادن 
مزبوره دیده میشود و از تمام رگه‌های موجود 
هفت رگ آن قابل استخراج است و برای آنها 
بطور متوسط ميان ۰صدم گز ضخامت 
حساب كرد. جنس اين زغال سنك بسيار 
TE‏ ۰ کالری حرارت و ۴۸ 
درصد آن زغال سنگ خالص است و فقط ۵ 
درصد خاکستر دارد و بهمین جهت برای 
کوک در درجة اول قرار گرفته است. رجحان 
معدن اسکنان بر سایر معادن زغال سنگ 
ايران اين است که راه شومه‌ای بطول یک 
فرسخ و نیم دارد که معدن اسکتان را بجادة 
تهران وصل میکند. (جغرافیای اتتصادی 
کیهان ص ۲۳۱). 

اسکنبران. [] ((خ) رجوع به اشکهران 
( کوه) و نزهة‌القلوب مستوفی مقالا ۲ چ 
لس ترانج ص ۱٩۱‏ شود. 

اسكنبول. [[كَمْ] ([) نامی است که در بم و 
ترماشیر به اسکنبیل دهند. رجوع به اسکنبیل 


شود. 
اسكنبيل. [إكم] ()' (در خسوار) نام 
درختچه‌ایست فاقد برگ و در اطراف کویر و 
نقاط خشک و شوره‌زار روید. اسکتبول. 
اسكمبول. اسكميل. بُتو. رسو. فُغ. واز آن دو 
گونه‌در ایران دیده شده است آ. 
اسكنيج. [أ] () بوى دهن را كويد و 
بعربی بخر خوانند. (برهان), سکنج. 
اسکنحبین. (اک ج] (معرب, | مرکب) 
سرکنگبین نیز گویند. و آن آنست که سرکه و 
شهد و روغن کنجد یکجا کرده می‌خورند. 


(مویدالفضلاء) ". در ایران روغن کنجد در 
سکنجبین معمول نیست. شاید در هند مرسوم 
بوده است. رجوع به سکنجبین شود. 
اسکن. [اک د] ((خ) (از ست‌ان‌کریت 
اسکنده ") صنم اسکندین مهادیو صبی را کب 
طاوس فى يده شكد, و هو كاليف تاطم 
فی‌الجانبین و مقيضه فى وسطه على هيئة 
دستج المهراس. (ماللهند بيرونى ج زاخائو 
ص ۵۷ س ,و رجوع به ص ۲۷۲ س ۱۲ 
ضود). |[(سانسکریت. () نسیز نوعی از 
موزونات (اشعار) هندوان. رجوع بماللهند 
بیرونی ص ۶۹ س ۱۳ شود. 

اسکند. ۱] ((خ) دهی جزء دهتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان. ۲۷۰۰۰ 
گزی خاور زنجان و ۶۰۰۰ گزی شوبة 
زنجان - قزوین. سکنه ۵۰۰ تن, شیعه. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. انگورء 
بنشن. شفل اهالی زراعت و چوبداری. راء 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ايران ج؟). 

اسكند آياث. [زى] (إخ) م وضعى 
بسازندران. (سفرتامة مازندران و استراباد 
راینو ص۵۸ بخش انگلیسی). 

اسکندان. [1 /۱کَ ] () کلیدان است که 
محل بستن و گشادن در باغ و خانه و طویله و 
امثال آن باشد. و بعربی یغلّق خوانند. (برهان) 
(مویدالفضلاء). جای کلید است که کلیددان و 
کلیدان هم كو يند. (شعورى). 

اسكنداني. [إك] () قمى سنگ شفاف 
که‌از آن نگین و گوشوار و ماتند آن کنند. 

اسکند پران. (! کت بُْ) (اخ) (از 
سانسكريت اسكتديورانه©) يرمهاديو است. 
(ماللهند بيرونى ج زاخائو ص ۶۳ س۵). و 
رجوع به اسکند شود. 

اسکندر. الك د] (از ینانی | (از یونانی 
الکساندرس ۶ مركب از الک پممنی يارى 
کرد+ آندرس ٩و‏ آنر" بمعنی مرد؛ جسعاً یعنی 
ياور و يارىكنئد؛ مرد) اصل أن ن الکسندر 
است؛ عرب الف و لام آنرا تعریف شمرده 
الاسكندر كقته است. (تنقيحالمقال جا 
ص۱۲۴). جوالیقی گوید: و قرأت علی 
ابىزكرياء. يقال «اسک‌ندر» و «اسکندر» 
بكر الهمزة و فتحها وقال: هكذا ذكره 
ابوالعلاء فقال لى: هى كلمة اعجمية. ليس لها 
فی کلام العرب مثال. (المعرب ج أحمد محمد 
شا کر ص ۴۱). نام گروهی از مردان یوتانی و 
رومی و مسلمان. 

اسکندر. (! ک د] (() مژلف مویدالفضلاء 
گویدرستنی که برای دقع بخر کار بندند و آنرا 
اسکندروس نیز گویند و چنان تسامع است که 
روميان اسكندروس سیر را گویند و آم بخر 
را دور مکند کذا فی الشر فنامه : 

شبی خفته بد ماه [ دختر فیلقوس ]با شهریار 


اسکندر. 


پر از گوهر و بوی و رنگ و نگار 

همانا که برزد یکی تیز دم 

شهنشاء از آن دم زدن شد دزم 

ببيجيد ودر جامه سر زو بتافت 

که‌از نکهتش بوى ناخوب يافت... 

يزمكان داتنده را خواندند 

بنزدیک ناهید [دختر فیلقوس ] بنشاندند 
یکی مرد بینادل و یک‌رای 

پژوهید تا دارو امد بجای 

گیاهی که سوزندة كام بود 

بروم اندر اسکندرش نام بود 

بمالید بر کام او [ناهید ] بر پزشک 

ببارید چندی ز مژگان سرشک 

بشد ناخوشی بوی, کامش بسوخت 

بکردار دیبا رخش برفروخت. ‏ فردوسی. 
اسکندر. [إ ک د] (إخ) نام حکیمی از 
مفسرين كتب قديمه. (أبنالنديم). وى بعضى 
مقالات كتا بالجدل ارسطو را تفسير كرده 
است. ( کشف‌الظنون). 
اسكندر. [إى د] (اخ) کتابی در قرعه با 
سهام بدو منوب است. (ابن‌النديم). 
اسكندر. [اك د] (إخ) یکی از علمای 
صنعت كيمياء و او راست: کتاب فی‌الحجر. 
اسکندر. (اک 5] ((خ) یکی از اعضای 
شورائی که بر پطرس و یوحنا اجرای حکم 
کردند.( کتاب اعمال رسولان ۶:۴) (قاموس 
کتاپ مقدس). 
اسکندر. [[ک د] ((خ) یسهودئی از امل 
افسی که بیهوده قصد کرد هجوم عامی را که 
پواسطة پولس (حواری) برپا شده یود سا کت 
کند.( کتاب اعمال رسولان ۳۳:۱۹) (قاموس 
کتاب مقدس). 
أسكندر. [إك د] (إخ) نكرى كه از دين 
عیسوی مرتد گشت. (رسالة اول تیموتاوس 
۱ رسالة دوم تیموتاوس ۴ (قاموس 
کتاب مقدس). 
اسکندر. [اکَ د] ((خ) قاتل میرزا جهانشاه 
از لشکر امیر حسن‌بیک. 
اسکندر. (اک د] ([خ) برادر المپیاس ۲ زن 
فیلقوس (فیلیپ). فیلقوس وی را پادشاه 
ملس کرد. (ایران باستان ج ۲ص ۸۲۰۰). 
اسکنفر. [اک د] ((خ) پادشاه اپیر. خال 


Call lوonum sp. - ١‏ (یعتی نوع أن مشخص 
نشده است) [ .۶211000 ] . 
۲ -از ابقرار: اول 09۳۳05۳ 90۳االجن 


-Calligonum persicum دوم‎ 
3 - Oxymel. 4 - Skanda. 

5 - 0۰ 

6 - Alexandros. 

7 - AJéxo. 8 - Andros. 

9 - Arèr. 10 - Olympias. 





اسكندر. 


ص ۱۷۳۲. 

اسکندر. (اک د) (اخ) بسن آمیتاس . 
پادشاه مقدونیه. هردوت گوید ( کتاب هشتم. 
دلس بودند» مسردونیه پس از گ‌فرانیدن 
زمستان در تسالی, قشون خود را حرکت داد. 
قبل از حرکت. میس" نامی را که از مردم 
اروپا بود. نزد غیب‌گوهای آن زمان بهر طرف 
مردونیه. پس از آنکه از جواب غیب‌گویان 
آ گاه‌خده الکندر پسر آمیتاس را که پادشاه 
مقدونی بود به آتن فرستاد. انتخاب او از دو 
جهت بود. اولا اسکندر با پارسیان قرابت 
داشت توضيح آنکه گی‌گه " خواهر اسک‌ندر. 
یعنی دختر آمین‌تاس, زن يك تن يارسى ينام 
بوبارس بود واز ابن ازدواج پسری داشت 
آمین‌تاس نام که در آسیا ريست و شاه 
پارسی شهر آلاباند واقع در فریگیه را برای 
سکنی باو داده بود. ثانياً امکندر دوست 
اتنىها محسوب میشد و مردولیه تصور 
ميكرد كه بتوسط چنین شخصی بهتر مبتواند 
بود که عدم بهره‌ندی پارسها (جنگهای 
خشیارشا) در دریا از جد آتنی‌ها روی داد. 
گمان میکرد که اگر آنان را با خود همراه کند 
در دریا و خشکی یرتری با او خواهد شد. 
شاید غیب‌گویان نیز باو پيشنهاد کرده بودند 
که آتن را با خود همراه کند. رسول مردونیه به 
آتنی‌ها چنین گفت: «آتنی‌ها| مردونیه میگوید 
حکمی از شاه باو رسيده كه مضمونش اين 
کرده‌اند عفو و ترا ماصور میکم که تمام 
اراضی آنها را بخودشان رد کنی و اگراراضی 
دیگری نیز بخواهند میتوانند تصاحب و 
ستقلاً زندگانی کنند. ثانً ا گر حاضرند با من 
متحد شوند معابد انها را که من اتش زدهام 
تعمیر کن». چون چنین حکمی رسیده من 
مامورم در صورتی که ممانعتی از طرف شما 
نباشد, آنرا اجرا کنم. بتابراین لازم است بشما 
بگویم که آیا برخلاف عقل نیست شما باز با 
شاه جنگ کنید؟ زيراشما نميتوانيد فاتح 
باشید و .نمیتوانید دائما با او بجنگید. شما عده 
سپاهیان او و شجاعت آتها را دیدید و عده 
سپاهیان من نیز بسمع شما رسیده. ا گر 
بالفرض شما | کنون فاتح شدید. و حال انکه 
چنین امیدی نباید داشته باشید, قشون دیگر 
می‌اید پس این خیال را از سر بیرون کنید که 
با شاه مساوی باشید و برای اینکه اراضى 
خود را از دست ندهید و دائماً خود را در خطر 
مشاهده نکنید آشتی کرده دست از ستیزه 


بیرون آنید. زیرا اراد شاه چنین است. لذا 
آزاد پمانید و فقط با ما اتحاد رزسی منعقد 
کنید. ولی اتحادی که مبنی بر تزویر و تقلب 
نباشد. بعد اسکندر چنین گفت: آتتی‌ها! این 


است آنچه مردونیه بمن گفته از شما تمتی. 


دارم كه سخنان مردونيه را كوش كنيد جه 
برای من روشن است که شما نميتوانيد دائماً با 
خشایارشا بجنگید. اگربرای من این وضع 
روشن نبود با این ماموریت نزد ضما 
نمی‌آمدم. قدرت خشایارشا فوق قدرت 
بشری است و دست او بی‌اندازه دراز است. 
اگرحالا با او متحد نشوید, شما در خطرید, 
زیرا بیش از دیگر یونانیان در وسط راء نظامی 
واقم شده از متحدین جدا هستید. و ولایات 
شما در موقع جنگ بین اردوهای متحارب 
واقع خواهد شد پس سخنان مردونیه را گوش 
كيدو قدر بدانید که شاه قادر از ميان تمام 
يونانيان فقط كناهان شما رأ ميبخشد و 
میخواهد با شما اتحاد رزمی منعقد کند». بعد 
از ورود اسکسندر مقدونی باتن, خبر به 
لاسدموننها رسید که اسکندر پاتن اصده, تا 
آتنی‌ها را متمایل بانعقاد نظامی با شاه کند و 
در این موقع فوراً بخاطرشان آمد که 
غیب‌گویان گفته بودند: ماديها (يمنى يارسيها) 
با آتنی‌ها هم‌دست شده لاسدمونی‌ها و سایر 
مردم دریاتی را از پلوپونس اخراج خواهند 
کردلذا بر اثر وحشتی که بر انها مستولی شده 
تصمیم کردند فورا سفرائی باتن فرستاده مانع 
از اتحاد آتتی‌ها با شاه پارس شوند و چنین 
پیش آمد که اظهارات لاسدمونیها در مجلس 
ملی آتن با اظهارات اسکندر در همان مجمع 
تصادف کرد. جهت تصادف از اینجا بود که 
چون آتنی‌ها میدانستند خیر ورود اسکندر به 
خود را با اسکندر بدرازا کشانيدند. تا رسولان 
لاسدمونها رسیده احوال روحی آتنی‌ها را 
مشاهده کنند. بدابراین وقتی که نطق اسكندر 
خاتمه یافت سغرای اسپارت به آتتی‌ها چنین 
گفتد: «ما را لاسدموئنها نزد فتا فرستاده‌اند 
تا خواهش کنیم ضرر بیونان نرسانید و 
تکالیف خارجی را نپذیرید. اگرچنین کنید 
ظلم و جنگی بزرگ برای یونان و مخصوصا 
برای خودتان روا داشته‌اید. این جنگ را شما 
باعث شديد, و حال أنكه ما نميخواستيم 
جنگ کسنم. در ابستداء منازعه در سر 
ستعمرات شما بود و حالا در سر تمام یونان 
است. گذشته از این مسئله بهیج‌وجه قابل 
تحمل نیست, آتنی‌هائی که باعث آنهمه 
طرف مردمی بشود که از دیرزمانی معروف‌اند 
از این حیت که مردمانی بسیار آزاده‌اند. ما از 





اسکندر. ۲۳۳۹ 


وضع فلا کت‌بار شما و اينکه دو سال است از 
محصول زراعت خودتان محروم مانده‌اید و 
خانه‌های شما مدتی است مسخروبه مائده 
متأسفیم و در ازای آن لاسدمونیها و سایر 
متحدین بشما اعلام میکنند که حاضرند زنان 
شما و اقربای ناتوان آنها را در سدت جنگ 
نگهداری کنند. احوال اسف‌آور شما نباید 
باعث شود که بحرفهای اسکندر مقدوئی که 
میخواهد تکالیف مردونیه را بشما بفولاند. 
كوش دهيد. او مجبور است جنين كند. زيرا 
خود جار است و جیار به جبار کمک می‌کند 
ولی ا گر شما عاقلید, نباید چنین کنید. زیرا 
البنه ميدانيد كه بربرها (يعنى خارجيها) نه 
راستند ونه درست». 
پس از اينکه نطق لاسدمونها بپایان رسید 
آتنی‌ها باسکندر چنین گفتند: «ما میدانیم که 
قشون خشایارشا بسیار است و از اين حيث 
مارا بىاطلاع مدان» ولى ما به آزادی خود 
علاقهمنديم ودر اين راء تا ميتواتيم مبارزه 
خواهيم كرد. با ما از اتحاد با خارجها سخن 
مران. حرفهاى تو هركز اثرى در ما نخواهد 
كردبه مردويه بككوكه تا آقتاب در مدار خود 
میگردد ما اتحادى با خثيارثا نخواهيم كرد 
و با او پیاری خدایان و پهلوانانی. که معابد 
آنها را خشایارشا خراب و مجمه آنان را 
طعمۂ آتش کرده. خواهبیم جنگید. تو هم 
من‌بعد با چنین پیشنهادهائی نزد اتنی‌ها میا و 
تصور مکن که با تحریک کردن ما بکار بد. تو 
در صلاح ما میکوشی. اين اخطار را بخاطر 
بسپار, زیرا ما نمیخواهيم بتو که دوست ما 
هستی, از ما وهنی وارد آید». پس از آن به 
رسولان اسپارتی آتنی‌ها چنین گفتند: 
«طبیعی است که لاسدمونیها بیمنا ک‌بودند. از 
اینکه مبادا ما با خارجی متحد شویم. ولی 
تصوری که کرده‌اید شرمآور است زیرا شما از 
احوال روحی آتنی‌ها بی‌اطلاع نبودید چیزی 
در عالم یافت نمیشود که ما در ازای آن یونان 
را باسارت بيفکنيم. | گرهم بخواهيم اين کار 
كنيم جهات زيادى مارااز اين اقدام 
بازميدارد. اولاً از خراب‌کنده و آتش‌زنندة 
معابد و مجسمه‌های خدایانمان, باید انتقام 
بكشيم, نه اينكه با او متحد شویم ثانا 
وحدت خون ما با خون سایر یونانها و یکی 
بودن زبان. امکنه مقدسه, اعیاد. اداب و 
اخلاق مانع از اين کار است. پس بدانید که تا 
یک نفر آتنی باقی است ما با خشایارشا متحد 
نخواهیم شد. تأسفات شما را از بلیات واردهٌ 
بر ما و خانه‌های خراب خود قدر میدائیم و از 
اظهار همراهی سپاسگزاريم. ولی ما تصمیم 
۰ - 2 ۰ - 1 
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۳۳۴۰ اسكندر. 


کرده‌ايم که هرچه بر ما وارد آید تحمل كنيم و 
باری بز دوش شما نگذاریم. در این موقم 
بهترین کمک این است که زودتر قشون 
هرس بنجه هت که قاری الا با که 
پیشنهاد او قبول نشده است. به آتیک خواهد 
تاخت و بر شماست که رای جلوگیری به 
اسن درآئید. (بران باستان ۱ صص ۸۳۰ 
- ؟45). وى بعداً يكى از سرداران سياه 
خشیارشا گردید و در جدال پلاته (۴۷۹ ق.م.) 
شرکت کرد. مردونیه امر کرد تدارکات لازم را 
ببینند و چنان پندارند که فردا در طلیعة صبح 
جدال شروع خواهد شد. بعد شب دررسید و 
بجاهای لازم قراول و کشیک گذاشتند. چون 
پاسی از شب گذشت و در هر دو اردو همه 





غرق خواب شدند» اسکندر پسر آمین‌تاس 
پادشاه مقدونی. که یکی از سرداران لشکر 
بتار بوه وار اسب هده خوةزااية 
پیش‌قراول سپاه یونانی رسانید و گفت: 
میخواهم با سرداران قشون یونان مذا کرء‌کنم. 
خبر بسرداران دادند و آنها بمحل پیش ‌قراول 
شتافتند. پس از أن اسکندر به انان چنین 
گفت: «آتنی‌ها! میخواهم سرّی را بروز دهم 
كدا گربجز پوزانیاس.بکس دیگر بگوئید, 
باعث فنای من خواهد شد. اگر من دوست 
مهربان نبودم, این سرّ را بروز نميدادم. من 
یونانی‌ام و نیا کان‌سن از زمانی بودند. که 
بسیار قدیم است. و نمیخواهم یونان را اسیر 
بینم. پس از این مقدمه بشما میگویم که 
قربانی‌ها و تفالها نسبت بمردونیه مساعد 
یست واگرچنین نبود تا حال جنگ شده بود, 
ولی او تصمیم کرده كه اعتنائى به نتيجة 
تفأل‌ها نکرده فردا در طلیعة صبح جنگ را 
شروع کند بنابراین حاضر جنگ باشید. اگر 
احياناً مردونيه جنگ را بتأخیر انداخت» 
محکم در جاهای خود بمانید. زیرا آذوقۀ 
قشون او برای چند روزی بیش نیست. هرگاه 
كارهاى موافق آرزوى شما انجام يانت. 
عدالت اتتضا میکند در فکر شخصی هم باشید 
که خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات 
مردونیه آ گاه کرد تا خارجیها نا گهان بشما 
حمله تکند من اسکندر مقدونی هستم». 
اسکندر اين بگفت و بجای خود در اردوی 
ایران بازگشت. (ایران باستان ج۱ ص۸۴۹). 
اسکندر. [اک د] ((خ) این [روپ. 
كتتكورث كويد (كتاب ؟بند )٠١‏ 
آسىسي نس نامى را داريوش سوم ظاهراً نزد 
آتی‌زی‌یس والی فرب يكيه فرستاده بود.ولى 
باطناً او مأموریت داشت باسکندر لن‌سشت 
برساند که ا راو وعدة خود رابجا آرد. 
داریوش او را پادشاه مقدوئیه کرده هزار تالان 
طلا بوی خواهد داد. آریان این ضخص را 
انكتدر يراروب ناميده. اين سردار مقدونى 





با آمين ناس مقدونى كه فرار كرده بدربار 
ايران يناهنده شده بود. وعده كرده بودند 
اسكندربن فيلفوس يادشاه مشهور مقدونه را 
بقتل برسانند. جهت دشمنی او را با اسکندر از 
اين قضيه میدانند که اسکندر هرومنس و 
آرایه, دو برادر وی را بِظنْ اینکه در کشتن 
فیلیپ دست داشتند, کشته بود. | گرچه پس از 
آن اسکندر لنست نزد اسکندربن فیلفوس 
مقرب شد ولی کینۀ او خاموش نگشت. 
اسکتدر درین زمان که فصل زمستان 
دررسیده بود, باستراحت و تیش مشفول بود 
ولی بزودي خبری از پاریتین رسد که او را 
بهوش آورد. سردار مزیور, آسی‌سی‌نس را 
توقیف کرده بود. پس از شنیدن خیر مذکور 
اسکدر با دوستان خود مشورت کرد که جه 
باید کرد. آنان گفتند قبل از اینکه سردار مزبور 
بداند که نقشة او افشاء شده و با سواره‌نظام 
ممتازی که دارد. یاغی شده دیگران رابا خود 
همداستان كند, بايد اقدام كرد. درين موقع 
دوستان اسكتدر قضية يرستوك را بخاطر أو 
آوردند واين قضيه جنين بود: روزی که 
اسکندر استراحت میکرد. پرستوکی داخسل 
اطاق او شده, نزدیک تخت‌خوایش پرشی 
کرده‌روی اسکندر نشت و او از خواب 
بیدار شده مرغ مزبور را براند. بعد اریستاندر 
کاهن و هاتف اسكندر اين قضيه را چنین 
تعبير كرد كه كسى أز نزديكان اسكندر خواهد 
خواست ياو خيانت كت ولى ليانت كتف 
خواهد شد (معلوم است كه أين تعبير و امثال 
انرا بعد از وقوع قضيه كرده و بعدها بقبل از أن 
نبت داده‌اند) اسکندر بر اثر این سخان و 
تعبير غيبكو بخاطر آورد که مادرش نیز باو 
در نامه‌اش توصه کرده بود از اسکندر 
لن سست برحذر باشد. بنابراین فوراً قاصدی 


نزد پارمن‌ین فرستاده امر کرد سردار مزبور را 
که‌با سواره‌تظام تشالی یکمک پارمن‌ین رفتد 
بود, توقیف کند. پس از توقیف از جهت مقام 
بلندی که این راز در خانوادة الكندر 
داشت مدتها در اعدام او تعلل داشت تا پس از 
سه سال بعد از کشتن فیلوتاس وهمدستان او 
چناتکه در جای خود بیاید این سردار رابامر 
اسکندر کشتند. (أریان کتاب ١‏ فصل ؟ بند ,١‏ 
کلنت‌کورث کتاب ۲ بند ۱۱) (ایران بامتان 
ج۲ صص ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷). 
اسکندر. (اک د)((خ) اين اسکندر, معروف 
باسکندر چهارم. وی پسر اسکندربن فیلفوس 
مقدونی» فاتم مشهور بود و مادر او ژ کسانه 
پس از مرگ اسکندر کبیر دو تن را 
يادشاهى اا تخت آریده فیلیب 
برادر اسكندر و ديكر اسكندر صاحب 
ترجمه. اسن دو آلت دست سرداران بزرگ 


نام داشت. ر 


بودند. أورىديس زن ارّيده فیلیپ در مقدونه 


اسكندر. 


مورد احتراماتی بود که نسبت بمقام نیابت 
سلطت مرعی داشتند. بنابراین همین که شنید 
که السپیاس در تدارک است که بمقدوته 
درايد.. رسولى ترد کاساندر فرستاد و از او 
كمك طلبيد و مقدونيهاى فعال رابا هدايا و 
مواعيد بطرف خود حلب كرد. ولى يوليس 
برخون لشكرى جمع كرده المياس رابا 
اسکندر پسر اسکندر بمقدونیه اورد و نزدیک 
بود جدالی بین لشکر پولیس پرخون و سپاه 
آزیده فیلیپ درگیرد که مقدونیهای اژیده به 
اخترام نام اسکندر دست از جنگ کشیده و او 
را گرفته پولیس پرخون تسلیم داشتد: اما 
آوری‌دیس فرار کرده به آصفی‌پولیس رفت و 
در انجا توقيف شد. در نتيجة أين وضع 
المبياس پیتفت نغست ولى نتوانست ايبن 
اقبال را با اعتدال و میانه‌روی تلقی و تحمل 
کند. المپیاس آ گاه‌گردید که کاساندر با 
اشکری نیرومند بمقدونیه ميروده 
آریستونوئوس " را سردار قشون پادشاهی 
کرده به او دستور داد راه پر کاساندر ببندد و 
خود انکندر پر انکندر رابا مادر او 
ژ کسانه برداشته به پیدنا" که شهری بود در 
مقدونیه رفت. اشخاص دیگر هم از خانوادة 
سلطّت و اقربای آنان و درباریان بسیار که 
وجودشان بکار جنگ نسمیًمد. با السپیاس 
حرکت کردند. کاساندر موفق شد الپیاس را 
نابود کند و سپی خواست تخت و ناج 
خانوادة سلطنت بیابد. تشالونیک دختر 
فیلیپ دوم و خواهر اسکندر راگرفت. بعد در 
جلكة بألن شهرى بنا كرد موسوم به 
کاساندریا, که در مقدونیه از حیث جمعيت و 
خوبی اراضی و غیره اول شهر گردید. پس از 
آن کاساندر. که از دیرگاه بقصد نابود کردن 
الكدر ير لككدر و مادر او رکسانه بوده 
خواست خيال خود را اجرا كند ولى قبلاً لازم 
ديد قدرى تأمل كرده ببيند كشته شدن 
الپیاس چه اثری در مردم میکند و نیز 
کارهای آن‌تی‌گون در اسیا بکجا میکشد. 

بنابراین مقتضی دید که عجالةٌ اسک‌ندر پسر 
اسکندر را که طفلی بود با مادرش در جائی 
مطمن نگاه دارد تا موقع قتل هر دو برسد. با 
خود قرار داد. هم درین وقت اطفالی را که با 
اسکندر تربیت میشدند» از دور او پرا کند و 
دستور داد با او چنان رفتار کند که ببا طفل 
مجلسی در اسیای صغیر تشکیل داد و 
کاساندر را مقصر دانست. از اينکه الپیاس را 


1 - AristonoÜs. 2 - Pydna. 





اسکندر. 


كنسته, با اسكندر بسر ركانه بسيار 
بدرفتارى ميكند و تالونيك را مجبور كرده 
زن او شود تا تاج و تخت مقدونیه را بدست 
ارد ألنحيان بدترین دشمنان مسقدونیه را در 
شهرى كه ساخته (ستصود شسهر 
كاساندرياست) جا داده و شهر تب راكه 

ونیا رات كرد برد از نو نا دیکند: 
اين مجلس كه مركب از سربازان و مسافرين 
خارجه بود. فرمان صادر کرد که ا گرکاس‌اندر 
شهرهائی را که بنا میکند خراب نکند و 
اسکندر پسر رکسانه را بمقدونها ندهد و 
مطیع آن‌تی‌گون که نایب‌السلطنه است» 
نگردد. دمن وطن است و همه ناه از هر 
ساخلو خارجى أزادند و استقلال کامل دارند 
(۲۱۵ ق۔م.). این فرمان در همه جا انتشار 
يافث و مقصود انتىكون اين بودكه در يونان 
طرفداران بسيار بيدا كند ودر اسياى علا 
همه را به اشتباء اندازد كه او بر ضد اسكندر 
يرالكندر نیست. زیرا ولات عقیده داشتند 
که آن‌تی‌گون میخواهد او را از سلطنت خلع 
کند. پس از کشمکنهای بسیار کاساندر و 
بطلمیوس ولیزیما ک در ۲۱۱ ق.م. عهد 
صلحی با آن‌تی‌گون منعقد کردند و پس از آن 
کاساندر چون دید که ات‌کندر پسر انکندره 
بزرگ شده و در مقدوئیه گفتگو ازین است که 
او را از محبس بیرون آورده بر تخت بنشانند. 
از عایت این کار ترسید و هلا ک خود را در 
آن دید. بنابراین به گلوسیاس رئیس محبی 
نوشت که سر رکسانه و اسکندر را یبرد و تن 
آنها را پنهان دارد و چنان کند که اثری از اين 
دو قتل نماند. اين امر مجری گردید و کاساندر 
ولیزیما ک‌و بطلمیوس و آن‌تی‌گون از این 
واقعه خوشنود شدند. چه آنها همواره نگسران 
بودند که مبادا اسکندر پسر اسکندر بزرگ 
شده بر تخت نشیند و ملک پدر را از آنها 
بخواهد. از اين زمان کان مذکور امیدوار 
شدند که بر ممالکی که در تصرف آنان بود, 
بی‌منازع سلطنت خواهند کرد (۳۱۱ ق.م.). 
رجوع به ایران باستان ج۳ ص ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۳ 
۴ ۲۰۲۳. ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۳۲ ۲۰۴۴ و 
۵ شود. 

أ سكندر. [إك د] (إخ) ابن انتونيوس رومی. 
پس از ارته و زد اول در آذربادگان حکومت 
کرده.(ایران‌نامه ج٣‏ ص۵۴۹ 

اسکندر. [[كّ د] (إخ) ابن (سلطان) بایقرا 
(میرزا...) چون سلطان بایقرا میرزا درگذشت. 
سلظان حسین میرزا چند روز به لوازم 
سوگواری و تعزیت‌داری اقدام فرمود و بعد از 
اطعام فقراء و ایتام و ختمات کلام ذی‌الجلال 
و الا کرام اولاد امجاد سلطان مرحوم» سلطان 
ویس میرزا و اسکندر میرزا و ساير متعلقان و 
مستبان آن حضرت را خلم گرانمایه 


پوثانیده از باس تعزیت بیرون آورد. 
(حبیب‌السیر جزو از ج ۲ ص ۲۶۳). 
اسکندر. [[ک د) ( إخ) ابن پولیس پرخون. 
کاساندر از سرداران مقدونیه آنگاه که قدرتی 
بدست آورد و قشون نیرومند جمع کرد بقصد 
اسکندر پسر پولیس پرخون بطرف یونان 
راند. زیرا یگانه کی که لشکری داشت ت أو بود 
وکاساندر میخواست منازعی نداشته باشد. او 
از تشالی به آسانی گذشت و تنگ ترموپیل راء 
که اتولیان دفاع میکردند, شکافته وارد 
پ‌اسی گردید. کاساندر بطرف پلوپونس 
ميراند و دانست که اسکندر پر پولیس 
پرخون تنگ كُرّنت رادفاع ميكتد و برای 
اینکه در این جای تنگ قوای خود را تلف 
نكند, به يكار رفته کشتی‌هایی ساخت و 
قشونش را با فیل‌ها بکشتی‌ها نشانده به 
اپیدور واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به 
آرگس رفته. اهالی را مجبور کرد از اسکندر 
برگشته طرفدار او گردند. بعد در ولایت منی 
شهرهایی را گرفت و چون اسک‌ندر پسر 
پولیس پرخون نمیخواست جنگ کند. 
ساخلوی در تحت ریاست سولیکوس ۲ در 
گرانی " گذارده بمقدوئه برگشت (۳۱۶- 
۵قم.). اسکندر مزبور و پدر وی سپس با 
آن‌تی‌گون متحد شدند ولی در پلوپونس فقط 
چند محل را در دست داشتند و ک‌اساندر 
بسیار قوی بود. بعد آریستودم مأمور 
آن‌تی‌گون در پلوپونس, با اسکندر مذکور 
عقد اتحاد بست. بطلیموس لا گس حکمران 
ستقل مصر نیز پس از اتحاد با آساندر 
پادشاه کاریه, در پلوپوتس درصدد جنگ با 
اسکندر پسر پولیس پرخون برآمد. از طرف 
دیگر ک‌اساندر به پسلوپونس رفته و 
بهره‌مدیهایی یافت وپس از آن بالكدر 
پسر پولیس پرخون که شکست خورده بود. 
تکلیف کرد که اگر طرفدار او شود ریاست 
قشون خود را در پلوپونس باو خواهد داد. 
اسکندر, که از ابتدا برای همین سفصود با 
کاساندر جنگ میکرد, این پيشنهاد را 
يذيرفت و رئيس قشون پلوپونس گردید 
(۳۱۴ ق.م.). اسک‌ندر صاحب ترجمه را 
آلکسین نامی که نقاب دوستی بروی داشت 
ولى باطناً دشمن او بوده در سی‌کین واقع در 
پلوپونس کشت. (ایران باستان ج۲صص 
۲۰۳۲-۷). 
اسکندر. [إك ذ] (إخ) ابن جانی‌بیک‌بن 
خواجه محمد. نهمين از امراى ازيك شيبانى 
ماوراء‌الهر که از ۹۶۸ تا ٩٩۱‏ ه.ق.حکومت 
کرده‌است. (طبقات سلاطین اسلام ص ۲۴۲ و 
(fF‏ 
اسكندر. [إك د] (إخ) ابن حاج محمد. او 
راست جتكى. نسخْة أن بخط خود او كه در 


۲۳۴۱  :ردنکسا‎ 


سالهای ۱۰۸۸ ۱ ۵۱۰۹۱ .ق.نوشته در نجف : 
موجود است. (الذریعه ج۲ ص 4۴۲۱. 
اسکندر. اک ] ((خ) ابن ذریس‌بن عبر 
لوّرشندی الخرقانی الهسمدانی. شيخ 
منتجب‌الدین در فهرست خود (چاپ ملحق 
ببحارالائوار) او را یاد کرده گوید: امیر زاهد 
صار‌الدین از فرزندان مالک‌بن حارث آاشتر 
نخعی مردی صالح و وّرع بود. علامةٌ حلی در 
ایضاح‌الاشتباه او را در عنوان هارون‌بن 
مسوسی تلعکبری باد کرده گوید: بخط 
صفی‌الدین‌بن معد ديدم که فضلالله راوندى 
میگفته است: عکبر از امیران ورشند همدان 
است و از فرزندان او در آنجا امیر اسکندرین 
دربیس‌بن عکسیر است که از امسیران. 


[ نیکوسیرت بود. (تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۲۴). 


اسكندر. [إك دَ] (إخ) ابن (شاء) رستم. 
خوندمير أرد: محمد زمان ميرزا (تيمورى) 
شاه اسكتدربن شاه رستمين سيد حمزهاى 
صدر را همراه شاه مير حسين به استان 
سلطت‌آشان (سلطان حسین‌مرزا) ارال 
داشته پیغام فرمود که بنابر فقدان يراق مناسب 
وعدماسطاعت تريب بيشكش 
عجالةالوقت مير نشد كه بملازمت شتابد 
انشاءالله تعالى بعد از أنكه بلخ را بنده عنايت 
فرمایند و موکب عالی بصوب کابل نهضت 
نماید براق کرده شرف ملاقات منم بارگاه 
عالم‌پاه حاصل خواهد کرد و پس از 
فرستادن شاه حسین و شاه اسکندر محمد 
زمان میرزا عازم تسخیر شبرغان گشت... بعد 
آز وصول بسر بل امير نعمةالله نیمشبی خبر 
رسيد كه اتش غضب حضرت پادشاه 
فريدونفر يس از ملاقات شاه اسكندر اشتعال 
يافته و بر جناح استعجال عنان يكران بصوب 
قرایغاج تافته بنابر أن ميرزا محمد زمان به راه 
کوه‌که نزدیکتر بود عازم قرايغاج د 
رجوع بحیب‌السیر جزء ۳ از ج ۳ ص۳۱۹ 
شود. 

اسكندر. [إك د] (إخ)ابن سيمون سايرينى. 
(انسجیل مرقص ۲۱:۱۵). وي یکی از 
معروف‌ترین عیسویان قدیم بود. (قاموس 
کاب مقدس). 

اسکندر. (اک ذ] ((خ) ابسن شاه غازی. 
فخرالدین و الدولة ناسورین شهرا گیم. ماقب 
بشاه غازی از استنداران و میلوک رستمدار 
پس از سی سال حکومت در سنه احدی و 
سبعمائة (۷۰۱ ه.ق.)متوجه عالم باقی گردید 
و ازو پسری ماند اسکندر نام, مؤلف تاريخ 
طبری (ظ: طبرستان) گوید که اين اسکندر جد 
مادری ملوک زمان ماست. (حبیب‌السیر جزء 
۲از ج ۳ ص ۱۰۵). 


1 - ۷۰ 2 - ۰ 





۲ اسکندر. 


اسکندر. [اک د] ((ج) اين عمرشیخ‌بن امير 
تیمور (میرزا...). وی نواد؛ُ تیمور نگ و پسر 
معزالدین عمر شیخ است و در سنة در ۸۶ 
ه.ق, عتفوان جوانی مأمور فتوحات در 
ترکستان شد. جد او در اين زمان در قشلاق 
قرهباغ مقيم بود. اسكندر نوجوان بتاخت تا 
ختن وكاشغر بيش رفت وبعدازنيل 
بفتوحات مطلوبه عودت كرد و دراين حال 
بولایت همدان و نهاوند منصوب گردید. آن 
زمان قره‌یوسف ترکمان در همدان بود و چون 
از واقعه مطلع گردید بترسید و چاره را در آن 
دید که شهر را ترک کرده پیش برادر خود 
پیر محمد که در فارس بود برود و بعد از ورود 
بفارس برادر وی را بحکومت یزد فسرستاد و 
اسکندر پس از قتل پیرمحمد. اول شیراز و 
سپس اصفهان را ضبط کرده مقر خود ساخت. 
در ۸۱۷بزعم خود شاهرخ طاغی و یاغی شد 
و کار بجنگ و جدال کشید و او باسارت افتاد. 
یعدها با برادر خود میرزا بایقرا به نیت ضسبط 
اصفهان ببرادر دیگر خود رستم میرزا حمله و 
هجوم كردند. این بار هم کاری پیش نرفت و 
باز باسارت افستاد و مسقتول گسردید. 
(قاموس الاعلام تركى). 
خوندمیر گوید: امیرزاده اسکندر بعد از فوت 
خضر خواجه اغلان لشكر بولايت مغولتان 
كشيده و بسیاری از قلاع و بلاد آن حدود را 
مفتوح كردانيده سالماً غانماً به اندكان 
بازكرديد. از استماع اين اخبار صاحيقران 
كامكار (امير تيمور) بغايت تهج و مسرور 
گشت.(حبیب‌السیر جزو از ج ۳ ص ۱۵۶). 
در جنگ تیمور با ایلدرم بایزید پر محمد عمر 
شیخ و برادر او امرزاده اسکندر با گروهی از 
امراء در هراول قرار داش عند. (حبيبالسير. 
ایضاً ص ۱۶۳). سللان معتصمین سلطان 
زین‌العابدین شاه شجاع مظفری که حکسومت 
عراق داشت در سال ۸۱۲ قاضی امد 
صاعدی بعزم تسخیر اصفهان و استرداد عراق 
از میرزا اسکندر نوادء امير تتيمور یحوالی 
اصفهان آمد در حالیکه جماعتی از ارکان و 
اعیان فارس و عراق باو گسرویده بودند. در 
حوالی آتشگاه اصفهان سپاهیان او و صیرزا 
اسکندر بهم رسیدند لشکر سلطان معتصم 
شکست یافت و خود او بشهر اصفهان فرار 
کرد.در نزدیکی اصفهان در حسالیکه اسب از 
جوی بجهانید چون مرد گرانی بود خود را 
نتوانست در پشت زین نگاه دارد از عقب 
بزمين افتاد. جماعتى كه در تعقيب او بودند 
باو رسيده سر أو را بريدند و باين نحو روزكار 
خاندان آل مظفر كه قريب یک قرن در مالک 
فارس و كرمان ويزد و عراق بكامرانى و 
سلطنت وعزت كذرانيدند منقضی گردید. 
(تاریخ عصر حافظ. غنی ص ۴۳۵ و ۴۴۹). 


اسکتدر میرزا در شیراز کابخانه‌ای دایر کرده 
و ملا ممروف خوشنویس در آنجا بنوشتن 
اشتغال داشته و روزانه تا ۱۵۰۰ بیت مینوشته 
است. (حبیب‌السیر جزو ۳ از ج ۳ صص ۱۲۷ 
-۱۲۸). و رجوع بحبیب‌السیر همان جزء 
۰۱۷۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۴ - ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۱ ۳ ۰۲۰۰ ۲۰۵ شود. 
اسکندر. [اك د] ((خ) ابن فسیلبس 
الماقذونی. رجوع به اسکندر مقدونی و 
فهرشت تاریخ‌الحکمای قفطی و فهرست 
امتاعالاسماع شود. 
اسكندر. [إك د] (اخ) ابن فيلبوس. رجوع 
به اسکندر مقدونی و حبب‌السیر جزء ١‏ ازج 
۱ ص۵۸ و جزء ۲ از ج۱ صص۷۲- ۷۴ 
شود. 
اسکندر. [اک د] ((خ) فیلفوس. رجوع به 
اسکندر مقدونی شود. 
اسکند. (اک د] (() ابن فیلقوس. رجوع 
به اسکندر مقدونی شود. 
؟سكندر. [إك د] (إخ) ابن فیلیپ. رجوع به 
الكندر مقدونى شود. 
اسكندر. [إكَ د ] (إخ) اين فبليقوس رومى. 
شارح من لایحضره الققیه گوید: گاهی او را 
اخسندروس می‌گفه‌اند. ار از فرزندان 
فلطیسانوس‌بن سامپن نوح است و صدوق در 
خصال گوید: حضرت صادق گوید نام او 
عیاش بود و سی‌وشش سال بر شرق و غرب 
حکومت کرد. (تنقیحالم قال ج۱ ص ۱۲۴ 
اخستدروس مصحف الکس‌اندرس یونانی 
است. رجوع به اسکندر مقدونی شود. 
اسکندر. [إك د] (إخ) ابن قابوسبن 
وشمگیربن زیار, ملقب بشرف‌السعالی 
خوندمیر گوید: امیر کیکاوس اسکندربن 
قابوس. وی بعد از فوت عم‌زاده (امیر 


. با کالتجار )در آن کوهستان (طبرستان) حا کم 


شت و او سژلف کتاب قابوس‌نامه است. 
وفاتش در سنه ائنین و ستین و اربعمائة (۴۶۲ 
ه.ق.)اتفاق افتاد. بعد از آن پسرش گیلان‌شاه 
تاج ایالت بر سر نهاد. (حبیب‌السیر جزو ۴ از 
ج ۲ ص۱۶۰ مولف کتاب قابوسنامه امیر 
عتصرال عالی کیکاوس‌بن اسکندرین 
قابوس‌بن وشمگیربن زار و کیکاوس نیز نام 
عصرالمعالی پسر صاحب ترجمه است و 
پسرای تسصحیح قول خوندمير سين 
«امیرکیکاوس» را در عنوان ترجمه باید 
بكر خواند تا افادة بنوت کند. رجوع به 
کیکاوس‌بن اسکندر و مقدمة قابوسنامه ج 
تفیسی ص «د» بعد و سفرنامةٌ مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۳۱ بخش انگلیسی و 
رودکی تألیف نفیسی صص ۷۸۲-۷۷۱ شود. 

اسکندو. اک د] (اخ) ابن قرایوسف. از 
سلله قرائویونلو (۸۴۱-۸۳۹ ه .ق.) بعد از 


اسکندر. 


وفات قمره‌یوسف قراقویونلو لشکری که 
بجلوگیری شاهرخ میرفت پرا کنده گشت و 
پیشروان سپاه شاهرخ به فرماندهی بایسنقر 
پسرش وارد تبریز شده بنام شاهرخ سکه 
زدند. شاهرخ زمستان را در قره‌باغ گذرانیده 
و پس از دو ماه به تبریز وارد شد و بعزم 
سرکوبی پسران قرایوسف باخلاط و اطراف 
دریاچة وان رفت و بعد از جنگ سختی آنان 
را شکت داد (۸۲۴) و خود از راه تبریز به 
خترانسان صراجنمت کنرد, فسکنادر یز 
قرويوسف موقم را مفتتم شمرده آذربایجان را 
مجددا بدست اورد. در سال ۸۳۲ شاهرخ پار 
دیگر لشکر به آذربایجان برد و پیش از 
رسیدن امیرتیصور بسلطانیه اسکندر آن شهر 
را ترک کرد شاهرخ ماه رمضان آن سال را در 
سلطانیه بسر برد و در سلماس (شاهپور) 
اک در را شکستی فاحش داد (۸۳۲). 
اسکندر به اناطولی گریخت و شاهرخ 
آذربایجان را به يسر ديككر قرايوسف ابوسعيد 
نام سپرد و بهرات بازگشت. در زمستان سال 
۵ سکندر به آذربایجان رو نهاد و برادر را 
بقتل رسانيده و بتخريب قلاع اران و شضروان 
پرداخت. در ۸۳۸ شاهرخ بار سوم بدفع 
لشكر او کر کشید. زستان را در ری 
گذرانید. در این وقت جهانشاه برادر دیگر 
اسکندر بخدمت او آمد و اسکندر آذربایجان 
را ترک کرد. سال بعد شاهرخ حکومت آنجا 
را به جهانشاه تفویض کرد. پس از بازگشتن 
شاهرخ به خراسان اسکندر با میرزا جهانشاه 
به جنگ پرداخت , از برادر شکست خورده 
بقلم النجق نخجوان پناه بردو در آنجا در ۲۵ 
شوال ۸۴۱ بدست پر خود قیاد نام کشته 
شد. رجوع بحبیب‌السیر جزو ۴از ج ۳ 
ص۶۴ ۰۱۷۸ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ - ۲۰۲, 
۴ ۷ و مس رآت‌الب لدان ج۱ 
ص ۴۰۱ و ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
لین پول ص ۲۲۶ شود. 
اسکندو. (اک ]((خ) این (ملک) كيومرث. 
مسلقب بجلال‌آلدیین. پس از مبرگ ملک 
کیومرث بسال ۸۵۷ ه.ق. رستمدار بین دو 
پسر او کاوس و اسکندر تقیم شد و اسکندر 
موسی بی‌اسکندر یا حکام ک‌جور است. 
رجوع بفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
ص۱۴۴ ۱۴۶و ۱۵۴ ب‌خش انگیی و 
حبیب‌السیر جزو ۲ از ج ۳ ص ۱۰۶ و اسکندر 
رستمداری و اسکندر جلال‌الدولة شود. 
اسکندر. اک د) ((خ) این نماور, برادر 
ملک حامالدولة اردشیربن نماور است. وی 
پس از مرگ برادر خویش بسال ۶۴۰ ه.ق. 
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۱-با کالیجار صحيح است. 


اسکندر. 


اسکندر. ۲۳۴۳ 





بحکومت برخاست و نام او بر منبر مسجد 
« کدیره که در آن زمان « کویر» نامیده میشد 
حک گردیده است. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۵۴ بخش انگلیسی). 

اسکندر. (اک د] ((خ) این یمقوب‌بن آیکار. 
ادیپ و تساریخ‌دان ارمنی‌الاصل. مولد او 


بیروت است و هم بدانجا در سنه ۱۳۰۳ ه .ق. 


در گذشته است. او راست: نهایةالارب فی 
اخسبارالهسرب. روضءالارب فی طبقات 
شسعراءالعرب. نزهةالتفوس در ادب. 
نوادرالزمان فی وقایع لنان. دیوان شعر. 
مناقب ابراهیم باشا الخدیوی. (اعلام زرکلی 
ج۱ ص ۱۰۱-۱۰۰ 
اسكندر. [إك د] (إخ) اغلان. يكى از اعيان 
امرای الیاس خواجه‌خان که در محاربة با 
امیرحمین و امیرتیمور مقید گردیده بقتل 
رسید. (حبیب‌السیر جزو ۳از ج ۳ص ۱۲۷). 
اسکندر. [اک د] (اخ) بطلمیوس, معروف 
به اسکندر دوم. رجوع به اسکندر دوم شود. 
اسکندر. (اک د] (اخ) بطلميوس نهم. از 
بطالة مصر. يس از فوت بطلميوس هفتم زن 
وى زمامدار كرديد. او ميبايت يكى از دو 
پسر خود را همکار خویش قرار دهد و چون 
ملکه پسر بزرگتر را که به بطلمیوس هشتم 
سوتر دوم لاتیرا موسوم بود, دوست نمیداشت 
و او را در زمان سلطنت شوهر خود بقبرس 
فرستاده بود. پسر کوچکتر را که سوسوم بسه 
بطلمیوس نهم اسکندر بود برای همکاری 
برگزید. مردم درین موقع دخالت کرده از ملکه 
خواستند که پسر بزرگتر را از قبرس برای 
معاونت در زمامداری بخواهد و پسر کوچکتر 
را بسمت والی بقبرس بفرستد. او راضی شد 
ولی قبلاً پسر بزرگتر را مجبور کرد زن و 
خواهر خود را که کلئوپاتر نام داشت طلاق 
بس‌دهد. زی را این زن را بسیار چاه‌طلب 
میدانست. پس از آن. ملکه با لاتیرا اسور 
درلت بطالسه را اداره میکرد. تا آنکه لاتیرا 
برخلاف میل مادر به آن‌تیوخوس سیزیکی 
کمک کرد و این قضیه باعث شد که ملکه 
قشون را پسر بزرگتر شورانیده پسر کوچکتر 
را بتخت نشانید. لاتیرا که والی قبرس شده 
بود پس از چندی بنابر دسانس ملکه مجبور 
گردیداز قبرس بیرون رود و پس از آن اعلان 
جنگ بمادر داد. در ابتداء اسکندر میخواست 
از سلطّت استعفا کند. ولی ملکه مانع شده 
گفت محکم در جای خود بنشین بعد طولی 
تکشید که اسکندر مادر خود ملکه را کشت و 
از جهت نارضامندی مردم فرار کرد و 
خواست بقبرس برود ولی در زاه درگذشت 
(٩۸ق.م.)‏ و لاتیرا را از قیرس خوانده بر 
تخت نشاندند. (ایسران باستان ج۳ 
ص ۲۱۵۷). 


اسکندر. [اکَ د] (إخ) جل الالدوله. در 
اواخر سال ۷۴۳ ه.ق..امیر وجیه‌الاین 
سعود از سلسلهٌ سربدران از استرآبا بقصد 
تسخیر مازندران و رستمدار و فیروزکوه 
لشکر کشید و امرای معتبر مازندران در 
اطاعت او درامدند. استندار یعنی امیر 
رستمدار در این تاریخ جلالالدوله اسکندر 
(۷۴۳- ۷۶۱) بود و برادر او شاه غازی 
فخرالدوله که یمد از جلال‌الدوله به امارت 
رسید پس از شور, مصلحت چنین دیدند که 
برای دقع شر امیر وجیه‌الاین مسعود بعضی از 
ولایات مازندران رابه او وا گذارندو همین که 
سربداران در اعماق جنگلها و دره‌های 
رستمدار داغل شدند بر سر ایشان تساخته 
کارشان را بسازند. امیر مسعود در ۱۸ 
ذی‌القعدة سال ۷۴۳ به آمل وارد گردید و در 
دشت اطراف آن شهر اردو زد. لشکریان 
جلالالدوله و شاه غازی شروع به دستبرد به 
اردوی او کردند و بر اثر قاخت و تازهای 
متوالى امير سربدارى را يستوه آوردند. امیر 
مسعود از ناچاری پس از نه روز اقامت در 
امل بطرف رستمدار حركت كرد ودر أنجا نيز 
دجار همين مضيقه شد و سياهيان وى كرفتار 
تعرض لشكريان مازندران كرديدند وأو 
عاقبت رو بفرار گذاشت و همراهان او مقتول 
بامتفرق شدند و خود او نیز بچنگ 
مازندرانیان گرفتار آمده در آخر ربیم‌الاول 
۵ بقتل رسید. (تاریخ مفول صص ۴۷۱ - 
۲ ||اسكندر جلالالدولةبن زيار از 
پادوسبانان طبرستان. وی پس از تاجالدوله 
زیاربن کیخسرو بحکومت رسید (۷۴۳) و در 
۰۱ درگ ذشت. (مسفرنامة مازندران و 
استرآبساد رابینو ص۱۳۵ و ۱۵۲ بخش 
انگلیسی). و رجوع به اسکندر رستمداری... 
شود. 
اسکندر. اک د] (اج) جلال‌الدین. رجوع 
به اسکندرین کیومرث شود. 
اسكندر. [اكَ ذ] (إخ) جهارم. رجوع به 
اسكندرين اسكندر شود. 
اسکندر. [(ک د] (إخ) دوم. پادشاه مقدونیه, 
پس از آمین‌تاس سوم پسر او اسک‌ندر دوم 
جانشین او شد و خواست سیاست تعرض 
نمبت باهالی تالی اختیار کند. ولی تبی‌ها از 
آنها حمایت کرده با قشونی وارد مقدونیه 
گردیدند.در این احوال جنگ داخلی در این 
مملکت درگرفت. توضیح آنکه بطلمیوس که 
دختر امین‌تاس را داشت بر اسكندر ياغى 
شد. بعد منازعه بدین ترتیب خاتمه یافت که 
در مقدونیه هر دو حکومت کنند. ولی اسکندر 
بزودی کشته شد وب طلمیوس تنها 
مالک‌الر قتاب مقدونه گردید. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۱۹۳). 


دوازدهم. از بطالسه مصر (جلوس ۸۰ ق.ع.. 


(ایران باستان ج ۲ ص ۱۸۵ ۲). 
اسكندر. [إك د] (إخ) ذوالقرنين. رجوع به 
ذوالقرین والكتدر مقدونى شود. 


اسکندر. [اک د] (اخ) رسسستمداری, 
جلال‌الدولابن تاج‌الدوله زیارین کیخسروین 
اسپندار [ظ: استندار ] شهرا کیم‌ین نام‌آورین 
بىسعون '. خوندمير كويد وی پس از فوت 
پدر (۷۳۴ه.ق.) تاج اقبال بر سر نهاد. ولایت 
آمل و رستاق را بیرادر خود ف‌خرالدوله شاه 
غازی عنایت فرمود و در ایام دولت 
جلال‌الدوله. سلطان ابوسعید بهادرخان وفات 
یافت» و امیر مسعود سربدار در سبزوار قوی 
شده. در اواخر سن ۷۴۳ لشکر بمازندران 
کشید و در آنجا بدست لشکر اسکندر بقتل 
رسید. و غنیمت بی‌نهایت از جهاز و یراق 
سربداران پدست اهالی مازندران و رستمدار 
افتاده تجمل و حشمت و مکنت و عظمت 
جلال‌الدولة اسکندر بدرجه کمال رسید» و 
لشکر بحدود ری کشیده چند ق لعةٌ معتبر 
مفتوح كردائيد. در تاريخ سيد ظهير سمت 
تحرير يافته كه عادت | كثر مردم رستمدار و 
گیلان و مازندران چنان بوده است که موی 
سر می‌گذاشتند و دستار نمی‌بستند. اما بعد از 
قتل امیر مسعود سربدار. جلال‌الاوله و 
پرادران سر تراشیدند و دستار پیچیدند. و 
جلال‌الاولة در صباح روز شنبه ۲۱ ذیحجة 
۶ قلمه و شهر کجور را طرح انداخت و به 
اندک زمانی آن عمارت عالی را به اتمام 
رسانید و چون مدت ملکش به يست و هفت 
سال رسید نا گاه‌بحسب اقتضای قضا در ۷۶۱ 
بزخم خنجر یساولی متوجه عالم عقبی گردید. 
مفصل این مجمل انکه جلال‌الدوله سخره‌ای 
که قزوینی بود پیوسته در سجلس عیش و 
طرب احضار میکرد و بصیقل سخنان 
هزل‌آميزش زنگ ملال از آثینة خاطر 
ميزدود, در اثتاء شبی یکی از اهل صحبت آن 
مسخره را سخنی درشت گفت و قزوینی از 
كمال نادانى خود راير أن داشت كه كاردى از 
میان کشیده برخاست که بر آن شخص زند و 
بسدین جهت مردم بهم آمده. غضب او 
فرونتشت و خوف بر ملک جلال‌الدولة 
غلبه کرد.برجست که از خانه يرون رود. قضا 
را کارد مخره بی‌اختیار بر دمتش خورده. 
رستمداری فریاد برآورد که [ملک را بزونه] 
یعنی ملک را پزدند. در آن حال ملک پای از 
خانه بيرون نهاده يساولى كه حاضر بود تصور 
كردكه أو شخصى است كه جلا لالدوله را 


ص ۱۰۵ شود. 


۴ اسکندر. 


کارد زده است و میخواهد بگریزد. بنابراین 
خنجری بر پهلویش فرویرد. جلال‌الاوله در 
ساعت افتاد و بمرد. (حبیب‌السیر جزء ۲ج ۳ 
ص ۱۰۵). و نیز رجوع بهمان جزء ص ۱۱۲ و 
۴ اسکندر جلال‌الدوله شود. 
اسکندر. (اک د] ((خ) (سد...) سد یأجوج و 
مأجوج. مؤلف مجم لالتواريخ والقصص آرد: 
جایگاه آن ورای شهرهای خزرانست نزدیک 
مشرقالصیف, چنانک در شکل عالم ظاهر 
کرده‌شده است. و میان آن جایگاه و خزر 
هفتاد و دو روزه راه است و از سلام‌الترجمان 
روایت است که امیرالمومنین الوائق باثّه در 
خواب چنان دید كه سد يأجوج و مأجوج 
گشاده شده بودی. پس مرا فرمود تا برگ 
بسازم و آن جایگاه روم تا صعاینه ببینم. و 
پنجاه مرد مرا داد و پنجاه‌هزار دینار و ده‌هزار 
درم دیت» و هر مردی را هزار درم فرمود. و 
یکس‌اله روزی و دویست استر داد تا زاد 
کشند. و مرا نامه فرمود باسحاق‌بن اسماعیل 
صاحب ارمنیه و آنجا رفتیم. و اسحاق مرا 
نامه کرد بصاحب سریر و آنجا رسيديم. أو 
ساز کرد و دلیل و نامه فرستاد بملک الان و او 
ما را بفیلان شاء فرستاد و از انجا ما را نامه 
نوشتند بملک طرخون و آنجا رفتیم و روزی 
و شبی بماندیم و پنجاه مرد با ما بفرستاد و 
ساز كرد و بيت و پنج روز برفتیم تا بزمینی 
سیاه رسیدیم و بوی مردار و ناخوش می‌افتاد 
سخت عظیم و ما ساخته بودیم بویهای خوش 
دفع آنرا بهدايت خزريان و يت ونه روز بر 
اين صفت برفتيم و از آن حال و جایگاه 
پرسیدیم. گفتند درین زمین جماعتی بی‌قیاس 
مرده‌اند. بعد از آن بشهرهای خراب رسیدیم و 
بیست‌روزه راه برفتیم [و از آن شهرهای 
خراب پرسیدیم ], گفتند اينهمه شهرها آنست 
که‌از یاجوج و ماجوج خراب گشته است از 
سالها باز, بعد أز ان بحصنها بيار رسيديم 
نزديك [كوهى كه] سد بر شعبی از آن [کوه 
بود] و آنجا قومی بودند مسلمان و قرآن‌خوان 
و مسجد و کاب [داشتند] برعادت [دیگر 
مسلمانان ] و بتازی و پارسی سخت فصیح 
[سخن گفتندی ] . پس از ما احوال پرسیدند. 
ما كفتيم رسولان اميرالمؤمنينايم 
خيره د ام له 
امیرالمومنین؟ پس گفتند جوانست یا پیر. و 
کجاباند؟ گفتیم جسوانست و بشهر سامره 
باشد از ناحیت عراق و گفتند ما هرگز 
نشنيده‌ايم. پس سوی دربند و کوه رفتیم. 
تیم کوهی ابلس بی هسیچ نبات, سخت 
عظیم و کوهی بریده بوادئی عرض ان صد و 
پنجاه گز و برابر دو عضاد؛ بنا کرده از هر دو 
روی وادی. عرض هر یکی آنچ پیدا بود 
بيست و پنج گز و ده رش بزیر اندر خارج 


. ايشان. 


هاى أهنين و 
ملاط روى كداخته كرده. و ينجاء كز بالاى 
آن, و دریندی آهنین ساخته وكوشهاى أن 
برین [دو ] عضاده نهاده درازا صد و بیست 
گز,برین عضاده‌ها بر سر هر یکی ازین دربند 
در مقدار ده رش آندر پنج, و بالای این دربند 
هم ازین خشت آهنین همچند دیوار بود بصر 
1 ار تا سر اصل کوه. و شرفه‌ها بالای 

آن ساخته و قرنهاى آهنين درهم گذاشته و 
دری از آهن بدو پاره بر وی أويخته, هر یکی 
از عرض پنجاه [گز] در پنجاه گز. و پنج گز 
ستبری آن [و ] قایمها بر مقدار دربند. و برين 
در بر بالا [به ] پانزده رش بر ققلی نهاده هفت 
من و یک گز پیرامونش, و بالای این قفل [به ] 
بنج رش حلقه ساخته درازتر از قفل و 
قفیررهای سخت عظیم بزرگ, و کلیدی یک گز 
ونیم با دوازده دندانه ساخته هر یکی چندانک 


برسان خوان, همه از خشت 


دسته هاونی قوی‌تر اندر سلسلٌ هشت گز و 
چهار بدست دور آن آویخته اندر حلقهُ بزرگتر 
از آن منجنیق در سلسله و آستانه در ده گسز 
بطول اندر بط صد گز راست ميان هر دو 
عضاده, و آنچ پیدا بود [پنج گز بود و این ] 
ما [بود] ورئيس اين حصها 
هر آدینه بر ند نشتی با ده سوار و هر یکی 
کی آهنین بوزن پنجاه من داشتندی و سه 
بار بر آن قفل زدندی سخت تا آن جماعت که 
بنزدیک دربند بودندی آواز بشنیدندی 
بدانتندی که آنرا هنوز نگاهبانان‌اند و [چون 
بتك بر قفل زدندى كوش بردر نهادندى و] 
آواز و غلية ایشان شنیدندی و اندر نزدیک 
أبن كوه حصنی بزرگ بود ده فرسنگ در ده 
فرسنگ فضاء آن و بر حذ این دربند [دو] 
حصن دیگر بود [فراخی هر یکی صد گز در 
صد گز و بر در هر دو حصن دو درخت و اندر 
ميان اين دو حصن ] جشمة أب و اندر يكى 
حصن بقیت آلت عمارت نهاده از عهد 
ذوالقرنین دیگهای بزرگ از جهت گداختن 
روی را [و بر هر دیگدانی چهار دیگ] مانند 
ديق صابون و مفرفها از آهن. و خشتهای 
آهنین بملاط نحاس بر هم بسته هر خشتی 
یک گز و نیم بطول و همین قدر عرض و چند 
یک بدست سمک آن. بعد از آن پرسیدیم که 
شما کی را از ايشان دیده‌اید؟ گفتند وقتی 
بسیار بر سر شرفها آمدند هر شخصی چند 
بدستی و نیم بیش نبودند. بعد از آن بادی سیاه 
برآمد و بازپس افکندشان و نیز کس را ندیدم, 
چون ما را بر آن اطلاع افتاد قصد بازگشتن 
کردیم و ما را دلیلان دادتد و زاد و بتاحیت 
مشرق بر هفت‌فرسنگی سمرقند بیرون آمدیم 
و سوی عبدالّین طاهر أمذيم مرا صدهزار 
درم داد و هر مردی را که با من بودند پانصد 
درم بداد. و از آنجا بسامره بازامديم بيش 


اسکندر. 


اميرالمؤمنين و اين قصه بكفتيم و اندر آمدن و 
شدن ما بیست و هشت ماه روزگار گذشته بود 
و از اين خبر نزدیک‌تر بدیدار سدٌ اسکندر 
هیچ روایت نیست. واه اعلم. (مجمل 
التواريخ والقصص صص ۴۹۰ - ۴۹۳). مراد 
از سد اسکندر را سد قفقاز دانته‌اند. . رجوع 
بذوالقرنین در همین لغت‌نامه شود. 
اسکندر. [اک د] ( اخ) سسوم. . رجسوع 
باس‌کندر مقدونی شود. 

اسکندر ٠‏ [1کَ د] ((خ) (شاه...) والی کشمیر 
در زمان امیرتیمور گورکان. چون تیمور از 
کنارآب عزیمت جانب سمرقند کرد و بنواحی 
قرية مايله رسيد در ان مرحله ايلجى 
شاه‌اس‌کندر والی کشمیر به پایة سریر سلطنت 
مصير رسيدند و اظهار اطاعت و خدمتگذاری 
کردهنوازش بافتند. (حبیب‌السیر جزو ۳از چ 
۳ص ۱۵۲). و رجوع به اسک‌ندر بت‌شکن 
شود. 

اسکندر. [زک 5] (اخ) (شا...) یکی از 
ملوک هند که مهراج شادان وزیر او بود. و از 
این وزیر دیوانی در دست است. رجوع 
بقهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج 7 
ص ۶۱۵ شود. 

اسکندر. [اک د] ((خ) کبیر. رجسوع به 
اسکندر مقدونی شود. 

اسكندر. [إك د] (إخ) كُجَنتَك يا ملعون. 
لقبى است كه ايرانيان به اسكندر مقدوئى 
داده‌اند لکن پس از اسلام. آنگاه که بفلط 
مفضرین لقب ذوالقرنین کورش بزرگ را به 
اسکندر دادند, در ادپیات ايران نا زیراو را 
چون پیامبر می‌نمودند و صفاتی را که قعرآن 
کریم بکورش میدهد بوی نسبت کسردند. 
رجوع بذوالقرنین و اسکندر مقدونی در همین 
لغت‌نامه شود. 

اسکندر. [[ک د] ((خ) آن‌یشت. رجوع به 
اسکندرین اروپ شود. 

اسكندر. [إك د] (إخ) مقدونى. مشهور به 
اسکندر کجَشتک (ملعون) یا کیر (مولد ۰۳۵۶ 
جلوس ۳۳۶و وفات 7377 ق.م.). امم اين 
پادشاه مقدونى الكماندر' بود و مورخین 
عهد قديم هم جنين نوشتهاند ولى مورخين 
قرون اسلامى او را اسكتدر" يالكتندر 
الرومی "و یا اسكندر ذی‌القرنین ‏ ناميدهاند و 
بعضی هم اسکتدر السقدونی (روم را باید 


1 - Alexandre le Grand. 
۲-معردی در مروجالذهب ج ۱ ص۹۹ر‎ 
.۳۳۵ ابن‌النديم الورّاق در کتاب الفهرست ص‎ 
-آبوریحان و حمزة اصنفهانی در کتبی که‎ ۳ 
بالاتر ذ کر شد.‎ 
۴-ابن اثیر در تاریخ کامل ج۱ ص ۲۱ و رجوع‎ 
به ذوالفرنین شود.‎ 


اسکندر. 


بمعنی یونان یا مقدونی فهمید زیرا بیزانس یا 
روم شرقی را در زمان ساسانیان و قرون اولية 
اسلامی روم میگفتند), ا گر رعایت ترتیب 
تاریخ را بکنیم او در میان پادشاهان مقدونیه 
اسکندر شوم است زیرا چنانکه در جای خود 
ذ کر شده است دو اسکندر نام دیگر قبل از او 
بر تخت مقدونی نشسته بودند. ولی مورخین 
عهد قدیم آو را غالبا اسک‌ندر پسر فیلیپ 
نامیده‌اند (در عهد قدیم معمول نبود که 
پادشاهان هم اسم ربا اعداد ترتیبی ذ کرکنند) 
و مورخين جديد اسم او را عموماًآلکس‌اندر 
مقدونى يا الكساندر كبير نوشته و مينويتد. 
در داستانهای ما او را اسکندر گفته‌اند. ولی از 
کتب پهلوی ماند کارنامة اردشیر بایکان و 
بعضی دیگر دیده میشود که در ایران قدیم او 
را الکسندر یا الکساندر مینامیدند. 

7 چنانکه گذشت پدرش فیلیپ دوم بود 
و مادرش آألمپیاس دختر نه‌اوپ‌تولم ۲ پادشاه 
مُنّسها". ملسها مردمى بودند يونانى كه در 
درون اپیر نزدیک درياچة اپئوم‌بوتی یا ژانین 
کنونی سکتی گزیده بودند و پادشاهان ین 
مردم از خانوادة [آسیدها" بشمار میرفتند و 
این خانواده هم نب خود را بهآشيل؟ 
يهلوان داستائى يوتان در جنگ تروا 
ميرسانيد. بنابراين جون يادشاهان مقدونى 
عسقیده داش تند که نژادشان به هرکول 
نیم‌رب‌النوع یونانی میرسد مورخین یونانی 
نسب اسكندر را از طرف پدر به نیم‌رب النوع 
مزبور و از طرف مادر به آشیل پهلوان 
داستانی میرسانند. (پلوتارک, اسکندر, بند ۲). 
تولد اسکندر در شهر پلا در ژوئة (۲۰ خرداد 
ت۲۰ آمرداد *) ۶ ق.م. بودو در سن ۲۰ 
سالگی تخت نشست. زائد نیست گفته شود 
که در داستانهای ما ألمپیاس مادر اسکندر را 
ناهید نامیده‌اند. 

افسانه‌هالی راحع بنژاد او: چنانکه عادت 
مردمان است که در اطراف نام اشخاص 
فوق‌العاده داستانها با افسانه‌هائی بگویند 
دربارة الكندر هم چیزهائی گفته‌اند. بعض 
مورخين عهد قديم مانتد ديودور اين نوع 
گفته‌ها را بسکوت گذرانیده و فقط نسب او را 
ذ کرکرد‌اند چنانکه مورخ مذکور گوید ( کتاب 
۷ بند۱) نسب اسکندر از طرف پدر به 
هرکول" (نیم‌رب‌انوع یونانی) و از طرف 
مادر به [أسيدها ميرد ولى برخى دیگر مانند 
پلوتارک و كنتكورث اين داستاتها را ذ کر 
ميكنند بى اينكه بصحت أن عقيده داشته 
باشند و مقصود ما هم از ذ کر افسانه‌ها فقط اين 
است که احوال روحی معاصرین او را بنمائیم. 
کنت‌کورث گوید (اسکندر, کتاب ! بند ۱): از 
این جهت که تقدیر همواره سطیع ميل و 
شهوات اسکندر بود کامیابیهای ار باعت شد 


که نه فقط پس از اینکه کارهایش را بانجام 
رسانید بلکه از ابتداء سسلطنعش در نب او 
ترديد كرده بكويند كه آيا صحيحتر نيت 
بجای اینکه أو را پر هرکول و از اعقاب 
ژوپیتر * بدانيم. باين عقيده باشيم كه أو بسر 
بلافصل خود ژوپیتر است. بنابراین اشخاص 
زیاد بدین عقیده شدند که ژوپیتر بشکل ماری 
در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و از این 
ارتباط اسکندر پدنیا آمد پس از آن خوابهائی 
که دیدند و جوایهائی که غیب‌گویان دادند 
تماماً مؤید این معجزه بود وقتی که فیلیپ از 
معبد دلف سوّالی کرد غیب‌گوی معبد مزبور یا 
پی‌تی به او گفت که باید بیش از همه برای 
ژوپیتر (آممن) نیایش داشته باشد (معبد آممن 
چنانکه بالاتر ذ کر شده نزدیک اآزیس در 
همسایگی مصر بود) بعد مورخ مذکور گوید: 
دیگران این روایت را افسانه تصور میکنند 
ولی باز راجع به ارتباط غیرمشروع الميياس 
چنین گویند: وقتی که نکتانب پادشاه مصر 
بواسطة قشون‌کشی اخس, شاه پارس. از 
تخت و تاج محروم شد. بحبشه نرفت بل برای 
استمداد به مقدونیه امد زیرا از فیلیپ بیش از 
دیگران میترانست چشم‌داشت همراهی در 
مقابل قدرت پارسیها داشته باشد و در این 
وقت كه ميهمان فيليب بود با سحر دل 
ألمبياس را ربود و بستر ميزبان خود را بيالود. 
أزاين زمان فيليب از ملكه ظنين كرديد و 
همين قضيه بعدها باعث طلاق دادن زنش 
گردید(این داستان از منشأ مصرى است و 
مقصود مصریها این بود که بگویند اسک‌ندر 
پسیر قرعون منصر است چتانکه درباره 
کبوجیه گفتند که چون او از شاهزاده خانم 
مصری زاده بود تخت مصر را از آمازیس 
غاصب انتزاع کرد). سپس مورخ مذکور 
حکایت خود را چنین دنبال می‌کند: روزی که 
فیلیپ کلوپاتر زن جدید را بقصر خود 
درآورد آتالوس عموی این زن (بقول دیودور 
برادرزادة او) اسکندر را از جهت قضیه ننگین 
مادرش سرزنش کرد زیرا اظهارات خود 
فیلیپ که اسکندر پسر او یت او را تشجیع 
كرده بود. بالاخره قضيهٌ الميياس در تمام 
يونان و حتى در نزد ملل مغلويه شيوع يافت و 
تكذيب نشد اما قضية ازدها دروغ بودوازاين 
جهت آنرا از افسانه‌های قدیم اقتباس كرده 
بودند که با آن ننگ این خیانت را بپوشانند. 
بعد کنت‌کورث راجع بروایط نکتانب با 
المپیاس گوید: «زمان فرار آو از مصر با این 
كفته موافقت نميكند زيرا وقنى كه نكتانب از 
مصر بواسطة استيلاى اخس از تاج و تخت 
موروثى محروم شد اسكندر ثش ساله بود 
ولى كذب قضية مراودهٌ نكتانب با الميياس 
صحت آنچه راهم که راجع به ژوپتر گویند 


اسکندر. ۲۳۴۵ 


بهيج وجه تأیید نمیکند حتی خود المپیاس 
بدعوی اسکندر که میخواست همه او را پسر 
ژوپیتر بدانند مسی‌خندید و روزی بپسرش 
نوشت که بیجهت باعث تحریک خشم ژونن* 
نبت باو نگردد (موافق عقاید یونانها ژونن 
زن ژوپیتر ہودا). در این مراسله المپياس 
شايعهاى را درو دانست که مکرر آثرا اساسا 
تايد كرده بود جه در موقم حركت اسكندر 
بطرف آسیا او پسرش گفته بود «فراموش 
مکن که نژاد تو از کیست و خودت را لابق 
چنان پدری که تو داشتی نشان ده». چیزی که 
مسفق‌علیه همه میباشد این است: چون نطفهً 
اسکندر بسته شد تا زمانی که او بدنیا آمد 
معجزه‌های گونا گون و علاماتی دلالت میکرد 
که مردی فوق‌العاده بدنیا خواهد آمد. مثلاً 
ل ار re‏ 
مهری خورده که نقش شیری را میماید و 
بعدها اسکندر این شایعه را شنید و از این 
جهت بود که در ابتداء اسم اسک‌ندریه یعنی 
شهری را که در مصر بنا کرد لون‌توپولیی *! 
نامند زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر ۱۱ یعنی 
تردست‌ترین غیب‌گوئی که بعدها رفیق 
ای او گرد جنر 
کرد:«پر فیلیپ دارای روحی بزرگ خواهد 
شد». شبى كه المبياس زائيد آتش معبد ديان 
را در افس که معروفترین معبد آسیا بود 
پسوخت (اين معبد یکی از عجائب هفتگانة 
عالم قدیم بشمار میرفت و دیواه‌ای "" چنانکه 
توشته‌اندانرا اتش زد تا اسمش در تاربخ 
جاویدان بمان. [فس چنانکه مکزر گفته خده 
أز مستعمرات يونانى در أسياى صغير يود) 
مُغْهائى كه در أن زمان در إفس بودند (مقصود 
مورخ از مها در ایتجا باید سحره باشد نه 
کاهنان مذهب زرتشت) گفتد در جائی 
مشعلی روشن شده که شعله‌های آن روزی 
تمام مشرق را فروخواهد گرفت و باز چنین 
اتفاق افتاد که در اين زمان فیلیپ که تازه 
پوتیده ۲۲ مستعمرة آتنی را تسخیر کرده بوداز 


1 - ۰ 
2 - 86. 3 - ۰. 
4 - Achille. 5 - Troie. 


۶-صحیح ۱۰ تیر تا ٩آمرداد‏ است. 
Hercule.‏ - 7 
۸- خدای بزرگ پونانیها ر رومبها (یرنانیها ار 

را زوس می‌نامیدند). 

۰ - 9 
۰ - 60۳010۲015] (یعنی شهر شیر) (اين شهر 
در مقدونبه واقع بود و آنر!! کتون بی‌نا کا نامند). 
۰ - 11 
.8618 - 12 
۰ - 13 


۳۳۶ 


پیشرفتهای دیگر خود خبر یافت» توضیح 
آنکه ارابه‌های او در بازیهای السپ گوی 
سبقت ربودند و پارین ین والی او در ایلریه 
فتح نمایانی کرد بعد در حینی که او غعرق 
شمف و شادی بود خبر دادند که زن او 
المبياس فارغ شده و پسری آورده و نیز شیوع 
دارد که در شهر پلا بر خانه‌ای که اس‌کندر در 
آنجا زاد دو عقاب جاگرفته تمام روز را در آن 
محل بماندند. در عقاب را علامت دو 
امپراطوری اروپا و آسیا دانستند و چنین 
تعبیری پس از حدوث واقعه آسان بود و من 
در کتبی خواندهام که در موقع تولد اسکندر 
زمین‌لرزه روی داد و رعد مدتی غرید و برق 
یکیرات ب مین اف تاد فیلیپ از 
خوش‌بختی‌های پی‌درپی ترسید که مبادا 


خدایان بر او رشک برده درصدد کشیدن انتقام 
۱ 


اسکندر. 


از او بسرآیسند, اینن بود که از نیزیس 
درخواست کرد که در موقم کشیدن انتقام 
درازاى عنايتهائى كه از طرف طالعش شامل 
او شده است از بىعنايتى خود لبت باو 
بک‌اهد» (یونانیهای قدیم عقیده داشتد 
شخصی که خیلی سعادتمند است مورد حسد 
خدایان واقع میشود و نمزیس که الهف انتقام 
است برای او بدبختیهائی تدارک میکند. 
بنابراین فیلیپ درخواست میکرده ربةالشوع 
مزبوره در کفارهُ ار تخفیفی دهد). 

چنین است افسانه‌ها و روایاتی که در اطراف 
اسم اکندر گفته شده و پلوتارک هم در 
کتاب خود (اسکندر, بند۱, ۵) این گفته‌ها را 
ذکرکرده. از نوشته‌های کنت‌کورث 
هویداست که این روایات را باور نداشته ولی 
بايد كفت که خود اسکندر چنانکه از کارهای 
او دیده میشود و پائین‌تر بياید. عقیده‌ای 
راسخ داشته که ار پسر خدای بزررگ یونانها 
بوده. 

کودکی و حوانی اسکندر: فیلیپ درم که 
مردى عاقل و مالبين بود ميدانست که بزرگ 
شدن مقدونیه و حفظ ولایات و شهرهائی که 
به اين مملكت افزوده فرع داشتن خلف اهلی 
است که باید پس از او بتخت نشیند بنابراین 
توجهی مخصوص به تربیت اسکندر کرد و با 
این مقصود ئونیداس نامی را که از اقربای 
المبياس بود صربی او قرار داد, در انتخاب 
طبيب و دايه و غيره نيز دقتهاى وافى كرد تا 
همه از خانواده‌های ممتاز و دارای اخلاق 
حه باشند. این اشخاص مراقبت کامل در 
تربیت جسمانی او کردند و بعد وقتی که 
اسکندر بزرگ شد فیلیپ به ارسطو فیلسوف 
ممروف یونان که در این .زمان بمکتب 
افلاطون میرفت نامه‌ای نوشت که تقریباً 
مضمون آن چنین بود: خدایان بمن پسری 
اعطا کرده‌اند و من از تولد او در زمان شخصی 


مانند تو پیش از بدنیا آسدنش شادم زیرا 
امیدوارم که ا گر مربای تربیت تو شود پسری 
ناخلف نگردد و بتواند يس از من بار كران اين 
اندوخته‌های بزرگ را بدوش گیرد من عقیده 
دارم که نداتن اولاد بمراتب بهتر از داشتن 
خلفی که درباره‌اش مقدر باشد پس از من باز 
افتضاحات و رسوانیهای نیا کان خود را 
مشاهده کند (مقصود فیلیپ احوال بد مقدونیه 
در زمان پادشاهان قبل از او بوده). ارسطو 
سمت آموزگاری اسکندر را پذیرفت و مدتها 
يتعليم و تربیت او پرداخت. ( کنت‌کورث, 
کاب ۱ بند ۲). 

صفات جسمانی اسکندر: اعسضای بدنش 
قوی و متاسب. قاتش پست و خودش 
عصبی‌تر از آن‌چه مینمود. پوستی داشت 
سفید, بجز گونه‌ها و سینه که بسرضی میزد, 
دماغی مانند بینی عقاب و چشمانی برنگهای 
مختلف: چشم چپ سبزفام بود و چشم راست 
سیاه. از اثر چشمانش کسی نمیتوانست در 
آنها بنگرد بی‌اینکه در خود احترامی ییعنی 
محبتی که با ترس آمیخته است نسبت به 
اسکندر احساس کند. در حبرکات و رفتار 
چت و چالا ک بود و چون این صقت رآدر 
سفرهای جنگی خیلی بکار میرد ميكوشيد 
که در زمانهای عادى هم آئرا با ورزشهاى 
گوناگون حفظ كند, در سختی‌ها و شدائد به 
اعلى درجه بردبار بود واز يرتوايين صفت 
مكرّر خود ولشكرش رااز خطرات بزرك 
رهانید. از زمان طفولتش قریحه و هوش 
خوق‌العاده در او مشاهده ميشد و از همین اوان 
گفتار و کردارش توجه اطرافیان او را جلب 
میکرد. فوق‌العاده جاء‌طلب و جویای نام بود 
چنانکه دربار؛ او نوشته‌اند هر زمان پدرش 
فیلیپ شهر بزرگی را تسخیر میکرد و 
سقدونها غرق شادی وشعف میشدند» 
اسکندر در میان رفقای خود اظهار افسردگی 
کرده‌میگفت «برای ما وی که از کودکی پا 
بیرون تهیم پدر من چیزی باقی نخواهد 
گذاشت».(پلوتارک. اسکندر. بند۶) در عقاید 
مذهبى محكم بود و قرباتيهاى زياد براى آلهة 
یونانی میکرد, مزاجش تند بود و خشم زود بر 
وی غلبه میکرد. بی‌اندازه مسیخواست که 
نقاشها و مجسمه‌سازها شکل و مجسمه او را 
چنان بکشند یا بسازند که شکیل و با صباحت 
منظر باشد. (هماتجاء بند ۲ | گرچه اسکندر 
طبیعناً صفات عالی داشت ولی توجه فبليپ 
هم در تربیت او بسیار موثر افتاد زیرا فیلیپ 
هیچگاه فراموش نمیکرد که مصاحبتش در 
ایام کودکی با اپامی نونداس تا چه انندازه در 
تربیت او موثر بود بهمین جهت چنانکه ذ کر 
شد ارسطاطالیی قیلسوف معروف یونانی را 
بدربار خواست تا او را تعلیم کند و اسکندر 


اسکندر. 


نحو و صرف زبان یونانی را نزد حکیم مزبور 
آمو خت بهد قيلي معلمين وير برا 
اسکندر تهیه کرد و مخصوصاً اسب‌سواری و 
تیراندازی و ورزشهای گونا گون‌به او 
آموخت. پس از اینکه اسکندر بزرگ شد و 
بسنی رسید که میتوانست با علوم دیگر آشتا 
شود فیلیپ ارسطاطالیس را که دز می‌تی‌لین 
میزیست برای تعلیم اسکندر باز بدربار خود 
خواست و حکیم مزبور چند علم دیگر و 
بخصوص طبیعیات را باو آموخت و در دربار 
مقدونی بماند تا اسکندر بتخت نخست وبه 
آسیا برای جنگ گذست. مورخین اسکندر 
نوشته‌اند که چون او علوم طبیعی و طب را 
دوست سیداشت بعدها هشتصد تالان به 
ارسطو داد تا به مخارج تحقیقات در این علم 
صرف کرده کتاب خود را به اتمام برساند. و 
نیز نوشته‌اند (پلوتارک» اسکندر: بند۹ و 
کنت‌کورث کاب ایند ۳): اسکندر مایل نبود 
که ارسطو چیزهائی را که باو آموخته بود 
منتشر کند چنانکه در نامه‌ای خطاب به 
ارسطو اسکندر از حکیم مذکور مؤاخذه 
میکند که چراسقام علم آ کروآماتیک" را 
بست و كتابهائى در أين باب منتشر كرده (از 
فحواى كلام مورخين مذكور جمنين مستفاد 
ميشود که مقصود فلفه ماورا الطبيعه بود). 
ارسطو جواب دادكه هرجند كتابهائى منتشر 
كردهاما كى تا اين علم را تياموزد تخواهد 
توانست مفاد کتابهای او را بقهمد, بعد اسکندر 
کتاب ارسطو را راجع به رتوریک " خواست و 
١‏ كيدا قدغن کرد که این کتاب را بغیر از او 
بکسی ندهد زیرا میخواست از حیث داش 
هم برتر از دیگران باشد. اسکندر در اواییل 
سلطتش احترامی زیاد سبت به 
ارسطاطالیس میورزید و میگفت که اگسر 
فلب يمن حيات داده ارسطاطاليس مرا 
تعلیم کرده که با شرافت و نام زندكانى كتم. 
برای فهم مطلب بايد در نظر داشت که اسکندر 
فوق‌العاده جاه‌طلب بود و ارسطاطالین هم با 
اين صفت ذاتی او مساعدت میکرد چنانکه 
میگفت که در ميان تمام فیوض زندگانی 
شرف و نام بالاتر از هر چیز است. تعلیمات 
ارسطاطاليس اثراتی خلل‌تاپذیر در دماغ 
اسکندر گذاشت و باعث ند که او حدّی برای 


1 - 66 

2 - Aeroamatique {Acro-malicas). 

٣‏ ۴5۱۵۲/9۷6 (قبل از ارسطو اين علم را فن 

فصاحت و بلاغت در سخن‌گوئی میدانستند 

ولی فلسوف مزبور آن را چنین تحدید کرده: 

ترانائى در یانتن وسائل ممکنه برای قبولاندن 

مطلب ب مخاطب درمورد هر یک از 
مرضوعات). 


اسكندر. 


اسکندر. ۲۳۴۷ 





جهانگیریهای خود قرار ندهد. این بود که پس 
از جسنگی بجنگی میرداخت و بالاخره 
جاه‌طلبی را بجائی رسانید که خضواست او را 
خدا بدانند و چنانکه بياید کالیستن» مورّخ 
خود را کشت از این جهت که اسن داعية 
اسک‌ندر را استهزاء میکرد و نیز همین 
جاه‌طلبی اسکندر باعث شد که او بعدها مورد 
مسلامت ارسطو گردید. فیلسوف مزبور 
اسکندر را از داعیه‌ای که داشت و خود را 
بالاتر از بشر میدانست علانیه در میان پیروان 
خود انتقاد میکرد و همین انتقادات اسکندر را 
از او سرد کرد بحدّی که ارسطو را دشمن خود 
پنداشت. از صنایع مستظرفه اسکندر موسیقی 
را خیلی دوست میداشت و خودش هم درس 
میگرفت ولی روزی پدر به او گفت «آیا تو 
شرم نداری که چنین خوب میخوانیآ» از اين 
زمان اسکندر از این صنعت دل‌سرد شد و 
الحان نغز بزمی رابیک سو نهاده فريفتة 
آهنگهائی گردید که مردانگی را تحریک 
ميكرد, بعد تی‌موته۱ نامی موافق ذوق 
اسكندر خود را رزمى كرده نزد وى مقرّب 
كرديد.از صنايع ديكر, اسكندر بفصاحت و 
بلاغت اهميت ميداد واز أنا كسيمنكه از اهل 
لامپ‌ساک" بود پیروی میکرد. این شخص 
روزی باعث نجات وطنش شد. توضیح آنکه 
اسکندر میخواست شهر لامپ‌سا ک را از این 
جهت که طرفدار ایرانها بود خسراب کند و 
چون دید که انا کیمن از شهر خارج شده 
بطرف قشون أسكندر ميرود و یقین کرد که 
براى درخواست عفو واغماض دربارة 
شهرش بنزد اسكندر روأنه است قسم خورد 
كه درخواست او را نخواهد يذيرقت ولى 
آنا كيمن چون از قسم اسکندر آً گاهشد وقتی 
که‌او را دید درخواست کرد که اسکندر 
وطنش را خراب کند و پادشا» مقدونی چون 
قسم خورده بود خواهش او را نپذیرد از 
خراب کردن لامب‌سا ک بسازداشت. 
( کنت‌کورث. کتاب ۷بند ۳). اسکتدر از 
نقاشان زمان خود فقط آپ‌پل "را بخود راه 
میداد و از مسجسمه‌سازها لی‌سیپ ؟ و 
پولی‌کلت ٩‏ مورد توچه او بودند و از شعرای 
قدیم یونان اسكندر هيجكدام رابر همر * 
ترجيح نميداد و ميكفت از تمام شعراء فقط 
هسمر توانسته در نوشته‌های خود تمام 
چیزهانی را که باعث قدرت دولی میشود 
بیان کند, بنابراين اسكندر در سفر و حضر 
كتاب شاعر مزبور رابا خود داشت و این 
کتاب‌را با خنجری زیر بالش خود میگذاشت 
و میگفت «اين دو چیز در سفرهای جنگی 
توش راه من است». (پلوتارک و 
کنت‌کورث). از قضایائی که به ایام جوانی 
اسکندر نسبت میدهند و جرئت و شجاعت او 


را مسینماید قضية ذیل است: در آن زمان 
اسبهای تسالی از حيث زیبائی معروف بودنده 
روزی اسبی برای فیلیپ از اين ولایت یونانی 
آورده بودند و چون سرش بسر گاو شباهت 
داشت آنرا بوسه‌فال" می‌نامیدند. اسب مزبور 
بقدری تندخوی و سرکش بود که از دوستان و 
مستحفظین فیلیپ کسی نتوانست بر آن 
بنشید. در این حال در اطراف فیلیپ مذا کره 
شد که این اسب وحشی بی‌مصرف را رها کنند 
در جلگه آزاد باشد. اسکندر آهی کشیده گفت 
اسب به اين زیبائی را بواسطة ترس و کم‌دلی 
از دست میدهند, فیلیپ برگشته به او گفت 
اشخاصی را که از تو در این فن ماهرترند 
بیجهت توهین مکن, او جواب داد اگراجازه 
دهید من او را رام میکنم. فیلیپ گفت: «اگر 
نکردی چه؟» اسکندر گفت: «قیمت اسب را 
مپردازم», فیلیپ خندید و بالاخره قرار بر 
اين شد كه | گراو اسب را رام کرد از آن او باشد 
و قیمت آن را فیلیپ بپردازد والاً خودش 
قیمت آن را بپردازد بی‌ایتکه صاحب اسب 
گردد. اسکندر پس از تحصیل اجازه اسب را 
رو به آفتاب داشت تا ساية خود را نبيند زيرأ 
ملتفت شده بود که اسب از ساية خود رم 
ميکند, بعد از اين کار چند دفعه دست بیال 
اسب کشیده آو را بنواخت و پس از اینکه از 
حرارت اسب قدری کاست چابکانه جست و 
بر اسب نشست, اسب بر دو پا ایستاد بعد لگد 
انداخت و تلاش کرد که از قید دهنه برهد و 
چون موفق نشد اسکندر را برداشت و در 
جلگه‌ای هموار تاخت, اسکندر جلو او رارها 
کردتا هر قدر میخواست دوید و گاهی هم با 
مهمیز او را بدویدن تحریک کرد. بالاخره 
اسب خسته شد و رام گردید ولی اسکندر او را 
راحت نگذاشت و چندان دوانید تا بالاخره 
اسب بکلی از نفس افتاد و ایتاد. در این 
وقت که اسکندر نزد قیلیپ برگشته بود پیاده 
شد و فیلیپ که از حادی در پوست نمی‌گجید 
باطراف خود نگریست و بعد رو به اسکندر 
کرده گفت: «الكندر! مقدونیه برای تو 
کوچکاست در فکر سلکنی وسیع‌تر باش». 
(یلوتارک. بند۸ و کت‌کورث. کتاب ۱بند۳), 
نيليب چون جلادت و رشضادت اسکندر را 
میدید همین که پسرش به رشد رسید او را در 
جنگها دخالت داد. بنابراین در محاصرة 
بیزانی و جنگ فیلیپ با آتنیها چنانکه 

ذشت انکندر شرکت کرد. در احوال 
اسکندر توشته‌اند که از تزیبات و البة خاخر 
احتراز داشت و میگفت: «استعمال تزینات و 
جواهر حق زنان است زیرا زیباتی از لوازم 
آنان سی‌باشد اما زیبائی مرد در فضائل 
اوست». در ایام شباب از معاشرت با زنان 
بقدرى كريزان بود كه مادرش ميترسيد عنّين 


باشد ولى يس از فتوحات خود در آسيا داراى 
۰ زن بود. شراب را در ابتداء دوست 
میداشت ولی بحدی که باعث ستی نگردد اما 
بعدها که فتوحات زیاد کرد چنانکه مورخین 
گردیده‌سادگی و بی‌الایشی را از ذست داد. 
يس از هر فتح ضیافتها میکرد و بمیگساری و 
مستی میپرداخت و در عیش و عشرت بقدری 
غوطه‌ور میگشت که چنانکه بیاید بالاخره از 
عيش و عشرت و ناپرهیزی بسیار درگذشت. 
اين است اجمالاً آنجه مورخين يونانى و 
رومى در باب كودكى و جوانی انکندر 
جه بود در ضمن وقايع ايران بيايد. حالا 
مقتضی است که از کارهای او در یونان و نیز 
در اطراف مقدويه بقدرى كه با تاريخ اهران 
ملازم است صحبت کرده بعد بذکر وقایع ایران 
بسپردازیسم. دانستن کارهای او قبل از 
قشو نكثى به ايران از اين حيث لازم است که 
۱ گر کارهای مزبور انجام نیشد تمى توانست 
پا به آسیا بگذارد, پس دربار ایران آن زمان 
چنانکه می‌بایست به امور یونان اهمیت نداده. 
کارهای اسکندر در بدو سلطنت: اسکندر 
در ۳۳۵ ق.م. بدخت نشست و نخستین کار او 
تبیه اشخاصی بود که در قتل پدرش دست 
داشتند. پس از أن به مراسم دفن پدر پرداخت 
و بعد زمام امور را بدست گرفت, در ابتداء 
درباریان از جهت کمی سنْ اسکندر وقعی به 
او نم‌گذاردند ولی او تواشت در اندی مدتی 
بوالطة نطق هاى علایم و عاقلانه دل مردم را 
برباید. او همواره میگفت «با مرگ پدرم جز 
اسم شاه چیزی تغییر نکرده, ادارة امور بهمان 
نحو که در زمان پدرم بود دوام خواهد یاقت». 
رسولانی که نزد او می‌آمدند عورد ملاطفت 
ميشدند و به یونانیها پیغام میداد نسیت به من 
باهمان نظر عنایت بنگرید که بپدرم 
مینگرستید, اسکندر توجه مخصوصی نسبت 
بقشون داشت و غالا به سان دیدن أن و 
مجبور کردن سپاهیان بورزشهای گونا گون 
اوقات خود را میگذرانید و از این جهت 
قشون مقدونی سباهی شد ورزیده و دارای 
اطاعت نظامی. کلئوپاتر رن دوم فیلیپ 
چندی قل از مرگ او پسری اورده بود و 
آتالوس که از اقربای نزدیک این زن بود 
کنگاشها بر ضد اسک‌ندر میکرد تا او را از 
تخت دور کند بنابراین اسکندر از او پیمنا ک 
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كر ديد بخصوص كه أتالوس قبل از فوت 
فیلیپ بعزم جنگ با ایران بهمراهی پارین‌ین 
به آسیا رفته بود و اسکندر میترسید که مبادا او 
سربازان را با خود همراه و یونانیها را اغوا کند 
که پادشاه جوان را از تخت بزیر آرند. بر اثر 
نگرانی مذکور هکاته یکی از دوستان خود 
را با قشونی به آسیا فرستاد تا آتالوس را 
دستگیر کرده نزد او آورد و باو دستور داد که 
| گربگرفتن آتّالوس موفق نشد در اولین وهله 
او را بکشد. هکاته به آسیا گذشت و قشون 
خود را سپاهیان پارینیُن و آثالوس ملحق 
کرده منتظر موقم شد تا نقشة خود را انجام 
دهد. در این احوال آتنی‌ها که از بسر‌تری و 
ریاست مقدونها در یونان بسیار ناراضی 
بودند از خبر فوت فیلیپ مشعوف گشتد و 
بتحریک دموستن آتتی درصدد برآمدند که با 
مقدونیها مخالفت ورزند, با این مقصود 
رسولانی نزد آتالوس به آسیای صفیر 
فرستادند تا با همراهی او نقشة خود را اجرا 
کنند.در همین وقت شهرهای دیگر را محر ىك 
شدند که آنها هم بر مقدونیه بشورند. برائر اين 
تحریکات (الیانها قرار دادند تبمیدشدگان 
زمان فیلیپ را برگردانند. تبی‌ها خواستند که 
ساخلو مقدونى از شهرشان خارج و مقدویه 
فاقد برترى در يونان كردد امبر سيتها 
ساخلو مقدونی را از دیار خود اخراج کردند. 
اهالی پلوپونس اعلام کردند که سیخواه ند 
موافق قوانین خودشان زندگانی کنند. بعض 
تسهرهای ساحلی مقدونیه علم طفيان 
بیفراشتند و باین هم قانع نشده مردمان 
همجوار را که مقدونی نبودند بشورش و 
یاغیگری تحریک کردند. بر اثر خبرهای 
مذکور اسکندر متوحش و مقدونیها بضطرب 
گعتدکه مبادا پادشاه جوان در مقابل اينهمه 
مشکلات درماند و دولت مقدونی از بیخ و بن 
برافتد, ولی اسکندر بزودی از وحشت بیرون 
آمده چنین کرد: در ابتداء او اهالی تشالی را 
بطرف خود جلب کرده به آنها گفت که تواد من 
و شما بیک نفر که هرکول میباشد میرسد و در 
نتيجه تسّألیان با وی همراه گشته قرار دادند که 
اسکندر ماند پدرش سپهالار یونان باشد. 
پس از آن اسک‌تدر از راه تالى بطرف 
مردمان سواحل دریا رهسپار گردیده آنها را 
جلب کرد بعد به ترموپیل رفت و در آنجا 
شورای آم‌فیک‌تیون‌ها ‏ را منعقد داشته این 
مجلس را مجبور کرد که بموجب فرمانی او را 
از نو سپهسالار کل یونان بدانند. بعد او با 
آمرسیت‌ها کتار آمد بدین ترتیب که وعده 
داد آنها را بزودی آزاد بگذارد تا موافق قوائین 
خودشان زندگانی کنند و پس از این کار با 
قشونى داخل بأسى شده واردوى خودرادر 
کادمه" زده وحشت و اضطراب زیاد در 


تبی‌ها ایجاد کرد, در این احوال آتنی‌ها 
مضطرب شدند و آنهائی که اسکندر را حقیر 
میشمردند از عقیدة خود برگشتند. بالاخره 
آتتی‌ها تصمیم کردند که رسولانی نزد اسکندر 
فرستاده معذرت بخواهند از اینکه او را 
بپهالاری یونان نشناخته‌اند» دموستن 
آتنی نیز جزو رسولان بود ولی او نزد اسکندر 
نرفت یعنی تا سی‌ترون آ رفته از آنجا به آتن 
برگشت. جهت این اقدام نطاق مزبور را 
مختلف توجیه کرده‌اند: بعضی تصور میکند 
که چون هميشه بر ضد مقدونیه بود ترسید که 
مادا خطری برای حسیات او بباشد, برضی 
گویندکه خواست صداقت خود را بشاه ایران 
نحان دهد, زیرا از او برای ضدّیت با آتس 
مبالفی بسیار دریافت میکرد. عقیدة آخری 
شاید بر نطق اسخین * مبتنی باشد چه أو به 
دموستن گوید «هرچند اکنون طلای شاه 
سراپای تو را گرفته ولی اين زر تو را کفایت 
نخواهد كرد زيرا اندوختة غیرمشروع هیچگاه 
كافى نيت». (ديودور. كتاب ١/‏ بند 5 و 
آریّان, کتاب ۱ فصل ۱بند ۱و ژوستن, کتاب 
۱ بند ؟). اگراین اسناد را صحیح بدانيم 
تردیدی نیست که دموستن کمک ایران را در 
این زمان در صلاح آتن میدید. نه اينکه برای 
گرفتن پول بایران نزدیک شده باشد. اسکندر 
رسولان آتن را با ملایمت پذیرفته آتنی‌ها را 
از وحشت بیرون آورد بعد بطرف کرنت رفت 
و در آنجا نمایندگان یونان را جمم و نطق 
مؤثرى در أن مجمع كرد و در نتیجه سجمع 
مزبور اسکندر را ببهالارى كل يونان 
برقرار داشت و رأی داد که سفر جنگی بر ضدّ 
پارسها از جهت وهن و آزارهائی که سابقاً 
درباره؛ یونانیها روا داشته‌اند شروع شود و 
شهرهای یونانی به اسکندر کمکهای سپاهی و 
پولی کنند. (دیودور. کتاپ ۱۷ پند ۴۲ و 
آریان. کتاب ۱فصل ابند ۱و کنت‌کورث» 
کتاب ۱ بند ۱۱ و ژوستن, کتاب ۱۱بند ۲). 

در اين وقت قضایای آسیا چنین بود: پس از 
مرگ فیلیپ آتالوس با آتنی‌ها همداستان شده 
درصدد برآمد بر اسكتدر ياغى شود ولى يس 
از چندی پشیمان گشته نامه‌ای را که دموستن 
باو نوشته بود نزد اسکندر فرستاد و خواست 
باو نزدیک شده سوء‌ظن وی را رفع کند ولی 
در این احوال هکاته برحب ماموريتى كه 
داشت او را بقتل رساند و تخم شورش از 
قشون مقدونی در آسیا برطرف گردید. سردار 
دیگر مقدونی پارین‌یُن پس از این قضیه مورد 
اعماد اسکندر و یکی از سرداران نامی و 
مقرپ اسکندر گردید. (دیودور. کتاب ۱۶ بند 
۵ زمانی که اسکندر در کرنت بود خواست 
دیوژن " معروف بونانی راک پیرو فلسقة 
کلبی" بود ملاقات کند. اسکندر به کرائه رفته 


اسکندر. 


با دبدبة سلطنتى بر دیوژن ورود کرد و در 
موقعی که او در آفتاب گرم میشد اسکندر 
روبروی او ایستاده گفت: «دیوژن از من 
چیزی بخواه و هرچه خواهی میدهم», حکیم 
مزبور جواب داد: «از افتابم رد شو». این 
جواب بقدری در اسکندر اتر کرد که در حال 
فریاد زد: « گر اسکندر نبودم هرآینه 
میخواستم که دیوژن باشم». از پلوپونی 
اسکندر به معبد دلف رقت تا از غیب‌گوی آن 
(پی‌تی) راجع بجنگی که در بيش داشت 
سئوالی کند. پسی‌تی گفت در این روزها 
نمی‌توان بخدا نزدیک شد. اسکندر زن غیبگو 
را گرفته بزور بطرف معبد کشید, در این حال 
بی‌تی دید که در مقابل جیر چاره جز تسلیم و 
رضا و صرفنظر کردن از اداب مقدسه ندارد. 
اين بود که به راه افتاد. گفت «پسرم. سر تو 
نمیتوان غالب امد», پس از شنیدن این جواب 
اسک ندر از آن زن دست بازداشته كنت 
«جوابی را که میخواستم شنیدم» و بعد از معبد 
بیرون رفت ( کنت‌کورث, کستاپ ۱بسد ۱۰ و 
پلوتارک, اسکندر, بند ۸ - .)٩‏ 

اسکندر دز ترا کیه: از یونان اسکندر به 
مقدونیه برگشت و درصدد تنبیه ترا کیها برآمد. 
با اين مقصود از آمفی‌پولیس به ترا کیه رفته 
باقوام کوچک آزادی که در ترا کیه سیزیستند 
پرداخت و ده روز راه پیمود تا بپای کوه 
إموسة رسید. اهالی بقل كوه يناه برده 
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- ومغوه01 اين شخص در کرانه (0۲208۵) 
یکی از حومه‌های کنت ميزيست وشهرت 
رارستگی او در تمام یرنان و مقدونیه پیچیده 
بود. باید بخاطر آورد که حکیم مزبور عقیده 
داشت: اعلی درجه حکمت در ايت كه انان 
مرانق طبیعت زندگانی کند, ثررت را حقیر 
شمارد و رسوم و آداب اجشماعی را که تماما 
اعتباری است و مردم خود را بدان مقید داشته 
آزادی حقبقی را از دست داده‌اند بیک سر نهد. 
رضع زندگانی او چنین بود که در کلية فصول 
پابرهنه راه میرفت و در رواق معابد میخوابیده 
باس او عبارت بود فقط از یک ردا و مأرای ار 
از پپی که در آن استراحت میکرد» جز از اين 
چیزها اندوختهاى نداشت. توشتهاند كه یک 
کاسة چربین برای آشامیدن آب داشت ولی 
چون روزی دید که طفلی دو دستش را پر از آب 
کرده اشامید هم در زمان کاسة خود را بزمین 
زده گفت: این هم زیادی است مپتران مانند این 
بچه اب خورد. 
Philosophie Cynique (é٦ gil).‏ - 7 
Emus (Haemus).‏ - 8 


اسکندر. 


ارابه‌های زیادی در آنجا جمع کردند. تا در 
موقم حملة اسكندر انها را از بالا بزیر پرتاب 
کنند و سپاهیان مقدونی در زیر آنها خرد 
شوند. اسکندر نقشه اهالی را دریافت و 
بیاهیان خود دستور داد صفوف خود را 
بگشایند تا ارابه‌ها رد شود و اگردیدند وقت 
برای این کار ندارند بخوابند و تنشان رابا 
سپرها بپوشاند. آنها چنین کردند و از پائین 
آمدن ارابه‌ها | گر چه صدای مهیبی برخاست 
ولی آسیی به سپاهیان اسکندر نرسید. پس از 
آن مسقدونها قلة کوه را گرفته دشمن را 
هزیمت دادند و اسراو غنائمی برگرفند. 
(آریّان, كتاب ۱فصل ۱ بند۲ و کنت‌کورث. 
کتاب ۱بند۱۱). 

جنگ اسکندر با مردم تری بال "2 بعد 
اسکندر با مردم تری‌بال طرف شد و پادشاه 
آن سیرموس " نام په آن طرف رود استر که 
دانوب کنونی باشد گذشت., اسکندر چون 
سفاین بقدر کفایت نداشت از رود مزپور 
نگذشت و مراجعت کرد ولی پس از آنکه با 
مردم گت " طرف شد در قایقهائی سپاهیانی به 
آن طرف رود دانوب عبور داده با این مردم 
جنگ کرد, آنها عبال و اطفال خود را برداشته 
عقب زستر و عده‌ای از آنها اسیر گشتند. 
پس از آن از سير موس و نیز از طوایف ژرمنی 
رسولانی نزد اسکندر آمده هدایائی از طرف 
پادشاهان خود برای او آوردند و خواستار 
صلح و روابط دوستانه شدند (ژرمنها از رود 
دانوب تا دریای ادریباتیک منتشر بودند). 
بلندی قامت آنها و حرارتی که نشان مدادند 
باعث تعجب اسکندر شد و از رسولان پرسید 
از چه بیش از هر چیز ميت سند و تصور میکرد 
که خواهند گفت از قدرت او ولی انها جواب 
دادئد از هیچ چیز مگر از اینکه آسمان بر ما 
بیفتد, اسکندر لحظه‌ای در فکر شد و گفت 
ژرمنها جورند و بعد با آنها عقد اتحادی 
بست وبا سیرموس و دیگران نیز صلح کرد 
زیرا دید جنگ در اینجاها سخت و بیفایده 
است چه این صفحات مملکتی است فقیر ولی 
مردمانی دارد دلیر, این بود که مصمم شد 
زودتر به ایران حمله برد زیرا ثروت شاهان 
ايران و آپادی سمالک تابعه ان در اين زمان 
معروف آفاق بود. ( کنت‌کورث. کتاب ۱بند ۶ 
- ۷). آریان سفارت مزبور را از طرف مردم 
سلت" و راجع يمردمان كنار دانوت :نين 
كويد:رود دانوب از ميان ممالکی میگذرد که 
اكثراً سلتىاند. درانتها كادهاثو 
مارکومان‌ها ۶ سكتى دارند, يعد يك خانوادة 
سارمات که به ایازیژ ۲ موسوم‌اند. بعد گت‌ها 
که بجاویدان بودن روح معقدند, سپس 
سارماتها و بعد سكاها. (همانجا. کتاب ۱ 
فصل ۱بد ۳- ۲), 


عزیمت اسکندر بسه ایسلیریه: بُردیلیس۸ 
پادشاه قسمتی از ایلیریه که در زمان فیلیپ با 
او چنگ کرده مغلوب و مطیع شده بود در سن 
نودسالگی درگذشت. پسرش کلتوس" از 
اشتفال اسکندر بجنگ با مردمان آن طسرف 
دانوب استفاده کرده علم مخالفت بیفراشت و 
باگلوسیاس ٠١‏ يادشاء قسمت ديكر ايليريه که 
معروف بايليرية تلانتيانى ' ' بود متحد شد. 
در أين أحوال به اسکندر خر رسید که 
اتارياتها ”أ كه در سر راه او واقع بودند نيز 
شوريدهءاند ولى لاتكاروس" پادشاه 
آ گریان"" از اسکندر خواهش کرد که سطیع 
کردن این مردم را باو گذارد. اسکندر او را 
نواخت و وعده کرد خواهر خود سینا" نام را 
باو بدهد (اين دختر فیلیپ از زن ایلیری او بود 
و او را به املیناس به زنی داده بود). 
لانگاروس مردم مزیور را شکست داد ولی 
قبل از اينكه خواهر اسكندر راازدواج کند 
بمرد. بعد که راه اسکندر مصفا گشت بطرف 
ایلیربها روانه شد و از معبر تنگی که بین کوه و 
در رودخانه واقع است در ابتدا بحیل جنگی 
و بعد جنگ‌کنان گذشت. پس از آن چون 
شنید که دشمن در جائی بی‌اينکه سنگرهانی 
ساخته یا قراولانی گ‌ماشته باشد اردو زده 
اسکندر شبانه باين اردو حمله برده نا گهان 
بدان شبیخون زد و تقریباً نصف دشمن را 
کشت, کلیتوس بشهر پلیون "" پناه برد و بعد 
أز ادامة جنگ با اسکندر منصرف شده نزد 
تلان‌تیان رفت. (آریان, کتاب ۱ فصل ۱ بند۵ و 
کنت‌کورث, کاب ۱بند ۱۲). قابل ذ کراست 
كه آريان كويد ايليريها قبل از ايتكه شروع 
بجنگ کنند برای فتح سه نوجوان و سه دختر 
و میشی سیاه قربان کردند. 

قيام تبی‌ها بر اسکندر: در اين احوال که 
اسکندر با مردمان همجوار مقدونیه مشغول 
گیرودار بود در یونان خبری منتشر شد که 
اسکندر در جنگ با تری‌بال‌ها کشته شده و 
چسون یونانها باطاً اسکندر را دوست 
نمیداشتد دشمنان او فرصت یافتد که این 
خبر را با جعلیاتی تأیید کند؛ یکی میگفت: 
«من خودم دیدم که او را احاطه کرده بودند»؛ 
دیگری انتشار میداد «من بچشم خود دیدم که 
زخم برداشته بود». در این موقع شادی و 
شعف تبی‌ها را حدی نود و قیام بر اسکندر از 
این شهر شروع شد. توضیح آنکه تبعبدشدگان 
زمان فیلیپ جرئت يافته در تحت رياست 
فنیکس ‏ و پروتیت ۷۸ باخلو مسقدونی در 
کادمه که از ارک بیرون آمده بود حمله بردند 
ارک را محاصره کردند و بعد رسولانی بتمام 
شهرهای یونانی فرستاده برای آزادی یونان 
کمک خواستند. دموستن که کین مقدونی‌ها 
در سینه‌اش شعله‌ور بود موقع را مفتنم دانسته 


اسکندر. ۲۳۳۴۹ 


مجاهدت کرد که آتنی‌ها به تبی‌ها کمک کنند 
و بعد که دید کمکی از طرف آتنی‌ها نشد پولی 
برای تبی‌ها فرستاد و اسلحه به آنها رسانی, 
آریان گوید که رسولان ایران سیصد تالان ۲٩‏ 
به او داده بودند که به این مصرف برساند. از 
طرف پلوپونسی‌ها نیز جنبشی شد یعنی 
قشون زياد در ایستم جمع کردند ولی 
آن‌تی‌پاتر "۲ که قائم مقام اسکندر در مقدويه 
بود از پلوپونسی‌ها خواهش کرد با تبی‌ها 
همداستان نشوند. با وجود اين لاسدمونيها 
رسولان تب را پذیرفتند. سباهيان يلويونسى 
ببدبختی تبی‌ها رقت آورده به جنگ مایل 
بودند ولی فرمانده آنها استیلوس ۲" که از اهل 
آرکادی بنود حرکت قشون را بتأخیر 
میانداخت تا تبی‌ها در موقع سخت‌تری وأقع 
شده يول يثتر بدهند. نوضیح آنکه او ده 
تالان میخواست. تبی‌ها نمی‌توانستد این 
یونان از طرفداران مفقدویه بودند سردار 
مزبور را بسامحه و مماطله تشویق و باو 
وعده‌هائی میکردند در این احوال باز 
دموستن پولی به پلوپونسی‌ها غیر از ارکادیها 
داد تا یکمک تبی‌ها حرکت کنند و بر اثر این 
تالان به دموستن داده تا اشکالاتی در یونان 
برای اسکندر تولید کند. همین‌که اسک‌ندر از 
قیام تبی‌ها آ گاه شد از شهر پلیون بسرعت 
بطرف یونان حرکت کرده پس از هفت روز 
بشهر پلن "۲ واقع در تسالی رسبید, از آنجا 
پس از شش روز وارد باسى گردید و 
بلادرنگ خود را بیک‌فرسنگی تب رسانید, 
تبی‌ها که بواسطة بی‌احتیاطیشان از حركت 
اسکندر بى خبر بوده گمان ميكر دند كه أو در 
ماوراء ترموپیل است از بودن اسکندر در 
یک‌فرسنگی تب غرق حیرت شدند و در 
ابتداء پنداشتند این شخص یکی از سرداران . 
پادشاه مقدرنی مب‌اشد که اسکندر نام دارد و 
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پسر اروپ ! است نه خود پادشاه مزبوره 
اسکندر بدروازۀ تب که در سر راه اتن بود 
نزدیک شد ولی نخواست فوراً جنگ كند زيرا 
امیدوار بود که تبی‌ها پشیمان شده پوزش 


اسکندر. 


خواهند خواست. ولی تبی‌ها جمع شده 
تصميم کردند که تا آخرین نفس بجنگند و 
حال انکه میدانستند برتری با قشون اسکندر 
است زیرا سپاه ار مرکب بود از سی‌هزار پیاده 
و سه‌هزار سوار که تماما ورزیده بودند و 
اسکندر این عده را برای حمله پایران حساضر 
کرده‌با كمال بيطاقتى منتظر يودكه در يونان 
آرامشی برقرار گردد تا بتواند به آسیا برود, 
سیاه تبی از ده‌هزار تجاوز نمیکرد و این عده 
را هم مردم شهرآماده کرده بودند زیرا اولا 
اتنی‌ها جر فرستادن اسلحه کمکی نکردند و 
لاسدمونیها در ایشتم منتظر بودند که ببیند 
عاقبت كار جه ميغود. اسكندر با وجود 
فزونى قوءُ خود جون ميخواست بكار يونان 
زودتر خاتمه دهد جارجيانى فرستاد جار 
زند که هركس أز تبىها به اردوى أو بيايد 
پناه خواهد یافت. در مقایل این کار اسکندر 
تبی‌ها هم جارجيانى بالاى ديوارهاى شهر 
فرستاده اعلام کردند که هر کی با شاه بزرگ 
(یمنی شاه ایران) و تبی‌ها بر ضد جبار صتحد 
شود تبی‌ها او را پناه خواهند داد. وقعی که 
اسکندر خبر این رفتار تبی‌ها را شید از 
شدت خشم مانند آتش برافروخت و حمله را 
بشهر شروع کرد جنگ خونین بود و تبی‌ها با 
کمی عده در مقابل قشون کثیرالعده و ورزیدهٌ 
مقدونيها سخت پا فشردند و پس از آنکه 
تیرهاشان تمام شد با شمشیر جنگیدند و 
تیراندازان کرتی " را رانده تا نزدیک اسکندر 
تققیب کردند. در اين حال چون اسکندر دید 
مقدونها از دلاوری تبی‌ها خسته و فرسوده 
شده‌اند امر کرد قضون تازه‌نفس ار که در 
ذخیره مانده بود. یمنی آخرین قسمت فشون 
او وارد کارژار شود. مقدونیهای تاز‌نقس بر 
تبی‌ها تاختد با این امید که انها را هزيست 
خواهند داد. ولی برخلاف انتظار اسکندر و 
آنها تبی‌ها باز مقاومت کردند و کشتاری 
مهیب درگرفت. تبی‌ها جنگیهای خود را 
تشجیع میکردند. جنگهای نامی گذشته را 
بخاطر آنها می‌آوردند و بمقدونها میگفتند 
اذعان کید که مفلوب شده‌اید. در این احوال 
که اسکندر از عاقبت کارزار نگران بود نا گاه 
دید که یکی از دروازه‌های کوچک تب 
نيمدباز است بی‌اینکه مستحفظ داشته باشد. و 
قوراً به يرديكاس امر كرد باعدء خود داخل 
شهر گردد. و اوامر اسکندر را اجراکرد. اسا 
تبی‌ها که فالانژ اوّل مقدوتی را از کار انداخته 
بودند و به فالاتو دوم پرداخته آنراسخت عقب 
مینشاندند, و تزديك بود شاهد فتح را يآغوش 


كشندنا كاه خبر يافتند كه دشمن داخل شهر 
شده و براثر آن تصميم كردند عقب نشسته در 
درون دیوارهای شهر پجنگند. ولی این 
عقب‌نشینی بواسط فشار دشمن بنحوی 
صورت گرفت که باعث شکست تبی‌ها گردید 
توضیح آنکه در میان گیرودار سوارهای پبی 
با پیاه‌تظام تب در یک وقت داخل شهر شدند 
پیاده‌های زیاد در زیر سم ستوران لگدمال 
گشتند و عد کثیری هم از تبی‌ها معایر را گم 
کرده‌با اسلحه بخندقها افناده مردند, از طرف 
دیگر قشون مقدونی که در کادمه محصور 
شده بود از اين موقع استفاده كرده. بيرون آمد 
و به تبی‌ها حمله برده کشتاری زیاد کرد. پس 
از اینکه مقدونها شهر را گرفتند باز تبی‌ها 
دست از جنگ نکشیدند. دیودور گوید ( کتاب 
۷ بند ۱۳): یک نفر تسبی از مقدونها امان 
نخواست بلکه جلو مرگ رفته با مقدونها 
درآویخت. کین تبی‌ها بقدری بود که با وجود 
ايتكه زخم برداشته ودر حال نزع بودند 
مقدونیها را گرفته خفه میکردند بوناننهائی 
مانند تس‌پیان اهالی پلاته و غیره که در قشون 


1 مقدونی بودند و یه تبی‌ها را از دیرگاه در دل 


داشتند؛ حالا موقم کینه‌توزی بدست آوردند 
و کمتر از مقدونیها شقاوت نکردند و حال 
آنکه شقاوتهای مقدونیها را خدّی نبود. 
كنتكورث كه فريفتة کارهای اسکندر است 
در اين موقم نمیتواند خودداری کند و گوید 
( کتاب ! بند ۸ شقاوتی بود كه اين شهر 
میدان آن واقع نشده باشد. کشتاری مهیب 
درگرفت و مقدوتها زن را از مرد و کوچک را 
از بزرگ تمیز ندادند. دیودور گوید ( کتاب ۱۷ 
بند ۱۳): زنان و اطفال بمعابد پناه بردند و 
مقدونها آنها را به بدترین شکیلی راندند, 
یرنانی یونانی را میکشت. پدر و مادر را آقوام 
انها نابود میکردند. بالاخره شب دررسید و 
حکم غارت داده شد. و پانصد نفر مقدونی در 
موقع غارت بدست تبی‌ها معدوم گشتند. پس 
از اینکه شش‌هزار تبی بقتل رسیدند فاتح آمر 
کرددست از کشتار بردارند و از اهالی شهر 
شدند و این عده را اسکندر بنزایده گذاشته 
برده‌وار بفروخت. کنت‌کورث از قول 
کلی‌تارک" گوید: مقدار غنائمى كه نصيب 
اسکندر شد چهار صد و چهل تالان؟ بود ولی 
مبلغ عاید گردید. شرح این جنگ را سایر 
مسورخین بسطور وحشت‌آور نوشته‌اند 
(پلوتارک, اسک‌ندر, بد ۱۲,۱۱ و آریان. 
کاب ۱ فصل ۲ بند ۲۰۲ و کنت‌کورث, کتاب ۱ 
بند ۱۳ و ژوستن, کاب ۱۱بد ۰۳ ۴). تسالیان 
چون به امکندر کمک کرده بودند پاداش 
يافتند, اسکندر قرض آنها را بشهر تب که صد 
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تالان بود بخشید و بعد در شهر تب بعد؛ کمی 
از اهالی آن که در میان شهر چند نفز کاهن 
بودند آزادی داد, در ميان اين اشخاص اسم 
زنی را تی‌موکله * نام ذ کر میکنند. قضية او 
چنین بود: یکی از سرکردگان اسکندر این زن 
را اسیر و بی‌سیرت کرد و بعد از او پرسید که 
نفیس‌ترین اشیاء خود را کجا پنهان داشته‌ای؟ 
تی‌موکله اشاره بچاهی کرده گفت در اين چاه 
و چون سرکردۀ مزبور بلب چاه رفته خم شد 
تا در درون چاه پنگرد زن از پشت دو پای او 
را کشید بچاه سرازبرش کرد و در حینی که 
سرکردۂ مزبور ببهوده تلاش میکرد تا مگر از 
چاه بیرون آید تی‌موکله چند سنگ برش 
نواخته کار او راباخت بعد کسان سرکرده او 
را گرفته نزد اسکسندر بردند و او پرسید تو 
کیستی؟ زن جواب داد «خواهر تهآژن *یعنی 
آن کسی که رئیس تبی‌ها بود و برای آزادی 
یونان کشته شد. چون خواستم از دست‌بردی 
که بناموس من شده بود انقام بکشم راهزتی 
را که شرف مراربوده بود کشتم اگر تو 
میخواهی روح سرکرده‌ات را با کشتن من 
راضی کنی بدان که برای زن عفیفه پس از 
اینکه عصمت او لگدمال شد ناچیزتر از همه 
چیز زندگانی است و هر قدر تو در ریختن 
خون من شتاب کنی باز دیر است زیرامن 
شرف خودو آزادی وطنم را بخا ک‌سپرده و با 
وجود این هنوز زنده‌ام». اسکندر ازین سخن 
بخود آمده گفت تقصیر با سرکرد؛ُ من بوده و 
پس از آن زن را ستود و امر کرد آزادش کنند 
و اقربایش را نیز از قید برهانند. اما شهر تب 
که در تاریخ یونان نام بزرگی داشت و مردان 
نامى از خود بوجود آورده بود از این زسان 
نیت و نابود شد زیرا اسک‌ندر بشورای 
نمایندگان یونانی رجوع کرد تا معلو م دارند که 
باشهر تب جه بايد كرد و چون مردمان پاسی 
و فوسه از اهالى تب كينهها در دل داشتند و 
تصور مىكردند تا شهر تب بپاست دشمنی 
آنان بر طرف نخواهد شد, برای نابود کردن تب 
گفتند تبی‌ها به خشیارشا در موقم لشکرکشی 
او به یونان کمک کردند شاهان پارس انها را 
متحدین خود خواندند و سفرای آنها را شاهان 
مذکور حتی به خودشان مقدم میداشتند. بر اثر 
این جبرقها معلوم است بنا بمیل اسک‌ندر 
شوراى مزبور رأى داد که دیوارها و عمارت 
اين شهر را خراب و خاكى تب را بين فاتحين 
تقسیم کنند بابراین مقدونها در حالی که 
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نی‌زنان آنها مینواختند شهر تب را در یک روز 
از بيخ و بن برافکندند فقط بحکم اسکندر 
معابد و مجسمه‌های خدایان بونانی سالم 
ماند. و شهر تب پس از هشت قرن از زمان 
بنایش از صفحهة یونان محو شد. بعدها پس از 
فوت اسکندر کاساندر! پسر آنتی‌پاتر ۲ 
خواست برای لکه‌دار کردن اسم اس‌کندر شهر 
تب را از نو بسازد و با اين مقصود دیوارهای 
قديم اين شهر را از نو بساخت ولی شهر مزبور 
مقام و مررتیُ دیرین خود را دیگر نیافت؛ از این 
زمان ببعد تب شهری بود کوچک و گمنام که 
پیوسته دستخوش حوادث میشد و به فلا کت 
امرار زندگانی میکرد. ( کنت‌کورث, کستاب ۱ 
بند۱۴). آریان پس از اينکه شقاوتهای 
اسکندر و مقدونیها راشرم میدهد میگوید: 
این بدبختی که دامن‌گیر تب شد مجازاتی بود 
که خدایان از جهت سازش تبی‌ها با پارسها 
برای این شهر تهیه کرد بودند. ( کتاب ۱ فصل 
۲ بند۲). بعد مورخ مذکور گوید اثرات 
وحشت‌انگیز اين واقعه در یونان چنان بود که 
نظیر آن هیچگاه دیده نشده بود. 

. تقاضای اسکندر از آتسن: اسکندر پس از 
اينكه كار تب راباخت رسولاني به اتن 
فرستاده خواست آن شهر از ناطقین خود 
اسخاصی که بر ضد اسکندر بودند و عده‌شان 
به ذه مير سيد بهاو تلم كند. در ميان ناطقين 
دموستن و لیکورگ از همه نامی‌تر سودند و 
اسم دموستن را مخصوصاً رسولان ذ کر 
کردند. برای فهم مطلب باید بخاطر اورد که 
دموستن سخت‌تر و بدترین دشمن فیلیپ و 
اسکندر بود و بقدری نسبت به مقدونیها کینه 
ميورزيد كه هيج امیدوار نبود در صورت 
تسلیم شدن مورد عفو و اغماض كردد. راجع 
به او نوشته‌اند که پس از کشته شدن پیشنهاد 
كرد براى جاويدان كردن اسم يوزائياس معبد 
كوجكى باد او بسازند و بشكرانة اين واقعه 
خدايان را يايش كنند و جشنها كيرند, نسبت 
به اسکندر هم بد میگفت. توضیح آنکه گاه او 
رایچه و گاهی بی‌حمیت میخواند. و نیز بالاتر 
ذکرشد که با آتالوس همداستان بود و پیوسته 
او را يقيام بر ضد اسکندر ترغیب میکرد. اتا 
که اسکندر نسبت به آتنی‌ها از اینجا بود که 
آنهام جههة فیلیپ را شکسته و 
بی‌احترامی‌های دیگر به اسکندر کرده بودند و 
بعد هم ته فقط تبی‌های فراری را پذیرفتند 
بلکه آتن بمناسبت واقعهٌ زیر و زبر شدن تب 
عزادار شد و عید با کوس" را نگرفت. این را 
هم باید در نظر داشت که دضمنان دموستن 
همواره انتشار میدادند که او با شاه بزرگ 
روابطی دارد و از او برای برانگیختن یونان بر 
اسكندر پول میگیرد معلوم است كه اسکندر 
از جهت شتابی که برای لشکرکشی بایران 


داشت تا چه اندازه از این انتشارات بخود 
می‌پیچید زیرا میدید که تحریکات دموستن 
نزدیک است نقشْ او را عقیم گذارد باری 
رسولان اسکدر وارد مجمع آتنی‌ها شده 
تقاضای اسکندر را بیان کردند و همین که این 
خبر در شهر انتشار یافت مردم آتن در موقع 
مشکلی واقع شدند از طرفی نمیخواستد 
اهانتی بشهر خود وارد آرند. از طرف دیگر 
رفتار اسکندر با تب برای آنان درس عبرت 
شده بود و ميترسيدند كه ميادا او با اتن هم 
همان معامله کند که با تب کرد. بالاخره 
فوسیون آ که لقب پا کدامن داشت و با رفتار 
دموستن مخالف بود برخاسته گفت: این 
اشخاص باید نجات وطن را بر مرگ خود 
ترجیح دهند و اگرچنین نک‌نند اشخاصی 
هستند ترسو و بی‌حمیت ولی مردم از اين نطق 
براشفته ناطق را از مجلس راندند. پس از آن 
دموستن بکرسی نطق برآمده گفت: «هان ای 
مردم. فریب مخوريد و تصور مكنيد كه با 
تسلیم کردن چند نفر از هموطنان, اسکندر از 
شما دست باز خواهد داشت. مقدونيه كينة 
کسانی را که بیدار و جسورند بدل دارد ر 
درصدد افنای آنهاست. او همین که محافظین 
آزادی ملت را از میان شما براند بر آتن 
بی‌مدافع و بز مردم بی یار و یاور بتازد چنانکه 
گرگ‌همین که سگ را دور دید به میش حمله 
میکند». در اين وقت دماد 2 نطق دموستن را 
تایید و پيشنهاد کرد فرمانی صادر شود بدین 
مسضمون: ناطقین مذکور را نمی‌توان به 
اسکندر داد ولی آنها موافق قوانین محا كمه 
خواهند شد و | گرمقصر باشند محکوم خواهند 
گردید (دیودور گوید: دماد را طرخداران 
دموستن با پنج تالان پول بطرف خود جلب 
کرده‌بودند) مردم این پیشنهاد را پذیرفته دماد 
را با پنج رسول دیگر نزد اسکندر فرستادند تا 
أبن پشنهاد را به اسکندر قبولانده خواهش 
کندکه اسکندر سانع نشود از اینکه آتن 
فراریان تب را بپذیرد. دماد سایق خوبی پا 
دربار مقدونی داشت و مورد توجه فیلیپ بود 
بنابراین و بواسط حسن محاوره موفق شد با 
بهره‌ندی مأصوريت خود را انجام دهد. 
(دیودور. کتاب ۱۷ بند ۱۵ و اریان, کتاب ۱ 
فصل ۲ بند۲ و کت‌کورث, کتاب !بند ۱۴). 
باید در نظر داشت که اسکندر هم مایل نبود 
خود را گرفتار کارهای یونان کند زیرا با کمال 
بیطاقتی انتظار موقعی را میکشید که بتواند به 
آسیا رهسيار كردد بتابراين راضى شد كه 
دموستن و ليكورك و ديكران در آتن بمانند و 
فقط یک نفر را اسخناء کرد این شخص 
خاری‌یم "نامی بود که تبعید شده بدربار ایران 
رفت چنانکه در جای خود بياید. در این موقع 
کسان‌دیگر هم که از اشخاص مبرز آتن بودند 
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از کینه‌ای که نسبت ببه اسکندر میورزیدند 
بصرافت طبع از آتن خدارج شده بدشمنان 
اسکندر پیوستند. پس از این بهره‌سدهها از 
قسمتهای یونان مانئد پلوپونس. آرکادی» 
مگار, الیان " و غیره رسولانی نزد اسک‌ندر 
رفته بمضی تبریک گفتند و برخی اظهاراتی 
مبی بر چاپلوسی و تملق کردند و او اینگونه 
اظهارات را با روی خوش پذیرفت و ظاهراً 
وانمود که این سخنان را کاملاً باور دارد ولی 
در همان حال اقدامات احتیاطیه را راجع به 
لاسدمون و یره فراموش تکرد, بعدها 
وقتی‌که از اسکندر مپرسیدند بچه وسیله او 
توانست یونان را مطیع کند میگفت: «بدین 
وسیله که وقت راكم نكردم». اين جواب 
صحیم است زیرا چنانکه گذشت او هیچگاه 
بدشمن فرصت نمیداد که قوای خود را جمع یا 
شور برای لشکرکشی بسه ایسران: اسک‌ندر 
يس از ان بمقدونیه برگشت و مجلی از 
سرداران و دوستان خيلى نزديك ومعتمد 
خود تشكيل داده نقشه جنك ايران رامطرح 
کرد.مقصود او چنین بود که در مجلس مزبور 
زمان قشون‌کشی به آسیا و نیز این مستله که 
چگونه باید این جنگ بشود مورد مباحثه 
گردد.آن‌تی‌پاتر و پارمن‌ین که از رجال مبرز 
مقدونیه بودند عفیده داشتد که قبل از اقدام به 
اين امر پاید اسکندر وراشی بدا ارد تا در 
صورت وقوع حادثه‌ای مقدونیه بی پادشاه 
نماند و جنگهای داخلی برای تاج و تخت از 
نو تولید نگردد. برای فهم مطلب لازم است 
تذکر دهیم كه از فیلیپ جز اسکندر کسی باقی 
نمانده بود که لایق تاج و تخت باشد زیرا 
اسکندر پس از اينکه بتخت نشست به اغوا و 
تحریک مادرش المپیاس اولاد فیلپ را از 
ک‌لوپاتر نسابود کرد. او فنقط یک برادر 
ضعیف‌العقل داشت که او را آریده" می‌نامیدند 
و مادر اين پر رقاصه‌ای بود آرین‌نا" نام از 
اهل لاریس ۲ که از زنان بدعمل بشمار 
میرفت. اسکندر رأی آن‌تی‌پاتر و پارمن‌ین را 
نپسندید و چنین گفت «نطق شا از روی 
صداقت و حبّی است که بوطن دارید شکی 
نيت كه اين قشونكشى كارى است بسيار 
مشكل واكرما موفق نشویم پشیمانی سودی 
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نخواهد داشت يس قبل از حركت بايد فكر و 

شور كنيم كه بايد در اينجا بمانيم يا بطرف 
مقصدي كه در نظر داريم روانه شويم زيرا بعد 
كه خودمان را بامواج و يادها سيرديم تأبع اين 
عناصر خواهيم بود ولى لازم است قبلاً اصول 
واساس رفتار خود را بيان كنم وازبراى من 
محقق است که چیزی ماند تأخير مخالف 
تقشه من نیست پس از اینکه ما سکوت و 
آرامش در اطراف مقدوئیه پرقرار کرده آتشس 
غوغا و شورش را در یونان خاموش کردیم 
آیا سزاوار است که بگذاریم قشون شجاع 
ورزیدءٌ ما در راحتی و بیکاری صفات جنگی 
خود را از دست داده سست شود؟ ایا مناسبتر 
نيت كه اين سياه جنگی و جنگجو رابه آسیا 
بريم و غنائمى كه از صفحات پرثروت آن و 
ترکة پارسی بتصرف او خواهد امد پاداش 
مشقات و مرارتهایی باشد که این قشون دلیر 
در زمان پدرم و از چندی قبل در تحت 
فرماندهی من متحمل شده؟ سلطّت داریوش 
جدید است قتل با گواس یعنی شخصی که 
داریوش را بتخت ارتقا داد اطرافیان او را 
ظنین خواهد کرد و در نتیجه اين اقدام او را 
قسی و حق‌ناشناس خواهنند دانست و شما 
میدانيد که قساوت و حق‌ناشتاسی جه 
کینه‌هایی در دلها تولید و اشخاص را دلسرد و 
حتی یاغی میکند آیا سزاوار است که سا در 
اتظار باشیم تا اساس شاهی داریوش محکم 
گرددو او بسر فرصت نظمی بامور ایران داده 
آنگان جنگ را بخان ما آرد. سرعت عمل 
هزاران مزيت دارد كه ! كرتأخير كنيم تمام اين 
مزایا از ان دشمن ما خواهد بود در اين نوع 
کارها اثرات اولیه مهم است و این اثرات 
مساعد با طرفی است كه حمله ميكتد زيرا 
مردم سعی دارند همیشه مورد عنایت اقویا 
گردندو شکی نیست که در انکار عامه قوی 
طرفی است که حمله میکند نه طرفی که بدفاع 
مر دازد دیگر اینکه تأخیر در اجرای نقشه و 
ماندن در مقدونیه بنام من سکته وارد خواهد 
کرد آیا مجلس شورای آم‌فیک‌تیون‌ها سرا 
براى أن سبهالار كل يونان کردکه در 
مقدونيه نشسته بعيش و عشرت بيردازم و 
توهين و هتا كبهايى راكه سابقاً و لاحقاً بيونان 
کرده‌اند در طاق نسیان بگذارم ودر ازاى 
ازارهایی که دربار؛ یونانی‌ها روا داشته‌اند از 
خارجی‌های گستاخ و متکیر حساب 
نخواهم؟ آیا لازم است راجع به یوننهایی که 
و 
جور و ستم پارسی میباشند سخن برانم؟ در 
اين باب | کتفا میکنم بهمین یک نکته که آنها 
همین که لوای ما را بینند در تحت آن جمع 
شده از تحمل هیچگونه سختی و مرارت 
کوتاهی نورزند تا به ازادکنندگان خود کمک 


کنند و از آقایان ظالم خود انتقام بکشند. اگر 
من از کمک دیگران برای غلبه بر دشمن 
حرف میزنم و اين نکته را که ما چه هتيم و 
دشمن چیست فراموش میکنم از این جهت 
است که اگرما فتح را دیرتر از آفچه مترصديم 
بدست آریم اين فتح نه فقط باعث افتخار سا 
نخواهد بود پل موجب شرمماری ماست: در 
زمان پدران ما یک مشت لاسدمونی به اسا 
گذشت و اردوهای دشمن نتوانستند از عهده 
آن برآیند چنانکه لاسدمونی‌ها فریگیه, لیدیه 
و پافلا گونیه‌را در خون و آتش غرق کردند و 
اگر هم اردوهای دشمن خواستند مقاومت 
کنند شکست‌های خونین خوردند تأ انكه 
آژزی لاس بوطن خود احضار شد و 
اغتشاشاتی که در یونان پدید امد دشمتان ما 
را از حال وعشت و اضطراب بیرون آورد. 
چند نسال پیشتر را بیاد آریم که ده‌هزار نفر 
یونانی از درون ممالک پارس عقب نشسته 
بطرف وطن خود رهسپار گردید و از میا 

مردمان مخاصم راه خود را باز کرده در هر جا 
که‌با قشون دشمن مواجه شد فاتح بیرون امد 
واکنون که ما آقای یونان هستیم و همین 
يونانيهاى فاتح را در جنگها ریزریز کرده‌ایم 
ایا باید از اسيا بترسيم و حال انكه همين أسيا 
را عدة قلیلی از يوتانيها غالبا بطور شرم‌آور 
شکت دادند و بعد همان یونانیها در مقابل ما 
شکست خوردند». پس از این نطق تمام 
سرداران با اسکندر در باب شروع جنگ 
سفق شدند و حتی آنهائی که پيشنهاد کرده 
بودند جنگ بحأخير افتد از اسكندر تمنى 
کردندجنگ را تسریع کند پس از آن اسکندر 
نه روز را بتشريفات مذهبى بعد له موز (نه 
ربةالنوع يونانى) اختصاص داده جشنها 
گرفت و چادری که یکصد تختخواب در آن 
میگنجید برای دوستان. و صاحب‌منصبان و 
نمایندگان شهرهای یونانی برپا کرد. ضیافتها 
داد. قربانیها کرد و چون سپاه او کاملاً بیاسود 
در بهار ۳۳۴ ق. م.بطرف هسلس‌پونت روانه 
شد. (دیودور کتاپ ۱۷ بند ۱۶ و کنت‌کورثه 
کتاب ۲ بند ۱, ۲. پلوتارک و آریان در باب 
اين مجلس و نطق اسکندر سا کت‌اند).| گردر 
نطق اسکدر دقت کنیم معلوم است که بعض 
استنادات او مبنایی نداشته. سپهسالاری کل 
یونان را یونانیها پطیب خاطر باو نداده بودند 
بل بفشار این سمت را از آنها گرفته بود واصلاً 
یونانیهای اين زمان جویای دوستی ایران 
بودند نه طالب جنگ و ستیز و دیگر سنخن 
راندن اسکندر از توهیناتی که ایرانیان به 
پونانیان در ازمنة گذشته کرده بودند مورد 
نداشت زیرا سوختن سارد و معید آن بدست 
آتتیها بر سوختن آتن بدست ایرانها مقدم بود 
و دیگر رفتار بی‌رویة ایرانیان در یونان هر چه 


اسکندر. 


بود باز بدرجة قساوتهایی که اسکندر در تب 
کردنمیرسید. ایرانیها نه شهری را برانداختند و 
نه اهالی را برده‌وار فروختند. روتن است که 
اين استدلالات ظاهرسازیهایی بود تا صورت 
حق‌بجانبی به لشکرکشی اسکندر به ایران 
داده شود و جهات اصلی چنگ را از ثشروت 
ممالک ایران و ضعف دولت آن باید دانست. 
معلوم است که شخصی جاءطلب و جویای نام 
مانند اسکندر نمیتوانست از این موقع استفاده 
نکند و چون از نظر اسکندر و منافع او بنگریم 
حق با او بوده زیرا چون شهوت جهانگیری 
غلبه کرد منطقی نبود که اسکنندر بگذارد 
قشسون کارآزموده و ورزيدء مسقدونی 
راحت‌طلب. ست و فاقد روح جنگی گردد 
و داریوش هم فرصتی يافته بکارهای ایبران 
سر و صورتی بدهد. 

لشکرکشی اسکندر بایران؛ جنگهای ایران 
و متدونی, قسمت اول -از داردانل تا 
کیلیکیه (۳۳۴- ۳۳۳ق.م) 

آمور ایران: داریوش سوم چندی قبل از 
کشته شدن فیلیپ بتخت نشست و درصدد 
تدارک جنگ با او برآمد. به این معنی که 
میخواست جنگ را بمقدونیه برد. (دیودور, 
کتاب ۱۷ بند ۷). ولیکن همین که شنید فیلیپ 
درگذشته و پر جوانش بتخت نشسته 
خیالش از طرف مقدونیه راحت شد زیرا هیچ 
گمان نمیکرد که اسکندر خطری برای اسران 
داشته باشد. حال چنین بود تا خبر فعوحات 
اسکندر در اطراف مقدونیه در ایران منتشر 
شد و نیز خبر رسید که اسکندر را یونانیها 
«سپهسالار کل یونان برای جنگ با ایران» 
كردءاند. بس از أن داريوش فهميد كه 
خواهی‌نخواهی باید در تدارک جنگ باشد 
بنابراين دربار ايران اشخاصى بيونان فرستاد 
تااز يونانيها سپاهیان اجیر بگیرند و آنها 
موفق شدند پنجاه‌هزار نفر استخدام کند. در 
همین وقت کشتی‌ها و تریر مهای زیاد به امر 
شاه ساخته شد. از سردارانی که داریوش 
بركزيد مورخين يونانى اسم مِنْئُن ' راذ كر 
کرده‌اند, اين یونانی اصلاً از اهل رودٍس و 
برادر مِنْتور بود كه در مصر به أردشير سوم 
خدمات نمایان کرد و چنانکه از وفایع 
برمی‌آید ممنن بوده هوشمند. دلیره 

فعال و ماهر در فلون ج جنگ سوو‌الجیشی. 

داریوش او را بسرداری پنج هزار نفر یونانی 
اجیر منصوب داشت و امر کرد شهر سیزیک ۲ 
زا که خی مر وف یه وه هیر که 
من با سپاه خود از کوه ایدا؟ بلندترین کوه 


1 - ۰ 
3 - Misie. 


2 - Cyzique. 
4 - ۰ 


اسکندر. 


تواحی هلس‌پونت که بین تروآد! و فريكية 
قدیم واقع است گذشته نا گهان بشهر سیزیک 
حمله برد بعد اثرا تسخیر و حومدهاى اين 
محل را غارت کرد و غنائم زیاد برگرفت» در 
اين احوال پارین‌ین سردار مقدونی که در 
آسیا بود و انتظار آمدن اسکندر را داشت شهر 
گری‌نیوم" را با یورش گرفته اهالی را برده کرد 
و پس از آن به محاصرة پی‌تان " پرداخت ولی 


همین که ممنن نزدیک شد مقدونها متوحش | 


شده محاصره را ترک کردند, در همین اوان 
کالاس با قشونی مسرکب از مقدونیها و 
سپاهیان اجیر در ترواد با ایرانیها مصاف داده 
شکست خورد بعد تا رئیوم آ عقب نشت و 
تسلط ایران در این جاها برقرار شد. 
( کنت‌کورث. کتاب ۲ بند ۱). این بهره‌مندیها 
زمانی روی داد که اسکندر در مقدوئیه یا 
يونان بود (يعنى در حوالی ۳۳۵ ق. م.).و باید 
گفت که چنانکه از وقایع برمی‌آید دربار ایران 
بواسطة اغتشاش داخلی با از جهت اینکه 
اهمیت شایان بامور مقدونیه نمیداد بطوری که 
می‌بایست با یونانها بر ضد اسکندر مساعدت 
نکرده و الا ممکن بود اسکندر را چنان 
مشغول أمور يونان بدارد که او نتواند به این 
طرف هلس‌پونت قدم نهد. مقاومت تبی‌ها در 
مقابل سپاه اسکندر که عدۀ نفراتش بمراتب 
بیشتر بود بخوبی نشان میداد که اگر 
لاسدمونيها وساير يونانيها با يول ايران بموقع 
تجهيز ميشدند مقدونها بهره‌مند نمیگشتند 
بخصوص اگر بخاطر آریم که عدم بهره‌مندی 
تبی‌ها هم با اينکه تنها بودند بالاخره از غفلت 
آنان و بازگذاردن در دروازء تب روی ذاد نه از 
شکست در دشت نبرد. در این جا بعکس 
مزیت و برتری با تبيهاى قلي لالمده بود. 
راست است که دربار ایران پولهائی به 
دموستن میرسانید ولی از آنجا که درد بزرگ 
را درمانی بزرگ باید با سیصد با ششصد 
تالان * دموستن چه متوانت بکند و حال 
آنکه خزاین ایران در تخت جمشید. شوش 
همدان و بابل. چتانکه بيايد أز زر وسيم 
انباشته بود. بنابرایین بايد عقيده داشت 
غفلت دربار ایران از امور یونان و مقدونیه یا 
ندادن اهمیت به آن چنانکه می‌بایست و 
می‌شایست یکی از جهات عمده غلبة اسکندر 
. پشمار می‌آید. 
عبور اسکندر از هلس پونت: اسکندر پس 
از اینکه تدارکات خود را برای سقر جنگی به 
اسا تیل کر ای بار عدوا با 
دوازده‌هزار نفر پیاده و هزار و پانصد سوار در 
مقدونیه گذاشت تسا امور آن مملکت را در 
غیاب او اداره کد و همواره سپاهیان جدید 
گرفته بکمکش بفرستد, بعد اراضی و املا ک 
بسيار بين دوستان خود تقسیم کرد. در این 


موقع چنانکه نوشته‌اند به پردیکاس مقدونی 
هم قسمتی رسد و او از اسکندر پرسید برای 
خودت چه باقی گذاشته‌ای؟ اسکندر جواب 
داد «امید را», سردار مزبور گفت چون ما هم 
در تحت لوای تو جنگ خواهیم کرد همان را 
برای بخود نگاه میداریم. (پلوتارک. اسکندر, 
بند .)۱٩‏ ولن اشخاص کمی از پردیکاس 
پیروی کردند و بعضی بقدری طماع بودند که 
از اسکندر پرسیدند خزانه‌اش در کجاست و 
اسکندر جواب داد «نزد دوستانم», اسکندر 
میخواست بگوید که من تمام هستی و دارایی 
خود را پمعض بخ تآزمایی گذاشته‌ام هرگاه 
فاتح شدم كه اين خزانه در مقابل خزانة 
دیگران چیزی ثیست و اگر مغلوب که هر دو 
را باخته ولی خدمتگذاراننی صادق و باوفا 
برای خود ذخیره کردهام, ولی حقیقت مطلب 
اینست که با دادن اراضی و املا ک‌به این و آن 
اسکندر میخواست در غياب خود از وضع 
ثابتی در مقدونیه مطمن باشد و ضرری هم 
بخود نمیزد زیرا عایدات اين اراضی و املا ىك 
پس از مدتها وصول‌شدنی بنود اما نقود را 
آسکذزایرای مضاف بهنگ با شود یسمل 
کرد.پس از فوت فیلیپ ذخیره نقدی خزانة 
مقدونی بگفتٌ مورخین یونانی عبارت بود از 
شصت تالان " مسکوکات نقره و چند جام 
طلا و نقره و حال آنکه قرض پادشاه مذکور 
پانصد تالان بالغ میگشت, قفر خزانة از ايين 
جهت بود که فیلیپ هر قدر عایدات دولت را 
از محصول ملادن طلا و غیره زیاد میکرد 
تماما بخرج قشون‌کشیهای پی‌دریی او 
ميرسيد, خود الكندر هم يس از فوت يدر 
هشتصد تالان قرض کرد و وقتی‌که بطرف 
ايران رهسبار میشد دهیک این مبلغ را 
نداشت. پلوتارک از قول انس‌کریت " گوید 
که انکندر دویست تالان برای قشون‌کشی 
بایران قرض کرده بود. 

اسکندر از مقدونه رهپار گشته سواحل 
دریا را متابعت کرد تا دور از بحریهٌ خود 
نباشد, بحریة او قوی نبود زیرا مقدونیه دولت 
دریایی بشمار نمیرفت و بر دریاها تسلطی 
نداشت. وقتی هم که از یونایها کشتی 
میخواست با اکراه و کم میدادند زيرا 
میترسیدند که مقدونیها کشتی‌های آنها را بر 
ضد خود أنها بكار برند, بحرية اسكندر از 
درياجة سس رسىنيت 4 كذشته ب هررد 
ستریمون" درآمد و از آن سرازیر شده به 
آمفی‌پولیس ۲۰ رسید بعد راه خود را طی کرده 
به ماروثه ۲" وارد شد. از اینجا اسکتدر حرکت 
کرده و از هبر ۲" گذشته به پهټک که ولابتی 
از ترا کیه بود درآمد و بعد از رود ملانه ۱۳ 
گذشته روز بیستم حرکت از مقدویه به 
ىتس كه در كتار بوغاز هلسيونت 


اسکندر. ۲۳۵۳ 


واقع و انتهای قارة اروپا از آن طرف بود وارد 
شد. (اریان. کتاب ۱فصل ۳و کنت‌کورث. 
کاب ۲ بند ۲). اگرچه بالاتر بمناست 
قشون‌کشی خشبارشا بیونان و سوارد دیگر 
کرارا از جغرافیای این حدود ذ کری شده باز 
برای اينکه محلهای مزبور خوب در نظر باشد 
توضيح ميدهيم. اروپا را از آسیا دو بنوغاز و 
یک دریا جدا میکنند: بوغاز بوسفور ترا کیه 
(بوسقور کنونی) و هلس‌پونت (داردانل)» در 
میان دو بوغاز مذکور دریای مرمره است که 
یرنانها آنزا پررپونتید "۲ مینامیدند و در 
سواحل آن بىتئنيه *1 و بنك ”3 وأقع بودند, 
پائین‌تر از بی‌تی‌نیه بطرف درون قاره میستیه, 
فریگیه, لیدیه و بعد کاریه و ولایات دیگر 
امتداد می‌یافتند و حاصلفیزی این ولایات و 
ثروت أهالى اين سرزميتها معروف يود. همین 
که اسکندر به سس‌تس رسید پیشتر قشون 
خود را بفرماندهی پارمن‌ین به آبیدوس که در 
مقابل سی‌تس در قار؛ آسيا واقع بود فرستاد 
و برای این کار ۱۶۰ کشتی جننگی و عد: 
بیاری از کشتیهای حمل و نقل بکار رفت. 
خود اسکندر با بقیة سپاهیانش به الانت که با 
داستانهای یونانی راجع بجنگ ترواً ارتباطی 
دارد رفته در سر قبر پروتزیلاس "" قربانی کرد 
بعد با سپاهش به پنجاه کشتی دراز نشسته 
بطرف آسیا روانه شد و وقتی‌که در ببندر 
آخ‌یانی *۱ یاده شد گفت: «بفضل خدایان من 
آسیا را بوسیلة جنگی که حق است و مقدس 
تصرف میکنم». جهت اینکه بحرية اهمران در 
اين موقع بيكار مائده و با بحریةٌ ضعیف 
مقدونى مصاف نداده معلوم نيمست و حال 
آنكه کت‌کورث گوید كه بحرية ايران قوىتر 
و ملاحان أن كارآزمودهتر بودند. از آنجا 
اسکندر بدشت ایلیون 1 قدیم درآمد. 
بر قبر آشيل '" (اخیلوس) پهلوان داستانی 
يونانيها در جنك تروآء تاج كلى گذاشت و 
بسرهنه با دوستانش دور این قبر دوید. 
هفس‌تیون ۲۲ سردار اسکندر همين کار را در 
۰ - 2 ۰ - 1 
Pitane. 4 - ۰‏ ° 3 
۵-تقریباً سه میلیرن و نیم فرانک طلا. 
۳۳۶-۶ هزار فرانک طلا 


7 + 6. 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - Amphipolis. 
11 - ۰ 12 - ۰ 

13 - Mélanée. 14 - Sestos. 

15 - Propontide. 

16 - Bithynie. 17 - Pont. 

18 - Protésilas. 

19 - Achéen. 20 - Ilion. 

21 - Achille. 22 - Hépheslion. 





۴ اسکندر. 


سر قبر پاتروکل ! دوست داستانی آشیل کرد 
یعنی خواست نشان دهد که او نبت باسکندر 
همان مقام را دارد که پاتروکل تصبت به آشیل 
داشت (باید بخاطر آورد که اسکندر آثیل را 
یکی از نیا کان خود میدانست). بعد اسكندر 
بر قبر ساير پهلوانان داستانی جنگ ترواً 
رفته بقبر پری‌یام پادشاه ایلیون رسید و در 
آنجا قربانی کسرد. پس از آن بمعبد می‌نرو 
ربةالنوع یونانی درامد. در این‌جا کاهن 
ای‌کندر پمعبد رفته و برگشته به اسکندر مژده 
داد که فتحی در فریگیه خواهد کرد و سردار 
بزرگی از دشمن کشته خواهد شد زیرا در 
مدخل معبد دیده که مج مه آری‌برزن والى 
سایق ايران در فریگیه بزمین افتاده. اسک‌ندر 
از اين پیشگویی شاد شد و باز قربانی کرد و 
بعد اسلحة خود را در آنجا كذاشت و 
اسلحداى راكه ميكفتند از زمان جنگ ترواً 
در آنجا حفظ شده است برداشت (اين اسلحه 
رادر جنگ گزانیک که شرح أن بیاید 
استعمال كردا. در باب جنگ تروا بالات از 
قول هرودوت ذ كرى شده". مقصود اسكندر 
از زيارت قبور يهلوانان داستانى يونان و 
قربانیها و غیره اين بود که برای ټحریک 
حسيات ملى يونانيها اين فكر را در مغز آنان 
بپروراند. چنانکه جنگ مزبور برای رفع 
توهینی بود که آسیا بیونان کرده بود این جنگ 
هم در دومین مرتبه همان معنی را دارد و برای 
کشیدن انتقام توهیتی است که ایرانیان به 
یونان کرده‌اند. پس از آن اسکندر بدست 
آریس‌په آ یعنی معسکر قشون مقدونی که در 
تحت فرماندهی پارمن‌ین بود رفت و از آنجا 
حرکت کرده و از رود پرا کوس" گذشته وارد 
كلون که در وسط اراضی لامپسا ک بود 
گردید.مردمانی که در سر راه اسکندر بودند 
چنانکه معمول اين نوع مواقع است برای 
محفوظ ماندن جان و مالشان تصلیم میشدند 
یا نمایندگانی فرستاده اظهار انقیاد میکردند. 
بعد اسکندر قشون خود را سان دید عده 
نفرات را مورخین عهد قدیم چنین نوشته‌اند: 
پیاده‌نظام ترکیب یافته بود از دوازده‌هزار نفر 
مقدونی, هفت‌هزار نفر از متحدین مقدونى و 
بنج هزار سباهى اجير. تمام اين عده را 
يارمنين فرمان ميداد, به اين سياه ينج هزار 
تفر از اهالی آدرییز "» ترىبال". ايليريه و 
هزار تیرانداز از آ گریانیان" علاوه شده بود. 
بنابراین عدة تمام پیاده‌نظام به سی‌هزار نفر 
میرسید, سواره‌نظام مرکب بود از هزار و 
پانصد سوار در تحت فرماندهی فیلوتاس ۹ 
پسر پارمن‌ین و هزار و پانصد نفر از تسالها 
در تحت امر کالاس "۱ پسر هبارپالوس ۱۲ و 
ششصد سوار یونانی در تحت فرماندهی 
اریگیوس "۱ و نهصد نقر ترا کی و په‌اونیانی در 


تحت امر کاساندر "", بنابراین عد؛ٌ سوارهنظام 
به ۴۵۰۰ نفر میرسید. (دیودور کتاب ۱۷ 
بند ۱۷ و آریان, کتاب۱ فصل ۳ و کنت‌کورث. 
کتاب ۲ بند ۲). 1 

شور سرداران ایران: سرداران ایران یعنی 
ولات لیدیه و فریگیه و کاپادوگیه (يا بعقيدة 
آریان ولات لیسدیه. یونیه, فریگیه) که 
می‌بایست در کنار هلس‌پونت قوای خود را 
بكار برده نگذارند اسکندر بطرف آسیا بگذرد 
جون دير رسيدند اين موقع فوت شد و حالا 
جمع شده مشورت کردند که بچه نحو باید 
جنگید. یمن یونانی عقیده داشت که باید 
عقب نشست. شهرها و دهات را آتش زد و 
آنچه آذوقه در سر راه اسکندر است معدوم 
کردتا او نتواند بدرون قاره داخل شود و از 
طرف ديكر جنگ را باید به اروپا برده قشون 
بسری و بحری ایسران را در سقدونیه بک‌ار 
انداخت. یمن برای تأید عقیدء خود یگنت 
که‌مقدونیها پیش از یک ماه آذرقه و پول 
ندارند. وقتی‌که دیدند آذوقه نیست و ما 
تمامی آنچه را که بکار آنها می‌آید با خود برده 
يا معدوم کرده‌ايم چاره جز ءقب‌نشینی.ندارند 
ولى اكر جنك كليم از دو حال خارج يمت 
هر گام مفلوب شديم كه تمام صفحات دريائى 
پدست اسکندر خواهد افتاد و ا گرغالب آمدیم 
بیش از انچد داريم نخواهيم داشت اما برای 
جنگ وضع دشمن بمراتب بهتر از ماست زیرا 
اول بپاهیان مقدونی بواسطٌ ورزیدگی از ما 
قوىترند انياً خود يادشاه مفدونی در رأس 
انهاست و حال انکه داریوش اینجا نیست و 
شکی نیست که در حضور پادشاه سپاهیان 
بیشتر فدا کاری میکنند بالاخره این اصل 
مسلم است که جنگ در مملکت دیگری بهتر 
از جنگ در مملکت خودی است و بنابراین 
وضع ما در مملکت مقدونی بهتر از وضع 
کنونی ما خواهد بود. و حال انکه سرداران 
ایرانی رای همتن را نیسندیده گفتند اين نقشه 
وا بن کوت اکت زرا یک بل 
ميانجامد واو بیشتر پول و عطایا از شاه 
خواهد كرفت ولى براى ايرانيان اين نوع 
جدك شرمآور است زيرا در این صورت ما 
بايد مردمانی را که نگاهداری آنان بر عهدة 
ماست بخودشان وا گذاریمو این خیانتی است 
که جواب آنرا در پیشگاه شاه نتوانیم داد زیرا 
خود شاه نقشة جنگ را طور دیگر ریخته. 
یکی از جهات رد شدن عقید؛ ممنن اين بود که 
انیت والی فریگیه گفت من اجازه نمیدهم 
حتی یک کلبه را در ایبالت مسن بسوزانند. 
(اریان, کتاب ۱ فصل۴ پند ۲ و دیودور, کتاب 
۷بند ۱۸و کنت‌کورت, کتاب ۲ بند۴, 
آریان سرداران ایرانی را چنین نامیده: 


2 ۴ م _ 0 . ۷۶ 
ارسایس ومرس يجن ۱ 


اسكندر. 


ترات سبيتريدات 8 , عقیده؛ سرداران 
ایرانی که عقب‌نشینی باعث نطویل جنگ 
خواهد بود واشاره بنقخه‌ای که دربار کثیده 
ونيز اين نكته كه سرداران بموقع در كنار 
هلس پونت حاضر نشدند نشان میدهد که 
دربار و سرداران ايران اهمیت زیاد بحملهٌ 
اسکندر نمیداده‌اند و تدارکات متاسب با 
آهمیت موقع نبوده نقشه‌ای که یمن پیشنهاد 
کرده‌بود | گر اجرا ميشد راست است که مردم 
زیادی را از هستی ساقط میساخت ولی نیز 
باید گفت که ضربت مهلکی بقشون اسکندر 
وارد میکرد. چون نمیخواهیم از وقایم پیش 
افتیم در جای خود به اين نکته رجوع خوآهیم 
کرد. بهر حال عقید؛ یمن رد شد و لشکر 
أيران در کنار رود گرانیک ۱" صفوف خود را 
بیاراست (اين رود بدریای مرمره میریزد)» از 
طرف دیگر مفتشین اسکندر به او خبر دادند 
که ایرانیها کنار رود مزبورند و اسکندر 
سرداران خود را خواسته در باب گذشتن از 
رود مزبور شور کرده, پیشتر سرداران به این 
عقیده بودند که گذشتن از چنین رود عمیقی که 
اب أن جسريانى تند دارد و مچرای آن 
دیواره‌های بلند با بودن هزاران نفر پیاده و 
سوار دهم در ساحل راست آن کاری است 
بس خطرنا ک: بعضی هم گفتند که این ماه 
بتقویم مقدونی دزیوس " نام دارد و برای هر 
کار شوم است. امک ندر گفت: اسم ماه را 
عوض ميکيم و آنرابنام ماه قبل 
آرتمیزیوس ۲۱ دوم مینامیم. بعد چون دید که 
ممکن است این تطیر در افکار سپاهیان اشر 
کندبه آریستاندر کاهن خود گفت قربانی کن 
تا عقيد: خدایان را در باب فتح یا شکت 
بدائیم. و مخفیانه باو دستور داد عملیاتی کند 
که جواب خدایان چنین باشد: «خدایان فتحی 
به اسکندر اعطا کرده‌اند». کاهن مزبور چنین 
کردو چون این خبر در اردوی اسکندر منتشر 


1 - Patrocle. 
۶۵٩ ۲-ایران باستان چ ۱ص‎ 
3 - Arispé. 4 - ۰ 
5 - Colones. 6 - Odryses. 
7 - Triballes. 8 - Agrianiens. 
9 -. ۰ 10 - ۰ 
11 - Harpalus. 12 - Erygius. 
13 - Cassandre. 
14 - Arsamès. 15 - Ahéomithrès. 
16 - ۰ 17 - Niphrales. 
18 - Spilhridates. 
19 - Granique. 
20 - Désius. 


(اين ماه مقدونی با ژوئن رومی مطابق بود). 
Artemisius.‏ - 21 


اسکندر. 


شد شادی و شعف مقدوتها را حدی نبود و 
این جواب مصنوعی خدایان مقدونی چنان 
دل سپاهیان را قوی کرد که فریاد میزدند: 
«شور لازم نیست. چون ما فاتحیم. زودتر 
حمله بریم». در این موقع اسکندر لازم ديد كه 
از احوال روحی قشون خود استفاده کرده 
فرمان عبور بقشون مقدونی بدهد ولی 
يارمنين باز عقيده داشت كه بايد تامل كرد و 
عبور را لااقل بروز ديككر محول داشت. در 
اين وقت اسكندر به يارمنْيّن كفت: «اكر 
جنين كنم هلس بونت از شرمسارى سرخ 
خواهد شدكه مقدونيها از آن بی‌تامل گذشتد 
و درکتار این رود أيتادتد». ( كنتكورث. 
کتاب ۲ بند۵). 
آريان كويد: يارمِنين عقيده داشت که چون 
پیاده‌نظام پارسی از پیاده‌نظام مقدوتى 
ضعیف‌تر است شبانه عقب خواهد نت و 
ما روز دیگر باسانی از رود میگذريم, مورخ 
مزیور اشاره‌ای هم به کاهن اسکندر و جواب 
مصنوعی خدایان مقدونی نمیکند. ( کتاب۱ 
فصل ۴ بند ۲): از جواب اسکندر معلوم است 
كه ايرانيها با داشعن بحرية قوى وسباء بسيار 
واينكه كذاشتهاند اسكندر بهولت از بوغاز 
داردانل بگذرد چه خبط بزرگی کرده‌اند. 
حنگ کرانیک (۳۳۳۴ ق.م.): اسکندر 
چون اطلاع يافت كه قشون ايران در كنار 
راست رود گرایک است بسرعت پیش رفته 
اردوی خود را در مقابل دمن زد چنانکه 
فقط مجرای رود بین متخاصمین حائل بود. 
ایراتبها که پایٌ کوهی را اشفال کرده بودند 
حرکتی نکردند زیرا مناسب‌تر میدیدند که 
بدشمن در حالیکه میخواهد از رود بگذرد 
حمله کنند بخصوص که در اين موقع صفوف 
دشمن خواهی‌نخواهی مختل میشد. ولی 
اسکندر در طلیعة صبح عبور را شروع کرد و 
فورأسياه خود را بحال «حاضر جنگ» 
درأورد (اين عقيده ديودور است اما بلوتارك 
و آريّان كويند كه لكندر در حوالی عصر 
عبور را شروع كرد). ايرانيها در اين حال 
سواره‌نظام خود را در مقابل مقدونها 
بیاراستند تا جنگ را شروع كنند. ترتيب و 
عدۀ قشون ایران را چنین توصف کرده‌اند: 
جناح چپ سپاه در تحت فرماندهی سمنن 
. یونانی و آرسامن " والی ایرانی بود هر کدام از 
انها به دسته‌های خود ریاست داشتد 
(آرسامن را آريّان ارساميس"' نوشته واين 
باید صحیح باشد زیرا یونانی‌شد؛ ارضام 
نت پشت سر آنها آرسیت "بود که 
بوارهنظام يافلا گونی فرمان ميداد. يعد از أو 
سبيتردات ؟ والى ولايات ينيانى كه رياست 
سوارءنظام گرگانی را داشت. (دیودور 
سییر بات و آریان سیتردات نوشته. دومی 


بنظر صعیح‌تر می‌آید زیرا بپارسی کنونی 
سپهرداد گوئیم نه سپهرباد). 

قلب قشون ترکیب یافته بود از سواره‌نظام 
ملل گونا گون‌که همه شجاع و دلیر بودند. عده 
تمام سواره‌نظام را دیودور ده‌هزار نوشته 
(کتاب ۱۷بند۲۰) ولی اریان گوید به 
پیست‌هزار میرسید ( کتاب ۱ فصل ۲ بند۳). 
پیاده‌نظام حرکتی نمیکرد گوئی عقبده داشته 
که سواره‌نظام برای جنگ کافی است. عدء 
سپاه پیاده را مورخین یونانی مسختلف 
نوشته‌اند: دیودور آن را صدهزار دانسته 
( کتاب ۱۷ بند۱۹), کنت‌کورث همانقدر 
(تاریخ اسکندر کبیر. کتاب ۲ بند۵) آریان 
گویدکه بیت‌هزار نفر بود, پلوتارک که یکی 
از مورخین صحیح‌تویس یوناتی است در این 
باب سا کت‌است. بنایر انچه گفته شد باید این 
عقيده بود كه عدّهٌ قشون ايران در كنار رود 
گرانیک از سوار و پاده بین سی و چهل هزار 
نقر بوده. 

نوشتههاى مورخين در باب جتك: 
روایت دیودور: وقتی‌که جنگ شروع شد 
شواره‌نظام تسالی که جزو جناح چپ قشون 
اسکندر و در تحت فرماندهی پارین‌ین بود. 
زودتر از همه مورد حملهٌ سواره‌نظام ایران 
گردیدو در این حال اسکندر که با سواره‌نظام 
زبدهٌ مسقدونی در جناح راست بود خود 
بشخصه بسواره‌نظام ایران حمله برد. صف 
آثرا عفب نشاند و کشتاری زياد کرد. مورخ 
مذکور گوید ‏ کناب ۱۷بند 1۰ «با وجود این 
خارجیها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت 
و فشار مقدونها جسارت و جرئتی 
تزلزل‌ناپذیر ابراز کردند, گوئی که دست تقدیر 
دلیرترین جتگیهای زمان را طلییده بود. تا 
دست و پنجه با یکدیگر نرم و اين مسئله راء 
که‌نسیم فتح به پرچم کدام طرف خواهد: وزید, 
حل کنند». در اين حال سپیتریدات پارسی 
داماد داریوش, که والی ولایت ینیانی و از 
حیت شجاعت ممتاز بود با سپاهی نیرومند و 
چهل نفر از اقربایش, که تماما اشخاص 
جنگی بودند. حمله به مقدونها کرده و عده‌ای 
زیاد از دشمن مقتول و مجروح ساخت. کسی 
نتوانست در مقابل اين حمله مقاومت كند و 
اسکندر چون حال را پدین منوال دید, اسب 
خود را بطرف والی راند و پیش او درآمد. 
والى كه يقين داشت خدایان خواسته‌اند, او در 
چنین روزی دلاوری خود را نشان داده با 
يك نبرد تن‌بهتن صلح آسیا را تأمین و بقوت 
بازوانش دلاوری اسکندر را که نامش انقدر 
در جهان پیچیده بود. پست کند و کاری انجام 
دهد که درخور نام پرافتخار پارس بائد. 
زوبین خود را بطرف اسکندر پرتاب کرد. 
ضربت چنان سخت و شدید بود که آهن از 


اسکندر. ۲۳۵۵ 


سیر گذشته به بالای شانة اسکندر رسید و آنرا 
شکافت. اسکندر زوبین را بیرون کشید و 
مهمیزهای خود را به پهلوهای اسب فروبرده 
چنان ضریتی با نیزه بسينة والی زد که آهن 
نیزه جوشن او را دریده بصینه‌اش نشست و 
همانجا بماند. در این وقت صدای آفرین از 
صفوق هر دو سياه برأمد والى! والى كه نيز 
لكندر بجوشش آمده خرد گشته بود. 
درحال شمشیر خود را کضیده به اسکندر 
حمله کرد و اسکندر, قبل از آنکه سپریدات 
برسد. ضریت مهلکی به بیشانی او زد. 
همينكه والى افتاد برادر او رزاسیثابی 
اسکندر تاخت و چنان ضریتی بفرق اسکندر 
تواخت که کلاه‌خود اسکندر پرید و دستش 
مجروح شد ( كنتكورث اسم اين دلاور را 
رزاس " نوشته و گوید که قمة رزاس کلاء‌خود 
را شکافت و دم قمه یموهای اسکندر رسید؛ 
کتاب ۲بند۵), رزاس میخواست ضربتی دیگر 
فرود آورد که کلیتوس ملقب بسیاه دررسید و 
دمت او را قطع کرد (مورخین کلتوس را 
متجی اسکندر میداد زیرا !گر ترسیده بود» 
جان اسکندر در خطر حتمی بود). اقریای اين 
دو برادر دور نعش انها جمع شده بر اسکندر 
باران تير يبأريدند, بعد هر گونه خطر را بهيج 
شمرده بجدال پرداختند تا مر اسکندر را 
بکشند. ولی او از کغرت حمله کتدگان 
نهراسیده و با وجود اینکه دو تیر بجوشن و 
كلاه خود و سه تير بسپر او (سپری که از معبد 
می‌نرو برداشته بود) آمد. بواسطة قوت قلبی 
که داشت از میدان درترفت. در این جدال 
پارسیها نامی‌ترین سرداران خود را فاقد 
شدند و معروفترین آنها آتیزیسبود و 
فارناسس " برادرزن داریوش و میتربرزن؟ 
سردار کاپادوکها. پس از اينکه | کثر سرداران 
بارس کشته شدند و صفوف قشون پارسی 
بواسطة فشار مقدونها شکست. آنهائی که در 
مقابل اسكندر يا فشرده بودند, اول فرأر كردند 
و بعد هزيمت بساير قسمتها سرايت كرد. بعد 
دیودور گوید: «پس از فرار سواره‌نظام پارسی 
پیاده‌نظام پارس داخل جنگ شد. ولی این 
جدال طولی نکشید. زیرا پیاده‌نظام بواسطة 
شکست سواره‌نظام قوت قلب نداشت و 
بنابرلين يا نيفشرد». 

روايت آريّان: جنان است مضامين نوشتدهاى 
دیودور که ذ کرشد ولی آریان چنین گوید 
( کتاب ۱فصل ۴ بند ۴): «چون عبور از گرانیک 


1 - 6. 2 - Asamès. 
3 - Arsitès. 4 - Spilhrodate. 
5 - Rosaces. 6 - Ahésace. 
7 - Atizyes. 8 - Phamacès, 


9 - Milhrabarzane. 


۶ اسکندر. 


شروع شد. الكندر جابك سواران رايا 
پئون‌ها فرستاد. تنا كدار را امتحان كنند و 
دسته هأيى از بياده و سوار از بيش روانه کرد. 
بعد خودش در سر جسناح راست داخل رود 
گردید.در اين وقت شیپورچیها دم اندر دم 
شييورها كردند و فرياد مقدويها برآمد. 
پارسیها جون ديدئد امينتاس با دستة پیاده و 
سکرات ! با سوارها نزدیک میشوند. باران تير 
بر آنها باریدند. بعضی از ساحل رود تیر بر آنها 
باریدند و برخی پائین آمده تالب آب پیش 
میرفتد. در این‌جا تصادم فریقین روی داد. 
طرش نوات باعل رند و طرف دوكر 
آن را دفاع ميكرد. يارسبها تير و زوبين يكار 
ميبردند و مقدونها نيزه. در ابتداء مجبور 
شدند عقب نثسينند, زيرااينها در أب ودر 
جای پست و لفزنده جنگ میکردند و يارسيها 
در مواقعی بلند که سواره‌نظام زبده و ممنن و 
پسرش اشغال کرده پودند. جدال صفوف اولیةٌ 
مقدونیها با پارسیها وحشت‌انگیز بود و با 
وجود شجاعت‌های حیرت‌آور تمام مقدونها 
کشته شدند بجز آنها که بطرف اسکندر عقب 
نشتد. در این وقت اسکندر در رأس جناح 
راست بسواره‌نظام دشمن که بفرماندهی 
سرداران پارسی مشفول جنگ بودند حسمله 
کردو گیرودار خونین در اطراف پادشاه 
درگرفت. با وجود اينكه هر دو طرف سوار 
بودند. چنین بنظر می‌آمد که هر دو طرف پیاده 
میجنگند. چنان بود فشار اسب باسب و سوار 
بسوار, زیرا مقدونها میخواستند دشمن را 
بجلگه برانند و پارسیها میکوشیدند که 
مقدونها را یه آب بریزند. بالاخره سسربازان 
اسکندر بواسطة اینکه کارآزموده‌تر بسودند و 
تیزه‌هایشان محکمتر بود فایق آمدند. در این 
وقت سرئیزه اسکندر شکست و چون او 
خواست از از ره را بگیرد. ار گفت «از 
دیگری بگیرید» و نیز؛ شکستة خود را نشان 
داد. دمارت کرنتی " نيز خود را بهاو دادو 
اسکندر مهرداد. داماد داریوش را نشان کرده 
چنان ضربتی بصورت او نواخت که او از 
اسب افتاد, در اين احوال رزاسی حمله به 
اسکندر برد و با قمه ضربتی بر اسکندر وارد 
کرد. که بکلاه‌خود او آمد و از آن نگذشت. 
سپهرداد میخواست از عقب ضربتی باسکندر 
بزند که کلیتوس دست او را قطع کرد. پس از 
آن قصمتی از سواره‌نظام صقدوئی از رود 
گذشته خود را به اسکندر رسانید و پارسیها 
بواسطهٌ نیزه‌های مقدونی و فشاری که از هر 
طرف از سواره‌تظام و از زوین‌اندازانی که 
داخل صنوف آنها شده بودند به آنها وارد 
م ىأمد, عقب نشتد و همین‌که قلب 
سواره‌نظام چنین کرد جناحین آن شکست 
خورد و بزودی همه رو بفرار گذاردند. پس از 


آن اسکندر سواره‌نظام خود را از تعقیب 
دشمن بازداشت و بپیاده‌نظام حمله برد. این 
قسمت گوئی از حیرت بجائی چسبیده 
حرکت نمیکرد, سواره‌ها و پیاده‌های. مقدونی 
به اینها حمله کرده همه را باستتای آنهایی که 
در زیر اجاد کشتگان پتهان شده بودند از دم 
شمثشیر گذرانیدند و دوهزار نفر اسیر شدند. از 
پارسی‌ها سردارانی که کذته شدند اینها بودند: 
نلیفاتس آ» پ‌تن ٩‏ سبهرداد "والی لدیه, 
میتربرزن " والی کاپادرکیه. مهرداد۸ داماد 
داریوش, آربوپالس" پسر داریوش و نوة 
اردشیر دوم (بمضی تصور کرده‌اند که اين اسم 
آرت‌پارس "۱ بوده و آریان تصحیف کرده؛ 

فرناس '' برادرزن داريوش, امار" سردار 
سپاهیان اجیر (یوناتی), آرسیت " والی 
فریگیه, که از جنگ سالم پیرون رفت و چون 
خود را نخستین جهت شکست پارسیها 

میدانست بخودکشی اقدام کرد». بین روایت 

دیودور و آریان راجبع ببعض کیفیات این 

جدال اختلافاتی دیده میشود و چون روایات 

پلوتارک (اسکندر, بند ۲۲) و کنت‌کورث 

( کتاب ۲ بند ۵) بیشتر با روایت دیودور 

موافقت میکند. باید گفت که نوشته‌های 
دیودور صحیح تر است. زیرا پلوتارک. گذشته 
از آنکه دو قرن از آریان باين وقایع نزدیک‌تر 
بود در درست‌نویسی یکی أز بهترین مورخین 
یونان بشمار میرود. اما راجع بعد؛ پیاده‌نظام 

ایران, چنانکه بالاتر گفته شد. روایت آریان 

صحیح‌تر بنظر می آید.این‌که ما نوشته‌های 

مورخین مزبور را روایت میدانیم از این جهت 
است که هیچ‌کدام در اين جنگ نبوده‌اند و 
نوشته‌های نویسندگان معاصر را نقل, یا از 
کتب استفاده کرده‌اند. 

روایاتِ پلوتارک و کنت‌کورث را چون در 
زمينة روايت ديودور است. ذ كر تميكنيم ولی 
مقتضی است گفته شود که کنت‌کورت راجع 
برفتاری که اسکندر با پیاده‌نظام اجیر بونانی 
کرده جنين كويد (همانجا): بعد الكتدر 

بقشون اجير ايران كه بفرماندهى امارسس ۴ 

یک بلندى را اشفال كرده بود برداخت. اين 
یونانیها در ابتدا حاضر شده بودند بضرایطلی 
تسلیم شوند: ولی چون اسکندر نپذیرفت 
سخت مقاومت کردند و از این جهت عدهء 
کنیری‌از مقدونیها کشته شده خود اسکندر که 
در ضفوف اول جنك ميكرد بواسطة 
درخشندگی کلاه‌خود و جوشتش و نیز از این 
جهت که فرمان میداد و نمایان بود در مخاطره 
واقع شد و اسبش رابا تیری از پای درآوردند. 
اسکندر از مقاومت یونانها سخت خشمگین 
گشترامر کرد سواره‌نظام از هر طرف آنها را 
احاطه کند و بعد جنگ سختی درگرفت که 
تمام اين سپاهیان بجز دوهزار نقر بخاک 


اسکندر. 


افتادند و این عده بلاشرط تسلیم شد.( کتاب ۲ 
بند ۵). 

مورخ مذکور گوید (ه‌مانجا): از سرداران 
ایران فقط صمنن, ارزاسس. رشومترس ۵ و 
آتی‌زی‌یس جان بسلامت دربردند, باقی همه 
از زخمهائی که بشرافتمندی پرداشته بودند 
درگ‌ذشتند. (راجع به أتىوزئيس روایت 
كنتكورث و ديودور متياين است, اولى كويد 
به سلامت جان دربرد و حال آنکه درمی او را 
کشته میداند). آارسیت که بطرف فریگیه عقب 
نشسته بود, وقتی‌که دید همه ایین شکست را 
بحت از او میدانند نتوانست ادام زندگی خود 
بدهد و خود را کشت. عده کشتگان و 
مجروحین مقدونی را مورخین یونانی کسم 
نوشتهأند ولى كويند بهترین جنگیهای اسکندر 
بعد ۲۵ نفر که به هتر "۲ معروف بودند در این 
جدال کشته شدند. آریان گوید که بجز این ۲۵ 
نفر عدهٌ کنتگان مقدونی ۶۰ تفر سوار و ۳۰ 
پیاده بود - دیودور عده صقتولین ايرانى را 
دههزار پیاده و دوهزار سواره نوشته 


| (کتاب ۱۷بند۲), ولی نوشته‌های آریان و 


کنت‌کورث با روایت مورخ مذکور موافقت 
نميکند. پلوتارک عده مقتولین قشون ایران را 
۲۰ هزار نفر پیاده و ۲۵ هزار سواره داشسته. 
راجع باین اعداد باید گفت که هیچکدام بنظر 
صحيح نميآيد. زيرا ا گر سواره‌نظام ایران 
چنان مقاومتی نشان داد, که از قول مورخین 
بونانی ذ کر شد باورکردنی نیست که تلفات 
مقدونها اینقدر کم و عده مقتولین ايران باین 
اندازه بسیار باشد بخصوص که مقدونیها از 
رودی ماد گرانیک میگذشتند, این را هم 
بايد در نظر داشت که بعض مورخین معاصر 
اسکندر مانند اریستوبول "" سعی داشته‌اند از 
عدة تلفات مقدونها کاسته و بر عده مقتولین 
دشمن بیفزایند. اسکندر برای تشویق سربازان 
خود بانهائی که جلادت خود را نموده بودند, 
پاداش داد و امر کرد اجساد مقتولین رابا 
طمطراق و دبدبه بخا ک‌سپارند و خود 
بمجروحین سرکشی کرده آنها را بنواخت و به 
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اسكندر. 


مجسمه‌ساز معروف خود لیپ گفت برای 
۵ نفری که در جزو قشون آمسی ۲ دلیرانه 
جنگ کرده و تماما کشته شده بودند, مجسمه 
بسازد. این مجسمه‌ها در نزدیکی شهر دیوم ۲ 
وأقع در مقدونى بود و د پس از اغا 
مقدونی بدست رومها زوال یافت متلوس؟ 
رومی آنها را پر وم برد, (آریان و کت‌کورث). 
اریان نوشته که اسکندر اجساد سرداران 


پارسی و حتی یونانیهائی راکه در خدمت 


ایران بودند بخا ک سپرد. کنت‌کورث گوید: 
باعث مهم اين فتح خود اسکندر بود زیرا او 
صفوف قشون مقدونی را در موقع عبور از 
رود بطور معو بیاراست. تا در حين بیرون 
آمدن از اب مورد فشار دشمن وأقع نشود و 
در موقعی که در تحت فشار سواره‌نظام ایران 
مقدونها مرعوب و مضطرب گشته در حال 
اشوب و اختلال بودند. اسکندر آنها را 
تشجیم کرده گفت: «یک بار دیگر با جرثت 
جلادت حمله برید», و دیگر اینکه جون 
خردكن جنگ مبکرد وتتامیان آزیاد از 
دشمن با نیزه و شمشیر میکشت. ابتدای 
هزیمت. از آن قمت سواره‌نظام.ایران شروع 
شد که در مقابل اسکندر واقع شده بود. جهت 
رفتار سخت اسکندر با یونانیهای اجیر که در 
قشون ابران بودند از ینجا بود که اینها را 
خائن میدانست و میگفت با وجود اینکه 
یونانیها او را بسیهسالاری کل یونان سعین 
کرده‌اند.اینها طرفدار استیلای خارجه بر 
یونان میباشند. بهمین جهت به آنها امان نداد و 
اسرای آنها را بمحایس مقدونی تقسیم کرد 
ولی سبت به تبی‌ها با ملایمت رفتار کرد. 
زيرأ عقيده داشت كه سختبهاى او نبت بشهر 
تب آنها را یچنین رفتاری داشته. اسکندر پس 
از جنگ گرانیک سیصد سپر بمعبد می‌نرو آتن 
با این کتیبه فرستاد: «تقدیمی اسک‌ندر پسر 
فیلیپ و تمام یوناتیها باستتنای لاسدمونها 
بسان علامت فتحی که نسیت به بربرهای 
آسیا کرده‌اند», 

بالا ذ كر شده كه يونانها غيريونائى را بربر 
میگفتند ولی اسکندر در اين موقع فراموش 
كردهيا سياست اين فراموشى رااقتشا 
ميكرده كه همان يوتاتيها مقدونيها را شيمبربر 
میخواندند. امدن اوبهاسياهم'ز طرف 
یونانیها نبود بل بفشار سپهسالاری, بونان را 
از آنها گرفته بود و با وجود این بعضی 
مپاهیان اجیر داخل قشون ایران گردیده و 
ری تل اوتا شود رازان ضفر 
جنگی کنار گرفته بودند. نوشته‌اند که اسکندر 
برای مادر خودكه خيلى دوست میداشت 
سهمى از غنائم مانند البسة ارغوانى. جامها و 
تزئينات قيمتى فرستاد. 

جهات شکست قشون ایران در جنګ 


همان وحشت 


کوانیکث: سواره‌نظام ایران دلیرانه جنگیده 
زیرا بیانات دیودور بخوبی این معتی را 
میرساند و مورخین دیگر یونانی هم همین 
گفه‌هارا با عبارات دیگر تأیید کرده‌اند و 
شون دون ردک دا دا ا کت 
نشده‌اند بهرهمتدى برأى مقدويها حاصل 
نگخته و اكثر سرداران هم جتانكه مورّخ 
رومى كويد با شرافتندی مجروح گشته و 
مرده‌اند یعنی در حال حمله زخم برداشه‌اند 
نه در حين كريزء پس شکست از کجا بوده؟ 
جهات آن, چنانگه از نوشته‌های مورخين 
یوانی برمی‌اید اینست: ۱-قبل از جنگ 
سرداران ایران تصور کرده‌اند که سواره‌نظام 
برای قلع و قمع قشون اسکندر کافی است و 
پیاده‌نظام را بکار ننداخته‌اند. بعد که مقاوست 
سواره‌نظام درهم شکسته پیاده‌نظام بكار 
افتاده ولی درحالیکه مرعوب بوده. ۲-قشون 
اجیر یونائی هم چنانکه استنباط میشود یکار 
نیفتاده یعنی در ذخیره مانده و پس از فرار 
سياهيان ايران سپاهیان اجیر صزپور یک 
بلندى را اشغال كرده و راجع بشرایط تسلیم 
شدن با اسکندر داخل مذا کره شده بعد مجیور 
گشته‌اند که بجنگند و پانشاری آنها در این 
موقع برای قشون شکست‌خورده نتیجه 
نداشته, این هم خبطی بود بزرگ زیرا از 
جنگهای سابق که بالاتر گذشت روشن است 
که یونانیها جنگیهای خوبی بودند و در موقع 
خطر پافشاری داشتند. بنابراين بايد كفت كه 
ایرانیها چون اعتماد به یونانیها نداشته‌اند 
مسئولیت جنگ را بتهائی بعهده گرفته‌اند و 
نيز چون پیاده‌نظام در آخر جنگ داخل 
کارزار شده و پس از دضول هم استقامت 
نورزیده در واقع ام ذ فقط سواره‌نظام جنگ 
کرده. ۳- چنانکه دیده مشود آرسیت بیموقع 
عقب نشسته و بعد که دیده باعث شکست شده 
انتحار کرده: ۳- پافشاری مقدونها از این 
جهت بود که در اين طرف رود گرائیک جنگ 
میکردند و اين موقع؛ اثری بزرگ در جنگ 
داشته چه مقدونها دیده‌اند که | گرفرار کنند در 
عقب قشون ايران ر در پیش رود گرانیک را 
خواهند داشت و خیلی مشکل است جان بدر 
برند, اسکندر هم وقتی که وحشت و اضطراب 
آنها را دید همین نکته را بآنها گوشزد کرده 
خواسته است «یک یار دیگر» حمله بزند. 
بنابراین ا گر قشون ایران از رود گرانیک 
گذشته در آن طرف رود با مقدونها مصاف 
میداد دو مزیت برای او حاصل بود: اولاً همان 
خطر در اين صورت ايرانيها رأ تهديد ميكرد و 
بیشتر پا فشرده اين یک بار حمله را هم دفع 
یز دنن ثاتاً مقدونها چون راه فرار بر 
اا يافشارى مجور نمشدند و 
حشت و اختلال کار خود را میکرد اما 


اسکندر. ۲۳۵۷ 


در صورت شكت براى ايرانيها با آنچه در 
این طرف رود روی داد تفاوتی نمیداشت بجز 
اینکه عده کشت‌گان بیشتر میبود. موقعی را که 
ایرانیها در اين طرف رود گر فته بودند برای 
جنگ دفاعی مناسبت داشت نه حمله و معلوم 
است که قوت قلب حمله کنده بیش از مدافع 
أست. از آنجه كفته شد به اين نتيجه مي رسيم كه 
در اين جدال ده‌هزار سوار ایرانی (بقول 
دیودور) یا بیست‌هزار (بقول آریان) یا 
سی‌وپنج هسزار سوار و پیادة مقدونی 
جنگیدهاند. جهتی برای این وضع نمیتوان 
تصور کرد جز انکه ایرانیها اهمیت شایان به 
اسکندر و قوای او نداده‌اند و غرور سواره‌نظام 
و کنار گذاشتن یونانیهای اجیر و یره از 
همین معنی ناشی شده. 

نتيجة جنک گرانیکه: پس از این جنگ 
تقریاً تعام قسمتهای آسیای صفیر که در آن 
طرف کوههای توروس ۵ واقع بود یی سر و 
سالار ماند و مردمان اين قسمتها از وحشت و 
اضطرایی که داشتند یکایک یه اسکندر تسلیم 
ش‌دند, ازج مله فریگیه بود که پس از 
خودکشی آرسیت بی سر ماند و اک ندر 
کالاس‌نامی راکه سردار تسالی بود بحکومت 
آن ولایت بک‌ماشت. نمایندگان اهالی را 
اسکندر, با ملایمت پذیرفت و گفت همان 
مالیات را که بدربار ایران میدادند من‌بعد هم 
بدهند, این روی اسکتدر که بعدها هم تکرار 
می‌یابد از این جهت بود که او عقیده داشت | گر 
مالیات را کمتر هم کند باز اهالی او را خارجی 
دانسته با چشم بد به او خواهند نگریست و 
هرگاه زیاد کند که تحمل‌ناپذیر خواهد بود. 
بنابراین وقتی‌که اطرافیان اسکندر به او 
میگفتند ممکن است بیش از اين از اهالی پول 
گرفت. او چواب میداد: «من خوش ندارم که 
باغیان سبزی را از بيخ يرأرد و حال انكه بايد 
انرا بچیند 

در اين احوال به اسکندر خبر رسید که 
ذاسکی لیون "را ساخلو ایراننی داره و او 
پارمن‌ین را برای تسخیر آن فرستاد ولی بعد 
معلوم شد که ساخلوی لیرومند در اینجا تبوده 
و عده‌ای از ایرانیها همین‌که از نزدیک شدن 
مقدونها آ گاه‌شده‌اند از شهر بیرون رفته‌اند. 
اين شهر به تصرف مقدونیها درآمد و بعد 
اسكندر بطرف شهر سارد والىنشين ليديه 
رقت. در هتاداب تتادى (تقريا در 
دوفرسنگی) شهر. حا کم ایرانی میشرن ۲ نام با 
اعاظم شهر به استقبال اسکندر آمده شهر را با 


1 - Lysippe. 2 - Amis. 
3 - Dium. 4 - ۵۱۵۷۰ 
5 - Taurus. 6 - Dascylion. 


(مهرن) ۷۳۵06 - 7 


۰ اسكندر. 
پکسودار' از تخت محروم شده بودنزد 
اسكندر آمده درخواست کرد که مجدداً بتخت 
برگردد و اسکندر چون میخواست پادشاهان 
وامراء اسیای صفير را که دست‌نانده ايران 
بودید, رو بخود کند با او همراهی کرد و وعده 
داد پښ از تخیر همالیکارناس او را بعخت 
کاریه بنشاند (برای فهم مطلب باید بخاطر 
آورد که موافق عادات کاریه پادشاهان آن که 
دست‌نیب‌اندهة ایبران ببودند خواهرشان را 
ازدواج میکردند و پس از فوت پادشاهی 
زنش جانشین او میشد ولو اینکه پادشاه اولاد 
ذ کور میداشت. نوشته‌اند که ادا طعام‌های لذیذ 
و شیرینی‌ها و حلویات ممتاز برای اسک‌ندر 
ميف رستاد. تا مشمول عنایت او گردد. اسکندر 
چون دید اين نوع طعام با احوال ایام جنگ 
موافقت نمیکند. روزی در ضمن تشکر گفت 
«بخود اينقدر زحمت مدهيد زيراللهُ من 
لئونیداس برای من آشیزهای بهتری تهیه کرده 
بود: جرکت صبح ناهار من پود و اهار اده و 
کم شام من). اسک‌ندر چون دید شهر 
ه‌الیکارناس سقاومت میکند مائبینهای 
قلعه کوب خود را خواست.و در پنجاستادی 
شهر اردو زد. پس از آن ساخلو هالیکارناس 
بیرون آمده با مقدونیها جنگید و بشهر 
برگشت, بعد اسکندر با این تصور که میتواند 
شهر میندوس " را که در نزدیکی هالیکارناس 
واقع بود بواسطة خیانت اهالی آن تسخیر کند. 
شبانه با قسمتی از قشون خود بدیوار شهر 
نزدیک شده امر کرد دیوار را خراب کنند. 
مقدونیها باین کار پردابخته برجسی را خراب 
کردند. ولی مقصود اسکندر حاصل نشد زیرا 
برج طوری افتاد که آنقاض آن رام مقدونیها را 
بشهر سد کرد. از طرف دیگر اهالی هر از 
افتادن برج بیدار شده بدفاع کوشیدند و مسنن 
هم قمتی از ساخلو هالیکارناس را یکمک 
آنها فرستاد. پس از آن اسکندر باز متوجه 
هالیکارناس گردید و چون این شهر خندقی 
داشت که عرض ان ۳۰ و عمقش ۱۵ ارشن 
بود مقدونبها نموانستند از | 
شد اين خندق را پر کند, مقدونیها با زحمات 


زياد خندق را پر کردند و بعد ماشيتهاى. 


قلعه کوب را بکار انداختد و رخته‌ای در 
ديوار. يديد آورده خواستند داخل شهر شوند. 
ولى مذافعين سخت مقاومت کردند. زيرا 
حضور ممنن دل آنها رأ قوى كرده بود و ديكر 
اینکه کمک تازه‌نفس دم‌بدم به.آنها ميرسید. 
تمام روز بجنگ گذشت ز مقدونها بهره‌مندی 
یافتند. بعد ممن با این خیال که چون 
مقدونيها خته شده‌اند. قراولان کشیک بيدار 
نیستند شبانه از شهر با سپاهیان بیرون امده 
بناهائی را که مقدونها برای عملیات محاصره 
و قلغه کوبی ساخته بودند اتش زد. وقتی‌که 


حریق درگرفت مقدونیها برای خاموش کردن 
آن شتافتند و چون طرفی آتش راتیزتر و 
طرف دیگر انرا خاموش ميکر جنگي 
سخت بين أنها شروع شد. این جنگ که تفریبا 
در پای دیوار شهر روي داد بسیار خونین بود. 
مقدونیها چون ورزیده‌تر بودند. جلادت و 
جسارت بسيار نشان دادند ولى ممنن موقع 
بهتری داشت و از ادرات جنگی که روی 
خا کریزها قرار داده بود استفاده کرده تگرگ 
تیر و سنگ بر مقدونها میبارید. غوغاو 
همهم جنكها. فرياد مردان كه يكديكر را 
بجنگ و پافشاری تریب میکردند و ناله و 
ضجۀ مجروحین فضا را فروگرفته. در اطراف 
طنين ميانداخت: بالاخره مقدونيها با حملات 
يىدربى ساخلؤ شهر را عقب نشاندند و این 
قوه پس از دادن ۱۶۰ نفر کشته و مجروح 
بشهر برگشت ولی مقدونها ۳۱۶ نفر مقتول و 
مجروح داشتند, پس از آن باز جنگی بین 
مقدونها:و اهالی شهر روی داد. اين جنگ را 
دو نفر مقدونی باعث شدند و بعد دامبِهُ آن 
وسعت. یافت و خود اسکندر هم با قبوه‌اش 
داخل چنگ شد. شرح قضیه چنین است: دو 
نفر مقدونی در حین مستی بشجاعت خود 
می‌بالدند و هر یک خنود را رضیدتر 
میدانست. در اين اتا یکی از آنها بدیگری 
گفت, لاف زدن چه فایده دارد» آیا بهتر نیست 
بجای اینکه نشان دهیم زیان کی بهتر است 
بنمائیم بازوان کی قوبتر است؟ پس از آن هر 
دو اسلحه برداشته بدیوار شهر نزدیک شدند. 
متحفظین چون جسارت آن دو نفر را دیدند 
يرون أمده بدفع انها پرداختند و خردخرد 
افرادی از هر دو طرف یکمک متحاربين 
آمدند و بعد پالاخره جنگ دو گروه درگرفت 
و خود اسکندر هم داخل جنگ شد ولى 
مقدونها اين. دفعه هم ننتوانستند .وارد شهر 
شوند و حال آنکه چون ساخلو شهر مشفول 
جنگ بود بعض قسمتهای دیوار شهر 
متحفظن کافی تداشت و دد برج بواسطة 
ماشين قلعه كوب خراب شده بود و برج سوم 
میرفت که بیفتد. پس از آن اسکندر از شهر 
هالیکارناس درخواست کرد متارکه منعقد 
گردد تا اجاد مقدونی‌هانی راکه در زیر 
دیوار شهر کشته شده بودند دفین کنند» 


افی‌یالت ۲ و تراسىبول؟ دو نقر از آتنی‌ها که 


طرفدار ایرانها و دشمن سخت مقدونیها بودند 
با این پيشنهاد اسکندر مخالفت کرده گفتند 
بدشمی که اینقدر حرارت در جنگ نشان 
داده نباید چنین رخصتی داد. ولی من گفت 
ما با زنده‌ها جنگ ميکنيم نه با صرده‌ها و 
بنابراین توهین آنان یا کینه‌توزی نسبت به 
آنها بما نمیزیبد (راجع به اين سردار مورخین 
یونانی نوشته‌اند که هیچگاه از حد اعتدال 


اسکندر. 


خارج نميشد و دشمن را دشنام نمیداد بل 
ساعی بود که با شجاعت و مهارت بر دشمن 
قوی و فکور دست بیابد. بنابراین چون روزی 
شنید که یکی از سپاهیان اجیر او اسک‌ندر را 
دشنام میدهد با چوب نیزه‌اش او را زد و گفت: 
«من تو را اجیر کردم تا با اسکندر بجنگی نه 
برای اینکه او را دشتام دهی). اهالی شهر 
همت کرده دیواری. از درون شهر بشکل 
هلال پشت دیوار خراب شده ساختند و چون 
کار را بين كاركران زياد تقيم كرده بودند اين 
دیوار زود ساخته شد. روز دیگر اسکندر با 
این تصور که چون این دیوار تازه ساخته شده 
خراب کردن آن سهل‌تر است از این طرف 
فرمان یورش داد. ساخلو شهر هم برای دفاع 
بیرون آمد و بیض برجهای چوبین مقدونیها 
و اسباب و الات محاصره انش زد. اسکندر 
چون وضع را چنین دید خود بکمک مقدوتیها 
آمد و جنگ درگرفت. پس از آن ساخلو 
بطرف سنگرهای خود در شهر عقب نشسته 
بدفاع پرداخت, در اين مداخعه هم بهره‌مندی 
با ساخلو شهر بود زیرا علاوه بر خوبی مواقع 
شهریها دیوار مذکور بشکل قوس ساخته شده 
بود و مسقدونها از هر طرف که حمله 
می‌آوردند از جبهه و جبین کت 
مباريد. دراين احوال ايرانيها و يوتانيهائى 

با آنها بودند در شهر مجلسی برای مشورت 
اراستند تادر باب اوضاع و كارى كه بايد كرد 
شور کنند زیرا در این تردیدی نبود که 
محاصره هر قدر طول بکشد اسکندر از 
تصرف شهر منصرف نخواهد شد. أفی یالت که 
وخا و جسماً قوی بود گفت: مسحاصرءٌ 
طولانی ضررهائی دارد. که جبران‌پذیر 
نیست. بجای اينکه ما در شهر نشسته بدفاع 
بپردازيم و خردخرد از قوای ما بک‌اهد بهتر 
این است که عده‌ای از سپاهیان اجیر شجاع را 
برداشته بیرون رویم و نبردی مردائه با دشمن 
كنيم تا مگر فتح را از چنگ دشمن بربائیم. 
اجرای این پیشنهاد ظاهراً سسخت و مشكل 
ولی در واقع امر بی آسان است زیرا مقدونیها 
انتظار هر چیز را دارند جز اینکه من پخنهاد 
میکنم. و وقتی‌که سیل مردان جنگی بجانب 
آنها چاری شد آنها را با خود خواهد برد». 
یمن هرچند مردی باحزم بود و نقشه‌های 
تپو رآمیز را نمی‌پسندید ولی در اين موقع با 
افی‌یالت مخالفت نکرد زیراامید نداشت 
كمكى به أتیة نزدیک برسد و نیز معلوم بود که 
محصورین بر اثر محاصره بالاخره در موقع 
بسیار بدی واقع خواهند شد. بتابراین تصور 
میکرد شاید جرئت و جلادت کاری بک‌ند 
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(بی‌قیدی و اهمال رجال ایران آن روز واقعاً 
حیرت‌آور است, در میلت بحریة قوی ایران 
بكار نيفتاد و در اينجا قوّه نرسانیدند). باری 
أفىيالت دوهزار نفر از ميان سياهيان اجسير 
يونانى انتخاب كرده به آنها كفت كه هزار 
مشعل تهيه كنند و اسلحه بركرفته در طليمة 
صبح منتظر اصر او باشند. در طليعهُ صبح 
اسکندر مقدونیها را باز مأمور کرد دیوار 
جدید را خراب کنند و آنها با جدّی هر جه 
تمامتر به این کار پرداشتد. در این وقت 
افی‌یالت امر کرد دروازه را گشودند. هزار نفر 
با مشمل‌های افروخته از شهر بیرون کرد و 
خود با هزار نفر دیگر از یی مشعل‌دارها روانه 
شد تا اگر سقدونها بخواهند از آتش زدن 
اسیاپ و ادوات محاصره ممائعت کنند با آنها 
بجنگند. اسکندر همین‌که ازین قضیه آ گاه‌شد 
بی‌درنگ قشون خود را بحال «حاضرجنگ» 
دراورد و سربازان کارآزس ود یکمک 
سیاهیان تازه کار فرستاد و در حالیکه قسمتی 
از مقدونیها مشفول خاموش كردن حريق 
بودند خود با قشون بسیار بجنگ افی‌یالت 
آمد ولی اين مردار شیردل هر که را که با ار 
طرف میشد بخا ک میانداخت و با آواز رسا و 
اشارات و سرمشقی که عملاً مینمود سپاهیان 
خود را بجنگ تشویق میکرد. مقدونهائی که 
ما موز خراب كردن ديوار بودند كمتر از 
قسمتی که با افی‌یالت جنگ میکردند کشته و 
مجروح نمیدآدند زیرا محصورين برجي به 
بلندی صد ارش ساخته و بر آن ماشینهائی 
قرار داده تگرگ تیر و سنگ بر مقدونها 
میباریدند. مقدونها در گیرودار جنگ بودند 
که‌نا گاه‌ممنن باقمت دیگر سیاهیان ساخلو 
از محلة دیگر شهر موسوم به تری‌پی‌لون ۱ 
بیرون شده در جایی در پیش مقدويها سر 
برآورد که کمتر از هر جای دیگر انتظار او را 
داشتند. در اين رقت اردوی مقدونی بوحشت 
و اضطراب افتاد و فکر خود اسکندر هم دچار 
اختلال گردید ولی بزودی بنخود آمد و 
مقدونها مشمل‌دارها را عقب زده با تلفات 
زياد دفع کردند و بمد پم با بطلمیوس پسر 
فیلیپ که سرکردة قراولان مخصوص اسکندر 
بسود و دو سردار دیگر مقدونی آده؟ و 
تی‌ماندرا" نامان مصاف داد ولی بهره‌مندی 
نیافت. با وجود این در میان گیرودار 
بطلمیوس آذه و نیز کلآرخ رئیس تیراندازان 
مقدونی با عدَهُ زیادی از مقدونبها خلف شدند, 
بعد عقب‌نشینی ساخلو شهر با شتاب شروع 
شد. پل باریکی که روی خندق ساخته بودند 
تاب جمعیت کثیر را نیاورده شکست و 
عده‌ای در ختدق افتادند و چون دروازه‌ها را 
هم زود بستند تا تعقیب‌کنندگان داخل شهر 
نشوند عده‌ای از ساخلو بیرون دروازه‌ها 


مانده از دم تیغ مقدونیها گذشتند. اما افی‌یالت 
دلیر دست از کارزار نکشید و چنأن بی‌با کانه 
و ازجان گذشته جنگ میکرد که تزدیک بود 
مقدونيها شکست خورده فرار کنند. ولی در 
اين حال يك واقعة نا گهانی به مقدونيها فوت 
داد, توضیح آنکه سربازان پیر مقدونی که در 
زمان فیلیپ در جنگها کار آزموده شده بودند 


و در اين زمان بواسطة كبر سن و سالخوردكى . 


در جنگها شرکت نمیکردند از سختی موقع 
هراسیده دم سپرهای خودشان را بهم فشردئد 
و یکمک رفقای جوان شتافته به نيرد 
پرداختند, پس از آن جدالی درگرفت که 
موحش و خونین بود. هر يكل از طرفين جد 
داشت كه كوى سبقت رااز حيث رشادت 
بربايد و بير و برنا با يكديكر درآويخته بودند. 
بالاخره بواسطة برترى عده. بهرهمندى با 
مقدونها گردید. افنی‌یالت رشید با عده‌ای 
بسیار از سپاهیان دنر خود کشته شد و 
باقیماندۂ اين دسته بطرف شهر عقب نشست» 
عده‌ای از مقدونیها در تعقیب آنها داخل شهر 
شدند ولی در این حین اسکندر امر کرد شپور 
بازگشت بدمند زیر شب دررسیده بود و او یم 
داشت از اينکه مبادا بواسط تاریکی مقدونیها 
جاها را تشخیص نداده در دام‌هایی افتند. پس 
از آن ممتن و نیز ارن‌توبات " ایرانی که حا کم 
شهر بود با رژساء دیگر شور کرده قرار دادند 
شهر را تخلیه کنند و از خاموشی شب استفاده 
كرده برج جوين وانبار و مهمات و نیز 
بناهایی را که مجاور دیوار شهر بوّد اتش 
زدند. حریق فوراً درگرفت و باد آتش را تیز 
کرده شعله‌های آنرا خیلی دور برد, در ایین 
احوال از اهالی انهائی که رشید بودند و نیز 
سپاهیان ساخلو شهر را ترک کرده به ارگی که 
در جزیر؛ كو جكى واقع یود رفتند و عده‌ای 
در ارك ديكر كه سالماسيد” نام داشت (باسم 
چشمه‌ای که در درون ارگ روان بود) جمع 
شدند, بقيدٌ اهالى را بحرية أيران بجزير؛ كس بأ 
آنچه اشیاء قیمتی دائتند حمل کرد. اسکندر 
از مشاهد: حریق بر قضیه آ گاهی‌یافت و 
دسته‌ای را از مقدونیها فرستاد که داخل شهر 
شده اشخاصی را که آتش را تیز میکردند 
بکشند. روز دیگر اسکندر دید که ایرانیها و 
سپاهیان اجیر یونانی هر دو ارگ را اشفال 
کردند.در ابتدا خواست بمحاصرة این دو قلعه 
بپردازد ولی بعد دریافت که محاصره بطول 
خواهد انجامید و برای گرفتن ارگ‌ها صلاح 
اسك عن ارده ايده که لکشتم 
هالیکارناس را خراب کند و دور ارگهای 
مزبور دیواری کشیده خندقی حفر کنند. پس 
از آن بطلمیوس را حا کم کاریه کرده سه‌هزار 
سپاهی و دویست سوار به او داد که مراقب این 
دو قلعه باشد. چندی بعد بطلمیوس قوای 


اسكندر. ۲۳۶۱ 


آساندر * حا کم لیدیه را یکمک خود طلبید و 
هر دو معاً بمحاصزة اركها پرداختند. سپس 
جنكى شد كه مقدونها بر ارنتوبات فايق 
آمدند و جون مقدونيها از دوام محاصره خسته 
شده بودند جد و جهد کرده بالاخره ارگها را 
گرفتند.اما من قبل از دخول مقدونیها بشهر 
یکشتی نشسته از هالیکارناس رفت و بعد 
كارهائى كرد كه يائينتر بيايد. (ديودور. 
کاب ۱۷بند ۲۴ ۲۷ و اریان, کاپ ۲ بند٩)‏ 
مقاومت هالكارناس نثان ميدهد كه تلم 
شدن سارد با ان استحكامات متينى که داشته. 


چقدر بیمورد بوده و جز بیدلی مهرن و خیانت 


او محملی بر آن تمیتوان قرار داد. راجع به 
افی‌یالت بايد در نظر داشت که او یکی از 
یونانیهایی بود که اسکندر تسلیم او را از آتن 
خواسته بود. 

فرستادن قشون به فریکیه: پس از تصرف 
کاریه اسکندر به فریگیه متوجه شد و 
پارمن‌ین را به سارد فرستاد تا از آنجا با 
سوارءنظام تالى که در کحت فرماندهی 
الكساندر منت بود وبا دسته‌های امیس 
نا كهان به فريكيه حمله برده أذوقه يراى 
حرکت اسکندر بدرون ممالک ایران تهیه کند. 
در این وقت او بعض سربازان مقدونی را که 
تازه زن گرفته بودند و از دوری زنان سسخت 
میتالیدند در تحت ریاست بطلمیوش پسر 
سلکوس* بمقدونی فرستاد تا زمستان رابا 
آنها بگذرانند. هم در این اوان اسکندر 
بصرداران خود در مقدوئیه امر کرد که 
سپاهیان جدید از پیاده‌نظام و سوار گرفته در 
بهار به آسیا بفرستند. بعد چون دید که فحشاء: 
در اردوی او زیاد شده از ترس اینکه صبادا 
مقدونیها سست شوند امر کرد ک‌انی راکه 
مرتکب قحشاء میشدند گرفته به جزیرة 
کوچکی که در خلیج سرایک؟ بود روانه 
دارند. 

پس از این کارها اسکندر همان نقشة اولی را 
که‌تصرف تمام صفحات و ولایات دریایی بود 
تعقیب کرد و مقصودش این بود که بحريَة 
ابران نتواند تكيه كاهى بيابد. بنابرايين داخل 
هىيارنس '! د و ساخلو اين محل كه 
سياهيان اجير بودند مقاومت نكردند. از اينجا 
اسکندر بطرف یکیه رفت و در آنجا هم 
مقاومتی ندید چنانکه در اندک مدتی شهر 
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10 - Hyparnès. 


۲ اسكتدر. 


كسانت' و بىنارا' و ياتارا' و سى شهر و 
قلع كوجك اين ولایت را بتصرف دراورد و 
بعد به ميلياد رفت. اين محل قسمتى أز فريكلية 
بزرك محسوب ميشد ولى در اين زمان دربار 
ایران آن را به لیکیه ضمیمه کرده بود. پس از 
آن نمایندگان شهر فازهلیت ۴ نزد الکندر 
آمده اظهار انقیاد کردند و تاجی از زر برای او 
آوردند. اسکندر بشهر آنها رفت و بعد آز ورود 
او اهالی اين شهر بکمک مقدونیها قلعه‌ای را 
که پی‌سیدیان در خاک آنها ساخته بودند 
تصرف کردند. هم در اين موقع لیکية سفلی 
بتصرف اسکندر درآمد. پس از آن چون 
زمستان دررسیده بود اسکندر باستراحت و 
تعش پرداخت ولی بسزودی خبری از 
پارمن‌ین رسید که او را پهوش آورد: سردار 
مزبور شخصی را توقیف کرده بود که 
آسی‌سی‌نس * نام داشت, کنت‌کورث گوید 
( کتاب ۲ بند ۱۰): او را داریوش ظاهراً نزد 
آتی‌زی‌یس والی فریگیه فرستاده بود ولی 
باطتاً مأموریت داشت بسه اسک‌تدر لن‌سست 
برساند که اگراو وعده خود را بجا آرد 
داریوش او را پادشاه مقدونیه کرده هزار تالان 
طلا به وی خواهد داد (آریان او را اسکندر 
پر اروپ ناميذه). اين سردار مُقدونى يا 
آمين تاس مقدونى كه فرار كرده به دربار ايران 
پناهنده شده بود وعده کرده بودند اسکندر را 
بقتل برسانند. جهت دشمنی او را با اسکندر از 
اين قضيه ميدانتد كه اسكندر هرويئس * و 
آرابه ‏ دو برادر وى را بظن اينكه در كشتن 
فیلیپ دست داشتند کشته بود, | گرچه پس از 
آن اسکندر لن‌ست نزد اسکندر مقرب شد 
ولى كينة او خاموش نگشت. پس از شنیدن 
خبر مذكور اسكندر با دوستان خود مشورت 
کردکه چه باید کرد. آنها گفتند قبل از اینکه 


سردار مزبور بداند نقشة او افشا شده وبا 


سواره‌نظام صمتازی که دارد یاغی گشته 
دیگران را هم با خود همداستان کند باید اقدام 
كرد.در اين موقع دوستان اسکندر قضة 
پرستوک را بخاطر او آوردند واين قضيه 
چنین بود: روزی که اسکندر استراحت میکرد 
پرستوکی داخل اطاق او شد نزدیک تخت 
خوابش پرش کرده روی اسکندر نشست و او 
از خواب بیدار گشته ع مزبور را براند بعد 
آریستاندر کاهن و هاتف اسکندر این قضیه را 
چنین تعیر کرد که کسی از نزدیکان اسکندر 
خواهد خواست باو خیانت کند ولی خبانت 
کشف خواهد شد (معلوم است که اين تعییر و 
امتال انرا بعد از رقرع قضیه کرده و بعدها بقبل 
از أن نيت داده‌اند). اسک‌ندر بر أثر اين 
سخنان و تعبیر غیب‌گو بخاطر آورد که 
مادرش نیز باو در نامه‌ای توصیه کرده بود که 
از اسکندر لن‌سست برحذر باشد بنابراین 


فوراً قاصدی نزد پارمن‌ین فرستاده امر کرد 
سردار مزيور راكه با.سوارءنظام تالى 
بكمك يارمنين رفته بود توقيف كند. يس از 
توقيف از جهت مقام بلندى كه اين سردار در 
خانوادة اسكندر داشت مدتها در اعدام أو 
تعلل شد تا پس از سه سال بعد از کشتن 
فیلوتاس و همدستان او چنانکه در جای خود 
يايد اين سردار را هم به امر اسکندر کشتند. 
(آریان, کتاب ۱ فصل۶ بند۱ و کنت‌کورث, 
کتاب ۲ بند ۱۱). قبل از اينکه از لیکیه خارج 
شویم مقتضی است قضیه‌ای راکه دیودور 
نوشته ولی سایر مورخین یونانی از آن ذ کری 
نکرده‌اند بیان کنیم. مورخ مذکور گوید ( کتاب 
۷ بند ۲۸): در حدود لیکیه کوهی بود که آنرا 
مردمی موسوم به مرمریان" اشفال و محکم 
کرده بودند, وقتی‌که اسکندر به این محل 
نزدیک شد مردم مزبور بیرون آمده به 
پس‌قراول مقدونیها حمله کردند. عده‌ای کثیر 
از آنها کشتند و جمعی را اسیر کرده مال و بنة 
زیاد بغنیست بردند. اسکندز در خشم شده 
خواست این قلعه را بگیرد و در تهية لوازم 
محاصره گردید. پس از آن مقدونها در مدت 
ده روز پیوسته به اين سوقع مسحکم یورش 
بردند و بر مرمریان ثابت شد که اسکندر از 
تصخیر اين مکان منصرف نخواهد شد. در این 
حال پیرمردان اين قوم بجوانان نصیحت 
کردند که دست از مقاومت بردارند و داخل 
مذا کره‌با اسک‌ندر شده کوششی کند که 
حتی‌القوه با شرایطی بهتر با او کنار آیند ولی 
جوانان این پند را نشنیدند و گفتند که تا 
آخرین نفس برای آزادی وطن خواهيم 
جنگید. در اين حال پیرمردان پند دیگری به. 
آنها داده پیشنهاد کردند که جوانان. زتان و 
اطفال قوم را کشته پس از آن خودشان را 


ببدشمن زده از میان صفوف آن بگذرند و. 


بکوههای مجاور پناه برند. این پيشنهاد را 
جوانان پذیرفتد و همه در خانه‌های خودشان 
جمع شده بعد از صرف بهترین مأً کول و 
مشروبی که داشتند بقتل زن و اطفال پرداخته 
و فقط ۶۰۰ نفراز جوانان از فتل والدینشان 
امتداع کرده گفتند ما دستهای خود رابخون 
يدر و مادر نیالائیم. پس از آن خانه‌ها را آتش 
زده شبانه از وسط اردوى مقدونی گذشته 
خودشان را يكوههاى مجاور رسانيدند. 

عبور از پامفیلیه و پی‌سید یه: از یکسیه 
اسکندر از کتار دریا عازم پامفیلیه شد و در. 
این ولایت با مردم آسپاندیان" که در ابتداء 
تمکین کرده و بعد شوریده بودند جنگیده, 
بهرهمند كرديد. يس از اين واقعه اسكتدر 
بشهر پرگا"" درآمده راه فريكيه را بيش كرفت 
ولی برای ورود بفریگیه لازم بود از تلميس ۳ 
بگذرد. اين شهر تعلق به بىسيديان داشت و 


اسكندر. 


راه آن از تتگی بسيار باریک که بدربندی 
شبیه بود میگذشت. اسکندر چون شید که 
اهالی در تنگ جمم شده‌اند تا راه را حفظ کنند. 
اردوی خود را در دهانة این معبر زد با این 
تصور که اهالی تل‌میس خیال خواهند کرد 
اسکتدر از عبور منصرف شده و ستفرق 
خواهند شد. پیش‌بینی اسکندر صائب بود 
اهالی بگمان اينکه اسکندر حمله نخواهد کرد 
معبر را رها کرده رفتند و فقط معدودی از 
اهالی در آنجا ماندند. در این وقت اسکندر 
نا گهان به معبر حمله برده از آن بگذشت. بعد 
قلمدُ سا گالاس" " راکه جوانان پی‌سیدیان دفاع 
میکردند پس از مجاهدات مسقدونیها و 
يونانيهاى آ كريانى كرفت و ساير قلاع و 
شهرهاى بىسيديه را تصرف کسرد. یکی از 
سرداران مقدونی کل‌آندر نام در این جنگ 
کشته شد. پس از آن امکندر بشهر تل‌میس 
رسید. در اینجا اسکندر از مقاومت اهالی در 
خشم شده پس از تصرف آن امر کرد شهر را از 
بيخ و بن برافكندند و اهالی را برده دانست. از 
اینجا اسکندر عازم فريكيه شده بطول درياجة 
آسكانيوس "أ بدان ولايت رهسيار كرديد. 
(آریان, کتاب ۱ فصل ۶ بند ۳۰۲ و کنت‌کورث, 
کاب ۲بند ۱۲). 

كارهاى مِمثن: در اين احوال که اسکندر 
صفحات دریایی را یکایک تصرف میکرد 
یمن باقیماندء قشون ایران رااجمع کرده 
درصدد بود که اب‌ابی فراهم ارد تا اسکندر 
آسیارا ترک کرده بمقدونیه برگردد. او 
میخواست جنگ را به یونان و مقدونیه برد و 
چنانکه مورخین یونانی نوشته‌اند تمام 
امیدواری داریوش در اين زمان یکفایت و 
کاردانی او بود. بالاتر گفته شد که داریوش او 
را والی تمام صفحات دریایی کرد و پول وافی 
برای او فرستاد. پس از آن ممئن از هر جا که 


کشتی که در اختیار او بود بلاماتع در دریاها. 
سير میکرد و اوضاعی را که موافق یا مخالف 
نقشة پر عرض و طول او بود بدقت میسنجید. 
در ابتداء او ببقلاعی حمله برد که مانند 
لامپ‌سا ک چندان خوب حفظ نمیشد. بعد.به 
تسخیر جزاثری پرداخت که بین دو قارة آسیا 
و اروپا واقع بود و هرچند مقدونها سواحسل 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - Phasélite. 

5 ۸ ۰ 6 - ۰ 
7 - .3668م‎ 8 - Marmariens. 


9 - Aspandiens. 
10 - ۰ 11 - Telmisse. 
12 - Sagalasse. 


13 - Ascanius. 


اسکندر. 


هر دو قاره را داشتند ولی چون بحریه نداشتند 
تمیتوانستند اين جزاثر را تصرف کنند. در این 
جاها یمن از نفاقي که بين اهالى بود استفاده 
کرد. توضیح آنکه بعض اهالی طرفدار 
اسکدر بودند و برخی طرفدار انران. منفذین 
حکومت ايران را بر ساواتی که از طرز و 
شکل حکومت مردم حاصل شده بود رجحان 


میدادند و بعلاوه در ابقای حکومت ایسران از. 


اين حیث نیز ذی‌نفم بودند که وجوه زیاد از 
خرانة ایران دریافت میکردند. برای مسثل 
چزیر؛ خیوس راذ كريکنيم, در اینجا دو نفر 
از متنفذین که آتنا گوراس " و آیُولونید " نام 
داشتند پس از اينکه با اشخاص دیگر دستة 
خود ههد شداد گس نزد ین فرمتاه لو 
رایه تسخیر این جزیره دعوت کردند و سردار 
مزبور همین‌که ایین جزیره را تصرف کرد 
ساخلویی در آنجا گذارده حکومت را به 
آپولونید و دوستان او سپرد. پس از آن من 
عسازم لس‌بس شد محلهائی را مسانند 
آن‌تیس "» پیر!؟ و إرس “بى جنك كرفت. 
شهر یستیمن "رانیز بستصرف آورد و 
آریس‌تونی‌کوس " را در اینجا حا کم کرد. 
بدين نحو تمام جزیر؛ لس‌بس به استتتای شهر 
نامی می‌تی‌لن مطیع ایران گشت. بعد مملن 
خواست این شهر را تصرف کند. و چون سكنة 
آن مقاومت کردند, سردار صزبور شهر را از 
خشکی و دریا محاصره و برای تسخیر آن 
عملياتى كرد و بناهايى ساخت, ولى درأين 
احوال بمررضی مبلا شد که از آن درگذشت. 
فرناباد معاون مسمنن و اوتوفرادات رئیس 
بحریه شهر را مجبور کردند به این شرایط 
تسلیم شوند: ۱-ساخلو شهر در امان خواهد 
بود و سالماً از شهر خارج خواهد شد. ۲- 
ستونی راکه برپا کرده بر آن معاهدهُ خود را با 
اسکندر کنده‌اند باید برافکند. ۳- به داریوش 
بقید قسم بیمت ککنند (آریان گوید: «عهد 
انتالسیداس را تجدید خواهند کرد»). ۴- 
نصف تبعیدشدگان خود را مجدداً خواهند 
پذیرفت (ایها بواسطة طرفداری از ایران 
تبعید شده بودند)» پس از تسخیر شهر ایرانیها 
ساخلوی در اینجا گذاشته لی‌کومد"رزدسی 
را فرمانده آن کردند و دیوژن را که از ال 
همین شهر بود و بواسطه طرفداری از ایران 
سابقاً تبعید شده بود برگردانیده بحکوست 
می‌تی‌لن متصوب و مالیاتی هم براى اين شهر 
مقرر داشتد. (دیسودور: کتاب ۱۷ بند۲۹ و 
کت‌کورث. کتاب ۲ بند ۱۲ و آریان, کتاب ۲. 
. فصل۱ بند ۰۱ ۲ راجع بفوت ممثن باید گفت 
که‌زمان آن محققا معلوم نیست. از نوشته‌های 
دیودور چنین استتباط میشود که او در ۳۳۳ 
ق.م. در تسخیر می‌تی‌لن درگذشته. بعضی 
مورخین فوت او را قبل از سقوط شهر مزبور 


دانسته‌اند. بهر حال دیودور دربار؛ او چنین 
گوید( کاب ۱۷بند۲۹): «آواز بهره‌مندیهای او 
در اطراف و | کناف پیچید و بیشتر جزاثر 
سیکلاد رسولانی نزد او برای اظهار اناد 
فرست‌ادند و این خبر که ممنن میخواهد بزودی 
با بحري خود بجزیر؛ او برود در یونان منتشر 
شده اهالی جزيرة مزبور را متوحش ساخت و 
یونانیها و بخصوص اسپارتیهاء که به ایرانسها 
متمايل بودند. فوق‌العاده امیدوار شدند زیرا 
میپنداشتند که قریباً اوضاع تفییر خواهد کرد, 
ممنن با پول ایران عد کثیری از یونانیها را 
بطرف ایران جلب کرد ولی مقدر نبود که این 
شخص نامی در اجرای نقشة خود دورتر 
برود. او از مرضی سنگین درگذشت و فوتش 
باعث فنای داریوش گردید چه او میخواست 
میدان نبرد را از آسیا باروپا ببرد». 

آثر فوت ممنن در دربار ایران: وقتی که 
خبر فوت من بدربار ایران رسید. داریوش 
بسیار مغموم شد و مجلسی برای مشورت 
آراست, تا درباب نقشذ جنگ شور کند. اول 
این مستله طرح شد که آیا باید لشکری 
بفرماندهی سرداری بصفحات دریایی فرستاد 
یا خود داریوش سپهسالاری قشون را اختیار 
کند. پعض رجال ايران عقیده داشتند که باید 
خود شاه فرماندهی را عهده‌دار باشد تا 
سپاهیان بیشتر فدا کاری‌کنند. خاریدم آتنی 
سردار ماهر یونان که بقول دیودور در 
جنگهای فیلیپ نامی بلند داشت و دست 
راست و مشیر و مشاور او بشمار میرفت و 
چنانکه بالاتر ذ کر شد. از آتن بواسطة 
خصومت با اسکندر خارج شده در اين زمان 
در دربار ایران اقامت گزیده بود این رأی را 
نپسندید و گفت نباید تمام ممالک ایران را 
بخطر اتداخت. دارییوش بار سنگین اداره 
کردن آسیا رایر دوش دارد و بنابراین باید در 
مرکز سانده سرداری کارآزسوده بجنگ 
مقدونها بفرستد. درباب عده نفرات عقیدهٌ 
سردار مزبور این بود. قشونی مرکب از 
صدهرزار نفر.كه ثلث أن از سياهيان اجير 
یونانی باند برای جلوگیری از اسکندر کافی 
است و خوداو حاضر است فرماندهی ایین 
عده را بعهده بكيرد. داريوش در ابتداء اين 
رأى را پسندید ولی دوستان و درباریان او با 
اين نقشه مخالقت کرده باشاره رسانیدند که 
خاریدم چنین پیشنهادی میکد تا تمام ایران 
را یکباره بتصرف اسکندر بدهد. در این موقع 
خاریدم عسنان بردیاری را از دست داده 
پارسیها را مردمی فرومایه و ترسو خواند و 
ضمنا دشنامی بداریوش داد. شاه از سخنان او 
غضینا ک گشته کمربند او را گرفت (مورخین 
یونانی گویند. وقتی‌که شاه کمربند کسی را 
میگرفت این رفتار علامت صدور حکم قتل 


اسکندر. ۲۳۶۳ 


بود), پس از آن خاریدم را بطرف مقتل بردند 
و هنگامی‌که میخواستند حکم شاه را اجرا 
کتنداو فریاد زد: «شاه بزودی ازین حکم خود 
پشیمان خواهد شد و از جهت این سیاست 
غیرعادلانه ممالکش را از دست خواهد داد». 
دیودور راجع به این مورد گوید: «چنین بود 
عاقبت خاریدم که فدای تصورات واهی و 
صمیمیت بی‌موردش گردید. شاه از کر دة خود 
بزودی پشیمان شد و آن را یکی از بزرگترین 
خطاهای خود دانست اما با تمام اختیارات 
سلطنتى كه داشت عاجز بود از اينكه اين خطا 
را تسرمیم کند؛ زیرا پس از آن در خواب 
همواره خوابهای موحش از شجاعت 
مقدونیها میدید و در بیداری پیشرفتهای 
اسکندر را در پیش چشم داشت. بالاخره 
چون کی رانیافت که جانشین یمن و 
فرمانده قشون گردد خودش فرماندهی را 
اختیار کرد». ( کتاب ۱۷ بند ۳۰). راجع به 
خاریدم لازم است توضیح دهیم که دیودور 
او را از دوستان و بلکه از محارم فیلیپ 
دانسته ولی آریان در این باب سا کت است, 
( کاب ۱فصل ۲ بند). 

مورخین دیگر یونانی این قضیه را طور دیگر 
ذكركردهاند و جون ميخواهيم وقايع را 
بترتیب تاریخ ذ کر کنیم, در جای خود باين 
قضیه رجوع خواهیم کرد. چنانکه از گفتۀ 
دینارک" برمی‌آید خاریدم بطیب خاطر 
بدربار ایران امده بود تا بدین وسیله خدمتی 
بیونان کد. یعنی آزادی آنرا محفوظ بدارد. 
اسکندر در فریگیه و پافلا گونیه: اسک‌ندر 
پس از اینکه بک‌ارهای لیگیه و پامفیلیه 
تمشیت داد عازم شهر سهلن "" شد.اهالی شهر 
را تخلیه کرده در ارگ آن جمع شدند. اسکندر 
رسولی نزد آنان فرستاد که تسلیم شوند ولی 
چون موقع ارگ محکم بود اهالی جواب رد 
دادند. بعد که دیدند مقدونها از هر طرف انرا 
احاطه کرده‌اند و از آذوقة اهالی روز بروز 
میکاهد با اسکندر قرار دادند که در مدت دو 
ماه متعرض آنها نشود و اگر در این مدت 
کمکی از طرف داریوش نرسید تسلیم خواهند 
شد, پس از آن چون کمکی ترسید تسلیم 
گشتد. بعد نمایندگان آتن تزد اسکندر آمده 


1 - ۰ 
2.۰. ۸ 

3 - Antisse. 

5 - Erêsse: 

7 - Arislonicus. 


4 - Pyrrha. 
6 - ۰ 


8 - ۰ 

9 - Dinarque (Dinarchioral contr. 
Dermosih). 

10 - Célènes. 


۴ اسکندر. 


خواستند آتنی‌هائی راکه در جنگ گرانیک 
اسیر کرده بود رد کند. اب‌کندر جواب داد که 
پس از خاتمُ جنگ ایران آنها را رد خواهد 
کرد.در اين موقع اسکدر منتظر داریوش بود 
و میدانست که جنگی بزرگ در پیش دارد. 
بنابراین سمی داشت که قوای خود را جمع و 
آذوقه و لوازم دیگر چنین جنگی را تهیه کند. 
چون در این زمان قشون اسکندر از فریگي 
میگذشت او شنید که در این ولایت شهری 
است موسوم به گردیوم" که سابقاً مقر 
پادشاهی بود میداس ؟ نام. شهر به یک 
مافت از درياى سياه و كيليكيه واقم بود و 
رودی از آن میگذشت که سانگاریوس "نام 
داشت. در ایسنجا ارابة کوچکی از زسان 
گردیوس" باقی مانده و قيد آن ترکیب یسافته 
بود از گره‌هائی که ماهرانه یکی را روی 
دیگری زده بودند و کسی نمی‌توانست این 
گره‌هارا باز کند. غیب‌گویی گفته بود که هر 
کس‌اين گره‌ها را باز کند آسیا از آن او خواهد 
بود. اسکندر داوطلب شد این کار را انجام 
دهد و دور او جمعی از فریگیها و مقدونها 
جمع شدند. مقدونها نگران بودند از اینکه 
اسکندر نتواند گره‌ها را باز کند و این قضیه 
باعث تطیراتی گردد. اسکندر گره‌ها را نگاه 
کردو هر چند کوشید که سر یا ته رشته‌ها را 
بابد بهرهمند نشد بالاخره چون از گشودن 
گره‌ها عاجز ماند ضمشیر خود را کضیده 
رشته‌ها را یبرید و گفت تفاوت نمیکند, اين هم 
یک نوع گشودن است. (پلوتارک. کتاب 
اسکندر, بند ۲۴ و اریان, کتاب۲ فصل ۲ بند ۱ 
و کنت‌کورت, کتاب۲ بند۱). این قضیه 
ضرب‌المتل شده و در مواردی که کی مله 
غامض و لاینحلی را حل نکند ولی زود با 
ترستی آنرا از مسیان بردارد گویند: 
« گره‌گردیوس را برید». بعد اسکندر چون 
همواره نقش خود را که جنگ با داریوش بود 
تعقیب میکرد بتأمین پشت سر خود پرداخته 
سفاین مقدونی را در هلس‌پونت به 
امفوتروس ٩‏ سيرد و به هؤلوخ "امر كرد 
بجزائر لسبس, خسيوس و گس رفته 
ساخلوهای ايران را از آن جزاير بيرون كند. 
ششصد تالان برای آن‌تی‌پاتر جانشین خود 
در مقدونیه و اشخاص دیگر فرستاد تا 
نگذارند شهرهای یبونان بشورند و سوافق 
عهدی که با یونانها بسته بود تقاضا کرد 
سفاين متحدين هلس يونت را حقظ کنند. تمام 
اين اقدامات و كارهاى ديكر اسكندر در اين 
وقت برای آن بود که یونان و مقدونیه را از 
حملهٌ ممن محفوظ بدارد زبرا از فوت او 
هدوزآ كاه نشده بود و چون ممنن را رقیب 
ماهر و زبردست خود میدانست. یگانه نگرانی 
كداز بشت سر خود داشت از طرف او بود 





بخصوص که آوازة بهرهمنديهاى ممنن در 
بحرالجزائر و اينكه أو ميخواهد با سيصد 
كشتى بمقدونيه حمله كند به اسكندر بىدربى 
ميرسيد. بعد سكندر به يافلا كونيه رفت, مردم 
اين ولايت كه از هنتها"” بودند بىمقاومت 
مطیع گشته و چون دربار ایران این مردم ر از 
دادن مالیات معاف داشته بود اسکندر نیز آنها 
را معفو داشت ولی گرویهایی از آنها گرفت و 
کالاس را حا کم‌اين ولایت کرده کمکی را که 
از مقدونیه بدو رسیده بود برداشت و عازم 
کاپادوکیه گردید. آریان گوید: یافلا گونیه 
مطیع گشت با اين شرط که قشون مقدونی 
وارد اين ولایت نشود. و اسکندر این ولایت 
را جسزو ایالت فریگیه دانست و بعد به 
کاپادوکیه رفته سابیکتاس" را والی آن ایالت 
کرد.( کتاب ۲ فصل ۲ بند ۲). ولی کنت‌کورث 
والی جدید را آبیس‌تامن! نامیده. ( کتاب۲ 
بند؟). 

عبور اسکندر از دربند کسیلیکیه: اسک‌ندر 
پس از ورود به کاپادوکیه شنید که ممنن 
درگذشته و از اين خبر بسیار مشموف گردید و 
آترا بفال نیک گرفت. زیرا چنانکه گفته شد 
اس‌کندر او را حریف زبردست خود میدانست 
و در یزنان هم خبر بهره‌مندیهای او یونانیها را 
برای شورش حاضر کرده بود. يس از أن 
اسکندر عازم کیلیکیه گردید و بجایی رسید 
که آنرا «اردوگاه کورش» می‌نامیدند زیرا 
کورش بزرگ وقتی که با سپاهش به لیدیه 
ميرفت در اينجا اردو زده بود (اين روايت 
کنت‌کورث است ولی روایت آریان میرساند 
که‌مقصود از کوروش, کوروش کوچک است 
وکزنقون در اینجا به او رسیده. معلوم است که 
کنت‌کورث اشتباه کرده زیرا کوروش بزرگ 
ازاين راه به ليديه نرفته بود). اين محل 
بمسافت ينجاء إستاد (تقريياً يى فرستك و 
نيم) از معبرى است كه بس از أن داخل 
کیلیکیه میشدند. أين معبر رادر أن زمان 
بيل "۱ یا دروازه میگفتند زیرا تنگی بود شبیه 
سنگرهایی که بدست انسان ساخته شده باشد 
و دروازه‌ای داشت. برای فهم مطلب لازم 
است توضیح دهیم که کیلیکیه بین کوههایی 
واقع شده که زنجيره ان از ساحل دریای 
مغرب شروع و تقریباً بشكل قوس دور زده 
باز بساحل درياى مزبور منتهى ميشود و در 
چائی که این زنجیره از ساحل دور شده 
بدرون قاره میرود, فقط سه معبر تشکیل 
میدهد که تماما تنگ و صعب‌العبورند و یکی 
از معایر سه گانة این دربند است که بدرون 
كيليكية عهد قدیم هدایت میکند. در این موقم 
که اسکندر میبایست از چنین تنگی بگ‌ذرد 
أرسان '' أز طرف دربار ايران حا كماين ولایت 
بود. حا كم مزبور میتوانست بموقع بلندیهایی 


اسكندر. 


راكه بر تنگ مزبور مشرف است اشغال کند و 
با بهره‌مندی از عبور قشون اسکندر مانم 


. شود چه سپاهیان اسکندر میبایت از پای 


کوه و معبر چنان تنگی که ذ کر شد بگذرند و 
این امری بود محال مگر اینکه مقدونیها 
بلندیها رااز دست سپاهیان ارسان گرفه 
باشند و گرفتن اين بلنديها نيز كارى بود بس 
مشكل و مستلزم دادن تلفات زیاد و صرف 
رقت ممتدی, زیرا این کوهها مانند دیوارهابی 
کرده و خود معیر هم بقدری تنگ است که 
چهار نقر نمیتوانست پهلوی هم از آن عبور 
كند بخصوص كه جويارهاى زياد از دامنة 
کوه‌ییرون می‌آید و زمین معبر را پست و بلند 
ساخته دره‌هایی در آن به رجود مي‌اورد. 
بنابراین با داشتن عد؛ کمی از سپاهیان رشید 
ممکن بود مدتها تمام قشون اسکندر را دراين 
محل معطل کرد. ارسان بجای اينکه این کار 
کندبکاری پرداخت که موقعش گذشته بود. 
یعنی در این صوقع نقشه‌ای که ممنن در 
كرانيك بيشنهاد كرده بود يخاطرش أمد و با 
ابن مقصود با آتش و آهن کیلیکیه را میدل به 
ویرانه‌ای کرد تا اسکندر و قشون او آذوقه و 
لوازم دیگر در اين‌جا نیابند و بعد چند نفر در 
تنك مزبوركذاشته خود باكانش ازكيليكيه 
بیرون رفت. آن چند نفر هم بااینکه باز 
میتوانستند اسکندر را معطل کنند چون دیدند 
كه والى حركت كرد و رفت اين رفتار را 
بخودشان خیانت دانسته و معبر را ترک کرده 
متفرق شدند, وفتی‌که اسکندر از معبر مزبور 
یعنی دربند یا چنانکه یونانها گویند دروازءٌ 
کیلکیه گذشت در طالع خود بی‌اندازه 
مشعوف گردید و گفت «ا گر دستهایی میود که 
اين سنگها را بغلطاند شکر من مضمحل 
میشده. ( کت‌کورث. کتاب ۲ بند ۴). بالاتر 
بمناست فشون‌کشی کوروش کوچک 
توصیف این دربندها شده و همانجا تذکر 
دادیم که اسکندر راه کوروش کوچک را 
پیمود. با وجود اینکه پلندیها را کسی نداخت 
باز اسکندر نگران بود مبادا دشمن در 
کمین‌گاهی پنهان شده باشد» و با این مقصود 
سپاهیان ترا کی را مامور کرد پیش رفته راه را 
بشناسند و دسته‌ای از ک‌مانداران را فرستاد 
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با وجود اینکه دشمی در پیش ندارند برای 
آنها در حکم جدال است و باید در هر آن 
حاضرجنگ باشند. بدین ترتیب اسک‌ندر از 
دریند مزیور گذشته وارد شهر تارس که کرسی 
کیلیکیه بود گردید. ایرانها این شهر را تازه 
آتش زده رفته بودند. ولی اسکندر پارینین 
را فرستاده بود که از حریق شهر ممانعت کند و 
خودش هم بزودى ين از آن دررسید و از 
حريق جلوكيرى كرد. 
مرض اسكندر: در اینجا رودى جارى است 
که‌در آن زمان تدلو" نام داشت و آب آن 
از حیث صافی و پا کی‌معروف بود. این رود از 
كوه سزازير شده در جلگه روان است تا بدریا 
ميريزد و جون اين رود در مايه درختانی که 
در طرفین رود رسته‌اند جباری است آب آن 
در تابستان هم خیلی خسنک است. اسکندر 
پس از اينکه از راه دررسید از شدّت گرمای 
تابستان و از جهت گرد و غباری زیاد که 
بروی او نشسته بود میل کرد در ایین رود 
آب‌تنی کند ولی همین‌که داخل رود شد از 
جهت خنکی آب حالی یافت نزدیک بمرگ و 
خدمه‌اش او را از آب بیرون کشیده بخیمه‌اش 
بردنده بر اثر این قضیه اردوی اسکندر در 
اندوه بسیار فرورفته این پیش‌آمد را مصیبتی 
بزرگ پنداشته زیرا همه تقريباً يقين داشتند که 
اسکندر از اين مررض جان بدر تخواهد برد و 
نیز مطمئن بودند که پس از او کسی نخواهد 
توانست کارهای او را دنبال کند و قشون 
مقدونی باید از ولایاتی که فتح کرده راه 
بازگشت را پیش گیرد و حال آنکه داریوش را 
با قشونی عظیم در پس دارد. میگفتند این 
ولایاتی که بدست ما یا بدست ایرانیها خراب 
شده چگونه آذوقٌ سا را خواهنند داد و بر 
فرض اینکه آذرقه یافته. خودمان را به 
هلس‌پونت رسانيديم دام بحریه ما را به 
اروپا خواهد برد. بعد بر اسکندر و اینکه در 
عنفوان جوانی میمیرد و آن هم از آبتنی در 
رودی نه از تیر يا ضربت دشمن در جنگی» 
نالیده بیکدیگر میگفتند خوشا بحال داریوش 
که هنوز با دشمن خود مواجه نشده فاتح 
گردیده. چنین بود حال اردوی اسک‌ندر و 
دوستانش که دور أو جع شده با کمال 
بی‌صبری ننتظر فرجام اين واقعه بودند اما 
اسکندر پس از ساعتی آزادتر نفس کشید و 
چشمان خود راباز کرده از شدت درد نالید. از 
اين حال الكندر همه خوثشنود شدند چه 
بخود آمدن اسکندر و نالیدن او از درد نضان 
میداد که از شدت مرض کاسته ولی در همین 
حال مجبور بودند ياو بگویند که داريوش ينج 
روز دیگر وارد کیلیکیه خواهد شد و اگر 
اسکندر بدین حال باشد باید دست‌وپابسته به 
داریوش تسلیم شود پس از شنیدن این خبر» 


اسکندر دوستان و اطبای خود را خواسته به 
آنها گفت: «شما می‌بینید که تقدیر چه اوضاع 
غیرمترقبی برای من پیش آورده. الآن پندارم 
که صدای اسلحة دشمن در گوشهای من 
طنین‌انداز است. من که جنگ را بدین‌جا 
آورده‌ام حالا بايد مراابجنگ بطلبند. بی جهت 
نبود که داریوش چنان نامه شاه دستوری بصن 
نوشته بود, معلوم میشود که او با تقدیر بر ضد 
من مواضعه دارد اوضاع اجازه نمیدهد که 
اطبای محتاط مرا فعالجه کند یا دراهای 
ملایم بکار برم زیرا یرای من مرگ سريع به از 
بهبودی دیر است پس | گر باید از صنعت اطباء 
اتظار چارة درمانی داشت آنها نیز باید بدانند 
که من بنجات دادن نامی که روی این جنگ 
كذاردءام بيش از حفظ جأن خود علاقه مندم». 
يس از اين نطق بر نكثرانى و اضطراب دوستان 
اسکندر افزود زیرا با شتابی که او ببهبودی 
داشت اطنباه سی‌بایست دواهای تازه و 
غير مجرّب اسنتعمال کنند و این کار از دو 
حيث مشکل بود. اولاً معلوم نبود که دواها 
جه اثرى خواهد داشت و ثانياً طبيبى حاضر 
بود چنین دواهایی دراین مورد استعمال 
کرده‌مورد سوءظن واقع شود در ميان اطباء 
طبيبى بود ماهر از اهل ! کارنان" که فیلیپ نام 
داشت. از زمان كودكى اسكندر طبيب أو بود 
واوراماتد طفل خود دوست میداشت. 
طبیب مزبور گفت می‌تواند یک أشاميدتى 
باسکندر بدهد که شدید نیست ولی کاری 
است و قوّت مرض رایرطرف میکد. از 
رجال اسکندر کی این پيشنهاد طبیب را 
نپسندید ولی اسک‌ندر آن را پذیرفت زیرا 
عتیده داشت اگرنسواند در صفوف اول 
سپاهیان خود حاضر شود جنگ را خواهد 
باخت. برای خوردن دواء موافق دستور 
طبیب. لازم بود اسكندر سه روز تأمل كند. در 
این احوال از پارمن‌ین نامه‌ای باو رسید که 
نوشته بود از فیلیپ برحذر باشد زیرا داریوش 
وعده کرده که | گرشما را کشت خواهر خود را 
(پلوتارک گوید دختر خود را) باو بدهد. 
اسکندر بر اثر اين نامه در تردید افتاد که چه 
كند, ايا دوا را نخورد و در خیمةٌ خود منتظر 
داریوش پاشد يا اهمیت باین خبر نداده دوا را 
باشامد؟ بالاغره گفت | گر دوا را بخورم و 
بمیرم خواهند گفت قربانی بی‌احتیاطی خود 
شد و اگرنخورم و نتوانم در جنگ حاضر 
باشم خواهند گفت شکست خورد, پس شق 
اولی بهتر است يس از اين تصميم نامة 
يارمنين را زير بالین خود گذاشته منتظر روز 
آشامیدن دوا گردید. در روز مربور فیلیپ با 
تمام اطباء بخيمة اسکندر درآمد و برای قوت 
قلب مريض تمجيد زياد از اثر اين دوا كرد بعد 
کاسة آشامیدنی را بدست اسکندر داد و او 
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چانکه پلوتارک گوید با یک دست کاسه را 
كرفته بسر كشيد و با دست دیگر نامه 
پارمن‌ین را بطییب داد که بخواند. وقتی که 
طبیب نامه را خواند و بی‌اینکه تغییر در حال 
ار روی دهد دستهای خود را به آسمان بلند: 
کرده قسم یاد کرد که اين خبر افترای محضص 
است. بعد پای اسکندر افتاده گفت جان مسن 
هميشه در دست تو بود ولی امروز جان من 
بسته بنفس تو است. بی‌تقصيري مرا بهبودی 
تو ثایت خواهد کرد و یک زندگانی نوین بمن 
خواهد بخشید. دغدغه و نگرانی را از خود: 
دور کن تا دوا در عروق تو جاری شده کاملاً 
ثر خود را بخشد. اثر دوا در اتداء چنان بود 
که حال اسکندر خیلی بدترشد و تفس أو 
مشکل‌تر گردید. اطرافیان اسکندر گفتند 
معلوم مشود که مفاد نام يأرمنين صحیح 
بوده ولی فیلیپ جر کرد که اسکندر را بهوشن 
آرد و پس از آنکه او بخود آمد بااو 
صحبت‌هایی راجع بمادر و خواهراتئن داشت 
و بعد از جنگ و فتوحات ار سخن راند. پس 
از آن حال اسکندر بمرور رو بهیودی رفت و 
چندان توت گرفت که توانست پس از سه 
روز خود را بسپاهیانش نشان دهد. (آریان, 
کتاب ۲ فصل ۳ بند۱ و دیودور, کتاب ۱۷ 
بند۳۱ و پلوتارک, کاب اسکندر, بند۲۵ و 
کنت‌کورث, کاب ۳ بند ۵). در خاتمه. لازم 
است گفته شود که دیودور در باب نامه 
پارمن‌ین به اسکندر سا کت‌است. 
تصرف معابر دیکر: آریان گوید ( کتاب۲ 
فصل ۳ بند ۲) اسکندر به پارمن‌ین گفت معابر 
کیلیکیه را که به اسور هدایت میکند بتصرف 
درآر و او با پسیاده‌نظام اجسیر یسونانی و 
سواره‌نظام تسالی که در تحت ریباست 
سیا کلس" بود و نیز با ترا کیها این کار را 
انجام داد, پس از آن اسکندر از تارس بیرون 
رفت و یک روز طی مسافت کسرده به 
آن‌خسیالن؟ رسید, گویند ایسن شهر را 
سارداناپال پادشاه آسور ساخته. دیوار و 
پی‌ها مینماید که اين شهر محکم و بزرگ بوده» 
در اینجا مقبرٌ سارداناپال هنوز نمایان است و 
مجمة تخصی روی با مشاهده مشود که 
دو دست خود را بهم ميزند. در اين جا 
ککیبه‌ایسث بزبان آسوری که گویند شم است 
و مفادش چنین: «سارداناپال پسسر 
آناسین‌دارا کس۵ شهر آن‌خیالن و تارس را در 
یک روز بنا کرد. ای رهگ‌ذرها بخورید 
بياشاميد و عيش کند. باقی همه خودنمايي 
است و بس ناپایدار». (به ایران باستان چ ۱ج 
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۱ص ۲۰۸ رجوع شود). از آن‌خیائن اسکندر 
به شل ‏ رفت و مردم أن محل رااز اين جهت 
که با پرسیها مساعد بودند بدویست تالان 
جزای نقدی محکوم کر د. 

قسمت دوم -ا زکیلیکیه تا مصر, تدارکات 
داریوش: چنانکه بالاتر گفته شد, داریوض از 
خبر فوت ممنن در عم و آندوه بسیار شد و 
مصمم گردید خود فرماندهی سپاه رادر جنگ 
جدیدی, که با اسکندر در پیش داشت بمعهده 
بگیرد. بر اثر این تصمیم بابل را مسکر قشون 
جدید قرار داد و بتمام ولات آمر کرد سپاه زياد 
از پیاده و سوار بدانجا بفرستند. عده افراد 
نوشته‌اند. دیودور گوید ( کستاب ۱۷ بند ۳۱): 
قشونی که در بابل جمع شد. چهارصدهزار 
پیاده و لااقل یکصدهزار سوار بود. پلوتارک 
عدَّهُ نقرات را غشصدهزار نوشته (اسکندر» 
بند۲۴)» آریان نیز همین عده را ( کتاب ۲ 
فصل ۵ بند ۱), کنت‌کورث عده؛ سپاهیان را 
۳ هزار قلمداد کرده و چنین شرح داده 
(تاريخ اسكندر. کتاب۳ بند۲): پارسها 
هفادهزار پیاده و سی‌هزار سوار بودند. 
مادیها پنجاه‌هزار پیاده و ده‌هزار سوار؛ 
صنف اول و دوهزار دوم این‌ها تماما به 
تبرهای دودمه و سپرهای سبک مسلح بودند. 
ارامنه جهلهزار يياده و هفت‌هزار سوار. 
گرگانهاکه شجاعتشان در آسیا معروف 
است., ده‌هزار سوارء دربیکی‌ها (طایفه‌ای از 
پیضی بچوب‌هایی مسلح بودند که نوک آن را 
در آتش سخت کرده بودند. اين قوم ده‌هزار 
سوار نیز فرستاده بود. از سواحل بحر خزر 
هشت‌هزار پیاده و دویست صوار. از تسایر 
ملل, که کمتر معروف‌اند» دوهزار پیاده و 
: چهارهزار سوار. به اين سپاه قوی بونانیهای 
اجير را که تماما جوان بودند و عده‌شان 
بسىهزار نفر ميرسيد بايد افزود. از باختريها. 
سخديها, هنديها و مردمان ديكر,ء كه در 
سواحل بحر احمر سكتى دارند. و حتی 
: شاهشان ایین اتباع خودش را نميشناسد, 
سپاهی نگرفته بودند. زیرا مدتی لازم بوده تا 
اینها برسند و دربار عجله داشت, که زودتسر 
جنگ را شروع کند. عدهُ صحیح سپاهیان 
داری‌وش ران‌مدانيم. ولی بساید ارقام 
کنت‌کورث بحقیقت نزدیکتر باشد. مورخ 
مذکور گوید ( کتاب ۳بند۲): داریوش وقتی‌که 
این سباه عظیم را سان دیده عده نفرات آنرا 
معلوم کرد. مشعوف گردید. بعد خاریدم 
سردار مسجرب اتی‌ها راکه از جهت 
خصومت با اسکندر از آتن تبعید شده بود 


مخاطب قرار داده پرسید که آیا این قوه برای 
اضمحلال مقدونها کافی است. خاریدم 
موقع خود و غرور شاهانة داریوش را در نظر 
نگرفته جواب داد: «شاها اگر چه حقیقت 
ممکن است خوش‌آیند تو نباشد ولی من 
مجبورم امروز آنرا بتو بگویم. زیرا | گربعد 
بگویم بیهوده و بی‌نتیجه است. این لشکر 
عظیم که از ملل مختلفه تشکیل يافته و هر 
مللی را در مملکتی از ممالک ضرق از 
خانه‌هاشان بیرون کشیده‌اند. برای همسایگان 
تو مهیبند. این سیاه از زر و سیم میدرخشد. 
برق اسلحهاش چشمها را خیره میکند و آن 
کس که تجملات آنرا ندیده, هرگز نمواند 
تصورش راهم بکند. ولی قشون مقدونی با آن 
ظواهر وحشیانه و ژولیده که دارد در پشت 
سپرها و نزه‌هایش گروهان‌هایی شابت‌قدم؛ 
صفوفی تنگ بهم‌چسبیده و نیز سپاهیانی 
متهور دارد که واقعا مردان جنگند. چنین 
است اردوی پیاده‌نظام آنها که فالاتزش نامند. 
در این فالانزها مرد بمرد و سلاح بسلاح تگ 
پبوسته و تمام اين قشون با نهایت مراقبت 
منتظر اشار؛ فرمانده خود مياشد. اين لشکر 
آموخته, که در پس بیرق‌ها حرکت و صفوف 
خود را حفظ کند. چون حکمی صادر شود. 
همه آنرا مجری دارند. با دضمن مواجه شدن. 
از پهلوهای آن گذشتن. بجناح چپ یا راست 
حمله بردن, ترتیب جنگ را تفر دادن, 
عملیاتی است که رئیس و مرئوس, همه با آن 
خوب آشنا هستد. تصور مکن که طلا یا نقره 
محرک آنهاست. اين اطاعت نظامي را سپاه 
مقدونیه تا حال در مکتب فقر تحصیل کرد». 
وقتی‌که خسته ضوند زمین تخت‌خواب 
آنهاست و چون گرسنه گردند هر ما کولی که 
بدست آنها افتد خوب است و هیچگاه تمام 
شب را نخواب ند. پس از این سپاه باید 
سواره‌نظام تسالیان جنگیهای آرک‌ارنانیانی ۲ 
و الیانی و ساير دسته‌جات غیرمقلوب را در 
نظر آورد. آیا تو تصور میکنی که این نوع 


صردان كارآزمودة جنگی رابا سنگهای 


فلاخن و چوبهایی که سر آنرا در آتش سخت 
کرده‌اند, میتوان جواب داد؟ تو باید قوه‌ای 
تهیه کنی, که با اين قوّه مقابلی کند و این قوه را 
بايد از مملكتى تحصيل كنى. كه خود این 
مردان را بوجود أورده. اين طلا و نقره. که در 
أينجا ميدرخشد بايد در اين رأه صرف شود». 
داريوش هر جند عادتاً ملايم و خوشرو بود 
ولی در این موقع از سخنان خاری« 
خشمناک‌گردید و حکم قتل او را داد. وقتی‌که 
خارىدم را بمقتل بردند. او دست از عقيدة 
خود برنداشته چنین گفت: « کی انتقام مرگ 
مرا از تو خواهد کشید که الان من نصایحی 
بضرر او به تو میدادم. رفتاری که تو بامن 


اسکندر. 


کردی از این جهت که مست باده قدرت و. 
اقتدار گشته‌ای, بعدها بمردم خواهد آموخت. 
که انسان چون با اقبال دمساز شد, صفات 
طبیعی را از دست میدهد». اين است گفته‌های 
کنت‌کورث راجع به خاریدم. ولی. چنانکه 
بالاتر گذشت دیودور این قضیه را طور دیگر 
ذ کرکرده ؟. 

بهرحال مورخین گویند که داریوش پس از 
قتل خاریدم از کرد؛ خود سخت پشیمان شد 
و امر کرد نعش او را دفن کنند. هم در این 
وقت داریوش در ضمن تدارکات خود. 
تی‌مودس ؟ پر من‌تور راء که سرداری جوان 
و شجاع و مورد اعتماد بود بفرماندهی 
سربازان اجیر خارجی بگماشت و به فرناباذ 
امر کرد جای ممتن متوفی را بگیرد. مورخین 
راجع به اين زمان تضایایی ذ کر میکنند که اگر 
هم افسانه بباشد باز چون اوضاع آن روز 
دربار ايران را نشان میدهد بیمورد نیست ذ کر 
گردد. پلوتارک گوید (اسکندر. بند۲۴): 
داريوش از شوش روانة معكر سياه خود شد 
و أميدوارى او نيز از اينجا تاديد مىشد كه 
خوابی دیده بود. مغ‌ها براى خو شأيند شاه 
آنر بنفع او تعبیر کرده بودند. او در خواب 
دیده بود که فالانژهای مقدوتی را شضعله‌هایی 
احاطه دارد و اسکندر لباسی در بر کرده شبیه 
لباس داریوش, زمانی که او آستاند (جابار 
تجضوام) ثاه سابق بود, و به او ماد یکی 
از خدمه‌اش خدمت میکند, بعد اسکندر 
همین‌که داخل معبد بلوس * در بابل گردید. 
ابود شد. پلوتارک گوید که خدا میخواست با 
این خواب بطور روشن بنهماند. که دولت 
مقدونیها به اعلی درجه بلندی خواهد رسید. 
اسکندر آقای آسیا خواهد شد. چتانکه 
داریوش وقتی آستاند بود و بعد شاه يارس 
گردید ولی پن از آن اسکندر خواهد مرد. 
کنت‌کورث قضیه خواب را طور دیگر نوشته. 
ار گوید ( کتاب ۳بند ۳): داریوش در خواب 
دید که اردوی مقدونها روشن گشت و 
اسکندر که لیاس سابق او را دربرداشت وارد 
ال رديده 7 
این خواب را سختلف تعبیر کردند. بعضی 
گفتند این خواب فنای مقدونیها را میرساند, 
دیگران آنرا بر ضرر داریوش دانمتتد. و این 
موقع بخاطر داریوش آمده, که تطیری هم در 
اول سلطنت کرده بودند, توضیح آنکه او پس 
از جلوس بتخت غلاف قمهُ پارسی را بفلاف 
Soles. 2 - Arcarnaniens.‏ - 1 

۳-به ایران باستان ج ۱ص ۱۲۸۲ رجوع شود. 
Thymodès.‏ - 4 

۵-به ایران باستان چ ١‏ ص ۱۱۸۸ رجرع شود. 
6۰ - 6 


اسکندر. 


یونانی تبدیل کرد و کلدانها گفتند که 
شاهنشاهی پارسیها بدست ملتی خواهد افتاد 
که‌شاه از اسلحة آن تقلید کرده. بهر حال 
داریوش از تعبیری که بر نفع او کرده بودند 
خوشنود شده حکم کرد آنرا اعلان کنند. راجع 
به حکایت مزبور دیودور و اریان سا کت‌اند. 
حرکت سپاه ایران: مورخین یونانی حرکت 
قشون ایران را از بایل بطرف فرات باختصار 
برگذار کرده‌انده ولی کنت‌کورث بيش از انان 
بشرح پرداخته ( کاب ۲بند۳) و چون دارای 
اطلاعاتی راجع بعذهب و عادات ايران قدیم 
است, ذ کر میکنيم: «عادتی است نزد پارسیها 
کهقبل از طلوح آفتاب از جایی رقت 
نميکنند. بنابراین پس از اينکه روشنایی روز 
همه جا را فروگرفت شیورچی‌ها حرکت را 
از بارگاه شاه دمیدند. بالای این بارگاه 
صورت آفتاب را در قاب بلورین بقدری بلند 
نصب کرده بودند که همه میتوانستند انرا 
مشاهده کنند. ترتیب حرکت چنین بود: 
پیشاپیش قشون در محرابهای سیمین آتشی 
میبردند. که این مردمان آترا جاویدان و 
مقدس میدانند. مغ‌هاء که در اطراف آتش 
بودئد. سرودهای ملی میخواندند. در پس 
مغ‌ها بعد روزهای سال ۳۶۵ نوجوان در 
لباسهای ارغوانی حرکت میکردند. بعد 
ارابه‌ای م ىآأمد, که اختصاص به ژوپیتر 
داضت (مقصود هرمز است. بونایها و رومها 
هرمز را غالباً زئوس یا ژوپیتر نوشته‌اند. زیرا 
خدای بزرگ خودشان را باین اسم مینامیدند). 
اين ارابه را اسبهای سفید میکشدند و از پس 
آرایه اسبی شکیل و قوی‌هیکل حرکت میکرد. 
که‌آنرا اسب آفتاب مینامبدند. ترکه‌های زرین 
و لباس سقید جلودارهای اين اسب, آنها را از 
ساير جلودارها ممتاز میداشت. بمسافت کمی 
از اسب مزیور ده ارابه که بزر و سیم مزین بود 
حرکت مبکرد و پس از آن سواره‌نظام ده 
ملتی, که اسلحه و اخلای هر یک از آتها با 
همین چیزهای دیگری تفاوت داشت. بعد 
سوار‌نظامی که پارسها آنرا جاویدان 
مينأميدند. بعدهٌ ده‌هزار نفر می‌آمد. تجملات 
هیچکدام از قسمتهای قشون بتجمل این 
قمت نمیرسید. 

بعضی از اين سوارها طوق‌های زرین داشتند, 
برخی جامه‌های زربقت یا قباهایی که دارای 
آستین‌های دراز و مزین بسنگ‌های قیمتی 
بود. پس از چنذ قدم جنگی‌هایی می‌آمدند. که 
عده‌شان به پانزده‌هزار میرسید و آنان را 
«عموزاده‌های شاه» میناميدند. اما تمام این 
جمعيت, که زینت‌هایش شبیه زینت‌های 
زنان بود از تجملاتش میدرخشید نه از 
ری خاش کمن ام انز 
دری‌فور! نام داشت. سپاهیان مزیور 


پیشاپیش گردونة شاهی حرکت کرده لباس: 


شاه را میبردند. بعد گردونة شاهی می‌آمد. این 
گردونه از طرفین بصورتهای خدایان, که از 
زر و سیم ساخته بودند, مزین بود و شاه در 
درون ارابة بلند و شاهانه نشسته بود. قید 
اسبها بسنگهای قیمتی مرصع بود و منتهی 
ميشد بدو هيكل زرين كه قد انان بيك ارش 
ميرسيد. يكى از هيكلها مجسمة نیتوس" بود 
و ديكرى مجسمة بلوس". در وسط أن دو 
هيكل مجمة عقابى بود با بالهاى گترده 
(باز) که از زر ساخته بودند و آنراه علامت 
مقدس میدانستند» (اين دفعة سوم است که 
مورخین قدیم از عقاب زرین با بالهای باز 
حرف میزند. گزنفون چنانکه گذشت. در دو 
جا يعنى در «تربیت کوروش» و «در. سفر 
جنگی کوروش» از اين عقاب ذ کری کرده و 
آنرا بیرق شاه دانسته, اصا درباب بلوس و 
نینوس باید در نظر داشت که اینها نیا کان 
داستانی آسوریها بودند و جهت اینکه مجمة 
آنها را ایرایان قدیم محترم میداشتند معلوم 
نیست, ا گراین خبر را صحیح بدانیم جهت آن 
باید افسانه‌ای باشد که در عالم قدیم رایج 
بوده. توضیح آنکه بلوس و نیوس را 
یسونانی‌های قدیم نیا کان‌اولی آسوریها 
میدانتد و موافق افانه‌های یونانی زوس 
رب‌التوع بزرگ یونانیها بجسم دانائه ؟ دختر 
كرى زيوس 8 پادشاه آرگس.حلول کردو 
پرسه رب‌النوع روشنائى متولد شد. افسانة 
پرسه خیلی مفصل است ازجمله درباره؛ او 
میگفتند به آسیا آمده عاشق آندرومد * دختر 
کف پسر بلوس گردید و او را گرفت و 
پارسی‌ها از نل پرسه بوجود أمدند. این 
افسانه از آسيا بجزيرة كرت* رفته و از آنجا 
در یونان منتشر شده, از نوشته‌های بعضى 
مورخین یونانی استتباط میشود پارسیهای 
قدیم پرسه راسرسلسلة قوم خود میدانستند و 
چون آتنی‌ها هم آپلن رب‌النوع روشنایی و 
آفتاب را پسر زئوس و سرسلسلة قوم خود و 
حامی آتن میدانستند در مواقعی که ملاحظات 
سیاسی نزدیکی ایران را با آتنی‌ها اقتضا 
میکرد پارسبها قرابت نژادی خود را با آتنی‌ها 
به آنها گوشزد میکردند. مثلاً وقتی‌که در ایران 
انتشار ینافت که آتنی‌ها. اسکندر را 
بسپهسالاری کل یونان برای جنگ با ایران 
اتخاب کرده‌اند دربار ایران به آتنی‌ها قرابت 
نژادی پارسیها را با بونانیان گوشزد و اعلام 
کردکه دیگر پولی بأنها نخواهد داد ولو اينکه 
تفاضا كنند ظنّ قوى اینت که يارسسها واقعاً 
اين افاندها را باور نداشتهاند ولى ملاحظات 
سياسى كاهى أنها رأمجيور ميكرده كه موافق 
معتقدات یونانیها حسرف بسزنند). بعد 
ک نت‌کورث گ وید (همانجا): «تزيينات 


اسکندر. ۲۳۶۷ 


داریوش زینت‌های دیگران را از خاطرها 
میزدود. قبای ارغوانی او در وسط بانقره 
ملیله‌دوزی شده بود و ردای (شنل) او که از 
زر ميد رخشيد مزين بود بدو قرقى كه يكى 
روی دیگری افتاده با منقار ضربت‌هایی باو 
میزد وهر دو را از زر بافته بودند. بالاخره از 
کمربندزرین او قمه‌ای آويخته بود که غلافش 
تماماً مرصع و خود کمربند شبیه کمربند زنان 
بود. تاج شاهان را پارسها سی‌داریس " نامند 

(هرودوت و پلوتارک آنرا تیار نوشته‌اند) و 
تاج داریوش دیهیمی بود برنگ آبی و سفید. 

از يس كردوتهُ شاهى سياهى بعد ده‌هزار نفر 
حركت ميكرد, نيزءهاى أنها به ثقره مزين بود 
و نوکی از زر داشت. شاء را از سمت راست و 
چپ تقریاً دویست و پنجاه نفر از نجبا و 
اقربای ممتاز او احاطه داشبند. این کبکبه 

بسی‌هزار پیاده منتهی میشد و از عقب این 
عده چهارصد اسب شاهی را حرکت ميدادند. 

دورتر بفاصلة یک استاد (۱۸۵متر) گردونه‌ای 
می‌آید که سی‌سی‌گام‌پیس ۲۰ مادر داریوش 
در آن بود. در گردونه‌ای دیگر زن داریوش 

حرکت میکرد. خدمه این دو ملکه سواره از 

عقب گردونه‌ها میرفتد. پانزده گردونه دیگر 
موسوم به آرماما کس" " اطفال شاه و مربیان و 
خواجه‌سرایان آنها را حمل میکرد, بعد زنان 

غیرعقدی شاه می‌آمدند. عدة اینها ۲۶۰و 
لباستان ماتند لباس ملکه‌ها بود. گنج شاه را 
تشصد قاطر و سیصد شتر میبردند و دست 
کمانداران مستحفظين آن بودند. زئان اقربای 
شاه و نزدیکان او دستة دیگری تشکیل داده 
بودند و پس از آنها دستة پیش‌خدمتها و خدمة 
دربار و بار و بنه حرکت میکردند و در اقتصی 
نتهای اين موکب سیاهیان سبک اسلحه با 
رژسایشان. 

این است توصیقی که از حرکت داریوش در 
رأس سپاه خود بطرف فرات شده و چقدر 
شییه است بتوصیفی که کزنفون از کبکبة 

کوروش بزرگ در بایل میکند و در جای خود 
ذکر شده. حالا باید دید که قشون اسکندر را 
چگونه توصیف کرده‌اند. در اين باب. 
کنت‌کورث چنین گوید (تاريخ اسكندر. 

کتاب ۳بند ۳): «۱ گراز این کبکبه نظری بقشون 


۱- 00۳/۵۲۵۲۵۵ (این لفظ بونانی است 
بنابراین کت ‌کورث اسم یونانی این دسته راذ کر 


کرده). 
۰ - 38 ۰ - 2 
Crisius.‏ - 5 66 - 4 
Andromède.‏ - 6 
Céphée. 8 - ۵۶۰‏ - 7 
Cidaris. 10 - Sysigambis.‏ - 9 
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۸ اسکندر. 


مقدونی ميافکنديم میدیدم که منظره بکلی 
تغییر کرده, در اینجا نه مردان از زر و سیم و 
رنگهای گونا گون میدرخشیدند و نه اسبان. 
تمام درخشندگی آنان از آهن و مس بوده ایتها 
بی زحمت میتوانستند بایستند یا حرکت کنند 
و از اشکالاتی که از زیادی عده و بار و بنه 
دست میدهد آزاد بودند. اینها نه فقط مراقب 
مدای شیورهایی بودند که از طرف 
فرماندهشان دميده ميثد بل مواظب اشارة 
یک چشم او بودند تا فرمان او را بجا آرند. 
اینها در هر جایی جایی می‌بافتد که اردو 
زنند و غذایی بخورند, بنابراین سرپازان 
اسکندر در دشت نبرد کوتاه نیامدند. ولی 
داریوش با وجود اينکه دارای چنان جمعیتی 
بود بواسطة تنگی میدان جنگ مجبور شد با 
عد کمی جنگ کند و حال آنکه کمی عده 
سياه اسكندر راحقير ميشمرد». ۰ 
عبور از فرات و وقايع بعد؛ جون داربوش 
خر مرض اسکندر را شنید با کمال عجله 
قشون خود را بفرات رسانید تا در کیلیکبه 
نا گهان بر او بتازد. بحکم او بر این رود 
پل‌هایی ساخته بودند و قشون شاه در مدت 
پنج روز از آن گذشت. چنانکه دیودور كويد 
( کتاب ۱۷ بند ۳۲): «داریوش زیادی بار و بنه 
و ک‌انی را که حضورشان در قشون او لازم 
نبود بدمشق فرستاد تا بار خود راسبک و 
حرکت قشون را تتدتر کند ولی مادر داریوش. 
زن. پسر و دختران او با او ماندند. بعد چون 
داریوش آ گاه‌شد که اسکندر دربندها را گرفته 
عجله کرد زودتر باو برسد زیرا مینداشت 
مقدونیها بواسطة کمی عده‌شان در دخت باز 
جرئت نخواهند کرد با پارسیها مصاف دهند. 
اهالى محل‌ها چون شنیدند که عد؛ سقدونها 


بالسبه کم و قشون ایران عظیم است همه . 


طرفدار شاه گردیدند و بی‌درنگ آذوقه و 
لوازم سپاه به آنها رسانيدند». پلوتارک كويد 
(اسک ندر بند۲۶): «چون شاه با کمال 
بی‌طاقتی اصرار داشت زودتر به اسکندر 
برسد و با اين مقصود میخواست از دربندها 
بگنرد آمین‌تاس مقدوئی که بواسطة 
خصومت با اسکندر فرار کرده بدربار ایران 
آمده بود به داریوش گفت: شتاب مکن و در 
همین جا بمان تا در دشت وسيع و باز با 
اسکندر جنگ کنی زیرا عده مقدونیها بمراتب 
از عدة سیاه تو کمتر است و میتوانی پشت سر 
آنها را بگیری, داریوش جواب داد «میترسم 
که اسکندر فرار کند» و آمین‌تاس در جواب 
گفت: «شاها او کسی نیست که فرار کند 
مطمن باش که بجنگ تو خواهد آمد و شاید 
الآن در حرکت است». داریوش را این سخن 
مطمئن نکرد و او اردوی خود را حرکت داده 
بطرف کیلیکیه رفت». 


رسیدن یونانیها باردوی داریوش: بالاتر 
گفته شد که پس از مرگ ممن داریوش 
تیمودس پسر من‌تور را فرمانده یوناننهای 
اجير كرد. يس از آن او اين سباهيان راكه 
تماما جوان بودند از فرناباذ تحویل گرفته 
بطرف اردوى داريوش رهسيار كرديد و بدان 
ملحق شد. تمام یونانیها عقیده داشتند که 
داريوش عقب نشسته در جلگه‌های 
بین‌الهرین با اسکدر مصاف دهد تا از عدهة 
كتير قشون خود بتواند استفاده کد و اگراین 
رای را نپسندد لااقل تمام قزای خود را بکار 
نبرد زیرا عاقلانه نیست که در یک جنگ تمام 
قوای مملکت را بخطر اندازد. داریوش با این 
رأی چندان مخالف نبود ولی درباریان و 
سرداران او با رای مزبور سبخت مخالفت کرده 
گفتند که یونانهای اجیر میخواهند خیانت 
کنند و قسمتی را از مملکت که بحفاظت آنها 
وا گذار میشود به اسک‌ندر تحویل دهند, 
بنابراین لازم است که تمام قشسون داریوش 
یونانیها را احاطه کرده از دم شمشیر بگذراند 
تا خائین بمجازات برسند. داریوش گفت: 
«من هرگز چنین خیانتی نکنم. اينها بامید قول 
من بدینجا آمده‌اند و اگر من چنین کنم دیگر 
کی بقول من اعماد خواهد کرد؟ و شایسته 
نیست کسی را از جهت عقیده‌ای که دارد نابود 
ساخت. شما همه‌روزه دور من جمع میشوید. 
عتاید مختلف اظهار میکنید و خودتان 
شاهدید که من شخصی را که عقیده‌اش از 
عقاید دیگران متین‌تر است صادق‌تر و نبت 
بخود صميمىترين كس ميدانم». يس از اين 
جواب داريوش بيونانيها نيغام داد كه از حسن 
نیت آنها ممنون است ولی صلاح نمیداند عقب 
بنشیند زیرا عقب‌نشیتی در حکم فرار است و 
در جنگ شهرت نام بینهایت مهم است. 
بخصوص که عقب‌نشینی جنگ را بتأخیر 
خواهد انداخت. و حال اینکه تا زستان 
چیزی باقی نمانده تقسیم قوا را هم صلاح 
نمیداند زیرا عادت نیا کان ار چنین بود که در 
جنگی تمام قوای مملکت را بکار میبردند, 
وحشت از دشمن نیز جا ندارد زیراروشن 
است همین‌که اسکندر از نزدیک شدن او گاه 
شد بگردنه‌های کوهها پتاه برد و تمارض کرد 
تاسپاهیان خودرا فریب دهد (داریوش 
موافی نوشته‌های مورخین گمان میکرد که 
مررض اسکتدر تمارض و آن هم از ترس 
بوده؛ بنابراین نباید جنگ را بتأخیر انداخت 
و باید بیدرنگ بمحلهایی رفت که اسکندر به 
آنجاها پناه برده و دشمن ترسو را نابود کرد. 
(پلوتارک. کتاب اسک‌ندر, بند۲۶ و 
کنت‌کورث. کتاب ۲ بند۸). 

حرکت اسکندر از کیلیکیه: اسکندر پس از 
رفع مرض بشهر سل " رفته آنرا تصرف کرد و 





اسکندر. 


دویست تالان از اهالی گرفته ساخلوی در 
آنجا گذاشت و بعد چون نذر کرده بود که ا گر 
از مرضی که داشت خلاصی یابد جشنهایی 
برای خدایان یونانی برپا کند برای اسکولاپ؟ 
(رب‌النوع طب بعقید؛ یونانیها) و می‌نرو . 
بازیهایی ترتیب داد. در اين موقع خبر رسید 
که‌ایرانیها در جنگی در آسیای صفیر شکست 
خورده و میندیان " و کونیان ؟ و مردمان دیگر 
اين نواحی بمقدونیان مطیع گشته‌اند. پس از 
ختم بازیها اسکندر از رود پیرام* که در 
کیلیکیه جاری است گذشته بشهر مالوس "و 
كاستابال" رسید. در اینجا پارمن‌ین به 
اسکندر رسیده خبر داد که قشسون او دربند 
سوریه راگرفته و ایسوس*را هم تصرف کرده 
سپس داخل کوهها شده سپاهیان دشمن را از 
آنجا رانده و در تمام مخرجهای کوه ساخلو 
گذارده‌است. اسک‌ندر بر اثر این خبر از 
کیلیکیه حرکت کرده و از بند سوریه گذشته به 
ایسوس درامد. از این روایت معلوم میشود 
که ایرانیها دربند سوریه را هم بی مدافع 
گذارده‌بودند و حال آنکه این معبر و دربند هم 
ماد دربند کیلیکیه خیلی صعب‌العبور بود و 
با سپاه کمی میشد مانع از عبور دشمن شده و 
تلفات زیاد به او وارد آورد. گذشتن مقدونها 
از دو بندر مزبور به آسانی ناشی از غفلت 
دربار ایران بوده: بخصوص | گر در نظر بگیریم 
که مقدونیها سفاینی نداشته‌اند که بتوانند در 
موردی که بمشکلات اين معایر برمیخوردند 
از دریا به ایسوس و بعد به سوريه درآیند. در 
ایین‌جا اسکندر مجلسی برای مشورت 
اراست تا بداند باید پیش برود یا منتظر 
سپاهیانی بائد که از مقدونیه خواسته. 
پارمن‌ین را عقیده این بود که این‌جا از هر 
جایی برای جنگ مقدونیها با ایرانیها 
مناسب‌تر است و چنین استدلال میکرد: «در 
این‌جا لشکرهای هر دو پادشاه مساوی 
خواهند بود زيرا اين معبر كه ميان دريا 
(درياى مغرب) وكوه واقع است بدشمن 
اجازه نخواهد داد که تمام قوای خود را بکار 
اندازد و برای مقدونیها چیزی مهمتر از این 
نیست که از جنگ در دشتی وسیم و باز 
احتراز کنند. در دشت باز دشم میتواند به 
آسائی پشت سر ما را بگرد و ما در ميان دو 
جبههٌ مخاصم واقع شویم». پارمن‌ین میگفت: 
«بیم ما از شجاعت دشمن نیت ولی خطر در 
اینست که سپاهیان ما خسته شده درمانند 


زیرا در دشت وسیع و باز دشمن میتواند آن به 


1 - Soles. 2 - Esculape. 
3 - Myndiens. 4 - Cauniens. 
5 - Pyrame. 6 - Mallus. 

7 - Caslabale. 8 - lssus. 





اسکندر. 


آن قوه تازه‌نفس خود را بطرف ما فرستاده ما 
را خسته کنده. عقیدة پارمن‌ین را همه 
پذیرفتد و قرار شد که مقدونبها در گردنة این 
معبر منتظر دشمن باشند. از جمله وقايع اين 
زمان قضیة سی‌سی‌نس " را ذ کر کرده‌اند و 
ماحصل آن چنین است ( کنت‌کورث, کاب ۲ 
بند ۷): در اردوی اسکتدر یک تفر پارسی بود 
رسالت از طرف والی ایران در مصر نزد فیلیپ 
رفته بود و بعد وطن خود را ترک كرده در 
خارجه ميزيت. وقتىكه اسكندر به اسيا 
آمد او هم جزو ملتزمين وى بود, بعد بواسطة 
تقربی که در نزد اسکندر بافت روزی یک 
سرباز کرتی بدست او نامه‌ای داد که سر آن 
بمهر شخصی مجهول مهر شده بود. آو نامه را 
باز کرد و دید نبرزن " نامی که یکی از حکام 
داریوش است آنرا نوشته و او را تشویق کرده 
که‌نظر باصالت و ارادهٌ مت خود خدمتی 
بشاه کرده مورد عواطف مخصوص او گردد. 
کر رو تبت اکر نادي بزد 
خواست نامه را نزد اسکندر برد ولی چون او 
را مشفول کارهای جنگی دید تعلل باعث 
سوءظن اسکندر شد زیرا نامة نجرزن را در 
ابتداء نزد او برده نودند و او برای ازسایش 
سی‌سی‌نس بمهر شخصی مجهول سر آن را 
مهر کرده و به سرباز کریتی داده گفته بود انرا 
بصاحبش برساند. پس از آن چند روز گذشت 
و روزی سربازهای کریتی در موقع حركت 
اين پارسبها را کشتند و چون قضیه دنبال نشد 
معلوم گشت که قتل بحکم اسکندر روی داده. 
تلاقی دو لشکر: بالاتر گفته شد که اسکندر از 
کیلیکیه حرکت کرده و از دربند سوریه گذ شته 
به ایسوس درآمد, بعد چنین اتفاق افتاد که 
شبی که اسکندر از دربند سوریه میگذشت 
همان شب هم داریوش در تعقیب اسکندر از 
آمان "گذشت و در پشت سر الکندر واقع 
شد (اين دربند را با دربند سوریه در ضمن 
وقایع لشکرکشی کوروش برای جنگ با 
اردشير دوم توصيف كردهايم). أيرانيها از اين 
جهت كه بشت سر قشون اسكندر راكرفته 
بودند و قشون مقدونی از پیش دریا و از پس 
قشون ایران را داشت شک نداشتند که 


مقدونها فرار خواهند کرد و چون چند نفر از . 


مقدونهای مجروح و سریض که از قشون 
اسکندر عقب مانده بودند اسیر گشتد ایرانیها 
در اين عقیده بیشتر راسخ شدند. موافق گفتة 
کنت‌کورث ( کتاب ۳بند۸) اسرا را ایرانها 
ناقص کرده و اردوی داریوش را به آنها نشان 
داده رها کردند تا بقشون اسکندر ملحق شده 
آنچه را که از عظمت قشون ایران دیده بودند 
پیان کنند (آریان گوید که اسبرای صریض را 
کشتند؛ کاب ۳ فصل ۳ بند ۱, ولي پلوتارک و 


ديودور راجع بناقص كردن اين اسراء 
سا كتاند و بنابراين بايد اين خبر رايا احتياط 
تلقی کرد زیرا هر دو مورخ مذکور در قرن اوّل 
م. میزیستند و بوقایع اين زمان نزدیکتر بودند, 
ديكر اينكه درست نويسى يلوتارك معلوم 
است). بی از آن داریوش از رود پی‌نار" 
گذشته تعقیب اسکندر پرداخت و اسرای 
مقدونی که رها شده بودند به اردوی اسکندر 
رسیده خبر دادند که داریوش با كمال شتاب 
در تعقیب اردوی مقدونی است. مقدونها این 
خبر را در ابتداء باور نمیکردند و اسک‌ندر 
مفتشينى فرستاد تا بوسيلة شحقیقات معلوم 
كنتدكه اين سياه ايزان سياه لخود داريوش 
است يا لشكر يكى أز سرداران او. يس از أن 
قبل از اينكه مفتشين بركردند مقدونيها 
جمعيت كثيرى از دور مشاهده كردند و 
بزودی آتشها ازهر طرف در تمام دشت 
روشن شد و آتش تمام افق را چنان فروگرفت 
که پنداشتی تمام دشت میسوزد» الكندر از 
این واقعه غرق شعف گردید زیرا میدید که 
مهمترین آرزوی أو يعنى وقوع جنگ در این 
میدان تدگ وجود خارجی می‌یابد. ولی در 
همین حال نگرانی‌های زیاد و اضطرابی شدید 


براو مستولی شد زیرا روشن بود که فقط یک 


شب فاصله بین حال و فردایی است که در این 
میدان, جنگ قطعی روی خواهد داد و هرچند 
اسکندر بهره‌مندیهای سابق خود را بخاطر 
می‌آورد باز تمىتوانت بداند كه نيم فتح و 
ظفر بپرچم کی خواهد وزید. پس از آن از 
فکر و تأمل بیرون آمده حکم کرد سپاهیان او 
به رفع خستگی‌های خود بپردازند و بعد 
اسلحه برداشته برای پاس سوم شب 
حاضربجنگ باشند. سپس با مشعل‌هایی بقل 
يكن از بتهای این محل رهدیرای غدایی 
که بمقیدة یونانبها حامی اين محل بود قربانی 
کرد.وقتی‌که زسان حرکت دررسید سپاه 
مقدونی براه افشتاد و در طلیع صبح وارد 
گردنه‌ای شد که می‌بایست در آنجا مواقع 
مناسب گیرد. مفتشینی که برای تفتیش رفته 
بودند در این حال دررسیده خبر دادند که 
داریوش در سیاستادی (یک‌فرسنگی) قشون 
مسقدونی است. پس از آن اسکندر فرمان 
توقف به قشون خود داد و لباس خود را تغییر 
داد, مسلح كرديد و بصف‌آرایی لشکر برای 
جنگ پرداخت. در این احوال دهقانهایی که 
أز نزديك شدن قشون مقدونى ترسيده و فرار 
کرده‌بودند به أردوى داريوش خبر بردند كه 
قشون اسکندر در ايسوس است. اين خير 
باعث تحير ايرانيها كرديد زيرا مى بنداشتند كه 
سپاه مقدونی در حال عقب‌نشینی و فرار است 
و اکنون دیدند که مقدونیها جنگ را استقبال 
می‌کنند بر اثر اين قضیه ایسرانیها مضطرب 


۲۳۶٩۹ اسکندر.‎ 


گشته با عجله مشفول تبدیل حال حرکت 
بحال جنگ شدند. چه واهمه داشتند که قشون 
اسکندر دررسد. پیش از آنکه سپاهیان برای 
جنگ حاضر شده باشند نقشة داریوش راجع 
بجنگی که در پیش داشت چنین بود: خود 
بلندی میدان جنگ را اشفال کند و بکوشد که 
از پهلوهای دشمن گذشته پشت سر آنرا 
بگیرد قمت دیگر سپاه مأصور بود که از 
طرف دریا یعنی ازطرف مخالف حمله کند تا 
مقدونیها از هر طرف در فشار باشند. علاوه بر 
بودند که از رود پی‌نار که بین دو لشکر حائل 
بود گذشته بسمقدونها حمله برند واگر 
نتوانستند از عهده آنان برآیند بکوه عقب 
نشته در نهان حرکت کنند تا از پهلوی 
اخرین صف دشمن گذشته پشت سر أن را 
بگیرند. اين نقشه خوب بود ولی برای اجراى 
أن مىبايت قشون ايرأن ورزيده و داراى 
اطاعت نظامی باشد تا همه مانند فردی فرمان 
را اجرا کنند. اما موافق آنچه از نوشته‌های 
مورخین یونانی دیده میشود این سپاه عظیم 
که‌افراد شجاع و دلیر داشت نظم و ترتیب را 
فاقد بود و دیگر اینکه محل برای جنگ چنین 
سپاهی عظیم بهیج وجه مناسبت نداشت زیرا 
چتانکه گفته شد بواسطة تنگی جا ایرانبها 
نمی‌توانستند از فزونی عده‌شان استفاده کنند. 
(ديودور. كتاب ها بل 9۳۳ اریان. کتاب ۲ 
پلوتارک, کتاب اسکندر, بند۲۶). 

ترتیبات جنگی طرفین: ایسوس که شهری 
از کیلیکیه بشسمار میرفت کار خلیج 
اسکندرون واقع بود و جنگ اسکندر با 
داریوش در دشتی مجاور این شهر روی داد. 
دشت مربور از سمت شمال شرقی به تپه‌هایی 
و از طرف جنوب غربی بخلیج اسکندرون 
محدود ميشود و ماحت ان تقريبا دو ميل 
است. بعضی مانند هلم* ( کتاب ۳ ص ۱۳۹) 
ابن مساحت راسه میل نوشته‌اند» ولی 
کالیستن *مورخ اسکندر که با او پود عرض 
اين دشت را چهارده استاد یونانی (۲۵۷۰محر) 
دانسته و بيداست كه داريوش با سياه عظيمى. 
كه داشته جه جاى بدى را برأى جنك انتخاب 
کرده‌بود. 

ترتیب جنگی طرفین چنین بود: ۱- در قشون 
ایران: نپرزن فرمانده سواره‌نظام بکک 
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۰ اسکندر. 


بیست‌هزار نفر فلاخن‌دار و تیرانداز جناح 
راست را تقویت میکرد و تیمودس" یونانی با 
سی‌هزار نفر یونانی اجیر با او بود. در جناح 
چپ آریتومد " که نیز یونانی و از اهل 
تسالی بود پیاده‌نظامی را بعده ببست‌هزار نفر 
فرمان میداد. از پس آنان برای نقویت عدة 
مذکور دلیرترین سپاهیان ایرانی را گ‌ماشته 
بودند. خود شاه هم در این جناح میخواست 
جنگ کند و سپاه او عبارت بود از: قراولان 
مخصوص بعدة سه‌هزار نفرء و چهل‌هزار پیاده 
متعارف بهلوى اين سياه سواره‌نظام گرگانی و 
مادى أيستاده يودند ودر عقب ان سباهيان 
ملل دیگر که جناح راست وجب راتقويت 
ب‌کردند. کلیة سپاه ایران پیش‌قراول داشت 
بعد شش‌هزار نفر که تماماً بزوبین و فلاخن 
مسلح بودند و ترتیبی که ذ کر شد تمام معبر را 
قشون ایران گرفته بود. چنانکه یکی از 
جناحین لشکر ایران بکوه تکیه میداد و 
دیگری بکنار دریا صیرسید» صادر و زن 
داریوش و زنان دیگر را در قلب قشون جا 
داده بودند. 

۲- در قشون سقدونی: اسکندر در جبهة 
قشون بهترین قسمت سپاه خود یعنی 
فالائژهای مقدوئی را جا داد و نی‌کانور آ پسر 
بارمنين رده جستاح راست يكيدي 
دسته‌های آذما "و همی‌پاس‌پیست فكرد. 
تزدیک آو. سنوس " و "و پردیکاس با دستدهاى 
خود بودند. جناح چپ از قسمتهای یلها گر 
تیآ نی کل مافتد 
پیاده‌نظام در تحت فرماندهی کراتر " قرار 
كرفت و پارمن‌ین که فرمانده تمام جناح بود 
دستور داشت از دریا دور نرود زیرا اسک‌ندر 
میترسید که ایرانیها پشت سر آن را بگیرند. 
سواره‌نظام اسکندر چنانکه کت‌کورث كويد 
بین جناحین تقمیم شده بود, بدین ترتیب که 
سواره‌نظام مقدونی و تسالی جناح راست را 
تقزیت میکرد و سواره‌نظام پلوپونسی جناح 
چپ راء در ج لو قشون دسته‌ای از 
فلاخن‌داران که پا تیراندازان مخلوط بودند 
جاگ رفند. ترا کبها و سربازان کریتی 
سبک‌اسلحه نیز جزواین دسته بضمار 
میرفتند. در مقابل سپاهی که داریوش مأمور 
کرد بود بلدیها را بگیرند آ گریانهای؟ 
تازه‌وارد ایستاده بودند. راجع بعدء نفرات 
صفوف نوشن باه تگی جا ان عده از 
۲ نفر تجاوز نمیکرد ولی هر قدر مقدونیها 
پیشتر میرفتند و معبر کوه گشادتر ميشد از 
تنگنایی میکاست و عد؛ نفرات صفوف بیشتر 
میگشت و حتی سوارهنظام هم میتوانست 
حرکت کرده بپهلوهای قشون کمک کنند. 
ترتیب قشون اسکندر در اين میدان جنگ 
موافق نوشته‌های آریان ( کتاب ۲ فصل۵ 


بند۱) و کنت‌کورت ( کتاب بند٩),‏ جنین بود. 
ولی دیودور ترتیب را طور دیگر نوشته. 
مورخ مذکور گوید ( کتاب ۱۷ بند ۳۲): 
پیاده‌نظام را اسکندر باقتضای محل در جبهه 
جا داد. فالانژهای مقدونی را در عقب, تا در 
حکم قشون ذخیره باشند و خودش در رأس 
جنام راست قرار گرفت. جناح چپ از 
سواره‌نظام کارآزموده و رشید تسالی ترکیب 
شده بود. 

نطق‌های اسکندر: اسکندر قبل از آنکه دو 
لشکر بمسافت یک تیررس بیکدیگر نزدیک 
شوند سواره از میان قشون خود گذشت و 
سپاهیان را بوسیلة نطق‌های باحرارت بجنگ 
تخویق و تشجیم کزده بمقدونیها گفت: «شما 
که‌در اروپا در آن همه جنگها فاتح شده‌اید 
اکنون نوبت جهانگیربهای شما در آسیا 
رسیده. اینجا مانند ترا کیه یا ایلیریه نیست که 
شما در اطراف کوههای آن قوای خود را 
بیهوده صرف کنید. این مشرق پرثروت و آباد 
است که ترکه‌اش از آن شما خواهد بود». بعد 
جنگهای فیلیپ و مطیم کردن آتنی‌ها را 
بخاطر آنها أورد وفتحى راكه در بأسى 
کرده شهر تب را از بيخ و بن بركنده بودند 
ياداور شد وعبور آنها ر از گرانیک و 
ولایاتی که در آسیای صفیر تسخیر شده بود 
یک‌بیک شمرد. وقتی‌که بصفوف یونانها 
نزدیک شد گفت: «بخاطر آرید جسارت 
داریوش و خشبارشا را که از نیا گان‌شما آب 
و خاک خواستد, معابد شما را خراب کردند 
شهرهای شما را با یورش گرفتند. سالها شما 
را برضد یکدیگر برانگیختند و سرنوشت ت شما 
منوط بفرمانی بود که از دربار پارس صادر 
میک چون فرت الیرها وا کهاکند 
برای غارت با اسکندر آمده بودند رسید گفت: 
«ای مردان دلیر بروید و طلاهای این زنان را 
از دست آنان بربایید (اشاره بطوق و یارة 
سرداران و تجملات آنها) و قله‌های سخت و 
ازيخ يوشيدة كوههاى خودتان را با این 
دشتهاى يرثروت و دهات اباد يارس 
معاوضه کنید». ( کئت‌کورت. کتاب ۳بند ۱۰). 
آریان گوید ( کتاب۲ فصل ۴ بند ۲): اسک‌ندر 
سفر جنگی ده‌هزار نفر یونانی و عقب‌نشینی 


آنان را بخاطر سردارها و سربازان خود آورده 


گفت:«آنها نه سواره‌نظام داشتند و نه سپاء 
پ‌اسی و پلوپونس و مقدونیه و ترا کیه یا 
فلاخن‌داران و یا تیراندازان کنونی را با وجود 
نقدان تمامی اين وسایل در زیر دیوارهای 
بايل شاه یزرگ و قشون او را شکست دادند و 
در موقع عقب‌نشینی تمام مردمانی را که 
میخواستند راء انها را بدریای سیاه مسدود 
کنند مفلوب کردند». اسکندر تمام چیزیهایی 
را که ممکن بود باعث تشجیع سربازان او 


اسکندر. 


گرددبگفته‌های خود افزود و سپاهیان او بر 
اثر اين نطقها چنان مهیج گشتند که برای به 
آغوش کشیدن اسکندر با هم در منازعه شدند 
و بعد أو را به اسمان بلند کرده خواستند که 
جدال زودتر شروع شود. 

حدال ایسوس (۳۳۳ ق.8.): دیسودور 
شرح این جدال را چنین نوشته ( کتاب ۱۷ 
بند۳۲ - ۳۴): وقتی که دو لشکر بیکدیگر 
بمسافت تیررس نزدیک شدند بارسها 
بقدری تیر بر قشون مقدونی باریدند که این 
تیرها در هوا با هم اصطکاک کرد و بواسطة 
سایش از اثر یکدیگر کاست. بعد شیپورچیها 
از دو طرف شیور حمله دمیدند. در این وقت 
مقدونیها فریاد چنگ برآوردند و پارسها 
بی‌درنگ چنان نعره زدند که پنداشتی تی کوهها 
از این نعره بلرزه درآمده. اين فرياد انعكاس 
یک صدا بود که از حلقوم پانصدهزار نفر 
برآمد. در اين وقت اسکندر نظر خود رابه 
اطراف افکند تا پابد که داریوش در کجا قرار 
گرفته و همین که او را دید با سواره‌نظام زبدۀ 
خود راست بطرف او رقت. دو سوارهنظام 
يكديكر حمله بردند و کشتاری مهيب روى 
داد چون هر دو طرف یک اندازه دلیرانه 
ميجتكيدند مدتی از این تصادم نتیجه‌ای 
بدست نیامد. تلفات طرفی را تلفات دیگر 
جبران میکرد و با برتری طرفی برتری طرف 
دیگر موازنه می‌یافت ضربتی بخطا نمیرفت» 
زیرا سپاهیان هر دو طرف تنگ بهم چسبیده 
بودند. بنایراین از هر دو طرف مردانی بسیار 
بخا ک افتادند و همه از پیش زخم برداشتند. 
بعضی بقدری دلیرانه میجنگیدند که تا آخرین 
نفس شجاعت را از دست نمدادند. جون 
فرماندهان قسمتها برای زیردستان خود 
سرمشق دلاوری بودند. نبرد باشکال مختلف 
در همه جا دوام داشت و در همه جا طرفین در 
سر قتح منازعه داشتند - أکزات رس "۲ برادر 
داريوش در اين روز نام خود را پر از افتخار 
كرد. توضيح آنکه چون دید اسکدر با ابرام 
بقصذ داریوش است. خواست در سرنوشت 
برادرش شریک باشد و در راس سواره‌نظام 
زبده خود به امکندر حمله برده در جلو 
گردونة چهاراسبة داریوش جنگ کرد و 
پواسطة جرئت و جسارتی که با کارآزمودگی 
توأم کرده بود توانست عده‌ای زیاد از دشمن 
بخاک افکند. چون اسکندر هم از او کم 
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اسكندر. 


نمیآمد در اطراف گردونه کشته روی کشته 
میافتاد, هر کس میخواست ضربتی بشاه وارد 
آرد, کسی از جان خود نمی‌ترسید. عده‌ای 
کتیر از سرداران ایران در این جنگ بخا ک 
افتادنده ازجطله آنی‌زی‌یس بسوه و 
رئومیترس" و تازیاسی " والي مصر (آریان 
اسم آخری راء ساباسس؟ نوشته و بوباسس 0 
راهم علاوه کرده). از مفدونیها هم عده‌ای 
بسیار کشته شد و اسکندر که از هر طرف 
محصور بود زخمی به ران خود برداشت. 
اسبهای گردونة داریوش از سوزش زخمهائی 
که برداشته بودند و نیز از وحشتی که از 
پشته‌های کشته‌ها در اطراف اسبان ایجاد شده 
بود رم کرده و از اطاعت سر پیچیده نزدیک 
بود گردونه را واژگون کنند و داریوش بزمین 
انتاده در میان دشمنان محصور شود. در این 
حال پرمخاطره شاه از مقتضیات مقام شاهی 
صرف‌نظر کرده و مراسم درباری پارس را 
بیک سو نهاده زمام اسبان را بدست خود 
گرفت و خدمداش براى او كردونة دیگری 
آوردند. ولی وقتی‌که شاه را از گردونه‌اش 
بردونة دیگر نقل میکردند بر اختلال افزود و 
داریوش که در فثار دشمن واقم بود متوحش 
شد, پارسیها چون وحشت شاه را مشاهده 
کردندروی بهزیمت گذاردند, بعد این هزيمت 
بسواره‌نظام و از آن بسایر قسمتها سرایت کرد 
و چون فرار در معبر تنگ روی داد فراریان 
روی یکدیگر میافتادند و بعضی زیر سم 
ستوران خرد ميشدند. افتادگان را در حالی 
می‌بافتند که بر پشت خوابیده بودند. بعضی 
فاقد اسلحه, برخی کاملاً مسلح و عده‌ای با 
شمشیر برهنه در دست. اینها شمشیر را برای 
کنتن ک‌انی بکار میبردند که روی آنها 
میافتادند. بیشتر فراریان توانتند داضل 
جلگه شده و از آن گذشته خود را بشهرهایی 
که طرفدار پارس بودند برسانند. با وجود فرار 
سواره‌نظام, پیاده‌نظام پارس باز مدتى با 
فالانژهای مقدونی جنگید ولی چون از 
هزیمت دیگران آ گاه‌شد آن‌هم رو بفرار 
گذاشت. هزاران نفر از فراريها داخل تنكهاى 
کوه‌شدند و اطراف میدان جنگ بزودی پر از 
نعش مقتولین گردید. 

سىهزار نفر يونانى اجير كه برياست 
اشن تان فراری مقدونى در تحت لواى 
داریوش جنگ میکردند نیز از دشت نبرد 
خارج شدند ولی نه بطور فرار, اینها وقتی‌که 
دیدند فتح با قشون اسکندر است از سایر 
قسمتهای قشون پارس جدا گشته بطرف كوه 
رفتد و در انجا مواقع محکمی گرفتند. بعد 
چون اسکندر دید که جنگ آنان مشکل است 
و بدرازا کشیده باعث تلفات زياد خواهد شد 


از تعقیب یونانیها صرف‌نظر کرد. کنت‌کورث 


گویدکه داریوش هنگامی‌که از گردونة خود 
پائین امد بر اسبی که برای او حاضر داشتد 
نت و وقتی‌که میخواست از میدان جنگ 
خارج شود از ترس اينکه مبادا از لباس فاخر 
و زینت‌هایش او را پشناسند زیتهای مزبور 
را کنده دور انداخت. ( کاپ ۳ بند۱۱). اریان 
شرح اين جدال را طور دیگر نوشته ( کتاب۲ 
فصل ۵ بند ۲), مورخ مذکور گوید: همین‌که 
جنگ شروع شد اسکندر برای اینکه از 
تیرهای دشمن زودتر برهد با جناح راست 
حمله پرد و بمحض تصادم جناح چپ سپاه 
داریوش عقب نشت و مقدونیها فاتح گشتد. 
در این حرکتٍ اسکندر نوک فالائژ مقدونی از 
صف جناح راست پیروی میکرد, ولی قلب 
آن بواسطة سواحل رود و شیب تند آن 
نمی‌توانست بهمان سرعت حرکت کند یا 
جیهه و صفوف خود را محفوظ دارد. 
یونانیهای اجیر داریوش از اين موقع استفاده 
کرده و بفالاتژهای مقدونی حمله بردند و 
جدالی سخت درگرفت. پارسیها سمی داشتند 
که مقدوتها را به رود بیندازند». مقدونیها 
میکوشیدند که مقلوب نشوند, رقابت یونانیها 
با مقدونها گیرودار را سخت‌ترکرده بود. 
بطلمیوس (بقصود بطلمیوس پر سلکوس 
است) پس از شجاعتهای حیرت‌انگیز که نمود 
با یکصدویست نفر مقدوني نامی کشته شد. 
ولی در اين احوال جناح راست مقدونها پس 
از غلبة بر دشمن برگشت و به یونانیهای اچیر 
حمله پرده آنها را از رود براند و بعد این دسته 
را محصور داشت و در صفوف أن کشتاری 
مهيب کرد. سواره‌نظام پارسی که در آن طرف 
رود بود تاخت و بسواره‌نظام تسالی حمله 
کرد در اين حال جنگی سخت درگرفت. 
طرفین پا فشردند و جدال دوام یافت تا زمانی 
که‌سواره‌نظام پارس دریافت که پارسیها فرار 
کرده‌و یونانی‌ها ریزریز شده‌اند. در اين وقت 
فرار در تمام سپاه دشمن شروع شد. 

اريّان دريارة داریوش گوید که او بر گر دونه‌ای 
قرار گرفته در جلگه می‌تاخت و پس از اینکه 
بگردنه‌های كوه رسید سپر و ردای ارغوانی 
خود را پیک سو افکنده بر اسب نشست و فرار 
کرد. کدام‌یک از دو روایت صحیح تر است 
معلوم نیست. ولی روایت دیودور از بعض 
قرائن صحیح تر بنظر می‌آید زیرا آریان از 
حملة اسكندر بجابى که داريوثش در أن محل 
بر گردونه قرار گرفته بود چیزی نمیگوید و 
حال آنکه از جدالهای اسکندر معلوم است که 
او عادت داشته شخصاً بقلب دشمن حمله 
برده با سردار کل یا سپهسالار سرینجه نرم 
کند. بهر حال چیزی که مبلم میباشد و تمام 
مورخین عهد قدیم تصدیق کرده‌اند اینست که 


انتخاب این میدان جنگ برای ایرانیها خیلی 


اسکندر. ۲۳۷۱ 
مضر بوده. آریان در این باب چنین گوید 
( کتاب ۲ فصل ۴ بند ۱): عقیده‌ای که هیچ 
عاقلانه نبود ولی بر تملق و چاپلوسی مبتنی 
بود داریوش را خوش امد. شاید قضا و قدر 
داریوش را بر آن داشت در جایی اردو زند که 
نمتوانست به آسانی از سواره‌نظام خود 
استفاده کند, نه قشون عظیم سبک‌اسلحه خود 
را بکار اندازد و نه از جناحین دشمن بگذرد 
زیرا تقدیر میخواست فتحی آسان نصیب 
یونانیها گردد گ واقعاً مقدر بود که امپراطوری 
آسیا از پارسیها بمقدونیها منتقل شود چنانکه 
از آسوریها به مادیها و از مسادیها بپارسیها 
رسید. 

غارت اردوی ایران: چون ثب دررسید 
مقدونیها دست از تعقیب دشمصن برداشته 
بخیال غارت اردوی ایران و مخصوصاً خيمه 
و بارگاه داریوش افتادند زیرا میدانستند که 
اشیاء نفیسه در آن بسیار است. در نتيجة 
غارت, طلا و نقرة فراوان و لباسهای گونا گون 
فاخر از غزان1 شاه پمرون کشمدندو از 
خیمه‌های آقربا و سرداران داریوش نیز غنائم 
بسیار ربودند. چون زنان حرم و زنان آقربای 
شاه اسیاب تجملی کلیر پا خود بدین‌جا آورده 
بودند غنائم بقدری بيار و سنگین بود که 
مقدونیها نمیتوانستد انرا حمل کنند و اشیاء 
را خوب و بد کرده اسباب گرانها را برداشته 
پاقی را دور میانداختند. وقتی‌که مقدونها 
داخل خیمه‌های حرم شدند ضجه و شیون 
زنها را حدی نبود | کتر آنها از خیمه‌ها بیرون 
دویده به ندبه و زاری پرداختد و مقدونها 
لباسهای آنان را از تن آنها کنده زینت‌هایشان 
را ربودند چنانکه برای اين زنان لاسی جز 
پیراهن یا آرخالقی نماند. دیودور گوید: زنان 
با دست لرزان زینتهای خود را کنده با موهای 
ژولیده میدویدند و از رفقای خود که ماتند 
آنان بیچاره بودند کمک مبطلبيدند. بعض 
سربازان مقدونی گیوان آنها را گرفته 
میکشيدند. برخی لباسهای آنها را پاره کرده 
دست خود را بتن برهن انها ميودند وبا 
چوب نیزه‌هایشان آنها را میزدند. اقبال به آنها 
اجازه داده بود توهین کنند, تمام چیزهایی را 
که نزد پارسیها آنقدر محترم و باعث نام است 


مقدونبهایی که خشونتشان کمتر بود بحال 
۰ - 2 ۰ ۸ - 1 

3 - Tasiacès. 4 - Sabacès. 

5 - Bubacès. 


۶-چون آربان یونانی بوده بجای «مقدونی» در 
جاهای زیاد دیونانی» نوشته و میخواسته بگوید 
که فنرحات اسکندر فنوحات پونانها بود. 
پائین‌تر معلوم خواهد شد که تا چه اندازه این 
تصور موافق حقیقت است. 


۲ اسکندر. 


زنان که از چنان بلندی باین پستی افتاده 
بودند رقت می‌آوردند. این زنان نهایتی برای 
احوال فلا کت‌بار خود بجز اسارتی شرم‌آور 
که آنها را از هر چیز گرامی و عسزیز محروم 
میداشت نمیدیدند, احوال رقت‌آور مادر. زن 
و دختر داریوش و پسر نوجوان او چشمان 
ناظرين راير ازاشى مياخت (بر 
داریوش در این زمان شش‌ساله بود و 
دخترهاى أو تازه بحد بلوغ رسيده بودندا. 
رخت بربستن اقبال و عظمت ادبار نا گهانی‌هر 
بیننده را غرق اندوه میداشت..این بیچاره‌ها 
نمیدانستند که داریوش زنده است یا مانند أن 
سپاهیان دیگر کشته شده و وقتی که میدیدند 
مقدونیها چنان رفتار سبعانه با اسرای خود 
میکنند مبداشتد که تمام آاسیا باسارت 
افتاده. اینها چه میتوانند بگویند بزتانی که 
زوجات ولات بودند و بزانو درامده کمک 
میطلبیدند. زیرا اینها هم مانند آتان بیچاره و 
بيكس بودند. (كتاب ۱۷بند ۳۵ - ۳۶. 
مقدونها هرچه در اردوی ایران بود غارت 
کردند. فقط خیمه و بارگاه داریوش مصون 
ماند زیرا رسم چنین بود که فاتح در خیمة 
مغلوب منزل كتد, بتابر اين خدمةٌ اسكندر در 
انتظار بازكشت أو از تعقيب داريوش خيمة 
شاه را ضبط و حمامی برای او تهیه کردند. 
میزها را چیدند و مشمل‌ها را افروختند زیرا 
اسکندر میخواست همان اسپاب و تجملاتی 
که‌برای داریوش تدارک میشد برای او هم 
تهيه شود و آن را يفال نك براى تسخير آسيا 
میگرفت. بنابراین کسانی‌که در لباسهای فاخر 
زینت بارگاه داریوش بودند حالا میبایست به 
ابکندر خدمت کنند چنانکه باقای سابق 
خود خدمت میکردند. أين بود شرح جنگ 
ايسوس كه اكراز بعض كيفيات أن صر قنظر 
كنيم موافق نوشته‌های تمام مورخین یونانی 
است. اما در باب تلفات این جنگ لازم است 
گفته شود که دیودور آنرا از طرف ایرانیان 
صدهزار پیاده و لااقل ده‌هزار سوار نوشته و 
از طرف مقدونيها سيصد يياده ويكصدويتجاه 
سوار. يلوتارى درباب عدَّهُ تلفات ايرانها با 
مورخ مذکور موافق است ولی درباب تلفات 
مقدوننها سکوت اختیار کرده. (اب‌کتدر, بند 
۷ کنت‌کورث گوید که مقدونها پانصد نفر 
مجروح داشتند و مقتولین آنها بمد؛ ۳۲ و از 
سوارهنظام ۱۵۰ نفر بودند. آریان چنانکه 

ذشت عده مقتولین فالائژ مقدونی را بیشتر 
دانسته. ژوستن تسلفات ایرانهها را 
شصت‌ویک هزار پیاده و ده‌هزار سوار و 
مسقتولین طرف را یک صدوسی پیاده و 
صدوپنجاه سوار قلمداد کرده. ( کتاب ۰۱۱ 
بند٩).‏ اما | گز نوشته‌های همان مورخین و 
مورخین دیگر را درباب سختی جنگ و 


امتداد آن در نظر كيريم مىبينيم كه تلمفات 
مقدونها با توصیفی که آنها از بسياري 
کشتگان طرفین میکنند وفق نمیدهد. ممکن 
است که کثرت تلفات ایرانها از فرار و ماندن 
در زیر پای فراریان و سم ستوران بوده باشد, 
ولی با وجود این. تلفات مقدونها هم 
نمی‌بایست چنین کم باشد. 

پس از جدال ایسوس: ایکندر پس از 
هزیمت داریوش و قشون او خواست شاه را 
تعقیب و دستگیر کند تا یکباره تاج و تخت 
ایران را بتصرف آرد ولی چون داریوش اسب 
خود را همواره عوض کرده به بهترین اسبها 
می‌نشست چهار یا پنج استاد از اسکندر پیش 
بود. بنابراین همین‌که شب دررسید اسکندر از 
رسیدن به داریوش مأيوس شده پس از 
پیمودن صد استاد (سه فرستگ و نیم) 
بازگشت و در نیمه‌شب به اردو وارد شد دید 
سپاهیان او مشغول غارت‌اند ولى خيمة 
داریوش را دست نزده بهمان شکل و تجملات 
سایق نگاه داشته‌اند. اسکندر وارد خیمه شده 
اسلحه راكند و كفت «برويم در حمام 
داريوش عرق جنگ راشمستوشو كنيم»» 
یکی از درباریان او گفت: «پگوئید در حسمام 
اسکندر زیرا دارایی مغلوب از آن فاتح 
است». وقتی‌که اسکندر وارد حمام شد و 
اسباب حمام و تجملات آنرا که تماماً كرانبها 
و کار استادان صنعت بود دید و بوی عطریات 
گوناگون که استعمال کرده بسودند بمشامش 
رسید و نیز وقتی‌که از حمام بیرون آمده وارد 
خیمه گردید. بلندی آن و تخت‌خوابها و 
میزهای قیمتی و اشیاء نفيسة خیمه را با 
حیرت از مد نظر گذرانید. شام لذیذ و رنگینی 
که برای او تهیه کرده بودند خورد و در لباس 
فاخر مستخدمین درباری داریوش که حالا 
در سر ميز به او خدمت ميكردند با دقت 
نگریست» رو به دوستان خود کرده گفت: 
«معنی شاه بودن اینست». (پلوتارک, کتاب 
اسکندر, بند ۲۷). وقتی که اسکندر در سر میز 
بود و دوستان و نزدیکان او حاضر بودند تا گاه 
از خسیمةٌ مجاور صدای شیون و زاری 
برخاست. اين صدا باعث حيرت حضار 
گردیدو سپاهیان مقدونی که در اطراف خیمه 
بودند فوراً اسلحه برداشتند زیرا گمان کردند 
که‌این صداها مقدمةٌ حادثه است ولی بزودی 
معلوم شد که از شیون و زاری ملکه‌ها و زن 
دربارى داريوش است. تسوضیح آنکه 
خواجداى اتفاقاً از دم خیمة آنها گذشته و 
چون ردای داریوش را که یافته بود روی 
دست داشته از دیدن آن مادر و زن داریوش 
بنداشته‌اند که شاه کشته شده و شنلش را 
کنده‌اند و پس از آن بر اثر ین تصور شیون و 
زاری را شروع کرده‌اند (پلوتارک گوید چون 


اسکندر. 


کمان و كردونةُ داريوش رأ ديدند اين حال 
برا ای آنها دست داد). اسكندر يس از اينكه 
جهت را دانست در ابتداء شواست میرن ۱ 
حا كم سارد راكه به ايران خيانت ورزيده وان 
شهر محكم را به اسكندر تسليم كرده بود نزد 
ملکه‌ها بفرستد تا آنها را آ گاه‌کند که داریوش 
نمرده وا پس از قدری تأمل بخاطرش آمد 
که‌اين شخص بایران خیانت کرده و ممکن 
است که ملکه‌ها از دیدن او بیشتر در اندوه و 
غصه فروروند. بنابراین یکی از درباریان خود 
را که وناتوس " نام داشت باين كار مأمور 
کرد.او با عدة کمی از قراولان در خیمة 
ملکه‌ها درآمد و گفت به آنها اطلاع دهند که از 
طرف پادشاه امده, کسانی‌که در درب خیمه 
ایستاده بودند همین‌که قراولان مسلح را 
دیدند خود را بدرون .آن انداخته فریاد 
برآوردند که آخرین دقایق ملکه‌ها دررسیده 
و سپاهیانی آمده‌اتد تا اسرا را بقتل پرسانند. 
ملكدها جون أين بشنيدند اجازة دخول به 
كوناتوس ندادند ودر انتظار اجراى امر فاتج 
خاموشى اختيار كردند. شوناتوس مدتى 
منتظر اجاز؛ ورود كرديد و جون خبرى نيامد 
وكى هم از خيمه خارج تميشد قراولان را 
در دهلیز گذارده خود وارد خيمه شد. در اين 
حال باز اضطرابى شديد براى ملكدها دست 
داد واز لثوناتوس خواهش كردند كه انها را 
بقتل نرساند نا نعش دارنوش رادفن كشد, 
لوناتوس جواب داد که داریوش زنده است و 
کی هم درصدد قتل آنها یت. سکس آنها 
همیشه ملکه خواهند بود و احترامات سابق را 
خواهند داشت. پس از شنیدن ایین خبر 
سىس ىكامبيس " مادر داریوش اجازه داد که 
زیر بازویش را بگیرند و برخاست. 

روز دیگر اسکندر امر کرد جسد مقتولین 
مقدونی را دفن کنند و از مقتولین ایرانی نمش 
سرداران را دفن کردند. بعد اسکندر بمادر 
داریوش اطلاع داد که مختار است تعش هر 
یک از مقعولین ایرانی را که بخواهد سوافق 
آیین پارسی دفن کند. ملکه عدة کمی انتخاب 
کرد (راجع بدفن اجساد ایرانیها دیودور 
ساکت است, پلوتارک نوشته که اسکندر 
اجازه داد دفنن کند و آن چه برای اجرای 
مراسم دفن لازم دارند از غنائم بردارند, ولی 
مترجم" پلوتارک در این‌جا تبصره‌ای اعلام 
کرفه و گوید: اي ترشا پلوتارک با آشین 
پارسیهای قدیم وفق نمیدهد زیرا فقط شاهان 
ایران را میتوانستند دفن کنند, مترجم مزبور 
بفصل ۳۶ کتاب هیر۵ راجع بمذهب ایرانیان 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Sisygambis. 
4 - Ricard. 5 - ۷۰ 


اسكندر. 


اسکندر. ۲۳۷۳ 





قدیم و نیز بکتاب سن کروا! راجع بمورخین 
اسکندر استناد میکند. چون به این مطلب در 
باب دوم کاب تاریخ ایران پاستان رجوع 
خواهد شد عجالةه میگذریم). کنت‌کورث 
گوید: «او (یعنی ملکه) باتخاب عده کمی از 
اجساد اقربای خود ا کتفاکرد و با یک سادگی 
كه مقتضى وضع كتونى أو بود جد انها ر 
بخا ک‌سپرد. ار چون میدید که اجاد فاتحین 
را با چنان تجملات کمی میوزانند میترسید 


که مبادا ک‌کبه‌ای که پارسیها در موقم دفن | 


تدارک میکنند باعت اشمزاز ناظرین گردد». 
از این عبارت صریحاً استحباط میشود که 
اجاد ايرانيها را بخاك سبردءاند و مراسم 
دفن هم باقتضای موقع سادءتر از مراسم 
ایرانی بوده ولی باشکوه‌تر از مراسم مقدونیها 
كەجىد مردگان را میسوزانیدند. اسکندر يس 
از دفن کشتگان خواست ملکه‌ها را سلاقات 
کندو قصد خود را به آتها اطلاع داده با 
هفس‌تیون نزديكترين محرم خود بخیمۂ آنها 
درآمد. هقس‌تیون هم‌سال اسکتدره از او 
شکیل‌تر و بلندتر بود و چون لباس هر دو از 
يكديكر امتيازى نداشت سىسىكامبيس 7 
مادر داریوش (دیودور اسم او را 
سین‌سی‌گامیریس ؟ نوشته) در ابتداء تصور 
كردكه هفسس تيون اسکندر است و تکریماتی 
موافق مراسم دربار ایران نسبت به او بجا 
آورد. در این حال خواجه‌سرایان اسیر 
اسکندر را باو نشان دادند و او چون اشتاه 
خود را دریافت زائو بزمین زده از انکندر 
پوزش خواست و اسکندر او را بلد کرده 
گفت:«مادر» اشتباه نکرده‌ای, اين هم اسکندر 
است» (اریان این خبر رابا تردید تلقی کرده؛ 
کتاب ۲ فصل ۶بند۱): بعد نسبت به آنها 
ملاطفت کرد و گفت که تمام شئونات و 
احترامات انها چنانکه بود مسحفوظ است. و 
ملکه (مادر داریوش) جواب داد: «شاهاء تو 
شایان آنی, که همان دعاهایی که ببرای 
داریوش گرامی خودمان ميکردیم. دربارة تو 
نیز بکنیم. من هم لایق آن مقامی, که داشتم, 
میباشم و بنابراین میتوانم باز مقامی را هم. که 
بدان تنزل كردءام تحمل كنم. حل این مخله با 
تواست كه ببينى | كنونكه اقاى ما هستى» 
يايد يما رحم آرى يا با ما خشونت ورزى». 
اسکندر باز ملکه‌ها را بنواخت و گفت نبايد 
افسرده باشند و وعده کرد در تدارک اسپاب 
راحت آتها بیش از آنچه سابقاً داشتند بکوشد. 
ملکه‌ها بگریه افتادند. بعد اسکندر پسر 
داریوش را به آغوش گرفت و او با اینکه 
مش ساله بود و براى اولين دفعه اسكندر را 
میدید نترسيد ودست بكردن الكندر 
انداخت. اسکندر از این کار شاهزاده که 
دلالت بر اعتماد او میکرد مشعوف شد و رو به 


فى يرن كرد كنك دچ ر راک که 
داريوش هم جيزى از اين حسيات طبيعى 
داشته باشد». ديودور كويد كه كفت «اين طفل 
ازيدرش شجاعتر است», (ديودور, كتاب ١17‏ 
بند ۳۷ - ۲۸ و کنت‌کورث. کتاب. ۲ بند ۱۲). 
راجع بملکه‌ها و دختران داریوش اغلب 
مورخین یونانی نوشته‌اند که مادر داریوش در 
این زمان پیر ولی زنی با آبهت و شهامت بود. 
ملک جوان در میان زنان ایرانی از حيث 
وجاهت مثل و مانند نداشت و دختران او هم 
از زیبایی میدرخشیدند. راجع پرفتار اسکندر 
نسبت به آنها پلوتارک چنین گوید ( کتاب 
اسکندر, بند۲۸): چون ایين ملکه‌ها سابقاً 
بار عاقلاته زندگانی کرده واکنون‌به 
اسارت افتاده بسودند بهترین و باشرف‌ترین 
عنایت دربار؛ آنها چنین بود که هیچگاه 
کلمه‌ای برخلاف پا کدامنی نشنیدند و از 
چیزی که برخلاف عفت و عصمت بود نه فقط 
بيم تداشتد بل مان آنرا هم نمیکردند, در 
مكانى مائند جاهابى كه مخصوص دوشيزكان 
الت بكلى دور از همه مأوا كزيدند و كسى 
آنها را ندید. و حال آنکه زن داریوش 
زیباترین ملکة جهان بود چنانکه خود 
داریوش هم در میان پادشاهان شکیل‌ترین 
آنها بشمار میرفت و دختران آنها هم بپدر و 
مادرشان شباهت داشتند. 

اسکندر چون چنین قضاوت کرد که فاتح 
بودن نسبت بخود شایمته‌تر از فتح بر دشمن 
است هیچگاه به آنها نزدیک نشد و حتی قبل 
از آنکسه زن بگیرد بجز برسین " زنی را 
نشناخت. این زن زوجه ممنن بود و پس از 
مرگ او بیوه گشت و در دمشق اسیر شد. از 
آنجا که او دختر ارته‌باذ (والی اسرانی) و 
مادرش دختر شاه (یعنی شاه ایسران) بود و 
ادییات یونانی را باو آموخته بودند به نصیحت 
پارن‌ین اسکندر دل‌بستگی باو یافت. 
بخصوص که پارمن‌ین باصرار آریستویول * 
به اسكندر نصحت داده همواره سیگفت: 
جنين شاهزاده خانم زيبا و بامحبت رااز 
دست مده. اسکندر چون قامت رعنا و زیبایی 
حیرت‌انگیز زنان اسیر پارسی را میدید. بطور 
مزاح میگفت: «زنان پسارسی آفت 
جشماناند». ولى در مقابل زيبايى انان 
خودداری و پا کدامنی را از دست نمیداد» از 
نزدیک به آنها میگذشت چنانکه از جلو 
مجسمه‌های بی‌روح زیبا میگذرند. پلوتارک 
در خاتمه چنین گوید: اسکندر از در چیز خود 
را فانی میدانست و این دو چیز خواب و عشق 
بود زيرا او میگفت: «خستگی و شهوت دو 
علامت بیّی است از ضعف انسان». 

راجع به سلوک اسکندر با ملکه‌ها دیودور 
گوید (همانجا, بند۳۸): « گمان میکم که 


هیچیک از کارهای اسکندر بقدر رفتار 
خوشی که با ملکه‌ها داشت شایان آن نباشد 
که در تاریخ ضبط شود. فی‌الواقع تسخیر 
شهرهاء فتوحات و تمام مزایایی که از جنگها 
حاصل میشود بته بقضا و قدر است و دلیل 
بزرگی روح نیست ولی اگرشخص در ذروة 
قدرت دست بدبختان را بگیرد واقعاً عاقل 
است و دارای روحی بزرگ. ا کثر اشخاص 
وقتی که اقبال بانها رو می‌آورد چسنان مست 
يادهُ نخوت میشوند که فراموش میکنند آنها 
هم مانند دیگران فانی‌های ضعیف‌اند جهت 
اين است که اینگونه اشخاص از کشیدن بار 
اقبال و سعادت عاجزند». 

حرکت اسکندر بطرف سور یه: پس از اينکه 
اسکندر از خیمة ملكدهاى ايران يرون آمد 
در کنار رود پی‌نار سه محراب برای ژوپیتر ۲ 
و می‌نرو" و هرکول" بریا کرده عازم سوریه 
گردیدو پارمن‌ین را از پیش فرستاد تا خزانة 
داریوش را که در دمشق بود تصرف کند. 
سردار مزبور چون شنید که یکی از ولات 
أيران قبل از او عازم دمشق شده از اسک‌ندر 
کمک خواست ولی قبل از رسیدن آن مفتشین 
او شخصی را دستگیر کردند که ازطايفة مردها 
بود, اين شخص نامه‌ای از والی مسزبور در 
دمشق برای اسکندر میبرد. سردار مقدونی 
چون سر نامه را گشود دید والی نوشته که 
حاضر است خزانهة داریوش را بتصرف 
اسکندر بدهد ولی برای اين کار لازم است که 
أو عد کمی یکمک وی فرستد. پارمن‌ین 
حامل نامه را با مستحفظین نزد والی خائن 
فرستاد. خودش هم از عقب او روانه شد و 
بلدهایی از اهمل محل گرفته روز چهارم 
بدمشق رسید. حا کم‌مزبور در اين حال باهالی 
چنین وانمود که چون استحکامات شهر قابل 
اعتماد نمست بايد خزانه را حمل کسند و اگر 
كسى ميخواهد در شهر نماند ميتواند بأاو 
بیرون رود. پس از آن حا كم قبل از طليعة 
صبح خزانه را حمل کرد و در ایین موقع 
هزاران نفر مرد و زن که از نجبای ایران و زتان 
آنان و اطفال سرداران ایرانی و نمایندگان 
شهرهای بونانی بودند و داریوش آنها را بشهر 
محکم دمشق فرستاده بود تا در امان باشند با 


1 - Saint Croix. 
2 - ۰ 
38 - 0۳*۰ 
4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - Arislobule. 
۷-خدای بزرگ یونانیها و رومها.‎ 
-ربةانوع عمل بعقيدة يونانيها و روميها.‎ 8 
-نیم‌خدای یونانی (چنانکه گذشت اسکندر‎ ٩ 
نؤاد خود را ازطرف پدر به هرکول میرسانید).‎ 





او حركت كردند, بىايتكه بخيالشان هم 
خطور كرده باشد كه والى خائن ميخواهد نه 
فقط خزائن داریوش رابه اسکندر تحویل دهد 
درصدد است که تمام اين مردان و زتان راهم 
به او تسلیم کند. پارمن‌ین همین‌که از دور اين 
جمعیت را دید پنداشت که قضون دشمن است 
و بسپاهیان خود امر کرد حمله برند. حاملین 
خزانه و اشیاء و الیسة نفیسه چون وضع را 
چنین دیدند هرچه بر دوش يا بدست داشتند 
انداخته فرار کردند و سپاهیانی هم. که با آنها 
بودند نیز گريختند. در اين حال حا کم باز 
جنين وانمود كه از اين واقعة غيرمترقبه 
هرانا ىاست, باين طرف و أن طرف دويد و 
بر اضطراب و وحشت جماعتی که از قصد 
خائنانة او آ گاه‌بودند افزود. سپاهیان مقدونی 
که حمله میکردند به اشخاصی که قبل از همه 
فرار کرده بودند رسیدند. در میان اینها زنانی 
بودند که اطفال خود را در آغوش کشیده 

مید ویدند و نیز سا دختر اردشیر سوم زن او و 
دختر أكزات رس ' برادر داريوش زن ارتهباذ 
كداز متنفذات دربار ايران بشمار ميرفت. و 

پسر او که ایلیونه ‏ نام داشت. زن فرناباذ والی 
ولایات دریایی آسیای صفیر. زن منتور, سه 
دختر او زن یمن و پسر او و کسانی بسیار از 
نجبای دیگر ایران که تماماً اسیر شدند از 
اسراء غیرایرانی یونانهایی بودند که پس از 
اينکه یونانیان عهدی با اسکندر بستند طرفدار 
ايران شده جلاى رطن کردند ماند 
آریس توكى تون ” ٠‏ دروبيد فیکرات آتنی: 
پوزيوس اوناماستريد أ مونیموس ۲ ۰ 
كالىكراتيد 8 , لاسدمونی که تماماً از معاريف 
بشمار ميرفتند. مقدار يول و ذخائر و اموالى 
كهبدت مقدونها افتاد چتین بود: 
مسکوکات نقره معادل دوهزار تالان؟. اسباب 
تقره مسعادل پانصد تالان. چهارپایان بنه 
هفت‌هزار رأس, گردونه‌ها و الب فاخر بعده 
کثیر.شمارة اشخاصی را که حا کم دمشق 
فریب داده نا گهان تسلیم مقدونها کرد تقریباً 
سی‌هزار نوشته‌اند. این حا کم خائن بزودی 
بكيفر اعمال خود رسيد, توضیح آنکه یکی از 
شرکاء او در این خیانت که بقدر او فاسد نبود 
وی را کشته و سرش را بریده برای داریوش 
برد( کنت‌کورث, کتاب۳ بند۱۳؛ مورخ 
مذکور بمناست این روایت گوید که پارسها 
حمال راگان‌گاباس "" گویند). تسالیانی که در 
قشون پارس‌ین بودند غنائمی زیاد از اینجا 
بدست آوردند و سپاهیان دیگر سقدونی هم 
ثروتمند شدند. پلوتارک گوید: مقدونها که 
برای آولین دفعه مره طلا و نقره و زنان و 
تجملات مشرق را چشیدند از این بیعد با 
شوق و حرارت بهر راهی میرفتند تا اشری از 
ثروتهای پارس کشف کنند. ( کتاب اسکندر, 


بند۳۲). آریان باختصار نوشته: چون اسکندر 
شنيد خزانة داريوش كه بوسيلة سوفیس ۱۱ 
حمل ميشد وحتى مستحفظين أن و أنجه 
باعث غرور و شكوه شاه بود بتصرف أو (يعنى 
اسکتدر) درامده اين غنائم را به يارمنين 
سپرد. ( کتاب ۲ فصل ۶ بند۵). پس از آنکه 
اسکندر خرانهة داریوش را به پارمن‌ین سپرد 
او را حا کم ایالت سل سیری ۲" کرده خودش 
بکارهای سورية پرداخت (اين ایالت در زمان 
جانشینان اسکندر عبارت بود از سورية 
جنوبی که تا حدود مصر و عربستان استداد 
مىيافت). اهالى سوريه در ابتداء ا 
تابع اسکندر شوند ولی پس از آنکه دمشق 
بتصرف آمد شهرها یک‌بیک سر تمکین پیش 
آوردند و جزیرة آراد (آرواد) هم تسلیم شد. 
در این وقت استراتون "۲ نامی پادشاه این 
جزیره و قسمتی از سواحل بود. 

نامة داریوش به اسکندر: بعد اسک‌ظر به 
مارات" رفت در اين‌جا نامه‌ای از داریوش 
به امک‌ندر رسید که درباب مضمون آن 
روایات مختلف است. 

روایت آریان: مورخ مذکور گوید ( کتاب۲ 
فصل ۶ بند ۴): وقتی که اسکندر در مارات بود 
رسولانی از طرف داریوش با نامه آمدند. مقاد 
آن جنين بود: داريوش آزادی مادر» زن و 
اولاد خود را میخواست و بعهدی که بین 
فیلیپ و اردشیر بسته شده بود اشاره کرده از 
این جهت که اسکندر بی‌سبب به آرسس پسر 
اردشیر حمله کرده بود تقصیر رابه او نسبت 
میداد. بعد داریوش اظهار میداشت که از 
زمانی که او بتخت نشته اسکندر سفارتی 
برای تجدید عهد اتساد قدیمی نفرستاده بل 
بمکس در رأس قشونی به آسیا گذشته و 
پارسیها را دشمان خود دانسته. در اين احوال 
شاه پارس مجبور بود اسلحه برگرفته از 
مملکت خود و شرف تخت دفاع کند. نتیجه 
چنان شد که ارادة خدایان بود» حالا صانند 
شاهی از شاهی تقاضا میکند. که مادر و زن و 
اولاد او را؛ که اسیر شده‌اند پس بدهد و 
خواهش میکند رسولانی بفرستد. که با 
منيسك 8 و آرسیما ۶ سفراى أو مذا كره و 
تضميناتى بيكديكر راجع باتحاد بدهند. (ازين 
نامه صریحاً استتباط میشود که عهدى بين 
دربار اپران و مقدونیه در زمان اردشیر سوم و 
فیلیپ منعقد بود). 

جواب اسكندر بنامة داریوش: آریان روایت 
خود را دنبال کرده گوید (ه‌مانجاه بند۵): 
اسکتدر رسولان داریوش را مرخص کرده 
بعد ترسیپ" را فرستاد که جواب نامه را 
بداریوش رسانیده بی‌اينکه توضیحاتی بدهد. 
برگردد. مضمون نامه اسکندر چنین بود: 
«نيا كان شما داخل مقدونيه و يونان شده اين 
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اسکندر. 


مالک را غارت کردند و حال آنكه از طرف 
ماازاری ندیده بسودند.اکنون بسمت 
سپهالاری کل یونانیان من به آسیا آمده‌ام, تا 
انتقام آنها و خود را از توهینی که شده بکشم. 
شما به برنتىهاء كه برعليه يدر من بودند, 
كمك كرديد و أخس قشونى به ترا کیه, که 
جزو مملکت ما بود فرستاد. پدر من بدست 
کسانی کشته شد, که شما محرک آنان بودید و 
در تمام نامه‌های خودتان شما از اين جنايت 
بخود بالیدید. پس از اينکه آرسیس و با گواس 
را پقتل رسانیدند. تخت را برخلاف قوانین 
أيران غصب کردید و در حالیکه در مقابل 
پارسها مقصر بودید. بیونان نامه‌هایی 
نوشتید. تا آنرا بر علیه من بشورانید. شما سعی 
كرديدكه يونانىها رابا يول فاسد كنيد و آنهاء 
بسجز لاسدمونها استاع ورزبدند. ضما 
كوشيديدكه بوسيلة اغوای مامورین خودتان 
صداقت دوستان و متحدین مرا متزلزل سازید 
و آرامشی راء که یونان از من دارد. بر هم زنید. 
من برای کشیدن انتقام از این همه توهیات 
اسلحه برداشتم و در ابتداء ولات و سرداران 
شما را مغلوب كرده بعد نسبت بلشكر شما و 
خودتان فاتح شدم. تفضل خدایان مرا 
صاح باختيار ممالى شما كرد. سرداران 
شماء كه از كشتار جان بدر برده. در اطراف 
من جمع شده‌اند. از عنایات من متشکرند. 
اینها بمیل خودشان در تحت لوای من جمع 
شده‌اند نه بر حسب اجبار. من اقای اسیا 


. هستم. بیائید و مرابه این ست بشناسید. اگر 


در صداقت من تردید دارید. دوستان خود را 
بفرستید, تا قول شرف به آنها بدهم. بالاخره 
وقتی‌که بمن نامه مینویسید. بخاطر داشته 
باشيد, كه بيادشاء آسيا مينويسيد, شما با من 
مصاوی نستید و اپراطوری از آن من است. 
ا گرجز این کنید. آنرا توهینی خواهم دانست و 
هرگاه خودتان را شاه میدانید در جدال دیگر 
مگریزید. هر جا باشید من بشما میرسم». 


1 - ۰ 2 - 8۰ 
3 - Arislogiton. 4 - Dropide. 
5 - Pausippus. 6 - Onomasiride. 


7 - Monimus. A - Callicralide. 


4-تقريباً بنج میلیون تومان با پنجاه میلیون 
ریال. 

10 - 6209208۰ 

11 -( ۰ 

12 - 0۵088۰ 

13 - ۰ 

۴ - ۸۹2۲2178 (شهر مهمی در سرریه که بگفتة 
آریان در قاره‌ای در مقابل آراد واقع بود). 

15 - ۱۸۵50۵۰ 


16 - ۰ 17 - ۲۵۲5۱۰ 


اسکندر. 


روایت کنتکورث: مورخ مذکور در این 
باب چنین نوشته ( کتاب۴ بند ۱): وقتی‌که 
اسکندر در ماراتوس! بود باو نامهای از 
داریوش رسید. مضمون أن بقدری گستاخانه 
بود. که اسکندر را سخت مکدر داشت. اولا 
داریوش خود را شاه خوانده بود. بي اینکه 
اسکندر را پادشاه دانسته باشد و بعد مطالبی 
را که خواسته بود اسکندر انجام دهد. شکل 
تقاضا را داشت. مفاد نامه چنین بود: داریوش 
مادر و زن و اولاد خود را استرداد میکرد و در 
ازای آن وعده میداد بقدری پول بدهد. که در 
تمام مقدونیه بیش از آن نباشد. راجم بممالک 
ایران, که در تصرف اسکندر بود, داریوش 
نوشته بود: گر اسکندر, تظر بمودتی که سابقاً 
بين دو دربار بوده, حاضر باشد نصیحت 
عاقلانة او را ببذيرد, مقتضی است بمیراث 
پدران خود قائع شده بارويا برگردد. در این 
صورت داریوش متحد او خواهد شد و حاضر 
است با اسکندر در اين یاب عهدی بیندد. و هر 
گاه اسکندر نخواهد نصایم ار را بپذیرد. 
منازعة آنها بايد با جنگ حل شود. اسکندر از 
اسلوب انشاء نامه و مخصوصاً از أينكه 
داريوش او را پادشاه ندانته بود. خت" 
مکدر شده و جوابی نوشته ترسیپ " را مأمور 
کردنامه را ب‌ساند. در این نامه اسکندر 
کارهای داریوش اول و خشیارشا رادر یونان 
و آسیای صفیر یادآور شده سپس از کمکی, 
که ایرانیها په پرنتی‌ها " بر ضد پدر او فیلیپ 
کرده بودند. سخن رانده و بکشته شدن فیلیپ 
بتحریکات دربار ايران اشاره کرده داریوش 
را شمانت مسیکرد. از ایسنکه آرسی را 
بدستیاری با گواس خواجه کشت و تخت را 
غاصانه ربود و پس از آن یونانیها را بر ضد 
اسکندر برانگیخت ز نیز داریوش را توییخ 
میکرد که سر دشمن را بجایزه گذارده هزار 
تالان وعده میدهد بکسی که اسکندر را 
بکشد. و حال آنکه آنهمه وسایل و اسلحه و 
قشون در اختیار اوست. بعد میگفت که او 
جنگ را به آسیا نیاورده بل از تعرض ایرانها 
نبت بیونانیها دفاع میکند و چوّن خدایان 
همیشه حامی حق‌اند. اینست که قسمت اعظم. 
آسیا باطاعت او درآمده. در پایان نامه 
اسکندر افزوده بود: «من شما را در دشت نبرد 
مغلوب کردم؛ پس موافق قوانین جنگ حق 
تقاضایی از من ندارید. ولی ا گر شفا نزد من 
آیید و بجای تقاضا خواستار شوید. من مادر و 
اولاد شما راء بی اينکه وجهی بخواهم. بشما 
رد میکنم. زیرا من قادرم که فتح کنم و در 
همان حال ببدبختى مقلوين رقت آرم.اگر 
شما اعتماد نداريد كه ميان ما أبيد, كى رااز 
دوستان خود بفرستيد تا ما قول شرف بشما 
بدهیم که مخاطره‌ای برای شما نخواهد بود. 





بهر حال ا گر خواستید بیمن نامه بنویسید. 
بخاطر داشته باشید, که بپادشاهی بل بپادشاه 
خودتان مینویسید». 

روایت دیسودور: سورخ مذکور گوید 
( کتاب ۱۷ بند :)۳٩‏ داریوش با وجود شکت 
موحشی که خورده بود. مأيوس نگردید و بعد 
از ورود بابل مشغول جمع‌آوری سپاهیانی 
شد که از ایسوس فرار کرده بودند. او نامه‌ای 
به اسکندر نوشته وی را دعوت کرد باینکه 
اقبال را موافی حسیّات نوع‌پروری تحمل کند 
و اسرا را در ازای تادية مبلفی یاو پس دهد. 
ضمناً باو وعده داد که | گر صلح کند. داریوش 
تمام ممالک و شهرهایی را که در این طرف 
رود هالیی (قزل‌ایرماق امروزی) است به او 
وا گذار خواهد کرد. وقتی‌که ایين نامه بهد 
اسکندر رسید. تمام دوستانش را برای 
مشورت جمع کرد ولی بجای اينکه اصل نامه 
را نشان بدهد, نامه‌ای را که خودش انشا کرده 
و موافق مقاصدش بود. برای مشاررین 
خواند. پس از آن رسولان داریوش را روانه 
کردند.بی‌اینکه مقصود انها حاصل شده باشد. 
این است روایت دیودور و بنظر چنین می‌آید 
که این روایت صحیح است زیرا. چون 
اسکندر میخواسته تمام ممالک ایران را 
تسخیر کند راضی بصلح نشده است و برای 
اينکه سرداران او ایرادی نداشته باشند نامه را 
بطوری که میخواسته, خشن انشاء کرد یا 
چنانکه حالا گویند. ساخته و بعد جوابی داده 
يا نداده: بهو حال صلح سر نگرفته است. نظر 
مذکور نیز از اینجا تایید میشود که معقول 
نبوده داریوش به اسکندر چنان نام سختی 
پس از جنگ ایسوس بنویبد, بخصوص که 
مادر و زن و اولاد او در اسارت بودند. اما 
اينکه دیودور گوید «ممالک و شهرهایی که در 
این طرف رود هالیی است». مقصود او از این 
طرق بعتن مشالكى که ایر طز ی توي رود 
مزبور واقع است. زیرا براى او, که يونانى بود. 
این ممالک همين موقم را داعت, ولی برای 
ایرانیان «اين طرف» معنای «آن طرف» را 
دارد. اگرچه اين نکنه روشن است. باز برای 


احتراز از اشتباه توضیح شد. در خاتمه لازم 


است گفته شود که پلوتارک راجع بنامة 
داربوش به اسکندر, زمانی‌که او در مارات يا 
ماراتوس بوده, سا کت است. او گوید که پس 
از مراجعت اسک‌ندر از مصر, نامه‌ای از 
داریوش به او رسید. مفاد آنرا هم چتانکه در 
جای خود بياید. طور دیگر نوشته و سخالف 
روایات آریان و کنت‌کورث است. این نکته 
هم نظری را که اظهار کردیم. تأیید میکند. 

اسكندر در فينيقيه: بعد از اين اسکندر راه 
خود را پیموده به فنيقيه درآمد و يبلس؟ را 
تصرف کرده از آنجا به صیدا رفت. استراتون ۵ 


اسكندر. ۲۳۷۵ 


در اینجا از طرف داریوش سلطت داشت و 
چون بمیل اهالی نبت باسکندر سر اطاعت 
پیش اورده بود. نه بطیب خاطر, اسکندر از او 
ظنين شده. هفس‌تیون را والی و او را مامور 
کرداز صیدایها کسی راء که از همه الیّق باشد. 
پادشاه کند. هفس‌تیون اين مقام را بمیزبانان 
خود, که توجوانانی مماز بودند تکلیف کرد و 
آنها آنرا رد کرده گفتتد سوافق قوانین صیدایی 
فقط کسی میتواند این مقام را اشفال کند که از 
خاتوادة سلطنت باشد, هفس‌تیون را این 
جواب خوش امد و انها را ستوده گفت: شما 
دارای نسظری بلند هستید. زیرا شین 
اشخاصی بودید که درک کردید. چقدر رد 
کردن سلطتی عالی‌تر از قبول انت. این 
حسیات را همیشه داشته باشید, ولی حالا 
میخواهید بمن بگویید. که کی در اين شهر از 
خانوادء سلطت است و آن شخص باید بدانة 
که‌اين مقام را از شما دارد. آنها جواب دادند 
دارتد طرف توجه انکندر شوند. ولی 
آبدالونیم " نامی در این شهر است که اجدادش 
پادشاه بودند, بعد او دوچار فقر شد و حالا در 
باغی بباغبانی ميکند. بر اثر این معرفی 
هفس تيون آو را خواسته لباس ارغوانی بر او 
پوشاند. پس از أن نزدانکندر رفته مورد 
عایت شد و اسکندر بمض محلهای مجاور 
صیدا راهم بقلمرر ار ضمیمه کرد و قسمتی از 
غنائم جنگ را بساختیار او گسذاشت. 
( کنت‌کورت. کتاب ۲ بند ۱). دیودور اين قضیه 
را در ضمن وقایع تسخیر صور ذ کر کرده و 
گویدکه: اسم او بالونیموس " بود و بحکم 
اسکندر پادشاه صور شد. ( کتاپ ۱۷ بند۲۶). 
ژوسستن اسم او را آبدولونیموس * نوشته 
( کتاب ۱۱ بند ۱۰), پلوتارک آلی‌نوموس " و 
آریسان آزل‌سیکوس "* نوشته. ( کتاب ۱۱ 
دنبال کنیم. مقتضی است چند کلمه از وقایع 
کوچکی که مقارن این زمان روی داده 
۳ ۱ 

کشته شدن آمین تاس در مصر: امین‌تاس 
مقدونى. که با اسکندر خصومت ورزیده 
بدربار ایران پناهنده شده بود. بر اثر جنگ 
ایسوس با چهارهزار نفر یونانی. که بخدمت 
ايران اجير شده بودند. فرار کرده به طرابلس 


1 - Maralhus. 2 - Thersippe. 
3 - Périnlhiens. 
4 - Byblos. 5 - ۰ 


86 - ۸ ۰ 
7 -. ۷۷۵۰ 
8 - ۲۷۵۰ 


9 - ۸ ۰ 10 - 1۰ 





۶ اسكندر. 


سوریه درآمد و چون نزد اسکندر تمیتوانست 
برود. و از داریوش هم بواسطهٌ شکست او 
مأیوس بود خود را بجریان حوادث سپرده از 
راه ماجراجويی درصدد برآمد که مصر را 
تسخیر کند و با این مقصود با قشون خود 
ببندر پلوزیوم رهسپار شد. چون او انتشار 
داده بسود که پیشآهنگ داریوش است. 
ساخلو بندر أو را باين سمت پذیرفت. بعد از 
تسخير محل مزبور آمينتاس به منفيس 
پای‌تخت مصر حمله برد و ساخلو آنجا بیرون 
آمده جنگ کرد. بعد بقلعةُ شهر مزبور پناهنده 
شد. در اين وقت. چون بونانی‌ها خودشان را 
فاتم میدانستد بغارت و خراب کردن نواحی 
منفيس يرداختند ولى مازاى١‏ رئيس 
قشون ايران. پس از آنکه یونانها را پرا کنده‌و 
بغارت کردن و یغما بردن مشفول دید. دل 
ساخلو را قوي کرد و با آن بیرون آمده با 
آمین‌تاس و تشون ار جنگید و فاتح شد. 
توضیح آنکه یونانیها مقاومت کرد تا اخرین 
نفر کشته شدند و آمین‌تاس نیز بقتل رسید. 


سرداران داريوش در آسياى صغير: بعض ' 


سرداران داریوش, که در جنگ ایسوس سالم 
مانده بودند قشون شکست‌خورده شاه را 
جمعآوری کرده درصدد برآمدند که ليديه را 
از سردار مقدونی, که آن‌یگون ۲ نام داشت, 
پس بگیرند. بر اثر این قصد جنگی بین 
مقدونها و ایرانیها دركرفت كه بنفع مقدونيها 
خاتمه يافت. هم در اين اوان بحرية مقدونى 
ببحرية ايران كه از طرف داريوئن مأمور بود 
سواحل هل يونت را تخير كند برخورد و 
انرا شكت داد. فرمانده کتتهای ایران 
ارییتومن " نام داشت, بعد فرناباذ فرمائده 
بحرية ایران بطرف می‌لیت رفت تا باج از اهالی 
بكيرد ودر جزيرء خیوس ساخلو بگذارد. 
پس از آن او با صد کشتی بجزیرة آندروس آ و 
سيفنوس” درآمد ودراينجا ساخلو كذارد. 
(آریان. کاب ۲ فصل ۶ بند ۳). در اين احوال 
لاسدمونیها بسپیشقدمی آژیس * پادشاه 
اسپارت بر آن‌تی‌باتر نایب ال لطنة اسکندر در 
مقدونیه قیام کردند. توضیح آنکه هشت‌هزار 
اون ااا کیا یام 
شده بودند, پس از ورود اسکندر به کیلیکیه از 
آنجا فرار کرده بیونان برگشتند و لاسدمونها 
از این عده استفاده کرده بمقام جنگ با 
آن‌تسی‌پاتر بسرآمسدند. جسزیر؛ کریت 
خواهی‌نخواهی در این کشمکش داخل شد. 
زیرادر ایین‌جا وقتی مقدونها و گاهی 
اسپارتها توت می‌باتند و بر اثر غلب هر یک 
از آنها ساخلوى از طرف غالب در اينجا 
كذارده يثد. جين بود اوضاع آسیای صغير 
و یونان و مقدونه. وقتی‌که اسکندر با شهر 
صور در گیرودار شد (ذ کر عاقبت قیام آژیس 








پائین‌تر يايد). 

فزاع صور با اسکندر: صور چنانکه بالاتر 
كراراً ذ کر شده, مهمترین شهر فینیقیه بود و 
یکی از مرا کز تجارتی درجذ اول دولت ایران 
بشمار میرفت. وقتی‌که اسک‌ندر به فنیقیه 
درآمد و شهرهای آن مطیع گشتند. صور هم 
تمکین کرد ولی نخواست جرو دولت 
مقدونیه گردد. توضیح آنکه میخواست مانند 
شهر متحدی بشمار آید. شهر مزیور با این 
مقصود رسولانی نزد اسکندر با هدایایی که 
ازجمله تاجی از زر بود. فرستاد و آَذوقهٌ وافر 
بقشون اسکندر داد. پادشاه مقدونی رسولان 
را خوب پذیرفت و ضناً به آنها گفت که 
میخواهد برای هرا کل" رب‌النوع صور قربانی 
کند, زیرا او نژاد خود رااز اين ربالنوع 
میداند و غیبگویی به او توصیه کرده که چنین 
کند, سفرای صور گفتند که اين رب‌النوع در 
بیرون شهر معبدی دارد و اسکندر میتواند در 
آنجا مراسم قربانی را با طنطنه بعمل ارد. 
آريان كويد ( کتاب۲ ف صل ۷ بند ۲): معبد 
هرا کل صور یکی از قدیمترین معابد بود و 
هرا کل صور قیر از هرا کلآرگیانی(مونانی) 
است. بعد مورخ مذکور افزوده که صوریها 
باسکندر جواب دادند بیک نفر یونانی یبا 
مقدوئی اجازه نخواهند داد بشهرستان داخل 
شود. اسکندر بر اثر این جواب در خشم شده 
چنین گفت: «شما بموقع خود مینازید و قشون 
بری مرا حقیر میشمارید ولی بزودی خواهید 
دانست که شما جزو قاره‌اید. بنما اعلام 
میکنم. که | گر قشون مرا بشهر راه ندهید. با 
یورش آنرا خواهم گرفت». وقتی‌که رسولان 
با اين اظهارات اسکندر برمیگشتند. بعضی 
طرقداران اسکندر بآنها توصیه کردند. که 
صنور هم مانند ساير شهرهای فتیقیه 
دروازه‌های خود را بروی قشون اسکندر باز 
کند. ولی اهالی صور این پند را نيذيرفته آمادة 
جنگ شدند. بقول آریان صوريان اين جواب 
را مناسب اوضاع آن روز دانستند, زیرا نتیجة 
قطمی قشون‌کشی اسکندر به آسیا معلوم نبود. 
محاصرة صور: محاصره صور و جنگ اهالی 
آن با اسکندر هفت ماه بطول انجامید. صوریها 
مقاومتى كردند كه تاريخ کمتر نظایر آنرا 
بخاطر دارد. بنابراين مقتضى است نبرد اين 
بهلوانان نامى آن زمان را با فاتح دنياى آن 
روز مفصل‌تر شرح دهیم» تا یک‌بار دیگر 
رون باشد که اتحاد و اتفاق چه میکند و 
چگونه عده‌ای از مردان غیور اين شهر قشون 
عظیم اسکندر راء که تا اين زمان و پس از آن 
تا زمان فوتش در همه جا فاتح و دارای همه 
گونه وسایل بود, در مدت هفت ماه سخت 
مشغول داشته کار را بجایی رساندند. که 
مقدرنیها مکرر به اسکندر پیشنهاد کردند 


اسکندر. 


دست از تسخیر این شهر بر داشته برود. و خود 
او هم به یک مرتبه از بهره‌مندی خود در تردید 


را بتصرف او داد. 

موقع شهر صور: این شهر, چنانکه بالاتر 
گفه خده بواسطة بوغاز تنگی که عرض آن ۴ 
إستاد يا تقربياً هفتصد ذرع بود. از ساحل 
فينيقيه جدا ميشد و بنابراين حكم جزيرهاى را 
داشت. وقتی‌که بادهای افریقا موسوم به 
آفریکوس " وزیدن میگرفت, آب این بوغاز 
را عقب زده امواج را روی هم انبوه میکرد و 
باحل میریخت. شهر دارای دیوارهای بلد 
وبرجها و باروهای محکم بود و این 
استحکامات را از هر طرف دریایی عمیق 
احاطه داشت. علاو: بر اين مزایا یک چیز هم 
صوریها را بجنگ تشویق میکرد. توضیح 
آنکه رسولان قرطاجنه, که برحسب معمول 
بدین شهر برای اجرای مراسم قرباتی آمده 
بودند, اهالی صور را بمقاومت تحریک کرده 
وعده کمک و همراهی میدادند. زیرا قرطاجنه 
را فهاجرین صور در افریقا بنا کرده بودند و 
قرطاجنه در این زمان مملکت. ثروتمند و 
دولت مقتدری بشمار می‌امد (چنانکه بالاتر 
گفته شد از مطالعات در کتب بعض مورخین 
قدیم چنین استتباط میشود که اين دولت مانند 
متممرات فنيقى در دریای مفرب از دربار 
أيران يىك نوع تمکینی داشته)؟. دیودور گوید 
( كتاب 77 بند ١‏ ؟): جهت عمد مقاومت صور 
أز أينجا بود كه ميخواست اسكندر را معطل 
کرده‌وقت به داریوش بدهد که او قتضون 
جدیدی برای نبرد با اسکندر تهیه کند و 
صوریها امیدوار بودند که با این کار خود 
طرف توجه دربار ايران كشته باداشهايى 
بزرگ خواهند یافت. 

جنگهای صور با اسکندر: بهر حال اهالى 
صور عازم جنگ گردیده بتدارکات آن 
پرداختند و با این مقصود مائینهای جنگی 
روى ديوارها استوار داشتنذ, بجواتان اسلحه 
دادند. از عمله بسیار صقیمین شهر بهره‌مند 
شده آنها را بکارگاهها و ک‌ارخانه‌ها تقسیم 
کردندو نا بساختن ادوات جنگی برای 
دفاع از دشمن مشغول گنتد. اسکندر چون 
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رجرع شود. 
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موقع صور و فقدان بحرية قوى رادر نظر 
كرفت فهميد كه محاصره بطول خواهيد 
انجامید و سمکن است که مدت طولانی 
محاصره نقشه‌های دیگر او را عقیم گذارد, 
بابراین تصمیم کرد که در آشتی با صور 
بكوبد و با این مقصود رسولانی نزد صوریها 
فرستاده تکلیف صلح کرد. انها بقدری از 
مقدونبها خشما ک بودند که حتی برخلاف 
عادات بین‌الملل آن‌روزی هم. رصولان 
اب‌کندر را کشته جسد انها را بدریا افکندند. 
معلوم است که بر اثر این رفتار اسکندر از 
شدت خشم برافروخت و تصمیم .به محاصرءٌ 
صور کرد. 

شرح وقایم این جدال‌ها چنین است (آریمان, 
کتاب ۲ فصل ۷ بند ۷-۱ و پلوتارک» کتاب 
اسکندر, بند ۳۴ و دیسودور: کتاب ۱۷ 
بند ۴۶-۴۰ و کنت‌کورت, کتاب۴ بند ۴-۲ و 
ژوستن: کنتاب ۱۱ بند ۱۰): برای پیشرفت 
محاصره لازم بود که ساحل با شهر صور 
بوسيلة یک پل خا کی اتصال یابد و با این 
مقصود مقدونها مبایست بوغازی را که بین 
صور و ساحل حائل بود پر کنند زیرا دریابی 
عمیق از هر طرف صور را احاطه داشت و این 
وضع از استعمال ادوات محاصره مانع بود از 
طرف ديكر چون بوغاز عمق بسیار داشت 
وقتی‌که اسکندر بپاهیان خود امر كرد آنرا 
بركند يأس غريبى بر آنها مستولی.گشت. 
میگفتند از کجا میتوان اينهمه سنگ بزرگ یا 
درختهای بلند تهیه کرد و باید تمام صفحه را 
عاری از سنگ یا درخت کنیم تا این خنیال از 
قوه بقسل آید. یک اشکال بزرگ هم اجرای 
اين نقشه را محال بنظر می آوزد: باد افریقا آب 
دریا را در اين بوغاز روی هم انبوه میکرد و 
امواجی که باين سحل رسیده در بوغاز 
باريكى بين صور وساحل محبوس ميثد 
بقدرى قوت مئيافت كه هر مانعى را از پیش 
برمبداشت. اسکندر چنون احوال روحى 
مقدونیها و یاس آنها را ديد جنانكه در اين 
موارد عادت أو بود اعلام كرد كه هرا كل ذر 
خواب دست اسکندر را كرفت و دروازه‌های 
صور را باز كرده او را داخل شهر کرد. پس از 
این اظهار اسکندر انزود كه صوريها برخلاف 
عادت بین‌القللی رسولان مقدونی را کشته‌اند 
وروا نیست که یک شهر بتواند در مقابل 
فاتحین پا فشرده بفتوحات دیگر آنها خاتمه 
دهد. يس از اين اظهارات و بعد از اينكه 
رساء قشون مقدونی بدستوز اسکندر 
سباهيان خود رااز جهت يأس سرزنش و 
توييخ كردند مقدويها يكار جسبيدند. در 
ساحل هزاران سنگ بزرگ وجود داشت 

از خرایه‌های صور قدیم باقی مانده بود. 
مقدونیها اين ستگها را یکار بردند و هر قدر 


چوب لازم بود از کوه لبنان تحصیل کردند و 
اهالی شهرهای مجاور را بکار داشتند. عرضص 
پل يا جاده خا کی‌را دیودور دو پلطر نوشته که 
معادل ۶۰ متر بود. پر کردن دریا از طرف 
ساحل شروع شد و قدری بالا آمد ولى نه 
باندازهاى كه بسطح زمين رسيده باشد. در اين 
احوال هر چه مقدونها پیشتر میرفتند کارشان 
مشکل‌تر ميشد زیرا بر عمق دریا میافزود. از 
طرف دیگر صوریها در قایقهای سبک نشسته 
و ب‌قدونها نزدیک شده میگفتند شما 
مقدونیها از سپاهیان بعمله مبدل شده‌اید و 
پادشاهتان شما را بحمالی گماشته. اينن 
سرزنشها بر حرارت مقدونيها میافزود.و 
بیشتر کار میکردند. باری پس از چندی پر 
کردن دریا بقدری پیش رفت که خبا ک از 
سطح دریا قدرى بالا آمد و پل عریض‌تر و 
بشهر نزدیک‌تر شد. در این موقع صوريها 
دیدند آنچه که محال می‌پنداشتند شدنی است 
وبرای ممانعت از پیشرفت مقدونیها بر 
کشتهای کوچک نشسته و قسمتهای پل راکه 
هنوز بهم اتصال نيافته بوداز طرف دريا 
احاطه کرده بسپاهیانی که عمله را محافظت 
میکردند باران تیر بباریدند. در این کار 
پیشرفت با صوریها بود زیرا چون کشتیهای 
آنها سبک و تندرو بود سپاهیان صور 
میتوانتد به اسانی پیش یا پس بروند. در 
نتيجه عده‌ای بیار از مقدونها مجروح گردید 
بی‌اینکه به صوریها آسیبی رسیده باشد. برای 
جلوكيرى از اين صدمات اسكندر أمر كرد در 
اطراف کسارگرها پرده‌هایی از پوست و 
پارچه‌های دیگر بکشند تا تیرهای صوریها 
بکارگران اصابت نکند و در همان حال به آمر 
او دو برج در منتهی‌الیه پل بسرپا کردند و 
سپاهیانی در برجها فرار گرفته از بالا 
بکشتی‌های صور باران تير باریدند. صوریها 
در مقابل اين افدامات سپاهیانی در نهان 
بساحل آورده عمله و کارگرهای مقدونی را 
سر بریدند و در جبل لبنان هم اعراب عده‌ای 
از مقدونها را کشته جمعی را هم اسیر کردند. 
السكتدر جون ديد معاصرة صو بطول خواهد 
انجاميد قثون خود را بجند قمت تقسيم 
کرده و کارهای محاصره را به برديكاس و 
کراتر ! سپرده خود عازم عريستان كرديد 
(مقصود از عربستان در اينجا حاشية جزيرة 
عرب نيست زيرا جنانكه تاريخ نشأن ميدهد 
فاتحی بدرون آن شبه‌جزیره داخل نشده 
مقصود بادیه‌های مجاور فییقیه و سصوریه 
است که داریوش بزرگ در کتیه‌های خود 
آنرا أرَبايه مینامد). صورهها در این وقت 
دساغه کشتی بزرگی را پر از مساسه و 
سنگ‌ریزه کرده و کشتی مزیور را پس از 
اينکه با قیر اندودند از مواد محترقه پر کردند. 


اسکندر. ۲۳۷۷ 


بعد أن را بدم یادهای تند دادند و بادها کئتی 
را با سرعت حیرت‌آور بطرف پل برده چنان 
بخاى زد كه دماغة كدتى دراخا ك فرورفت. 
در اين حين صوريهايى كه در كشتى بودند 
مواد محترقة کشتی را آتش زده بیرون جسته 
و در قایقهایی که قبلاً تهیه شده بود جا كرفته 
بافكتدن مشعلهاى أقروخته بطرف بل و 
مقدونها شروع کردند. کشتی قيرآلود همينكه 
آتش گرفت بادها ایين آتش را در اطراف 
بپرا ند وطولی نکشید که از این آتش 
شعله‌هایی تمام پل و اطراف را فروگرفت. 
برجهای چوبین مقدونی‌ها و هرچه سوختنی 
بود طعمة اتش گردید و دود آن اطراف راتیره 
و تاریک کرد. مقدونیهایی که در برجها بودند 
چون دیدند که کاری نمیواند بکنند اسلحه را 
دور انکنده خودشان را بدریا انداشته و 
صوریها که میخواستند آنها را اسیر کنند 
دضتهای آنها رابا چوب و ادوات دیگر 
مجروح کردند تا توانند شتا کنند و یک‌ایک 
آتها را گرفته و در فایقهای خود نشانده به 
اسارت به صور بردند. در همین روز بادهای 
تند در دریا وزیدن گرفت وامواج دریا با 
قوتی هر چه تمامتر ضریتهایی پی‌دربی بچل 
وارد کرد. بالاخره پل نتوانست مقاوست کند و 
از وسط بدو نیم شد و چون سنگهایی که خاک 
بر آن قرار گرفته بود در زیر آب از جاها 
دررفت در یک لحظه پل خراب گردید و از آن 
باقی نماند مر نناجیزی. در این احوال 
اسکندر از بادیه‌های عرب برگشت و جسهت 
خراب شدن پل را هر یک از سرداران مقدونی 
بگردن دیگری انداخت. اسکندر امر کرد کار 
را از نو شروح کنند و اين دفعه ساختن پل را 
در جایی شروع کردند که مستقیماً با باد 
مواجه یود و عرض آنرا هم بیشتر گرفتند تا 
برجهابی که در وسیط آن ساعته میشود از 
تیرهای صوریها مصون باشد. با اين سقصود 
مقدونیها درختان بزرگ را با شاخه‌های آن 
بدریا می‌افکندند وروی آن سنگ میریختند و 
روی سنگها باز درختانی و روی آن باز 
سنگهایی"و بالاخره یک نوع ساروج کاری 
تمام اين مواد را سخت بهم اتصال ميداد. 
صوريها.جون وضع را چنین دیدند تصمیم 
كردتدكه تكذارند اين كار مقدونها هم 
پیشرفت کند و با این مقصود بغواصان ماهر 
خود متوسل شده آنه را حاضر کردند که در 
جایی که از چشم دشمن پنهان بود زیر آب 
رفته خودشان را بپل برسانند و در آنجا 
شاخه‌های درختها را با داسها بطرف خود 
بکشند. آنها چنین کردند و در نتیجه باری که 
روی شاخه‌ها قرار گرفته بود بدریا میربخت» 
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بعد كه شاخه‌ها سبک مید بتلة درختان 
میپرداختند و در نتيجة کشیدن آن هر قدر بار 
روی درختان بود نیز در دریا فرومیریخت و 
هرچه مقدونها میساختند خراب میشد. در 
اين احوال اسکندر دوچار تردید شد که آیا 
محاصر؛ُ صور را رها کرده برود یا پا فشارد؟ 
پعض سرداران مقدونی هم به ار پيشنهاد 
میکردند که شق اول را اختیار کند ولی در اين 
حیص و سیص بحرية مقدونی دررصید و 
کل‌اندربا سپاهیان جدیدی از یونانیها بکمک 
او آمد: بحریه مقدونی چنانکه بالاتر ذ کرشده 
چندان قوی نبود ولی در این وقت بحريةً 
قیرس اژ ایران مأيوس شده بطرف مقدونها 
رفت و این قضیه باعث قوت.بحریة مقدونى 
گردید. این خیانت قبرسیها: به ابران برای 
اسک‌ندر بسیار صهم بود.زیرا صوریها 
تمیگذاشتند مقدونها به اتمام پل. موفق شوند 
و با این حال فقط با بحریه ممکن بود کاری از 
پیش برد. لذا این واقعةٌ مساعد اسکندر را دل 
داد و او بحریةٌ خود را که مرکب از یکصد و 
نود کشتی بود بدو جناح تقسیم کرده جتاح 
جب را به پنی‌تا گراس " پادشاه قبرس و کراتر 
سپرد و خود فرماندهی جناح راست را اختیار 
کرد. فینیقها: هم چنانکه دیودور گوید هشتاد 
فروند کشتی داشتد ولی بجنگ دریایی 
میادرت نکرده کافی دانستند که سه کشتی 
برای حفاظت دیوارهای خود بکار اندازند. 
اسكندر با بحرية خود اين سه کشتی را غرق 
كردويعد آلات وادوات محاصره را 
یکشتیهای خود سوار کرده به دیوارهای شهر 
از هر طرف یورش برد. تمام مساعی مقدوننها 
باین کار مصروف بود که دیوارها را سوراخ 
کنندو با این متصود آنچه از ادوات جنگی و 
محاصره داشتند بکار بردند و سوراخهایی در 
دیوارها ایجاد کردند. ولی اهالی صور هر دفعه 
با چایکی و مهارت از درون شهر هر سوراخ 
راگرفتند و به این کار هم | کتفانکرده در درون 
شهر دیواری بلئد ساختند.تا | گر دیوار بیرونی 
اسیب يابد دیوار درونی را برای دفاع خود 
داشته باشند. فاصله اين دیوار از دیوار بیرونی 
پنج ارش (تقریباً ۲ متر و نیم) بود. مقدونیها 
چون دیدند که از خراب کردن دیوارها با 
فحالیت صوریها نتیجه بدست نمیآید چنین 
کردند. سفائن خود را که دارای چهار صف 
پاروزن پود از طرف دماغه دو بدو بهم بستند. 
در فاصلة بين دوكثتى بلى از تيرها و تخته‌ها 
ساختند و بر چنین پلها سپاهیانی نشانده 
بطرف ديوارها روانه كردند. عدهُ جنين دو 
کشتی که پل داشت بيار بود و سياهيان 
مقدونی در پاه دماغه‌های کشتی‌ها باران تیر 
بر صوريها مياريدند. اين كار مقدونها باعث 
وحشت صورهها گردید چه با اين ترتیب عده 


سپاهیانی که جنگ میکردند بمراتب بیش از 
گنجایش ۱۹۰ کشتی بود و کار سحصورین 
دشوار میشد. اسکندر همین‌که شب دررسید 
امر کرد تمام سفاین او بشکل و ترتیب مذکور 
از هر طرف به صور حمله سرند. مقدونیها 
چنین کردند و جدالی مهيب درگرفت ولی در 
اين احوال ابرهای مظلم در افق يديد أمده 
بزودی آسمان را يوشيد و تاریکی تمام فضا 
را فروگرفت. بعد بادهای تند برخاست. دریا 
بهیجان آمد و پس از آن دیری نگذشت که 
تلاطم دریا رشته‌های محكم دماغه‌های 
کشتی‌ها را از هم گسیخت. بر اثر اين حادثه 
کنتها از هم جدا شدند. تیرها و تخته‌ها به 
آب ریختند و از پی آنها سپاهیان مقدونی بقعر 
دریا سرنگون گشته پس از آن باد.و اسواج 
دریا کشتیها رابه اين طرف و أن طرف كشيذ و 
پعد آنها را یکدیگر زد. در اين حال مقدونها 
دست و پای خود راگم کرده نمیدانتند چه 
کنند. وحشت و اضطرابی که بر آنها مستولی 
شده بود هر آن بر بی‌نظمی و اختلال میافزود. 
سپاهی نمیگذاشت پاروزن کار کند. پاروزن 
دست و بال سپاهی را گرفته بود و ملاحان 
ماهر از ترس خطر و سئولیت آنچه را که 
سپاهیان نادان میخواستند میکردند. بالاخره 
بحرية مقدونی پرا کنده آسیب يافته و لفات 
بسیار داده با هزار زحمت و مرارت خود را 
بماحل رسانید. در اين احوال سفارتى بعد 
سی تفر از قرطاجنه به صور وارد شد. اینها. 
اظهار داشتند که قر طاجنه بواسطة جنگ که با 
اهالی سیرا کوز" دارد و دشمنش اردوی خود 
را در نزدیکی دیوارهای پایتخت زده است 
نمیتواند کمکی بفرستد. این اظهار بااینکه امید 
صوریها را یکمک قرطاجنه قطع میکرد باعث 
يأس آنها تكرديد و فقط تصميم كردند كه زنان 
و اطفالشان را پقرطاجنه بفرستند تا از طرف 
آنان نگرانی نداشته بهتر و بیشتر سقاوست 
کنند. ولی نتوانستند تمام زنان و اظفال را 
بقرطاجنه روانه دارند. هم در این وقت 
صورهها برای اتلاف مقدونها وسایل جدیدی 
اختراع کردند. توضیح آنکه سپرهای سین و 
آهنین را در آتش سرخ کرده و بعد آنها را از 
ماس داغ و لایی که میجوشید انباشته بطرف 
مسحاصرین پسرتاب میکردند. ماسذ داغ 
همین‌که از جوشن مقدونی گذشته ببدن او 
میرسید چنان او را میوزانید که هیچگونه 
علاجی برای جراحتها متصور نبود. بعد 
تیرهایی را که پآن چنگک‌ها, داسهاء 
لنگرهای آهنین و بعض آلات قتالةٌ دیگر 
نصب کرده بودند با ماشیهای مسخصوص 
بحرکت آورده بطرف سفاین مقدونی پرتاب 
میکردند و وقتی‌که این تيرها بفينهأى فرود 
م ىأمد داسهاى ان سياهيان مقدونى را 


اسكندر. 


ریزریز کرده خود تیرها آسیب بسفاین 
میرساند. و نیز چرخی اختراع کردند که 
پره‌های معدد داشت. این چرخها را بواسطهٌ 
ماشینی بحرکت می‌آوردند و تیرهای مقدونی 
وقتىكه با جرخهاى مزبور تصادف ميكرد 
خرد یا کج ميشد, بمض این چرخها را از مرمر 
ساخته بودند. 

برائر مقاومت دلسرانة صوريها اسكندر 
بالاخره خسته شد و تصمیم کرد که محاصره 
را ترک کرده بمصر برود زیرا میدید که تا این 
زمان با سرعت پیش رفته و حالا در زیر 
دیوارهای شهری وقت گرانبهای خود را 
صرف ميكند, ولى از اين نظر كه بواسطة عدم 
فتح صور بنام ار سکته وارد می‌آمد خواست 
یک بار دیگر به صور یورش برد و با این 
مقصود بهترین سپاهیان خود را بکشتی‌ها 
نشانده فرمان یورش داد. از سرداران اسکندر 
فقط آمین‌تاس پسر آندرومد " با او هم‌عقیده 
بود و سایر سرداران عقیده داشتند که محاصره 
رارها کرده بمصر بروند. در این احزال بقول 
دیودور و کنت‌کورث واقعة غسریبی:روی داد 
که‌بضرر صوریها تمام شد: یک حیوان 
عظیم‌الجثه در دریا پدید آسده بپل خاکی 
نزدیک گردید و وقتی که بر پل رسید در آب 
فرورفت. بعد گاهی نمایان شد وگاه در اب 
قرورفته حرکت کرد و در پای دیوار صور 
ظاهر شد. اين واقعه را هریک از طرفین برای 
حیوان خواست بمقدونیها بنماید که بکدام 
سمت يل خاكى يا دنبالة قاره را بازند. 
صوریها آنرا چنین تعبیر کردند كه چون 
حيوان عظيمالجثهُ مزبور زیر آب رفت اين 
علامت صحیحی است که نپتون " رب‌السوع 
دریاها پل و تمام کارهای مقدونیها را بقعر. 
دریا خواهد برد تا از تعدیاتی که بعنصر این 
رب‌اللوع یعنی دریا کرده‌اند اتقام بکشد. این 
تعبیر فوق‌العاده باعث قوت قلب صورها 
گردیدو بر اثر آن ببهره‌مندی خود بقدری 
مطمئن شدند که قبل از وقت جشنی گرفته 
شادیها کردنده شراب بسیار خوردند و پس از 
طلوع آفتاب در حال مستی بکشتیهای خود 
كه با كل و رياحين تزيين كرده بودند نشسته 
عازم جنگ كرديدند (درباب اثر تعبير سزبور 
دیودور و پلوتارک فقط قضیه را ذ کر کرده 
نوشته‌اند که هر یک از طرفین, آن را بقال نیک 
گرفت. آریان راجم به اصل قضیه هم ببا کت 
است). اسکندر که از نقثذ آنها | گاه‌نبود 


1 - ۰ 

2 - Syracuse, 

3 - Amynlas fils d'Andromède. 
4 - Neptune. 


اسکندر. 


سفاین خود را بجای دیگر مأمور کرده بود. 
بنابراین صوریها به سی کشتی کوچک 
مقدونی حمله برده و دو کشتی را گرفته 
وحشت غریی در میان سایر کشتها ایسجاد 
کردند. وقتی‌که اسکندر فریاه مقدونها را 
لكيه ا ر ا يدق ميحد 
روانه کرد و کثتهای فینیقی پس از قدری زد 
و خورد با بحریهٌ مقدونی بطرف بندر صور 
عقب نشستند و اسکندر آنها را تعقیب کرد 
ولی نتوانست وارد بندر شود زیرا از ببالای 
ديوارهاى صور باران تر بر سقاین سقدونی 
مييباريد, اما در حين تعقيب عدّهاى بسيار 1 
سفاین صوری راگرفت ا غرق کرد» پس از 
آن اسکندر دو روز بمپاهیان خود استراحت 
داده روز سوم حکم یورش عمومی به بحریه و 
قشون خود داد و مائینهای جنگی از هر 
طرف بكار اقتاد. در اين يورش خود اسكندر 
از برجى جوبين كه ساخته بودند بوسيلة يل 
معلق بديوار شهر برآمد. از آنجا با صوريهابى 
كه ديوار را محافظت ميكردند جنگ کرد و 
عده‌ای را با نیزه و شمشیر کشته برضی رابا 
سیر تنه زده بپائین انداخت. چون اسلحه او 
درخشان بود خود ار همم علائم پادشاهی 
شت و از یک بلندی فرمان میداد صوریها 
ایستگاه او را هدف تگرگ تیر قرار دادند ولی 
از خوشبختی او هیچکدام از تبر‌ها اصابت 
نكرد ( كليةٌ چنانکه از وقايع دیگر زندگانی او 
ديده ميشود در موارد بسيار كثته نشدن يا 
بهره‌مندیهای او فقط برحسب اتفاق روی داده 
یا چنانکه مورخین قدیم گفته‌اند از اقبال او 
0 
تس خیر صور (۲۳۲ ق.م.): پس از 
مجاهدات بيار مقدونيها از ضربتهای 
پی‌دربی و آلات جنگی آنان ديوار شهر رو 
بانهدام گذارد. بحرية مقدونی وارد بندر صور 
گردیدو بعض معقدونیها در برجهایی که 
صوریها تخلیه کرده بودند جا گرفتند. در این 
وقت احوال روحی صورهها پس از آنقدر 
پافشاری و مقاومت متزلزل گردید. عده‌ای 
کثیر چون دیدند که صور تسخیر خواهد شد 
بىبروا بدشمن حمله بردند تا ! كركشته 
میشوند عده‌ای هم ازمقدونیها کشته باشند. 
جممی بخاند‌های خود رفته بخودکشی 
پرداختند. برخی هم ببام خانه‌های خود 
برآمده سنگ و آنچه پدستشان افتاد بطرف 
مقدونیها پرتاب کردند. اسکندر در این احوال 
شقاوتى بروز دادكه نظاير 1 ن ادر و بل شاد 
است: او امر کرد تمام سكن شهر را باسناى 
آنهانی که بمعابد پناه برده بودند بکشند و شهر 
را آتش زنند. اين حکم اعلان شد تا مگسر 
صوریها دست از جنگ کشیده در معابد 
بناهنده شوند ولى كى از اشخاص مسلح 


بمعبد پناهنده نكد, فقط زنان و اطفال صوريها 
در معابد جمع شدند.باقی صوریها دم درب 
خانه‌هاشان ایستاده منتظر ضریتهای مقدونی 
گردیدند. يس از آن کشتار شروع شد و برای 
شقاوت و وحشیگری مقدونها حدّی نبود: 
شش‌هزار نفر از اهالی صور در سنگرها کشته 
شدند. بقول آریان هشت‌هزار نقر و بروایت 
دیودور هفت‌هزار نفر از دم شمشیر گذشتند. 
دوهزار نفر جوانان صوری را مقدونها بطول 
ساحل بدار اریختند. سیزده‌هزار نفر را اسیر 
کرده زنان و اطفال را پحکم اسکندر پرده‌وار 
بمزایده فروختند. آریّان عد؛ُ اسرا را سی‌هزار 
نفر نوشته. کنت‌کورث ساکت است. شهر 
طعمة حریق و کلنگ انهدام گردید و از آن جز 
خرابه‌هایی چیزی باقی نماند. سفرای 
قرطاجنه. که در شهر بودند» سورد عفو 
اسکندر واقع شدند. ولی اسکندر در همین 
حال توسط آنها اعلان جنگ بقرطاجنه داد. 
این اعلان نتیجه‌ای نداشت. زیرا اسکندر 
بواسطة فقدان بحریة قوی نمیتوانست با 
قرطاجنه بجنگد و کارهای دیگر هم بار مجال 
نمیداد. چنین بود عاقبت اين شهر نامی, که 
هفت ماه اسکندر و قشون فاتح او را در زیر 
دیوارهایش معطل داشت ت و کرارا آنها را دچار 
افسردگی و یأسی شدید ساخت. این شهر که 
اول بتدر تجارتی آسیای غربی بشمار میرفت 
و مستممرات و تجارتخانه‌های بسیار در 
سواحل دریای مغرب و ساير دریاها ایجاد 
کرده» ناش در تمام عالم پیچیده و کشتهای 
آن در دریاها پرا کنده بود, بالاخره از شقاوت 
مقدونیها مبدل بخرابه‌هایی گردید و از جهت 
خراب شدن [ ن بتجارت مشرق با مفرب 
سکه‌ای بزرگ وارد آمد. بعدها بخصوص در 
دورة امسپراطوری زوم. صور. از ميان 
خرابه‌های خود از نو برخاست. ولی بر رونق 


. سابق برنگشت. یکی از جهات آباد شدن 


صور از نو اسن بود: در موقع قصابيهاى 
مقدونی‌ها در صور. اهالی صیدا که در قشون 
اسکندر بودند. عده‌ای کثیر از صوریها را 
نسجات داده در کشتیهای خود به صیدا 
فرستادند. عده این نجات‌یافتگان را بعض 
مورخین مانند کنت‌کورث ۱۵ افزار نوشته‌اند. 
مورخین یونانی ماند پلوتارک و دیودور و 
نيز كنتكورث مورخ رومی راجع برمان 
محاصره صور داستانهايى مثل قضية حيوان 
عظیم‌الجثه یا نهنگ ذ کر کرده‌اند. ازجمله 
نوشته‌اند که در موقم محاصر؛ مقدونهاء 
وقتی‌که نان را می‌شکستند. رنگی بان رنگ 
خون در درون آن مشاهده میشد. در صور 
شخصی در خواب دید که مجهه آپلن 
رب‌النوع یوتانیها میخواهد از شهر فرار کند, 


روز دیگر خواب خود را به صوریها گفت و . 


اسکندر. ۲۳۷۹ 
آنها چون دیدند که تعبیر این خواب برای 
صوریها بد است شخص مزبور را متهم کردند 
باینکه برای خوش‌آمد اسکندر اين خواب را 
ساخته و چوانان صوری او را تعقیب کردند, تا 
وی را گرقته بکشند. ولی او پناه بمعبدی برد و 
سالم ماند. سپی صوریها مجسم اين 
ربالنوع را فراری دانسته با زنجیری آثرا 
بمجمة هرکول بمتند. بعد که اسکندر صور 
راگرفت» زنجیر رأ برداشته حكم كرد. اين را 
مجسمة آبلن في لالكاندر ' یعنی آپلنی که 
کیا اسکندر است. بنامند. اين م‌جمه ر 
بقول دیودور قرطاجنه‌ای‌ها از جزیر؛ سیسیل 
بصور اورده بودند. ( کتاب ۱۷بند ۴۱ و 
کتاب ۱۳ بند ۷). پلوتارک نیز گوید (اسکندر, 
بند ۳۴): سپاهیان اسکندر بقدری از مقاومت 
صوریها خسته ميشدند. که اسکندر بآنها 
استراحت میداد و عد کمی بجنگ میفرستاد 
تأمحصورين دائماً در جنگ باشند. روزی 
غیبگوی اسکندر آریستاندر در موقع قربان 
کرد گفت شهر حتماً در این ماه تسخیر 
خواهد شد و حضار همه خندیدند» زيرا ان 
روز سلخ ماه بود. اسکندر. چون دید که 
غيكوى أو در موقع بدى واقع شده, امر کرد 
أن روز را روز ۲۸ ماه بدانند. سپس یورش 
سخت و پی‌درپی بشهر برده مقاومت صوریها 
را در هم شکست و بعد شهر را گرفت. 
جهات سقوط صور: اطلاعات مابر وقایم 
محاصرة این شهر نامی و جهات سقوط آن 
منحصر است بنوشته‌های مورخین یونانی یبا 
رومی, چنانکه ذ کر شد. بنابرایین نوشته‌ها 
سقوط صور از اين يام بوده: نرسیدن 
كمكى بصوريها از خارج, يعنى از طرف ايران 
یا اهالی قرطاجته. رفتن قسمتی از قوای 
بحری ايران یعتی کشتیهای قبرس بطرف 
اسکندر و قوت یافتن بحرية مقدونی و چون 
بود نه دارای ملاحان یا جنگیهای کارآزموده. 
رفتن سفاین قبرسی بطرف مقدونها اهمیتی 
بسیار برای اسکندر داشت. | گرداستان حیوان 
عظیم‌الجثة دریایی راست باشد, این‌هم در 
صورت سقوط صور بی‌اثر نبوده, زیرا اهالی 
اين قضيه رأ بفال نيك كرفته بقدرى از فتح 
خود مطمئن شدءاند كه بر أثر أن بحرية صور 
يرون آمدهء با مقدونيها جنگیده؛ بعد تقریاً 
نابود شده ودر نتيجه بندر صور بدست 
مقدونیها افتاد و پس از آن اهالی صور دوجار 
يأس شدءاند. بهر حال. | كرصور در آن زمان 
از صفحة روزگار محو شد, نام پرافتخاری از 
خود در تاريخ گذاشت. زيرادر تاريخ 
فتوحات اسکندر این یگانه شهری بود که 


1 -. 


۰ ۳۳۸ اسكندر. 


هفت ماه تمام او را معطل و خود او و 
سردارانش راكراراً أفسرده و مأيوس كرد. 

نامة داريوش باسكندر: کنت‌کورث گوید 
( کاب ۴ بند ۵): سقارن این اوان نامه‌ای از 
داریوش به اسک‌ندر رسید, که بالاخره 
اسکندر را پادشاه خوانده و باو تکلیف کرده 
بود دخترش استاتیر!! را به وی بدهد و چهیز 
او سمالکی باشد. که بین هلس‌پونت (داردانل) 
و رود هالیس (قزل‌ایرماق حالیه) واقم است و 
اسکندر بدین شرایط صلح کند. در این نامه 


داریوش به اسکندر نوشته بود: | گراین شرایط. 


را نخواهی قبول کنی فراموش مکن, که کشتی 
اقبال همه روزه در یک جا لگر نمياندازد و 
انسان بهر بلندی که ارتقاء یابد. هميشه بقدری 
كه محود است خوش بخت نیست. میترسم 
مانند مرغانی. که سبک‌وار بطرف ستارگان 
بلند شده اوج ميكيرند, تو هم اسیر حسیّات 
کبر و نخوت‌گردی, چیزی مشکل‌تر از آن 
نیت که در این اوان شباب چنین بار 
سنگینی را که اقبال درخشان بر دوشهای تو 
نهاده, بکشی. من هنوز قسمتهای بزرگی را از 
ممالک خود مالکم و تو باید از فرات. دجله, 
سیحون و هی‌داسب (در هند) یعنی قلاع 
بزرگ شاهنشاهی ایران بگذري. تو باید در 
جلگه‌های وسیم ایران با دشمن مواجه شوی» 
و از کمي عدۀ سپاهیان خود سرخ گردی. من 
از سفد, رخح و نیز از ممالک مجاور کوههای 
قفقاز و رود تاتائیس (دن امروزی در جنوب 
روسیه که ببحر آزف میریزد) ذ کری نمیکنم. 
ولی همین قدر بخاطر آر که آیا خواهی 
توانست بماده گرگان, باختر و نیز هند. که 
مجاور اوقیانوس است, دست بیابی» و کی این 
کارها میسر خواهد شد؟ اسکندر به کسانی‌که 
نامه را اورده بودند جواب داد: داریوش 
ممالکی را بمن وعده میدهد که مدتی است گم 
کرده‌و دیگر اینکه برحسب قاعده فاتح باید 
شرايط تكليف كند. داريوش تنها کسی است 
که سوقع خود و اب‌کندر را تشخیص نداده J‏ 
در این صورت میتواند بزودی بجنگ متوسل 
شده این مسئله را روشن کند. من وقتی‌که از 
دریا گذشته. به آسیا آمدم, برای لیدیه و 
كيليكيه نيود. اين ممالك ارزش أن همه 
مجاهدات را نداشت. مقصود من برس بوليس 
تخت جمشید)» همدان, باختر و ساير سالک 
مشرق بوده. داریوش بهر جا که فرار کند. من 
از دنبال ار خواهم رفت. خوب است که مرا از 
رودها تترساند زیرا من از دریا گذشته‌ام. 
أريان اين قضيه را طور ديكر نوشه. مورخ 
مذکور گوید ( کتاب ۲ فصل ۷ بند۸): در موقعی 
که‌محاصرء صور دوام داشت داریوش نامه‌ای 
به اسکندر فرستاده باین شرایط تکلیف صلح 
به اسکندر کرد: دخترش را بزنی باو میدهد» 


ده‌هزار تالان " برای بازخرید اعضاء خانواده 
خود مپردازد و ممالکی راء که از فرات تا 
درياى بحرالجزاير است به اسكتدر 
واميكذارد. اسكندر بر اثر اين نامه مجلسی از 
سرداران خود بیاراست و در مجلس مزبور 
پارمن‌ین گفت: «ا كر من بجاى تو بودم اين 
شرایط را مپذیرفقم»» و اسکندر جسواب داد: 
کر هم بای تو پوت قيار جه يد 
اسکندر بسفرا گفت: «نه احتیاجی بخزانه‌های 
داریوش دارم و نه قسمتی را از مالک او 
خواستارم. تمام غزانهها و تمام سمالکش از 
آن من است. دخترش را همم | گر خواستم 
میگیرم بی‌اینکه منتظر اجازة پدرش شوم. گر 
میخواهد جوانمردی مرا آزمایش کند بیاید». 
راجع باین نامه باید در نظر داشت كه بعضى در 
صحت آن تردید کرده‌اند و چنین بنظر می‌آید 
که این نامه در این زمان یعنی در موقع 
محاصرۂ صور نرسیده است. پلوتارک و 
دیودور هم ذ کری از چنین نامه‌ای نکرده‌اند. 
كليةٌ راجم بنامه‌های داریوش و جوابهای 
اسکندر از سنجش روایات مختلف چنین 
بر می‌آید که داریوش پس از جنگ ایسوس 
یک بار پیشتهادی مبنی بر صلح باین شرایط 
کرده: ۱- دختر خود را به اسکندر بدهد. ۲- 
ده‌هزار تالان بابت خسارت جنگ بپردازد. 
۳- ممالک غربی ایسران را تا قزلایرماق 
وا گذارد و در ازای اين شرایط اسکندر مادر, 
زن و اولاد او را پس بدهد و عهد صلحی 
منعقد گردد. اسکندر چون میل مفرطی 
بجهانگیری داشته این شرایط را نپذیرفته. 
باقی گفته‌ها راجع بمضامین نامه‌ها و جوابهای 
اسکندر شاخ و برگهای. داستانی بنظر می‌آید. 
زیرا نه داریوش بجبران کردن شکست‌های 
خود آنقدر امیدوار بوده که نامه‌های مخت 
باسکندر بنویسد و نه اسکندر بعد از جنگ 
ایسوس بقدری پیش رفته بود, که بتواند تا 
آخر کار از فتوحات خود در آتیه مطمئن باشد 
و جوایهای شاءدستوری بدهد. 

سسرداران اسکندر در آسیای صفیر: 
رقتی‌که اسکندر شهرهای فنیقیه را بعصرف 
درمی‌آورد سبرداران او هم در آسیای صغیر 
قسمتهای آنرا تسخیر میکردند. مثلاً کالاس, 
پافلا گونیه را تصرف کرد. آن‌تسی‌گون ". لی 
كااونيه؟ راء بالا کر پس از غلبه بر ایدارنس 
سبردار داريوش می لت راء أم فوتر ”و 
هژلوک " جزایری را که بین آخای* و آسيا 
واقع بود. بعد دو سردار اخیر خواستد جزيرءٌ 
خیوس را تصرف کنند. فرناباذ والی اسران در 
اينجا يا فشر وامنقدويها شتهر را اة 
کر دند. سپس بواسطة خيانت اهالى كه در نهان 
مقدونیها را دعوت کرده بودند. آنها بهرمند 
شدند و اهالی بر ساخلو ايران که قلیل‌السده 


اسکندر. 


بود, تاخته سپاهیان را سر بریدند و فرناباذ و 
دو نقر یونانی را موسوم به آیولونیدس" و 
آثانا گراس "که سرکرد؛ ساخلو یونانی بودند. 
گرفته بمقدونها تسلیم کردند. پس از این 
واقعه مقدونیها سه‌هزار نفر یونانی اجیر را 
اسیر کردند و دوازده کشتی جنگی و سی 
كشتى سبك را متصرف شدند. بعد مقدونيها 
بشهر می‌تی‌لن پرداختند و چون قوای ایرانی 
أن بار كم بود شهر مزبور هم تسلیم گردیده 
بشرط اینکه مقدونیها با اهالی کاری نداشته 
باشند. ( کنت‌کورث. کتاب ۴ بند۴). 
تسحفیقات راحع بسداریسوش: چسنانکه 
کن ت کور ث گوید ( کتاب ۴بند۵): اسکندر پس 
از جنگ ابسوس بيار كوشيد تابداتد كه 
داریوش کجا رفته و در کدام‌یک از ممالک 
خود اقامت گزیده: ولی نتوانست این مسلله را 
حل کند. بعد مورخ مزبور گوید: «اینن یک 
عادت پارسی است. که اسرار شاهشان را با 
نهایت صداقت حفظ میکند نه با پاداشتی 
میتوان از آنها این اسرار را بیرون کشید و نه با 
ترس و تهدید. یکی از قوانین قدیم شاهان آنها 
خاموشی را در اين مواقع بآنها امسر کرده ر 
مجازات معخلف را قتل قرار داده. بتابراین 
سخن‌چینی در نزد آنها بدترین جنایت است. 
يارسيها عقيده دارند که اگرکسی برایش 
دشوار است رازدار باشد, نمیتواند هسیچ کار 
بزرگی را بر عهده بگیرد, زيرا خاموشی را 
طبیعت برای انان از هر چیز اسان‌تر کرده». 
باری چون اسکندر نتوانست کشف کند که 
داریوش در ک‌جاست, عازم تسخیر غزه 
گردید. 

عزیست اسکندر به حزه: اسک‌ندر پس از 
تسخیر صور بسردار خود هفس‌تیون آمر کرد 
پا بحریة مقدونی سواحل فنیقیه را طی کند و 
خود عازم غزه گردید. در این موقع که 
بازيهاى يونانى در ایت" شروع شده بود. 
یونانیها سفرائی با تاجی از زر از طرف تمام 
یونان نزد اسکندر برای تبریک بهره‌دیهای 
او فرستادند. ولی باید در نظر داشت که چندی 
قبل از آن همان یونانیها از عدم پیشرفتهای 
جنگ مقدونی در صور مشعوف بودند. زیرا 


امیدوار گشته بودند باینکه بزودی خودشان را 
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از قید مقدونیه خلاص خواهند کرد. 

محاصرة غزه: غره قلعه‌ای بوددر کنار 
دریای مغرب بمسافت ۱۵۰ میل در جنوب 
صور. این شهر از عمدة شهرهاى فلسطين 
بشمار میرفت و سفاین بیار و تجارت مهمی 
داشت. خود شهر بقدر دو میل در ساحل 
امتداد می‌یافت و بر تهه‌ای بارتفاع ۶۰ پا قرار 
گرفه بود. آریّان گوید: «غزه بمسافت ۲۰ 
استاد (۲۷۰۰ متر) از دریا واقع و ته دريا در 
اینجا پر از لای بود. برای رسیدن بشهر 
میبایست از روي ماسه عبور کنند و اين کار 
اشکالاتی داشت. کوتوال (دژبان) اين قلعه در 
این وقت خواجه‌ای بود بتیس "نام (آریان او 
را باتیس" ولی پلوتارک و دیودور و غیره 
بتیس نامیده‌اند), این شخص نسبت بشاه خود 
بسیار صادق و باوفا بود و با ساخلو کمی 
خندق‌ها و استحکامات رسیع را حفظ 
میکرد». شرح جنگهای اس‌کندر را در اين‌جا 
چنین نوشته‌اند (اریان. کتاب۲ فصل ۷ بند ۱۰ 
و ديودور, کتاب ۱۷ بند۴۸ و کنت‌کورت» 
کتاب ۴ بند۶ و پلوتارک, کتاب اسک‌ندر. 
بند۳۵): اسکندر پس از آنکه موقع شهر رابا 
استحکامات آن تفیش کرد بر اثر عقیده 
مهندسین خود مصمم شد که از بیرون نقبی 
بطرف قلعه بزنند. جهت این بود که دریا در 
اینجا ماسة فراوان يساحل ميافكند. خاك 
سست بود و بعلاو» سنگهای بزرگی در اینجا 
نبود که مانع از نقب زدن گردد. مقدونها از 
طرفی که ایرانیها نمی‌توانستد مشاهده کند 
شروع بزدن نقب کردند و اسکندر برای 
مشفول داشتن ساخلو دستور داد ادوات 
محاصره را بديوارهاى قلعه نزديك كنند و 
سپاهیان او بجنگ پردازند. در کار نقب زدن 
رخوت زمین باعت اشکالاتی برای مقدونیها 
گردید و چون برجهای چوبین در خاک 
فرومیرفت و تخه‌های آن هیکت 
سپاهیان مقدونی نمی‌توانستند بآسانی برجها 
را عقب برند. بنابراین محصورین عده‌ای از 
متقدونها را کشتند و اسک‌ندر حكم 
عقب‌نشینی داد ولی روز دیگر امر کرد 
سپاهیان او قلعه را تنگ محاصره کنند. در اين 
موقع بقول پلوتارک کلاغی در هوا پدید آمده 
خا کی‌را که در چنگال گرفته بود رها کرد و آن 
بسر اسکندر ریخت, بعد کلاغ رفت و بر 
برجی که انرا با قیر اندوده بودند نشت و 
پرهایش بقیر چسبید چنانکه دیگر نتوانست 
باند شود و سپاهیان غزه آنراگرفتند. این 
قضیه توجه مقدونها را جلب کرد و اسکندر 
از غیب‌گوی خود آریستاندر خواست که این 
قضبه را تعبیر کند. او گفت که قلعه تسخیر 
خواهد شد ولی ممکن است که اسکندر 
مجروح گردد. بر اثر اين تعبیر اسکندر بلشکر 


خود فرمان داد عقب نشیند. از این واقعه 
ساخلو غزه را دل قوی گردید و بر اثر آن, 
سياه از شهر بیرون آمده بمقدونیها حمله کرد 
ولي ه‌مین‌که مسقدونها برگشتند ساخلو 
ایستاد. چون جنگ درگرفته بود اسکندر 
جوشن خود را پوشید (چنانکه نوشته‌اند ندرة 
آنرا میپوشید) و بصفوف اول شتافته مشفول 
جنگ شد, در این موقع عربی که یکسی از 
سپاهیان غزه بود شمشیر خود را در پشت 
سپر پنهان کرد. چنین وانمود که از قلعه فرار 
کرده‌و میخواهد به اسکندر پتاهنده شود و 
همین‌که به اسکندر نزدیک شد بزانو درآمد. 
اسکندر به او گفت بلند شو و در صف سپاهیان 
من درآی, ولی أو در اين حال با تردستى 
شمهشير را بدست راست كرفته خواست 
ضربتی بسر اسکندر وارد آرد. اسکندر سر 
خود را عقب برده ضریت رارد کرد و با 
شمشیر دست عرب را انداخت. پس از این 
قضیه اسکندر پنداشت که تعبیر غیب‌گو واقع 
شده و دیگر خطری برای او نیت بتابراین با 
حرارت مشفول جنگ شد ولى در ميان 
كير ودار تيرى از طرف ساخلو شهر بجوشن 
اسكندر آمد كه آئرا دريد و بشانة او 
فرونشست. فیلیپ, طبیب اسک‌ندر فوراً 
حاضر شده تير را از گوشت بیرون کشید و 
خون فوران کرد زیرا تیر بعمق نشسته بود. این 
قضیه باعث وحشت و حیرت مقدونها گردید 
زيرا تا آن زمان هیچ ندیده بودند که تیری 
جوشن محکمی راماتند جوشن اسکندر پدرد 
و اینقدر در گوشت فرورود. بحکم اسکندر 
جراحتش را بستند ولی دیسری نگ ذشت که 
خون باز فوران کرد و درد شدّت یافت, بعد 
بزودی آماسی در زخم پدید آسد. خون. 
اسکندر سرد شد و بر اثر این حال اسکندر از 
پای درآمد و نزدیکانش او را در آغوش 
کشیده به اردو بردند. بیس دژبان غزه چون 
احوال اسکندر را چنین دید پنداشت که او 
کشته شده و بشهر درامده مزده فتح را متشر 
ساخت. 

تسخیر غزه: پس از آن اسکندر منتظر التیام 
کامل زخم خود نشده امر کرد خا کریزی 
بسازند که بلندتر از دیوار قلعه باشد و بواسطةٌ 
نقب‌هائی که زده پودند از چند طرف بقلعه 
هجوم آرند. ارتفاع اين خاکریز ۲۰۰ و محیط 
ياي أن 1٠٠١‏ يا بود (اين وسيله را براى 
گرفتن قلعة كلدانيها از عهود قديمه بكار 
میبردند). ساخلو غزه نيز بر جدٌ خود افزوده 
استحکامات جدیدی ساخت ولی نتوانست 
دیوار را بقدری بلند کند که بلندی برجهائی 
كه مقدونها رری خا کریزها بنا کرده بودند 
برسد. بنابراین تیرهای مقدونی‌ها بدرون قلعه 
افتاده باعث زحمت محصورین میگردید ولی 


اسکندر. ‏ ۲۳۸۱ 
این قضیه باز چندان در اصوال روحی 
محصورين مؤثر نبود اما وقتىكه مقدونيها 
موفق شدند که با نقب ها قسمتی از دیوار قلعه 
را خراب کرده معبری بشهر بيابند ساخلو 
دوچار زحمت و مرارت فوق‌الماده گردید. 
اسکندر بشخصه در صفوف اول جنگ می‌کرد 
و وقتی‌که پیش میرفت سنگی بساق پای او 
خورد, او ازاين يش آمد كه در محاصرة اين 
شهر دو سانحه برايشش روي دأده بود 
خشمنا ک‌گردید و تکیه بزوبینی داده بحمله و 
جدال در صفوف سپاه ود مداوست داد. 
بتیس پا نهایت دلاوری و شسجاعت جنگ 
کردهو با وجود اينکه زخمهای بسیار برداشته 
بود دست از جدال نکشید. چون حملات 
مقدونیها شدیدتر شد همراهان بتيس از 
اطراف او پپرا کندند و او با رجود اینکه تنها 
ماند دست از جدال نکشید. در این حال 
مقدونيها او را تیرباران کردند واو از کثرت 
زخمها و خونی که از او میرفت بیحال شده 
بدست دشمن افتاد, اسیر را بیدرنگ نزد 
اسکندر بردند و او در حالكه از شادی در 
پوست نمیگنجید به کوتوال دلیر چنین گفت: 
«بتیس تو چنان نخواهی مرد که میخواستی و 
باید حاضر شوی آنچه را که برای رنج و تعب 
اسیری متوانند اختراع كنند تحمل كنى». 
كوتوال شيردل در اسكندر خيره نگریسته 
ساكتماند واسكندر دراين حال رو 
بمقدونها كرده كفت: ناببينيد اين مرد جقدر 
لجوج است آیا زانو بزمین زده؟ آياكلمداى كه 
دلالت بر اطاعت کند گفته؟ اما من بخاموشی 
او خاتمه خواهم داد و | گرنتوانم بهیچ وسیله 
او را بحرف آرم لااقل ناله‌هایش خاموشی او 
را قطع خواهد کرد». چون بتیس بتهدیدات 
اسکندر وقعی ننهاد و باز خاموش ماند. خشم 
اسکندر بزودی بحد دیوانگی رسید و با وجود 
اینکه میدید اسیرش در حال نزع است حکم 
کردپاشه‌های پای او را سوراخ کرده 
تسمه‌ای از چرم ازین سوراخها گذرانیدند. بعد 
رشته‌ها را با ارابه‌ای و ارابه را باسبهایی بسته 

دور شهر کشیدند تا ینیس جان داد. 
پس از آن اسکندر به اين عمل ننگین خود 
| کتفانکر ده به آن بالید و گفت: «من از آشیل ۴ 
که‌سرسلم له نیا کان‌من است پیروی میکنم» 
(آشيل يهلوان باستانی یمونان است که در 
جنگ تروا رشادتها ابراز و تقرياً همین رفتار 
رابا هكتور, دلاور تروا كرده بود. الكتدر 
نداد خود رأ ازجمله به أو ميرسائيد). در 
جدكهاى غزه تقريباً دمهزار نفر ایرانی و عرب 
کشته شدند ولی از مقدونها هم عده‌ای بسیار 


1 - 5: 
3 - Achille. 


2 - Balis. 


۳۳۸۹۲ 


مقتول گشتند زیرا اسکندر پس از تصخیر این 
شهر امین‌تاس را بمقدونیه فرستاده قا 
سپاهیان جدید برای او آرد. از اینجا نیز معلوم 
است که او بسپاهیان بومی اطمینان نداشته. 
محاصرة غزه در تاريخ دارای اشیت است 


اسکندر. 


ولی باید دانست که نه از جهت اهمیت خود 
شهر, بل از این جهت که اسکندر در اين‌جا دو 
دفعه زخم برداشت و کوتوال قلعه توانست دو 
ماه در زیر دیوارهای این قلعه اسکندر و 
قشون فاتح مقدونی را معطل کرده دو دفعه 
جان اسکندر را در خطر اندازد و نیز باید در 
نظر داشت كه رفتار اسکندر با پتیس این 
دژبان وظیفه‌شناس را نامی‌تر کرده. بتیس را 
بعض مورخین عرب دانسته‌اند و اکثر 
ساخلویها نیز عرب بوده‌اند. در خاتمه لازم 
است بيفزائيم که پلوتارک و دیودور فقط 
اثاره‌ای بتسخیر اين شهر کرده‌اند, ژوستن 
ساکت است ولی آریان و کنت‌کورث بشرح 
پرداخته‌اند و رفتار اسکندر را با بعیس 
کنت‌کورثت ذ کر کرده. پس از تسخیر غزه 
اسکندر بقول پلوتارک (اسکندر, بند۳۵) 
قسمت بزرگ غنائم را برای مادر خود 
المپیاس و کلئوپاتر و سایر دوستان کسیل 
داشت. برای شونیداس مربی خود پانصد 
تالان کندر و صد تالان سر مکی ! فرستاد. 
جهت این بود که اسکندر در زمان کودکی 
روزی در موق مراسم قربانی دست خود را 
پراز کندر کرده آنرا در آتش افکند و مربی او 
اسکندر را از جهت تبذیر سرزنش کرده گفت 
هر زمان تو مملکتی را که کندر بعمل می‌آورد 
تخیر کردی میتوانی اين قدر از اين ماده 
معطر استعمال کنی ولی حالا باید صرفه‌جوئی 
کرد. این بود که اسکندر پس از تسخیر غزه 
بمربی خود نوشت: «برای شما اين مقدار کندر 
و مر مکی میفرستم تا دیگر در مراسم قربانی 
سبت بخدایان انقدر ممسک نباشید» 
(پلوتارک تصریح نکرده چه تالانی را در نظر 
داشته. | كر مقصود او تالان اوبيائى بوده چون 
هر تالان معادل ۲۷ کیلوگرم یا تقریياً نه من 
ميشده اسکندر ۴۵ خروار کندر بمقدونی 
فرستاده, هردوت چنانکه بیاید گوید: خراجی 
كه عربستان سالانه بخزانة ایران مسپرداخت 
هزار تالان كندر بود). راجع بشهر غزه 
نوشتهاند كه هزاران ثفر از اهالى شنهر و 
مدافعین آن از دم شمشیر مقدونها گذشته و 
اسکندر تمام زنان و اطفال را برده کرده 
بفروخت و بجای آنها مردم حول و حوش رأ 
نشاند. ۱ 

رفتن اسکندر بعصر (۳ ۳۴ ق.م:): سصر 
چنانکه در جای خود گفته خده در دورءٌ 
هخامنشی مکرر بر ایران شورید و کراراً بر 
اثر قشون‌کشیها در زمان خشضیارشای اول و 


اردشیر اول و سوم مطیع گردید ولی کلیة 
مصریها از حکومت ایران راضی نبودند. 
جهت این عدم رضایت مصرهها را بالاتر 
بمناسبت شورشهای مصر ذ کر کرده‌اييم. 
شقاوتهای اردشیر سوم نیز بر تنفر مصریها از 
ایرانیها بی‌اندازه افزود. این بود که مسصریها 
وقتی که خبر فتوحات اسکندر را شنیدند از نو 
امیدوار شدند که از قید ايران خلاصی خواهند 
یافت و اسکندر را با آغوش باز پذیرفند. 
توضیح آنکه چون شنیدند که اسکندر بمصر 
روانه شده از همة طبقات در پلوز " جمع شدند 
تااو را استقبال کنند اما اسکندر پس از 
حرکت از غزه هفت روز از خشکی راه 
پیموده تا بجائی رسید که در قرون بعد موسوم 
به «اردوی اسکندر» آ گردید. از اینجا او 
پیاده‌نظام خود را به پلوز فرستاد و سفاین 
مقدونی رأ از راه نيل بطرف منفيس حركت داد 
و خود ساحل شرقی نیل را گرفته با 
هلیوپولیس " درآمد, بعد اسکندر به متفیی 
پای‌تخت این مملکت وارد شد و ثروت و 
آبادی شهر باعث حيرت او كرديد. در اينجا 
اسکندر احترامات بیار نبت به معبد پتاو 
گاو مقدس مصريها كرد. مازاسس والى أيران 
در مصر چون از احوال روحی مصریها آ گاه 
بود مقاومت را بهوده دانسته منتظر ورود 
اسکندر پای‌تخت مصر نشد و باستقبال او 
شتافته خزانه و اتائیة ايران را در مصر تحویل 
داد. ملغ وجوه نقدی را کت‌کورث ( کتاب۴ 
بند ۷) هشتصد تالان نوشته (پلوتارک سا کت 
است). بعد اسکندر از منفیس بداخله مصر 
رفت. 

رفتن اسکندر بسمعبد آقون " پس از آن 
اسکندر خواست بمعبد آمون رفته غیب‌گوی 
ژوپیتر را در معبد مزبور ملاقات کند (بالاتر 
گفته‌شده که بونانها غالباً خدای بزرگ هر 
ملتی را زئوس و رومیها زوپییر میگفتند, 
بدين مناسبت رب‌التوع بزرگ آمون را هم 
ژوپیتر نامیده‌اند). به او گفته بودند که 
مخصوصاً برای آمَون قربانی کند و نیاز بدهد 
و مصریها برای اينکه اسکندر را از اين خیال 
منصرف سازند در توصیف اشکالات راه 
مبالفه کردند. با وجود این چون اسکندر 
زوبيتر را موافق گفه‌های مادرش ۳ 
پدر خود میدانست عرم خود را جزم کرد 
بمعبد مزبور برود. آریان گوید( کتاب ۳فصل ۲ 
بند۱): چون هرکول و پرسه ۲ ببمعید مزیور 
رفته بودند اسکندر نیز میخواست مانند آنها 
رفتار و راجعم به آتية خود از کاهن بزرگ معبد 
سؤالاتی كند. بهر حال اسكندر از رود نيل 
سرازیر شده بدریاچة مارآتید" رسید. در اینجا 
اهالی سیرن" تقدیمی برای او آورده اسکندر 
را بشهر خود دعوت کردند. اسکندر هدایای 


اسکندر. 


آنها را پذیرفته و با آتها عهد اتحادی بسته راه 
خود را دنبال کرد. مشقات راه را در دو روز 
اول مقدونها تحمل کردند ولی همین‌که داخل 
صحرا شدند. دیدند دریائی در پیش دارند از 
ماسه و ریگ ردان و اين صحرا را نه کرانی 
است نه چشمه‌ای نه زراعتی و نه درختی. 
مشک‌های آب که بر پشت شترها حمل ميشد 
کافی برای سیرآب کردن اسکندر و همراهان 
او بود و آفتاب سوزان میرفت عنان تحمل و 
بردباری را از دست مقدونیها برباید که در اين 
حال بكفتُ بلوتارك, ديودور و غيره ار 
سياهى بديد آمده آفتاب را يوشيد و يس از 
أن بارانى باريد كه باعث نجات مقدونيها 
گردید.بعد. از جهت ریگ روان. مقدونيها راه 
را گم کردند و چنانکه باز مورخین یونانی 
نوشته‌اند دسته‌ای از کلاغها پدید امدند و 
مقدونیها از دنبال آنها حرکت کرده راه را 
یافتند (آریان از قول پطلمیوس گوید که دو 
مار راهنمای اسکندر گشتد؛ کتاب ۳ فصل ۲ 
ند ۱۱). 

اسکندر اين فضیه و آمدن باران را بفال نیک 
گرفت. بعد او چهار روز دیگر راء پیمود تا 
بمعبد آمون رسید. این مد چنانکه نوشته‌اند 
در واحداى واقع بودکه آنرا آذ ۳ 
مميناميدند. اين واحه اب فراوان و درختان 
بار داشت و هوای آن همیشه ماد هوای 
بهار بوده. در اینجا در وسط جنگلی ارگی 
ساخته بودند و این ارگ سه دیوار داشت. 
بتابراین قلعة مزبور بسه محوطه تقسیم میشد: 
در اولی جبابرة واحه منزل داشتند. در دومی 
زنهای آنان و در سومی قراولان و مستحفظین 
ارگ. چیزی را که اهالی واحه آصون 
میپرستیدند (بقول کت‌کورث. کتاب ۲ بند۷) 
هیکلی نبود که شبیه هیکلهای خدایان ساير 
ملل باشد بل زمردی بود که شباهتی بناف 
داشت و دور آن جواهر قیمتی نشانده بودند. 
عادت بر این جاری بود که چون کسی برای 
امتشاره بزیارت این رب‌النوع می‌امد کاهنان 
این ناف را در سفینه‌ای میگذاردند که از 
اطراف آن جامهای نقره آويخته بود و وقتی‌که 
هشتاد نفر کاهن این سفینه را حرکت میدادند 


1. - ۷۰ 2 - Péluse. 
۳-اپن محل در کنار رود نیل است.‎ 
4 - ۰ 
۲۳ ۵-تفریباً چهار میلیون و نیم فرانک طلا یا‎ 
میلیرن و چهارصد هزار ریال.‎ 
6 - Ammon. 7 - Persée. 
8 - Maréolide. 9 - 6۰ 


۰ «آآزیس» کليةٍ بمعنی واحه پا زمین با آب و 
گیاهی است که مانند جزیره‌ای در دریا در کویر 
یا صحرای بی آب و علف واقع شده باشد. 





اسکندر. 


از عقب کاهنان زنان و دختران راه انتاده 
سرودهای خشن مذهیی میخواندند تا 
رب‌النوع بسژالی که میشود جواب منجزی 
بدهد. وقتی‌که اسکدر وارد معبد شد و هیکل 
خدای آمون را دید کاهنی که مسن‌تر از 
دیگران بود به اسکندر گفت: «درود بر شما 
پسرم! این عنوان را از طرف خدا بپذیرید»» 
اسکندر جواب داد: «یدرا این عنوان را 
مي‌پذیرم و اگرتو سلطنت روی زمین را بسن 
بدهی از اين بعد خواهم گفت که مرا پسر تو 
بخوانند», کاهن در اين موقع داخل معبد شد و 
در حینی که حاملین هیکل میخواستند 
بحرکت آیند موافق علامتی که دلالت سر 
صدای رب‌اللوع میکرد به اسک‌ندر گفت: 
«خدا استدعای تسو را اجابت کرد». بعد 
اسکندر گفت: «ای خدای قادر میخواستم از 
شما بپرسم که آیا من تسمام قناتلین پدرم را 
مجازات کرده‌ام؟» کاهن گفت: « کفر مگو 
شخصی که فانی است نمی‌تواند سوءقصد 
بحیات کسی کند که تو را بدنیا آورده اما تام 
قاتلین فیلیپ مجازات شده‌اند. فتوحات تسو 
دلالت میکند بر اينکه تو پسر خدا ستی تا 
حال کسی تو را مقلوب نکرده و در آتیه نيز 
مغلوب نخواهی شد». (دیودور. کتاب ۱۷ 
بند ۵۱). کنت‌کورث هنمین حکایت را نقل 
کرده و بعد افزوده کاهن گفت: «تو مغلوب 
نخواهی شد تا آنکه در میان خدایان قرار 
گیری».( کاب ۴ بند۷). يلوتارك نيز همين 
عکایت زا 3 كركرده و بعد كويد اندر 
بند۳۸): «اين است أنجه غالب مورخين 
اسکندر نوشته‌اند ولی خود اسکندر بمادرش 
توشت: از غبگو جواب اسراراميزى شيدم 
که پس از مراجمت بمقدونیه بتو خواهم گفت. 
بعض نویندگان عقده دارند که کاهن 
ميخواست اسکندر را بزبان یونانی درود گوید 
و چون این زبان را درست نمیدانست بجای 
اينكه بكويد أيايديّن ' كفت أيايديّس". يعنى 
بجاى «يسرم» كفت «أى يسر خدا». اين غلط 
أسكندر را خوش أمد و جون همه شعف أو رأ 
دیدند گفتد که کاهن او را پسر خدا خوانده و 
اين خبر در همه جا انتشار یافت. 

فیلسوفی پسام " نام به اسکندر گفت که: خدا 
پادشاه مردمان است و بنایراین هر موجودی 
که‌بر مردمان حکم میکند وجود الهی است. 
اسکندر از اين عقیده بسیار مشعوف شد 
بخصوص که خود اسکندر نیز نظری در این 
باب داشت كه بیشتر فلسفی بود. او میگفت که 
خدا پدر تمام مردمان است و اشخاصی را که 
از دیگران انقی باشند او مخصوصاً اولاد خود 
میداند. سپس پلوتارک گوید (همانجاء 
بند۳۹): اسکندر با مردمان غیریونانی بسیار 
متکبر بود و میخواست او را پسر خدا بدانند 


ولی با یونانیها با احتیاط رفتار ميكرد. اين 
گفتة سورخ مذکور را وقایع بعد تکذیب میکند 
زرا چنانکه بباید اسکندر پس از فتوحات 
دیگرش خواست که او را پسر خدا دانسته 
بپرستند و مورخ او کالیستن " جون اين داعية 
اسکندر را استهزاء میکرد بامر او کشته شضد 
(شرح رفتار اسکندر زمانی‌که در سیستان و 
آسیای وسطی بود در جای خود بیاید). باری 
پس از اين سوال و جواب مراسم قربانی و 
نسیاز دادن بسعمل آمد و اسکسندر بقول 
کنت‌کورث بهمراهان خود اجازه داد که ا گر 
سوالی دارند از غیب‌گوی معبد آمون بکنند و 
آنها باین سوال | کتفا کردند: «آیا شما اجازه 
میدهید که ما پادشاه خود را مانند خدا 
پرستیم ؟» کاهن جواب داد: «بلی این عمل 
شما پسند ژوپیتر نیز خواهد بود». 

ژوستن راجع به اين سفر اسک‌ندر به آمون 
چنین گوید ( کتاب ۱۱ بند۱۱): اسکدر بمبد 
ژوپتر آمون رفت تا مقدرات خود و اسرار 
ولادتش را بدائد زيرا مادرش ألميياس به 
فیلیپ گفته بود که اسکندر پسر او نیست و از 
ماری است که فوق‌العاده بزرگ بود. خود 
فیلیپ هم چندی قبل از مرگش اعلام کرد که 
اسکندر پسر او نیست و همین سوءظن باعث 
شد که او زن خود را طلاق داد. پس از آن 
چون اسکندر میخواست نژاد خود را بیک 
موجود غیرفانی برساند و در آن واحد شرافت 
مادرش را حفظ کد مأمورینی نزد کاهنان 
معبد آمون فرستاد تا کاهنان را بخرند و به آنها 
بگویند که بسوالات اسکندر چطور باید 
جواب بدهند. بعد ژوستن گفته‌های ديكران را 
که‌بالاتر ذ کر شده نوشته و سپس گوید: «از 
اين زمان بعد نخوت اسکتدر را حدی نبود و 
ملایمتی که از ادبیات یونانی و تریت مقدونی 
برای او حاصل شده بود بیک گستاخی که 
نظیرش دیده نشده است مبدل گردید». (آنچه 
راجع برفتن اسکندر بمعبد آمون ذ کر شد از 
اين مدارک است: اریان. کتاب ۳ فصل۲ 
بند ۲-۱ و پلوتارک. کتاب اسکندر. بند ۳۷ و 
۸ دیسودور کتاب ۱۷ بند۴۹ - ۵۱و 
کنت‌کورث. کتاب ۴ بند ۷ و ژوستن, کتاب ۱۱ 
بند ۱۱). 

بنای اسکندریه: پس از آن اسکنندر بمصر 
برگشت و چون از کتار درباچة مارأتید 
میگذشت در ابتداء خواست شهری در جزیرۀ 
فاروس ۵ در نزدیکی درياچة صزبور بسازد 
ولی بعد چون دید که این جسزیره چندان 
وسعت ندارد شهر را در جایی که اسکندریة 
کنونی واقعست بنا کرد. نقشه‌ای که برای بنای 
این شهر طرح شد وسیع بود زیرا محیط دیوار 
شهر میبایست هشتاد استاد (تقرباً دو 
فرسنگ و نیم) باشد. اسکندر این کار را 


اسکندر. ۲۳۸۳ 


بمأمورین خود محول کرده بمنفیس رفت و 
اگرچه میخواست بدرون مصر و بمملکت 
حبشه برود ولی جنگی که در پیش داشت 
مانع از این مافرت شد و بر تر عجله برای 
رسيدن به ايران يك نفر مقدونى رأ موسوم به 
بوسست” ويك نفر يونانى رأ از جزيره ردس 
موسوم به اشیل با چهارهزار نفر سپاهي در 
مصر گذاشت و پوله‌مون ۲ را بحفاظت مسصب 
نيل برگماشته سی شتی به او داد. بعد 
آپُولونیوس" را برای امارت ولایات افریقایی 
که مجاور مصر بودند و کلاین" را برای 
جمع‌آوری مالیات مصر و ولایات مزبور 
معين کرده بطرف آسیا رهپار شذ. آریان 
كويدكه اسكندر مصر را بدؤ ايالت تقسيم كرد 
ولى چون یکی از دو والى كه يتىزيس '' نام 
داشت اين شغل را قيول نكرد., والى ديكر 
فلا ی بتنهابى مدير اين ايالت شد. در 
خاتمه مورخ مذکور گوید که چون اسک‌ندر 
اهمیت مصر را دریافت کارهای این مملکت 
را بین چند نفر تقسیم کرد.(کتاب ۳ فصل ۲ 
بند ۱). راجع به اسکندریه دیودور گوید که این 
شهر بين درياجه و دريا وأقع است و طوری 
ساخته شده که بادهای دریا بدان وزیده هوای 
آن را خسنک میدارد کوچه‌های آن بخط 
مستقیم یگادیگر را تناطع میکند و کوچا عمدة 
آن که از یک دروازه بدروازة دیگر معتد است 
دارای چهل استاد طول (۷۴۰۰ متر) و یک 
پلطر (حدود ۳۰ مستر) عرض مباشد. بعد 
شرحی از آبادی و ثروت شهر بیان کرده گوید 
زمانی‌که ما در مصر بودیم متصدیان دفاتر 
نفوس میگفتند اين شهر دارای سیصدهزار نفر 
سکلة ازاد است (یعنی غیر برده‌ها) و عایدی 
پادشاء مصر از شش‌هزار تالان ۱۲ تجاوز 
میکند. ( کتاب ۱۷بند 4۵۳. چون مصر با لیا و 
برقه و سيرن بخزانة ايران بككفته همرودوت 
هفتصد تالان نقره و صدهزار كيل غله 
ميبرداخت. از نوشتة ديودوز روشن است که 
مالیات مصر در زمان هخامنثی‌ها سنگین 
نبوده. این اطلاعات نظر صا را که بالاتر 
پمناسبت شورش مصریها اظهار شد تأیید 
ميکند. زمانی که اسکندر پس از مراجعت از 
آمون در منفیس بود رسولانی از جزاثر و 
شهرهای یونانی برای تبریک نزد اسکندر 
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آمده ضبتاً ضواهش‌هایی کردند: جزیرء 
رودس و خیوس خواستند که ساخلو مقدونی 
از آنجاها بر داختهشود. اتن تقاضا میکرد که 
اسرای یونائی را اسکندر پس بدهد. می‌تی‌لن 
میخواست که مخارج شرکت این شهر در 
جنگهای اسکندر بر ضد ایران تأدیه گردد. 
اسکندر جوابهایی داد که ملایم بودو تا 
اندازه‌ای تقاضاها را پذیرفت. هم در این وقت 
که اسکندر در مصر بود باو خبر رسید که در 
سامره آندروماخوس " والی مقدونی سوریه 
راگرفته زنده سوزانیده‌اند. پس از ان او با 
عجله حرکت کرد که مرتکبین اين عمل را هم 
ضمناً مجازات کند. وقتی‌که وارد سوريه شد 
اهالی مقصرین را گرفته به اسکندر تسلیم 
کردندو بحکم او اینها با زجرهای بسیار کشته 
شدند, بعد مِمُنن نامى بجاى والى سابق معين 
گردید.کنت‌کورث گوید( کتاب ۴بند۸) پس از 
آن اسکندر جبابره را بدست هم‌شهریهای آنها 
تجرد ف نها را پا زجر بل رسانیدند (سملوم 
ت که با جبابرة کدام محلها چنین معامله 
شده). حركت اسکندر بعزم فينيقيه در بهار 
1 بود. 

قسمت سوم از فينيقيه تا اربيل» فوت 
منكه (زن داريوش): زمانىكه اسكندر يس 
از مراجعت از مصر در فینیقیه بود (قول 
پلوتارک». یا از فرات گذشته بطرف قضون 
داریوش میرفت (قول کنت‌کورث» در بین 
راه یکی از خواجه‌های حرم‌سرای داریوش 
که جزو اسرای اسکندر بود و با زن داریوش 
که حرکت میکرد آمد و اظهار داشت که ملکه 
در شرف مردن النت در این حین پیفامبر 
دیگر دررسید و خبر داد که ملکه از حرکتهای 
سریع و پی‌دربی بکلی خسته شده افتاد و در 
آغوش ملکه مادر داریوش و شاهزاده خانمها 
جسان داد. اسک‌ندر, چنانکه مورخین او 
نوشته‌اند از شنیدن این خبر چنان ناله‌های 
دردنا ک‌برآورد که گفتی مادر او مرده است و 
اشک‌ریزان بچادر مادر داریوش بشتافت. 
وقتی‌که بخیمه درآمد ديذ نعش مسلکه روی 
زمین افتاده. ملکه مادر داریوش پهلوی نعش 
نشمته و شاهزاده‌خانبها رابه اغوش کشیده 
بآنها تسلی میدهد و خودش از حضور آنان 
تسلی می‌یابد. نو‌اش در پیش ملکه ایستاده و 
بواسطة صفر سن هنوز نمیداند چه بدبختی 
بزرگی برای او روی داده. اسکندر از مشاهده 
این وضع بیار بگریست و از صرف غذا 
امتناع ورزید. بعد آمر کرد تمام احترامات و 
مراسمی را که پارسیها در ایینگونه موارد 
مرعی مسیدارن د بسعمل آرند, یکی از 
خواجه‌سرایان ملکه (مادر داریزش) موسوم 
به تی‌ریوتس " در این موقع که حواس همه 
متوجه این فضیه بود از فلت کشیک‌چهها 


استفاده کرده گریخت و خود را به اردوی 
داریوش رسانید. قراولان اردوی ایران او را 
در حالیکه اشک میریخت و جامة خودرا 
چا ک زده بود نزد داریوش بره‌ند. کنت‌کورث 
گوید( کاب ۴بند ۱۰-۹): وقتی‌که داریوش او 
را بدین خال دید گفت: «منظر؛ تو بیان میکند 
که‌برای من بدبختی بزرگی روی داده, رعایت 
گوشهای‌من بدبخت رامکن و یگو آنچه را که 
واقع شده زيرا من ببدیختی عادت کردهام و در 
مواقم ادبار غالا تسلی در ایین است که 
شخص از طالع بد خود بنحو ا کمل آ گاه‌گردد. 
آیا تو امده‌ای خبر بی‌ناموسی خانوادة مرا که 
برای من و برای آنان بدترین عقوبت است 
پیاوری؟» خواجه گفت: «خیر چنین چیزی 
روی نداده و احتراماتی که تبعه بملکه‌های 
خود میکنند از طرق فاتح نسبت به آنها بممل 
آنده ولی زرجة تو الآن درگذشت». بر اثر این 
خبر صدای ناله و شیون از تمام اردو برخاست 
و داریوش چون یقین داشت که اسکندر 
خوامته نبت بناموس ملکه تعدی کند و او 
بسخودکشی اقدام کرده فریاد براورد: 
«اسکندرا آیا چنین جنایتی را من نسبت بتو 
مرتکب شده بودم؟ ایا کدامیک از والدین تو 
دا بودم كك اج قاوای سس 
به من روا داشتی؟ تو بمن کینه میورزی 
بی‌اینکه من کينة تو را تحریک کرده باشم. تو 
میخواهی با من بجنگی بسیار خوب ولی آیا 
رواست که زنی را مورد حمله قرار دهى؟» 
تی‌ریوتس چون حال داریوش را چنین دید 
قسم خورد که اسکنندر سوءقصدی نسبت 
بعقت نملکه نداشت و حتی پس از شنیدن خبر 
فوت او ماتند داریوش مغموم و محزون گشت 
ولی داریوش باور نکرد و بعکس از حزن و 
اندوه اسکندر چنین استباط کرد که او بملکه 
عشق میورزیده, بنابراین بارگاه خود را 
خلوت کرده بسخواجه چنین گفت: 
«تی‌ریوتس! تو میدانی که نمی‌توانی مرا 
قریب دهی. درحال پامر من الات شکنجه را 
حاضر خواهند کرد. پس بیهوده منتظر عقوت 
مباش و بكو آنچه را که میخواهم بدانم و شرم 
دارم از اینکه بپرسم». خواجه گفت برای هر 
عقوبتی حاضرم ولی حقیقت همان است که 
گفتم. پس از آن داریوش معمتن شد که 
خواجه راست میگوید و پارچه‌ای بر سر 
انداخته مدتى كريت, بعد در حالیکه اشک 
فراوان از جشمانش رؤان بود روی خود را 
گشودهو دستان خود را باسمان بلند کرده 
گفت:«ای خدایان پارس, دولت مرا تقویت 
کنید و اگرمن محکوم شده‌ام چنان کنید که 
آسیا شاهی بجز ایین دشمن عادل و فاتح 
جوان‌مرد نداشته باشد». دیودور در این باب 
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گوید«در اين اوان زن داریوش درگذشت و 
اسکندر دفن باشکوهی برای او ترتیب داد». 
اما يلوتارك رامغ به اين قضيه كويد 
(اسکندر بند ۴۱): اسکندر هتوز در قفيليقيه 
بود (يعنى پس از مراجعت از مصر) که 
داریوش باو نامه‌ای نوشته تكليف صلح كرد 
باين شرايط كه تمام ایالات ایران را در این 
طرف (برای ایرانها آن طرف) فرات به او 
وا گذارد. ده‌هزار تالان برای رد کردن اسرا 
بدهد و دخترش راهم بحبالة نکاح اسکندر 
درآورد. اسکندر با درباریان خود در اين پاپ 
مشورت کرد و پارمن‌ین گفت: «ا گرمن بجای 
تو بودم این شرایط را فی‌پذیزفتم», اسک‌ندر 
در جواب گفت: «من هم | گربجای تو بودم 
میپذیرفتم». بعد اسکتدر به داریوش نوشت 
اگر تلیم شود احتراماتی که درخور مقام 
اوست درباره‌اش مراغات خواهد شد والا او 
در نخستین موقع.ممکن با داریوش جننگ 
خواهد کرد. بعد از فرستادن چنین جوابی 
پشیمان شد زیرا بزودی زن داریوش در سرزا 
درگذشت, و اسکندر از اينکه چنین موقمی رأ 


برای نشان دادن ملایمت خود از دست داده 
متأسف گردید و با احتراسات بسیار نمش 
ملکه را دفن کرد. بعد مورخ مذکور گوید: 
یکی از خواجه‌سرایان که با شاهزاده‌خانمها 
اسیر شده بود و تی‌ره‌اوس " نام داشت دوان 
نزد داریوش رفته او را از قضیه آ گاه‌کرد. بر 
اثر این خبر داریوش بسر خود زده و اشک 
فراوان ريخته گفت: «آه جه بدبختى بيارسيها 
روی آورده زن و خواهر شاه آنها: در 
زندگانی خود باسارت افتاد و پس از مرگ هم 
از مراسم دفنی که شایان مقامش بود محروم 
گشت». خواجه گفت: از حيث مراسم دفن و 
احترامات اطمینان میدهم که دربارژ خانم من 
استاتیرا؟ و طکه مادر شما چیزی فروگذار 
نشد و امیازاتی را که قبل از اسارت داشتند 
بعد هم دارا بودند بجز اینکه از افتخار دیدن 
چشمان شما که هرمز همواره درخشان بدارد. 
محروم بودند (اين یکی از موارد بسیار کم 
است که مورخ یونانی سم خندای بزرگ 
ایرانیان قدیم را زئوس ننوشته است) و حتی 
دشمنان استاتیرا برای او گریه کردند زیرا 
اسکندر بهمان اندازه که در دشت نبرد دلیر 
ات بعد از فتح, جوان‌مرد است. داریوش از 
سختان خواجه ظنین شده او را یگوشه‌ای از 
بارگاه خود طلبید و گفت: «ا گر تو هم مانند 
اقبال پارسیها مقدونی نشده‌ای و | گرداریوش 
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را هنوز آفای خود میدانی تو را بروشنائی مهر 
باین دستی که شاهت بطرف تو دراز میکند 
قسم میدهم. راست بگو که آیا بلیه‌ای برای 
استاتیرا روی نداده که مرگ در پیش آن 
کوچکترین بلیه باشد و آیا در زمان زندگانی 
ما مصیبتی بزرگتر از آن برای ما روی داده؟ و 
اگرما بدست دشمنی ميافتاديم که شقی و 
وحشی بود و ما رادر زنجیر میکرد آیا نسبت 
بحادثه‌ای که روی داده ما خود را بدین درجه 
بدبخت میدانستيم؟ چه باعث شد که پادشاهی 
جوان نسبت بزن دشمن خود جنين 
احتراماتی بجا اورد؟» خواجه بیاناتی راجع 
بعادات و احوال اسکندر کرده با قسم داریوش 
را مطمن کرد که آنچه میگوید راست است و 
پس از آن داریوش از گوشذ خیمه بدرباریان 
خود نزدیک شد و دستهای خودراباسمان 
بلند کرده چنین گفت: «ای خدایانی که بامر 
شما انسان بدنیا می‌اید و سرتوشت دولتها 
بدست شماست. عنایت خودتان را دربارٌ من 
مبذول دارید تا اقبال پارس برگردد و من آنرا 
چنانکه بمن رسیده است بدست جانشینان 
خود بسپارم و پس از فتح خوبهایی را که 
اسکندر تسبت بعزیزان من کرده تلافی کنم 
ولی | گر مقدر است که دولت پارسها منقرض 
گردداجازه مدهید که کسی جز اسکندر بر 
تخت سلطنت بنشیند». راجع باین حکایت 
باید گفت که داستانی بنظر مي‌آید. دلایل این 
نظر چنین است: اولاً دیودور از مورخینی که 
کتنان بما رسیده یکی از نزدیکترین 
نویسندگان یونانی بزمان امکندر بوده و او 
درباب چگونگی فوت زن داریوش, فرار 
کردن خواجه, مذا کراتی که بين او و داریوش 
شده و دعائی که شاه در بین سرداران خود 
کرده‌سا کت‌است. ثانیاً پلوتارک گوید که زن 
داریوض در سر زا درگذشت واگرچه مورخ 
مذكور زمان این وافعه را معين نكرده و فقط 
كفته زمانى كه اسكندر در فينيقيه بود نامة 
داریوش باو رسید و بعد از دادن جواب نامه 
بقاصلة کمی زن داریوش فوت کرد ولی از 
اينكه قضيه را بزمان بعد از مراجعت اسکندر 
از مصر مربوّط داشته معلوم است که فوت 
ملکه ايران در این زمان روی داده, در این 
صورت «عبارت در سر زا» عجیب است زیرا 
با توصیفی که مورخین یونانی از نظر پاک 
اسکندر بحرم داریوش میکنند باید معتقد 
باشیم که ملکه قبل از جنگ ایسوس حامله 
بوده و در این صورت ملکه نمی‌توانسته پی 
از يازده ماه پزاید زیرا اسکندر هفت ماه وقت 
برای تخیر صور و دو ماه برای گرقتن غزه 
صرف كرد و رقتن أو بمصر و مراجعتش هم 
لااقل دو ماه طول كشيد. بنابراين بايد عفیده 
دائته باشيم که فوت ملکه قبل از رفتن 


اسکندر بمصر روی داده يا ملکه سر زا از دنا 
نرفته و مرگ او جهتی دیگر داشته مانند 
خستگی یا چیزی دیگر, ثااً گریختن خواجه 
هم بنظر بسیار بعید می‌آید: | گرمقدونهایی که 
در اطراف خیم ملکه‌ها بودند غفلت ورزیده 
باشند. مستحفظین اردوی امک ندر البته 
مراقب بوده‌اند و خواجه نمیتوانسته از اردو 
خارج شود. اینجا هم باید حدس زد که اگر 
خواجه فرار کرده خود مقدونیها او را 
فرارانده‌اند یعنی بیم داشته‌اند که این خبر 
بداریوش برسد و او تصوراتی کند که بضرف 
اسک‌ندر یام قدونیها پبربخورد و برای 
جلوگیری از چنین تصوری خواجه را 
خرارانده‌اند تا او داریوش را مطمنن کند کد 
ملکه بمرگ طبیعی درگذشته و احترامات 
لازمه دربارة او بعمل آمده. اگر این حدس 
صحیح نباشد باید اصلاً منکر فرار خواجه شد 
و صحبت داریوش با خواجه. که مورخین 
قدیم با اب و تاب ذ کرمی‌کنند بخودی خود از 
میان میرود. رابعاً داریبوش پس از حاصل 
کردن اطمیتان که سوءقصد بعفت ملکه ننده 
است آیا میتوانسته در مقابل درباریان جتان 
دعائی بکند؟ پذیرفتن این خبر مشکل است. 
ممکن است که داریوش از اظهارات خواجه 
که دلالت بر انصاف اسکندر میکرده متأثر 
شده در دل او را دعا کرده و بخود وعده داده 
کا کرد کی ر کرای اند وهاي 
او را تلاقی كند, ولى بعید است که شاهی که با 
دشمن خود در جنگ است دل درباریان و 
سرداران خود را با چنین اظهاراتی ضعیف 
گرداند.بنابرآنچه گفته شد اصح روایات باید 
همان باشد که دیودور ذ کر کرده و در جملۀ 
مختصری گفته: «در أين زمان زن داریوش 
درگذشت و اسکندر برای او دئن با شکوهی 
تر تیب داد». در خاتمه مقتضی است گفته شود 
که آریان راجع باین روایات سا کت است و 
چون او ستایش مخصوصی نسبت باسکندر 
داشت ا گراین روایت راصحیح میدانست 
برای ستودن اسكندر اين صوقم را ازدست 
نميداد. 

بيشنهاد داربوش به اسكندر: بس از ذ كر 
قضية مذا كرات خواجه يا داريوثى بلوتارك 
بشرح جنگ اسکندر با داریوش مپپردازد. 
چنانکه در ذیل بيایده ولی كنتكورث قبلاً از 
رسولان داریوش و مذا کرات آنان با اسکندر 
شرحی ذ کر میکند که لازم است در اینجا 
بگنجانیم زیرا ا گر هم راست نباشد احوال 
روحی طرفین را نشان میدهد. مورخ مذكور 
گوید( کتاب ۴بند ۱۱): چون داریوش دو دفعه 
از اسکندر تقاضای صلح کرد و موقق نشد. 
تمام خیال خود را بجنگ متوجه داشت ولی 
پس از آنکه مغلوب اعتدال اسک‌ندر شد 


اسکندر. ۲۳۸۵ 


(مقصود فضبة فوت سلکه است که بالاتر ذ کر 
شد) ده نفر از میان اقربای خود انتخاب کرده 
نزد اسکندر فرستاد تا شرایط جدیدی به او 
بيشنهاد کند. اسکندر مجلس مشورتی 
آراسته سفرا را پذیرفت و مسن‌ترین آنها به 
اسکندر چنین گفت: «ضرورتی اقتضا نمیکند 
که‌داریوش از تو در دفعةٌ سوم تقاضای صلح 
کند, اعتدال و انصاف تو او را بدین امر داشته: 
مادر. زن و اطفال او اسیر تو گشتند و داریوش 
اگراز اين قضیه متاثر است فقط از این جهت 
است که خود را در میان آنها نمی‌بیند چنانکه 
پدری نسبت بضرف اولاد خود علاقه‌مند 
است. تو آنها راملکه میخوانی و به آنها اجازه 
میدهی که لوازم اقبال سابقشان را حفظ کنند. 
من در روی تو همان چیز می‌بینم که در روی 
داریوش میدیدم, زمانی‌که ما از او مفارقت 
می‌جستیم و حال آنكه او یرای زتش گریه 
میکند و تو برای دشمنی. | گرمراسم دفن تو را 
از اين کار بازنداشته بود تو حالا در میدان 
جنگ بودی. پس جای تعجب نیت اگر 
داریوش از کسی‌که تسبت باو حسیات 
دوستانه می‌پرورد تقاضای صلح مبکند. 
مردماتی که در میان آنها کینه نیست چرا باید 
جنگ کند؟ سابقاً داریوش حد مملکت تو را 
رود هایس که سرجد لیدیه است معن 
میکرد. | کنون بتو نمام ممالكى راكه بين 
هلس پونت و فرات است بعنوان جهیز دختر 
خود میدهد. اخس پسر شاه در اختیار 
توست. او را ماد گروی برای انجام امر صلح 
تگاه دار (!گراين روایت صحیح باشد دلالت 
میکند بر اينکه اسم پسر داریوش سوم اخس 
بوده). مادر و دختر او را رد کن و در عوضص 
سی‌هزار تالان " طلا از داریوش پذیر. | گر من 
اطلاع از انصاف و عدالت تو نداشتم نمیگفتم 
که‌اين موقعی است که تو نه فقط صلح کنی بل 
آترا مقتنم بشماری. نگاه کن به ممالکی که در 
عقب توست و بنظر آر ممالکی را که در پیش 
داری. دولت بزرگ چیزی است خطرنا ک 
زیرا نگاه داشتن چیزی که در میان دو بازو 
نمی‌گنجد مشکل است. آبا نمی‌بینی که اداره 
کردن کشتبهای بزرگ محال است؟ اگر 
داریوش اينهمه ممالک را گم کرد شاید از 
همین جهت باشد که درلتی که بی‌اندازه وسیع 
است زیانها در بر دارد. سمالکی هت كه 


۱ -راجع بمبلغ. كنتكررث يقیاً اشتباه کرده 
زبرا سی‌هزار تالان طلا بپرل امروزی تقریباً 
یک مبلیارد و ۶۶۸ یلیرن فرانک طلا یا ۸ 
میلیارد و ۲۴۰ میلیون ربال ميشود. دیودور 
سه‌هزار تالان نفره نوشته و اين روایت صحیح 


است. 


۶ اسکندر. 


تسخیرش آسانتر از حفظ آنهاست چنانکه 
دستهای ما آسان میگیرد و مشکل نگاه 
میدارد». اسکندر پس از اصفاء اين نطق بسفرا 
گفت‌از خیم او خارج شوند و عقیدة 
مشاورین خود را پرسید. در اين موقع سکوت 
ممتدی روی داد زیرا چون کسی عقیده 
اسکندر را نمیدانست جرئت نمیکرد اظهار 
عقیده کند. بالاخره پارمن‌ین سکوت را قطم 
کرده‌چنین گفت: «وقتی‌که تو در نزدیکی 
دمشق بودی و داریوش در باب استرداد اسرا 
مذا کره میکرد من گفتم این پول گزاف را بگیر 
و برای حفظ ایین جماعت (یعنی اسرا) 
بازوهای آنهمه سربازان دلیر را مشفول مدار. 
حالا بطریق اولی عقبده دارم که یک زن پیر و 
دو دختر جوان رابا سی‌هزار تالان طلا 
معاوضه کنی. اینها ببچه درد میخورند جز 
اینکه حرکت قشون راکند میکنند باعقد 
عهدی تو مملکت بائروتی را بی‌جنگ بدست 
خواهی آورد و قبل از تو احدی این سالک را 
كدبين ايستر (دانوب) و فرات واقع است 
نداشته بعقیده من ا كر نظرت را بمقدونيه 
بیفکنی به از آن است که بباختر و هند 
اندازی». اين نطق اسکندر را خوش نیامد و 
همین‌که پارمن‌ین لب فرویست اسکندر دهان 
بگشاد و چنین گفت: «البته من هم پول را بر 
افتخار ترجیح میدادم ا گر بجای پارمن‌ین 
بودم ولی من اسکندر هستم و از فقر 
نمی‌ترسم. دیگر اينکه فراموش نکرده‌ام که 
من تاجر نیستم. من شاهم و داد و ستد کار من 
نیست بخصوص در موقعی که خرید و فروش 
در سر اقبال من است. اگر لازم باشد که من 
اسرا را رد کنم افتخار در اینست که من آنها را 
مانند هدیه‌ای رد کنم نه اينکه انها را در ازای 
وجهی پس بفرستم». پس از آن اسکندر سفرا 
را خواسته بانها چنین گفت: «به داریوش 
بگوئید اگرمن رحم و مروت نسبت باسرا 
نشان دادم پرای دوستی نبود طبیعت من مرا به 
اين کار داشت من نمیتوانم با اسرا یا زنان 
جنگ کنم. دشمن من کی است که اسلحه 
بدست دارد. | گرداریوش با حسن نیت از من 
تقاضای صلح میکرد شاید می‌پذیرفتم ولی 
وقتی‌که او با نامه‌هایش سریازان مرا بخیانت 
نسبت بمن تحریک ممیکد یا دوستان مرا با 
پول بر ضد من برميانگیزد. من کار دیگر جز 
تعیب او نتوانم کرد و در اين امر او را دشمن 
درست‌قول نمیدانم بل او را قاتل یا زهردهنده 
میشمارم, اما درباب شرايط صلح كه يشتهاد 
میکند پذیرفتن اين شرایط مانند آن است که 
فتح را به او تسلیم کرده باشم چون او مردائه 
ممالکی را بمن میدهد که در این طرف فرات 
است (از نظر مقدونها چنین بود ولی از نظر 
ایرانیان در آن طرف رود مزبور) فکر کنید که 


امروز در کجا با من حرف میزنید؟ | گراشتباه 
نکنم در آن طرف فرات (چون اسکندر بقول 
کنت‌کورث از دجله گذشته بود. برای 
مقدونیها ممالک اين طرف فرات آن طرف 
بود) پی ممالکی را بمن وعده میدهد که 
اردوی من از آن گذشته است. لذا اول مرا از 
اینجا بیرون کنید تا من بدانم که چیزی که بمن 
میدهید مال شماست, داریوش با همان 
سخاوت دختر خود را بمن میدهد و تصور 
میکند که من نفیدانم او میخواست دختر خود 
را بیکی از بندگان خود بدهد. چه افتخار 
بزرگی است که او مرا به «مازه» ترجیح 
ميدهد. برويد شاه خود را [ گاه‌کنيد که هر چه 
گم کرده و آنچه که دارد بهاء جنگ است. با 
جنگ حدود دو دولت بعین خواهد شد و سهم 
هر یک از ما دو نفر را جنگ فردا مشخص 
خواهد کرد». سفرا گفتند حالا که بجنگ 
مصمم شده‌ای ما را زودتر روانه کن تا بشاه 
تصمیم تو را اطلاع دهیم زیرا او هم باید در 
تهية جنگ باشد. رسولان همین‌که وارد 
اردوی داریوش شدند اعلام کردند که باید 
جنگ کرد. نوشته‌های دیودور با آنچه که ذ کر 
شد قدری اختلاف دارد. او گوید ( کاب ۱۷ 
بند۶۵): داریوش قیل از اینکه حمله کند 
هیأتی نزد اسکندر فرستاد تا ممالکی را که در 
اين طرف رود هالیس (پرای ایرانیها آن طرف 
رود مزبور) واقع است به او وا گذاردو دوهزار 
تالان باو وعده دهد. ولی چون این پيشنهاد 
قبول نشد او هیأت دیگری فرستاد تا از 
ملاطفت اسکندر نسبت بمادر داریوش و 
ساير اسرا تشکر کرده اين پيشنهاد را باطلاع 
او برساند: ۱-هردو پادشاه با یکدیگر دوست 
خواهند بود. ۲- تمام ممالکی که در این طرف 
(براى ايرانيها در آن طرف) رود رات واقع 
است از آن اسکندر خواهد شد. ۳- داریوش 
دختر خود را به سههزار تالان باسکندر 
خواهد داد. ۴- داریوش ابکندر را پر خود 
دانسته او را در اداره کردن ممالک خود 
شریک خواهد کرد. اسکندر بر اثر این 
پيشنهاد مجلسی برای مشورت از دوستان 
خود آراسته عقید؛ هر یک را پرسید. از جهت 
اهمیت سئله کسی جرئت نکرد عقیده‌ای 
اظهار کد تا اینکه پارمن‌ین برخاست و گفت: 
« گر من اسکندر بودم پیشنهاد را پذیرفته و 
عهد را امضاء میکردم». اسک‌ندر در جواپ 
گفت:«ا گرمن هم پارمن‌ین بودم چنین 
میکردم», بعد نقشهة خود را با زبانی 
نخوت‌امیز بیان کرده و نام را بالاتر از 
هدایائی که داریوش پیشنهاد میکرد دانسته 
پيشنهادات او را پذیرفت و بسفرا چنین گفت: 
«چنانکه دو آفتاب (ا گر وجود داشت) باعث 
اختلال هم‌آهنگی اين دستگاه عالم ميشد. 


اسکندر. 


زمین هم نمی‌تواند دارای دو پادشاه باشد. 
بی‌اینکه اختلالی در نظم آن رری دهد. بروید 
و به داریوش بگوئید که اگراو میخواهد 
پادشاه اول باشد باید با من در سر سلطنت 
عالم بجنگد ولی ا كر ينام اهميت نداده راضى 
است كه در ميان تجملات و عيش و عشرت 
زندگانی کند در این صورت مرا آقای خود 
بداند تا من به او اجازه دهم ماتند پادشاهی 
دست‌نشانده در جابى سلطنت كند». غير از 
بعض تفاوتها كه راجع يجواب اسكندر بين 
روايت كنتكورث و ديودور موجود است از 
فحواى نوشتههاى كنتكورث جنين برمىآيد 
كداين سفارت يس از عبور اسکندر از دجله 
فرستاده شده ولی از نوشته‌های دیودور 
استنباط میشود که اين قضیه قبل از آن روی 
داده و باید این روایت صحیح‌تر باشد چنانکه 
پائین‌تر این نکته روشن خواهد بود. 

تدا رکات داریوش: داریوش چون دید که 
نامه‌های او به اسکندر تیجه نداد فهمید که جز 
جنگ چاره‌ای نیست و درصدد تدارکات 
جنگی برآمد. با این مقصود بسرداران خود 
دستور داد در بابل جمع شوند و به بسوس! 
والی باختر امر کرد با قشون خود باو ملحق 
گردد.ب اختریها در این زمان یکی از 
شجاعترین مردمان آسیا بشمار میرفتند زیرا 
با تجملات زندگانی پارسیها هنوز آشنا نشده 
بودند و دیگر چون در هسایگی سکاها 
(سک‌ها) می‌زینتند و هیمواره با آنها در 
زدوخورد بودند روح سلحشوری در آنها 
قوی بود بخصوص که میل مفرطی هم ببردن 
غدائم داشتند, ولی باید گفت که در اين زمان 
داريوش اطمينانى به بسوس نداشت زيرا او را 
آكاهكرده بودند که اين والى بيار جا«طلب 
است و خیال سلطنت در سر دارد و چون 
رسیدن به آن ہی خیانت. متصور نبود 
داریسوش ه‌مواره از او تین بود. و از 
اصلاحاتی که داریوش در اين زمان در قشون 
خود مجری داشت یکی اين بود که شمشیر و 
تیرهای سپاهیان ایرانی را بلندتر کرد زیرا 
پنداشت که فتوحات مقدونی‌ها از بهتري 
اسلحه آنها بوده, دیگر اینکه امر کرد دویست 
ارابۂ جنگی داس‌دار ب‌ازند. مقصود از 
استعمال ارابه‌های مذکور ایین بود که در 
دشمن تولید وحشت کد زیرا مال‌بند هر ارابه 
بنيزة تیز و کوتاهی که بقول دیودور به بلندی 
سه سپیتام" بود منتهی میشد, و بمحورهای 
ارابه همچنین نیزه‌های تیز وصل کرده بودند. 
ولی این نیزه‌ها بلندتر از فیزه‌های مال‌پند بود. 


1 - Bessus. 
(سه سبتام سادل ۷۰ سانتیمتر‎ ٩۳0۱۱03۳۱5 - ۲ 
برد).‎ 


اسكندر. 


پس از اينکه تمام سپاهیان داریوش در بابل 
حاضر شدند او حرکت کرده از جلگه‌های 
كلد قدیم گذشته بجلگه‌های نینوای قدیم 
درآمد و در نزديکی اربيل ' اردو زد. مقصود 
داریوش از انتخاب جلگة وسیع برای قشون 
خود این بود که بتواند تمام قوای خود را بكار 
اندازد و بتنگنائی نیفتد چنانکه در ایسوس 
افتاد و قسمتی بسیار از قشون او بکار نرفت. 
چون سپاه داریوش از مردماني ترکیب شده 
بود که از ملل مختلف بودند و بزبانهای 


گوناگون تکلم میکردند داریوش نگران بود از: 


اينكه مبادا در موقم جنگ سپاهیان او از 
جهت اختلاف نژاد و زبانها فاقد وحدت كردند 
و اين جنگ را ببازد. برای جلوگیری از چنین 
پیش‌آمد داریوش همه‌روزه قشون خود را 
سان میدید و آفراد را بمشق و ورزش میداشت 
تا اطاعت نظامی در سپاهیان محکمتر گردد. 
وقتی‌که داریوش شنید مقدونیها نزدیک 
شده‌اند یکی از سرداران خودراکه 
اوبات نام داشت با هزار سوار بيش 
فرستاد و بعد خش‌هزار نفر بیکی از ولات 
خود مازه نام داد که از عبور مقدونیها از فرات 
جلوگیری کنند و ضمناً جلگه‌های بينالنهرين 
را غارت کرده تمام آذوقه را بسوزاند عا 
دشمن دوچار گرسنگی گردد. جهت چنین 
اقدامی این بود که مقدوننها از راه غارت 
آذوقه بدست می‌آوردند. داربوش پی از 
رسیدن به آربیل قسمت بسیار بار و بنه و 
آذوقه را در انجا گذارده خود با قشونش از 
روی رودی موسوم به لی‌کوس ۲ گذنته بکتار 
رود دیگر که بوماد" نام داشت درآمد. در این 
محل جلگۀ وسیعی بود که تمام قشون 
داريوش مبتوانست در انجا ازادانه حركت 
كند.! كرجه در این جلگه عايقى از هيج حيث 
براى عمليات نظامى تبود با وجود اين 
داريوش امر كرد بلنديهاى كم رأ هم هموار 
كردند. 
اسكندر در بين النهرين: وفتىكه اسكندر را 
از يسياري عده قشون داريوش آكناهكردند 
مدتی باور نمیکرد که داریوش توانسته باشد 
این عده را پس از جنگ ایسوس جمع‌آوری 
کند.با وجود این اسکندر از فتیقیه هرکت 
کرده‌پس از یازده روز طی مسافت بکنار رود 
فرات رسيد ودر اینجا پلی ساخت. يس از أن 
سواره‌نظام او و بعد فالاتژهای مقدونی از رود 
گذشتند و سردار ایران مازه که مأمور بود از 
عبور اسکندر ممانمت کند از جنگ احتراز 
کرده عقب نخت. اسکندر پس از عبور از 
فرات چند روز بقشون خود استراحت داده 
" بعد بجنگ داریوش شتافت. جهت این عجله 
را جنين تعبير كردءاند كه اسكندر ميترسيد 
داريوش بداخلة ايران عقب بنشيند و کار 


مقدوتیها در کوهستانها و بيابانهاى لميزرع 


سخت گردد. با این مقصود اسکندر خود را در 
ظرف چهار روز بدجله'رسانید و دید که در آن 
طرف رود مزبور دودهای بسیار بلند میشود» 
توضیح آنکه مازه عقب می‌نشست و دهات و 
آبادیها را اتش میزد. چون دود غلیظ هوا را 
تيره و تاریک کزده بود اسکندر در ابتدا 
متوحش شد که مبادا دامی برای او گسترده 
باشند و فرمان توقف بسیاه خود داد. بعد که 
مفتشین او برگشته گفتند خطری نیست 
حرکت کرد. از نوشته‌های صمورخین قدیم 
معلوم است که اسکندر پس از عبور از فرات 
بطرف بابل نرفته و بطرف دجله راتده. جهات 
اختیار این راه از اين قرار بود: اولاً جنانكه 
آريان كويد اسكندر خواسته راهى را اختيار 


کندکه هوای آن خنک‌تر باشد. شانیاً چون . 


ایرانیها آذوقه را صعدوم میکردند اسکندر 


بگذرد که عاری از آذوقه نبزد. بالاخره ۰ 


مقتضی بوده در جائی از دجله بگذرد که آبش 
اسکندر پس از گذشتن از فرات بطرف شمال 
راند بحدی که بحدود ارمنستان تزدیک شد و 
بعد در نزدیکی كُردوإن از دجله گذشت. 
آریان گویذ ( کتاب ۲فصل ۴ بند ۲): قشون 
اسکندر در این حرکت کوههای گردوان را از 
طرف چپ و دجله را از طرف راست داشت. 
در نسخة اصلی نوشته‌های اریان بجای 
گردوان سفدوان نوشته شده بود بعضی تصور 
میکردند که در آن زمان در این‌جا محلی 
موسوم به سغدیان يؤده است ولى بعد معلوم 
شد که این اشتاه از تصحف کاب بوده 
بخصوص که نوشته‌های استرابون و پلوتارک 
نردیکی گردوان گذشته و کوههای گردوان 
همچنانکه معلوم است در شمال اربیل واقع 
است. اين مطلب را يك جيز هم تأييد ميكند: 
موافق عقیده متخصصین نظامی برای گذشتن 
لشکری از رود بزرگ, عمق آن نباید از چهار 


پا یرای سواره‌نظام و از سه پا برای پیاده‌نظام 1 


بیشتر باشد و چون اسکندر در اول پائیز ۳۳۱ 
ق.م. از دجله گذشته سبایست چنین محلی را 
برای عبور انتخاب کرده باشد. 

عبور اسکندر از دجله: مورخین یونانی 
گویند وقتی‌که سواره‌نظام اسکندر وارد دجله 
گردید در ابتداء آب تا سيئة اسبان و در وسط 
رودتا گلوی آنها بود ( کت‌کورث نوشته در 
أسيا رودی تیست که بتندى دجله باشد و 
برای استدلال به اسم دجله یعنی تیگر " استناد 


کرده‌گوید که تیر را بزبان پارسی تیگریی ۷ 


گویند). پیاده‌نظام بدو قىت تقسيم شده و 


اسکندر. ۲۳۸۷ 


درحالیکه جناحین آثرا سواره‌نظام حفظ 
ميكرد وارد دجله شد. اینها اسلحه را روی سر 
گذارده‌یودند و سانند باری آثرایر دوش 
داشتند, اسکندر در پیش حرکت کرده گدار را 
به نها می‌نمود. عبور از دجله بای پیادتظام 
سخت بود زیرا سپاهیان علاوه بر تندی آب با 
سنگهایی مصادف میشدند که آب مینلطانید و 
اشخاصی که با بنه حرکت میکردند مجبور 
بودند با آب و به‌ای که آب میرد همواره 
کشتی گیرند. در این‌حال اسکندر فریاد میزد 
بنه را رها کید و اسلحه‌تان را نجات دهید 


ولی در میان این غوغاو همهمه کسی فریاد او ...۰ 


را نمی‌شنید و اگر هم می‌شید وحشت و 
اضطراب بقدری بود که کسی در قکر اجرای 
فرمان نبود. بالاخره اسکندر امر کرد که 
سیاهیان او دست یکدیگر را گرفته سدی 
تشکیل کنند و بکمک یکدیگر از آب بگذرند 
و آب در این موقع ببالای سین آنها میرسید 
بدین منوال پس از مجاهدت بسیار قشون 
اسکندر بجایی رسید که اب رود کمتر و 
جریان آن ملایمتر بود. چنانکه از نوشته‌های 
مورخین برمی‌آبد.و اگر هم آنها نمی‌نوشتد 
معلوم و ملم بود دزبار ایران در این موقع 
خبطی بزرگ کرده که قسمتی از قشون خود را 
براى ممانعت عبور اسکندر و قشونش به اين 
محل نفرستاده والاً با تندی جریان رود و آب 
فراوان آن بآًسانی ممکن بود عبور را بمراتب 
مشکل‌تر کرده تلفات بسیار بلشکر اسکندر 
وارد آورد و شاید عبور اصلاً ممکن نميشد. 
بعضی عقیده دارند که | گر داریوش در این 
طرف رود ده‌هزار نفر آماده کرده بود امکندر 
موفق نمیشد از دجله بگذرد و این غفلت را 
ماتند غفاتهای دیگر از خوشبختی اسکندر 
میدانند. عقید؛ کنت‌کورث هم همین است. 
مورخ مذکور گوید ( کتاب ۴ بند٩):|‏ گرمازه به 
مقدونها حنگام عبور حمله میکرد بواسطهً 
بی‌نظمی که در فالانژها در اين موقع روی 
داده بود يقينا فاتح میشد. ولی بجای اینکه این 
کار کند فقط وقتی سواره‌نظام آو بحرکت امد 
که قشون مقدونی بساحل چپ رود گذشته بود 
و در اين موقم هم خبط کرده فقط هسزار نفر 
سوار برای ممانعت از عبور مقدونها فرستاد. 


۰ - 1 
۲ - 821700216 (باید مصحف شترپت باشد. 
که بمعنی رئيس ايالت است). 
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Gordouène.‏ - 5 :0 - 4 
Tigre.‏ - 6 


Tigris - ¥‏ داریوش اول در كتية نقش رستم 
این لفظ را بمعنی «تیز» استعمال كردهء جنانكه 
كريد: تبكر ختود (خودٍ نوكتيز). 


۸ اسکندر. 


معلوم است که اسکندر باين عدة کم با نظر 
حقارت نگریسته یکی از سرکردگان خود را 
موسوم به آریستن ' مأمور کرد بدو حمله 
كند. جنگی در این حين دركرفت كه مقدونها 
فاتح شدند و آريستن با نيزه زخمى به 
ساتروپات وارد و او را تعقیب کرد. بعد او را از 
اسب بزمین افکنده سرش را برید و آنرا برده 
یپای اسکندر انداخت. 

خوف مقدونیها و اثر آن: پس از عبور از 
دجله اسکندر دو روز استراحت بقشون خود 
داده يعد براه افتاد. شب اول ماه گرفت و بنظر 
مقدونیها چنین آمد که پرده‌ای خونین‌رنگ 
روی ماه کشیده و از نور آن کاسته اين حادئه 
حشیات مذهبی آنان را تحریک کرده باعث 
وحشت گردید. چنانکه بقول کنت‌کورث بين 
خودشان چنین صحبت میکردند: «سعلوم 
است که خدایان مایل نستند ما اینقدر دور 
رویم. رود ها صعب‌الصبور شده از نور 
ستارگان کاسته بهر جا وارد میشویم آذوقه و 
علیق را سوزانیده‌اند و همه جازمیهای 
لمیزرع مشاهده ميکنيم. اینقدر خونریزی 
برای چیست؟ برای اينکه یک نفر جاه‌طلب 
چنین میخواهد. اين جاه‌طلب بوطن خود با 
نظر حقارت مینگرد, فیلیپ را پدر خود 
نمیداند و بقدری فریفتة خیالات خود و غرق 
دریای نخوت و تکبر است که میخواهد در 


میان خدایان قرار گیرد». این زمزمه‌ها نزدیک " 


بود باعث شورش گردد که اسک‌ندر آهممیت 
موقع را دریافته سرداران و روساء قسمتهای 
مهم قشون را بچادر خود دعوت کرده و در 
همان وقت کاهنان مصری را خواسته عقیده 
آنها را راجع بخسوف پرسید زیرا به اطلاعات 
نجومی آنها عقیده داشت. مورخ مذکور راجع 
باطلاعات نجومی آنها چنین گویده « کاهنان 
مصری میدانستند که تحولاتی در زمان روی 
میدهد و ماه میگیرد از اين جهت که زیر زمین 
واقع میشود یا افتاب انرا پنهان سیدارد. ولی 
أنجه از اين حساب معلوم میشود سرّی است 
که کاهنان از مردم پتهان میدارند. ا گر عقیدۂ 
آنها را متابعت كنيم آفتاب ستاره يونان الست 
و ماه ستارة يارس. بنابراين هر دقعه كد ماه 
ميكيرد اين حادثه حا كىاست از اينكه بليه يا 
انهدامى برای پارسیها در پیش است. کاهنان 
مصری برای اثبات عقیدة خود یسوابق استناد 
میکنند و گویند که هر وقت ماه میگرفته ایين 
حادثه دلالت میکرده بر اینکه پادشاهان 
پارس با خدایانی که بر ضد آنها بوده‌اند 
میجنگیده‌اند». بعد مورخ سذکور گوید 
( کتاپ ۴ بند :)٩‏ «جیزی ماند خرافات و 
ترهات نسبت به جماعت موثر نیست. 
جماعت که در موارد دیگر سرکش, شقی و 
بسوىثات است. همينكةه در تحت آثر 


موهومات واقع شد نسبت بکاهنانش بیشتر 
فرمانبردار است نا برؤساء خود. بتابراين 
همین‌که جواب کاهنان مصری در اردو انتشار 
يافت يأس سربازان مبدل باميدوارى و 
اطمینان گردید» (در اینجا لازم است گفته شود 
که ایران را با پایل از قدیم‌الايام جزو اقلیمی 
میدانستند که کوکب آن آفتاب بود نه ماه. اگر 
روایت کشت‌کورث صحیح باشد کاهنان 
مصری برای خوش‌آمد اسکندر و بواسطة 
خصومتی که با ایرانیان داشته‌اند ماه را ستارة 
ایران گفته‌اند و اگرچه مورخین قدیم در این 
باب سا کت‌اند ولی از جریان وقایع ر سوابق 
معلوم است که قبلا اسکندر از آنها خواسته 
جواپ ماعدی برای او تهیه کنند). آریان 
نوشته ( کتاب ۳ فصل ۴ بند ۲) که خسوف کلی 
شد و اسکندر برای آفتاب و ماه و زمین 
قربانی کرد اما از تطیر کاهنان مصری دربارة 
ایبران ساکت است و فقط میگوید که 
اریستاندر کاهن اسکندر این حادثه را بفال 
نیک گرفت و اسکندر چون احوال روحی 
سپاهیان خود را مساعد دید خواست از موقم 
استفاده کند و هنوز سپید؛ صبح ندمیده بود که 
امر كرد قشون أو براه افتد. در اين وقت 
مقدويها دجله رااز طرف دست راست و 
کوههای‌گردیان " را از طرف چپ داشتند. 

از توشته‌های مورخین پیداست که دربار 
اران خواسته در این موقع نقشهُ ممنن را 
بموقع عمل بگذارد و با وجود اینکه در این 
وقت اسکندر از دجله گذشته بود و از دشت 
برد هم دور نبود. فقدان آذوقه اثر غریبی در 
مقدونیها کرده و نزدیک بوده آنها را بشورش 
دارد. ولی بساید گفت که این نقشه ا گر 
می‌بایست اجرا گردد موقعش وقتی بود که 
اسکندر در بین‌النهرین بود. یا در صورتی که 
دازیوش تصمیم میکرد با قشون خود بدرون 
ایران عقب نشیند. خبط بزرگ ایرانیهای این 
زمان همانا عدم ممانعت از عبور اسکندر از 
دجله است. | گر آنها از عبور قشون اسک‌ندر 
در اینجا سانع میشدند بهره‌مند می‌بودند. 
بنابراين جاى حيرت أست كه جرا از اين موقم 
مناسب استفاده تکرده‌اند و چراباداشتن 
سواره‌نظام زبده. حرکت قشون اسکندر را در 
بین‌النهرین کند و مختل نساخته‌اند. پارتیهای 
چند قرن بعد تمودند که در این جلگه‌ها با 
سواره‌نظامی که بجنگ و گریز معتاد بود چه 
كارهاى مفيد ممكن بود انجام داد. تمامی 
خبطها از زمان عبور اسکندر از داردانل تا 
اینجا و آنچه که پائین‌تر بياید فقط بر یک چیز 
دلالت میکند: نه کسی بجز بتیس کوتوال غزه 
و آری‌برژن برای فدا کاری حاضر بوده و نه 
نفثه‌ای در کار. پارسیهای این زمان 
پبارسهای زمان کسوروش نبودند و 





اسکندر. 


حكومتشان بر دنياى آن زمان در مدت دو 
قرن أنها رأ يروردةٌ ناز و نعمت داشعه روحاً و 
جسماً مست کرده بود. این است که در هر جا 
بهانه‌ای برای احتراز از زحمات و مشقات 
مييابند. يك جا دير ميرسند, در جای دیگر 
بجای ده‌هزار نفر هزار نفر میگمارند آن هم 
وقتی‌که موقم گذشته در ا کتر جاها شهرها را" 
بدشمن تسلیم میکنند و تنگها و گردنه‌ها را 
بی‌حفاظ ميكذارند و... و... و... این اوضاع 
نظیر اوضاعی است که بالاتر در مورد اسورء 
بابل و غيره ديده شد و در اين مورد هم یک 
دفعة ديكر تاريخ درس خود را تكرار كرد. 
حركت اسكندر بطرف كس وكمل: هسمينكه 
اسکندر براه افتاد در طلیعة صبح شاطرهاى او 
رسیده خبر دادند که داریوش درمیرسد. بر اثر 
اين خبر اسکندر قشون خود را بترتیب جنگی 
درآورد و خود در راس قشون قرار گرفت 
ولی بزودی معلوم شد که شاطرها اشتباه 
کرده‌اند و سپاهي که دیده‌اند سپاه تفتیشی 
ایران بوده که بعدة هزار نفر دور از قشون 
اصلى حركت ميكرده. اسكندر بر اينها حمله 
برده. یک عده را کشت. عده‌ای را اسیر کرد و 
مابقی بطرف قشسون اصلی عقب نشستند. 
(آریان, کتاب ۲ فصل ۴ بند۳). در همین وقت 
اسکدر قمتی از سواره‌نظام مقدونی را 
مأمور کرد برود عده و مواقم دشمن را معلوم 
و ضمناًآتش‌هائی را که ایرانیان بدهات 
زده‌اند خاموش کند. این دسته موفق شد که 
قسمت بزرگ آذوقه را از حریق نجات دهد 
زیرا ایرانها در موقع حرکت آذوقه و خانه‌ها 
را اتش زده رفته بودند و هنوز تمام اذوقه 
آتش نگرفته بود. بر اشر این بهره‌مندی, 
مقدونیها مجبور شدند با سرعت حرکت کنند 
تا بافیماند؛ آذوقه از دستشان نرود و در این 
حال مازه كه عقب مىنشت و آباديها را 
آتش میزد چون سرعت حرکت مقدونها را 
دید مجبور شد تندتر عقب نشیند و دیگر 
مجال نیافت آبادیها را آتش زند. در این 
احوال به اسکندر خبر رسید که داریوش با 
قشض‌ونش در ۱۵۰اسستادی (تسقریباً 
چهارفرسنگ‌ونیمی) اسکندر است و چون 
اسکندر أذوقَة وافر یافته بود بقشون خود 
چهار روز استراحت داد. کنت‌کورث گوید: در 
اين موقم نامه‌ای از داریوش بدست امد که او 
سربازان یونانی را بقتل اسکندر تحریک كرده 
بود. اسکندر در بادی امر میخواست این نامه 
را علانیه در مقابل سپاهیان خود بخواند ولی 
پارمن‌ین مانم شده گفت خردمندانه نیست که 
وعده‌های داریوش بگوش سپاهیان تو برسد. 
زیرا شخصی طماغ ممکن است برای هر کار 
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اسکندر. 


حاضر شود. اسکندر حرف او را شنید. براه 
افتاد. (پلوتارک, دیودور و آربان ذكرىاز 
نام داریوش که در این موقع بدست اسکندر 
افتاده باشد نکرده‌اند. بنابراین روايت رابا 
احتیاط باید تلقی کرد). 

مقدمات جدال كوكمل (۳۱ ۳ ق.م.): 
بدواً بايد كفت که | کثر مورخین قدیم جسنگ 
سوم و آخری داریوش را با اسک‌ندر جدال 
اربیل ناميدءاند. ولى از جندى به اين طرف 
آنرا جدال گوگمل می‌نامند و پلوتارک گوید 
(اسکندر بند ۴۳): «جنگ بزرگ اسکندر با 
داریوش برخلاف آنچه ا کثر مورخین 
نوشته‌اند در گوگمل روی داد نه در اربیل و این 
اسم بزبان پارسی بمعنی خانة شتر است. وجه 
تسمية این محل از اینجاست: یکی از شاهان 
قدیم پارس, که بر شتر تندروی سوار بود در 
این‌جا از کید دشمن برست. بعد مسقرر داشت 
كداين شتر را در اینجا حفظ و حراست کتند و 
خراج چند ده رابرای آسایش این شتر و 
مستحفظین آن تخصیص داد». ا گر چه گمل یا 
جمل لغت يارسى نيست ولى كفتة پلوتارک 
راجع ياينكه جنك در كوكمل روى داده بايد 
صحیح باشد وال مورخی مانند او السته بی 
تحقیق و مدرک نوشته‌های مورخین دیگر را 
تکذیب نمیکرد. بهر حال اين محل بر رود 
بومادوس ' در نوزده‌فرسنگی اربیل از طرف 
شرب و در پنج‌فرسنگی موصل از طرف 
شمال شرق واقع بود و جنگی که در این‌جا 
روى داد يكى از وقايع مهم تاريخ بشمار 
ميرود زيرا | كرايرانيها فاتح ميشدند جريان 
تاريخ تغير ميكرد. نابثون اول راجع باين 
جنك كويد: «اسکندر لایق نام باافتخاری 
است که در مدت قرون عدیده جاویدان مانده 
ولی اگردر گوگمل شکست میخوزد با داشتن 
دجله و فرات و کویرها در عقب و با فقدان 
قلعه يا استحكاماتى در اين نواحى و دور 
بودن از مقدويه بعسافت نهصد لوا جه 
میکرد؟» اگرچه یکی از نويتدكان" جواب 
داده که ای‌کندر درین موقم همان میکرد که 
وتتبهای کوروش کوچک کردند ولی اينن 
جواب صحیع بنظر نمیا ید. در جنگ کوروش 
کوچک‌پا اردشیر دوم قسمت یونانی قشون او 
بقول مورخین یونانی شکست نخورده سود» 
این بود که توانست عقب نشسته خود را 
بيونان برساند و ایرانیها هم چون آنها را 
صحیح و سالم و آمادءٌ جنگ میدیدند, قائع 
بودند باینکه یونانها عقب تشه از ممالک 
ایران بیرون روند. ولی اگر در گوگمل قشون 
اسکندر شکست میخورد» چه ملاحظه در کار 
بود که ایرانها قشون شکست خورده را تعقیب 
نکنند؟ با اين حال ا گر هم مقدونیها موفق 
میشدند که خودثان را بدجله برساند 


می‌بایست یکی از سه شق را اختیار کند: 
تسلیم گردند. یا تماماً کشته شوند. و یا بدجله 
بریزند. در صورت آخری با بودن دشمن در 
عقب سر, مقدونهای کمی میتوانستند جان 
بدر برند. پس تيجه همان ميثد كه نايلثون 
اول بدان اشاره کرده. از اینجا باید استنباط 
کردکه اسکندر وقتی‌که از دجله میگذشته 


۱ بفتح خود تقریباً یقین داشته. درباب جسنگ 


سوم و آخری داریوش با اسکندر مضامین 
نوشته‌های مورخین قدیم آینست که ذ کر 
میشود (اریان, کتاب۲ فصل ۳ بند۷-۴ و 
پلوتارک. کتاب اسکندر, بند۴۳ - ۴۷ و 
ژوستن. کتاب ۱۱ بند۱۴-۱۳ و پولیین 
کتاب ۴):داریوش پس از اینکه از عقد صلح با 
اسکندر مایوس شد ماژه را مامور کرد که با 
سه‌هزار نفر سوار راههای عبور اسکندر را 
بگیرد واسکندر بار و بنۀ سنگین خود را در 
محوطه‌ای گذارده و متحفظن کمی برای 
حفاظت آن گماشته بطرف اردوی داریوش 
شتافت. برای این حرکت پیاده‌نظام خود را 
بدو قسمت تقسیم کرده پهلوهای آنرا با 
سواره‌نظام پوشید: بنه از عقب پیاده‌نظام 
حركت ميكرد, بعد ينيداس ؟ را مأمور كرد 
رفته كشف کند که داریوش کجاست. ولی 
سردار مزبور چون به مازه برخورد جرئت 
تکرد با او جنگ کند و برگشته برای اسکندر 
فقط اين خبر را آورد که آوای مردان و شیهة 
اسبان را شنیده. از طرف دیگر مازه چسون 
هفتشین دشمن را دید به اردوی داریوش 
شتافنه خبر داد که دشمن نزدیک است. 
بمجرد شنیدن این خبر داریوش امر کرد 
بپاهیان ار اسلحه برگرفته صفوف خود را 
بیارایند. ترکیب سپاه و عدة سپاهیان چنین 
بود: 

روایت آریان: باختریهاء سندیها و هندیهای 
مجاور باختر: بسردارى بسوس 8 والی باختر 
بودند. سا کهاکه از سکاهای آسیائی و 
مستقلاند ولى متحدين داريوش ميباشند 
بردارى ماياسس*.اين قمت تماماً از 
سوارهای تیرانداز ترکیب شده بود. برسائت ۷ 
والى رحج هندیهای کوهتانی را فرمان 
ميداد. ساتىبرزن* هراتيها را و فراتافرن؟ 
سوارهای پارتی. گرگانی و تپوری را. مادیها, 
کادوسیانسا که‌سینیان " ۲ درتهحت فرماندهی 
آتروپات "" بودند (از اسم سا که‌سینیان معلوم 
است که اینها سکاهای حدود چین بوده‌اند 
زيرا اساس یا ساک‌بمعنی سکائی است و 
چین را رومیها سینا مینامیدند). سکنه دریای 
احمر را ارن‌تسوبات ١‏ و آریتبس رون ۱۳ و 
اكسىنس” اداره ميكردئد. بر شوشها و 
اوكسيان 1,9 كزاتر *' پسر ابولیتاس ۷" ریاست 
داشت و بر بابلیها سی‌تا کیان"" و کاریان - 


اسکندر. ۲۳۸۹ 
بو باز ارامنه بسرداری ارونت 5 و 
زو بودند. كايادوكيها بسردارى 
آری‌آرسس"". سل وریان "" و 
بينالنهرينىها بفرماندهى مازه (والى بابل). 
عد؛ پیاده‌نظام به یک‌سیلیون میرسید و 
سواره‌نظام بچهارصدهزار نفر. عده ارابه‌های 
داس‌دار دویست بود. پانزده فیل هم از 
صفحات اين طرف سند أورده بودند. 

روا يت كن تكورت: عده سياهيان و ترتيب 
حرکت چنین بود: در جناج جب سواران 
باختری و دهائی بعد؛ دوهزار نفر. بعد الا آنها 
سواران رخُجی و شوشی بعد چهارهزار نفو. 
از عقب اينها ينجاه ارايد داس‌دار و پس از أن 
بسوس والی باختر با هشت‌هزار نقر سوار 
باختری و دوهزار نفر سوار مصاساژتی (از 
این‌جا باید استتباط کرد که ماساژتها در این 
زمان مطیع يا متحدين ايران بودهائد). بعد از 
سواران مزبور پیادهنظامی که از ملل مختلفه 
بود حركت ميكرد. این سپاهیان مخلوط 
نبودند و هر ملت در زیر بیرق خود حرکت 
میکرد. از عقب پیاده‌نظام مسزبور پارسیهاء 
مادیها و سفدیها بسرداری آری‌برزن و 
اريات ا می‌آمدند. اين دو فرمانده در تحت 
امر یر ۲۵ بودند و او نژاد خودرابه 
کوروش بزرگ میرسانید و از اعقاب هفت نفر 
پارسی بود (باید مقصود روساه هفت خانوادهٌ 
درجه اول پارس باشد که هرودوت هم ببودن 
آنها چنانکه گذشت اشاره کرده. ارسی‌نس 
کنت‌کورث همان ارکسی‌نس آریان است). 
آنهائى كه بعد از ملل مزبوره می‌آمدند 
مردمانی بودند که هویتشان درست معلوم 
نبود و حتی رفقای جنگی آنان آنها را باشکال 


۱ - 81۳305 (اين همان رود بوماد است که 
در فوق ذ کر شد). 

۱۵5-۲ 900(تقریباً ۷۲۵فرسنگ). 
۳-یر پزسی سایکس ج ۱اص ۲۵۸. 

4 - ۰ 5 - 55۰ 

6 - ۰ 7 - 583858165, 

8 - Satibarzanes. 

9 - ۰ 

10 - Sacesiniens. 

11 - Athropalès. 

12 - Orontobales. 

13 - Ariobarzanes. 


„ 14 ° Oxines. 15 - Uxiens. 
16 - Oxaire. 17 - Abulitas. 
18 - Silaciens. 19 - Bupare. 
20 - Oronle. 21 - Mithrauslès. 
22 - Ariarcès. 


23 - Coele - Syriens. 
24 - Orobales. 25 - Orsinès. 


سس 


۳۳۹۰ اسکندر. 


می‌شاختند. بعد پنجاه اراب چهاراسبه 
حرکت میکرد. و در پیشاپیش آن فردات" با 
عدء بسیاری از سیاهیان میرفت. از پس ارابه 
ها هندیها و مردمان سواحل دریای آحمر 
می‌آمدند, بعد از آنها پنجاه ارایةُ داس‌دار باین 
قسمت از قشون خاتمه میداد. سپس مردمان 
ارمتستان کوچک. بابلی‌ها. بدليتها' و 
آنهانی که در کوهستان کوسه " سکنی دارند 
می‌آمدند ( کوتی‌ها: چنانکه بالاتر گفته شده 
در صفحات ار پبزرگ و کوچک سکنی 
داشتد). اینها را کاسو و کیشی نیز نامیده‌اند 
ولی در اين زمان مورخین قدیم آنها راکوشی 
مینامند (دریاب این مردم پائین‌تر صحبتی 
خواهد بود). پس از آن گرتوان‌ها؟ حرکت 
میکردند. اینها اصلا از اهمالی [وبه" بشمار 
میرفتند و از عقب مادیها بایران آمده بودند 
ولی در این زمان قومیت و اخلاق هموطنان 
خود را از دست داده بسودند. از پس آنها 
سياهيان فریگیه و کاتااونیان " حرکت 
میکردند. و در صفوف آخری پارتها که 
| کون‌در پارت مسکن دارند و از نژاد سکائی 
سل (مورخ رومی اشتباه کرده. پمارتها از 
آریانهای ایرانی بودند. مترجم.) جنام راست 
مرکب بود از مردمان ارمنستان بزرگ» 
کادوسیان, کاپادوکیان. مردم سوریه و مادیها. 
ایسنها پنجاه ارابة داس‌دار داشتند. سپاه 
داریوش بترتیبی که ذ کر شد بقدر ده استاد 
(تقریاً ثلث فرسنگ) حرکت کرد و بعد بآن: 
امر رسید که توقف کرده در زیر اسلحه منتظر 
دشمن باشد. عدّه قشون ایران را در این جنگ 
مورخین یونانی و رومی مختلف نوشته‌اند و 
| گرچه ارقامی که ذ کر کرده‌اند چنانکه در 
مسوارد دیگر نظایر آن را تذکر داده‌ایم 
اعراقآمسیز است باز برای اطلاع از 
اغراق‌نویسی آنها روایت هر یک را ذ کر 
ميكيم. آریان, چنانکه گذشت گوید: 
پیاده‌نظام یک‌مسیلیون و سواره‌نظام 
چهارصدهرار نفر بود. پلوتارک عدة هر دو را 
یک‌میلیون دانسته. دیودور پیاده‌نظام را 
هشتصدهزار و سواره‌نظام را دوبت‌هزار 
نفر. ژوستن پیاده‌نظام را چهارصدهزار و 
سواره‌نظام را صدهزار نفر. کنت‌کورث: 
پماده‌نظام را دویست‌هزار و سواره‌نظام را 
چهل‌وینج‌هزار گفته. شاید ارقام کنت‌کورث 
موافق حقیقت باشد. 

وحشت مقدونیها: در این احوال چنانکه 
نورخ رومی گوید ( کتاب ۴ بند ۱۱) وحشتی بر 
قشون اسکندر مستولی شد: سربازان مقدونی 
بی‌اختیار دوچار اضطراب گشتند ویک ترس 
نهانی در دل مقدونیها جا گرفت. اگر مازه که 
مأمور حفظ راء بود در این صوقع بقشون 
مقدونی حمله میکرد میتوانست شکستی بر 


آن ها وارد آورد ولی او جائی را روی یک 
بلندی اشقال کرده خوشنود بود که اسکندر 
باو حمله نمیکند. اسکندر همین‌که از ترس 
مقدونيها ! كاه شد امر كرد سپاه او توقف و 
استراحت کند. در موقع استراحت اسکندر 
بسپاهیان گفت که ببهوده ترس بر آنها مستولی 
شده زيرا دشمن هتوز دور است. يس از أن 
اگرچه سپاهیان اسکندر بخود آمده اسلحه 
برگرفتند ولی با وجود این اسکندر صلاح را 
در اين دید که خندقهائی کنده شب را در آن 
مکان بسر برد. روز دیگر مازه که با 
سواره‌نظام خود بر تپه‌ای قرار گرفته بود 
بی‌اینکه جنگ کند نزد داریوش رفت و معلوم 
نشد که عدم میادرت او بجنگ از ترس بوده یا 
مأموريتى جز دیده‌بانی نداشته. مقدونها 
تپه‌ای را که مازه تخليه كرده بود اشغال كردئد 
و اين موقع براى أنها بهتر از جلگه بود زیرا از 
انجا میتوانستند تمام قشون دشمن را بپینند. 
رلی مهی که از کوههای همجوار جلگه را 
فروگرفته بود مانع شد از اينکه قسمتهای سپاه 
ایران بخوبی دیده شود. همین قدر قشون 
عظیمی دیده میشد که همهم مردان و شهۀ 
اسبانش در اين دشت پهناور چسان از دور 
طین میافکند که صدای آن بگوش مقدونها 
میرسیذ. اسکندر در این موقع دوچار اندیشه 
و اضطراب بار گردید. او همواره عقیدۀ 
خود و پارمن‌ین را راجع بصلح با داریوش 
بخاطر اررده هر دو را میسنجید و بالاخره 
برای او روشن بود که قشون او فقط در 
صورت فتح میتواند از انهدام نجات یابد (تأبید 
نظری که ناپئون اول اظهار کرده و صحیح 
نبودن جوابی که بعضی بنوشته‌های او بعدها 
داده‌اند. خود اسکندر میدانسته که در صورت 
شکست نجات نخواهد یافت). با وجود این 
اسکندر تشویش درونی خود را پنهان داشته 
بدسته‌های سپاه اجير بأنيان" امر كرد بيش 
بروند. در این احوال مه برطرف شد و آفتاب 
درخشان جلكّه را روشن كرد جنانكه تمام 
سپاه ایران بخوبی ديده ميشد. سپاه اسک‌ندر 
موافق عادت خود فریادی برآورد و سپاه 
ایران در جواپ آن نعره‌ای زد که وحشتا ک 
بود و در جنگلها و دره‌های حول و حوش 
طنين أنداخت. يس از أن سياه مقدونی 
ميخواست بطرف لشكر ايران حركت كند كه 
الكندر باز در انديثه شده صلاح ديد روى 
تيه توقف کند و امر کرد خندفهائی در دور تبه 
کندندو خودش بخیمه برگشته تمام توجه 
خود را به اردوی دشمن موجه داشت. 

اضطراب اسکتدر: محلس مشورت: 
مخاطرات این جدال در پیش چشم اسک‌ندر 
مجسم شد زیرا میدید که مردان و اسبهای 
دشمن از برق اسلحه‌شان میدرخشند و 
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سرداران و سرهنگانی که سواره در حرکت‌اند 
با نهایت چد بتکمیل تدارکات جنگ 
پرداخته‌اند همهمة سپاهیان, شبهة اسیان» 
درخشندگی اسلحه و چیزهای دیگر باعث 
نگرانی او گردید و.مصمم شد که مجلسی برای 
مشورت اراسته عقیده سرداران خود را 
بپرسد. پارمن‌ین, ماهرترین سردار مقدونی 
عقیده داشت که اسکندر شیبیخون بزند و 
دلایلی که اقامه میکرد چنین بود: هملةً 
نا گهانی بدشمنی که دارای اخلاق و زبانهای 
گوناگون است أنهم در شي يعنى وقتی‌که 
قشون ایران استراحت میکند فتح را بمقدونیها 
خواهد داد زیرا دشمن نخواهد توانست خود 
را جسمع‌آوری کنند. ولی در روز, تخستین: 
چیزی که نظر مقدونیها را بخود جلب خواهد 


۱ کردوجنات وحشت‌آور سکاها و باختریها و 


پیکرهای عظیم و موهاى دراز آنهاست. اين 
نيز معلوم است كه كاهى اثر چیزهای پوچ در 
سرپازان پیش از چیزهایی است که واقما 
باعث وحشت باشد. دلیل دیگر پارمن‌ين اين 
بود که اين میدان نيرد مانند میدان جنگ 
گردنه‌های کیلیکیه یا راهمهای باریک 
كوهسانها نیت. جنگ در جلگه روی 
خواهد داد و ممکن است قشون دشمن که از 
حیث عده بیشتر است. قشون مقدونی را 
محاصره کند (یعنی از جناحین آن گذشته 
پشت سر آنرا بگیر د). ساير سرداران هم با 
عقيدة پارمن‌ین همراه بودند و مخصوصاً 
پولی‌برکن "این نظر را تأیید کرده میگفت فتح 
در اجرای اين نقشه است. اسکندر جواب داد: 
«اين حيلهُ جسنگی را نمی‌پسندم زیرا 
نمیخواهم مانند دزدان از تاریکی شب استفاده 
کرده فتح را بدزدم و دیگر اینکه خارجیها 
(یعنی پارسیها) خوب کشیک میکشند و شبها 
هم در زير اسلحه‌اند تا مبادا دوچار حمله 
نا گهانی دشمن گردند بنابراین خیال شبیخون 
را از سر بیرون کرده حاضرجنگ شوید». از 
طرف دیگر داریوش چون پیش‌بینی میکرد 
که مقدونها شبیخون خواهند زد امر کرد لجام 
اسبان را برنگیرند. شب قسمت بزرگ.سپاه را 
زیر اسلحه دارند و پاسبانان و دیدهبانها با 
نهایت دقت مراقب دشمن باشند. برای اینکه 
سپاه پارس در مورد شبیخون زدن دشمن 
درتاریکی خود را بازد ار کرد آتشها و 
مشملهای فراوان روشن کنند تا روشنائی تمام 
اردوی او را فروگیرد. پس از این امر داریوش 
پا سرداران و اقربای خود براه اقتاده, از پیش 
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صفوف سپاهیان خود گذشت., به آنها دل داد و 
دعا کرد که مهر و آتش مقدس دلاوری و 
ثبات بسپاهیان او بدهند تا لايق نام و 
افتخارات اجدادشان باشند. بعد گفت اگر 
انسان بتواند بواسطة علائم و آیاتی از آنچه 
روی خواهد داد آ گاه شود خدا پا ماست زیرا 
ترسی که بر مقدونها مستولی شد و آنها 
اسلحة خود را انداخته به اين طرف و ان طرف 
ميدويدند آيت آسمانی بود و خدا ممالک 
يارس را حمايت خواهد کرد. این شب در 
اردوی اسکندر هم پیداری گذشت. گوئی که 
شانه میخواستند بجنگ شروع کنند. اسکندر 
همان قَّق و اضطراب سابق را داشت و چون 
نگرانی او بدرجه‌ای رسید که هیچگاه قبل از 
آن در او دیده نشده بود آریستاندر هاتف خود 
را خواست و گفت دعاهائی بخواند. و او 
دعاهائی میخواند اسکندر آثرا تکرار میکرد و 
از ژوپیتر» می‌نرو. رب‌الشوع فتح کمک 
می‌طلبید. پس از آن‌که مراسم قربانی بعمل 
امد اسکندر بخیمةٌ خود برگشت و خواست 
استراحت کند ولی خیالات گونا گون‌مانع بود 
از اینکه بخواب رود. گاهی نفشه میکشید که 
از بالای تپه بجناح راست پارسیها حمله كندء 
وقتی در خیال خود بقلب قشون داریوش 
حمله میکرد. بعد دوجار تردید شده میگفت: 
نه. اين نقشه بد است بهتر است بجناح چپ 
حمله كنيم. بالاخره در میان این تفکرات 
بقدرى خته شد كه نزديك صبح خوابى 
سنگین او را درربود. روز ديكر در طليعة 
صیح اسکندر بیدار نشد و سربازان او 
خوشنود بودند از اینکه امتراحت میکند ولی 
چسون خواب بطول انجامید تشویش و 
اضطراب بر آنها مستولی گسردید که مبادا 
دشمن حمله کند و سپاهیان اسکندر بحال 
«حاضرجنگ» نباشند, بنابراین پار‌ین 
قشون رابه اين حال درأورد و بعد جون 
قدیمتر و نزدیکترین دوست اسکندر بود وارد 
خيمة او شده بیدارش کرد و گفت: تو که 
همیشه دیگران را پیدار میکردی چه شده که 
ابروز تا حال خوابیده‌ای و حال آنکه دشمن 
بحرکت آمده و بطرف ما می‌آید. اسک‌ندر در 
جنواب گفت: «تا وحشت را از خود دور 
نکردم پخواب نرفتم زيرا مادامي که داریوش 
مساکن را اتش میزد و اذوقه را نابود میکرد. 
من مالک ځودنبودم ولی حالاکه او 
میخواهد با من مصاف دهد چه وحشتی دارم؟ 
این اقدام داریوش که تمام قوای خود را در 
این جنگ بکار انداخته عین آرزوی من بود» 
(اين گَفتة اسکندر هم معلوم میدارد که فقدان 
آذوقه در احوال روحی اسکندر و سپاهش 
چقدر موثر بوده و اگر ایرانیها در بین‌النهرین 
أذوقه را تابود ميكردند و بعد مانتد يارتيهاى 


چند قرن بعد جنگ گریز را بيش ميكرفتند 
چه بهره‌مندیها میداشتند). پس از آن اسکندر 
اسلحة تعرضی و دفاعی برگرفته نطقی خطاب 
بسرداران خود کرد که آریان سضمون آن را 
چنین نسوشته ( کتاب ۲فصل ۲ بند ع۶): 
«جنگیهای شجاع! لازم نیست که من با 
نطقهاى خود اتش حرارت را در شما 
مشتمل دارم. کارهائی که شما کرده‌اید بآواز 
بلند دلاوری شما را تحریک ميكند. برويد و 
بسرداران بگوئید که در این‌جا سخن از 
تسخیر سل, سوریه, فیليقیه یا مصر نمیرود. 
اینجا حرف در سر امراطوری آسیاست و این 
روز بايد صاحب آنرا معين كند. أين جند كلمه 
برای شجاعان کارآزموده کافی است. ترتیب 
مقرر را بخاطر آرید و تا زمانی‌که لازم است 
اموق رافظ کن قر ياد نوف 
برنیاورید مگر وقتی‌که لحظة قطمی درزسد. 
متوجه فرمان باشید و با سرعت ان را اجرا 
کید هر کس باید بداند که ا گر میتوانست 
بهرهمندى را تأمين كند ولى از جهت اهمال 
باعث اضمحلال شده مسئول است». آریان 
گویدکه اسکندر اين نطق را پس از معاينة 
حول و حوش میدان جنگ که در روز قبل از 
جدال بعمل آورد در حضور سرداران مقدونی 
کردولی از مفاد ان استنباط میشود که این 
نطق در همان روز جدال شده است. 

صف آرانسی طرفین: آریان از قول 
آریستوبول ! گوید: بموجب نقشه‌ای که پس از 
جدال گوگمل بدست آمد ترتیب جنگی قشون 
داریوش چنین بود: در جناح چپ سواره‌نظام 
باختری و دهاتی و رخجی صف بسته بودند, و 
نزدیک آنان سواره‌نظام و پیاده‌نظام پارسی که 
با هم مخلوط بودند صفوف پارسیها, به 
شوشیها و کادوسیان تکیه داده» از نوک جناح 
چپ تا وسط قلب کشیده بود. در جناح راست 
سل‌سوریان ". اهمالی بین‌السهرین. سادیهاء 
يبارتبهاء. سكاهاريراز آنها تبوريها و 
گرگانبها ایستاده بودند. صفوف آنها بالیانیان و 
ساک‌سی‌نیان میرسید و اینها بقلب 
می‌بیوستد (مقصود از آلبانیان ارانی‌ها 
هستند که بین رود ارس و کوراسکنی 
داشتند). در قلب, داریوش با تمام خانواده و 
نجبای ایران قرار گرفته بود و هندیها و کاریان 
و آناپاستها" و تیراندازان مرد" در اطراف او 
بودند. اوکسیان و بابلها و سی‌تا ک‌نیان و 
مردمان سواحل بحر احمر در صف دیگر از 
پس صف مذکور جا داشتند. داریوش جناح 
چپ خود را در مقابل جناح راست اسکندر با 
سواره‌نظام سکائی و هزار سوار باختری و 
صد ارابة داس‌دار تقویت کرده بود و پنجاه 
ارابك دیگر با سواره‌نظام ارمنی و کاپادوکی در 
جلو جسناح راست جا داشت. این عده 


اسکندر. ۲۳۹۱ 


ارابه‌های داس‌دار و نیز فیل‌ها قلب را 
میپونیدند. و در اینجا داریوش پیاده‌نظام 
اجیر یونانی را بدور خود جمع کرده بود. اين 
يكانه دسته‌ای بود که او میتوانست در صقابل 
فالانزهای مقدونی بگمارد. 

ترتیب قشون اسکندر را مورخین یونانی 
چنین نوشته‌اند: جناح راست را سواره‌نظامی 
در تحت ریاست کلتوس سیاء" اکفال کرد. 
پس از او فیلوتاس پسر پارمن‌ین در رأس 
بهترین سواره‌نظام اسکندر جا گرفت. بعد 
هفت دس دیگر از سواره‌نظام که در تحت 
اوامر همان سردار بودند. می‌آمدند. بعد از 
آنها. پیاه‌نظامی که موسوم به آژیراسپید *بود 
(اینها را بواسطة سپرهای سفیدشان چنین 
می‌نامیدند. دیودور اين لفظ را چنین نوشته 
ولى كنتكورث آرژیراسپید" ضبط کرده). 
این قسصت رانی‌کانور " پر پارمن‌ین فرمان 
مدداد. بعد فالانژهای سپاهیان الی‌سی ٩‏ 
بسرهنكى ينوس '' (الىمى شهرى بود در 
مقدونيه) و سيافهيان ارستيانى و 
لین‌سیس‌تیانی ۲" بسرکردگی پردیکاس جا 
گرفته بودند. پس از اینها ترتیب سواره‌نظام 
چنین بود: دسته‌ای بفرماندهی سلهآ گر" و 
پهلوی آنان سپاهیان استیم‌فیانی ۲۲ بسرداری 
پولیسپزخن. پس از آن دسه‌ای که 
برکردگی فیلیپ پسر بالا کروس"" بود. و 
پهلوی آن قسمتی بسرداری کراتر ",این عده 
را سبواره‌تظام اقوام مسختلف مانند 
پلوپونی‌ها: آخیان. فتیوت‌ها"". مالیان, 
لکریان. فوسيديها. كه در تحت اوامر 
ارىزيوس", مىتولنى بودند تكميل 
میکردند. در صف دوم سواره‌نظام تسالی که از 
حیث مهارت و زبردستی بر تمام سواره‌نظام 
برتری داشت جا گرفته بود و باينها سيرده 
بودند ا كرسياه داریوش بخواهد از پهلوهای 
قشون مقدونی بگذرد تفبیر جبهه داده بمقام 
ممانعت برآیند. پس از آنها تیراندازان کریتی 
و سپاهیان اجیر آخای می‌آمدند. سواره‌نظام 
بدسته‌هائی تقسیم شده هر یک رئیسی داشت 


1 - Arislobule. 

2 - Coele - Syriens. 

3 - Anapasles. 4 - Mardes. 

5 - Clilus Noir. 6 - Agyraspides. 


7 - Argyraspides. 

8 - Nicanor. 9 - Elimiotes. 
10 - Goenus. 11 - ۰ 
12 - ۰ 
13 - ۰. 


15 - ۰ 


14 - ۰ 


16 - ۰ 
18 - ۰ 


17 -.Cralère. 
19 - Erigyus. 


۲ أسكندر. 


و فرمانده تمام دسته‌ها فیلوتاس پسر 
پارمن‌ین بود. 

اسکندر خط جنگ را بشکل هلال درآورد تا 
باسانی نتوان آن را محصور کرد و برای اینکه 
سپاهیان او از حملة ارابه‌های داس‌دار ایرانی 
مصون بمانند امر کرد سربازان دم سپرهای 
خود را تنگ بیکدیگر بچسبانند و در حسین 
حمله ارابه‌ها نیزه‌ها را بسپرها بزند تا اسپان 
ارابه‌ها رم کرده بطرف ایرانیها برگردند. چنین 
بود ترتيب قشون اسکندر وقتی‌که آو در رأس 
جناح راست قرار گرفت و مصمم شد که 
مقدرات خود را با این جنگ قطعی معین کند. 
عدءٌ نفرات قشون اس‌کندر را چهل‌هزار پیاده 
و هفت‌هزار سواره نوشته‌اند. (آریان). 

حدا لک وگمل: قشون داریوش و اسکندر از 
جاهای خود کنده باستقبال یکدیگر شتافتند و 
همین‌که دو لشکر در مقابل یک‌دیگر واقع 
شدند شیورچی‌های طرفین شیور حمله را 
دمیدند و از هر دو سپاه نعرة جنگی برآمد. در 
اب تداء ارایمه‌های داس‌دار ایرانی بشدت 
حمله‌ور شد و بباعث وحشت در صفوف 
مقدونیها گردید. بخصوص که سازه در رأس 
سواره‌نظام ايران نیز بمقدونیها حمله برده 
عملیات ارابه‌ها را تقویت کرد. ولی مقدونها 
چنانکه اسکندر سپرده بود سپرهای خود را 
تنگ بیکدیگر چسبانده نیزه‌هاشان را بسیرها 
زدند, بر اثر آن صدای مهیبی در قضا يجيد و 
اسبهای ارایه‌ها پوحشت افتاده برگشتند و در 
صفوف ایرانی باعث اخلال شدند. 

با وجود این بعض ارابه‌ها بصفوف مقدونی 
رسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند تا 
ارابه‌ها بگذرند و بعد عده‌ای را با ضربتها 
خراب کردند ولی عدّه‌ای از ارایه‌ها با صفوف 
مقدونی تصادم کرد و تلفاتی بدشمن رسائید, 
توضیح آنکه دستهای سریازان یا سر آنها را 
قطع و پیاده‌ها را از کمر بدونيم میکرد. برش 
این داس‌ها چنان سریع بود که دیودور گوید. 
وقتی‌که سرهای سیاهیان مقدونی بزمين 
میافتاد چشمهای آنان باز بود و تغییری در 
وجنات آنان در وهل اولی دیده نمیشد 
( کتاب ۱۷ بند۵۸). پس از آن دو سياه بقدرى 
بهم نزدیک شدند که تیراندازان و فلاخن‌داران 
اسلجه خود را بكار برده بودند و جنگ تن‌بتن 
میرفت که درگیرد. در این مرحله جدالی 
مهیب بین سواره‌نظام جناح راست مقدونی با 
سواره‌نظام جناح چپ ایرانی که در تحت 
فرماندهی داریوش بود شروع شد, همراه او 
هزار نفر سوار ممتاز و رشید بودند که تماما از 
آقربای او بشمار میرفتند و حاضر شده پودند 
در اين روز مردانگی و مهر و محبتشان رابه 
داریوش نشان دهند. این دستة ممتاز سيندها 


را در جلو تگرگ تیر که بسمت داریوش 


میبارید سپر کرده میجنگید و عده‌ای بسیار از 
سپاهیان دلیر ملوفور " (یعنی سپاهی که نوک 
نیزه‌هایشان سیب طلائی متهی میشد و از 
سواره‌نظام ممتاز پارسی بشمار میرفت) 
بدمتة مزبور کمک میکردند» نزدیک این 
سواره‌نظام مردها و کوسی‌ها " میجنگیدند و 
بلندی قامت و دلاوری آنها جالب توجه بود. 
دسته قراولان شاهی و بهترین جنگیهای 
هندی بکمک اینها آمدند. تمام اين سپاهیان 
فریاد جنگی برآورده با شدت بمقدونها حمله 
کردندو از جهت فزونی عده, مقدونها را در 
فشار گذاردند. از طرف دیگر مازه در اتدای 
جنگ با سوارهنظام ايرانى مقدونیها را هدف 
باران تیر قرار داد و تلفات بسيار به آنها وارد 
کرد بعد او دستداى از سوارهنظام ممتاز كه 
مركب از دوهزار نفر كادوسى و هزار نفر 
سكايى بود جداكرده بانها دستور داداز جناح 
چپ دشن دور زده حسمله به اردوگاه 
مقدونها برده بار و بنة آنها را تصرف کننند. 
فرمان مذکور درحال اچرا شد و سکاها بار و 
بنة مقدونیها را غارت کردند. اين واقعه باعث 
اختلال در اردوى مقدونيه كرديد و اسرائى كه 
در آنجا بودند. جرئت يافته بكمك ايرانيها 
آمدند ولى سىسىكاميس مادر داريوش كه 
در جزو اسرا بود از جا حركت نكرد. ديودور 
در اين موقع گوید: «جهت سکون مادر 
داریوش ایا از اینجا بود که بتلون اقبال 
اطمینان نداشت یا حق‌شناسی واقمی او 
نسبت به اسکتدر از ماعدتش با سکاها مانع 
گردید؟»سکاها قسمتی از بار و بنة مقدونها 
را غارت کرده نزد سازه شتافتند تا او را از 
بهره‌مندی خود آ گاه دارند و از طرف دیگر در 
این احوال سواره‌نظام ایران که در اطراف 
داریوش بود مقدونیها را سخت در فشار 
گذارده مجبور کرد فرار کنند. این بهره‌مندی 
دوم ایرانیها بود و اسکندر چون وضع را چنین 
دید خواست در اين‌جا همان کار کند که در 
ایوس کرده بود و در رأس دستة سواره‌نظام 
بادشاهى كه بر ساير قسمتهای سواره‌نظام 
امتياز داشت به داريوش حمله برد. شاه اين 
حمله را تحمل کرد و از بالای گردونة خود 
زوبیهائی به طرف حمله ک‌نندگان انداخت. 
جسنگیهای بسیاری نسیز در اطسراف او 
می‌جنگیدند. بعد داریوش و اسکندر باستقبال 
یکدیگر شتافتد. اسکندر زوبیی بطرف 
داریوش انداخت ولی این ضربت باو اصابت 
نکرد و بگردرنه‌ران او آمده وی را سرنگون 
ساخت. از افتادن او. در میان قراولان 
داریوش همهمه پیچید و از بعضی صدای 
شیون برخاست زیرا برخی از پارسها و 
مقدونیها پنداشتند که این ضربت بخود 
داریوش اصابت کرده و سربازانی بقین 


اسکندر. 


حاصل کردند که داریوش کشته شده و رو 
بهزیمت گذاشتند. فرار آنها از یک صف بصف 
دیگر سرایت کرد و در نتیجه صفوف جنگی 
در هم شکت. بعد که داریوش دید یک طرف 
ار از مدافعین بکلی خالی است خودش هم در 
وحشت افاده رو بفرار گذاشت. در این حال 
از هزيمت سپاهیان پارسی و تعقبی که 
سواره‌نظام اسکندر از انان میکرد گرد زياد 
برخاست و فضاراتیره و تاریک ساخت. این 
ابر مظلم بقدری غلیظ بود که تمیشد دید 
داریوش بکدام طرف فرار ميکند, در این 
احوال مازه که جناح راست ایرانیان را فرمان 
میداد و از فرار داریوش خبر نداشت با 
سواره‌نظام خود بجناح چپ مقدونها حمله 
کردو هر چند پارمنیٌن در رأس سواره‌نظام 
تسالی و رفقای خود در مقاپل مازه پا فشرد. 
ولی با وجود شجاعتی که سواره‌نظام او بروز 
داد مازه مقدونیها راسخت در فشار گذارد و 
کشتاری مهیب درگرفت. پارمن‌ین چون دید 
از عهد؛ مازه برنمياید و چیزی نمانده شکت 
بخورد کسی نزد اسکندر فرستاده پیغام داد که 
اگراسکندر بکمک نیاید شکست او حتمی 
است. این خبر وقتى به اسكندر رسيد كه أو در 
تعقيب داريوش از دشت نبرد خيلى دور شده 
بود با وجود این او فوراً امر کرد 
سواره‌نظامش بایستد و چنانکه نوشته‌اند در 
اين موقع خشم و غضب او را حدی نبود. چه 
میدید فتحی راکه یچنگ آورده از دست 
میدهد. ولی در اين احوال باز اقبال بطرف 
اسکندر آمد. توضیح آنکه به مازه خبر رسید 
که‌داریوش شکت خورده و فرار کرده. اين 
خبر با وجود بهره‌ندی او باعث سستی وی 
گردیدو بر اثر آن از فشار او بمقدونیهایی که 
در حال اختلال بودند کاست. پارمن‌پن از اين 
ستی در ابتداء تعجب كرد ولى بعد فوراً 
موقع را مفتنم شمرد که از آن استفاده کند و 
سواره‌نظام تسالی را نزد خود طلبیده بانها 
گفت: «بیند این مردان که ما را سخت در 
فشار گذارده بودند چگونه عقب سی‌نشینند, 
گویی که یخ کرده‌اند. این از اقبال پادشاه 
ماست چرا ایستاده‌اید؟ ایا از عهد: اشخاصى 
هم که میخواهند فرار کنند برنمیائید؟» 
تالیان این سخن راعين حقیفت تصور کرده 
و جرئت یافته حملات سخت بدستة مازه 
كردند و يس از أن عقب نشينى اين سردار 
بزودى مبدل بفرار شد ولى جون سردار 
مقدونى از جهت اين ستى اطلاع نداشت 
برای تعقیب قراریان نمیکوشید. بتايراين مازه 
فرصت یسافت که از دجله گذشته و با 
۰ - 1 

2 - ۰. 








اسکندر. 


بقیةالسیف دسته خود مستقیماً بطرف بابل 
رانده بشهر مزبور برسد. دیودور گوید که چون 
فرستادة پارس‌ین برگشته گفت اسکندر را از 
ان جهت که در تعقیب داریوش است نافته 
این خبر باعث قوت قلب سردار مزبور شد و 
او سواران تسالی را جمع و حملات شدید کرد 
و بر مازه که از همان خبر سست شده بود 
غالب امد و بالاخره تمام سپاهیان پارس رو 
بهزیمت گذاردند و مقدونیها آنها را تعقیب 
کرده عده‌ای بسیار از فراریان عقب‌مانده را 
کذتند. عده مقتولین ایرانی را دیودور نودهزار 
و عدة کشتگان مقدونی را پانصد نوشته, ولی 
مورخ مذکور گوید که عد؛ مجروحین مقدونی 
بیار بود و سردارانی مانند هفس‌تیون» 
سنوس, مه‌نیداس, پردیکاس و بعضی دیگر 
جزو مجروحین بودند, بسياري کشتگان 
ایرانی از آنجا بود که در موقع هزیمت و گرد و 
خا کی که فضا را فروگرفته بود در زیر سم 
ستوران فراریان و تعقیب‌کنندگان می‌ماندند و 
بعد از دم تبغ مقدونها ميك شتند. 

كنتكورث عدَهٌ مقتولين ایرانی را چهل‌هزار و 
کشتگان مقدونی را سیصد نفر نوشته ولی با 
اينکه مورخین اسکندر اعتراف میکنند که 
جنگ در ابتدا سخت بود و مقدونها هزیمت 
کردندو اسکندر آنها را توبیخ کرده برگردانید 
و از طرف دیگر پارس‌یُن دائشت شکت 
میخورد که خبر فرار داریوش رسید. چگونه 
میشود قبول کرد که عده کشتگان مقدوني فقط 
سیصد نفر بوده باشد؟ بنابراین باید اين ارقام 
را با احتياط تلقى كرد. آريان عدَّهُ سقتولین 
ایرانی را سیصدهزار نوشته و گوید که عده 
بيشترى أسير شدند ولى عدهٌ مقتولين مقدوني 
را صد پیاده و هزار سوار قلمداد کرده ( کلية 
راجع به آريان بايد در نظر داشت که او تاريخ 
خود را موافق یادداشتهای آریستوبول و 
بطلمیوس سرداران اسکندر نوشته و مثل این 
است که یک تاریخ رسمی نوشته باشدا. 
داریوش در كردونة خود بقدری سریع حرکت 
كردكه اسكندر نتوانت بأو برسد و جناتكه 
مورخین اسکندر توشته‌اند گرد و غبار مانع 
بود از اينكه مقدونها بدانتد داريوش أز كدام 
طرف ميرود. فقط كاهى صداى شلاق 
كردونهران. ! كاهى میداد که داريوش نزديك 
است. بدین منوال داريوش به رود ليكوس ١‏ 
رسيد و يس از عبور خواست بل را براندازند 
تا مقدونها تتوانند از رود مزبور عبور کنند 
ولی بعد از قدری تامل دید که ا گر چنین کند 
عدهُ زیادی از فراریان سپاه او نخواهند 
توانست از رود بگذرند و قربانی سقدونیها 
خواهند شد. این بود که گفت: «راه مقدونها را 
بازگذارم به از آن است که راه پارسیها را 
بربندم». و صرفنظر از خراب کردن پل کرده 


بطرف اربیل شتافت و شبانه وارد اين محل 
كرديد.اسكندر كه داريوش را تعقيب ميكرد 
وقتىكه پل مزبور رسيد نخواست که دیگر 
مقدونیها فراریان را تعقيب کنند. جهت همان 
بود که بالاتر ذ کر شد. در اینجا تقریباً قاصد 
پسارمن:ن به اسکندر رسیده پیفام او را 
رسانیده بود و اسکندر از شدت نگرانی تعقیب 
دشمن را کاری بیهوده تصور میکرد. بنابراین 
او پمقدونیها گفت: امروز شما خسته‌اید و 
اسلحهُ شما کند گشته و چیزی هم بشب 
نمانده. وقت است که برگردیم. پس از آن‌که 
مقدونها براه بازگشت اقادند قاصدی رسید و 
خبر داد که پار‌ین نیز فاتح شده اسکندر در 
حین مراجعت. برخورد به دسه‌ای از 
سواره‌نظام ایران که در ابتداء همین که 
مقدونيها رأ ديد ايساد ولى بعد به آنها حمله 
كردو در اين جا جدال سختی درگرفت. سپس 
این دسته از تاریکی شب استناده کرده عقب 
نست. آریان گوید ( کتاب ۲فصل ۵ بند۵) که 
اسکندر پس از اینکه از فتح قشون خود 
مطمن شد دوباره بتعقیب داریوش پرداخت و 
در کنار رود لیکوس بقشون خود استراحت 
داده نصف‌شب روانه شد و روز دیگر به اربیل 
رسیده داننت که داریوش در اين محل نمانده 
و حرکت کرده. این بود که پس از طی ۶۰۰ 
استاد (۲۰ فرسنگ) برگشت. در این احوال 
پارمن‌ین مشغول غارت اردوی داریوش بود. 
جنين است شرح جدال گوگمل موافق 
نوشته‌ها و روایات مورخین عهد قدیم و اگر 
تفاوتهایی بین نوشته‌های آنها هست راجع 
ببعض کیفیات است, مثلاً پلوتارک گوید که 
اسکندر قبل از اينکه حمله بقشون داریوش 
کندبا تسالیان و یونانیهای دیگر مدتی حرف 
زد و بعد زوبین خود را بدست چپ گرفته و 
دست راست را بسوی آسمان بلند کرده گفت: 
«اي خدایان, | گرواقعً من پسر ژوپیتر هستم. 
مرا حمایت و یونانیها را تقویت کنید». بعد 
کاهن و هاتف او در حالیکه لباسی سفید در بر 
و تاجی از زر بر سر داشت و روی اسب 
پهلوی اسکنندر راه می‌پیمود رو بسریازان 
کرده عقابی را نخان داد که بالای سر اس‌کندر 
پرواز و او را بطرف دشمن هدایت میکرد. 
کنت‌کورث هم قضيذ عقاب را ذ کر کرده ولی 
دیودور سا کت است. و دیگر موافق روایت 
پلوتارک, داریوش رقتی‌که خواست فرار کند 
ازبى عده کشتگان در اطراف گردونه‌اش 
بسیار بود چرشهای آن حرکت نکرد و 
داریوش مجبور شد بر اسب نشسته از میدان 
خارج شود. و نیز باید گفت که پلوتارک عجز 
پارمن‌ین را در مقابل مازه حمل بر سستی و 
ترس او کرده گوید: نمیتوان دانست که این 
رفتار پارس‌ین از پیری او در اين زمان بود یا 


اسکندر. ۲۳۹۳ 


چدانکه کالیستن " عقیده داشت پارمن‌ین 
نمی‌توانست غرور و نخوت اسکندر را تحصل 
کندو بنام و افتخارات ار رشک میبرد. 
(اسکندر, بند۴۷-۴۶). تعقیب داریوش بقول 
پلوتارک طولی نکشیده و پیفام پارمن‌ین به 
اسکندر که | گربه او کمک نرسد شکست 
خواهد خورد, اسکندر را مجبور کرد که بسپاه 
مقدونی فرمان بازگشت دهد بی‌اینکه جهت را 
به آنها گفته باشد. دیودور رح جدال را 
مختصر نوئته و اين نتیجه حاصل میشود که 
قشون ایران از ابتدا رو بهزیمت گذارده. ولی 
این روایت را نوشته‌های سورخین تأیید 
داریوش در اربیل: چنانکه بالاتر گفته شد 
داریوش در حوالی نصف‌شب وارد این محل 
گردیدو چون از سرداران و سپاهیان او 
عده‌ای کثیر در اینجا جمع شده بودند آنها را 
خواسته گفت شکی نیست که اسکندر حالا 
بضهرهای نامی ایران و به ایالاتی که 
حاصلخیز لست خواهد رفت تاغنائم بسيار 
بركيرد ولی من پاید با قشون کم و سبک‌بار 
خود پجاهای دوردست ایران روم و در آنجا 
سپاهی تهیه کرده پاز با اسکندر بجنگم. بگذار 
اين ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از 
دیرگاهی تشنة خزائن من است در طلا تا كلو 
فرورود. از این پیش‌آمد با کی نیست زیرا 
همین ملت در أتيه طعمة من خواهد بود. 
تمجربه ثابت کرد که تجملات و زنان 
غیرعقدی و خواجه‌سرایان جز بار كران 
چیزی نیستند و چون این چیزها داخل 
اردوی اسکندر گر دد باعث شکست او خواهد 
شد چنانکه فقدان همین چیزها باعث غلیة او 
گردیده(داریوش درست فهمیده بود. ولی باید 
گفت که دير بوده), این سخنان داریوش در 
وهل اولی باعث افردگی شنوندگان او گردید 
زیرا یرای آنها محقق شد که بابل, شوش و 
شهرهای نامی دیگر ایران با تمام خزائن و 
نفایس بدست دشمن خواهند افتاد ولی 
داریوش چون حال آنها رأجسين دید زیان 
ملامت و توبيخ بگٌشاد و شاهانه چنین گفت: 
«در موقع ادپار کارهای مفید اهمیت دارد نه 
سخنان زیبا. جنگ را باید با آهن و مردان 
کاری کرد نه با طلا و خانه‌ها و شهرها. 
بالاخره تفوق با کسی است که سسرباز دارد. 
نيا كان من هم در بدو تانیی دولت پارس 
وقتىكه با ادبار مواجه ميثشدند با همين وسائل 
اقبالشان بللد میگردید». پس از این مسخنان 


۱ پاش شار بامیدواری مبدل گردید و 


1- ۱۷609 (اين ررد را با زهاب سفلی تطبیق 
میکنند و بعضی آنرا زهاب کر چک نامده‌اند). 
۲- 62۱/5۱۱۵7۵ (مررخ اسکندر). 


۴ اسکندر. 


داریوش از اربیل حرکت کرده داخل ماد شد و 
این شهر (یعنی اربیل) پس از اندک زمانی 
بتصرف اسکندر درآمد, چون اینجا را انبار 
ثروت و ذخایر قشونی قرار داده بودند. غنایم 
فسراوان بست متقدونها افتاد. ازجمله 
چهارهزار تالان" پول نقد و لباسهای فاخر و 
چیزهای دیگر قیمتی بود. آریان گوید 
( کتاب ۲ فصل ۴ بند۶): داریوش از اربیل از 
طریق کوههای ارمستان بماد رهبار شد 
زرا تصور میکرد اسک‌ندر ببابل و شوش 
خواهد رفت. علاوه بر اعضای خانواده‌اش و 
سرداراني که از جنگ بسلامت جان بدر برده 
بودند دوهزار یوتانی اجیر بسرکردگی پارون ؟ 
و گلوکوس " او را پیروی میکر دند. 

از اربیل تا تخت حمشید» حرکت اسکندر 
بطرف بابل: مقدونیها نتوانستد در اربیل 
اقامت کنند زیرا بزودی از اجاد کنتگان که 
در اطراف اين محل يرا كنده بود تعفن غريبى 
برخاست و پامث امراض گردید. ان پود که 
اس‌کندر حرکت کرده بطرف بابل روانه شد و 
بس از چهار روز بشهر ملس " رسید. در اینجا 
غارى بودكداز أن جشمة قير بيرون می‌آمد و 
بابلها قير را برلى اندودن دیوارهای 
شهرستان بکار میبردند. چون مازه شنید که 
اسکندر بطرف بابل روانه است با اولاد خود 
باستقبال اسکدر شتافته اظهار انقیاد کرد. این 
قضیه باعث خشنودی اسکندر گردید زیرا 
شهر بابل كه استحكاماتى متين داشت 
بی‌جنگ پتصرف اسکندر درمی‌آمد. 1 دیگسر 
چون مازه یکی از سرداران رشید داریوش 
بشمار میرفت و در جنگ گوگمل هم بر نام 
نیک خود افزوده بود اسکندر تصور میکرد که 
رفتار او سرمشق ساير سرداران شده یکایک 
اظهار انقیاد خواهند کرد. بنایراین اسکندر 
خود او و اولادش رابا ملاطفت پذیرفت و بعد 
قشون خود را بحال «حاضرجنگ» درآورده 
بطرف بابل رفت. مردم اين شهر معظم در سر 
دیوارها برای تماشا جمع شده و جمعي هم از 
اهالی باستقبال اسکندر بیرون امده بودنده 
ازجمله تفن * کوتوال ارگ بابل و مستحفظ 
خزانة داریوش بود. ابن خائن برای اینکه در 
خدت‌گذاری به اسکندر از مازه عقب نمانده 
باشد راه ورود اسکندر را پیابل با انواع گلها و 
ریاحین پوشیده با تاج كلها زينت داد و 
محرایهای سیمین در سر راه او از هر دو طرف 
بنهاد تا در آن عود و عطریات دیگر بوزند. 
دنبال کوتوال اشخاصی که حامل تقدیمی و 
هدایای گرابها بودند می‌آمدند. و پس از آنها 
حشمی زیاد. اسبان. شتران و پلنگان را در 
قفس حرکت میدادند و بعد کاهنان بابل و 
شمراء و سازنده‌های بابلی می‌آمدند. کاهنان 
می‌بایست از سیر کوا کب و تحولات فصول 


خبر دهند و جکامه‌سرایان و سازنده‌ها مدح 
اسکندر را بسرایند و بنوازند. 

ورود به بابل: اسکندر امر کرد مردم در عقب 
پیاده‌نظام أو جا كير ند. بعد با مستحفظين خود 
وارد شهر شده بقصر سلطنتی رفت واز فردای 
آن روز بمعاينة خزاین داریوش پرداخت. 
زیبایی شهر و آثاری که دلالت بر سوابق 
تاریخی این شهر میکرد بی‌اندازه جالب توجه 
اسکندر و مقدونها گردید. اسک‌ندر بععبد 
مردوک. خدای بزرگ بایلیها که موسوم به 
اساهیل بود, رفت این همان سعبد بود که 
کوروش بزرگ آنرا تجلیل و تعمیر کرد. چون 
از چگونگی شهر در جای خود " آنچه لازم 
بوده گفته شده تکرار را جایز ندانسته همین 
قدر گوئیم که مواشق نوشته‌های مورخین 
یونانی. بابل در اين زمان دارای دیوارهای 
متین و محکمی بود که از خشت ساخته و با 
قير أندوده بودند, ارتفاع دیوار بصد ارش و 
قطر آن به 77 يا مىرسيد جتانكه دوارابة 
جهاراسبى مىتوانت در موقع تصادف از 
یکدیگر رد شود. برجهای دیوار ۱۰ پا بلندتر 
از خود دیوار بود و دور محوطة شهر را در این 
زمان ۳۶۸ استاد (۶۸۰۸۰ مطر) نوشته‌اند. 
تقریباً یک ربع شهر را به ساختمان خانه‌ها و 


باقی را به زراعت تخصیص داده بودند تا شهر . 


در موقم محاصره بی آذوقه نسماند. 
(کتت‌کورث, کستاب۵ بند ا). بسابراین 
اطلاعات باید گفت که اگرگفتة هرودوت 
راجم بخراب شدن برج و باروهای بابل پس 
از شورش آن در زمان داریوش اول راست 
باشد پس در ازمنه بعد دیوارها و استحکامات 
آن از نو ساخته شده بود و این فرض هم بنظر 
غریب می‌اید زیرا چه باعث شده بود که 
دیوارها را خراب کنند و بعد آن را بسازند؟ 
بنابراین صحیحتر باید اين نظر باشد که اصلاً 
آنرا خراب نکرده بودند. در اين زمان پاغهای 
معلق که بخت‌نصر برای ملک بابل دختر 
هووخ‌شتر» شاه ماد ساخته بود و یکی از 
عجايب هفتكانة عالم قدیم بشمار می‌رفت نیز 
وجود داشت. اين باغها در ارگ بابل واقع و 
روی پایه‌های سنگی قرار گرفته بود. روی 
پایه‌ها خاک دستی ریخته و در آن اشجار 
بسیار کاشته بودند. و بمرور اشجار مزبور 
بقدری برومند شده بود, که هشت ارش قطر و 
پنج پا ارتفاع داشت. اسکندر در این شهر 
نسبةّ بیش از سایر جاها توقف کرد. و 
کنت‌کورث گوید: «جایی به اين اندازه برای 
حفظ اطاعت نظامی مضر نبود. زیرا اخلاق 
بابلیها بقدری فاسد بود که از هیچ چیز برای 
تحریک شهوات نفسانی مضایقه نمی‌کردند و 
مردان بابلی در ازای وجهی که به آنها داده 
می‌شد. علانیه زنان و دخترانشان را به فحشاء 


اسکندر. 


تشویق می‌کردند. بابلها در سجالس بزم 
شراب بيار می‌آشامند و در حال ستی 
مرتکب اعمال قیحه می‌شوند. در ابتداء زنان 
آنها باحجب‌اند ولی دیری نمی‌گذرد که شروع 
بکندن لباس رویی کرده سیهه‌هاي خود را 
نشان می‌دهند و پس از آن بمرور هر گونه 
حجب و حیا را به یک سو نهاده و برهنه گشته 
مرتکب کارهای نکوهیده و زشت می‌شوند. 
تصور نرود زنان بدعمل دارای چنین اخلاقی 
می‌باشند. زنان و دختران خانواده‌های ممتاز 
نيز اين نوع اعمال قبيحه رااز شرايط ادب 
می‌داند. مقدونها سی‌وچهار روز در چنین 
شهری ماندند و بر اثر اين توقف قشونی که 
فاتح اسیا بود. سست کردید چنانکه ا كر 
مخاطرهاى روى مىداد در مقابل ان ضعيف 
می‌بود ولی در اين احوال پسر آندرومن " از 
اروپا وارد شده قشونی تازه‌نفس به عده 
شش‌هزار نفر پیادهنظام و پانصد سوار مقدونی 
(دیودور گوید ترالیانی) و ششصد نفر سوار 
ترا کی‌با خود آورد. با این سردار پنجاه نفر 
نوجوان مقدونی که از خانواده‌های درجة اول 
بودند. نیز آمده ودند و قرار شد که اینها در 
دربار اسکندر خدمت کنند. تا بعدها دارای 
مشاغل عمده گردند». پس از أن اسکندر به 
هيه حرکت از بابل مشقول گردید و با این 
مقصود آ گاتن" را کوتوال ارگ بابل کرده و 
ساخلوی مرکب از هفتصد نفر مقدونی و 
سیصد نفر سپاهی اجیر به وی داد. مدنة ۱ 
واآپُولودور "۲ را رئیس قوای باپل و کیلیکیه 
کرده‌هزار تالان به آنها داد تا هر قدر جوانند 
سپاهیان خارجی اجیر کنند و نیز در این موقع 
مازه را بایالت بایل و آس‌کل‌پیودور ۲ را به 
ریاست مالیه برقرار کرده و بغفن را که ارگ 
بابل را تليم كرده بود در موقع حرکت همراه 
خود برد. هم در أين موقع ایالت ارمنستان به 
میثرن, که سارد رایی جنگ به اسکندر تسلیم 
کرده بود, رسید. از خزانة بابل به حكم 
اسکندر بهر سوار مقدونی ۶۰۰ و یه هر یک از 
سواران مردمان متحد ۵۰۰ و به هر کدام از 
سپاهیان پیاده‌نظام ۲۰۰ درهم دادند» 
بسپاهیان غیریونانی و مقدونی حقوق دوماهة 


۱-تقریباً ۲۲ مبلیرن و نیم فرانک طلایا ۱۱۲ 
ميلون ريال. 

2 - 2۲۵۲۱ ۰ 

3 - Glauecus d’Elolie. 

4 - Mennes. 5 - Bagophanès. 
۶-بمناست قشون‌کنی کوروش بابل.‎ 

7 - Andromènes. 

8 - Agaihon. 9 - ۰ 

10 - ۰ 


11 - Asclépiodore. 





اسکندر. 


آنها پرداخته شد (چون موافق ارقامی که 
مورخین یونانی راجم بعدهُ نفرات قشون 
اسکندر ذ کر کرده‌اند و بالاتر گذشته قشون 
مقدونی در اين زمان تقریباً به پنجاه‌هزار نفر 
می‌رسيده از اين قرار پولی که از خزانة بابل 
بقشون تقسیم شده تقریبا یه ۱۲میلیون و نیم 
فرانک طلا یا ۶۲ میلیون و نیم ریال بپول 
كتونى بالغ بوده). پلوتارک راجع به وقایع این 
زمان گوید (اسکندر, بند۴۹) اسکندر در 
ایالت همدان بچاهی برخورد که از آن 
جویباری از آتش جاری بود و دید چشمه‌ای 
از نفت! روان است و در نزدیکی چاه مزبور 
از اين مايع درياجة بزرگی تشکیل شده. نفت 
شباهت زياد به قير دارد و بقدری زود محترق 
ميشود كه قبل از اينكه آتش به أن برد 
مشتعل مىكردد. خارجيها براى أينكه ماهيت 
نفت را باسکندر بفهمانند کوچه‌ای را که بقصر 
میرفت (یاید مقصود یکی از کوچه‌های بابل 
باشد) با نفت بیالودند و بعد شبانه همین که 
آتش را بیک سر کُوچه تزدیک کردند, در یک 
لحظه سرتاسر کوچه را شمله‌های آتش 
فروگرفت. در میان خدمة اسکندر شخصی 
بود آتنوفان " نام که او را در حمام مالش 
میداد. جوانی هم استفانوس " نام جزو خدمة 
اسک‌ندر بود که خوب میخواند ولی 
کریه‌المنظر و مضحک بود. روزی آتتوفان به 
اسکندر گفت: بدن اين حیوان را نفت بماليم. 
اگرمشتعل شد و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم, 
معلوم خواهد شد که اثرات آن حسیرت‌انگیز 
است و چیزی در مقابل آن مقاومت نمي‌کند. 
جوان راضی شد چنین کنند و همین که نفت را 
آتش زدند. مضتعل گشت و جوان آتش 
گرفت.اسکندر از مشاهده این قضیه متوحش 
گردیدو | گرچه چند نفر که با ظروفی پر از آب 
نزدیک بودند. بخأموش کردن نفت پرداختند. 
با وجود این با زحمت بسیار توانستند آنرا 
خاموش کنند و اين جوان در سدت تمام عمر 
عویش موی وای کار ند قير 
زمین‌های بایل از این آتشها سملو است و 
غالبا دیده می‌شود که دانة جو بخودی خود 
چند دفعه به هوا می‌جهد. گویی که به واسطة 
تحریک این سوجود آتشین زمین دارای 
چیزی مانند یک نوع نیضی است (افسانه بنظر 
می‌اید). 

احوال یونان: در اين‌جا مقتضی است موقناً 
ذكر وقايع ايران را موقوف و معلق داشته 
نظرى بیونان بيفکنيم. چنانکه بالاتر گفته شد, 
یونانیان از تلط اسکندر بر یونان باطاًمتنفر 
بودند. ولی چون نمی‌توانستند از عهد: او 
برایند. توجه خود را بوقایع ایران سعطوف 
داشته همواره انتظار می‌کشیدند که شکستي 
باسکندر در ايران وارد آيد و يونانيها هم علم 


مخالفت برافراشته آزادی سابقشان را از نو 
يسمت ارند. وقتی‌که در ایسوس.: داریوش 
پشت اسکندر را گرفت واين خبر در يونان 
منتشر گشت باعث امیدواری یونائیها گردید. 
جه يقين حاصل کرده بودند که قوای اسکندر 
فرط شعف نتوانمتد حسیات خود را که بر له 
ایران و بر غلیه اسکندر بود پنهان دارند. خود 
اسکندر هم پاین معنی کاملا پی برده بود و 
میدانست که یونان تا زمانی سا کت‌خواهد بود 
که شکستی برای او در ايران رو ندهد و مکرر 
اين نکته را بسرداران خود گوشزد می‌کرد. 
پس از جنگ ایسوس با وجود شکست قشون 
داریوش امید یونانیها بیأس مبدل نگشت. 
زیراباین عقیده بودند که با وجود این 
شکست. ممالکی که برای ایران مانده بقدری 
وسیع و پرجمعیت است و خزانة ایران بقدری 
معمور. که داریوش میتواند شکست‌های خود 
ناشی شده بود» ولی اين نکته را نیز باید در نظر 
داشت. که یونانیها بهمجواری خود با ایران و 
روایط خوب یایدی, که با آن در مدت دو قرن 
تمام داشتد, عادت کرده بودند. دربار ایران از 
زمان مراجعت خشیارشا از اروپاء از تسخیر 
یوئان منصرف شده بود و دول یونانی هم خو 
كرده بودند به اينكه در امور داخلى خودشان 
پای ايران را به ميان كشيده از خزانة سرشار 
آن متمتم گردند. با تسلط اسکندر بر یونان نه 
استقلال آن محفوظ می‌ماند و نه فوایدی که 
یونانها از ایران حاصل می‌کردند تأمین 
می‌شد. اين بود که یونانها می‌خواستند به 
همان وضع سابق برگردند و در انتظار وقایعی 
بودند که انها رابه متصودشان برساند. از دول 
یونانی. چنانکه معلوم است, دولت تب بیش 
از همه طرفدار ایران بود. بهمین جهت 
اسکندر این دولت را از بیخ و بن برافکند. پس 
از ان اسپارت بیش از دول دیگر یونان با نظر 
بد به تلط اس‌کندر در یونان و فتوحات او در 
مشرق مى نكريست» چنانکه در موقع عزیمت 
اسکندر تهیه کند و بعد هم از فتوحات اسکندر 
حسیات بالاخره اسپارت نتوانست ماند 
سایر دول یونانی سا کت‌بماند و علم طفیان پر 
ضد اسکندر برافراشت. 

شرح واقعه چنین است: دیودور گوید 
( کاب ۱۷ بند ۲ - 6۲): در اين سال (يعنى 
سال سوم از المپیاد صد و دوازدهم, که مطابق 
۱ ق.م. میشود) خبر جدال اربیل در یونان 
منتشر شد و شهرهای بسیار که با نظر بد 
ببزرگ شدن مقدونیه می‌نگریستند هنوز 


اسكندر. ۲۳۹۵ 


امیدواز بودند که مادامي‌که کارهای پارس 
بکلی یأس‌آور نشده آزادی سابق را از نو 
پدست آرند. اینها تصور می‌کردند که داریوش 
به آنها پول خواهد داد تا عد؛ بسیار سپاهی 
اجیر بطلبند و می‌پنداشتند که اسکندر نخواهد 
توانست قوای خود را تقسیم کند و نیز یقین 
داشتند که | گر پارس از پای درآید یونان به 
تتهایی نخواهد توانست استقلال خود را 
محفوظ دارد. در این اوضاع و احوال ترا کیه 
هم شورش و یاغیگری را در یونان تقویت 
میکرد زیرا ممنن آ خا کم آن ولایت که 
جاء‌طلب و دارای قشونی بود. اهالی ترا کیه را 
بشورش میخواند و همین که مردم بتحریک او 
علم مخالفت برافراشتد. ممنن لشکری 
نیرومند بحرکت اورد و به اسکندر اعلان 
جنگ کرد. آن‌تی‌پاتر (نایب‌اللطنة مسقدونیه 
دز غياب اسکندر) فوراً با قشونی بقصد من 
بترا کیه رفته با او در جنگ شد. در اين احوال 
اسپارتها, که در انتظار موقعی مناسب بودند 
تابر اسکندر بشورند. پنداشتند که موقع پس 
گرفتن آزادی یونان دررسیده. آتنی‌ها. چون 
از تمام یونانی‌ها بیشتر مورد احترام اسکندر 
شده بودند. حرکت نکردند» ولی قسمت بیشتر 
پلوپونسی‌ها و نیز مردمان دیگر بطرف 
لاسدمونیها رفسته قمرار دادند که هر شهر 
بتناسب جمعیتش سپاه بدهد. بدین طریق 
سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت. 
عبارت بوداز ۲۰ هزار پیاده و ۱۰ هزار 
سواره. لاسدمونيها در رأس این اتحاد واقع 
شدند و پادشاه آنهاء كه آزيس* نام داكت 
فرمانده اين قشون گشت. همین‌که آن‌تی‌پاتر 
خبر اتحاد یوناننها را شنید در ترا کیه دست از 
جنگ برداشته یلوپونس ملحق شدند و عد؛ 
سياه او بچهل‌هزار نفر رسید. بعد جنگی بزرگ 
روی داد و آژیس در حین کارزار کشته شد. 
لاسدنونها مدتی با ابرام جنگیدند ولی چون 
متحدین آنها شکست خوردند, بالاخره انها 
هم بطرف اسپارت حقب نشستد. در این 
جدال تلفات لاسدمونیها و متحدین آنان 
۰ نفر و عده کشتگان مقدونی ۲۵۰۰ نفر 
بود. مرگ آزیس در احوالی مخصوص روی 
داد. توضیح انکه بر ثر دفاع درخشان و 
جراحتهای بیار که تماما از پیش باو وارد 
آمده بود. سربازانش خواستند او را باسپارت 
برند. آژیس در ابتدا راضی شد. ولی بعد که 
دید دشمن او را تعقیب میکند و محال است که 
بدست دشمن نیفتد. بسربازان خود گفت «زود 
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مرا گذارده بروید و میات خودتان.را ببرای 
خدمت بوطن حفظ کید». پس از آن سلاح 
خود را پوشید و یک زانو بزمین زده با دشمن 
جنگید و با نیزه چند نفر را بخا ک انداخت تا 
بالاخره افتاد و جان بداد. مدت پادشاهی او ه 
سال بود. ککت‌کورث اطلاعاتی میدهد که 
دیودور متمرضص آن نشده.است. ار گوید 
( کتاب ۶ بند ۱) بعد از مرگ نابهنگام ممنن. 
آژیس با فرناباذ و اوتوفردات سرداران 
پارسی ملاقاتی کرد و از آنها سی تالان نقره و 
ده تریرم گرفت و اين کشتها را با برادر خود 
آژزیلاس بطرف جزیرة کریت فرستاد. اهالى 
آن بعضی با اسپارتیها و برخی با مقدونیها 
بودند. در همان اوان او رسولانی بدربار 
داریوش گسیل داشته خواهش کرد پولی 
بیشتر با عده‌ای از سفاین باختیار او بگذارند 
تا بجنگ ادامه بدهد. 

جدال ایسوس که پشکست داریوش سنتهی 
شد لاسدمونها را مأیوس نکرد زیرا اسکندر 
چون میخواست دشمن خود را تعقیب کند 
بیش داخل ممالک ايران میشد و از طرف 
دیگر عده‌ای از یونانیهای اجیر پس از جدال 
مزبور دستگیر نشدند, و چون بیونان مراجعت 
کردند اژیس آنها را بخدمت خود اجیر کرد و 
بوسيلة آنها غالب شهرهای کریت را بتصرف 
آورد. بعد مورخ مذکور باعیگری صمنن 
سردار اسکندر را در ترا كيه شرح داده گوید. 
آن‌تی‌پاتره همین‌که در ترا کیه خبر وقایع 
لاسدمون را شنید, بنحوی‌که مقدور بود با 
ترا کیها کنار آمده بجنگ خاتمه داد و عازم 
یونان شد و همان وقت قاصدی فرستاد. تا 
اسکندر را از وقايع يونان مطلع دارد. این 
قاصد در باختر به اسکندر رسید. یعنی 
وقتی‌که جنگ با لاسدمونیها و متحدین آنان 
خاتمه یانه و آئیس در آرکادی کشته شده 
بود. توضیح آنکه اسکندر مدتی قبل از آن از 
قيام لاسدمونها اطلاع یافته بود به آموفوتر' 
سردار خود نوشته بود, با بحرية قبرس و 
فییقیه بأب‌های پلویونس برود و سه‌هزار 
تالان پول با خود بیرد, که به آن‌تی‌پاتر براى 
مخارج لازمه برساند, زیر او میدانست که | گر 
لاسدمونیها موفق شوند. جه اثراتی این 
بهره‌مندی در آتیه خواهد داشت. در جنگ 
مزبور, در بادی امر لاسدمونیها پیشرفتهایی 
داشتند زیرا در جدالی با آن‌تی‌پاتر در نزدیکی 
كرا" قلع مقدونی لاسدموننها بهره‌مند شدند 
و آواز آن یونانیهای بیطرف را هم بهیجان 
آورد. فقط شهر مگالوپولیس " در پلوپونس 
نظر بهمراهی‌هایی که يليب با آن كرده بوده 
حركت نكرد. بعد كنتكورث جنك قعلعى 
أنتىباتر را با ازيس شرح داده كويد جدالى 
شد که با وجود فزونى عدَّهُ مقدونيها مدتى 





معلوم نبود بهرءمندى باكى خواهد بود وحتى 
در ایتداء, که در معبری جنگ میشد., تفوق با 
لاسدمونها بود ولي يس از آنکه مقدونيها 
عقب نشستند و لاسدمونيها آنها رأ تعقيب 
کردندو جنگ در دشت دنباله یافت. مقدونها 
از فزونی خود استفاده کردند. با وجود این 
جنگ بقدری سخت بود که تا آن زمان کسی 
چنان جدالی را بخاطر نداشت. لاسدمونها 
برای حفظ افتشارات گذشتة خود جنگ 
می‌کردند و مقدونها برای افتخارات حاشره. 
آژیس رشادتهای محیرالعقول کرد. ولی چون 
بواسطة اسلحه و قد بلند و نیز از جهت 
حملات شجاعانة خود نمایان بود. مقدونها 
باران تیر بر او پاریدند. در ابتداء او بوسیله 
سلاح و مخصوصاً مپرش ضربتها را بی‌اشر 
میگذاشت, تا آنکه پالاخره با نیزه زخمی به 
رآن او زدند و خون فوران کرد. بعد مورخ 
مذکور روایت دیودور را تکرار کرده گوید. 
رقتی‌که آژیس, با وجود زخمهای بسیار 
بمقدونها حمله کرد, اینها از ترس شجاعتهای 
او جرئت نداشتد به وی نسزدیک شوند و از 
دور أو رأ هدف تیر و زوبین و غیره قرار داده 
بودند. ولی او اين آلات قاله را گرفته بطرف 
مقدونها پرتاب میکرد. تا آنکه بالاخره 
زوبینی بینه‌اش آمد و او آنرا بیرون کشیده 
لحظه‌ای سر خود رابر سپرش نهاد و بعد دیری 
نگذشت. که از شدّت فوران خون بیجان 
گشت. پلوتارک نوشته (آژیس, بند۴) که 
آژیس پسر آرخی‌داموس " و نوه آژزیلاس 
بود (همان آژزیلاس که سفر جنگی به آسیای 
صفیر در زمان اردشیر دوم کرد) مورخ مذکور 
ار را بسیار ستودم ین خص بگفتةپلوتارک 
میخواسته از انحطاط روزافزون اسپارت 
جلوگیری کرده آنرا باخلاق و عادات و مقام 
سابقش برگرداند و در جنگی که با آن‌تی‌پاتر 
در نزدیکی مگالوپولیس کرده کشته شده. 
جنگ مزبور چنانکه مورخین قدیم نوشته‌اند, 
قبل از جنگ گوگمل خاتمه یافته و بنابراین 
بايد كفت كه مقدمات قيام لاسدمون بر 
اسکندر قبل از جنگ ایسوس (۳۳۳ ق.م.) 
شروع گشته و تقریبً در آبان انوامبر) ۲۲۱ 
توجه میکند. چه دربار ایران کمکهایی که 
مقتضی بوده به لاسدمونها نکرده والاً به دادن 
سی تالان نقره (۳۶۰ هزار ریال تقريباً) وده 
کشتی نمی‌بایت ا کتفاکرده باشد. این رفتار 
هم باعث حیرت است و جهت آن معلوم 
تست اگرکیفیات جنگ را در نظر گیریم. 
بخوبى ديده يشود كه مقدونهاء با وجود 
فزونی عده‌شان و با وجود اينكه الكندر 
سه‌هزار تالان برای آن‌تی‌پاتر فرستاده بود باز 
با اشکال توانسته‌اند لاسدمونیها را مقلوب 


اسکندر. 


کنند و ظن قوی اینست که ا گر پول وافری 
دربار ايرآن به اهالی لاسدمون میر‌اند عده 
متحدین لاسدمون بیشتر میبود و آن‌تی‌پاتر از 
عهدء آتان برنمیآمد, و چسون شورش بتمام 
یونان سرایت میکرد اسکندر نمیتوانست در 
آسیا ماند. این خبرء که اسکندر سه‌هزار 
تالان برای آن‌تي‌پاتر فرستاده, نیز جالب 
توجه است زیرا قبل از جنگ گوگمل اسکندر 
بر خزاین عمدء ایران در یابل و شوش و تخت 
جمشید (پرس‌پلیس) هنوز دست نافته بود. 
لذا این وجه قسمتی از ذخایر سارد. دمشق و 
اين نوع شهرهای ممالک ایران بوده. 

حرکت اسکندر بطرف شوش: اسکندر از 
بابل بعطرف شوش رهسپار شد و پس از شش 
روز طی مافت وارد ولایتی گردید. که بقول 
کنتکورث ساتراین * نام داشت. دیودور اسم 
این ولایت را سیت‌تاس " نوشته و این نام 
مصحف همان سسىتا كس يا سى تاس اتود 
بالاتر کراراً ذ کری‌از آن شده. چسون ولایت 
مزبور بسیار حاصلخیز و غنی بود, اسک‌ندر 
در این ٩‏ توقف کرد و از ترس اینکه سبادا 
سياهيان او در ميان وفور نعمت بست شوند, 
مسابقه‌هایی برای آزمایش مردانكى و كفايت 
قرار داد. هر كس مسابقه را مييرد ريس هزار 
نفر سپاهی میگشت ". از اين ببعد تقسيمات 
قشون مقدونی تفبیر کرد. زیرا هر یک از 
اواج مقدونی تا این زمان مرکب از ۵۰۰ نفر 
بود و داشتن ریاست فوج منوط بابراز 
مسردانگسی و لیاقت نبود. بعد اسکندر 
اصلاحات دیگری نیز در قشون کرد. توضیح 
آنکه تا اين زمان سواره‌نظام نظر بقومیت 
سواران پفسمت‌هایی تقسیم میشد. قسمت‌ها 
از یکدیگر جدا بود و هر کدام رئیسی از خود 
داشت (ترتیب قوای چریکی ایران در ازمنة 
گذشته).اسکندر اعلام کرد پی از این روساء 
قمتها کانی خواهند بود که او معین میکنده 
نه اشخاصی که از محل‌ها آمده‌اند. سابقاً در 
موقع حرکت قشون شیبور حرکت میدمدند. 
و چون سمکن بود از جهت همهمه یا 
اضطراب. صدای شپور شنیده نشود, اسکندر 
قرار داد که من‌بعد متاری از موب بالای 
خیمة او برپا کند و علامت حرکت در شب 
آتش باشد و در روز دود. پس از آن اسکندر 
بطرف شوش رفت و روز بیستم حرکت از 
بابل بآن شهر رسید. وألی آن آبولت" نام» 
پسرش را باستقبال او فرستاد و وعده کرد 
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اسکندر. 


خزائن اين شهر نامی را تسلیم کند. ارسان 
نوشته فیلوکسن " نامی هم. که پس از جدال 
اربیل یحکم اسکندر بشوش رفته بود. يا پسر 
والی باستقبال او آمد و گفت که خزانة شوش 
در اختیار اسکندر است. اسکندر پسر جوان 
والی را با ملاطفت پذیرفت و براهنمایی او 
یکنار رود خوآسپ۲ رسید. اين رود را حالا 
کرخه نامند. در کنار رود مزبور خود والی با 
هدایای گرانبها باستقبال آمد و در میان 
تقدیمیها, هدیه‌ای که مرا جلب توجه 
میکرد شترهای دوکوهانةٌ تندرو و نیز دوازده 
فیل بود که داریوش برای جنگ با مقدوئیها 
خواسته يود و حالا نصبب اسكندر شد. در 
شوش اسكندر خزانة داريوش راتصرف كرد. 
روايات درباب مقدار ذخاير ان مختلف أست. 
ديودور كويد ( کاب ۱۷ بند۶۶): جهلهزار 
تالان شمش طلا و نقره بود و نه‌هزار تالان 
پول مسکوک طلا (دریک). چون دیودور 
معن نکرده, که مقدار شمش طلا چه بود. 
نمیتوان مقدار ذخایر خزانة شوش را معلوم 
کرد.با وجود اين, | گر تمام شمش‌ها را نقره 
بدانیم باز مقدار ذخایر مزبوره بپول کنونی به 
۴ ملیون فرانک طلا باسه میلیارد و 
ششصد و بيست ميليون ريال بالغ ميشود (أين 
حاب حداقل است). ولی بعض نويستدكان 
جديد مقدار ذخاير نقدى خزانة شوش را 
هفتادميليون لِرهُ انگلیسی معين کرده‌اند, که 
تقریباً نصف مبلغ مذکور میباشد (ر.و. راجرز, 
تاریخی از ایران قدیم ص ۲)۳۳۰. این ذخایر 
را پقول دیودور از ازمنه قدیم جمع کرده بودند 
تا در مواقع بلیات سخت بمصرف برسانند. 
کت‌کورث مقدار ذخایر خزانه را پنجاه‌هزار 
تالان نوشته, كه تقريباً همان ميلغ ميشود. 
( کتاب۵بند ۲). پلوتارک گوید (اسک‌ندر, 
بند۵۱) که اين ذخیره چهل‌هزار تالان نقرة 
مسکوک بود و اشیاء نفیسه و پارچه‌های: 
ارغوانی اعلی بوزنی معادل پنج‌هزار تالان. 
پارچه‌ها را در مدت ۱٩۰‏ سال جمم کرده 
بودند و با وجود این از درخشندگی آنها 
نکاسته بود. مورخ مذکور علاوه کرده که 
رنگ سرخ این پارچه‌ها را از عسل و رنگ 
سید را از سفیدترین روغن ساخته‌اند 
(حاب جدافل با روايت يلوتارك موافقت 
دارد), بعد پلوتارک از قول دی‌نن گوید: 
شاهان پارس پرای اینکه نشان دهند که 
ممالك تابعة يارس تأ كجا كشيده, آب رود 
نیل و ایستر (دانوپ) را آورده در خزانه 
میگذارند. آریان نوشته که فقط مقدار نقره به 
پنجاه‌هزار تالان میرسید. ( کناب ۲ فصل ۶ 
بند۲) ۳. 

در شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان 
ایران نشیند و چون قاست او کوتاه و پله‌های 


تخت بلند بود. پاهایش به پل آخری نرسید و 
یکی از غلام پیشخدمتان اسکندر دویده 
میزی آورد, تا پاهای او روی آن قرار گیرد. 
یکی از خواجه‌سرایان داریوش چون این 
وضع را دید. زار بگریست و اسکندر جهت 
آنرا پرسید, او جواب داد که روی این میز 
داریوش غذاصرف میکرد و من وقتی که دیدم 
اين میز مقدس بازیچه شده نتوانستم از گریه 
خودداری کنم. اسکندر از اين سخن خجل 
شد و گفت میز را برگیرند. ولی فیلوتاس مانع 
شده چنین گفت: «ای پادشاه, برحذر باش از 
اینکه چنین کنی, بعکس اين یش‌آمد را که 
مبز غذای دشمنت را در زير پا داری, بفال 
یک بگیر». دیودور گوید که فیلوتاس گفث: 
«ای پادشاه, در اين امر توهینی نیست. زیرا 
بحکم تو این کار نشده, بل روح خیری آن را 
الهام کرده». اسکندر اين گفته را پفال نیک 
گرفته‌امر کرد میز را روی پله یگذارند. آریان 
گسوید(همانجا) اسکندر در قصر شوش 
مقداری بسیار اشیاء گرانبها یافت, ازجمله دو 
مجسمهٌ هارمودیوس * و اریستوگی‌تون * بود 
که‌از مفرغ ساخته بودند و خشیارشا این 
مجسمدها را از آتن فرستاد. راجع باين خبر 
دیودور و پلوتارک و کنت‌کورث ساكتاند. 
چنانکه کنت‌کورث گوید ( کتاب۵ بند ۲): 
وقتىكه اسكندر در شوش توقف داشت و 
البه و پارچه‌های ارغوانی فراوان از مقدونیه 
برای او فرستادند و او پارچه‌ها رابا زنهایی که 
آنرا یاقته بودند. نزد سی‌سی‌گامپیس مادر 
داریوش فرستاده پیقام داد که | گر اين لباسها 
پسند او باشد بنوه‌های خود (یعتی دختران 
داريوش) اين صنعت را پیاموزد و تعلیم دهد. 
که‌اين نوع لیاسها بافته و ساخته هدیه کند, 
ملکه. همین‌که این بشنید بگریه افتاد. 
فرستادگان برگشته قضیه را باطلاع امکندر 
رسانیدند و او نزد ملکه رفته چتین گفت: 
«مادر! لباسى كه من در بر دارم, نه تنها هدية 
خواهران من است. يل خود أنها اين هديه را 
بافته‌اند. عادات ما مرا باشتباه انداخت و تو 
نباید جهالت مرا حمل بر اهانت کنی. تصور 
میکنم که | گر من از عادات ملت تو آ گاه‌باشم, 
از رعایت آن کوتاهی نکنم, مثلاً يدانم كه 
موافق عادت شما يسر نميتواند در حضور 
مادرش بی‌اجازه پنشیند و بتابراین هر زمان 
که من نزد تو امده‌ام. پیش تو ایستاده‌ام تا تو 
بمن اشاره کرده‌ای بنشینم. جه بااتفاق 
اتاده که تو خواسته‌ای در پیش من زانو 
بزمین زنی و من از آن مانم شده‌ام و تو راهم 
مانند الپیاس مادر می‌خوانم». چنانکه اید 
وقتی‌که اسکندر عازم پارس شد, ملکه سادر 
داریوش و اطفال او را در شوش گذاشت و 


سیرد که پسر داریوش ژبان یونانی آموزند. 


اسکندر. ۲۳۹۷ 


خود بپارس نبرده پائین‌تر معلوم خواهد شد. 
خلاصه آنکه او تخواسته که مادر داریوش 
شاهد شقاوتهای مقدونها در پارس باشد. 
به اسکندر تسلیم کرد دیودور گوید ( کتاب ۱۷ 
بند ۴۵): بعض مورخین به این عقیده‌اند که او 
برحسب امر نهانی داریوش این کار کرد و بعد 
می‌افزایند كه چون داریوش می‌خواست 
قرصت يافته قشون جدیدی برای جنگ با 
اسکندر تدارک کند پنداشت که ا گر شهرهای 
معظم ایران با ذخایر آن به دست اسکندر افد 
أو يس از ياقتن جنين ثروتهابى در عيش و 
نوش فرورفته أز تعقيب شاه متصرف خواهد 
شد و داریوش به مقصود خود خواهد رسيد. 
پس از توقف چندروزه در شورش اسکندر 
عزیمت پارس کرد و آرخه‌لائوس" رابا 
ساخلوی مرکب از هزار نفر در شوش گذاشته 
کوتوالی (دژبانی) ارگ را به کی نوفیل * داد. 
کالی‌کرات" مستحفظ خزانه گردید و آبولت 
که شوش را تصلیم کرده بود بسمت والی 
خوزستان باقی ماند. 

حرکت اسک‌ندر بطرف پارس: پس از 
حرکت از شوش اسکندر چهار روز راه 
پیموده به رود پاسی‌تیگریس "۲ رسید. یونانها 
نوشته‌اند که سرچشمه اين رود در کوهستان 
اوکسیان ۲" واقع و طرفین اين رود به مسافت 
پنجاه ستاد (تقریباً ٩۲۵۰‏ ذرع) پر از جنگل 
است. این رود چون از بلندیها بیستی‌ها 
می‌ریزد. ابشارهایی پوجود سی‌اورد و بعد 
داخل جلگه شده ملایم حرکت می‌کند. در 
اینجا عمق آن بقدری است که قابل 
کشتی‌رانی است و پس از آنکه ۶۰ استاد طی 
مافت كرد بخليج يارس ميريزد. از توصيفى 
که کرده‌اند معلوم است که اين رود همان رود 
پارسهای قدیم اين رود را پس‌تیگر (یعنی 
بیستون داری وش معلوم است دجله را 


1 - Philoxène. 2 - Choaspès. 
3 - A.W.Rogers, A Hist. of Ane, Persia 
p.330. . 


۴-مترجم آریان عقده داشته که مقدار ذخایر 
يش از أن بود كه مورخين قديم نوشتهانل, 
بعقیده او با ذخایر قصر شوش ممکن بودده 
مقابل مقدونیه را خرید, و مدرکی برای این 


عقده بدست نمید هد. 
Harmodius,‏ - 5 
.۸2 - 7 ۰ - 6 
Xénaphile. 9 - Callicrate.‏ - 8 
.65لا - 11 Pasitigris.‏ - 10 


۸ اسکندر. 
پارسیهای قدیم تیگر می‌گفتد ( کتیبه‌های 


بستون ج موزة بریطانیائی. ستون ۱ بند 
۸ .ره دیودور اسم این رود را تیگر 
نوشته ولی از روایت آریان ( کتاب ۲ فصل ۶ 
بند۳) و کنت‌کورث ( کتاب ۵بند۳) معلوم 
است که اشتباه کرده و پُس تیگر صحبح است. 
بعد اسکندر با نه‌هزار تفر پیاده و سپاهیان 
اجیر یونانی و سه‌هزار نفر ترا کی‌داخل ولایت 
ارکسیان شد. محقفین اين مردم را با خوزها 
تطبیق و خود ولایت را چنین توصیف 
کرده‌اند: از شوش تاپرس‌پولیس 
(تخت‌جمشید). راه از جلگة بزرگی که به 
بلندی پنج‌هزار پاست میگذرد ودر ميان 
شوش و تخت‌جمشید زنجیره‌های کوههای 
بلند واقع است» در بعض جاها بلندى اين 
کوههابه ۱۴ هزار پا میرسد. چون راه مزبور 
از معبر تتگی میگذرد که عبور از آن بسیار 
مشکسل است و بعلاوه ايين راه را دره‌هاء 
پرتگاهها و رودهای بزرگ و کوچک قطع 
میکند. طی کردن این راه تفر ما در صوقع 
زمستان بسیار دشوار است تا چه رسد باینکه 
قشونی را در این موقع از این راه حركت 
دهند. ولی از انجا که اسکندر میخواست خود 
را زودتر بپایتخت هخامنشی رسانیده خزائن 
آنرا تصرف کند و بتلافی قشون‌کشی 
خشیارشا بیونان انتقام از ایرانها بکشد این 
راه دشوار را پیش گرفته قرمان حبرکت 
بقشون خود داد و حال آنکه میتوانست 
بهمدان رفته از آنجا عازم ياربس شود. 
باری اسکندر با نه‌هزار نفر پیاده و سپاهیان 
اجیر یوناتی و سه‌هزار نفر ترا کی‌داخل ولایت 
اوکسیان شد؟ . این ولایت در همایگی 
شوش واقم است و تا مدخل پارس امتداد 
میبابد و بين أن و سوزيان (يعنى خوزستان) 
معبری است تنگ. ماداتں" (ديودور اسم او 
را مادتس آ نوشته) حا کم این ولايت تصميم 
کرد خیانت به داریوش نکند و بجنگد ولی 
كسانىكه از محلهاى اين ولايت اطلاع 
داشتند.به اسکندر راهي تشان دادند که بوسیلهً 
آن ممکن بود مقدونیها بلندیهایی را اضفال 
کنند و بر دشمن مسلط باشند. بتابراین 
اسکندر هرازوپانصد نفر سپاهی اجیر و هزار 
قآ گرانب ۵ داده مر کردبد از غروب 
آتاب حرکت کند و خود او در باس سوم 
شب حرکت كرده از تنك در طليعة صبح 
كذشت و شهر رأمحاصره كزد. زمين ناهموار. 
از سنگهای درشت و ریسز پوشیده بود. 
مسحصورین تگرگ تسیر بر محاصرین 
می‌باریدند و سپاهیان سقدونی باشکالات 
برمیخوردند ولی خردخرد پیش میرفتند و 
اسکندر که در صف اول بود بمقدویها میگفت 
پس از تسخیر آنهمه شهرهای نامی, آیا سرخ 


نخواهيد شد كه در جلو اين قلعا ضعيف مكث 
كتيد؟ در اين احوال مسحصورين اسكندر را 
هدف تیرهای خود قرار دادند و هرجتد 
سربازانش اصرار کردند که اسکندر از این 
شوق عتازم فوواآر برقت بالاغره 
سربازان از سپرهاشان سنگری براى او ترتيب 
دادند. 

محاصره بطول انجامید تا آنکه تن با سپاهیان 
خود بالای ارگ پدید آمد و پارسبها از پس و 
بيش بين دو مخاطره واقع شدند, از این زمان 
پارسیها سست گشتند. مقدونیها قوت قلب 


یافته حملات سخت کردند و بالاخره ببعض 
پارسیها پا فشرده کشته شدند و عده‌ای بسیار 


فرار کرده به ارگ پناهنده گشتد. پس از آن 
پناهندگان سی نفر اتتخاب کرده تزد امکندر 
فرستادند تا برای آنها امان بخواهد, اسکندر 
جواب رد داده گفت امانی برای آنان نیست. 
در اين احوال پناهندگان ارگ کسانی بشوش 
فرستاده به سی‌سی‌گامبیس. مادر داریوش 
متوسل شدند که او در نزد اسکندر ضفاعت 
کند, بخصوص که ماداتس, برادرزاده یا 
خواهرزادة ملکه را ازدواج کرده بود و از 


خویشان داریوش محسوب میشد. ملکه در ۱ 


ابتداء نشواست در این قضیه دخالت کند زیرا 
ملاحظه داشت از ايتکه اسکندر پندارد که 
ملکه از ملاطفت اسکندر سوهءاستفاده ميکند, 
ولی پس از اصرار بسیار از طرف محصورین 
بالاخره نامه‌ای به اسکندر نوشته اولا معذرت 
خواست از خواهشی که میکند و بعد عفو او را 
نبت به ماداتس که خویش ملکه و مورد 
محبت وی بود درخواست کرد. اسکندر بر اثر 
اين شفاعت نه فقط ماداتس را عفو كرد بل 
تمام اسراء و محصورینی را که تسلیم شده 
بودند از دادن مالیات معفو داشت. شهر هم 
سالم.ماند و اهالی اجازه یافتند به زراعت 
پر داخته از دادن باج بدولت معاف باشند. 

شرحی که ذ کر شد موافق روایت کنت‌کورث 
است( کتاب ۵بند۳), ولی آریان گوید ( تاب ۳ 
بند ۱۷): اوکسیان مردمی بودند که بشاهان 
يارس باج نمیدادند. اینکه سهل است شاهان 
مزبور وقتی‌که میخواستند از اين معبر ننگ و 
این کوهها عبور کنند برای حسقظ اسنیت 
بروساء اين مردم انبعام و خلاعی میدادند 
بنابراین وفتی‌که اسکندر خواست از این‌جا 
بگذرد. کس نزداو فرستاده خواستد که او هم 
م(نند شاهان رفتار کند. اسکندر این پیشنهاد 
را نپذیرفت و کسی از خود اوکسیان بد 
اسکندر راهنمایی کرد که چگونه پشت دشمن 
را بگیرد. او چنین کرد یعنی خودش از پیش 
حمله برد و کراتر از پس, بدین موال اسکندر 
از معیر گذشته کشتاری راه انداخت و خود 
مردم مزبور را باج‌گزار کرد. باجشان عبارت 


اسکندر. 

بود از صد اسب و پانصد رأس مال بسنه و 
سی‌هزار گوسفند و میش و غیره. مورخ 
مذكور راجع به اين مردم كويد كه نه نقره را 
ميشناسند ونه با زراعت أشنا هستند. اريان 
در خاتمه از قول بطلمیوس بوساطت ملکه 
اشاره کرده. دیودور ( کتاب ۱۷ بند ۶۷) بطور 
اختصار نوشته که اسکندر جاهایی را که 
مشرف بر قلعه بود گرفت و محل را تسخير 
کرد.دیگر نه بوساطت ملکه اشاره کرده و نه 
باينكه أين مردم بشاهان باج نمیدادند. در 
خاتمه راجع به اوكسيان بايد كفت كه بعض 
محققین مانند آندره‌آس "لوکسیان را 
یونانی‌شده خوزیان میدانند. 

اسکندر در دربند پارس: بس از مطيع كردن 
اوکسیان اسکندر قشون خود را بدو قسمت 
تقسیم کرد. پارمن‌ین را از راء جلگه (یعنی از 
راه رامهرمز و بهبهان کنونی) بطرف پارس 
فرستاد و خود با سپاهیان سبک‌اسلحه راه 
کوهتانی را که بدرون پارس امتداد سییابد 
پیش گرفت, زیرا میخواست قوه‌ای که 
پارسیها در این راه تدارک کرده بودند در 
بشت مقدونیها سالم نماند. در اینجا اسکندر 
غارت‌کنان پیش رفت تا روز سوم وارد 
يارس شد و روز ينجم بدربند يارس رسيد تا 
اینجا ۱۱۳ میل یا تقریا ۲۱ فرسگ راه 
پیموده بود. بض مورخین یونانی اين موقع را 
دروازة يارس وبرخى دروازةٌ شوش 
نوشته‌اند و نویسندگان اروپایی بیشتر دروازه 
پارس گویند. بهر حال چنانکه اسم آن مینماید 
اين محل معبری است تنگ كه از يارس 
بشوش هدایت میکند و چنانکه موخین 
یونانی توصیف کرده‌اند باید کوه گیلوية کنونی 
باشد۲ اين موقم را آری‌برژن" رشید با ۲۵ 
هزار سپاهی اشغال کرده و متظر بود که" 
اسکندر با قتونش وارد معبر شود تا جنگ را 
شروع کند. آریان نوشته که سردار مزبور در 
این تنگ دیواری ساخته بود. از اینجا باید 
استباط کرد که اين دربند هم ماند سایر 
دربندها دیوار سحکم و درواژه‌ای داشته. 
وقتی‌که مقدونیها پیش آمده بجایی رسیدند که 
موافق مقصود سردار مزبور بود پارسها 
سنگهای بزرگ از بالای کوه بزیر غلطانيدند. 
اين سنگها با قوتی هر چه تمامتر پایین آمده 


۱-نیگر پارسی بمعنی تند و تیز است. 
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۷-پکی از خوانین بختیاری که خوب با این 
محل آشنا بود میگفت اسم این معیر سخت حالا 
«تنگ تک‌آب» است. 
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اسکندر. 


اسکندر. ۳۱۳۹۹ 





در میان مقدونیها میافتاد يا در راه به برآمدگی 
یاسگی برخورده خرد ميشد. با قوتی 
حير تآور در ميان مقدونيها يبرا كند و 
رجا رامس ازدگری نکر 
علاوه بر آن مدافعين معبر أز هر طرف باران 
تیر و سنگ فلاخن بر مقدونها میباریدند. 
خثم مقدونيها رادر اين أحوال حدى نبود. 
جه میدیدند که در دام افتاده‌اند و تلفات بسیار 
میدهند بی‌اینکه بتوانند از دشمنان خود انتقام 
بکشند. بنایراین میکوشیدند که زودتر 
خودشان را پارسها رسانیده جنگ تن‌به‌تن 
کنند.با این مقصود بستگها چسبیده و یکدیگر 
را کمک کرده تلاش میکردند که بالا روند ولی 
هر دفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده میشد و 
برگشته روی کسانی‌که بدان چسبیده بودند 
میافتاد و آنها را خرد میکرد. در این حال 
موقع مقدونها چنان بود که نه میتوانستند 
توقف کنند و نه پیش روند, سنگری هم 
نمی‌توانستند از سپرهای خود بسازند زیرا 
چنین سنگری در مقابل سنگهای عظیم که از 
بالا با آن قوت حیرت‌آور بزیر می‌آمد ممکن 
نبود دوام ارد. اسکندر از مشاهد؛ اين احوال 
غرق اندوه و خجلت گردید. انفعال او از اینجا 
بود که متهورانه قشون خود را وارد این معبر 
تنگ کرده و پنداشته که چون از دربندهای 
کیلیکیه و سوریه بواسطه بی‌مبالاتی دربار 
ایران گذشته بی‌اینکه یک نفر را همم قربانی 
بدهد از این دربند هم بآسانی خواهد گذشت و 
ا کون میدید که باید عقب بنشیند و حال آنکه 
نمیخواست چنین کند. بالاخره اسکندر چون 
دید که چاره جز عقب‌نشینی ندارد حکم آن را 
داد و سپاهیان مقدونی دم سپرهاشان را تنگ 
بهم چسبانیده و روی سر گرفته بقدر سی 
استاد (یک فرسنگ) عقب نشمتند (دیودور 
. گوید سیصد استاد عقب نشستند). پس از 
اينکه اسکندر بجلگه برگشت بشور پرداخت 
كه جه بايد بکند. بعد آریست‌اندر. مهمترین 
غیب‌گوی خود را خواسته پرسید که عاقبت 
کار چه خواهد بود؟ آریستاندر چون 
نمیتوانست جوابی بدهد گفت در غیر موقع 
نميتوان قربانى كرد. بس از أن اسكندر 
مطلعین محل را خواسته درباب راهها 
تحقیقاتی کرد و آنها گفتند راه بی‌خطر و 
مطمی هست که از ماد بپارس میرود. 
اسکندر دید که اگرایین راه را اختیار کند 
کشتگان مقدونی بی دفن خواهند ماند و حال 
آنکه مقدس‌ترین وظیفه در موقع جنگ 
اینت که کشتگان را بضا ک‌بسپارند. بتابراین 
اسکندر اشخاصی را که سابقاً اسیر شده بودند 
خواسته باز تحقیقاتی کرد. یکی از آنها که 
بزبان پارسی و یوناتی حرف میزد گفت: «اين 
خیال که شون را از کوهستان بپارس ببرید 


ببهوده است زیرا از اين سمت جز كورةراهى 
که‌از جنگلها میگذرد راهی نخواهید یافت و 
حال آنکه این کوره‌راه برای عبور یک نفر هم 
بی‌اشکال نیست و راههای دیگر بواسطةً 
درختان برومند كه سر بيكديكر داده و شاخ و 
بركهاى أن بهم بيجيده بكلى مسدود أست. 
پس از آن اسک‌ندر از او پرسید: آیبا آنچد 
میگویی شنیده‌ای یا خود دیده‌ای؟ او جواب 
داد من چوپانم و تمام اين صفحه را دیده و دو 
دفعه اسیر گشته‌ام» دفعه‌ای در لیکیه بدست 
يارسيها و دقعة ديكر بدست سياهيان تو. 
اسکندر چون اسم لیکیه را تسد چتانکه 
نوشته‌اند در حال بخاطرش آمد که غیب‌گویی 
باو گفته یک نفر از اهل لیکیه او را وارد پارس 
خواهد کرد. بابراین امیدوار شند و ببه اسیر 
لیکیانی وعده‌های بسیار داده گفت راهی پیدا 
کن که ما را بمقصود برساند. اسیر در ابتداء 
امتناع ورزیده اشکالات راه را بیان کرد و 
گفت که از اين راه اشخاص مسلح نمی‌توانند 
بگذرند, ولی بعد راضی شد که از کوره‌راهی 
فشون اسک‌ندر را بجایی برساند که پشت 
ابرانيها را بكيرند. يس از آن اسكندر كراتر١‏ 
را با پیاده‌نظامی که در تحت فرماندهی او بود 
و سپاهی که یلآ گر" فرمان میداد و هزار نفر 
سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین 
دستور داد: وسعت اردو را بهمین حال که 
هست حفظ و عدة آتشها راخب زیاده کنید تا 
خارجیها تصور کنند که من در اردو هستم. 
اگر آری‌برزن خبر یافت که من از بیراهه 
بطرف مقصد میروم. و برای جلوگیری قسمتی 
رااز قشون خود مأعور کرد راه رابر من سد 
کنند, تو باید او را بترسانی تا خطر بزرگتری را 
حس کند و بتو پپردازد. هر گاه از حرکت من 
آگاه نشد و من او را فریب دادم همین‌که 
صدای اضطراب ختارجیها را شنیدی 
بی‌درنگ بطرف معیری که ما تخلیه کرده‌ایم 
برو راه باز خواهد بود زیرا آری‌برزن بمن 
خواهد پرداخت. در پاس سوم شب در میان 
سکوت و خاموشی کامل اسکندر بی‌اینکه 
شييور حركت را دميده باشند بطرف كورهراه 
باریک که شخص لیکیانی نشسان داده بود 
رفت. تمام سياه او سبكاسلحه بود وآذوقة 
سسهروزه راه رابا خود داشت. عسلاوه بر 
اشکلات راه. باد بسرفی فراوان از 
کوهتانهای همجوار در اینجا جمع کرده بود 
و مقدونیها در برف فرومیرفتند چنانکه کسی 
در چاه افتد. مقدونها دچار وحشتی شدید 
ندند زیر میدیدند شب است و در جاهایی 
هستند که آنرا هیچ نمی‌شناسند و راهنمایی 
دارند که صداقتش معلوم نیست واگراو 
ستحفظین خود را در غقلت انداخته فرار کند 


م فى 


تمام قشون مقدونیه مانند حیوانات شیم 





داشت و نه راه پس. بنابراین در این صوقع 
حیات اسکندر و تمام قشون او بمویی یعنی 
بدرست قولی رهنما اویخه بود.بالاخره پس 
از مجاهدات بيار فقدونيها بقلهُ کوه رسیدند. 
از اينجا از طرف راست راهی بود که به اردوی 
اری‌برزن هدایت میکرد. 

در اين محل اسکندر فیلوتاس و ینوس "رابا 
آمین‌تاس و پولی‌برخن " و عده‌ای از 
پاده‌نظام سبک‌اسلحه گذاشت و بعد بسواران 
امر کرد که از اسرا بلدهایی برداشته در 
جستجوی چرا گاههای خوب قدم‌قدم پیش 
روند. خود اس‌کندر با اسلحه‌دارها و دسته‌ای 
که آژما" نام داشت راهی را پیش گرفت که 
خیلی سخت و دورتر از دیده‌بانان و قراولان 
دشمن بود. تا روز دیگر حوالی ظهر سپاه 
اسکندر فقط نصف راہ را پیمود ولی بقيةٌ راه 
انقدر دشوار و سخت نبود. چون سپاهیان 
خمته و فرسوده بودند اسکندر فرمان داد 
توقف کرده غذایی صرف و رفم خستگی 
کند.بعد در پاس دوم شب قشون براه افتاد. 
بی‌اشکال راه خود را پیموده ولی در جایی که 
سراشیبی کوه خردخرد کم میشد مقدونها 
بدرة عميقى رسيدئد که از سیل‌ها آبی فراوان 
در آنجا جمع شده بود. علاوه بر اين اشکال 
شاخ و برگهای درختان چنان در هم دوبده 
بود که عبور محال بنظر می‌آمد. در اين موقع 
اطراف آنها را فروگرفته و درختان چنان 
سزی از بالا ساخته بود که روشنایی ستارگان 
هم باين محل تميرسيد. در همین احوال 
بادهای شدید سر درختان را بهم میزد و 
صداى موحش در اطراف مقدونيها طنين 
میانداخت. بالاخره روز دررسید و از وحشت 
مقدونها کاست چنانکه توانستند قسمتی را از 
دره دور زده بگذرند. بعد مقدونها بالا رفته 
بقل کوه رسیدند و در آنجا بقراولانی از سپاه 
پارسی برخوردند. پارسیها بی‌درنگ اسلحه 


مسقاومت و برخی فرار کردند و بر اثر 


چکاجا ک اسلحه ضجه و نالا افتادگان و 
مجروحین و فرار قسمتی که میخواست 
باردوی اصلی ملحق شود صدای همهمه و 
غوغا برخاست و کراتر چون این صداها را 
شنید بطرف معبر تنگ شتافت. بدین تسرتیب 
بسب راھنمایی یک اسر لیکیانی پارسیها 
ديدند كه از هر طرف الحة مقدونيها 
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۳۴۰۰ اسكندر. 

میدرخشضد و هس آن در اطراف آنها بر 
مخاطرات میافزاید. معلوم بود که محصور 
شده‌اند. نه راه پیش دارند و نه راه پس. ببا 
وجود این پارسیها تسلیم نشدند و جدالی 
كردندكه خاطرة أن در تاريخ ياقى ماند. نبره 
دلیران سخت بود و پافشاری پارسها بحدی 
که‌مردان غیرمسلح حمله بمقدونها کرده آنها 
را میگرفتند و با سنگینی خوذ بزیر میکشیدند 
و بعد با تیرهای خود مقدونها آنها را 
میکشتند. در اين احوال آری‌برزن با چهل نفر 
سوار و پنج‌هزار پیاده خود را بی‌پروا بسپاه 
مقدوتی زده عده‌ای بسیار از دشمن بکشت و 
تلفات فراوان هم داد ولی موفق شد که از میان 
سپاه مقدونی بگذرد, یمنی از محاصره بیرون 
جست. او چنین کرد تا بکمک پایتخت بشتابد 
و آنرا قبل از رسیدن مقدونیها اشغال کند ولی 
قشونی که اسکندر با آمین‌تاس, فیلوتاس و 
ینوس از راه جلگه بطرف پارس فرستاده بود 
از اجرای قصد او مانع گردید. این قسمت 
مأمور بود بر رودی که از دخول بپارس مانع 
است پلی بسازد. در این وقت او در موقعی 
پرمخاطره واقع شد: بشهر نمی‌توانست داخل 
شود و از طرف دیگر قشون مقدونی او را 
سخت تعقيب ميكرد. با وجود اين وضع 
يأسآرر, آری‌برزن رشيد راضى نشد تتليم 
شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونی 
زد و چندان جنگید تا بالاخره خود و رفقایش 
شراف‌مندانه بخا ک افتادند. اینست شرحی که 
مورخین عهد قدیم نوشته‌اند (آریان, کتاب۳ 
فصل ۶ بند۴ و دیودور, کتاب ۱۷ بند۶۸ و 
کست‌کورث. کتاب ۲ بند۴-۳ و پولی‌ین. 
نوشته‌های آنها هست که تغییری در اصل 
واقعه نمیدهد مثلاً عدة قضون آری‌سرزن را 
بعضی ۲۵ و برخی چهل‌هزار نفر نوشته‌اند و 
دیگر اينکه آری‌برزن هیچ منتظر نبوده که 
اسکندر از پشت سر او دراید و از این جهت 
نا گهان از پس و پیش مورد حمله واقع شده, 
بخصوص که آریان گوید اسکندر قراولان اوّل 
و دوم را کشت و دشمن وقتی خر یافت از 
اینکه محصور گشته که سنگرهایش را 
بطلمیوس گرفته بود. عدة تلفات مقدونها را 
مورخین معین نکرده‌اند ولی مکرر گویند که 
عد کشتگان و مجروحین بسیار بود. دیودور 
نیز گوید در دفعه ارلی که اسکندر میخواست 
از دربند پارس بگذرد عده‌ای بسیار از 
مقدونیها کشته یا مجروح شدند. 

دربند پارس و معبر ترموپیل: جدال دربند 
پارس شباهت کامل بجدال ترموپیل دارد و 
وسیله‌ای که خشیارشا و اسکندر بدان متوسل 
شدند نیز همان بود. رشادتی هم که در 
ترموپیل لونیداس اسپارتی بروز داد و در 


ینجا آر‌برزن پارسی نیز مشابه یک‌دیگر 
است ولی در یک چیز تفاوت بیجن دیده 
ميشود. در یونان اسامی دلیران ثبت شد و در 
توارییخ ماند. روی قبور آنان کتیبه‌ها 
نوی‌اندند و نام آنان را تجلیل کردند, ولی در 
ایران | گر مورخین یونانی ذ کری از ابن واقعه 
نکرده بودند اصلاً خبری هم از این فدا کاری و 
وظیفه‌شناسی بما نمیرسید. جهت آن.انقراض 
دولت هخامشی و نابود شدن اسناد راجعه 
باين دوره است والاً چنانکه از ستون چهارم 
بند۱۸ کتیة بیستون دیده میشود و نیز از 
ذکیری‌که هرودت در چند سورد کرده 
(ص ۷۴۷و ۸۱۵) شاهان هخامنشی اشخاص 
فدا کاررا تشویق میکردند و کارهای آنها را نه 
فقط شاه معاصر بل شاهان دیگر هم در نظر 
داشتند و این خود دلالت میکند بر اینکه 
اسامی آنها در جایی ثبت ميشده ( کتيبة 
بیستون, ستون ۴ بند۱۸ و هرودوت کتاب۸ 
بند۰٩‏ و کاب استرء باب ۶). باری آری‌برزن 
مدافع دربند پارس و پتیی کوتوال غزه دو 
سرداری بودند که کاملاً ادای وظیفه کردند و 
امتال آنان در دور هخامنشی و دوره‌های 
ديكر تاريخ ایران نادرند. 

اسکندر در تخت حمشید: بدواً بايد كفت كه 
مورخین یونانی این شهر را پرس‌پولیس" با 
پرس‌پولس (شهر پارس) نامیده‌اند (به ایران 
باستان ص 546 رجوع شود). بعض محققين 
جديد باين عقيدهأند كه أسم اين شهر در دورة 
مخامئشى يارس بيوده ولى دليلى كه 
اقناعكننده باشد ندارند. بهر حال خرابه‌های 
اين شهر را حالا تخت‌جمشید نامند و چون 
نميدانيم اسم اين شهر در زمان هخامنشها چه 
بوده باز بهتر است آنرا بهمان اسم کنونی 
بنامیم. اسکندر پس از آنکه آری‌برزن رابا 
سپاه او قلم و قمع کرد دیگر مانعی در پیش 
نداشت و مییوانست بزودی بتخت‌جمشید 
درآید ولی چون خندقها و دره‌هایی در سر راه 
داشت از ترس اينكه در اينجاها قشون أو 
دچار اشکالات جدیدی گردد امر کرد با تأنی 
حرکت کنند. 

در اين احوال نامه‌ای از تیری‌داد . خزانه‌دار 
تخ تجمشيد بأو رسيد كه نوشته بود چون 
اهالى شهر خبر يافتهاند كه اسكندر بزودى 
وارد خواهد شد ميخواهند خزانه راغارت 
كد و بنابراين بايد عجله کند ټا زودتر وارد 
شضسود. پس از آن اسک‌ندر باوجود 
خستگی‌های عبور از درد پارس, پیاده‌نظام 
خود را در عقب گذاشته با سواره‌نظام حرکت 
کردو تمام شب را راه رفته در طلیعة صح به 
رود آرا کس رسید (مقصود از آرا کس رود 
کور است که بدریاچة نیریز میریزد). در کنار 
این رود چند ده بود و اسکندر امر کرد دهات 


اسکندر. 


را خراب کرده پلی بسازند. پس از آن او از 
رود گذشته بطرف شهر روانه شد و در نزدیکی 
آن چنانکه کت‌کورث گوید چهارهزار نفر 
یونانی که سابقاً اسیر بودند باستقبال اسکندر 
آمدند, از اينها بعضى بی‌دست و برخی بی‌پا و 
عده‌ای فاقد گوشها بودند. جمعی را هم با آهن 
سرخ داغ کرده بودند. از منظره آنها مقدونیها و 
یونانیها رقت يافته گریه کردند و اسکندر آنها 
را تسلی داد بایتکه عماقریب وطن و زنانشان 
را خواهند دید. بعد اس‌کندر در دواستادی شهر 
(بفاصلة 707١‏ ذرع تقریباً) اردو زد. یونانیهای 
مذكور بين خودشان ثور كردند كه بيونان 
برگردند یا در جایی برقرار شده بمانند و بس 
از قدری مذا کره عقید: إتى مون ' غلبه کرد و 
نزد اسکندر رفته گفتد که چون ما ناقصیم 
برگشتن به یونان باعث خجلت ما خواهد شد. 
بنابراین بهتر است بما جابی بدهی که در آنجا 
با هم زندگانی کنیم. اسکندر امر کرد بهر یک 
سه‌هزار درهم. ده دست لباس و گاو و تخم و 
حشم بدهند که در جایی مشغول زراعت 
كردند. راجع باين قضيه بايد كفت كه آریان و 
يلوتارى در اين باب سا كتأند. ديودور اين 
قضيه را ذ كركرده و كويد كه اين یونانیها را در 
زمان اسلاف داريوش ناقص كرده يودند. 
( کتاب ۱۷ بند ۶۹. 

روز دیگر اسکندر سران سپاه خضود را گرد 
آورده و خطاب بانها کرده چنین گفت: «یونان 
دشمی بدتر از پایتخت شاهان پارس نداشته. 
از اینجا بود که اردوهای بیشمار پارس بوطن 
ما میریخت. از اینجا دارموش و خشیارشا 
جنگی را که کفر بود باروپا آوردند و لازم 
است با خراب کردن اين شهر ارواح اجداد 
خودمان را راضی کنیم». پس از این نطق 
اسكندر امر کرد فالانز مقدونی وارد شهر 
كردد. بيشتر اهالى بواسطة أمدن الكندر از 
شهر خارج شده باطراف رفته بودند. مقدونيها 
قبل از تخير تخ تجمثشيد شهرهای نامی 
متعددى بجبر يأ بمالمت كرفته و ثروت 
بسيار در آن شهرها يافته بودند ولى هيجكدام 
از حيث ثروت و ذخاير به تختجمثيد 
نميرسيد. طلا و نقره در اينجا روی هم انبوه 
شده بود. لباسهای گران‌بهاء اثاثيه و ذخاير رأ 
شماره نبود, بنابراین وقتی‌که مقدونها بامر 
اسکندر مشغول غارت شدند در میان خود 
آنها نفاق افتاد زیرا هر کس دشمن کسی میشد 
که غنیمتی بهتر بدست آورده بود و چون 
غنائم بقدری فراوان بود که نمیوانستد 
تمامی آنرا برگیرند ناچار غنائم را خوب و بد 
میکردند و در سر چیز گرانبهائی منازعه بین 
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مقدونها درمیگرفت. بنابراین لباس شاهی 
بدست چند نفر مقدونی پاره‌پاره ميلد 
گلدانها و جامهای گرانبها ربا تبر خرد 
میکردند. پسارچه‌های فاخر و زیبا را 
میدریدند. در نتیجه چنین شد که چیزی 
بی‌عیب بدست سرباز مقدونی نیفتاد. حتی 
مجهه‌ها را شکستد و ظروف را خرد 
کردند. مقدونها بامر اسکندر بغارت و سفما 


اکتفا نکرده بکشتن اهالی شهر و اسراء , 


يرداختند و در نتيجه كشتارى مهيب شروع 
شد. اهالی چون وضع را چنین دیدند 
بخودكثى اقدام كردند, توضيح أنكه براى 
احتراز از شقاوت مقدونیها بسیاری از اهمالی 
الب فاخر پوشیده با زنان و اطفال خودشان 
را از بالای دیوارها بزیر ميانداختند. و برخی 
از منازل خود را آتش میزدند. پس از آنکه 
کثتار اهالی بیگاه مدتها طول كشيد بالاخره 
فاتح مقدونی بخود آمده امر کرد از اشخاص 
دست بازدارند و با زینت‌های زنان کاری 
نداشته باشد. ذخایر خزانه را سختلف 
نوشته‌ان د, بقول دیودور و کنت‌کورث 
صدوبیست‌هزار تالان نقره بود'. مورخ 
آخری گوید شش‌هزار تالان هم از شهر 
پاسارگاد تصرف اسکندر درامد و او 
خواست اين ذخاير را تناما حمل كند و چون 
مال بنه بقدر كفايت در محل بيدا نشد بشوش 
و بابل مأمورى فرستاد تا عدة لازم را تهیه 
کند. پاسارگاد را حا کم آنجا کبارس " تسلیم 
کرد. پل تارک نوشته طلا و نقرة خزانة اینجا 
بقدر ذخایر خزانة شوش بود. اسکندر پس از 
اين كارها ساخلوی بعدة سه‌هزار نفر مقدونی 
بریاست نی‌کارخید " در اینجا گذاسته 
تیری‌داد را بشفلی که داشت ابقاء کرده و سایر 
قسمتهای قشون را با بار و بنه به کراتر و 
پارین‌ین سپرده خود عازم درون يارس 
گردید. 

روایت دیودور: از نوشته‌های مورخ مزبور 
آنچه با شرح مذکور تفاوت دارد این است 
( کتاب ۱۷بند۶۹ - ۷۲): تیری‌داد به اسکندر 
نوشت که داریوش قشونی برای حفظ 
تخت‌جمشید فرستاده و اگراو زودتر وارد 
شود بآسانی شهر را خواهد گرفت. اسکندر بر 
اثر این نامه شتافت و بلی روی آراکس 
ساخته گذاشت. بعد دیودور آمدن اسرای 
یونانی را شرح ميدهد ولى عدة آنها را 
هنتصد نفر مينويد (نه جهارهزار نفر). 
ژوستن هم همین عذه را ذ کررکرده. ( کتاب ۱۱ 
بند۱۴). 

راجع به تخت جمشيد دیودور گوید: اسکندر 
اعلام کرد که اين شهر بدترین دنشمن یونان 
است و دستور داد که باستثنای قصر تمام شهر 
راغارت کنند, در آن زمان شهری در زیر 


آفتاب پوت این شهر نبود. خانه‌های اهالی 
پر بود از ثروتی که در سدّت سالهای دراز 
جمع کرده بودند. سربازان مقدونی وارد 
خانه‌ها شده اهالی را میکشتند و اموال را 
غارت میکردند, طلا و نقره و پارچه‌های 
ارغوانی و اشیاء نفیه را کسی نمی‌توانست 
شماره کند. این شهر بزرگ و نامی شاهان 
مورد توهین و غارت و خرابی گردید و یک 
روز ارت اين شهر سقدونهای حریص را 
کفایت نکرد. اینها در سر اشیاء غارتی دست 
یکدیگر را میانداختند و حیتی یکدیگر را 
میکشتند و اشیاء تفیسه را خرند میکردند. زتان 
را با زینتها میربودند و بعد انها را برده‌وار 
میفروختند. چنین بود طالع تخرجمشید که 
بدبختی کنونی‌اش با عظست گذشتهاش مقابلی 
میکرد. اسکندر به ارگ وارد شد و خزانه‌ای که 
از زمان کورش تهیه شده بود بتصرف آو 
درآمد. مقدار طلا ا گر بقیمت نقره تسعیر کنیم 
۰ هزار تالان بود. او سه‌هزار شتر و عده‌ای 
بسیار قاطر, از شوش و بابل خواست تا ایسن 
ذخایر را حمل کند زیرا اعتماد به اهالى يارس 
نداشت و بعلاوه میخواست ایس شهر را 
زیروزبر کند. بعد دیودور گوید: بی‌مناست 
نیست که از قصر عالی این شهر چند کلمه 
بگوییم. ارگ بیار بزرگ بود و آنراسه دیوار 
احاطه داشت. اولی که گران تمام شد: و 
بارتفاع ۱۶ ارش بود ببرجهایی منتهی میشد. 
دومی که مانند اولی بود ارتفاعش به ۳۲ ارش 
ميرسيد. سومى كه مربع بود ۶۰ ارش ارتفاع 
داشت. اين دیوار را از سنگ خارا ساخته 
بودند و چنین بنظر می‌آمد که اعنایی بزمان 
ندارد. هر کدام از اضلاع دیوار دارای 
دروازه‌ای بود از مفرغ و پهلوی هر دروازه 
محجرى به بلندی ۲۰ ارش در مشرق بفاصلة 
چهار پلطرء (۱۲۰ مطر) وه شاهی است و 
مقبر؛ شاهان در آنجاست. این سنگی است که 
در درون آن دخمه‌هایی کنده‌اند تا تابوتها را 
در آنجا نهند. هیچگونه معیری که با دست 
انسان ساخته شده باشد بدرون آن هدایت 
نمیکند و تابوتها را بوسیلهٌ ماشینی بدرون 
دخمه سرازیر میکنند. اما درون قصر عبارت 
بوداز منازل عدیده که برای شاهان و 
سرداران ساخته شذه بود واثاتة قیمتی 
داشت. اطاقهای خزانه را بسیار محکم ساخته 
بودند. بعد مورخ مذکور گوید: اسکندر جشن 
فتوحات خود را گرفته قریانیها برای خداییان 
کرد و ضیافتهای درخشان داد. زنان بدعمل 
در این جشن حضور داشتند و بلهو و لعمب 
مشغول بودند. در این وقت كه همه سركرم 
می‌گاری بودند و صدای عربده‌های مستی 
در اطراف پیچیده بود یکی از زتان مزبور که 
تائیس؟ نام داشت و در آتیک تولد يافته بود 


گفت یکی از مهمترین کارهای اسکندر در 
آسیا که باعث فخر و نام كش خواهد بود 
اینست که با من و رفقایم براه افتاده قصر را 
آتش زند و در یک لحظه بدست زنان اين آثار 
نامی و معروف پارسیها را ئیست و نابود کند. 
این سخن در مغز جوانان که باداره کردن خود 
قادر نبودند. اثر غریبی کرد. یکی از آنها فریاد 
زد: من پیش‌آهنگ این کار خواهم شد. 
مشعلها را بايد روشن کرد و از توهینی که 
بمعابد یونان شدء انتقام کشید. دیگران دست 
زده فریاد برآوردند که فقط اسکندر لایق این 
کار پرافتخار است. اسکندر برخاست و روانه 
شد و تمام مدعوین از طالار قصر خارج گشته 
به با کوس؟ (خداوند شراب بعقیده بونانها) 
وعده كردند كه بشكرانة ظفريابى رقصی برای 
او بکنند. پس از آن فوراً مشعلهاى بسيار 
حاضر کردند و اسکندر مشعلی بدست گرفته 
در سر اين جماعت مست که هادیش تائیس 
بود قرار گرفت. حرکت دسته با آوازهای زنان 
بدعمل و نفمات نی شروع شد. اول پادشاه و 
بعد از او تائیس مشعلهایی در قصر انداختند و 
دیگران از آنها پیروی کردند و چیزی نگذشت 
که تمام قصر یک‌پارچه آتش شد. در اینجا 


.. دیودور گوید: «بیار غریب است! توهینی که 


فشیارشا بشهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش زد 
انقامش را پس از سالهای متمادی زنی که نیز 
أنثى بود کشید». روایت پلوتارک : مورخ 
مذکور گوید (اسک‌ندر, بند۵۱) اسک‌ندر در 
تخت بشید کشتار نفرت‌آمیزی از اسرا کرد. 
او چنانکه خودش نوشته گوید منافش اقتضا 
میکرد که چنین کند و امر کرد تمام مردان را از 
دم شمثير بگذرانند. اسکندر همان قدر طلا و 
نقره در اینجا يافت كه در شوش تصرف كرده 
بود. بیست‌هزار قاطر و پنج‌هزار شتر خزانه را 
حمل کردند. وقتی‌که اسک‌ندر بقصر 
تخت‌جمشید وارد شد دید مجسمة بزرگی از 
خشیارشا بواسطة ازدحام مقدونیها بزمین 
افتاده, ار ایستاد و مانند اينکه مجسمة مزبور 
ذیروح باشد خطاب بان کرده گفت: «آیا باید 
بگذرم و بگذارم تو بزمین افتاده باشی, تا 
مجازات شوی در ازای اينکه بیونان لشکر 
کشیدی یا تو را باحترام آن روح بزرگ و 
صفات خوبی که داشتی بلند کنم؟» اسک‌ندر 
این بگفت, لختی در اندیشه فرورفت و پس از 
آن بگذشت * چون قشون مقدونی مییایست 
استراحت کند و اين فصل هم زمستان بود 


۱۶۸-۱ میلیون ف رانک طلایا ۸۴۰ میلبون 
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اسكندر. جهار ماه در ايئجا بماند. در دفعة اول 
که‌اسکندر بر تخت شاهان پارس نشست و 
زیر چتر سايديان قرار كرفت دمارات كرنتى 
كه دوست يليب يود و اسکندر را بسیار 
دوست میداشت. مانند پیرمرد خوبی زار 
بگریست. از ایتکه یوتانهایی که در جنگ 
کشته‌شدند. اين لذت را نداشتد که اسکندر را 
بر تخت داریوش بیند. بعد پلوتارک قضية 
آتش زدن قصر تخت‌جمشید را حکایت کرده 
گوید:تائیس زن آتیکی که معشوقَة بطلمیوس 
بشمار میرفت نطقی کرد که موانق روح 
وطش بود ولی فوق احوالی که داشت (یعنی 
این نطق باين زن بدعمل نمی‌برازید), مضمون 
نطق تقریباً همان است که دیودور نوشته و 
شرح سوزانیدن قصر یز همان. پلوتارک فقط 
این جمله را افزوده: مقدونها خوشحال بودند 
از سوزانیدن اين قصر زیرا تصور میکردند که 
اسکندر ني‌خواهد در مملکت خارجیها بمائد 
و مایل است بمقدونیه برگردد. بمضی گوید که 
أين عمل اسکندر عمدی بود نه از مستی. ولی 
همه گویند که پس از اين اقدام او زود پشیمان 
گردیدو امر کرد آتش را خاموش کنند (معنی 
«همه» مصداق ندارد زیرا دیودور و آریان 


چتین نمیگویند). 


روایت آریان: مورخ مذکور گوید سب 


فصل ۶ بند۵): اسک‌ندر فراساَژت" را والي 

پارس کرد و قصر شاهان را برخلاف عققه 
پارین‌ین آتش زد. سردار مزبور میگفت که 
این کار بی هیچ مزيتى فتوحات اسكعدر ر 
خراب می‌کذ زرا آ انیا شیر راید 
كردكه اسكندر مقصودى جز غارت و خرابى 
آسیا ندارد و نمیخواهد آنرا ناه دارد ولی 
اسکندر جواب داد: «لشکری از پارس پیونان 
آمد. آتن را خراب کرد و معابد را آتش زد. من 
بايد انتقام اين كردار را بکشسم». اسکندر در 
اينجا بىاحتياطى كرد زيرا بااين كاراز 
يارسهاى سايق كه يونان را توهين كرده 
بودند بهيجوجه اتقامى نكشيد. أز اين روايت 
چنین برمی‌آید كه ابيكندر بواسطة مستی 
مرتکب این عمل نکوهیده نشده است. نطق 
اسکندر خطاب پنرداران خود قبل از ورود 
پتخت‌جمشید نیز موید اين نظر است. روایت 
كنستكورث: نإشتدهاى اين مورخ تقرياً در 
همان زمینه‌هاست که بالاتر ذ کرشده, بنابراین 
ختط اطلاعابتی را که او میدهد و دیگران ذ کتر 
نکر ده‌اند درج ميكنيم. مورخ مذکور گوید 
(تاريخ اسكندر. کتاب۵ بند۵-: بس از 
اينکه اسکندر پارس را غارت و شهرهای 
بسیار مطیع کرد داخل ولایت مردها شد. این 
قوم از مردمان جنگی‌اند و عادات و اخلاقی 
دارند ورای این چیزهای سایر مردمان پارس. 
آنها غارهایی در کوه می‌کند و در آنجا با 
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عیال و اطفالشان زندگاتی میکنند..غذای آنان 
از گوشت حشمشان یا حیوانات وحشی 
است. حتی زنان آنان فاقد صفاتی میباشند که 
از خصایص زنهاست (یعنی ظراقت و لطافت 
ندارند), لباس آنان تا زانو نمیرسد. موهای 
سرشان راست ایستاده و فلاخنی بر سر دارند 
که زینت و هم اسلحة آنهاست. اين قوم هم 
مانند اقوام دیگر مطیع اسکندر شدند. اسکندر 
سی روز در خارج تخ تجمخيد كذرانيده بعد 
بشهر مزبور مراجعت کرد و هدایای بسیار 
بدوستان و رفقای خود داد. تقربیا تمام غنائم 
پس از آن کنت‌کورث تسمجید بسیار از 
اسکندر کرده و صفات او را شمرده گوید: 
«تمام اين مفات از جهت شهوتی که اسکندر 
بیاده‌نوشی داشت کدر میشد». در اين وقت که 
رقیب او بیش از پیش مشغول جمع‌اوری 
قوی برای جنگ جدیدی بود اسکندر روز 
روشن در ميان مردمانی که تازه مطیع شده 
بودند مجالس بزم م ىآراست و ضيافتها میداد 
و در این مجالس زنان هم حضور می‌یافتد. 
نه زتان پا کدامن بل زنهابی که عادت کرده 
بو دند آزادانه در میان مردان جنگی زندگاتی 
کنند. یکی از چنین زنان که تائیس ام داشت 
در حال مستی به اسکندر گفت که ا گر او قصر 


شاهان پارس را آتش بزند یسونانیها 


حق‌شناسی ابدی نسیت باو خواهند داخت. 
این قضیه درخور مردمانی است که خارجبها 
شهرهای آنان را خراب کردند. اسکندر که 
خود نیز مست بود. گفت: «بسیار خوب» 
معطلی برای چیست؟ اتقام یونان کشیده بادا 
اين شهر را أتش بزنيم». بعد اسكندر. اول 
کسی پود که آتش در قصر انداخت و چون 
قسمت بیشتر قصر را از چوپ سدر ساخته 
بودند. شعله‌ها زبانه کشید و حریق بجاهای 
دور سرایت کرد (سقف قصر از چوپ سدر بود 
نه قسمت بیشتر آن. در جای خود این زکتد 
روشن خواهد بود). 

قشون مقدونی. که در نزدیکی شهر اردو زده 
بود. بتصور اینکه شهر از سانحه‌ای آتش 
گرفته,پکمک آمده, تا حریق را خاموش کند. 
ولی وقتی‌که دید خود اسک‌ندر مشعلی در 
دست دارد ابی را که پا خود اورده بود بکنار 
نهاده مواد سوختتی در آتش انداخت. چنین 
بود فنای پای‌تخت تمام مشرق, فنای شهری 
که تمه ملل رای گرفتن قناثون دنا 
میرفتند. وطن آنهمه شاهان و یگانه باعث 
وحشت یونان, شهری که هزار کشتی بقصد 
آن حرکت داد. آنهمه قشون به اروپا ریخت. 
پل روی دریا زد, کوهها راسوراخ کرد. تا آب 
دریا را بدرون کوهها براند. از زمان خراب 
شدن آن قرنها گذشت و او از میان خرابه‌ها 


اسکندر. 


دیگر برنخاست. پادشاهان مقدونی شهرهایی 
در اطاعت خود داشتند که امروز جزو دولت 
پارت است. ولی, ا گر آرا کس از نزدیکی این 
شهر نامی تمیگذشت از آن اثری هنم باقی 
نمی‌بود. از جهت این رود است که اهالی محل 
تصور میکنند (نه اینکه بدانند) که شهر در 
بیستستادی " رود بوده. مقدونیها بمدها 
شرمار گشتند از اینکه چنین شهری نجیب 
بدست پادشاهشان در میان عربده‌های مستی 
تابود شد. بعد که خواستند خود راراضی کنند. 
بطور جدی بقضیه نگریسته گفتند مقدر بوده 
که پرس‌پلیس یدین نحو زوال یابد. خود 
اسکندر پس از اينکه بحال طبیعی برگشت 
چنانکه گویند پشیمان شده كفت انتقام یونان 
از پارسیها بهتر کشیده میشد. ا گر آنها میدیدند. 
که اسکندر بر تخت خشیارشا نشسته (معلوم 
ميشود كه اسكتدر بواسطة سوختن قصر بر 
تخت ننشسته). 

اسكندر بس از اين كارها از يارس حركت 
كرده يطرف ماد رفت. دراين وقت قشون 
تازهنفى از كيليكيه بعدءٌ يلجهزار نفرو 
بریاست افلاطون آتتی " رسید و اسکندر با 
این سپاه امدادی درصدد تعقیب داریوش 
برآمد. اين است مضمون نوشتة ککنت‌کورت. و 
از آن استنباط میشود که اتش قصر بشهر 
سرایت کرده و آنرا خراب كرده. اين خبر بايد 
صحيح باشد. زیرا چنانکه مورخ مذکور گوید 
تخ تجمشيد در قرون بعد ديكر كمر راست 
نكرد. نه دردورةٌ سلوكيها ازاين شهر. جتانكه 
درخور أن بود. أسمى برده ميشود ونهدر 
دور اشکانیان و حتی ساسانیان که پارسی 
بودند. و این خود دلیلی است واضح بر أينكه 
شهر چنان ویران و خراب شده بود, که اباد 
کردن آن مخارج و زحمات بسیار لازم داشته 
و بهمین جهت از مرست آن صرف‌نظر کرده 
پای‌تخت را بجای دیگر برده‌اند. چنین است 
مضامین نوشته‌های مورخين يوناتى و 
کنت‌کورث راجع بکارهای اسکندر و 
مقدونيها. تمام مورخين مانتد بلوتارى و 
دیودور و آریان و کت‌کورث متفق‌اند (فقط 
ژوستن ذ کری‌از آن نکرده» با وجود این 
بعضی در قرون جدیده در این باب تردید 
داش ند ولی تحقیقاتی که در خرابه‌های 
تخت جمشيد أخيراً یعسل آمد. این تردید را 
هم رفع کرد. چون توصیف خرابه‌های 
تخ تجمشيد در باب دوم كتاب تاريخ ايران 
باستان آمده است. شرح این مطلب هم 
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بهمانجا محول است ". 

نلدکه گوید (تتبعات تاریخی راجع به ایران 
قدیم چ پاریس ۱۸۹۶م. ص ۱۲۸ برخلاف 
عقید؛ عامه من عقیده دارم که سوزانیدن ارگ 
پرس‌پلیس عمدی بود و اسکندر خواست 
بانها بفهماند که شاهنشاهی آنان يكلى خراب 
شده وازاين بيعد اسكندر يكانه آقاى 
آنهاست. | كرهم مقصود اسكندر جتأن بودكه 
عالم مذکور نوشته, وقایم بعد ثابت میکند که 
اسکندر بخطا رفته زیرا يس از اين واقعه و بعد 
از فوت داریوش هم. چنانکه يايد. مردمان 
مشرق و شمال شرقى ایران دست از خصومت 
برنداشتند. از اتش زدن تخت‌جمشید چنانکه 
پارمن‌ین به اسکندر گفته, مزیتی برای او و 
یونائیان حاصل نشد. بل میتوان گفت بعکس 
اين کردار ناشایست عواقبی بس وخیم در 
دنبال داشت. جنگهای اشکانیان با سلوکیها و 
روم. مبارز؛ ساسانیان با روم و بیزانس 
عکس‌العمل آمدن اسکندر بایران و کارهای 
او بود. بتابراین | گردرست در قضایا بنگریم 
کارهای اسکندر برای عالم مغرب بار گران 
تمام شد. اما راجع يحرف اسکندر که یگفته. 
میخواهد انتقام آتش زدن ارگ آتن را بکشد, 
باید در نظر داشت که خشیارشا هم میخواست 
اتقام سوزانیدن سارد و جنگل مقدس آنرا 
بکشد, شکی نیست. که خشایارشا و هم 
اسکندر هر دو بد کردند و نتایج اعمال هر دو 
برای اعقابشان گران تمام شد, ولی کی 
بایرانها اتش زدن محلی را اموخت؟ خود 
يارسيهاى قديم میگفته‌اند که این درس را از 
یونانها فرا گر فه‌اند. تاریخ هم همین را 
ا 

عالم محكمة عالم است». اين معنی همیشه 
مصادیق داشته و از اين ببعد هم همواره با 
اعمال بشر صدق خواهد کرد. 

قسمت پنجم - از لخت‌جمشید تا حوالی 
دامفان. اسکسندر در تعقیب داریسوش: 


ته: «تاریخ 


وقایم روزهای آخر داریوش را مورخین عهد 
قدیم چنین نوشته‌اند: 

روایت آریان: مورخ مذکور گوید ( کتاب۳ 
فصل ۷ بند ۱): اسکندر چون شنید که داریوش 
به ماد رفته, بدان مسملکت پرید. عقیدة 
داریوش این بود که اسکندر در شوش و بابل 
توقف خواهد كرد و او ناظر حوادث خواهد 
بود. | گراسکندر او را تعقیب کرد به پارت و 
گرگانو باختر گريخته اين ممالک راعاری از 
اذوقه میکند تا اسکندر نعواند بتعقیب او 
یپردازد. بنابراین داریوش:زنان و بار و بنه و 
تمامی تجملاتی که با خود داشت. بدربند بحر 
خزر (درواز؛ کسپین) فرستاد و خود با لشکر 
کمی که میتوانست جمع کند در همدان بماند 
(دربند بحر خزر تنگی است که ماد را از پارت 


اجدا مسيّكرد. اإينجا ديوارى ساخته و 


دروازه‌ای با کرده بودند. دروازژ مذكور از 
آهن بود و مستحفظينى داشت اين محل را 
حالا با سردره خوار تطبیق میکنند). اسکندر 
در تعقیب دارٌیوش به پاره‌تا ک" درآمده آنرا 
مسخر و اگزاتر ‏ را که والی شوش بود والی 
اين ولایت نی کرد (مورخین دیگر عهد قدیم 
این ولایت را پاری‌تا کن نامیده‌اند و بزبان 
پارسی آن‌روزی پرتیکان میگفتند و حالا 
قریدن گویند. این همان ولایت اصفهان است: 
زیرا پرتیکان بتمام ولایت اطلاق میشد). بعد 
آرنان گوید (همانجاء بند ۲ بة اسکندر خبر 
دادند که داریوش باستقبال او صی‌آید و 
میخواهد یک بار دیگر اقبال خوم را بیازماید 
و سکاها و کادوسیان با پارسها هبتند. پس 
از آن اسکندر بار و بنه راگذاشته بناقضون 
خود بطرف ماد رفت و روز ز دوازدهم باین 
مملکت رسید. در اینجا باو خبر دادند که 
داریوش فرار کرده, پر اثر این خبر اسکندر 
سرعت حرکت را بیشتر کرد و در مسنافت سه 
روز راه تا همدان, بیستان * پسر آخس که قبل 
از داریوش شاه بود. باستقبال اسکندر آمده 
گفت,داریوش پنج روز قبل از همدان حرکت 
کرده نه‌هزار مسرد با اوست و از این عده 
شش‌هزار پنیاده است و پولی که با خود 
برداشته معادل هفت‌هزار تالان میباشد * 
اسکندر در همدان سواره‌نظام تسالی را 
مرخص کرد به پارمن‌ین دستور داد. که تمام 
خزاین پبارس را در این شهر جسع کنند و 
هاریلوس را با شش‌هزار بيادة مقدونى و 
چند نقر بحفاظت این خزانه گماشت. بعد به 
پسارمن‌ین امر کرد که از طریق ولایت 
کادوسیان به گرگان برود (یعنی از راه گیلان 
باستراباد کننونی) و به کلیتوس فرمانده 
سته‌های پادشاهی که بواسطهٌ مرضی د 

شوش مانده بود. نوشت زودتر به همدان آمده 
و مقدونیهایی را که در همدان مانده‌اند برداشته 
در پارت باسکندر ملحق شود. پس از این 
کارها با سواره‌نظام زبده و فالانژ مقدونی و 
سپاهیان سبک‌اسلحه بتصد تعقیب داریوش 
حرکت کرد. اسکندر یواسطة سرعت حرکت» 
بیمارهای بسیار در راه گذاشت و عدة كثيرى 
هم از اسبان او تلف شد. با وجود اين بهمان 
سرعت تاخته روز یازدهم به ری رسید. روز 
دوازدهم میتوانست بدروازة بخر خزر برسد. 
ولی داریوش از این دروازه گذشته بود. در این 
وقت قسمتی از سپاهیان داریوش بخانه‌های 
خود برگشتند و بعضی هم به اسکندر تسلیم 
شدند. چون اسکندر امید نداشت که به 
داریوش برسد. يلج روز در ری ماند و 
استراحت بقشون خود داد. بعد آگسزی‌داتس۷ 

را که داریوش گرفته در شوش زنجیر کرده 
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بود, والی ماد کرد. پس از آن اسکندر با قشون 
خود بطرف پارت راند و منزل اوّل را دروازه 
بحر خزر قرار داد. روز دیگر از این درواژه 
گذشته داخل ولایتی شد که آباد بود و زراعت 
بار داشت ولی چون شنید که بعد باید از 
بيابان لميزرع پگذرد سنوس را فرستاد, تا 
علوفه برای قشون برگیرد. 
کرفتار شدن داریوش: آریان روایت خود 
را دنبال کرده گوید (همانجا, بند۳): در این 
احوال بمتان* یکی از معاريف بابل و 
آنتىبلوس* يكى از يسرهاى مازه وارد شده 
گفتند: نیرزن که برداری هزار سوار با 
داریوش بود و بسوس والی باختر و برازاس ۱۱ 
والى رج ورسیتان داریوش را توقیف 
کرده‌اند (در جای دیگر آریان برازاس را 
برازانت ۱۲ نوشته). اسکندر بمجرد شنیدن این 
خبر بهترین سپاهیان خود را برداشته بی‌اينکه 
منتظر صنوس گردد حرکت کرد و به کراتروس 
دستور داد که اهسته باقی قشون را از عقب او 
حرکت دهد. تمام شب را اسکندر در حرکت 
بود و فقط ظهر روز دیگر توقف کرد تا 
استراحتی بهمراهان خود بدهد, بعد عصر براه 
افتاده فرداى أن روز در طليعهُ صبح به 
اردوكاهى رسيد كه بفستان از آنجا آمده بود و 
ید از دشمنان کسی در اینجا نیست» باو گفتند 
را در ارایه‌ای حرکت میدهند و 


سواره‌نظام باختر و سایرین مأمور این کارند. 
ولی چون ارتهباذ و اولاد او و یونانیها 
نتواننند از این خیانت مانم شوند و نیز 
نخواستند از بوس تمکین کنند بطرف کو 
رفتند. خيال كتكاشيان اين بود که ا گراسکندر 
بتعقیب آنها پرداخت داریوش را تسليم كرده 
در ازای آن مورد ملاطقت او گردند وال 
ممالک را ین خودشان تقیم کنند و در حفظ 
آن ضامن یکدیگر شوند. بسوس موقتاً بر آنها 
زیرا او از اقربای داریوش بود 
و همه در مملکتی بودند که او والی ان بشمار 
میرفت (در اینجا نوشتة آريّان تتاقض دارد 
زیرا بالاتر گفت که بسوس والی باختر بود و 
حالا جنين كويد و حال آنکه آنها در بارت 
حركت ميكردند). اين اخبار بر حرارت 
اسکندر آفزود وبا وجود خستكى سياهش, 
تمام شب را حركت كرده بودند “در ابنجا باو 


ریاست داشت 


۱-رجوع به تاریخ ايران باستان ج ۲شود. 
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7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - Anlibelus. 10 - Nabarzane. 
11 - Brazas. 12 ٠١ Brazaent. 





۳۴۰۴ اسکندر. 





گفتندکه فراریها تمام شب را راه رفته‌اند. با | 


وجود این اگر او راه کوتاهی را اختبار کند 
میتواند به آنها برسد اما در اين راه آبی نیست» 
اسکدر گفت اهمیت ندارد و براه افتاد. چون 
پیاده‌نظام گروهانهای مربع تشکیل کرد 
اسکندر عصر براه افتاد و تاخت بی‌اینکه در 
جایی توقف کند. در نتيجه پس از اینکه 
چهارصد استاد (تقریباً سیزده فرسنگ) راه 
رفت در طليعة صبح بفراریهایی که بی‌اسلحه 
ودر حال اختلال ميتاختند رسيد. عده كمى از 
اينها يا فشرده كشته شدند و مابقى قبل از 
جدال يرا كندنديا بعد فرار كردند. در اين 
احوال بسوس و شركاء او داريوش رابا 
خودثشان ميبردند وهمينكه ديدند كه ألكتدر 
در تقیب آنهاست سانی‌برزن! و برازانت 
زخمهای مهلکی باو زده و او را در حال نزع 
گذاشته با ۶۰۰ سوار فرار کردند. وقتی‌که 
اسکندر دررسید داریوش درگذشته بود. فاتع 
جد او را به پارس فرستاد تا مراسم دفن 
چنانکه دربارة اسلاف او بعمل می‌امد مجری 
كردد.(همانجا. بند۲). ایینست مضمون 
نوشته‌های آریان. 

روایت کن تکورت: کنت‌کورث شرحى 
راجع بروزهای آخر داریوش ذ کر کرده که در. « 
روايت آريان نیت مورخ مذکور گوی! 
( کتاب ۵بند۸-٩):‏ داریوش برای اینکه از 47 
معمول حرکت کند قدری از آن دور شد و 
خدمة بار و بنه را پیش فرستاد. بعد مجلسی 
برای مشورت از سران سپاه خود آزاسته 
چنین گفت: «ا گر طالع من مرا در زمره 
اشضاصی قرار داده بود که حمیت ندارند و هر 
نوع زندگانی را بر مرگ باشرافت ترجیح 
میدهند من لب برمی‌بستم تا بیهوده سخن 
نگویم ولی من شجاعت و وقاداری شما را با 
مجک امتحان ازموده‌ام و بايد سمی کنم که 
لایق چنین دوستانی باشم نه اينکه تردید در 
تبات شما داشته از خود بپرسم که ایا شما 
شبیه خودتان هستید يا نه؟ در میان همزاران 
مرد که مطیع من بودند دو دفعه شکست 
خورده فرار کردم و تنها شمااز دنيال من 
آمدید و بواسطة پافشاری و وفاداری شما من 
هنوز خود را شاه میدانم. خائان و فراریانی 
که بدشمن پناهنده شده‌اند در شهرهای من 
بسیارند ولی امتیازاتی که بآ نها داده‌اند نه از 
این جهت است که واقعاً آنها شايستة آن باشند 
بل برای اينکه با این پاداشها شما را اوا کنند 
تا مانند آنها شوید. با وجود این شما ترجیح 
دادید که مرا پیروی کنید نه اقبال دشمنم راو 
الته شايحة آنید که اگراز من پاداشی نیافتید 
خداوند اچر شمارا بدهد و جز این نخواهد 
شد. این را پذانید که اعقاب ما هر قدر کر و 
تاریخ بهر اتدازه حق‌ناشناس باشد شما را 


خواهد ستود و بآسمان خواهد برده بنابراین 
اگر هم میخواستم فرار کنم و حال آنکه چنین 
با دشمن روبرو شوم. واقعا تا کی باید از پیش 
یک پادشاه اجتبى در ممالى وسيعةٌ خود از 
اينجا بأنجاء از أين مملكت بان مملكت فرار 
کنم؟ و حال آنکه | گربخت خود را آزموده با 
دشمن بجنگم میتوانم باخته‌ها را برگردانم یا با 
شرافتمندی بروزگار خود خاتمه دهم. اگر 
جنين نكنم بايد مانند مازه و میشرن از دست 
دشمنم ریاست موقتی ایالتی را بگیرم آن هم 
در صورتی که او بخواهد شرات‌ندی را فوق 
کینه جویی قرار دهد. خدا نصیب صن نکناد 
روزی را که‌اين تاج را از من بگیرند و بعد آنرا 
از راه عنایت و تفضل بمن بازدهند. نه. تا 
زنده‌ام هرگز دوم را از دست نخواهم داد و 
سلطنتم خاتمه نخواهد یافت مگر با حیات 
تصميم را دارید ازادی ما تامین شده و 
هیچکدام از شما مورد حقارت یا منظور نظر 
از شما میتواند بقوت بازو انتقام یکشد یا 
بمصیبت‌های خود خاتمه بدهد, من نمونة 
پست و بلندیهای روزگارم و حق دارم متوقع 
باشم که او باز با نظری بهتر بمن بنگرد ولی | گر 
خدایان بجنگهایی که حسق است و مشروع 
دیگر عنایتی ندارند لااقل مردن با شرافتندی 
براى مردان شجاع آرزوست. شما را 
بكارهاى بزرك نيا كان من كه با آنهمه نامو 
افتخار در مشرق سلطنت کردند. به آن مردان 
دلير که مقدونیها وقتی به آنها باج میدادند. به 
ان بحریه‌هایی که بیونان فرستاده میشد به آن 
حسیاتی بپرورید درخور نژاد نجیب خودتان 
و شایان ملتی که از ان هستید و چنانکه در 
مواقع آزمایش‌های گذشته قوی‌دل بودید در 
آينده نيز جنان باشيد. دربارة خود میتوانم 
بكويم كه حاضرم نام خود رابا فتح پا با 
جدالی پرافتخار بلند کنم». وقتی‌که داريوش 
افکار همراهان او را مشوش کرده بود و 


نمیدانسند چه جواب بدهند ارته‌باذ که از او " 


بالاتر ذ کری شد و چندی بدربار فنیلیپ 
پناهنده شده بود سکوت را قطم کرده گفت: 
پمیار خوب فاخرترین لباسمان رابپوشيم. 
درخشنده‌ترین اسلحه‌مان را برگيريم و در 
دنبال شاه بجنگ رویم با این تصمیم که فتح 
كنيم و از مرك نهراسيم. تمام مجلس اين رأى 
را يسنديد ولی نبرزن" و بسوس والی باختر 
از چندی قبل عهد و پیمان کبزده ودند گه 
داریوش راگرفته زنجیر کنند و بعد اگر 


| اسکندر آنها را تعقیب کرد داریوش را باو داده 


اسکندر. 


ياداشى بزرك يابند وا كريانها نرسيد تاج ر 
تصاحب کرده بجنگ امتداد دهند. بنایراین 


: نقشه سخنان داريوش نبرزن را خوش نامد و 


أو جنين گفت: «من ميدانم عقیده‌ای که اظهار 
خواهم کرد بگوشهای تو گران خواهد آمد 
ولی طبیب هم مرضی را با دواهای تند معالجه 
آنجه عزیز است ساير چیزها را یدریا 
مياندازد. | گرچه پیشنهادی که میخواهم بکنم 
نجات تو و دوشت. ما داخل جنگی شده‌ايم که 
خدابر ضد آن است, روزگار با پارسها و 
ضربهای آنان مساعد نیست. باید ما طالع 
خود را عوض کنیم, بنابراین حقوق دولتت را 
يكسى وا كذارو تحمل کن که او عنوان شاهی 
گیردتا زمانی‌که دشمن را از آسیا براند و بعد 
که فاتم شد تاج را بتو پس دهد. انتظار 
بازگشت اقبال طولی نخواهد کشید زیرا باختر 
هنوز در دست دشمن نیست. هندیها و سا کها 
سوار و پیاده اسلحه‌شان را حاضر کرده‌اند که 
جنگ را از نو شروع کنند. جنگی که بساط آن 
مهیب‌تر از دستگاههای سابق خواهد بود. 
برای چه ماد حیوانات وحشی بیهوده رو بفنا 
رویم؟ شجاع حقیقی از مرگ با ک ندارد ولی 
دشمن زندگائی هم نیست. دلیر در مقایل 
هیچگونه آزمایش عقب نمینشیند و مرگ 
ازمایشی است برای دست اخر. بس است 
دیگر که رو بمرگ حتمى رويم, بايد به باختر 
كه بهترين يناهكاه ماست رفت و بسوس که 
والی آن است شاه شود. يعد وقتىكه كارها 
روبراه شد امانتی را که تو باو سپرده‌ای بتو رد 
خواهد کرد». 

معلوم است که داریوش از ایین سخنان در 
خشم شد و چنین گفت: «ای بندة پست تو در 
خود را آشکار کنی؟» اين بگفت و قمه‌اش را 
کشید تا او را بکشد ولی بسوس و باختریها 
دور او را گرفتنده در اين احوال نيرزن فرار 
کردو بسوس هم پس از چند دقیقه از دنبال او 
برفت. بعد هر دو بدسته‌هایی که در تحت 
فرمان داشتد امر کردند از قضون داربوش 
جدا شوند تا مجلسی برای مشورت آراسته 
گردد. 

کید بوس و نبرژّن: بعد کنت‌کورث گوید 
( کتاب۵بند ۱۱-۱): پس از بیرون رفتن 
نبرزن و بسوس, ازتهیاذ چون داریوش را 
بی‌اندازه خشمنا ک دید پرای اسکات او گفت: 


اینها نوکرهای تو هستند اگر دیوانگی با 
Salibarzane.‏ - 1 
Nabarzane.‏ - 2 


اسکندر. 


اشتباهی برای آنها دست داد باید بردبار باشی. 
بخصوص در اين موقع که اسکندر با قوای 
مهيب خود درمیرسد و قوای تو پرا کنده است 
و ممکن است تو را در میان جدال بگذارند و 
بروند. داریوش نصایح أژته‌باذ را پذیرفت و 
چون حواسی جمع از جهت این پیش آمد 
نداشت امر خود را در باب حرکت تفییر داده 
آفرده و اندوهنا ک بخیمهٌ خود رفت و کبی 
را پذیرفت. در این موقم نظم اردو اختلال 
إيافت و هر کدام از رژسا عقیده‌ای داشت. 
ياترون ' فرمانده يونانيها بسرداران خود امر 
کرداسلحه برگرفته منتظر امر او باشند. 
پارسیها هم بطرف یوتانیها رفتند. بسوس که با 
باختریها بود سعی میکرد پارسیها را بطرف 
خود جلب کند. با این مقصود از ثروت باختر 
و اینکه دستخوش جنگ نشد؛ بسیار توصیف 
كرد و به آنها فهماند که اگربا شاه بمانند در 
خطرى بزرك خواهند بود ولى تمام يارسيها 
بیک صدا گفتند جنایت است که در اين موقع 
شاء را رها کنیم و َژته‌باذ هم كه در اين موقم 
فرماندهی کل را بعهده داشت پارسیها را 
تشویق میکرد که سبت بشاه وفادار باشنده 
بعد او نزد داریوش رفته او را با اصرار بر آن 
داشت که غذا بخورد و فراموش نکند که شاه 
است. در اين احوال نبررّن و بسوس نقشة 
خائنانه‌شان را دنبال میکردند زیرا میدانستند 
که تا داریوش زنده است بواسطة احترامی که 
پارسیها بمقام سلعطشت و.خانواد؛ آن دارند, 
بهره‌مندی برای آنان نخواهد بود؛ بنابرایین 
تصمیم کردند شاه را گرفته حبس کنند و بعد 
کی نزد اسکندر فرستاده قضیه را باو اطلاع 
دهند و اگراسکندر با نظر بد به این کار 
نگریست داریوش را کشته به بباختر روند و 
بسوس در آنجا دعوی سلطلت کرده با 
اسکندر بجنگد امیدواری آنها در اين نقشه 
بقوای باختر بود و تصور میکردند که از 
جوانان دلیر باختر و بکاها میتوانند لشکری 
عظیم تشکیل دهند. اجرای نقشه با زور امکان 
نداشت زیرا پارسیها و یونانها مانع ميشدند. 
اين بود که تصمیم کردند بحیله متوسل شده 
پنمایند که پشیمان شده‌اند و از شاه پوزش 
میخواهند, وقتی‌که مشفول طرح‌ریزی بودند 
ارته‌باذ از طرف شاه نزد آنها رفته گفت که شاه 
از سر تقصیر آنان درگذشته و میتوانند بمراحم 
شاه امیدوار باشند. خائنان گریه کرده و از 
بی‌تقصیری خود سخن رآنده از ارتهپاد 
خواستند که بی‌تقصیری آنها را یسمم شاه 
برساند. شب بدین منوال گذشت و روز دیگر 
نبرژن و بسوس با سوارضای باختری درب 
خيمة شاه حاضر شدند. شاه از خيمه بيرون 
آمد و فرمان داد که سپاه حرکت کند. در این 
موقع نبرزّن و بوس بخاك افتاده پوزش 


فرصت بودند که چند ساأعت بعد نقثة 
شومشان رااجرا کنند. داریوش پوزش آنها را 
پذیرفت و حتی چون دید اشک میریزند گریه 
کردو وار گردونۀ خود شده براه افتاد. تمام 
حواس او بطرف اسکندر متوجه بود و باین 
قضایا اهمیتی نمیداد. 

پاترون فرمانده یونانی امر کرد. دس او اسلحه 
گرفته متوجه فرمان باشند. وقتی‌که او از عقب 
كردونة شاه ميرفت دريافت كه سوس در 
ظاهر همراه گر دونه میرود ولى در واقع 
مقصودش اينست که شاه رازدر اختیار خسود 
داشته باشد. بنابراین خواست داریوش را از 
سوءقصد او | گاه کند و بطرف داریوش انقدر 
نگاه کرد تا او دریافت که پاترونءمیخواهد با 
او حرف بزند و بتوسط بوباس " خواجه پرسید 
چه میخواهد. پاترون گفت: میخواهم با شاه 
بی حضور کسی حرف بزنم. شاه اجازه دار 
تزدیک شود و چون داريوش زبان يونانى را 
ميفهميد پاترون یی مترجم بشاه گفت: دشاها. 
از پنجاه‌هزار نفر يونانى فقط ۳ ماندءايم ودر 
اين روز بدبختی ما برای تو همانيم که در 
زمان عظمت تو بودیم. هر جا تو اقامت کنی 
همانجا وطن و خانة ما خواهد بود. أدبارت 
مانند اقبالت ما را بتو بسته. بنام اين وفادارى 
من از تو استدعا میکنم و تو را سوگند میدهم 
که خیمه‌ات را در میان اردوی ما پزن و اجازه 
شده‌ایم و باختری هم نداریم که برای ما باز 
باشد. تمام اميد ما بشخص توست. ایکاش که 
ميتوانستيم بديكران هم اميدوار باشيم. بيش 
از این شایسته نیست چیزی بگویم اگر 
میدانستم که پاسبانی خودت را بدیگران هسم 
میتوانی بسپاری چون من خارجی هستم تمنا 
نمیکردم که آثرا بمن بسپاری». بسوس 
هرچند زبان یونانی را نمیدانست ولی دریافت 


که پاترون سوءقصد او را آعکار کرده. ‏ 


داریوش بی‌اینکه از سخنان پاترون ترسیده 
باشد از او پرسید که جهت اندرزش چیست: 
او در جواب گفت: بسوس و نبرزن کنکاشی بر 
ضد تو دارند و بزودی شاید کار از کار گذشته 
باشد. امروز روز آخر تو یا آخرین روز این 
ځائنان است. داریوش جواب داد «با وجود 
اينكه نهايت أطمينان را پسربازان یونانی دارم 
هيجكاه از سزبازان ملت خود جدا تخواهم 
شد. محكوم کردن برای من سخت‌تر از فریب 
خوردن است. هرچه برای من مقدر باشد 
خوشتر دارم آنرا در مان خودی تحمل کنم تا 
اينکه پناه بدیگری برم. اگر سپاهیان من 
نخواهند که دیگر من زنده باشم هر قدر زودتر 
بمیرم باز دیر است». پاترون مأیوس شد از 
اینکه پتواند شاه را نجات دهد و با این تصمیم 


اسکندر. ۲۴۰۵ 


بطرف دسته خود برگشت که برای وفاداری 
خود با هر خطری که باشد روبرو شود. 
بسوس که تصمیم کرده بود داریوش را فورا 
بکشد بعد از بیم اينکه مبادا اسک‌ندر بکنوید 
چرا زنده او را بدست من ندادی در ثانی 
تصمیم کرد که گرفتن داریوش را بشب دیگر 
محول دارد و برای اينکه حرفهای پاترون را 
بی‌اعتبار سازد به داریوش گفت: «شاهاا واقعا 
جای شکز است که با زرنگی و مآلبینی 
توانستی از دامی که خائنی برای تو گسترده 
بود بجهی, اين خائن نظرش متوجه اسک‌ندر 
است و میخواهد بقیمت سر تو مورد عنایت او 
شود. این قصد جای تعجب نیست زیرا از یک 
سپاهی اجیر که نه خانواده دارد و نه وطن و 
ویلان و سرگردان از اینجا بآنجا میرود و 
حاضر است دوست أمروز و دشمن فردا گردد 
چه میتوان توقع داشت؟» پس از آن او از 
رفاداری خود سخن راند و خدا را بشهادت 
طلبید که نسبت بشاه صمیمی است. داریوش 
اگرچه در خلاف‌گویی بسوس تردید نداشت 
ولی صلاح خود را هم در اين ندید که اشهار 
باختریها و پارسیها سی‌هزار بود و عده 


: یونانیها جهارهزار. و اگرداریوش عدم اعتماد 


ببه ایرانیها نشان داده خود را بیونانها تسلیم 
ُیکرد. همین اقدام را میتوانستند دست‌آوییز 
قرار داده بر او بشورند و او را سقصر قرار 
دهل. لذا داریوش باین عقیده شد که اگسر 
مظلوم واقع شود به از آن است که آلت كيد 
دشمنان گردد و خائنان. خود را ذی‌حق جلوه 
دهند. بعد داریوش په بسوص گفت: «اسکندر 
چنین شناخته شده که انصافش با شجاعتضش 
مقابلی مکند و بنابراین از او نمیتوان پاداشی 
در ازای خیانت گرفت بل بعکس خائن را 
سخت مجازات خواهد کرد». (همانجا. بد 
۱ 
كن تكورث مسى نو يسد: جون شب 
درميرسيد يارسيها اسلحدشان را موافق 
معمول کنار گذارده مشقول تهية شام شدند 
ولی باختریها بامر بسوس زیر اسلحه ماندند. 
داریوش ارتهباذ را خواستفرسخنان پاترون را 
باو گفت و ارته‌باذ جواب.داد که برای او 
ترديدى نيست در اينكه داریوش باید در 
اردوى يونايها خيمه زئد زيرا همينكه 
پارسها از خطر | گاه شوند فوراً از دنال شاه 
خواهند آمد. با وجود این داریوش بتصمیم 
خود باقی ماند و ارته‌باة را در اغخوش کشید 
مشل اینکه سیخواست با.او وداع کند بعد 
گریست , ارته‌باذ هم اشکهای بيار ريخت. 
پس از أن داریوش به ارته‌باذ كفت مرا بگذار 
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و برو و در حالیکه ارته‌باذ پامر شاه ندیه کنان 
از خیمه بیرون آمد داریوش سرش رابا 
پارچه‌ای پوشیده خوابید و روی خود را بر 
زمین.نهاد. در اين احسوال قراولان شاه که 
می‌بایست حیات او را حفظ کنند چون دیدند 
خطر نزدیک است و دشمن قوی, از اطراف 
خیمه پرا کندند و فقط چند خواجه در اطراف 
داریوش ماندند. داریوش در حالیکه ذ کر شد 
مدتی بماند و بسیار فکر کرد بی‌اینکه کسی 
بفهمد چه فکر میکند, بالاخره او بوباس 
خواجه را طلبیده گفت: «بروید و در فکر 
خودتان باشید شما وظیفه‌تان را نسبت بشاه تا 
آخر انجام دادید من در اینجا خواهم ماند تا 
آنچه مقدر است يشود. بوباس شاید تو تعجب 
کنی که چرا من بزندگانی خود خاتمه نمیدهم 
زیر میخواهم از جنایت دیگران بمیرم نه از 
جنایت خود». خواجه چون این بشید بنای 
گریه و زاری گذارد. چندان ندبه و شیون کرد 
که صدای او در تمام آردو پیچید و بزودی 
دیگران آمدند و رختهای خود را دریده بجال . 
شاه گمریستند. پارمیها چون ناله و زاری 
آطرافیان را شنیدند دچار حیرت شدند که چه 
کنند. نه از ترس باختربها ميخواستند بكمكى 


شاء ايند ونه يتوانهد شاه خودراتتها ١‏ 


گذارده‌شاهد قضایا باشند. در اردو جز صدای ۱ 
5 ٍ ۱ 

همهمه وغوغا جيزى شنيده نميشد و كسى١‏ 
هم نبود که بتواند فرمان بدهد. در این وقت به 
بسوس و نبرزن خر دادند که داریوش 
بخودکشی اقدام کرده. جهت این خبر شون و 
زاری خواجه‌ها بود. خائنان چون ایین خبر 
بشنیدند با اشخاصی که می‌بایت آلت 
اجرای مقصود آنها باشند سراسیمه بطرف 
خيمة داریوش دویدند و همین‌که از خواجه‌ها 
شنیدند که داریوش زنده است امز کردند آنها 
را گرفته در زنجیر کنند و بعد شاه را گرفته در 
ارابة چرکین و كتيفي انداخته آنرا از هر طرف 
با پوستهای حیوانات پوشیدند. پس از آن 
خزانه و اتائية شاهی را غارت کرده براه 
افتادند. آزته‌باذ با خدمة وفادار دازیوش و 
یونانها تصمیم کردنذ که از باختریها جدا 
شوند و راه يارت را پیش گرفتند. بارسها 
چون بی‌سر ماندند فریب وعده‌های بسوس و 
نبرزن را خوری در دنبال آنان روانه شدند و 
سه روز بعد بآنها رسیدند. ترئیب حرکت دادن 
داریوش چنین بود: او را در زنجیرهای طلا 
مقید داشتند. و برای این‌که از لباس فاخرش او 
را نشناسند ارابه‌اش را با پوستهای کثیف 
پوشیدند. ارابۀ داريوشن را اشخاص ناشناس 
میراندند و مستحفظین ان از دور در دبال أن 
مرفتد. ( کنت‌کورث, کتاب ۵ بند ۱۲). 
اسکندر در تعقیب داریوش: چون اسکندر 
شنيد كه داریوش از همدان رفته است راه 


1 

خود رابه ماد تغیر داده شتافت تا پذاریوش 
برسد: در آخر پاره‌تا کن! شهری است تبی۳ 
نام و در آنجا به اسکندر گفتند که داریسوش 
عزیمت باختر کرده و دورتر, یک نفر بابلی 
بغستان ۲ نام اطلاعات صحیحتری باو داده 
كفت حيات يا لااقل آزادی داریوش در خطر 
است. بعد اسکندر سران سپاه خود را خواسته 
چنین گفت: « کار مهمی که چندان مشکل 
ليمت در بيش داریم. داربوش از اینجا 
چندان دور نيست. سياهيانش او رارها 
کرده‌اندیا قربانی آنها شده, فتخ ما در شخص 
ارست و سرعت! جایز؛ اين فتح». همه فریاد 
زدند که جاضرلد همه گونه خستگی را تحمل 
کردهو در دنیال او بشتابند. پس از آن اسکندر 
بی‌اينکه استزاحت بقشون خود دهد شب و 
روز با نهاليت شاب راه رفته و پانصد استاد 
(شانزده فرسنگ و نیم) پیموده به دیهی رسید 
که‌بسوس داریوش را در آنجا گرفته بود. 
ملن " مترجم یونانی داریوش که بواسطة 
مرض در اینجا مانده بود چون دید اسکندر 
بدو رسیده باو پناهنده شد و تمام گزارشها را 
برای او بیان کرد. پس از آن اسکندر بقشون 
خود استراحت داد و خود باین کار پرداخت 
که‌از میان مپاه عده‌ای را برای تعقیب بسوس 
انتخاب كند. در اين احوال ارسی‌لوس ۵ و 
میتراسن "نامان که از خیانت بسوس نفرت 
یافته و بطرف اسکندر می‌آمدند وارد شده 
گفتند که پارسیها در پانصداستادی اینجا 
هتد و راه نزدیک‌تری به اسکندر نشان 
دادند. اسک‌ندر از ورود این پناهندگان 
خوشنود شده براهمایی آنها ببا سواران 
سیک لحه حرکت کرد و بفالانژها دستور 
داد از عقب او بروند. پس از طی سیصد امتاد 
به بروكوبولوس ". بر مازه كه سايقاً والى 
سوریه بود رسید. ار گفت که بسوس بطرف 
گرگان میرود. سپاهیان او غافل و بی‌نظم 
حرکت میکند و اگراسکندر دویست استاد 
طي کند آنها را در يين حال خواهد یافت. 
راجع به داریوش گفتند که هنوز زنده است. 

( کنت‌کورث. کتاب ۵ بند ۱۳). 
کشته شدن داریوش (۳۳۰ ق.م.): پس از 
آن اسکندر با سپاه خود تاخت تا زودتر 
بدشمن برسد و بقدری بسپاه بسوس نزدیک 
شد که همهم سوارهای او را می‌شنيد. ولی در 
اين موقع كرد و غبار مانع بود از اينكه سنياه 
مزبور را مقدونها بیشد. اسکندر قدری تأمل 
کردتا گرد فرونشست و پس از آن سياه 
بسوس را دید. در این موقع | گربسوس جرئت 
داشت بایستد و با اسکندر جنگ کند تمام 
مزایا با او میبود زیر عدة جلگی‌های او 
زیادتر و سواره‌نظام او باختری و تازه‌نفس 
بود. ولی سپاهیان اسکندر از جهت راهی که 


اسکندر. 


شب و روز پیموده بودند خسته و فرسوده 
بودند. اما تام اسکندر, بسوس و رفقای او را 
مرعوب ساخت و در نتیجه تصمیم کردند که 
فرار کنند. با اين مقصود بارابة داریوش 
نزدیک شده باو تکلیف کردند که بر اسب 
نشحه با آنها فرار كند, او ابا کرده گفت من از 
دبال يدركشان نخواهم رفت. خائتان چون 
اين بشنيدند خشمنا ىككشته جند تير بطرف أو 
انداختند و دو نفر از غلامان او راكشته 
زخمهای فراوان باسبان أرابه زدند تا نتوانند 
پس از این جنایت بسوس بطرف باختر رفت 
و نبرزن بسمت كركان شتافت. بر اثر اين 
وقایع سپّاه ایرانی بی‌سروسالار مانده بیرا کند 
و فقط پانصد نفر دور هم جمع شدند بی‌اینکه 
بدانند در این حال چه باید کرد. اسکندر که از 
دور اختلال قوای بسوس را دید در حال. 
نی‌کانور را مأمور کرد شتافته راه فرار را ببر 
دشمن سد کند و خود از دنبال او حرکت کرد. 
در این گیرودار سه‌هزار نقر از پارسیها کشته و 
عده‌ای اسیر گشتند. اسکندر حکم کرده بود 
اسرا را نکشند. در میان اسرا کسی نبود که 
بداند اراب داریوش کجاست اما اشری هم 
نشان نمیداد که داریوش فرار کرده باشد. در 
این احوال اسکندر با سه‌هزار نفر سپاهی 
می‌شتافت که به نی‌کانور برسد و چون تند 
حرکت میکرد عده‌ای از سپاهیان او عنقب 
می‌ماند و سپاهیان بسوس که پرا کنده بودند 
باین عقب‌مانده‌ها تنلیم ميشدند. در این وقت. 
بی‌سروسالاری, پارسیها را چنان بی‌تکلیف و 
مسضطرب و پریشان کرده بود که ده 
تسلیم‌شدگان چند برابر مقدونها بود. در 
خلال اين احوال اسبان ارابة داریوش چون: 
بی‌راننده ماندند ارابه را کشیده بقدر چهار 
إستاد (تفرياً ۰ ذرع) از راه بیرون بردند و 
در نزدیکی چشمه‌ای از شدت كرما و خبونى. 
كدبر ائر جراجات از آنها میرفت ایستادند. در 
اين‌جا یک نفر مقدونی که بولیس‌ترات* ننام 
داشت و برای.رفع عطش بسرچشمنه آمده بود 
دید اسبهایی زخم بسیار برداشته تلاش 
میکنند و نزدیک است تلف شوندء او از اينکه 
اسپها را زخم زده بودند در حيرت شد و بعد 
نالٌ شخصی را که در حال نزع بباشد شنید. 
حس کنجکاوی او را بر آن داشت که بارابه 
تزدیک شده در درون آن بنگرد. پس از آن‌که 
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پوستها را باز کرد دید شخصی در لباس فاخر 
و در زنجیرهای طلا چند زخم برداشته و در 
حال تزع است. داریوش از دیدن این خخص 
مشعوف شد و چون زبان یونانی راقدری 
ميدانست كفت: هر كس که تو باشی نو را 
سوگند میدهم بمقدرات انان, مقدراتی که 
بزرگترین شاهان چنانکه تو الأن ببینی از آن 
معفو نیستند این آخرین سخنان مرا باسکندر 
برسان؛ «باو بگوء که از من حتی از این بل 
که بعمر من خاتمه میدهد بدتر این است که در 
ازای یکی‌هایی که او بمادر. زن و اطقال من 
کردنتوانستم حق‌شناسی خود را ابراز کنم و 
میمیرم در حالیکه دشمن او هستم» ولی اگر 
راست است که آخرین ادعية بیچارگان در نزد 
خداوند مقبول است از او خواهانم که اسکندر 
را از هر مخاطره محفوظ بدارد, تا بر تخت 
کوروش زندگانی باافتخاری کند و موافق 
حمیاتی که ناشی از مردانگی است بمادر و 
اطفال من اجازه دهد در نزد او مقامی راکه 
شایان محبت و اطاعت آنها نسبت باسکندر 
است دارا باشند و نیز خواهانم که کیفر عمل 
پدرکشان در کنار آنها گذارده شود. البته 
اسکندر ا گر برای کشیدن انتقام یک دشمن 
بدیخت هم که باشد در ازای جنایتی که 
مرتکب شده‌اند و برای اینکه دیگران 
سوءقصد نبت بشاهان و خود او نکنند آنها 
را مجازات خواهد کرد.» بعد داریوش آب 
خواست و پس از اینکه پولیس‌ترات آبی 
برای او آورد یاز لب بگشاد و گفت: «برای 
آخرین کیفیت بدبختی من لازم بود که من 
نتوانم پاداشی بتو دهم ولی اسکندر اجر تو را 
خسواهد داد و خدا اجر او را». پس از ان 
داریوش دست خود را بطرف پولیس‌ترات 
دراز کرده گفت: «اين علامت حق شناسی را 
به اسکندر برسان و دست خود را در دست او 
گذاشت و درگذشت». پس از چند لحظه 
اسکندر دررسید و بطرف نعش داریوش 
دوید. بحال دلخراش این شاه سقتدر رقت 
آورد و بگریست. بعد ردای خود را کنده روی 
نعش انداخت و امر کرد که با احترامبات بسیار 
نمش شاه را حرکت داده بمقبرُ شاهان که در 
پارس بود ببرند و در آنجا پهلوی قبور 
نیا گانش دفن کنند. ( کنت‌کورث. کتاب۵ 
بند ۱۳). 

روایات دیگر؛ مورخین دیگر مانند پلوتارک 
و دیودور و غیره وقایع روزهای آخر 
داریوش رآمختصر تر از آریان و بخصوص از 
کنت‌کورث نوثته‌اند ولي روایات آنان 
تفارتهای بیار در اصل وقایع با نوشته‌هایی 
که‌مضامین آنها ذ کر شد ندارد. 

بعض تفاوتها که راجم بکیفیات میباشد چنین 
است: پلوتارک راجع به نعش داريوش كويد 


(اسکندر.»:بند :)۵٩‏ اسکندر امر کرد آن را 
بان کردند و نزد مادرش فرستاد. بعدها 
پسوس را دستگیر و چنین مجازات کرد: چند 
درخت راست را پا زحصت بهم نزدیک داشته 
هر یک از جوارح بسوس را بدرختی بستند و 
چون درختان را رها کردند هر یک از درختان 
عضوی رابا خود برد. بعد او گوید که اسکندره 
برادر داریوش را که اگزاترس" نام داشت از 
دوستان خود قرار داد. روایت پلوتارک راجم 
بقتل بسوس موافقت با نوشته‌های مورخین 
ديكر نميكند و جنانكه بيايد پیسوس بباختر 
رفته خود را اردشیر چهارم تامید و چون خبر 
امدن اسکندر را شنید بماوراء بجیحون فرار 
کردو در آنجا دستگیر شد. بعد البکندر وقتی 
که‌از کنار سیحون برگشت در باختر مجلسی 
از ایرانیها بیاراست تا دریاب مجانات قاتل 
شاه رأی دهند و برحسب رأی مجلس مزبور. 
او را در همدان بدار آویختند. شرح قضایا در 
جای خود بياید. دیودور گوید ( کتاب ۱۷ 
بند۷۲): «وقتی‌که اسکندر بسر نمش داریوش 
رسید او درگذشته بود... ولی بعض مورخین 
گنته‌اند که او هنوز نفس میکشيد و آخرین 
حرف او اين بود که اسکندر قاتل را مجازات 
کند». ژوستن گوید ( کاب ۱۱ بند۱۵): مقدر 
بود که داریوش در خا ک‌قومی کشته شود که 
روزگار امراطوری هخامشی را برای آن 
قوم ذخیره کرده بود (متصود دولت بزرگ 
پارت آست که بعدها تأسیی شد). 

تاريخ واقته: تاريخ كثته شدن داریوش را 
آریان «هکاتومبیان» ۲ ماه مقدونی نوشته که 
چون با نوشتة دیودور بسنجیم مطابق تیرماه 
(ژوئیه) ۳۳۰ ق.م. میشود. محلی که اسکندر 
در آنجا بسر نعش داریوش رسید پاید جایی 
ياشد بين سمنان و شاهرود. موافق نوشته‌های 
مورخین قدیم خصوصا کنت‌کورث. ظن 
قوی میرود که این محل در نزدیکی دامغان 
بوده و داریوش را مقدونیها در طرف جسنوب 
شرقی سفیدکوه که آبهایش بدهات قومش 
ميرود يعنى تقريباً در شمال حاجی‌آباد کنونی 
یافه‌اند. معلوم است و نیز از نوشته‌های 
مورخین قدیم پیداست که اسکندر از فوت 
داریوش مشموف گشته زیرا تا وقتی‌که او 
زنده بود ایرانیها میتوانتند دور او جمع شوند 
و جون بكرّات دیده شده که در مواقع اضطرار 
عد كمى نوانتند بيش از لشكرهاى بسيار 
در مقابل دشمن يافشارى و فذا كارى كتند. 
اين نکته و امکان اينكه داريوش جاهاى 
محکمی را گرفته مخاطراتی ببرای مقدونیها 
فراهم سازد. اسکندر را نگران میداشت. این 
بود كه او جد داشت زودتر بداریوش رسیده 
نابود يا اسيرش كند. در اين مورد هم اقال با 
او همراهى كرد زيرا دشمن أو نابود شد 


ا 


اسکندر. ۲۴۰۹۷ 


بی‌اینکه بتوانند این قضبه را باو یا بسپاهیانش 
نسبت دهند. موافق روایات ایرانی وقتی‌که 
اسکندر ببالین دارا رسد او هنوز زنده بود و 
شاه سه چیز از اسکندر خواست: اول اینکه 
بیگانگان را بحکومت يارس نكمارد. دوم 
قاتل او را سجازات دهد, سوم دختر او 
روشستی را ازدواج کند. ممعلوم است که 
گفته‌های داریوش به پولیس‌ترات باستثنای 
ازدواج روشنک در این روایات منعکس 
گشته.ابا درباب روشنک بايد كفت كه 
روکسانه ‏ مورخین یونانی دختر| کسیارت سآ 
یکی از نجبای سفد بود نه دختر داریوش. 
دختر شاه را اصتاتیرا میامیدند که بعدها 
اسکندر او را هم ازدواج کرد. بنابراین روایت 
داستانی ما در اين قضیه هم مشوش است. 
(ایران پاستان صص ۱۴۳۶-۱۲۱۳). 

تسخیر ممالک شرقی ایران, اسکندر در 
يارت كركان و هرات. تذکر: فوت داریوش 
سوم بدوره اول پارسی قدیم خاتمه داد و 
دوره‌ای شروع شدكه وقايع آن بياید. ممکن 
است گفته شود که دور: اول پارسی مشرق 
قدیم و ایران با جنگ گوگمل خاتمه یافته بود. 
ولی اندکی تأمل و عطف توجه بوقایع بعد از 


فوت داریوش و جنگ‌های اسکندر در 
:اسیای وسطی و مشرق ايران و نیز هند, عدم 


ضحت اين نظر را روشن میازد. 

مادامی‌که داریوش زنده بود ایران میتوانست 
باز در مقابل اسکندر بایستد و چون داریوش 
همچتانکه گذشت. بخط‌های خود در 
جنگهای قبل برخورده و حاضر شده بود که 
کشته شود یبا فاتح گردد. این تصمم و 
پافشاری او و دور شدن اسکندر از تکیه گاه 
قشون مقدونی پیش از پیش احوال سلحشور 
مردمان مشرق ایران و آسیای وسطی, شرایط 
جغرافیائی و اقلیمی, آب و هوای سخت 
بی فت فاق اين صفحات و نالا ره 
امكان معدوم ساختن اذوقه در اين صفحات 
كمثروت ممكن بود ضربتهاى شديد وبل 
مهلک بقشون اسکندر وارد آررده از نو قوتی 
بدولت هخامشی دهد. ازز طرف دیگر این 
نکته را هم بايد در نظر داشټ. که داریوش در 
حال اضطرار ميتوانت با سكافاى ماوراء 
سيحون يأ با يادشاهان هند آنیحادی منعقد 
دارد و ا گرچنین پیش‌آمدی روت میداد ظن 
قوی اين است که بهره‌مندی اسک‌ندر بسیار 
مشکوک میگشت (وقایم بعد اين نظر را تأیید 
ميكند). آگرهم تصور کنبم كه الكندر با 
وجود زنده ماندن داریوش, کمافی‌السابق 
همه‌جا بهره‌مند ميشد, چنین تصور گمانی 
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۳۴۳۸ اسكندر. 


خواهد بود یا ظنی غالب و بهر حال نمیتوان 
جنين اعتقادى داشت. بتایرایین خاتمة دورة 
اول پارسی یا استيلاى أريانهاى ايرانى رابر 
مشرق قديمء بأيد تقرياً تير ماه ۲۲۰ ق.م. 
دانست. ا گرچه معلوم است. ولی باز ببرای 
احتراز از سسوءتفاهم لازم است بیفزانیم 
چنانکه پایین‌تر این معنی روشن خواهد بود. 
با انقراض دولت هخامنشی اوضاع ایران یا 
مشرق قدیم یکدفعه تغیر نکرد. بل بمرور 
دهور, خردخرد, آن اوضاع به اوضاعی دیگر 
مبدل گردید, بنابراین نباید تصور کرد که سال 
ar:‏ حدی است فاصل بین دو دور 
قبلى و بعدى. در تاريخ حد فاصل وجود 
ندارد چنانکه در جریان رودی بین قطرات 
آب حدی فاصل نیست, تحولات و تطورات 
بمرور انجام مپیابد و مدتها وقت لازم است تا 
اوضاع و احوال دوره‌ای باوضاع و احوالی 
دیگر تبدیل یابد. 

چنانکه بیاید عمر اسكندر يس از فوت 
داریوش سوم ۶یا ۷سال بود و ابن مدت باین 
کوتاهی مانند سلطّت داریوش پر است از 
وقایم مهم. اين وقایع را بر طبق نوشته‌های 
مورخین تأمی یونانی و رومی با شرح و بسط 
ذكركردهايم و جبهت آن از اینجاست:.» 
مورخین یونانی و غیره در کتبی که راجع| 
بزمان قبل از اسکندر نوشته‌اند بیشتر بوقایعمی 
پرداختهاند که با ایالات غربی ایران 
هخامنشی مربوط است. وا كرهم از وة يع 
صفحات شرقی ذ کری‌کرده‌اند باجمال پژگذار 
شضده. ولی در قسمت‌هایی که راجع 
بقشون‌کشی اسکندر در ایالات شرقی و 
شمال شرق ایران هخامشی است برای دفعةً 
اول بتفصیل قائل شده‌اند. بنابراین نوشته‌های 
مورخین مذکور راجع باین موضوع حاوی 
اطلاعاتی است کسه برای دانستن وضع 
جغرافیایی و شرایط اقلیمی و تشکیلات و 
ترتیبات صفحات شرقی و شمال شرقی ایران 
آن روز و عادات و اخلاق مردمان صفحات 
مزبوره گرانبهاست و چون معلوم است که 
اوضاع دوره‌ای در ظرف ۶یا ۷ سال تغر 
تمی‌یابد ضمناًاینگونه اطلاعات آ گاهی ما را 
بر ارضاع واحصوال ايران هخامتشى و 
مخصوصاً بر اوضاع قمت‌های شرقی و 
شمال شرقی آن تا اندازه‌ای تکمیل ميكند. و 
اگرهم بحد کقایت تکمیل نکند از تاریکی 
گذشته‌های‌اين صفحات میکاهد. بنایراین 
بسط مقال در اين باب باید باعث ایراد گردد. 
بخصوص که ذ کر کیفیاتی با تقصیل در موارد 
بسیار اخلاق اسکندر و عادات مقدونیها را که 
خودشان را قوم غالب یا فاتح میدانستند. 
آشکار میسازد و این معنی هم برای تاریخ 
أيران و فهم وقايعى كه بعد از انقراض دولت 


هخامنشی روی داد بی‌اهمیت نیسیّ. 

عقيدة مقدونیها پس از فوت داریوش: 
مقدونیها گمان میکردند که با فوت داریوش: 
جهانگیری اسکندر خاتمه یافته و قريباً به 
اوطانشان مراجمت خواهند کرد. ولی بزودی 
دریافتند که این گمان اساسی نداشته. توضیح 
انکه اسکندر آنها را در جایی جمع کر ده گفت: 
باید ممالک شرقی ايران را تسخیر کنیم. تا 
دولت من کمتر از دولت هخامنشی نباشد و 
دیگر ینکه اگر مردمان ایالات شرقی پارس 
را مطيع نكنيم ييم,آن ميرود كه بعدها ایالات 
دیگر پارس هو از اطاعت ما سر بپیچند. بر 
اثر اين نطق مقونها مصمم گشتند که اسکندر 
را پسیروی بکند. چنانکه دیودور گوید 
( کتاب ۱۷ پٌد ۷۴):اسکندر سپاهیان یونانی را 
که‌از طرفی متحدین یونانی اسکندر در قشون 
او داخل بودند مرخص کرد تا به اوطانشان 
برگردند و بهر سوار یک تالان نقره و بهر 
پیاده ده مین " داد و امر کرد تمام جیره و 
حقوق آنها را بیردازند. از این سپاهیان. 
آنهایی که خواستند در قشون اسکندر بماند. 
هر کدام سه تالان دریافت کردند. 

مقدار غنافم: مورخ مذکور گوید که اسکندر 
در موقع تعیب داریوش تمام خزانه‌های او را 
تصرف کرد و خزانه‌داران هشت‌هزار تالان ۴ 
باو تحويل دادند. غير از اين مبلغ خطير اشياء 
بيار ازقبيل جامهاى زرين وجيزهاى ديكر 
نفیس بدست اسکندر افتاد و او این اشياء را 
بسربازان بخشيد. قيمت اين اشياء بسيزده 
تالان؟ بالغ بود. پلوتارک در تخمين مقدار 
غنائمى كه در موقع تعقيب داريوش بتصرف 
الكندر درامده سا كتاست, ولى كويد 
(اب‌کندر. بند۵۹) که چون اسکندر با نهایت 
شتاب قشون داریوش و بسوس را تعقیب 
میکرد سپاهیان مزبور اشیاء بسیار از نقره و 
طلا در راه افکنده فرار میکردند و اسکندر از 
میان خرمن زر و سیم و نیز ارابه‌های کثیر, که 
پر از زنان و اطفال بود و بی ارابه‌ران حركت 
ميكرد. میگذشت. کنت‌کورث مقدار غنائم را 
۶ تالان نوشته ( کتاب ۶بند ۲). معلوم ست 
که مقصود مورخین مزبور از غنائم اموالی 
است که از ری تا حوالی دامسغان یا سمنان 
پتصرف اسکندر درآمده و این غیر از غنائمی 
است که مقدونیها در همدان تصرف کرده 
بودند زیرا پولیب گوید ( کتاب ۱۰شمار ۲۴) 
که چون اسکندر بهمدان درآمد, قصر آنرا که 
پر از تروت و ائائة گرانبها بود غحارت کرد. از 
اين روايت باید استتباط کرد که قصر شاهان 
ماد تا این زمان محفوظ مانده بود و از این 
ببعد رو بخرابی گذارده. 

اسکندر در پارت: پس از آن اسکندر بدرون 
پارت داخل شد و بشهری رسید که بعدها 


اسکندر. 


موسوم به هک‌اتوم‌پیلوس * یعنی شهر 
صددروازه بود. درباپ اين محل عقايد 
مختلف است. ولی ا کثراً بای عقیده‌اند که در 
جنوب غربی دامغان کنونی واقع بوده. چون 
مقدونبها در اين محل آذوقة فراوان يافند 
انکدر در اینجا چند روز بماند و ضیافت‌ها 
داد و بمیش و عشرت پرداخت. کنت‌کورث 
راجع بعیش و عشرت‌های اسکندر گوید 
( کتاب ۶ بند ۲): اسکندر که در مقابل أسلحة 
پارسها غیرمغلوب بود. مفلوب معایب آنها 
شد. ضیافتهای نابهنگام. شرب بی‌حد و 
خسن غب‌نشینیهای بسیار, دسته‌دسته زنان 
بدعمل, همه این چیز‌ها مینمود که اسکندر 
عادات خارجی را اتناذ میکند. پا خو کردن 
بعادات خارجی اسکندر در نظر مقدونها 
دیگر پادثاه سابق آنها نبود و بهترین 
دوستانش, دشمنان میشدند. چون سازندگان 
و خوانندگانی که اسکندر از یونان خواسته بود 
کفاف عیش و عشرت او را نمیدادند امر 
سیکرد از زنان محل خواننده و رقاصه 
بياورند. روزی اسکندر در میان زنان زنی ر 
دید که اندوهنا ک‌بود و از ظواهر او اثار 
نجایت هویداء اسکندر دانت که باید این زن 
از خانوادة محترمی باشد و بعد که تحقیق کرد 
زن گفت من از نواده‌های آخس (اردشیر سوم) 
هسستم, پدر من پسر او بود و شوهرم. 
وشتاسپ از اقربای داریوش است. بعد مورخ 
مزبور گوید: در اين وقت هنوز در ته قلب 
اسکندر ذره‌ای از تقوای سابق او باقی بود و 
بنابراین نه فقط امر کرد این زن را از مسیان 
اسراء بیرون آورده آزاد کند. بل درصدد 
برآمد که شوهر او را بيابد. بنابرایین بامر 
اسکندر اسرای يارسى را بقصر أو بردند واو 
ده نفر که از نجبای پارس بودند از میان آنان 
بسرگزید. از آن جمله آگزاترس؟ برادر 
داریوش بود که از محارم اسکندر گردید و 
اکسیداتس" نامی که بامر اسکندر والی ماد 
شد. 

نطق اسکندر خطاب بحربازان مقدونی: 
چون پس از ورود اسکندر بمحلی که بعدها 
بخهر صددروازه موسوم گشت. از هر طرف 
بشهر مزبور آذرقه حمل میشد, ضایعه‌ای 
اتتشار يافت كه اسکندر میخواهد به مقدونیه 
برگردد. بر اثر این شایعه مقدونیها دیوانه‌وار 
بچادرهای خودشان درآمده اسباب‌ها را 


۱-تفریاً ۲۴ هزار ربال. 
۲- تقریاً آهزار ریال. 
۳-تقریاً ۹۶ میلیرن ریال. 
۴-تقریاً ۱۵۶ میلیون ریال. 
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اسكندر. 


پیچیدند و بار و بنه بستند, همهمه در اردو 


پسیچید و یوش اسکندر رسید و باعث 
وحشت او گردید, زیرا میخواست تا انتهای 
مفرق بسهانگیرن خود ناه دهد تاره 
سران سپاه و صاحبمنصبان را خواست و 
اشک‌ریزان شکوه کرد که پس از آنهمد 
فتوحات باید بوطن خود برگردد. ولی نه مانند 
فاتحی بل مثل مغلوبی. زیرا تعرس و سستی 
صربازان او را مجبور خواهد کرد که از 
فتوحات خود دست بکشد, بعد اسکندر افزود 
که این اقدام سربازان بر اثر غضب خدایان 
است. که مسخواهند موانع برای او ایجاد کنند. 
آنها بودند که سرپازان را دلیر کردند و حالا در 
قلوب آنها عشق برگشتن را بوطن میرورند. 
سرداران و صاحب‌منصبان گفتند که حاضرند 
سربازان را باطاعت درآورند ولی لازم است 
که خود اسکندر در اين باب با آنها صحبت 
کند. ولی وقتی‌که از چادر اسکندر بیرون 
می‌امدند امیدوار تبودند که او موفق گردد. 
يسن از أن اسکندر سپاهیان خود راجمع کرده 
بآن ها چنین گفت: «ای سربازان! چون 
فتوحاتی را که تا حال کرده‌اید در نظر گیرید 
جای حيرت نيت كه از أينهمه افتخارات 
سر شده خواهان استراحت هستید. لازم 
نیست از مطیع کردن مردمانی مانند ایلیریها, 
تری‌بال‌ها, تسخیر پ‌اسی, ترا کیه, اسپارت. 
آتن, يلوبونس و ساير ممالى كه شما در 
تحت فرماندهی يا در تحت حمایت من مطیع 
کرده‌اید سخن برانم. از زماني که از 
هلس يونت كذشتهايم اهالى بونيّه ورااليّه راكه 
مانند بندگان از استبداد خارجها میالیدند 
آزاد کرده‌ايم. کاریّه. لیدیه. کاپادوکیه, 
فریگیه, پافلا گونیه. پام‌فیلیه. پی‌سيدیه, 
کیلیکیه. سوریه. فينيقيه. ارمنتان, پارس. 
مادويارت در تحت تسلط ما واقعاند. ممالكى 
كهمن تخير كردهام بيش از شهرهايى است 
که دیگران مطیع کرده‌اند. ا گر میدانستم که 
حفظ ممالکی که با آن سرعت تسخیر کرده‌ام 
تأمين شده قوءاى نميتوانست مرا در اينجاها 
نگاه دارد و من بطرف اجاق خانواده. سادر. 
خواهر و سایر هموطنتانم برمیگشتم وازاين 
نام و اقتخارات که با شما بدست اورده‌ام بهره 
برمیداشتم, ولی راستی مرا مجبور میکند 
اعتراف کنم که اين اوضاغ جدید سوفتی و 
بی‌دوام است زیرا این مردمان خارجی که وغ 
تلط ما رایگردن گرفته‌اند سرکش‌اند و وقت 
لازم است تا آنها احساسات ملایمتری نست 
بما بورزند و با عادات صلح‌جویی خو کند. 
ثمرات زمين در موعد معين ميرسد. شما 
كمان ميكنيد كه اينهمه مردمان كه بسلطنت 
پادئاهی ديكر عادت كرده بودند وباما 
هیچگونه علائقی از حیث مذهب و اخلاق و 


زبان ندارند یا یک ضربت مطیع ما گشته‌اند؟ 
نی, آنها در مقابل اسلحهٌ شما مفلوب شده‌اند 
نه اینکه خواسته باشند مطیم شما گردند. | گر 
حاضر باشيد مطيعاند و همین‌که غایب شدید. 
دشمنان شما خواهند بود. احوال اين مردمان 
مانند حال حيوانات وحثى است كه يس از 
اينكه بدام افتادند مدتها وقت لازم است د 

برخلاف ملشان اهلی گردند. من مانتد کی 


" حرف میزنم که تمام مستملکات داربوش را 


تصرف کرده باشد و حال آنکه چنین نیست. 
رن گرگان را دارد. بسوس پدرکش اکتقا 
بتصرّف باختر نكرده ما راإتهديد ميكند. 
سقديها. داهىها, ماشارتها. سأركها (سكاها). 
هندیها هنوز به اطاعت ما درنیامده‌اند. تمام 
أين مردمان همین که مشاهده کند که ما بشت 
بآنها كردهايم قدم بقدم از يس ما بيايئد, نمام 
أين مردمان یک ملت‌اند. زیرا بسرای تمامی 
آنها ما بیگانه‌ايم و خارج از نزاد آنان, و اين 
هم معلوم است که مردم حاضرترند بحکمران 
بومی اطاعت کنند. ولو اينکه این حکمران 
بد ترین جبار باشد. 

پس باید هرچه گرفته‌اییم از دست بدهیم با 
آنچه را که نداریم تسخیر کنیم. ای سربازان! 
چنانکه طببی از تن مریضی آنچه راکه 
مخرب است بیرون میکشد ما هم باید آنچه را 
که مانعم حکومت ماست از پیش برداریم. 
گاهی یک جرقه که مورد بی‌اعتنائی بوده 
باعث حریقی بزرگ گردیده, دشمن را نباید 
حقیر شمرد. از اين بىاعتنائى شما أو قوىتر 
خواهد شد. سلطنت بارس ميراث داربوش 
نبود. اعتبار و نفوذ خواجهاى با كواس نام او را 
بر تخت كوروش نشاند. آيا كمان یکنید كه 
براى بسوس زحمات بسیار لازم است تا 
ملکی را که صاحب ندارد بدست ارد؟ ای 
سربازان! بدانید که تقصیری بزرگ بر ما وارد 
خواهد بود از اينکه داریوش را مغلوب ساخته 
ممالک او را بیکی از بندگان او بدهیم. چه 
بنده‌ای؟ بنده‌ای که روا داشت بدترین جنایت 
را تسبت بشاهش مرتکب شود. آنهم در چه 
احوالى؟ در احوالى كه حتى از طرف 
خارجیها او مستحق ترحم بود چنانکه ما با 
وجود اينكه فاتح هستيم يقيناً باو رحم 
مى أوريم. اين بسوس او رادر زنجيرهاى 
آهنین کرد و برای اینکه ما نتوانیم حياتش را 
نجات دهم او را کشت. آیبا بچنین کی 
میخواهید این ممالک وسیعه را وا گذارید؟من 
با كمال بیطاقتی منتظر دقیقه‌ای هستم که او را 
بجوبة دار ببپارم و مجازات خیانتش راکه 
قرض من است بتمام يادشاهان و مردمان اداء 
كنم. من أز شما ميبرسم: آيا خشم شما را 
حدی خواهد بود ا گر بشنوید که جنين 
شخصی شهرهای ونان یبا سواحل 


اسکندر. ۴۰۹ 


هلسيونت راغارت ميكتد؟ و جه دلى 
دردنا ک خواهید داشت وقتی‌که بپینید او 
نتیجه فتوحات شمارا از چنگ شما ربوده. در 
اين حال شما اسلحه برخواهید گرفت تا 
فتوحات خودتان را بازستايد. ايا بمراتب 
بهتر نيست كه هم | كنون تا وقتىكه أو فرصت 
نیافته قوای خود را جمع‌آوری کند و از 
پریشانی حواس بیرون آید. برويد و او را 
مضمحل کنبد؟ برای پاهای ماها که انقدر 
برفها را لدکوب کرده و از آنهمه رودها و 
قلل کوههای بلند گذشته فقط چهار روز راه 
مانده. دريايى راكه امواجش راه ما را بوشيده 
باشد. تنگها و گردنه‌های کیلیکیه را که عبور 
ما راسد کند. در پیش نداریم. در جلو ما فقط 
جلكدها و راههايى ست سهلالعبور. بين ما و 
فتح جند قدمى يش نیست. دشمنانی که ما 
داريم متحصرند بچند فراری یبا شاه کشان 
رذل. ١‏ كرجنين كنيد كويم اين كردار نجيبانه 
در خاطره‌های اعقاب ما بماند و از زیباترین 
نامهای پرافتخار شما اين خواهد بود کد 
هرچند داریوش دشمن شما بود با وجود اين 
توانستید پس از مرگش خضصومت خود را 
دربارۂ او فراسوش و قاتلین او را مجازات 
,کید یعنی شما منتقمی بودید که بخانی 
الإعازه ندادید از انتقام شما جان بدر برد. ایا 
حیں نمیکنید که يس از انجام اين عهده چقدر 
ياركهيها نبت بشما مطيعتر خواهند بود زيرا 
خواهند دید که شما برای اجرای عدالت 
اسلحه پرگرفتید و خشم شما متوجه خیانت 
بوس بود نه نام ملت آتها؟» ( کنت‌کورث, 
کتاب ۶بند ۲). پس از این نطق اسکندر, 
سربازانش با شعف و شادی حاضر شدند با او 
بر جا که خواهد بروند. اسک در از احوال 
روحی سپاهیان خود استفاده کرده در حال 
فرمان حرکت داد. 

رفتن اسکسندر به کرگان: آریان گوید 
( کاب ۲ فصل۸ بند ۲): اسکندر وقتی‌که به 
گرگان میرفت قشون خود را سه قسمت کرد: 
قمتی را که از همه زیادتز و سبک‌اسلحه بود 
با خود برداشت. قسمت دیگر را با کراتر به 
مملکت تپوریها فرستاد و قسست سوم 
بسردارى اری‌گیوس مأمور بود با بار و بنه و 
خارجيها از عقب اسکندر حرکت؛ کند. يس از 
اينکه اسکندر از معابر گذشته وازد گرگان شد 
بطرف زادرا کرت" رفت (استرآباد کنونی 
تقريباً). در اینجا کراتر باو رسید بی‌اینکه 
سياهيان اجير يونانى راكه در خدمت 
داريوش بودند ديده باشد ولى تمام صفحاتى 
را که از آن میبایست بگذرد بزور یا با مذا کره 
و قرارداد باطاعت درآررده بود. بزودی 
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۳۴۰ اسکندر. 
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ارته‌باذ با سه پسر خود که نامشان سوفن" و 
آرئبرزن؟ و ارسام ۲ بود نزد اسکندر. آمد. 
أبْ‌فرادات؟ والی تپورستان و نمایندگان 
یونانیهای اجیر هم با اینها آمده بودند. اسکندر 
ارتهباذ را با احترام پذیرفت و والی تپورستان 
را بایالت خود ابقا داشت ولی بیونانیها گفت 
که چون قانون یونان را نقض و بخدمت 
خارجی بر ضد یونان داخل شد‌اند باید 
پلاشرط تسلیم شوند. آنها گفتند کسی را 
بفرست تساتسليم شویم و اسکندر 
آن‌درونیک ٩‏ و ارته‌باذ را فرستاد. عده یونانی 
به ۱۵۰۰ نفر تقرییاً میرسید. کنت‌کورث 
اطلاعات بیشتری داده, چنانکه گوید ( کتاب۶ 
بند؟): اسک‌ندر در حالکه با پیاده و 
سواره‌نظام حرکت سیکرد پس از پیمودن 
۰ استاد (پنج فرسنگ) بیک وادی که 
مدخل گرگان بود رسید و در انجا اردو زده 
یاستحکامات پرداخت. در اینجا جنگلی 
است که بمسافت بیار امتداد یافته و خاک 
وادی حاصلخیز است. آبهایی که از بللدیها 
سرازیر میشود این زمین‌ها را آبیاری میکند. 
از پای کوه رودی چاری است که موسوم به 
زیوبه‌ریس ۶ ميباشد. اين رود پس از طی سه 
استاد راه پتخته سنگی برمیخورد و از این ؛ 
جهت بدو شعبة متساوی تقسیم شده بعد ديق 
زمين فروميرود. بس از أن اين رود مافت 
سیصد استاد (ده فرسنگ) در زیرزمین طلى 
کرده باز ظاهر میشود, ولی اين دفعه مجرای 
آن وسیع‌تر است. بعد پس از اینکه قدژی راه 
پیمود باز مجرای آن تنگ میگردد زیرا 
راهش سخت است و بدین منوال میرود تا 
جایی که به رود دیگر که موسوم به ریداز ۷ 
است مي ريزد. اهالى محل گفتند که هرچه در 
رود زیوبه‌ریس قبل از فرورفتن آن در زمین 
بیفکند. در جایی که رود سزبور آفتابی 
میشود بیرون می‌آید. اسکندر برای امتحان 
امر کرد دو گاو نر را در رود مزبور انداختند و 
اشخاصی که مأمور اين امتحان بودند خبر 
دادند که دو گاو مزپور را آب از زیر زمین 
بیرون انداخت. لازم است در اینجا تذکر دهیم 
که‌دیودور اسم این رود را که بزمین فرورفته 
پس از طی دا فرسنگ راه بیرون می‌آید 
ستی نس" نوشته ( کتاب ۱۷ بند۷۵), 
اسکندر در.این‌جا چهار روز اطراق کرد. در 
اين محل نامه‌ای از نبرزن (شریک بسوس در 
قتل داریوش) به اسکندر رسید و مضمون آن 
بروایت کنت‌کورٹ چنین بود (همانجاء بند۴): 
من هیچگاه دشمن داریوش نبودم و نصایحی 
كه بنظر من مفيد بود به بسوس دادم. در ازاى 
اين نصايح كه بخير او تمام ميشد نزديك بود 
بدست وی کشتد شوم. 

داریوش برخلاف حق و عدالت میخواست 


حفاظت خود را بسیاهیان خارجی سپارد و 
اتباع خود را از جهت بی‌وفایی مقصر دارد, و 
حال انکه صداقت انها در مدت ۲۳۰ سال از 
هر محکی گذشته بود. من در موقمى خطرنا ىك 
در کنار پرتگاهی واقع شدم و کردم آنچه که 
پرحسب اضطرار مجبور بودم بکنم. داریوش 
وقتی‌که با کواس را کشت باتباع خودگفت که 
او خائن یود و میخواست داریوش را بکشد. 
ازبرای یک فانی بدبخت چیزی گرانبهاتر از 
زندگانیش نیست, من هم آنچه کردم برحسب 
اضطرار ود و برای نجات خود کردم, یعنی 
برای حفظ جان بخود برخلاف حسیات قلبی 
رفتار کردم ولی بالاخره در یک بدبختی 
عمومی هر کس منافع خود را در نظر دارد. با 
وجود این ااگراسکندر مرا احضاز کند بی‌ترس 
در پیش از حاضر میشوم و نمی‌ترسم از اينکه 
ممکن باشد اسکندر قول خود را نقض کند. 
زیرا خدابی هرگز خدایان را فریب نداده. اگر 
اسکندر مرا لایق اين افتخار یمنی دادن قول 
شرف نداند هست جاهای بسیار که من 
ميتوانم يتاه كاء خود قرار دهم زیرا صاحب‌دل 
در هر جا که اقامت کند آنجا وطن اوست. 
اسکندر موافق عادات پارسیها باو قول داد که 
| گربیاید آزاری نخواهد دید. در این احسوال 
اسکندر با قشون خود حرکت میکرد و 
مفعشیتی پیش میفرستاد كه اين مملكت را 
بشناسند. روح جنگی اهالی و صعوبت راهها 
اسکندر را بیدار نگاه داشته بود. راه قضون 
تماماً از یک وادی بود که تا بحر خزر 
( کسپین) امتداد مییافت. راجیع ببحر خزر 
دیودور گوید ( کتاب ۱۷ بند۷۵): بعضی این 
دریا را دریای گرگان (هیرکانی) نامند و گویند 
که آن مارهای بزرگ بسیار دارد و نیز 
ساهیهایی که از رنگهای گونا گونند و در 
جاهای دیگر نیز یافت ميشوند. 

كن تكورث راجع بدریای خزر گوید ( کتاب ۶ 
بند۴): بعضی گمان ميكنتد كه درياى 
بالوس مأتيد" با این دریا اتصال میابد و بهمین 
جهت آب آن چندان شور نیست. از طرف 
شمال این دریا وسمت بسیار دارد. بعد مورخ 
مذکور از جزر و مد دریا سخن رانده گوید: 
بعضی جغرافیون عقیده داخه‌اند که اين دریا 
دریای کسپین نیست بل دریای هند است که 
سواحل گرگان را احاطه دارد و ثیب کوههای 
بلند بطرف یک وادی, چنانکه گفتیم سرازیر 
ميشود. اریان در باب بحر خزر هم سا کت 
است. 

اسکندر درگرگان: پس از آن امکندر وارد 
کرگان‌شد و تمام شهرهای آن را تصرف کرد. 

دیو دور گوید ( کتاب ۱۷ بند۷۵): وقتی‌که او از 
اين مملکت عپور میکرد بشهرهایی رسید که 
موسوم بشهرهای خوشبخت‌اند. این اسم 


اسکندر. 


باسمی است زیر زمین در اینجاها بقدری 
حاصلخیز است که تظیر ندارد. هر خوشه 
انگور گویند ده پیمانه شراب میدهد. درختانی 
هست که حاصل آنها ده سدیمن ۱ انجیر 
خشک است. 

تخم‌کاری در اینجا لازم ت, دانه‌های گندم 
که بزمین میافتد حاصل فراوان میدهد. در 
اینجا درختی میروید که شبیه بلوط است و از 
برگهای آن قطره‌های عسل بیرون می‌آید. 
اهالی این قطره‌ها را جمع کرده مانند غذای 
مقوی میخورند. مترجم دیودور'' گوید این 
درخت از خانواد؛ افراست ", 

ديودور باز در همينجا كويد حشر پرداری 
در اینجاها هست موسوم به آنتردون ۱۳ كه 
شیر؛ هر نوع گل را میمکد و در کوهها 
کندوهایی ساخته نوعی عسل بعمل می‌آورد 
که شبیه عسل ماست. بعد اسکندر وارد شهر 
آزوس"۱ گردید و کراتر و اریگیوس را در 
اینجا یافت. آنها فرادات "۲ حا کم تپوریها را 
همراه آورده بودند. اسکندر اين اسیر را خوب 
يذيرفت. بس از أن نايس ۶ را که در زمان 
اخس فرار کرده بدربار فیلیپ پناهنده شده 
بود. والی گرگان کرد و قرادات را بحکومت 
تيوريها اقا داشت, 

اسکندر پس از آن حبرکت کرده بانتهای 
گرگان‌رسید. در اینجا ارتهباذ که تا آخر نبت 
به داریوش وفادار مانده بود با اولاد خودش و 
اقربای داریوش و عده‌ای از سربازان یونانی 
(اجیر ایران) نزد اسک‌ندر آمد. چون او در 
زمان اخس بطور فراری در دربار فیلیپ 
میزیست و نسبت به داریوش باوفا مانده بود 
اسكتدر باو دست داد. ارته‌باذ از این تسوجه 
الكتدر نسبت يخود رقت قلب يافته جنين' 
كفت: «شاها! سعادتمندی تو يايدار بأد. در 
مان انه اسباب مسرت فقظ یک فکر مرا 
مغموم میدارد و آن اینست که بواسطة کهولت 
نخواهم توانست مدتها از ملاطفت‌های تو 
برخوردار باشم». ارته‌باذ در این وقت ۹۵ 
سال داشت و ٩‏ پسر او که از یک مادر بودنده 
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اسکندر. 


همراه او آمده بودند. او آنها را از طرف دست 
راست اسكندر بيش برد و كفت: «از آسمان 
خواهانم كه أينها را تا وقنىكه براى اسكندر 
مفیدند زنده بدارد». اسکندر که غالب اوقات 
پیاده راه می‌پیمود پس از آمدن ارته‌باذ نزد او 
امر کرد اسب برای او و ارته‌باذ تهیه کنند. زیرا 
بكفتة مورخين میترسید که ارته‌باذ چون 
اسكندر را بياده بیند از سوار شدن خود 
شرمسار گردد. 
راجسع بسربازان اجیر بونانی نوشته‌اند 
(دیودور, كتاب ۱۷ بند۷۶ و کنت‌کورث. 
کتاب۶بند۴) که اسکندر آنها را نزد خود 
طلبید و سربازان مزبور جواب دادند؛ اگر 
اسکندر قول بدهد که با میعوئین لاسدمونی 
کاری نخواهد داشت آنها نزد اسکتدر خواهند 
آمد والاً فلا. اين مبعوثين از طرف اهالى 
لاسدمون بدربار داریوش آمده و پس از قتل 
او بسپاه اچسیر بونانی سلحق شده بودند» 
اسکندر نخواست قول بدهد و گفت كه بايد 
بی‌شرط تسلیم گردند. پس از رسیدن این 
جواب یونانیها مدتی در تردید بودند و 
بالاخره قرار دادند که نزد اسکندر روند فقط 
دموكرات ١‏ آتنی که دشمن علنی مقدونیه بود 
حاضر تشد برود و بخودكشى اقدام كرد 
مابقى كه عدءشان به ١8٠٠‏ نفر ميرسيد نرّد 
اسکتدر رفند واو عده‌اي رادر قشون خود 
داخل کرد و بعضی را به اوطانشان مراجعت 
داد. اما رسولان لاسدمونی را که عده‌شان به 
۰فر میرسید امر کرد در محبس انداختد. 
مطيع كردن مردها: آريان در اين ياب 
چنین گوید ( کتاب ۲ فصل۸ بند۳): اسکندر با 
هی‌پاس‌پست‌ها؟ و تبراندازان ا گریانی و 
دسته‌های سنوس و آمينتاس و کمانداران 
سواره و نيمى از سواره‌نظام بولايت مردها 
رفته اسرای بسیار برگرفت وا کثراشخاصی را 
که‌ جنگ کردند کشت. چون محلهای این 
"مردم سخت و بعلاوه این ولایت فقیر است 
هيج مرد جنگی قبل از اسکندر باینجا نیامده 
بود. فاتح نا گهان از ولایت آنها گذشت و قبل 
از اينكه مطلع شوند بر آنها تاخت. این مردم 
بنجاهای سخت کوهها باه بردند و اسکندر در 
آنجا هم بر آنها فایق آمد. بعد رسولانی 
فرستاده مطیع گشتند. اسکندر این ولایت را 
به تپورستان که والی آن ا‌فرادات " بود 
ضمیمه کرد. بعد آریان گوید که اسکندر چون 
به اردری خود برگشت سفرانی راکه 
لاسدمون و آتن نزد ان‌کندر فرستاده بودند در 
آنجا یافت و آنها را حبس کرد زیر اینها بعد از 
تین اسکندر بپهسالاری کل قشون وتان 
و اعلان جنگ, پدربار داریوش آمده بودند. 
بعد اسکندر به زادرا کرت رفته در آنجا پانزده 
روز بقشون خود استراحت بخشید. ضیافها 


کردو باز:ها ترتیب داد. کنت‌کورث اطلاعات 
بیشتری راجم بمردها میدهد, مورخ مذکور 
گوید ( کاب۶ بند۵): در همایگی گرگان 
مردمی میزیست که موسوم به مردها بود. اینها 
حاضر نشدند رسولانی نزد اسکندر فرستاده 
تمکین کنند. اين قضیه بيار باسكندر كران 
آمد و گفت: «بسیار غریب است که یک مشت 
مردم مرد نمیخواهد مرا فاتع بخواند». پس از 
آن از قشون خود عده‌ای از سپاهیان زبده 
برداشته بقصد مردها حرکبت کرد و در طليعة 
صبح در مقابل آنها پدید آمب , 

مردها بلندیها را اشغال کزده نودند و اسکندر 


بس از جنگ آنها را از مواقعشاان براند. بر اثر ' 
این احوال آنها بداخلة سملکت خود عقب. 


نشستد و دهات همجوار بدست مقدوننها 
افتاد. ولی پس از آن حرکت قشون بهقدونی, 
بدرون ولایت آنها دچار اشکالات گردید. 
توضیح انکه جنگل‌های رسیع و کوههای بند 
در اینجا بمیار بود و بومها جلگه‌ها را هم با 
استحکاماتی سد کرده بودند. اين استحکامات 
راکت‌کورٹ چنین شرح ميدهد: تيوريها 
مخصوما درختان رابيار نزديك بهم 
و نما کرد مردها جوانه‌های درختان رابا 
دست در خاك فروميبرند وهر يك از اين 
جوانه‌ها جوانه‌های دیگر بیرون میدهد ولی 
تیوریها تمیگذارند جوانه‌ها بطور طبیعی 
برویند بلکه آنها را بیکدیگر نزدیک کرده گره 
میزند و بعد که اسن ترکه‌ها دارای برگهای 
ضخيم ميكردد تمام زمين را فرومیگیرد. بدین 
ترتیب از جوانه‌ها و شاخ و برگهای آنها دامی 
ماند تور ایجاد شده تمام را مسلود میدارد. 
برای حرکت قشون اسکندر چاره‌ای نبود جز 
استعمال طبر ولى انهم در مقابل سختی 
درختان که از گره‌های بسار و از شاخه‌هایی 
درهم‌دویده حاصل شده بود بکار نمیآمد. از 
طرف دیگر تپوریها در پناه استحکامات خود 
بمقدونها باران تسیر صیباریدند. بالاخره 
اسکندر امر کرد که اين جنگل را از هر طرف 
مسقدونیها چتین کنردند و جون محل رأ 
نمیشناختند اغلب مقدونها راه را گم کردند. 
در اين اخوال تپوریها اسب اسکندر را که 
بوسفال" نام داشت* ربودند. اسک‌ندر چون 
این اسب را بسیار دوست میداشت (نوشته‌اند 
که‌اسب بکسی جز اسکندر سواری نمیداد) در 
خشم فرورفت و جارچی فرستاد و تهدید کرد 
نخواهد داد. بعد بزودی اسب را باو رد کردند و 
با وجود این اسکندر آمر کرد درختان ۳ 
بیندازند و از کوه خا ک‌آورده روی جوانه‌ها و 
شاخ و برگها بريزند. مقدونها بباجرای امر 


اسکندر. ۲۴۱۱ 


پرداختند و تپوریها چون دیدند انسحکامات 
آنها بدین ترتیب خراب خواهدِ شد مبعوئینی 
فرستاده تمکین کردند. پس از ان اسکندر 
فرادات پارسی را حا کم آنها قرار داده به 
اردوی خود برگشت و ارتدباذ رابا مهربانی 
مرخص كرد كه بخانة خود بركردد. 

راجع بمردها يا ماردها كراراً بالاتر كفته شده 
که اینها در همسايكى تپوریها میزیستند و 
محققين غالبا اينها و تپوزیها را از بومیهای. 
مازندران و نواحی آن از زمان قبل از آمدن 


| آریانها بایران میدانند. اين مردم را آمرد نیز 


نامند و بمضی باین عقیده‌اند که اسم آمبل از 
آمرد آمده (آمزد. آملد. آمل) دیودور سیسیلی 
همین روایت را ذ کر کرده ولی گوید که 


مردها افتاده بود چنان در خشم شد که امر کرد 
جنگل را یسوزند و پیتدازند. این تهدید در 
مردها اثر کرد و آنها اسب را پس داده پنجاه 
فر برای اظهار تمکین فرستادند و اسکندر 
آنها را مانند گروی نگاه داشت. ( کتاب ۱۷ 
بند۷۶). پس از آن اسکندر بشهری از گرگان 
رفت که سابقاً داریوش با دربارش در آنجا 
توقف میکرد (اين محل باید همان شهر باشد 
« که آریان آنرا زادرا کرت‌نامیده» کت‌کورث و 
نریودور اين اسم را ذ کر نمیکنند). در اینجا 
بقول کنت‌کورث نبزژن با هدایبایی نزد 
اسکندر آمد و جزء همراهانش خواجه‌ای بود 
با كوا" نام. اين جوان از حبیث صباحت 
منظر مثل و مانند نداشت. او محبوب اسکندر 
گشت چنانکه سابقاً محبوب داریوش بود و 
باصرار او اسکندر تبرزن را عفو کرد. 

بعد دیودور ( کاب ۱۷ بند ۷۷) و کتت‌کورث 
( کتاپ ۶ بند۵) حکایتی میکنند که مضمونش 
چنین است: در همصبایگی گرگان مردمی 
بودند موسوم بزنان آمازون ". اینها در 
جلگه‌ای موسوم به تمیس‌سیر " در کنار رود 
ترمودون" سکتی داشتند و ملک این مردم 
تالس‌تریس "۲ نام بر تمام مردمانی که از 
کوههای قفقاز تا رود فاز ۱ منتشر بودند 
سلطنت ميكرد. او خواست اسكندر را 
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ملاقات کد و با این مقصود از مملکت خود 
حرکت کرد و چون بمقرّ اسکندر نزدیک شد 
باو پیغام داد که میخواهد از او دیدن کند و او 
را بشناسد. اسکندر اجازه داد بیاید. پس از آن 
ملکه سپاه خود را در سرحد گرگان گذارده با 
سیصد زن تمام‌سلح نزد الكندر أمدو 
همین‌که اسکندر را دید از اسب بزیر جست 
درحالکه دو زوبین بدت داشت. لباس 
آمازونها تن آنها رانمی‌پوشد و پستان چپ 
آنها پدیدار است. علاوه بر آن دامن لباس آنها 
تا زانو میافتد. آمازونها یکی از پستانهای 
خودرا حفظ میکند تا بتوانند اطفالشان را 
شیر دهند ولی پستان دیگر را مسوزانند تا 
بهتر بتوانند زه کمان را بکشند. ملکه به 
اسکندر خیره نگاه کرد و دید ظواهر او با 
مت جهانگیر بهایش موافقت ندارد (اسکندر 
قدش پست بود). پادشاه مقدونی از او پرسید 
چه مقصودی داری؟ ملکه بی‌پروا جواب داد 
آمده‌ام تا از تو طفلی داشته باشم و من شایان 
آنم که ولیبهدی برای تو بزایم. اگر طفل من 
دختر باشد من او را نگاه خواهم داشت واگر 
پسرء آنرا بتو تصلیم خواهم کرد. اسکندر گفت 
که‌آیا میل داری جنگ کنی؟ زن جواب داد نه 


میکنم چنان نکنی که من بی‌اینکه تقاضایم" 


برآورده شده باشد بمملکت خود برگردم. پنس 
از آن اسکندر او را سیزده روز در خیمة خود 
نگاه داشت و بعد ملكه بمعلكت خود برگشت 
و اسکندر هم عازم پارت شد. راجع به این 
حکایت بدوا باید تذکر دهیم که اریان در اين 
باب سا کت است, ثایاً توصیفی که دیودور و 
کنتکورت از مسا كن أبن مردم ميكنتد 
موافقت با جفرافیای عالم آن روز هم ندارد 
زیرا رود فاز (ریون کنونی) است که در ولایت 


باطوم جاری است و بدریای سیاه. میریزد.. 


بنابراین مردمانی که از کوههای قفقاز تا رود 
فاز مسا کنشان بود چه ربطی متواننتند با 
سرحد گرگان داشته باشند؟ اما راجع بخود 
حکایت باید در نظآدادت که پلوتارک در 
باب مخاطراتی که برای اسکندر روی میداد 
ضمناً چنین گوید ( کتاب اسکندر. بند ۶۱): او 
پتازگی از رود ارکسارت (سیحون) گذشته بود 
و تصوير میکرد که اين رود «تانااییس» است 
(دن کنوتی). یس از اينکه سکاها را براند یش 
از صد ادتاد (تقریاً سه فرسنگ) آنها را 
تعقیب کرد و حال آنکه بواسطة اسهال نخونی 
خیلی ضعیف شده بود. در ایلجا بود که موافق 
روایت اغلب مورخین و ازجمله کلی‌تارک !, 
پولی‌کربت آ. آن‌تی‌گون ", نس‌کریت ؟ و 
اینستر" منلکة آمازونها نزداو آمد ولی 
آریتویول ". غارس ۲ بطلمیوس ۸ 
آن‌تسی‌کلید ", فسیلون بسبی *۱, فیلیپ 


ته آن‌ژلی .هكات" "ازاهل‌ارت‌ری۱ لیپ 
کالیسی "۲ ,دوری‌سامسی * اطمینان بیدهند 
که‌اين حکایت افسانه است. چنین بنظر 
می‌آید که اسکندر عقيدة اینها را تأیید کرده 
زیرا خودش درنامه‌ای به آن‌تی‌پاتر که حا کی 
از وقایع اين سفر جنگی بود گوید: پادشاه 
سکاها پيشنهاد کرد دختر خود را بزنی بمن: 
بدهد ر بهیچوجه اشاره بقضية آمازونها 
نمیکند و نیز گویند که چندین سال بعد وقتی 
هن س‌کریت برای لیزی‌ما ک "که در این‌اوان 
پادشاه بود کتاب ,چهارم تاريخ اسکندر یعنی 


: تألیفش را میخواند باین حکایت رسید و 


ليزىما كلبخنذ زده از او پرسید: در اين وقت 
بن من کجاابودم؟ بعد پلوتارک باین بتد 
کتاب خود چنین خاتمه میدهد: چه این 
روایت رلقبول و چه آن را رد کنیم احترام ما 
به الكتدر نه از ان بيثتر خواهد شد ونه 
کمتر. از نوخته‌های پلوتارک واضح است که 
این حکایت را افسانه میدانسته و اطلاعی که 
راجع بعبور اسکندر از ارکارت مید هد 
راجع بزمان دیگر است یعنی مربوط باوانی که 
اسکندر از سیحون گذشته (چنانکه در جای 
خود بیاید). بنابراین اسکندر زمانی که در 


, گرگان‌بوده از اترک و بلکه از گرگان به آن 
طرف تجاوز نکرده. این حکایت ضما 


میرساند که کنت‌کورث جنرافیای ممالکی را 
که در شمال ایران آن‌زوزی واقع و از رود ذن 
تا سیحون ممتد بوده نمیشناخته والاً ذن را با 
سیحون یک رود نمدانست یامردمان 
قفقازية غربی را با گرگان مربوط نمیداشت. 

تغییر اخلاق اسکندر: چنانکه از نوشته‌های 
مورخین قدیم دیده میشود اسکندر مقارن این 
زمان وضع خود را تغییر داد. دیودور گوید 
(کتاب ۱۷ بند۷۵): چون اسکندر تقریبا 
باتتهای آفال خود و بذروة اتتدار رسید وضع 
خود رأ تغير داده تجملات يارسيها و 
درخشتدكى دربار آسيابى رأ يذيرقت. اولاً او 
دربانهابى از اهالى اسيا براى خود بركريد و 
ملتزمین و قراولانی انتخاب کرد که تماما از 
مردمان نامی مملکت (یعنی ایران) بودند و 
یکی از آنها | گزاث‌رس ۱۲ برادر داریوش بود. 
بعد برَودى تاج پارسی بر سر گذاشت و 
باستشاى أنا كىريدة (شلوار كشاد) و 
كانديس؟' (رداى آستيندار). كمرجين وساير 
اللة يارسى پبوشید. پس از آن او 
بپسربچه‌های محبوب خود لیاس ارغوانی و 
به اسبان خود زین و برگ پارسی داد. بالاخره 
او مانند داریوش, زنان غیرعقدی بسیار از 
میان زیباترین زنان تمام ممالک آسیا برگزید. 
عد آنها بعدة روزهای سال بود و هر شب 
تمام این زنها دور رختخواب او جمع میشدند 
در.اين انتظار که اسکندر یکی را از میان آنان 


اسکندر. 


برای آن شب برگزیند: باوجوداين وضع 
اسکندر از ترس اينكه مقدونها از أو محفر 
نشوند غالبا باخلاق قدیم خود برمیگشت و 
اگر میدید که عدة بسیاری از آنها رفتار او را 
انتقاد میکنند میکوشید که اینها رابا هدایا 
ساك تكند. كنتكوزث در اين باب جنين 
نوشته( کتاب ۶بندع): در اینجا (یعتی در 
پارت) پود که اسکندر زمام شهوت را از دست 
بداد خودداری و اعتدال دو تقواثی که: 
زیتهای خوش‌آقبال‌ترین اشخاص است در 
اسک‌ندر بنخوت و گستاخی مبدل گشت. 
اخلاق مردم مملکتش, زندگانی عاقلانة 
پادشاهان مقدونی و عادات مردم‌پند آنها 
بنظر اسکندر حقیر آمد و اینگوئه صفات را 
درخور مقام بلند خنود ندانست. او وضع 
ضاهانة دربار پارس راکه آنرا نمايندة 
قوی‌شوکتی خدایان میدانستند اتخاذ کرد. او 
اجازه داد که مردم در پیش ار بخا ک‌افتند. بعد 
کمکم خواست قاتحین آنهمه ملل را ببندگی 
دارد و با آنها چنان رفتار کند که با اسراشی 
میکنند. بزودی دیدند که او مانند داریوش تاج 
آرغوانی که بسفیدی میزد بر سر دارد و قبای 
پارسی بر تن و فالهای بد که از تبدیل لباس 
فاتحین به لباس مغلوبین زده میشد در او اثر 
نيکند. او میگفت این تركة پارسیهاست که بر 
تن دارد ولی با این ترکه او اخلاق آنها راهم 
پذیرفت. نامه‌هایی که باروپا میفرستاد مانند 
سابق بسنگ انگشترش مهر میشد ولی 
مراسلاتی که به اسیا میفرستاد بمهر داریوش 
ميرسيد. بعد اسكندر امر كرد كه وارهنظام 
آمیس و صاحب‌منصبان قشون او لباس 
پارسی پوشند و آنها با وجود تنفری که از 
اجرای اين امر داشتند جون نمیتوانستند از 
این حکم سر بپیچند اطاعت کردند. قصر او پر 
بود از ۳۶۰ زن غیر عقدی یی از عده‌ای که 
داریوش داشت و پس از آنها از دسته دستة 
خواجه‌سرایانی که کردارشان کردار زنان بود. 
تجملات مسری و اخلاق خارجی بسریازان 


1 - Clitarque.. 2 - Polyerile. 

3 - Anligone. 4 ۰ ۰ 
5 - ster. 6 - Aristobule. 
7 - Chares. 8 - ۳۱۵0۵. 
9 - Anliclide. 


10 - Philon le Thébain. 

11 - Philippe de Théangèle. 

12 - Hécatée. 13 - ۰ 
14 - Philippe de Caleis. 

15 - Duris de Samos. 

16 - Lysimaque. 
17 - ۰ 
19 - Candys. 


"18 - Anaxyrides. 


اسكندر. 


بر فيليب كه دور ازين نوع شهوت‌پرستی 
بودند گران می‌آمد و در تمام اردو یک عقیده و 
یک حرف ورد زبانها بود. میگفتند: «با فتح 
یش از آن از دست دادیم که با جنگ گرفتیم 
زيرا از اين ببعد ما مغلوبيم و مایم که در زیر 
قيد اخلاق خارجی واقعیم». پس از آن غیت 
طولانی از اوطانشان بدانجا تقریباً در لباس 
اسارت برمي‌گشتند. برای آنان چه شرمساری 
بزرگی بود که پادشاهشان بمفلوب بیشتر 
شباهت داشت تا بغالب و رئیس مقدونیها 
یکی از ولات داریوش شده بود. اسکنندر 
میدید که نارضاندی شدید در میان دوستان 
عمدة او و لشکرش پدید آمده. این بود که با 
هدایا آنها را ساکت میکرد ولی چون برای 
آزادمردان فروش آزادی نا گوار است. برای 
اينکه شورشی در قشون روی ندهد اسک‌ندر 
مجبور بود ایام بطالت را قطم کرده بجنگ 
پردازد» بهانه‌ای برای جنگ مهيا ودر ذخيره 
بود: بسوس که لباس شاهی در بر کرده بود و 
خود را اردشیر مینامید سکاها و ساير 
مردمانى را که در حوالی تاناایس! مزیسته 
یکمک خود می‌طلبید (مقصود سورخ از 
تاناایس سيحون است). اين خبر را 
ساتىبرزن" داد وبه اسكندر بيعت كرده والى 
ایالتی شد که سابقاً حکمران آن بشمار 
میرفت. بعد که اسکندر خواست حرکت کند 
برای سپاهیان او که بتجملات خو کرده و 
دارای اموال غارتی فراوان بودند حركت 
دشوار گردید, بر اثر این وضع اسکندر آمر کرد 
بار و پنۀ خود او و بعد اسباب و اشیاء تسمام 
سپاهیان را پاستنای چیزهایی که برای آنها 
لازم بود در جایی جمع کردند و خودش اولین 
اتش رادر ميان اين اموال انداخت و بعد أمر 
كرد تمام اين اسباب و اشياء را يسوزند. در 
ابتداء سربازان اسکندر مغموم گشتند ولى بس 
از تطقی که اسکندر خطاب بآنها کرد مشموق 
خدند از اينکه اموال را از دست داده‌اند نه 
دلاوری و اطاعت نظامی راء پس از آن 
اسکندر بطرف باختر حرکت کرد ولی دریین 
احوال نیکانور ۲ پسر پارمن‌ین مرد و تحام 
سپاه عزادار گردید. در ابتدا اسک‌ندر 
میخواست برای تشییم جنازه و مراسم دفن 
آمر بتوقف قشون کند ولی چون معلوم شد که 
آذوقة قشون کم است و توقف خطرنا ک. 
فیلوتاس پسر دیگر پارمن‌ین را مأمور کرد با 
۰ نفر براى مراسم دفن برادرش در محل 
بماند و خود با سپاهیان دیگر عازم باختر 
گردید. پلوتارک راجع بتغيبر رفتار اسكتدر 
جنين نؤشته (اسكندر, بند ۶۱): از گرگان 
اسکندر به پارت رفت و چون در اینجا 
فراغت کامل داشت برای نخسن بار لباس 
خارجى را اقتباس كرد. معلوم نيت اين 


رفتار اسکتږر از آن جهت بود که میخواست 
اهالى مملکت را با خود همراه كند با اینکه 
چون مل داشت بخا ک ‌اقتادن را در حضور 
خود معمول دارد میځواست که مقدونها 
کم‌کم بعادات خارجیها خو کنند. با وجود این 
تمام لباس مادی راكه بسيار غريب و خارجى 
بود اتخاذ نکرد. مثلا شلوار و جامة بلند را که 
بزمين کشیده میشد و تیار را نپوشید. بل 
لباسی پوشد که حد وسط لباس مادی و 
پارسی بود و اگر در تجمل بلباس مادی 
نمیرسید. بیش از آن بر شهامت دلالت میکرد. 
اسکندر ان لباس را هنگامی: مبيوشيد كه 
میخواست با خارجیها حرف بزند یا در سیان 
ذوستان محرم خود بود. بعد او اين لیاس را در 
موقع بار حضور میپوشید. مقدوننها.از تخیر 
لباس خوشنود نبودند ولی چون صفات خوب 
اسکندر را در نظر میگرفتند با اغماض باین 
رفتار او مینگریستند: اسکندر که بدنش از 
زخمهاى التيام يافته پوشیده بود بتازگی تیری 
بسپایش آمده استخوان کوچک یکی از 
ساقهایش را انداخت. در موقع دیگر با سنگ 
چنان ضربتی بگردن او وارد آوردند که بر اثر 
آن مدتی خوب تمیدید, با وجود اين احوال او 
همواره جان خود را بمخاطرات میانداخت. 

حرکت اسکنذر به باختر بقصد بسوس: 
آریان گوید ( کتاب ۳ فصل ۸ بند ۳): پس از آن 
اسکندر از زادرا کرت حرکت کرده در شهر 
سوسیا" یکی از شهرهای آربان (مقصود 
هراتی‌هاست) بخاک‌این مردم رسید. 
ساتی‌برزن والی آن باستقبال اسکندر آمد و 
بایالت خود ابقاء شد اسکندر آنا کسی پ۵ رابا 
چهل کماندار سواره مأمور کرد که این ولايت 
را از آزار قشون مقدونی در موقع عبورش از 
اینجاها حفظ کند. بعد مورّخ مزبور چنین 
نوشته ( کتاب ۲ فصل۹ بندا): پارسیها 
باسکندر خبر دادند که بسوس لباس ارغوانی 
در پر کرده خود را اردشیر نامیده و شاه آسیا 
خوانده, پارسيهايي که نزد او رفته‌اند و نیز 
باختریها باو کمک میکنند و او از سکاها 
یاری میطلبد. اسکندر تما قشون خود را 
جمع کرده بطرف باختر راند. در این احوال 
فیلیپ از ماد وارد شد و سواره‌تظام خارجی 
را که در تحت امر او بود آورد و نی‌کانور 
رئیس هی‌پاس‌پیست‌ها درگذشت. بعد به 
ایکندر خبر رسید که ساتی‌برزن آنا کسیپ و 
دست او را کشته هراتیها را شورانیده و آنها در 
بايتختشان (مقصود كرسى است)اكه 
آرتا كوان” نام دارد جمع شدءاند. نقشة او 
اينست كه با سوس همدست شده بمحض 
ابتكه اسکدر دور شد با تمام قوا متحداً 
بمقدونها حمله کنند. اسک‌ندر قسمتی از 
لشکرش را با کراتر در محل گذارده خودش با 


اسکندر. ۲۴۱۳ 


بقيه لشکر بقصد ساتی‌برزن بطرف ولایت 
هسرات برگشت. او در دو روز ۶۰۰ ٍستاد 
(بيست فرسنگ) را پیسوده و به آرتا کوان 
رسید. ساتی‌برزن از سرعت حرکت اسکندر 
متوحش شده با چند سوار فرار کرد و الب 
سربازان آو از وحشت با او همراء نشدند. فاتح 
همدستان این شورش را تعقیب کرده عده‌ای 
را کشت و قسمی را در زنجر نگاه داشت. 
بعد آرزاسی " را بجای ساتی‌برزن بایالت: 
گماشته بقشون خود ملحق شد و بعد بطرف 
زرنگیان (سیستان) رفته وارد پای‌تخت آنها 
گردید.برزاانت" یکی از قاتلین داریوش 
همین‌که از آمدن اسکندر آ گاه‌شد بطرف هند 
يعنى این طرف رود (مقصود رود سند است) 
فرار کرد. این مردم او را در زنجیر نزد اسکندر 
فرستادند و بکیفر خیانتش رسید. 
روایت کن تکورت: اين مورخ اطلاعات 
بیشتری میدهد و چنین گوید ( کتاب ۶ بند۶): 
وقتی‌که اسکندر بقصد بسوس حرکت کرد در 
راه نامه‌هایی از ولات ایالات مجاور پارت 
باو رسید که خبر میدادند بسوس با قوة بسیار 
او را هدید میکند و ساتی‌برزن که از طرف 
اسکندر والی هرات شده بود یاغی گشته 
اسکندر نزدیک بود به بسوس برسد ولی چون 
ييفيكرى ساتی‌برزن را شنید عازم گردید اول 
کانر او را ببازد و با اي مقصود پیاده‌نظام و 
سوارچتظام سبکاسلحة خود را برداشته و 
تمام شب را رانده نا گهان بر او تاخت. در اين 
حال ساتی‌برزن دوهزار سوار برداشته فرار 
کردو تزد بسوس بباختر رفت تا از او کمک 
بطلبد و سپاهیان او در شهر آرتا کاکنا"" که 
مسحکم بسود بماندند. ولی اشخاصی که 
نمی‌توانستند بجنگند بکوهی پناه بردند. لازم 
است تذکر دهیم که دیودور اسم این شهر را 
خورتا ناا نوشته. آریان چنانکه‌گذشت آترا 
آرتا کوآن" " نامیده ولی سترابون این اسم را 
آرتا كان" ضيط كرده بايد نوشتة سترایون 
صنحیح‌تر باشد و کرسی ولایت هرات را 
ارته كان ميناميدءاند كه يزبان امروزی اردکان 
گوئيم. محيط اين كوه ۲ اناد (تقریباً یک 
فرسنگ) بود و از آن چشههایی بیرون 
می‌امد. ۷ 
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۴ اسکندر. 


اسکتدر کراتر را مأمور کرد پناهندگان این 
كوهرا م حاصره كند ' و خود بتعقيب 
ساتی‌برزن پرداخت, ولی بزودی خبر يافت 
که ساتی‌برزن بسیار دور است و اسکندر باو 
نخواهد رسید. بنابراین برگشت. که کار 
پناهندگان را بسازد. چون موقع آنها محکم 
بود, اسکندر امر كرد كه خا كرا تا جايى كه 
بسنگ‌های کوه نرسیده» از بيش بردارند ولى 
اجراى اين امر محال بود. اسکندر همواره در 
فكر فروميرفت كه جه كند و نقشهأى يس أز 





تقشه‌ای طرح میکرد که نا گاءاقبالش یکمک 


او آمد. توضیح آنکه بواسطٌ وزش بادهای 
غربی سربازان اسکندر درختهای بسیار از 
جنگل کوه انداخته, جمع كرده بودند, تا ضما 
راهی هم برای خود باز کرده باشند. روزهای 
دیگر بر اثر حرارت آفتاب این هیزم‌ها 
خشک شده آتش گرفت و بامر اسکندر آتش 
را تیز کردند چنانکه دیری نگذشت که حریق 
تمام جنگل را احاطه کرد و آنهایی که در کوه 
بودند مجبور شدند فرار کنند. بر اثر این وضع 
بعضی از دم شمشیر مقدونها گذشتند و برخی 
در آتش سوختند (دیودور گوید تسلیم شدند). 
يس از آن الكندر بكم كراتر كه شهر 
ارته کاکنارا محاصره داشت شتافت. سردان 
مزبور اسباب گرفتن شهر را تهیه كرده منتظل 
اسکندر بود که او شهر را تخیر کند همی 

او ببرچها نزدیک شد سربازان ساخلو شنهر 
دست‌هاشان را بطرف وی دراز كرده پ امان 
خواسته كفتند كه مقصر سات يرزن یاغی است 
وكرنه آنها درصدد شورش نبودند. اسكتدر به 
انها امان داد و مسحاصره را مسوقوف داشته 
نگذاشت اموال شهری‌ها را غارت کنند. 


وقتىكه اسکندر از این شهر بیرون مسرفت. 


سربازان تأزءنفسى كه خواسته بودند باو 
بيوسسند, اينها عبارت بودئد از 8.٠١‏ سوار 
بونانی بسرکردگی زوایلوس ۲, ۳۰۰۰ مرد 
جنگی ایلیری که آن‌تی‌پاتر فسرستاده بوده 
۰ سوار تتالی بسرکردگی فیلیپ, ۲۶۰۰ 
سرباز و ۳۰۰ سوارٌ اجیر لیدیه. اسکندر این 
سياه را بقشون خود ملحق داشته عازم 
درنگیان گردیب(درنگیان همان زرنگ است و 
سیستان را قببل از برقرار شدن سکاها در 
آنجا, یعنی قبل از نيمة قرن دوم ق.م. زرنگ 
ميناميدند) برزن‌تس والی اینجا كه در کشتن 
داریوش با پبسوس همداستان بود همین‌که 
خبر آمدن اسکندر را شنید به هند فرار کرد. 

اسکسندر در سیستان, کسنگاش برضد 
اسكندر: اسک‌ندر پس از ورود بسیتان 
بقشون خود استراحت داد و پس از نه روز 
کنگاشی بر ضد او کشف شد که شرح آن را 
مورخين قديم جنين نوثتهاند (جون 
كنتكؤرث باتبه بسايرين مشروح تر 


۱ 


كيفيات اين قضیه را زک کروه آزاز مضامين 
نوشته‌های او را ذ کر ميکنيم؛ کتاب ۶ بند۸ا: 
شخصی بود دیم‌نوس" تام که نزد اسک‌ندر 
چندان مقرب و بهمین جهت هم مورد توجه 
اطرافیان اسکندر بود. این شخص با جوان 
بدعملی نی‌کوما ک" نام سروسری داشت. 
روزی دیم‌نوس, نی‌کوما ک را بمعبدی برده 
باو گفت که میخواهد راز مهمی را که در دل 
دارد بمحبوب خود بگوید. ولی بدواً او باید 
قول داده قسم ياد كند كه اين راز را افشاء 
نخواهد کرد. نىكوما ک چون تصور نميكرد 
قدری تامل سم یاد کرد که انرا برروز نخواهد 
داد. پس از. آن دیم‌نوس باو گفت که با مردانی 
شجاع بر ضد اسکندر کنگاشی دارد و تأاسه 
روز دیگنر نقشة خود را اجراکرده او را 


بشنید به دیم‌نوس گفت, من وقتی‌که قول داده: 


قسم یاد کردم. نمیدانستم که راز تو اینفدر مهم 
است و تو میخواهی بپدرکشی اقدام کنی, ولی 
حالا که دانستم. چون نمیتوانم راجع بچنین 
جنایت بزرگی خاموش باشم قول و قسم خود 
را پس میگیرم. پس از اين اظهار دیم‌نوس در 
موق بسیار بدی واقم شد از یک طرف محبت 
او به نی‌کوما ک و از طرف دیگر خطر حتمی 
که برای خود از فاش شدن این سر پیش‌بینی 
ميكرد. او رامجبور ساخت با عجز و الحاح از 
نی‌کوما ک قول بگیرد که از تصمیم خود در 
افشاء سر برگشته, پس از مذا کرات بسیار 
بالاخره نی‌کوما ک ظاهراً قبول کرد که راز او 
را پنهان دارد و ضمناً فهمید که همدستان 
دیم‌نوس کیها هستند. 

پس از آن نی‌کوما کبرادر خود سبالی‌نوس ۵ 
را از این کنگاش آ گاه‌ساخت و دو برادر پس 
از شور قرار دادند که نی‌کوما ک در چادر 
مانده نزد اسکندر نرود تا جلب سوءظن 
کنگاشیان را نکند ولی سبالی‌نوس مطلب را 
پاسکندر برساند. بنابراین قرارداد او رفت و 
در دهلیز خیم اسکندر قرار گرفت تا موقعی 
برای ابراز این سر بیابد. ازقضا چنین اتفاق 
اختاد که او فیلوتاس. پسر پارمن‌ین را دید و 
چون این شخص یکی از سرداران نامی و نزد 
اسکندر مقرّب بود سبالی‌نوس او را بگوشه‌ای 
كشيده قضيهُ کنگاش رابه وی گفت و 
خواهش کرد که چون اسکندر را درحال 
خواهد دید او را از توطه أ گاه‌کند. 
فیلوتاس پس از آن بلادرنگ وارد خيمة 
اسکندر شد و مدتی در خلوت با اسکندر 
صحبت کرد ولی چیزی در این پاب نگفت و 
بعد هم که بیررن امد در جواب سوال 
تی‌کوما ک‌که آیا مطلب را به اسکندر رسانیده 
يا نه متعذر شد که بسواسطه کنرت مطالب 


اسکندر. 


فراموش کرده قضیه را اطلاع دهد. روز دیگر 
که فیلوتاس میخواست نزد اسکسدر رود. 
سبالی‌نوس قضیه را یادآور گردید و او در 
جواب گفت در اين باب اقدام خواهم کرد ولی 
باز چیزی به اسکندر نگفت. پس از آن 
سبالی‌نوس سوءظن نسبت به فیلوتاس یافته 
نزد مترون *نامی که از خانواده‌ای نجیب و 
رئیس اسلحه‌خانه بود رفت. راز را باو گفت و 
او بی‌درنگ اسکندر را که در حمام بود دیده 
از قضیه آ گاهش‌کرد. اسکندر فوراً دستور داد 
دیم‌نوس را توقیف کردند و بعد باسلحه‌خانه 
رفت و سبالی‌نوس که در آنجا براهنمایی 
مترون پنهان شده بود چون اسکندر را بدید 
فریاد براورد: «شکر خدای را که پادشاه من 
نجات یافته». بعد اسکندر تحقیقاتی از او کرده 
ضمتاً پرسید چند روز است که نی‌کوما ک‌بتو 
این راز را گفته: او جواب داد مسه روز است. 
جون اسکندر از تأخیری که در ایراز سر شده 
بود ین گشت امر کرد او را زنجیر کند. در 
این حال سبالی‌نوس گفت تأخیر از طرف من 
نبوده همان وقت که از مطلب مطلع شدم 
فیلوتاس را آ گاه‌کردم. اسکندر همین‌که اسم 
فیلوتاس را شنید پرسید آیا صحيح است كه 
تو او را آ گاه داشته‌ای؟ سبالی‌نوس گفته‌های 
خود را تکرار کرد و اسکندر بگریه افتاد و بعد 
دستهای خود را باسمان بلند کرده گفت خدایا 
تو شاهدي که عزیزترین دوست من نسبت 
بمن چگونه رفتار کرده. پس از آن اسک ندر 
دیم‌توس را خواست و او چون از احضار خود 
مطلع شد خواست خودکشی کند ولی قراولان 
مانع شدند و پس از اينکه او را نزد اسک‌ندر 
آوردند رو به وی کرده گفت: «دیم‌توس, چه 
بدی بتو کرده بودم که تو سلطنت قیلوتاس را 
بر مقدونیه بسلطنت من ترجیح دادی؟» زبان 
دیم‌نوس بند آمد. در این حال روی خود را از" 
اسکندر بگردانید و ناله‌ای پنرآورده افتاد و 
بمرد. بعد اسکندر فیلوتاس:را نخواسته گَفت 
اگر سبالی‌نوس میخواهد تقصیر را بگردن تو 
اندازد مستحق شدیدترین مجازات است و من 
گمان میکنم که چنین مجازاتی برای او تهیه 
شده. تو در شخص من یک نفر قاضی مناعد 
داری, | گر تو برای ارتکاب. چنین جنایتی 
مستعد نوده‌ای کافی است که حاشا کنی. 
فیلوتاس جواب داد این مطلب كه سبالى نوس 
گفه‌های یک آدم رذل رابمن اطلاع داد 
راست است ولی من اولا باين شهادت پست 
اعتماد نكردم, ثانياً ترسیدم که اگراین خبر را 


١‏ -این عبارت با نوشتة آریان مرافقت نمیکند. 


2 - Zoîlus. 3 - ۰ 
4 - ۰ 
5 - Cebalinus. 6 - ۰ 


اسکندر. 


بسمع پادشاه برسانم و فاش شود باعث خنده 
و مسضحکه عموم گردد و بگویند که من 
بمنازعة یک نفر جوان پست و بدعمل با 
رفیقش چنین آهمیتی داده‌ام. بعد اسکندر را 
بآ غوش کشیده گفت: نمنی دارم نظری 
بگذشته‌های من کنی ثه باين خطا که هر طور 
باشد مرا مقصر میدارد ولی تقصیر من از 
خاموشی است نه از این جهت که خواسته 
باشم اقدامی کنم. اسکندر دسبت خود را 
بطرف او دراز کرده گفت من هم تصور میکنم 
که سکوت از بیاعتنئی تو بمطلب بود نه 
اینکه عمداً خواسته باشی آنرا مستور داری. 
در این وقت معلوم نشد که این حرف اسکندر 
از ته قلب بود یا صبنی بر مصلححتی. بعد 
اسکندر مجلسی برای مشورت از دوستان 
خود آراست و امر کرد ننی‌کوما ک‌را حباضر 
کند. او گفته‌های خود را کلمه بکلمه تکرار 
کرد.در اين مجلس فیلوتاس نبود و کراتر ا که 
از دوستان درجة اول اسکندر بشمار میرفت 
با فیلوتاس رقابت داشت و میدانست که 
فیلوتاس چند دفعه رشادتهای خود را در 
حمضور اک ندر مستوده و انک در را 
خودستایی او خوش نیامده, از موقم استفاده 
کرده چنین وانمود که در خیر اسکندر حرف 
میزند. توضیح آنکه تقصیر را بر فیلوتاس 
وارد کرد و ضمناً به اسکندر گفت: «او میتواند 
هر روز بر ضد تو کنکاشی ترتیب دهد ولی تو 
نمی‌توانی هر روز او را بخشى بخصوص كه 
پدر او شخصی است ماند پارمن‌ین که بر 
سپاهی قادر فرمان میدهد. آیا این شخص که 
اینقدر مورد احسترام سربازان تو است و از 
حیث عظمت با تو برابری میکند برای خود 
سوهن نخواهد دانست که تو پسرش را 
بخشیده‌ای و عنایاتی هست که برای ما باعث 
شرماری است. زیرا ما شرم داریم اعتراف 
کیم که سزاوار مرگ بوده‌ایم. بی‌شک 
فیلوتاس خیال خواهد کرد که تو او را توهینی 
بسزرگ کرده‌ای نه اینکه زندگانی باو 
بخشیده‌ای. با اين رفتار متظر باش که با 
چنین اشخاص در سر زندگانی خودت در 
منازعه شوی آیا دشمنانی که ما بايد تعقيب 
كيم كماند؟ بدان كه بايد جانت را از دشمنان 
خانگی محفوظ بداری, ! گر در اين راه موفق 
شدی من از دشمنان خارجی با ک‌ندارم». 
اشخاص دیگر که در این مجلس حاضر بودند 
حرفهای کراتر را تأیید کرده گفتند که اگسر 
فیلوتاس در اين کنگاش شرکت نداشت چرا 
اسکندر را از آن آ گاه‌نکرد. ایین‌که میگوید 
پاور نکردم. پوچ است وقتی‌که جان پادشاه 
در خطر است باید بهر حرف و خبر اهممیت 
داد. بالاخره رأی دادند که باید فیلوتاس را 
استنطاق کرد تا مطلب را بروز دهد. انکندر 


رأى مجلس را پسندید ولی خواست که 
موضوع مشورت ينهان بماند و براى اينكه 
مطلب افشا نشود گفت که باید فردا از سیستان 
حرکت کرد. بعد فیلوتاس موافق معمول بسر 
ميز اسک‌ندر دعوت شد و او با فیلوتاس 
صحبت‌های خودمانی کرد ولی در پاس دوم 
شب که چراغها خاموش شد در چادر اسکندر 
۱۳ ۳ و ۵ 
هفس تيون , كواتر سوس ٠‏ فر يكيوس 
که‌تماما از دوستان اسکندر بودند با چند نفر 
از ملتزمین خودشان جمع شدند و پردیکاس * 
و كوناتوس ۷ میراخوران اسکندر نیز اینجا 


بودند. ِ 
بامر اين اشخاص قراولان سبپایستی بهتر 
کشیی بکشند و ملح باشتد, در همین 


احوال سربازانی در سر خیابانها گذارده و آمر 
کرده بودند که اگرکسی را از الّدو نزد 
پارمن‌ین روانه کند نانع شوند (پارمن‌ین 
چنانکه میدانیم با قشون بسیار در همدان 
برای حفاظت گنجهای اسکندر سانده بود). 
گذشته از این اشخاص آتاراس* با ۳۰۰ نقر 
سپاهی در خیمهٌ اسکندر بود, بعد ۱۰۰ نقر هم 
به ابواب جمعى او علاوه کرده مأمورش کردند 
كه برود دتَهُ کنگاشیان را بگیرد. خود 
آتاراس مأمور شد فيلوتاس را توقيف كند. بر 
اثر این حکم هنگامی که فيلوتاس در جادرش 
در خواپ بود. اتاراس بعنف داخل خیم او 
شد و او همین‌که بیدار گشت و مأمورين ر 
دید گفت: «ای پادشاه من. معلوم مشود که 
بدقلبی دشمنانم بر نیکی تو غلیه کرده». 
بالحاصل او را زنجیر کرده سر و صورتش را 
با پارچه‌ای پوشانیده بچادر اسکندر بردند. 

محا كمة فيلوتاس: بعد مورخ مذکور گوید 
( کاب ۶بند۸): موافق عادات مقدونی در 
وقت جنگ بجنایاتی که مجازاتش اعدام بود 
قشون رسیدگی میکرد. بر طبق این عادت اگر 
قشون قبلا تتصمیم پادشاه را نپذیرفته بود 
حكم او دراين زمينه بىاثر ميماند. بنابراین 
اسکندر امر کرد افراد قشون که اسلحه دارند 
در جایی جسمع شوند. پس از آن نعش 
دیم‌نوس را آوردند. بعد اسکندر با صورتی 
مفموم حاضر شد. تمام دوستان او هم افسرده 
و محزون بنظر میآمدند. مذتی اسکندر سر 
يزير افكنده سا کت ماند و بعد گفت: «ای 
سربازان. کم مانده بود که جنایت چند نفر مرا 
از مان شما پرباید. از تفضل خدایان و رحسم 
آنهاست که من هنوز زنده‌ام و منظرهُ محترم 
مجمع شما بر خشم من نسبت بپدرکشان 
میافزاید زیرا آنچه باعث زندگانی من و یگانه 
قیمت آن است‌اين امیدواری است که سعادت 
اداء حق‌شناسی یا قرض خود را نسبت بشما 
مردان جنگی و چا کران صادق دارا باشم». از 
این سخان اسکندر اشک در چشمان 


اسکندر. ۲۴۱۵ 


سربازان گردید و ناله‌شان بلند شد. پس از آن 
اس‌کندر بتطق خود ادامه داده چنین گفت: «ا گر 
من مبتکرین اين سوءقصد را بنامم چقدر .بر 
تنفر شما خواهد افزود. اینها بدبختانی هستتد 
که‌من هنوز میترسم آنها رابنامم و من از ذ کر 
اسم آنها هنوز خودداری میکنم. مثل اینکه 
نجات آنها هنوز محال نباشد ولی باید 
یادگاریهای یک محبت قدیمی را فراموش و 
سوءقصد اين اشخاص بی‌دین را افشاء کرد. 
آیا در چنین قضيه نفرت‌انگیزی برای حفظ 
سکوت وسیله‌ای هست؟ پارمن‌ین که سورد 
ملاطفت‌های پدرم و من بود. پارمن‌ین 
قديمترين دوست ما در اين سن در راس اين 
کسنکاش قرار گرفته, پسر او فیلوتاس 
اشخاصی را مانند پوکلائوس". دمتریوس *۱ 
و این دیم‌نوس که جسدش را در اینجا 
می‌بینید و چند نفر ديوانة دیگر را با خود 
همدست کرده و آنها را بقصد حیات من بسر 
انگیخته», 

پس از اين نطق صداهای مهیب سربازان که 
علامت تنفر و اشمزاز بود ودر همان حال 
دلسوختگی آنها را می‌نمود بلند شد. بعد 
نی‌کوما ک و مترون و سبالی‌نوس را برای 
نادن شهادت حاضر کرد و آنها حرفهای سابق 
خود را تکرار کردند ولی هیچکدام شهادت 
نداد که فیلوتاس در این کنگاش شرکت 
داشته. سربازان در موقعی‌که شهادت آنها را 
كو ش)ميكر دند خاموش بودند. بعد اسکندر 
باز شرؤع بحرف زدن كرد و مفاد سخنش این 
بود: خاموشى فيلوتاس پس از اينکه از قضيه 
آ گاه‌شد و راحتی خیال او در مدت سه روز از 
این جهت بود که میخواست پدرش پارمن‌ین 
بلطت برسد و حال آنکه تمام اعتبارات 
پدرش که ان در ماد افاست دارد از من است. 
اینها با نظر حقارت بر تخت من مینگوند زیرا 
من وارشی ندارم ولی فیلوتاس در اشتباه 
است, شم اولاد. اقربا و نزدیکان منید و مادام 
که‌شما زنده هستید من بی‌وارث نیستم. بعد 
اسکندر امر کرد نامه‌ای رانکه پارمن‌ین به دو 
پر خود نیکانور "۲ و فیلوئاس نوشته بود و 
آنرا از قاصد گرفه بودند بخوانند. در اين نامه 
چیزی که دلالت بر تقصیر پارمن‌ین کند نبود. 
سردار مزبور به پسر خود نوشته بود: «اول در 
فکر خودتان باشید بعد در فکر اشخاصی که 
از شما هستند. با این ترتیب ما بمقصود 
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خواهیم رسيد». ولى اسكندركه ميخواست او 
رامقصر بداند گفت: این نامه رأ جنان نوشتهاند 
کهاگر آن بدست کسانی افتد که از قضیه 
است بمن گویند که دیسم‌نوس وقتی‌که 
کنگاشیان را یک بیک شمرد اسم فیلوتاس را 
ذ کر نکرد این ایراد وارد نیست زیرا فیلوتاس 
بسقدری قوی بود که کنگاشیان جرئت 
نمیکردند اسم 
در نظر آرید: او میدید که پسرعموی من در 
مقدونه بر ضد من اقدام میکند با وجود این 


او رایرند برای اینکه بدانید 


دوست و محرم راز او بود.او خواهرش رابه 
أتال يعنى ببدترين دشمن من داد. فيلوتاس آن 
كى است كه جون من انجه راكه كاهن 
ژوپیتر (آرمون) بمن گفته بود و من نظر 
بمودت قدیمی برای او نوشیم. در جواب من 
نوشت: «تبریک ميگويم. از اينکه تو را 
بدرجه اولوهیت ارتقا داده‌اند ولی دلم میسوزد 
بحال کسانی که محکوم‌اند با کی زندگانی 
کنند که خود را بالاتر از موجود فانی میداند». 
آیا این چیزها اماراتی نیست برای اثبات 
اینکه این شخص از دیرگاه بر ضد من بوده و 
بنام من رشک میبرده؟ ای سربازان تا توانستم1 
تمام این چیزها رادر دلم پنهان E‏ 
حالا حرف در سر گستاخی نیست. کبار 
بخنجر کشیده» ای سربازان باور کید که این 
خنجرها را فیلوتاس بر ضد من تيز 
چون او را مقصر میدانم بکجا از اين بّعد پناه 
برم؟ بدست کی حیات خود را بسپارم؟ من او 
را بتهایی رئيس سواره‌نظام یعنی قشون زبدۀ 
خود کردم و گلهای سرسبد نجبای خود را در 
تحت اوامر او گذاردم. زندگانی, امیدواری, 


ده و 


فتوحات و همه چیز خود را بشرافتمندی و 
صداقت او سپردم. پدرش را تقریبا بمقامی 
رسانیدم که شما مرا بان مقام رسانیده‌اید. ماد 
راكه باثروتترين مملكت اسياست با 
هزاران نفر هموطنان و متحدين ما در تحت 
١‏ 3 

فرمان أو قرار دادم. نتيجه جه شد؟ اين شد: در 
چایی که تكيه «ميجتم خطرى بزرك 
یافتمء چقدر بر‌من گواراتر بود در جدالی 
بدست دشمنابمیرم تا بدست هموطنی. از 
مخاطراتی که میترسیدم رهایی یافتم برای 
اينکه دچار اشخاصی شوم که از آنان بیمی 
نداشتم. ای سربازان هزار دفعه شما از سن 
خواسته‌اید که من حیات خود را بخطر نیندازم 
حالا بر شماست که بکنید آنچه را که از من 
میخواستید. من خسود را بشما میسپارم و 
بحمايت اسلحةٌ شما يناه می‌اورم. اگر 
بخواهید من زنده نباشم بزندگانی خود ادامه 
نخواهم داد ولی | گر میخواهید زنده بمانم این 
حال برای من بی کشیدن انتقام ممکن نیست. 


( کت‌کورت, کتاب ۶ بند٩).‏ بعد اربخندر أمر 
کرد فیلوتاس را حاضر کنند. او راحاضر 
کردند در حالیکه دستهایش رااز پشت بسته 
بودند و ردایی داشت مندرس. منظرة او اثر 
غریبی در سربازان کرد: دیروز او در دورة 
اقتدار بود, در سر میز اسکندر غذا میخورد و 
تمام سرداران بر او رشک میبردند. امروز در 
زنجیر است. او پسر پارمن‌ین سردار بزرگ و 
هموطن نامی آنهاست که دو پسرش هکتور ! 
و نی‌کانور در جنگها کشته شده‌اند و فقط یک 
پسر دارد که آز بم.بدین روز افتاده و او را در 
غياب يدرش]. . نحا كمه ميكتند. موی 
آمينتاس يكفى از سرداران اسكندر ملتفث 
شد كه منظرط او باعث رقت سربازان گردیده, 
اين بود که فوراً رو به آنها کرده چنین گفت: 
«میخواننند شما را بخارجیها تسلیم کنند. اگر 
چنین میشد شما نه بوطن خود برمیگشتید و 
نه روی زنان و اطفاتان را میدیدید و حال 
شما حال مردى صيبود كه سرش را قطع 
کرده‌اند و بی‌روح و بی‌نام بازيجة دشمنان 
گفته». سضنان آمین‌تاس برخلاف اتظارش 
اسکندر را خوش نیاآمد زیراار میخواست 
بجهانگیری‌های خود ادامه دهد و مناسبت 
نداشت که خانه و زنان و اطفال سربازان را 
بخاطر آنها آرند. بعد نوبت حرف زدن به 
سنوس که خواهر فیلوتاس را بزنی داشت 
رسید و او شدیدتر از همه به فیلوتاس حمله 
کرد و فریادزنان چنین گفت: «این خائن 
مقصر است از این حیث که خواست نسبت 
بپادشاه و وطن و لشکر پدرکشی کند». این 
بگفت و سنگی که در زیر پا داشت برداشت ت تا 
بش خیلو داش ز [ز [ فوسو 
که سنوس با این اقدام میخواهد چنان کد که 
فیلوتاس دیگر عقوبتهای زجر را نداشته باشد 
ولی اسکندر دست او را گرفته گفت اول باید 
گذاشت که مقصر از خود دفاع کند. من راضی 
یتم نسبت باو طوری دیگر رفتار شود. پس 
از ان به فلوتاس اجازه داده شد حرف بزند 
ولى از جهت بار كران بدبختى يا بسيبى ديكر 
او تتوانست سر خود را بلند كند يا دهان 
بگشساید. پس از آن اشكها از جثمان او 
سرازیر و ضعف چنان بر او مستولی گشت که 
اقتاد روی کسی که او را نگاه داشته بود. بعد او 
پمرور بخود آمد و حاضر شد که حرف بزند. 
دراين موقم اسکندر باو گفت: میدانی که 
مقدونيها قضات تو هعد آيا بزبان آنها نطق 
خواهى كرد؟ قيلوتاس جواب داد: «در اينجا 
غیر از مقدونیها عده‌ای بسیار از حضار دیگر 
هم می‌بینم و گمان میکنم که | گر در همان زیان 
حرف بزنم که تو سخن راندی بهتر حرفهای 
مرا خواهند تهميد. مقصود من اینست که 
بیشتر اشخاص حرفهای مرا بفهمند». 


اسکندر. 


اسکندر رو بسربازان کرده فریاد برآورد: 
«می‌بینید که او از همه چیز وطن خود و حتی 
از زبانش هم متفر است. این تنها کسی است 
که نمیخواهد بان زبان حرف بزند. بهر زبانی 
که خواهد حرف بزند مختار است ولی بخاطر 
داشته باشید که او عادات ما را هم. مانتد زبان 
ما دشمن است». امکندر این بگفت و از 
مجمع بیرون رفت. ِ 

نطق فیلوتاس (همانجا, بند۱۰): پس از آن 
فیلوتاس بدفاع شروع کرده چنین گفت: 
«برای شخصی بیگتاه سهل است که کلماتی 
برای دفاع خود بیاید ولی برای یک نغر 
بدبخت حنظ اندازه کاری است دشوار. 
بتابراین من که در میان وجدان پاک از یک 
طرف و ادبار از طرف دیگر واقع شدهام 
نمیدانم چگونه اطاعت از حصیات روصی 
خود کنم و در آن واحد در مقابل اقتضای 
اوضاع و احوال هم تسلیم شوم. بهترین قاضی 
محا كمدمن اينجا نيست (اشاره به اسکندر 
است که خارج شده بود). چرااو نخوانيت 
حرفهای مرا بشنود؟ نعيدانم. ولى پس از 
اینکه تقصیرات مرا از دهن دیگران شید اگر 
دفاع مرا هم میشنید او بیک اندازه قادر بود 
مرا محکوم یا تبرثه کند. چون وقتي‌که حاضر 
بود مرا محکوم کرد نمی‌توانم امیدوار باشم 
باینکه غیبت او باعث تبرئة من خواهد شد. 
اگرچه دفاع کسی‌که در زنجیر است عادة زائد 
است و حتی باعث افسردگی و ملال, زیرا 
دفاع چندان‌که متهم را مقصر میدارد فکر 
قاضی را روشن نکن با وجود این از حق 
دفاع که بمن داده‌اند استفاده خواهم کرد و 
خودم خود را بی‌کس نخواهم گذارد تانشان 
نداده باشم که پرای خود مسحکوم شدهام. 
تقصير من جيست؟ اين اول جيزى است كه 
من نسمی‌فهمم. از فمقسم‌های کنگاش 
هیچکدام اسم مرا نمی‌برند. نی‌کوما ک چیزی 
از من نگفته, سبالی‌نوس نتوانست چیزی 
بگوید جز آنچه شنیده بود. با وجود این 
پادشاه مرا ریس کنگاشیان میداند. ا گر مسن 
جزو کنگاشیان بودم آیا دیم‌نوس برای 
همدست کردن شخصی که بواسطة ترس از او 
دورى ميجت ولو بفلط هم که یود اسم مرا 
نمیبرد و حال انکه او تمام راز خود را به 
نىكوما ك بروز داد زيرا يقين داشت كه راز او 
ينهان خواهد ماند. نی‌کوما ک همه را بجز سس 
ناميد. رفقا! من از شما میپرسم که اگر 
سبالی‌نوس بمن گفته دیم‌نوس را نقل و مرا از 
کنگاش آ گاه نیکرد و کی را مقصر 
نمیدانست. آیا امروز من مجبور بودم در 
محضر شما از خود دفاع کنم؟ فرض کنیم که 
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اسکندر. 


دیم‌نوس زنده است. فرض کنیم که او مصمم 
گشته‌اسم مرا نبرد. آیا سایر کنگاشیان حاضر 
خواهند بود که اقرار بتقصیر خود کرده درباره 
من خاموش باشند؟ نه, بدبختی عاطفه تدارد و 
غالباً مقصر در زیر شکنجه‌ها خود را تسلی 
میدهد که دیگری هم دچار زجر و عقوبت 
است, بنایراین باید علت اتهام مرا جستجو 
کرد.بمن میگویند چبرا تو پس از آ گاهی 
خاموش ماندی؟ چرا تو با بی‌قیدی اين خبر 
را تلقی کردی؟ این خطا را هرچه باشد من 
اذعان کردم و تو ای اسکندر هر جاکه مالا 
باشی این خطای مرا بخشیدی و دستت را 
بطرف من دراز کردی تا آثرا پوسم و مرا بسر 
میز خودت خواندی. اگر تو حرف مرا 
پذیرفتی پس من تبرثه شدهام. ار صرا 
بخشیدی پس من خارج از این توطه‌ام و 
لااقل قضاوتی را که خودت کرده‌ای مسحترم 
بدار. از دیشب که سر میز تو بودم تا حال چه 
کرده‌ام؟ مرا چه جنایت تازه‌ای افتاده که 
تصمیم تو را تغییر داده. من استراحت میکر دم 
و در کنار دژه‌ای بخواب رفته بودم که ناگاه 
دشمانم مرا بیدار و در زنجیر کردند, اگر 
شخصی پدرکش باشد آیا میتواند چنین 
خوابی راحت کند؟ جنایت‌کاران نمی‌توانند 
بخوابد زیرا فریادهای وجدان آنها را راحت 
نمیگذارد. من بعمکس در نهایت امنیت بسودم 
اولاً از جهت بىكناهى خود وثاناً بواسطة 
وثیقه,مقذس دستی که بمن داده شده بود. من 
نمیترسیدم از اينکه در تو شقاوتهای دیگران 
بر رحم تو غلبه كند. أيا لازم است بخاطر تو 
ارم که اين خبر را بمن بچه‌ای داد بی‌اینکه 
شهودی اقامه کند یا دلایلی داشته باشد, و اگر 
بشهادت او گوش میدادم انتشار این خر در 
همه جا باعث وحشت نمیشد؟ از بدبختی, 
خود من گمان کردم که میخواهند مرا محرم 
دعوای دو نفر عاشق و معشوق قرار دهند و 
من از صمیمیت فاش‌کننده ظلین شدم زیرا 
بجای اینکه خودش خبر بدهد برادرش را 
پیش انداخت. من تسرسیدم از اینکه بعد او 
گفته‌های سبالی‌نوس را تکذیب کند و من از 
اينکه بی مدرک و مبی جمعی از دوستان 
پادشاه را در مخاطره انداخته‌ام سرخ شوم و 
هنگامی‌که من از بدی نسبت بدیگران 
خودداری کردم در پیش من اشخاصی پدید 
آمدند که مرگ مرا بر زنده بودنم ترجیح دادند. 
ا گرمن شریک دیم‌نوس بودم آیا در مدت دو 
روز او را آ گاه نمیکردم که راز ما افشاء شده؟ 
من که تنها و مسلح وارد اطاق پادشاه شدم آیا 
میتوانستم ارتکاب جنایت را بتأخیر اندازم؟ 
آیا دیم‌نوس رئیس کنگاشیان بود و من که 
بقول دشمنان داعية تاج و تخت مقدونیه را 
دارم در ساية او پنهان شده بودم؟ کدامیک از 


شمارامن با هدایا فاسد کردم؟ مرا ملامت 
میکنند که زبان وطتم را خوار میشمارم و از 
اخلاق مقدونی تنفر دارم. يس من داعية 
حکمرانی مردمی را دارم که خودم او را حقیر 
میشمارم. زبان مادری ما مدتی است که 
واسطذ آمیزش با مردمان دیگر تقیبر گرده. 
فاتح بوده‌ايم یا مغلوب. بهر حال مجبور 
بوده‌ايم زبان جدیدی بياموزيم. اين ایرادات 
مرا مقصر نميدارد جتاتكه اين افتراكه من با 
آمین‌تاس بر ضد پادشاه کنگاش داشته‌ام مرا 
محکوم نمیکند. من دوست او بودم. | گربتوان 
این رفتار مرا که پسرعموی پادشاه را دوست 
داشتم جنایتی دانست. این ایراد را میپذیرم. 
ا گر تقصیرم اینست که نمی‌بایست او را محترم 
بدارم, | گر تمام دوستان یک نقر جانی هر قدر 
هم که بی‌گناه باشند باید با آن جانی بمیرند. 
اگرعدالت چنین است برای چه تا امروز زنده 
مانده‌ام؟ و اگراین قانون برخلاف عدالت 
است چرا امروز میخواهند مرا نابود کنند؟ 
میگویند من نوشته‌ام که دلم میسوزه بحال 
اشخاصی که پادشاهشان خود را پسر ژوپیتر 
میداند. ای اعتماد که نتیجة دوستی بودی و ای 
آزادی خطرنا ک زبان! شما مرا فریب دادید. 
شما بمن گفتید فکر خود را پنهان مدار. من 
اقرار ميكنم كه اين كلمات رابه بادشاه 
نوشحهام ولى نه دربارءً أو, بديكرى. نوشتن من 
از اين جهت نبود که او را مورد تنفر مردم 
سازم. بل میترسیدم که او به اثرات بد آن پی 
نبرد. من گمان میکردم که ا گر اسکندر پیش 
خود. خود را پسر خدا بداند شایسته‌تر است 
از آنکه علائیه اين عنوان را اختیار کند ولی 
چون جوابهای کاهن (متصود کاهن مد 
امون است) ممكن نينت غلط باشد يس بايد 
خدا قاضى محا كمه من كردد. مرا در زنجير 
نگاه دارید تا آمون عقيدة خود را راجع باين 
کنگاش اسرارآمیز اظهار بدارد, زیرا خدایبی 
که پادشاه ما را پسر خود دانست بی‌شک 
دربار؛ اشسخاصی که کنگاشی بر ضد او 
داشته‌اند خاموش نخواهد ماند. | گرشما زجر 
و شکنجه را وسیلة مطمئن‌تری از جواب 
کاهن (هاتف) میدانید, من براى جنين 
امتحانی حاضرم تا حقیقت را آشکار سازم. 
عادةٌ در جنایاتی که مجازات آن اعدام است 
مقصرین اقربای خود را در پیش شما حاضر 
میکنند. من بتازگی دو برادر را فاقد شده‌ام اما 
پدرم را نمی‌توانم بایجا آرم از او کمک 
بطلبم, چه خود او را در این قضیٌ وحشتنا ک 
داخل کرده‌اند. برای شخصی که پدر انقدر 
اولاد بوده و حالا تکیه بر یگانه پسر خود داده 
قطع آخرین امیدش چیزی نیست نسبت 


باینکه من باید او را از دنبال خود بدرون اتش 
یکشم. ای پدری که صحبوب‌ترین پدران 


اسکندر. ‏ ۲۴۱۷ 
هستی, من سبب قتل تو خواهم شد. اين منم 
که حیات را از تو سلب میکنم. منم که پیری 
تو را خاموش میازم. من نمیدانم که 
کدامیک از دو چیز دلخراش‌تر است: جوانی 
من یا پیری تو؟ مرا در بحبوحة جوانی 
خواهند کشت و تو از دست جلاد حیاتی را 
فاقد خواهی شد که طبیعت مواظب بود آترا از 
تو بازستاند آن هم در صورتی که میخواست 
لحظه‌هایی چند مکث کند. وقتی‌که پارمن‌ین 
به اسکندر نوشت از طبيش فیلیپ برحذر 
باشد (در زمانی كه اسكندر در كيليكيه 
ناخوش بود) آيا أو وقعى باين آ كاهى نهاد يا 
اعباری بنامة او داد؟ هر دفعه كه من خبری 
دادم آیا جز این بود که بخوش‌باوری من 
خندیدند؟ خوب ا گر خبردهنده را ملال‌آور 
میدانند و از خاموشی ظلین میشوند پس جه 
باید کرد؟». در این موقم یکی از حضار 
بصدای باند گفت: هپر ضد ولی‌نعمت نباید 
کنکاش کرد». فیلوتاس جواب داد: «هر کس 
که‌تو باشی تو.حصرف راست زدی. اگرمن 
کنگاش کرده‌ام مستحق مجازاتم. بنطق خود 
خاتمه میدهم زیرا بنظرم آخرین کلمات صن 

بگوش شما سنگین آمد»». 
پس از آن فیلوتاس را مستحفظین او بردند. 
نطق بلون أ: صاحب منصبی بود بلون نام که 
مردی رشید ولی خشن بشمار میرفت زیرا از 
سربازی بدرجه صاحب‌منصبی رسیده بود و 
بکارهای زمان صلح عادت نداشت. او چون 
دید که پس از نطق فیلوتاس سکوت محضص 
حکمفرماست با جرئتی که در حیوانات سَبّم 
دیده منود برخاست و چنین گفت: بخاطر 
آرید که چند دفعه هر کدام از شما را از 
خانه‌ای راندند. از این جهت که آن خانه برای 
بندگان پست فیلوتاس انتخاب شده بود و این 
بندگان را بر رفقای جنگی او ترجیح دادند. 
ارابه‌های فیلوتاس که مملو از طلا و نقره بود 
تمام كوجدها را بر ميكرذ. هيجكدام از 
رفقایش در همسایگی منزل او نمیتوانست 
جایی بیابد. قراولانی که خواب او را صحترم 
میداشتند همه را دور میکردند تاصدایا 
سکوت صحبت آراسشان این زن لطیف را 
بیدار نکند. او هموطان خشن خود را استهزاء 
میکرد و آنها را از اهل فریگیه یا پافلا ونیه 
میخواند. با وجود اینکه در مقدونیه تولد يافته 
بود. سرخ نمیشد از اينکه هموطنانش بتوسط 
مترجم با او صحبت میکردند. او که ژوپیتر را 
فضول میخواند از ان جهت که اسک‌ندر را 
پسر خود دانسته چگونه حاضر شده که عقیده 
غيبكوى آمسون را دزباره‌اش بپرسند؟ 
وقتی‌که او بر ضد پادشاه خود کنگاش میکرد 
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عقید؛ ژوپیتر را پرسید, حالا میخواهد که 
چنین کنند تا بپدرش که در ماد است فرصت 
حرکت بدهند و او با خزانه‌ای که در حفاظت 
خود دارد تمام اراذل و اوباش ان لشکر را با 
خود همراه گرداند. نزد غیب‌گوی آمون باید 
کس فرستیم ولی نه ببرای اینکه از ژوپیتر 
چیزی پرسد که از دهن پادشاهمان شنیده‌ایم 
و ميدانيم. بل برای شکرگذاری و برای تقدیم 
ادعیه که او (یعنی خدا) بهترین پادشاه را 
بلامت دارد. بس از اين طق. هیجائی 
غريب در شنوندكان روى داد واز دستة 
قراولان بادشاهى فرياد برأمد كه بدركش را 
سنگ‌سار کنند. 

فیلوتاس را این فریادها بد نمیأمد زیرا 
میترسید که بعد ببدترین عقوبتها و زجرها 
مبتلا كردد, ولى در اين حال اسبكندر بمجمع 
بركشت و جون ميخواست كه فيلوتاس رادر 
زیر شکنجه و زجرهای گونا گون استطاق 
كنتدتا حقيقت را بگوید. امر کرد ختم محا كمه 
بروز ديكر بماند وبا وجوداينكه شب 
درميرسيد دوستان خود را احضار كردتا 
عقيده انان را درباره فيلوتاس بداند. اغلب 
آنها عتیده داشتند که باید او را موافق عادات 
مقدونی ستكسار كرد ولى هفس تيون. کراتر و 
سلوس اصرار داشتند که باید با انواع زجرها 
حقیقت را مکشوف ساخت. بعد دیگران نیز با 
اين عقيده همراه شدند و سه نفر سردار مزبور 
برخاستند تا ترتیب استنطاق رابا زجر مهيا 
کنند. ای‌کندر. کراتر را بگوشه‌ای برده چیزی 
باو گفت که معلوم نشد چه بوه و پس از آن 
بدرون خيمة خود رفت ومنتظر نتيجة 
استنطاق گردید (همانجاء بند ۱۱). 

استنطاق با انواع زجرها؛ کنت‌کورٹ حكايت 
خود را دنبال کرده چنین گوید ( کتاب۶ 
بند ۱۱): جلادان تمام لوازم شقاوت را آورده 
پیش چشم فیلوتاس بر زمین گستردند و او در 
حال گفت: «چرا در اعدام دشمی که فاتل 
پسادشاه است تأخمر میکنید؟ وقتی‌که او 
بجنایت خود اقرار میکند سوالانی چه ازوم 
دارد؟ بلی من درصدد این جنایت بودم و ارادۀ 
من چنین بود». کراتر گفت ایین حرفها را در 
موقع تحمل زجرها تکرار کن, بعد که بکندن 
لباس و بستن چشمان فیلوتاس شروع کردند 
او خدایان وطن و حقوق مردمان را بکمک 
طلبيد ولى اين حرفها اثری در گوش حضار 
بی‌حس نکرد» بس از أن شكنجه و انواع 
زجرها شروع شد و دشمان او براى تقرب به 
اسكندر از جيزى فروكذار نکردند. چنانکه 
بیرحمانه بدن او را پاره‌پاره کردنده وقتی 
آتش بکار میردند و گاهی شلاق و 
مقصودشان بحرف آوردن فیلوتاس نبود بل 
مخواستند او را زجسر کند. در ابتداء او 


خاموش ماند و حتی ناله هم نکرد ولی وقتی 
که ضربتهای شلاق باخوانهای عاری از 
گوشت او وارد آمد طاقت را از دست داد و 
گفت آنچه را که میخواهید بدانید میگویم ولی 
باین شرط که مرا دیگر زچر ندهید و بسر 
اسکتدر قسم بخورید که مطلب را افشا نکنید 
و جلادان را هم از اینجا دور سازید. پس از 
اینکه این شرط قبول شد او به کراتر گفت: 
«بمن بگو چه میخواهی که بگویم». کراتر از 
ابن سخن در خشم شد و میخواست جلادان 
را احضارکند که فیلوتاس گفت یک لحظه بسن 
فرصت دهید تا نفسی تازه کنم, بعد انچه را که 
میداتم خواهم گفت. در موقعی‌که جلادان 
بشکنجه و زجر فیلوتاس مشغول بودند خر 
اس تنطاق او در اردو مسستتشر ضد و 
صاحجمصبان ممتاز سواره‌نظام و نیز 
کسانی‌که قرابت نزدیک با پارس‌ین داشتند 
متوحش گشتند. زیرا موافق عادات مقدونی 
اقربای شخصی که کنگاشی بر ضد پادشاه 
کرده بود میبایست با مسحکوم یکجا اعدام 
شوند. بر اثر این وحشت بعضی بخودکشی 
آقدام و برخی بکوهها و نیز صحراهای لم‌یزرع 
فرار کردند و خود این قضیه وحشت غریبی 
در اردر افکند. چون اين خبر به اسکندر رسید 
اعلام کرد که اقربای مقصرین را از اين قانون 
مقدونی مستلنی میدارد. 

فیلوتاس بر اثر زجرها حرفهایی زد که معلوم 
نشد حقيقت دائت يا براى رهايى از شقاوت 
جلادان اعتراف دروغى كرد. حسرفهای او را 
ذکر ميکنيم. او گفت: «شما (بعنی سه نفر 
مذکور که مأمور استنطاق بودند) البته میدانید 
که دوستی محکمی بین پدر من پارمن‌ین و 
هژلوک! بود. من از آن هژلوک حرف میزنم 
که در جنگ کشته شد. باعث تمام بدبختی‌ها 
این شخص بود, همین‌که اسکندر امر کرد او را 
مانند پسر ژوپیتر تعظیم و تکریم کنند ایین 
قضیه باو گران آمد و چنین گفت: «یعنی چه؟ 
ما کسی را پادشاه خود خواهیم دانست که 
نمیخواهد او را پسر فییپ بدانند, اگراین 
توهین را بپذیریم کار ما تمام است. او با این 
رفتار نه فقط مردم را حقیر میشمارد بل 
خدایان را توهین میکند زیرا داعیه دارد که 
یکی از آنهاست. از این بعد ما فاقد اسکندر 
شده‌ايم, ما پادشاه نداريم. ما تابع نخوت کسی 
گشته‌ايم که نه خدایان از او راضی هستند و نه 
موجودات فانی. قیمت خونهایی که ربختیم 
این شد: خدایی ساختيم که ما را ناچیز میداند 
و با زحمت بجامعة موجودات فانی نزول 
ميکند. باور بدارید که ما هم اگرشجاع باشیم 
در ردیف خدایان قرار خواهیم گرفت. آیا 
اسکندر - جد این پادشاه - و آرخه‌لائوس۲ 
و پردیکاس ؟ که کشته شدند کسی انتقام آنها 


اسکندر. 


راکشید؟ آیا پادشاه قاتلین پدر خود را 
نبخشيد؟» 

چنین بود حرفهای هژلوک وقنی‌که از سر میز 
برخاست. روز دیگر در طلیعة صبح پدرم مرا 
احضار کرد. او مفموم بود و من هم محزون 
زیرا ما چیزهایی شنیده بودیم که اندیشه‌اور 
بود. ما میخواستیم بدانیم که اي حرفها از اثر 
ابخرءٌ شراب است يا دارای عمقی؟ اين بود که 
عقب او فرستادیم و آمد و بصرافت طبع كفت 
كداكر ما جرئت داضته باشيم در رأس 
کنگاشی واقع شویم او پس از ما کاری بمهده 
خواهد گرفت که در درجة اول اهمیت باشد و 
اگرماچنین جرنتی نداریم مسئله در 
خاموشی مدفون خواهد ماند. چون داریوش 
هنوز زنده بود پارمن‌ین گفت که اين کار حالا 
بی‌موقع است و سا اسک‌ندر راینفع دشمن 
خواهیم کشت نه بنفع خودمان, ولی همین‌که 
داریوش مرد هر کس این کار کند آسیا و تمام 
شرق برای قاتل, نازدست ضربتی خواهد بود 
که فرود آرد. اين رأی مقبول افتاد و طرفین 
اتحاد را با قید قسم محکم کردند. اما در باب 
کنگاش دیم‌نوس من اطلاعی ندارم و پس از 
آقراری که کردم حس میکنم که داخل نبودن 
در این کنگاش برای من متضمن فایده‌ای 
تیست. همین‌که فیلوتاس اين بكفت زجرها لز 
نوشروع شد وحتى أنهابى كه مجلس 
استنطاق را اداره میکردند ضربتهایی با نیزه 
بصورت و چشمان او زده مجبورش کردند 
بگوید که در کگاش دیم‌نوس هم دخالت 
داشته. بعد خواستند که او نقشة کنگاشیان را 
بیان کند و او گفت چون پیش‌بینی ميشد که 
باختر در مقابل اسکندر مدتها مقاومت خواهد 
کردو پارمنین که لشکری بزرگ و خزانۂ 
اسکندر را در اختیار خود دارد مسمکن است 
بواسطة كهولت در خلال اين احوال يميرد. من 
عجله کردم که تا این وسایل در دست من 
است اقدام کنم. اين بود حقيقت نقشه و اگر 
شما نميخواهيد باور كنيد كه يدرم در رأس 
اين كنككاش نبود, با وجود اينكه هيج طاقت 
تحمل زجر را ندارم باز براى كشيدن زجر 
حاضرم. مستنطقين بيس از مشورت با 
یکدیگر اسنطاق راكافى دانته نزد الكندر 
رحتد. 

قتل فبلو تاس: روز دیگر اسکندر امر کرد 
صورت مجلس استنطاق را در مجمع 
سبربازان خوانسدند و چپون فیلوتاس 
نمینوانست راه برود او را اوردند. پس از 
قرائت صورت مجلس فیلوتاس آنچه را که 
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گفته بود تأيد كرد. بعد دمتريوس' را حاضر 
كر دند زيرأ فیلوتاس او را متهم کرده بود که در 
کنگاش آخری دست داشته او با قسمهای 
غليظ و شدید جداً انکار کرد که هیچگاه خیال 
سوءقصدی یادشاه نداشته و حتی حاضر شد 
که مورد عقوبت و جر گردد. در اين احوال 
چشم فیلوتاس بشخصی افتاد کالیس " نام که 
بقاصل کمی از وی بود. او از کالیس خواهش 
کردکه باو نزدیکتر شود ولی کالیس از ترس 
امتناع ورزید. پس از آن فبلوتاس باو گفت: 
«آیا تو تحمل میکنی که دمتریوس چتین 
دروغی بگوید و از نو مرا زجر کنند؟» کالیس 
در این وقت چنان در وحشت افتاده بود که نه 
خون در بدن داشت و نه میتوانست کلمه‌ای 
بگوید. از طرف ديكر مقدونيها ظنين شدند که 
فیلوتاس میخواهد تقصیر را بر بیگناهان وارد 
آرد زیرا میدانستند که اسم کالیس رانه 
نی‌کوما ک‌برده و نه فیلوتاس (هنگامی‌که او را 
زجر میکردند) ولی وقتی‌که او خود را در میان 
سرداران اسكندر ديد كفت كه دمتريوس و 
کالیس در کنگاش شرکت داشتند. ب 
امر صادر شد و موافق عادات مقدونی 
فيلوتاس و تمام اشخاصى راكه نىكوما ی 
ناميده بود سنگسار کردند. ( کتاپ ۶بند ۱۱), 
چنین است مضامین نوشته‌های کنت‌کورثت 
که چون اخلاق اسکندر و مقدونیها را مینماید 
بالتمام ذ كر شد. حالا بايد ديد كه مورّخين 
يونانى در اين باب جه نوشتهاند. 
روايت يلوتارك: : مورخ مذکور گوید (اسکندر 
۶۷-۶): فیلوتاس از جهت شجاعت و 
بردبارى كه داشت در ميان مقدونيها بيش از 
صاحب‌منصان دیگر محترم بود و پس از 
اسکندر او بر تمام همكنان خوداز حيث 
سخاوت و ثبات قدم در دوستی رجحان 
داشت. روزی یکی از دوستانش از او پولی 
خواست و او بناظرش گفت بده. او جواب داد 
4 نداريم. بر اثر اين جواب فيلوتاس 
أشفت و كفت: أيا ظرف نقره يا أثاثيه هم 
ا ؟ ولی او بقدری بلندپرواز بود چندان 
برای رت خود خرج میکرد و بر 
تجملات خود همواره میافزود که بالاخره 
مورد حسد و حقد همکاران خود واتع شد و 


پس از آن 


پدرش پارمن‌ین که وضع او را میدید روزی 
باو گفت: «فرزند خضودت را کوچکتر کن». 
همکاران آو مدتها بود که از او نزد اس‌کنذر بد 
میگفتند تا آنکه پس از شکست داریوش در 
کیلیکیه (مقصود جنگ ایسوس است) چون 
غنائم دمشق بتصرف مقدونیها درامد در ميان 
اسراء زن جوائى يافقشد كه از خيث زيبايى 
SS‏ نام داشت. اين زن 
در تقسیم اسراء» سهم فيلوتاس گردید و او 
دلبستگی باین زن يافته او را سحرم رازهای 


خود قرار داد. توضیح آنکه هنگام مستی 
اسکندر بد میگفت و تمام فتوحات او را از 
پدر خسود پارمن‌ین میدانست. این زن 
حرفهای فیلوتاس را بیکی از رفقایش گفت و 
او هم بدوستی و اين یکی هم یه آشنایی, تا 
آنکه بالاخره حرفهای فیلوتاس به کراتر 
رسید و او زن را تزد اسک‌ندر پرد تا آنچه 
شنیده بود بگوید. پس از آن اسکندر باین زن 
سپرد که من‌بعد فرچه بشنود باو خبر بدهد و 
فیلوتاس بی‌اینکه ملتفت داسی باشد که 
حسودان برای او گترده.بودند زن را محرم 
راز خود قرار داده آنچه در دل داشت باو 
میگفت. از طرف دیگر اسکندر هرچند تمام 
حرفهای فیلوتاس را بدل میگرفت ولی 
اقداسی نمیکرد. معلوم نیست که این 
خودداری از اعتماد او بشخص پارمن‌ین بود 
يا از قدرت و نام تیک پدر و پسر میترسید؟ 
مقارن این احوال یک نفر مقدونی از اهل 
خالاستراا که لیم‌توس نام داشت 
( کنت‌کورث چنانکه گذشت دیم‌نوس وشته), 
توطثه‌ای بر ضد اسکندر ترتیب داد و قضیه 
بواسطة نیکوماخوس "که معشوق او بود 
كشف شد و سبالی‌نوس برادر نیکوماخوس 
دو دفعه از فیلوتاس تمنی کرد او را نزد 
اسکندر برد تا قضیه را باطلاغ او برساند و هر 
دفعه جواب رد شند و بعد بتوسط 
صاحب منصب دیگر این سرّ به اسكندر رسيد 
و باعث خشم او نسبت به فیلوتاس گردید. در 
اين موقع دشمنانش آنقدر بر ضد او در نزد 
اسکندر سعایت کردند تابالاخره حکم توقیف 
و استنطاق او با زجر صادر شد. پلوتارک 
گوید که در حین استنطاق فیلوتاس, اسکند 
در پس پرده. اظهارات او راگوش میکرد و 
چون او هفس‌تیون را که در مجلس استنطاق 
حاضر بود قسم داد باو رحم آرد اسک‌ندر از 
پس پرده گفت: : «با آتهمه یی‌حمیتی و آن نقشة 
جورانه باز متوقع رحمى؟» 

روايت ديودور: نوشتههاى مورخ مذكوراز 
حيث مضمون در زمينة روايت كنتكورث 
الت ولى باختصار كوشيده. يكانه تفاوتى كه 
در روايت ديودور ديده ميشود اينست كه او 
ديمنوس را محبوب اسکندر دانته ( کتاب ۱۷ 
پند٩۷).‏ 

روایت آریان: اين مورخ که روایاتش مبنی بر 
یادداشت‌های آریستوبول و بطلمیوس رجال 
اسکندر است اینجا هم از قول آنها چنین 
نوشته ( کتاب۲ فصل۹ بند۲): کنگاش 
فيلوتاس رابر ضد الكندر كشف كردند. 
آریستوبول و بطلمیوس گویند: از زمانی که 
اسكندر در مصر اقامت داشت از نيات 
فيلوتاس [ كاهبود ولى از جهت اعتمادى كه به 
بسر و احترامى كه بيدر مسيورزيد كفتهها رأ 


اسكندر. ۲۴۱۹ 


بازر نمیکرد. بطلمیوس كويد كه جانيى رادر 
بيش مقدويها حاضر كردند و اسكندر او را 
در مجمع عمومی مقصر قرار داد. در ابتداء 
فیلوتاس خود رابری دانست ولی شهود ابت 
کردندکه او از کنگاشها آ كاه بود بىاينكه 
اسکندر را مطلع دارد و حال آنکه روزی دو 
سه دفعه بخيمة اسكندر داخل ميشد. فيلوتاس 
و شرکاء او تيرباران شدند. از روايت مذكور 
معلوم است که آریان بطور رسمی این واقعه 
راذ كر كرده. كليةً نوشتههاى آريان ببى 
تاريخ رسمى ب يثتر شباهت دارد و جهت آن 
همان است که خضودش کراراً كفته: منبع 
روایات او یادداشتهای یک سردار یا یک نفر 
درباری اسکندر است. قضایای دیگر: پس از 
کشته شدن فیلوتاس و پس از اینکه حس 
کیه‌ورزی و رقابت تسکین یافت و صفات 
خضوب. شجاعت و وفاداری فیلوتاس و 
پدرش نبت باسکندر بخاطرها آمد كمكم 
تأسف و غمخواری جای کینه توزی و حقد و 
حسد را گرفت و بدگوبی از اسکندر شروع 
شد. اسکندر چون وضع را چتین دید فهمید که 
باید سریازان را مشغول بدارد و چنین كرد: 
الا آفاریاس ۲ نامی را تحریک کرد که 
مسجمعی تسرتیب داده محا کمهة الکس‌اندر 
لن‌ست "را بخواهد. این شخص نیز از 
كانى بود كه در توطئة پوزانماس بر ضد 
ا جاى خود گذشت 
شت ولى جون بس از مرگ فيليتٍ اين 
E OEE‏ 
او را شاه خواند بادشاه مزبور از زجر او 
صرف‌نظر کرد ولی از تقصیرش درنگذشت. 
بعد چنانکه ذ کرشد"' او رامتهم کردند که با 
داريوش مكاته دارد و ميخواهد اسكندر را 
بر اثر اين اتهام او را گرفته و بمحبی انداخته 
در غل و زنجیر نگاهش داشتند ولی در اغدام 
آلکساندر ان‌سست از جهت اصرار آن‌تی‌پاتر 
که پدرزن او بود سامحه مید تادر این 
زمان که اسکندر میخواست مقدونها زا 
مشغول دارد محا کمةاو شروع گردید. 
قتل آلکساندر لن‌سست: او را بمجلس 
محا کمه آوردند و اسکندر به وی گفت از خود 
دفاع کن, ولی لن‌سست بحالی افتاد که 
توانست حرف بزند و نطقی را که حاضر کرده 


أدبت 


1 - Démétrius. 2 - Calys. 

3 - Anligone. 4 - Chalastra. 

5 - Limnus. 6 - Nicomachus. : 
7 - Apharias. 


8 - Alexandre Lyncestes. 


٩-به‏ ايران باستان ص ۱۲۰۸ رجوع شود. 
۰ -به ایران باستان ص ۱۲۷۴ رجوع شود. 


۳۳۳۰ اسکندر. 


بود فراموش کرد و هرچند فکر کرد نتوانست 
جز کلمه‌ای چند چیزی بگوید. در اين موقع 
قراولانی که در اطراف او بودند پنداشتند که 
سکوت ر اضطراب ار از عذاب وجدانش 
است و بی‌محابا حمله برده با نیزه بدن او را 
سوراخ‌سوراخ کردند. 
محا كنة امن نان پس‌ازا ا امر 
کرد آمین‌تاس ۱ و سیم‌می‌اس " نامان را 
بیاورند. این دو نفر با پوله‌مون آنامی سه برادر 
و از دوستان بسیار نزدیک فیلوتاس بودند و 
ترقيشان هم بواسطة حمايت او بود. بس از 
گر قار لفان اکن بعاظر آورد کز 
او توصیۂ مخصوصی از اینها باو ميكرد و 
بيش خود كفت كه يقينأ اينها هم با فیلوناس 
همدست بوده‌اند و باید بمحا کمه جلب و 
معدوم گر دند. پوله‌مون برادر کوچکتر گریخت 
ولی آمین‌تاس نطقی مفصل در مجمع سربازان 
ایراد و اتهامات را یکایک رد کرده, ضما 
چنین گفت: «بلی ما دوستان فیلوتاس بودیم 
ولی یرادی بر ما از این حیث وارد نیست». 
بعد رو به اسکدر کرده کف گفت: «مگر او پسر 
بارمئين نبود وتو يارمئين را از همه بيعغوذ 
نزدیکتر نمیدانستی؟ اگر میخواهی حسرف 
راست بشنوی تو خودت این مخاطره را برای 
ما تهیه کردی. تو خودت مردم رامجبور 
ميكردى به فيلوتاس نزديك شده ترقى کنند. 
او بقدرى نزد تو مقرّب و بلند بود كه هر كس 
ملاطفت أو را طالب بود واز غضبش 
اندیشنا ک میگشت. آیا تو مارا سجبور 
نکردی قسم یاد کنیم که دوستان تو را دوست 
و دشمتانت را دشمن بداریم؟ | گرما موافق این 
سوگند رفتار کردیم چه ایرادی بر ماست؟ اما 
اینکه گویی, ما در ککاش فیلوتاس شرکت 
داشتیم, حرفی است که مدرک و مبا ندارد. 
!گر دارد بگو. دلیلی که اقلمه میکنی این است 
HE O E‏ .من 
ميخواستم بداتم كه مدرك أين حرف چیست؟ 
هرچند در اين احوال خطر خاموشى كمتراز 
مخاطرات حرف زدن است با وجود این 
ترجیح میدهم. . مرا یک مدافع بی‌احتیاط 
بداتد. تا آنکه بگویند من تقصیر داشته‌ام. 
چیزی که خواهم گفت حقیقت را برای تو 
مکشوف خواهد ساخت: بخاطر ار که چون 
تو میخواستی مرا بمقدونیه برای گرفتن سرباز 
فرستی, بمن گفتی بسیاری از جوانان در خانة 
مادرم پتهان شده‌اند. تو از کسی ملاحظه مکن 
و سرباز بیاور. من هم چنین کردم و با آنکه 
بر ری فافع من سود مات هک نهر 
گرگاتاس؟ :سربازانی رشید برای تو آوردم. آیا 
این عدالت است که چون من امر تو را اجرا 
كرده وظيفهشناسى را بعنايات زنى ترجيح 
دادهام. حالا مسجازات شوم؟ من ششهزار 


ياده و ششصد سوار برای تو از مقدونیه 
آوردم. ا گر من گوش بحرف آنها میدادم آیا 
قسمت بزرگی از آنها حاضر نبودند سر از امر 
تو پیچیده در خانه‌ها بمانتد؟ پس باعث خشم 
مادرت نبت بمن خودت بوده‌ای و حالا 
پرتواست که آنرا فرونشانی». 

در اين احوال برادر آمین‌تاس را که فرار کرده 
بود و كراولان كزفتة بوشاوارة كردة ه 
مقدونيه أو سنگار که كنند ولى او نترسيد و 
چنین گفت: «من از خودم از این جهت که فرار 
کرده‌بودم دفاع نخواهم کرد ولی تمنا دارم که 
بی‌گاهی برادرائم را لکه‌دار مکید. اگراین 
کار من جنایتی است غیرقابل‌عفو. تمام 
سنگینی آن بدوش من است و ربطی بیرادرانم 
ندارد». پس از اين حرف تمام مجمع مانند 
یک نفر بناي تحسین و تمجید را گذارد و 
اشکها از چشمها سرازیر شد. در یک لح ظه 
چنان انقلابی در مجمم پدید آمد که اشخاصی 
که چند لحظه پیش بی‌پروا باين جوان حمله 
میکردند بهترین مدافع او گشتند. پس از آن 
تمام مجمع بیک صدا عفو پرادران را خواستند 
و حتی درباریان برخاسته اشک‌ریران از 
اسکندر خوامتند که اين سه برادر را عفو کند. 
بعد سکوتی فضا را فرا گرفت و اسکندر چنین 
گفت:«من هم دارای اين عقیده‌ام که بايد 
آمین‌تاس و برادران او تبرئه شوند و از شما 
جوانان (یعنی سه برادر) میخواهم که این 
محو گردد. برگردید بطرف من چنانکه من 
بطرف شما برمیگردم. | گرمن راپورتهایی را 
که دربارء شما داده بودند کتمان میکردم 
ممكن بود سوءظن حاصل شود كه من كينة 
شما را در دل نگاه داشته‌ام و برای شما هم بهتر 
بود تبرئه حاصل کنید تا آنکه مورد سوء‌ظن 
باشید. بخاطر آرید که مادامی‌که کسی از خود 
دفاع نکرده برائت نمی‌یابد. امین‌تاس» تو هم 
پرادرت را از اينکه فرار کرده بود عفو كن و 


" عفو تو وثيقهُ محبت صمیمی تو نسبت بمن 


خواهد بود». (دیودور کتاب ۱۷ بند۸۰ و 
کنت کورث, کاب ۷ بند ۱). 

فقتل بارمنين: اسكندر بى از قتل 
فیلوتاس خواست بی‌درنگ ندر او. يارمنين 
راكه در همدان با لشکری عظیم خزانه‌های 
ایر را حط يكرد بتكل برصائد. . شرح 
قضيه جنين بود ن از محا کمه‌ای که 
ذ کرش گذشت اسک‌ندر مجمع سربازان را 
مرخص کرده خواست پولی‌داماس *تامی را 
احضار کنند. این شخص بیش از همه مورد 
محبت و اعتماد پارمن‌ین بود و در جدالها 
پهلوی او ميایستاد. او چون خود را بی تقصیر 
ميدانت يا سكوت خاطر وارد خيمة اسكندر 


اسکندر. 


شد ولی چون باو گفتند که اسکندر میخواهد 
برادران او را هسم ملاقات کند از آنجا که 
برادران او بسیار جوان بودند دچار تشویش 
شد که چه در پیش دارد, بالحاصل وقتی‌که 
قراولان او را نزد اسکندر آوردند جسمی 
بی‌روح بود. در اين حال اسکندر باو گنت 
نزدیک‌تر آی و بعد علاوه کرد: «جنایت 
پارمنبُن پتمام ماها راجع است و مخصوصاً 
بتو و بمنء زیرااو در زیر نقاب دوستی هر 
دوی ما را فریب داده, حالا من میخواهم 
بدست تو أو را مجازات دهم. بپین درجة 
اعتماد من بتو بچه اندازه است که میخواهم 
دستهای تو را بکار اندازم. برادران تو در نزد 
من گروی خواهند بود, برو به ماد و نامه‌هایی 
راکه خواهم نوشت برداران من برسان. در 
این ماموریت سرعت لازم است تا شایعه از 
تو پیش لیفتد. میخواهم شبانه وارد همدان 
شوی و روز دیگر موافق دستور رفتار کنی. 
نامه‌هایی هم از من برای پارمن‌ین خواهسی 
داشت, یکی بسمهر من و دیگری بمهر 
فیلو تاس. زیرا مهر او نزد من است. پدر او 
چون مهر پسرش را ببیند سوء‌ظنی بتو 
نخواهد داشت». پولی‌داماس چون سخان را 
شید نظر بوحشتی 


را پذیرفته بیش از آنچه اسکندر میخواست 


كه داشت فوراً مأموريت 


وعده داد و بعد لباس خود را کنده لباس عرب 
بدوی در بر کرده و دو نفر عرب را که زنان و 
اطفالشان گروی اسکتدر بودند با خود 
برداشته و بر شترهای دوکوهانه سوار شده از 
راه كوير (باید لوت باشد) بعزم همدان تاخت و 
روز یازدهم لباس مقدونیه در بر کرده شبانه 
وارد همدان شد و در پاس چهارم شب بچادر 
ک(‌آندر۲ رفت. پس از رسیدن نامه‌های 
اسکندر بسرداران. آنها شور کرده قرار دادند 
كه روز ديكر در طليعهُ صبح., همه در منزل 
پارین‌ین حاضر شوند. در آن روز همه بطرف 
منزل پارمن‌ین روانه شدند و هسوز بخانة او 
نرسیده بودند که خبر ورود پولی‌داماس به وی 
ربید و کس فرستاد بدوستش بگویند که چرا 
بدیدن او نرفته. در انتظار امدن پولی‌داماس» 
بارينين در يارى قصر همدان. كه محل 
استراحت شاهان هخامنشی يا وّلات آنها بود. 
گردش‌میکرد و سرداران دیگر که نامه‌های 
اسکندر را دریافت کرده بودند و مأموریت 
داشتند او را یکشند در اطرافش بودند. اینها 
بين خود چنین قرار داده بودند که چون 


1 - 


3 - ۰ 


2 - Simmias, 

4 - Gorgatas. 
.۲ ۵-کنت‌کورث, کتاب ۷بند‎ 
6 - ۰ 
7 - ۰. 


اسكندر. 


يارينين مشغول خواندن نامة الكندر و 
پسرش گردید. او را یکشند. باری پولی‌داماس 
دررسید و چنین وانمود که از دیدن پارین‌ین 
غرق شادی است. بعد پارین‌یُن را در آغوش 
کشید و پس از درود بسیار نام اسک‌ندر را 
درآورده باو داد. سردار مزیور در حیتی که 
نامه را ميشگود, از پولی‌داماس سوال کرد که 
پادشاء چه میکند. او جواب داد: الان از نامه 
خواهی دانست. بعد وقتی‌که سردار مسقدونی 
امه را تا آخر بخواند. گفت: «پادشاه در تهية 
یک سفر جنگی بمملکت رخُج (آراخضوزیا) 
نمیشود و نمیداند که استراحت چیستا پس 
از آنهمه افتخارات حالا وقت است که دیگیر 
خود را بخطر نیندازد». بعد از نامه‌ای را که 
بمهر پسرش فیلوتاس بود. گشوده بخواندن 
آن پرداخت, و چنانکه از قیافه‌اش پیدا بود با 
لذت اين نامه را میخواند ولی در ایين وقت 
کل‌آندر شمشیر خود را در بند او فروبرد و 
پسارین‌ین افتاد و بمرد. پس از آن سایر 
سرداران هم هر یک ضربتی بجسد بی‌روح أو 
فرود اوردند. در اين احوال قراولان درب باغ 
از قضیه آ گاه شده به اردر دویده این خبر را 
انتشار دادند و بر اثر آن سربازان بياغ هجوم 
آورده تهدید کردند که ا گر درب باغ را باز 
نکند دیوار آنرا خراب کرده داخل خواهند 
شد و تمام اشخاصی را که در آنجا هستند 
خواهند کشت. کل آندر در اين احوال چاره را 
در اين دید که صاحبمتصبان آنها را خواسته 
نامه‌های اسکدر را نشان دهد. باین ترتیب 
شورش قرونشست. بعد سربازان خواستند که 
نعش پارین‌یٌن را با مراسمی دفن کنند. | كرجه 
سرداران باين امر راضی نبودند ولی بالاخره 
برای خوابانیدن شورش اجازه دفن را دادند. 
ولی سرش رااز بدن جداکردند. تا نزد 
اسکندر پثرستند. در خاتمه باید گنت که 
مورخین یونانی و رومی از قتل او اظهار 
تأسف کرده‌اند و از نوشته‌های آنها معلوم 
نيت كه آيا واقعاً او در خیال سلطنت بوده یا 
فیلوتاس که طاقت زجرهای دیگر را ندائسته 
برای خلاصی خود از عقوبت‌های شدیدتری 
و بملاحظة اینکه زودتر او را بکشند, حرفهای 
مسذکور را زده؟ بطوریکه پلوتارک گید 
(اسکندر, بند ۶۷-۶۶ پارین‌ین یگانه کسی 
يايكى از اشخاص بيار كمى بودكه اسكتدر 
رابه آمدن به آسيا تحريك ميكرد. 
کنت‌کورث گوید ( کتاب ۷بند۲): ار بی 
اسک‌ندر بهره‌مندیهای بسیار داشت ولی 
اسکندر بی او کارهای بزرگی نکرد. آریان این 
قضیه را هم به اختصار برگذار کرده و گوید: 
معلوم نیت که انکندر او راشریک 
فیلوتاس میدانست یااز ترس أو راکشت 


( کتاب ۲۳ فصل بند .)١‏ بعقيدة ديودور 
( کتاب ۱۷ بند ۸۰) خزانه‌های اسکندر که در 
تحت نظر پارمن‌ین در همدان بود به مبلغ 
۱۸۰هزار تالان " میرسید. آریان باز كويد كه 
اسکندر بتوسط پولی‌داماس نامه‌هایی به 
کل‌آندر و سی‌تا کلس" و مه‌نیدس " یعنی 
سردارانی که در تحت فرماندهی پارمن‌ین در 
ماد بودند. فرستاد و آنها پارس‌ین را کشتد. 
معلوم نیست که اسکندر از هممدستی او با 
فیلوتاس ظنین بود. یا از انتقام او ترسید. بعد 
مورخ مذکور از پارمن‌ین و نفوذ او در قشون 
اسکندر کلمه‌ای چند گفته بمحا کم سه پرادر 
یعنی بولهمون. آمین‌تاس: سيممياس و تبرئة 
آنان اشاره کرده. 
تقسیم فرماندهی سواره‌نسظام: جون 
سواره‌نظام عمده‌ترین قسمت لشكر اسكندر 
بود و اسکندر بیم داشت از اینکه تمامی این 
قمت در تحت فرماندهی یک نفر باشد آثرا 
بدو قسمت تقسیم کرده اولی را به هفس‌تیون؟ 
و دومی را به کلی توس "وا کنارف 
تشکیل کسروهان بی‌دیسپلین: " پس از 
قضایای مذکور و قتل‌هایی که بحکم اسکندر 
وقوع یافت, تارضامندی در لشکر او پدید 
آمد. اسکندر پرای جلوگیری از سرایت کردن 
نارضامندی بساير افراد قشون, لازم دید که 
ناراضی‌ها را از دیگران جدا کند و برای اینکه 
بداند اینها کیانند و عده‌شان چیست. اعلام 
کردکه هر کس از افراد قشون بخواهد 
بخانواده‌اش کاغذ بنویسد. مجاز است و اگر 
نامه‌ها را بقاصدین او بدهند, الیته خواهند 
رسانید. 

اسکندر در اگریاسپ ۲ (آریاسپ)؛ 

رخج, پار پامیزاد و باختر 

عزیمت اسکندر به اکسریاسپ: پادشاه 
مقدونی پس از آنکه بکارهای سیستان 
تمشیتی داد و یک نفر والی برای هرات معين 
کرد بطرف مردمی راند که موافق نوشته‌های 
مورخین یونان اورگت" نام داشت, دیودور 
گوید ( کتاب ۱۷ بند۸۱): این سردم وقتی 
معروف به آریماسپ" بودند و حالا آنها را 
اورگت نامند. وجه تصمیه از اینجاست که 
کوروش در موقع لشکرکشی در صحرایبی 
بی آب‌وعلف دچار قحطی شد. بحدی که 
سربازان او یک‌دیگر را میخوردند, در اين 
وقت این طایفه با سه‌هزار ارابه که مملو از 
آذوقه بود بکمک کوزوش شتافت و در ازای 
این همراهی غیرمترقب. کوروش این مردم را 
از دادن مالیات معفو داشت و هدایای بسیار 
بانها داده اسم طایقه را به (ورگت تبدیل کرد 
(اورگت بسزبان یونانی بمعنی خیّر است) 
أسكندر هم چون بدين محل رسد مردم با 
اغوش باز او را پذیرفتند و او هدایای فراوان 


اسکندر. ۲۴۲۱ 


بأآنها داد. اهالی گدروزیا "" که در همایگی 
مردم آریماسپ سکتی دارند نیز اسک‌ندر را 
خوب پذیرفتند (گدروزیا را با بلوچتان 
کنوئی تطبیق میکنند). اين روایت گفته‌های 
هسردوت را راجسع بلشکرکشی کوروش 
بمشرق ايران تأیید سیکند. ولی زمان این 
کشورگثایی‌ها مسحتقاً سعلوم نست. 
کنت‌کورث در اين باب چنین گوید ( کتاب ۷ 
بسند۳): این مردم را در ابتداء آ گریاسپ 
مینامیدند ولی چون لشکر کوروش در اینجا 
بواسطة وفور آذوقه و سخاوت مردم را 
خطرات قحطی و سرما پبرست. از اين زمان 
أنها را اوركت ناميدند. ينج روز پس از ورود 
باین محل اسكندر شند که ساتی‌برزن با 
سواره‌نظامی بهرات آمده بر اثر این خبر او " 
قشونی مرکب از ۶۰۰۰ پیادة یونانی و ۶۰۰ 
سوار بسرداری کارانوس "۲ و اریگیوس و 
بمعاونت ارته‌باذ و آندرونی‌کوس ۳ بدانجا 
فرستاد» خودش شصت روز در سملکت 
اورگت‌ها برای تمشیت امور آن ولایت بماند 
و پول بسیار باهالی در ازای نام نیکی که از 
همراهیشان با کوروش تحصیل کرده بودند 
داد. پس از آن بمملکت وج عازم شد و قیل 
از حرکت آمنید "۲ نامی را که دبیر داریوش 
بود والى اورگت‌ها کرد. 

روایت آریان هم نوشته‌های دیودور و 
کن ت‌کورٹ را تأیبد میکند. او گوید ( کتاب ۲ 
فصل٩‏ بند۳) که اسم اين مردم در ابتداء 
آ گریاسپ بود و چون در سفر جنگی کوروش 
بر ضد سکاها باو کمک کردند از آن زمان به 
اورگت معروف گشتند. بعد سورخ مسزبور از 
یت مردم تبجید گرده گویداک» ای ها چا 
خارجیها شبیه نیستند. مانند یونانیهای متصدن : 
زندگانی میکنند و با عدالت آشنا هستند. 
اسکندر بآنها آزادی داد و گفت هر قدر ژمین 
میخواهید انتخاب کنید ولی آنها زمینهای 
کمی انتخاب کر دند. 

اینست روایات مورخین قدیم راجم به این 
مردم. و از نوشته‌های آنها چنین برمی‌آید که 
مردم مزبور در حوالى كودزره يا در جسئوب : 


۱ - یک میلیارد و هشت میلیون فرانک طلا یا 


پنج میلبارد و چهل ملیون ریال. 
۰ -3 .۰ - 2 
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۶- مقصود از ادیسپلین» اطاعت نظامی 
است» چرن عین اين لفظ در نظام ما پذبرفه 
شده, مناسب‌تر دیدیم که همان را امتعمال کتیم. 
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۲ اسکندر. 


شرقی سیستان میزیستند و به بلوچستان 
نزديك بودند اما در باب اينكه اسم اين طايفه 
آریماسپ بوده (دیودور) یا | گریاسپ (آریان 
و کنت‌کورث). چنین بنظر می اید كه نه اولى 


بودهونهدومي, اين مردم رأ ارياسي ٠‏ 


ميناميدهاند و معلوم ت که کوروش بآنها 
چه اسمی داده, زیرا اورگت لفظ یونانی است. 
در اينجا لازم است تذکر دهم که اين حكايت 
بیکی از داستانهای یونانی بسیار شبیه است. 
توضیح آن‌که در داستانهای یونانی راجم بسفر 
آركونوتها ' به كلخيد" براى بدست أوردن 
پشم زرین آ گفته شده که دسته‌ای از مسردم 
سکایی موسوم به آریماسپ بأنها بسیار کمک 
کردو یونانبهای مذکور آنها را اورگت یعنی 
خيّر نامیدند. شاید بمناسبت این داستان 
سرداران اسک‌ندر ايين مردم را همچین 
نامیده‌اند و بعد یادداشتهای سرداران در کب 
مورخين مذکور منعکن شده (موارد این نوع 
تغییرات در اسامی محلها و غیره کم نیست و 
پاسن‌تر جهت آن روشن خواهد شد). در 
خانمه باید گفت که ژرستن هم از سردم 
اورگت ذ کری‌کرده ولی از قراین چنین بنظر 
مى ايد كه اسم سابق اين مردم را تروگ پومپه. 
آداسب؟ نوكته بود زیراژوستن صردمی را 
. پاین اسم ذ کرمیکند ولی راجع بلفظ اورگت 
توضیحی نمیدهد. ( کتاب ۱۲بند۵). ظن قوی 
میرود که آداسپ مصحف آراسپ یا آریاسپ 
است. 
اسکندر در رخْج و پاراپامیزاد: آریان در 
این باب نوشته ( کتاب ۲ فصل٩‏ بند۳) که 
اسکندر از سردم آ گریاسپ بقصد بسوس 
حرکت کرد و در راه مردم درا گوگ؟ و 
درانگ ‏ و خْجی‌ها را باطاعت درآورده این 
ایالت را به يشُن " داد. بعد او با وجود برفهای 
بسیار و نبودن آذوقه و خستگها, هندیهای 
سرحدی را مطیع کرد (مقصود آریان از مردم 
درانگ همان ستانها هستد. زخج چانکه 
کراراً گفته شده همان مملكتى الست كه 
داریوش آنرا همرخوواتیش نامیده و یونانها 
ارخوزیا (قتدهار کونی). هندیهای سرحدی 
هم باید مرردمانی باشند که در افعانستان شرقی 
میزیسته‌اندا. چون اسکندر از شورش انوی 
هراتبها | گاه‌شد و دانت که بسوس دوهسزار 
سوار یکمک ساتی‌برژن فرستاده و او به 
ات تجاوز کرده ارته‌باذ را با اریگیوس و 
کارانوس برای جلوگیری از او فرستاد و به 
فراتافرن والى يارت امر كرد كه بآنها ملحق 
كردد. بس از ان بين يونانيها و خارجيها 
جگن شد و سپاهیان ساتی‌بزژن فقط وقتی 
فرار کردند که اریگیوس ضربتی بصورت 
سردار مسزپور زده او را یمین انکند. 
کلت‌کورث گوید که او کلاه‌خود را برداشته 


اریگیوس را بجنگ تن‌بتن طلبید و طرفین 
رشادتها کردند تا بالاخره ساتی‌برزن افتاد. 
بعد آریان گوید (همانجا, بند۴): در این احوال 
اسکندر بپایة کوههای قفقاز رسید و در آنجا 
شهری بتام خود ساخت. پس از قربانهایی که 


معمول بوداز قله کوه گذشته پراک و۸ 


پارسی را والی کرد و نی‌لوک‌سنوس" را با 
قشونی ناظر او قرار داد چنانکه آریستوبول 
كويد تفقاز بلندترين كوه أسياست و بسیار 
ممتد. زنجير: طويل كوهها از اينجا تا توروس 
که ويامفيليه واقع است 
امتداد سیابد و جزو قفقاز بشمار میرود. کوه 
قفقاز از نام مردمانی که در حوالی آن سکنی 
دارند اسامى مختلف دارد. قله اين كوه عاری 
ازكياه است و دراين قسمت فقط درخت سقز 
و سيل فيوم میروید. با وجود ابن ايتجاها 
سکنه دارد و آنها حشمی فراوان میپرورند. 
گله‌بوی سیل‌فوم را استشمام کرده گل و ساقة 
انرا تا ريشه میخورد. بهمین جهت است که 
ای سین ججون اين كياء راكراتها میدانند 
دور آن يرجينى ميكشند تااز خسارات حشم 
مصون باشد. اینست روایت آريّان ولى 
کنت‌کورث و دیودور قدری مشروح‌تر راجم 
باین قسمت ايران آن روز صحبت داشته‌اند. 
اولى كويد رُخج تادرياى سياه 
پونت‌اوکسن "۲ امتداد مسابد (از این عبارت 
معلوم است که مورخ مذکور از جفرافیای این 
صفحات اطلاع نداشته). اسکندر این مملکت 
را باطاعت درآورد و بعد در اینجا سپاهیانی 
كددر تن تحت فرماندهی پارمن‌ین در همدان 
بودند بقشون أسكندر ملحق كشتند. اين لشكر 
از شش‌هزار مقدونی و پنج‌هزار یونانی و 
دویست سوار ترکیب یافته بود. اسکندر مشن 
را با ساخلوی مرکب از چهارهزار پیاده و 
ششصد سوار بایالت رخح منصوب داشت» 
بعد بطرف مسلكتى رفت كه جتى 
هم‌ایگانشان آنها را نمی‌شناختند زیرا مردم 
مزبور از هرگوئه روابطی با مردمان دیگر 
دوری میجستند. اين قوم پاراپامیزاد "" نام 
داشت و وحشی‌ترین سردم این صفحات 
بشمار میرفت. توضیح آنکه سختی آب و هوا 
اخلای آنها را خشن کرده بود. بعد مورخ 
مزبور صفجه پاراپامیز را چنین وصف کرده 
( کاب ۷بند ۳): حدود ايین صفحه از طرف 
شمال منطقة منجمد بود. از سمت مفرب 
باختر و از طرف جنوب دریای هند. این مردم 
کلبه‌هاشان را از خشت بنا میکردند و چون 
و نیت سقف راهم از 
خشت مياختند. درب كلبدها در بايين 
وسيع است و هر قدر بالا میرود تنگ‌تر شده 
پروزنه‌هایی منتهی میگردد که از آن روشنایی 
بدرون کله میافتاد. عادت آنها چنین است 
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اسکندر. 


درختان کمی که دارند و نیز درخت تا ک‌را 
زیر خاک میکند و درختها پس از آب شدن 
يرف و يخ نموّكرده خود را بهوا و افتاب 
ميرساند. قطر برف ويخ بقدرى أست كه در 
اينجا نه حيوانات وحشى ميتوان ياقفت ونه 
پرند؛ آسمانی» که آن را سایه پوشیده و 
روشنایی روز در آن دیده نمیشود. بقدری 
تاریک است که انسان چیزهای نزدیک را هم 
نمی‌بیند. از این توصیف پاید استباط کرد که 
مقصود مورخ مذکور جبال هندوکه بوده اما 
اينكه كنتكورث كويد اين مملکت از طرف 
شمال با منطقهٌ منجمد و از سمت جنوب تا 
دریای هند ممتد است يقيتاً اشتباه جفرافیایی 
است. یا اینکه او فلات پامیر و کوههای 
هیمالایا را منطقة منجمد میدانسته. توصیف 
آسمان این صفحه هم اغراق آمیز است یا شاید 
در زستان چنین باشد. بهر حال از این نوع 
رصف‌ها معلوم است که قضيةُ رفتن اسكندر 
پسر فیلیپ بظلمات ناشی از همین نوع 
تصویرات جغرافیایی بوده. 

دیودور سیسیلی درباب این صفحات چنین 
گوید( کتاب ۱۷ بند ۸۲): «پاراپایزاد زیر دب 
اکیر و دب اصفر است. اهالی درختان را زیر 
خاک میکنند تا از سرما تلف نشود و در بهار 
خاک را برمیگیرند. در ایینجا جانور با 
پرنده‌ای نیست». اسکندر با وجود سختی آب 
و هوای اين مملکت بدرون آن راند و قشون 
مقدونی دچار قحطی و سرمای سخت و درد و 
محن بيار كرديد. عد کییری از سرما تلف 
شدند» بعضی از درخشندگی برف فاقد بینایی 
گشتندو برخی از سرمازدگی فاقد پاها. در 
أين حال مقدونيها روى يخ ميافتادند و ديرى 
نیگذشت که بر اثر سرما خشک ميشدند. 
بنایراین سربازان یکدیگر را مجبور میکردند 
که‌راه روند. اتهایی که خودشان را بکلبه‌ها 
رسانیدند نجات یافتند ولی تاریکی بقدری 
بود که فقط بواسطهُ دود کلبه‌ها میتوانستند راه 
را بیابند. بومیها چون خارجی را در سملکت 


خود ندیده بودند از دیدن مقدونیها بوحشت 
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اسکندر. 


افتاده آذوقه فراوان بانها دادند با این شرط که 
مسصون باشند, پس از رنج و تعب بسیار 
بالاخره مقدونها بجایی رسیدند که اذوفة 
فراوان داشت و در اینجا جانی گرفتد. بعد 
اسکندر بکوههایی رسید که مورخین دیگر 
هم مانند اریان انرا کوههای قفقاز تامیده‌اند. 

برای اینکه بدانیم مقصود انها از این اسم 
چیت نوشته‌های آنان را ذ کر میکنيم: 
دیودور گوید ( کتاب ۱۷ پند۸۳): اسکندر در 
مدت ١8‏ روز عرض أنرا طى كرد نا بماد 
رسید. او در اینجا سهری بنا کرد که آنرا 
اسكندريه نامند. در اين محل کوهی را نخان 
میدهند که پرومته " نام دارد. گویند اين كوه 
آشيانة عقابى بود واو مأموريت داشت 
پرومته را زجر کند. آثار زنجیری را که ببا آن 
پرومته را بکوه بسته بودند نیز مینمایند 
(افسانة پرومته بالاثر ذ کر شنده") و پسیار 
غریب بنظر می‌آید که بومیهای این صفحه هم 
معتقد باين اف‌انه بوده و باين کوه چنین نامی 
داد باشند. بنابراین باید گفت که این روایت 
هم اختراع سرداران اسکندر است و دیودور و 
دیگران در قرون بعد آنرا از قول نویندگان 
مسعاصر ضبط کرده‌اند. جهة آن هم از 
ایسنجاست که اطسرافیان اسک‌ندر اژ راه 
جاپلوسی برای خوش امد او و اینکه کارهای 
او را مانند کارهای نیم‌خدایان یا پهلوانان و یا 
اشخاص داستانی يونان جلوه دهند اسامى 
بعض محلها را باساميى كه در داستانهاى 
يونانى ذكرشده مبدل میداشتند واو هم از 
فرط جاه‌طلیی اين گفته‌ها را باور میکرد. در 
قرون بعد چون تاریخ کارهای اسکندر را 
موافق نوشته‌های سرداران و معاصرین 
اسکندر میلو شتند این نوع گفه‌های پوچ ۳ 
هم اقتباس کردند. این معنی روشن است., وال 
نمی‌نوشتند که اسکندر پس از ۱۶ روز بماد 
رسيد. اين هم معلوم است که افسائة پرومته با 
کوههای قفقاز مسربوط است نه با سلله 
کوههای هندرکش. (ماد كجا و افغانستان 
شمالی کجا!). بعد مورخ مذکور گوید: اسکندر 
شهرهای دیگر نیز در اینجا بنا کرد که 
بسافت یک روز راه از امکندرية جدید 
بودئد. سكلة اين شهرها از هفت‌هزار نفر 
خارجی و سه‌هزار سپاهی غیرنظامی " (یعنی 
چریک) و عده‌ای از سربازان اجیر ترکیب 
شد. کنت‌کورث درباب این کوهها چنین 
نوشته ( کتاب ۷بند ۳): کوه قفقاز زنجیره‌ایست 
که‌بی انقطاع امتداد یافته و تمام آسیا را بدو 
قسمت تقسیم کرده. یک روی آن بدریای 
كيليكيه (يعنى دریای مغرب) و زوی دیگرش 
بدرياى كسيين ؟ و رود آرا کس, و صحراهای 
سکایی است (از فحوای کلام کنت‌کورت 
استنباط مشود که مقصود او از آرا کس, ارس 


کنونی‌نیست. او هم آرا کس‌را بمعنی سیحون 
استعمال کرده). شعبة فرعى اين كوهها كه يه 
توروس موسوم است به قفقاز اتصال مییایذ. 
این كوه از کاپادوکیه شروع شده و از کیلیکیه 
عبور کرده بکوههای ارشستان اتصال مبیابد. 
بنابراین اين قله‌ها زنجیره‌ای از کوهها تشکیل 
میکند و تقریبا تمام رودهمای اسیا از این 
کوهها سرازیر شده, بعضی بدریای احمر 
ميريزد. برخضی بدریای کسپین و عده‌ای 
بدریای گرگان و بدریای سیاه. باقی حکایت 
کنت‌کورث مانند نوشه‌های دیودور است و 
او هم افسانة پرومته را ذ کر کرده, از توصیف 
کوههای پاراپامیز صریحاً استتباط مشود که 
مورخین عهد قدیم تصور میکردند کوههای 
آسیای صفیر و ارمنستان و قفقازیه و شمال 
ایران و افغانستان یک زنجیره‌اند و تمامی این 
زنجیره از متفرعات قفقاز است. ولی عبارت 
دیودور که «اسکندر کوه قفقاز (یا پارامیز) را 
بعرض آن طی کرده به ماد رسید» روشن 
میرساند که ار پنداشته که اسک‌ندر واقعاً 
كوههاى قفقاز را طی کرد والاً ماد با 
کوههای شمال اففانستان چه مناسیت دارد؟ 
بارى ينابر نوشته‌های مورخین مذکور و پس 
از تصحيح. أن موافق اطلاعات جغرافیایی 
كنونى باين نتيجه ميرسيم كه اسكندر از 
سيمتان بطرف كودزرّه و رّخج رقته بعد 
بطرف شمال اففانستان که در همسایگی 
باختر بوده متوجه گشته و از کوههای آن 
مملکت گذشته تا به باختر درآید. در موقع 
صعود یکوهها, قشون اسکندر ببرف و یبغ 
بسیار برخورده و عدة کثیری از سپاهیانش 
تلف شده, تاریکی هم از مه بوده که مانع 
ميشده سپاهیان یک‌دیگر را ببینند. احتمال 
قوی میرود که سرداران اسکندر برای جلب 
توجه مردمان قدری هم در توصیف این راه و 
عبور از کوهها مبالفه کرده‌اند و این 
اغراق‌گویی در کتب مورخین قرون بعد 
انعكاس يافته و سرجشمة روايات راجع 
برفتن اسكندر بسر فيليبي بقطب و ظلممات 
كرديده. زوستن ياراياميزاد را ياراباممن * 
نوشته. ( کتاب ۱۲ بند ۵). 

اوضاع بساختر: بسوس در باختر خود را 
اردشیر مینامید و شاه ايران میخواند. پس از 
چندی او مجلسی اراست تا موافق عادت 
پارسیها در باب جنگ شور کند. در ایین 
مجلس چنانکه کنت‌کورث گوید ( کتاب۷ 
بند۴) او گفت: پیشرفتهای مقدونی‌ها بیشتر از 
حماقت داریوش بود, بجای ایتکه باستقیال 
مقدونها شتافته در جاهای تنگ کوههای 
کیل‌کیه با آنها جنگ کند میبایست عقب 
نشته مقدونها را بجاهای سخت بکشاند و 
از رودها و تنگهای کوهها چنان استفاده کد 


اسکندر. ۲۴۲۳ 


که مقدونیها نه راه پیش داشته باشند و نه راه 
پس (اين حرف بسوس کاملاً صحیح بود). بعد 
كفت بعقيدةٌ من بأيد به سغد برويم و رود 
جیحون سنگری در جلو ما باشد تا کمکهای 
لازم از ملل ه‌مجوار یعنی از خوارزمیهاء 
داهی‌ها. سا کهاء هندیها و سکاها بما برسد. 
اینها جنگهایی هتد که شانٌ آنها با تک سر 
مقدونها ماوی است. بر اثر باده‌نوشی همه 
فریاد کردند که این نقشه برای نجات آنان 
بهترین وسیله است. در اين مجلس شخصی 
بود کبارس ۶ نام (دیودور نوشته با گداراس ۲ 
نام؛ کتاب ۱۷ بند۸۳) از اهل ماد كه میگفت در 
فن ساحری قوی است ولی در حقیقت چیز 
بسیاری نمیدانست. او گفت برای خادمی 
اطاعت به از اظهار عقیده است زیرا در 
صورت اولی او با مخاطراتى كه براي همه 
کس‌هست شرکت میکند و در سورد دوم 
بدست خودش خود را بمخاطره مياندازد. در 
اين وقت بسوس جامی از شراب باو داد و 
کبارس سخن خود را دنبال کرده چنین گفت: 
از خطاهایی که طبیعت برای انان تهیه کرده 
یکی اینست که ما در کارهای دیگران پیش از 
كارهاى خودمان مآلبين هستيم, از مشورتی 
كه شخص فقط با خودش بكند نتيجهاى جز 
اختلال نمیتوان گرفت. گاهی ترس, وقتی 
شهوت و در بعض موارد رجحانی که بفکر 
خودمان ميدهیم ما را کور میدارد. بار 
سنگینی بدوش توست و آن تاج شاهی است. 
اين بار رأ بابد با احتیاط کید وگرنه خدا 
نكرده أين بار تو را خرد خواهد كرد. عقل 
لازم است نه شتابتدكى. يعد چنانکه 
کنت‌کورث گوید او اين مثل باختری را آورد: 
سگ ترسو هر قدر بلتدتر لای زند همانقدر 
کمتر میگزد و رود هر قدر عمیق‌تر است کمتر 
صدا میکند. پس از این سخنان همه منتظر 
بودند که او عقیده خود را یگوید. بالاخره مفاد 
عقید او اين بود که جنگ با اسک‌ندر کاری 
است بیهوده. هر قدر بسوس تند برود اسکندر 
از ار تدتر خواهد رفت زیراامید تندتر از 
ترس حرکت میکند. بهر جا برود اسکندر در 
دنبال او خواهد بود. پس بهتر است برود و 
تسلیم شود شاید تاجی را که از دست فاتح 
میگیرد بهتر بتواند حفظ کند. از اين سختان, 
کبارس بسوس خشمنا ک‌شد و قمٌ خود را 
کشید تا باو حمله کند ولی در اين احوال یکی 
از حضار دست بسوس را گرفت و غوغايى 
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روى داد, بعد بسوس از طالار بیرون دوید و 
کبارس از بهم خوردن مجلس استفاده کرده 
بکریخت و نزد اسکندر رفت. لشکر بوس 
عبارت بود از هشت‌هزار بباختری مسلح. 
اینها در ابتداء تصور میکردند که بواسطهٌ آب و 
هوای سخت باختر, اسک‌ندر بان صفحه 


اسکندر. 


نخواهد رفت و راه هند را پیش خواهد گرفت 
ولی بعد که شنیدند اسکندر دارد نزدیک 
میشود از دور بسوس پر کندند.در اين احوال 
بسوس با مشتی از سپاهیان صادق خویش از 
آمویه بقصد سفد گذشت و پس از عبور از رود 
مزبور تمام کشتیها را بسوخت تابدست 
اسکندر نیفتد. پس از آن اسکندر از کوههای 
پاراپایز گذشت و بطرف باختر راند. در ان 
راه قدان غله باعث گمرسنگی دید زیر 
بومیها در انبارهای زیرزمین آذوقه‌شان را 
پنهان کرده و آنها را چنان ساخته بودند که 
کسی جز سازندگان نمیدانست این انبارها 
کجاست. کنت‌کورث گوید این.انبارها را 
يوميها, ی مینامند. مقدونیهالاوه بر 
گرسنگی از سرما هم سخت در زحمت بودند 
و برای مداوای جوارح خود روغن کنجد را 
گرفته یدن میمالیدند. از این جهت کنجد 
بقدری گران شد که یک کوزء کوچک این 
روغن رابه ۲۴۰ درهم میخریدند و قیمت 
همان مقدار عسل به ۳۸۰ درهم رسید. بر اش 
قحطی مقدونیها پا علف صحرا و ماهی رودها 
تغذیه میکردند. بعد که اين مواد هم تمام شد 
اسکتدر امر کرد مالهای بنه را سر بریده 
بسخورند, بمدین حال بالاخره مقدونیها 
خودشان را به باختر رسانيدند. باختر آن 
زمان را مورخ مذکور چسنین وصف ککنرده: 
زمين اين صفحه در بعض جاها حاصلخیز 
است و غلة بسار میدهد, چرا گاههاهم کم 
نیست و بنابراین اهالی حشم فراوان نگاه 
میدارند ولی قسمت وسيعى از اين صفحه از 
ماسه و ریگ روان يوشيده و بكلى لميزرع 
است. اینجاها نه سکنه دارد و نه محصولی. 
وقتی‌که پادهای شمال میوزد ریگ روان را در 
جاهایی جمع کرده تل‌هایی میسازد و راهها 
را میپوشد. از این جهت مسافرین مجبورند 
مانند دریانوردان شب بهدایت ستاره‌ها راه را 
بیابد و مسافرت در روز. عملی نیست. 
بخصوص که | گریادهای شمال بوزد مسافر را 
در زیر ریگ روان دفن میکند ولی جاهایی که 
چنین نسث کاملاً سکون است و اسبهای 
بسیار دارد بهترین دلیل اين معنی آنکه باختر 
میتواند سی‌هزار سوار بدهد. پایتخت باختر, 
باختر نام دارد و در پای کوه پاراپامیز واقع 
است. رودی که باختروس " نام دارد از شهر 
میگذرد و نام ایالت و شهر از اسم همین رود 


أست. 


ورود اسکندر به باختر: بقول آریان ( کتاب ۲ 
فصل ۱۰ بند۱): بسوس با هفت‌هزار نفر 
باخترى و سوارهاى داهى كه در اين طرف 
رود تاناایی سکنی داشتند صفحاتی را که 
پایین کوه قفقاز بود عاری از هر آذوقه 
میکر دئد تا اسکندر تواند در این صفحات 
حرکت کند (از این عبارت آریان استتباط 
میشود که او هم سیحون را رود دن میدانسته 
ولی پایین‌تر گوید که این تاناایس غير از 
تاناایس هرودوت است, یی اگرچه با آن 
هم‌اسم است ولی دن کتونی نیست. از ایینجا 
روشن است که مقصود او از این تاناایس 
سیحون بوده). اسکندر با وجود برف عميق و 
اشکالات حرکتِ بار و بنه راء خود را دنبال 
کردو بوس چون در فشار واقع شد نواقل 
خود را آتش زده بمحل نانتا ىك در سغد 
عقب نشت و سوارهای داهی وسغد در 
تحت فرماندهی سپی‌تامن " و | کسیارت؟ از 
عقب او رفتند ولی سوارهای باختری چسون 
دانتد که او فرار میکند از او برگشتند. پس 
از آن اسکندر استراحتی بقشون خود در 
دراپ‌سا ک"داده بطرف شهر باختر ۲ و آاژن ۸ 
روانه شد و در یورش اول این دو شهر عمده را 
كرفت.ياقى معلكت باختر يس از أن مطيع 
كثت. بعد اسكندر ساخلوى در اينجا 
برياست آرخدلائوس' گذاشته ارته‌باذ را والی 
كرد. 

كنتكورث كويد ( کاب ۷ بند۴): زمانی‌که 
اسکندر در باختر بود بار خبر رسید که 
لاسدمونیها از مقدونیها شکست خورد‌اند 
(شسرح جنگهای آژیس با آن‌تی‌پاتر 
ناي بالملطنة اسکندر در مقدونیه بالاتر ذ کر 
شده). و نیز خبر آوردند که سکاهای کنار رود 
تاناایس (سیحون) یکمک بسوس خواهند 
آمد. بس از آن اسکندر قشون خود را برای 
تعقیب بسوس حرکت داد و در این احوال 
اریگیوس که به هرات براى دفع ساتی‌برزن 
رفته بود وارد شد و اسلحه و لباس او را که 
علامت فتح بود نزد اسکندر آورد. 

تسخیر ایالات شمال شرقی ایران, ازباختر 
تاسغد ‏ حركت اسكندر بطرف سقد: شرح 
این قسمت را اریان چنین نوشته ( کتاب۳ 
فصل ۱۰ بند ۲): اسکندر بطرف ا کسوس" 
حرکت کرد. سرچشمة این رود در قفقاز است 
و بزرگتر از رودهایی است که اسکندر در 
آسیا از آنها گذشته بود. فقط رودهای هند از 
این رود بزرگتر است. این رود در نزدیکی 
كركان ببحر كسيين مي ريزد (حالا بدرياى آرال 
جاری است). وسیله‌ای برای گذشتن از آن 
رود نبود, عرض رود شش استاد است (تقریاً 
۰ مطر) عمق مجرایش از این هم بیشتر و 
پر اژ ماسه است (اين گفته آریان اغراق است 


اسکندر. 


زیرا عمق آمویه یقیناً ۵۰ مطر هم نبودهء این 
نمونه‌ایست از اغراق‌نویسی تقریاً تمام 
مورخین عهد قدیم وقتی‌که بارقام سیرسند. 
مترجم.). جريانش بيار تند مياشد و بسيار 
مشکل است که در اینجا پایه‌هایی در اب 
گذارد. چون چوب بدست نمی‌آید نمیشد پلی 
روی این رود ساخت و ا کر میخواستند از 
جای دیگر چوب بیاورند وقت گرانبها از 
دست میرفت. بنابراین بدین وسیله متشبث 
شدند: پوستهایی را که برای چادر سربازان 
بکار میبردند از کاه و ساقه‌های خشک گیاهها 
انباشتند و درزهای آنرا محکم دوختند. بعد 
این پوستها را سربازان بهم اتصال داده بکمک 
يكديكر در ينج روز از رود گذشتد. اسکندر 
قبل از عبور از آمسویه تسالیان و نیز 
مقدونهایی را که از جهت زخمهای بسیار 
بکار جنگ نمیآمدند مرخص کرد. بعد 
استازنور ۲" را بجای آرزام۲۳ که بنظر می‌آمد 
میخواهد یاغی شود بحکومت هرات گماشت. 
اینست آنچه که آریان گوید. و معلوم است که 
راجع بكيفيات حركت تا آمويه ساكتاست. 
دیودور و پلوتارک و ژوستن نیز در اين باب 
سا کت‌اند. ولی کنت‌کورث چنین نوشته 
( کاب ۷بند؟): «اسکندر ارته‌پاذ را بایالت 
باختر گماشت و بار و بنة قشون خود را با 
ساخلوی در محل گذارده عازم سغدیان گردید 
و به بیابانهای بی آب وعلف أن مملکت وارد 
شد. معلوم است كه شبها حركت ميكرد. با 
وجود این بزودی فرياد العطثى از سباهيان أو 
برخاست. سپاهیان سقدونی فرسنگها راه 
مى پیمودند بی‌اینکه برودی برسند. اسعة 
آفتاب بریگهای روان تابیده انعکاس مییافت 
وحرارت طاقتفربا در اطراف ايجاد 
میکرد. بعد مهى أز حرارت زمين متصاعد 
میگشت و از روشنایی میکاست. سحرگاهان 
نسيم روحافزا وشبنم؛ قدرى هوا را خنی, 
میکرد ولی همین‌که آفتاب برمی‌امد درحال 
هر رطوبتی بخار شده بآسمان میرفت. در این 
احوال نه فقط امد مقدونها بیاس مبدل گردید 
بل بردباری را هم از دست دادند زیرا قوه‌ای 
برایشان یاقی نمانده بود ولی نه میتوانستند 
درنگ کنند و نه پیش روند. یک قسمت 
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اسكندر. 


قدرى أب يافته رفع عطش كردند ولى جون 
ازضدت حرارت ميايت زودزود اب 
ياشامد اين مقدار آب كافى نبود و بجاى أب 
شراب و روغن بافراد میدادند, دیری نگذشت 
که‌اثرات أشاميدن أين دو مایع بروژ کرد و 
سربازان مسقدونی بحالی افتادند که نه 
میتوانستند اسلحه بردارند و نه قدمی پیشتر 
گذارنده آنهایی که از این دو مشروب 
نیاشامیده بودند وقتی‌که رفقای خود را در این 
احوال میدیدند شکر میکردند که فقط محنت 
فی اتل کد ور ا ان شع 
اسکندر غرق اندوه بود که نا گاه‌دو نفر مفتشی 
که رفته بودند تا محلی برای اردوگاه بيابند با 
مشکهای مملو از آب برگشتند. اسک‌ندر به 
اینها برخورد و آنها زود جامی پر کرده باو 
دادند. اسکندر در حالیکه جام راگرفته بود 
پرسید این مشکها برای کیست؟ جواپ دادند 
برای پسران ما که در قشون‌اند. پس از این 
جواب چنانکه مورح مذکور گوید اسک‌ندر 
جام را پس داده گفت | گرمن بیاشامم بدیگران 
نخواهد رسید و اگربخواهم با دیگران قسمت 
کنم کفایت نخواهد کرد. بروید و پسران خود 
را سیراب کنید». 

باری اسکندر پس از محن بیار شبانه بکنار 
آمویه رسید ولی قسمت بزرگ قشون عقب 
مانده بود. بنابراين اسکندر امر کرد آتش‌هایی 
روی بلندیها روشن کردند تا عقب‌ماندگان 
بدانند اردوگاه دور نیست و نیز اشخاصی را با 
مشکها و ظروف مملو از آب یکمک آنها 
فرستاد. اما مقدونیها همين که بأب رسیدند 
چندان از آن خوردند که ناخوش شدند و 
مرض بقدری کشتار کرد که اسکندر در 
جنگی اینقدر تلفات نداده بود. او از شدت 
نگرانی شب نتوانت بخوابد. روز بعد 
مشکلی دیگر پیش آمد. توضیح آنکه برای 


گذشتن از رود آمویه مبایست پلی ساخت و 


هر دو طرف این رود بکلی عاری از درخت 
بود. در این احوال چاره را اسکندر در اين دید 
که‌مشکها را پر از یونجه و علف کنند و 
سربازان ار بر روی مشکها به شناو از رود 
بگذرند. آنها چنین کردند و قمتی از لشکر به 
آن طرف گذشته زير اسلحه ماند تا قسمتهای 
دیگر هم یکی پس از دیگری بگفرند. در 
مدت ده روز مقدونیها از اين رود عبور کردند. 
بسوس و اسکندر: آریان از قول بطلمیوس 
که خودش در گرفتار شدن بسوس دخالت 
داشته جنين كويد: در حاليكه اسكندر 
ميثتافت كه زودتر يه بسوس برسد 
چابک‌سوارانی از طرف سپی‌تامن و داتافرن ! 
دررسیده خبر دادند که آنها بسوس راگرفته‌اند 
و منتظرند که اسکندر دسته‌ای را بفرستد تا او 
را تسلیم کنند. پس از آن اسکندر حرکت 


خود را کندتر کرد و بطلمیوس پر لا گوس( 
را با سه دسته سواره‌نظام و تمام ک‌مانداران و 
عده‌ای پیاده‌نظام فرستاد تا اين کار را انجام 
دهد. 

بطلمیوس در چهار روز راء ده روز را پیسوده 
و یمحلی رسید که خارجیها در آنجا شب قبل 
با سبی‌تامن اردو زده بودند. در اینجا او شنید 
که سیی‌تامن و داتافرن در تسلیم کردن 
بسوس تردید دارند. پس از آن بطلیوس به 
پیاده‌نظام امر كرد كه از عقب او به ترتيب 
جنگی حركت كنند و خود با سوارهنظام تاخته 
پیک قصبه رسید که چند نفر از سربازان 
سپي‌تامن در آنجا بسوس را در قید داشتند. 
سبی‌تامن با همراهانش رفته بود زیرا بیمنا ک 
بود از اینکه خودش بسوس را تسلیم دارد 
بطلمیوس محل را محاصره کرده باهالى كفت 
اگربسوس رابدهند کاری با انها ندارد. اهالی 
بطلمیوس را بقصبه داخل کرده بسوس را باو 
دادند. بعد بطلمیوس کس نزد اسکندر فرستاد 
تا پداند که چگونه بايد بسوس را باو تسلیم 
دارد, جواب آمد که او را برهنه کنند و با 
ریسمانی در طرف راست راهی که قشون 
اسکندر پاید بپیماید بمحلی بندند. پس از ان 
وقتىكه اسكندر در ارابك خود از این محل 
میگذشت رو به بسوس کرده پرسید: «آيا تو 
پادشاه و دوست و ولی‌نعست خیانت ورزیده 
او را در زنجیر کردی و کشتی؟» بسوس 
جواب داد: «اين کار را از پیش خود نکردم. 
عقیدۀ تمام کسانی که همراه داریوش بودند 
جنين بود زیرا می‌خواستند بااين کار مورد عفو 
شما واقم شوند». اسکندر امر کرد او را چوب 
زدند و یک تفر جارچی تقصیری را که پادشاه 
باو وارد میکرد بصدای بلند اعلام کرد. پس از 
این زجر اولی او را به باختر بردند تا در آنجا 
اعدام شود. بعد آریان نوشته: این روایت 
ببطلمیوس است ولی آریستوبول گوید که 
پسوس رابا آن وضع فضاحت‌بار سپی‌تامن و 
داتافرن به اسکندر تسلیم کردند ( کتاپ۳ 
فصل ۱۰ بند۳), 

روایت کنت‌کورث: از مورخین دیگر کسی‌که 
مشروح‌ترین قضیه را ذ کر کرده کنت‌کورث: 
است و او چنین گوید ( کستاب۷بنذ ۳): 
سبی‌تامن یکی از دوستان بسیار نزدیک 
بسوس مورد ملاطفت‌های مخصوص أو بود. 
این شخص همین‌که شنید اسکندر از آمویه 
گذشته با داتافرن و کاتن " نامان که از محارم 
بسوس بودند داخل مذا کره‌شد که او را گرفته 
باسکندر تلیم کند. هر دو آنها اين پيشنهاد 
را پذیرفتند و پس از اینکه هشت نفر جوان 
پردل را با خود همراه کردند سیی‌تامن رفته 
اظهار کرد مطلب مهم محرمانه‌ای دارم و چون 
حضار خارج شدند گفت که داتافرن و کاتن بر 


۲۴۲۵  .ردنکسا‎ 


ضد تو کنگاشی داد و میخواستند تو را 
گرفته‌به اسکندر بدهند ولی من آنها را توقیف 
و در زنجیر کردم. بسوس از اين گفته شاد شد 
و پس از سپاسگزاری از سپی‌نامن فوراً امر 
کرد آنها را نزد وی آرند. شرکاء دو نفر مزبور 
انها را دست‌بته اوردند و بسوس در حال 
برخاست تا آنها را بزند. در این احوال شرکاء 
نقاب تزویر را از رو برداشته به بسوس حمله 
بردند و او را گرفته در زنجیر کردند. بعد تاج 
شاهی را از سر او برداشتند و لباس او را دریده 
از تتش کندند. بسوس وقتی‌که خود را مغلوب 
دید گفت ای من کار خدایان انتقام است و 
شما که با من چنین رفتار کردید بر ضد 
داریوش نیستید زیبرا روح او را خوشنود 
میدارید ولی بداند که این مساعدتی است که 
با اسکندر میکنید. دشمنان او ه‌ميشه بنرای 
فتح او کار کرده‌اند. کنگاشیان از ترس اینکه 
اطرافیان بسوس بر آنها قیام بکنند در اردو 
انتشار دادند که بامر اسکندر چنین کرده‌اند و 
بعد او را بر اسب نشانده نزد اسکندر بردند. 
اسکندر که بطرف رود تاناایس روائه بود به 
سپی‌تامن برخورد. او لباس پوس را کنده و 
زنجیری بگردنش افکنده میکشید و همین‌که 
به انکندر رسید چنین گفت: چون من 
خواستم اتقام دو آقای خود را که یکی توبی 
و دیگری داریوش از او بکشم, او را گرفته نزد 
تو آرردم و چنانکه او با داریوش رفتار کرده 
بود من هم با أو همان معامله كردم. كاش 
داريوش چشمان خود را باز کرده اين منظره 
را تماشا میکرد. کاش این پادشاه که بهیچ‌وجه. 
لایق آن خاتمٌ دهشت‌نا ک‌نبود از گور بیرون 
می‌آمد واین رضم تسلی‌بخش را میدید. 
اسکندر او را ستود و بعد رو به پسوس کرده 
گفت:« کدام حیوان هار زهر خود را در دل تو 
ريخت که تو جسارت کرده پادشاهی را که 
ولینعمت تو بوده گرفته اول در زنجیر کردی و 
بعد او راكشعى؟ اما با اين حال كه عنوان 
شاهی را غصب كردى مزد يدركشى را 
گرفتی؟» بسوس نتوانست در دفاع خود 
چیزی بگوید ولی راجع بجملةً آخری 
اسکندر جواب داد: «ا گر من عنوان شاهی 
اختیار کردم از اين جهت بود که خواستم 
ایالات خود را بتو تسلیم کنم و هرگاه من اين 
کار نمیکردم دیگری غصب میکرد». اسکندر 
جوابی به وی نداده امر کرد اگزاثرس؟ برادر 
داریوش که جزو قراولان ضشخصی او بود. 
نزدیک شود و باو چنین گفت: بسوس را بتو 
میسپارم تا گوشها و دماغ او را ببری و بعد 
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بدارش آویزی و خارجی‌ها جسد او را 
تیرباران کنند. ولی آنها باید مراقب باشند که 
طیور بجد او نزدیک نگردند. | گزائرس گفت 
جنين كنم و در باب طيور اظهار داشت كه اين 
كاراز كاتن ساخته است زيرا مهارت أو در 
تیراندازی بقدری بود که مرغ را در حال پرش 
میزد و با وجود اینکه ایرانیها در تیراندازی 
معروف بودند او را تیراندازی ماهر میدانتند. 


اسکندر. 


بعد اجراى مجازات را بعأخير انداخحد تا 
بوس رادر همانجا كه داريوش راكثته بود 
بكشند و به اشخاصى كه در كرفتن بسوس 
همراهی کرده بودند جایزه‌هایی داده شد. 
(ک سنت‌کورث. کتاب ۷ بسند۵). روایت 
کنت‌کورث با نوشته‌های آریان اختلافاتی 
دارد و خکی نیت که در این مورد روایت 
آریان صحیح‌تراست زیرا او ین قضیه را 
موافق یادداشت بطلمیوس که خودش مامور 
گرفتن بوس بود ذ کرکرده. 

کشتن برانخید‌ها: ' اسکندر که بدرون ایالت 
سغد ميرفت بشهر كوجكى رسید که مسکن 
برانخيدها بود. اينها مردمى بودند كه جون 
خثشيارشا از يونان مراجعت كرد شهر مسىلت 
را ترك كرده در اينجا بامر شاه مزبور وطن 
اختار کردند. حجهت اين بود كه برای 
خس وشامد خشسیارشا مسسعید 
آپولون‌دی‌دی‌میان " را توهین کرده بودند و 
دیگر نمیتوانتند در شهر مزبور بمانند. این 
مردم هنوز اخلاق یونانی را بکلی فراموش 
نکرده بودند ولی بزیانی حرف میزدند که 
مخلوط از زبان مادری آنان و زبان بومی این 
صفحه بود. اسکدر امر کرد از اهالی سیلت 
افرادی را که در لشکر او بودند احضار کنند و 
بآنها گنت: شما را مختار میدارم در اینکه از 
خانواد؛ برانخید انتقام بکشید یا نظر بباینکه 
هرچه باشد از نژاد شماها هستند آنها را 
ببخشید. هرچند اهالی صیلت کينة این 
خانواده را در دل داشتند, با وجود این در 
موقع مشاوره | کثریت آراء حاصل نشد و 
اسکندر گفت پس بهتر است خودم تصمیمی 
بگیرم. روز دیگر که اهالی می‌لت برای اخذ 
جواب آمدند اسکندر به برانخیدها گفت همراه 
من بيایید. و خود با دسته‌ای از قشون داخل 
شهر شده امر کرد شهر را محاصره کنند, بعد 
حکم غارت خانه و کشتن اهالی صادر شد. 
مقدونیهای وحشی که عاشق چپاول و سفا کی 
بودند بجان مردم پیچارءٌ بی‌مدافع افتاده و 
شقارتهای آنان را دیگر حدی نبود. چتانکه 
کنت‌کورث گوید ( کاب ۷ بند ۵): «ئه وحدت 
زبان شقاوت جلادان را سکونت بخشيد نه 
لباس مقدسی که درخواست‌کندگان 
برانخیدها پوشیده بودند و نه تضرع و زاری 
آنها». زن و مرد. کوچک و بزرگ پیر و برنا از 


دم شمشیر گذشتند. بعد اسکندر امر کرد خود 
شهر را نابود کند و مقدونها و یونانیها نه فقط 
خانه‌ها را خراب و اين محل را تلی کردند بل 
درختها و حتی درختان مقدس آنرا هم از 
ريشه درآوردند تا صحرای لم‌یزرعی پیش در 
اینجا نماند. باز کنت‌کورث گوید: « گراین 
سختی‌ها نسبت باشخاصی میشد که خیانت به 
لت رده بودند محکن ببود بگويم که 
بمجازات خودشان رسیدند و نمی‌توان آنرا 
وحشی‌گری نامید ولی مردمی که مورد این 
شقاوتها شدند احفاد و اعقاب آنها بودند و 
کفارء اجداد خود را میدادند و حال آنکه 
هیچگاه میلت را ندیده و این شهر را به 
خشیارشا تصلیم نکرده بودند». ( کتاب ۷ 
بند۵). آریان در این باب سا کت‌است. ا گرچه 
نوشته‌های دیودور راجع بوقایع این زمان تا 
مدت يك سال گم شده ولی از فهرست یونانی 
نوشته‌های او معلوم است که او هم از کشتن 
برانخیدها ذ کری کرده بود. (تبصرة هصوفر ؟, 
مترجم دیودور ج ۳ص ۳۸۵ 
مجروح گشتن اسکندر: بعد چنانکه 
کتت‌کورث گوید ( کتاب ۷بند۶): مقدونها که 
برای تحصیل علیق رفته بودند بپرا کندند و 
نا گهان سورد حملهٌ مردمی شدند که در 
کوهتان مسکن داشتند و در جدالی که روی 
داد عده پسیاری از مقدوننها اسیر گشتند. 
اسكندر مسا كن ايتها را محاصره كرد ودر 
موقع جدال تیری بپای او آمد که نوک آن در 
شت‌بماند. مقدونیها او را به اردو برده غرق 
حزن و اندوه شدند ولی بزودی خیر دادند که 
رسولان این مردم میخواهند انک‌ندر را 
ملاقات کنند. اسکندر فوراً زخم خود را باز 
کردتا نشان دهد که آهمیت ندارد و رسولان را 
پذیرفت. آنها به اسکندر گفتند که ما هم مانند 
مقدونیها از اين قضیه مغمومیم زیرا ما بر ضد 
خدایان نیستیم و چون شجاعت تو را دیده‌ايم 
تسليم میشویم. پس از آن اسکندر قول امان 
بانها داده اسراى مقدونى را يس كرفت و اين 
مردم به اطاعت درآمدند. اريان هم أين خبر 
را تایید کرده ولی درباب آمدن رسولان نزد 
اسکندر سا کت‌است ( کتاب ۳فصل ۱۰ بند۴). 
حرکت اسکندر بطرف مرکند آ: مرکند را 
بعضی با سمرقند کنونی منطبق میدارند. آریان 
گوید (همانجا) که پای‌تخت سغدیان بود. 
کنت‌کورت نوشته ( کتاب ۷بند ۶) که چون 
اسکندر نمی‌توانت بواسطة زخم پا سوار 
شود او را در تخت روان میبردند. در سر این 
مطلب که تخت روان را کیها ببرند بین 
سواره‌نظام و پیاده‌نظام منازعه درگرفت زیرا 
هر یک میخواستند این کار را منحصراً 
عهده‌دار شوند. بالاخره اسکدر قرار داد که 


بنوبت سپاهیان هر در قسمت تخت روان را 


اسکندر. 


ببرند. پس از چهار روز اسکندر به مرکند 
رسید. دور دیوار این شهر هفتاد استاد بود (دو 
فرسنگ و ثلث) و ارگ دیواری نداشت. 
اسکندر در اینجا ساخلوی گذارد و دهات و 
قصات اطراف شهر را غارت کرد. بعد 
رسولانی از طرف سکاهای آبیان* نزد 
اسکندر آمدند. اینها مردمی بودتد که از زمان 
فوت کوروش آزاد مانده بودند و حالا 
میخواستند مطیع گردند. راجع به این مردم 
میگفتند که از تمام خارجیها عادل‌ترند و تا 
مجبور نشوند اسلحه برنمیدارند و چون په 
آزادی خود خو کرده‌اند مساوات باعث شده 
که زیردستان نیز بریاست صیرسند. اسکندر 
اینها را خوب پذیرفت و پریداس " یکی از 
صاحبمصبان خود را نزد سکاهای اروپایی 
فرستاد تا بًنها بگوید که بی اجازة اسکندر از 
رود تاناایس که سرحد آنهاست به این طرف 
(یعنی بطرف آسیا) نگذرند. این شخص مأمور 
بود مملکت سکایی را تا بوغاز بوسفور 
تفتيش كرده نتيجة تحقیقات را به اسک‌ندر 
عرضه دارد. 

آریان گوید ( کتاب ۳فصل ۱۰ بند۴): خارجیها 
جسنانكه آريتوبول نوشته اين رود را 
ارکسانت " مینامند و آن غیر از تاناایسی است 
که هرودوت از آن سخن میراند (یعنی غیر از 
رود دن است), این رود (یعنی دن هشتمین 
رود سکائیه است و از دریاچه‌ای شروع شده 
به يالوس أنيد* (يعنى دریای آزوو) میریزد. 
رود مزبورارويا رااز آسيا جدا ميكند جنانكه 
بوغازی که آن طرف گاد" است (یعنی بوغاز 
جبل‌طارق) افریقا را از آسیا جدا میازد 
( كنتكورث چنین توضیحی نمیدهد ولی 
چون لااقل دو قرن بعد از اریان ميزیسته, لابد 
مقصود او هم از تاناایس رود سیحون بوده). 
آریان راجع به سکاهای آبیان گوید که بقول 
هومر "! اين سکاهای آسیایی از تمام مردمان 
عادل‌ترند و بواسط ازادی و فقر, اخلاقی 
پباک‌دارند (هومر شاعر و داستانسرای 
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اسكندر. 


مرو و ایا کو مو ت کي 
ميزيته. بعضى داستانهاى ايلياد ١‏ و اديه" 
را از یک نفر داستانسرا نمیدانند). بعد مور 
مذکور گوید: خانواده‌های بیار از سکاهای 
آروپانی هم رسولانی نزد اسکندر فرستادند. 
او رسولان مردم اولی را (ییعنی آبیان را( 
مرخص کرد و با آنها چند نفر مقدونی فرستاد 
تا ظاهرا عهد اتحادی با این سکاها بندد ولی 
در باطن درباب ولایت و عده و اخلاق و 
اسلحۂ آنها تحقیقاتی بکنند. ( کاب ۴ فصل ۱ 
بند ۱). از جملات آخری آریان معلوم است 
که مردم ابیان خواسته‌اند عهد سودتی بین 
ایکندر و آنها منعقد گردد نه اینکه مطیع 
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شوند. 
شورش سفد: اسكندر مايل بود در كثار 
تاناایس (سیحون) شهری بازد تا در مقابل 
مردمانی که میخواست مطیع کند سنگری 
باشد. ولی در اين احوال خبرهای اغتشاش 
سفد و باختر رسید و اجرای این آمر را بتأخیر 
انداخت. بر اثر این خبرها اسکندر سپی‌تامن 
و کاتن را خواست نا آنها را مأمور کند 
اغستشاش را فسرونشانند. ولی چسنانکه 
کنت‌کورث گوید ( کناب ۷بندع): خود آنها 
باعث اغتشاش سنفد و باختر بودند زیرا 
اتشار داده بودند که اسکندر میخواهد تمام 
سواره‌نظام باختر را نزد خود بطلبد, با ین 
مقصود که تمام آنها را از دم شمشیر بگذراند و 
حتى اين ماموريت بانها داده شده ولى انها 
نمی‌خواهند بهموطنان خود خیانت کتند و در 
نظر آنان وحشی‌گری اسکندر کمتر از جنایت 
بوس نيست. درنتيجة اين احوال مردم 
مسلح گشتند تا بدفاع بپردازند و چون 
اسکندر از اين قضیه و نیز از فرار دو سردار 
مزبور ا گاه شد به کراتر امر کرد برود و شهر 
کوروش" را محاصره کند. خود او بقول آریان 
شهر غزه" را محاصره کرده گرفت. بعد تمام 
جوانان این شهر را بحکم اسکندر کشتند و 
بافی اهالی شهر را برده‌واز در ميان مقدونها 
تقسیم کرده خود شهر رااز بخ و بن برافکندند 
تا برای مردمان مجاور درس عبرت گردد. 
قومی مماسن ‏ نام که قوی بود تسلیم نگشت 
و خواست در قَلع خود مانده مقاومت کند 
(آریان اسم این مردم را ذ کر تکرده). اسکندر 
پنجاه نفر سوار برگزیده با اين پیفام نزد آنها 
فرستاد. ا گر تسلیم شوید امان خواهید یافت 
وگرنه با کمال سختی با شما رفتار خواهم کرد. 
مردم مزبور جواب دادند شکی ندارند که 
اسکندر راستگو و قوی است و بپنجاه نفر 
مزبور اجازه دادند بیرون سنگرهای آنان اردو 
بزنند ولی شب پس از اينکه این سوارها مست 
شدند اهالی بآنها حمله کرده همه را کشتند. 
اسکندر بر اثر این قضیه در خشم شده شهر را 


محاصره کرد بقول آریان اسکندر غیر از غزه 
چهار شهر دیگر راهم گرفت. 

تسخیر شه رکوروش و یک شهر دیګر: 
آریان چنین گوید ( کتاب ۴ فصل ۱ بند ۳): پس 
از تسخير بنج شهر, الكندر بطرف شهر 
كوروش رفت. اين قلعه راكوروش ساخته 
بود و دیوارهایی داشت محکمر و بلندتر از 
استحکامات سایر شهرها. چون دلیر ترین 
خارجیها در اینجا جمع شده بودند مقدونها 
نتوانستند با یورش اول آنرا بگیرند. بحکم 
اسکندر ماشینهای قلعه کوپ را آوردند و او 
میخواست از سوراخی که ایجاد شده بود 
داخل شهر گر دد که نا گاه دید مجرای رودی که 
از خضهر میگذرد خشک است و از آن راه 
میتوان بسهولت داخل شهر شد. بنابراین در 
حالیکه مدافعین شهر در سر دیوارها بودند او 
با قمتی از قشون خود وارد شهر گردید و 
دروائءهنا .را اشكت. ختارجديها حزن 
مقدونها را در شهر دیدند جمع شده سخت با 
آنان جنگیدند. جدال خونین بود. سنگی بسر 
اسکندر آمد و کراتر و چند نفر دیگر زخم 
برداشتد. بالاخره خارجبها را سقدونها از 
میدان عمومی بیرون کردند و هشت‌هزار نفر 
از آنها کشته شد. ده‌هزار نفر به ارگ پناه بردند 
و اسکندر آنها را محاصره کرد. روز دیگر 
اینها تلیم شدند و بعد اسکندر شهر دیگر را 
که آرییان هفتمین گوید. گرفت و بقول 
آریستوبول مدافعین را کشت. بطلمیوس كويد 
که اسکندر آنها را مانند اسراء بسین صربازان 
تقسیم کرد و اینها را مقدونها سخت مقید 
داشتند زیرااس‌کندر نمیخواست یک نفر هم از 
اشخاصی که در شورش دست داستد در 
اینجا بافی یا آزاد یماند. کنت‌کورث گوید 
( کتاب ۷بند۶) که اسکندر نمیخواست شهر 
کوروش را خراب کند زیرا او پیش از همه نام 
کسوروش را مسحترم مسیداشت و میگفت 
کوروش و سمیرایی (ملکة داستانی آسور) 
دو کس بودند که روح انها به اعلی درجه 
درخشيد و کارهایی بدست آنها انجام شد که 
جاویدان است, ولی بعد که دید شهر کوروش 
تسلیم نمیشود خود بمحاصرء آن پرداخته 
پس از پهره‌مندی انرا پیک دسته سپاهی هار 
مقدونی وا گذارد(از اینجا باید استتباط کرد که 
مقدونیها شهر را غارت و اهالی را از دم 
شمشیر گذرانیده و آنرا نیز از بیخ و ین 
برافکنده‌اند. بودن اين شهر در کنار سیحون 
بخوبی نشان میدهد که کوروش بزرگ در 
قشون‌کشی خود بطرف شمال و شرق ایران تا 
اینجا رانده و این صفحات را مطيع كرده بود. 
مترجم.), 

آسخیر شهر بمایین‌ها: پس از نسخیر شهر 
کوروش اسکندر بکمک پردیکاس و یلا گر 


اسکندر. ۲۴۲۷ 


که‌شهر یماسن‌ها را محاصره داشتند شتافت. 
گرفتن این شهر از تمام شهرها مشکل‌تر بسود 
زيرا اهالی سخت پا فشردند.بهترین سپاهیان 
مقدونی در این محاصره تلف شدند و خود 
اسکندر بخطر بزرگی افتاد. توضیح آنکه 
سنگی بسرش آمد و اين ضربت چنان سخت 
بود که بر آثر آن پرده‌ای جلو چشمان اسکندر 
کشیده‌شد و او افتاد و بیهوش گردید (این 
روایت کنت‌کورث است. ولی آریان چنانکه 
ذکرشد گوید این قضیه در ثهر کوروش روی 
داد). سپاه او تصور کرد که کار او خاتمه یافته 
ولی او بعد بهوش آمد و بی‌اينکه منتظر التيام 
زخم خود گردد حملةٌ سخت برد, نقبی که 
مقدونیها در دیوار زده بودند یک قسمت آن را 
خراب کرد و اسکندر داخل شهر گشته دستور 
داد که انرا نابود کنند. 

شورش مرکند: موافق نوشته آریان ( کتاب ۴ 
فصل ۱ بند ۴): چون خبر شورشها به سکاهای 
آسیایی رسید قشون آنها تا تاناایی پیش آمد 
که بمقدونها حمله کند و نزدیک بود که 
اغتشاش بالا گیرد. از طرف دیگر خبر رسید 
که سپی‌تامن ساخلو مقدونی را در مرکند 
محاصره کرده اسکندر منه‌دم" و آندروما ک۷ 
و کارانوس* را با شصت هیر و هزار و پانصد 
سرباز اجیر و هشتصد سوار یکمک ساخلو 
فرستاد. یک نفر لیکیانی" که فرنوک "۱ نام 
داشت و زبان خارجیها را میدانست با آنها 
برای مترجمی رفت و اسکندر امر کرد که 
سرداران سه كانه مزبور در تحت فرمان این 
لیکیانی بس‌اشند. کنت‌کورث نوشته که 
سپی‌تامن ساخلو مقدونی را از مركتد رانده 
بود و اهالی این شهر با ياغىكرى او همراه 
نبودند ولی مقاومت هم نمیتوانستند بک‌شد. 
( کاب ۷ بند ۶). 

بنای اسکندرية اقصی ۱": اسکندر در این 
وقت بطرف رود تاناایی (سیحون) رفته در 
کار أن اردو زد و بعد امر کرد دور اردوگاه 
دیواری بسازند. مسیط دیوار شصت استاد 
(دو فرسنگ) بود. تمام سربازان مشفول این 
کار گشتند و برقابت یکدیگر بر جد خود 
افزودند چنانکه در ۱۶ روز یا بقول آریان ۲۰ 
روز دیوار به اتمام رسید و خانه‌هایی هم 
ساخته شد. اسکندر این شهر را اسکندریه 
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ناميد و برای آنکه آنرا مسکون گرداند اسرایی 
راکه فروخته بود از اربابان آنها بازخرید و در 
.این شهر نشاند و یونانیها و نیز مقدونیهایی که 
بکار جنگ نمي مدند در اینجا سکنی گزیدند 
(نتيجه اين شد كه شهر کوروش در نار رود 
جیحون خراب گشت و شهر اسکندر در کار 
همان رود تان شد. این اسک‌ندریه را 
پونانیها اسکتدریه اقصى ناميدءاند و محل رابا 
خجند کنونی منطبق میدارند. شهر کوروش را 
دورترين شهر كوروش ميناميدند و ظن قوی 
اينتكه محل أن اوراتية كنونى بود. 
مترجم). 0 

معارضة سكاها با اسكندر: بعد آريان كويد 
(همانجاء بنده): وقتوكه اسكندر مشقول 
اجرای مراسم قربانی و بازیها بود دید در آن 
طرف رود سکاها جمع شده بواسطة كمي 
عرض تاناايس بمقدونبها تیر میاندازند و 
میگویند «اسکندر, تو جرئت نداری با سکاها 
طرف شوی, ا گر جرئت می‌یافتنی میدیدی که 
بين آنها و خارجیهای آسیایی چقدر تفاوت 
است». (اين گفتة أريان غريب است زيرا 
خودش بالاتر كفته كه اين تاناايس يعنى 
سيحون غير از تاناليس هرودوت يعنى دن 
مياشد و دن سرحد ارويا و أسياست, ولى در 
أينجا ميرساند كه اين سكاها. سكاهاى 
ارويانى بودهاند. بايينتر معلوم خواهد شدكه 
مقدونها تصور ميكردند أينها سكاهاى 
ارويايىاند يعنى همان سكاهايى كه داريوش 
بمملکت آنها قشون كشيد و آريان نظر أنها را 
دا از ی کارا ان رد سر 
غیرت آورد و خواست از رود بگذرد ولی 
چون نتیجة قربانی مساعد نود در محل بماند. 
بعد سکاها باز او را ببجنگ طلبیدند و 
آریستاندر غیب‌گوی او گفت عبور به آن 
طرف خطرنا ک است. در این حال اسکندر 
جواب داد: «با هر خطر مواجه شدن به از آن 
است كه تقريباً تمام آسيا را مطبع کرده باشیم 
و سكاها مرا توهين كند. جنانكه وقتى 
داریوش را کردند». پس از آن او تدارکات 
عبور را دید و ساشینهای جنگی را بکار 
انداخت. بر اثر آن ضربتي بیکی از سکاها در 
آن طرف رود وارد آمد که سپر و جوشن او را 
سوراخ کرد از اسب بزمين انداخت. بس از 
ان ساير سکاها عقب نشتد. 

وقایم بعد را آریان مختصر نوشته ( کتاب۴ 
فصل۱ بند۶). ولی کنت‌کورث همان وقایع را 
با کیفیات ذ کرکرده, لذا بدوا نوشته‌های این 
مورخ را که در کلیات تفاوتی با گفته‌های 
آریان ندارد ذ کر ميکنيم. او وید ( کتاب ۷ 
بند ۷): پادشاه سکاها که مملکتش آن طرف 
تاناایس بود از بنای شهر مقدونی در این طرف 
رود مسزبور ستوحش گشت و بسرادرش 


کارتازس را با سواره‌نظام بسیار فرستاد آنرا 
خراب و قشون سقدونی را عقب براند. 
تاناایس باختریها را از سکاهای اروپایی جدا 
میکند. این رود بین اسا و اروپا جاری است. 
ملت سکایی که همسایة ترا كيهاست از مشرق 
بطرف شمال انتشار یافته و چنانکه گمان 
میکنند هماية سارماتها نيت بل جزو 
آنهاست (يعنى سكاها و سسارماتها از یک 
ملت‌اند). از اینجا بخط متقیم سکاهای آن 
طرف (برای ایرانیان, این طرف) ایستر ! 
سکنی دازند و از طرف دیگر با باختر 
همسايدائد. از سمت شمال اقصی مملکت 
اینها در جنگلهای عمیق و جاهای بی‌سکنه 
امتداد یافته ولی قسمتهایی که در اطراف 
تاناايس و باختر است آثارى از تمدن بشر 
نشان ميدهد (أزاين شرح بخوبى ديده ميشود 
که مورخ مذكور تصور ميكرده رود دن و 
سیحون یک رودند و این رود نواحى درياى 
سیاء ازوو را از باختر جدا میکند. با وجود 
اشتباهاتی که در این توصیف دیده میشود باز 
شرح مزبور میرساند که سک‌اها از درون 
اسیای وسطی تا رود دانوب و بلکه تا ترا کیه 
(در شبه جزیر؛ بالخان) منتشر بوده‌اند منتها در 
بعض جاها باسم مکیث. در برخی بنام 
سارمات و بالاخره در حدود ایران باسم 
ساكى' يا ساس ؟. اما ايرانيها جنانكه مكرر 
گفته شده از كتيبةُ بيستون داريوش معلوم 
است سکاهای اسیایی و اروبایی راک 
میتامیدند). بر اثر اقدام مذکور پادشاه سکاهاه 
اسکندر دید که مجبور است با آنها جنگ کند 
و حال آنکه حاضر نیست. زیرا زخمی که بر 
سر داشت هنوز الام نافته و بواسطة درد سر 
و محروم بودن از غذا ضعیف است. بابراین 
دوستان خود را بمشورت طلبید. در اين وقت 
اوضاع برای او تاماعد بود. از یک طرف 
باختريها از اطاعت أو سر بيجيده بودند. از 
طرف دیگر سکاها او را تهدید میکردند و خود 
او تمیتوانست بر اسب نشیند یا قشون را اداره 
کند و این راهم میدانست که بی او مقدونها 
فاتح نخواهند شد زيرا سربازان او با اشکال 
میتوانستند پاور کنند که اسکندر ناخوشی را 
بهانه نكرده. در اين احوال كه اسكتدر 
فوق‌العاده از این پیش‌آمدها دلسنگ بودو 
تقصیر را بخدایان نبت میداد بخاطرش آمد 
که‌از زمان شکت داریوش سوم عقیدهٌ 
غیب‌گوها را پرسیده, این بود که اريتاندر 
غیب‌گوی خود را احضار و امر کرد برای 
خدایان قربانی کند و پپرسد که عواقب اصور 
چگونه است. در اين احوال که آریست‌اندر 
قربانی میکرد و در روده‌های حیوان قربانی 
دقیق میشد تا نتیجه را دانسته بیاسکندر 
بگسوید. او دوستان خود را که ازجمله 


اسکندر. 


هفس‌تیون و کراتر و اریگیوس بودند پهلوی 
خود نشاند تا مجبور نمود پللد حرف بزند 
زيرا ميترسيد كه زخمى كه تازه بهم أمده بود 
از نو سر باز کند. بعد رو به آنها کرده با صدایی 
که باشکال شنیده میشد چنین گفت: ارضاعی 
که‌برای ما پیش امده برای دشمن ما مساعد 
است. با وجود اين ا گر ما اقدامات سکاها را 
بی مجازات بگذاریم آنها جری‌تر خواهند شد 
و باختریها هم که بر ما شوریده‌اند قوت قلب 
خواهند يافت. در اين حال ما بايد از نتيجة 
فتوحات خود دست كشيده عقب بلشينيم ولى 
اكراز رود كذشته بمملكت سكاها داخل 
شويم جنگ را بمملکت دشمن بردهايم و 
شاید همین جرئت و جسارت باعث شود که 
پس از فتح آسیا دنیای دیگر هم (مقصود 
اروپاست) تابع شود. اینست عقید؛ من, | كرجه 
میترسم که مقدونها یمن اجازه ندهند موافق 
عقيدة خود رفتار کم ولی من بشما میگویم که 
| گر حاضرید از عقب من ببایید من چاق شدهام 
و بقدری.توانایی دارم که تحمل این خبتگی 
را یکنم, | گر هم بانتهای عمرم رسنده‌ام در چه 
موقع دیگر میتوانم مرگی باافتخارتر از این 
موقع اييام؟ تسردارات اتد رة اورا 
نيسنديدند و مخصوصاً اريكيوس در مقابل 
أصرار اسكندر پا میفشرد و بالاخره برای 
قبولاندن عقیدۀ خود به خرافات متوسل شد. 
زيرا میدانست که اسکندر در مقابل خرافات 
پافشاری ندارد. توضیح آنکه اریگیوس 
آریتاندر را دیده و او گفته بود که جسواب 
خدایان مساعد نیست و علائم قربانی شوم 
است. اریگیوس این گفتۀ آریستاندر را به 
اسکندر رسانده بشهادت خود غیب‌گو استناد 
كرد. اسکندر سخن او را بریده خشمگین 
گشت زیرا نی‌خواست دیگران بدانند که ار 
عقید؛ غیب‌گو را پرسیده و از اینجا ضعف او را 
استنباط کنند. این بود که آریمتاندر را طلبید 
و چون او حاضر شد باو كفت من بطور 
خصوصی نه ماند پادشاهی, بتو كفتم قربانى 
کن. چرا نتبجه را بدیگری گفتی؟ بواسطة این 
رفتار تو اریگیوس اسرار من و آنچه راکه 
اساس فکرهای من بود دانست و یقین دارم که 
چون نگرانی و بیمهایی دارد و جواب خدایان 
را در تحت اثر آن گفه‌ای, حالا باید بمن 
جواب بدهی, بمن صریحاً بگویی که علائم 
روده‌های حیوانات قربانی جیست؟ واضح 
بگو تا بعد نتوانی آنرا انکار کنی. فکر 
آریستاندر در این وقت بقدری مشوش گردید 
که نتوانست کلمه‌این بگوید و بیحرکت ماند. 
ولى بزودى عم منتظر گذاردن اسکندر بر 
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ترس و وحشت او غلبه کرد و چنین گفت: 
«من گفتم که اقدام تو خطرنا ک است نه آنکه 
باعث شکست باشد و نگرانی من از علم من 
نیست بل از وفاداری من نسبت بشخص 
توست» چون می‌بینم که مزاج تو ضعیف است 
و تو يككانه امید ما هستی, میترسم طافت این 
جنگ را نیاوری». پس از آن اسکندر او را 
مرخص کرده با همان سرداران بمشورت 
پرداخت ولی بزودی آریستتاندر برگشته گفت: 
اين دفعه نتيجةُ قربانی هیچ شباهت بان دفعه 
ندارد. حقیقة ان بار نتيجه وحشتاور بود 
ولى حالا ماعد است». در اين وقت خبرى 
باسکندر رسد که بر تکدر او افزود. 

حنكك سيى تامن با منهث م: اسکندر منه‌دم را 
فرستاده بود سبی‌تامن سردستة شورشيان 
باختر را محاصره كند اما سردار ایرانی چون 
شنید که سردار مقدونی بجنگ او می‌آید از بیم 
محاصره شدن در جنگلی کمین‌گاهی يافت و 
داهيان.راكه بكمك خود طليده بود در آنجا 
پنهان کرد (داهیان شعبه‌ای از سكاها بودند و 
در جوار كركان سكنى داشتتد) عادت داهيان 
این بود که به هر اسب دو سوار مینشاندند و 
بعد هنگام جنگ یکی از سواران پایین جسته 
اختلال در سواره‌نظام دشمن میافکند. باری 
همین‌که منه‌دم نزدیک شد سپی‌تاس فرمان 
حمله داد و از پیش و پس و پهلو دشمن را 
محاصره کرد. سردار مقدونی يا فشرد ولى 
چون زخمهای بسیار برداشت و نزدیکی مرگ 
را احساس کرد بدوست خود هي سيد كفت 
تو بر اسب من بتشین و فرار کن. پس از آنکه 
این بگفت افتاد و مرد و دوستش بر اسب او 
نشت ولی از شدت خشم و كينهتوزى بر 
دشمن تاخت و بالاخره او هم از کثرت زخمها 
از اسب افتاد ر درگذشت. بعد آن قسمت 
سپاهیان مقدونی که کشته نشده بودند به یک 
بلندی پناه بردند و سبی‌تامن آنها را سحصور 
داشت تا از گرسنگی تسلیم شوند. در این 
جدال دوهزار پیاده و سیصد سوار مقدونی 
تلف شدند و اسکندر از بیم آنکه مبادا این خبر 
در احوال روحی سپاهیان او مژثر افتد عدهٌ 
تلفات را پنهان داشت و به اشخاصى كه از 
جنگ سالم برگشته بودند گفت ا كراين خبر را 
افشا کنب معدوم خواهید شد (معلوم میشود که 
عده اين نوع اشخاص بسیار کم بوده). 
آریان گوید ( کتاب۴ فصل ۲ بند۲-۱) که: 
چون سپی‌تامن شنید قشون مقدونی بکمک 
مقدونیهای محصور می‌آید از مرکند عقب 
کشید و ششصد سوار سکایی قشون امدادی 
رادر فضار گسذارد. ایبنها بکتار رود 
پولی‌تیمت ! رفتند تا از تمرهای دشمن 
مصون مانند. کارائوس بی‌اینکه با آندروما ک 
مضصورت کند خواست از رود بگذرد, 


پیاده‌نظام هم حرکت کرد و اختلالی روی داد. 
در اين وقت دشمن از موقع استفاده کرده از 
هر طرف بر آنها تاخت. بعد فرنوك هر قدر 
التماس كرد كه يكى از ساير سرداران 
فرماندهی را بعهده بگیرد کسی نپذیرفت. 
بالتیجه مقدونها معدوم شدند و فقط چهل 
سوار و میصد پیاده جان بدر بردند. 

آمدن رسولان سکایی نزد اسکندر: 
کنت‌کورث وشته‌های خود را دنبال کرده 
چنین گوید( کتاب ۷بند۸) بالاخره اسکندر از 
اينکه مجبور بود ظواهر مصنوعی بخود گیرد 
(یعنی بنماید که مضطرب و مضوش نیست) 
خسته شده بدرون خیم خود رفت و تمام 
شب را بیداری گذراند زیرا افکار گونا گون 
مانع بود از اینکه چشم بر هم نهد. در این 
احوال مکرر دامن چادر را بالا برده اتشهای 
اردوی دشمن را در آن طرف سيحون 
مینگریست .تا مگر عدء افراد دشمن را درست 
يسنجد. در طليعة صبح. جوشن خود را 
يوشيد و در ميان سربازان يديد أمد. از زمانى 
که زخم بر سر برداشته بود این نختن دفعه 
بود که سربازان مقدونی او را میدیدند. در این 
موق شادی و شعف آنها چنان بود که بصدای 
بلند خواهان جنگ گردیدند و حال آنکه تا آن 
زمان از جنگ استکاف داشتند. امک‌ندر 
جواب داد که پیاده‌نظام ستگین اسلحه (فالانه) 
و سواره‌نظام را بر طراده‌ها۲ نشانده به آن 
طرف خواهد برد ولی سربازان سبک‌اسلحه 
بايد به شناو به آن طرف یگذرند. پس از آن 
سربازان او مشغول ساختن طرّاده‌ها شده در 
مدت سه روز. ۱۳ هزار عدد از آن ساختد. 
در أين احوال بيست نفر رسول از طرف 
سکاها سواره داخل اردوی اسکندر شده 
اعلام کر دند که مأموریتی دارند. اسکندر آنها 
را پذیرفت و نشاند. رسولان در این حال 
چشمانشان را به اسکندر دوخته از سر تا پا 
صورت و قامت و سایر صفات ظاهری او را 
مىستجيدند. مثل أينكه خواسته باشند احوال 
او را از ظواهرش دریابند. بعد یکی از رسولان 
که مسن‌تر بود چنین نطق کرد: «ا گر خدایان 
میخواستند که بزرگی بدن توباحرصت 
مناسب باشد تمام عالم گنجایش تن تو را 
نميداشت, در این صورت یک دست تو در 
مشرق و دست دیگرت در مغرب مبود و بعد 
که‌باین حدود میرسیدی میخواستی بدانی 
آتش ستارگان توانا در کجا پنهان ميشود. 
چنین که هستی آن چیز خواهی که نمیتوانی 
بیابی. از اروپا تو به اسیا میروی و از اسیا 
میخواهی رهسپار اروپا گردی. بعد پس از 
ايینکه تمام مردمان روی زمین را مطیع کردی 
خواهی خواست که با جنگلها و برفها و رودها 
و وحوش جنگ کنی. خوب آیا نمیدانی کبه 
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برای درختان بزرگ مدتها لازم است تا نمو 
کنند ولی فقط یک ساعت کافی است که بکلی 
ريشه کن شوند؟ فقط دیوانه میتواند طالب 
میوة آنها باشد بی‌اینکه بلندی آنها را بسنجد. 
چون خواهی بذروةٌ درخت برسی برحذر 
باش که با شاخ آن که بدست گرفته‌ای نیفتی. 
خود شیر هم گاهی طعمدٌ پرندگان ناچیز شده» 
آهن را هم زنگ میخورد. نست وجودی 
قوی که از وجودی بسیار ضعیف نهزاسد. جه 
در میان تو و ما روی داده؟ ما هیچگاه پا 
بخاک تو نگذاشته‌ايم. آیا در جنگلهای 
وسیمی که ما کن ماست ما باید بدانیم که تو 
كيتى و از کجا آمده‌ای؟ ما نميتوانيم بندگان 
کسی‌باشیم چنانکه نمیخواهیم بر کسی آقایی 
کنیم.اگرمیخواهی ملت سکایی را بشناسی 
بدان که در تقیم ثروتها سهم آو باین چیزها 
محدود است: گاواهن, تیر نیزه و جام (پیاله). 
با وجود این با همين اشياء ما ميدانيم چگونه 
ببا دوستان و دشمنان خود رفتار کتیم. 
بدوستانمان چیزهایی میدهیم که گاوهای ما 
بعمل می‌آورند. 

جام برای اینست که با دوستان خود بخدایان 
نیاز بدهیم. اما با دشمنانمان از دور با تیر و از 
نزدیک با نیزه مسيجنگیم. بدین منوال ما 
پادشاهان وريه و پارس و ماد را مغلوب 
ساختیم. با این حال ما راه خود را تا مضر باز 
کردیم. اما تو که بر خود می‌بالی از اینکه 
آمده‌ای راهزنان را دتبال کنی, برای کدام ملت 
تو راهزن نبودی؟ تو لیدیه را ربودی, بر 
سوریه استیلا یبافتی, يارس را در تصرف 
داری, صاحب باختر هستی و به هند داخل 
شده‌ای و حالا میخواهی بطرف حشم ما 
دستهابی که حا کی‌از حرص و آز توست دراز 
کنی, بچه کار أيدت ثروتی که همواره بر 
گرسنگی تو میافزاید؟ تو اول کسی هستی که 
كر ستكيت از سيرى يديد آمده. هر قدر تو 
جمع كنى بيشتر حريص خواهى بود باينكه 
بیابی انچه را که نداری. ایا فراموش کرده‌ای 
كداز جه وقت تو برای تسخیر باختر معطلی, 
باختر را مطیع میکنی؟ سفد اسلحه برمیداره 
برای تو جنگ از فتح برمیخیزد. این خیال توء 
که‌بزرگتر و قوی‌ترین مرد دنا باشی خیالی 
است خام, زیرا کسی نمیخواهد آقای بیگانه 
داشته باشد. از تانالیس (یعنی سیحون) بگذر» 
آنگاه خواهی دید تا کجا مملکت ما امتداد 
یافته. هیچگاه تو به سکاها نخواهی رسید. فقر 


۱- 60/۷۱۲۳۳۵۱6 (زرافشان کنونی است که در 
بخارا جاری است). 
۲ 6۵082۷ (طرّاده چربهایی است که بهم 
بته روی آب ماندازند تا از این طرف به آن 
طرف رود بگذرند). 
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ما چابک‌تر از اردوهای توست که اموال 
غارتی آنهمه ملل رابر دوش ميکشد. 
زمانی‌ده بو خواهی پنداشتِ ما بسیار دوریم 
نا گهان ما را در اردوگاه خود خواهی دید, با 
همان سرعت که ما از دشمتان میگریزیم آنها 
را هم تعقیب ميکنيم. بنابراین اقبال را محکم 
در دست دار. او فراری است که نمیتوان آنرا 
نگاه داشت. | گررو بگرداند. آتبه بهتر از حال 
بتو خواهد فهماند که این نصیحت من چقدر 
عاقلانه بوده. لجامی بحرص خود بزن, تا آنرا 
بهتر اداره كنى. مثلى است در ميان ماء که 
گوید: اقبال پا ندارد و فقط دست و بال دارد. 
وقتی‌که او دستهای خود را بطرف کسی دراز 
میکند اجازه نمیدهد که بالهای او را بگیرند. 
بالاخره ا گر تو خدابی باید خیر را در روی 
زمین اتشار دهى نه اينكه هر چه دارند از 
مردمان بستانی, و هرگاه انسانی فکر كن كه تو 
چیزی دیگر نیستی. دیوانگی بقدری بر افکار 
تو غلبه يافته كه تو را مجبور کرده خود را 
فراموش کنی, کسانی‌که با آنها جنگ 
نکرده‌ای محوانند دوستان صميمي تو باشند 
زا قط بين افخاض اوی نکن ات 
دوستی محکم گردد و برابری وقتی موجود 
است که طرفین نخواسته‌اند قوای خود را 
نسبت بیکدیگر بیازمایند. کانی راء كه تو 
مقلوب ساخته‌ای برحذر باش که آنها را 
دوستان خود بدانى. بين آقا و بننده دوستی 
محال است و بنابراين حتى در زمان صلح بين 
آنها جنگ است. خیال مکن که سکاها عقد 
اتحاد را با قسم امضا میکنند. برای آنها قسم 
اینست که قولشان را نگاه دارند. اين احتیاطها 
برای یونانیها خوب است که اسناد خود را در 
مهر میکنند و خدایان را بشهادت میطلبند. ما 
مذهب را در این میدانیم که تعهدات خودمان 
پسابست باشیم. کسی‌که انسان را صحترم 
تميدارد, خدایان را فریب میدهد. بچه کار 
آیدت دوستانی. که از حسن نیت آنان نسبمت 
بخود در شکی؟ بعکس تو در ما قراولانی 
خواهی یافت., که بر درواز؛ اسیا و اروپا جا 
گرفتهايم. فقط تاناایس ما را از باختر جدا 
ميكند. از آن طرف تاثاايبى ماكن ماما 
ترا كيه امتداد دارد و جنانكه كويند تراكيهيا 
مقدونیه هم‌سرحد است. حالا بر توست فکر 
کنی که با ما یمنی هم‌حد دو مملکت تو باید 
دوست يا دشمن باشی», اسکندر جواب داد 
که‌او اقبال خود و نصایح سکاها را در نظر 
خواهد گرفت و باقبال خود تکیه خواهد داد تا 
اعتماد خود را بآن نشان دهد. نصایح سکاها 
رایکار خواهد بست تا چیزی که تهورانه و 
خطرنا ک‌است نکند. 

عبور از سیحون: بعد پس از آنکه رسولان را 
مرخص کرد فرمان داد که قشون او از سیحون 


بگذرد و بسپاهیانی که در دماغة طراده‌ها 
بودند امر کرد که سپرها را بالای سرگیرند و 
بزانو درآیند تا تیرهای دشمن یأنها اصابت 
نکد. و در پس آنها سپاهیانی را قرار داد که 
میبایست ماشینهای جنگی را بکار اندازند. از 
جلو و از بهلو سربازانی این قسمت را 
حمایت میکردند. بقية سپاهیان از پس 
ماشينها جا گرفته پاروزنها را مستور 
میداشتند و خود پاروزنها هم جوشن پوشیده 
و دم سپرهایشان را بیکدیگر اتصال داده زیر 
آن پنهان بودند. سواره‌نظام هم همین تر تیب را 
داشت و سواران دهنة أسبان خود راكه در اب 
شنا ميكردند بدست داشتند, اما سپاهیانی که 
روی خیکها قرار گرفته شنا میکردند در 
حمایت ط‌اده‌ها بودند. اول اسک‌ندر با 
سپاهیانی زبده حرکت کرد. سکاها در آن 
طرف رود ساحل را اسفال کرده بودند تا 
نگذارند مقدونها بآن برسند. در ابتداء 
مسقدونیها دوچار وحشت شدند زيرااولاً 
قشون سکایی را در مقابل خود دیدند و دیگر 
اينكه جریان آب مانع بود از اينکه طرّاده‌ها را 
خوب اداره کنند و سربازان مقدونی چسون 
میترسیدند واژگون گردند و تمامی حواسشان 
بحفظ موازنه متوجه بود, نمیتوانستند بطرف 
دشمن تبر اندازند. سکاها بمقدونیها باران تیر 
بباریدند و كمتر سيرى يود كه از تير آتان در 
دو سه جا سوراخ نشده باشد. بعد وقتی‌که 
طرّاده‌ها باحل نزدیک شد مقدونهایی که 
زیر سپرهایشان پنهان شده بودند برخاسته 
زوبينهاشان را بطرف سكاها برتاب كردند. 
البهاى سكايى در اين وقت رم كرده عقب 
نشد و جون مقدونها اين بديدند جسرئت 
یافته بخشکی درآمدند و اختلالی در صفوف 
سکسایی پدید آمد. پس از أن مقدونيها و 
سواران آنها حمله کرده صفوف سکایی را 
درهم شکتند. بعد قسمتهای دیگر قشون 
مقدونی که در عقب بودند داخل جنگ شدند و 
فریادهای مقدونیها و حمله آنها بالاخره 
سکاها را از جا کند. اسکندر با قشضون خود 
قدری آنها را تعقیب کرد ولیکن چون بسیار 
ضعیف بود پس از طی مسافتی برگشت ولی 
سواره‌نظام خود را فرستاد سکاها را تعقیب 
کند. مقدونها بمسافتی سکاها را دبال کرده 
مقارن نصف‌شب برگشتند و با خود یک‌هزار و 
هشتصد اسب که از سکاها گرفته بودند 
آوردند. درین جنگ تلقات مقدونها خصت 
سوار و یکصد پیاده بود. هزار نفر نیز مجروح 
شده بودند (عده تلفات سکاها معلوم نیست. 
زیرا کنت‌کورث نوشته بسیار بود. ولی آنرا 
معين ذكرده). 

بعد از این جنگ سکاها رسولانی نزد اسکندر 
فرستادند و خواهان صلح شدند. اسکندر آنها 


اسکندر. 


را خوب پذیرفت و اسرای آنها را پس داد. 
وقتی‌که رسولان سکايي خواستند برگردند. 
اسكندر يك جوان سقدونی راکه 
اكسسىبىنو س' نام داشت و از حیث 
صباحت منظر تقریبا مانند محبوب اسكندر, 
هفس‌تیون " بود با آنها نزدسکاها فرستاد و 
خودش زود به این طرف سیحون گذشته عازم 
مركند گر دید. ( کنت‌کورث, کتاب ۷ بند .)٩‏ 
آریان عبور اسکندر را از سیحون مختصرتر 
نوشته ( کتاب ؟ فصل ۶): اسکندر از اختلال در 
أن طرف رود استفاده كرده فت شبيور جنگ 
را بدمند (اختلال, چنانکه آریان گفته از بکار 
انداختن ماشینهای جنگی بود). فلاخن‌داران 
و تیراندازان را پیش فرستاد تاباران تیر و 
سنگ بر سکاها باریده نگذارند در موقع عبور 
فالانژها سکاها بان نزدیک شوند. پس از 
أينكه تمام قشون از رود گذشت. اسک‌ندر 
سواره‌نظام تحدین و چهار دستذ دیگر را 
جلو سکاها فرستاد. چون عدهُ دشمن زیاده‌تر 
بود مقاومت کرد و تیرهای بسیار انداخت و 
بعد با ترتیب عقب نشست. در این احوال 
تیراندازان آگریانی و پیاده‌نظام سیک اسلحسه 
در تحت فرماندهی بالا کریک‌مک مقدونیها 
شتافتد. بعد دسته‌دسته هير" و سواران 
تیرانداز بکمک اینها آمدند و اسكندر در جبهة 
قشون حمله برد. سواره نظام دشمن چون در 
فشار واقع شد و نمیتوانست مانند سابق 
عملیات کند فرار کرد. در حالیکه هزار کشته 
داشت و یکی از سردارانش ساتراس" نام 
پقتل رسیده بود. مقدونیها ۱۵۰ نفر اسیر 
گرفتند.قشون اسکندر که بتعقیب پرداخت از 
گرماو تشنگی دچار رنجی شدید گشت. خود 
اسکندر هم که آب بدی خورده بود مسریض 
گردید. در اين احوال مقدونیها مجبور شدند 
توقف کرده برگردند و سکاها نجات يافتد. 
پس او آن اسکتفر زا که ستعت مسر ین :یود 
بخیمه بردند. بعد آریان گوید (همانجاه فصل ۲ 
بند ۱): پس از آن پادشاه سکاها رسولانی نزد 
اسکندر فرستاده اعلام کرد که جنگ او با 
دزدانی روی داده که از غارت زندگانی 
میکنند و او بجنگ مبادرت نکرده است. 
ازبرای اسکندر شرم‌آور بود که اين حرف را 
بپذیرد بی‌ابنکه از سکاها انقام کشیده باشد. 
ولی چون موقم برای ستیزه مناسب نبود 
رسولان را با ملاطفت پذیرفت. 

از كلية اين نوشته‌ها نی روایت آریان و 
کنت‌کورث بخصوص از روایت اولی آنچه كه 
استنباط میشود اینست: اسکندر به آن طرف 


رود سیحون گذشته ولی سوفق نشده است. 
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یعنی سکاها قدری جنگ کرده بعد بعادت 
دیرین خودشان عقب نشسه‌اند و مقدونها از 
عقب آنها تاختهاند ولى بعد از قدری طی 
مافت ديدهاند كه اين بيابائها رحدو 
حصرى يت و دشمن هم همواره عقب 
می‌نشیند. در این احوال مقدونبها دچار 
تشنگی شده و از حرارت آفتاب درمانده 
چاره را در اين دیده‌اند که برگردند و تلفاتشان 
هم کم نبوده والاً عبارت آریان که میگوید 
اسکندر شرم داشت پیغام پادشاه مکایی را 
قبول کند بی‌اینکه انتقام كشيده باشد. معنی 
ندارد. | گراسکندر موفق و فاتح شده بود دیگر 
جهتی برای کشیدن انتقام باقی نمیماند و این 
عبارت نيز كه مورخ مذكور كويد «موقع برای 
جدك مناسب نبود». ميرسائد كه اسكندر ديده 
درافتادن با اين مردمان نتيجه ندارد زیرا هر 
قدر پیش برود آنها عقب خواهند نشست تا 
اسکندر ولشكرش رابه يابانهاى لميزرع و 
بی‌اب بکث‌انند و در اینجا کار انها را یکباره 
بسازند. روایت ژوستن مژید نظری است که 
ذ کرشد. مورخ مذکور در باب مردمان سکایی 
گوید( کاب ۲بند ۳): «اين مردمان داریوش را 
از مملکت خود راندند, کوروش و لشکر او را 
نابود کردند. چنانکه زوپی‌ریون ۱ سردار 
اسکندر راهم با تمام قشوتش نابود ساختند. 
نام پرافتخار اسلحه روم را شنیدند ولی قدرت 
آنرا حس تکردند. بالاخره امپراطوری پارتیها 
و باختریها از کارهای آنان بود» (در آن زمان 
تصور ميكردند كه يارئيها سكايى يودءاند). 
راجع به زوپی‌ریون باید گفت که او والی 
بنت؟ بود و خواست با سکاها بجنگد و در 
سکائیه با لشکری مرکب از سی‌هزار نفر 
معدوم گشت. (ژوستن, کتاب ۱۲ بند ۲). 
وقایع سفد و باختر» مراجعت اسکندر به 
این طرف سیحون: پس از آن اسکندر کراتر 
را مأمور کرد با قشون مقدونی بتأًنی از دنبال 
او روانه شود و خود از سيحون به اين طرف 
گذشته به مرکند درآمد. همین‌که خیر نزدیک 
شدن اسکندر به سپی‌تامن رسد از مرکند 
حرکت کرده به باختر رفت. اسکندر پی از 
طی چهار روز راه بمحلی رسید که منه‌دم و دو 
هزار و ششصد نفر مقدونی در آنجا کشته شده 
بودند. و توقف کرده استخوالهای مقتولین را 
بخا ى سيرد. در اين وقت كراتر كه از دنبال 
اسکندر روانه بود باو ملحق شد و پادشاه 
مقدونى قشون خود را بدستههابى تقسيم 
کرده دستور داد تمام دهات را بسوزانند و 
اهالی را از پیر و برنا بکشند. ببعد اسک‌ندره 
پوکولائوس یکی از سرداران خود را با 
سه‌هزار پیاده‌نظام مقدونی در سفد گذاشته 
بطرف باختر روانه شد. 

آریان كويد ( کتاب ۲ فصل آبند ۳) که: اسکندر 


چون از شکست مقدونیها بسیار سفموم بود 
خود بطرف مرکند رقت و در سه روز هزار و 
پانصد استاد پیموده صبح روز چهارم بشهر 
مزبور رسید (از اين قرار اسک‌ندر میبایست 
روزی پانزده فرسنگ راه رفته باشد و این 
دور از حقیقت بنظر می‌آید. در زمان قدیم پا 
لشکری بیش از شش یا هفت فرسنگ 
نمی‌توانستند طی کنند). 

راجم به کشتار اهالی دهات مرکند. آریان 
گوید:بربرهایی که بلندیها را اشفال و بر ضد 
بونانها اقدام کرده بودند از دم شمشیر 
گذشتند. راجم بزمان بودن اسکندر در سفد 
کلت‌کورث قضیه‌ای را ذ کر میکند که چنین 
است ( کتاب ۷بند ۱۰): سفدیان مملکتی است 
كه تقريباً تمام جاهای آن بیابانهای لم‌یزرع 
است ولی از یک قسمت بسزرگ مملکت 
رودی بخط مستقیم جاری است که آنرا اهالی 
محل پولیتی‌مت مینامند و مانندسیل آب کند 
است. این رود چون فقط یک مجرای باریک 
دارد داخل غاری میشود و بعد در آنجا رفته 
مسافتی را در زیر زمین طی میکند چنانکه 
فقط از صدای آب میتوان جریان زیبرزمینی 
آنر دانست زیرا اندک رطوبتی هم روی زمین 
دید» نميشود. وقتی‌که اسکندر در اين نواحی 
بود سی نفر اسیر قوی‌هیکل سغدی را نزد او 
آوردند و چون بانها گفه بودند که تایود 
خواهند شد اين مردان آوازهای مسرت‌انگیز 
میخواندند و ميرقصدند. اسکندر از دیدن انها 
دران حال ریس عرت قند و قودط 
مترجمی پرسید كه با اينكه مبدانتد بطرف 
مرك ميروند اين شادى و رقص برای 
چیست؟ آنها جواب دادند که سرگ عبارت 
است از بازگشت نزد اجدادمان و ااگرمرگ 
شرافتمدانه باشد باعث شادی است و باید 
مردان شجاع خواهان آن باشند و چون ما از 
دست تو که ملل را مقلوب ساخته‌ای کشته 
خواهیم شد, پس مرگ ما شرافتمندانه است و 
بنابراین باعث شادی. اسکندر در جواب گفت 
اگرشما را نکشم آیا قول شرف میدهید که 
نسبت بمن کینه نورزید؟ جواب دادند ما در 
ابتدا کینه‌ای نسبت به تو نداشتيم» چون 
مقدونها ما را ازار کردند دشمنان تو شدیم و 
اگریملایمت با ما رفتار میکردند ما هم کوتاه 
می‌آمديم. اسکندر پرسید: چه وثیقه‌ای برای 
حفظ قولتان میدهید؟ گفتند وئقه شفقت تو 
است که صا را نخواهی کشت. پس از آن 
اسكندر اين اسرا را بخشید و آنها بقولشان وقا 
کردند. چهار نفر از ايین اسراء که قراولان 
اسکندر شدند در صداقت کمتر از هیچیک از 
قراولان دیگر اسکدر نبودند. آریان راجم 
باین قضیه ساکت است ولی درباب رود 
پولی‌تی‌ست كويد كه در صحرای لم‌یزرع گم 
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ميشود., أين رود بايد زرافشان كنونى باشد. 
بعد او گوید چند رود دیگر هم همین حال را 
دارند مانند أياردوس "در ولایت مردها و 
آربوس" در صفحه آریان (هرات) و 
اتی‌ماندر * در ولایت اورگت‌ها (آریاسپ). 
بطوریکه آریان محل رودهای مزبور را نشان 
داده بايد كفت که اولی رود آمل است. دومی 
هری‌رود و سومی هیرمند یا هیلمند. 

ورود سپاهیان حدید: بقول کت‌کورث در 
اين زمان و بقول آریان زمانی‌که اسکندر از 
سغد به باختر برگشته بود قوای تازه‌نفس از 
یونان و جاهای دیگر برای او رسید. آریان 
این قوا را چنین وصف کرده ( کتاب ۴ فصل ۲ 
بند ۴): اپوسیل ". صلام‌نیداس " و بطلمیوس 
سردار ترا کیهاکه برای رسانیدن مستحدین و 
پولی که به منس* داده شده بود تا دریا رفته 
بودند (باید مقصود دریای بحرالجزاثر باشد), 
از سواحسل برگشتند. از یونان آزاندر" 
سربازان جدید آورد و الكل بيودور 0 ریس 
بحریه و والی سوریه از عقب آنها با قوای 
دیگر وارد شد (جملة آخری آریان گنگ است 
زیرا معلوم تیست که والی سوریه همان رئيس 
بحریه بوده یا کسی دیگر), از اینکه مورخین 
بکرر آمدن قشون امدادی را ذ کر میکند 
معلوم است که در قشون‌کشی‌های اسکندر به 
ایران و خصوصاً بمشرق و شمال شرقی آن 
تلفات مقدونیها بسیار بوده, زیرا با وجود 
اینکه اسکندر از بومیها قشون میگرفت یا آنها 
رايت ركوين بش مان قوب تا بو از 
مقدونیه و یونان و آسیای غربی قضون 
تازءنفی مى طلبيد. بتابراين ارقامی راکه 
راجع به تلفات مقدونیها ذ کر میکنند باید با 
احتیاط تلقي کرد. 

رفتن اسکندر بباختره قتل بسوس: موافق 
نوشته‌های آریان در این اوان اسکندر به 
باختر رفت تا زمستان را در آنجا بگنراند. 
معلوم است که کارهای سغد هنوز تمام نشده 
بود چنانکه پایین‌تر اين معنی از وقایع بعد 
روشن خواهد بود. زمانی‌که اسکندر در پاختر 
بود فراتافرن والی پارت و ستازانور والی 
اریان (هرات) وارد شدند و ارزام والی سابق 
هرات و برزن نامی را که بسوس والى يارت 
کرده.با پبض همراهانش در زنجیر آوردند. 
هم در اين وقت قشون امدادی که بالاتر 
ذ کرش گذشت دررسید. بعد اسکندر مجلسی 
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از تمام سرداران منعقد داشته امر کرد بسوس 
را آوردند و پس از اينکه خیانت او را نضبت 
به داریوش گفت فرمان داد بینی و گوشها یاو 
را پیریدند و بعد او را بهمدان که از جهت 
تجارت. محل اجتماع مادیها و پارسها بود. 
پرده بذار أو يختند. اریان گوید ( کتاب۴ 
فصل ؟ بد ؟): «من این نوع انتقام را (یعنی 
بریدن گوشها و بینی را) نمی‌بسندم. چرا 
کارهای پادشاهان ماد ر پارس سرمشق 
اسکندر گردید و نخوت آنان هم با ترکه‌شان 
باو رسيد؟ تغير لاس الكندر راهم 
نمی‌پسندم, شخصی که از اعقاب هرا کل" بود. 
لباس مادی را بر لباس نیا گان خود ترجیح داد 
و سرخ نشد از اینکه تیار ( کلاء) مغلوب را بر 
كلاه خود (غالب) رجحان دهد. کارهای 
بزرگ اسکندر برای ما درس عبرت است: 
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یک نفر موجود فانی هر قدر دارای استعداد 
طبیعی باشد, هر قدر از حیث نزاد بدرخشد و 
اقبال و مردانگیش فوق تمام صفات اسکندر 
قرار گیرد آسیا و افريقا را در تصرف خود 
بدارد و اروپا را هم بر آن بیفزاید. چنین کس 
برای سعادت کاری انجام نداده, | گردر ميان 
اینهمه بهره‌مندیها اعتدال را بحد اعلی حفظ 
نکند». اين سخنان آریان صحیح است و در 
اينكه.ناقص كردن مجرم قبل از اعدام او یکی 
از کارهای بد شاهان ایران بود ایرادی است 
وارد, ولی رابت در اینشت که این پند 
صحیح تازه در اینجا بخاطر آریبان آمده و 
حال آنکه مراقع این درس عبرت وقتی بود که 
شقاوتهای اسکندر را در تب و هالی‌کارناس و 
صور و غزه و در مورد برانخیدها و زجرهای 
فیلوتاس و برافکندن شهرهای سفغد و نابود 
ساختن سکنه صفحات گونا گون را از مرد و 
زن و بزرگ و کوچک مینوشت (چون ذ کر هر 
كدام از اين موارد بالاتر گذشته تکرار را جایز 
نمیدانیم). دیودور گوید ( کتاب ۱۷ بند ۸۳: 
اسکندر بسوس را بیرادران و ساير اقربای 
داریوش داد و آنها بدن او را قطعه‌قطعه کرده با 
فلاخن باطراف انداختند. از نویسندگان جدید 
بعضی نوشته‌اند که اسکندر در زاریاسپ! 
مجلسی از سرداران ایرانی تشکیل کرد و این 
مجلس رای داد که بسوس را موافق عادت 
پارس بکند. پس از آن یکی از سرداران 
يارسى مأمور شد كه او را بهمدان برده اول 
بينى و كوشهاى أو را ببرد و بعد خود او را بدار 
أويزد. 

آمدن رسولان سکایی نزد اسکندر: بالاتر 
گفته شد که چون رسولان سکاهایی که در آن 
طرف سیحون سکنی داشتند از اردوی 
اسکندر برمیگشتند او به‌ریداس " نامی را با 
آنها فرستاد. این شخص مأمور بود نزد 
سکاهایی که در جتوب روسية کنونی سکنی 


داشتند برود. معلوم نیست موضوع مأموریت 
او چه بوده ولی از قرائن چنین استنباط 
ميشود که اسکندر خواسته این سکاها را 
جلب کند و اين سفیر را نزد پادشاه سکاهای 
اروپایی فسرستاده. بهر حال په‌ریداس با 
سفارتی که پادشاه سکاها فرستاده بود 
بركثت و مأموريت سفارت مربوره أين بود: 
اسكندر دختر يادشاه سكايى را ازدواج كند و 
اكرنخواهد اين كار كند بنجباى مقدونى اجازه 
دهد كه با دختران نجباى سكايى مزواجت 
كند.(آريان. كتاب؟ فصل ۴ بندا و 
كنتكورث,. كتاب8 بند١).‏ هم در اين اوان 
فراتافرن " بادشاه خوارزم يعنى مملكتى كه 
در همايكى ولابت دافيان دهستان و 
ماسازتها بود سفارتی نزد اسکندر فرستاده 
اظهار انقیاد کرد و اسکندر هر دو سفارت را 
خوب پذیرفت. آربان گوید که فراتافرن 
۰ اسب برای اسکندر آررده گفت: که 
میتواند مملکتی را که نزدیک کلخید است و 
نیز مملکت آمازونها را بتصرف اسکندر بدهد. 
او جواپ داد: حال میخواهم به هند روم. بعد 
به مقدونیه برمیگردم و با تمام قشون برّی و 
بحری به سکائیه خواهم رفت و در اين وقت 
از دوستی شما هم استفاده خواهم کرد. 

شورش سفد از نو: در اين اوان به اسکندر 
خبر رسید که سغدیها بقلاع خود رفته باز علم 
طفیان برافرانته‌اند. بر اثر این خر او باز 
بطرف آمویه رفت و در کنار آن اردو زد. در 
اين وقت در جادر اسكندر بقول أريان 
( کتاب ۴ فصل ۶ بند ۲) چشمدای فوران کرد و 
بطلمیوس اول کسی بود که اسکندر را از این 
معجزه ١‏ كاءداشت. أريتاندر غيبكوى 
اسکندر گفت که فتوحات بزرگ در پیش 
است. کت‌کورث گوید ( کناب ۷بند ۱۰) که: 
آب آمویه دارای لای و برای سلامتی مضر 
بود. بنابراین سربازان مقدونی بکندن چاههای 
بسیار پرداختند ولی باب نرسیده بودند که در 
چادر اسکندر بچشمه‌ای رسیدند (یعنی 
کاوش نتیجه داد) و چون خبر رسیدن پآپ 
شایم گشت مقدونبها گفتند که اين آب بخودی 
خود پیدا خده. اسکندر از اين شایعه استفاده 
کرده انتشار داد که اين معجزه کار خدایان 
است. اسکندر قصمی از قشون خود رابا 
پولیس‌پرضون" و آتالوس "و کرگیاس "و 
یلآ گر" در باختر گذارد که ا گرشورشی شود 
جلوگیری کند و مابقی لشکر را به پنج قسمت 
کرد:اولی بسریاست هسفس‌تیون, دومسی 
بفرماندهی بطلمیوس, سومی در تحت آمر 
پردیکاس, چهارمی بسرداری سنوس و 
ارتهباذ و ينجمين بفرماندهى خودش 
قسمتهای جهارگانه از سمت‌های مسختلف 
حركت كردند تا قلمدها را محاصره و 
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شورش‌ها ربا اسلحه ی مذا کره‌رفع کند. این 
قسمتها پس از اينکه تمام سغدیان را طی 
کردنددر زیر دیوار مرکند جمم شدند. 
هفس‌تیون مأمور گشت که مهاجرینی برای 
شهرهای سغدیان برد (از اینجا معلوم میشود 
کهقسمت بزرگ سکه را کشته با برده‌وار 
فروخته بودند). سنوس و ارته‌باذ بطرف 
سکاهایی که به سپی‌تامن پناه داده بودند. 
رفتند. خود اسکندر با بقٌ قشون خود داخل 
سغدیان شد و شهرها را باطاعت درآورد. در 
این احوال سپی‌تامن که با یک مشت فراری 
سغدی په سکاها پناه پرده بود. با ۶۰۰ نفر 
سوار ماساژنی یک قلع سرحدى باختر 
حمله برده ساخلو آنرا کشت و دژبان را اسیر 
کرد.پس از اين بهر‌مندی او امیدوار گشته 
بشهر باختر نزدیک شد ولی بمحاصرة آن 
نپرداخت و بغارت حول و حوش آن شهر 
اکفا کرد. در باختر چند نفراز سپاهیان 
مقدونی ناخوش بودند ولی مقارن اين زمان 
رو به بهیودی گذارده میتوانستند سوار شوند. 
اینها هشتاد سوار اجبر را با چند نفر جوان 
جمم کرده به ماساژتها تاختند وجون حملة 
آنها نا گهانی بود. اموال غارتی ماساژزتها 
بدست مقدونها افتاد و عده‌ای را هم کشتند» 
ولى وقتىكه برمیگشتند. سپی‌تامن از حرکت 
بى نظم انان استفاده كرده با سكاها بر انها 
تاخت و در نتیجه ۶۷ نفر از آنها را کشت. 
آریتوتیکوس * که شجاعتها کرده بود نیز 
کشته شد و بىتون ٠١‏ اسیر گشت. چون این 
خبر به کراتر رسید بجنگ ماساژتها شتافت و 
آنها فوراً به بیابانهای لم‌یزرع فرار کردند. بعد 
هزار نفر بکمک ماساژتها دررسید و جسنگی 
کراتر با آنها کرد که اگرچه سخت بود و 
ماساژتها پا فشم‌دند ولی بالاخره شکست 
خوردند. در نتیجه ۱۵۰ سوار ماساژتی در 
دشت نبرد بخا ک افتاد و مابقی سواران فرار 
کرده‌بصحرا رفتد و مقدونها نتوانستند آنها 
را تسعقیب کنند. پس از آن چون ارته‌باذ 
بواسط کهولت نمیتوانت والی باختر باشد, 
اسکندر آمین‌تاس را بایالت گماشت و قشون 
او رابا قمتهاى ديكر به ينوس سيرده أمر 
كرد زمستان رادر باختر بككذراند. اينها مأمور 


1 - Heraclès (Hercule). 
(زرسپ» در باختر بود‎ 28/135865-7 


نزديكى بلخ كنونى). 
. .58505 - 3 
۰ - 4 
۰ - 5 
۰ - 7 ۸۰ - 6 
Méléagre. 9 - Aristonicus.‏ - 8 
Pithon.‏ - 10 


اسكندر. 


بودند که سپی‌تامن را در صورتی که به باختر 
درآید. بگیرند. (آریان, کتاب۴ فصل ۶ بند ۳). 
شکست سپی‌تامن و قستل او: پس از آن 
چون سی ‌تامن دید که در تمام قلاع 
ساخلوهای مقدونی نسته بنظرش چنین آمد 
که حمله بقشون سنوس آسان‌تر است. این بود 
كه به كابس ' قلعة سرحدى بين سغديان و 
ماسازتها رفته سه‌هزار نفر سوار از آنها گرفت. 
ماساژتها چیزی از جنگ گم نمیکردند زیرا 
علاوه بر اينکه فقیر بودند نه شهرهایی داشتند 
ونه جاهای معینی برای سکونت. سنوس 
همین که خبر آمدن سیی‌تامن را شنید 
باستقبال او شتافته جنگی کرد که خونین بود و 
بالاخره فتح با مقدونیها شد. تلفات مقدونها 
بقول اریان ۲۵ سوار و ۱۲ پیاده بود. ولی 
دشمن بقول او ۸۰۰ نفر مقتول داشت. پس از 
اين فتح سندیها و باختریهایی که طرفدار 
سپی‌تامن بودند نزد سنوس رفته تسلیم 
کش‌تند. ماساژتها متحدینشان را غعارت 
نمودند و فرار کردند و بعد که شنیدند اسکندر 
بقصد آنها حرکت کرده. سر سپی‌تامن را بریده 
نزد او فرستادند تا او از جنگ كردن منصرف 
شود. در اين اوان که اسکندر با تمام قشونشص 
در وتا ک" بود تغییراتی در ولات داد که 


ازجمله این بود: چون اسکندر از ا گزودات۳ 


ین گشت. آترویات" را والی ماد کرد و 
إستاينس” هم بجاى مازه که درگذشته بود. 
والی بابل گردید. هم در اين اوان اسکندر سه 
نسفر از سبرداران یعنی بسپولیس " 
اپ وسیللوس "و مته‌داس *را به مقدونبه 
فرستاد تا قشون تازه‌نشی بیاورد. جون 
نرادات" والی تپورستان را اسک‌ندر چند 
دفعه احضار کرده و او یامده بود» فراتافرن 
مأمور شد كه رفته او را بياورد. (آريان. 
همانجاء بند؟). روايت كنتكورث: مورخ 
مذكور قضية کشته شدن سبی‌تامن را طور 
دیگر نوشته, او گوید ( كتاب 6 بد ۲): اسکندر 
خواست بجنگ سکاهای دای رود زیرا 
شنيده بود كه سبى تأمن در ميان آنهاست ولی 
بزودی واقعه‌ای روی داد که خاطر او رااز این 
طرف راحت كرد. توضيح آنکه سپی‌تامن زن 
خود را بسیار دوست میداشت و چون از 
جایی بجایی میرفت تا از کین اسکندر برهد. 
زن خود را هم همراه میبرد. بالاخره ایسن زن 
چون از حرکتهای بسیار از جایی بجایی و از 
ناملایمات آن خسته شد شوهر خود را اغوا 
کردکه باسکندر تسلیم شود و با اين متصود 
قبلاً عفو او را درخواست کند. چون سپی‌تامن 
باین امر راضی نميشد. زنش سه پسری را که 
از او داشت تزد وی آورد گفت اگررحم به 
خودت نميكتى لاأقل فکری برای اين‌ها یکن. 


بر اثر این حرفها سپی‌تا از زنش ظنين شد 


و پنداشت که چون او وجیه است میخواهد 
داخل حرم اسکندر گردد. اين بود که قمة خود 
را کشیده برنش حمله کرد ولی سرداران او کد 
نز دیک بودند دررسیده مانع از قتل شدند. پس 
از آن او پزنش گفت از اینجا برو و دیگر پیش 
چشم من میا وگرنه خونت هدر است. بعد 
سپی‌تامن برای اینکه محبت زنش را از دل 
بیرون کند اوقات خود را در سیان زنان 
غیرعقدی خود بسر برد ولی عشق او بزنش 
هموارهبیشتر میگشت تا بالاخره تاب فراق 
را نسیاورده نزد زنش رفت و گفت آشتی 
میکنم. با اين شرط که دیگر چنین نصایحی 
بمن ندهی, زیرا مرگ را بر تسلیم شدن به 
اسکندر ترجیح میدهم. زنش در جواب كفت 
انچه که گفتم از نیت بد نبود و خیال میکردم 
در خیر توست. حالا که نمیخواهی چنین کنی 
اختیار با توست و من مطیع اراد و هستم. 
سبی‌تامن از اين گفتة زنش خوشنود شد زیرا 
بنداشت که پشیمانی او را ته دل است. اين بود 
که ضیافتی برای زنش ترتیب داد و بعد که از 
غذاهاى لذيذ وشراب بسيار مت شداوورا 
بین خواب و بیداری از سر میز به خوابگاهش 
بزدند. در این حال زنش با شمشیری که در 
زیر لباس پنهان کرده بود سر او را بریده بفلام 
خود که با او همدست بود داد و گفت با من بیا 
و بعد با همان جامد خون‌آلود به اردوی 
مقدونیها رفته گفت میخواهد اسکندر را ببیند 
زیرا مطلبی است که باید بخود اسکندر گفته 
شود. وقتی‌که اسکندر زن را در جامهٌ خونینی 
دید پنداشت که باو توهینی شده و برای 
دادخواهی آمده, اين بود که او را دعوت کرد 
مطلب خود را بگوید. در این وقت زن گفت 
اجازه دهيد غلام من هم كه در دهليز است 
يايد. أما در دهليز جون خدمة اسكئدر ملتفت 
شدند که غلام چیزی در زير لباس دارد او را 
تفتیش کردند و غلام مجیور شد چیزی را که 
پنهان میداشت نشان دهد. ولی از ان جا که 
پس از مرگ قیافٌ سپی‌تامن تفیبر کرده بود 
سر را نشناختند. وقتی‌که اسک‌ندر شنید که 
غلام سری را آورده از خیم خود بیرون شد و 
از او پرسید که اين سر سر کیست؟ و او فوراً 
قضیه را بیان کرد. پس از شنیدن این جواب 
اسکندر دچار خیالات گونا کون گردید: از 
طرفی اعتراف میکرد که این زن خدمت 
بزرگی به اسکندر کرده و خاری را که ممکن 
بود کارهای او را بتاخیر اندازد از پیش پای او 
برداشته, ولی از طرف دیگر رابت این 
جنایت و کشته شدن سپی‌تامن بدست زنی که 
سه پس از او داشت اسکندر را بوحشت 
انداخته بود. بالاخره امر کرد زن را از اردو 
برانند زيرااز بودن اودر ميان مقدونيها 
ميترسيد و بيم داشت از اينكه جنين كردارى 


اسکندر. ۲۴۳۳ 


اخلاق مقدونها را فاسد کند. وکتی‌که داهیان 
خبر مرق سيىتامن را شنيدند داتافرن ٠١‏ 
شريك سبىتامن رادر شورشها كرفته به 
اسکندر تصلیم کردند و خودشان هم مطيع 
قتل کلیتوس ۲ ۲: مقارن اين زمان که مسحققاً 
تاريخ أن معلوم نیست کلیتوس که دوست 
صميمى أسكندر بشمار ميرفت و جنانكه در 
جاى خود ذ كرشد جان او رادر جك 
گرانیک نجات داده بود کشته شد. شرح قضیه 
را بلوتارى جتين نوشته (أسكندر. 
بند ۶۹-۶۸): « کمی بعد قتل کلیتوس اتفاق 
افتاد و اين قضیه غریب‌تر از مرگ فیلوتاس 
بنظر می‌آید, أ كرجه از حيث جهت و اوضاع و 
احوال این قتل عمدی نبود و بواسطا خشم و 
مستی پادشاه روی داد. چند نفر از امالی 
ایالات دريائى (بايد مقصود ولایات سواحل 
دریای بحرالجزائر باشد) ميوههاى تازه از 
یونان برای اسکندر أوردند. او كليتوس را 
احضار كرد تا آن را بيند وسهم خود را 
دريافت دارد. كليتوس در أين وقت مشغول 
مراسم قربانی بود و همین‌که امر اسکندر باو 
ابلاغ شد فوراً براه افتاد که نزد اسکندر آید. 
در اين وقت سه گوسفند که برای قربان كردن 
حاضر کرده و مراسم قربانی را نسبت بآنها 
بعمل آورده بودند از عقب او روانه شد. 
اسکندر چون از این تضیه آ گاه شت عقيدهة 
غیب‌گوها را پرسید و آنها گفتند كه اين قضيه 
را باید بفال بد گرفت». پس از آن اسکندر امر 
کردبرای سلامتی دوستش قربانی کنند 
بخصوص که کلیتوس در خواب دیده بود در 
لباس سیاه در میان اولاد پارین‌بن نشسته. 
بعد کلیتوس منتظر خاتمة مراسم قربانی نشد 
و در سر میز اسکندر در موقع شامی که آو 
برای کاستور و پل‌لوکس "" میداد حاضر 
گشت. هنگام صرف غذا اسکندر و مهمانان 
شراب بیار آشامیدند و یکی از مدعوین 
بخواندن اشعار پرانیکوس یا پیرون ۱۳ 
پرداخت. این اشمار در مدح سرك ردكان 
مقدونی که در جنگی از خارجیها شکت 


خورده بودند ساخته شده بود.از مدعوين 


1 - ۰ 2 - Nautaque. 

3 - Exodale. 4 - ۰, 

5 - 6 - Spolis. 

7 - Epocillus. 8 - ۰ 

9 Phradales. 10 - Dalaphèrnes. 
11 - Clitus. 


625107۳ و ×ںااه۴ (دو پهلران افانه‌ای که 
بعقيد: يرتاتهاى قديم يران خداى يزركق 
بودند). 


13 - Pranicus ou Piéron. 


۴ اسکندر. 

آنهایی که سن‌تر بودند از خواندن این اشعار 
که بمقدونیها بسیار برمیخورد مکذر شده از 
شاعر و بازنده‌ها بد گفتد ولی اسکندر و 
محبوبین او روی بسازندگان کرده گفتند بزنید 
و بخوانید. کلیتوس که مست بود براشفت و 
گفت:اين توهینی است که نسبت بمقدونیها در 
پیش چشم خارجیها و خمارجیهای دشضمن 
میشود. شکست مقدونیها یک بدبختی بود. 
ولی بهر حال آنها بهتر از اشخاصی هستند که 
مقدونها را توهین میکنند. اسکندر جسواب 
داد: کسلیتوس این یک بدبختی بود, بل 
بی‌حمیتی و بی‌غیرتی بود. تو با دفاع آنها 
فی‌الواقع از خودت دفاع میکنی. بيس از اين 
سخن کلتوس از جا برخاسته گفت: «ایین 
همان بی‌حمیت است که وقتی که شما پسر 
خدا, پشت بشمشیر سیهرداد کردید جان شما 
را نجات داد (بجنگ گرانیک در ایران باستان 
ص ۱۲۵۲ رجوع شود. از این حرف معلوم 
ميثود كه اسكندر ميخواسته از حمل 
سيهرداد فرار كنذ). خونهاى مقدونيها و 
زخمهای آنهاست که شما را چنان بزرگ کرده 
که‌نمیخواهید پسر فیلیپ باشید و خود را پسر 
خداى امون ميدانيد». اين توبيخ فوق‌الساده 
باسكندر كران آمد و به كليتوس جنين كفت: 
«ای نابکار, تو میخواهی با این حرف و 
برای کے لر ف ردک 
مقدونها را بر من بشورانى». كليتوس جواب 
داد: «اسکندر, ما رشک میبریم بحال کانی 
كه مردند وانديدندكه تن مقدونيها رأ جوبهاى 
مادیها پاره‌پاره میکند و برای ایسنکه پادشاه 
خود را پینند مجبور نشدند بحمایت پارسها 
متوسل كردند» (از اين حرف معلوم ست 
اسکندر مقدونها را بدست مادیها مجازات 
میکرده و پارسیها از عملٌ خلوت متحففلین 
او بودند). اسکندر پس از اين حرف فحش 
بسیار به کلتوس داد و از جا برخاست تا 
بطرف او رود. ولی آنهایی که مسن‌تر بودند 
سمی کردند که هنگامه را فرونانند. بعد 
اسک‌ندر رو به کسنودوخ کاردی! و 
آرته‌میوس کلوفونی " کرده گفت: «آبا چنین 
نت كه يونانيها در سیان مقدونها مانند 
نيم خدايانى هتند كه در ميان حيوانات 
وحشی باشند؟» کلیتوس فریاد زد که باید 
اسکندر حرف خود را بلد بگوید یا از این 
بیعد اشخاصی را که ازادمردند و عقیده‌شان را 
بازمیگویند. بسر میزش دعوت نکند. اسکندر 
باید با خارجیها و بندگانی زندگانی کند که 
حاضرند کمربند پارسی و لباس سفید او را 
بپرستند (یعنی ببوسند). پس از آن اسکندر از 
شدت خشم سیبی از روی میز برداشته بطرف 
کلیتوس پرتاب کرد و در جستجوی 
شمثیرش شد ولی یکی از قراولان آنرا از 


پهلوی اسکندر برگرفته بود. در اين حال تمام 
مدعوین دور او راگرفته تمنی کردند سا کت 
باشد. ولى اسكندر خود رااز ميان آنها يرون 
كشيده و قراولان رأ بزبان مقدونى خوائده أمر 
کردشیور اضطراب بدمند. شييورجى از 
اچرای امر خودداری کرد و امکندر مشتی 
بصورت او نواخت (چنانکه پلوتارک گوید. 
این شپورچی بعدها مورد احترام بزرگ 
مقدويها كرديد زيرا | كرامر اسكندر رااجرا 
ميكرد تمام أردو بحال وحشت واضطراب 
میافتاد). اما کلیتوس از تكبر و نخوت خود 
هيج نكاست و بالاخره مدعوين با زحمت أو 
رااز طالار بيرون بردند ولى طولى تكشيد كه 
او از دری دیگر داخسل شده این شعر 
اوری‌پید " را از قول آندروما ک" خواند (از 
قول آندروما ک‌یعنی اوری‌پید در تصنیف 
خود چنین وانموده که گفتة آندروما ک‌است): 
«چه عادت فاسدی یونانها داخل کردند». در 
اين حال اسکندر زوین یکی از قراولان را 
گرفت و چون دید که کلیتوس پرده را بلند 
کرده و از پهلوی او میگذرد آنرا بتن او 
قروبرد. کلیتوس بر اثر این ضربت درحال 
افتاد و در بای اسکندر جسان داد. پس از ان 
وقتی‌که اسکندر بخود آمد و دید سکوت همه 
را خروگرفته از شدت پشیمانی و ندامت که 
برای او حاصل شده بود زوبين را از تن 
کلیتوس بیرون کشید خواست بگلوی خود 
فروبرد. ولی قراولان دست او را گرفتند. بعد 
تمام شب را نخوابید و گریه کرد تا آنکه از 
حال رفت و بی‌حص بروی زمین افتاد. فقط 
گاهی آه ميکشید. اطرافیان چسون حال او را 
چنین دیدند آنرا خطرنا ک دانسته داخل 
اطاقش گشته تا باو تلی دهند ولی آنچه که 
گفتند سورد توجه اسکندر نشد تا آنکه 
آریستاندر غیب‌گوی او گوسفندهای قربانی 
را بخاطر اسکندر آورده گفت مقدر بود که 
جنين شود و در مقابل تقدير جه ميتوان كرد؟ 
اين حرف قدری اسکندر را تسلی داد. بعد 
درباریان اسکندر کالیس‌تن " را که از اقربای 
ارسطو بود باطاق پادشاه وارد کردند تا باو 
تسلی دهد. او بملایست با اسکندر حرف زد و 
اصول اخلاق حسنه را بخاطرش آورد. ولی 
چنان صحبت کرد که اسکندر را مکدر نکرد. 
یعد آنا کسارک "که خود را بالاتر از تمام 
فلاسفة زمان خود میدانست باطاق اسکندر 
درآمد وبا تبختری هر چه تمامتر گفت: 
«اینست اسکندر که چشم تمام عالم بسوی 
اوست. اين اسکندر الست که ماند بنده روی 
زمین افتاده وكريه ميكند واز قوانين و انتقاد 
مردم میترسد و حال آنکه أو بايد عين قانون و 
دستور عدالت باشد. برای چه او فاتح شد؟ ایا 
برای آنکه مانند اقایی فرمان دهد و سلطنت 


اسکندر. 


كنديا مغلوب عقايد بوج دیگران گردد؟» بعد 
رو باسکندر کرده گفت: «آیا نمیدانید که 
صورت تمیس " را چنین کشیده‌اند که بر 
تخت ژوپتر (خدای بزرگ) نشسته (یعنی 
پهلوی او قرار گرفته)؟ برای چه صورت او را 
چنین میکشند؟ برای اینکه بما بفهمانند که 
هرجه يادثاء کند حق و مشروع است». 
پلوتارک كويد «آنا كارك با اين حرفها درد 
اسكندر را تخفیف داد ولی او را جبار و ظالم 
کرد. آنا کسارک پیش از این واقعه هم خود را 
در دل اسكندر جا داده بود و جنان كرده بود 
كداو از كاليستن از اين جهت كه سخت بابند 
قوانين اخلاقى بود, اظهار تنفر ميكرد». 
روايت كنتكورث: مورّخ مذكور كوبد 
( کتاب۸ بند ۲): از باژریا اسکندر به مرکند 
فراجمت کرد چون ارتباه بواسطة كتهولت 
از اداره کردن سغدیان استعفا کرده بود. 
اسکندر کلیتوس را بجای ار برگزید. این 
همان شخصی است که در گرانیک از حمل 
برادر سپهرداد به اسکندر جلوگیری کرده 
دست او را انداخت و جان پادشاه مقدونی را 
نجات داد. خواهر کلتوس هل‌لانیس" نامی. 
دای اسکندر بود و نوشته‌اند که اوء وی را مانند 
مادر دوست میداشت. اسکتدر امر کرد 
کلیتوس بزودی بمحل مأموریت خود حرکت 
کند و برای او ضیافتی داد و چون در سر میز 
شراب بسیار اضامید در حال مستی 
خودستایی کرد. اگرچه خودستایی ولو اینکه 
راستگویی هم باشد بگوش شنوندگان خوش 
نس‌مياید باوج ود این سرداران و 
صاحب‌مصبان سالخورد؛ مقدونی سکوت 
اختیار کردند تا آنکه اسکندر گفت فتح 
خرونه" هم از من بود نه از فیلیپ, و بعد 
افزود: وقتی بین مقدونیها و سپاهیان اجیر 
یونانی نزاعی روی داد و فیلیپ زخمی 
برداشته بخا ک‌افتاد و چون امنیت نداشت 
وانمود که مرده است. من در این حال با سپر 
خود او را پوشانده و حمله کنندگان را دفع 
کردم رلی يدرم دوست نداشت اين كار مرا 
اعتراف کند زیرا متأسف بود از اینکه حیات 
خودرا از پسرش داشت. 

بعد اسکندر از جنگهای خود با ایلربهاء ی 
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شرکت فیلیپ. حرف زده كفت طرف شذن با 
ساموتراسها! چیزی نیست. افتخار براى 
کسانی است که با آتش و آهن به آسیا آمدند. 
از اين سختان اسكندر صاحبمنصبان جوان 
او خوشنود شس‌دند ولی سرداران و 
صاحب مصبانی که بیشتر عمرشان را در 
جنگهای فیلیپ گذرانیده پودند مکذر گشتند. 
در این وقت کلیتوس که نیز مست بود 
بخواندن اشعاری از اوری‌پید پرداخت و 
سرش يل بود كم ملق انود 
اس‌کندر برسد. مضمون اشعار اینست: «عادت 
بدی یونانیها دارند که بر غنائم فتح اسامی 
سادشاهان را مسینویسد. افتخار را از آن 
پادشاهان میدانند و حال آنکه اين افتخار با 
خون دیگران خریده شده», اسک‌ندر پرسید 
کلیتوس چه میگوید؟ همه سا کت‌ماندند ولی 
خود ار بلكد از کارهای فیلیپ تمجید کرده 
گفت:گذشته به از حال بود. فیلیپ آتن رافتح 
كردتو تب رااز بيخ و بن برافکندی. بعد 
گفت:ا گر باید برای تو جان داد سن بیش از 
همه برای اين کار حاضرم ولی وقتی‌که تو 
ثمرات فتح را تقسیم میکنی بهترین چیزها را 
بکسانی میدهی که پیش از همه پدر تو را 
توهین میکنند. تو بمن ایالت سفد را میدهی 
یعنی حکومت مملکتی را که چندین دفعه بر 
تو یاغی شده و هنوز هم مطیم نگشته و 
نخواهد شد (از اینجا معلوم است که سفد 
چندین دفعه شوریده نه سد دفعه, چتانکه 
مورخین اسکندر نوشته‌اند). تو مرا بمیان 
جانورانی میفرستی که طبیعت آنها را سرکش 
بار آورده. خوب. اين امر راجع به من است و 
از آن صرف‌نظر میکنم ولی تو سربازان 
کارآزموده و سالخورد؛ فیلیپ را حقیر 
شمرده فراموش میکنی که ا گر آتاریاس " پیر 
سربازان جوان و مأيوس ۳ مجدداً بجنگ 
داخل نميكرد ما هنوز هم در زير ديوارهاى 
هالىكارناس بوديم (به ايران باستان ص 
۳ رجوع شود). أيا بااين جوانان تو 
توانسته‌ای اسیا را تسخیر کنی؟ دایی تو حق 
داشت بگوید: «من در ایطالیا با مردان جنگ 
يكم و اسکندر در آسیا با زنان میجنگد» 
(مقصود پادشاه اپیراست که یز اسکندر نام 
داشت و دايى اسكندر مقدونى بود). او بايطاليا 
قشون کشید تا در مغرب جهانگیری کند و در 
انجا کشته شد. (ژوستن. کاب ۱۲ بند ۲). بعد 
کلیتوس از پارم‌ین دفاع کرده گیفت: من 
پشت تو را با سینة خود دفاع کردم (یعنی تو 
پشت بدشمن کرده در حال فرار بودی), | کنون 
این خاطره برای تو نا گواراست. 

پس از آن اسکندر را از کشتن آتالوس توبیخ 
و غیب‌گوی آمون را از اینکه اسکندر را پسر 
خدا دانته استهزاء کرده گفت: من حقايق را 


بتو بهتر از پدرت که خداست گفتم. سخنان 
کلیتوس باعث کدورت جوانان شد و منازعه 
بین پیران و جوانان درگرفت. از طرف دیگر 
حرفهای کلیتوس بقدری به اسکتدر برخورد 
که‌دیگر نتوانست خود را اداره کند. بخصوص 
که‌به کلیتوس امر کرده بود از سر میز برخاسته 
خارج شود و او بجای اجرای این امر 
بحرنهای خود ادامه میداد. بر اثر این وضع 
اسکندر از سر میز برخاصت و زوبینی از 
دست یکی از قراولان گرفت تا به کلیتوس 
حمله کند ولی بطلمیوس و پردیکاس او را 
گرفته نگاه داشتند و لیزیما ک و لشوناتوس 
زوبین را از دست او پیردن آوردند. در اين 
حال اسکندر فریاد زد: عزیزترین دوستانم مرا 
گرفته نگاه داشته‌اند. چنانکه وقتی, دوستان 
داریوش با او چنین کردند. بعد امر کرد شیپور 
اضطراب بدمتد تا سپاهیان در اطراف قصر 
جمع شوند. بر اثر این فرمان بطلمیوس و 
پردیکاس بزائو درامده با تضرع از اسک‌ندر 
خواهش کردند که بردیاری را از دست ندهد 
تا روز دیگر کلیتوس یمحا کمه جلب شود. 
ولی اسکندر كوش بسخنان آنها نداده از اطاق 
بیرون دویده و نیزهُ یکی از قراولان را گرفته 
در سر راه مدعوین که خارج میشدند ایستاد و 
وقتىكه كليتوس بعد از ديكران خارج ميشد 
چون را‌رو تاریک بود اسكندر يرسيد تو 
کیستی؟ او گفت من کلیتوسم. در ایین وقت 
اسکتدر نیزه را بپهلوی او فروبرد و چمون 
کلیتوس افتاد باو گفت: «برو به فیلیپ و 
پارمن‌ین و آتالوس ملحق شو». نوشته‌های 
کنت‌کورث پس از اين قتل از حیث مضمون 
موافق روایت پلوتارک است, یعنی اسکندر 
خواست خود را بکشد ولی نیزه را از دش 
ربودند. بعد در مدت چند روز آرامش نداشت 
و میگفت: وقتی که بمقدونیه برگشتم چطور 
دست بدایه‌ام بدهم. و حال انکه دو نفر از 
پسران او در جنگ میلت کشته شدند و 
سومی را که پرادر رضاعی من بود بدست 
خود کشتم. تفاوتی که بین نوشته‌های دو 
مورخ مذکور هست این است که اسکندر این 
قضيه را مجازاتی از طرف خداوند شراب 
(با کوس)" تصور کرده زیرا تقریباً یک‌سال 
بود که برای او قربانی نکرده بود. و دیگر اينکه 
کنت‌کورث تسلی دادن آنا کارک فیلسوف 
را ذ کر نمکند. و بالاخره مورخ مذکور گوید 
که دوستان اسکندر از این قضیه مبهوت 
كشتند و يس از آن جرئت نمیکردند با او 
خرف بزنند, چثانکه او مانند حیوان وحشی 
تنها ماند زيرا خودش میترسید و دیگران نیز 
از او وحشت داشتند. ( کت‌کورث, کتاب۸ 
بند؟). ديودور سيسيلى هم در این باب 
چیزهایی نوشته بود ولی اینجای نوشته‌های 
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او گم شده. 

روایت آریان: او در ابتداء گوید که مقدونیها 
قرار داده بودند برای خدای شراب در روزی 
معین قربانی کنند و بعد ضیافتی داده شود. 
اسكندر بجاى اين له, قربانی را برای کاستور 
و پولوکس میکرد. در چنین روزی که پس از 
قربانی ضیافتی داده بود و میهمانان بیار 
میگساری کرده بودند. چاپلوسان برای 
خوش‌آمد اسکندر گفتند: «پهلوانانی مانند 
کاستورو پولوکس و هرکول کیستند؟ اسکندر 
از آنها برتر است» (اين کفر بود زیرا یونانها 
اينها رااله يا يماله میدانستند. مترجم). بعد 
گفتند تفو بر حسد که نمیگذارد پهلوانان واقعي 
در حیاتشان هم دارای افتخاراتی که شایان 
آنند بشوند (یعنی آنها را در زمان حیاتشان هم 
پرستند, زیرا در یونان عقیده داشتند که بعضص 
الهه با نيم‌الهه در روی زمین اشخاصی 
فوق‌العاده بودند و پس از مرگشان بدرجه 
الوهيت ارتقا يافتند. مترجم). كليتوس فرياد 
برآورد مگر اسکندر چه کرده؟ بیشتر 
فتوحات او از مقدونهاست. بعد دست خودرا 
نشان داده گفت: «اس‌کدرا | گراین دست نبود 
تو در گرانیک کشته شده بودی». باقی روایت 
همان است که کنت‌کورث هم نوشته» ولی 
آريان در خاتمه كويد: آريتوبول منشأ فراع 
رابيان نكرده و تقصير را بر كليتوسن وارد 
کرده این جمله ما را دراب نوشته‌های 
سرداران و درباریان اسکندر که بالاتر ذ کر شد 
تأیید ميکند. مترجم). او وید که چون 
اسکندر خواست کلیتوس را بکشد بطلمیوس 
او رااز اطاق بیرون کرد و بعد که اسکندر او را 
صدا زد نزد او آمد و گفت: « کلیتوس منم»: در 
این لحظه اسکندر او را کشت. ( کتاب ۴فصل ۳ 
بند۳-۱). بعد آریان گوید: پس از اين قضيه 
کاهنان انتشار دادند که اين واقعه از خشم 
با کوس بود زیرا اسکندر مراسم قربانی او را 
موقوف کرده بود. اسکندر همین‌که این بشنید 
و توانست غذا بخورد. باين حرف چسبیده 
كفت معلوم ميشود كه اين قضيه از طرف 
آسمان بوده. مورخ مذکور نطق آنا کارک را 
خطاب به اسکندر ذ کر و او را سخت انتقاد 
کرده‌در خاتمه گوید: « کارهای پادشاهی باید 
موافق عدالت باشد نه آنکه کردار او را قوانیی 
عدالت دانند». (همانجا, بند۴). 

تسخیر کو هی در سفد: آریان گوید ( کتاب۴ 
فصل ۷ بند ۱ - ۲): کوهی بود در سفدیان که 
بنظر می‌آمد بدان نمی‌توان دست یافت. عدءٌ 
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اولین نجبای سفغدیان با زن و دخترانش باین 
کوه پناه برده بودند و نمیخواستند از اسکندر 
تمكين كنتد واكراسكندر اين محل را 
ميكرفت أخرين بناهكاه سغدیها تسخیر 
میشد (تاریخ این جنگ معلوم نيست ولى از 
قرائن چنین بنظر می‌اید که ببر اشر یکی از 
شورشهای سفد بر ضد انیک‌ندر بوده. از 
مطالبی که تا حال گفته شده و از حرفهای 
کلیتوس معلوم میشود که سغدیها همواره بر 
ضد اسکندر قيام میکرده‌اند و او مجبور بوده 
پی‌درپی باین ایالت شمال شرقی ایران قشون 
بکشد. مترجم.). در موسم بهار اسکندر باین 
کوه‌نزدیک شده دید که آن از هر طرف مانند 
دیواری بالا رفته و همه جا پر از بیرف است. 
خارجیها برای مدت طولانی آذوقه داشتند و 
از حیث آب هم در تگتایی نبودند. اسکندر 
بانها پیشنهاد کرد تسلیم شوند باین شرط که 
اجازه داشته باشند بسخانه‌های خودشان 
برگردند. آنها خندیده جواب دادند که مگر 
مقدونيها داراى ير هم ميباشئد؟ اسکندر از 
این جواب خشمنا ک‌گردید وخواست با 
یورش این کوه را بگیرد. با این مقصود 
چارجیها در میان مقدونیها جار زدند که هر 
کس از همه زودتر یورش ببرد ۲ تالار' 
جايزه خواهد كرفت, دومى و سومى وغيره 
نيز جايزهاى يتناسب خواهند داشت تا برسد 
به آخرى كه دارای سیصد دریک (یک تالان) 
خواهد بود. مقدونيها بطمع جایزه و نیز برای 
نمودن رشادت خويش حاضر شدند كه بكوه 
یورش برند و عد؛ آنها به ۲۰۰ نفر رسيد. اينها 
همه اشخاصی بودند که باینطور کارها عادت 
داشتند. پس از آن هر یک نغر از این عده 
قلاب و ریسمان با خود برداشته همه باهم 
شبانه حرکت کردند و از سمتهای مختلف پس 
از زحمات بيار خود را بقله كوه رسانيدند. 
سی نفر از اینها بدرءها افتادند و اجساد آنها را 
کمی نیافت ولی بقبة سپاهیان همن‌که بقله 
رسیدند ببرحسب دستور اسک‌ندر بیرقی 
برافراشتند. اسک‌ندر چون بیرق را دید 
رسولاتی پیش قراول دشمن فرستاده يفام 
داد: «چنانکه می‌بینید مقدونبها پر دارند, حالا 
باید تسلیم شوید». پس از آن خارجیها 
ه‌مین‌که مقدونها را در قله كوه ديدند 
پنداشتند که عدّ: آنها بسیار است و حاضر 
شدند که تسلیم شوند. 

؟زدواج اسكندر باركسانه : پعد آریان گوید 
(همانجاء بند ۲): در میان اسراء, زنان بسيار 
بودند وازجملة دختران أكسيارتس, يكى از 
دختران او که رکسانه نام داشت و از چندی 
قبل بحد بلوغ رسیده بود در میان زنان آسیا 
مثل و مانند نداشت و فقط زن داريوش در 
وجاهت از او میگذشت. اسکندر عاشق او 


شد. ولی بجای اين‌که از حق فاتح استفاده کند 
ترجيح داد که او را بحبالة نکاح درآورد. بعد 
چون اکسیارتس شنید که خانواده‌اش اسیر 
شده و نيز از قصد اسكندر نبت به دخترش 
آكاء شد اميدوار كشته نزد اسكتدر أمد واو 
جنانكه أقتضاى خويشى يود يدرزن خود رابا 
احترام بيار يذيرفت. 

اسکندر و ژ کانه:کنت‌کورث گوید ( کتاب۸ 
بند۳): پس از آن اسکندر بولایتی رفت که 
کوهورتانوس" نامی والی آن بود و از وّلات 
ممتاز پارس بشمار میرفت. او اظهار انقیاد 
كردو اسكندر وى را بحكومت ابقاء داشتّه از 
سه يسرش دو نفر را براأى خدمت در لشكر 
مقدونى طلبيد و حا كم مزبور يسر سوّم خود 
را هم باختیار اسکندر گذاشت. کوهورتانوس 
خواست ضیافتی برای اسکندر با تجملات 
مشرق‌زمین بدهد و با این مقصود ۳۰ نفر از 
دختران خانواده‌های درجهء اول سغدیان را 
بين ضياقت طلبيد. دختر خود والی هم جزو 
آنها بود. اين دختر از حیث زیبایی و لطافت 
مثل و مانند نداشت و بقدری دلربا بود که در 
میان آنهمه دختران زیبا توجه تمام حضار را 
بخود جلب میکرد. اسکندر که مت باده 
عنایتهای اقبال و ابخر؛ شراب بود عاشق وی 
كشت. كنتكورث گوید: «بادشاهى كه زن 
داريوش و دختران او یعنی زنانی را دیده بود 
که‌کسی جر رز کسانه در وجاهت بانها 
نميرسيد وبا وجود اين نبت بأنها حسیاتی 
جز محیت پدر باولاد پرورده بود. در این‌جا 
عاشق دختری شد که نه در عروقش خون شاه 
جاری بود و نه از حیث مقام میتوانست قرین 
آنها (یعنی زن داریوش و دختران او) باشد» 
بزودی اسکندر بلد و بی‌پروا گفت: لازم است 
مقدونيها و پارسها با هم مزاوجت کند تا 
مخلوط گردند و اين یگانه وسیله‌ایست برای 
ینکه مغلوبین شرسار و فاتحین ستکبر 
نباشد. بعد برای آنکه اين فکر خود را ترویج 
کند اخیل پهلوان داستانی بونان را که از 
نا كان خود يدانت مثل آورده كنت مكر أو 
یکی از اسراء را ازدواج نکرد؟ بتابرایین 
مقدونها نباید ازدواج زنان پارسی را برای 
خود ننگ دارند. پدر ژ کانه از این سختان 
اسکندر غرق شادی گردید و بعد اسک‌ندر از 
شدت عشق در همان مجلس امر کرد موافق 
عادات مقدونی نان بیاورند و آنرا یا شمشیر 
بدو نیم کرده نیمی را خودش برداشت و نیم 
دیگر را به ژ کانه داد تا وق زناشویی آنان 
باشد. مقدونیها را اين رفتار اسکندر خوش 
نیامد زیرا در نظر آنان پسندیده نبود که یک 
والی پارس پدرزن اسکندر گردد ولی از زمان 
کشته شدن کلتوس سرداران مقدونی از 
اسکندر میترسیدند و هر آنچه از او سر میزد با 


اسکندر. 


سیمای خوش تلقی میشد. 

تسلیم شدن قسلعة خوریان: همین که 
کارهای سفد از نظر مقدویها سر و صورتی 
یافت. بقول آریان ( کتاب ۴ فصل ۷ بند ۵-۴): 
اسکندر عازم پاری‌تا کی گردید و خورین "را 
تخیر کرد. 

اسکندر میخواه که او را پپرستند. کنکاش 
نوجوانان؛ دعوی آلوهیت: چنانکه بالاتر 
کرارا ذ کررشده اسک‌ندر وقتی هم که در 
مقدونیه بود خود را پسر زئوس (ژوپیتر) 
میدانست. بعد که از مصر بمعبد اسّون رفت 
کاهن آن برای چاپلوسی او را ژزپتر آمُون 
خواند و از آن ببعد یبن فکر که او پسر 
خداست بقدری در مغز اسکندر قوت یافت که 
خواست او را پر خدا خطاب کنند. | گرچه 
ابتداء دوستانش كه ازجمله فيلوتاس پسر 
يارمنين بود باين داعية أو ميخنديدند. ولى 
بعد بخصوص پس از قتل کلیتوس چون از او 
بیما ک‌بودند موافق میل او رفتار کرده با 
روی خوش بهر کار او نگریستند. پس از 
چندی یعنی قبل از سفر جنگی بهند اسک‌ندر 
مصمم گشت بمنوان خالی | کتفا نکرده از 
مقدؤيها يشواهد کته آن راواقعا تس هذا 
دانسته پرستش کنند چنانکه خدا را میپرستتد. 
در این‌وقت بقول مورخین عهد قدیم, اسکندر 
اشخاص چاپلوس و متملق را بخود نزدیک 
میداشت و از اقربا یا سرداران نامی خود 
دوری مسیجت. از اشخاص دورو یکی 
آژیس * نام یونانی از آ گریان" بود و دیگری 
کلیون" سییلی. این دو نفر با چاپلوسی نزد 
اس‌کندر مقرب گشتند و بواسطه آنها اشخاصی 
رذل و پست‌قطرت دیگر دور اسکندر را 
گرفتند. اینها همواره به اسکندر میگفتند که 
ارباب انواع یونانی مانند هرکول, با کوس 
کاستور و پل‌لوکس در جنب خدای جدید 
هيجأند و این نوع سخنان را اسکندر حقیقت 
میدانست. در عیدی اسکندر ضیافت بزرگ و 
درخشانی داده تمام سرداران یونانی و 
مقدونی و پارسیهای ممتاز را بدان دعوت 
کرد.بعد انکندر قدری غذا خورده از نهارگاه 
خارج شد. در غياب أو كليون كه شعر 
مياخت بايش الكندر يرداخت و 
کارهای او را یکایک شمرده گفت: «بعقيدة 
من برای اظهار حق‌شناسی یگانه وسیله 
اینست: حالا که او را خدا میدانیم اين عقیده را 
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اسكندر. 


اعلان كيم و براى او قدرى كندر بسوزيم. 
ستایشی که پارسیها از شاهان خود میکردند 
نه فقط مبنی بر تقدس آنها بود بل دلالت بر 
عقل آنان میکرد زیرا شهامت سلطنت باعث 
دوام أن است. با وس و هرکول هم وقتی 
بدرجة الوهيت ارتقاء يافند که حسد 
معاصرين را برطرف کردند. قضاوت اعقاب 
ما مبنی بر شواهدی خواهد بود که از رفتار 
کنونی ما حاصل شده باشد». (لازم است در 
اینجا توضیح دهیم که اشارة کلیون بستایش 
پارسیها نسبت به شاهانشان از نادانی یا از این 
راه بود که سابقه‌ای برای اسککدر ایجاد کنند 
وگرنه پارسها در دور هخامنشی هیچگاه 
شاهان خود را خدا یا پسر ان نمیدانستند و 
اگردر پیشگاه آنان بخا ک میافتادند اقتضای 
مراسم درباری و ادب چنین بود چنانکه 
تقریباً تا شصت سال قبل از زمان کنونی ما هم 
در مسوقع مرخضصی و عزیمت به صوب 
ماموریت پای شاه را میبوسیدند و نیز در 
مواردی که شاه تمجیدی بیار از کی 
يكرد رسم جنين بود که آن کس زانو بزمین 
زند و بخیال کسی ابداً خطور نمیکرد كه 
پابوسی شاه یا زانو بزمین زدن مبنی بر 
الوهیت شاء باشد. این تذکر را از این جهت 
میدهیم که | کثر مورخین یونان بخا ک افتادن 
يارسىها رادر حضور شاهان حمل بر 
پرستش کرده‌اند و حال انکه چسین نبوده. 
کیبه‌های شاهان هخامنشی بهترین دلیل این 
نظر است زیرا | گرشاهان هخامنشی خودشان 
را آسمانی‌نژاد میدانستند یقیناً در کتبه‌هاشان 
این عنوان را از عناوین مطنطن خود حذف 
نمیکردند. مترجم). بعد کلیون گفت: دیگران 

خود دانند ولی من همین‌که اسکندر بنهارگاه 
برگشت در پیشش بخا ک افتاده او را خواهم 
برستيد و لازم است که سایر صدعوین و 
مخصوصاً آنهابی‌که خود را عاقل میدانند نیز 
چنین کنند. این نعق را همه چنین تعبیر کردند 
کدیر ضد کالیس‌تن ! (همشیره‌زاد؛ ارسطو و 
سورخ اسکندر) تهیه شده است زیرا او 
شخصی بود جدی و متین و علاوه بر آن 
بسی‌پرده حرف زدن او اسکندر را خوش 
نمیآمد, بخصوص که او تصور میکرد که | گر 
کالیس‌تن با خیالات او همراهى کند سایر 
مقدونیها از پرستیدن او اتتکاف نخواهند 
ررزید. بابراین حضار خاموشی گزیدند ولی 
انظار همه به کالیس‌تن متوجه شد. در این 
رقت او بسخن گفتن آغاز کرده چنین گفت: 
« گر پادشاه حاضر بود لازم نود کسی جواب 
تو را بدهد. او خود بتو میگفت. مرا با اقتباس 
عادات خارجی تنزل مده و با این چاپلوسها 
کین اعقاب ما را نسیت بما متوجه مدار, ولی 
جون او غايب است من بتو ميكويم كه نيت 


ثمری ارس که در آن واحد بادوام باشد. با 
اين ييشنهاد نه فقط تو پادشاه را بامتیازات 
خدایان نمیرسانی بل آنرا از او سلب میکنی. 
هنوز وقت آن نرسیده که او را خداوند بدانند 
زیرا مردماني که بعد خواهند آمد باید این 
پاداش را باشخاص بزرگ بدهند. عمر 
اسکتدر دراز و شهاتش جاویدان باد. عنوان 
خدایی از پی انسان می‌آید و هیچگاه در 
حیات کسی با او همقدم نیست. الآن تو از 
الوهیت با کوس و هرکول سخن میراندی 
تصور میکنی که آنها به این مقام بیرحسب 
صدور فرمانی در سر میز ارتقاء یافته‌اند؟ قبل 
از آنکه مردم آنها را باسمان برند در انظار 
مردم انچه که از طبیعت بشر بوده از وجود 
ہا کوس و هرکول زایل گشته. آیا در دست توو 
من است که خدایی بسازیم؟ بسیار دلم 
می‌خواست قدرت تو را استحان کنم. ا گر 
چن قدرتی داری اول پادشاهۍ بساز. 
کشوری را بکسی دادن مشک لتر از دادن 
آسمان است بکسی. آرزومندم که خدایان 
سخنان کلیون را با عنايت گوش کزد» بت 
بپادشاه ما کینه تورزند و اجازه دهند که اقبال 
او راهي راکه تا حال پیموده در آتیه نیز 
پپیماید و بما هم توفیق دهند که اخلاق 
خودمان را حفظ کنیم. من از وطن خود 
شرمسار نیستم و لازم نمی‌دانم از مغلوبین 
بیاموزم که چگونه ما بايد زندكانى كنيم وال از 
اين بعد بايد اعتراف كنيم که آنها فاتح‌اند». 

اين نطق كاليستن حضار را خوش أمد و 
مقدونيهاى بير مخصوصا خوكثتودى 
خودشان را اظهار کردند. اسکندر که در پی 
پرده بود مذا کرات را شنید و کس فرستاد به 
آژیس و کلیون بگوید که صحبت راختم كند 
و بگذارد پارسها موافق عادات خودشان او 
را تعظيم و تكريم كنند و بعد مثل اينكه براى 
کار مهمی بیرون رفته بود و در این وقت پس 
از انجام آن برمی‌گر دد به سفره‌خانه برگشت. 
در ورود او پارسیها برخاسته بخا ک افتادند و 
یکی از آنها پیشانی خود را بزمین رسانید. در 
اين وقت پولی‌پرخون این شخص را استهزاء 
کرده‌گفت: یشانیت را محکم بزمین بزن. 
اسکتدر که تا این زمان خودداری می‌کرد 
عنان اختیار را از دست داده باو گفت: تو 
می‌خواهی مرا احترام نکنی؟ أيا من سخرية 
تو شده‌ام؟ بولی‌پرخضون جواب داد: پادشاه 
بايد سخرية کسی باشد چنانکه مرا هم نباید 
حقیر بشمارند. پس از این جواب اسکندر او 
را از جایش بزیر کشيد و چون او به رو افتاد. 
گفت: بین خودت همان کردی که چند لحظه 
قبل به آن میخندیدی. این بگفت و امر کرد او 
را پزندان بردند و پس از آن درحال حضار را 
مرخص کرد. پولی‌پرخون مدتها در زندان 


اسکندر. ۲۴۳۷ 


بماند و پس از آن اسکندر از تقصیر او گذشت 
ولی طالع کالیس‌تن دیگرگون بود. شرحی که 
ذكر شد موافق روايت کنت‌کورث است 
(كتاب8بندة)؟. اسكندر دستور داد كه روز 
بعد مجلس محا كمداى براى كسانى كه بر ضد 
و کنگاش کرده بودند تشکیل دهند و در 
تیجه کنگاشیان و کالیتن کشته شدند. 
سپس انکندر برای لشکرکشی به هند به 
باختر بازگشت, اسکندر تدارک سفر هند را 
ديد ودر بهار ۷ ق .. آمین‌تاس رابا 
ده‌هزار پیاده و سه هزار و پانصد 0 در 
باختر برای حفظ امنیت آن مملکت گذاشت 
پس از عبور 
از كوه پاراپامیز ۲ به شهر اسکندریه رسید و 
سپس از نيكه ' كذشته رسولى نزد تاكسيل و 
ديكر رؤساى اين ناحيه فرستاد كه نزد او آيند. 
آنها نیز با هدایای گرانبها نزد او آمدند. بعد 
اسکندر قمتی از پیاده و سواره‌نظام قشون 
خود را بسرپرستی هفس‌تیون و ہردیکا س 
مامتور مطيع كردن مردم هلان ۵ 
(به کلاآنس) کرد. تاکسیل و ساير 
آناكتهالرؤساء) با سرداران مزبور حبركت 
كر دئد بحن !كابر يعرم جنک با برد 
آسپیان و تيريان او آرلساى" بازحمت 
بسيار از رود خوئس “كذشت. جون شنيد كه 
اهالی به کوهها و جاهای محکم پناه برده‌اند پا 
پیاده‌نظام و هشتصد بپاهی فالانو که به ترک 
اسبهای سواران نشانده بود به طرف دشضمن 
رائد و در جدالی که در پای دیوار شهر اولی 
أين ناحیه روی داد, دشمن شکست خورده و 
به شهر پناه بردند. در این جنگ اسکندر 
زخمی بشانه برداشت. بطلمیوس و لثوناتوس 
هم مجروح گشتند. بامر اسکندر شهر را از بیغ 
و بن برافک‌دند. در این هنگام شهر آندراک؟ 
به تليم اسکندر درآمد. وی کراتر را با سایر 
فرماندهان پیاده‌نظام برای تسخیر قسمتهای 
دیگر این ناحیه در اینجا گذارد و خود بطرف 
رودسوآست "*' بقصدابير آسبيان حرك تكرد. 
اهالی, شهر را آتش زده بکوهها گریختند و 
مقدونها انها را تعقیب کرده کشتار بسیار 
کردند.بعد بشهر آریژه " وارد شدند. سپ با 


آس‌سا کیان" " جنگ کرد و آنها راشکست 


خود با تمام قوی عازم هند شد و پ 
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۸ اسکندر. 


داده همه را از دم شمشیر گذراند و سینوس را 
مأمور تسخير بازیر! کرد. جنگی سخت 
روي داد و از اهالی بازیر پانصد تن کشته و 
شصت و بنج نفر أسير گشت. در این زمان 

اسکندر شهر ار آراگرفت, بر اثر این خر 
اهالى مارتير نوميد گشته شهر را تخلیه کردند 
وبسقلا کوه آآرن " رفتد و عاقبت آن را 
مقدونها تسخیر کردند. سپس حفاظت كوه و 
ساخلو ولايت را بعهدة سي سىكس توس ؟ 
وا گذاشت تو به طرف رود سن رهسيار شد. 
چون به کنار سند رسد دید تا کیل ° پادشاه 
ناحیه‌ای که بین رود سند و هسی‌داسپ است 
هدایایی که عبارت بود از چند کشتی کوچک 
ودويت تالان نقره” و سدهزار كاو نرو 
ده‌هزار گوسفند و سی فیل, با کلید پای‌تخت 
خود برای او فرستاده و به همراهی هدایا 
هفت‌هزار سوار هندی روانه کرده تاجزو 
قشون اسکندر گردند. اسکندر پس از مراسم 
قربانی از سند عبور کرده به تا کیل وارد شد. 
بعد با تمام قشون خود و پنج‌هزار نفر هندی 
حركت كرده يكنار رود هىداسب درامد و 
پروس هم در طرف دیگر رود با قضون و 
فیلهای خود ظاهر شد. جدالی سخت روی داد 
و اسکندر فاتع شد, وی کراتر را برای ساختن 
شهر بوسفالی و نیکه در آنجا گذاشته خود 
بولایت گلوزس " رفت. مردمان این ولایت 
تماماً مطیع گشتند. بعد از رود آل‌سه‌زینس ۸ 


گذشته‌مردمان آن جا را با اسلحه یا با مذا کره 


مطيغ كرهه بنقصد جنك با كاتيان' و 
اكودراك'! وماليان ١١‏ حركت كرد و شهر 
سنگاله را به تصرف درآورد. سپس به طرف 
رود هیفاز که یکی از رودهای يجاب جد 
است راند. از آنجا اعلام بازگشت داد (۳۲۶ 
ق ...و به رود هیداسپ بازگشت و بولایت 
مالیان رفت و را تصرف درآورده از رود 
هیدراأتس گز شت و یکی دیگر از ولایات 
برهمن‌ها را بزحمت بسیار مستصرف شد. در 
این زمان شایعه‌ای انتشار یافت که اسکندر 
کثته شده. بر اثر این خبر یونانیهایی که مدتها 
بود بامر اسکندر در سفد مسکن گزیده و از 
ماندن در بین مقدونیها ناراضی بودند سر 
بشورش گذاشتند. 

اسک‌ندر سوار کشتی شده از محلی که 
هيدرااتس به آل‌سه‌زینی مير يرد, , گذشته به 
رود اخیر درآمد. پامر وی در محل تلاقى 
آل‌سه‌زینس و سند شهری بنا کردند. سپس با 
شیا شگیدو انگاه فصي سد رسيو" 
اسکندر در ال ۳۲۵ ق.م. از مکران و 
بلوچستان عبور کرد و بعلت سختى راهها 
تلفات بسیار داده به کرمان رسید. سپس از 
کرمان با قشون سبک‌اسلحه و چند تن 
تیرانداز بطرف پاسارگاد رفت و چون بسرحد 


يارس رسيد فرازارت ۱۴ رالی آنرا ندید. در 
موقع بودن اسکندر در هند این والی درگذشته 
وأرك و 9 قائم مقام او گشته بود تا 
اسکندر پس از مراجعت در پاسارگاد يك نفر 
والى معين كند. در اين اوان آترويات والى ماد 
وارد شد. او یک نفر مادی راکه باریا کی۶ نام 


داشت و تیار ( کلاه) راست بر سر گذارده خود 


را شاه ماد و پارس میخواند اسیر کرده با تمام 


همدستانش آورده و اسکندر امر کرد آنها را با 
زجر بکشند. آریان گوید ( کتاب ۶ فصل۸ 
بند۴): : چیزی که اسکندر را پس از مراجعت 
ابش اي وز وان 
بود. اين مورخ مقبرة ء شاه مذکور را چنین حكن 
توصيف كرده: أين مقبره در وسط باغهای 
سلطتی پاسارگاد دافم است و آثرا از هر 
طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و 
جمن‌های یرپشت احاطه داشت. بدا روی 
پایه‌ای از سنگهای بزرگ قرار گرفته و بطاقی 
منتهی مشود که مدخلش بسیار کوچک 
است. نسعش کسوروش را در تابوتی از زر 
گذارده‌و تابوت را روی میزی که پاهایش نیز 
از زر بود قرار داده انرا با پارچة نفیس بابلی و 
قالیهای ارغوانی و ردای سلطتی و اسهای 
مادی و جامه‌های رنگارنگ از رنگ یاقوت 
زرد و غیره و با طوقها و قمه‌ها و پاره‌ها و 
زینتهایی از زر و سنگهایی گرانبها پوشیده 
بودند. پله‌های درونی باطاق کوچکی که 
متعلق به مُمْ‌ها بود هدایت میکرد. خانواد؛ این 
EAS NES‏ 
و اين امتیاز بآنها اختصاص داشت. د 

همدروزه یک گوسفند و مقداری اوران 
باینها میداد و در هر ماه یک اسب روی قبر 
قربان ميكردند. در اینجا کتیه‌ای بخط يارسى 
نوشته بودند که مضمون آن چنین بود: «ای 
من دولت پارس (اریان نوشته امپراطوری) را 
بنا کردم و حکمران اسیا بودم. باین مقبر من 
رشک هیر ). 

اسکندر از حس کنجکاری خواست درون 


در پاسارگاد مفموم داشت 


این مقبره را بیند و يافت که تمامی اشیاء را 
جر میز و تابوت دزدیده‌اند. معلوم گشت که 
دزد میخواسته جد کوروش را هم بدزدد و با 
این مقصود تابوت را شکه ولی بالاخره 
نتوانسته جد را ببرد و انداخته ورقته است. 
آريستوبول مأمور شدكه باقيماندة اسكلت را 
جمع كرده در تابوت بگذارد و آثرا مرمت 
کرده پارچه‌هایی روی آن بکد بعد در مقبره 
را با دیواری سد کند و مهر اسکندر را ببر آن 
بزند. اسکندر امر کرد مفهایی که محافظت 
مقبره را بعهده داشتند توقیف شوند تا معلوم 
گرددکه کی مرتکب چنین جنایتی شده. چون 
با وجود زجرها معلوم نشد که جانی کی بوده» 


اسکندر. 


اینها را رها کردند. ( کتاب ۶فصل ۸ بند ۴). 
روایت پلوتارک: سورخ مذکور گوید: 
وقتی‌که اسکندر بپارس برگشت اول کاری که 
کرداین بود که خواست مانند شاهان پارسی 
رفتار کند. یکی از اين عادات چنین بود که هر 
زمان شاه از سفری برمیگشت بهر کدام از 
زنان یک سک طلا میداد. پواسطة این عادت 
عده‌ای از شاهان به پارس نمیرفند مثلا 
أخس بواسطة خست بسیار خود را از پارس 
دور میداشت و هیچگاه بدان مملکت نرفت. 
وقتىكه أمكندر ديد مقبرة کوروش را باز 
کرده و اسباپ آثرا برده‌اند مرتکب را کشت و 
حال آنکه او در شهر پلا ۱۲ شخصی مهم بود و 
پولی‌ماخوس "۲ نام داشت. بعد پس از اینکه 
كتيب مقبره را خواند گفت بالای تیه این 
ترجمة یونانی را بنویمند: «ای مرد. هرکه 
باشی و از هر جا که بیایی -زیرا میدانم که 
خواهی آمد - من کوروشم, که برای پارسیها 
اين دولت وسیم رابنا کرده‌ام. پس باین زمین 
كمى كه تن مرا مبيوشد رشك مبر». اين 
کلمات در اسکندر اثر غریبی کرد زیرا بخاطر 
او آورد که عظمت انسان چقدر مشک وک و 
ناپایدار است. (اسکندر, بند .)٩۰‏ 

روایت کسنت‌کورث: کنت‌کورث گوید 
( کتاب ۱۰بند ۱): «پس از آن اسکندر وارد 
پاسارگاد شد. در اینجا اورسی‌نس که از حیث 
نزاد و تمول در میان پارسیها نامی بود. 
حکومت داشت. او نژاد خود را به کوروش» 
شاه پارسیها میرسانید و از اجدادش 
خزانههاى بيار باو رسيد و خودش هم در 
مدت حکومت طولانی ثروت کثیر جمع کرده 
بود. اورسی‌نس باستقبال اسکندر رفت و همه 
نوع هدایا پرای اسکندر و دوستان او برد. 
هدایا عبارت بود از چندین اسب ارابه و 
ارایه‌هایی که با طلا و نقره آراسته بودند از 
انائة گرانبها و جواهرات کمیاب و گلدانهای 
بسیاری از زر و زین و البسه ارضوانی و 


1 -_ ۰ 2 - Ore. 
3 - Aome. 4 - Sisicostus. 
5 - Taxile. 

۶-تقریاً ۱۱۳۰۰۰۰ فرانک طلا. 
۰ - 8 ,5۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 11 


۲ - 81085 (حکمای برهنه). 
۳-راجم به مذا کرات اسکندر با حکمای هند 
رجوع بایران بامتان ص ۱۸۵۱ بعد شود. 
۰ - 14 
00 - 16 ۰ - 18 
۷ - 0۵۱ (شهری بود در مقذونیه). 
۰ - 18 





اسكندر. 


جهارهزار تالان تقر؛ مكو '. با وجود اين 
بذل و بخشش‌ها خارجی مزبور کشته شد. 
توضيح آنکه او بتمام دوستان اسکندر 
هدایایی بیش از انچه متوقع بودند داد ولی به 
با گوآس خواجه که شرف خود را به اسکندر 
فروخته بود چیزی نداد. بوالی گفتد که این 
خواجه نزد اسکندر بسیار عزیز و گرامی 
است. او در جواب گفت: «من میخواهم نزد 
دوستان اسکندر مقرب شوم نه پیش زنان 
غیرعقدی او و عادت پارسیها بر این نیت 
مرداتی را که عمل شیم در ردیف زنان 
درمی‌آورد. مرد بدانند». چون با گوآس این 
بشید قدرت خود را که نیج فساد اخلاق و 
بی‌شرفی بود بر ضد این مرد نامی بىكناء بكار 
برد. با این مقصود اشخاص پست و حقیر اين 
مملکت را تحریک کرد که منتظر موقع شده 
تفصيراتى بی‌اساس و کذب باو وارد آرند و هر 
زمان در خلوت اسکندر را میدید گوش او را 
از اتهامات و سخنان دروغ بر ميكرد وبراى 
اينكه اسكتندر حرفهای او را باور بدارد علت 
اصلی را از او پنهان میداشت. 
بر اثر اين کارها اسکندر اگرچه از اورسی‌نی 
ین نشد ولی از احترام خود نسبت بار 
بست, تحقیقات راجم به اورسی‌نس در خفا 
شروع شده بود و با گوآس تمام قدرت خود را 
برضد او بکار میبرد. حتی زمانی که او در 
اغوش اسک ندر میرفت و میدید که اتش 
شهوت او شعله کشیده از موقم استفاده کرده 
اورسی‌نس را از حيث رشوه‌خواری و اینکه 
درصدد یاغیگری است مقصر قرار میداد اما 
والى از هيج جا خبر نداشت و نميدانت جه 
خطری او را تهدید میکند. افترا و تهمت 
بالاخره کار خود را کرد و حکم قضا و قدر که 
از آن گریزی نیست سوقعی برای افنای او 
بدست داد. اسکتدر اتفاقاً امر کرده بود مقبرة 
کوروش را بگشایند تا احتراماتی برای بقایای 
شاه مزبور مجری دارد. او تصور میکرد که این 
مقیره پر است از طلا و نقره, زیرا پارسیها 
آشکارا چنین میگفتند ولی وقتی‌که درب 
مقبره را كشودند بجز سيرى كه يوسيده بود و 
در کمان سکایی و یک قمه چیژی در آن 
نیافتند. اسکندر از اینکه پادشاهی أنهمه كنج 
و ثروت داشت و قرش ماند قبر یک نفر 
عامی است غرق حیرت گشت و در حال 
ردايى كه بدوش داشت كنده روى تختى كه 
جد کوروش بر آن قرار گرفته بود کشید و 
تاجی از زر روی تخت گذارد. در این وقت 
پهلوی اسکندر با گوس خواجه ابستاده بودو 
ار روی به اسکندر کرده چنین گفت: «جه 
جای حیرت است که مقایر شاهان خالی است 
وقتي‌که خانه ولات گنجایش طلا و نقره‌ای که 
از مقابر بیرون آورده‌اند ندارد. من هیچگاه 


این مقبره را ندیده بودم ولی شیده‌ام که به 
داریوش گفتند سه‌هزار تالان با کوروش در 
ایجا مدفون است. این است سرچشمه 
سخاوتها. چیزی را که اورسی‌نس نمیتوانست 
نگاه دارد پتو داد تا عنایت خود را ببهای آن 
بخرد». سخنان خواجه غضب اسکتدر را 
تحریک کرد و در همین وقت سخن‌چینانی که 
قبلاً تدارک شده بودند گفته‌های با گوآس را 
تأیید و خواجة مزبور با آنها اسکندر را احاطه 
کردو تا توانستند نسیت‌های دروغ بوالی 
دادند. در نتیجه اورسی‌نس قبل از ایتکه بداند 
او را مقصر میدانند در غل و زنجیر شد. بعد او 
را زجر کردند و خشم خواجه بحدی بود که از 
زجر او آتش کینه‌اش فروننشست و پمش از 
اینکه اورسی‌نس جان تسلیم کند دست بر وی 
بلند کرد. در این وقت والی به او گفت: «من 
شنیده بودم که وقتی زنان در آسیا سلطنت 
میکردند. ولی این تازگی دارد که میبینم 
خواجه‌ها در آن سلطتت مبکنند». چنین بود 
مرگ نامي‌ترین پارسی بی‌اینکه تقصیری 
داشته باشد و آتهم پس از آنکه دربار؛ اسکندر 
سخاوت بیار نشان داده بود. در همین اوان 
فردات را کشتند بظن اینکه داعية ساطنت 
دارد. 

اسكندر در اين اوان زود حکم زجر و قتل 
میداد چنانکه زود هم سخنان دوبهم‌زنان را 
باور میکرد. جهت این است که اقبال ماهیت 
اشخاص را تخیر میدهد و نادر است که 
بتوانیم از اثرات اقبال مصون باشیم. اسک‌ندر 
همان يادشاهى بود که چند سال قبل 
نمیتوانت حکم قتل آلکساندر لن‌ست را 
که بشهادت در شاهد محکوم گشته بود بدهد, 
همان كس بود كه اجازه داد محکومین پست 
رامبری دانند و حال آنکه شخصاً از آنها تنفر 
داخت زیرا میدید که دیگران آنها را بری 
میدانند. همان آدمی بود که بهوا و هوس 
خواجة بی‌شرفی بکسانی سلطنت میداد و 
کسانی را از زندگانی محروم میداشت». چنین 
است روایت سه گانه و اختلاف کلی آنها در 
کیقیات دیده ميشود. ديودور در أين قضيه 
سا کت است. سترابون نوشته: «واضح بود که 
این کار دزدان بود نه والی». ( کاب ۱۵فصل ۳ 
بند۷). 

ورود اسکندر بتخت جمشید: آریان گوید 
( کتاب۶ فصله بندغ): امک‌ندر به 
برس بوليس كه وقتى آثرا أنش زده بود 
برگشت. این کار اسكندر يك زيادهروى بود 
كه بعدها باعث يشيمانى أو شد و مورخش 
آنرا پندید. از كسىنس جانشین فرازاارت 
که امور ایالتی را اداره میکرد از جهت چند 
جنایت. از قبیل غارت معابد و مقایر و کشتن 
چند نفر پارسی بباحق مقصر گشت و او را 


۲۳۳۹ 


بدار آوب‌خند (اين كَفتهُ اريان روايت 
کنت‌کورث را تأيد ميكنند زيرا أ کسي‌نس 
عورخ مذکور همان از كندتكورث 
است و او والی موقتی پارسی بود. از روایت 
آریان معلوم است که قتل والی زمانی روی 
داد که اسکندر از پاسارگاد به تخت جسمشید 
رفته بود. 
اما اينكه آریان این قضیه را مجمل ذ کر کرده 
جهتش معلوم است: كليةٌ منابع اين مورّخ 
نوشته‌های بطلمیوس و آریستوبول میباشد و 
روشن است که آنها نمیتوانستند شرح قضیه و 
دخالت با گوآس خواجه زا در این امر 
بنویسند, زیرا از اشخاص رسمی و خاصان 
الكندر بودند). بعد آریان گوید (همانجا) 
بمستاس سوماتوفيلا كى"كه شجاعتش در 
موارد بسيار بآزمایش رسيده و مخصوصاً در 
جدك اسكندر با مالياس متارءاش درخشيده 
بود والی پارسها گردید. او مورد محبت 
پارسیها شد زیرا احوالی داشت که با اخلاق 
آنان موافقت میکرد. در ميان مقدونيها او 
یگانه کسی بود که لباس مادی پوشید و زبان 
پارسی آموخت و موافق عادات پارسی رفتار 
کرد.از این جهت او در نظر اسکندر گرامی‌تر 
شت و پارسیها مشموف گشتند از اينکه 
اسکندر عادات آنها را بعادات وطن خود 
ترجیح میداد. 
نقشه های اسکندر: اریان نوشته ( کتاب ۷ 
فصل ۱ بند ۱): زمانی‌که اسکندر در تخت 
جمشید بود میل کرد که بخلیج پارس و مصب 
فرات و دجله رفته اینجاها را بشناسد. 
چنانکه مصب سند و دریای بزرگ (دریای 
عمان) را شتاخت. بعضی گفه‌اند که او 
میخواست قسمت بزرگ سواحل عربستان و 
حبشه و لبیا و نومیدی (آلژری کنونی) و کوه 
اطلس را پیموده و بطرف ستونهای هسرقل 
(جسبل طارق) رفته يس از مطيع كردن 
قرطاجنه و تمام افريقا بدرياى مغرب بركردد. 
او میگفت که پس از این‌کارها باو بیش از 
شاهان پارس و ماد. خواهد برازید خود را 
پادشاه بزرگ بخواند. آئها خسودشان را شاه 
آسیا میخواندند و حال آتکه یک قسمت از 
هزار قسمت آسیا را نداشتند (این عقیده 
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برخلاف حقیقت است. شاهان پارس 
خودشان را درکبه‌ها شاه آسبا تلوبانده‌اند. 
در همه‌جا عبارت کتیه‌ها «شاه این زمین 
پهناور» است. و ديكر اينكه از أسياى آن روز 
تقریباً همان‌قدر معلوم بود که داشتند. ابکندر 
هم از سیحون گذشت ولی زود برگشت و در 
هند نیز چنانکه دیدیم از پنجاب نگذشت. 


۱-تقریباً ۲۲میلیرن فرانک طلا. 
Peuceslas Somalophylax.‏ ۰ 2 





۳۳۴۹۰ اسكندر. 


بتابراین در زمان اسکندر از کجا معلوم گردید 
که متصرفات شاهان هخامنشی با مادی 
هزاریک آسیا بوده؟ اين روایت را در قرون 
بعد ساخته‌اند. بهترین دلیل این نظر آن‌که 
سترابون جغرافیادان معروف عالم قدیم که سه 
قرن بعد از هخامنشىها صيزيت جين را 
جرو هند میدانست: در صورتى كه اطلاعات 
علمای آن زمان راجع بچین یعنی این 
مملكت يهناور جين بود. تكليف ساير 
اگرخود آریان هم وسعت آسیا را میدانست 
متصرفات ایران هخامنشی را هزاریک آن 
بحساب نمی‌اورد زیرا | کنون مسلم است که 
دولت هخامشی تقریبا تمام اسیای معلوم آن 
زمان را داشته و این وسعت کمتر از نصف 
اروپا و عشر اسیای معلوم کنونی نبوده. 
مترجم.). برخی گفته‌اند که اسکندر میخواست 
پدریای سیاه و پالوسماوتید ! (دریای ازوو 
کنونی) رفته به سکائیه کر بکشد. حتی 
عده‌اي اطمیتان مدهد که او ميخواست به 
سیسیل و بدماغة یاییز " برود زیرا نام ببزرگ 
رومها او را جلب میکرد. بعد مورخ مزبور 
گوید:«من نمیتوانم دریاب صحت این گفه‌ها 
اطمینانی دهم. همین قدر تصدیق دارم که 
اسکندر چیزی در نظر نمیگرفت که بزرگ و 
فوق‌العاده نباشد. او ! گرهم اروپا رابه آسیا 
ضممه میکرد و حتی تا جزایر بریطانیایی 
ميراند راحت نمی‌نشست. ار مسیخواست از 
حدود عالم معلوم بگذرد و اگر دیگر دشمنی 
نمیافت انرا در دل خود ایجاد میکرد». از 
قرار نوشته‌های اریان خضودکشی کالانوس. 
حکیم هندی زمانی‌که اسک‌ندر در تخت 
جمشید بود روی داده است. اسکندر سپس 
یشوش رفت (۳۲۵ق. م.)و در آنجا برسین ۲ 
دختر داریوش را گرفت (بعض مورخین اسم 
این شاهزاده خانم را ستاتبرا؟ نوشته‌اند) و 
سرداران و صاحبمتصان مقدونى اويا /زن 
پارسی و مادى از خانوادءهاى درجة اول 
ازدواج کردند و جشنهای عروسی موافق 
عادات پارسی صورت گرفت. سپس اسکندر 
به بغتان, نیسا و همدان شد و از آنجا به بابل 
رفت و مراسم دفن هفی‌تیون را پرپا داشت و 
پس از مراسم دفن در عيش و طرب خوطه‌ور 
شد. درین وقت چنین بنظر می‌آید که او پذروة 
اقتدار و سعادت رسیده است. ولی تقدیر 
حیات او را کوتاه کرد و در بابل درگذشت 
۱ 

خصائل اسکندر: بدوا باید بگوییم که مقصود 
ما از ذ کر صفات اسکندر در اینجا توصیف ار 
از زمان كؤدكى وى نيست. زيرا دراين باب 
انجه مقتضى بوده پیشتر گفته شده. مراد ما 


بتخت نشست و بقول خود با آهن و آتش به 
آسیا آمد. از این نظر چنانکه مسورخین او 
نوشته‌اند یعنی کانی که به افرار خودشان یا 
مسوافق نوشته‌هاشان ستایشی برای او 
داشته‌اند. اسکندر شخصی بوده شکیل و 
دارای سیمای خوش (ا گرچجه قد وی کوتاه 
بوده). هوشمند و غالبا هشیار و دلیر و شجاع. 
مرد تصمیم در صواقع خطرنا ک, صاحب 
عزمی قوی و طافتی خلل‌ناپذیر» جویای نام و 
جاه‌طلب بحد افراط. بلندیرواز تا سرحد 
جنون, میگار و شهوت‌پرست., جوانمرد و 
بافتوت, بخصوص دربارۂ کسنانی که با حس 
جا‌طلبی و بلندپروازی او موافقت می‌کردند. 
مملو از غضب و بيرحم نبت به أشخاصى كه 
می‌خواستند او را در حد اعتدال بپینند یا از 
تملق دوری جویند. خودینند و خودستای. 
تندخو و صود. شقی و سفا ک.وقتی که 
منافعشی اين صفات رأ أقتضا مىكرد. بىبا ك 
در خونریزی و خراب کردن و قتل عام از زن 
و مرد. پیر و برنا و بزرگ و کوچک. براندازندة 
شهرهای بسیار از بیخ و بسن برده کن و 
برده‌فروش مردمی بسیار (برای تأیید صفاتی 
که ذ کر شد به امشال متوسل نمی‌شويم. زیرا 
کارهای اسکندر را مشروحاً نوشته‌ايم و آنهم 
نه موافق یکی دو روایت بل بر طبق کتب 
مورخینی که در عهد قدیم کارهای اسکندر را 
نوشته‌اند و اسم و کتبتان معروف دنیای 
متمدن است. بتابراین خواننده می‌تواند 
مصاديق بيار براى هر كدام از صفاتی که ذ کر 
شد در اين تاليف بابد). 

کارهای او: اسکندر به مقدونیه توسعه داد. 
بسونان را مطیم گردانید و ممالک ایران 
هخامنشی را باستثنای قفقازیه. قسمت شمال 
شرقی آسیای صفیر و حبشه (مجاور مصرا) 
تصرف آورد (فقط راجم بهند درست معلوم 
یت که حدود دولت هخامتشی تاک‌جا 
بوده). بعد می‌خواست به عربستان برود که 
اجل امانش نداد. اینست خلاصة کارهای او. 
این كارها به جه شكل و به چه قیست انجام 
شد؟ با برافکندن تب از بيخ و بن. برده كردن 
اه‌الی غسیریونانی میلت. خسراب کردن 
هالیکارناس, برانداختن صور يعنى واسطة 
مهم تجارت شرق و غرب. هدم غزه, آتش 
زدن تخت جمشید و قصور آن, نابود ساختن 
مسا کن برانخیدهاء برانداختن شهر کوروش 
در کثار سیجون, خراب كردن شهر مماسنهاء 
کشتاراهالی سفد بعد از مراجعت از آن طرف 
سیحون, تابود ساختن شهر آسکیتان, 
برافکندن شهر سنگاله از بيخ و بن و رفتار 
وحشيانه با مرضاى أن, قتلعام در شهر 
مايان و شهرهايى كه مقاومت مىكر دند.. 
برده کردن و فروختن اهالی از مسرد و زن در 
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شهرهایی که خراب می‌شد. کشتارهای مهیب 
در مملکت اوریت‌ها و ارابیت‌ها و نیز در 
مردمان کوهستانی و غیره و غیره. نمی‌توان به 
تحقیق معلوم کرد که جنگهای اسکندر برای 
بشر به چه قیمت تمام شده. ولی از یک جای 
روایت دیودور می‌توان حدس زد که ضایعات 
تقریباً چه بوده. زیرا مورخ مزبور چنانکه در 
جاى خود ذ كر شد كويد در يكى از 
شورشهاس سغد. اسكندر اهالى ولايت سغد 
را بعد ۰ هزار از دم شمشير كذرائد. در 
هند هم موارد کشتارهای عمومی ذ کر شده و 
هر دفعه مورخین او از هزاران یا ده‌ها هزار 
نفر سخن میرانند. | گر تلفات آن همه جنگهای 
بزرگ و کوچک اسکندر را بخاطر آریم و 
کثتارهایی را که در شهرها مرتکب شد در 
نظر گیریم و قربانهایی راکه مقدونها و 
بونانها از گرسنگی و تشنگی و سرما و 
حرارت بسیار و آب و هوای بد و امراض و 
غیره می‌دادند با ضایعات آنها در موقم عبور 
[شکر اسکندر از مکران و بلوچستان بر ارقام 
نابودشدگان جنگها و قتل و غارتها بیفزاييم 
روشن خواهد بود که فتوحات اسکندر برای 
بشر بارزش کرورها نقوس تسمام شده. اما 
اینکه چقدر از هستی مردمان گونا گون‌به 
غارت رفته و چه صفحاتی ویران و خراب 
شده در جای خود ذ کر شده و احتیاجی به 
تکرار آن نست. 

| کنون باید دید که در ازای آن همه خرابیها و 
کشتارها و غارتها و چپاول‌ها و حريقها و 
برده‌بخشی‌ها و برده‌فروشیهاء اين يادشاه 
مقدونی برای همان بشر چه کرد؟ آیا راههایی 
ساخت؟ ترعه‌ای حفر کرد؟ تشکیلاتی جدید 
برای رفاه بشر آورد یا بالاخره طرزی نوین 
برای اداره کردن ملل مقلوبه در عالم زمان 
خود داخل کرد؟ نه, هیچ یک از این‌کارها 
نشد. 

گویندکه او اسکندریه را در مصر و چند شهر 
دیگر به همین اسم در جاهاى ديكر ساخت و 
نقشه‌های عریض و طویل داشت ولی عمرش 
وفا نكرد. راجع به إسكتدريه بايد كفت: حقيقة . 
دور از اتصاف است که معتقد باشیم در قبال 
آن همه کشتارها و هدم‌ها و قتل و غارتها 
بنای یک اسک‌ندریه, هم این تلفات و 
ضایعات را جبران کرد. می‌گوییم بناى اين 
اسکندریه, زیر از شهرهای دیگر او اشری 
نمانده و اگرهم می‌ماند چه می‌بود که بواند 
اين همه خسارات جانى و مالى و اخلاقى را 
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جبران کند؟ آیا ساکنین این شهرها که 
سربازان پیر و ازکارافتاد مقدونی بودند مربی 
مسردمان بومی می‌شدند؟ نه, زیر خود 
مقدونیها چنانکه دیدیم از حیت اخلاق بر | کثر 
مردمان آسیای غربی و هند مزیتی نداشتند. 
مهد تریت. خانواده است و خانوادة مقدونی 
چندان رجحانی بر خانواد؛ ایرانی و هندی 
نداشت. مقدونها همان مردمی بودند که 
اسکندر دربارة آنها در موارد استهزا می‌گفت: 
«أيا جنين نيست كه يونانيها در ميان مقدونيها 
مانند نیم‌خدایانی هستد که در میان حیوانات 
وحشی باشندگه (پلوتارگ, اسکندر, بند ۷۰) 
ولى معتقدات مذهبى ايرانيها عالىتر وها كتر 
بود أز لين معنى هم كر صرفنظر كلنهم مكر 
اعقاب مقدونها يا يونانيها هميثه مقدونى يا 
یونانی می‌ماندند؟ جواب معلوم است: پس از 
چند پشت قومیت و خصایص قومی خود را 
از دست داده, در میان مردمان دیگر حل 
می‌شدند چنانکه غیر از این‌هم نشد و اثری از 
اسکندریه‌های گونا گون‌باقی نماند. اما دریاب 
نقشه‌های پرعرض و طول او که بجز نقشة 
انداختن سفاین بحر خزر چیزی که برای بشر 
مفید باشد محققا معلوم نیست باید گفت که ا گر 
اسکندر بنجاه سال دیگر هم عمر می‌کرد قادر 
نبود جز خرأب کردن و کشتن و سربازان خود 
را بکشتن دادن کاری کند. ا گرمی‌ماند از فرط 
جاء‌طلبی تا آخر عمر ویلان و سرگردان از 
اینجا بد آنجا می‌رفت. هر گاه در عربستان 
بهره‌مند می‌شد. به آفریقا قشون می‌کشید. اگر 
از آنجا جان بدر می‌برد به اسپانیای کنونی 
می‌گزد 
آنجا به طرف دانوب می‌راند. پس از آن به 
سکائیه و جاهای دیگر می‌تاخت تا بالاخره 
در جایی گم می‌شد. بنابراین اسکندر آنقدر در 
کار لشکرآرایی و جنگ و جدال مستفرق 
می‌گشت که فرصتی برای اجرای نقشه‌های 
خود نمی‌یافت. کليةٌ اسکندر مرد تشکیلات۱ 
نبود و چنانکه دیدیم هر زمان در جایی توقف 
میکرد. مر تکب کارهایی ميشد که از ابهتش 
می‌کاست و باز چاره را در ایسن می‌دید که 
زودتر به لشکرکشیها ادامه داده سریازان 
ناراضی خود را مشغول دارد. گفتیم طرز 
نوینی در عالم آن روز داخل تکسرد. ممکن 
است گفته شود که عالم ان روز لیاقت طرز 
نوینی را هم نداشت. اولاً با ابن نظر تمىتوان 
موافقت کرد. آیبا می‌توان این حرف را 
پذیرفت که ملل قدیمه در زمان کوروش 
بزرگ یمتی دو قرن قبل لیاقت طرز نوینی را 
داشتد ولی در زمان اسکندر فاقد اين لیاقت 
شده بودند؟ جواب معلوم است. ثانياً لو فرض 
كدجنين بود. آيا أسكندر نبت بعصر خود 
هم يك قدم عقب نرفت؟ برای حل اين مسثله 


شت. بعد به ایطالیا سی‌رفت» سيم از 


باید زمان اسکندر را با دور هخامنشی 
مقایسه کیرد زیرا او جانشین شاهان این 
دودمان بود. در اين مقایسه چه می‌بینیم؟ 
باسخنای کپوجیه که بقول هرودوت مریض و 
گاهی‌مصروع بود اخس که از حیث شقاوت 
کمتر نظیر داشت. اسکندر از همه شاهان 
هخامنشی از حیت رفتار با ملل مغلوبه عقب 
است و مخصوصاً با کوروش بزرگ طرف 
مقايسه نيت. ايا انها (موافق نوشته‌های 
مورخين يونانى) شهرى رااز بيخ و بن 
برانداختند یا در شهری ولو اینکه شوریده بود 
قتل عام را از مرد و زن و کوچک و بزرگ, پیر 
وبرنا روا داشتند یا اهالی صفحه‌اي را برده‌وار 
فروختند؟ ما از کارهای بد شاهان هخامنشی 
دفاع نميکنيم. مقصود ما فقط اینست که ا گر 
اکثر شاهان هخامنشی میت به کوروش 
عقب رقتند اسکندر نبت بانها هم قدمى 
عقب‌تر گذاشت. قصابیهای او را در سغد از 
شورشهای متواتر و پافشاری سکنة آن 
ميدانتد ولى اين نظر صحيح نیست. اولاً جنگ 
رابا مردم خارجى براي حفظ وطن نميتوان 
شورش ناميد, ثانا سلّمنا كه شورش بود. 
برای قصایهای هند جه محملى ميتوان قرار 
داد؟ ايا هندیها لشکری به یونان کشیده بودند 
یا مرهون اسک‌ندر بودند و یابرای حفظ 
استقلال خودشان نمی‌بایست بایستد؟ پس 
اينهمه کشتارها و خراب کردن شهرها و 
قتلهای عام و حریقها و غارتها را چه سیتوان 
نامید؟ مقصود ما این نیست که چرا اسكندر 
بهند رفت. مکرّر گفته‌ايم که چون شخصی 
جاء‌طلب یا مردمی بخط کشورگشایی افتاد 
حی برای خود نمی‌بند. مراد ما انست که 
در رفتار با ملل مغلوبه اسکندر از پیدینیان 
خود هم عقب بود. و ملاطفت أو با يزوس يا 
یکی دو سه نفر دیگر آنهمه بلیات راکه 
اسکندر در هند باعث شد جبران نميکند. 
علاوه بر اين, بلیات او در هند کاری کرد که 
در جاهای دیگر نکرده بود. بسربازان ساخلو 
ماسا گ پایتخت آسکینیان قول شرف داد که 
اگراز قلعه بیرون آمده بروند. کاری با آنها 
ندارد و چون آنها از سنگرهایشان خارج 
شدند با کمال بی‌شرفی نقض قول کرد و حتی 
وقتىكه ديد زنان اين مردمان بيش از او 
بشرافتمندی پای‌بندند شرمسار نگشته بجنگ 
ادامه داد و پس از قصابی نفرت‌انگیز این زنان 
شیردل را مانند بردگانی بمقدونیها بخشید. آیا 
در دور هخامنشی این واقعه صابقه دارد؟ 
بالاخره برای اينكه بسط کلام را محدود 
سازیم قربانی هزاران نفر کوشی اسیر را برای 
راحت روح هفس‌تیون محیوب اسکندر چه 
میتوان نامید؟ داریوش اول بقول ژوستن 
مأموری بقرطاجنه فرستاده قربانی انسان را 
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منع کرد. اسکندر دو قرن بعد از او قربانی 
هزاران تفر آدمی را برای تجلیل مردءٌ دوست 
خودروا دانست. و آریان مورخ أو درباب اين 
شقاوت و صدها بیرجمی دیگر اکندر» 
خاموش است و تقصیر او را در این میداند که 
تاد مامت اش ی اضر اب بت 
مینوشید. معلوم است که ما نميخواهيم عیاشی 
و میگساری او راکاری بد تدانیم ولی وقتی‌که 
از اين نوع کردارها انتقاد میشود چرا آن 
سبعیت و وحشیگریها را از خاطرها میزداید؟ 
اما اينکه جانشینان او چه کردند, در اين باب 
صحبت در پیش است زیرابی‌مدرک 
نمیخواهیم سخنی بگویم. در جای خود 
روشن خواهد بود که بهم افتادن سرداران 
اسکندر پس از او چه جنگها و خون‌ریزیها و 
چه قتل و غارتها را باعت گردید و برای ملل و 
مردمان آن روز نزاع جانشینان او چقدر گران 
تمام شد. | گراز نظر یونانیها هم در شخص 
اسکندر دقیق شویم می‌بینيم که او به یونان 
ضٌرر و خسارتهایی رسانید که دیگر ترمیم 
نشد: یونان در دورة هخامنشی با وجود اینکه 
كراراً حملات ایرانها را دفع میکرد باز از آنها 
متوحش بود و این وحشت یونان را بر آن 
ميداشت كه بيدار بوده ازادى خود را حفظ 
كند, اخلاق و عادات ملى را از دست ندهد و 
مؤسات تاريخى رايايدار بدارد. اين 
يدارى. اين جد و جهد و اين كوشش و عمل 
نتایج نیکو برای یونان داشت. بهترين ديل 
این معنی ترقی حیرت‌آور یونان است پی از 
جنگهای ایران و یوتان که اثرات آن در علوم 
و ادب و صنایع تا زمان ما باقی است. و قرن 
پریکلس را قرن طلایی آتن خوانده‌اند. بعدها 
هم یونان کمابیش چنین بود. ولی از وقتی که 
دولت هخامنشی منقرض گشت. یونان دیگر 
وحشتی نداشت و چون طوق بندگی مقدونیه 
را بگردن انداخت با سرعتی حیرت‌آور رو 
پانحطاط رفت. در قرون بعد هم پونان بآن 
درخشندگی سابق خود برنگشت زیرا بیزانی 
یک دولت روم شرقی بود نه یونانی که آنهمه 
مردان بزرگ بوجود آورد. مردانی که بعضص 
آنها يس از ۴ قرن در ف 
مستظرفه هنوز بر افکار و سلیقه‌های ما استیلا 
دارند. همان سرزمین که در مقابل شاهانی 
مانند داریوش اول و خشیارشا برای حفظ 
استقلالش چنان يا فشرد كه باعث حيرت 
مردمان معاصر و قرون بعد كرديد. در زمان 
مهرداد ششم ينت يعنى يكى از اعقاب شاهان 
مذكور با شعف حاضر شد جزء دولت او گردد. 
(شرح اين وقايع در جاى خود بيايد). 

ستایش‌کنندگان اسکندر از صفات بزرگ او 


اسکندر. 


فلسفه و ادب و صنايع 
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۲ اسكندرآياد. 


اين معنى را میدانند که هیچگاه مقلوب نشد. 
بعقید؛ ما عدم مفلوبیت بتنهایی برای ستایش 
کی‌کافی نیست. جهانگیر وقتی ستحق 
ستایش است که لااقل بیش از خراب کردن 
آیاد کند و دیگر باید در نظر داشت که او باکی 
طرف بود؟ با دولتی که در انحطاط کامل امرار 
وقت میکرد و متلاشی میگشت. اگر اسکندر 
بطرف ایطالیا رفته بود بقول تیت‌لیو ! زود 
معلوم میگشت که تفاوت بين سرداران رومی 
و داریوشی که در ابتدای جنگ فرار میکرد 
چقدر است. اسکندر دیگر که پادشاه اپیر؟ و 
همشیره‌زادة اب‌کندر مقدونی بود حقیقتی را 
بیان کرد: وقتی که باو گفتند که اسکندر ثانوی 
در آسیا فتوحات نمایانی کرده و حال آنکه او 
در ایطاا هنوز کاری ببزرگ أنجام نداد 
جواب داد: «او در آسیا با زنان طرف است و 
من در ایطالیا با مردان میجنگم». مقصود او از 
زنان, گروه زنان و خواجه‌شرایانی بود که 
داریوش در جنگ ابسوس با خود داشت و 
حرمهای سرداران او و نیز خود سرداران که 
زینت‌های بسیار استعمال میکردند و ست 
شده بودند. بعقيدة نگارنده. فیلیپ پدر 
اسکندر از او بر تر بود. و فتوحات اسکندر را 
باید از دو چیز دانست: ۱- از زحمات فیلیپ 
در مقدونیه و تشکیل فالانذهای مقدونی, ۲- 
از نبودن سرداران لایق در ایران که از آنهمه 
وسایل مادی و موی از دریاهاه مواقم 
نظامی, رودهاء تتگهاء دشت‌ها و غیره و یره 
استفاده کنند تا اسکندر نه راه پیش داشته 
باشد و نه راه پس. شهر صور این نظر را کاملاً 
ثابت کرد: اتحاد یک مشت مردم قشونی را که 
در همه جا تا آن زمان فاتح بود هفت ماه 
معطل و كراراً در یأس و ناامیدی غوظه‌ور 
ساخت, ممکن است گفته شود که بالاخره 
مفلوب گشت. صحیْح است ولی ا گر بحرية 
بالاخره یک چیز میماند: گویند که اسکندر 
مشرق را برای تمدن یونان باز کرد. مشرق 
قدیم برای یونان قبل از آمدن اسکندر هم به 
آسیا باز بود و گروه گروه یونانی در مسصر. 
سور یه اسیای صغیر و بابل پرا کنده بودند. 
دقتى در تاريخ تمدن یونان این مطلب را 
بخوبی ثابت میکند. | كر مقصود اشخاصى که 
اين نظر دارند چنین باشد که چون اسکندر 
باعث استیلای عنصر یونانی در مضرق شد 
مشرق و مفرب بیکدیگر نزدیک گشتند و 
تمدن یونانی در مشرق انتشار یافت, پس در 
اینجا بايد لفظ مشرق قدیم را بمعنایی دیگر 
فهمید. ولی چون نميخواهيم بی مدرک و دلیل 
حرف بزنیم باید اثبات نظر خود را بجای 
ديكر محول داريم يعنى يس از اينكه تاريخ 
جانشینان اسکندر و حکمرانی سلوکها و 


روی کار آمدن اشکانیان و کارهای آنان و 
شاهان ساسانی رابیان کردیم تمامی اين 
وقايع رادر نظر كرفته بينيم كه مشرق قديم 
بمقرب نزديكتر شد يا بعكس بررخصومت بين 
مشرق و مفرب افزود. و دیگر اینکه آیا واقعً 
تمدن یونانی در مشرق قدیم بعمق رفت و از 
خود اثری مهم گذارد؟ پس عجالة مقتضى 
است باین فصل خاتمه داده جریان وفایع را 
از آنچه گفته شد باين نتیجه میرسیم که 
اس‌کندر شخصی بود بزرگ و دارای صفاتی 
بيار از خوب و بد, ولی جهانگیری‌های او 
محن و مصائب بی‌حدوحصر برای ملل و 
مردمان آن زمان تدارک کرد و بنایراین هر گاه 
از نظر منافع بشر بگریم او بیشتر گرفت و 
بسیار کمتر داد. با وجود این کشورگشاییهای 
أو دورة جدیدی در مشرق قدیم گشود که در 
ایران تا قوت یافتن دولت اشکانی و در 
آسیای صفیر, سوریه, و مسصر تا استیلای 
رومیها در اینجا امتداد یافت. ما در اینجا از 
بعض خضطاهای اسکندر ماند کشتن 
پارمن‌ین, زجرهای فیلوتاس, قتل کلیتوس و 
کالیستن, اعدام طبیب هفس‌تتیون و غیره 
چیزی نگفتیم زیرا او در مقابل اين لفزش‌ها 
كارهاى خوب بار هم كرد و دیگر وقتی‌که 
دربار؛ اشخاصی مانند اسکندر قضاوت 
ميشود بايد بافق نظر توسعه داد و چنانکه 
گویند مته روی دان خشخاش نگذاشت. او 
آدمی بود و آدمی نه از عیب مبری است و نه 
از خطا و لغزش مصون. (ایران‌باستان ج ۲ 
صص ۱۲۱۲ 2 ۱۹۴۷). تاریخ بیهقی که در 
محا کمات تاریخی خود هيجوقت از منهج 
صواب و سداد منحرف نمیشود دربارة 
اسکندر گوید: ما اعجب مثل العرب: نار 
الحلفاء سر یعةالانطفاء. چه اسکندر مردی بود 
که آتش‌وار» سلطانی وی نیرو گرفت و بر بالا 


اسکندرائی. 


هریکی ازین دو تن او را زلتی دانند سمخت 
زشت و بزرگ. پی اسکندر مردی بوده است 
با طول و عرض و بانگ و برق صاعقه چنانکه 
در بهار و تابستان اير باشد و بیادشاهان روی 
زمین بگذشته و بباریده و بازشده. فکأنه 
بحابة صیف عن قلیل تقشم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب از ص .)٩۱ - ٩۰‏ 

درباب این شهریار,اقسانههای بسیار متداول 
گردیده.مولف برهان گوید: نام پادشاهی است 
که علگیر شد. گویند دخمترزاد ارش 
است و پدرش دارا نام داشت و چون دارا 
دخترش فیلقوش را ببب گند دهن پیش 
فیلقوس فرستاد و دختر از دارا حامله بود و 
اظهار میکرد تا بوی دهن او را با اسکندروس 
كه آنرا پفارسی سیر گویند علاج کردند و بعد 
از ان فرزند بوجود امد او را اسکندر نام 
نهادند و نام مادر او ناهید بود و بعضی كويند 
اسكندر ييغمبر شد و او را ذوالقرتين از آن 
جهت كويند كه دو طرف پیشانی او بلند 
برآمده بود. - انتهی, مورخین ایران ازجمله 
فردوسی برای پوشیدن ننگ شکست ایران از 
مقدونیه اسکندر را فرزند داراب از دختر 
فیلفوس سماة به ناهید گفته‌اند که فیلفوس 
پس از شکست از ایسران آن دختر را بزنی 
بداراب داد و پس از ابستی به اسکندر برای 
بوی دهان او. او را پیدر فرستاد و فیلفوس از 
نك. اين معنى يوشيده داشت و اسكندر را 
فرزند خود خواند: 

این پرده سد دولت و خاقان سکندر است 
اسکندر دوم كه دوم سد ازان اوست. 


خافانی. 
آنچه مادر بر سرتابوت اسکندر نکرد 
من بزاری بر سر تابوت او نتمودمی. 

خاقانی. 
و رجوع به ذوالقرنین و سکندر و اسکندرنامه 
شود. 


شد, روزی چند سخت آندک, و پس خا کستر اسکند رآباد. [اک د) ((ج) نام شهرست 


شد و آن مسلکتهای بزرگ که گرفت و در 
آبادانی جهان که بگشت سبیل وی آنست که 
كسى بهر تماشا بجايها بكذرد و آن ملوک و 
يادشاهان كه ايشان را قهر كرد و أنرا كردن 
نهادند و خویشتن را کهتر وی خواندنده راست 
بدان مانست که در آن باب سوگند گران داشته 
است و آنرا راست کرده تا دروغ نشود. گرد 
عالم گشتن چه سود؟ پادشاء ضابط بايد جون 
ملکی و بقعتی بگیرد و آنرا ضبط نتواند کرد و 
زود دست بمملکت دیگر یازد همچنان بگیرد 
و بگذرد و آنرا مهمل بگذارد و همد زبانها را 
در گفتن اينکه وی عاجز است مجال تمام داده 
باشد. و بزرگتر آثار اسکندر را که در کتب 
نبشته‌اند آرند که وی دارا را که ملک عجم بود 
و فور را که پادشاه هند بود بکشت و با 


بسرحد جنوب. آبادان‌کردة ذوالقرنین. 
(شرفنامة منیری) (مویدالفضلاء)؛ 
درو سذی از عدل بنیاد کرد 
همان نامش اسکندرآباد کرد. 
نظامی (اقبال‌نامه چ وحید ص ۱۹۸. 
اسکند رآیا۵. (( ک د] ((خ) نام محلی کنار 
رأه تربت حيدريه به جويمند ميان 
حوض‌سرخ و چنگسر در ۱۸۴۳۵۰ گزی 
مشهد. 
اسكندرائى. [إك د](ص نبى) منسوب 
باسکندریه. اسکندارانی. رجوع به اسکندرانی 
ورجوع به ایرآن باستان ص۱۰۹ و ۱۷۷۹ 


a 


شود. 
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اسکندرانی. 


اسکندرانی. (اکَ د] اص نس بی, ل) 
منسوب به انکندریه. (سممانی). |انوعی 
پارچه بوده است که شاید از آن کفن نیز 
می‌کرده‌اند: 
گراسکندری دنیای فانی 
کندیر تو کفن اسکندرانی. 
عطار (اسرارنامه). 
از وی [بدرالدین‌بن نورالدین البروی ] شنیدم 
که وقتی بخدمت. علاءالملک [ملک ] الامراء 
و الوزراء ابويكر الجامجى رحمه الله خدمتى 
نوشتم و نظمی پرداختم, چون در نظر مبارک 
او امد مرا یک تخت جامه برد نیشابوری و دو 
تا اسکندرانی فرستاد. در شکسر این لطف 
رباعی و قطعه‌ای بگفتم... و قطعه این است: 
چو اسکندران را معین و وزیری 
از آنم فرستادی اسکندرانی. 
(بابالالباب ج ۱ص ۲۵۰ 
||شعر شعرای اسکندریه . ||شعر فرانسوی 
داراى دوازده هجا" و آن در مائهً سیزدهم م. 
در رمان اسکندر " بکار رفته است. 
- طريقة اسکندرانی "+ طریقه‌ای از حکمت 
ممزوج بعرقان که آنرا افلاطونی نو نیز گویند 
و پشوایان این طریقه فلوطن و اسکندر 
افرودیسی و فرفوریوس باشند. پس از مائة 
جهارم م. يعنى در واقع بعد از ارسطو و 
شا كرداناو و معاصرين ايشان شهر أتن بلكه 
کل یونان از جهت علم و حکمت از رونق 
افتاد و از آن پس ارباب معرفت و هثر هر چند 
باز | کثر یوتانی بودند, مجمع و محل جلوه و 
مجال ايشان اسکندربه بود. زیرا که بطالسة 
مصر که موّسی دولت آنان یکی از سرداران 
انکندر موسوم به بطلیوس * بود. در 
پایتخت خود یعنی اسکندریه بجمع‌آوری ر 
تشويق اهل كمال اهتمام كردند و وسايل 
تحقیقات علمی را از کتابخانه و باغ نباتات و 
حیوانات و رصدخانه و غیرها از هر جهت 
برای آنان فراهم آوردند و حوزة علمی را گرم 
کردند. در مائۀ سوم و دوم ق.م. دارالعلم 
اسکندریه رونق تمام داشت اما پس از آن هم 
تا اوايل مائهُ چهارم م. دایر بود. دانشمندان 
نامى اين دوره چه آنها که در اسکندریه بودند 
و چه معدودی که در اقطار دیگر زیست 
کرده‌اندبا یونانیان سابق یک فرق بزرگ 
داشتند و آن این است که در یونان پیشتر اهل 
علم جامع علوم و فنون بودند و اهتمام خود را 
مصروف بيك رشتة مخصوصی نمیکردند. در 
واقع ارسطو که آخرین حکمای متقدمین 
است نخضتین کسی است که تشعب و تفتن را 
در علوم فتح باب کرده است و لیکن او نسیز 
خود جامع بوده و تخصص اختیار نکرده 
ست. اما دانشمندان محاخر ا کثرذیفن بوده‌اند 
و هم خود را مصروف رشته‌های خاص کرده 


و آنها را بسط و توسمه داده‌اند و نتایج کارها و 
شش‌های ایشان است که معارف‌پروران 
اسلامی چمع آزری کرده و موضوع بحث و 
تحقیق ساخته و مکمل کرده و در رساله‌ها و 
کتب خود برشتة تحریر و ثبت و ضبط 
درآوردئد و هنگامی‌که مردم اروپا توجه بعلم 
و معرفت کردند از آن مخزن و منبم استفادة 
کامل کردند. 
ابولونيوس * واقليدس ”كه كتاب او رادر 
صدر اسلام یعربی ترجمه کرده‌اند و بعدها 
خواجه نصیرالدین طوسی تحریر کرده» در 
هندسه نام بلند دارند و هر دو از حوزهٌ 
اسک ندریه و از مسائة سوم ق.م. میباشند. 
ارشهيدس در کلة ریاضیات خاصه 
جراثقال عالیمقام است و معاصر اقلیدس بوده 
و در جزیر؛ صقلیه میزیسته است. در هیثت و 
نجوم ارسطرخس" فائل بحرکت زمین و 
مرکزیت خورشید بوده و ابرخس "" بزرگترین 
منجم قدیم قلمداد شده و هر دو در مائة دوم 
ق بوده‌اند. بطلميوس (مائة دوم م( صاحب 
کتاب المجسطی "۲ مشهورترین علمای هیئت 
قدیم و حصسوزة علمی اسکندریه است و 


تعلیمات او در هیئت مبی بر مرکزیت زمین و . 


حرکات افلا ک و غير آن تا مائۀ شانزدهم م. 
بنیاد و مدار این علم بوده است. اراتوسطس ۱۲ 
كه در مأئهُ سوم ق.م. ميزيسته نیز مردی جامع 
و حكيم بوده اما در جغرافيا و هينت تبحر 
خاص داشته است. دیگر جالنوس ۲۲ طبیب 
معروف و تالی پقراط است و او در مائة دوم م. 
در رم میزیسته و تا زمانی‌که در اروپا علم 
تجدید نشده یود طب جالینوس تقریبا تنها 
مخصوصا قیثاغورس و افلاطون و ارسطو 
میباشند. و طبقات چند تشکیل داده‌اند که آنها 
را فیتاغوریان اخیر و آغاذیمیان اخیر و 
رواقیان اخیر و امنال آن خوانده‌اند. در هر 
حال چون اسکندریه بمشرق‌زمین متصل و از 
آنجا ارتباط با مصر و ممالک آسیا آسان است 
یونانیان در آن دوره بافکار مشرق‌زمینی 
بیشتر مانوس شدند و این کیفیت در ف لسفة 
ایشان بهم مصوس میگردد. بعضی از 
متفكرين درصدد جمم ميان كفتدهاى 
پیشینیان و وفق دادن آراء انها با یکدیگر بوده 
و یااز هر طائفه از قدما قولی را اخذ و در واقع 
در حکمت التقاط کرده و فلقه مختلطی 
جم‌اوری کرده و این جماعت را 
التقاطیون " نامند. رجوع بسیر حکمت در 
اروپا ج۱ ص ۷۶ ببعد شود. 

اسکندرانی. [! ک د] (اخ) محمدین احمد 
طبیب, نزیل دمشق. وی در سال ۱۲۹۲ ه.ق. 
میزیست. او راست: ۱- الازهار المجنية فی 


اسکندر افرودیسی. ‏ ۲۴۴۳ 


مداواة الهيضة الهندية, که در دمشق بال 
۱۳۹۹ بطع رسیده. ۲- تبیان الاسرار الربانية 
في‌الباتات و المعادن و الخواص الحیوانیه, که 
در سذ ۱۲۹۹ از تألیف آن فراغت يافته و در 
دمشق بسال ۱۳۰۰ چاپ شده است. ۳- 
كشف الاسرار النورانية القرانية. در باب اجرام 
سماوية وارضيه و حيوانات ونباتات و 
جواهر معدنية. در مطبمةالوهية بسال ٠۲۹۷‏ 
در سه جيرزء طبع ضد‌است. 
(معجمالمطبوعات). 
اسكندرانيون. [إكّ د نى يو](إخ) 
الكددرانين. ج اسكتدرانى. ||فلاسقة 
اسكندريه. رجوع به اسکندرانی شود؟": 
كتابالادوار للاسكندرانيين. اختصره 
موفقالدين اسعدين الياسبن جرجيس 
الطبيب المعروف بابنالمطران المعوفى سنة 
انه .ق.( كثف الظتون). 
اسکند رانیة. [اك د نى ىّ] (إخ) فلاسفة 
اسکسندرانی. رجوع به اسکندرانیون و 
اسکندرانی شود. 
اسکندر افروه بسی. (اک در آ](۴)2 
أبن النديم كويد او به روزكار ملوىالطوائف 
میزیست پس از امکندر. و او جالينوس را 
دریافته و میان جالنوس و اسکندر مسشاغبات 
و مخاصماتی رفته است. ابوزکریا یحیی‌بن 
عدی گوید من شرح اسکندر را بر کتاب سماع 
(سماع طبیعی) در تسركة ابراهيمين عبدالله 
نصرانی اقل و مترجم دیدم و این دو شرح را 
ورثه او یکصد و پیست دینار قيمت می‌نهادند 
و من برای دست و يا كردن اين مبلغ رفتم و 
چون بازگشتم هر دو را در ضمن کتب دیگر 
بمردی خراسانی به سدهزار دیستار فنروخته 
بودند. و او کتابهای ارسطو را شرح کرده 
است. او راست"!: تفسير قاطيفورياس كه 
قريب ۰ ورقه است. تس فسیر 
بارىارمينياس ارسطو. تفير انالوطيقاى 


.(فراتئرى) 216900106 506516 - 1 
۰ - 2 

3 - Roman ۰ 

4 - Ëcole d'Alexandrie. 


5 - ۳6۰ 6 - Appolonius. 
7 - ۰ 8 ٠. در‎ ۰ 
9 - ۰ 10 ۰ ۷۰ 


11 - ۸ ۸ ۰ 

12 - ۰7 

13 - ۰ 14 - Eclecliques. 

15 - Les Alexandriens. 

16 - Alexandre d'’Aphrodisle. 

۷ - در اینجا ابن‌الندیم مكريد در شرح حال 

ارسطر شررح اسکندر را یاد کرده‌ام» و ما از آنجا 
کتب فوق را در من آورده‌ايم. 





اولای ارسطو تا الأشكال الجميلة,. و او را دو 
تفسیر است و دومی از الین نیکوتر است. 
شرح انالوطیقای ثانی ارسطو. شرح کتاب 
الكمون و الفساد ارسطو. تفسير طوبيقاى 
ارسطو, تفسیر سوفسطیقای ارسطو. تفسیر 
سماع طبیعی و مقالة ارسطو و آن هشت مقاله 
است. و ابن‌الندیم گوید: تنها از این تفسیر 
مقالهُ اولی در دست است در دو مقاله و مقالهً 
دوم هم ناتمام است, تفسیر مقالة دوم از نفس 
کلام ارسطالیس در یک مقاله و آنرا حنین از 
یونانی بسریانی برده است و مقالة سوم آن در 
دست نيمست اما مقالة چهارم را در سه معاله 
تفسیر کرده است و موجود از آن دو مقالة اول 
و قمی از مقاله سوماست تا مبحث زمان» و 
مقالهٌ پنجم در یک مقاله و مقال ششم در یک 
مقاله و از آن کمی بیش از نصف موجود است» 
و مقالهُ هفتم در يك مقاله و مقالٌ هشتم از آن 
جند ورق موجود است. شرح قعتى از مقالة 
اولى كتاب السماء والعالم ارسطو. تفسير 
حرف نون و لام از كتا بالحروف (الهيات) 
ارسطو. و تلخیص کتاب‌النفس ارسطو.' و 
علاوه بر ان, كتب ذيل از تاليِفات خود 
اوست: كتاباتفس. كتاب الرد على 
جسالينوس فسىالتشمكن. کتاب الرد علی 
جالینوس فی‌الزمان و المکان. كتا بال بصار. 
کتاب اصول‌العامية. کتاب عکس‌السقدمات, 
كتاب مبادى الكل علی رأی ارسطالیس. 
کستاب فى أن المسوجود لیس سجنس 
للمقو لات‌العشر. کتاب‌العناية. کتاب الفرق بین 
الهيولى و الجنس. کتاب الرد على من قال انه 
لایکون شیم الا من شىء. كتاب فى ان 
الأبصار لاتكون الآ بشعاعات تبث من العين 
و الرة علی من قال بانبثاث الشسعاع. 
کتاب‌اللسون. کتاب الفصل علی رای 
ارسطالیس. کتاب‌المالیخولیا - انتهي. 
اسکندر یا اسکندروس افرودیسی یکی از 
حکمای مشائی است که در اواخر قرن دوم م. 
در شهر قدیم آفرودیسیا که بين منتشا و آیدین 
واقع است. متولد گردید و در عصر سپتیم‌سور 
در اسکندریه بتدريس اتتغال داشت و همد 
آثار ارسطو را شرح كرد وكاقة اين شروح 
بزبان عربی ترجمه گردیده حتی در اواضر 
بزبان لاتین هم ترجمه و اکثر آنها در وندیک 
طبع شده. خود او نیز سه اثر مستقل دربارة 
روح؛ قدر و حرّيت نوشته أست. ابن 
أبىاصيعه در طبقاتالاطباء يس از شمردن 
شروحی که وی به آثار ارسطو نگاشته گوید 
مصتغات خود او ازین قرار است که بلسان 
عربی ترجمه شده: 

كتا بالنفس. مقالة فى عكى المقدّمات, مقالة 
فىالعناية. مقالة فىالفرق بين الهيولى و 
الجنس. مقالة فی‌الرد على من قال انه لايكون 


شیء الا من شیء. مقالة فی ان الابصار 
لایکون بشعاعات تبث من العين و الرد علی 
من قال بانیتاث الشعاع. مقالة فی‌اللون و ای 
شىء هو على رأى الفيلسوف. مقالة فی‌لفصل 
خاصّة ما هو على رأى ارسطوطالس. مقالة 
فى الماليخوليا. مقالة فىالاجناس و الانواع. 
مقالة فىالرد على جالينوس فى المقالة الثامنة 
من كتابه فىالبرهان. مقالة قىالرد على 
جالينوس فيما طعن على قول ارسطوطاليس 
ان کل ما بتحرک فانما یتحرک عن مسحرک. 
مقالة فی‌الرد علی جالینوس فی مادة الممکن. 
مقالة فی‌الفصول التی تقسم بها الاجسام. مقالة 
فی‌المقل علی رأی ارسطوطالیس. رسالة 
فی‌العالم و ای اجزانه تحتاج فی نباتها و 
دوامها الى تدبير اجزاء اخرى. کنتاب 
فىالتوحيد. مقالة فىالقول فى مبادى الكل 
على رأى ارسطوطاليس. كتاب آراء الفلاسفة 
فىاتوحيد. مقالة فى حدوث الصور للامن 
شىء. مقالة فى قوام الامور العامية. مقالة فى 
تفسير ما قاله ارسطوطاليس فى طريق القسمة 
على رأى افلاطون. مقالة فى ان الكيفيات 
ليست اجاماً. مقالة فىالاستطاعة. مقاله 
فى الاخداد و انها اوائل الأشياء على رأى 
ارسب‌طوطالیس. مسقالة فی‌الزمان. مقالة 
فى الهيولى و انها معلولة مفعولة. مقالة في ان 
القوة تسقبل الاضداد جمیماً على رأى 
ارسطوطالیس. مقالة فی‌الفرق بين المادة و 
الجنس. مقالة فی‌المادة و العدم و الکون و حل 
سئلة لاس من القدماء ابطلوا بها الکون من 
کتاب ارسطوطاليس فى سمع إلكيان. مقالة 
فی‌الامور العامية و الكلية و انها لیست اعانا 
قائمة. مقالة فی‌الرد علی من زعم ان الاجناس 
مرکبة من الصور اذ کانت الصور تنفصل منها. 
مقالة فى ان الفصول التى بها ینقسم جنس من 
الاجناس ليس واجب ضرورة ان تكؤون انما 
توجد فى ذلك الجنس وحده الذى اياه تقسم 
بل قد يمكن ان يقسم بها اجناساً | كثرمن واد 
ليس بعضها مرتبأ تتحث بعض. مقالة فيما 
استخرجه من كتاب ارسطوطاليس الذى 
یدعی بالرومية ثولوجیا و صعناه الكلام فى 
توحيد اللهتعالى. رسالة. فى ان كل علة مبايئة 
فهى فى.جميع الاشياء و ليست فى شىء مسن 
الاشياء. مقالة فى اثبات الصور الروحانية التى 
لا هيولى لها. مقالة قى العلل التى تحدث فى فم 
المعدة. مقالة فی‌الجنس. مقالة تتضمن فصلا 
من المقالة الثانيه من کتاب ارسطوطالیس 
فىالنفس. رسالة فىالقوة الآتية من حركة 
الجرم الشریف الی‌الاجرام الواقعة تحت الکون 
و الفاد. و رجوع بفهرست تاریخ‌الحکمای 
قفطى و تتمةٌ صوان‌الحکمة و عیون‌الانبا: ج۱ 
صص ۶۹ - ۷۰ و رجوع بنهرست همین کتاب 
شود. 


اسکند ریک. 


اسكندر افر يدوسى. [إك در 1 (اخ) 
رجوع به اسكندر افروديسى و كنزالحكمة 
ص ۱۹۲ شود. 

اسکندر اول. (اک در ار ) (اخ) اسکندر 
بسر آمین‌تاس پادشاه مقدونیه را بايد اسکندر 
اول نامید. وی در موقم جنگ‌های خشیارشا 
با یونان در سپاه ایران سمت سرداری داشت 
ولى ناطناً طرفدار يونانيان بود. (ايران باستان 
ج۲ ص ۱۱۹۲). و رجوع به اسکسدرین 
أمين تاس شود. 

اسكندر بارودى. [! ک د ر] (خ) 
اسکندرین نقولابن سمعانبن مراد بارودی 
(۱۲۷۲ - ۱۳۳۹ ه .ق.). طیب مصف. اصل 
او از حوران (سوریه) است و یکی از اجداد 
وى به لبنان منتقل شد, و اسکندر در صیداء 
متولد گردید و در مدرسة آصریکالی بیروت 
کب علم کرد و بطب پرداخت و در امور 
طبی متقلد مناصب متعدد گردید و بتفایس 
کب خطی عربی توجه کسرد و کتابخانه‌ای 
فراهم آورد و علم حقوق آسوخت و در آن 
علم اجازه یافت و مدتی دراز متولی انشاء 
«مجلة الطبیب» بود. او راست: حیاه الدکتور 
فساندیک. سوارالمحلی در طب. لشصائح 
الموافقة فی سن المراهقة. السبادی الصحية 
للاحداث. خیرالاغراض فى مداواة الامراض. 
اضرارالس کرات. مذهب ساللی. 
تاريخ الحثيين. وی در سوق‌الفرب (از قرای 
لبنان) درگ‌ذشت. االاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۰ ۱۰). 

اسکندر بت‌شکن. (اک در بش کَ] 
((خ) (سلطان) یکی از حکمرانان کشمیر. جد 
وی شاه میردرویش» دیسن اسلام را در 
سرزمین مزبور داخل کرد. اسکندر در سال 
۶ ه..ق.بجای پدر خود سلطان قطب‌الدین 
نشت وبا کمال کامرانی قسریب ۲۳ سال 
فرمانروائی کرد. و تعداد بسیار از بتخانه‌های 
هندوان کشمیر را ویران ساخته در جای بیض 
آنها ماجد و جوامع بنا کرد و از ایین‌رو به 
لقب بت‌شکن معروف گردید. ورود تیمورللگ 
بهندوستان هم در زمان این سلطان بود و او 
هدایائی برای تیمور فرستاد. اسکندر بسال 
٩‏ در گذشت و پسر وی علی‌شاه جانشین 
او گردید. (قاموسالاعلام ترکی). 

اسکند ریک (اک دب ] ((خ) نام اصلی 
دی جورج۲ یا گورک کاستریوتی است. پدر 
أو يسان ک‌استریوتی, در زصمان فتوحات 
عشمانیان در روم ایلی, سمت برنى حوالى 





۱ -در این‌الندیم چ مصر: و للاسکندرانیین 
تلخیص هذا الکتاب. و من مطابق نقلی است که 
قفطی از ابن‌الندیم کرده است. 
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اسكندربيك. 


كرويا يعنى جهت آقجهحصار راقع در 
ارناوژدستان را داشت. جورج در سال ۱۴۱۴ 
م. تولد یافت و چون آواز؛ فتوحات سلطان 
مراد ثانی بگوش پدر جورج رسید بعرض 
اطاعت پیش امد و پادشاه مزبور برای دوام و 
ثبات این اطاعت و تبعیت. چهار پر او را 
بطور گروگان گرفته به ادرنه آورد. اسکندر 
کوچکتراز همذ آنها بود ولی: 

بالای سرش ز هوشندی 

می‌تافت ستار؛ بلندی, 

و فهم و فراست بسیار داشت تا آنجا که منظور 
نظر پادشاه گردید و مظهر لطف و مسبت 
بی‌اندازه گشت. توجه و نظر شاهانه جورج را 
مشابه ذوالقرنین تشخیص داده بایهام تشبیه و 
تشبه نام اسکندر را به وی عطا کرد و سپس او 
را با شهزاده سلطان محمدخان ثانی در یک 
چا تربیت کردند و چون بحد رشد و کمال 
رسید بسمت فرمانداری در صرب و شام و 
دیگر قطعات کشور عشمانی خدمات شایان 
توجه کرد و در محاربات جسارت و جبرأت 
بسیار از وی به ظهور آمد و شجاعت و 
مهارت نظامی او بر همگان واضح و لایح 
گشت و نیز نیرومندی زیاده از حد ابراز 
میکرد. هر پهلوانی از هیر نقطه‌ای می‌آمد 
مغلوب او می‌شد. پهلوانان بسیار در حضور 
شاهانه با وی دراف‌ادند و عاقبت برافتادند. و 
أو مغلوب احدى نشد. يس از وفات يدر وى 
كشوراو را ضميمة ممالک عشمانی ساختند و 
یک محافظ برای آقچه‌حصار تعیین شد در 
این حال خود اسکندربک در سفر شام بود و 
بهنگام عودت خبر مرگ سه برادر را به وی 
دادند. از مشاهدة اين اوضاع و احوال ملالت 
خاطری پیدا کرد زیرا که انتظار او غیر از اینها 
بود و چنین می‌پنداشت که پس از مرگ پدر 
یکی از برادران با خود او وارث و پرنس 
ملک موروث خواهد شد. از یک طرف این 
خیال و از طرف دیگر گذشته شدن برادران او 
را پکلی مأیوس و دل‌افرده کرد و منتظر و 
منتهز فرصت بود تا چاره‌ای بیندیشد. در 
خلال همین احوال بسال ۱۴۴۳ م. مأمور 
محاربه مراوه شد و تعداد اندکی از آرناژدها با 
وی بودند با همین عده راه فرار پیش گرفته به 
اغفال محافظ آقچه‌حصار ملک موروث پدر 
را بدست آورد و پرنسها و ملوک‌الطوایف 
دیگر آرناژدستان را باتفاق و اتحاد خواند و 
خود رئیس‌الرژسا سراسر آرناژدستان گردید. 
در این حال عسا کر عشمانی رو .به آن سو 
آوردند اسکندریک در سایذ مهارت و اقتدار 
نظامی خود و استحکام طبیعی ملاذ و ملجأ 
خود مدت مدیدی در برابر عا کر دولت 
مسقاومت كرد. دول مسيحى ارويا و 
على الخصوص باب و سلطان مجارستان نيز 


بخیال ایجاد سدّی سدید در مقابل درلت 
عشمانی اسکندریک را تحریک و تضویق 
می‌کردند و اتحادی هم در این باره متعقد 
ساختند ولی از سطوت و هيبت دولت عثماتى 
مخالفان جرأت عملیات نداشتند. فقط 
اسکندریک را به آتش انداخته از دور تماشا 
میکردند در هر حال اين مرد دلیر بمساعدت 
استواری و سرسختی استحکامات طبیعی و 
مهارت اصول حرب مخصوص بخود او که 
همیشه تنکه‌ها را اشفال کرده در جنگلها 
متواری میشد و نا گهان بحمله و جوم 
می‌پرداخت و در مقابل عسا کرکلی که در 
تحت فرمان خود سلطان مراد ثانی برای اخذ 
و گرفتاری وی آمده بودند مقاومت ورزید 
ولى بکشور و لشکر او خرابی بسیار وارد 
أوردند تأ انجا كه خواهرزاد وی حمزه‌بک 
هم ضد أو شد و دليرترين رفقای او موسیی 
وی را ترک گفته مظهر الطاف يادشاه كرديد و 
با فوجی از عسا کر عشمانی به وی حمله آورد. 
این حال بر ملالت خاظر اسکندریک افزود و 
او را بسیار متأثر کرد ولی عاقبت هر دوی 
آنها را بچنگ انداخت. سلطان محمدخان 
ثانی نیز چندین بار برای گرفتاری و سرکوبی 
اسکندریک (شکر فرستاد تا آخرالامر بطلب 
صلح مجبور گشت و در سال ۱۴۶۱ ع. 
مماهده‌ای منعقد ساختد. اسکندریک زمان 
اين صلح را غنیمت شمرده خود را به کشور 
ایتالیا رسانید و در ان زمان شارل هفتم 
ساطان فرانسه به ناپل و صقلية (سیسیل) 
تجاوز میکرد, امکندربک بنای یاری و 
همدردی با فردیناند اول پادشاه ناپل و صقلیه 
را گذارد و کار بفتح و فیروزی خاتمه پیدا 
كرد. فردينائد برای پاداش حقوق این مودت 
عنوان و لقب دوک سان‌پطر را به اسکندر عطا 
کرد. بعد از عودت از این مسافرت در سال 
۳ م. به تشویق و تحریک پاپ پی دوم 
نقض عهد کرده بنای محاربه با درلت عثمانی 
را گذارد و این بار سلطان محمدخان ثانی 
عساكربيار مأمور اين كار كرد. اسکندربک 
پس از مطالعة اوضاع و احوال دانت که در 
اين كرّت كارى از بيش بردن نمىتواند و 
مخصوصاً از آنجاكه صحت وى هم مختل 
شده و اسکندریک پیش نبود پس به خیال 
استمداد همت از وندیکها بقصبه لش روانه شد 
و در آنجا بسال ۱۴۶۷م. درگذشت و در 
همان قصبه او را به خا ىسبردئد. جارت و 
دلاورى وى در مخيلهُ مردم جنان مؤثر واقع 
شده بود که میگفتند استخوان‌های او حکم 
حرز را دارد و هر که با خود همراه داشته باشد 
از اصابت گلوله مصون ماند پس بهمین خیال 
ری را از قیر درآورده استخوانهای وی را 
قطعه‌قطمه کردند و هر سلحشوری یک قطعه 


اسکندرپاشا. ‏ ۲۴۳۵ 
از آنرا به لباس خود نصب میکرد تا روئین‌تن 
شود. کودک خردسال وی با جمعی از رژسا به 
وندیک فرار کرد و معلوم نشد که عاقبت 
بسرشان چه آمد» پس از گذشته شدن 
اسکندربک آقچه‌حصار تسلیم شد و تسام 
ارناژدستان, تحت تلط عشمانی درامد. 
بارلسیو که یکی از معاصرین و دوستان 
اسکندربک بوده تاریخ او را بزبان لاتینی 
نگاشته است. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندربیک. [اک دب ((خ) یکی از 
بسزرگان اواخر عهد تیموریه که میرزا 
علاءالدوله بوثاق او پناهنده شد و او را بامر 
بابرمیرزا بیرون کشیده بیعضی از اهل اعتماد 
سپردند. (حسیب‌السیر جسزو ۳از ج ۳ 
ص ۲۲۲). 
سکند رییگت. [اک دب ] ((خ) مسنشی 
دربار شا‌عباس اول. او راست: عالم‌ارای 
عباسى در ترجمة احوال و وقایع سلطت 
پادشاه مزبور و اجداد او. اين کاب باذ کر 
وقایع سال وفات شاه عباس کبیر و جسلوس 
جانشین او شاه‌صفی در سال ۱۰۳۸ ه.ق. 
ببايان ميرسد. وى بال ٠١58‏ بتأليف 
عالمآرا آغاز كرد و بمركق شاءعباس در 75 
جمادىالثانى ٠١78‏ بيايان ربانيد اين کاب 
در ۱۳۱۳ ر ۱۳۱۴ در تهران چاپ شده و آن 
در سه پخش است, اول در نسب صفویه و یک 
یک نیا کان ایشان, بخش دوم در وقایع سی 
سال ال ساطت شا‌عباس, بخش سوم 
وقایع قرن دوم سلطنت او که از سال ۱۰۲۶ 
شروع وبمرگ وی در ۱۰۳۸ ختم میگردد. و 
در اين بخش احوال عده‌ای از علما و سادات 
و صاحب‌منصبان عالی دولت صفوی را 
معرفی کرده است. (الذریعه ج ۲ صص ۲۶۳ - 
۴ رجوع بتاریخ ادبیات ایران تالیف 
براون ج ؟ ترجمة رشيد يساسمى ص۷۹ ۸۷ 
۸ ۲۹۴ و تساریخ ادبيات ايران تأليف 
رضازاد؛ شفق صسص ۱۹۹ - ۲۰۰ و 
سبک‌شناسی تألیف ملک‌الشعراء بهار ج۲ 
صص ۲۸۰ - ۲۸۸ شود. 
اسکندر پادوسپانی. (اک در ] ((خ) از 
خاندان پادوسپان (۸۵۸ - ۸۸۱ ه.ق.)در 
کجور مازندران حکومت داشت. (التدوین فی 
جبال شروین). 
آسکند ر پاشا. [|ک د) ([خ) یکی از وزراى 
دور سلطان سلیمانخان قانونی. وی در ایتدا 
سمت باغبانباشي داشت و بعد از دوقه 
کین‌زاده محمد پاشا والی مصر گردید. و سه 
سال وبه ماه دیار مصر را اداره كرد ودر سن 
۶ ه.ق. معزول شد و باستانبول عودت 
کرد. آنگاه بسمت بگلربگی نایل گشت. و در 
عهد سلطان سلیم‌خان ثانی در ال ٩۷۸‏ دو 
روزيس از فتح قلعة ماغوسه درگذشت. 





۶ اسکنذرپاشا. 


(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکند ر پاسا. (اک د] ((خ) یکی از وزرای 
عهد سلطان سلیمانضان قانونی, اصلاً 
چرکس. شخصی جصور و مدیر بوده و در 
زمسان بگ‌لربگی گریش در ارضروم 
(ارزنةالروم) برای محاریه با اسماعیل‌میرزا 
پر شاه‌طهماسب فرستاده شد و تسا حدود 
ایران رفت و مظفر بازآمد در دور سلطان 
سلیم‌خان نانی در سال ٩۷۷‏ «.ق.بهدگام 
عزیمت سنان‌پاشا بیمن والی مسصر گردید و 
۲ ماه در این مقام بود و سپس معزول شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسكندر ثانى. [! ىك د ر] (إخ) لقب 
محمدین تکش خوارزمشاه: و سلطان محمد 
رابر سبیل مفهود در الاب اسک‌ذر الشانی 
توشتند. (جهانگنای جوینی چ لیدن ج۲ 
ص ۷۸). رجسوع بسه محمدین تکش 
خوارژمشاه شود. 
اسکندرجاه. ([ ک د] ((خ) (نواب نظام...) 
یکی از ملوک حندراباد هند که عنوان نظام 
داشتند. وی در سئة ۱۲۱۷ ه.ق.پس از 
وفات پدر نواب نظامعلی‌خان بتخت سلطنت 
جلوس کرد و پس از ۲ سال فرمانفرمائی در 
سال ۱۲۴۴ ه.ق. درگ ذشت و پر او 
امیرفرخنده ناصرالدوله علی‌خان جانشین 
وی گردید. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندرخان. (!ک د] (اخ) اين احمدشاه 
درانی. احمدشاه وی رأ ولیعهد خود مقرر کرد 
وبرادران دیگر رابخدمت او مامور و 
جهانخان را با سی‌هزار کس لشكر با ولعهد 
بمت پنجاب مامور کرد و خود از قندهار 
کوچیده‌در سه‌منزلی قندهار که محل سکتای 
ايلات افقان و خوش آب و هوا بود نزول و 
آزار او زیاد شدت کرده در اواخر ماه 
جمیدی‌الثانی سنة ۱۱۸۵ ه .ق.دنیای فانی را 
وداع کرده بسرای آخرت شتافت... از جانب 
تیمورشاه فرمانی بجهانخان که در پیشاور در 
خدمت اسکندرشاه بود به ایين مضمون 
مسطور و مرقوم گردید که برادر کامکار و 
ولیبهد نامدار امک‌ندرشاه را برداشته زود 
خود را بحضور رساند و شعَة ظ: نوشتذ) 
علیحده‌ای هم به اسکندرشاه مبنی بر طلب» 
نوشته ارسال داشت. جهان‌خان بمضمون 
فرمان اطاعت کرده با اس‌کندرشاه از پیشاور 
برآمده وارد کابل شد و پرویز ولد اصفر 
احمدشاه را که در انجا بود همراه گر فته روانة 
خدمت تیمورشاه و در قندهار برکاب 
تيمورى رسيده. شاه موصوف يرادران را 
احترام و جهان خان و سرداران را بقدر مرتبه 
نوازش کرد: بعد از فراغ از مقدمات از قندهار 
کوچیده روانة کابل شد و در ورود به انجا 
سرانجام اخمدشاهی آنچه بود پذ حيطة ضبط 


درآورده... با برادران بدستور ایام پدر بخابر 
سلوک گذاشته همگی را در جرم‌سرای جا 
داده بوقت ا کل طعام همه برادران را نزد خود 
طلییده اسکندرشاه را با خود و سلیمان‌شاه و 
پرویز را یا یکدیگر در ا کل شریک و دیگران 
را بدستور سابق با ولدان لقمان‌خان که از عهد 
احمدشاه در حرمسرا میبودند ردیف کرده و 
هنگام سواری بدستور پادشاهان خود در 
بيش و اسکندر که ولیعهد بود از عقب و 
سليمان و ساير برادران بعد از اسكندر 
میرفتند. (مجمل‌التواریخ ايوالحن كلتانه 
ص ۱۱۴, ۱۱۷ و ۱۱۸). 

اسکند رخان. [اک د] (إخ) زند. وی برادر 
مادری کریم‌خان زند بود. رجوع بفهرست 
مجمل‌التواریخ ابوالحسن گلتانه شود. 

اسکندر روزافزون. (اک در ررآ] ((ج) 
نوکر سید غیاث‌الدین و سپس سید مرتضی. 
والی ساری او را تربیت کرد و زمام آمور ملک 
و مال را در قبضة اختیار او نهاد. پسر او بهرام 
نیز در دستگاه سید محمد والی ساری بود. 
(حبيبالير جزء "ازج ۳ص ۱۱۱). 

اسكند رروس. [إك د](إنخ) م صحف 
اسكندروس. رجوع بمجمل التواريخ 
والقصص ص ۱۳۵ , ١778‏ متن و حأشيه ر 
ص۱۳۸ متن و حاشیه و رجوع به اسکندرین 
اسکندر و اسکندروس شود. 

اسکندر رومی. (اک در رو] (اخ) قدما 
اسکندر مقدونی (یونانی) را اسکندر رومسی 
گفته‌اند و در کتب پهلوی ارومسیک (روسی) 
آمده. رجوع بفهرست لباب‌الالباب ج۲ و 
فهرست المعجم فى معابير اشعارالعجم و 
چهارمقاله ص ۸۶و ۲۴۸ و فهرست فارستامة 
ابنالبلخی و جهانگشای جوینی ج۱ص ۱۶ و 
۶و تاریخ سیستان ص ۱۰ و ۱۱و ۶۶و 
فهرست نرهةالقلوب مقالةٌ ۳ و ایران باستان 
صص ۲۵۵۳ - ۲۵۵۵ و اسکندر مقدونی 
شود. 

اسکندرشاه. زا ک د) ((خ) یکی از ملوک 
گجرات هندوستان. وی در سنه ٩۳۲‏ ه.ق. 
جانشین پدر خود مظفرشاه تانی گشت و بیش 
از چند ماه سلطنت نکرده بود که در همان 
سال بقتل رسید و برادرش تصیرخان بعنوان 
محمدشاه ثانی بر تخت ساطت جلوس کرد. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکندرشاه پوربی. (اک د؟](اخ) یکی 
از حکمرانان هندوستان. وی در بنگاله بال 
۰ هق.پس از فوت پدر خود شمس‌الدین 
بهانکیرا بر تخت جلوس کنرد و در خلال 
همین احوال فیروزشاء تقلق بر کشور وی 
دست یافت و در نتیجه به ادای جزیه مجبور 

شت و ٩‏ سال حکومت راند و در سنذ ۷۶۹ 

د.ق. درگذشت و پسر او غیات‌الدین پوربی 


اسکندر طرالینوس. 


جانشین وی گردید. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندرشاه سنور. (اکَ د) (اخ) یکی از 
ملوک هندوستان. وی در دهلی حکم‌فرمائی 
داشت و پس از مغلوبیت ابراهیم شاه سور در 
تاريخ ۹۶۲ ه.ق.بر تخت سلطنت جلوس 
کردو در سال ۹۷۴ بر اثر حمله | کبرشاه 
بکشور او مجبور بفرار به بنگاله گردید و دو 
سال بمد در همانجا درگ‌ذشت. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسکندرشاه لودی. (! ک د ج] (إخ) 
یکی از ملوک هندوستان. وى در سمه ۸٩۵‏ 
ه.ق.پس از وقات پدر خود ساطان هلول 
لودی بر تخت فرمانفرمائی جلوس کرد. و 
اولین کی از ملوک اسلامیه‌ای که شهر | گره‌را 
پایتخت قرار داد او بود. و در همین شهر یک 

. قلعه و چند عمارت بنا کرد. در عصر این 
حکمران در سال ٩۱۱‏ در آن نواحی زلزله‌ای 
اتفاق افتاد که موجب ویرانی عظیم گردید. 
پادشاه مزبور پی از ۲۱ سال حکمرانی در 
سال ٩۱۵‏ درگذشت و پر او ابراهيم حسین 
لودی جانشین وی گشت. (قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

اسکندر شدید. (! ک د ش] ((خ) آو 
راست: بیان‌الصناعة من اتقان فن الزراعقء که 
در مطبعةالرغاثب در زقازیق بسال ۱۹۰۵ع. 
طبع شده, (معجم‌الم طبوعات ج۱ستون 
(FTA‏ 

اسکندر شیخی. [إ ک د ش] (إِخ) وی از 
اولاد افراسیاب جلالی ملقب بشیخی اسست. 
افراسياب حا كم مازندران واز مريدان سيد 
قوامالدین مررعشی مازندرانی بود. اسکندر در 
دربار أمير تیمور گورکان پسر می‌برد و ملازم 
وی بود. و اخرالامر سر به مخالفت برداشت. 
رجوع به حببالير جزء ۲از ج ۳ 
صص ۱۰۶ - ۰۱۱۰ ۱۱۱۷ ۰۱۴۲۰۱۳۲۸ ۰۱۴۷ 
۷۰ - ۱۷۲ و سفرنامةٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۰۳۶ ۰۱۳۹ ۱۴۲ و ۱۵۶ بخش 
انگلیسی شود. 

اسکندر شیرازی. [ز ک د را (خ) 
(سلطان). رجوع باسکدربن عمر هیخ و 
ترجمة مجالس اللفالس ص ۱۲۴ و ۱۲۶ شود. 
اسکندر طرا لینوس. ([ ک د ر ؟] ((۱ 
یکی از اطبای یونان. وی در مائة ششم م. در 
عهد یوستی‌نیانوس در شهر قدیم تراله یعنی 
ساطان‌حصاری واقع در جهت آیدین 
میزیست و از این‌رو بلقب طرالینوس (یعتی از 
مردم تراله) مشهور گردید. او به زبان یونانی 
کابی مرکب از ۱۲ مقاله در فن طب تالیف 
کرده است. موّلف عیون‌الانباء فی طبقات 
الاطباء سه تصنيف طبی ذیل را بوی نسبت 


1 - Alexandre de Tralles. 


اسکندر عادلشاه. 


کرد گوید: آنها بلسان عربی هم ترجمه شده 
است: ۱-کتاب علل المین و علاجها. ۲- 
کتاب‌الیرسام. ۳- کتاب‌الضبان و الحیات التی 
تتولد فی‌البطن و الدیدان. ولی معلوم نیست که 
اين سه اثر جزو ۱۲مقالهٌ مذکور در فوق است 
یا اینکه علاوه بر آنها سه تألیف مستقل دیگر 
است که متون یوتانی آنها بدست نیامده است. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
أسكندر عاد لشاه. [إك د د ) (إن) يكى از 
ملوى بجاپور هندوستان. وی در سنة ۱۰۸۲ 
ه.ق. جانشين پدر خود على عادلشاه ثانى 
گردید.و در سال ۱۰۹۷ باسارت عالمگیر 
افتاد و سه‌ سال بعد درگ‌ذشت. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکندر عمون. [اک عم مسوا(اخ) 
اسکندربن. انطون عمون. عالم حقوق و ادب. 
مولد او دیرالقمر (لبتان) است و در مسصر 
سکونت گزید و مناصب متعدد یافت و متولی 
وكالت محكمة ملى مصر و سپس وكيل 
عدليه كرديد. ودر عهد حكومت عربى دمشق 
بدانجا خوانده شد (۱۳۳۷ ه.ق.) و متولی 
وزارت دادگستری گردید و بدانجا يمار شد و 
بفاهره بازگشت وهم بدانجا درگذشت 
(۱۳۳۸). او را باحث بسیار و شعر است و از 
زین فرانسه كتاب الرحلةالملمية فى قلب 
الکرة الارضية را ترجمه کرده و بطبع رسیده. 
و تاریخ‌الجبرتی را بباری بعضی درستان خود 
بفرانه ترجمه کرده است. وی نیکوسیرت و 
وطن دوست ونبت بمصالح مملكت خود 
غیور بود. (اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۰). و 
رجوع بمعجم‌المطبوعات ( کلمة عمون) شود. 
اسكند ركلا. [إك د ك] (إخ) دهى از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
قائمشهر واقع در ۳۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
قائمشهر, کتار رودخانة تالار. دشت معتدل 
مرطوب. سکنه ۴۰۰ تن. مذهب شیمی, زیان 
مازندرانی و فارسی. آب از رودخانة تالار. 
محصول أن برنج. غلات. پنبه, کنجد. توتون, 
سیگار. شغل اهالی زراعت و کارگری. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج۳. و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رایینو 
ص۱۲۰ بخش انگلیسی شود. 
اسکند رگولیی. [!كَ ذ] (إخ) (درياجة 
اسکندر) دریاچه‌ایست در ترکستان و در 
جهات فوقانی وادی شط زرافشان در محلی 
که‌ارتفاع آن به ۰ کر بالغ میگردد وا کنون 
بیش از ۶۰ گز عمق ندارد ولی زمانی بسیار 
عمیق و پرآاب بوده و این امر از آثاری که در 
صحاری واقع در گردا گردوی وجود دارد 
: استباط میشود. نهری مسمی به اسکندر 
دریاسی (دریای اسکندر) زیراپ این دریاچه 
است و وارد شط زرائشان مسیشود. 


(قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكند رلو. [(ك ذ] (إخ) دهى جزء 
دهستان سربند سفلی بخش سربند شهرستان 
اراک ۲۴۰۰۰ گزی جنوب باختر استانه. 
كوهتان. سردسير. سكنةٌ آن ۷ تن شبعه. 
زبان فارسی. آب آن از قتات و چشضعه. 
محصول آن غلات, بنشن, پنبه. شنل اهمالی 
زراعت قالیچه‌بافی. راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲ ص ۱۳). 
اسکندر منشی. [إك در مٌ] (إخ) رجوع به 
اسکندریک شود. 
اسکندرنامه. زا ک د م) ((خ) کتابی شامل 
سرگذشت اسکندر. آقای پورداود در فرهنگ 
ایران پاستان اورده‌اند: داستان اسکندر در 
تاربخ و ادییات ما معروف است. این داستان 
که‌مایة شگفت هر ایراتی است از زبان 
سریانی بما رسیده است. اسکندرنامة سریانی 
که‌امروزه در دست است از روی اسکندرنامة 
پهلوی است و اسکندرنامة پهلوی که بدبختانه 
از دست رفته ترجمه‌ای بود از امکندرنامة 
يونانى كه هنوز موجود است. این اسکندرتامة 
یونانی نظر بوضعی که امروزه دارد باید در 
سد سوم م. يا زمانی متأخر از آن در مصر 
گردآوری‌شده باشد , مطالب این نامه در 
زمان بطلمیوس ؟ که پس از مرگ اسکندر در 
سال "ET‏ در مصر بلطت تشكيل داد و 
تا سال سىام ق.م. بايا بود. سرچشمه گرفته 
أست. اين مطالب که بیشترش افانه و داستان 
است در سده سوم م. بصورت کتابی درآمده و 
هکالیستس ۲ نسبت داده شده و اکنون آن 
کتاب باسم کالستنی دروغی خوانده 
ميشود؟. كاليتدس نوه ارسطاطالیی از 
نویمندگان یونانی بودکه در هنكام 
لشکرکشی اسکندر بایران همراه وی بود: 
دیگر از نویسندگانی که همراه وی بودند 
پتولمئوس ‏ (بطلمیوس) پسر لا گس" بود» 
همان کسی‌که پس از اسکندر در مصر 
شهریاری برپا کرد. دیگر اریتوبولس . اين 
نویسندگان هر یک در تاریخ اسکندر کتابی 
داشتند که از دست رقه است اما پیش از انکه 
از ميان برود نویسندگان دیگر یونانی آنها را 
خوانده و مطالبی دربار؛ اسکتدر بجای 
گذاشته‌اند. از آنانست آریانوس" که در سال 
۵ م. زاییده شده و در سال ۱۷۵ درگ‌ذشته 
ات ما خد دة و مر نابت 
(لشکرکشی اسکندر) کتاب اریانوس همان 
تأليقات بطلیوس و اریستوبولس بود که 
غالبا در طی کابش از انان و از کالیستتی نام 
میبرد ". کالیستس نیز تاریخی ازبرای 
اسكندر نوشته که از دست رفته است. از 
نوشتهای او مانند نوشتهای همگنانی فقط در 
آثار نویسندگان دیگر مطالبی یاد گردیده 


۱۳۴۷ 


است. ملاً پلوتارخس!! که در نخستین سدهٌ 
م. میزیسته در سخن از کیمن "۲ نویسندگانی 
که ملتزم ركاب اسکندر بودند بخوبی یاداور 
گویندگانی‌مانند عنصری و فرخی و عسجدی 
میباشند که در لشکرکشبهای محمود غزتوی 
بهند همراه او بودند. و غارتگریهای اسکندر 
در ایران کمتر از بیداد تازیان و مغولها نبوده. 
کالیسس نخواست او را بتاید و رفتارهای 
زشت او را خوب جلوه دهد و در تعریف و 
تمجید وی را بپایة یکی از نم‌خدایان یونان 
برساند. بسا کردارهای ناهنجار اسکندر مایة 
ریشخند وی بوده است. از اینرو نیز اسکندر 
بر او خشم گرفته و بزندانش افکند تا در 
همانجا جان سپرد. اسکندرنامه‌ای که پس از 
گذشتن چندین سده به کالیستتس پیوسته‌اند 
کتابی است ساختگی و رمانی است که 
داستانهای قرون متفاوت و اقوام گونا گون در 
آن گرد آمده است. همین اسانه‌های 
شگفت‌انگیز است که در شاهنامة فردوسی و 
خمة نظامى رأه يافته و در أنجا اين دمن 
ديرين ايران بنيكى ياد كرديده است37.از 
ماخذ خودمان تاريخى از اسكندر يجاى 
تمانده و نام و نشانی از او در دست نت جز 
اينکه در چند کاب پهلوی, چه آنهایی‌که از 
روزگار ساسانیان بجای مانده و چه آنهاییکه 
پس از تاخت و تاز تازیان نوشته شده, در 
همه جا گجستک گنیر السکتدز ملعون) 
خوانده شده و پیک اهریمنی و آسیب دوزخی 
ایران یاد گردیده است: بیشک در 
«ختای‌نامک» پهلوی که اساس سیرالملوک و 
شاهنامه‌ها بوده پسیار کم از اسک‌ندر سخن 
رفته يود و هرجه هم دربارة او گفته شده بود 
نا گزیر خوب نبود و ماتند همان جملاتی بوده 
که‌نمونة آنها در نوشتهای پهلوی موجود 


است. 


اسکند رنامه. 


۱-نگاه کند به فرهنگ ایران باستان ص ۳۵ و 


TF 
2 - ۰ 3 - Kallisthenes. 
4 - Pseudo Kallislhenes. 
5 - ۵۵۰ 6 - Lagos. 
7 - Asislobulos. 
8 - Arrianus. 9 - Anabasis. 


10 - Geschichle Irans, von Alf. 
Guischmid, Tübingen 1888,S.73. 

11 - Plutarkhus. 

12 - Kimon. 

۳ -یکی از علل عمدة ببکی یاد کردن اسکندر 
ترجمهابست كه بعض مفسرين قديم از كلمة 
ذوالقرنین کرده‌اند و مسلمین چاره‌ای جز آنکه 
او رایرگزيدة خدا با پیامبری بدانند نداشته‌اند. 


رجوع بذوالقرنین شود. 


داستا ن اسکندر آنچنا ن‌که امروز در ادبیات نا 
دیده مشود شايد در شاهنامة منثور نارسى: 
كه شاهنامة ابومنصورى خوانده شده راه يافته 
و بفردوسى رسيده باشد. داستان انكتدر أز 
عربى بفارسی گردانده شد. جنانكه كليله و 
دمنه که در روزگار ساسانیان از سانكريت 
پهلوی درآمده و از پهلوی بعربی گردانیده 
شده بود. از عربی بفارسی ترجمه گردید م 
اسکندرنامة یونانی که گفتیم یک‌الیستتس 
دروغي خوانده شده در زمان ساسانیان 
پهلوی گردانیده شده و در همان روزگار از 
يهلوى بزيان سريانى درامده و عربی آن ن از 
روى ترجمة سريانى آنجتانكه امرؤزه در 
دست است بخوبی میرساند که از روی ترجمة 
پهلوی أن صورت گرفته است ت تا از ستن 
یونانی آن. از بسیاری اسماء خاصی که در 
متن سربائى تحريف شده شكى نميمائد که 
اساس ابن ترجمد يهلوى بوده وأز اين كذشته 
در اسكندرنامة سريانى بمطالبى بسر ميخوريم 
که در مستن یونانی آن دیده نمیشود. 
باسكندرنامه رفتهرفته افسانهاى 0 5 
ايران افزو ده شده, از آنجمله اينكه مادرض 
خاندان پادشاهان هخامنشی دانسته شده و 
نظر بهمين افانه الست كه در مصر او را بسر 
یکی از فرعونها نداشتند. از اينکه 02 
ایرانیان چنین کتابی را از بونانی بسزبان ملى 
LG‏ وی 
زيرا در همه جاى اين نامد اسکندر ستا 
0 
سخن رفته» همان دشمنی که دور؛ سرافرازی 
مرزوبوم‌شان را بروزگار سیاهی مبدل ساخت 
و بکاخ ضاهنشاهی آنان در پارس 
(پرسپولس) آنش افکند و 
روایات ایسرانیان در دژنپشت آن شاخ 
بسوخت. ولی پس از آنکه دانستیم در تلمرو 
ساسانیان گروه انبوهی از ند طوریها میزیستند 
حل سلله چندان دشوار نست. این 
عيسويان سريانىزيان ا 
در زیر نفوذ زبان یونانی بودند نا گزیر بزبان 
رسمی دولت آن عهد که پهلوی باشد نیز آنا 
بودند. اين مردم تابع ایران آن غرور مسلی و 
دینی خود ایرانیان را نداشتند و ترجمه کتایی 
ماند اسکدرنامه از يونانى پهلوی برای ناد 
نه دشوار بود و نه چندان ن بار كران ن احاسات 
آنان. برخی از دانش‌مندان مترجم سربانی 
اسکندرنامه را از مردم سوریه دانسته‌اند ". 
(نقل از کاب فرهنگ ایران‌باستان تألیف 
پورداود. از صص ۱۶۸ - ۱۷۲). . مشهورترین 
اسکندرنامه به فارسی, اسک‌درنامةً منظوم 
نظامی گنجوی است که در دو بخش بنام 
شرفامه و افبال‌نابه (یا خردنامه) مشهور 
است. و ثسطهة منثور ضخم کپنی كد شايد 


نيصد سال بيش تأليف شده است در کتابخانة 
سعید نفیسی هست مشتمل بر رائب 
حکایات و ثسابد این نسخه قدیم‌ترین 
اسکندرنامدهای فارسی باشد. 
اسكندروس. [!ك د] (!) بلغت رومى سير 
برادر بياز را كويند. (برهان). رست كه 
پرای دغع بخره پکا: دعنك اندرا ندر ت 
گویندو چنان تسامع که گید رن 
رومیان سیر را گویند. (شرفنامة منیری) (موید 
الفخلاء). 
اسکندروس. اک د] (اح) یکی از حکما 
که در صنعت کیمیا بحث کرده و بعمل | کسیر 
تام دست یافته است. (ابن‌الندیم), 
اسکندروس. [اک د) (اخ) نام بر 
اب‌کندر ذوالقرنیی است که از روشنک دختر 
دارا بهم رسیا.ه بوده و بعضی گویند نام مسادر 
اسكندر است. (برهان). نام يسر اسكندر 
ذوالقرنين. (جهاتكيرى) (شرننامة منیری). نام 
برالكددر كداز دخت داراب بود. 
(سروریا: 
همان پور اکندر اسکندروس 


همی آمد و خاک‌میداد پوس نظامی. 
پس از مرگ اسکندر ا 

بر آشوب(؟) شاهی نزد نیز کوس. نظامی. 
بفرمود تا عبرة (؟) روم و روس 

بشحد بر نام اسكتدروس. نظامى. 


اسكند روس اقرود يسى. ! ى د س 
0 ((خ) رجوع به الكندر أغروديىي شود. 
اسكندروس .طرالينوس. [! ك3 ين 
؟] ((ج) "طت واو بيش ارجالينوس بود.ار 
راست: کتاب امین و علاجاتها. و أنرا قديماً 
به عربی نثل کرده‌اند..کتاب‌الیرسام و آثرا 
اب البطريق براى قحطبى نقل كرده. كتاب 
الصفار و الصیات والدیدان السی تولد 
و ام هد 
0 واو پیش از جالنوس بود. 
سته کتاب علل المین و علاجها؟ ل 
0 البرسام. نقل ابنالبطريق 
للقحطبى. كتاب الضبان و الحيات النى تتتولد 
فىالبطن و الديدان 
ابی‌اهسيعة ج۱ ص۲۶ و تاريخالحكماى 
قفطی ج لبسک ص‌۵۵). وی پزشکي ونان 
است., مولد وی طرال ۶ راتم در لدیا ۲ در ماه 
تمم . است. . وت در روم بطبابت انستنال 
ورزید. و او را یکی از بعترین اطبای بمد از 
بقراط بشار آرند. 
اسکندرون. اک د] ((خ) فعبه بزرگی 
است در انتهای ذمالی ساحل سوریه و در 
ساحل شرقی خلیج اسکندرون, در ۱۰۵ 
هزارگزی شمال غربی حلب, واقع بین ۲۶ 
درجه و ۲۵ دقیقه و ۳۱ ثانة عرض شمالي و 
۳ ترجد و ۵۵ دقیتد و ۴۵ ثانیذ طول شرقی 


(عيونالانباء ابن 


۹ه سس سس سس سر سس 


داستان اسكندر آنجنانكه امروز در ادبيات ما | تيصد سال بيش تأليف شده الت دركتايخاتةٌ | واسكلة ولايت حلب وديار بكر و جزيره 
مياشد و بنابراين از لحاظ تجارت اهميت 
بسيار دارد ولى بمناسبت موقع محلى هواى 
آن بسيار سنگین است زيرادر صحرايى 
| يت ومردابى قرار دارد كه از ابتداى خليج 
مزبور بوى جنوب شرقی امتداد بافته و 
جهت شمالى آن بكوهها مدود است. در 
سوالف ايام اين قصبه معرض تخريبات بيار 
كرديدهاأست ودر عصر حاخر هم دو ضربۀ 
بزرك به وى وارد كشته. يكى زلزلة بسيار 
شديد و ديكرى حريق خاتمانوز. باوصف 
این حال لنگرگاهی زیباست و اهمیت تجارى 
آن روزافزون میباشد و هر روز کسب ترقی و 
معموریت می‌کند. اسکندرون ازجملهة بناهای 
وت اسکندر ذراتر نين است. تعدادی از 
آن جهانگیر آلک‌اندریا 
تسميه كردءاند و این شهر را برای قفریق از 
آنها الكاندريا مينور يعثى اسكندرية 
کوچک, الکساندریاآدایسوم یعنی اسکندرية 
آياش نامدند, بعداً اروپائیان این شهر را 


بصيغهُ مصفر الکساندرت خواندند و مشرقیان 
بشکل اسکندرون یا اسکندروئه درآوردشد. 
اسکندر آن زمانی که در دشت آیاش دارا را 
مفلوب ساخت (۲۳۳ ق.م.) این شهر را بیاد 
این پیروزی با کرد. تا آن زمانها آباش مرکز 
مهم تجارت بود ی اسکنندرون بجای آن 
اهسیت یافت و بمرور دهور آیاش رو بویرانی 
نهاد و شهر نو جانشین وی گشت و بر اهمیت 


۱ -نگاه کید به: 
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Nöldeke G rundriss de Theod.‏ 
iranischen Philologie, 11 Band,S‏ 
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5 ,۴۲۵۱۱۲۵۱ ,1890 ۷۷۱۵۲ ,34 
Geschichte 5‏ 2۷۲ 86۱۱۲89۶ 
Alexanderroman in der Zeitschrift der‏ 
Deutschen Morgenlaãndischen‏ 
Gesellschaft, Band 42. Leipzig 1891‏ 
S. 309.‏ 
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اسکندرون. 


و معموریت آن افزود. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). سکن آن ۰ تن است. رجوع 
باسکندرون (قضا...) شود. 
اسکندرون. (اک ] (() (فضای..) 
قضائی است که از طرف شمال بقضاى بياس 
و از سوی مشرق و جنوب بقضای ییلان و از 
جانپ مغرب بخلیج اسکندرون که ببحر سفید 
ملحق میشود. محدود است. و دارای ۲۵ قریة 
باحلى ات و محصولات آن عبارت است 
از حبوبات مستنوعه, پرتقال و لیمو, (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). اين قضا در اول متعلق 
بدولت عشمانی بود و سپس بسوریه ملحق شد 
ودر ۱۹۳۹ . مجددا بترکیه تعلق گرفت. 
اسکندرون. (اک د] ((خ) اخلج...) 
خلیجی است در بين آناطولی و سوریه, در 
منتهاى شمال شرقى بحر سفيد. از ميان دماغة 
قره‌طاش و رأس‌الخنزیر آغاز شده بسوی 
شمال شرقى امتداد ميابد. طول ان قريب 08 
هزار و عرض ۲۵ هزار گز است. دو طرف 
شمال و مشرق وی راکوهها احاطه کرده و 
فقط در قسمت جنوب ششسرقى يعنى در 
سواحلی که میان اسکندرون و رأس‌الخنزیر 
واقع شده اراضی آن پست و هوای آن سنگین 
است, دو قصبةٌ يياس و آياش و لگرگاه" 
معروف «یمورطه‌لق» در داخل این خلج 
است. در زمانهای قدیم مشهورترین شهر این 
خليج «ایسوس» یعنی آباش بود و خود 
خلیج هم «سینوس ایسیکوس» نی خلیج 
آیاش نامیده میشد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
و رجوع به اسکندرونه شود. 
اسکندرونه. [إك دَنَ] (إغ) شهرى است 
از شام بسر کران دریبای روم و اندر وی 
ملمانانند و شهری است با نعمت بسیار و 
کشت و بسرزو خواسه‌های بسیار. 
(حدودالعالم) '. رجوع به اسكندرون شود. 
شهریست در شرقی انطا کیه بر ساحل بحر 
شام, بین آن و بغراس چهار فرسنگ است و 
بين أن و انطا کیه هشت فرسنگ, و یاقوت 
كويد من در بعض تواريخ شام ديدم كه 
اسكتدرونه بين عكا و صور أست. (معجم 
البلدان). 
اسکندری. [اک د] (ص نسبی) (سال...) 
سالی است که از تشرین اول آغاز ميشود. 
اسکندری. (اک د] (ص نسبی, () نوعی: 
قماش. (مخترعات خاقانی). چون قماش 
اسکندری و دارای عقل از شکوه و شوکتش 
در مقام حیرانی. (نظام قاری ص 0۱۲ 
هم ز قاف قماش آن کشور 
صورت خود نموده چون عنقا... 
كەز اسکندری شده سلطان 
كهز خارايى امده دارا. 
نظام قاری (دیوان صص ۲۰ - ۲۱). 


اسکندری. [اک دخ( اسکندریه. رجوع 
باسکندریه شود؛ 
که‌خا ک‌س‌کندر پاسکندریست 
که‌کرد او بدان روزگاری که زیست. 
فردوسی. 
چو اسکندر آمد باسکندری 
جهان را دگرگونه شد داوری. 
باسکندری کودک و مرد و زن 
بتابوت او بر شدند انجمن. فر دوسی. 
اسكندرى. [إك د] (إح) احمد (شيخ) 
مدرس دارالعلوم. او راست: -١‏ ناريخ اداب 
اللغة العربية فىالعصر العباسى. جاب مصر 
۰ ی (۱۹۱۲م.). ۲- الوسیط 
قبت الادب الى وماايشة جاب 
مطبعةالمعارف ١178ه.ق.(معجم‏ 
المطبوعات). 
اسكندرى. [إك د] (إخ) بطلميوس. لقب 
بطلموس يازدهم و دوأزدهسم. (از 
مفاتيحالعلوم خوارزمى). 
اسكندرى. [إك د] (إخ) حین‌بن ابىبكر 
نحوی مالکی, متوفی ۷۴۱۰ ه.ق.او راست: 
اسكندرى. [إك د] (إخ) عمر افندی. عضو 
وزارت ممارف مصر. او راست: -١‏ تاريخ 
مصر الىالفتح العثمانى كه آنرا بیاری مستر 
سندج تأليف كرده. و آن خلاصه‌ایست از 
تاریخ مصر در مدت هفت‌هزار سال, صزین 
بتصاویر بسیار. و درباب عرب و ادیان و 
آداب و علوم و جنگهای آنان سخن بسیار 
رانده است. این کتاب در مصر بال ۱۹۱۵م. 
بطيع رسيده أسيت. ۲- تاریخ أوربا الحديثة و 
آثار حضارتها و آترا بیاری سلیم افندی حسن 
در دو جزء تاليف كرده كه در مطبعةالمعارف 
بل ۱۳۳۸-۱۳۳۵ه.ق.(۱۹۱۷- 
۰ ) چناپ ده است. (معجم 
المطبوعات). 
اسکندری. (| کَ د) (اخ) دهی از دهستان 
چرام بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان, 
۰ ری جنوپ چیرام مرگ دهستان, 
۰ گزی شمال شوسةٌ آور به بهبهان. 
دشت» معتدل مالاریایی. سکنه ۱۵۰ تن 
شیمی. زبان فارسی و لری. آب از رودخانه. 
محصول آن غلات, میوه, حبوبات, برنج. 
ليات. شفل اهالى زراعت و حشمدارى. 
صنایم دستى قالجه و كليم. جوال. د 
جاجيمبافى. راه آن مالرو است. سا كنين از 
طايفة چرام هستند. (فررهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
اسکندفریه. [اک د ری ی ] (اخ) شهری 
بمصر. ||دهی میان حماة و حلب. ||شهری به 
مرو. ||شهری به صفد سمرقند. ||نام دیگر 
بلخ. ||دهی میان مکه و مدینه. ||دهی بر دجله 


فردوسى. 





اسكندريه. ۴۴۹ 


تزدیک واسط. ||شهری در مجاری انهار بهند. 
||شهری بارض بابل. ||شهری بکنار نهر 
اعظم. ||شهری ببلاد هند. و پنج شهر دیگر 
بدین اسم است. (ستتهی الارب). اسکندریه 
شهریمت [بمصر ] از دو سوی با دریای روم و 
دریای تنیس پیوسته و اندر وی یکی مناره 
است که گویند دویست ارش است اندر ميان 
آب نهاده بر سر سنگی و هر گه که باد آید آن 
مناره بجنبد, جنانكه بتوان ديد. (حدودالعالم). 
شهر بزرگی است " در مصر در جهت غربی 
دلتاى مصر و در ساحل دریاء در ۲۰۰ 
هزارگزی شمال غربی قاهره در ۳۱ درجمه و 
۲ دققۀ عرض شمالی و ۲۷ درجه و ٣۲‏ 
دقیقۀ طول شرقى. و بعد از قاهره بزركترين 
شهر مملکت مصر است و آن در دماغة ممتدٌ 
بجانب شمال از زبانة تنكى كه بحيره مربوط 
رااز دريا جدا يكند, وأقع شده در طرفین این 
دماغه دو لگرگاه قدیم و جدید وجود دارد. 
در دهانة هر یک ازین دو یک فار (مناره < 
فار) موجود است. اين شهر از آراسته‌ترین 
شهرهای ممالک شرقی میباشد. مخصوصاً 
محلة فرنگیان آن که با زیباترین شهرهای 
اروپا همچشمی و رقابت میکند. کاخی بیار 
باتکلف در رأس‌الشین دارد که مخصوص 
خدیو است و همچنین چند عمارت عالی 
دیگر مضوب بخاندان خدیو در این محل 
رجود دارد. پورس مکمل, چندین مدرسه و 
چند جامع بزرگ بدانجاست. در لگرگاه قدیم 
که در سمت مغرب واقع است یک دارالصنایع 
مجهز بحری و چند حوض بزرگ و برکه‌های 
مستعدد هست. باغهای عمومی بیار و 
نزهتگاههای دلکش و میدانهای وسیع و 
آراسته در این شهر دیده ميشود. زیباترین این 
میدانها میدان محمدعلی است در منشیه که 
مرحوم محمدعلی‌پاشا بتزیین و تعمیر وی 
پرداخته و با حوضها و فواره‌ها و اشجار مزین 
كردهاست و بعد مجمة فلزی بزرگ وی را 
در وسط میدان مزبور نصب کرده‌اند و یک 
ستون اسطوانی‌الشکل موسوم به عمود 
سواری و یک میلهً سنگی ممى به ملة 
قرعون نیز در همین میدان مشاهده میشود, در 
سوالف ایام این مسله جقت بوده بعدا یکی از 
آن دو سرنگون شده و در این اواخسر آثرا 
بدولت انگلیس دادند و بلندن متقل شد. 
تجارت آن بسيار رونق دارد و سفائن 
پی‌درپی در امد و شد میباشد. صادرات عمدهءً 
آن عبارت است از: پنبه, شکر و واردات آن 
اتعه‌ایت که از اروپا بقصد تجارت بمصر و 


سودان حمل و نقل میشود. لنگرگاههای آن و 


1 - ۰ 
2 - Alexandrie. 


۳۱۳۵۰ اسکندریه. 


مخصوصاً لنگرگاه قدیم که در جهت غربى 
واقع شده بسیار محکم و استوار است و در 
مدخلهای آن بسعضی از سنگلاخها و 
تختدستكها هت كه حكم سد محكمى را 
دارند و بهمين لحاظ بى رهنما و بلد دخول 
بدانها جایز نیست. محمدعلی پاشا جدولی از 
رود نیل باسکندریه حفر کرده و بنام سلطان 
محمود خان علمانی محمودیه تسمیه کرده 
است. در تقاط نزدیک باسکندریه در طرفین 
این جدول بعض محلات و نزهتگاهها احداث 
شده و نیز در جهت غربی اسکندریه در 
مسافت سه‌‌ساعته مسحلی موسوم به 
محلةالر مل است که آب و هوای بسیار معتدل 
و خوب دارد. توانگران بیلاقها و کاخهای 
رفیم در آنجا بنا کرده‌اند و در تابستان جمعی 
کثیر از اسکندریه برای تبدیل اب و هوا بان 
موضع میروند. شهر امک‌ندریه را در ۳۳۱ 
ق.م. اسكتدر مقدونى بنا كرده و بطاله كه 
جانشينان وى در مصر بودند اين شهر رأ 
يايتخت خود قرار داده و بترقى و توبعة وى 
يرداختداند واز خرابههاى بلاد قديمه منف و 
مصر مله‌ها وبدايع صنعت بسيار براى 
ارایش و تزیین پاسکندریه بردند و در امه 
اخیره بمض آن سله‌ها را بقمطنطنیه و روم 
منتقل ساختند. اصل موضع قدیمی اسکندر یه 
بر زبانهاى در بين دريا و برکة مربوطه قرار 
داشته و فقط نوک آن محلی که بسوی شمال 
بشکل دماغه‌ای امستداد یافته بصورت 
جزیره‌ای مشاهده میشد و فانوس دریابی 
مشهور اسکندریه که در ازمنة قدیمه یکی از 
عجانب سبعٌ عالم بشمار میرفته در همین 
جزیره بوده, بعدها بطلمیوس در بين جزيرة 
فیلادلف و شهر رصیفی (ریختم) احداث کرده 
للگرگاه را بدو قمت منقسم ساخت و سدّی 
متحرٌّ ک در بین این دو قسمت پراورد که قابل 
بستن و باز کردن بود و بمرور دهور این 
رصيف در نتيجة ترا کم رمل که بوسیلة رود 
نيل و تموجات دریا آورده ميشد توسع يافته 
و جزيره و قارّه بهم بيوسته و بشكل دماغه و 
يا شبهجزيرءٌ كوجكى درأمده و خود شهر هم 
باين شبه‌جزیره انتقال یافته امروز آن قمت 
از شهر که بنام «محلةً ترک» معروف شده 
كاملاً در اين برزخ. و محلهٌ فرنگ در طرف 
مشرق این ساحل واقم است. 

اسكندرية كد يم بوسيلة دو خيايان وسیع که 
یکی از سوی شمال بجنوب و دیگری از 
جانب مشرق بمغرب امتداد یافته بود شهر را 
بچهار پاره تقسیم میکرد. بخش واقم در 
جهت مغرب را خوتیس میگفتند. اییلجا 
أقاتكاه عامه بود و قسمت مشرقی را 
بروخيوم ميأميدند و ببسكوئت اعیان و 
أشراف اختصاص داشت و عبادتكاهى بغايت 


جسيم و باتكلف ينام سراييوم در اين شهر 
ديده ميشد و تيز يك كتابخانة مكمل و مربوط 
بهمین پرستشگاه و یک موزه صوسوم به 
موزئوم که حکم دانشگاهی را داشت با 
کتابخانه مخصوص بخود و جود داشت. 

بعد از امکندر اهمیت شهر آتن و دیگر بلاد 
بونان از بين رفت و اسکندریه مرکز تمدن 
یونانیان گشت. بطاله با تشویق و حمایت» 
علما و حكماى اطراف و اكنافرا بدينجا 
جلب ميكردند. اين شهر مركز انتشار انوار 
علوم و قئون بعالم كرديد و در أن زمانها عدة 


نفوس اسکندریه از ۶۰۰,۰۰۰ تن کمتر نبود و 
نظر بروایتی به ٩۰۰,۰۰۰‏ تن بالغ ميشد. غلبه 


و ظفر رومیان بمعموریت و مدنیت اسکندریه 
ضربت موثری وارد آورد علی‌الخصوص 
محارباتی که در زمان کلوپاتر در میان قیصر 
و آنطونیوس بروز کرد شهر را بویرانه سبدل 
ساخت. اکثر پرسشگاهها خراب شد. 
بزرگترین کتابخانه‌ها طعم حریق گشت. در 
تعاقب این احوال ظهور نصرانیت بانقراض 
علم و حكمت يرداخت واسكندريه مركز 
تعصبات جاهلانه كرديد. هرجا جسته كريخته 
يكى از ارباب علم و معرفت را ميديدند به 
ارتداد و بىدينى متهم ساخته تعقيب ميك ردند. 
با وضف اين احوال اسكندريه باز مقام خود را 
بکلی از دست نداد و عظمت و احتشام قدیمی 
خودرا تا اندازه‌ای حفظ می‌کرد. وقتی‌که در 
سال ۲۰ ه.ق.جری عمروبن العاص اين شهر 
را فتح کرد نامه‌ای مشتمل بر اوصاف شهر 
بخلیفةً دوم نوشت. در آنجا میگوید ۴۰۰۰ 
حمام و ۴۰,۰۰۰ تن بهودی دارد و چیزهای 
دیگری نیز ازین قبیل ذ کر مبکند که دالْ 
برکترت سکنه و وسعت شهر است پس از أن 
بار دیگر رومیها باسکندریه دست یافته و با 
سوء‌رفتار با مردم آنان را نسبت بملمانان 
بنقض عهد وادار کردند و در خلال اين احوال 
اکثر اهالی رومی راه فرار پیش گرفتند. در 
تتیجر شهر تنزل بسیار کرد و عمروبن العاص 
سابقا سور بلد را ویران کرده و برانداخته بود. 
پس از اتشار دين اسلام در اين سرزمين 
اسكندريه بزمرة بلاد درجهُ دوم تدنی کرد و 
قاهره جای وی را گرفت و سمت شهر درجة 
اول رآ پیدا کرد با این حال و با وجود اينكه 
بعض جاهاى أن ويران شده بود در زمان 
مروانبن عبدالمزيز بموجب قرمان 
احصائیه‌ای ترئیب دادند و در نتیجه معلوم شد 


میکنند و بعدها در زمان جتگهای صلیب و 
فوا در دورة مسمالیک و چرکسان 
اسكندريه عرصة تاخت و تاز و ميدان فتنه و 
آشوب و بالمال دچار انحطاط گشت و پس از 
کف دماعة امید تجارت هند هم از این شهر 


اسکندریه. 


مقطوع گشت و اهمیت تجاری آن نیز از بين 
رفت و حال قصۂ کوچکی را پیدا کرد. 
سلطان سليم خان در اين حال أن رأ بتصرف 
درآورد و در زمانهای اخیر که تحت ادارة 
مرحوم محمد علی پاشا درآمد بیش از f...‏ 
سکه نداشت. اين پاشا بتوسیم و تعمیر این 
شهر جدیت و کوشش وافی صرف کرد و 
اخلاف وی نیز شیوه مرضية او را تعقیب و در 
تعمیر اين شهر سعی و کوشش بلیغ کردند تا 
انجا که عدهٌ نفوس أن بجهل برابر بالغ كشت و 
راه شکوه و رونق قدیمی خود را پیش گرفت. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی) . سکنة آن ا کنون 
۰ است. اسکندریه دارای کتايخانة 
مهمی بود که اولین دفعه بامر قیصر طعمةً 
حریق شد و مجدداً در ۰ نیز باتش بیداد 
بوخت و بقیة آن طبق روایتی بامر عمر 
خلیفة دوم در ١65م.‏ از بين رفت '. علىبن 
يوسف جمالالدين ابوالحسن قفطى صاحب 
تاريخ الحكماء متولد 824 ه.ق.و متوفی 
بال ۸در شرح حال یحیی اللحوی ظاهرا 
اول کس است که از سوختن کتب اسکندرید 
بدست عمروبن العاص و امر عمرین الخطاب 
خبر میدهد و در آخر میگوید «فاسمع و 
اعجب!». 

- پس از او عبداللطیف متوفی بسال ۱۲۳۱ م. 
مطابق ۶۲۸ ه.ق.و بعد از او ابوالفرج‌ین 
عبرى در كتاب مختصر تاريخالدول متولد 
۲د.ق.و متوفی ۶۸۵ اين معنی را گفته 
است ولی گسفتة او لفظ بلفظ نقل گفتة 
تساریخ‌الحک‌ماست. حتی کلم قالمع و 
اعجب. و ابن خلدون سوختن کتب ایران را 
بعمر " نسبت می‌کند. و مقریزی و حاجی 
خلیفه نیز می‌گویند که کتب‌خانهها در اواييل 
اسلام سوخته شد. فرانسویان در سال 
4لام. اسكندريه را تصرف کردند و 
انگل بها نیز در ۱۸۰۱ آنرا تسخیر کردند و 
در ۱۸۸۲ از طرف کشتبهای انگلیسی بماران 
شد و ا کنون‌از شهرهای عمد؛ مملکت متقل 
مصر است* 

ز مقدونیه روی در راه کرد 

پاسکندر یه گذرگاه کرد. نظامی. 
رجسوع بسفهزست الج‌ماهر بسیرونی و 
روضاء الجنات ص ۲۷۶ و تاريخ مغول 
ص ۵۷۳ و فهرست تاریخ‌السکمای قفطی و 
قاموس کتاب مقدس و لضات تاریخیه و 
جغرافيهُ ترکی ج۱ ص ۱۶۷ و فهرشت 
غزالی‌نامه و فهرست مجمل‌السوارییخ و 


١‏ -رجوع به ابن خلدرن؛ فصل العلوم العقلية 
واصافها شود. 
۲ - رجوع به ابن خلدون» فصل العلوم العقلية 
و اصافها شرد. 


اسكندريه. 


القصص وحْممة معجماللدان ج ص ۲۵۶ 
وفهرست تاريخ كزيده وفهرست 
حلل‌السندسية و ضحی‌الاسلام ج ث ص۸. 
۴ و سفرنامۀ ناصرخرو چ برلین ص ۵۶. 
۷و تاريخ ايران باستان ص ۰۱ ۰.۱۱۰ 
۶ ۰۱۳۵۷ ۰۱۶۸۸ ۰۱۷۰۶ ۰۱۷۶۴ 
MAF ۶‏ ۰1۹۴۲ ۲۰۳۴ ۲۱۵۳ 
۶ ۰۲۱۶۲ ۲۱۶۲ ۰۲۱۷۵ ۲۱۷۴ 
۱ ۲۳۷۴. ۲۴۵۴, ۲۵۶۴ و فسهرست 
نزهةالقلوب ج۳ و فهرست التفهيم و فارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۰۴ و رجوع باسکندری شود. 
اسكندريه. [إك د ری ی ] ((خ) اسکندر 
در سقر جنگی بهند. پس از ورود بولایت 
سودرسها و ماليان و مطيع كردن آنان, درين 
ولايت شهرى بنا كرد كه موسوم باسکتدریه 
گردید.(ایران باستان ص ۱۸۴۳). 
اسکندر به. [[ ک د ری ی ] (اخ) اسکندر 
دز بازگشت از سفر هند بایران, در کنار 
اقیانوس جای مساعدی, در جوار بندری 
انتخاب و شهری بنا کرد که موسوم باسکندر یه 
شد (اين محل راکراچی کنونی میدانند). 
(ایران باستان ص ۱۸۵۷ و ۱۸۶۲). 
اسکندریه. (اک ذ ری ی ] (اخ) شهری در 
ففقاز (پارایامیز) ينام اسکندر مقدونی. (ایران 
باستان ص ۱۷۷۷). 
اسكندريه. زاك د رى ى] (إخ)! شهری 
باتاليا (ییه‌من) دركتار رود تانارو. شعبة رود 
پو دارای ۰ کنهوصایع ر 
محصولات شیمیابی 
اسکندریه. (| ى د ری ی] ((خ)۲ 
اسکندریة ایسوس در کتار دریای مفرب. 
بنا کرد آن‌تی‌گُن اول, از سب سلوکیان. 
(ایران باستان ص ۲۱۱۱). 


اندر اص (| ک ذ ری ی ي ا 


صا) (إخ) اسکندر چون به رود تاناایس 
7 ن ارذو زد و بعد امر 
کرد دور از اردوگاه دیواری بازند. محيط 
دیوار شخصت استاد (دو فرسنگ) بود. تمام 
سریازان مشفول این کار گشته و برقابت 
يكديكر ير جد خود آفزودند. چنانکه در 
شانزده روزء يا بقول آريان يت روز ديوار 
باتمام رسید و خانه‌هایی هم ساخته شد. 
اسکندر اين شهر را اسکندریه نامید و برای 
آنکه آراسکون گرداند. اسرایی راکه 
فروخته بود از ارباب آنها بازخرید و در این 
شهر نشاند و یونانیها و نیز مقدونیهایی که بکار 
جنگ نمیاًمدند در اینجا سکنی گزیدند (نتیجه 
اين شد كه شهر كوروش در كنار رود سيحون 
خراب كشت و شهر اسكندر در كنار همان 
رود تأسيس شد. اين اسكندريه را يوناتيها 
اسكتدريه اتصی نامیدند و محل رابا خجند 
كنونى منطبق مبدارند. شهر كوروش را 


دورترین شهر کوروش می‌نامیدند و ظنٌ قوی 
اين است كه محل آن اوراتبة كنونى بوده). 
(ايران باستان ص ۱۷۰۶). 
اسكنده. [إي د] ((ج) دهى از دهتان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۰ گزی شمال آمل و ۷۰۰۰گزی 
7 دشت. معتدل, مرطوب. 
مالاریایی. سکنه ۲۰۰ تن شیعی. زبان 
مازندرانی و فارسی. 1 اين ده از رودخانة 
هراز است. محصول آنجا برنج, غلات, پنبه. 
کنف, حبوبات. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ و 
رجوع بسفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۳ و ۱۱٩‏ بخش انگلیسی شود. 
اسکو. [إكئ] (إخ)' رودخانه‌ایست که در 
بلذزيك و فرانسه جریان دارد. طول آن ۴۰۰ 
هزارگز است که ۱۲۰ هزارگز مسر علیای آن 
در فرانه است. اين رود از جوار شهر کاتله 
واقع در ایالت اسنه از ایالات سمال شرقی 
فرانسه سرچشمه گرفته بسوی شمال و شمال 
شرقى روان ميشود. آنكاه داخل ايالت هّن 
گشته از میان بلاد کامیر» واْْسین و که 
بحدود بلزیک میربد واز ميان شهرهاى 
تورنای, اودنارد» كاندوانور واقع در اين 
کشور میگذرد و در اين حال وسمت بسیار 
می‌یابد و بدو شاخه و شعبه خلیج‌مانند غربی 
و شرقی منقسم می‌گردد و در بين ابررها جزاثر 
بزرگی بوجود می‌آید. انگاه شعبۂ شرقی 
(يعبارت اصح شمالی) بیک شمه از رودخانة 
رین اتصال یافته بدریای شمال میریزد. این 
نهرء نهرهای فرعی چندی هم دارد که بزرگتر 
انها عبارت است از رودخانهای ذیل: سانسه. 
اسکارپ, لیس. داندر و رویال. علاوه بر اين 
کانال سنت کنتین نیز باین نهر اتصال دارد. و 
در شهر آنور در استقامت شمال غربی جریان 
می‌کند و چون بحدرد هلد درمیآید تمام 
استقامت خود را بسوی مغرب متوجه 
می‌سازد وكلة مجرای آن دارای پیچ و 
خمهاى بيار است ومجموع طول آن به 
۰ هزار گز بالغ میشود که ۱۰۷ هزار گز آن 
در خاک فرانسه, ۲۳۳ هزار گز در بلژیک و 
۰ هزار گز هم در هلّد جریان دارد. وسعت 
رودخانة مزبور در کشور فرانه به ۲۰ گز بالغ 
میشود و یشکل جدول برای کشتی‌رانی 
ماسب امت و در بلژیک رفته‌رفته بوسعت 
خود می‌افزاید تا در شهر آنور مه ۷۰۰گز 
میرسد و در هلند بدو شعبه منقسم میگردد که 
وسعت هر شعبه از هزار گز تجاوز نميکند. تا 
نزدیکی شهر آنور آب این رودخانه شور است 
و در این شهر لنگرگه زیبایی تشکیل میدهد و 
ثیر جزر و مد تا شهر گاند در آن محسوس 
است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 


اسكوب. ۴۵1 


أسكوب. )[ (إخ) شهريست در روم ايلى 
مركز ولايت قوصوه يساحل نهر «واردار» در 
٠‏ هزارگزی شمال غربی سلانیک. قسمت 
اعظم شهر در جهت شمال شرقی نهر مسزبور 
واقع است و فقط یکی دو محله در جانب 
جنوب غربی نهر فوق وجود دارد. شهر در دو 
جلكة بسیار زیبا واقع و در دو طرف نهر 
گسترده شده و در دو جهت شمال و جنوب 
چسمن‌ها و جلگه‌های باصفا و باغها و 
باغچه‌های دلگنا جلوه گری میکند. خط 
آهنی که از سلانیک بمتروویچ امتداد یافته از 
كنار قسمت واقع در جهت غربی واردار 
میگذرد و نیز خط اهنی که از اروپا بطریق 
صربتان می‌اید در جنوب اسکوب بخط 
آهن سلانیک مصل مشود و تلاقی این دو 
خط اهمیت قدیمی اسکوپ را بب بیش از پیش 
میافزاید. هرچه بایستگاه نزدیک میگردد 
تسوسیع مسی‌یابد و روز بسروز سر عذدة 
مهمانخانه‌ها و مافرخانهها و باغها و 
تفرجگاههای عمومی افزوده میشود و اشار 
عمران و ابادی از تقش ونگار در و دیوار 
جلوه گراست. دولت عشمانی بجای پرشته 
(مرکز سبابق ولایت قوصوه) اسکوب را برای 
مرکزیت انتخاب کرد. حول و حوش و اطراف 
و حکم مخزنی بین سلانیک و قوصوه و 
ارناژدستان علیا دارد و ازین‌رو نیز دارای 
اهمیت تجارتی یسیار است. پل سنگ و 
اجری بامر سلطان مرادخان ثانی روی نهر 
واردار كشيده شد و پل چوبی دیگری هم 
دارد و نیز پلی آهنی مک‌مل ساخته‌اند که 
مخصوص خط أهن است. اين شهر قريب 
۰۰ خائه و 
۰ نانوایی و ۳حمام و قريب 


۰ دکان و ۵۰ کاروانرا و 
۰ کله 
دارد و نيز جوامع و مدارس و عمارات عالى 
بسیار در اینجا دیده میشود و معمورترین انها 
عبارتد از جوامع و مدارس سلطان مراد ثانی 
و مصطفی‌پاشا و یحیی‌پاشا و اسحاق‌بک و 
عیسی‌بک, و علاوه بر این در این شهر 
خرابه‌های جوامع بعض سلاطین و حمامهای 
بزرگ مشاهده میشود و نیز مقابر جمعی از 
علما و ادبا و مشایخ و اولیا در اين مکان است 
که‌اینها دلالت دارد بر اينکه زمانی اسکوب 
در دورة عثمانیان حائز اهمیت بزرگی بوده و 
متقام دارالعلم درجه اولی را در روم ایلی 
داشته. مقبرة ویسی ثرنویس و منشی معروف 
عتمانی یز در اسکوب است و در ایین شهر 
یک مدرسة رشدیه (متوسطه), یک دبستان و 
f - Alexandrie. 2 - Alexandretle.‏ 

3 - Alexandria eschata. 
4 - 6562۰ 


۲ اسکوبی. 

چند مکتب صبیان (مدرسة ابتدائنی) و یک 
بیمارستان غربا و دو بیمارستان نظامی وجود 
دارد. اسک وب یکی از بلاد قدیمه است. 
بطلمیوس در جغرافیای خود بلفظ اسکوپی 
آنرا ياد ميكند و تیت‌لیو از مورخین معروف 
روم اين شهر را سین‌تیا مینامند. در هر حال 
اين شهر در ازمنة قدیمه مسکن و مرکز قوم 
واردان که در آن حوالی اقاست داشتد بوده و 
در ۲۱۰ سال ق.م. فیلیپ سوم آنجا را ضبط و 
بمقدونيه ملحق ساخت. بعداً دست رومیان 
افتاد و در اثنای تقسیم صممالک روم قسمت 
اصمپراتوران قسطنطیه شد. امپراتور 
یسوستیانوس بماسبت نشوونما در این 
سرزمین با كمال رغبت بتعمير و تزئين و 
توسعدٌ وى يرداخت و نام يوستنانايريما 
يعنى يوستنياى اول رابه وى داد. روايت 
دیگری این وقعه را در مورد قصبة اوخرى 
صادق میداند و میگوید وطن امپراطور مزبور 
شهر اسکوب نبرده بلکه قص لوغری است. 
و در هر حال اين نام موقتی بوده و بعدها اين 
شهر «اسکویپیا» نامیده شده. اسکوب از 
زماتهاى قدیم شهری مستحکم و متین و در 
قرن هفتم م. اقوام اسلاو از جانب شمال شرقى 
بتواحى اسكوب هجوم أوردند, كرجه بوميان 
مدت مدیدی در مقابل دشمان سقاومت 
کردند عاقبت مغلوب شدند و صربی‌ها باین 
سرزمین استیلا يافتند و مدتی مقر حکومت 
اینان بود و بعد از ملحمةٌ کبرای قوصوه در 
سمنه ۷۹۲ ه.ق.در عصر بلدیرم سلطان 
بایزیدخان تیمورتاش‌پاشا. اسکوپ را ضبط 
کر دو محافظه ادارۂ آن بعد؛ پاشایکیت محوّل 
گردیدو طبق دستور سلطان جمعی کثیر از 
مسلمانان اناطولی برای اقامت باین محل 
مهاجرت کردند و بدین طریق نخشتین شهر که 
از سرزمین روم ایلی برنگ اسلامی و عشمانی 
جلوه گری‌کرد همان شهر اسکوب بود. از آثار 
عتيقةُ ان فقط قلعهُ ان بأقى مانده است. 
مجراى آب مكملى هم كه در زمان عثمانيان 
احداث شده بجاست. آثار باقی ديكرى هم 
دارد. در اطراف این شهر گورستان بسیار 
وسیعی دیده میشود که خود دلیل وسعت و 
عظمت این شهر در ازمتةٌ سالفه صیباشد. در 
گذشته مصنوعات دباغی آن بسیار شهرت 
داشته | کنون هم چند دباغخانه دارد. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). ||اسکوب (سنجاق..) 
سنجاق سرکزی ولایت قوصوه است که 
بزرگترین سنجاق ولایت مزبور میباشد. ایبن 
سنجاق در جهت چنوبی ولایت مذکور وأقع 
شده. از طرف شمال بسنجاق پپرشتتنه و از 
جانب مشرق بحدود بلفارستان و ولایت 
سلانک. از جهت جنوب باز بولایت 
سلانیک و از سوی مفرب بولایت مناستر 


محدود میباشد. بزرگترین قسمت این سنجاق 
در جهت شرقی واردار واقع است و آزین‌رو 
مرکز آن در جانب شرقی سنجاق است. 
قسمت شرقی إوا باكوههاى مرتفع پوشیده از 
اشجار است. و اطراف دیگر آن از صحاری و 
جلگه‌های منبت و حاصلخیزی مستور است. 
نهر عمده آن شط واردار است که از جبال 
قالخاندلن سرچشمه گرفته از جسانب شمال 
غربی بجهت جنوب شرقی جاری میگردد و 
قسمت غربی سنجاق را شکافته بولایت 
سلانیک درمی‌آید. در داخضل سنجاق 
رودخانه و جويهاى بيار از دو طرف راست 
و چپ بدین شط وارد میشود و مهمترین انهار 
دست راست نهر مارکوه. و بسزرگترین 
رودهای دست چپ, دو نهر پیچنا و بر 
غالینجاست. اراضسی این سنجاق قوة 
حاصلخیزی بیار دارد. حبوبات گونا گون» 
برنج و تبا کوو افیون و میوه‌جات آن از نصف 
تجاوز میکند که جرو صادرات است. دو 
رشته خط آهن از ميان اين سنجاق میگذرد. 
یکی خط آهن متروویچ و دیگری خط آهنی 
است که از صربستان أمده و از اینجا عبور 
میکند و از این‌رو تجارت این خطه بسهولت 
اداره ميشود. عده نفوس آن به ۲۵۷۸۶۷ تن 
بالغ میگردد و بیش از نصف این عده مسلمان 
و بقیه بلفار و رومی است. و مسلمانان مقیم 
در اطراف اسکوب و کومانوه از جنس ارناژد 
و دیگران ترک هستند. تقریباً تمام سکنه 
بزبان ترکی آشنا میباشند اما زبان معمولی 
رسمی محلی در درجه اول زبان آرناژدی 
است. بلغاران و رومیان در میان خود بزیان 
بلغار و روم (یونانی) تکلم میکنند. مقداری 
بهود و غره‌چی هم در این سرزمين زيت 


میکنند. سنجاق اسکوپ هفت قضا و پنج 
ناحيه دارد: 

قضا ناحيه 
۱) اسکوب کچایک 
۲) کومانوه مزرعه 
۳) قره‌طوه 
۴ پلنکه 
۵) کوچانه مالس 

پيانجه 

۶ اشتب برکتلی 
۷ رادويشته 


|(اسکوب (قضای...) قضایت, در شمال 
غربی سنجاق اسکوب. در طرفین نهر واردار 
از طرف شمال بسنجاق برشتنه و از جانب 
مغرب بولایت مناستر, و از جهت جنوب 
بولایت لانیک و از سوی مشرق بقضای 





اسکوت. 

كومانوه محدود مياشد. اين قضا بانضمام 15 
قریه ۱۷۱ دهکده دارد و عدهُ نفوس أن به 
۱ تن بالغ ميكردد. از اين عده ۳۱۳۶۳ 
تن مسلمان و باقى غيرملماناند. مسلمانان 
از جنس آرناژد مياشند. در مركز | كثر اهالى 
یزبان ترکی تکلم میکند اما در دیه‌ها زبان 
ارناود معمول است. مساحت اراضی آن به 
۳ دونم (۴۰×۴۰ قدم) بالغ میگردد. 
محصولات عبارت است از حبوبات 
گوناگون, و مقدار کلی تنبا کو میوه. 
سبزیجات و غیره و خربوزه و هندوانة آن 
مشهور است و جنگلهای فراوانی هم در این 
منطقه دیده میشود که احتیاجات محلی را 
بخوبى رفع ميكند. در قرية کپلان که در 
مسافت پنج‌ساعته راه از شهر اسكوب واقع 
شده حمام معدنی گوگردی هست. و در بعض 
نقاط دیگر این قضا هم أبهاى معدتى يافت ... 
می‌شود. از قرية پگاروته سنگ مرمر بسیار ‏ 
زیبایی بدست می‌آید و از بعض نقاط دیگر 
این قطعه. ستگهای ساختمانی خوب 
استخراج ميشود. ||اسکوب قربذ بزرگ مرکز 
ناحیه در سنجاق و قضای قرق‌کلسا و در 
قریب ۱۵ هزارگزی مشرق قرق‌کلسا. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکوبی. (] ((غ) شخ ابراهيم. خطيب 
مسجد نبوی. او راست: مزدوجة فی فاخرة 
بين و ابورال بحر و وابورالير. و آن در 
مطبعةالحسينة بال ٠۳۲۴‏ ه.ق.بطبع 
رسيده أست. (معجمالمطبوعات). 
اسكو باس. [[كُ] (إخ)' يكى از معماران و 
بيكرتراشان يونان قديم. وى مصنوعات و 
آثار بديع بيار بوجود أورده وشهرهاى 
یونان قدیم و سواحل آناطولی را بدانها 
ارایش داده است. مولد وى سنة ۰ قم به 
جزیره پاروس است. 
اسکوپلس. ((ک پ [] ((خ)۲ یکی از 
جزاثر یونان در شمال شرقی آ گرییوز و در 
نردیکی مدخل خلیج گلوس بین دو جزیرة 
اسکیاتو و کلید رومی. در زمان دولت عثمانی 
بنام اشکلوس معروف بود, اراضی آن چندان 
حاصلخیز نست ولی در سای فعالیت 
اشخاص کاری محصولات آن باندازة کفایت 
است. انگور. زیتون و میوه‌جات آن فراوان و 
دارای ۱۳۲۰۰۰ سکته و مرکزش شهرکی 
موسوم بهمین اسم است و عد؛ُ تفوس آن بر 

۰ تن بالغ مىكردد. 
اسكوت. [إكت] (إخ)" تلفظ فرانسوی 
اسکات, نام باستانی مردم اسکاتلند. 
اسکوت. کثْ] ((خ) جسان. یکسی از 


1 - 6: 
3 - 005. 


2 - ۰ 


اسكوت. 
دانشندان معروف ایرلاند. وی در قرن ٩‏ م. 
میزیست و سمت راهبی داشت ت. آثار علمی و 
فلسفی پزبان لاتین دارد و بواسطة تمایل 
بآزادی افکار و دوری از موهومات منظور 
نظر پاپ نشده و در زمره گناهکاران درامده 
ات 
اسکوت. (! کث] (اخ ۶ جان. یکی از 
دانشمندان مشهور اسکانند. وی در قرن ۱۳ 
م. ميزبسته و بفلفه و علوم عقلى اشتغال 
داشته است. 
اسکوت. ((کثْ] ((خ) مایکل. یکی از 
علمای اسکاتلند. وی در قرن ۱۳م. میزیست 
و به علوم و فنون عصر خود اشتفال ورزید. 
اسکوت. [کتْ] ((خ) والسر. رجسوع یه 
اسکات (والتر) شود. 
اسکو تللاند. (اکث ] ((خ)۲ تلفظ فرانسوی 
اسکاتلند. رجوع به اسکاتلند شود. 
اسکو تیا. (( ک ] (اخ)۲ رجوع به اسک‌اتلند 


شود. 
اسکودری. (! د) ((خ)" ژرز د. یکی از 
قصه‌نویسان و شعرای فرانه. مولد وی بال 
۱ در شهر هاور و وفات ۱۶۶۷. 
تالیفات بسیار دارد و در زمان خود آثار او 
مشهور بوده است لکن بعد از وی بکلی 
متروک ماند. چه بیشتر از امور عادی و مبتذل 
سخن رانده است. 
اسکودری. (!د] (إخ)ة 
اسکودری شاعر فرانسوی است. وی در فن 
نثر مهارت تام داشت. بعض منشآت وى را 
جمع و تشر کرده‌اند. 
اسکودری. (! دا ((خ) * مادلین. خواهر 
اسکودری, شاعر فرانسوی. وی بعض قصص 
را برشتة تحریر درآورده و برخی آشعار نیز 
سروده امست. 
اسكوره. (أرَ /رٍ ] (ا انکره. رجوع به 
اسکره شود. 
اسکوریال. (!] ((خ)۲ تصبه کوچکی 
است در ایالت مادرید از اسپانیول, در ۵۰ 
هزارگزی شمال غربی مادرید. در دامن کوهی 
از سلسلهُ چبال موسوم به «سیرا گواداراما» یا 
«وادىالرمل» در نزديكى کاخ مشهور 
اسکوریال و بهمین لحاظ باین نام خوانده شده 
است. این کاخ و مناستر آن در ۴-۱۵۶۲ ۱۵۸ 
م. بامر في فیلیپ دوم بنا شده و أ ن با سنگ سماق 
مايل بزردى ساخته شد واز بدايع صنعت 
معماری چندان بهره‌مند نیست ولی شهرت آن 
بسبب عظمت هیکل و کثرت دواثر و کلیساها 
و دیرهاست که آثار بی‌نظیری از پرده‌های 
نقاشی و نمونه‌های بدیع پیکرها دارد و 
مخصوصاً کتابخانة آن حاوی بسیاری از کتب 
نفیسه و نادره است. فهرست کتب عریة 


(مادام) نام زوجة 


موجوده در اين کابخانه بدت شرقشاس 


معروف موسيو درنبورك با توضيحات لازمه 
مرتب و در پاریس طبع و نشر شده و نیز در 
یک دایرۂ بزرگی که در جهتی از جهات کاخ 
مزپور است مقبر؛ سلاطین اسپانیول و اعضای 
خاندان آنان موجود است. ملوک اسپانیا ‏ کر 
اوقات خودرا در فصل پایز در این کاخ 
وسیع میگذرانیده‌اند. این قصبه دارای ۱۴۰۰ 
سکلنه است. 

اسکوریال. ((] ((ج) ۱کستابخاند...) 
کتابخانه‌ایت مشهور در قصبهة اسکوریال 
(اسپانیا). شکیب ارسسلان گوید: در 
تاریخ‌الاستقصا تألیف ناصری سلاوی ج۳ 
(ص ۲۸ ۱ آمده است: منویل گوید: «دزدان 
دریایی اسپانیولی وقتی کشتیی راکه متعلق 
بسلطان زیدان بود بغلیمت گرفتند و در این 
کشتی اثاث نفیسه‌ای بود, ازجمله سه‌هزار 
کتاب دینی و ادبی و فلسفی و غیره» و 
عبدالرحمن‌ین زیدان مورخ معاصر در جواب 
شکیب ارسلان سلطان زیدان مزبور را از 
ملوک سعیدیین دانسته است نه از خاندان 
سلجماسية. (حلل‌الندسية ج۱ ص۳۵۸ 
اساس کتابخانة مزبور همان کابهاست که از 
کشتی مزبور بدست آورده‌اند. رجوع بفقرة 
قبل شود. 

اسکوس. [1] (() اسکومها از اقوام 
اولي ایطالیا بوده‌اند که برخی از مورخین آنها 
را از ناد قديم بنانی شمارند. 

اسكوشى. (!] (إع)* ماتيو د وقای‌نگار 
فرانسوى. مولد وى كننوا ل کت در حدود 

۰+ و متوفی در حدود ۱۳۸۳.او راست: 

کرنیک" " که تأریخی است نفیس شامل وقایع 
FFF UNF‏ 

اسكوف. [أ](ع ص) اسكاف. كنشكر. 
(متهى الارب). ج اسا كيف. (مهذب 
الاسماء). 

اسكول. [!] (معرب, [) (معرب از لاتینی 
اسکولا)۱۲ مدرسه. مکتب: کان ابوالبشر 
متىبن يونس (و هو يونان) من اهل ديرقنى 
ممن نكأ فى اسكول مرمارى. (اب نالشديم) 
(عيونالانباء ج١‏ ص 770 س 7). 

اسكول. [ ] (إخ) نام دريايى است [ظ: 
درياجه يا رود] يخلخ. (حدودالعالم). 

اسکولا. [اک و] ((خ)۲" موسيوس. يكى از 
پاتریسین‌های جوان روسی. وی بهنگام 
محاصرة رم بدست پُریتا (۵۰۷ق.م.) داخل 
اردوی دشمن گردید تاشاء را بکشد. ولی 
فریب خورد و یکی از صاحبمنصبان را بقتل 
رسانید. او را گرفته بنزد شاه بردند و پامر شاه 
دست او را در ميان آتئی حاد گذاشتند و او 
اعتراف كرد كه سيصد جوان رومى سوكند ياد 
کرده‌اند که پرستا را یکشند, در نتیجه فرمانده 
اتروسک متوحش گردیده و با رومیان صلح 


اسکومحله. ۵۳ 


کرد. 

اسکولا. (! ک ] ((خ)۳ ب وبلیوس 
موسیوس. حقوق‌دان رومی, که در سال ۱۳۲ 
ق.م.برتبة کنسولی ارتقا یافت. پسر او کُنتوس 
موسیوس اسکولا نیز در ۹۶ ق.م. بمرتبة 
كنولى نائل آمد. 

اسکولاپ. [[] (()۱۲ رجوع بسه 
اسقلبیوس و ایران باستان ص ۱۳۰۱ ۰۱۸۲۶ 
۰۵ ئود. 

اسکولتت. (إِتٍ] (إخ)*' يوهان. جراح 
آلمانی. مولد اولم بال ۱۵۹۵ م. و وفات در 
استوتگارت بسال ۱۶۵۵. وی جراحی 
جور و ماهر بود. 

اسكولدره. [!دَرَ](إخ) دهى جزء 
دهستان برغان وليان بخش کرج شهرستان 
تهران. ۴۲۰۰۰ گزی شمال باختر کرج» 
۰ گزی شمال راه شوس کرج به قزوین 
در کوهستان. سکنه ۸۶ تن شیعه, فارسی 
زبان. سردسیر. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. انواع مبوه‌جات, قلمتان. عسل, 
لبنيات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ص ۱۲, 

اسكولكك. [أل] (إخ) نام محلى كتار راه 
قزوين و رشت, ميان ن تاریک‌رود و سفیدکتله 
در ۱۵۰۰ ۰گزی طهران. 

اسکولوپاندر. زاک ل) (فرانسوی, ۱۶ 
رجوع به اسقولوقندریون شود. 

اسکولیی. [1] (اخ) شهری در ابطالا. در 
ساحل یمین تهر ترونتو, در ۸۷ میلی رومیه. 
(ضميمة معجمالبلدان). 

أسكوليثا. []إ)نام خطى از خطوط سريانى 
و آئرا شكل مدور نيز نامند و نظیر او در اسلام 
خط وراقين است. (ابنالنديم). 

اسکومحله. 1 حل [J‏ ((خ) دی از 
دهستان بالاخيابان بخش مركزى شهرستان 
آمل, واقع در ۱۴۰۰۰ گزی جنوب باختری 
امل. دشت, معتدل, مرطوب و مالاریایی. 


1 - .(تلفظ انگلیسی: اسکات) 804.ل‎ 
2 - ۰ 3 - Scotia. 
4 - Scudéry, Georges de. 

5 - Mme Scudéry (Scuderi). 

6 - Scudéry, Madeleine. 

8 - ۰ 
9 . Escouchy, Mathieu d'. 

10 - Chronique. 


7 - ۱۰ 


(فرانسو ی: 0۱ع6) 5۳02 ۰ 11 

12 ۰ 526۷012, ۰ 

13 - Scaevola, Publius Mucius. 
14 ٠ Esculape-Asclépios. 

15 ° Seultet, Johann. 

16 - Scolopendre. 





۴ اسكون. 


سكته 410 تن شیمی. مازندرانی و فارسی 
زبان. آپ آن از آلش‌رود. محصول آنجا برنج» 
مختصر غلات, لینیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان شال و 
چادرشب‌بافی. راه آن مالرو است. تابستان به 
یبلاق خوشواش و هلیچال میروند. (فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۲). و رجوع بسقرنامة 
مازندران و استراباد راببینو بخ انگلیی 
ص ۱۱۳ شود. 
اسکون. (] ((خ) موضعی در آذربایجان. 
(نرهة‌القلوب مقالهً ثاله چ لیدن ص ۷۹. 
اسکونه. [ ] ((خ) کوهی است: 

وز آنجا بکوهی نهادند روی 

جزیری که اسکونه بد نام اوی. 


( گرشاسب‌نامه). 


اسكه. [أى] (ع [) واحد اسکتان است. ج. 
أنى, إشكى. إسَك. (منتهى الارب). رجوع 
باسكتان شود. 

اسکیی. [] اترکی. ص) قدیم. ||أكهنه. 
مندرس* 
آن پسر پاره‌دوز شب همه شب تا بروز 
بانگ کند چون خروز اسکی بابوش کیمده‌وار. 

مولوی. 
اسکی. [[] (فرانسوی, )۱ آلت چوبین برای 

سریدن روی برف. پاچله. 

ااسکیی. [1] ((خ)" رجوع باسکیا شود. 

اسکیی. [] (اخ) یکی از طوایف سا کن آمل. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۳۶). 

اسکیی آنطالیه. (آلی ی ] (() (آنطالیای 
قدیم) قریه‌ای است در سنجاق تکه از ولایت 
قونیه. در قریب ۲۰ هزارگزی مشرق شهر 
آنطالیا که بقضای آنطالیه ملحق گشته, و در 
جهت مفربی از مصبّ رود کوپری صوئی 
واقع است. این قریه در کار خرابه‌های شهر 

قدیم سیدا است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسكيا. [!] (اخ) " یکی از جزاثر هبرید در 
جهت شمال غربی اسکانلند در ۵۶ درجه و 
۷ دقيقه و 78 ثانيهُ عرض شمالی و ۸ درجه 
و ۱۳ دقيقه و ٩‏ ثانیة طول غربى. طول أن به 
۶۵هزار و عرض به ۵ هزار گر بالغ می‌گردد. 

سواحل آن سنگلاخ و سراشیب است. 
لنگرگاهی زیبا و یک رشته غارهای عجیب و 
غریب دارد و بعض سواحل وی جایگاههای 
استخراج مرجان, عقيق و زبرجد است. 

اسکیا تس. ([ ت](إخ)' یکی از جزائر 
اسيراده در شمال كشور يونان. ماحت سطح 
آن ۵۵ هزار گز مربع و مرکز آن قریه‌ای 
موسوم بهمین اسم است. 

اسکی استانبول. (۱1 تا ] (اخ) (استانبول 
کهنه)قریه کوچکی است واقم در ساحل دریاء 
در جنوب شرقی جزیر؛ بوزجه در قضای 
أيواجق سنجاق بيغاء در نزدیکی آن خرابة 








اسکیحه. 


شهر قدیمی «الک‌اندریا تروآس» دید | اسکيي جمعه. اج غ] ((خ) (جمعة عتيق) 


ميشود. انكاه كه اين شهر آبادان بوده بندر 
معموری نیز داشته است که امروز بماسه 
پوشیده است. (از قاموس الاعلام تركى). 
اسکی‌بابا. [] (اخ) بابااسکی (بابای 
عتیق). قصبه مرکز قضائی است در سنجاق 
قرق‌کلیسا از ولایت ادرنه. در ۳۰ هزارگزی 
جنوب قرق کلیسا و قریب ۵۰ هزارگزی 
جنوب شرقی ادرنه, در ساحل راست. یعنی 
در کار غربی نهر بیوک‌دره از توابم شط 
ارکنه. (ز قاموس‌الاعلام ترکی). |(اسکی باب 
(فضای...) قضائی است در سنجاق قرق‌کلی ا 
از ولایت ادرنه از طرف شمال یا خود قضای 
قرق‌کلیاو از سوی مشرق با قضای 
لوله‌برغوس و از جانب جنوب بسنجاق 
کلیولی و از جهت مفرب بسنجاق ادرنه 
محدود و محاط مياشد و ينج ناحيهُ موسوم 
به مركزء قره‌خلیل, جنكرلى. يكارحصار و 
قوزجغاز و ۳۳ قریه دارد و اراضی ان از 
جلگه‌های زیبا و باصفا تشکیل شده و چندین 
رشته جوها که ازسوی شثمال جاری و وارد 
نهر ارکنه میشوند اراضی آن را مشروب 
میسازند. که در نتیجه موجب حاصلخیزی 
کامل آنها میگردد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکی بغداد. (ب ] ((خ) (بفداد کهنه) 
خرابه‌ایست در مشرق و ساحل یسار دجله از 
ولایت و سنجاق بغداد در یکساعت‌ونیمی 
شمال سامره و چهارساعتی جنوب شرقی 
تکریت. دارای آثار عتيقه. 
اسکییو. (اش س بُْ] (إخ)* رودی در 
آمریکای جنوبی که از کوه آرا کوان سرچشمه 
گرفته بسوی شمال ضربی و سپس بطرف 
شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در 
قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس 
واقع است و نهر مزبور سرحد بین گسویان 
انكليس وكلمبيا است و اين دو سرزمین را از 
یکدیگر جدا میسازد و پس از طی مسافت 
۸۰۰ هزار گز باقیانوس اطلس میریزد. 
اسکیپیون. ین ] (إخ) ' رجوع به سيبين 
شود. 
اسکیت. [[] ((خ) رجوع باسکیث شود. 
اسکیتیا. (!] ((ج) رجوع به اسکیشی شود. 
اسکیت. (1] ((خ)۲ قومی باتانی که 
داریوش در کته بیستون آترا بنام سکه* یاد 
می‌کند و سه قبيلة آنرا نام می‌برد. (فرهنگ 
آیران باستان تالیف پورداود ص ۲۴۳۲). و 
رجوع به سکاو سکه شود. 
اسكيثى. [!] (إخ)* قسومى بانتانى كه 
یونانیان به نواحیی که از شمال شرقی اروپا تا 
شمال آسیا ممتد بود و در ازمه قدیمه مسکن 
نوادهای مختلف بود. داده‌اند. رجسوع به 
اسکیت و سکاشود. 


قصیه‌اییت مرکز دائره‌ای از دوائر بیتگانة 
بلغارستان در ۲۰ هزارگزی مفرب شنی, و 
در ۳۷ هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود 
روم ایلی شرقی یمنی قریب به ۴۰ هزارگزی 
شمال عقبة بالكان در محلى منت و 
حاصلخيز در ساحل نهری. بخش اعظم سکنذ 
ان ملمانان بودند كه هجرت كردند وا كتون 
قريب مه جهارهزار تن بدانجا سكنى دارند. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). || اسکی‌جمعه 
(دائر: ...) يكى از دوائر يعنى قسمتهاى 
بيستكانة بلفارستان كه از طرف مشرق بدائرٌ 
شمنى و از سوی شمال بداترة هزاركراد و از 
جانب مغرب بداثر: طرتوه و از جهت جنوب 
با حدود روم ایلی شرقی محدود و محاط 
مي‌اشد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكيجه. [] (اخ) اسکجه. اقسانتی. قصبهة 
مرکز قضائی است در سنجاق کوملجنه از 
ولایت ادرنه, در ۴۸ هزاركزى مغرب 
کوملجنه و در مسافت ۲۲ هزارگزی ساحل 
دریا و خود در ساحل نهری موسوم بهمین نام 
است و جهت شمالی آن با دامنه‌های کوه 
ردوب مدوداست و در جهت جنوبی جلگة 
وسيعى واقع است که تا ساحل دریا استداد 
دارد. این قصبه مرکز تجارت و دادوستد 
میباشد. اسکلهُ آن قر «أغاج نام دارد و قسم 
اعظم سکنه سلمانانند. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). ||اسکیجه (قضای...) قضائی است در 
انتهای جنوب شرقی ولايت ادرنه. از طرف 
مشرق به کوملجنه و از سوی شمال بقضای 
اریدره و از سوی مغرب بولایت سالوتیک و 
از جانب جنوب به بحرالجزاثر سحدود و 
محاط میباشد و ينج ناحية ذیل را در بر دارد: 
صقارقیا. یصی‌اوران, چلبو. ینیجه. ینی کوی 
ودر بين أينها ینیجه و «قره‌صونیجه‌سی» 
معروف و دارای اهمیت بسیار است, از نظر 
وسعت هم از مرکز قضا بزرگتر است و 
تجارت آن رونسق دارو تا 
محصولات تنبا کوی آن در کترت و نقاست 
مشهور و معروف میباشد. قضای اسکیجه 
بسیار حاصل‌خیز و مساعد برای کشت و 
زرع است, حبوبات و محصولات متنوعة ان 
بحد وفور میرد اما اصل منبع ثروت اهالی 
محصولات تنبا کوست که بهترین نسوع آن 


است و از همه تنبا کوهاکه در ممالک عشمانند 
Ski. 2 - Skye.‏ - 1 

3 - Skye. 4 - Skiathos. 

5 - Essequibo. 6 - ۰ 

7 - Skyih (Seyih). 

8 - Saka. 


Skylhie (Seythie).‏ - و 





اسكى حصار. 


بعمل می‌آید بهتر و مرغوبتر و جزو صادرات 
مسیباشد و در تمام افاق شهرت دارد. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسکی حصار. لأح] (إخ) قصبة کوچکی 
است در سنجاق منتشاء از ولايت أيدين در 
۰ هزارگزی شمال غربی موغله و در ساحل 
یکی از انهار فرعی شط مندرس. اين شهرك 
بسر روی ویرانه‌های شهر قدیم موسوم 
پاستراتونیکیا واقع و گردا گردوی رش 
خرابه‌های محتوی بر ستونهانی از مرمر سفید 
دیده میشود. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
||اسکی‌حصار قسریه‌ای است در سنجاق 
دنیزلی از ولایت آیدین در ۱۵ همزارگزی 
شمال شرقی شهر دنیزلی در ساحل یکی از 
انهار تابعة شط مندرس در دست چپ. و آن بر 
روی ویرانه‌های شهر قدیم لائودیکیه واقع 
است. اين شهر در تاريخ ۵م. از زلزله منهدم 
شده و بعدا دوباره معمور گردیده است اما باز 
در ۲ عم تیمور لنگ آنجا را به ویرانه‌ای 
مبدل کرد. در خرابه‌های واقع در گردا گرد 
اسکی‌حصار انقاض و آثار باقيةُ یک 
تماشاخانه و یک سربازخانه و یک میدان 
اسب‌دوانی دیده میشود که هر سه از بقایای 
آثار رومیان مبباشد. (از فاموس‌الاعلام 
ترکی). و رجوع به لغات تاریخیه و جفرافية 
ترکی ج ۱ ص۱۶۸ شود. 
ااسکیوو. [رر] ((خ)! رجوع به سيد شود. 
اسکیرس. (1ر] (!۲)2 ه‌اتری آلفونس. 
اديب فرانسوی, سصنف کتابهایی راجع به 
انگلستان. مولد وی پاریس ۱۸۱۴ م. و وفات 
۷۶ 
اسكيرس. [[](إخ)؟ اسكعورس. 
جزیره‌ای از جزایر اسپٌراد. ||یکی از شهرهای 
یسونانی متعلق به آتن. (ایران باستان 
ص۱۱۸ ۱). 
اسکیرل. [اژ] ((ع)" ژان اتین دمییک. 
یکی از مشاهیر اطبای فرانسه. مولد وی 
تولوز ۱۷۷۲ م. و وفات سال ۱۸۴۴ شفل 
عمدة وی معالجه دیوانگان بود تا بدین وسیله 
بمعاملات شدیده که تا آن زمان دربار؛ اين 
بینوایان روا میداشتند خاتمه دهد. وی اصول 
جدیدی بوجود آورد و در بیمارستانهای 
متعدد ریاست اطبا را داشت و یکی از اعضای 
آ کادمی طب و فنون ياريس بود. 
اسكيز. (!) ((مص) برجستن و آليز و جفته 
انداختن ستور باشد. (برهان). رجوع به 
اسکیزه و اسکیزیدن شود. 
اسکی زاغره. ( ر ] (لخ) (بزبان بلقارى: 
شلسنیک) شهر و مرکز قضائی است در ایالت 
روم ایلی شرقی در ۸۰ هزارگزی شمال شرقی 
قلبه در محلی که ۰ ۰ گز ارتفاغ دارد و در 
کنار جلگة بسیار دلکشی واقع است. اراضی 


گرداگردآن بسیار منبت و حاصلخیز و هوای 
وی‌سالم و خوش میباشد. در اندرون شهر ۱۶ 
مسجد ۲کلسا. ۱۵ رباط و ۵حمام است. در 
زمان ادارة دولت عتمانی عد؛ نفوسش به 
۰ افر بالغ میشد و قسم اعظم اینان 
مسلمانان بودند. بعد از امسیاز. ا کثر آنان 
مهاجرت گزیدند و | کنون تعداد اهالی کم شده. 
محصولات ابریشمی آن سمتاز است. در شهر 
چندین کارخانه ابریشم‌بافی موجود است. 
شهر قدیم که وقتی مقر بلفاریان بود تقريباً در 
۲ هزارگزی طرف فوقانی شهر حاضر بالای 
تلی واقم بوده و امروزه خرابه‌های آنرا 
«دمیرخان» مینامند. در جوار این قصبه بعض 
آبها و حسمامهای معدنی است. (از 
قاموس‌الاعلام تسرکی) . و رجبوع بضميمة 
معجم‌البلدان (ذیل اسکی‌زغره) شود. 
اسکی زغره. ار 1 (!خ) رجسوع به 
اسکی‌زاغره شود. 
اسکیزن دکیی. از د /د) (حامص) عمل 
اب‌کیزنده. 
اسکیزنده. (!ر د /د] (نف) نمت فاعلی از 
اسکيزیدن. سکیزنده. آليزنده. جفته‌افکن. 
اسکیزه. [ زر /ز ] ((مص) آلیز كردن و جفته 
انداختن ستور. (جهانگیری). برجستن و لگد 
آنداختن. بسرجستن ستور را گویند. 
(انجمن آرا). برجستن و آلیز اتداختن ستور. 
(برهان). شلدك و برجستن و دولتی (؟) اسب 
و خر. (غیاث). جست و خیز ستور. (رشیدی) 
(سروری). جفته. جفتک. اسکیز. (برهان). 
سكيز. (انجمنارا). سكيزه. (انجم‌آرا) 
(رشيدى): 
جونكه مستغنى شد أو طاغى شود 
خر جو بار انداخت اسكيزه زند. ‏ مولوی, 
|اشعوری بمعنی چست و چالا ک‌هم آورده 
است و ظاهرا مصحف «جست» است. 
اسکیزیدن. [ا د] امسص) سکیزیدن. 
آلیزیدن. جفته انداختن. 
اسکیشهر. (آش] ((خ) قسصبه و سرکز 
قسطائیست در سنجاق کوتاهیه از ولایت 
خداوندكار. قریب ۵۵ هزارگزی شمال غربی 
کوتاهیه و ۱۱۵ هزارگزی جنوب شرقی 
بروسه. در ساحل راست نهر پورسق صور از 
توابع شط سکاریه در ۲۹ درجه و ۴۲ دقیقه و 
6 ثانية عرض شمال ی و ۲۸ درجه و ۴۰ 
انیة طول شرقی. در موقعی بسیار زیبا و 
دلکش راقع است و چندین دستگاه حوله‌بافی 
و کرباس‌بافی و گلیم‌بافی دارد. در اطراف آن 
چند حمام معدنی است ولی چنانکه بايد و 
شاید معمور یست. عمدة منبع ثروت اين 
قصبه عبارت است از سنگهای ستونی که در 
اطراف و جوانب آن بسیار ییافت می‌شود. 
|إقضائى الت كه از دو طرف مغرب و شمال 


اسكىقلفاتلى. ۲۴۵۵ 
بسنجاق ارطغرل و از جائب مشرق بقضاى 
سفريحصار واز جهت جنوب بناحية سيد 
غازى محدود مياشد و ٠٠١‏ قريه دارد. واز 
سكنة آن اندكى نصرانى و بقيه ملمانانتد. در 
اندرون قضا ۷۷ جامم و ۶ مدرسه و ۸۰ 
مکتب, ۲ کلیسا, ۶ حمام, ۴۹۸ دکان» ۱۵ 
کاروانسرا ۷۲۷۰ خانه, ۲۴۹۵۵۰ درنم 
(۴۰«۴۰ قدم)ا, مزرعة حبوبات. ۱۶۵۰۰ 
دونم باغ ۲۳۶۰۴ دونم باغچه و جالیزکاری» 
1۱-۳۶ دونم مرعئ و جراكاه دارد. 
مسحصولات ان عبارت است از حبوبات 
متنوعه, پنبه‌دانه, انگور و غیره. سنگ ستونی 
نیز یکی از منابع ثروت وی میباشد و ۲۰۰۰ 
کارگر باستخراج آن مشتولند طول جلگه‌ای 
که در مقایل قصبه اسداد یافته قریب به ۵ 
ساعت راه است و خاک آن بسیار حاصلخیز 
میباشد. کوههای واقع در اطراف جلگه عریان 
است ولی در نایر مواضع قضا جنگلهای سرو 
و صنوبر یافت می‌شود. ناحیهٌ سیدغازی هم 
باين قضا سلحق است. (از قاموس‌الاعلام 
تركى). و رجوع به لغات تاريخيه و جغرافية 
تركى ج ۱ ص۱۶۹ و ضمیمه معجم‌البلدان و 
ایان باستان ص ۲۱۴۲ و ذيل جامعالتواريخ 
رشیدی تألیف حافظ ابرو ص ۱۸۲ شود: 

اسکی‌قره‌حصار. ([ ن د ح] (إخ) 
ایسجه‌قره‌حصار. قریه‌ای است در سنجاق 
قره‌حصار صاحب از ولایت خداوندگار: 
قریب ۱۲ هزارگزی شمال شرقی قره‌حصار. 
اين قریه بر خرابه‌های شهر قدیم سیناده واقع 
است و در حوالی آن معدن مرمر بسیار وجود 
دارد و از این‌رو در اطراف آن تراشه‌های مرمر 
بسیار دیده میشود که از بقایای ازمنه قدیمه و 
ریزه‌های قلم آهنین و تراشة پعک 
مجسمه‌سازان پرج.ای مانده است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسكبى قريم. [أق] (إخ)( كريمةقديم) قصبة 
كوجكى است در قضاى فئوذوسيا از 
شبهجزيرءٌ کریمه در ۲۳ هزارگزی مغرب شهر 
فئودوسيا. درازمنة كذشته شهرى بزرگ و مقر 
خانان نوغاى بوده است. (از قاسو سالاعلام 
ترکی). ۱ 

اسکیی قلفا تلیی. [۱ ۱۶ ((خ) (قلفاتلی قدیم) 
قسریه‌ای است که در سننجاق بیغابرلشاب 
متشکل از دو نهر موسوم به «طومروق‌چای» 
و « کمرصو بالای تلی و روی خرابه‌های 
«ایلوم» قدیم واقع است. (از قاموس‌الاعلام 


1 ° Seyro. 

2 - Esquiros, Henri-Alphonse. 

3 - Skyros. 

4 - Esquirol, Jean Elienne 


Dominique. 


۶ اسكىكفرى. 
تركى). 


اسک یکفری. [١؟]‏ (إخ) مس وضمی در 
جنوب شهرزور. 

اسكيلا. (!] (إخ)' اين كلمه در زبان 
يونانى بمعنى سك ماده أست و نام دماغداى 
است در انتهای جنوبی ایتالی در یاب مسینا و 
عبارت از یک پارچه تخته‌سنگ برجممته و 
مس رتفع» در گردا گرد آن هم یک رشحه 
تخه‌سگهای عظیم وجود داشته و در 
محاذات آن یعنی در جهت سییل (صقلیه) از 
باب مزبور یک تخته‌سنگ دیگر موسوم به 
«خاریبدوس» با قیافة مهیبی خودنمایی 
می‌کرد که دریاتوردان باستانی از دیدن آن 
به دهشت می‌افتادند. تا آنجا که این دو 
تخته‌سنگ در بین مردم حکم ضرب‌الصثل را 
پیدا کرد. وقتی پس از مصیتی بدبختی 
دیگر بکی رو میداد میگفتند: «از اسکیلا 
جان بسلامت برد بخارییدوس گرفتار 
گشت».ظاهراً بعدها حرکات آتضفشانی 
شدید شکل و قیاة مهیب این تخته‌سنگها را 
تفر داده و فعلاً منظرءٌ آن تولید وحشت و 
دهشت نميکند. اساطیر قديمة یونانیان این 
تخته‌سنگ را بشکل یک پری درآورده گوید: 
گلاوکوس که یکی از ارباب انواع بحری بود 
به پری مزیور پیار علاقه‌مند بود و از این‌رو 
رقیبٌ وی را یشکل تخته‌سنگی درآورد و چند 
سك هم پر وی موکل کرد که دائماً در اطراف 
وی عوعو کنند و روی و سینه او را بدرند. 

اسکیلا. ۱ (إخ) نام قدیم قصبه‌ای در جوار 
دماغة اسكيلا ودر انتهاى جنوبی ایتالیا و 
اكنون موسوم به سيلو مياشد. (از 
قاموس الاعلام تركى). 

ا سكيالاس. [!] (۱خ)" نام فرمانده يوتاتى 
سفائن داريوش بزرك در درياي عمان. (ايران 
باستان ج ۱ ص۶۲۹). سیاحت‌نامه‌ای بنام او 
در دسث است كه در حسقيقت نوشتة 
نویسندگان متعدد از اعصار مختلف است. 
اسکیلا ک.رجوع به اسکیلا کس‌شود. 

اسكيلا كك. (!] (إخ) رجوع به اسكيلاس و 
اسكيلا کسر ایران باستان ج ۱ص ۶۴۰ شود. 

اسکیلا کس. ((] ((خ)" یکی از 
جغرافی‌دانان یونان قدیم. وی سیاحت‌نامه‌ای 
راجع بسواحل بحر ابیض و بحراسود دارد. 
رجوع به از قاموس‌الاعلام ترگی و رجوع به 
اسکیلاس شود. 

اسکیلم. [(؟] ()۲ (در تداول مردم چالوس) 
کاکنج. عروس درپرده. عروسک درپرده. 
كجومن. قولدوس. دوباروح. و ميو آنرا 
جوزالمزح و حب‌اللهو و عبب و عبعب تامند. 

اسکی لن. [!1] (إخ)* اسكىلين. يكى از 
هفت تل شهر روم قدیم واقع در مشرق آن. 


اسکی لیتزس. (! زٍ] ((خ) " مورخی از 





مردم بیزانس. وی در کاخ یکی از قیاصره 
سمت مدیری و ریاست دالسته و ذیلی بر 
تاریخ تئوفان نوشته است که محتوی وقایم 
تاریخی سنۂ ۸۱۱ تا سال ۱۰۸۱م. است. این 
اثر معروف بچاپ رسیده است. 
اسکیلین. [1)(اخ) رجوع به اسکی‌لن شود. 
اسکیم. [[] (معرب. () (از یونانی اسخما ) 
کلاه کشیان یونانی. (دزی ج ۱ص ۲۲). 
اسکی‌مجله. (م حل لٍ] (ا) دی از 
دهتان هزارپی بخش مرکزی شهرستان 
آمل, واقع در ۳۰۰۰ گزی شمال باختری آمل 
و۱۵۰۰ گزی خاوری جسادة آمل به 
محمودآباد. دشت. معتدل. مرطوب. 
مالاریایی. سکنه ۵۰ تن شیعی. مازندرانی و 
فارسی زبان. آب از رودخانة هراز. محصول 
برنج. صیفی. شفل زراعت. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
اسکیمنوس. (!) ((ع)" عالمی جفرافیانی. 
وى يونانى واز مردم ساقز است و در سنة A.‏ 
ق.م. ميزيته و در خدمت نیکومدبانی و 
يادشاء ازميد بودهاست. او راست 
سياحتنامة منظوم که چند فقره از آن در 
دست است. 
اسکیمو. (1م] ((خ)" نام اقوام و طوایفی 
است که در شبه‌جزیره‌ای راقم در انتهای 
شمالی آمریکا و موسوم به گروثنلاند و نیز در 
جزاثر اطراف قطب شمالی و شبه‌جزيرة 
آلاسکا در قطعة لابرآدور و تواحی بین 
خلیج هودسن و تن برینگ و دیگر نقاط 
همجوار با این مواضع مسکن دارند. و هر یک 
از اين اقوام و طوايف مختلفه را أسمى 
مخصوص است و كلمة اسكيمو در بين خود 
آنها معروف نست بلكه هسايكان يعنى 
بوميان اهالى اصلية آمريكاى شمالى كلية 
آنان را«اسكيمو» يعنى «كوثتٍ 
خام. خواران» نامیده‌اند. طوایف مزبور هر یک 
با زبانی خاص تکلم می‌کنند و در بين اين 
السنة مختلفه مشابهت و مناسیت تام هست. و 
از حیث سیما و اخلاق و اطوار تفاوتی در بين 
انها مشاهده نمی‌شود. و بالاپونهاء سامویدها 
یا کوت‌ها و اقوام یوکا گیر و چوکجی که در 
سواحل واقع در اطراف قطب شمال بعنی 
کنارهای روسیه و سیبری می‌باشند. مشابهت 
دارند. و کلمة اسکیمو را گاهی از روی تعمیم 
به همه آنان اطلاق می‌کنند. از حیث شکل و 
سيماء قد أنان كوتاء. رنگ اسمر. جثشمان و 
مویها سياه. ریش تنک, استخوان گونه‌ها 
برآمده» بینی بسیار کوچک و پهن. حدقذ 
چم گود و پیشانی تنگ می‌باشد. جامه و تن 
آنان بسیار شوخگن, نیم‌تنه و شلوارم‌انندی 
از پوست سگ آبی دارند و از همین پوست 
چکمه مىدوزند. مسا كن انان دائماً از برف و 





اسکین. 

يخ مستور می‌باشد. گاهی مسکنی در اندرون 
خاک‌بنا می‌کند و گاهی هم نوعی از 
کلبه‌های برفی بوجود می‌آورند و اندرون آنها 
را با پوست سک آبی مفروش می‌سازند و در 
ظرفی معمول از سنگ روغن ماهی ريخته و 
فتيلة بزرگ از خزه‌ها و گیاههای دریایی در 
آن گذاشته می‌سوزاند و به این وسیله هم 
که روشن و هم خودشان گرم می‌شوند و 
ضما کار پخت و پز اماده میشود و عمدهءٌ 
ماية زندگی آنان ماهی است. در ميان يخها 
روزها رایه انتظار صید به سر می‌برند و 
ماهیهای بسیار بزرگ شکار کرده به حد و 
مقدار وافر می‌خورند و بقیه را روی فتیلة 
چراغ خشک‌انیده برای زمستان سخت و 
شبهای طولانی قطبی که چندین ماه ادامه دارد 
ذخیره می‌کنند و از پوست و استخوان‌های 
ماهی وال نوعی زورق تنگ و دراز موسوم به 
«كاى»كه بيار سبك الست مو سازتد و 
هنگام تصادف با يخ انها را به دوش گرفته به 
آن طرف یخ می‌رسانند و یک نوع زورق 
بزرگ بسبمی به «ارمیا ک» نیز دارند که 
سی- چهل تن در وی می‌گنجد و در موقع 
لزوم جهت حمل و نقل سانکه یعنی ارابة 
کوچک خود (متخصوصاً جنوب‌نشینان) از 
مرال که نوعی از ارعال است استفاده مي‌کنند 
و اکثر آنان اين بار را به گردن سگها 
مىكذارند. در صيد ماهى و شكار بسيار 
ماهرند و طاقت چند روز گرسنگی نیز دارند و 
در بند تهیه و ذخیره برای آتیه نیستند و اخلاقا 
مردمانی حلیم و سلیمند و هیچ نوع حکومت 
و رئيس و مرئوسی در میان آتان نیست. و با 
اين وصف جنگ و جدالی در میان آنها دیده 
نمی‌شود و کاری پا کار دیگران هم ندارند. 
دین و ایين آنان عبارت است از اععقاد په جن 
و سحر و ریس روحانی را « کقو» نامند. وی 
مدعی اخبار از غیب به الهام می‌باشد و 
اورادی برای بطلان محر و خنثی کردن اعمال 
جِنّ ميخوأند و مىدمد. كرجه دائره انتشار این 
قوم بسيار وسيع الست بااين حال در نتيجة 
سرما وكميابى أذوقه عدهٌ انان از سى هزار تن 
تجاوز نمی‌کند. 
اسکیهو. (1)(!) نوعی بستنی. 
اسکین. [1] (اخ) دهی از دهستان ده‌پیرء 


1 - ۰ 

2 - Skylas. Scylas.Scylax. 

3 - Scylax. 

4 - Phisalis alkekengi.Coquert. 
5 - Esquilin. 6 + Scylitzès. 
7 - Sxêma. 8 - ۰ 


,(املای انگلیی) 66۳0 - 9 
(املای فرانسوری) ۷«ا۳2آدا25۵ 


اسكيوا. 


بخش حومهُ شهرستان خرم‌آباد. ۳۳۰۰۰ 
گزی شمال خرمآباد. ۰ گزی خاور راه 
شوسة خرماباد به کرمانشاه. دامنه. سسردسیر. 
مالاریایی. سکنه ۶۰۰ تن. لکی ر لری و 
فارسی زبان. آب از چشمه‌سار. محصول آن 
غلات. تریا ک, لبنیات. پشم. شغل زراعت. 
گله‌داری. صنايع دستی زنان چادربافی. راه 
مالرو دارد. معدن كج و دبتان دارد. سا کنین 
از طايفة سپه‌وند هستند. برای تعلیف احشام 
بمراتع الوار كرمسيرى ييلاق قشلاق ميكنند. 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
أسكيوا. [] (إخ) (موافق) يهوديى رئيس 
كهنهُ افسس. وی هفت فرزند خود را علم 
سحر آموخت و چون آنان عجایب پولس را 
دیدند خواستند ارواح پلید دیوانگان را باسم 
عیسایی که پولس بنام او وعظ میکرد اخراج 
کنند, لکن أن دیوانگان پر ایشان افتاده 
جامه‌های ایشان میدریدند و آنان را مجروح 
میکردند. در نتیجه جمعی کثیر بیی ایمان 
آرردنسد. (اعمال رسولان :09-15 
تاو ی 2 
اسکیوان. [ ] ((خ) خسوندر در 
دستورالوزراء (ص ۲۳۷) گوید: «...عمبدالدین 
اسعد را بمراسلات و مفاوضات نسبت 
بملازمان خوارزمشاه متهم گرداننید و با 
پسرش تاج الدين محمد در قَلهٌ اسکیوان بند 
فرمود». و اسکیوان مصحف «اشکنوان» الست 
و خواجه اسعد مزبور در زندان همین قلمه 
قصيدءٌ معروف «اشکنوانیه» را بنظم دراورده 
است. رجوع باسعدین نصربن جهشیار در 
همین لفت‌نامه شود. 
اسکیونکت. [اک ؟] ((خ) دهی از دهستان 
موّمن‌ایاد بخش درمیان شهرستان بیرجند. ۶ 
هزارگزی جنوب رود درمیان. ۷ هسزارگزی 
جنوب.راه مالرو عمومی درمیان به دستگرد. 
کوهستانی. گرمیر. سکنه ۳۲۸. شیعد. 
فارسی‌زبان. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات. شلغم. ذرت. شغل اهالی زراعت 
مے‌باشد. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسکت. [اس س1 (خ) رجوع به اسی‌یک 
شود. 
اسکالش. (! لٍ] ((مص) اسم اسگالیدن. 
سگالش. انديشه. تقکر. فکر. خیال. (برهان): 


او نمی‌خندد ز ذوق مالشت 


اساسی نیست. 
اندیشیدن؛ 


با گل انداینده اسگالیده گل 


دست کاری میکند پنهان ز دل. 
, مولوی. 
اسگدار. (آگ ] (نف مرکب, [ مرکب) رجوع 
به اسکدار شود. 
اسگذاز. [آگ] (نف مرکب, [مرکب) رجوع 
به اس‌کدار شود. 
ااسگو. [أك] (!) خارپشت بزرگ تمرانداز. 
(برهان). اسفر. 


اسگراونهاژ. (! ر) (ع)۲ شخراونهاخ. 
رجوع به لاهه شود. 
اسگرد. (آگ) ((خ) دهی از دهسستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. ۴۰ هزارگزی شمال خاوری کدکن, 
۷ هزارگزی باختر جادة شوسة عمومی مشهد 
به تربت حیدریه. سکنه ۱۸۴ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آنجا از قنات. محصول آنجا 
خلات. چفندر, بنشن و تریا ک است. هنغل 
آنها زراعت, گله‌داری, قالیچه و کرباس‌بافی. 
راه آن مالرو می‌باشد. تابستان از مسحمدآباد 
مستوفی مسیتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسک رکت. زاگ ] ((خ) دهسی از دهسستان 
نهارجانات پخش حومهٌ شهرستان بیرجند. 
۲ هزارگزی جنوب خاوری حومة يرجند. 
کوهستانی. محدل. كته ۲۲۵. شیعه. زبان 
فارسی. دارای قنات. محصول آنجا غلات. 
انگور. شفل اهمالی زراعت. راه مالرو دارد. 
مزرعة کشوک جزء همین ده است. (قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسگزاز. (آگ] اف مرکب. |مرکب) 
مصحف اسگذار. رجوع به اسکدار شود. 
اسکستان. أ ] (إخ) دهی جزء دهستان 
شاهرود بخشی شاهرود شهرستان هروآباد. 
۰ زى شمال خاورى هشجین. 
۰ گزی هروآباد - میانه. کوهستانی. 
معتدل. سكنة آن ۱۰۴۰ تن. شیعه. آب از سه 
رشته چشمه. محصول غلات. حبوبات و 
سردرختی. شغل زراعت و گله‌داری. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی. راه مالرو. افرهنگ 
جغرافيابى ايران ج 
اسگل. [!گ] ((خ) دهی است از ییلاقات 
مشهد. 
اسكنده. أ د/3]() نام درخت هندی 
است. (انتدراج). 
اسگوب. )1( ((خ) شهری در ترکیه که در 
قدیم آنرا پروزید میگفته‌اند. (ایران باستان 
ص ۲۱۵۲). 
اسگوخ. (1]() شموری بنقل از صحاح 
بمعضی خریدن و جدا افتادن آورده است.۳ 
اسگی بغدا۵. [اب] ((خ) دهی از دهان 
ایل تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
۰ ری جنوب خاوری مهاباد, ۲۳۰۰۰ 


اسل. ۲۴۵۷ 


كزى باختر شوسة بوكان بماندواب. 
کوهتانی. معتدل. مالاریایی. سکنه ۴۱۹. 
سنی, زبان کردی. أب از سيمينرود. محصول 
آن غلات. چفندر. توتون. حبوبات. شفل 
زراعت وكلددارى. صتايع دستی 
جاجيمبانى. راه مالرو. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
اسگی یکند. (اک ] ((خ) دهى جزء دهتان 
اوجان بخش بستانآباد شهرستان تبریز. 

۰ گزی شمال بستان‌آباد در مسیر شوة 
سرآب به بستان آباد. جلگه. سر دسیر. سککه 
۳ شیعه. دارای چشمة آب گرم معدنی که 
در تابستان اهالی شهرهای اطراف برای 
استحمام بدین آبادی می‌آیند. آب از زهاب 
اوجان‌چای. محصول غلات, درخت تبریزی» 
سیب‌زمینی. شفل زراعت و گله‌داری. راه 
شوسه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
اسل. (آس](ع لا نیزه. ااتسیر. || خار 
خرماین. ||هرچه تیز باشد از شمشیر و کارد و 
مسانند آن. ||نباتی بسیارشاخ که در آب 
ایستاده روید و از آن بوریا سازند. دوخ. 
(متهی الارب). نی باشد که بأ ان حصير و 
غربال کنند. ||اسل بفتح اول و ثانی بلفت 
عربی اسم نباتیست که از آن حصیر میبافند و 
در كنار ابها و زمین آبدار میروید و نر و ماده 
مياشد, نر راكولان نامند. و دان او سياه مايل 
باستداره و بزركتر از تخم ماده وكياءاو 
خشن و سطبرتر از ماده و هر دو را مزاج 
مركب از برودت غالب و حرارت قليل و 
محلل ورمها و ضماد او جهت استفقا و 
ماليخوليا و خا كستر بيخ او قاطع نزفالدّم 
جميع اعضا و محلل خنازير و جهت حکه 
نافع و ثمره ريزةُ او بقدر ه درهم با شراب 
جهت اسهال و نز ف الدّم و با ةوه مدرّه وضماد 
بركهاى تاز: متصل به بيخ او جهت گزیدن 
هوام و رتيلا نافع و ثمر نوع غليظ او بغايت 
منوم و تا پنج درهم او مورث سبات و 
مصلحش کلنگبین عسلی و فلاقلی و حصیر 
دقیق او که ماده است جهت ابدان قویه و 
متقى و غليظ او جهت ابدان يابسه مفيد 
أست. (تحفة حكيم مؤمن). و رجوع بتذكرة 
ضریر انطا کی ج ۱ص ۴۴ و رجوع به نمص 
(ضرب من الاسل) شود. ديى. سمار؟. 
کولان.سخونوس الآجامى. ” و توعى از آن را 
آقی‌خونس و نوع دیگر را اولوسخونس 
نامند. 

1 - Esseg. 2 - 's Gravenhage. 
۳-ظ. مجعول است.‎ 
4 ۰ Jonc (Sxoinos 6۱6۱( 6 
commun. 

5 - Skounous des marais. 


۸ اسل. 


اسل. [س ] (اخ) موضعی در کرمزد 
(سوادکوه مازندران). اسفرنامة صازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۱۶ بخش انگلیسی). . 

اسل. [ألْ] (إخ)' اسلو. نام قدیمی که در 
۴ مجدداً برای کریستیانیا " پایتخت 
نروژ اتخاذ شد و آن در خلیج متشکل از 
(سکاگراک)واقع است و ۲۵۰۰۰۰ سکته 
دارد و تجارت آن بارونق است. 

اسلی. (أت | ((خ) نام کوهی بخراسان. 

اسل. [اس] (اج) یکی از جزائر روسیه در 
بحر باليى در مدخل خلیج لیوونیا. طول آن 
۰ هزار و عرض ۵۰ هزار گز. مرکز آن 
شهرک آرتسبورگ است. محصولات کتان و 
حبوبات. لیوونائهای باستانی اين جزیره را 
از امكنة متبرکه میدانستند و وقتی متعلق 
بدانمارک, و بعدها بسوئد تعلق یافت و سپس 
روسیه این سرزمین را بالیوونیا ضبط و 
تشخير كرد 

اسلاء . [!] (ع مص) فراموشانیدن کسی را 
چیزی. فراموش کنانیدن کسی را چیزی: 
اسلاه عنه. (منتهی الارپ). ا|اندوه وابردن. 
(تاج المصادر بیهقی). اندوه بدر بردن. تسلیت. 
خورسند و بیفم گردانیدن: اسلاه عنه. (منتهی 
الارب). ||اندوه عشق ببردن. (زوزنی). 
اابی‌بیم شدن قوم از ددگان. (منتهی الارب). 

اسالاء . [1)(ع ‏ ج سلی. یاز کها. 

اسلالب. [[) (ع مص) اسلاب ناقة؛ بچه 
ناتمام افکندن شتر یا مردن بچة او. (منتهی 
الارب). |[اسلاب شجر؛ رفتن و ریختن برگ 
وبار آن. 

اسللاب. [](ع ص.!) ج لب. ربوده‌ها: ثم 
امر عليهاللام يجمع الاسلاب... ونادى 
فی‌الاس من عرف شیا من قماشه فلیاخده. 
(ابن الطقطقى). 

اسلات. [آس) (عل) ج آتلة. 

اسالا تاریتزا. [!] (إخ) " فریه‌ای است بزرگ 
در بلغارستان بين طرنوى و عثمانبازارى در 
۰ هزارگزی جتوب شرقى طرنوى يه محل 
تلاقى دو نهر. رجوع باز قاموس الاعلام تركى 
(ذيل اسلاطارجه) شود. 

اسلاح. 2 مص) سركين افکندن دواب. 
إإقضله افكندن طائر. ||ريستن آدمى. |أإبر 
حدث كردن داشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
|| بسركين انداختن داشتن. 

اسلاخ. [[] (ع مص) پوست کشیدن. پوست 
کندن.(غیاث). 

اسالاس.۱(۰] (ع مص) اسلاس نخله؛ رقعن 
بیخ شاخ خرماین: اسلست السخلة. (سنتهی 
الارب). ودر ماج العروس آمده است: و 
سلست النخلة كفرح؛ ذهب كربها. عن ابن 
عباد؛ کاسلست فهی سلاس. هکذافی سائر 
اللسخ و فىالعباب و الذى فى التكملة واللسان 


فهى ملس فيها و فىالتاقة و الذى يظهر بعد 
التأمل ان النخلة سلس اذا تنائر منها البسر و 
ملاس اذا كانت من عادتها ذلك و قد مرت 
لها نظائر فى مواضع متعددة. ||اسلاس ناقه: 
بچه ناتمام افکندن شتر ماده: اسلست الاقة, 
(منتهی الارب). 

اسللاس. ال لا] () تاریکی. (دزی ج۱ 
ص ۲۲). 

اسلاع. (1](ع !اج سع. (سنتهی الارب). 
|[اسلاع فرس؛ كوشتى كه بر هر دو رك ران 
اسپ که تا پاشنه‌اند متعلق بود وقت فربهی 
آن. (منتهی الارب). 

اسلاع. (۱)(ع مسص) شکسته‌سر شدن. 
شکسته‌سر گردیدن. (منتهی الارب). 

اسللاف. (1] (ع )ج سَلّف. بدران بيشين. 
قدماء. اقدمین. پیشینگان. (غیات). گذشتگان. 
(زمخشری). درگذشتگان. مقابل اخلاف: 
گرچه اسلاف من بزرگانند 

هر یک اندر هتر همه استاد. مسعودسعد. 
با خودكفتم ١‏ كربردين اسلاف بی ايقان و تيقن 
ثبات کنم همچون آن جادو باشم که بر آن 
نایکاری مواظیت مینماید. ( کلیله و دسته). 
نخاید پادشاهان را که هرمندان را بخمول 
اسلاف فر وگذارند. ( کلیله و دمته). | گربهنران 
خدمت اسلاف را وسیلت سعادت سازند خلل 
بكارها راه يابد. (كليله و دمنه). اصحاب 
سلطان و اسلاف ايشان هميثه مراتب را 
منظورنداشته‌اند بلکه بتدریج... آن درجات 
یافه‌اند. ( کلیله و دمنه). و معالی خصال ملوک 
اسلاف... میمون داشته است. ( کلیله و دمنه). 
گزارم خام طبع خود باندک مدح صدر تو 
كداز انعام اسلاف تو اندر خام يسيارم. 

سوزنی, 

بمكان او فضايل اسلاف و شرف اجداد متجدد 
كشته: (ترجمة تاريخ يمينى ج طهران 
ص ۳۶۲). بتقلید اسلاف در آن معابد تيازمند 
شده. (ترجمه تاریخ یمیی ص ۴۱۴). اسلاف 
او در ایام آلسامان بثروت تمام و حرمت 
موفور مشهور بودند. (ترجمة تاریخ يمينى 
ص ۴۳۵). 

بر روان پدر و مادر و اسلاف تو باد 

مدد رحمت ایزد عددرمل زرود. سعدی. 

اسلاف. [!] (ع مص) هموار کردن زمین را 
بماله. (منتهی الارب). ||بها پیش دادن. 
(منتهی الارپ). بیع سلف کردن. سلف دادن. 
مالی را به بیع سلف خریدن. || پیش فرستادن. 
|[بچهل و پنج‌سالگی رسیدن زنی: اسلف 
المرأة و هی مسلف. (منتهی الارب). ||از يش 
رفتن. (ترجمان‌القرآن علامة جرجانی). 

اسللاق. [1)(ع!) ج سَلّق و سَلقة. 

اسالاق. (!] (ع مص) شکار کردن گرگ ماده 
را. (منهی الارب). ||داخل کردن در 


اسلام. 


دستة کوزه و جز آن چنیزی را: اسلق الصود 
فی‌العروة؛ داخل کرد چوپ را در گوشة کوزه 
و جز آن. (منتهی الارب). 
اسلا کث. [[](ع مص) پاسپ رکنانیدن. پی‌سپر 
کردن جایی را: اسلکه ایاه. (سنتهی الارب). 
|| درکشیدن برشته, چنانک مهره را بریسمان. 
||درآوردن چیزی در چیزی. درآوردن در 
جايى. جنانكه دست را در كريبان: اللك يده 
فی‌الجیب؛ درآورد دست را در گریبان. 
اسالال. [۱] (ع مص) بیمار سل گردانیدن. 
(منتهی الارب؛. به بیماری سل مبتلا کردن. 
||ادزدی. (مهذب الاسماء) (متهی الارب). 
دزدیدن..(تاج المصادر پیهقی). |اسرقت 
خفية . ||خیانت. (منهی الارب). |(رضوت 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). رخوة: (مهذب 
الاسماء). پاره دادن. || غارت آشکار. 
اسالال.[1)(ع 4ج سل 
اسللام. [!] (ع مص) گردن نهادن. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن جرجانی) (تاج 
المصادر بیهقی). |ااسلام آوردن. (منتهی 
الارب). مسلمان شدن. (ترجمان القرآن 
جرجانی) (تاج المصادر بهقی). ||فروگذاشتن 
ويارى نادادن کی راء (منتهی الارپ). 
خذلان گذاشتن. (تاج المصادر بهقی). خوار 
گذاشتن: اسلم العدو. (منتهی الارب). ااسلم 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). |[ چیزی بکسی 
سپردن. (ترجمان القرآن جرجانی). چیزی فرا 
کسی سپردن. (تاج المصادر بهقی). ااکار 
یکی سپردن: اسلم امره الی‌افّ. (منتهی 
الارب). ||گذانسض چیزی را بعد از آنکه در 
وی بود: اسلمت عنه. (منتهی الارب). |ایش 
فرستادن. (تاج المصادر بیهقی). ||رویانیدن 
زمین درخت سم را: اسلمت الارض. (منتهی 
الارب). |ابع سلم کردن. (منتهی الارب). 
|| بصلح درآمدن. (ستتهی الارب). ||در 
سلاتی درآمدن. |ادین پذیرفتن. بدین 
پیفمبری از پیغمران درآمدن. اطاعت از امر 
و نهى خداء بلقيس جون امه را بخواند او رأ 
کریم خواند. بسبب آن حرمت. اسلام روزی 
او شد و جفت پیغمبر خویش (سلیمان) 
گردانید. اقصص‌الانییاء ص۱۶۵). باقیسس 
گفت ملکی که پیک او مرغ باشد بزرگ باشد و 
خداوند قوت باشد و مرا باسلام میخواند و 
میگوید دست از آفتاب پرستیدن بردار. 
(قصص الانياء ص ۱۶۵). جالوت كفت دريغم 
مى آيد که ترا بکشم. جوانی و ضعیف طاقت 


- Osh. 
- Christiania. ۰ 
د-‎ ۰ 


BQ N بت‎ 


(فرانسری) 0ا۵تها - 


اسلام. 
حرب نداری. داود گفت قدرت اسلام را بود. 
(قصصالانياء ص‌۱۴۵). بعد از آن خاقان و 
لشكر او يامدند از تركستان بطمع مال اسلام 
خدا نيز ایشان را هلا ک‌کرد و بعضی بهزيمت 
شدند. بنی‌اسرائیل بنداشتد که این بقوت و 
هنر ايشان بود. (قصص‌الانبیاء ص۱۷۸). 
|اسلامت داشتن نفس و مال را بگفتن 
لاالهالالله. محمدرسولاله. و قیل الایمان 
اعلی من الاسلام. در فقه | کبر آورده است: 
محل اسلام صدر است و محل ایمان قلب. 
(مژیدالف ضلاء). ||السوحید. الهدی. اليقين. 
فطرةالله و صبغةالله. دين حنيف. دين قيم. 
ديانت سهلة سمحة. قيمة أ. مسلمانى. (مهذب 
الاسماء). الاسلام هو الخضوع والانقياد لما 
اخبر به الرسول صلىالله عليه وسلم و 
فى الكشاف ان كل ما يكون الاقرار باللسان 
من غير مواطأة القلب فهو اسلام وما واطأه فيه 
القلب اللان فهو ايمان, اقول هذا مذهب 
الشافعى. واما مذهب ابىحنيفة فلا فرق 
بينهما. (تعريفات جرجانى). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد؛ در لغت, اطاعت و 
سر و گوش بر فرمان نهادن است. و در ضرع 
اطلاق شود بر انقیاد باعمال ظاهرة جنانکه 
پیخمبر صلی‌اله علیه و آله وسلم فرموده است: 
الالام ان تشهد ان لاالدالاالله وان محمداً 
رسولالله و تقيم الصلوة و تؤتى الزكوة و تصوم 
رمضان و تحج البيت. و حاصل مطلب انست 
كه اسلام در شرع عبارتست از اعمال ظاهره 
از گفتن دو کلم شهادت و عمل بواجبات و 
ترک منهیات. و بنابراین اسلام امریست جداو 
ایمان امریست جدا. زیرا گاه شود که تصدیق 
وجود يابد با انقیاد باطن بدون اعمال و گاه 
اطلاق شود بر اعمال ظاهرية مشروعه. مانند 
اين آيت كه: ان الدّين عند الله الاسلام ". و خبر 
احمد که از پیغمبر صلىاللهعايدوآله وسلم 
يرسيدند كه كدام اسلام افضل است؟ قرمود 
ایمان. و خبر ابن ماجه که گوید پرسیدم: ما 
الاسلام؟ ان حضرت فرمود: تشهد آن 
لاالهالاالله و تشهد أن محمداً رسولالله. و تؤمن 
بالاقدار كلها. خيرها و شرّها حلوها و مرها. و 
بنابراین قول اسلام غیر از ایمان باشد و از 
ایمان هم جدا نباشد چه انلام شرط صحت 
ایمان است اما ایمان شرط صحت اسلام 
نباشد برخلاف معتزله. آما اسلامی که از معنی 
لغوی آن استنباط میشود و متشرعین نیز آنرا 
مناط اعتبار میدانتد بین آن و ایمان تلازم در 
مفهوم وجود دارد و شرعاً یمان بدون اسلام و 
اسلام بدون ایمان هر دو از درجه اعتپار ساقط 
باشد. و برخی گفته‌اند: اسلام و آنمان مترادف 
یکدیگر باشند زیرا اسلام سر نهادن بقبول 
احکام و حصول یقین بصحت آنست و 
حقیقت تصدیق و ایمان نیز عبارت از همین 


است. پس ثابت شد که اسلام و ایمان مترادف 
یکدیگرند. از اینرو اسلام بر سه معنی اطلاق 
شود و ایمان نیز شرعاً بر هر یک از آن معاتی 
سه گانه اطلاق گردد. پس بابراین تقریرات, 
ا گر اتفاقاً موردی یافت شد که اسلام و ایمان 
برحسب ظاهر تفایری با یک‌دیگر داشتند 
چنانچه در اين آیت: قالت الاعراب آمنا قل 
لم‌تزمنوا و لکن قولوا اسلمثا". و چنانچه در 
بعض احادیث نیز آمده, ان تغاير برحب 
اعبار اصل مفهوم اسلام و ایمان است. چه 
ايمان عبارتت از تصديق قلبى و اسلام 
عبارتست از طاعت و انقياد ظاهر, جناتجه در 
شروح صحيح بخارى بدين قول تصريح شده 
است. بس قول أبن عباس و غير أو در تفسير 
آيهُ: قالت الاعراب... الآية. كه كفتداند منظور 
از این آیت این است که اعراب از منافقین 
نبوده بلکه ایمان آنها ضعیف است و بر این 
قول نیز آیت: و آن تطیعوا ال و رسوله ... 
الآية. دلالت کند بر اینکه اعراب تا أن اندازه 
دارای ایمان بوده‌اند که عملشان مورد قبول 
یابد. با این بیانات از این آیات اینطور 
استنباط میشود که میتوان ایمان ناقص را 
معدوم صرف وكأنلميكن پنداشت. و باز این 
حدیث موید و مصرّح این گفتار است که: 
لایزنی الزانی حین یزنی و هو مومن. و درین 
حدیث اهل سنت را دو قول است: یکی انجه 
که‌گذشت و دومی آنکه ایمان لین قبیل 
اشخاص رانمتوان نفی صرف کرد و نه 
میتوان نام ایمان را کماینیفی پر ان نهاد. چه 
اكر بآنان مطلقاً مومن گویند. تصور رود که 
ايمانشان كامل است. بلكه بايد در این مورد 
ایمان را مقید بقیدی ساخت. مثلا گویند فلانی 
مزمنی ناقص‌الایمانست برخلاف کلم اسلام 
جه با انتفاء رکنی از ارکان اسلام با انتفاء 
جمع ارکان آن جز دو کلم شهادین 
ملمانى از بین ترود و گویی فرق بین اسلام و 
ایمان انت که از نفی ملمانی بلافاصله 
رائْحة کقر استشمام و کافری متبادر بذهن 
شود. بخلاف ایمان که از نفی آن کفر در مد 
نظر نياید. و هر جا جمله‌ای ایراد شود که 
دلالت بر اتحاد معنی انلام و ایمان کند مانند 
اين آيت كه: فاخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فمارجدنا فيها غير بيت من 
المسلمین ‏ در آن حال نظر باعتبار تلازم دو 
مفهوم يا نظر بترادف أنهاست واز ايتجاست 
که ا كثر متشرعين كفتهاند اسلام و ايمان از 
قبیل فقیر و مسکین باشد که ا كر يكى از آن 
دو تحقیق یابد دیگری نیز موجود است و هر 
یک بالانفراد دال بر دیگری نیز باشد. و اگرآن 
دو را قرین یکدیگر آرند مفایر یکدیگر باشند. 
چتانچه در خبر مروی از احمد: الاسلام 
علانية و الابمان فی‌القلب و اگرایمان باعمال 


اسلام. ۳۴۳۵۹ 


اطلاق شود باعتبار اطلاق ایمان بر متعلقات 
آن باشد چه مقرر است که ایمان تصدیق کردن 
بکارهایست مخصوص و از اين معنی است 
اين آيت كه: و ما كان الله لیضیع ایمانکم * و 
اتفاق کرده‌اند بر اينکه مقصود بایمان در این 
ایت نماز است و از همین معنی است جدیث: 
وفد عبدالقیس, هل تدرون ما الایمان؟ شهاده 
أن لاالهالاالله وان محمداً رسولاله وإقام 
الصلوة وايتاء الرّ كوة وان تؤدوا خمساً من 
آلمعنم. كه در اين مورد نيز ايمان يهمان معنى 
که در حدیث جبرئیل علیه‌السلام وارد است 
تفسیر ضده. پس از این مقدمات میتوان 
استفاده کرد که اطلاق ایمان و اسلام در شرع 
بر اعمال باعتبار وابستكى اين دو لفظ بمعنى 
خود ميباشد كه متلازم يكديكرند وآن 
عبارتست از تصديق و انقياد... و نيز ازجملةُ 
مواردى كه ايمان را بر اعمال مشروعه اطلاق 
کر ده‌اند این حدیث است: که الایمان اعتقاد 
بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان. هذا 
كله خلاصة ما ذ كراب نالحجر فى شرح 
الاربعين للنووى فى شرح الحديث الشانى 
- انتهی. ||اسلام دین رسمی مسلمانان أست و 
آن در عربستان نات یافته است". کاب 
آسماتی مسلمین قرآن است. بعد از وفات نبی 
اکرم محمد (ص) اسلام در آسیا و سواحیل 
بحرالروم و هندوستان تا کنار اقیانوس اطلس 
توسعه یافت. پس از دور؛ خلفای راشدین 
اسلام بصورت حکومتی دنیوی بدست 
خسلفای بسنی‌امیه و بسنی‌عباس درآمد. 
سللدهاى سلاطين محلى در ايسران 
(صفاريان. آل‌بویه. غزنویان و سلجوقیان) 
بتدریج اتدار خلیفه را از بين پردند و عاقبت 
در سال ۶۵۶ه.ق. خلافت بنی‌عباس 
(مستعصم آخرین خليفة آن بود) بکلی 
منقرض گردید و ممالک اسلامی بعد ازیین 
تاريخ استقلال یافتند. دین اسلام بتدریج در 
مغرب و جنوب» حتی در چین و هندوستان و 
آفریقای مرکزی انتشار یافت ولی در صقرب 
شارل مارتل* در جنگ بواتیه که در ۱۱۴ 
ه.ق.(۷۳۲م.) صورت گرفت مسلمین را 
مغلوب کرد و اسلام از پیشرفت بیشتر 
بازماند. اما سسلمانان اسپانی را تا مائة 
پانزدهم م. ترک نکردند و بعلاوه حکومت 
مقتدر عتمانی را در قسطنطنیه تشکیل دادند. 


١‏ كلمة «اسلام جندین بار در نرآن آمده. 
آزجمله ۱۷/۳ و ۵/۵, و ۱۲۵/۶. 


۲-قرآن ۱۹/۲ ۳-قرآن 1۲/۴۹ 
۴-فرآن ۱۳/۳۲۹ ۵-قرآن ۳۵/۵۱ و ۲۶ 
۶-قرآن ۱۴۳/۲. 


7 - ۱۵۱2: عاو۱‎ ۱۱56۴۵۰. ۰ 
8 - Charles Martel. 


۳۴۳۶۰ اسلام. 


ازين بعد يشرفت اسلام بجهت بيش آمدها ور 
موانع بسيار مخصوصاً در آفریقاه وهم بعلت 
روزافزونی استعمار اروپائیان محدود كرديد. 
حقوق اسلامی بر بنیان قعرآن مجید استوار 
است و اصول تشکیلات سیاسی و اجتماعی 
مسلمین در قرآن آمده است. 

سازمان دولت اسلامی بقرار ذیل است؛ در 
رس حکسومت. خسلیفه قسرار داشت ت که 
امیرالمومنین نامیده میشد توا در حدود 
احکام اسلامی حق حكومت بر مسلمانان 
داشت و نيز وى مرجم حل اختلاقات فضائی 
و مسائل دينى بود. زير دمت خلفاء وزراء و 
سيس عمال و سرداران قرار داشتند كه بدفاع 
از ثغور و حدود اسلامى مأمور بودند ونيز 
قضاة ماموریت اجرای عدالت داشتند و انحه 
باقامة مراسم نمازهای پنجگانه در مساجد 
می‌پرداختند. حقوق اسلامی شامل قواعد 
مکاسب. ارث, ازدواج. طلاق و قوانین راجع 
بقتصاص و قضاء و روابط رعایا با حکام و 
غیره بود. 

عالّم اسلامی دارای علمای بزرگ در صرف و 
نحو, لغت و شعر و تاريخ و رحله‌ها و جغرافى 
و نجوم و ریاضی است که ا كثر آنها ايرانياتتد 
صاحب بیان‌الادیان گوید: اصول مذهب فرّق 
اسلامی هشت بیش یست: مذهب ست و 
جماعت, مذاهب معتزله, مذهب شیعه, مذهب 
خوارج. مسذهب مجبره. مذهب مشبّهه و 
کرامی. مذهب صوفیه. مذهب مرجئة. تعداد 


ملمانان کنونی را بین ۲۷۰ و ۳۰۰ میلیون 
تخمين كر دءاند ”: 

عمر كرد اسلام را اشكار 

بياراست كيتى جو ياغ بهار, فردوسى. 


در اسلام خوانده نیامده است که خلفا و اميران 
خراسان و عراق مال صلاة بیعتی بازخواستند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۹). فکر و 
تدبیرش صرف نمیشود مگر در نگهبانی 
حوزء اسلام. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۲). اندر 
اسلام و کفر هیچ پادشاه بر ور چنان متولى 
نشد. (تاریخ بهقی ص ۱۱۵). نا گاه بر شهری 
زد که آنرا بنارس گویند از ولایت گنگ بود و 
لشکر لام بهیچ روزگار آنجا نرسیده بود. 
(تاریخ بیهفی ص ۹ ۳۰), 

ای مردمان چرا که باسلام ننگرید 

یاتان دلیل بر خلل و بر بلا شده است. 


اصرخسرو. ۱ 


اسلام پذات خود ندارد عیبی 
عیبی که در اوست از مسلمانی ماست. 
(منسوب بخیام). 
اسلام فخر کرد بدور همام و گفت 
ملت درست پهلو ازین پهلوان ماست. 
خاقانی. 
یارب بتازگی شرف جاردانش ده 


كاسلام تازه از شرف جاودان اوست. 
خاقانی. 

مرااز پعد پنجه‌ساله اسلام 

نزید چون صلیبی, بند بر پاء خافانی. 

کافرم گر چون تو در اسلام و کفر 

هیچ بانو خوانده‌ام یا دیده‌ام. خاقانی. 


رجوع بتاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی 
زیدان و فجرالاسلام و ضحی‌الاسلام تالیف 
احمد امین ترجمة خلیلی و رجوع به کلم 
شيعه شود. 
اسلام. لاج يلم وعلم, 
اسلام. [أ] (إخ) نام واديى است در علات از 
زمین يمامة. (معجم‌لبلدان), 
اسللام. ۱] ((خ) پیرعلي بادک." از امرای 
بزرگ اطراف همدان بود. بگریخت و بضسیراز 
آمد, شاه‌شجاع او را تربیت کرد و طبل و علم 
و لشکر و اسباب داد و بشوشت شتر فرستاد و فتح 
کردو نوکری اسلام نام را آنجا بنشاند و خود 
ببفداد رفت. (تاریخ گزیده چ للدن ج۱ 
ص ۷۲۱). و رجوع بتاریخ عصر حافظ تأليف 
غنی ج۱ ص ۳۰۵ ۳۰۸ و ۴۴۹ شود. 
اسللام. [[] ((خ) (میر...) غزالی. وی از نسل 
امام حجة الاسلام غزالى و جامع علوم ظاهرى 
و شخصی بی‌تکلف و بی‌تکیر و تجبرء و در 
علم طب ماهر بود. و ازین جهت اختلاط تمام 
با کابر و حکام ایام میکرد. و در مدح سیرزا 
علاءالدوله اين قصيده كفته كه هر يك بيت أو 
تاريخى أست: 
شاه پراجلال را بی ملک وی نبود لباس 
ملک اجلال از جلال او کند مجد التماس... 
و این قصیده جواب قصيده انوری است که 
این مصرع ازوست: 
«چون مراد خويش را با ملک وی کردم قپاس». 
و مولانا در بلخ در زمان سلطان ابوسعید شهید 
شد و قبر او در انسجاست. (تسرجسمه 
مجالس‌التفائی ص ۱۸٩‏ و رجوع بهمین 
کتاب ص ۱۴ شود. 
اسلام. 11 ((خ) ابن زرعه. وی در سال ۵۶ 
ه.ق.بنیابت حکومت خراسان متصوب و دو 
سال در خراسان بود. (احوال و اشعار رودکی 
ج۱ ص ۲۱۷). و رجوع بهمین کتاب ص ۱۴ 
شود. 
اسللام آباد. ۱۸۱ اخ) شهری است در خطة 
كشمير در ۴۶ ۶ جنوب شرقی شهر 
سريناء كنار نهر جلام بر فراز تلی. و در زیر 
این تل حوضی است که هندوان انا از 
مقدسات شمرند. در اندرون این شهر ۳۰۰ 
دستكاه شالبافى مخصوص بافتن شال‌های 
مشدهور کشمیری است. تجارت زعفران در 
این محل رونق دارد و خرابه‌های مشهور 
مرتد نیز در اطراف این شهر دیده ميشود. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 


اسلامبول‌مصطفی. 
اسالام آباد. [[] ((خ) نام قصبه‌ایست در 
شمال هندوستان در ایالت لکهنو و قريب 
۰ سکنه دارد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسلام آباد. ]11 ((خ) دهی جزء دهستان 
قر‌پشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان, 
۰ کی شسمال بساختری زنسجان, 
کوهستان. سردسیر. سکنه ۱۹۵. شیعه, دارای 
چشمه. محصول آن غلات دیمی, میوه‌جات. 
شغل اهالی زراعت. گلیم و جاجیم‌بافی. راه 
أن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ 
ص ۱۴). 
اسالام آغاء ([] ((خ) بنت امير خضر 
میوری. آز ان حرم امير تیمور. 
(حبیب‌السیر جزو ۴ج ۳ص ۱۳۲ و ۱۷۵). 
اسلام آوردن. [!وَد](لمص مركب) 
ملمان شدن. تصلم: اسلم اسلاما؛ اسلام 
آورد. (منتهی الارب). 
اسلامباغ. [[] ((خ) قصبه‌ایست در 
ترکستان شرقی در جوار بارکند و قریب 
۰ -سکنه دارد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسلام بر لاس. (۱؟] (اخ) (امسير...) وى 
بزمان سلطان حسین میرزای تیموری کوتوال 
بلخ بود. (حبیب السیر جزو ۳از ج ۳ 
ص ۲۷۱). 
اسلامپول. (!] ((خ) استانبول. استامبول. 
دارالسعادة. قططية. ياتخت درلت 
عثمانى و يكى از شهرهای بزرگ درلت 
جمهورى تركيه. ابن شهر بار اول بدست 
سلطان محمد دوم ملقب بفاتح كشاده شد 
(بسال ۵۸۵۸ .ق.). «بلدة طیبة» ماده تاريخ 
اين فتح است. رجوع باستانبول و فهرست 
فیه‌مافیه و مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۵ 
و فهرست تاريخ ادبيات ايران تالیف براون 
ارخا فوا دا رد 
یاسمی و کتاب‌اشقود ص۱۳۹ و ۱۶۵ و 
فهرست مجمل‌التواریخ گلستانه شود. 
اسلا مپول سلیهی. (ز لامش ] (| مرکب) 
يول طلا. ترکی و عراقی. قیمت آن صعادل 
۰ قروش رائج بود و رجه تسمیه کلمه 
آنست كه در استانبول بعهد سلطان لیم 
ضرب شده. (النقودالعربية باهتمام انستاس 
ماری الکرملی صص۱۶۵- -۱۶۶). 
اسلامیول عتیق عتيق. [اع] (! مركب) يول 
طلاء ترکی و عراقی, قیمت آن ۱۵۰ قروش 
رائج. (التقودالعربية ص ع5 0. 
اسلامیو ل مصطفی. (! بول مط قا]! 


۱-طبق عقبد؛ اهل سنت. 

۲ -برای اطلاع از سکن ممالک اسلامی رجرع 
بداثرةالمعارف اسلام ( کلمة اسلام) شود. 

۳- پا بارک. (تاریخ عصر حافظ تألیف غنی ج۱ 
ص ۳۰۵). 





اسلامبولى. 


مركب) يول طلاء تركى و عراقى. قيمت أن 
۰ قروش رانج, و آن بنام سلطان مصطفی 
است و چهار سلطان عشمانی اين نام داشتند. 
شين آنان در سنة ۱۶۱۷م. بلطت رسد 
و آخرین در ۱۸۰۷. (للقودالعربية ص ۱۶۶). 
باسلامبول. استابولی. استامبولی. 
اسالامپولیی. ([] (() ظرفی حلبی برای گچ و 
أكل در بنائى. 
اسلامبولى يلو. [! ب لَ / لو ] (إمركب) 
نوعی پلو که در آن آب گوجه‌فرنگی (طماطة) 
ریزند. و در اسلامبول آنرا عجم‌پلاو نامند. 
اسلام پرور. [اب وَ] (نف مرکب) حامی 
اسلام و مسلمانان: 
سلاطین‌نژادا خلیقه‌پناها 
تویی مملکت‌بخش و اسلام‌پرور. خاقانی. 
اسلا م پناه. [إ بپ ] (ص مرکب) که اسلام را 
حمايت كند. مجیرالاسلام: 
ای درگه اسلام‌پناه تو گشاده 
بر روی زمین روزنة جان و در دل. حافظ. 
اسالام‌خان. [1] (اخ) سلطان‌شه لودی. در 
ایام خضرخان اسلام‌خان خطاب داشت. از 
امراى عهد سلطان أبراهيم لودى و 
همایون‌شاه. رجوع بنهرست تاریخ شاهى 
(معروف بتاریخ سلاطین افاغنه) تالیف احمد 
یادگار چ کلکته ۱۳۵۸ «. ق.شود. 
اسلام‌شاه. )1{ (اخ) پر شیرشاه. دومین 
از سلاطین افاغتُ دهلی (هند) از ۹۵۲ تا 
۰« ق. (طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص ۲۶۹). و رجوع بفهرست تاریخ شاهی 
تأیف احمد یادگار چ کلکته و تاریخ ادبيات 
ايران تاليف براون ج ۴ ترجمةٌ رشید یاسمی 
ص ۱۳۵ شود. 
اسلا معلى. (اغ] (إخ) ابن يارعلىبخش. 
ازامراى عهد سلطان حسين ميرزاو 
محمدزمان ميرزاى تيمورى. (حبيبالير 
جزو از ج ۲ ص۲۱۹. 
اسلام غزالي. (! غَز زا] ((خ) (امیر...) 
رجوع به اسلام (میر... غزالی) شود. 
اسللام گرای اول. (اگ ي آز ) ((خ) از 


خانان کریمه (قرم) که در ٩۳۸‏ ه.ق. 


بحکومت کریمه رسید. (ترجمٌ طبقات 
سلاطین ابلام ص٩۹‏ ۲۰), 

اسلام گرای الث. (! گ ي ل) (خ۱ 
یکی از خانان کریمه و پسر سلامت‌گرای 
است. وی در زمان جان‌بک‌گرای باسارت 
بدست لهستانها افتاد و هفت سال در اسیری 
بر بردو آنگاه بموجب عهدنامة منعقده از 
طرف سلطان مراد رابع وی را آزاد کردند و در 
یان‌بولی اقاتگاهی به وی دادند. چون برادر 
وی بهادرگرای بتخت خانی کریمه جلوس 
کرداو راهم نزد خود برد و او هنگام وفات 


برادر بقلم سلطانی آمد اما برحسب تقاضا و 
استدعای محمذگرای. خان کریمه او را به 
رودس تبعید کردند ولی دو ماه پس از این 
وقعه او را باستانبول خواندند. و در تاریخ» 
۴ ه.ق.بخانی کریمه تعین گشت. در 
مدت حكومت ده‌سالۀ خود بارها با روسها و 
لهستانیان جنگید و غالب آمد و غنائم جنگی 
زیاده از حد بدست آورد و هدایای گرانیها نیز 
باستانبول فرستاد و از روسیه و لهستان جزیه 
میگرفت. آثار خيریُ بسیار از خود باقی 
گذائته از قبیل جوامع و مساجد و قلاع و 
قاتها و غیره. وی بسال ۱۰۶۴بسن 
۰سالگی درگ‌ذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

اسلا م‌کرای دوم. زگ ي دو و) ((۲ 
یکی از خانان کریمه (قرم). وی را در زمان 
يدر خویش دولتگرای‌خان بطریق گرو 
پاستانبول بردند و در زمان سلطان سلیمانخان 
قانونی و سلطان سلیم‌خان مظهر لطف و طرف 
توجه بود و بهنگام جلوس سلطان مرادخان 
ثالث از نظر افتاد و در نتیجه در قونیه اقاست 
كرد.در سنة ۹٩۹۲‏ ه.ق.مقتضیات عزل برادر 
وی محمدگرای‌خان ثانی فراهم شد و او را با 
منشور شاهانه بکریمه فرست‌ادند. در نتيجه 
خان سلف قرار بر قرار اختیار کرد ولی موفق 
نشد و در اثنای گریز بقتل رسید. اسلام‌گرای 
درم نخستین خاقانی است که در کریمه و 
کشورهای تابعة این خانی اسم سلاطین 
عثمانى را از اسم خانها جلو انداخته و خطبه 
را نخست بنام آنان خواند. اسلام‌گرای خان 
مدبر و دنا بود و بعد از سه سال حکمرانی در 
تاريخ ۶ درگذست و در جامع کپیر 
آقکرمان مدفون گردید. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

اسلام گره. زاگر؛] (اخ) (قلمة...) قلعه‌ای 
که‌اسلام‌شاه پادشاه دهلی پر کنار؛ اب جوى 
(جون) نزدیک دهلی و برابر قلع دین‌پناه بنا 
نهاد. (تاریخ شاهی تألیف احمد يادكار 3 
کلکته ص ۲۵۶). 

اسلاملو. [[] ((خ) دهی از دهستان برگشلو 
بخش حومهٌ شهرستان ارومیه, ۱۳۰۰۰ گزی 
چنوب خاوری ارومیه, ۱۵۰۰ گزی جنوب 
ارابه‌رو امامزاده به ارومیه, جلگه و سعتدل. 
مالاریایی. سکنه ۳۸۰ تن. شسیعه. آب آن از 
شهرچای. محصول آن غلات, توتون, انگور, 
چغندر, حبوبات. شفل اهالی زراعت. صنایم 
دستی» جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. 
تابستان میتوان به آنجا اتومبیل برد. (فرهنگ 
جغرافيائى ج ۴). 

اسلاملو. {1J‏ (اخ) دهسی از دهستان دشت 
يل بخض اشنوية شهرستان ارومیه, ۱۴۰۰۰ 
گزی‌شمال خاوری اشنویه, ۷۵۰۰ گزی 


اسلامیه و کریم‌آباد. ‏ ۲۴۶۱ 


شمال ارابهرو کردکاشان بسه اشنویه. 
کوهستانی, سردسیر, سالم. سکنه ۱۱۵ تن. 
سنی. زبان کردی. آب از چشمه. محصول آن 
غلات. توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
می‌باشد. صنایع‌دستی, جاجیم‌بافی, راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴ 
أسلا م لو. [!] (إخ) تيرهاى از ایل اینانلو (از 
ايلات خممة فارس). (جغرافياى سياسى 
کیهان ص ۸۶. 
اسلام‌مدار. [| لام م] (ص مرکب) که نظم 
اسلام بوجود او بسته است. 
اسلامیی. (1] اص نسبی) منسوب باسلام: 
قرون اسلامی. || مسلمان. رجوع باسلامیان 
شود. 
اسلامیان. [[] (!مرکب) ج اسلامی (بسیاق 
فارسی). سلمانان* 

مرا اسلامیان چون داد نذهند 


شوم برگردم از اسلام؟ حاشا. خاقانی. 
خسرو اسلام شهریار بماناد. خاقانی. 
فرمانده اسلامیان دارای دوران اخستان 
عادلتر بهرآمیان پرویز ایران اخستان. 

خاقانی. 


اسللامیه. [[می ی ] ((خ) دهی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشایور» 
۰ گزی جنوب خاور نیشابور, جنگه, 
معتدل, سکنه ۲۵ تن. شیعه. زبان فارسی, اب 
آن از قنات. محصول آن غلات. تریا که 
میوه‌جات. شفل اهالی زراعت. سالداری و 
قالیچه‌بافی. راء فرعی شوسه دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

اسلا ميه. [أمى ىّ] (إخ) دهی از دهستان 
ميانولايت بخش حومة شهرستان مشهد. 
۰۰۰۰ گزی شمال باختری مشهد. ۲۰۰۰ 
گسزی خاور شهر طوس. جلكه 
سردسیر.محصول آن فلات, تریا ک» 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعٹ. سالداری. 
قالچه‌پافی است. راه شوه دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

اسلامیه و کریم آباد. (امسی ی رکَ] 
(إخ) دهی از دهستان باس‌ولایت بخش 
حومة شهرستان تربت حیدریه, ٠١‏ كزى 
خاور نیشابور, سر راه شوسة عمومی تسربت 
حیدریه به خواف. جلگه. معتدل. سکنه 


۰ تن. شیعه. زبان فارسی, اب ان از 


۱ -در ترجمة طبقات صلاطین اسلام وی 
اسلامكراى ثالث ياد شده و دراز قاموس الاعلام 
اسلام‌گرای ثانی. 

۲ - در ترجمة طیقات سللاطین اسلام تألیف 
لین‌پرل ص ۲۱۰ وی اسلام‌گرای ثانی نام برده 
شده و در قاموس‌الاعلام ترکی اسلام‌گرای اول. 


۲ اسلان. 


قنات. محصول آن غلات. تریا ک» پنبه. شغل 
اهالم , زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی‌است. 
راه اتومبین‌رو. (فرهنگ جغرافيابى ايران 
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اسالان. [!] (اخ)" قصبه‌ایست در کنت‌نشین 
الست ميث. كار نهر بوليهء در 
دوازده‌هزارگزی مغرب دروكده. كاخى بسيار 
زیا دارد و وقتى شهر مهمى بوده است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسالان. [1] ((2)" ب‌ارون د. یکی از 
شرقشناسان فرانسه. متوفی بسال ۱۸۷۸م. 


وی مقدمة ابن خلدون را بزبان فرانسه ترجمه 


و در سته ۱۸۶۲ انتشار داد. و همچنین دیوان 
امرژالقیس را بعد از ترجمه با متن عسربي آن 
یکجا بطبع رسانید. و هم تقویم‌الیلدان ابوالقدا 
را ترجمه کرد. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسللاو. (!] ((خ) ۲ شعبة بزرگی است مشتمل 
بر آقوام و طوایف بسیار از اقوام هندو اروپایی 
كهدر قطعة ارويا اقامت گزیده‌اند و در قسمت 
شرقی آن یعنی در روسیه و نیز در قسم اعظم 
شبه‌جزيرة بالکان و جهات شرقی آلمان 
پرا کده‌اند. اسلاوها بسه دسته عمده تقسیم 
میشوند: ۱ - اسلاوهای غربی در لهستان, 
آلمان. بهم مُراوی. اسلوا کی, روسیه 
سوبکارپاتیک. ۲-اسلاوهای شرقی یا 
روسها که خود بشعب ذیل منقسم می‌شوند: 
روسهاى كبير. مالوروس و یا روسهای صفیر 
و روسهای بالکان. ۲- اسلاوهای جنوبی یا 
یوگوسلاوها (بلغارهاء صربهاه كرواتها, 
اسلوونها). در اروپا تقریبا ۱۶۰میلیون اسلاو 
وجود دارد. اين نژاد از ثغور ونسی تا اورال 
امتداد یاخته و قسمتی بزرگ از اسیای مرکزی 
و شمالی را اشفال کرده است. اسلاوها هم 
منل سلتها و گتها و ظاهراً پس از آنها از 
آسیای وسطی باروپا مهاجرت کرده و تا 
اواسط این قطعه پیش رفته‌اند و مدت مدیدی 
در نقاط واقعةٌ بین سواحل بحر بالتیک و نهر 
دانوب بشکل سیار زندگی کرده و همیشه با 
سلتها و گتها و از طرف دیگر با اسکیت‌های 
مقیم جهات شرقی اروپا زدوخوردهای 
کوچک داشته و بتدریج اين تصادمها كلب 
اهمیت کرده و منجر بتوسعة اراضی و تشکیل 
دول شده چنانکه در قرن هفتم م. اسلاوها 
بسوی جنوب و مشرق پیشرفت حاصل کرده 
در اراضى اتريش و شبه جزيرة بالکان چند 
دولت تشكيل داده و تكثير يانتند و يكى از 
موجبات تکثر اين قوم آن بود که هر جا را 
تحت تخر و تلط خویش درآوردند 
بوميان و كنة اصلى را برنگ خود درآورده 
همجنس ساخحد. در نتيجه نزادى مخلوط و 
مركب بشكل اسلاو بيدا شد. مثلاً در جهات 
بوسنه. هرسك, قرهطاغ. و دالماسي اسلاوها 


با آرناؤدها اختلاط و امتزاج يافتند و از حیث 
سيما و شكل واز نظر اطوار و اخلاق شباهتی 
بين دو قوم بوجود أمد و خون آميخته بخون 
اسلاو در رگ آرناژدها جریان یافت. بلفارها 
كداصلاً از جنس اقوام تاتاری بودند در تیجۀ 
آمیزش و طول مدت بشکل اسلاو درآمدند. 
حتی روسها هم مثل قوم تاتار و فين و دیگر 
اقوام متپلک در نزاد اسلاو خده‌اند. زمانی 
لدها و جدهاكه اساناً مكن و مأواى خود را 
تغير نميدادند ونبةً جنى خالص و نزاد 
تقریباً غیرمخلوط بشمار میرفتند در اواخر با 
آلمانها و مجارها و روسها اختلاط و امتزاج 
یافته خلوص ناد خود را از دست دادند. 
دسته‌ای از اين اقوام مذهب رومی (یونانی) و 
زمره‌ای دیگر آیین کاتولیک دارند. این 
اختلاف دینی با خیال و افکار راجع باتحاد 
سيامى انان سازش ندارد چنانکه از 
خصومت موجود بین روسها و لهها مشاهده 
ميشود. پیروان مذهب رومی (یونانی) الفبا و 
حروف مخصوص بخود دارند که از الفبای 
یونانی اخذ و در آن تحریف شده اما پیروان 
ک‌اتویک زبان خود را بحروف لاتینی 
صمی‌نویند. در میان افراد اسلاو قریب 
یک‌ملیون متدین بدین اسلام نیز هست که 
عبارت‌اند از اهالی مسلم بوسنه و پوما ک‌های 
مقیم بلغارستان و روم ایلی. زبان اسلاو 
شعبه‌های گونا گون‌دارد و مشابهت بار بین 
آنها دیده میشود ولی اين تشابه نيروى تشكيل 
يك اتحاد سياسى را ندارد. قدر مشترک و 
وجه مشابهت موجود بين این شعبه‌ها .بیش از 
وجه مشابهت موجود بین السنة لاتين ميباشد. 
هر يك ازالنة اسلاو ادبيات و قواعد 
مخصوص بخود دارد, با وصف اين, نوعی از 
اين زبانها به زبان اسلاو مشترک معروف شده 
مثل اینکه آن بدا اشتقاق همه و اصلی, مانند 
لاتین میباشد اما اين زبان در نقس‌الامر زبان 
قاری باستانیست وبا لاتین قابرقياس 
نیست و اسلاویانی نمیتواند همان وظیفه‌ای را 
که زبان لاتين بعهده دارد. ایغا کند. کیریلوس 
نام کشیش, اول کسی است که برای زبان 
اسلاو حروفی ترتیب داد. این شخص 
روحانی بزبان بلغاری آن زمانها خوب آشنا 
بود و انجیل را بزبان مزبور ترجمه کرد و با 
این حروف جدید به قید کتابت دراورد. از ان 
زمان باز اسلاوهای ارتودوکس در کلیساها 
بنای خواندن همین انجیل را گذاردند و 
بتدریج زبان قدیم بلفغاری مانند زبان عمومی 
اسلاوی تلقی و مورد استعمال گردید. بعدها 
حقيقت معلوم هدو آئرا «زبان اسلام و 
كليسايى» ناميدند. زيانهاى عمده و معمول 
اسلاوی عبارند از: روسی, لهتانى, 
چهتانی, صربی, بلغاری. علاوه بر اینها چند 


اسلاونی. 


زبان اسلاوی دیگر نیز موجود است که عده 
و اين افراد در حدود روسیه و پروس هستند و 
زبان لیتوانی ازیین جمله است و جمعی از 
علمای السته زبان لیتوانی قدیم را مادر و 
اصل الستة اسلاری دانسته‌اند. و این زبان 
مناسبات بسیار با دو زبان سبانسکریت و 
اوستا دارد. لهحه الستة اسلاو گاهی قدری 
خشن بنظر می‌آید ولی آهنگ و لطافت آنها 
کامل است و هیچگونه خللی در حسن و 
زیبایی آنها راه ندارد و ادبیات ان متاخر 
است. 
اقوام اسلاو, ! كرجه در عصرهای اخیر براه 
تمدن و ترقی افتاده‌اند ولی هوش و فطانت 
جبلی و فطری آنان قابل‌انکار نیست. در ساية 
فهم و فراست و عقل و کیاست خود جاده را 
کوبیده و پیشرفت کرده‌اند و از حیث سعی و 
وشش از هیج طایفه و قومی عقب نمی‌مانند 
و ایندۂ بس درخشانی دارند و انتظار خدعات 
شایان‌توجه برای ترقی علوم و معارف از آنان 
میرود. 
اسلاوس. [ ] (اخ) قنطی در تاریخ‌الحکماء 
در پاسخ سقراط به سیماس ارد: و ان کتا نعدم 
اصحاباً و رفقاء اشرافاً محمودین فاضلین فانا 
ايضاً اذ كنا معتقدین میقنین بالاقاویل السی 
متزل تسمع منا شصیر الی اخوان فاضلین 
اشراف محمودین منهم اسلاوس و امارس و 
ارقلیس و جمیع من سلف من ذوی‌الفضائل 
الانسانية. (تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۰۳). 
اسالاوس. [ ] (() یکی از دوستان فاضل و 
از اشراف یکو خصال سقراط. (عیون‌الانباء 
ج۱ ص۴۶). 
اسلاوكو. [! كز ] (إخ)" اسلافکف. رجوع 
به استرلیتز (شهر) شود. 
أسالاوني. [1وُ] (إخ)* إسلاونيا. كرواسى 
اسلاونى ”. بخشى از هتكرى (مجارستان) 
قدیم, که سکنه أن از نژاد اسلاو بود. دوتى 
اسلاونی از نیمه قرن دهم م. تا نیمه قرن 
یازدهم در اروپا وجود داشت. اين دولت در 
ساحل جنوب غربی دریای باتیک. میان نهر 
الب وين امتداد يافته. قسمت اعظم 
مکلنبورگ را نیز در بر داشت و شهرهای 
عمده آن عسبارت بود از: لوبک, پلون. 
ولكاست. كيين و مكلبوركى. در سال 
۷ م. شخصی موسوم به کوچالک پاری 
دانمارکیها وامداد دوک سا کس‌اسلاوهائی را 
که در این سرزمین میزیتند تحت اطاعت 


1 - Slane, 2 - B.W.de Slane. 
3 - Slaves. 4 - Slavkov. 
5 - Slavonie. 


6 - Croasie-Slavonie. 


اسلئه. 


خود درآورده و آنان را مسيحى كرد و دولتى 
تابع ساکس تشکیل داد. در ستة ۱۰۸۰ م. 
شخصی کروکو نام بدعوی ریاست برخاسته 
اهالی را بشورانید و با بلولیی نصرانیت را 
ترك و دين قديم را تجديد و احیا کرد و اهالی 
کشور خود را مستقل ساخت. ولی در ستة 
۵ عم هسانری پسیر کوچالک مزبور 
اسلاويا رادوباره ضبط كرد ودر سال 
۶ درگذشت و کانوت لاوارد دانمارکی 
وارث و جانشین وی گشت. در سنذ ۸۱۱۳۱. 
وی را هم بکشتند و در این حال اسلاونیا در 
میان چند حکومت کوچک منقسم گردید و در 
سل ١21١1١م.‏ «هائرى شير » قسمت اعظم اين 
کشورهای کوچک را تحت تصرف خويش 
دراورده با کس ملحق ساخت و بقیه را هم 
دولت دانسمارک ضبط کرد. در ۱۸٩۱ع.‏ 
اسلاونيا بسملكت صرب و کروات سلون با 
یوگوسلاوی ملحق گردید و در ۱٩۴۱‏ از آن 
مجزی گردیده. ناحیت کروات مستقل را 
پوجود آورد. 
اسلئه. ألء](ع اج سلاء. (متهی الارب). 
اسلب. [1] (ع ن‌تسف) نعت تفضیلی از 
سلب. سلب‌کنندهتر: قال النبى (ص) مارأيت 
ضعيفاتالدين ناقصاتالعقول اسلب لذىلبٌ 
منکن. (مکارم‌الاخلاق طبرسی ص ۱۰۲ 
س۱۸). 
اسلت. [أَلَ] (ع ص) مرد بینی از سیخ بریده. 
(منتهى الارب). بينى أزين بر يده. مونت: لاء. 
ج صلت. (مهذب الاسماء). || نيمة بينى بريده. 
اسلت. [آل] (إٍخ) نام پدر ابوقیس شاعر. 
(منتهى الارب). 
اسلت. [[ل] (إخ) رجوع بعامرين جشمبن 
وائل و فهرست عیون‌الاخبار شود. 
اسلج. (لْ] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از سلح. 
سرگین‌اندازنده‌تر. 
= امتال: 
اسلح من حباری. 
اسلح من دجاجة:؛ السباری تسلح 
ساعةالخموف و الاجاجة ساعةالامن. 
(مجمع‌الامثال میدانی): و هم ترکوک اسلح من 
حبارى رأت صقرا و اشرد من نعام. 
(حياةالحيوان ج ١‏ ص ٠١8‏ س ۳). 
اسلحباب. (ا لبا مص) راست شدن. 
(زوزنی). راست و دراز و روشن شدن راه و 
جز آن. (منتهی الارب). راست کشیده شدن 
راف 
اسلحه. الح /ح] (از ع4۰ ج سلاح. 
(منتهى الارب). الات جنگ باشد مثل تيغ و 
یر و نیزه و غیره. (غیاث): در خزاین بگشاد و 
نفایس ذخائر و رغائب اموال و اسلحه بر 
جمهور لشكر تنرقه كرد (ترجمه تاريخ يمينى 
ج تهران ص 5/). و ميان فريقين حربى عظيم 


واقع شد و جز دستهُ شمشیر دستگیر نبود و 
دیگر اسلحه مفید نیامد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۳۲۲). 
- اسلحة آتشی ": اسلحة ناریه, ماتند توپ» 
تفنگ, نارنجک و غیره. 
اسلجه‌خانه. (آلٍح /ح ن /۱(]۵مرکب) 
آنجا که سلاحها را حفظ کند. جای سلاحها. 
اسلجهدار. (الٍ ح /ح] (نف مرکب) آتکه 
سلاح دارد. ملح اامتصبی در دورۀ 
قاجاریه. رجوع به اسلحه‌دارباشی شود. 
اسلحه دارباشی. را لٍ ح / 2] (ص 
مرکب, [مرکب) رئیس اسلحه‌داران در عهد 
قاجاریه. 
اسلحه سازى. [أليح /2) (حنامص 
مركب) ساختن سلاحها. توليد آللات حرب. 
أسلحهفروش. [ألِح /ح ف](نف 
مرکب) فروشندة سلاحها: که آلات جنگ 
فروشد. 7 
اسلخ. [آل] (ع ص) آنكه موى بيش سر او 
رفته باشد. (منتهى الارب). مرد كل. || سخت 
سرخ. (منتهى الارب). بيار سرخ, 
اسلخاخ. [1ل]!ع مص) بر بهلو خوايدن. 
(منتهی الارب). 
اسلد تز. [إلْ] (إخ)” سسباستين. حجار 
فلامانی. مولد آنور ۱۶۶۵م. و وفات ۱۷۲۶. 
وی در فرانسه بامر لویی چهاردهم بکار 
پرداخته است. 
اسلس. [ال] (ع نتف) نمت تفضیلی از 
سلس. سليستر. 
اسلسویگت. [! لٍ ش ] ((خ) ۲ ش‌لسویگ. 
سلیشوی, ایالت قدیم دانمارک, از ۱۸۶۴ تا 
۲۰ این ایالت با هلشتین, ایالت پروسی 
اسلسویگ هلْْتّین را تشکیل داد. در ۱۹۲۰ 
بنابر آراء عامه شمال اسلسویگ بدانمارک 
تعلق گرفت. شلسویگ هلشتین جزو پروس 


و دارای eg‏ ۶ سکنه و کرسی آن کیل 


است. 
اسلط. (1) (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از 
سلاطة و سلوطه. مسلط تر. ||دراززبان‌تر. 
|اافصح: اسلطهم لسانً. (متهى الارب). 
|اسلطه‌تر: طلب (سقراط] تسزویج السرأة 
اسلط منها. (عیون‌الانباء ج۱ ص ۴۳). 

- امتال: 

ابلط من سلقة؛ قال حمزة هی الذثية و لم‌یزد 
على هذا. و فى بعض اللخ: و لايقال للذكر 
سلق. قلت السلق الذئب و السلقة الذئبة و 
تشبه بها المرأة الليطة فيقال هى سلقة فاما 
قولهم اسلط من سلقة فان ارادوا امرأة بعيتها 
تمی سلقة فلا وجه لنکیرها و ان ارادوا 
باللاطة الصخب فالکلام صحیح کأنهم قالوا 
اصخب من ذئبة و یقولون امراة سلیطة ای 


اسلم. ۳۳۶۳ 


صخابة و یجوز ان یکون من السلاطة التی هی 
القهر و الغلبة و منها يقال اللطان. و اناث 
الضباع اجرأ من ذ كورهاء يقولون اللبوة اجرأ 
من الاسد و هذا وجه. (مجمع‌الامثال میدانی). 
اسلع. {JJ‏ 2 ص) مرد کفیده‌پای. |امرد 
برصزده. (منتهى الارب). بيس. (مهذب 
الاسماءا. ج. شلع. 
اسلع. [أل] (إخ) ابن شریک اعرجی تیمی. 
أز فرزئدان اعرجبن كعببن سعدين زيدبن 
منأةبن تميم. در اسدالقابة و الاصابة او رااز 
صحابه شمرده‌اند. گویند خادم پیفمبر بود. 
(تتتقيحالمقال بج١‏ ص؟١1).‏ مؤلف از 
قاموس الاعلام تركى كويد: اسلعين شريكبن 
عوف اعرجى يا أسلعبن اسقع يا ميمونبن 
يار. يكى از اصحاب امت كه بخدمت 
حضرت رسالت مشرف شده و بعض أحاديث 
از آن جناب نقل کرده است. و رجوع به 
حارث‌بن کمب شود. 
اسلع. (JÎ‏ (اخ) اعرجی. رجوع به اسلع‌بن 
شريك شود. 
اسلع. [أل] (إخ) ابن قطاف الطهوى. 
شاعری است و او راست: 

فداء لقومی کل معشر جارم 

طرید و مخذول بما جر ملم 

هم افحموا الخصم الذی یستقیدنی 

و هم فصموا حجلی و هم حقنوا دمی 

بأید یفجن المضیق و السن 

سلاط و جمع ذى زهاء عرمرم 

اذا شتت لم تمدم لدی لباب منهم 
جميل المحيا واضحا غير توام. 

(الببان و التبيين بج سندوبى بج ١‏ ص 198). 

اسلغ. (01)(ع صن) نايخته. |أسخت سرخ. 
||برص‌زده. (منتهی الارب). اسلع. ||نا کس. 
(منتهی الارب). فرومایه. ||لحم اسلغ؛ گوشت 
که زود نیزد. گوشت ناپزا. |آگوشت نايخته. 
(متتهى الارب). كوشتى خام. (مهذب 
الاسماء). 
اسلغياب. [ل](ع مص) خاريرها 
برآوردن جوزه بيش از سياه شدن. (منتهى 
الارب). مولف تاج الصروس گوید: اساغبٌ 
الطائر, اهمله الجوهری و صاحب اللسان و 
قال الليث اذا شوك ريشه قبل ان ینسود 
كازلعبٌ. سيخبر شدن. 
اسلف. [أل](ع)ج سَلف. 
اسلم. 01 لع نتف) نعت تفضيلىاز 
سلامت. سالم‌تر. بسلامت‌تر. درست‌تر. 
سلیم‌تر. بی‌گزندتر: اسلم طرق این است... 
اسلم شقوق فلان است. 


1 - Armes ۵ (فرانوی) داع)‎ 
2 - 5۱001, ۰ 
3 - Slesvig. Schleswig. 


۳۶۴ اسلم. 


اسلم. ال ]لعج تلم 
اسلم. [ال](ع ن‌تف, () یا جزق اسلم. باسلیق 
بطی است. يعنى رگ باسلامت‌تر و باسلیق 
ابطی را باسلامت‌تر از بهر آن گفته‌اند که اندر 
زیر آن شریان نیست و اندر زیر پاسلیق 
مادیان شریان است. و نیش رگ‌زن بخطا 
بشریان نياید. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
اسلیم. ال ] (ع ()۲ طفی. شاخه‌های مقل. 
اسلم. زا ] (ع !) مؤلف عقدالفرید آرد: قال 
الشاعر: 
واذا تكون كريهة فرّجتها 
آدعو باسلم مره و باح. 
يريد التطير باسلم و رباح. لللامة والريح. 
(عقدالفريد ج محمد سعد العريان ج؟ 
ص ۱۴۰). 
اسلم. [آ ل] ((خ) (کوه..) كوهى است 
بخراسان که خط سرحدی ايران و روسیه از 
شمالی‌ترین قلف آن میگذرد. (از جغرافياى 
سياسى كيهان ص ۲۴). 
اسلیم. (1[) ((خ) نام قبیله‌ایست از عسرب. 
(اناب سمعانى صء ب). ||بنىاسلم تام سه 
قبيله از قبائل عرب است. (أز قاموس الاعلام 
تركى). ||بطنى از جَرْم. رجوع به جَرْمٍ و 
صبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۲۲ شود. قال الكميت: 
کا ر لفطایط من عَلْيها 
اراجيرٌ أسلم تهجو غفاراً؟, 

(عیون‌الاخبار ابن قتيبه ج ۲ ص ۲۶۵). 
و ذكر اسامةبن زيد: ان شيوخاً من اسلم 
حدنوه أن رسو لالله صلی‌اله علیه‌وسلم 
جاءهم و هم یرمون بطحان, فقال رسول‌لله 
(ص): ازموا یا بنی‌اسماعیل. فقد کان ابوکم 
رامياً. و انا مع ابن الادرع. فتعدی القوم فقالوا 
يا رسولالله. من كنت ممه فقد نَضّل. قال 
رسول الله (ص): ارموا و انا معکم کلکم. 
فانتضلوا ذلک اليوم ثم رجعوا بالواء ليس 
لأحد على احد منهم فضل. (عقدالفريد ج١‏ 
صص ۱۴۲-۱۴۱). و رجوع به الموشح ج 
قاهره ص ۱۹۳ و ۱۹۴ و تاریخ اسلام تألیف 
فیاض ص۸۸ و ۱۱۵ و فسهرست امستاع 
الاسماع شو 
اسلم. [أَلَ / ل] (ع !) نامى از نامهاى مردان 
عرب. : 
اسلیم. (1] (إخ) نام ساريان رسول 
صلىالهعليه وآله و او رفیق رافع بوده است. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسلیم. (ال] ((خ) نام مولی عمرین خطاب. 
وى سين بخدمت رسول صلوات‌اثه علیه 
رفت ولى حديثى از أن حضرت تقل نميكند و 
از ابوبكر. عمر. عشمان و اصحاب ديكر 
روايت دارد و در روایت موثق است. و نظر 
بروايتى از اهالى يمن است و بروايت ديكر 
خی انت در سال ١1ه.ق.رسول‏ (ض) 





او رااز عمر بخريد ودر سةة ١٠مه.ق.در‏ 
۴ سسالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). و رجوع بذکر اخبار اصبهان ج۱ 
ص۲۲۸ شود. 

اسلم. (آ [] ((خ) مولای ابنالمدينة. شيخ 
طوسى در رجال خود أو را در عداد اصحاب 
حن (ع) شمرده أست. (تنقيحالمقال ج١1‏ 
ص 4۱۲۶ 

اسلیم. (ال] ((ج) مسولای علی‌بن بقطین. 
رجوع به سلم شود. (تنقيحالمقال ج١‏ 
ص ۱۲۶). 

اسلم. ۳ اخ) وی پدر زیدبن اسلم و جد 
عبدالله بن زیدین انلم اک (المعرب جوالیقی 
عبدالعزيز صع). 

اسلم. [1ل] (إخ) رجوع به شقانى شود. 
قاضىالجماعة اسلمين عبدالعزيز. مکنی به 
بوته, دهی بمرو. محدث آست. 

اسلم. زا ل] ((خ) ابن الحافین قضاعة. 
بروایتی سلمی مادر ابن خزيمة از اجداد 
رسول (ص) بنت وی بود. (مجمل التواریخ و 
القتصص ص‌۲۲۸). و رجوع تاریخ سیستان 
ص 55 حاثية 8 شود. 

اسليم. (أَلَ] (إخ) ابن يمن تيمى مِتُقْرى 
كوفى. خاندان او بطنى از سعد از تميماند و جد 
او منقربن عبیدبن مقاعس است. شیخ طوسی 
او ۳ در عداد اصحاب باقر شمرده اس 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۵). 

أسلم. 1 ل] (إخ) ابن بَجْرة انصارى. ابن 
ما كولاو دارقطنى او را اسلمبن أو س بن بجرة 
خوانده‌اند. گویند پیفمبر اسیران بنی‌قریظه را 
باووا گذارکرده است. (تنقيحالمقال ج 
ص ۲۵ . 

عبدالاشهل. در اسدالغابة و الاصابة او را یاد 
کرده‌اند. (تقیح‌المقال ج۱ ص۲۵ ۱). 

اسلیم. [1 ل ] (إخ) ابن حاارثبن 
عبدالمطلب‌بن هاشم. وی پسر عم پیفمبر 
(ص) بوده و در عداد صحابه شمرده 
شده‌است. (تنقيحالمقال 39 ۱ص ۱۲۵). 


"| اسلیم. [أل] (إخ) ابن زرعة الكلابى. ابن زياد 


وی را با دوهزار تن بجنگ ازارقه فرستاد. 
ص ۱۱۵ و ۱۶۶ و ع ص ۲۳۰و ۲۳۱ و 
البيان و التییین چ سندوبی ج ۲ ص ۵۰ شود. 
اسلم. ۱۱ [] ((خ) این زید الجهنی. از 
برگزیدگان عاد اسکندریه. ابراهيمبن أدهم 
گویددر اسکندریه مردی را دیدار کردم که او 


اسلم. 

را اسلم‌ین زید الجهنی گفتندی. مرا گفت: 
کیستی؟ گفتم: جوانی از مردم خراسان. گفت: 
چه ترا بخروج از دنیا واداشته؟ گفتم زهد در 
آن و امد بثواب خدای تعالی. گفت: آن الصبد 
لایتم رجازه واب له تعالی حتی یحمل تفسه 
علی‌الصبر. مردی که همراه وی بود او راگفت: 
صر چیست؟ گفت: ان ادنی منازل الصبر آن 

رض اة تا عم اسان كار 
الانفس. من گفتم: سپس چه؟ گفت: اذا كان 
محتملاً للمكاره اورث لله قلبه نوراً. كفتم: اين 
نور چیست؟ گفت: سراج یکون فی قلبه يفرق 
بین العق و الباطل و المتشابه. سپس گفت: یا 
غلام ایا ک‌اذا صحبت الاخیار و جاریت 
الابرار أن تغضبهم علیک لأنَ اله تعالى يغضب 
لفضهم و يرضى لرضاهم و ذلك ان الحكماء 
هم العلماء هم الراضون عن اله اذا سخط 
الناس. يا غلام احفظ عنى و اعقل و احتمل و 
لاتعجل ايا ك و البخل. گفتم: بخل چیست؟ 
گفت:اما البخل عند اهل الدنيا فهو ان يكون 
الرجل ضتیناً بماله و اما عند اهل الآخرة فهو 
الذى يضن بنفه عن الله قلبه الهدی و التقی و 
اعطی السكينة و الوقار و الحلم الراجح و العقل 
الکامل. (صفةالصفوة ج ۴ صص ۲-۳۰۳ ۲۰), 
اسلم. [أل) ((خ) ابن سدرة..حکایت کرده‌اند 
که‌سه تن از طی در بقعه‌ای اجتماع کردند و 
أن سه. مرامرین سرة و اسلم‌بن سدرة و 
عامربن جدرة باشند. ایشان خط را وضع 
کردند و هجای عربی را با هجای سریانی 
قیاس کردند و آن خط را بقومی از مردم ابعار 
تعلیم کردند. (عقدالفرید ج محمد سعيد 
العریان ج۴ ص۲۴۲). و رجوع به الوزراء و 
الكتاب ص ۱ و سبک‌شناسی ج۱ ص ٩۲‏ 
شود. 

اسلیم. [ألَ] (إخ) ابن سهل‌ین اسلمين زيادين 
حبيب رزاز. معروف به نحشل واسطى و 
مکنی بهاوالحسن. حافظ سلفی در سوالاتی 
که‌از خمیس حوزی کرده آرد: اسلم منسوب 
است به «محلةالرزازین», و آن محل سقلی 
امت به واسط, و مسجد و خانة وی بدانجا 
بود. او مردی ثقۀ و امام است... جد مادری او 
ابومحمد وهب‌بن بقیه است که وی را وهبان 
نیز گو يند. نحشل تاريخ واسط راگر د آورد و 
نامهای ال آن را ضبط و طبقات آنان را 
مرتب کرد. در حفظ و اتقان كس را بر أو مزيد 
نبود و در حدود سال ۲۸۸ ه.ق.وفات كرد. 
آبوبکر محمدین عشمان‌ین سمعان معدل که در 


1 - Les branches du palmier.dum. 
الفطابط (بضم الفین المعجمة) صوت‎ - ۲ 
الغلان. و يقال: تغطمطت القدر؛ اذا اشتد‎ 
غلانهاء و اسلم و غفار قبلتان کانت بینهما‎ 
مهاجاة, (عیون‌الاخبار ج ۳ص ۲۶۵ حاشیه).‎ 


اسلم. 
حفظ و اتقان مانند أو. و در يشتر شیوخ وی 
شریک او بود و پیش از سه ۳۳۰ وفات كرده 
است. تساریغ اسلم را از ار روایت کرده. 
(معجمالادبا ج ماركليوث ج ۲ ص ۲۵۶). 
اسلم. (J1J‏ ابن صبيح. وى متقلد كتايت 
رسائل ابومسلم خراسانی بود. (الوزراء و 
اسلم. [أَلَ] (إخ) ابن عائذ مدنى. شيخ طوسى 
او را در عداد صحابة صادق (ع) شمرده است. 
(تنقیح‌المقال ج۱ص ۱۲۵). 
اسلم. (ال] (اخ) ابن عبدلملىك 
ابوعبدالملک.. تابعمی است. 
اسلیم. [ألَّ] (إخ) ابن عدىبن حارثةبن 
مزیقیاء. جدی است جاهلی. فرزندان وی 
بطنی از خزاعه‌اند و منسوب بدو اسلمی است. 
(سبانک‌الذهب ص ۶۶) (اعلام زرکلی ج۱ 
ص۱۰۱). 
اسلیم. ١[‏ ل ] (اخ) ابن عمرو. مولی حسین‌بن 
علی (ع). وی از شهدای روز عاشوراست. 
صاحبان مقاتل نوشته‌اند که حسین (ع) او را 
پس از مرگ برادر خود حسن خریداری کرد 
و بفرزندش علی‌بن الحسین بخشید. پدر او 
عمرو ترك بود و خود اسلم کاتب حسینین 
علی بود. و از مدینه با او بمکه و کربلا امد و 
کشته شد. (تقیحالمقال ج۱ ص ۱۲۵). 
اسلم. رل ۱ (اخ) أبن يزيد أبوعمران تجیبی, 
از مشاهیر روات حدیث در مصر. وی از 
ابوایوب و عقبةین عامر روایت دارد و یزیدبن 
ابی‌حبیب از او روایت کند و اكسائی او را ثقه 
دانته أست. وى در مصر وجاهتى بكمال 
داشت و امرا بفتاوی وی عمل مي‌کردند. 
(حسن‌المحاضرة سیوطی ج ۱ ص ۱۱۴). 
اسلیم. [) (اخ) ابوتراب. شیخ طوسی او را 
در عداد اصحاب صادق شمرده و گوید. 
معاويةين وهب از وى روايت كند. 
(تنقیحالمقال ج۱ ص ۱۲۴). 
اسلچم. [] (اخ) اب‌وخالد, مولی عمرین 
الخطاب. تابعی است. 
اسلم. ا3 (اخ) ابورانم القبطی. مولی 
رسول الله صلواتالله علیه. صحابی است. و نام 
او را ابراهیم یا هرمز یا سالم ضبط کرده‌اند. 
شیخ طوسی در رجال او را اسلم خوانده گوید: 
مولى ربولالله است. نسجاشی او را ابورانع 
اسلم خوانده: وی ند عباس عم پیغمبر بود و 
چون اسلام آورد آزاد گردید. سپس نقل کند 
کداو در مکه ایمان اورده مهاجرت کرد و بعد 
از پیفمبر در جنگها با علی شرکت کرد. و در 
کوفه مدیر بیت‌المال على بود و دو پسر وی 
عیدائه و علی کاتب بیت‌المال شدند. مژلف 
اسدالعابة گوید: نام او هرمز بود. و بقول دیگر 
نام او را ثابت گفته و گوید قبطی بود و بندة 
عباس بود و وی او رابه پیقمبر هدیه کرد, پس 





در مکه مسلمان شد و هجرت گزید و چون 
خبر اسلام آوردن عباس را بپیغمبر رسانید 
پیغمیر او را آزاد کرد. برخی وفات او را بسال 
۶ه.ق.نوشته‌اند. شرح احوال او در الوجيزة 
و بلغة. و مشترکات طریحی, و کاظمی, و 
رجسال بحرالملوم و جز آن آمده است. 
بحرالهلوم گوید: خانواد؛ آل ابىرافم از 
خاندانهای مهم شیعه سصوبند. و نجاشی 
رواياتى از او نقل كرده است. (تنقيحالمقال 
ج۱ ص۹ و ۰و ۱۲۵). 

اسلم. [آَلَ] (إخ) ابورياح. محدث است. 
اسلم. زال] (إخ) حادى. او و راقع دو حدئ 
سرا بودند و برای ثستران بيغبر حدئ 
ميخواندند. (تتقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۲۵). 


اسلم. [ل] (إخ) شقانی ابن فضل. محدث: 


است. 
اسلیم. ال ] ((خ) قراس ( کمانگر) وی مکی 
بود. شيخ طوسى در رجال خود او را یک بار 
در عداد اصحاب باقر(ع) و بار دیگر در زمره 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. علام حلی 
در قم دوم خلاصةالاقوال كويد وى مولاى 
محمدبن الحنفية بود و سرّى از محمدبن على 
باقر(ع) فاش ساخت. پس آن حضرت بخشم 
شد و گفت: اگر همه مردم شیع ما بودند سه 
ربع ایشان شکاک بودند و یک ربع دیگر 
احمق. کشی نیز اين روایت را از حمدویه از 
ایوب‌بن نوح از صفوان از عاصم از سلارین 
سعید جمحی نقل کرده است. شیخ عسبداله 
مامقاني بر این روایت اشکالاتی وارد ساخته 
است. رجوع به تنقیح‌السقال ج۱ ص ۱۲۵ و 
۶ شود. 
أسلم. [ألّ] (إخ) (مولوى) محمد. خلف ارشد 
شيخ غلامحن بلكرامى است و در عربی و 
فارسى از علماى نامي. كويند حانظداش 
انقدر قوی بود که بسماعت یکباره صد شعر 
را حفظ میکرد. در علم ادب عموماً و علم 
خلاف خصوصاً بهرۂ وافی داشت و نظم و نثر 
عربى و فارسى را بكمال فصاحت و بلاغت 
مینگاشت. چندی در مدرسة دارالامارة 
کلکته ملازم بود سپس عزلت گزید. او راست: 
دادیم دل ز دست و خریدیم داغ عشق 
بهر شراره لمل بد خشان فروختیم. 
اسلیم. [آل ] ((خ) طوسی. رجوع بمحمد اسلم 
طوسی شود. 
اسلیم. (ا [] ((خ) منقری ابوسعید. سحدث 
است. 
اسلمان. [ا) ((خ) نهری ببصره اسلم‌ین 
زرعة را و آنرا معاوية پاسلم باقطاع داده بود. 
و ياقوت گوید اين اصطلاحی قدیم است اهفل 
بصره را که چسون نهر و قریه‌ای را بمردی 
نسبت کند در آخر اسم وى الف و نونی 


۲۴۶۵  .یملسا‎ 


افزایند چنانکه گویند عبادان بعبادین الحصین 
و زیادان منسوب بزیاد و حتی گویند عبداللان 
منسوب بعبدالله است و گویا این نسبت ایرانی 
باشد زیرا | کثرمردم این قریه‌ها تا کنون 
ایرنیانند. (معجم‌الیلدان: اسلمان) ۲. و رجوع 
بجزو ۲ چ مسصر ص ۲۰۱ در ماده «بصره» 


شود. 

اسلم اسود. رل م آوَ] (اخ) وی بنام اسلم 
راعي نیز معروف است. در وقعهٌ خیبر در 
حالتی که گوسفندی از آن یک تن یهودی را 
میچرانید ناگسهان بخدمت حضرت 
ختمی‌مرتبت آمده تقاضای مسلمانی کرد و 
بسا کر سلمین سلحق گردید و در سرب 
شرکت کرد و در همان روز بدرجة شهادت 
نایل گشت. این قصه و اسم این شخص محل 
اختلاف است. برخى نام وى را ابوسلمى 
میدانند. (از قاموس الاعلام تركى). 

أسلم تحيبى. الم ] (() ابوعمران. 
رجوع به اسلمبن يزيد شود. 

اسل محله. [أسَ م مَل ل] (لخ) موضعى 
در دوهزار (تتكابن). (سفرنامة مازندران و 
استراباد رابينو ص؟١٠),‏ 

اسلمرز. ( أل ]((خ) دهی از دهستان بیلاق 
بخش حومهٌ شهرستان سندج. ۴۲۰۰۰ گزی 
شمال خاوری ستندج, ۴۰۰۰ گزی شمال 
خاوری گمه‌دره, کوهستانی. سردسیر. سکنه 
۰ تن. سنی شافعی. اپ آن از چشمد. 
محصول آن غلات. تغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. صنایع دستى زنان, 
قالیچه, جاجیم و گلیم‌بانی است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 

اسلمش خان. [ [ ((خ) وى مههردار 
ذوالقدر " بود ودر محارية شاهزادة حمزه 
میرزا ٩۹۰(‏ ه.ق.) با امرای تکلو شرکت 
داشت. (سسبک‌شناسی ج۳ ص ۲۸۲ از 
عالمآرای عباسی ج (). 

اسلمیی. [ألْ] (ص تسبی) موب باسلم‌پن 
افصي‌ین حارئةین عمرو. (انساپ سمعانی), 

اسلمیی. [01] (إخ) ابوبرزه. رجوع 
بعبداللهبن يعلى و فهرست تاربخ كزيده شود. 

اسلمیی. (ل ] (اخ) برید (بریدة)/ین الخصيب. 
رجوع به بريد شود. 

اسلهی. [1ل] (إخ) سلمةبن عمرین وهپ. 
رجوع بسلمه... شود. 

اسلمی. (J1‏ (إخ) عابد. عابدی بزمان 
رسول صلواتالهعليه. (عقدالفريد ج محمد 
سعيد العریان ج ۷ ص ۱۳). 


اسلميي. [لَ ] (اخ) عبدانین یعلی, مکنی به 
۱- در پهلوی و فارسی «ان» افادة نبت کند. 


همچون اردشیر پاپکان و خسرو قبادان. 
۲-رجوع بذوالقدر شرد. 





۶ اسلمیه. 


ابوبرزة. رجوع بعبدالله بن يعلى شود. 
اسلمیه. (ال می ی ] (اخ) شهر و قصیة لوایی 
است بهمین اسم در ولایت ادرنه در ساحل 
شعبهة نهر طونجه در سفح جبال بالکان جنوبی, 
در ۶۵ میلی شمالی شمال شرقی ادرنه. و از 
مصنوعات آن بافته‌های پشمی و اسلحه. و در 
نواحی آن گل سرخ بسیار میروید و آب و 
عطر آنرا استخراج می‌کنند. و هر سال بماه 
حزیران بازارهای بزرگ برپا می‌دارند. و 
لوای اسلمیه محتوی هشت قضا است و آن 
عبارتست از قضای شهر مذکور و قضای 
یانبولی و قضای قرین‌آباد و قضای زغرة 
جدید و قضای ایدوس و قضای اخیولی و 
قضای برغوس و قضای مسوری. و لوای 
مذکور شامل ۸۳۳ قریه و قضای اسلمیه 
دارای ۶۷ قریه است. (ضميمة معجمالبلدان 
ج۱ ص۲۶۵). 

اسلفج. (أ ل ] () نوعى از لحیةالشیس است 
که آنرا ذنب‌الخیل نیز خوانند. ورم جگر و 
استسقا را نافع است. (برهان). كياهى امت 
منبت او ریگزارها و شاخش دراز و زردرنگ 
و برگش شبیه به ترتيزک و مستعمل صباغان 
مغرب و شاخش شبیه به نی و با تجویف و 
برگش باریک و اغیر, در سیم گرم و در دوم 
خشک و محلل و متضح اخلاط غلیظه و در 
دفع آورام و سموم و مقص و ریاح بی‌عدیل و 
ضماد مطبوخ ورق او را در دفع اورام بلغی 
مجرب دانسته‌اند و طلاء مطبوخ او با ارد جو 
جهت حمرة نافع و قسمی از او را برگ ریزه‌تر 
و ساقش پرشعبه و بر روی زمین پهن مشود 
و در اطراف شاخهای او غلافهای بسیار و 
مترا کم مانند غلاقهای بنج و از آن کوتاءتر و 
نرم‌تر و تخمهای او بسیار ریزه و سیاه و ريشة 
او بسطبری انگشت و زنگش مابین سرخی و 
زردی و بسیار تندطعم و از قسم اول گرمتر و 
تندتر و در ریگزارها و کوه‌ها میروید. نیم 
درهم از بیخ و تخمش جهت درد احشا و یک 
درهم او را جهت گزیدن عقرب و سموم قتاله 
مجرب دانسته‌اند و گویند ضماد کل او انئیان 
راکوچک میکند و جهت مفاصل مفید و چون 
او را با شیح بالسویه و جند و کندس از هر یک 
متل نصف او حب سازند و هر روز دو درهم 
بنوشند رياح انشین را زایل کند و هسرگاه 
مداومت نمایند ببتین را بالكلية رفع 
نماید(؟)! و مضر ریه و مصلحش صمغ و قدر 
شربتش از نیم مثقال تا دو درهم و بدلش مشتل 
او خولنجان و نصف او اسارون و سدس او 
قردمانا و در صباغی بدلش عصفر است و 
مستعمل از او بیخ و تخم اوست. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به اسلیخ شود. 
اسلنطاء ٠‏ [إل] (ع مص) برآمدن بسوی 
چیزی تا بنگرد آترا. (متهی الارب). برآمدن 


بسوی چیزی نگریستن آنرا. 
اسلنطاح. [! لٍ) (ع مص) بر روی آفتادن. 
(منتهی الارب). بر قفا خفتن. (زوزنی). ||دراز 
شدن و پهن شدن. فراخ و وسیم شدن, چنانکه 
وادی: اسلنطح الوادی. (منتهی الارب). 
اسلنطاع. [الٍ] (ع سص) ستان خنفتن. 
(منتهی الارب). پشت خوابیدن. اسلنقاء. 
اسلنقاء . زا ل) (ع سص) بر قفا خفتن. 
(مستتهی الارب). اسانطاع. ستان خفتن. 
طاق‌باز خوابیدن. بر پشت خفتن. 
اسلنقاع. (! (۱(ع سصی) اسلنقاع برق؛ 
منتشر و يرا كنده شدن أن: اسلتقع الیرق. 
||اسلقاع حصی؛ گرم شدن سنگریزه‌ها از 
تابش آفتاب. (منتهی الارب). 
أسلو. [ألْ] (إخ)" نام قديم « كريستيانيا»؟ 
پایتخت نروژ که در سال ۱۹۲۴م. مجددا 
همین نام (اسلو) متداول گردید. این شهر در 
خلیجی که تنگة اسکازرا ک(سکا گرا ک) 
تشکیل میدهد وأقع است و ۰ س که و 
تجارتی بارونق دارد. 
اسلو. زاس ل] (فرانسوی, () نوعی گربة 
وحشی در مکزیک که پوست وی خالدار 


است. 





یلو (گربة وحشی) 


اسلواتسکیی. [[[) ((ج)۲ ژول. شساعر 
اهستانی. سولد کش میس (۱۸۰۹ - ۱۸۴۹ 
م.). وى سبك رمانتيك داشت. 

أسلوا كها. (إل] (إخ)* نام اسلارهاى 
اسلوا كى. 

اسلوا کیی. [!ل] ((خ) نس احیه‌ای از 
چک‌اسلوا کی, در مشرق مُراوی. که رایش 
(المان) آنرا از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ 
تحت‌الحمایُ خنود قرار داد. و آن ناحیه‌ای 
کوهستانی (جسبال کارپات) است و دارای 
۰ كله أست و يايتخت آن 
براتیسلاو است. 

اسلوب. 0 (ع !) گونه. (ربنجنی) (السامی 
فی‌الاسامی) (ترجمان‌القران علامة جرجانی) 
(مستتهی الارب). راه. (وطواط) (مستهی 
الارب). طریق. شیوه. منوال. طرز. نمط. 
وضع. (غیاث). طور. روش. (منتهی الار ب). و 
تیره. سبک. هنجار. نهج. منهج. سان. وجد. 
مذهب. سیرت. رسم: و از اسلوب کتاپ فراتر 


اسلوب‌الحکيم. 

نوی و از تکلف و تصلف مجانت نمایی. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۳). ج, اسالیب. 
|اقانون. قاعده. فن, نوع. 

- اساليب كلام؛ انواع كلام, فى اساليب من 
القول؛ ای فتون منه. (مؤيد النضلاء). 

ج» اساليب. ||اصل. (بحر الجواهر). ج. 
ا ھا یش ی اا 
از طعام و خوردنی. (جهانگیری) (شرفنامة 
متيرى) (مؤيد الفضلاء) (آنندراج). |انام 
پادشاهی هم بوده است. (برهان) (اتندراج). 
||نام حکیمی است. (جهانگیری) (ثمم فنامة 
منیری) (موید الفضلاء) (برهان). رجوع به 
فقرة بعد شود. 
اسلوب ا لحكيم. [أَبْلْح] (ع !مركب) هو 
عبارة عن ذ كرالاهم تعريفاً للمتکلم على تركه 
الاهم كما قال الخضر صلىللهعليه وسلم حين 
سلم علیه موسی انکاراً لسلامه لأنّ السلام 
لم‌یکن معهوداً فی تلک الارض آنی ۲ پاروضک 
السلام و قال موسي صلىالله عليهوسلم فى 
جوابه انا موسى كانه قال موسى اجبت عن 
اللائق بى و هوان تتفهم عنى لاعن سلامى 
بارضى(؟). اسلوب حكيم نزد اهل معانى 
تلقین مخاطب باشد بفیر انچه انتظار آنرا 
دارد. بدین طریق که مخاطب را آ گاه‌سازد که 
معنيى راكه متكلم در نظر گرفته مناسبتر از آن 
معنی است که منظور مخاطب است والبته 
این معنی برخلاف مقتضای ظاهر باشد. 
چنانکه آورده‌اند: هنگامی‌که قبعثری را که 
مورد خشم حجاج ثقنی واقع شده بود در 
دربار حجاج حاضر ساختد, حجاج به وی 
گفت: لا حملنک علی‌الادهم. منظور حجاج 
أن بودكه قبعثرى را تهديد كند. كفت هراينه 
من ترا مقید خواهم ساخت و بجای لفظ قید. 
کلمة ادهم را امتعمال کرد. قبعثری در پاسخ 
حجاج بدرن درنگ گفت: مثل الامیر یحمل 
علىالادهم والاشهب. و قبعثرى همان كلمة 
ادهم را با اشهب ضم ساخت و گفت: اری 
مانند امیر شخصی بندگان راسوار بر یکران 
سیاه و اسب سید خواهد فرمود (ادهم اسب 
سیاه‌رنگ و اشهب اسب سپیدرنگ باشد). و 


۱-از تحفة حکیم مژمن که بی‌شک ترجمة 

ابن‌البیطار است. ولی در اصل عربی و ترجمة 

فرانسری آن جملة مزیور نیامده است و معنی آن 

هم مفهوم نیست. 

2 - Oslo. 

3 - Christiania. Krisliania. 

4 - Slowaeki, Jules (Juliusz). 

6 - Slovaquie. 

/ا - طبق كثاف امطلاحات الفنون در نخة 
جابى تعريفات: يأتى. 


5 - 05 








اسلوتر. 

تهديد حجاج را در معرض نوید ابراز کرد. و 
بفیر آنچه حجاج در نظرگرفته بود پاسخ داد و 
منظور حجاج از لفظ ادهم قید و زنجیر بود, 
قبشری خواست ذهن حجاج را از خشم و 
غضبى كه در دل داشت متصرف گرداند. 
بنابراين كفت هر كى مانند امير باشد در 
سلطه و اقتدار و بسط سزاوار آن باشد که به 
بخشایش و یکی زیردستان را مقید سازد و 
اين معنى را بلباس جملة: مثل الامير يحمل... 
الخ اراست. قبعشری درحال گفت: الحدید خیر 
من البلید؛ تندذهن به از کندذهن باشد. و گویند 
سبب خشم حجاج بر قبشری آن بود که 
روزی قبعثری در فصل غوره با جمعی از 
ادباء در بوستانی نشسته بود. در اثنای 
مصاحبت نام حسجاج بمیان آمد. قبشری 
برحصب تعریض بر حجاج, گفت: اللهم سود 
وجهه و افطع عنقه و اسقنی من دمه؛ خدایا 
رویش راسیاه کن و گردنش را بزن و مرا از 
خون او سيراب کن. سخن‌چینان این خبر 
بحجاج رساندند. حجاج به احضار او فرمان 
داد. چون حاضر گردید. حجاج او را تهدید 
کرده‌گفت: لاحملنک, الی آخر الحکاية. پس 
نظر کن بهوش و فطانت قبعشری که چگونه 
بفون و لاغ با اين صنعت - يعنى اسلوب 
حکیم - خشم از دل حجاج بیرون ساخت تا 
حدی که از گناه قبعشری درگذشت و نسبت باو 
نیکی کرد و نعمتش بخشید. هکذا فی‌المطول 
و حاشية الچلیی فی اخر الباب التانی. و لنظط 
اسلوب بض همزه و سکون سین بمعنی روش 
و راه و وجه تمية ان نيز اشكار باشد. و در 
امطلاعات عرساني كوي« الحازين كيم 
عبارتست از ذ کر معنبی مهم‌تر تا متکلم را 
تعریضی باشد بر آنکه چرا ترک اهم کرده, 
چنانکه خضر علداللام هنگامی‌که موسی 
سلامله علیه بدو تحیت گفت و سلام کرد. 
چون در آن عصر سلام و تحیت گفتن معهود 
نبود برای تعریض گفت: انی بارضک السلام. 
موسی در پاسخ فرمود: آنا موسی. گوبی 
حضرت موی خواست بگوید که من آنچه 
ترا سزاست ياسخ دهم, جه درين هنكام تو 
بايد از من پرسش کنی نه از سلام که در زمین 
خود بتو گفتم (؟). پس این گفتار سوسی در 
حکم اسلوپ حکیم باشد - انتهی. و در مطول 
كفتداست ويلقى السائل بغير ما بتطلب بتنزیل 
سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنّ ذلك القير هو 
الاولى بحال ذلك السائل أو المهم له. كقوله 
تعالى: يسثلوتك عن الاهلة. قل هى مواقيت 
للناس و الحج '. فقد سألوا عن البب فى 
اختلاف القمر فى زيادة الور و نقصانه حيث 
قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط. ثم 
يزيد قليلاً قليلاً حتى يمتلىء و يستوى ثم 
لايزال ينقص حتى يعود كما بدأ و لايكون 


على حالة واحدة. فاجيوا بيان الحكمة من 
هذا الاختلاف وهو أن الاهلة بحب ذلى 
الاختلاف معالم يوقت بها الناس امورهم من 
المزارع و المتاجر و آجال الديون و الصوم و 
غیرذلک و معالم للحج یعرف بها وقته و ذلک 
للتبيه على أن الاولى بحال السائلین آن 
يسألوا عن الفرض لا عن السب فانهم لوأ 
ممن يطلعون بسهولة على ما هو من دقائق 
علم الهيثة. و ايضاً لايتطق لهسم بنه غرضن و 
أيضاً لميعط الاننان عقلاً بحيث يدرك به ما 
يريد من حقايق الاشياء و ماهياتها. ولهدا 
لميجب فىالشريعة البحث عن حتقائتها 
- انتهی. ( کش اف اصطلاحات الفنون ج۱ 
صص ۶۹۷ - 4۶۹۸ 

اسلو تر. [اتِ ] (إخ)" كلاوس. حجار 
فلامانی در مائة ۱۴و ۱۵ م. سازنده چاههای 


موسی ۰ 

اسلو تسکت. [1] ((خ)" قصبة مرکز قضایی 
است در ایالت مینسک روسیه, بر کنار جوئی 
موسوم بهمین اسم. در جوار این قصیبه در 
زمان سیکزیمند اول بین له‌ها و تاتارهای 
کریمه‌سه بار جنگ عظیمی رخ داده است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 

اسلوفه. را ف) (ع | قرابت شویان دو 
خواهر با هم. یقال: بنهما اسلوقة؛ ای صهر. 
(منتهی الارب). 

اسلونیم. [ال) ((خ)* قصبة مرکز قضایی 
است در ایالات غربی روسیه, در استان 
گردونو,.در خطة لیتوانی. زمانی مرکز ایالت 
بود و گاهی مجلس عمومی لیتوانی در این 
قصبه منعقد میگردید. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی). 

اسلوون. (! [ ون ] ((خ)" اسلاوهای سا کن 
کارثل بخشی از استیری, کارّتی و ایستری, 
قسمت اعظم آنها معلق بیوگوسلاوی است. 

اسلة. (آس ل] (ع ) يى أسل. |أهر نبات 
راست که کجی نداشته باشد. ||اسله زبان؛ 
طرّف زبان. باریکی زبان. طرف نازک زبان. 
سر زبان. (مهذب الاسماء). الله لان. 
وازين كلمه است حروف اسلیه. ج, آتلات. 
|أسر مرقق. ||سرنيزه. ||اسلة تصل؛ نوک 
پیکان. ال نمل؛ نوک کفش. سر کفش. 
|اَلة ذراع؛ طرف باریک ذراع که محصل 
کف‌است. باريكناى ارش. (مهذب الاسماء). 
سر ارش. [إأسلة بعیر؛ رَه آن. 

اسلهباب. (! لٍ ] (ع مص) یازیدن و دراز 
شدن اسب: قول اعرابى در وصف اسب 
خويش: اذا عدا اللهبٌّ؛ جون بدود دراز شود 
ويازنده كردد. (منتهى الارب). 

اسلههام. [! ل )(ع مص) بركثسن رنكٌ و 
گونه.گونه برگشتن. تفیر لون. بگردیدن رنگ: 
اسلهمٌ لونه؛ تغيير يافت گُونة وی. (سنتهی 


اسلیتون. ‏ ۲۴۶۷ 
الارب). ||متغير شدن. 
اسلیی. (اس لی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
باسله. کسی‌که بنوک زبان تکلم میکند. 
اسلیج. (!] (ع ۲ گیاهیت که ستور از 
خوردن آن شیرنا ک شود. (متتهی الارب). 
اسلیغ. رجوع باسلیخ شود. 
اسلیخ. [] (ع ۸۷ اسلیح. گسیاهی است. 
(منتهی الارب) . نوعی درخت. (ربنجنی). 
لرون. تشون تتلتفاه ار نوید: 
اسلیخ, بقول ابوحنیفه گیاهی است درازقصب, 
بت ری 
ریگستان است و آن شبیه بجرجیرغافقی 
است و اسلیخ همان لیرون است که صباغان 
بکار برندو آن نباتی است معروف. چون برگ 
آن در سنگهای تنیده؟ بپزند و بدان ضماد 
كنند اورام بلغمية را نرم و تحلیل کند. و چون 
در اب پخته شود و يا ارد جو بياشورند و 
ضماد کنند حمرة را نفع کند. و آن محلل و 
منضج است. نوعی از آن بری است: برگ آن 
بسیار کوچکتر از برگ قمم اول است و دارای 
ساقه‌ایست پرشاخه که بروی زمین کشیده 
شود و رنگ آن خا کستری است و در اطراف 
شاخه‌ها غلاف‌های بیاری است که بر روی 
یکدیگر قرار دارند. و شبیه بغلافهای بنج ولی 
کوتاهتر و نرمتر است. در داخل آنها بزرهای 
بار باریک و سیاء‌رنگ است و دارای 
ریشه‌هایی است بضخامت یک انگشت, رنگ 
آن بين سرخی و زردی است. بسیار تتدطعم و 
زبانگز است و در ریگستان و بیاض کوهها 
رويد ودر لاطینی رییال ی نامند. و چون انرا 
بکوبند و پیاشامند درد جوف را مداوا کند و 
بادها بیرون کند و قولنج ریحی را نفع دهد و 
گزیدگی عقرب و سموم قاتله را صود دهد. 
[ابنالبيظار چ مصر ج۱ص 4۳۷ و رجوع به 
اسلنج شود. 
اسلیدانوس. [[[] ((خ)۱۱ یکی از مشاهیر 
مورخین اروپاست. مولد ۱۵۰۶ م. در جوار 
كولونى در قصبهٌ اشيلده و وفات در ۱۵۵۶). 
وی چند مجلد کتاب تاریخی معتبر در احوال 
امم قدیمه و متاخره بلائینی نوشته است. 
اسلیقون. [1] (معرب. [) بلغت رومی سرنج 


در رنگ آن زردی است و 





۱۸۹/۲ ۱-قرآن‎ 
2 - Sluter, Claus. 
3 - Puils 06 ۱/05 (فراننسوی)‎ 
4 - Sloutzk. 
6 - Slovènes. 
7 - 8565608. 3 9300068 .(فراتيرى)‎ 


5 - ۰ 


.(قراتوى) 930008 ها .865603 - 8 
٩-رضف.‏ 
۰ لکلرک «رایال» ضبط کرده. 
Sleidanus.‏ - 11 


۸ اسلیگو. 


را گویند. و آن رنگی است معروف که نقاشان 
و مصوّران بكار برند. (برهان). ١‏ 

اسليكو. زاگ ] (() " سلایگو. . شهرى در 
مملكت آزاد ايرلد (كَثت'). بندری در 
ساحل اقيانوس اطلس, داراي 118.٠‏ 
سكنه. و أن كرسى كن نشينى است بهمين نام 


که‌دارای ۷۲۰۰۰ سکنه است. 
ااسلیم. [ ](إخ) موضعى در مغرب جشمهبيد, 
در حدود جنوبی مروالرود. 


اسلیم خطاتی. ( | اص نسبی, (مرکب) 
نوعی از نقاشی و گره‌بندی که بر گرد نقشها 
سازند و آنرا بند رومی نیز گویند. و تنها 
اسلیمی و سلمی نیز آمده (انتدراج). و رجوع 
باسلیمی و اسلیمی‌خطائی شود. 

أسليم شاه. )۱1 (اخ) رجوع بباسلام‌شاه و 
تاریخ شاهی تألیف احمد یادگار ص ۲۷۴ 
شود. 

اسلیمیی. [1] (ص نسبی, () نوعی نقاشی. 
هلو زدن. (م‌جموع لفت خسروى 
کرمانشاهانی). رجسوع باسلیم‌خطائی و 
اسلیمی‌خطائی شود. 

اسلیمی خطانی. [۱ 2] (ص نسبى.! 
مرکب) اسلیم‌خطائی * 
طالع شهرت چنان دارم که دوران گر کشد 
حلقه بر نام من اسلیمی‌خطائی می‌شود. 

اشرف. 
قضا در بارگاه کبریائی 
فکنده تقش اسليمى خطائى. أميدى. 
پس از شکست شاه‌اسماعیل از سلطان سليم 
عثمانى در جالدران (مقصود از اسليمى 
سلطان سلیم و از خطائی خلاص شاه را 
خواسته است). (تسوری). 

اسليميه. [|امى ي] (إخ) اسلیونوآ. 
شهريست در روم ايلى شرقى. در دامنة 
جنوبی کوه «قوجه‌بلکان» بر نهری از توابع 
شط دانوب در ۱۳۲هزارگزی شمال ادرنه. 
کارخانه‌های مشهور عبابانی دارد و 
گلاب‌گیری در این محل بسيار رابج است. 
زمانی اسلحة خوب در اینجا میساختد. در 
زمان اداره عثمانى سمت مركز لوايى داشت و 
هر سال یک بار دراين شهر بازار مكاره 
ترتيب ميدادند. (از قاموس الاعلام تسركى). و 
رجوع به اسلیون شود, 

اسلین. [ ] ((خ) من بطون هوارة (قبیلة من 
البرير). (صبحالاعشى ج ۱ص ۳۶۴). 

اسلینغ. [!] ((خ)* اسلینگ. قصبه‌ای در 
آتریش, در مسافت ٩هزارگزی‏ مشرق شهر 
وین. بوناپارت در اين مکان در محاربة سال 
٩‏ ۰ بر 
شهرک افزود. 

اسلینغن. ([ غ] ((خ) " اسلینگن. نام شهر 


مستحکمی است در خطهٌ وورتمبرک (آلمان) 


تریش غالب آمد و بر شهرت این 


در كار تكارء دارای ne‏ ۰سکهه و 
مصنوعات معلق بمعادن و شرابهای ممتاز و 
کاردو چاقوسازی. 


اسلیوس. [ ] (!) بیونانی سلیخه است. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن‌الادویة). 
رجوع به سلیخه شود. 
اسلیون. [[ و) ((خ) "این . شهری در 
بلفارستان شرقی, ۳ ٣‏ تن سکنه. 
صنایع نساجی دارد ۱ 
اسلیه. أش لی ی ] (ع ص تسبی) منسوب 
به أسلة. رجوع به سَلة شود. 

= حروف اسله؛ زاء و سین و صاد است. 
أسيم. [1/1]' (ع |) اسم نزد بصريان معتل اللام 
مشتق أز سمو بمعنى علو [أست ] بدليل امثلة 
اشتقاق أو جون سمى يسمى تسمية. و سمى 
در تصغیر و اسماء در جمع تکسیر که اسم از 
جهت تضمن اجلال و تشریف مناسبت با 
معنی سمو دارد و نام‌نهنده بتعین نام نیک 
اعلای مسمی پندارد (؟) اصل او سمو بود 
برخلاف قياس بتفیر پیوست بحذف واو و 
تسکین سین و زیادت همزء وصل مکسور از 
جهت تعذر ابتداء بسا کن اسم گشت. و نزد 
كوفيان معتل الفاء است مشتق از وسم بمعنی 
داغ که علامت معرفت است چه اسم پا وسم 
موافق درین صفت است. اصل او وسم بوده 
بحذف واو و زیادت همزهٌ وصل بتفیر پیوست 
اسم گشت. و نزد بعضی واو مکسور بهمزه 
مبدل است و کوفیان امثل اشتقاق او را حمل 
بر قلب کنند و همه را معتل‌الفاء دانند و شک 
نیست که قلب خلاف اصل است از این جهت 
گفته‌اند که راجح قول اول است. (غياث از 
(منتهی‌الار ب). ج“ اسماء, اسماوات. جج 
اسامی, آسام. ||نام. (ترجمان‌الفرآن جرجانی) 
(مژید الفضلاء). عَلّم. 
ب امخال: 
اسمش را مبر خودش را بیار. اسمش را بگذار 
تامن صدا کنم. 
||اعنوان. تام بریدی سیستان... در روزگار 
پیشین پاسم حسنک بود. (تاریخ بیهقی). 
||اشهرت. نام. ۱ 
- اسم ورسم: هفتاد و اند تن را ببخارا 
اوردند كه اسمى و رسمی و خاندانی داشتند. 
(تاريخ بيهقى ج ادیب ص۱۰۲), 
|ایک قسم از سه قسم کلمه. هر کلمه که 
دلالت کند بر معنایی مستقل بی اقتران به یکی 
از ازمنة ثلائة ماضی و حال و مستقبل, مانند: 
على و قلم و درخت و جز آن. هر لفظ منردی 
که دلالت بر معنایی کند و دلالت بر زمان 
محدود آن معنا نداشته باشد. چون هوشنگ و 
كل. (منطق) (مفاتيح). مادل على معنى فى 
نفسه غیرمقترن باحد الازمتة الثلاثة وهو 


اسم. 

ينقم الى اسم عين و هو الدال على معنی یقوم 
بذاته كزيد و عمرو والى اسم معنی و هو ما 
لايقوم بذاته سواء كان معناء وجودياً كالملم او 
عدمياً كالجهل. (تعريفات جرجانى). لفظ 
موضوع برأى جوهر يا عرض جهت تعيين 

تمييز آن. (منتهى الارب). مؤلف كشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: اسم بكر وضم. در 
لغت لفظى باشداكه دلالت كند بر جيزى 
جنانكه درين آيت است: و علم آدم الاسماء 
كلها' '. كذا ذ كر المولوى عصامالدين فى 
حاشية الفوائدالفيائيه و حاصل أن امت كه 
سم در لغت مقابل كلم مهمل است چانکه 
درباب منع صرف بدین مطلب تصریح کرده 
است. و در شرح مقاصد گفته است که اسم لفظ 
مقردیست که وضع شده باشد برای معلیی و 
شامل جميع اقام كلمه است. و ممى معنيى 
PES‏ و و 
تسمیه وضع | 
كويند و بدان ذ كرشىء را باسم خود آراده 
کند. چنانکه گویند: شتی زيندا و لمت 
عَمْراً. ودر تغاير امور سه كانه مذکوره خفانی 
یت -انهی. و در جامعالرموز :در جواز 
سوگند ياد كردن بنام خداى تعالى كويد: اسم 
در عرف لفظی است که دلالت بر ذات و صفت 
باهم كند مانند: الرحمن والرحيم وال 
اسمیت که دلالت کند بر ذات واجب پس اله 


سم است برای معنی و گاه تسمیه 


اسم ذات باشد - انتهی. و در کش ف‌اللفات 
أورده: اسم بكر وضم, نام. و در اصطلاح 
سالكان اسم نه لفظى است كه دلالت كند بر 
شىء بالوضع. بلكه اسم ذات مسمى است 
باعتبار صفت, و صفت يا وجودیه است چون 
عليم و قدیر و یا عدمیه چون قدوس و سلام. 
بیت: 

عارفانی که علم ما دانند 

صفت و ذات اسم را خوانند. 

بدانكه اختلاف مثهورى بين علماء ایجاد 
گردیده‌که آیا اسم نفى ممى است يا غير أن 
است و هيج عاقلى را شکی نیست که در لفظ: 
ف ر س نزاعی نباشد که ایا آن نفس حیوان 
مخصوص يا غير أن است جه اين امر بر 
احدى مشتبه نباشد بلكه نزاع در مدلول اسم 
است كه أيا أن ذات ميباشد من حيث هى هى 
یا آن ذاتت باعتبار امرى كه بر آن صادق 


١-رجوع‏ به اسونج شرد. 
Cinabre vermillon. Sandyx. Minium.‏ 


2 - Sligo. 3 - Connaught. 
4 - Selimno. Slivno. 

5 - Essling. 6 - Esslingen. 
7 - Sliven. كنا‎ ۰ 


٩-همز:‏ «اسم» همزة وصل است. 
۰ -قرآن ۳۱/۲ 


اسم. 

آمده و عارض آن شده بنحوی که اخیار کند 
از آن و از این لحاظ است که اخعری گفته: گاه 
اسم یعنی مدلول آن عين مسمی است یعتی 
ذات آن است من حیث هی, مانند الّه که آن 
اسم علم است مر ذات راء بدون اعتبار معنیی 
که‌در آن است و گاه اسم گویند و چیزی اراده 
کنند که مدلول آن غیر از تعریفیست که ذ کر 
شد, مانند خالق و رازق از آنچه دلالت میکند 
بر نسبت بسوی غیر خود. و شکی نست که 
این نبت غیر از خود آن است و گاه میباشد 
ه خود او و نه غیر خود او مانند علیم و قدیر 
از آنچه دلالت میکند بر صفتی حقیقی و قائم 
بالذات. بس اين صفت نه خود انست و نه غير 
آن. و بى همجنين باشد ذات مأخوذة با ان. 
آمدی گفته که عقلا اتفاق کرده‌اند بر اينکه بين 
تسفیه و صسمی مغایرتست و پیشتر اصحاب 
ما بر آن رفت‌اند که تمیه عبارت است از 
نفس اقوال دال بر مسمی و اسم نفس مدلول 
است و درین باب باژ اختلاف کرده‌اند. اببن 
فورک و غیر آن بر اين رفته‌اند كه هر اسم عين 
مسمای خود باشد پس لفظ الله دلالت‌کننده 
باشد بر اسمی که عين مسمی است و همچنین 
عالم و خالق چه عالم و خالق, دلالت کند بر 
ذات پروردگاری که موصوف بعلم است و 
آفرینش و برخی دیگر گفته‌اند: بمض اسماء. 
عین باشند مانند موجود و ذات و بعض دیگر 
غبر باشند مانتد خالق, جه مسمى ذات خالق 
و اسم نفس خلق است و حال آنکه آفرینش او 
غیر از ذات اوست. 

و بمض دیگر اسمائی باشند که نه عين ممى 
و نه غیر آن باشند مانند عالم که مسمی ذات 
اوست و اسم علم که نه عين ذات و نه غير أن 
است و توضیح این مطلب آن است که قائلین 
پاین قول از تسمیه, لفظ را اراده نکند و از 
اسم مدلول آنرا نخواهند چنانکه از وصف قول 
راصف و از صفت مدلول آنرا خواهند. سپس 
ابن فورك و طرفداران او مدلول مطابقی را 
معتبر دانسته‌اند, و از مسمی چیزی را که اسم 
به ازاء آن وضع شده خواهسند, بس يتحو 
اطلاق گفته‌اند که اسم نفس مسمی باشد و 
پرخی دیگر از سمی آن اراده کنند که اسم بر 
آن اطلاق.شود و مدلول را اعم از مطابقی 
گرفته‌اند و در اسماء صفات معانی مقصوره را 
معتبر دانسته‌اند پس کمان برده‌اند که مدلول 
خالق خلق است و آن یر ذات آفرننده 
میباشد. بنابر آنچه گفته شد که صفات افعال 
غير از موصوف و صفاتی که نه عین مسمی و 
نه غير آن است انفكا ىآن صفات از موصوف 
آن ممتنع است. سپس اشعری از مسمى 
جيزى خواهد که بتوان اطلاق اسم بر آن کرد 
بعین ذات و مدلول مطابقی را معتبر دانسته و 


بغیریت این مدلول حکم دهد. یا حکم بان کند 


که‌اسم نه ذات خود باشد و نه غير آن (باعتبار 
مدلول تضمنى). و معتزله بر آن رفتهاند كه اسم 
همان تسمیه است و بعض متأخرين از ياران 
مايز باانان موافقت كردهءاند واستاد 
ابونصربن ايوب بر آن رفته است و بر هر یک 
از آنها اطلاق ميشود و مقصود بوسيلهُ قرائن 
درک میگردد. و مخفی نماند که نزاع بر قول 
اپونصر در لفظ «ا س م» است و اينکه آن بر 
الفاظ اطلاق شود, پس اسم عین تسمیه باشد 
بمعی مذکور یعنی قولی که دلالت‌کننده باشد» 
ته بمعنی فعل واضع که عبارت از رضع اسح 
است برای معنی یا اينکه اطلاق میشود بر 
مدلولات آن, پس اسم عين مسمی خواهد بود 
و هر دو استعمال ثابت است چنانکه گوئی: 
الاسماء والافعال والحروف. و ماتتد قوله 
تعالی: تبارى اسم ريك '؛اى مماه وقول 
ليد شاعر: اسم اللام عليكما. و امام فخر 
رازی گفته که مشهور از گفتار اصحاب ما آن 
است که اسم ممی باشد و معتزله گفته‌اند که 
تسمیه است و غزالی مفایر هر دو مباشد. زیرا 
نسبت و طرفین آن قطعاً متفایر هستند و مردم 
درين مسئله سخن بدرازا کشانده‌اند؛ و من 
همگی آن سختها را بهوده و زائد میدانم. زیرا 
اسم لفسظ مخصوص است و مسمی آن 
چیزیست که وضع شده است این لفظ در 
مقابل آن, پس میگوییم اسم گاهی شیر از 
مسمی باشد. چه لفظ جدار مفایر است با 
حقیقت جدار و گاه عين مسمی است چه لفظ 
اسم. اسم است مر لففظی را که دلالت کند بر 
معنى مجرد از زمان وازجملة همان الفاظ هم 
لفظ اسم است پس لفظ اسم, اسم است نفس 
خود را و بنابراین بين اسم و مسمي از هر 
جهت اتحاد واقع است. این است عقید:؛ من 
- انتهی ما قال الرازی. 

هذاکله خلاصة ما فی شرح المواقف و الچلپی 
و ما فی تعلیقات جدی رحمةاله علید, 

التقسيم - بدانکه اسمی که اطلاق میشود بر 
شیء یا گرفته میشود از ذات بدین معنى كه 
ممى ذات و حقيقت آن شیء خواهد بود من 
حیث هی, و یا جزئی از شیء است. یا از 
وصف خارجی آن شی. است. با از فعلی 
است که صادر از اوست. سپس نظر کن که در 
حق باریتعالی کدام یک از آنچه ذ کر شده 
صادق آید پس آنکه از وصف خارجى مأخوذ 
است و داخل بر مفهوم اسم میباشد. دربارة او 
تعالی شانه جایژ است. خواه وصف حقیقی 
باشد مانند علیم. یا اضافی باشد مانند ماجد 
بمعنی عألی, یا سلبی, ماتند قدوس و همچنین 
است مأخوذ از فعل مانند خالق. اما مأخوذ از 
جزء مانتد جم مر انان را محال باشد زيرا 
ركيب رادر ذات اقدس الهى راه نباشد و 
نتوان در او تعالی شأنه تصور جزئی کرد. تا او 


أسم. هيدا 


عز اسمه را بدان جزء نامند و اما أو از 
ذات. پس بمذهب آنان‌که تعقل در ذات او را 
جایز داند. جایز باشد که مسر او تقدست 
اسمائه را نامی نهند به ازاء حقیقت مخصوصه 
و اما تزد کسانی‌که تعقل در ذات او تعالی شأنه 
را جایز ندانسته‌اند نام‌گذاری برای ذات 
اقدسش جايز نباشد زيرا وضع اسم براى 
معنى فرع تعقل أن معنى و وجود وسيله است 
براى تفهيم آن. يس اكر تعقل و تفهيم آن 
ممکن نباشد نهادن اسم برابر آن سعنی نیز 
غرمتصوّر خواهد بود و فیه بحث. لا 
الخلاف نی تمقل کنه ذاته و وضع الاسم 
لایتوقف علیه آذا یجوز آن بعقل ذات ما بوچه 
ماو يوضع الاسم لخصوصية و يقصد تفهيمها 
باعتبار ما لا بکنهها و یکون ذلک الوجه 
مصححاً للوضع و خارجاً عن مفهوم الاسم 
كما فى لفظ الله فاته اسم علم له موضوع لذاته 
من غير اعتبار معنى فيه. كذا فى شرح المواقف 
وفى شرح القصدة الفارضية فى علم 
القصوف. الاسماء تتقسم باعتبار الذّات 
والصفات والافمال الىالذاتية كالله والصفاتية. 
كالعليم والافعالية كالخالق و تتحصر باعتبار 
الانس و الهيبة عند مطالعتها فی‌الجمالية 
کاللطیف والجلالية کالقهار والصفات تنقسم 
باعتبار استقلال الذات بها الی ذاتية و هسی 
سبعة: العلم والحيوة والارادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام و باعتبار تعلقها بالخلق الى 
افعالية و هى ما عدا المبعة و لكل مخلوق 
سوى الانان حظ من بعض الاسماء دون 
الكل كحظ الملائكة من اسم البوح و 
القدوس و لذا قالوا نحن نسبح يحمدك و 
نقدس لک و حظ الشيطان من اسم الجبار و 
التکبر و لذلک عصى واستكر واختص 
الانسان بالحظ من جمیمها و لذلک اطاع تارة 
و عصی اخری و قوله تعالی و علم آدم الاسماء 
كلها". اى رکب فی فطرته من کل اسم من 
اسمائه لطيفة و هياة بتلى اللطائف للتحقق 
بكل الاسماء الجلالية و الجمالية و عبر عنهما 
بیدیه فقال للابلیس ما منعک آن تسجد لها 
خلقت بیدی. و کل ما سواه مخلوق بید واحدة 
لأنه اما مظهر صفة الجلال كملائكة الرحمة او 
الجلال کملائکه السذاب. و علامة الستحقق 
باسم من اسماء الله ان يجد معناه في نفسه 
كالمتحقق باسم الحق. علامته أن لايتغير 
بشیء کما لم‌یتفیر الحلاج عند قتله تصديقا 
لتحققه بهذا الاسم - انتهی. و فی‌الانان 
الکامل: قال المحققون. اسماء الله تعالى على 
قسمين يعنى الاسماء التى تفید فی نفمها 
وصفاً فهى عند النحاة اسماء لفوية. القسم 
الاول هى الذاتية كالاحد والواحد والفرد 
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والصمد والمظيم والحى والمزيز والكبير 
والمتعال و اشباه ذلک. القصم الشانی هی 
الصفاتیه کالملیم والقادر و لو کانت من 
الاسماء اللفية کالمعطی والخلاق و لو کانت 
من الافسالية - انتهی. 

فائدة - اعلم أنّ تسمته تعالی سالاسماء 
توقيفية, ای یتوقف اطلاقها علی‌الاذن فيه و 
ليس الكلام فى اسماء الاعلام الموضوعة 
فىاللغات انما النزاع ف ىالاسماء المأخوذة من 
الصفات والافمال فذهب المعتزلة والكرامية 
الى انها اذا دل العقل علی اتصافه تعالی بصفة 
وجودية او سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدل 
على اتصافه بها سواء و رد بذالك الاطلاق اذن 
شرعى اولاً. و كذا الحال فىالافعال و.قال 
القاضى ابوبكر من اصحابنا کل لقظ دل على 
معنی ثابت لله تعالى جاز اطلاقه عليه بلا 
توقيف اذا لميكن اطلاقه موهماً لما لابليق 
بكبريائه. و لذأ لمويجز ان يطلق عليه لفظ 
العارف لأنّ المعرفة قد يراد بها علم تسبقه 
غفلة و كذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب 
و نحو ذلك و قد يقال لابد مع نفى ذلك الايهام 
من الاشمار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق بلا 
توقيف و ذهب الشيخ و متابعوه الى أنه لابد من 
التوقيف و هو المختار و ذلك للاحتياط 
فلايجوز الا كتفاء فى عدم ايهام الباطل بمبلغ 
ادرا کتابل لابد من الاستناد الی اذن الشرع فان 
قلت من الاوصاف ما يمتنع اطلاقه عليه تعالى 
مع ورود الشرع يها كالما كر و المهزى و 
غيرهما اجيب بأنه لايكفى فى الاذن مجرد 
وقوعها فىالكتاب أو النة بحب اقتضاء 
المقام و سياق الكلام بل يجب أن يخلو عن 
نوع تعظيم و رعاية ادب. كذافى شرح 
المواقف و حواشيه. وألاسم عند اهل الجفر 
ظلن علي ر اکر و جن اجا برام 
والحصة والبرج كذا فى بعض الرسائل و عند 
المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر 
به وحده عن شىء و يقابله الكلمة والاداة. و 
يجىء فى لفظ المفرد., و عند النحاة يطلق على 
خمسة معان على ما فىالمنتخب. حيث قمال 
اسم بالکسر و الضم نشان و علامت چیزی و 
باصطلاح نحوی اسم را پر پنج معنی اطلاق 
کنند: اول نام مقایل لقب و کنیت باشد» دوم 
لفظی که معنی صفتی نداشته باشد, و باین 
معنی مقابل صفت باشد. سوم لفظی که محنی 
ظرف نداشته باشد و باين منی مقابل ظرف 
باشد. چهارم لفظلی که بمعنی حاصل مصدر 
باشد و آنرا در برابر مصدر استعمال کنند, و 
پنجم کلمه‌ای که بی انضمام کلمه‌ای دیگر بر 
معنی دلالت کند و بر یکی از زمان مساضی و 
حال و استقبال دلالت نکند و باين معنی مقابل 
فعل و حروف باشد - انتهی, اما المعنی الاول 
فيجىء تحقيقه فى لفظ الملم و يطلق ايضاً 


مرادقاً للعلم كما يجىء هنا ىايضاأ واما 
فی یاب منغ الصرف فی بحث الالف و الشون 


المزیدتین و اما المعنی اثالت فقد صرحوا به . 


ايضأ هنا كو ايضاً وقع فی‌الضوء الظروف 
بعضها لازم الظرفية فيكون منصوباً ابداً نحو 
عند و سوى و بعضها يستعمل اسماً و ظرفاً 
كالجهات الست - انتهى. و فى العباب: و 
يستعمل اذا اسما صريحاً مجرداً عن معنى 
الظرفية ايضاً و يصير اسماً سرفوعالسخل 
بالابتداء او مجروره او منصوبه لا بالظر'فية 
نحو اذا یقوم زید اذا بقعد عمروء ای وقت قیام 
زید. وقت قعود عمرو فاذا هنا مبتدء و خبر 
- انتهی. فالاسم حیتذ مقابل للظرف بمعنی 
المفعول‌فیه و اما المعنی الرابع فقد ذ كرفى 
تیسیر القاری شرح صحیح الیخاری فی باب 
الاحتکار» احتكار خريدن غله الت در 
ارزانى تا فروخته شود در كرانى و حكرة اسم 
است مر اين فعل را و ايضأ فى جامع الرموز 
الشبهة اسم من الاشتباه و فىالصراح شبهة؛ 
پوشیدگی کار. اشتباء؛ پوشیده شدن کار. ثم 
اقول, قال فى بحر المعانى فى تفسير قوله 
تعالى: فإققوا انار النى وقودها اناس و 
الحجارة '. الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به 
انار و هو الحصب و بالضم مصدر بمعئى 
الالتهاب - انتهى. و هكذا فىالبيضاوى. و هذا 
صريح فى أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم 
الذئ لايكون مصدرا. سواء كان بمعنى 
الحاصل بالمصدر او لميكن. اذ لاخفاء فى 
عدم كون الوقود ههنا بمعنى الحاصل 
بالمصدر. فينتقض الحصر فى المعانى الخمة 
حینثذ لخروج هذا المعنی من الحصر و اما 
المعنى الخامس فشائع و تحقيقه انهم قالوا 
الكلمة الشلثة اقام لأنهااماان تغل 
بالمفهومية اولاً. الثانى الحرف والاول اما ان 
تدل بهينتها على احد الازمنة الثلثة اولاً. 
والثانى الاسم و الاول الفعل. فالاسم ما دل 
على معنى فى نفه غيرمقترن بأحد الازمنة 
لثلائة والفعل ما دل على معنى فى نفه. 
مقترن بأحد الازمنة الثلائة والحصرف ما دل 
على معنى فى غيره. والضمير فى قولهم فى 
نفه فى كلى التعريفين اما راجع الى ما 
والمعنی ما دل علی معنی کائن فی نفس ما دل. 
اى الكلمة و المراد بكون المعنى فى نفس 
الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة الى ضم 
کلمة اخری الها لاستقلاله بالمفهومية و اسا 
راجع الی‌المعنی و حینذ یکون المراد بکسون 
المعنی فی .نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم 
احتياجه فىالاتفهام الى كلمة أخرى فمرجع 
التوجيهين الى امر واحد و هو استقلال الكلمة 
بالمفهومية أى بمفهومية المعتى منه وكذا 
الحال فى قولهم فى غيره فى تعريف الحرف 


أسم. 
يعنى ان الضمير اما عائد الى ماء فیکون المعتی 
الحرف ما دل علی معنی کائن فی غير ما دل 
ای الکلمة لافی نفسه و حاصله آنه لاییدل 
بنفسه بل بانضمام کلمة اضری الیها و سا 
الىالمعنى فيكون المعنى الحرف ما دل على 
معنى فى غيره لا فى نفه بمعنى أنه غيرتام 
فی ننسه ای لایحصل ذلک المعنی من اللفظ 
الا بانضمام شىء اليه فمرجع هذين التوجيهين 
الی امر واحد اییضا و هو ان لا یستقل 
بالمفهومية ثم المعنی قد يكون افرادياً. هو 
مدلول اللفظ بانفراده وقد يكون تركيياً 
يحصل منه عند التركيب فيضاف ايضأ 
الىاللفظ و أن كان معنيئ اللفظ عند الاطلاق هو 
الافرادی. و یشترک الاسم والفعل والحرف فى 
أ معانیها ات ركيبية لاتحصل الا بذكر ما يتعلق 
به من اجزاء الکلام ککون الاسم فاعلاً و کون 
الفعل مسنداً مثلا مشروط بذکر معلقه بخلاف 
الحرف فان معناه الافرادی ایضاً لا بحصل 
بدون ذ کر المتعلق و تحقیق ذلک أن نسبة 
البصيرة الى مدركاتها كنسبة البصر الى 
مبصراته و انث اذا نظرت فىالمرأة و شاهدت 
صورة فيها فلى هنا ى حالتان احديهما ان 
تكون متوجهاً الى تلك الصورة مشاهداً اياهاء 
قصدأ جاعلاً للمرآة حينئذ ألة فى مشاهدتها و 
لاشك أن المرآة حيثذ مبصرة فى هذه الحالة 
لكنها ليت بحيث تقدر بابصارها على هذا 
ألوجه ان تحكم عليها و تلتفت الى احوالها. و 
الثانية أن تتوجه الىالمرآة نفسها و تلاحظها 
قصداً فتكون صالحة لأن تحكم عليها و حيئل 
تكون الصورة مشاهدة تبعاً غير ملتقت اليها. 
فظهر أن فى المبصرات ما يكون تارة مبصراً 
بالذات و اخرى آلة لابصار الغير و استوضح 
ذلک من قولك قام زيد و نسة القيام الى زيد. 
اذ لا شک انک مدرک فبهما نسبة القيام الى 
زید الا انها فی‌الاول مدركة من حیث انها حالة 
بين زيد والقيام وآلة تعرف حالهما فکأنها 
مرآة تشاهدهما بها مرتبطا احدهما بالآخرو 
لهذا لايمكنك أن تحكم عليها او بها مادامت 
مدركة على هذا الوجه وفىالثانى مدركة 
بالقصد ملحوظة فى ذاتها بحيث يمكنك أن 
تحكم عليها و بها. فعلىالوجه الاول معتى 
غیررمستقل بالمفهومية و علی‌الشانی معنی 
مستقل بها وكما يحتاج الىالتعبير عن المعانى 
الملحوظة بالذات المتقلة بالمفهومية يحتاج 
الىالتعبير عن المعانى الملحوظة بالفير الى 
لاتستقل بالمفهومية. اذا تمهد هذا فاعلم أنّ 
الابتداء مثلاً معنى هو حالة لفيره و متعلق به 
فاذا لاحظه العقل قصداً و بالذات كان معني 
مستقلاً بنفسه ملحوظاً فی ذاته صالحاً لآن 
يحكم عليه و به و يلزمه ادرا ك متعلقه اجمالاً 


۱-فرآن ۲۴/۲. 
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و تبعاً وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء و 
لك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده 
بمتعلق مخصوص فتقول مثلاً ابتداء سير 
البصرة و لايخرجه ذلك عن الاستقلال و 
صلاحية الحكم عليه و به و على هذا القسياس 
الاسماء اللازمة الاضافة كذو و الو و فوق و 
تحت و اذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين 
السير والبصرة و جعله الّة لتعرف حالهما كان 
معني غير متقل بنفه ولايصلح أ ن یکون 
محكومأعليه ولا محكومأبه وهو بهذا 
الاعتبار مدلول لفظ من و هذا معنى ما قيل أن 
الحرف وضع باعتبار معئى عام و هو نوع من 
السبة کالابتداء مثلاً لکل ابتداء مخصوص 
معين النسبة لاتتعين الا بالمنوب اليه فما 
لمیذکر متعلق الحرف لایتحصل فرد من ذلك 
النوع هو مدلول الحرف لا فی‌العقل و هو 
الظاهر و لا فی‌الخارج. لأن مدلول الحرف فرد 
موم ين ذلك اع ای سا عر آل 
لملاحظة طرفيه و لاشك أن تحقق هذا الفرد 
فی‌الخارج يتوقف على ذ كر المتعلق و ما قيل 
الخرف. ما يوجد معناه فى غيره وأنه لايدل 
على معنى يأعتباره فى نفسه بل باعتباره فی 
متعلقه فقد اتضح أنّ ذ كر المتعلق للحرف انما 
وجب ليتحصل معناه ف ىالذهن اذ لايمكن 
ادرا کهالا بادرا ك متعلقه. أذ هو آلة لملاحظته. 
فعدم استقلال الحرف بالمفهومية انما هو 
لقصور و نقصان فى معناه لاا لما قيل من أنّ 
الواضع اشترط فى دلالته على معناه الافرادى 
ذكر متعلقه اذ لاطائل تحته لأنّ هذا القائل ان 
اعترف بأنّ معانى الحروف هى الب 
المخصوصة علی‌الوجه الذی قررناه فلا معنی 
لاشتراط الواضع حينشذ. لأنّ ذ كرالمتعلق امر 
ضرورى اذ لايعقل معنى الحرف الا به و آن 
زعم أن معنى لفظة من هو معتى الابتداء بعيله 
الا أن الواضع اشترط فى دلالة من عليه ذ کر 
المتعلق و لميشترط ذلك فى دلالة لفظ 
الابتداء عليه فصارث لفظة من ناقصة الدلالة 
علی معناها غيرمتقلة بالمفهومية شقصان 
فيها فزعمه هذا باطل. اما اولاً فلانٌ هذا 
الاشتراط لایتصور له فائدة اصلاً بخلاف 
اشحراط القرينة فی‌اللالة علی‌السعنی 
المجازی. و اما ثانياً فلأنَ الدلیل على هذا 
الاشتراط ليس نص الواضع عليه كما توهم 
لأنّ فى ذلك الدعوى خروجاً عن الانصاف 
بل هو التزام ذ کرالمتعلق فی‌الاستعمال علی ما 
یشهد به الاستقراء و ذلک مشترک بین 
الحروف والاسماء اللازمةالاضافة. والجواب 
عن ذلک بان ذ کر المتعلق فی‌الحرف لشتمیم 
الدلالة, و فى تلى الاسماء لتحصيل الغاية 
مثلاً كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب و يقهم 
منها هذا السعنی عند الاطلاق, لکنها انما 
وضعت له ليتوصل بها الى جعل اسماء 


الاجناس صفة للمعارف أو للتكرات فتحصيل 
هذه الغاية هو الذى اوجب ذ كر متملقها فلو 
لميذكر لمتحصل الغاية عند اطلاقه بدون ذ کر 
متعلقه تحكم بحثٌ. واما ثاكأ فلأنه يلزم 
حينئذ أن يكون معنى من مستقلاً فى نقسه 
صالحاً لأنّ يحكم عليه و به الاانه لاينفهم منها 
وحدها فاذ اضم اليها ما يتم دلالتها وجب أن 
يصح الحكم عليه و به. و ذلك لما لایقول به 
من له ادنى معرفة باللغة و احوالها. وقيل 
الحرف ما دل علی معنی ثابت فی لفظ غيره 
قاللام فی قولنا اارجل مثلاً یدل بنفسه 
علی‌التعریف الذی فی‌الرجل, و فيه بحث لأنه 
ان ارید بثبوت معنی الحرف فی لفظ غیره أنٌ 
معناه مفهوم بواسطة لفظ الفیر ای بذکر متعلقه 
فهذا بعینه ما قررناه سابقا و آن ارید به انه 
یشترط فی انفهام المعنی منه لفظ الفیر بحسب 
الوضع فقیه ما مرّء و آن ارید به آن معناه قائم 
بلفظ الغير فهو الظاهر البطلان وكذا أن اريد به 
قيامه بمعنی غیره قیاماً حقيقياً و لأنه يلزم 
حسينئذ أن يكون مثل المواد و غيره من 
الاعراض حروفاً لدلالتها على معان قائمة 
بمماتى الفاظ غيرهاء و أن اريد به تعلقه بمعنى 
الفير لزم أن يكون لفظ الاستفهام و ما يشبهه 
من الالفاظ الدالة على معان متعلقة بمعانى 
غيرها حروفاً وكل ذلك فاسد. و قيل الحرف 
ليس له معنى فى نفسه بل هو علاقة لحصول 
معنى فى لفظ آخر و آن قی, فی قولک فی‌الدار 
علامة لحصول معنی الظرفية فی‌الدار و من فی 
قولک خرجت من البصرة علامة لحصول 
معنى الابتداء فى البصرة و على هذا نفس سائر 
تر وف و هذا ظاهر البطلان. ثم الاسم والفعل 
يشتركان فى كونهما متقلين بالمفهومية الا 
انهما يفترقان فى أن الاسم بيصلح لأن ية 
سنداً و مسندأایه و الفعل لایقع الا مسندا 
فان الفعل ما عدا الافعال الناقصة كضرب مثلاً 
يدل على معنى فى نفسه مستقل بالمفهومية و 
هو الحديث و على معنى غير مستقل هو النبة 
الحكمة الملحوظة من حيث انها حالة بين 
طرفيها و آلة لتعرف حالهما مرتبطأ احدهما 
بالاخر و لما کانت هذء السبة التی هی جزء 
مدلول الفعل لاتتحصل الا بالفاعل وجپ ذ کره 
كما وجب ذ کر متعلق الحرف. فکما أنْ اف ظة 
من موضوعة وضعاً عاماً لكل ابتداء معين 
بخصوصه کذلک لفظة ضرب موطوعة وضماً 
عاماً لكل نة للحدث الذى دلت عليه الى 
فاعل بخصوصها الا أنّ الحرف لمالم یدل الا 
على معنى. غيرم تقل بالمفهومية لمتقع 
محكوم عليه و لا محكوماً به اذ لا بد فى كل 
منهما أن يكون ملحوظاً بالذات لیتمکن من 
اعتبار النسبة بينه و بين غيره و احتاج الى ذ کر 
المتعلق رعاية لمحاذات الافعال بالصور 
الذهنية و الفعل لما اعتبر فیه و ضم اليه اتسابه 


اسم. ۳۱۳۷ 


الى غيره نة تامة من حیث انها حالة بینهما 
وجب ذ کرالفاعل لتلک المحاذاة و وجب ايضاً 
أن يكون مسنداً باعتبار الحدث اذ قد اعتبر 
ذلك فى مفهومه وضعاً و لايمكن جمل ذلك 
الحدث مندأاليه لأنه على خلاف وضعه واما 
مجموع معناه المرکب من الحدث و اللسبة 
المخصوصة فهو غيرمتقل بالمفهومية 
فلايصلح أن يقع محكوماً به فضلاً عن أن يقع 
محکوما علیه کما بشهده التأمل الصادق. و اما 
الاسم فلما كان موضوعاً لمعنی مستقل و 

لم تعتبر تبر معه نسبة تامة لا علی أنه منسوب الى 
غیره و لا بالعکس صحح الحكم عليه و به. قان 
قلت كما أنّ الفمل يدل على حدّث و نسبة الى 
فاعل علی ما قررته کذلک اسم الفاعل يدل 
على حدث و نسبة الى ذات فلم یصح کون سم 
الفاعل محكوما عليه دون الفعل. قلت لان 
المعتبر فى أسم الفاعل ذات مأ من حيث نسب 
اليه الحدث. فالذات المبهمة ملحوظة بالذات و 
كذلك الحدث. و اما النسبة فهى ملحوظة لا 
بالذات الا انها تقييدية غيرتامة و لا مقصودة 
أصلية من العبارة تقيدت بها الات المبهمة و 
صار المجموع كشىء واحد فجاز أن يلاحظ 
فيه تارة جاتب الذات اصالة فيجمل محكوماً 
عليه و تارة جانب الوصف.اى الحدث اصالة 

فيجعل محكوماً به.. و اما اللة التى فيه 
فلاتصلح للحكم عليها و لا بها لا وحدها و لا 
مع غيرها لعدم استقلالهاء و المعتبر فی‌الفعل 
ننبة تامة تقتضى انفرادها مع طرفيها من 
غيرها و عدم ارتباطها به و تلک النسبة هی 
المقصودة الاصلية من العبارة فلايتصور.ان 
یجری فی‌الفعل ما جری فی اسم الفاعل بل 
بتعین له وقوعه مدا باعتبار جزء معناه الذى 
هوالحدت. فان قلت قد حکموا بان الجملة 
الفملية فى زيد قام ابوه محكوم بها قلت فى 
هذا الكلام يتصور حكمان احدهما الحكم بأنّ 
ابازيد قائم و الشانى أنّ زيداً قائمالاب ولا 
شك أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه 
صریحاً بل احدهما مقصود و الأخر تبع. فان 
قصد الاوّل لميكسن زيد بحسب المعنى 
محکوماعلیه بل هو قيد يتعين به المحكوم 
عليه و ان قصد الثانى كما هو الظاهر فلا حكم 
صريحاً بين القيام و الاب بل الاب قيد للمسند 
الذى هو القيام اذبه يتم منداً الى زيد. الاترى 
أنك لو قلت قام ابوزید و اوقمت النبة بنهما 
لميرتبط بفيره اصلاً فلو كان معنى قام ابوه, 
ذلك القيام لميرتبط بزيد قطعاً فلميقع خبراً. و 

من ثم تسمع النحاة يقولون قام ابوه جملة و 
ليس بكلام و ذلك لتجريده عن ايقاع النسبة 
بين طرفيه بقرينة ذ كر زيد مقدما وايراد 
ضميره فانها دالة علىالارتباط الذى يستحيل 
وجوده مع الايقاع. و هذا الذی ذ کر من 
التحقيق هو المتفاد من حواشی السضدی و 


۳۳۷۲ أسم. 


مما ذ کره‌السید الشریف فی حاشية المطول فی 
بحث الاستعارة القبعية. ثم أنه لما عرف 
استراک‌الاسم و الفعل فی‌الاستقلال 
بالمفهومية فلا بد من ممیز بینهما فزيد قيد عدم 
الاقتران باحد الازمنة الثلانة فی حد الاسم 
احترازا عن القعل و لایخرج من الحد لفظ 
امس و غد و الصبوح و الغبوق ونحو ذلك لأنّ 
معانيها الزّمان لا شىء آخر يقترن بالزّمان كما 

فی الفعل. تم المراد بعدم الاقتران ان یکون 
بحسب الوضع الاوّل قدخل فیه اسماء الافعال 
لأنها جميعاً اما مبقولة عن المصادر الاصليق, 
سواء كان النقل صريحاً نحو رويد فأنه قد 
يستعمل مصدراً أيضاأً او غيرصريح نحو 
هيهات فانه وأن لم يستعمل مصدراً الاأنه 
على وزن قوقاة مصدر قوقی, او عن المصادر 


التى كانت فىالاصل اصواتاً نحو صه. او عن" 


الظرف. او الجار والمجرور نحو امامک زید و 
علیک زید فلیس شیء مها دالة علی احد 
الازمنة الثلائة بحسب الوضع الاول. و خوج 
عئه الافعال المنسلخة عن الرّمان و هو الافعال 
الجوامد كَتْعُمَ ويئس و عسى وكاد لاقتران 
معناها بالزمان يحب الوضع الاول, وكذا 
الافعال المنلخة عن الحدث کالافعال 
الناقصة لأنها تامات فى اصل الوضع 
المحققين فی‌الفوائد الغياثية. و شرع علنه 
المضارع ایضاً قانه بتقدیر الاشترا ک‌بین الحال 
و الاستقیال لایدل الا على زمان واحد فان 
تعدد الوضع معتبر فی‌المشترک و یعلم من هذا 
فوائد القيود فی تعریف الفعل. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- اننم بىممى؛ ثامى كه معنى 1 ن ہا شی۔ء یا 
شا ا E‏ 
مسمای خود باشد. 
(منتهی الارب). 


اسيم آلت. [إِءلَ] (تركيب اضافى, إمركب). 


در عربی اسم الت بر دو قسم است: مشتق و 
غیرمشتق. اسم آلت مشتق از ثلائی متعدی 
بنا شود و آن را سه وزن است یفقل چون: 
مصبغ, مبرد. مِفْعَلة جون: مكنسة, مرملة. 
ينمال چون: مفتاح. مقراض. لکن این اوزان 
قياسى نیت. اما اسم الت از غيرمشتق, 
وزنهاى مختلفى دارد كه غيرمتضبط است, 
چون جرس و کین 

در فارسی چون خواهند از فعلی اسم آلت 


سازند به آخر ريشة فعل (صورت امر) 4 


افزایند: ماله از مال (مالیدن), استره از استر 
(استردن)» رنده از رند (رندیدن). تابه از تاب 
(تابیدن, تافتن), دمه از دم (دمیدن). کویه از 
کوب (کوبیدن کوفتن), سفه از سمب 


(سمییدن). 


اسها. [1](از ع. !) مخفف اسماء عربی: 

و گر گویی که در معنی نیند اضداد یکدیگر 

تقاوت از چسان باشد میان صورت و اسما؟ 
۲ ناصر خسرو. 

چون عور و برهته گنت جز کاسما 

بررس که چه بود نیک آن اسما 

منگر بدروغ عامه و غوغا. . ناصرخسرو. 

طویلة سخنش سی‌ویک جواهر داشت 

نهادمش ببهای هزارویک اسما. خاقانی. 

ادمی را او بخویش اسما نمود 

دیگران را زآدم اسما می‌گشود. 


(مثنوی چ علاءالدوله. ص ١۵س‏ ۱ 


آدمی کو علّم الاسما یگ است .. 
با تک چون برق این سگ بی‌تگ است.. 
مولوی. 

اسماً. [21 .از جهت 
نام 
اسهاء . (1) (ع () ج اسم: نامهاء آفریدگار 
جل جلاله و تقدست اسماژه. (تاریخ بهقی چ 
را پساسماء و سیما 
ميشناخت. (ترجمة تازيخ یمینی ص۲۹۸ 
||اسماءالله تعالى صفات اوست تعالى شأته. 
(متتهى الارب). اا«علم الاسماء». ای 
الحسنى ؤ اسرارها و خواص تأثيراتها. قال 
البونى: ينال بها كل مطلوب و يتوصل بها الى 
كل مرغوب و بملازمتها تظهر الشمرات و 
صرانم الکشف والاطلاع علی اسرار 
المفیبات و اما افادة الدنیا: فالقبول عند اهلها و 
الهية والتعظيم و البركات قىالارزاق 
والرجوع الی کلمته و امتثال الامر منه و خرس 
الالسنة عن جوابه الا بخير الى غير ذلک من 
الآثار الظاهرة باذن اله تعالى فی‌السعانی 
والصور و هذا سر عظيم من العلوم لايتكر 
شرعاً و لاعقلاً - اتهى. و سيأتى فنى علم 
الحروف. ( كشفالظنون). 
اسماء . [!] (ع مص) نام كردن. (زوزنى) 
(تاج المصادر بیهقی). نام نهادن: اشماه ایاه و 
به. ||بلند کردن. ||بجانب سماوه رفتن: 
(منتهی الارپ). بناحیت سماوه رفتن. (تاج 


مَنْ ] (ع ق) از لحاظ اسم 


ادیپ صض١35).‏ همه 





چنانکه دری را در کوبی یا صحنی. آویختن 
در: الى ان صرنا الى درب قد اسماه بناحية 
با بالشام. (أبىالمباس محمدبن طاهربن 
محمدين عبدالهءبن ظاهر. از معج‌الادباء 
ياقوت ج ماركليؤث ج۲ ص ۱۳۲ س ۱۵) . 

أسهاء . ]١[‏ (ع !) نام زنى است. (مهذب 
الاسماء). از تامهای عربی مشترک میان مرد و 
خی اصل آنرا وَشماء دانند بمعنی 
صفتی و برخی آنرا جمع اسم دانند و برخضی 
اشتقاق اول را در نام زتان و اشتقاق دوم را در 
نام مردان صحيح دانسته‌اند. (تقیح‌المقال ج 


ژن است. . پرخی 


ن. باز کردن. نهادن.. 


اسماء . 


ص۲۶ 
اسماء . [1] ((خ) از عرایس عربست: 
آذنتا ببینها اسماء 
رب ار يمل منه اللواء ۱ 
(از معلّقةٌ حارثين جِلَّزة). 
( ررد ج خد سيد الدريان ع 7 
ص ۱۳۰). 
و رجوع به فهرست آلموشح شود. 
اسماء . [] (خ) در فارسی اسما گویند. 
(غیاث). نام معشوقة سعد و او را اسماء بت 
اسماء گفتندی. (شرفنامة متیری) (موید 
الفضلاء). و گویند وی از مادر خویش وجیه‌تر 
بودو چون سعد وی را بنکاح درآورد, 
صاحب تجمل شد. (شرح خاقانى): 
چشمه بانوی و درخت است اختان 


هر در با هم سعد و اسما دیدهام. . خاقانی. 
اسمای طبع من بنکاح ثناى أوست 

زان فال سعد ز اختر اسما برآورم. خاقانی. 
سخن به است که ماند ز مادر فکرت 


که‌یادگار هم اسما نکوتر از اسما.. خاقانی. 
اسماء . [1] ((خ) نام زوجء ای وملم 
خراسانی. (احسوال و:اسعار رودکی تألیف 
تفیسی ج۱ ص ۲۸۷). 
اسماء , [1] (إخ) ابن حارثة اسلمى. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد صحابة 
رسول (ص) شمرده گوید: وی سا کن مدینه 
بود. و بعضی گویند که اسماء و هند دو پسر 
حارثه خادم پیغمپر و همواره ملازم درگاه آن 
حضرت بودند. واقدی وفات او:را در بصره 
بسال ۶ در سن هشتادسالگی نوشته و گوید. 
از اهل صفة بود. و برخی از مورخین وفات او 
را در زمان امارت زیادیر بصره بزمان 
معاويةبن ابسىسفيان يعنى قبل از 87 
دانست‌اند. (تنفیح‌المقال ج۱ ص ۱۲۶). و 
رجوع باز قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

حذيفة الفزاری. یکی از تابعین از رجال طبقة 
اولی. از مردم کوقه. وی بخشنده و کثیرالسخا 
و در نزد خلفا مقرب بود. و بسال ۶۶ه.ق.در 
۰ سالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی) (اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲). و رجوع 
بقهرست عقدالفرید و السعرب جوالیقی 
ص ۲۱۱ و فهرست عیون‌الاخبار این قتيبة و 
فسوات‌الوفیات ج۱ ص۱۱ و فسهرست 
کتاب‌التاج و فهرست البیان والتبیین و رجوع 
بفقره قبل شود. 


۱- ثاید منرچهری در بیت ذیل اشاره بهمین 
مطلع کرده است: : 

آنکه گفته‌ست آذنا وآنکه گفت آلاهبی. 
آنكه كفت اليف اصدق وأنكه كفت 
ابلی‌الهری. 





اسماء. 


اسماء . (1] ((خ) اين ربان(؟) صحابی است. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسماء . [1] (إخ) ابن عبيد. اب نالجوزى در 
سيرة عمربن عبدالعزیز بوسایطی از او درباب 
خليفة مزبور دو روایت آورده است. (سيرة 
عمرین عبدالعزیز مصحح محب‌الدین الخطیب 
چ مصر ص ۷۳و ۱۱۷). 
اسماء . (1] ((خ) بنت ابی‌بکرین ابی‌قحافة 
صدیق. دختر بزرگ خلیفة اول. خواهر عايشه 
و زوجة زبير است و يبلقب ذاتالنطاقين 
مشهور و ملقب باشد و أو مادر عبدالله بن زبير 
است که بعد أو يزيدين معاويه نه ماء در مكه 
خلافت کرد. در آن زمان كه لشكر حجاج 
گرداگردابن زبیر را فرا گرفتند. اسماء نصایح 
حکیمانه به پسر داده او رابه ثبات قدم و 
شش مردانه دعوت و توصیه کرد و کمی 
بس از شهادت ير خويش در سئىٌ 
صدسالگی درگذشت. (از قاموس‌الاعلام 
ترکی): 
تاريخ بیهقی در طی داستان بسر دار کردن 
حسنک و خبر یافتن مادر حسنک از مرگ اوه 
داستان عبداله‌بن زیر را نقل کند و گوید چون 
حجاج‌ین یوسف با لشکری انبوه مکه را در 
حصار كرفت «حجاج بيغام فرستاد سوی او 
که‌از تو تاگرفتار شدن یک دو روز مانده 
است: و دانم كه بر امانی که.من دهم بیرون 
نیایی: بر حکم عبدالملک بیرون آی تا ترا 
بشام فرستم بی بند عزیزاً و مکرماً. آنگاه او 
داند كه جه بايد کرد. تا در حرم بيش ويرانى 
نیفتد و خونها ریخته نشود. عبدالّه گفت تا 
درین بیندیشم. آن شب با قوم خويش كه 
مانده بودند رأی زد, بیشتر اشارت أن كردند 
که‌بیرون باید رفت تا قتنه بنشیند و المی بتو 
نرسد. وی نزدیک مادر آمد, اسماء و دخبتر 
بوبکر دیق بود رضىاللهعته و همه حالها با 
وی بگفت. اسماء زمانی اندیشید پس گفت: 
ای فرزند. اين خروج که تو بر بنی‌امیه کردی 
دین را یود پا دنیا را؟ گفت بخدای که از بهر 
دين را بود. و دلیل آنکه نگرفتم یک درم از 
دنیا, و این ترا معلوم است, گفت پس صبر کن 
بر مرگ و کشتن و مثله کردن چنانکه برادرت 
مصعب کرد. که پدرت زییر عوام بوده است و 
جدت از سوی من بوبکر صدیق رضی‌اه عنه, 
و نگاه كن كه حسين على رضىالهعنهما جه 
كرد.او كريم بود وبر حكم ير زياد عبيدالله 
تن درنداد. گفت: ای مادر! من هم برینم که تو 
می‌گویی, اما رأى و دل تو خواستم که بدانم در 
این کار. | کنون بدانستم و مرگ با شهادت 


بيش من خوش گشت. اما می‌اندیشم که چون. 


کشته شوم مثله کنند. مادرش گفت: چون 
گوسپندرا یکشند از مثله کردن و پوست باز 
كردن دردش نيايد. عبدالله همه شب نماز کرد 


و قرآن خواند. وقت سحر غسل کرد و نماز 
پامداد بجماعت بگزارد... و زره بپوشيد و 
سلاح ببست و در عرب هیچ کس جنگ پیاده 
چون او نکرده است. و در وقت مادر را در 
کنارگرفت و بدرود کرد. و مادرش زره بر وی 
راست میکرد و بغلگاه میدوخت ومیگفت: 
«دندان افشار با اين فاسقان» چنانکه گقتی او 
را پالوده خوردن می‌فرستد. و السته جسزعی 
نکرد چنانکه زنان کنند, و عبداثه بیرون آمد 
لشكر خويش را بيافت يرأ كنده و بركشته و 
وی را فروگذاشته. مگر قومی که از اهل و 
خويش او بودند... خبر كشتن بمادرش 
أوردند هيج جزع نكرد و كفت: 
انالله وانااليدراجمون. ا كريسر من نه جنين 
كردى نه يضر زبير و نبسة بوبكر صديق 
رضىاللهعنهما بودى. و مدتی برآمد. حمجاج 
يرسيد.كه اين عجوزه چه میکند؟ گفتار و 
صسبوری ری بسازنمودند. گسفت: 
«سبحان لله العظيم! اكرعايثه امالمؤنين و 
أين خواهر دو مرد بودندی هرگز این خلافت 
به ینی‌امیه نرسیدی, این است جگر و صبر, 
حیلت باید کرد تا مگر وی را بر پسرش 
بتوانید گذرانید تا خود چه گوبد». پس گروهی 
زنان را بر این کار بگماشتند و ایسان 
درایست‌ادند و حیلت ساختد تا اسماء رابر آن 
جانب بردند. چون دار بدید بجای آورد كه 
بسرش [است ], رو بزنی کرد از شریفترین 
زنان و گفت: « گاه آن تیامد که اين سوار را از 
این اسب فرود آورند؟» و بر این نیفزود و 
برفت و این خبر به حجاج بردند بشگفت 
بمائد و فرمود تا عبدالله را فروكرفتند و دفن 
کردند. (تاریخ بیهقی چ فیاض صص ۱۸۹ - 
۲ در مجمل السوارینخ ولقصص 
صص ۳۰۰ پس از ذ کر بر دار کردن ابن‌الزیر 
آرد: «و حسجاج سوگند خورد که او را 
آابن‌الزبیر را] از دار فرونگیرد مگر مادرش 
شفاعت کند -اسماء ذوالنطاقین ( کذا) -چون 
مادرش را بگفتد, گفتا: نگویم. و روزگاری 
بردار بماند. مادرش اسما را چنم نابینا بود. 
وی را همی بردند زیر دارء پای پسرش عبداله 
بر روی مادر آمد, گفت: این چیست؟ یکی 
گفت:اين پای عبدالّه است فرزندت, گفتا: ما 
آن هذا الرا کب آن ینزل, یعنی وقت نامد که 
زاين ] سوار فرود آید؟ اين حجاج را بگفتند. 
گفت؛شفاعت کرد. و بفرمود تما عبدالّه را 
فروگرفتد. و دفنش بکردند». رجوع 
بذات النطاقین و رجوع بتاریخ گزیده ج۱ 
ص ۱۷۲ و ۲۶۹ و الاص‌سابة ج۸ ص۷ و 
مجمل‌التواریخ والقصص صص ۲۰۱-۳۲۰۰ و 
تاريخ سيستان ص ۱۰۵ و فهرست عقدالفرید: 
و البیان والسبیین ج۲ ص ۷۱ و نهرست 
امتاعالاسماع و الاعلام زرکلی ج۱ ص۱۰۱ 


اسماء. ۲۴۷۳ 


شود. 
اسماء . [أ] (إخ) بنت ابی‌سلم خراسانی» و 
بومسلم را فرزند جز دو دختر نبود: یکی را نام 
نطمیه [ظ: فطمه یا فاطمه] و دیگری اسماء 
بنت بومسلم. (مجمل التواریخ والقصص 
صص ۳۲۸ - ۳۲۹ 
اسماء . (1] (اخ) بنت اشعث‌بن قیی. او 
زوجة جس‌بن علی علیهباالسلام بود و 
معاویه او را زهری فرستاد و گفت ده‌هزار درم 
دهم وهم ترا يزيد پسرم بزنی کند, ا گر بدین 
زهر حسن را یکشی. و او بپذیرفت و يس از 
وقات حسن عله‌السلام معاویه او را ده‌هزار 
درم فرستاد و یزید راگفت او را بزنی کند, 
يزيد سر باززد و گفت بسر دخترزادة پیغمبر 
رحم نکرد. من چگونه بر وی ایمن باشم؟ و 
بعضی گفتهاند نام او جعده بود. و رجوع 
بتاریخ گزیده ج ۱ ص ۲۰۱ شود. 

موسی الصلیحی. رجوع بحرَ؛ صليحية و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص۱۰۱ شود. 
اسماء . (۱] (إغ) نت خماروید. رجوع به 
قطرالندی و اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۰۲ شود. 
اسماء . [1] ((خ) بنت ژفید. از او روایت 
شده: دخلنا علی‌الشبی صلی‌اثهعلیه‌وسلم. 
فاتی بطعام قعرض علیا فقلنا لانشتهیه. فقال 
« لا تجمعن کذباً و جوعاه. (عیون‌الاخبار ابن 
قيبة جزء ٩‏ ص ۲۳۱). 
اسماء . [1] ((خ) بنت رقاعة. یکی از زنان که 
رسول (ص) او را نکاح کرد و پیش از آنکه 
برسول رسد نماند. (تاریخ گزیده چ براون ج۱ 
ص ۱ ۱۶). 
اسماء . 1 (اخ) بنت شکل. صحابیه است. 
اسماء . (1] ((خ) بسنت عمروین عدی‌ین 
یاسربن سوادین غنم‌بن کعب الانصارية 
اللمية, مكناة بامّمنيع. مادر معاذين جبل 
است. رجوع به الاصابة ج ۸ ص8 شود. 
اسماء (1] (اخ) بسنت عمیس الخشعمية. 
صحابیه است. شوهر اول وی جفرین 
ابیطالب بود و با او بحبشه هجرت کرد و بعد از 
شهادت جعفر با ابوبکر صدیق و پس از 
ارتحال او با على عليهاللام ازدواج کرد و 
شش فرزند داشت: عبدالله. محمد و عون از 
جعقر, محمد از ابوبکر, و یحیی و محمد اصفر 
از علی (ع). عمربن خطاب, ابوموسی اشعری, 
عبدالله بن عباس و ير او عبدالله بن جعفر و 
اصحاب کبار دیگر از اسماءبت عميس 
احادیث نقل و روایت کرده‌اند. این زن نه 
خواهر داشت كه ميمونهيتت الحرب از 
زوجات بيغمبر و امالفضل زوجة عباس از آن 
جمله بودند. (از قاموس‌الاعلام ترکی). و 
رجوع به تاريخ كزيده ج برادن ج۱ ص ۰۱۳۹ 
الال ۱۹۹ شنود. و او راو 





۴ اسماء. 


حدیث طلوع الشصس بعد الفروب است. (موید 
الفضلاء). و رجوع به مجمل الشواریخ 
والقصص ص۴۴۵ والاصابة ج۸ص ٩‏ و 
اعلام زرکلی ج۱ ص۱۰۲ و سیرة عمربن 
عبدالعزیز ص ۱۳ و فهرست عقدالفرید شود. 
أسماء . [1] (إخ) بنت محمد, خواهر 
قاضی‌القضاه نج‌الاین‌بن صصری است. 


کنیه‌اش ام محمد و از مشاهیر محدئات و 


زاهدات بود و او از بزرگترین علمای عهد 
خود استماع احاديث كرد. و کرارا بحج 
بیت‌الّه رفت. مولد وی سال ۶۳۸ ه.ق.و 
وفات ۷۳۳ است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
اسماء . [أ] (زخ) بنت مخربه. صحابيه است. 
اسماء . ]١[‏ (إخ) بنت موسى الصنجاعى. از 
زنان فاضله, از مردم یمن, از اهل زبید. وی 
تفسیر و کتب حدیث میخواند و زنان را 
مجلس میگفت و ادب می‌آموخت و در زبید 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ج۱ ص۱۰۲ از 
النور السافر نسخه خطی). 
اسماء . [أ] (إخ) نام بنت موسى الكاظم (ع) 
است. (تاریخ گزیده ج براون ج ۱ص ۴۵۷). 
اسماء ۰ [۱] (اخ) نام بنت نعمان‌بن ابی‌الجون 
کندی.از زنان مشهور عرب, از جهت شرف و 
جمال. نب وى بآ کل‌المرار ملک کندة 
ميرسد. مقام اهل او در نجد بود و او با پدر 
خويش نزد بيغمبر بمدينه شد و يدر وى رابر 
پیغمبر عرضه داشت و رسول او را خطبه كرد 
ولی بعلت صلفی که نمود او را تزویج نکسرد. 
پس اسماه در مدینه اقامت گزید و در زمان 
خلافت عشمان بمرد. (اعلام زرکلی ج۱ 
صص ۱۰۲ - ۱۰۳). 
اسماء ۰ [1] (اخ) بنت یزید. دختر یزیدین 
سكن اثهلى. يكى از اصحاب و انصار, كنية 
وى !مسسلمه اسث و یکی از فصحای 
صحابيات است و از جانب جممی از زنان 
عصر خویش بمت نماینده بحضور حضرت 
رسالت رسيد و بجهت ايراد نطقی غرا مظهر 
تقدير وتحين أن حضرت شد. بعضى 
ا اادیث از وی روایت شدہه (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). رجوع بعیون‌الاخیار 
أبن قتيبة ج مصر جزو ۴ ص ۱۲ و فهرست 
عقدالفرید و البيان والتبين ج حسن الندوبى 
ج۲ ص ۲۹ و اعلام زرکلی در ردیف «ام 
سلمة» شود. ||أسماء بنت يزيد. بقول ابناثير 
یکی از صحابیات است و در وقته يرموك 
حضور داشت و با یک اصله تیر چادر نه تن از 
دشمنان را مقتول کرد و او خالة معاذبن جبل 
صحابیست. (از قاموس الاعلام تركى). 
؟سماء . (1آ] (إخ) ترى وى يا جمعى لشكريان 
قاهر خليفه رادر اواسط جمادی‌الاول سئة 
اثنى و عشرین و ثللمائة (۳۲۲ه.ق.) خلع 
کردند و ميل كشيدند. (تاریخ گزیده چ براون 


ج۱ص۳۴۴). 
اسماء , [] (اخ) ابن عمید. جعفرین سلمان و 
سعيدبن عامر از وى راجع به عمربن 
عبدالعزيز مطالبى نقل كردهاند. (سيرة عمربن 
عبدالمزیز ج مصر ۱۳۳۱ه.ق. ص۷۳ و 
۷.. و ظاهرا کن وی ابوالفضل بوده است. 
رجوع بابولفضل اسماء شود. 
اسماء . ]١[‏ (إخ) ذا تالتطاقين. رجوع 
باسماء بنت ابى بكر و ذا تالنطاقين شود. 
اسماءالافعال. [أثل 1 (ع !مركب) ما كان 
بمعی الامر او الماضی مثل روید ژیداه ای 
امهله و هسهات الامر؛ ای بُْد. (تعریفات 
جرجانی). اسم فعل. و آن اسمی است که در 
معنى و استعمال نيابت از فعل كتد. يعنى 
اسمی است که معنی فعل و عمل فعل داشته 
باشد (در رفع فاعل و نصب مفعول). اسم فعل 
هرگاه بمعنی فعل لازم باشد, نها فاعل رارفع 
دهد, جون هيهات زيد؛ يعنى بَعَدَ زيد (دور شد 
زيد). و ا كر بمعنى فعل متعدى باشد فاعل را 
رفع دهد و مفعول را نصب. مانند بل هذا الامر؛ 
يعنى دغ هذا الامر (اين كار را یگذار). و وید 
خا ىب نی امهل اخاک.هر گاه اسم فعل 
بمعنى فعل لازم باشد فاعل آن ن یا اسم ظاهر 
ات چون عوات او وربا خر كر 
چون ص یا عغبی؛ یعنی اسکت و فاعل آن 
ضمیر بارز نتواند بود. و كرفعلى كه اسم فعل 
بمعنى أن ايد بحرف جر متعدى تواند شد, اسم 
فعل را نيز ميتوان بحرف جر متعدی کرد ماند 
حیهل که | گر بمعنی ات باشد بنقسه مسعدی 
باشد و | كر بمعنى عجل أيد بوسیلذ باء متعدی 
گرددر اگرتالب از اقبل باشد به على متعدی 
شود. و هر گا اسم فعل منقول از ظرف یا 
حرف جر باشد ضمیر خطاب بان متصل شود 
چون علیک احمد؛ یعنی الزمه, و الیک عنی؛ 
یعنی ابعد, و 9 الکتاب؛ یعنی خذه, و 
مکانک؛ يهى البت. وعليه رجلاو 
علىالشىء والىّ FEY‏ استعمال شده أسث. و 
اسماء افعال را تحدید نمیتوان کرد و آنچه 
استقصا کرده‌اند عبارت است از: شتان 
(افنتراق). صه (اسکت). اوه (اتوجع). مه 
(انکنف). امین (استجب). نزال (انزل). رود 
(امهل). هیت و هیا (اسرع). یه (اسضن فى 
حديئك). حتهل (ايت. عَجل. آقبل). ها (خذ). 
هلم (أحضر او أقبل). وَى و اما واو (أعجب). 
أفّ (أنضجر). هيهات (بَعُدَ). رشكان سرعان 
(سوّع). بطآن (بطیء ء). قرقار (قرقر). علیک 
(ألزم). دونك (خُذٌ). بل (دغ). 
اسماء) لحسنی. ال ح نا] (ع (مرکب) 
اسماء خدای تعالی که نود و نه اسم باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح چ ۱ج۲ ص ۴۹۳). در 
تفیر و له الاسماء الحسنی فادعوه بها" آرد: 
ابوهریره روایت کرده از رسول (ص) که گفت: 


اسماءالعدد. 


ان لله تعة و مين اسما مائة غير واحدة من 
احصیها کلها دخل الجنة: گفت خدای تعالی را 
نود و نه نام است که صد کم یک هر که آنرا بر 
شمارد و او را بخواند ببهخت شود.ا کنون‌بدان 
كداسمائى راكه خدا رابآن توان خواند بمضی 
صفات است و بعضی نه صفات است , آنچه 
صفات است چون قادر و حی و موجود و 
مرید و مدرک و بعضی را مرجع باین صفات 
است چون سمیع و بصیر و حکیم و مالک که 
سمیعی و بصیری را مرجع با حی است و 
حکیمی رابا عالمی و مالکی با قادری و 
بعضی را صفات افعال گویند ییعنی آن نام 
صفت فعل را باشد نه او را واو چون خالقی و 
رازقی و معلم و مفضل و محیی و ممییت است 
- انتهی: بحق اسمای حسنای او و علامتهای 
بزرگ او... (تاریخ بيهقى ج اديب ص ۳۱۶). 
اسماءالوحال. ار را (ع | مسرکب) 
(علم...) یعنی رجالالاحادیث فان العلم بها 
نصف علم الحدیث كما صرح به العراقى فى 
شرحالالفية عن علی‌بن المدینی فانه سند و 
متن. و السند عبارة عن الرواة فمعرفة احوالها 
نصف العلم علی ما لایخفی. والکتب المصنفة 
فيه على انواع, سنها: المؤتلف و المختلف 
لجماعة يأتى ذ كرهم فىالميم كالدارقطنى و 
الخطيب البغدادى و ابن مأ كولا و ابن نقطة, و 
من المتأخرين الذهبى و المزنى و ابن حجر و 
غيرهم و منها الاسماء المجردة عن الالقاب 
والکنی معاً. صنف فيه الامام ملم و علىين 
المدينى و النسائى و ابوبشر الدولابى وابن 
عبدالیر لکن احسنها ترتیبا کتاب الامام بى 
عبدالله الحا كم. و للذهى المقتى فى 
مولس ودار ا ن 
ابوبكر الشيرازى و ابوالفضل الفلكى سماء 
منتهى الكمال و سيأتى. و ابنالجوزى و منها 
المتثابه. صنف فیه الخطیب کتابا سماه 
تلخیص‌المتشابه شم ذیله بما فاته و منها 
الاسماء المجردة عن الالقاب والکنی صنف 
فیه ایضاً غیر واحد. فمنهم من جمع التراجم 
مطلقاً كابن سعد فی‌الطبقات و ابن ابی خيشمة 
اجمدبن زهير و الامام ابىعبدالله البخارى فى 
تاريخهما و متهم من جمع الثقات كاين حبان و 
ابن شاهين و منهم من جمع الضعفاء كابن 
عدى و منهم من جمع كليهما جرحاً و تعديلاً و 
سیأتی فی‌الجیم ومنهم من جمع رجال 
البخارى و غيره من اصحاب الكتب السنة 
والسنن على ما بين فى هذا المحل. (كتف 
الظنون). 

اسماء الصغرى. [أئص ص را] (إخ) 
رجوع باسماء بنت موسى الكاظم شود. 
اسماء العدد. [أ تن ع ] (ع !مركب) ما 


۱-فرآن ۰۱۸۰۸۷ 





03 
أسماءاله. 


وصف لكمية آحاد الاشياء اى المعدودات. 
(تعريفات جرجانى). 
اسماءالله. زان لاه] (ع ! مركب) صفات 
خدای تعالی شأنه. (از منتهی الارب). 
اسماءالله الحسنی. [نلْ لا هل حٌ نا] 
(ع [مرکب) رجوع باسماءالحسنی شود. 
اسماءالمقصورة. (اَنل م ر](ع!مرکب) 
هی آسماء اواخرها الف مفردة نحو حیلی و 
عصاو رحی. (تعریفات چرجانی). 
اسماءالمنقوصة. رال م ص ) (ع | 
مركب) هى اسماء فی اواخرها ياء سا کنة قبلها 
کسر: کالقاضی. (تعریفات جرجانی). 
اسماء حسنی. (ءح نا](ترکیب وصقی: | 
مرکب) رجوع باسماءالحنی شود. 
اسماء سته. و يت تْ /ت] (تسركيب 
وصفى. إمركب) شش اسماند كه إعراب آنها 
بحروف أست (رفع بواو. نصب بالف و جر 
بياء) واي 
حم هن, فمء ذو. 
تبصرة ۱- ذر در صورتی مُغْرّب بحروفست 
كه معنى أن صاحب باشد و ا كر بمعنى الذى 
آيد. اين اعراب ندارد. 


شش اسم عبارت است از: ابء اخ, 


تبصرة ۲- فم آنگاه مرب بحروف است که 
میم آن ساقط شود و | كرميم برجاى ماند 
معرب بحرکات خواهد بود. 
تبصرءٌ 1- شرط در أعراب اين اسماء بحروف 
اینت که اضافه شوند (بغیر یاء) و اگراضافه 
نشوند اعراب آنها بحرکات است و هر گاه 
اضافه بیاء شوند اعراب آنها در تقدیر است. 
اسماء عامرية. [أ م ری ی (خ) یکی از 
مشهورترین زنان ادیبه و شاعر؛ اندلس. وی 
از مردم اشبیلیه و از خاندان بنی‌عامر است. 
قصيد؛ُ بيار معروفی دارد و اضرا در اخر 
رساله‌ای که بمبدالمومن از خلفای موحدین 
تقدیم کرده است آورده و این دو بیت از آن 
قصیده است: 
عرفنا النصر والفتح المينا 
ليدنا اميرالمؤمينا 
اذا کان الحدیث عن المعاني 
رأيت حديثكم فيها شجونا. 

(از قاموس الاعلام تركى). 
اسماء عدد. 2 د](تركيب اضافى: ! 
مرکب) رجوع باسماءالعدد شود. 
اسماء متباینه. [أ , م نَ ي نّ / نا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) الفاظ بيار راكه بر 
معاتی بسیار دلالت کند, هر لفظی بر معنی 
دیگر بی اشترا ک.اسماء متباینه خوانند. مانند 
انان و فرس. (اساس‌الاقتباس چ مدرس 
رضوی ص .)٩‏ و میان مترادفه و متباینه اشتباه 
ممکن بود. مثلاً لفظی باشد که دلالت کند بر 
معنی و لفظی دیگر بر همان معنی با وصفی 
مقارن, و گمان افتد که هر دو لفظ مترادفند و 


نباشند. بلکه متباین بباشند, مانند سیف و 
حام جه سيف شمشير بود و حسام شمشير 
بُران و یا هر دو لفظ بر أن معنى مقارن معنى 
دیگر دلالت کند مانند حسام و صمصام. که 
شمثشیر پران بود و دیگری گذرنده در 
وقت زخم. (اساس‌الاقتباس ابضاً ص٩).‏ 
اسماء متجانسه. (1 ء م ت نِ سَ /س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواجه نصیرالدیین 
طوسی در اساس‌الاقتباس آرد: باشد که میان 
الفاظ مشا کلتی افتد. و أن از دو نوع خالی 
نبود. یا مشا کلت تابع معنی بود یا نبود. و اول 
را اسماء مشتقه خوانند... و دوم را اسماء 
متجانسه خوانند مانند بشر و بشر", و تجانى 
تام در اسماء مشترکه باشد. (اساس‌الاقتباس 
ايضاً ص 4). 
اسماء مترادفه. [أ ء مت د.ت / ف] 
(تركيب وصفى, | مركب) الفاظ بسيار راكه بر 
یک معنى دلالت كند أسماء مترادفه خوانتد, 
مانند دلالت انان وبشر بر مردم. 
(اساس‌الاقتباس ص 4). 
اسماء متشابهه. [أ ۽ م ت ب 2 / ه) 
(تركيب وصفى. !مركب) | كريك لفظ بر معانى 
بسيار دلالت کند. آنرا الفاظ معنقه خوانند و از 
دو توع خالی نبود. يا يوضع اول به ازاء بعضى 
از ان معاتی نهاده باشند و بسبب مناسبتی یا 
مشابهتی بر دیگر معانی اطلاق کنند. مانند 
اطلاق لفظ مردم بر حیوان ناطق و بر مردم 
مصور. و یا نه چنین بود... و قسم اول را اسماء 
تت‌خابهه خواتند. (انساس الاقتباس 
صض .)۱۰-٩‏ 

اسماء متواطیه. (ا ء مت ی / يا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) اگریک لفظ بر یک 
معنی دلالت کند, دو قسم بود: یکی آنکه معلی 
خاص بود بیک شخص... دیگر آنکه آن معنی 
خاص نبود بیک شخص, بلکه وجودش در 
اشخاص بيار ممكن بود. هم از دو نوع 
خالى نباشد, يا در همه يكان بود بى اولويت 
و ترجیعی مانند اطلاق لفظ مردم بر معنى كه 
در اشخاص بسیار موجود است و انرا اسماء 

متواطیه خوانند. .. (اساس‌الاقتباس ص ۱۲). 
اسماء مشت رکه. إا ء مت رک کِ ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) | گر یک لفظ بر معانی 
بسیار دلالت کند آنرا الفاظ متفقه خوانند و از 

دو نوع خالى نبود: يا بوضع اول به ازاء بعضى 

از آن معانى نهاده باشند و بسبب متاسبتى يأ 
مشابهتى بر ديكر معانى اطلاق 
چنین بود. بلکه همه در وضع متساوی باشند 


کند... و يا نه 


بی اولویتی, مانند اطلاق چشمه بر چشمة آب 
قم اول را 
متشابهه ۳ شترکه. 
(اساس‌الاقتباس صص ۱۰-۹). 

اسماء مشتقه. [اء م تق ق /ي] (ترکیب 


و چشمة ترازو و چشمة آفتاب. و ة 


۳۳۷۵ 


وصفی, |مرکب) خواجه نصیرالدین طوسی در 
اساش‌الاقتباس آرد: باشد که سیان الفاظ 
مشا کلتی افتد. وآن از دو نوع خالی نبود. یا 
مشا كلت لفظ تابع مشا كلت معنى بود يا نبود, 
و اول را اسماء مشتقه خوانند مانند ناصر و 
نصیر و منصور و هرآینه به اول لفظی موضوع 
بوده باشد تا دیگر الفاظ از او اضتقاق کرده 
باشد, مانند نصر در این صورت. و اتقاق را 
چهار شرط دیگر بباید: مناسبت لفظی و 
معنوی میان موضوع و مشتق و مفایرت در 
هر دو, و اسماء منسویه چون عربی و عجمی 
نیز اين قبیل بود. (اساس‌الاقتباس ص .)٩‏ 

اسماء مشککه. (ا ء ‏ سّ كي تك /ک ] 
ار کین وشات آمرکت) یک الط وید یک 
معنی خاص بود بیک شخص.... و دیگر آنکه 
معنى خاص نود بیک شخص. بلکه وجودش 
در اشخاص بسیار ممکن بود. و آن هم از دو 
نوع خالی نباشد: یا در همه یکسان بود بی 


اسمار. 


اولویت و ترجیحی... و یا در بعضی اول و 
اولى واشد بود و در بعضى غير اول و أولى و 
اشد, مانند اطلاق لفظ موجود بر قديم وبر 
مُحَدَثء, ويا بر جوهر و عرّضء و لفظ واحد بر 
واحدى كه قسمت يذير بود وبر أنجه قمت 
يذيرد. و لفظ ابيض بر برف و عاج» و آنرا 
اسماء مشککه خوانند. (اساس‌الاقتباس 
ص۲ . 
اسماء مقصوره. [أَء مَرَ /ر ] (تركيب 
وصفی, ! مركب) رجوع باسماءالمقصورة 
شود. 
اسماء منقو صه. 1ء م صّ /صٍ] (تركيب 
وصفی, [ مبرکب) رجوع باسماءالسنقوصة 
شود. 
اسماء منقوله. (1ءم [ /ل](تركيب 
وصفی, [مرکب) | گرلفظ در اصل ممهد بود و 
در شه نیز استعمال کنند. و لیکن نه باعتبار 
ملاحظذ اصل. بلک آن مناسبت و مشابهت که 
در اصل اطلاق بوده بائد بر شبیه در وقت 
اطلاق معتبر ندارند و این قسم بدو قسم شود. 
یکی آنک شبیه در اطلاق مساوی اصل بود و 
آنرا اسماء منقوله خوانند. ماتند اطلاق ماه بر 
جرم سماوی بوضع, و بر مدتی معین بنقل, و 
همچنین اطلاق عدل بر داد که صفت است و 
بر دادگر که صوصوفت باین صفت. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۱). 
اسماح. [1] (ع مص) نرم و رام شدن, (منتهی 
الارب) (زوزنى) (تاج المصادر). ارام شدن 
ستور بعد نفرت و سركشى. || جوانمرد شدن. 
|إجوانمردى كردن. جوانمردى نمودن. 
آسمار. [أ) (ع 0 ج ستر. (دهار). افساندها. 


۱-نل: بشیر. 


۶ اسمار. 


حکاینها. افسانهای شب. (غیاث): وبتواریخ و 
اسمار التفاتی بودی. ( کلیله و دمته). و بدین 
خط چون پای ملخ جزوی نویسم: و در آن 
طرفی از اخبار و اسمار ملوک و تواریخ 
يادشاهان درج كنم و بحضرت عالي تحفه 
برم. (ترجمة تاريخ يممنى ص؟١1).‏ و تفسير 
أين آيت بيش او بككفت و آن را بشواهد اخبار 
و اسمار مؤکد گردانید. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص۲۴۱). 
اسمار. [[] (() دوائی است که آثرا موژد گویند 
و بعربی آس خوانند. بهترین آن خسروانی 
است. (برهان) (انجمن ارای ناصری). درخت 
موژد. (مژید الفضلاء). آس بری است. (تحفة 
حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). آس. 
آسمار. رند. مورد.! مار. قنطس. قیطس. 
اسماط. (۱] (ع ص) ناقة اسماط؛ شتر مادة 
بی‌داغ. |انعل اسماط؛ تعل یک‌لخت. (منتهی 
لارب). کفش‌های یک‌لوچرم. یکتا. (سهذب 
الاسماء). کفش‌های یک‌لخت و یکلای. 
( کزاللقات). |اسنراویل اسماط:؛ ازارهای 
بى حثو يعنى یی‌تاه. (منتهى الارب). 
شلوارهای بی‌پنبه. (متخب اللغات). 
اسماط. [۱] (ع مص) خاموش شدن: اسمط 
الرجل. (منتهی الارب). 
آسماع. [۱1(ع !) ج شفع. (ترجمان فرآن 
علامة جرجانی) (دهار). گوشها. (غیاث)؛ ذ کر 
این کتاب بر اسماع آن خلفاء می‌گذشت. 
( کلیله و دمته). برزویه را پیش خواند و 
اشارت کرد که مضمون اين کتاب رابر اسماع 
حاضران باید گذرانید. ( کلیله و دمنه). و سخن 
گویند که قبولش استقبال کند نه آنکه بجهد و 
رنج در اسماع و طباع شنوندگان باید نشاند. 
(مرزبان‌نامه). أوازة عدل و احسان او اسماع 
و آذان را گوشوارند. (جهانگشای جوینی). 
اسماغ. [[] (ع مسص) شنوانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان القران جرجانی) 
(غیاث). شنوانیدن سخن. (متهی الارب). 
|[ دشنام دادن. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (غیاث). |زگوشه ساختن دلو را. یشمع 
نهادن در زنبیل. (منتهی الارب). گوشه کردن 
در (تاجالمصادر بهلی). بر گفتن.(متهی 
الارب) (غياث). ||اجابت كردن. |در تعجب 
:صز به و آشیم؛ ای مِاَبِصرٌَه و 
سمَعَّة. (متهى الارب). 
اه [1] (إخ) اسمعيل نيز رسمالخطى 
است از آن. جوالیقی گوید: و قالوا: «سراویل» 
و «اسماعیل» و اصلهما «شروال» و 
«اشماویل» و ذلک لقرب السین صن الضین 
فىالهّمْس». (المعرب ج احمد محمد شا كر 
ص/). و نیز گسوید: اسماء الان‌پیاء 
صلوات ال علهم کلها اعجمية نحو «ابرهیم» 
وداسماعیل». (ایضاً ص ۱۳). و هم او آرد: و 


«اسماعيل» فيه لفتان: «السماعيل”6 و 
«اسمعين» بالتون. قال الراجز: 

قال جواری‌الحی لما جینا 

هذا و رب‌البیت اسماعینا. (ایضاً ص1۴. 


اين نام لف بمعتی «مسموع از خدا» است. 
(سفر پیدایش ۱۶: ۱و ۱۷: ۲۰ و ۲۱: ۱۷) 
(قاموس کتاب مقدس). 
اسماعیل. [!] ((خ) نام انگشتری زمردین 
مشهور. رجوع باسماعیلی شود. 
آسماعیل. [1] (خ) عاملی در سوصل از 
دست ممالیک بحرية مصريه. ( كسا باكقود 
ص ۱۲۹). 
اسماعیل. [1] ((خ) یکی از نبیرگان سلطان 
محمود غزنوی که در قلع دک محبوس شد. 
(تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۴۰۳). 
اسماعیل. [[] (اخ) نام مسردی صاحب 
مسذهب اباحت که در دین وی نرءة اسب 
پرستیدندی و اسماعیلی بدو منسوب است 
(؟). (شرفنامة منيرى) فلا ۲ 
اسماعيل. (!] (إخ) ششمين از نظامشاهيان 
(در احمدنگر) که از ۹٩۷‏ تا ۹۹٩‏ ه.ق, 
حکومت داشت. (طبقات سلاطین اسلام 
لين بول ص ۲۹۰ 
اسماعیل. [(] ((خ) صاحب عیون‌الاخبار 
بوسایطی از او. و وی بوسایطی از رسول 
(ص) روایت کرده: «یحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله (؟) ينقون عنه تحریف الفالین و 
انتحال المبطلين. و تأويل الجاهلين». (عيون 
الانباء جه ص .)01١5‏ 
اسماعيل.[!] (إخ) نام بدر شهابالدين 
ادیپ صابر ترمذی است. رجوع به ادیپ صابر 
شود. . 
اسماعیل. [!] (إخ) يكى از ملوک بنی‌احمر 
که در کشور اندلس فرمانروایی داشتد. پس 
از گ‌ذشته شدن پسدر, برادر وی محمد 
بحکومت رسید و زمام مَهامٌ بدست حاجب او 
رضوان افتاد. پدرزن اسماعیل أبويحيى 
رضسوان را بکشت و اسماعیل را بستخت 
حکمرانی نشاند. برادر او محمد بتزد ابوسالم 
مرینی فرار کرد و در نتیجه اسماعیل بسال 
۰ ه .ق.در غرناطه جلوس کرد اما زمام 
امور کشور در دست ابویحیی باقی ماند و 
بعدها کار باختلاف کشید و عاقبت ابویحیی 
داماد خود را بکشت و خود مالک تخت و تاج 
گردید.(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
؟سماعيل. [!] (إخ) موضمى بمغرب درياجة 
أرميه. 
أسماعيل. [!] (إخ) امل أن اسمئيل و 
بمعنى ازدهاست. شهريست در خطة بساراييا, 
در انستهای جنوب غضربی روسیه, در 
۰ هزارگزی جنوب كيشهنيف. بساحل 
شمالی‌ترین امتداد دانوب در ۴۵ درجه و ۲۰ 


اسماعیل. 


دقيقه و ۸ ان عرض شمالى و ۲۶ درجه و 
۰ دقیقه و ۱ تانیة طول شرقی. این شهر یکی 
از بلاد بسار ستحکم دولت علمانی بود که 
هميشه عرصة كيرودار و معركة متازعة 
دولتين روس و ترك بود ودر جتك سال 
۵ ھ.ق. مدت مدیدی مقابل عا کر 
روسیه مقارمت کرد. وقتی‌که روسها اين شهر 
را گرفتند بقتل عام اهالی آن پرداختند. آنگاه 
دوباره بطرز جدیدی شهر را در سافت 
درهزارگزی قلعه‌ای از نو ساختند و بر طبق 
عهدنامة پاریس میبایست روسها این شهر را 
بغدان وا گذار کنند, روسها قبل از عمل باين 
معاهده تمام استحکامات شهر رابا خاک 
یکسان کردند. عهدنامة برلن این شهر را با آن 
قمت از بارابیا که در دست دولت رومانی 
بود بروسها برگردانید. ودر عوض دوبريجه را 
بدولت مزبور يخشيد. | كثر اهالى اسماعيل از 
رومانها تشکیل شده است. در گردا گرداین 
شهر باغها و باغچه‌های باصفای بسیار و 
میوه‌جات فراوان هست و تجارت رایجی 
دارد مخصوصا تجارت کلی ارد رونق دارد. 
سالی یک‌بار بازار مکاره پانزده‌روزه نیز در 
اين شهر داثر بود. 
بب‌اله دو خسلیفة فاطمی است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). رجوع بمنصور باه و 
ظافر باله شود. 
اشعرى. نجاشى در رجال خود گوید: از وجوه 
قميان وثقت يود.او راست کتابی» وانرا 
او روايت كند. شرح حال وى در قمت اول 
خلاصةالاقوال و رجال ابن داود و ديكر كتب 
رجال ياد شده است. (تنقبحالمقال ج١‏ 
ص ۱۲۶). 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن ابان. نجاشی کتاب 
«المؤمن والكافر» او را روایت کرده است. 
شيخ طوسى در كتاب رجالء اسماعيلين ابان 
حناط رادر شمارة اصحاب صادق (ع) 
آورده. و در کتاب فشهرست دو تن بنام 
ياد کرده است. و اسماعیل‌بن ابان وراق در 
مختصر ذهبى و تقريب ابن حجر ياد شده 
است. (تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۲۶), 
اسماعیل. [1) ((خ) ابن ابان غنوی. امام 
بهقی بوسایطی از او و او بوسایطی از رسول 
ا کرم (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
لاتسبوا الدّنيا فنعم مطية المؤمن هى, عليها 
يبلغ الخير و بها ينجو من الشر. (تاريخ بيهق ج 
بهميار ص88١).‏ 
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اسماعیل. )1[ (لخ) ابن ابان لاحقى. وى 
برادر محمدبن ابان لاحقی است. (عیون 
الاخبار چ مصر جزء ص۲۲ و جزء ۷ 
ص8 .0١‏ 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابان وراق. در 
مختصر ذهبى كويد: وى از مسعر و ديكران 
روايت کند و بخاری و ابوحاتم از او روايت 
کنند. وی بسال ۲۱۶ ھ.ق.وفات یافت. ابن 
حجر أو را ملقب به اودى و مكنى به ابن 
اسحاق یا ابن ابراهیم دانسته گوید: تشع دارد 
و بسال ۲۱۶ وفات کرد. شرح حال او در کتب 
رجال یاد شده.(تنقیلمقال ج۱ ص ۱۲۶). 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن ابراهيم. در کافی 
باب الاعاء للاخوان روایتی از سحمدبن 
سلیمان از این اسماعیل و او از جعفربن 
سحمدبن تمیمی از حسین‌بن عسلوان از 
ابسوعبدالله آورده است. (تتقيحالمقال ج١‏ 
ص ۱۲۷). 

اسماعیل. [1] ((ع) ابن ابراهيم. محدث 
است. رجوع بنقودالعربية و علم‌اللمیات چ 
قاهره ۱۹۳۹م. ص ۱۶ شود. 

اسماعیل. (!] ((خ) ابن ابراهيم‌پن بزه. در 
ایضاحالاشتباه علامه «یزه», در برخی نسخ 
نجاشى «بَرٌ», بى هاء و بقول شهيد ثأنى «بزّه» 
و بقول ابن داود «يرّهه با راء. شيخ طوسى در 
رجال خود او را در شمار اصحاب صادق (ع) 
آورده گوید: قصیر کوفی است. نجاشی نیز او 
را یاد و شیخ در فهرست. کتاب وی را روایت 
کرده است. و شرح احوال او در کب رجال 
ستاخر نیز باد شده. (تنقیح‌السقال ج۱ 
ص ۱۲۷ 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابراهيم‌بن صبیح 
التقفی. مکنی به ابواسحاق. وی از سعدویه و 
سهل‌ین عشمان و ضاذ کونی روایت دارد. 
ابوعبدالله الغزّال ذ كراو أورده و تخریج وی 
نكرده. وى را يسرى بود بنام ابويعقوب 
الحذّاء. او در جوانى براه مكه دركذشت. و 
بسيار مينوشت و آخرين كس كه أزو حديث 
نقل كرده. ابوعثمان اسحاقين ابراهيمبن زيد 
است. (ذ كراخبار اصبهان ج١‏ ص؟١7).‏ 

اسماعیل. (!] (اخ) ابن ابراهيمين مهاجر. 
صاحب کتاب کافی درباب اداب زکاةدهده 
روایتی از او نقل کرده است. ابوالحسن عرفی 
أز وى روايت كتد, (تتقيحالمقال ج 
ص ۱۳۷. 

اسماعيل. (!] (إخ) ابن ابراهيم تيمى. مكنى 
به ابویحیی. محدث است و از اعمش روایت 
کند. 

آسماعیل. ([] ((خ)" ابن ابراهيم خلیل (ع). 
مؤلف تاریخ گزیده گوید: ساره (زوجة 
ابراهيم) هاجر را با ابراهیم بخشید. ابراهیم را 
ازو پسری آمد در هشتادوششالگی, او را 


اسماعيل نام نهاد. ساره را بدان رشک 
خاست. اسماعيل راختنه كرد وبرهمة 
مسلمانان واجب شد. چون اسماعیل دوساله 
شد ساره با هاجر شکیا نبوده ابراهیم (ع) 
هاچر و اسماعیل را بزمین مکه برد انجا 
بگذاشت, ببرکت اسماعیل آب زمزم پیدا شد 
و چون قوم بن ی جرهم يواسطةٌ آب آنجا آمدند 
اسماعل در مان ایشان پرورش یافت. چون 
اسماعیل چهارساله شد امر قربان رسید, و ان 
چنان بود که ابراهیم (ع) نذر کرده بود که | گراو 
را پسری بود قربان کد, درین وقت فرمان 
آمد که بوعده وفا نماید. ابراهیم (ع) اسماعیل 
را قریان خواست کرد. چون از پدر و پسر در 
أن كار گرانی طبع نبؤد حق تعالى نيت 
پذیرفت و از بهشت كوسفندى بكوه نيب" 
بحدود مکه فرستاد تا بموض اسماعیل قربان 
كرد.بعد ازين به يكسال اسحاق ازساره بسن 
هفتادسالگی متولد شد. جون الماعيل بحدّ 
مسردی رسید, از بنی‌جرهم زن خواست. 
ابراهيم بدیدن اسماعیل رفت. اسماعیل 
بشکار بود. زن اسماعیل ابراهیم را (ع) 
خدمتی نکرد. ابراهیم (ع) گفت اسماعیل را 
بگو که آستانة خانه بدل کن, اسماعیل زن را 
طلاق داد و دیگری بخواست. چون خانة کعبه 

شیث ساخته بود خراب گشته بود. ابراهیم 
و اسماعیل بفرمان خدای تعالی باز بنا کردند» 
حق تعالی حجرالاسود را بفرستاد تا در رکن 
خانه نشاندند و حج فرض شد. (تاریخ گزیده 
چ براون ج ص۳۴-۳۳). و هم حمداله 
مستوفى كويد: اسماعیل علیه‌السلام راحسق 
تعالی پیفمبری داد بعمالقة یمن و حضرموت 
فرستاد, پنجاه سال ايشان رادعوت دين 
ابراهیم میکرد که ایمان آوردند. چون عمرش 
بصدوسی سال رسید درگذشت., او را در جنب 
مادرش هباجر در حرم کعبه دفن کردند. 
(تاریخ گزیده ج۱ ص ۲۶). و رجوع بهمان 
کتاب ص .٩‏ ۲۱, ۱۲۶, ۱۳۰. ۱۳۱و ۸۳۹ 
شود. لقب او ذبیح له است. مژلف قاموس 
کتاب مقدس آرد: اسماعیل (مسموع از خدا) 
(سفر پیدایش ۱۶: ۱و ۱۷: ۲۰ و ۲۱: ۱۷), و 
او پسر ابراهیم بود که هاجر برای او تولید کرد 
و بدان لحاظ بنظر حقارت بخاتون خود سارا 
نگاه مسیکرد. و این مطلب سبب آن شد 
که‌هاجر و پسر وی در تنگی و تلخ‌جانی 
افتند, لکن ابراهیم با وجود نبوتی که در سفر 
پیدایش ۱۲:۱۶ مکتوب است اسماعیل را 
فرزند موعود می‌بنداشت تا زمانی که سارا 
حامله شده اسحاق را آورد. از آن پس هاجر 
و پسر او از حضور خاتون خود رانده شدند و 
چون هاجر کنيزک مصریه بود بملاحظة حب 
وطن پسر خود را برداشته راه مصر كرفت و 
در اثای راه حرارت و تشنكى بر ایشان غلبه 


اسماعیل. ۲۴۷۷ 


کرد, بطوریکه مشرف بهلا کت بودند. اکن 
اعجازا رهایی یافته در بیابان پاران زیست 
کردند. اسماعیل صیادی قوی بازو گردید و 
زوجۀ مسصریه‌ای برای خود نکاح کرد و 
درازده پسر که هر یک رأس و رئیس یکی از 
طوایف اعراب بودند تولید کرد (سفر پیدایش 
۵ ۱۶-۱۳) و او را دختری نیز یود که بحبالة 
نكاح عیصو درآمد (سفر پیدایش ٩:۲۸‏ و 
چون ابراهیم از دارفانی بسرای باقی شتافت 
اسماعیل پا اسحاق برادر خود همدست شده 
وی را بخا ک سپردند. و اسماعیل در ۱۳۷ 
سالگی جهان را بدرود گفت. (سفر پیدایه 
۵ ۱۷). 

اما سکن اولاد او یعنی اسماعیلیان از حویلا 
تا شور که مقابل مصر است امتداد داضت (سفر 
پیدایش ۲۵: ۱۸) یعنی فیمابین بحر قلزم و سر 
خلیج فارس ". بعدها آنها با نسل يقطانين 
ابراهیم که سل چهارمین سام و نتب به 
یقشان‌بن ابراهیم میرسانند (سفر پیدایش 
۳۵ و گویا با بعضی از برادران یقطان و 
یقشان علاوه بر طوایف کوشی که در جنوب 
بسودند (سفر پیدایش ۱۰: ۷) در تمام 
شبه‌جزیر: عربستان سا کن گردیدند. ذریة 
آسماعیل برحسب وعده الهی که در سفر 
پسیدایش (۱۷: ۲۰) مکتوب است بسیار و 
بی‌شمار شد و مقصد نبوت در حق او و ذریة 
أو واضح و مبرهن گشت. زانرو که ار خود مرد 
صحرائى بوده | كثر ذريّهُ أو در مشرق بدوى و 
صحرانشین میباشد و قصد از اين گفته که «در 
میان برادران خود ساکن خواهند شد». 
زندگانی در میان طوایف و خویشان میباشد و 
دست هر كس بضد آنها و دست آنها بضد هر 
کس‌بوده همواره آتش نزاع و جدال در ميان 
ایشان افروخته بود و صحرانشین و نحارتگر 
بودند. طوایف اعراب بدوی که اسماعیل را 
رأنس سللةٌ خود میداند با وجودى كه اسماً 
رعیت دولتند تا حال هم وحشی و گردنکش 
مانده‌اند - انتهی. اسماعیل ملقب بذبیح است» 
گوینداو نخستین کسی بود که بعربی توشت و 
بدان تکلم کرد. اصل سريانى اين نام بسى الف 
وسط تلفظ میشود و از این روی در عربی بی 
الف نوشته ميشود. صادر وی هاجر کنیزی 
قبطی مصری از قریه‌ای بود بنام امالعرب که 
نزدیک فرط است. (تسنقیح‌المقال ج۱ 
ص ۱۲۶). و رجوع باز قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 


آسماعیل. [1] (اخ) ابن ابی‌الحسن عبادین 
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۳ -اصل: بت و تصحیح قباسی است. 
۳-رجوع بحویلا در قامرس کتاب مقدس 


۰ 


سود. 


۸ اسماعیل. 


الاس‌بن عبادین احمدین ادریس الطالقانی. 
رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) این ابی‌الحسسین 
عبدالغافرین محمد فارسی نیشابوری. متوفی 
۴ «.ق.از معاصرین غزالی. وی پدر امام 
عبدالغافر نویندة ترجمة احوال غزالی (بنقل 
از خود او) ميباشد. (غزالی‌نامه تألیف همایی 
ص ۲۷۴). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىالحكم. مولی 
زبير. وى كاتب عمرين عبدالعزيز بود. 
(عقدالفرید مصحح محمد سعید العسریان ج۴ 
ص ۲۴۹). رجوع به اسماعیل‌ین اببی‌الحکيم 
شود. 
اسماعیل. ((] (اخ) ابن ابىالقتح. مكتى به 
ابوالقاسم المقرى. از مردم قلعة ايوب باندلس. 
أبن بشكوال كويد وى ذقيه وازاهل علمو 


مقدم در فتوى بود ودر حدود سلة . ۵۰ھ .ق. 


درگذشت. (حلل السندسية ج۲ ص 4٩۷‏ 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن ابی‌القاسم‌ین سوید, 
ملقب به ابوالاهية و مکنی به ابواسحاق. 
رجوع به ابوالعتاهیه شود. 
اسماعیل. [!) ((خ) ابن ابی‌القاسم جعفرين 
ناصر الحق (ناصر کبیر) نبیر دختری ما کان 
کاکی, معاصر ابوجعفر حسن بن ابی‌الحسین 
احمد صاحب القلوه. وی مازندران را 
تحت تصرف أورد. اما هم در آن نزدیکی 
ماد را بوجطر دو تغز كتهرك اسماعيل را 
بفریفت تا زهر در طعام او کردند واو رااز پای 
درآورند. (حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴ از ج ۲ 
ص ۱۵۰). و رجوع بسفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۴۰ بخش انگلیسی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىالوقار. مكنى به 
اپوالفضل. اصل او از معره أست ودر دمشق 
اقامت كزيد و بغداد سفر کرد و نزد افاضل 
اطباء آن شهر علم آموخت و بتلمذ گروهی از 
علماء بغداد درامد و از ایشان نیز دانش 
فرا گرفت. سپس بدمشق بازگشت و در 
صاعت طب علماً و عملاً متمیز گردید. مردی 
بسیارخیر, نیکوطریقت» خوب‌سیرت و 
بیارذ کاء بود و در خدمت سلطان ملک 
العادل نورالدين محمودبن زنگی بود و اين 
پادشاه در طب بدو اعماد داشت و در سفر و 
حضر از وی دور نمشد و اسماعیل را از وی 
بهر؛ بسیار و انعام فراوان بود و او و ملک 
السادل نسورالاین در حلب در دهه اول 
ربم‌الاول سال ۵۵۲ ه.ق. درگ ذشتند. 
(عیون‌الانباء ج ۲ صص ۱۶۲-۱۶۱). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىاويس. مكتى به 
ابوعبدالله. رجوع بعیون‌الانباء ج۲ ص ۲۲۰ و 
عیون الاخبار جزء ۷ ص ۸۵ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن ابىبكر. رجوع 
باسماعی‌ین المقری شود. 


اسماعیل. [[] ((ج) ابن ابی‌بکر محمدین 
الربیع‌ین ابی‌سمال. رجوع به اسماعیل‌بن ابی 
سمال شود. 

اسماعیل. [[) ((خ) این ابی‌خکيم. مولی 
زبير. یکی از کتاب عمربن عبدالعزیز خليفة 
اموی. رجوع بکتاب الوزراء و الکّاب ص ۳۳ 
و فهرست کتاب سيرة عمربن عبدالعزيز و 
رجوع به اسماعيلين ابىالحكم شود. 
اسماعيل. (!](إغ) ابن ابى حنيفة. 
جهشیاری بوسايطى ازو نقل کند. ( کتاپ 
الوزراء و الکتّاب ص ۲۰۷). 

اسماعيل. [!] (إخ) اين ابىخالد سعد 
الکوفی تابعی است. و بکوفه درگذشت در 
سنه ست و اربعین(۴۶ ه.ق.).(تاریخ گسزیده 
چ‌لندن ج ۱ص ۲۳۴) و رجوع بفهرست عیون 
الاخبار و المصاحف ص۳۶ و ۱۷۸ و السیان 
والشبیین چ حسن السندوبی ج ۳ ص ۸۷ و 
تاریخ بهق چ بهمنیار ص ۲۰۶ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىخالد. شيخ 
طوسى در رجال خود وى رااز اصحاب 
صادق (ع) شمرده كويد: نام أو محمدبن 
مهاجربن عبید ازدی کوفی است. و نجاشی 
نیز او را چنین معرفی کرده و گوید: پدرش از 
ابوجعفر پاقر(ع) و خود او از ابوعبدائّه صادق 
(ع) روایت کند. و هر دو کوفی وئقة بودند. 
برخی نوثته‌اند کتایی مسرتب و صبوب از 
اسماعیل در قضایا باقی سانده است. سیخ 
طوسی در فهرست و ابن شهرآشوب در 
معالمالسلماء نیز از کتاب قضایای او نام 
برده‌اند. شرح احوال وی در کب رجال 
متاخر مانند خلاصه و أبن داود و وجيزه و 
بلغه و حاوى و المشتركات و غيره نيز أمده 
است. (تنقیحالمقال ج۱ ص ۱۲۷). 

اسماعیل. [!] (إ) ابن ابىخلد. شيخ 
طوسی او را درعداد اصحاب باقر شمرده 
است. (تقیحالمقال ج ۱ ص ۱۲۷). 

آسماعیل. [[] (اخ) ابن ابی‌زیاد. او راست: 
کناب تفسیر قبرآن, كتاب ناسخ القرآن و 
منسوخه. (ابنالنديم). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن ابىزياد شكونى ١‏ 
شعيرى. شيخ طوسى أو را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده كويد: همان اسماعيلبن 
ملم كوفى است. و در فهرست گوید: نام 
ابوزیاد مسلم بود. او راست کتابی بزرگ (ظ: 
در حدیت) و کاپ‌النوادر. ابن ابی‌جید از 
محمدین حسن از کتب او روایت کرده است. 
نجاشی گوید: کتب او را بر ابوالعاس احمدین 
علی خواندم. در کتب رجال متأخر نیز رح 
احوال او امده است. ذهبی در مختصر خود و 
ابن حجر در تقریب گفه‌اند قاضی موصل و 
کذاپ بود. و برخی او را اسماعیل‌بن زیاد 
خواندهاند. شيخ عبواقة صرقانى اقوال مختلف 


اسماعيل. 


را دربارة شیمی یا سنی بودن و نقل کرده 
سپس گوید: بهر حال شيخ طوسی میگوید 
صحت اخبار او اجیماعی است خواه شيعه 
باشد و خواه ستی. صاحب ترجمه همان 
تکونی معروف است که اهل حدیث و 
اخباریین شیعه او را از اصحاب اجماع 
میشمرند. و روایتهای او را در | کثر صوارد و 
مسائل فقه نقل میکنند و لیکن عده‌ای از 
ناقدين احاديث و اصوليون أو را ميف 
شمردهاند ودر ميان ايثان مثلى دربارة اخبار 
ضعيفالسند مشهور شده بدين عبارت 
«الرواية حكونية» و روابات سَكونى را 
بهترین نمونهٌ ضعف قلمداد کرده‌اند. برای 
اطلاع بیشتر بر مطالب فوق بکتاب تنقیح 
المقال ج۱ صص ۱۲۷ - ۱۲۹و دیگر کتب 
رجال مراجعه شود. 
اسماعیل. (!] (اخ) این ابی‌زیاد شی 
كوفى.شيخ طوسى او رادر شمار اصحاب 
صادق (ع) آورده» لیکن او را اسماعيلين زياد 
خوانده است. ولی نجاشی ابن ابی‌زیاد گفته. 
شرح احوال ار در كتب رجال متاخر مانند 
خلاصة و حاوی و بلفة و وجیزه نیز آمده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص۱۲۹). 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن ابىزيد الابوى. 
مافروخی وی را در شمار متقدمین اهل ادب 
اصفهان ياد ميكند. (محاسن اصفهان چ طهران 
ص ۳۲). 
اسماعيل. [!) (إخ) ابن ابىسارة. وحيد 
بهبهانی محمد باقر در تعلیقة رجالة خود 
روایتی از کتاب کافی از او استخراج کرده 
گوید: گویا او برادر حسن‌بن ابی‌سارة باشد. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ ص۱۲۹). 
اسماعیل. (!] ((خ) این ابی‌سعد تسونی 
الصوفی, از مردم تون خراسان. وی از نصرائه 
خشامی روایت دارد و عمربن احمد العلیمی 
از وی روایت کند. (تاج العروس). 
اسماعیل. [1] ((خ) اين ابی سمال یا تعال. 
وی و برادر او ابراهیم پسران ابوبکر محمدین 
الربیم ابی‌السمال سمعان‌ین هبیرفین 
مساحقبن بُحيربن عميرين اسامةبن نصرین 
فُعَينبن حردبن تعلبة دزدانبن اسدین 
خزيمداند. نجاشى نب او را جنين اورده» و 
متأخرين مانتد صاحب وجيزة و بلغة و 
مشتركات طريحى و مشتركات كاظمى و 
خلاصة گویند ا گرچه او واقفی‌مذهب است 
لیکن موثق است. شیخ طوسی در رجال خود 
او را در شمار أصحاب كاظم ع( اورده, و او 
و برادرش را واقسفی خوان ده است. 
(تنقیح‌المقال ج۱ ص ۱۰: عنوان أبراهيمبن 
ابی‌بکر محمد. و ص ۱۳: ابراهیم‌بن آبیسمال» 


١‏ - نبت به قبيلهاى از عرب يمن. 


اسماعیل. 
وص 178: اسماعيلين ابىسمال). 
اسماعیل. (!] (إخ) ابن ابی‌سهل‌بن نوبخت. 
وی مشهورترین يران ابوسهل است كه 
اخبار او با ابونواس مشهور شده و أين شاعر 
تيززبان او را هسجوهای رکیک گفته است. 
چهار قطعه شمر در هجو اسماعیل در دیوان او 
دیسده مسیشود! که معروفترین آنها دو 
قطعه‌ایست که در آنها ابونواس اسماعیل را 
ببخل و لثامت منسوب داشته و آن در قطعه 
اين است: 
خبز اسماعيل كالوث 
ى اذا ما شق يرقا 
عجبا من اثر الصّد 
فه کیت یخفی 
ان رفاء ک‌هذا 
الطف الأمةٍ كفا 
فاذا قابل بالنص 
ف من الجردق نصفا 
الط الصنعة حتی 
لایری مطعن اشفا 
مثل ما جاء من التذ 
نور ما غادرٌ حرفا 
وله فىالماء ايضاً 
عمل آبد ظرفا 
مَرْحَهُ المذب بماء اا 
بشرکن يزداد ضيعفا 
فَهْوَ لايقيك منه 
مثل مأ يشرب صرفا.” 
ايضاً: 
على خبز اسماعيل واقية النحل 
فقد حل فى دارالامان من الا كل 
و ما خیزه الا کآوی یر ابنه 
رام یر آوی فی حزون و لاسهل 
وما خبزه الأكعنقاء مُغرب 
تصوّر فى بسطٍ الملوكي و فىالمثل 
يُحدّث عنه الناس من غير رؤيةٍ 
سوی صوزة ما ان تمرٌ و لاتحلى 
ما خبزه الا کلیب‌بن وائل 
و من کان یحمی عّه منبت البقل 
و إذ هو لايستبٌ خصمان عنده 
ولا آلصوت مرفوع بجذ و لاهزل 
فان خبز اسماعيل حل به الذى 
اصاب كليباً لميكن ذا کمن ذل 
و لكن قضاء ليس سطاع رده 
بحيلة ذىمكر و لا فکر ذی‌عقل. 
این دو قطعه شعر, مخصوصا قطعه دوم در 
میان ادبای تازی‌زبان بسیار مشهور است و 
آتها را بر سبیل تمتل نقل و انشاد میکرده‌اند 
چنانکه ابوزید مروزی موقعی‌که با ابوحیان 
علی‌بن محمد توحیدی بمنزل ذوالکفایتین 
علی‌بن محمدبن العمید رفته بود و حاجب 


وزیر ايشان را باین عذر که ذوالکفایتین ‏ 


مشفول نان خوردن است بار نداد بِقطعة دوم 
نمثل جسته است ", و مارگلیوث طابع 
معجم‌الادباء بتصور اينکه اين قطعه از ابوزید 
مروزی است در ذیل صفحه بمناسبت اسم 
اسماعیل آنها را در حق صاحب اسماعیل‌ین 
عباد گرفته است, در صورتی که قطعة فوق از 
ابونواس است در ذم اسماعيلين اب سهل. و 
ابوزيد مروزى بتصريح ياقوت أنها رابر سبيل 
تمثل خوائده است. هجوى كه ابونواس از 
اسماعيل كفته واورايا وجوداكرامو 
مهماننوازى در حق خود ببخل متسوب 
داشته مورد ملاست ادبای بعد قرار گرفته 
است» چنانکه جاحظ از مذمت رفتار 
حقشکانة ابونواس خودداری نتوانسته 
است؟؛ اتفاقاً ميان يسران ابوسهل كسىكه 
بیش از همه بابونواس خدمت کرده و اخبار و 
اشعار او را ضبط و برای دیگران روایت کرده 
است همین اسماعیل است. و حمزه اصفهانی 
و دیگران بچند واسطه از او اخبار ابونواس را 
نقل كردءاند” و أبونواس خود نیز در مدايحى 
كداز اسماعيل كفته مجد و حلم أو راستوده 
است ”. أسماعيلين ابىسهل مدتها بعداز 
مرك ابونواس (بقول اصح سال 145 ه.ق.) 
حیات داشته و در حق اين شاعر كفته است: 
من أز ابؤتواس داناتر و باحافظه‌تر هرگز 
ندیده‌ام» يس از فوت او خانه‌اش را فحص 
كرديم جز صندوفچه‌ای که متضمن چند پاره 
نوشته بود مشتمل بر نحو و لفات غریه چیز 
ديكر نيافتيم»." اسماعيل لااقل تا سال ۲۳۲ 
ه.ق.كه سال فوت واثق خليفه باشد ميزيست 
و در دستگاه مأمون جزء ندما وادباى محضر 
او بوده امت" و یکی از شا گردان او یعنی 
أبوالحن يوسفبين ابراهيم كاتب از 
خدمتكزاران ابواسحاق ابراهيموين مهدى 
(۲۲۳-۱۶۳) که در سال ۲۲۵ در دمشق بود 
از اسماعیل‌ین آبی‌سهل‌ین نوبخت روایت 
ميكرد", پا بشهادت طبری در سال ۲۳۲ 
موقعىكه واثق خلیفه در حال احتضار بود از 
جماعتى از اطباء و منجمين درباب حالت 
خلیفه استشاره شد. از آن جمله بودند 
حسن‌بن سهل برادر ذوالریاستین فضل‌بن 
سهل سرخسی و اسماعیل‌بن [ابی‌سهل آبن 
نوبخت "". ابوالفرج‌بن المبری بین حسن‌بن 
سهل سرخسی برادر فضل‌بن سهل و 
اسماعیل‌ین ابی‌سهل‌بن نوبخت که نام هر دو 
در روایت طبری هست خلط کرده و گفته 
است كه حسن‌بن سهل‌ین نوبخت نیز از جملة 
منجمیتی بود که بر بالین وائق خلیفه حضور 
داشت, در صورتی که مقصود از حسن منجم 
چنانکه طبری آورده و در ابن‌الاثیر هم 
حسن‌بن سهل‌المنجم ۱۱ قید شده همان برادر 
فضل ذوالریاستین است که چهار سال بعد از 


۲۴۷۹  .لیعامسا‎ 


فوت واثق یعنی در سال ۲۳۶ درگذشت و او 
در حال بیماری واثق غالبا باحوال پرسی آن 
خلیفه می‌امد و با او از اقسام اغذیه و انواع 
امراض گفتگو میکرد ۲ ۲. تقریباً عین همین 
اشتباه برای کلر ۳ ناشر قسمتی از تاریخ 
بغداد تالیف احمدبن ایبی‌طاهر طیفور دست 
داده, موقعی‌که خواسته است فهرستی الفبائی 
جهت آن کتاب ترتیب دهد با اينکه مولف 
کتاب در عموم موارد غرضش از حسن‌بن 
سهل برادر ذوالریاستین است چون یک بار 
هم او را بعنوان منجم ذ کر میکند ناشر در 
فهرست آخر کتاب حسن‌بن سهل را هم از 
خاندان نوبختی گرفته و بعضی دیگر نیز دچار 
اين خبط شدهاند؟. (خاندان نوبختی 
صصث١- .)١8‏ ورجوع بهمان كتاب 
ص ۱۲. ۰۱۲۵ 19179188 و عيونالانباء ج۱ 
ص ۱۵۲ و الموشح ص ۲۷۴ شود. 

اسماعیل. [!] (إِخ) ابن ابی‌صالح کرمانی. 
مكنى به ابوسعد مؤدن. او راست: کتاب 
اربعين. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىصباح. رجوع به 
اسماعيلين صباح شود. 

اسماعیل. [1] ((ج) ابسن ابی‌طاهرین 
عبدالرحیم. مافروخی قطعه‌ای عریی از او در 
وصف اصفهان اورده است. (محاسن اصفهان 
چ سیدجلال طهرانی ص ۱۱۹). 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن ابی‌عبداه. نجاشی 


۱ -دیوان ابرنواس چ قاهره صص ۱۷۲-۱۷۱ ر 
شرح دیران او ج ۱ (نسخة خطی پاریس). 
۲ -اخبار ابی‌نواس ج۱صص ۱۳۷-۱۳۵ و 
شرح دیران این شاعر تألیف حمزه اصفهانی 
نسخه کتابخان؛ ملی پاریس ج۱ورق ۲ب 
۳-معجمالادباه ج 0ص ۲۸۲ 
۴-کاب‌الخلاء ص ۷۷ 
۵-شرح دیوان ابی‌تواس در مواضع متعدده و 
اخبار ابرنواس ج۲ (حعطی) و ابن خلکان ج۱ 
ص۱۹۹ ج 5۱208 28 
۶-دیوان ابونواس ج مسصر ۱۳۲۳ ه.ق. 
ص ۱۰۶. 
۷-اين خلکان ج۱ ص۱۹۹ و اخبار ابی‌تراس 
ج۲(خطی). 
۸-تاریخ بغداد ابن طیفور صص ۳۰۰-۲۹۶. 
٩-معجم‌الادباء‏ ج ۲ ص ۱۵۷. 
1۰ - تاريخ طبرى ج۴ ص ۱۳۶۴ 
١١‏ -ابنالاثيرء وقایع سال ۲۳۲. 
۲ -کتاب‌الاوائل تألیف ابرهلال عکری 
نسخة كتابخانة ملى باريس ورق ۱۸۴ . 
۰ - 13 
۴ -و مقدمة کاب فرق‌اليعة ص «ط»: 
L.Massignon,Passlon d'al‏ 
Haltad], p.144.‏ 


۰ اسماعیل. 


در رجال خود او را با اسماعیل‌ین علی نام 
پرده گوید کتابی در خطب داشتند. محمدين 
عيسى أشعرى و ابومحمد رازی از وی روایت 
کنند.(تتقی‌المقال ج۱ ص ۸۲۹). 
اسماعيل. (!] ((خ) اين ابی‌دیک یا ریک 
یا فرتک یا بر یک یا قدید, و صحیح همان اول 
است. چه اهل لغت انرا در حرف «ف» و « ک» 
آورده‌اند. مۇلف تاجالمروس گوید: 
ابواسماعیل محمدبن اسماعیل‌ین مسلم‌بن 
ابی‌فدیک. و نام ایوفدیک دینار بود. صاغانی 
او را یاد کرده و از شقات اصحاب صدیث 
شمرده است. ابن سمد نیز او رانام برده و مدنی 
دانسته است. أبن حجر نر در تقریب نام پدر 
اسماعیل را مسلم گفته و ابوفدیک را جدٌ وی 
شمرده است. شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ ه.ق. 
در کتاب منلایحضرهالفقیه از وی روایت 
آورده و از این روی رجال‌نویسان متأخر 
شیعه اٍ را ممدوح شمرده‌اند. و لیکن معلوم 
نيت این مرد همان اسماعیل‌بن دنار باشد 
که ممدوح بودن وی ثابت است. (تنقيحالمقال 
ج۱ صص ۱۳۰-۱۲۹). 

اسماعیل. [1] (إخ) ابن ابىكثير مدنى. او 
راست: کناب عددالمدنی‌الاخر. (در ایات 
قرآن). (ابن‌الندیم), 

آسماعیل. [!] ((خ) ابن ابی‌محمد يحيىين 
المبارک الیزیدی. یکی از ادیا و روات فضلا و 
شاعری مصنف. وی کتاب طبقات الشعراء را 
تصنیف کرد و عمرین محمدبن سیف کاتب 
كويد :محمدبن عباس بن محمدبن ابى محمد از 
اشعار عم خويش اسماعيل بر ما انشاد كرد: 
كلما رابنى من الدهر ريب 

فاتکالی علیک یا رب قیه 

من کان لیس یدری افی الم 

بوب صنم له او المکروه 

لحری بان یفوض ما یه 

جز عنه الی‌الذی یکفیه 

الاله البر الذى هو فىالراً - 

فة احنى من امه و ابید , 

قعدت بی‌الذئوب استفر الا 

ه مخلماً و استوفیه 

کم يوالى لها الکرامة واه 
(معجوالاهباء ج ماركليوث ج۲ 
صص ۳۶۰-۳۵۹). ابن‌الشدیم گوید: او را 
پنجاه ورقه شعر است. و رجوع بالموشح 
ص۲۹ و ۱۳۰ و ۲۸۵ و الفهرست ابن‌النديم و 
رجوع به یزیدیین شود. 

اسماعیل. [!] ((خ) این ابی‌مسعود. یکی از 
کبار محدئین. مامون عباسی باسحاقین 
ابراهیم نامه نوشت و ازو خواست که هفت تن 
از بزرگان مسحدئین را نزد او بفرستد و 
اسماعیل یکی از آنان بود. (ضحی‌الاسلام 


جزء ۲ صمص ۱۷۰-۱۶۹). و رجوع به مناقب 
الامام احمدین حنبل ص ۳۸۶ شود. 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن ابی‌ویس المدنی. 
یکی از بزرگان محدئین معاصر احمدین 
حنیل که اجابت محنت نکردند. (مناقب الامام 
احمدين حتبل ص ۳۹۴). و رجوع بهمان 
کتاب ص ۱۰۸ شود. 

آسماعیل. (!) ((خ) ابن ابی‌یحیی هاشمی 
کوفی صیرفی. در منهج المقال و جامم‌الرواة از 
رجال شیخ طوسی نقل کرده‌اند که وی از 
اصحاب صادق (ع) شمرده شده ولی در نسخة 
رجال, اسماعیل‌ین یحیی ضبط شده است. 
(تنقی المقال ج ١‏ ص ۱۳۰. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن ابىيونس مدنی. 
حمدالله متوفى أو را در زمره «روأة ارباب 
الصحاح الخاری» آورده است. (تاريخ كزيده 
چ لندن ج ۱ ص۸۰۰ 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن‌اثیرحلبی. ملقب 
بعمادالدين. رجوع باسماعيلين احمدبن 
سعید... شود. 

اسماعیل. [] ((خ) اين احمد. ابن‌الجوزی 
در سيرة عمرپن عبدالعزیز بوسایطی از او و او 
نيز بوسایطی روایتی راجع بعمربن عبدالعزیز 
آورده است. (سيرة عمربن عبدالعسزیز چ 
۰۱ «.ق.ص 4۴۳. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن احمد. مسولف 
ع قدالفريد ازاو روايتي آوردهاست. 
(عقدالفريد ج محمد سعيد العريان جزء لا 
ص ۱۴۹ 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن احمد متولى. شرطة 
بغداد. رجوع باخبار الراضى بالله و المتقى بالله 
چ لندن ص ۱۳۵, ۰۱۳۶ ۱۳۹: ۱۴۰و ۲۳۱ 


شود. 

اسماعیل. (۱] (اج) ابن احمد آخسری 
دهتانی. از روات است. 

اسماعیل. [[] (اخ) ابن احمد آنقروی. 
رجوع باسماعیل آنقروی, شود. 

اسماعیل. [[] (اخ) ابن احمدین اثیر حلبی. 
رجوع باسماعیل‌بن احصدین سعید... شود. 

اسماعيل. !!] (اخ) ابن احمدبن اسيد ثقفى. 
مکنی بابیاسحاق. او راست تفر و مسند. 
ری برادر عبدالله است واز مكبين و بصريين و 
کسوفیین (ابسی‌کریب و طمعه او) حديث 
فراگرفت. و بربیع‌الاخر سنة۲۸۲ ه.ق, 
درگذشت. رجوع بذكر اخبار اصبهان ج 
ص ۲۱۲ شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن احمدين حسین‌ین 
علىبن موسىين عبدالله بيهقى. وى از يدر و 
برادران خويش ابوسعيد و ابوعبدالله سماع 
دارد و اين دو نيز از يدر خود سماع دارند و 
مؤلف تاجالعروس كويد من اين را در نْخة 
سنن الكبير كه بر يدر انان حافظ قراثت شده 


اسماعیل. 


بود» دیده‌ام. (تاج‌العروس: ب ھ ق).امام بیهقی 
در تاریخ خود او را شيخ‌القضاة ابوعلی 
اسماعيلبن الامام المحدث احمدبن الحسين 
البيهقى ياد كرده و كويد با عبدالجبارين 
الحن الجمحى البيهقى اختلاق داشته است 
ومن شيخ القضاة را دیده‌ام وازوى احاديث 
سماع دارم. (تاريخ ببهق ص ۱۷۹). 
اسماعيل. !!] (زغ) ابن احمدين عبدلله 
الحیری " الضرير, مكتى به ابوعبدالله. ياقوت 
كويداو مفسر و مقری و واعظ و فقیه و محدث 
و زاهد و یکی از اثم سلمین است. و حیره 
محلی بوده است به نیشابور که | کنون" خراب 
است. بنا بكفتة عبدالغافرين اسسماعيل مولد 
وى سنة١١7ه.ق.‏ و وفات أو بعداز ستة 
۰ است. و او را در علوم قرآن و قراآت و 
حدیت و وعظ و تذکیر تصانیف مشهور است. 
صحیح بخاری را از ابوالهیشم ببغداد. ماع 
دارد و زار سرخسی از او روایت کند. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج۲ ص ۲۵۶). او 
راست: تفسیر . 
آسماعیل. [!] ((خ) ابن احمد اسلامبولی 
مصری حسسنفی. او راست: شرح 
الخلاصةالوافية. و آن منظومه‌ايست در 
عروض ودر مطبعة تمدن بسال ۱۳۱۸ه.ق. 
بطبع رسیده است. معونة‌الرحمن فی مذهب 
ابی‌حنیفه التعمان و منظومه‌ای در فقه حنفی 
که در مصر بسال ۱۳۲۳ ه.ق.چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات). 
آسماعیل. [[] ((خ) این احمدین محمد 
حمینی جرجانی ملقب بزین‌الاین. رجوع 
باسماعیل جرجانی شود. 
اسماعيل. 1 (إخ) این احمد حجاری. از 
مردم واد ىالحجارة (اندلس). وى از اهل 
فضل و محدث بود. (حلل‌السندسية ج۲ 
ص ۷۴). 
آسماعیل. (۱] (اخ) ابن احمد سامانی, مکنی 
به ابوايراهيم (17/9؟-790ه.ق.). مؤلف تاريخ 
بخارا ارد: ذ كر بدايت ولايت امير ماضى 
ابوابراهيم اسماعيلين احمد السامانى: اول 
سلاطين سامانيائت و بحقيقت يادثاء 
سزاوار بااستحقاق بوده. مردی عاقل. عادل. 
مشفق, صاحب رأی و تدبیر و پیوسته با خلفا 
اظهار طاعت کردی و متابعت ایشان واجب و 
لازم دانستی, در روز شنبة منتصف ربيعالآخر 
سن سبع و ئمانین و مأتین (۲۸۷ ه.ق.) 
عمرولیث را ببلخ اسیر کرد و بر مملکت 
مستولی گت و مدت هشت سال پادشاهی 


۱-فی طبقات‌الم فسرین للسیوطی (۲۱): 
الخيرى. و فی معجم اللدان (۱۴۹۰:۲): الخير. 
(ماركليرث). 


۲ -زمان یاقوت. 


اسماعيل. 


کردو در ستة خمس و تسعین و مأتین (۲۹۵) 
در بسخارا بجوار رحمت حسق پیوست 
علي هالرحمة و الغفران. و او را ولادت بفرغانه 
بوده است. در ماه شوال تاریخ بر دویست و 
سی و چهار. و چون او شانزد‌ساله شد پدر او 
وفات یافت و امیرنصر که برادر بزرگتر او بود 
او را بزرگ داشتی و او خدمت امیرنصر کردی 
و چون حسین‌بن الطاهر الطائی از خوارزم 
ببخارا آمد در ربیع‌الا خر سال [بر ] دویست و 
شصت بود [و] ميان او و اهل بخارا حربها 
افتاد و بعد از بنج روز بر شهر دست يافت و با 
اهل بخارا عذر (؟) شهر و روستا کرد و بسیار 
کس را بکشت و خوارزمیان را برگماشت تا 
دزدی میکردند و مصادرت میکردند و بشب 
مکابرةٌ خانها را برمیزدند و جبایتهای ! گران 
می‌نهادند و مال می‌ستدند, ال بخارا با او 
بحرب بیرون آمدند و بسیار کس کشته شدند 
و از شهر مقدار دو دانگ بسوخت و چون اهل 
شهر دست قوی کردند او منادی کرد و امان 
داد و مردمان که جمع شده [بودند ] و حرب را 
آماده گشته [(چون] خر امان بشسیدند 
پرا کنده شدند و بعضی بروستا رفتند. چون 
حبین‌بن الطاهر دانست که مردم پرا کنده 
شدند خمشیر اندرنهاد و خلقی عظیم را 
بکشت. باز غوغا کردند و حسین‌بن طاهر 
بهزیمت شد و همه روز حرب کردند, چون 
شب شد او در کوشک را محکم کرد و خلق در 
کوشک را نگاه میداشتند تا وی را بگیرند [و ] 
او خراج بخارا بتمامی گرفته بود هحه درم 
شدرفی و در مسیان سرای ریخته بود و 
میخواست که بنقره صرف کند زمان نيافت و 
آن شب دیوار را سوراخ کرد و بگریخت با 
کسان خویش برهنه و گرسنه و آن درمهای 
غدرفی بماند. مردمان خبر یافتد. اندر امدند 
و آن مال غارت کردند و بسیار کس از آن مال 
توانگر شدند چنانک اثر آن در فرزندان ایشان 
بماند و اندر شهر گفتندی فلان کس توانگسر 
سرای حسین‌بن طاهر است و بعد از آن 
بگریخت و پس از وی فتنهای دیگر و حربها 
با اهل بخارا هر کس را بسیار شد اهل علم و 
صلاح از بخارا بنزدیک ابوعبداله الفقیه پسر 
خواجه ابوحفص کبیر رحمةاه‌علیه جمع 
شدند و وی.مبارز بود. با وی تدییر کردند در 
کار بخارا و بخراسان آمیری نبود و یعقوب‌بن 
لت خراسان را بغلبه گرفته بود و [ببخارا] 
رافع‌بن هرتمه با وی حرب میکرد و بخراسان 
نیز فته بود و بخارا خراب میشد از این فتنها, 
پس ابوعبدالله يسر خواجه ابوحفص نامه‌ای 
کردبسوی سمرقند بنصرین اححدبن اسد 
السامانى و أوامير سمرقئد وفرغانه بود ازاو 
بسبخارا امیر خواستند, او برادر خویش 
اسماعيلين احمد را ببخارا فرستاد. جون امير 


اسماعیل یکرمینه رسید چند روز آتجا مقام 
کردو رسول فرستاد ببخارا بنزدیک حسین‌بن 
محمد الخوارجى كه امير بخارا بود. جند بار 
رسول او میرفت و می‌آمد تا قرار بدان افتاد که 
امير اسماعيل امير بخارا.باشد و حسین [بن 
محمد ] الخوارجى خليفة او شود ولشكراو 
در اين معنى طاعت نمودند. امير اسماعيل 
منشور خلافت خويش بنزديك خوارجى 
فرستاد با علم و خلعت و خوارجى رابا اين 
علم و خلعت در شهر بخارا بگردانید و اهل 
شهر شادی نمودند و این روز سه‌شنبه بود و 
روز آدیئه خطبه بنام نصربن احمد خواندند و 
نام يعقوب ليث از خطبه بیفکندند پیش از 
اندراسدن امیر اسماعیل ببخارا و ان روز 
آدینۀ نخستین بود از ماه مبارک رمضان سال 
بر دویست و شصت و پر خواجه ابوحفص 
كبير رحمهماله بیرون آمد باستقبال و اشراف 
بخارا از عرب و عجم همه با وی بودند تا 
بکرمیته, و ابوعبداله بفرمود تاشهر را 
بیاراسند و امیر اسماعیل از آمدن ببخارا 
پشیمان شده نود از آنکه با وی حشم بسیار 
نبود و بخارا شوریده و غوغا برخاسته بود و 
معلوم نبودش که اهل بخارا بدل با وی 
چگونه‌اند. چون ابوعدال‌ین [خواجه] 
ابوحفص بیرون آمد و با کرمینه برفت دل وى 
قوى شد دانست كه ابوعبدالله هرجه كند اهل 
شهر آنرا باطل نتوانند کردن» عزم قوی 
گردانید, ابوعبداله او را بسیار مدحها گفت و 
دل [وی ] قوی گردانید. چون او را بشهر اندر 
آوردند معظم و مکرم داشتند و فرمود تا اهل 
شهر زر و سیم [بسیار ] بر وی نثار کردند و 
امیر اسماعيل حسين الشوارجى را بگرفت و 
بزندان فرستاد و أن غوغا يرا كنده شد بقدرت 
خداى تعالى, 

ذكردر آمدن امیر اسماعیل (رحمهائّه) پبخارا: 
[در] روز دوشنبه دوازدهم ماه [مبارک ] 
رمضان سال بر دویست و شصت بود و بدان 
سبب شهر قرار گرفت و اهل بخارا از رنج 
بیرون آمدند و براحت پیوستند [و ] در همین 
سال امير نصربن احمد را منشور ولایت همه 
اعمال ماوراءالنهر از آب جیحون تا اقصی 
بلاد مشرق بیاوردند. از خلیفه موفق باه و 
خطبة بخارا ينام امير نصربن احمد و بنام امير 
اسماعيل كفتند و نام يعقوب ليث صفار از 
خطبه اقتاده بود و امير اسماعيل مدتى ببخارا 
باشید و بعد از آن بسمرقند رفت بی‌آنکه از 
امیر ثصر او را فرمان بودی, پسر برادر خود را 
بر بخارا خلیفه [کرد] ابوزکریا یحیی‌بن 
احمدبن اسد چون به ریشخن " رسید امیر نصر 
خبر یافت, ناخوش امدش بجهت انکه 
بی‌دستوری بود فرمود تا [او را] استقبال 
کردند ولیکن خود بیرون نیامد و هیچ اکرام 


۲۴۸۱  .لیعامسا‎ 


نکرد و فرمود تا او را بحصار سمرقند فرود 
آوردند و صاحب شرطی سمرقند باسم او 
کردندو همچتان بر وی [در ] خشم بود و امر 
اسماعیل بسلام رفتی چنانک پیش از رفعن 
بخارا جنان بود و محمدين عمر را خليفةٌ وی 
کردند [و] اسیر اسماعیل بسلام آمدی و 
ساعتی بایتادی و باز پرفتی و امیر نصر با 
وی هیچ سخن نگفتی تا بر اين حالت سیزده 
ماه پرآمد پسر عم وی محمدبن نوح راو 
عبدالجبارین حمزه را بشفاعت اورد تا او را 
بسبخارا بازفرستاد و عصمت‌بن محمد 
المروزى را وزیر وی کرد و فضل‌بن احمد 
المروزی را دبیر وی گردانید و امیر نصر با 
[همه] وجوه زاعیان ] و شقات سمرفند 
بمشايعت او يرون أمدند و در اين اثنا امير 
نصر روی سوی عبدالجبارین حمزه کرد و 
گت یا ابااشح ایین کودک را که سا همی 
فرستیم تا مااز وی چه خواهيم دیدن. 
عبدالجبار گفت چنین مگوی که او بند؛ تست 
[بشرط آنکه هر چه فرمایی امیر اسماعیل 
همان کند و هرگز با تو خسلاف نکند. گنفت 
جنانت بحقيقت كه من ميكويم. عبدالجبار 
كفت باز جه حكم كردهاى؟ امير نصر گفت 
اندر چشمها و شمایل وی خلاف و عصيان 
همى بينم ]. امير اسماعل چون بخارا رسید 
اهل بخارا استقبال كردئد و به اعزاز تمام او را 
بشهر درآوردند و یکی از دزدان خلقی را 
بخود گرد کرده بود و از اوباشان و رندان 
روستا چهارهزار مرد جمم شده بود[ند] و 
همه در سیان رامتين و برکد راه میزدند و 
نزدیک بود که قصد شهر کنند. امیر اسماعیل 
حسین‌بن العلاء را که صاحب شرط او بود و 
حظیر؛ بخارا وی نهاده بود و کوی علاء را 
بوی بازمیخواند بحرب این دزدان فرستاد و 
از اهل بخارا بزرگان و مهتران با وی یار شدند 
و رفتد و حرب کردند و دزدان [را] هزیمت 
کردندو حسین‌بن العلا بر ایشان نصرت یافت 
و کلانتر دزدان را بگرفت و بکشت و سر وی 
را بیاورد [و ] جماعتی از آنها که با وی یار 
بودند بگرفت امیر اسماعیل ایشان را بند کرد 
وب مرقند فرستاد [و] چون از این کار فارغ 
شداند] خبر داد[ند] که حسین‌بن طاهر باز 
با دوهزار مرد بآموی آمده است و قصد بخارا 
کرده‌امیر اسماعیل لشکر جمع کرد آنچه 
توانست [و ] بحرب رفت. خبر دادند که 
حسین [ين ] طاهر از جسیحون بگذشت با 
دوهزار مرد خوارزمی. امیر اسماعیل 
برنشست و بیرون [آمد] و حرب سخت 


-١‏ تصححيح متن قياسى است» واصل: 
جايتهاى. 
7 -شايد: ربنجن. (مدرس رضرى). 


۲ اسماعیل. 


كردند و حسينين طاهر هزيمت شد واز 
لشكر وى بعضى کشته شد[ند ] و بعضی بآب 
غرق شد [ند ] و هفتاد مرد اسیر شد [ند ] و این 
حرب نختین امیر اسماعیل بود [ که کرد ]. 
چون بامداد شد [امیر ] اسیران را بخواند و هر 
مردی را یک جامه کرباس داد و بازفرستاد. 
حسین [بن ] طاهر بمرو رفت و امیر اسماعیل 
بيخارا بازآمد و در حال ملک تأمل كرد [و 
معلوم کرد ] که او را با مهتران بخارا چندان 
حرمتی زیادت نیست و بچشم ایشان هیبتی 
نیست و از جمع شدن ایشان منفعتى به وى 
راجع نخواهد شد, صواب چنین دید که 
جماعتی از مهتران بخارا [را] بخواند و گفت 
باید که از بهر من بسمرقند روید و پیش امیر 
نصر بگویید و عذر از من بخواهید. ایشان 
5 فتدسمها و طاعة. روزی چندامان 
خواستند و بعد از آن برفتند واين جماعت 
اميران بخارا بودند. ييش از امير اسماعيل 
ابومحمد بُخارخدات خود پادشاه بخارا بود و 
ابوحاتم یساری بفایت توانگر بود و بسبب 
مال بسیار ایشان را اطاعت نداشتی. یزرگان 
بسخارا با این هر دو بسمرقند رفتند, 
امیراسماعیل نامه کرد امیر نصر تا ایشان را 
بند کند و برندان فرستد تا وی ملک بخارا 
تواند داشت, امير نصر همچنان کرد و آن قوم 
را روزگاری در آنجا بازداشت تا آنگاه که 
بخارا قرار گرفت. امیر اسماعیل باز بامیر نصر 
زنامه ] کرد [و ایشان را طلبید و از بعد آن امیر 
اسماعیل ایشان را) نیکو داشتی و حاجتهای 
ایشان را روا کردی و رعایت حسقوق ایشان 
[را) بر خویشتن واجب دیدی و نصربن احمد 
بر اسماعیل وظیفه نهاده بود از اموال بخارا در 
سالی پانصدهزار درم و از بعد آن او را حربها 
افتاد و آن مال خرج شد و نتوانست فرستادن 
دیگران. امیر نصر قاصدان فرستاد بطلب آن 
مال و وی نفرستاد میان ایشان» بدین سبب 
ناخوشی پدید آمد. [امر ] نصر لشکر جمع 
کردو نامه فرستاد بفرغانه بنزدیک برادر خود 
ابوالاخعث و پخواندش با لشکر بسیار و 
نامه‌ای دیگر په شاش [فرستاد به ] برادر دیگر 
ابویوسف یعقوب‌ین احمد تا با لشکر خود 
پیاید و ترکان اسپیجاب را نیز بیارند و تشکر 
عظیم جمع کرد. آنگاه روی بخارا نهاده در 
ماه رجب سال بر دویست و هفتاد و دو بود. 
چون امیر اسماعیل خبر یافت بخارا را خالی 
کردو به قرب رفت از جهت حرمت برادر امیر 
نصر ببخارا امد. چون امیر اسماعبل را نیافت 
به بیکند رفت و آنجا فرود آمد. اهل بیکند 
استقبالش کردند و زر و سيم برو نثار کرد و 
نزلها بيار بيرون آوردند و ميان امير 
اسماعیل و رافع‌بن هرئمه که بدان تاريخ امير 
خراسان بود دوستی بود. امير اسماعیل به وی 


نامه کرد و از وی یاری خواست. رافم با شکر 
خود بیامد و جیحون یخ کرده بود از روی یخ 
بگذشت چون امیر نصر خبرآمدن رافع یافت 
ببخارا بازآمد و امیر اسماعیل با راضع اتقاق 
کرد که روند و سمرقند را بگیرند. ایین خبر 
پامیر نصر رسید تعجیل بطوایس رفت و سر 
راه بگرفت, امیر اسماعیل با [رافع ] براه 
بیابان رفتد و همه روستاهای پخارا بتصرف 
امير نصر بود و ايشان اندر يابان طعام و علف 
نمی‌یافتند و آن سال قحط بود و کار بر ايشان 
دشوار شد تا اتدر لشکر ايشان یک نان به سه 
درم شد و خلقی عظیم از لشکر رافع 
بگرسنگی هلا ک شدند و امیر نصر نامه کرد 
پسر خود احمد بسمرقند تاوی از سفد 
سمرقند غازیان را جمع میساخت و امل 
رلایت امر اسماعیل را علف ندادند و گ فتند 
أينها خارجيانند حصلال نباشد. نصرت دادن 
ایشان, و امیر نصر پسبب آمدن رافع تنگ‌دل 
شده بود. امیر نصر بکرمینه رفت و ایشان بر 
اثر او میرفتند که رافع را کی نصیحت کرد که 
تو ولایت مانده‌ای و اینجا آمده‌ای اگرایشان 
هر دو برادر با یکدیگر بسازند و ترا در سیان 
گیرند تو چه توانی کردن؟ رافع از این سخن 
ترسید و رسول فرستاد بتزدیک امیر نصر و 
گفت‌من بحرب نیامده‌ام» بر آن آمده‌ام تا در 
ميان شما صلح كنم, امير نصر رأ إين سخن 
خوش امد, صلح كردند بدان كه امير كسى 
ديكر بود بخارا راو امير اسماعيل عامل 
خراج بود واموال ديوان و خطبه بنام وى نبود 
و هرسالی پانصدهزار درم بدهد و نصرین 
احمد را بخواند و أسحاقين احمد را خلعت 
داد و امير بخارا به وى داد و امير اسماعيل 
بدان رضا داد و امیر نصر بازگشت و رافع نیز 
بخراسان رفت و اين در سال دویست و هفتاد 
و سه بود. چون از این حال پانزده ماه برآمد 
ابه تصر کنن فربتاه پطلب ضال: لمیر 
اسماعیل مال بازگرفت و نفرستاد. امیر (نصر ] 
نامه کرد برافع که وی ضمان کرده بود. رافع 
نیز نامه‌ای پامیر اسماعیل کرد. بدین معنی 
امير [اسماعيل ] النفات نكرد, امير نصر 
اترا جت كرد هلبه أ رالا 
ماوراءالنهر و ابوالاشعث از فرغانه بيامد و 
ديكرياره روى ببغارا آوردند بهمان طور 
بيش و روى يبخارأ نهاد. جون بكرمينه رسيد 
امير اسماعيل نيز لشكر خود جمع كرد و 
بطوايس رفت و حرب اندر پیوست و کارزار 
سخت شد و اسحاق‌ین احمد به فرب بهزیمت 
رفت. امیر اسماعیل حمله‌ای قوی کردبر اهل 
فرغانه و ابوالااشعث بهزیست رفت تا سمرقند. 
اهل سمرقند خواستد او را بگیرند از آنک 
برادر خود را مانده بود. ابوالا شعث از سمرقند 
بازگشت و به ربنجن آمد و امیر اسماعیل 


اسماعیل. 


احمدبن موسی مرزوق را اسیر کرد و ببخارا 
فرستاد و دیگرباره لشکر بخارا هزیمت شد و 
امیر اسماعیل بر جای ایستاده بود و با وی 
انیدک مردم مانده بودند و از سعرفان 
سیماءالکبیر با وی بود. امیر اسماعیل کس 
فرستاد و از غلامان و موالیان هرکه گسریخته 
بود همه را جمم کرد و اسحاق‌بن احمد را از 
فرب بازآورد و از غازیان بخارا دوهزار مرد 
نیز بیرون آمدند و لشکری قوی جمع کردند و 
همه را علوفه بداد و امیر نصر به ربنجن رفت 
وکارلشکر بساخت وبازگشت و آمیر 
اسماعیل پیش وى بازرفت به ديهه وازبدين و 
آنجا جمع شدند و حرب درپیوستد روز 
سه‌شنبه پانزدهم ماه جمادی‌الاخر سال پر 
دویست و هفتاد و پنج. امیر اسماعیل بر لشکر 
فرغانه ظفر یافت و ابوالاشعث بهزیمت رفت 
و لشکر همه هزیمت شده بودند و امیر نصر با 
مردم اندک بماند, وی نیز بهزیمت شد امیر 
اسماعیل جماعتی از خوارزمیان [را] بانگ 
برزد و از امیر نصر دور کرد و از اسب فسرود 
امد و رکاب او بوسه داد و صیماءالکبیر غلام 
پدر ایشان بود و سیهالار امیر را خبر داد از 
حال, و سیماءالکبیر کس فرستاد [و امیر 
اسماعیل را خر داد از این حال ). نصربن 
احمد از اسب فرود آمد و نهالین بيفكند و 
بنشت و امیر اسماعيل برسيد و خویشتن از 
اسپ بیداخت و پیش امد و نهالین را موسه 
داد و گفت یا امیر حکم خدای این بود که مرا 
بر تو پیرون آورد وماامروز بچشم خویش 
می‌بینیم اين كار بدين عظيمى را. امير نصر 
گفت ما متعجبیم بدین کار که تو آوردی که 
طاعت امیر خود نداشتی و فرمانی که خدای 
تعالی برتو کرده بود نگذاردی امیر اسماعیل 
گفت مقرم که خطا کردم و گناه همه مراست و 
تو اولیتری بفضل که این گناه بزرگ از من 
درگذراتی و عفو کنی» ايشان در این سخن 
بودند که برادر دیگر اسحاق‌ین احمد برسید و 
از اسب فرود نيامد. امير اسماعيل كفت يا 
فلان خداوندگار خويش را فرونايى؟ دشنام 
دادش و خشم گرفت بر وی اسحاق زود فرود 
آمد و در پای نصر افتاد و زمین بوسه داد و 
عذیر خوانست که این اسب من توسن است و از 
ری زود فرو نتوان آمد. این سخن تمام كرد 
أمير اسماعيل كفت يا امیر صواب آنست که 
زود بمقر عز خویش بازگردی پیش از آنکه 
این خبر آنجا رسد و رعیت بشورند در 
ماوراءالتهر, اميرتصر كفت يا اباابراهيم اين 
تویی که مرا بجای خویش میفرستی, امیر 
اسماعیل گفت این نکنم چکنم و بنده رابا 
خداوندگار خویش جز این معامله نشاید 
کردن, هرچه که مراد تو باشد. و امیر نصر 
سخن میگفت و آب از چشم او صی‌بارید و 





اسماعيل. 


پثیمانی میخورد بر آنچه رفته بود و بر 
خونهای ريخته شده. آنگاه برخاست و 
برنشست امیر اسماعیل و برادر اسحاق رکابها 
گرفتند و او را بازگردانیدند و سیماءالکبیر و 
مینست اا د ل 
رفتند. امیر نصر ایشان را بازگردانید و 
بسمرقند رفت و أن روزكه نصرين احمد اسير 
بود همچنان سخن میگفت. با آن قوم (که ] در 
ايامى كه امير بود [و] بر تخت نشسته بودو 
ايثان بخدمت پیش او ايتاده بودند. [و] 
امير نصر از بعد آن بچهار سال وفات بافت 
هفت روز مانده بود از ماه جمادی‌الاول در 
سال دويست و هفتاد و نه وامير اسماعيل را 
خلیفه کردند بر جملة اعمال ماوراء‌النهر و 
برادر دیگر و پسر خویش را بقرمان او کرد و 
چون امیر نصر از دنیا برفت امیر اسماعیل از 
بخارا بسمرقند رفت و ملک راست کرد و 
پسراو احمد [ين نصر ] را خلیفة خود بلشاند و 
وى از آنجا غزو پیش گرفت و امیر اسماعیل 
بیخارا آمده بود بست سال تا آنگاه که برادر 
او از دیا برفت و جمله ماوراءاللهر به وی داد 
و چون خبر وفات امیر نصر بامیرالمزمنین 
معتضد بائّه رسید منشور عمل ماوراءالنهر 
پامیر اسماعیل بداد در ماه محرم بتاریخ 
دویست و هشتاد و وى بهمين تاريخ بحرب 
بطراز رفت و بيار رنج ديد و بآخر امير طراز 
بيرون آمد و اسلام أورد با بسيار دهقانان و 
طراز گشاده شد و کلیسای بزرگ را مسجد 
[جامع ] کردندو بسنام اسیرالمژمنین 
معضد بائه خطبه خواندند و امیر اسماعیل با 
بسیار غنیمت ببخارا آمد و هفت سال 
پادشاهی کرد [و] امير ماوراءالشنهر بود تا 
آنگاه که عمرولیث بزرگ شد و یعضی از 
خراسان بگرفت و روی بغزو نهاد و علی‌ین 
الین که اس ودازا جد ئة ان 
كوزكانيان بود يارى خواست جواب نيكو 
نيافت از جيحون بككذشت و نزديك امير 
اسماعیل آمد ببخارا, امیر شاد شد و وى [را] 
بيش رفت با سياه و به اعزاز و ا کرام بيخارا 
درآورد و بيار نعمت بنزد وى فرستاد و 
علىبن الحين به فرب رفت و سیزده ماه 
باشيد [و] امير اسماعيل پسیوسته نزدیک او 
هديها فرستادى و وى را نيكو داشتي و 
علی‌بن الحسین آتجا میبود تا پسرش هم او را 
بکشت در حرب. عمرولیث نامه کرد به 
ابوداود كه امير بلخ بود و باحمدین فریفون که 
امیر کوزکانیان بود و بامر اسماعیل که امیر 
ماوراءالنهر بود و مر ایشان را بطاعت خویش 
خواند و عهدهاى یکو کرد واینها بفرمان او 
پیش رفتند [و] خدمت نمودند» رسول 
بنزدیک امیر اسماعیل.آمد و نامه بداد و از 
طاعت‌نمود امیر بلخ و امیر کوزکانیان خبر داد 


و گفت تو بدین طاعت نمود سزاوارتری و 
بزرگوارتر و قدر پادشاهی تو بهتر دانی که 
پادشاء‌زاده‌ای. امیر اسماعیل جواب داد که 
خداوند تو بدان ناداننت که مرا با ايشان یکی 
میکند و ایشان مرا بنده‌اند جواب من 
بشمشیر[تر] است و میان من و او جز حرب 
نیست. بازگرد و او را خبر ده تا اسباب حرب 
ساز کند. عمرولیث با امیران و بززگان قدبیر 
کردو از ایشان یاری خواست در کار امیر 
اسماعیل و گفت دیگر کسی باید فرستادن و 
سخنان خوش بايد گفتن و وعده‌های بخضوب 
باید کردن, پس جماعتی از مشایخ نشاپور را 
از خاصگان خویش بفرستاد و نامه بنوشت و 
در نامه یاد کرد که هر چند امیرالمومنین این 
ولایت ما را داد ولیکن [ترا] با خود شریک 
كردم در ملك بايد كه مرا یار باشی و دل‌با من 
خوش داری تا هیچ بدگوی میان ما راه نیابد و 
میان [ما] دوستی و یگانگی بود (و] آنچه 
پیش از اين گفته بودیم از راه گستاخی بود از 
سر آن دركذشيم بايد كه ولايت ماوراءالنهر 
نگاه داری که سرحد دشمن است و رعیت 
[را] تیمار داری و ما ان ولایت را بتو ارزانی 
داشتیم و جز خشنودی و آبادانی خان و مان 
تو نخواهیم. و از معروفان نشابور چندی را 
فرستاد و پیش پدر رفت و عهد کرد و ایشان 
رایر خود گواه گرفت و گفت ما را بر هیچ 
اعتماد تیست جز بر توء باید که تو نیز بر ما 
اعتماد کنی و با ما عهد کنی تا میان ما دوستی 
استوار گردد. و چون خبر عمرولیث بامیر 
رسید بلب جیحون فرستاد و رها نکرد تا از 
آب بگذرند و چیزی که آورده بودند [از ] 
ایشان نگرفتند و نیاوردند و آنرا بخواری 
بازگردانیدند و عمرولیث را خشم امد حرب 
را راست ساخت و علی‌بن سروش را که 
سپهسالار او بود با سپاه فرمود که برود و 
بآمویه لشکر را فرود آرد و بگذشتن شتاب 
نکند تا آنگاه که بفرمایم و از پس او سپهسالار 
دیگر محمدبن لیث با پنج‌هزار مرد بفرستاد و 
كفت با علىين سروش تدبير كنيد و سپاه را 
بدارید و هر که از انجا با امان اید امان دهید و 
نیکو دارید و کشتبها ساخته کنید و جاسوسان 
فرستيد. و عمروليث الشكرها] بيار 
ميفرستاد [و] جون امير اسماعيل خبر يافت 


از بخارا با بیست‌هزار مرد تاختن کرد و بلب 
جیون بگذشت بشب و علی‌بن سروش خبر 


یافت زود بسرنشست وسپاه را سلاح داد و 
پیادگان را پیش فرستاد و حرب درپیوست و 
از هر سو لشکر امیر اسماعیل می درآمد [و) 
حرب سخت شد و محمدبن علی‌بن سروش 
برگشت و او نیز گرفتار شد و از ممروفان 
نشابور بسیار گرفتار شدند و دیگر روز امیر 
اسماعیل سپاه عمرولیث را بنواخت و علوفه 


۲۴۸۳  .لیعامسا‎ 


داد و همه را بنزدیک عمرو فرستاد و بزرگان 
لشکر با آمیر اسماعیل گفتند اینها که با سا 
حرب کردند چون بگرفتی همه را خلعت 
دادی و بازفرستادی. امیر اسماعیل گفت چه 
خواهید از اين بیچارگان, بمانید تا بملک 
خویش بروند ایشان هرگز بحرب شما 
بازتيايئد و دیگران دل تباه کنند و امیر 
اسماعیل بازگشت و با [بسیار ] سيم و جامه 
و زر و سلاح بیخارا آمد و بعد آن یک سال 
عمرولیث بنشابور باشید غمنا ک‌و اندوهگین 
و پشیمان و میگفت من کین علی سروش و 
پر بازخواهم. و چون امیر اسماعیل خیر 
یافت که عمرولیث [تدارک]) حرب میسازد 
وى مر سياه خويش را كرد كرد و علوفة 
ایشان بداد و از هر سو روی بایشان نهاد [و] 
مر آهل و تاافل راو جولاهه همه را علوقه 
بداد و مردم را از اين سخت می‌آمد و میگفت 
با این لشکر بعمرولیث حرب خواهد كردن. و 
اين خبر بعمروليث رسيد شاد شد يلب 
جيحون بود متصور قراتكين و يارس 
يكتدى از خوارزم بامويه امدند واز ولايت 
تركتان و فرغانه سىهزار مرد [رسيد] و 
بیت و بنج ذىالقعدة محمدبن هارون رابا 
مقدمة لشكر فرستاد و خود روز ديككر بيرون 
رفت و از جیحون بگذشت و سپاه از هر جای 
بآمویه گرد کرد و از بخارا بشهر خوارزم رفتند 
[ر] تا دوشنبة دیگر کار راست کردند و از 
آنجا روی ببلخ آوردند و عمرولیث شارستان 
حصار بگرفت و خود پیش شارستان سپاه 
فرود آورد و لشکر برده گرد برگرد خندق 
پگرفت و چند روز بود تا سپاه درآمد و باره‌ها 
استوار کرد و بمردم چنان نمود که من از شهر 
شما کردم و مردم را دل خوش کرد وامير 
اسماعیل علی‌ین احمد را یه اریب فرستاد و 
فرمود تا کارداران عمرولیث را بکشتد و 
بسیار مال بیاوردند و از هر جای کان 
فرستادند تا کسان عمرولیث را ميكثتند و 
مال می‌آوردند وامير اسماعيل به علياياد بلخ 
فرود امد و سه روز انجا مقام کرد و از انجا 
لشکر برداشت و چنان نمود که بنمازگاه 
خواهد فرود آمد و آن راه [را] فراختر فرمود 
کردند.چون عمرولیث چنان بدید آن جانب 
دروازه‌ها استوار کرد و لشکر بدان جانب 
پیش داشت و منجنیتها و عرادها يدان جاتب 
راست کرد و براه نمازگاه کمین نهاد و جای 
لشکر را مشفول کرد. پس چون بامداد [شد ] 
امير ماضى راه بگردانید و براه دیگر بدر شهر 
[رفت ] و بيل عطا فرود أمد. عمروليث از 
اينكار بتعجي ماند و منجنيقها نيز يدان جانب 
اسح يردن واد استامل در یبا 
باشيد و بفرمود تا آب از شهر بركر قد و ديوار 
همی افکندند و درختان همی کندند و راهها را 


۴ اسماعیل: 


پست کردند تا روز سه‌شنبه بامداد که امیر 
اسماعیل باندک سپاه برنشست و به در شهر 
رفت. عمرولیث بیرون آمد و حسرب 
درپیوست و حرب سخت شد و لشکر وی 
بهزیمت شدند و لشکر در پی ايشان همی 
تاخت و بعضی را همی کشتند و بعضی را 
میگرفتند تا به هشت‌فرسنگ بلخ برسیدند. 
عمرولیث را دیدند با دو چا کر,ءیکی بگریخت 
و آن دیگر بممرولیث درآویخت. يس 
عمرولیث: را بگرفتند و هر کس میگفت که 
عمرولیث را من گرفتم. عمرولیث كفت مرا 
اين چا کر من گرفته است و عمرولیث مر آن 
چاکررا پانزده دانه مروارید داده است قیمت 
هر یکی هفتادهزار درم. آن مرواریدها از آن 
غلام بستدند. و گرفتن عمرولیث چهارشنبه 
بود دهم.ماء جمادىالاول سال دويت و 
هشتاد و هشت, و عمروليث را بيش امیر 
اسماعيل أوردند, عمروليث لخواست كه بياده 
شود امیر ماضی دستوری نداد و گفت امروز 
با تو أن كنم كه مردمان عجب دارند و بفرمود 
تا عمرولیث را براپرده فرود آوردند و پرادر 
خویش را بنگاه داشتن او فرستاد و از پس 
چهار روز امیر را بدید. عمرولیث را بپرسیدند 
که چگونه گرفتار شدی؟ گفت همی تاختم 
اسیم فروماند فرود آمدم و خفتم, دو غلام 
دیدم بر من ایستاده, یکی از ایشان تتازیانه 
رها کرد و بر بینی من بنهاد. [كفتم ] از اين 
پیرمرد چه میخواهی؟ سوگند دادم مر ایشان 
راکه مرا هلا ک‌نکنند فرود آمدند و پای [مرا] 
بوسه دادند و مرا زیهار دادند. یکی از ایشان 
مرا با اسب نشاند و مردمان جمم آمدند و 
گفتند با تو چیست؟ گفتم با من چند مروارید 
ست قیمت هر یکی هفادهزار درم و 
انگشتری خویش بدادم و موزه از پای من 
بیرون کردند لختی گوهرهای گرانها یافتند و 
سپاه مرا اندریافت و محمدشاه مردمان را از 
من بازهمیداشت. و در این میان آمیر 
اسماعیل را دیدم از دور خواستم که فرود آیم 
يجان و سر خويش سوكند دادم که فرومای. 
دل من قرار گرفت و مرا بسراپرده فرود آورد 
و ابویوسف پا من نشست و مرا بازداشت و 
چون آب خواستم مرا جلاب دادند و در حق 
من انواع اعزاز و ا کرام نمودند. پس سیر 
اسماعیل نزدیک من اندرامد و مرا بنواخت و 
عهد کرد که ترانکشم و بفرمود تا مرا در 
عماری نشانند و بحرمت بشهر رسانند و بشب 
[مرا] بشهر سمرقند درآورنده چنانک از امل 
سمرقند هیچکس را خبر نبود. و امیر 
اسماعیل انگشتری من بخرید از آن کس که با 
وی بود بسه [هزار ) درم و بهای آن بداد و 
نزدیک من فرستاد و نگین انگشتری یساقوت 
سرخ بود, و عمرولیث گفت که روز حرب با 


من چهل‌هزار درم بود که در جنگ بردند و من 
پر اسبی بودم که پنجاه فرسنگ رفتی و بیار 
آزموده بودم؛ اسروز [همان اسب] چنان 
ست همی رفت (که] خواستم فرود آیم 
پایهای [اسب] بجوی فروشد از اسب 
فروافتادم و از خویشتن نومید گشتم چون آن 
[هر ] دو [چا کر] قصد من کردند آن کس که‌با 
من بود او را گفتم بر اسب من بنشین [و 
بگریز ]ء وی بر اسب من پنشست., نگاه کردم 
چون ابر همی رفت. دانستم که آن [از ] 
بی‌دولتی من بوده است عیب اسب نیست. 
عمرولیث امیر اسماعیل را گفت من ببلخ ده 
خروار زر پنهان کرده‌ام بفرمای تا بیاورند که 
امروز بدان سزاوارترى. اسماعيل كس 
فرستاد و بیاوردند. جمله را بنزدیک 
عمروليث فرستاد واصير اسماعيل را 
[رحمهالله ) هر جند الحاح كردند هيج قبول 
نکرد و تاط امیرالسومنین بسمرقند رسید 
بطلب عمرولیث. عنوان نامه چنین بود که 
[من ] عبداثّین الامامابوالعباس المعتضد بالل 
امیرالممنین الی ابی[ابراهیم ] اسماعیل‌بن 
احمد مولی امیرالممنین. چون نامه بامیر 
اسماعیل رسید اندوهگین شد از جبهت 
عمرولیث فرمان خلیفه را رد نتوانست کردن. 
فرمود تا عمرولیت [را] در عماری [نشانده ] 
بیخارا آوردند و امیر اسماعیل از شرم روی به 
وی ننمود و کس فرستاد که [ا گسر] حاجتی 
داری بخواه. عمرولیث گفت فرزندان مرا نیکو 
دار [و اين کسانی که مرا میبرند وصیت کن تا 
ایشسان صرا نیکو دارند ]» امير اسماعيل 
همچنان کرد و در عماری او را بفداد فرستاد 
و چون بفداد رسید خلیفه او را بصافی خادم 
سپرد و وی دربند می‌بود پیش صافی خادم تا 
آخر عهد معتضد و وی دو سال در زندان بود تا 
کشته شد بتاریخ دویست و هشتاد. و چون 
امیراسماعیل عمرولیث را نزدیک خلیقه 
فرستاد خلیفه منشور خرسان به وی فرستاد 
[و] از عقبة حلوان و ولایت خراسان و 
ماوراءالهر و ترکستان و سند و هند و گرگان 
همه أو را شد و بر هر شهری امیری نصب کرد 
و آثار عدل و سيرت خوب ظاهر كرد و هركه 
ظلم کردی بر رعیت گوشمال دادی و 
هچکس از آل سامان باسیاست [تر ] از وی 
نبود, با آنکه زاهد بود در کار ملک هیچ محابا 
نکردی و پیوسته خلیفه را طاعت نمودی و در 
عمر خويش یک ساعت بر خليفه عاصى نشد 
و فرمان او را بقایت استوار داشتی, و أمير 
اسماعیل پیمار شد و رنج او پیشتر از رطوبت 
بود. اطیاء گفتند هوای جوی مولیان تراست. 
او را بدیه زرمان بردند که از خاصة صسلک او 
[بود) و گفتند آن هوا او را موافق‌تر باشد و 
امیر آن دیه را دوست داشت و بهر وقت انجا 


اسماعيل. 


رفتی بشکار و آنجا باغی ساخته بود و مدتی 
انجا بیمار بود تا وفات یافت [تا] او هم در آن 
باغ [بود] بزیر کوزن بزرگ (؟) در پانزدهم 
ماه صفر بمال دویست و نود و پنج. و وی 
پست سال امیر خراسان بود و مدت حکومت 
او سی سال بود. خدای تعالی بر وى رحمت 
کنادکه در ایام وی بخارا دارالملک شد و هم 
امیران آل‌سامان حضرت خویش ببخارا 
داشتند ر هیچ از امیران خراسان بیخارا مقام 
نکردند پیش از وی. و وی ببخارا مقام داشتن 
مسبارک داشتی ودل وى بهيج ولایت 
نیارامیدی جز یخارا [و هر کجا بودی گفتی 
شهر ما چنین و چنین. یعنی بخارا] و بعد از 
وفات وی پسر او بجای [او ] بنشست و او را 
لقب امير ماضى كردند. (ترجمة تاريخ بخارا 
صص ۰-٩۱‏ ۱۱۰). 

امیر اسماعيلين أحمد رأ معمولاً مؤّسس 
دولت سامانى ميدانتد زيراكه يى از مرگ 
برادر بزرگ [نصر] بر سراسر ماوراءالهر 
امارت يافته و ساير امراى جزء سامانى فرمان 
او راكردن نهادهاند. بخصوص كه أو در ايام 
امارت خویش ممالک سامانی را وسعت 
بس‌خشیده و خراسان, گرگان. طیرستان, 
سیستان» ری و قزوین را هم بر قلمرو سابق 
خود افزوده است. اسماعیل چه قبل از وفات 
برادر و چه پس از مرگ او | کثراوقات خویش 
را با کفار حدود شمالی بلاد سامانی بجهاد و 
غزا میگذرانیده چنانکه در سال بعد از فوت 
نصر یعنی در سال ۲۸۰ه.ق.با یکی از خانان 
ترکستان بجنگ پرداخت و پس از غلبه بر او 
يدر و زوجة وی را به اسیری بسمرقند آورد 
وغنایم کثیر در این واقعه تصیب لشکریان آو 
شد تا انجا که بهر یک قريب ۰ درهم 
رسيد. وقايع دورة امارات امير اسماعيل سه 
رشته جنكهاست: -١‏ جنك با عمرو ليث 
صفاری و دست یافتن بر او در سال ۲۸۷. ۲- 
جنگ او با محمدبن زید داعی و لشکرکشی او 
بتوسط محمدبن بن‌هارون سرخی بگرگان و 
طبرستان در همین سال ۲۸۷ که منتهی بقتل 
داعي و فتح گرگان و طبرستان و ضمیمه‌شدن 
اینن نواحی ببلاد سامانیان گردید. ۳ 
لشکرکشی او بعزم دفع محمدین‌هارون که 
پس از یکسال و نیم حکومت در طبرستان از 
جانب اسماعیل در سال ۲۸۸ بر مخذوم خود 
عاصی شده بود. در نتيجة این لشکرکشی 
اسماعیل ری و قزوین را هم بتصرف خود 
آورد. اسماعیل پس از مراجعت از ری و 
قزوين بماوراءالنهر بقهُ ايام خود را صرف 
جهاد در طرف توران کرد و چند نوبت بان 
سمت تاخت و هر بار اسراو نایم بسیار 
كرفتو يبوسته باين حال بود تا در صفر سال 
۵ درگ ذشت. امیراسماعیل علاوه بر 
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شجاعت و ه مت و جوانمردی بسیاز: 
پرهیزکار و خداترس و دیندار بود لشکریان 
وی شب و روز بخواندن دعا و نماز و عبادت 
اشتفال داشتند و خود أو نيز سعى داشت 
جنگهای وی همه جنبهُ جهاد وغزو داشته 
باشد و بهمین جهت است که بعض مورخین 
اسماعیل را سالار غازیان نامیده‌اند. 
درباب پرهیزکاری و عدالث و بی‌طمغی و 
سلامت نفص اسماعیل حکایات عدیده 
منقولست. مهایت او در دل لشکریان بی‌اندازه 
بود و سپاهیان وی که همه بهمین سیره تربیت 
شده بودند بی‌اجازه امیر سامانی و از بیم 
مؤاخذة او جرأت تخطی و تجاوز نداشتند. 
اسماعیل محب علما و دانشمندان نیز پود و در 
ترویج و ترقی علوم و معارف جداً می کوشید. 
و با زیردستان بنرمی و شفقت مدارا میکرد. 
رجوع بقاموس‌الاعلام تسرکی و رجوع به 
اخبارالراضى بالل و المتقولله من 
کتاب‌الاوراق لابسی‌بکر محمدین یحیی 
الصولى ج هیورث. دن ص ۲۳۲ و فهرست 
ترجمه تاریخ بخارا واعلام زرکلی (سامانی) 
و کامل این اثیر ج۸ ص۲ و تاریخ بیهق 
ص ۶۷ و فهرست مجمل التواریخ والفصص و 
فهرست تاريخ سیستان و سفرنامه مازندران و 
استرآباد رابینو ص۱۳۸ بخش انگلیسی و 
تاریخ گزیده ج۱ ص ۳۸۱-۳۷۹ و ۸۳۷ و 
چهار مقاله چ دن ص۹۸ ۱۲۶و ۱۶۰ و 
فهرست احوال و آثار رودکی تألیف نفیسی 
شود. 
اسماعیل. (۱] (اخ) این احد سرخسی 
رجوع به اسماعیل‌بن احمد هروی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن احمد وراق. رجوع 
به ابن الزجاجى الماعيل... شود. 
اسماعیل. 11J‏ (اخ) أبن احمد هروى 
سرخسی مکنی به ابومخمد و معروف به این 
فرات. او راست: کتاب مناقب امام شافعى. 
كافى فى القراآت السبع. اب نالصلاح كويد من 
اين كتاب را ديدم و ان در چند مجلد است و 
كتابى معتبر مشتمل بر علم بسيار. درجات 
التائبين و مقامات الصديقين. وفات وى بسال 
۴ «.ق.است. ( کشف الظنون). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن احمدين سعيد 
معروف به إبنالاثير حلبى شافعى و ملةب به 
عمادالاین, او راست: عبرة اول ىالابصار فى 
ملوک الامصار در دو مجلد, در اين كجاب 
بذکر ملوک و خلفاء بلاد اقتصار كرده ولى 
وفیات را نیاورده است. احکام الاحکام فی 
شرح احادیث سیدالانام. کنز ابلاغة. شرحی 
نیکو بر قصید؛ ابن عبدون و اسماعیل ذیلی 


نیز بر آن افزوده است. وی بال 0 .ق. 


درگذشت. ( کف الظنون). 
آسماعیل. [!] (إخ) ابن احمدبن عمرین 


الاشعث الم رقندى مكنى به ابوالقاسم. 
محدث است و مهذب‌الاین‌بن هل در بغداد از 
وی سماع دارد. (عیون‌الانباء ج ۱صص 
۲۰۵-۴ 
اسماعیل. (۱] (اخ) ابسن احمدین فرات 
سرخسی شافعی مکنی به ابومحمد. رجوع به 
اسماعیل‌ین احمد هروی شود. 
اسماعيل. [[] (اخ) أبن احمدبن محمد بدرى 
اردبيلى. او راست؛ انيسالقلوب و 
غايةالمطلوب در دعوات واذكاركه بسال 
"لاه . ق.از تأليف أن فراغت يافته است. 
أسماعيل. (!] (إخ) ابن احمدبن يوسف 
سلمى. أو راست جزئى در حديث. 
آسماعیل, (1] ((خ) ابن احمد سمرقندی 
مکنی به ابوالقاسم. او راست کتابی در مناقب 
عباسبن عبدالمطلب عم نبى (ص). (كشف 
الطنون). 
اسماعيل. [!](إخ) أبن احمدين حسن 
شاشى شافعى ملقب به نقاض و مكنى به 
أبوشريح. فقيهى ثقة و صدوق است و از 
ابوالحسن محمدین عبدالرحمن دباس روايت 
دارد و ابوعبدالله فراوى و ابوالقاسم سحامى از 
او روایت کنند. وی بسال ۲۰۷ ه.ق.یا پیش 
از آن درگذشت. (تاج العروس: ن ق ض). 
اسماعیل. [۱] (خ) اي ارسالنجلق. یکی از 
امرای ملوک سلجوقی. وی از سال ۴٩۱‏ تا 
89ه.ق.واألى بصره بود ودر وقايع بسیار 
شرکت داشت. (قاموس الاعلام تركى). 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن ارقط. مادر وی 
امٌسلمه خواهر امام صادق (ع) است. مولف 
جامع‌الرواة كويد: عبداللهبن وضاح و علىبن 
حمزه از وى وأو از ابوعبدالله صادق (ع) 
روایت کند. و داستانی از بیماری وی آورده 
است. (تنقیح المقال ج ۱ ص ۳۰ 
اسماعيل. (!] (إخ) ابن ازْرَق. شيخ طوسى 
در رجال خود او را در عداد اصحاب باقر (ع) 
شمرده گوید: اسماعیل‌بن سلیمان [یا سلمان ] 
ازرق مکنی به ابوخالد. مولف جامع‌الر واة 
گوید:عمروین اذينة از وی و او از امام صادق 
(ع) روایت کند. (تتقیم‌المقال ج ۱ص ۱۳۰). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن اسحاق. او راست: 
كتاب الصلاة. (كثف الظنون). 
؟سماعيل. [!] (إخ) ابن اسحاق. صدوق در 
من لايحضره الفقيه در باب طلاق زن حامله 
روايتى از او آورده است. وحيد بهبهانى آقا 
باقر احتمال داده است وی همان اسماعیل‌بن 
علی‌بن اسحاق نوبختی باشد. (تنقیح‌المقال ج 
اص ۱۳۰). 
اسماعیل. [1) (اخ) ابن اسحاق‌بن ابراهيم‌پن 
عبداللهبن صباح. رجوع به ابوالقاسم 
اسماعيل... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن اسحاقين ابىسهل 


اسماعيل. ۲۴۸۵ 


نوبختی مکتی به ابوسهل. صاحب روضات 
كويد:وى شيخ متکلمین اصحاب ما در بغداد. 
مقدم بلی‌نوبخت بزمان خويش بود ودر دين و 
دنيا صاحب جلالت يود ومانتد وزراء رفتار 
ميكرد و در أمامت ورد بر ملاحده وغلاة و 
مبطلین دیگر و توارییخ أئمه و غير ذلك 
مصفات دارد که تعداد آنها بر سى مجلد بالغ 
می‌شود و اصحاب رجال در فهارس خود 
اسامی انها را یاد کرده‌اند و در کتاب علی‌ین 
يونس عاملى در امامت نيز ذ کر آنها آسده و 
شيخ طوسی از سید اجل علم‌الهدی ابوالقاسم 
علىبن حسين علم آموخت و او از شخ 
أبىعبدالله المفيد و مفيد از ابىالجيش مظفرين 
محمد بلخى واواز شيخ متكلمين ابىسهل 
اسماعيلبن على نوبختى خال حسن‌بن 
موسى و او به خدمت ابومحمد حسن 
عشكرى رسيده است. فتتأمل. 
(روضات‌الجنات ص ۳۱). و ظاهراً نب 
صحيح صاحب ترجمه اسماعيلبن علىبن 
اسحاق... است. رجوع به همین نام و رجوع 
به ابوسهل آسماعیل... در همین اغت‌نامه شود. 
آسماعیل. (1] ((خ) ابن اسحاقبن 
اسماعيلبن حمادبن زيدين درهم مكنى به 
ابواسحاق ازدى جهضمى. مولای آل‌جریرین 
حازم. از مردم بصره. خطيب گوید: مولد وى 
سال ۲۰۰ و وفات بسال ۲۸۲ ه.ق.بمرگ 
فجاة بود. تنوخی گوید: ابوالفرج اصفهاتی مرا 
حديث كرد كه قاضى اسماعيل (جامة) سياه 
خويش پوشيد تا برای حکم به جامع رود و 
موزه بپای کرد و میخواست که موز؛ دیگر 
پوشد که درگذشت. وی بر دو جانب بفداد 
قاضی بود. و از محمدین عبدائه انصاری و 
مسدّدبن مسرهد و علی‌ین مدینی و جز آنان 
سماع دارد و از او موسی‌بن هارون حافظ و 
عبداللهبن احمدین حنبل و يحيىبن صاعد و 
بسیاری دیگر روایت کنند. اسماعیل فاضل و 
عالم و متقن و فقیه بر مذهب مالک‌بن انس بود 
و مذهب مالک راشرح و تلخیص کرد و بر آن 
احتجاج اورد و مسند را تصنیف کرد و در 
علوم قران کتبی متعدد نوشت و کتاب حدیث 
سالک و کتاب یی بن سعیدین سعید 
انصاری و کتاب ایوب سختیانی را گرد أورده 
و در بغداد قدیم وطن گرفت. و بقضای آنجا 
متصوب شد و تاهنگام مرگ بر این شغل ببود. 
خطیب از طلحین محمدین جعفر الشاهد ارد 
که:اسماعیل‌ین اسحاق در بصره پرورش 
یافت و فقه مذهب مالک را از احمدین معدل 
فرا گرفت‌و در اين مذهب تقدم یافت چندانکه 
در آن علم گردید و وی از مذهب مالک و 
فضل آنقدر منتشر کرد که هیچگاه در عراق 
مانند آن نبود و در احتجاج بر مذهب مالک و 
شرح أن جنان تصنيف كرد كه بيروان اين 





۶ اسماعیل. 


مذهب را مثالی گشت که بدان اقتدا کشد, و 
راهی که آنرا بپیمایند. سپس علم قرآن را 
بدین جمله افزود و کتابهایی در این علم 
تصیف کرد که از بسیاری کتب که در این باب 
نوشته‌اند تجاوز کند. از آنجمله است کتابی در 
احکام قرآن که هیچکس از اصحاب وی در 
مانئد آن بر او سبقت نگرفته و کابی در قراآت 
که جلیل‌القدر و عظیم‌الخطر است. و کتابی در 
معنى قرآن دارد كه ابوالعباس مبرد يككانة 
زمان و کسی که علم نحو و لفت در آن اوان 
بدو منتهى كشت بتفضيل وى در اين دو كتاب 
كواهى مىدهد ' و كويد ابوبكربن مجاهد را 
ديدم که این دو کتاب را وصف میکرد و بسیار 
از وی شنیدم که می‌گفت از ابوالعباس‌بن مبرد 
داناتر است". اسماعیل چندان بزیست که در 
علو اسناد يگانة زمان خویش گشت. چه مولد 
.او بتبال ۱۹۹ ه.ق.است و مردمان از حدیث 
حسن چندان از وی نقل کردند که هیچکس از 
عد؛ بسیار آن مقدار حمل نکر ده است (؟؟) "و 
مردمان بسوی او میشدند و هر کس از علم 
وی چندان اقتباس میکرد که دیگری در آن 
سركت ندائشت. بعضى ازو حديث 
قرامیگرفتند و برخی علم قرآن و قراآت و فقه 
و جز آن. اما استواری وی در قضاء و حسن 
مذهب او در آن و آسانی امر در آنچه که تميز 
وی بر دیگران دشوار بود چندان مشهور است 
که‌بی‌ناز از ذ کرباشد. قاضی در بیشتر اوقات 
خویش و پس از فراغت از کار خصمان به 
علم اشتغال ميورزيد. جه وى به كاتب 
جووكن" أنؤعمر مجمدين يوسْف اعتماد كرده 
بود واو يختر كارهاى اسماعيل را متكفل 
میگشت و به کارهای وی از ملاقات سلطان و 
جز آن مپرداخت و قاضی بر حدیث و علم 
اقبال میکرد. ابوالمباس محمدین یمقوب اصم 
گوید: اسماعیل‌بن اسحاق پنجاه‌واند سال 
شغل قضا داشت جز دو سال که از آن مغل 
معزول گشت. و خطیب گوید در این گفتار 
تسامحى امث, جه ولايت أسماعيل بر قضاء 
از آغاز تا پایان به پنجاه سال نرسید و آغاز 
ولایت او در خلافت مستوکل بود. چون 
سوارين عبداللهبن سوارين عبدالله بمرد متوكل 
جعفرین عبدالواحد هاشمی قاضی‌القضات را 
که در سرمن‌رأی بود فرمود تا اسماعیل را بر 
قضاء جانب شرقی بغداد بگمارد (۲۴۶ ه.ق.) 
و کسی او را معزول تساخت, جز مهتدی که بر 
برادر وی حمدبن اسحاق خشم آورد واو را 
تازیانه برد و اسماعیل. معزول گشت و چون 
مهتدی بمرد و معتمد به خلافت نكست أو را 
به قضاوت بازگردانید. و پیوسته بر فضاوت 
دو جانب بغداد بود تا بمرد و اسماعیل 
قاضی‌القضاتی نیافت چه قاضی‌القضات 





حسن‌بن ابی‌الشوارب بود و این هنگام در 
سامرا میزیست. و خطیب حدیث کند که مبرد 
كفت جون مادر قاضی اسماعیل بمرد در 
چهر؛ وی علامعی دیدم که بر پوشاندن آن 
قادر نبود و همه او را تعزیت میگفتند و او آرام 
نمیگشت. من وی را سلام دادم. آنگاه این 
اشمار بخواندم: 

لعمرى لئن غال ري بالزما- 

ن فساء” لقد غال نفساً حبيه 

ولكن علمى بما فىالتوا- 

ب عندالمصية ينى المصيه. 

يس كفتار من اندىاندى درياقت, و يسنديد 
و دوات و کاغذ خواست و آنرا بنوشت. آنگاه 
خاطر وی خرسند گشت و آن اندوه و جزع از 
وی برفت. 

ابراهیم‌بن حماد گوید عموی من اسماعیل 
قاضی مرا انشاد کرد: 

هممالموت عاليات فمن ثم 

م تخطى الى لاب اللباب 

و لهذا قيل الفراق اخوالمو- 

ت لاقدامه علىالاحباب. 

و هم آو گوید: عبدون‌بن صاعد وزیر که 
نصرانی بود بر قاضی اسماعیل درآمد قاضی 
برخاست و او را ترحيب كفت و درياقت كه 
حاضران کار او را ناخوش داشتند, جون وزير 
برفت اسماعیل آنانرا گفت من انکار شما بسر 
کار خویش بدانستم ولی خدا گوید: لاینها کم 
لله عن الذين لميقاتلوكم فىالدين و 
لم‌یخرجوکم من دیارکم ". و این مرد حاجت 
مسلمانان روأ ميكند و سفير ميان ما و خليفة 
ماست و این رفتار من نیکو کاری بود. آنگاه 
حاضران خاموش شدند. و بخط ابوسعد که به 
استاد آنرا به اپوالعباس‌بن هادی رساند دیدم 
که‌گوید در خانة اسماعیل‌بن اسحاق قاضی 
بودم و او برای نماز عصر بیرون شد و دست 
من در دست وی بود و ابن بری که غلامی 
جمیل بود بگذشت و قاضی بر او نگریست و 
شعر ابراهیم‌ین مهدی بخواند: 

لولا الحیاء و انئی مشهور 

العيب يعلق بالكبير كبير 

لحللت منزها ی تحتله 

و لکان منزلها هو المهجور. 

و پمسجدی که بر در خانة او بود برفت و 
تکبیر. آنگاه اذان گفت. ابوحیان این حکایت 
آورده و بر آن چنین افزوده است که او را 
گفتداذان رابا شعر خواندن آغاز کردی! گفت 
مرا بگذارید. بخدا سوگند !گر آنچه را من دیدم 
أميرالمؤمين میدید وی را از تدیر ملک 
خويش بازیداشت. گفتد جیزی دیگر 
دربار؛ او گفتی؟ گفت بلی هنگامی که در 
محراب بودم ابیاتی, بی‌اراده بخاطرم گذشت و 
خُوز خوامن ختر را بایان تسده یووم کة 


از آن فراغت جستم و ابات اين است: 
الحاظه ترجمان منطقه 

و وجهه نزهة لعاشقه 

هذبه الظرف و الکمال فما 

قد کترت قالةالعباد فما 

تسمع الا سبحان خالقه. 

و در کاب قضات ابن سمكه آمده که چون 
اسماعیل‌بن اسحاق درگذشت. سه روز بغداد 
بدون قاضی ماند تا نالا مردمان برخضاست. و 


قصه به معتضد بر داشتند. آن‌گاه عبدالهين 
سلیمان سه تن قاضی برگزید, اباحازم و 
علی‌بن ابی‌الشوارب و یوسف که پسر عم 
اسماعیل‌بن اسجاق بود. و ابوحازم را بر کرخ 
گماردو ابن أبىالشوارب را بر مدیتةالمتصور 
و یوسف را بر جانب شرقی. 

و گوید (مردی) ثقه مرا خبر داد که اسماعیل بر 
موفق درآمد. وی او راگفت در نبید چه گویی؟ 
گفت:امیرا) | گرکسی بامداد کند و در سر او 


۱-نص عبارت معجمالادباء در ایس مررد 
چنین است: و هو کتاب جلیلالقدر عظیمالخطر 
رکتاب قی معانی‌القرآن و هذان الکتابان 
يشهدان بفضله فیهما و انه واحد زمانه و من 
انتهى اليه العلم فىالنحو واللغة فى اوانه و هر 
المبرد. و جون عبارت تمام نيت محثى بالاى 
کلمهةٌ «هوه علامت گذاشته و در ذيل كويذ: لعله 
سقط «نظیر» لیکن پس از مراجعه بثاریخ بغداد 
که مدرک نقل باقرت است عبارات چتین دیده 
شده: یهد بتفضیله فبهما واحدالرمان و من 
انتهى اليه العلم بالنحو واللغة فى ذلك الاوان ر 
هر ابوالباس محمدبن يزيد پس بدرن شک 
كلمة دوانهة در عبارت معجمالادباء زايد است, 
۲ -نض عبارت باقرت در این مورد جنين 
است: و رأیت ابایکرین مجاهد بصف هذین 
الکتابین و سمعته مرات لااحصیها یقول الفاضی 
اسماعيل اعلم منىء يكن در تاريخ بغداد 
عبارت جنين امت: و مسمعته [ابابكر ] مرات 
لااحصيها يقرل سمعت اباالعباس المبرد يقول... 
(تاريخ بغدادج ۶ص ۶) و مسمحح 
معجمالادباء در ذيل صفحه كريد: وفى 
طبقاتالحفاظ للذهبى قال المبرد امماعيل 
اعلم... 

۳ -نص عارت معجمالادياء حجان است که 
ترجمه شد. ولی در تاريخ بغداد (ج ۶ ص ۲۸۶) 
چنین است: ما لم‌یحصل عن کبیر احد. شاید 
عبارت تاريخ بغداد ادق باشد. 

اعمد علی مکانبة ابی عمر... ولی در تاريخ 
بغداد عبارت چنین است لانه اعمد علی کانبه... 
ص ۲۸۶ج ۶ 

۵-اين کلمه در معجم‌الادیاء من وجهه امده 
است ودر تاريخ بغداد (من‌ولهه) ر آن ظاهرا 
ادق امست: 

۶۴-فیا (تاریخ بغداد ج ۶ص ۲۸۹). 

۷-قرآن ۸/۶۰ 


۴ -عبارت ممجمالادباء چن است: لانه 





اسماعيل. 


چیزی از نبید بماند او را چه میگویند؟ گفت: | محدث است. رجوع به عیون‌الاخبار جزء۱ 


گویندمخمور است. اسماعیل گفت پس نبید 
مانند اسم آن میباشد. و محسن حدیث کرد که 
از پدرم شنیدم و او از ابی‌عمر قاضی حکایت 
می‌کرد. که قاضی اسماعیل رقعه‌ای در حوائج 
مردم بر عبيداللهبن سليمان وزير معتضد 
عرضه كرد وعريضة ديكر داد وكفت١‏ گروزیر 
را ممكن باشد توقیع کند. و دیگری بداد و 
چیزی بدینگونه بگفت. بیدا وی را گفت 
ای ابااسحاق چند گوئی: «ا گر ممکن بشود و 
اگرروا باشدواگر آسان بود». هرکه تو راگفت 
کسی در اینجا بنشیند امری از امور زمین بر او 
دشوار است دروغ گفته همه رقعه‌های خود در 
جایی بگذار. پس اسماعیل همذ آن رقعه‌ها از 
آستین بیرون کرد و پیش روی وزیر ریخت و 
وى در أن مجلس شصت رقعه توقیع کرد! 
رحمه الله. فما اصدق ما كانت رغبته الىالله عز 
و جل.(معجم الادباء ج؟ صص ۲۶۱-۲۵۷), 
و رجوع به اعلام زرکلی در کلمة جهضمی 
شود. 

ابن‌الندیم گوید: او فقیهی بمذهب مالکی است. 
وی فقه مالک‌بن انس را بسط و نشر داد و در 
آن کتب تصلیف کرد. وفات او بسال ۲۸۲ 
ه.ق.بود. کتاب احکاملقرآن و کتاب 
احوالالقيامة و كتاب حجاج القرآن () و 
كعاب شواهدالموطا. كتابالمقازى و 
کناب على محمدبن الحسن از اوت - 
نتهى. و نيز او راست: فضلالصلاة علىالنبى و 
مندالقراات. ( كثف‌الظون). 

حاجى خايقه گوید: قاغی اسماعیلین 
اسحاق مالکی صاحب فالون. کتاپی در 


قراآت نوشته و با قراء سبعه بیست امام ذ کر" 


میکند. وفات وی بسال ۲۸۲ است. 
( کشف الظنون چ ۱ ج ۲ ص ۲۹۴), ابن‌النديم در 
ذکر فتح‌ین خاقان آورده است که: «ابوحفان 
گوید:ندیده و نشنیده‌ام کسی در دوستی کتاب 
وعلم بسپایة جاحظ و فتح‌بن خاقان و 
اسماعیل‌ین اسحاق قاضی رسیده باشد». 
(فهرست کتابخانة مدرسة سپهالار ج ۲ ص 
۸ و رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۲۲۰ و 
کتاب‌المصاحف ص ۸۶و ۱۸۳ شود. او 
راست چزئی در حدیث که از حديث ايوب 
سختیانی گرد کرده است. ( کشف‌الظنون). و 
رجوع به اخبار الراضی باثّه من کتاب‌الاوراق 
مصر ص ۶۱شود. 

اسماعیل. (!] ((خ) ابن اسحاق السراج. اين 
جوزی در مناقب الامام احمدین حنبل در 
«ذ کر اعیان اصحاب و اتباع احمدین حنبل» 
ذ کر اسماعیل آورده و گوید وی از یحیی‌بن 
بحبی و اسحاق‌ین راهویه سماع دارد و از 
احمد نقل کند. (مناقب احمد حنبل ص ۵۰۹). 

اسماعیل. [!) ((خ) ابن اسحاق الاتصاری. 


ص ۶۰ شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابسن اسماعیل رازی 
ملقب به مجدالدین قاضی. او راست: القرائن 
الركنية فى فروعالشافعية. وفات وى به سال 
۰ هه .ق.بود. ( کشف الظنون). 
اسماعیل. (1] (إخ) ابن اسماعیل نعالی. به 
قول مؤلف مجم لالتواريخ خال بركيارق 
سلجوقی بود. (مجمل الشواریخ و القصص 
ص ة1:8). ودرراحة لصِدور 
(ص 4۱۴۲-۱۴۳۱ تامونب وى 
اسماعيلبن ياقوتىين جغرىبيك برادر 
زبیده‌خاتون مادر برکیاری. (مجمل‌التواریخ و 
القصص ص ۴۰۹ حاشيذ ۳. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن اسود ملقب به تبان. 
محدث است. 
آسماعیل. [1] (إخ) ابن اشعث. وى ير 
اشعت‌بن قیس کندی است و مادر او امفروة 
خواهر ابوبکر صدیق است. (حبیب‌السیر چ 
تهران ‏ ۱ جزو۴ ص‌۱۵۸). و رجوع به البیان 
و التببین جاحظ چ حسن السندوبی ج ۳ص 
۱ شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن اشعث. او راست: 
كتاب تعبیر.. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن أعمش. رجوع به 
اسماعيلبن عبدالله اعمش شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن افضل على أيوبى 
معروف بصاحب حماة و ملقب بعمادالاین و 
ملك المؤيد. او راست: شرحى بر كافية 


فى الحو ابن حاجب. وفات بال ۲ ه .ق. 


( کشف‌الظون). و رجوع به ابوالفداء شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) ابن امية. شیخ طوسی در 
رجال خود او را از اصحاب سجاد (ع) شمرده. 
ابن حجر در تقریب وی را بنام اسماعیل‌بن 
آمیةبن عمروبن سعیدین العاص‌ین امية اموی 
خوانده و گوید: ثقت است و بسال چهلوچهار 
یا پیش از آن درگذشت. ذهبی در مختصر 
گوید: سفیانی و بشرین مفضل از وی روایت 


کنند. شصت حدیث دارد. و بسال ۱۲۹ ه.ق. 


درگذشت. و میان اين دو تاریخ تفاوت بسیار 
است. (تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۰). 

اسماعیل. [!) (اخ) این انماطی حافظ مکنی 
به ابوالطاهر. وی پدر ابوبکرین ایی‌الطاهر 
اسماعیل‌بن اتماطی است. (حسن‌الم حاضرة 
ج اص ۱۷۵). 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن باطیش موصلی 
مکنی به ابوالمجد و ملقب بعمادالاین. معاصر 
ابن خلکان است و او راست: کتاب التمسیز و 
الفضل. 

اسماعيل. [!](إخ) ابن يَزيع. ابن داود در 
رجال خود او را ياد كرده و از رجال كشى نقل 
کندکه وی او رااز اصحاب رضا (ع) و جواد 


اسماعیل. ۲۴۸۷ 


(ع) شمرده است. ولی در رجال کشی چنین 
نامی ديده نشد. واكويا أبن داود از نام محمدبن 
احمدین اسماعیل‌بن بزیع که کشی او را از 
صحابة رضا (ع) و جواد (ع) شمرده است, 
بدین اشتباه دچار شده. (تتقیم‌المقال ج۱ 
0 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن بار بصری. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصمحاب صادق 
(ع) ضمرده ولی در نسخه‌ای از آن رجال, 
یسار بجای بشار امده. و در جامع‌الرواة نیز 
چنین است. و در روضه کافی از ابان‌بن 
عشمان و او از اسماعیل بصری (بدون ذ کر نام 
يدر وى) واواز امام صادق ع( روایتی آورده 
است. (تقیحالمقال ج ۱ص ۱۳۰ 

اسماعیل. [) (اخ) این بکر کوفی. نقة است. 
نجاشی گوید: کتابی دارد که ما آنرا بوسیلة 
ابراهيمين سلمان از وى روايت کیم در 
خلاصة علامه ورجال ابن داود و حاوی 
وجيزه و بلغه نيزذ کراو آمده است. شبخ 
طوسی در قهرست. و ابن شهرآشوب. او و 
اسماعیل‌بن دینار را یاد کرده گویند هر کدام 
یک د کتاب اصل» دارتد, و در برخی مواضع 
بُکیر بجای بکر آمده است. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۰. 

اسماعیل. ۱( (() این بُکّیر. رجوع به 
اسماعیل‌ین بکر شود. 

آسماعیل. [1] (اخ) ابن بلیل مکنی به 
ابوالصقر, کاتب موفق بائّه و از خلفای عباسی. 
پعدها پدستور معتمد خلیفه, او و فرزندان وی 
را بقتل رس‌انیده و مکنت و ثروت او را 
مصادره کرده‌اند. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ابوالصقر اسماعیل... شود. 

اسماعیل. [] ((غ) این بوری یکی از ملوک 
بنی‌طفتگین که در دمشق حکمرانی داشتند. 
وی در سال ۵۲۶ ه.ق. پس از يدر خويش 
تاج‌الملوک بوری بر مسند فرمانفرمابی 
جلوس کرد و بانباس را از دست اهل صلیب 
بیرون کرد ولی بعدها بنای ظلم وتعدی را 
گذاشت و اموال و ثروت و سامان رجال و 
اتباع خود را مصادره میکرد و در نتيجه 
بتوطثة مادر خویش بقتل رسید و برادر او 
شهاب‌الاین محمود را جانشین وی کردند. 
(قاموس الاعلام تركى). 

اسماعيل. [!] ((خ) ابن تعلب امير كبير 
شریف فخرالدین. یکی از امرای عهد ملك 
عادل سیف‌الدین ایوبی به مصر. وی بانی 
مدرسةٌ شریفه است. (قأموس الاعلام ترکی, 
در کلم این ثعلب). 

آسماعیل. [!] ((خ) ابن جابر. نجاشی او را 


۱ -در نش وارالمحاضرء ۸۰نوشته 
(معجم‌الادپاء ذیل ص ۲۶۱). 





۸ اسماعیل. 


جعفی و شیخ طوسي در رجال خود او را 
خشعمی خوانده و متاخرین هر کدام از یکی 
آزین دو مدرك پیروی کرده‌اند و هر دو او رااز 
صحابةٌ امامین باقر و صادق (ع) شمرده‌اند و 
در رجال شيخ طوسى در باب اصحاب کاظم 
(ع) مردی بنام اسماعیل‌بن جسایر بدون لقب 
آمده و شاید همین شخص باشد. بهر حال 
شيخ و نجاشى كتابى بدو نسبت داده‌اند که 
یحبی و صفوان از وی روایت کرده‌اند. برخی 
خشعمی را غیر از جعفی داسته‌اند لیکن متحد 
صص ۱۳۱-۱۳۰). 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن ‌الجدر الحريرى 
مللوک. شاعریى قليل‌الشمر است. 
(ابن‌النديم). 
مدنی. شیح طوسی در رجال او را در عداد 
اأصحاب صادق (ع) شمرده و در برخضی 
نخدها لفظ «ابى» ساقط است. در تقريب أبن 
زُرَقى ' مكنى به ابواسحاق قارى. بسال ۱۸۰ 
ه.ق. دركذثت, ودر مختصر ابن ذهبى نيز 
۱ 

أسماعيل. !!] (إخ) ابن جعفربن ابىكثير 
الاتصاری. یکی از روات قراءة نافعین 
عبدالرحم. (ابن الندیم). 

اسماعیل. {J‏ (إخ) أبن جعفرين عيسى 
عامری. محاسن برقی او را در عداد اصحاب 


صادق (ع) شمرده.است. (تنقيح المقال ج ۱ 


ص ۱۳۱). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن جعفرین ناصرالحق. 
رجوع به اسماعیل‌بن ابی‌القاسم جعفر شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن جنيه. اويا 
اسماعيلين عبدالرحمن است ويا 
اسماعيلين عبدالله. (تنقيح المقال ج ١‏ ص 
TY‏ 
؟سماعيل. (!] (إخ) ابن حازم سلمى کوفی. 
شيخ طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. ودر باب حج از كافى روايت 
محمدبن سنان از وی آمده است. و برخضی 
بجای حازم. خازم آورده‌اند. (تتقیح المقال 03 
اض ۱۳۲۲). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن حازم كوفى جعفى. 
شیخ طوسی در رجال خوداو را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده كويد مولای نم" 
بود (تنقیع المقال ج ۱ص ۱۳۲ 
اسماعیل. (!] (اخ) بن‌الحافظ. رجوع به 
اسماعیل‌الظافر... شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) ابن حرّ. در باب روزه از 
کتاب من لابحضره الفقیه. حمادین عيى از 
وی و او از ایسسیعبداله روایت میکند. 





(تنقیحالمقال ج ۱ص ۱۳۲و ۱۳۳). 
اسماغيل. [1) (إخ) ابن حن. شيخ طوسی 
در رجال خود او را در عداد اصحاب کاظم 
(ع) شمرده است. (تقیح المقال ج ۱ ص ۱۳۳). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن حنبن على (ع). 
وی یکی از ده پسر امام حسن (ع) است. 
(مجمل التواریخ و القصصن ص ۴۵۵). 
آسماعیل. (!] (اخ) ابن حسن‌بن علی‌بن 
عتاس. محدث است. (تاج العروس) (سنتهی 
الارب). 
اسماعیل. [] ((خ) اببن جعفر صادقین 
محمدین علی‌ین حسین‌ین علی‌بن ابیطالب 
هاشمی مدنی. شیخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) آورده و صاحب تکملة 
امل‌الامل گوید: چون مردی پارسا بود 
ابوبصیر گمان کرد که پس از امام صادق پسر 
وی اسماعیل امام خواهد بود. و چون 
اسماعیل پیش از امام صادق جهان را بدرود 
گفت.امام صادق فرمود «ما بدالله فى شىء كما 
بدالله فى اسماعيل ابنى». مؤلف اعلامالورى 
گوید:اسماعیل بزرگترین يسران أمام صادق 
بود و پدر به او علاقژ خاص داشت و دسته‌ای 
از شیعه او را وصی و قائم پس از صادق 
میشمردند. ولی وی در شهر عریض در زمان 
حيات يدر دركذشت و مردم جازة او راير 
دوش تا مدینه آورده در بقیع بخا ک‌سپردند. و 
امام صادق با پای برهنه او را تشییم کسرد. و 
پس از مرگ امام صادق مردم دو دسته شدند 
یک دسته گفتند پس از صادق امامت از آن 
موسی کاظم (ع) است و دسته دیگر اسماعیلی 
شدند و اسماعیلیان نیز بدو فرقه تقمیم شدند: 
یک فرقه گفتد اسماعیل خود زنده است و 
فرقة دیگر گفتند او مرده و فرزند وی محمدبن 
اسماعیل جانشین اوست. شیخ مفید (ستوفی 
۳ د«.ق.ادر ارشاد کوید: و اسماعیلیان 
آمروز اندک هستند و کسی از ایشان مشارالیه 
نیست. کشی (متوفی ۴۵۰ «.ق.)در رجال 
خود اسماعیل را متقلاً ياد نکرده و برخی 
این را دلیل مذموم بودن اسماعیل دانسته‌اند 
ولی صحیح نیست. (تنقیح‌المقال ج ۱ص 
۷۱ ۱۲۲). سپس صاحب تنفیح‌المقال 
روايات يسيار كه دليل بر ضعف و ذم اسماعيل 
است آورده ويك بيك رارد ميكند واخبار 
دیگر که دال پر مدح اوست می‌آورد و 
مپذیرد. رجوع به اسماعیلیه و رجوع به 
خض‌اندان نسوبختی صصص ۲۵۰-۳۸ و 
روضات‌الجنات ص ۲۸ , لفات جغرافیه و 
تأريخية تركى شود. 
اسماعیل. ]1[ (اخ) أبن حسن‌بن علی غازی 
بسیهقی مکسنی به ابوالقاسم و ملقب به 
شمس‌الانمة. بهقی در کتاب‌الوشاح آرد که 
اين اسماعيل به شسى بيهقى سعروف است. 


اسماعيل. 

وی فنون آداب را جامع و مفاتيح حكمت و 
فصل‌الخطاب را حائز بود. بمرو اقامت گزید و 
در آنجا توطن کرد. طریقُ وی در فقه مستقیم 
وا کثر مصفات ار سلیم است. او راست: 
کاب حضرتنا دامت سلامتهم 

بهیئون من‌الالقاب اسبابا 

و ینصون من‌الاطماع الوية 

و یفتحون من‌الالقاب ابوابا 

و یبخلون پما جاد الكريم به 

و ينفقون على الاقوام القابا 

تجشأوا فى نواديهم بلاشبع 

کانهم! کلواالحتیت و الربا (1). 

و این معنی را از گفة خوارزمی: 

قل الدراهم فی کیسی (؟) خلیفتنا 

فصارينفق فى الاقوام القابا 

گرفته است. 

او راست: کتاب نتض‌الاصطلام. کتاب 
سمطالثريا در معانى غريب حديث. كتاب 
فىاللغة. كتاب فىالخلاف. (معجمالادبا چ 
ماركليوث ج ۲ صص ۲۶۲-۲۶۱), 
أسماعيل. !!] ((خ) ابن حسن‌بن محمدبن 
مسحمود جرجانی. رجوع به اسماعیل 
جرجانی شود. 

اسماعیل. (!] (إخ) ابن حسن‌بن محمد 
تفر 'نقين نيشابور مکی ید ان الما 
شيخ متجب‌الدین در الفهرست (که همراه 
جلد ۲۵ پحارالانوار بچاپ رسیده) او را یاد 
کرده‌گوید: او راست کتابی در انساب طالییان. 
و کتاب «شجون‌الاحادیث» و ژهرةالحکایات 
و من آنرا از ابوالفتوح خراعی از پدر از جدش 
از ار روایت میکنم. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۲۳ شود. 
اسماعیل. (1] ((خ) این حسین حسینی 
گرگانی.رجوع به اسماعیل جرجانی شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن حسن متطبب. 
اردبيلى در جامعالرواة كويد: دركتاب روضة 
كافى روايتى از محمدين يحيى از برادرش 
علاء از اسماعيل از ابىعبدالله آمده است و 
شرح حال وى در كتب رجال نيامده أست. 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص 179). 

الحسينين احمدين مسحمدين عزيزين 
الحسينبن ابسى جعفر محمد الاطروشبن 
علىبن الحينبن علىبن محمد الديباجبن 
جعفر الصادق (ع) (عزيزالدين. ابوطالب) 


۱- در تاج العروس كويد: نبت زريقبن عبد 
حارثه خزرجی است و بنوزربق خلقى از 
انصاراند. (تقيحالمقال). 

۲ -نام چندین بطن از عرب است و گریا وی 
مرلای نهم از همدان است نه ساير عدتاتیان. 
(تنقيحالمقال). 


اسماعیل. 


۲۴۸۹  .لیعامسا‎ 





العلوى المروزى التسابة. ياقوت در 
معجمالادياء كوبد: وى بحق عزيز دين باشد و 
نخستین کس از اجداد او که از قم به مرو 
منتقل گشت ابوعلی احمدین محمدین عزیز 
است و علی‌بن محمد دیباج (یکی از اجداد او) 
معروف به حارص از مدینه به بفداد امد و پسر 
وى حين به قم رفت آنگاه در مرو اقامت 
کردتدو تا این زمان در آتجا مقيم‌اند. اسماعیل 
که خدایش باداش یک دهاد. مرا خبر داد که 
مولد وی شب دوش نبه بیست‌ودوم 
جمادی‌الاخر سال ۵۷۲ ه.ق.بوده است. و 
بسال ۵٩۲‏ در صحبت حاجیان به بغداد رقت 
ولیکن حج نگذاشت. وی ادب را بر امام 
متخب‌الدین ابوالفتح محمدین سعدبن 
محمدبن محمدین ابی‌الفضل دیباجی و امام 
برهان‌الدین ابی‌لفتح ناصربن ابی‌المکارم 
عبدالسیدبن علی المطرزی الخوارزمی و 
برادر وی امام مجدالدین ابی‌الرضی طاهر و 
فقه را بر امام فخرالدين محمدین محمدین 
محمدين حسين طيان ماهروى حنفى و 
قاضی‌القضاة منتخب‌الدین ابوالفتح محمدين 
سلیمان‌بن اسحاق فقیهی خواند و صاحب 
ترجمه كويد نیک‌سیرت‌تر از منتخب‌الدین به 
مرو قاضیی نشناسم و حدیث بر امام 
فخرالدين السماعيلبن محمدبن يوسف 
کاشانی و ابوبکر محمدین صائغی سنجی و 
آمام شرف‌الدین محمدبن معود مسعودى و 
امام فخرالدين ابىالمظفر عبدالرحيمبن امام 
تاجالاسلام عبدالكريمبن محمدبن منصور 
سمعانی و عبدالرشیدین محمدین ابی‌بکر 
زرقی موّدب قرائت کرد و در نیشایور بر 
قاضی رکن‌الذین أيراهيمين علىين محمد 
معينى و أمام مجدالدين ابى سعد عبداللهبن عمر 
صفار و امام نورالدين فضلاللهبن محمدبن 
محمد الجلیل التوقانی و عبدالرحیم‌بن 
عبدالرحمن شعری و در ری بر مجدالاین 
يحيىبن ربيع واسطی و در بنداد هم بر وی و 
هم بر عبدالوهاب‌بن علىبن.سكيه وبر 
ديكران در شیراز و هرات و شوشتر و يزد 
قرائت کرد و او راست از تصانیف: کتاب 
حظيرةالقدس قريب به شصت مجلد (و شايد 
بعد از اين زيادهتر شود) وكتاب 
بستانالشرف. مختصر كتاب حظيرة در بيست 
مجلد. كتاب غةالطالب فى نب 
آلابی‌طالب یک مجلد. کتاب‌الموجز در 
نبء مجلدى لطيف است, كتابالفخرى كه 
براى قخر رازى تصيف كرده.كتاب 
زيدةالطالية مجلدى است لطيف. كتاب 
خلاصةالعترة اللبوية فی انسابألموسوية, 
كتابالمثلث در نب و جند كتاب رأ مشجر 
کرده است که از آن جمله است: کتاب 
بیالفنائم دمشقی, کتاب من اتصل عقیه از 


ابوالحسن محمدین قاسم تمیمی اصفهانی 
(مشجر). کتاب‌المعارف تألیف دابوطالب 
زنجانی موسوی. کتاب طبقات تألیف فقیه 
زکریابن احمد بزار نیشابوری کتاب نسب 
شافعى خاصه. کناب وف قالاعداد فی‌اللب. 
ومن بال ۶۱۴ ه.ق.در مرو اين سید را که 
خدا فضل وی را پیوسته داراد. دیدار کردم و 
او راچنان دیدم که گفته‌اند: 

قد زرته فوجدت الناس فى رجل 

و الاهر فی ساعة و الفضل فی دار. 

ويأقوت كويد: قد طبع من حسن‌الاخلاق و 
سماحةالاعراق و حسنالبشر و كرءالطيع و 
حياءالوجه و حبالفرياء على ما لانراه متفرقا 
فى خلق كثير. واو با اين صفات يستديده 
بیقین داناترین مردم در علم نسب و نحو و 
لفغت و شعر و اصول و نجوم بودو در این شهر 
به تصدر در آقراء علوم متفرد بود و مردمان 
برای تحصیل علوم مختلف قصد او میکردند 
از آنکس که لغت میخواند تا متعلم در نحو و 
مصحح لفغت و ناظر در نجوم و باحث در 
اصول و علوم دیگر و او با وسعت علمی که 
داشت متواضع و خوش‌خوی بود و غریان 
جز بر او وارد نمیشدند و طالبان فائده جز از 
وى استفاده نميكر دند. 

وأو- ادام الله علوه - از اشعار خويش بر من 
انشاد کرد: 

قولوا لمن لبی فی حبّه 

قد صار مغلوبا و مسلوبا 

و فی صمیم‌القلب مَنّى ارى 

هواء والايمان مكتوبا 

و صحتى فى عشقه صبرت 

جسمی معلولا و معیوبا 

و مدمعی منهمر ماژه 

منهمل " فی‌الخد مسکوبا 

و نیز: 

والعین یحجبها لالاء وجنته 

من‌اتأمل فی ذا المنظر الحسن 

بل عیرتی منعت لو نظرتی عبرت 

اليه من مقلتیالاً على الشفن 

لولا تجشمه بالابتام و ما 

امدَه الله عند النطق باللسن 

لماعرفت عقیقاً شقه درر 

و لمیین فوه نطقاً وَهْوَ لميين. 

و مرا حدیث کرد که فخر رازی به مرو درآمد 
و از جلالت قدر و عظم ذ کرو ضخامت هیبت 
چنان بود که کسی سخن او بازگرداندن 
تتوانست و بجهت بزرگداشت وی برابر او 
نفس کشیدن نیارست و من بسرای او درآمدم 
و نزد وی قرائت میکردم. روزى مرا كفت 
دوست دارم كتابى لطیف در انساب طالين 
برای من تصیف کنی تا در آن بنگرم چه 
دوست ندارم بدان جاهل باشم. گفتم آنرا 


مشجر خواهی یا منشور؟ گفت مشجر را نتوان 
در حفظ آورد و من چیزی خواهم که آنرا از بر 
سازم. گفتم السمم والطاعة و برفتم و کتابی که 
آنرا الفخری نامیدم برای وی تصتیف کرده و 
نزد او بردم. چون بر آن واقف گشت از وسادة 
خويش فرودآمد وبر حصير نشست و صرا 
كفت بر اين وساده بنشين! من اين كار بزرك 
شمردم و خدمت كردم. وى مراسخت 
سرزنش کرد و بانگ بر من زد و گفت آنجا که 
بتو ميگويم, بنشین! خدا میداند چنان هيت او 
مراگرفت که خویشتن‌داری نتوانستم و 
همانجا که مرا فرموده بود بنشستم. آنگاه آن 
کتاب بر من خواندن گرفت و در پیش رویم 
نشته بود و مشکلات آن از من مسپرسید و 
چون فارغ شد گفت | کنون هر کجا خواهی 
بنشین زیرا این علمی بود که تو در ان استاد 
من بودی و من از تو استفاده میکردم و شا گرد 
تو بودم و از ادب دور است که شا گرد جز در 
پیش روی استاد بنشیند. پس من از جایی که 
نشته بودم برخاستم و او در منصب خود 
نشمت آنگاه بر وی قرائت آغاز کردم چتانکه 
از نخست بود. (معجمالادياء ج ۲ صص ۲۶۱ 
- ۲۶۶). 
أسماعيل. !!] (إخ) اين حَمَيبّة. همان أست 
که‌بعنوان اسماعيلبن جفينه ياد شد و متترك 
است مسیان اسماعیل‌بن عبدالرحمان و 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن حكم رافعى. از 
آل‌ابی‌رانع مولی رسول‌اه (ص) نجاشی در 
رجال خود وی را یاد کرده گوید کتابی دارد که 
اسماعيلبن محمدبن عبدالله از وى روايت 
كند. شيخ طوسى در فهرست نيز جنين آورده 
أست. (تنقيحالمقال ج ١ص‏ 157). 
اسماعيل. (!] (إخ) ابن حمادين (امام اعظم) 
ابی‌حنیفه تعمان‌بن ثابت‌ین زوطنیین ماه. 
قاضی بصره از جائب مأمون خلیفه متوقی 
بسال ۲۱۲ ه.ق.او میگفت ما از ابناء فارسیم 
يعنى آزادگانی که هيجكاء تن به بندگی 
ندادهاند. او راست: الرّد ع لىالقدرية و 
کتاب‌الارجاء. ( کشف الظنون). و رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۲۳۸ حاشية. ۴ شود. 
اسماعیل. (1) ((خ) ابن حمادين ابىمغيرة 
مکنی به ابی‌الیسع. محدث است. 
اسماعیل. [1] (اخ) این حماد الجوهری 
مکنی به ابونصر الفارابی. یاقوت گوید: وی 
خواهرزاد: ایواسحاق فارابی صاحب ذیوان 
ادب است. جوهری در ذ کاء و زیرکی و علم 
از اعاجیب زمان بود. اصل او از فاراب از پلاد 
ترک و امام در لفت و ادب است و خط او در 
جودت جتان بودكه بدان مثل زنند و بین خط 


١-نل:‏ منهم اهامنا منهلا. 


۰ اسماعیل. 


وى و ابوعبداللهبن مقله تميز نميتوان داد. وى 
زياده بر اين مقدار از فرسان كلام در اصول 
است. جوهرى سفر را ير حضر اختيار ميكرد 
ودر آفاق ميككشت ودر غربت با سختيى که 
داشت توطن کرد. وی بعراق رفت و علم 
عربیت بر دو شيخ زمان ابوعلی فارسی و 
ابوسعید سیرافی قرائت کرد و بسفر حجاز 
رفت و بلغت عرب عاربه یمشافهه سخن 
گفت. جوهری در مقدمةٌ صحاح شرح سفر 
خویش و گردش در بلاد ربیعه و مر را ذ کر 
کردهو در طلب, تحصل سختی میکرد و چون 
از این سفرها حاجت روا ساخت بخراسان 
بازگشت. و چون از دامغان عبور کرد ابوعلی 
الحين 'بن على كه از اعيان كتاب و افراد 
فضلا بود او را بخان خویش برد و از او فسرا 
كرفت و سماع کرد. آنگاه وی را به نیشابور 
روانه کرد و جوهری پیوسته در آنجا بکار 
تدريس وتأليف وكتابت مصاحف و دفاتر 
اشتفال داشت تا آنكه بس از كذاشتن آثارى 
یکو درگذشت. 

ابوالحین باخرزی ذکروی آورده گوید: هو 
صاحب صحاح اللفة لميتاخر فيها عن شرط 
اقرانه و لاانحدر عن درجة ابناء زمانه. اديب 
يعقوببن احمد این اشعار از جوهری بر من 
بخواند و گفت: شیخ ابواسحاق‌بن صالح 
وراق, تلمیذ جوهری, از او بر من انشاد کرده 
است: 

یا ضائم‌العمر بالامانی 

اماتری رونق‌الزمان 

فقم بنا یا اخاالملاهی 

نخرج الی نهر نشتقان 

لملنا نجتنى رورا 

حيث جنی‌الجتین دان 

كأنناو القصور فيها 

بخافتی کوثر الجنان (؟) 

والطیر فوق الفصون تحکی 

بحسن اصواتها الاغانی 

و راصل الورق عندلیب 

کالزیر ر البم و المثانی 

و بركة حولها اناخت 

عشر منالدلب و اثتتان 

فرصتك اليوم فاغتدمها 

فكل وقت سواه فان, 

او رامت از تصائيف: كتاب فىالعروض 
موسوم به عروضالورقة. كتاب الصحاح 
فی‌اللقة. کتاب المقدمة فىاكحو. و هذا 
الكتاب ' هو الذى بايدىالتاس اليوم و عليه 
أعتمادهم, أحسن تصنيفه و جود تاليفه و قرب 
متناوله و اثر من ترتیبه علی من تقدمه, یدل 
وضعهعن قريحة سالمة ونس غالتة. فهو 
احسن منالجمهرة و اوقع من تهذيب‌اللغة و 
اقرب متناولا من مجملاللغة. شيخ 


ابواسماعيلين محمدبن عبدوس نيشابورى 





دربارة صحاح كويد: 

هذاكتابالصحاح احسن با 

صُنّفَ بلالصحاح فی‌الادب 

یشمل ابوابه و یجمع ما 

فرق فی غیره من‌الکتب. ‏ _ 

هرچند که در مواردی در آن تصحیفی راه 
یافته و محققین بر آن خرده گرفته‌اند و علما 
آنرا تتبع کرده‌اند «و من ماساء قط. و من له 
الحتى فقط؟»". اخطأ فانه رحمه الله غلط و 
إصاب و اخطأالمرمى و اصاب كسائرالملماء 
الذين تقرّموه و تأخروا عنه فانى لااعلم كتاباً 
سلم الی مولفه فیه و لم‌یتبعه بالحبع من يليه. 
ايوالحن علىبن فضال مجاشعى در كتاب 
خويش كه آنرا شجرةالذهب فى معرفة 
انمةالادب ناميده ذ كر وى أورده كويد: 
جوهری کتاب صحاح را برای استاد 
ابومنصور عبدالرحيمين محمد بیشکی 
تصنيف كرد و تا باب ضاد معجمه عبدالرحيم 
آنرا از وی سماع کرد ودر اين هنكام او را 
وسوسه‌ای فرا گرفت و به جامع قدیم نیشابور 
رفت و بر فراز بام شد و گفت: مردما من در 
دنیا" کاری کردم که پیشینیان من نکرده‌اند و 
خواهم که برای آخرت" کاری کنم که دیگران 
نکرده باشند. آنگاه در لگه درب را با طتابی 
به پهلوی خود بست و بر نقطهٌ باندی از مسجد 
برشدء و چنانکه گویی میخواهد پرد خويش 
را بیفکند و پمرد, و بقیت کتاب مسوده باقی 
گذاشت. آن‌گاه ابواسحاق ابراهیمین صالح 
وراق تلمیذ وی پس از مرگ او آنرا مبیضه 
ساخت ر در بسیاری از مواضع خطاهای او 
آشکار کرد. جوهری شمر نیکو سیگفت و از 
آنجمله است: 

رأيت فعى اشقراً ازرقا 

قليل الدّماغ كثيرالفضول 

یفضل من حمقه دائبا 

یزیدین هند على ابن الیتول. 

مولف کتاب گوید: بسال ۶۱۱ ه.ق.بحلب در 
منزل قاضی اکرم و صاحب اعظم ابوالحسن 
علی‌بن یوسف‌بن ابراهیم شیبانی بودیم و در 
باب جوهری و تصنیف نیکویی که بدان توفیق 
یافت سخن ميگفتيم. گفتم شگفت است که من 
از مولا و وفات وی قحص شافی کردم و از 
واردین نیشابوری پرسیدم و خبری نيافتم. 
وی مرا گفت من پیش از تو به بحث پرداختم 
و چیزی نیافتم. چون فردای آن روز شد گفت 
تو را از حکایتی ظریف خبر دهم. دوش 
بخواپ دیدم که کی میگفت اسماعیل‌بن 
حماد جوهری بال ۲۸۶ «.ق.درگذشت و 
بجان من سوگند که هرچند خواب را اطمینانی 
نیست و بدان عمل کردن نشاید بدون شک 
این زمان مرگ اوست. چه دو شیخ او ابوعلی 


اسماعیل. 
و ابوسعید اندکی پیش از این تاريخ بجند سال 
درگذشته‌اند. آنگاه در دیوان‌الادب در تبریز 
نسخه‌ای بخط جوهری یافتم که در سال ۳۸۳ 
نوشته بود آن‌گاه بر نسخه‌ای از صحاح بنخط 
جوهری در دمشق نزد ملک معظم‌بن عادل‌ین 
ايوب صاحب دمشق وقوف يافتم كه تاريخ 
آن ۶ بود. ابومنصور ژعالبی ذ کر وی در 
کتاب یتمه اررده و از شمر او اين ابیات انشاد 
کرده‌است: 

لو کان لی بد م نالناس 

قطعت حبلالناس بالياس 

العز فىالعزلة لكنّه 

لاب للناس من‌الناس. 


و نیز از او آورده است: 

وهاانا يونس فی بطن حوت 

بنیسابور فی ظل‌الفمام 

فبیتی و الفواد و یوم دجن 

ظلام فی ظلام فی ظلام. 

و هم از وی اورده: 

زعم المدامة شاربوها انها 

تنفى الهموم و تذهب الغنا 

صدتوا سرت بعقولهم فتوهموا 

آن السرور بها لهم تما 

سلبتهم ادیانهم و عقولهم 

ارأيت عادم ذين مغتماً؟ 

واز شعراوست: 

یا صاحب‌الذعوة لاتجزعن 

فکل‌ا ازهد من کرز 

فالماء كالعنبر فى قوسس 

من عزه يجعل فى الحرز 

فقنا ماء بلامنة 

و انت فی حل من‌الخیز. 

موّلف گوید: محمودین ابی‌المعالی حواری در 
كتاب ضالةالاديب من الصحاح و التهذيب 
پس از انکه داستان جوهری را جتانکه 
مجاشمی ذکر کرده‌است پیاورده گوید: أمام 
سعيدبن امام احمدين محمد میدانی را از 
خللی که در این کتاب واقع است» پرسیدم. 
وى گفت: اين كتاب فقط تا باب ضاد. بر وى 
خوانده شد و بیشتر کتاب بر سواد بماند و وی 
رأ تنقيح و تهذیب آن مقدر نبود. از ایرو در 
باب سين كويد: «قيس ابوقبيلة من مضر و 


١‏ -در يتيمة: الحسن. (ما ركليرث). 

- ظاهر لفظ اين است که اسم اشاره بمقدمه 
راجم است لکن سیاق معنی افتضای اشارء به 
صحاح را دارد و ظاهرا جای : کتاب‌الم قد مه 
فی‌النحوه قبل يا بعد است. 

۳-از مقالهٌ ۲۳ حریری. 

۴-ظ: در ادب یا لفت. 

۵-ظ: بار دیگر. و گمان ميكتم ياقوت اين 
عبارت را مغلوط در کابی دیده و با تصرفی نقل 
کرده است. 





اسماعيل. 


اسمه الياس بنقطتين تحتهاك آنگاه در فصل 
نون از همین یاب كويد: «الناس بالنون اسم 
قیس عیلان» و قول اول سهو است و دوم 
درست. آنگاه گفت: کسی که بگوید. از 
جوهری چیزی از کتاب را زیاده از اول آن تا 
باب ضاد شنیده است دروغ بر وی بسته. و 
صاحب کتاب ضالالادیب گفت من نسخه‌ای 
که‌جوهری آنرا تا باب ضاذ شنیده و خط وی 
بر آنت ديدهام و هم | کنون‌در بلاد ما موجود 
مياشد., والله اعلم بحقیقته و گفت: کتاب بخط 
قولف زد اتو عة اصعاعيل ی سیخ 
عبدوس نيشابورى است که دو بیت گذشته را 
در توصیف آن گفته است و گوید: ثعالیی در 
يتيمةالدهر آرد كه اين نسخه بصد دیتار 
فروش رفت و بجرجان برده شد. والعلم 
عنداله فی ذلک. مولف (یاقوت) گوید: اما ذ کر 
بیشکی را که جوهری کتاب سزبور را برای 
وی تصیف کرده. عبدالقافر فارسی در سیاق 
آورده وكويد: وى عبدالرحيمين محمد 
بيشكى استاد امام أبومتصوربن اب ىالقاسم 
ادیب واعظ اصولی است که از ارکان اصحاب 
ابوعبدالله حا كمبن عبداثهين بيع است. وی را 
مدرسه و اصحاب و اوقاف و اسباب و 
تسدریس و مناظره و نشر و نظم بود و در 
جمادی‌الاولی سال ۳ درگذخت و بر پشت 
کتاب صحاح كه مجلدى كامل و بخط 
حسن‌بن یعقوب‌ین احمد نیشابوری لفوی 
ادیب بود چنین یافتم: قرا علی هذا الكتاب من 
أوّله الى آخره يما عليه من حواشيه منالفوائد 
معارضاً بنسختى مصححاً ايّاها صاحبه الفقیه 
الفاخل السديد الحسينين معود الصرام 
بارك اله له فیه و هو اجازه لی عن‌الاستاذ 
ابی‌منصور عبدالرحیم‌ین محمدالبیشکی 
عن التَضنق :و كته الحوين فقوت نالحد 
فى شهراله الاصم سنة ۴۷۱. و چنانکه 
مشاهده میشود این مطلب مخالف با اینست 
که میگویند جوهری کتاب را جز تا باب ضاد 
مرتب نساخته و از کتاب صحاح است که: 
الشخیس: الیکرة یتع ثقبها الذی یجری 
في هالمحور مما يا كله المحور فيعمدون الى 
خشية فيثقبون وسطها ثم يلقمونها ذلى 
القب المحم و يقال تلك الخشية انخاس و 
سألت اعرابياً بنجد من بنى تميم و هو يستقى و 
بكر تعین فوشمت امجن على اشاس 
فقلت ما هذا و اردت ان اتعرف مه الخاء 
من‌الحاء فقال نخاس بخاء ممجمة فقلت‌ألیس 
قال الشاعر و بكرة نحانها نحاس فقال 
ماسمعنا بهذا فى آبائنا الاولين. و از كتاب 
آوست در پاب بقم و ابوعلی فارسی را پرسیدم 
این کلام عربی است؟ گفت: معرب است و در 
کلام عرب جز پنج اسم بر وزن فعل نیامده 
خضمبن عمروین تمیم که تسمیه به فعل الست 


و بقم که نام این رنگ باشد و شلّم كه موضعى 
آست در شام و اين دو عجمی‌اند و بذر اسم 
آبی است از آبهای عرب و عشر موضعی است 
و محتمل است که این دو تسمیه به فعل باشند 
پس ابت گشت که فعل از اصول اسماء عرب 
نیست و به فعل مختص است و هرگاه مردی 
را نامی بدین وزن گذارند در حالت معرفه 
بسیب تعریف و وزن فعل منصرف نگردد لکن 
در حالت نکره منصرف شود. (صعج‌الادباء 
یاقوت چ مارگلیوث ج ۲ صص ۲۷۳-۲۶۶). 
و رجوع به تاريخ گزیده چ‌لندن ج۱ ص ۸۰۵ 
و اعسلام زرکلی ج۱ ص۱۰۵ و تحمه 
صوان‌الحکمة حاشی ص ۱۵۹ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) این حمید ازرق. روایت 
او از امام کاظم (ع) در کتاب تهذیب شیخ 
طوسی آمده است. (تنقیع‌السقال ج ۱ص 
rr‏ 

اسماغيل. [!] (إخ) ابن جوزی.' علی‌بن 
منصور أز وى روايت كند و او از ابوعبدالله 
صادق. و اين روايت در ياب ثواب تعزیت از 
كتاب كافى آمده است. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص 
۳۲ 

آسماعیل. [1] (اخ) ابسن حسیدر (شاه. 
رجوع به اسماعیل صفوی شود. 
اسماعیل. ((] (اخ) بسن حیدرین حمزة 
علوی عباسی. شیخ منتجب‌الاین در 
النهرست خود گوید: قة است و عبدالرحمن 
نیشایوری از وی روایت کند. نسبت عباصی به 
ابىالفضل العباسبن على است و حمزة پیسر 
قاسم‌بن علی‌بن حمزةبن حسنبن عبيداللهبن 
عباس بن على بن ابى طالب است. (تنقبحالمقال 
ج ۱ص ۱۳۳. 
اسماعیل. ([۱) ((خ) اين خطاب سلمی. شیخ 
طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. علامه در خلاصةالاقوال نیز روایعی 
از کشسی درمدح او آورده که دلالت بر 
معاصرت او بااسام رضا (ع) دارد و 
رجال‌نویان متأخر در ميان اين دو قول 
بحتها کرده‌اند. برای تفصیل به تنقيحالمقال ج 
۱ص ۱۳۳ رجوع شود. 
اسماعیل. [!] (خ) ابن خلفبن سعیدبن 
غمران الانصاری المقری التحوى الاندلسى 
السرقسطی " الصقلی مکنی به ابولطاهر. وی 
در علوم اداب امام و در فن قراات متقن بود و 
او راست: کتاب‌العنوان فی‌القراآت و صردمان 
را در اشتفال بدین دانش اعتماد به این کتاب 


باشد و اختصار کتاب‌الحجة ابی‌علی فارسی. . 


ابوالقاسم‌ین بشکوال در کتاب الصلة ذ کر او 
آورده و وی را ستوده و فضائل او برشمرده 
است. سرقسطی پیوسته بعمل قرائت سرگرم و 
مردم از او بهره‌مند بودند تا به یکشنبه مستهل 
محرم سال ۴۵۵ ه.ق.درگذشت. باقوت 


۲۴۹۱  .لیعامسا‎ 


گوید: اسماعیل‌ین خلف ابوطاهر صقلی 
مقری. وی صاحب علی‌بن ابراهيم‌ین عید 
حوفى از حوف مصرالت.كتاب 
اعراب‌لقراآت را در نه مجلد بزرگ و در 
قراآت, کتاب‌الا کتفاء و کتاب‌الهیون را 
تصلیف کرد و چنان دانم که او بعد از سال 
۰ بوده است. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
ج ۲ص 7۷۳). در کشف‌الظنون کتب او يبنام 
«اعراب‌القران» و «ا کتفاء فی‌القراات» یاد 
شده رجوع به اعلام زركلى (در كلمة 
سرقسطی) شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن خليفه قاضى مكنى 
به ابوهاتی کوفی. وی از موالی سعدین عبادة 
است. منصور قضاء اصفهان بدو داد و او در 
ولایت مهدی درگذشت. وی از اسماعیل‌ین 
ابی‌خالد و مجالد و ثوری و مبارک‌بن فضالة 
روایت دارد. و حسین‌بن حفص و عامربن 
ابراهیم و ابراهیم‌بن ایوب و ابوسفیان و پسر 
وی سعیدبن ابی‌هانی ازو روایت کنند. (ذ کر 
اخبار اصبهان چ لیدن او ص ۲۰۷). 
آسماعیل. (۱] (اخ) ابن خلیل. محدث است 
و از علی‌بن مسهر روایت دارد. (المصاحف چ 
ليدن ص ۲۶). 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن خليل. ابن الجوزي 
در مناقب‌الامام احمدین حنبل بوسایطی از او 
آرد که میگفت: لو کان احمدبن حتبل فى 
بنی‌اسرائیل لکان آية. (مناقب احمدبن حنبل 
ج مصر صص ۱۳۶-۱۳۵). 
اسماعیل. [[] (إِخ) ابن خلیل مکنی به 
ابوجمفر. محدث است. 
أسماعيل. !!] (إخ) ابن خليل مكنى به 
أبوعبدالله كوفى. محدث است. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن داودين وردان بزاز 
مصری. وی از ابوطالب عبدالّبن صلت 
بوسایظی از رسول (ص) روایت کر ده که آن 
حضرت فرمود: من ولی عشرءً من‌المس‌امین 
فلميعدل بينهم جاء یوم‌القيامة و یداه و رجلاه 
وراسه فى مثل تقبالفاس. (ذ كر اخبار 
اصبهان ج ۱ص ۲ و نیز از زکریا 
کاتب‌العمری و محمدین رمح روایت کند. وی 
در ریم‌الا خر سنذ ۳۱۸ه.ق.بسن ۲سالگی 
درگذشت. (حسن‌المحاضره چ مصر ج ۱ص 
۶۹ 
اسماعیل. 11 ((خ) این داود الحورى. 
ابن‌الجوزی در فصل «ذ کر جماعة من 
کبارالژین اجابوا فی المحنة» او را یاد کرده 


۱-نبت به جوز که نام مجموع حجاز است و 
نیز جبالی مر بنی‌صاهلة را و واحد آن جوزی 
است. (تنقیح‌المقال از قاموس و تاج). 

۲ - 837300356 ۵9 ر این شهر را عرب 
تفرالاعلی و نیز البیضاء می‌نامدند. 


۲ اسماعیل. 


أنست. (متاقب احمدبن حبل ج مصر 
ص ۲۸۶). و رجوع به ضح الاسلام تاليف 
احمد امین ج ۳ص ۱۷۰ شود. 

آسماعیل. [[] (اخ) ابن دراس مکنی به 
آبودراس. محدث است. 

آسماعیل. [1] (اخ) ابن دینار کوفی. شیخ 
طوسی در فهرست و ابن شهرآشوب در 
ممالم‌العلماء و نجاشی در رجال خود او را یاد 
کرده و کتابی بدو نسبت داده‌اند و ابراهیم‌ین 
سلیمان از وی روایت کند. علمای رجال 
متأخر او را توثيق کرده‌اند. (نتقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۳). 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن ذوّادبن علية. محدت 
است و ابوکریب از او روایت کند. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن ذىالتون ملقب 
بظافر. رجوع به ظافر و فسهرست 
حلل‌السندسية ج ۲ شود. 

اسماعیل. [1) ((خ) این ذی‌النون. چون 
آتابک نورالدین و ذواللون دانتمندی به اندک 
زمانی درگذشتند, قلج‌ارسلان باز آن بلاد در 
تصرف اورد و امراء دانشمندیه را پفریفت تا 
اسماعیل‌بن ذوالشون را هلا ک‌کردند و آن 
ملک تمام با قلیح‌ارسلان افتاد و عرصه ملكث 
ار اتساع یافت. (تاریخ گزیده چ لشدن ج۱ 
ص ۴۸۲). 

؟سماعيل. [!] (إخ) ابن رافع مكنى به 
ابورافع. محدث است. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن رافع مدنى. شيخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد اصحاب 
سجاد (ع) شمرده. (تنقیح‌المقال ج ١‏ ص 
۳۳ 

آسماعیل. [!) ((خ) ابن رجاء. محدث است. 
ابن قتيية بوسائطی از اعمش نقل کند که گفت: 
کان اسماعیل‌بن رجا» یجمم صبیان‌الکتاب 
فیحدثهم کی لاینسی حدیثه. (عیون الاخبار 
چ قاهره جزء خامس ص ۲ ۱۲). 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن رجاء الزییدی مکنی 
به ابواسحاق. مجدث أست. 

اسماعيل. (!) (إخ) ابن رزينبن عثمان 
خزاعى مكنى به ابوالقاسم. وى يسر برادر 
دعبل شاعر خزاعى است و در واسط متزل 
داشت. ابن غضائرى در كتابالضعفاء گوید: 
مردی کذاپ و حدیث‌ساز بود و از پدر خود از 
امسام رضنا (ع) روایت میکرد و مصفاتی 
داشت. (تقیحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۴). 

اسماعیل. (1] (ٍخ) این رشید. ابن ابی‌اصبعه 
بوسایطی از او روایت کند. (عیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۲۶۱ ۱ 

؟سماعيل. [!] (إخ) ابن رياحبن عبيدة سلمى 
كوفى. آقا باقر بهبهانى در تعليقةُ رجاله و 
علامة حلّی در توضیح‌الاشتباه ربا را از 
ماده «ریح» اورده‌اند ولی فیروزابادی در 


قاموس و نیز مولف تاج العروس او را در ماده 
«روح» ياد كردهاند و در تقريب ابن حجر نيز 
چنین أمده است. شيخ طوسی در رجال خود 
او را در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده و در 
کتب رجال متاخر نیز ذ راو امده است. 
(تتقیح‌المقال ج۱ ص ۱۳۴). 

اسماعيل. [!) (إخ) ابن زكريا. ابن قتيبه 
يوسائطى أز او نقل كند. (عيون الاخبار جزء 
هفتم ص 7). 

اسماعيل. [!) (إخ) ابن زكريا الخلقاني 
مكنى به أبوزياد. محدث أمت. 

أسماعيل. [!] (إن) ابن زياد. از مشايخ شيعه 
و راوی فقه از ائمه. (ابن‌الندیم). 

أسماعيل. [!](إخ) ابن زيادين عيد 
الخزاعى معروف به ابن زراة. متوفی در ۲۷۳ 
ه.ق. وى از كتبة رجاله واز حفظه بود و در 
جوانی درگذشت و حديث أو تخريج نشده. 
(ذ کر اخبار اصبهان ج اص 1۲{ 

اسماعیل. [!] ((خ) ابن زیاد بزاز کوفی 
اسدی, شيخ طوسی او را یک‌بار در عداد 
اصحاب بافر (ع) و دیگربار در اصحاب 
صادق (ع) آورده گسوید تسابعی است. 
(تنقی لمقال ج ۱ص ۱۳۴). 

اسماعيل . [!] (إخ) ابن زياد سلمى كوفى. 
شیخ طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرد و گویا همان اسماعیل‌بن ابی‌زیاد باشد. 
(تفیالمقال ج ۱ص ۱۳۴). 

اسماعيل. [[] (إخ) ابن زيد. مولاى 
عبداللهبن يحيى كاهلى بود. در باب فضل 
مجد كوفه از كافى روايتى از ابويوسف 
يعقوببن عبدالله از اسماعيل از ابىعبدالله 
آمده است. (تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [[] (اخ) ابن زید طحان کوفی. 
نجاشی گوید: ثقة است و از محمدین مروان و 
معاویةین عمار و یعقوب‌بن شعیب روایت کند 
راینان از ابسیعبداله روایت دارند. 
رجال‌نویسان متأخر همه شرح حال او را از 
یکدیگر نقل کرده‌اند. (تقبح‌السقال ج ۱ص 
ATF‏ 

اسماعيل. [[] (إخ) ابن سالم. وی از 
ابی‌سمید الازدی آرد که گفت از عبدالبن 
مسعود شنبدم که میگفت: اقرأنی رسو لاله 
صلى الله عليه و سلم سبعین سورة احکمتها 
قبل آن بسلم زیدین ثابت. (المصاحف چ لیدن 
ص ۱۷). 

اسماعیل. (1] ((خ) ابن سالم. آقا باقر در 
تملیقه گوید: این ابی‌عمیر از ببن اسماعیل 
روایت کرده. و گویا همان اسماعیل‌بن سلام 
باشد. (تنقيحالمقال 3 ١ص‏ ۱۳۴). 

اسماعيل. [!](إخ)ابن سبكككين 
(ناصرالدولة). پس از وفات سبکتگین (۳۷۸ 
ه.ق.)بنا یر وصیت سبکتگین امرای غزنوی 


اسماعیل. 


امل ر کیچ کی رارت 
برداشتند و أو در غزنین به تخت نشست وا 
برادر وی محمود او رادر حوالی غزنین 
شکست داد و پس از شکست او را امان داده 
و در امارت با خود شریک ساخت. چون پس 
از چندی به او سوء‌ظن برد اسماعیل را بزندان 
انداخت و اسماعیل در زندان بمرد و مدت 
امارت اسماعیل هفت ماه بود. رجوع به 
ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۰ و تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۵۳ و تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
صص ۳۹۴-۳۹۳ و تاریخ بیهق ص ۱۳۰ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسماعیل. (!] (() ابن سدوس مکنی به 
ایوالمقدام. محدث است. 
اسماعيل. )1[ ((خ) أبن سدی. رجوع به 
اسماعیل‌پن عبدالرحمان سدی شود. 
اسماعيل. [!] (إن) ابن سعد احوص أشعرى 
قمی. شیخ طوسی در رجال وی را در عداد 
اصحاب رضا(ع) شمرده و لقة دانسته. علامة 
حسلی در خلاصتالاتسوال و صاعبان 
کتاب‌الحاوی و پلفة و وجيزة و جز ایشان نیز 
وی را یاد کرده‌اند. (تنقيح‌المقال 3 ۱ص 
TF‏ 
أسماعيل. [1] (لخ) ابن سعد الوهبى ملقب به 
خشاب. رجوع به خشاب و اعلام زرکلی و 
معجم المطبوعات شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابین سمید حسینی 
حویزی. شیخ حرّ در امل‌الامل او را یاد کرده 
گویدفاضل و متکلم و شاعر و معاصر صاحب 
کافی (یعنی کلینی متوفی ۲۲۹ ه.ق.)ابوده 
أست. (تنقيحالمقال 3 ۱ص ۱۳۴(). و رجوع به 
روضاتالجنات ص١7‏ شود. 
اسماعیل. !] (إخ) ابن سعيد طبرى مكنى به 
ابواسحاق. وى از اصحاب امام محمد معروف 
به كالنجى و متوفى بسال ١177ه.ق.أست.‏ أو 
راست: اليان فىالفروع. فضائلالشيخين. 
اسماعيل. [1] (إخ) ابن سلام. وى معجزاتى 
از امام کاظم (ع) نقل کرده و مدعی شده است 
كه رابط ميان علىبن يقطين در كوفه و امام 
موسى كاظم (ع) در مدينه بوده است'. و اين 
داستان را كشى اورده و أقا باقر بهيهانى در 
تعليقهُ رج‌الیه از او نسقل کرده است. 
(تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۴). 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن سلطان‌بن مقلدبن 
نصربن منقذ ملقب بغسرفالدوله (امير). أو 
راست: 


و مهنهف کتب الجمال بخده 


۱- شیعیان داستانهای بیار از ارتباط نهانی 
میان علی‌بن یقطین از دبیران و کاب عالی‌رتبا 
عباسیان و امام کاظم آو رده‌اند. رجوع به علی‌بن 
يقطين شود. 





اسماعيل. 
سطرأ يحيّر ناظرالمتأمل 

بالفت فی استخراجه فوجدته 

لارأی الا رأی اهل‌الموصل. 

(فوات‌الوفيات ج ١‏ ص ۱۵). 

اسماعیل. |!] (إخ) ابن سلمان (يا سلمان) 
ازرق. رجوع به اسماعيلبن أزرق شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن سلمان ازرق مكنى 
به ابوخالد. شخ طوسی در رجال خود وی را 
از صحابة امام ياقر (ع) شمرده و يهبهانى در 
تعليقة رجاله او را ياد كردهواست. 
(تفیم‌المقال ج ۱ص ۱۳۴). 

اسماعیل. [!] ((خ) این سلیمان ازرق. 
رجوع به اسماعیل‌بن ازرق شود. 
أسماعيل. !!] (إخ) ابن سَمَكةبن عبدالله يدر 
احمدين اسماعيلين سمكة. نجاشى احمد 
سمكة را ياد كرده گوید: وی از اعراب سا کن 
قم بود و مردی ادیب و صاحب تصانیف بسیار 
مانند «العباسی» در تاریخ بنی‌عباس در 
ده‌هزار ورق و کاب‌الامتال. وی از اساتید 
ابوالفضل‌بن عمید بوده و رساله‌ای برای ری 
تصلیف کرده است و شیخ طوسی در رجال و 
الفهرست نام احمد را برای سمکة نیاورده 
بلکه تام جدٌ او و پدر او اسماعیل دانسته 
است. نجاشی گوید: اسماعیل از غلامان 
احمدبن أبىعبدالله برقى معروف و تلميذ او 
بوده اسث. (تنقيحالمقال ج ۱ص ۵۰و ۵۱و 
۳۴ 

اسماعيل. [!](إخ) ابن سميع مكنى به 
ابومحمد. محدث است و شعه از وى روايت 
کد. 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن سنان العصفرى 
مکنی به ابوعبيدة. محدث است. 
اسماعيل. !!] الخ) ابن سود كينين عبدلله 
نورى حنفى ملقب بشم الدين مكنى به 
ابوطاهر مکی. او راست: شرح عمدةالعقائد 
احمد نسفی. لواقح‌الاسرار و لوائح‌الانوار. 
کاب‌الصلاء. کافی. متوفی بسال ۶۴۲۶ ه.ق. 
( کدف‌الظون). 
اسماعیل. [1] ((ج) ابن سهل مکنی به 
ابوحاتم. محدث است. 
اسماعیل. 11 (اخ) أبن سهل دهقان. نجاشی 
آو را ضعیف دانسته گوید: کتابی دارد و ما آنرا 
روايت كردءايم. شرح احوال اودر كتب 
متاخر رجال نيز أمده اسست. (تنقيحالمقال.ج ١‏ 
ص ۱۳۴). شسیخ طوسی در فهرست لقب 
دهقان را نیاورده و رجال‌نویسان متأخر 
ایشان را دو شخص دانسته‌اند. 

اسماعیل. [[) (إخ) ابن شهيل. مؤلف تعليقة 
رجالیه گوید: وی از فضل‌بن شاذان روایت 
کند. و چون اسماعیل‌ین سهل دهقان نیز از 
فضل‌بن شاذان ررایت کد احتمال داده خده 
که صاحب ترجمه همان دهقان باشد. (تنقیح 


المقال ج ۱ص ۸۳۵). 

اسماعیل. [1] ((خ) اين سیار. برخی او را 
جنين ياد كردءاند ولى كويا اسماعيلين يسار 
صحيح باشد (تنقيحالمقال ج اص ا 
رجوع به اسماعیل‌ین بسار شود. 

اسماعیل. (!] ((خ) ابن شرف‌الاین عودی 
عاملی ملقب بشیخ شهاب‌الدین. وی از ادبا و 


شعرای جبل عامل که قبل از ۱۰۹۷ ه.ق. 


(سال تألیف کتاب امل‌الامل) میزیسته. در 
ارجوزه‌ای کتاب‌لیافوت را به نظم درآوردها: 
(خاندان نوبختی ص ۱۷۷). 

اسماعیل. 111 (اخ) این شعیب‌بن میشم سمان 
اسدی کوفی. شيخ طوسى او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده امست. 
(تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۵). میرزا در 
منهج المقال و رجال وسيْط از رجال شيخ نقل 
کرده‌که وى او رادر عداد اصحاب صادق 2 
شمرده, لیکن در رجال شيخ چنین چیزی 
ست (تنقیح‌المقال همان صفحه). 

أسماعيل. [1] (إخ) ابن شعیب عَریشی. شیخ 
طوسی در رجال خود او رادر باب «من لميرو 
عهم» اورده گوید: عبداهین جعفر از او 
روأيت كند. ودر فهرست كويد: ثقة و 
قلي لالحديث .بود. تصانيفى دارد از أنهاست: 
رسالة فىالطب. نجاشى و ابن شه رآشوب نيز 
اين كتاب راو كنتاب طب او رااز أو ياد 
کرده‌اند. و در کتب متأخرين نيزر جنين أمدة. 
(تنقيحالمقال 3 اص ۱۳۵). 

اسماعیل. !] ((خ) ابن صاعد مکنی به 
ابوالهسن قاضی‌القتضاة. برادر ابوسیید 
تاريخ بهق ص ۱۷۴ شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن صالحبن البناء 
۲صص ۱۷۷-۱۷۶).. 

عبدالبن عباس. یکی از خویشاوندان خلفای 
عباسی. وی در سثه ۱۸۳ ه.ق.از طرف 
هارون‌الرشید بولایت مصر منصوب گردید و 
دیار مصر هشت ماه در تحت اداره ار در رخاه 
بود. مردی ادیب و فصیح‌اللسان بوده و نظم و 
نثر بلیغ و بمض خطب از وی بیادگار سانده 
است. (قاموس الاعلام ترکی), 

اسماعیل. [1] ((ج) این صباح. در باب 
الفقیه, روایتی از علی‌ین حکم از صاحب 
ترجمه از ابی‌عبداته امده است. و در برخى 
نخ اسماعیل‌ین ابی‌صیاح یاد خده است. 
(تنقيحالمقال 3 ١‏ ص ۱۳۵). 

اسماعیل. [1]([خ) ابن صبیح. یکی از بلفای 
زبان عربا. (ابن‌الندیم). وی کاتب م‌حمل 


اسماعیل. ۲۳۹۳ 


آمین‌بن هارون‌الرشید بود. (حبیب‌الضیر ج۲ 
جزو۳ ص .)۸٩‏ و رجوع بفهرست الوزراء و 
الکتاب. و تاريخ سیستان ص ۱۶۴و عیون 
الاخبار ج۱ ص۵۸ و عقدالفريد ج محمد 
سعید العریان ج ۳۲ص ۵و ۲۷۳ شود. 

اسماعیل. [۱] ((خ) ابن صدقه قراطیی 
كوفى. شيخ طوسی در رجال او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده. (تقیح‌المقال جا 
ص ۱۳۵). 

آسماعیل. [[] (إخ) ابن صديق ملقب يه 
ذرّاع. محدث است. 

اسماعیل. (1) ((خ) أبن صديق مكنتى به 
ابو الصباح . محدث است. 

اسماعیل. [!] (اخ) ابن‌الطبری. یکی از 
رژسای طايفة بنی‌الطبری است. این قوم در 
اوائل قرن چهارم ه .ق.نفوذ و اقتداری در 
صقليه داشتند. اسماعیل. عطاف را که از 
جانب ملوک فاطنيه در صقليه حكومت 
ميكرد, مغلوب کرد و از این‌رو متصور 
عبیدی, ابوالفنائم حسن‌بن علی عسکر جذ 
بزرگ بنی‌ابی‌الحسن رایا یک دسته کشتی 
مأمور سرکوبی وی کرد و در سال ۳۳۵ه.ق. 
او و اعوان وی را گرفتار و اموالش رامصادره 
كردند.(قاموس الاعلام تركى). 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن طغتكينبن ايوب 
ملقب بمغزالدين ايوبى. بسر سيف الاسلام 
طفتگین برادر ضلاحالدين اموبى أست. وى 
در سنة ۵٩۳‏ ه.ق.پس از وفات پدر در شهر 
زبید از کشور یمن بر مسند حکومت نشست و 
به دعوی انتساب په بنی‌امیه و قرشی بودن 
مدعی خلافت گشت. عموی أو بتصايح 
عاقلانه وی را به اتصراف از این ادعای واهی 
دعوت میکرد ولی وی نمی‌پذیرفت و بر 
طغیان و غرور او روز بروز می‌افزود و نبت 
به اتباع و سپاهیان ظلم و تعدی روا میداشت. 
در تیجه مظلومان به انتقام او را کشتند و یکی 
از بندگان وی را بجای او نشانيدند. (قاموس 
الاعلام ترکی), و رجوع يه اعلام زركلى معرٌ 
الايوبى و ترجمةٌ طبقات سلاطين اسلام 
ص ۸۷ و حبیب‌السیر ج ۲جرو؟۴ ص۱۹۸ 
شود. 

آسماعیل. (!] ((خ) ابن طلحة. وی یکی از 
ده ير طلحةبن عيدالله ابوقحافةین عشمان 
بود. (تاريخ كزيده ج لندن ج۱ ص ۲۰۹). ٠‏ 


١‏ -املالآمل ص ۴۲۸ (ذیل رجال استرآبادی) 
و ص ۷(ذیل رجال ابوعلی). در این دو جاب 
هر دو اسم شاعر به اشتباه احمد چاپ شده در 
صورتى كه در نسخة خطى امل الآمل متعلق به 
عباس اقبال که از روی نسخهة خط مؤلف يسال 
۵ هه ق. اس_تناخ شده ودر کتاب 
کش ف‌الحجب و الاستار (ص ۳۸) اسماعیل 
مذکور است. (خاندان نوبختی ص ۱۷۷ح ۲). 


۴ اسماعیل. 


اسماعیل. [!] (اخ) این عامر. بههانی در 
تملیقة رجالیه گوید: ابن ابی‌عمیر از حماد از 
صاحب برجمه روایت دارد. و ار پدر علی‌بن 
اسماعیل‌بن عامر است که از امام کاظم (ع) 
روایت کند. و شاید عمار بجای عامر 
صحیح‌تر باشد. حاثری گوید: بنابراین وی 
برادر اسحاق‌بن عمار است. (تتقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۶( 

آسماعیل. (!] (() آبن عبادین العباس‌بن 
عبادین احمدین ادریس الطالقانی مکنی به 
ابوالقاسم و ملقب به صاحب. رجوع به 
صاحب‌بن عباد... شود. 

اسماعیل. [1) (اخ) ابن عباد قصری. شیخ 
در رجال خوداو را در عداد اصمحاب رضا(ع) 
شمرده و از مردم قتصر بنی‌هبیرة ۲ دانسته. 
رجالنويان متأخر نيز او را ياد كردهاند. 
(تقیحالمقال ج ۱ص ۱۳۶). 

اسماعیل. [] (إخ) ابن عباس. اساعیلین 
عبدالرحمن صابونی بوسائطی از او و وی 
بوسايطى از رسول (ص) نقل كرده كه فرمود: 
للمؤمن عند افطاره دعوة مستجابة (تاريخ 
بهق ص ۲۱۰). 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن عباس الحمصى 
مكنى به ابوعتبة. محدث است. رجوع به سيرة 

٠‏ عمرین عبدالعزیز ص ۶۷ شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن عباس العيشى. 
محدث شام متوفى بسال ١8١ه.ق.‏ 
(حبيبالسير ج 7 جزو؟ ص,85). 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن عسبدالجيارين 
محمدین عبدالسزیزین ماك ملقب به 
مديدالدين نبيرة ما كانكا كى ديلم بود. وى 
تحصيل كرد (؟) و به منصب قضا رسيد و 
مستوفى كويد: قضای قزوین تا نغایت در تسل 
اوست. (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص ۸۴۸). 

اسماعیل. [[] ((خ) ابن عجدالهمید ظافر. 
رجوع به ظافر... شود. 

اسماعيل. (!] (لخ) ابن عبدالمميد کونی. 
شيخ طوسى در رجال خود او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده و دو برادر بتام 
ابراهیم و صباح‌ین عبدالحمید داشته است. 
(تنقبحالمقال ج ۱ ص ۱۳۶). و شرح حال برادر 
او أبراهيمين عبدالحميد اسدىالولاء كوفى 
بزاز در ص ۲۲ همان جلد امده است. 

اسماعیل. ((] (اخ) ابن عبدالشالین 
عبدربه‌ین ابی‌میمونة بن یسار, مولی بنی‌اسد 
کوفی. نجاشی او را از وجوه شیعه شمرده 
گوید:فقیه و از خاندان شیمی بوده. اعمام وی 
شهاب و عبدالرحیم و پدر او عبدالخالق همه 
ثقت بوده‌اند. اسماعیل از انوعبدائه صادق و 
ابوجمفر باقر (ع) روایت کند. کتابی دارد که 
عده‌ای از او روایت کرده‌اند. شیخ طوسی نیز 
در کب خود او را یاد کرده ویکن گاهی 


جعفی و گاهی اسدی خوانده است. مامقانی 
در تنقیح‌المقال اقوال مختلف در توثيق و عدم 
توئیق او از متأخران آورده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج١‏ ص ۱۳۶ و ۱۳۷شود. 
اسماعیل. [[] (خ) ابن یدامن مکنی به 
ابوابراهیم الاعرج. وى از خالدبن یزید از 
حسن از انس‌بن مالك روایت کرده که رسول 
(ص) فرمود: ما من اصرأة تخرج بغیر اذن 
زوجها من بيتها الا لعنتها الملائكة حتى تعود 
الى بيتها. (تاريخ ببهق ج بهمنیار ص ۲۰۷). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالرحمنبن 
ابی‌ذژیب السدی آلاعور مکنی به ابومحمد. 
وی در کوقه سکونت جست و بسال ۱۲۷ 
ه.ق.بسروزگار بنیامیه و در حکومت 
مروان‌ین محمد درگذشت. او از انس‌بن مالک 
و عبدخیر و ابوصالح روایت کند و اين عمر را 
دیده است. اسماعیل به سدی کبیر معروف 
است. مردی نقه و مأمون بود. از وی سفیان 
ثوری و شعبه و زائدة و سماكین حرب و 
آسماعیل‌بن ابی‌جذيمة و سلیمان تیمی روایت 
کنند.ابن ابی خالد میگفت سدی در قرآن اعلم 
از عبی است. ابوبکرین مردویه (حافظ) 
گوید:اسماعیل‌ین عبدالرحمن سدی مکنی به 
ابومحمد. صاحب تفسير رااز أنرو سدى 
كويندكه در سدة منزل گزید. پدر وی از 
بزرگان مردم اصفهان بود و جماعتی از 
اصحاب رسو[ الله (ص) را دريافت كداز 
آنجمله است: سعدبن ابىوقاص و أيوسعيد 
خدرى وابن عمر و أبوهريرة وابن عباس. و 
بعضى گفته‌اند که مسبت سدى از أن جهت 
است که وی در ده جامع (باب‌الجامع) مقنعه 
میفروخت. فلکی گوید: وی را از آن جهت 
سدی گفتد که در مدینه در موضعی که آنرا 
سد میگفتند, می‌نشست. شریک گفت: تنها از 
این پشيمانم که چرا در دیدار با سدی آنچه را 
گفت ننوشتم و در ملاقات بادیگران این 
يشيمانى را ندارم. يحيىبن سعيد كفت كسى 
را نديدم كه سدى را جز به نيكى ياد كند. 
حافظ ابونميم در تاريخ اصفهان كويد: 
اسماعيلبن عبدالرحمن اعور معروف به 
سدی صاحب تفسیر است. پدر وی 
عبدالرح من ابوکريمة کنیت داشت و از 
بزرگان اصفهان بود. وی بسال ۱۲۷ در ولایت 
مروان‌بن صحمد بمرد. ریشی پهن داشت 
چنانکه وقت نشستن سیه او را سیوشانید. 
گفته‌اند او سعدین ابی‌وقاص را دید. ابونعيم به 
اسناد خویش آرد که سدی گفت من اين تفسیر 
از ابن عباس گرفتم, | گردرست و یا خطاست 
او كفته أست. ابونعيم در مرفوعة خويش به 
سدی از او حدیث کند که چند تن از اصحاب 
رسول خدا را دیدم که از آنجمله است: 
ابوسعید خدری و آبوهريرة و ابن عمر, و مردم 


اسماعیل. 
بر آن بودند که هیچیک از آنان بدان حالت که 
پیامبر (ص) از ايشان مفارقت جست باقی 
نماندند, جزابن عمر. (معجم الادباء ج ۲ صص 
۳۲۸-۶). 
موف تسنقیح‌المقال گوید: اسماعیل‌بن 
عبدالرحمن ابىكريمة سدی. وی در سدهٌ 
مسجد کوفه روبند و مقنعه می‌فروخت. ایسن 
نبت را طریحی بنقل از جوهری چنین 
تفسیر کرده است. شیخ طوسی او را کوفی 
خوانده. یک بار وی را در عداد اصحاب 
سجاد(ع) و یک بار از اصحاب باقر (ع) و بار 
دیگر در عداد یاران صادق )ع( شمرده و در 
اینجا او را ابومحمد اسماعیل‌ین عبدالرحمان 
کوفیمفسر خوانده است. ابن حجر در تقریب 
گوید: صدوق و متهم به تشیع است. بسال 
صدرست و هنت درگذشت. مقدسی. 
هاشمی اعور را بر القاب او افزوده گوید: اصل 
او از بحجاز است و مولای زینب بنت قیس‌بن 
مخرمه از بنی‌عبدالمطلب بود و وفات او را نیز 
در همان تاریخ گوید. از میزان‌الاعتدال نقل 
است که وی همان سدی کبیر است که ابوبکر 
و عمرراناسزامی‌گفته و سدی صفیر محمدبن 
مروان است. (تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۳۷. و 
رجوع به ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۰۲ 
شود. 

؟سماعيل. [!] (إخ) ابسن عبدالر حمنين 
احمدبن اسماعيلبن أبراهيمبن عامرين عابد 
مکنی به ابوعثمان صابونی. متوفی در سوم 
محرم سال ۴۴۹ ه .ق. عبدالغافر گوید: استاد 
امام شیخ‌الاسلام ابوعشمان صایونی " خطیب, 


مفسر. محدث, واعظ و در طريقة خود یگانة 
عصر خویش بود ودر حفظ ونثر مموعات 
و جمع و تصنيف و تحريض بر سماع و اقامة 
مجالس حديث, بر مشايغ اهل عصر بيشى 
داشت. در نيشابور از ابوالعباس تابوتى و 
ابوسعید سمسار و در هرات از ايوبكر احمدين 
براهیم فرات و ایومعاذ شاءبن عبدالرحمن و 
در شام و حجاز حديث شند. ويه 
معرةالعمان داخل گشت و در آنجا ابوالملاء 
احمدین سلیمان را دیدار کرد و در جبال و 
شهرهای دیگر حدیث شنید و در نیشابور و 
خراسان تا غزنه و بلاد هند و جرجان و آمل و 
طبرستان و شام و بیت‌المقدس و حجاز 
حدیث گفت. از او ابوعبدائه قاری و ابوصالح 
مژذن روایت کنند. در تاریخ دمشق سذکور 
است كه صابونى هقتاد سال مردم را موعظت 
کردو او را شعری است. از آنجمله است: 
مالى ارى الدهر لايسخو بذىكرم 


۱ - یکی از فصرر معروف شصتگانة مذکور در 
معجم البلدان. (تنقیح‌المقال). 
۲ -رجوع به ابو عثمان صابونی شرد. 


اسماعیل. 


و لایجود یمعوان و مفضال 

و لااری احدا فی‌الاس مشتریا 

حسن الثناء بانعام و افضال 

صاروأ سواسية فى لؤمهم شرعا 

کانما جوا فیه بمنوال. 

و از فضل وی بسیار آورده آنگاه گوید: مولد 
او در نیم جمادی‌الاخر سال ۳۷۳ در بوشنج 
بود و وفات او را در تاریخی که گذشت (۴۴۹ 
ھ.ق.)ذ کر کرده ایت (معجمالادباء ج ۳ 
صص ۳۴۹-۸). و رجوع به تاریخ بیهق 


ص ۱۰۴و ۲۱۰و ۲۱۵و اعلام زرکلی شود. . 


ابوالفضل بیهقی آرد: و روز آدینه دهم این ماه 
(شعبان] خطابت نشابور را امیر [مسعود] 
فرمود تا مفوض کردند به استاد ابوعشمان 
اسماعيل عبدالرحمن صابوئى رحم الله و 
این مرد در همذ انواع هنر يگانة روزكار بود 
خصوعاً در مجلس ذ کر و فصاحت, و 
مشاهدت او بر این جمله دیدند که همژ فصحا 
پیش او سپر بیفکدند و اين روز خطبه‌ای کرد 
سخت يكو, و قاضی ابوالعلاء صاعد تغمده 
الله برحمته ازاين حدیث بیازرد و پیغامها داد 
که قانونِ نهاده بگردانیدن ناستوده باشد. 
جواب رفت که چنین روی داشت تا دل بد 
داشته نیاید. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۸۳). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن عبدالرحمن‌بن 
اسماعیل. رجوع به ظافر اسماعیل شود. 
اسماعيل. [!) (إخ) أبن عبدالرحمنبن 
ذىاالتون ملقب به الظافر. اولين از 
بنی‌ذی‌الون در طلیطله از ۴۲۷ تا ۴۲۹ ه.ق. 
أسماعيل. !!] (إخ) ابن عبدالرحمن 
جرمى'. شيخ طوسى در رجال أو را در عداد 
أصحاب صادق 02 شمرده است. 
(تقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۷). 
اسماعیل. [[] (اخ) ابن عبدالرحمن جعفی. 
شيخ طوسی در رجال یک‌بار او را در عداد 
أصحاب باقر (ع) شمرده كويد تابعی است و از 
ابوطفیل عامر نقل کند. و یک‌بار در عداد 
أصحاب صادق اع( شمرده و چنين افزوده که 
خقیه بود و در حیات آمام أبوعبدالله دركزشت. 
نجاشى در ترجمة بسطامين حصيزين 
عبدالرحمان جعفى او راياد كردهاست. 
رجال‌نویسان متأخر نیز یک بیک عبارات 
قدما را نقل و بحثها کرده‌اند. (تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۷). 
آسماعیل. [1] (!خ) این عبدالرحمن حقيبة یا 
جفينة كوفى. اين ترديد در كتب رجال قديمه 
نسیز مسوجود است. ساروی در كتاب 
توضيحالاشتباء اين لقب را ازآن پسر دانسته 
نه پدر, و این سخن از کلام کشی (متوفی ۴۵۰ 
ھ.ق. )نیز متفاد میگردد. يكن شيخ طوسی 
(متوفی ۴۶۰ ه.ق.) انرا لقب جد اسماعيل 
دانسته. شيخ طوسی وی را در عداد اصحاب 


صادق (ع) شمرده. رجال‌نویسان متأخر نیز او 
راياد كردءاند. رجوع به تنقيحالمقال ج 
ص ۱۳۲۷ شود. 

اسماعيل. (!] (لخ) ابن عبدالرحمن دمختی 
معروف به ابوشامه. او راست: کشف ما کنان 
علیه بنوعبید من الکفر و الکذب و الکید. 
( کشف‌الظنون). 

أسماعيل. [!] (إخ) اين عبدالرزاق شاعر. 
رجوع به کمال‌الدین اسماعیل شود. 
اسماعیل. [۱] (۱خ) ابن عبدالصادق بیاری. 
تلمیذ ایومحمد عبدالکریم (متوفی ۳۹۰ ه .ق.) 
و استاد صدرالاسلام اپوالیسر مسحمذین 
محمدين حسينين عبدالكريمين موسي 
البزدوى. (تعليقات فیه‌مافیه صص ۳۳۵ - 
۳۶ 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن عبدالهزیز ملائی 
مکنی به ابواسرائیل کوفی. شیخ طوسی او را 
در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده است. 
(تتقیح المقال ج۱ ص ۱۳۷ و ۱۳۸). 

اسماعیل. [1] (اخ) این عبدالسزیز. شيخ 
طوسی در رجال او را بی هیچگونه توصیف 
دیگر از اصحاب باقر (ع) شسمرده. و 
رجال‌نویان متاخر احتمال داده‌اند همان 
آموی باشد. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص 
۸ شود. 

اسماعیل. [] ((ج) ابن عبدالمزیز اموی 
كوفى. شيخ طوسی در رجال او را در عداد 
أصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقبحالمقال ج ١‏ ص ١78‏ شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) ابن عبدالمزيز سكلوتى 
شافعی مکنی به ابوبکر, او راست: اللمح 
العارضة فیما وقع بین الراقعی و الشووی من 
المعارضة. 

اسماعيل- [!] (إخ) ابن عبدالغافر. رأوى 
صحيح مسلم. او راست كتابى جليلالفائدة در 
یک مجلد مرتب بر حروف. وفات وى بسال 
۵ ه.ق.است. ( كك فال كون: 
غريبالحديث). 

اسماعیل. [1] لإخ) ابن عبدالفنوين 
اسماعیل‌بن احمد. رجوع به تابلسی شود. 

آسماعیل. [[) (اخ) ابن عبدالکريم صنعائی 
مکنی به ابوهشام. محدث است. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله. ابن فتيبة در 
عیون الاخبار (جزء ۷ص ۱۰۴) ازو نقل قولی 
کرده‌است. 

اسماعیل. [[) ((خ) ابن عبدالله. رجوع به 
اسماعيلين سمكةبن عبدالله شود. 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن عبددائهبن 
ابىالمهاجر. یکی از روات قراءة ابن عامر 
است. (ابن‌الندیم). و رجوع به فهرست 
عقدالفرید شود. موّلف قاموس الاعلام تسرکی 
كويد: اسماعيلبن عبدالله يا اسماعيلين 


اسماعيل. ۲۴۹۵ 


عبيداللهبن ابىالمهاجر. وى شخصى 
عدالتيرور و خوش طبع بود و در سلة ٠٠١‏ 
ه.ق. عمرين عبدالعزيز وى را والى افريقا 
كرد. بيشتر بربريان در زمان اين والى ربقة 
دين اسلام را به گردن نهادند و او بعد از یک 
سال از این منصب ممزول گشت و یزیدبن 
ابی‌السلم کاتب حجاج را بجای او نصب 
کردند. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن عبدائه‌بن جعفر 
طیاربن ابی‌طالب. ملقب به زاهد. شيخ طوسی 
در رجال او را یک مرتبه از اصحاب سجاد 
(ع) و تابعى شمرده كويد از بدر خويش 
روايت ميكرد. و يك بار از اصحاب ياقر (ع) 
و مدنى خوانده. بأر سوم او رااز اصحاب 
صادق )ع( شمرده است. هنگامی که محمدین 
عبداللهين حمسن مثنى ضدّ عباسيان پسال ۱۴۵ 
ه.ق.با همكارى فرزندان امام حسئ قيام كرد 
و بنىالحسين با وى مخالفت كردند. صاحب 
ترجمه از همکاری با بنی‌الحسن خودداری 
کردو بهمین سبب بنی‌الحمن او رابه زندان 
افکندند و در حال پیری که از یک چشم نابینا 
و از دو پا سفلوج بود او را بکشتند. و در 
حدیثی که بتی‌الحسین بسفع خودوضد 
بنی‌الحسن نقل کرده‌اند از اسماعیل ستایش 
بيار شده و او را مظلوم و قتيل بنی‌اخیه لقب 
داده‌اند و اين کلمة «بی‌اخیه» در نسخه چاپی 
عمد:الطالب (تألیف قرن نهم هجری) به کلمة 
«بنی‌امیه» تصحیف شده است. 

در کتب انساب برای عبدال‌ین جعفر فرزندی 
جز این اسماعیل باد نشده ولیکن در 
زیار تنامه‌های «ناحية مقدسه» و «زيارت اول 
رجب» دو تن از کشتگان روز عاشورا بنام 
محمد و عوزبن عبداللهبن جعفر أمده و 
بنابراین اين دو تن برادران اسماعیل خواهند 
بود, ولی اين صحیح نیست, جه صاحب 
عمدة‌الطالب عون و محمد اصفر را دو فرزند 
جعفر دانسته که در رکاب پسر عم خود 
حسین (ع) شهید شدند. ولیکن مقاتل‌نویسان 
این دو تن را فرزندان زیلب بدت على (ع) و 
عبداللهبن جمفر طیار شمرده‌اند. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۸ و ۱۳۹ و رجوع به 
فهرست عیون‌الاخبار و فهرست عقدالفرید 
شود. 
أسماعيل. [!] (إغ) ابن عبداللهبن حقيبة. 
همان أسماعيلبن عبدالرحمانبن حقيبة ست 
و جامع‌الرواة جنین نقل کرده است. 


۱-نسبت به جرمبن زبان‌بن حلوان بطنی از 
قضاعه و یا جرم بطنی از طی یا جسرم بطنی از 
عامله پا جرم بطنى از بجيله يا جرم شهرى در 
نواحى بدخشان كه سعيدبن حيدر از أنجااست. 
(تنفيحالمقال ج اص /15). 


۶ اسماعیل. 


(تتقيحالمقال ج ۱ص ۱۳۹). 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن عبدالهبن رَمَاح 
کوفی. شبخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه .ق.) او را 
در عداد اصحاب صادق )ع( شمرده گوید 
ابان‌ین عتمان از وی روایت کند. و در کتب 
متاخر بفلط او را در عداد اصحاب جواد (ع) 
شمرده‌اند. (تنقیح‌المقال ج ۱ ص ۱۳۹). 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن عبدائهبن على نقاش 
ملقب به منتخب‌الدین. رجوع به نقاش شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن عبدلئهين عمر. ملقب 
بشر ف الدين و معروف به ابن قاضی‌الیمن. ابن 
ابىاصيعة قصيدة او راكه به صاحب 
امين‌الدولة نوشته. در عیون‌الانباء 9 ۲ص 
۸ آورده است. 

مولى ميسرة مولى الماصبن هشام. از روات 
قرائت‌این کشیر است. (ابن‌الندیم). و رجوع به 
المصاحف ص ۱۳۲۵ شود. 

عبدةبن زياد ضبى مكنى به ابوالحن. متوفى 
در رجب سنة 1959 ه.ق.قاضى و جماعتى از 
او روایت دارند و وی از اسحاق الحظمی و 
زنیج رازی و سهل‌ین زیاد رازی روایت دارد 
و جد وی محمدین عبده از زحاف از امن 
جریح روایت کند. (ذ کر اخبار اصبهان ج ۱ 
ص ۲۱۳). 
اسماعیل. (() (اخ) اين عبدانّبن محمدين 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (ع). شیخ 
طوسي او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده. رجوع به تنقیح‌السقال ج۱ ص۱۳۹ 
شود. 

میکال. رجوع به ابوالسباس اسماعیل‌ین 
عبدالل... در همین لغتنامه١‏ و رجوع به 
معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۳۶۳و اعلام زرکلی 
(میکالی) شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبداللهبن مسعود 
عبدى أصفهانى مكنى به أبوبشر. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله اعمش. شيخ 
طوسى در رجال او رادر عداد اصحاب صادق 
(ع) شمرده كويد: أبن أبى عمير از وى روايت 
کند. رجال‌نویسان متأخر نیز او را یاد کرده‌اند. 
رجوع به تتقیح‌المقال ج اص ۱۳۸ شود. 
اسماعيل. (!] (إخ) ابن عبدالله بجلى قمى. 
رجوع به اسماعيلين سمكة شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله حارثى 

کوفی. شیخ طوسی او را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده گوید:از وی روایت شده 
است. (تقیم‌المقال ج۱ ص۱۳۹). 
اسماعیل. [[] (!خ) ابن عبدائه سموید. 
أسماعيل. [!) (اخ) ابن عبدالله صَلْعى". شيخ 
ورام در آغاز جزء دوم کتاب خود که پر است 


از اخبار غلاة, روایتی از اسماعیل مشتمل بر 
معجزی از علی (ع) نقل کرده است. رجوع به 
تقیم المقال ج۱ ص۱۳۹ شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله ضبى. رجوع 
به اسماعيلبن عبدالله بن محمد... شود. 
؟سماعيل. !!] (إخ) ابن عبدالله غفارى 
اشجعى. عسقلانى در اصابة او رااز صحابه 
شمرده گوید: ايد «والمطلقات يتربصن 
بانفهن ثلاثة E‏ در حق زوجه او 
آمده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ١‏ ص 
٩‏ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله قسرى. يكى 
از خطبای زبان عرب است. (ابن‌الشدیم). و 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ جزو ۲ ص ۷۰ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله كردفانى. 
رجوع به كردفانى شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله يحصبى 
مكثى به ابومروان تطيلى از علماى تطيله؟. 
(حلل‌السندسية ج ۲ص 088. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالمجيدين محمد 
علوى فاطمى. رجوع به ظافر علوى و اعلام 
زركلى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالملكبن على 
مكتى به ابوالقاسم حا كمى طوسى. وى از 
شا گردان امام‌الحرمین و مردی اهل تقوی و 
ورع بود و در فقه مهارتی بسزا داشت. وی 
همدرس غزالی و از دوستان مخلص و وفادار 
او بود و غزالی او را محترم و بزرگ میداشت. 
مولد وی ظاهرا در حدود سال ۴۴۸ «.ق.و 
وفات سلماً در سنة 8675 است و او را جنب 
غزالى دفن كردند. 
ابوالقاسم حا كمى در مهاجرت از بغداد با 
غزالی هم‌سفر و بنوشتة ابن سمعانی هم‌کجاوه 
بودث. در میرگ غزالی بی‌اندازه اقمرده و 
دلتنگ گردید. و پس. از وی تنها ماند و الفت 
پابرجای با کسی نگرفت. (غزالی‌نامه تألیف 
همائی ص ۲۶۸ و ,)۲۶٩‏ و رجوغ به ص 
۸ ۱۹۸ همان کتاب شود). . 
اسماعیل. (1] (إخ) ابن عبدالواحد ربعی 
مقدسی مکتی به ابوهاشم. ذهبی گوید وی از 
كيار شافعيه و متولى قضاء مصر در سن ۳۲۱ 
ه.ق.بود و سپس معزول و دچار فالع شدو 
برمله رفت و بدانجا در سال ۲۲۵ درگذشت. 
(نشوارالمحاضره ج ۱ص ۸۲. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالواحدين 
اسماعل بوشنجی شافعی. او راست؛ 
مستدرى فى فروعالشافمية. وفات وى بال 
۶ د.ق.است. ( کشف‌الظنون). 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن عبیدبن محمدبن 
ابوالحين ابوالخير البستى امير بطيحة. وى 
بعد از فرار ابن هشیم به اشارت ابوالغتايم با 
پرادر خود محمد بطیحه را بتملک دراورد و 


اسماعیل. 


پس از فوت اسماعیل پسر وی ابوالسید 
محمد مظفر قائم‌مقام پدر شد. (حبیب السیر 
ج۲ جزو ؟ ص ۹۶). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالله. مؤلف سيرة 
عمربن عبدالعزيز روايتى ازو در نقل قول 
عمرین عبدالعزیز آورده است. (سيرة عمرين 
عبدالعزيز ص .)۲۰٩‏ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبيدالله مكمنى به 
ابوسفيان. تابعى است. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن عبدالهيبن 
ابى عبدالله مكتى به ابوسفیان. تابعی است. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن عسبیدال‌بسن 
ابىعبيدالله. مؤلف الموشح ازو نقل كرده است. 
(الموشح ص ۷۳و ۱۷۶ ر .)٩۲‏ 
آسماعیل. [1) (اخ) ابن عبدالهبن 
ابی‌المهاجر. رجوع به اسماعیل‌ین عبیداله... 
شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) این عثمان‌بن ابان. شيخ 
طوسی او را در رجال خود در عداد محدئین 
كداز ائمهُ اتناعشر نقل ررایت تکرده‌اند باد 
کرده و در فهرست نیز او را ذ کرکرده گوید: 
اصلى تاليف كرده و انرا أحمدبن عبدون از 
ابوطالب انيارى از حميد زياد از أحمدبن ميثم 
از او روایت کرده است. رجوع به تنقیح‌المقال 
ج ۱ص ۱۳۹ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن علبه. علبه نام مادر 
اوست و پدر وی اپراهیم از موالى بنی‌اسد 
است. کنیت او ابوبشر و مولد وی بال ۱۱۶ 
ه.ق.و وفات به بغداد در ۱٩۹۳‏ و از اوست: 
كتا ب التفسير. كا بالطهارة. كتابالصلوة. 
كتاب المناسك. (ابن النديم). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن على. نجاشی گوید: 
اسماعيلين على و اسماعي لبن ابى عبداله 
كتابى در خطب جمع كردواند ومحمدين 
عیسی اشعری آنرا از ایشان روایت کند. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۲۹ و ۱۴۰ و 
الذريمة ج ۷ص ۱۸۴ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) اين علی. پیشوای فرقة 
اسماعیلیه از «غالیه». (یان‌الادیان ص ۳۶). 
اسماعیل. ([] ((خ) ابن على. وى ابيات 


١‏ -در معجمالادباء ياقوت ج ؟ تاريخ وفات 
وی مه ۲۶۲ه. ق. و سن او بگاه مرگ ۲٩سال‏ 
ياد شده. 
" - مسرب به صلعةالنعام موضعی در ديار 
غطفان ر مرضعی دیگر در دیار بنی‌کلاب و هر 
یک را جنگی معروف از جنگهای عرب در 
تاریخ ثبت است. (تتقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۹). 
۳-ترآن ۲۲۸/۲ 
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شواهد شرح كافية متوسط رکن‌الدین را شرح 
ویسه کش ف الوافية موسوم کرده است. 
( کشف‌الظنون). رجوع به فهرست کتابخانة 
مدرسة عالی سپهالار ج۲ ص ۳۶۵ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) این علی‌بن احمدبن 
حسین‌بن ابراهيم شواء, کوفی‌الاصل حلبی 
المسواد و لستا رفستاقیبزق يسدر 
ابوالمحاسن یوسف‌بن اسماعیل‌ین علی ملقب 
بشهاب‌الدین از مشاهیر ادبا و فضلاست. 
رجوع به تاریخ حلب ج ۴ ص ۳۹۷و ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۳۵۲ شود. در کشف‌الظنون 
امده: او راست: قصيدة فیما یقال بالیاء والواو. 
مؤلف تاريخ حلب (ج ؟ ص ۴۰ گوید؛ در 
کاب کف تصیده‌ای امده است به قَافِة ياء 
و واو بنام ادیپ ابی‌الم‌حاسن اسماعیل» و 
صواب یوسفپن اسماعیل است. 
اسماعیل. [[] ((خ) اپن علی شاعر. بیرونی 
در الجماهر ( ص ۷۴) قطعه‌ای از او نقل کرده 
است. 
آسماعیل. [) ((خ) ابن علی‌بن اسحاقبن 
ابسی‌سهل‌ین نسوبخت مکنی به ابوسهل 
(۳۱۱-۲۳۷ «.ق.), دجاشی در رجال او را 
يادكردهكويد: شيخالمتكلمين و 
جارىمجراى وزراء بود. تاليفات بسيار دارد 
و فهرست أنرا آورده. شيخ طوسى در فهرست 
كويد: شيخ متكلمان بغداد و بيشواى خاندان 
نوبختی و دارای تألیفات بسیار است. ابن ندیم 
نیز او رااز بزرگان شیعه شمرده گوید او دربارة 
آمام درازدهم میکفت: به دنیا آمد و در حال 
غبت بمرد - انتهی.گویا رجال‌نویسان متأخر 
شیعه بهمین سب و بسبب آفکار و عقاید 
فلسفی که داشته او را ضعیف دانسته‌اند ولیکن 
این سخن او دلیل بر ضعف وی نمی‌باشد. و او 
را با شلمفانی ابوالعزاقر و حبلاج صباحثات 
بوده است. رجوع به تتقیح‌المقال ۱ ص۱۳۹ 
شود. ابوسهل اسماعیل‌بن علی‌بن اسحاق‌بن 
سسهل‌بن نسوبخت (۳۱۱-۲۳۷ ه.ق.)از 
بزرگترین علما و وجهای شیع امامیه و از 
مبرزين متكلمين اين طایفه و صاحب 
تصانیف مهمه در تایید این مسذهب است و 
بواسطة مسقام علمی و شون دنیاوی 
مشسهورترین آل‌نوبخت بشمار می‌آید و 
خواهرزاد؛ او ابومحمد حسن‌بن موسی 
نوبختی (متوفی بین سنوات ۲۰۰ و ۳۱۰ 
ه.ق.)مولف کاب فرق‌اليعة و کاب الاراء 
والدیانات از اولین کسانی است که در باب 
ملل و نحل بتألیف کتاب پرداخته و این دو نفر 
بواسطه تبعیت از معتزله در ببعض مسائل 
اصولی و تقریر و تدوین قطعی له امامت 
مطابق عقاید شیعیان امامی بوسیله ال عقلیه 
پر گردن این طایفه منتی بزرگ دارند. (خاندان 
توبختی ص ۲). وی در زمان خود که مقارن 





ایام غیت صغری است از بزرگان رسای 
شیعه و از مشاهیر متکلمین فرقة امامیه و از 
شعرا و مصنفین و مشوقین ادب و شعر و 
مصدر مشاغل اداری بوده و در دیوان خلافت 
مقامی قریب به مقام وزارت داشته و در تأید 
مذهب نیعه امامیه و رد مولفات مخالفین این 
فرقه کتب بسیار تألیف کرده است. ابوسهل 
اسماعیل یکی از آل‌نوبخت است که نبة از 
احوال او اطلاعات مفصلتری در دست است. 
جه بهمين مناست اهمیت متام و کثرت 
تألیفات مورخین قدیم و علمای اخبار و 
رجال به ضبط احوال و اسامی تألیفات و نقل 
اقوال او بیشتر توجه کر ده‌اند. 

| گرچه ابوسهل کاتبی بلیغ و شاعر نيز يوده' و 
در دستگاه خلافت مقامات اداری مهم داشته 
ولی اعتبار و اشتهار عمده او بهمان اشتقال به 
علم کلام و احتجاج با مخالفین امامیه و سعى 
در وارد كردن مسثلة امامت است در جزء 
اصول و بیشتر کب او نیز راجم بهمین 
موضوع‌هاست بخصوص که اگرگفتة بحتری 
شاعرء مقرون بغرض نباشد شمر او لطفی 
نداشته و مطابق حکمیت این گوینده در حکم 
مضغ آب و خالی از طعم و معنی بوده" و در 
مشاغل اداری نیز از او اثری نمانده است که 
موجب بلندنامی او شده باشد. 

زندگانی اداری ابوسهل نوبختی: آنچه از 
زندگانی اداری او اطلاع داریم وقایعی است 
که در شش ماه اضر از دورة حات 
هفتادوجهارسالةٌ او اتفاق افتاده و مسلم است 
که ابوسهل قبل از اين تاريخ نيز در دستگاه 
خلافت مصدر مشاغلی و یا در بمض ولایات 
از طرف رسای دواوین مأمور و عامل بوده 
بخصوص در ایام خلافت مقتدر (۳۲۰-۲۹۵ 
ه.ق.)و انقلابات عهد او ", چه از طرفی این 
خلیفه و آل‌فرات که در دورة او مدتی وزارت 
و مهمات دیگر اداری را در دست داشتند 
حامی شیعیان و متمایل به ایشان بودند و 
ابوسهل در آن اوان ریاست فرق شیعه را در 
بغداد داشت و از طرفی دیگر بعضی از مولفین 
مقام او را در امور دنيائى ودر ميان کتاب 
تالی‌تلو مقام وزراء نوشه‌اند " و این جمله 
ميفهماند كه ابوسهل لااقل در قسمت اول از 
خلافت مقتدر و وزارتهای ابن‌الفرات در 
دربار نفوذی فوق‌العاده داشته و فرقه امامیه 
در آن دوره یعنی ایام غیست صفری که از 
آل‌نوبخت مردمانی مثل ابوالحسین علی‌ین 
عسباس (۳۲۴-۲۴۴ ه.ق.)و اب والصاسم 
حسین‌بن روح (متوفی سال ۲۲۶ ه.ق.)در 
بقداد صاحب ریاست و قدرت بوده‌اند در 
تحت توجه و هدایت ابوسهل اسماعیل‌بن 
علی به عرّت و شوکت بسیار زیست 
میکرده‌اند. دور خلافت مقتدر یکی از ادوار 


۲۴۹۷  .لیعامسا‎ 


تكب تآميز ايام حک‌مداری بنی‌عباس است؛ 
چه در عهد اين خلیفه که مردی ضعیف النفس 
و شهوت‌ران و بی‌تصمیم و متردد بود اختیار 
عموم کارها در دست نسوان حرم‌برا و عمال 
دیوانی و منشیان و غلامان و رژسای اشکری 
قرار داشت و ایشان که جماعتی مفرض و 
طماع و جاه‌طلب بودند پیوسته در شکست 
کار یکدیگر می‌کوشیدند و یکی از جمله 
مسائلی که رقابت بین آنان راشدت میداد 
موضوع اختلاف بين شيعه و سنى بود. جه 
مقتدر مثل مأمون به بنى هاشم و آلعلى تعايل 
داشت و آلفرات كه جند بار در عهد او 
وزارت و مشاغل مهمة ديكر ديوانى رادر 
دست گرفتد جداً از این فرقه طرفداری 
میکردند. بنی‌عباس و آل‌ابیطالب را وظایف 
مرتب یعنی ریس فرقَه آمامیه را در بنداد که 
در دیوان نیز مقامي داشت مأمور نمود که به 
واسط رفته حساب مالی را که حامد به دیوان 
مدیون است از او بخواهند. ابوسهل با حامدین 
العباس در اين عمل بطریقةٌ منشیان و اصساب 
دفتر رفتار کرد و از طریق رفق و مدارا خارچ 
نشد ولی بزوفری بعکس با او بسختی معامله 
کردو با خطاب درشت و عتاب تمام از او 
مطالبۂ مال کرد و با وجود تمام اين کیفیات 
باز بمناسبت قدرتی که حامد در واسط بيدا 
کرده‌بود نتوانست از او مال باقی را بگیرد. 
خلیفه مجبور شد که برای تقویت او و ابوسهل 
نوبختی عده‌ای از غلامان و لشکریان خود را 
یکمك بفرستد اما حامد به امید زنهار خلیقه با 
لباس مستمار از واسط فرار کرده ببقداد آمد 
ولی خلیفه او را گرفته بدست ابوالحسن‌بن 
الفرات سپرد و پسر ابوالحسن یعنی محسن که 
مردی قسی و ظالم و پدکردار و به خبیث‌بن 
طیب معر وف بود حامد را سخت عذاب کرد و 
همراه بمضی از یاران خود به واسط فرستاد تا 
حساب او رابکشند و ضمناً دستور داد تا او را 
در رمضان:سال ۲۱۱ مسموم کردند. چون 
دورء.مأموريت محمدبن علی‌البزوفری 
بواسط تا تاريخ مرگ حامدین العباس هنوز 


۱ - تاریخالاسلام ذهبی نسخة کتابخانةً ملی 
پاریس ورق ۶۰ ۱ 

۲-الاغانی ج ۱۸ ص ۱۷۰. 

۳-بودن او در اهراز و مباحنات او در آن شهر 
با ابرعلی جبائی (۵۳۰۳-۲۳۵. ق.) قبل از ۳۰۳ 
كه تاريخ فوت ابوعلی است (فهرست طوسی 
ص ۵۸و رجال نجاشی ص ۲۲۳) ر مناظره با 
حلاج در اهواز قبل ان ۱ دوری از بغداد 
مزید همین حدس است. 

۴-رجال نجاشی ص ۲۳. 

۵- تاریخ‌الرزراه صص ۳۵-۳۴ ر تک ملة 
تاریخ‌الطبری ۴.240 (نخة كتابخانة ملی 


پاریس). 


۸ اسماعیل. 


خاتمه نيافته و به اقرب احتمالات ابوسهل 
نوبختى نيز كمافىالابق بأاو همرأه بوده 
است احتمال میرود که ابوسهل تا تاریخ فوت 
اند (رمضان ۳۱۱) هنئوز در واسط 
بمأموریت سرمیکرد و اندکی بعد از این تاریخ 
در شوال همین سال بن هفتادوچهار وفات 
یافته است! اما رفق و مدارای اپوسهل 
نوبختی با حامدبن العباس که مردی متعصب 
و به اقرار خود دشمن رافضه و ابس‌القرات 
(دوست و حامی ابوسهل و امامیه) محصوب 
مسیشده شاید جهات سیاسی داشته. جه 
ابوسهل به شرحی که خواهيم ديد در قضية 
دعوت حسین‌بن منصور حلاج چه در عهد 
وزارت ابن‌لضرات و چه در ايام امدين 
العباس با این داعی جدید که اساس تشکیلات 
دینی فرقه امامیه را تهدید میکرده و نزدیک 
بوده است که ریشه نفوذ ایشان را در دستگاه 
خلافت از بیخ برکند بسختی درافتاده و 
نگذاشته است که دعوت حلاج در بغداد و 
دربار قوام بگیرد و همین کیفیات یکی از 
اسباب دستكيرى حلاج و قتل او بدست 
حامدين العياس در سال ۲۰٩‏ بوده است. 
احتمال کلی میرود که در قضية قتل حلاج 
ابوسهل توبختی با حامدین العباس موافق و 
شاید از محرکین او بوده و همین سابقة اتحاد 
ملک سیاسی ابوسهل رادر مأموريت 
بوالط برعايت حقوق ديرين واداشته باشد. 
زندگانی علمی و ادبی او: دور؛ زشدگانی 
بویهل انتماهای علیتورختی آززنک 
طرف متارن است با قسمت عمد؛ ایام غیبت 
صفری و از طرفی دیگر با زمانی که فرقة 
امامیه بر اثر مجاهدات طمقه اول مستکلمین 
امامی و مساعی طرفداران این فرقه در 
دستگاه خلافت نضج گرفته و با وجود جميع 
مخالفتهای سیاسی و دینی فرق دیگر و 
احتجاجات و رد و نقضهای معترله. بر اساسی 
مستحکم استوار شده و اصول و مبانی مذهبی 
و کلامی آن مدون و بر قواعدی که تقریاً 
پیش جمیع شیعیان امامی متفق‌علیها بشمار 
میرفت پایدار گردیده بود. 

اما مخالفین امامیه در اين تاریخ هنوز قدرت 
کامل داشتد و از انتقاد و نقض عقاید و 
مقالات فرقهٌ امامی دست نکشیده بودند» 
پعلاوه در دور غیت صغری بواسطهة بروز 
اختلافات کثیر و ظهور فرق چند در میان 
شیمیان قطعية, فرتة امامیه دوچار بحران 
بزرگی شد و ابوسهل که در این عصر ریاست 
فرقة مزیور را در بغداد یافته و شوکت دنیائی 
و مقام علمی او نیز محرز بود یکمك سایر 
افراد خاندان نوبختی و بعضی از خاندانهای 
دیگر از یک طرف از مجاری سیاسی به رفع 
تفرقة فرقة أماميه و دفع مخالفين ايشان 


پرداخت و از طرفی دیگر بوسیلة استعمال 
حربة كلام و بل مسجاهدات علمی در این 
مرحله به أخذ نتایج بسیار سوفق آمد و 
خدمات شایان. [تقدیر] به حفظ و تأیید و 
تثبیت اصول دیانتی مذهب شیم اثنی عشر یه 
کردکه ذ کراو را در تاریخ این مذهب مخلد و 
اورادراين فرقه شايتة لقب 
«شيخ المتكلمين» كرده است. | كرجه ابوسهل 
نوبختى در علم كلام شا كردان متكلمين أولية 
شيعه است و مائلی راکه دفاع کرده پیش از 
أو دیگران مطرح و پس از ماحثات بسیار در 
تالیغات خود مدون ساخته بودند ولی ابوسهل 
چنانکه از ملاحظهُ فهرست مولفات او و 
بعضی اشارات دیگر برمی‌آید در تکمیل علم 
كلام مطابق مذهب امامیه دو کار کرده است 
که از اهم مائل و از هر جهت قابل توجه و 
بادداشت است: 

۱- در اصول یی اعتقادیات, ابوسهل علاوه 
بر دفاع از عقایدی که یک عده از متکلمین 
امامی قبل از او انها را بنایر تصویب ائمة هدي 
و قبول جمهور امامیه مدون کرده بودنده 
پیروی از اصول اعتزال را بیش از بيش در 
تقرير مائل كلامى مطابق عقيدة اماميه 
بذيرفته مخصوصاً فرقة قطعیه را از بعضی 
تهمتها که در باب رژیت و تشبیه و تجسیم و 
غيره دامتكير يك عدّه از متكلمين اوليدُ فرقة 
أماميه شده بود خلاص كرده و صريحاً مثل 
معتزله خود را طرفدار محال بودن رؤيت 
خدای‌تعالی و «حدوث عالم» و مخالف با 
جبريه در باب «مخلوق» و «استطاعت» 
اعلان نموده است و در باب «انسان» و رد 
«اصحاب صفات» نيز ملك معتزله را بيش 
كرفته وازاين تاريخ دو مذهب معتزلى و 
امامى بيش از سابق بهم نزديك شد و 
شا كردان ابوسهل هم بعد از او همان عقايد را 
تقريا بدون تغيرات زيادهاى در ميان أماميه 
؟- در باب مثلةٌ امامت كه از اهم مسائل 
مختلففيها بين فرق اسلامى بود متكلمين 
امامى قبل از ابوسهل بشرحى كه ديديم هر 
یک مقالاتی یا کتبی برداخته و يثتر ياادلهُ 
سمعيه و نقليه موضوع نص جلى و خفی و 
اثبات خلافت بلافصل حضرت علىين 
ابی‌طالب و حقانیت امامت فرزندان آن 
حضرت را پیش کشیده بودند ولی ابوسهل 
نوبختی و دو تسن از معاصرین او یمنی 
خواهرزاده‌اش ابومحمد حسن‌بن موسی 
نوبختى و ابوالاحوص داودبن اسد بصرى؟ 
اولين كانى هستند كه به تبعيت از ابوعيسى 
ورّاق و ابنالراوندى در اثبات وجوب امامت 
و بیان اوصاف امام ادلة عقليه را بكار برده و 
اگرهم به أدلّهُ سمعيه استظهار جهه‌اند فقط 


اسماعيل. 


برای تأيد ادلهُ عقلیه و تصرف (؟) در استدلال 
بوده است و سیدمرتضی که کتب ابوسهل و 
اپومحمد نوبختی را در دست داشته در رد بر 
قاضی عبدالجبار معتزلى مينويد كه مؤلفات 
الوشهل وأبومحمن:درياك امامت ب مطليق 
كه در فوق تقل كرديم شاهد است و مطالب 
آنها نه تها مؤبد شروحى أست كه أبوعيسى 
ورّاق و ابنالراوندى در خصوص امامت 
نوشته‌اند بلکه بیشتر اعتماد أبومحمد و 
ابوسهل برادلّهدايت كه وراق و ابنالراوندى 
أورده و ايشان در طى طريق امامت همان 
راهی را رفه‌اند که وراق و ابن‌الراوندی رفته 
بودن" همین احتجاج وراق و ابن‌الراوندی و 
ابوالاحوص و ابومحمد و ابوسهل در اثبات 
وجوب امامت و تقرير صفات امام با ادلّدُ 
عقليه بتدريج مسئلة امامت راهم بيش اماميه 
مثل توحید و عدل و نبوت در جزء اصول وارد 
و در مباحث کلامی داخل کرده است و کسی 
کهبه مطلب مزبور صورت قطمیت داده و ال 
و احستجاجات پیشقدمان خود را در این 
خصوص جمم‌آوری کرده و بدست او مسئلف 
امامت در ذیل موضوع تبوت از مسائل کلامی 
مذهب امامیه شده است. ابوسهل اسماعیل‌بن 
علی نوبختی است؟ و ابو سهل در موضوع 
امامت کتب متعدد نوشته و عمر خود را در 
دفاع از عقاید امامیه در اين باب و رد غلاة و 
واقفه و اصحاب سنت صرف كرده أست و 
میتوان گفت که کتب و آراء او در باب امامت 
جمیم مولفات متکلمین سابق را تحت‌الشعاع 
قرار داده است و همانها هم برای متکلمین 
امامی بعد از او مقتدی و مرجع قرار گرفته و 
این علاوه بر مقام علمی و نفوذ و اعتبار و 
شوکت شخصی ابوسهل تا حدی نیز از برکت 
شا گردان متعددی است که در زیر دست او 
تريت يافته و مؤلفات و عقايد شيخ و استاد 
خود را منتشر کرده‌اند. گذشته از سقامات 
سیاسی و علمی, أبوسهل از اديا و شعرا نیز 
بوده و با دو نفر از بزرگان گویندگان عنرب 
ینی بحتری (۲۸۳-۲۰۶ ه.ق.)و ابن‌الرومی 
(۲۸۲-۲۲۱ ه.ق.) حشسر داشته است. 
حکمیت پحتری را در باب درجه شاعری 
ابوسهل سابقاً تقل كرديم و بحتری که مداح 
ابوسهل و پسرش ابویعقوب اسحاق (مقتول 
در ۲ «.ق.)و بمضی دیگر از افراد خاندان 
نوبختی است در مدح ایشان قصاید چند دارد 


۱- تساریخ‌الاس لام ذهبی ۴.608 (نسة 
كتابخانة ملى ياريس). 

۲ -رجوع کنید به کتاب خاندان نوبختی 
ص ۸۳ 


۳-شافی سیدمر تضی صص 1۵-۴ 
۴-نخةالىقال ص ۱۳۲ 


اسماعيل. 


که‌ما پیش از اين چند شعر از آنها را شاهد 


آررده‌ايم. علی‌بن العباس‌ین الروسی شاعر 
شيعي مشهورء پرورد؛ خوان بنی‌نوبخت 
مخصوصاً ابوسهل و برادرش ابوجعفر محمد. 
داستانهایی داشته است که مسعودی فقط به 
آنها مختصری آشاره میکند! و از جملة این 
اخبار یکی آنکه وقتی ابن‌الرومی در قطعه‌ای 
آل‌نوبخت را ستوده و ایشان را در نجوم اعلم 
ناس گفته بود. ابوسهل‌ین علی در قطعه‌ای از 
این ثناخوانی ابن‌الر ومی سپاسگزاری کرده و 
گفته است که آل‌نویخت از نظم جواب 
گفته‌های آبدار این‌الرومی عاجزند" بعلاوه 
ابوسهل با بسیاری از علما و تکلمین و شعرا 
و ادبای عصر خود معاشرت و مکاتبات 
شعری داشته و جماعتی از ادبا و رواة شعر از 
او اخذ ادپ کرده‌اند. ذ کر مجالس او با ابوعلی 
جبائی در اهواز و با حکیم ریاضی صعروف 
نایت‌بن قسره و مسدیحه ابسوالحسین 
علی‌بن‌العباس نوبختی (متوفی ۲۲۴ « .ق.)از 
او در کتب رجال و تواریخ هست. گذشته از 


این مراتب» ابوسهل خوداز روا اشعار است و 


قسمتی از اخبار ابونواس از او مروی است "و 
او شا گردان متعدد داشته که همه از کتاب و 
شعرا و متكلمين معروفند و ايشان از ابوسهل 
ادب و شعر و كلام اخذ ودر تعليم اين فتون 
پیش او شا گردی میکرده‌اند. (خاندان توبختی 
صص ۱۰۶-۹۶). و رجوع بفهرست همان 
کتاب شود. 
اسحاعیل. (!] (اخ) ابن علی‌بن اسماعیل‌ین 
الیحسی‌بن بان الخطبی مکنی به ابومحمد. وی 
از حارثبن ابىاسامة وكريمى و ع بداللهبن 
احمد و جز آنان سماع دارد وازاو دارقطنى و 
ابن شاهین و این رزقویه روایت کنند. او قة و 
فاضل ونل و فهیم و عارف به ایام عرب و 
اخبار خلفا بود و تتاریخی بزرگ بترتيب 
سنوات تصیف کرد. تولا وی در محرم سال 
۹ .ق.و وفات در جمای‌الاخر؛ سال 
۰ در خلافت المطیع‌ُه است. (معجم‌الادیاء 
ج ۲ص ۳۲۹). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن علىبن حسین‌بن 
زنجويه رازى بصرى مکنی به ابوسعد. سان 
حافظ متقن معتزلى. وى شيخ معتزله و عالم و 
محدث ایشان در عصر خویش است. وفات 
وی بال ۴۳۵ ه .ق.بود. او راست دالموافقة 
بين اهل البيت و الصحابة و ما رواه كل فريق 
فى حق الآخر». (اعلام زرکسلی ج ١‏ ص 
۸ حاجى خليفه كنية او را ابوسمد يا 
ابوسعيد نوثته وكويد كا بالموافقة او را 
جارالله محمود زمخشرى با حنذف اسانيد و 
تكرار مختصر کرده است. ( كشف‌الظنون در: 
الموافقة). و رجوع بروضات‌الجنات ص ۳۱ 


س ۲۷ شود. 





مکتی به ابوسعید. شیخ حر عاملی در کتاب 
نقل کرد‌اند كه او راست: البستان فى 
تفسیرالقرآن در ده مجلد. و الرشاد در فقه. و 
المدخل در نحو. و الرّياض در حديث. و 
سفينةالنجاة در اماست. و كتاب صلاة وحجو 
المصباح در عبادات. و النور در وعظ. و همه 
راسيد مرتضى و مجتبى دو يسر داعى 
عسبدالرحسمان‌ین احمد نیشابوری از وی 
روایت کرده‌اند. صاحب ذريعه كويد وى 
معاصر سيد مرتضی متوفی ۳۳۶ ه.ق.و شیخ 
طوسی متوفی ۴۶۰ است و کسانی که از 
ایشان روایت کرده‌اند از او نیز روایت دارند. 
رجوع به الذريعة ج ۳ ص ۱۰۵و تلقیح المقال 
اج اص ۰ و روضات الجنات ص ۳۱ 
شود. 
آسماعیل. [!] ((ج) ابن علی‌بن رزین‌ین 
عثمانبن عبدالرحمانبن عبداللهبن بُديّل بن 
او را در عداد محدئین که از امامان تقل 
نکرده‌اند (یعنی در باب من لم‌یرو عنهم علیهم 
السلام) یاد کرده است. نجاشی نیز در رجال 
خود ذ کر او آورده گوید: برادرزاد؛ دعبل 
خزاعی شاعر ات و در واسط عهد دار آمور 
حبةبوده است. او راست: کتاب 
را کذاب دانسته است. در كتب رجال متأخر 
شیعه نز بر له و علیه مطالبی توشته‌آند. رجوع 
ص ۴۳۰ اشود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن علىبن زنجوية 
الرازي المان حافظ, مكتى به ابوسعيد يا 
أبوسعد. رجوع به اسماعیل‌بن عسلی‌بن 
حسن‌ین زنجویه شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) اين علی‌ین سعدان مکنی 
به ای والفضل واسطی مقری. او راست: 
دررالافکار فی‌القراات العشر. 
صاحب حماة, ملقب به عمادالاین. ری 
اللطائثف السنية عدولى را مختصر كرده امت 
رجوع به ابوالفداء اسماعیل... شود. 
اسماعیل. [1] ((ج) ابن علی‌بن صالح فلجی 
رجوع بروضات الجنات ص ۷ س ۳-۳ 
شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) اين علی‌بن عبدالّبن 
عباس. عم ابوالمباس سفاح اولین خليفة 
عباسی است. در تاريخ ۲ ده .ق. در اثر 
تعقیب مروان حماد بهمراهی برادر خود در 
کوفه پنهان شده بود و وقتی که برادرزاد؛ او 


۲۴۹۹  .لیعامسا‎ 


بمند خلافت نشست وی را بولایت فارس. 


اهواز و موصل منصوب کردند و چون نوبت 
خلافت بمنصور رسید مدتی از وي روگردان 
بود ولی بعدها والیگری کوفه را بعهدة او 
وا گذار کرد و آخر مهدی خلیفه او را معزول 
كرد.(قاموس الاعلام تركى). نام وى بر 
مسكوكات عهد ابوالعياس عبدالله الفاح 
خليفه نبت الت. (التقود العربية ص717١).‏ 
اسماعيل. [!1(إخ) ابن علىين طيبين 
محمدين على عتبرى مككنى به ابوالعباس 
(شيخ رئيس وزير). منشأ و مولد او قصبة 
سیزوار بوده است. و او را تصانیف بسيار 
است یکی از آن کتاب‌الفرح بعدالشرح. و او 
وزارت ایلک‌خان کرد بماوراءالنهر سالهای 
بسیار. آن‌گاه استعفا خواست. چون با 
خراسان آمد سلطان محمود وزارت خویش 
بر وی عرض کرد قبول نکرد. سلطان فرمود 
تا او را حبس کردند, و در آن حبس او را در 
تباهه زهر دادند. واز منظوم او اشعار بميار 
است. زیادت از پنج مجلد. و تجنیس بر سخن 
او غالب باشد, قال: 

اذاما دعا الله عبد له 

واخلص ايماته ماته 

ومن لزم الصدق فى قوله 

و ثقل میزانه زانه 

ومن شاه ضیم جیرانه 

يرى عاجلاً شأنه شانه. 

و از رسایل او این فصل ياد كردم: مث لالدنيا 
كمثل غادة فيها رعونة و لها عادة ملعونة. تقعل 
بعلها و نخطبها و تهلك ابناءها و تطليها. و من 
رسالة اخرى له: وصل لفلان کتاب اتقن 
کب‌الود و خطاب تضمن خطب‌العهد و کفی 
خطوب الجوى و فل غروب‌النوی و ذ کرایام 
ترفیع‌الکوی بمحاجرالامسی و عهد تیماء 
یاللوی. 

و الروض نضر و الفمام سجام 

و المیش غض و الزمان غلام. 

شمائله شمول شوبها صوب مشمول. و العقب 
من ابی‌الطیب محمد العنبری, علی‌بن الطیب 
العنبرى و العزيزين الطيب, و العقب من علی‌بن 
الطیب العنبری عبدالحمیدبن علی‌بن الطیب. و 
العالم الوزیر الفاضل ابوالعباس اسماعیل‌بن 
علی‌بن الطیب و ابوجعفر محمدین علی‌ین 
الطیب و من ارلاد محمد مستوفی‌اك احية, 
أبوسعد محمدين ابراهيمبن محمدين على 
العنبری. و پسر او عمید تاح‌الافاضل شاه بود. 
(تاریخ ببهق چ بهمنیار صص ۱۸۳-۱۸۲). و 


۱-مروجالذهب ج ۸ص ۲۳۳(ج فرنگ). 

۳ - آن دو فطعه هر دو در دیران ابن‌الرومی (ج 
مصر ۱۹۲۱م ج۱ ص ۱۲۲ ۱۲۳) مندرج است. 
۳-اخبار ابی‌تواس (خطی) ج ۲. 





۰ اسماعیل. 


رجوع به همان کتاب ص ۱۱٩‏ شود. 
آسماعیل. (!] ((خ) اين علی‌بن علی دعبل 
خراعی, محدث است. رجوع 
بروضات‌الجنات ص ۲۷۸ س ۱و ۲ شود. 
اسماعیل. (1) (اخ) ابن علی‌بن محمودین 
عمرین شاهنشاه‌بن ایوب. رجوع به ابوالفداء و 
ایران باستان ج ۱ص ۱۰۵ و اسماعیل‌بن 
علی‌بن شاهنشاه شود. در اعلام زرکلی (ذیل: 
ابوالفداء) نب او جنين آمده: اسماعيلين 
عسلىبن محمودبن محمدين عسمرین 
شاهنشاءين أيوب. 

أسماعيل. !!] (إخ) ابن على ایوبی. رجوع به 
ابوالفداء اسماعيلين على شود. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن على حنبلى بغدادى. 


فقيه حنابله و مقدم ايشان در بغداد بود.. 


(روضات‌الجنات ص ۵۴ س ۴-۳). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن علی خضیری. از 
مردم أعمال دجيل واز ناحية نهر تاب. وى 
قاضلی متمیز و سخنگویی بلیغ و بارع بود و 
او رادر فن بلاغت تصائيفى است معروف و 
متداول لکن گنام ميزيست. او ببغداد.أمد و 
نزد أبومحمداسماعيلين ابىمنصور 
موهوببن خضر جواليقى و ابوالبركات 
عبدالرحمنبن انبارى و علىبن عبدالرحيم 
سلمىبن عصار علوم ادبى بخواند و ابن 
خشاب ابومحمد را دريافت واز وى علمى 
وافر فرا كرفت و بر ابوالغنائمين حبشى قزانت 
کرد.اسماعیل مردی پارسا و زاهد و پا کدامن 
بود. وی ب‌موصل رفت و در دارالحدیت 
چندین سال اقامت کرد. آنگاء آرزوی وطن 
کردو به بفداد بازگشت و در صفر ۶۰۳ه.ق. 
بدانجا درگذشت. او را تصانیف و رسائلی 
است مدوّن و خطبه‌ها و دیوان شعر و کتابی 
نیکو در علم قرائت دارد که آنرا دیده‌ام. از 
شعر اوست: 
لا عالم یبقی و لاجاهل 
و لانیه لاو لا خامل 
علی سبیل مهیع لاجب 
يودى اخواليقظة و الغافل. 
(معجمالادباء ج ۲ ص ۳۵۰). 
ورجوع به اعلام زركلى, كلمة خضیری شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن على خطيبى. او 
راست: کاب تاريخ. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن على عباسى. رجوع 
به اسماعيل بن علىبن عبدالله عباس و البيان و 
التبين ج حن الندوبى ج ۱ص ۲۱۰ شود. 
اسماعیل. ((] (خ) ابن علی عجلی حنقی 
فقیه. وفات وي در روز سه‌شنبه مستهل شهر 
رجب سال ٩۱۲‏ هھ .ق.در مدينة زبيد. (النور 
السافر صص ١ع-67).‏ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن على عمى مكنى به 
ابوعلی يا ابوعبدالله بصرى. شيخ در الفهرست 


هر دو کنیت را یه ار داده گوید: او راست کتاب 
«ما اتفقت عليه العامة للشيعة» در اصول 
فرایض و احمدین عبدون آنرا از وی نقل کند, 
و نجاشی اين کتاب رابام «ما اتفقت علیه 
العامة بخلاف الشیعة» یاد کرده است. در کتب 
متأخرین نیز شرح احوال او آمده است. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۴۳۰ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن على عین‌زربی 
منسوب به عين زربة» سرحد قرب مصیصة. 
شاعراست. او راست: , 

و حقکم لازرتکم فی دجنة 

من الیل تیان سارق 

و لازرت ال و السیوف شواهر 

علی و اطراف ار ماح لواحق. 

رجوع به فوات‌الوفیات ج اص ۱۶ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن على ملى ' مكنى 
به ابوعبدالرحمن. شيخ طوسى در رجال خود 
او را در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده. 
رجوع به تنقیح‌المقال ج۱ص ۰ شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن على مقتى مكنى به 
ابوسعد. او راست: الداعی الى وداعالدنيا. (در 
كشف الظنون ج ١‏ استانبول «ابن سعد» چجاپ 
شده). 

اسماعيل. !!] (إ) ابن عليه مکنی به 
ابوبشر. محدث است. رجوع بسيرة عمربن 
عبدالسزیز ص ۶۷, بیان و مین چ 
سندوبی ج ص ۰ و ضحی‌الاسلام ج۳ 
ص ۱۷۰ (هامش) شود. 
'سماعيل. !!] (إخ) ابن على همدانى. شيخ 
طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است. رجوع به تقیح‌المقال ج ۱ 

۰۶ شود. 

اسماعیل. (!] ((خ) ابن عمارین عییتةبن 
الطفیل الاسدی. متام رای 
عرب. وی دولت اموی و عباسی را درک کرده 
و در کوفه نزول کرد و بمداحی و هجاء و 
عيش و عشرت و ساز و أواز مايل و شيفته 
بود. أو دوستى صادق موسوم به أبن رامين در 
کوفه داشته که خانة وی بکغرت کنیزان 
خوش آواز ممتاز بود و از این‌رو شاعر از 
آن‌جا دل کندن نمیخواست زیرا لعیتی ربیحه 
نام كه مغنيه و از كنيزان عرب بود دل از وى 
ربوده بود. امير كوفه وى رأ متهم به تبعيت از 
شراة (فرقه‌ای از خوارج) کرد و گفت که آنان 
در منزل او اجتماع کنتد و وی از دعاء مختار 
پس او را بزندان افکند و بعدها حکم‌ین 
صلت 1 را آزاد کرد. دی هجانی تندزبان بود. 


باد ر 


رجوع به اعلام زرکلی (در کلمة ابن عمار) و : 


قاموس الاعلام ترکی شود. 

اسماعیل. !!] ((خ) ابن عمار صیرفی. شیخ 
طوسی در رجال خود او را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمر ده. و نجاشى وى را در مسن 


اسماعیل. 

شرح احوال برادر وی اسحاق‌ین عمار یاد 
كردهاست. يكى از متأخرين او را 
فطحى مذهب و ضعیف شمرده و گویا گمان 
كرده است كه برادر اسحاقين عمار ساباطى 
است و خاندان ساباطیان عموماً فطحی‌مذهب 
بوده‌اند. ولیکن اين سخن نادرست است و 
بزركان. حديث وی را صحیح دانند. رجوع به 
تتقیح‌المقال ج ۱ صص ۱۳۱-۱۴۰ شود. 
اسماعیل. (1) (إخ) ابن عمرين كثير البصرى 
ملقب به عمادالدین و مکنی به ابوالفداء. او 
راست: رسالة الاجتهاد فی طلب‌الجهاد و آنرا 
آنگاه که افرنجه قلعهُ ایاس را محاصره کردئد 
بسه اصیر منک نوشته است. و الاحکام 
الصفری فی‌الحدیت. و طبقات عمادالدین. و 
الکوا کب الدراری در تاريخ. منتخبى از تاريخ 
كبر وى. و الواضح التفيس فى 
مناقب‌الامام‌ین ادريس. و نيز علوم‌الحديث 
این صلاح را سختصر کرده است. 
( کثف‌الظنون). و رجوع به ابن کثیر در همین 
لفت‌نامه و اعلام زرکلی شود. 
اسماعیل. ([) ((خ) ابن عمر بونتی مکنی به 
ابوالطاهر, از مردم بُوَنّت شهری بمفرب در 
اندلس. مولف تاج العروس گوید: علق عنه 
السلفی و اب ومحمد عبداثّ‌بن فتوح‌بن 
موسی‌بن عبدالواحد القهری البونتی مولف 
كتاب الشروط و الوثائق. 

به أبن كثير و اسماعيلبن عمربن كثير شود. 
آسماعیل. (!] (إخ) ابن عمروبن أيان كلبى. 
نجاشی گوید: واقفی است و پدر او از 
ابوعدالله و ابوالحسن روايت كند و خود وى 
از پسدر و از خالدین نجیح روایت ارد. در 
خلاصة و اين داود و دیگر کتب متأخرین نیز 
همین‌گونه نسقل شسده است. رجنوع به 
تنقی المقال ج ۱ص ۱۴۱ شود. 
اسماعيل. |!] (إخ)ابن عمروبن سعیدین 
العاصى. وى سا كن اعوص. در دهواندميلى 
مشرق مديئه بود و أو را فضل كبير بود. (سيرة 
عمربن عبدالعزيز ص ۲۷۸). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن عمروين نجيح مكنى 
به ابواسحاق بجلی (بالولاء) کوفی. وی به 
اصفهان رفت و سکونت گزید و در سنف ۲۲۷ 
ه.ق. درگذشت. او از مسعر و ثوری و شیبان 
و حسین وعلی پسران صالح‌ین حى و 
عشمان‌بن غالب حدیث شنید و از او اسیدبن 
عاصم حديث فراگرفت. و عبیداثین 


١‏ - نبت به مسل المخيط الفخم وياتبت 
به مَِلَة ثهرى در مغرف ويا نبت مَُلَى 
بمعنی تسلیت‌دهنده ویانسبت به لیّة بطنى از 
مذحج جانجه در أينفاح نقل شده. 
(تنقيحالمقال ج اص ۰ 


اسماعيل. 


محمدبن عائشه و ابوالربیع الزهرانی و 
احمدین محمدین عمرین یونس یمامی از او 
روایت کنند و عبدان‌بن احمد. اسماعیل 
ما فوشه را مولزی این اة 
دانته و گوید: وى به اصفهان رفت و ناشناس 
ماند و ابراهیم‌بن اورمه كويد: شيخ مثل 
ایل ی عر حح ایا از کر 
اخبار اصبهان ج ۱ص ۲۰۸). 

آسماعیل. ((] ([خ) ابن عون بحیری. محدث 
است 


آسماعیل. [1] ((خ) ابن عیّاش. محدث 
است. رجوع به المصاحف ص ۴۳ و فهرست 
سيرة عمربن عبدالعزیز و فهرست مجلدات 
عیون الاخبار شود. 
اسماعیل. [1] (2) ابن عیسی. آقا باقر 
بههانی در تعليقة رجالیه گوید: صدوق از وی 
روایتی استخراج کرده و گویا همو است که 
سندی لقب داشته و در حرف سین کتب رجال 
بعنوان سندی‌بن عیسی یاد شده. و در باب 
توادر کاب حدود و ديات از کتاب کافی 
دربار؛ مسائل اسماعیل‌ین عیسی روایستی 
آمده است. رجوع به تنقیح‌السقال ج ۱ص 
۱ شود. 
آسماعیل. (1) (اخ) ابسن عیسی. یکی از 
خویشاوندان خلفای عباسی است. در سنه 
۳ ه.ق. پس از اسماعیلین صالح, 
هارو نالرشيد وى را به واليكرى ديار مصر 
منصوب کرد. مدت سه ماه متصدی این مقام 
بود آنگاه به بغداد احضار شد و در میت 
خلیفه بحج بیت‌اله مشرف گردید و از آنوقت 
باز از وی جدا نگشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعیل. ۱1 (إخ) ابن عسسوبن دولة 
الاوغانی المکی ملقب به امام شرف‌لدین. او 
راست: اختیار اعتمادالسانید فى اختصار 
اسماء بمض رجال الاسانید. وفات بسال ۸٩۲‏ 
ه.ق.( کشف‌الظنون). 
بقی, مکنی به ابوالحسن حجاری. از علماء 
وادی‌الحسجاره اندلس. وى از ابوالعيش 
معمربن عبداللهبن معذل باهلى حديث 
فراگرفت. (حلل‌السندسیه ج ۲ صص 
الا-نل/ا). 
اسماعیل. [[] (اخ) اين عیسی عطار بغدادی 
مکنی به ابواسحاق. ابن ندیم و را در نهرست 
ياد كرده كويد: از اهل سير است و حسس‌پن 
علوية عطار از وى روايت كند. او راست: 
كتاب المبتداً. كتاب حفر زمزم. الردة. الفتوح. 
الجمل. صفين. الالوية. الفتن. رجوع به 
تتقيعالمقال ج ١ص‏ ١؟١‏ و رجوع به 
ابواسحاق اسماعیل‌بن عیسی شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابسن غزوان. محدث 


است. رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۱۲۸ و 
اج ؟ ص ٠١8‏ والبيان و الشبیین چ حسن 
السندوبى ج ”ص 10١‏ وج لاص 7١7و‏ 
۷ شود. 
ابوالحن علی بهرامی سرّخسی. او بیوسته 
در مصاحبت اسماعيلين غصن بود واين دو 
بیت تازی در مدح او گفته است: 
سقانى تحت غصنالورد وردا 
يكسبك الصنائع ابن غصن 
غزال لو يارى البدر أربى 
على البدر المنير بالف حسن. 

(باب‌الالباب عوفی ج ۲ ص ۶۸. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن فرجبن اسماعيل 
يوسفسين نصربن الاحمر مكنى به ابوالوليد 
الاتصاری (۷۲۵-۶۷۷ ه .ق.).وی از ملوك 
دولت بنی‌نصرین احمر در اندلس است. پدر 
او ولايت مالقة و سبتة داشت و اسماعيل بعد 
از او ولایت آن دو شهر یافت. و خلیفه.در 
غرناطه ابوالجیوش نصرین محمد فقیه بود واو 
موصوف بضعف بود, پس اسماعیل بر او 
طفیان کرد و از مالقة تا غرناطه را دز ستةٌ 
۳ مورد هجوم قرار داد و در غرناطه با او 
بيعت كر دند و نصر به وادی آش ' شد و بطرس 
اول ابن القونى يازدهم (از ملوك اسيانيا) بن 
آن شد که از فرصت فته غرناطه استفاده كند, 
يسن ۳ 
وقايع هائله رخ داد تا در سنه ۷۱۷« .ق.بقتل 
بطرس منهی گردید. و در سته ۷۲۴ ه.ق. 
اسماعیل به جهاد رفت و حصن أشكر رابه 
تملك درآورد و شهر مرتتش را در سال ۷۲۵ 
اسفال کرد. وی مردی حازم و مقدام و 
تیکوطلعت و جهیرالصوت و پرآزرم بود و 


پسرعم آو موسوم به محمدین. آسماعیل با" 


ضرب خنجر در خرناطه او را از پا درآورد. 
(اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۰). و رجوع به 
فهرست حلل‌المدسية ج ۲ شود. 
اسماعیل. ((] (إخ) اين فضل‌ین بحر السقاء 
مکنی به ابوسلیم. تابمی است. 
اسماعيل.!!] (إخ) ابن فضزبن يعقوب 
هاشمىين عبداللهبن حرثين نوفلبن 
حرث‌بن عبدالمطلب بصری مدنی. شیخ 
طوش او را يك مره دزتعداد احا باقر 
)ع( شمرده و یک بار در عداد اصحاب صادق 
(ع). کشی نیز او را یاد کرده است. در كتاب 
تحریر طاوسی و خلاصاالاقوال علامة حلی 
و دیگر کتب رجال متأخر شيعه شرح حالش 
امده است. تجاشی نیز او را در ضمن احوال 
پر برادرش حسينين محمدبن فضلين 
بعقوب ياد كرده. رجوع به تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۴۱ شود.. 
اسماعیل. (!] ((خ) ابن قائم بامرالنه 


۲۵۰۱  .لیعامسا‎ 


اسماعيلى. رجوع به المنصور بقوةلله 
الماعيل... شود. 
اسماعيل. [!] (لخ) ابن قاسم. رجوع به 
ابوعلى قالى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن قاسمين سويدين 
كيسان العنزى بالولاء. مكنى به ابواسحاق و 
معروف به ابوالمتاهية شاعر. رجوع به 
ابوالعتاهيه اسماعيل... و فهرست عقدالفريد و 
فهرست الموشح و اعلام زرکلی ( کلمةً 
ابوالعتاهیة) شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن قاسم‌بن عیذون‌بن 
هارون‌بن عیسی‌بن محمدین سلمان مکتی به 
ابوعلى قالى. صاحب امالى. از ائمة لفت و 
اساتید نحاتست. در فن اعراب بر آیین 
بصریین میرفت. نیای بزرگ وی سلمان از 
موالی عبدالملك‌ین مروان بود. در طبقات 
سیوطی از طبقات زبیدی نقل شده که در مدح 
ابوعلی به فضل و ادب گفته است: کان 
اعلمالناس بنحوالبصريين و احفظ اهل زمانه 
باللغة و ارويهم للشعر الجاهلى و احفظهم له. 
ولادت وی در منازجرد شهری نزدیک مدينة 
خرتبرت از خطة دياربكر بتاريخ 
جسمادی‌اكانية از سال دویست‌وهشت ۲ 
هجری. چون بسرحد کسب هنر رسید از وطن 
مألوف بیرون شد و در گرد بلاد گردش کرد و 
در سال ۲۰۳ وارد دارالسلام بغداد شد و اتفاقا 
همراهان او جمعی از مردم قالی‌قلا بودند که 
بر نص عمادالدين اصفهانى در تاريخ 
سلجوقیه همان ارزن‌الروم است و از اینجا به 
ابوعلی قالی معروف شد. پس در بغداد اصول 
عربیت و قوانین اعراب را ترد زجاج و اخنش 
صغير و نفطويه و ابن درید و اين سراج و ابن 
اباری و ابن ابی‌الازهر وابن شقير و مطرزى 
و جحظة و غيرهم بخواند و الكتاب سيبويه بر 
أبن درستويه قراثت كرد و در نزد جماعتی 
كثير از مشاهير محدثين فن خبر استماع و 
استملاء كرد, از أنجمله است أبوبكرين داود 
خراسانی و حسينبن اسماعيل محاملی و 
شيخ أبوبكربن مجاهد و يحيىبن محمدين 
صاعد و ابوالقاسم‌بن بنت منیع بغوی. آنگاه 
چندی در موصل مقیم گشت و در آننجا 
شا گردی ایویعلی موصلی از کبار مشیخذ 
محدئین کرد و در سال ۳۰۵ ببغداد بازگشت و 
تا سال ۳۲۸ در آنجا به استماع و کتابت 
حدیث مشغول گردید آنگاه بعزیمت کشور 


1 - Guadix 

۳ -کذا در نامه دانشوران؛ و بی‌گمان سهر 
است. در معجمالا دام (ج مارگلیوث ج۲ 
ص ۳۵۱) YA:‏ و در ب‌فجم‌السطوعات (ج۲ 
سترن ۹ واعلام زرکلی (ج ۱ ص ۳۱۹) TAA‏ 


آمده است.: 


۲ اسماعیل. 


اندلس از عراق بیرون شد و در ایام حکمرانی 
عبدالرحمن ناصر از اموية اندلس, وارد آن 
خا ك شد وكرسى خلافت ناصر در شهر 
قرطبه بود و ير وى حكمبن عبدالرحمن 
مثل وزیری بالاستقلال مباشرت حل و عقد 
امور می‌کرد. چون خبر وصول ابوعلی بسمع 
حکم رسید امير اين رماحس را که عامل آن 
خطه بود بفرمود تا با موکبی عظیم از وجوه 
مملکت و اعیان دولت ابوعلی را استقبال و او 
را با حرمتی فراوان وارد دارالملك کند. اینن 
رماحس پدستور خلیفه‌زاده از اشراف قوم و 
طبقات رعیت انبوهی باشکوه قراهم ساخت 
و از چندین مرحله ابوعلی را پذیره شد و در 
صحبت او روی سوی قرطبه نهاد. در اثنای 
طی طریق همه‌روزه از فلون صناعت ادب و 
شجون اخبار و اشعار عرب پیوسته سخن 
میرفت و حاضران موکب از افاضل امراء و 
غیرهم نکته‌ها می‌گفتند و شعرها می‌سرودند. 
روزی در مطاوی مجارات ایشان و ابوعلی 
كلام بتقريبى با مراتب فضل و کمال مردان 
دريوست و ابوعلی در جیلۀ سخن این 
حكايت کرد که وقتى عبدالملك نديمان 
خويش را يرسيد كه در ميان دستارها از همه 
بهتر كدام صنف أست؟ هر يك جيزى كفشد. 
عبدالملك اظهار فتوى خود را در أن باب اين 
بیت انشاد کرد از اشعار عبدةبن طبيب: 
ثمت قمنا الی جرد مسومة 

اعرافهن لایدینا منادیل. 

نی آنگاه برخاستيم و بر مادیانهای 
تنک‌موی بچرا رهاشده برنشتيم که یالهای 
آنها دستارهای ما بودند. راوی گوید عبدتبن 
طبیب در اين شعر اعرانهن گفته و ابوعلی 
اعرافها انشاد کرد و من حیث لایشعر وزن را 
بشكت. ابن رفاعة التبيرى كه از اهل ادب و 
ارباب معرفت بود و مزاجى تند و خلقى 
درشت داشت از ميان حاضران بر ابوعلى 
برأشفت و كفت بيت عبده نه اینچنین است که 
خواندی, دیگرباره انشاد کن و همی خواست 
تا به اعادت قرائت خطای شیخ تیک روشن 
گردد.پس ابوعلی بیت را بازخواند همچنان 
اعرانها گفت. اين رفاعه دروقت عنان مرکب 
منعطف ساخت و از اتفاق موکب سر بتافت و 
گفت:ا مع هذا يوفد على امیرالسومنین و 
تتجشم الرحلة تعظیمه و هو لايقیم وزن بیت 
مشهور بينالناس لاتغلط المبيان فيه؟ والله 
لااتبعه خطوةٌ؛ يعنى آيايا جنين كس بر خليقه 
ورود باید کرد و در تبجیل او مرحله‌ها پیمود 
که خود شعری به این شهرت را که حتی 
کودکان انرا بر غلط انشاد نمیکند سوزون 
نميتواند خواند؟ سوكند يا خداى كه همراه او 
گامی نځواهم برداشت. این بگفت و از همانجا 
بازكشت. امير ابن رماحس كه ميزبان ابوعلى 


و مقدم مستقبلین بود اين رقاعه را بخواند و او 
را بر تباعت موکب مأمور داشت. ابن رفاعه 
تپذیرفت و براه خود برفت. ابن رماحس 
ماجرى به حضرت قرطبه مكتوب کرد و 
شكايت ابن رفاعه به حكم فرستاد. حكم اين 
كلمات بر ظهر كتاب وى نوشت: الحمد لله 
الذى جمل فى بادية من بوادينا من يخطىء 
واقد اهل‌العراق الینا و ابن رفاعة اولی بالر‌ضا 
عنه من السخط قدعه لأنه و اقدم بالرجل 
أن شاء الله تعالى او يحطه؛ يعنى سياس أيزد 
راست که از میان یکی از بادیه‌نشینان اين مرز 
کسی را برآورده که بر دانشوری چون ابوعلی 
خرده میگیرد که از ملك عراق آهنگ حضور 
ما کرده و ممثل ابن رفاعه به خرسندی 
سزاوارتر است تا خشم. وی را یا کار خود 
بگذار و ابوعلی را بنزد ما بیار بی‌آنکه از 
حرمت او چیزی کاسته گردد که خود آزمون 
رتبت وی را بلند میسازد و یا پست. 

از کتاب وافی بالوفیات تألیف ادیب ارحدی 
صلاح‌الدین صفدی منقولست که در جمله 
ذ کرمکانت ابوعلی نزد خلیقة مغربی و اتتشار 
فضل و رواج امر ری در اندلس گفته: و لصا 
دخل المغرب قصد صاحب الاندلس الناصر 
لدينالله عبدالرحمن فا كرمه و صدف له ولولده 
الحكم تصانيف و بث علومه هناك؛ يعنى جون 
ابوعلی به مفرب‌زمین درآمد آهنگ درگاه 
ناصر آموی کرد و ناصر او را مکرم داشت و او 
بنام ناصر و پسرش حکم تصنیفها نگاشت و 
هنرهای خویش در تمام آن کشور پرا کنده 
ساخت. همانا یوسف‌بن هرون کندی که به 
رمادی شاعر مشهور است در ورود ابوعلی 
قالی مدحی بس عالی پرداخته و رشتة کلام را 
نخت بصفت شکار و مررغزار کشانیده و پس 
از اشباع آن معنی بطفیل تخلصی نغز باب 
مدیح گشوده و اشعار آبدار در ستایش ابوعلی 
سروده. در مطلع و تشبیب آن قصیده میگوید: 
من حا كم بينى و بين عذولى 

الشجو شجوی و العویل عویلی 

فى أي جارحة اصون معذبى 

سلمت من التعذیب و التكيل 

ان قلت فى بصرى قثم مدامعی 

اوقلت فى كبدى فثم غليلى ۱ 

لكن جعلت له المامع موضماً 

و حجبتها من عذل کل عذول 

و ثلاث شیبات نزلن بمفرقی 

فعلمت أن نزولهن رحیلی 

طلعت ثلاث من نزول ثلثة 

واش و وجه مراقب و ثقيل. 

يعنى كيست كه در میان من و کسی که مرا بر 
عشق همی نکوهید» میدارد داوری کد؟ اندوه 
و اله انست که من دارم. نمیدانم محوب 


اسماعیل. 


خویش در کدامین عضو جای دهم که از 
عذاب و نکال سالم ماند. اما در جشم به 
سرشک غرقه خواهد شد و اما در دل به اتش 
سوخته خواهد گشت. بلی او را در پس يرد 
گوش خواهم پوشید و راه ملاست ناصح 
مدود خواهم کرد. سه موی سپید بر سر من 
نزول کردند, دانستم که نزول آتها دلیل رحیل 
من است. آن سه موی سپید از مجالست سد 
کس پدید گردید. یکی ساعی نابهنجار, دیگر 
رقیب زشت‌دیدار. سوم کاهل سنگین‌رفتار. 
تا آنجا که به مدح ابوعلی تخلص مبکند و 
یجوید: 

روض تعاهده السحاب كأنّه 

متعاهد عن عهد اسماعيل 

قسه الى الأعراب تعلم انّه 

آولی من الأعراب بالتفضيل 

حازت قبائلهم لفات فرّقت 

فيهم و حاز لغات كل قبيل 

فالشرق خال بعده فكانما 

نزل الخراب بربعه المأهول 

و كأنّه شمسٌ بدت فى غربنا 

و تغيبت عن شرقهم يافول 

يا سيدى هذا ثنائى لماقل 

زوراز لاعرّضت بالتويل 

من كان يأمل نائلاً فانا امرؤ 

لمارج غيرالقرب فى تأميلى. 

يعنى مرغزاريت كه ابر عنقريب بر أن 
بباریده, گویی اپوعلی با آن دیدار تازه كرده. 
آن دانشور فرزانه را با اعراب باديه قياس كن 
تا بدانی که ار را در اصالت کلام و صحت لفغت 
بر اعراب مزیت است. چه مردم هر قبیله از 
لغت خاص خود چیزی فزونتر نمیدانند اما 
وی لفات تمام قبایل دانسته جمله آن فضایل 
در وجود خویش فراهم آورده است. همانا 
پس از ارتحال ابوعلی بدین اقلیم در تمام 
ملك مشرق یک ادمی پیدا نخواهد بود 
چنانکه پنداری خطه‌ای بدان آبادی یکباره 
ریران شده. گویا وی خورشيد است که از 
سمت مشرق افول در جهت غرب ظهور کرده. 
ای بزرگوار اين قصیده نه از روی مبالفه و 
کذب گفته‌ام و نه از در طمع و رجاء. ه رکه در 
مدح به عطائی امید میبرد. اما مرا در ستایش 
تو تمنائی نیست مگر شرف قرب و سعادت 
حضور. 

آورده‌اند که رمادی و متنبی را با یکدیگر بر 
اقتضاء معاصرت. رسم مبارات و تنافسی 
معمول بود و هر یک در شعر آن دیگر را قدح 


"میکرد و بر سخن وی استهزاء می‌آورد. وقتی 


تشبیب این قصیده بسمع ابوالطیب رسید و 
آن تردید رمادی را در ايینکه محبوب خويش 
را در کدام جارحه جای دهد بشنید که گفته: 
فى ای جارحة اصون معذبی, گفت: یصونه فی 
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استه؛ یی او را در جوف دبر خود جای دهد. 
و چون این بیت متنبی را رمادی پشنید که 
گفته: 

کفی‌بجسمی تحولاً نی رجل 

لولا مخاطبتى اياك لم‌ترنی. 

يعنى در لاغرى جسم و نرارى بيكر من اين 
كافى است كه ا گر ترا خطاب نکتم مرا نتوانی 
دید. گفت: اظنه ضرطة؛ يعنى همانا اين قائل 
را تيزى كمان ميكنم. جه أنجه در صفت 
نزارى خويش كفته همان صفت تيز أست كه 
اگرکسي صدای آن نشنود آنرا نداند. الفرض 
برخی گفته‌اند که خود ناصر ابوعلی را از 
عراق به اندلس احضار کرد به این مناسبت که 
ابوعلی بالولای اموی بود و جد او سلمان از 
موالی عبدالملك بشمار میرفت چنانکه 
اشارت شد. بر هر تقدير تاريخ ورود وی به 
اندلس سال ۳۳۰ ه .ق.است و نزول او به شهر 
قرطبه بیست‌وسوم شعبان آن سال, چنانکه 
صلاحالدين صفدى در وافى و خم‌الاین 
اربلى در وفیات تصریح کرده‌اند. صاحب 
نفح‌الطیب میگوید: بعض مورخین چنین گمان 
کرده‌اند که ورود ابوعلی به اندلس در عهد 
حکم مستنصر بوده نه در زمان عبدالرهمن 
ناصر و صواب انت که در خلافت پدر بوده 
نه پسر چرا که قصة عجز ابوعلی از خطابت 
در حضور ناصر و رسل قمطنطین که آثرا | كثر 
مورخین بشرح نگارش داده‌اند با اين تاریخ 
درست نیاید. چه وفود ملولك و رسل سلاطین 
عموماً و وصول سفراء قطتطين خصوصاً 
بالاتفاق در خلافت ناصر بوده است نه 
مستصر, چنانکه خواسیم نگاشت. 
علی‌الجمله اجزاء خلافت. ابوعلی را بسیار 
تبجیل کردند و مقدمش غنیمت شمردند, 
لاسیما حکم که در تحصیل فضائل و تکمیل 
أداب عنایتی داشت و محب اهل علم بود و او 
نخستین کسی است از رجال اندلس که نسخة 
آغانی را از عراق بدان کشور حاضر ساخت و 
هزار دینار از انجا بنزد مصنف اغانی. حافظ 
ابوالفرج اصفهانی, فرستاد تا نسخه‌ای از آن 
کتاب حافل و مجموع کامل بمفرب روائه کرد 
و ابوعلی قالی کتاب اسالی بنام او سطرز 
ساخت و چند مصنف بارع به اسم ناصر 
يرداخت و مستنصر أو رأ همواره به جمع و 
تأليف تشويق مىكرد. جنائكه علامة مقرى 
میگويد: كان الحكم المستنصر قبل ولايته 
الامر و بعدها يتشط اباعلى ويعيه 
علىالتأليف بواسعالعطاء و يشرح صدره 
پالافراط فی‌الا کرام و کانوا یسمونه الب فدادی 
لوصوله البهم من بغداد؛ يعنى مستتصر چه در 
عهد ولایت‌عهد و چه در مدت خلافت 
پیوسته ابوعلی را از خود خوشنود می‌کرد و 
و راییذل عطایا بر تصنیف کتب باری میداد و 


خاطرش بمزید ا کرام و فرط اعزاز منبسط 
میساخت و او را در مفرپ, بغدادی میگفتند 
کهاز دارالسلام آمده بود. 

از غرائب اخبار شیخ ابوعلی قالى قصة 
تلجلح لسان و انعقاد منطق اوست در خطابت 
محفل الناصر لدينالله الاموى كه با همه اتساع 
خاطر و انشراح صدری که او را در فنون 
سخن بود و خود یکی از اعیان افاضل مشرق 
و مفرب بشمار میرفت چنان از مهابت 
مجلس امیر ناصر و سفراء روم دل بباخت که 
خود را از عرشة منبر عزت به حضیض خاك 
مذلت درانداخت. زبدة شرح این داستان پر 
تحریر جمعی کثیر از مورخین اندلس و روات 
اخبار آن ديار آنست كه جون الناصر لدين الله 
عبدالرحمن اموی بر ملوك طوایف مغرب 
ابواب جهاد بگشاد و از بلاد اساطین سلاطین 
آن سرزمین بسی معافل سحکم و حصون 
حصین بکشود سطوت او بر قلوب طواغیت 
امم نصرائیه و متمردة اقالیم فرنگ مستولی 
گشت‌طرق ارسال سفراء و اتحاف هدیا به 
آستان وى مفتوح گردید. ملك صقالبه و 
سلطان المان و امیر جلقیه و پادشاه 
قسطنطيه و جمعى ديكر از عظماء ممالك و 
حکام عرب هر یک به درگاه او ایلچیان بزرگ 
گسیل داشتند و ارسفانهای شایان پیش 
کشیدند. وصول سفراء سلطان قسطنطنیه که 
قمطتطین‌ین ليون نام داشت در سال 588 
ه.ق.بود و از انجا که قسطنطین به اسباب 
جهانداری و وسمت قلمرو در میان ملوک 
مسیحیه امتیازی دیگر داشت ناصر برای 
ملاقات فرستادگان وی محفلی عظیم ساخت 
وبگفت تا قصر خلافت رابا بساطهای رنگین 
و پرده‌های قیمتین و زینتهای گونا گون و 
زیورهای رنگارنگ بیاراستد و در حواشی 
آن محضر معلی از رای هیر یک از ابناء و 
اعمام و متصبان خلافت کرسها برپا داشتند. 
وزراء ملك و سرهتكان حشم هر كدام بر 
اندازةُ خود در مقامی معلوم وقوف گرفتند و از 
يس بشت ايشان عامة لشكر بر اسبان 
کوه‌پیکر سواره بایست‌ادند همه با شمشیرهای 
بران و سنانهای درخشان. خجاب بس از 
انعظام آن محفل بزرگ رسولان را بار دادند. 
چون درآمدند از مهابت و سطوت عظیم در 
پیم افتادند. ایشان را نزدیکتر بردند تا با تشویر 
و خضوعی تمام نام قسطنطین بدست خلیفه 
دادند و از سمت وی هرگونه شرایط وداد و 
لوازم اتحاد بظهور آوردند. این عبارت این 
خلدون مفربیست در تقریر این سخن که 
میگوید: و رکیت فی ذلک الیوم العسا کر 
بالسلاح فی | کمل شکة و زين التصر الخلافی 
بانواعالزينة و اصناف‌المتور و جمل السسریر 
الخلافی بمقاعد الابناء و الاخوة و الاعمام و 
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القرابة و رتب الوزراء و الخدمة فى مواتفهم و 
ادخل الرّسل فهالم مارأوه و قربوا حتى ادوا 
رسالتهم. علامة مقری آورده که پیفام و کلام 
سلطان روم در صفحه‌ای از پبوست آهو 
مصبوع برنگ لاجورد با محلول زر بخط 
اغریقی نوشته بود و در جوف آن صفحه‌ای 
دیگر داشت ملون که [به ] مذاب سیم مرقوم 
بود مشتمل بر تفصیل هدایا و تحف وی کماً و 
كيفاً و بر فراز مکتوب انگشتری زرین داشت 
بوزن جهار مثقال كه بر يك روی آن صورت 
مسیح علیه السلام منقوش بود و بر روی دیگر 
خود صورت قسطتطین و پسرش روصالین. 
ایوحیان و غیر وی در حکایت خطابت آن 
روز چنین گفته‌ند: و لما احتقل الناصر لدین اه 
هذا الاحتفال احب ان یقوم الخطباء و الشعراء 
بین یدیه تذکر جلالة مقعده و عظیم سلطانه و 
یصف ما تهیا من توطیدالخلافة فسی دولته و 
تقدم الى الامير الحکم اینه و ولی عهده باعداد 
من يقوم بذلك من الخطباء و تقدمه امام 
نشیدالشعراء فامر الحکم صنیعه الفقیه 
محمدین عبدالبر الکسیبانی بالتأهب لذلک و 
اعداد خطبة بليخة و یقوم بها پین بدی‌الخليفة و 
كان یذعی من القدرة علی تألیف‌الکلام ما 
ليس فى وسع غيره و حضر مجلس الملطانی 
قلما قام یحاول التکلم بما رای هاله و بهره 
هولالمقام و ابهةالخلافة فلميهتدى الى لفظة 
بل غشى عليه و سقط الىالارض فقيل 
لابى على البغدادى اسماعيلين القاسم القالى 
صاحب الامالى و النوادر وهو حيئذ 
ضیف الخليفة الوافد علیه من العراق و 
امیرالکلام و بحراللغة قم فارقع هذا الوهی فقام 
فحمد الله و اثنى عليه بما هو اهله و صلى على 
نی ثم نقطع و بهت فوقف سا كنا متفكراً فى 
كلام يدخل فيه الى ذ كرما اريد منه لا ناسيا و 
لا متذكراً؛ يعنى جون ناصر در ساختن محفل 
و پرداختن جمم عنایت كامل مصروف داشت 
خواست که در پیشگاه وی خطیبان و شاعران 
ستایشهای نظم و نشر انشاء و انشاه کتند تا 
جلال جلوس و عظمت امر وی مذکور افتد و 
آن استواری که خلافت را در عهد او اماده 
گشته‌بزبان آید. امیر حکم را که فرزند و 
وليعهدش بود بفرمود تا از سخنوران خطیبان 
یکی را متعد قيام ان مقام سازد و خطبة او را 
از قصاید شمرا به پیش اندازد. پس امیر حکم 
پرورد؛ نعمت خویش, فقیه محمد کسیبانی را 
بگفت که آماد؛ آن کار باشد و خطبه‌ای بلیغ 
مهیا سازد و او در فن سخن دعوی اقتداری 
میکرد که از طاقت دیگران بیرون بود. حاضر 
محفل شد. همينكه بايتاد و خواست از 
صفت احتشام و احتشاد و جلال و جبروت 
أنجه ديده است بازكويد سطوت سلطنت و 
بهت خلافت آنجنان تبات از خاطرش ببرد 
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که یک لفظ نتواست گفتن بلکه دروقت 
مدهوش گشت و از سر منبر بر روی زمین 
درافتاد. پس با ابوعلی قالی خداوند نوادر و 
امالی گفتند که هان ای امیر کشور بلاغت و 
دریای پهناور لغت بخيز و این دربدگی بدوز و 
او آن روز بر آثین مبهمان وارد آن سلک و 
وافد خلیفه بود. پس بپای ایستاد و حق 
ستایش و ثتای پروردگار بگذارد و درود بر 
خواجه کاننات بفرستاد و بیکباره رشتة سخن 
از هم بگیخت و همچنین خطیب کسیبانی 
الکن گشت از مهابت و رعب مجلس زبانش 
از گفتار بماند و همی ایستاده نظر میکرد و 
چیزی نمیتوانست گفت. 

همانا از عبارت کتاب‌العبر و مجموع مسطمح 
چنان ظاهر میشود که خود ابوعلی از نخست 
مَأ مور خطابت بوده ته محمدین عبدالبر, این 
لفظ عبد الرحمن‌بن خلدونست در صفت 
اضطراب السنة خطبا و ذ کر آنچه پس از 
دهشت ایشان بظهور رسید گوید: و امر بومنذ 
الاعلام ان یخطیوا فی ذلک المحفل و يعظموا 
من امر الاسلام و الخلاقة و يشكروا نعمةالله 
على ظهور دينه واعزازه وذلة عدوه فاستعدوا 
لذلک ثم بهرهم هول‌المجلس فوجموا و 
شرعوا فی‌القول فارتج علیهم و کان فهم 
ابوعلى القالى وافدالعرای و کان قی جملة 
الحکم ولی‌المهد و ندبه لذلك استیتار فعجز, 
آنگاه گوید: فلما وجموا کلهم قام منذرین 
سعد البلوطى من غیر استمداد و لا روية و لا 
تقدّم له احد فی ذلك بشیء فخطب و استحضر 
و جلافی ذلك القصد و انشد آخره شعراً طويلاً 
ارتجله فى ذلك الفرض ففاز بفخر ذلك 
المجلى و عجب الناس من شأنه | كثر من كل 
ما وقع و أعجب الناصر به و ولاء القضاء بعدها 
و اصبح من رجالا تالعالم و اخباره مشهورة؛ 
یمنی چون خطبا جمله خاموش شدند قاضى 
متذر بلوطی بهای برخاست بدون آتکه 
خطه‌ای آماده کرده و خاطری جولان داده 
باشد و یا کسی در آن باب بوی فرمانی دهد 
بين خطبه‌ای غرّا انشاء کرد و هم قصیده‌ای 
دراز ارتجال كرد وبه اين هنر كه اشكارا 
ساخت به افتخار مجلس اختصاص گرفت. 
مردم حضور از قدرت لسان و قوت جنان او 
فزونتر از هر امر عجیب در شگفت شدند. 
ناصر را خطابت و نشید وی بسیار خوش 
افتاد و پس از آن مجلس قضاء قرطبه به آن 
دانشور سخن‌آفرین بازگذارد و او بهمین هنر 
در عداد مردان روزگار پشمار امد چنانکه 
حکایات و آثارش در دفاتر مسطور است و بر 
المئه مذكور. ابن سعيد در كتاب مغرب كفته 
كه جون قاضى منذر از خطبه فراغت يافت 
اين اشعار بلان تعريض انشاد کرد و گویی 
روی سخن با ابوعلی قالی میداشت: 


هذا المقام الذى ماعابه قند 

لكنّ قائله ازری به البلد 

لو كنت فيهم غريباً كنت مطرفاً 

لكنّى منهم فاغتالى التكد 

لولا الخلافة ابقى الله حرمتها 

ماکنت ارضی بارض ما بها احد. 

يعنى اين مقايت فاش كه هيج دروغی آنرا 
عیب‌نا ک‌نساخته ولی چیزی که شان صاحب 
آن مقام را بکاسته آنت که خود از مردم آین 
خاک میباشد و از اهل اين شهر ا كرمن نیز در 
ميان ايشان بيكانه بودمی البته دانشوری تازه 
مینمودمی. اما چون از ایشانم بدین يايه 
بريشائم. ا كرخلافت كه خداى حرمت آن 
باقى دارد در اين كشور نبودى البته به اقامت 
سرزمینی که یک آدمی در أن نيست دل 
تنهادمی. و بروایتی این مصراع بدل مصراع 
ثانی است: 

و لادهانی لهم بفی و لا حسد. 

و کیف کان در مدت اقامت شیخ ابوعلی بشهر 
قرطبه بیاری از ادباء مغرب و علمای آن 
دیار با او طریق وداد و آنین یگ‌انگی 
میسپردند. از آن قبیل است محمدین قوطية 
که‌از ائمة لفت و افاضل مفاربه معدود است. 
قاضی این خلعان در ترجمة محمدین قوطية 
از وفیات‌الاعیان گوید: و کان ابوعلی القالی 
لما دخل الاندلس اجتمع به و کان یبالغ فی 
تمظیمه حتی قال له الحكمين الناصر لین 
عبدالرحمن صاحب الاندلس يومئذ من انبل 
من رأيته ببلدنا هذا فىاللغة؟ فقال محمدبن 
القوطية؛ يعنى جون ابوعلى قالى وارد اندلس 
گشت با ابن قوطية گرد آمد و او را ترویجی 
بلیغ میکرد حتی نوبتی حکم پسر عبدالرحمن 
اموی مك اندلس از وی پرسید که در ميان 
علماء اين بلد کدام در لفت از جمله افزونتر 
است؟ گقت محمدین قوطية. 

و از مشاهیر شا كردا نابوعلى قالى كه در اقلیم 
اندلی از او استفاده کرده‌اند یکی ابویکر 
محمد زبيدى أستث. صاحب كتاب 
مختصرالعين و طبقات التحاة در نفحالطيب 
نوشته كه: كان الزيدى اماما ف ىالادب و لكنه 
عرف فضل أبى على القالى قمال اليه و اختص 
به و استفاد منه و آقر له؛ یعنی ابوبکر زبیدی 
خود در فن ادب پیشوا بود ولی چون مقام 
فضل بوعلی بشناخت بنجانب وی بخمید و 
خاصد او گشت و از حضورش فوائد جست و 
بر فضلش اذعان آورد. و دیگر از معاریف 
تلامیذ ابوعلی عبدالّه فهری است. جامع 
روضات میکوید وی را از طول ملازمت و 
قالی میخواندند. از ابوعبدالّه همید صاحب 
تاریخ اندلس نقل است که گفت شیخ ابومحمد 
علی‌بن احمد از جمعی برای من نقل کرد و 
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گفت عبداله فهری غلام ابوعلی قصه کرد که 
روزی یکی از یاران مرا به ولم عروسی 
دعوت کرد و من با گروهی از اهل ادب در 
سرای وی انجمن گشتيم. اببن مقسم نحوی 
لغوى. صاحب نوادر بدیع و اخبار طریف در 
جملهٌ صدور حضور داشت. همین‌که مجلی 
بر خواص غاص گردید ابن مقسم روی سوی 
ماكرد وكفت يا معشر اهل الاعراب والادب ر 
اللغة و يا اصحاب ابىعلى البغدادى اريد ان 
استلکم عن مئلة حتى ارى مقدار علمكم و 
سعة جمعكم؛ یعنی ای گروه نحویان و لفویان 
و ای ضا گردان ابوعلی بغدادی از شما 
مسله‌ای میخواهم يبرسم تا اندازهٌ دانش و 
بينش شما را بيازمايم. كفتم هات يعنى مسئلة 
خویش بیاور. گفت: ما تسمی الدويبة السوداء 
التى تكون فىالباقلاء عند اه لاللغة الملماء؛ 
یعنی نام آن جانورک سیاه که بر باقلاست نزد 
دانایان تازی چیست؟ ابوعبدالّه گوید ما همه 


از جواب فروماندیم احدی نام آن جانور 
ندانست. با او گفتيم خود اين مشکل آسان 
ساز. كقت: سبحانلله هذا و انتم الضابطون 
للناس لفتهم بزعمكم يقال لها بيقوان؛ يعنى نه 
اين دانش خود را حافظ لغت عرب و ضابط 
کلام ایشان می‌پندارید. آن جانور را بیقوان 
نام است. ابوعبدالله فهرى كويد علم آن كلمه 
راغنيمتى شمردم و ضبط كردم و بس از 
مدتى نوبتى در خدمت استاد ابوعلى نكسته 
بوديم بتقریبی ما را از سلله‌ای که آبن مقسم 
سؤال كرده بود بازيرسيد من از أن وثوقى كه 
به ابن مقسم داشتم در جواب شتاب كردم و 
نام آن جانور بقمی که از او شنیده بودم 
بگفتم, استاد گفت این از کجا گویی؟ گفتم از 
لفظ اين مقسم آنگاه ماجری حکایت کردم. 
گفت ان اله رجعت فاخذت اللغة عن 
اهل‌الرای؛ یمنی لفت را که باید بحکم توقیف 
از اهل سماع اخذ کرد از خداوندان رأی و 
قیاس فرا گرفتی. پس مرا بسيار ملامت كرد و 
گفت‌این را در لغت عرب دتفس ام است نه 
بیقوان. سپس من قول اببن مقسم را منسی 
همی داشتم و نص ابوعلی را مروی. از 
منذرین سعید منقولست که گفت وقتی مرا 
بکتاب غریب‌المصنف حاجت افتاد و نسخة 
آن نداشتم. این شعر بشیخ ابسوعلی نوشتم و 
جزئی از نسخة وی استعاره کردم: 

بحق ريم مهفهف و صدغدالمتعطف 

ابعث الي بجزء من الغريب المصتف. 

یعنی ترا به آهوی سفیدرنگ باریک‌میان 
برگشته‌بنا گوش سوکند که جزئی از نسخة 
غریب‌المصنف بنزد من بفرست. او کتاب با 
این جواب روائه کرد: 

و حق در تألف بفیک ای تألف 

لاْعَْ بما قد حوی الغریب المصنف 





اسماعيل. 


ولو بعشت بفسى اليك ماكنت اسرف. 

يعنى موكند بمرواريد سخن كه در دهان تو 
انتظام یافته که تمام کتابخانه را که بر غریب 
المصنف مشتمل است بنزدیک تو میفرستم و 
اگرروان خویش بحضرت تو روانه سازم 
اسراف نكرده باشم. 

اخبار ايوعلى بسيار أست. ابومحمد فهرى در 
ترجمت وی و نژاد و روایات و درآمدنش 
بملك اندلس کتابی نوشته. مختصر حال و 
خلاصة مآل او آنت كه تا آخر عمر در 
قرطبه پنشست و اکثر مصنفات خويش در أن 
بلد بنوشت تا هم بدانجا در شب شنبه از شهر 
ربیع دیگر و بقولی جمادی نضت از سال 
ع6" ه . ق. دركذثت. ابوعبدالله جبيرى بر 
وی نماز كرد و کالبدش را در گورستان ظاهر 
قرطبه مدفون و بر سر مزارش قبه‌ای بنا 
كردند.ابن طیلان گفته از ابن جابر شنیدم که 
گفت هنگام انهدام قبة مزار ابوعلی قالی 
[لوحی ] از رخام بر زمین درافتاد و این دو 
بيت بر آن نوشته بود: 

صلوا لحد قبری بالطریق و ودعوا 

قلیس لمن واری التراب حبیب 

و لاتدفتونی بالعراء فربما 

بکی ان رأی قبرالغریب غريب. 

میگوید مرا بر کرانة جاده در خا ک‌کنید و با 
من بدرود نموده بازگردید که دفین خاک و 
رهین قبر را دوستاری نیست. مرا در هامون 
مدفون نسازید و از دیگر قبور بدور نیندازید 
مگر غریبی قبر من ببیند و بر سر تربت من 
بگرید. از مصنفات ابوعلی آنچه ضبط شده 
ایناند: کاب الامالی و اللوادر. ابن خلدون در 
ذیل عنوان علم ادب از مجلد اول تاريخ 
خويش گسفته: سمعنا من شیوخنا فی 
مجالس‌التعليم ان اصول هذا الفن و ارکانه 
أربعة دواوين و هى اد بالكاتب لابن قتيية و 
کتاب‌الکامل للمبرد و کتاب البیان و السببین 
للجاحظ و کتاب‌الشوادر لابی‌علی القالی و 
ماسوی هذه الاربعة فروع عنها؛ یعنی از 
استادان شنيده‌ايم که اساس فن ادب بر قاعدة 
چهار کاب نهاده شده, یکی ادب‌الکاتب ابن 
قتیبه و دیگر کامل مبرد. سیم بیان و تبسن 
جاحظ؛ جهارم نوادر ابوعلى قالى. ساير 
تصنيفات اين صناعت توابع و توالى اينها 
ميباشند. كتا ب البارع فىاللغة, آثرا بر حروف 
معجم مرتب کرده بر پنجهزار ورقه مشتمل 
است. کسدان الستصون و الممدوة, كناب 
فی‌الابل و نتاجها. کتاب فی حلی‌الانسان و 
الخیل و شياتها. کتاب فعلت و افعلت. کتاب 
مقاتل الفرسان. شرح القصايد المعلقات. 
قاليقلا. شها بالدين ياقوت حموى در كتاب 
معجم البلدان أورده كه شهر قاليقلا در ارمينية 
عظمى است از نواحى منازجرد. در يعضى از 


قرون ماضيه و احقاب خاليه در امور دنيا 
اضطرابی پدید گشت. دولهای بزرگ برهم 
خورد, زمانه چون دور ملوك طوایف شد. هر 
شقه را سلطانی مخصوص و حکمرانی منفرد 
بود از جمله ارمینیه را ملکی که ارمیناقس نام 
داشت تصاحب کرد و پس از او زنی بر تخت 
آن کشور نت و او را قالی میگفتند. شهری 
بنا نهاد و صورت خویش را بر یکی از ابواب 
آن نقش کرد و آنرا قالی‌قاله نام نهاد و معنی آن 
بر لفت آن قوم اسان قالی است. در دولت 
اسلام فرقه‌ای تازی آن اسم را تعریب کردند و 
قالی‌قلا خواندند. تجدید طول و عرض 
قالی‌قلا در زیجات برخی از منجمین چون 
بعللمیوس و اپوعون مسطور است و اين باط 
معروف را در آن شهر می‌بافتند. ترسایان را 
در قالیقلا کلیسائی نفز است و در ان كليسا 
خانه‌ای بزرگ که انجیلها و چلپاهای خویض 
در آن می‌گذارند. از عجائب آن‌که چون شب 
جشن سمانین شود در یک جای آن خانه 
شکافی پدید میگردد و تمام آن شب خا کی 
سپید از آن بیرون می‌آید و بگاه صبح منضد 
ميشود. رهبانان آن خاک میگیرند و بعردم 
میدهند. خاصیت آن علاج سموم و گزندگی 
کژدم و مار است. یک دانگ از آن با آب تر 
میباید ساخت و به ملسوع میباید خورانید که 
در وقت تسکین می‌بخشد. اعجوبة دیگر آن 
کها گراز طالب آن خاک‌بها ستانند أن سود در 
آن نخواهد بود. ابوعلی اسماعیل‌بن قاسم 
قالی, شا كرد نفطويه. و ابن انبارى و ابن دريد 
بدانجا سوب باشند. مرادٍ راجز همين شهر 
است که گفته: 
اقبلن من حمص و من قالیقلا 
يجبن بالقوم الملا يعد الملا 
YII YY‏ 
أين ترجمة مختصر عبارت معجم يود. (نامة 
دانشزران ج ۲ صص /16-90), 
و رجوع به ابوعلی قالی اسماعیل... و اعلام 
زرکلی شود. 
اسماعيل. )0 (إخ) أبن قاس‌بن محمد. 
رجوع به متوكل على الله و اعلام زركلى شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن قاسم بغدادى 
مکنی‌به ابوعلی. وی صاحب تصنیف است و 
وفسات ار بسال ۳۵۵ ه.ق,بسوده است. 
(حبيبالسير ج ۲ جزو ۳ ص ۱۱۱). 
اسماعیل. (!] (اخ) ابن قتية. گویا بیرادر 
ابراهیم‌بن قتيبة باشد. شیخ طوسی (متوفی 
۰ ه.ق.)او را در عداد اصحاب رضا (ع) 
شمرده است. رجوع به تنقیح‌المقال چ ۱ص 
۱ شود. 
آسماعیل. (!] ((خ) ابن قُدامَةبن حَماطة 
ضبی کوفی, شیخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 


اسماعيل. ۲۵۰۵ 


تتقیح‌المقال ج ۱ص ۱۴۱ و ۱۴۲ شود. 
أسماعيل. (!] (إخ) ابن قسطنطین معروف به 
قسط. مقرى و مكى است, 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن قيسسربن سعدبن 
است. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن كتير يا كر بكرى 
قيسى كوفى مكنى به ابوالوليد. شيخ طوسى أو 
۳ در عداد اصحاب صادق ع( شمرده است. 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن كثير مكنى به 
اپوهاشم. محدث است و يحىبن نلم ازاو 
روایت کند. 

اسماعیل. [1) ((خ) ابن کثیر سلمی کوفی. 
شيخ طوسی او را در عداد اصحاب صادق (ع) 
شمرده است. رجوع به تتنقیح‌السقال ج اص 
۲ شود. 


اسماعیل. [() ((خ) ابن کثیر عجلی کوفی 


مکتی به ابومعمر. شخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تقیح‌المقال ج ۱ص ۱۴۲ شود.. 
اسماعیل. (!] (إِخ) ابن لوّلژ. يازدهمين از 
اتایکان موصل از ۴۵۷ تا ۶۶۰هھ.ق. 
'سماعيل. [!] (إخ) ابن مباركبن شباى. 
محدت است. 
اسماعیل. [۱] ((خ) ابن متوکل. وی برادر 
مسعتز است. رجوع به عیون الانباء ج۱ 
ص ۱۷۰ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن مجمع الاخبارى. 
محمدین اسحاق ندیم ذ کر وی آورده گوید: او 
یکی از اصحاب سیر و اخبار و ممروف 
بصحبت واقدی و مختص به اوست و در سال 
۷ ه«.ق. درگ‌ذشت. وی راست: کتابت 
اخپارالبی (ص) و مسفازیه و سرایاه. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیو ث ج ۲ ص 4۳۵۸ و 
رجوع به کتاب الاوراق ص ۲۱۷ شود. 
اسماعیل. [[] ((خ) ابن محمد مکنی به 
ابوعمر (شیخ...). از مشایخ بزرگ. منوفی در 
سنة ۳۶۰ ه.ق.برمان طائع خلیفه. از سخنان 
اوست: تصوف ایستادنست بر کتاب و سنت و 
امر و نهی آفت آنست که به هر حال که بود 
راضی نشود بر آنچه در آنست. (تاریخ گزیده 
چ لندن ج ۱ص ۸۲ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد يا يحبىين 
غالب. رجوع به خياط ابوعلى... شود. 
آسماعیل. (!] ((خ) ابن محمد مکنی به 
لبوالوليد. تهمين از ملوك بنی‌نصر غرناطه از 
۷۶۰۵« .ق. 
اسماعيل. (!] (إخ) ابن محمدين ابراهيم 
كنانى ملقب به مجدالدين و مكتى به ابوالقداء. 
متوفی در ۸۰۲ ه.ق.او راست: شرح تلقين 
ایوالبتاء در نحو. 


۶ اسماعيل. 


اسماعیل. (۱] ((خ) این محمدین احمد 
اصفهانی مکتی به ابوعشمان. او راست امالی. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدين احمد 
الوثابى مكنى به ابوطاهر. از مردم اصفهان. 
وى به ادب معرفتى تمام داشت و در شعر 
طبعی نیکو و بسال ۵۳۳ ه.ق. درگذشت. 
یاقوت پنقل از خط سمعانی آرد: در اصفهان 
در صنعت شعر و ترسل فاضل‌تر از وی ندیدم. 
در پایان زندگی تگدست گردید و احسوال او 
دیگرگون شد چندانکه نزدیک گشت که 
شوریده‌خرد و تبا‌عقل شود. من در اصنهان 
به خانة وی رفتم و در بداهت نظم و نش 
سریع‌تر از او ندیدم. رساله‌ای بر وی اقتراح 
کردم. مرا گفت قلم بگیر و بنویس و فی‌الحال 
بى أنكه بينديشد به نيكوتر وجه بر من املا 
کرد. لیکن میگفتند وی در نمازهای واجب 
اخلال كند. والله اعلم بحاله. سمعانی از اشعار 
وى آرد: 
اشاعوا فقالوا وقفة و وداع 
و زمت مطايا للرحيل سراع 
فقلت وداع لااطيق عياته 
کفانی من البینالمثت سماع 
و لم‌یملك الکتمان قلب ملکته 
و عندالئوی سرالکتوم مذاع. 
(معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۲ ص ۳۵۵). 
أسماعيل. !!] (إخ) ابن محمدين اسحاقبن 
جعفربن محمدبن علىبن حسينبن علمىبن 
ابىطالب (ع). نجاشى كويد ثقة ست و از جد 
خوداسحاق‌بن جعفر واو از برادر خود 
علىبن جعفر صاحب «مسائل جعفريات» 
روايت دارد. و كتابى داثته كه محمدبن على 
کاتب آنرا روایت کرده و رجال‌نویسان متأخر 
تيز همه او را ياد كردءاند. رجوع به تنقيح 
المقال ج ۱ص ۱۴۲ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) اين محمدین اسلم قاضی 
سمرقندی. وی معاصر رودکی بود و رودکی 
ازو حکایتی روایت کرده و از رودکی آنرا 
أبوعبداللهبن ابىحمزة سمرقندى روايت دارد. 
رجوع بشرح احوال رودكى تأليف نفيسى ص 
۰ ۱۱۱۳ شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمدبن اسماعیل‌ین 
صالح‌بن عبدالرحمن الصفار مکنی به ابوعلی 
(۳۴۱-۲۳۷ «.ق.). عالم نحو و غريب‌اللفة. 
از مردم بغداد. او را شعریست. (اعلام زرکلی 
3 اص ۲ و رجسوع بسه صفار... و 
معجمالادباء ج ماركليوث ج ؟ ص ؟0؟ 
شود. 
آسماعیل. [1] ((خ) ابن محمدبن اسماعیل‌بن 
عبدالملكبن عمر معروف به اشرف فقاعی 
حموی مکتی به ابوعبداه. او راست شرحی بر 
مصابيحالنة بغوى و نيز نونية سخاوی را 
شرح كرده و هم او راست شرح عمدةالمفيد و 


عدةالمجيد فى معرفة لفظ التجويد. 

اسماعيل. !!] (إخ) ابن محمدبن اسماعيل 
الحضرمی مکنی به ابوالغیر. فاضلی از اهل 
حضرموت. او راست: عمدءالقوی و الضیف 
الکاشف لماوقمع فى وسیط‌الواحدی 


من‌التبدیل و التحریف. متوفی به ۶۷۸ ه.ق. 


(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۱). 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدين الماعيلين 
فال کروی یکن به رابکی 
نجاشى در رجال كويد ملقب به قنيره بودو 
ثقة است. او بعراق آمد و ایوب‌بن نوح و 
حسن‌ین معاوية و محمدبن حسین و علی‌بن 
حسن فضال از وی روایت کردند. او راست: 
كتا ب التوحيد. كتابالمعرفة. كتا بالصلاة. 
كتا ب الامامة. كتا بالتجمل و المروة. و ابن 
جنيد همد کتابهای او را روایت کرده. شيخ 
طوسی در فهرست گوید؛ وی به عراق آمد و به 
حجاز بازگشت و سپس کتب او را بسرشمرده 
است ولیکن همین شیخ طوسی در رجال خود 
پس از ذ کراسماعیل‌بن محمدین اسماعیل 
مکی مخزومی شخصی را بتام اسماعیل‌بن 
محمد قمى ملقب به قتبرء أورده ست و 
بنابراین اسماعیل قنبرة قمی غیر از اسماعیل 
مخزومی مکی است. رجوع به تلقیح‌المقال ج 
۱ص ۱۴۲و الذريعة ج ۲ص ۳۲۱و رجوع 
به قنبره اسماعیل... شود. 

ایومحمد قاسم‌بن ابوالقاسم حمزةبن امام 
موسی کاظم (ع). وی پدر جعفرین محمد 
است و نسب شاه اسماعیل صفوی را بدو 
پیوسته‌اند. (حبیب‌السیر ج ۳ جزو ۴ ص ۳۲۳). 

أسماعيل. [!](اخ) ابن محمدين بابويه. شيخ 
منتجب‌الاین متوفی ۵۸۵ ه.ق.او را در 
فهرست خود (مطبوع در آخر مجلد اجازات 
بحارالانوار) یاد کرده. رجوع به اسحاق‌بن 
محمدبن بابويه و تنقيحالمقال ج اص ۱۳۳ 
شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدين بردس 
بعلیکی مکنی به ابن بردس (۷۸۶-۷۲۰ 
ه.ق.).وى أز علماء حديث و حانظ بعبى 
در عصر خويش و مول و وفات وی 
بدانجاست. او راست: نظم نهاية ابی الا شیر 
موسوم به «الكفاية فى اختصار النهاية» در دو 
جزء. و «نظم تذكرةالحافظ للذهبى». (اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۱۴). 

اسماعیل. [1] ((خ) ابن محمدین حاجب‌بن 
حمان دهقان کسانی حاجبی مکنی به ابوعلی. 
از مردم کانه و منسوب به جد خود. وی 
الجامع الصحیح محمدبن اسماعیل بخاری را 
که‌با پدر خود در سال ۳۱۶ «.ق. بغریر (؟) 
سماع کرده بود, از ابوعبداله الضریری (؟) 
روایت کرده است و در اين هنكام از راویان 


اسماعیل. 


صحیح کسی که از غریری روایت کند پرجای 
نبود. وی مردی ثقه و صالح بود و دانشمندانی 
چون اپوالعباس مستنفری و ابوسهل احمدین 
على ابيوردى و ابوعبدالله حسينبن محمد 
الهلال (؟) بغدادى سوى وى شتافتند و از او 
سماع دارند. حاجبی از ابونعیم عبدالملكبن 
مسحمدین عدی استرابادی و ابوحان 
مصیب‌بن سلیم» و جز آنان, نیز سماع دارد. و 
یک یا دو روز پس از مراجعت از بخاراء در 
سنة ۳٩۱‏ به کسانه. وفات کرد. رجوع به 
انباب سمعانی ورق ۱۴۹ شود. 
آسماعیل. [1| (اخ) ابن محمدین حسن‌بن 
حسین‌ین باپویه مکتی به ابوایراهيم. او و برادر 
وى ابوطالب اسحاق را شيخ منتجبالدين 
(متوفى 080 ه.ق.).در فهرست خود ياد 
كردهكويد: هر دو شا كردشيخ موفق أبوجعفر 
بودند وكتب أو را روايت كندد. و رسالههاى 
مختصر و مفصل بفارسی و عربی در اعتقادات 
دارند كه پدرم [بدر شيخ متجب‌الدین ] 
موفق‌الاین عبیدالّببن حسن‌بن حسین‌بن 
بابويه آنها را روايت كند. (تتقبحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۲۷). 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمدین حسن‌بن 
قاسم حسنی طالبی (متوفی ۱۰۷۸ ه.ق.).از 
ابناء ائمة يمن. وى اديب و شاعر و در ديار 
يمن مشهور بود وكتابى تصليف كرد بتام 
سعطاللآل باشعارالآل. وى بيش از 
چهل‌سالگی در مذیخرة (از اعمال سعدین در 
يمن) درگذشت. (اعلام زركلى ج اص 
۴( 
رجوع به اسماعیل جرجانی شود. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمدبن حسين 
مازندرانی خاجویی. رجوع به مازندرانی 
شود. 
اسماعيل. J]‏ ((خ) ابن محمدين خداداد ‏ 
ملقب به مجدالدين. قاضى شيراز أست كه در 
نزد افراد خاندان اينجو بعزت تام ميزيسته و 
مدرسداى در شيراز بنا كرده بتام مدرسة 
مجديه که در آنجا تدریس ميكرد. ابن بطوطه 
كه بقصد زيارت مجدالدين از اصفهان بشيراز 
رفت" او را به لقب قطبالاولياء فريدالدهر 
ذىالكرامات الظاهرة ميخواند و گوید: «من 
بمدرسةٌ مجدیه منصوب بدو (یعنی مجدالدین) 
رسیدم و سکنای او در همانجا بود. با چهار تن 
از دوستان بر او وارد شدم. فقها و بزركان اهل 
شهر را در انتظار وی دیدم. پس برای نماز 


۱-متن ضبط ابن بطرطه است ولی ظاهراً 
(تاریخ عصر حافظ غنی صص ۷۶-۷۵). 
۲ -سفرنامة ابن بطوطه چ ازهریه ص ۱۲۶. 


اسماعيل. 


عصر بيرون شد و محبالدين و علاءالدين 
(يران برادرابى وامى وى صوسوم 
بروح‌الدین) با او بودند یکی بر راست و 
دیگری بر چپ. و ایشان بعلت ضعف بصر و 
كبر سن مجدالدين در قضا نيابت أو ميكردند. 
بر وی سلام کردم معانقة فرمود و دست من 
بگرفت و به مصلی برد سپس دستم را رها کرد 
و اشارت فرمود تا پهلوی او نماز يكزارم, 
چنین کردم.نماز عصر را بگزارد و از کتاب 
«المصابيح» و «شوارقالانوار» تأليف 
صاغانی قرائت کرد. و آنگاه نابان وی 
تفصیل قضایا را بعرض وی رسانیدند. پس 
بزرگان شهر برای سلام آمدنده و عادت ایشان 
نسبت به آو هر روز صبح و عصر چنین بود. 
سپس از حال و کیفیت ورود من پرسید و از 
سالک مرا ومر و کا ر هار سول 
فرمود. پاسخ دادم. بعد از آن به خد‌کاران 
دستور داد مرا به حجره‌ای فسروداوردند و 
فردای آن روز رسول پادشاه عراق ساطان 
ابوسعید وارد شد. و او ناصرالدین درقندی از 
بزرگان امرای خراسان بود. چون نزدیک 
شیخ رسید کلاه از سر برداشت و قاضی را 
ببوسيد ومؤدب بنشست و امراء تاتار نزد 
پادشاهان خود چنین کتد. و این امیر با 
گروهی در حدود پانصد سوار از بندگان و 
خدمتکاران و همراهان پخارج شيراز نزول 
کرده‌بود. و فقط با پنج تن بنزد قاضی شد و 
حتی در مجلس, ادب را تنها فرودآمد». و نیز 
ابن بطوطه كويد بعلت عدم قبول مردم بفداد و 
شیراز و اصفهان امر سلطان را در مورد تشیع 
سلطان امر داد که قضاء بغداد و ضیراز و 
اصفهان را به حضور او بیاورند و مأمورین نیز 
چنان کردند و ان سه نفر را که یکی از ایشان 
قاضى مجدالدين قاضى شيراز بود به قراباغ 
(یعنی اران) بخدمت سلطان بردند و خدابنده 
گفت که قضا: را پیش سگان درنده 
درشت‌پیکر بیندازند و این سکان که آنها را 
برای این کار آماده داشتند در زنجیر بودند و 
هرگاء که میخواستند تنی چند از مردم را پیش 
آنها پیندازند ایشان را آزاد در گودالی وسیع 
مىافكندند وسگان رابر ایشان مساط 
مبکردند. محكومين بيجاره از مقابل حيوانات 
درنده میگ ریختند ولی چون مفری نداشتد 
بالاخره طعمهة درندگان میشدند. قاضی 
مجدالدین را پیش سگان انداختد ولی آن 
عیوانات بر خلاف معتاد بر قاضى حمله 
نبردند بلكه دم خود رادر باى او ماليدند و از 
هجوم به أو خوددارى كردند. جون خبر به 
خدابنده رسيد شتابان پیش قاضی أمد و خود 
را پای او انداخت و بر آن بوسه داد و یاس 
خود را بیرون کرده بر قاضی پوشاند و رسم 
مئول چنین بود که اگرسلطان جامف خاص 


خودرابه کی می‌بخشید مردم انرا 
عظيمترين تشريفات ميشمردند و أثرا بعنوان 
افتخار خانوادگی به ارت در خاندان خويش 
حفظ ميكردند و در ميان جامدهاى سلطانى 
شریفترین آنها شلوار بود. سلطان سپس 
قاضی مجدالدین را به اردو برد و امر داد کمه 
زنان حرم بتعظیم و تکریم او قیام ککند و بهمین 
علت از مذهب تشیع برگشت و ببلاد خود 
نوشت که مردم را همچنان بر مذهب اهل 
سنت و جماعت باقی گذارند و قاضی را ععا 
داد و بسرزمین خويش بر‌گردانید ». ابن 
بطوطه از جملةٌ عطایای سلطان بدو, صد قریه 
از قراء «جمکان» از مواضع شیراز را نام 
ميبرد و سپس گوید: «بار دیگر مرا با قاضى 
مجدالدين بهنگام باز حت از هند ملاقات 
دست داد. از جزیرة هرمز تبرکاً فصد زیارت 
او کردم و اين در سال ۷۴۸ «.ق.بود و بین 
هرمز و شیراز سی‌وپنج‌روزه راه است. چون 
نزد او رفتم. وی از حرکت عاجز بود. سلام 
کردم بشناخت و برای معانقه برخاست» 
دستان من با مرفق وى تماس یافت. يوست أو 
به أستخوان جسبيده بود و كوشتى نداشت. مرا 
به مدرسه‌ای فرودآورد همانجا که اول بار دی 
را زیارت کرد بودم. روزی بدیدار او شتافتم 
پادشاه شیراز سلطان ابواسحاق را در آنجا 
ديدم كه مؤدب نشمته است. وفات مجدالدین 
بتاریخ سه‌شنیه ۱۲رجب سال ۷۵۶ بود. 
حافظ, بدو اعتقادی نیکو داشته است و در این 
قطعه از او یاد میکد: 

بعهد سلطتت شاه شیخ ابواسحاق 

به بنج شخص عجب ملك فارس بود اباد 
نخست پادشهی همچو او ولایت‌بخش 

كه جان خويش بیرورد و داد عیش بداد 

دگر مربی اسلام. شیخ مجدالدین 

که‌قاضی به ازو اسمان ندارد یاد... 

و نیز تاریخ ذیل را در وفات او گفته: 

مجددین سروز سلطان قضاء اسماعيل 
که‌زدی کلك زبان آورش از شرع نطق 

ناف هفته به دو از ماه رجب ثانیعشر 
كهبرون رفت ازين عالم بى نظم ونق 

كنف رحمت حق منزل وی دان, آنگه 

سال تاريخ رفاتش طلب از «رحصت حق». 
و«رحمت حق» 88/ااست. (حافظ 
شيرين سخن ج ۱ صص 1/ا١-081).‏ 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدبن ربيعين 
تما رجرع مه مایت نیال 
شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن محمدبن سعدین 
ابسی‌وقاص. محدث است. االمسصاحف 
ص ۱۸۴). و در تاریخ الحکماء قفطی ص ۱۶۲ 
بنقل محمدبن اسحاق از وی روایتی نقل شده 


است. 


اسماعیل. ۲۵۰۷ 


حبیب مکنی به ابوعدالحمید. وی در اشبیلیه 
کاتب بود و او را ابوالولید میگفتند. اسماعیل و 
پدر او را در ادب تقدمی است و وی را شعر 
بسیار است و او را کتابی است در فصل ربیم. 
ابوالوليدين محمدين عامر نزديك بسال ۲۴۰ 
ه.ق.در اشبیلیه درگذشت. از شعر اوست در 
بهار: 

ابشر فقد سفر آلثری عن بشره 

واتاك ینشر ماطوی من نشره 

غفل العيون على رعاية زهره 

فض الربيع ختامه قدا ا 

ماکان من سرائه فی سره 

من بعدما سحب السحاب ذیوله 

فيه و در عليه انفس درّه 

شهر كأنّ الحاجبي أبن محمد 

القى عليه مسحة من بشره. 

(معجم‌الادباء ج ۲ صص ۲۵۸-۳۵۷). 

اسماعیل. (1] (إخ) ابن محمدبن عبداللهبن 
علىبن حسين. در کتاب کافی باب اشارت بر 
امامت ابوجعفر باقر (ع) روایتی از ابراهیم‌ین 
ابوالبلاد از صاحب ترجحه از ابوجعفر باقر (ع) 
نقل شده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص 
۴ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدين عبدالله 
مستملى. او راست: صرح مرف 
لمذهب‌التصوف. 
اسماعیل. }11 ((خ) أبن محمدین عبدذرس 
الاهان مکنی به ابومحمد نیشابوری. وی مال 
خويش در رأه ادب انفاق کرد و در ادب تقدم 
يافت ودر علم لفت و نحو و عروض بارع 
گشت. از اسماعیل‌بن حماد جوهری طرقی 
کامل بت و کاب صحاح وی را که بخط او 
بود تحصیل کرد و به امیر ابن‌لفضل " میکالی 
اخشتصاص یافت و او را بشعرهای بسیار 
بستود آنگاه زهد پیشه گرفت و از دنیا روی 
بتافت. ۱ 
از اشعار اوست, آنگاه که قصد حج و زیارت 
کرد: 

اتيتك راجلاً و وددت انی 

ملكت سواد عينى امتطيه 

ومالى لااسير عل ىالماقى 

الى قبر رسو الله فيه. 

و نیز او راست: 

با غیر مبموث الی ام ۳ 

نصحت و بلمت الرسالة و الوحيا 

فلو کان فى الامكان سعى بمقلتى 


۱-تاریخ مغرل ص ۳۱۸. 
۲-ابوالفضل. 
۳-المصراع ناقص. (مارگلیو ث). 


۸ اسماعیل. 


الیک رسو لاله افنيتها سعياً. 


المهدی. امیرالمومین (۳۴۱-۳۰۲ ه.ق.). 


ملقب به منصور فاطمى. رجوع به منصور و 
رجوع به اعلام زركلى ج ۱ ص ۱۱۲ شود. 
اسماعیل. [[] (ٍخ) ابن محمدین عصامین 
زید مکنی به ابومالک. وی از پدر و عم و جد 
خویش غرائب حدیث وری را روایت دارد. 
ابونعيم اصفهانى ذ کراو آورده است. رجوع به 
ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۱۰ شود. 
آسماعیل. [[] ((خ) ابن محمدبن علی. شیخ 
طوسی در رجال او را از اصحاب حسن 
عسکسری (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقیح لمقال ج ۱ص ۱۳۴ شود. 
آسماعیل. [[] ((خ) ابن محمدین فضل مکنی 
به ابوالن. از اولاد فضل‌بن مسحمد 
الشمرانی. مزلف تاریخ بیهق گوید: وی چون 
به نیشابور رفتی کتاب مفازی عن صوسی‌بن 
عقبة از وی سماع کردندی. و سپی مولف 
مزبور حدیثی بنقل از او روایت کند. (تاریخ 
بیهق ص ۱۴۱). 
اسماعیل. 0 (إخ) ابن محمدين فضل‌بن 
علی‌بن احمدین طاهر قرشی طلحی تیمی 
اصفهاتی مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
قوام‌السنة. متوفی ۵۳۵ ه.ق. از اعلام حفاط 
و امام تفیر و حدیث و لفت و از شیوخ 
سمعانی در حدیث. او راست: تفاسیرء از 
جمله تفضیر کپیر موسوم به جامع و دیگر 
معتمد در ده مجلد و ایضاح فی‌التفیر و 
سيراللف. در تراجم صحابة و تأبعين. و 
الترغيب و الترهيب. و شر حالصحيحين. و 
دلائلالتبوة. و اعرابالقران. و الحجة فى 
بیان‌المحجة در کلام و بعضى كويند أين كتاب 
از ابوالفتح نصربن ابراهيم شافعى نزيل دمشق 
است. و تفیری بزبان اصفهانی بنام موضح 
در سه مسجلد و او اصفهانی جدید است در 
مقابل ابومسلم محمدبن علی. رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۱۲ و روضات‌الجنات ص 
۵ و کش ف‌الظنون و حبیب‌السیر ج۲ جزو۳ 
ص ۱۱۱ شود. 
آسماعیل. [1] (اخ) ابن محمدين محمدين 
علی‌بن هانی اللخمی الفرناطی. رجوع به 
ابوالولید اسماعیل... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمدبن المحنصر. 
رجوع به اسماعیل الظافر... شود. 
قونوی مکتی به ابوالفدا. وی مفسر است و 
مولد او قونیه و وقات وی در دمشق بسال 
۵ ه.ق. بود. او راست: حاشیه علی 
تفیرالپیضاوی در هفت مجلد. («علام زرکلی 
ج ۱ص 1۱۲). 


اسفاعيل. [!] (اخ) اين محمدين موسی‌بن 
سلام. علامة در خلاصةالاقوال كويد: كشى از 
صاحب ترجمه روايتى استخراج كرده. شهيد 
ثانى بر اين موضع از خلاصه حاشیه‌ای نوشته 
است که این اسماعیل مجهول است. رجوع به 
تقیحالمقال ج ۱ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) ابن محمدین ییزیدبن 
ربيعة ملقب به سيد حميرى شامی اسلامی 
امامی (۱۷۳-۱۰۵ ه.ق.). صاحب روضات 
آرد: وی از بزرگان شعراء عرب و از ارکان 
فضلاء ادب الت. نظير وى از جهت اجاطة 
بفنون.اشعار و مهارت در نظم قصص و اخبار 
شنيده نشده. جنانكه كويند که اشعار ميميد 
وى تنها بار شترى است. و جون أز مكارى 
(يكى از شعراء مشهور) در حق او سؤال 
ميكردند بر سبيل: تعظم میگفت: هی 
میمیات‌السید, و همين لفظ براى اسماعيل 
علم كرديد و نباید پنداشت.که او از قریش یا 
از پنی‌هاهم اسست. چه از تذکرة ابن‌المعتز: نقل 
شده که پدر و مادر وی از نواصب مماندین 
بودند» لذا سید در بعض اشعار خويش اتكار 
ایشان کرد و از اخبار مستفاد میشود که 
والدین او نزد سلطان از او سعایت کردند و وی 
بکراست دعوت مولانا صادق (ع) پرست. ازو 
می‌پرسیدند که با وجود انتساب به حمیر که از 
انصار معاویه بودند و با انکه از مردم شام 
هستی و ایشان یاغی و طاغی باشند. چگونه 
تسنن راترک گفتی و به مذهب شيعه 
گرایدی؟ جواب میداد که: صبّت علی الرحمة 
كماصيّت على مؤمن الفرعون. و دراين باب 
گفته: 

انی امرژ حمیری حين تتسبنی 

رعین و اخوانی ذوی‌یژن 

ثم الولاء الذى ارجو النجاة به 

يوم القيامة الهادى ابىالحسن. 

و گویند که سید» از اعلام ابتداثی او بود. 
چنانکه کشی در رجال خويش از صادق (ع) 
اورده که ان حضرت چون اسماعیل را ديدار 
کردا گام در ت ل ا 
وفقت فى ذلك فانت سيّدالكعراء. و سید در 
افتخار بدين كلام كفته: 

ولقد عجبت لقائل لى مرّة 

علاآمة فُهِمٌ من الفهماء 

سماك قومك ۳۹4 صدقوابه 

انت الموفق سيدالشعراء 

ما انت حین تحض آل‌محمد 

بالمدح منک و شاعر بمواء 

مدحی الملوک ذوی‌الفتی لعطائهم 

والمدح منك لهم لغير عطاء 

فابشر فانك فائز من حبهم 

لو قد غدوت عليهم بجزاء 

ماتعدل الدنیا جمیما كلها 


اسماعیل. 


من حوض احمد شربة من ماء. 
اسماعیل یمذهب کیسانیه گروید و به امامت 
محمدبن الحنفية قائل شد و از شرب خمر باك 
نداشت. آنگاه توفیق الهی شامل حال وى شد 
و راه هدایت پیش گرفت. (روضات‌الجنات 
صص ۲۱-۲۸). 
اخبار او بسیار است و گروهی آنها راگرد 
آورده‌اند از جمله باربیه د یتار! مرق 
فرانسوی است که در صد صفحه اخبار مزبور 
را در پاریس بطبع رسانیده است, رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۲ شود. سولف 
تتقیح‌المقال ارد: اسماعیل‌بن محمد حسميرى 
ملقب به سید و مکنی به ابی‌عامر شاعری 
معروف است. شیخ طوسی در رجال او را در 
عداد اصحاب صادق (ع) شمرده. شیخ بهائی 
در حواشی خود بر خلاصةالاقوال علامهً 
حلی گوید: کیسانی‌مذهب و شارب‌الخمر بوده 
و داستانی از معجره امام صادق (ع) نبت به 
او نقل کرده و در اخبار آمده است که هنگام 
مرگ روی آو سیاه گشت و سپس سفید گردید 
و همین معنی را برخی دلیل بر خوبی و برخی 
بر بدی او دانسته‌اند. در روایات امده است 
وى سابقاً خارجی و سنی بوده و سپس 
كينانى و يس از ان شيعى مذهب شده و امام 
صادق (م) لقب سيدالثعراء به وى داده. و در 
برخی از اخباز امده است که علم امامان به 
چهار تن منتقل گردید: سلمان فارسی, جابره 
سید جمیری» پسونس‌بن عبدالرمان. 
رجال‌نویسان متاخر دربار؛ نیکی و بدی 
عقيدة وی بجتهای بسیار کرده‌اند. برای 
تفصیل رجوع به تنقيحالمقال ج١‏ صص 
۱۳۴-۱ شود. 
اسماعيل. |!) (إخ) ابن محمد اسكاف 
شا گردعیاشی. شیخ طوسی او را در باب «من 
لمیر و عنهم نا و کسانی که از امامان دوازده گانه 
روايت نكردهاند ياد كرده. رجوع به 
تتقيحالمقال ج ۱ص ۱۴۲ شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد اسكتدراني 
مكنى به ابن مكتة. شاعر است. وفات وى 
بال ۵۰۰ ه.ق.است. (قاموس الاعلام ترگی 
در كلمة ابن مكنسة). 
اسماعیل. [!] ((خ) اين محمد اصفهانی. وی: 
در بنداد حدیث گفت. از جمله بوسایطی از 
أبىهريره روايت کرده که رسول صلى الله 
عليه فرمود: كل صلاة لايقرأ فيها بأمَالقرآن 
قهى خداج. (ذ کر اخبار اصبهان ج ۱ 
ص ۲۱۳). 
أسماعيل. [!] ((خ) ابن محمد افضل مكنى 
به ابوالقاسم اصفهانی. او را تصائیف مشسهوزه 
است. (تاريخ كزيده ج لندن ج ۱ ص ۸۰۲). 
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اسماعيل. 


اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد جرباذقانی 
(جرفادقانى) مكنى به أبوالفضل. یکی از 
شمرای اصفهان و از جملهة ابیات اوست در 
وصف اصفهان: 

یا اصفهان سقیت‌الخمر صافية 

اذ قلت قلت لها سقیاً غوادیها 

لاحبذا جب لالريان من جبل 

و حبذالی مصلاها و وادیها 

بزندروذ دیون قد مطلت بها 

و آن اعش فزمانی سوف یقضها 

يا بقعة هی دارالخلد ار خلقت 

انموذجا تمیم دائم فیها 

و زادها بهجةٌ فیما يعد لها 

أن نصرةالدين فخرالملات داعبها. 

(محاسن اصفهان مافروخی ص 4۱۱۸ 

و رجوع بترجمة محاسن اصفهان ص۱۲۵ و 
۸ شود. 
آسماعیل. [[] ((خ) بسن مسحمدحسین‌بن 
محمدرضابن علاء‌الاین محمد مازندرانی 
مشهور به خاجوئی. مولف روضات گوید: 
وجه نبت اخیر چسانکه ما در مصنفات 
مشهور؛ وی دیده‌ایم, توطن اوست در محلةً 
خواجو که از محلات اصفهان است. وی عالم 
بارع و حکیم جامع و ناقد بصیر و سحقق 
نحرير واز بزركان متكلمين و محبعين و فقها 
بسود. ظسریف‌فکرت و شریف‌فطرت. 
سلیم‌الجيبة و بزرگ‌هیبت قوی‌نفس, پالادل, 
پاکیزه‌جان و پا کیزه‌خرد. بسیارزهد. 
نیکوخوی, خوش‌رفتار, مستجاب‌الاعا, 
بی‌ادعاء, در نظر ملوك و اعيان معظم و مفخم 
بود. چنانکه نادرشاه با سطوت و صولتی که 
داشت بعلماء زمان جز وی اعتنانی نداشت و 
جز رای او اقامهٌ ادب نمیکرد و جز قول وی 
نمی‌پذیرفت. و این بجهت استفنای طبع ار و 
اکتفاءبه | کل و شرب و لباس اندك و قطع نظر 
از سوی‌اله و قصد قربت وی بود. اما چون این 
شيخ جلیل در زمانی فاسد و عصرى ميزيت 
که کسی بیاری علم و دین راهی نداشت. چه 
افاغنه بر ممالك ایران استیلا داشتند و اعراض 
شیعه و خون و اموال ايشان را در همه جا 
مخصوصاً اصفهان حلال میدانستند. ورا 
ذ کری‌بزرگ و اشتهاری لایق در تصنیف 
کتاب و رساله نمانده, و استادی معروف برای 
او یا اسنادی متصل بدو یا زو بر وجه 
کاری بر او دشوار بود والا آنزا نقل سیکرد و 
لامحاله از او در مبادی کتاب اربمین وی قل 
میکردند چنانکه دأب ملف اربمینیات است. 
وی خود در خواتیم کاب اربعین گوید: هذا 
الأی جسمع قسیه اربمین حدیثا اغلها 
فی‌المیادات... و پس از انکه حق سخن را ادا 
کرده‌گفته: جمعتها فی زمان و الفتها فی مکان 


كانت عيون البصائر و الضمائر فيه كدرة و 
دماءالمؤمنين المحرم سفكها بالكتاب و النة 
فيه هدرة و فروجالمؤمنات مغصوبة فيه 
مملوكة بايمانالكفرة الفجرة قاتلهم الله بنبيه و 
اله الكرام البسررة و كانت الاموال و الاولاد 
منهوبة فيه مسبية مأسورة و بحار انوا عالظلم 
مواجة فيه متلاطمة و سحائب‌الهموم و الفموم 
فيه متلاصقة متراكمة زمان هرج مرج 
مخرّبالآثار مضطر بالا خبار 
محتوی‌الاخطار مشوش‌الافکار مختلف‌اللیل 
ملو نالتهار لايسير فيه ذهن ثاقب و لايطير فيه 
فکر صائب نمفتها و هذه حالی و ذلك قالى قان 
عثرتم فيه بخلل او وقفتم فيه على زلل 
فاصلحوه رحمکم اه ان لله لاقع 
اجر المت هی هی او راست: 
شرح‌الاربعین, شرحی مبسوط بر مدارك در 
در سجلد. فوائدالرجالة. جامع‌الشتات 
فی‌اللوادر المتفرقات. تعلیقات وى كه بالغ بر 
هفت هزار بيت است مشحون بتحقيقات لطيفة 
وتسدقيقات شريفة. در شرح كتاب 
شرحالاحاديث الاربمين لمولانا الشيخ 
بهاءالدين العاملى. و تعليقات وى بر كتاب 
آیات‌الاحکام لمولانا المقدس الاردبيلى. و 
هدايةالفؤاد الى احوال‌السماد. و رسالة 
فی‌الامامة و رسالة فی تحقیق الفناء و عظم 
أئمة. و أن رديست بر صاحب كفاية. رسالة 
فى الود علىالصوفية الملعونة بالقارسية. و 
رسالة فی تحقیق ما لايس فيه الصلوة. و رسالة 
فى أبطالالرّمان الموهوم مع انکاره استدلال 
السید الداماد علیه. رسالة قى فض ل الفاطميين 
و كو نالمنتبالها بالامّ منهم شرح مبسوط 
علی دعاءلصیاح المنسوب الیامیرالمژمنین 
(ع) و آن بالغ بر سه هزار پیت و تعلیقات لطيفة 
مدونة بر اجوبة مسائل سید مهتابن سنان 
المدنی .از علامه است و صاحب روضات 
گوید:از این کتاب. در نزد ما بخط شریف وی 
نسخه‌ایست. وی در یازدهم شعبان سنهٌ 
۱۷۳ ه.ق. درگذشت و در مزار تخت فولاد 
اصفهان نزدیک درب چنوبی آن که‌بسوی 
فارس مقتوح میگردد در جوار قبر فاضل 
هندی مدفون گردید. (روضات‌الجنات چ۱ 
صص ۲۳-۳۱). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن محمد حضرمی 
يسمتى تكنى يله ابتوالتييخ او راستة 
اساس التصریف. و شرح مهذب ابواسحاق 
شیرازی. وفات وی بال ۶۷۶ه.ق.است. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمد خزاعى. در 
کتاب کافی باب معرفت امام رواییتی از 
جعفرین بشیر از صاحب ترجمه از أبىعبدالله 
(ع) آمده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ص 
۴ نود. 


اسماعیل. [[] (اخ) اين محمد شریف‌بن علی 


۲۵۰۹  .لیعامسا‎ 


شریف مرا کشی حسنی علوی طالبی مکنی به 
ابوالنصر و ملقب به مظفربالله. رجوع به 

أسماعيل. !!] (إخ) ابن محمد صفار. مؤلف 
الموشح ازو نقل کرده است. (السوشح ص 
۳۱( 

اسماعیل. [[) (اخ) ابین مسحند طلحی 
اصفهانی مکتی به ابوالفاسم. رجوع به 
اسماعیل‌بن محمدبن فضل‌ین علی... شود. 

اسماعيل. (!] (إخ) ابن محمد غرناطى. 
مکنی ببه ابوالوليد. رجو ] به ابوالويد 
اسماعیل... شود. 

اسماعیل. (!] ((خ) اين محمد قمی نحوی. 
ابن‌الندیم ذ کراو آورده و وید او راست از 
تسمایف: کتاب‌الهسز. کتاب‌السلل. 
(سمجم‌الادباء ج ۲ص ۳۵۷), و رجسوع 
بروضات ص ۱۱۳ شود. 

اسماعیل. 1 (اخ) این محمد قمی قنبره. 
شيخ طوسی در فهرست او را غیر از 
اسماعیل‌بن محمد مخزومی مکی دانسته 
است. رجوع ببه اسماعیل‌ین مسحمدین 
اسماعیل‌بن هلال و رجوع به قنبره شود. 

اسماعیل. [[] ((خ) بسن مسحمد متصور. 
سومین از خلفای فاطمی در مفرب مکنی به 
ابوطاهر (۳۴۱-۳۳۴ « .ق.). 

اسماعیل. [[] ((خ) ابن محمد مِنْقَرى' بن 
زيادبن ابىزياد. شيخ طویی او را در عداد 
اصحاب کاظم (ع) شمرده. بههانی در تعليقة 
رجاله افزايد: ابن أبىعمير از وى روايت 
دارد. اردبیلی در جامع‌الرواة كويد: علىبن 
حکم از وی روایت کرده واو از جد خود 
زیادین ابی‌زیاد و او از ابوجمفر باقر (ع) 
روایت کند. رجوع به تنقیح‌المقال ج 
ص۱۴۴ شود. 

اسماعیل. (1] ((خ) ابن محمدتهری کوفی. 
منموب به مهرتبن حیدان‌ین عمروبن 
الحافبن قضاعة که بطنی از بنی‌طریف از 
قحطانیان‌اند. شيخ طوسى در رجال خوداو را 
در عداد اصحاب صادق (ع) شمرده گوید مهر 
محله‌ای از بصره است. رجوع به تنقیح‌المقال 
ج ۱ص ۱۳۴ شود. 

اسماعیل. [(] (اخ) ابن محمد نوحی. خطیب 
و محدث است. 

اسماعیل. [[] (إخ) ابن محمد نیشابوری 
مکی بسه ابسومحمد. وی تمسخه‌ای از 
صحاح اللغة بخط مژلف در دست داشت. و او 
راست دربارة صحاح: 

هذا كتابالصحاح سيد ما 

صنف قبل‌الصحاح فی‌الادب 

یشمل انواعه و یجمع ما 


۱ -رجوع به منْفر شود. 





۰ اسماعیل. 


فرق فى غيره من الكتب. 
(فهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار ج ۲ ص 
۹۴{ 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن محمود باليجه ملقب 
به وجیه‌الدین سمنانی وزیر میرزا بابر. رجوع 
به حبیب‌السیر چ بمثی ج۲ جزو۲ ص ۱۷۲ 
شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن محمودین اسماعیل 
جیلی. شیخ منتجب‌الاین در فهرست خود 
گوید:وی فقیه و ادیب است و بر شیخ ابوعلی 
(ظ: این الطوسی) قرائت کرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ۱ ص ۱۴۴ شود. 
آسماعیل. [[] ((خ) ابن مخالدین سمید مکنی 
به ابو عمر. محدث است. 
اسماعيل. [!] (إخ) أبن مخلد سراج. در 
آغاز كتاب روضة كافى' روايتى از قاسمبن 
ربيع صحاف از صاحب ترجمه از ابوعبدالله 
صادق (ع) امده است و نام او در هيج كتاب 
رجال نیامده و بتابراین مهمل است. رجوع به 
تنقیحالمقال ج ۱ص ۱۴۴ شود. 
اسماعیل. [1] (إخ) ابن مَرّار. شيخ طوسی 
در رجال او رادر عداد كائى كه روايتى ار 
امامان نداشتداند برشمرده كويد: أبراهيمين 
ه‌اشم از وی روایت کند و او از یونس‌بن 
عبدالرحمان روایت دارد. بهیهانی در تعليقة 
رجالیه و حاثری در منتهی‌المقال و همچنین 
دیگر رجال‌نویسان متأخر در وشوق وی و 
عدم آن بحتها کرده‌اند. برای تفصیل رجوع به 
تقیح‌المقال ج ۱ص ۱۴۴ و ۱۳۵ شود. 
اسماعيل.!!] (إخ) ابن مسرور. وى از 
جعفرين محمد روايت كند كه كفت: ان الله 
خلق خلقاً من رحمة برحمة لرحمة. وهم 
الذين يقضون الحوائج للناس. فمن استطاع 
منكم أن يكون منهم فليكن. (عقدالفريد چ 
محمد سعید العریان ج اص 8ل!١).‏ 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن مسلم. محدث است. 
رجو ع به المصاحف ص ۱۰۱ و ۱٩۳‏ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ملمين ابىفديك. 
رجوع به اسماعیل‌بن ایی‌فدیک شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن مسلم يا اسماعیل‌ین 
ابىزياد سكونى. رجوع به اسماعيلين 
ابی‌زیاد شود. 
اسماعیل. [[] (إخ)ابن مسلم عبدی مکنی 
به ابومحمد. محدث است. 
اسماعیل. [1] (() ابن مسلم کوفی. شیخ 
طوسی در رجال خود وی را در عداد اصحاب 
صادق (ع) شمرده. رجوع به تنقیح‌المقال ج ۱ 
ص ۱۳۵ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن مسلم مکی, ابن 
قتيبة دينورى ازو نقل كرده. (عيون الاخبار ج 
۲ص 1۴۹. 
أسماعيل. [!) (إخ) ابن مسامةبن قعتب 


اسماعيل. 


قعنبى " مدنی مکنی به ابوبشر. نزیل مصر. | اسعاعیل. [(] ((خ) بسن موسی. یکی از 


محدث است. وی از شعبة و حمادین روایت 
دارد و ابوزرعة و ابوحاتم ازو روایت کنند. و 
او صدوق بود و حا کم‌او را توئیق کرده است. 
(حسن‌المحاضرءة ص ۱۲۶). 

اسماعیل. [!) ((خ) ابن مفيرة القاص مکنی 
به أبو مفيرة. محدث أست. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن مقرى ابومحمدين 
ابى بكرين عبداللهبن. علىبن عطية الشاورى 
يمنى شافمى ملقب بشرف‌الدین (قاضی). و ام 
و نسب او در کتاب عنوان‌الشرف وی طبع هند 
چنین آمده: شرف‌الدین اسماعیل‌ین ابی‌کمران 
المقری الیمنی الشاوری عالم الیلاد اليمنية. 
ابن حجر گوید مولد وی سند ۷۶۵ ه.ق.است 
و او در فقه و عربیت و ادب مهارت یافت و 
متولی امارت بعض بلاد شد و خود بولایت 
قضا شایق بود ولی موفق نشد. او را مولفات 
بسیار است از آنجمله: الروضة و الارشاد. 
مختصرالحاوی و غیر ذلك. و این کتاب در 
مصر بسال ۱۳۲۰ ه.ق.طبع شده, دیوان 
ابنالمقرى كه مؤلف كتاب سلكالذهب فى 
فصحاء اعیان‌العرب آنرا از قصائد ابنالمقرى 
تا آنجا كه توانته تدوين كرده. اين كتاب نيز 
در ببس مبلی يال ۱۳۰۵ جاب شده. 
روض‌الطالب. مختصرالروضة تألیف نووی در 
فقه شافعی. عنوان‌الشرف الوافى فى اللغة و 
التاريخ و النحو و العروض والقوافى و آنرا 
بملك ناصر تقديم كرده. اين كتاب در 
حيدراباد بال ١777‏ ودر مطبعة العزيزية 
حلب بال ۱۲۹۴ و در مطبعهٌ محمدمصطفی 


۹ ودر مطبعةالمقعطف بسال 1718 ه.ق. 


7م بطع رسيده أسسث. (معجم 
المطبوعات). وی بسال ۸۳۷ در زبید 
درگ‌ذشت. و نیز او راست: القصيد: التائية 
فی‌التذکیر. ( کشف‌الظنون). و رجوع به اعلام 
زركلى (شرف الدين المقرى) شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) ابن مكتة. رجوع به 
الماعيلين محمد اسکندراتی شود. 
آسماعیل. (!] (اخ) ابن مکی‌بن اسماعیل‌بن 
عوف مالكى اسكتدرانى. مكنى به أبوطاهر. 
متوفى بسال ۵۸۱ه.ق.او راست: تذكرة فى 
اصول‌الدین. 
اسماعیل. [!] (اخ) ابن منذر واسطی مکنی 
به ابوالمنذر. محدث است و زیدین حباب از 
او روایت کند. 
اسماعیل. (!] ((خ) ابن موسی. يعقوب ليث 
چون به بم رسید اسماعیل‌ین موسی که ملجأ 
همة خوارجی بود که از عرب امده بودند با 
یعقوب حرب کرد و او را اسیر کرد یعقوب. و 
هرجه از ياران او به کارزار کشته شده بودند يا 
نه اسیر کرد. و از آنجا بکرمان شد. (تاریخ 
سیستان ص ۲۱۲). 


والیان آندلس. وی بسال ۲۶۸ ه.ق.با 
محمدین عبدالرحمن فرمانفرمای اندلس بنای 
محاربه و خصومت گذاشت ولی بعد عرضص 
اطاعت کرد. شهر لارد؛ اسپانیا از بناهای 
اوست که در سال ۲۷۰ این بلد رابنا کرده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. [!] (إغ) ابن مسوسىبن 
بنت‌الدی. وی از مالك‌بن انس و شریک و از 
عمرین شا کر از انس روایت دارد. وفات وی 
بسال ۴۵ ه.ق.در کوفه است. عقیلی او را در 
جملٌ اصفهاتیان در کتاب اصبهان یاد کرده. 
(ذ کراخبار اصبهان ج ۱ص ۲۰۹). 
اسماعیل. (۱] ((خ) ابن موسی ( کاظم‌این 
جعفربن محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب (ع), نجاشی در رجال گوید: وی 
بمصر سکونت گزید و بدانجا فرزندان آورد و 
کتابها دارد که همه را از گفت پدران خويش 
روایت کرده از آنجمله است: الطهارة. الصلاة. 
الزكاة. الصوم. الحج. الجنائز. الطلاق. النكاح. 
الحدود. الدعاء. الستن و الآداب. الرؤيا. و 
سپس نجاشى سند روایت خودرا تا وی نقل 
کسرده.و شیخ طوسی در فهرست و ابن 
شهراشوب در معالم‌العلماء نیز با اتدك تفاوت 
بسدینگونه روایت کرده‌اند. و در ترجمة 
صفوان‌ین یحیی آورده‌اند که چون بسال ۲۱۰ 
ه.ق.وفات یافت امام رضا (ع) به اسماعیل 
دستور داد بر وی نماز گزارد. رجوع شود به 
تنقیح‌المقال ج ۱ص ۱۳۵. مسولف 
روضات‌الجنات ارد (ص :۲۸): اسماعیل‌بن 
امام موسی‌ین جعفر کاظم از اجلاء صالحین و 
فضلاء طاهرین است. وی ساکن مسصر 
محروسه شد و بدانجا فرزندان اورد و در فقه 
کتب مبوية تصلیف کرد, در باب عبادات و 
نکاح و طلاق و حدود و دیات و دعاء و سنن 
و اداب و همه انها را از پدر خود از اجداد 
خويش روایت کند و از او ابوعلی محمدین 
محمدین اشعث کوفی بمصر روایت دارد. 
چنانکه در كتب رجال اعده, و صاحپ ترجمه 
جز عم وى سيد اسماعيلين جعفر است که 
معروف وبه خير وكرامت مذكور مىباشد. و 
رجوع به روضات ص 085 و مجملالتواريخ 
و القصص ص ۴۵۷ و ن_زهةالق لوب ج۳ 
ص۱۲۴ و تاريخ كزيده ج لندن ج١‏ ص ۲۰۶ 
شود. مولف قاموس الاعلام ترکی ارد: 


۱-کافی در قرن چهارم تألبف شده و مژلف 
وی در ۳۲۹ ه. ق. وفات بافته و کتاب روضه 
فقط در قرون مأخر شهرت یافته و بدان ملحق 
شده است. و از اين رجال که نام ایشان در هيج 
جانیست در کتاب روضة كافى بسيار است. 

۲ -در حسن‌المحاضره: قعتب تعتبى. 


اسماعيل. 


اسماعیلین موسی الکاظم. پسر امام موسی 
کاظم بن جعفر صادق است. وی از طرف 
ابوالرایا به والیگری فارس تعیین شده بود. 
سلاله عيديون كه در قيروان وبعداً در مصر 
حکمرانی داشته‌اند از نسل اين اسماعيل 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن موسىبن عازار 
طبیب. وی پس از مرگ برادر خود اسحاقبن 
موسی در دربار معزٌ جانشین وی گردید. 
(عیون‌الانباء ابن اب اصيبعة ج ۲ ص ۸۶. 
اسماعیل. [[) ((خ) اببن موسی فزاری 
نسیب‌السٌدی. محدث است. رجوع به 
امتاعالاسماع ج ۱ ص ۳۱۵ شود. 
اسماعیل. [1] (لخ) ابن موسی هادی. وی 
پسر هادی خلیفة عباسی است. رجوع به 
عیون‌الانباء ابن ابی‌اصييعة ج ۱ص ۱۵۰ و 
۴ شود. 
اسماعیل. [۱] (اخ) ابن موهوب‌بن احمدبن 
محمدین خضرین جوالیتی مکنی به ابومحمد. 
وی پس از پدر خویش ابومنصور امام افمل 
ادب در عراق بود و به تادیب فرزندان خلفا 


مخصوص گشت و در شوال ۵ھ .ق. 


درگذشت. خطی زیبا داشت که به خط پدر 
وی شبیه بود و ضبطی نیکو و معرفتی تمام به 
لغت و ادب دارآ بود. وی را در جامع قبصر 
حلقه‌ای یود که هر جمعه در آن ادب خوانده 
ميشد. از وی ابن اخضر و ابن حمدون حسن 
ناجالدين وجزاين دو شنیده و روايت 
کرده‌اند.مولد وی در شعبان سال ۵۱۲ است و 
میان مولد اسماعیل و برادر او اسحاق یک 
سال و نيم فاصله گشت و میان وفات آنان سه 
ماه. مرا حدیث کردند که ابوالن جعفربن 
محمدین فطیرا ناظر واسط و بصره و توابع اين 
دو شهر که به مزاح معروف بود در ایام 
المتضىء بالله روزى بر یکی از وزرا درآمد 
و مردی ناشناس را دید در جایی که محل 
جلوس او بسود نشسته است, پس از وی 
بشکوهید و پیش روی وزیر نشست و پیش 
رفت و در كوش وى كفت اين شخص كه در 
جاى من نشسته کیست؟ وزير باسخ داداو 
شيخ امام ابومحمدبن جواليقى میباشد. پرسید 
جه متصبى دارد؟ كفت وى از ارباب مناصب 
نيمست مردى است كه اميرالمؤمنين در تماز 
بدو اقتدا می‌کند '. در این هنگام ابن فطرا 
برخاست و دست جوالیقی بگرفت و او را از 
جائی که نشسته بود برکنار کرد و خود بدانجا 
بنشست وگفت ای شیخ] ترا سزد گر بر وزیر و 
زیردستان وی تقدم جوئی» چه مقام تو بالاتر 
ازوست. و اما بر من که ناظر واسط و بصره و 
مابین اندو هتم تقدم تو سزاوار نیست. و 
اهل مجلس از خنده خودداری نتوانستتد. 
(مسعجمالأدباء ج مارگلیوث ج ۲صص 


۳۵۹-۵۸). 
اسماعیل. [!] ((خ) ابن مهران‌بن محمدبن 
ابی‌نصر زید سکونی. برادر عیسی‌ین مهران. از 
ففهای شیعه و کتاب‌الملاحم از اوست. 
(ابسن‌السدیم). سولف تقیح‌ال قال گوید: 
اسماعیل‌بن مهرآن‌بن محمدین ابی‌نصر زید 
سکونی. نجاشی در رجال گوید: از سوالی 
کوفه و مکنی به ابویعقوب و ثقت بود. 
ابوعمرو کشی و شیخ طوسی در رجال و 
فهرست او را در عداد اصحاب رضا (ع) ياد 
کرده‌گویند او را کتابهاست و از آن جمله: 
الملاحم. ثواب‌القر آن. الاهليلجة. صفةالسومن 

و الفاجر. خطب امیرالمژمنین. کتاب‌النوادر. 
ابن غضائرى در كتاب الضتقاء و علی‌بن 
فضال بنقل از کشی او را تضعیف کرده‌اند و 
میرداماد در حواشی اصول کافی ایشانرا رد 
کرده و او را قة شمرده است. رجال‌نویسان 
متأخر در جرح و تعدیل او اقوال مختلف 
دارند. رجوع به تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۴۵ و 
۶۴ شود. 
اسماعيل. )!1 (إخ) ابن ناصرالدين 
سبکنگین. رجوع به سماعيلين سبكتكين و 
حبیب‌السیر ج ۲ جزو؟ ص ۱۳۵ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن نُجَيع رُماحى. در 
کتاب کافی باب‌لشفر من صنی. روایتی از 
معويةبن وهب از اين شخص از ابىعبدالله 
صادق (ه) نقل شده است. رجوع به 
تنقیح المقال ج ۱ص ۱۴۶ شود. 
؟سماعيل. !!] (إخ) ابن نجيد مكنى به 
ابوعمرو. وی از بزرگان عرفا و فضلای مائۀ 
جهارم هجريه واز طبقهُ خامسه و نسبش 
بسدين شرح أست: ابوعمرو اسماعيلين 
نسجیدین احسطد السلمی و او جد شیخ 
ابوعبدالرحمن سلمی است از جاتب مادری و 
از کبار اصحاب ایوعشمان حیری است. ادراك 
زمان شیخ جنید کرد و در میان مشایخ متفرد 
بود و وی را طریقی خاص و مخصوص بود از 
تلبیس حال و نگا 
بيار ياد داشت و در ميان محدثين ثقة بود. 
نقل است كه در بدايت حال كه به مجلس 
ابوعثسان ميرفت. روزی وی چیزی از برای 
خرج ثغور مسلمانان طلبید. هیچکس 
خواهش ابوعتمان را اجابت نکرد. ابوعثمان 
بقسمی تنگدل شد که در مجلس بگیریست. 
چون شب درآمد ابوعمرو بعد از نماز خفتن 
کیسه‌ای که دوهزار درم داشت 
بنزد ابوعشمان نهاد و گفت این درمها در آن 
کارکه میخواستی صرف کن و وی از حسن 
ارادت وی خرم شد. روز دیگر چون ہمجلس 
بنشست گفت ای مردمان مسا را ببه اسوعمرو 
امیدواری بسیار حاصل گردید که دوشینه 
دوهزار درم برای خرج شغر مسلمانان آورد 


«داشت وقت و حدیث 


۲۵۱۱  .لیعامسا‎ 


كه بمصارف خوه بربانند جزاه الله خيراً. 
ابوعمرو جون اين سخن از وى بشنيد 
برخاست و گفت یا شیخ آن دراهم از مال مادر 
من بود بجهت مخارج شفر بنزد تو آوردم 
امروز معلوم شد که به آن راضی نیست. بمن 
بازپی ده که به وی دهم. ابوعشمان فرمود تا 
کیسه‌را آورده به وی دادند. چون شب درآمد 
آن وجه را بنزد ابوعمان آورد و گفت چه 
شود که اين دراهم را چنان بدان کار صرف 
کن ی که جز من و توکس نداند که شایبة ریا در 
آن نبود. ابوعشمان راگریه دست داده و تمنای 
وی قبول کرد. از این حکایت ارشاد ميشود 
مرید بر آنکه | گر خیری خواهد از کسی صادر 
شود بجهت رضای حق‌تعالی آنگونه کند که 
در نظر مردمان نیاید و غرض وی نه بی‌ادبی 
نبت بمراد خویش بود بلکه آن بود چنان 
دهد که کس را غیر از خدای‌تمعالی بر آن 
وقسوف نسباشد و او آخرین کس است از 
اصحاب ابوعتمان که از دنیا برفت و سال 
فوت او در سنة ۳۶۵ .ق,.در نیشاپور بود در 
سال وفات منصوربن نوح‌بن نصر سامانی 
سلطان خراسان و ترکستان. تا اینجا بود انجه 
از ترجمةٌ وی از نفحات‌الانس نقل شد. یافعی 
در کتاب مرآت الجنان در متوفیات سنذ ۳۶۵ 
ه.ق. نگاشه: و فها توفی الشیخ الکپیر 
ابوعمرو اسماعیل‌بن نجید الامام اللیشابوری 
شيخ الصوفية بخراسان انفق امواله علی‌الزهاد 
و العلماء و صحب الجنید و اباعشمان الحیری و 
سمم ابراهیم بن محمد الب وشنجی و اباسلم 
الکمی و طبقتهما و کان صاحب احوال و 
مناقب. و موافق روايت شيخ شهابالدين 
سهروردی در نیشابور قبر وی مشهور و بنای 
عالی داشته است و بسیاری از ايین طبقه در 
اطراف قبر وی مدفون بوده‌اند و هم او گوید 
روزی که جناز؛ او را برمیداشتند از هر طبقه 
از اهل ظاهر و باطن او را تشییم کردند و بر 
فوت وی افسوس میخوردند. یکی از علمای 
اهل ظاهر بعد از دفن, او را بخواب دید. 
پرسید يا شيخ در أن سراى بر تو جه كذشت؟ 
گفت از پرسش مال و حساب اموال فارغ 
نگشتهام تا بینم اعمال مرا بنزد او قدری 
خواهد نه. شخصی از صریدانش او را 
بخواب ديد. برسيد يا شيخ چون ترا در قبر 
گذاشتندبر تو چه گذشت؟ گفت از هول آن 
مپرس که هرچه گفه‌اند صد چندانست. و او 
را کلماتی است بس عالی, آنچه از کب این 
طبقه بدست آمد در اين مقام نگاشته میشود از 
آنجمله است که گفته: رب سکوت ابلغ من 


١‏ -ابن خلکان در ترجمه پدر اسماعیل یعنی 
اب رمنصور جوالیقی آرد: و کان اماما للامام 
المتقی باه یصلی به الصلوات الخمس. 


۲ اسماعیل. 


کلام؛یعنی بسا خاموشی است که تأشیر آن 
اقوی و محکمتر است از تأثیر سخن گفتن. و 
هم از کلمات حكمت آيات اوست كه كفته: من 
كرمت عليه نفسه هان عليه ديته؛ يعنى کسی 
كه نفس وی بر وی گرامی بود و عزیز, دين 
وی بر وی خوار بود. وهم او گفته: تربية 
الاحسان خير من الاحان. وقتى از او 
يرسيدند که آن چیست که بنده را از آن چاره 
نست؟ گفت: ملازمةالعبودية علی‌السنة و 
دوامالمراقبة. و هم از کلمات اوست که گفته: 
الأنس یر تمالی وحشاه يعنى آرام كرفتن 
بغير حق سبحانه و تعالى نفور است از حق 
تعالی شأنه. نجید بضم نون و فتح جيم و 
سکون یاء و دال مهمله. سلمی بضم سین 
مهمله و فتح لام مخفف موب است بسلیم 
که قبیله‌ایت مشهور از قبائل عرب. (قل 
بمعنی از ج۲ نامه دانشوران صس ص۲۲۹ - 
۳۱ و رجوع تاريخ بيهق ص ۱۷۵ و ۱۹۱ 
و ۲۱۵و تم صوان‌الحکمة چ لاهور ص 
۰ و اعلام زرکلی شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) ابن نزارین مستصر. که 
حن صباح او را به ایبران آورد. رجوع 
بتاريخ كزيده ج لندن ج١‏ ص 017 شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن نشيط مكنى به 
ابوعلى. محدث است. 
اسماعيل. !!] (إخ) اين نصرين احمد. امير 
نصر در أيام دولت و أقبال منصب ولايت عهد 
به پسر بزرگ خود اسماعیل تفويض كرد اما 
اسماعيل بيش از يدر بعالم آخرت انتقال كرد 
و چون نصر درگذشت امرا و ارکان دولت. 
بر ديكر وى نوح راكه امیر حمد لقب 
داشت بر سند ايالت نش‌اندند. رجوع به 
حبيبالسير ج تهران ج۲ جزو؟۴ ص ۰۱۳۰ 
۴ ۶ ۱۴۰ و شسرح احصوال 
رودکی بقلم سمد نفیسی ج ۱صص 
۳۲۳-۲ و کتاب‌الاوراق صولی ص ۲۳۷ 


شود. 

اسماعیل. [1] (ٍخ) ابن نظام‌الملك ایرقوهی 
ابوالفوارس شاه شجاع در سال ۷۶۲ ه.ق. 
مر تب بحروف فارسی کرده است. 
اسماعیل. [[] (إخ) ابن نوبخت. رجوع به 
الماعيلين ابىسهلين نوبخت و اين خلكان 
چ تسهران ج اص ۱۴۷ س ۲۸ و عیون 
ص ۰ شود. 

اسماعيل. (!] (إخ) ابن نوح (ثاتى) سامانى 
مكنى به ابوابراهيم و ملقب به منتصر. وى 
پرادر عدالملك سلطان اخیر از ال‌سامانست. 
ايلك‌خان بسال ۳۸۹ ه.ق. عبدالملك 
أبوالحارث را مکحول و ابوابراهیم مستصر و 


ابویعقوب فرزندان نوح‌بن متصور وأعمام 
ایشان ابوزکریا و ابوصالح غازی و اپوسلیمان 
را پگرفت و در اوزکد زندانی کرد. از اين 
میان اسماعیل به هیئت زنی از محبی فرار 
کردو مخفى شد و به خوارزم رفت و بقية 
اولیای دولت آل‌سامان بدو روی نهادند و از 
آنجا به بخارا شد و ملقب بمتصر گردید و تا 
سن ۳۹۵ در جهات خراسان با ایلله‌خان و 
قابوس و محمودین سبکتگین محاربه کرد و 
به امداد و همکاری قبائل غزه دوبار 
یلک‌خان را مقلوب کرد و عاقبت قبائل 
مزبور از دور او پرا کنده شدند پس محمود 
بپکگین در سال ۲۹۵ ه.ق.ویرا سغلوب و 
مقتول ساخت. عوفی در لباب‌الالیاب ج ١‏ 
ص ۲۲ آرد: الامیر منصوربن نوح‌بن منصور 
(صحيح: المنتصر اسماعيلين نوح']و 
آخرين دولت برامير متصور اسماعيلين 
نوحبن منصور الامانى ختم شد ا كرجه 
جوان بود اما دولت بير كشته بود. در أمور 
مك ال‌سامان سامان نمانده و جان ملك به 
رمق رسیده و در اول عهد سلطان یمیی‌الدوله 
محمود بود بارها بر دست خصمان گرفتار شد 
و باز خلاص یافت» بسیار بکوشید تا ملك 
پدر بدست آورد. اما با قضای آسمانی و تقدیر 
یزدانی کوشش انسانی مفید نیست, قولد 
تعالی: لاراد لقضاته و لا معقب لحكمه يقعل الله 
ما یشاء و یحکم ما برید. و از ملوك آل‌سامان 
از هیچ کس شعر روایت نکرده‌اند. جز از وی 
و اشمار او مطبوع است و پادشاهانه, و در ان 
وقت که در بخارا بر تخت ملك نصت از 
اطراف خصمان برخاسته بودند. و ارکان 
دولت او تمام نغور شده شب و روز در بر 
اسپ بودی و لباس او قبای زندنیجی بود و 
| کثرعمر او در گریختن و آویختن بسر شد. 
روزی جماعتی از ندما او را گفتند که ای 
پادشاه چرا ملابس خوب نسازی و اسباب 
ملاهی که یکی از اسارات پادشاهی است 
نبرداری. او این قطعه که آثار مردمی از معانی 
آن ظاهر و لایح است انشاد کرد: 

كويند مرا چون سلب خوب نسازی 

مأوئ كه آراسته و فرش ملون 

با نعره كردان جه کنم لحن مفنی 

بابوية اسيان جه کنم مجلس گذشن 

جوش می و نوش لب ساقی بچه کارست 
جوشیدن خون باید بر عیبهٌ جوشن 

اسپ است و سلاح است مرا بزمگه و باغ 
تیرست و کمانست مرا لاله و سوسن. 

و در شکایت فلك غدار و سپهر مکار اين دو 
بت از نهان‌خانة قریحت به عرصه بیاض 
فرستاد و اين نقتة‌المصدور بير داخت: 

ای بدیدن کبود و خود نه کبود 

آتش از طبع و در نمایش دود 


اسماعیل. 
وی دو گوش تو کر مادرزاد 
باتوام كرض أو عاب جد سيوف 
و رجوع به اعلام زرکلی (منتصر سامانی) و 
کامل ابن اثیر ج ٩‏ ص ۶۵ و تاریخ گزیده چ 
لندن ج۱ صص ۳۹۳-۳۹۱ و لباب‌الالباب ج 
۱ص ۲۹۳ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن نيكروز. وى جد 
قاضى مجدالدين اسماعيل است. (تاريخ عصر 
حافظ تأليف غنى ج ١‏ حاشيةٌ ص ۷۶). 
اسماعيل. (!] (إن) ابن وردان مكنى به 
ابوعمر. محدث است. رجوع به المصاحف 
ص ۱۷۵ شود. 
اسماعیل. (1] (خ) ابن هيةاللهبن ابىالرضاء 
موصلی مکنی به ابوالم جد. او راست: 
غايةالوسائل الى معرفة الاوائل. و 
مزيلالارياب عن مشيمة‌الاتساب در تقویم 
بلدان. ( كنف الظنون). 
أسماعيل. (!] (إخ) ابن هبةللهين جميع 
ملقب به موفق‌الدین. او راست: کاب ارشاد 
لمصالحالانفی و الاجاد. 
آسماعیل. (1] (اخ) ابن هبةائّین سعد مکنی 
به ابن باطیش و ملقب به عمادالدين فقيه 
شافعی. او راست: المفنی فی غریب‌المهذب. 
(اعلام زرکلی ج اص ۵ و تاریخ 
موصل. و رجوع به ابن باطيش شود. 
اسماعيل. (!] (إخ) ابن هبةاششبن على 
حمیری اسنائی ملقب به عزالدین. رجوع به 
حمیری و اعلام زرکلی شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن هبةالله حموى. او 
راست: رسالة ذا تالشعيتين. ( كنف ‌الظنون). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابن‌الهربذ. یکی از مفنیان 
مشهور دورةٌ اموی و عباسی. وی در مجالس 
هارو نالرشيد تغنى ميكرد و الطاف و عنايتها 
ديد. اصل وى از مكه و از موالى الزبيرين 
عوام است. بعضی نوادر دربار؛ وی نقل 
کرده‌اند. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن هشام. بعضی او را 
در زمره صحابه آورده‌اند. بخاری و ابوحاتم 
گویند: حدیثه عن اللبی (ص) مرسل. (اصابة 
3 ۱ ص ۱۲۵). و رجوع به عقدالفرید چ 
عریان ج ۳ص ۵ شود. 
اسماعیل. (!] (اخ) ابن هشام‌بن ابی‌یوسف. 
مرزبانی در الموشح ص ۳۷۵ ذ کراو آورده 
است. 
عبدالرحمنبن ابىعبدالله ميمون بصرى. 
نجاشی در رجال خود گوید: مولای بتىكنده 
و مکتی به ابوهمام بود و از امام رضا (ع) 
روایت کند. خود و يدر و جد او نقة باشند. 


۱ -رجوع به تنعلیقات لابالالاب ج ١‏ ص 
۳سشود. 


اسماعیل. 


شیخ طوسی نیز در رجال او را در عداد 
اصحاب رضا (ع) برشمرده. رجال‌نویسان 
متأخر هم از اين دو نقل کرده‌اند. رجوع به 
تقیح لمقال ج ۱ص ۱۳۶ شود. 
اسماعیل. [!] (إخ) ابن ياقوتى ملقب 
بقطب الدوله. پسرعم ملكشاه و خال بركيارق 
از ملوك سلجوقی. وی سمت امنارت 
آذرب‌ایجان داشت. تركانخاتون زوجة 
ملكشاء و نامادرى بركيارق به وعدههاى 
شیرین تقبل ازدواج با وی, او را بر ضد 
برکیارق شورانید» از این‌رو وی عسا کربسیار 
از قبایل ترکمان و غیره گردآورد و لشکرهای 
امدادی که خود ترکان‌خاتون مجهز و مسلح 
کرده‌بود بنای محاربه با خواهرزاده خود 
گذادت ولی کاری از پیش نبرد و به اصفهان 
نزد ترکان‌خاتون رفت. ترکان‌خاتون به امسر 
ازدواج موافقت كرد وضمناً میخواست نام 
أسماعيل را با نام بسر خود محمدين ملكشاه 
در سكه و خطبه توأم ثبت کنند اما امرا با این 
كار موافققت نكردند ودر نتيجه اسماعيل 
اقامت نزد تركانخاتون را مقرون بصرفه و 
صلاح خود نديد و بطرف بركيارق متمايل 
گردیدو با خواهر خود زبیده مذا کره‌کرد و در 
نتيجه بمراد خود نايل گشت. وی خیال قتل 
برکیارق و گرفتن جمای وی را در سخیله 
میپرورانید و اين راز را با یکی از امراه در 
میان نهاد و در نتیجه کار به کشتن خود او 


خاتمه پیدا کرد چنانکه در سنه ۲۸۶ ه.ق. 


امرا اتفاق کرده وی را از صیان پرداشتند. 
اثير ج ۰ص ٩۲‏ شود. 

اسماعيل. !!](إخ) ابن يحيى ملقب به 
مجدالدین. رجوع به اسماعیل‌بن رکن‌الدین... 


و تساریخ گزیده چ لندن ج۱ص ۶۳۰و 


حبیب‌السیر چ تهران ج۳ جزو ۲ ص ٩۱‏ شود. 
عمروین اسحاق المزنی مکی به ابوابراهیم. 
صاحب امام شافعی مصری. او زاهد و عالم و 
مجتهد و محجاج و غوّاص بحار معانی دقیقه 
بود و امام شافعیان و شناسنده‌ترین طسرق و 
فتاوی شاقعی است. و او را تلیف کثیره است: 
از جمله: الجامع الکبیر و الجامع الصفیر و 
مختصرالمختصر و المشور و المائل المعتبرة 
و الترغیب فی‌العلم و کتاب‌الوئائق و یر آن. 
و شافعی در حق او گفت که او ناصر مذهب 
من باشد و اسماعیل هرگاه از سئله‌ای فارغ 
شدی و انرا در کتابالسختصر بیاوردی به 
محراب شدی و بشکرانة آن دو رکعت نماز 
کردی. و ابوالهباس احمدین سریج كويد 
مختصر المزنی از عالم, عذراء و بمهر بیرون 
شود و این کاب اصل و اساس کتب مصنفة در 





مذهب شافعی است. چه دیگران بر مثال او 
ترتیب کتب خود کردند و همگی سفسرین و 
شارحین آتد و آنگاه که بکار بن قتبةٌ حنفی 
را برای تولیت قضاء مصر از بغداد بطلییدند و 
او به مصر شد آرزوی دیدار مزتی دائمت و این 
میسر نمیشد تا آنکه در نماز جنازه‌ای هردو 
گرد آمدند و قاضی بکار به یکی از اصحاب 
خويش گفت از مزنی سوالی کن تا کلام او 
یشنوم و آنکس گفت ای ابااببراهيم در 
احادیث تحلیل نبیذ و تحریم آن هردو آسده 
است شمایان از چه رو تحریم را ببر نحلیل 
ترجیح نهید؟ گفت هیچیک از علماء بر این 
نیتد که نیذ در جاهلیت حرام بوده و سپس 
در اسلام حلال شده است بلکه اتفاق و اجماع 
همگی آنست که نبیذ در جاهلیت حلال بوده 
است و همین امر صحت احادیث وارده در 
تحریم را تقویت کند. قاضی را این جواب 
پستد آمد و این خلکان گوید این از ادلة قاطعه 
است و اسماعیل‌پن یحیی در غایت ورع بود و 
کار احتياط او تا بدانجا کشید که در همة 
فصول سال آب از کوز؛ مسین آشامیدی. از 
ری علت پرصیدند گفت شنیده‌ام که در گسل 
کوزه‌سرگین آمیزند و آتش مطهر آن نباشد, و 
گویندهر وقت نماز جماعت بر وی فوت 
شدی منفرداً بست‌وپنج نماز بجای فائت 
بگزاشتی مستند به حدیث رسول صلی اه 
علیه و سلم که فرمودند: صلو:الجماعة انضل 
من صلوة احدکم وحده بخمس و عشرین 
درجة. و کار زهد او به حذ شدت و صعوبت 
رسیده بود و گویند مستجاب‌الاعوة بوده است 
و هیچیک از اصحاب شافعی در هیچ امر از 
آمور خود را برتر از وی نشمردند و غل امام 
او داد و گفته‌اند در کار غسل ربیع نیز با شافعی 
همدستی کرد و ابن یونس در تاریخ خود ذ کر 
مزنی آورده و بجای نام جد او که اسحاق 
است ملم گفته است. و هم ابن یونس گوید: 
کانت له عبادة و فضل ثقة فى الحديث 
لایختلف فیه حاذق من اهل‌الفقه و كان احد 
الرهاد فی‌الٌنیا و کان من خير خلقالله عز و 
جل و ماقبه كثيرة. ووفات او شش روز از 
رمضان مانده سال ۲۶۴ ه.ق.بمصر بود و تن 
وى بقرافة صغرى بر سفح‌المقطم نزدیک قبر 
شافعی بخا ک‌سپردند. و ابن خلکان گوید من 
پدانجا قبر او زیارت کردم و ابن زولاق در 
تاريخ صغير خود كويد كه عمر او هشتادونه 
سال يود و ربيعبن سليمان المؤذن المرادى بر 
وی تماز گذاشت. او راست: ترغیب‌الملم. 
مختصرالمزنی در فروع شافیه. وئائق. و 
رجوع به مزنی ابوابراهيم اسماعیل و رجوع 
به حبیب‌السیر چ تهرآن ج ۲ جزو ۳ ص ۱۰۲ و 
تاريخ كزيده ج لشدن ج ۱ ص ۷۹۸ و اعلام 
زرکلی و مناقب الامام احمدبن حنبل ص 


۲۵۱۳  .لیعامسا‎ 


۳ شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ابن يحيىين اسماعيل 
رسولى. رجوع به ملكالاشرف واعلام 
زركلى شود. 

بكرى كوفى. شيخ طوسى أو را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقيحالمقال ج ١‏ ص ۱۴۶ شود. 

مبارك یزیدی, فاضل, اديب, شاعر. أو رأسست: 
كتاب طبقات الشعراء. (روضاتالجئات ص 
۳ 

أسماعيل. [!] (إخ) ابن يحبى عيسى مكنى 
به أبومحمد. أقا باقر بهبهانى در تعليقة رجاليه 
او را ياد كرده است. رجوع به تنقيحالمقال ج ١‏ 
ص ۱۳۶ شود. 

آسماعیل. [1] ([خ) اين یحیی کوفی صیرفی 
مولای بنی‌هاشم. شيخ طوسی او را در عداد 
اصحاب صادق (ع) شمرده است. رجوع به 
تنقیحالمقال ج ۱ص ۱۳۶ شود. 

آسماعیل. [[] (اخ) این یسحیی سغافری 
مصری. محدث است ر از سهل‌بن معاذ روایت 
دارد و عبدالّین سلیمان طویل ازو روایت 
کند.(ح‌المحاضرءة ص ۱۱۷). 

اسماعیل. [[] (اخ) ان یزیدین حریث‌بن 
مَردانبه القطان مکتی به ابواحمد. متوفی بسال 
۰ ه.ق.یا اندکی پیش از آن. و در آخر ایام 
عمر وی بعض احادیث او در حافظة وی بهم 
آسیخت و وی مسذکور بزهد و عبادت و 
يكوحديث أست و غرائب و فوائد او بسيار 
است. أو راست: المسند. و تفسير. محمدين 
خحديد الرازى ازو روايت دارد و وى از 
سفیان‌بن عبینه و بشربن السری و وکیم و 
انس‌بن عیاض و معن و يحيىبن سُلَيم و 
وليدين مسلم و عبدالرحمنبن مهدى و 
ابىداود و ابى جابر روايت كتد. (ذ كر اخبار 
اصبهان ج ۱ص .)۲۰٩‏ 

اسماعیل. (1] ((خ) ابن یزید الرازی مکنی به 
ابویزید. محدث است. 

اسماعيل.[!] (لخ) ابن يسار ملقب به 
نائی. متوفی ۱۳۲۰ ۸ه.ق.شاعر است. اصل او 
از اسرای ایرانی است و بشعوبیت و ضدت 
تعصب به ایرانیت شهرت دارد. وی در شضعر 
خويش به ايرانيت افتخار ميكرد و ايرانيان را 
بر عرب رجحان ميداد. وى از موالى 
بنى تيمبن مرة (تيم قريش) بود و به آل‌الزبیر 
يوست و جون خلافت به عبدالملكبن روان 
رسید» ألماعيل با عروةبن الزبير بوفد نزد او 
شد و او را مدح گفت و خلفای بعد ازو را که 
نیز از فرزندان وی بودند بستود و عمری 
طویل یافت و آخر ایام بنی‌امیه را درك کرد 
ولی دولت عباسی را ادراك نکرد و اصواتی از 





۴ اسماعيل. 


او در اغانی آمده است. (اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۱۶), و رجوع بقاموس الاعلام تسرکی 
شود. و از اضعار ذیل مستفاد میشود که وی 
ایرانی‌الاصل است: 

رب خال متوج لی و عم 

ماجد مجتدی کریم‌التصاب 

انما سمى الفوارس بالفر - 

س مضاهاة رفعةالانساب 

فاتركى الفخر يا امام علينا 

و اترکی الجور و انطقی بالصواب 

و اسألی ان جهلت عنا و عنکم 

کی ف کنا فی ساف الاحقاب 

اذ نْرَبَى بناتنا وتُدَتو- 

ن سفاهاً بناتكم فىالتراب. 

و نیز ار راست: 

اصلی کریم و مجدی لایقاس به 

ولی لان كحدالسيف مموم 

أحمى به مجد أقوام ذوى حسب 

من كل قوم بتاجالملك معموم 

جحاجح سادة بلج مرازبة 

جرد عتاق مساميح مطاعيم 

من مثل كسرى و سابورالجنود معا 

و الهرمزان لفخر او لتعظیم 

اسدالکتائب يومالروع ان زحفوا 

و هم اذلوا ملولالتركك و الروم 

بمشون فی حلق‌الماذی سابفة 

مشی‌الضراغمة الاسد اللهامیم 

هناك ان تألى تنبى بأنّلنا 

جرثومة قهرت عزالجرائيم. 

(از جزء رابع اغانى). 

و رجوع به امتال و حکم ده خدا 
صص ۱۵۴۷-۱۵۴۶ شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) ابن يسار. رجوع به 
اسماعي لبن يثّار شود. 
أسماعيل. !!] (إن) ابن يار. رجوع به 
اسماعيلبن عبدالخالقين عبدريه شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن يسار نضرى. شي 
طوسى در رجال او رادر عداد اصحاب صادق 
(ع) شمرده. و در برخی نخ بشار بجاى يار 
امده است. رجوع به تنقیح‌المقال ج ١ص‏ 
۶ و رجوع به اسماعیل‌بن بشار بصری 
شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن يار هائمى. 
نجاشى كويد: وى مولاى اسماعيلين علىبن 
عبداللهبن عباس بود. وكتابى داشته كه 
محمدين حسينين أبىالخطاب از وى روايت 
کرده‌است. و گویا همین اسماعیل است که 
شيخ طوسی در رجال خود او را در اصحاب 
عسکری (ع)بنام اسماعیل هاشمی عباسی نام 
برده است. و رجال‌نویسان متأخر نیز نام او 
اورده‌اند. رجوع به تنقيحالمقال ج۱ ص۱۴۶ 


شود. 


۲ سماعیل. ([] ((خ) ابن یعقوب اعلم. محدث 
است. رجوع به الموشح ص ۱۲۹٩‏ شود. 
اسماعيل.[!] ((خ) ابن يعقوب انبارى. او 
راست: شرح بر كافى فى فروعالحنقية. وفات 
وی بسال ۳۳۱« .ق.است. ( کشف‌الظون). 
؟سماعيل. [!] ((غ) ابن يووسفين 
اسماعيلبن فرجبن نصر معروف به اين نصر 
(۷۶۱-۷۴۰ ه.ق.). از مسلوك بنىنصرين 
الاحمرء در اندلس. مولد وی غرناطه. او چون 
بجوانى رسيد سلطنت در دست برادر او محمد 
(الفنى بالله) بود. بى كروهى گرد او جمع 
شدند و او عصان کرد و غرناطه را برای او 
تصرف کردند و الغنی باه بوادی آش فرار کرد 
سال ۷۶۰) و امر مسلك به اسماعیل تعلق 
كرفت و وى يك سال حكومت كرد و بغيله 
كشته شد. وى بدتدبير و نرم خو بود و عجمه بر 
الفاظ وى غلبه داشت. (اعلام زركلى ج ١١ص‏ 
۶ و رجوع به حلل السندسية ج ۲ص 
۳ شود. 
اسماعيل. [!] ((خ) ابن يوسف ديلمى مكنى 
به ایوعلی. وی علم و عبادت و حدیث راجمع 
کردو با احسدین حنبل مجالست داشت و از 
مجاهدبن سوسی حدیث روایت سیکرد. از 
ابوالحسین‌ین المنادی روایت شده که گفت: 
آسماعیل دیلمی از نیکان بود و مراگفت که 
چهل هزار حدیث از بر دارد. وی نزد محمدین 
اشكاب حافظ ميرفت و ممند رابا او مذا كره 
میکرد و اسماعیل از مشهورترین مردم بزهد و 
ورع و تسمیز در تسصوف است و از مسزد 
مساهره! دز آسیا روزگار میگذرانید. رجوع 
به صفةالصفوة ج ۲ ص ۲۳۲ و مناقب‌الاسام 
احمدین حنبل ص ۵ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ابن یوسفبن محمد 
زاهمد معروف به سمويه. وى مصاحب 
عبدالرحمن‌بن یوسف معدانی بود و از یحیی 
قطان و عبدالرحمن‌ین مهدی و نائل‌بن نجیح 
حديث فرا گرفت و پسر وی ابوابراهيم مقری 
بود و او را فضل و عبادت بود. ابومحمدین 
حیان گوید: من او را ادراك کردم. ابونعیم 
بوسایطی از اسماعیل و او بوسایطی از نافع‌بن 
جبیربن مطعم از پدر خویش آرد که گفت: 
معت اتبی (ص) یقول فیلتطوع اف اكيز 
كبيراً و سبحان الله بکرةٌ و اصيلاً. (ذ كراخبار 
اصبهان ج۱ ص ۲۱۰). 
اسماعیل. (!] ((خ) ابن یوسف علوی‌بن 
ابراهيمین عبدال‌ین حسن‌بن حسن‌ین علی‌ین 
ابی‌طالب (ع) وی در سل ۲۵۱ ه.ق.در مک 
مکرمه خروج و اموال اهالی را غصب و تهب 
کردو آنگاه برای همین کار بمدينة منوره 
عازم شد. بهنگام بازگشت او اهالی مکه 
متحصن گشتد و ایام دربندان طولانی و 
خواربار بيار كران شد مردم از گرسنگی به 


اسماعيل. 
هلا کت نزدیک شدند, آنگاه وی بسجده و 
مواضع دیگر نیز رفت و مدتی مشغول نهب و 
غارت گکردید و بسالاخره در ستذ ۲۵۲ 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
آسماعیل. [[] ((خ) اين یوسف قزوینی ملقب 
به رضی‌الدین و مکنی به ابوالخیر. او راست: 
کاب اربمین در فضائل علی (ع) و کتاب 
اربعين در فضائل عثمان. 
)سماعيل. !!] (إخ) ابن يوسف كاتب مكنى 
به ابوابراهيم معروف به ابن غزال. خادم امير 
باديسين حيوس صنهاجى (يادشاء غرناطه) 
از علماى يهود. متوفى بال 8؟؟ه.ق. 
(قاضى صاعد اندلسى). 
اسماعيل. [!] (إخ) ابن يونى. محدث است. 
(سیرة عمربن عبدالعزیز ص ۶۶). 
آسماعیل. [] (اخ) ابن يونس المورى مكنى 
به ابوالقاسم الصمقری از مردم قلع ايوب 
(اندلس). وى از ابى محمد عبداللهبن محمدبن 
قاسم ثغرى و غيره حديث فراگرفت و از او 
ابوعمرو مقرى و أبوحفصين كريب و جز 
آنان حدیث کند. (حال السندسیة ج لاص 
۷ 
آسماعیل. [1)(اخ)ابن يونس طبيب بهودی. 
از شکا کین است. (ضحی‌الاسلام جزء ۳ ص 
FA‏ 
؟سماعيل. [!] (إخ) ابواحمد كوفى كاتب. 
شيخ طوسی او را در رجال خود در شمار 
اصحاب باقر (ع) أورده. ودر منهجالمقال 
احمد رابه حامد تبدیل کرده است و اول 
صحیح تر است. (تنقیح‌المقال 3 ۱ص ۱۲۷). 
اسماعیل. [!] ((ج) ابراسحاق. رجوع به 
آسماعیل‌بن احمدین اسید ثقفی شود. 
اسماعیل. ([] (اخ) ابواسحاقبن عمر عبقی. 
محدث است. 
أسماعيل. !!) (إخ) ابوشريح. رجوع به 
اسماعیل‌بن احمدین حسن... شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ابوالظاهر. رجوع به 
اسماعيل منصورين القائم شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) ابوالعلاء از بنىقيسبن 
ثعلبه. شيخ طوسي در رجال او رادر عداد 
أصحاب باقر (ع) آورده است. (تنقبحالمقال ج 
۱ص ۱۲۷). 
أسماعيل. [!] (إخ) ابوالفدا. رجوع به ابوالفدا 
اسماعیل موّید شود. 
أسماعيل. 1!] (إخ) ابواميةين يعلى الشقفى 
البصرى. تابعمی است. 
اسماعیل. [[] (اخ) ابس‌وبکر. رجسوع به 
اسماعیل سنکلونی شافعی شود. 
اسماعیل. [!) (اخ) اب وعبداله بخاری. و 
محمدبن عبداللهبن ابىالتلج شيخ اوست. 


۱-نل: مشاهره. 





اسماعيل. 


اسماعیل. [[) ((خ) اب ومحمد عبداشین 
اسماعیل. یکی از افراد خاندان آلمیکال 
است. 
آسماعیل. [1] ((خ) ابومنصور. رجوع به 
اسماعیل الظافر شود. 
آسماعیل. [1] ((ج) ابومنصور اصفهانی. در 
محاسن اصفهان نام وی در عنوان «از جملة 
متقدمان عصر و متاخران» امده است. رجوع 
به ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۲۲ شود. 
آسماعیل. [[) ([خ) اتا. جد مولانا اتائی 
است. رجوع بترجمة سلطان محمد فخری 
هراتی از مجالس النفایس ص ۵۰ شود. در 
ترجمةُ حكيم شاه محمد قزوينى ص ۲۲۴ نام 
صاحب ترجمه مولانا اسماعيل أتالى بلخى و 
نام خلف او مولانا اتالی آمده است. 
اسماعیل. (] ((خ) اتالی. رجوع به 
اسماعیل اتا شود. 
اسماعیل. [۱] (اخ) ادرعی (شسیخ). او 
راست: تعبينالعباد و معينالعباد. 
اسماعیل. [!] (إخ) اديب. نظامى عروضى 
در چهارمقاله گوید: در عهد ملکشاه و بعضی 
از عهد سنجر فیلسوفی بود بهرات و او را 
ادیب اسماعیل گفتندی. مردی سخت بزرگ و 
فاضل و كامل. انا اسیاب او و معاش او از 
دخل طبیی بودی و او را ازین جنس 
معالجات نادره بسیار است. مگر وقتی بازار 
کشتاران برمیگذشت. قصابی گومسفندی را 
سلخ میکرد و گاه گاه‌دست در شکم گوسفند 
کردی و پیه گرم یرون کردی و همی خورد. 
خواجه اسماعیل چون آن حالت بدید در برابر 
او بقالی راگفت که اگروقتی این قصاب بمرد 
پیش از آنکه او رابگور کنند مرا خبر کن. بقال 
گفت: سپاس دارم. چون اين حدیت را ماهی 
بنج شش برامد یکی روز بامدادی خبر افتاد 
که دوش فلان قصاب بمرد به مفاجا بی هیچ 
علت و بیماری که کشید. و این بقال بحعریت 
شد. خلقی دید جامه‌دریده, و جساعتی در 
حسرت او همی سوختند که جوان بود و 
فرزندان خرد داشت. پس آن بقال را سخن 
خواجه اسماعیل یاد امد. بدوید و وی را خبر 
کرد. خواجه اسماعیل گفت: دیر مرد. ين 
عصابرگرفت و بدان سرای شد. و چادر از 
روی مرده برداشت و [نبض او در دست 
بگرفت و یکی را فرمود تا عصا بر پشت پای 
او همی زد. پس از ساعتی ویرا گفت بسنده 
است ] پس علاج سکته آغاز کرد و روز سوم 
مرده برخاست. و اگرچه مقلوج شد, سالها 
بزیست. پس از آن مردمان عجب داشتند و آن 
بزرگ از پیش دیده بود که او را سکته خواهد 
بود. (چهارمقاله چ لیدن ص ۸۴). مرحوم 
قزوینی در تعلیقات چهارمقاله در این باب 
توشته‌اند: این حکایت با اندک تغییزی در 


تاريخ الحكماء للقفطى و عیون‌الانباء لابن 
ابی‌اصیبعه در ترجمه ثابت‌بن قره مذکور 
است. و چون واضح بود که در عبارت 
چهارمقاله سقطی از ناخ است. لهذا ما از 
روی دو کتاب مذکور جملة ساقطه رأ على 
أقر بالاحتمالاات در بين دو قلاب [] درج 
نمودیم. (تعلیقات چهارمقاله ص ۲۵۵). 

اسماعيل. [!] (إخ) استاد. وزیر ملك مسعود 
که‌به امر سلطان محمودین محمدین ملکشاه 
سیاست شد.(۵۱۳ ه.ق.). 

اسماعیل. [!] (إخ) اسکداری مکنی به 
ابوالیمن و ملقب به نورالدین. یکی از مشایخ 
نقشبندی از فرقٌ صوفیه. وی در علوم فقه و 
حدیث و دیگر دانشهای عصر یدی طولی 
داشت و صحیح مسلم را اختصار کرد و آثار 
دیگری نیز دارد. مولد وی اسکدار در ۱۱۱٩‏ 
ه.ق.و وفات بسال ۱۱۸۲ در مدینه منوره. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اسماعیل. 1J‏ (إخ) اسود. یکی از درباریان 
هادى خليفة عباسی. رجوع به الجماهر 
بیرونی ص ۶۲ شود. 

اسماعیل. (۱] ((خ) اشجعی. رجوع به 
اسماعیل‌ین عبداله غفاری اشجمی شود. 

اسماعيل. [!] (إخ) ان 
فیروزآبادی مؤلف قاموس المحيط در رمضان 
سال ۷۹۶ ه.ق.وارد زید یمن گردید و در 


شرف پادشاه بسن 


آنجا مورد عتایت اسماعیل مشهور به اشرف 


پادشاه یمن شد و بیست سال در آن شهر یود 
و وی کتاب الجلیی الانیس فی اسماء 
الخندریس را بنام او کرده است. (فهرست 
کتابخانة مدرسة سپهسالار ج ۲ص ۲۳۴ و 
۶ حاشیه). : 
اسماعیل. [!] (اخ) اصفهانی. رجوع به 
کمال‌الدین اسماعیل شود. 
اسماعیل. [] (خ) اصفهانی (میرز...). از 
همطرحان (؟) شقیعا اثر بوده در سل ۱۱۳۲ 
ه.ق.از این جهان رحلت نموده. او راست: 
چاره زمی كن دل افرده را 
گرم نگه دار هواخورده را 
بی وعده آمد امشب آن مرهم دل ریش 
همچون گلی که آيد در غير موسم خویش. 
(صبح گلشن ص ۲۳). 
اسماعیل. [!] ((خ) اموی. ابن‌الجوزی از 
وی نقل کرده است. (سيرة عمربن عبدالسزیز 
ص ۲۸۸). 


اسماغیل‌ین خلف‌بن سعید... شود. 
آسماعیل. [۱] ((خ) اول ایوبی. رجوع به 
صالح و رجوع به کتاب‌القود ص ۱۳۷ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) ياخرزى (امام). رجوع 

به باخرزى شود. 


اسماعيل. ۲۵۱۵ 


اسماعیل جبلی شود. 
اسماعیل. (] (اخ) بلیغ. رجوع به بلیغ شود. 
اسماعیل. [[۱ ((خ) تسبان. رجسوع به 
اسماعیل‌بن اسود شود. 
اسماعيل. !!] (إخ) توفيق. مدرس مدرنة 
محمديةالاميرية. أو راست: علم تدبيرالصحة 
كه اثرا بمعاونت سعودی ابراهیم تالیف کرد و 
در مصر بسال ۰۱ هھ . ق.بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
اسماعیل. (!] (إخ) جبلى. در جامعالرواة 
اردییلی امده است که در باب نماز عید از 
کتاب استبصار ابانبن عشمان از وی روایت 
کند و او از ابوجعفر باقر (ع). و در برخی نسخ 
بجلی بجای جبلی آمده, و گویا همان 
اسماعیل‌بن عبدالرهمان بجلی باشد. 
(تتقیحالمقال ج ۱ص ۵۳۱). 
اسماعیل. [1] ((خ) جرجانی (سید...) بن 
حن‌ین محمدین محمودین آحمد حسیتی 
مکنی به ابوابراهيم و ابوالفضائل و ملقب به 
زينالدين (يا شر فالدين '). در نامة دانشوران 
آمده: سید اسماعیل‌بن حسن‌بن محمدین 
محمودین امد الحسینی الجرجانی. از 
افاضل و اجلاء اطبای اوایل مائة شنم هجریه 
است. کنیت او را ابوابراهیم گفته‌اند. ترقی وی 
در فنون علوم وشهرت وى در صناعات طبیه 
در زمان دولت و ورس سیم از سلاطين 
خوارزمشاهیان بور" و در نزد فضلای اطبای 
عصر خویش به حذاقت و فضل ملم و پیش 
بزرگان زمان محترم و مکرّم یود و یکی از 
اطبائی است که در دورة اسلام مقتن قآنون و 
مجدد رسوم طبیه است و در تمام اجزای طب 
از نظری و عملی و ما یتعلق بهما فایق و در 
اصابت رای و حسن مهارت مقدم هر این 
فن بود. مولد واعتقا از جرجانست. یتن از 
آنکه در فنون علوم خاصه در علم طب او را 
براعتی بیدا گشت. در زمان خوارزمشاه 
قطبالدين تكش كه دوستدار اهل فضل و 
خواستار مردم با کمال بود رای خوارزم کرد و 
جون بهدارالملك ان ملك رسيد و 
خوارزمشاه آمدن وى را بدانجا شنيد جوياى 
حال وى شد و او را بنزد خويش خواند واز 
فضائل و حذاقت او اطلاع يافت, و شايستة 
اکرام و اعزاز دید و در هر ماه هزار دینار برای 
وی مقرر نمود و در حفظ صحت و علاج به 
وى وثوقى كامل داشت جنانكه توضيح این 


١‏ -يقول ابن أبىاصيعه: الشريف شر فالدين 
اسماعیل. (عیون‌الانباء ج ۲ص ۳ 
۲-شهرزوری گرید: وی به دربار اتزین 
محمد در خوارزم معزز میزیست. حبیب‌السیر 
آرد که: اسماعیل زمان علاء‌الاین تکش‌بن ایبل 
ارسلان را بوجود خویش مشرف داشت. 


۶ اسماعيل. 


بیان را صاحب حبيبالسير در ذيل احوال 
خوارزمثاه تكش خان كه اطبا و فضلاى 
معاصرین آن پادشاه رامنگارد آورده که از 
جملهٌ حاویان فضایل نفسانی سیداسماعیل‌بن 
حسن الحسينى الجرجانى زمان تكش خان را 
به وجود شریف مشرف داشت و بنام نامی آن 
پبادشاه عالیشان ذخیر: خوارزشاهی 
نگاشت - انتهی. 

مورخ خزرجی در عنوان ترجمة وی دلیل 
نبذى ازين بيانات را أورده: شر فالدّين 
اسماعيل الجرجانى كان طبياً عالىالقدر 
وافرالعلم لطيفالمعاشرة حن الاخلاق كان 
فی خدمةالسلطان علاء‌الدین خوارزمشاه و له 
منه الانعام الوافرة و المرتبة المكينة و له مقرر 
علی‌اللطان فی کل شهر الف دینار و کانت له 
معالجات بديعة و آثار حتهة فی صاعةالطب 
و کتبه مبارکة و من جملة مصفاته کتاب 
الذخيرة الخوارزمشاهية ائناعشرة مجلداً 
بالفارسية. 

تا اینجا بود آنچه از طبقات‌الاطبا و بعضی 
کب دیگر نقل شد. و آن‌جنانکه از ديباچة 
کتاب ذخیره برمی‌آید و در اين مقام بجهت 
توضیح مطلبی که بیان خواهد شد نگ‌اشته 
می‌شود جای شبهه نیست که او کتاب ذخیره 
را بنام خوارزمشاه قطبالدين محمدبن 
نوشتکین تألیف کرده و در زمان ساطلت 
همین قطب‌الدین محمدبن نوشتکین که اول 
سلاطین خوارزمشاهیان است بخوارزم رفته 
وچون تمام ایس طبقه از سلاطین را 
خوارزمشاه گویند و از مطابق بودن اسم و 
لقب خوارزمشاه اول با خوارزمشاه آخر این 
اشتباه واقع شده و خود تاریخ ابتدای کتاب که 
در سن ۵۰۴ .ق.بوده بر این معنی گواه است 
که‌بنام خوارزمشاه قطب‌الاین محمدین 
نوشتکین است و جلوس این دو خوارزمشاه 
را با هم یک‌صدوچند سال فاصله است و نیز 
موافق آنچه یاقوت حموی سال وقات او را 
که‌اینی در ذیل ترجمه نگاشته می‌شود تعیین 
کرده صاحب حبیب‌السیر با مورخین دیگر که 
او را معاصر خوارزمشاه تکش‌خان نوشته‌اند 
خبطی فاحش کرده‌اند و رساله‌ای دیگر که 
خود دید در حفظ صحت بام خوارزمشاه 
تاريخ ان ۴۹۵ بود. بالجمله فضایل او بیش از 
آنست که بستحریر و تقریر توان آورد و 
مصنفات وی از پارسی و عربی اجل از آن که 
در مقام توصیف آن لب گشود و از جمله 
ذخیرة خوارزمشاهی است که اشارتی بدان 
رفت و آن اول کتابیست که در دور؛ اسلام 
بپارسی فصیح نگاشته شده و کمتر الفاظ 
تازی در آن مندرجست. ا گر خواننده‌ای بانظر 
اندک تأملی در حسن عبارات آن نماید داند 
که مطالب علمیه را با این عبارات فصیح با هم 


جمع کردن نهایت جودت طبع و کمال فضیلت 
را خواهد و | کثر پارسیزیانان را در نظم و نش 
و لغات شاهد عبارات و لفات آن کابست وما 
نا به وعده‌ای که شد | کنون چند سطری از 
ابتدای دیباچه که دلیل بیان ثانیست و بعضی 
مطالب طبیه را که وی در آن متفرد بوده در 
أين مقام بياوريم تأ بر فضل وى دلیلی ساطع و 
زمان تأليف كتاب را برهانى قاطع باشد. كويد: 
چون تقدیر ایزدی جنان بودكه جمءكنندة اين 
کتاب بند؛ دعا گوی خداوند خوارزمشاه 
الاجل العالم المؤيد المنصور ولى العم 
قطب‌الدين نصرةالاسلام جمال‌السلمین قامع 
الکفرة و المشرکین عمادالدولة فخرالامة 
تاج‌المعالی امیرالامراء ارسلان‌تکین عين 
المسلوک و السلاطین ابوالفتح محمدين 
یمین‌الملك معین امیرالمومنین ادام الله دولته و 
حرس قدرته قصد خوارزم کرد و بخدمت این 
پادشاه نیک‌بخت شد اندر سال ۵۰۴ از 
هجرت و خوشی هوا و آب ولایت خوارزم 
بدید و سیرت و سیاست این پادشاه بخناخت 
و ایمنی که در ولایت هت از سیاست و 
هيبت أو بیافت آنجا مقام اختیار کرد و اندر 
سای عدل و دولت او بیاسود و بنمست و 
سیاست و حشمت وی متظهر گشت و آثار 
نعمت اؤ بر احوال بدید واجب دانست حسق 
نعمت او شناختن و شکر آن گذاردن و رسم 
خدمتكارى بجاى آوردن و ثمر علمى كه 
مدتى از عمر خود را اندر أن كذرانيده لست 
اندر ولايت اين خداوند نشر كردن. بدين ليت 
اين كتاب بنام آن پادشاه جمع كرد وذخيرة 
خوارزمشاهى نام نهاد تا همجون نام أن 
پادشاه آئدر آفاق معروف گردد و همچون نام 
نیک او دیر بماند و به پارسی ساخت تابه 
برکات دولت او منفعت این کتاب به هرکس 
برسد و خاص و عام را بهره باشد. اما بباید 
دانست که هوای این ولایت شمالیت و 
چنین هوای خوش و صافی‌تر باشد و بیشتر 
خلق را بسازد و هر نباتی که اندرین هوا روید 
خوشتر و گوارنده‌تر باشد و هر آدمی که از اين 
هوان فس گیرد دل و دماغ او قوی‌تر و 
حاسهای او درست‌تر و همچنین جانوران 
دیگر تن‌درست‌تر وگوشت آنها خوشتر و آب 
اين ولایت اب جیحون است که از جملةً 
آبهای ستوده است و هر زمینی که از اين آب 
خورد نبات او خوشتر و گوارنده‌تر است و 
زمین این ولایت لختی شوره دارد بدین سبب 
پوسیدگی کمتر پذیرد و جنبندگان زیان‌کار 
کمتر تولد کند و نبات خوشتر و گوارنده باشد. 
لکن با این همه خیرات اتفاتهای ناموافق 
اندرین ولایت بسیار است. یکی از انجمله 
آنست که هوای به این تندرستی و پا کیزگی به 
سیب بخار پلیدیها که اندر شهر است هوای 
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ناخوش و زیان‌کار ميشود. دیگر آنکه بیشتر 
خوردنها سی‌پوس‌انند پس میخورند چون 
ترینه و چغفندرآب و شلغم آب و غیر آن و یز 
ماهی شور و ماهی تازه و کرنب خشک بسیار 
میخورند و اندر زستان خریزه‌های فسرده و 
نیم‌خام خورند و بعضی از این خربزه‌های 
تری بگذاشته باشد چون نمدی گشته از آن نیز 
میخورند بدین سبب بیماریهای مشکل و 
آماسها بسيار شود و يسبب صعبى سرما زکام 
و نزله که از صعبی سرما افتد بیار می‌باشد و 
این مردمان این زکام و نزله آسان می‌شمارند 
و اندر فصل بهار که هوا بکرمی گراید و بادها 
اندر تن فزونی گیرد و یگدازد و اندر سیلان 
آید ماده نزله بسینه ويه روده‌ها فرودمی‌آید 
بیماریهای سل در حیز اسهالهای گونا گون 
می‌بود. چون بندۀ دعا گوی‌جمم‌کند؛ اين 
کتاب اسماعیل‌بن حسن الحسینی الجرجانی 
حال اين ولايت بدید و حاجتمندی اهل 
ولایت بعلم طب بشناخت. اين کتاب برسبیل 
خدمت این خداوند را بساخت و چون اندر 
مدت مقام هميشه اندر مجلس اين خداوند 
علماء بزرگ و ائمهٌ روزكار حاضر دید و اندر 
هر علمی که سخن رفتی از لفظ بزرگوار این 
خداوند نکته‌ای بشنیدی که بسیاری بزرگان 
از آن غافل باشند و اگروقتی اندر مسئله‌ای 
سوال فرمودی مشکل گشتی که هر کسی از 
عهده جواپ آن بیرون نتوانستی آمد و این 
معنی گواهی دهد بر شرف نفس و گوهر پاك و 
همت بزرگ و علم وافر و خاطر روشن و فهم 
تيز و قریحت درست و ذهن راست و فطت 
تمام. جهد کرد تا این خدمت چنان سازد که بر 
جنين مکی عرضه تواند کرد و خزانة پادشاه 
را بشاید. | گرچه این خدمت بپارسی ساخته 
آمده است لفظهای تازی که معروفست و 
بیشتری مردمان معنی آن دانند و بتازی گفتن 
سبکتر باشد آن لفظ هم بتازی یاد کرده امد تا 
از تکلف دورتر باشد و بر زبانها روان‌تر و 
پوشیده نماند و هر کتابی را که اندر هر علمی 
کرده‌اند فایدت و خاصیتی دیگر است و 
خاصیت این کاب تمامیتی است از بهر آنکه 
قصد کرده آمده است تا اندر هر بابی آنچه 
طبیب را اندر آن باب بباید دانست از علم و 
عمل تماماً یاد کرده آید و معلوم است که برین 
نق هیچ کتابی موجود نیست. ا گرچه اندر 
علم طب بيار کتابهای بزرگ دیگر کرده‌اند, 
هیچ کتابی نست که طبیب از ان کتاب به 
کابهای دیگر مستفنی گردد و تا اندر هر 
غرضی و مقصودی به کتابهای دیگر بازنگردد 
واز هر جایی که بجوید مراد او حاصل نشود و 
اين کتاب چنان جمم کرده آمده است که 
طبیب را اندر هیچ باب بهیچ کتاب دیگر 
حاجت نباشد و بسب بازگشتن به کتابهای 
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بيار خاطر پرا کنده نشود. و خادم دعا كوى 
اندر آن روزگار علم طب همی خواند و 
کتابهای طبی همی نگریست و بسیار تمنا 
کردی که کتابی بایستی تا انچه از علم طب 
همی بباید دانست اندر آن کتاب جمم بودی و 
برین نسق هیچ کتابی نیافت. پس ببرکات 
دولت آين خدارند آنچه تمنا کرده بود قصد 
کردتا ساخته شد و غرض خادم دعا گوی‌اندر 
ساختن اين کتاب آن بود که اندر روزگار 
دولت این خداوند چنین کابی حاصل گردد و 
چنین یادگاری از من خادم در دولت او بماند 
تا حق نعمت او بدین خدمت گزارده باشد و 
فضلای روزگار که اين کتاب را مطالعه کنند و 
با دیگر کتابها برابر گردانند فرقی که میان اين 
کتاب و دیگر کتابهاست بشناسند گواهی دهند 
که‌این جمعی تمامست و انصاف جسویندگان 
این علم اندرین کتاب داده شده است و طریق 
رسیدن بمقصود علم طب بر همگنان کوتاه 
کرده‌و بدانچه اندرین خطبه وعده داده است و 
دعوی کرده وفا کرده آمد بحمدائّه و المنة. 

تا اين جا بود آنچه خود در عنوان آنکتاب 
نگاشته و اکنون نبذی از مطالب طبیه که در 
حقيقت در ميان اطبا بدان الفاظ و بیانات 
متفرد است بياوريم. از جمله در ابتداى كتاب 
ويس از انكه طب رابه بيانى نيكو تعريف كند 
و جزء علمى وعملى رااز يكديكر ممتاز 
نمايد در فایدت آن فن شريف كويد كه بدن 
انان مركب است از ماده و صورت و مراد از 
ماده اضداد است که هر یک بالطبع میل به 
مرکز خود دارند و از یکدیگر گریزانند. پس از 
امتزاج اضداد و پدید شتن اخلاط را نیز طبع 
مانئد ماد خود است که هر یک از آن دیگر 
گریزدارند و جویای جایگاه خسویشند تا از 
یکدیگر جدا گردند و صورت قوتت كه 
همیشه کوشانست تا با این ماده بساند و این 
پیوند که ماده‌ها را با هم افتاده است گسسته 
نشود تا بر حال خود بماند و هر کاری که 
بکوشش باشد با آن کار که بطبع بود برابر نیاید 
و أين صورت هميشه مادءها رأ بر حال صلح 
و پیوستگی نگاه نتواند داشت و دیگر آنکه تن 
مردم اندر ميان هوا و سرما وكرما همى بايد 
بود و با آب و باد و آتش و خاک‌سروکار باید 
داشت و غذاهای گونا گون‌همی باید خورد و 
حرکت و سکون همی باید کرد و شادی و غم 
همى بابد يافت و اين همة سببهاست از برای 
بردن تن که آن را از حالی بحالی میگردانند و 
یار میگردند. سببهای تلف‌کننده که از اندرون 
اوست و تن او را از آن فراهم آورده‌اند پس 
بضرورت چیزی بایست که این صورت را 
یاری دهد از بیرون تا قوت آن تمامتر باشد و 
أن علم طب است كه ايزد تعالى ارزانى داشته 
است و هركاء كه ايزد تعالى تقدير كرده باشد 


که‌تنی رااز اين اتفاق بیفتد که قوت صورت با 
تدبیر طبی یار شود اين پیوند میان مایه‌های 
این تن بتقدیر ايزد دير بماند و چندانکه بماند 
اين تن نیک‌حالتر باشد و تن‌درست‌تر و اگر 
بیمار شد از بیماری زودتر و آسان‌تر بیرون 
آید. و دیگر در مبحت اسنان نگاشته و ایام 
عمر رابر جهار قسم كرده أست: يك بخش رأ 
كويد روزكار كودكى واين ايام از يانزده الى 
شانزده سال است. دوم روزگار رسیدگی و 
تازكيست و این تا مدت سی‌سال باشد و در 
کی تا نیوج سال ال غول ننال ر الین 
روزكار هنوز روزكار جوانى باشد, سيم 
روزگار کهلیت و درین روزكار بهرهاز 
جوانی باشد و این تا مدت شصت‌سال الی 
شصتوينج خواهد بود, چهارم روزگار پیری 
باشد و اندرین روزگار سستی قوتها پدید 
می‌اید تا اخر عمری که ایزد تعالی تقدیر کرده 
باشد تا یک‌صدوبیست سال. و دیگر از 
تحقیقاتی که پارسی مفرد است در أن اين 
مطلب است که در ذیل مبحث اخلاط بیان 
کرده‌و گوید: بباید دانست که این اخلاط اربعه 
که‌یاد کرده شد همه با خون اندر رگها آمیخته 
است و از یکدیگر جدا نتوان کردن مگر بقوت 
داروها که هریک را از یکدیگر جدا کنند و 
بیرون آرند. آفریدگار تبارك و تعالی از بهر هر 
خلطی داروهای جدا گانه افریده الست تا 
طبیب حاذق به هر یک از آن داروها خلط 
غالب را که خواهد جدا کد و از تن بیرون آرد 
و اگر هم خلطها بیکبار فزون شود رك بايد 
زدن تا از هر خلطی لختی با خون بیرون آید و 
أين خلطها اندر يشتر وقتها اندر تن بكار 
می‌آید و تن بدان برپاست و گاه باشد که یک 
خلط یا دو خلط فزون‌تر یا تباه شود آن را 
لختى كمتر بايد كردن و از دیگر خلطها جدا 
کردن‌و از تن بیرون آوردن و مثال اين خلط و 
مثال تن مردم و مثال جدا کردن و بسیرون 
آوردن آن همچون حصاریست که اندرون آن 
بعضی دوست باشند و بمضی دشمن, آن خلط 
که‌از تن ببرون همی باید آورد همچون دشمن 
است و آنسچه اندرین نگاه میباید داشت 
همجون دوست و تن همچون حصار و طبیب 
همچون حمایت‌گریست مر این حصار راو 
همچون خصم مر اين گروه راکه دشمنند. پس 
همچنانکه حامی سنگی اندر حصار اندازد و 
خواهد که بر دوست نیاید و بر دشمی آید 
طبیب حاذق باید که از بهر خلطی اندر هر تنى 
أن دارو بكار دارد که آن خلط را بیر ون آورد 
وبا ديكرى نكوشد وا كرجه هركاء كه اين 
دارو در کار أيد بضرورت خلطى ديكر را 
لختی بجنباند بسبب آنکه خلطها بهم أميخته 
است طبيب بايد دارو بدان اندازه دهد که 


خلطهای دیگر را کمتر بجنباند و اين معنی را 
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پس از قباس بتجربه و مشاهده توان دانست و 
هرگاه که دارو خورده شود از برای خلطی که 
مقصود است آن خلط را سخت بیاورد و اگر 
هنوز قوت دارو مانده باشد خلط دیگر 
بیاورد. ملأا گردارویی است که سودا بیاورد 
نخست سودا رابیرون آرد پس صفرا پس 
بلفم و اگردارویی است که صفرا آورد پس 
بلغم يس سودا | كرجه خون از بلغم و از سودا 
تنک‌تر است آفریدگار تبارک و تعالی اندر 
طبيعت مردم أين قوت نهاده است كه أن را 
نگاه دارد و بدارو ندهد از بهر آنکه حاجت 
بدان بیشتر است و تن بدان برپاست و هر گاه 
دارو آنقدر قوت داشته باشد که از طبیعت 
خون بیرون آورد کاری پرخطر باشد و من 
کی‌را دیدم که از بهر درد اندامها دارو 
خورده و مقصود تمام حاصل شده بود و دیگر 
روز یکی مجلس سرخی اجابت کرد مرد 
بترسید و جای ترس نبود لکن دارو کار 
خویش کرده بود بلفم برآورده(؟) خلطی که از 
آن تنکتر باشد صفراست و گفتم که هر گاه 
صفرا تمام از خون جدا نگشته باشد رنگ آن 
سرخ باشد آن را حمراگویند. آن سرخی که از 
آن مرد بیرون آمد حمرا بود و نشان آن بود که 
ماده از روده‌ها تمام برآمدست, پس اندک 
تخم لسان‌الحمل با رب أبى داده شد ديكر 
نیامد. این حکایت در ذیل اين مطلب از آن 
روی گفته آمد تا اگردر چنین حالت طبیب 
سرخی بیند که از تن بیرون آید ترسان نشود. 
و دیگر از مطالبی که در مبحث اصراض آنرا 
بیان کرده امراض متعدی و متوارث است. 
گوید: بیماریها که از پدران به فرزندان رسد 
شش است: اول سل,. دوم نقرس, سیم برص, 
چهارم جذام. پنجم کلی. ششم اصلعی, و نیز 
هر عضوى از اعضاى يدر ضعيف باشد از 
فرزند همان عضو ضعيف كردد و اما امراضی 
راكه از یک‌دیگر گیرند آن نیز شش است: اول 
جرب, دویم برص. سیم جذام. چهارم آبله, 
پنجم درد چشم. خاصه ا گردر چشم دردمند 
نگاه کد. ششم تبهای وبائی. و دیگر میشمارد 
بیماریهایی که سیب زایل شدن بیماریهای 
مزمن صعب گردد از جمله نقرس و دوالی و 
داءالفيل و وجع مفاصل. هرگاه که به مصروع 
ازین بیماریها یکی پدید اید بدان سبب صرع 
زایل شود از بهر آنکه صرع بیماری دماغی 
باشد و ماده آن اندر دماغ باشد پس هر گاه که 
از اين بیماریها یکی پدید آید ماده را از دماغ 
فرودآرد و علت دماغی زایل شود و هر علتی 
که مادة آن انتقال کند هم بر اين قیاس باشد 
مثل درد چشم مرمن به اسهال و زق‌الامعاء 
زایل گردد. از بهر آنکه به اسهال خلط بد از تن 
بیرون شود و ماده نیز انتقال کند و این اسهال 
اندر اين علت جون دستوری است طبیب را 


۸ اسماعیل. 


بطبیمت اقتدا کند. و اصلع را هر گاه علت 
دوالی يديد آیه موی سر برآید از بهر آتکه 
سبب باطل شدن موی خلطهای بد باشد که تن 
موی را تباه ند اصلعى و داءالتعلب و غير أن 
پدید آید پس هر گاه که خلطها از سر فرودآید 
دوالی تولد کند و موی سر برآید و هر گاه که 
خداوند اسهال را گوش کر شود اسهال زایل 
شود و هر گاه کسی راگوش کر باشد و اسهال 
از او پدید اید کری زایل شود و سبب استفرا 
ماده باد و هم انتقال. و هرگاه کسی را اندر 
طبع كوش كر انتقال شود ! كراز بينى خون يد 
يا اسهال يديد كردد كرى زايل شود ودراين 
مورد سبب هم استفراغ و هم انتقال ماده باشد 
واگرکسی را درد سر صعب پاشد و از بینی و 
كوش ريم آید یا زرداب در وی زاید شود 
بسبب استفراغ و انتقال ماه (5) اگر خداوند 
اسهال مزمن را قى افتد بى قصد او را اسهال 
زایل شود بسبب انقال ماده. و سالیخولیا و 
دیوانگی بدوالی و بواسیر زاییل ضود از بهر 
آنکه سبب هر دو بسیاری خلط سودا بود اندر 
دماغ و جون ماده به اسفل ميل نمود هر دو 
علت بسيب انتقال ماذه زايل شود ومرد 
خصی را نقرس نباشد و اصلع نشود و زنان را 
نقرس نباشد مگر آنکه خون حیض بازایستد 
از بهر آنکه تن ایشان به حیض از مادتها پا ک 
ميشود. آما درد جگر ا گر از باد غغلیظ باشد 
بحرارت تب سا کن‌شود و | گرکسی راسرهای 
پهلوها درد کتذ و اماسی نباشد آن درد به تب 
گرم زایل شود و نقرس و دوالی و وجم مفاصل 
و خارش به تب ربع زایل شود. تشنح امتلانی 
به تب گرم زایل شود و هرگاه که بحران یرقانی 
بر تن پدید آید بیماریهای گرم صفراوی زایل 
کنداز بهر آنکه مادة صفرا بظاهر تن بیرون اید 
و فواق امتلائی بعطه زایل شود و از بهر آنکه 
فواق و تشنج هم از امتلاء باشد و هم از 
استفراغ. اما آنچه از امتلاء باشد در بیشتر 
حالها آنرا حركتى قوى بايد تا آن رطوبت را 
بجنباند و بکند و عطه حرکتی قویست و هر 
کسیی را آروغ ترش باشد ویراعلت 
ذات‌الجنب نباشد از بهر آنکه ماه ذات‌الجنب 
ماده گرم باشد و تند و اندر معد کسی که آروغ 
ترش بسیار باشد خلط گرم و تیز کمتر تولد 
کندبدین سبب در چنین تبی ذات‌الجنب پدید 
نیاید. 

نیز از تحقیقاتی که بپارسی آورده و متفرد 
است در بیان مولد است که بهفت ماه زاید بقا 
یابد و در ماه هشت یا مرده زاید یا ا گر زنده 
آید زود بیرد چنین گوید: بچه را که اندر 
شکم مادر باشد جنین گویند و نطفه اندر 
کمابیش چهل روز جنین گردد در | کثر امزجه 
چهل زودتر سی‌وپنج دیرتر و از پس نود روز 
بجنبد و آنچه اندر مدّت هفتاد روز جنبد از 


پس دویست‌وده روز بیرون آید که هفت ماه 
تمام باشد و آنچه اندر مدت هفتاد روز جنبد 
از پس دویست‌وده روز بیرون آید و آنچه 
ان در سدت نود روز جسنبد از پس 
دویست‌وهفتاد روز بیرون ايد كه نه ماه تمام 
باشد لكن اندر حاب كمايشى بيار افتد, و 
بیشتر اندر مت نیم سال شمسی بپرورد از بهر 
انکه چنین اندر شکم سادر همچون میوه است 
پر درخت و میوه تا خضام باشد بر درخت 
محکم باشد و پیوندهایش بر درخت استوار 
باشد تا غذایش نیک رسد و پرورده شود و 
چون پخته و تمام پرورده شد آن مسحکمی 
زایل شود چنانکه به اسانی باز توان کرد و به 
اندک مایه حرکتی از درخت جدا شود. حال 
جنین هم چنین است, پیوند آن با رحم سخت 
محکم باشد تا غذا همی گیرد و پرورده شود و 
چون تمام شد پیوندها سست گردد تا بدان 
حرکت که او را تواند بود از رحم جدا تواند 
كشت و بيرون تواند آمد واين تمامى اندر 
مدت نیم سال شمسی باشد که آفتاب یک نیم 
افلا ک رفته باشد و عدد روزهای آن 
صدوهثتادودو روز و نیم و هشت‌يکي روز 
باشد و ماه قمری ببه قیاس ماه شمی 
بیست‌ونه روز و نیم باشد و این دو روز و نیم و 
هشتيكي روز حصة اين نیم سال شمسی 
أست از ايام مسترقه و ماه نختین را از 
آبستتی و ماه بازپسین را واجب نیت که 
تمام شمرند | گر چند روزی کمتر باشد یا نیم 
ماه تمام گیر ند بدین سیب بچه را که از پس نیم 
سال شمسی زاید گویند هفت‌ماهه است و 
زودتر از این ممکن نیست اگربروزی چند 
پس‌تر باشد و ممکنست که نهایت عدد 
روزهای هفت‌ماهگی دویست‌وچهار روز 
باشد جون از اين عدد اندركذرد از حاب 
هشت‌ماهگی باشد و سبب آنکه ماه اول را 
تمام شمرند واجب نیست آنست که اندر 
بیشتر حالها آبستنی از پس آن باشد که از 
حیض پاک شده باشد و مدت حیض از ماه 
نقصان افتد و کمترین سه روز باشد و فزونتر 
نیز باشد و سبهای دیگر اتفاق افتد که یک 
نیمه ماء بگذرد تا از پس آبتنی اتفاق افتد. 
پس چون عدد روزهای این یک نمه ماه که 
آن را تمام شمرتد و پانزده روز بدان اضافت 
کنند و پنج ماه شمی که از پس آن بگذرد 
روز و نیم باشد پس لابد تمامت نیم سال 
شمسی در ماه هفتم باشد و تماست آن بیست 
روز و هشت‌یک روز باشد و آنچه از اين 
مدت اندرگذرد تا چهل روز از ماه هشتم 
شمرند از بهر آنکه پنج روز از ماه هفتم و پنج 
روز از ماه نهم ازین جمله گیرند تا چهل روز 
تمام شسود و نهایت روزگار آبسحى 
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دویست‌وهشتادودو روز و نیم و هشت‌يکِ 
روزی باشد یا دویستوهشتاد روز و خارج 
از این نیست و بپاید دانست که هر گاه جنين 
اندر رحم هفت‌ماهه شود طبیعت بتقدیر 
آفریدگار تبارک و تعالی از آن غذا که اندر 
رحم بدو میرسد بعضی بجانب پتانها آرد تا 
غذا شیر گردد و آماده باشد وقت زادن را تا 
فی‌الحال که از رحم جدا شود غذای او ساخته 
شده باشد. پس از بهر انکه غذایش اندر رحم 
كم شود و بجهت بزرگی جثه غذا بیشتر باید از 
بهر طلب غذا بر خویش بجنبد و اندر جنبیدن 
رگها و پیوندها که بدان رحم پیوستست 
بگسلد و برگردد و به بیرون آمدن کوشد و 
آندرین کوشیدن غشاها که اندر میان آن باشد 
بدرد و رطوبتهایی که اندر غشاها بود او را 
بلغزاند و برگردیدن او بسوی سر باشد و زادن 
طبیعی آتست که بسوی سر فرودآید و آنکه 
سوی پای فرودآید سبب ضیفی آن بود و 
جنین اندر رحم بر پاشنه نشسته بود و زانوها 
بسينه بازنهاده و هر دو کف دست بر زالو 
كتريدهو بينى در ميان دو زانو وهر دو جشم 
بر پشت دو دست نهاده و روی سوى يشت 
مادر کرده و اين شکل از برای سر بزیر آوردن 
و برگشتن موافق‌تر بود و گرانی سر و سینه بر 
آن یاری دهد و هرگاه جنین قوتش قوی باشد 
زود از مادر جدا شود تن‌درست و قوی باشد و 
اگر قوتش ضعیف باشد بدین حرکت رنجور 
شود و بیمار گردد و حال او از سه بیرون نباشد 
يا از رنج و بیماری بمیرد یا گرانی او مشیمه را 
بدرد و مرده از مادر جدا شود و یا رگها و 
پیوندها همه گسسته نشود تا آخر نه ماه با ده 
ماه اندر رحم بماند. پس از رنج حسرکت 
نخستین و آسایش حرکتی دیگر کند و از مادر 
تندرست جدا شود از بهر انکه مدت بماری 
جنين چهل روز باشد و همه تغیر حالهای 
جنین هر چهل روزی باشد پس هر چند اندر 
رحم بیشتر بماند و از مادر دیرتر جدا شود 
قوی‌تر میگردد تا چون از مادر جدا بشود 
تتدرست باشد چنانکه بچة ده‌ماهه را حال 
چنین است و در ماء هشتم گاه باشد که 
حرکتی کند و از مادر جدا ضود و این زادن 
طبیعی نباشد بسبب آنکه هنوز اندر بیماری 
باشد و از رنج حرکت اول تمام آسوده نباشد 
پسیب حرکت دوم رنجورتر شود و بیماری بر 
بیماری فزایید و زود بمیرد از بهر آنکه در 
حرکت دمادم کرده باشد و رنج دمادم یکی 
اندر ماه هفتم و دیگر اندر ماه هشتم و آنکه از 
پس نه ماه يا ده مأه زايد ١‏ كرجه دو حركت 
كرده باشد حرکتهای او دمادم نباشد لکن از 
رنج حرکت اول آسوده باشد و آنكه اندر ماه 
هفتم زاید قوی باشد و یک حركت بیش نکند 
و یک رنج بیش نکشد لاجرم چون از مادر 





جدا شود قوی و تندرست باشد. اما بچة 
هفت‌ماهه را با آن قوت آفتها هست و اکثر 
آنست که زود تلف گردد بجهت شش سبب. 
اول آنکه حال او چون حال داننه باشد که 
سخت نباشد و از خوشه بیرون کنند. دویم 
آنکه غذایش اندر رحم خون مادر باشد و آن 
غذایت پخته و قوت طبيعي او چندانکه 
حاجتش باشد از آن غذا میکشد نه فزونتر و نه 
کمتر و نه آنکه از مادر جدا شده باشد هم 
بقوت طبع و هم بقوت شهوت غذا جوید و 
قزون از مقدار حاجت گیرد و بسبب فزونی 
چنانکه باید نگوارد. سیم 
کمیت و کیفیت نگردیده باشد, اما اندر کیفیت 
از بهر آن بگردد که هوائى كه اندر رحم بدو 
رسد هوائی باشد که از دل و شریانهای مادر 
رین او وس و 
زدن همی ستاند یا گرمتر از | ن باشد که او را 
بايد يا سردتر و اندر کمیت از بهر آن بگردد که 
پسیب نازکی و ضعف قوت هوا را بدم زدن 
کمتراز آن تواند گرفت تا در سینة او نزله باشد 
یا سینه تنگ‌تر بدین سیبها گذرهای دم زدن او 
تنگ‌تر باشد و هوا را چندانکه باید نتواند 
گرفت. چهارم هوای بیرون که به بوست او 
رسد او را غریب آید از گرمی و سردی او 
رنجور شود. پنجم آنکه هر جامه که بدو 
پوشانند او را درشت اید از بهر آنکه پوست او 
سخت گرم و نازک باشد چه اندر غشانرم 
معتدل و اندر رطوبتهاى معتدل فاتر خوی 
کرده‌باشد. شذ ششم آنکه مثانه و امعاء أو به سبب 
ررض واليريا فيل نه رو در ر 
شود بس هركاء كه أين سببها جمع شودا كر 
مزاجى و قوتى سخت قوى نباشد زود بميرد. 
و أنكه به نه ماه رأيد, فرقت ميان انكه اندر 
اول ماه نهم زايد و آنكه اندر آخر ماه زايد از 
بهر آنکه آنکس که اندر اول ماه زايد حالش 
همچون حال آن باشد که بهفت ماه زاده باشد 
از بهر آنكه قوت او هنوز تمام بازآمده نباشد 
لكن همجون ناقهى باشد لاغر و ضعيف بدين 
سبب بیشتر پرورده نشوند و بمرند و آنکه 
اندر آخر ماه زاید از بیماری تمام بیرون آمده 
باشد و قوت بدو بازآمده و آنکه اندر جمله 
بهفتم (؟) ماه زاید قوی‌تر و تندرست‌تر از همه 
باشد و يرورش بابد باذنالله عز وجل و ببايد 
دانست که فم رحم وقت زادن كشاده شود 
گشادنی که بهیچوجه بدان گنادگی نشود و 
چاره یست از آتکه مهره‌ها و مفاصل که 
برحم نزدیک است گشاده شود و در حال که 
فارغ گردد همه پیوسته شوند و بحال طبیعی 
بازایند و این فعلی باشد از افعال قوت طبيعيه 
و مصوره از اثر عنایتی که آفریدگار تبارک و 
تعالی را به خلایق است و سریست از اسرار 
الهى قتبارى الله احسن‌الخالقین. 


آنکه هوای او اندر ` 





کت کی آن متفرد است آ ن 
است که گوید سبب زندگی حرارت غریزیست 
که‌اندر دلست و از دل بهمة تن میرسد چنانکه 
اندر خانه آتش 


باشد و اجزای لطیف از آن 
أتش اندر هواى خانه يرا كنده شود و هواى 
خانه گرم گردد و تولد این حرارت در فوت 
حیوانیست و معنی زندگی آنست که حیوان را 
ادراک محوسات همی باشد به اختیار 
خویش حرکت‌ها میکند و مرگ باطل شدن 
قوت حيوانى و حرارت غريزى باشد و سبب 
باطل شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی دو 
چیز است: یکی سوءمزاج دلت از بهر آنکه 
انواع سوء مزاج که بر عضوی مستولی گردد 
فعل آن عضو باطل گرد و هرگاه سوء‌مزاج 
سرد بر دل متولی گردد حرارت غریزی 
باطل شود و خون دل بقرد ماند آنکه گاه 
باشد که در صحرا باد سرد بر مردم مستولی 
گرددهلا ک نماید و هرگاه سوءمزاج گرم 
مفرط شود روح حیوانی بنهایت اطیف گشته 
بسوزد و باطل گردد و همرگاه که سوءمزاج 
خشک مفرط شود مدد روح کند گسسته گردد 
و هرگاه سوءمزاج تر مفرط شود با سردی ضد 
حرارت غریزی باشد و بباید دانست که اندر 
امراض حاده سوءمزاج دل زودتر مفرط شود 
و از اندامها بدل میرسد بدان سبب بیماری 
دراز گردد. و نیز در همین مقام گوید که سیب 
مرگ مفاجاة بيرون أمدن روح باشد از دل 
بیکبار چون شادی مقرط يا فسرده شدن خون 
دل از سرمای سخت و باد باشد یا پر شضدن 
تجویف دل از خون, هرگاه که خون اندر تن 
بسیار گردد رکها و منفذها و تجویفها پر شود و 
روح حرارت غریزی اندر وی دم نتواند زد و 
روح بیرون گریزد و حرارت فرومیرود و اگر 
اندامها قوی باشد و هر اندامی که او را تجویفی 
است اندر بزرگی و کوچکی و قوت با یکدیگر 
برابر باشد و یکی از دیگری ضعیف‌تر نباشد یا 
فضله دیگر بدو شود و مردم تندرست باشد و 
غذای تمام همی یابد و استفراغ کرده نشود و 
خون اندر تن بسیار گردد و بسا باشد که رگها و 
منفدها و تجویفهای دل پر شود و خناق قلبی 
تولد کند و مردم بمفاجاة پمیرند و مدتی بلمس 
گرم باشد و طبیب جاهل پندارد که سکته است 
و نداند که مرده باشد واين موت بيشتر 
مردمائی را افتد که پیوسته شراب خورند و 
این موت اندر حال مستی پیشتر افتد خاصه 
که فصد و استفراغهای دیگر اتفاق نیفتد و بدن 
براحت و آسایش عادت نماید, بنابراین آنان 
که‌در ستة ضروریه طریق اعتدال مرعی دارند 
هیچگاه بمرگ مفاجاة دچار نگردند. 

و دیگر از مطالبی که در بیان آن متفرد و معتاز 
است در حمای یومی گوید که حذاقت کلی 
پیشتر در این مورد طبیب را در کار است. چه 


۲۵۱۹  .لیعامسا‎ 


بساهست طبیب تب روزی را تشخیص 
نتواند داد یا گر تشخیص دهد علاج بر قانون 
صحیح نتواند نمود و استمداد بدن را از غلية 
اخلاط نتواند تميز داد. در تب باهت 
طبیعت بغذای تنها و تدبیر در آن محتاج است 
از مریض غذا بازگیرد و به تنقیه پردازد در این 
حال تب و قی شود. | گر مزاج صفراوی باشد 
تب غب پدید گرده یا تب محرقه واگر تن فربه 
مزاج دموی باشد خون گرم گشته مطبقه پیدا 
گرددو بانشد که خون نیز عفن گشته تب عفونی 
پدید گردد. و دیگر گفته است که بیماریهای 
موب شش جنس است: اول بیماریهایی 
است که تمام آن عضو که بدان واقع شود 
خوانند مثل شقیقه و سرسام و برام و 
ذات‌الجنب و ذات‌الرّیه و مانلد آن. دویم 
بیماریهایی است که بجهت مشابهت, بدان نام 
خوانند ماد داءالفیل و داءالاسد و داءالحیه و 
سرطان و تاخنه. سیم بیماریهایی است که به 
اعراض آن خوانند چون صرع و سکته و 
خناق و ذبحه. چهارم بیماریهایی است که 
بدانچه باشد خوانند چون قرحه و جبرونی. 
پنجم بیماریهایی است که بشهر بازخوانند 
چون ریش بلخی و عرق مدنی. ششم 
بیماریهایی است که بحیوان بازخوانند مانند 
داءلتعلب و داءالاسد. 

و دیگر از تحقیقاتی که پارسی در آن مستفرد 
است این است که گوید آنگاه که ذات‌الجنب 
ذات‌الریه گردد و علت قرانیطس لیترغس 
شود حال بيمار بتر كرد اما اندر ذا تالجتب 
که ذات‌الریه گردد حال بيمار بدتر از بهر أن 
شود كه ماده بيمارى اندر موضمع خويش 
نگنجد و فزون آید تا ذات‌الریه نیز تولید کند و 
چون حال این باشد شک نیست که حال بیمار 


۱ بر شود از بهر آنکه ذات‌الجنب بر جای و 


ذات‌الریه با وی یار گردد و ذات‌الریه هرگز 
ذات‌الجنب نگردد از بهر آنکه چون ذات‌الریه 
صعب نباشد مادة آن بسعال برآید و پا ک‌شود 
و آنچه صعب باشد پیش از آنکه ماه به عضو 
دیگر انتقال کند بیمار هلاک شود. اما 
قرانیطس سرسام گرم را گویند و لیشرخس 
سرسام سرد را گویند. هرگاه قرانیطس 
یترغس گردد بیمار بتر شود از بهر آنکه ماده 
لطیف اندر قرانیطس تحلیل پذیرفته باشد و 
ماده کثیف مانده و تحلیل آن دشوار باشد و 
هرگاه که در بیمار اندر تب محرقه رعشه پدید 
آید و هذیان گوید یعنی اختلاط ذهن پدید آید 
آن تب زایل شود و سبب آنکه تب محرقه به 
هذیان زایل شود آن است که ماد؛ تب محرقه 
اندر عروق باشد و هرگاه از عروق انتقال گند و 
به عصبها بازاید رعشه تولد کند از بهر انکه 
عصبها همه فروع دماغ است و ماده‌ای که به 
عصبها بازآید قوت آن به اصل این فروع رسد 


۳0۳۰ 


اسماعیل. 


ا 
ساد دارو العاری ا سراق 





هذيان عارض شود و تب زايل گردد ببب 
انتقال ماده. و نيز در همين مورد أورده است 
كدمكويد سماريها زاهميغه جهاز خالت و 
هر حال را وقتی است معلوم. طبيب رااز 
شناختن آن وقتها و حالها جاره ا اول 
اغاز بیماریست و اغاز رااز ان ساعت 
شمرند که بیماری بر مردم ظاهر گردد ببعنی 
آنگاه که تب در بدن آشکار گردد و غرض از 
درست کردن آغاز بیماری شناختن روز 
بحران باشد. دویم ایام زیادتیست و آن ایامی 
است که بیماری هر لحظه روی در ازدیاد 
است. سیم حال بنهایت رسیدن بیماری ست 
و اين وقت را زمان انتها گویند آنچنان که تب 
و اعراض آن قوی‌تر از آن ایام نباشد. چهارم 
زمان نقصان بیماریست و آن را وقت انحطاط 
گویندو بیماریی که بوقت انحطاط رسد بیمار 
از خطر بیرون اید و همه امید سلامت باشد 
مگر تخلیط و خطائی اندر تدبیر کرده شود و 
بدان سیب نکس اقتد تا بیماری دیگر پدید 
آید. و باید دانست هر بیماری که اندرخور 
فصل سال و مزاج عمر باشد خطر آن کمتر بود 
همچنانکه اندر فصل تابستان در شهر گرم مرد 
جوان را بیماری گرم صفرائی پدید آید در این 
مقام بیمار را خطری نخواهد بود تا اتدر چنین 
فصل و جنين مزاج حرارتی تولد کند و هر 
بیماری که نه اندرخورد فصل سال و مزاج 
عمر و هواى شهر باشد خطرنا كبود جنائكه 
مردم پیر را اندر زمستان اندر بلد سرد بیماری 
گرم افد چون هر بیماری که بفصلی افتد که 
1 ن فصل ضد مزاج ج بیماری باشد [دیر ] زایبل 
گردد و شهر سرد و مزاج پیر ضد بیماری گرم 
باشد پس هرگاه اندر زمتان مردم پیر را 
بیماری گرم افتد خاصه اندر شهر سرد سبب 
آن بزرگ و خطرنا ک‌ترباشد. 

و دیگر از پیاناتی که کرده هرگاه طبیب خواهد 
از اعراض ظاهر احوال باطن بداند تخست 
بايد تشريح اندامهای مفرد و گوهر آن و 
ترکیب اندامهای مرکب همایگی و مشارکت 
هر اندامی پا دیگر و خاصیت و فعل و قوت هر 
یک دانسته باشد و شکل و نهاد شناخته تا آن 
عرض وی را حاصل شود از بهر آنکه اگر 
تشریح و شکل اندامها نداند متلاً ا گر اندر 
جانب راست شکم اماسی بیند نتواند دانست 
که آماس اندر جگر است یا اندر عضلة شکم و 
هرگاه تشریح داند و شکل آماس بیند حکسم 
کندکه آماس اندر کدام عضو است از بهر آنکه 
شکل آماس جگر هلالی باشد بر شکل جگر و 
تکل اماس عضلة شکم دراز باشد بر شکل و 
نهاد أن عضله و اگر ماده اندر روده باشد از 
شناختن خاصیت روده‌ها معلوم توان کرد که 
اندر کدام روده است از بهر آنکه خاصیت 
رود؛ُ صائم آنست که هميشه تهی باشد و هیچ 


چیز اندر وی درنگ نکند و خاصیت رودهٌ 
اعور و رودۀ قولون آنست كه ثفل اندر وى 
دیر بماند و قوللج بیشتر در قولون آفتد و از 
شناختن گوهر اندامها معلوم توان کرد که آنچه 
به سعال برآید از گوهر کدام عضو است یا 
آنچه به اسهال و بول بیرون آید از چه جای 
آنگاه که بیند به سعالهای کسهن خلطهای 
غضروفی کوچک می‌برآید حکم کند که آن 
خلطها از شش است و قصبهُ شض خرد شده 
است و اگربه اسهال ریزهای روده بیرون آید 
و پاره‌های پوست بیند حکم کند که قرحه اندر 
رود آخرین است و هرگاه پاره‌های پوست 
خرد بیند حکم کند که در روده‌های بالاست و 
اگر بعضی ریزها بی‌آنکه پاره‌پوستی در آن 
باشد حكم كتد كه ماده تند بر رودءها 
كذ متت و میگذرد و روده را میرندد و اگر 
بیند که در بول رنگ سرخ یا چسیزی چون 
گوشت‌پاره‌سرخ همی آید حکم کند هر دو از 
مثانه آید و اگررنگ سپید باشد و چیزهایی 
خورد. از محل گذر بول است. و نیز در همین 
مقام گوید که چون طبیب تشریح نیک نداند در 
بیماریهای اصلی و شرکی خطای بسیار و 
زلّت بيشمار كند و فرق ميان بيمارى اصلی و 
شركى آنست که نگاه کنند تااول آفت و خلل 
اندر فعل و قوت کدام عضو پدید آید, با 
بشناسد که اصل بیماری آندر کدام عضو است 
و بیماری عضو دیگر بسبب بیماری آن عضو 
است تا بعلاج بیماری عضو اول مشفول گردد 
تا هر دو زایل شود و همچنین نگاه کند تا الم 
در کدام عضو است که لازم است گاهی فاتر 
شود و گاهی قوی تا بدین طریق بشناسد که 
آنچه لازم است اصلی است یا شرکی, یا اندر 
نوبت هر دو عضو نگاه کند تا اول نوبت كدام 
عضو حرکت میکند تا بشناسد که انچه 
حرکت نوبت اول اصلی است و دیگر شرکی. 
اما وقتى باشد كه اين تأملها اندر فرق كردن 
اصلی و شرکی غلط افتد از بهر آنکه بسيار 
باشد که بیماری اصلی که از اول پدید آید 
سخت ظاهر نباشد و الم آن سهلتر بوده باشد و 
بیمار از آن عافل بوده باشد و آن را بیماری 
نشمارد پس چون روزگار برآید بشرکت آن 
عضو اندر عضوی مشارک نا گاه‌بیماری 
شرکتی و عارضی پدید آید و الم و رنج اين 
عارضی ظاهرتر باشد بیمار را از بیماری 
اصلی, این بود که اشارت رفت که طبیب را 
اندرین جایگاه علم تشریح و مشارکت اندامها 
با یکدیگر و علم آنکه فعل و قوت و خاصیت 
هر عضوی چیست و در اندام بچه کار اید تا 
آفتها و خللها که اندر فعل و قوت هر عضوی 
تواند بود و نشانهای آن. بشناسد و از بیمار 
بپرسد تا بدین طریق نشانهای بیماری اصلی 
پدست آرد و اینگونه تشضیصات را جز طبیب 


حاذق تتواند داد و بسیار عضوهاست که 
بیماری آن بشرکت عضو دیگر باشد چون 
بیماریهای شش آندر بیشتر وقتها بشرکت 
معده باشد و همچنین بیماریهای دماغ أ كثر 
بشرکت معده است. 

و دیگر از تحقیقات نیکویی که او راست 
آنت که گوید نشانهای امتلاء گرانی اندامها 
باشد و کالت و ستی و ملولی و پر شدن 
رگها و سرخ گشتن روی و بول غلیظ و رنگین 
و عظم نبض و خیرگی چشم و گرانی سر و 
آرزوی طعام باطل شدن و اعیاء تمددى و 
تمطی و تثائب و خون آمدن از بینی وبن 
دندانها. اما سب تمطی و تتائب حرارتی باشد 
ورنجوری و گرانباری طبیعت و گرداندن باد 
غليظ اندر مفاصل و سبب ستی و کسالت 
بلغمی باشد با سودا که اندر مفاصل باشد و تن 
راگران و سست کند و بپاید دانست که امتلاه 
دو گونه باشد یکی آنست که اخلاط و ارواح 
اندر تن فزون گردد و گذرهای اخلاط و ارواح 
را جسد پر شود و اینگونه امتلاء را استلاء 
بحسبالاوعيه كويند با اين حال در حركت 
خطر آن باشد که اندر اندام ری بگسلد یا 
بشکافد و یا خلطی گذرگاه نفس را بگیرد 
سبب خناق و صرح و سکته شود و هرگاه 
نشانهای اين امتلاء پدید اید باید که بشتابند و 
رگ زنند و دارو خورند و طعام و شراب کمتر 
تناول نمایند. دويم انست كه اخلاط فزون 
نباشد آنقدر که باشد ضایع و تباه باشد و این 
نوع را امتلا بحسب‌القوه گویند از بهر آنکه 
بدی و تباهی اخلاط بر قوتهای مردم قهر کند 
و قوت هاضمه رأ از پختن و آوردن عاجز 
كرداندو هر كاه اين نوع استلا پدید آید 
بيماريهابى كه از عفونت اخلاط باشد تولد كند 
اندرين امتلا كرانى اندامها وكسالت وكمى 
اشتها باشد لکن رگها و رنگ روى سرح نباشد 
و اگرحرکی کرده شود زود ماندگی پدید آید 
و خوابهای شوریده بیند و نبض ضعیف باشد و 
بول و عرق گنده باشد و هرکه بهنگام حرکت 
اعضایش کمتر متألم شود نشان آن باشد که 
اخلاط در پدنش تباه شده است و هرگاه که 
یک خلط فزون گردد و دیگر خلطها به اندازه 
خویش باشد گویید فلان خلط غلبه دارد. اما 
نشانهای غلب خون كرانى اندامها باشد و 
گرانی سر و كران زدن جشم خاصه با تمطی و 
تثائب و غنودن بيار و خويثتن را خونآلود 
دیدن و خاریدن جایگاه رگ زدن و جایگاه 
حجامت خاصه با جوانی و فصل بهار و تن 
گوشتآلودو بسیار خوردن گوشت و شیرینی 
و اين قبیل از اغذیه. اما نشانهای غلبة بلفم 
سپیدی رنگ روی باشد و نبض کوچک و نرم 
و متفاوت و بطیء و سردی و تری بر ظاهر 


پوست و ستی گوشت انداسها و کسالت و 


اسماعيل. 


بيارى آب دهان و ستبرى أن و كمتر 
گواریدن طعام و اروغ ترش و سپیدی بول و 
اندر خواب چیزهای سپید و سرما و اب و 
برف ديدن و بيار خفتن و تشنه ناشدن لکن 
اكربلغم شور باشد تشنگی باشد و آن تشنگی 
به آب سرد بنشیند و خواب آرد لکن خوش 
نخسيد خاصه در فصل زممتان با سن كودكى 
و بيرى و تن فربه و ماهى تازه و تريد از اين 
قبيل اغذيه است. اما تشانهاى غلبهُ صفرا 
زردى لون و خوش آمدن هوای شب و زردی 
زبان و چشم و تلخی و خشکی دهان و 
تشنگی بسیار و موافق بودن با زمستان و 
هواى سرد و نبض عظيم و سريع و بول ناری 
رقیق واندر خواب جيزهاى زرد ديدن و 
آتشها بنظر آمدن و پنداشتن عن که در گرمابه 
است یا در آتاب خاصه فصل تابستان و سن 
جوائی و بسیار خوردن شیرینیها و شیر تازه و 
ازین قبیل اغذیه. اما علامتهای سودا کوفتگی 
و بیطراوتی رنگ روی و خشکی پوست و 
رنگ بول مایل بسیزی و سیاهی و گرسنگی 
دروغ و اندیشه‌های بسیار و اندوهنا ک‌بودن و 
خلوت جستن و از هر چیزی ترسیدن و 
گمانهای بد و نومیدی از همة کارها و سوختن 
فم معده و بزرگ شدن سپرز و پدید آمدن بهق 
سیاه و اندر خواب چیزهای ترسنا ک‌و دودها 
و خرابی دیدن بخصوص فصل خزان و 
سالهای کهولت و پیری و غذاهای سوداوی 
خوردن چون گوشت قدید و گوشت ت آهو و 
امتال آن. 

و دیگر در بحت اسیاب گوید سبهایی که تن 
معتدل چه از غذا و چه از دارو. دویم 
حرکتهای معتدل چون ریاضت و صناعتها, 
سیم مالیدن معتدل. چهارم ضمادها و داروها 
و روغنهای گرم مالیدن. پنجم گرماية معتدل. 
ششم هوای معتدل. هقتم شست‌وشو به ابهایی 
که پوست را درشت کند و مسام را ببندد بدان 
سیب حرارت در اندرون تن بماند. هشتم 
نگذشته باشد. اما سبهایی که اندر تن سردی 
افزاید پانزده نوعست: اول حرکت بافراط 
است از بهر آنکه حرارت غریزی را تحلیل 
دهد. دوم سکون به افراط از بهر انکه حرارت 
را تفروزد تا بدان سبب همچنان فرومرده 
هضم نشود و حرارت فروگیرد و قهر کند. 
چهارم نایاتتن غنا از بهر آنکه ماد حرارت 
ی ينجم بكار داشتن . غذاها 
و داروهای سرد. 2 ششم هوای سخت گرم و 
ایی ت اروا ی 
کردن به آبهای گرم چون آب گوگرد از بهر 
آنکه همه سیب بسیاری تحلیل باشد و هرگاه 


که تحلیل بسیار افتد خشکی فزاید و سبب 
گسستن ماد؛ حرارت غریزی باشد. هفتم بسته 
شدن چون مام بسبب افراط سرما و غل 
کردن به ابها که معدن زاجها باشد از بهر انکه 
مسام بسته شود حرارت دم ننواند زد و 
پرنتواند فروخت و بظاهر نتواند رسید. چون 
حرارت برنتواند فروخت فروگرفته شود و بیم 
آن باشد که فرومیرد. هشتم ضمادها و 
طلاهای سرد بکار داشتن تن چه آنچه به فعل 
سرد باشد و چه آنچه به قوت. بدین سبب 
است که یاد کرده آمد. تهم استفراغهای به 
افراط و بسیاری جماع از اين جمله باشد از 
بهر أنكه ماده حرارت گسسته شود و روح نيز 
بر تبع استفراغها پرداخته شود. دهم ان سده‌ها 
که محل گذر حرارت غریزی را بگیرد. چون 
ان عضوی را که سخت بندند از این جمله 
باشد. یازدهم اندوه عظیم. از بهر آنکه حرارت 
را فرومیراند. دوازدهم شادی عظیم از بهر 
آنکه حرارت را بپرا کند. سیزدهم لذت عظیم 
از هر قبیل. چهاردهم اشتغال به صناعتها و 
علوم. پانزدهم خامی اخلاط. و اما آن سببها 
كه ترى بر تن افزايد يازده نوع است: اول 
حرکت وریاضت نا کردن! ز بهر آنکه حرارت 
غريزى اشتعال بيدا نكند و رطوبتها تحلیل 
نیابد و بر تن بماند. دویم بسیار خفتن بجهت 
آن سبب که گفته شد. سیم ترک عادت 
استفراغها از بهر آنکه فضله‌ای اندر تن نماند. 
چهارم استفراغ صفرا از بهر آنکه هرگاه که 
صفرا کمتر باشد رطوبتها کمتر دفع شود و 
بیشتر تولد کند. پنجم اضراط در غذا. ششم 
غذاهای تر و میوه‌های تر بسیار خوردن. هفتم 
گرمابة معتدل خاصه از پس طمام. هشتم اندر 
آبهای خوش نشستن خاصه اندر وقتهای 
معتدل. تهم هواشی که صیل بسردی دارد و 
ضمادهای سرد که مسام را پیندد و رطویت را 
از اندرون تن بازدارد. دهم هوانی که سیل 
بگرمی دارد به اعتدال و ضمادهای معتدل از 
بهر انكه رطوبت را بجباند و تحليل دهد. 
يازدهم شادى به اعتدال. و اما سببهايى كه بر 
تن خشكى فزايد يازده نوع است: اول حركت 
به افراط از بهر آنكه حركت حرارتها 
برافروزاند و رطوبها بگدازد و تحلیل دهد. 
دویم بیخوایی به افراط از بهر انکه دماغ 
آسایش نیابد و رطوبت آن تحلیل پذیرد. سیم 
استفراغ و جماع بسیار از بهر آنکه رطوبتها از 
تن پرداخته شود. چهارم نایافتن غذا از بهر 
آنکه تری مدد نیابد و آنچه رطوبت باشد هضم 
شود. پنجم غذاها و داروهای خشک. ششم 
بسیاری خشم و انديشه از بهر آنكه حركت 
نفسانى حرازت را برافروزاند و رطويت را 
تحلیل دهد. هفتم سرمای به افراط که بعضوی 
رسد و او را بسبب سوءمزاج سرد از غذا 
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کشیدن به خویش بازدارد. هشتم شتشوی 
به آبهای قابض. نهم سده از بهر آنکه گذرهای 
غذا که اندر گذرها به اعضا رود بسته شود. 
دهم ضمادهای گرم از بهر آنکه رطویتها را 
بگدازد و تحلیل دهد. یازدهم مقام کردن 
بسيار اندر كرمابه از بيهر آنكه عرق بسيار 
آورد و رطویتها را بگدازد. اما س بيهانى كه 
شکل اندامها را تباء کند ده نوع است: اول 
انکه قوت مفیره نطفه یا قوت مصوره ضعیف 
باشد و کار خویش چنانکه باید تمام نتواند 
کرد. دویم آنکه اندر وقت زادن سب افد که 
شکل اندامی تباه شود. سیم آنکه اندر مدت 
پروردن و شستن و برداشتن و فرونهادن آفتی 
افتد از تقصير مادر و دایه. چهارم افتادن و 
زخمی رسیدن, پنجم انواع بیماریها چون 
تشنج و تمدد و لقوه و جذام و استرخا و سل. 
ششم فربهی مفرط. هفتم لاغری مفرط. هشتم 
آماسها. نهم بستن جراحتها و ریشها نه بر آن 
گونه‌که باید. دهم آنکه عضو بر جای خود باید 
(؟). اما اسبابهای سده نه نوع است: اوّل آنکه 
چیزی غریب آندر منفذی افتد مثل آفتادن 
سنگ اندر مجرای بول که راه بول بسته شود. 
دوم آنکه نفل بيار وغليظ اندر روده جمع 
كردديا خشك شود. سيم آنكه ماده فسرده 
شود جنانكه اندر جراحت يا اندر مجراى بول 
يا اندر منفذى دیگر بته شود. چهارم آنکه 
اندر منفذى از منفذها قرحه أفتد و جراحت 
شود و آن جراحت پیوسته كردي ياكوشت 
فزونی بروید و منفذ بته شود. پنجم آنکه 
اندر منفذی چیزی چون نؤلول 55 غير أن 
بروید. ش ششم آنکه داروی قابض بکار داشته 
اب عو 
رایندند تا بدان سبب منفذها بسمته شود. 
هشتم آنکه قوت ماسکه سخت قوی باشد. 
تهم سرمای سخت بسپب آنکه سرما رگها و 
منفذها را فراز هم آرد. اما اسباب گشاده شدن 
منفذها جهار نوع است: اول آنکه قوت ماسکه 
ضعیف‌تر از دافعه باشد و داقفمه بدان سیب 
قویتر شود. دویم داروهای گشایند, که سده را 
بگشاید. سیم داروهایی که رگها و اندامها نرم 
کند.چهارم نف کشیدن که مسامات و سده‌ها 
بدان گشاده شود. اما اسباب درشستی و آن 
شش نوع است: اول چیزهای زداینده است که 
به قوت زدودن اجزای اخلاط غلیظ را ببرد 
چون سرکه و انگبین و مانند آن. دويم 
چیزهای تحلیل‌کننده چون کفک دریا و غير 
آن. سیم غذاها و خلطهای تند. چهارم 
چیزهای قابض. پتجم داروهای سرد و هوای 
سرد. شثم غبار زمین. و آما اسیاب نرمي دو 
نوع است: أول چیزهای لزج چون روغن و 
کتیرا و مانند أن. دويم جيزهاى محلل كه 
تحلیل آن لطیف باشد. ماده درشت و غلیظ را 
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رقيق كند و درشتى از وى برد جون شكر 
فانيد وامثال ان. 

ونيز آورده است كد: انواع المها در يدن پانزده 
است: اول الم خارش است. دويم المى است 
که‌گویی جيزى درشت بدان موضع ميرسد و 
أن را خشونت گویند. سیم المی است خلنده 
که‌گویی سوزن یا دسته خبار پر آن موضع 
میزنند و آن را ناخس گویند. چهارم الصی 
است که گویی آن موضع را می‌فشارند و این 
قسم را ضاغط گویند. پنجم گویی أن 7 
از هم مىكشند و أن را تمدد كويند. ششم 

الب ات که وی وش ای کے باز 
می‌شود و آن را مفسخ گویند. هفتم گویی آن 

موضم را می‌شکنند و آن را تکسر گویند. 
هشتم گویی ضعفی اندر آن موضع پدید می‌آید 
و آن را مرخی گویند. نهم گوبی آن موضع ر 
بچیزی می‌ستبند و اين نوع را ثاقب گویند. 
دهم گویی جوال‌دوز اندر آن موضع میزنند و 
آن را مسلی گویند. بازدهم گوئی آن عضو 
خفته است و آن را خدر گویند. دوازدهم المی 
است که گویی موضع میجهد و آن را ضربان 
گویند. سیزدهم المی است که گویی موضم 
سنگین است و آن را ثفل گویند. چهاردهم 
انواع ماندگی است و آنرا اعیا گویند. پانزدهم 
المی سوزاننده است و آنرا لادغ گویند. و اما 
سبب خارش خاطی باشد شور یا تند که 
بتازی جرّیف گویند و آن خارش که از خلط 
چرّیف تولد کند سوزانتر از آن باشد که از 
خلط شور تولد کند. و سیب خشونت گذشتن 
خلط تند باشد یا چیزی درشت چون ریگی 
که‌اندر گرده تولد کند و از گرده بمتانه آید و 
اندر مجرای بول بگذرد. و سیب الم ناخس 
تفرق‌الاتصال باشد بسبب ماد؛ فزونی که 
غشاء عضو را از هم بکشد. و سیب الم تمدد 
بادی پا خلطی باشد که عصب و عضله را 
بکشد. و سیب الم ضاغط بسیاری خلط باشد 
یا بسیاری باد که گرد عضو اندر آید و جایگاه 
بر عضو تنگ نماید. سبب الم مفسخ ماه باشد 
كه اندر ميان اجزاى عضله و ميان كوشت و 
غشاى أن باشد و غشاء عضله را از هم 
بازکشد. و سبب الم تکسر ماده بادی باشد 
میان استخوان با سرمایی که بدین عشارسد و 
عضو را بر هم قشارد و الم آن به استخوان 
رسد. سبب الم رخو ماده باشد که اندر گوشت 
عضله گرد آمده باشد و به وتر و عصب رسیده 
باشد. سبب الم ثاقب مادة بسیار غلیظ است یا 
باد غليظ كه اندر عضوی گرد آید چون رودة 
قولون. و سبب الم ملی نیز همین باشد. و 
سیب خدر یا سردی مزاج عضو باشد یا سده 
که اندر روح حساس که یدان عضو آید ببدد. 
سیب الم ضریان آماسی باشد گرم یا سرديا 
صلب يا نرم لكن اندر نزديكى أن شريانها 


باشد بسبب حركت شريان آمساس ضربانى 
شود. سبب الم ثقل اماسی باشد اندر عضوی 
که‌گوهر آنرا حس نباشد چون شش و جگر و 
گرده و طحال یا دردی باشد اندر عضو 
حساس ([که] صعبی علت» حس عضو را 
باطل کرده باشد یا بند سرطان که اندر فم معده 
باشد و بیمارش گرانی همی یابد و حس الم 
نیابد. و سبب الم اعیا انواع حسرکات بدنی و 
نفسانی است. و سبب الم لدغ خلطی تیز باشد. 
و نیز گفته: سببهای تخمه و استلا در جنس 
است: اول سسببهایی است بسیرونی. دوم 
سببهایی است اندرونی. اما سیبهای بیرونی 
چهار نوع است: اول بيار خوردن طعام و 

شراب از بهر انکه بسیار اندر تن تری فزاید که 
تن را بدان حاجت نباشد و قوت هاضمه از 
هضم أن عاجز ايد بدان سبب استلا حاصل 
كردد. دويم بسيار رفتن اندر كرمابه قبل از 
طعام يا بعد از ان بدان سبب تصرف طبيعت 
اندر طعام تباه شود امتلا و تخمه حاصل گردد. 
سیم سیبهایی که تحلیل بازدارد چون ریاضت 
نا کردن‌و کمی استفراغ و از آن قبیل. چهارم 
بی‌ترتیب خوردن طعام و شراب. و سببهای 
اندرونی آن نیز سه نوع است: اول ضعیفی 
قوت هاضمه. دوم ضعیفی قوت داخعه با قوی 
بودن قوت ماسکه. سیم تنگی رگها و گذرهای 
فضله‌ها. و نيز فرمايد: ضعيفى اندامها بنج 
نوعست: اول آنکه جرم عضو و گوهر آن 
ضیف باشد. دوریم آنکه روح که مرکب 
قوتهاست ضعیف شود و بر تبع آو قوت نيز 
ضعیف شود. سیم آنکه قوت ضعیف شود نه بر 
تبع چیز دیگر. چهارم آنکه قوت آفرینش 
گوهر عضو نازک و ضعیف باشد. پنجم آنکه 
اندر عضوی از اعضا مرضی باشد از امراض 
ترکیب. اما ضعیفی مطلق که طبیعی باشد آن 
است كه بافتكى و پیوستگی عصبهای عضوی 
ست شود از بهر آنکه فعلهای اندامها چه 
آنچه طبیمی است و چه آنچه اختیاری بقوت 
لینهای عصبهاست و ببافتگی و پیوستگی و 
نهادن آن هرگاه که بافتگی این لیفها سست 
شود ضعیفی راء سستی حباصل شود و آنرا 
تهلهل گویند. و سبب ضعیف شدن گوهر عضو 
سوءمزاج محکم باشد خاصه سوءمزاج سرد 
از بهر آنکه حس عضو را یبرد و باطل کند. 
سوءمزاج گرم نیز عضو را ضعیف کند از بهر 
آنکه حرارت غیرطبیعی مزاج روح و مزاج 
عضو را تباء كند و مزاج خشک منقذها را فراز 
هم كيرد و راه قوتها ببندد و اندامها ضعيف كند 
و سوءمزاج تر اندامها نرم كند وازنرمى 
ستي تولد کند و هرگاه سوه‌مزاج تر با ماده 
غليظ باشد سُدّه بيدا شود و گذر قوتها ببندد 
بدان سب اندامها ضعیف شود. اما سبب 
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دویم تحلیل بسیار. و انواع استفراغها که 
بصب أن روح تحلیل پذیرد دوازده نوع 
ا : أول سوءمزاج. . دويم تباهى هوأ. سيم 
تباهی أب. جهارم غذاى بد. ات 
که آسیب آن بروح آید چون نوبه‌های (؟) 
ناخوش و بخارها و آبهای ایستاده و تباه‌شده 
و دودها و بخارهای زهرنا اكه اندر هوا 
آمیخته شود. ششم استفراغهای سفرط و 
کشادن آب اندر علت استسفاء و بیکبار بسیار 
بیرون کردن خون و دبیل ببزرگ شکافتن و 
ریم بسیار بیکبار بیرون كردن ورياضت 
مفرط و عرق آمدن به افراط. اينهمه از جملۀ 
استفراغها باشد. هفتم درد صعب از بهر آنکه 
هم مزاج بگرداند و هم روح را تحلیل کند و از 
دردهای فم معده و دردهایی... که اندر 
همایگی دل باشد آثر بیشتر. هشتم انواع تبها 
از بهر آنکه هم مزاج را بگرداند و هم تحلیل 
دهد. نهم غذا نایافتن و ناخوردن. دهم آنکه 
ضعف عضوی سیب ضعف همه تن گردد 
چنانکه ضعف معده راست. از بهر آنکه 
خداوند ضعف قم معده رأ بشركت دماغ مزاج 
روح بگردد. یازدهم آنکه شخص بیماریهایی 
بسیار کشد و بدان سبب ضعیف‌تر و نازکتر 
باشد چون دماغ و شش و بدان سیب فضله 
دیگر اندامها قوی‌تر آید و قبول کند و اگرنه آن 
بود که آفریدگار تبارک و تعالی بقدرت بالقة 
خود دماغ را بالای همه اعضا نمی‌نهاد بسبب 
اطافت و نازکی که او راست. ه ميشه 
فضله‌های اندامها بدو آمدی دماغ آترا دفع 
نتوانستی کرد و قوتهای آن همه تباه شدی و 
همه افعال دماغی با آفت بودی فتبارك اله 
احن الخالقين. 
و دیگر از بیانات مفید؛ عالیه‌ای که او را 
بپارسی است این است که: بعضی از چیزها را 
تأثیر در خارج است و بعضی را در داخل و 
آنچه را که تأثیر در خارج است و بمجرد 
ملاقات اندر پوست تأثیر کند و بسوزد و 
ریش نماید و از اندرون اثر نکند سبب آنرا 
شش است: اول آنکه در آن چیز قوتی است 
گذرنده که بدان قوت اجزاء لطیفه بسامات 
اندر شود و اثر کند. دویم آنکه اندامها بقوت 
جاذبه آنرا بخویش کشد. سیم آنکه قوت 
كيرندة آن جيز و قوت جاذبة اندام هردو بار 
شوند تا اثر آن پدید آید. چهارم آنکه آن چیز 
را طبيعتى باشد قوی که تن مردم را از حال 
بگرداند چون ضمادها و روغتهای گرم بالفعل 
یا سرد بالفعل که اندر تن اثر گرمی و سردی 
کند. پنجم چون ضمادها که بقوت گرم یا سرد 
باشد و حرارت غریزی قوت آنرا بفعل آرد. 
ششم آنکه بخاصیت اثر کند. و پنج چیز دیگر 
است که بخوردن اثر کند و از بیرون نیز اثر 
کندو پوست را بسوزاند و ریش کند و آن 
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جيزهاى تنداست جون سير و پیاز ومانند آن 
و این پنج را سبب دیگر است خاص: اول 
آنکه هرگاه آترا بخورند قوت با او چندان 
نماند که اثر و فمل خویش تواند کرد از بهر 
كه قوت طايه اندو حال قوت آثرا 
شکستن گیرد پیش از آنکه فعل خویش کند. 
دويم آنكه چیزی خورده شود و مردم آنرا تنها 
نخورند لكن با نان وكوشت وغير أن خورئد 
و به اندرون مردم آمبخته رسد و جون آمبخته 
باشد اثر آن پدید نیاید. سیم آنکه چون چیزی 
از ان بخورند با رطوبت دهان و رطوبت امعا 
و رطوبت معده سرشته شود قوت أن بدين 
سبب شكسته كردد. چهارم آنکه آنرا ضماد 
کندمدتی بر یک موضع لازم باشد پس اثر 
کند و چون خورده شود بر یک موضع نباي 
بگذرد و چیزهای گذرنده را آن اثر نتواند بود 
مانند چیزی که بر یک موضع لازم باشد. پنجم 
آنکه چون بطبیعت وارد شود درحال تصرف 
کردن‌گیرد اندر وی و از اجزای آن هرچه 
هضم را شاید هضم کند و هرچه دفع راء دفع و 
اما انچه از بیرون اثر نکند و بخوردن اثر کند 
چون اسفیداج است و مانند آن و سبب غلظت 
آن است و اجزای آنرا قوت گذشتن اندر مسام 
نیست وا گرجزوی بگذرد عوض نتواند و بقعر 
پوست و سفذ روح نتواند رسید و اندر وی 
لطافتی و تندی و تفوذی نیست لکن چون 
خورده شود به قعر تن رسد از بهر آنکه گوهر 
آن سخت غلیظ است طبیعت اندر وی اشر 
تتواند کرد آنچنان که اندر چیزهای دیگر ککد 
و هیچ جزوی را از وی هضم نتواند نمود بدین 
سبي بر حال خویش بماند و اثر پدید ارد. 

و دیگر از بیانات وافیه که آن طبیب جلیل 
بپارسی آورده و زیاده از حد هر کس رافهم 
اين مطلب مفید فایده است این است که 
فرماید: چون سبب بقای جانوران تولد و 
تناسل بود آفریدگار تبارک و تعالی لذتی به 
افراط در مجامعت که سبب تاسل است تعبیه 
کردهو پیش از یافتن آن لذت شهوات در هم 
جانوران نهاد و مردم را که این خاصیت 
ارزانی داشته است با آنکه عقلا کارها به 
اندیثه کنند و پیش و پس امور بنگرند در 
حین هیجان آن شهوت. مسخر آن حالت 
گردنددر حال طلب آن لذت شرم و حیا که 
خاصیت مردمی است مفلوب قوت بهیمی 
گردد,فرامشی بر وی مسلط آید تا در آن حال 
از تدبیر پیش و پس کارها اندیشیدن غافل 
شود و غمهایی که پدر و مادر عاقل را بود از 
بهر فرزند و از بهر پرورش و از بهر صلاح و 
فاد او قا حال او درځوزد بز و ادر بود ا 
نه و انان را از این فرزند یکونامی بود یا 
زشت‌نامی همه فراموش کند و بسیار از 
مردمان بائند که بسیاری عقل و مروت و 


شرم و حیا و خودداری ایشان بدان جای بود 
که‌هرگز نام آن عضو که آلت این کار است 
بزبان نگویند و نخواهند که نزد دیگران ساعد 
دست خود برهته کند, اما در آن حال چنان 
مغلوب قوت بهيمى شوند كه همجون بهيمه 
عورت برهنه کنند و باشد که عورت مفعول را 
نیز برهنه کنند و خواهند که عورت او را همی 
بینند و همی خواهند که ساعتی درازتر در آن 
کارباشند. اینهمه از بهر انت که تانل مردم 
باقی ماند چندانکه آفریدگار تبارک و تعالی 
تقدیر کرده است و اگرنه آن بودی که 
فراموش‌کاری پدید آمدی و قوت بهیمی 
غالب شدی هرگز کدام عاقل اين کار کردی و 
غمهای فرزندان که بخویش کشیدی و کفیل 
آنها گشتی هرکه این معنی فهم کند بکمال 
حکمت و قدرت آفریدگار تبارک و تعالی 
اقرار دهد و به اخلاص بگوید: ذلک 
تقديرالعزيز العليم '. و هم در اين مورد فرماید 
که طب نگاه داشتن تندرستی است بر 
تن‌درستان و زایل کردن بیماری است از 
بيماران و این حفظ اشخاص بود چندانکه 
ممكن گردد و حفظ نوع اشرف واجل و 
بزرگتر از حفظ شخص است و حفظ صحت و 
علاج اعضای تناسل از جملة اسباب حفظ و 
زیادتی نوع انسانی است از بهر آنکه حفظ و 
بقای نوع در تناسل است و تناسل حاصل 
نشود مگر آن وقت که تر و ماده در لذت جماع 
و در انزال موافق باشند. اگرنر و ماده در اين 
هر دو معنی موافق باشند هم فرزند آید هم 
میان ایشان الفت بود و ا گر لذت مرد از 
صحبت زن يالذت زن از صحبت مرد 
بدانسان كه بايد نبود ودر انزال تقديم و 
تأخیری بود ته فرزند تولد کند و نه زن از مرد 
لذت تمام یابد و باشد که آب مرد گرمتر بود و 
زود آید و شهوت زن نجنبیده بباشد و بر 
صحبت مرد حریص گشته مرد از وی جدا 
شود حاجتش تمام ناشده و اگرزنی باشد که 
شرم و حفاظ او کم بود بیم باشد که در آن حال 
هرکه را یابد حاجت خویش روا کند و تدبیر 
آنکه لذت هر دو از یکدیگر تمام حاصل شود 
و آنکه مائین هر دو موافق افتد بسی تقدیم و 
تأخیر, در علم طب است و بتدبیر طبیب ماهر 
دانشمند و اگرمزاج آب مرد با مزاج آب زن 
نامدل است از ایشان فرزند نمی‌آید یا یکی 
کم و دیگری زیاده است در همه حال تدبیر به 
اعتدال بازآوردن و نیز تدبیر در زیادتی و کمی 
أن در علم طب است و بدست طبیب و نیز ا گر 
و آلات را تساوی نیست آن نیز سبب 
نیاوردن فرزند است و نبردن لذت از یکدیگر, 
در این حال تدبیری قوی لازم است آنهم در 
علم طب ات پنین سسپب ع نظ طعت و 
علاج اعضاى تناسل واجب است و مردم را 
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در این مورد بعلم طب حاجت بیشتر است از 
بهر آنکه طبیب اندر علاج اين امراض سبب 
الفت و تناسل و باعث بقای نوع انسانی است 
و اگرگویند طبیب خلیفه‌ایست از خلیفگان 
خدای در میان خلقان درست باشد. 

تا اینجا بود آنچه از بیانات و تحقیقات آن 
طیب دانشمند که در عنوان ترجمت اشارتی 
بدان رفت که بنگاریم. | کتون اشارتی به آنچه 
معلق به اواخر ایام زندگانی اوست خواهیم 
کردو در تراجم اطباء و دیگر کتب مسطور 
است كه آن طبيب لبيب بس از انكه مدتى 
بنزد خوارزمشاه محمدين نوشتکین در 
خوارزم بماند واز تاليف كتاب ذخيرة 
خوارزمشاهی خاطر فارغ ساخت بخيال 
رفتن مرو افتاد و آن ز مان سلطنت و اقتدار 
سلطان سنجر بود. چون آن پادشاه عادل 
آمدن أو رأ بدان شهر بدانست بنزد خود 
خوانده و آنچه از تبجیل و احترام بود دربارة 
او مرعی داشته بقيةٌ ايام زندگانی در آن شهر 
بماند و فضلای آن ملک از هر قبیل استفاضه 
و استفاده از بيانات او مىكردند و زياده از حدٌ 
محترم و مكرّم میزیست و در فتون دیگر نیز 
او را یدی طولی بود مثل علوم عربیت و ادبیت 
ودر علم حديث استاد وى شيخ اجل 
ابوالقاسم قشيرى بود و روايت از كتاب 
اربعين و ديككر كتب وى ميكرد. و ديكر آنكه 
سمعانى كه از فحول فضلا و ققهاى عصر بوده 
در روایت اخبار و احادیت از وی مجاز است 
و از اطبای معاصر وی این ابی‌صادق است 
موافق آنچه که در ببض مژلفات خود او دیده 
شده. در بدایت حال اخذ صناعات طبیه را از 
جزء علمى و عملی از آن طییب داناکرده وااز 
اطبای عراق و فارس و خوزستان نیز استماع 
کردهو با ببض تلامیذ تسیخ‌الرئیس که در 
جرجان بوده صحبت داشته بالجمله بدان حال 
که مسطور افتاد روزگار خود را در سرو به 
تدریس و تألیف میگذرانید. تا آنگاه که ایام 
زندگانی را بدرود کرد و در همان شهر مدفون 
گردیدو مقارن بود سال وفاتش با ۵۳۱«.ق. 
یاقوت حموی در معجم البلدان جرجان را که 
منوید در ذیل آن فضلای آن ملک را که 
مینگارد گوید: ومنها ابوابراهیم اسماعیل‌بن 
الحسن‌ین محمدین احمد العلوی الحسینی من 
أهل جرجان كان عارفا بالطبّ جدا و له فیه 
تصانئيف حسنة مرغوبفيها بالعرية و 
الفارسية انتقل الى خوارزم و اقام بها مدة شم 
انتقل الی مرو فاقام بها و کان من افراد زمانه و 
ذ کرانه سمع ابالقاسم القشیری و حدّث عنه 
یکتاب‌الاریمین له و اجاز لابی‌سعد السمعانی 
و توفی یمرو سنة احدی و ثلائین و خمس 
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مائة ۸۵۳۱.ق.و او را رساله‌ای بوده است در 
کلمات حکمت‌آمیز و سیر و سلوک که بجهت 
یعض دوستان خود نگاشته از جمله بعضی از 
آن بیانات را که زیاده از حدّ مفيد فایده و دلیل 
بر زیادتی فضل وی است در این مقام بیأوریم. 
گوید:‌ما لی ارا کیا اخی ایدک اق و ایای 
بتوفيق منه شديدالكون الى هذه الذنيا الرّائلة 
و الدّار الفانية كثبرالمل الى تربية هذا الجد 
المظلم الكثيف الذى هو اجمح مركب واخيث 
مكن للنفس سهلالانقياد لقوتك الغضية و 
الشهوية اللتين يحرك احدهما ال ىالسبعية و 
الاخرى الى اللههمية صعبالعادة عسرالاجابة 
لقوتك العاقلة التى يؤُدّيك الىالجنة المأوى و 
یرقیک الذرجة العلیا لعلک قد انخدعت بل 
اغتررت بماشرة هذه اللدّات كلها آلام 
فىالحقيقة و اىّ الام. ماعلمت انّ لذاتالديا 
كلها ا كل الطيب و شر بالمذب و لبس‌اللین و 
ركوب الهملج و قهرالعدو و التمتع بالنساء و 
هذه كلها حاجات سبعية خصوصا للعقلاء و 
ضرورات مزعجة للمتيقظين من العلماء لآن 
الأكلو الشرب انما هو لدفع الم الجوع و 
العطش و اللبن لدفع الم الحيّ و البرد و 
الرّ كوب لرفع المالمشى و قهرالعدو 
لطلبالتشفى من الفيظ و النكاح انما طلب لذة 
بدنية بمباشرة عضو حقه آن بستر و بستحی 
من كثفه قما احن هذه اللذة عندالماقل 
المتيقظ و ما اهونها علیه و ما اقبحها عنده و ما 
اتضحها لدیه ثم الحاجة غيرطيبة و لا لذِيذة 
فى ذاتها و هذه الأحوال كماترى حاجات و 
الحاجات آلام ولو كانت فيها فضيلة لما 
امتنعت الملائكة المكر مون عنها وكلاللدّة فى 
ان لايؤلم جوع و لايؤذى عطش و لايتمب 
مشى و لا يؤذى حر و لا برد و لقد صحیت من 
اذا جاع صبر طويلاً ثم اذا قدم اليه الطعام یکا 
ثم اکل و کان یقول: اللهم انت خلقتنی و انت 
اخرجتنی و بالخطاب اکرمنی فهب لی ما 
وعدتی. و کان هذا الکلام شكاية من هذا 
الطريق من المالحاجة. نعم من عرف كنه 
المالشیء بان تألمه به و يكون اشدٌ و ا کثرو اتم 
وابلغ وانااذن استممل هذا دعاء و اقول: اللهم 
انی اسئلک غیر متحکم علیک ان یکفینی 
مزنة هذا الجسد الذی هو سبب کل مزلة و 
اصل كل حاجة الجاذب الی کل بلية و الطالب 
لكل خطيئة وان تير الخلاص لى منه على 
أسهل وجه و افضل حال الى خير معاد و 
احسن مال بمنک و فضلک ی ذاالمر" و 
الأفضال فان رأيت ان توفقنى فى استعماله 
فخفف رجلک و شمر ذیلک و ارح قلبک و 
قصر املک و طهر خلقک و ثق فی طرفک و 
تسلم و تدق و لاانتدم؛ حاصل عبارات رائقه 
آن است که تأیید کند خداوند تو را و مرا ای 
پرادر من و توفیق دهد که سخت میل داری 


بزندگانی و بودن در دنیائی که زود در گذر 
است و خانه‌ای که نیستی در پی اوست. با این 
حال فزونی دارد میل تو بترییت این جسد 
تاریک کثیف که مر نفس را خنگی است 
سرکش و پلیدجایگاه و آسان رام گردد تو را 
بقوت خشم و شهوت که یکی از آن دو 
قوه‌ایست که در درندگان است و دیگر در 
چارپایان, بازگشت و قبول آن دشوار است 
بقوت عاقلة توء که میرساند آن قوت عاقله تو 
را بهشخت عدن و بلند می‌کند درجات تو راو 
بسا هست که میفریبد تو راو مفرور میسازد به 


۱ آن چیزهایی که تو آن را لذت گمان میکنی و 


در حقیقت تمام أن رنج و درد است. چگونه 
رنج و دردی که شخص بدان پی نخواهد برد. 
آن لذات که در دنا مرد گمان میکند خوردن 
اغذية نیکوی پا کیزه است و آشامیدن 
خوشكوار و يوشيدن لياس نرم و سوارى 
ستور راهوار و چیرگی بر دشمنان و بهره يردن 
از زنان و تمام اینگونه حاجات خواهشهای 
درندگان است بخصوص عقلای از مردمان را 
و از لوازم زندگانی است که بی‌آرام میکند 
بیندگان از اهل دانش راء از انروی که 
خوردن و آشامیدن نیست مگر از رنج 
گرسنگی و سختی تشنگی و بوشیدن لباس از 
برای دفع درد گرما و سرما و سواری از برای 
بردن رنج يياده رفتن أست و جيره شمر بر 
بدخواه خواستن شفا یافتن از خشم یعنی از 
پیماری خشم برگشتن بحال تندرستی و ژن 
کردن از برای خواهش لذت بدنی است 
بدستیاری آن عضوی که سزاوار این است که 
آن را بپوشانند و شرم برند از نمودن أن. يس 
اینگونه لذت بتزد بینندة دانا نیکو لذتی نباشد 
و خوارتر و قبیح‌تر و رسواتر از آن چیزی 
نیست. پس باید دانست که تمام حاجات بدنیه 
را اگربطبع آن بنگری و در نهاد آن نظر کنی 
لذتى در آن نیست اگرچند در حاجات بسی 
رنجها مرد را پدید گردد و اما در آن رنج بسی 
فضل و اجر مرد را حاصل شود که در غیر آن 
چیزهایی را که مرد لذت میشمارد این است 
که دفع کند از خود الم جوع را و اذیت عطش 
و سختی راه رقتن و گرما و سرما راء گوید 
گرسنه میشد بر گرسنگی صبر بسیار میکرد 
میگشت میگریست و اندکی از آن میخورد و 
میگفت: بارخدایا تو افریدی و تو بیرون 
کردیو بکلام خود برداشتی مراه پس بده بمن 
انجه را که وعده کرده‌ای و اینچنین کلام از 
است از این طریق از رنج احتیاج. بلی چنین 


اسماعیل. 

است ا گرکسی نشناسد آنچنانکه باید که رنج 
احتیاج را که چگونه سبب رنج و سختی 
میگردد آن رنج بر وی بنهایت دشوارتر است 
تا بدانستن آن و من اینک اين دعا میگویم: 
خداوندا سؤال ميكنم از جون تويى كه جارى 
نیست بر تو حکم احدی, دور کن از من 
خواهشهای این جد را که سبب هر لفزش و 
اصل هر نیازیست و میکشاند بسوی هرگونه 
بلیه و میخواهد هر قسم گتاهان راو آسان 
نمای رهایی مرا از اين جسد به نیکوترین 
صورتی از صورتها که بازگشت بدان حال 
بهترین حالات است و عاقبت آن بهترین 
عاقبتها نعمت و فضل تو ای دارای نعمت و 
اتضال. پس اگرهمراهی کردی در مداومت 
این دعا میگویم سبک دار پای خود و برچین 
دامان خود را و قلب خود را اسوده دار و 
آرزوی خود را کوتاه کن و پا کیزه‌کن خنوی 
خود را و از دو چشم امین باش و گردن بنه 
رضای حق راو دقیق باش بر امور دین. و 
پشیمانی از اعمال خیر هرگز تو را دست ندهد 
كه يشيماتى از عمل خير يدتر از نا كردن آن 
است. هو الله الموفق و المعين. واز وصاياى 
اوست که گوید: چون با طبیب مجالست 
کردی و او را جاه‌طلب و خودستا دیدی البته 
از رجوع به وی حذر باش, جه رجوع به 
چنین طببی صحت را که لازم بدنست زایل 
کند.| گرصحت ظاهر را بقوت طبع دفع کند 
علت باطنی از وی رفع و دفع نخواهد شد. 
(نقل بمعنی از نامة دانشوران ج۴ صص 
۵۸-۸). 

ابن ابىاصيعه كلويد: الشريف شرفالدين 
اسماعيل. وى طبيبى عالی‌قدر بسیار علم و 
دولت. مورد توجه سلطان عصر و در خدمت 
سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه بود و 
وی را از او انعام بسیار و مرتبة مکینه بود و 
سلطان او را در هر ماء هزار دینار مقرر فرمود 
و وی را ممالجات بدیمه و اثار نیکو در 
صناعت طب لست و در ایام خوارژمشاه 
درگذشت , از کتب اوست: کتاپ الذخيرة 
الخوارزماهية در طب بفارسی در ۱۲ مجلد. 
کتاب الخقی الملائی در طب بقارسی در 
مجلای کوچک. کتاب الاغراض در طب 
بقارسی در در مجلد. کتاب یادگار در طب 
بقارسی در یک مجلد که پرای خوارزمشاه 
تألیف کرده است. (عیون‌الانباء ج ۲ صص 
۳۲-۱). 

خوندمیر در حبیب‌السیر (ج۲ جزو؟) آرد: 
«از جملة حاويان قضايل نفساتى 
سيداسماعيلين حسين ( كذا)بن محمود 


١‏ -در متن جابى: توفى فى ايام خرارزمشاء 
بمدينة (بياض بالاصل). 


اسماعيل. 


الجرجانی زمان تکش‌خان را به وجود شريف 
مشرف داشت و بنام نامی آن پادشاه 
عالی‌شان ذخیر؛ خوارزمشاهی و کتاب 
اغراض الطب و خفى علائى بر صحايف 
روزكار نكاشت». حاجى خلينه در 
کشف‌الظنون وفات او را در ذ کر «خفی 
علائی» سال ۵۳۰ ه.ق.و در ذ کر «اغراض» 
سال ۵۳۵و درذ کر«ذخیره» سال ۵۳۱نوشته 
است. کتاب ذخیره بنام علاه‌الایین تکش 
خوارزمشاه در ۱۳ مجلد تألیف شده. بعضی 
از ال صناعت ذخیره رابر حاوی رازی و 
قانون بوعلی فضیلت نهاده‌اند و هم از لحاظ 
آدب شاهکاری بی‌نظیر در نثر فارسی است. 
اینکه بی‌نظیر میگوییم از این است که در 
صناعت طب با بسيارى فصول وابواب و 
گوناگونی مباحث که آن صناعت راست. در 
همه‌جا اين نویسنده بفصاحت بلعمی و بیهقی 
مقاصد خويش راادا كردءاست, در حالى كه 
آندو تنها در بیان وقایع تاریخی هنر خویش 
نمودءاند و انائكه به سفطة طفلانة جمعى 
مغرض فريفته شده و زبان فارسى مركب 
کنونی را برای اداء مقاصد علمی کوتاه 
میشمارند. اگرروزی چند بدین کتاب 
ممارست ورزند چون آفتاب نیم‌روز بینند که 
بلیغ‌تر زبانی برای تعبیر مباحث علم همین 
زبان مركب است . و سید ابتدا در گرگان مولد 
خويش ميزيسته و يس از فراغت از علوم 
وقت واكمالفن خويش ظاهراً زمانى بشهر 
قم شده ودر أنجا فرزندان كوشيار رأ ديده و 
باز اندر سال پانصد و چهار (۵۰۳) به خوارزم 
رفته و به خدمت خوارزمشا» ابوالفتح 
محمدين یمین‌الملک معن بیوسته و 
خوارز مشاه توليت داروخائة بهاءالدوله رادر 
خوارزم بوی محول داشت و او با داشتن آن 
شفل شاغل (چنانکه خود یاد کند) در اثناء 
کار بتألیف ذخیره پرداخته است, و ظاهراً کار 
اين تألیف دیر کشیده است چنانکه خود عذر 
این معنی در آخر کتاب میخواهد. در باب 
بیت‌وهفتم از گفتار دویم از کتاب قرابادین 
ذخيره این عبارت امسده است (پس از ذ کر 
ترکیب اخلاط شیافی چشم را): «أين نسخت 
از کتاب یادگار مصنف این کتاب است». و این 
همان کتاب است که ابن ابی‌اصیبعه از آن یاد 
کرده‌است, ذخیره به عبری ترجمه شده است. 
موّلف خود ذخیره را مختصر کرده بنام رسلان 
و انرا الاغراض الطبية و السباحث الملائية 
نامیده است و این کاب بعربی ترجمه خده 
است و برای مجدالدین ابومحمد صاحب‌ین 
محمد البخاری وزیر در ۲۰ مجلد نوشته شده. 
شهرزوری رساله‌ای در اخلاق در نهایت 
لطافت و طراوت به اسماعیل چرجانی نسبت 


داده است. 


اسماعیل. ([] ((خ) جوهری. رجوع به 
اسماعیل‌بن حماد الجوهری شود. 
اسمایل. (1] ((خ) چشتی. رجوع به ترجم 
احمد چشتی در همین أفت‌نامه شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) الحسداد. او راست: 
بغیةالادباء فی‌الاملاء که در مصر بطبع رسیده. 
(معجم المطبوعات). 

اسماعیل. [!] (إخ) (ياشا) حسنین. مدرس 
شیمی و طبیعیات در صدرسه مهندسخانة 
خدیویه و استاد علوم طبیعی در جامعةً 
مضرية وانأظر:ملازنئة المفلمين لا یو نش او 
راست: ۱- خلاصةالطبيعة یا اصول‌الطبيعة در 


دو جزو که در مصر بال ۱۹۱۳-2-۲ م. 


بطبع رسیده. ۲- خواص‌المادة. محاضراتی 
در جامعةٌ مصریه شامل قوانین حرکات 
اجسام و قیاس قوی در دو جزو در مصر بال 
۱۹۱۲-۰ چاپ شده و جزو نوم آن در 
مطبعةالمعارف بسال ۱۹۴۰/۱٩۲۲‏ ه.ق. و 
جزوهاى اول ودوم مجدداً در سئة 
١119-4‏ هاق.جأب ومتشر شده. 
۳- کتاب‌الطيعة, در چهار جزو: جزو اول 
مشتمل بر نقل و خواص سوائل. جزو دوم 
مشتمل بر حرارت و جزو سوم شامل 
کهربائیت و مفناطییت و جزو چهارم دربارة 
صوت و نور. در بولاق بال ۱۸۹۶-۱۸۹۴ 
م. بطبع رسيده. (معجم المطبوعات). 
أسماعيل. [!] (إخ) حقى مولى مكتى به 
ابىالفداء. يكى از عرفاى طريقت خلویه ۲ 
است. وی از مسقط رأس خود آیدوس 
پق طتطیه امد و در اسکدار در جامع شریف 
احمدیه مدتی به وعظ و نصيحت اشتغال 
ورزید و آنگاه به بروسه مهاجرت کرد و در 
آنجا از وحدت وجود بحث میکرد و در اشر 
شکایت علمای ظاهر به کوه تکفور تبعید شد. 
اسماعیل حقی در طریقت خلوتیه ۲ خليقة 
شیخ عشمان‌افندی پازاری بود و او نیز 
جانشین ذا کرزاده و او خليفة دیزدارزاده و 
وی جانشین هدائی محمودافندی بود. مطالعةً 
کستب روح‌السیان, اصول حدیث» شرح 
محمدیه, و شرح مثنوی از آثار او برای فهم 
درجة علم و كمال وى كافى است. تاريخ 
وقات خویش را از پیش در مصراعی گفته: 
کبش روحم حقه قربان ایدم (- ۱۱۲۷ .ق./ 
۴ م.). (لفات تاریخی و جغرافیائی 
ترکی). مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
اسماعیل حقی از کبار مشایخ خلوتیه " است. 
مردی بسیار دانشمند بود و تفسیری موسوم به 
روح‌البیان و شرحی بر مثنوی نگاشته و 
بعضی آثار دیگر هم دارد که هر یک برهان 
ناطق يكمالات اوست. وى اصلاً از اهمالی 
آیدوس بود و در جامع سلطانی استانبول 
مدتی بوعظ و نصیحت اشتفال داشت, بعدا 


۲۵۲۵  .لیعامسا‎ 


بشهر بروسه مهاجرت کرد و در تاریخ ۱۱۳۷ 
ه.ق.در همانجا درگذشت - انتهی. در ععجم 
المسطبوعات آمده: او راست: ۱- الاربعون 
حدیثاء با شرح آن از منلی علي حافظ 
قسطمونی که در استانه بسال ۲۴ بطبع 


۱- فاضلی ترکزبان از شمرطان معاصر» 
متکی بقول ابوریحان بیرونی؛ زبان مرکب فعلی 
بعد از اسلام را برای اداء مباحث علمی قأصر و 
نارسا شمرده امث. من اين كفتار بيرونى را 
خرانده‌ام» لکن اگر در ترجمة تفير طبرى ر 
تسفیر ابوالفتوح رازی و کتاب‌الابنیه عن 
حفابقالادوية وذخيرة خوارزشاهی ر 
كيهان شناخت و جهان دانش و اساس الاقتباس 
خراجه تميرالدين طوسى و جامعالحكمتين و 
زادالمافرين ناصرخرو و تاریخ بلعمی و 
تاريخ بیهقی و تاریخ سیستان و مجمل التواریخ 
والقمص و اسک ندرنامة مشرر (نخة 
منحصربفرد متعلق به كتابخانة سعيد نفیسی) و 
دارابنامه (نيز متعلق به كتابخائة معيد نفيى) 
دقت كيم مىبييم كه نظم فردوسى و نثرهاى 
علمى و ادبی و تاریخی مزبرر دوش‌بدرش 
وقتى امثال كليله و دمة رودکی با آن فصاحت 
بی‌نظیر و شاهنامة فردوسی بزبان شعری- یعنی 
نثر پای‌بند قافیه و سجم و قراعد دیگر- بتواند 
بدان درجة اعلای از فصاحت برسد چگونه 
ممکن است نثر فارسی بگفتة ابرریحان قاصر از 
اداء مقاصد علمی و ادبی باشد؟| اینک بايد 
درصدد فحص علت این قول ابوریحان برآمد. 
در دورة ابوریحان و معاصر داهی دیگر او یعنی 
ابن سینا نمام علوم وقت و حتی محاورات و 
مکاتبات علما و ادبا و سلاطین و درباریان بزبان 
عربی بوده است و ا گر کسی از بیرون فریه‌ای از 
خوارزم یا خرمیتن (بقولی افشنه) برای تحصیل 
علوم بشهر می‌آمده است از فارسی جز لهجه 
محلی خرد را طبعاً نمیدانسته و محلی برای 
آموختن زبان عام و اصیل متداول شهرها برای 
او نبرده است. یسعنی مثقيماً و یکره بی 
واسطة دیگر زبان عربی می‌آموخته است. البته 
اگر از چنین علما یا دهاة ريحانة بنت‌الصین 
الخوارزمی کابی در نجوم و هیشت میخواسته و 
یا علاءالدوله تألیغی از كلية علوم عقلی بفارسی 
طلب ميكرده امت برای هر دو ناہغه و داهية 
عصورامری مشکل و تمنایی شاق بوده است» 
چه از فارسی هر دو داهيه لهجة محلى خود را 
شامخ و مرتبت علياى اين دو نابغه ت» بلکه 
امری طبیعی و نا گزیر است و ما در عصر خرد 
مکرر مجتهد ین و ققها و علمائی دیده و می‌بینیم 
که با مقام شامخ در علوم همین منقصت راداشته 
و دارند» پعی مثلاً چون متقیماً از مازندران یا 
گیلان به نجف یا اصفهان رفته و بتحصیل علوم 
وقت پرداخته‌اند برای نوشتن یک نامه ساده 
بفارسی دجار زحمت مشده‌اند. 

۲ -اصل: جلر تبه. ۳-اصل: جلرتبه. 
۴-اصل: جلو تیه 


۶ اسماعيل. 


رسیده ات ۲- 5 تاب‌الخطاب (در 
تصوف)» در آستانه بسال ۱۳۵۶ بطبع رسیده 
است. ۱- برسالة الخليلية (در تصوف)ء در 
آستانه بسال ۱۲۵۶ چاپ سده. ۴- 
روح‌البیان فى تفیرالقرآن یا تفیرالقرآن 
السسمی بروح‌لیبان. اسماعیل بسال ۱۱۱۷ از 
تألیف آن فراغت یافت و آن در چهار جزو در 
بولاق بسال ۱۳۵۵ و در سه جزء در بولاق 
بمال ۱۲۶۴و ۱۳۷۶ و در دو جرء در بولاق 
بال ۷ و در چهار جزو در تاه بسال 
۶ ۰ طبع و منتشر شده. ه- شرح الكبائر اى 
الانام والجرائم العظيمة در استائه بال 
۷ طبع شده. (معجم المطبوعات ج ۱ 
ستون ۲۴۱و ۴۴۲). 

اسماعیل. [[] ((خ) حتی (بک). متصرف 
چبل لبان. درستة ۱۹۱۷ م. انجمنی از ادبا به 
همت اسماعیل مزبور کتاب لبنان را که شامل 
میاحث علمیه و اجتماعیه است انتشار داد و 
تصوير او در آغاز کاب ثبت است و همچتین 
تصاویر متصرفین دیگر لبنان با صور عدیده از 
مناظر کوه و فواید بسیار دیگر در کتاب مزبور 
هست و آن در مطبعة ادبية بيروت بال 
۴ ق.طسبم شده است. (مسعجم 
المطبوعات). 
اسماعیل. [!) ((خ) حقی (بک) المیلاسی. او 
راست: الخط الجدید. و ان رساله‌ایت در 
اصلاح خط عربی بزعم صولف باکتابت 
بحروف متصله. (معجم المطبوعات ج ۱ 
ستون ۴۴۲). 
؟سماعيل.[!)(إخ) حقية. رجوع به 
الماعيلين مان فة اتوه 

E‏ ا .. شود. 
اسماعیل. [[](إخ) حيرت. رجوع به حيرت 
شود. 
اسماعیل. (!] ((خ) خدیو مور ابن 
ابراهي‌بن محمدعلی. پادشاه مصر از ۱۲۸۰ 
تا ۱۳۰۰ه.ق(ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۶ و رجوع به کتاب‌اشقود ص ۱۴۱ 


سود. 
اسماعيل. ([] (إخ) الاخطبی. او راست: 
اسماعیل. )1( ((خ) دانشمندی. به روایت 
ابن اثير. وى در اواخر قرن يتجم هجرى 
حکمرانی داشت و از سلالة دانشمندیه است. 
فرنگیان وی را در یکی از قلاع روم محبوس 
کردند و عاقبت كمشتكينين دانشمند وی را 
نجات داد. (قاموس الاعلام تركى). 
آسماعیل. [1] (اخ) دانشمندی. یکسی از 
ملوک سلالة دانشمدیه. پدر وی ابراهیم نام 
داشت و اسماعیل در اواخر قرن ششم هجری 
فرمانفرمایی داشت. (قاموس الاعلام ترکی). 


أسماعيل. (!] (إن) دهقان. رجوع به 
اسماعيلبن سهل دهقان شود. 
اسماعیل. 11 ((خ) لبك رأفت. استاد 


جغرافيا و علم شعوب در اة رةو 


مدرس تاريخ عمومى و جغرافيا در دارالعلوم. 
او راست: التبیان ی تخطیط البلدان و آن 
شامل محاضرا: 
مخصوص به قار؛ آقریقاست و به اختصار 
وصف مرا کش و الجزاثر و تونس و طرابلس و 
برقة با شهرها و انهار و جبال و حیوان و بات 
امده است, و در مطيفة محمد مطر يال 
۹ ه.ق. بسطبع رسیده. (معچم 
المطبوعات). 

اسماعیل. 11( اخ) (بک) رضدی. . مفتش 
صحت در اسیوط ا او راست: السر المک‌تون 
فى ابحا ثالطاعون, در مطبعةالشعب بسال 
۲ هء.ق,/ 1107 م. بطبع رسيده. (معجم 
المطبوعات). 

اسماعيل ]٠‏ (إخ) (افندى) رشدى الحكيم. 
حكيمباشى شهر حلوان. او راست: الجوهر 
الثمين باسعافالسمومين. در بولاق بسال 
۵ ه.ق.طبع شده. (معجم المطبوعات). 
اسماعیل. [1] ((خ) رشیدی. شاعر. رجوع 
به رشیدی شود. 
آسماعیل. [1] ((خ) رومی (شیخ...) یکی از 
کبار مشایخ قادریه. مولا وی طوسیه. او پس 
از فراغت از تحصیل علوم در قسطمونی 
بسائقهُ دعوت معنوی شیخ عبدالقادر گبلانی 


تی است در جامعذ مصریه, و 


عزيمت بغداد كرد و به تصفيه و تزكية باطن 
پرداخت و با لقب «پیر نانی» به ارشاد سا کنان 
آناطولی و روم‌ایلی مأمور شد. انگاه طبق 
مأسوریت به گردش و سیاحت شهرها و 
قصبه‌ها پرداخت و در چهل جابنام وی 


. تکیه‌ها بنا کردند. آنگاه به قسطنطنیه بازگشبت 


و خانقاه معروف به «قادریخانه» را در 
تویخانه بنا کرد و او نخستین کس است که در 
این دیار به ارشاد طریقت قادریه پرداخت. در 
موقع اجرای مراسم افحاح در مسجد آدينة 
سلطان احمد. عزیز محمود هدائی وظیفة ایراد 
خطبه و عدالاحد نوری از رجال طریقت 
شمیه تصدی امر سوعظه و نصحت در 
بالای منبر و صاحب ترجمه اجرای ذ کر «اله» 
طبق طریقت قادریه را متعهد شدند. اسماعیل 
در سه ۰۱ «.ق. درگذشت و در آرایگاه 
مخصوص متصل به زاویةٌ خويش مدقون شد. 
وی صاحب کمالات و مقامات بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسماعيل. (!] لإغ) زاهد فقيه. استاد ابن 
سينا. (تتمهُ صوان‌الحکمة چ لاهور ص ۴۰ و 

۳۲۰ 
اسماعیل. [!] (اخ) زمانی‌بن عباد. محدث 


است. 


اسماعیل. 


اسماعیل. [!] ((خ) زیدی. ابن قاسم. یکی از 
شرفای زیدیه که در یمن اقامت کرده‌اند. نسب 
از علی (ع) دارد. مولد وی سال ۱۰۱۹ ه.ق. 
الست و در سنه ۱۰۵۵ پس از برادر خود امام 
احمد به مسند امامت نشست. مردی عالم و 
آدیپ و عاقل و عادل بودو دیار یمن و 
حضرموت را بخوبی و رفاه اداره کرد و تابع 
مذهب زيديّه بود و برخلاف ميل شيخ خود 
جملة «حی على خيرالعمل» را بر اذان افزود. 


و در سنه ۱۰۸۷ درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

آسماعیل. ([] ((خ) زین‌الدین. رجوع به 
اسماعیل جرجانی شود. 


آسماعیل. (!) (اج) سدی. رجوع به 
اسماعیل‌پن عبدالرحمان سدی و المصاحف 
ص ۲۵ شود. 
اسماعیل. ]11 اخ) (پاشا) سری. وی مفتش 
ادارة نظارت سل عمومیه سپس ناظر اشفال 
عمومیه در مصر بود و آنگاه عضو مجلس 
شیوخ شد (سال ۱۹۲۸م.). او راست: ۱- 
لدرر البهية فی‌لتجارب الکيماوية. مرتب بر 
شش باب: اول تعریفات اولیه, دوم در هواء و 
آب و آتش, ,سوم در 0 چهارم در نباتات» 
پنجم در حیوانات. ششم در صنایع خانگی 
(معرب) بتصحیح ابی‌النعمان افندی عمران: و 
ان در يارين بال ۱۳۰۱ ه .ق. بطبع رسيد. 
۲- ریاض‌الانقس فی تذکارالمهندس, کتابی 
است جامع فنون رياضى علماً و عملا دز 
بولاق بسال ۱۳۰۸-۱۳۰۴ ه.ق.طبع شده. 
۳- الملم آتفیی بالفیوم و بحيرة سوریس 
تأليف ميجر بردان كه اسماعيلياثا سرى آثرا 
از انگلیسی ترجمه کرده و شامل رسوم و 
اشکال بسار است. در بولاق بسال ۱۸۹۵ . 
چاپ شده. (معجم السطبوعات ج ۱ستون 
(FFF ۳‏ 
اسماعیل. (!] ((ج) سک‌ونی. رجسوع به 
اسماعیل‌بن ابی‌زیاد سکونی شود. . 
اسماعيل.[!] (إخ) سلطان مراكش 
(مولوى...) او راست: كتاب لجا ك الثانى ملى 
الانکلیز, متن کتاب و ترجمة آن به فرانسوی 
در ۱۱۰٩‏ ه.ق.نوشته ده و در پاریس بسال 
۳ مب طبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات). 
آسماعیل. (1] (اج) سنکلونی شافعی مکنی 
به ابوپکر و ملقب به مجدالدین. متوفی بسال 
۰ ه .ق.او راست: شسرحی بر مختصر 
التبریزی. ( کشف‌الظنون). 


١‏ - مؤلف معجم المطبرعات كويد: اين كتاب 
را صاحب اکفاءالقنوع یاد کرده ولی من آنرا 
ندیده‌ام. 

2 - ۰ 


اسماعیل. 


اسماعيل. [!] (إخ) شرفالدين. رجوع به 
أسماعيل جرجانى شود. 

اسماغعيل. !!] (إخ) شرفالدين. رجوع به 
اسماعیل‌بن المقری شود. 

اسماعيل. !!] (إخ) شم الملوى. رجوع 
بشمس الملوک اسماعیل شود. 

اسماعیل. [1] ((خ) شواء. رجموع به 
آسماعیل. [[] ((خ) دسهاب‌الدیسین. 
شيخالاسلام جام بزمان اولجايتو. 
(حيبالير ج7اجزوا ص /0. 

أسماعيل. [!] (إخ) صاحبين عباد. رجوع 
به صاحببن عباد شود. 


اسماعيل. [!](إخ) صالح (ملك ال...). 


رجوع به صالح شود. 
اسماعیل. [1] (اخ) صفوى (اول) (جلوس 
۷ ه.ق. - وفات .)٩۲۰‏ شاه اسماعیل‌بن 
شيخ حيدربن شيخ جنيدبن شيخ ابراهيمين 
خواجه علىبن شيخ صدرالدين موسىبن شيخ 
صفىالدين. مروف به عناة اسماعيل اول: 
مؤسس و نختين يادشاه دولت صفويه. شيخ 
صفی‌الدین جد اعلای این سلاله را از نسل 
امام موسى كاظم ياد كردواتد, ولى دلائل 
تاريخى براى اثبات اين مدعی در دست 
نیست. صفی‌الاین در اردبیل زاویه و مریدان 
بيار داشت و فرزندان و نواده‌های او هم که 
مسند ارشاد داشتند مورد احترام بیار مردم 
بودند و از اين میان شیخ جنید بکثرت مریدان 
و مخلصان امتیاز داشت چندانکه میرزا 
جهانشا, متوهم شد و وی را از آذربایجان 
دور کرد و او به دیاربکر منتقل گردید و آنجا 
مورد حسن استقبال اوزون حسن از ملوک 
آق‌قوینلو واقع شد تا آنجا که خواهر خود را 
به وى تزويج کرد. بعدها اوزون حسن 
آذربایجان را تحت تصرف خویش دراورد. 
در این حال شیخ جنید به اردییل عودت کرد و 
پس از زمانی بعنوان غزای گرجستان به جمع 
و تحشید عساکر و لشکرکشی پرداخت ولی 
از طرف ساطان خلیل شروانشاه مقتول 
گردید.پسر وی شیخ حیدر (یا سلطان حیدر) 
هم پس از آنکه با عالمشاه دختر خال خویش 
ازدواج کرد بشیوه پدر خود بسنام غزای 
گرجستان بنای لشکرکشی گذارده بشروان 
تجاوز کرد و او نیز در همین راه کشته شد. شاه 
اسماعيل در سنة ۸٩۳‏ ه.ق.از عالمشاه 


مزپور تولد یافت. در سال ۸۹۸ آنگاه که . 


رستم‌میرزا برادر خود سلطانعلی را کشت او 
موفق شد به گبلان فرار کند. در سنه ٩۰۵‏ 
مریدان و مخلصان پدر اسماعیل بدور او گرد 
آمده برای انتقام بشسروان رفتند و در نتيجه 
قاتل بدر خويش فرخ يمار را بقتل رسائيده 
شروان راتحت تصرف خود درأورد ودر سنة 





شاه اسماعیل اول صفوی 


۷ الوندمیرزا را منهزم ساخته آذربایجان را 
تصاحب کرد و تبریز را پایتخت خویش قرار 
داد. یکی از گردنکشان آن زمان حسنکیا 
حکمران قسمی از مازندران بود که در قلعة 
محکم فیروزکوه مقام داشت. شاه اسماعیل بر 
او دست یافت و بزندان افکند و حسن‌کیا خود 
را پضرب کارد هلا ک کرد. در سال ٩۱۰‏ شاه 
اسماعیل اصفهان و یزد و کرمان و جنوب 
خراسان را مسخر ساخت و چون سلطان مراد 
آق‌قویونلو هنوز در عراق قدرتی داشت 
پادشاه صفوی در ٩۱۴‏ به بفداد روی آورد و 
آنجا راگرفت و پس از بازگشت په آذربایجان 
تا با کوو دربند قققاز پیش رفت و از آنجا به 
تبریز معاودت کرد و جسد پدر خود شیخ 
حیدر را از شروان به اردبیل آورد و در 
آرامگاء نیا کان خود بخا ک‌سپرد. در انن زمان 
خراسان در دست سلطان حسین بایقرا 
آخرین پادشاه معروف تیموری بود. پس از 
وفات او (سال )٩۱۳‏ طایفة اوزبک همه 
اعضای خاندان تیموری را کشتند مگر بابر و 
بدیم‌الزمان که اولی به هندوستان رفت و 
موسس دولتی بزرگ گسردید و دومی بشاه 
اسسماعیل پسناهنده شد. طايفة اوزبک از 
مغولان دشت قیاق بودند که از زمان سلطان 
ابوسعید گورکانی در امور ماوراءالهر شروع 
به مداخله کردند. در سال ٩۰۴‏ کمی پیش از 
ظهور شاه اسماعیل یکی از امراء اوزبک 
موسوم به محمد شاهی‌بیک یا شیبک‌خان 
ماوراءاتهر رااز دست تيموريان كرفت. 
شیک‌خان خود را از اولاد شيبانخان يسر 
جوجوين جنكيز میشمرد و از این رو همة 
امرای ازبک را که در عهد صفويه با ايران سر 
و کار دانتد شیبانیان میخواندند که شیر از 
اخلاف طايقة بی‌شیبان عربند. شیبک‌خان در 
وافم موسی سلطنت اوزبکیه سحسوب 
ميشود. وی در سال ٩۱۳‏ به خراسان حسمله 





اسماعیل. ۰ ۲۵۲۷ 


کردو دودمان تیموریان را برچید. شاه 
اسماعیل چون از کار ساير قطعات ایران 
فراغت یافته بود در سال ٩۱۶‏ برای رفع آزار 
اوزیکان که سنیان پسیار متعصب بودند و 
شیعة خراسان را بسختی اذیت میکردند عازم 
جنگ شیبک گردید. در طاهرآیاد نزدیک مرو 
جنگی سخت روی داد و ده‌هزار تن اوزیک 
کشته شدند و جسد شیبک‌خان را نیز در میان 
اجساد یافتند. شاه اسماعیل فرمان داد دست 
و پای او را بریدند و برای عبرت نرد یاغیان 
دیگر ایران فرستادند و پوست سرش را به کاه 
اباشته پش سلطان عثمانى بردند وكانة 
سرش را به زر كرفته در مجلس بزم مانئد 
جامی بگردش درآوردند. شیبک‌خان هنگام 
وفات ۶۱سال داشت و ۱۱سال سلطنت کرده 
بود. جنگ طاهرآباد از بزرگترین حوادث 
تاریخی آن زمان است زیرا که حدود قدرت 
شاه اسماعیل را یه شط جیحون رسانید و 
مشرق ایران و مغرب هندوستان را از دستبرد 
طايفة خونخوار اوزیک نجات داد و مذهب 
شیعه را در خاور ایران پسط و قوام بخنید. 
میان شاه اسماعیل و ظهیرالدین بابر پادشاه 
هندوستان روابط دوستی استوار شد و شاه 
اسماعیل خواهر یابر را که در جنگ اوزیکان 
اسیر شده بود نجات داد و نزد او فرستاد. دو 
اسماعيل براي تسخير ماوراءالشهر لشكر 
اراستند. سردار سياه ایران أمير أحمد 
اصفهانی ملقب به نجم انی بود. این دو سپاه 
بى از عبور از شط جيحون مغلوب ازيكان 
شدند و سردار ایران کشته شد. آوزیکان 
بخراسان رو نهادند و قتل و غارت بسیار 
کردند. دولت ال‌عثمان در ٩۲۰‏ بر اسیای 
صتیر و سواحل شرقی بحرالروم و بالکان 
مسلط شده قدرت بیار یافته بود. سلاطین 
علمانی خود را تنها حامی اسلام میشمردند و 
در مذهب تسنن سخت متعصب بودند. پس از 
انکه دولت آق‌قویونلو که پیرو تسنن بود از 
میان برداشته شد و شاه اسماعیل مذهب شیعه 
را در ایران رسمیت داد و در ظرف ۵سال 
کشوررا از یاغیان و گردنکان بپرداخت و 
متجد و نیرومند ساخت. دولت عثمانی خود 
را در مقابل دولتی توانا و پیرو مذهب تشیع 
يافت و از این رو سخت نگران گردید. در این 
تاریخ سلطان سلیم‌خان اول )٩۲۶-۹۱۸(‏ که 
مردی جنگ‌جو و متعصب و خونریز بود در 
عثمانی سلطنت میکرد. پس از انکه به یاری 
طايفة ینی‌چری پدر خود سلطان بایزیدخان 
را از سلعطت خلع و سموم کرد و دو برادر 
خودرابه قتل رسانید در سن 
چهل‌رش‌سالگی بر تخت جلوس کرد. چون 
برادرزاد؛ وی که سلطان مراد نام داشت از بم 


۸ اسماعیل. 


جان به ايران پناهنده شده بود سلطان این امر 
رابهائه کرد و در سال ٩۲۰‏ از راه ارمنستان به 
ایران روی نهاد و برای فرونشاندن آتش 
غضب خود فرمان داد چهل‌هزار تن از پیروان 
شیعه را در آناطولی هلا ک‌کردند. شاه 
اسماعیل در این هنكام در همدان اقامت 
داشت و لشکریان خود را مرخص کرده بوده 
ولی با کمال شتاب لشکری گردآورده به 
آذربایجان توجه کرد و محمدخان استاجلو را 
که حکومت دیاربکر داشت بيارى طلبيد. 

در دشت چ‌لدران پادشاه صفوی با 
شصت‌هزار تن بسپاه عمانی که دو برابر این 
عدد بود حمله برد. شاه شخصاً دليرى بسیار 
نمود و با ثمشیر به توپخانة عثمانی روی 
نهاده زنجیرتوپها راز هم درید. لکن چون 
سياه ترک دارای توپ و تفنگ کافی بود و 
ایرانیان اسلحة آتشی نداشتند پیشرفت‌های 
نخستین شاه اسماعیل بجایی نرسید و در 
گیرودار نبرد توپخانة عشمانی که بر فراز تلی 
قرار داشت به شلیک پرداخت و گروهی 
عظيم از سياه ایران رابخا ک افکند. 
محمدخان استاجلو و جمعی از سرداران شاه 
اسماعیل کشته شدند. پادشاه صفوی عقب 
نشست وبجانب درجزین همدان رفت. 
ساطان سلیم‌خان وارد تبریز شد اما بیش از 
شش روز نتوانست در انجا توقف کند. اهالی 
بنای دستبرد و خصوست نسبت به ترکان 
گذاشتند و آنان را بترک شهر مجبور کردند. 
سپاه عشمانی هم به خودسری و نافرمانی 
پرداختند و سلطان سلیم در اواخر رجب ٩۳۰‏ 
از خا کایران خارج شد و شاه اسماعیل ماه 
بعد وارد تبریز گردید. سلطان سلیم قصد 
داشت كه باز هم به ايران تجاوز كند لكن 
روابط عثمانى و روس در اين وقت مختل شد 
و بعضی درل اروپایی به متصرفات عثمانى در 
خا ک‌بالکان بنای تعرض گذاشتند و سلطان از 
تجدید حمله به ایران بازماند. شاه اسماعیل 
مجدداً به نتح نواحى شمال بي نالنهرين و 
ارمنستان و کرجستان پرداخت و شکست 
چالدران را تلاقی کرد. 

مقابلة با عشمانی باعث شد که دولت ایران به 
رفع تقايص لشكريان خود ببردازد و در تهية 
سلاح آتشین و نظام نو یکوشد و مرزهای 
خود رااز جائب عشمانی با حکام لايق و 
مرزداران قوی محافظت کند. شاه اسماعيل 
پیوسته از ازبکان اندیشه داشت که نا گهان 
بنای تجاوز به خضراسان گذاردند. بعد از 
فتوحات سایق حکمرانی خراسان را به طايفٌ 
شاملو داد و در سال ٩۲۱‏ فرزند سه‌سالهٌ خود 
طهماسب‌میرزا را فرمانفرمای خراسان کرد و 
از سمنان تا شط جیحون را بنام او نامزد کرد و 
امیرخان ترکمان راللّه و اتابک او قرار داد و 


مرزهای خراسان را با آفواج نیرومند 
مؤسس سلملة صفوی در شب دوشنبه 
نوزدهم رجب سال ٩۳۰‏ در حوالی سراب 
آذربایجان وفات یافت. وی ۲۴ سال سلطلت 
کردو چهار پسر داشت: طهماسب میرزاء 
سامميرزاء القا ص مير زا, بهرام‌میرزا. وسعت 
ملك وى از جيحون تا كرجستان بود وايام 
ياشاهى خود راصرف سركوبى 
ملوكالطوايف و برانداختن بیخ فساد و 
استوار کردن بنیان مذهب شیعه و مجادله با 
ازبکان و عمانیان کرد. صورتی زیبا و اندامی 
مناسب داشت. بشکار بسیار مایل بود و تتها 
بصید شیر میرفت. نعش وی را به اردبیل بردند 
و در جوار قبر پدر وی بخا ک‌سپردند. رجوع 
به حجیب‌السیر ج ۳ جزو۴ و قاموس الاعلام 
تسرکی و رجوع به سفرنامة مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۴۲. ۰۱۴۴ ۱۴۹ ببخش 
انگلیسی شود. 


ادوارد براون می‌نویسد: شاه اسماعیل (تولد 


۲ «.ق. ۱۴۸۷ م. جلوس ٩۰۵‏ ه.ق. 


۱۵۰۰-۵۹ م. وقات ٩۳۰‏ ه.ق. ۱۵۲۳ - 
۴ م.). حالت سه بسر شيخ حيدر كه يس 
از وفات پدر در چنگ دشمن گرفتار بودند 
بهیچوجه روزنٌ امیدی نشان نمیداد. سلطان 
يعقوب بسر اوزون حسن بنا بخاطر خواهر 
خود که مادر آن اطفال بود از قتل آنها صرف 
نظر کرد و آنها را به اسطخر فارس فرستاد که 
تحت نظر منصوربیک پرنا ک‌حا ان ولایت 
محبوس باشند. بنابر قول آنزیوللو ! هر سه 
طفل را در جزیره‌ای که در «دریاجه استومار» 
واقع است و مسکن ارامنة عیسوی است سه 
سال حبس کردند (مترجم کتاب انژیوللو كويد 
استومار درياچة وان است). این اطفال خاصه 
پسر دوم موسوم به اسماعیل که صاحب 
جمال و رفتار پسندیده بود خیلی طرف توجه 
و محبت اهالی واقع شدند, بقسمی که چسون 
رستم نوءة آوزون حسن بعد از وثات عمویش 
یعقوب کس فرستاد و تسلیم آنها را خواستار 
کشت به این قصد که آنان را بقتل اورد. ارامنه 
نهتنها عذر آوردند و از تسلیم آنها خودداری 
کردندبلکه زورقی تپیه دیده و وسایل فرار 
آنها را بولایت « کاراباس» [قراباغ ] فراهم 
آوردند. در تواریخ فارسی مسطور است که 


رستم آنها را خلاصی بخشید به این قصد که با 


پسرعم خود بایسنقر جنگ دارد از اتحاد با 
آنها و متابعان بیشمارشان استفاده کند و مقام 
خود را مستحکم سازد. پس برادر مهتر آنها 
سلطان علی را به تبریز دعوت و با کمال 
احترام پذیرایی کرد و لوای شوکت سلطان 
علی را بترتیب پادشاهانه بلند گردانید و او را 
پادشاه خواند بجهت دفع فتنة بایسنقر فرستاد 


اسماعیل. 


و در نزدیکی اهر لشکر بایستقر را در هم 
شکست و او را بقتل رسانید. 

قتل سلطان علی. برادر اسماعیل: چون 
رستم باین ترتیب از دست دشمن خلاص شد 
عزم کرد که دوست و معاهد خود را نیز از 
ميان بردارد ليكن یکی از مریدان تركمان 
سلطان على را أ گاه‌کرد و او بطرف اردبیل 
گریخت‌اما دشمنان او را در نواحی قرية 
شماسی دریافتند و در گیرودار مغلوبه (؟) 
بقتل آمد. این واقعه در سال ٩۰۰‏ ه.ق./ 
۴ - ۱۴۹۵ م. اتفاق افتاد ". برادران او در 
امان سلامت به اردبیل رسیدند و در مدتی که 
ترکمانان یکان‌یکان خانه‌های اردبیل را در 
پی فراریان تفتیش می‌کردند مریدان جان‌ثار 
در حفظ و اخفای آن دو طفل میکوشيدند. تا 


1 اينکه وسیله فراهم شد و آنان رابه گیلان 


فرستادند. اول به رشت رفته و یک هفه با 
بقولی یک ماه در آن شهر ماندند, بعد به 
لاهیجان رفتند. حا کماين شهر کارکیا میرزا 
علی مهمان‌نوازی کامل کرد و چند سال انها 
رادر حقظ و حراست خود نگاه داشت. 
اسماعیل هنگام اختفای در لاهیحان: 
گویندوقتی که ترکمانان بجستجوی آن دو 
طفل بگیلان آمدند کارکیا اسر داد آنها را در 
قفی کرده در جنگل آویختند تا قسم او 
راست باشد که | کنون پای آنها در روی خا ک 
قلمرو او یست. 

جان‌نثاری پسیروان شاه اسماعیل: 
نویسندگان اروپایی آن زمان نیز در ذ کر 
جان‌نثاری و فدا کاری مریدان اسماعیل 
«صوفیان لاهیجانی» مثل مورخین ایرانی 
هم‌آواز هستند. تاجر مجهول‌الاسم ایتالیایی ۲ 
او را مانند خدایی مییرستند. بعضی از انها 
خواهد بود... در سرتاسر ايران اسم خدا 


۱-ص ۱۰۱و ۳۰۲ از ترجمه چاراز گری در 
نشرية جمعبت ها كليت. 

7 - شرح ذيل فسمتى از تاريخ كميابشدة 
اسماعیل است که آنرا سر دنین راس در مجلۀ 
اسیانی مررخه ۶ ج ۲۸ مص ۲۸۲-۴ 
عینا درج و ترجمه کرده است. 

۳-ص ۲۰۶ از کاب اسفار میاحان ونیسی در 
ایران که جمعیت ها کالیت در سنذ ۱۸۷۳ م. در 
لندن متشر ساخته‌اند», همجين به ص ۲۲۳ 
کاب مزبور مراجعه شود که وین ستیو و 
الاندری در عبارتی شبیه به جملات مسذکوره 
در فوق جان‌ثاری انباع خود را بعرض شاه 
طهماسپ مبرساند. قمت اعظم این عبارات 
در ابن كاب قبلاً مندرج كرديد. 


اسماعيل. 


میگ ردد». عبارت ذيل در بيشتر سفرنامة 
سیاحان ونیسی دیده میشود: «صوفیان مثل 
شیر نبرد میکنند». لیکن با وجود تمام اینها و 
هرجند مصنف تاريخ كمياب شاه اسماعيل در 
ذكرايام حيات سلطان جنيد جد اسماعيل 
كويد:«بيروان اين طريقت و شعب عظيمة آن 
از اقصای بلاد عرب تا حدرد بلخ و بخارا 
سكن دارند». پنظر مشکل می‌ابد که در 
اوائل امر کار آنها به این خوبی پیشرفت 
میکرد اگراختلافات داخلی امرای أ ققوينلو 
به توسعة نفوذ آنها کمک نمی‌کرد. بعد از 
وفات آوزون حسن که سلطانی بزرگ و 
خردمند بود (سنۀ ۱۴۷۸ م.). تاریخ لله 
آق‌قوینلو صفحة خون‌آلودی پیش یت که 
شرح برادرکشی اعضاء این خانواده را در عر 
سطر نشأن ميدهد. 

فتوحات اسماعيل در سیزده‌سالگی: 
هنگامی که شاه اسماعیل گوشة عزلت خودرا 
در لاهیجان ترک گفت و بعزم جهانگیری قدم 
در میدان گذاشت بیش از سیزده سال نداشت. 
در ابتدا فقط هفت نفر صوفی همراه و بود ولی 
هر قدر که در راه طارم و خلخال بسوی 
اردبیل پیش رفت «در عرض راه ارباب 
جلادت و صوفیان پا ک‌طینت از روی عقیدت 
در هر منزلی از منازل از طوائف روم و شام به 
مسوکب عالی سی‌پیوستند» (. چسون 
سلطانملی‌یک پا کارلوی ترکمان امر داده 
بود كه اردبيل را تخليه كنند شاه اسماعيل 
همراهان خود را براى مدت قليلى به ارجوان 
نزديك أستارا (كتاربحر خزر) برد. درايام 
توقف در أين محل الماعيل اوقات خود را 
صرف صيد ماهى مىكرد و ميل مفرطى به آن 
شكار ابراز ميكرد. اما بهار .سال ٠-6١م.‏ 
هفت قبیله " از ایلات ترک را که ارکان لشکر 
صفویه محسوب میگردید پیرو خود ساخته با 
سپاهی معتذبه وارد اردبیل شد. 

شکست و قتل فسرخ بسار بدست شاه 
آسماعیل: در این وقت قوای خود را قابل 
جهاد دید و بجنگ گرجیان کافر شتافت و 
فرخ یسار شروانشاه را به انتقام جد خود 
مغلوب و در نزدیکی گلستان مقتول کرد. سر 
او را برید و تتش را طعمةٌ آتش ساخت و 
مناری از رئوس دشمنان برپای کرد. مقابر 
پادشاهان شروان را خراب کرد و جسد 
سلطان خلیل آخرین شروانشاه را که قاتل جد 
او شيخ جنید بود از قبر برون کشید و آتش 
زد. آن سلسله‌ای که بترتیب مذکور چراغ 
دودمانشان خاموش گشت مدعی بودند که 
نسثان به انوشیروان می‌پیوندد و شروانشاه 
ممدوح خافانی یکی از اجداد این خانواده 
است 


حنک شرور و تاحگداری شاه اسماعیل 


پس از فتح با کو: (بادکوبه یا با کویه) شاه 
الماعيل اثمة طاهرین را در خواب دید که او 
رااز محاصره قلعهةٌ کلستان منصرف و بحملةٌ 
بر آذربایجان مأمور فرمودند. میرزا الوند و 
سپاه. ترکمانان آق‌قوینلو خواستند وی را از 
پیشرفت مانع شوند اما در جنگ شرور بطور 
قطع با تلفات بسیار شکست خوردند. الوند به 
ارزنجان گربخت و اسماعیل به تبریز آمد و 
تاج سلطتت ایران را یر سر نهاد. پس از اين ما 
ار را شاه اسماعیل میخوانیم ولی مورخین 
اسران او را خضاقان سکندرشان و پسر و 
جانشین ار طهماسب را شاه دین‌پناه لقب 
داده‌اند. 

در این قلیل مدت شاء اسماعیل و مریدانش از 
ثبوت و رسوخ اعتقاد خود به حقانیت مذهب 
شيعه امتحانات کامی داده بودند. شعار 
جنكى آنان در روز شكت شروانشاء «اللّه. 
الله و على ولىالله» بود و ميرزا الوند رادعوت 
کردندکه هرگاه مذهب شیعه را بپذیرد و 
عبارت مذکور را بر زبان جاری کند با او عقد 
مصالحت خواهند بست. 

کوشش نبرو مندانذ شاه اسماعیل در ترویج 
تشیع: در اين وقت شاه اسماعیل عزم کرد که 
بس از عروج بر اريكة سلطنت تشیع را نه 
فقط مذهب رسمى مملكت قرار دهد بلكه تنها 
مذهب آزاد و رايج ايران سازد. أين عزم تمام 
مردم حتى بعض علماى شيعة تبريز را 
بتشویش انداخت. علمای مذکور یک شب 
قبل از تاجگذاری به حضور اسماعیل رفته 
معروض داشتند که: «قربانت ضویم دویست 
سیصد هزار خلق که در تبریز است چهار 
دانگ آن همه ستیند و از زمان حضرات تا 
حال اين خطبه را کسی برملا نخوانده و 
میترسیم که مردم بگویند که پادشاه شيعه 
نمی‌خواهیم و نعوذ باه | گررعیت برگردند چه 
تدارک در این باب توان کرد؟» پادشاه 
فرمودند که: مرا به این کار بازداشته‌اند و 
خدای عالم و حضرات أئمهُ معصومين همراء 
منند و از هيجكس با ك ندارم بتوفيقالله تعالى 
اگررعیت حرفی بگویند شمشیر مسیکشم و 
یک کس زنده نمیگذارم". شاه اسماعیل به 
ترویج مناقب علی (ع) و سب خلفای ثلاثه 
ابوبکر و عمر و عشمان اکتفانکرد. امر داد هر 
کس را که لعن بيش ياد و کم میاد. نگوید بقتل 
برسانند. بلافاصله پی از تاجگذاری مطایق 
مسطورات احسن‌الشواریخ شاه اسماعیل 
خطبای مملکت را مامور ساخت که شهادت 
مخصوص شيعه يعنى «اشهد ان علياً ولىالله» 
و «حى على خيرالعمل» را در اذان و اقامه 
وارد سازند. عبارت مذکور از زمانی که 
طفرل‌پیک سلجوقی بساسیری رامنهزم و 
مقتول ساخت یعنی ۵۲۸نال قبل ‏ در طاق 


۲۵۲۹  .لیعامسا‎ 


نسیان مانده بود. لسن علی خلفای ثلائه را در 
کوچه و بازار معمول ساخت و چنانکه گفته 
شد مضایقه کنندگان را به کندن سر تهدید کرد. 
نظر به قلت و كميابى كتب مذهبى شيعه عردم 
دراين موقع كه عقيدهٌ جديد رواج كرفت يه 
مشکلات عظیمه دوچار گنتد. لیکن بالاخره 
قاضی نصراثه زیتونی جلد اول قواعدالاسلام 
تألیف شیخ جمال‌الدین...بن علی‌بن السطهر 
الحلی * را از کتابخانةٌ خود بیرون آورده کتاب 
مزبور اساس تعلیمات دینیه شمرده خد. تا 
اینکه روزبروز آقتاب حقيقت مذهب امامية 
اتتاعشريه به اوج كمال رسید و اقطار و ا کتاف 
عالم را بنور خود روشن ساخته و طریق 
حقایق را نمودار گردانید ۱۵۰۲-۱۵۰۱ . 

مخالفین و رقبای اسماعیل در سال ٩۰۷‏ 
ه.ق. /۱۵۰۱- ۱۵۰۲م: اینجا لازم بود 
به ذ کر هیجانات و اظهارات خشمآمیزی که از 
این اقدامات در اهالی ممالک هم‌ایه خاصه 
مملکت عثمانی تولبد شد بپردازيم. لیکن به 
نظر مفیدتر می‌آید که قبلاً بر طبق مندرجات 
احسنالشواريخ صورت اسامى امراء و 
كردنكشان خود ايزان راكه همه داعية 
سلطت داشتند درج کنیم: -١‏ شاء اسماعيل 
در آذربایجان ۲-ساطان مراد در قسمت 
اعظم عراق ۳-مرادبیک بایندری در یزد 


١‏ - تاريخ ادبى ايران ج ۲ص ۴۱۷ همجين 
رجرع شود به تاریخ شاه اسماعیل. 

۲ <اسامی این طرایف بقرار ذیل است: شاملر» 
روملو, استاجلو. تکلر, ذوالقدر» افشار و قاحار. 
۳-عبارت م ذکور مأخوذ است از ورق ۴۴ 
تاریخ شاه اسماعیل. . 

۴-بهج ۲ص ( ۲و ۲٩کتاب‏ 6ا0عطععه6 
er ۳2‏ تالیف دوینل رجوع شود. 
آل‌بوبه بوده طرفداز الم تنصر خلفة فاطمی 
شذه و قصد كرد القائم خليفة عباسی را ممزول 
کند. در ۶ ذوالقعدة ۳۵۱ ه. ق./۱۳دساببر 


۰ م کشته شل. چون اسماعیل در ۷ 


جلرس کرده کلمة «قبل» بدیهی است که راجم 


. بزمان جلوس او نمینود بلکه مربوط است 


بتاریخ تألیف احسن‌التواربنخ باقسمتی از 
احسن‌الواریخ که در این حدود تحریر یافته 
۷ م. پیش میرود و تاریخی که همنظور است 
در سال ۹۷۹ه. ق. ۱۵۷۲-۱۵۷۱7 م. وافم 
میگردد (۵۲۸+۳۵۱-۹۷۹). 

۵-اين اسم در تاریخ خطی مغلوط است ولی 
ظاهراً خیلی شیبه به این شکل باید باشد. 
شخصی که اسمش شییه به این مژلف است در 
پایان مجلس پنجم از مجالس‌المزمنین مذکور 
شده اما صاحب تألیفی به این اسم نیست. ممکن 
است مقصود کتاب معروف شرایع‌الاسلام که 
تألیف شخصی دیگر از اهل حله است باشد. به 
ممم فهرست عربی ربر ص ۲۱۲ رجوع شود. 





۰ اسماعيل. 


۴- ریس محمد کره (؟) در ابرقوه ۵- 
حین‌کیای چلاوی در سمتان و فیروزکوه 
۶- باریک پرناک در عراق عرب ۷- 
قاسم‌بیک‌بن علی‌بیک در دیاربکر ۸-قاضی 
محمد و مولانا مسعود در کاشان -٩‏ سلطان 
حسین‌میرزای تیموری در خراسان -٠١‏ امير 
ذوالون در قندهار ۱۱- بدیم‌الزمان‌میرزای 
تیموری در بلخ ۱۲- ابوالفتح‌بیک بایندری 
در کرمان. 

غلبة اسماعیل بر رقبای کسوچک خود: 
بیشتر اين ملوک‌الطوائف بی‌اهمیت بودند و 
بعضی از آنها را هم حتی من نميتوانم درست 
بشناسم. هیچیک از انها در راه فتوحات + 
اسماعیل مقارمتی ابراز نکرد. دشمن قدیم او 
الوند آق‌قوینلو در تابستان ۱۵۰۳م. شکت 
قطعی یافته و تقریباً یک سال بعد در دیاربکر 
یا بغداد بدرود زندگانی گفت". برادرش مراد 
در همین اوقات مغلوب گشت و شیراز 
تصرف اسماعیل درامد و علماى اهل سنت 
مقیم کازرون بسختی سیاست شدند. عدۀ 
كثيرىاز آنها عرضة تیغ هلا ک‌گشتند و مقابر 
اجدادشان خراب فر" شبارت «رهمة 
للعالمين» كه جندان از روى بيطرفى تركيب 
نشده ماده‌تاریخ ایين واقعه ٩۰۹(‏ ه.ق.). 
است. در مقابل ظسرفا و شعراى شيراز 
بمناسبت انتصاب الیاس‌بیک ذوالقدر که از 
طرف شاه اسماعیل حا کم فارس گردید 
ماده‌تاریخ «شلتاق شاهی» را درست کردند. 
کاشان که هميشه حصن حصین شیعیان بوده؟ 
شاه اسماعیل رابا وجد و سرور بی‌پایان 
پدیرایی کرد و شاه در قصبه زیبای فين بار 
عام داد از آنجا به قم رفت به اين خيال كه 
زمستان را در آنجا بسر بیرد. لیکن چون شنید 
کهالیاس‌بیک آن صوفی صسافی‌نهاد 
پا کاعتقاد بدست حسین‌کیای جد وی کشته 
شده است. در ۲۵ فوریة ۴ بقصد انتقام او 
از شهر خارج گشت. سه هفته بعد به استرآباد 
رسيد و محمدمجن‌میرزا پسیر سلطان 
حصین‌میرزای تیموری را ملاقات کرد. پس 
از انهدام قلاع گل‌خندان و فیروزکوه آب را بر 
حصاریان قلعة استا بسته و آن قلعه گشوده و 
حصاریان را ( که بتابر قول احسن‌التواریخ ده 
هزاز نفر بودند) عرضه تيغ هلا ک‌کرد و 
حسین‌کیا را در حال خواری و زاری در 
قفى أهنين محبوس ساخت. اما مشارالیه 
موفق شد که زخمی مهلک به خود زده به این 
رفتار بیرحمانه با اسرا: ازین بدبخت‌تر 
رئيس محمد کرد حا کم ابرقو بود که شورش 
كردو شهر قديم یزد را بجصرف درآورد. شاه 
اسماعيل او راهم در قفسی کرد و تنش را 
عسل ماليد تا زنبوران او راشب و روز آزار 


دهند. عاقت مخشارالیه را در میدان اصفهان 
زنده آتش زد. 

سفرای بایزید دوم: در همین ایام هیئتی از 
جانب سلطان بایزید دوم (۱۵۱۲-۱۴۸۱ع.) 
بسفارت آمد و هدایا و تحف شایسته تقدیم 
کردو فتوحات شاه اسماعیل را در عراق و 
فارس تهنیت گفت. شاه خلعتهای ثمین عطا 
کردو مراتب وداد ریگانگی را ابراز داشت. 
قبل از مراجمت. آنها را در مورد چند سیاست 
از جمله ظاهراً در قتل حكيم و قاضی معروف 
میرحسین میبدی که اعظم خطایای او 
متعصب بودن در مذهب سنت و جماعت بود 
حاضر کرد. بادشاهان ايران مىخوا كد با 
ین قبل نمایشها درجة عدالت شود را به 
همایگان نشان بدهند. کلاویجو نیز اقدامی 
شبه به این از امیرتیمور حکایت کند! و شاه 
طهماسب برای متأثر كردن و مرعوب کردن 
اجيف سفیر همایون اسر داد جماعتی از 
كفاررا در حضور أو بقتل بربائئدة. طبعاً 
نمايندكان عثمانى از تماشاى سياست یکی از 
علماى سنى بدست اشخاصى كه در نظرشان 
رافضی و مرتد بودند رن‌جیده‌خاطر و متنفر 
راجع به روابط شاه اسماعیل و عشانی که 
روزبروز گسیخته‌تر میگشت تا به جنگ 
معروف چالدران منجر گردید (اوت ۱۵۱۴ 
م.). بعدها بطور اختصار سخن خواهيم راند. 
ولی قبلاً ازم است شرح مجملی را که از 
فتوحات شاء اسماعیل شروع کرده‌اییم ختم 
کنيم. تفصیل اعمال نظامی و جنگهای 
پی‌درپی او در کتابی به این حجم و په این 
سبک و طرز گنجایش ندارد و ناچار باید به 
بیانی مختصر و موجز | كتفاکنيم. 

فتوحات اسماعیل در شرب (۱۵۰۳ - 
۰ م.): اسماعیل اغلب در ولایات غربی 
ایران سرگرم بود اول به همدان وارد شد و به 
زيارت امامزاده سهل على شتافت اما شورش 
كردهاى يزيدى بار ديكر او را متوجه ساخت. 
رئیس آنها شیر صارم" در معرکه‌ای که جمعی 
از امراء معروف شاه اسماعیل در ان بقتل 
رسیدند مفلوب و اسیر گشت. اسرای کرد را به 
ورثه آمرای مقتول تسلیم کردند که محضص 
انتقام یعقوب هرچه تمامتر بسیاست رسانند. 
سلطان مراد سيزدهمين ٠"‏ و آخرین پادشاه 
سللة آققوينلو و علاءالدولهُ ذوالقدر (كه 
سياحان ايتاليايى او را عالىدولى مینامند) با 
يكديكر اتحاد كردند اين شخص أخير دعوت 
اسماعیل رارد كرده و زبان رابه كلمة طية 
على ولىالله و لعن اعداى دين (يعنى خلفاى 
سه كانه) نكردانيد و به مخالفت برخاسته از 
سلطان عثمانى استمداد كرد. 

فتح بغدان (لء 18 م.): اما شاه اسماعیل از 


اسماعيل. 


عزم خود بازنیگشت, یکی پس از دیگری 
بلاد دیارپکر. اخلاط. بتليس. أرجيش و 
بالاخره در سال ٩۱۴‏ ه.ق.(۱۵۰۸ م.) بغداد 
را م‌خر کرده و در تتیجه اما کن متبرکة کربلا 
و نجف را بتصرف آورد. در هویره به مسردم 
نشان داد که هرچند در مذهب تشیع تعصب و 
حرارتش به اعلی درجه است اسا نمیتواند 
اجازه بدهد که غلات تا این درجه در حسق 
علی (ع) مبالغه کنند. 

تنمیه غللات سا کن هویزه: «اعراب مشعشم 
که در آن ولایت می‌باشند و به الوهیت شاه 
ولایت‌باه قائل بودند» پس از ذ کر اسم على 
(ع) نوک شمشیر را بر شکم خود مینهادند و بر 
روی آن می‌افتادند و اسبی به آنها نمیرسید» 
مثل طايفة عيسوية شمال آفريقا که امروز هم 
به اين قسم اعمال مبادرت ميورزند. حاكم 
آنها میرسلطان محسن در همین اوقات بدرود 
زندگانی گفت و پسرش سلطان فیاض بجای 
او نشسته دعوی الوهیت کرد. شاء اسماعیل 
بخشونت هرچه تماتر آنان راقلم و قمع کرد''. 


۱ -بستابر قسول سیاحان اروپایی آن زسان 
اسماعیل بدست خود او راکشت. به چند صفحة 
بعد رجوع شود. 
۲ - علامت. ۸00۲ از کتابخانه دارالفنون 
کمریج ورقة ۵۵ 
۳ -رجوع شود به راحة‌الصدور ج محمد اقيال 
(موقوفات گیب سلسلة جدید ج ۰۲ ۱۹۲۱ 0.) 
ص ۳۰ 
۴ - مطابن مندرجات تاریخ شاه اسماعیل» 
ورق ٩۶‏ جد مشارالیه به اصفهان فرستاده شد 
و در مسیدان آن شسهر بضرب آتش تسوپ 
۵- شرحی که بر کتاب هداية نوشته هنوز هم 
مرغوبترین کتبی است که برای شروع به فلسفه 
بکار میبرند. رجوع شود به .ل .66567 
ات۸62 تألیف بروکلمان .800010۱۳2 ج۲ 
ص ١٠7و‏ .0 .2 .ا .8 تأليف ریو ص ۱۰۷۷. 
Clavijo.‏ - 6 
۷-سفارت به دربار يمور ص۴۰۴ - ۴۰۶ (م). 
چ جمیت ها ک لبویت ۹ ص ۰۱۵۰-۱۴۹ 
۸-به تاریخ هند و غیره تالف ارسکین رجوع 
شود. (لندن ۴ ص ۲۸۱). 
-٩‏ در عالم‌ارای عباسی ج۲ چ طهران این 
شخص را صارم كرد نه شير صارم نوشتهاند و 
عارت چنین اضت: «و دفع شر صارم كرد كه 
أغاز قتنه كرده بولايت ارومى آمده الخ». (ج١‏ 
ص ۲۳) (مترجم). 
۰ - در احن‌التواریخ آسامی سلاطین اين 
ملله چنین است: ۱) قره‌عشمان ۲) علی‌بیک 4۳ 
سلطان حمزء ۴) جهانگیر میرزا (اين چهار نفر 
فقط بر دیاربکر حکمرانی داشتند) ۵) خلیل ۶) 
یعقوب ۷ بایسنقر ۸) رستم )٩‏ احمدبیک ۱۰) 
محمدی‌میر زا ۱۱) الوندمیرزا ۱۲) سلطانمراد. 
۱- در نسخه کتابخانة دارالفنرن کمبریج 
ت 


اسماعيل. 


انقیاد لرستان: اسماعیل بطرف دزفول و 
شوشتر عطف عنان کرده ملک رستم را که به 
امان آمده بود و «بزبان لری شیرین‌زباننها در 
خدمت کرد» عفو فرمود. سپس شاء اسماعیل 
بجائب فارس راند جندی در دارابگرد ماند و 
بشکار بز کوهی که پادزهر حیوانی " از آن 
بدست آید مشغول شد. قاضی محمد كاشى رأ 
که صدر قضات و دارای مرتبةٌ عالى بود 
مقتول ساخت و جای او را به سیدشریف 
استرابادی که از طرف مادر نصب او به 
جرجانی معروف متصل میشد تفویض فرمود. 
وقایع فارس: در قصر زر بقعه‌ای بیادگار 
برادرش سلطان احمدمیرزا که در اين مکان 
وفات کرده بود بنا کرد و چون امیر نجم‌الدین 
معود رشتى معروف به نجم اول بتازكى 
رحلت کرده و در نجف مدفون گشته بود امیر 
پاراحمد خوزانی اصفهانی را سلقب به نجم 
نانی کرد و جانشین او قرار داد. امیدی شاعر 
پمناسبت این انتصاب. تصید؛ غرائی منظوم 
کرده که مطلعش اینست: 

زهی جوهرت گوهر آسمانی 

تویی عقل اول, تویی نجم ثانی 

رواق حرم را تو رکن عراقی 

عراق عجم را سهیل يمانى. 

حمله به شروان: از فارس شاه الماعيل به 
شروان عزيمت كرد كه شيخ شاء بسر فرح 
یسار در انجا رایت سروری افراخته بود. در 
اين سفر جد يدرش شيخ حيدر رايافته و 
چنانکه گفته شد به اردبیل فرستاد که دفن 
کنند.هم در این سفر دربند را متصرف شد. 
دو دشمن خارحی, ازیکها و عشمانیها: تا 
اين وقت شاه اسماعیل به مطیع كردن 
ملوک‌الطوایف و مدعیان تاج و تخت و 
تحکیم بنای سلطنت خود در ایران مشغول 
بود و حدرد مملکت را از طرف مسفرب و 
شمال غربی توسعة کامل داده به ثغور دولت 
ساسانیان رسانید و تا این زمان با دو دشمن 
قوی خود ازبکهای آسیای مرکزی و ترکهای 
عشمانی که بعدها او و جانشینانش را مشفول و 
مضطرب ساختند مواجه نگشته بود. | کون‌ما 
به يان روابط او با این رقبای خطرنا ک 
میپردازیم, يكن قبلا لازم است شمداى از 
سیرت و صورت شاه اسماعیل سخن برانیم. 
سیرت و صورت شاه اسماعیل بنا بروایت 
سیاحان اروپسایی: مععولاً شرحی که 
سیاحان اروپایی آن زمان از جمال و اخلاق 
آو داده‌اند از اقوال مورخین ایرانی دفیق‌تر و 
روشن‌تر است, هرچند از سطورات تواریخ 
فارسی هم شجاعت و قوت و اراده و بیرحمی 
و اعمال خستگی‌ناپذیر او بحد کافی استنباط 
ميثود. ينابر قول كاترينوزنو' در 


سيزدهسالكى كه به جهانگیری شروع کرد 


«سیمایی نجیب و ظاهری شاهانه داشت. در 
چشمانش نمیدانم چه چیزی عظیم و آمرانه 
مخفی بود که در کمال وضوح میگفت این 
شخص روزی پادشاه بزرگی خواهد گشت. 
صفات روحی او با جمال جمانیش مباین 
بود زیرا که هوشی سرشار و نظری چنان بلند 
داشت كه در اين سن قليل باوركردنى 
یست... قوت حافظه و سرعت انتقال و لیاقت 
ذاتی او را هیچیک از معاصرین نداشتند». 
آنزیوللو " گوید در ایام طفولیت «صاحب 
جمال و اخلاق و اطوار دلیسند». بود و «در 
جنگ با علاءالدوله " (عالی‌دولی) ذخيرة 
لشكر را قيمت داده مهيا ساخت و فرمان داد 
اعلام کردند که هرکس آذوقه دارد و میخواهد 
بفروشد بدون ترس به اردو بیاورد و قدغن 
کردهرکس چیزی بگیرد و قیست نپردازد 
سیاست خواهد شد». در چند سطرة بعد نيز 
گوید:«اين صوفی زیبا و خوشروی و بسیار 
دلپذیر است. خیلی بلند نیست ولی اندامی 
خوش‌ترکیب دارد. سبک‌پیکر خوش‌اندام و 
فربه و ميان كتفهايش فراخ و مويش مايل 
برخى أست, از ريش و سبلت فقط سبلت را 
گذاشته و دست چپ را بجای راست به کار 
می‌اندازد, مانند خروس جنگی بی‌با ک‌و بیش 
از هریک از امرای خود نیرومند است. در 
مابقة تیراندازی از ده سیب که هدف شده 
هفت عدد به تیر او فرودآمد. هنگامی که به 
مشق مشفول است آلات طرب مینوازند و 
ستایش او را میسرایند». در جای دیگر 
میئویسد: «اسماعیل معبود خاص سپاهیان 
خود است که اغلب بی‌اسلحه بجنگ مبروند 
به این ارزو که در راه پیر خود شهید شوند؟ 
وقتى كه من در تبريز (توريز) بودم شنيدم كه 
شاه از اين پرستش متفیر است و مایل نیست 
ار را خدا خسطاب کنند "». تاجر گمنام 
سابقالذكر سىويكسالكى او را جنين وصف 
مسیکند : «بسیار زیبا و صاحب‌وقار و 
میانهبالاست. صورتی داپسند و پیکری 
محکم. شانه‌هایی کم‌پهتا دارد, ریخش را 
میتراشد و سبلت را میگذارد. ظاهرا سنگین و 
تقل بنظر نسمی‌آید. مانند دوشیزگان 
دوست‌داشتنی و چون غزالان جوان ظريف 
است. بدست چپ کار میکند و از تمام امرای 
خود قوی‌تر است. در تیراندازی چنان مهارت 
دارد که از ده سیب شش عدد را 
فرومی‌افکند». همین نویسنده شرح مقصل از 
قتل عام لشکر الوندمیرزا و زن و مرد و آل و 
تبار سلطان یعقوب و سیصد نفر از درباریان 
تبریز و «هشتصد نفر بلاسی" طماع» که در 
زمان الموت (یعنی الوندمیرزا) تربیت یافته‌اند 
و کثتار «تمام سگهای شهر تبریز» و قتل 
مادر یا زن پدر خود مینوید: « گمان‌ندارم که 


۲۵۳۱  .لیعامسا‎ 


از عهد نرون تا کنون چنین ظالمی به وجود 
امده باشد». 

خلاصه شاء اسمامیل مجموعة صفات متضاد 
يودهاست. كاهى شخص مجذوب جمال 
ظاهری و لاقت جبلی و جوانمردی و تا 
درجه‌ای عدالتخواهی او میشود و گاهی از 
اعمال و رفتار او که نمونه‌ای از آن سبق ذ کر 
بت مت کر مک سفق 
به آن عهد خونخواری و خونریزی هنم این 
قسیم رفتار ممتاز و بی‌نظیر بوده است. 
شجاعت او نه تنها در میدان رزم پلکه در پهنً 
شکار هم ظاهر میگشت. بعد از فتح بغداد به 
او گفتند که چندین شیر درنده در بیشه‌ای کنام 
گرفته و اسباب وحشت سا کنین نواحی 
مجاور شدءاند. شاء عزم كرد متفرداً بشكار 
انها رفته و با تیر و کمان که در انداختن ان 
مهارت کامل داشت" شیران را صید کند. هر 
قدر او را متع کردند مفید نیفتاد. در سن 
سیزد‌سالگی نزدیک ارزنجان "۲ بهمین 
ترتیب خرسی قوی‌پیکر وحشی را از پای 
درآورده بود. گنج و ذخيرة بسیاری را که از 
غارت یکی از بنادر بحر خزر نصیب او شد 
«میان لشکریان تقسیم کرد و شود هیچ 
برنگرفت ۲ "8. سیاح مزبور بعد از شرح این 
سخاوت گوید بخشش مذكور سياست و تدبير 
بزرگی بود زیرا که در تیجۀ أن «جماعی که 
صوفى هم نبودند در زیر لوای او گردآمدند تا 
به اخذ این قبیل انعامات از طرف اسماعیل 
نایل گردند». سپس بیان میکند که چگونه شاه 
سر شاهزاد؛ بدبخت موسوم په السوت رآ که 
بخیانت گرفتار شده بود بدست خود از تن 
جدا کرد و میگوید خودم الموت را در چادری 
محبوس دیسدم و بسمناسبت شرح ورود 
اسماعیل دفعة دوم به تبریز اعمالی از او ذ کر 
میکند که بدرجات سیاء‌تر و تباه‌تر از رفتار 
سابقالذکر است. 


ب علامت ۲۰۰ ۸۵00 ورق ۸۳ب این عبارت 
ديده ميثود: هو ان كافر مردود دعوى الوهيت 
كرده قوم مشعشع حالا به الوهيت فياض 
قانل‌اند». 

۱-گربند در این شکار ۵۶۷۰۰ صید کشته شد. 
۲- سفرنامة مسیاحان ابتالیایی در ابران 
(جمعیت ها کلویت للندن ۱۸۷۳) صص ۴۶ -۴۸. 
۵-۳ااعاهآوت سفرنامهٌ ابتالیایان ص ۱۰۲. 
۴-ایضاص ۱۹۶و ۲۰۹. 

۵-ص ۱۱۱. 

۶-سفرنامة ایتالیائیان در ایران ص ۰.۱۱۵ 
۷-ایضاًص ۲۰۲. 

۸-من از بیان اين معنی عجز دارم. 

-٩‏ احن‌الواریخ نخه حطی (ایس) ورف 
۴ب 

۰ -ایضاً ورق ۲۶. 

.۱۸۸ -سفرنامة یک تفر تاجر ص‎ ١ 


۲ اسماعیل. 


خشونت نسبت به اهل تسفن: نسبت به 
سنیان خشونت بی‌اندازه ابراز نمود. نه بر 
علمای محبر ماد فریدالدین احمد نوه عالم 
معروف سمدالدین التفتازانی که سی سال در 
هرات " مقام شیخ‌الاسلامی داشت ابقا کرد و 
نه بر شاعر زیرکی مثل بنايى كه در قتل عام 
فارس )۹1۸ د.ق. / ۲ م.) کشته شد 
رحمت اورد. اما ظاهراً صعبترين 
خشونتهاى او نسبت بدشمنان حتى بعد از 
مرگ در واقعه مسحمدخان شیبانی یا 
شیبک‌خان به منصه ظهور رسید چنانکه 
بعدها بشرح آن خواهیم پرداخت. 

روابط خارحی ایران در این عصر: گفته 
شد که پس از تصفية خا ک‌ایران از وجود 
حکمرانان آق‌قوینلو و سایر سدعیان تاج و 
تخت. شاه اسماعیل بیشتر با سه همایه 
سروکار داشت از ایتقرار: 

تیموریان که در نهایت ضعف هنوز بر هرات و 
قسمتی از خراسان و آسیای وسطی استیلا 
داشتند. ازیکهای دهشتنا ک ماوراءالنهر و 
ترکهای عثمانی. با اين دو دشمن اخیر که سنی 
و بسيار متعصب بودند روابط ایران همیشه 
خان بوڈ رای با و نيان که خود ازم 
ازيكها أسايش نداشتند صلح و صفا استقرار 
داشت و گاهی هم روابط دوستانه مستحكم 
میگشت. سلطان حسین بایقرا آن پادشاه 
سالخوردی که دربار مزين و درخشانش در 
هرات مركز معروف ادبیات و صنایم " بشمار 
میرفت از جمله سلاطینی است که سعی کرد 
در حوز؛ سلطنت " خود مذهب شیعه را 
جانشین تسنن سازد, اما بدرجه شاه اسماعیل 
بمقصود نایل نگردید و بابر خواه از روی 
عقیده یا از لحاظ سیاست بقدری نسبت بتشیع 
تمایل نشان داد که رعایای سنی اسیای 
مرکزی از او روگردان شدند و به مسخالقعش 
برخاسد؟. يس بنابراين ميان اين دو دودمان 
علتى براى اختلاف موجود نبود خاصه يس 
از آنکه شیبانی‌خان با هردو خانواده 
خصومت اظهار داشته و ازبک‌های 
دهشت انكيزش طبعاً موجب اتحاد بابر و شاه 
اسماعیل گردیدند. از گنجایش این کتاب 
خارج است که مفصلا از انحطاط تیموریان و 
ظهور سلطنت ازبکیه سخن براند. شرح مفصل 
این وقایع در تألیفات ارسکین و غیر,۵ 
مسطور است. 

شیبانی با شیبکت‌خان؛ خان ازنک‌ها: 
کفایت میکند که گفته شود شیبانی با 
شیک‌خان که مستقماً نیش به 
چنگیزخان ‏ می‌پوست درسنة ۱۵۰۰ م. 
سمرقند و بخارا را متصرف شد و کمی بعد 
تاشكند و فرغانه را مسخر كرد و از اين تاريخ 
دورة اقتدارش شروع گردید. در سال وفات 


سلطان حین ٩۱۱(‏ ه.ق./ ۱۵۰۴-۱۵۰۵ 
م.) بخراسان حمله آورد ودر عرض يك يا دو 
سال بعد از این سنه اعضای خاندان تیموری 
را به استثنای بابر و بدیع‌الزمان قتل‌عام کرد. 
این شخص اخیر به دربار شاه اسماعیل امد و 
پناهنده گشت تا سال ۹۱۶ ه.ق,/۱۵۱۰- 
۱ م. شیبانی‌خان با شاه اسماعیل مواجه 
نشد ولی چون یک سال قبل از أن تاريخ 
ازیک‌ها حمل سختی به خراسان کرده بودند 
و شسیبانی در جسواب اعتراض مودبانة 
اسماعیل ۲ نامة مستهجنی و پر از دنام 
ترتتاده بو شاء الشاعيل كص به جك او 
بست و در جواب حمله‌های او تهاون بخرج 
نداد و چون موقتا بقیة مملکت دارای سکونت 
بود بسخراسان لشکر کشید و در راه مرقد 
علی‌بن موسی الرضا (ع) را زیارت کرد. 

قتل شیبانی در جنگ دسامیر ۰.۵۱۵۱۰ : 
جنگ قطعی در اول یا دوم دسامیر ۰ در 
طاهرآباد نزدیک مرو واقع شده. ازبکیه پس 
از یک مصاف طولانی و لجاجت‌آمیزی کابلاً 
شکته شدند و شیبانی بتتل آمد. وقتی که 
بدن او را از زیر توده اجساد مقتولین بیرون 
کشیدندشاء امر داد دست و پایش را بریدند و 
به اکناف مملکت گیل داشت و پوست 
سرش رااز کاه انباشته یعنوان یادگار هدیه نزد 
سلطان بایزید دوم بقسطتطنیه * فرستاد و 
استخوان کاس سر را فرمود بطلا گرفته قدحی 
ساختند و در مجلس بزم بگردش درآوردند. 
یک دست او را بریده توسط درویش محمد 
یساول نزد آقارستم روزافزون حاکم 
مازندران فرستاد. در موقعی که مشارالیه در 
ساری میان ندما و درباریان خود نشسته بود 
درویش محمد دست را بدامان او انداخته و 
پانگ برآورد. « گفته بودی دست من است و 
دامن شییبک‌خان. حالا دست او در دامن 
تست!» به حضار از این جسارت چنان خوف 
و هراس ممتولی شد که هیچیک برای قتل آن 
فرستاده دستی بیرون نیاورد و رستم جتان 
صدمه‌ای خورد که بزودی پی از آن روز 
مریض شد و وفات یافت. راجع به جامی که 
از استخوان سر شبک‌خان ساخته خد قصه 
عجیب ذیل مقول است: یکی از مشاورین 
معتمد شیبانی‌خان, صعروف به خواجه 
کمال‌الدین ساغرجی بوسیلة اظهار تشیم از 
خطر مرگ جسته به خدمت شاه اسماعیل 
رسید. روزی شاه اسماعیل در مجلس بزم 
بجام مزبور اثاره و به او خطاب کرده و فرمود 
اين كاه سر را میشناسی سر پادشاه تست. 
گفت: «سبحان‌الله چه صاحب‌دولی بوده که 
هتوز دولت در او باقى است كه با اين حال بر 
دست چون تو حاحب‌اقبالی است که دسبدم 
باه نشاط مینوشد». شيبائى خان وقنى به قتل 


اسماعيل. 

رسيد شصتويك سال داشت و يازده سال 
سلطنت کرده‌بود. چنانکه ذ کر شد در تستن 
بسیار تعصب داشت و شیعیان را در قلمرو 
حکم خود بسیار آزار و شکنجه میکرد. در 
أبن وقت بس از غلةٌ شاه نوبت مصيبت و 


بدبختی به سنیان رسید مع‌ذلک طايفة ازبک 
بعد از این شکست باز هم پرا کنده و مضمحل 
نگردید و اگرصورتا با ایرانیان صلح کردند 
چند ماه بعد در جنگ غجدوان انتقام خود را 
گرفتند. در آين جنگ بابر و ایرانیان معاهد و 
ساعد او شکستی سخت خوردند و در توامبر 
۲ م. جمعی از سران سپاه که یکی از آنها 
نجم ثانى بود به قتل رسيد. در تمام قسرن 
شانزدهم ازبكها خطر دائمى براى ايران 
شمرده ميشدند و شرح حملات و مهاجمات 
آنها به خراسان در تمام تواريخ فارسى بى 
تفيير و بطور مکرر مسطور است. 

اکنون لازم است بشرح روابط ايران با تركان 
عثمانى ببردازيم كه بيار مهمتر از قضيد 
ازبكيه است. اين روابط را مجموعة رسائل 
سیاسیه که فریدون‌بیک با کمال استادی جمع 
أورده و در سنة ۲ ه.ق./ ۱۵۷۳ م. به اسم 
منشاتاللاطين طبع کرده است بهتر از هر 


۱- در رمضان ۶۴ ه.ق. /دس‌امبر ۶۰ م. 
بقتل رسید. 

۲ - رجوع شود به کتاب نقاشی و نقاشان ایران 
و غیره تألیف ف. ر. مارتین ص ۳۶-۳۵ 
۳-رجوع کند به تاريخ ادبی ایران ج۳ 
ص ۲۵۶ و نسخة کتابخانة دارالفترن کمبریج که 
تاريخ اين اقدام را در سال ۸۷۳ ه. ق. /۱۴۶۸- 
4۹ م. قرار میدهد. 

؟ - تاريخ هندوستان تألِف و. ارسكين ,الا 
Erskine‏ جا صص ۲۲۰-۹ ج ندن ۱۸۵۲ م 
دیده شرد. 

۵-مثلاً تاریخ مغولان آسیای مرکزی و غیرهم 
تالف لن. الیاس Elias‏ و سر دين راس 
5 0601509 (لندن ۱۸۹۸ م.) ر مخصوماً 
تاربخ بىبديل بابر جاب جدید و باسلیقة 
ارسكين و ترجمهداى كه با يادداشتهاى چند در 
لندن شده و از طرف سر لرکاس کینگ 5 
۵9 ۱128 مراجعه شده است (ا کفرد 
اكقام). 

۶- احن‌التواریخ (ورق ۸۸ ب) سل لا نب 
ار را چنین ذ کر میکند: شیک خان‌بن بوداق 
سلطان‌ین ابوالخیرخان‌بن دولت شیخ‌بن ایلتی 
اغلان‌ین فولاد اغلان‌بن ایبو خواجه‌بن... بن 
بولقای‌بن شیانی‌بن جوجی‌بن چنگیزخان. 

۷- رجوع شود به تاریخ هندوستان تاليف 
ارسکین ج۱ ص۲۹۷ متن این مراسلة مفصل در 
احسن‌التواریخ مندرح است. 

۸-بر طبق تاريخ شاه اسماعیل (ورق )15١‏ 
شاهزاده سلیم که بعدها بلطنت رسید خیلی از 
اپن اقدام رنجیده‌خاطر شد و با پدر خود سلطان 
پایزید در این باب درشتی و خشونت نمود. 





تاريخ فارسى يا تركى روشن و معلوم 
میسازد. 

مجموعة مکانیب دولتی که فریدون‌بیک 
گردآورده است: مکتوبهایی که فیمابین 
مبادله میشد يا از طرف سلطان به پسر یا وزیر 
و ولات خود صادر میگشت برخی بزبان 
ترکی و بعضی بعربی و فارسی تحریر یافته 
است. متاسفانه بيارى از انها تاريخ ندارد. 
چون مراسلات مزبور تا کنون بسیار کم طرف 
استفاده واقعم شده است کسی که به تلخیص 
مندرجات یا تمین مقصود و غرض انها 
مبادرت ورزد دركار خود محتاج تمهيد 
عذری نخواهد بود. انچه راجع یزمان صفویه 
ست تا وفات شاه اسماعیل ٩۳۰(‏ ه.ق. / 
۲ - ۱۵۲۴ م.) یعنی تمام مدت لطت 
سلطان بايزید دوم ( ۹۱۸/۸۸۶ ۱۳۸۱ / 
۱ و سلیم اول ۱۵۱۲/۹٩۲۶ -٩۱۸(‏ 
»,و جهار سال اول سلطنت لمان 
تانونی (۹۲۶- ۱۵۲۰/۳۰ - 4۱۵۲۴ 
بطریق ذیل خلاصه میشود: 

۱-از طرف یعقوب پادشاه آق‌قوینلو بسلطان 
بايزيد راجع به خبر شكت و وفات شيخ 
حیدر (پدر شاه اسماعیل) (ص ۳-۹ اين 
مکتوب که بزبان فارسی است تاریخ ندارد 
ولى ظاهرا کمی بعد از شیخ حیدر که او را 
سرحلقة ارباب ضلال مینامد در تاریخ ۳۰ 
ژوئن ۱۴۴۸ م به قتل رسیده تحرير يافته 
است. نویسنده خبر میدهد که قلع و قمع اين 
عاصیان که دشمان پیفمبر و اعدای دین و 
دولتند باید باعث مسرت و انشراح عموم 
مسلمین گردد. 

۲- مکتوب سلطان بايزید که بزبان فارسی و 
بدون تاريخ و در جواب مراسلة فوق است 
(ص ۱ یعقوب را از غلبُ بر بایندریه! و 
گروه‌ضلال حیدریه تهیت میگوید. 

۳- از طرف شاه اسماعیل بسلطان بایزید دوم 
اسیای صغیر به اردبیل برای زیارت او 
مىايند مانع نشود (ص ۳۴۵). این مراسله 
بی‌تاریخ و فارسی است و از این جهت که 
چقدر بسیار بوده‌اند دارای أهميت است. 

۴- جواب سلطان بایزید به مکتوب فوق 
همچنین بفارسی و بی‌تاریخ (صص ۴۵ - 
۶ سلطان عشمانی میگوید که پی از 
اين زوار بجا اوردن تکلیف سذهبی نبوده 
بلكه ميخواهئد به اين وسيله از خدمت نظام 
بكر يزند. 

۵- از طرف شاه اسماعیل بسلطان بايزيد 
همچنین در این موضوع بفارسی و بدون 


تاریخ (ص ۳۴۶ در این مراسله توضیح 
میدهد که مجبورا برای تنبیه دشمنان, قدم در 
خاک عنمانی نهاده است و از اين اقدام اپدا 
قصد مخالفت یا بی‌احترامی نسبت بسلطان 
نداشته و به سپاهیان خود امر داده است که 
ذره‌ای خارت بر جان و مال اهالی وارد 
نیاورند. 

۶- جواب سلطان بایزید برقع فوق همجنين 
بفارسى و بدون تاريخ (ص ۳۴۷). در این 
مک عوب ساطان از شاه اسماعیل اظهار 
اطمینان کرده و سرداران خود وا مافوز فرمود 
که‌او را در مقصودش کمک و مساعدت کنند. 
۷- از جانب الوند آق‌وینلو پادشاه ایران 
بلطان بايزيد. تمام اين مراسله به اسكناء 
مقدمة عربى كه دارد. فارسی است و تاريخ 
هم ندارد (صص ۳۵۱ - ۳۵۲). الوند ورود 
محمودآقا چاووش‌باشی حامل نامه سلطان 
را اطلاع دأده و وعده میدهد که بر حسب 
دعوت سلطان, طایفة اق‌قوینلو با دودمان 
بایندری را برای دفع دشمن مشترک و غلیه بر 
اوباش قزلباش حاضر و مهیا خواهد ساخت و 
ا گر خویشانش هم با وی موافقت نکردند خود 
به تنهایی به استظهار کمک‌های مادی و 
معتوی سلطان سعی و جد بلیغ خواهد کرد. 
۸- جواب بایزید به مکتوب فوق بفارسی و 
بی‌تاریخ (۳۵۲- ۳۵۳) در تحریض و تشویق 
الوندمیرزا و وعدءة سساعدت برای مقابلهً 
«طايفة باغية قزلباشیه». 

4- مراسلةٌ مورخة ریع‌الاول ٩۰۸‏ /سپتامبر 
۲ .م. (ص ۳۵۳) که از جانب بایزید به 
حاج رستم‌بیک کرد توسط کیوان چاروش 
فرستاده شده. در این مکتوب که بزبان فارسی 
است سلطان اطلاعات صحیحه راجع به 
اعمال قزلباشيه و نتيجة محاربات آنها با 
امرای بایندریه یا آق‌قوینلو استفسار کرده 
است. 

۰- جوأب حاج رستم به مراسلة فوق بدون 
تاريخ و بفارسی (صص ۳۵۳ - ۳۵۳) راجع 
به اینکه «قزلباش مذهب خراش» پس از 
شکست دادن الوند و مراد آق‌قوینلو اکنون 
درصدد عقد اتحاد با مصر و مخالفت با ترکان 
عثمانی هستند و از طریق مرعش و دیاربکر 
بيش مير وند. 

۱- از جانب سلطان بايزید بسلطان غوری 
مصرى بعربى مورخةٌ ۹۱۰ /۱۵۰۴- ۱۵۰۴ 
۴ در اين مراسله اشاره بشخصى شده الست 
« که در ممالک مشرق ظهور کرده حکام انجا 
را برانداخته و بر سکنه غالب آمده است». از 
روی جوابی که داده شده معلوم میگردد که 
مقصود شاه اسماعيل يا شاءقلى است. 

7- جواب نام فوق بعربى و بدون تاريخ 
(صص ۳۵۵ - ۳۵۶). در این مكتوب اشاره 


بقلبة گمراهان قزلباشیه بر ممالک مشرق دیده 
مسیشود و این غلبه را آفت و مصیبت آن 
نواحی معرفی کرده‌اند. 

ظهور و ازدیاد خصومت ایرانیان و 
جشمانیان: اینها فقط مراسلاتی بود که از میان 
رسائل سلطان بایزید مستقیماً با صفویه 
ارتباط داشت, هرچند مراسلات دیگر نیز 
همت که برای محصلین زبان فارسی مفید 
است, از جمله مراسلاتی که بسلطان 
ابوالغازی حسین ٩۱۱(‏ ه.ق./ ۱۵۰۶ م.) و 
جامى؟ و حكيم جلال‌الاین درانی ر 
فریدالدین احمد تفتازانی شیخ‌الاسلام هرات 
(۱۳٩/۱۵۰۷م.)‏ که سه سال بعد بمناسبت 
خودداری از قبول مذهب شیعه بفرمان شاه 
اسماعیل کشته گشت نوشته شده است. قبل از 
اینکه بشرح رسایل سياسية زمان سلطنت 
سلطان سلیم‌خان بپردازيم شمه‌ای از منازعة 
ایرانیان و عشمانیان که یکی از مختصات مهمة 
تمام عهد صفویه است باید ذ کر کنیم و در این 
باب بهتر از نقل عبارت اولین صفحه شرصسی 
که ریچارنولس " از خورش شیمیان اناطولی 
داده است نمی‌يابيم این نویسنده علت شورش 
مزبور را تحریکات شاه قلی معروف که ترکها 
او را شیطان قلی مینامند و پسر حسن خلیفه 
یکی از مریدان شیخ حیدر پدر اسماعیل بود 
میداند. 

نهضت شیعیان آسیای صفیر: نولس 
میگوید, «بایزید بعد از طی یک عمر مضطرب 
و متشنجی طریقة مسالمت در زندگانی خود 
اختیار کرد و بیشتر اوقات را مطالعذ کتب 
فلسفی و معاشرت با دانشمندان بسر ميبرد. 
هر چند مصالح دولت و میل و تقاضای سران 
سياه غالباً بايزید را بر خلاف اراده‌اش بمیدان 
جنگ میکشاند لکن فطرة بحیات آرام 2 
ملايم بيش از جنك تمايل داشت ادارة امور 
کشوری را به نفر از پاشایان بزرگ علی. 
احمد و یحیی سپرد که بمیل ر هوس خود 
رفتار میکردند چون پتجسال در عیش سکون 
بسر رفت از یک تغافل کوچک نا کهان آتشی 
در آسیا افروخته شد که بعدها بزحمت بسیار 
با ریختن خون جمع کثیری از ملت و بخطر 
افتادن سرحدات شرقی خاموشی پذیرفت. 
آثار مقدسة امروز هم باعث اضطراب خاطر 
سکنه خرافات پرست آنجا میباشد. مسسیب 


۱-بایندری اسم دیگر آق‌قر یلو است. 

۲ -رجوع شود به تاریخ ادبی ابران ج مص 
۲۲۲-۲ 

۳-بسقل از چ ۶ تاریخ عشمانی که سر پل 
ریکوت آنرا کامل کرد و در لندن بال ۱۶۸۷م. 
مأخوذ است. 


۴ اسماعیل. 


اين واقعه دو نفر ایرانی مزوّر بودند موسوم به 
حاسان خلیف و پسرش شاخ کولی ( که 
بعضی‌ها او را تکل اسکاچو کولو و جمعی 
تچلی۱ مینامند) اين دو تفر فرارابه آن نواحی 
آمدند و اظهار زهد و ورع کردند و در سیان 
سكنة خشن و وحشی آن ولایات شهرتی 
بکمال یافتند و گروهی مریدان سرمست پیدا 
کردند ( که از اصول مذهب جدید دماغشان 
اشباع يافهبود)يدواً راجع بحقایت 
جانشینان پیفمبر خلاف كردند و بعدها جنان 
شورش در مردم توليد نمودند که قسمتی هنوز 
در غلیان است و قسمتی با خونریزی بسیار 
بزحمت فرو نفست». پس از این عیارات 
شرح مفصلی دیده میشود 0 
خطرنا ک که ترکها چندین بار در آن مغلوب 
شدند و جمعی از سران سپاه از جمله وزير 
اعظم خادم علی پاشا بقتل رسید و بتفرقة 
شورشیان و راندن آنها بداخلة ایران منتهی 
گردید.شاه اسماعیل بجای اینکه پناهندگان 
را احترامکند و پاداش بدهد جماعتی از آنها 
را در تبریز بقتل رسانید زیرا که بنا بر قول 
نولس" کاروانی 
کرده بودند ولی اغلب مورخین جدید 
عشمانى ' علت اين أقدام را چنین بیان میکنند 
كه اسماعيل ميخواست خود را در نظر بایزید 
بيطرف و مبری از تحریک و همدستی 
شورشیان معرفی کند. نولس گوید. «شاه‌قلی 
را نیز برای تیرسانیدن دیگران زنده آتش 
زدند». اما مورخان عشمانی گویند شاءقلى و 
علىياثا باهم در جنك كويك جاى ميان 
سيواس و قيصريه كشته شدند روايت 
احسن‌التواریخ نیز با این موافقت دارد نولس 
گوید.«چون شاءقلی فرار کرد یونی پاشا؟ 
فرمان داد که در پلاد اسیای صغیر بجستجوی 
متابعان مذهب ایران تستافتند و اضشخاصی را 
که در شورش اخیر اسلحه برداشته بودند آمر 


پر ثروت را در راه غارت 


داد بسبدترین سیاستی مقتول ساختند و 
بقیة‌السیف را با اهن سرخی در پیشانی نشنان 
کردندتا بعدها شناخته شوند و آنها را با اقوام 
فراریان و همراهان شاه‌قلی و ورثه مقتولین به 
اروپا کوچ داد و در بلاد مقدونیه و اپیروس و 
پلوپونز متفرق ساختند تا اگرشاه‌قلی که به 
ایران پناهنده شده است باز گردد و لشکری 
جدید پیاورد اینها دوباره بوی نپیوندند و 
شورش از نو برپا نکنند. این بود شرح آغاز و 
انجام شورش عظیمی که مملکت عخمانی را 
بهم زد ا كرشاه ايران كاملاً از موقع استفاده 
میکرد بهولت قسمت اعظم ولایات آسیایی 
عثمانی را متصرف میشد» نولس تاریخ ابن 
وقایع را ۱۵۰۸م. میگوید. اما احسن‌التواریخ 
سن ٩۱۷‏ (۱۵۱۱-۱۲ م.) یکسال قبل از 
وفات بايزید را ممین کرده است. جای تعجب 





است كه مورخين ايرانى از اين قتل عام 
شیمیان مقیم خاک عتمانی سنخنی نمی‌رانند 
اما بقول فون‌هامر قتل عام صزبور یکی از 
دهشتنا کترین اعمالی است که بنام مذهب 
صورت گرفته است حتی نسبت بسعیت‌هایی 
که‌در هیأت تفتیش مذهبی در اسپائیا و 
کشتار سن بارتولومی ظهور یافت. ولی ا گر 
بعضی از مورخین عشمانی از آن ذ کری 
نکرده‌اند متعجب نباید شد زیرا که برای آنها 
ات‌خار آور نیست. ظاهراً نولس اشتباه کرده 
که‌اين سانحه را از وقایع سلطنت بایزید دوم 
شمرده چه نمیتوان قبول کرد که در اين مدت 
بیش از دو قتل عامل مهم واقع شده باشد... 
یکی از آنها در سال ۱۵۱۱م. بعد از جلوس 
سلطان سلیم واقع گردیده و نیکولو 
جوستی‌نیانی ۵ در ۱۷ کتبر همین سال شاهد 
قضیه بوده است. بنا به حساب سعدالدین 
سلا ک‌زاده و علی ابوالفضل‌ین ادریس بتلیسی 
شمار کشتگان به . ۰ نفر بالغ ميكرديد. 
تفصیلات دقیقه که علی ابوالفضل شرح داده 
فون‌هامر اصل اشعار فارسی او را بخط 
لاتینی درآورده از این قرار است: 

فرستاد سلطان دانا رسوم 

دبیران دأنا بهر مرز و بوم 

كه اتباع اين قوم را قسمقسم 

درارد نوک قلم اسم 

ز هفت و ز هفتاد ساله بنام 

بیارد بدیوان عالی‌مقام 

چو دفتر سپردند اهل حساب 

عدد چل هزار آمد از شیخ و شاب 

پس آنگه به حکام هر کشوری 

رساندند فرمانبران دفتری 

بهر جا که رفته قدم از قلم 

نهد تیغ بران قدم بر قدم 

شد اعداد این کشته‌های دیار 

فزون از حساب قلم چل هزار. 

اکنون با مراجعه به منشات فریدون‌بیک 
مکتوب‌های ذیل را می‌يابيم که مربوط به عهد 
سلطنت سلطان سلیم و راجع به روابط او و 
ایرانیان است. 

مراسلات فارسی سلطان سلیم: 

۳- از طرف سلطان سلیم یه عبیدخان ازبک 
بفارسی مورخة سلخ محرم ٩۲۰‏ ه.ق. / ۲۷ 
مارس ۱۵۱۴ پنج ماه قبل از جنگ چالدران 
(صمص ۳۷۴ - ۳۷۷). در این مکتوب مفصل 
که بقلم محمدبیک نامی نوشته شده سلطان 
سلیم افکار خود را چنین ابراز میدارد « که 
اهالی بلاد شرق از دست صوفی‌بچة هُ شیم 
ناپا ک‌ائيم افا ک‌ذميم سفا ک‌بجان آمده‌اند» و 
عبیدخان را دعوت میکند که به انتقام خون 
پدرش شیبک‌خان با وی توحید مساعی کند. 
۴- جواب مکتوب فوق بقارسی سورخة 


سلخ جمادی‌اشانیه ۰ ه.ق./۲۱اگست 
۴ در این مراسله عبیدخان شرح ميدهد 


. که چگونه انتقام پدر را گرفته سگ کوچکی را 


که نایب و سردار سگ بزرگ بود (یعنی شاه 
اسماعیل) و از فرط جنون او را په نجم ثانی۲ 
ملقب ساخته بودند کشته است, و وعده میدهد 
كه سلطان عثمانى را در قلع و قمع «شرذمة 
قليله» «زدنادقة اوباش و ملاحدهٌ قزلباش» 
يارى كند. 

۵- از جانب سلطان سليم بشاه اسماعيل 
مورخد صفر /٩۲۰‏ آوریل ۱۵۱۴.(ص ۲۷٩‏ 
- ۳۸۱). سلطان در این مکتوب که فارسی 
است و در آن رجزخوائی و توهين بسيار بكار 
رفته است شاء اسماعیل را دعوت میکند که از 
زندقه و اعمال گاهکارانة خود خاصه لعن 
شیخین ابوبکر و عمر نادم شود والا بر سر ۱ 
لشکر کشیده و معالکی را که به جبر و عنف 
غصب کرده است آزاد و ستخلص خواهد 
کرد. 

۶- از جانب سلطان سلیم به محمدبیک 
آق‌قوینلو بفارسى مورخةٌ سلخ صفر ٩۲۰‏ / 
۵ آوریل ۱۵۱۴ (ص ۳۸۱- ۳۸۲), منتمل 
بر تهنیت و تمجید او و خانواده واتباعش كه 
در اباس تتن آنها خللی راه نيافته و دعوت 
به جنگ زنادقة قزلباشیه. 

۷- جواب مکتوب فوق بفارسی مورخة 
سلغ ربیم‌الشانی ۲۳/۹۲۰ زوئن ۱۵۱۴ 
(ص ۳۸۲). از این مراسله معلوم ميشود كه 
حامل نام سلطان سليم وجواب آن شخصى 
موسوم به احمدخان بوده است و نيز استنياط 
میگردد که نوینده کمال بیم را داشته که مبادا 
مراسلة او بدست بیفتد. 

۸- نامه دوم سلطان سلیم به شاه اسماعیل 
بفارسی و بی تاریخ (ص ۲۸۲). در اين مراسله 


۱-یعنی حسن خلیفه شاء‌قلی و تکلو یا تکلر 
یعنی منسرب به تکه ایلی. 
۲۳-فصل مذکرر ص ۳۲۴ 
۳ -رجوع شود به ناریخ امپراطوزی عشمانی 
تألیف عبدالرحمن شرف ج۱ ص ۱۹۶ چاپ 
دوم اس لامیول ۱۳۱۵ 7 ۱۸۹۸ - ۱۸۹۷ 
D.Osmaniseh. Reich Hammer's‏ 
6652 ج۲ ص ۳۵۹-۳۶۰ و ص ۳۹۴- ۳۹۳. 
۴- پرنس‌پاشا صدراعظم سلطان سلیم که در 
۳ ق./۱۵۱۷.م. سیاست شد. 
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۶-رجرع شرد به فصل مذکور از ج ۲ کناب 
فون‌هامر ص ۳۰۳. 
/- غلبة ازبكيه بر جنود متحدة شاه اسماعيل و 
بابر در ۱۷ رمضان ۲۶/۹۱۸ نوابر ۱۵۱۲ اتفاق 
افتاد. امير نجمالدين مسعود ملقب به نجم اول 
در تاریخ ۱۵۱۰-۱۵۰۹/۹۱۵ وفات یافته و مقام 
و اقب او به امير ياراحمد اصفهانى ملقب به نجم 
انى تفويض كرديد. 


اسماعيل. 


سلیم ادعای خلافت کرده و شاه اسماعیل و 
خانوادۂ او را به کفر و ارتداد نبت داده و او را 
دعوت میکند که توبه کند و راضی شود ایران 
٩‏ - نام سوم سلطان سلیم به شاه اسماعیل 
از زنجان بترکی مورخة سلخ جمادی‌الاولی 
۰ ۳ جولای ۱۵۱۴. سلطان با اظهار 
بی‌میلی باطعه و سخریه حریف را به 
مبارزت میطلبد. 

۰- جواب شاه اسماعیل به مراسلهٌ مسلطان 
سلیم بفارسی و بدون تاريخ اصص ۳۸۴ - 
۵ ظاهرا این همان مکتوبی است که 
كريزى' در تاريخ شركان عثمانى خود (ج 
۷ ص ۱۳۶ - ۱۳۷) اثاره ميکند. زیرا 
كه نويسندة مکتوب میگوید گویا منشیان 
سلطاتى در اثر نشأة تريا ك و بنك به نوشتن 
اين نامهها مبادرت ورزیده‌اند و حقة ير از 
معجونی خاص که ترکیبی از مخدرات مزبوره 
بوده ممهور به مهر پادشاهی کرده توسط 
فرستاده سلطان موسوم به شاء‌قلی آفا گسیل 
داشته‌اند. 

۱- نامه چهارم سیلطان سلیم به شاه 
اسماعیل مورخ سلخ جمادی‌اش ان ۹۲۰ / 
۱گست ۱۵۱۴.باز راجع به دعوت و طلب 
او به جنگ. جنگ چالدران (ا گست ۱۵۱۴ع.) 
کمی بعد از ارسال اين مکتوب مفصل یعنی 
اوایل رجب ۲۹۲۰ /۱ گست و سپتامیر ۱۵۱۴ 
میان علمانیان و ایرانیان در چالدران حسربی 
عظيم واقع كشت. در اين محل كه قريب 
بيست فرسخ از تبريز مافت دارد سدهزار 
عثمائى و دوهزار ايرانى كثته شدند. يكن 
تویخانة عثمانیان جنگ را بنفع ترکها ختم 
کرد.شاه اسماعیل با وجود شجاعتی که خود 
و همراهان فدا کارش اپراز داشتند مجبور شد 
از میدان رو برگرداند و عقب نشسته حستی 
تبریز را هم بجا گذارد. این شهر را عشمانیان در 
۶رجب /٩۲۰‏ ۶سپتامبر ۱۵۱۴ گر فتند. 
گروهی مردان امدار از طرفین کشته شد از 
جانب عثمانیان حسن‌پاشا بیگلربیگی روم 
ایلی که فرمانده جناج چپ لشکر ترک بود و 
حسنبيك حا كم مورا ", اویس‌بیگ از اهالی 
قیصریه و قیاس‌بیگ از اهل لشا کیه و عد؛ 
کثیری از وجوه رژسای کشوری و لشکسری 
بقتل رسیدند. از جانب ایرانیان میرسیدشریف 
شیرازی از مروجین و مبلفین مذهب شيعه و 
امیر عبدالباقی یکی از اغلاف عارف معروف 
شاء نعمةالله كرمائى و سيد محمد كمونة نجقی 
و خان محمدخان و چندین شخص دیگر. 
اقدامات سلطان سلیم پس از فتح 
چالدران: سلطان سلیم که از فتح خود بسیار 
مفرور شده بود فورا فتح‌نامه‌های مبالفه‌امیز 
به پسرش سلیمان و خان کریمه و رسای 


کردو سلطان مراد آخرین شخض سلملةً 
آق‌قوینلو و شاه رستم لرستانی و حا کم ادرنه 
ر غیره فرستاد. متن اين مکاتیب در منشات 
فریدون‌بیگ (صص ۳۸۶- ۳۹۶) ثیت است 
اما در صص ۳۹۶ - ۴۰۷) شرحی که اهمیت 
تاريخيش بیشتر است دیده میشود و ان 
روزنامة مفصل عرکات قشون عشمانی است 
آز روز ۲ محرم ۰ مارس ۱۵۱۴ که از 
آدرئه بیرون امدند تا وقتیکه در آخر همین 
سال (نوامپر و دسامبر ۱۵۱۴) برای قشلاق 
كردن به اماسیه ؟ برگشتند. این لشکر از ادرنه 
تا تبریز را از راء اسلامپول. قیصریه, سیواس. 
آرزنسجان» چالدران و خوی و مرند به 
یکصدوپجاه منزل آمد و به پنجاهء‌وهشت 
متزل از راه تخجوان, جسر چویان و بیبورت 
به اماسیه مراجعت کرد. مناری از کلةٌ دشمنان 
در میدان جنگ برپای ساختند و در قمريه 
ساهیلان * یک روز قبل از ورود به تبریز, 
خالدبیک و ۱۵۰ نفر از قزلباشان همراه او را 
از دم شمشیر گذرانیدند و بنابر آنچه مورخین 
ایرانی عهد شاه اسماعیل مینویسند در تبریز 
ظاهراً قدری بمسالمت و ملایمت رفتار 
كردند”. سلطان ليم فقط یک هفته (از ششم 
تا چهاردهم سیتامبر ۱۵۱۴) در انجا توقف 
کردو بدیع‌الزسان‌میرزای تیموری فرزند 
سلطان ابوالفازى حسين بایقرا" را که فراری 
بود با جمعی از صنعتگران چیره‌دست به 
توطن در ممالک خویش دعوت کرده همراه 
خود به عثمانى برد. دو یا سه هقه پس از 
رفتن شاه اسماعیل به تبریز برگشت. بنابر قول 
سر جان ملکم این شکست بزرگ در طبع 
خونخوار شاه اسماعیل اثری عمیق و پایدار 
کردو هرچند سابقاً خلقی خوض داشت پس 
از آن کسی او را خندان ندید». اما | گرچه این 
شکست قطعی بود عملاً آثار جاودانی از خود 
نگذاشت زیرا که ینی‌چریان بیاد وطن افتاده 
ناخشنودی اظهار کردند و سلطان عثمانی را 
مجبور کردند لشکر را از خا ک‌ایران رجعت 
دهد و به استنای قلع و قمع لله صغيرة 
ذوالقدر (بهار ۸)۱۵۱۵ که در کر ماخ" نردیک 
آرزنجان سا کن بودند تا روز مرگ (۱۵۲۰ع.) 
طبع سلحشوری و خشم بهرامآسای او جز به 
تسخیر مصر و شام و عربتان در ساير 
سرحدات اشتفالی نداشت. 

شاه اسماعیل بعد از ورود به تبریز با کمال 
ادب نامه‌ای از در عذرخواهی " بتوسط 
تورالدین عبدالوهاب باطان سليم قرستاد. 
سلطان ظاهراً جوابى نداد اما چند ماه بعد 
(آخر رجب ۹/۹۲۱ سپتامبر ۱۵۱۵) کاغذی 
به عبیدخان ازبک نوشته او را به قلع و قمم 
شييان تحريص كرد.' اسناد مربوطه 
بسلطنت سلطان سليمخان قريب ؟8 صفحه 


اسماعيل. ۲۵۳۵ 


از مجموعة فريدونبيك را فراميكيرد"! اما 
به اسای یک مورد مهم راجع بشاه 
اسماعيل: جيزى جز اشارات و جمّل معترضه 
ملاحظه نيثود. مورد مذكور عبارتت از 
دو قطعه شعر تركى و فارسى كه يك نفر شاعر 
بسلطان سليم ساخته است. اين شاعر كويا 
همان خواجه مولانای اصفهانی باشد که سنی 
متعصبی بود و به خدمت شیبک‌خان ازبک 
شتافت و در احن التواريخ وفاتش در ضمن 
وقايع مال ٩۲۷‏ / ۳.۶۱۵۲۱" مذكور شده 
است. اییات ذیل از قصیدة فارسى أو براى 
نمونه اتخاب میشود. قصيده فارسی که در 
تهنیت سلطان سلیم سروده شده: 

الا ای قاصد فرخندهمتظر 

نيازم بر سوی شاه مفلفر 

بگو ای پادشاه جمله عالم 

توئی امروز در مردی ملم 

الاس دين تو در ديا نهادى 

تو شرع مصطفى بر جا نهادى 

محدد نشد دين از همت تو 

جهان در زير بار منت تو 

همه از دولت سلطان سلیم است 

ز بیمت در تزلزل فارس و ترک 

چو افکندی ز سر تاج قزل‌برک 

فکندی تاجش از سر ای مظفر 

فکن | کنون بمردی از تتش سر 


1 - Creasy. 
؟ - بنابر قول فريدونبيك (ص 507): در اول‎ 
۴ ماه رجب ۰ گت‎ 


3 - Morea. 4 - Amasya. 
5 - Sahilan. 
؟٠١ 1علامث‎ 0١ ۶-زس خه کسمبریج ورق‎ 


«(Add 
تاريخ ايران ج١ ص 805 اما در كتب تاريخ‎ -7 
فارسى كه من مراجعه كردم دلیلی برای اثبات‎ 
۸-بنابر روایت احسن‌التواریخ سلاطين اين‎ 
خانواده چهار نفر بودند: ملک اصلان. سلیمان؛‎ 
ناصرالدين و علاءالدوله. اين شخص اخير رايا‎ 
جهار بر وسى ثفر از اتباعش بدست سر بازان‎ 
سلطان سلیم سر بریدند.‎ 
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۰ -فریدون‌بیک ج ۱ صص ۴۱۳ - ۴۱۴. 
ایا مص ۴۱۵ - ۴۱۶ 
۲-آخرین مکستوب بسه ص ۵۰۰ مجموعة 
مزبوره متهی مشرد. 
۳-از یکی از ابیات قطعة ترکی او معلرم 
میشود که خانة او در حراسان و خوارزم (خیوه) 
برده ر مجبرر به ترک آن شده» زیرا که گوید: 
« کفر خانۀ ايمان را کاملاً خراب کرده و بر مسند 
دين قرار كرنت». 


۶ اسماعیل. 


قزل‌برکست همچون مار افعی 

سرش را تا نکوبی نیست نفعی 

تویی امروز زاوصاف شریفه 

خداراو محمد راخلنه 

روا داری که گیر و ملحد رد 

دهد دشنام اصحاب محمد 

تو او را نشکنی از زور مردی 

سرش را نابریده بازگردی 

اكركيرد امانى در سلامت 

بگیرم دامنت رادر قيامت 

جنين ديدم ز أخبار بيمبر 

كه ذوالقرنين بد در روم قيصر 

به ذوالقرنین از أن خود را علم کرد 

كه ملك فارس رابا روم ضم كرد 

دو قرن او شهى اتدر جهان شد 

بشرق و غرب حكم او روان شد 

بيا از نصر دين كسر صنم كن 

بتخت روم ملک فارس ضم کن. 

وفات سلطان سلیم در ٩۳‏ /۱۵۲۰م.و 
حلوس سلیمان‌خان: سلطان سلیم در ٩۲۶‏ 
ه.ق,/۱۵۲۰م. وفات یافت. بنابر قول 
صاحب احسن‌الواریخ مدت سلطنتش ۸ 
سال و ۸ماه و #۸روز بود. جانشین او پسرش 
سلیمان‌خان است که عشمانیان او را قانونی و 
ارويائيان أو را ماينيفيسان ۱ لقب داده‌اند. 
أمينى شاعر ايرانى قصيدهاى در جلوس او 
ساخته که از هر مصراعش عدد 877 بدست 
می‌آید و شعر ذیل در احسن‌التواريخ بعنوان 
نمونه مسطور است: 

بداده زمان ملکت کامرانی 

بکاوس عهد و سلیمان تانی. 

چند سال بعد که سلطان سلیمان جزيرة 
رودس را فتح کرد. یک نفر شاعر ایرانی دیگر 
موسوم به ثیازی بیادگار فتح مزبور قصیده‌ای 
استادانه منظوم کرد که مطلعش اینست: 

در اول جلوسی بوی سرفرازی 

دوم فتح اردوس الا ای نیازی, 

مصراع اول ماده‌تاریخ جلوس سلیمان‌خان 
است (۱۵۲۰/۹۲۶) و دوم تاريخ فتح 
و 

وفات شاه اسماعیل: شاه اسماعیل روز 
دوشنبة ۱٩‏ رجب ٩۲۰‏ ه.ق./ ۲۳ ماه می 
۴ م. وقات یافت و در کنار اجدادش در 
اردبیل مدفون شد. در این تاریخ سال 
داشت که ۲۳ سالش را سلطنت کرده بود. 
چهار پسر از او باتی‌ماند: طهماسب که بجای 
پدر بر تخت نت و تاریخ تولاش ۲۶ 
ذوالحجة ٩۱۹‏ ه.ق./ ۲۲ فوریة ۱۵۱۲ م. 
است. القاص که در ۹۲۲/ ۱۵۱۶ م. متولد 
گشت,و سام و بهرام که هر دو يك سال بعد از 
القاص بدنا آمدند. علاوه بر پسر پنج دختر 
نیز داشت ". 


وسعت مملكتش: در ايام ساطنت شاه 
اسماعیل شمشیر بیشتر از قلم بکار می‌افتاد 
بقسمی که ته تنها رقبای ایرانی خود را از میان 
برداشت بلکه سرحدات را نیز از هر طرف 
بسقدر مسعتدبهی تسوسعه داد. بنایر قول 
احسن‌اتواریخ مملکتش شامل آذربایجان, 
عراق عجم. خراسان, فارس, کرمان و 
خوزمتان بود و بلاد دیاربکر و بلخ و مرو 
گاهی در قلمرو حکمرانی او درمی‌آمد. در 
میدان رزم شیری خنجرگذار و در مجلس بزم 
ابری للژبار بود. ۰ 

لیاقت و کرمش: احسان و جودش بدرجه‌ای 
بود که زر ناب و ریگ بیمقدار در چشمش 
یک‌ان مینمود. و پیش همت بلندش ذخيرة 
كان و دفينة دریا برای عطای یکروزه کفایت 
نميكرد و از اين جهت خزینه‌اش غالبا خالی 
بود. 

هيل مفرط به شکار: میلی مفرط به شکار 
داشت و اغلب به تتهایی شیر نر را از پای 
درمی‌آورد. منادی درداده بود که هر کس 
نشانی از شیر بدهد صاحبمتصیان لشکر 
اسبی بازین به وی انعام خواهند داد و هر کس 
پلنگی نشان بدهد اسبی بی‌زین به وی عطا 
خواهد گشت. شاه خود یکه‌سوار بجلو رفته 
شیر یا پلنگ راشکار میکرد. 

بنج جنک بزرکت شاه اسماعیل: در ایام 
ساطنت بنج جنگ عظیم کرد: اول با فرخ 
یسار در محلی که موسوم است به جابانی, 
دوم با الوند در شرور. سوم با سلطان مراد در 
آلمه کولاغی نزدیک همدان, چهارم با 
شيك خان در حوالی مرو. چم باسلطان 
سليم در چالدران: 

تاربخ وفاتش از كلم «ظل» و كلم «خسرو 
دین» برمی‌اید, چنانکه در دو ماده‌تاریخ ذیل 
مذکور گشته است: 

شاه كردونيناه اسماعیل 

آنکه چون مهر در نقاب شده 

از جهان رفت و «ظل» شدش تاريخ 

سايه تار بخ أفتاب شده. 

رباعى: 

شاهى كه جو خورشيد جهان كشت مبين 
بزدود غبار ظلم از روى زمين 

تاريخ وفات آن شه شي ركمين 

از خسرو دین طلب كه شد «خسرو دين». 
ادباى معتبر معاصر شاه اسماعیل: چنانکه 
مذکور شد از حیث ادپیات و وجود شاعران 
بزرگ قحط عجیبی در عهد صفویه حکمفرما 
بود. اما علمای روحانی و فقهای بزرگ‌قدری 
بعد از شاء اسماعيل ظهور كردند. يعنى 
هدكامى كه مذهب شيعه. كه يادثاء مزبور آن 
را مذهب ملى ايران ساخت, به اوج كمال 
رسیده ريشة خود را استوار کرد. بیشتر ادبا و 


اسماعیل. 


شعرای مشهوری که مورخین از قبیل صاحب 
احم التواريخ و غیره وفاتشان را در این عهد 
ذ کر کرده‌اند در حقیقت جرء انجمن فضلايى 
بايد شمرده شوند که در دربار ساطان 
ابوالغازی حسین تیموری و وزیر هنرمندش 
امیر علیشیر نوایی گردآمده بودند. مثلاً هاتفی 
شاعر برادرزادة جامی بزرگ متوفی بال 
١65١ / ۹Y‏ م. وامير حسين معمایی 
(متوفی بسال ۹۰۴ (۱۴۹۸ - ۱۴۹۹ م) و 
بنایی که در قارشى در واقعةٌ قتل‌عامی که 
یکی از امرای شاه اسماعیل موسوم به نجم 
ثانی مسبب أن بود به قتل رسيد (سنة 
۸ و هلالى كه ازبكيه أو را بجرم 
تمایل به تشيع در هرات در سنه ۱۵۲۸/۹۲۵ 
- ۱۵۲۹) کشتند و حکیم معروف جلال‌الدین 
دوانی (معوفی بسال ۱۵۰۲/۹۰۸ - ۱۵۰۳) و 
میرخواند مورخ که در سال ۱۴۹۷/۸۹۰۳ - 
۸ در سن ۶۶ سالگی بدرود زندگانی 
گفت و حسین واعظی کاشفی متلون و 
بی‌ثبات صاحب تفسیر و اخلاق و روایات که 
بیشتر بعنوان صولف انوار سهیلی شهرت 
دارد.* قاسمى شاعر كه فتوحات * 

اسماعيل را در كتابى موسوم به شاهتامه بنظم 
آورده است. کتاب مزیور چاپ نشده و نسخة 
خطی آن نیز بندرت دیده شود اين 
منظومه ده سال بعد از فوت شاه اسماعیل به 
اتمام رسید و معلوم میشود که آن پادشاه از 
اغلب سلاطین سابق ایران کمتر ححت تفوذ 
تملق‌گویی ندماء و شعرای نظم‌فروش واقع 
میگر دیده است. (ترجمة تاریخ ادبیات ایران 
تالیف ادوارد برون ج ۴(صص ۳۹ - ۶۶) 

تخلص شعری شاه اسماعیل «خطایی» بوده و 
بترکی دیوانی داشته است. بر مسکوکات وی 


1 - Magnificent. 
٩۲۶ در احسن‌التواریخ مصراع اول درست‎ - ۲ 
میشود زیرا که در‎ ٩۳۰ است ولى مصراع بعد‎ 
نسخه مستر الیس كلمة درم دریم نوشته شده‎ 
۰ است. من دویم را دوم کرده و ستة‎ 
بدست آوردم که بساز یک عدد زیاد است.‎ 
(مولف»). برای تحصیل عدد ۹۲۹کافیت که‎ 
الف اردوس را که بکلی زاید است از ایین لفظ‎ 
دور کنیم. (مترجم).‎ 
خ انیش خانم» پسری خان‌خانم» مهین‌بانر‎ -۳ 
سلطانو م فرنگیس خانم» زینب‌خانم.‎ 
؟- ماريخ اين جنگها بترتیب چنین است:‎ 
AO AOA AONAY NODA 
غیر از جنگ اخیر در‎ .۱۵۱۴/۹۲۰ ۶ 
همه غلبه با شاه اسماعیل بود.‎ 
شرح حال مهمترين اين ففلادر مجلد‎ -0 
سابق اين كتاب موسوم به تاريخ ادبى أيران در‎ 
زمان سلطة قبايل تانار مندارج است.‎ 
۶-رجوع یمه فهرست فارسی ریر صص‎ 
١ ۶۶۱-۶۰شود.‎ 


اسماعيل. 

عبارات ذيل حك شده: 

اللطان العادل الكامل الهادى الوالى 
بوالمظقر شاء اسماعیل بهادرخان (الصفوی] 
خلد الله [تعالی ] ملکه [و سلطانه ]. السلطان 
العادل الکامل الهادی الوالی اب والسظفر شاه 
[سلطان ] اسماعیل بهادرخان الصفوی 
الحسینی خلد اه ملکه. السلطان السادل 
الغازی فی سیل اله ابوالمظفر شاه اسماعیل و 
نظاير آن. رجوع به مسكوكات, نشانها و 
مهرهای شاهان ایران تالیف رابییو صص 
۲-۶ شود. و رجوع به فهرست از سعدی تا 
جامى (ترجمة تاريخ اديات براون ج ۳و به 
فهرست مجالس الفائس و لفات تاريخیه و 
جغرافیۂ ترکی ج ۱ص ۱۷۳ و فهرست نمونة 
خطوط خوش كتايخاتة شاهنشاهى ايران 
شود. 

أسماعيل. (!] ((خ) صفوى. شاه اسماعيل 
دوم (۹۸۵-۹۸۳ ه .ق.). پسر شاه طهماسب 
أول و نوه شاه أسماعيل اول و سومین پادشاه 
سلاطين صفويه است. وى در زمان وفات يدر 
در قلعة قهقهه زندانى و ١0‏ ساله بود. خواهراو 
يرىخان. حيدر, برادر ديكر او را بقتل 
رسانید و او را از زندان نجات داد و در ۲۷ 
جمادی‌الاولی سال ۹۸۴ ه.ق.یتخت سلطنت 
نشاند. این پادشاه منکر مذهب شیمی بود و 
مذهب أهل سنت را اختیار و اعلان کرد و 
شخصی ظالم و خونخوار بود. خواهری را که 
باعث سلطّت و منجی وی بود با هشت برادر 
دیگر خود بقتل رسانید, از رجسال پدر و 
اطرافیان خود هم قریب سی‌هزار تن را بدیار 
عدم فرستاد. در نتيجه دورة کامرانی او طولی 
نکشید. نظر به روایتی خواهر دیگر او وی را 
مسموم ساخت و بروایت دیگری سپاهیان 
قزل‌باش او را بکیفر اعمال خود رسانیده 
کشتد (۱۳ رمضان 4۸۵). برادر او. محمد 
خدابده که بتصادف زنده مانده بود جانشین 
وی گردید. در روی سکهة او اين بیت منقوش 


است: 
ز مشرق تابه مغرب كر امام است 

على و آل اوما را تمام است. 

و القاب و نسب او روی مسکوکات چنین 
است: السلطان العادل ابوالمظفر شاه 
اسماعيلبن طهماسبشاه الصفوى خلد الله 
ملکه. (سکوکات., نشانها و مهرهای شاهان 
ایران تألیف رابینو صص ۳۱-۳۰). و رجسوع 
به حبیب‌السیر ج۳ جزو؟ ص ۲۲۲ ببعد و 
رجوع به نمونة خطوط خوش كتابخانة 
شاهشاهی ايران ص ۱۳۶ و ۱۳۰.شود. 
اسماعیل. (!] ((خ) صفوی. (شاه اسماعیل 
سوم). پسر سیدمرتضی و مادر او دختر 
سلطان حين اول صفوى است. علی 
مردان‌خان وی را در اصفهان بسال ۱۱۶۳ 


ه.ق.بر تخت سلطنت نشانید و تحت حمایت 
او در بهار و تابستان سال مزبور سلطتت کرد 
و بهار و تابستان سال ۱۱۶۵ راتحت حمایت 
کریم‌خان و تابستان و پائیز سال ۱۱۶۵ را 
تحت حمايت محمد حسن‌خان نام سلطلت 
داشت. 

راجیع به مسکوکات او رجوع به کتاب 
مسکوکات. نشانها و مهرهای شاهان ایران 
تألیف رابینو صص ۴۸-۴۷ شود. 

اسماعیل. [!] (إخ) صوفی ترخان (امیر.-.). 
یکی از ملازمان میرزا عبداللطیف تیموری که 
به امر او بقتل رسید. (حبیب‌السیر ج ۳ جزو ۳ 
س ۲۲۱. 

اسماعیل. [[] (اخ) ضریر نحوی مکنی به 
ابوعلی. یاقوت گوید: از احوال او جز اين 
ندانم که گفه‌اند مردی اسماعیل ضریر نحوی 
را از اب والقاسم علی‌بن احمدین فرجين 
حسین‌بن مسلمه ملقب به رئیس‌الروسا وزیر 
قانم پرسید که در نحو چگونه است. گفت: در 
آن بک لام ال صنعت تکلم کند. و 
رئیس‌الرژسا را از اسماعیل پرسید. گفت: 
مردی را گشاده‌دل در نحو نديدم جز أين دو 
جشمبته رأ. (معجمالادباء ج ماركليوث ج٣‏ 
صع2؟) او راست: اسماء من نزل فيهم 
القران. 

آسماعیل. [!] ((خ) طسبسی مسلقب به 
شهاب‌الدین. وی پدر امیر کمال‌الدین حسین 
است. (حبيب‌الير ج هند ج٣‏ جزو٣‏ 
ص ۳۳۰). 

اسماعیل. [[] ((خ) طبیب جرجانی رجوع 
به اسماعیل چرجانی شود. 

اسماعیل. [1] ((خ) طغفریلی. از امرای 
سلطان محمود سلجوقى. (اخبارالدولة 
الللجوقيه تأليف صدرالدين حسينى ص 
۸ در حاشیة همين صفحه مصحح بجاى 
طغریلی, طفرائی (؟) نوشته است. 

آسماعیل. (۱) (اخ) ظافر. رجوع به ظافر 
اسماعيلبن الحافظين محط... مكنى به 
ابومصور شود. 

اسماعیل. [1] (() ظافر. رجوع به ظافر 
اسماعیل‌ین عبدالرحمن... شود. 

آسماعیل. [[] ((خ) عادل‌شاه. یکی از 
سلاطین بیچاپور هندوستان. وی در سنۀ 
۵ «. ق.بر تخت سلطنت جلوس کرد و بعد 
از ۲۵ سال فرمانفرمایی در سن ٩۴۱‏ 
درگذشت. (قاموس الاعلام تركى). 

اسماعیل. )!1 (اخ) عباد (صاحب). رجوع 
به صاح‌پن عباد شود. 

اسماعیل. [!] (اخ) عبدالرحمن صابونی. 
رجوع به اسماعیل‌بن عبدالرحمن... صابونی 
شود 


اسماعيل. [!] (إخ) عجلونى. یکی از علماء 


اسماعیل. ۲۵۳۷ 


متأخر شام. مولد وی سنه ٠١81‏ ه.ق.در 
عجلون است. و او نزد مشاهیر عصر خود 
مانئد عبدالغنى نابلى و غيره تلمذ کرد و در 
سال ۱۱۶۲ درگذشت. شرحی بر صحیح 
بخاری نگاشته ولی به اتمام آن موفق نیامده 
است. نسب أو به أبوعبيدةبن جراح فاتح شام 
ميرسد و از این رو به لقب جراحی ملقب 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعيل. )4[ ((خ) عقدایی یزدی. استاد 
سايمان حستى حسينى طباطبايى 
ناسين ىالاصل يزدىالمكن. رجوع به 
روضات ص ۲۰۶ شود. 
اسماعیل. [!)(غ)(نندی) علی. موظف 
نیابت استیاف اهلیه در سصر. او راست: 
النخبة الازهرية فىالجغرافية العمومية. در 
مطبعة ک‌استیلیولا بسال 9١١١ه.ق.طبع‏ 
شده. الدخية الازهرية فى تخطيطالكرة 
الارضية. در چهار جزه در مطیعة کاستیلیولا 
بسال ۱۹۰۳ چاپ شده. (مسجم المطبوعات ج 
١‏ ستون ۴۴۴). 
؟سماعيل. [!] (إخ) على هندى (مولوى...). 
كاتبى هندی که نسخه‌ای از دیوان خضطی 
نزاری فهستانی مسعلق به موزء بريتانا را 
استنساخ کرد. (از سعدی تا جامی ترجمهةً 
حکمت ص ۱۶۷). 
اسماعیل. [!] (!خ) عمادالدین بخاری 
(ملک...). بقول مستوفی وي اضعار خوب 
دارد و شمر او بهتر از شعر بدر است. (تاریخ 
كزيدوج ۱ص ۸۲۴). 
اسماعیل. [[](إخ) عمادالدين صالح. رجوع 
به عمادالدین اسماعیل صالح... شود. 
اسماعیل. (1] ((خ) عمادالاین. رجوع به 
أسماعيلين أحمدين سعيد... شود. 
أسماعيل. !!] (إخ) عمادالدين. رجوع به 
اسماعیل‌بن افضل شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) غرناطی. رجسوع به 
اسماعیل‌بن محمد... شود. 
اسماعیل. [!) (اخ) غزنوی. رجوع به 
تافل ین کک کرد 
آسماعیل. [1] (اخ) غفاری. رجوع ببه 
اسماعیل‌ین عبدائه شود. 
آسماعیل. (!] (|خ) فالی ملقب به مجدالدین. 
أزمعاصوين رقيدالدين فض اله وزير مروف 
كه مكتوبى از رشيدالدين خطاب به وى در 
نسخة خطی مجموعه منشأت رخیدالاین 
موجود است. رجوع به از سعدی تا جامی ص 
۸ شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) فتحالدين ملقب به ملک 
معر. متوفى در سه ۵۹۵ ه.ق.در مصر. مدت 
حیات او را پست‌وهقت سال و سه ماه و 
هفت روز گویند و گفته‌اند که او جوانی بود 


" بغايت حلم و حيا و نهايت عفت و سخا و بعد 


۸ اسماعيل. 


از فوث او مصريان متفرق به دو فرقه شدئد: 
طايفداى بسلطنت ير عزيز كه موسومبه 
على و ملقب به متصور بود و زمره‌ای کس 
بطلب ملک افضل قرستاده ابواب اطاعت بر 
روی او گشودند. (حبیب‌السیر ج۲ جزو۴ 
ص ۲۱۱). 
اسماعیل. [(] (اخ) فرفور. متوفی بسال 
۷« .ق. وی اسماعیل‌ین ابراهیم حلبی 
معروف به ابن فرفور و ملقب به عمادالدیین 
است. او بخدمات دولت پرداخت و نزد تنگز 
نائب شام تقدّم يافت, در دمشق و حلب 
املا ک بدست کرد و مبائشر توقیع دست و 
نظارت خاصه دمشق گردید وبه حاب 
معرفت و به خير و دين و أيثار علقه داشت و 
در صفر ۷۵۷« .ق. درگذشت. (تاریخ حلب 
ج #صص ۲۵-۲۴). 
اسماعیل. [1] (اخ) قسالی. رجوع به 
اسماعيلبن قسمين عيلدون... و 
روضات‌الجنات ص ۳ شود. 
اسماعیل. [!] (اخ) قراطیسی, مملوک. او را 
نود ورقه شعر است. (این‌الدیم). و از اشعار 
اوست دربارة نضل‌بن الربیع: 
لئن اخطات فى مدح 
سک مااخطات فى منعى 
لقد احللت حاجاتي 
بوادٍ غیرذی‌زرع. 
(عیون الاخبار ج ۲ ص ۱۳۳ متن و حاشیه) 
(الوزراء و الکتاب ص ۲۴۵). 
اسماعيل. [!] (إخ) قره كمال. رجوع به 
أسماعيل قرهمانى شود. 
اسماعیل. [[] (إخ) قره‌ماتی ملقب به مولی 
كمالالدين و معروف به قره کمال. او راست: 
حاشیه بر شرح عقایدالسفی و آن حاشیه بر 
حاشیة خیالی است. ( کف الظنون). 
اسماعیل. (۱] ((خ) قصری. وی از اصحاب 
شیخ ابوالشجیب سهروردی است. شيخ 
نجم‌الاین به صحبت وی رسیده است و خرقهً 
اصل از دست وی پوشیده و وی از سحمدین 
مالکیل و وی از مسحمدین داود السعروف 
بخادم‌الفقراء و وی از ابوالمباس ادریس و وی 
از ابوالقاسم‌بن رسضان و وی از ابویعقوب 
طبری و وی از ابوعبداله‌ین عشمان و وی از 
ابویعقوب نهرجوری و وی از ابویعقوب 
سوسی و وى أز ابوعبداللهبن زيد و وی از 
كمي لبن زياد قدس الله تعالی ارواحهم و وی از 
امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب (ع) و وی از 
حضرت رسالت صلی الله عليه و سلم, كذا 
ذكر «الشيخ ركنالدين علاءالدولة سمنانى 
قدس اله تعالى سره فنى بعض مصنفاته. 
(نسفحات الانس جامی چ هند ص ۲۷۰). 
خوندمیر گوید: شيخ نجمالدين کبری چون به 
خوزستان رسید در خانقاه او پهلو بر بستر 


اتوانی نهاد و بیمن توجه خاطر شیخ از آن 
مرض نجات یافت و مرید وی گردید و 
بسلوک مشفول شد و چندگاه آنجا بود. شبی 
بخاطر وی خطور کرد که علم ظاهری من از 
شیخ اسماعیل زیادت است و از علم باطن نیز 
حظى تمام يافتهام: اين معنى بر شيخ اسماعيل 
ظاهر گشته بامداد ان جتاب را طلبید و گفت 
برخیز و سفر کن که ترا بخدمت شیخ عمار 
ياسر ميبايد رفت. شيخ نجمالدين دانست که 
شيخ اسماعيل بر آنچه در خاطرش خطور 
كرده بود اطلاع یافه اما هیچ نگفت و 
بملازمت شيخ عمار شتافت... (حبي بالسير 
چ تهران ج۳ جزو! ص ۱۴). وفات اسماعیل 
قصرى در سة 889 ه.ق.بودد. 
(خرينةالاصفاء ج٣‏ ص ۱۳). ورجوعبه 
شدالازار چ قزویتی ج۲ ص ۳۱۷ شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) قسصری ملقب به 
کهف‌الدین. پدر او عمر نام داشت وأو يدر 
شيخ صدرالدین عبداللطیف شيخ طريقت 
نولانا معينالدين اخمدين اب والخير اسث. و 
إين استاعيل قصرى در استاعيل قتصرئ 
مفذکور در فقرء قبل است, جه وفات 
معین‌الدین که از پسر کهف‌الدین اسماعیل‌ین 
عمر قصری اخذ طریقت کرده بود سئذ ۷۸۹ 
ه.ق.است يعنى بفاصلة ذويست ينال بعد از 
وفات اسماعیل قصری شیخ خرقة نجم‌الاین 
کیری. رجوع به شدالازار ج ۲ ص ۳۱۷ شود. 
اسماعیل. (1] (اخ) قسصیر. رجسوع بسه 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌پن بزه شود. 
آسماعیل. [[] (اخ) قلی‌خان. یکی از امرای 
ترکمانان که در محاربه با شاهزاده حمزه‌میر زا 
در سنه ۹٩۰‏ ه.ق.در دوفرسنگی سطانیه 
شرکت داشت. رجوع به عالم‌آرای عباسی و 
سيك شناسى ج ۳ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۲۸۶, 
۸ شود. 
اسماعیل. [|] (اخ) قسنبره. رجسوع بسه 
اسماعیل‌ین محمد قمی قتبرة شود. 
آسماعیل. (1] ((خ) قرشچی. از امرای ملک 
اشرف چوپانی. رجوع به ذیل جامع‌التوارییخ 
رشیدی تالیف حافظ ابرر ص ۱۷۸ شود. 
أسماعيل. [!] (إخ) كاتب. رجوع به 
اسماعیل ابواحمد کاتب شود. 
اسماعيل. [!] (إغ) كاتب. رجسوع به 
اسماعیل‌بن ایی‌سهل‌بن نوبخت و اسماعیل‌ین 
نوبخت و رجوع بفهرست عقدالفرید شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) كلكلى. صاحب طبس. 
از رؤساى باطنيه در زمان سلطان سنجر و 
سلطان بركارق. (اخبار الدولة الملجوقيه 
تأليف صدرالدين ابوالحسن حسينى ج لاهور 
۳ص ۸۷. 
اسماعیل. (۱) ((خ) ک‌مال‌الدین. شاعر. 
رجوع به كمالالدين اسماعيل و تذكرة 


اسماعيل. 


دولتشاه سمرقندی و روضات‌الجنات ص 84 
و مجمعالفصحاء و تاريخ ادبيات ايران تأليف 
رضازادة شفق و رجوع به ترجمة محاين 
اصفهان ص ۰۱۰۳۰۳۱ ۱۰۷ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) مجدالدین. رجوع به 
اسماعیل سنکلونی شود. 
اسماعیل. (۱] ((خ) محمدین مهاجرین عبید. 
رجوع به اسماعيلين ابىخالد شود. 
اسماعيل.[!] (إخ) (ياشا) مصطفى الفلكى 
۱۳۱٩ - ۱۲۴۰(‏ ه.ق.), وی علوم ریاضی را 
در پاریس آموخت و حکومت مصر او را 
واداشت تا مکانیک عملی را برای آلات 
رصدیه بیاموزد و او چون به مصر بازگشت 
مستولی مسرصد فلکی و نظارت مدرب 
مهندسخانه و مدرسه مساحه‌الخدیویه شد و 
در هر سال تقویمی فلکی بعربی و فرانسوی 
منتشر میکرد که متتل حکومت مصر در 
ضبط حساب بود. او راست: الایات الباهرة 
فقي النجوم الزاهرة كه در ذيل مجلة 
روضةالمدارس در مصر بطبع رسیده. 
بهجةالطالب فى علمالكوا كب. زركلى در 
اعلام ذ كراين كتاب آورده. تحفةالمرضية فى 
المقاييس و الموازين المترية. معرب از لفت 
انو تجرف ادا لباز 
صادق‌افندی شنن و براهنمایی مسیوروچرس 
وکیل مدارس ملکیه و آن در مطبعةالمدارس 
بسال ۱۲۹۲ «.ق.بطیع رسیده. ترجمة حياة 
محمودپاشا الفلکی, اين کتاب را بهمراهی 
محمدپاتا مختار تألیف کرد و در بولاق 
۶ م. بطبع رسیده. الدرر الوقيقية فى 
تقریب علم‌الفلک و الجيوديزية, در دو جزء به 
نفقة نظارت معارف در بولاق ۱۳۰۲ ه.ق. 
بطبع رسیده. (معجم المطبوعات ج ۱ ستون 
۴ و ۴۴۵ و رجوع به اعلام زرکلی ج 
اص ۱۱۴ شود. 
اسماعيل. [[] (إخ) معزالدين. رجوع 
بمعزالدين اسماعيل شود. 
اسماعيل. [!] (إخ) معشوقى. يكى از رجال 
شعبة مسلامیه از طریقت بايراميه است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل. (!] ((خ) مکسی. محدث است. 
رجوع به مصاحف ص ۱۸۵ شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) ملک‌الصالح. رجوع به 
ملک‌الصالح شود. 
اسماعیل. [!] ((خ) مستصر مکنی به 
ایوابراهیم. رجوع به اسماعیل‌بن نوح شود. 
اسماعیل. [[] ([خ) منصور. رجوع به 
منصور. ابوطاهر. اسماعیل شود. 
آسماعیل. [1] ((خ) (اف‌ندی) منصور. 
فارغالتحصيل از مدرسةالمعلمين الناصرية و 
مدرس مدارس أصيرية مصر. او راست: 
النماذج التطبيقية للدروس النحوية در دو جزو 


اسماعيل. 


وآن در مص بال ۱ ه.ق.بطبع رسيده. 
(معجم المطبوعات ج ۱ستون ۲۴۵). 
اسماعیل. (1] ((خ) متصورین القف‌ائمین 
المهدی صاحب افريقية. بروز مرگ پدر او با 
وی بیعت کردند و او بلیغ و فصیح بود و 
خطبه‌ها به ارتجال کردی و ابوجعقر احمدین 
محمد المروروذی گوید: بروزی که ابویزید 
هزيمت يافت من در ركاب منصور بودم و آو 
دو نیزه در دست داشت و يكى از أن دو جند 
بار از دست وی بیفتاد و من برگرفتم و گرد آن 
بستردم و بدو دادم و بتفأل اين بيت بخواندم: 
فالقت عصاها و استقرت بها النوی 

كماقر عيناً بالاياب المسافر. 

واوكفت جرااين ايت نخوانى كه بهتر و 
بجای‌تر است: و اوحينا الى موبى ان الق 
عصا ك فاذا هى تلقف ما يأفكون. فوقع الحق 
و بطل ماكانوا يعملون. فقلبوا هنالک و انقلبوا 
صاغرين '. كفتم أى مولاى ما تو يسر رسول 
خدایی و اين ایت بعلم نبوت ترا دست داد. 
ابن خلکان گوید: و یکی از موارد نیکو نظیر 
مورد مذکور حکایت ذیل است که تیمی در 
سرت حجاج‌بن یوسف آرد و گوید: 
عبدالملک امر داد تا دری سازند بیت‌المقدس 
را و نام عجدالملک بر آن نویسند و حجاج 
تمنی کرد تا او نیز دری بنام خود بیت‌المقدس 
را هدیه کند و عبدالملک اجازت کرد. قضا را 
صاعقه‌ای بیفتاد و در عبدالملک بسوخت و 
باب حجاج بر جای ماند و این حادثه بر 
عبدالملک گران آمد و حجاج به خلیفه توشت 
که شسنیدم اتشی از اسمان بیامد و در 
امیرالمومنین بسوخت و در حسجاج سالم 
بگذاشت و مثل ما جز مثل دو فرزند آدم 
نباشد: اذ قربا قرباناً فتقبل من احدهما و 
لميتقبل من الآخر؟. و عبدالملى چون نامه 
بخواند ياراميد. و پدر منصور او را به حسرب 
بویزید خارجی فرستاد و اين بويزيد مخلدبن 
کیداد مردی از اپاضیه است که پارسائی و 
زهد نمودی و خروج خویش را بر قائم غیرت 
بر دین گفتی. و پشمینه پوشیدی و جز بر خر 
تشسی و او را با قائم محاربات بيار روى 
داد و همه شهرهای قیروان جر شهر مهدیه از 
قائم بستد و سپس بر در مهدیه فرودآمد و 
دربندان کرد و قائم در حصار بمرد و منصور 
مرگ پدر پوشیده داشت و در سحاصره آن 
مقدار پایداری کرد تا ابویزید بازگشت و به 
سوسة رفت و شهر سوبه را به محاصره 
گرفت و منصور در اين وقت از مهدیه بیرون 
شد و به حرب او شتافت و وی را هزیمت کرد 
و پس از چند هزیمت متوالی ابویزید را در 
سال ۳۳۶« .ق.اسیر کرد و او چهار روز پس 
از اسارت بجراحتی که داشت بمرد و منصور 
امر بسلخ او داد و پوست وی به کاه بینباشت و 


بر دار کرد و به آن زمين که بر مخلدین کیداد 
ظفر یافت شهری پی افکند و منصوریه نامید و 
هم در آن اقامت گزید. و منصور امیری دلیر و 
ثابت‌قدم و بلیغ بود. و به ماه رمضان سال 
۱ برای تنرّه به جلولا شد و جلولا جایی 
بسیارمیوه است و بدانجا ترنجها که در دیگر 
جایگاهها بدان بزرگی دیده نيامده است 
چنانکه گاهباشد که هر چهار ترنج اشترباری 
برآید و از آن ترنجها بقصر خویش برد و او را 
کنیزکی بود قضیب نام و وی عاشق آن کنيزک 
بود و قضیب چون ترنجها بدید شگفتی نمود و 
گفت خواهم اين میوه‌ها بر شاخهای آن بینم و 
منصور او را با بمض خاصگیان برگرفت و به 
منصوریه شدند. و براه اندر بادی عظیم و 
سرمایی سخت پدید شد و پرف بسیار باریدن 
گرفت چنانکه وی بیمار شد و بیشتر کسانی 
که‌با او بودند بمردند و چون به منصوریه رسید 
بسیماری وی شدت کرد و بدان بیماری 
درگذشت, بروز جمعه آخر شوال سال بر ۳۴۱ 
و جد وی به مهدیه نقل کردند و بداتجا بخا ک 
سپردند. و گویند چون به منصوریه رسید 
خواست به حمام شود و اسحاق‌بن سلیمان 
اسرائیلی طبیب او وی را منع کرد و او 
نپذیرفت و حرارت غریزیة وی به حمام 
نقصان گرفت و چون از حمام بیرون شد سهر 
و بیخوابی وی را دریافت و اسحاق په معالجة 
او می‌پرداخت و این بیخوابی پیوسته بر وی 
شدیدتر بود. آنگاه به یکی از کسان خود گفت: 
آیا در قیروان طبیبی که اين درد از من بردارد 
نیست؟ گفتند بدین جا طببی جوان بنام 
ابراهیم باشد. گفت او را حاضر آرند و حال 
خود بدو بازگفت و از سهر خویش شکایت 
کردو آو چیزهای منوم گرد کرد و در قنینه‌ای 
پر آتش نهاد و بدو گفت تا آن ببوید و او 
پیوسته می‌بویید. تا بخواب شد و ابراهیم از 
عمل خويش شادان بیرون شد و سپس 
اسحاق درامده و خواست تاامیر را دیدار 
کند.گفتند او خفه است. گفت | گریعلاج خفته 
باشد مرده است و بخواب نیست و جون 
احتیاط کردند چنان بود که او گفته بود. پس 
بجريمة مرك منصور, کشتن ابراهیم طبیب 
جوان خواستند و اسحاق گفت بر او گناهی 
نیست. چه او بدانسان که اطباء در کتب خود 
آورده‌اند عمل کرده و شما اصل بیماری به آو 
نگفته‌اید. من میخواستم با بازگردانیدن 
حرارت غریزی خواب وی اعادت کنم و 
چون او را به انطفاء آن حرارت معالجه کردند 
دانستم که بمرده است. مولد او بقیروان بال 
۲۳ و بقولی ۳۰۱ و مدت امارت وی هفت 
سال و شش روز بود. رجوع به ابن خلکان 
شود. 


أسماعيل. [!] ((خ) مسولوی (شیخ ...). ار 


۲۵۳۹  .لیعامسا‎ 


راست: زبدة الفحوص. 
آسماعیل. [[] ((خ) (شاه) میرزا ابوتراب. 
کریمخان‌زند با علیمردان خان پختیاری متفق 
گردیدو در سال ۱۱۶۴ ه.ق. ابوالفتح‌خان 
بختیاری حا کم اصفهان را مفلوب و در ۱۸ 
محرم این سال اصفهان را بتصرف آورده و 
ميرزا ابوتراب پر میرزا مررتضی صدر را شاه 
اسماعیل لقب داده بسلطنت برداشتند. بعد از 
چنندی موافقت آن دو به مخالفت انجامید و در 
سال ۱۱۶۵ هنگام توقف علیمردان‌خان و شاه 
اسماعیل در فارس کریمخان پس از تصرف 
چندین شهرستان به اصفهان وارد شد و شهر را 
بتصرف گرفت و عمال علیمردان‌خان را 
براند... کسریمخان پس از پیروزی بر 
علیمردان‌خان در رکاب شاه اسماعیل به 
اصقهان رفت و در اواخر سال ۱۱۶۵ به ارادة 
تسخیر مازندران و استرآباد با شاه اسماعیل 
متوجه آن سامان گردید. در این سفر پس از 
رزم با لشکر قاجار کت خورد و شاه 
اسماعیل از او جدا شده به محمد حن ‌خان 
پیوست... در سال بعد کریمخان برای تصرف 
مازندران و استرآباد از راه قزوین و گیلان 
متوجه مازندران شد... در اردوی کریمخان 
آثار قحط و غلا پدید گشت و در روزی که 
جماعت قاجار از قلعة استرآباد بعزم جنگ از 
تگای شهر به فضاء دشت بیرون تاختد 
هنگام اشتمال نایرة پیکار شاه اسماعیل بنایر 
عادت دیرین روی بجانب قلع استرآبادنهاد 
واین حرکت باعث دل‌شکستگی سپاه 
کریمخان گردید... کریمخان نيز صلاح در 
درنگ و صرفه در جنگ ندیده از میدان بدر 
رفت و محمد حن‌خان در موکب شاه 
اسماعیل متوجه مازندران شد و کریمخان به 
طهران گریخت. (حواشی و تعلیقات مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۳۶و ۳۳۷و 
۱ رجوع به اسماعیل صفوی (شاه 


اسماعیل سوم) شود. 
اسماعیل. ([] ((خ) نبی. رجوع به 
اسماعیلین ابراهیم (ع) شود. 


اسماعیل. (1] (اخ) هاشمی عباسی. رجوع 
به اسماعیل‌بن سار هاشمی شود. 
اسماعیل. [1] ((خ) همروی. وی حکیم و 
اديب و فاضل بود. أو را /شعار وتصانيق است 
در حکمت و کتب ابونصر را تدریس میکرد و 
در تصائیف ابوعلی خوض نمیکرد. و او را از 
حکماء و فضلاء تلامذه بود. روزی خطیب 
هرات با او منازعه کرد و گفت: آنا ادعو علیک 
بين الخطبتين. اديب كفت: تيقنت ان الله تعالى 
لايستجيب دعاءى لانى تقول کل جمعة فی 


١-قرآن‏ ۱۱۹-۱۱۷/۷. 
۲-قرآن ۲۷/۵. 


۰ اسماعیل. 


مدة عمرک: «اللهم اصلح الامیر فلان‌بن 
فلان». و اه تعالی مااصلحه و مااستجاب 
دعاءک فیه». (تتمهٌ صوان‌الحک مة 3 لاهور 
ص 4۸.۹۷ 
اسماعیل. [1] ((خ) بساقوتی ملقب به 
تی عالت ازن ا 
تركانخاتون امير قطبالدين اسماعيل 
ياقوتى راكه خال بركيارق بود بفريفت و 
وعده داد که زن او شود و او را بر جنگ 
برکیارق تحریص کرد و ایشانرا در حدود کرخ 
سنه ست و شمانین و اربعمائة (۴۸۶ ه.ق.) 
جنك لفتاد. بر كيارق مظفر شد. سماعیل 
ياقوتى اسير كشت و در رمضان سال مذكور 
کشته شد. (تاریخ گزیده چ لندن ج١‏ 
ص ۴۵۰). و رجوع به حبیب‌السیر چ تهران 
ج۲ جزو؟ ص ۱۸۱ شود. 
آسماعیل آبا۵. (!] ((غ) رجوع به رباط 
اسماعيل اباد شود. 
اسماعیل آباد. [!] (اخ) دی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
قزوین, در ۸۰۰۰ گزی شمال قزوین» در 
دامنه. سردسیر. سکنه ۲۲۶ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
شفل اهالی زراعت, جاجیم و گلیم‌بافی. راه 
فرعی دارد. سکنه از طایفة باجلان و تغير 
مکان نمی‌دهند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ص ۱۳). 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) نام محلى است 
كنار جاده طهران و قزوین در ۲۱۳۶۰ متری 
طهران, میان شاه‌آباد و قلع حسن‌خان. 
اسماعیل آباك. [1) (اخ) دهى جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شضهرستان 
قزوین در ۵۶۰۰۰ گزی شمال ضیاء‌آباد و 
۰ گزی شوسد قزوین به رشت. در 
کوهتان سردسیر. سکنه ۱۳۷ تن. شیعه. 
زبان کردی و فارسی. آب آن از چشمه‌سار, 
محصول آن غلات. عدس دیمی, لینیات. 
شغل اهالى زراعت و گله‌داری ور مکاری د 
گلیم و جاجیم‌بافی. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جفرفیاییایرن ج ۱ 
اسماعیل آباد. [!] ((خ) دهی کسرچک 
است از بخش زرند شهرستان ساوه در ۷۰۰۰ 
گزی شمال خاور زرند. سکنة آن ۲ تن 
است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
اسماعیل آباث. ([] ((خ) دهی جزء بخش 
شهربار شهرستان تهران در ۲۲۰۰۰ گزی 
جنوب خاور علیشاه‌عوض. شمال راه شوب 
قرعی تهران به رباط کریم. در جلگة معتدل, 
مالاریائی, سکنه ۱۱۴ تن: شیعه. عده‌ای از 
سکنه یزدی هستند. آاب آن از قتات. محصول 
آن غلات» صیفی, سبزیکاری, میوه. شفل 
اه‌الی زراعت. راه مالرو دارد و از طریق 


حسصارک میتوان ماشین برد. (فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج .)١‏ 
اسماعیل آباث. [!] (إخ) دهى جزء 
دهستان افشاریة ساوجبلاغ بخش كرج 
شهرستان تهران, در ۲۷۰۰۰ گزی باختر کرج 
و --۵۰کزی جنوب ینگی‌سام. لگ 
معتدل, مالاریائی. سکنه ۱۵٩‏ تن. شیمه. آب 
آن از قنات و رودخانة کردان. محصول آن 
غلات, صیفی, بنشن, چفندرقند, انگور. 
نيات. شغل اهالي زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو و از طریق سیدآباد ماشین میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
اسماعیل آباد. (ا] (اخ) دی جزء 
دهستان مرکزی بخش کن شهرستان تهران, 
در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب باختری مرکز بخش. 
كنار راه شوسة تهران به كرج. در جلگه. سکنه 
۵ تن. شيعه. زبان فارسى. معتدل. اب أن 
از قتات و نهر یافت‌آباد. محصول أن غلات. 
صیفی و انگور و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گاوداری. راه شوبه دارد. مزرعة 
گاوسید جزو اين ده منظور شده, (قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)١‏ 
اسماعیل آباد. 11 (إخ) دی جنزء 
دهتان طارم سغلی, بخش سیردان شهرستان 
زنسجان, در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب باختر 
سیردان. کوهستانی» سردسیر. سکنه ۱۶۴ تن, 
شیعه. اب أن از ۳ محصول أن غلات. 
بنتن, عسل. شفل اهنالی زراعت. صنایع 
دستی آن كلم, جاجیم‌بافی. راه مالرو و 
صعب‌العبور دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
اسماعيل آباد. [!)(اخ) دهى جزء 
دهستان حومة بخش خمام شهرستان رشت. 
در ۴۵۰۰ گزی جنوب خمام و ۳۰۰۰ گزی 
خاور شوسه رشت به انزلی. جلکه, معتدل. 
مرطوب. مالاريائي. سكنه 1٠١‏ تن. شيعه. 
زبان گیلکی و فارسى. أب از خمامرود. 
محصول آنجا برنج» کنف, صیفی‌کاری, 
ابریشم. شفل اهالی زراعت. راه ممالرو دارد. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
اسماعیل آباد. (1) ((خ) دہ ک‌وچکی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
داسفان, در ۴۰۰۰ گزی جوب خاوری 
دامغان و ۰۰۰ ۱گزی جنوب ایستگاه راه‌اهن. 
سکنه ۵۰ تن. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
اسماعیل آباد. 111 (لخ) دی جزء 
دهتان ابسرغان بخش مسرکزی شهرستان 
سراب در ۵۰۰۰۰ گزی جنوب باختری 
سرآب و ۱۶۰۰۰ گزی شوب س رآب به تبریز. 
جلكه. معتدل. سكنه ۴۲۶ تن. شیعه. آب از 


" چا», محصول آن غلات. حبوبات. شفل اهالی 


زراعت و گلهداری, ایسن ده در قدیم 


اسماعیلآباد. 


یوقورتجی نامیده می‌شد. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
اسماعیل آباد. [1) (اخ) دهی از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. در 
۸ هزارگزی شمال خاوری نورآباد و 
۷هزارگزی باختر راه شوبة خرم‌آباد به 
هبرسین. تپه‌ماهور, سردسیر, مالاریائی؛ 
سکنه ۵۰ تن. شیعه. زبان اری و لکی و 
فارسي. آب از بلارود. محصول آن غلات. 
تریا ک»لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
صنایم دستی زنسان چادر و طتاب‌بافی. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طايقة اولادقباد و برای 
تھی علوفة احشام در حوالی به یبلاق قشلاق 
ميروند و در سیاه‌چادر سکونت دارند, 
(فرهنگ جفرافیایی ایران جع). 
اسماعیل آباد. (1] (اخ) دهی از دهستان 
خواجة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد, 
در ۲۱۰۰۰گزی شمال فیروزآباد. کار شوسة 
شیراز به فیروزآباد. جلگه, معتدل, مالاریانی. 
سکنه ۳۶۰ تن. شیعه. زبان فارسي. آب از 
رودخانة فیروزآباد. محصول آن غلات برنج. 
تسریا ک.ضغل اصالی زراعت. (فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۷) و رجوع بفارسنامة 
ناصری‌شود, 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهى از دهستان 
رامجرد بخش اردکان شهرستان شیراز. در 
۰ گزی جنوب خاوری اردکان و 
۰ گزی راه فرعی شمیراز به کامفیروز. 
جلگه, محدل و مالاریائی. سکنه ۱۲۷ تن. 
شیعه. زبان فارسی. آب از رود کر. محصول 
آن غلات, برنج, چفندر. شغل اهالی زراعت. 
راه فرعي. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد. (1) (خ) دهی از دهستان 
خفر بخش خفر شهرستان جهرم. واقم در 
۰ ری شمال باختری باپ‌انار و ۳۰۰۰ 
كزى جتوب شوسة شيراز به جهرم. 
كوهتانى, معتدل و مالاريائى. داراى 68٠‏ 
تن سكنه. شيعى. فارسىزبان. آب آنجا از 
جشمه ورودخانة قره‌آغاج. محصول آن 
غلات. برنج, تريا ى, ميوهجاث. شغل اهالی 
زراعت و باغدارى. صنايع دستى زنان 
گلیم‌بافی. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۷. قریه‌ای است در سه‌فرسنگ‌وئیمی 
ميان شمال و مغرب شهر خفر. (فارسنامة 
ناصرى). 
اسماعیل آباد. [1] ((ع) دهی از دهستان 
فارود بخش داراب شهرستان فا. واقم در 
۰ گزی باختر داراب. کنار راه فرعی 
داراب به اسماعیلآباد. جلگه, گرسیر و 
مالاریائی. دارای ۶۰ تن سکنه. شیعی. 
فارسی‌زبان. آب از قتات. محصول آن غلات. 
پنه. حبوبات, تریا ک؛ صیفی, شفل اهالي 


اسماعيل آباد. 


زراعت و قالی‌بافی. (فرهنگ جغراقیایی 


اسماعیل آباد. [!] ((خ) دهی از دهستان. 


مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز در 
۰ گرزی خاور زرقان و ۱۰۰۰۰ گزی 
راه فرعی کربال به توابع ارسنجان. جلگه» 
معتدل و مالاریانی. سکنه ٩۲‏ تن. زبان 
فارسي. آب از قنات. محصول آن غلات, 
حبوبات. چتندر. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
اسماعیل آباد. [[) (() دهی از دهستان 
خفرک بخش زرقان شهرستان شيراز. واقع 
در ۰۰ ۰صگزی شمال خاوری زرقان و 
۰ گسزی راه شسوسة شیراز باصفهان. 
جلگه, معتدل و مالاریای. دارای ۱۳۰ تن 
سککنه. شیمی. فارسی‌زبان. آب از رودخانة 
سیوند و قنات. محصول آن غلات, برنج, 
چغندر, تریا ک.شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج /0. 
اسماعیل آباد. (1] ((ج) دهی از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیرازء در 
۰ گزی جنوب خاوری شیراز, کنار راه 
فرغی شیراز به قره‌باغ. جلگه, معتدل و 
مالاریائی. سکنه ۱۴۶ تس, شیعه. زبان 
فارسی. آب از قنات و چاه. محصول آن 
غلات و صیفی. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۸۷. 
اسماعیل آباد. )11 ((خ) دهی از دهستان 
خواجة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال فیروزآباد. کنار 
شوسة شیراز به فیروزآباد. جلگه. معتدل و 
مالاریانی. دارای ۳۶۰ تن سکننه. شیعی. 
فارسی‌زبان. آب آن از رودخانة فیروزآباد. 
محصول آنجا غلات, برنج. تریا ک. شغل 
اهالی زراعت. (فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
اسماعیل آباد. )1 (إخ) قريهى در 
نیم‌فرسنگی شمال فراشبد از بلوک فارس. 
(فارسنامة ناصری). 
آسماعیل آباد. [!] (إخ) دهى از دهستان 
دربقاضى بخش حومة.شهرستان يشابور, در 
۰ كزى جسنوب نسیشابور. کویر. 
شوره‌زار. گرمسیر. سکنه ۵۷ تن. شیعه. زبان 
فارسی, آپ آن از قنات. محصول آن غلات: 
ترپا ک.شفل اهالی زراعت. راه سالرو دارد. 
(فرهنگ جقرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 
اسماعیل آباد. (1] ((خ) دهی از دهستان 
دیهوک بخش طبی شهرستان فردوس ,در 
۰ گزی جنوب خاوری طبس: جلك 
معتدل. سکنه ۶۳ تن. شیعه. زبان فارسی. اب 
آن از قنات. محصول آن غلات. خرماء 
گاورس. شنل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. 


(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
آسماعیل آباد. [!] (إخ) دهی از دهستان 
نهیندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. در 
۰ گزی شمال باختری شوسف و ۴۰۰۰ 
گزی‌باختر شوسه عمومی مشهد به زاهدان. 
دامنه, گرسیر. سکنه ۱۴۶ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قتات. محصول أن غلات. 
تریا ک,ارزن, شفل اهالی زراعت و مالداری, 
قالیچه و شالیافی. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهی از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار در 
۳ ۰ گری شمال خاوری جفتای, سر راه 
شوب عمومي جفتای بسبزوار. جلگه, 
معتدل. بکه ۵۶۴ تن. شیعه. زبان فارسی, 
آب آن از قنات. سحصول آن غلات. پنبه» 


كنجد. شفل اهالى زراعت, كر باس بافى. راه. 


اتومبيلرو. (فرهتك جغرافيايى ايران ج4). 
اسماعيل آباد. [!] (إخ) دهى از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بيرجند. در 
۰ گزی جنوب بیرجند. دامنه. معتدل. 
سکنه ۱۲ تن. شیمه. زبان فارسی. آب آن از 
قتات. محصول أن غلات. سبزیجات. 
مسیوه‌جات. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباك. ([] ((ج) دهی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. در 
۰ گزی شمال باختری تربت‌جام: سر 
راه شوسة عمومی مشهد به تربت‌جام. جلگه, 
معدل. كه 1١9‏ تن. شيعه و حنفی. 
فارسىزبان. آب أن از قنات. محصول أن 
غلات. شغل اهالى زراعت و مالدارى. راء 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعيل آباك. [!] (إخ) دهى از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد, در 
۰ گزی جنوب تربت‌جام, سر راه شوسة 
عمومی تربت‌جام به تایباد. جسلگه. معتدل. 
سکنه ۱۳۲ تن. شیعه و حتفی. زبان فارسی, 
آب آن از فستات. شفل اهالى زراعت و 
قالیچه‌بافی و مالداری. محصول آن غلات؛ 
پنبه, زیره, تریا ک. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباث. ۷ (اخ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومةٌ شهرستان بیرجند, در 
۰ گزی شمال بیرجند. کوهستانی» 
معتدل. سکته ۱۲ تن. شیعه. زبان فارسی. اب 
آن از قنات. محصول آن غلات. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج .4٩‏ 
آسماعیل آباد. [1] ((خ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بيرجند. 
کوهستانی, معتدل. سکنه ۲۰ تن. شيعه. زبان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 


اسماعیل آباد. ۲۵۴۱ 


شغل اهالى زراعت. راه مالرو دارد. 
حسین‌آباد کلاته, ابراهیم‌دره. خونک, 
بنىجان جزء همین ده است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
اسماعیل آباد. [[) ((ج) دهی از دهستان 
کدکن پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تسربت‌حیدریه. در ۳۲۰۰۰ گزی شسمال 
خاوری کدکن, سر راه مالرو عمومی کدکن به 
رباط. جلگه. معتدل. سکته ۲۰ تن. شیعه. 
زبان فارسی. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [[] (اخ) دهی از دهستان 
نسر بالارخ بسخش کدکن شهرستان 
تسربت‌حیدریه, در ۲۴۰۰۰ گکزی ثسمال 
خاوری کدکن, سر راه سلطان‌آباد. جسلگه. 
معتدل. سکته ۲۰۸ تن. شیعه. زبان فارسی. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات. بنشن, 
تریا ک.شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی. از سلطان‌آباد و فخرآباد میتوان 
اتومبیل برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. 14J‏ ((خ) دهی از دفتان 
قاین بخش قاین شهرستان بیرجند, در 
۰ گری جنوب باختری قاين و ۱۵۰۰۰ 
گزی باختر شوسة عمومی قاين به بیرجسند. 
جلكه, محدل. سکنه ۱۸۴ تن. شیعه. زبان 
فارسی. آب آن از قات. محصول آن غلات. 
شلفم. زیره. شغل اهالی زراعت و مالداری. 
راه مالرو ,دارد (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
اسماعیل آباد. [!] (إخ) دهى از دهستان 
زاوة بخش حومة شهرستان تربت‌حیدریه. در 
۰ گری شمال خاورى تربت حيدريه, 
سر راه شوسة عمومی باخرز. جلگه, معتدل. 
سکنه ۸۰ تن. شیعه. زبان فارسی. اب آن از 
قدات. محصول آن غلات, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, قالیچه و کرباس‌بافی. راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. )1( (اخ) دهی از دهستان 
صالح‌اباد بخش صالح اباد شهرستان مشهد. 
در ۸۰۰۰ گزی شمال باختری صالح‌آباد و 
۰ گزی شمال شوسه عمومی مشهد به 
صالح‌آباد. جلگه, معتدل. سکنه ۶۱٩‏ تن. 
شيعه و سنى. زبان فارسی. آب آن از قنات, 
محصول آن غلات. پبه, تریا ک. شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
اسماعیل آبا۵. [!] (اخ) دهی از دهستان 
گلمکان بخش طرقبةٌ شهرستان مشهد, در 
۰ کگزی شمال باختر طرقه. دامنه. 
سکنه ۲۵ تن. شیعه. زبان فارسی. آب آن از 
رودخانه و قتات. محصول آن غلات, تریا ک» 


۲ اسماعیل آباد. 


بنشن. شغل اهالی زراعت و مالداری. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد. [1) (اخ) دهی از دهستان 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
در ۷۵۰۰۰ گزی شمال خاوری فریمان, سبر 
راه شوسة عمومی جنت‌آباد به مشهد. دامنه, 
معتدل. سکنه ۱۸۸ تن. شیعه. زبان فارسی. 
آب آن از قنات. محصول أن غلات؛ چفندر, 
تریا ک. شغل اهالی زراعت و مالداری, راه 
اتومبیل‌رو. (فرهنگ جقرافیایی ایران ج٩4.‏ 
اسماعیل آباد. ((] (خ) نام محلی کنار راه 
مشهد به سرخش, میان شورک و مزدوران, 
در ۸۲۵۰۰ گزی مهد. 
اسماعیل آباد. [) ((خ) نام محلی کنار راه 
مشهد به کاریز. میان لنگر و باغ سنگان, در 
۰۰ كزى مشهد. 
اسماعيل آباث. [!] (إخ) انديشكن. دهى از 
دهستان ميانولايت بخش حومة شهرستان 
مشهد. در ۱۷۰۰۰ گزی شمال باختری مشهد 
و ۱۰۰۰ گزی شمال شوسه مشهد بقوچان. 
جلگه. معتدل. سکنه ۲۰۵ تن. شسیعه. زبان 
قارسی. آب آن از قات. محصول آن غلات. 
تریا ک.بنشن, پنبه. شغل اهالی زراعت» 
مالداری» قالیچه و گلیم‌بافی. راه فرعی 
بشوسه دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آبان بالا. ([د) ((خ) دی از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, 
واقع در ۳۱۰۰۰ گزی جنوب خاوری زرقان. 
کنار راه فرعی بندامیر به سلطان‌آباد. جلگه, 
متدل, سالاربائی. دارای ۱۵۰ تن سكنه. 
شیمی. فارسی‌زبان. آب از رود کر. محصول 
آن غلات » چغندر» برنج, تریا ک. شفل اهالی 
زراعت. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
آسماعیل آباد پائین. (! د ] (إخ) دهى از 
دهستان كربال بخش زرقان شهرستان شيراز, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی راه فرعی بندامیر به 
کربان. جلگه, معتدل و مالاریانی. سکنه ۱۲۴ 
تسن. شیعی. فارسی‌زبان. آب از رود کر. 
محصول آن غلات, برنج, چفندر» تسریا ک. 
شغل اهالی زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
اسماعیل آباد پیوه‌ژن. ([ د و ژ] ((خ) 
دهی از دهستان احمداپاد بخش فریمان 
شهرستان مشهد. در ۲۲۰۰۰ گزی شال 
باختری فریمان. دامنه, معتدل. سکنه ۸۱ تن. 
شیعه. زبان فارسی. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات, چنندر. تریا ک. شغل اهالی 
زراعت. راء مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
اسماعیل آباد حاحی معین. (! د م] 
(اخ) دهی جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران, در ۶۰۰۰ گزی جنوب شهر 


ری و ۳۰۰۰ گزی خاور شوس تهران به قم. 
جلگه, معتدل. سکنه ۱۲۳ تن. شیعه. زیان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
صیفی. چفندراند. شغل اهالی زراعت. راء 
مالرو دارد. قلعهُ خرابة قدیمی آن فعلاً 
بصورت ه‌ایست. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۰ 
اسماعیل آباد خانی. ([] ((خ) دهی از 
دهان يوسفاباد بب‌خش تسربت‌جام 
شهرستان مشهد, در ۲۰۰۰۰ گزی خاور 
تربت‌جام و ۴۰۰۰ گزی شمال شوسه نظامی 
تربت‌جام به جلت‌آباد. جلگه, معتدل. سکنه 
۲ تن. شیعه و حنفی. زبان فارسی. آب آن از 
قنات. محصول آن غلات, زیره پبه, تریا ک. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
اسماعیل آباد سفلی. [ دٍ س لا] (إخ) 
دصی از دهستان گاوکان در سه‌فرستگی 
مشرق گاوکان. ۱ 
اسماعیل آباد لاهیجی. (! با (خ) 
(ده..) موضعی در چهارفرسخ‌ونیمی صيانة 
شمال و مفرب گاوکان. 
اسماعیل آباد مستعان. [ دم تّ] (خ) 
دهی جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران, در ۱۵۰۰۰ گزی شوه قم. حدود 
کهريزک. جلگه. معتدل. سکنه ۱۷۵ تن. زبان 
فارسی. آب آن از قتات. محصول آن غلات. 
صیفی, چفندرقند. شغل اهالی زراعت. راه 
فرعی به شوسه دارد. افرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). ۱ 
اسماعیل آباد یافت آباد. (! دا ((2) 
دهی جزء دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران, در ۱۰۰۰۰ گزی شمال باختر شهرری 
و ۲۰۰۰ گزی راه رباط کریم. جلگه, معتدل. 
سکنه ۱۵۶ تن. شیعه. زبان فارسی. آب آن از 
قنات و رودخانة کرج. محصول آن غلات. 
صیفی, چستندرقند. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه ماشین‌رو. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (). 
اسماعیل آقا. [] ((خ) دهی از دهستان 
باباجان بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه» در 
۰ گزی شمال باختری ده‌شيخ, نزدیک 
سر طاویز. کوهستانی» گرمیر. سکنه ۱۰.۰ 
تن. سنی. زبان کردی. آب از رودخانۀ 
گردی‌قاسمان. محصول آن غلات. حیوبات. 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طایقة باباخانی هستند, 
(فرهنگ جفرافیایی ايران چ۵). 
اسماعیل آقامحله. (| م َلْ ل] (إخ) 
دهى از دهتان قريهُ طقان بخش بهشهر 
شهرستان ساری» در ٠‏ ۰گزى شمال 
تکادشت. محدل, مرطوب, مالاريائى. سكنه 
۰ تن. زبان مسازندرانی و فارسی. آب از 


اسماعیل افندی. 

رودخانة نکا. محصول آن برنج, غلات, پبه, 
صيفى. شغل اهالى زراعت. سا كنين از طايقة 
سرایل هستند. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

اسماعیل آنقروی. [ال ق رَ] (إخ) یکی 
از مشایخ بزرگ طریقت مولوی و شیخ رسمی 
مولویخانة غلطه. شرحی بسیار خوب بر 
مننوی شریف نگاشه و در سال ۱۰۴۱ ه.ق. 
درگذشته و در حظیر؛ مولويخانة فوق بخا ک 
بپرده شد. (لغات تاریخیه و جغرافية ترکی). 
او راست شرح شش دفتر مثنوی که آنرا بال 
۵ نوشت و دفتر هفتم را که بقول خود در 
نسخه‌ای که بتاریخ ۴ د«.ق.نوشته بود. 
یافت و شرح کرد. و چون طائفة مولویه با وی 
در این امر مخالفت ورزیدند بایشان پاسخها 
داد. ( کشف الظنون: مشنوی). و نیز او راست: 
مصباح الفصاحة بترکی. ( کشف الظنون), 
؟سماعيلافندى. [!أف] (إخ) مكتى به 
ابواسحاق‌بن ابراهیم افندی علائية (فاضی 
عسکر روم‌ایلی). یکی از علما و دانشمندان 
عشمانی. وی در دور سلطان احمدخان ثالث 
مسند مشیخت اسلامی داشت. مولد وی سال 
۵ ه.ق.است. تحصیلات خود رانزد 
قاضی عسکر قدری‌افندی به اتمام رسانده در 
مال ۱۰۸۴ پدرجهة مدرسى نائل شد و بعد 
رئيسدفتر و سيس مأمور خلاصهنويى در 
محكمه كرديد و نائب‌متاب محمودپاشا و 
متصدی وظائف تقیم در استانبول و در سال 
۴ از دارالحدیث سلیمانی بتضاوت حلب 
منصوب شد. در سال ۱۱۱۰ قاضی بروسه و 
در سال 1712 بارتب مكدٌ مكرمة قاضى مصر 
و در سته ۱۱۱۸ قاضی مکه و در سال ۱۱۲۰ 
قاضی استانبول بود و در تاريخ ۱۱۲۲ در 
آناطولی و در ۱۱۲۳ در روم‌ایلی سمت قاضی 
عکری داشت. عاقبت در ذیحجة ۱۱۲۸ به 
مسند مشیخت ترفیع یافت و قریب ۱۶ ماه در 
مقام فتوی ماند و در جمادی‌الشانی سال 
۰ معزول و به سینوب تبعید شد. سپس أو 
را به استانبول عودت دادند و در ذیحجه سن 
۷ درگذشت. وی شخصی عالم و فاضل 
بود. در جوار سلطان سلیم در خانه‌ای که 
تک اهر پتر وت منی بسک وطوقاء 
عرض و ارتفاع کعبهُ مکرمه بنا کرد و جستب 
همین مسجد یک مکتب و یک دارالحدیث و 
یک متوضا (فواره‌ها برای وضو گرفتن) هم 
بساخت و خودبا دو پسر خویش اسحاق و 
اسعدافدی که نیز به مسند مشیخت ترفیع 
یافته بودند در جوار همین مسجد دفن 
شده‌اند. او گاهی شعر:هم میگفت. تخلص وی 
نعیم بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل‌افندی. (۱ ا فَ] (ع) 
چلبی‌زاده اسماعیل عاصم‌افندی. یکی از 


اسماعیل‌افندی. 


شیخ‌الاسلام‌های دورة سلطان مصطفی‌خان 
شالت. وی پسر رئیی‌الکتاب کوچک 
چلبی‌افندی بودو در سنه ۱۱۳۰ ه.ق.از 
طرف شیخ‌الاسلام ابعزاده عبدالهافندی به 
ریاست مدرسه رسید و سپی به دامادی 
شيخ الاسلام ابواسحاق اسماعیل‌افندی نائل 
شد و طبق معمول کشور در مدارس متعدّده به 
تدریس و تسدرس پرداخته و متصدی 
قضاوت‌های چندی گردید. اول قاضی 
ينىشهرفنار ودر تاريخ ۲ ده.ق.قاضی 
بروسه شد. در ذىالقعده سنه ۱۱۷۲ به متد 
فتوی ترفيع يافت. قريب هشت ماه پر ایین 
مد بود تا در سال ۱۱۷۳ درگذشت و در 
نزدیکی یوکك قالدیرم در محلة ملا کورانی 
در مدرسه و حظیر؛ مخصوص بخود مدفون 
گردید.وی در | کثرعلوم ید طولی داشته و نظم 
و نثر سلس و لطیفی دارد. و در السنذ ثلاثه 
شعر كفته. ديوانى مرتب ويك تأليف تاریخی 
دارد. (قاسوس الاعلام تركى). 

اسماعیل افندی. [!آفَ] (إخ) سيواسى. 
أو راست شرحى بر ملق ىالابحر فى 
فروعالحنفية تايف ابراهيمين محمد حلبى در 


جهار مجلد. وفات أو بال ۸ ھ.ق. 


است. ( کشف‌الظنون). 


اسماعیل بکث. [إ ب ] (إِخ) یکی از پسران 


اسفندیار نامی که در جهات قسطمونی 
حکمرانی داشت. در زمان سلطان محمدخان 
ثانی بعضی علائم و آثار عصان و طغیان از 
وی مشاهده ميشد. در سنه ۸۶۳ ه .ق.پادشاه 
مزبور لشکرکشی کرد و قسطمونی را تحت 
تصرف خویش درآورد و انرا به قزل‌احمدیک 
برادر اسماعيلبى كه از ملتزمين ركاب بود 
سيرد. در نتيجه ألسماعيلبك مدتى در قلعة 
سینوب تحصن اختیار کرد و آخرالامر مجبور 
به تسلیم گردیده و مورد الطاف شاهانه قرار 
كرفت و آینه کول و یارحصار را تیول او قرار 
دادند و وی تا گاه مرگ بدانجا بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسماعیل بند. ([ بّ] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان فراش‌بند پخش سرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۵۷۰۰۰ گزی باختر 
فیروزآباد. کنار راه فرعی فراشبند به کازرون. 
سکنه ۲۵ نفر. (فرهنگ جغرافيائى ايران ج 
¥ 
اسماعیل پاسا. 11 (إخ) یکی آز وزرای 
زمان سلطان محمدخان ثالث. وی در موقم 
والیگری شام بقلع و قمع سعد. شریف مکه, 
مامور گشت و با دسته‌ها و اقواج از سپاهیان 
شام. غزه. مصر و جده, مقرر شد که شر شریف 
را از سر شرفا و اهالی حجاز دفم کند و مظالم 
و تعديات أو راريشه كن سازد. وى در تاريخ 
۰۶ هھ. ق. رو به حجاز تهاد و سعد ېدون 


اینکه مقاومتی از. خود نشان دهد فرار بر قرار 
اختیار کرد و در تیجه عبداله‌بن حسینی را به 
مسند شریفی مکه نشانده عودت كرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. (1) ((خ) یکی از وزرای 
دورة سلطان مصطفی‌خان ثانی. اول رئیس 
ینی‌چریها و بعدا بگلربگی رومایلی بود. آنگاه 
بوایگری مصر تعین شد. در موقم ظهور 
قحط و غلا و بیماری وبا اسماعیل‌پاشا 
خدمات شایان توجه به اهالی و بذل و بخشش 
فراوان به مسکینان و بیچارگان کرد و کرامت 
و سماحت وی بیش از اندازةٌ تصور بود. 
خیرات و سبرات او سوجب رفاه و نجات 
بسیاری از مردم شد و بعد از مصر بوالیگری 
بغداد متصوب گردید. در این حال از درلت 
ظنين شد و خيال ميكرد كه وى را اعدام 
خواهند كرد و از این رو در تاریخ ۱۱۱۲ 
ه.ق.يه أيران فرار كرد و یک سال بعد در 
همانجا درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاسا. [1] ((خ) پلاسلی. یکی از 
وزرای عشمانی که به خاندانی بسیار قدیم 
منوب و از مردم قریة پلاسه است که در 
جوار قصبة کوریجه از آرناژدستان واقع شده. 
اين پاشا در عصر سلطان عبدالمجید یکرات 
والی ولایات متعدد بود و در اواخر دورهً 
همین سلطان درگذشت. خاندان پلاسه 
خاندان شوالیه‌های بسیار قدیم بوده کلمة 
پلاسه در زبان آرناژد بمعنی کاخ سیباشد و 
این قریه را برای وجود کاخ خاندان مزبور 
بدین نام نامیده‌اند و وزرای بسیار از این 
خاندان برخاسته و خرابه‌های کاخهای انان تا 
کون برجاست. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [(] ((خ) چرکس. یکی از 
مشیران دور؛ ساطان عبدالمجیدخان عشمانی. 
وی به جسارت و شجاعت شهرت یافته املا 
برد طوپال عزت محمدپاشا بوده و ستم و 
جور بیار از وی دیده و چون کارد به 
استخوان وی رسید فرار کرد و به اجاق 
خمپاره‌چی ملتجی گردید و کسب علوم آغاز 
کردو سپس بقطع مراتب پرداخت. در محاربة 
نزیب» یوزباشی و بار دوم مین‌باشی گردید و 
سپس با رتبهٌ فریقی (رتبة دوم از درجات 
اعلای نظامی) در ریاست ارکان حرب اردوی 
چهارم به خدمت مشفول شد, آن‌گاه قائم‌مقام 
والیگری موصل كرديد و بعد سمت رياست 
ارکان حرب اردوی سوم یافت و در محاربة 
قره‌طاغ محافظ بفاز اوستروغ بود و ابراز 
دلاورى و حسن خدمات كرد. در جنگ 
روسيه فرمانده لشكر ودين شد و قلفات را 
تسخير كرد و در محاربة جناته جارت و 
دلاورى بسيار از وى بظهور رسيد وجند 
زخم برداشت, بعدا برتبةُ مشیری و فرماندهی 


اسماعیل‌پاشا. ۲۵۴۳ 


سلستره و آنگاه در موقم ظهور وقعة قره‌طاغ 
به فرماندهی بوسنه و هرسك نائل كشت ودر 
خلال همین احوال بمرض فالج گرفتار شد و 
ویرا به استانبول آوردند ولی از این بیماری 
رهایی نیافت و در ۱۲۷۷ ه.ق.او و سلطان 
عبدالمجید خان هر دو در یک روز دنیای فانی 
را وداع کردند. (قاموس الاعلام ترکی), 
اسماعیل پاشا. [!) (إخ) حكيم. یکی از 
وزراى دورهٌ سلطان عبدالمجیدخان عشمانی. 
وى اصلاً منسوب به خاندانی رومی است که 
در ازمير میزیستند. وی در فترت روم به 
اسارت افتاد و در سال ۱۲۳۱ ه.ق. جراحی 
ممی به حاجی اسحاق‌افندی او را بخرید و 
در نتيجه وى به دين اسلام مشرف شد و نزد 
مخدوم خود بياد كرفتن جراحى عملى أغاز 
کرد. در محاربات یونان و روه با مولای 
خويش وظيفة جراحی را انجام میداد. بعدا 
ویرا به جراحی فوج سوم خاصه انتخاب 
کردند. در این حال وی به عدم کفایت 
معلومات جراحی خود پی برد و بفکر تکمیل 
صنعت خود أفتاد و در ان زمان مكتب طبية 
شاهانه تازه دائر شده بود. بنا بر استدعاى وي 
او را پسذیرفتند و در سنة ۱۲۵۶ از مکتب 
مزبور فراغت یافت و به پاریس عزیمت کرد 
و آنجا با علم طب کاملاً آشنائی پیدا کرد و به 
عضویت آ کادمی طب پذیرفته گردید. بهنگام 
عودت به استانبول در درجات نظامی به 
ترقیات بزرگ نائل گردید و به درجة مشیری 
رسید. آنگاه به نظارت مكتب طبية شاهانه 
تعیین گردید و سپس بوالیگري ازمیر و در 
هنكام عودت از آنجا به عضویت سجلس 
تسنظیمات انتخاب شد و به اصلاح کار 
ببمارستانها و تعميم آبله كوبى خدمات شايان 
توجه کرد. او موسی اولین مجله طبى و 
پدرزن صدر اسبق قدری‌پاشا میباشد و در 
اوائسل ساطنت سلطان عبدالسزیزخان 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسماعیل پاشا. [!] ((خ) دواتجی. یکی از 
مشيران دورة سلطان عیدالمجیدخان و 
سلطان عبدالعزیزخان عثمانی. وی در وقعهٌ 
مجار که عتمانیان به اتفاق روسها وطن وی را 
اشفال میکردند (خود او در لشکر عشانی 
سمت أمير ينجى داشت) در انتظام امور نظامى 
و حسن محافظة سياهدارى وتدير 
لشك ركتى اقتدار و مهارت بسيار ابراز میکرد 
و در اواخر عهد سلطان عبدالمجیدخان بمقام 
و رت مشیری نایل گردید و به والیگری 
ولایات متعدد رسید. در دوره نمخستین 
صدارت محمود ندیم‌پاشا به اقاست در 
طربزون زادبوم خویش امور شد و بعداً به 
والیگری اشکودره و سپس به والیگری یانیه 


منصوب كرديد و در همین اوقات در سنۀ 


۴ اسماعيلياشا. 


۱ هد .ق.درگ ذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعیل پاشا. ((] ((خ) مجار. وی در 
اتريش سمت ضابطى داشت و در وقعةٌ 
مسجارستان درسته ۱۲۶۵ ه.ق.به دولت 
عثمانی ملتجی گردید و دین اسلام پذیرفت و 
با رتبۂ میرلوائی بسلک عسا کر عشمانی درآمد 
و در محاربة کریمه بریاست ارکان حرب 
اردوی آناطولی تعیین شد و از ضهر قارص 
مدافعه کرد و پس از عودت به استانبول با 
رتب فریقی " به عضویت مجلس تنظیمات و 
بعد بيعض وظايف مهمه نايل كشت و در 
تاريخ ۸ به والیگری كرت رسيد ودر 
سنة ١787‏ دركذشت. (قاموس الاعلام 
تركى). 
آسماعیل پاسا. [!] (اخ) (تپه داسلی‌زاده. 
اسماعیل رحمی‌پاشا) پسر علی‌پاشازاد: 
ولی‌پاشای په دللی است. ولی‌پاشا در زمان 
حیات پدر خود علی‌پاشا فرماندار ينىشهر 
بود و مقتضیات وقت موجب اعدام وی شد. 
اسماعیل را پا محمودبک برادر صفیر او عفو 
کرده به استانبول آوردند. وی بتدریج در 
خدمات دولت طی مراتب کرد و به رتبة 
وزارت نایل گردید و به والیگری ولایات 
متعدد رسید و وظایف مهمة بسیار انجام داد و 
در اواخر سلطنت سلطان عبدالعزیزخان 
درگذشت. برادر او محمودیک از عقلای 
دیواسه‌نمای مشهور بود و خواهر او 
فاطمه خانم و پسر وی آصف‌پاشا نام داشتند. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اسماعیل پاشا. (()((خ) نشانجی. یکی از 
وزرای دور سلطان سلیمان‌خان ثانی. وی 
اصلا از اهالی اياش پود و در دربار همایون 
بمنصب بردءدارى تايل كشت بعداً به باية 
روم‌ایلی متقاعد شده بود. با اين حال در سال 
۹ «.ق.به وظیفة طغرا کشی (صحذ 
همایونی) موظف گردید و در زمان سلطان 
محمد خان رابع در اوايل فتنه طاغیان و 
سركشان برتبة وزارت ترفيع يافت و در سنه 
۰ درائثر قتل سياوشياثا مند صدارت 
را اشغال كرد. او در اوايل حال شخصى 
صوفی‌مشرب به نظر می‌آمد ولی چون بمقام 
منیم صدارت رسید قلب ماهیت کرد و 
بیجهت آتش غضب وی شمله‌ور میشد و 
موجب ریختن خون بی‌گناهان میگردید و 
ون رد مداق سار عابل نبود کی اا 
كه شخصى بسيار نااهل و ناسزا يود سردار 
كردو ناموس وشأن دولت رابوى سيرد ودر 
نتيجةٌ اعمال ناروا پس از ۶٩‏ روز از صدارت 
معزول و در قلعهٌ قواله محبوس گردید. و 
آنگاه به رودس تبعید شد. در اين حال ورثة 


زینل‌پاشا از سقتولین بیگناه بسدعوی 


خونخواهی برخاستد و وی در زمان صدارت 
کوپریلیزاده مصطفى ياشا بقصاص رسیف. 
(قاموس الاعللام ترکی). 

اسماعیل پاشا. [[] ((خ) ( کرجی) یکی از 
وزراء عصر سلطان مسحمودخان اول. وی 
اصلاً سمت بردگی داست و خزینه‌دار بعضی 
مخدومین خود بود و بعدا بدرجهُ یوزباشی 
(ریاست صده) نایل گشت آنگاه با وظیفةً 
خوان‌الاری موظف شد و سپس پیشکار 
ابراهیم پاشا صدراعظم گردید و در وقعة ضال 
۳ «.ق.دارای وظیفه مهمى بود سيس 
ريس بکناشیان و بعد رئیس ینی‌چریان شد و 
آنگاه به ربه وزارت ترفیم یافت و هدف 
نهائی ار صدارت بود لذا بیکار نشستن 
نمیتوانست و همیشه در تقلا بود تا در سال 
۵ به ایالت روم‌ایلی و سپس بمعیت 
عبدالله ياشا سرعسكر ايران تعيين شد و در 
سنة ۱۱۴۷ والی بفداد شد و یک سال بعد در 
موقع نخستین عزل نا گهانی علىياشا با كمك 
در موقع رياست بكتاشيان در سفك دماء 
بی‌پروایی میکرد و تحقيقات لازمه برای 
حقائيت بعمل نمىاورد و با اين وصف اوازه 
مهارت و اقتدار او در افواه عوام افتاده و 
مثهور شده بود. در زمان صدارت رى هم 
باب رشوه و ارتشا مغتوح گردید لذا مدت 
صدارت او از هشتادوهفت روز تجاوز نکرد 
و پس از معزولی اموالش را مصادره کردند و 
او را په رودس تبعید و بعد به سافز سنتقل 
منصوب گردید و او در همین‌جا درگذشت. 
شخصی سفاك و هتاك و نادان بود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

آسماعیل پاسا. [1] ((خ) حافظ. یکی از 
وزرأى دور سلطان سلیم‌خان ثالث. وی از 
مردم استانبول و پسر یکی از اعنضای دولت 
بود. مولد وی سال ۱۱۷۱ «ه.ق.است. وی 
بتحصیل پرداخت و قرآن راتماماً حفظ کرد و 
در زمره اعضای دولت درآمد و بشفل پدر 
راغب گردید. پس متصدی وظایفی چند مانند 
پیشکاری رئیس یسی‌چریان و باغبانباشی 
همايونى و نظائر اينها كرديد و در خلال اسن 
احوال مظهر لطف و توجه همايونى شد و در 
دریایی نایل گشت و پس از چهار پنج ماه در 
کرد.وزیری باتدبیر و خردمند بود ولی از 
نشاة الطْ‌اف و عنایات همایونی مست و 
مفرور گشت و بدفع بعض | کای رکه رقیب خود 
تمیتوانست پراید. پس بترتیب فتنه و اشوب 
متوسل شد ولى باز بكام دل نربيد, تادر بال 


اسماعیل‌کندی. 


۱ معزول و به پروسه تبعید شد لکن بعد از 
سکون و آرامش سلطان مصطفی‌خان منصب 
وزارت را مجددا بوی داد واو را بمحافظت 
بغاز سفید موظف و معین کرد. او یکی دو ماه 
در این مقام بود و درگذعت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
اسماعیل حفینه. [[ ج نْ] (اخ) رجوع به 
اسماعیل‌ین عبدالرحمان جفینه شود. 
اسماعی لکل. (ا کَ | ((خ) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, ۱۷۰۰۰ 
گزی‌تمال خاور کوزران ۲۰۰۰ گری جنوب 
رودخانة قره‌سو. دشت. سردسیر. سکنه ۱۵۰ 
تن. شیعه. کردی» فارسی. آب از آب بوپور. 
محصول: غلات. حبويات. لینیات» 
میوه‌جات» جغندر قند. صيفى. شغل: زراعت 
وگله‌داری. راه مالرو. تابستان اتومیل ميتوان 
برد. زمتان گله‌داران گرمر به حدود 
قصرشيرين ميروند. (فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج ۵( 
اسماعی ل کلا. [اک ) (اخ) دهی از دهان 
کیا کلابخش مرکزی شهرستان شاهی واقع در 
۰ گزی شمال باختری شاهى كنار 
مرطوب مالاریائی. سکنه ۳۱۰ تن. زبان: 
مازندرانى و فارسى. اب از رودخانة تالار رو 
چاه. محصول: برنج, کنجد کنف» پبه, صیفی. 
غلات. شغل: زراعت. (فرهنگ جفرافيائى 
ايران ج (r‏ 
اسماعی لکندی. [! ک ] (إخ) دهىاز 
دهستان چایاره بخش قره‌ضیاء‌الاین 
شهرستان خوی. ۱۷۰۰۰ گزی شمال راه 
ارابه‌رو تاج‌خاتون, دامنه. معتدل. مالاریائی. 
سکنه ۲۴۱ تسن. شیعد. آب آن از جشعه. 
محصول أن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی: جاجيمبافى. راه أن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اسماعی لکندی. (ا کَ] (۱ج) دی از 
دهستان اجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. ٠‏ ۰ گزی جتوب خاوری مراشد. 
۰۰ ۰ گزی شمال خاوری شوبه شاهيندز 
به میاندواب. کوهستانی معتدل سالم. سکنه 
۳۲ تن شیعه. آب از چشمه. محصول: 
غلات. چتعندره حبوبات. شفل: زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی: جاجیمپافی. راه 
مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اسماعی لکندی. (اکَ) ((خ) دی از 
دهتان شهرویران بخش حومه شهرستان 
مهاباد. ۲۵۵۰۰ گزی شمال خاوری مهاباد. 
۰ گزی جنوب شوه مهاباد به 
میاندوآب. جلگه. معتدل مالاریائی. سکنه 


١-رتبة‏ اعلی در درجه دوم نظامی. 





اسماعیل‌کندی. 


۵ تن. سنی. زبان: کردی. آب از چشمه و 
قنات. محصول آن غلات, توتون. چفندر, 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داري, 
صنایع دستی: جاجیم‌یافی. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

آسماعی لکندی. (اکَ] (() دهی از 
دهستان آلان برآغوش بخش آلان برآغوش 
شسهرستان سسراب» ۲۱۰۰۰ گزی صمال 
خاوری مهربان, ۲۷۵۰۰ گزی شوه تبریز به 
سراب. کوهستانی, معتدل سردسیر. سکنه ۱۱ 
تن. شیعه. آب از چشمه. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. محل سكناى ايال جيك لو است. 

(فرهنگ جغرافیابی ایران ج ؟). 

اسماعی لکندی. (اک] (اخ) دهی از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو, ۴۹۰۰۰ گزی جنوب خاوری ماکوه 
۰ گزی باختر شوس شاه‌بلاغی به مرگن. 
دره. معتدل مالاریائی. سکنه ۵۷ تن. شیعه. 
آب از قنات. محصول: غلات, حبوبات. پنبه, 
شغل: زراعت و گله‌داری. صنایع دستی: 
جاجیم‌بافی. راه: شوسه. (فرهنگ جغرافیائی 
أيران ج Ff‏ 

اسماعیل گوابر. (اگ بَ] (إخ) دهى جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان, ۱۲۰۰۰ گسزی جنوب باختر 
رودسر, ۰۰ ۷۰ کی خاور املش. کوهتان. 
معتدل مرطوب نالاریائی. سکته ۱۳۰ تن 
شیعه, گیلکی. فارسی آب از استخر و چشمد. 
محصول: برنج؛ لنیات.عسل. شغل اهمالی 
زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو است. ده 
کوچک یوسف‌آباد جزء اين ده منظور شده. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۴). 

آسماعیل محله. ام ح ل [] (اخ) دهی از 
دهستان هنزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, ۲۸۰۰۰ گیزی شمال 
خاوری کیاسر. کوهتانی جنگلی, معتدل. 
مرطوب. سکنه ۲۳۵ تن. شیعه. زبان؛ 
مازندرانی و فارسي. آب آن از چشمه‌سار. 
محصول آن غلات. لبنیات, ارزن. عسل. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 


زنان شال و كرباس بافى. راه آن ر 
ین سل بو بح موی ماوت 


اسماعیل محمودی. [1) ((ج) دهی از 
دهستان شینه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, ۴۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
خورموج» ۰ گزی باختر رودمند. جلگه. 
گرمیر مالاریائی. سکنه ۱۷۷ تن. شيعه 
فارسی. آب از چاه. محصول: غلات. شغل: 
زراعت. راه: مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج . 


اسماعیلی . [!] (اخ) ابومعمرين ابی‌سعیدین 
ابی‌بکر. وی شرف نفس رابا شرف طبع و کرم 
ادب رابا کرم نسب جمع داشت ودر فقه 
مستولی و در شمر نیکوتصرف بود چندانکه 
صاحب‌بن عیاد در وصف قصیده‌ای که ازو 
رسیده بود فصلی به پدر او ابوسعید نوشت و 
تسه آن ن این است: و بعد فهل اتاک 
حدیث‌الاعجاب ما و قد طلعت من ارضک 
فقرةالفقر و عزة‌الفرر و حدیقة‌الزهر و خليفة 
المطر. تلک حستة انتشرت عن ضوءک و 
غمامة نشأت بنوه‌ک و نار قدحت بزندک و 
صفيحة فضل طبعت علی نقدک. و انها لقصید:ة 
ولدنا ابىمعمر عمرهء الله تعالى ما اختار و عمر 
به الرباع و الدیار. خطت باقدامالاجادة و 
قطعت مسافةالاصابة و سعت الی کعبةالقبول 
و حلت حرمالامن خیرالحلول, تلبی و قد 
تعرّت من لباس التعمل. و تجرّدت عن 
غطاف البذل. فلمتدع مشكا من ار الأقضه. 
ولامشعراً من الفضل الآ عمرتة و لا معرفاً من 
العلم الأشهدته. ولا محصباً من الفهم آلا 
حضرته, واجتمعنا حولها وانا لاعداد جمة. و 
فينا واحد يقال انه أمة كانا عديدالموسم 
يعظمون الشعائر و يعلقون التائر و يحتضنون 
الملتزم و يكمون المستلم. وهذا الكتاب يرد 
علیکم بالخیر اسرع من اللمح البارق. نعم و 
من اللمع الخاطف و اخف من سابق‌الحجیج و 
ان کان المنل الاعلی لبیت له التیق فاحمد ال 
أذ قرن فضل فتا ک بفشلک و جعل فرعک 
کاصلک و انبت غصنک علی شجرک. و اشتق 
هلالک من قمرک. و آرا ک‌من ظهرک من 
یحذو علی نجرک و یصل فخره بفخرک. و 
یشید من باءالاراية ما اسست. و یسقی من 
شجرالرواية ما غرست. 

و از غرر اشعار ابومعمر اين قصیده در باب 
صاحب است: 

ماعهدت القضیب ینهض بالحت 

ولا البدر لتمام استسر| 

حبذا الطارق الذی زار وهنا 

فاعاد الظلام اذ زار فجرا 

ثمل‌العطف و هو مانال خمرا 

عطرالجیب و هو مامس عطرا 

و الحیاء الملم پالخد منه 

صيرفى يبدل العين اخرى 

ضمنی ضمالوداع فعاد ال 

غع ما عنداتمانق وترا 

و قالش يفيه مرا برودا 

عاد بعدالفراق فی‌القلب جمرا 

ملک طوعه الملوک علاء 

وهو طوعالعفاة جاهاً و قدرا 

ملک انهب العروض فاضحى ال 

عرض منه علئالبرية حظرا 

ملک لایری سوی‌الحمد مالا 


۲۵۴۵  .یلیعامسا‎ 


لاو لا الكنز غير ما جرٌ شکرا 
قاذا المحل حل حلّ غماماً 
و اذا لقع ثار ثار هزیرا 
و اذا ما افاد نحل کعبا 
و اذا ما اقات نهنه عمرا 
و اذا ما سطا تطاول جهراً 
و اذا ما حبا تطوّل سرا, 

(بتیمةالدهر چ حفنیه ج ۳ ص ۲۷۴ ببعد). 
آسماعیلیی. ((] ((خ) بسا اسماعیل نام 
انگشتر ی زمردین مشهور. ابوریحان در 
الجماهر آرد: «و وهب [المهدى] للرشيد 
الخاتم المعروف باسماعيل ' من زمردة لمیر 
مثلها و فيها ثقبة و طلب لها سنين ما يشابها 
لد تلك الثقبة به حتى وجده بعد حين و 
عمل ما يهندم فيها و احضر الصواغ و.صاغوا 
بين يديه خاتمأ و طلى المنحوت بمصطكى 
ليركبه فى ثقبةالفص فوضعه الرشيد على كفه 
ينظر اليه معتبراً للمشابهة ينهما فوقمت عليه 
ذباية و تعلق برجلها و طارت و ذهبت به. فقال 
الرشيد: صدق الله تعالى فى قوله: ضعف الطالب 
و المطلوب؟, و لما ات‌خلف الهادی و دخل 
عليه الرشيد رأی الاسماعیلی " قى يده 
فحده عليه و اراد ان يقترن بالجبل " و حين 
خرج من عنده اتبعه الفضلبن الربيع مع 
اسماعیل الاسود بان يبعث الاسماعيلى 2 اليه 
و أن لمیفعل فجتتی برأسه و لحقه الرسیع و 
اخبره بالقصة فقال: وال لااعطیه الابیدی, 
فرجم معه الی آن بلغا الجسر فاخرجه من 
اصبعه و قال یا فضل | هو الاسماعیلی؟ قال: 
نعم. فرمی به فی دجلة, و طلبوه فلم‌یوجد الی 
ان استخلف الرشيد و مضت من خلافته سنة و 
کان بالخلد یذکر ما عامله به صوسی فتذکر 
الخاتم و امر الفضل بالغوص لطلبه فقال: یا 
سیدی قد طلب مراراً و انی لاظن ان قد علاه 
| كثر من اربع اذرع من الطين لتطاول المدة. ثم 
مضى الفضل بالغواصين فقال له احدهم قف 
موقف‌الرشید و ارم بمدره فی قدرالخاتم کما 
رمی به. ففعل و اول ما غاص الفواص فی 
مقطالمدرة بعد ان قدر ما يميل الماء به الى 
ان بلغ القرارء اخرج الخاتم بعينه كما هو و قرنه 
الرشيد بالجبل ”كما اراد الهادى. و لميمكن ان 
تبلفه المقادیر ما اراد». (الجماهر ص ۶۱ ؟2, 
{NAY NFO ۴‏ . 
اسماعیلی. ۱۱ (خ) ار 
کتاب‌الصحابة. ( کشف‌الظنون). 
اسماعیلیی. [1] ((خ) محدث است. رجوع 
به تاریخ‌الخلفاء سیوطی چ ۱ صن ۰۲٩‏ 


راست: 


٩‏ ۲۷۵ شود. 

١-كذافىالاصل. ‏ ۲-قرآن ۷۳/۲۲ 
۲-کذافی‌الاصل. ۰ ۴-اسم یاقوتی بود. 
۵-کذافی‌الاصل. ۶-اسم یاقوتی بود. 


۶ اسماعیلی. 


اسماعیلی. (!) (اخ) رجوع به حسن‌بن 
صباح واعلام زركلى شود. 
اسماعيليى. [!] (إخ) دهى از دهتان ايوان 
يخش گیلان شهرستان اسلام‌آباد غرب. 
۰ گزی شمال باختری جوزر, کنار 
ضوسة اسلاماباد غرب به ايلام. دشت. 
سردسیر. سکنه ۲۵۰ تن, شیعه. زبان: کردی» 
فارسی. آب از رودخانة گنگر. محصول: 
غلات. برنج. توتون, لیلیات. حبوبات. شفل: 
زراعت و گلهداری, جادرنشین هستند, 
زمستان به گرمسیر ربی ایوان و حدود 
سومار میروند. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
آسماعیلی. (!] (اخ) احمدین ابراهیم‌بن 
اسماعیل. حافظ. از مردم گرگان. متوفی بسال 
۱«.ق.او راست: مستخرج. و معجم. و 
مسند در حدیث. (اعلام زرکلی ج اص ۳۲۰). 
اسماعيلى. [!] (إخ) احمدين محيدبن 
أسماعيلين اسحاقبن ابراهيمين اسرائيلبن 
فشاخر افرخشی بخارائى مكنى به ابوبكر. از 
مردم بخارا واز قرية افرخش كه آنرا فرخش 
نیز مینامیدند و بچهارفرسنگی بخارا بود. او 
پیشوای دانشمندان عصر خویش وبه 
اسماعیلی معروف بود و از روات درجه اول. 
و سال ۳۰۱ ه.ق.تولد یافت و در ماه رمضان 
سال بر ۳۸۴ درگذشت و ۸۴ سال عمر کرد. 
(انساب سمعانی ذیل کلمة افرخشی) (رودکی 
تألیف نفسی ج ۱ص 4۴۵۰ 
اسماعیلیان. [!] ((خ) رجوع به اسماعیلیه 
شود؛. 
من چو اسماعیلیانم بی‌حذر 
پل چو اسماعیل از آزادم زسر. ‏ مولوی. 
و رجوع به فهرست تاریخ گزیده و فهرست 
رودکی تألیف نفسی ج ۳ شود. 
اسماعیلیان. Û]‏ (إخ) از مزارع انارک یزد 
است. 
اسماعیلية. [الی ی ] ((خ) یا عدنانید. عرب 
سا کن حجاز و نجد و اراضی مجاور آن از 
اواسط جزیرةالعرب, منسوب به اسماعیل‌بن 
ابراهيم الخلیل از زن خود مسماة به هاجر. 
اسماعيلية. (الی یّ] ((خ) (متبر:...) مزار 
اسماعیلیان خاندانی از فقهاء و دانشمندان 
بخارا و از بقاع متبرک آن شهر. (رودکی 
تألف نفسی ج ۱صص ۴۴۶-۴۴۵). 
اسماعیلية. [الی ی ] ((خ) قصبه‌ایست در 
مصر سفلی بساحل غربی کاتال سوئزء در ۷۰ 
هزارگزی جنوب پورت سعید و در ۷۲ 
هزارگزی شمال سوئز در میان کانال و در 
ساحل شمالی درياجة تصاح. این قصبه 
بوسیلة یک خط آهن از یک طرف با خط 
آهن سوئز و از طرف دیگر با خطوط قاهره. 
اسکندریه, رشید و دمیاط ارتباط دارد و یک 


شعبه از شعبات نیل هم از میان این قصبه 
جريان يافته وارد درياجة تصاح میشود. در 
سال ۱۲۸۰ ه.ق, خدیو, اسماعیل‌پاشا این 
شهر را پی انکند و طیق نقشة وسیعی کوی و 
برزنهای زیبا و کوچه‌های دلگشا در اینجا 
بوجود آورد و میخواست که مرکز تجارت 
مهم و فروشگاه عظیمی شود؛ با این وصف این 
قصبه به ترقى مأمول نائل نشد. (از قاموس 
الاعلام تركى). و رجوع به ضميمة معجم 
البلدان ج ۱ صص ۲۶۵ - ۲۶۶ شود. تعداد 
نفوس آن بالغ بر ۱۵۰۰۰ تن است. |انام 
کانالیست که از میان قصیه اسماعیلیه واقع در 
مصر سفلی میگذرد. (قاموس الاعلام ترکی). 
أسماعيليه. [إلى ى] (إخ)! اسماعيليان. 
سبعه. هفت‌امامیان. باطیان. باطنية. 
حشاشین. ملاحده. فدائیان. فرقه‌ای از ضیعه 
که سل له ائمه را به اسماعیل فرزند مهتر امام 
جعفر صادق (ع) ختم کنند و اسماعیل را امام 
هفتم دانند. اسماعیل نخست از طرف پدر به 
جانشینی وی تعین گردید ولی بعد حضرت 
صادق (ع) پسر دوم خود موسی را جانشین 
خود کرد. اسماعیلیه انتصاب اخیر را 
پذیرفشد و گفتند امام نمیتواند تغير عقيده 
بدهد. اساعیل پنج سال پیش از وفات پدر 
در مدینه بسال ۱۴۵ «ه.ق.درگذشت و در 
مقبرة بقیع الفرقد مدفون گردید. با آنکه گروهی 
شاهد مرگ اسماعیل بودند. طرفداران وی 
ادعا کردند که او تا پنج سال بس از فوت يدر 
زندگی کرد و او را در بازار بصره مشاهده 
کردندو آنجا مردی سفلوج رابا سل دست 
شفا بخشید. پسران اسماعیل که در زمره اقراد 
دیگر علوین مورد تعقیب حکومت بودند. 
مدینه را تترک گفتند. محمد پسر مهتر در 
ناحیت دماوند قرب ری مخفی شد و اعقاب 
ار در خراسان و سپس قندهار خود را پنهان 
داشتد و آنگاه به هندوستان مهاجرت کردئد 
و هنوز هم عده‌ای از اسماعیلیه در هند اقامت 
دارند. علی برادر محمد. به سوریه و مغرب 
هجرت کرد. اعقاپ اسماعیل مبلفینی بنام 
داعى اج: دعاة) به اقطار سمالک اسلامی 
گسیل میداشتند تا عقیده آنان را که به باطنيه 
شهرت داشتد تبلیغ کنند و اساس آنان بر 
تفسیر و تأویل قرآن بود. یکی ازیین مبلفین 
میمون ملقب به قداح بود که پسر او عبداله 
رئيس شيعة قرامطه گردید. محمدین حسین 
ملقب به زیدان که بوسیلة نجوم آ گاهی یافته 
بود که حکومت به ایرانیان باز خواهد گشت؟ 
با مماضدت یکی از اغنیای ایرانی معتقداتی را 
که‌هم جنبة مذهبی و هم جنبة اجتماعی 
داشت. مورد قبول اسماعیلیه قرار داد. در 
پایان قرن سوم هجری, عبیدالّهبن‌محمد 
المهدى كه از طرف بربريان به امامت قبيلة 


اسماعيليه. 


کتامة منصوب شده بود, در مفرب حکومت 
فاطمیین یا عبيدية را تأسیی کرد و حکومت 
مزبور بزودی به مصر متقل گردید. 

اسحاعیلية ایران: حسن‌بن صباح که در ری 
متولد شده و همانجا به عقیده باطنیه گرویده 
بود, برای تکمیل معتقدات در زمان خلافت 
المستتصر بال ۴۷۱ ه.ق.به مصر سفر کرد. 
يس از يك سال و نيم اقامت به ایران بازگشت 
و به تبليغ برداخت. و قلعة الموت رأمقر 
خویش ساخت (۶ رجب ۴۸۳) و طرفداران 
بسیار یبافت. حسن با پیروان خویش از 
الموت به نقاط ديكر دستاندازى ميكرد و 
اسماعیلیه چند قلعه را در نواحی دیگر 
تصرف و یا بساختن قلاعی در اقطار مختلف 
اقدام کردند. گویند که حن باغهای دلکشضی 
ترتیب داد که فدائیان را در آغاز قبول دعوت 
بدانجا مبردند و ایشان از انواع لذات بهشتی 
متمتم میشدند» ولی وجود چنین بهشتی 
موهوم به نظر ميرسد. ملكشاه سلجوقى كه از 
دت‌گاه خطرنا ى اسماعيليه [ كاه بود امير 
ارسلان‌تاش را به محاربه با حسن‌بن صباح 
امر کرد (۴۸۵ ه.ق.).وی الموت را محاصره 
کردولی در مقابل هجوم محصورین شکستی 
سخت یافت. در همین سال» مرکز دیگر 
دعوت. قلعة دره را یکی دیگر از اسرای 
سلطان, قزل‌صاریغ در حصار گرفت و نتیجه 
نگرفت. مرگ ملکشاه به این اقدامات خاتمه 
بخشید. چهل روز بيش از اين حادثه. قعل 
نظام‌الملک بدست یکی از فدائیان موسوم به 
ظاهر ارانی» نختين نمونة یک سلبله 
قستل‌های غيلة که مسوجب وحشت عالم 
اسلامی گردید, صورت گرفت. رئیس مظفره 
از پیروان حسن, قلعد گردکوه را تصرف کرد و 
کیا بزرگ‌امید, قلمه لمسر " را سسخر ساخت 
(۲۹۵ ه.ق.), سلطان محمد. نظام‌الدین احمد 


1 را به محاربة اسماعیلیه فرستاد و او در مدت 


هفت سال حوالی الموت را ویران کرد و نیز 
نوشتکین شیرگیر از طرف سلطان مزبور قلعة 
لمر و الموت رادر سال 0١‏ محاصره كرد 
ولی مرگ ساطان مسوجب ختم محاصره 
گردید. سنجر, از مشاهدة خنجری که توسط 
یکی از امنای وی در زمین مقابل تخت وی 
فروشده بود, متوحش گردید وبا فدائيان 
مصالحه کرد. حسن در ۶ ربیم‌الاول سال 


۰ - 1 
۲-الفهرست ص ۱۸۸ و رجوع شود به 
O.Lolh, "Morgentandische‏ 
Forschungen, p. 307, M. Amari, Storia‏ 
del Musulmani di Sicilia, 0.‏ 
۳-با: لبر. (حمداش متوفى. نزهة‌القلوب 
ص اع). 





اسماعيليه. 


4ه .ق.دركذشت وكيا بزركاميد 
جانشین اوگردید و تاگاه مرگ (۲۶ 
جمادی‌الاولی ۲ ۵۳) بی‌دغدغه حکومت کرد. 
پس از او پسر وی محمد به حکومت رسید و 
او در ۵۵۷ درگذشت. پسر محمد. حسن 
ملقب به علی ذ کرهالسلام بدعتهایی در مذ هب 
به وجود آورد. منبر را مقابل قبله قرار داد. در 
صورتی که مقرر آن بود که منبر در سمت چپ 
محراب قرار كيرد (0809ه. ق.).و مدعى شد 
كه وى از اعقاب نزار يسر المستنصر است و 
همین امر صوجب امامت اوست. در پایان 
جهار سال سلطنت, وى در کاخ لمسر, بدست 
برادرزن خودكه از البويه بود کشته شد. پسر 
وى محمل دوم كمر انتقام قتل يدر بر ميان 
بست و افراد خاندان قاتل را اعدام کرد و مدت 
9 سال بقراغت حكومت راند. وى اعمال 
يدر را تعقیب کرد اما پسر او جلا لالدين 
حسن سوم از گاه جلوس اعلام داشت که قصد 
کرده‌تا دین حقیقی اسلام را برقرار دارد و 
بفرمود تام اجد را تعمیر کنند رنماز 
جماعت را در روز جمعه اقامه کنند و بدین 
لحاظ او را نومسلمان نامیدند. حسن سوم نیز 
مانند پدر مسموم گردید. پسر وی علاء‌الدین 
محمد سوم آنگاه که پنج‌ساله بود به حکومت 
رسيد ولى او را در قصر خويش محبوس 
كردندو بهنكام مستى به اغواء يرش 
رکن‌الدین خورشاه وی را در آخرین روز 
ذوالقعدة سال ۶۵۱ به قتل رسانيدند. هلا کوبه 
امر خان مفول دز سال ۶۵۴ قَلعهة میمون‌دز را 
که رکن‌الاین در آن پناهنده پود در حصار 
گرفت.رکن‌الدین تلیم شد و محبوس گردید 
و او را به دربار منگو فرستادند. منگو وی را 
تپذیرفت و به هنگام بازگشت در ساحل 
جیحون به قتل رسید. قلعة الموت تسلیم 
گردیدولی قلع گردکوه در ناحية دامقان مدت 
سه سال مقاومت کرد. آخرین آثار اسماعیلیه 
از قهستان در زمان خان مفول اپوسعید محو 
گردید. شاهرخ پر تیمور در ایالت مزبور 
آخرین پیروان اسماعیلیه را سورد تعقیب و 
تفتیش قرار داد ولی جز چند تن لشکری و 
سید و درویش, دیگری را نتوانستند دستگیر 
اسماعيلية سوریه: استقرار اسماعیلیه در 
سوریه متعاقب استقرار آنان در جبال ديلم 
بود. در حدود سنوات آخر قرن پنجم هجری 
در زمان حکوست امیر سلجوقی رضوان‌بن 
تتش گروهی از آنان در حلب اقامت داشتند و 
امیر مزبور توسط طبیب و منجمی به عقاید 
آنان گرویده بود. نختین کسی که بدست این 
گروه بقتل رسید پدرزن امیر مزبور. 
جناح‌الدوله حسین امیر حمص بود که بهنگام 
تماز گزاردن بدست سه ایرانی در زی صوفیان 


کشته شد. طبیب و متجم مزبور بزودی 
درگذشت (و شاید به قتل رسید) و قدرت او به 
دوست ایرانی وی ابوطاهربن صانغ مستقل 
گردید.و از آن پس سوریه یکی از مرا کز مهم 
اسماعیلیه شد. 

وضع کنونی: | کون چندهزار تن از آنان در 
مملکت سوریه اقامت دارند كه در قلاع قدیم 
مصیاث, قدموس و غیره مقیمد. در ایران نیز 
گروهیاز آنان در محلات (نزدیک قم) جای 
دارند و در آسیای مرکزی. در بدخشان, 
خوقند و قرنگین و یکی از نواحی مور بلغ 
اسماعيليه بنام مفتدی خوانده میشوند. در 
کافرستان (دره‌های جلال‌آباد و کمر) 
مولائی‌های بيار اقامت دارند. همچنین در 
بسیاری از دره‌های علیای جیحون ساریقل 
(سریکل و خان و یاسین). در هند و پا کستان 
تعداد آنان به ۹۹۴۷۶ بالغ میخود که در 
نواحی احمیر. هرواره راجپوتانه, پنجاب و 
كشمير مقیم‌اند و ۵۲۶۵۸ تن در بحبلی» 
باروده و کورگ اقامت دارند. ین بهراهای 
گجرات. داودی‌ها که بخش اعظم آن طایفه را 
تشکیل میدهند (۱۳۰۰۰۰ تن) اسماعیلی 
هستند. در ناحیهٌ عمان عدة آنان بسیار است 
و در همه شهرهای ناحیت اقامت دارند, مقر 
اصلی آنان مطرح قرب مسقط است. همچنین 
در زنگبار و آفریقای شرقی (آلمان) تحداد 
آنان به ده‌ها هزار میرسد. (نقل به اختصار از 
دائرةالمعارف اسلام). 

معتقدات: اسماعیلیه را در کب ملل و نحل 
و تواریخ و سیر به اسامی و عتوانهای مختلف 
اسماعیلی و باطنى و قرمطى و قاطمى و شيعة 
ید( و به اصطلاح دشمنان آنان ملاحده 
ذ کر کرده‌اند و ان شعبه‌ای از سذهب شیعه 
است که فقط به هفت امام قائل است, یعنی از 
ائمة دوازده كانة شيعة اتناعشری فقط تا امام 
جعفرصادق را معتقدند و پسر وی اسماعیل را 
امام هفتم دانته و دور؛ امامان را با وی ختم 
شده می‌دانند و پسر اسماعیل مزیور محمد را 
قائم موعود می‌پندارند و پس از وی امامت را 
در اولاد آو بتر تيب مخصوص قائلد. موسس 
این طریقه خود محمدبن اسماعیل ولی مروج 
و مجدد و بلکه در واقع مؤسس حقيقى شالودة 
أن عبداللهبن ميمون. القداح بودکه خلفای 
فاطمی خود را از اعقاب او میدانستند. 
خلاصة عقايد باطتية این طالفه آنکه: 
خدای‌تعالی را بالاتر از حدّ صفات دانند و 
مبدأ اعلى را بعد از خدا عقل کل و پس از آن 
در درجه ثانی نفس کل داند و گویند بتأيد 
عقل كل و تركيب نفس كل اين عالم پدید آمد 
و پس از اين دو جوهر علوى. كه كاهى فقط 
بتعبير اول و ثانى از آنها نام ميبرند. بد سه 
لواحق یا سه فرنته قائلند که عبارت است أز 


اسماعيليه. ۲۵۴۷ 


جد وفتح واخيال". وهر ينج رارویهم ينج 
حدٌ علوى خوانند, وكويئد كه مظهر عقل كل 
در این عالم انییای اولوالعزم هستند بعلاوة 
قائم که جمعاً هفت باشند و آناثرا «ناطق» اسم 
میدهند که درجة سوم است " (بعد از عقل کل 
ونفس کل) و مظهر نفس کل رصی را 
«اساس» نامند و درجۀ چهارم داردً. و بعد از 
اساس در رتبه امامان می‌آیند که ‌بااساس 
هفت تن باشند " یکی بعد از ديكرى, و يعد از 
درجة امام درجات حجت و داعى و مأذون 
می‌آید. در اسلام حضرت رسول (ص) را 
ناطق و حضرت علی (ع) را اصاس و امام 
حسن و حسین و زین‌العابدین و محمد باقر و 
خظر ستادق وريس او اسماعتل را انط 
مفت‌گانه آن دور دانسته‌اند. محمدین 
اسماعیگ زا قائم و خلفای فاطمی را جزو 
امامان دور قانم داند و هر امام را ۱۲ حجت 
باشد و هر یک از حجت‌ها در منطقة 
مخصوص از روی زمین حکم و مأموریت 
دعوت و سرپرستی شیعه و بقول ناصرخسرو 
«شبانی رمه» را داشتند كه اين منطقه را 
«جزيرة» او ميناميدند و در زیز حکم هر یک 
از حجتان سى داعى بود و هر یک از داعیان 
نيز ماذونان در زير حكم خود داش تند كه 
بدعوت عامة اشخاص و در واقع اهل استمداد 
از مسلمین مشغول بودند. بترتبات 
مخصوص که ذ کر آن باعث تطویل میشود. و 
كسى راكه تازه بطريقة آنان ورود میکرد 
«مستجيب» مناميدند. اين درجات همفكانه 
يعنى مستجيب و مأذون و داعى و حجت و 
امام و اساس و ناطق درجات و مراتب سير 
انان است. ينج درجة اخير را ينج حد 
جسمانی خوانند و گاهی میان حجت جزایر و 
امام درجه‌ای ذ کر میکنند به اسم «باب» که 
شاید همانست که گاهی هم «حجت اعظم» 
نامیده میشود و در طریقهٌ صباحیه (پیروان 
حسن صباح) که بدعوت جدیده معروف بود 
بعنوان رئيس مجلس دعوت در مصر 
«داعی‌الاعاة» نامیده میشد که ظاهرا «باب» 


۱-نیز: تعلیمیان و هفت‌امامیان. 

۲ -ناصرسرو به دو تاازین لواحق در 
ص۱۳۸ س۱۸دیران اشاره میکند ظاهراً اين سه 
لواحق رمز از هیولای کل و مکان و زمان مطلق 
باشد (تقی‌زاده) جذ؛ بخت؛ ۵1۵16 فتح؛ 
۷ ۰۱۳۱۵۲۵۲1210 خپال: ۰۳2910200۳0 
(مقدمة فرانسری جامع‌الحکمتین بقلم هنری 
کربین صص ۱۳-۱ 0 

۳-رگاهی درج؛ ششم بعد از پنج حدّ علری. 
۴-وگاهی درجۀ هفم وقتی که لواحق 
روحانی رانیز حساپ کنند. 

۵- هر ناطق در هر دور هفت امام بعد از خود 
دارد. 


۳۵۳۸ 


امام زمان و دربان دعوت او منظور است" و 
گاهی هم ماذون و داعی را به دو درج فرعی 
2 تقسیم کنند که محدود و مطلق نامند و به این 
جهات درجات گاهی هفت و گاهی نه و گاهی 
پیختر ذ کر ميشود. از حجت‌های ۱۲ گانه که 
هر کدام حجت یک جزیره بود چهار نفر 
شمه ملازم خدمت امام زمان و هفت نفر 
آنجمله در عهد المستنصر باه ناصرخسرو 
حجت جزيرة خراسان (بمعنى جغرافائى اين 
کسلمه در آن عبهد) بسود. این اسامی و 
که پیروان «دعوت جدیده» تزاری بودند برای 
درجات سیر اصطلاحات دیگری داشته‌اند 
مانند سوس و داعی کبیر و رفیق و لاصق و 
فدائى و غيره و ظاهرا اينان منطقهُ دعوت 
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حجت‌ها را عوض جزیره «بحر» میگفتند ". 

اسماعیلیه بتاویل قائلد و ایات و احادیث و 
احکام شرع را تماماً تأویل میکنند و منکرین 
تأویل و پیروان ظواهر شریعت و تنزیل را 
«ظاهری» مینامند و بر نان بسیار طعن 
میکنند و معروف آنست که اسماعیلیان خود 
و لااقل درجات بالاتر آنان باطاً په احکام و 
ظواهر دین اصلاًقائل نیستند و وقتی کسی 
داخل طريقة انان شد و دعوت را پذیرفت 
ابتدا با او مدارا کرده و کشف راز نمیکنند ولی 
پس از آنکه به درجات بالاتر رسید و در سیر 
در مراتب ترقی کرد حقیقت اعتقاد خود را که 
انکار ظواهر شرع است بر او انشا سی‌کند. 
ولی از اظهارات ناصرخسرو در اشعار و 
تألیفات خود. خلاف این مطلب ظاهر میشود 
و وی نه‌تنها خود به اعلا درجه مواظب و 
مراقب اعمال شرعیه بود" بلکه در کتاب وجه 
دين که برای خود اسماعیلیان ومتجيان 
نوشته شده صريحاً منكر ظاهر را از باطنيان 
دجال باطتیان, مینامد و بر او طعن میکند 
همانطور که منکر تأویل را دجال ظاهریان 
میخواند ‏ ولی به تقیه و حیله در دعسوت و 
اظهار مطلب بر حسب عقل و فهم مخاطب كه 
روش ایشان بوده توصیه میکند *. اين طایفه 
به حروف جُمّل و معانی رمزی أن اهميت 
عظيم میدهند و اغلب استدلالات و بیاناتشان 
از روی حروف است. چنانکه اين طریقه میان 
اغلب مذاهب و طرق اسماعیلی و شیمی دیگر 
عموماً و بکتاشی‌ها و صوفیه و شیخیه و اکثر 
مذاهب اشراقی و باطنی دیده میشود. * 
اسماعیلیه علم و اعتقاد را نغایت وجود بشر 
میدانند و به بهشت و دوزخ جسمانی قائل 
نیستند. ولی به مبتدیان اين کلمات را بمعنی 
معصول و معروف تفسیر میکنند و بکلی انکار 
نمیکنند ". ولی به ارباب مراتب بالاتر بهشت 


را نفس انسان کامل و دوزخ رانفس اتسان 
جاهل و دور از خدا تأویل میکنند و بعث و 
نشور جسمانی را هم قائل نیتند و بعضی 
اشعار ناصرخسرو نیز در این سعنی صریح 
است*. احکام دین را هم چنانکه از کتاپ 
وجه دین سر تا پا دیده شود تأویل میکردند و 
احكام ظاهرى فقه را «هوى و هوس 
رياس تجويان» مناميدند. (تقی‌زاده. مقدمة 
ديوان ناصرخسرو صص مو- ن)". 

الاسماعيلية. هم الذين اثبتوا الامامة 
لاسماعيلبن جعفر الصادق و من مذهبهم أن 
لله تعالى لا موجود و لا معدوم و لا عالم و لا 
جاهل ولا قادر و لا عاجز و کذلک فی 
جمیم‌الصفات و ذلک لان الاشبات الصقیقی 
یقتضی المشارکة بینه و بین‌الموجودات و هو 


١‏ -اين فقره از كتب ايشان درست واضح 
نیت که ایا «باب» که مرتبة آن بالاتر از حجت 
أمت از ميان خرد حجهای ۱۲ گانه انتخاب 
میشد و یکی از آنان بود یا غیر از ۱۲ حجت بوده 
است. 
۲-ظاهراً هر شعه از اسماعیلیه ام طلاحات 
دیگری داشتند, مثلاً دروز اصطلاحات کلمةٌ 
سابق و تالی و سمم و ذومعه و ذرمصه و جناح و 
مکاسر برای مراتب مذکرره استعمال مبکنند, 
چنانکه در کب حمزةین علی‌بن احمد مزسس 
مذهب دروز دیده ميشود. 
۳ - دیوان ناصرحرو ص ۱۱ س ۲۱ و اشمار 
ديكر. 
۴- رجه دین ص ۲۸۰ و ۰۲۸۱.مگر آنکه تمام 
این اظهارات و نظاهرات صادقانه نبرده و مبتنی 
بر روش مخصوص بر حسب اصول و فن 
معامله با ظاهریان و مستضعفان بوده باشد. 
۵ -منابع: الفهرست ابن‌الندیم چ اروپا ص ۱۸۶ 
ببعد. شهرستانی چ کرتن ۲6۱۵0 ص ۱۳۵ 
بسیعد. ترجسمه هساربروکر ۱۳۱۵۵۲۵۲۵۵۷۵۲ 
مص ۲۳۰-۲۱۹ ابن حزم؛ فصل dl‏ ص ۱۶ 3 
l. Friedlander, The Helerodoxies of the‏ 
Shiites, Ind.;l. Goldziher, Slreitschr.‏ 
des Gazûlî gegen die Bûtinijja- Sekte,‏ 
Leide 1916.‏ 
ابن‌الاثیر (چ ۲۵/۳589 )؛ ۰6ص ۲۱۳ ببعد. 
مقریزی, حطط چ بولاق ۰۱۲۷۰ ج۱ ص ۳۹۱ 
بعد. ابن خلدون, المقدمة؛ چ 6 ا: 
۲۶۴-۲ ترجه 51306 صسص ۲۱۰-۴۰۹ 
العبر: ج ۰۷ ص ۲۶. میرخواند؛ روضةالصفا ۷ 
صص ۷۱-۶۱ 
Chreslomalhie Persane, 1,‏ ,96۳616۲ 
suite.;‏ 177 
خزنامر» حب ‌الیر ج جزو؟ 
صص ۸۱-۶۹ منجم‌یاشی؛ ج ۰۲ ص۲۶۸ ببعد؛ 
d'Ohsson, Hisloire des Mongols, Il,‏ .© 
Dozy, Essai sur I'hist. de‏ ,141-203 
۸۰ :5۱۱۷ 257 .6 ,۱۱5۱2۳15۲18 
:1 ۶ ۱0686۳۰ ۲۱۶۲۲۵6۲۵۲۵۵ ,6۲۵۲۱۵۲ 
suiv. E. Blochet, Le Messianisme et‏ 
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l‘hétéro-doxie musulmane. p. 54 suiv; 
Defrémery, Nouvelles recherches sur 
les Ismaéliens, dans le Journ. Asiat., 
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suiv, 406 suiv., XXIV, 202 suiv. Edw. G. 
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ناص رخرو. جامع الحكمتين ج هنرى كربين و‎ 
دکتر معين تهران ۱۳۲۲ دیوان ناصرخرو چ‎ 
تقوی. دهخدا: مینوی و مقدمهٌ تقی‌زاده تهران‎ 
3 ناصرخسرو. زادالس‌افرین.‎ ۱۳۰۷-۴۴ 
۱۳۴۱ بسفل‌الرحمن برلین. چاپخانه کاربانی‎ 
ه.ق. ناصرخسرو. وجه دیسن. از مسللهة‎ 
انتشارات کاویانی» برلین. ناصرخسروه‎ 
شحوان‌الاخوان» ج يحبى خشاب. قاهره.‎ 
ابریعقوب سجتانی, کشف‌المحجوب. به چ‎ 
هنری کربین. تهران ۱۳۲۷ ه. ش. اثار ایوانف:‎ 
W. lvanow, A Guide to Ismaili London 
1933. The Alleged Literature. Founder 
of Ismailism, Bombay 1946, Ismaili 
Tradition concerning the Rise of {he 
Fatimids. Oxford 1942. Studies in Early 
Persian Ismailism, Leiden 1948. Briel 
Survey of the Evolution of ۰ 
Bombay-Leiden 1952; Bernard Lewis, 
The Origins of Ismãîlism Cambridge 
1940. 6۱6۵۷۱۵2۵۵16 de I'lslam, art. 
Karma-{hes par L. Massignon. par Cl. 
Huart.; in Suppl., art. lsmaiîlîya 
5۳0۵11۷2 ۵2۲ ۷۷۰ ۷۰ 
انساب سمعانی (اسماعیلیه). تعریفات جرجانی‎ 
(اسماعیلیه), کش اف اصطلاحات الفنرن‎ 
(ایضا)» قاموس الاعلام تركى (ايضأً). حمدالله‎ 
1559 متوفى نزهةالقلرب. مقالة ثالثه ليدن‎ 
ه.ق.ص ۶۱ تمه صران الحكمة ج لاهور ص‎ 
۱۳۷ح. تاریخ سيتان ج ملك الشعراء‎ ۹ 
بهار. ٹهران ۱۳۱۴ ص ۳۸۶ح و ص ۳۹۱ همائى؛‎ 
غزالی‌نامه. تهران صص ۱۳۱۵-۲۸ صص‎ 
و فسهرست کتاب مزبور. نهرست از‎ ۲۸-۶ 
سعدی تاجامی و فهرست ترجمة تاريخ ادبيات‎ 
براونج ۴و فهرست خاندان نربختى و‎ 
بیان‌الادپان.‎ 
۲٩۱ -وجه دین ص ۱۳۲ و ۲۳۵ و دیران ص‎ ۶ 
.۲* س‎ 
.۱۷ ۷-دیوان ص ۳۴۹ س‎ 
۱۷ - ۱۵ ۸-دیوان ص ۵۰۷س‎ 
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اسماعيليه. 


تشبيه و اللفی الم طلق ی قتضی 
مشارکةالمعدومات و هو تعطیل بل هو واهب 
هذه الصفات و رب للمتضادات. (تعریفات 
جرجانی). و رجوع به سبعیه, باطنیه, ذومصة 
و ملاحده شود. 
(درهم...) یکی از انواع نقود مردم سمرقند در 
عهد سامانیان. (رودکی تألیف نفیسی ج۱ 
ص .)۱۱٩‏ 
اسماعیلیه. [زلی ی ] ((ج) دی از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
در ۴۶۰۰۰ گزی جنوب باختری اهواز و 
۰ گزی باختر راه 0 به آبادان ان کار 
ت. گرمسیر, سکنه ۸۰۰ تین. 
شيعه. زبان: عربى و فارسى. آب از و 
کارون. محصول آن غلات. صيفى و 
یجات. شغل اهالی زراعت و راه ان در 
تسابستان اتصومبیل‌رو است. (فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶. 
اسمال. [1] (ع 4) ج سَمّل. رجوع به ستل 
شود. 
اسمال. (!](ع مص) کهنه شدن جامه. کهن 
شدن. (یادداشت مولف). اإاملح دادن ميان دو 
كس. اصلاح كردن كار صردم: :اسمل بینهم 
اسمالاا؛ صلح كرد ميان ايشان. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنسی) (از آقرب السوارد) (از 
آنندراج). ||پا ک‌کردن حوض از گل و لای. 
اسمالاون. [ ] () به یونانی سوسن برّی 
است. (مخزن الادویه), 
اسمان. [!] (ع مص) فربه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). فربه کردن چسیزی. 
(ترجمان علامة جرجانی). |افربه شدن. 
| فربه گشتن چاروایان کسی, || صاحب ستور 
فربه شدن. مالک گردیدن فریه را. ||فربه 
خریدن. ||تر کردن طعام را به روغن. 
|[بسیارروغن شدن قوم, (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
اسمان. [)() صورتی است از آسمان که 
فلک باشد. اانام روز بیست‌وهفتم از هر ماه 


رود ۳ دشت 


شمی. (ناظم الاطباء). روز ببیست‌وپنجم 
است از ماههای قدیم و بیست‌وهفتم نیز به 
نظر آمده است. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
اسمان شود. 
اسمانجون. [] (معرب. ص مرکب) (دزی 
ج۱ ص ۲۳). رجوع به آسمانجون شود. 
اسمانه. [ان /ن ] (() اسمانه. سقف خانه. 
که رجوع به آسمانه شود. 
اسماوات. (1] (ع اج اسم. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (یادداشت مولف). 1 
اسماهور بالا. [! رٍ] (اخ) دهی از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۲هزارگزی جنوب خاوری الیگودرز, کنار 


راه مالرو دره‌سفید. محصول آنجا غلات. 
ترياك.لنيات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالىيافى. راه أن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
اسماهور پایین. ((ر) ((ع) دمی از 
دهستان بریرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز, کنار راه مالرو دره‌سفید. جلگه, 
معتدل. سکله ۴۶۹ تن. شیمه. لری و فارسی. 
آب آن از قنات و چاه. محصول آنجا غلات. 
تسریا ک.لبننیات. شسغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنايع دستی زنان قالی‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


اسم اشاره. [!م ار /ر ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) در زبان عربی. یکی از معارف است و 


آن اسمی است که برای معنی مثارالیه وضع 
شده باشد. به اشارء حسیّه بجوارح, و در مانتد 
«ذلكم اله ربکم» که اشاره در آن. حسیّه 
نيت محمولاست بر تجوّز.(كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۳ ص ۷۱۹). 

در فارسی اسم اشاره دو است: این و آن. 
هرگاه یکی از اين دو با اسم ذ کر شود آن را 
سم اشاره نامند و چون پجای اسم نشیند آن 
راضمیر اشاره گویند: 

ازین مشتی رفیقان ریائی 

بربدن بهتر است از آشنائی. 

گوئیادی بود کآن چندان سپاه 

اندر آن صحرا همی کندند جان 

بی سپاهی آن سیه را یست کرد 

در جهان کس را نبوده‌ست این توان 

هیچ شه را در جهان آن زهره نیست 
كوسخن راند ز ايران بر زبان. فرخى. 
اسمئلال. [[م۶] (ع مص) لاغر و باریک 
شکم گردیدن. باریک‌میان شدن. ||/سمثلال 
ثوب؛ کهنه شخدن جامه. (یادداشت مولف). 
اسمت. [۶1] (اخ) گویند نام بیابانی است. 
بعضی گویند نام مکان بی آب و علفی است. 
(مراصد). 

اسم تام. (!م تامم ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در عربی آن | اسم است که اسم دیگر را 
نصب دهد تا تمییز آن باشد. و تمامیت اسم به 
چهار چیز است: ۱- تنوین چون: عندی رطل 
زیتً. ۲- نون تکنیه چون: منوان سمنا. ۳-نون 
ثبه‌جمع چون: عشرون درهماً. ۴- اضافه 
چون: عندی ملاژه عسلا. اسمی که بتنوین يا 
نون تثنیه تمام شود. جایز است اضافه کردن 
أن جون: رطل زیت و منوا سمن و همچنین 
است هرگاه به نون جمع تمام شود چون: 
ا کرمین افعالاً و اکرمی افعال. (شرح عوامل 
جرجانی). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
لفنون ج ۳ ص ۷۱۵ شود. 


اسم تفضیل. ([م تَ] (ترکیب اضافی, | 


اسم جنس. ‏ ۲۵۴۹ 
مرکب) صاحب کشاف گوید: اسمی است که 
از فعل اشتقاق شود برای آنکه فزونی صفتی 
را در موصوفی بر دیگران ( که‌دارای آن صفت 
هستند) بیان کند. پس اسم فاعل و اسم مفعول 
و صفت مشبهه, از آن جداگردید. زیراکه آتها 
فزونی را نرسانند. و صیفهٌ مبالفه نيز جدا 
كشت ءزيرا ا گرچه فزونی را رساند ولی قزونی 
بر دیگران را نرساند. و کلماتی مانتد « کامل» 
و «زائد» نيز از اين تمريف خارج گردید, چه 
فزونى بر اصل فعل ' در آنها نباشد يعنى 
فزونی کمال بر کمال خواسته نشده است و نیز 
اسم فاعلها که بطریق مغالبت ساخته شود 
خارج از تعریف است, ماند طائل؛ بسیار 
دراز, که فرونی بر دیگری را ترساند. اینست 
آنچه در شروح کافیه و عباب آمده است: 
فايدة -گاهی از اسم تفضیل چنان خواهند که 
أين صفت در موصوف باشد و در ديكران هيج 
باشد يس در أين موارد فزونى صفت در 
موصوف بر دیگران را نرساند بلکه بودن آن 
صفت را بحد اعلی در موصوف, و نبودن آن 
را در دیگران افاده كند, مانند اسم تفضیلهایی 
که‌به خدای تعالی نسبت دهند, چون در اصل 
اين صفات كس را با خداوند شرکت نباشد تا 
او را پر ایشان برتری بود, همچون ال | كبر.و 
از این مقوله است داستان پوسف که گفت: رب 
السجن احب الى مما يدعوتى اليه و مثال أن 
بيار باشد. (حاشية جلبى بر شرح ديياجة 
مطول). برای اطلاع از اسم تفضیل در فارسی 
رجوع به صفت تفضیلی شود. 
السمچ. (ا] (ع نتسف) زشت‌تر: لیس 
فی‌الدنیا شیء اسمج من شحب لسبب و 
عوض. (ابوالحسن فوشنجی از نفحات الانس 
جامی). 
اسم جامف. ([م ۶] (تسرکیب وصفی: | 
مرکب) نصیرالدین طوسی گوید: آن بود که از 
آن اشتقاقی نتوان کرد. سانند حيزبون و 
هبهات. (اساس‌الاقتباس ص ۱۵). 
اسم حمع. (!م ج] (تسرکیب وصفی [ 
مرکب) اسم عام چون در صورت مفرد و در 
معنی جمع باشد آنرا «اسم جمع» نامند: دسته. 
رمه, كله. طايفه, لشكر, عكر, خيل. فوج. 
اسم جنس. [!مج] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) صاحپ کشافب گوید: : در نزد نحویان 
آن اسم باشد که بر همه افرادی که ماهیت 
مشترک دارند اطلاق گردد. خواء از راه شمول 
و خواه از راء بدلیت. خواه اسم ذات باشد 
مانند: صَرّد و خواه اسم معتی باشد مانند: 


۱-یعتی فزونی در ریش این کلمات هست و 
صفت آنها فزونی را نرساند, چنانکه «بة» و «به» 
در فارسی معنی فزرتی دارد ولی اسم تفضیل 


نست. 


۵۵0° اسمح. 

هدی. خواه جامد باشد و خواه مشتق. و 
اسماء اعداد از این قیل هند. «اسم جنس» 
نبت به «نكره» اعم مطلق است زيرا كه كاه 
نکره است مانند «رجل» و گاه معرقه است 
مانند «الرجل» و نیز «اسم جنس» نسبت به 
«معرفه» اعم من وجه است زیرا که هر دو بر 
کلم الرجل صدق کنند و بر کلم «رجل» فقط 
اسم جنس صدق کند و بر کلمة «زید» فقط 
معرفه صدق کند. و ایینکه در تعریف ام 
جنس كفتيم «بر همه افرادی که...» برای 
آنت که َلّم و اسم شخصهای مشترک 
بیرون شود زیرا که آنها بر هم افراد مشترک 
در یک ماهیت اطلاق نشود. (ارشاد و حواشی 
آن). و اينکه در تعریف گفتيم: «خواه از راه 
شمول و خواء از راه بدلیت» برای انست که 
گاه‌اسم جنس بطور عموم و بطور انفرادی بر 
افراد اطلاق كردد مانئد تمر كه بر يك تمر و 
همه آنها اطلاق شود. و گاه فقط بطور انفرادی 
می‌تواند بر آنها اطلاق گردد. مانند رجل و 
امرأْة که فقط بر یکی از آنها اطلاق گردد و این 
بدلیت باشد. و بدان که در جكونكى وضع اسم 
جنس اختلاف است. بمضی گویند اسم جنس 
برای ماهیت (من حیث هی هی) وضع شده و 
برخی گویند اسم جنس برای ماهیت وضع 
ا ا ا ا 
بنابراین اسم جنس را فرد منت منتشر نیز گویند و 
فرق میا ن اسم جنس و علم جنس نزد آنکس 
كدكويد اسم جمس براى ماهيت با قيد وحدت 
موشوع است آنست که اطلای اسم جنس بر 
واحد مطابق اصل وضع است بخلاف علم 
جنس, چه آن موضوع است حقیقت متحده 
در ذهن را و هرگاه بر راحد اطلاق شود از 
اطلاق آن بر حقيقت به اعتبار وجود تعدّد 
ضمنى لازم آيد. اما در نزد أنكس كه كويد 
اسم جنس موضوع است طبيعت من حيث 
ھی راء هر يك از اسم جنس و علم جنس 
برای حقيقت متحده در ذهن وضع شده‌اند ولی 
فرق اسم جنس با علم جنس انست که علم 
جنس به جوهره دلالت کند که حقیقت برای 
مخاطب معلوم و نزد او معهود است. اما اسم 
جنس بسبب حرف تعریف دلالت کند. و ا 
تفسیر چنان معلوم میشود که اسم جنی 
موضوع است ماهیت را و علم جنس موضوع 
است افراد معینه را برسبیل اشترا ک لفغلی. و 
در فوائد ضیائه در بحث حذف حرف ندا 
آمده که گاهی مقصود از اسم جنس نکره است 
و ظاهراً از حاشية جمال بر معلول نیز مقصود 
همین است که گوید گاهی اسم جنس بر آنچه 
دخول لام بر آن صحیح باشد. اطلاق شود. و 
در شروح کافیه در باب تمیز ارد که مراد از 
اسم جنس لفظی است که مجرد از تا بود و پر 
اندک و بمیار اطلاق شود چون الماء و الزیت 


و التمر و الجلوس بخلاف رجل و فرس و 
تمرة و مقصود از تاء انت که فارق واحد و 
جنس باشد و هرگاه از تاء وحدت فهمیده 
تشودمنافی با اسم جنس بودن کلمه نیست و 
بر قلیل و کثیر اطلاق شود, چون الجلسة بفتح 
و کسر. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج۴ 
صص ۱۸-۷۱۶ ۷). 
اسمج. (1](ع نتف) آسانتر. ان_اظم 
الاطباء) (متهی الارب). آسهل. ||جوانمردتر. 
(ناظم الاطباء). سمح‌تر. باسماحت‌تر. نعت 
تفضیلی از سماحت. (یادداشت مولف). 
امخال: 
اسمح من شيطان على فيل. 
اسمح من لافظة. (المزهر ص ۲۹۸). 
اسمح من مخةالرير. 
اسم خاص. [إ م خضاص ص ] (تسركيب 
وصفی, | مرکب) با عَلَمِ. آنست كه بر فردى 
مخصوص و معین دلالت کند: حسن, جعقر؛ 
فرعدوته جمشید, تبریز» شيرازء البرز, دماوند» 
شبدیز, رخش. و رجوع به عم شود. 
اسمداد. [إم](ع مص) برآماسيدن از خشم 
و جز آن. (ناظم الاطباء). برآمانيدن از خشم 
و جز آن. اسمیداد. (یادداشت مولف). 
اسمد‌رار. (!۶] (ع مسص) ضیف شدن 
بینایی. .(ناظم الاطباء). سست‌بینائی شدن. 
(یادداشت مولف). ضعف بیانی. (آنندراج). 
اسم ذات. ((] (ترکیب اضافی, 1 
اسم جون قائم بذات باشد و وجود أن وأبته 
به دیگری نبود آنرا اسم ذات نامند: جامه, 
نامه, مرد. زن» پسرء بلبل. باغ پیل. و آن 
مقايل اسم معنى أسث. رجوع به اسم معنى 
شود. 
اسهر. (] (ع ص, [) سونث: شسمراء. ج. 
قي كسيكون و سبامرة به 
[كرمانيان ] مردماتىاند اممر. (حدود العالم 
ص ۱۲۶). ایين سردمان [مردمان ناحیت 
مغرب ] سيافتد و اسمر. (حدود العالم 
ص ۱۷۸).و این ن احیتی است [سند ] 
گا ردو مردمان اسمر. (حدود العالم 
ص۱۳۴). 
- مار اسمر؛ مار گندمگون و سبزه. - |إكنايه 
است از قلم: 
بر عدو زهر و بر ولی مهرهست 
هرچه آن مار اسمر افشانده‌ست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲. 
||سیاه. سیاه‌رنگ. به رنگ سیاه: 
منگ سهه مخوان تعجرکفهد رااز آنک 
خوانند روشنان همه خورشید اسمرش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۲۱٩۹‏ 
- سر کلک اسمر؛ نوک سیا‌رنگ قلم به 
مناسبت آغشته شدن به مرکب؛* 


بحر اخضر به ارزد آن قطره 


کزسر کلک اسمر اندازد. 
خاقانی (دیزان چ سجادی ص ۱۲۵). 
شام اسمر؛ شام سیاه. شب تاریک: 
نيز دستش که چون نام اسمر است 
چون شفق احمرسنان باد از ظفر. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۹۶). 
||افسانه گو و قصه‌خوان. (از غیاث‌اللغات). 
|| شیر ماده‌آهو. لبن ظبیه. |انامی است برای 
نیزه. |اسال خشک و بی‌باران, (از اقمرب 
الموارد). 
اسمو. ([](ع لا ج شثر و سَمُّرة. رجوع به 
سر و سثرة شود. " 
آسمواز. [[](ع سص) سخت گندمگون 
شدن. (ناظم الاطباء). گندمگونی. (یادداشت 
مولف). 
اسمران. [م) (ع !) تشن اسمر. رجوع به 
اسمر شود. کنایه است از آب و گندم یا آب و 
نيزه. (از اقرب الموارد). 
اسمری. [م] (حسامض) اسمر بسودن. 
گندمگون‌بودن. تیره‌رنگ بودن؛ : 
مه قدم و فلک ردا وز تف آفتاب و رها 
چهره چو ماه متخف يافته رنگ اسمری. 
خاقانی (دیوان چ نجادی ص ۴۲۲). 
اسم زمان. ((م ) (ترکیب اضانی: ! 
مرکب) در عربی, اسم زمان واسم مکان 
اسمی است که برای دلالت بر وقت یا جایی 
که‌فمل واقع شده از ريشذ آن ۶ 
چون مجلس از جلوس و آن از الفاظ مشتر 
أست که برای زمان و مکان فعل ا 
شود. اين صیفه از بابهایی که مضارع أن 
مفتوح با مضمومالین باشد «َفْعل» می‌آید 
ماه یقت از باب د اشغ ماه سل 
از باب قتل یل و مانند مَشْرَ 
یرب و مانند ٌشجد و تب تادر واستنانی 
است و در آنها نيز فتح جایز است و از بابهایی 
که عین‌الفعل مضارع آنها مکسور باشد 
هميشه بر وزن مَفْعِل أيد چون مجلس, ولی 
اكرريثه معتل‌الفاء باشد همیشه بر وزن مَفِْل 
آید ماتد مَوْضِع و مَوْعِد و ا كر معتل اللام باشد 
هميشه مَفْعَل آید مانند مَرّمی و مَأوی و گاه در 
پایان آن تاء تأنیث افزایند تابر مبالفت و یا بر 
بقعه و مکان دلالت کند مانند مظن و مَقَبَرَة و 
مَشْرعَة و مش و مَقرة نادراً استعمال شده 


است و چنین وزن را از اسماء جامد نیز 
میسازند چنانکه هرگاه چیزی در جایی بسیار 
باشد از اسم آن چیز اسم مکان سازند. مغلا 
بسرزمینی که درنده بسیار دارد مسيعة و آنجا 
كه شير بسيار بود مأسدة و آنجا كه كرك بود 
مذئبة و آنجا که بطیخ باشد مبطخة و آنجا که 
قثاء يسيار يود, مقثأة كويند. ولى اين قاعده در 


۱ -نل: آفتاب ره. 





اسم سائل. 
اسمهايى كه بيش از سه حرف داشته باشد 
جاريست خواه مزيد باشد يا مجرد. اسم زمان 
از افعالی که بیش از سه حرف باشند بر وزن 
اسم مفعول آن یاب میباشد خواه ثلائی مزید و 
خواه رباعى يا رباعى مزيد باشد ماتند مُدْخَل 
از (دخال و مقام از اقامة و مُدحرج از دحرجة 
و مُْتَخرج از استخراج. و مطلق از انطلاق. 
در فارسی: برای ساختن اسم زمان در فارسی 
یکی از ادات ذیل را به کلمه‌ای افزایند: 
۱-آن: برگ‌ریزان, بامدادان, بهاران, 
صبحدمان * 
بگاء صبحدمان چون نسیم باد شمال 
همی رساند به ارواح بوی عنبر تر. 
میان صبحدمان, افتاب زرد نمود 
بین چه بوالعجب آورد داستان رگس. 
کمال اسماعیل (دیوان ص ۱۰۰). 
درخت آندر بهاران بر فشاند 
زمستان لاجرم بی‌برگ ناند. سعدی. 
۲-گاه: شامگاه» صبحگاه» گرمگاه. بهارگاه؛ 
ستاره چگونه بود صبحگا 
چنان بود | گرصبح باشد پگاه. نظامی, 
[فرخی] روی به چغانیان نهاد و چون 
بتحضرت چنانیان رسید بهارگاه بود. 
(چهارمقاله چ لیدن ص ۳۶). 
آدمی پیر جو شد حرص جوان میگردد 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 
صائب. 


انوری. 


میجستم از زمین خبر صدق لب بلب 
از غيب اشارهام به دم صبحگاه شد. 
و مخفف آن کد* 


عِياتت: 


كرجه ما بندكان يادشهيم 

پادشاهان ملک صبحگهيم. 

دلیرم وقت سحرگه بدر خانه رسید 

همچو صبح شفقلود رخش سرخ و سپید 
سعیدآأشرف. 

۲-گاهان: شنامگاهان. صبحگاهان. 

سح ركاهان: 


حافظ. 


سح ركاهان كه مخمور شبانه 
كرفتم باده با چنگ و چغانه. 
درآمد در سوادم صبحگاهان 
چو چشم سرمه آلود صفاهان. 
سحرگاهان که فرزندان انجم 
شدند از چشم یعقوب فلک گم. ؟ 
۴- ستان: أبن مزید مؤخر فقط در دو كلمة 
ذیل دال بر زمان است: زمتان. تابستان. 
اسم سائل. (! م ء](تركيب وصفى.! 
7 ن باشد كه 
قابلائتقاق بود جسون شسرب. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۵). مقابل اسم 

اسم عام. | 
مركب) | وهام ل جني اس دبای 
افراد همجنس مشترک است و بر هريك از 


حافظ. 


حكيم زلالى. 


آنها دلالت کند: مرد. پسر. دختر. اسپ. گاو» 
باغ, درخت. رجوع به اسم جنس شود. 


اسم عدد. [! مغ :] (ترکیب اضافی؛ | 


مرکب) رجوع به اسماء عدد شود. 


اسم فاعل. ام ع](تركيب اضافی, ! 


مركب) در نزد نحوياً ن اسم مشتقى را گوبند که 
بر چیزی اطلاق گردد که فعل از أ ن سرزده 
باشد. و با این تعریف همه صفات مشبهة و 
تفضیل و مبالفه خارج میشود. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. سیوطی در 
الهج المرضية فی شرحالالفية گوید؛ سم 
فاعل کلمه‌ایست که از مصدر بوزن مضارع 


ساخته شود تا بر فاعل آن فعل دلالت کند. 
اسم فاعل مانند فعل عمل میکند. فاعل رارفع 
و مفعول را تصب میدهد. این مالک گوید: 
کقعله اسم فاعل فی‌السمل 

أن كان عن مضيه بمعزل 

و ولى استفهاماً او حرف ندا 


او نفياً او جاصفة و مسئدا 

وقد يكون نعت محذوف عرف 

فيتحق العمل الذى وصف 

وأن يكن صلة ال ففىالمضى 

و غیره اعماله قد ارتضی 

در فارسی:اسم فاعل نیز مانند مضارع از 
ريشة فعل يا فعل امر مشتق و ساخته میشود 
ر بدین نحو که به آخر ریشۀ فعل «نده» افزایند: 
زن» زنده. رو رونده. شو شونده. خوان. 
خوانده. گوی, گوینده. بعض افعال, اسم 
فاعلی ندارند یا اسم فاعلشان قلیل‌الامتعمال 
است. چون خندیدن, توانستن. خستن. در 
این‌گونه افعال عوض اسم فاعل, صفت فاعلی 
آورند. چون: خندان, يا صفت مشبهه چون 
تواناه و ا گر فعل لازم باشد اسم مفعول آورند 
چون: خسته. و بیشتر فعلهای لازم اسم فاعل 
ندارد. اسم فاعل در حالت نفى «تا» به اول آن 
درآید چون: ناچرنده و نا گذرنده. 

اسیم فعل. ((م ف ](ترکیب اضافی, [مرکب) 
رجوع به اسماء الافعال... شود. 

اسم متباین. [[م مت ي ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به اسماء متباینه شود. 

آسیم متحانس. [[م مت خٍ] (تسرکیب 
وصفی. [مرکب) رجوع به اسماء متجانسه 
شود. 

اسمم مترادف. [!م مت د) (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به اسماء مترادفه 
شود. 

اس متشابه. ([م مت ب؛] (ترکیب وصفی. 
اسم متمکن. [[م مت ع ک ک ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) اسمی است که آخر آن به 
اختلاف عوامل متغیر شود و شبیه به 
مینی‌الاصل نباشد. و آن مرادف اسم معرب 


۵001 


است. چنن است در جرجانی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۳ص ۷۱۵). 

اسم متواطی. [۱م مت ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اسماء متواطیه شود. 

اسم مشترکت. ([م مت ر)(ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به اسماء مشترکه شود. 

اسیم مشتق. [(م مت قّق ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اسماء مشتقه شود. 

اسم مشککت. (۱م م ش کک ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به اسماء مشککه 
شود. 

اسم مصدر. [۱مم د] (تسرکیب اضافی, ا 
مركب) اسم مصدر در عربى: ابن مالك در 
الفية كويد: 

يفعله المصدر الحق فى العمل 

مضافاً ار مجرداً او مع آل 

ان كان فعل مع أن او ما يحل 

محلّه و لاسم مصدر عمل. 

عبدالرحمن سيوطى در شرح بيت أخير در 
«بهجةالمرضية» كويد: «باب اعمال مصدر و 
اعمال اسم آن (اسم مصدر)... و اسم مصدر را 
(و آن اسمی است دال پر حدث, غیرجاری بر 
(قیاس) فعل)؛ اگرغیر عم باشد و (مصدر) 
مسیمی نباشد) عمل است (نزد كوفين و 
بغدادییی) مانند: و بعد عطائك المائة الرتاعا, 
پس ا گر عَلّم باشد. مانند سبحان برای تسبیح 
و فجار و حماد برای فجرة و محمدة. به اتفاق 
و اجماع آثرا عملی نیست». در عوامل ملا 
محسن آمده: «اسم حدث» و أن اگرَلم 
باشد, مانند: فجار برای فجرة» با (مصدر) 


اسم مصدر. 


میمی باشد مانند محطدة, يا بر وزن مصادر 
ثلائی باشد و در مورد غیرئلائی استعمال 
شود ماند: اغسل غلاً. و اتوضو وضو 
پس اسم مصدر. و الا مصدر است. مانند: 
ضرب و اگرام». 

تهانوی در کشاف اصطلاحات الفتون آورده: 
«مولوی عبدالحکيم در حاتة عبدالغفور 
گوید:مصدر موضوع حدوث ساده است بدون 
اعتبار نسبت آن یه فاعل یا متعلقی دیگر. پس 
معنى مصدرى از مقولهُ فعل یا اتفعال است, و 
آن امريست غيرقارالات, و حاصل بالمصدر 
هیثت قار؛ مترتبة عليه است, مثلاً حمد بمعنی 
مصدری ستودن» و حاصل مصدر آن 
«ستایش» است. از آنچه گفته شد. مستفاد 
گردیدکه اسم مصدر اسم حدث غیرجاری بر 
فعل است" و در شرح نصاب صبیان قهستانی 
مذکور است که اسم مصدر پنج قسم است: 
اول وصف حاصل مر فاعل را و قائم به او و 
مترتب بر معنى مصدرى | 


۱- تا اینجا از عربی ترجمه شده و از این پس 





00۲ اسم مصدر. 


این قم را حاصل مصدر نیز گویند. چنانچه 
در تلويح مذكور است. و جميع مصادر را بر 
این معنى اطلاق كنند, مثل جواز بمعنى روائى 
و روا بودن. اول معتی اسمی است. و دوم 
معنى مصدرى. و فرق ميان مصدر و حاصل 
مصدر در جمیم الفاظ بحسب معنى ظاهر 
است, و در بعض الفاظ بحسب لفظ نیز, مثل 
فعل بکسر فاء « کردار» و بقتح فاء « کردن».و 
حاصل مصدر را نیز اطلاق کنند بر مصدر 
مستعمل بمعنی متعلق فعل, مثل خلق بمعنی 
مخلوق. جنانجه از شرح عقائد در بحث افعال 
عباد مستفاد میگردد. و قریب به این است 
آنچه در امالی این حاجب مذکور است. اسمی 
كه وسيلة علیگردد مت کل چون بسسعنی 
آنچه خورده شود استعمال یسابد, او را اسم 
مصدر گویند, و چون پمعنی خوردن باشد. او 
را مصدر گویند. دوم اسمی است مستعمل 
بمعنی مصدر که فعلی ازو مشتق نگشته مثل 
قهقرى. و ابن در امالى ابن خاجب منذكور 
است. سوم مصدر معرفه مثل فجار که اسم 
«الفجور» است. چهارم اسمی است بمعتی 
مصدر و خارج از اوزان قياسية مصدر» مثل 
سقیا و غيبة که اسم سقی و احتیاب است. و 
این قسم در كلام عرب بيار است. يسنجم 
المى است مرادف مصدر. مصدر يه ميم, او را 
مصدر میمی نيز كويند, مثل: منصرف و مكرم, 
این در رضی مذکور است». 

اسم مصدر و حاصل مصدر در زمان 
فارسی: شمس‌الدین محمدین قیس رازی در 
المسعجم, در کلمات «روش» و «دهش» و 
«پرورش» گوید که شین «معنی مصدر دهد»۱ 
و نامي برای أين نوع كلمات ياد نميكند. مؤلف 
برهان قاطع در مقدمة کتاب خود. شین را در 
کلمات «دانش» و «خواهش» و «اموزش» 
مقيدٍ «معنی حاصل مصدر» میداند. و در 
کلمات «سربخشی» و «زرس‌خشی» و 
«مشک‌بیزی» و « گل‌ریزی» گوید که باء 
«افاده؛ مصدر میکد» و در باب کلمات 
«خواندگی» و «سازندگی» و «بخشندگی» و 
همجنين كلمات «رفتار» و « گفتار» و 
« کردار» گوید: « گی‌و آر معنی حاصل مصدر 
کر ری جاک وی 
رشیذی نیز همین اقوال را آورده‌اند. نویسندة 
«صرف و نحو زبان فارسی» " گوید: «از 
عدر ما رگ ار ات 
حاصل مصدر گویند. متل روش که حاصل از 
رفتن است و کنش که حاصل از کردن است. و 
کُشش که حاصل از کشتن است و مثل رفتار 
که حاصل رفتن است و گفتار و کردار که 
حاصل گفتن و کردن است». از سحققین 
معاصر برخی نیز اسم مصدر و حاصل مصدر 
را یکی دانسته‌اند و بمضی مصادر مختوم به 


شین و هاء غیرملفوظ (مانند روش, گردش» 
شض مويه پویه, ناله) را اسم مصدر و 

مصادر مختوم به ار (ماتد گفتار, رفتار» 

ديدار) را حاصل مصدر دانستهاند. ولى از 

لحاظ دستور زبان فرقى بين اين دو نوع 

نميتوان قائل شد. 

تعريف اسيم مصدر: أسم مصدر. أسمى است 

كه دلالت بر معنى مصدر كند, مانند: دانش, 

نیکی, خنده, گفتار. 

علالم اسم مصدر: 

۱ یشن. )ی ش. 

در پهلوی اسم مصدر مختوم به مرش ۳ وجود 

داشته و معادل آن در پازند شن و شن و 

ديشن ” أست, ماند: كنشن ( كنش). ستايشن 

(معايش). در فارسى اين نشأنهُ قديم فقط در 

جند كلمه بصورت اصل بجا مانده: ساداشن 

(در بهلوى ياتدهشن) "كه غالاً بفتم شين 


أمذه؟ 
یگانه‌ای که دو دستش گه عطا بدهد 
هزار قایده با صدهزار پاداشی. 

لامعی گرگانی, 
و نیز داشن (يهلوى دهثن)* كه أن نيز بقح 
شین آمده: 
را ی 


نتوان نرم كردن از دأشن لبیبی. 
و نیز بوشن (پهلوی بوشن "0 اما بیان مقدمة 
اول, که مردم در تحویل است. ازا ن روشن 
گرددکه اندر بوشن و گردش خود نگرد. که 
نطفه بود و طقلی گشت. (بابا افضل کاشی, 
مصنفات جاوداننامه ج مهذوى - ميتوى ص 
۰ و کلمات: گوارشن, گذارشن و منشن نیز 
در فرهنگها ضبط شده, این شین را «شین 
مصدری» و اصم مصدر مختوم بدان را «مصدر 
شینی» و بتعبیر اصح اسم مصدر شینی نأمند. 
موارد استعمال: اسم مصدر شینی مانند اسم 
مصدرهای دیگر غالباً بجاى مصدر بكار 
ميرود, اما بعض آنها متدرجاً در استعمال 
بمنزله اسم عام شده است مانند: خورش که 
نخست بمعنی خوردن باشد و نیز بمعنی 
خوردنی و نیز چیزی که با نان خورند و انواع 
پختنیها که با پرنج خورند؛ 
چنین جای بودش خرام و خورش 
که‌باشدش از خوردنی پرورش. فردوسی. 
و همچنین پوشش بمعنی پوشیدن و جامه و 
لباس هر دو امده است؛ 
از آن چون خور و پوشش آمد بدست 
دل اندر فزونی نبایدت بست. 

اسدی طوسی. 
و چون معالجت خواهی کردن..اندیشه کن از 
خورشهاء پیران و جوانان و بیمارخیزان 
(قابوسنامه). پوشش از جلود کلاب و فارات 
و خسورش از لحوم آن و میته‌های دیگر. 


اسم مصدر. 


ساختمان اسم مصدر شينى. -١‏ «- ش» 
غالباً بريشه قعل كه منطبق بر دوم شخص امر 
حاضر (مفرد امر حاضر) است ملحق كرددة 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش, از تو تن و روان. 
رودکی. 

اگرروزی از تو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند. ابوشکور بلخی. 
بكار دهر مولش گرچه بد نیست 
ولى تأخير كردن از خرد نيست. 

ابوشکور بلخی. 
بده داد من از لبانت و گرنه 
سوی خواجه خواهم شد از تو بگرزش ۱۱ 


خسروی. 
سگالش بدینسان درانداختند 
بپرداختند و برون تاختد. فردوسی. 
پرستیدن داور افزون کنید 
ز دل کاوش دیو بیرون کنید. فردوسی 
كه دانم كه جون اين يزوهش كنيد 
بدين رای بر من نکوهش کنید. فردوسی. 
بكوشش ش از ن كرد پوشش بجای 
بكتردنى هم بداو رهنماى. فردوسى. 
جو بهرام دست از خورشها بشست 
همی بود بیخواب و ناتندرست. فردوسى. 
سلیح تن آر ایش خویش‌دار 
بودكت شب تيره ايد به كار. قردوسى. 
بدانش ورا آزمايش كنيد 
هنر بر هنر برفرايش كنيد. فردوسى. 
پرستنده باش و ستاینده باش 
بکار پرستش فزاینده باش. فردوسی. 
نه گاوستم ایدر نه پوشش نه خر 
نه دانش نه مردى نه يا ونه پر. فردوسی. 
که‌هر جيز كو ازد اندر بوش 
بدان سو کشد بندگان راروش. فردوسى. 
پرا کده شد ترک سیصد هزار 
بجایی نبد کوشش و کارزار. فردوسی. 
ستاره شمر گفت كاى شهريار 
ازین گردش چرخ ناپایدار.. فردوسى. 


همه خوابها پیش ایشان بگفت 


نهفته پدید اورید از تهفت 


کس آن را گزارش ندانست کرد 


.۱۷۰ -المعجم ج تهران ۱۳۱۴ ه. ق. ص‎ ١ 

۲ -حاج محمد کریم‌خان؛ صرف و نحو زبان 

فارسی ج کرمان صص ۷-۶ 
۰ - 4 
۰ - 6 


۰( - 3 
.۵50 - 5 
۰( )2 اذم - 7 
dah(ijshn.‏ - 8 
4-ظ:كر سفيه راكردن. 
bavishn buvishn.‏ - 10 
۱- شاید: گزرش (-گزارش). 


اسم مصذر. 

پر انديشه شان شد دل و روی زرد. 

فردوسی, 
بهوش آمد و باز نالش كرفت 
بر آن بور كثته سكالش كرفت. فر دوسى. 
دگر گفت هر کس نکوهش کند 
شهنشاه را چون پژوهش کند. . . فردوسی. 
شما دیرمانید و خرم بوید 
برامش سوی ورزش خود شوید. فردوسی. 
نگارا من از آزمایش به آیم 
مرا باش تا بیش ازین آزمایی. فرخی. 


هميشه تا خورش و صید باز باشد کیک 

چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 

۱ ۱ فرخی. 

اینت خوشی و اینت اسانی 

روز صدقه‌ست و بخشش و قربان. 
فرخی (دیوان ص ۲۶۶). 

سنگ بی نمچ و آب بی‌زایش 

همچو نادان بود به ارایش. عنصری. 

و ساعات و اوقات را بخشش کرده بود. 

(تاریخ سیستان ص ۳۱۵). تاریخها دییده‌ام 

بسیار... پادشاهان گذشته را که خدمتکاران 

ایشان کرده‌اند و اندر آن زیادت و نقصان 

کرده‌اند و بدان آرایش آن خواستهاند (تاریخ 


بیهقی). 

بهر جای بخشایش از دل بیار 

نگر تا همی چون کند روزگار. اسدی. 
خورش را گوارش می‌افزون کند 

ز تن ماندگیها به بیرون کند. اسدی, 


هر چه بجنبد اندرین جوهر نرم از نباتی و 
حیوانی. از جنیش باز نماند (زادالمسافرین 
تاصرخسرو). یا هستی ایشان هیچگونه به این 
مایه محسوسات و به آمیزش و جنبش‌اندر 
بنته نبود تا مر ایشان را تصور شاید کردن 
بی‌پیوند ماید و جبش... (دانشنامة علائی. 
الهیات چ انجمن آثار ملی صص ۴-۳). و 
مثال کیفیت: درستی و بیماری و پارسائی و 
بخردی و دانش... (دانشنامةٌ علائی الهیات 
صص ۲۸ - .)۲٩‏ 
من همچو توام ز من چرائی تو خجل 
تو خارش تن داری و من خارش دل. 
ابوالفرج رونی. 
نه دراز و دراز یازش او 
امل خصم راکند کوتاه. ابوالفرج رونی. 
تا تابش و منفعت او (افتاب) بهمه چیزها 
پرسد (ئوروزنامه ص ۲). 


تا که بنشست خواجه در بالل 
بالش آمد ز ناز در بالش. سنانی. 
اسباپ سکون و استتامت و فراغ بال و 


استقامت و نعمت رامش و آرامش و خفض 
عیش و آسایش ایشان را مهیا و مها گردانید. 
(التوسل الى الترسل ص 1۶). 

خاقانی آن کسان که طریق تو میروند 


زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 


خاقانی 

کشیشان را کشش بینی و کوشش 
بتعلیم چو من قسیی دانا. خاقانی. 
برین گوشه رو می‌کند دستگار 
بر آن گوشه چینی نگارد نگار 
نبینشد پیرایش یکدگر 
مگر مدت دعوی آید پسر. نظامی. 
بفرمود شه تا دلیران روم 
نمایند چالش ! در آن مرز و بوم. نظامی. 
بفرمود شه تا دلیران روم 
نمایند چالش " در آن مرز ویوم. ‏ نظامی. 
گهی‌دل برفتن گرایش کند 
گهی خواب راسر ستایش کند. نظامی 
باركاهى بدو نمود بلند 
كترشهاى باركاه بند. نظامى. 
صبح أ كركشتى نفس رادر دهان 
كى رسيدى اين بشولس در جهان. عطار. 
دواب جو دل اهل حصار در جوشش., (مقدمة 
جوامع الحكايات عوفى). 
بس او در شكم برورش يافته است 
آو نمی‌خندد ز ذوق مالشت 
او همی خندد بر آن اسگالشت. 

1 مولوی (مثنوي). 
زابوب معده خورش يافته اسست. (يوستان). 
زباريدن برف و باران و سيل 


به لرزش در افتاده همچون سهیل. (پوستان). 
بخشایش الهی. کمشده‌ای ۳ در مناهی» چراغ 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان). 

سراینده مرغی ازین بوستان 


سرایش چنین کرد با دوستان. آمیر خسرو. 
با بلاهای عشق ورزش کن 
خویشتن را بلند ارزش کن. اوحدی. 


ببوی جود وی آینده سایلان به جنابش 
بلی که مشک بخود ره نماید از دمشش. 

أبن يمين. 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست 
با دوستان مروت. با دشمنان مدارا. حافظ. 
برحمت سر زلف تو وائقم. ورنه 
کشش چو نبود از آنو. چه سود کوشیدن. 

حاقظ. 

حضرت خواجه ما اگر بمنزل درویشی 
میر فتند» جمیم فرزندان و متعلقان و خادمان 
او را پرسش میکردند. و خاطر هر یک را 
بنوعی در می‌یافتند. (انیس‌الطالبین بخاری). 
توضیح: قاعد؛ مذکور مستنیاتی دارد: 
۱-۱« ش» به ريشة فعل ( که غیرمنطبق بر 
فعل امر است) ملحق گردد, و آن ممکن است 
ركه تقیتی قمل بانم با استی بود كد ازا[ 
بتوان فعل ساخت. ماند «انجامش» (که 
«انجام» فعل آمر نتواند بود)؛ 
تو گفتی همی روز انجامش است 


اسم مصدر. ۱۵۵2۳ 


يكى رستخيز است و بی‌رامش است. 
(نوب به فردوسى). 

و «رامش» ( که «رام» فعل امسر موب 

نمی‌شود): 

چنین داد پاسخ که اسفندیار 


نفرمودمان رامش و میگسار. فردوسی. 
بادشه پاسبان درویش است 
گرچه رامش به فر دولت " اوست. (گلستان). 


O... اف‎ as 
منش از ريشة من است و در پهلوی منشن‎ 


امده است بمعنی اندیشیدن 


به کنش و به منش و به گوشت. 

۲ محمدین مخلد سگزی. 
ولیکن هر آنکس گزیند منش 
بباید شنیدش بسی سرزنش. فردوسی. 


۲ - «< ش» به مفرد امر حاضر ( که عیناً بر 
ریش فعل منطبق نیست) پیوندد: 

«آفرینش» که به آفرین (امر) پیوسته نه به 
آفرى (ريشة فعل): ایزد تعالی آفتاب را از نور 
بیافرید... که در آفرنش وی ايزد تعالى را 
عننایت بیش از دیگران بسوده است. 
(نوروزنامه). «دهش» که به ده (امر) پیوسته نه 
به دا (ريشة فعل): 

بداد و دهش یافت آن نیکویی 

تو داد و دهش کن فریدون تویی. فردوسی. 
بداد و دهش کوش و نیکی سگال 
ولى را پرور عدو را بمال. 
«ستایش» که به ستای (امر) پیوسته نه به ستو 


اسدی. 


(ریشه)؛ 

سزای ستایش دگر گفت کیست 

| گربر نکوهیده باید گریست. ٠‏ فردوسی. 
« کنش» که به کن (امر) پیوسته نه به کر 
(ريشه): 

معجز پیغمبر مکی تویی 

به کنش و به منش و به گوشت. 

”7 - «احرش» اسم مصدر به صفت ملحق شود: 
الف) به صفت مطلق: جنانكه «ييدايش» از 
«پیدا» آمده. «نرمش» از: «نرم» در نظام ايران 
و مطبوعات متعمل است. 

ب) به صفت مشبهه: چنانکه «رهایش» از 
«رها» صفت مشبهه از «رهیدن» و ارستن». 
نام یکی از مولفات تاصرخسرو « گشایش و 
رهایش» است. « گنجایش» از « گنجا» صفت 
مشبهه از گجیدن آمده. 


۱-اين کلمه ترکیست و اسم از چالشمق است 
و در فارسی مداول شده است. 

۲ -اين کلمه ترکیست و اسم از چالشمق است 
و در فارسی متداول شده است. 

۳-ن ل: نعمت. 


4 - ۰ 5 - ۰ 


اسحناء: ١‏ - ناصرخرو در غالب مولفات 
متثور و متظومه‌های خویش «بودش» را 
بمعتی وجود و هستی آورده: 
لازم شده‌ست کون بر یشان و هم فاد 
گرچه ببودش اندر آغاز دفترند. ناصرخسرو. 
بیروئت کد از در مرگ 
چون از در بودش اندرآیی. ناصر خسرو. 
و اين کلمه از «بود» مصدر مرخم معادل مفرد 
مفایب ماضی مطلق با « ش» اسم مصدر 
ترکیب شده. باید دانست که مردم نقاط جنوبی 
خراسان امروزه هم «بودش» را ببمعنی 
«اقامت» استعمال کند و خود این استعمال 
موید صحت آنست. 
۲- «نمونش» سم مصدر است مرکب از 
نمون (نمودن) + «خن» اسم مصدر. نظامی 
اين كلمه را یمعنی رهنمایی و نمودار آورده: 
مرد سرهنگ از آن نمونش راست 
از سر خون آن صلم برخاست. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
گفت تا باشد از نمونش رای 
گفتن از ما و ساختن ز خدای. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
و از این قبیل است «برینش» مرکب از: برین 
(بريدن). + «دِيش» اسم مصدر. بمعنى قطع: 
يس جسم آن بود که چون درازیی بنهی اندر 
وی درازیی دیگر یابی برنده‌ورا بقائمه و 
درازی سوم بر آن هردو درازی بر قائمه 
ایتاده هم بر آن نقطه که برینش بيشين بر 
وی بود... .(دانشدامة علاثى. الهيات 3 انجس 
آثار ملی صصی ۱۳-۱۲ و يديد كرديم كه 
این محال است و نشاید که زمانی بود 
ناقسمت‌پذیر, وال اندر وی برینش راهی بود 
ناقسمت‌پذیر... .(دانشنامة علائی. الهیات ص 
ATA‏ 
دلى بايد انديشه را تيز و تند 
برینش نیاید ز شمشیر کند. نظامى. 
تبصرة ۱- هرگاه ريشة فعل یا فعل امری که 
برای ساختن اسم مصدر شینی بکار میرود. 
مختوم به «أ» (- -1ى) باشد, بهنگام الحاق به 
«جش» اسم مصدر. پس از «ا» «ی» افزایند: 
فرما, فرمایش. پیراه پیرایش. آرا. آرایش. 
تبصرءٌ ۲- در کلمات مختوم به - و (= -وی) 
نیز بهنگام اتصال به «ش» اسم مصدر» پس 
از - و جایز است «ی» افزایند: گوء گویش 
( وش هم آمده) 
کلمات مرکب: در فارسی «ب ش» اسم 
مصدر در کلمات مرکب بیار بکار میرود. 
موارد التعمال اين نوع کلمات ازینقرار است: 
۱- کلمات مرکپ مختوم به «_ش» اسم 
مصدر گاه معنى اسم مصدر دهند, مأنتد غالب 
کلمات بسیط مختوم به ١‏ ی ش»: 
ولیکن هر آنکو گزیند ننش 


بباید شنیدش بسی سرزنش. فردوسی. 
و بطمع سود خویش سرزنش خلق نجوید 
(قابوسنامه). «پندار دانش» قرینة جهل مركب 
است و در الصعجم شمن قين آمده. 
(سبک‌شناسی ج ۳ص ۳۴ 
۲- هر گاه در کلمات مرکب مختوم به « ضش» 
اسم مصدر. کلمة اول صفت باشد, کلمةُ مرکب 
معنی صفت فاعلی دهد؛ٌ 
دگر گفت کای شاه بر ترمنش 
همی عیب‌جویت کند سرزنش. 
جهاندار باداد نیکوکنشی ۲ 
فشانندة گنج بی‌سرزنش. فردوسی. 
خردنگرش بزرگ‌زیان مباش. (قابوسنامه). 
بيار بيشى بودكهكمى بار أرد,و 
خردنكرش " بزركزيان باشد. (قابوستامه). 
تا گشتم دور, دورم از خواب و خورش 
بسیارزیان باشد اندک‌نگرش. (قابوسنامه). 
تو نیکوروش باش تا بدسگال 
بنقص تو گفتن نیابد مجال. سعدی ( گلستان). 
۳-گاه اسم مصدر شینی با اسم فاعل مرخم و 
مزید موخر فاعلی ترکیب شود و جمعاً معنی 
صفت فاعلی دهد: 
چنین گفت کای شاه دانش‌پذیر 
بمرگ بداندیش رامش پذیر. 
ز رامشگران رامشی کن طلب 
که‌رامش بود نزد رامشكران. 2 منوچهری. 
گوییم آفریدن اين چیزهاء دانستنی و آوردن 
مرایین نفی دانش‌جوی را اندر مردم... 
چنانست. (جامع الحكمتين ناصرخ رو). 
سخن راگزارشگر نقشبند 
چنین نقش برزد به چینی پرند. 
خداوند بخشندة دستگیر 
کریم خطابخش پوزش پذیر. 
سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


خردوسی. 


نظامی. 


نبیتی که پیش خداوند جاه 
نبایش‌کنان دست بر سر نهند. 
سعدی ( گلستان). 

۴- جزو اول بعض کلمات مرکب مختوم به 
«ے ش» اسم مصدر. ادات سلب است و 
بے يشييان إن كلمات را هم بمنزلة أسم مصدر 
يكار پرده‌اند. ماند؛ 
زانک بی‌خواه تو خود كفر تونيست 
کفربی‌خواهش تداقض‌گفتتی است. مولوی. 
و هم مانند صفت فاعلی استعمال شودة 
تو گفتی همی روز انجامش است 
یکی رستخیز است و بی‌رامش است. 

(منسوب به فردوسی). 
زير کبود چرخ بی‌اسایش 
۵- اما اسم مصدر شینی مسبوق به «با» در 
حکم صفت است: بادانش, بابینش. 
سماعی بودن اسم مصدر شینی: اسم مصدر 


اسم مصدر ۰ 
مختوم به « ش» سماعی است نه قیاسی. از 
همه افعال, اسم مصدر شضینی شنیده نشده 
است. قاعده‌ای برای جواز یا عدم جواز 
استعمال اسم مصدرهای شینی از افعال در 
دست نيمست و بطوو مثال ميتوان كفت که از 
مصادر ذیل» اسم مصدر شینی در نوشته‌های 
فصحاء دیده نشده است: آختن, آشفتن ؟, 
آماسیدن, افراشتن, افتادن. افکندن, انداختس» 
ان دوختن, افشاندن. پنداشتن» چکیدن, 
خشکیدن, خواندن. رستن (رهایش از مصدر 
دیگر همین فعل یعنی رهسیدن است), شیدن. 
فشردن. شکفتن, شنیدن (شنودن)» کوفتن» 
غنودن, گسیختن. گرفتن, نهفتن, نوشتن, 
ماندن و عیره. بعضی « گسترش»را نیز 
غير تعمل دانستهاند. و حال أنكه اين اسم 
مصدر بكار رفتهة 
باركاهى بدو نمود بلند 
كسترشهاى باركاه يند. نظامى. 
مخصوصاً از ریشه‌های غیرحقیقی, سم 
مصدر بندرت امده است. مانند خرامش و 
لنگش. درین فعلها بهنگام لزوم همان ريشه 
بجای اسم مصدر استعمال ميشود, مانند: 
جنگ, شتاب, ترس. خواب. خرام, فشار. 
هراس و غیره. همچنین از مصادر مأخوذ از 
مصدرهای عربی, مانند: رقص. فهم, بلع. 
طلب و غارت اسم مصدر شیتی ساخته 
نميشود. علاوه برين از يسيارى از افعال كه 
اسم مصدر شينى ندارندء مصدر مرخم (- سوم 
شخص مفرد ماضی) اید. مانند: شکست. 
گشت.نهفت؛ و یا بجای اسم مصدر شینی اسم 
مصدر یایی استعمال شود. مانند: چشایی. 


شنوایی. 
توضیحالی راجع به بمض کلمات مختوم 
به شین (اسم مصدر شینی و شير اسم 
مصدر): 


١و‏ ؟- أبشخوار, آبشخور؛ مؤلف نهبعالأدب 
در قصل «بيان زيادت» أرد: «اشين نقطددار... 
خواجه حافظ كويد: 

ما برفتيم و تو داتی و دل غمخور ما 

بخت بد تا بکجا می‌برد ابشخور ما». 

و ابشخور مرکست از: اپ+ ش + خوره. 
بمعنی «جائُی از رود یا نهر یا حوض که از ان 
آب توان ځورد یا برداشت ٠»‏ 


جهاندار محمود شاه بزرگ 
به أبشخور آرد همی ميش و گرگ. 

فردوسی. 
۱-نل: منش. 
۲-تصحیح قیاسی است و در نخه چاپی: 
انگارش. 


۳-رجوع به آشوبش در همین لغت‌نامه شود. 
۴-لفت‌نامة حاضر: آبشخور. 





أسم مصدر. 


دستش نگیرد حيدرم, دستم نكيرد عمش 
رفتم پس أبشخورم, او از پس آبشخورش. 
ناصرخسرو. 
و «آبشخوار» نیز بهمین معنی آمده: «التشریع؛ 
به آبشخوار آوردن». (مصادر زوزنی) ۲. 
۳- آرش؛ بمعنی «معنی» دساتیری و مجمول 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر چ هند ص 
۰ و رجوع به هرمزدنامه تاليف يورداود 
ص ۲۱۵ شود. 
۴- آیش؛ از مصدر «آمدن» در نظم و نثر 
فصیح استعمال ندارد. اما در بعض لهجه‌های 
محلی (نواحی طهران و فزوین و اصفهان و 
کرمان و غیره) متداول است. (همایی, كفتار 
در صرف و نحو فارسى مجلة فرهنگستان 
سال ۱ شمارة ۲ ص 6۶). «آیشت» نيز تلفظ 
کنند و صورت اخیر در میان عوام بیشتر رواج 
دارد ۳. 
۵- بالش: مولف نهج‌الادب گوید: «شین 
منقوطه در اخر الفاظ افاده نسبت کند 
همچو... «بالش» بوزن مالش. آنچه زیر سر 
نهند و برین قاس (است) «بالین» به يا و نون 
نسبت» چرا که مرکب است از «بال», چرا که 
در اصل از پرهای مرغان میا کدند...», اما 
این «ش» بالش (بمعنی آنچه زیر سر نهند. 
متکا) از سانسکریت «برهیس»" و اوستا 
«برزيش» ؟ است ودر يهلوى «بالشن» 2 آمده 
و«ن» أن بر اثر شباهت غلط (بااسم 
مصدرهای دیگر) ناشی شده‌است گ 
۶و ۷- بخشایش و بخشش؛ «بخشش» اسم 
مصدر است از بخشیدن بمعنی داد و دهش و 
در پهلوی بْخیِتُن ۲ بمعنی تقیم و توزیع 
آمده و بهمین معنی در فارسى نيز بكار رفته 
است. اما «بخشایش» از مصدر «بخشودن» 
بمعنی درگذشتن از گناه و عفو است" و در 
پهلوی ابخشایشن" آمده؛ 
ز بخشایش و بخشش و راستی 
نیتم نهمی بر دلش کاستی. فردوسی. 
معهذا بخشیدن در فارسی بجای بخشودن 
بکار رفه: (ملک) گفت بخشیدم (پسری دزد 
را) ا گر چه مصلحت ندیدم. ( گلستان). 
۸ و ۹- پالایش و پالش. «پالش» در تركيب 


«پالشگاه» غلط است زیرا ریشه و فعل (امر) 1 


از پسالاییدن (یالودن) «پالا» است. پس 
«پالایش» اسم مصدر است (با آلايش, 
آسایش مقایسه شود) بمنی تصفیه و صافی 
كردن و توسعاً بمعنى وضع و خط 

از ایشان ترا دل پر آرایش است 


گناه‌مرا نیز پالایش است. فردوسی. 


فرهنگستان «پالایش» را بمعنی تصفیه !۱ 
گرفه است, اخیراً پالایشگاه را حصفیه خانه 
(نفت) اطلاق کرده‌اند. 


۰- پسوزش, بسمعنی عذر و معذرت و 


عذرآوردن و معذرت خواستن باشد: 
پوزش پذیرد و گاه بخشد 

خشم نراند. بعفو کوشد و غفران. 

چو از دور شه دید برپای خاست 


رودکی. 


بسي پوزش اندر گذشته بخواست. فردوسی. 
و آن اسم مصدر است از پوزیدن ۲ که در 
ويس ورامين فخرالدین گرگانی آمده: 

نه پوزد جانت را از درد و آزار 

نه شوید دلّت را از داغ و تیمار ۲ 

و مشتقات مصدر مزبور (جز اسم مصدر) 
أمروز مورد استممال نيست. 

-١١‏ جربش, مؤلف نهجالادب گوید: «شین 
متقوطه در آخر الفاظ افادء نسبت کند 
همجو... (چربش» صتصوب به (چسرب) 
بسحاق اطعمه گوید؛ 

ببوی سر که و چربش بتلخی رفتم از دنیا 
ولیکن شمر شیرینم بماند تا جهان باشد.» 
چربش در پهلوی چرپشن "۱ آمده. در اینجا 
نيز مانند «بالش» شین اسم مصدر در فارسی 
(و شن در پهلوی) بتقلید اسم مصدرهای 
دیگر یکلمه افزوده شده. 

۲- چندش, در تداول عوام چندش بمعنی 
جنبش اعصاب توأم با نفرت بکار رود. در 
پهلوی چندشن "۲ پمعنی حرکت آمده ولی این 
اسم مصدر و مصدر مفروض آن «چندیدن» 
در نظم و نشر دیده نشده. 

۳- کرنش, « کرنش» بمعتی تعظیم کردن و 
سرفرود آوردن در مقایل بزرگان, لفتی است 
ترکی و در ترکی جفتائی « گوریش» بمعنی 
سلام کردن, اطاعت کردن و بریاست شناختن 
امت *! و آنرابااسم مصدر فارسی نیاید مشتبه 
کرد 

۴- نیازش, مولف نهجالادب در فصل «بيان 
زیادت» گفته: «شین نقطه دار. چون «نیازش» 
مزید علیه «نیاز» است. فخر جرجاني در 
مثنوی ویس و رامین گوید؛ 

سروشان را بنام نیک بستود 

نیازشهای بی‌اندازه جمود» 

نبازش در فرهنگها نیامده و در موضع دیگر از 
نظم و نشر دیده نشده وبیت فوق هم در ویس و 
رامین طبع تهران بدین صورت است: 
سروشان را بنام تیک بتود 

نیابشهای بی‌اندازه بنمود. و «نیایش» (یهلوی 
نیایشن "۲ بمعنی ستایش) صحیح است. 
۵- یورش, این کلمه ترکی شرقی است 
بمی تاخت و تاز ۲ و پس از حمل مغول 
وارد فارسی شده است. 

-شت: اين مزید موخر. معادل -شن پهلوی 
و پازند وم ش‌فارسی است. همین علامت در 
فارسی نیز و جود داشته است؛ 

معجز پیغمر مکی تو 

به کش و به منش و به گوشت. 


اسم مصدر. ۲۵۵۵ 


بگفتار گرسیوز بدکنشت 
بنوی درختی ز کینه بکشت. فردوسی. 


نان آن مدخل ز بس زشتم نمود 
از پی خوردن گوارشتم نبود. رودکی. 
داشاذ و دهشت و داشن, عطا بود. (لفت فرس 
اسدی). 
بحری که عید کرد بر اعدا پشت ابر 
از غرء‌اش درخش و ز غزشت تندرش. 
خافانی. 
قرص لیموی و گوارشت لطیف عنبر 
کلشکر باشد و گلقند و شراب و دینار. 
بحاق اطعمد. 
و از این قبیل است: رامشت. پاداشت؛ 
خدایگان جهان آنکه از خدای جهان 
جهانیان را پاداشت است و بادافراه. 
سراج‌للدین راجی. 
در تداول عامه. امروزه نیز بجای خورش 
«خورشت» و بجای برش «برشت» گویند. 
ی: در پهلوی اين مزید موّخر بصورت «ایه» 
برای ساختن اسم معنی و اسیم مصدر بکار 
میرود: 
پاتخشاهیه ۲ (پهلوی). پادشاهی (فارسی). 
نیوکیه"' (پهلوی). نیکی (فارسی). 
جيكونيه '' (پهلوی). چونی, چگونگی 
(فارسى). 
تلفظ: اين ياء در قديم هم مانند امروزه «ى» 
معروف شناخته و «ای» ۲۱ تلفظ ميشده و 
بهمین جهت قافه کردن کلمات مختوم به 
«ی» مزبور با «ی» نکره جایز بوده. 
تسميه: «ى» مورد بحث از انواع ادات اسم 


۱-رجرع بلغت‌نامة حاضر «آیشخواره شود. 
1 -رجوع به کلمة آیش در همین لغت‌نامه 


2 سود.‎ 
3 - ۰. 4 - Barezish. 
5 - ۸ ۰ 
6 - Henning, Brahman. Hertford 1945. 
7 - Baxshishn. 


۸-شاهد آن یشتر گذشت. 
۰ - 9 
۰ - 10 
۱ -ظاهراً پوزیدن در این شعر بمعنی زدودن و 
ستردن است. 
۲-ظاهراً پرزیدن در این شعر بمعنی زدودن و 
ستردن است. 
۰ - 14 ۰ - 13 
۵ - اللغات النوائية و الاستشهادات‌الجننائية 
پاوه دکورتی: ص ۴۶۸. 
۰ - 16 
۷-اساس فقهاللفة ایران ج ۱:ص ۰۱۸۲ 
pãlaxsh [4] h-îh.‏ - 18 
0۰ - 20 6۷2۵۷۰ - 19 
-.21 





۶ اسم مصدر. 


مصدريا حاصل مصدر است. و آنرا «ياى 
مصدری» و «یای مصدریه» یا «یای اسم 
مصدر» و «یای حاصل مصدر» نامند. 
موارد استعمال: ١‏ - كلمات مختوم به «ى» 
اسم مصدری غالبا بمعنی اسم مصدر بكار 
روند و مثالهای آن ازاين بن بيايد. 
۲-گاه «ی» اسم مصدر در آخر کلمات بمنی 
اس گری» آید. چون: جبادویی؛ پسری» 
برادری, پدری, فرزندی. صوفی, ساقبی؛ 
سال ششم ساقی فرمودی. (سیاست‌نامه). از 
پلیناس درخواستند که ملک طاسیس را به 
افسون بیارد تا ایشانرا ساقیی کند. همچنان 
کرد.ملک بی‌خویشتن تا سحرگاه ساقیی 
همى كرد. (مجمل التواريخ و القصص). شيخ 
ما گفت که ما در أن بوديم تا خود رابجامة 
صوفیان بیرون آریم و ساعتی صوفی باشیم, 
این گربه بر صوفیی ما شاشید. (اسرار 
التوحيد). 
صوفيى باشد بنزد اين لئام 
الخياطة و اللواطة و السلام. مولوى (متتوى). 
٠-كأه‏ «ى) مزبور معراف دين. مذهب, 
صلی. نحله, طریقه و شیوه است: بدانک 
ده خیش وعد أن اث جعلة بحرن 
است. (قابوسدامه). 
بميريد از جنين جانی کزو کفر و هوی خیزد 
آزیرا در چنان جانها فروناید سلمانی. 
سنائی. 
مجردی و قلدری را مایژٌ شادمانی و اصل 
زندگانی دانید. (لطایف عبید زا کانی). 
گرسلمانی ازین است که حافظ دارد 
آء | گراز پی امروز بود فردایی. حافظ. 
۴ گاه. علاوه بر معنی اسم مصدر. عمل و 
حرفه و شفل را رساند. این نوع بر سه قم 
است: 
الف: «-ی» به کلمات بسیط (غیرمرکب) 
یوندد: مطربی, قوادی, مذكرى, معلّمى. 
مستنطقی, سماری. خیاطی. صحافي, 
صرّافی. جرّاحی, عکاسی: طباخی. خرّازی, 
خبّازی, قنادی, رانندگی, بافندگی: چون علم 
شرع که تا در کار قضا... و مذكرى ترود نفع 
دنيا به عالم نرسد. (قابوسنامه). 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 


عبید زا کانی. 


مسخرگی و قوادی... پیشه سازید تا پیش 
بزرگان عزیز باشید. (لطایف عبید زا کانی). 
ب: «-ی» مزبور به اسم فاعل مرخم يا صفات 
فاعلی مختوم به ادات (نظیر: کار» گار. گر) 
پیوندد. جرو دوم این نوع کلمات از اینقرار 
است: 

بسازی- کبوتر ( کفتر) بازی» قماربازی. 
گاوبازی و غیره. 


ری - چوب‌بری» تسخته‌بری» شیشه‌بری. 
جیب‌بر ی و غیره. 
بری- مسافربری (بنگاه). 
بندی- علاقه‌بندی, ماست‌بندی و غیره. 
پسزی- آش‌پزی. فرنی‌بزی یخنی‌پزی, 
حلیم‌پزی, کاشی‌پزی. گچ‌پزی, اجسرپزی, 
مزدی‌پزی و غیره. 
تابی- نخ‌تابی, موتابی, زه‌تابی و غیره. 
تسرائسی- قسالب تراشسی, پیکر تراشی» 
سنگتراشی و غیره. 

EOE :‏ ۲ 
جينى - حر وف جينى '» كل جينى '. 
خسوانى- روضدخوانى. تهزيهخوانى. 
شمرخوانی» علی! کبرخوانی, قرآن‌خوانی و 
غیره. 
داری- ترازوداری, قیان‌داری, میانداری (در 
زورخانه), خانه‌داری» علم‌داری؛ گله‌داری, 
چارواداری. باغداری, مالداری, مرغداری, 
کرسی‌دار.ی و غیره: چون علم شرع که در 
روزگار قضا و قسام و کرسی‌داری نرود. 
(قابوسنامه). 
دوزى- لحافدوزىء. لیاس‌دوزی. 
پیه‌دوزی. پاره‌دوزی, پیراهن‌دوزی» 


پالان‌دوزی و غیره. 

رزی- رنگرزی. 

ریسسی- ریسممان‌ریسی» چسرخ‌ریسی» 
نخ‌ریسی, دوک‌ریسی و غیره. 


زنسی- دف‌زنی» خشت‌زنی» باسمه‌زنی. 
پنبه‌زنی, مهره‌زنی (در صحافی). قلم‌زئی» و 
غیره: مسخرگی و قوادی و دفزنی... پیشه 
ساید. (لطاثف عبید زا کانی). 

سازی- ساعت‌سازی. يستايى سازى (روية 
کفش‌سازی), چبیت‌سازی, سماورسازى, 
صندوق‌سازی, صدلی‌سازی, جمه‌ازی. 
حصلبی‌سازی, کاشی‌سازی» چرم‌سازی» 
دندان‌سازی, داروسازی, و غیره. 

شویی - لباس‌شویی. طلاشوئی. 
فسروشی- میوه‌فروشی, کسلاه‌فروشی. 
چسوب‌فروشی, كل فروشى. سقط فروشى, 
لوازم اس حریرفروشی, امانت‌فروشی» 
کستابفروشنی. دوافروشی. خرده‌فروشی. 
فرش‌فروشی, لولافروشی, کهنه‌فروشي و 
یر 

کاری- تراشکاری, جوشکاری (لحیم), 
أبكارى. (آپ دادن فلزات), سوهان‌کاری» 
گل‌کاری, گل‌کاری, لحیم‌کاری, منبت‌کاری, 
مذهب‌کاری و غیره. 

کشی-خا کروبه کشی, آب‌حوض‌کشی, 
اه کشی, روغن‌کشی. سیمکشی و غیره. 
کوبی - روبه کوبی ( کفش). آهن‌کوبی, 
بسوریا کسوبی, توفال‌کوبی. بسرنج‌کوبی, 
خال‌کوبی, باروت‌کوبی. 

گاری- آموزگاری و غیره. 


گردی-دوره گردی,ولگردی خیابانگردی و 
شر 

گری- تقویم‌گری. مولودگری. ریخته گری. 
سياه ىكرى. أهدكرى. زركرى. شيشه كرى. 
مكرى, أرايشكرى. رفوكرى وغيره: ودر 
نجوم يا تقويمكرى و مولودكرى و... 
آرایشگری بجدوهزلدراونرود. 
(قابوسنامه). 

و 
نجوم... و فالگویی.... بجد و هزل در او نرود. 
(قابوسنامه). 

گیری-معرکه گیری,روغن‌گیری, خمیرگیری 
یزور 

نسویسی- کب‌آغذنویسی, نسامه‌نویسی, 
دعانویسی, ماشین‌نویسی و غیره. 

۵- در کلمات ذیل فن و هنر و شیوه و آیین را 
رساند: جهانداری, سیاهداری. کلاهداری» 
بسروری» تسعزیه گردانی, شمشیرزنی» 
شسمشیربازی» سوارکاری» سوارخوبی» 
بسرم‌آرایبی. مجلس آرایی, انجمن آراسی, 
پیکرآرایی, عروسسآرایی و غيره؛ 

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آیین سروری داند. حافظ. 
۶-گاه کلمات مختوم به «ی» اسم مصدر. 
معنی مکان و دکان و سرای دهد. اين کلمات 
نیز بر دو نوعست: 

الف- «- ی» به کلمات بسیط (غیرمرکب) 
پیوندد: قتادی, دباغی» عطارى, صحافى. 
عکاسی. خرازی, خیاطی, سساری, 
صرافی, طباخی, دوزندگی, بافندگی. 

ب- «-ی» به اسم فاعل مرخم با صفات 
فاعلی مختوم به ادات پیوندد. غالب مواردی 
را که در بند ب از شماره ۴ در فوق نقل شده 
ميتوان در اين معنى بكار برد. 


. ۷-درکلمات ذیل «-ی» ظاهراً معنى رسم و 


أيين نيز دهد: تاجكذارى. پوریا کوبی, 
سربازگیری, بله‌بری, چله‌بری, عزادارى و 
غيره. - 

۸- چون «-ی» مورد بحث در آاخر كلمة 
مرکبی که جزو اول آن اسم و جزو دوم ريشة 
فعل (امر حاضر مفرد) باشد. درآید از مجموع 
مرکب اسم آلت و ظرف سازد: ترشی‌خوری, 
ماست‌خوری, آجیل‌خوری, شیرینی‌خوری, 
آی‌خوری. قهوه‌خوری, پالوده‌خوری, 
چای‌خوری (قاشق). مرباخوری (قاشق). 
سوپ‌خوری (قاشق, کاسه), آش‌خوری 
( کاسه),روشویی» دست‌شویی. 

٩-گاه‏ «-ی» مزبور معنی تشبیه و مانندگی 


١‏ -از «جيدن» بمعنى تريب دادن و تنظیم 
كردن. 


۳-از «جیدن» بمعنى اقتطاف ر اتخاب. 


اسم مصدر. 
را رساند. مولفین غیاث‌اللغات و آنندراج و 
نهجالادب اين نوع را نوعى مستقل شمرده 
انرا «ياء تشبيهن» نأميدءاند, و ان بر دو بخش 
است: 
الف- «-ی» مذکور به اسم عام پيوندد: 
استری, اشتری» خری* 
اژدهایی پیشه دارد روز و شب با عاقلان 
پاز با جهال پیشه‌ش گربگی و راسوی, 
ناصر خسرو. 
آسمان با کشتی عمرم ندارد جز دو کار 
وقت شادی بادیانی. وقت محنت لتگری. 
انوری. 
تا که عروس دوادت یاقت عماری از فلک 
بهر عماريش کند ابلق گیتی استری. خاقانی. 
زاغ به فرٌ تو همایی کند 
سر که رسد پیش تو پایی کند. نظامی. 
ب- «-ی» مزبور به اسم خاص (علم) 
يوندد: نمرودی» شدادی. فرعونی, هارونی. 
سلیمانی, ادریسی, لقماتی؛ بولهبی, بوذرى: 
وحید ادریس عالم بود و لقمان جهان, اما 
چو مرگ آمد چه سودش داتت ادریی و لقمانی. 
خاقانی. 
۰- گاه اسم مصدر یایی صعنی «عسجب» و 
«زهی» و مانند اترا رساند؛ 
گربی تو دمی خون جگر می‌نخورم 
آغشته همی شوم ز خون جگرم 
در کار تو. هیچگونه‌ای پی نبرم 
سرگردانی! که من بکار تو درم. 
گفتاکه دهان تنگ من روزی تست 
سبحأنالله تنگ‌روزی که منم. عطار, 
ساختمان اسم مصدر يائى: ساختمان اسم 
مصدر یائی. بخلاف اسم مصدر شینی, قیاسی 
است و به کلمات ذیل ملحق گردد: 
۱- به اسم ذات (عامٌ و جامد) پیوندد: آهنی 
(آهن بودن)» خا کی(خا ک‌بودن)» شیری (شیر 
بودن)ء و از این قبیل است: گرگی. سگی. 
أذرى: 
واما جواب اهل تأييد مر اين سؤالات را 
أنست كه كفتند: ميان ازل وازليت وازلى فرق 
است, چنانک بمثل کسی گوید آهن و آهنی و 
آهنین, ياكويدخا کو خا کی و خا کین و هر 
کسی داند که آهنی اندر آهن است. و آهنی 
میانجی است میان آهن و آهنین. چنانک فعل 
مانمی امت مان فاعل وطفتول ز متسل 
مفعول بدان فعل است کز فاعل یدو رسد. 
(جامع‌الحکمین تاصرخسرو). 
شیخ گفت: ای جوانمر د! اين سگ بزبان حال 
با بايزيد كفت در سبق‌السبق از من چه تقصیر 
در وجود آمده است و از تو چه توفیر حاصل 
شده است که پوستی از سگی در من پوشیدند 
و خلعت ساطان‌العارفین در سر تو افکندند. 
(تذكرةالاولياء عطار). 


عطار. 


اندرا مادر بحق مادری 
بين كه اين آذر ندارد آذری. 
" مولوی (مثنوی). 
۲-به صفت ملحق گردد. 
الف - صفت يسيط جامد (اعم از فارسى يا 
مستمار از لفات بیگانه) چنانکه «خوبی» از 
خوب. «بدی» از بدء «دشمنی» از دشمن: 
بمردی و دانایی و فرهی 
بزرگی و آیین شاهنشهی. 
ازو دان فزونی و زو دان شمار 
بد و نیک نزدیک او اشکار. 
همه راه نیکی نمودی به شاه 
هم از راستی خواستی پایگاه. فردوسی. 
بنده را [آلتونتاش را] فرمان بود به رفتن و به 
فرمان عالی برفت و زشتی دارد بازگشتشن.. 
(تاریخ بیهقی). امیر ماضی چند رنج برد... تا 
قدرخان خانی یافت. (تاریخ یهقی). 
بر حسرت شاخ گل در باغ گواشد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
چه چیز بهتر و یکوترست در دنیی 
سياه نه ملكى نه ضياع نه رمه نى. 
ناصر خسرو. 
و از دقایق و حفایق نظم و نثر بدرستی و 
راستی نشان ندهند. (ترجمان البلاعة 
رادويانى). ا 
جهار جيز به كيتى نصيب عمر توباد 
خوشی و خرمی و شادی و تن‌آسانی. 
امیرمعزی. 
تو مانی و بد و نیکت چو زین عالم برون رفتی 
نباید با تو در خاکت, نه فففوری نه خاقائی (. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سنائی. 
از کزی افتی به کم و کاستی 

از همه غم رستی ا گرراستی. نظامی. 
و هر کجا ایلی " قبول میکردند. شحنه با آلتمقا 
بنشان میدادند. (جهانگدای جوینی). 

جهان پر سماعست و مستی و شور 

ولیکن چه بیند در اینه کور؟ سعدی. 
وگر با همه خلق نرمی کند 

تو بیچاره‌ای, با تو گرمی کند. سعدی. 


ب- صفت مشتق (لسم فاعل, اسم مفعول,. 
صفت مشبهه. صيفهٌ مبالغه) فارسى: 
«زنندگی» از زتتده, «فرسودگی» از فرسوده» 
«داتایی» از داناء«آمو زگاری» از آموزگار :و 
اما کننده ته علی وی از بهر کتندگی است. 
(دانشنامة علاتی. الهیات. چ معین چ انجمن 
آثار ملی ص ۷۱. و عشق سیب مانندگی 
جستن بود و مانندگی جستن سیب آن جنیش 
بود. (ایضاً ص ۱۴۸. و ا گر شايستة شغلى 
بدان نامداری نبودی (اسفتکین). نفرمودی 
[محمود]... (تاريخ بيهقى). 

كروهى ببا كى و دين برورى 


اسم مصدر. ۲۵۵۷ 


پذیره شدندش به یغمیری. نظامى. 
وب طرف حصار ران‌دند و در مسوقف 
جان‌سپاری و مرکز حقگزاری ثبات قدمی 
نمودند. (لباب‌الالباب عوفی). خوابگزاری 
مقام هر پیغمبری نیست. (مرزبان‌نامه). 


طبل‌خواری در میانه شرط یست 

راه سنت کار و مکسب کردئیست. مولوی. 
حکایت من و مجنون به یکدگر مائد 

نيافتیم و بمردیم در طلیکاری. سعدی. 


گمان‌نیست كه صورت جم نه اين سه اندازه 
است که آن پیوستگی است که پذیرای آن 
توهم است که گفتيم. و آن صورت پیوستگی 
است لامحاله, که اگرهستی جسم گسستگی 
بودى, اين ابعاد سه كانه را اندر وی نشایستی 
توهم كردن, و پیوستگی ضد گسستگی است. 
(دانشتامة علائی. الهیات ص ۱۵). یکی 
کنایی, چنانکه جان و روان بدان جنباند. 
(ایضاً ص ۸۰),و موش بداتک گزید؛ [پلنگ] 
را بجوید, نه آن خواهد که بدو میزد. بل 
خواهد که آن آلودگی دهان پلنگ را بلید. 
(جامع‌الحکمتین ناصرخسرو). 

اگربودی کمال اندر نویایی و خوانای 

جرا آن قبلهُ كل نانويسا يود و ناخوانا". 

در مصارف اعمال و تصاريف احوال تفوى و 
پرهیزکاری را که زاد معاد و عتاد بوم‌التتاد 
است... (انتوسل الی‌الترسل): 
جز این کاعتمادم بیاری تت 
امیدم به آمرزگاری تست. 
ج- نیز صیفة تفضیل: برتری, فروتری» 
بزرگتری, کوچکتری, مهتری» کهتری» 
سنگین‌تری, سبکتری, گشاده‌تری» بدتری» 
کلانتری: گفتند, و بهری را از آن جزوهاء 
هیولی نیز گشاده‌تر از هوا جمع کرد» و آن 
جزوها نیز بسبب آن گشاده‌تری سبک‌تر از 
هوا آمد. (جامم‌الحکمین ناصر‌خسرو ص 


سعديی. 


۳. 

د - صفت مشتق عربی (اسم فاعل, اسم 
مقعول, صفت مشبهه. صينه مالفه)؛ 

بسا دون بخیلا که می بخورد 

كريس هات دوعا كتيقد ا 


ایزد تعالی بندگان را که راست باشند و توكل 
بر وى كنند ودست به صبورى زنند. ضایم 
نماند. (تاريخ بيهقى). واين غايت كريمى و 
حلیمی باشد. (تاریخ بیهقی). نگاه کنید که 
طامعی و بی‌قتاعتی به مردم چه میکند. 
(فایوسنامه). اگرنیک دانی باختن, با کسی که 


۱-«خاقان» ترکی است و عنران سلاطین ترک 
و مفول برده. 

۲-«ایل» ترکی است بمحی تابع و مطیع. 
-اقاى فروزائفر اين بيت رااز مرحوم اديب 
نیشابرری شنبده‌اند. 


۱۵۵۸ اسم مصدر. 


با مقامرى معروف بود مباز. (أيضاً). هرجه 


بخری در وقت کاسدی بخر. (ایضا) بزركترين 

طراری راستی است. (ایضا). و چسون بزمین 

بيار نكرد [باز] مشغولى باشد. (نوروزنامه). 

كر بكار سامرى و کار چشمش بنگرند 

چشم ار داناترست از سامری در ساجری. 
امیر معزی. 

سیم‌است مرا درجسم (چشم؟) از حسرت‌وغم خوردن 

مشک است ترا در زلف از کشی و عیاری... 

شاهننه دین‌پرور سلطان بلنداختر 

شاهی که ز جباران پستد همه جباری... 

حکمی است روان او راء بختی است جوان او را 

با او نتوان کردن مکاری و غداری, 

۱ امیرمعزی. 
شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت 
اتساق مقدنات موهمه کند و الشئام قمیاسات 
منتجه. (چهارمقالهٌ نظامی عروضی). 
رسم و آین بخیلی جود او مشوخ کرد 
شد يقين كآن رسم و آببنى تباه است و تبست. 


سوزنى. 
عاشقی گر زین سر وگر زان سرست 
عاقبت مارا بدان شه رهبرست. مولوی. 
نه آن ميكند يار در شاهدى 
که‌با او توان گفتن از زاهدی. سعدی. 
ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت 
نگه بامدادان به من کرد و گفت. سعدی. 
نه دوری دلیل صبوری بود 
که‌بسیار دوری ضروری بود. سعدی. 
«- صفت مرکب ( کلعات فارسی» کلمات 
دخيل از زبانهاى بيكانه يا مركب از كلمة 
فارسی و کلم بيكانه): 
دگر آنکه از خواسته گفته‌ای 
خردمندی و رای بنهفته‌ای. فردوسی. 


از او شادمانی و زو مرردمی است 

ازویت فزونی و زویت کمی است. فردوسی. 
ای اصل نیکنامی. ای اصل بردباری 

ای اصل پا کدینی,ای اصل پارسایی. فرخی. 
بدخو نشدستی توء گر زانکه نکر دیمان 

با خوی بد از اول چندانت خریداری 

رو رو که بیکباره چونین نتوان بودن 

لنگی نتوان بردن ای دوست بر هواری... 

یا درستیی صادق, یا دشمنیی ظاهر 

یا یکسره پیوستن, یا یکسره بیزاری... 
عيشیم بود با تو در غربت و در حضرت 
حالیم بود با تو در ستی و هشیاری. 

یارب! بدهی او را در دولت و در نعمت 
عمری به جهانداری. عزی به جهانخواری 
شاهی که نشد معروف الا به جوانمردی 

الا به نکونامی, الابه نکوکارزی. منوچهری. 
از روزگار کودکی تا امروز او رابر ما شفقت و 
مهربانی بوده است. (تاریخ بیهقی). حاجب 
اسفتکین... محل سپاهسالاری یافت. (تاریخ 


بهقی). اندر طالب‌علمی و فققهى. (قابوستامه 
ص ۱۱۲). با ایشان نکوبی کن به خلعت و 
صلت و امیدها و دلگرمیها نمودن. (قابوسنامه 
ص ۱۷۲). : 
جز كم أزارى نباشد مردمی گر مردمی 
چون بیازاری مراء یا نیستی مردم مگر؟ 
اصر خسرو. 
فرق میان پادشاهان و دیگران فرمانروایی 
است. (نوروزنامه). نخستین قدح (شراب! 
بسدشخوارى خوردم كه تسلخمزه يود. 
(نوروزنامه). گفتی پدرم این عمارت یا از 
جهت ابادانی جهان همی کرد یا از بلندهمتی 
و نام نیکو. (نوروزنامه). از شجر؛ شادمانی 
جر ی نکاس کب هرل 
الىالترسل). و قدرت بر دقايق سردارى و 
معرفت مقادیر حشم و ارتیاض به اداب 
جهانبانی در استبات ملک و استدامت دولت 
اسای ان وی من ات ادرا 
تاریخ یمینی چ تهران صص ۱۸۹-۱۸۸). 
هر لحظهاى بجایی برميكند خيالم 
تا خود چه بر من آید زین منقطع‌لگامی. 
سعدی. 
دلم از تو چون برنجد. که به وهم درنگنجد 
که جواب تلخ گویی. تو بدین شکردهانی. 
سعدی. 
سنگسان شو در قدم. نی همچو آب 
جمله رنگآمیزی و تردامنی, حافظ. 
۳- به مصدر مرخم (- مفرد مفایب ماضی) 
پیوندد: هستی از «طست»» نیستی از 
«نیست», کاستی از « کاست»؛ 


خداوند هتی و هم راستی 

ازویست پیشی و هم کاستی. فردوسی. 
گرایدونکه يايم ز تو راستى 

بشویی بدانش دل از کاستی. فردوسی. 
ای همه هستی ز تو پیدا شده 

خاک ضعیف از تو توانا شده. نظامی. 
و ازین قبیل است مصادر مرکب مرخم 
ناداشتی از «ناداشت». نابودی از «نابود». 
همنشی از «همنشست»: 

ز دئیا برم رنگ ناداشتی : 

دهم باد رابا چراغ اشتی. نظامی. 
چون بود آن صلج ز ناداشتی 

خشم خدا باد بر ان اشتی, نظامی. 
ز خود پرگشتن است ایزدپرستی 

ندارد روز با شب همنشستی. نظامی. 
؟- به ريش فعل (مفرد امر حاضر) پیوندد: 
آزاری ۱ از «آزار- دن», زاری از «زار- 


یدن»۰ 

ابی آنکه بد هیچ بیماریی 

نه از دردهاء هیچ ازاریی... 

| کنون که طبیب آمد نزدیک ببالینش 
پهتر شودش درد و کمتر شودش زاری. 


فردوسی. 


اسم مصدر. 


منوچهری. 
۵- در پهلوی علاست اسم مصدر «ایه» " به 
آخر اسم مصدر مركب مختوم به يشن” (که 
دا معنى صفت دهذ) ملحق كردد: 
چشضم‌دارشستیه * (چشسم‌دارش: بمعنى 
نگه‌داشت). اک نارک‌دانشنیه" (بی‌کنار 
[بی‌کران ] دانشی, بسیاردانی). در فارسی این 
نوع اسم مصدر بندرت دیده میشود: و در باز 
خویها بود چنانک اندر ملوک بود از 
بزرگ‌منشی و پا کیزگی. (نوروزنامه). غالبا 
مسبوق به ادات سلب است: بی‌خورشی» 
بی‌برورشی, بی‌دانشی, بی‌رامشی : 


فرستادة شهریاران کشی 

به غمرى كشد اين و بىدانشى. قردوسی. 
پر داد یزدان بینداختم 

ز بی‌دانشی كدر نشتاختم. فردوسی. 
تبصره- بیت ذیل در دیوان منوچهری امده؛ 
خردک‌نگرش نیست که خرده‌نگرش کس 


در کار بزرگان همه ذل است و هوان ن است. 
مصراع اول در نسخه‌های مختلف دیوان 
بصور گونا گون ضبط شده که در هم صور 
مرحوم بهار بيت مزبور را چنین تضمیح 
کرده‌اند: 

خردک‌نگرش یست. که خردک‌نگرشنی 

در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 





در صورت ت این حدس 
«خردك نكرشنى» عيناً تركيب يهلوى است. 
۶ گاه «<ی» اسم مصدر به ضماير من توه 
أو. ماء ملحق گردد و معنی «یّت» دهد: منی. 
تویی» اویی. مایی؛ ۱ 

آنکس که خاک باشد (و) اخر رود بخا ک 

او راكجار سد سخن مايى ومنى. ‏ ستائی. 
جون ز جام بيخودى رطلى كشى 
كم زنى از خويشتن لاف منی. 
در بحر مائی و می افتاده‌ام. بيار 
می تا خلاص بخندم از مائی و منی. حافظ. 
۷- گاه «-ی» اسم مصدر به آخر عدد ملحق 
شود: بدانکه آن نوعی است چون دهی و 
ينجى. (دانثنامة علائی. الهمیات چ انجمن 
آثار ملی صص ۴۴-۴۳). نه چتان چون 
چهاری که وی خود حاصل شمار است. نه 
چنانست که شمار چیزی بود و چهار چیزی 
جدا از شمار و عرض اندر شمار. (دانشنامه» 
الهيات ص 25). بدانک هر چیز که در تو 
محال است در ربوبیت صدق است چوی 


حافظ. 


۱ -بمعنی تألم؛ تأثره توجع» رنج و الم. رجوع 
به ازاری در همین لغت‌نامه شود. 
ih". 3 - ۳‏ - 
260۳۵6 6 - 4 
akanarak-dãnishn_îh.‏ - § 


أسم مصدر. 


یکیی. که هرکه یکی را بحقیقت بدانست. از 
محض شرک بری گشت. (قابوسنامه), 

چون گمائت آمد که گشته‌ست او یگانه مر ترا 
آنگهی بایّذت ترسیدن که پیش آرد دوی. 
دلیل بر دوئی عقل اول آنست... و وجود وی 
اندر دوئی اندر عقل ثابت بود. و نفی کلی مر 
یکی عقل کلی را بمرتبت دونی بود. (جامع 
الحكمتين). 

۸- به ادات استفهام ملحق گردد: قسم دوم 
(عرض) هفت گونه است: یکی اضافت, و 
یکی کجایی که بتازی آْن خوانند. و یکی کبی 
که جازی متی خوانند. (دانشنامة علائی. 
الهیات ص .)۲٩‏ چون نتوانی او را مسوجود 
پنداشتن, تا بر آن حال بود مگر که کدامیش 
بجویی, آن جنس بود چون شمار. (ایضاً 
ص ۴۴). اسم دلیل بود بر معنی و دلیل نبود بر 
کیی آن معنی و اما کلمه [یعتی فعل ] دلیل بود 
بر معنی و کیی آن معتی. (دانشنامه. منطق. چ 
انجمن آثار ملى ص ۳۰). 

٩-گاه‏ «سی» به آخر مصادر عربی مسلحق 
شود. مولف آنندراج گوید: «یاء مصدری با 
مصدر عربی نیز لاحق شود نزد بعضی 
صحیح و نزد بعضی غلط (است) لیکن در 
اصل صحت ندارد, چون: سلامتی و خلاصی 
و صفائى». مؤلف نهج‌الادب مضمون همین 
عبارت را اورده است. اما قدمااسم 
مصدرهایی ازین نوع بکار برده‌اند و 
معاصرین نیز استعمال میکنند: متظریم 
جواب این امه ر... تا بتازه گشتن اضبار 
سلامتی خان لباس شادی پوشیم. (تاریخ 
يهقى). و از اين قبیل است: راحتی, قحطی. 
توضیح: باید دانست که الحاق «-ي» اسم 
مصدر به مصادر عربی محدود به چند کلمه 
است و مطوّد نیست. مثلاً صحتی و عافیتی و 
مناعتى و كرامتى و جلالتی توان گفت. و از 
سوی ديكر فصحاء غالبا بجاى سلامتى و 
خلاصی «سلامت» و «خلاص» گفته‌اند: شاه 
شمیران گفت: ای شیرمردان! اين همای را از 
دست این مار که برهاند و تیری بصواب 
بیندازد؟ بادام گفت: ای ملک کار بنده است. 
تیری بینداخت چنانک سر سار در زمين 
بدوخت و به همای هیچ گزندی نررسید و 
همای خلاص یافت. (نوروزنامه). [حکیم] 
گفت: از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود 
[غلام] قدر سلامت کشتی نمیدانست. 
( گلستان). اما «-ی» مزپور در آخر کلمات 
مرکب از ادات نقی و سلب (فارسی) و مصدر 
(عربی) بسیار استعمال شده, چه این نوع 
کلمات در حکم صفت باشند؛ و شرم از 
ناحفاظی و فحش و دروغ گفتن دار. 
(قابوسنامه). نگاه کنید که طامعی و بی‌قناعتی 


به مردم جه ميكند. (قابوسنامه). و ازین قبیل 
است: بی‌حرمتی, ن‌اامنی, بی‌تکلیفی, 
بی‌همتی, نارضایتی, ناخدمتی. 
۰-گاه به آخر عم (اسم خاص) «-ی» اسم 
مصدر پيوندد و درین صورت اقادء تشپیه کند: 
ادریسی؛ مانند ادریس بودن در نعمت‌های 
سه گانه ابوت. حکمت. سلطنت». لقمانی؛ 
ماند لقمان بودن در حکمت. سلیمانی؛ 
همچون سلیمان بودن در حشمت و سلطنت. 
شیطانی؛ مانند شیطان بودن در شرارت. و 
ازین قبیل است: نمرودی, شدادی. فرعونی» 
بولهبی, بوذری, قره‌سنتری» آق‌سنقری: 
وحید ادریی عالم بود و لقمان جهان. اما 
چو مرگ آمد چه سودش داشت ادریسی و لقمانی, 
خافانی. 
نیک شناسد آسمان آب تو زآتش عدو 
فرق کند محک دین بولهیی ز بوذری. 
خاقانی. 
شاء طغان چرخ بين با دو غلام روز و شب 
كاين قر هسنقرى كند وآن كند آق‌سنقری. 
خاقانى. 
ملاحظات در بارة «-ی» اسم مصدر: 
١-كلمات‏ مختوم به !: در كلمات مختوم به 
«i»‏ بهنگام الحاق به «-ى» اسم مضدر. یائی 
دیگر یا همزه‌ای پیش از نشانة اسم مصدر 
افزوده شود: دانایی - دانائی, بینایی< بیائی: 
شنوایی < شنوائی, کدخدایی< کدخدانی: و 
ین جان رادو قوت بود؛ یکی کنانی. چنانکد 
جان .و روان بدان چنباند. و یکی اندریابانی 
چنانکه جان و روان به وی اندریابند. 
(دانشنامة علائى. طبيعيات ج مشكوة 
صص ۸۰ - ۸۱). 
ماه غز ل سرائى, مرد ملكاستايم 
از تو غزل‌سرائی. از من ملک‌ستائی 
گرمن ملک ستایم. آنراهمی ستایم 
كوراسزد زايزد بر خلق پادشائی. ‏ فرخى. 
چه باشد گر بود سال جدایی 
وز آن پس جاودانه اثنایی 
که داند کز پس تیره (؟) جدایی 
چه مایه یود خواهد روشنایی. 
(ویس و رامین). 
و یکوتر حیوان از حیوانات اسب است که 
داشتن او هم از کدخدائیست و هم از مروّت. 
(قابوسنامه). در آن خانه بر سر نان و بر سر 
نیذ كارافزايى مكن. (قابوسنامه). هرجه 
بخرى در وقت كاسدى بخر و هرجه فروشى 
در وقت روایی فروش. (قایوسنامه). زحل و 
مشتری و مریخ و زهره و عطارد مر اين عالم 
را بمنزلت بینائی و شنوائی و بوبائی و چشائی 
و بس‌اوندی است مسر مردم را 
(جامعالحکمتین), 


۲- کلمات مختوم به «و»: کلمات مختوم 


۰ -«پهلره در پهنری 021۱!۵6. 


اسم مصدر. ۲۵۵۹ 


به «ش وه نیز در الحاق به «-ی» اسم مصدره 
سه حالت دارند: ببخشی آنها که در اصل 
مختوم به «ی» هستد, مانند: دورو (دورویا» 
بدخو (بدخوی), سیه‌رو (سیه‌روی). 
اين نوع کلمات پیش از الحاق بعلامت اسم 
مصدر یائی دیگر یا همزه‌ای گیرند: دورویی 
(دوروئی). بدخویی (بدخوئی). سیه‌رویی 
(سیه‌رونی)؛ 
ورنه رسوا شوی بسنگ سياء 
از سپیدی رسد سیه‌روئی 
خون بکری کجاست کو دادی 
گریه‌و دیده را زناشوئی. 
خاقانی. 
ناصرخسرو بر خلاف «بدخوی» (بضم خاه و 
کرواو) آورده (خاید بضرورت شعر)؛ 
تا نخوانيش أو بصد لابه همى خوائد ترا 
راست جون رفتى بس أوء بيشت آرد بدخوى. 
ناصرخ رو. 
نوع دوم کلماتی که در يهلوى مختوم بداى١‏ 
یا اوک " باشند. درین نوع کلمات میتوان هم 
یای واسطه را افزود و هم بدون آن اسم مصدر 
ساخت: جادوى = جادویی ". بأنوى - 
بانویی ", نوی -نویی" هندوی -هندویی * 
نیکوی -نیکویی ": و کدبانوئی مادر و پدر 
خود دیده باشد. (قابوسنامه). 
این کهن گیتی ببرد از تازه فرزندان نوی 
ما کهن گشتیم و او نو, ایتش زیا جادوی 
کدخدانی کرد نتوأنی برین نا کس غروس 
زانکه کس رانامده‌ست از خلق ازو کدیانوی 
ای هنرپیشه بدین اندر هميشه پیشه کن 
نیکوی تا نیکوی یابی جزای یکوی 
هرکه او پیش خردمدان بزائو نامدست 
با خردمندان نشاید کردنش همزانوی۸ 
از پس شیران نیاری رفتن از بس بددلی 
از پس شیران برو, بگذار خوی آهوی؟ 
تا نیاموزی ا گر پهلر نخواهی خمته کرد 
با خردمندان نشاید جحت هميهلوى 0 
تا رو 
گرشعر من بشاه رساند كه دولتش 
چون ماه عید قبلة عالم شد از نوی. خاقانی. 
استناء- دو (عدد) که در پهلوی دو" آمده. 
در الحاق به «-ی» اسم مصدر جایز است هم 
“ûl.‏ - 2 ۵ - 1 
۳-«جادو» در پهلری 101قل. 
۴ -«پانو» در پهلری 0۵۳00 


۵-«نو» در پهلوی 11۵۷ 
۶-«هندره در پهلوی ۱۱۳0۵. 


۷-«نیکوه» در پهلوی 06)/3(۷۵6 


" ۸-«زانو» در پهلری 2۵00 


۹-«آهو» در پهلوی ا۸ھ 


11 - dû. 


۱۵۶۰ اسم مصدر. 


بدون واسطه آید و هم ياء يا همزه‌ای پیش از 
علامت اسم مصدر افزایند؛ دلیل بر دوئی عقل 
اول آنت کو به دو نوعست. (جامعالحكمتين 
ناص رخسرو). 
چون گمانت آمد که گشته‌ست او يكانه مر ترا 
آنگهی بایذت ترسیدن که پیش آرد دوی. 
ناص رخسرو. 
نوع سوم کلماتی که در اصل مختوم به «و» 
(واو مافبل‌فتوح) " هستند, بدون واسطه به 
«-ی» اسم مصدر ملحق گردند: خمروه 
خسسروی؛ پس‌رو» پس‌روی؛ پسیشرو» 
پیشروی؛ پادو. پادری؛ میانه‌رو, میانه‌روی؛ 
تندرو, تندروىة 
نیکخو گشتی چو کوته کردی از فرکس طمع 
پیشرو گشتی چو کردی عاقلان را پسروی. 
ناصرخسرو. 
۳- کلمات مختوم به «-4» غیرملفوظ: در 
کلمات مختوم به «- ه» غير ملفوظ (هاء 
مختفى) (اعم از اسم يا صفت يا اسم فاعل يا 
اسم مفعول) هتگام اتصال به «-ی» اسم 
مصدر. «- ه» مزبور به «-گ» بدل شور" و 
اين قاعده در كلمات عربى نيز جاریست ": و 


قوّت نمو تا حد رسیدگی و پختگی کار کند. 
(دانشنامه. طبیعیات چ مشکوة ص 4۸۰. 
بذيرفت سامش ز بی‌بچگی 
ز نادانی و پیری و غرچگی. فردوسی. 
همت ازادكى بينم طباعی 

(ويس و رامین). 


(آلتوتاش] بدان نامه بیارامید و هحة نفرتها 
زایل گشت و قرار گرفت و مرد بشادمانگی 
برفت. (تاریخ بهقی). پنجم گشادگی طبیعت 
و بستگی. (قابوسنامه), و بر سخن و شغل 
گسزاردن آهستگی عادت کن, و اگراز 
گرانسنگی و آهستگی نکوهیده گردی» دوستر 
دارم که از سبکباری و شتابزدگی ستوده 
گردی.(قابوسنامه). و این هر دو عیارپیشگی 
تیست. (قابوسنامه). و حکماهمی مردم را یاد 
دهند که عالم تفس نه این عالم است تا از 
فنگی بر هیولی روی بگردانند و زین بند 
برهند. (جامع الحکمتین). 

مردم چون به اول روز از روی نیکو شادی 
یافت دلیل بهره‌ای بود از بهره‌های خجستگی 
که آن روز جز شادی نبیند. (نوروزنامه). 
فرق «-ی» و «-گری»: اسم مصدرهای 
مختوم به «-گری» دو قسم‌اند: 

الف: بخشی آنها هتند که بذون «-ی» مورد 
استعمال دارند. مانند: دادگری, بیدادگری: 
آهنگری, مسگری, آرایشگری, کیمیا گری, 
زرگری» خوالیگری؛ که دادگر, بیدادگر» 
آهنگر. مسگره آرایتگر. کیمیا گر زرگر و 


خوالیگر استعمال شده است. درين نوع 


کلمات «-ی» اسم مصدر به کلمات مختوم به 
مزید موّخر «-گر» (مفید معنی شغل و مبالفه) 
الحاق شده است؛ 
یکی گفت ما را بغوالگزی 
بباید بر شاه رفت. آوری. فردوسی. 
و در تسجوم و تسقویم‌گری و مسولودگری و 
فال‌گویی و آرایشگری بجد و هزل درو نرود. 
(قابوسنامه). 
گر به چین از صورت رویت یکی نسخه برند 
بتگران چین همه توبه کنند از بتگری. 

أمير معزی. 
سامری گر زرگری بر صورت گوساله کرد 
کردجادوچشم او بر چهرة من زرگری. 

امیر معزی. 
حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوى 
كاين خا ك بهتر از عمل كيميا كرى. حافظ. 
خانهُ شرع خرابست كه ارياب صلاح 
در عمارت‌گری گنبد دستار خودند. 

طالب آملی. 
ب: بخش دیگر آنها هتند که بدون «-ی» 
مورد استعمال ندارند. مانند: قاضیگری, 
لوطسیگری, وحشیگری, لااب‌الیگری, 
صوفیگری؛ که قاضیگر, لوطيكره وحشیگر, 
لاابالیگر. صوفیگر نیامده: قاضی بوالهیلم 
پوشیده گفت - و وی فراخ‌مزاح بود- ای 
بوالف‌اسم! اد دار که قسوادی به از 
قاضیگریست. (تاریخ بیهقی). 
در قدیم بجای «سگری» درين نوع کلمات 
همان «-ی» اسم مصدر استعمال میشد: 
قاضبی, صوفمی, ساقیی؛ بعدها چون تلفظ دو 
«ی» را قیل یافتند. بجای «-ی» اسم مصدر 
«سگری» آوردند که افاد؛ همان معنی کند. 
حذگ «-ی» اسم مصدر: 
هر گاء در شعر, دو یا چند اسم مصدر آید. و 
آخرين انها اسم مصدر یایی باشد, جایز است 
كه علامت «-ی» اسم مصدر بقرین ماقبل 
حدف شود؛ 


تشد پیش گذتاسب اسفندیار 


همی بودبه آرامش و میگار. . فردوسی, 
در این بیت «میکساری» و «میکسار» هر دو 
محتمل است" ولی با در نظر گرفتن شاهد ذیل 
وجه اوّل رجحان دارد: 

چنین داد پاسخ که اسفندیار 

نفرمودمان رامش و میگسار. فردوسی. 
یعنی میگساری. 

که‌گردی چو سهراب دیگر نبود 

بزور و بمردی و رزم آزمود. فردوسی. 


«رزم‌آزمود» اسم مقعول مرخم از رزم‌آزموده 
و درین بیت بجای «رزم آزمودگی» امده 
ات۵ اين نوع را میتوان «اسم مصدر مرخم» 
نام نهاد. 

گی وکی: 


اسم مصدر. 


مولف «صرف و نحو زبان فارسی» «-گی» را 
در امثال «بخشندگی» از «حروف حاصل 
مصدر» دانسته. كويد «چون گی در آخر 
فاعل یا مفعول درآید اثبات مصدر برای فاعل 
یا مفعول کند والا مصدر نیست. نجم‌الفنی در 
نهج‌الادب آرد ": در غیاث مذکور است که در 
«دریوزگی» بمعنی گدایی لفظ « گی» زاید 
است چنانکه در «جملگی» جراكه لفظ 
دریوزه فقط بمعنی گدایی است کماقیل, و 
فقیر مولف گوید که چون اصل «دریوزه است 
و «دریوزه» بزیادت «ها» بمعنی سائل و 
سائلی هر دو آمده پس دریوژه رابه سعنی 
سائل گرفته, یای مصدری به آن ملحق کردند, 
و در این صورت های مختفی موافق قاعده به 
كاف فارسى مبدّل گشته «دریوزگی» شده و 
در بهار عجم مسطور است که «جنملگی» 
بکاف فارسی بمعنی همه. و در اين لقظ یای 
مصدری است. یعنی جمله شدن و «ها» که در 
آخر «جمله» است به کاف فارسی بدل شده. 
چنانکه در حالت نبت. مئل «پردگی» و 
«خانگی» و بعضی محققین نوشته‌اند که 
میتواند که در اصل «بجملگی» بود از عالم 
«بتمامی» که بدون باء مستعمل است. و هم 
مؤلف نهجالادب در جای دیگر گوید!: «گی» 
بکر اول کلمه‌ایست که در آخر لفظ درآید و 
معنی مصدر یا حاصل مصدر دهد. چون 
«خردگی» و «دل‌سوزگی» بمعتی خردی و 
دلسوزی. در شعر انوری آمده است: 

انوری گر خردگیها میکند 


1 - aw. 
علت آنت كه كلمات مختوم به های‎ 
غير ملفرظ در پهلوی مخنوم به 30-و در بعض‎ 
لهجه‌ها مانند استی مختوم به 29- است و برای‎ 
ساختن اسم مصدر. «- به آخر آنها پبرندد:‎ 
shkaslak-îh (تنگی).‎ 
(شکستگی), 2002-1۳ (زندگی). در زبان‎ 
فارسی بهنگام جمع بتن این نوع کلمات به‎ 
الف و نون و الحاق آنها به بای نبت و یای اسم‎ 
مصدر کلمات بصورت اصل باز میگردند. منتهی‎ 
بجای 8۷- پهلری, 29-گذازند.‎ 
۳-مانند: توبگی, بلندمر تبگی» فتنگی.‎ 
۴-اگر «باه را فقط مسعلق به «رامش» بدانيم؛‎ 
«میکار» در بيت صادقت واكر أنرا متعلق يه‎ 
«رامش» و «میگار» هر دو بدانیم اصل‎ 


«میگاری» است. 

۵-به احتمالی نیز میتوان آنرا «مصدر مرخم» 
دانست. 

۶-حاج محمدکریم‌خان. صرف و نحو زبان 
فارسی ص ۵۱ 

۷-ص ۶۲۵ 


۸-رجوع به: دریوز,: دریرزه» درویزه؛ 
درویژه, دریوش در همین لغت‌نامه شود. 
۹٩-ص‏ لامع 


اسم مصدر. 
تو بزرگی کن بر آن خرده مگیر. 


و فردوسی در بیان احوال زال زر پیش 
منوچهر پادشاه از زبان سام گوید: 

مرا بوية پور گم‌بوده خاست 

بدلسوزگی جان همی رفت خواست. 

در غالب کلمات مذکور «-ی» اسم مصدر به 
کلمة مختوم به «-ه» غیرملفوظ ملحق 
گردیده.و طبق قاعده هم «-+» مزبور مبدل به 
«سگ» شده: دریوزگی از دریوزه. جملگی از 
جمله. پردگی از پرده. خانگی از خانه. 
خردگی از خرده. اما در بمض کلمات دیگر 
چنین نیست. یعنی «-ی» اسم مصدر به کلمةً 
مختوم به «حه» غیرملفوظ ملحق نگردیده, 
جانكه در بيت مذكور از فردوسى 
«دلوزگی». لکن در تداول امروزى دلوزه 
بهمان معنى كه فردوسى اراده كرده مستعمل 
است. و ازين قبيل است: وازاين هردوامت 
دیوان‌اند بنزدیک پیغمبر علیه السلام اعنی 
انها که از حد پنهانی بازگردند. دیوان جن 
چنین‌اند. و آنها که از آشکارگی بازگردند تا 
اندر حدّ پنهانگی " بيایند. شیاطین انسی 
چنین‌اند. (جامع‌الحکمتین). در تداول عامه 
نوعی اسم مصدر مختوم به «-کی» ( کاف 
تازی و یاء) هت كه نزديك به «سگی» 
مذکور است: دروغکی, کجکی, دزدکی. 
اک وواک ی نکی 
ولى اين كلمات بصورت قید بکار میروند: او 
خیال کرد دروغکی ميگويم. دزدکی وارد 
اطاق شد. 

در پهلوی: هرن گوید: «ته»۲, در پهلوی 
«سک» ۲ يارسى باستان «ا ک۴ (در چند 
مورد. این مزید موخر ساختمانی تازه از 
پارسی میانه بضمار میرود). هرن در همان 
صفحه. پهلوی خندك8, فارسی «خنده», و 
پهلوی «رنجک ؟», فارسی «رنجه» را در 
ردیف: بنده, کامه, نیمه چشمه, ريشه و غیره 
بنام اسم (و صفت) ساخته از اسم و فعل ۷ 
نامیده است. باید دانست که کلمات مختوم به 
«حه» را که معنی اسم مصدری دارند از لحاظ 
دستور زبان, باید جدا کرد. ولی از لحاظ 
ریشه که همه ناشی از «تک» پهلوی می‌باشد. 
آنها را در یک ردیف باید بشمار آورد. 
تسمیه: «۰» مورد بحث را بقیاس باشین 
مصدری و یای مصدری, «های مصدریه» و 
«های مصدری» خوانده‌اند و بهتر است آنرا 
«های انیم مصدر» بنأمیم. 

موارد استعمال: ۱- بصورت بیط بمعنی 
اسم مصدر بکار رود سانند: پذیره, پرسه. 
زاره, لب‌گزه, نيوشه. ۲- در ترکیب افعال 
بکار رود مانتد: پذیره شدن, پسرسه کسردن» 
خنده کردن. رنجه کردن. رنجه داشتن, زاره 


کردن»گذاره کردن, گذاره آوردن, گریه کردن. 


لرزه بر... افتادن. مويه كردن. ناله کردن. 
نیوشه گرفتن. ۳-بندرت با ادات فاعلی 
ترکیب شود. همجون: 

مويه كركشته زهرة مطرب 

بر جهان و جهانیان سویان. انورى. 
ساختمان: دربار: ساختمان این نوع اسم 
مصدر اقوال مخلف اورده‌اند. بعضی 
نوشته‌اند «حاصل مصدر. که با افزودن های 
وصل به آخر امر حاضر تشکیل یابد. متال: 
بويه, مويه, خنده, كريه». برخى كفسدائد ؟: (از 
علامات اسم مصدر) «ه» در آخر امسر ت 
خندء. كريه, ناله و بعضى ديكر نوشته‌اند "۱: در 

بعضی مصدرها و افعال که اصول انها در اتدا 
(شاید) اسم نبوده است. یک هاء اسمیه در 
اخرامر مفرد حاضر اضافه کرده اسیم 
ساخته‌اند, چون: «خنده» که از خندیدن گرفته 
شده, و « گریه» که از گریستن آمده ات و 
«پویه» و «مویه» و غيره. و برخی دیگر در 
عنوان اسم مصدر گفته‌اند ۲ ۱:« کلمات «موید». 
«پویه»», «ناله» که از ريخة موی, پوی, نال 
ساخته شده بدین طریق که حرف هاء بدان 
پیوسته شده». باید دانست که کلمات مورد 
بحث بريشة فعل (دوم شخص امر حاضر) 
ملحق گردیده, چنانکه «پذیره» بمعنی 
استقبال از «يذير» ريشة «يذيرفتن» مأخوذ 


است: 


چو خسرو برین گونه امد ز راه 
جين بازكعت از يديره سباه. | فردوسى. 
و «پرسه» بمعنی عیادت و پرسش ش از «پرس» 


ريش «پرسیدن»: 
صحت ار خواهی در دیر کهن 
ختگان بینوا را پرسه کن. 

ابوالقاسم مقخری (از فرهنگ سروری). 
و «خنده» از «خنده ریشة «خندیدن»؛ ملک 
را خنده گرفت و گفت: ازین راست‌تر سخن تا 
عمر تو بوده است نگفته باشی. ( گلستان). 
بعاشقان سیه‌روز خنده بی‌دردی است 
تراكه صبح بنا كوش شام ميكردد. صائب. 
و «دنه» بمعنی نعمت و شادی وزمزمة 
خوشحالى. از «دنه ريثة «دندن"»: 
حاش له گر کند پیوند با طبع تو غم 
طبع غم رااز نشاط تو يديد ايد دنه. 

کمالاسماعیل. 

و «زنجه» از «رنج» ریش «رنجیدن»: 
هرکه با پولادبازو پنجه کرد 
ساعد سیمین خود رارنجه کرد. 
و «زاره» ب معتی زاری از.«زار» ريش 
«زاریدن»۰ 
هزار زاره کنم نشنوند زاری من 
به خلوت اندر نزدیک خويش زاره کنم. 


دقیقی. 


سعدی. 


آنکه آرند کنته را پکواره 


اسم مصدر. ۱۵۶۱ 
پر سر بازارشان نهند بزاره 
آید بر کشتگان هزار نظاره 
پره کشند و بایستند کناره 
نه بتصاصش کنند خلق اشاره 
نه به ديت يادشه بخواهد ازو مال. 
منوجهرى. 

و «ازنجه» بمنی مويه و نوحه از «زنج». و 
«شکنجه» ب بمعی آزار سخت و عذاب از 
«شکنج» ريثة ا 
بمرگ دیگران تا چند زنجه 
نه مرك آرد تراهم در شکنجه. 

فخرالدین ابوالمعالی. 
« گذاره» بمعنی عبور از « گذار» ريشة 
« گذاردن»( گذشتن): و چون ما از آب گذاره 
كرديم واجب چنان کردی... که مهترت رسول 
فرستادی و عذر خواستی. (تاريخ بيهقى). 
نیارد چشم سر هرچند کوشی 
همی زین نیلگون چادر گذاره. ناصرخسرو. 
و « گریه»از « گری» ریشه « گریستن»: 
از پی هر گریه آخر خنده‌ایست 
مرد آخرین مبارک بنده‌ایست. مولوى. 
و « گزاره» بمعنى شرح وتفير از « گزار» 
ريشة « گزاردن»؛ 
سخن حجت گزارد سخت زیا 
که‌لفظ ارست منطق راگزاره. ناصرخسرو. 
و «لب‌گزه» (لب‌گزک) بمی گزیدن لب 
بدندان بعلامت پشیمانی يا اشاره به کي 
برای سکوت او" 
و «لرزه» از «لرز» ريشة «لرزیدن»: غلامی که 
دگر دریا ندیده بود... گریه و زاری درنهاد و 
لرزه بر اندامش افتاد. ( گلستان). 
و «مويه» بمعنى كريةٌ با نوحه و زاری, از 
«موی» ریش «موییدن» بمعضنی گریه و نوحه 
کردن: 
نماز شام غریبان چو گریه آغازم 


به مویه‌های غریبانه قصه پردازم. حافظ. 
و «ناله» از «نال» ريشة «نالیدن»: 
۱-«پنهانه» اس‌عمال نشده است. 
"ak".‏ - 3 2-۳ 
xand-ak.‏ - 5 .۰ ۰ ۰ 4 


۰ ۲۵0 ۰ 6 
Subslantiva (auch Adjeciiva) von‏ - 7 
Nominal and Verbal.‏ 
۸-دستور زیان فارسی. غلامصین کاشف. 
اسلامیول ۱۳۲۸ ه. ق. ص ۰1۸۴ 
9-دستور قريب ص 46. 
١‏ -دستور فرخ. ج ۱ ص 1۷ 
۱ - دستور زبان فارسی تأليف: قريب بهارء 
فروزانفر, همائى؛ پاسمی. 
۲ - بمعنی دویدن بنشاط» و بخوشحالی براه 
رفتن. (برهان قاطع). 
۳ -رجوع به لب‌گزه در همین لفت‌نامه شود. 


۲ أسم مصدر. 


در حسرت رخار توای زیباروی! ` 
از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی. 

(از السعجم چ تهران ص 187). 
و «نیوشه» از «نیوش» ريشة «نیوشیدن»: 
همه نيوشة خواجه بنیکوئی و به صلحست 
همه تیوه نادان بجنگ و فته و غوغاست. 

رودکی. 

چون بنشیند ز می معنبر جوشه 
گویدکایدون نماند جای نیوشه. منوچهری, 
رجوع به نیوشه در همین لفت‌نامه شود. 
«تاری و «ذاری: اقوال مختلف: شمس قیس 
در المسجم آردا: «حرف مصدر و آن «الف و 
راء» است که در اواخر بعض افعال معنى 
مصدری دهد. چنانکه: رفتار و گفتار و 
کردار». بعضی نوشته‌اند آ: «اسم مصدر 
کلمه‌ایست مشتق از مصدر نونی و در ساختن 
آن نونی را که علامت مصدر است حذف کرده 
وكلمةٌ «آر» را بجاى أن در آخر حروف 
(اصلى) ملحق ساختهاند, ماتند: كردار كه 
مرکبست از د ک ر د». حروف اصلی مصدر 
« کردن»و از «آر» ورفتار که مرکبست از «ر 
ف ت». حروف اصلی مصدر رفتن و از «آر», 
و دیدار که نیز مررکبست از «د ی د». حروف 
اصلی مصدر دیدن و از «آر». و همچنین است 
کشتار و خوردار و مردار آ و غیره». و برخی 
نوشته‌اند (در فروع افعال مشتق از مصدر) ": 
«حاصل مصدر. كه يه آخر مصدر تخفيقى 8 
لفظ «أر» افزوده تشكيل شود. مثال : رفتار, 
كفتار.كردار». برخى ديكر نوشتهاند (از 
علامات اسم مصدر) ": «آر» در آخر ماضى 
است: رفتار, گفتار, کردار». و بعضی دیگر 
گفته‌اند: «چون به آخر برخی مصدر تخفیفی 
«آر» افزایند حاصل مصدر شود: رفت. رفتار؛ 
گفت.گفتار؛ کشت. کشتار؛ کرد, کر دار.» و هم 
در جای دیگر نوشته‌اند": «حاصل مصدر از 
مصدر مخفف یا ماضی ساخته ميشود به اين 
طریق که به آخر آن صيغة «اره بیفزایند, 
چون: گفت و گفتار: رفت و رفتار؛ دید و 
دیدار؛ کرد و کردار؛ خفت و خفتار؛ پدید و 
پدیدار؟؛ جست و جستار». و بعضی 
نوشته‌اند "۲: «دسته دوم حاصل مصدرهائی 
میباشند که با «ار» تمام میشود و از عدهٌ 
معدودى از اقعال بيشتر نمانده است و بقرار 
زير است: ديدار. كفتار, گذار. رفتارء کشتار. 
كردار. و خفتار كه از ديدن, كفتن. كذشتن, 
رفتن, كشعن, کردن و خفتن آمده است. 
توضیح آنکه در دو کلمة شمار و گذار. چون 
راء در اصل فعل ہودہ فقط قبل از راء یک الف 
اضافه شده است». 
مرحوم بهار نوشته است"": «آر- این پساوند 
که از سوم شخص ماضی با مصدر مرخم» 
حاصل مصدر و قاعل و مفعول ۲" میسازد, در 


زبان پهلوی و دری بیشتر از امروز بوده است. 
مانند: «خفتار» که بقول جاحظ اصطلاح بهرام 
گورشهنشاه ساسانی بوده است که هنگام 
دستوری بازگشتن ندیمان در شب «خرم 
خفتار» میگفته (کتاب‌التاج چ قاهره ص 
۸ و فرختار و جُستار و غیره و ازین قبیل 
است: گفتار: خریدار گرفتار مردار 
برخوردار و نظایر آن که هنوز متداولست». ۱۴ 
مؤلف نهج‌الادب در عنوان «حروف معنی 
مصدری و حاصل مصدره اه «آر, 
چون: گفتار و رفتار و کردار, از گفت و رفت و 
کرد». 

ساختمان: برخلاف آنچه که نقل شد. علامت 
اسم مصدر در حقیقت «ار» نیست. بلکه 
«تاره و «دار» است که در يهلوى وتار قأي و 
در پارسی باستان «تر » آمده و آن بنر سه 
نوع است: نوع اول. اسماء دال بر صفت 
فاعلی, اين مزید موخر در پارسی باستان و 
اوستا بصورت «تر 4۲ و در ستسکریت 
«تار۲» آمده و آنرابرای ساختن صفت 
فاعلی بکار میبرده‌اند مانند: پارسی باستان؛ 
دوفن- تر (دوستار) ''. قرما- ی 
(فرماندار. حا کم" ۳. ج- تر ۳" (زدارء زننده). 
اوستا. دا- كن (دادار)۳۵, ست‌کریت» 
دها-تار ۲۶ (دادار). این مزيد مؤخر در بهلوى 
و فارسی (دری) بشکل «تار» و «دار» 
درا 

بهلوی دا تار ۲۷ فارسی:دا- دار 

پهلوی : زستار ۲۸ فارسی :ز- دار 

پهلوی : فرف- تار*۲ فارسی : فرية تار 
نوع دوم- مزید موخر مزبور برای ساختن 
صفت مفعولى بكار عير ودء و بنظر میرسد که 
استعمال اين نوع متاخر باشد. زيرادر 
سنسکریت و اوستا نشانه‌ای از آن یافت 
نميشود: 1 

پهلوی :كرية_عار' "فارسى : كرذتار 
پهلوی : مر- تار ! "فارسی : مر- دار 

نوع سوم- مزید موخر مذکور برای ساختن 
اسم مصدر استعمال شود و اين نوع نيز در 
اوستا و سنسكريت نابقه ندارد: 

پهلوی : کر - تار ۲ آفارسی: كر -دار 

پهلوی :گوف-تارفارسی: گفستار 

بهلوی : کش ستار فارسی: کش-تار 

بتایر آنچه گفته شد. اسم مصدر مزبور مرکب 
است از ریش فعل + -تار»(اگرمصدر به 
«- عن» ختم شود) یا + «-عاره(| گر مصدر به 
«- دن» ختم شودا). 

تسمیه: اين مزید مژخر را بقیاس با شین 
مصدری و یای مصدری و های مصدری «تار 
مصدری» و « دار مصدری» و بتعبیر بهتر «تار 
اسم مصدر» و «دار اسم مصدر» میتوان نامید. 
و اسم مصدری راكهاز انها ساخته ميشود 


أسم مصدر. 


«اسم مصدر تاری» و «اسم مصدر داری» 
میتوان خواند. باید دانست که اسم مصدر 
تاری و داری سماعی است نه قیاسی و از عدهُ 
محدودی از اثمال امده است. 

موارد استعمال: ۱- در مورد اسم مصدر 


۱-ج تهران ص ۱۶۷. 

۲-نامة زبان‌اموز ص ۰1٩۷‏ 

۳- «خوردار» (در «برخوردار») صفت فاعلی 
و همرداره صفت مقعولی است. 

۴-دس تور زبان فارسی. کاشف. اسلامیول 
۸ ه. ق. ص ۰۱۸۲ ۱ 

۵ -مصدر تخففی در اصطلاح نویسندة مزبور 
مصدر مرخم امثال « گفت» و «شنود» است. 
۶-دستور قریب ص ۹۵ 

۷-دستور فریب: بهار فروزانفر: همائی و 
یاسمی چ ۲ص ۵۲ 

۸-ایضاج ۱ص ۱۳۷. 

-در دسشتور فرخ (ج اص ۲۸) آمله: 
«كلمة) ويُديدار» همجو تصرز مبشود كه وقتى 
در زبان قدیم پارسی قسمنهای ديكر أن فعل 
صرف شده‌است که صيفة فعل ماضی آن و اصل 
ريشة آن کلمة «پدید» باشد و «پدیداره که اسم 
فاعل آنست فعلاً باتی مانده است. و اصل آن با 
حرف نفی «نا» که «نابدید باشد. زیاد مستعمل 
است, اما سایر قسمتهای اين قعل چرا از ميان 
رثه مجهرل است و ممکن است «بادید» که 
کم‌کم پادید و بعد پدید شده است». اما باید 
دانست که «پدید» بفتح اول در پهلری ۳21 
(نیرگ. لفت پهلری ج۱ص ۵۷) و ال-02 
(نولدکه. کارنامه ۴۰) آمد», از اوستایی نانله-2من 
(اساس اشتفاق لغت ایران ص ۲۸۹) که جزو 
اول آن همریشه و هم‌معنی فبه» و جزو درم 
همریشه و هم معتی «دید) فارسی است» لفة 
یعنی: بدید. بنظر و مجازاً یعنی آشکار و نمایان, 
باید دائنت که «پدیداره در فارسی بنصورت 
صفت نیز اسم (در فعل مرکب) استعمال شرد. 
رجوع به «پدیدار» شود. 

۰-دستور فرخ ج ۱ص ۲۶. 
۱-سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۳۵. 

۲ -اسم قاعل و اسم مقتعول. 

17 - موُختار و خریدار و برخوردار بمعنی 
فروشنده و خرنده و بهره‌برنده صفت فاعلی و 
گرفتار و مردار بمعنی گرفته «مفیده و مرده 


صفت مفعولی باشند. 
۴-نهج‌الادب ص ۶۰۷ 
۳۰ ۰ - 16 1۳۰ - 15 
.4۰ - 18 8۳ ۰ 17 
daush-tar.‏ - 19 
- جزو اول بمعنی دوست داشتن است. 
framê-tar.‏ - 21 
۲- جزو اول بمعنی حکم دادنست. 
jatar. 24 - 05-2.‏ - 23 
۵ - جزو اول بمعی دادن و آفریدنست. . _ 
۴7 - 27 ,7 - 26 
۵۰ ۰ 29 ۰ - 28 
mur - tr.‏ - 31 ۰ - 30 
kartê.‏ - 32 





اسم مصدر. 

بکار رود و امثلة آن پیشتر گذشت و از این 
پس نیز بیاید. ۲- هرگاه صفتی با اسم مصدر 
مورد بحث ترکیب شود. کلم مرکب سعنی 
صفت مرکب دهد و معنی اتصاف و دارندگی 
در آن متتر است؛ نغزگفار, یکوکردار. ۳- 
برای ساختن اسم مصدر از صفات مرکب 
مذکور انها را به «-ی» اسم مصدر ملحق 
کنند. ۴-گاء اسم مصدر مورد بحت با اسم 
ترکیب شود و افادۂ معنى تشبيهى كند و صفت 
مرکبی سازد: زمین‌کردار (دارندة عملی 
همچون عمل زمین). آسمان‌رفتار (دارای 
ررشى مائد روش (حركت) آسمان. 
شكركفار (داراى سخنی مسانند شکر 
جرعه‌ای گر به آسمان بخشی 

شود از خفتکی زمین‌کر دار 


ور زمین را دهی ز می جرعه 


كردداز مستى آسمان رقتار. خاقاني, 

کجاهمی رود آن شاهد شكركفتار 

چرا همی نکند بر دو چشم من رفتار. 
(منسوب به حافظ). 


امثلة اسم مصدر تاری و داری: 

جستار: جستار اول در دور كردن چیزی از 

آفریدگار, (ترجمة كشفالمحجوب 

سجستانی, چ گربین ص ؟). 

خفتار: 

سباع و مرغ و دده زو بسى ضعيف ترند 

بكسب خويش بکوشد بخورد و بخفتار. 

أبوالهيثم احمدین حن (از جامع الحکمتین). 

:١راديد‎ 

ديد فضل را تويى ديدار 

خانة فضل را توبیبنان 

کنونم نیست با تو چشم دیدار 

زبان را نیست با تو رای گفتار. 
(ویس و رأمین). 

ز دیدارت نپوشیده‌ست دیدار 


قطران, 


بین دیدار گر دیدار داری. سنائی. 
این سببها بر نظرها پرده‌هاست 

که‌نه هر دیدار صنعش را سزاست. 
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 
بازگردد یا برآید؟ چیت فرمان شما؟ 


مولوی. 


حافظ. 
رفخارء ِ 
کجاهمی رود آن شاهد شکرگفتار 
چراهمی نکند بر دو چشم من رفتار. 
(منسوب به حافظ). 


کردار؛ 

مباش اندرین بوم» تیره‌روان 

كه اين است کردار چرخ روان. . فردوسي. 
بزرگواری و کردار او و بخشش او 

ز روی پیران بیرون برد همی آژنگ. ‏ فرخی. 
گه‌نیک بگفتار برافروخت مرا 


گه‌سخت بکردار جگر سوخت مرا. 
ابوالفرج رونی. 
ته گرمی دید از گفتار رامین 
نه خوبی دید از کردار رامین. 
(ویس و رامین). 
کشتار؛ در تداول بمعنی قتل و کشتن استعمال 
ميشود. 
گفتار: 
بزرگی سراسر بگفتار نیست 


دوصد گفته چون نیم کردار نیست. فردوسی. 
چون این علتهاء نهانی تجی کردی از 
آشکارا نیز بجوی از... گرانی گوش و سستی 
گفتار.(قابوسنامه). 

گفتم که بگوشه‌ای چو سنگی 
پنشینم و روی دل بدیوار 
دانم که میسرم نگردد 

تو سنگ درآوری به گفتار. 
ملاحظات: 

۱-گاه اسم مصدر مختوم به «تار» و «دار» در 


سعدی. 


ترکیب بصورت صفت استعمال شود. درین 
صورت برای ساختن اسم مصدر از آن صفت 
مرکب «-ی» مصدری به اخر کلم مركب 
افزایند, ماند: نکوکرداری» پدکرداری. 
نفزگفتاری, خوش‌رفتاری, بدرفتاری؛ 
كشيده نطق تو خط بر لب شکرسخنان 
بدست جرب زبانى و نفزگفتاری. 

كمال اسماعيل. 
نیست ذات تو به رنج ارزانی 
ای همه لطف و نکوکرداری. 

کمال اسماعیل. 
در قفص کرد سر خامة تو 
طوطیان را به شکرگفتاری. کمال‌اسماعیل. 
تبصره - صفات مرکب که معنی فاعلی دارند و 
مختوم به «دار» هستند نیز مشمول قاعدة فوق 
بساشند: برضورداری», فرماتبردارى, 
نامبرداری. 
۲- اسم مصدر تاری و داری مانند خود 
مصدر, «ى» لاقت يذيرد. چون: دیداری 
یعنی قابل دیدن؛ 
مردم ز راه علم شود مردم 
نه زین تن مصور دیداری. 
جع اسم مصدر: 
در پهلوی اسم مصدر به «- ان" و يھا" 
جمع بسته ضود: خورتشان " (خورشها. 
خورا کها) پورستضیها ‏ (پرسشها). 
چون اسم مصدر از انواع انم معنى است. در 
فارسی مانند اسم معنی به «ها» جمع بسته 
شود. 
جمع اسم.مصدرهای «شینی»: کنشهاء روشها, 
خورشها, پرورشها, کوششها: چنانک پدید 
امدنش اندرین عالم به غذاهاء تدیری و 
پرورشهاء تقدیری است. (جامعالحکمتین). 


ناصرخرو. 


اسم مصبدر. ۱۵۶۳ 


در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مخور. 
حافظ. 
جمع اسم مصدرهای «یایی»: بدیها. خوبهاء 
نيكيهاء زشتيهاء زيباييهاء ویرانیها: با ایشان 
نكويى كن بخلعت وصلت واميدهاو 
دلگرمیها نمودن» (قابوسنامه). 
خورش را گوارش می افزون کند 
ز تن ماندگیها به بیرون کند. 
۱ اسدی طوسی. 
انوری گر خردگیها میکند 
تو بزرگی کن, بر آن خرده مگیر. 
بشنو از نی چون حکایت میکند 
وز جدابيها شكايت میکند. 
دو لب خواهم: یکی در می‌پرستی 
یکی در عذرخواهیهای مستی. ‏ طالب آملی. 
مرا به ساده‌دلهای من توان بخشید 
خطا نموده‌ام و چشم آفرین دارم. 
نظیری نیشاپوری. 
جمع اسم مصدرهای «هایی»: خنده‌ها, 
گریه‌ها,نالهها. 
جمع اسم مصدرهای «تاری» و «داری»: 
رفتارها, کردارها. 
نقد اقوال نو یسندگان راجع به علائم دیکر 
اسم مصدر: 
۱- أ ک؛مولف نهج‌الادب در «حروف مصدر 
و حاصل مصدر» آرد: «| ک,چون خورا ک‌و 
سوزاک‌پمعنی خورش و سوزش, و صاحب 
غياث میگوید که خوراک م رکب است از: 
خور که یسمعنی خورش است. و آک 
کلمه‌ایست صفید معنی نسبت., و عجب‌تر 


انوری. 


مولوی. 


آنست که در فصل الف ممدوده مع کاف عربی 
نوشته که چون لفظ | ک‌در آخر صیفه امر اید 
معنى حاصل بالمصدر دهد, چون: خورا ک و 
سوزا ک بمعنی خورش و سوزش». در نامه 
زیان آموز آسده ۴ «و گاه اسم مصدر را از 
مصدر شينى بنا ميكتند. و بجای شین 
مصدرى محذوف. كلمة «ا ى»رادر اخر 
حروف اصلی ملحق میکند. مانند: خورا ک‌و 


۱-صاحب نسهجالادب گوید (ص ۶۳۹): 
«دیدار بمعنی دیده یعلی چشم و بمعنی مرنی و 
ظاهر و مطلق‌رو. و حکیم قطران ببمعنی بیش 
تصریح کرده (در اینجا بیت قطران و سنائی 
مذکرر در متن را نقل کرده) و در فرهنگ 
جهانگیری نیز بمعنی باصره و قوت بینائی همین 
دو بیت را شاهد کرده» و بمعنی ملاقات هم امده 
است. دیدار در پهلوی 018۲ بمعنی «بیننده» 


آنده است. 
.۰ - 3 ۰ -" - 2 
xvarishn-ãn‏ - 4 
۱ 
۶ -ص ۹۸ 





پوشا ک و سوزا ک وغيره». وانيز نوشتهاند': 
«نوع دوم حاصل مصدر» و أن به سه دسته 
منقسم است: 

دسته آول - از این دسته فقط سه کلمه در 
فارسی دیده میشود و آنها مصادر با اصول 
افعال هستند که «آ» و« ک»(آ ک)در آخر آنها 
درآمده وعبارت از: خورا ک.پوشاک. 
سوزا ک باشند. | گرچه این سه كلمه از حيث 
معثی حاصل مصدر شمرده شود. ولى معنى 
اسم عام و اسم ماخوذ «یایی» و نیز معلی 
شبیه بمعی اسم الت از انها استتباط میشود. 
یعنی خورا ک معنی خوردن و هم معنی 
خوردنی و چیزی که برای خوردن باشد. 
میدهد. و نیز پوشا ک بمعنی پوشیدن و بمعنی 
چیز پوشیدنی باشد. و سوزا ک‌بیشتر عَلَّم شده 
است برای مرض مخصوص. این سه کلمه در 
نوشته و اشعار فصحای قدیم هرچه تجسس 
شد دیده نمیشود. شاید گفت کلمة خاشا كنيز 
ازین ساختمان استا» برخی دیگر در 
نشانه‌های مزید موخر نسبت نوثته‌اند ۳: 
ا ک. ماند: خوراک, پوشاک, کاوا ک». 
بعضی «آ ک» را در کلمات مزبور با «ی» 
لیاقت نزدیک دانسته و وجوء اختلاف آندو را 
جنين شرح داده‌اند آ: «ى لاقت كه در آخر 
کلمه‌های نگفتنی و نپذیرفتنی است با يوند 
(مزید مؤخر) «آ ک»با آنکه نزدیک أست, دو 
فرق بزرگ دارد: 1 
۱-فرق لفظی, و آن این است که «ی» به اخر 
مصدر می‌آید و «آ ک»به آخر فعل امر, مانند: 
خوردنی, خورا ک؛پوشیدنی, پوشاک. 

۲ -فرق معنوی, و آن این است که «ی» 
بمعنی قابلیت است. «خوردنی» یعنی آنچه که 
قابل خوردنست. ولى «ا ک» معمول بودن را 
میرباند. «خوراک»یعنی آنچه مغنو 
میخورند» مثلاً علف برای انسان قابل 
خوردنست, ولی معمولاً آنرا انسان نمیخورد 
ولی گوسفند معمولا آنرا ي‌خورده يس علف 
خورا کی قوسف اعت ولیخ وراک انان 
نيست, اكرجه براى أو خوردئى أست, مثلاً 
یک جامه برای ملتی پوشیدنی است و برای 
ملتی دیگر پوشاک.عبا برای انگلیسی 
پوشیدنی است. برای عرب پوشاک. یک 
جامه برای یکی در یک فصل پوشیدنی است؛ 
در فصلی دیگر پوشا ک. پوستین برای یک 
ایسرانی در تابتان پوشیدنی است. و در 
زمتان پوشاک». 

مرحوم بهار در نقد گفتار فوق نوشته‌اندآ: «دو 
كلم يوشاى و خوراك هيجكدام نيب 
فارسی نیست, و در عرف زبان دری هرگز 
مورد استعمال نداشته و بجای آن دو, پوشش 
و خورش مستممل بوده است. و از کلمات 
عامیانه است که در قرن اخیر بعضی شعرا مشل 


حكيم سورى و غيره جزء طنز وارد شعر 
ساختداند, و در اثار استادان ملم وجود 
ندارد و در عرف عوام هم سواى اين دو كلمه 
موجود نیست». 

در باب مطالب منقول. تکات ذیل قابل‌توجه 
است: ۱- رف عدم استعمال «خوراک» و 
«پوشا ک» در نظم و نثر قدیم ملا ک عدم 
صحت آنها نیست. چه در الب ولایات و 
نواحی ايران هر دو کلمه مستعمل است. ۲- 
کلمات مختوم به «آ ک» منحصر بد و سه كلمة 
مذکور نیست. ازین قبیل است: جوشا که از 
جوش. فزا ک‌از فژ. ففا ک‌از فغ, مفا کاز مغ» 
کاواک از کاو ( کاویدن). ۲- اين مزید موخر 
در پهلوی «-اک»" بوده و برای ساختن 
صفت فاعلی (صفت مشبهه) به آخر ريش 
فمل افزوده ميشد: وين اك" (بيناء بیننده), 
دار-۔ اک (داراء دارنده)» ور3-اى؛ (ورزاء 
کشت کار), كوب- ا كى'! ( كويا, كوينده). 
توان- اک" (توانا). چنانکه دیده میشود در 
کلمات فارسی مذکور « ک» از آخر کلمات 
پهلوی حذف شده, فقط در کلماتی نظیر: 
خوراك: يوشا فى وغيره مورت أصل يجا 
مانده است. ۴- کلمات مختوم به ساک»را 
نباید در زمرة اسم مصدر درآورد. جه چنانکه 
كفتهشد أ ک‌در خورا ک‌و پوشاک‌افادة لباقت 
و نسبت کند, سوزا ک لغة بمعتی سوزنده و 
سوزاست و مجازا بمعنی مرض مخصوص, و 
آک-ماند همین مزید موخر در پهلوی- 
افادة فاعلیت کند, و بقیة کلمات مسختوم به 
«ا ک» معانی مخلفی دارند که درین مقاله 
مجال بحث آنها نیت. 

مصدر مرخم: بعضی نوشته‌اند ۱۲ : «دسعذ 
سوم از حاصل مصدر يا اسم مصدری- و آن 
بر وزن ماضی مفرد فعل آید. مانند: گذشت. 
برداشت, بست. نهاد. خورد. سرشت, نهفت. 
سبرود. گشاد و غیره؛ و میشاید گفت که اینها 
مصدر مرخم است». این نوع کلمات را باید 
مصدر مرخم نامید و در باپ انواع مصدر و نیز 
ترخیم از آنها بحث کرد. 

ريشة فعل: بعضی نوشته‌اند "۲: « گروه چهارم 
از اسمهای مصدر -اين نوع اسم نیز بر حسب 
وزن مختلف است. زیرا از اصول افعال گرفته 
شده یعنی ریشه و کلمه اصلی است که افعال 
از آنها ساخته شده است که همان صغ مفرد 
آمر حاضر است بدون باء ( که‌برای اصر 
می‌آورند) مانند: رم که رمیدن از آن ساخته 
شده است و خواب که خواییدن از آن بنا شده 
و همچنین است: گریز. توان. خروش, خرام. 
پسند, دم. گزار. هراس و غیره. در اینجا باید 
دانست که مصدرهای رمیدن. خوابیدن. 


گریختن, توانستن, خروشیدن, خرامیدن, 


اسم مصدر. 


دميدن. كزاردن, هرأسیدن از آنها كر فته شده 
است». يكن اين كلمات نيز هرجند در مفهوم 
بااسم مصدر يا حاصل مصدر شركت دارند, 
اصولاً «ريشة فمل» بشمار روند و بايد در 
مبحث «ريشة فعل» از آنها بحث شود. 
«یت» مصدری: در عربی برای ساختن اسم 
مصدر يا أسم معنى يا الم كيفيت مزید موّخر 
یّت» به اسم فاعل, اسم مفعول, صيغة 
تفضیل, صبفا میلفه, صفات (خواه مشسبهه و 
خواه مختوم به «ی» و «-أنی»و خواه اقمام 
دیگر). ضمایر. قیود. ادوات» اسماء اعلام و 
اجناس و انواع (مثل: انسان, کلب و غبره) و 
مصادری که صورت وصف پیدا کرده است 
ملحق کنند و ساختن آن گوئه اسماه معنی 
غالیاً (چه در عربی و چه در فارسی) در 
مواردی معمول بوده است که از همان ریشه. 
هیچ مصدری که عین آن صعنی را برساند 
مستعمل نباشند و دیگر «یّت» در آن لقظ معنی 
«بودن» و «شدن» را افاده کند. اين نوع الفاظ 
را در کب صرف عربی که در عصر حاضر 
نوشته‌اند مصدر صاعی (جعلی) نامده‌اند ۱۴ 
و بنابراين سزاوار است که در مبحث انواع 
مصدر, ذیل مصدر جعلی یا صناعی از آن 
سخن رانده شود. 

«-اه: بعض نویسندگان کلمات: درازاء پهنا: 
ژرفا. و تظایر آنها را اسم مصدر دانسته‌اند و 
این تصور از انجا ناشی شده که مفهوم آنها در 
عربی (طول, عرض, عمق) مصدر هستند. 
ولى بايد دانست كه اين كلمات هم بمعنى 
مصدری دراز شدن, پهن شدن, زرف گردیدن 
بکار روند. هم بمعنی اسمی. در زبانهای 
اروپایی ( که‌فارسی و هندی با آنها در نشأت 
از اصل هندواروپایی شرکت دارند) معادل 
این کلمات ۵" را «اسم» محسوب دارند. پاول 
هرن کلمات ذیل را «اسماء صعنی 


۱-دستور فرخ ج اص ۴۴. 

۲ - دستور قریب. بهار: فروزانفر همایی» 
تاس 

٣‏ مجلة دانش سال اول شمارة ١۴‏ يك بحث 
بر علیه «علیه و له» بقلم احمد خراسانى. 
۴-مجلة دانش سال اول شمار: ۵ص ۲۹۷. 
۵-رجوع به برهان فاطع و فرهنگهای دیگر 


سو د. 
۰۷0-۵ - 7 - 6 
۷۵۲2۳ - 9 0۵0 - 8 
gub-ãk. 11  -. ۰‏ - 10 


۲-دستور فرخ ج اص ۴۵. 
۳-دستور فرخ ج اص ۴۷ 
۲۴-رجوع به «ذیّت مصدری» بقلم مجتبی 
مينرىء از اتشارات مجلة يغما شود. 
Profondeur largeur, Ilongueur‏ - 15 
length‏ ,hاbread‏ ,hاdep‏ ,فرانىوى: 
.(آلمائى) 8618 ,718/6 ,۱209 (انگلیی) 








اسم معنی. اسمنار. معن" 

[ساخته‌شده ] از صفات» نامیده است: گرما. | نیتان: از خون روان وز تن افکنده بهم بر 

سرماء بهناه ژرفا و غیرها. ز خون, رود گفتی میستان شده صحرا همه وادی شد و هامون همه كهار. 
بعضى نوشتداند؟: «اسمهاى مشتق از صفت - | زنیزه هوا چون نیستان شده ۳3 
اين طبقه اسم محدود و ساخته شده است از | كلستانكه امروز باشد ببار ٠-دان:‏ جامددان. نمكدان, قلمدان, أبدان: 
اسمهای مشترک با صفت با افزودن یک الف | تو فردا چنی گل نياید بکار. فردوسى. | بهر سو كلى ابدان جون كلاب 

حرکت در آخر آنهاء مانند: بهن. پهنا؛ دراز,. | آنجا که بود آن دلستان با دوستان در برستان شناور شده ماغ بر روی آب. اسدی. 
درازا؛ ذرف: ژرفا». باید دانست که مزید | عد كرك و روبه را مکان شد گور و کرکس را وطن. نمکدانی بنگی چون دل مور 

مؤخر ا 1» براى ساختن اسم از صفت بكار امیرمعزی. | نمک چندانکه در عالم تد شور. 0 
میرود "؛ بنابر آنچه گذشت کلمات مذکور را | ۳-کده: دهکده بتکده, آتشکده. ماتمکده: ١-لان:‏ نمك لان, شي رلان: 

باید اسم محسوب داشت نه اسم مصدر. هم آتش بمردی به آتشکده سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
رجوع به رسال «اسم مصدرء حاصل مصدر» | شدی نور نوروز و جشن سده. .. فردوسی. | شورشی کان سگدلان در شیر لان انگيخته. 
تالف محمد معین» تهران ۲ ه.ش.شود. از آن ثهرها بت‌پرستان بکش خاقانی, 
اسم معنی. [! م مَّنا] (تركيب اضافی.! | پس آتشکده کن به آیین وهش: دقيقى. | سرورى زهراست جز آن روح را 

مرکب) اسم چون قائم بغیر و وجود آن به در آب خضر آتش زده خمخانه زو مریم‌کده کوبود تریاقلانی زابتداء مولوی. 
دیگری بسته باشد. آنرا اسم معنی گویند: | هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته. گرتوهستی آشنای جان من 

رنجش, دانش, سپیدی, سیاهی, انسانیت. | 1 خاقانی. | نيست دعوى كفت معنىلان من. مولوى. 
ان مقابل اسم ذات است. رجوع به اسم ذات آن جنودا لم‌تروها صف زده رجوع به لان شود. 

شود. گشت جان او ز بیم آتشکده. مولوی. ۲-سیر: گرمسیر: سردنیر. 
اسم مفعول. [[م ] (ترکیب اضافی, ! | ۴- خانه: اتشخانه. ساشین‌خانه. کارخانه. | ۱۳-آن: دیلمان, گیلان, خزران؛ 

مرکب) در نزد نحویان اسمی است که از ]| رودخانه: و ايشان [گبرکان) میگویند که ما | وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 


مصدر مشتق شود برای آنچه فعل بر آن واقع 
شود. و مقصود از وقوع فعل بر آن. تعلق فعل 
بدان باشد ا كرجه بواسطة حرف جر باشد. (از 
كشاف اصطلاحات الفنون). مثلاً: مضروب. 
7 کول, مسموع, مُكْرَم, معظّم در عربى و زده. 
خورده, شنیده, بزرگداشته در فارسی, 
اسم مقصور. [[ م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به اسماء مقصوره شود. 
اسم مكان. [۱م ۶] (تسرکیب اضافی» ! 
مرکب) اسم مکان. اسمی است که دال بر 
مکان و محل باشد. در فارسی برای ساختن 
اسم مکان یکی از ادات ذیل را افزایند: 
۱- گاه: کمینگاه, رزمگاه, بزمگاه. جایگاه. 
پایگاه 
داغگاه شهریار | کنون چنان خرم شود 
کاندرو از خرمی خیره بماند روزگار. 
فرخی. 
از فراوان شرر غم که مرا در دل بود 
گفتی اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه. فرخی. 
عميد أسعد... برسيل أمتحان كنت أمير 
بداغگاه است و من میروم پیش او و تو را با 
خود ببرم بداغگاه که داغگاه عظیم خوش 
جایی است... قصیده‌ای گوی لائق وقت. و 
صفت داغكاه كن. (جهارمقالهُ نظامى عروضى 
ج ليدن ص 77). بدر شهر بمرغ سپید فرودآمد 
و لشکرگاه بزد. (چهارمقاله ص ۳۱). امير 
نصربن احمد گفت تابستان کجا رویم که ازین 
خوختر مقامگاه نباشد. (چهارمقاله ی ۲۷ 
چو کوششگاه کاووس است از زینت همه بتان 
چو بخششگاه جمشید است از نعست همه صحرا. 
وطواط. 
۲-ستان: گلتان. نخلتان. بوستان. 


خدای‌پرستيم و اين آتشخانه را که داریم و 
خرشید را که داریم نه بدان داریم که كوئيم اين 
را پرستیم اما بجايكاء آن داریم كه شما 
محراب داريد و خانة مکه. (تاریخ سیتان 
ص 0 
۵ب لاخ: سككلاخ, رودلاخ. هندولاخ, 
دیولاخ, آتشلاخ, کلوخلاخ. نمکلاخ. 
اهرمنلاخ؛ 
در أن اهرمن لاخ نرم و درشت 
ز ماهی شکم دیدم از ماه پشت. ؟ 
۶- سرا: بستان‌سراء کاروانسرا. 
۷- زار: مرغزار. لاله‌زار, گلزار, کارزار: 
یک كوهسار نعرهٌ نخجیر جقت جوی. 
یک مرغزار ناله و الحان مرغ زار. 
عمعق بخارى. 
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندرسر آرد کوهسار. . فرخی. 
آهن و نی چون پدید آمد ز صنع کردگار 
در میان کلک و تیغ افتاد جنگ و کارزار. 
أمير معزى. 
زاغ سياه يافت بميراث بوستان 
باغ سپید داد بتاراج لاله‌زار. امیرمعزی. 
۸-بار: رودبار, هندوبار. جویباره 
مشک و شنگرفست گویی بيخته بر کوهسار 
یل و زنگارست گویی ریخته بر جویبار. 
أمير معزی. 
مثال پیلان چون پاره‌پاره ابر سیاه 
كه بر هوأ شود از رودبار و دریابار. 
9 -سار: كوهار, كهسار, چشمه‌سار: 
طلایه‌دار لشکر گر نشد لاله چرا زینسان 
نشیند هر گلی بر دشت و او بر کوهسار آید. 
لاممى. 


معزی. 


از لب درياى هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری . 
صيغ اسم مکان در عربی مشترک با اسم زمان 
است. رجوع به اسم زمان شود. 
اسم منسوب. ال م ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) اسمی است که به اخر آن یاء مشدد 
ماقبل‌بکسور اضافه شود و آن علامت نست 
است. چون بصری و هاشمی. ( كتاف 
اصطلاحات الفنون ج ۳ ص ۷۱۵. و در 
فارسی یاء خقیقه علامت نسبت باشد: گیلانی, 
طهرانی. 
اسم منقوص. [! م ] (ترکیب وصقی, | 
مرکب) رجوع به اسماء منقوصه شود. 
اسيم منقول. |۸1 2] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به اسماء منقوله شود. 
اسمناو. [[ م] ((خ)* (ژزف آلفونی). شاعر 
قراتوى. مولد ری ۱۷۶۹ . در پلسان 
(بوش دوّرن) و او در دورة انقلاب فرانسه 
مدتى در ارويا بياحت يرداخت و در عصر 
امپراطوری به کشور خود بازگشت و برخی از 
اشعار و ايراهاى خود را متثر كرد. وى از 
ابراطور طرفدارى ميكرد و بسمت مفتشى 
تناترها و عضویت | کادمی‌نائل گردید و بعدها 
هجویه‌ای نسبت به امپراطور آلکساندر منتشر 


۱-اساس ففه‌اللفة ایرانی ۱: ۲ص ۱۷۲. 
۲-دستور فرخ ج ۱ص ۳۵. 
۳- رجوع به رسالة اسم مصدر صص ۸۷-۸۶ 
شرد. 
۴ - رجوع به دستور زبان فارسی تالیف قريب» 
بهار؛ فروزانقر» همائی. پاسمی صص ۱۳۵-۲ 
شود. 

5 - Esménard, Joseph Alphonse. 


۶ اسموکینگ. 


ساخت و در تیجه تبعید شد و درس ۱۸۱۱ 
م. در دشت. او راست: منظومة 
«ناویگاسیون» ١‏ (دریانوردی). 

اسم وکینگ. (! ] (انگلیسی, ۲4 (مخنف 
اسموکینگ جا کت" جامة تدخین) نیم تنه‌ای 
از ماهوت ام يبك بال که سمکن است 
دارای جیب یا بدون جیب باشد. و آنرا در 
شب نشینی‌ها پوشند. 

آسمولت. ([م ل ] ((خ)" توبیاس جورج. 
یکی از مشهورترین ادبا و مور خین اسکانلند. 
مولد وی سال ۱ م. بشهر دالک‌هورن و 
وفات بسال ۱۷۷۱ در لیوورن. او در آغاز 
جرّاحی نظامی بود بعداً به تألیف کتب مشتمل 
بر قصص و تناتر و به مجله‌نویسی پرداخته و 
به امور سیاسی نیز علاقه‌مند بود و تاریخ 
مفصل انگلستان را در چند مجلد نگاشته و 
بسنظم دو قصده موسوم به «اشکهای 
اسکانلند» و «استقلال» قریح شاعری خود 


را آشکار ساخت و آثار وی بکرات طبع و به ٠‏ 


اه اروپایی ترجمه شده است. 

۲ سمو لنسکت. [!م لٍ] ((خ)* هری در 
روسیه, کرسی ناحیة حکومت قدیم 
اسمولسک. در ساحل يسار نهر دنيير در 
۰ کیلومتری. جنوب شرفی پطرزبورگ, در 
۵ کسیلومتری از جنوب ربی مسکو. 
دارای ۷۱۲۰۰ سک ند. دارای دانشگکا» و 
کارخانههای ابریشم‌پافی, چلواربافی, 
كاغذسازى. جوراب‌بافی. کلاه‌سازی, 
پوستین‌دوزی. اسلحه‌سازی و غیره است. 
این شهر یکی از بلاد بسیار قدیمه میباشد. در 
سوالف ایام زمانی بشکل یک جمهوری 
مستقل اداره میشده بعدا گاهی در دست 
روسیان و زمانی در تصرف اهالی لهستان بود 
و در نیج تعاقب و توالی حوادث شوم. 
مرض وبا و محاربات پی در بی این شهر 
ویران شده و در سال ۱۸۱۲ م. فرانسویها آنرا 

اسمیت. [1) ((ج) ۶ آدام. یکی از 
مشهورترین نویسندگان اسکاتلند. مولد وی 
۳ م. در کیرکالدی و وفات ۱۷۹۰ در 
ادی‌مبورگ. ار مدت مدیدی در دانشگاه 
گلاسکوو ادیمبورگ به تعلیم و تدریس 
پرداخت و کتابی موسوم به «قواعد نظری 
احسانات اخلاقی» ۲ تألیف کرد و بعزم 
سیاحت بکشور فرانسه رفت و با مشاهیر 
عصر خود آشنایی یافت. ده سال در گوشة 
عزلت و انزوا بسر برد و کتابی بعنوان «طبيعت 
و علل استحصال ثروت امم»؟ تصنیف کرد. 
این اثر شهرت جهانى يبدا كرد و به السنة 
اروپائی ترجمه شد و خدمت بزرگی بتمدن 
محسوب گردید. مولف در اين کتاب از اهمیت 
سعی و عمل و آزادی صنعت و تجارت گفتگو 


میکند و راه نیل به ثروت را نشان میدهد. 
اسمیت. [!] ((خ)" جان یکی از مشاهیر 
دریانوردان انگلیس. مولد وی سنهُ ٩۱۵۷م.‏ 
میلادی در ویلوبای و وقات ۱۶۳۱ در لندن. 
أو از سنة ۱۶۰۶ تاسال ۱۶۱۴ در قطعة 
ویرجینیا از آمریکای شمالی سیاحت کرد و 
بتأسیس شهر جیمزتون نظارت کرد و به 
زدوخورد بسیار با وحشیان پرداخت اما 
عاقبةالامر بچنگ آنها افتاد, نزدیک بود که 
سر وی را بریده گوشتش را بسخورند. 
پوکاهونتاس دختر زیبای رئیس وحشیان 
نا گهان وی را نجات داد. او کتابی مفصل دائر 
بر احوال و اوضاع انگلستان جدید تألیف کرد. 
اسمیت. (] ((ج) رابرت. یکی از 
طیعیون مشهور انگلستان. وی پسرعم و 
دوست کوتس مشهور است و در دانشگاه 
کمبریج جانشین وی گردید و برخی از آثار 
وی را منتثر ساخت وبه تعمیم ا کتشافات 
نیوتن پرداخت و پاره‌ای از انار داثر بد 
حکمت طبیعی بوجود آورد. مولد وی ۱۶۸۹ 
و وفات ۱۷۶۸. ۱ 
أسميث. [!] ((خ) ١١‏ سیدنی. یکی از 
اميراليحرهاى انگلیی. مولد وی ۱۷۶۳۴ م. در 
رست‌مینستر و وفات ۱۸۴۰ بپاریس. ار یک 
دسته از کشتیهای جنگی فرانسه را در شهر 
تولون طعمهٌ جریق کرد و بعدها در دست 
فرانسویها اسیر و زندانی گشت ولی موفق 
بقرار گردید و در سنه ۱۷۹۹ از عکٌا در مقایل 
بنايارت دفاع کرد و در سال ۰ ۰ عهدتامة 
عریش را با کلیر منعقد ساخت. 
اسميسون. [إشن] (إخ)"' جیمز. وی 
فرزند غيرمشروع دوك نورتومبرلاند است. 
او مطالعات دقيقى در علم شيمى ( كيميا) دارد 
و صاحب خيرات و مبرّات بود و برای طبع ر 
نشر كتب نافعه و تأسيس ججمعيتى علمى 
صدهزار لیر انگلیسی وقف کرد. مولد او سال 
۵ م. در لندن و وفات ننه ۹ در ژن 
است. 
اسمیثفیلد. 2 ۲ شهری در آمریکای 
شمالى ( كا رلین شمالی) " أكرسى جانست, در 
ساحل نوز" دارای ۴۰۰۰ سکنه. 
اسمیثفیلد. [1] (اخ) میدان معروف لندن. 
اسن. [أسَ] (ص, !) واژون». |اجامة 
واژونه‌پوشيده. (برهان) (انسجمن آرای 
ناصری) (آتدراج). اشن. (برهان). جامه‌ای 
باشد که بازگونه پوشیده باشند. (جهانگیری). 
||كالى. خريزة نارسيده. (برهان). خريزة 
نورسيده (جهانكيرى). رجوع به اشن شود. 
اسن. 1۱ 0 مص) تی‌پا زدن. اردنگ زدن. 
کسع. زهکونی زدن. زفکنه زدن. شلخته زدن. 
سرچنگ زدن. 
اسن. [أسَ] 2 مص) در چاه درآمدن و از 


اسن. 

بوی بد آن بیهوش شدن. (منتهی الارب). 
ببهوش شدن از دم چاه. (زوزنی). ||متفیر 
شدن آب. بر گردیدن آب از مزه و رنگ: اسن 
الماء اسوناً و اسناً. (منتهى الارب). 
اسن. (آس])(ع ص) آسن: مزه و رنگ 
بگردانیده. طعم و لون بكشحه. آب بكر ديده. 
بگشته. آب طع‌بگشته. (مهذب الاسماءا. 
اسن. [أسٌ] (ع !) خو. خلق . عادت. ج. 
آسان. ||تاه نوار. |أرسن. ||بقيهُ بيه در ستور. 
(منتهی الارب). پار؛ پیه. |گوشت ديرینه. 
(مهذب الاسماء). 
أسن. [أسّنن] (ع نتف) صيغة تفضيلى از 
سنّ. پزادیرامده‌تر. سالمندتر. سالدارتر 
سالخورده‌تر. بسال‌تر. مسن‌تر. کلانسال‌تر. 
بزرگتر. مهتر: و دعاءالاأسن ارجی للاجابة. 
(معالمالقربة). 
اسن. 0 | سنن ]لع اج سن. دندانها ۱۴ 
اسن. [أش1للخ) وادیی است بيمن. 5 
وادیی است در بلاد بنی‌السجلان. ابن مقبل 
راست؛: - 

زارتک دهماء وا بعدما هجعت 

عنها لعیون باعلی‌القاع من أسن 

نصر گوید: اسن وادیی است بیمن و گفته‌اند از 
زمین بنی‌عامر است متصل بیمن: و هم ابن 
مقبل راست 

قالت سليمى غداةالفاع من أشن 

لا خير فىالعيش بعدالشيب والكبر 

لولا الحياء ولولا الدين عبتكما 

ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى. 

(معجم البلدان). 

اسن. [اس](اخ) ۲" شهرى به يروس رئان در 
ساحل رود روهر. دارای ۶۶۶۷۴۰سکنه. 
مرکز عظیم ذغال‌سنگ و استخراج فلزات و 
کارخانه‌های اسلحه‌سازی کروپ بسال 
۰ م. در آنسجا داییر شد. محصولات 
شیمیایی آن مشهور است. 


1 - Navigation. 2 - Smoking. 

3 - SmokingJacket. 

4 - Smolletl, Tobias George. 

5 - Smolensk. 6 - Smith, Adam. 
7 - ها‎ ۱۳6۵/۱6 25 58۳1۱۳۵۲۱۱5 
8 - Aecherches sur la nature et les 
caues de la richesse des nations. 

9 - Smilh, John. 

10 - Smith, Robert. 

11 - Smith, Sidney. 

12 - Smithson, James. 

13 - Smithfield. 

14 - Caroline du Nord. 

15 - Neuse. 

ع1 جمع «سن» بمعنی عمره داسان» است 
Essen.‏ - 17 


اسن. 
اسن. (١‏ سٌّ] (إغ)! رودخ انهاى الست 
بفرانه, كه در موضع كُربى به رود ين ميريزد 
(ازساحل يار). و طول آن ٠5هزار‏ كز 
است. 
اسن. [أس] (إخ)' كرسى كانتن بيرنة علياء 
أز ناحيت تارب. دارای ۱۶۸۳ تن سکنه, و 
راه‌آهن از آن میگذرد. 
اسفا. [!] (إخ)" شهريست به اتصای صعید. و 
پس از آن جز ادفو و اسوان و بلاد نوبه شهری 
نیست. و آن بر ساحل رود نیل است از جانب 
غربی و در اقلیم دوم است. طول وى از مغرب 
۵ درجه و ۱۴ دقیقه و عرض آن ۱۴ درجه و 
۰دقیقه است و آن شهری آباد و پا کیزه‌است 
و نخلها و بستان‌های بسیار و تجارت آن 
رونق دارد. (ممجم البلدان). نسیت بدان 
اسنوی است. مولف قاموس الاعلام ترکی 
گوید: 
۱- اسناء نام شهری است در صعید مصر که 
مركز مديريت مياشذ. در ساحل يسار نيل در 
۱ هزارگزی خرابه‌های شهر قدیمی تبه, در 
۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۲۸ ثانی عرض 
شمالی و ۲۰ درجه و ۱۰ دقیقه و ۱۵ ثانية 
طول شرقی. و عده نفوس آن به ۵۰۰۰ نفز بالغ 
گرددو آن یکی از بلاد قديمة دنیاست. نام 
باستانی آن در زبان قبطی سنا بوده. بطلیموس 
بمناسبت پرستش اهالی ماهی موسوم به لات 
راء اسم لاتوپولیس را به اين شهر اطلاق کرد. 
صعيد مهمترين و زباترين شهر مصر بود. 
كويهاى قسمت جنوبى منعظم و ابنیه و 
ساختمانهای آن زیباست. مصنوعات ان 
عبارت است از یک نوع شال موسوم به ملائة 
و پارچه‌های مخصوص آبی‌رنگ و ظروف 
سفالی و نظائر اینها. تجارتش بارونق است و 
سرمنزل قافله‌های حامل عاج و پشم شتر و 
غیره از سودان و وبه میباشد. معیدی بسیار 
جسم و باتکلف از یادگارهای باستانی در 
ابنجا وجود دارد و مدتهای مدید اين 
يرستشكناه رابه مزبله مبدل ساخته بودند. 
محمدعلی‌پاشا به تنظیف و تجدید این بنای 
تاریخی ه مت گماشت. در داخل این 
عبادتگاه نقوش و خطوط هیروگلیفی بسیار 
مرتسم در شکل بروج‌السماء مشاهده میشود 
كها كثر انها در زمان بطالسه و امپراطوران 
روم بوجود أمده ودر زمان فتوحات اسلامی 
اين شهر بمصالحه تليم شد و جون قبطیان 
در اطاعت و تبیت کوتاهی و قصوری بخرج 
ندادند لذا شهر مزبور رابه مرکز روحائیت 
قبطیان تبدیل کردند. در قرون اولية اسلام 
علما و مشاهیر بسیار از این شهر ظهور کردند. 
۲- استاء نام مسدیریت (بخشداری) است در 
صمید مصر و سه ناحیه در بر دارد: ۱-استا 
۲- اسوان ۳-حلفا. مساحت سطح آن به 


۱ هزار گز مربع و شمارة نفوس وى به 
۱ تن بالغ مىشود. دو قصبة ادفو و 
دندره, نیز خرابه‌های شهر باستانی تیبه, 
معروف به ابو, در داخل این مدیریت راقع 
است - انتهی, 
دمشقی گوید: و کورة اسنا خمس قری. 
(نخبةالاهر ص ۲۳۲). و هم او گوید: و من 
ابنية مصرالعجيبة القديمة البرابی و هی بیوت 
حكماءالقبط و يقال انه كان بكل كورة من كور 
مصر بربا یجلس پهاکاهن علی کرسن الام 
و الموجود منها الیوم فی بلاد اموان بربا... و 
پاسنا بربا. (نخبةالدهر ص ۳۵). و رجوع به 
ص ۲۳۳ نخبةالاهر شود. ابن بطوطه گوید: 
شهریست بساحل روم بجنوپ ارمنت. 
استاء ۰ [1] (ع مص) بلند كردن. (از تاج 
المصادر یهقی). بلد گردانیدن چیزی را: 
اسناه. (از منتهی الارپ). ||بزرگوار کردن. 
بزرگوار گردانیدن. (تاج السصادر بهقی). 
|ازدن برق. درآمدن روشتى برق در خانه يا 
افتادن أن بر زمين يا بريدن أن در هوا: اسنى 
البرق. (منتهى الارب). || یک سال ایستادن در 
موضعی. یک سال به جایی اقامت کردن 
اسنابرقكك. [أ] (إخ)؟ شهری به پروس در 
۰ هزارگزی مغرب هائور. در شمال 
مونتر, دارای ٩۰۰۰۰‏ سکنه. استخراج 
فلزات. اوک‌نشین. قسمتی از سکته کاتولیک 
ربخشی دیگر پرتستان ميباشند. اراضی آن 
چندان حاصلخیز یست. . 
اسناب. (1] (ع مص) در قحطسالی شدن. 
(زوزنی). در سال قحط درآمدن. استان. 
اجداب. در تتگ‌سال افتادن. به قحط افادن: 
آسنت القوم. (منتهی الارب), 
اسنات. [] (اخ) محبوبةٌ نیت و ار زوجة 
يوسف و دختر فوطی‌فارع کاهن آون بود, و 
اون قصبه‌ایست در مصر. (سفر پیدایش 4 
۵ر ۳۶: ۲۰). (قاموس کتاب مقدس). 
اسناخ. (1](ع0ج ینخ. 
اسناخ نجوم. (اخ نْ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اشیاخ نجوم شود. 
اسناك. [۱](ع ) ج حند. 
استاد بهادار؛ اوراقی که دارای لرزش مالی 
هنر 
اسناد. [[](ع مسص) نسبت کسردن به, 
بازخواندن به. بنتن بهء . 
مدار با کرمش بیم از گنه مخلص 
دگر به خویشتن اسناد این گناه مده. 
مخلص کاشی. 
||منوب كردن حديث به کسی. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بيهقى). برداشتن سخن 
به كويندةٌ وی, (منتهی الارب). پیوستن گفته به 
گوینده. ج» اسانید. حدیث کردن با کسی. 


اسناد. ۲۵۶۷ 


(زوزنی). ||بكوه برامدن. برآمدن بر (كوء): 
اسند فی‌الجبل. (منتهی الارب). |ابکوه 
برداشتن کسی یا چیزی را. برداشتن چیزی بر 
(كوم). اسنده قىالجبل. (منتهى الارب). 
|| یشت به کسی وا گذاشتن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). پشت به کسی بازگذاشتن. 
پشت به چیزی دادن. تکیه دادن چیزی را به 
چیزی. (غیاث) اسنده الیه. (سنتهی الارب). 
|انسبت و تعلق یکی از دو کلمه به دیگری 
باشد. موب را مسند و منوب‌الیه را 
مسدالیه گویند. و اسناد حالتی است بین دو 
کلمه یا پین مدلول دو کلمه خواء کلمة حقيقية 
باشد و خواه حکمية و بهتر است که در تعریف 
آن فته شضود: اسناد. ضم کلمه یا 
جاری‌مجرای کلمه است به دیگری یا ضم 
یکی از دو جمله است به دیگری. و اسناد یا 
اصلی است که آنرا تام نیز تامند و عبارتست 
از آنکه لفظ برای وی موضوع بوده باشد و 
اسناد پالذات از آن مفهوم شود مانند: «ضرب 
زید» که برای اقادت نسبت ضرب بزید وضع 
شده و این اسناد بالذات از أن فهمیده شود و 
تعرض به طرفین فقط بدان جهت است که 
نسبت بدانها متوقف میباشد. و یا غیراصلی 
است که آنرا غیرتام نیز گویند و آن عبارت از 
نسبتی است که بالذات از لفظ فهمیده نشود 
بلکه ذهم آن بالتبع باشد چون: «غلام زید» که 
مقصود از آن افادت ذات است نه افادت اسناد 
و همچنین است در جمیم اسناد مرکبات 
توصيفية و اسناد صفات به فاعل اوصاف و نیز 
اسناد مصدر به فاعل آن. و اسناد اسم فاعل و 
ام مفعول و صفت مشبهه و اسم تفضیل و 
ظرف را اسناد غیراصلی شمرده‌اند و اسناد 
اصلی را اسناد فعل, یا فعل در صورت اسم 
است مانند صقت واقع بعد از حرف نفی یا 
استفهام. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به نسبت شود. ||(اصطلاح معانی) 
الاسناد. نبة احدالجزئین الی‌الاخر اعم من 
ان يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها 
او لا. (تعريفات جرجانى). ||اصطلاحى است 
در سند كه اصحاب مناظره برأى تقويت منع 
آرند. رجوع به سند... شود. ||(اصطلاح نحو) 
مراد تحویان از آنک گویند؛ عامل در مبتدا و 
خبر معنوى باشد نه لفظی, و آن معنی استاد 
امث. (اساس الاقتباس خواجه تصير طوسى 
ص ۶۵). 

الاسناد فى عرفاكحاة عبارة عن ضظم 
احدىالكلمتين الىالاخرى على وجدالافادة 
التامة ای علی وجه یحسن‌السکوت علیه. و 
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۸ اسناد انشائى. 


فی‌اللنة اضافة المیء الی‌الشی». (تعریفات). 
|[(اصطلاح حدیث) اسناد طریق موصل است 
به متن حديث. در نزد محدثين, استاد. رفع 
حديث است تا قائل او. (تفایس‌الفنون: علم 
حديث) (تاج العروس): 
مبدعست و تاپع استاد نی 
مسند جمله ورا استاد نى. مولوى. 
رجوع به حديث شود. ||اسناد (علم...) و 
يسمى باصولالحديث ايضاً. وهو علم باصول 
تعرف بها أحوال حديث رسو لاله (ص) من 
حيث صحةالتقل و ضعقه و التحمل و الاداء. 
كذافى الجواهر و فى شر حالنخبة هو علم 
يبحث قيه عن صحةالحديث و ضعفه لعمل به 
او یترک من حیث صفات‌الرجال و صیغالاداء 
انستهی. ف موضوعه الحصدیث بالحيشية 
المذكورة. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

اسناد انساثیی. [| د1] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) برخلاف اسناد خبری است. یعنی 
اسنادی است كه آنرا خارجى نيست نا 
حکایت آن کند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به انشاء شود. 

اسناد خبری. [ادٍ خ بِ] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) الاسناد الخیری, ضم کلمة او ما یجری 
مجراها الى اخرى بحيث يفد ان مفهوم 
احداهما ثابت لمفهوم‌الاخری او منفی عنه و 
صدقه مطابقته للواقع و کذیه عدمها و قیل 
صدقه م طابقته للاعتقاد و کذبه عدمها. 
(تعریفات). اسناد خبری نسبت حا کی از 
نسبت خارجیه است. و عبارت است از ضم 
کلمه‌ای یا جاری‌مجرای آن به دیگری 
جنانكه افادة ثبوت مفهوم یکی را یرای 
دیگری یا نفی مفهوم یکی را از دیگری کند. 

اسنات دأ دن. [! 3] (مص مركب)! تبت 
دادن نسبت کردن. اضافه کردن. || حمل کردن 
(در منطق). 

اسناد فیالحدایث. [افل ع](ع! 
مرکب) آن یقول المحدث حدئثا فلان عن فلان 
عن رسول‌افه (ص). (تعریفات جرجانی). 

اسناد کردن. [|ک د] (مص مرکب) نسبت 
کردن.اسناد دادن. 

استاس. [] (اخ) یا اسناش یا اشناس. در 
نسخة خطی تاریخ سیستان متعلق به مرحوم 
بهار یک جا اسناش و جای دیگر اشناس. در 
وفیات الاعیان ابن خلکان (چ مصر ج ۲ ص 
۹ اشناس و گردیزی (زین‌الاخبار چ بران 
ص ۱٩‏ هم با سین مهمله ضبط كرده. ابن 
خلكان از قول سلامی که تاريخ ولات 
خراسان راجمع کرده ارد که: اسماعیل‌بن 
احمد, عمرو لیث را بگرفت و او را ب مرقتد 
فرستاد. در اين وقت از طرف معتضد. 
عبداله‌بن الفح با عهد خراسان و تاج ولواء و 
خلعتها نزد اسماعیل امد و اشناس با وی بود 


برای بردن عمرو لث به بغفداد. و اسماعیل 
عمرو رابه وی تسلیم کرد و اشناس او را 
ببغداد برد و اين در سنه ثمان و ثمانین و 
مأتين (۲۸۸ ه.ق.) بود. و باز ابن خلکان در 
ذيل اين روايت از قول ابن ابىطاهر أورده 
است که وقتی اسماعیل عمرو رابه 
فرستادگان خلیفه سپرد. او را سقید کردند و 
یکی از اصحاب اسماعیل با تیغ کشیده, 
پهلوی عمرو براه افتاد و او را گفت که هرگاه 
برای خلاص تو حرکتی از کی مشاهده شود 
گردنت‌را بزنيم و سرت را بسوی آنان اندازیم 
و بدین سیب کسی جتبش نکرد تا عمرو وارد 
نهروان شد... (ص 4۴۸۰ و در زین‌الاخبار هم 
خبر أمدن عبدالهبن الفتح و اسناس بسمرقند 
و آوردن عهد و لوا و بردن عمرو را مطابق 
روايت فوق خبط کرده‌اند. (ص .)۱٩‏ و 
روایات فوق خاصه روایت اين ابی‌طاهر .که 
ابن خلكان تفل کرده است با خبر کتاب تاریخ 
سیستان و مواضعة اسماعیل با عمرو و بیانات 
اشناس با عمرو لیث مناقات دارد. چه اشناش 
که یکی از معاریف خذام درگاه خلافت است 
و به بردن عمرو ليث از نزد خلیقه مأمور شده 
مشکل است که زير بار مواضعة اسماعیل و 
عمرو در استخلاص وی و فرار از بین راه 
برود. تا چه رسد که خود افناس هم با این 
مواضعه بصورت همراه باشد. (تاریخ سیستان 
ص 718١‏ ح). مؤلف تاريخ سيستان (صص 
۲۶۱-۰) ارد: «... نام معتضد أمد نزديك 
اسماعیل‌ین احمد که عمرو را بقرست. او را 
چاره نبود از فرمان نگاه داستن و فرستادن 
عمرو, و عمرو راگفت مرا نبایست که تو بر 
دست من گرفته شوی, و چون گرفته شدی 
نبایست کانجا فرستم, و نخواهم که زوال 
دولت شما بر دست من باشد, | کون فرمان او 
نگاه دارم و ترا بر راه سیستان بفرستم با ضی 
سوار, جهد کن تا کسی بیاید و ترا بستاند. تا 
مرا عذر باشد و تا زیان ندارد. پس او را بر 
دست اسناش خادم بفرستاد و بیامد سی روز 
به ه پبود و هیچکس اندر همه خراسان و 
سیستان نگفت که عمرو شود هست. آخر 
اشناس خادم گفت ای امیر. در همه عالم کی 
ترا خواستار نیست؟ گفت ای استاد. من بر سر 
پادشاهان چون استاد بودم بر سر 
کودکان.چون کودکان از دست استاد رها 
یابند, کی خواهند که باز آنجا باید نشست. 
يس او رأ يغداد برد...». و رجوع به رودکی 
تأليف نقیسی جح ۱ص ۳۲۱۲ شود. 
اسناش. [] ((ج) رجوع به اسناس شود. 
اسفاط. (1](ع ص,!) ج ستاط. بمعنی کوسه 
که‌او را ریش نباشد, یا مرد سبک‌ریش در 
رخار, یا آنکه ریش بر زنخ او باشد نه بر 
عغارض. 


اسنان. 


اسناع. 1ج نع ۱ 

أسناع. [!] (ع مص) دراز شدن. ||خوب و 
نیکو گردیدن. ||فرزندان خوب و نيكو 
آوردن. ||دردنا ك ينع كرديدن (سنع خردگاه 
دست است). (منتهی الارب). 

اسناف. ۱1 (ع مسص در پیش شدن. 
(زوزنی). پیش شدن شتر با اسب. جماعت 
شتران و اسبان را. (صنتهی الارب). در پیش 
شدن اسب. (تاج المصادر بیهقی). |اسناف 
امر؛ استوار كردن كار. محكم كردن كار. 
||امناف برق ؤ سحاب؛ ديده شدن هر دو 
قرين يكديكر: اسنف البرق و السحاب؛ ديده 
شدند هردو بهم قرين. ||اسناف بعير؛ ييش 
كردن شتر كردن خود را براى رفتن. (منتهى 
الارب). ||سِناف بر شتر يستن. سناق يراى 
شتر ساختن, سناف بستن بر شتر. (منتهى 
الارپ). محکم بکردن بریند اشتر. (تاج 
المصادر بيهقى). ||اسناف ریح؛ سخت وزیدن 
باد و برانگیختن غبار. (منتهی الارب). 

اسناف. (1) ((ج) قسلعه‌ایست در یسمن از 
مخلاف سننحان. (معجم البلدان). 

اسناق. .([] (ع مص) اسناق نعمت كسى راء 
پروردن نعمت کسی را؛ خوش عيش شدن: 
اسنقه اللعیم. (منتهی الارب). 

اسنام. 11 (ع عص) بزرگ گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بزرككوهانٍ كردن 
شتر راء چنانکه علفی خوب: استم الكل ًبمير. 
(منتهی الارب). ||بلند شدن. (تاج المصادر 
بسهقی). ][بالا برآمدن درد. بالا رفتن دخان: 
اسنم الدخان. |ایزرگ شدن شعله آتش: 
اسمت الار. |[گیاه حلیا رویبانیدن زمین. 
(منتهى الارب). 

أسنام. ([) (ع !) درختى است كوهى. |إبار 
كياء خلیا. (منتهی الارپ). واحد آن: اسنامة.. 

آسنام. [1) ((خ) کوهیست بنی‌اسد را. (منتهی 
الارپ). 

سناهة. (1] (ع !) یک |سنام. رجوع به اسنام 
شود. 

اسنان. (1] (ع )اج سِن. سالها. (غياث). 
||دندانها. (غیاث): خدثنا ابراهیمین 
عبدالرحمن ابوسهل مولی موسی‌بن طلحة قال 
رايت موسىبن طلحة قد شد اسنانه يذهب. 
(الكتى والاسماء للدولابى). 

أسنان. (!] (ع مص) كلانسال شدن. (منتهى 
الارب). بزاد برآمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بسیارسال شدن. |ابرآمدن دندان. |/|رویانیدن 
دندان را. (منتهی الارب). ||اسنان سدیس 
ناقه؛ نبت أن. رستن دندان هشت الگی اشتر 
و رویانیدن آن. (تاج المصادر يبهقى). 

اسنان. (] (() یکی از نوکران شهزاده 
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استان. 
یساور که از جانب وی و دیگر شهزادگان با 
جمعی دیگر بعنوان ایلچی نزد ابوسعید رفت. 
(ذيل جامعاتواريخ رشیدی حافظ ایرو ص 
#۸۱ 
اسنان. [1] (إخ) قريداى از قراى هرات. 
(معجم الیلدان) (مرات البلدان). 
اسنان. [1] ((خ) دهی از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. ۷۸۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری درمیان, ۱۲۰۰۰گزی 
جنوب خاوری شاخن. کوهستانی» معتدل. 
سکله ۲۳۱ تن. شیعه. زبان؛ فارصی. آب از: 
قنات. محصول: غلات. تريا ى. شغل: 
زراعت. گله‌داری. قالیچه و پلاس‌بافی. راه: 
مالرو. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
اسنانا لذثب. 1 ند ذغب ] (ع | مركب) به 
لفت فارسی دندان گرگ خوانند و په سریانی 
شندنا و شسوشیدما گویند. جبرئیل و 
صهاربخت گویند او را بعربی بقلةالیهود گویند 
و ابوحداد گوید که پلنگ به خوردن او مأتوس 
است. (ترجمة صيدنة بیرونی). گیاهی است 
مألوف پلنگ. (موید الفضلاء از زفان گویا). 
اسنانالفار. (َنل ](ع !مرکب) زواید دقیقه 
که‌در اصل ظقره روید. 
اسنان کلبی. [أَنِ ك] (تركيب وصفی, [ 
مرکب) دندانهاي نیش. 
اسنانیی. [[] (ص نسبی) منسوب به اسنی یا 
آسنی شهری بصمید مصر. (منتهی الارب). و 
رجوع به إسنا شود. 
اسنحان. [أس] (إخ) دهى جزو دهستان 
سردرود بخش اسکو شهرستان تبریزه 
۰ گزی خاوری بخش اسکو ۱۰۰-۰ 
گزی خط آهن مراغه به تبریز. جلگه, معتدل. 
نکته آن ۵۸٩‏ تن شیعه. آب از چشمه. 
محصول: غلات» کشمش. کرچک. بادام. 
شفل اهالی: زراعت و گله‌داری. راه: مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اسنجان. [!س ) ((خ) دهی جزء دهستان 
بسدوستان بخش هریس شهرستان اهر. 
۰ گزی شمال باختری هریس, ٩۰۰۰‏ 
گزی شوسة تبریز به افر: کوهستانی, معتدل. 
سکن آن ۷۸ تن. شیعه. اب آن از چشضمد. 
محصول آن غلات و حبوبات: شغل اهالی: 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان: 
كليمبافى. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ).2 * 
اسنتحران. [] ((خ) موضعی از رستاق 
فراهان, (تاریخ قم ص 0۱٩‏ " 
اسنجو نه. [) (خ) از ده‌های کوزدر (قم). 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). 
أسند. [] (إبخ) از جبال مازتدران: اب 
جرجان از جبال اسند مازندران از درة شهرک 
نو برميخيزد. (نزهة القلوب حمدالّه مستوفی 





مقالهٌ الثه چ بریل لیدن ۱۳۳۱ ص ۲۱۴). 
اسنستان. [آنِ /آسنش ثْ](اخ) نسام 
پدرزن واسق است که عاقبت واسق او را 
بکشت (در داستان وامق و عذرای عنصری). 
(سروری) (برهان): 

بفرمود تا النتان پگاه 

یامد بنزدیک رخشنده ماه 

بدو داد فرخنده دخترش را 

بگوهر بیاراست اخترش راء عنصری. 
اسنشن. [أسٍ ش ] (إخ) موضعی در جنوب 
شرقى لوئيزيانا (أمريكا) بساحت ۴۲۰ میل 
مربع. اکثر اراضی آن دنت‌های ريكزار و 
بخشی بزرگ از آن در سمرض طوفان نهر 
می‌سی‌سبی است و اين بخش بار 
حاصلخیز است و نشکر و ذرت در آن روید. 
اسنع. 1 نالع ص) درازبالا. بلتد. ||(ن‌تف) 
افضل. |/اطو ل: هذا اسنع. (منتهی الارب). 
اسنفر..[آس ف] (إ) حاكم آشورى كه 
زمين اسباط عشره را با طایفة آن طرف رود 
فرات مسکون کرد. ( کتاب دوم پادشاهان ۱۷: 
۴ و در کتاب عزرا (۱۰:۴) مکتوب است 


که مردی شریف بود. (قاموس کتاب مقدس ۰ 


ص ۶۴ا. 
اسنق. أا (إخ) دهى جزء دهتان 
آلان‌برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان 
سرآب. جلگه, محدل. سکن آن ۱۵۱۲ تن 
شیعه, آب آن از رودخانة چا کسی‌چای است. 
محصول‌آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کارگری است. صنایع دستی زنان 
و مردان: فرش‌بافی. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

آسن قتلغ. (] ((ج) یکی از امرای عهد 
اب وسعید بهادرخان. (تاریخ گزیده ج ۱ 
صص ۲-۶۰۱ ۶۰ر ص 6۰۲). 
اسنلیوس. [ن ل لیسو ] ((خ)" یکی از 
مشاهیر حکمای ریاضی است. مولد وی سال 
۱ م. در شهر لیده از هلند و وفات بسال 
۶ گویند قانون انکسار نور را او کشسف 
کرده و اشتباهاً به دکارت منوب شده و نیز 
هين حكيم است که خطى از خطوط 
نصف‌النهار را اندازه گرقته جامت حقيقى 
کر؛ارض را معلوم کرد و چندین اثر داشر 
بعلوم ریاضی در زبان لاتن تألیف کرده است. 
اسنمة. (ن م) (ع!) ج سنام. بمعنی کوهان 
شتر. (منتهی الارب). 
اسنهة. (/أنْء] (إخ) يسا ذات استمة. 
يشتدايت نزديك طحفة. (منتهى الارب). 
ابن قتيبة كويد: أسنمة كوهى أست قرب طحفة 
و صاحب كتابالعين كفته كه رملهايت و 
قول زهير مؤيد آنست: 

و عرّسواساعة فى كثب اسنمة 

و منهم بالقسوميات معترك. 





1۵0۶۹ 


و گفته‌اند اسمة پِشتة معروفی است نزدیک 
طحفة, و بعضی گفته‌اند قریب فلج و حوالی 
آنرا به وی نسبت کنند و استمات گویند. و 
بعضی دیگر اسنمة (بلفظ جمع سنام) روایت 
کرده و گفته‌اند پشته‌هایی است. و از اشعار این 
مقبل است: 

من رمل عرنان او من رمل استمت. 

توزی گوید: رمل اسنمة کوههایی است از 
ریگ شبیه به کوهان‌های شتر. و نیز گفته‌اند: 
اسنمة. رمله‌ایست به هفت‌روزه مسافت از 


اسئوند. 


بصره. عمارة گوید: اسنمة ریگ‌تودء محدد 
طویلی است شبیه به کوهان و آن در پایین 
دهناء بر راه فلج است ا گربسوی مکه روی 
آررند و نزدیک آن آیی است که آنرا عشر 
گویند رجوع به سجم‌للدان شود. 

اسن و آلسکی. [إ ن] (إخ)" کارل (کنت). 
شاعر سوندی. مولد استکهلم (۱۹۰۳-۱۸۴۱ 
م( 

اسنودن. ![!ذ] (إح) كوهى است در خطة 
گال‌از انگلستان در ۱۱۸۵ گز ارتفاع و منظرة 
دلكش و زيايى دارد. 

؟سنور. [] (إن) مادر كى بهمن‌بن اسفندیار 
بروايت مؤلف مجمل التواريخ و القصص (ص 
۰ طبری (ص ۶۸۸) كويد: استوريا و هى 
استار بنت پاثیرین شممی...ین بنيامین بن 
یعقوب. رجوع به مجمل التواریخ و لقتصص 
ص ۲۰ ۱و رجوع به استر شود. 
اسنوری. (1] ((خ) یکی از مشساهیر 
دانشمندان ایسلاند. مولد وی سال ۱۱۷۸ م. 
در شهرک داله‌سیل از کشور ایسلاند. وی به 
سال ۱۲۴۱ بقتل رسید. دو تصنیف راجم به 
اساطير و ضروب أمثال جزیره مزپور در زبان 
ایسلاند دارد که کرارا طبع و نشر و بزيانهاى 
سوئدی و لاتینی نیز ترجمه شده است. 
اسئوفت. [آن ] ((خ) رجسوع به اسنوند 
شود. 
اون 0 ت و] ( رخ (در اوس_ستا: 
آختونت) دز اسل ١١‏ جرغض كلد ال انام 
آتشها سخن رفته, در بند ۷مندرج است:. 
«آذرگسب تا هنگام پادشاهی کیخسروب 
هماره پناه جهان بود. وقتی که ی 
بکد زیاج چچ را وان کد ا 
تش بیال اسب او فرونشست سیاهی و كن 
را پرطرف نمود و روشنایی بخنید. به طوری 
که‌او توانست بتکده را ویران کند. در همان 
محل در بالای کوه اسنوند دادگاهی (معبدی) 
ساخت و آذرگکب را فرونشاند». در فصل 
۲ بندهش بند ۲۶ مندرج است که کوه 


جد 


1 ٠ ٩۳6۱ 
2 - Snoilsky, (Carl, comte). 
3 - Asnvanl. Asnavant. 
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اسنوند در اتروپاتکان (آذربایجان) است. از 
این کوه در بند ۵ زاميادیشت (اوستا) اسم برده 
شده است. امروز بتحقیق نمیدانیم که کوه 
مزيور در جه نقطة آذربایجان واقع است. در 
زادسيرم نيز در فصل ۶ بند ۲متدرج است: 
«آذرگشسب پیروزگر در کنار درب اچة 
چچست واقع است». باز در زادسپرم فصل 
۱۷ بند ٩‏ آمده: «آذرگشب در کوه اسنوند در 
آتروپاتکان است». در دو سی‌روزه کوچک و 
بزرگ در بند ٩‏ و در آتش نیایش بندهای 
۶-۵ از ک وه اسنوند و کوه ریوند که در 
نیشابور محل آتشکدة معروف آذربرزین‌مهر 
بوده یاد شده است. (یشتها تالف پورداود ج 
۲ صص ۲۳۹ - ۲۴۲) (مزدیتا تالیف معين 
صص ۲۰۱-۱۹۹). 
اسنوهاتان. (نْ] (اج)۱ (بمعنى عرقجين 
برفی) اشنوهتّا ". کوهی است در نروژ در 
سلسله جبال دوفرین " و ۰ گر ارتفاع 
دارد. 
اسنوی. [!/1ن وی ی] اص نس_بی) 
منوب به اسنا شهری بصعید اعلی در مصر. 
أسنوى. [أنَ وى ى ] (إخ) شيخ فتهاى مصر 
بود. متوفی بسال ۷۷۳ ه.ق.(حبیب السیر چ 
هندج ۳جزو ۲ص .)٩‏ 
اسفوی. [[ ن وی ی ] (اخ) اجمد ییحی 
(شيخ...). قاضى محكمة دسوق‌الشرعية. او 
راست: نزهةالرائض فى علمالفرائض و آن 
شرحى است بر مقدمهة عبدالحانظبن 
عبدالحقبن اسماعيلين عل ىالعجاجى 
الاقصرى موسوم به مصباحالاسرار الفوائض 
فى علم الفرائض در مطبعةالموسوعات بسال 
177 ه.ق.طسيع شدذه أست, (معجم 
المطبوعات ج ۱ستون ۴۴۵). 
اسنوى. [إنَ وىى] (إخ) جمالالدين 
ایومحمد عبدالرحيم‌بن الحن‌بن علی‌بن 
عمربن علىين ابراهيم الاموى الاستوى (او 
الاسنائى الشافعى) (قاضى...). مولد او إستا 
بمال ۷۰۴ ه.ق.وی در سنه ۷۲۱ به قاهره 
رفت و حدیث شنید و به کسب علوم پرداخت 
و فقه از سبکی و سنباطی و قزوینی و وجیزی 
و جز آنان و نحو از ابوحیان آموخت و کتاب 
تسهیل رابر او قرائت کرد. و علوم عقلیه را از 
تستری و قونوی و جز آنان فرا كرفت ودر ققه 
واصلين "و عربيت ماهر شد و رياست 
شائعيه بدو منتهى كرديد ودر ديار مصر 
مشاراليه شد و به تدریس و افتاء يرداخت و 
طلهٌ بسيار بر او كردامدند و أزو بهرءها بردند. 
او راست: جواهرالبحرين فى تناقض الحبرين. 
و التتقيح عبلىالتصحيح. و شرح منهاج 
اليضاوى كه بهترين و سودمندترين شرحهاى 
آنست. و المهمات که دربار: آن گفه‌اند: 
ابدت مهماته اذ ذا ک‌رتد 


استوهاتان. - 


ان المهمات فیها يعرف الرجل. 
و التمهيد. و طبقات‌الققهاء. و طرزالمحافل. و 
کافی‌المحتاج فى شرح المنهاج اى 
منهاج‌اللووی و جز آن. وی در قاهره به فجأة 
درگذشت و گروه بسیار به تشسیم جنازه او 
حاضر شدند و او را بمصت ولایت میشاختد 
و قرپ مقابر صوفیه مدفون گردید. از کب آو 
نهايةالؤل شرح منهاجالوصول. در هامش 
كتاب التقدير و التحبير تأليف ابن امير حاج در 
بولاق بسال ۱۳۱۷-۱۳۱۶ ه.ق. طبع شده 
است. (معجم المطبوعات ج استون ۴۴۵ و 
۶ و رجوع به روضات‌الجنات ص ۴۳۹ 
و عبدالرحیم‌بن حن شود. 
اسنوى. [إنَ وىى] (إخ) عبدالر حسيم. 
رجوع به اسنوى جمالالدين أبومحمد 
ع بدا خيمين حسن... أستوى و 
روضات‌الجنات ص ۴۲٩‏ شود. 
اسنوی. ۰( ویی ) ((خ) عمادالدین 
محمدین الحسن‌بن علی القرشی الاموی 
الاسنوى الاشعرى. برادر شيخ جمالالدين 
اسنوی ساب‌الذکر است. مولد وی سال ۶۹۵ 
ه.ق.است, او ققیه و امام در اصلین "و خلاف 
و جدل و تصوّف و نظار و بحاث و مردی 
بی‌تکلف بود. نزد يدر خويش فقه و فرائض و 
حاب. آموخت و در این علوم مهارت يافت 
وسهى بقاهره رفت واز مشایخ آن شهر و در 
حماة از شرف بارزى كب علم كرد. ترجمة 
برادر خویش را در طبقات خود آورده و ثنای 
بسيار كفته. از انجمله كويد: ولميكن له 
فىالاصلين و الخلاف و الجدل نظير بل ولا 
من يقاربه فى ذلك. او راست: مبختصرى در 
علم جدل بنام المعتبر فى علمالنظر. و 
حیاةالقلوب فی‌التصوف. وی بشرح منهاج 
بیضاوی شروع کرد و گویند برادر وی آنرا 
کامل کرد. بسال ۷۶۴ درگذشت و در تربت 
برادر بمقبرة صوفیه مبدفون شد. از آثار او 
قفاوت فن باون ا بدي 
(در تصوف) در هامش قوت‌القلوب فى 
معاملة المحبوب تألف ابی‌طالب مکی و آن 
در مصر بسال ۰ هه .ق. طبع شده است. 
(معجم المطبوعات ج ۱ شتون ۴۴۶ و ۴۴۷). 
اسنة, ان نا (ع لا ج ی بمعنی دندان. 
الج سنان.. بمعنى سرنيزه و عصا. (منتهی 
الارب): وازاسنة سرما و بادكه هيج جوشن 
دافع آن نتوانست بود. اهوال زمهرير معاينه 
دیدند. (جهانگدای جوینی). 
اسفه. [أْنَ /ن ] () اشنان. (شرقنامة میری). 
رجوع به آشنان شود. 


اسنهه. [ ] (() شهرکیست خرد به آذرباذ گان 


و بانعست و آبادان و مسردم بسیار. (حدود 
العالم). 
اسفه. (۱/1نّ] ([خ) رجوع به اسنا شود. 


اش 
اسنه. !ِن( لخ) رجوع بدإن ' شود. 
اسنة اليستانية. [أسٍ نْن تل بُ نی ی ] 2 
إمركب) شبه. (فهرست مخرن الآدويه). 
رجوع به شبه شود. 
اسنی. [أنا] (ع نتف) نعت تفضيلى أز سنى 
ستی‌تر. ارفسع. بلندتر. عالىتر. أعلى. 
|آروشن تر. 
اسفیی. [! /1] (خ) شهری است بصعید مصر. 
(منتهی الارب). و نسبت بدان استانی باشد. 
رجوع به اسنا شود.. 
اسنيان. [1س] (إخ)" نام فرقهاى يهود در 
عصر مک‌ابیان. آنسان روزگار به زهد 
میگذاشتد و دور از شهرها مسیزیستند و از 
ازدواج خوددارى ميكردند. 
أسنيدرس. [إنِ د] (إخ)* افرانسیس) 
نقاش قلامانی. مولد انور به سال ۱۵۷۹ م. و 
وفات ۱۶۵۷. وی در تجسم مناظر شکار و 
تصاویر حيوانات ماهر بود. 
اسنیک‌ریور. [! ن را (خ)* لوی ۲ 
رودخانه‌ای در ممالک متحده امریکاء شعبة 
سولومیا. این رود از پارک ملی سرجشمه 
میگیرد. طول مسیر آن ۱۵۰۰ گز است. 
اسو. [] (!) طرف. (برهان) (انجمن‌آرا). سو. 
(برهان). سوی. (جهانگیری) (انجمنآرا). 
جانب. (جهانگیری) (برهان) (آنندرا اج)* 
خری که کاه و جو وی زبرگ تاک و تکک 
مراغه کردن و غلطیدنش اسو با سو!!, 
سوزنی (در هجو جلالی شاعر که پدر او ترسا 
بود). 
فرهنگها به استناد همین پیت می «اسو» را 
سوى و طرف و جانب گفته‌اند. لکن کلمه ا گر 
بمعنی سوی و جانب باشد معنی نمیدهد مگر 
اینکه «اسو» را مرکب فرض کنيم از آ بمعنی 
(از اين) و سو بمعنی جانب, آن وقت شعر 
معنی‌گونه‌ای شاید بدهد ولی آن هم درست 
نیست, چه در آن صورت قافیة سو در قطع 
کوتاهی تکرار میشود ز حال آنکه سوزنی در 
همه جا حتی در قصاید طویل هم هیچ وقت 
قافیه را تكرار نميكند. معنى اين كلمه در بيت 
سوزنى معلوم نيست. ||اتكشت. (شرفتامة 
منيرى). 
اسو. (] (مص) مخفف اوسو باشد که یمعنی 
Şnohaftan. .2 - Snohetla.‏ .- 1 
Dover Fjell.‏ - 3 
؟-اصول دين و اصرل فقه. 
۵-اصول دین واصول فقه.' : 
Aisne. 7 - Esséniens.‏ - 6 
Snaders, Francis.‏ - 8 
Snake, River.‏ - 9 
Lewis.‏ - 10- 
۱ -در این قطعه «سو» نیز در بیت دیگر فافیه 
آمده است. در بعضی نبخ: اشو به اشو. 
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ربودن و ربايتدكى و ربايش است. (برهان). 
اسو. (آش‌و] (ع مص) دوا كردن. دارو كردن 
جراحت. (زوزنی). دارو کردن خنتگی. دارو 
بر جراحت کردن. (تاج السصادر). مرهم 
نهادن. علاج کردن. مداواة کردن. طبابت. 
||اصلاح کردن میان دو تن یا جماعتی را. 
نيك كردن ميأن قومى. (تاج المصادر بیهقی). 
صلع دادن: اسا بین‌القوم؛ اصلاح كرد ميان ان 
گروه. 
اسو. [اً وو ] (ع ل) دارو. دوا. علاج. ج» 
اسیه. 
أسو. (أسُ] للخ خ)! در جبال پیرنه (پيرنة 
سفلی), ات اسو از آن گذرد و بسیلاب 
رن پیوندد. 
اسو. (1] ((خ) دهسی از دهستان القورات 
بخش حومة شهرستان برجند. ۴۸۰۰۰ گزی 
شسمال بسیرجند سر راه مالرو عمومی. 
کوهستانی, معتدل. سکن آن ۵۴۹ تن. شیعه. 
زا : فارسى. آب آن از قنات أست. محصول 
ن غلات. تریا که بنشن, شغل اهمالی آنجا 
زا كلهدارى, جاجیم. پلاس و قالچه 
بافى است. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافياتى ايران ج 9). 
اسوا. [!] (إخ)' كرسى كانتن أب از ناحيت 
ترواء دارای ۸۶۳ تن سکنه. 
اسواء ا (ع لاج سی. لاج سوء. اج 
سواء. (اقرب المواره). 
اسواء ٠ش‏ ]لع مص) تباه كردانيدن. 
|[بدی کردن با کسی. |[زنا کردن. اارسوا 
گردیدن. ||در بلا افتادن. أاتمام درآوردن 
چیزی را در چیزی. ||انداختن حرفی از 
قرآن. (منتهى الارب). ||بيوكندن و دست 
بداشتن. (تاج المصادر بیهقی). یگذاشتن, ترك 
کردن چیزی را و غقلت کردن از آن: اسویت 
الشیء. ||برابر و هعوار بساختن: اسویته. 
|ابرابری کردن با: اسویته و به. (منتهی 
الارب). ||مقتدا واس وه کردن کسی را بر 
کسی. (اوقیانوس) (ستتهی الارب). ||اسواء 
رجل؛ برابر پدر شدن سرد در خلق. (تاج 
المروس). ||بتمامی جوانی رسیدن. 
اسوات. اش ) (اخ) سانسکریت : اسواتی "): 
و نصدّق ایضاً براهمهر" فی مکث بنات نعش 
فى كل ملزل ستمائة سنة فیکون موضعه 
لسنتا فی‌المیزان ست درجات و سبع عشرة 
دقيقة, و ذلك فى منزل اسوات عشر درج و 
ثمان و ثلشين دقيقة, (تحقيق ماللهند بيرونى 
ص ۱۹۶). 
اسواتو. ((۱رجوع به سواتو شود.* 
اسواد. [ٍش] (ع مص) فرزند سهتر زادن. 
(متهی الارب). مهتر زادن. (تاج المصادر 
بهتی). فرزند سید زادن. ||فرزند سیاهفام 
اوردن. (متتهى الارب). سياه زادن. (تاج 


المصادر بیهقی). فرزند سیاه زادن. 
أسوار. (أش] (ص. إ) (در پهلوی: اسوار ۶ 
اوستايى: اسباراى”. بمعتى يرندة اسب*) 
سوار. فارس. مقابل پیاده. (انجمن‌آرا). ||نامی 
بوده که ایرانیان به مرد دلیر و یل مشهور 
میداده‌اند. (مفاتیح العلوم خوارزمی). 

- اسواران (جمع فارسى) و اساورة (جمع 
عربی)؛ دهسقانان و شهزادگان و مرزبانان. 
رجوع به اسواران و اساورة شود. 

||بزبان گیلان جمعی باشند از لشکریان که 
اقل مرتبه تبری و چماقی همراه دارند که بدان 
حرب کنند و بر کلاه‌خود یکدیگر زنند و آن 
نوع حرب را اسواری گویند. (برهان) 
(جهانكيرى). 
أسوار. [أش] (ع ) ج سور. (دهار). باروها. 
بارءها: جوانب حصار و حواشى اسوار به 
افراد امراء و أحاد كبراء لشكر سيرد. (ترجمة 
تاريخ يمينى). 
اسوار. [إس / أس ] (معرب. ص. !) (معرب 
از فارسی) قائد فارسیان: الانسوار [بالکسر ]» 
من اساورةالفرس. عجمی معرب, و هو الرامی 
و قیل الفارس. و الاسوار [بالضم ] لغة فیه» و 
يجمع على «الاساور» و الاساورّة قال الشاعر: 
ووتر الاساور القياسا 

صغدية تنتزع الانفاسا. 

وقال الآخر: 

اقدم اخانهم علی الاساورة 

ولا تهاللک رجل تادرة. 

(المعرب جوالیقی چ احمد محمد شا کر صص 
۲۱-۰). «قرات فی کتب‌العجم ان کسری 
بت وهرز؟ الی الیمن لقتال الحبشة فلما 
اصطفوا قال وهرز لفلام له: أخرج الى من 
الجعبة نشابة وكان الاسوار يكتب على كل 
نشابة فی جعبه. فمها ما یکتب عليه 


ھا با نکی عل اخ ار هاا نکب 
لا 
ص ۱۴۹). ااخادم اسپ. ||مرد ماهر و دائا در 
تیراندازی. ||سواركار نيكو. ج, اساورة. 
(نتهى الارب). 

اسواز. (آش ] (ع [) دست‌ورنجن. (ربنجنى). 
دست‌برنجن. سوار. یاره. ج» آشورة. آساور, 
اساوزه. (منتهی الارب). 

اسوار. [أس ] (إخ) مردی است از ملوک 
گیلان که پدر او شيرويه نام داشته و يسر وى 


امرأته.... (عیون الاخبار ج ۱ 


را مرداویج میگفتند یعنی مردآویز. واو به 
«اسفار» مشهور خده چنانکه اسهبد را اسفهید 
گویند. (انجمن ارای ناصری). رجوع به اسفار 
شود. 

اسوار. (اش ] (اخ) شسهری است از ولایت 
صمد مسصر که راه ولایت نوبه بر 
چهارفرسخی آن شهر واقع است و کوهی 


است بر جنوب آن که رود نیل از يبرامن أن 
بیرون می‌آید. (جهانگیری) (برهان) (سفرنامة 
ناصرخسرو) (انجمنآراى ناصرى). اين 
صورت ظاهراً مصحف أسوان است. رجوع به 
اسوان شود. 
اسوار. اش اش ]| ((خ) دی الست به 
اصفهان و از آنجاست محن اسواری و 
محمدین احمد اسواری. 
اسواران. (آش] (ز) ج اسوار. بسواران. 
|زگروهی از فارسیان نواده. (التفهیم). دهقانان 
ر شهزادگان و مرزبانان. اساورة. رجوع به 
اخبارالطوال ص ۳۰۲ و خاندان نوبختی ص 
۲و ۶۷ شود. ||(در امطلاح نظام) بواحد 
سواره‌نظام اطلاق شود. 
اسوازان. [۱(۲خ) مسوضعی در مسغرب 
فولادنجه (ساحل جنوب شرقی بحر خزر). 
اسواری. [آس] (ص نسبی) منسوب به 
اسوار ‏ ۲»,قریه‌ای از اصفهان. (انساب سمعانی). 
اسواری. (أش ریی](ع ص نسسبی) 
منسوب به اساورة. (منتهی الارب). 
اسواری. [آسی ی ] (اخ) ابوبکر محمدین 
سهل‌ین مرزبان‌پن مندة, رجوع به محمدبن 
سهل... و اتساپ سمعانی در کلمة «اسواری» 


د 


شود. 
اسوارى. [أس] (إخ) ابوالحسن علی‌بن 
محمدبن مرزبان. رجوع به علىبين محمد... و 
اناب سمعانی (اسواری) شود. 
اسواری. [آی ی] (اخ) اب والحسین 
محمدین علی‌بن سابور. رجوع به محمدبن 
على... وانساب سمعاتى (اسوارى) شود. 
اسوارى. [أَس] (إخ) ابوعبدالله حسينبن 
على اسوارى قماط از مردم اصفهان. وى از 
بسرادرزاده اأبوذرعة واحمدبن موسىبن 
اسحاق و جز آنان سماع دارد. (انساب 
سمعانى). 
اسواری. [آش] ((خ) اسوعلی حسین‌ین 
علی‌بن زید. از علماء و محدئین اصفهان. وی 
از ایوجعفر مسحمدین سلیمانین حبيب 
مصیصی و از او مسحمدین. احمدین علی‌بن 
ابراهیم اصفهانی روایت کند. (انساب 
سمعانی). 
اسوازی. (أش] ((ج) اب‌وعیسی. محدث 
اشت, منسوب به اساورة. (منتهی الارب). وی 
از ابوسعید خدری و از او قتاده روایت کند. 
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(سمعاتى). 

اسواری. (أش] (اخ) مسوسی‌بن سنان. 
رجوع به موسی.. .. شود. 

اسواری. (أش ] ((خ) یسونس. رجوع به 


یونس شود. 
اسوار بلاند. [!)(اغ) رجوعبه 
اسکازیلاند شود" 


اسوارية. (آش ری ی /أش ری ی ] ((خ) 
یکی از قرای اصفهان و گروهی از علما 
محدئین بدان نسبت دارند. (معجم البلدان) 
(مرآت‌البلدان). رجوع به اسوار شود. 

اسوازیه. زآش ری ی ] ([خ) گروهی باشند 
از معتزله. هم اصحاب‌الاسواری, وافقوا 
النظّامية فيما ذهبوا اليه. و زادوا علهم ان الله 
لايقدر على ما اخير بعدمه او علم عدمه و 
الانان قادر عليه. (تعريفات جرجانى). 
مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اسوارية 
گروهی از معتزله‌اند که از یاران اسواری 
مباشند و آنان با طایقهٌ نظامیه موافقت دارند 
و بعلارة متقدات نظّامیه گویند: حق‌تعالی 
بدانچه که به نستی آن خبر داد. یا به یستی او 
علم داشت, دیگر هرگونه توانائی وی نمبت 
بدان نیستی سلب میگردد. در صورتی که 
آدمی چنین نیست. زیرا توانائی بنده نسبت 
بسعدم و وجود هر دو صلاحیت دارد و 
علی‌السوية باشد. پس چون بر یکی از آندو 
ضد توانائی داشت بر دیگری نیز توانا خواهد 
بود, كذا فى شرح‌المواقف. 

اسواط. (آسش] (ع)ج سوط. تازياندها. 
(منتهی الارپ). 
< دارءالاسواط؛ یکی از دارات عرب در ظهر 
ابرق, در مضجم. و آن برقة بیضاء است ازآن 
بنی‌فیسین جزءبن کمب‌ین آبی‌بگرین کلاب. 
(معجم البلدان). 

اسواع. [ٍش ] (ع مص) درآمدن از ساعتی 
بساعت دیگر. یا پس ماندن یک ساعت: 
آشوع و اساع؛ ای انتقل من ساعة الی ساعة, او 
تأخْر ساعة. ||مذی انداختن مرد بعد انتشار 
نره. ||گذاشتن خر نرة خود را. (منتهی الارب). 
رجو] به اساعة شود. 

اسواف. [اش ] 2 لاج سوف. بمعنی شم؛ 
(یا) صبر. (معجم البله ۲ 

اسواف. [اشس] (لخ) موضعی است به مدینه. 
(منتهى الارب). نام حرم مدینه و گفته‌اند 
موضعى است به عينه در ناحية بقيع وان 
موضع صدقة فريدبن ثابت الانصارى است و 
أن از حرم مدينه است. (معجم البلدان). 

اسواق. (آش](ع !اج سوق. بازارها: 
(دهار) (غیاث) (ترجسمان القرآن علامة 

اسوالد. ۲ () ((ج) (سسن...) .سسلطان 
تورتمبرلاند. وی به نصرانیت گروید و در 


۲ م. در محاربه بقتل رسید. 

اسوائد. [أ] (إخ) اسن...) سراسقف يرك 
است. وی در ٩۲۲‏ م. درگ‌ذشت و روز ۲٩‏ 
شباط ذ کران وی است. 
اسوالد. (اش] (()" یکی از حکمای 
اسکاتلند که در قرن ۱۸ م. میزیست. 
اسوان. [آش] (ع ص) اندهگین. (مهذب 
الاسماء). 
اسوان. [أش] (إخ)' شهرى بصيد مصر. 
(منتهى الارب). شهري در مصر علا. 
(دمشقى). ياقوت كويد: شهرى بزرگ و 
کوره‌ایست در آخر صعید مصر و اول بلاد نوبه 
بر ساحل شرقی نیل. و آن در اقلیم دوم است. 
طول وی ۵۷ درجه و عرض ۲۲ درجه و ۳۰ 
دقسیقه و در جبال وی مسقطم ستونهای 
اسکندریه است. ابوبکر هروی گفته: در اسوان 
سنگهای بزرگست. دمن آثار مقاطع ستونها 
را در جبال اسوان دیدم, و آن سنگهای بزرگ 
است که برداشتن نتوانند. و بدانجا نزدیک 
قریه‌ای موسوم به «بلاق یا براق» ستونی دیدم 
که‌آنرا «صقاله» گویند و آن طویل و دارای 
لک‌های سرخ‌رنگ است و سر آن را ریگ 
پوشيده, من آن را اندازه گرفتم ۲۵ ذراع بود و 
شکل وی مربع و هر جانب آن ۷ذراع, و رود 
نیل را بدانجا موضعی ضیق است و گویند بر 
أن بودند که پُلی بر این موضع بسازند و 
دیگران گفه‌اند ستون مزبور همتای 
عمودالسواری است که در اسکنذریه است. 
حسن‌بن ابراهیم مصری گوید: در اسوان انواع 
تمرهای مختلف و انواع رطب‌هاست و یکی 
از علماء گفته که وی رطبهای اسوان را دیده 
است. و چیزی در عراق نيافته مگر آنکه نظیر 
وی در اسوان باشد اما در اسوان چیزهایی 
دیده که در عراق نیافته است. و هم ار گوید: 
ابورجاء الأسوانى- واواحمدين محمد قد 
صاحب قصیده بكرة الت - مرا خبر داد که در 
اسوان رطبی را میشناسد که سبزتر از سلق 
(چفندر) (؟) است. هارون الر شید بفرمود از هر 
صلف از انواع تمرهای اسوان, یکی نزد او 
برند. پس یک ويهة (۲۲ با ۲۴ مد) نزد وی 
جمع شد و اين انواع در عراق و حجاز نیست 


و در همه جهان بسری (خرمای نارس) " 


شناخته نیست که رطب ناشده تمر گردد و بلح 
(میوه خرما پیش از رسیدن) سر نا گردیده 
تمر شود مگر به اسوان. بحتری در مدح 
خمارویه‌ین طولون گوید: 

هل یلقینی الی رباع ابی‌ 

جیش حظار التفویر آوغرره 

رین اسوان و لمرای ها 

رعية ما يغبّها نظره. 

و گروهی به اسوان نسبت دارند و منسوب 
بدان اسوانی است. (معجم البلدان). 


اسوان. 

مسولف قاموس الاعلام ترکی آرد: نام 
شهریست در اتهای جنوبی صعید مصر. و در 
حدود وبه و تابع مديريت (بخشداری) اسا 
در ساحل یمین نیل در ٩۳۲‏ هزارگزی جنوب 
شرقی قاهره در ۲۴ درجه و ۵دقیقه و ۲۳ 
ثانیة عرض شمالی و ۵۰درجه و ۸ ثانیة طول 
شرقى در نزديكى نخستين شلالة نیل و آز این 
رو مناسب براى اياب و ذهاب سفائن و در 
واقع موقعیت آخرین اسکلة نیل را دارد و به 
ایسن علت در حکم مخزن مهمی برای 
مالالتجاره محسوب میگردد و انواع و اقسام 
خرماها بحد وفور در این محل وجود دارد. 
اين محصول دائماً از اطراف و | کناف وارد و 
ادر میگردد. در سوالف زمان این شهر 
بجهات عدیده معروفیت داشته و از آنجمله 
اینکه ملّه و ستونهای زینتی را از سنگلاخ 
واقع در جوار اين شهر قطع و اخراج میکردند. 
آثار باق این‌گونه یادگاریهای تاریخی از 

همین چنس! گتون‌هم موجود میباشد. در آن 
دوران‌ها بلاد و قصبات را با این نوع ستونها 
آرایش میکردند وا کنون هم در جانب جنوبی 
شهر محل قطم آن گرانیتهای عظیم پیداست و 
یک مسلة ناتمام نیز از بقایای آن زمانها 
خودنمایی میکند. دیگر از جهات معروفیت 
ا بود که سردم آن اعصار 
می‌پنداشتند که تمام اين شهر در زیر صدار 
سرطان واقع شده تا آنجا که می‌گویند چاهی 
هم در اين محل وجود داشته و بنابه زعم 
اهالی در روز اول انقلاب صیفی پرتو آفتاب 
ازاوج خويش به ته ابن چاه نورافشانی 
ميكرده و به همه جاى أن مسيرسيده است 
١‏ كرجه خط وقوع اسوان امروز در ۳۷ دقیقه و 
۳ ثانیة شمالى امری محقق میباشد اما در 
نتیجه تحوّل و گردش کرة زسین از شمال 
بسوی جبنوب و بالعکس این تقاوت در 
دوهزار سال قبل بیش از ۱۵ دقسیقه نبوده و 
ازين رو قضية نفوذ پرتو آفتاب بعمق چاه 
صحت داشته. در هر حال شهر اسوان در 
سوالف ایام یعنی در ۲۶۰۰ و ۲۸۰۰ سال قبل 
از میلاد در زمان فراعنه معمور و آباد بوده و 
بعد در زمان بطاله و رومیان بس توسعه و 
تعمير أن افزوده شده و با ابه جسیمه و معابد 
مطنطن و محتشم آراسته گردیده و نام قدیم 
وی در زپان قبطی سوان يوده. بنا به قول 
یاقوت حموی, در بعض کتب عربیه نیز آنرا 
بهمین شکل (یعنی سوان بدون همزه) ذ کر 
کر ده‌اند. در زمان بطالسه یونانیان اين شهر را 


۱ -در یادداشت‌ها شرحی برای آن بدست 
نیامد. 

2 - St. Oswald. 

3 - Oswald. 4 - Assovuan. 


سوئنی! و رومیان سین" مینامیدند. 

این شهر بعد از اسلام هم اهمیت بسیار یافت و 
جمعی کثیر از قريش و اهالی حجاز و جهات 
دیگر جزیرةالعرب برای سکونت به این شهر 
رفتند. در اوائل اسلام دانشمندان بسیار از این 
هر بسرخاستند. بعدها مرض طاعون 
يستهزار تن از اهالى را از بين برد. در این 
حال مواضع پست شهر قدیمی را ترک کرده 
بدامنه‌هاي راقع در اطراف نقل مکان و سوری 
پس دلکش در گردا گردشهر بنا کردند چنانکه 
آثار آن هنوز برجایست. بعد از تأسیس 
ثانوى شهر اسوان مجدداً به اوج اعلای ترقی 
و آبادی رسيد و ثروت و تجارت آن جالب 
انظار گشت اما باز عرصة تجاوز و تطاول 
جنك جويان دور فاطمیین گردید و بالاخره 
بچنگ اقوام وحشية نوبه افتاد و بکلی ویران 
شد. در موقع فتح مصر یاوز سلطان سلیم این 
شهر را از نو در جهت شرقی احیا و آباد کرد و 
برای محافظت یک فوح پادگان و ساخلوی 
مركب از بشناقها و ارناودها در اینچا مقیم 
ساخت که قسمتی از اهالی حاضره از اولاد و 
احفاد آنان مباشند و فعلاً قفریب ۴۰۰۰ تسن 
سکنه دارد و رصیقی قدیمی در ساحل نیل از 
انار قسدیمه مسوجود است. ||اسوان 
جزیره‌ایست در وسط رود نیل که روبروی 
شهر اسوان و در تزدیک شلال نخستین واقع 
شده. ۱۵۰۰ گز طول و ۵۰۰گز عرض دارد. 
طول و عرض أن شعبداى از تيل كه اين جزيره 
را از شهر اسوان افراز میکند به صدوپنجاه گز 
بالغ می‌گردد و وسعت شعبة دیگر آن بیشتر 
است. در ازمنة سالفه قبطيان اين جزيره را آب 
و يونانيان و روميان «الفائتين» يعنى جزيرة 
ييل ميناميدند. شهرى معمور و آثار عمران 
بسيار در اين محل ديده ميشده أست, نباتات 
و اشجار آن هم بحدٌ وقور أست, و از اين رو 
بجزيرةالزهر نيز موسوم است. براى 
اندازه كيرى آب نيل از زمانهای بسیار قدیم 
مقیاس سنگی در ساحل رود مزیور موجود 
است. | کنون فقط دو قریه روی این جزیره 
دیده میشود - انتهی. 

در قاموس کتاب مقدس (حزقال ۱۰:۲۹) 
آمده: اسوان شهر قدیمی است بر مرز و بوم 
مصر جنوبئ كه اسوان حاليه رابر خرابههاى 
آن بننا کرده‌اند و دارای ستونهای سنگ 
سماقی و تمائیل مختلفه مباشد. و فراعنه و 
ملوک بتلاله در اين شهر هیکلها و عمارات و 
قصور عالیه بنیاد نهاده‌اند که در زیر خاک 
مانده. مناره‌های عظيمةً مصر و تمتالهای 
عجي هیکلهای آنجا را از معادن سنگی آن 
قطم کرده‌اند و بر زیر سنگهای صیقلی آن شهر 
صورت بعض خدایان مصر بطرز هیروگلیفی 
منقوش است. رجوع به فهرست نخبهالدهر 


دمشقی و الجماهر بیرونی ص ۱۶۲و ۲۴۲ و 
وت هی ار تما اف ری و 
مجم لالتواريخ و القصص ص 74؟ و ضميمة 
معجم البلدان ج ۱ ص ۲۶۶ شود. 

اسوانتویت. اش تْ] ((خ)" نام مبودی 
که‌مورد پرستش و احترام قوم وند از اقوام 
قديمة اسکاندیناو باستانی بود. بزعم اینان وی 
کار کشت و زرع و کارزار را در اختیار خود 
داشت. در جزیر؛ روکن پرستشگاهی جسیم 
بنام وی برپا کرده بودند و در موسم حصاد از 
اطراف و ! کناف بطواف آن خانه می‌رفتد. اين 
معبود اسبی سفید و بسیار زیبا داشت و فقط 
سالی یک بار رئیس رهبانان حق سوار شدن 
به آن را داشت. هیکل وی را بشکل شخصی 
چهارسر و سجعدمو که در دست راست آن 
قَضه کمان و در دست چیش شاخی فلزی 
دیده میشد مجسم میساختند و اسرائی را که 
در جنگ میگرفتند روبری این معبود 
زنده‌زنده طعمة آتش مساختند. تاسال 


۸ مم. پرستش این معبود معمول بود. در ۱ 


سال مزبور والدمار از سلاطين دانمارى اين 
عبادت رالغو كرد. (قاموس الاعلام تركى). 

اسوان ريور. [ارى و (إخ)' (رودخانة 
قوها) رودخانهايست در جهت غربى استراليا, 
که‌از جبال دارلینگ سرچشمه گرفته بوى 
جنوب جریان می‌یابد و پس از طی یک 
مافت ۱۰۸ هزارگزی وارد بحر محيط 
هندی ميشود. ||نام کشوری است که 
انگلیس‌ها در جوار مصب نهر اسوان‌ریور 
ساخته‌اند. 

اسوانسی. [!](إخ)* شهريت در ناحية 
كال از انگلستان, در نزدیکی کانال بریستول, 
در ۶۵ هزارگزی مغرب ثهر کاردیف, دارای 
۰ تن سکله و مناظر بسیار زیبا و 
مستنزهات دلکش و حسمامهای مسعدنی و 
دستگاههای مکمل کشتی‌سازی و حوضها و 
برکه‌های مخصوص بدین کار و کارخانه‌های 
بمیار بررگ مس, زغال‌سنگ و کارخانه‌های 
ظروف‌سازی و غیره. 

اسوانی. [أش] (ص نسبی) موب به 
اسوان. شهری بصعید مصر. (سمعانی). رجوع 
به اسوان شود. 

اسوانبی. [آش] ((خ) ابراهيم‌بن سحمدین 
ابراهیم ملقب به فخرالدين. شاعر واديب 
مصری. وی کساتب انشاء ملک‌الداصر 
صلاح‌الدین‌بن ایوب و سپس کاتب برادر دی 


عادل بود. و در حلب بال ۵۸1 هءق. 


درگذشت. (اعلام زرکلی ج ۱ ص ,۱٩‏ 

غسّانى مصرى مکنی به ابی‌الحصن و معروف 
به رشید اسوانی (قاضی). یاقوت گوید: وی 
کاتب و شاعر و فقیه و نحوی و لغوی و مورخ 


اسوبس. ۲۵۷۳ 


و منطقی و عارف به طب و موسیقی و نجوم و 
از خاندان بزرگ از مردم صعید است و او را 
تألیفات منظوم و سنثور است. از آن جملد: 
امستیةالالسعی. و جنان‌الج‌ناس. و 
روضةالاذهان فى شعراء مصر. و شفاءالفلة 
فی سمت‌القبلة. وی ناظر ثغور اسکندریه و 
دواوين سلطانية مصر شد و سپس به یمن سفر 
کردو مستقلد قضای آنجا و ملقب به 
قاضی‌قضاةالیمن گردید و بدعوت برخاست و 
خود را ماحب رتبت «خلاصة» معرفی کرد 
و قومی او را اجابت کردند و سکه پنام او زدند 
و نقش وی بر نقود چنین بود: قل هو اله احد 
له الصمد, و بر روی دیگر مسکوک: الامام 
الامجد ابوالحين احمد. سيس أو را 
فروگرفتند و دست‌بسته به قوص فرستادند و 
بدانجا زندانی کردند. آنگاه نامة صالح‌بن 
زریک مبنی بر اطلاق وی و احسان بدو رسید 
و چون اسدالدین ثیرکوه بدان بلاد رسید. 
بوی میل کرد و با او مکاتبه کرد. این خبر 
بوزير العاضد برداشتد, او را دستكير و 
مشاهره و مصلوب کرد. کتاب امنیةالالمعی و 
منیةالمدعی او مقاله‌ایت بزبان فکاهت و در 
آن علومی را آورده. این کتاب در «ایلیا» 
بفق محمد محمود الحبال بمال ۱۳۱۸ ه.ق. 
چاپ شده و در صدر مقاله ترجمهٌ مولف آعده. 
(معجم المطبوعات ج ۱ستون ۴۴۷ و ۴۴۸). 
آسوء . [او] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از سو». 
بدتر, بتر: در اسوء احوال, باسوء احسوال؛ در 
بسدترین حصالات. اسسو:‌القول الافراط. 
|[زشت‌تر. ||(ص) زشت. (منتهی الارب. 
اسوالبارد. (1] ((خ) (ساحل سرد), نامی 
است که از سال ۱۹۲۵ م. در اشمپیتزبرگ 
بجزیر؛ اورس و دیگر زمینهای قطبی متعلق 
به ترون دادهاند. ماحت أن ٠‏ ۰ ۳۰ گز مربعء 
دارای ۰ تن سکنه .کرسی آن لتزيربين. 
)سوبار. (1] (ص, !) بلغت زند و پازند بمعنى 
سوار است که در مقابل پیاده باشد. (برهان) 
(انجمن آرای ناصری). این لفت در پهلوی 
بصورت «اسهبار» " و «اسپه‌وار» و 
آمده و بمعنى 
بسرندة اسب و سوار و در پارسی باستان 


«اسپه‌بارک» ٩‏ و «اسوار» 1 


تمن «اسب‌بردن» است. 
اسوبس. [اب ] ((خ) دهى جزء دهستان 
سردرود بخش اسكو شهرستان تمبریزه در 


«اسه‌بر ۱ 


۰ گزی شمال اسکو و ۳۰۰۰‌گزی خط 
.8 - 2 ۰ - 1 

3 - ۷۰ 4 - Swan ۰ 

5 - Swansea. 6 - Svalbard. 

7 - ۰ 8 - ۰. 

9 - aspabèrak. 18 - ۰ 


11 - 283۰ 


آهن مراغه به تبریز. جلگه, معتدل. سکنة آن 


۹ تن است. شیعه. آب أن از چش مه است. 
محصول آن غلات و بادام است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 





(ایسن ده را اسیپس نیز مینامند) (فیهنگ 
جغرافيائى ايران ج ؟). 
اسوپس. [اس بُ] (إخ)' إزب". يكبى از 
حكماى يونان باستان. وی در امثال و قتصص 
مشتمل بر جکم و مواعظ مشهور است. گویند 
وی در مائة ششم قبل از میلاد دز شهر قدیم 
آموریوم يعنى عموريه واقع در قطعة فريزى از 
آناطولی تولد یاقته و برد شخصی یادمون‌نام 
از اهل سیسام بود. و مولای او وی را آزاد 
کرد. و گفه‌اند اسوپس بسیار.زشت‌رو ولی 
هوشمند و حکیم بوده است. کرسپوس پادشاه 
معروف لیدیا (واقع در آیدین) وی را احضار 
کردو خدمات مهمی به وی سپرد تا انجا که او 
را برای استعلام از آراء کاهنان معبد و تعبین 
درجه خلوص نیت و زهد و تقوای آنان 
موظف ومأمور ساخت, حکیم به ریا کاری و 
سالوسی آن قوم بی برده به پادشاه اطلاع داد 
و در تيجه وی را به دزدیدن ظروف مقدس 
پرستشگاه متهم کردند و در سال ۵۵۰ق. م.از 
بالای تخته‌سنگی او را پرت کرده هلا ک 
ساختند: مقداری از امثال و حکم شبه به 
امثال و حکم لقمان بدو متسوب است که در 
زمانهای اخیر آنها را جمع‌آوری كرد بنظم و 
نثر, بارها طبع و نشر کرده‌اند. این حکیم از هر 
جهت به لقمان فعروف شبیه است و مانند او 
امتال و حکم دارد و مثل او به زشت‌رونی 
مشهور شده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به ازپ در همین لخت‌نامه شود. 
اسوچ. (!و ] (! ج) در تداول عرب امروزی 
و.ترکان» اضویز. رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی و ضمیمة معجم‌البلدان و سوئد شود. 
آسو چین. (! و ] (1 ۳ مادام آن سوفی 
۲ - ۱۸۵۷م.). نويسندة فرانسوی که 
اصلاً روسی بود. او راست: اتر "و پانه ۶ 
أسوث. (أرَ] (ع ص. !) سياه. مؤنث: سَؤداء. 
اج, سود. (مهذب الاسماء). ضد أبيض: 
كاه جون زنكيان بوى اسود 
كدجو سقلابيان شوى احمر. سعودسعد. 
|امهتر و بزرگ قوم. ج, آساود. ||مار بزرگ. 
(موید الفضلاء). مار بزرگ سیاه. (مهذب 
الاسماء) (منتهى الارب). قمى مار بزرگ 
است که در آن سیاهی است. 3 آساود. 
|اکزدم. |(عرب. ||گنجشک. (منتهی الارب). 
امال بسيار. اسباب. ج, اساود. ][ذات مردم. 
||میان دل. || آب صافی. (مهذب الاسماء). 
|ا(ن‌تف) نعت تفضیلی از سیادت. بزرگتر. 
مهتر. بزرگوارتر. اسود من الاحنف. ||اجسل: 
هو اسود من فلان؛ ای اجل منه.و اسخی و 


اعطی للمال و احلم. (منتهی الارب): انا صن 
قوم منهم او فی‌العرب و اسودالعرب. (فرزدق 
به سلیمان‌بن عیدالملک). ||سهم اسود؛ تسیر 
مبارک. یتیکن به کأنّه اسود من؛ کترة ما اصابه 
اليد. (متهى الارب). ||اسود قلب؛ سویدای 
دل. دانة دل. ||اسود یا اسود سالخ؛ مار بزرگی 
که در آن سیاهی باشد. رجوع به اسود سالخ 
شود. |[نوعی یافوت را گویند که نفطی (؟) و 
کحلی‌بود. (الجماهر بیرونی ص ۷٩‏ 

اسود. [أاج أحد. (غيات). شيران: 

از جهى بنمود معدومى خيال 

در جه أندازد اسود كالجبال. مولوى. 

أسود. (آرَ] (إن) (بحر...) درياى سياء. 
بحرالروس. بحر طرابزنده. (دمشقی). رجوع 
به بحر اسود و رجوع به فهرست خبةالدهر و 
خميمة معجم البلدان ج ۱ص ۲۷۴ شود. 
|ابحرالاسود الشمالی؛ بسحرالورتك. 
بحرالظلمة. ٠‏ 

أسوث. [1وَ] ((خ) ياقوت آرد: عوامين 
الاصبع كويد: برأبر بطن نخل, كوهى است که 
أنرا انود كويند نصف أن نجدى و نصف 
حجازی است. و آن كوهى مرتفع است و در 
آن گیاهی جز علوفه از قبیل صلیان و غضور 
یافت نشود. (معجم البلدان). 

اسود. (1و] (خ) بطنی از مسلباشوید. 
(صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۳۲). 

اسود. [آ و ] (إٍخ) نام یکی دو تن از ملوکی که 

" در دور؛ ملوک ساسانی در حیره حکومت 
داشتند. بعضی نوادر و وفایع آنان مشهور 
است ولی تاريخ ایشان مضبوط نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به اسودین 
عفان شود. 

اسوث. (أو] (إخ) مردى از بنىمُذحج. 


مشعبد و سخنگوی و فصیح. (سبک‌شناسی ج ` 


ص ۲۶۴ از تاریخ بلعمی). 
أسوث. [أوَ](لغ) ابو مقرة. محدث است. 
اسود. [ا ر] (اخ) ابراهیم‌یک. صاحب 

جريدة لبنان و مدير معارف متصرفية جبل, و 
یکی از اعضای مجلی ادارة آن ناحیت. او 

راست: ۱- التلید و الطرید, و آن دیوان 

تهنیت‌های شعراست برای ناصیف‌بک رئیی 
قلم ترکی در جبل لبنان که در مطبعه عثمانية 
لبتان بسال ۱۸۹۲ م. بطبع رسیده. ۲- الخطابه 

که‌در عبدا (لبان) بال ۱۸۹۶م. چاپ شده. 

۳- دلیل لینان, که در ضمن آن اصناف‌الفوائد 

عن لبنان در مطبعة عخمانيه در عبدا بسال 

۶ م. طبع شده. ۴- ذخاتر لبنان, شامل 

بحث جترأفیائی و تاریخی لینان. در عبدا 

بسال ۱۸۹۶ م. طبع شده است. ۵- الرحلة 
الامبراطورية فی الممالک العثمانية, مشتمل 
پر اشعار شعرا که در مدح امپراتور ویلهلم 
دوم ملکه اوگوست ویکتوریا در ائلای دیدار 


اسود. 

آنان از دارااس‌عادة و فلسطین و سوریه 
ساخته‌اند و در عبدا بسال ۱۸۹۸ م. بطیع 
زسیده. (معجم المطبوعات). 
أسوث. [1وَ] (إخ) لقب احمدين الظاهر بال 
عپاسی, رجوع به احمد شود. 
اسود. [ا و1 (() ابن ابی‌البختری. از قبيلة 
قریش ویکی از صحابه اشت. پدر او 
اپوبختری در وقعة بدر در زمره کفار بقتل 
رسید و او خود در زمان فتح مکه ایمان آورد 
و بصحبت حضرت نبوی نایل شد. معاویه 
وقتی که میخواست بشربن ابی‌ارطاة را برای 
کشتن طرفداران علی (ع) به مدینه فرستده با 
اسود در اين باب مشورت کرد و وی مانع آن 
جنایت شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسود. ار ] (غ) ابن ابی‌کريمة. شاعر عرب. 
وی در اشعار خود کلمات فارسی آورده 
است: 

زم الغرّام ثوبی 

بكرة فى يوم سبتٍ 

فتمايلت عليهم 

ميل زنجى بمست ‏ , 

قد حسا الداذى صرقاً 

او عقاراً پایخست 

ثم کفتم ذو زياد 

ويحكم إن خرٌ كفت 

إن جلدى دبغته 

اهل صنعاء بجفت 

و ابوعمرة عندی 

ان گوریذ نمست 

جالس اندر مکناد 

ایا عمد بنهست. ۲ 
رجوع به البیان و التببین چ سندوبی ج ۱ص 
۲ ۱۴۹ و تاریخ سيتان حاثيهُ ص 
۳ شود. 
اسود. و (إخ) ابسن ارقم. از مشاهير 
بنومرقبن حجر از کندة. رجوع به عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان ج ۳ ص ۳۴۱ شود. 
أسوث. [1وَ] (اخ) ابن اوسبن الحُمّرَة. وى 
نزد نجاشی شد و معالجه سگ را بدو آموخت. 
ابن ية بقل از ابوالیقظان ارد که فرزندان او 
تا زمان وی باقی بودند و از فرزندان او محل 
است که عتیبابن مسرداسرا علاج کرد. 
(عيونالانباء ج ۳۲ص ۸۰. 
اسوث. (1] (إخ) ابن بلال. يكى از رجال 
بتىاميه. وى به لقب محاذى و یا محاربی 
ملقب بود و سمت رياست دريانوردان داشت. 


1 - ۸۵02۰ 2 - 0. 

3 - Subde. ' 

4 - Svelchine, Mme Anne Sophie. 
5 - Lettres. 6 - ۰ 


7 - Mer de Bering. 





اسود. 


او از طرف هشام با دسته‌ای كشتي مأمور بحر 
سفيد شد و سيس وليدبن يزيد وى را به قبرس 
فررتاد تا اهالى رابر روميان برانكيزد. 
(قاموس الاعلام تركى). 
أسود. [[وَ) (إخ) ابن خزاعى. بيامبر (ص) 
وى و كروهى رابا عبداللهبن عتيكبن الحارث 
برای جنگ با ابورافع بهودی فرستاد و بفرمود 
تا او را بکشند. صاحب ترجمه را «خزاعی‌بن 
الاسود» هم گفتهاند و او از خلفاء خزرج بود. 
(امتاعالاسماع 4 ۱ص ۱۸۶). 
اشود. زا و) ((خ) ابن دهیم. شساعریست. او 
راست: 
ولما رأيت الشيب عيب بياضه 
تشبيت وابتمعت الشباب بدرهم. 
(عيون الاخبار ابن قتبة ج ۴ص ۵). 
اسود. (آو] ((خ) ابسن زیدین قیس, وی 
صاحب عبدالله. و صائمالدهر و قائمالليل بود 
ودر سئة اربع و سبعین (۷۴ ه.ق.).درگذشت: 
(تاریخ گزیده چ لندن ج اص ۲۴۳۴). 
اسود. [أَوَ]لإغ)ابن سام. بقول مستوفی وی 
سوم پسر سام بود. اهواز و پهلو. پسران او اند. 
(تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ ص ۲۷). و البته بر 
اساسى نيست. 
أسود. [أوَ](إخ) ابن سريع. يكى از قصّاص. 
اوراست: 
فان تنج منها تنج ين ذىعظيمة 
والاً فانى لااخالك ناجيا. 
(البيان و التبيين ج سندوبى ج ۱ص ۲۸۴. 
آسود. َ] (إخ) ابن سريع مكتى به 
ابوعبداله. صحابی است. 
اسود. (ارَ] (اخ) ابن سعید. وی از جانب 
یزیدین معاویه به سیستان رفت در آخر سنه 
۲ .ق.و چند روزی ببود. (تاریخ سیستان 
ص .)٩۰۳‏ 
اسوث. (أر] ((خ) این ضعوب. یکی از 
مشركين كه در وقعةٌ بدر شرکت داشت. 
رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ض ۱۴۹ و 
واقدى ص ۲۶۸ شود. در اببن هشام نام آو 
«شدادبن الاسود و هو این شعوب» امده (ج ۲ 
کین خی در ترجمة ابوبكرين 
شعوب اللیثی گوید: اسم او شداد است و گویند 
اسود. و گویند او شدادبن اسود است. اما 
شعوب مادر اوست به اتفاق... و او خزاعية و 
بقولی كنانية بود و در بخاری وی راكليية گفته 
است, و در ترجمه «شدادین شموب» امده: 
اسم پدر او «اسودین غبدشمی‌بن مالک. از 
بسنی‌لیث‌بن بكربن کانة» است. (امتاع 
الاسماع ج ۱ص ۳۱۴۹ ع). 
اسود. 1511( أبن عامر معروف يه شاذان. 
رجوع به شاذان و مناقب‌الامام احمدین حنبل 
ص ۸۵ شود. 
اسود. (ار] (اخ) ابن عجدالرحمن. محدث 


است. وی از پدر خود از جد خویش ارد که 
كفت رسو الله (ص) فرمود: «ماخلق الله دابةٌ 
اكرم من التعجة» و ذلك أنه ستر عورتها و 
لم‌یستر عورة غیرها. (عیون الاخبار ابن قتيبة 
ج۲ ص ۷۳). و رجوع به عقدالفرید ج ۷ ص 
۲ ۲۶۵ شود. 

اسود. [اوَ] ((خ) اين عبدالاسد المخزومی, 
وی بدست حمزةین عبدالمطلب در یوم بدر 
کشسته شسد. (امستاع الاسماع ج ۱ 
صص ۸۵-۸۴ا. 

اسود. [أد] (إخ) أبن عبد كسرين مالك. 
رجوع به اسودبن شعوب شود. 

اسود. (ارَ) ((خ) ابن عبدیفوتین وهببن 
عبدمناف‌بن زهره. وی پسرخال حضرت 
رسول (ص) و از جملهٌ کسانی است که به 
استهزا و جور و جفای آن حضرت جرأت و 
جسارت سی‌ورزیدند وام عبس رااز 
صحابیات آزار میکرد. خليفة اوّل وی را 
خرید و ازاد کرد. سه پسر اسود در غزای بدر 
کشته شدند و خود او نیز مصموم و هلا ک 
گردید.(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
عقدالفرید ج محمدسعيد العسريان ج ۲ ص 
۳ و امتاعالاسماع ج ۱صص ۵۳-۲۲ و 
تاريخ گزیده چ لندن ج ۱ص ۲۱۵ شود. 

اسود. [ا ] (رخ) ابن عفان. ملف مجمل 
التواريخ: والقصص در ترجمة حسانين تبع 
گوید:از دست جذیمةالابرش, ملکی بود به 
یمامه, نام او عملوق, و ستمکاره بود و بر زنان 
و دخشتران رعیت دست دراز کردی و از 
گریختگان‌طم و جدیس قومی به یمامه مقام 
داشتند. و اين پادشاه از قبیلٌ طسم بود. و 
مهتری بود جدیس را نام او اسودین عفان ‏ از 
این فعل پادشاه ستوه گشت. و با مهتران 
جدیس درساخت. و عملوق را با جملة 
مهتران بنی‌طسم مهمان کرد. و همه را بکشتند 
بحيلت. (مجمل التواريخ والقصمص ص 
۶۳ 

اسود. (ار) ((خ) این علقمتین حارث. یکی 
از بزرگان یمن. رجوع به البیان و السبیین ج 
سندوبی چ ۳ص ۲۴۸ شود. 

اسود. [و)(() ابن عمارة. یکی از شعرای 
عرب. وی در مدینة منوّره متولی مالیه بود و 
زمانی از طرف خلیفه ابوجعفر به والیگری 
شهر مزبور معین شد و به دختری مریم نام 
عشق میورزید و او را در این عشق اشعاری 
برجایست. (قاموس الاعلام توکی). 

أسوث. (رَ] (إخ) ابن عوفين عبدالحارثبن 
زهره. وى برادر عبدالرحمن‌بن عوف است. 
رجوع به تاريخ كزيده ج لندن ج ۱ص ۲۱۱ 
شود. 

اسود. (و] (إِخ) ابن قيى مكنى به ابوقیی. 
تابعی است. مولف عقدالفرید چ محمد سمد 


اسود. 0۷۵ 
العريان ج ۵ص ۹روایتی از او آورده است. 
أسوث. [١و]‏ (إخ) ابن كبير. یکی از اشراف 
حضرموت‌بن قحطان. و اعشی قصيدهُ خويش 
بمطلع ذیل را برای او گفته است: ما بکاءالکییر 
بالاطلال. (عقد الفرید چ محمد سعید العریان 
ج ۲ص ۳۱۸). 
أسوث. (21َ] (إخ) ابن كسب عنى ملقب به 
ذی‌الحمار و کذاب. نام و نب وی عهلةبن 
کمب‌بن عوف السنسی المذحجى است. 
صاحب مجمل التواریخ و القصص آرد: در 
آخر عهد پیغامبر علیه السلام بود در یمن 
مردی دروغزن بدعوی پیفامبری برخاست 
تام او عبهلة. و او را اسود العنی گفتندی, ۳ 
همه یمن بگرفت. و شهربن باذان را بکشت., و 
به آخر کشته شد بر دست داذویه آ و فیروز ؟, 
وی همچنین دعوی پیفمبری میکرد و 
بسیاری مرتد شدند. و پیفامبر (در سال ۱۱ از 
هجرت) بیمار بود که از حج به مدینه بازرسید 
اندر محرم و چون از کار اسود بیمن خبر 
رسیدش از دلتنگی بیماری زیادت گشت, و 
سوی ملوک یمن نامه فرستاد که اسود 
دروغ‌زن است بکشیدش... و اندر ماه صفر 
خبر رسید از یمن که اسود را بکشتند. پس 
پیفابر شاد گشت. و سوی مسجد آمد. و 
شکر کرد حق‌تعالی را در خطبه و مومنان را 
بشارت داد که اسود الکذاب را بکشتند. 
(مجمل التواریخ و القمص ص ۱۷۲ ۱۷۳, 
۵ ۲۵۶). مؤلف حبيبالير كويد كه اسود 
عنسى موسوم به عبهلةبن كعب و ذوالحمار از 
جملة القاب اوست. در اوقات حيات سيد 
كاينات عليه و آله انضل‌الصلوات در حدرد 
ولایت یمن آغاز دعوی نبوت کرد. و چون او 
در فن کهانت و شعبده مهارت تمام داشت. 
آمور غریبه به مردم مینمود. جمعی کثیر از 
بنیمذحج و غیر ایشان از قبایل عرب به 
نبوتش ایمان اوردند واسود بمتابعت ان 
جماعت ستظهر گشته با ه فتصد سوار و 
سیصد پیاده جرار از کهف جنان که مسکن او 
يوت كانت ا وجکر و خاک ان 
ولايت شهربن باذان. بقدم مقاتله بيش أمده. 
به عز شهادت فائز گشت. و اسود به شهر صنعا 
دررفته زن باذان را ببحبالة نکاح درآورد و 
پسر این منکوحه را که فیروز تام داشت با 
داذويه كه دو ملمان پا ک‌اعتقاد بودند به 
امارت بعض عجمان که در آن مملکت اقامت 
میکردند نصب کرد. چون خبر آن مدعی 
کذاپ بسمع شریف حضرت رسالت علیه 


۱-در طبری: غفار. 

۲ اين «داذریه» از مردم اصطخر و پسرعم 
آزاد. زن شهر بن باذان است. 

۳- افیروز» ازمردم دیلم بوده است. 


اللام والتحية رسيد, نیعض امرا و گماشتگان 
خويش كه در حدود يمن بودند نامه‌ای نوشته 
ايشائرا به قتل اسود تحريض فرمود. اهل 
الام بوصول نامه همايون خيرالانام عليه 
الصلوة و السلام مستظهر و قوی‌خاطر شده 
همه در یک موضع مجتمع گشته و همم عالیه 
بر قتل اسود گماشتند, و در آن اثنا قیس‌بن 
عبدیغوث که سهسالار آن خا کار بود از 
حرکات تاهنجار او متفر شده به اتفاق فیروز 
و داذویه قاصد قتل او گشت. در روضةالصفا 
از فیروز مرویست که بعد از آنکه جمعی در 
کشتن اسود متفق شدند, من پیش دخترعم 
خود که زوجة او بود و متابعت ملت محمدى 
میکرد رفتم و داعیه‌ای که داشتم با وی گفتم, 
آن مژمنه بر زبان آورد که من شخصی از این 
کذاب فاسقتر ندیدم شب همه شب بشرب 
خمر قیام میکتد و تا چاشتگاه در خواب مائده 
غمل جنابت بجا نمی‌آورد, و با ايتهمه دعوی 
نبوت میکند. فاسقی از اين کذابتر نمیباشد» 
بايد که شما در فلان شب موعود بفلان موضع 
اید. و دیوار خانه سوراخ کرده به سر بالینش 
درایید. و مهمش را به اتمام رسانيد. در شب 
موعود من و داذویه و قیس‌بن عبدیفوث 
پدانجا نتافخه دیوار خانه را شکافتيم. من 
جرات نموده در آن خانه درامدم. از غایت 
خوف و دهشت شمشیر خود را در بیرون 
فراموش کردم. سر و ريش أن ملعون راگرفتم 
بقوت هرچه تمامتر گردنش را چنان تاب دادم 
که‌بشکست. در آن وقت چنان بانگ عظیمی 
از او صادر شد که پاسبانان آواز نامبارکش را 
شنیدند و مضطرب به در خانه آمدند از 
عورتش پرسیدند که پیغمبر ما را چه میشود؟ 
أن مؤمنه جواب داد که وحی بر او نازل شده و 
از ثقل آن آواز کرد. القصه, بعد از فائز شدن 
فیروز بفیروزی» قیس بدانجا رفته سر اسود را 
از بدن جدا کرد و رفقای نلاثه به منازل 
خویش بازگشتند. چون صبح صادق طلوع 
کرد.موذنی را فرمود که به ادای اذان قیام کرد. 
يس از اشهد ان محمداً رسولالله. كفت: وان 
عهلة کذاب. متایعان اسود از شنیدن آن کلمه 
در خروش آمده» فیروز سر اسود را بجانب 
ایشان انداخت. آن جماعت پرا کنده گشتند و 
مردغ یمن از شر ایشان نجات یافتند. گویند 
استیلای اسود بر یمن سه ماه پیش نبود و قبل 
از وفات سید کاینات علیه اف ضل‌الصلوات 
بیک. روز بوقوع انجامید و آن حضرت را این 
صورت بوحی معلوم شده اصحاب را خبر 
گردانیده بر زبان معجزبیان خود گذرانید که: 
فاز فیروز. و روایتی آنکه: بعد از انتقال پیغمبر 
آخرالزمان به ریاض رضوان, ابوبکر لشکر 
بمدد آمرای یمن ارسال داشته ایشان رابه 
مقاتلة اسود مأمور گردانید. و میان اهل اسلام 





و اصحاب کفر و ظلام محاربه بوقوع پیوسته. 
نسيم فتح و پیروزی بر پرچم علم ام سيد 
عالم صلى الله علیه و اله و سلم وزید. و اسود 
بر دست فیروز مقتول گردید. (حبیب‌السیر چ 
طهران ج ۱ جزو ۴ ص ۱۵۵). 

زرکلی در الاعلام آورده که: اسود عنسی 
ملقب به «ذوالحمار» دعوی پیمبری کرد و 
مشعبد بود و از یمن برخاست و ستمکار بود. 
وبر مال و ناموس مردمان دست دراز داشتي. 
هنگامی که اهالی یمن تحت لواء اسلام 
درآمدند. او يز ملمان تد و سيس مرتدذ 
كرديد.و وى نخستین کس بود که پس از 
تبول مسلماتی ارتداد یافت و دعوی نبوت 
کرد و بقیلۀ خویش جيزهاى شكفتآورى 
نشان داد که بر اثر آن سخت خیره بماندند, 
بطن مذحم که از بطون کهلان پود به پسیروی 
وی برخاستند, تا اسود بر نمجران و صتعاء 
چیره گردید, و حور تلط وی وسعت یافت. 
بحدی که از ماپین صحراء لوت حضرموت تا 
طائف ر بحرین و اصاء و عدن را تحت سلطه 
و اقتدار خویش آورد. در این اثناء پیغمیر 
صلی الله عليه و آله و سلم نامه‌ای چند به 
بازماندگانی از سران یمن که در یمن افامت 
داشتند بنوشت و فرمان داد که اسود را بهر جا 
كه یافتد بکشند تا آنکه یکی از همان سران 
یمن, اسود را غافل‌گیر کرده و او راب ی بکشت. 
أبن اثير واقعة قتل وى را بطور تفصیل ضمن 
حوادث سال یازدهم هجرت در کامل‌التواریخ 


آورده است.و قحل وی یک ماه قبل از رحلت 


بيقمبر صلى الله عليه و آله و سلم وافع شد. 
(الاعلام ج ۲ ص ۷۵۶. 

حمدالله مستونی گوید: «در سال یازدهم 
(هجرت) در مأه محرم خبر آمد كه شاميان 
قصد اسلام دارند. اسامةبن زيد رايا أن مردان 
جنگ فرمود. و از یمن خبر أمد كه اسودين 
کعب دعوی پیغمیری می‌کند. فیروز دیلنی و 
اهل یمن را نامه کرد تا او را بکشند, و بيغمبر 
ینور نبوت اصحاب را از قتل او خبر داد که 
مسیلمه که دعوی پغمبری میکند و از قوم 
طلحة دعوت رسالت می‌کرد کار این دو تن را 
کفایت کردند». (تاریخ گزیده ج دن ج ۱ 
ص ۱۵۳۲). و رجوع به عقدالفرید چ مسحمد 
سعید المریان ج ۳ صص ۳۴۸-۳۴۷ و البیان 
و التبیین چ سندوبی ج ۱ص ۲۸۰و ۲۳۷و 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۲۷و قاموس الاعلام 
ترکی و اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷وج ۲ص 
۵۶و تاریخ سیستان ص ۷۲ و تاریخ گزیده 
ص ۲۳۸ و امتاع‌الاسماع ص ٩۵۰و‏ مجمل 
السواریخ و القصص ص ۱۷۲ ۱۷۳ و 
صص ۲۵۷-۲۵۵ و ذوالحضمار در همین 
لفت‌نامه شود. 

اسود. (ا و] ((خ) اين کوم. ابن‌الجوزی در 


اسود. 
کاب صفةالصقو: در طبقه ثالثه از اهل بصره 
ذ کراو آورده است. رجوع به صفةالصفوة ج ۳ 
ص ۲۱۲ و رجوع به عیون‌الاخبار ج ۱ ص 
۸ فهرست البيان و التبيين شود. 
أسود. [أوَ] (إخ) اين مطلبين اسدين 
عبدالعزی. یکی از اعدای رسول (ص). وی 
پدر زمعة است. (امتاعالاسماع ج ١ص‏ ۳٣و‏ 
۷۳ 
اسود. [أرّ) ((خ) ابن منذرين نعمانبن 
امرژالقیس. یکی از ملوک حیره معروف به 
النصر یا آل‌لخم معاصر فیروزین یزدجرد تا 
قباد. رجوع به النصر شود. اسود بيست سال 
سلطنت كرد و يس از وى برادر او منذربن 
منذر بسلطتت رسید. (حبیب‌السیر چ تهران 
ج۱جزو۲ ص .)٩۲‏ و رجوع به فهرست 
عقدالفرید بچ ۶ شود. |نام یازدهمین از ملوک 
معد. 
أسود. [أرَ] (إخ) ابن موسىين اسحاق 
انصارى. قاضى و محدث. متوفی بال ۳۲۹ 
ه.ق.(اخبار الراضی بافه و السی باه 
(الاوراق) ج هيورث. دن ص ۲ 
اسود. (ار] ((خ) این هلال مکسنی.به 
ایومسلم. تابمی است. 
اسو۵. (اَ] (إخ) ابن يزيدين قيسبن عبدالله 
۱ مکنی به ابوعمرو نخعی برادرزادء علقمةبن 
قیس, یکی از مشاهیر تابعین و قدمای فتها و 
| زهاد و از اهل کوفه. وی درک خدمت خليفة 
اول و دویم کرده و از علی (ع) و عايشه و ابن 
۱ مسعود و معاذ و ابوموسی وسلمان روایت 
دارد. بسر او عبدالرحمنين اسود و ابراهيمين 
يزيد و خواهرزاد: وى ابراهيم نخعى ازاو 
روایت كنند. او درروايت سوثق است. مردی 
زاهد و متقی بود و بسال ۷۵ ه.ق. درگذشت. 
او راست: تفسیر. رجوع به قاموس الاعلام 
ات توت الم ات وتات 
عقدالفرید ج ۳و البیان و التبین چ سندوبى ج 
۳ص ۱۰۵ و اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷ 
شود. 
أسود. [أرَ] (إخ) ابن يعفرين قيس الدارمى 
| مکتی به ابونهشل. شاعر جاهلی از سادات 
تمیم و از سردم عراق است. وی فصیح و 
۱ نیکوسخن بود و مشهورترین شعر او قصیدة 
دالية اوست بمطلع: نام الخلی و ماأحس 
رقادی. (اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۷). مزلف 
قاموس الاعلام ترکی لقب او را ذوالثار گفته. 
و او برادر حطائط نهغلی‌ین یعفر است. و 
رجوع به المعرب جوالیقی چ احمد سحمد 
شا کر ص ۱۷۸ و ۱ و عقدالفرید ج عریان 
ج ۲ص ۲۳۶ و ۲۹۸ و الجماهر ص ۱۰۹و 
۲ و مجمل التواریخ ص ۱۶۶ و السوشح 
ص ۸۱و ۸۲و رجوع به اسود نهشلی شود. 
اسود. [ا و) ((خ) سلیم. او راست: شرطی, 





أسود. 
که در اسکندریه بسال ۱۸۹۸ م. بطبع رسيده. 
اسود. [أو] ((خ) شوذب الخارجی. رجوع 
به شوذب و فهرست عقدالفريد شود. 
أسود. رو (اخ) عنسى. رجوع به اسودين 
كعب شود. 
أسوث. [ا و] (إخ) غندجانى. حزين احمد 
مكنى به أبومحمد. رجوع به حسن‌بن احعد 
مکتی به ابومحمد اعرابی و رجوع به 
معجم‌الادیاء ج ۳ص ۲۲ شود. 
أسوث. (أرَ] (إخ) لخمی. وی اسودبن منذر 
اول, اين آمرژالقیس‌بن عمرو لخمی از ملوک 
عراق بجاهلیت است. او پس از پدر به ولایت 
رسيد و جنگهائی بین وی و غخانیین (ملوک 
شام) روی داد و اسود ایشان را منهزم کرد و 
در یکی از معارک بسال ۱۶۴ قبل از هجرت 
مقتول شد. (اعلام زرکلی چ ۱ص ۱۱۷ 
اسون. أ[ (اخ) نخعی. رجوع به اسودبن 
يزيدين قيس شود. 
" اسود. زا وَ] ((خ) نهشلی ملقب به ذوالثار. 
شاعری از عرب و او را ذوالآثار از آن گویند 
که چون هجای قومی کردی, آثار خود در 
ایشان بماندی و شعر او در اشعار دیگر 
شاعران حکم آثار شیر در آثار سباع دیگر 
داشت. رجوع به اسودبن یعفر شود. 
اسوداد. (| را (ع مسص) سیاه شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). سیاه گردیدن. 
(منتهی الارب). سیاه بودن. 
اسودان. (أْر] (ع تندية اسود. ||خرما و 
آب. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). مار و 
کزدم. (منتهی الارب). مار و عقرب. ||شب و 
سنگ سیاه. (مهذب الاسماء). 
اسودالحميی. (اْ رل ح ما ] ((خ) کوهی 
است در قول ابی‌عمیرة الجرمی: 
الا ما لعين لاتری اسودالحمی 
ولا جبل‌الاوشال الا استهلت. 
(معجم البلدان). 
أسوثائدم. [أَوَدُدْد] (إغ) تام كوهى ست 
که دربار؛ آن گفتداند: 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
رحلن بتصف‌اللیل من آسودالدم. 
(معجم البلدان). 
أسودالعايا. ]1 ((خ) در مصر دعوت دين 
ابراهیم کرد. (تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ص 
۶۶ 
اسود) لعشاریات. (1 و دل عٌ ری یا] ((خ) 
کوهی‌است در بلاد بکرین وائل. و بدانجا یکی 
از جنگهای بسوس اتفاق افتاد و آن حسرب 
بکر بود و سعدین مالک‌بن ضبيعة و جماعتی 
از وجوه کشته شدند. (معجم البلدان), 
اسودالعنسی. (أَر دلع) ((خ) رجوع به 


اسودین کصب شود. 


اسودا لعین. (ارّ دل غ) ((خ) کوهی است به 
جد مرف بر راه بره که قال از انان 
درید از ابی‌عثمان انشاد کرده: 
اذاما فقدتم أسودالعين كنتم 
كراما و انتم ما اقامآلایم. 
ياقوت گويد: و الجبل لايغيب. يقول فاتم لكام 
ابداً. (معجم البلدان) (تاج العروس). 
اسودالقلب. [أ و ذل ق] (ع إ مركب) دانة 
دل. 
اسودالغسا. رذن ن) ((خ) کوهی است 
بنىابىبكربن كلاب را مشرف بر عكلية. 
(ممجم البلدان). 
اسود حبشى. [أَوَدِحَ بَ)(إخ) يا اسود 
راعی. رجوع به اسلم اسود شود. 
اسود راعی. ار د] (اخ) رجوع به اسلم 
اسود شود. 
اسود سالخ. [آ وِلٍ] (تركيب وصفى. ! 
مركب) مار سياه. (ذخيرة خوارزمشاهى). 
حيةالسودا امت كه بفارسى مار سياه كويند و 
نوعی از مار است و او را سالخ از آن جهت 
گویندکه در سال چند مرتبه پوست می‌افکند 
و هر حیوانی را که بکزد در ساعت هلا ک 
شود. (یرهان). مار نر سیاه. بقال اسود سالخ 
علی‌الوصف و کذا اسودان سالخ و اساود 
سالخة و سوالخ و سلخ و سلخة لانه یسلخ 
جلده كل عام والانثى اسودة ولاتوصف 
ب‌الخت. (منتهی الارب). و رجوع به اسود 
شود. ||در سه نسخه مهذب الاسماء آمده: 
اود سالخ؛ کنگر بر اسودة ماده. ج» اساود. 
سود نب رگت. [! و دم بُ] (إخ)! امانوئل. 
يكى از مؤسسين فرقة مذهبى در نصرانيت. 
وی از مردم سوئد و مولد او استکهلم سال 
۸ م. و وفات ۱۷۷۲ است. او در ایتدا به 
توغل در علوم و فنون مشغول بود و در فنون 
علوم طبيعى و مخصوصاً در علم معادن یدی 
طولئ داشت و جند تأليف دائر بفنون مزبور 
نوشت و بعضويت هيات فيه يذيرفته شدو 
مأمور بعض مشاغل فنى گردید و بالاخره در 
سه ۱۷۴۳ تحولی در وی ایجاد شد و مدعی 
کشف بعض امور و ارتباط با ارواح گشت و 
بنای ارشاد و وعظ و نصحت گذارد و 
تألیفاتی مربوط با اینگونه افکار نشر کرد و 
بمقصد تنظیم دین مسیح کلیسانی بنام قدس 
جدید تاسیس و در نتیجه این فعالیت 
طرفداران و هواخواهان بسیار پیدا کرد تا 
آنجا که پیروان وی در سوئد و انگلستان 
اینک بسیارند و در ممالک متحدء آمریکا نیز 
پیروان دارد. آثار وی بدفعات طبع و نشر و په 
السنة دیگر نیز ترجمه شده است. 
اسو واحمر. [ارَدَا م] (إخ) كتايه از 
حبش و روم و بعضى عرب و عجم نوشته‌اند. 
(غياث). 


YAY 


أسودة. [أَرَدَ] (ع )مار ماده سياه بزرگ. 
(منتهى الارب). 

اسودة. ار د1 (ع !اج تسواد. ج اساود. 
(اقرب الموارد) (منتهى الارب). 

اسودة. (أو د) ((خ) دهی است ضباب را: 
(سنتهی الارب). در معجم السلدان چ مصر 
«اسورة» با راء مهمله آمده و گوید: از آبهای 
ضياب است. مابين أن و بين حمى از جهت 
جنوب سه شبه راه است از واديى كه آثرا 
ذوالجدائر كويند انتهى. مؤلف تاج العروس 
گوید:اسودة اسم کوهی است و همانست که 
مصنف (قاموس) گفته موضعی است ضباب 


اسورحیدون. 


را 
اسو۵ یجموم. [ا و د ی ] (ترکیب وصفی. 
ص مركب) نيك سیاه. 
اسور. [] ([) بلفت زند و پازند بمعنى يريروز 
و پریر است که روز پیش از دیروز باشد. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 
أسور. 8 (اخ) نام یکی از پسران سام, و او را 
دو پسر بود یکی را نام فارس بود و دیگری را 
اهواز. (مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۶و 
۹ هو الته از اساطیر است و بر اساسی 
اسورا. [1| ((خ) در ودای برهمنان اسورا 
(اسوره)" آمده و آن معادل اهورا (اهوره)۳ 
است در اوستا پمعنی مولی و سرور. در نزد 
هندوان اسورا غالبا از خدایان بزرگ بشمار 
رفته و در ودا عنوان و لقب وارونه ‏ (یکی از 
ارباب انواع) گردیده است. این عنوان در 
کاب مقدس هندوان خقط چهار بار به انان 
داده شده. ولی در ارستا کلمة اهورا بمعنی 
بزرگ و سرور در مورد آیزدان مانند مهر و 
ايمنيات آمده است. رجوع به اهورا شود. 
(مزدينا و تأثير آن در ادبيات يارسى تأليف 
محمد معین ص ۱۵۴). و رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان ترجمه رشيد ياسمى ص7١‏ 


هھ 


شود. 
اسوربانیپال. (] (اخ" آضورباني‌بال. 
رجوع به اسوربانی‌پال و يشتها تالیف 
پورداود ج ۱ص ٩‏ فرهنگ ايران باستان 
تألف پورداود ص ۱ شود. 

اسورصیدین پادشاه اشور و او پس از 
سناخریب بر تخت نشست. و پادشاه عسیلام. 
خومبان‌خالداش دوم. چون اشور را در 
جاهای دیگر مشقول دید. در مملکت بابل 
تاخت و تازهائی کرد. تا شهر شیپ‌پار پیش 
رفت, و با غنائمی بشوش بازگشت (۶۷۴ق. 


1 - Swedenborg, Emanuel. 
2 - Asura. 3 - Ahura. 
4 - Varuna. 5 - Assurbanipal. 


۸ اسوردلوسک. 


م.). (ایران باستان ص ۱۳۶ و ۶۸۸). 
اسورد لوسكك. !و لْو) ((خ)۲ در قدیم 
موسوم به | کاترین‌بورگ بود. شهری به روسیه, 
كرسى ناحية اورال. دارای ۱۳۰۰۰۰ تن 
سکته. مرکز تلزسازی. خانواد: اپراطوری 
روسیه بدانجا بتتل رسیدند (۱۹۱۸ م.). 
اسورر. [!وز ر ] (!خ) یکی از سلاطین نروژ. 
وی از سال ۱۱۸۵ .تا ۱۲۰۲ حکمرانی 
داشت. آنگاء که خاندان او راقتل‌عام میکردند 
وی کودک بود. نا گزیراو را پنهان کردند و 
پرورش دادند و پس از نشو و نما به اصل و 
نسب خود پی برده به مانیوس ششم که ملک 
موروث وی را ضبط کرده بود اعلان جنگ 
داد و بعد از کارزارهای بسیار به پیروزی نایل 
آمد و حریف رابقتل رسانید و صاحب تخت و 
تاج شد اما رسای روحانی از سلوک و رفتار 
وی راضی نبودند و تکفیرش کردند. وی 
کتابی بعنوان «آثينة شهریاران» بزبان نروژی 
نوشته و نیز اثری راجع بحقوق عمومی بزبان 
ایسلند تالیف کرده است. 
اسو رکو. [! و ک ] (خ) نام دو تن از سلاطین 
سوند. اولی از سنه ۱۱۲۹ م. تا سال ۱۱۵۵ 
حكمرانى داشت. جلوس اين پادشاہ با 
انقراض سلالة لورویروگ مصادف بودودر 
اين زمان سلسلة جدیدی تاسیس شد و این 
سلله تا ستة ۱۲۵۹م. ادامه یافت. [سورکر 
دوم. از تاريخ ۹ م تساس ال ۱۲۱۰ 


فرمانفرمایی داشت. بعد اریک دهم جانشین 
وی شد. 
اسورة. [ا و ر ]ع !)ج سسوار. 


(ترجمان‌القرآن جرجانی) (دهار). ج سواره 
بمعنی یاره و دست‌برنجن. (سنتهی الارب). 
أاج أسوار. يارمها. (منتهى الارب). 

اسورة. ( ] (إخ) يكى از بلاد هند. (تحقيق 
ماللهند ص ۱۰۱ س ۲۱). 

اسورة. [1 و ) (اخ) رجوع به اسودة (ده) 
شود. 

أسوره. [أرَ] (إغ) رجوع به اسورا شود. 

اسوريين. [ارى يى] (إخ) بيروان ابن 
سقطرىبن أسورى. واين فرقه تظاهر به 
ترسایی می‌کردند لکن با بهود در ببض امور 
موافق و در پاره‌ای دیگر مخالف بودند. (از 
ابن النديم). 

اسوس. (أَو)(ع ص) ستور که در سرین آن 
بیماری سوس باشد. (مستهی الارب). 
||(ن‌تف) نعت تفضیلی از ساتض, سائی‌تر: 
ما االنفرس فاهل‌الشرف الباذخ و المز 
الشامخ و اوسطالامم دارا و اشرفها اقليماً و 
اسوسها ملوكاً. (طبقاتالامم قاضى صاعد). 

اسوس. [1] (إخ) اين نام در كتاب اعمال 
رسولان (۲۰: ۱۳) امده. شهری است در 
جوار دریا از مقاطع ترواس در شمال مسا 





برابر جزيرة ميتيلينى. (قاموس کتاب مقدس). 
اسوش. [او] (ع ص) شراب اسوغ؛ شراب 
گوارا و آسان‌گذار. (منتهی الارب). شراب 
آسان‌گوار. 
اسوف. [) (ع ص) سریم‌الحزن. آنکه زود 
اندوهگین شود. رفیق‌القلب. (متهی الارب). 
|| غمگین. (نهنی الاسماء), 
اسوفی. [)( ()' نوعى سليخه. 
اسوق. (21](ع !اج ساق. (منتهی الارب). 
اسوق. (آرَ)(ع ص) درازساق. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||مرد خوب و نیکو 
ساق. (مستتهی الارب). |ائیکو. (مهذب 
الاسماء). مونث: شوقاه. (سنتهی الارب) 
(مهذب‌الاسماء). ج, سوق. (مهذب الاسماء). 
اسوقه. [أو قَ] (ع 4ج سویق. ااج ساق: و 
بدله [بٌدل فاوانیا ] اذا عدم. وزنه قشورالرمان 
و فروالسمور (؟) و عظام اسوتةالشزلان. 
(ابنالبيطار). 
اسوکا. (1] ((خ) ۲ اشوكا. يادشاء هند. وى از 
سال ۲۶۳ تا ۲۲۶ یا ۲۶۰ نا ۲۲۳ ق.م. 
سلطت کرد. و مروج دین بودا بود. کنیبه‌ای از 
این يادثاه به دست امده كه وفات بودا از آن 
به سال ۴۸۰ ق. م. مستفاد می‌شود. دین بودا 
در عهد اين پادشاه مقتدر از حدود هند تجاوز 
و به واسطة مبلغين از شمال غربی تا کشمیر و 
قندهار وكابل نفوذكرد و متدرجاً به 
سواحل جيحونرسيد. (يثشتها تأليف يورداود 
ج ۲ صص ۳۰-۲۹). و رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی ص ۲۱ 


شود. 
آسوکی. [] (اخ) یکی از قبایل لر. (تاریخ 
گزیده‌چ ج لندن ج ۱ص ,0۵۲٩‏ 


اسوك رک ] لإخ)' شهر و مرکز ایاتی در 
جمهورى يُرك و خود أيالت هم بهمين أسم 
موسوم ميباشد و آن در محل ورود نهر اسوگو 
به درياجة انتاريو در ۱۸۲ هزاركزى مغرب 
شهر أتيكه واقع است. 

اسول. اْوَ](ع ص) آنکه در زیر ناف وى 
سستی و فروهشتگی باشد. (منتهی الارب). 
آنکه شکمفروهشته باشد. انکه فرود ناف او 
آوخته باشد. (مهذب الاسماء). مونث: 
سَؤلاء. ج, سول. || سحاب اسول؛ ابر سسست و 
فروهشته. ابر فروهشته بر زمین. 

اسولات. 1 س ] (إخ) موضعى در بیرون‌بژم 
از كلارستاق. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۰۷). 

آسو لچه. [] (اخ) مسرکز قضایی است در 
هرزگوین. ناحیة غلبه در داخل اين قضاست. 
(لغات تاریخیه و جغرافية ترکی ج ۱ص 
۱۵۵ 

اسوله. زار [)(ع) ج سوال. (غسیاث) 
(محمودین عمر). 


اسویابرگ. 


اسون. 0 (ع مص) از حال بگسردیدن آب. 
(زوزتسی) (تاج المصادر ببهقی). از حال 
بگشتن آب. (ترجمان علامهٌ جرجانی). تن 
متفیر شدن آب. برگردیدن مزه و رنگ آپ. 
تغيير طم و ون آب. 

آسونا 1 ۱ )° نام شهری به اسیانیا در 
ایالت اشبیلیه. در ۸۰ هزارگزی جنوب شرقی 
شهر اشبیلیه, دارای :۱۸۰۰ تن سکه. بعضی 
آثار عتیقه مربوط به رومیان باستانی و شراب 
و محصولات زیتونی دارد. زمانی دارالفنونی 
هم در أين محل دائر بوده است. 

اسونا. [أالرع) *يدر و تلزذيرون (دوك ذ. 0۰( 
سیاستمدار اسپانیولی. مولد وی والادلید 
(۱۵۷۹- ۱۶۲۴ م.). نایب‌الس لطنهة صقليه و 
سپس تابل, 

اسونة. (۱ن) (اخ) رجوع به اسونا (شهر) و 
ضميمهٌ معجم الیلدان ج ۱ص ۲۵۴ شود. 
اسووزل. [ار ز ]((خ)" کمونی در بلژیک 
(فلائدر غربى). دارای ۶۳۰۰ تن سکنه. 

اسو وکم. (زٍ رگ ] (()*کمونی در بلژیک 
(فلاندر غربی), دارای ۶۰۰۰ تن سکنه. 

اسووق. [[ /آش ](ع ) اسوه. اسوت. پیشوا 
(در مهمات). (غیاث) (منتهی الارب). مقتداء 
قدو. (زمخشری). پیش‌رو. ||خصلتی که 
شخص بدان لایق مقتدائی و پیشوائی گردد: 
حق سبحانه و تعالی کسوت پادشاهی و 
اسوت شهنشاهی حلیت احوال و زینت اعمال 
و افعال پادشاه گردانیده است. (مسندبادنامه 
ص ۱۷۱). ا[ییروی. پس‌روی. (ترجمان 
القرآن جرجائى). اقتداء. و منه: لى فى فلان 
أموة. (منتهى الارب). مايدُ تأسى, تمونة 
پیروی و اقتدا.. سرمشق. || صبر. || آنچه بدان 
تسلى اندهكين ككردد. ج. إسا (إسئ). شا 
(أسئ). (منتهى الارب). 

اسوه. [] (ع !) اين کلمه بهمین صورت در 
عبارت ذیل آمده و منظور از آن معلوم نشد: و 
هر خراجی و قرحه‌ای که بشکافند همه اندر 
درازای لیف عصبها باید شکافت يا بر راستاء 
شکن‌ها و خط‌ها که بتازی آنیرا الاسوة و 
العضون گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی نسخة 
کتابخانه مولف ورق ۴۶۱ صفحه دست چپ 


س ۲۶). 
اسویابرکت. زان بْ] (اخ)" قسصبه و 
لکرگاه مستحکمی در خطة فنلاند. در 
Sverdlovsk.‏ - 1 

2 - Asouli. 3 - Asoka. 

4 - Oswego. 5 - Osuna. 

6 - Ossuna, Pedro Tellez y Giron 

(due d'...). 

7 - Swevezeele. 

8 - Sweveghem. 

9 - Sveaborg. 





اسوياتيلك. 


اندرون خليج فخلاند واز لاجزيره مركب 
است. استحکامات متین. سربازخاه‌ها و 
کارخانه‌های توپ‌سازی دارد. در ۱۷۴۹ م. 
فردريك پادشاه سوئد این قصه رابنا کرده و 
در تاریخ ۱۸۰۸ روسیه آنرا ضط کرد و در 
اثناى محاربة كريمه كاروان کشتی‌های 
جنگی انگلیس و فرانه این محل را بتوپ 
اسویاتپلکت. (اٍش بُ بُ] (إخ)' یکی از 
شاهزادگان بزرگ شهر كيف روسيه سيه يسر 
یاروپولکي نخستین و همشیره‌زادة زلاذیمیر 
اول است. وی پس از وفات عم خویش بسال 
۵ تخت سلطنت راضبط کرد و سه تن 
از پسران دوازده گانسلف خود را بکشت. در 
تیجه برادران دیگر, وی را مغلوب کردند, 
ولی او يارى بولسلاس پادشاه لهستان که 
پدرزن وی بود مجدداً مالک تخت و تاج شد 
و بعداً بکشتن بولسلاس مزبور و تمام 
لهتانیانی که در کشور وی میزیستند اقدام 
کرد.این بار پسرعم وی یاروسلاو او را 
شکست داد در نتیجه اسویاتپلک به چهتان 
(بهم) فرار کرد و بدانجا درگذشت. 
||اسویاتپلک دوم یکی از شاهزادگان بزرگ 
روسیه. وی از سال ۱7۱۰۹۳ ۱۱۱۲م. شهرت 
داشت. او پر ایسیاسیلاو نخستین بود و به 
تشکیل و انعقاد کنگره‌ای در بین پرنسهای 
منوب به خاندان رُریک کر ولی 
بیش از دو بار این کنگره منعقد نگشت. در 
زمان اين شاهزاده قومى جادرنشين مسمى به 
یولووست به روسیه هجوم أورده بكرات 
روسها را مغلوب و منکوب کرد. 
اسو یا تسلاو. ۳ تَ] (()۲ یکی از 
شاهزادگان روسیه. وی بعنوان شاهزاد؛ کبیر 
در ستة ٩۳۵‏ م. جانشین پدر خود ای گرشد و 
تاسته ۹۶۲ م. مادر وى الككا, قيمةُ او بود و در 
اثر دعوت و تحریک امپراطور قسططیه به 
بلغاریان اعلان جنگ داده پیروز شد و مرکز 
آنان را ضبط کرد. آنگاه با امپراطوری روم یه 
کشمکش پرداخت و بجنگ و جدال قطعة 
ترا کارا ضبط و تاراج کرد و تا سال ۹ تا 
ادرنه پسیشرفت کرد ولی یک سال بعد 
یان‌زسکی امپراطور روم وی را مقلوب 
ساخت, در .نتیجه بلغارستان از چنگ او بدر 
پس از عودت به کیف در سال ٩۷۲‏ 
بزد و خورد با پچنگ‌ها پرداخت و در اتنای 
کارزار درگذشت. ||اسویاتسلاو دوم, یکی از 
شاهزادگان کیر روسیه, پسر یاروسلاو اول. 
وی در ابتدای حال پرنس چرنیکوف بود. در 
سال ۱۰۷۳ م. برادر خود را طرد کرد و 
شاهزادء کبیر روسیه گردید. ولی در سس 
۶ برادر او بازگشت و ملک خویش را 
بازگرفت. ||اسویاسلاو سوم, یکی از 


رفت واد 


شاهزادگان روسیه, پسر وسولود. وی از 
۹ م. تا ۳٩۱۱م.‏ بسمت شاهزادة کبیر در 
شهر کیف حکمرانی میکرد. 

اسویتن. [اس ي تِ) (إ)" (بارن ژرار 
وان) ۱۷۷۲-۱۷۰۰ م.). طبیب هلاندی, 
مولد لیدن. 

اسو یچره. [] ((خ) نامی است که ترکان به 
سویس دهند. رجوع به سویس شود. 

اسويداد. [!إش) 2 مص) سیاه گر دیدن. 
(منتهى الارب). سياه شدن. اسوداد. 

اسو یستو. (ٍش تْر] ((غ)۲ شهری در 
AEE‏ رافع در ساحل دانوب. دارای 

۰ تن سکنه. 

اسويفت. [إش ] (إخ)* سويفت. جاناتان. 
يكى از معروفترين نويندكان انككلتان أز 
اهالی ایرنند. مولد وی ۱۶۶۷م. بشهر دوبلن و 
وفات در همان شهر ۱۷۳۵. وی مدتی مدید به 
امور سیاسی سرگرم بود. و مقالاتی در جرائد 
و مجلات منتشر کرد و علاوه بر این 
داستانهای بسیار نوشت و ا کثر آثار او مشتمل 
بر رموز ميائد و مشهورترین آنها داستان 
موسوم به «سیاحت گالیور» است که بترکی 
ترجمه شده. وی بدو زن عشق ورزیده و مورد 
محبت هر دو بوده است. یکی از آن دو استلا 
نام داشته که بحن و جمال شهره بود و 
اسویفت با وی ازدواج کسرد ولی با عشقی 
افلاطونی با یکدیگر زیستند و دیگری موسوم 
به استر وان‌هومریگ بود و محبت پرشور 
شوهرش به رقبة او وی را چنان محزون و 
مقموم ساخت که عاقبت جان را در سر این 
کار باخت. 

اسوین. [ٍش ] ((خ)* نام شبه‌ای از شعب 
سه گانة نهر او در واقع در خطة يومرانيا از 
پروس که در حال ورود ببه دریای بالتیک 
احداث ميثوند. اين شعبه جزيرة أسدم را از 
جزیرء دوين افراز م ميكند و طول آن به ۱۵ 
هزار كز بالغ ست. 

اسو ینموند. (ٍسش ن مو] ((خ)" قصبه‌ایست 
در خطة پومرانیا در ساحل شرقی جسزیر؛ 
ادوم در مصب نهر اسوینه. تجارت آن رونق 
و دستگاهی مخصوص به کشتی‌سازی دارد. 

اسه آن. [أس] (إخ)*يا أيآنس در اساطير 
یونانی, ربالنوع درياء ارشد تيتانهاء يبسر 
اوراس و كاءا. 

اسه آنید. 1 س ] (إخ) پریان دریا. دختران 
اسه‌آن و یس. 

اسهاء ٠‏ !]لع مص) ساختن وبناكردن 
سَهُوة را: هئ إسهاء. (منتهى الارب). رجوع 
به سهوة شود. 

اسهاء . [] (ع () رنگها. واحد تدارد. (منتهی 
الارب). 

أسهاب. [!](ع مص) عقل بشوليده شدن از 


اسهال. ۲۵۷۹ 


كزيدن مار. (تاج المصادر بيهقى). مدهوش 
شدن از گزیدن مار آسهب الرجسل (مجهولاً). 
برگردیدن رنگ از قرط حب يا از خرف يا 
از بیماری. |[شیر مکیدن بزغاله مادر را. 
| آزمند گردیدن. نیک آزمند شدن چنانکه 
نقسی او از هیچ چیز بازنمی‌ماند: اسهب 
رل || ارط کدی برد اسر گرد 
سخن را. (منتهى الارب). بسيار كفتن. 
(زوزنى) (غياث). بسياركوئى. اطناب. در 
حکایت بسیار فراخ شدن؛ امروز که زمانه در 
مشايعت و فلك در متابعت رأى و رايت 
خداوند عالم سلطان اعظم... آمده است... آن 
ظاهرتر که بندگان را در آن به اطنابی و 
اسهابی حاجت افتد. ( کلیله و دمنه). در اطتاب 
ذكر مصيبت اين شهاب مضى و اسهاب شرح 
رزيت اين تقاب المعی عمر به سر آوردی. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۴۶۰). از اسهاب و 
اطتاب در این باب مانع آمد. (جهانگشای 
جوینی). ||مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:نزداهل معائی اعم از اطناب است. و 
اسهاب عبارتست از اینکه برای فایده‌ای یا 
بدون فایده‌ای سخن رابه درازا کشانند. و 
برخی اسهاب و اطناب را مترادف یکدیگر 
داسته‌اند و معنی اسهاب در ضمن بیان معنی 
لفظ اطتاب ذ كر خواهد شد ان شاءالله تعالى. 
||مبالغه کردن. ||فراخ‌گام رفتن و سبقت 
کردن: اسهب الفرس. ||در بیابان رفتن. 
(منتهی الارب). در بیابان فراخ شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ||چاه کندن و به 
آب دست نیافتن. ||چاء کندن پس بر ریگ یا 
ريع (ياد) رسیدن: اسهیوا؛ ای حفر وا فهجموا 
على‌الرمل (متهى الارب) او الريح. (اقرب 
الموارد). |أجاه كندن يس نارسيدن خير راء 
(منتهى الارب): اسهبوا؛ أى حفروا فلم يصبوا 
خيراً. (اقرب الموارد). ||بسيار عطا كردن. 
||گذاشتن ستور را. (منبهی الارب). 
اسهات. [[)(ع مص) یکبارگی انداختن بچه 
را: اسهدت بالولد. ||بیدار کردن. (منتهی 
الارب). بی‌خواب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). بی خواب گردانیدن. 
اسهار. [ا] (ع مص) بیدار داشتن. (سنتهی 
الارپ). بیدار گردانیدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بیدار کردن. پی‌خواب کردن: 


تاریق. 
اسهال. ((] (ع مص) بزمین نرم رسیدن. 
Sviatopolk. 2 - Svlatoslav.‏ 1 
Swieten baron Gérard van.‏ - 3 
۷۰ - 4 
Swill, Jonathan.‏ - 5 
67 - 7 ۰ - 6 
Océan. 9 - Océanides.‏ - 8 


۰ اسهال خونی. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). | آسانی 


دادن. ااشکم براندن 1 شکم راندن دارو. 


(منتهی الارب). راندن شکم. جاری شدن . 


شکم. (غیاث). شکم براندن به دارو, (تاج 
المصادر بيهقى). شكم نرم كردن: اسهله الدواء. 
|اران‌ده شدن شکم. (منتهی الارب). 
شکم‌روش. شكمروه. تردد, بیرون‌روه. 
باغچه‌روک. رانش. رونش. برینش. اختلاف. 
اطلاق. اطلاق بطن. استفراغ ": اسهال و ضعف 
خوارزمشاه زیاده شد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۵۶). ||اداروی اسهال داده شدن. (منتهیی 
الارب): سهل الرجل (مجهولا). |/بیماریی که 
پرنشستن بیش از عادت باشد با روانی 
مدفوع. 

- اسهال افتادن کسی را؛ دچار شکم‌روش 
شدن وی خوارزمشاه پرخاست و ضعفش 
قوی‌تر شد. چسانکه اسهال افتاد سه بار. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۶). گروهی 
گفتند اسهال قوی افتاد و بمرد. (تاریخ بيهقى 
ص ۴۳۳ 

- اسهال کردن؛ تولید اسهال؛ و بعضی داروها 
كه اسهال صقرا كند... و بعضى امهال سودا 
كند...و بعضى اسهال بلفم كند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ٍ 

ملف کشاف اصطلاحات الفتون آرد: اسهال, 
بر وزن | کرام» نزد پزشکان عبارتست از 
خروج مواد بدن از مجرای رود مستقیم 
زیاده از مقدار طبیعی و سبب آن بهر عضوی 
که رسیده باشد اسهال را بدان عضو نسبت 
دهند, مانتد: اسهال روده‌شی. اسهال کبدی. 
اسهال صعده‌تی. اسهال زهره‌نی. اسهال 
سپرزی. اسهال بدنی. اسهال ماساريقی. و 
همچنین بر حسب اخلاط اسهال را هم به 
همان خلط متصوب دارند: مانند؛ اسهال 
دموی و اسهال صفراوی و امثال آن. و اگر 
اسهال بطور موقت عارض شود آنرا اسهال 
دوری نامند و شرح فرق بین اسهال‌ها را پاید 
از کب مفصلهٌ پزشکی دریافت. کذا نی 
حدودالامراض. و اسهال موقت از اقسام 
استفراغ است. و در بحر الجواهر كويد اسهال 
رودءئى كاه با سحچ توأم باشد و گاه باشد. و 
آنچه به سحج است آنرا اسهال زلقی گویند. و 
از آین‌رو هر وقت اسهال روده‌شی را نزد 
پزشکان نام برند به ذهن آنان اسهال توام با 
سحح متبادر شود. 
اسهال خونی. [ل] (تسرکیب وصفی. [ 
مرکب) ذوسنطاریا ". (ذخيرة خوارزمشاهى). 
دل‌پیچد. سحج. اسهال دموی. پیچا ک. 
اسهال دموی. ال دم ](ترکیب وصفی. | 
مرکب) رجوع به اسهال خونی شود. 
اسهال ردی. [ال رز دیی ] (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) ؟ شبهوبا. 


اسهال زلقي. [ال ز 3) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) اسهال ساده, بی‌پیچش. 
اسهال صقرائی. [الٍ ض ) (ترکیب 
وصفی, | مرکب *) اسهال صفراوی. دفع شدن 
صفرای بسیار. 
اسهال کبدی. [[ لٍ ک ب] اصرکیب 
وصفى» [مرکب) در اين حال رنگ بیمار و 
رنگ بول او بگردد, 
اسهال ماساریقی. [ال] (ترکیب وصنی, 
[مرکب) در اين ال رنگ بیمار و بول او 
بگردد. 
اسهال معوی. (ال مع] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) پیچش. 
اسهال نزله‌ای. (! ل ن ل /ل] (ترکیب 
وصفی. ! مرکب) اسهالی ناشي از نزله " 
اسهام. [!] (ع مص) بیار کردن سخن را: 
اسهم الرجل. (متهی الارب). |[قرعه افکندن. 
(تاج المصادر بیهقی). قرعه برانداختن: اسهم 
بینهم؛ قرعه زدند با هم. |صاحب بهره و 
شریک کردن. بهره دادن. 
اسهام. (1] (ع !) ج سهم. (دهار). اسهام که 
معمولا جمع سهم بمعنی بهره و نصیب 
استعمال میشود از کلمات مستحدث است و 
در کتب لفت معتبر نیامده, آنچه موجود است 
در جمع سهم بمعنى تيرء سهام؛ و در جمع سهم 
بمعنى بهره. أشْهم و ُهّمان و حُهْمَة ميباشد. 
ولى فيومى در جمع مهم يمعنى بهره. پجای 
سهمة. سهام راذ كركرده است, 
!سهان . a {i‏ ریگهای نرم و تتک. (منتهی 
الارب). 
أسهد. [أَه] (ع نتف) نعت تفضیلی از شهاد. 
بيدارتر: هو اسهد رأياً منک؛ او بيدارعقلتر 
است از تو. (منتهی الارب). 
اسهو. [ْ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از شهر. 
بی‌خواب‌تر. 
> امثال: 
اسهر من النجم. ۱ 
اسهر من جُدْجدْ؛ هو شىء شبه بالجراد قفاز. 
يقال له صراراللیل. 
اسهر من قطرب؛ هو دوية لاتنام الليل كله من 
كثرة سيرها. هذا قول ابی‌عمرو و غیره لابرویه 
اسهر و انما پرویه اسعی و یحتج بان سهره انما 
يكون نهاراً لا ليلاً و يتشهد بقول عبدالل.بن 
معود رضى الله عنه لااعرفن احصدكم جيفة 
الليل قطرب نهار قال و ذلى ان القطرب 
لایستریح النهار. (مجمع الامثال ميدانى). 
اسهران. (] (عل) بینی و نره. ||دو رك در 
پشت که آپ شرم در نره از ن دو آید. ||دو 
و ان الس كانت 
در درون بينى. دو رك أند در سوراخ بينى. 
||دورك در جشم. ||دو رك كه از انتين بالا 
رود و نزديك باطن نره مجتمع شود. (منتهى 


اسیاف. 


الارب). 
اسهل. a E‏ 
آسان‌تر. سهل‌تر. ایسر. اسمح. آهون. 
اسهل. [1دّ] (إخ) ابن حاتم مكنى به ابوحاتم 
بصری. محدث است. ( کتاب الکنی للذولابی 
ج ۱ص ۱۴۱س ۲۵). 
اسهم رخا !اع ت 
اسپی. 11 سا[ ع مص) مداوات. معالجه. دوا 
کردن. درمان. علاج. (موّید الفضلاء). دارو بر 
جراحت كردن. (تاج المصادر بيهقى). ||أندوه 
بردن. (ژوزتی). اندوهگن شدن بر. (منتهی 
الارپ». ||اندوهگین کردن. ||() اندوه. 
اسی. [آش‌یْ ] (ع مص) گوشت گذاشتن 
رای کسی: اسیت له. (منتهى الارب). 
أسى. [أسىى ] (ع ص) مداواشده. دوا كرده. 
معالجه يذيرفته. مأسو. (متتهى الارب). 
|ابومان. انصاب الصسبیان) (غیاث). 
اندوهگین. (غیاث). محزون. غمگین. ||(!) اثر 
وتشان سرا. بقيداى از خانه و متاع ردی‌خانه. 
أسى. (/أسا! لع لاج إسوة واسوة. 
أسى. [!] (إخ)" نهرى أست كه در جائب 
مشرق ایتالیا جسریان دارد و از رشتة جیال 
آپنن سرچشمه میگیرد و پس از طيّ سافت 
هفتاد هزار گز از بین دو شهر آنکن و سینگالیا 
به دریای آدریاتیک وارد ميشود. 
اسیاء زاش] (ص) ياه در سقابل سفید. 
(برهان) (انجس آرای تاصرى). 
اسیا. زآش ] (هزوارش, ) بلغت زند و پازند 
بمعنى سينه است كه بعربی صدر خوانند. 
(برهان) (انجمنآراى ناصرى). اين كلمه 
هزوارش است و در اصل آسیا*ست که در 
پهلوی ور " گویند بمعنی بر و سیته. 
اسیاج. [آش] (ع [) ج سیح. . آبهای روان و 
نوعی از بردها و گلیمهای مخطط. 
اسیاز. [آسش] (ع اج سیر, دوالها. 
اسباط آباد. ٠‏ (آش ] ((خ) موضعی از طسوج 
ارونجرد. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 
اسیاف. (آس] (ع ل) ج سیف. شمشیرها: 
بقایای اسیاف در مخارم شعاف راه خلاص و 
طریق نجات طلبدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۳ص ۱۹۵ تطبیق با ن_خه خطی معلق 
به كتابخانة مؤلف). ||ج سيف. سواحل دريا. 
|اهم اسياف؛ يعنى ايشأن كر وههااند. (منتهى 
الارب). 


1 - 86۱۵۵۳۵۶ ۱ ۷۵۲۱/۵, ۰ 

2 - 06۷۵۱6۴۳6۲۸۰ ۴۱۷۷۱۵۴۱ ۰ 
3 - ۰ 4 ۰ ۰ 
5 - ۰ 

6 - 03۳۲۳۳۵۵ 62۱37۳12۱6 8 
inteslinal. 
7 - 5 
9 - var. 


.ؤأكة .فلروق - 8 


اسيان. 


اسیان. [آش) ل ص) اندوهگین. 
اسیان. [] (۱خ)۲ شاعری اساطیری از 
اهالی اسکانلند. در مائة سوم ميلادى. بسر 
فنكال. پادشاه مُرون. گویند در محاربة با 
رومیان شرکت داشته و دچار بلایا و مصائب 
گردیده‌و چشمش نابیتا شده است و در هنگام 
ری در کوههای اسکاتلند اثزوا اختيار كرده 
وبه تغنی اشعاری که دربارة محاربه با رومیان 
سروده بود تلى مىيافت. ما كبفْرسٌ به نام 
وی در ۱۷۶۰ م. مسجموعه‌ای از اشمار را 
متتشر کرد. 
اسیاناات. [آش ](ع ص. لاج آسيانة. 
اسيانون. [أش] 2 ص. زا ج آسیان, 
اسيائة. (أس نّ](ع ص) اندرهكين (زن). 
ج أسيانات. 
اسیاوش. [إش و] (إخ) سياوش. رجوع به 
سیاوش شود. 
اسیاوشان. [ٍش و] (() رجسوع به خون 
اسیاوشان شود. 
اسیآود۵. (1] (ترکی, () بترکی اسم فلفل 
است. (تحفة حکیم مزمن). در ترکی امروز 
أسيوت تلفظ کند. 
سیپ. (] () سیب. در لاهیجان و دیلمان و 
رودسر. آسیب گویند. (جنگل‌شناسی تألیف 
کریم‌ساعی (ج ۱ص ۲۳۷), 
) سیب . 8 ((خ) صحرائی در خوارزم: شاه 
ملک فرودامد با لشکر بسیار بصحرائی که 
آنرا اسیب گویند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
٩‏ ج أديب ص .۷ 
اسیبع. 0 ب](إخ) دهى از دهستان آسياب 
بخش هندیجان شهرستان خرمشهر, د 
۰ گزی شمال باختری ا و 
۰ گزی باختر راه هندیجان به خلف‌آباد. 
دشت, كرمسير مالاريائى. سكنة آن ۵۰ تن 
است. شیعه. اب ان از چاه است. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
است. راه ان در تابستان اتومبیل‌رو است. 
ساكنين از طايفةُ شریفات هستد. (فرهنگ 
جغرافيابى ايران ج ع). 
اسيتوس. 10 (إخ)" .نام پدر آدی‌مانت ۳ 
سردار كُرّنتىها كه با تيستوكل مخالفت كرد. 
(تاريخ إيران باستان تأليف بيرنيا ج ١ص‏ 
۱ 
اسیچ. (أس ی ي ] ((خ) دهی از دهستان 
باوی ببخش مرکزی شهرستان اهواز, در 
۰ گزی شمال خاوری اهسواز و - 
گزی‌شمال راه ویس به نفت سفید. دشت 
كرمسير. سكنة آن ۶۰ تن. شیعه. زبان: عربی 
وفارسى. آب آن از جاه است. مخصول أن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین 
از طايفة حمید هستد. (فرهنگ جفرافیائی 


ايران ج ۶). 
اسيحة. [اج] (إخ) رجوع به استجه شود. 
اسیف. [اس‌ی ي] (ع ص مصفر) تصفیر 
اسود. بزرگوارک. 
اسیف. [1] (فن_رانسوی, 4 (از 
لاتيني‌آسیدوس*, ترش) (اصطلاح شیمی) 
حاصل ترکیب جسم مفردی را با ثیدرژن 
اسید تامند. و این مرکب دارای طعمی گزنده و 
اغلب ترش است و رنگ کبود و تورتئل را 
سرخ گرداند. اینک به شرح بعض اسیدها 
می‌پردازيم: 

-اسید ازتیک يا اسید نیتریک؛ مایعی است با 
بوی مشخص و بی‌رنگ که در هوا دود 
می‌کند. در مقابل نور قمی از آن تجزیه 
میشود و رنگ آن در اثر پیدایش بخار نیترو 
رنگین میگردد. و آن | کسیدانی بسیار قوی 
است و پوست را لکٌددار و زرد میکند. وزن 
مخصوص آن در ۲۰ درجه حرارت ۱/۳۸ تا 
۶۹است. اسید مزبور را در شیته‌های 
سربلور و دور از روشنایی نگاهداری میکند. 
این اسید با الکل. گلیسیرین, محلولهای 
الوميندار و مواد الى عدم نوافق دارد. 
(کارآموزی داروسازی تألیف جنیدی ص 
۸ و رجوع به اسید نیتریک شود. 

- اسید ازتیک قابل‌تبلور؛ جوهر سرکه. 
مایمی بیرنگ با بوی تند و گزنده و بسیار 
ترش‌مزه و مسوزآور است. در ۱۶/۷ درجه 
ذوب میشود و در ۱۱۸ درجه میجوشد. وزن 
مسخصوص آن در ۲۰ درجه ۱/۰۵ است. 
( کارآموزی داروسازی ص ۱۵۵). 

< اسید استیلدی‌فسفر»؛ "که از اسید 
ارتواستیک مشتق شده است. (روش تهی 
مواد آلی تألیف رضا صفوی ص ۲۶۷). 
<-اسید استیل‌سالیسیلیک یا آسپیرین؛ این 
جسم را از اثر انیدریداستیک روی اسید 
ارتوهیدرکسی بزوئیک یا اسید سالییلیک 
بدست می‌آورند. رجوع به روش تهية مواد 
آلی ص ۳۴۴ شود. اسپیرین بصورت 
تبلورات بیرنگ سوزنی‌شکل بی‌بو و کمی 
ترش است. گاهی کمی بوی استیک دارد. در 
۰ قسمت آب و ۴/۸۵ قمت الکل ٩۰‏ 
درجسه و ۲۰ قسست اسر حصل میشود. 
( کارآموزی داروسازی ص ۱۶۱). 

- اسيد ايزيوتيريك"؛ این جسم را از اثر 
پرنگات پتاسیم در محلول قلیائی روی 
الکل ایزوبوتیلیک بدست می‌آورند. رجوع به 
روش تهيدُ مواد آلی ص ۱۹۴ شود. 

- اسید برمیدریک؛ که روی اجسام 
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می‌گردد. رجوع به روش تهي مواد الى 
ص ۲۷۳ شود. 
<اسسید بسنزلیک سا اسید 





اسید. ۲۵۸۱ 


دی‌فنیل‌هیدرکسی‌استیک؛ این جسم را از اثر 
پتاس الكلي روی دی‌ستن بدست می‌آورند. 
رجوع به روش تھی مواد آلی ص ۲۰۱ شود. 
اسید بوریک؛ یکی از مشتقات بورق است» 
و آن به سه شکل در داروخانه‌ها یافت 
میشود: یا بصورت گرد سفیدرنگ بی‌شکل و 
با بشکسل تبلورات کوچک سفید و با 
فلس‌مانند و سفید میباشد. اسید بوریک بدون 
بو وبی‌مزه است. رجوع به کارآموزی 
داروسازی ص ۱۳۷ شود. 

-اسید بیسموتوگالیک یبا سوگالات 
دویسموت يا گالات دوی‌موت افیسیال یا 
درماتل؛ گرد زرد لیموئی بی‌بو و تقریباً بدون 
مزه است و در آپ, الکل, اتر و اسیدهای 
رقیق حل نميشود. در مقابل کاغذ آبی 
تورنسل اسید است. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۴۹). 

- اسید پارانیتروبنزوئیک؛ " ایین اسید را از 
| کسیداسیون پارانیتروتولوئن به دست 
مسی‌آورند ربعنوان جسم اکسیژن‌دهندة 
مخلوط سولفوکریک بکار میبرند. رجوع به 
روش تهية مواد آلی ص ۱۷۲ شود. 

- اسيد ييكريك يااسيد كاربازيك يا 
تسری‌نیتروفنل؛ اسسید پیکریک بصورت 
تبلورات تیخه‌مانند و یا منشوری زردرنگ و 
بی‌بو و بسیار تلخ میباشد و در ۱۲۲ درجه 
ذرب میشود. اسید پیکریک در مقابل 
تورنل اسید است و ایجاد املاحی میکند. 
رنگ محلولهای آن حتی ا گر بسیار رقیق 
باشد زردرنگ است. ( کارآموزی داروسازی 
ص .)۱۵٩‏ 

- اسید تارتریک؛ بصورت تبلورات شناف 
بسیار مقاوم است. ترش‌مزه و نسبتاً مطبوع 
است و در ۱۷۰ درجه ذوب میگردد. اسید 
تارتریک در مقابل هوا و ور فاسد میشود. 
رجوع به کارآموزی داروسازی 
صص ۱۵۶-۱۵۵ شود. 

-اسید تانیک یا اسید دی‌گالیک یا اسید 
گالوتانیک یا تانن؛ كرد سفيد مايل به زرد. 
سبك با بوی مخصوص و مز؛ قابض است. در 
يك قمت أب ۰ درجه و دو قسمت الکل 
۰ درجه و ۸ قمت گلیسیرین حل ميشود. 
در اتره اتردویترول, بنزین و روغنهای چرب 
غیرمحلول است. ( کارآموزی داروسازی ص 
(FY‏ 
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<- اسید تیمیک یا تیمول؛ تيمول بصورت 
تبلورات درشت بیرنگ بسا بوی مخصوص 
است. نقطهٌ ذوب آن ۵۰ تا ۵۱ درجه و نقطة 
جوش آن ۲۳۲ درجه میباشد. در آب بسیار 
کم محلول است (یک در ۱۲۰۰)» ولی در 
قل ا كنارف ساك ستول 
سولفوردوكرين, اسيد استيى و محلولهاى 
قليائى حل میشود. محلول آبی تیمول در 
مقابل تورنسل ختلی است. تیمول بدون 
باقیمانده فزار میباشد. و آنرا در شیشه‌های 
رنگین سربته نگاهداری میکنند. رجوع به 
کارآموزی داروسازی ص ۱۵٩‏ شود. 
اسید دی‌فنیل استیک؛ این جسم را از 
احیاء اسید دی‌فنیل‌هیدرکسی‌استیک توسط 
اسید بدیدریک بدست می‌آورند. رجوع به 
روش تهیة سواد آلی ص ۲۳۴ شود. 

- اسيد دی فنیل‌هیدرکسی‌استیک؛ جهت 
تهية اين جم ادا باید بنزیل یا دی‌بنزوئیل 
که یک دی‌ستن است و از ا کسیداسیون 
اسیلوئین مربوطه بدست می‌آید, تهیه کرد. 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص ۰و 
ˆ رجوع به اسید بنزلیک شود. 

- اسيد دىمتيل! كريليك'؛ اين جسم را از 
اثر هپوکلریت سدیم, روی | کسید دو 
مزىتيل ' بدست می‌آورند. رجوع به روش 
تهيدُ مواد آلى ص ۱۹۶ شود. 

- اسید سولفانیلیک این جسم را از گرم 
كردن سولفات أسيد ائیلین بدست می‌اورند. 
رجوع به روش تهيهُ مواد آلى ص ۳۳۰ شود. 
< اس ود سولفوریک: از اسیدهای 
ا کسسیژن‌دهنده و از ا کسیدانهای صنعتی 
محوب ميثود. اين اسيد را بصورت 
دودکنده یعنی بصورت آلثوم بکار میبرند. 
رجوع به روش تهیة مواد آلی ص ۱۶۹ شود. 
و آن مایعی غلیظ بیرنگ و بی‌بو و بسیار 
محرق است. اسید سولقوریک نسبت به آب 


اسید. 


حریص است و ایجاد حرارت میکند و از این 
نقطه نظر هنگام اختلاط باید اسید سولفوریک 
راکم‌کم به آب افزود و در صورت لزوم ظرف 
محتوی مخلوط را سرد کرد. با الکل نیز بهر 
نسبتی مخلوط میشود و تولید حرارت میکند. 
در کلرفرم حل نميشود. اسید سولفوریک را 
بنايد در سيشهدهاى خشک سرسماده 
نگاهداری کند تا رطوبت و گرد و غبار هوا 
در آن وارد نشود و آنرا زرد نکند. ( کارآموزی 
داروسازی مص ۱۳۶ - ۱۳۷). 

-اسید سیتریک؛ اسید سیتریک بصورت 
تبلورات درشت, بیرنگ. غیرشفاف» بی‌بوه 
ترش‌مزه و مطبوع است. اسید بی‌آب در ۱۰۰ 
درجه و اسید آب‌دار در ۱۵۰ درجه ذوب 
میشود. در ۰/۷۵ قمت آب ۵ درجه. دو 


قسمت الکل ۹۵ درجه حل میگردد. در 


گلیسرین بسیار محلول است. در مقابل هواو 
نور فاسد نمیشود. اسید سیتریک مستبلور را 
بدون فساد بسهولت میتوانند نگاهداری کنند. 
ولى در محلولهاى أبى آن با مرور زمان 
کیک‌ها رشد ميكنند. ( كارآموزى داروسازى 
ص ۵۶ 

- اسید فسفریک یا اسید ارتوففریک آ؛ 
یکی از مشتقات قسفر است. اسید فسفریک 
خالص بصورت تبلورات سفید است که در 
۲ درجه حسرارت ذوب میشود؛ ولی اسید 
فسفریک افیسینال کدکس محلول آبی اسید 
فسفریک خالص است که وزن مخصوص آن 
۵ مبباشد و ۲۹/۷ تا ۵۰ درصد اسید 
فسفریک خالص دارد. این اسید مایعی پیرنگ 
و مانند خربت غلیظ است. اسید فسفریک را 
در شنشه‌های سربلور نگاهداری میکنند. 
( کارآموزی داروسازی صص ۱۳۸ - ۱۳۹). 

- اسید قتیک یا فثل یا بنزه‌اول یا اسید 
کاربولیک؛ اسید فتیک بصورت تبلورات 
سفید با بوی مشخص و مزة سوزان است, نقطة 
ذوب أن ۴۱ و نقط جوش آن ۱۸۲ درجه 
میباشد. فنل در مقابل هوا بک‌ندی و در ۱۰۰ 
درجه بسرعت فرّار است. فنل بسيار كم 
جذب آب می‌کند و با آب تولید یک هیدرات 
متبلور می‌کند که نیم ملکول آب تبلور دارد و 
در ۱۶ درجه ذوب ميشود. فنل خالص در اثر 
هواو نور رنگین نمیشود ولی ا گر خالص 
نباشد حتی اگرعدم خلوص کم باشد در اثر 
ا کسیژن قرمزرنگ میگردد. در بالاتر از ۶۷ 
درجه حرارت فنل با آب به هر نسبتی 
مخلوط میشود. محلولهای آبی فنل در متابل 
معرذهاى رنگی خنتی ميباشد. فتل با املاح 
قليائى. آنتى بيرين. كامفر. كلرال. فنناستين, 
بی‌برازین, تیمول, املاح کینین, محلولهاى 
البومینوئیدی و املاح آهن ناسازگار است. 
فتل را در شیشه‌های سربسته دور از رطوبت 
هوا نگ‌اهداری میکنند. ( کارآموزی 
داروسازی ص ۱۵۸). 

- اسید کاربازونیک, رجوع به اسید پیکریک 
شود. 

- اید کاربولیک. رجوع به اسید فنیک شود. 
- انيد كاريونيك* يا كاربونات؛ أسيد 
كاربونيك اسيدى است نايايدار كه در حالت 
جوش به انیدرید و آب تبدیل میگردد. اگر 
هنگام سوختن کربن | کسیژن به اندازة کافی 
برسد» تولید انیدرید کربتیک میکند و برعکس 
اگرمقدار | کسیژن در موقع سوختن زغال کم 
باشد, تولید | کسیددوکربن ميشود. در طبیعت 
بحالت ترکیب و آزاد یافت ميشود. بحالت 
آزاد در هس وااز ۰/۳۵ تسا ۰/۱۴ 
انیدریدکاربویک مسوجود است و از 
دهانه‌های آتشفشان نیز خارج میشود و 


اسید. 


بصورت محلول در آبهای سعدنی بحالت 
کاربات دیده مشود و املاح کاربنات جامد 
بصورت کالسیت و آراگونیت و دولومی و 
غيره یافت ميشود. انیدرید کاربونیک گازی 
بىرنكك با طحم اسید. وزن مسخصوص آن 
۲ بنابراين از هوا سنكينتر است. 
كازىاست كه در آب حل ميشود, مخصوصاً 
در تحت فشار بسیار و سرما بیشتر در آب 
محلول است. انیدرید کاربونیک با آب تولید 
اسید کاربونیک میکند ولی اسیدی ناثابت 
است و بفوریت تبدیل به انیدرید کاربونیک و 
آب میگردد. (شیمی انالیتیک تألیفگا گیک ج 
اص ۵۲ 

- ابید کارو "یا اسید منوپرسولفوریک؛ که 
از تجزیة پرسولفاتها یا اسید سولفوریک در 
سرما بدست مى أيد. رجوع به روش تهية مواد 
آلی ص ۱۷۰ شود. 

<- اسید کرومیک؛ یکی از اسیدهای معدنی و 
از | کسیدانهای پرمصرف است و آنرا بحالت 
آزاد یا بصورت مخلوط بیکروماتهای قلیائی 
و اسید سولفوریک ممکن است بکار برد. 
رجوع به روش تهية مواد آلی ص ۱۶۹ و 
۰ شود. 

- انید کلریدریک؛ یکی از مشتفات کلر 
است که بصورت گاز است ولی آنچه در 
داررخانه‌ها بنام اسید کلریدریک نامیده 
میشود, محلول این گاز در آب مقطر میباشد و 
۰ گرم این محلول ۳۵/۵ تا ۳۶ گرم و یک 
لیتر آن در ۱۵ درجه حرارت ۴۱۸ ا ۴۴۲ 
گرم گاز اسید کلریدریک دارد. مایمی است 
بیرنگ که در مقابل هوا دود بيار ميكند. بوى 
آن قوی و تحریک‌کننده و مزه آن بسیار ترش 
است. محلول اسید کلریدریک محرق مباشد. 
تورنسل را بشدت قرمز میکند. در مجاورت 
پا امونیا ک دود سفید غلیظی ایجاد میکند. با 
اغلبٍ از فلزات معمولی کلرورهائی تولید 
میکند که معمولاً محلول است. اسيد 
کلریدریک اسيد يكبازى مياشد. أسيد 
کلریدریک را باید در شیشه‌های سرسماده 
نگاهداری کند. این اسید با أملاح نقرهء انلاح 
مركور و املاح سرب عدم توافق دارد. 
( کاراموزی داروسازی ص ۱۳۴). 

- اسید گالوتانیک, رجوع به اسید تانیک 


سود 


-اسید لاکتیک؛اسید لا کتیک خالصس 


1 - Acide diméthylacrylique. 
2 - Oxyde de mésityle. 

3 - Acide suffanilique. 

4 Acide orthophosphorique. 
5 - Acide carbonique, 

6 - Acide caro. 


أسيد. 


بصورت تبلورات سخی است که در ۱۸ 
درجه ذوب مشود وا گرچندصدم آب داشته 
باشد بصورت مایع شربتی بیرنگ, بی‌بو و 
بیار ترش درمی‌اید که اسید لا کیک 
أفيسينال كدكس است. وزن مخصوص أن در 
قابلاختلاط است و در اتراتيليك حل 
ميشود. ( کارآموزی داروسازی ص ۱۵۵). 
- اسید نیترو؛ این جسم در بعض موارد به 
عتوان معرف نیتراسیون بکار میرود. رجوع به 
روش تهیة مواد الی ص ۳۰۰ شود. 

- اسید یتریک؛ یکی اژ اسیدهای معدنی 
است. خاصیت اکسیژن‌دهنده ایین أسيد 
برحسب غلظت أن صتفير است. در سللة 
1 1 < 

آرماتیک ' آنر بحالت رقیق جهت جلوگیری 
اوقات بجای اسید آزاد مخلوط نیترات سدیم 
و اسید سولفوریک يا نیترات مس و سرب 
مصرف میکنند. (روش تهية مواد الى ص 
۶۹ و رجوع به اسید ازتیک شود. 

- اسید هیپویدو؛ یکی از ترکیبات ددار. اين 
اسید روی اتصالهای مضاعف ثابت شده و 
تولید یدهیدرین ۲ می‌کند. رجوع به روش تهیة 
مواد الى ص ۲۸۶ شود. 

- اسيد يديدريك؛ يكى از تركيبات يُددار. 
اين اسید میتواند روی ترکیبات آشباع‌نشده 
ثابت شود و مانند ساير اسيدهاى هالوثندار 
ید روی کرینی که هیدروژن آن کمتر است 
ثابت خواهد شد. رجوع به روش تهيةٌ مواد 


آلی ص ۲۸۶ شود. 
اسیف. (اسی ي] (ع!) عَلَمى است از اعلام 
مردان. 


اسید. [1] ((خ) ابن ابىاسيد الاعدى 
الانصاري. تابعی است. (تاج العروس). 

اسید. ( س ] (اخ) ابن ابی‌الجدعاء مشهور به 
عبداله. صحاپی است. و ابن ما کولاوی را 
متهم شمرده است. (تاج العروس). 

اسیف. اش ] (إخ) ابن ابيناس. وى در زمرة 
شعرای جاهلیت بود و ابتدا پا اسلام مخالفت و 
کفاررا به جنگ مسلمین تحریک میکرد. ولی 
در روز فتح مکه. اسلام آورد و در زمرة 
صحابه درآمد. (قاموس الاعلام ترکی). 

اسیف. [1] (لخ) ابن اخی رافع‌بن خدیج, تابعى 
است. اين منده وى را متهم شمرده است. (تاج 
العروس). 

اسيد. [أ] (إخ) ابن المكمربن معاوية 
السعدى. تابعى أست. (تاج العروس). 

اسيك [اسښئي] (إخ) ابن ثعلهُ انصارى. از 
اصحاب رسول. او در غغزوه يدر دز ركاب 
رسول اص) و در سرب صفین بخدمت 
علىبن أبى طالب (ع) بود. (تاج العروس). 

اسید. [أ] (إخ) ابن جساريةبن اسيد الفقفى 





صحابی. (تاج العروس). حلیف بنی‌زهرة که 
رسول (ص) أو راصد شتر داد. (امتاع الاسماع 
ج ۱ص ۴۲۴). 
أسيد. [) (إخ) ابن جبلة السلیطی. وی در 
جنگ زرود الشانی که بین بنی‌بربوع و 
بنی‌تغلب درگرفت شرکت داشت. (عقدالفرید 
چ محمد سعید العریان ج ۶ص .)۴٩‏ 
آسیف. [ ] (إخ) ابن جعفر. وی در جنگ 
النقرات که بین بنی‌عامر و بنی‌عبس درگرفت 
شرکت داشت. (عقدالفرید چ محمد سعيد 
العريان ج #۶ص ۶ 

عتيك اشهلى اوسى. كنية او را ابویحیی و 
أبوالحصين و ابوعيسى و ابوعتيك و ابوعتيق 
گفته‌اند. صحابی است و پدر ار بسه 
حضیرالکتائب معروف بود. وی با سعدین 
معاذ رفیق شفیق بودو هر دو بر دست 
مصعب‌بن عمیر اسلام آوردند و خویشان خود 
را نیز به دين اسلام دعوت کردند. اسید یکی از 
کانی است که مردم را به بيعت خليفۀ اول 


تشویی می‌کرد. وى بال ۲۰ هاق. 


درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). او غزوة 
عقبة و بدر را دريافت. (عقدالفريد ج محمد 
سعید العریان.ج ۲ ص ۶ زرکلی گوید: 
وی در عهد جاهلیت و اسلام شریف و مقدم 
قبیلٌ اوس از اهل مدینه بود و از عقلای عرب 
و صاحب‌رأی محسوب می‌شد. و او رابه لقب 
کامل میخواندند. در عقبة‌الانیه با هفتاد تن از 
انصار حسضور یافت و یکی از نقبای 
دوازده گانه است و احد را نیز دریافت و هفت 
جراحت بدو رسید و آنگاه که مردم از گرد 
رسول (ص) بپرا کندند زی با پیامپر 0 
نیز در خندق و همه مشاهد حضور داشت 

۳ ابر لسر 5 
ت و بخاری و مسلم: ۱۸ 
حدیث آزو روایت کرده‌اند. متوفی بسال ۲۰ 
ه.ق.(اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷). حمداله 
مستوفی گوید: «اسیدبن حصین ( کذا) از 
بنی‌سهل الانصاری اوسی بود. وفات او در 
زمان عمر رضی الله عنهما در ستة عشسرین ۳ 
بود.» (تاریخ گزیده چ لندن ج ۱ص ۲۱۵). 
خوندمیر گوید: در همین سال [عشرین] 
اسیدبن حصیر ( کذا) انصاری وفات یافت و او 
از جمله رسای بنی‌عبدالاشهل بود و 
بجودت قرائت و حسن صورت اتصاف 
داشت. (حبیب السیر چ تهران جزو ۴ از ج۱ 


در حديك آمده؛ ز 


ار به مدینه درگذشت 


ص ۱۶۷), و رجوع به تاج العروس شود. 


اسید .لس ] (اخ)ابن خدیج. صحابی است. 
اسیك. 1 (إخ) ابن.ساعدة الانصارى. 
صحایی است. (تاج العروس). 

اسید. أ س /۱] (اخ) ابین ساعدتبن عامر 
الانصارى الحارثى. صحابی است. (تاج 


اسیدی. ۲۵۸۳ 


لمروس! . , 

اسیف. (اس /1] (إخ) ابن سعية القرظى. 
صحابى أست.(تاج العروس). 

اسیتك. ]٠‏ (إخ) ابن صفوان. صحابى است. 
(تاج العروس). 

اسید. ا ش ] (اخ) اين ظهیرین رافع‌بن عدی 
انصاری اوسی حارثی. اپن عم رافع‌ین خدیج. 
صحابى است. (تاج العروس). 

اسيك. [i]‏ (إخ) ابن عبدالرحمنبن زيدبن 
الخطاب العدوى. تابعی است. (تاج العروس). 

اسیف. [] (اخ) این عمروین محصن. صحابی 
است. (تاج العروس). 

اسیف. [ا ش ] (اخ) ابسن سربوع خزرجی 
اعدی. صحابی و ابن عم ابن ابی‌اسید 
ساعدى است و در يمامه كثشته شد. (تاج 
العروس). 

أسيف. [ا] (إخ) الجمفى. صحابى است. (نناج 
العروس). ||تابعى است و روايت مراسيل 
ميكرد. (تاج المروس به تقل از کتاب الشقات 
ابن حبان). مولف تاج العروس گوید: شخص 
اخیر را عکری در ضمن صحابه آورده 
چنانکه گذشت 

اسیدا. 0 در بایلی بمعنی خانة ابدی 

َو يسر مُردوك. وآن از معابد بابل بود كه 

کوروش دستور داد انرا تزين كنند. (ليسران 
باستان پیرنیا ص ۳۹۱ 

سید ۵. 1 سی ې د] (ع إ) از اعلام زنان 
عرب اسست. 

آسیده. [ا سی ي د] (إخ) دختر عمروبن 
ربابة است. (تاج المروس). رجوع به عمروبن 
ربابة شود. 

آسیدی. (آ ی ي ] (ص نسبی) منصوب 
به أسيد. وآ ن بطی است از تمیم بنام اسیدبن 
عمروبنتميم. (أنساب بسمعانى). 

اسيدى. [أ](ص نسبى) منسوب به آسید, و 
به آل اسیدبن ابی‌الیص از فرزندان عباب و 
خالد. (انساب سمعانی). 

اسیدی. [] ((خ) اب وخالد عبدالعزیزین 
معويةبن عبدالمزيزين اميةبن خلدين 
عسبدالرحمن‌بن سمیدبن عبدالرحمن‌بن 
عیاب‌ین اسدین ابی‌العیص الاسیدی. وی از 
محصدین عبدائه الانصاری بصری و ابی‌عاصم 
اسحاق‌بن مخلد بصری و جز آنان روایت 
دارد و از او ابوعمروین السما ک بفدادی و 
اب وعلی‌الصفار بغدادی و ابوجعفر الرزاز 
بغدادی روایت کنند. (انساب سمعانی). 

اسيدى. أ سى ي ] (اخ) حنظلةين الربيع 
الكاتب. صحابى است. (اناب سمعائى). وى 


۵۰ - 1 
todhydrine.‏ - 2 
۳-بعضی وفات ار را بسال ۲۱ ه. ق. نوشته‌اند. 
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کاتب وحی پیغمبر بود. (تاریخ گزیده ج ١ص‏ 
۳ 
اسیدی. [] ((ع) عبدالرحمن‌بن عتاب‌بن 
اسید الاسیدی. از مردم مکه و از امرای آن 


اسیدی. 


تاحیه. رسول (ص) او را با صفر سین وی بر 
مکه ولایت داد. و اسیدی بگاه وفات رسول 
ا کرم آنجا بود و گویند این عبدالرحمن در يوم 
جمل با طلحه و زبیر بود. (انساب سمعانی). 
اسيدى. [أسَئ ي ] (إخ) عمربن يزيد. 
يكى از شجعان رؤساى مقدم در ايام 
بنی‌مروان. روزی یزیدبن عبدالملک او را یاد 

کرده‌گفت: هذا رجل‌العراق. وی بدست مالک 
المنذرین الجارود بال ٩‏ ۱۰ ه .ق.مقتول شد. 
(اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۳۲۵). 
أسير. (آش ی ] (ع نتف) نعت تفضیلی از 
سیر. رونده‌تر. 

امشال: 

اسیر من الامثال و اسری من الخیال. 
(عقدالفرید ج ١‏ ص ١١١ح).‏ 

اسير من الخضر. 

أسير من شعر. 
آأسير 0۳ (ص. از اتباع) يسير. رجوع به 
يسير شود. 
اسیر. [) (ع ص) گرفتار . مقیّد. محبوس. 
(غیاث). دستگیر. (ملخص اللغات حسن 
خطیب کرمانی). دستگیرکرده. (مهذب 
الاسماء) (شرقنامة منيرى). مأسور. بسته. 
بندی. (غیاث): و یطعمون الطعام عملی حسبه 
مسکیناً ويتيماً و اسیرا. (قرآن ۸/۷۶ اخیذ. 
(تفلیی). اسیف. برده. بردج. بنده. (ترجمان 
جرجانی) (موید الفضلاء). سبی. ج, اساری, 
اساری. اسراء. اشری. امنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و جمع بیاق فارسی: اسیران: 
یکی شارسان کرد و آبادبوم 
برآورد بهر اسیران روم 

اسیران و آن گنج قیصر ز راه 
بسوى مداين فرستاد ثاه. 

همی رفت بالشکر و خواسته 
اسیران و اسبان اراسته. 

هر آنکس که بود اندر آبادبوم 
اسیر ند سرتاسر | کنون به روم. 
چو قیصر بنزدیک ايران رسید 
سپاهش همه تیغ كين دركشيد 
بفرمود تا شد بزندان دبیر 
بقرطاس بنوشت نام اسیر 

هزار و صد و ده تن امد شمار 
بزرگان روم آنکه بد نامدار. 

کنام اسیراش کردند نام 

اسیر اندرو یافتی خواپ و کام. 
اسیران و آن خواسته هرچه هست 
کز آن رزمگاه آمدستت بدست... 


فردوسی. 
فر دوسى. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ای چون مغ سه‌روزه بگور اندر 


کی بینمت اسیر بفور اندر. عنصرى. 

دایم بود هوای تن تو اسیر عقل 

اندی که نیست عقل هوای ترا اسیر. 
منوچهری. 

اسیران را یک نیمه به يوالحسن سيرد و یک 

نیمه به شیرزاد. (تاریخ بیهقی). 


ای پسر پیش جهل اسیری تو 
تا نكردد سكن به بيشت أسير. ناص رخسرو. 


بر زمين هر كجا فلك زدهايست 
بىنوائى بدست ثقر أسير. خاقانى. 


بهم بود غم و شادى اسير دنيا را 
مگس دو دست بسر, پای در شکر دارد. 

نظام استرابادى. 
اسیر با افعال آمدن. آوردن, افتادن» بردن. 
بودن؛ شدن, ساختن, کردن, گرفتن. شتن و 
ماندن صرف شودة 
دگر هرکه آمد بدستت اسیر 
بدين بارگاه آورش ناكزير. 
مال من گر تو اسیر افتی آزاد کنات 
مال شاهائت گرفت از پس آزادی اسیر. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
ز ایران همی برد رومی اسیر 
نبود آن یلان راکی دست‌گیر. فردوسی. 
از ایرانیان چند بردند اسیر 
چه افکنده بر خاک تیره بتیر. فردوسی. 
به پیش جهانجوی پردش آسیر 
ز دور اردوان را بدید اردشیر. فردوسی. 


دوش زندانبان قهرت را همی دیدم بخواب 
مرگ را دستار در گردن همی بردی اسیر 
كفتم اين چه؟ گفت دی در بیش صاحب کرده‌اند 
سا كنان عالم كون و فساد از وى تفير. 
(شرفنامة منيرى). 
از معرکة فتنه به عون تو برون شد 
ملکی که کنون در کف او فتنه اسیر است. 
انوری. 
هرکه اسیر دل است دشمن جان است. 
عمادی شهریاری. 
اسیرم به بند خیالات و جان را 
نوا میدهم وز نوا میگریزم. 
صیدبست هی فکنده بردار و مکش 
مرغیست گرفۀ تو بگذار و مکش 
گربگریزد به بند بازآر و مکش. 
هم اسیر اجلید ارچه امیر اجلید 


خاقانی. 


خاقانی. 


مرگ را زان چه کامیرالامرائید همه. 


خاقانی. 
كرجه به دست كر شمة تو اسیرم 
از سر کوی تو پای بازنگیرم. خاقانی. 
همی ترسم که همچون خودنمایان 
اسیر بند قرائی بباشم. عطار. 


اسیر. 


بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 

حيف باشد جو تو مرغى كه أسير قفسی. 
حافظ. 

جه بزركى در أن حقير بود 

كهيدست اجل أسير بود. 

جو پوشیده‌رویان ايران سپاه 

اسیران شوند از بد کینه‌ خواه. 

تا روز او سیاه شد و جان او فکار. 


مكتبى. 


فردوسى. 


منوجهرى. 
كرمن اسير مال شوم همجو اين و آن 
اندر شكم جه يايد زهره و جكر مرا. 
آنها که اسیر عقل و تمییز شدند 
در حسرت هت و نیست ناچیز شدند 
رو باخبری ز آب انگور گزین 


کاین بی خبران به غوره میویز شدند. . خیام. 
در اقتاب تبینی که شد اسیر کسوف 
جو تبغ زنگ‌زده در میان خون آمد. 
خاقانی. 

گفتم کلید گنج معارف توان شناخت 
گفتاتوان | گرنشود نفس اسر کام. خاقانی, 
دست و پایش رایر, سازش اسیر. ‏ مولوی. 
بسی کرد از آن نامداران اسیر 
بسی کشته شد هم بشمشیر و تیر. فردوسی. 
هحه سر بریدند برنا و پیر 
زن و کودک خرد کردند اسیر. فردوسی. 
أسيرم نکرد اين ستمکاره گیتی 
جون اين أرزوجوى تن كشت أسيرم. 

ناصرخسرو. 
چو آن پور قیدافه را شهرگیر 
بیاورد كريان كرفته أسير. فردوسی. 


گرفتداز ایشان فراوان اسیر 
زن و کودک و خرد وبرنا و پیر. . فردوسی. 
اصفهبد را بشکستند و اسیر گرفتند. (ترجمة 
تاريخ يمينى). يسر سورى را اسیر گرفتند. 
(ترجمة تاريخ يمينى). 
يكى مرد بُد نام أو شه ركير 
بدستش زن و شوی گشتند اسیر. 
فردوسی. 
اسیر عشق تو گشتم بطفع یاری تو 
بروی هر کس طثع آورد همی خواری. 
قطران. 
يوسف شتيدهاى كه بجاهى اسير ماند 
اين يوسفى است بر زنخ اورده جاء راء 
سمدی. 


۱-که چندین سرافراز گرد سوار 
نه با ترگ و جوشن, نه در کارزار 
گرفتار کشتن نه والا بود 


أسير. 


اسير. ۲۵۸۵ 





||الأنص) بمعنى حبى و قيدكه مصدر است 
نيز مىآيد, جراكه فعيل نيز از اوزان مصدر 
است چون نعیم بمعنی نعمت. (بهار عجم) 
(غیاث). ||(() گیاه انبوه با هم پیچیده. کر په. 
اسیری يا اسارت در اسلام: جرجی زیدان 
گویدا: پیش از اسلام سردم مصر و شام و 
عراق و ایران " زیر فشار بندگی بسر میبردند, 
برخی از ایشان بردهٌ کامل بودند مانند قن‌ها 
که‌در کشتزارها بکار گماشته ميشدند و با 
زمين خریده و فروخته ميشدند. اسلام برای 
این مردم آزادی آورد و آنان را نجات داد جه 
با آنهاکه اسلام مي‌آوردند, ماند دیگر 
مسلمانان رفتار ميشد و أنها كه به دين 
خويش ميماندند. ذمى و در امان مسلمانان 
داخل ميثدند. مسلمانان در أغاز كار فقط 
کسانی را که با ایشان بجنگ پرداخته بودند. 
اسير و برده ميكردئد. وغالباً كانى كه 
شمتیر بر سلمانان كشيده بودند. غير از 
مردم و سكنة شهرها بودند. بلكه أيشان از 
سياهيان واز طبقة آزادان بشمار میرفتند. پس 
گویی اسلام آزادان را یرده کرد و بردگان را 
آزاد ساخت. ولی در اواخر حکومت اموی 
برخی از خلقا مردم شهرها را نیز به بندگی 
گرفتند. 

فزونی عدة غلامان: بسا توسعة فتوحات 
اسلامی شمارء اسیران و بردگان روی به 


فزونی نهاد. موسی‌بن نصیر در سال ٩۱‏ «.ق. 


سیصدهزار تن از افریقا به رقیت اسر کرد و 
خمس آنرا که شصت‌هزار بود, نزد خلیفه 
ولیدین عبدالملک فرستاد " و نیز موسی‌بن 
نصير وقتی از اندلس بازگشت. سی‌هزار دختر 
با کره‌از فرزندان بزرگان قوط " همراه آورد۵. 
و بر این قیاس بود آنچه قتیبین مسلم از 
ترکستان آورد و ابراهیم غزنوی بسال ۴۷۲ 
ه.ق.که از فتح هندوستان بازگشت. صدهزار 
اسیر آورد "و در جنگی که ابراهيم‌ین یتال 
بال ۴۴۰ ه.ق.با روم کرد صدهزار اسیر 
آورد". در میان این اسیران غير از مردان. 
گروهها از زنان بودند و گاهی اشکالات 
حمل‌رنقل ایشان را وادار میکرد که بردگان را 
به دسته‌های ده‌نفری بفروش رسانند. چنانکه 
این عمل در واقعة عموریه بسال ۲۳۳ بوقوع 
بيوست. وكاه در اثر اينكونه معامله. بهاى 
بردگان پاین می‌آمد تا آنجا که هر فرد بچند 
درم بفروش میرسید. در سال ۱هتگام 
فروش غنایم جنگ اندلس یک فرد به یک 
درم و یک شمثیر به نیم درم و یک شتر به 
بنج درم "بفروش میرسید. و گاه با اين ارزانی 
این کار جند ماه بطول ميكشيد. اينها بردكانى 
بودند که در جنگها به اسارت درآمده بودند و 
غیر از اینها همه‌ساله عمال خلیفه در مناطق 
دوردست ماند ترکمتان بجای مالیات نقدی 


تعداد بسیاری از مردم و دهتقانان عادی را 
گرفته و ببردگی بنزد خلیفه می‌فرستادند. ٩‏ 
رفتار با اسیر: در آغاز اسلام پس از پایان 
چنگ. امر سپاه. خصی اسیران را مانند دیگر 
غنایم نزد خلیفه مسیفرستاد و باقی را میان 
سباهيان خويش تقیم میکرد. ولی بمدها اين 
روش دگرگون شد. در زمان فاطمیان سصر 
اسیران را يا کشتی روك رود نيل به قاهره 
آورده چند روز در شهر میگردانیدند و سپس 
در محلی که آنرا | «مناخ» میتامیدند (جانب 
أسماعيلية امروز) و محل اسیران بود. جای 
میدادند. پس مستراب فيهم (؟) را گردن 
ميزدند و پیران آنها را نیز میکشتند و کشتگان 
را در چاهی بنام «برالمنامة» می‌انداختند و 
باقی‌مانده از مردان را در مناخ نگاه میداشتند 
و زنان را برای خدمت به کاخ‌های خلیفه و 
وژراء میبر‌دند و کودکان را به استادان 
می‌سپردند تا سواد و تیراندازی بیاموزند و 
اینان را «ترابی» می‌خواندند. و گاه همین 
کودکان به مقامات عالی نظامی نائل 
۱ 


تهى. 

اسیری مسلمانان در بلاد کفر: استخدام و 
بکار اجباری واداشتن اسیران اختصاص 
بملمانان نداشته. چه مسلمانان نیز که 
پدارالحرب اسیر ميشدند, به همین مصائب 
گرفتار میگردیدند و تا وقتى كه وسیل مبادلة 
اسیران و یا فدا دادن آزاد نمي‌شدند با انواع 
شکنجه دور از وطن و خانواده بسر میبردند. 
در دعاهای مذهبی جملة «اللهم فک کل 
اسیر...» دیده ميشود. 

مبادلة اسیران و دادن قداء: این کار با 
تشریفات خاصی انجام میگرفته ''. جرجی 
زیدان گوید: چون جنگ میان مسلمانان و 
روم تقریاً دایمی بود. خلفای اموی در 
سواحل شام و اسکندریه و ملطیه و دیگر 
مرزها مبادل اسیران را فرد بفرد انجام میدادند 
و نخستین مبادلهٌ منظم اسیران در حکومت 
هارون الرشید بسال ۱۸۹ ه.ق.واقع شد و 


می‌آمدند 


چندین ده بار در عرض ۱۵۰ سال پس از آن 
تکرار شد. آزاد كردن اسیران یکی از اعمال 
خیریه محسوب میگردید و نیکوکاران آن را 
در سرلوحة اعمال خويش نهادند". ولى 
رومیان کمتر در صدد مبادله و ازاد کردن 
اسیران خود برمیآمدند و علت آن است که 
سپاهیان روم غالبا از ملل مختلف و از مردم 
مستعمرات بودند و روابط ملی ایشان با دولت 
روم استحکامی نداشت. و به اضافه مسلمانان 
نیز غالباً از قبول مال و آزاد کردن اسیران 
خودداری میکردند و همین سیب افزایش 
بردگان نزد مسامانان گردیده بود. شمارة 
بردگان آنقدر در کشورهای اسلامی افیزایش 
يافت كه حتى در خانة مسلمانان فقير نیز یک 


تا چند غلام و کنیز رجود داشت "". در عهد 
ایوبیان هر سوار ملمان ده تا صد غلام 
داشت ۲" . عثمان خليفة سوم يا آن همه زهد و 
تقوا. هزار برده در خانه داشت '. هر امیر در 
زمان امویان صد تا هزار غلام داشت *. 
رافع‌ین هرئمه والی خراسان بال 14 ه.ق. 
چهارهزار غلام داشت. رجوع به کلمة برده و 
غلام و جاریه و کنیز در اين لغت‌نامه شود. 

اسیر نزد بهودیان: مژلف قاموس کتاب 
مقدس در کلمة «اسیری» آورده: خداوند 
غالباً بهودیان عاصی را به اسیری و بندگی 
موافق تهديدى كه خود در سفر تثنيه 18 
می‌فرماید تنیه میفرمود, اما نه اينکه اسیری 
بنی‌اسرائیل در مصر برای جزا و عقوبت 
کناهان ایشان بود. بلکه موافق مشیت الهی 
بود. در مدت قضاوت قضاءة خش بار اسباط 
دوازده گانه‌به اسیری برده شدند. لکن اسیری 
و اخراج بلد شدن اسرائیل یمنی اسباط عشره 
و هودا که دو سبط بافد, درازمان فهزپاری 
پادشاهان از اسیری‌های دیگر معروفتر است 
و در سال ۷۴۰ ق. م.تقلث فلاسر (تیگلات 
پیلسر) پادشاه اشور. اسباط عشره را به 
اسیری برد. (دوم پادشاهان ۲۹:۱۵). و اول 
کسانی که به زحمت افتادند اسباط شرقی 
اردن با قمت‌های زبولون و ثفالی بودند. 
(اول تواریخ ایام ۵: ۲۶ و اشمیا ۱:٩‏ و چون 
مدت بیست سال برین پرامد شلمناصر آمد و 
باقی اسباط عشسره را اسیر کرد. (دوم 
پادشاهان ۱۷: ۶). و با خود پرد و ایشان را در 


١-تاريخ‏ التمدن الاسلامی ج ۵ص ۲۳ ببعد. 
۲ -ایسرانیان هیچگاه بنده تمىشلندو 
رقیت‌پذیر نبودند. رجوع به کلمات آزاد, 
آزادگی آزاده و آزاده‌مرد شود. 
۳-نفح الطیب چ ۱ص ۱۱۳و ابن اثیر ج ؟ ص 
04 

۰ كهنا - 4 
۵-ابن اثیر ج ؟ ص ¥ 
۶-ابن اثیر ج ۰ص ۴۶. 
۷-اين اثیر ج ٩ص‏ ۲۳۷. 
۸-نفح الطیب ج ۱اص ۲۰۹. 
٩-مقریزی‏ ج ۱ص ۳۱۳ 
٠-مفريزى‏ ج دض ۸ج ۲ ض ۱۹۳: 
-١‏ يكى از موارد مصرف زكاة؛ ازادى اسيران 
و بردگانل بوده است: انما الصدقات للفقراء و 
المسا کین و العاملین علیها و المولفة فلربهم و 
أبن السيل فريضة من الله و الله عليم حكيم. 
(فرآن ۶۰/۹). 
۲-مقریزی ج ۲ص ۹ 1۹1 
۱۳ -مهردى ج كص ۳ 
۴-مقریزی ج اص ٩۵‏ 
۵-دمیری ج اص .۲٩‏ 





اما كن بعيده كه جندان از بحر خزر دور نبود تخت شهريارى نشست, در سال اول سلطنت | وهم مؤلف قاموس كتاب مقدس در كلمة 
سکونت داد و مهاجرین را از بابل وایران | وی در بابل یعنی ۵۳۶ق. م.به تمام اهالى | «اسيران» كويد: اشخاصی بودند که در جنگ 
اورده ب‌جای ايشان سکونت داد. (دوم مملکت اعلام کرد و قوم بنیاسرائیل را به گرفتار ميشدند و در قدیم‌الایام ايشان را مثل 


پادشاهان ۱۷: ۶ - ۲۴).و نبواتی راکه بمعنی 
مراجعت قبل يا بعد اسباط عشره ظاهراً یا 
باطناً تضیر کرده‌اند از قرار ذیل است: اشعیا 
۱ ۱۳.ارمیا ۳۱: ۷- ٩و‏ ۲۰-۱۶ و 
۹ حزقیال ۱۶:۳۷, هوشم ۱۱:۱۱ 
عاموس :٩‏ ۱۳» عوبدیا ۱۸ و ۱٩‏ و غیره, لکن 
به هيج وجه دليلى بر اينكه اسباط عشره جمعاً 
به فلطين مراجعت كرده باشند, تيست. 
عموماً سه اسبری به یهودا نسبت میدهند: 
اولى در سال سوم سلطنت يهوياقيم یعنی 
۶ م.و آن همان وقتی است که دانیال و 
دیگران نيز به باپل برده شدند. (دوم پادشاهان 
۴ ,_ ۲۰ دانبال ۱: ۱). دومی در سال اخر 
ساطّت بهويائيم بود که بخت‌الشصر هزار و 
بیست و سه نفر از بهودیان را به پابل برد و یا 
در زمان سلطنت بهویا کین که خودش نیز به 
بابل فرستاده شد و این در سال هفتم و هشتم 
از سلطتت بخت‌النصر یعنی ۵۹۸ ق.م. واقع 
گشت.(دوم پادشاهان ۱۲:۲۴ و دوم تواریخ 
ايام ۸:۳۶ و ۱۰ ارمیا ۲۸:۵۲). سومی در 
زمان سلطنت صدقیا یعنی ۵۸۸ ق. م.بود. 
وقتی که اورشليم و هیکل منهدم شد تمام 
نفايس قوم و خزاين ايشان به بابل برده شد. 
(دوم پادشاهان ۵ دوم تواریخ ایام ۶ )و 
این مطلب در ۱۳۲ سال بعد از اسیری آخری 
اسباط عشره واقع گشت. دور نیست که هفتاد 
سال اسیری که ارمیای تبی در فصل ۲۵: ۰۱۱ 
8 ۱۰ یاد میکند از زمان اسیری اول که 
۶۶ واقع شد حساب کنند. علاوه بر اينها در 
ساير اوقات نیز مدت قلیلی اسیر میشدند. 
چنانکه در دوم پادشاهان ۱۵: ٩۱و‏ ۳:۱۷ - 
۶و ۱۳:۱۸ ]و ۱۱:۲۵ همسطور است و در 
زمان بودن يهود در بابل اهالى آنجا نسبت به 
ايشان بملایمت و نرمی رفتار میکردند و آنان 
رانه چون بنده و اسیر بلکه مثل مهاجرین 
منظور داشته حکمرانی ایشان رابه حکام و 
ریش‌سفیدان خودشان مسوکول می‌کردند و 
برحسب قواعد و قوانین و شریعت خود 
محکوم ميشدند. چتانکه مقام عالی را که 
ایشان همواره در دیوان‌خانة دولتی داشتند از 
کاب نحمیا و دانیال و تعداد و اندازة تلط و 
اقتدار ایشان در مملکت ايران از کتاب استر 
معلوم میشود. و موافق کتاب ارمیا ۲۹ :۱ 
کاهنان نیز در میان ایشان بودند و نسب نامها 
وساير رسوم و حقوق خود را مرعی 
می‌داشتند و بدین لحاظ زحماتی که پیغصران 
در اين اثنا ميكشيدند تا نور مذهب خاموش 
نشود, ببهوده و بی‌اثر نبود. بالاخره چون 
هفتاد سال اسیری انجام یافت و کورش بر 


انصراف بولایت خود و تجدید ینای هیکل. 
اجازت داد. (عزرا ۱: ۱۱). در نتیجه بیاری 
در آن‌سا ماندند. (عزرا 7 : ۲). تخميناً 
پنجاه‌هزار تن این مطلب را قبول کرده 
مراجعت کردند. (نحمیا ۷: ۷). و به اورشلیم 
آمده هیکل دوم را با نهادند که در سال ششم 
سلطّت داریوش یمتی در ۵۱۶ ق. م.به اتمام 
رسد و چون ۵۸ سال بر این برامد» جمعیت 
قلیلی که مرکب از هفت هزار تن بودند, به 
پیشوایی عزرا از بابل به بهودیه آمدند ونحميا 
بجای عزرا بر سند حکومت قرار گرفت و به 
امانت و کامیابی به تجدید قوم مشفول گردید. 
نتايج حمنه اعمال او تا زمان مسیح باقی بود 
و چون قوم یهود این مدت را در اسیری 
گذرانیدند, سجیّه و زبان ایشان تغییر یافت. 
(نحمیا ۸: ۸). و شايمته ذ کر است که سعد از 
اسیری ندرة نامی از بت و بت‌پرست در میان 
ایشان شنیده ميشود. بعید نیست که هیچ یک 
از تسلهای یعقوب بخوبی و ايقان تام نتوانند 
مدلل کند که در نسل کدامیک از دوازده 
فرزند او مياشند. چون که هم يهودا و هم 
اسرائیل از مکان موروث خود يمنى كنمان 
رانده شده میانة بیگانگان پرا کنده گشتد و با 
طوایف مخلقة نود بطور طیعن اغتلاط و 
امتزاج کردند. در ایين صورت السته حسد 
افرائیم دور شده ابراهیم و موسی و داود را 
یاداوری میکردند. (عزرا ۶: ۱۶و ۱۷و ۸: 
۵ حزقیال ۳: ۲۶ - ۲۸). و موافق گفتة 
یوحا (فصل ۳۵:۷) ایشان پرا کندگان 
یوتانیان خوانده شدند و دو تا از نامه‌های 
آوانی یمتی نم ینقوب:۱ ۲ لول بطرین ۱ 
١:‏ به آنها مکتوب است و چون قوم اسرائیل, 
مسیح و انجیل او را رد کردند. لهذا اسیری 
آخری ایشان که در سال ۷۱ م. اتفاق افتاد, 
بسیار سخت و هولنا ک‌بود و چنانکه یوسفون 
مذکور میدارد یک میلیون و یکصدهزار تن 
در هنگامی که تیطس اورشليم را محاصره 
کرد.هلا ک‌شدند و نزدیک یکصدهزار تن هم 
در ميان ولایات مختلفه اسیر و پرا کنده گشته 
در تماشا گاه جنگی بقتل رسیدند و گذشته از 
اینها ایشان را مثل غلامان دولسی بکار 
می‌داشتند و يا چون زرخریدان میفروختند و 
سکه وسپسیان امپراطور که در سال ۷۱ م. 
سلطنت میکرد. یادگاری از اسیری یهودا 
میباشد و در ایام هدریان یعنی در سال ۱۳۳. 
همچنین صدمة مهلک دیگری بر بهودياني که 
مجددا در بهودیه فراهم شده بودند. وارد آمده 
در تمام دنیا پرا کنده شدند. (قاموس کتاب 
مقدس صص ۶۷ - .۶٩‏ 


کانی که عدالة سزاوار مرگ بودتد. منظور 
می‌داشتند, لهذا با ایشان بطوری رفتار 
میکردند که مشرف بهلا کت باشند, چنانکه بر 
گردن‌های ایشان راه میرفتند (صحیفة یوشم 
۰ تا این معنی نشانی از اطاعت تام و 
کامل باشد و مصداق مزمور یکصد و ده آية 
اول را توضیح کند. خلاصه ایشان را به انواع 
عذاب و عقوبت گرفتار میاختند و مثل 
یوسف بفلامی فروخته و مثل شمشون و 
صدقیا چشمهای ایشان را میکندند و مشل 
ادونی‌بزی انگشتان ابهام دست و پای ایشان 
را قطع میکردند و محض تزیین و تسین 
ظفرکننده ایشان را دسته‌دسته برهنه کرده در 
حضور خود میران‌دند. (اضعیا ۳۰: ۲). و 
یسیاری اوقات مقدار کشیری از ایشان را 
حسب‌الرسم بواسطة ریسمانی پیموده (دوم 
سموئیل ۸: ۲) بقتل میرسانيدند. (دوم تواریخ 
ایام ۲۵: ۱۲). و بعضی از اوقات این مطالب را 
بقصد ظلم و بیرحمی معمول می‌داشتد. (دوم 
سموئیل ۱۲: ۱ و اول تواریخ ایام ۰ و 
كاهى قومى را اسير كرده كلية ميفروختند و 
در ممالک بعیده سکونت میدادند. (دوم 
پادشاهان ۱۵: ۲٩‏ و ۱۷: ۲۴). رومیان اسرا 
را زنده بر لاشه اسوات میب‌تد که چون مرده 
متعفن شود. هلا ک‌شوند, چنانکه قصد رسول 
نيزدراين آية همین است که میگوید: «وای بر 
من که مرد شقی هستم, کیست که مرا از جسم 
اين میّت رهایی بخشد؟» (رسالة رومیان ۷: 
۴) (قاموس کتاب مقدس ص ۶۶. 
بايد دانست که کوروش بزرگ موسس سل له 
هخامنشی بهودیان اسیر بابل را پس از فتح 
آن شهر آزاد کرد و اجازت بازگشت به 
اورشلیم داد. رجوع به کوروش شود. 
اسیو. [] (() کاه خس. بهندی کاندل. (موید 
الفضلاه). 
اسیر. اس (ع [ا نامی از نامهای مردان 
یر 
اسیر. [اس ] (خ) رجوع به ابوالخیار شود. 
از بلوکات دتی. چون دو کوه که عبور از آنها 
دشوار است در دو جانب این بلوک افتاده 
شمالی آن را گردنة کافری و جنوبی آن را 
ظالمى كويند. در مياتهُ مردم مشهور است 
ميان كافر و ظالم اسير است و اين بلوى از 
گرمسیرات فارس است. در جانب جنوب 
شيراز. درازى أن از قرية وردوان تا 
وادالميزان هشت فرسخ. يهناى أن از قرية 
بَلبْلَى تا عربانه جهار فرسخ. محدود است از 
جانب مشرق و شمال به بلوک خنج و علا 


انی 
مرودشت و از مغرب و جنوب په نواحی 
گله‌دار. و شکار اين بلوک آهو و بز و پازن و 
قوج و میش کوهی و کبک و تیهو و 
کک انجیر و در بعضى جایها دراج است و در 
زمستان هوبره و چاخرق و زراعت آن گندم و 
جو دیمی و تبا کوست. در قدیم نخلستانها 
داشته و چند نشل کهنه باقی مانده است. قصبة 
این بلوک را نیز اسیر گویند. نزدیک بشصت 
فرسنگ در چانب جنوب شیراز افتاده است. 
خانه‌های آن از خشت خام وگل و چوب نخل 
است و شمار؛ آنها تا پنجاه شصت سال پیش 
از اين, از هزار درب خانه بیشتر بود و | کنون 
بصد خانهٌ خراب نمی‌رسد و آب خوردن این 
قصبه از آب‌انبار بارانی است و این بلوک: 
مشتمل بر ده قصب آباد است. (فارسنامة 
ناصری). جمعیت آن ۴۰۰۰ تن است. 
اسیو. (] (اخ) قصبه خرَ؛ اسیر. رجوع به 
ماده قبل شود. 
أسير. [أً] ((خ) دهی از دهستان گله‌دار بخش 
کنگان شهرستان بوشهر. واقع در ۶۷۰۰۰ 
گزی جنوب خاوری کنگان و ۵۰۰۰ گزی‌راه 
فرعی گله‌دار به لار. جلگه, گرمیر و 
مالاریائی. سکنه ۶۰۰ تن. آب از چاه 
محصول آنجا غلات , تنبا كو بياز. شغل اهالی 
زراعت. راه آن‌جا مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 
آسیر. (۱)((خ) (رود...) نهری است به فارس. 
آب آن شور و نا گوار, از چشمة چک‌چک و 
جشمة مشکآویز برخاسته از بلوک اسیر 
گذشته‌به رودخانة کله وارد شود. 
اسير. [أسّ] (إخ) ابن زارم يا يسيرين رزام, 
يا يسيربن رازم. مردی از بهود به خیبر که 
سریه به امیری عبداله‌ین رواحة در سال ششم 
ه.ق.سوى او رفت و اسیر بطمع امارت خیبر 
با سى تن يهودى بجانب رسول اكرم (ص) 
شتافت, ولى در راه يشيمان شد. عبدالله بن 
انيس كه يكى از همراهان عبداللهبن رواحه 
بود از خیانت او آ گاه شد و خواست اسیر را 
بکشد. اسیر وی رازخمی زد و سپس خود 
کشته شد. (امتاع الاسماع ج۱ ص ۲۷۰. 
(TIF ۷۲‏ 
أسير. 0 ((ج) مصطفی‌بن یوسف حصینی 
بيروتى. أو راست: هديةالاخوان فى تفسير ما 
ابهم علی‌العامة من الفاظالقر آن و آن در مطبعة 
جریدة بیروت بسال ۱۳۰۷ - ۱۳۰٩‏ ه.ق.و 
نیز در مطبعة الف‌باء دمشق بسال ۱۳۳۱ ه.ق. 
بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات), 
اسیر. (1] ((خ) میرزا جلال شاعر. از مردم 
اصفهان است. وی از خویشان شاه‌عباس بود. 
بقول مولف مراةالخیال. بانی بنیاد خیال‌بندی 
است و خیال‌بندان زمان حال را به پیروی او 
سر افتخار بلد است. اگرچه طرز خیال 





بندرت از قدیم است چنانچه در بعضی اشعار 
رودکی و کسائی نیز یافته ميشود. ولیکن 
میرزا جلال اسیر. اساس سخنوری بر همین 
طسرز نهاد و این قانون شگرف بدست 
اینده‌های قوافل وجود داد. از اوست: 

ای گلشن از بهار خیال تو سینه‌ها 

برگ کل از طراوت نامت سفیه‌ها 

هر جاغمت رواج دهد کوه رااشکست 

بر سنگ خاره رشک برند آبگینه‌ها 

گراز نسیم راز تو عالم چمن شود 

بوی کل از صفا دمد از گرد کینه‌ها 

در جستجوی گوهر ذانت فکنده چرخ 

از روز و شب بقلزم حیرت سفیه‌ها 
بخشیده حشمتت بسلیمان ملک فقر 

از نقش پای مور کلید خزینه‌ها 

دنیاپرست حسرت جاوید میرد 

در خاک ‌مانده از دل قارون دفینه‌ها 

در جلوه كاه سنكدلان شو غبار اسير 

این است پاس خاطر آیینه‌سینه‌ها. 
(مرآةالخیال ص ۷۶) (تذکرة آتشکده چ هند 
ص۱۵۹). 

اسیو. [1) ((ج) یوسف‌بن عبدالقادر حصینی 
صیادی شافعی (شیخ). مولد وی صیدا بسال 
۰ ه«.ق. است. او در کنف حمايت يدر 
خويش نشأت يافت و جون بن هفده رسيد, 
به دمشق رفت و مدتى در مدرية سرادیه 
اقامت كرد واز علماى آن شهر علم أموخت. 
سپس بديار مصر رفت ودر جامع ازهر هفت 
سال مقيم بود واز شيخ حسن قویسنی و شیخ 
محمد دمنهوری و جز آنان سماع دارد و در 
همه علوم عقليه و نقليه مهارت يافت و امام و 
مرجع مردم كرديد. آنكاه بمرض كبد مبتلا شد 
و به صیدا بازكشت و از آنجا به طرابلس شام 
رفت و سپس در شهر بیروت اقامت کرد و 
متولی ریاست کتابت محکمة شرعیه گردید و 
از آنجا نيز به قسططيه رفت ودر 
دارالمعلمين كبرى تدريس كرد و متولى 
رياست تصحيح در دائره نظارت معارف شد. 
ولی چون طاقت تحمل سرمای آنجا نداشت 
به بیروت بازگشت و بتعلیم طلاب مشغول شد 
و علم فقه و قوانین دولت عشمانی را در 
مدرسةالحكمة (مارويه) دو سال درس كفت 
وكتب مفيده تأليف کرد و در بیروت درگذشت 
(۱۳۰۷ھ.ق.)و در مقبرة باشوره مدفون شد. 
وى مردى نرمخو و خوشرو, یکومعاشرت و 
زاهد بود. او راست: ارشادالوری لنارالقری و 
آن انتقادی است بر کتاب نارالقری تألیف 
شيخ ناصيف اليازجى كه در بيروت بال 
۰ ده .ق, طبع شده است. ديوان «الشيخ 
یوسف الاسیر» و آن در مدح و تقریظ و وصف 


و تواریخ و موشحات و رئاء و جز آن است. 


این کتاب در مطبعة لبنانية بسال ۱۳۰۶ ه.ق. 


اسیرتا. ۲۵۸۷ 


چاپ شده. رائض‌الفرائض (در میراث) که با 
شرح در بیروت بال ۱۲۹۰ ه.ق.به طبع 
رسیده. ردالسهم للسهم؛ که ردی است بر 
السهم الصائب تألیف سعید الشرتونی, در 
مطبعة الجوائب بال ۱۲۹۱ ه.ق.چاپ شده. 
شرح کتاب اطواق‌الذهب زمخشری که در 
بیروت بسال ۱۲۹۳و ۱۳۱۴ ه.ق.بطبع 
رسیده. المجلة که قوانین شرعیه و احکام 
عدله را آورده» اين كتاب در بيروت بال 
۴ م چساپ شسده است. (مسعجم 


المطبوعات). 


أسيران. [أ (إخ) نام محلى كنار راه تبریز و 
اهر, میان شورده و ایلیچه در ۲۳۵۰۰ گزی 
تبريز. اين ده جزء دهستان کیوان از ببخش 
خداآفرین شهرستان تبریز است. ۶۵۰۰ گزی 
جنوب خداآفرین, ۴۷۰۰۰ گزی‌شوسة اهر به 
کلیبر. کوهستانی. معتدل. سکنه ۸۸ تن. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غىلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۴). 

اسبران خاکت. (آن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از تن‌پروران. ||کنایه از مردگان. 
(هفت قلزم) (آنندراج). 

اسيرالهوى. [أَرُل مُوا] (اخ) زا کسی‌بن 
کامل‌ین علی مکتی به ابوالفضائل. معروف به 
مهذب هبتی قطیفی. وی ادیب و فاضل و 
شاعری رقیق‌الشعر بود و در سنهة ۵۴۶ ه.ق. 
درگذشت. او راست: 
عینا ک‌لحظهما امضی من القدر 
و مهجتی منهما اضحت علی خطر 
یا احسن‌الناس لولا انت ابخلهم 
ماذا یضرک لو متعت بالنظر 
جد بالخيال وان ضنت يدا كيه 
فقد حذرت وما وفيت من حذر 
يا من تمكن فى قلبى الغرام به 
لاتبتلى مقلتى بالدمع و السهر 


زود بتوديعة أو وقفة فعسی 


تجبى بها نضو أشواق على سفر. 
و هم او گوید: 


اقمال الحاظه المرضی الصحاح بنا 

اضعاف ما يفعل الصمصامة الذكر 

عجیت من جفنه بالضعف منتصراً 

علی‌القلوب و یقوی و هو منکسر 

و من آهیب خدود کلما سقیت 

ماءالشباب بنارالحن تستعر 

ان مج فی‌الشرق مما فيه الرضاب تری (1) 

من عرف رياه اهل‌الغرب قد سکروا 

شهود صدق غرامی فیک اربعة 

الوجد و المع و الاسقام و السهر, 

(معجم‌الادیاء یاقوت ج مارگلیوث ج ۴ ص ۱۵ ۲). 
اسیر تا. (آر) () بخشىازكردان. 
چادرنشین و چویان و رمه‌بان و سلحشور. 





۸ اسیرجای. 


(تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۱۰۲). 
آسیرجای. [1] (! سرکب) زنسدان‌خانه. 
اسبرشانه: 
نگارخانةٌ چین است اين» نه زاف و رخ است 
اسیرجای دل است این نه طرة گیسوست. 
حیاتی گیلانی. 
سیرخانه (ان /ن ) (! مرکب) زندان‌خاند. 
اسیرجای: 
تا در اسیرخان أن زلف بود غير 
من در شکنجه بودم و او در عذاب بود. 
محتشم کاشانی. 
اسیر طبع. [آرٍ ط ] (تركيب اضافى. ص 
مركب) اسير طبع مخالف. كرفتار نفس اماره. 
(مؤيد الفضلاء) (آنندراج) (هفت‌قلزم, 
اسی رکت. [أنَ](إ) بيار؛ خسربزه را گویند. 
(برهان) (هفت‌قلزم), 
اسيركلا. [أك] (إخ) موضمى از بارفروش 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راينو ص ۱۱٩‏ بخش انگلیسی). 
اسی رکولی. (1] ((خ) (دریاچذ اسبر) نامی 
است که ترکان به لاى دلكلاو' داده‌اند. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
أسيركره. [أكَرْ:] (اخ) مس وضمی در 
برهانيور هندوستان كه بقول تذكرهً خزانة 
عامره شاه نعمان پر خواجه حافظ شیرازی 
بدان جا مدفون گردید. (از سعدی تا جامی 
براون ترجمة حکمت ص ۳۱۴). 
اسی رگیر. [] (نف مرکب) آنکه برده‌فروشی 
کند.(آتدراج). 
اسیرل. [] () بقول فرهنگ شعوری بقل از 
جهانگیری اين کلمه را بمعنی پارة (بياره) 
خربزه گویند. اما در جهانگیری «اسیرک» 
آمده. رجوع به اسیرک شود. 
اسیرمآب. [أ ر ] (ا مرکب) داروی چندی 
است که اطبا در آب جوشانند و بدن بیمار را 
بدان شویند و آن را بعربی نطول خواننند. و 
مذكور شد تصجیف‌خوانی شدده. (برهان) 
(هفت قلزم). رجوع به اسپرم آب شود. 
اسیرنهری. [ان ) (اخ) نامی است که ترکان 
به ریویر دلسکلاو ۲ داده‌اند. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
أسير و آبير. 15 (ص سرکب. از اتباع) 
بمعنى اسير بكار رود 
اسیرواز. سیر ] (ص مركب) مانتد اسير: 


تا گردانم اسیرروارش 

توزیع کنم ز هر دیارش. نظامی. 
اسيرة. (َر] ((ج) ابن عمرو انصارى مكنى 
به ابوسلیط بدری. صحابى أست. 

اسیره. ( سر ] (ع ل) نامی از نامهای مردان 
عرب. 


اسیره. [] ((خ) بقول جغرافی‌نویسان عرب 


نام کوهی است در ماوراءالهر در خطة 
شاشی. اصطخری گوید در این کوه صعادن 
طلاء نقره, قلع, فیروزه و کانهای دیگر و نیز 
یک نوع سنگ سیاه (شاید زغال‌سنگ باشد) 
یافت شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
اسیری. [] (اخ) از شسمرای قائین است. 
فكرش اسير طره دلیران مضامین رنگین: 
بسان حلقة خاتم که خالی از نگین باشد 
نمایان است خالی بودن جایت در آغوشم. 
(صبح گلشن ص ۲۳). 
اسیری. [] ((خ) یکسی از شعرای عشمانی 
است. وی اصلا از اهالی اناطولی بوده در 
مدارس عصر علوم رسمى بدست أورده و 
مدتی در قضاها سکونت گزیده, بعدا به 
اسارت افتاده مدت مدیدی در دیار کفار در 
زندان روزگار خویش را گذرانید و سپس آزاد 
شد ودرا گریبوزواقع در قزل‌حصار عزلت 
گزید. تاریخ وفات او معلوم نیست. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
اسیری. ( ((غ) محمد قاسم. از باریابان 
بارگاه | کیر پادشاه بوده, بالاخره دست بدامان 
عبدالرحیم‌خان خانان زده, از خوان انعامش 
نوالهای فیض ربوده و در سنه یکهزار و ده 
بکنج لحد اسوده. او راست: 
سبزء بادية ما نکشد منت ابر 
چشم گو خشک شود. آبلة پائی هست. 
(صبح گلشن ص ۲۴). 
وى بال ١٠١٠ه.ق.در‏ هندوستان 
درگذشت. 
اسیری. (] ((خ) اببن صحیفی. یکی از 
شعرای شیراز است. اين بیت او راست: 
دلم پر است ز خون بر دلم مزن انگشت 
که همچو شیشۀ می گریه در گلو دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی) (صبح گلشن ص ۲۳). 
اسیس. [] (ع () عوض. ||اصل هر چیزی. 
(ناظم الاطباء). 


| اسیس. (أس] (اخ) نام موضعی. (ناظم 


الاطباء). 
اسیف. (1](ع ص) انسیر. ||پسیر فانی. 
|خشسسمگین. ||انسدوهنا ک. زود 
اندوهگین‌شونده. رقیق‌القلب. اندوهگین. 
|امزدور. بنده. | آنکه گاهی فربه نشود. ج» 
اسفاء..(ناظم الاطباء). 
أسيفة. [آفَ] (ع ص) ارض أسيفة؛ زمينى كه 
چیزی نرویاند. (ناظم الاطباء). 
اسیق سو. [|] (اخ) دی از دهسستان 
کبودگبد بخش کلات شهرستان دره گز, در 
۰ گزی جنوب باختری کلات‌دره. 
سردسیر. سکنه ۱۴۹ تن. اب ان از رودخان. 
محصول آنجا غلات. شغل زراعت, مالداری, 
قالیچه و گلیم بافی. راه آنجا سالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 


اسیو س. 

اس یکلا. (اى] ((خ) دصی از دفستان 
پازوار بخش بابلسر شهرستان بابل, واقع در 
۰ گزی شمال بابل, كنار شوسة بابل به 
بابلسر. دشت. معتدل مرطوب مالاريائى با 
۰ تن سککنه. مازندرانی و فارسی‌زبان, آب 
أن از چاه محصول پنبه, کنجد, باقلاء صیفی. 
غلات. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج (r‏ 

اسيلم. (أس لٍِ] (ع ل" یکی از عروق ست 
دست: «و اما عروق‌اليدين فستة: القيفال و 
الا کحل و الباسلیق و حبل‌الذراع الوحشی و 
الاسیلم و الابطی.» (معالم القربة ص ۱۶۲ و 
۴ 

اسین. [] ([) بیررنی در عیوب اصلی یاقوت 
گوید:«و مها غمامة صدفية بیضاء متصلة به 
من جانب و یسمی الأسين. فان لميكن غائراً 
قیه ذهب به الحک. و الا فلا حیلة فی‌الفائر.» 
(الجماهر بیرونی ص ۳۸). 

اسین. [[ ((خ)" قفطی در تاريخ الحكماء 
ص ۱۸ از مصنفات افلاطون « کاب اسین» را 
یاد میکند. رجوع به اسخینس شود, 

اسينة. [أنَ] (ع !) تاهى از تاههاى زه كمان. 
ج. اسائن. |[دوالی محکم‌بافته که در تنگ 
ستور و لگام و جز آن بکار برند. (سنتهی 
الارب). 

اسیوت. [!] (ترکی, [) (از ایسی‌اوت. گیاه 
گرم) اسی‌اود. سیوت. فلفل, 

اسيوت. [أس ) (إخ) كوهى است نزدیک 
حضرموت. ياقوت حموى كويد: درخت لبان 
فقط در این کوه بعمل می‌آید. 

اسیوث. [أسَ و (ع ص مصفر) مصغر اسود. 

اسیوس. (اش] ()بیونانی نمک چینی را 
گویندکه شوره باشد و باروت را از آن سازند 
و در هندوستان بدان آب سرد کنند. و بعضی 
گویندسنگی باشد بغایت ست و بزردی 
مایل و چون نزدیک زبان آورند زبان را بگزد 
و اگرآنرابا آرد باقلا بر نقرس ضماد کنند نافع 
باشد. (برهان قاطم). حكيم مؤمن ارد: 
اسیوس به الف ممدوده بلغت يونانى اسم 
نمک چینی است و آن نمکی است که برروى 
ستگ سفید سیک و نوعی بر روی سنك مايل 
پزردی از نم دریا بهم میرسد و آنرا آسیوس و 
نمک را زهرة اسیوس نامند و شبیه است به 
نوشادر و قوی‌تر از سنگ او است و بهحرین 
سنگ. سريعالتفتيت است که رگهای زرد قلیل 
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d'Assos. 


اا 

غایر داشته باشد. در سیم گرم و خشک و 
بالذع و صعفن و جهت قروح کهنة یابمة 
عسرالاندمال و بردن گوشت زيادة و با عسل 
منقی زخمها و با موم روغن مانع انتشار قروح 
خبيثة و با ارد باقلی جهت نقرس و طلاء او با 
سرکه جهت سپرز و گرده: با صمخ‌البطم و 
زفت جهت تحلیل خنازیر و مفسول هر دو 
بدستور تفسیل اقلیمیا. ملطف و جالی بصر و 
جهت بردن بیاض و رفع آثار نافع و بالخاصية 
زهر؛ اسیوس قاطع خون لهاة است و خوردن 
او با عسل جهت قرحة شش نافع و سورث 
سحج و مصلحش صمغ عربی و قدر شرخش 
از یک دانگ تا نیم درهم است. (تحفة حکیم 
مومن). در نسخهة خطی اختیارات بديعى 
آمده: اسیوش, گویند تمک صینی است و آن 
سنگی است سبک که زود ریزان شود و از 
نمک دریا بروی می‌بندد و آنرا زهرة اسیوس 
خوانند و جالینوس گوید سنگی است سست و 
مانند سنگهای دیگر صلب نیست و سفیدرنگ 
بود و نوعی بزردی زند و چون نزدیک زبان 
برند. زبان را بگزد. منفعت وی آن است که 
چون به آرد باقلی بر نقرس ضماد کنند. نافع 
بود و جهت ورم سپرز با کلس و سرکه طلا 
کنند بغایت مفید بود و جبهت ریش شش با 
عسل لعق کنند, سودمند بود و قو؛ُ زهر وی از 
حجر زيادت بود و نیکوترین چیزی بود از 
وی. چشم را قوت دهد و جلاء ببخشد و 
سفیدی که در چشم بود یکلی زایل‌کند. چون 
در چشم کشند. حجر آسیوس, تمک چینی. 
(انجمنآرا). ثلج‌الصین. بارود در شرح ثلج 
چینی ( که بارود باشد), در کتب مفردات 
می‌آید و آن زهرة اسیوس است. 
اسیوش. [آش ] (() رجوع به اسیوس شود. 
اسیوط. زأش ] ((خ)۱ شیوط. دهی است به 
صعید مصر. (منتهی الارب). شهرکی است در 
دیار مصر از ریف اعلی به صعید. و بمضی الف 
را از کلمه ساقط کنند و سیوط گویند. (اناب 
سمعانی: اسیوطی). ر رجوع به سیوطی ر 
معجم البلدان و ابن جبیر و عیون الانباء ج ۱ 
ص ۸۲ شود. 
اسيوطى. [أش] (ص نبى) متسوب به 
اسیوط. (انساب سمعانی). 
اسیو طی. رش ] لإخ) ابسوبشر احجمدین 
الوليدين عيسى الاسیوطی. وی از ابی‌الزیباع 
روایت کند و در اسیوط بسال ۳۳۵ با اول 
۶ «.ق.درگذشت. (انساب سمعانی). 
اسیوطیی. زأش ] (اخ) ابوعلی الحسین‌ین 
علی‌بن الخضرین عبداله الاسیوطی. وی از 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن یونس مصری روایت 
دارد و از وی ابوعبدالّه محمدین الفضل‌بن 
نطف الفراء روایت کند. وفات وی در 
جمادی‌الا خرء سال ۳۷۲ «ه.ق.بود. (انساب 


سمعانی). 
اسیوطیی. [أش ] ((خ) ابومحمد عبدافبن 
علىبن عبداللهبن ميمون. قاضى اسیوط. وی 
از عبدالررحسمن‌بن داود الاسکندرانی و 
محمدین عبدائین عبدالحکم و بکیربن یحبی 
و على بن عبدالعزيز و محمدبن ادريس وراق 
الحميدى و جز آنان حديث كفته و در سيوط 
در محرم سن ۳۱۰ ه.ق. درگذشت و مولد او 
به سيوط بال 78ه.ق.يود؟.(انساب 
سممانی). ۱ 
اسیوطی. [اش ] (اخ) رجوع به صیوطی و 
معجم المطبوعات چ ستون ۴۵۰ شود. 
اسیون. [)(!خ) ابن اثیر در ذ کسر اخبار 
اردشیرین بابک گوید: و کان فی سواحل بحر 
فارس ملک أسمه أسيون یعظم. فار اليه 
اردشیر فقتله و قنل من معه و است‌خرج له 
اموالاً عظيمة. ( كامل ابن اثير ج مصر ج ۱ص 
۶۷ 
اسیوند. (ا ] ((ع) شعبه‌ای از هفت‌انگ 
بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 0/7. 
و آن جزو طایفٌ دودکی از ایل بختیاری است 
و دارای شعب ذیل میباشد: بردین» پل. 
خواجه. گاودوشی, شهماروند. 
اسیی 9 یشه. [آش ] ((خ) موضعی است در 
چهارفرسنگی آمل. (سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۱۴ بخش انگلیسی). 
اسیه‌دمیان. [](إخ) مؤلف مجمل التواريخ 
و القصص گوید (ص ۷۰: «و حدیث شکارگاه 
د تيزف و تر اتناحين ورا ار ای آي 
بر صورتها نگارند, جنان كويد كه در آن 
تاريخ بودهست كه بزمين عرب بود بيش 
منذر. و اندر کتاب همدان چنان خواندم که 
بظاهر هصدان بوده‌ست. آنجا که اسیه‌دمیان 
خوانند بر راه ری, و اثری هست آن جایگاهه 
گویندگور آن كيرك بوده‌ست. واه اعلم». 
اش. [/۱] (ضمیر) ضمیر متصل مفرد 
مفایب بمعنی او. و آن بمعانی ذیل است: 
ضمیر مفعولی برای مفرد سغایب: گفتمش» 
بردش, خوردش: 
جهان هميشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که دید نخوآهدش کنده بادش کا ک. 
بوالمغل. 
که‌رستم یلی بود در سیستان 
منش کرده‌ام رستم داستان. 
(منسوب به فردوسى). 
یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش 
می‌سبارم به تو از چشم حسود چمنش. 
حافظ. 
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست 
گفت ما را جلوة معشوق در اين کار داشت. 


حافظ. 


|اضمیر فاعلی برای سفرد صغایب. چنانکه 


اش. ۲۵۸۹ 
امروز مردم طهران گویند: بمن گفتش بیا؛ یعنی 
او بمن گفت: 
اشک باریدش و نیوشه [ظ: شنوشه] گرفت 
طاهر فضل. 


باز بفزود گفته‌های دراز. 


چشمش, پایش؛ بمعنی چشم او, پای اوء و در 
این صورت ضمیر ملکی است؛* 
کسی کو بپرهیز د از بدمنش 


نیالاید اندر بدیها تنش. فر دوسى. 
جامه‌اش دوزد بگوید تار ست 
خانه‌اش سوزد بگوید نار نیست. مولوی. 


میچکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گرچه در شیوه گری‌هر ماش قتالی استء 
حافظ. 
فکر بل همه آن است که گل شد یارش 
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. 
حافظ. 
«اش» که به آخر کلمه ملحتی شود. هممزه آن 
ساقط گردد: 
روزم از دودش چون نیم‌شب است 
شبم از بادش چون شاوغرا, ابوالعباس. 
ولی اگ رکلمه مختوم به های غیرملفوظ باشد 
همزهٌ ان بجا ماند: 
زواله‌اش چو شدی از کمان‌گروهه برون 
ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون. 
کسائی مروزی. 
نوبت هدهد رسید و پیشه‌اش 
وآن بیان صنعت و اندیشه‌اش. ‏ مولوی. 
و گاه در شعر که همزه خوانده نمیشود. در 
تحریر نیز همزه را ساقط کند: پیشه‌ش. و 
رجوع به «ش» شود. 
اش. [1/ یش ] (پسوند) یش. علامت اسم 
مصدر که غالیا پس از ريشة قعل که بیشتر با 
مفرد امر حاضر یکی است, درآید: پرورش. 
پرستش. روش. آ كنش. افزايش. كاهش. 
کشش, فروزش, نمایش, ستایش, آلایش, 
آرایش, بخشش, کنش, خواهش. خلش: 
آسایش, آزمایش, گشایش, دهش, خورش, 
گوش: زهش, گزارش. این قاعده مستتنیاتی 
دارد. رجوع په اسم مصدر در همین لغت‌نامه 
وأسم مصدر تأليف معين شود. 
ااش. [1/ يِش] (يسوند) يش. مزيد ممؤخر 
امكنه: نناميش. نذش. ميانش. ليلش. 
زندرامش. طخش. [مش. 
انش. [آش‌ش] (ع مسص) بسرخاستن بر. 
|اتحریک کردن بر بدی و شر. قيام البعض الى 
البعض للشر لا للخير. (تاج المصادر بسهقی), 
|ازجر کردن گوسفند. 
انش. [آش‌ش] (ع |) نان خشک. 


1 - Assiout. Syoul. Siout, Soziout. 
-کذا فی‌الاصل.‎ ۲ 


۰ اش. 


أنش. [أ] !إخ) نام يى شهر جهاردروازه است 
در و غانه, گردا گردآن سوری فرا گرفتهاست. 
نظر بروایب و کب عربی موطن بعض مشاهیر 
علمی بوده است. 

اساز . [ٍش] (ع مص) بی‌آرام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی‌الارب). ||ترسانیدن. 
(منتهی‌الار ب). 

أشام. [إش ] (ع مص) به شام رفتن. (منتهی 
الارب). به شام شدن. رجوع به إشام شود. 

اساء . (1] (ع () خرمابنان ریزه. اشاءة. يكى. 
(منتهی الارب)۲. 

أشاء . [] ((خ) نام کوهی و وادیی است. 

اشائب. [اء] (ع !) ج اشابة. جوالیقی گوید: 
«الاشائب؛ الاخلاط من الناس. قيل انها 
فارسية معربة, املها «اشوب». قال 


الاخنس‌بن شریق؛ 

فوارسها من تغلب ابنة وائل 

حماء کماةٌ لس فهم اشائب. , 
اشائم. [ا ء] (ع ص. !) ج اشام. (السعرب 
جوالیقی ص ۲۷). 


اشاءق. (21)(ع !) یک آشاء. یکی خرماین. 
(متهی الارب). صفارالنخل. (معجم البلدان). 
اشاءق. (21] (ع عص) مضطر گردانیدن. 


(متهی. الارب) . ااملجاً گردانیدن. پناه ۱ 


گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). 

أشاءة. [1:] ((خ) موضعی الت و ياقوت 
كويد:كمان برم كه در يمامة و يا در بطنالرعة 
است. (معجم البلدان). 

أشاءة. [[ 2] ((خ) نام زنی است جاهلية از 
مردم حضرموت و بدان مشوب انت 
«بنواشاءة» و ايشان بطنى از قبايل يمناند. 
(اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۸). 

اشافی. (1](ع اج شی.. 1 

انشایة. (ابٍ) (ع ا) مسردم بسهمد رآسيخته. 
(صراح). مردم بهم آمیخته از هسر جنس. (از 
منتهی الارب). |[مال مکسوبةٌ مخلوط بحرام. 
ج. اشانب. (متهی الارب). 

اشابة. اب ] (ع مص) سپید کردن موی. (تاج 
المصادر بیهقی). سپید کردن سر را: اشساب 
رأسه و براسه. (ستهی الارب). || خداوند 
فرزند پیر شدن. (تساج السصادر بیهقی). 
صاحب فرزندان پر شدن: اشاب الرجل. (از 
منتهی الارب). |[پیر کردن. 

اشاية. زا ب ) (اخ) مسوضعی است به نجد 
نزديك الرمل. (معجم البلدان). 

اشات. ۱۱ ((خ) (وادی‌ا[ ...ارجوع بهوادى 
اش شود. 

اشاحع. [أَج ]اع لاج اشجع. 

اشاح. ([] (ع | وشاح. (مستتهی الارب). 
حمائل. حسمیل. (منتهی الارب). حمیل 


مسروارید و جز آن. آنچه در بر افکنند. 


(مهذب‌الاسماء). حمایل و زیور که زنان در 
كردن اندازند. حمايل مرصع بزیور که زنان در 
بر اندازند. 
اشاحة. (1ح](ع مص) گیاه شیح رویانیدن 
(چنانکه زسین): اشاحت الارض. (منتهی 
الارب) . || پرهیز کردن. (منتهی الارب). 
پسرهیزیدن. (مقدمه لفت میرسید شسریف 
جرجانی). حذر کردن. |جد کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر ببهقی). کوشیدن در امری. 
کوشش کردن در کار و دوام كردن بر أن: 
اشاح على الشسىء. (منتهى الارب). 
|افروهشتن دم را (جنانكه اسب): اشاح 
الفرس پذنبه. و بالمهملة ایضاء او هو الصواب. 
(متتهی الارب). ||اعسراض کردن: اشاح 
بوجهه. (منتهی الارب). 
أشاذة. (!د](ع مص) برافراشتن چیزی را. 
(منتهى الارب). ||بلند كردن بنا. (زوزنى) 
(تاج المصادر بيهقى). ||برداشتن آواز. 
| آشکار کردن چیزی. آشکارا کردن چیزی. 
|انبت کردن سخن رابه کسی. (سنتهی 
الارب). ||بلند کردن نام. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||بلند گردانیدن قدر و منزلت 
| کسی‌را:اشاد بذکره. (منتهی الارب). ||تعریف 
| کردن. ||شناسانیدن گمشده‌را. ||هلا ک‌کردن. 
(متهی الارب). 
| اشارات. [[) (ع [) ج اشارة. علامتها؛ و در 
| بسط سخن و کشف اشارات آن اشباعى رود. 
| (كليلهو دمنه). وشرايط سخ نآرايى در 
۱ تضمين أمثال... و شرح رموز وأشارات تقديم 
[ نموده ایید. ( کلیله و دمته). این خن از 
| اشارات و رموز متقدمان است. ( کلیله و 
دمته). زبانها به تتحسین عبارات و تزیین 
اشارات او روان گشت. (ترجمة تاربخ یمینی 
ص ۳۶۷). 
اشارات. () ((ج) نام تصیف ابوعلی سینا 
در حکمت. رجوع به ابوعلی سینا شود. 
اشارت. ([ر)(ع مص) رجوع به اشارة 
| شود. 
| اشارتكنان. [إرَ ک] (نسف مسرکب. ق 
مرکب) در حال اشاره کردنة 
طلمی بفرمود پرداختن 
اخارت‌کتان دستش افراختن. 
یکی سرگران و آن دگر نيومت 


اشارت‌کنان اين و آن را بدست. 





نظامى. 


سعدى (بوستان). 
اشارث. [1] (إخ)" یکی از مورخين انكلستان. 
مولد وی ستۀ ۱۶۷۱ م. و وفات بمال ۱۷۳۰ 
م. أو تاريخ مكمل انگلستان را نوشته و بعض 
آثار دیگر از وی بیادگار مانده است. 
اشارد. ((] ((خ)" یکی از قدمای علمای 
فرانسه. مولد وی بسال ۱۶۴۴ م. در رون و 
وفات بال ۱۷۴ م در پاریس. بعض اثار 


اشارة. 


او موجود است. 
اسشارق. [ر ] (ع مص) اشاره. اثارت. انگیین 
چیدن. (متهی الارب). انگیین ژفتن. عسل 
چیدن. |اریاضت دادن اسب را. |اسوار شدن 
بر اسب در وقت بیع تا بنگرند حسن و روش 
آن را. (منتهی الارب). ||تمودن بسوی چیزی 
بسه دست و جسز آن. (از مستهی الارب). 
||فرمودن کسی را. فرمان صادر کردن. ایماز. 
توعیز: اشار علیه بکذا؛ ای امره. (منتهی 
الارب): بباید دانشت که خواجه خلیفت ما 
(مس‌مود ] است در هرچه به مصلحت 
بازگردد. و مثال و اشارت وی روان است. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۵۰). بوسهل حمدوی 
مردی کافی و دریافته است. وی را عارضی 
باید کرد و ترا وزارت تا من از دور مصلحت 
نگاه میدارم و اشارتى كه بايد كرد بکنم. 
(تاريخ بيهقى ص ,)١50‏ 

جواز برج حمل خورشيد اشارت كرد زى صحرا 
فرمانش بصحرایر طراگشت خلقانها 

اضرو 

بيمارى که اشارت طبیب را سبک دارد هر 
لحظه ناتوانی بر وی مستولی گردد. ( كليله و 
دمنه). برزویه را پیش خواند و اشارت کرد که 
مضمون اين کتاب را بر اسماع حاضران باید 
گذرانید. ( کلیله و دمنه). شیر به آوردن او 
[گاو ] اثارت کرد. ( کلیله و دمنه), 

حق کرد خلیل را اثارت 

تاكرد بنا بسان کمبه. خاقانی. 
جلاد را به تاخیر سیاست اشارت فرمود. 
(سندبادنامه ص ۲۰۴). اين اشارت از صاحب 
عادل اعزالله انصارء قبول کردم. و مثال او را 
امثال نمودم. (ترجمة تاريخ يميتى ص 8). 


اشارت چنان شد ز تخت بلند 
اشارت کرد کآن مغ را بخوانید 
وزين در قصه‌ای با او برانید. نظامی. 


گفت اشارت قرمای تا من وزیر را بکشم. بعد 
از آن مرا بتصاص او بکش. ( گلستان). 
دیگر از آن جانبم تماز تباشد 
گر تو اشارت کنی که قبله چنین است. 
سعدى. 

كهكفت ار نه سلطان اشارت كند 
كرا زهره باشد كه غارت كند. 

سعدی (بوستان). 
سلک به کشتن بیگاهی اشارت کرد. 


۱-ابن‌القطاع گفته که همز: آن نزد سییویه 
اصلی است و اینجاست که بزعم صاحب 
قامرس مهموزلام است و محل ذ کرش هحین 
[جاست ] نه معتل‌لام. چنانکه جرهری آورده. 


2 - 0۰, 3 - Échard. 


اشارة. 


( کلستان). 
||بلند کردن آتش را: اشار النار و اشار بها و 
كذا اشور بها بالتصحيح. (منتهى الارب). ابر 
گرفتن شهد اعانت کردن کسی را: اشرنی 
عسلا؛ ای اعنی علی جنیه. (منتهی الارب). 
اشار فلاناً عسلا؛ ای اعانه علی جنیه. (اقرب 
الموارد). ||ايحاء. (تاج السصادر بیهقی). 
وحی. (منتهی الارب) . |[برمز نمودن. غمز. 
(دهار). ایماض. ایما.. (تاج المصادر بیهقی). 
تلویح. (دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
تشویر. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). 
با اشار؛ دست و جشم و ابرو مطلبى را القاء 
کردن.با انگشت و چشم ایما کردن: 
همانگاه کردش اشارت بدست 
که‌تا شاه پرموده هم بر نشست. فردوسی. 
ار سوی بلکاتکین اشارتی کرد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۰). بلکاتکین حاجبی 
را اشارتی کرد. (تاریخ بيهفى ص ۳۸۰). امیر 
رضی الله عنه اشارت کرد سوی بونصر 
مشکان که منشور و نامه بباید ستد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۷). 
آنرا سيرد كايزد مر دين و خلق را 
اندر كتاب خويش بدو كرد اشارتش. 

ناصر خسرو. 
درین باب اشارت کرده است به حال دو عاقل 
زیرک. ( کلیله و دمنه). دنه برجست و بر 
حب اشارت برفت. ( کلیله و دمنه). و ار 
نادانی این اشارت را که بازنموده شده است بر 
هزل حمل کند مانند کوری بود که احولی را 
صرزنش کند. ( کلیله و دمنه). 
در زلف تو فروشد کار دل جهانی 
لب را اشارتی کن تا کارشان برآرد. 

خاقانى. 

اشارت أن حضرت به فقر طايفهاى است كه 
مردان ميدان رضايند و تلم تير قضا. 
( گلستان). درین میان کی هست که زیان 
پارسی داند؟ غالب اشارت به من کردند. 
( گلستان). 
مرا آن گوشة چشم دلاویز 
به کشتن میکندگوئی اشارت. 
() رمز, ایماء: نصر احمد را این اشارت 


سخت خوش آمد. (تاریخ بیهقی). 
این اشارت‌های خلقی را تأمل کن بحق 
کاین اشارتها همی زی طاعت یزدان کند. 

ناصر خسرو. 
لیکن تو به یک اشارت بر کلیات و جزریات 
فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و دمنه) عاقل 
را اشارتی بس باشد. ( کلیله و دمنه). 
گفته نودهزار اشارت به یک نفس 
بشنوده صدهزار اجابت به یک دعا. 

خاقانى. 

ازين به نصیحت نگوید کست, 


| گرعاقلی یک اشارت بست. 
تلقین درس اهل نظر یک اشارتست 
كردماشارتى و مکور نمی‌کم. ‏ حافظ. 
||تقریر کردن. بیان کردن. اظهار کردن: 
خواجة بزرگ فصلی سخن گفت بتازی سخت 
تیکر درین معنی, و اشارت کرد در آن فنصل 
سوی رسول تا نامه‌ای را برساند. (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص .)۲٩۱‏ و در اسارت و 
سخن گفتن به جهانیان معنی جهانداری نمود. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۵). 
متکر مشو اشارت حجت را 
زیرا هگرزحق نشود منکر. ‏ . ناصرخسرو. 
اشارتی است ز دولت بعمر و ملک ابد 
بشارتی است جهان را ازین خجسته‌پیام. 
مسعودسعد. 
و اشارت حضرت نبوت بدین معلی وارد 
است. ( کلیله و دمنه). 
لاتعجبوا اشارت کرده به مرسلین 
لا تقنطوا بشارت داده به اتقیا. خاقانی. 
اشارت کرد که یمیتی از تصنیف عتبی کتابی 
مقید است. (مقدمة ترجمهٌ تاريخ يمينى). 
یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع 
به کرم اخلاق مردان چنان است که یکی روز 
به نان و نمك با ما موافقت کند. ( گلستان). 
||رأی دادن. اظهارنظر: از اشارت دوستان 
نتوان كذشت. ( كليله و دمنه). اما تو اشضارت 
مشفقان وقول ناصحان سبک داری. ( کلیله و 
دمنه) ملک چهارم را پرسید و گفت تو هم 
اثارتی کن, و انچه فرازمی‌اید بازنمای. 
( کلیله و دمنه). شیر كفت اين اشارت از کرم و 
وفا دور است. ( کلیله و دمنه), یکی اشارت 
بکشتن کرد. ( گلستان). ملک را خنده گرفت و 
به عفو از خطای او درگذشت و متعنتان را که 
اشارت به کشتن او همی کردند, گفت... 
( گلستان). ما ترا بیرادر دینی و رضاعی و 
هم‌پشتی و نصیحت و اشارت کردن قبول 
کردیم. (تاریخ قم ص ۲۵۱). اامشورت. 
شور باز عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد 
و عبدارحمن رابخواند [عمر] وگفت 
اثارت كيد و آن راکه رأى همکنان بر او 
درست كردد خليفت كنيد وفرمان ياقت. 
اشارت کردند اندر خضلافت. عشمان 
عبدالرحمن را گفت تو بگیر. گفت نتوانم. 
(تاریغ سیستان). پس چسون خبر عشمان 
نزدیک عبدالرحمن رسید په سیستان بر یاران 
اشارت کرد. (تاریخ سیستان). پس طاهر... بر 
علی‌بن الحسن الدرهمی اشارت کرد که صلح 
کنیم بر ليث علی بر آنکه... (تاریخ سیستان). 


||نصیحت: 


سعدی. 


پندیت داد حجت و کردت اشارتی 
آی پور بس مارک پند پدر پذیر. 
ناصرخسرو. 


۵۹۱ 


||الاشارة» هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن 
سبق له الکلام. (تمریفات جرجانی ص ۱۷). 
| الاشارة تکون مع القرب و مع حضور الفیب 
و تکون مع الصبد. (اصطلاحات الصوفية 
الواردة فسی الفتوحات المکية ص ۱۸۵. 
اشارة, معناه بدیهی و هی قسمان عقلية و 
حسية و للاشارة ثلائة صعان: الاول السعنی 
المصدری الذی هو فعل؛ ای تین الشیء 
بالحس. الثانی المعنی الحاصل بالمصدر, و هو 
الامتداد الموهوم الا خذ من المشیر المتهی الی 
المشارالیه و هذا الامنداد قد یکون امتداداً 
خطياً فكأن نقطة خرجت من المشیر و 
تحركت نحو المشاراليه فرسمت خط انطبق 
طرفه على تقطة من المشاراليه. و قد يكون 
امتدادا سطحيا ينطبق الخط الذى هو طرقه 
على ذلك الخط المشاراليه فكأن خطاً خرج 
من المشير فرسم سطحاً انطبق طرفه على خط 
المشارالیه, و قد يكون امتداداً جمياً ينطبق 
السطح الذى هو طرفه على السطح من الجسم 
المشارالیه فکان سطحا خرج من المشير 
فرسم جا انطبق طرفه على سطح 
المشاراليه. الثالث تعبين الشىء بالحس بانه 
هنا او هنا ى او هذه بعد اشترا كهافى انها 
لاهتضی کون المشارالیه بالذات سحسوباً 
بالذات و تفترق با الاول و اكانی لایجب ان 
یتعلقا اولاً بالجوهر بل ربما يتعلقان اولاً 
بالعرض و ثانياً بالجوهر, لانهما لايتعلقان 
بالمشاراليه اولاً الآ بان يتوجه المشيراليه اولاً 
فكل من الجوهر و العرض یقبل ذلک التوجه و 
کذاما هو تابع له. و الث یجب ان یتعلق اولا 
بالجوهر و ثانياً بالعرض فانه و ان كان تابعاً 
لتوجه المشیر لکن التوجه یان المشارالیه هنا 
او هنا ک, لایتعلق اولاً الا بما له مکان بالذات. 
هکذا ذ کر میرزا زاهد فی حاشہة شرح 
السواقف فى مقدمة الامور العامة. وقد تطلق 
علی حکم یحتاج اثباته الی دلیل و برهان کما 
وقع فسی السحا کمات و یقابله الشنبیه 
بمالایحتاج اثباته الی دلیل كما يجىء فى لفظ 
التيه. و الاشارة عند الاصولين دلالة اللفظ 
على المعنى من غير سياق الکلام له و یسمی 
بفحوى الخطاب ايضأ نحو «و على المولودله 
رزقهن وكوتهن بالمعروف» (قرآن 
۲ ففی قوله تعالى له اشارة الى ان 
النسب يثبت للاب. و هى من اقسام مفهوم 
الموافقة کما یجیء هنا ک. و فی لفظ الشص 
ايضاً. و اهل البديع فسروها بالاتیان بکلام 
قليل ذى معان جمة. و هذا هو ايجاز القصر 
بعينه, لكن فرق بيتهما ابن ابىالاصيع بان 
الايجاز دلالة مطابقية و دلالة الاشارة اما 
تضمن أو التزام فعلم منه انه اراد بها ما تقدم من 
اقسام المفهوم, اى اراد بها الاشضارة المسماة 
بفحوى الخطاب. هكذا يتفاد من الاتقان فى 


اشارة. 


۲ اشارةالنص. 


نوع المنطوق و المفهوم. و نوع المنطوق و 
المفهوم الايجاز ثم الاشارة اذا لمتقابل 
بالصريح كثيراً ما تستعمل فى المعنى الاعم 
الشامل للصریح. کما فی چلیی المطول فی 
تعريف علم المعانى. فعلى هذا يقال اشار الى 
کذافی بیان علم السلوک و ان كأن المشاراليه 
مصرحا به فيما سبق و اسماء الاشارة سيق 
ذكرها.( كثافاصطلاحات الفنون ج ١‏ ص 
۴و ۵ ج. اشارات. اشاره و اشارت,. با 
كردن فرمودن» نمودن. پذیرفتن و رسیدن 
صرف ميثشود. 
اشارةالنص. (ار تن نص‌ص ‏ (ع [ 
مرکب) جرجانی گوید: هو العمل بما ثبت بنظم 
الكلام لغة لكنه غیرمقصود. و لاسیق له لص 
لقوله تعالی: و علی المولود له رزقهن (قرآن 
۲ مسیق لانبات الفقة. و فیه اشارة الی 
آن السب الی الاباء. (تعریفات ص ۱۷). و 
رجوع به اشارة شود. 
اشاروفهم. [إرَ /رف] (نف مركب) كنايه از 
زیرک است. ایماقهم. (انجمنآرای ناصری). 
شار قلبی. (اٍز /رٍ ي ق ](ترکیب رصفی, 
[ مرکب) کنایه از الهام است. ||کنایه از اشارة 
غیبی. (انجم آرای ناصری). 
اشارى. أا/أنا(ع ص .لاج أفران. 
اشارير. (أ ال لاع شرا 
اشاش. ]1[ (ع سص) شاد شدن. نشاط 
نمودن. نشاط. شادی, 
شاشة. (أشٌ] (ع مص) شاد شدن. نشاط 
نمودن . شادی. نشاط. 
اشاشة. ((ش) (ع مص) دانه سخت نا کردن 
خرماین. (متهی الازب): 
أشاصة. [! صّ] (ع مص) گشن نپذیرفتن 
خرمابن. بقال: افاصت الخلة؛ اذا لم تتلقح. 
(منتهی الارب). ||دندان مالیدن به موا ک. 
(منتهی الارب) . 
اشاطة. زا ط ] (ع مص) سوزانیدن. ||هلاک 
کردن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزتی). ||باطل و تباه ساختن. ||جدا کردن 
شت را. |اپرا کنده کردن. (مستهی الارب). 
|ابهلا ک افک‌ندن. فرا کشتن دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بکشتن پیش آوردن کسی 
را: اشاط دمه و بدمه؛ ای اذهبه او عمل فی 
هلاكهاو عرضه للقتل. (منتهى لارا 
|إكشتن شتر قمار را. |أصاحب سهم بسين 
شدن از شتر قمار. (متهی الارب). 
اشاعت. (ع) (ع ص, !) ج آشعث. (منتهی 
الارب). 
اشاعته. (آع ث)(ع ص.!) ج آشسعت. 
(متهى الارب). 
اشاعر. aE‏ (ع ص. ا 3 PEE.‏ 
(منتهىالارب). ج شمر بمعنی شاعرتر. ااچ 
اشعر. بمعنى بسيارموىأندام. برموى. 


أشاعرة. (أع رَ] (إخ)ج اشعرى, بمعنی پیرو 
طريقة مخصوص اشعريان. اساس طريقة 
أشاعره از تعليمات جهميه مايه كرفت ودر 
اواخر قرن سوم یا اوائل قرن چهارم هجرى 
ب‌عنوان فرقة اشعری ظهور کرد و بنام 
مشهورترین رسای اين فرقه, ابوالحسن 
اشعری, مسعروف گردید و او از اخلاف 
ابوموسی اشعری است. ابوالحسن اشعری بر 
مخالفت معتزله قیام کرد و جمعی پیرو او 
شدند. عالم مشهور قاضی ابوبکر سحمد 
باقلانی متوفی سنذ ۴۰۳ ه .ق.مذهب اشعری 
داشت و در تأبید و ترویج این طریقه کوشش 
بسیار کرد. اشاعره و معتزله با یکدیگر سخت 
مخالف بودند و کار مخالفت این دو فرقه به 
زدوخوردها و انقلابات خونین کشید. و 
مسلمانان هر ناحیه را مدت چند قرن به همین 
زدوخوردها مشغول و سركرم داشت 
نمونهاى از أين معنى وأقعدُ خراسان است' در 
ال ۴۵۶ ھ.ق 1 
أشاعره و سعتزله در مسائل بسیار با هم 
اختلاف دارند. عمد: مسائل خلائية انها يدين 
قرار است: ١‏ - معتزلى كويد: افعال خير از 
خدای باشد و بر اوست که هرچه شايتهتر و 
سزاوارتر رعایت بندگان کند. اما اعمال شر 
مخلوق عباد و عنان قدرت و اراده این همه در 
دست انسان است. اشعری گوید؛ بد و نیک 
کارها همه آفرید: خداوند است و بنده را به 
هیچ‌وجه اختیار نیست. ۲ - معتزلی گوید: 
ایمان را سه رکن است: اعتقاد به قلب و چنان» 
گفتار به زبان, عمل به ارکان. اثعری گوید: 
رکن اصلی ایمان عقید؛ قلیی است و گفتار و 
کرداراز فروع آن است و کی که دین را به 
دل بگرود مومن است, همرچند عمل و 
گفتارش با عقیدت یار نباشد. ۳ - معتزلی از 
ذات واجب‌الوجوه صفات ازلیه همچون علم 
و قدرت و اراده و سمع و بصر و جز آنها رانقی 
کند و گوید: خداوند عالم است بالذات نه 
بصفت علم, و قادر است نه بصفت قدرت و 
همچنین از دیگر صفات ازلی. اما اشعری 
قائل به صفات ازلیة زائد بر ذات است که ثائم 
به ذات واجب‌الوجودند: 

و الاشمری بازدیاد قائله 

و قال بالتيابة المعتزله ". 

مسأل تعدد قدما که در کتب كلام ديده ميشود 
مربوط بهمین مطلب است. ۷- معتزلی قإثل 
است به حسن و قبح عقلی و گوید: حسن و 
قبح ذاتى اشياء است, و عقل خود بدون 
معاونت شرع ميتواند حسن و قبح جيزها را 
ادرا ک‌کند. اوامر و تواهی شرع تابع حسن و 
قیع ذاتی است. نه اینکه حسن و قبح تابع امر 
و هی شارع باشد. و از این جهت در مواردی 
كه نص شرعی در دست نداریم عقل خود 


اشاعرة. 


میتواند استباط احکام کند. همچنین در 
موارد متصوصه بواسطه ملا ک حسن و قبح 
ذاتی ممکن است در حکم ظاهری تصرف 
كند.اما اشعرى منکر حسن و قبح عقلی است. 
واجب و حرام را سماعی داند و گوید عقل ما 
را شایستگی ایجاد یا تصرف در احکام شرع 
نیست. در اینکه اوامر و نواهی شرع نسبت به 
حن و قبح سبب‌اند يا کاشف, گفتگوهاست 
که در فن کلام و اصول بشرح نوشته‌اند. ۵ - 
معتزلی گوید: خدا را هیچگاه بچشم نتوان دید 
و اشعرى كويد كه خداوند در روز رستخیز 
بعيان ديده ميشود. در مسالة رژیت میان 
اشاعره و معتزله گف‌گوهاست و در این باب 
عقاید گونا گون اظهار شده است که در جای 
خود تفصیل نوشته‌اند. طائفة «ضراریه» از 
معتزله گویند که انسان را ورای حواس 
پنجگانه حاسه ششم است و با این حس خدا 
را در قیامت می‌بينيم. ۶ - معتزلی گوید: کسی 
که‌مر تکب گناهان کبیره میشود نه مومن است 
و نه کافر. بلکه فاسق اسث و از این صعنی 
عبارت كند به منزلة بين المنزلتين. /1- معتزلى 
كويد:كلامالله مخلوقی است حادث. و اشعری 
معتقد به کلام قدیم است. مسألة کلام نفسی 
مقابل کلام لفظی که از مختصات عقاید 
اشعریان است از فر وع همين مسأله شمر ده 
ميشود. ۸ - معتزلی گوید: اعجاز قرآن مجید 
بسبب آن است که مردم را از معارضه و 
آوردن مانتدش منصرف ساخت وگرنه اتسیان 
بمثل برای قصحای عرب ممکن بودی, و 
اشعری قرآن را بالذات معجز و آوردن مانند 
آن را از بشر محال داند و گوید اعجاز عبارت 
است از فعل خارق عادت که مقرون بتحدی و 
سالم از معارضه باشد. 5 - معتزلى اعادة 
معدوم را ممتنع و اشعری ممکن داند. ۱۰ - 
معتزلی خلود در نار را معتقد و اشعری منکر 
است. ۱۱ - معتزلی امامت را بنص و تین 
داند و اشعری به اختیار امت. ۱۲ - معتزلی 
معتقد است به تقرر و ثبوت ماهیت پیش از 
وجود و گوید ماهیت را در حال عدم و پیش 
از آنکه موجود شود ثبوت و تقرری است و 
ثبوت را اعم از وجود و عدم را اعم از نفی 
داند: 

و جعل المعتزلی الثبوت عم 

من الوجود و من النفى العدم ". 

بعض معتزليان كويند كه ميان شبوت و نفى 
هیچ حد فاصل و واسطه‌ای نیست. و بین 
ثابت و منفى قضيه منفصلة حتيقيه است كه 


۱-رجوع به غزالی‌نامه تألیف جلال همایی 
شرد. 

- منظومة حاجى سبزوارى. 

٠7‏ - منظومة حاجى سبزواری. 


اشاعرى. 


اشام. ۵04۹۳ 





بیش از دو طرف ندارد» امأ ميان موجود و 
معدوم واسطه‌ای است که آن را حال یا ثابت 
گویند. مسألهة حال یا واسطة میان صوجود و 
ممدوم از مختصات عقاید معتزله است و 
اشاعره منکر این سخنان‌اند. ۱۳ -معتزله علم 
واجب‌الوجود را عبارت دانند از ماهیات ثابتة 
ازلی بنابر تقرر ماهیت که جزو عقاید آنهاست 
و ماهیت مقرره در عقاید معتزله نظیر اعیان 
شایته است در عسقاید مستصوفه از قبیل 
محی‌الدین و پیروان او. در باب علم 
واج بالوجود به جزئيات ميان اشعرى و 
معتزلى كفتكوهاست, بعضى منكر علم واجب 
تعالى به جزئيات و برخى قائل به علم تفصيلى 
واجب‌الوجود و احاطٌ او بر غیرمتناهی 
هستند و طایفه‌ای گویند خداوند عالم به 
جزئیات است نه بصور تفصیلی بلکه بر وجه 
کلی.ابوالمعالی جوینی استاد غزالی از بزرگان 
اشعری بود. به او نسبت داده‌اند که گفت 
خداوند عالم به کلیات است نه به جزئیات. 
بهمین مناسبت در کتاب طبقات سبکی (ج ۳ 
ص ۲۶۱) چند ورق راجع به این موضوع 
نوشته و خواسته است که این نسبت را از 
امامالحرمين رفع و او را از داشتن اين عقیده 
پاک کند. غرالی برای اینکه مورد این تهمت 
راقع نشود. هر جا به این موضوع رسیده 
عقیدة خود را صریحا بیان کرده است. از 
جمله در کاپ نصيحةالملوى مينويسد: «رئن 
داناست به هرچه دانستتی است و علم وى به 
همه چیزها محیط است.» ۱۴ - آشعری گوید 
ایمان و طاعت بتوقیق و کقر و معصیت 
بخذلان الهی است و توفیق عبارت است از 
خلق قدرت بر طاعت و خذلان عبارت است 
از خلق قدرت بر معصیت. 

آنچه از موارد اختلاف اشعری و معتزلی یاد 
كرديم عمد مسائل خلافیه‌ای است که میان 
نها مشهور شده است. از این مسائل سهم 
بعضی مولود بعض دیگرند. مثلاً مألهُ حال و 
كلام نفى و همجئين اختلاف در توفيق و 
خذلان به مسأل نفى صفات وجبر واختيار 
برميكردد. غير از أنجه كفتيم موارد خلافية 
ديكر هم در باب وعد و وعيد واسماء و 
احكام وعقل وسمع وهمجين در 
موضوعات جزئی و شخصی از قبیل اینکه 
عایشه و طلحه و زبير خطا كار بودند يانه وبر 
فرض خطا. آیا برگشتند و توبه کردند یا 
همچنان باگناه از دنا رفتند و معاويه و عمرر 
عاص بر امام خروج كردند يأ نه وامثال ايسن 
اختلافات و زدوخوردها ميان معتزله و 
فرقه‌های دیگر بوده است که بسیاری از آنها 
مربوط به مسائل صذکور میشود و در کتب 
عقاید بتفصیل ثت شده است. 

رواج طريقة اشعری: تا اواخر قرن سوم 


نامی از فرقة اشعری در میأن نبود, و دشمن 
سخت معتزله همان اصحاب حدیت بود. پس 
از ظهور علی‌ین اسماعیل اشعری, فرقه‌ای 
بدین نام روی طریقة اهل حديث. در مقابل 
معتزله قيام كردند و مخاصمة اين طايفه به 
موافقت علماى حديث با معتزليها كونة ديكر 
كرفت. بيدأ شدن روح انتقاد و باور نكردن هر 
سخنی پدون دلیل و برهان, شاید تا حدی لازم 
و مطابق تعلیمات اسلامی بود که مردم را بفکر 
و تعقل و پیروی دلیل و برهان راهنمائی 
میکرد و «قل هاتوا برهانکم ان کم صادقین» 
(قران ؟/١١١/,‏ «ادع الى سسبيل ریک 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى 
هی احسن» (قرآن ۱۲۵/۱۶). و امثال آنها را 
دستور میداد و چون عقاید تعبدی صرف در 
مقایل حملات مذاهب فلسفی تاپ نمی‌آورد. 
متکلمین اسلام مجبور بودند که با اسلحة 
مهاجمین خود را سلح سازند. اما بهمین 
اندازه که اصول فلسقه برای مناظره و محاجة 
با مخالفان دین بکار رود قناعت نشد و 
بتدریج بیش از آنچه ضرورت داشت و افزون 
از مقدار نسبت مسائل فلفهة یونان با مذهب 
درآمیخت و معجون نوظهوری ساخته شد. 
قرن چهارم و پنجم نسبت به اشاعره و اهل 
حدیث همچون قرن دوم و سوم نسبت به 
معتزله و قدریه بود و بیشتر از آنچه معتزله در 
مدت دو قرن پیش رفته بودند» از قرن چهارم 
ببعد نصیب اشعریها و اهل سنت و جماعت 
گردید. در قرن پنجم که عهد غزالی است. 
جمهور سلمانان اهل سنت خاصه در حوزهٌ 
خزاسان كبه موظ غزاك است رون اص وا 
طریقة اشعری و در فروع مسلک شافعى را 
داشتند. آتها که اصحاب ری یعنی پیروان امام 
ابوحنیفه بودند. نیز | کثرا به مسلک اشاعره 
معتقد بودند و مذهب معتزله ميان بعضى از 
فقهای عراق متداول بود. در کتاب بیان‌الادیان 
که مولف آن از معاصرین غزالی است. مذهب 
اهل سنت و جماعت را تقريياً روى اصول 
اشعرى وصف ميكند و در ذيل اصحابالراى 
مينويد: «و فقهاى خراسان كه از اصحاب 
اب وحنیقه‌اند. در اصول, مذهب سنت و 
جماعت دارند. اما بمضی از فقهای عراق در 
اصول, مذهب معتزله دارند و در فروع مذهب 
أو». از كتاب طبقات الشافعیهٌ شبکی و 
مولفات تاریخی دیگر هم بخوبی پرمی‌آید که 
| کثر علمای بزرگ خراسان در قرن پنجم در 
اصول, پیرو اشعری و در فروع. تابع شاقعی 
بوده‌اند. در دوره‌های بعد نیز جمهور اهل 
تسنن از حنفی و شافعی و غبره همگان 
اشعری‌مذهب بودند. علامه در نهج‌الحصق 
مينويد: «و جماعةالاشاعرة الذين هم اليوم 
کلالجمهور من الحتفية و الشافمية و الحنبلية 


الا الیسیر مسن فقهاء ماوراءالنهر» الخ. 
(غزالی‌نامه تألیف جلال همایی صص ۶۰ - 
(A.‏ 
اشاعری. (ع] اإخ) ج اشعری. 
اشاعة. (!ع] (ع مص) آشاعه. اشاعت. تابع 
ديار گردانیدن چیزی را: اشاعکم السلام و 
بالسلام؛ سلامت را پیرو دیار ضما گرداند. 
(منتهی الارب). |[بانگ کردن شتران راو 
زجر كردن نا برگردند: اشاع بالایل. (سنتهی 
الارب). || اشكارا كردن. (غياث). فاش و 
أشكار كردن خبر و جز آن: اشعته و اشعت په؛ 
اى اذعته و اظهرته. (منتهى الارب): وهر راز 
كه ثالثى در آن محرم نشود. هرآینه از اتاعت 
مصون ماند. ( كليله و دمئه). اشاعة فسحشاء. 
||پریشان و پارپار انداختن شتر ماده بول را 
اشاعت الناقة ببولها؛ اذا رمته متفرقاً. (منتهى 
الارب). || پاشیدن. پرا کنده‌کردن. (غیات)؛ با 
آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را 
سعادت ذات... و اشاعت حلم ... حاصل است 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 
اشافة. [!فَ](ع مص) اطلاع يافتن بر: 
اشاف علیه. ||ترسیدن: اشاف منه. (سنتهی 


الارب). _ 
اشافی. (۱)(ع !) ج اشفية. جح شفاء. ااج 
إشفئ. ١‏ : 1 


شاق. 0 (() غلاميجه و پر ساده. (برهان). 
اشاق. 11 (تركى, !) كودى. طفل. (برهان). 
اوشاق. وشاق, رجوع به وشاق شود. 
اشاقو. (آق ] (اخ) چسند کوه است میان 
حرمين شسریفین. ||قبیله‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). و رجوع به عقدالفرید ج ۶ 
ص ۱۵۲ شود. 
أشاكة. [رى] ع مص) خار برآوردن 
درخت. یقال؛ اضوکت اللسجرة اضواکا 
(علی‌الاصل) و کذا اشا کت اشا کت ای 
اخرجت شوكة. ||به خار درخستن کی راء 
رسائيدن خار راو رنجانيدن به آن. (منتهى 
الارب). 
اشالة. [[[](ع مص) برداشتن. (تاج 
المصادر). برافراختن (چنانكه دم را). دم 
برداشتن ناقه. (منتهى الارب). دم برداشتن 
ماده شتر. ||برداشتن سنگ راء (منتهى 
الارب). 
اشام. [1] (() خورا ک‌بقدر حاجت باشد که به 
عربی قوت لایموت گویند. (برهان) (هفت 
قلزم). اشام: 
بناه سوى قناعت همى برم زین قوم 
که‌اهل خانة خود را اشام می‌ندهند. 
كمالاماعيل. 
||آش تنك لطيف. (مؤيد الفضلاء). 
أشام. [!] (ع مص) يشام رفتن. (منتهى 


۴ اشامة. 


الارپ). به شام شدن. إشام, 
اشامة. [1 12 2 مص) درآمدن در چیزی. 
اشامی حویباری. () (() در فرهنگها 
ذکری از شاعری هست که گاهی نام او را 
اشامی جویباری و گاهی اشنانی جویباری 
نوشتهاند ودر كلمة «موبد» اين شعر را بنام او 
اورده‌اند؛ 
ز اردییهشت روزی ده رفته روز شنبد 
قصد فكند زى ما' باده بدست موبد. 
و احتمال میرود که اشامی و اشنانی تحریفی 
از استقنائی باشد. (شرح احوال رودکی تألیف 
سعید نفیسی ج ۳ص ۱۳۰۲). رجوع به 
استفناتی و رجوع به ابوالسظفربن صحمد 
نیشابوری شود. 
اشان. (۱](ضمر) مخفف ایشان. آنان. 
اشان. (](اخ) یکسی از پسسران دوح‌بن 
يهودابن يعقوب كه در مصر دعوت دين 
ابراهيم كردند. (تاريخ كزيده ج لندن ج اص 
(fF‏ 
آشانتی. [1) ((ج) مملکتی در بلاد گینه در 
سواحل افریقای غربی که حسدود آن محقق 
نیست. گویند که بلاد این ناحیت مقابل باحل 
طلا و بين 6و ٠١‏ درجة عرض شمالى و ١و‏ 
4 درجة طول غربى واقع است و مساحت أن 
۴ کبلومتر از شمال به جنوب و ۳۱۱ 
كيلومتر از مشرق. به مغرب و شامل ۲۲ 
ناحيت است, از أن جمله است: مواسان. 
تا كيمه.! كورتزه, توفل. دنقرهء ساوى, امياله, 
اكيم,اسيم. | كوييم,اغونه, ابلونياء فنطى. أمينه. 
عقره. نتقوو, ذاغمبه, ورصه, | كسيم.انته و جز 
آنها و کرسی أن كوماس 
بسیار حاصلخیز است و در آن انواع حبوب و 
بقول و موه‌هایی که تحت مدارین صمیرویند, 
روئیده میشود و از جهت سعادن مخصوصاً 
طلا غنی است. اما مردم آن با استخراج آنها 
اضنایی ندارند و تجارت بین کوماس 
(پایتخت) و هوستا و یورنر و غیره رونق دارد 
و مهمترین صادرات ان طلا و عاج است. 
جمعیت آن قریب سه میلیون است. رجوع به 
ضمیمٌ معجم البلدان شود. 
اشاوات. [1](ع!ج شیء. (منتهی الارب). 
اشاوذ. (أوالع لاج أشوذ. (انتهىالارب). 
اشاوش. و ا(ع ص.) ج آشوش 
اشاوص. را( ص اج آفوص 
اشاوه. و ] (ع لا ج شاد. (منتهی الارب). 


2 


است. بلاد مزبور 


اع شی در 
شود. 


اشاو هیشتا. أ د] (!) رجوع به ارديبهشت و 
ایران در زمان ساسانیان ترجمة یاسمی ص 
۰ شود. 


آشاوهیشته. رت( رجوعبه 
اردیبهشت و مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات 
يارسى تأليف دكتر معين ص ۱۵۸و ۵۰۰ 
شود. 

اشاوی. (آوا /1] (ع ل) ج ضی». (سنتهی 
الارب). 

اشاهپ. [آه] (خ) لقب بنومنذر است از آن 
جهت که جمال داشتند. (منتهی الارب). 

أشاهم. [أهً] (إخ) و اشاهن به نون نیز گویند. 
موضعی است در شعر اببن احمر. (معجم 
البلدان). 

اشایا. (1](ع !اج شی.. 

اش الحيار. [] (إخ) به ررایتی نام جد 
اشک‌بن اشدبن ازران‌بن اشسقان‌بن 
ا شالحياربن سیاوش‌بن كيكاوس (؟). 
(فارسنامةٌ ابن االبلخى ص 08. 

اشام. [1] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از شوم. 
بدشگون‌تر. بدفال‌تر. ناخجسته‌تر, شوم‌تر. 
(متهی الارب). نافرخنده‌تر. نامبارک‌تر. 


نامیسون تر. 
عكر 
تک من یل 


اشام من البسوس, رجوع به بسوس شود. 
أشأم من الترماح. 

اام من براقش. 

اشام من خوتعة. (المزهر ۲۹۹). 

اشأم من داحس. 

اشام من رغيف الحولاء. 

اشام من سراب. 

اشام من شوله الاصحد. 

اشام من طویس: و صير طوس معقله فصارت 
عليه الطوس اشام من طويس. (تاريخ بيهقى 
چ ادیب ص ۳ ۲ 

اشأم من طیرالعراقیب. 

اشام من قاشر 

و رجوع به مجمعالامثال ميدانى شود. 

ا((س) بط اشام؛ مرغ تامارك 
ET‏ ؛چه ياد 3 آن. اسرد 
صفةالابل: 9 خر ها الا من الاشأم. 
(مقصود از خ تمه شیر[ ناست زيراهماز 
جانب چپ شیر او را می‌دوشند و هم سوار 
ميشوند). (آز منتهى الارب). 
اشامان. [ء] ((خ) مسوضعی در قول 
ذی‌الرمة: 

اعن ترسمت من خرقاء منزلة 





اشباح. 
ماءالصبابات من عینیک مسجوم 

كأنها بعد احوال مضين لها 

بالاشامين يمان فيه تهيم. 

(معجم البلدان). 

اشب. (1] (ع مص) درآیختن بعضى رابه 
بعضى. (صراح). بياميختن جيزى. أميختن بهم 
جيزى رأ. ||ميان قومى بهم برآوردن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||عيب كردن. (منتهى 
الارب). ملامت کردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی) (منتهی الارب). عيب و ملامت 
کردن.(صراح). ||بسیار شدن بعدد. 


.اشب. [أش] (ع مص) در هم بيجيدن 


درختان. بهم بيجيدن درختان. 
اشمپ. [آش ] (ع | ن‌خلستان بهم‌پیچید 
(منتهى الارب). 
اشمب. (أش](ع ص) بيجيده وبسيار 
در هم پیچیده. |ادرختان انبوه. ||اعدد اشب؛ 
عدد بیار. 
اسباء 1(۰] (ع مص) دادن, بخشیدن. ||دفم 
کردن. ||در چاه يا در مکروه و بلا انداختن 
کسی‌را. |اگرامی داشتن کسی را. (منتهى 
الارب). گرامی کردن. (تاج المصادر پیهقی). 
|ابزرگ پنداشتن کسی را. (متهی الارب). 
|افرزند زیرک پیدا شدن کسی را. (از منتهى 
الارب). خداوند فرزندان زیرک شدن. 
||باليدن و در هم پیچیدن از تازگی و نازکی, 
چنانکه درخت خرم و تازه و سيراب. (از 
متهى الارب). دراز شدن درخت. (تاج 
المصادر بهقی). ||اشباء به پدر؛ بدو مانستن. 
بدو شبیه بودن. وامانستن. (تاج المصادر 
بهقی). مشابه شدن. یقال: اشبی زیداً اولاده؛ 
مشابه زید شدند اولاد او. (از منتهی الارب). 
آشبااب. [|](ع مص) جوان گردانیدن. (منتهی 
الارب). جوان کردن. ||افزودن و قوی کردن. 
(منتهی الارب). ||خداوند فرزندان جوان 
شدن. (تاج المصادر ببهقی). پدر فرزندان 
جوان شدن: اشب الرجل. (سنتهی الارب). 
||برانگ‌ختن. برسکیزانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). برجهانیدن. |[سربالانیدن. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بسهقی). اابه نشاط 
آوردن اسب. |المجهولاً) تقدیر و اندازه کرده 
شدن: اشِبٌ لى كذا. ||بير و كلانمال شضدن 
گاو. (منتهى الارب). بزاد برآمدن گاو. (تاج 


المصادر بهقی). 
اشباج. 11 (ع مص) رد کردن در را: اشبج 
الباپ. (منتهى الارب). 


أشباحح. [1] (ع !) ج شبح. کالبدها. (از منتهی 
الارب) (دهار). شخصها يعنى بدنها و 
جسمها. (غياث). |إنايدها. ||سياهىها كه از 
دور دیده ميشود. ||سیاهی و هيأتى كه از دور 


۱-ظ: كيم فکد و زنار. 





۶ اشبانى. 


||اعانت نمودن. ||اشبلت المرأة على ولدها؛ 
يرورد أن بيوهزن بچه را و شوی نکرد. (از 
ناظم الاطباء). 
اشبانی. 1 نی‌ی ] (ع ص) مرد سرخروى و 
میگون‌بروت. شبانی. (منتهی الارب). 
اشبافیا. [[] ((خ) اسپانیا. اسپانی. اشبانيه. 
(حلل السندسية ج ۱ص ۳۴ ۶۱و ۷۲. 
آشبانیه. (انی ی ] ((خ) اشبانیا. اسپانا. 
اسيانى '. صاحب E‏ اشبانیه نام 
قدیم اشبیلیه بوده سپی آنرا به تمام اندلس 
اطلاق کرده‌اند. 
آشباه. [11(ع ص.) ج شَبّه. (منتهی الارب). 
ماندها. |اج شِبه. (منتهی الارب). امثال. 
(غیات). مانندان. نظایر. (غیات): 

نبست ای شاه ترا هیچ شبیه از اشباه 

نیست ای مر ترا هیچ قرین از اقران. فرخی. 
بخاصه انکه به اصل و هنر چو خواجه بود 
نگاه کن که نیابی شبهش از اشباه. . فرخی. 
صدهزاران اینچنین اشباه بين 

فرقشان هفتادساله راه پین. مولوی (مشنوی). 
از رهی که انس از او آ گاهدیست 

زانکه زین محسوس و زین آشباء نیست. 

مولوی (مشنوی). 

آنسیاه. [1] (ع مص) مانند شدن به... (از 
متهی الارب). با چیزی ماند شدن. ساننده 
شدن. (زوزنی). با چیزی مانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی): اشبهه: مانند او شد. (منتهی 
لارب) |اعاجز و ضیف گشتن: اشبه اسه؛ 
عاجز و ضعیف گردید. (متهی الارب). 
اشبخون. [!] (!) اشتحون (؟). گیاهی است 
لطیف و ترش. آب آنرا گیرند و با شکر شربت 
پزند. بسیار خوشمزه و نافع و دافع صفراست 
و در عربی ریباس گویند. (شعوری). 
اشبوق. () (اخ) قریه‌ای است به سرقسطة. 
(حلل الندسية ج ۲ص 1۶۱. 
اشبطافه. ()(ع!) در اندالی نوعی سوسن را 
گویند!. در نخ اشبعلانه, اسبطانه هم آمده. 
(دزی جر ص ۲۳). 
اشبع. ٠‏ [أت](ع نتف) نعت تفضيلى از شبع 
و شبعان. . مشبع تر. سیرتر در رنگ: و کل ما 
کان‌لونه اشبع و طعمه اظهر و رائحته اذ کی‌فهو 
آقوی فی بابه. ( کتاب دوم قانون ابوعلی ص 
۲س ۱۸. 
اشعل. [] (إخ) (مرد بعل) همان إيشبوشت 
پر شاول بود. (اول تواريخ ایام ۸: ۳۳ و ٩‏ 
۳۹ 
اشبق. [أب](ع زتف) نعت تفضيلى از 
شبق, أزمندتر به جماع. 

-امثال: 

أشبق من جمالة. 

أشبق شق سن خبن. . (مجمع الامتال میدانی). و 
رجوع به حب شود. 


اشل. بع شل (متهی الارب). 

اشبل. (أبُ ١/‏ ب ] [ل)" تخم ماهی. صعفر. 
بیض‌السمک. خاويار. 

أشيلا. [ا ب ] (اخ) دی جزء دهستان 
جهارفريضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انسزلی, ۱۵۰۰۰ گزیاز طریق مرداب و 
۰ گزی‌از طریق خشکی کنار مرداب. 
مرطوب. معتدل. با ۱۳۸ تن سکنه. گیلکی. 
آب آن از رود واويلا. محصول أن برنج, 
توتون, سیگار. ابریشم. صیفی‌کاری, ماهی, 
شغل اهالی زراعت و صیادی. راه آن مالرو 
است. با قایق به انزلی میتوان رفت. (فرهنگ 
جغرافيائى ايرا ادج ۲ 

اشبلط. [) (معرب. !) (از يونانى اسفالتس؟) 
اسقالت. (دزی ج ۱ص ۲۴). قیر. 

اشیلونة. [] (اخ) شهری به اندلس. (حلل 
السندسية ج ۱ص ۱۸۰ 

الات 1 )ع مماهی دريماچه 
بيزرت. “(دزىج ١ص‏ ۴؟). 

اشينيا. |! ب ] (إخ)”اسيانى. اسبائيا. 

أشيو. [1)" ' لل جایی راگویند که زغال و 
انكشت در أن ريزند. (برهان) (انجمنآراى 
نساصری). انگشت‌دان. (مویدالف ضلاء) 
(آنندراج). انبار زغال و انگشت. 


اشبوختن. [اتَّ] (مص) پاشیدن باشد چد. 


آب و چه چیز دیگر. (انجمن‌آرای ناصری). 
رجی] به اشيوختن و اشپیختن شود. 
آشبور. زا (ع!) ماهی است, (متهی الارب). 
قسمی ماهی. 
آشبورقان. [] (اخ) در خسراسسان از 
گوزگانان بر شاهراه است. شسهری است با 
نعمت فراخ و اندر ميان صحرا نهاده و اندر 
وی آبهای روان. (حدود السالم). شبورقان. 
شبرقان. ۰ دجوع به شبرقان شود. 
اشبوره. 1 ر) ((خ) ناحیه‌ای به اندلس از 
اعمال طلیطله و گویند اشبورة از اعمال 
استجة است. و یاقوت گوید نمیدانم آیا دو 
موضعند که هر یک را اشبورة گویند يا یکی 
باشند . (معجم اللدان), 
اشبون. [[] (از روسی, ) در چاپخانه‌ها 
سرب باریکی که میان هر دو سطر نهند تا 
فاصلهٌ مطلوب ميان أن دو بيدا ايد, و هر سطر 
بخوبی از سطر دیگر جدا و پیدا باشد و 
بسهولت خوانده شود. و آنرا بمزله واحدی 
براى طول سطر نيز بكار برند. 
أشبونة. [أنَ] (إخ)* شهرى است به مغرب. 
(منتهى الارب). لبشونه. ليسبن*. ليسزبون. 
(دمشقى). شهرى به اسبانا. (نفح الطيب). 
شهرى به اندلس كه آنرالشبونة نيز كويند و آن 
متصل به شنترين و نزديك بحر محيط است و 
در ساحل آن عبر نیکو یافت میشده است. 
ابن حوقل كويد: اشبونة بر مصب نهر شنترين 


از : 
بسوی دریاست و گوید از دهانة نهر که معدن 
است تا اشبونة و تاشترة دو روز راه است و 
جماعتی بدان نسبت دارند. (معجم البلدان). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فهرست 
حلل السندمية ج ۱وج ۲ شود. 


اشبونة أن [إخ) (نهر. ..) تاجه ''. رجوع به 
تاجه شود. 

اشبوني. [[] (إخ) رجوع به ابراهيمبن 
هارون شود. 


اشیونیی. (1] ((خ) هارون‌بن موسی. وی از 
شیوخ اطباء و از اخیار آنان و سوت و 
مشهور به اعمال جراحی بود و ناصر و 
مستنصر (خلیفه) را در صناعت طب خدمت 
کرد.(عیون الانباء ج ۲ ص ۲۶). 
اشبه. [اب؛) (ع ن‌تف)"۲ نعت تفضیلی از 
شباهت. شبیه‌تر. ماننده‌تر. ماناتر. اشکل. 
-امشال: 
أشبه من التمرة بالتمرة. 
اشبه من الماء بالماء. 
||ادر تداول فقها) اظهر. نزديكتر به حق: و 
الاشبه الجواز. (شرايع). على الاشبه: فلو ضمن 
ما فی ذمته, صح على الاشبه. (شرايع). و المنع 
اشبه. ||بسیار مشابهت‌دارنده. (غیاث) 
(آنندراج). 


آشبه. [آش بَ](ع ص) تأنیت آیب. 


درم پیچید پیچیده (درختان). |ابهمدرآمیخته 
(مردم). |ابسیار (اعداد). |/سیار درختان با 
هم و پیچیده » (بلده قرية. روضة). 

اشبه. [أأت](ع )اسم ذئب است. (سنتهی 
الارب). گرگ. 

اشبيختن. [اتَ ] (مص) پاشیدن. (غیاث). 
پاشیدن اعم از آنکه آب باشد یا چیزی دیگر. 
(مؤيد القضلاء). رجوع به اشبيختن و 
اشبوختن و اشيوختن شود. 

اشبيخته. [إنَ /ت](نمف) افثانده؛ 
درویش چست خامكى بيخته. آبكى بر أن 
اشبيخته. (خواجه عبدالله انصارى). 

اشبيل. [!]()"' بلغت كيلاني نوعى از بطارخ 
است. (تحفة حكيم مؤمن). اشبل. اشبل. تخم 


ماهی. 
آشپیلیی. ([] (ص تسبی) منسوب است به 
اشبیلیه. (سمعانی). 
Espagne. 2 - Espèce de lis.‏ - 1 
Frai de poisson.‏ - 3 
Asphalles. 5 - Bizerte.‏ - 4 
- 6 
۷- در ادات‌الفضلاء: اشبو بالضم و قیل بالفتح. 
Lisbonne.‏ - 9 ۱۰ - 8 
Le Tage.‏ - 10 
Pls vralsemblable. Plus‏ - 11 
ressermnblant.‏ 


12 - Frai de poisson. 


اشيل. ۲۵۹۷ 





أشبيلى. [!] ((خ) احمدین فرح. رجوع به 
ابن فرح و رجوع به معجم المطبوعات شود. 
اشبیلی. (!] (اخ) محمدین خیرین عمرین 
خلیفه ابوبکر اموی مستوفی اشبیلی حافظ 
نحوی مقری (۵۰۲ - ۵۷۵ ه.ق.). صفدی 
گوید:وی حافظ مقری نحوی لفوی و متقن و 
ادیپ و بسیارمعرفت بود و پرای اقراء, کتب 
بسیار نوشت و در اشبيلية و قرطبة اقراء کرد و 
در جامع آن شهر خطبه خواند و امامت کرد. 
او راست: فهرست ما رواه عن شیوخه من 
الدواوین المصنفة فی ضروب العلم و انواع 
المعارف كه در كتابخانة اندلسيةٌ مادريد بال 
۳ تا ۲ م. طبع شده. (مسعجم 
المطوعات). 
اشبيلية. (زى] ((خ) سويلا!. سويل '. 
شهرى بزرگ در اسپانیا. یاقوت گوید امروز 
در اندلس بزرگتر از آن شهری نیست و جثص 
نيز نامیده میشود و پایتخت حکومت اندلس 
آنجاست و بی‌عباد آنجا مقر داشتند و بملت 
اقامت ایشان در شهر مذکور, قرطبة خراب 
شد و عمل آن متصل بعمل لبلة است که در 
مغرب قرطبة بود و بین آن دوء سی فرسنگ 
راء است... ابيلية نزدیک دریاست و جبل 
اشرف بر آن مشرف است» و آن کوهی است 
پر از درختان زیتون و میوه‌های دیگر و آنچه 
این شهر را بر دیگر نواحی اتدلس امتیاز داده 
زراعت پنبه است و آنرا از آنجا به جميع بلاد 
اندلس و مقرب حمل کنند, و وی در ساحل 
نهری عظیم است که در بزرگی همسان دجلة 
و نیل است و کشتیهای سنگین در آن حرکت 
کنند و آنرا وادی‌الکییر امند. و در كورء أن 
شهرها و اقلیم‌هائی است که در جای خود ذ کر 
خواهد شد و گروه بسیار از اهل علم بدان 
نسبت دارند. از آن جمله عبدال‌ببن عمربن 
الخطاب الاشبیلی و او قاضی آن شهر بود و در 
۶ .ق, درگذشت. (ممجم البلدان). نام 
باستانی این شهر ایسپالیس ۲ بوده و عرب نیز 
همین كلمه را محرف يعنى معرب ساخته 
أست. بكلفتة جغرافيون عرب اين شهر در عهد 
حکومت اسلامی بسیار معمور و آباد بوده. 
خود اشبيلية و ملحقات آن با اه معظم و 
محتشم و بدایع صنعت معماری و نقاشی 
مزین و با نقش و نگار آراسته بود. جبال و 
جلگه‌های اطراف با درختان زیتون و اتجیر و 
انواع و اقمام اشجار مستور بود و مقدار کلی 
بک دران عل ل اد ننه کیت در 
زمان حكومت اسلامى اين شهر بيش از 
۰ تن سکنه داشته. در سال ٩۳‏ ه.ق. 
موسی‌بن نصیر این بلد رافتح کرده و در دورۀ 
سيادت أمويان اول شهر اندلس قرطبة ودوم 
شهر همين بلد بود. در سال 75؟ ه.ق.دراثر 
انقراض دولت اموى. ابن عباد قاضى اين شهر 


استقلال آنرا اعلان كرد و در نتيجه دولتى 
موسوم به بنىعباد متشكل كرديد وهمين بلد 
را پایتخت قرار داد. (قاموس الاعلام ترکی). 
شهرکی است [از انداس ] بر کرانة دریمای 
اقیانوس مغریی نهاده. جایی کم‌نست و 
کم‌مردم. (حدود العالم). امروز این شهر, که در 
كنار وادىالكبير واقع است, کرسی ایالت و 
دارای ۲۲۵۰۰۰ تن سکنه است. محصولات 
آن شراب و مصنوعات آن انواع روغن. 
ظروف سقالین و منسوجات است. ابنية زیا و 
موزه‌ای نیکو دارد. رجوع به دمشقی و 
نزهةالقلوب مفالك ۳ ص ۲۳۶ و ۲۶۵ و لفات 
تاریخیه و جفرافیةُ ترکی ج ۱ص ۱۸۰ و 
ضميمة ممجم البلدان ص ۲۸۰ و فهرست 
حلل السندسية ج ۱و ۲ شود. 

آشبین. [] (ع [) يا شیین, مأخوذ از آرامی 
است. (نشوءاللقة العربية تألیف انستاس ماری 
الکرملی ص ۶٩‏ کقیل. عرّاب. ||شخصی که 
در روز عروسي همراه عروس میرود. (دزی 
ج اص ۲۴). : 

آشپختر. [إپٌ ت ] (إخ) (نصرفی است در 
كلمهُ روسى اسيختر "كه در فرانسه انسيكتر © 
ودر انگلیسی اينسيكتر ' آمده. بمعنى مفتش) 
در جنگهای أيران و روسيه در زمان 
فتحعلیشاه سرداری روسی از اهل گرجستان 
بود که نام اصلی او «تسيت سیانوف» بوده که 
ایرآنیان او را بلقب «اشپختر» یاد کد 
مژلف قصص‌العلماء آرد ۲: «وقتی فتحملیشاه 
و سلطان روس در مقام مخاصمه برأمدند و 





اسپختر سردار روس بعضی ولایات سرحدی 
راگرفت و به هر شهری منیرسید. خراب 
ميكرد, فتحعليشاه را اضطراب حاصل شد. 
ميرزا محمد اخيارى كه در ظهران اقامت 
داشت, نزد فتحملیشاه رفت و گفت من سر 
اشپختر را چهل‌روزه برای تو به طهران حاضر 
مینمایم, مشروط به اينکه مذهب مجتهدین را 
منسوخ و متروک سازی و بن و بیخ مجتهدین 
را قلم و قمع نمائی و مذهب اخباری رارواج 
دهی. فتحعلی‌شاه قبول کرد. میرزا محمد یک 
آربمین بختم نشست و ترک حیوانی کرده و 
صورتی از موم درست تمود و در ائناء شمشیر 
به گردن آن صورت نواخت. چون روز چهلم 
شد. فت‌حملیشاه بلام عام نشست و سر 
اشپختر را همان روز به حضور آوردند. 
سلطان با امنای دولت مشاورت نمود, اعیان 
دولت متعرض شدند که مذهب مجتهدین 
مذهبی است که از زمان ائمهٌ هدی 04 الی‌الآن 
بوده و بر حقند و مذهب اخباری مذهب نادر و 
ضعیفی است. و زمان اول سلطنت فاجار 
است. مردمان را نمیتوان از مذهب برگردانید 
و انش فاید مایه اختلال حال و دولت سلطان 
شود. علاوه با باشد که میرزا محمد از ضما 


نقاری پیدا کند و با خصم شما ساختگی کند و 
با شما همین معامله نماید که با اشپختر روسی 
نمود, مصلحعت آن است که به او خرجی داده 
و معذرت ازاو خواسته حکم بغرمائید به 
عبات رفته در آنجاها سكنى نمايد كه وجود 
چنین کسی در پایتخت مصلحت دولت نیست 
وسلطان اين رأى را پذیرفت». رجوع به 
ترجمة تاريخ أدبيات براون ج ؟ ترجمة 
یاسمی صص ۲۴۳ - ۲۴۴ شود. از اینجا 
جملة «مككثر سر اشپختر را آوردی»؟ مثل شده 
ودر مورد كى كفته ميشود كه مدعى أست 
كارى بس صعب و عظيم انجام داده و ياداش 
درخور میخواهد و یا گویند «سر اشپختر را 


آورده است». 
اشيختن. ([ پ ت ] (مص) شپوختن. 
رجوع به اشبوختن شود. 


أشير. [( ب] ()* نامى است كه در اطراف 
رشت به بلندمازو دهند. رجوع به بلندمازو 
شود. رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص 


۸ شود. 
اشپستان. ۱۱ (اخ) رجوع به قلع اشپستان 
شود. 


اشپش. [ا پ ]() اشپشه. کرمی که در غله و 
يشمينه افتد و تباه کند. کرمکی است خرد که 
در تابستان لاس پشمینه را ضايع كند و در 
جو و گندم نیز باشد. (انجمن‌آرای ناصری) 
(جهانگیری). اشپشه کرمکی باشد که بیشتر 
در تابتان و هوای گرم در پوستین و نحد و 
سقرلاط و صوف و دیگر پشمینه‌ها و گندم و 
چو و دیگر غله‌ها افتد و ضایع کند. (برهان 


اشپسه. (اپ ش /ش] (() اشپش. رجوع به 
ائپش شود: 


آنکه در انبار" ماند و صرفه کرد 

اشپشه و موش حوادث پا ک‌خورد. مولوی. 
اشیخور. (أبٍ] (() تسخم گیاهی شبیه به 
اسفرزه و یا خود اسفرزه. (ناظم الاطباع). 
اشيغول. [أ] () اسپنول. (شعوری). رجوع 
به اسپغول شود. 

اش پکنا. [أَبَ كك ] (إخ) كماندار و تيرانداز 
داریوش بزرگ كه در كتيبهأى در نقش رستم 
نام او چنین اصد: اشپ‌کنا, کماندار و تیرانداز 
داریوش‌شاه. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۰۲). 
اشپل. [آپ ] (() تخم ماهی. خاویار سیاه که 


2 - ٩۵۷9. ۰ 

3 - ۰ 4 - ۲, 

5 - 0۰ 6 - Inspector. 

۷۲ج طهران ص ۲ ج لكنهر صص ۸ - 
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1 - Sevilla. 


@ - Quercus castaneifolia. 
انبان.‎ :لن-٩‎ 


۸ اثپلاتوس. 


از شکم ماهی درمی‌آید. (سعوری). اشبل. 
اشبیل. اشپیل. 
اشپلا توس. [أبَ] (!) مأخوذاز يونانى. 
گیاهی خاردار. (ناظم الاطباء). 
اشپلم.  [‏ ل] (اخ) دی جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن» 
در ۲۰۰۰ گزی جنوب صوممه‌سرا متصل براه 
فرعی صومعه‌سر | به لوکان. جلگه. معتدل. 
مرطوب مالاریائی. با ۱۹۴ تن سکنه. گیلکی. 
فارسی. آب آن از رودخانة او . محصول 
آنجا برنج» توتون, سبگار, مختصر ابریشم. 
شغل اهالی زراعت و مکاری. راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲ ص ۱۴). 
اشپوختن. (اتَ] (سص) اشپیختن. 
شپوختن. شپیختن. پاشیدن. فشاندن. گل نم 
زدن. پاشیدن باشد آعم از انکه اب پاشند یا 
چیزی دیگر. (آنندراج). 
أشيوخته. [إتَ /ت](نمف) يائيده. 
فشانده. ||بهمدراميخته بود. (لغتنامة حافظ 
أوبهى). 
اشيوزى. [!] (لغ) قصبداى كوجىف 
مستحكم و مركز ناحيه است و أن يه قضاى 
يودكوريجه ملحق كرديده واين قضا طبق 
عهدنامة بران به قره‌طاغ وا گذار شده. قریب 
۲هزارگزی شمال غربی پودگوریچه و در 
جهت چپ یی شرقی از نهر زتا واقع شده. 
در گردا گرداین قصبه سوری مشتمل بر برج و 
باروها مشاهده میشود و یک قاعة باستانی هم 
دز مقابل آن است و بوسیلة پلی چوبی قصبه و 
قلعه با هم مسربوط میشوند. در زصان ادارةٌ 
عثمانيان اين قصبه قريب ٠٠٠١‏ تن كلهاو 
۵ عدد دکان و ۳جامع داشته و قسمت اعظم 
اهالی مسلم بودند و سپی مهاجرت کردند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
اشپوزی. ۱11 (اخ) ناحیه‌ای است در قضای 
پودگوریچه از قره‌طاغ و اراضی بسیار خوب 
و حاصلخیز دارد ولی موقع آن مساعد نیست 
و جون امتداد مرز واقع شده از نعمت أمنيت 
محروم است. (قاموس ا تركى). 
اشيهبره. [آب ب رَ]لغ)' نام يكى از 
ايرانيان در كتيبة سارگن این نام بمعنی اسپبر 
(مقصود وار است). رجوع به تاریخ کرد 
یاسمی ص۵۷ ٩۵و‏ ۶۰ شود. 
اشپیختگی. (اتَّ /ت] (حامص) حالت و 
اشپیختن. (ا تّ] (مص) شسپیختن. 
اشپوختن. اشبوختن. پاشیدن اعم از آب و جز 
آن. گل نم زدن. ترشح کردن؛ 
چوک ز شاخ درخت خویشتن آويخته 
بانگ‌کان تا سحر آب دهان ریشته؟ 
ابر بهاری ز دور اسب برانگیخته 


در سم اسبش براه لولژ اشپیخته ۲ 


در دهن لاله باد ريخته و بيخته 
بیخته مشک سیاه. ريخته در تمین. 
منوچهری. 

درويش خا ككى است بيخته و آبکی بر آن 
اشبيخته نه پشت پا را از آن گردی و نه کف پا 
رااز آن دردی. (خواجه عبدائه انصاری). 
اشپیختنی. (! ت) (ص لاقت) 
قابلآشپیختن. که درخور ائپیختن باشد. 
اشپیخته. [اتَ / ت ] (نمف) نعت مفعولی 
از اشپیختن. ترشح‌شده. پاشیده. (برهان). 
||ترشح آب را نیز گویند. (برهان). 

اشپیخن دگیی. (۱خ د /د] (حامص) حالت 
و چگونگی اشيخنده. 

اشپیخنده. ا[خ د /د] (نف) نست فاعلی از 
اشپیگل. (زگ] (خ)۲ فريدريش فُن. 
مستثرق الماتى. مولد أو کیتزینگن. در 
نزدیک وورتزبورگ, در سال ۱۸۲۰ م. و 
وفات در مونیخ بسال ۱۹۰۵ م.بود. وی در 
دانشگاء (رلانگن از ۱۸۴۰ تا ۱۸۹۰ م. 
تدریس کرده و مولغات شایان توجهی دربارة 
اوستا و دین زرتشت باقی گذاشت ا وخا 
طبع اوستای او قابل بوده است که با ترجسمة 
قدیم پهلوی و ترجمة آلمانی چاپ شده است 
(۱۸۵۲- ۱۸۶۳ ع.). 

اشپیل. [!] (() بلفت اهالی گیل تخم ماهی 
است. جون آنرا از شکم ماهی برآرند و 

گیلانیان همگی برغیت از آن خورش کنند. 

(انجمن آرای ناصری). اشبل. اشبل. اشبیل. 

است. (! / بش ] (پسوند) در تداول عامه 
مزید موخری است برای اسم مصدر. صعادل 
«یش» مانند گوارشت. سرزنشت. خورشت. 

اشتاء . إاتِ] (ع مص) كوش فراداشتن 
(منتهی الارب). شنفتن. || بيشى كرفتن. بيش 
رفتن. 

اشتآز. زاتٍ](ع مص) اشثاز. رميدن. 
(منتهى الارب). إشتاز؛ نفر. (اقرب الموارد). 

اشتان. [أت] (ع مص) اشتثان. قصد كردن 
قصد کسی را. (منتهی الارب). اشتأن شأتد؛ 
قصد قصده. (اقرب الموارد). 

اشتا. [[ /1) ((مص) عجله, شتاب. (برهان). 
اشتاب. 

اشتاء 1(۰] (ع مص) در زستان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). در زمستان درآمدن. در شتاء 
درآمدن, |[باتحط شدن در زمستان. (منتهی 
الارب). دجار غلا و تتگی شدن بزمستان. 

اشتا! يكاحى. [] (إخ) یکی از رجال عهد 
اباقاخان. (تاريخ غازانى ص .)٠١‏ 

اشتاب. (۱ /1] ((مص) شتاب. (جهانگیری) 
(برهان). تعجیل. (برهان). عجلهء 

نشد بر نرم‌ریگ کبود 


به اشتاب خوردند چیزی که بود. فردوسى. 


دای ع 
که‌اين باره را نیست پایاب اوی 


درنگی شود شیر ز اشتاب اوی, 
یکایک رسن خواستند آن زمان 


فردوسی. 


به‌اشتاپ بستندش آندر میان. 
دو استاد سپاهانی به‌اشتاب 

برون بردند جان از دست غرقاب. عطار. 
نقلست که او را دیدند که بنماز میدوید, گفتد: 
چه اشتاب است؟ گفت: این لشکر که بر در 
شهر است منتظر من‌اند. گفتند؛ کدام لشکر؟ 


فردوسی. 


گفت: مردگان گورستان. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 

سبح للّه میکند اشتابشان 

تنقيهُ تن میکند از بهر جان. مولوی. 


نف مرشم.ق) شابن باشتاب.بشتاب: 
مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت. مولوی. 
چه باید کرد ایشان را که ایشان 

چو برق و باد سخت اشتاب رفتند. مولوی. 

اشتابد يزكى. [از](ص نسبی) منسوب 
است به اشتابدیزه. (سمعانی). رجوغ به 
اشتابدیزه شود. 

اشتابد يزه. [ز) ((خ) محلة بزرگی است از 
سمرقند. (انساب سمعانی). محله‌ای است 
بزرگ به سمرقند متصل به باب دستان و 
گروهی از علما و دانشمندان بدان منسوبند و 
نصبت به آن آشتابدیزکی است. (معجم 
البلدان). 

آشتابن دگیی. (اب د /د] (حامص) عمل 
اشتاینده. شتایندگی. 

استابنده. اب د /د] (نف) شتاب‌کنده. 
شتانده. 

اشتات. [أ] (ع ص. !) ج شَتّ. پرا کندگان. 
(مهذب الاسماء). يرا كتده کا RET‏ 
اشتاتاً؛ اى متفرقين. (اقرب الموارد)؛ مؤلف 
این اشتات و مصنف اين كلمات... جنين كويد. 
(قاضى بدر محمد دهار در ديباجة 
دستورالاخوان). به جمع اشتات غرلیات 
نپرداخت. (مقدمة دیوان حافظ). 

الارب) (آنندراج). 

اشتاخوست. (] ((خ) قسریه‌ای است که 
میان آن و مرو سه فرسنگ راء است و زاهد 
صالح ابوعبدالّه اشتاخوستی از آن قریه است. 
(معجم البلدان). 

اشتاخوشی. 10 ف تی ی انت 


۰ ۸۶ . 1 
۲-بر طبق نسخة اسدی نخجوانی مکتوب 
بال ۷۶۶ ه. ق. 

۳-بتصحیح قیاسی ملف. 

4 - Spiegel, Friedrich von. 

۵-درالاناب سمعانی تلفظ كلمه راجتين 

نرثتهاست: بضمالالف وسكرنالين 

هه 


+ ۰ ل 

بر برك الف). 
اشتاخوشی. 1[ (اخ) محمدين عبدالله 
مكنى به ابوعبدالله. وى صاحب صلاح و 
عبادت بود. (الانساب سمعانی برگ ۸الف). 
اشقاد. [] (() نام روز بیست‌وششم است از 
هر ماه شمى. نيك است در اين روز صدقه 
دادن و جامه پوشیدن و حاجت خواستن. 
(هفت قلزم) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(برهان قاطم) (غياث اللغات). روز 
اسلام, جه ايشان ايام هفته نداشتند وهر 
روزی را به اصمی میخواندند. (فرهنگ نظام). 
و رجوع به اشتادروز شود. ||(() نام نکی 
است از جملهُ بیست‌ویک نک زند (زند) 
یعلی یک قسمت از بیست‌ویک قسمت کتاب 
ژند (زند) زردهشت. (هفت قلزم) 
(انجس ارای ناصرى) (برهان قاطم). نام 
نسکی ابابی) از نکهای کتاپ اوستا که 
کتاب الهامی حضرت زردشت ت و دارای 
پیت‌ویک نسک (باب) است. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به امثال و حكم دهخدا ص 
۶ س ۲۶ شود. ||نام فرشته‌ای است موکل 
بر مصالح و اموری که در روز اشتاد واقع 
مبشود. (هفت قلزم) (اننجمن آرای ناصری) 
(برهان قاطع). به اعتقاد ایرانیان قدیم. نام 
فرشته‌ای که موکل روز اشتاد است: 

روانت باد ویژه جان و دل شاد 

نگهدارت سروش وشن و اشتاد. 

زراتشت بهرام (از فرهنگ نظام). 

||نام یکی از ایرانیان معروف در زمان خسرو 
پرویز. نام پسر پرویز و نام اشخاص معروف 
دیگر (به اوستائی ارشتاد بمعتی روح صداقت 
آمده. ارشتاد نام فرشته‌ای هم بوده). (لغات 
شاهامه ص ۲۵). 7 
اشتاد. [) (اخ) مولف آنندراج آرد: در تاریخ 
مازندران آمده است اشتاد مسردی بودكه 
قریه‌ای بنام خود بنا نهاد و به اشتادرستاق 
معروف شد و پادشاه وقت دختر او رابزنی 
شهر آمل راجام 
او بنا کرد و برادر اشتاد. یزداو نام بوده او نیز 
جائی بنا کرد که آنرا یزداوی گویند و 
ابوالحسن محمد يزداوى كه در تاريخ 
تبرستان آمده است. از آنجاست. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). و ابن اسفندیار در ذیل 
«شهر آمل» آرد: امل بنیاد او آن است که دو 
برادر بودند از زمین دیلم, یکی اشتاد نام و 
دیگری یزدان,. شخصی را از کبار دیالم و 
معروفان آن ناحیت پفتک بکشتند و هر دو 
برادر شب را شتر خویش ساختند و با عیال و 


گرفت‌و چون آمله نام داشت, * 


اقربا از آنجا گریختند و از ضرورت مقارقت 


وطن و جلا اختیار کردند و بنواحی آمل آمده 
و دیه یزداناباد که معروف و معمور است» آن 
برادر بنیاد کرده و رستاق اشتاد که هم باقی 
است. برادری دیگر. (از تاریخ طبرستان ص 
۲ آنگاه ابن اسفندیار دربارة دختر اشتاد و 
عشق پادشاه بلخ به وی, داستانی مسفصل 
آورده است که خلاصف آن از آنندراج تقل شد. 
رجوع په صص ۶۲ - ۷۱ همان کتاب و ص 
۵ سفرنامةُ مازندران راپینو بخش انگلیی 
شود. 
اشقاد. ((] ((خ) (ایزد...) ايزد اشتاد نام یکی 
از ایزدان همکار هفتمین امشاسپندان ن (امر داد) 
بوده است. رجوع به مزديسنا وتأثير أن در 
ادبیات پارسی ص ۱۶۲ شود. 
اشتاد. [] ((خ) یا اشتادگشسب. نام دانائی 
که قاد پرویز (شیرویه) وی را همراه خراد 
برزین نزد پدر خویش خسروپرویز به آندرز و 
پوزش فرستاد: 
چو اشتاد و خراد برزین پر 
دو دانای گوینده و یادگیر... 
چو خراد یرزین و اشتا گشسب 
بفرمان نشستند هر دو بر اسب. 
فردوسى (ازشاهنامه ج بروخيم ج اص 
۹۰ 
چو اشتاد و خراد برزین ز شاه 
پیام آوریدند از آن بارگاه 
بخندید خسرو به آواز گفت 
که‌گفتار تو با خرد یست جفت. 
فردوسی (ایضاً ص ۲۹۱۲). 
و رجوع به اشتاد در «ولف» شود. 
اشتاث. [] (اخ) (رستاق...) رستاق اشتاد 
ناحیه‌ای در امل بوده است که اشتاد نامي انرا 
بنیان نهاده است. رجوع به تاریخ طیرستان 
ص ۶۳ و اشتاد و سفرنامة مازندران رابینو 
ص ۱۵۵ بخش انگليسي شود. 
اشتاد پیروز. (د] ((خ) نام پسر فیروز که 
یکی از نجبای ايران بود و در جنگ خرو 
پرویز با بهرام چوبینه. سالاری از سپاهیان 
وی بشمار میرفت 
فرخزاد و چون خصرو سرفراز 
چو اشتاد پیروز دشمنكداز. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۷۸۱). 
و رجوع به «ولف» شود. 
اشتادروز. (1)(|مرکب) روز اشتاد است: 
اشتادروز و تازه گل بوستان 
ای دوست می ستان ز کف دوستان. 
مسعودسعد. 
رجوع به اشتاد شود. 
اشتادویر. (۱ (!خ) اين کلمه در محاسن 
اصنهان مافروخی ذیل شرح بنای «جی» 
بدین‌سان آمده است: و ذ کر بعض المتقدمین 
انه قرأ على بعض ابوابها مكتوباً يقول اشتادوير 








اشتاسقورت. ۱6۹۹ 


الموكل بالفاسين و الائين أنه ارتفع ثمن ادام 
العملة لور هذه المدينة ستمائة الف الف 
درهم و ذكريعضهم أن الموكل رنعت اليه 
رفيعة بخمين الف درهم فصرفت الى نفقة 
الفرهیز الملزق بالاساس. (صحاسن اصفهان 
ص .)٩۳‏ و حسین‌بن آوی در ترجمة محاسن 
ارد: و بعضی متقدمان اورده‌اند که بر دری از 
درها دیدیم که نوشته بود بر این سیاق: 
اشتادویر موکل بر گلیگران و قياسان كويد كه 
بهای نان‌خورش عمله و کارکنان اين باروی 
مدت عمارت به مبلغ ششصدهزار درم برسید 
و یعضی دیگر گویند رفعی از آن موکل بیرون 
امد مبلغ پنجاه هزار درم استرداد کرده بر 
خرج عمارت فرهیزها و گل شیفتق صرف 
نمودند. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۷). 
اشتاخ آباد. [) ((خ) از رستاق ساوه و 
جزستان. (تاریخ قم ص ۱۱۶ 
اشتاذوان. 1)(اخ) از قرای فراهان است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). 
اشتار. [(] (ع مص) برگشته پلک گردانیدن 
چشمم را, (منتهی الارب). پسلک چشم 
وا گردانیدن .(تاج المصادر بيهقى). 
اشتار مبركك. [ار ب ] ((خ) ۲ ارنست. کنن 
فُن. یکی از جنگاوران اتریشی كه بال 
۸ م. در گراتز ۲ محولد شده و در سال 
۱ «م. در بزندرف " درگذشته است. شهرت 
و اعتبار وی در نتیجة جسنگهائی است که 
بضدیت با ترکان بویژه در مرکز وین انجام 
داده است. برای همین از طرف بالاترین مقام 
نظامی آلسان صورد تشویق قرار گرفت و 
چندی بعد هم رئیس گردید و شورای عالی 
جنگ نیز آنرا تأیید کرد. 
اشتارین. [] ((خ) از شق 
قم ص ۱۵ 
آشتاس. [] ((خ) قریه‌ای است از ییلاقات 
شاه کوه و وساور. (سفرنامة مازندران رابینو 
ص ۱۲۶ بخشی انگلیسی). 
اشتاسفورت. [[] ((ج)۲ از شسهرهای 
پروسی آلمان ساکس) در کار ند دارای 
۰ آتن سکنه و در آن کارخانة تولیدات 
شیمیائی و ذوب آهن وجود دارد. مواد معدنى 
و پاس آن شهر خائز اهمیت بسیار است. 


میلاذجر 3. (تاري بخ 


المعجمة و اتاء المفترحة اك الحروف 

بعذها الالف و الخاء المعجمة و الواو المفترحة 

و الین المهملة ثم الیاء آخرالحروف. ولی در 

م‌عجم البلدان ضبط کسامه چسنین است: 

اشتاخحوست بالفتح ثم السکرن و تاء مثناة و الف 

و الخاء معجمة مقرحة و الواو و السین یلقی 
فیها سا کنان خفیفان و تاء مشناة احری. 

1 - Starhemberg, Ernst, comte von. 

2 - Gratz. 3 - Basendort. 

4 - Stassfurt. 5 - La Bode. 


۰ اشتاغ. 


اشتاغ. [1] (ع مسص) هلا ک گردانیدن. 
(منتهی الارب). 

اشتافتن. | تَّ) (مسص) شتافتن. عجله 
کردن.بسرعت رفتن. شتاب کردن: 


برگها چون شاخها بشکافتند 

تا به بالای درخت اشتافتد. ولو 
بعد سه روز و سه شب کاشتافند 

يك ابوبكر نزارى يافتند. مولوى. 
کارد آوردند قوم اشتافتند 

بسته دندانهاش را بشکافتند. مولوی. 


و رجوع به شتافتن شود. 

اشتافتنیی. (ا تّ) (ص لساقت) شتافتی. 
قابل‌شتافتن. رجوع به شتافتنی شود. 
اشتافته. (اتَ /ت] (نمف / نف) شتافند. 
عجله کردهٌ 

پیش از اندیشه شفای عاجل 

سوی بالین تو اشتافته شد. سوزنی. 
اشتاق. [] ((خ) نام زوجة ابن‌الشجاری 
معروف به بنت‌الجیش الرک‌ابدار که با 
ابوعلىبن اب ىالخير روابط نامشروعي داشت. 
رجوع به تاریخ الحکماء قنطی ص ۴۱۲ شود. 
اشتاقان. [] (اخ) از رستاق فراهان. (تاریخ 


كم ص ۹ 
اشقا کشسب. (اگ‌ش ](اخ) رجوع به اشتاد 
شود. 


اشتال. [[] ((خ)" گتورگ ارنست. از اطبا و 
شیمی‌دانان مشهور آلمان است. در ۱۶۶۰ م. 
در شهرک آنسباخ تولد یافته و در سنذ ۱۷۳۴ 
م. در برلن درگذشته است. کتابهای بسیار 
دربارة طب و کیمیا و حکمت و فلسفه و زبان 
لاتن نوشته است. بیشتر شهرت و آواز؛ وی 
مرهون افکار قلسفی و معلومات شیمی او 
است که اختصاص به وی داشته است و نیز 
يارهاى از احوال را منبعث از تأثير روح 
دانسته و انها را مايه اعتراض بر ماديون قرار 
داده و حرارت حاصل از احتراق و تفس رابه 
جسمى مفروض كه أنرا فلوحستيق (ماده 
شعلة) مىناميد: متسب مياخت,. واين فكر 
را مدت درازی در اروپا پی‌جوئی میکردند. 
گرچه عاقبت به جائی نرسید و معلوم شد كه 
فکری واهی بیش نیست. اما باز راه 
| کتشافاتی برای لاواژیه باز کرد. 

اشتال آلمانی. (ا ل آ] ((خ)۲ سرب 
نوشتة مرحوم قزوينى وى رئيس يستغانة 
ايران بوده و در سال 1897# م. نقثة بسيار 
متقن و دقيقى براى ايران رسم كرده و در شهر 
گوتا(آلمان) آنرا بطبع رسانیده است. رجوع 
به شدالازار حاشيه ص ۱٩۱‏ شود. 

اشتالنگ. [[[] ([) بسنی شتاللگ است و 
آن استخوانی باشد که در میان بندپا و ساقيا 
واقع است و آنرا بجول گویند و بعربی کعب 
خوانند. (برهان) (هفت قلزم) (انجمن آرای 


ناصری). بجول, بجل. بژول. وژول. کعب. 
عظم کسب. شتالنگ. آشتالنگ. غاب. قاب. و 
این دو استخوان که بر موضع شتالنگ 
پداست بیشتر مردمان گمان برند که آن 
شتاللگ است و آن غلط است از بهر آنکه 
شتالنگ را نتوان دید و دست بدان نرسد و 
آنچه همی بیند آن پیوند است که گفتیم که بر 
اخر ساق است و انچه بیرون امده است. 
پشت آن پیوند است و زندرون آن قوی است 
و شتالنگ اندر آن قعر نهاده است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی): مازیار گفت در هر دو 
اشتالگ اين اسب مغز نیست. اصفهبد بفرمود 
تا اسب را بکشتد و اشتالنگ بشکستند هیچ 
در او مقز نبود. (تاریخ ابن اسفندیار). و رجوع 
به شتالنگ و آشتالنگ شود. ||نوعی از قمار 
که آنرا با شش عدد بجول بازی کتند و آنرا 
اشتالنگ‌بازی خوانند. (برهان) (هفت فلزم) 
(انجمن آرای ناصری). غاب‌بازی؛ 
ز چیست خوبی ایشان ز ترک لهو و لعب 
ز چیست زشتی ایشان "ز نرد و اشتالنگ. 
شاه‌داعی شیرازی. 
اشتام. ۱ (إ)" انتامین درون نام 
بنبان‌گذار شهر پانچال هند بوده است. رجوع 
به تحقيق ماللهند ص ۴۴س ۳ و ص ۱۹۷ 
س ۱۲ و ص ۱۹۹ س ۱۶و ص۲۰۳ س ۱۳ 


شود. 
اشتانی جویباری. (] ((خ) رجوع به 
اشامی جویباری شود. 

اشقاو. (| /۱] ((مص) بمعنی اشتاب است که 
شتاب و تعجیل باشد. چه در فارسی با به واو 
و برعکس تبدیل می‌یابد. (برهان). و رجوع به 
شعوری ج ۱ص ۱۳۹ شود. 

اشتاول. [] (اخ) (صحيفة يوشع ۵: ۲۳) 
شهری بود بر در مملکت یهودا که سبط دان پر 
آن دست یافه. (سفر داوران ۲۵:۱۳ و ۱۶: 
۱ .و گمان برده‌اند در جنوب شرقی اشقلون 
واقع بود. (قاموس کتاب مقدس). 

اشتاین. (1) ((ج)* سارک اورل. 
شرق‌شناس و باستانشناس انگلیسی است. 
وی بال ۱۸۶۳۲ م. در بوداپست متولد شد و 
در سالهای ۱۸۸۸ - ۱۸۹۹ م. تحقیقات 
باستانشناسی سفیدی در کاشمر و سرحد 
اففانستان انجام داد و سپس در سال ۱۹۰۰ - 
۱ م در تسرکستان چین به حفریات 
پرداخت و در سالهای ۱۹۰۶ - ۱۹۰۸ برای 
تحقیقات باستانشناسی و جسنرافیاتی 
مسافرت وسیعی در آسیای مرکزی و مخرب 
چین کرد و در سالهای ۱۹۱۶-۱۹۱۳ در 
آسیای مرکزی و ایران بتحقیق پرداخت و 
کمی‌بعد در سالهای ۱۹۲۶ ۱۹۲۸ در 
ترکستان و چین و بسال ۱۹۳۲ در اطراف 
تبت بتحقیقات خود ادامه داد و در موضع 


اشتباه. 


اخير بود كه از طرف مقامات جين براى ادامة 
تحقیقاتش موانعی بوجود آمد. اشتاین آثار 
ب یشماری بجای گذاشته است که از آن 
جمله‌اند: ۱- ویرانه‌های ختن ۱۹۰۳م. ۲- 
ختن باستانی ۱۲٩۱م.‏ و غیره. 
اشتثاز. (ت] (ع سص) اشتآز, رسیدن. 
(منتهی الارب). 
اشتنان. [اتِ) (ع مص) اشتأن. قصد كردن 
قصد کسی ۳ (منتهی الارپ). 
اشتب. [أتُبِب] ( عرب إ) (در 
اسپانیولی: استپا ) باقيماندة نسوج کتان و 
کنف.اصطب و اشوب نیز امده است. (از دزی 
34 اص YF‏ 
اشتباب. [ات] (ع مص) جوان كردانيدن: 
اشتب الله قرنه؛ جوان كردائد او را خداى. 
(منتهى الارب), 
اشتباكك. [إات](ع مص) به يكديكر 
درآمدن چیزی. درآمیخته شدن و درهم شدن 
امور. (منتهی الارب). بهم درشدن. (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر زوزنی). ||اتغاق. 
ائتلاف. بيوند: ميان اين هر دو يادشاه به اتحاد 
و اشتبا ک‌رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲ صال هر دو دولت در شترا ک و 
اشتبا ک‌و اتحاد منتظم شد. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۴۰۳). ||نک تاریک شدن سیاهی 
شب. ||نک ظاهر ضدن ستارگان. (منتهی 
الارب). | انگشتان هر دو دست میان همدیگر 
درآوردن. (غیاث اللغات), اابهم دررفتن 
شاخهای درخت و مثل آن. ||اجتماع و انبوه. 
(غیاث اللغات) (آنندراج), 
اشتباه. [| تٍ] (ع مص) مانند شدن. بقال: 
اشتبها؛ اذا اشبه كل واحد منهما الآخر حتى 
البا. (متهی الارب). مسانند جیزی شدن. 
(زوزنی). مانند شدن. (ترجمان علامةً 
جرجانی ص ۱۳). چیزی را بغلط عوض 
چیزی گرفتن, (فرهنگ نظام). چیزی یا کسی 
را بجای چیزی یا کسی گرفتن: و هرگاه که در 
آن اشتباهی افتاد ادرا ک‌معانی ممکن نگردد. 
( کلیله و دمنه). 
اصل غیرتها بدانید از اله 
آن خلقان فرع حق بی‌اشتباه. مولوی. 
|اپوشیده شدن کار و ساند آن. (سنهی 
الارپ). پوشیده شدن کار. (تاج المصادر 
بیهقی). پوشیده گشتن کار. (زمخشری). 
- اشتباه داشتن؛ شبیه بودن. مانند بودن؛ 


1 - Slahl, 660۲9 ۱ 
2 - ٩۱2۲۱, ۸ ۰ 
۳-نل: آنها.‎ 
4 - ۸۰ 
5 - Slein, Marc Aurel. 
6 - Eslopa. 


اشتباهات. 


فلکی مهی ندانم به چه کنیتت بخوائم 
به كدام جنس گویم که تو اشتباه داری. 
سعدی, 
- اشتباه کاری؛ تلبیس. بهم درآمیختن. در 
کاری خطا کردن. 
اشتباه کردن؛ سهو کردن. خطا کردن. 
- اشتبا لپی؛ در تداول عامه, اطلاق کلمة 
کتاب مثلاً بر دفتر بطور غلط و اشتباه. 
-امثال: 
اشتباه برميكردد؛ از نو آغاز ميكنيم. از نو 
ميشمريم. 
اشتباهاب. [تٍ ] (ع !) ج اشتباه. رجوع به 
اشتباه شود. 
اشتباهی. (اتٍ ] (ص نبی) وهمی. مبهم. 
اشتبن. [إاتِ ب] (إخ)! شارل بارن دو... 
نقاش آلمانى كه به كار نقاشى تاريخ آلمان 
پرداخته است. وی بسال ۱۷۸۸ م. در 
بوث رباخ" از شهرهاى منطقة باد" تولد یافته و 
بسال ۱۸۵۶ م. درگذشته است. 
اشتبين. [](إغ) نام جایگاهی است در 
اندلس که عیدالرحمن‌ین محمد خلیفه اموی 
اندلس بال ۳۱۳ ه.ق. آنرا فتح کرد. رجوع 
به عقدالفرید ج ۵ص ۲۸۰ شود. 
اشتجار. [اتٍ] (ع مص) منازعت كردن دو 
گروه‌با هم. (منتهی الارب). پیکار کردن. (تاج 
المصادر بهقی). مشاجره. تشاجر. منازعه. 
نزاع. مخاصمه, با کسی خلاف و نزاع کردن. 
||دست را ستون زنخ کردن از اندیشه. (منتهی 
الارب). دست فا زنخدان گذاه 
بهم درشدن. (تاج المصادر بیهقی). دست به 


شتن از اندوه و 


زنخدان نهادن از غم. دست خود را زیر زنخ 
نهادن و بر آرنج تکیه کردن. و از این صعنی 
است: پات مرتفقاً مشتجرا؛ (ترجمة قاموس)؛ 
یعنی در حالی که بر آرنج خود تکیه کرده بود 
و دست خویش رابه زیر زئخ نهاده بود از 
اقرب الموارد). ||رفتن خواب از چشم کسی. 
(منتهی الارب). ||مختلف شدن نیزه‌ها و 
درآمدن بعض ان در بعض و منه الحدیث: 
یشتجرون اشتجار اطباق‌الرأس؛ ای یشتبکون 
فی الفتنة و الحراب اشتبا ک عظاءالرأس 
(منتهی الارب). در تاج العروس این حدیث 
در ذیل معنی مشاجره و متازعه بدین‌سان 
آمده است: و اشتجروا؛ تخالفوا کتشاجروا و 
بینهم مشاجرة, و فی حدیث النخعی و ذ کر 
فتنة یشتجرون فیها اشتجار اطباق‌الراس؛ اراد 
انهم يشتبكون فى الفعنة و الحرب اشتبا ىك 
اطباقالرأس و هى عظامه التى يدخل بسعضها 
فى بعض. و قيل اراد يختلفون كما تشتجر 
الاصابع اذا دخل بعضها في بعض و يقال: التفى 
فكتان فتشاجروا برماحهم؛ اى تشايكوا و 
اشتجروا پرماحهم. و کل شیء یألف بعضه 
بعضاً فقد اشتبک و اشتجر و انما سمى الشجر 


شجراً لدخول بعض اغصانه فی بعض. پس 
معلوم شد که اشتجار تنها به صعنی مختلف 
شدن نیزه‌ها... نیست بلکه هر چیزی را که 
قمی از آن در قسمت دیگر دراید. اشبا ک 
و اثتجار تامند و در حقیقت یکی از معاني 
اشتجاره بهم درآمدن چیزی در چیزی است. 
و بهمین سبب در ستون دیگر لفت عسربی 
مختلف شدن نیزه‌ها وجود ندارد. در قطر 
المحیط ذیل تشاجر آرد: تداخل قسمتی از 
چیزی در قسمت دیگر آن, و تنازع و مخالفت 
قوم با یکدیگر, و به نیزه یک‌دیگر را زدن. و 
ذیل اشتجار آرد: اشتجر القوم؛ تشاجروا 
بنابراين معنی مختلف شدن نیزه‌ها... در منتهی 
الارب درست نیست. ||پیشی گرفتن یکی بر 
دیگری. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
||رهایی یافتن کسی بشتاب. 
آشتجان. () ((ج) از دیه‌های وره. (تاریخ فم 
ص‌۱۳۸. 
اشتدا۵. [اتٍِ ] (ع مص) سخت و قوی و 
استوار شدن. (منتهی الارب). سختی در هر 
چیز: در عين اشتداد مسرض طاعون من در 
شهر ماندم. افرهنگ نظام). سخت شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی ص 
۳ سخت کردن و سخت گرفتن. (آتندراج): 
شدت و سختي. (غیاث). ||گاهی مراد از کمال 
چیزی است. (غیاث) (آنندراج). ||دویدن. 
(مستهى الارب) (تاج المصادر) (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ص ۳). ||بالا برامدن روز. 
(منتهی الارب). ||بر رقیب خود در جسنگ, 
حملةٌ سخت بردن. |]افزونی و سختی بیماری 
کسی.(از اقرب الموارد). 
- اشتداد تب؛ بالا كرفتن آن. به منتها درجة 
سختی رسیدن بیماری, 
- اشتداد دم؛ غلبة دم. فشار خون. تبیغ. بیغ. 
استدادات. [اٍتِ ] (ع !) ج اشتداد. 
اشتداه. [ا تب ] (ع مسص) بیخود شدن و 
متحیر گر دیدن. ||بازماندن. (منتهی‌الارب). 
اشتر. [أت](4) عر (غیات) (آنندراج). 
هیون. پاپهن. بعیر. جمل (اشتر تر نر). ناقه (اشتر 
ماده). إبل. مطيه. أبوايوب. ابوصفوان. حيوانى 
است اهلی که در ممالک كرم كماب بهترين 
حيوان حمل و نقل أست ونام عريش ابل و 
جمل ر ناقه و نامهای بسیار دیگر است. لفظ 
مذکور پهلوست و همزه در تکلم حذف 
میشود. اما در پهلوی بفتح تاست. در اوستا 
استره است. (فرهنگ نظام). و رجوع به شتر 
شود. اسپ سرخ که بزردی و سیاهی زند و 
فش و دم او همرنگ او بود فی زفان گویا و 
قیل اسب بوده و فی‌التاج اسب سرخ یکرنگ 
و بعضى كويند ديو و پری را برده از أن ديو و 
پری بنامی ره مورت او بود آنرا اشقر گویند. 
( کذا) (موید الفضلاا. و رجوع به شعوری ج ۱ 


اشتر. ‏ ۲۶۰۱ 
ص ۱۳۶ شود؛ 

اشتر گرسنه کسیمه " خورد 

که‌شکوهد ز خار چیره خورد. رودكى. 
چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 

ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبرا. 


رودکی. 
هم آنگه سوی کاروان شد بدشت 
شتر خواست تا پیش او برگذشت 
گزین‌کرد از آن اشتران سه‌هزار 


بدان تا بنه برنهادند پار. فردوسی. 

ده و دوهزار اشتر بارکش 

عماری‌کش و گامزن شست‌وشش. فردوسی. 

یزد اشتر و ميش را همجنين 

بدوشندگان داده بد يا كدين. فردوسى. 

بصد کاروان اشتر سرخ‌موی 

همه هیزم آورد پرخاشجوی, فردوسی. 

ز سیمین و زرینه اشتر هزار 

بفرمود تا برنهادند بار. فردوسی 

گرزان که خسروان را مهدی بود بر اشتر 

خنا كران او را پیلی است با عماری. 
متوچهری. 


اگروی را امروز برین نهاد یله کنیم. أنجه 
خواسته آمده است از غعلام و اسب و پیل و 
اشتر و سلاح فرستاده آید. (تاريخ بيهقى). و 
E AOE ES‏ 

و اشتر... رها کرده شده است بسر خود در راه 
خداء (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۸). یک 
ایشب از شما جدا کنم که بر 
(تاریخ بیهتی چ ادیب ص ۳۵۹). اسبان به 
مرغزار فرستادند و اشتران سلطانی به 
دیولاخها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۲). 
چند اختر دستور داد و کسانی که او را تمهد 
کردندی.(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۶۴). 
غلامان سرای بر اشتر ند. .اجب یکتفدی 
فریاد میکند که اين غلامان کار نخواهند کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۸). 
اشتر چو هلا ک‌گشت خواهد 
آید په سر چه و لب جر. 


1 شتران نشینید. 


ناص رخسرو. 
زين اشتر بىبا كو مهارش بحذر ياش 
زيراكه شتر ممست و بر أو مار مهار است. 
ناصر خسرو. 
شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز 
شمرم ,۰( کلیله و دمه), اين اشتر میان ما اجنبی 
است. ( کلیله و دمنه). اشتر شاد گشت. ( کلیله 


و دمه). 


1 ٠١ 5۱606۳0, Charles, baron de. 
2 - Bauerbach 3 - Bade 
۴-اوستا ۸١۸1وی سانكريت 8أ5لاء يهلرى‎ 
(از حاشیهة برهان ج معين).‎ ۲ 
5 - 
۶-ظ: کیره (؟).‎ 


۲ اشتر. 

اشتر اندر وحل ببرق بسوخت 
باج اشتر ز ترکمان پرخاست. 
اشتری ده که بار من بکشد 
ور فروشم بتازیی بخرند. 
اشتری جسته و مهارگسسته بر من گذشت 
(سندیادنامه ص ۱۳۱). 

زگاو و گوسفند و اسب و اشتر 


خاقانى. 


جو دريا كرده كوه ودشت را بر. نظامى. 
جو برق تيز هر یک تیغ در دست 

کف اورده بلب چون اشتر نظامی. 
نزد پیغمبر به لابه آمدند 
همچو اشتر تر پیش او زانو زدند. مولوی. 
گفت پیفمبر به آواز باند 

با توکل زانوی اشتر بیند مولوی. 


ا لت 
كرذوق نیست ترا کوطبع جانوری. سعدی. 
۳ ۲ ۲ ۱ 

نه بر اشتری سوارم نه چو خر بزیر بارم 


نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. سعدی. 

من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 

همچون زمام اشتر در دست ساربانان. 
سعدی. 

دادند اشتری در سه تواپ شه مرا 


شادان شدم از آنکه مرا چارپا بسیست. 
علمان ساوجق: 
تصفیق؛ اشتر از چرا گاهی با چرا گاهی بردن. 
(تاج المصادر بیهقی). اجباء؛ اشتر از مصدق 
پنهان کردن. (تاج السصادر ببهقی) (مننهى 
الارب). عیرانه؛ اشتر تیزرو. (منتهی‌الارب). 
ضامر؛ اشتر باريكميان. (دهار). اشتر 
باريكاندام. (منتهى الارب). تحويز: أشتر به 
آب بردن. (تاج المصادر بسهقی). ر کوب. 
مطیه؛ اشتر برنشستن. شترسواری. قبعشری؛ 
اشتر بزرگ‌جثه. درنوف: اشتر بزرگ‌هیکل و 
فربه. اعسر؛ اشتر بی‌کوهان یا خردکوهان. 
بکره؛ اشتر ماده جوانه, حشو؛ اشتران.ریزه. 
شمال؛ اشتر دونده و شتاب‌رو. حلوب؛ اشتر 
دوشا یا دوشیدنی. ا جأجأة؛ 


اقتضاب, تقضیب؛ اعتر را بیش از e‏ 
ببرنشتن. (تاج السصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). اعیس, عیساء؛ اشتر سرخ‌موی. 
عتریف؛ اشتر استواراندام. زاسله؛ اشتر 
بارکش. (منتهی الارب). بدنة؛ اختر قربانی» 
اشتر ماد قربانی. (از اقرب الموارد). جلس؛ 
اشتر قوی و بزرگ. شتر ماد؛ُ قوی و تنومند. 
(از اقرب الموارد). لقوح؛ اشتر كشنافكنده. 

(از منتهی الارپ). نحیر؛ اشتر کشته. جمازه؛ 


اشتر گامزن. راویه؛ اشتر مشكبر. (منتهى 
الارب). 

کین أ شتری و حسادت اشتر عر از تركبات اين 
کلمه است. 


- اشتر بگسته‌زمام؛ کنایه از کسی که بهوای 
ره به آخر شد و دردا که ندانیم هنوز 
به كجا مير ود اين اشتر بکسته‌زمام. ۲ 
نشاط (از انندراج). 
<- اشتر یکسسته‌مهار؛ مرادف اشتر 
بگس‌سسته‌زمام. و رجسوع به انجم آرای 
ناصری شود. 
امحال: 
شتر از سوراخ سوزن برآمدن؛ مقتبی از آیة 
شريفة «حتى يلج الجمل فى سمالخياط». 
(قران ۴۰/۷): 
| گربرون شود ای شاه اشتر از سوزن 
شود مقابل تو چرخ در توانائی. 
اشتر بر نردبان؛ هویدا و آشکار. رسوا: 
ای بنازیده په ملک و خانمان 
نرد عاقل اشتری بر نردیان. 
و رجوع به امشال و حکم شود. 
اشتر را به کارد چوبین نکشنده 
لیکن رود اين مرا همانا 
کاشتر بکشم به کارد چوبین. ناصرخسرو. 
اشتر که چهاردندان شود از آواز جرس نترسد. 
(تذكرةالاولياء). 
شتر که کاه ميخواهد كردن دراز ميكند. 
رجوع به امشال و حکم شود. 
اشتر نترسد ز بانگ درای. رجوع به امثال و 
حکم ذیل اشتر و شتر شود. 
گوساله بنردبان و اثتر بقفس... (از فرهنگ 
نظام), 
مثل اشتر پیر, گوش به درای داشتن. 
مكل اشتر در وحل. 
شل اشتر دولاب سرگردان شدن: 
بسان اشتر دولاب كشته سركردان 
نداز نهايت كار ١‏ كدو نه از آغاز. ' 
ميان عاشق و معشوق رمزيست 
جه داند أنكه اشتر ميجرائد؟ 
اشتر. [أت] (إخ) بر مجره چند ستاره بود 
پس از نسر ط‌اثر بر صورت شتری و 
کف الخضیب بر کوهان آن بود. بعد از ردف با 
ذنب‌الاجاجة. بر مجره چند ستاره در زوشنی 
بیکدیگر نزدیک برمی‌آیند بر صورت شتری 
و عوام آنرا اشتر خواند. از آن ستارگان ن یکی 
که در پیش می‌آید بر کوهان شتر بود او را 
کف‌الخضیب خوانند. (اسطرلاپ‌نامه در همین 
لغت‌نامه). 
آشتو. أْتَ] (ع ص) آنکه پلک چشم او 
بازگردیده باشد. (آنندراج). آنکه پلک چشم 
وى بكرديده باشد. 3 المصادر بیهقی). 
ریده‌چشم. مونث: شٌتراء ۰ شٹر. ثر. (مهذب 
E‏ يلككرديده. كفتهيلى. آنكه يلك 
چشم او وركرديده باشد. (زوزنی). آنکه پلک 


مولوی. 


؟ 


اشتر. 

جشم او بازكرديده باشد. كرديدهيلك. 
(السامى). 

آشتر شدن؛ انشتار. 

||(اصطلاح عروض) شمس قیس رازی آرد: 
حَثْر جمع است ميان قبض و خَرْمم و چون از 
مفاعيلن منشعب باشد انرا اشتر خوانند و شثْر 
عیب ون قصان بس‌اشد. و اش‌تر 
پلک‌چشم‌نوردیده بود" و بحکم آنکه وتد و 
سبب این جزو بدین زحاف ناقص شد" آنرا 
اشتر خواندند.* (المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۳۶, 

با یارم درد دل همی گفتم دوش 

مفعولن فاعلن مفاعيلن فاع 

اخرم اشتر الم أَزَل. 

(از همان كتاب ص .)۸٩‏ 

اشتر. [إ ت ] (تركى, إ) درون. (شرفنامة 
منيرى). 
اشتر. (آتَ]((إن) ملى اشتر يكى از جهار 
پر امیر تیمورتاش فرزند امیر چوپان که 
دیگر برادرانش عبارت بودند از: شيخ حسن 
معروف بشیخ حن کوچک و ملک اشرف و 
ملک مصر. رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۱ 
ص ۲۰ شود. 
اشقو. [أتَ] ((خ) لقب مسالک‌بن حسارث 
تخمی شاعر تابمی از خواص اصحاب علی‌بن 
ابیطالب علیه‌اللام. که با مصص‌بن زبیر 
کشته شد. (منتهی الارب) (تاج العروس). در 
بعض جنگها شمشیری به پلک چشم او 
رسیده بود و تحقیق ان است که در اصل 
خلقت موی سژگان بالای او گردیده بود. 
(آنندراج). و رجوع به اشتر نخمی شود. 
أشتر. [آتّ](إخ) لقب بعض علويان و 
مقصود زیدین جعفر از ولد یحیی‌ین حسین‌ین 
زیدین علی‌بن السین است. ابن ما کولانام 
وی را ذ کر کرده است و صاغانی گفته است 
اصحاب نام وی را اشتر بفتح تا روایت 
کرده‌اند. (از تاج العروس). و رجوع به اشتر 
علوی شود. 

اشقو. (أتَ] (اخ) ناحیه‌ای است میانة نهاوند 
و همدان. این فقیه گوید: در کوه نهاوند دو 
صورت است از برف, یکی بشکل کاو و یکی 
پشکل ماهی و اين دو طلسم الست ودر 
تابستان و زمستان بحال خود باقی و ظاهر و 
مشهور همه کس میباشد و هرگز آپ نمیشود. 
گوینداین دو صورت حافظ آب نهاوندند که 
کم‌نشود و از همین كوه أب دو قسمت 


۱-در بعضی نسخ: 

نه به استر بر سوارم نه چو اشتر زیر بارم. 
۳-نل: مهار. 

۳-نل: فرودربده بود. فرودرید باشد. 
۴-نل: باشد. ۵-ول: خوانند. 





اشتر. 
ميشود, نصف آن بطرف مفرب جاری می‌شود 
و رستاق معروف به رستاق اشتر را مشروب 
میکند و اين رستاق را اهالی آن لیشتر مینامند 
و میانة اشتر و نهاوند ده فرسخ است و تا 
شاپورخوست دوازده فسر سيخ... (از معجم 
البلدان). و صاحب مرآتالبلدان آرد: صورت 
كاوو ماهى مسطوره در كوه نهاوند از برف 
ان هم موجود است و آنرا اهالی گاوماسا 
گویندکه بزبان فرس قدیم بمعنی گاوماهی 
است و از زیر آن از بطن حجر. آب عظمی 
خارج و جاری است و بطرف بیستون 
کرمانشاه معرود و منبع را سراب گاوماسا 
گویند. اراضی بسیاری را مشروب میسازد. 
(از مرات البلدان 3 ۱ص ۴۱). و سمعانی 
ارد: اشتر.یکی از بلاد جبل نزدیک همدان و 
نهاوند است که آنرا لیشتر! ميگویند. گسروه 
بسیاری از فقبهان و متصوفه بدان منسوبند. 
(انساب سمعاتی). و اقای پورداود مینویستد: 
اما دشتهای الیشتر با الشتر که اصطخری 
لاشتر و ابن الاثیر لیشتر و یاقوت در یک جا 
اشتر و در جای دیگر لاستر (< لاشتر) 
می‌نامد. نزد چند تن از خاورشناسان محل 
نساء پروزشگاه اسب دانسته شده و همانجا را 
سرزمین نسا که داریبوش از آن نام میبرد. 
شناخته است. (فرهنگ ایران باستان ص 
۰ و رجوع بهالیشتر شود. 
اشتر. (اتَ) ([خ) یکی از کوههائی است که 
بر رودخانة لار احاطه یافته است. رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی ص 


۰ شود. 
اشتر. (! تُرر] (إخ) لقب مسردى. (سنتهی 
الارب). 


اشترا. [آ] (!) كلمدُ فارسی اوستائی است که 
در فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود 
بدین‌سان آمده است: خشوئویت اشترا"؛ 
بمعطی تازیانة زود خزنده, تلد جنبنده. رجوع 
به ص ۲۴۶ فرهنگ مزبور شود. 
اشتراء اتال مص) خریدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳ (آنندراج)؛ سالک شدن 
چیزی را. (زوزنی). ||فروختن. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر) (ترجمان علامه ص 
۳ (زوزنی) (انتدراج). از اضداد است. بیع و 
شری. خرید و فروش. داد و ستد. ||از دست 
دادن چیزی راو چنگل به جز آن زدن. و مند: 
«اشتروا الضلالهة بالهدی». (فران 4۱۶/۲ 
(منتهی الارب). 
اشترابه. (أَتْ ب /ب] () نوعی از جامة 
پشمین. اشتراوه. (برهان) (آنندراج). نوعی از 
جامة يثمين و آنرا اشتراوه نیز گویند و در 
حقيقت جامة شتر بوده. (انجمنآراى 
ناصرى). 


اشترأسبوركك. [[] (إخ)" استراسبورك. 
مركز آلزاس و حا كمنشين «وب» "كه بر بالاى 
«رن»" واقع است. بانصدوسه كيلومتر با 
پاریس فاصله دارد و ۱۷۵۵۰۰ تن سکنة آن 
است. بر جزیرة نزدیک رن مرکز راء‌آهن آن 
واقع است. دارای کلیسای بزرگ زیبائی است 
و قصر رم نیز در آنجا داقع است. محصولات 
غذائى و شيميائى فراوان دارد. وطن كلبر ۶ 
بوده وبهدو ناحيه تقيم ميشود: 
اشتراسبورك ببلاقى با جهار بخشكه عبارت 
از صدودو بلوک است و ۱۰۲۸۴۲ تن سکنه 
دارد و شهر اشتراسبورگ که دارای چهار 
بخش است. و رجوع به استراسبورگ شود. 
اشقواش. [| ت] () غری. در فارسی 
سریشم و در هندی سریش است. (القاظ 
الادویه). و رجوع به غری شود. صحیح کلمه 
اثراس است که در دزی ضبط شده است. 
رجوع به اشراس شود. 
اشتراط. (اتِ](ع مسص) شرط کردن. 
(غیات) ( کنز) (آنندر اج) (زوزنی). شرط 
بستن. پیمان کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
لازم گردانیدن پیمان و تعلیق کردن چیزی به 
چیزی. (منتهی الارب). تقد بشرط کردن. 
تعلیق بشرط کردن. شریطه. مشارطه. |[دروغ 
صریح گفتن بر کسی. (تاج المصادر بهقی). 
اشتراف. [ا | (ع مص) بر پای خاستن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). بلند شدن. 
(زوزنی). ||() تن مه 7 جزای نقدی. تاوان. 
اشتراق. [اتِ] (ع مص) قديد كردن كوشت 
و نهادن آن در آفتاب تا خشک گردد. (منتهی 
الارب). 
اشتراكك. (!تْ] (ع مص) انبازى كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). به انبازى كردن. 
(زوزنی). با یکدیگر هنباز شدن. (تاج 
المصادر بیهقی)..با یکدیگر انباز شدن. 
(ترجمان علامة جرجاتی ص ۱۳). همبازی. 
(زم‌خشری). انبازی. همبازی کردن. با 
یکدیگر نزدیک شدن. همدستی. ||اباحه. 
فوضی. ||كلمة اشتراک در عرفت عالمان 
صرف و نحو عربی و اصول و منطق بر دو 
معنی اطلاق شود: نخست آنکه لفظ مفرد برای 
مفهوم عام وضع شود و ميان هم افراد آن 
مشترک باشد و اين را اشترا ک معنوی و آن 
لفظ را مشترک معنوی نامند. دوم آنکه لنظ 
مفرد برای دو معنی وضع شده باشد. چنانکه با 
هم بی هیچ ترجیحی بر سبيل بدل بكار روند و 
این رااشترا ک‌لفظی وان لفظ رامشترک 
لفظى خوانتد. قيد «براى دو معتى» بجاى 
«براى معنى وأحد نباشد» از اين رؤست تا بر 
کلماتی شامل نشود که برای بیشن از دو معنی 
وضع شده‌اند و در حقیقت این قید برای 
احتراز از لفظ منفردی است که برای یک 


اشتراک. ۲۶۰۳ 


معنی وضع شده است. ولی هنگامی که در 
معنی آن تردید شود و احتمال دهند اين لقظ 
ممكن أست براى دو معنى اين يا أن وضع 
شده است, أن وقت بر جنين لفظى صدق 
خواهد كرد كه بككويند برأى دو معنى بى هيج 
ترجيحى بر سييل يدل وضع شده است از 
اينرو كلمة «با هم» را قيد كردءاند تااز جنين 
لفظ منفردى احتراز شود. زيرا نميتوان كفت 
لفظ مزبور برای آن دو با هم بکار میرود. 
ممکن است بگویند ما يقین دازیم که لفظ 
ملفرد برای دو معنی وضع نشده است و بابر 
این نیازی به چنین احترازی نیست. پانسخ این 
أيراد اين است که چون وضع آن در ذهن 
مشکک میان دو معنی صورت صی‌پذیرده 
رواست که بحسب ظاهر در نزد او لقظ را به 
دو معنی نبت داد. از اين‌رو برای احتراز از 
چنین تشکیکی کلم «با هم» قید شده است. و 
اشترا ک در معنی است» مانند متواطی و 
مشکک. و قید «بر سبیل بدل» بمنظور احتراز 
بیشتر روی‌هم‌رفته وضع شده است و هم برای 
زيرا متواطى بر افرادش بطريق حقيقت حمل 
میشود چثانکه گمان میکنند برای انها وضع 
شده أست. و قيذ «بى هيج ترجيحى» برای 
احتراز از لفظ از لحاظ قياس أن به دو معنى 
حقيقى و مجازی آن است. چه لفظ را بدین 
اعتبار نمیتوان مشترک تامید. و این احتراز 
در مجاز هم وضعی یافت ميشود. چنین است 
مطالبی که از عضدی و حواشی آن مستفاد 
ميشود. و خلاصه منقول بطور مطلق مشترک 
نیست. زیرا نا گزیرباید در یکی از دو معتی آن 
حقیقت و در دیگری مجاز یافت شود و لازمة 
این امر آن است که هر دو معنی به یک نوع, از 
طرف واضع وضع شده باشد, چنانکه | گر یکی 
از دو معنی وضع لغوى و دیگری وضع شرعی 
داشته باشد, مثلاً از قبیل صلوة. نمیتوان آنرا 
شترک نسامید و در بعضی از حواشی 
«الارشاد» نیز اين معنی تصریح شده است. و 
در بدیم‌المیزان آمده است که: وضع مشترک 
برای دو معنی یا بیشتر از لغت واحد واجب 
یت. بلکه جایز است که از لفت واحد باشد. 
مانند عين برای باصره و جاریه و ذهب و غیره 
يا از لغات مختلف. مانند «بثر» که در عربی 
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بمعنى جاء است و در هندى بمعنى برادر - 
انتهی. و بعقیده برخی از عالمان, مشترک 
عبارت از لفظی است که برای دو حقیقت 
مختلف یا بیشتر وضع شده باشد. بشرط آنکه 
در وضع اول اختلاف دو معنی ملحوظ گردد. 


در اين تعریف پا قید «دو حقیقت» از اسماء 


اشتراك. 


مفرد و با قيد «وضع اول» از منقول و با قيد 
اخير از مشترک معنی احتراز شده است - 
انتهی. و اطلاق لفظ و عدم تقد آن بمفرد بعید 
نیست که اشاره بعدم اختصاص آن به مفرد 
باشد. 

فایده -دربارة اینکه آیا مشترک در لغت واقع 
میشود یا نه, اختلاف شده است. و گاه گویند 
وقوع مشترک یا واجب یا ممتنم و یا ممکن 
است و در این هنگام یا وافع است يا نه. پس 
چهار احتمال عقلی بدست می‌آید و گروهی 
بتمام این احتمالات قائل شده‌اند. ولی حقیقت 
این است که هم آنها به در احتمال 
بازمیگردند. زیرا در اینجا وجوب و امتناع 
بالذات بتصور نمی‌اید. بلکه اين امر وابسته 
بفیر است و بابرایمن دو احتمال مزبور به 
امكان بازمیگردند و میتوان گفت واجب 
عبارت از ممکن راقم و ممتنم عبارت از 
ممکن غیرواقم است و صحیح این است که 
بگوئیم این امر واقع ميشود. و دربارة وقوع 
آن در قرآن نیز اختلاف نظر است و نظر اصح 
این است که واقع شده است و دلاثل فرّق 
مختلف را میتوان در عضدی و حواضی آن 
جست. باید دانست که در مشترک اختلافات 
بسیاری است: 

۱- اختلاف نخست دربار؛ امکان آن است 
که برخی گفته‌اند وقوع اشترا ک‌ممکن نیست 
زیرا مقصود از وضع الفاظ, فهم معانی است و 
هرگاه لفظی برای معانی بسیار وضع شود. 
هیچیک از معانی آن هنگام پنهان بودن قرینه 
منهرم نخواهد بود و گرنه نا گزیر باید بترجیح 
امرخ قالل جنفقجتینن هس معان 
ایجاب میکند که نفس توجه و دقت خود را 
بطور تفصیل در هنگام اطلاق به اشیاء 
بسیاری معطوف دارد. زیرا ملاحظه معانیی كه 
دارای اوضاغ متعدد مفصل باشند. نا گزیرباید 
برحسب تفصیل باشد و اين امر باطل است. 
چنانکه در جای خود بثبوت رسیده است. از 
ايراد مذکور بدین‌سان پاسخ داده‌اند که مقصود 
گاهی اجمال بدون تفصیل است و گاهی در 
تفصیل مفسده و در اجمال رفع فساد استه 
چنانکه در هنگام هجرت از مکه به مدینه 
برخی از کفار دربارة پیامبر (ص) از صدیق 
| کیر (ابویکر) پرسیدند: این کیست که در پیش 
تو حرکت میکند؟ وی گفت: مردیست که ما را 
راهنمائی میکند. پیداست که در اینجا تقصیل 
موجب فادی عظیم ميشد. پس رای اصح 


أبن است كه وقوع اشترا ک ممکن است. زیرا 
وضم لفظ واحد برای معانی متعدد مختلف از 
راه اوضاع متعدد ممتنع نیست. و برخی هم 
بدین‌سان پاسخ داده‌اند که یکی از معانی آن 
ممکن است مفهوم شود و ترجیح بلامرجح هم 
لازم نیاید. زیرا امکان دارد میان بعضی از 
معانی و ذهن مناسبتی وجود داشته باشد و 
ذهن از لفظ بدان معنی منتقل شود. یا برخی از 
معانی مناسب لفظ باشد, چنانکه بسیب این 
مناسبت ذهن بدان متبادر شود. با بعضی از 
معانی مشهور باشد و ذهن بسبب شهرت بدان 
شتابد يا قرينة مرجح بعضى از معانى بر 
دیگری و جود داشته باشد. 

۲ - اختلاف دوم در وقوع اشتراک در لفت 
است. برخی گویند این امر واقع نميشود. زیرا 
وقوع آن موجب اجمال و ابهام میشود و آنهم 
در صورتی که تفسیر و تبین نشود. سخل 
استعمال ست و در صورتى كه مراد را بيان و 
تفير كنتد, آن وقت همان بیان برای مقصود 
کافی خواهد بود و نیازی بجز آن نخواهیم 
داشت و بالتيجه وقوع مشترى امرى لفو 
بشمار خواهد رفت وكذشته أزاين | كرواضع. 
خداىتعالى باشد. ساحت اواز لغو و عبث 
منزه است وا كربجز وى باشد, آن وقت نا كزير 
باید برای صدور وضع علت غائی وجود 
داشته باشد. زیرا فعل اختیاری ناچار باید 


. دارای علت غائی باشد. چنانکه در جای خود 


بثبوت رسیده است. این اشکال را بدین‌سان 
پاسخ داده‌اند که اجمال و ابهام چنانکه دانسته 
شد, گاهی در استعمال مورد نظر میباشد و 
گذشه از این وقتی کلم اراده کند مقصود 
خود را به مخاطب معین بفهماند و آنرا از 
دیگران نهان سازد. آن وقت لفظ مشترکی 
بكار ميبرد كه مخاطب ببب أن مراد وی را 
می‌فهمد. زیرا آن لفظ در نزد مخاطب و متکلم 
قبلا معهود بوده است پا در گفتار وى قرية 
خفى وجود دارد كه تنها مخاطب آثرا مينهمد 
و مبيّن سخن غالباً از بيان تنها ابلغ است و 
گاهی‌از اجتماع بیان و مبیّن لطافتی در سخن 
روی میدهد که از بیان تتها چنین لطافتی پدید 
نمی‌آید. گذشته از اين فوايد دیگری هم در 
اجمال وجود دارد که در اینگونه موارد از آنها 
استفاده میشود و دربارة واضع پاسخ میدهند 
كدا كرواضع, خدای‌تعالی باشد, گاهی مقصود 
از اجمال امتحان و ابتلاى علماى راسخ در 
علوم است. و گاهی مقصود از آن توسیع 
مفاهیم از لحاظ نظر علمای مجتهد است و گاه 
مقصود تشویق مخاطبان به فهم مراد است تا 
اگرپس از تأمل آنرا درباید براى آنان 
لذت‌بخش باشد, زیرا حصول مطلوب پس از 
طلب و رنج لأت‌بخش‌تر است از بدست 
أوردن بى رنج و سختى. و اگرواضع جز 
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خداىتعالى باشد, آنگاه گاهی مقصود یکی از 
همین اغراض است و گاهی جز اینهاست. 
مانند پوشاندن مراد از کسانی جز مسخاطب و 
يا آزمایش ذهن مخاطب به اینکه آیا با قرائن 
مطلب را درک میکند یا نه؟ یا آزمایش مقدار 
فهم مخاطب است که آیا با قرانن خفی درک 
میکند یا نه؟ و دیگر اغراض. و گاهی هم 
واضع متعدد است چنانکه شخصی لفظی را 
برای یک معنی وضم میکند, آنگاه شخص 
دیگری همان لقظ را برای معنی دیگری وضع 
مينمايد, چنانکه در اعلام مشترک مي‌بينيم. 
پس نظر اصح این است که مشترک در لغت 
واقع ميشود. 

" - اختلاف سوم در مشترك بودن ميان دو 
ضد است. بعبارت دیگر پس از تسلیم به 
امکان اشتراک‌و وقوع آن در این باره 
اختلاف شده است که آیا اشترا ک‌میان دو ضد 
واقع میشود؟ یعنی ممکن است لفظ واحدی 
میان معانی مستضاد متباین مشترک باشد؟ 
برخی گفته‌اند این امر واقم نمیشود زیرا 
آشترا ک مقتضی وحدت و تضاد مقتضی تباین 
است و مسیان آن در متافات وجود دارد و 
بنابراین اشترا ک‌میان در ضد واقع نميشود. 
این اشکال را چنین پاسخ داده‌اند که وحدت و 
تباین نها از یک جهت نیست که در نتیجه به 
منافات منجر گردد. زیرا نختین از جهت 
لفظ و دوم از جهت معانی است و بنابراین در 
این هنگام بملت اختلاف محل منافاتی وجود 
ندارد. پس رای اصح این است که میان دو ضد 
اشترا ک واقع میشود, مانند «قرء» برای حیض 
و طهر. 

۴ - اختلاف چهارم دربار؛ عموم مشترک 
است. یعنی پس از تسلیم به نظریه‌های امکان 
و وقوع اشترا ک و تحقق آن میان دو ضد مانند 
«قرء» برای حیض و طهر. در عموم مشترک 
اختلاف شده است, بدين معنی که به لفظ 
شترک در اول و با هم بیش از یک سعنی 
آراده ضود. قسمت اول مذهب شافعی و 
قسمت دوم مذهب امام اعظم است آنگاه پس 
از قائل شدن بعام بودن مشترک در اين باره 
اختلاف شده است که اراد؛ عموم بر سبيل 
حقیقت است یا مجاز؟ گروهی معتقدند که این 
امر بر سبیل حقیقت است. زیرا هسر یک از 
معانی مشترک برای آن وضع شده است و از 
این‌رو در موضوعله بکار رفته است و معنی 
حقيقت همین است. و دیگران گفته‌اند که بر 
سبیل مجاز است و لفظ مشترک برای مجموع 
دو معنی وضع نشده است و گرنه استعمال آن 
در یکی از انها بر سبیل انفراد حقیقت نمی‌بود 
زیرا طبيعةٌ نفس موضوعله نيست بلكه جزء 
آن است و لازم به اتفاق ارا باطل است. پس 
ثابت شد که مشترک برای مجموغ دو معنى 
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وضع نشده است و بنابراین حقیقت نیست. و 
شافعى دربارة اراد عموم از مشترک بدین 
كفتار خداى تعالى استد لال كرده أست: أن الله و 
ملائكته يصلون علىالنبى يا ايها الذين آمنوا 
صلوا علیه و سلموا تسلیما ! الخ. وكفته است 
صلوة مان رحمت و استففار و دعا مشترک 
است و در آیه از یک لفظ «و هویصلون» هر 
دو معتی رحمت و استففار اراده شده است 
زیرا صلوة از جانب خدا رحمت و از سلانکه 
استففار است. و پاسخ از اين ادعا اين است که 
ایه در اینجا برای ایجاب اقتدای مومان به 
خدا و ملائکة او بکار رفته است واين هم 
سح عت مكر الك سس عم ختانان 
برای هسه بکار رود که عبارت از اعتناء و 
توجه به شأن پیامبر (ص) است و بنابراین 
معنى آيه اين است كه خدا و ملائكة او به شأن 
نبى اعتنا و توجه دارند. اى مؤمنان شما نيز به 
شأن وی اعتنا و توجه کنید و اين اععنا از خدا 
رحمت و از ملائکه استتفار و از مومنان دعا 
است. پس صلوة در اینجا در معنی اعتنا بکار 
رفته است, خواه حقیقت باشد یا مجاز و آن 
هم مفهوم واحد و معنی عامی است. لیکن 
برحب اختلاف محال مختلف است چنانکه 
EDE ST ES‏ 
صلوة بدان. و بعقيدة أمام استعمال مشتر 

بیش از یک معلی جایز نیست نه بطور حقیقت 
وه لوچا ا ظور خی فرع ا ن 
گذشت و هم از اين رو که وضع عبارت از 
تخصیص لفظ بمعنى است و بتابراين هر 
وضعی در مشترک ایجاب میکند که جز همان 
معنی موضوعله بدان اراده نشود و هم ایجاب 
میکند که اين معنی تمام موضوعله باشد و 
بنابراين ارادهُ معنی دیگر منافی وضع آن برای 
معنی اول است و از این‌رو استعمال آن در هر 
دو معنی بوضع سمکن نمیباشد و بالنتیجه 
حقیقت نیست. و علت آن که مجاز نیست این 
است که هرگاه در پیش از یک معنی بکار رود 
در حقیقت در موضوعله و غیر موضوعله هر 
دو بکار رفته است, زیرا هر یک از دو معنی به 
اعتبار وضع آن لفظ برای آن معنی موضوعله 
است و به اعتبار وضع أن برای معنی دیگر 
غیر موضوعله میباشد و آن وقت اجتماع ميان 
ی ی و سوت 
امام اعظم جايز نيست. پس استعمال مغتر 

ا او كي 7 
خلاصة شروحى كه در التوضيح و الشلویح و 
حاشية المبين و غيره آمده است. 

فايدة: هر كاه امر داير شود ميان اينكه لفظ 
مشترک باشد یا مجاز ماند «تکاح» که 
محتمل است در معنی وطی حقیقت و در 
معنی عقد مجاز باشد و حال آنکه کلمة مزبور 


ميان هر دو مشترک است. در چنین موقعی 


اشتران. ۲۶۰۵ 
باید آترا بر مجاز حمل کرد زیرا بدان نزدیکتر خواستن همکاری کرد 
فایدة: شافعی و ابوبکر باقلانی و بعضی از ۳ ی 
معتزله مانند جبائی و عبدالجبار و جز آنان | اشترا کت کودن. (اتٍ ک د] (مص مرکب) 
تجویز کرده‌اند که به لفط مشترک مانند یکی از و 


دو معنی یا معانی آن بطریق حقیقت اراده شود 
ولى هنكامى كه جمع ميان أن دو صحیح 
باشد, ماتند استعمال عين در باصره ر شمن 
نه همچون یکار بردن «قرء» در حیض و طهر 
با هم. ولی در تزد شافعی و ابوبکر هنگامی که 
مشترک از قرائن صارفه. به یکی از دو معنی 
یا معانی آن مجزا شود. باید أنرابر جميع 
معانی مانند دیگر الفاظظ عام حمل کرد و در 
نزد دیگر عالمان أين امر واجپ نیت و در 
نتيجه عام در نزد ايشان بر دو قسم است: 
متفق الحقيقة و مختلف الحقيقة. و بعقیده برخی 
از متأخران اطلاق مشترک بر آن دو مجاز 
است نه حقیقت. و در نزد حنفیه و بسرخسی از 
محتققان و جمیع اهل لفت و ابوهاشم و 
ابوعبداله بصری صحیح نیست این امر را نه 
صفقت بدانيم و نه مجاز. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

و خواجه نصیر آرد: و بهری گمان پرده‌اند که 
تواطی و اشترا ک‌و ترادف و دیگر اقسام که در 
آن موضع گفتیم. خاص به اسماء است. و این 
گمان خطاست. چه افعال و روف بلکه 
مسركبات را همین عوارض ب‌اشد. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۶). 

اشترا کات. اإجال لاع اشترا ک. رجوع 
به اشترا ک‌شود. ||در تداول عکمت اشراق در 
برابر افتراقات بكار رفته است و شيخ اشراق 
در ذیل قواهر کلی طولی و عرضی و ازلیت و 
ابدیت زمان گوید: چون انوار قاهر ابتهاج بنور 
واحد دارند که عبارت از نورالانوار است و از 
آن برزخی واحد برای فقری مشترک حاصل 
آمده است و قواهری که مقتضی عنصر یات‌اند 
در رتبه از قواهر عالی یا اصحاب برزضهای 
علوی نازلند. و از آن برزخهاني خاضع 
برزخهای عالی و ستأثر از آنها طبعاً حاصل 
مشترکی است که صور 
مختلف را می‌پذیرد. از این‌رو حرکت نیز در 
گردش بعلت تشبه به معشوق واحدی که نور 
اعسلی است, مشترک است وهم ببب 
اختلاف سمشوته‌هانی که عبارت از انوار 
قاهرند. در جهات مفترق میباشد: اثترا کات 
بدازاى اشتراكات أسمانها و زمين' و 
افتراقات به ازاى افتراقات و مفترقات به ازاى 
مفترقات بس جهات فيض كثير و مناسبى 
حاصل أمذه است. (أز ص ۱۷۷ و ۱۷۸ و 
حاشية حكمت الاشراق). 

اشترا ک حستن. [[ت ج تَ] ٩ص‏ 
مرکب) انبازی کردن. شرکت طلبیدن. شرکت 


شده انت و آنرا ماده 


2 شترا ک لفظی. [إتِي ل](تركيب 
وصفی, [مرکب) رجوع به اد اشترا ک‌شود. 
اشترا ک معنوی. (اتٍ ک م نْ] (ترکیب 
٠٠ 0‏ مركب) رجوع به اشترا ىك شود. 

شقرا کیی. (اتِ] (ص نسبی) صفت نبى 
ی ی 
قوانین ایران بر کمونیست "یا پیرو صرام 
ک‌مونیزم اطلاق میشود. ولی در تداول 
عربی‌زبانان امروز کلمة «اشترا کسی» بمعنی 
سوسالیست " و کلمة «شیوعی» بجای 
کمونیست بکار میرود. ا گر کلمه بمفهوم 
نخستین بکار رود. بر گروهی اطلاق میشود 
که معتقدند باید لفو مالکیت فردی و اختلاف 
طبقاتی را از راه انقلاب پدید آورد و تولید را 
بهمرحله‌ای رسانید که هر کس بقدر حاجتش 
از اجتماع بهره برد. و ا گربمفهوم دوم باشد. بر 
دسته‌ای اطلاق میشود که همان هدف را اژ 
طریق مبارزات پارلمانی میطلبد نه انقلاب و 
معتقدند هر کس باید بمیزان کار و لیاقتش از 
اجتماع برخوردار شود. 
اشترا کیه. [!تِ کی ی /ي ] (از ع مص 
جعلى, إمص)* مسلكى است كه بيروان أن از 
لحاظ اتصادی مخالف مالکیت فردی هتند 
و به گروههای گونا گون و مکاتب مختلف 
تقسیم میشوند. دسته‌ای را که برای رسیدن به 
هدف خود به انقلاب دست می‌یازند, 
کمونیست میناند و گروهی که مبارزات 
پارلمانی را وسیلة وصول بدین مقصد 
میسازند, سوسیالیست نامیده ميشوند. بطور 
کلی پیروان اين مسلک معتقدند ابزار تولید 
بايد به اجتماع تعلق كيرد و هر کس به انداز؛ 
کار خود از زندگی بهره‌مند شود. يكى از 
پایه گذاران این مسلک کارل مسارکس بوده 
است. رجوع به اشترا کسی و سوسیالیسم و 
کمونیزم شود. 
آشتران. رات ها ج اشستر. شتران. اببل. 
جمال: ذوو؛ اشتران E‏ تا ده. نیب؛ اشتران 
نو قوش؛ اشتران خرد. مساققب؛ اشتران 


زابيده. ابل شدی؛ اشتران فرا گذشته. 


۱-فرآن ۵۶/۳۳ 
۲ - چه اشترا کات عقلی در اتهاج و تنزل رتیه 
به ازای اشترا کات حسی در استدارء حرکات 
است و ماد خاضم در عتصریات به ازای 
افتراقات باشد. 

3 - ۰ 


4 ۰ 500311516. 5 - ۰ 


۶ اشتران. 


اشتران. (أتَ] (إخ) مالک اشتر و يسراو 
اپراهیم. (تاح العروس).(منتهی الارب). 
اشتران. () (() اشتران دهکده‌ای است در 
درة خرم‌رود واقع مابین تویسرکان و همدان 
مسافت آن تا تهاوند هشت نه فرسخ است. 
اشتران حاصل خیز و جای خوبی است. (از 
مرآت‌البلدان ج ۱ص ۱ و رجوع به تاريخ 
گزیده‌ص ۶۹۶ و ۶۹۹ شود. و در فرهنگ 
جغرافیائی ايران آمده است: اشتران, قصبة 
مرکز دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان» 
۰ گزی شمال باختری تویسرکان و 
۰ گزی‌شمال باختری کرزان. کوهستاتی» 
سردسیر دارای ۱۳۷۰ تن سکنة شیعه و 
فارسیزبان مسی‌باشد. آپ آن از قنات و 
رودخانة خرم‌رود. محصول آنجا غلات, 
انگور, توتون, تریا ک,لبنیات, گردو و مختصر 
میوه‌ها. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی قالی‌باقی. راه آنجا مالرو لست. 
تابستان از طریق گردنةٌ سوتلق و ولاشجرد 
میتوان اتومبیل برد. دبستان, سه مسسجد, ۲۰ 
باب دکان و خانه‌های اربابی مسرغوبی دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
اشتران. [ا ت] ((ج) نام کوهی است از 
لرستان ایران كه هزار و هشتصد و شصت ذرع 
ارتفاع دارد. (فرهنگ نظام). و رجوع به ماده 
بعد شود. 
اشتراتكوه. [أتْ] (إخ) كوهى است در 
شمال غربی ناحية بختیاری چهارنگ متصل 
به غالیه کوه.ارتفاع آن بسیار و در دامنه‌های 
آن مراتع وسیعی موجود است. رجوع به ص 
٩‏ و ۸۰ جنغرافی غرب و ص ۴۴۳و ۳۸ 
تاريخ مغول تأليف عباس أقبال و ماده قبل 
شود. 
اشتراوس. !!) (إخ)' داوید فریدریش. از 
دانشمندان المانی علوم دینی که بال ۱۸۰۸ 
در ضهر لودويك بورك (وورتمبرگ 
کتونی)متولد شد و بسال ۱۸۷۴ م. درگذشت. 
وی ترجمة احوال حضرت عیسی را بسبکی 
منتشر کرد که با عقاید عمومی مسیحیان 
مخالف بود و از اين‌رو او را از مقام دینی وی 
برکنار کردند. اما اثر وی شهرتی بسا یافت و 
بتوسط «لیترةه معروف در ۴ جلد به فرانسه 
ترجمه شد. بعدها موّلف بتقلید از ارنست رتان 
کتاب دیگری درخور قهم عوام هم نوشته 


است. 
اشتراوس. (1] ((ج)۲ بوهان آهنگ‌ساز 
رفقص. متولد بسال ۱۸۰۴ م. و متوفی بسال 
۱۸۴۹ م در وین. وی دومین رئيس ارکستر 
«لانر» " گدت و نبوغ خاصی در موسیقی 
رقص از خود آشکار ساخت و ارکستری 
تشکیل داد که خود در راس انان به اجرای 
آهنگهائی که ساختة خود بود» پرداخت و 


مسافرتی بشهرهای دیگر کرد. آنگاه رئیس 
بال دربار وین گردید. والسهای وی مشهور 
است. از آن جمله: تا گلیونی. گابریل, ارکستر 
ویکتوریاء سیل, لابوایادر. اتنل الکتریک و 
غيره. وی پدر یوهان اشتراوس آهنگساز 
معروف اتریشی است. 
اشتراوس. [1] (اخ) ی‌وهان. (۱۸۲۵ - 
۹ م». آهنگساز اتریشی پسر یوهان 
اختراوس سابق‌الذکر. در وین متولا شد ودر 
همانجا بدرود حیات گفت. وی از اوان جوانی 
بعنوان آهنگساز موسیقی رقص مشهور شد و 
در کنار پدرش ارکستری تشکیل داد و پس از 
مدتی پختگی مدیریت آنرا بدست آورد. و با 
نوازندگان خود به پاریس, برلن, للدن و 
سن‌پطرزبورگ رفت و از شسهرهای مزبور 
دیدن کرد آنگاه به امریکا رهسپار شد. 
والسهایش عبارتند از: زندگی هنرمند, هزار و 
یک شب زيباى ايتاليا. بوسه و غيره: اين 
آهنگها شهرت کامل یافت. مشهورترین اینها 
«دائوب آبی» است که برای وینی‌ها مانند یک 
سمفونی تلقی شد. وی در «آپرت» هم 
آهنگهائی ساخت و در این قنمت قريحة 
مطبوع و قابل‌توجهی از خود پروز داد. 
آثار مهم وی عبارتند از: اندیگو ؟ ,)٩۸۷۱(‏ 
کازناوال رم (۱۸۷۳). دی ف له‌درموس ۵ 
(۱۸۷۴. کت اگ لیوستر و ؟ (۱۸۷۵). 
ماتوسالم ۱۸۷۷(۲). کلین مسایاره ۸ 
(۱۸۷۸). دستمال ملکه؟ (۱۸۸۰. لا گردفع ۱ 
(۱۸۸۱). شبی در ونیز ۲۲ (۱۸۸۳). بارن 
تزیگان ۱۲ (۱۸۸۵). سمپلسیو ۲ (0۸۸۷. 
کاوالیه پاسمان (۱۸۹۲). لا پرنسس تست ۱۵ 
.)۱۸٩۳(‏ گاب وکا ۱۶ (۱۸۹۳). لا داس ریزون ۱۷ 


۸۹۷ 
اشتراوه. ات و /و ) (!) رجوع به اشترابه 
شود. 


اشترا لسوند. (() ((خ)۲ شهری است در 
پروس (پومرانی)*! در ساحل بالتیک که 
هزار تن سکنه و تجارتی پررونق دارد. شارل 
دوازدهفم در سالهای ۱۷۱۳و ۱۷۱۵ م. 
جایگاهی برای خود در آتجا بنا نهاد. 
أشتربا. [أتْ) (! مرکب) لباس و غیره که از 
پشم شتر ببافند. (شعوری). و رجوع به اشتروا 
شود. 

اشتربار. [أتٌ] (مرکب) شتربار. ماد 
خربار (خروار) انداز؛ معن بارى در قديم 
بوده است. اشتروار؛ شضرط آن است که از 
زرادخانه پنجهزار اشتربار سلاح و بینست 
هزار مرکب... نزدیک ما فرستاده اید. (تاریخ 
يهقى). ورجوع به اشتروار شود. 

اشتوبان. [أَثُ] (ص مركب. !إمركب) 
شتربان. (آنندراج). ساربان. ساروان. راعى. 
جمال. اشتروان. اشتردار.. ختردار. شترچران. 


اشتر ج. 

اشترجران: و اشتربانان با مشکهاء سر چاه 
فرستاده بودند. (ترجمة طبری بلعمی). و 
رجوع به دزی ج ۱ص ۲۴ و شعوری ج ۱ 
ص ۱۳۸ و شتربان شود. 

اشتربانه. أت نَّ / ن] () بمعنى اشترابه که 
نوعى از جامةٌ يشمين باشد و آترا اشتراوه نيز 
گوینددر حقیقت جامة يشم شتر بوده. 
(آنتدراج). پستک. جبه‌ای از بشم بی‌آستین و 
معرب آن ژرمانقه است. در حاشية السعرب 
جوالیقی ذیل لفت زرمانقه آمده است: و در 
اللسان و قاموس و جز اینها آمده است که 
کلمه فارسی معرب است و اصل آن اشتربانه 
است یعتی متاعالجمال. (المعرب جوالیقی ص 
۷۱ 

اشقویانی. أت | (حامص مرکب) شتربانی. 
ساربانی. شترچرانی. 

اشتربچه. رت بجج /ج](!مرکب). 
شترکره. کره‌شتر. بو : 

اشتر بختبی. ات رٍ بُْ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) اشتر خراسانی: از من عجب میکردند 
که‌یا پشت ذویب, این نه آن خر است که با ما 
را میآیده ین آشتر خی است. من گفتم ان 
نه أن خر است اين کاری دیگر انست. (تاریخ 
سیستان), 

اشتران بختیم اندر سبق 

مست وبیخود زیر محملهای حق. مولوی. 
و رجوع به اشتر خراسانی شود. 

اشقرپا. [اتْ] (! مرکب) علقی است که آنرا 
کاکوتی گویند و در عربی سعتر و در ترکی 
ککلک‌اوتی گویند. (شعوری ج ۱ص ۱۴۳۳ 

اشتر پای. (اتَ] (|مرکب) رجوع به اشتربا 
شود. 

اشترج. [أت] (إن) قريهاى است در بالای 
مرو لذا آنرا اشترج اعلی گویند و دیگر بنام 
اشترج اسقل موجود است. (مراصد الاطلاع) 
(معجم البلدان), و رجوع به مرات البلدان ص 


- Sirauss, David Friedrich. 

- Lanner. 

- Stauss, Johann. 

- Indigo. 

5 - Die Fledermaus. 

6 - Cagliosiro. 7 - ۰ 
8 - 0۵۱0 - ۰ 

9 - Le Mouchoir de la reine. 

10 ٠ ها‎ 6108018 025 15. 

11 - Une nuil è Venise. 

۵ 83۲0۱ ها - 12 

13 - Simplicius. 

14 - Le Cavalier Pasman. 

15 - La Princesse Ninette. 

16 - Gabuka. 

17 - La Déesse ۰ 

`18 - Stralsund. 


اح م ین ھ 


19 - Poméranie. 








اشترجان. 


١‏ واناب سمعانى شود. 


اشترجان. (أت] (إخ) نام قريه و كوهى به. 


اصفهان و کوه آن در جنوب غربی اصفهان 
است. در قرية اشترجان مسجدی است که در 
قرن هشتم هجری بنا شده است. و در فرهنگ 
جغرافیائی ایران امده است: نام یکی از 
دهستانهای بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. در جنوب باختر بخش واقع شدهء 
حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: 
حدود: از شمال ببخش سده, از جنوب به 
رشتة ارتفاعات قلعدیزی ( که خطالرأس 
حد طبیعی اين دهستان با دهستان اشیان 
است). از خاور به کوه صفه و قسمتی از 
رودخانة زاینده‌رود و کوه سهرفیروزان. از 
باختر ببخش نجف‌آباد. 
وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در اين دهستان 
در جهت جنوب خاور بشمال باختر کشیده 
شده که عبارتد از؛ ۱ - رش ارتفاعات کوه 
قلعه‌بزی و کوه دیبزی که از جنوب خاور 
بشمال باختر کشیده شده و گردنه گاوپیه در 
انتهای شمال باختری کوه دیزی واقع شده که 
راه شوبءٌ اصفهان به فلاورجان و شهرکرد از 
این گردنه میگذرد. ۲ - کوه سهرفیروزان در 
قسمت جنوب خاوری اين دهتان بموازات 
کوه‌بزی کشیده شده که قسمتی از مسیر 
رودخانة زاینده‌رود در دامنه‌های شمالی این 
كوه واقع شده. 
هوای ده‌تان: چون این دهستان در جلگه 
واقع و دارای اشجار زیاد و همچنین رودخانة 
زاینده‌رود نیز در حدود خاوری آن در جریان 
است. لذا دارای هوای معتدل و سالم است. 
آب قرای آن از زاینده‌رود تأمين ميشود. 
محصول عمد؛ آن عبارت است از: غلات» 
حبوبات, جزئی تريا ک و پبه. شغل عمدة 
اهالى زراعت و گله‌داری. صنايع دستی محلی 
کرباس و قالی بافی است. راه شوسة جديد 
اصفهان به شهرکرد از گردنةٌ رخ در جهت 
شمال خاور و جنوب باختر از وسط این 
دهستان میگذرد. این راه در گردنۀ گاوپه دو 
رشته شده یک رشته بسمت شهرکرد و یک 
رشته بسمت ریز میرود و در فصل خشکی به 
بیشتر قرای این دهستان اتومبیل میتوان برد. 
معدن نمك در آبادی مژگان این دهستان 
استخراج ميشود. از ۶۵ آبادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و جمعیت آن ۵۶۰۸۲ تن. 
زبان مادری اهالی فارسی و مذهب آن 
مسلمان شيعة ائناعشری است. قراء مهم 
دهستان عبارتد از: اشترجان (مرکز 
دهفستان). درجهپیاز. سهرفیروزان» 
قهدریجان, زازران. (فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج0660 7 
اشترحان. [أث] (إع) ده مركز دهتان 


اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, در ۸۰هزارگزی جنوب فلاورجان, 
یک‌هزارگزی جنوب شوسة شهرکرد به 
اصفهان. جلگه. معتدل. با ۱۶۲۳ تن سکنة 
شيعه و فارسی‌زبان 
محصول آنجا غلات, صیفی. شفل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راه انجا شوسه أست. تاريخ 
بنای مسجد اشترجان ۵۰۰ سال است. دو 
زیارتگاه قدیمی دارد. (فرهنگ جغرافيائى 
ات ۰ 
شتر جلال. [أتُ ر جل لا] (تسسرکیب 

وصقی [ مركب) اشم شتر نجاست‌کش» و جلال. 
مرخ گه خوار ر گویند. (آنندر اج). 
اشترجى. [أتُ] (إخ) ابوالقاسم شاءين 
الترّالبن شاء المعدى' اشترجى از محدثان 
بود و در ماه رمسضان سال ۲۰۱ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). و رجوع به 
انساب سمعانی, شود. 
اشترجين. أت (إخ) دهى از دهتان 
جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان, 

۰ گزی خاور قصبه اسدآباد, ۳۰۰۰ گزی 
جنوب خاور شوسة اسدآباد به همدان. 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۳۴۰ تن سکنه که 
مذهب أنها شيعه مىباشد و به زبانهای ترکی. 
كردى و فارسى سخن می‌گویند. یت آن از 
چشمه. محصول انجا غلات. میوه, لبنیات» 
تسریا ک.انگور. شغل اهالی زراعت و 
كلددارى. صنایع دستی زنان مختصر 
قالی‌بافی. راه آن مسالرو است. افسرهنگ 
جغرافیاتی ایرانج 4۵. 
اشترچران. رأثْ ج | اف مرکب) ساربان. 
اشتردار. راعی. شترچران. و رجوع به 
شترچران شود. 

اشترچرانی. [أْتْ ج] (حصامص مرکب) 
ساربانی, شترچرانی. شترداری. و رجوع به 
شترجرانى شود ر 
اشتر جرانيدن. [أ تج د] (مص مركب) 
ساربانى كردن. شترچرانی كردن: 
میان عاشق و معشوق رمزیست 
چه داند آنکه اشتر میچراند؟ 

۱ 0 به شتر چرانیدن شود. 
اشترخا زره .أت( مركب) نوعی از خار 
است كه شتر آنرا برغيت نمام ميخورد و خار 


. اب آن از زاینده‌رود. 


شتری همان است. (برهان) (آنندراج). نام 

جنسی از خار باشد که شتر آنرا رغبت تمام 
رادو آنرا خاراشتر و خارشتر و شترخار 
نيز كويند. (جهانكيرى). درختى است خُرد 
خاردار که شتر را نیک فربه كرداند, و از آن 


خار ماد شهد شیره‌ای بدراید و ان شیره را 


ترانگبین گویند. و آنرا شترخار بحذف همزه و" 


گنه نیز گویند. و [در] هند آنرا جواسه نامند. 


اشترداری. ۱۳۶۷ 


بر این تمط در فرهنگنامه مرقوم است. فاما 
چنان معلوم میشود که جواسه نباشد. زیرا از 
خار جوامه شيره بدرئمىآيد. (شرفنامة 
منیری). بمعنی خارشتر است و معنی دیگر 
گویندنوعی از مار و نوعی کنه است که خون 
شتر را خورد. (انجمی آرای ناصری). و آثنرا 
اشترخوار نیز گویند. درختی است خرد 
خاردار که شتر را نیک فربه گرداند و خار او 
مانند شهد شیره بدرايد. (مؤيد الفضلاء). 
اشترخوار. شترخار. خاراشتر. خارشتر؟. 
انّه. جواسه. اشترخاو. زنجییل عسجم. 
مفیلان. خار مفیلان. طرئوث. طویالیس. و 
رجوع به اشترغار و اشترغاز و اشترگیا و 
اشترخاو و خارشتر و اشترخوار و شترخار و 
شترخوار شود. 
اشترخان. [أتُ] (إمركب) مناخ را 
اشترخاو. (أتُ] (إمركب) اشتر 
اشترخار. رجوع به اشترخار 9 
اشترغار شود. 
اشتر خراسانی. (أتْ رٍ خ] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) بختی. و رجوع به اشتر بختی 
Eo‏ شود. 
شترخوار. [أثُّ خوا / خا] (! سرکب) 
اشترخار که خارشتر باشد. (برهان). اشترخار 
است که خار شتری باشد. (آنندراج). نام 
درختی است خرد خاردار که شتر را نیک 
فربه گرداند و از خار مانند شهد شیره بدرآید. 
(هفت قلزم). و رجوع به اشترغار و اتترغاز و 
اشترخار شود. |[کنه و آن جانوری است 
کوچک و خونخوار که بر بدن شتر وكاو و خر 
و گوسفند بچسبد و خون از بدن آنها بمکد. 
(برهان) (هفت قلزم) (آنتدراج). كرنه. کرته. 


ائترغاز, تون (جهانكيرى). |أنوعى از 
مار که آنرا اشترخوار میگویند." (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). و رجوع به شترخوار 
شود. 


اشترخوى. [أن] اص مركب) أنكه بر 
صفت شتر باشد. بركينه. || صبور. |أقانع. 
اشتردار. [أت ] (نف مرکب) بمعتی ‏ شتربان. 
(آنندراج). ساربان. ||مالک شتر را نیز گویند. 
(انتدراج). كى كه يرستارى شتر ميكند و 
انرا کرایه میدهد و از جائی بجائى بار ميبرد و 
كرايه ميكيرد. (ناظم الاطياء). و رجوع به 
شتردار شود. 
اشتردارى. [أأثُ] (حامص مركب) 
پاسبانی اشتر و کرایه کشی‌با آن. (ناظم 


الاطباء). و رجوع به شترداری شود. 


۱-القدی. (انساب»). 
3 01 0۳0۳8118۲ 2 0۳۵۲00۳ - 2 
(فرهنگ فرانسه بفارسی سعید نفیسی) 
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۸ اشتردرای. 


اشتردرای. رات د]((مرکب) زنگ شتر: 

پیسی و ناسورکون و گربه‌پای 

خایه غر داری تو چون اشتردرای. رودكى. 
شتردل. ات د] (ص مرکب) کینه‌دل و 
کنایه از مردمی که این صفت داشته باشند. (از 
بسرهان) (آنندراج» کینه‌دل. (انجمن‌آرای 
ناصرى). 0 

بهار آمد و جان حسود اشتردل 

بسبز؛ سرخنجر رود بسوی کنام. ظهير. 
||کنایه از مردم بیدل و نامرد و ترسنده, 
(برهان) (هفت قلزم) (آنندراج). خوفنا ک. 
ترسنده و نامرد. (اتجمن آرای ناصری). غردل. 


(موید الفضلاء) (شرفامةٌ منیری). ترسنا ک. 


ترسو. جبان. شتردل. گاودل. بزدل. مرغدل. 
کلنگ‌دل. آهودل. بددل. کم‌دل. کم‌جرات 
اشترزهره. رجوع به اشترزهره شود 
خصم اشتردل تو گر خر نیست 
از چه رو افرش شده‌ست افسار. 
خسروانی. 
بر میانه بود شه عادل 
نبود شیر شرزه اشتردل. سنائی. 
خصم اشتردل ز تو چون رعد بادا در خروش 
وز دو چشم خویشتن پیوسته نالان چون رباپ. 
سیف اسفرنگ. 
پیش اشتردلی چو خاقانی 
ياد تو جز بجام می نخورند. 
زهی بقوت جودت رجای اشتردل 
كشد بوى جرا كاه شير شر زه مهار. 
رضی تشابوری. 
هست آن گاوگوش اشتردل 
اسب‌صورت ولی بمعنی خر. 2 أبن يمين. 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا و مجموعه 
مترادفات ص ۲۵۱ و شعوری ج ۱ص ۱۳۷ 


شود. 
شقردلی. ات د](حامص مرکب) 
شحردلی. کینه‌وری. کینه‌توزی. |[وحشت 
داشتن, ترسو بودن ر 
شتر د و کوهانه. رات رٍ ذن / ن) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) فلج. فالج. (منتهی 
الارب). شتر دوكوهائه. 

اشتر زهره. ات زر /رٍ)](ص مرکب) 
نامرد و ترسنده. (آنندراج). ترسو و تتبل. 
(شعوری ج ۱ص ۱۴۹). اشتردل. رجوع به 
اشتردل شود. 

اشترسواز. أت سَ] (ص مركب) انكه بر 
شتر سوار باشد. شترسوار. را کبة 


خاقانی. 


تا تو ادترسواری آندر فید 
خار و حنظل به فید گلشکرند. خاقانی. 
آفتاب اشترسواری بر فلک بیمارتن 
در طواف کعیه محرم‌وار عریان آمده. 
خاقانی. 


جپرئیل استاده چون اعرابی اشترسوار 





کزبی حاجش دلیل ره‌نوردان دیده‌اند. 
خاقانى. 
ائترسواری گفتش ای درویش كجا ميروى 
برگرد که بسختی بمیری. (گلستان). 
اشترشکن. ات ش ک] (نف مرکب) 
کشنده شتر. درهم‌شکننده شتر 
اشتر نادان بنادانی فروخبد 5 
شترشكن. 
1 منوجهرى. 
2 شتر صالح. (أثْ رل](إخ) شتر صالح. 
en‏ اشترى بوده است که حضرت 
صالح يبغمبر. بمعجزه و امر خدا از ميان كوه 
بیردن آورده. بلعمی در ترجمةٌ طبری آرد: 
پس صالح گفت: چه خواهید؟ گفتند: آن 
خواهيم كه ازين كوه سنگ خاره اشتر 
بمرون آری, ماده سرخ‌موی بایک بچه 
همچون او سرخ‌موی, چنانکه علف بروید و 
كياه خورد. آنگاه بتو بگر ویم. صالح گفت: این 
در نزد خدای‌تعالی سخت اسان است. دعا 
كرد آن كوه بناليد به امر خدلى عز و جل از 
ميان وى شترى بيرون آمد. ماد سرخ‌موی پا 
یک بچه از عقب وی دوان. چون أن بجه امد 
بانگی بکرد و به علف خوردن ایستاد... و 
رجوع به صالح بیفمبر در همین لفت‌نامه 


بی‌خبر باشد از آن شیری که هست ! 


شود؛ 
و تال کاب 


1 ناص رخسرو. 
اشتر علوى. [أنَ رع ل] (إخ) متوفی 
بال ۱ ده .ق./۷۶۸ م. عدبداهبن 
محمدین عبدائّین حن‌بن حسن‌بن علیین 
ابی‌طالب (ع). از سادات و خاندان طهارت 
بوده که بمخالفت با عباسیان قیام کرده است. 
وی بهمراهی پدرش در مدینه لوای ضدیت با 
متصور عباسی را برافراشت و پدرش او را 
بصره قرستاد. وی اسبی بخرید و آهنگ سند 
كردو با امير ان شهر (عمربن حفص) خلوت 
کردو بگفتگو پرداخت و در نتیجه امیر مزبور 
با پدر اشتر (محمدبن عبدالل) بيعت كرد واز 
سرداران خود نيز يعت كرفت و هتكامى كه 
عمربن حفص براى مخالفت با عباسيان اماده 
میشد. خبر مرگ پدر اشتر به وی رسید, عمر 
این خبر را پهان کرد و اشتر راننزه یکی از 
ملوک سند گسیل داشت . اضد شتر در بارگاه 
يادشاء مزبور در نهايت احترام اقامت گسزید. 
أنكاء منصور. اشتر را از وى مطالبه كرد ولى 
ان سلطان درخواست خليقه رارد كرد. يس 
از جندى يكى از عْمّال منصور بر اشتر د 
يافت و او را در ساحل مهران بکشت. (از 
الأجازم 35 ۲ص 
نازه ایا ا ا و برقل 


اشترغاز. 


میخورند, مفتح سده و مدر بول و مسخن معده 
و هاضم. (منتهی الارب). گیاهی است که از 
بیخ آن آچار سازند و در بمضی فرهنگهاست 
که‌گیاهی است تلخ و بعضی بر آتد که تلخ آن 
اهل خراسان در سرکه پرورده خورند. معده 
را قوت دهد و اشتها آرد. (هفت قلزم). مثله 
(منل اشترخار) هندش جوانسه گویند و در 
بعض فرهنگ‌نامه‌هاست که گیاهی است تلخ 
و فی بعض‌الطب: اشترغار با چهارم موقوف» 
بیخی است که از خراسان می‌آرند و گویند بیخ 
درخت انگوز؛ خراسانی است. در سرکه 
پرورده خورند. معده را قوت دهد و اشتها آرد 
و جرم او ديركوار است. (مؤيد الفضلا). بيخ 
درخت انگدان است. (از الفاظ الادویه). 
شوک‌الجمال ۲ .و رجوع به اشترخار و 
اشترغاز و اشترخاو و شترخار و خارشتر 


a 


سود. 


اشترغاز. [أتٌ](إمسركب) بيخ درخت 


انجدان است و صمغ آنرا انگوزه خوانند و 
بعضی گویند گیاهی است که بیخ آنرا آچار 
سازند و معنی آن شواهالجمال است و عربان 
زنجبیلالعجم خوانند. تب ربع را مفید باشد. 

(برهان) (آنتدراج). مركب از دو كلمة قارسي 
أشتر و غاز يمعلى خار. لاتين آن لكا كانت" 

است. (دزی ج ۱ص ۲۴). بیخ درخت انجدان 
است و صمغ آنرا انگوزه خوانند و بعضی 
گویندگیاهی است که بیخ آنرا آچار سازند و 
معنى أن شوكةالجمال است و عربان 
زنجبیل‌العجم خواند. تب ربع را مفید باشد و 
در فرهنگی بجای زای هوز. رای قرشت هم 
بدیدن آمده. اصح اول است. (هسفت قلزم). 
رین درخت انگدان است و صمغ هم دارد. 
در عربی زنجبیل‌العجم و شوکةالجمال گویند. 
ا کثر در ولایت مرو پیدا میشود و خوبش در 
روم است. ريشة آنرا می‌جوشانند و به کاغذ و 
کرباس آهار ميزتد. (از شموری ج ۱ص 
۶ بیخ درخت انگدان ن ست و صصمغ أن 
انگوزه است. (جسهانگیری). ب 
انجدان است. . صمغ آنرا انگوزه کر بعضی 
گویندگیاهی است که بیخ آن را آچار سازند. 
(انجمنآرای ناصری). نام گیاهی است که از 
بیخش اچار سازند. کذا فی شرفنامه. اما در 


بيخ درخت 


ادات بسر اين معنى باراء مهملهاست. 
(مؤيدالفضلا). نام كياهى است كه از بيخ او 
اجار ازند. (شرقنامة منيرى). تازه انرا مانند 
كاهودر مصر و موصل ميخورند. بيخ سبيد 
انگذان. (متهى الارب). ريثة انجدان 
اا رصي مهي رسي اناري 


1 - ۰ 
2 - Chardon هق‎ 0. 
3 - Leucacanlhe. 


اشترغان. 





شترغاز. (جهانكيرى). اشترخار. 
شوكةالجمال. راویز. شترخار, خبارشتر, 
خاراشتر. صمغ آن اشق است که انرا صمغ 
الزاق‌الذهب نیز ن‌امند. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). لحلاح. کسنگراوتی. 
دوه‌دیکنی. بادآورد. (فرهنگ گیاهی ج اص 
۷ و نی مفازتهم [اهل مروالشاهجان] 
یکون الاشترغاز الذى يحمل الى سائرالدنيا. 
(صورةالاقاليم اصطخری). و از وی [سرو] 
ینب نیک و اشترغاز و فلاته و سرکه و ابکامه 
و جامه‌های قزین و ملحم خیزد. (حدود 


العالم). 
بسكه دادند مر ترا أين قوم 

بدل گاو و روغن اشترغاز. سنائى. 
ز حاسدان ! شتردل مدار مردی چشم 


كد نيشكر بنروید ز بيخ اشترغاز. ‏ ظهیر. 
شمائل تو چه ماند به خوی زشت عدو 

کجاست نکهت صندل بوی اشترغاز. عماد. 
معروف است و اصوب استعمال سرکة آن 
است در طبع قریب انجدان و از آن ردلی‌تر 
أست. (از مقالة ثانية کتاب دوم ابوعلى ص 
٩‏ در اخبار مرو آورده است که نام او در 
عربیت اصر ( کذا) است و بدین میزان جز اسم 
مصدر سماع نیست و در کتاب ممالک اورده 
است که نبات او در ریگهای راء مرو بسیار 
باشد و از آنجا به اطراف برند و پوست او سیاه 
بود و پوست او بعرض ازو باز کرده شود و 
میان او سفید بود و چون مادبه ( کذا)او پزند 
قوت او زیاد شود و بوی او ببوی انجدان ماند. 
جان گوید از جهت تجرپه مقداری ازو 
برگرفتم مثل شیر از جرم او بیرون آمد و چون 
آن شیر بر دست من رسید, آن موضع را ریش 
کردو مدتی آن جراحت باقی بود و عرب او را 
محروث نیز گویند. ص اونی گوید جسرم او 
بطیءالهضمت و سرکه او معده را خالی کند 
و از اخلاط غلیظه پا ک سازد و اشتها آورد. 
طبيعت او كرم و خشك در سوم. (صيدنة 
ابوریحان نسخة خطی کتابخانة مولف). 
زنجبيلالمجم خوانند و تعبير اشترغاز 
شوک‌الجمال است و آن بیخ انجدان خراسانی 
است و آن نوعی از رافه است و آننجدان در 
بیابان بروم و بلاد او خیزد و بهترین آن 
رومیست و صفت انجدان گفته شود و طبیعت 
آن اشترغاز گرم و خشک است در آخر درجة 
سیم. و یوحنا گوید گرم و خشک است در 
دویم درجه و مصلح وی سرکه بود. بعد از 
آنکه در سرکه پرورده باشند استعمال کنند و 
شیخ‌الرئیس گوید سرکة وی جهت معده نافع 
بود و قوت وی بدهد و اشتهاء بیاورد و هضم 
را قوت دهد و اشترغاز مسخن معده بود و 
رفع مضرت سموم بکند و تب ربع در عفونت 


يلغم سوخته بود. نافع يود بخاصيت و سركة 
وى نزديك بركة عنصل بدل آن انجدان 
است و فولس كويد جرم وى مغثى بودو 
مصلح وی شراب غوره و ابیاس بود. 
(اختیارات بدیمی). صمغ ان حلتيت است و 
آن صمغ را بپارس انگزد گویند. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). معرپ از اثترخار فارسی 
است. نبات او شبیه به بادآ ورد و گلش زرد و 
سفید و خارهای او دراز و دانه کوچکتر از 
دانة یادآورد و بیخ او شبیه به بيخ انجدان و 
بدیو و بدطعم و تند و با تلخی و مستعمل بیخ 
او است و گیاه تازه را مثل كاهو در موصل و 
مصر میخورند و گویند بیخ انجدان خراشان 
است و در سیم گسرم و خشک و بهترین او 
بسرکه پرورده است. مفتح معده و مدر بول و 
با قوُ تریاقیه مسخن معده و مشهی و هاضم. 
و یک مثقال از جرم او جهت تب ربع که از 
ماده بلغمى باشد, نافع و طلاء أو با سركه 
جهت اورام بارده و تسکین دردها و سركة أو 
در قوه مثل سركةٌ عنصل و در افعال بهتر از 
جرم او و قدر شربت از سركة او تا ينج مثقال و 
از جرم او تا دو درهم و مضر كرده و مغشي و 
مصلحش شربت غوره و ریباس و بدلش 
انجدان و عرق او جهت گرده و جگر و سپرز 
نافع و قدر غربتش تا سه وقیه است. (تحفة 
حكيم مؤمن). و ابن البيطار آرد: کلمةٌ فارسی 
است که توجیه آن ضوک‌الجمال است. 
دیسقوریدوس در سوم گوید گاهی بر ريش 
گیاهی اطلاق شود که در بلادى بنام لينوى 
میروید و شبیه به ریش انجدان است ولی از 
آن باریکتر است و گیاهی زبانگز و نرم است و 


.صمفی ندارد و خاصیت آن همان است که 


سلقوی دارد یعنی درخت انجدان. ابن 
عبدون گوید: بیخ گیاهی است که بخراسان 
روید. آنرا با گوشت بعنوان ادویه می‌پزند و 
قوت أن قوّت انجدان است. مسیح گوید: قوّت 
أن در درجة سوم حرارت و یبوست است و 
دارای مناقع انجدان است. ابن ماسویه گوید: 
اشترغاز از انجدان گرم‌تر و خشك‌تر است. در 
معده بطیءتر است و غذا را از بیخ انجدان 
کمتر گوارد. و بیخ انجدان تندتر از آن است و 
خاصيت ان اين أمت كه مقدار بیشتری صرف 
شود. گزش آن موجب قی گردد. و سزاست که 
سركة انرا بخورند و خود آنرا بکار نبرند. 
بصری گوید: خاصیت آن این است که تب ربع 
پدیدامده از عفونت بلغم راسود بخشد و قوّت 
و فعل آن همانند قوّت و فعل انجدان است. 
رازی گوید: اشترغاز سرکه‌شده خالی از گرمی 
و سخونت نیست هرچند کهنه و نیکو شده 
باشد. و آن قی‌آور است و اشتهای طعام را 
برمی‌انگیزد و آنرا می‌گشاید. دیگری گوید: 


غذائی که با سرکه آن درامیخته شود, زود 


اشترقفا. ‏ ۲۶۰۹ 
هضم میشود و اشتها می‌آورد. 
رازی در جای دیگسر گوید: اشترغاز راکه 
سرکه کنند. گرمی تولید میکند و به هضم غذا 
سود می‌بخشد. ابن رضوان در حانوت الطبیب 
گوید:اشترغاز معده را گرم کند و رطوبات را 
بزداید و بدین سبب به هضم غذا سودمد 
است. و مضار سموم را دفع کند و هرگاه از آن 
سرکه سازند, سرکة آن در خاصیت همانند 
سركة پیاز است. ابن سينا كويد: سركة 
اشترغاز برای معده سودمند است موجب 
پاکی‌و تقویت آن میشود. (از مفردات 
ین‌البیطار). اشترغاز. فارسی است و به مربر 
معروف است و در مصر آنرا لحلاح نامند و 
دراز آن به «شارپ عنتره مسعروف است که 
ردی انست و فرق میان اشترغاز و بادآورد اين 
است که دانة استرغاز کوچکتر است و در نزد 
ما به عصيفيرة معروف است. آنرا تازه سانند 
خس میخورند و گلش زرد و سفید است و 
دارای خارهای درازی است. طعم آن تلخ و 
قبض است و بهترین آن رااژ برموده میگیرند. 
در دوم گرم و در اول رطب و به قولی یابی 
است. مفتح سدد و نافع سسوم و مفاصل و 
یرقان و اسهال مراری و خلفه است, طلاء 
سرکة آن محلل اورام و مدر بول است, ولی 
برای کلیه زیان دارد و مصلح آن عسل است و 
در فارس از آن سرکه سازند و سرکهة انرا در 
بیماریهائی که یاد کر دیم. بکار برند وس رکه آن 
از خود دارو بهتر است و آب مستقطر آن برای 
کبدو کلیه و سپرز سودمند ادست, و شربت آن 
بمقدار ينج اوقیه و آب آن سه اوقیه است و 
بدل ان سکبینج است. (از تذکره داود ضریر 
انطا كى ص ۸ 
اشترغان..[أتُ] (!إمركب) شترغان. نام 
گیاهی‌که گیاه مریم كويند. (ناظم الاطباء). 
اشترقفا. [] (إخ) اين كلمه در فهرست رجال 
تاریخ گزیده ضبط شده و در متن تاریخ جنين 
آمده است: یهودا: لاوی» روقین. شمعون. 
مساخارذ, بالون, دان, حاد. مفتایل, اشترتفاء 
ايتيامين. اين يازده يران يعقوب عليه 
السلام‌اند ايشان را اسباط خوانند. (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۱). و در ص ۳۷ آرد: یسمقوب 
دختر خال خود را که از خاتون بود. بخواست 
ز دو دختر دیگر از سریه بودند, بسریتی بستد. 
از زن مهتر ار را شش پسر آمد: بهودا و لاوی 
و رومین و تمعون و بستاخر و دبالون و از زن 
کهتر دو پسر یوسف و ابن‌يامین و از هر 
سریتی دو پسر یکی از آن نفسل و آن دیگر 
هاده و اشترقفا - انتهي. در تقسیر اپوالفتوح 
رازی نام برادران یوسف بدین‌سان امده است: 
برادران یوسف یازده بودند و نامهای ایشان 


۱-نل: سفلگان. 





۰ اشترک. 


این است: روبیل و او برادر مهتر است و 
شمعون و لاوی و بهودا و ریالون و یشجر و 
مادر اولیا بنت‌لین بود و او دختر خال یعقوب 
بود و چهار پسر دگر آمد از دو سریه نام یکی 
زلفه و نام یکی بلهه و ذان و پفتالی و جاد و 
اشر. آنگه لیا را وفات آمد. یعقوب خواهرش 
حیل را بزتی کرد. از او یوسف آمد و بنيامین. 
پس جمله فرزندان یعقوب دوازده بود. 
(تفسير ابوالفستوح ج ۳ ص ۱۱۰). و در 
حبیب‌السیر آمده است: و از زلفه دو پسر تولد 
کردندکاد و اشیر. (چ خیام ج۱ ص .)۵٩‏ 
بنابراين ظاهراً كلمة اشترقفا محرف اشير 
است و عبارت تاريخ كزيده غلط جاب شده و 
صحیح آن بقیاس تفمیر ابوالفتوح چنین 
است: و از هر سریتی دو پسر یکی و زان و 
یقتالی و دو دیگر جاد و اشیر و کلمة «قفا» 
زايد بنظر میرسد. و در اينکه اشترققاء محرف 
اشير يااشر است, تردیدی نیست. چه صاحب 
قاموس کناب مقدس ذیل اثیر آرد: او پر 
هشتمین یعقوب بود که زلفه برایش تولید 
نمود. و رجوع به اشير شود. 
اشترکت. [اث ر] (۱ مصفر) تصفیر اشتر. 
شتر کوچک. اشتر خرد: نقلست که در راه 
اشترى داشت زاد و راحلة خود بر آنجا نهاده 
بود. کسی گفت بیچاره آن اشترک که بار 
بار است بر او. این ظلمی تمام است. 
(تذكرة الاولياء عطار). ||( مركب)! موجه 
خواه موجة دريائى و خواه تالاب و رودخانه 
و امثال آن. (برهان) (هفت قلزم). بمعنى موجه 
است خواه موجة.دريا باشد و خواه تالاب و 
رودخانه و امنال آن. قاسم گتابادی گوید: 
ز لشکر شد اراسته روی آب 
شتر اشترک شد جرس شد حباب. 
و آنرا شترک نیز گویند. (از آنندراج). شاید 
لفظ مذکور مصفر اشتر است که بزرگی موج به 
شتر تشبیه شده است. (فرهنگ نظام). خیزآب 
و موجه آب است. آنرا شترک نبز گویند. 
(انجمنآرای ناصری). شترک. (جهانگیری). 
موج درياة ۱ 
روان شد سپاه پرآشوب سیل 
در آن اشترک اشتران خیل‌خیل. 
هاتفی (شعوری ج ۱ ص ۱۴۷). 
كوههو يت بلديهاى اب كه از وزيدن بأد 
پیدا شود. موج. اشتركنان بمعنی موج‌زنان 
امده است: 
چون کوه موج فتنه اشترکتان برآید 
دورانش ار ندارد دربسته زمام است. 
سیف اسفرنگ. 
اشترکت. ات ر ] (ا) بزبان مردم کرمان 
اشق. (ناظ الاطبا). 
اشترك. [أَثُ ر] ((خ) (در...) نام موضعی 
در جاده جالوس به كرج. 





اشتركا. [أتّ] () نام جانوری است که آنرا 
بعربی عنقا خوانند. برهان) (آندراج). 

اشترکان. ۱1 (إخ) قصبه‌ای است در عراق 
عجم و در دومنزلی اصفهان واقع گشته و 
بتذکر ابن بطوطه آبها و باغ و بوستانهای 
فراوان دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص 4۷۲). 

اشتركان. [َأَث) (إخ) دهی جزء دهستان 
جهارفريضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی. در ۱۹۰۰۰ گزی باختر آن و ۷۰۰۰ 
گزی‌جنوب شوسف انزلی به آستاراء کنار 
مرداب. مرطوب. معتدل. مالاریانی. دارای 
۳ تن سکنه, شیعه, زبان گیلکی, فارسی و 
ترکی. آب آن از چاف‌رود. محصول آنجا 
برنجء توتون, سیگار, ابریشم. صیفی‌کاری. 
شغل اهالی زراعت. زغال‌فروشی. صید 
مرغابی و ماهی. راه آن مالرو است و با قایق 
به بندر میتوان رفت. (فرهنگ جغرافیائی 
یراج 4۲ , 

اشت رکرد. ات کَ] ((ج) دهی از دهستان 
هنديجان بخش ايذْهُ شهرستان أهواز, در 8 
هزارگزی باختری ایذه. کوهستانی, معتدل, 
دارای ۵۵ تسن سکنه. آب آن از جضحه. 
محصول آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافيائى ایران چ 
£۶{ 

اشترکره. أْتْ کر /رٍا(امرکب) 
شتربچه. بچه‌شتر. فرمل. 

اشترکش. [اث ک] (نف مرکب) جزار. 
(مهذب الاسماء). تحار غترکش. 

اشت ر کشتن. ات کْ تّ] (مص مرکب) 
اجزار. (تاج المصادر بيهقى). نحر. (دهار). 
جزر: انقاع؛ اشتر کشتن از بهر مهمانی. (تاج 
المصادر بیهقی). 

اشترکین. (أتْ) اص مسرکب) شترکین. 
شتردل. کینه‌توز. کیهه‌دار. ||غدار. 
(انجمن‌آرای ناصری). رجوع به شترکین 
شود. 

اشتركاو. (أتُ] (!مركب) نام جانوری است 
كه انرا زرافه گویند. (جهانگیری). زرافه را 
گویندو آن جانوری است میان اشتر و گاو, 
چنانکه استر میان اسب و خر است. (برهان) 
(آنتدراج). حیوانی است که سر و گردنش به 
شتر و پاهایش به گاو شنبیه است و 
اشترگاوپلنگ هم گویند. در عربی زراقه و در 
ترکی زرئیا گویند. (شعوری ج ۱ ص ۱۴۹). 
شترگاو و آن بهیمه‌ای است دشتی, بتازیش 
زرافه گویند. کذا فی زفان‌گویا. (مژید 
الفضلاء). حیوانی است بابانی که شباهت به 
ثتر و گاو و پلنگ هر سه دارد. (فرهنگ 
نظام). و رجوع به مم‌گاوپللگ و 
اشترگاوپلنگ شود. 


اشترمرغ. 
اشت رگاو پلنگت. أت ب [] | مرکب)۲ 
حیوانی است که بعربی زرافه گویند. 
(ان‌ندراج) (انسجی‌ارای ناصری). 
شترگاو پلنگ. همان شترمرغ است [کفا]. 
(شرفنامة منیری). زرافه. (دهار). منضحد. 
منضخه. تضاحه. حیوانی است میان گاو 
وحشی و شتر حبشی و بین یوزپلنگ. (عقد 
الفريد ج ۷ص ۲۶۵). زرافه که عوام زرپنا 
گویند. گردنش به شتر و پاهایش به گاو و 
بدنش به پلنگ شبیه است. (شعوری ج ۱ص 
۷ اسم حیوانی است که شباهت به شتر و 
گاوو پلنگ هر سه دارد... نام تکلمیش 
شترگاویلنگ و نام عریش زرافه است. و 
رجوع به اشترگاو و شترگاو شود. |گفتارهای 
تامتالب با يكديكر. اادضع ناهنجار و 
مقرون به هرج و مرج: 
اشتركرام. [] (إن) قصبداى نزديى كابل 
بوده است که در کب مختلف بجند صورت 
ذیل آمده است: ایسرام, اسرام. اشتركرام. 
اشترکرام. رجوع به تاریخ شاهی ص ۳۳۰ 
شود. 
اشتوگوبه. أت گ ب /ب) (|مسرکب) 
شتركربه. كنايه از چیزهای متوسط و 
نامناسب است. چنانکه شتر با گربه مناسبتی 
ندارد. رجوع به شترگربه شود. 
اسقوگیا. (ا ت ] (( مرکب) مخنف اشترگیاه. 
رجوع به اشترگیاه شود. 
اشتوكياه. ١(‏ ث] !! مركب) انترخار است 
که خار شتری باشد. (برهان) (انندراج). 
اشترخار. (جهانگیری). خارشتر. شترخار. 
شترخوار. اشترخوار. اشترغار, اشترغاز. 
بادآور. و رجوع اشترخوار و اشترخار و 
شترخوار و شترخار و خارشتر شود. |گیاهی 
است دوائی که انرا سلیخه خوانند. (بر‌هان) 
(انتدرا اج). گیاهی است که بتازیش سلیخه 
گویند.(موّید الفضلاء). و رجوع به شعوری جح 


اص ۱۴۳۳ شود. 
اشتر لکت. ات [] (( مرکب) اشترمرغ. 
(مؤيد الفضلاء). 


اشترمآب. [أنٌ مَ](ص سس رکب) 
كهنه برست. شت مآب. 

اشترما یی. (اثْ ۱ (حامص مركب) 
کهنه پرستی. شترمآبی. |اتکبر. 

اشتر ماده.زات ر د /د)(ترکیب وصفی, | 
مرکب) ناقه. (دهار) (منتهی الارب). 
اشترمرغ. [أَت م](1مرکب) پرنه‌ای است 
که پای ار شبیه به پای شتر است و سنگ و 
آتش خورد و با پایهای خود سنگ بر هر چیز 
که خواهد زند و خطا نکند و عربان او را نعامه 
گویند.(برهان) (آنتدراج). جانوری است که 


1 - Flat. 2 - Girafe. 


شترمرغ ماده. 


پر دارد و پایش چون شتر, و آتش زا خورد. 
(موید الفضلاء). جانوری است که پر دارد و 
پایش چون پای شترء آتش خورد و آنرا 
اشترگاوپلنگ و اشترگاو و شترگاوپلنگ و 
شترگاو نیز گویند. بتازیش نعامه خوانند. 
(شرفنامة منیری). پرنده‌ای است که پای او 
شبیه به پای شتر است» آتش و سنگ خورد و 
سنگ با پایهای خود بر هر چیز که زند. خطا 
نکند و عربان او را نعامه گویند. (هفت قسلزم). 
ابوالسامری. مرغ آتشخوار. شترمرغ. ظلیم. 
نعام. نعامه. جائوری است پردار بايش چون 
بياى شت وستك وآته تش خورد. او را 
شنرگاو پلنگ نیز گویند. (از شعوری ج ١ص‏ 
۷ اسم پرنده‌ای است بسیار بزرگ که پا و 
گردنش‌بلد و شبیه به پا و گردن شتر است. نام 
عربی مرغ مذکور نعامه و نام تکلمیش در 
فارسی شترمرغ است. (فرهنگ نظام). 
- امثال: 
به شترمرغ گفتند بپر, گفت شترم, گفتند بار پیر» 

شترمرغ ماده. (أْثْ مغ 3/د] (ترکیب 
EE‏ . هیق. (متهی الارب). 
اشترمرغ نر. أت مغ ن] (تركیب وصفی, 
مركب ظليم. امتهى الآرب). 
اشترمل. أت 5 (لخ) دهى از دهتان 
قلقلرود شهرستان تويركان, در ۱۲۰۰۰ 
گزی‌جنوب خاوری تویسرکان. ۸۰۰۰گزی 
جنوب راه شوه تویسرکان به ملایر. 
کوهستانی, سردسیر. دارای ۷۶۴ تن سکنه. 
شیعه. فارسی‌زیان. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. تریا ک. انگور, لینیات. گردو. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
زنان قالی‌بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
رای اران ج۵ 

شترمور. [أتَّ] !| مركب) شترمور. گویند 

0 است ماتد مور يكن برابر 
بگوسفندی باشد و بعضی گویند به بزرگی ببز 
كوهى مياشد و در جتكلهاى مغرب بسيار 
است. (برهان) (انتدر اج) اهسفت قلزم) 
(فرهنگ نظام), و در لفت‌نامة دیگری ذيل 
اشتر مورد آمده است: گویند در جنگلی از 
جنگلهای مفرب درختی است که برگهای آن 
ا کسیر است و در آن جنگل مورچه بهم رسد 
که بکلانی بز باشد. همین که کسی به آن 
جنگل برای بدست آوردن برك | کسیر درآید. 
آن موران در وی آوی‌زند و درزصان 
پارهپارهاش کنند. لهذا کسی از ترس موران به 
آن چنگل درتواند آمد. و آنرا اشترمورد نیز 
گویند. 
اشترمورد. (أْتْ] (! مرکب) رجوع به 
أشتر مور شود ر 
اشترميوى. [! ثْ] لصامص مركب) 


شترمیری. مرگامرگی اشتر. 
اشقرنج. [] () ایرایان شطرنج را اشترنج 
(اشترنگ) نامند. (البیان و التییین جاحظ چ 
حسن السندوبی چ ۱ص ۳۲. 
اشتر نخعی. [اتَّر رن خ] (اخ) زرکلی 
آرد: اشتر نخعی متوفی بال ۲۷ه.ق,/ ۶۵۷ 
مع مالک‌بن حارث‌بن عبدیفوث نخعی معروف 
به اشتر یکی از امرای بزرگ شجاع بوده است. 
وى بر قوم خود رياست داشت و در جنگ 
یرموک شرکت کرد و چشم وی از دست رفت 
وبا علی (ع) دز جنگ جمل و صفین همراهی 
کرد. علی (ع) وی را برای حکومت مصر 
تعین فرمود و او بدان صوب رهص‌پار شد. 
ولی در راه مصر درگذشت ت. آنگاه علی (ع) 
دربارة وی گفت: خدای مالک را رحمت کناد. 
ار برای من آنچنان بود که من برای پیامبر خدا 
بودم. وی از کسانی بود که بر عثمان قیام 
کردند و در محاصرة او شرکت داست. مالک 
شتر ضعر نیک می‌سرود و از شجاعان و 
بخشندگان و عالمان فصیح بود. وى رأ به لقب 
افعی نیز میخوانده‌اند. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۲۸). و رجوع به الاصابه ج ۳ ص ۴۸۲ 
و عیون الاخبار ج ۱ص ۱۸۶ و ص ۱۱۸ و 
عیون الانباء و حبیب السیر چ خیام ج ۱ص 
5۷ و قأموس الاعلام ترکی شود. 
اشتر نو ار ن] (ترکیب وصفی ۰(مرکب) 
جَمل. (منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
استرنکت. (اثْ رَ] () درخت ببروح باشد 
كداز زمين رويد بر شبه مردم در ملک جين و 
ثمر آن نیز بر صورت آدمی باشد و هر كس كه 
آن درخت را برکند, در حال بمیرد و آثرا 
یروح‌الصنم گویند و مردم‌گیاه نیز خوانند؛ 
هند چون دریای خون شد چین چو دریابار ار 
زین قبل روید بچین بر شبه مردم اشترنگ. 
عجدى (از اوبهى). 
همان استرنگ است. لجامعه: 
اگرخاک‌پای تو آرد بچنگ 
چو وقواق گوید سخن اشترنگ. 
(شرفامة متيرى). 
و رجوع به اشت شترنگ و مردم‌گیاه شود. 
اشترنگت. (] (!) اشترنج. رجوع به اشتر 
شود. 
اشقووا. (أتْز] (| مرکب) جامة خوابی که از 
پشم شتر سازند. ||بار شتر. ||موی شتر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شعوری ج ۱ص ۱۴۳۳ 
شود. 
اشترواو. أتْز] (! مرکب) مقدار بار یک 
اشتر. اشتربار. شتروار. صاع. (بحر الجواهر). 
حمل بعیر. وسق. (مهذب الاسماء): گروهی 
گوینددویست و پنجاه سرهنگ اسیر بودند و 
دویست و پنجاه و شش اضتروار از زر و 


گوهرها.(ترجمة طبری بلعمی). 


اشتری. ۲۶۱۱ 
جز او از خرران هرگز که داد‌ست 

به یک ره ب پنج اشتروار ديتار. فرخی. 

ر ر ا 


| چند اشتروار کتاب حاصل کردم. 


(تذکرة‌الاولیاء عطار). 
شود. 
اشتروان. (أَْر] اص مرکب, |مرکب) 
اشتربان, شتربان. ساربان. رجوع به اشتربان 
شود. 
اشتروزیر. [](!خ) از شق آبه و ملاذجرد. 
قم ص E‏ 
شتروغ. أتْ) () خارمتر است که آنرا 
اع رن .گیاهی که شتر برغبت 
خورد. (ناظم الاطباء). و رجوع به شعوری ج 
۱ص ۱۴۷ شود. 
اشتره. ات ۱ (إخ) دهی از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
در ۱۵۰۰۰ گسزی باختر کوهدشت. کنار 
بساختری راه شسوسة فرعی خرم‌آباد به 
کوهدشت. تبه‌ماهور, معتدل. مالاریایی 
دارای ۲۴۰ تن سکنه. مذهب شیعه. زبان لری 
و لکی. آب آن از قثات اشتره. محصول آنجا 
غلات. تریا ک.شقل اهالی زراعت., گله‌داری. 
صنایع دستی زنان صیاه‌چادربافی. راه آن 
مالرو است. در فصل خشكى اتوميلرو 
است. سا کنین از طایفه گراوند و چادرنشین 
میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
اشترهآدم. (] (إخ) از رستاق سراجه واقع 
در قم. (تاريخ قمص ۱۳۶). وهمان مؤلف 
ذیل سراجه (ص ۱۱۴) ارد: اشتر 
اشترهالمالجه. ۱] ((خ) از رستاق سراجه 
(تاریخ قم ص ۱۳۶. 
اشتری. [أْتّ] اص نسبی) این تسبت 
ممکن است به شخصی باشد که نام وی اشتر 
بوده و یا به «اشتر» که ناحیه‌ای میان همدان و 
نهاوند است. (از اناب سمعائی). 
اشترى. [آت] (إخ) ابومحمد مهرانين 
محمد اشتری, معلوم نیست که ایا به اشتر 
تاحیه‌ای در نهاوند منسوب است یا برخی از 
اجداد وی اشتر نام داشته‌اند. (از معجم 
الیلدان). و تمعانی ارد: ایومحمد مهران‌ین 
احمدین مهران اشتری بصری. نام و نسب وی 
را بديزسان ابوبكربن مردوته در تاريخ 
اصفهان آورده و آز روایات محفوظ وی 
حديثى أز محمدبن احمدبن ابىرسالة بصرى 
روايت کرده است. بعقيدة من ممکن است وی 
در اصل از مردم اشتر بوده و سپس به بصری 
یافته است يا نام جد ری اشتر بوده 
است. (از اناب سمعاتى). 
اشترى. [آتَ] (إخ) امينالدين احمذبن 


و رجوع به اشتربار 


١ «آدم.‎ 


۱-نل: اششره. اشمره. 


۲ اشترى. 
اشترى منسوب به قرية اشتر به حافظ ذهبى 
اجازه داده است. (از تاج العر وس). 
اشترى. [أتٌ] (إخ) نفيسالدين عمرین 
على صوفى از وزير فلكى حدیث آورده و 
مرتضی‌بن آبی‌الجواد از وی به قاهره سماع 
کرده‌است. (از تاج العروس). 
اشترق <زآت] (ص نسبى. [ از لصنهای 
موسيقى است كه در شور نواخته ميشود. 
اشترینان. (أتْ) ((خ) قسربه‌ای بسه 
دوفرسنگ‌ونیمی برود واقع در کنار راه ملایر 
وبروجرد مسیان چسوقانی و مالمیان در 
۰ گزی تهران و ۲۴۰۰۰ گزی نهاوند. 
مرکز ناحیة سیلاخور علیا در بروجرد. رجوع 
به جغراقى غرب ايران ص ۷۷ شود. و در 
فرهنگ جغرافیائی ايران آمده است: قصيهٌ 
مرکز بخش اشترینان شهرستان بروجرد. در 
۰ گزی‌شمال باختری بروجرد کنار راه 
شوسةٌ بروجرد به ملایر. جلگه, معتدل» دارای 
۰ تن سکنه. مذهب شیعه, زبان لری و 
فارسی. آب آن از قنات و چاه. محصول آنجا 
غلات. تریا ک, انگور, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. از ادارات دولسی 
بخددارى. پست و تلگراف» نة 
ژاندارمری, ۱ دپستان و ۴ یاب دکان مختلف 
دارد. راههای مورد استفادء بخش اتومبیل‌رو 
میباشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
آستر با پنان. | (إخ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان بروجرد میباشد که در ۲۴۰۰۰ گزی 
شمال آن شهر واقع و حدود آن یشرح زیر 
است: از شمال به ملایر, از جسنوب به شهر 
بروجرد, از خاور به ارا ک.از پاختر به نهاوند. 
موقعیت طبیعی جلگه, هوای آن سردسیر و 
در زمستان خیلی سرد است. آب مشسروبی 
اين بخش از چهار رشته قنات موسوم به 
سراب مردانه. سراب زنانه. قنات بچگانه و 
قنات كبيريه تأمين ميكردد. مذهب شيعه و 
زبان اهالى لرى است. محصولات عمدة آن: 
غلات. تریا ک, لبنیات و انگور است. شغل ۱ 
عمده مردان زراعت و گله‌داری است و اغلب 
برای تأمين معاش خود به شهرستاتها رز | 
صايع دستی زنان, قالبافی. این بخش از ۶۴ | 
آبادی بزرگ وكوجك تشكيل كرديدهو 
جمعیت آن در حدود ۲۸۹۲۰ تن مباشد. ۱ 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج و 
اشتریه. () ((ع) دهی جزء دهستان طفرود | 
بخش دستجرد شهرستان قم. ۲۲۰۰۰ گزی 
شمال خاور دستجرد در کوهستان. معتدل. 
دارای ۸٩‏ تن سکته. مذهپ شیعه. زبان 
فارسى. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات ات. بنشن. انار انجير. شغل اهالى زراعت. أ 
ن مالرو است, از طریق طفرود ماشین ۱ 
میرود. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 





راه آ 


اشتشان. ([ت] ((خ) (قتطر...) در اسپانیا! 
واقع است. رجوع به حلل السندسیه ج ۱ 

۶ شود. 
اشتطاط. [[تِ] (ع مص) جور كردن بسر 
کسی در حکم. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ستم کردن. (تاج المصادر بیهقی). از حد 
درگذشتن. (زوزنی). ||دور رفتن ستور به 
چرا. |[دور شدن. (منتهی الارب) (آشدراج). 
اشتعاب. زا تِ) (ع مص) پاره‌ای از چیزی 
فا گرفتن.(تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). 
پاره‌ای از چیزی ستاندن. (فرهنگ خطی)۲. 
اشتعال. ات (ع مص)" افروخته شدن 
آتش. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(غیاث اللغات) (زوزنی). دراقروختن آتش 
(انتدراج). افروختن. برافروختن. افروزش. 
برافروزش. فروزش. مشتعل شدن. زبانه 
کش یدن. درگرفتن أتش. افسروختگی. 
برافروختگی, روشن شدن آتش. آلو گرفتن, 
آلاو گرفتن. افروخته شدن آتش. (تسرجمان 
علامه جرجانی ص 0Y‏ 

در تو کجا رسد کس چون موسی اندر آتش 
کزدور حاصلی نه جز برق و اشتعالش. 

خاقانی. 

| آشکار شدن سپیدی در موی. پیدا شدن 
سپیدی در موی. (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۳). هویدا شدن سپیدی در موی. (ناج 
المصادر) (زوزنی). درآفروختن سر بموی 
سپید (آنندراج): و اشتعل الرأس شیا (قرآن 
۹ ||اشتعال جنگ؛ تّر. (منتهی الارب). 
اشتعالکت. [إتِ ل] (إ مصر) شملۂ کوچک 
و خرد. || خصومت و مناقشه و نزاع. اناظم 


الاطباء). 

اشتغاب. [ات ] (ع مص) رجوع به اشتعاب 
شود. 

اشتغاز. ز[تِ] (ع مص) دور رفتن در بیابان. 
|استم كردن بر كى. ||فخر كردن بر کی. 


||مشتبه شدن کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ابیار شدن عدد چنانکه گویند 
فلان خاندان را میشمرد و آنها را فزون یافت. 
|اکاری بر کسی, بزرگ و عظيم شدن. ||اجنگ 
میان دو گروه وسعت یافتن و بزرگ شدن. 
||حساب چیزی بر کسی مشتبه شدن چنانکه 
بدان رهیری نشود. ||کسی در کار زمین و 
ملا ک خود سرگردان شدن یعنی آننچنان 
امورش پرا کنده باشد که نداند کدام را آغاز 
کند.(از قرب الموارد). ||بسیار شدن شتران و 
مختلف گردیدن آنها. (منتهی الارب) (از اقرب 


| الموارد). 
اشتغال. ((تِ] (ع مص) به کاری پرداختن. 


(منتهی الارب) (آنندراج). مشغول شدن. (تاج 
درشدن. به کاری سرگرم بودن؛ اشتفال بشرح 


اشتغال. 


احوال هر یک مقصود کتاب فایت گرداند. 
(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۲۵۷). 
زان يخود تاعاق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتفال دوست. 
سمدی(بدایع). 
|| (اصطلاح نحو) در تحو زبان عرب مبحشی 
لست بنام باب اشتفال عامل از معمول و آنرا 
باب ما أضمر عامله على شريطةالشفسير نيز 
كو يند و كيفيت | ن جنان استكه اسمى بر فمل 
يا شبهقعلي مقدم شود و أن فعل يا شبدفمل در 
ضمير راجع به أن اسم يا در متعلق آن عمل 
كندواز عمل كردن در خود أن اسم يا 
مفعولبه أعراض جويد. همجنين أن فعل يا 
شبه‌فعل که پس از اسم آورده ميشود. بايد 
چنان باشد که اگر آنها را بر اسم مسلط کنند, 
يعنى اسم را بجاى ضمير يا متعلق آن آرند, 
آنرا منصوب کنند. و بنابراین اسم مقدم راهم 
میتوان برحسب مبدا بودن, به رفع خواند و 
هم آثرانتصب داد. سپس باید دانست که 
دربارۂ ناصب آن, اختلاف شده است. گروهی 
بر آند که نصب آن به فعلی است که لزوماً در 
تقدیر است و موافق فعلی است که لفظاً یا معناً 
ظاهر میباشد و برخی گفته‌اند نصب آن به فعل 
مذکور پس از آن است. همچنین دربارة عمل 
فمل مزبور نیز اختلاف است. گروهی گویند 
أن قعل در ضمير و اسم هر دو عمل كند و 
برخی بر آتند که تنها در اسم ظاهر عمل ميكند 
وضمير ملغى استث. و بايد دانست حالت 
اسمی که پس از آن فعل ناصب ضمير أن 
می‌آید, بر پنج گونه است: ۱ - زوم نصب آن. 
۲ - لزوم رفع آن. ۳ - نصب أن بر رفع راجح 
است. ۴ -نصب و رفع هر دو یکسان است. ۵ 
- رفع آن بر نصب راجبع است. و هنگامی 
نصب اسم مقدم لازم است که پی از کلماتی 
واقع شود که اختصاص به فعل دارند, مانند [ن 
و حيثما در این مثالها: اك 
حيثما عَمْراً تلقاه فأجنه. همجنين | كراسم 
از استفهام بجز همزه واقع شود. نصب آ لازم 
است. مانند این بکراً فارقته و هل عَثراً 
حدثته (حكم أسمى كه يس از همزه واقع 
میشود بعداً ذ کر خواهد شد). و اگراسم مقدم 
پس از کلمه‌هاتی که مخصوص یه اتدا هستند 
چون اذای فجائیه واقم شود, باید اسم لزوماً 
بنابر مبدا بودن مرفوع خوانده شود مانند 
خرجت فاذا زيد لقيته. زيرا هيج كلمداى جز 


مدا یا خبر پس از «اذا» تمی‌آید مانند: فاذا 


1 - ۳۵۲ ۰ 

۲-این مسصدر در مسهی الارب و ارب 

المرارد و قطر المحيط تيامده و در كنزاللغة 
اشتغاب بدين معنى ضبط شده است. 

3 - ۰ 








اشتغالات. 


هی بیضاء. (قرآن ٠١8/9‏ ). اذا لهم مكر فى 
آیاتناا. اقرآن 4۲۱/۱۰ و قعل يس از أن 
واقع نميشود. همجنين هنگامی که فعل پس 
از کلماتی دراید که در صدر كلام واقع 
میشوند. رفم واجب است. ماند ماه‌ی 
استفهام و «ماء‌ی نافیه و ادوات شرط. چون: 
زيد هل رأیته و خالد ماصحبه و عبدالله ان 
اكرمك. و اكر فعل قبل از طلب واقع شود 
مانند: : آمر و هی و دعا نصب اختیار شده 
استء جون: :زيداً اضربه و عَمْرأً لاتهنه و 
خالداً اللهم اغفر له و بشراً الهم لاتعذيه. ولى 
اگر بجای فمل, اسم فعل آید. رفع واجب 
است. چون: زید درا که. همچنین ا گر فعل 
امری باشد که بدان عموم اراده شود. رفع 
واجب است, چون: السارق و السارقة فاقطعوا 
ايديهما. (قرآن ۵ و اين كفتة این حاجب 
است. و نیز نصب هنگامی برگزیده میشود و بر 
رفع ترجیح دارد که اسم پس از کلمه‌ای واقع 
شود که اغلب [ ن کلمه بعد از فعل می‌آید مانشد 
همز استفهام چون: آپشراً منا واحدا نتبعه. 
(قرآن ۲۴/۵۴). و اين هنگامی است که بین 
اسم و همزه چیزی بجز ظرف فاصله نشود و 
كرنه مختار رفع است. و نيزا كراسم يس از 
«ان» و «مام و «لاه‌ی نافه واقع شود. نمب 
ارجح است. جون: ما زیدارأیه و «حیث» اگر 
از «ما» مجرد باشد در همین حکم است زیرا 
کلم مزبور مشابه ادوات شرط است و غالاً 
جز فعل چیزی پس از آن واقع نشود. مانند 
حيث زيداً تلقاه فا كرمه. 

دیگر از موارد اختیار نصب این است که اسم 
بر معمول فعل متصرفی عطف کنند. چسون: 
ضریت زیدا و شرا | کرمته,زیرا جملة فعلى 
بر نظیر أن عطف گرفته شده است و تشابه دو 
میان معطوف و معطوف‌علله کلمه‌ای فاصله 
شود. آنگاه مختار رفع است» جون: قام زید و 
ارم کرد اتال تی ومد و ا 
چه عطف بر آنها تأثیری ندارد. واگراسم 
معطوف پیش از فعل متصرفی درآید که بمنزلة 
مبدائی مقدم پر ان خبر باشد. ماند هند 
اکرمتها و زید ضربه عندها, در اين صورت 
مخیریم میان رفع برحسب مبتدا و خبر بودن» 
ونصب بابر عطف كردن بر جملة «ا کرمتها» و 
جملة نخست دراين مثال داراي دو وجه 
است, زيرا از نظر اول ان اسمى و از نظر آخر 
ان قعلى است. ودر جز انجه كذشت رفع 
ترجيح دأرد بسبب نبودن موجب و مرجح 
نصب و موجب رفع و برابری هر دو امر. 
گفتگوها دربار؛ رفع و نصب اسم است و 


بتابراین چون در زبان فارسی آخر کلمه‌ها 
کمتر تغسیر می‌پذیرد و اگرهم تفیر کند بسیب 
علل دیگری بجز موجباتی است که در زبان 
عرب وجود دارد, از این‌رو در نحو فارسی 
موردی برای بحث از «اشتفال» یافت 
نمیشود. و صاحب تهج الادب که در ص ۳۸۳ 
مالهائی از اشعار فارسی برای اشتفال آورده, 
متوجه تفاوت نحو فارسی و عربی نبوده است 
و اینک عین مثالهای وی نقل و سورد بحث 
واقع میشود: تو از دوست گر عاقلی برمگرد. 
بعد از «برمگرد» لفظ «ازو» محذوف و تمام 
مصرع بر سبيل ما اضمر عامله على 
شريطةالتفسير. دوست مفعول‌به برمگرد مقدّر 
است و «برمگرد ازو» تسفسیر آن است و 
حاصل معتی اين باشد که: تو برمگرد از 
دوست ا گر عاقلی برمگرد از او. (از بهار 
بوستان).. در صورتی‌که به هیچ رو نیازی به 
چنین توجیه‌های مخالف ذوق نیست و 
مصراع مزبور راكه بعلل حصر و تأ كيد.در آن 
قلب روی داده | گر بصورت اصل درأوريم, 
چنین میشود: تو اگر عاقلی. از دوست 
برمگرد. تو اگرعاقلی, جمل ناقص است که 
معنی آن بسبب حرف ربط «ا گر» ناقص و 
ناتمام است. «تو» مسندالیه است و ضمیر 
«ی» را تا کید میکند. «عاقل» مسند است و 
رابطه بقرینه و برای اختصار حذف شده و 
اصل چنین بوده است: «تو ا گرعاقل هستی» 
که کلمة رابطه «هست» محذوف است. جملةً 
دوم که مکمل جمله ناقص نخستین است. به 
اصطلاح عربى جملة فعلى أست یعنی مسند و 
رابطة آن فعل «برمگرد» الت و فاعل 
مستدالیه هم محذوف یا مسحر است (تو)و 
دوست مفعول بواسطه برای «برمگرد» است. 
بواسطة «ازه. بتابراين هيجكونه اشتغالى 
وجود ندارد, زيرا شرايطى كه در تعريف 
«اشتفال» عربى ذ كرشد براين مثال تطبيق 
نميكند. مثالهاى ديكرى راهم كه مؤلف 
آورده, بر همین سیاق میتوان توجیه کرد» زیرا 
اساس مبحت اشتفال که رفع و نصب است, در 
فارسی وجود ندارد. 

و تفاوت ميان ياب اشتفال و تتازع این است 
كددر أين باب ميان دو معمول يعنى اسم مقدم 
(مفعولبه) و ضمير راجع بدان تتازع روى 
ميدهد ودر ياب تنازع قضيه برعكس است و 
باید دانست که فعل یا جانشین آنرا مشغول یا 
مشتفل و مسعمول پس از آنرا شاغل با 
مشفول‌به و اسم مقدم را مشغول‌عنه یا 
مشتفل‌عنه ناند. و مشفول‌به یا ضمیر 
بیواسطه یا بواسطة حرف و یامتبوع و یا 
مسضاف است و مشنول‌عنه یامفرد و یا 
صاخ ريا سرع راسد | ركنن از سول 
عملی است که در علم اصول فقه مورد بحث 


اشتقاق. ۲۶۱۳ 


است و خلاصف آن این است: شخصی که در 
صدد تحقیق احکام شرعی است. یبا بحکم 
قطع بيدا ميكند يا ظن و یا شک. در صورتی 
که‌شک پیدا کند. مجرای اصول عملی است و 
آنها چهار اصل هستند: زیرا یا حالت سایق بر 
شک معلوم است و آن مورد انتصحاب است 
و یا حالت سابق معلوم نیست. در این مورد 
هم یا شک در اصل تکلیف است و آن مورد 
برائت است ويا شك در مكلف به است. در 
أينجا ا كرامر دائر بين دو محذور باشد, مورد 
اصل تخییر است و اگر داثر بين دو محذور 
نباشد. یا اطراف شک غیرمحصور و تامحدود 
است و از این صورت احتیاط لازم نیست ویا 
اطراف آن محدود و محصور است که در اینجا 
مورد اصل احتياط یا اصل اشتغال است. پس 
مناد اصل اشتنال این است که هرگاه علم به 
اشتفال ذمه (علم به تكليف) داریم. بايد عمل 
را طوری انجام دهیم که به برائت یقین پیدا 
کب 
اشتغالات. [إتِ ]ع إ)ج اتال 
مشغوليتها وركرمها. 7 
اشتغال داشتن. [إِتِ ت ] (مص مرکب) 
مشفول بودن به كارى. سركرم بودن به كارى. 
|| توجه قلبی به كسى يا جيزى: 
زنده‌دلا مرده ندانی که کیت 
آنکه ندارد به خدا اشتغال. 
سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم 
یشتن ندارم به وجودت اشتغالی, 
سعدى (طيات). 
اشتغال ورزیدن. [ات و د] (مص 
مرکب) به کاری سرگرم شدن. به کاری 
مشغول شدن. 
استفاء ٠.‏ [[تٍ](ع مص) شفا یافتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (زوزنی). 
٠‏ ٠أت]‏ (تركى. |) شتالتكف. (شرخنامة 


سعد ی. 


که‌به خوید 


اشتق. 
منیری). 
اشتقاق. [تِ) (ع مص) گرفتن کلمه‌ای از 
کلمه‌ای. (غیات) (متخب اللفات) (منتهی 
الارب). ستدن کلامی از کلامی. (تفلسی). 
سخنی از سختی شکافتن. ازوزى). برآوردن 
سخنی از سخنی. شکافتن سخنی از سخنی. 
(تاج المصادر). ستدن کلام از کلام. کلمه‌ای را 
از کلمه‌ای گرفتن و برآوردن چنانکه گویند: 
ضَرّب از شرب مشتق است. (از اقرب 
الموارد). ائتقاق کلمه‌ای از کلمه‌ای؛ شکافتن 


۱- در حقیقت در اين مررد هم بظاهر پس از 
«اذاه خبر آمده است زیرا «لهم» جار و مجرور 
است و بر مبدا مقدم شده است و معروف است 
که جار و مجرور و ظرف خوش‌نشین‌اند بعنی 
در همه جا می‌آیند. و بنابراین در حفیقت پس از 
«ذا» مبتدا آمده است نه خبر. 





۴ اشتقاق. 


سخنى از سخنى. (زمخشرى). يرون أوردن 
کلمه‌ای از کلم ديكر بشرط أنكه در معنى و 
تركيب باهم مناسب و در صیفه مفایر باشند. 
است: الاخذ فی‌الکلام و فی‌الخصومة یمینا و 
العروس). در.سخن و خصومت چپ و راست 


را گرفتن با ترك قصد. (از اقرب الموارد). 


درآمدن در سخن و سخن را در خصومت 
چپاراست بردن و به چپ و راست رفتن. در 
آن حال. (متهی الارب). || اسب در دویدن. به 
چپ و راست رفتن. ||راه فلات را پیمودن و 
از آن گذشتن. (از اقرب الموارد). || شکافتن. 
(غیاث) (منتخب اللغات). شکافته شدن. جدا 
شدن. رجوع به شکافتن شود. ||نیمی از 
چيزی فاستدن. (زوزنی). نیمه چيزي را 
گرفتن.(منتهی الارب). نیمه گرفتن هیزم و جز 
آن. (غیاث) (منتخب اللفات). نیمی فاستدن. 
(تاج المصادر). نیم چیزی را گرفتن (چسون) 
هیزم و جز آن. (از آنندراج)". نیم چیزی را 
گرفتن چنانکه در العباب آمده است. (از تاج 
العروس). یم چیزی ستاندن. ||بیان‌الشی» 
من المرتجل. (تاج العروس). اصل هر چیزی. 
(ناظم الاطباء): 
هم پدان روکاشتقاق فعلی از فعلی بود 
چرخ و سعد از کنیت و نام تو گیرند اشتقاق. 
منوچهری. 
معنى از اشتقاق دور افتاد 
کزصلف کبر و از اسف کر است. خاقانی. 
||يكى از علوم ادبى است. حاجى خليفه ارد: 
اشتقاق دانشی است که در آن از چگونگی 
يرون أوردن کلمه‌ای از کلمه‌ای دیگر گفتگو 
ميشود و بايد ميان كلم اصلى سر ج۷ و 
كلمة دوم «خارج» اصالة و فرعا به اعتبار 
جوهر آن, مناسبتی وجود داشته باشد. و قيد 
اخیر «جوهر» علم صرف رااز اين تعریف 
خارج میکند, زیرا در علم صرف نیز دربارة 
اصالت و فرعیت میان کلمه‌ها گفتگو مسیشود 
لیکن برحسب هیثت آنها است و از جوهریت 
آن بحث نمیکند. مثلا در اشتقاق از سناسبت 
نهق و نعق برحسب ماده آنها بحث ميشود و 
در صرف از مناسبت آنها برحسب هیثت هر 
یک سخن میرود و بابراین دو دانش مزيور از 
هم متمایز شدند و توهم اینکه ممکن است 
صرف و اشتقاق یک دانش باشد. از ميان 
رفت. موضوع دانش اشتقاق مفردات کلام از 
لحاظ مزبور است. مبادی این دانش بسیار 
است. از قببل قواعد مخارج حروف. و سائل 
ان عبارت از قواعدی هستند که بدانها میتوان 
شناخت اصلیت و فرعیت میان مفردات از 
چه طریق و بچه شیوء است. و دلانل آن از 
قواعد علم مخارج و تتبع مفردات الفاظ عرب 


واستعمالات أنها استباط ميشود. وغرض از 
علم اشتقاق, بدست اوردن ملکه‌ای است که 
بدان اتساپ پر وجه صسواب را میشناسند و 
غایت این علم احتراز خلل در انتساب است. 
و بايد دانت كه مدلول جواهر مخصوصاً از 
لفت شناخته میشود و انتساب کلمات به 
یکدیگر بصورت کلی | گر در جوهر باشد. آنرا 
اشتقاق گویند و اگردر هیئت باشد. آنرا صرف 
خوانند و از اینجا تفاوت میان دانشهای 
سه گانه لفت. اشتقاق, صرف آشکار میشود و 
معلوم میگردد که اشتقاق واسطة ميان دو 
دانش دیگر است و بهمین سیب در تعلیم آنرا 
پیش از صسرف و پس از لغت به متعلّم 
میآموزند. گذشته ازین دانش اشتقاق را غالبا 
در کنب تصریف می‌آورند و کمتر آنرا مستقلاً 
تدوین میکند و این امر یا بسبب کمی تواعد 
اشتقاق و یا بعلت اشترا ک آن دو در مسبادی 
است.و میتوان گفت همین امر از جملهً 
موجباتی است که دو دانش مزبور را یکی 
میشمرند. در صورتی که اتحاد در تدوین» 
مستلزم اتحاد در نفس امر نیست. صاحب 
«الفوائد الخاقانية» آرد: اشتقاق را گاهی به 
اعتبار علم میگیرند و گاهی به اعتبار عمل. 
يعنى مثلاً کلمة «ضارب» با کلمةٌ «ضرب» در 
حروف اصول و معنی موافق است. بنابر اينکه 
واضع در برابر معنی حروفی تعیین کرده و از 
أن الفاظ بسیاری در برابر معانی منشعب 
شده, برحسب افتضای رعایت تناسب جدا 
ساخته است. پس اشتقاق عبارت از همین 
انشسعاب و بیرون کشیدن الفاظ است. و 
بنابراین, تعريف آن برحب أ گاهی به این 
انشمابی که از وضم صادر میشود, ایین است 
که میان دو لفظ در معنی و ترکیب تناسبی 
یافت شود تا رد یکی از آنها به دیگری و 
گرفتن لفظی از لفظ دیگر از اين راه شناخته 
گرددو اگر آنرا از حیث احتیاج یکی از آن 
الفاظ به عملش در نظر بگیریم. آن وقت آنرا 
به اعبار عمل میشناسیم و يكوئيم اشتقاق 
عبارت از گرفتن فرعی از اصلی است که با آن 
در حروف اصول موافق باشد و بر معنائی 
دلالت کند که با معنی کلم اصلی سازگار 
باشد ‏ انتهی. 

ر حقیقت مطلب این است که در نظر گرفتن 
عمل زائد است و نیازی بدان نیست. بلکه 
مطلوب علم به ائتقاق موضوعات است زیرا 
وضع در حقیقت حاصل شده است از این‌رو 
که مشتقات را از اهل زبان روایت میکنند. و 
شاید مقصود از در نظر گرفتن عمل, توجیه 
تعریف منقول از برخی محققان است. سپس 
باید دانست که آنچه در مشتق و مشتق‌منه 
مورد نظر است. اين است که دو کلم سزبور 
در حروف اصلی با هم موافق باشند. هرچند 


اشتقاق. 


اين توافق در تقدير باشد. زيرا حروف زايد در 
ابؤاب استفعال و افتعال مائع اين تتوافق 
نستند. همچنین توافق مشتق و مشتق‌منه در 
معنی نیز ممکن است در تقدیر باشد و آن یا از 
راه زسادت یا نسقصان است. و صاحب 
نفایس‌الفتون آرد: علم اشتقاق که آن عبارت 
است از رد صیغ مختلفه به اصلی واحد جهت 
اشترا ک ایشان در جمیع حروف اصول یا | کثر 
آن و تحقق مناسبت در معنی او. در ائتقاق از 
چهار چیز ناچار بود: اصلی که آنرا مشتق‌منة 


| خواند و فرعی که آنرا مشتق خوانند و 


مناسبت میان معانی از هر دو تفییر. و اشتقاق 
سه نوع است: صفیر و کبیر و | کبر.اما اشتقاق 
اصلی واحد بی تقدیم‌و تأخیر آن حروف 
جهت اثبترا ک ایشان در جميع حروف و 
معانی چنانکه ضرب و یضرب و ضارب و 
مضروب و اضرب و لایضرب با جمیم امثلهة 
هر یک از متکلم و حاضر و غائب. مذکر و 
مونث, معلوم و مجهول,. واحد و تئیه و جمع 
كه رجوع جمله با ضرب است. و ائمة عربیت 
خلاف کرده‌اند اندر انکه مشتق‌منه مصدر 
ست يا فعل. مذهب بصریان آن است که اصل 
و مشتق‌منه مصدر است. بنابر آنکه دلالت 
مصدر بر نفس: حمدت است و بس و دلالت 
فعل بر حدثی مقترن به زمان است و شأن فرع 
و مشتق آن.است که دلالت نکند ببر هرچه 
اصل مشتق‌منه دلالت کند و زیاده همچو آینه 
که حقیقت ار ایمان است که او را از آن 
ساخته‌اند با زبادتی هیأت. پس بحقیقت 
مت معدن با :فطل حیسم التبا 
مرکب و شک نیت در آنکه جزء اصل 
مرکیست. و مذهب کوفیان آنکه اصل و 
مشتق‌منه فعل است» چه مصدر را در اعلال و 
عمل قياس بر فعل ميكنند, مقيس عليه اصل 
باشد و نيز بعض افعال رأ همجو دع و ذر و 
لیس مصدر يامده الت واكرمصدر اصل 
بودىء اين معنى جايز نبودى واين وجوه 
زياده قوتى ندارد و ابن اثير در مث لالساير 
أورده است كه مشتقمنه لازم نيست كه معين 
باشد بلكه أن در بعض صور معين باشد همچو 
در سس لم و سالم و سلیم واسلمی که از 
سلامت‌اند و در بعضی معین نباشد همچو ضر 
كه آن ضد نفع است و «ضَر» که آن همزال و 
سوءالحال است و ضرار که ضیق است و 
ضرار که شدّت است و ضریر که نابینای 
مادرزاد است و ضره که آن زن و شوهر است؛ 
چه اینها هرچند از ضاد و را خارج نیستند. اما 
معلوم نیت که مبدا ایتها کدام است. 


۱- در متن بفلط چنین است: نیم چیزی را 
گرفتن و هیزم. 


اشتقاق. 


و تغییر در اشتقاق صفیر پانزده نوع است: ۱- 
تغیر بزیادت حرکت فقط همچو نصر که از 
تصر فتسه صاد را زیاد کرده‌اند و بس. ۲ - 
بزیادت حرف و حرکت همچو کاذب از کذب 
که الف زیاد کرده‌اند وبس. ۲ -بنقصان 
حرکت فقط همچو ضرب از ضرب بمذهب 
کوفیان که حرکت را نقصان کردند و بس. ۴- 
بزیادت حرف و حرکت همچو ناصر از نصر 
که الف و کسرء صاد زیاد کرده‌اند. ۵ - بنقصان 
حرف فقط همچو ذهب از ذهاب که الف 
تقصان کردند و بس. ۶- بنقصان هر دو همچو 
غلا از غليان. ۷ - زیادت حرکت و نقصان او 
همچو خدر از خدر که کسرء دال را زیاد 
کرده‌اند. ۸ -بزیادت روف و نقصان او 
همچو سلمات که الف و تا از برای جمع 
زیاده کردند و تا که در مفرد بود نقصان کردند. 
٩‏ - بزیادت حرف و نقصان حرکت همچو 
عاد از عدد که الف زیاده کرده‌اند و حرکت دال 
نقصان کردند. ۱۰ - پزیادت حرکت و نقصان 
حرف همچو خذ از اخذ که ضمه را زیاده 
کردند و همزه را نقصان. ۱۱ - بزیادت حرف 
با زیادت حرکت و نقصان حرکت همچو 
اضرب از ضرب که همزه زیاده کردند و فتحة 
ضاد و پا را نقصان. ۱۲ - بزیادت حرکت با 
زیادت حرف و نقصان ار همهر اضا کی از 
شکوی که همزه با ضمه زیاده کرده‌اند و یا را 
نقصان. ۱۳ - بنقصان حرف با زیادت حرکت 
و نقصان او همچو صل از وصول که واو 
نقصان کردند و کسرة صاد را زیاده و ضمهٌ او 
تقصان کردند. ۱۴ -بنقصان حرکت با زيادة 
حرف و تقصان او همچو کال از کلال که 
حرکت لام نقصان کردند و الفی پیش از لام 
درافزودند و الفی بعد از او نقصان کردند. ۱۵ - 
بزیادت حرف و حرکت و تقصان هر دو همچو 
ارم از رمی که همزه زیاده کردند و با نقصان و 
حرکت م زیاده کردند و حرکت راء نقصان و 
آنچه از دو حرکت یا دو حرف زیاده یا نقصان 
کرده باشند و دو حرف یا دو حرکت یا زیاده 
درافرودند هم با اقسام مذکور عاید شود. (از 
نفایس الفنون). 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفتون ارد: در 
نزد دانشمندان زبان عرب گاهی اشتقاق به 
اعتبار علم است چنانکه میدانی گفته است: 
اشتقاق آن است که میان در لفظ در اصل معنی 
و ترکیب تناسب باشد بدا‌سان که یکی از آن 
دو لفظ به دیگری بازگردانده شود و بنابرایین 
مردود را مشتق و مردودالیه را مشتق‌منه 
خواند. و گاهی ائتقاق به اعتبار عمل است 
چنانکه گفته‌اند اشتقاق آن است که از لفظ 
چیزی را بگیرند که با آن در ترکیب مناسب 
باشد پدا ن‌سان که بر معنی مناسب آن دلالت 
کندو بنابراین مأخوذ را مشتق و مأخوذمه را 


مشتق‌منه نامند. این است آنچه در «تلویح» 
دربار: تقسیم اول آمده است. مثلاً کلمة 
«ضارب» در حروف و معنی مناسب «ضرب» 
است. 

و گرفتن کلمات از اصل یا ريشه مبتنی بر این 
است كه واضع جون در معانى انها 
خصوصیات اصل را مشاهده كرد. از أينرو 
معانی بسیاری ان أن منشعب ساخت و 
زیاداتی بدان منضم کرد که در برابر آنها 
حروفی ممین نمود و در براببر معانی 
م نش عب شده بسرحسب اقتضای رعایت 
متفرع کرد. بابراین اشتقاق عبارت از همین 
گرفتن و منشعب ساختن کلمات است نه 
مناسبت یادکرده» هرچند مناسبت مذکور 
ملازم آن است. پس اشتقاق عمل مخصوصی 


است که | گر آنرا از حیث اينکه صادر از واضع 


است در نظر بگيریم. آن وقت به علم أن 


يازمند ميشويم نه به عمل ان و بنابراين : 
چنانکه «مدانی» گفته است احتیاج به تحدید 


اشتقاق برحسب علم است. و حاصل و نتیجة 
آن علم به اشتقاق است و بتابراین میتوان گفت 
علم به اشتقاق اين است كه ميان دو لفظ 
تناسبى در اصل معنى و تركيب يافقت شود 
ب لي لي 
مشتق از از مشتق‌منه معلوم گردد. واگرآنرااز 
بجي دقار E‏ 
ساختن ما به عمل آن نیازمند باشد, آن وقت 
آنرا به اعبار عمل خواهیم شناخت و بنایراین 
ميكوئيم: اشتقاق عبارت است از گرفتن... 
الخ. اين است خلاصة مطالبی که سید شریف 
در خصوص مبادی لغوی در حاشیة عضدی 
آورده و په پحث و.تحقیق در آن پرداخته 
است. 
باید دانست که در مشتق, خواه اسم باشد با 
فمل, امور چندی ضرورت دارد: ۱ - دارای 
اصل (ریشه‌ای) باشد. چه هر مشتق فرعی 
(شاخه‌ای) است که از لفظ دیگر گرفته مشود 
و اگرکلمه‌ای از لحاظ وضع اصل باشد و از 
لفط دیگری گرفته نشده باشد. مشتق نخواهد 
مشتق باید در حروف با اصل مناسب 
باشد. زیرا اصالت و فرعیت به اعتبار اخذ 
تحقق نمىيابند مكر هنكامى كه ميان آنها 
تناسبى وجود داشته ياشد و أنجه معتبر است 
این است که در تمام حروف اصلی مناسبت 
یافت شود زیرا مثلاً استباق (از سبق) با 
استعجال (از عجل) در حروف زايد ومعنى 
مناسبت دارد ولی مشتق از استعجال نیست 
بلکه مشتق از سبق است. 1- مناسبت در 

معنی است خواه در ن یا هم متفق باشند یا ند. 
و این اتفاق چنان است که در مشتق معنی 
اصل را بيابيم و آن یا با زیادت است. مانند 


بود. ۲ - 


اشتقاق. ۲۶۱۵ 


۰ «ضرب» بمعنی حَدّث مخصوص و «ضارب» 


بمعني ذاتى كه.اين حدث به وى تعلق دارد. و 
یا بی زیادت است خواه در آن نقصان يافت 
شود. همچون اشتقاق «ضرب» از «ضرَّبَ» 
بنایر مذهب کونیان. و خواه نقصان یافت 
نشود بلکه در معنی متحد باشند. ماند سقتل 
بمعی مصدر و مشتق از «قتل» و برخی از 
صرفیان به نقصان اصل معنی در مشتق قائل 
نیستند و مذهب صحیح هم همین است. و 
برخی گفتهاند: در تناسب نا گزیر باید تغایر 
اندکی وجود داشته باشد و از اين‌رو نمیتوان 
مقتل را مصدر مشتق از «قتل» دان است. زیرا 
میان معتی آنها تغایری وجود ندارد و تعریف 
اشتقاق را ممکن است از جمیع مذاهب مذکور 
استتنباط کرد. 

انواغ اشتقاق: اشتقاق بر سه گوئه است زیرا 
اگردر آن موافقت در حروف اصول رايا 
ترتیب میان آنها در نظر گیرند. آنرا اشتقاق 
اصغر نامند, و اگر در آن موافقت در حروف را 
بدون ترتیب ملحوظ دارند. آنرا اشتقاق صفیر 
خوانند. و اگردر آن مناسبت در حروف اصول 
از لحاظ نوعیت یا مخرج در نظر گرفته شود. 
بدان‌سان که یقن کنیم در کلمات حبی بامنع 
و قعود با جلوس اشتقاقی وجود ندارد, آنرا 
اشتقاق | کبرگوید. اشتقاق اصفر مانند ضارب 
و ضرب و اشتتاق صغیر مانند کنی و ناک‌و 
اشتقاق | كبرجون ثلم و شلب. در اشتفاق 
اصفر, ترتيب و در صغير عدم ترتيب و درا كبر 
عدم موافقت در جميع حروف اصول معتبر 
است بلكه در آن مناسبت شرط است. چنین 
است سه گونه اشتقاق که با یکدیگر متباین‌اند. 
و نیز باید دانست که در اشتقاق اصفر موافقت 
مشتق با اصل از لحاظ معنی معتبر است و در 
صفیر و اکیر مناسبت چنان است که دو معنی 
در جمله با هم متاسب باشند و این گفتار 
صاحب مختصرالاصول است. و انچه در نزد 
علما مشهور است. آن است که نوع نخست را 
صفیر و دوم را کبیر و سوم را ا کیر مینامند و 
مراد از اشتقاق مطلق, اصفر است و تعریف 
اشتقاق که در سابق ذ کر شد چنانکه ظاهر 
لست سمکن نت همچنان تعريف مطلق 
اشتقاق باشد و همچنین ممکن است آنرا بر 
تعریف اشتقاق اصفر حمل کرد بدین طریق که 
از تاسب. توافق اراده شود. و در تعریفات 
جرجانی اشتقاق بدین‌سان تعریف شده است: 
اشتقاق جدا کردن لفظی از لفط دیگری است 
یشرط آنکه در معتی و ترکیپ با هم مناسب و 
در صیفه مغایر باشند. باید دانست آنان که 
تفیّر در معتی را شرط کرده‌اند. بدین سفهوم 
توجه داشته‌اند که مقاصد اصلی از الفاظ 
معاني آنهاست. چه هرگاه معنی متحد باشد. 
آن وقت جدا ساختن و گرفتن لقظ یا اشتقاقی 


۳۶۶ 


برحسب معنی وجود نخواهد داشت واگر 
برحبب لفظ امکان داشته باشد آنگاه چنان 
مناسب خواهد بود که هر یک در وضع اصل 
شمرده شود. و مشتق به چیزی شناخته گردد 
که‌در اصل با حروف اصول آن مناسب باشد و 
در معتی آن اندک تفییری یافت شودو آنان که 
تفییر در معنی را شرط نکرده‌اند. فقط به جدا 
شدن و گرفتن کلمه‌ای از دیگری از حیث لنظ 
اکتفا کرده‌اند و در نتیجه قید تفیّر از تعریف 
حذف شده است. ا گر گفته شود کلم اشد و 
أسد در هر دو تعریف مندرج میشوند و آن 
وقت جمم بودن و مفرد بودن آنها چه میشود؟ 
باید پاسخ داد در اینجا احتمال میرود که 
اشترا ک وجود داشته باشد و در این صورت 
اشتقاقی وجود نخواهد داشت و نیز سمکن 
است تغییر را بطور تقدیر در نظر گرفت و 
بنابراین در دو تعریف مندرج میگردند و از 
نوع نقصان حرکت و زیادت نظیر آن شحرده 
میشوند و اما دربار؛ خلب و خلب بمعنی 
واحد میتوان به اشتقاق یکی از آنها از دیگری 
قائل شد مانند مقتل و قتل, و هم ممکن است 
هر یک را در وضع اصل قرار داد و به این 
تفر اندک اعا نکرد. و اكركفته شود ميان 
اشتقاق و عدل که در باب غیرمنصرف متداول 


اشتقاق. 


است چه فرقی وجود دارد؟ باید گفت مشهور 
این است که در عدل اتحاد در سعنی منظور 
است و ا گر در اشتقاق اختلاف در معنی شرط 
شود آن وقت با هم متباین خواهند بود و گرنه 
اشتقاق اعم است. ولى شيخ ابن حاجب در 
برخی از مصنفات خود به مغایرت معی در 
عدل تصریح کرده است و بهتر آن است که 
بگویم عدل عبارت از.«جدا شدن» صیفه‌ای 
از صيغة ديكر است با اينكه اصل بقاء بسر آن 
است و اشتقاق نسبت به عدل اعم است و 
بابراین عدل قمی از اشتقاق است و بهمین 
سبب ابن حاجب در شرح کافیه گفته است 
عدل از صینهای جدا می‌شود که خود آن ن از 
همان صیفه مشتق است و از این‌رو تلث را از 
له نله گرفته است. اینها همه خلاصةه 
مطالبی است که سید شریف در حاشية عضدی 
گاهی مطرد 
است مانتد اسم فاعل و ان مفعول و صفت 
مشبهه و افعل تفضيل و ظرف زمان و ظرف 
مكان و اسم آلت, وگاهی غیرمطرد است 
مانند قارورة که از قرار مشتق است و بر هر 
مستقر و جایگاه مایعی اطلاق نمیشود و 
همچون دبران مشتق از دبر که جز بر پنج 
ستاره در تور به چیز دیگری متصف نمیشود 
و چون خمر مشتق از مخامره, جه اين كلمه به 
آب انگوری اختصاص دارد که بجوش درآید 
و شدت یابد و کف کند و بر همرچه در آن 
مخامره یافت گردد, اطلاق نمیشود و دیگر 


آورده است. بأيد دانست که مشق 


حت ۱ 


کلمات نظیر آنها. و تحقیق اين امر این است 
که وجود معنی اصل در مشتق گاهی چنان در 
نظر گرفته ميشود كه داخل در تسمیه و جزئی 
از مسمی باشد و مراد ذات نامعلومی به اعتبار 
نسبت معنی اصل بدانست خواه بصدور از آن 
باشد یا وقوع بر آن یا در آن و سانند اینها. 
چنین مشتقی در هر ذاتی بهمین سان تعمیم و 
اطراد می‌یابد. مانند «احمر», چه این کلمه 
اختصاص بذات نامعلومی دارد که دارای 
«حمره» است از این‌رو در مسمي خصوصیت 
صفت یعنی حمره یا ذات نامعلوم در جعم 
محال آن در نظر گرفته شده است..و گاهی 
وجود معنی اصل از اين حيث در نظر گرفته 
میشود که اين معنی برای تصمیة به مشتق 
مصحح است و از میان دیگر اسماء مرجح 
برای آن است بی‌انکه صعنی را در تسمیه 
داخل کنند و آنرا جزئی از مسمی قرار دهند و 
مراد به مشتق در این هنگام ذات مسخصوصی 
است که معنی در آن یافت میشود. اما نه از 
این جهت که آن معنی در اين ذات است بلکه 
به اعتبار خصوصیت آن است. چنین مشتقی 
در هممٌ ذوات مخصوصی که این معنی در آنها 
یافت میشود, مطرد نیست, زیرا مسمای آن 
همین ذات مخصوص است که در جسز آن 
یافت نميشود, مانند لفظ «احمر» هنگامی که 
آنرا به فرزندی اختصاص دهند که در وی 
حمره باشد. و حاصل تحقیق این است که فرق 
aT ES‏ مشتق بعلت وجود 
معنی در آن تا مسمای همان کس و صعنی 
سبب تسمية بدان باشد, چنانکه در قم دوم 
ديديم که وجؤد معنى در مواضع ديكر مطرد 
نبود, و میان تسمیة کسی به مشتق با وجود 
معنی در آن تا معنی داخل در مسمی باشد: 
جنانكه در قسم اول ديديم كه وجود معنى در 
جميع مطرد بود. بنابراين اعتبار صفت در 
یکی از آن دو مصحح برای اطلاق است و در 
دیگری توضیح‌دهنده برای تسمیه میباشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). 

و صاحب نفایس الفتون آرد: و علما خلاف 
کردنددر آنکه در مشتق صدق اصل ثرطت 
یا نه؟.یعنی هر جا که مشتق صادق بود پاید که 
معنى مشتق‌منه صادق بود یانه؟ | کثر علماء بر 


آند که شرطت و الا وجود کل بدون جزء ۱ 


لازم آید. چه مشتق‌منه جزو مشتق است.و 
ابوعلى جبائى و ابوهاشم يسر اکت درا 
نیست. چه مذهب ایشان آن است که 
باری‌تعالی قادر و عالم است به ذات خود نه به 
قدرت و علم که ا گر عالمیت. و قادریت او به 
علم و قدرت معلل کرده باشند, لازم آید که 
واجب معلل به غیر بوده و این محال است و 
جوا ب آزاين ديل آن انت كه عالميت و 
قادريت واجب بالفيرند نه بالذات و حیشذ چرا 


اشتقاق 


نشايد كه معلل به غير باشد و تس 
کرده‌اند در آنکه بقاء معنى مث 
است در اطلاق اسم 
پیشتر بر آنند که شرط این است مطلقاً و 


مشتق‌منه شرط 


شو مشتق به حقیقت يانه؟ 


اختیار امام فخرالدين رازی آن است و بعضی 
گفتد شرط نیست مطلقا و اختیار شبخ 
ابوعلی سینا اين است و جمعی گفتند اگربقاء 
ممکن بودی ثبرط است و الا نه. دلیل مذهب 
اول آن است که بر زید در حالتی که ضرب از 
ار صادر نمیشود صادق است که او ضارب 
نیست. پس صادق حقیقت نباشد که او 

بحقیقت و الا اجتماع نقیضین 
لازم آید و اين ضيف است. يتاير آنکه دو 
مطلقه مناقض يكديكر باشند و دليل مذهب 
دويم آن است كه ضارب عبارت است از من 
له الضرب و این معنی عام‌تر است از آنکه بر 
سبیل دوام باشد و یا نه, این مذهب نیز ضعیف 
است, زیرا که | گرچنین باشد باید که به نسبت 
با ستقبل نیز بحقیقت باشد. لیکن در مستقبل 
به اتفاق چنین نیست و دلیل مذهب سيم أن 
است که چون دلایل متعارض شوند. اصل 
اعمال است نه اهمال. پس گوئیم | گربقاء اصل 
ممکن بود» شرط است تا عمل بدلیل اول باشد 
و اكربقاء اصل ممكن نباشد. همجو متكلم 
شرط نیست تا عمل بدلیل دویم باشد و ضعف 
اين هم ظاهر است. و همچنین خلاف کرده‌اند 
در آنکه شاید لفظی اشتقاق کنند از برای 
چیزی و معنی مشتق‌منه قایم بود به غیری یا 
نه؟ جممی گفته‌اند. جایز بود بنابر آنکه مذهب 
ایشان آن است که حق‌تعالی متکلم است به 
کلامی ناطق و قایم به غیر. چه | گر کلام به 
ذات او قایم بود, لازم آید که ذات او سحل 
حوادث شود و از اینجاست که موسی (ع) 
کلام حق‌تعالی را از درخت می‌شنيد کما قال 
الله تعالی: نودی من شاطیء الواد الایمن فی 
البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى أنى أنا 
الله رب‌المالمین, (قرآن ۳۰/۲۸). و بيشتر 
علما این معنی جایز نداشته‌اند بنابر استقراء. و 


ضارب أست بحقيقت 


رجوع یه مشتق شود اکر ا ار 
کلمه‌ای و آ ن آوردن لفظی چند است که 
مشتق‌منه آن واحد باشد لیکن مقارنت معنی 
شرط است: 
مداحی ذات تو ز اقسام عبادات 
قسمی است که قسام ازل قسمت ما کرد. 

ِ محمدقلی میلی. 
تنم اشیان عقاب عقوبت 
دلم پاسیان ماع متاعب. 
نشد مقبول مقبولان عالم 
قبولی در دل ناقابلم یک 

علی‌نقی کمره‌ای. 

بیشتر در کلمات تازی آين صفت یافته شود. 
نادراً از الفاظ فارسیه هم توان. یافت چنانکه 





اشتقاقات. 


عبدالرزاق فیاض كويد: 
به چشم و ناز او یک ذره روی دل نگردانم 
نگردم گرد او وقتی که گردانی ز مي رو راا. 
سالک یزدی. 
از احتساب روز حساب است در حساب 
شه راز شیخ و محتسب و شحنه بیم نیست. 
؟ (از اتندراج), 
و صاحب حدائق السحر. آرد: اين را اقتضاب 
نیز خوانند و این صنعت را بلغا هم از جملة 
تجنیس شمرند و این چنان بود که دبیر یا 
شاعر در نثر یا نظم الفاظی آرد که حروف 
ایشان متقارب و متجانس باشند در گفتار و از 
اين گونه در کلام خدای عز و جل بسیار است 
و در آتار فراوان, مثال از قرآن مجيد: فاقم 
وجهک للدین القیم. دیگر: یا اسفی علی 
یوسف. دیگر: و اسلمت مع سليمان لله 
رب‌العالمین. دیگر: و چناالجتتین دان... دیگر: 
قال انی لعملکم من الفالین. دیگر: فروح و 
ریحان و جنة نعیم. دیگر: و ان بردک بخیر فلا 
راد لفضله. دیگر: ائاقلتم الی الارض آرضیتم 
بالحيوة ألدنيا من الآخرة. مثال از خبر ييغمبر: 
عصية عصت لله و رسوله. ديكر؛ ومضر 
مضرها الله فىالدار و غفار غفرها الله. ديكر: 
الظلم ظلمات يوءالقيمة. از کلام على رضى الله 
عنه:يا حمراء يا بيضاء أحمرى و ابيضى و 
غری غیری, مثال از سخن بلغاء: اللهم سلط 
علیهم الطعن و الطاعون. دیگر: له خلق خلق و 
شأن شاین و شيمة مشومة و خیم وخیم. مثال 
از نظم تازی: 
و قافلة لم عرتک الهموم 
و امرک ممتتل فی‌الامم 
فقلت دعینی على غصتى 
فان الهموم بقدر الهمم. 
نوقاتی كويد: 
هنيكاً لاداتنا فىالعراق 
لقاءالكرام و ماءالکروم 
ففى مقلتى منذ فارقتهم 
غمام يجود بماءالغموم. 
نصربن حسن مرغینانی گوید: 
ان تری الدنیا اغارت و النجوم السعد هارت 
فصروف‌الدهر ثتی کلما جارت اجارت. 
و یزیدی گوید در اصمعی: 
و ما انت هل انت الا امرژ 
اذا صح اصلک من باهله 
و للباهلی على خبزه 
کتاب, لا کله آ کله. 
از شعر پارسی: 
نوای تو ای خوب ترک نوآئین 
درآورد در صر من بی‌نوائی 
رهی گوی خوش ورنه بس راهوی زن 
که‌هرگز مبادم ز عشقت رهائی 
ز وصفت رسیده‌ست شاعر به شعری 


ز نخت گرفته‌ست راوی روائی. 
رودکی گوید: 
| گوت بدره رساند همی به بدر منیر 
میادرت کن و خامش مباش چندینا: 
(حدائق السحر فی دقانق الشعر). 
و در مرآت الخبال آمده است: اشتقاق چنان 
است که چند لفظ که مأخذ اشتقاق همه یکی 
باشد در بیتی مذکور شود و مقارنت معنی در 
أينجا شرط يست. مثال: 
حکیم آنکس که حکمت نیک داند 
سخن محکم بحکم خویش راند. 
(مرآت‌الخیال ص ۱۱۶). 
و صاحب هنجار گفتار آرد: و أن چنان است 
که‌در طی کلام معانی اصلیذ اسامی و اعلام را 
ملاحظه نمایند. چنانکه در این پیت حان‌ین 
ثابت در مدح رسول خاتم (ص): 
و َو له من اسمه لیجلّه 
فذوالعرش محمود وهذا محمد. 
و جنانكه در نثر دبير سلطان".بعد از كشته 
شدن دشمن او كه ممى بود به ما كان: اما 
ما کان فصاز کاسمه والسلام. و چنانکه در اين 
ایات معودسعد: 
ای عمید ملک سلطان بوالفرج اهل فرج 
ناصر دین و دیانت خواجه نصر روستم. 
ایضا: 
عماد ملک و ملک بوالفرج مفرج غم 
که‌هم عماد جلال است و هم عمید اجل 
اساس نصرت نصربن رستم آنکه بدوست 
قوام دانش و فضل و نظام دين و دول. 
(از هنجار گفتار ص ۲ ۲۷). 
اشتقاقات. ااٍتِ] (ع 4 ج اشتقاق. 
اشتقاق اصغر. [إتِ ق اغ) ات رکیب 
وصفی, | مرکب) امام رازی اشتقاق را به اصفر 
و اکبر تقیم کرده و اشتقاق اصفر را بدین 
سان اورده است: اشتقاق اصفر مانند اشتقاق 
صیغ ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم 
مفعول و جز ایها از مصدر, و مراد از اشتقاق 
متداول در میان صرفیان که گویند فلان کلمه 
از کلم دیگر مشتق است. همین اشتقاق 
است. (از کثف الظنون). و رجوع به اشتقاق 
شود. 
اشتقاق | کمر. (ات ن آب] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) هرگاه دو کلمه در بیشتر 
حروف با هم موافق باشند و در بقی حروف 
نیز تناسب آنها محفوظ باشد» آنرا اشتفاق | کبر 
خوانند. مانند نعق از نهق. و برحسب رای امام 
رازی اشتقاق | کبر آن است که لفظ رکب از 
حروف بصور مختلفی که امک‌ان‌پذیر باشد. 
تغيير يبد جنانكه مثلاً لفظ مركب از سه حرف 
شش صورت مختلف را می‌پذیرد زیرا ممكن 
است هر یک از حروف سه گانة آنرا در اول آن 
لفظ قرار داد و بنابر هر یک از این احتمالات 


اشتقاق اکبر. ۲۶۱۷ 


سه گانه‌ممکن است دو حرف دیگر آنرا بر دو 
صورت دیگر ترکیب کرد. مثلاً لفظ مركب از 
« کل م» شش تغیر بدین‌سان می‌پذیرد: کلم. 
کمل.ملک. لکم. لمک. مکل. و لفظ مرکب از 
چهار حرف ۲۴ صورت را می‌پذیرد زيرا 
سكن المت هر یک از چهار حرف آذرا در 
ابتداى كلمه قرار داد و برحب هر يك از اين 
احتمالات چهارگانه باز ممکن است حروف 
سه گانةدیگر آثرابه شش صورت درآورد 
چنانکه در کلم سه‌حرفی یاد شد و حاصل 
ضرب شش در چهارء بیست وچهار است و بر 
همین قیاس از کلمه‌های پنج‌حرفی نیز 
ميعوان ترکیبات گونا گونی پدید آورد. (از 
كشف الظنون ج ۱ستون ۰-۲ 

و جرجانى ارد: اشتقاق | كبر ان است كه ميان 
دو لفظ در مخرج.تناسب باشد مانند: نعق از 
نهق. (از تعريفات). و صاحب تفایس الفنون 
آرد: اما اشتقاق | کبر,عبارت است از رد صیغ 
مختلفه به معنی واحد جهت اشترا ک در | کر 
حروف همچو قصم و فصم که هر دو مشترکند 
در صاد و میم و ممتازند به قاف.و فا و معنی 
مشترک کسر است الا قصم شکستی است که 
از هم جدا شود و قضم و خضم که اول اکل 
است بجمیع دهان و همچو ثلم و سلم که هر 
دو مشترکند در لام و میم و مختازند به تاو 
سين و معنی مشترک وهن است اما ثلم وهنی 
است که در دیوار افتد و سلم وهنی که در 
عرض افتد. و همچو زفیر و زبیر که مفايرند 
در لفظ و مشارکند در معنی که زفیر به اوّل 
بانگ گویند و زبیر که به بانگ شیر مخصوص 
گشت.جهت آنکه با قویتر بود از فاء و همچو 
روح و ريح و راح که مشترکند در لطافت و 
قوت و اين معنی در روح قوی‌تر است از در 
ریح. همچو قد و قط چنانکه گویند قط الشی» 
چون پهنا بریده باشند و قد چون بدرازا بریده 
باشند. جهت آنکه امتداد زمان طا کمتر است 
از دال و در آثار آمده است که ضربات على 
كانت ابكارا اذ اعتلى قد و اذا اعترض قط و 
بعضى از اهل اين صناعت كفتند اشتقاق 
عبارت است از كيفيت رد صيغ مختلقه با 
اصلى يا اخذ آن از اصلى و بر اين تعريف 
تمرين از علم اشتقاق بود و معنى تتسمرين أن 
است كه كويند از اين لفظ بر وزن فلان کلمه 
صیفتی اشتقاق کن و در کیفیت أن اشتقاق 
خلافست. جمهور اهل اشتقاق بر آنند که 
چون گویند کیف تبنی من كذا مثل كذا؛ معنی 
آن است که چون از آن لفظ صیفتی بر وزن 
انکه او گفته باشد خواهنه بنا کند. آنجه 


۱-کذا. ظ: به عشم و ناز او... وقتی که گرداند... 
مراد از دبیر او ابرحیفة اسکافی است. 


۸ اشتقاق صغير. 


اصول و قیاس اقتضاء آن کند. از حذف و 
اثبات و قلب در آنجا بجای آورند و بعد از آن 
آنچه حاصل شود. بدان تلفظ کنند, اگر در 
وزن موافق آن باشد و اگرنباشد و اخلال به 
چیزی که قیاس بر آن دلالت کند نکند و قباس 
مذهب ابی‌علی فارسی آن است که هرچه در 
اصل زیاده کرده باشند در فرع نیز زیاده کنند 
و هرچه از امل خلاف حذف کرده باشند. از 
فرع نیز حذف کنند وقتی که حذف در ال 
قیاسی بوده باشد. و قیاس قول دیگران آنکه 
هر آنچه در اصل زیاده یا حذف کرده باشند 
بقياس يا غير قياس در فرع نيز زيادت يا 
حذف کنند مگر در وقتی که در اصل علت 
قلبی بوده باشد که در فرح موجود نبود, چه بر 
این تقدیر قیاس به اتفاق در فرع آن قلب 
نکنند. چنانکه گویند مقاتل بر وزن سار 


بنا کنند بر قول جمهور گویند مضرتی بتشدید 


را زیراکه درو علتی که اقتضای حذف ' 


احدی‌الرائین کند. حاصل نیست. چانکه در 
اصل بود. چه محی را چون یاء نسبت الحاق 
کردند.قیاس اقتضای آن کرد جهت ثقل 
احدی‌الرائین را حذف کند و يا باقیه را بواو 
پدل کنند و اینجا آن معنی موجود نیست و بر 
قول ابی‌علی رأ مخفف باشد جه بيش او 
واجبت که هرچه از اصل بحسب قباس 
حذف کرده باشند. از فرع نیز حذف کنند و ا گر 
خواهند مثل اسم از دعا اشتقاق کنند. بر قول 
جمهور و ابوعلی گویند دعو بنابر آنکه اسم 


در اصل سمو بکسر سین يا ضم آن و حذف ‏ 


واو و اسکان سین و زيادت همرةٌ وصل همه 
غير قياس است و بقول ديكران كه مطلق تغيير 
را اعتبار كنئد سواء كان قياسا او غير قياسى 
گویندادع. اما | كرخواهند مثل صحايف از دعا 
بنا کند. به اتفاق همه گویند دعایا زیرا که در. 
اصل حذفی واقع نشده اما در فرع دعایو بود 
چون واو در طرف افتاده ماقبلش مکسور 
بود, قلب به یا کردند, دعائی شد. چون يا بعد 
از همزه واقع شده که آن همزه بعد از جمم الف 
بود یا را با الف قلب کردند و همزه را به یا 
بمقتضاى قياس تصریفی دعایا باشد و ار 
خواهند مثل عنسل از عمل بنا کمنند گویند 
عنمل و از قال و باع كويند قئول و بنيع. واز 
ابی‌علی فارسی پرسیدند که بر وزن ماعاء اله 
ا گر خواهند از ولق بنا کند چگونه باشد؟ گفت 
ما الق الالاق جهت آنكه لفظ الله در اصل 
الالاه بود چه او فعال است بمعنی مفعول لانه 
مألوه اى معيود من ألَهَ بفتح اللام الاهة؛ ای عبد 
عبادة و ثقل حرکت همزه با لام و حذف همزه 
هرچند قیاسی نبود. همچو در الهم يكن 
غلبه حذف را در الله شاذ است و همچنین 


ادغام لام تعریف در لام اضلی چه میان هر دو ۱ 
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الف متوسط بود و گویند ابوعلی فارسی از ابن 
خالویه پرسید که | کر خواهند از «2» که نام 
درختی است صیفتی بر وزن مسطار از 
استطار اشتقاق کنند چون باشد؟ و سطار در 
اصل مستطار بوده بلغت روم نام خمر است 
معرب کردند و اگر در او اعتبار اشتقاق كنند 
گوینددر اصل مستطار بوده باشد و مستطار 
در اصل مستطیر یا رابر قاعد؛ مقرره به الف 
کردندو تا را جهت اجتماع او با طا حذف 
کردند. ستطار شد. ابن خالویه بابر انکه 
پنداشت مفعال است از سطر متحیر شد. پس 
ابووعلی گفت. زیرا که «۰1:» در اصل اواة بود. 
جه بيش سيبويه آن ست كه جون حال الف 
مشكل شود در موضع عين أن رأ حمل بر واو 
بابد گرد زیا كد اجسوف واوى بسار أست: 
پس ماة دراصل متأو باشد بر وزن 
متفعل؛ واو چون متحرک بود و ماقبلش در 
حکم مفتوح با الف کردند. «ستأ» شد پس تا 


: را حذف کردند همچو در مستطاع حذفی 


قیاسی «ماء» شد و بر قول دیگران خود 
مستاء باشد و اگر خواهند که از بیم مثل 
عدكبوت اشتقاق کنند | گرغنکبوت را بر وزن 


. فتعلوت گیرند بنیعوت باشد و اگر بر وزن 


فعللوت گیرند بنیعفوت بانبد و اين درست‌تر 
است زیرا که زیادتی نون سا کن‌در دویم اندک 
است و اگرخواهند همچو اطمان از بیع 
اشتقاق گویند ابیع بتشدید عين دوم زیرا كه 
اطمان اطمانن بود حرکت نون را با همزه نقل 
کنندو نون را در نون ادغام كردند و اگر 
خواهند مثل اغدودن از قول یا بیع اضتقاق 


آ, کنندگویند اقول و ایییع در اصل اقووول و 
ابيويع بود. واو دویم را در اقووول در واو شیم 


ادغام کردند. اقوول شد و واو را در ابیویم 
چون سا کن‌بود یا پا کردند و یا در یا ادضام 
کردندو مذهب اخفش آن است که اقویل باشد 
جهت آنکه واو اخیره را در اقووول از کراهت 
اجتماع واو ثلث با یا کردند. اقوویل شد. پی 
واو دویم رابر قاعدۂ مقرر با یا کردند و يا را 
در یا ادغام کردند. اقویل شد و ا گرخواهند که 
مثل عصفور از قوت اشتقاق کنند, كويند قوىٌ 
و در اصل قوو. واو اول عسن‌الفعل للست و 
دويم لامالفعل و سيم زايد همچو عصفور و 
جهارم مكرر. واو اخير را بايا كردند يس وأو 
ويا جمع شدند. واو سیم را بايا كردند و در 
یکدیگر ادغام کردند قوی شد. پس ضمه را به 
كسره بدل كردند. قوى شد و على هذا القياس. 
(نفايس الفنون صص ۲۳ - ۲۶), و رجوع به 
اشتقاق شود. 

اشتقاق صغير. [إِتِ تي ض] اتسرکیب 
وصفى. ! مركب) هركاه دو كلم مشتق و 
مشتق‌منه در اصول و ترتيب أنها متحد باشند, 
آنرا اشتقاق صغیر نامند, مانند «ضرّبَ» از 


اشتقاق کبیر. 


«ضَرّب». (از کشف الظنون). و جرجانی آرد: 
اشتقاق صغير أن است كه ميان دو حرف در 
حروف و ترتيب تناسب باشد. مانتد «ضَّرّبَ» 
از «اضَب». (از تعريفات). و رجوع به اشتقاق 
شود. 

اشتقاق کبیر. ات قي ك] (تركيب وصفى, 
[ مرکب) اشتقاق کبیر ان است که دو کلمه در 
حروف با هم متحد باشند ولی در ترتیب 
موافق نباشد, مانند «جبذ» از «جذب». (از 
کشف الظنون). و جرجانی آرد: اشتقاق کبیر 
آن است که بین در لفظ فقط در لفظ و معنی 
اسب باشد نه در ترتیب» ماند «جبذ» از 
«جذب». (از تعریفات). و رجوع به اشتقاق 
شود. و صاحب نفایس الفتون ارد: و اما 
اشتقاق کبیر. عبارت است از رد صیغ مختلفه 
با معني واحد جهت اشترا ک‌در جمیع حروف 
اصول به اعتبار تقدیم و تاخیر آن حروف یا به 
اعتبار اختلاف حرکات چنانکه گوئیم اصل 
ترکیب « کل م» از برای شدت و قوت است و 
معانی ترا کیپ ممکنه ازو به آن راجع. چه 
ترکیب اول متلاً کلم است بععنی جراحت 
کردن‌و معنی شدت در او ظاهر است و کلمه و 
کلام از اینجا است و شدت تأثیر کلام در 
نفوس متحقق است کما قال الشاعر: 
جراحات‌السنان لها ليام 

و لايلتام ما جرح اللسان, 

وكلام زمين سخت راكويند ودويم كمل 
بحركات ثلث و معنى قوت درو هم ظاهر 
امت جه هركه كامل بود بناجار نفس أو 
قوی‌تر از ناقص باشد و سیم ملک که آن غلبه 
و قوتست و گویند «سلکت السجین» چون 
خمیر نیک کرده باشند, و «تملکت» چون 
بقهر بر آن چیز مالک شده باشند و چهارم 
«لکم» که ان مشت زدن است. و پنجم «مکل» 
یقال: بتر مکول؛ هر چاهی را که در او آب 
نباشد از سختی. و ششم «لمک» که آن نام 
ملکی بود و یقال تلتک البعیر؛ چون لبهای 
خود را پیچد و ماذقت لما کا؛ ینی چیزی که 
سد خله ' من کند نخوردم. و همچو ترکیب «ق 
و ل» که وضع اين حروف جبهت سهولت و 
خقت است و أين معني در ترا كيب محتملة أو 
موجود. جه تركيب اول او مثلاً «قول» است و 
معنی خفت در سخن گفتن ظاهر است و دویم 
وا ی کی نیت عقت 
حرکت او و یقال: قلوت البر؛ یعنی بریان کردم 
گندم را و چون بریان کنند بناچار خفیف شود 
و سیم «ولق» که آن شتافتن است و چهارم 
«لوق» چنانکه در حدیث آمده است که: لا! کل 
من الطعام الا ما لوق+ ای ما اعملت الید قی 
تحریکه. و پنجم «وقل» چنانکه گویند: توقل 


۱ - نقایس الفنون قسم اول ص ۲۸. 


اشتقاقی.. 


القلو فى الجبل؛ چون خر وحشی بر بالای کوه 
رفته باشد. ششم «قو و لقوه» بفتح لام و کسر 
آن عقاب را خوانند جهت خفت او. و همچو 
ترکیب « کنی» که آن را از برای خفا وضع 
کردندو این معنی در « کتی» ظاهر است چه 
کنایت خلاف صریح باشد و «تکی» رساندن 
مضرتست به دشمن چنانکه او را آ گاهی‌نباشد 
. و از اینجاست که گویند نکایت دهر و « کین» 
شت‌پاره‌ای را گویند که در میان فرج زن 
باشد جهت خفای آن, در «نیک» نیز این منی 
ظاهر. و همچو ترکیب «ق‌رم» که از برای غلبه 
رضع کردند و اين معنی در «قرم» که از برای 
غلبة نهوت گوشت خوردن است یا مهتر قوم 
و «قمره» که غلبه کردن است در قمار و «مرق 
السهم» چون از نشانه گذشته باشد ظاهر است 
و در «رقم» که داهیه باشد و «رمق» که یق 
است و «مقره که ماتد صبر است از مق 
الشی»؛ آذا امر؛ نزدیک است بدان. و همچو 
ترکیب «مال» که وضع آن جهت جمعیت است 
واين معنى در مال و امل وملا وألم ولام 
ظاهر است و آنچه گویند سهم لام؛ مر تيرى را 
كه بر او بر باشد و لامت الجرح؛ جون استوار 
كرده باشد با معنى مذكور عايد ات ولما 
بینه هرچند نیامده است. اما آلماً بالشی»: 
جون كرد درآمده باشد بر او و تلمأت عليه 
الارض هم عاید است با آن. و اختلاف در 
حرکات همچو صبا مر پادی را که از جانب 
مشرق آید و صبی مر کودکی را و تشوه و صبا 
میل را که جمله در خفت و حرکت مشترکند و 
همچو جَنْه و جته و جُنه که در اسحار 
مشترکند و همچو بر و بر و بر که در انتفاع 
مشت ركند و بحسب قوت و حركات در بعضى 
دلالت بر آن اقوی همچو بر که بضم قوی‌تر 
است از کسر و کسر از فتح ودر مذكورات اين 
مسی ظاهر است و العلم من عنداله. 
اشتقاقی. ات ] (ص نسبی) منسوب به 
اشتماق.: 
اشتکت. [! ت ] (() جامه‌ای راگویند که طفلان 
و کودکان نوزابیده را در آن پیچند. (یرهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام). فتداق. قداقه. 
قماط. 
اشتکاء ۰ [|ت] (ع مسص) شکایت و گله 
کردن. (فرهنگ نظام). كله کردن. (منتهی 
الارپ). ||تظلم به کسی بردن و یه وی خبر 
دادن از زفتار دی نسبت بخود. (از اقرب 
الموارد). ||فلان يشتكى به؛ يعنى أو متهم 
است بدان. ||ساختن پوست را تا دوغ زنند. 
(منتهى الارب). اشعكت المرأةٌ؛ اتخذت 
الشكوةً لمخض اللبن او للحلب. (اقرب 
الموارد). 
اشتکار. [اتِ] (ع مص) استکار ضرع؛ 
پرشیر شدن پستان. (منتهی الارب) (از آقرب 





الموارد). ||افتکار نخل؛ شکیر برآوردن آن. 
(منتهی الارب). اشتکار درخت؛ شکیر 
بسرآوردن آن. (اقرب الموارد)؛ برگ‌ریزه 
برآوردن آن. (منتهى الارب). ||اشكار کرم 
(مو)؛ بردمیدن نهال آن از شاخ وی. (منتهی 
الارب). ||اشتکار اسمان؛ تیک باریدن ان. 
(منتهنی الارب)؛ بشدت باریدن آن, (ازاقرب 
الموارد). || اشتکار بادها؛ باران آوردن آنها. 
(از اقرب الموارد), 
اشتکال. [اتِ | (ع مص) مشتبه شدن کار. 
یقال: اختکل الامر؛ اذأ اشبه. (منتهی الارب). 
این مصدر در اقرب الموارد نیامده است. 
اشقالابوس. [[ تٍ] (معرب. !) دارشیشمان. 
بهندی کائیهل است. (الفاظ‌الادویه) . بیونانی 
درختی است سطبر و خارنا ک» يونت أن 
مانند فرفه سرخ و ضخیم می‌باشد. وسواس 
سودایی را نافع است و ضماد آن با سرکه درد 
دندان را تخفيف دهد و بعبارت دیگر آنرا 
دارشیشعان گویند و بجای بای ابجد یای 
حطی بنظر آمده است. (برهان). نام درختی 
است خاردار که پوست ان از دواهای نافع 
است و تام دیگر درخت مذکور دارشیشهان 
است. لفظ مذکور در ترجمةٌ طب یونانی به 
اشتلا یوس. (اتِ ] (سعرب. ا) رجوع به 
اشتلابوس شود. 
اشتلجونا. (اتَ ] () عصای سلطنت. (ناظم 
الاطباء). 
اشقلم. ات[ ] () بمعنی تندی و غلبه و زور 
و تعدى كردن باشد بر كسى و يزور جيزى 
كرفتن. (برهان). قهر وغلبه و تعدى و زورة 
نیارد دگر موج غم اشتلم 
فتد رخت عقل ار به گرداب خم. 

ظهوری (از فرهنگ نظام). 


غالا بلکه يقیا لفط ترکیسنت» چه در لغات 


ترکی اشتلم بمعنی ستم نوشته است گو که در 
بهار عجم و برهان اشاره به ترکی بودنش 


. تکر ده‌اند. (از غیاث اللغات). 


اشتلم کردن. (أْثْ [ک د] (مص مرکب) 
ظلم و تعدى كردن وداد و بيداد كردن و تندى 
و زور جيزى كرفتن. و رجوع به اشتلم شود. 

اعقم. [[تِ ) () چرک خونی که از زخم 
بالايد. (ناظم الاطباء). اين كلمه در برهان 
نيت و شايد مخقف استیم و اشتیم باشد. 
رجوع به اشتیم شود. 

اشتمات. زا (ع مص) اول فربهى. 
(منتهى الارب). در منتهى الارب چنین است 
ولی در قرب الموارد آرد: اشتمت بعیره؛ بدا 
سمه. و بابراین بمنی آغاز فربهی شتر است 
نه آغاز فربهی مطلق. 

اشتماث. (اتٍ] (ع مص) زدن قچقار سرین 
داده را تا پلند کند پس برجهد بر وی, یقال: 


اشتوتگارت. ۲۶۱۹ 


اشسمذ الكبش؛ اذا ضرب الالية حتی ترتفع 
فد ی خاس للکاض نا بکد وا ا 
يفل و الغل أن يسفد و لايرفع ألالية. (منتهى 
الارب). و در اترب الموارد چنین اشت: 
اشتمذ الکبش؛ ضرب الیةالانثی حتی ترتفع؛ 
يعنى قوج دنبة ماده را زد تا آنرا بلند کند. 

اشتمال. [اتِ](ع مص) در خود پیچیدن 


جامه را. (منتهی الارب). جامه را در خود 


بيجيدن و أن رابه دور تمام بدن بستن چنانکه 
دست از ان خارج نشود و آن اشتمال صماء 
است. (از اقرب الموارد). ||اشتمال آمری:بر 
کسی یا چیزی؛ احاطه کردن امر او را. (از 
اقرب الموارد). دراز كرفت او راو احاطه 
نمود. (متهی الارب) ۲. فرا گرفتن. (غیاث). 
شامل بودن و فرا گرفتن و دارا بودن. (فرهنگ 
نظام). || اشتمال مردی؛ شتابیدن او. (از اقرب 
الموارد). اشتمل الرجل؛ بشتافت. (منتهی 
الارب). ||اشتمال بر شمشیر؛ زیر جامة خود 
کردن آنرا. (منتهی الارب). ||اشتمال در 
حاجت؛ آمادء آن شدن. ||اثتمال بر فلان؛ او 
را حفظ کردن. (از اقرب الموارد). 
اشتمام. ات ] (ع مص) بوئیدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
اشتو, [1] (() انگشت و زغال, (برهان): 

اگرز قلزم لطف تو قطره‌ای بچکد 

درون كورةٌ دوزخ لهب شود اشتو. 

منصور شیرازی (از فرهنگ نظام). 

||جائی را نیز گویند که زغال در آن ريزند. 
(برهان). انگشتدان. (جهانگیری). نسخة 
خطی انگشتانه. (فرهنگ نظام) (بتقل از 
جهانكيرى). ظاهراً در اين معنى با اشبو با بای 
ابجد تصحیف‌خوانی شده باشد. و الله اعلم. 


(بررهان). 
اشتو. [1) (() سبزه. ||انگشت که عربان اصبع 
گویند.(برهان). 


اشتوا. أ ثُ] () بمعنی اشتو که زغال و 
زغال‌دان باشد. (برهان). انگشتانه. (فرهنگ 
نظام از جهانكيرى). 

اشتوا. أْتْ] () سبزه, (برهان). 

اشقواء ۰[ تِ] (ع مص) بریان شدن و بریان 
ساختن. (منتهى الارب). 
اشتوانه. ات نْ / ن] (! مركب) انكشتانه. 
(ناظم الاطباء). 
اشتو تكارت. [!) (إخ)' يكى از شهرهاى 
آلمان و مرکز وورتبرق؟ نزديك رودخانة 


۱-در الفاظالادوبه «اشتلایوس» است. 

۲ -دراز گرفت در متن منتهی الارب غلط 
است و صحیح فرا گرفت است و فرهنگ ناظم 
الاطباء نیز عیتاً همان غلط محهی الارب را نفل 
کرده است. 


3 - ۷۰ 4 - ۰ 


۰ اشتود. 

تکار" است که دارای ۴۱۵۰۰۰ تن سکسنه و 
حا کم‌نشین حوضه نکار میباشد. محصولات 
شیمیائی و ماشینی بسیار دارد. 

اشتود. [أتَ ر) () نام روز دوم است از 
خجمةمترقة قدیم ۲ و بجای قوقانی. نون 
هم آمده است [یعنی اشنود ]. (برهان). و 
رجوع به اشنود شود. ||بودن آفتاب در بسرج 
عقرب و درین روز مفان یعنی آتش‌پرمتان 
جشن کنند. (برهان), 

اشتودگات. أت وَ] (إغ) نام دومين 
قسمت گاتهای اوستا. (از مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادبیات پارسی ص ۱۳۸). ,و رجوع به 
قهرست اعلام همان کتاپ شود. 

اشتوره. 0 رز /ر)() گیاه خارداری تلخ که 

شتر برغیت خورد. (ناظم الاطباء). 

شتوریاس. [1] ((خ) ناحیه‌ای در شمال 
کشورلیون. رجوع به حلل السندسیه ج ۱ص 

۰ شود. 

اشتوریش. . [1] ()۳ ۳ ال 
الندسيه ذيل اث اشتوريش و جليقية؟ میتوبد: 
استان اشتوریش قديم هما كنون ولايت 
اویدو" است و عرب آنرا اوبیط میخواند. 
رجوع به حلل السندسیه ج ۲ ص ۵۸ شود. و 
صاحب قاموس الاعلام مينويد: 
جغرافی‌دانان عرب این کلمه را بر خطة 
شمالی اسپانیا یعنی آستوریا اطلاق کرده‌اند. 
رجوع به استوریاس شود. 

اشتولپ. ([ سل ] ((خ) "نام قصبه‌ای از 
پروس در خطه پومرانی, واقع در ۶۰ 
هزارگزی شمال شرقی شهر کوملین و بر کنار 
نهر استولبه میباشد. ۱۸۵۰۰ تن نفوس دارد و 
دارای کارخانه‌های مخصوص به پارچه‌بافی 
ومسنوجات پشمی. و الات و ادوات 
الکتریکی است. 
اشتوم. [[] ((ا اه ساقة هر غله و بقله. 
|اجاروئی که از ساقة له سازند. 
(ناظمالاطبا). 
اشتوم. ع( (إغ) موضعى است نزديك 
تنيس. يحيىبن الفضيل كويد: 

حمار اتى دمياط و الروم وُثّبٌ 

بنتيس منه رأى عين و اقربٌُ 

يقيمون بالأّشتوم يبقون مثلما 

اصابوه من دمياط و الحرب ترتب. 

و حزبن محمد مهلبى در كتاب عزيزى 
خويش كويد: و از تئیس تا حصن اشتوم که در 
آن مصب آب بحيرة بسوی دریای روم واقع 
است. شش فرسخ است و ازین حصن تا فرما 
از خشکی هشت میل و از بحیره سه فرسخ 
است. بسپس هنگام ذ کر دمياط آرد: و از 
جانب شمالى دمياط نيل در بحر ملح ميريزد و 
اين در موضعى است كه أنرا اشتوم خوانند و 
عرض نيل در آنجا صد ذراع است. (از معجم 


البلدان). .و رجوع به قاموس الاعلام شود. 
اشتون. (iJ‏ (إخ) لهجه‌ای در اشتوم است که 
موضعی نزدیک تنس است. (از معجم 
ابلدان). رجوع به اشتوم شود. 
اشتون. 0۳ (إخ) حصی است به اندلس از 
اعمال استان جیان. و در دیوان متنبی ذ کر 
شده است که: و خسرج ابوالعشایر یتصید 
بالاشتون؛ گمان میکنم این اشتون محلی 
ترديك انطا کیه‌باشد. (از ممجم البلدان). 
اشتون. )أ( (إخ) نام بلده‌ای است که در 
قرب شهر انطا کیه بوده است. (از قاموس 
الاعلام). و رجوع به معجم البلدان و ماده قبل 
شود. 
اشتوه. [أ] ()كياء خارداری تلخ که شتر 
برغیت خورد و اشتوره نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
استة شقه. (أتَّ] ((ج) نام نسیای گسروهی از 
محدثان ن است و نسبت بدان اضتی است. 
رجوع به انساب سمعانی برگ ۳۷ «ب» شود. 
اشتهاء. ززت ] (ع مص) اشتها. خواستن 
چیزی را و آرزوی آن کردن و دوست داشتن 
۳ (منتهی الارب). دوست داشتن چیزی و 
ميل كردن به آن و آرزو كردن آنرا. (از اقرب 
الم‌وارد). آرزو کردن و فارسیان بمعنى 
آرزوی طعام استعمال ک‌تنند. (غیاث). 
|| خواهش غذا. (فرهنگ نظام). 
- بااشتها؛ متمایل به غفاء 
۱ پي‌اشتها؛ آنکه به غذا میل ندارد. 
- پراشتهاه کی که بسیار متمایل ببه غذا 
۱ است. 
| -کم‌اشتها؛ آنکه اندک به غذا مایل است. 
- امثال: 
اشتهاى مردان زير دندان. 
یک گل زغال بردار اشتهايت را بترسان. یکی 
نان نداشت بخورهد ياز ميخورد اشتهايش وا 
شود. (از فرهنگ نظام). 
اشتها ذاشتن. (اتِ تَّ ] امص مركب) ميل 
به غذا داشتن. رغبت به غذا داشتن. 
اشتهار. لإجال مص) آشکارا کردن و 
اشكارا شدن. يقال: اشتهره فاشتهر. 
(منتهی‌الارب). لازم و متعدی است. گویند 
فلان را فضیلتی است که صردم آنرا شهرت 
داده‌اند. و هم گویند: فلان به فضل مشهور شده 
است. (از اقرب الموارد). در فارسی به معانی 
شهرت و ناموری و معروفیت بکار می‌رود. 
اشتهارد. [ز تِ] ((خ) قصبة بزرگی است از 
| بخش کرج شهرستان تهران, در ۷۸۰۰۰ گزی 
۱ جنوپ باختر کرج. سر راه کرج به بوئین‌زهرا. 
جلکه. مسمتدل. دارای ۶۲۶۷ تن سکنه. 
شیمه‌مذهب و فارسی‌زبان و زبان مخصوص 
که‌ريشة آن فارسی است. آب آن از ۲۱ رشته 
قنات که یکی شیرین بقیه لب‌خور است 





اشته ائورونت. 


محصول عمده آنجا غلات, »+ بنشن, چغندر قند» 
ينبه. و جاليز. شغل اهالى زراعت و كسب. 
صنايع دستى: كرباس و يارجة نخى بافى. 
دبستان ۶کلاسه, پاسگاه ژاندارمری و محضر 
رسمی دارد. بای أمامزاده و مجد وتكية آن 
قدیمی است. کارخانة تصفيهُ پنبه و آسیاب 
موتوری دارد. مزارع مشروحه زير جزء ايسن 
قصه در زمستان بدون سکنه و در بهار و 
تابستان برای برداشت محصول موقتا دارای 
چند تن سکنه است: مهدی‌آباد. شهرآباد. 
قلح‌آباد انجمن, مروت‌آباد. خورشيداباد. 
مشكين أباد. حسين اباد. فرداياد. عبد لاياد. 
کیوشک‌اباد. خرم‌آیاد. فتح‌آباد. ساطان‌آباد. 
على اباد. مزرعه. چشمه رضاقلی. چشمة 
حاجی‌محمد. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۹ 
اشتهار ذاشتن. ات تَ] (مص مركب) 
نامداری داشتن. ناموری داشتن. مشهور و 
معروف بودن, 
اشتهار يافتن. [إتِ تَ)] (أمص مركب) 
شهرت یافتن. مشهور شدن. 
اشتهازان. (اتِ] (خ) دهی جزء دهستان 
فش فویة بب‌خش ری شهرستان تهران, در 
۰ گزی جنوب باختری ری» 21001 
گزی‌خاوری راه شوسة تهران - قم. جلگه‌ای 
وهوای آن محدل است. با ۲۱۶ تن سکنه 
شسیعه و فسارسی‌زبان. آپ آن از قنأت و 
رودخانة کرج. محصول آنجا غلات. صیفی, 
چفندر قند. شفل اهالی زراعت است. راء آنجا 
مالرو است و از طریق مصمدآپاد ماشین 
میرود. (فرهنگ جغرافيائي ایران ج 0. 
اشته الورونت. ات آثوز وَ] زا "نام 
یکی از افراد قبیلٌ خیون که پیرو دیوینا 
بودند و در اوستا نام او آمده است. (از 


1 - 

۲ - در اوستا 13۷210ونا. اوشتا بمعنی سلامت 
و عافيت و آرزو و مطلوب است ر کلمة مرکب 
بمعتی به ارزو رسبد». دارای انچه که خراستار 
است. نام گات دوم از ينج بخش كاتهاء. جه آن با 
کلم 50۱۵ آغاز شود و زرتشتبان آنرا «اشنوده 
گریند و آن از پسنای ۲۳ شروع و با یسنای ۳۶ 


۰ ختم میشود. ایرانیان در آخر هر سال پنج روز 


می‌افزودند تا سال شصی دارای ۳۶۵ روز باشد 
واين روزهای اضافی را در عربی خسة 
مسترقه و در فارسی پنجه دزدیده و بهيزک در 
پهلری وهیژک «رهیجک» و پنجه ر پنج‌ره رگاه 
و اندرگاه و روزهای گاتها نامیده‌اند به اسم ينج 
فصل كاتها. بهمين ملاحظه روز دوم خسة 


مترقه رانيز اشترد كويند. (حاشية برهان ج 
معين). 
Asluries. 4 - Galice.‏ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 


7 - ۸۵۳۱۱۵ ۷۰ 


اشتی. 
مزدينا و تأثير آن در ادبیات يارسى ص 
۳۵ 

اشتی. 0 (ص نسبی) منصوب به اشتة. 
رجوع به اشتة شود. 

اشتیاب. [[] (ع مص) آمیخته شدن. انشیاب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

اشتياث. [[] (ع مص) عمامه بر سر بستن. 
تشوذ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

اشتیار. ([۱ (ع مسص) انگبین جيد 
اشارة. اخارة. گور. شبار. شيارة. مشار. 
مشارة. ||فربه شدن سحور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل آقرب الموارد از تاج 
العروس). 

اشتياف. 11 4 مص) كردن دراز كردن و 
تگریستن در چیزی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). برآوردن اسب گردن ۳ و نگریستن. 
(از اترب الموارد). ||درشت شدن جراحت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||نگربستن به 
برق بدين منظور كه به كدام سوى میرود و در 
کجاباران می‌بارد. (از اقرب الموارد). از دور 
نگریستن برق را؛ (متتهی الارب). | ده دیانی 
كردن.(منتهى الارب). 

اشتیاق. (!۱(ع مص) آرزومند چیزی شدن. 
یقال: اشتاقه و اشتاق الیه. (سنتهی الارب). 
آرزو. آرزومندی. میل. شوق. رغبت بسیار. 
بویه, شیفتگی. دلبستگی به کسی: 

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت 
طایر فکرش به دام اشنیاق افتاده بود. 

حانظ (ديوان ج قزوینی ص ۱۴۴) 

اشتياقات. 2ج اشتیاق. آرزومندیها. 
تمایلات. رغتهاء 

اشتباق داشتن. (! 2] (مسص مرکب) 
شيفتة دیدار کسی با چیزی بودن. صیل و 
رغبت بسیار داشتن. 

اشتیاقنافه. (1 /م](۱مرکب) نامه با 
رساله‌ای که از روی مهر و شوق نوشته شود و 
در آن دیدار دوستانه آرزو گردد. 

اشتیال. (!۱(ع مص) تعررض کردن و دشنام 
دادن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|أبرداشتن شتر دنبال را. (منتهى الارب). 

اشقیام. ([] (ع مص) در چیزی درآمدن. 
(متهی الارب) (از اقرب‌الموارد). ||مورد نظر 
واقع شدن كسى. (از اقرب الموارد). 

اشتیب. [1] ((ج) ۱ نام قصيداى از استان 
الکو ناحیهُ قوصوه است و تقریباً در ۷۰ 
هزارگزی جنوب شرقی آن و در ۳۲ هزارگزی 
مشرق کوپریلی است. نام قدیم آن آستیبوس 
بوده ودر تاريخ ۴ «.ق.در روزگار 
ساطت خداوندگار غازی بدست تیمورتاش 
یکی از ازبکهای رومایلی مفتوح شد. رجوع 


به قاموس الاعلام شود. 
اشتیخن. (!خ] ([غ) یکی از قرای سند 
سمرقند است که بر هفت فرسخی سفد میباشد. 
(از اناب سمعانی برگ ۲۸ الف). روستائی 
است بسمرقند, (منتهی الارب). قصبه‌ای است 
وأقع در هفت‌فرسخی شهر سمرقند. استخری 
گوید:در اطراف آن آبهای فراوان و باغها و 
بوستانهای پرحاصلی وجود دارد و جایگاه 
تولد گروهی از دانضمدان و عالمان بوده 
است. (از قاموس الاعلام). 
اشتیخنی. (| خ) ((خ) ابواللیث نصرین 
فتح‌بن احمد اشتیخنی. از ایوعیسی محمدبن 
عیسی ترمذی و ابوموسی عمران‌بن ادریس 
خثعمی و دیگران روایت کرده است و اپونصر 
مسلاحمی از وی روایت دارد. (از اساب 
سمعانی برق ۳۸ «ب»). 
اشتيخنى. - ااخ ]لاخ خ) ابوبکر محمدین مت 
اشتیخنی, از فقیهان شافعی بود و حدیث نیز 
میکرد. وی در غره رجب سال ۲۸۸ ه.ق 
درگذشت. رجوع به انساپ سمعانی برك ۳۸ 
آلف شود. 
اشتیم. ۲1 () چرک و ریمی را گویند که در 
جراحت باشد. (برهان). استیم. و رجوع به 


استیم شود. 

أشتيه. [أَىْ] (ع !) ج شاء. (اترب المواردا. 
زمستانها. ّ 

اشج. اش جج ] (ع ص) مرد اشج؛ آنکه بر 
پیشانی خود اتر شکستگی دارد. (از منتهی 
الارب). 


اشج. (ش ش] (معرب. 4 آشق. .وشق. 
رجوع به دو كلمة مزیور و دزی ج ۱ص ۲۴ 
شود. 

اشچ. [آشجج ] (!خ) بنی‌عصر. رجوع به 
اشج عصری شود. 

اشج. (ض‌جج ) ((خ) عبدالقیس. رجوع به 
اشج عصری شود. 

اسج. [اش‌جج ] (اخ) عبدی. رجوع به اشج 
عصری شود. 

أشج. إا شجج] (إغ) عصری. او را اشج 
عبدالقيس و اشج بنىعصر و اشج عبدی و 
اشج عصرى نيز كويند, اما او به لقب اخير 
مشهور است. نام وی منذربن عمر يا منذربن 
حارث است. وائدی كويد اشج و همراهان 
وی بسال دهم هجرت نزد حضرت رسول 
رفته‌اند و دیگران این اسر را در سال هشتم 
پیش از ختح مکه یاد کرده‌اند. (از الاصابه ج ۱ 
ص ۵۰). صاحب الاصايه در ضمن شرح 
احوال مطرين قبل و صحاربن عباس نيز 
دريارة اشج كفتكو كرده و در ذيل كلمة منذر 
ارد: نام وی را منذرين عائذ عبدى معروف به 
اشج عبدالفیس و منقدبن عائذ نیز آورده‌اند. 
رجوع به الاصابة ج ۵ص ۱۳۹و ص ۱۰۳ و 


اشج. ۲۶۲۱ 


ج ۳ص ۲۳۵ و قاموس الاعلام تترکی و 
استیعاب ج 
اشچ. [آش‌جج] ((خ) لقی است که ابوعمرو 
عثمانين خطابين عبداللهبن عوام بلوی اشج 
مغربى بدان شهرت يافت وهم وى به ابوالدنيا 
معروف بود. مولد وى شهرى در مقرب بتام 
رنده بود و از علی‌بین ابيطالب (ع) روايت 
ميكرد و روزكار درازى بزيت. علما و 
راویان حدیث گفتار وی را نمینویسند و به 
حدیث او استدلال نميکنند. گویند وی پس از 
سال ۸۳۰۰ .ق.به بفداد آمد و اخبار باطلی از 
عسلی‌بن اب یطالب (ع) روایت مسیکرد. 
حسن بنمحمدين يحيى يسر برادر طاهر 
علوى و ابوبكر محمدين احمدين محمدين 
يعقوب مقتدر و جز أنان از وى روايت 
کرده‌اند. اشج میگفت که در اول خلافت 
ابوبکر صدیق متولد شده‌ام و در دوران 
خلافت علی (ع) روزی من و پدرم بمتظور 
دیداری از شهر خارج شدیم و چون بنزدیک 
کوفه رسیدیم به تشنگی شدیدی دچار شدیم. 
پدرم پیرمرد بود و طاقت حرکت نداشت 9 
گفتم بنشین تا من در صحرا گردش کنم. مارد 
بتواد انم آبی بیابم و آنگاه در جستجوی آب 
روان شدم. هنوز مانتى از وى دور نشده 
بودم که دیدم آبی از دور میدرخشد. بسوی آن 
شتافتم و یکباره به چشمة آبی رسیدم که 


۱ص ۲۷۶ شود. . 


همچون برکه‌ای از آب صاف مالامال بود. 
جامه‌های خود را کندم و به شستشوی خود 
مشفول شدم و از آن توشیدم. سپس با خود 
گفتم میروم و پدرم را بسوی این چشمه 
می‌آورم. چه او از اینجا بسیار دور نیست. 
هنگامی که به وی رسیدم, گفتم پرخیز. او با 
من روان شد و بسوی آن چشمه شتافتيم. اما 
هرچه جستجو کردیم. چشمه را نيافتیم. 
طاقت راه رفتن از پدرم سلب شد و ضعف بر 
او مستولی گردید, و دیری نگذشت که زندگی 
را ب‌درود گفت. او را دفن کردم و نزد 
امیرالممنین علی (رض) رفتم, در حالی که 
ری برای رفتن به صفین آماده میشد و استر 
وی در چرا گاء‌رها بود, من استر را آوردم و 
رکاب را گرفتم که بر آن سوار شود و خم شده 
بودم که پای او را ببوسم. نا كاء ركاب بچهرهام 
اصابت کرد و گونه‌ام زخمی شدید پرداشت. 
(ابویکر مفید گفته است من زخم را بر چهر: 
وی بطور آشکار دیده‌ام) آنگاه سرگذشت 
خودو پدرم را به وی بازگفتم. فرمود این 
چشمه‌ای است که هر کس از ۱ ن آب نوشیده 
عمری دراز کرده است و بتو مزده میدهم که 
عمری دراز خواهی داشت. مفید گفته است 
وی احادیثی از علی برای ما روایت کرده 


1 - ۰. 





۲ اشجاء. 


است و من همواره او را ملاژمت ميكردم و 
اصرار داشتم احادیشی بر من اسلا کند تا 
سرانجام پبرده حدیث گرد آوردم. وباوی 
پیرمردانی از موطن وی بودند. از آنان دربارة 
او پرسیدم. گفتند: او در نزد ما بدرازی عمر 
مشهور است چنانکه این امر را پدران ما از 
پدران و نیا کان خود برای ما نقل کرده و كفتة 
وی را دربارة ملازمت او با علی‌بن ابیطالب و 
لقب وی همچنان که معروف است. آورده‌اند. 
و گویند اشج بسال ۳۱۷ ه.ق.در حالی که 
بمولد خويش بازميگشته درگذشته است. (از 
انساب سمعانی برگ ۳۸«ب»), 
اشجاء . ([](ع مص) اندوهگین کردن کسی 
را. در اندوه افکندن کسی را (منتهی الارب). 
محزون کردن کسی. (از اقرب الصوارد). 
||شادمان کردن کسی را. (منتهی الارب) (از 
اقسرب الصوارد). از اضداد است. |امقهور 
ساختن کسی راء (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). جيره شدن بركى. (منتهى الارب). 
غالب شدن بر کسی, |آگلوگیر کردن. |ابد 
هیجان آوردن کی را. (از اقرب الموارد). 
|| عطا کردن به طلبکار و خواهنده مقداری که 
خشنود شود و برود. (از ذیل آقرب الموارد از 
اللسان). 
اشجار. 1 2 لاج شجر. درختان. ااج 
شجٌر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به شجر شود. 
اشجار. [|] (ع مص) رویانیدن زمین درخت 
را. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
اشجاره. (!ر /رٍ](۲ گیاهی است که 
پیونانی آنرا اروسیمون نامند و حنین آنرابه 
توذری ترجمه کرده و در حرف تاء خواهد 
آمد. (از مفردات این‌البیطار). اسحار, اسحاره. 
اسخاره. و رجوع به تودری شود. 
آشجان. [[](ع مص) اندرهگین کردن کسی 
را کاری. |اصاحب شجنهة گردیدن درخت 
انگور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اشجان. (1] (ع 4 ج فجن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) . غمها, 
اشجع. (اج] (ع ن‌تف) دلیرتر. شجاعتر. 
پردل‌تر. دلاورتر: احوص از مردمان روزگار 
اشجم و دلاورتر بود. (تاریخ قم ص ۲۴۵). 
اسم تفضيل است و مله المثل: اشجع من 
اسامة. (اقرب الموارد) . |[(ص) مرد سیک‌سر 
گول. ||([) شیر بيشه. ||زمانه. (منتهی الارب). 
روزگار. دهر. ||درازبالا و نک دراز. (منتهی 
الارب). طويل. (قطر المحيط) (اقرب 
الموارد). ||نوعى از مار. (متتهى الارب). ج» 
شُجّع. (قطر المحيط). || ييوند بن انكشتان 
متصل به بى بشت دست و ياء يا بى بشت 
دست از بند دست تا بن انگشتان, یا استخوان 


ایک انگفت زیر پی پفت دست ملتصق به بند 





دست. چ» أشاجع. (منتهى الارب). 
اشچم. ([ج] (ع || مرادف آشجع است در 
معنی اخیر. ج“ اشاجع. رجوع به آشجم شود. 
(از منتهی اللارب). 
اشجع. اج ((خ) یکی از بطون غطفان 
اشجم است و ايشان را بنی‌اشجم‌بن ریث‌بن 
غطفان نیز خوانند. ابن خلدون در کتاب المبر 
آرد: ایشان از اعراب مدينة نبوی بشضمار 
میرفتند و بزرگ آنان معقل‌بن سنان صحابی 
بود. و در نجد از آن گروه بجز بقایائی در 
گرداگردمدینه باقی نمانده است و حی (تیرغ) 
بزرگی از آن در مغرب اقصی بسر میرد که با 
عرب معقل در جهات و اطراف سجلماسه در 
حالت تحرک و بادیه‌نشینی زندگی میکنند. و 
دارای جممیت و شهرت میباشند. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۴۴). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و ص ۲۳۶ فهرست ابن‌الندیم و 


آرد: طایفه‌ای از عرب بودند که مقتدای ایشان 
مرقین طریف در سال پنجم هجرت به قریش 
پیوست و به هوی‌خواهی ابوسفیان برخاست. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۳۵۹ 
شود. و هم صاحب حبیب‌السیر در ص ۴۳۷ 
ذیل عنوان: «ذ کر عنوان سید کائنات بر 
صدقات» آرد که: در زمان حعضرت 
رسالت‌مآب... سمودین رجیل اشجعی بر 
صدقات قوم اشجع عامل بود. و رجوع به 
اشجمی شود. 

اشجع. (اج) ((ج) ابن ریث‌بن غطفان. يدر 
قبیله‌ای است از اجداد عرب در روزگار 
جاهلت و نسبت بدان اشجمی است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۸). و رجوع به 
حلل الندسیه ج ۱ص ۲۹۴ شود. 

اشجع. ۳-۹ (إخ) ابن عمرو. رجوع به 
أشجع السلمی شود. 

اشجع. [أج] (إغ) ابوسعيد اشجع عبداللبن 
سمید. محدث است. (منتهی الارب). 
اشجع. ۳۹ (اخ) تمیمی, کسی است که 
دخترى بنام قطام داشت و ابن ملجم عاشق او 
شد و برحسب برخی از روایات چون قبیلهً 
وی بنام تیم‌الرباب همه از خوارج بودند و 
جمعی کثر از ايشان در نهروان کشته شده 
بودند, قطام شرط مزاوجت با ابن ملجم را سر 
حضرت امیر علیه السلام قرار داد. رجوع به 
حبيبالسير چ خیام ج ۱ص ۵۷۶ شود. 
اشجع. (أج] (إخ) شلنى. ابوالوليه. 
اشجع‌بن عمرو السلمی. از قبیل بنىسليم واز 
شاعران بزرگ معاصر بشار بود. وی در یمامه 
متولد شده و در بصره پرورش یافت و در 
زمر مداحان برامکه قرار گرفت و به 
همنشینی و دوستی جمفربن یحبی نائل آمد و 
جعفر أو را به رشيد معرفى کرد و مورد عنايت 


اشجعى. 
رشيد واقع شد. در تيجه بخت به وى روى 
آورد و کار وی رونق یافت و تا پس از مرگ 
رشید بسر برد و او را رئا گفت و بسال ۱۹۵ 
ه.ق.(۸۱۱م.) درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۱ص ۱۱۸).و رجوع به اغانی ج ۱۷ صص 
۰- ۴۴و تهذیب این عسا کرج ۳ صص ۵٩‏ 
- ۶۳و المسوشح ص ۲۲۲ و صص ۲۵۹ - 
۵ و عیون الاخبار ج ۱ - ۲۲: ۱۲, ۳۱: ۶ 
۰ والسیان و السبیین ج ۲ص ۱۹۴و 
الوزراء و الكتاب ص ۰۲۴۳۷ ۱۶۹ ۲۱۶ و 
قاموس الاعسلام تسرکی ج ۲ص ۷۳٩و‏ 
عتدالفرید ج ۰۳ ۲۳۸و ج ۷: ۱۵۳ شود. 
اشجع. [۱ ج] (اخ) (بنی..) و (بنو...) رجوع 
به اشجم (یکی از بطون غطفان) شود. 
اشجعة. ج عع( مارها. و آن ج شجاع 
است. (از ذیل اقرب الموارد). 
اشجعیی. (اح]((خ) نسبتی است به قبیله‌ای 
از اشجم و به جعفرین ميسرة اشجعی که از 
ميسرة از پدرش از ابن عمر (رض) روایت 
کرده است. اببوحاتم‌بن حبان گوید: گمان 
میکنم پدر وی موسی‌بن ماذان از مردم کوفه 
بوده است. از ميسرة عطا و حمیدین قیس 
روایت کرده‌اند. حدیت او مستقیم بوده اما 
پر او جعفر احادیث منکر فرارانی داشته 
است كه به احاديث ثقة يدر أو مشابه نبوده 
است. (از انساب سمعانی برق 708 «دب»). 
اشجعی. [ ج] ((ج) اب وعبدالرحسمان 
عبیدائ‌بن عبدالرحمان اشجمی. گویند وی از 
اسماعیل‌ین ابی‌خالد و هشامبن عروة و ملک 
(ظ: مالک‌این مفول [کذا] و سفیان شوری و 
شعةبن حجاج و هارون‌ین عنترة سماع کرده 
است. و عبدالملكبن مبارك و يحيىبن أدم و 
گروهی دیگر از وی روایت دارند. او از مردم 
كوفه بود ولى در بغداد سكوتت داشت ودر 
همان شهر درگذشت. (از انساب سمعانی برگ 
٩‏ «الف»). و زرکلی آرد: عبدائهسن 
عبدالرحمن كوفى اشجعى. از حفاظ ثقة 
حدیث بود و از پیشوایان بشمار میرفت. 
اصحاب کتب سته از وی روایت دارند. وی به 
بغداد درگذشت." (از اعلام زرکلی ج ۲ ص 
۷ 
اشجعيی. اج ((خ) ابویحیی‌بن معن‌بن 
عی‌بن دینار فراز اشجعی. مولای اشجع از 
مردم مدینه بود. وی از ابن ذژیب آ و مالک‌بن 
انس روايت كرد... و بسال 198ه.ق. 
درگذشت. (از انساب سمعانی برگ ۲۸«ب»). 
اشجعى. [أج] (إخ) جسعفرين ابىجعفر 


۰ - 1 
۲- تذکر:الحفاظ ج ۱ص ۲۸۶. 
۳-در من این ذیب است. 
۴-در متن ملک‌ین انس است. 





اشجعی. 

اشجعی رازی. از پدرش از ابوجعفر سایح 
[کذ] ممجزات زهاد و عجایب پرهیزکاران 
روایت کرد و صاحب دقایق و فضل بود و از 
أو حدیث مسندی نشنیده‌ام. محدین یبحیی 
ازدی از وی بحدی روایت بسیار کرده که 
نمیتوان بر او اعحماد کرد. (از انساب سممانی 
برگ ۳۸ «ب»). 
اشجعی. (اح] ((ج) سالم‌بن عبید اشجمی. 
از اهل صفه بود که در کوفه افامت گزید. 
اصحاب سته در حديث به اسناد صحيح از 
وى روايت کرده‌اند. رجوع به الاصابة ج ۳ 
ص ۴ شود. 
اشجعى. [أج] (إن) سالمين عوفبن مالك 
اشجعی... او و پدرش را صحبتی با پیامبر 
(ص) بوده است و ابن مردویه از طریق کلبی 
از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده و گفت: 
عوفین مالک اشجعی بسوی پیابر (ص) 
آمد و گفت: ای رسول خدا دشمن؛ يسرم رأ 
اسیر کرده و مادرش بگریه و جزع گرفتار 
شده, چه دستوری به من میدهی؟ گفت: به تو 
و مادرش فرمان میدهم که جملهٌ لا حول و لا 
قوة الا بالله را بسیار بخوانید. زن [مادر اسیر] 
گفت:نیکو فرمانیست و آنگاه زن و مرد هر دو 
همواره لا حول و لا قوة الا بالله را تکرار 
میکردند و در نتیجه دشمن از او [فرزند اسیر] 
غافل شد و وی گوسفندان آنان را بسوی خانة 
خویش راند و آنها را نزد يدر خويش برد و 
شمارة این گوسفندان چهارهزار بود. انگاه 
اين آيه نازل شد: «و من يتق الله يجمل له 
مخرجاه۱ تا آخر آیه, و این موضوع را 
خطيب در ترجمة عيدبن قاسم بقدادى در 
تاريخ خود بروايت جويبر,از ضحا ك و هم از 
ابن عباس روایت کرده است و سدی نیز انرا 
در تقسیر خود آورده استا و حا کم آنرا در 
«المسستدرک» از طریق علی‌بن ندیمه از 
ابوعبيدةبن عبداللهبن معود از پدرش روایت 
کرده است. گفت: مردی که مان میکنم 
عوف‌بن مالک باشد. آمد [نزد پیامیر (ص)] و 
آنگاه معنی حدیث را ذ کرکرده است و ثعلبی 
آنرا از وجهى ضعيف بيرون آورده و قصه را 
بمعنی بیان کرده است و ادم در ثواب گفته 
است: خبر داد ما را محصدین زید. خر داد ما 
را عبدالهبن وليد از محمدين اسحاق گفت: 
مالک اشجعی انزد پامبر] آمد. وگفت: ای 
رسول خدا پسرم عوف اسیر شده است. و 
آنگاه حدیث را ذ کر کرده است. و گویا در 
اینجا کلم «اين» ساقط شده است و در اصل 
ابن مالک بوده است و آنگاه با روایات دیگر 
وفق میدهد. و اگراین روایت به ثبوت رسد 
آن وقت میتوان گفت مالک را صحبتی بوده 
است. (از الاصابة ج ۳ص ۵۵. 

اشجعی. [أج] ((خ) عبدالعزیژین عاصم 


اشجمی. از مردم مدینه بود. وی از حرب‌بن 
عبدالررحمن‌ین ابی‌ذباب روایت کرده و 
عراقیان و اهل مدینه از او روایت دارند. او از 
كانى است كه بسيار خطا ميكرد و ازاينرو 
استدلال به رای او باطل است. اسحاق‌بن 
موسی انصاری از وی روایت کرده است. (از 
انساب سمعانی برگ ۳۸ «ب»). 

اشجعى. [آج] (إن) ام حابه است. 
صاحب تاریخ گزیده آرد: عوفبن مالک 
اشجمی در خلافت ابوبکر (رض) بشام رفت 
در سن ثلث و سبمین (۷۳ه.ق.) آنجا بمرد. 
گورش به حمص است. (از تاریخ گزیده ص 
۷ و رجوع به عوف‌ین سالک شود. و 
صاحب الاصاية ذیل مالک‌بن عوف اشجمی 
ارد: در ترجمة سالم‌بن عوف به وی اشاره 
كردم.(الاصابة ج ۶ص ۳۳ و رجوع به 
اشجعى سالمبن عوفبن مالک شود. 

اشجعى. [أج](إن) مسعودين رجيل 
اشجمی. در سال یازدهم هجرت از طرف 
ييامبر عامل صدقات قوم اشجم بود. (از 
حبيبالسير ج خیام ج ۱ص ۴۳۷ 

اشجعی. (اج] (() نعیم‌بن مسعود اشجمی. 
از صحابه بوده است. صاحب تاریخ گزیده 
آرد: او پود که در غزوة خندق لشکر کفار را 
بحیلت متفرق گردانید. (تاریخ گزیده ص 
قفا و رجوع به نعیم‌بن مسعود شود. 

اشجغ. (ج] (ع ص) شتر پیش‌درآینده. 
(منتهى الارب). ۱ 

اشچ کوفی. [آش‌ج ج ] (إخ) عبدالهبن 
سعیدین حصین کندی ابوسعید کوفی محدث 
ععروف به اشج متوفى بسال ۲۵۷ ه.ق. 
صاحب عیون التواریخ گوید: او را تصانیفی 
است که از آن جمله تفسیر قران است. 
(اسماءلمولفین ج ۱ستون 4۴۴۱. و سمعانی 
آرد: أبوسعيد عبداللهبن سعيد كوفى اشج یکی 
از ائمة كوفه بود و ازاثقات برهيزكار بشمار 
میرفت. (انساب سمعانی برگ ۳۸«ب»). 

اشجور. [] ((خ) گویا نام نیای بخت‌التصر یا 
بسخت‌نرسی بوده است. صاحب تاريخ 
سیستان آرد: بخت‌نرسی‌بن گیوبن جودرزین 
کشوادبن اشجور. رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۳۴و حواشی آن شود. 

اشجی. (جا](ع نتف) مسحزون‌تر. 
اندوهنا ک‌تر.گریان‌تر: اشجی من حمامة. 

اشچاء . [1] (ع مص) باز کردن دهان را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

اشجاء . (ا شخ حا] (ع ص, !) ج شحیح. 
(منتهى الارب) (اتتدرا اج (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۰ تنگدستان. 

اشحاف. [!] (ع مص) تیز کردن کارد و مانند 
آن. (صتتهی الارب) (آنسندرا اج) (از اقرب 
الموارد). 





۱۶۳۳ 


اشحاص. ل ل ص لاج شحص. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به شحضص 
شود. 
اشجحاص. [1] (ع مص) در تعب انداختن 
کسیرا. |إنفى يلد كردن كى را. 
(منتهىالارب) (از اقرب الموارد). تبعيد كردن. 
اشجاط. [!] (ع مص) دور کردن کسی را. 
اشجام. [1] (ع مص) خداوند پیه بسیار 
شدن, مانند الحام که بمعنی خداوند گوشت 


اشخار. 


بسیار شدن است. ||طعام پیه به گروهی دادن. 
(از ذیل اقرب الموارد). پیه خوراندن. (منتهی 
الارب) (آتدراج), 

اشجان. [[](ع مص) پر کردن شهر را به 
اسبان. (متهی الارب) (اتدراج). پر کردن 
شهر را به.خیل ". (از اقرپ الموارد). || امادة 
گریستن شدن کودک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). لب برچیدن. سهیا 
شدن کودک برای گریستن. ||در نيام كردن 
شمشیر را. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). ||برهته کردن شمشیر را. از اضداد 
است. (مستتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). || آماده شدن تا سر کردن تیر را برای 
کسی. (منتهی الارب). اشحن له بسهم؛ استعد 
له لیرمیه. (اقرب الموارد). 

أشخص. [أح](ع ص, !) ج شحص,. (اقرب 
الموارد). رجوع به شحص شود. 

اشحم. [أح] (ع نتف) شحمدارتر. بربيهتر. 

شتدارتر.(ناظم الاطباء). در منتهى الارب 

و آقرب الموارد نیست. 

اشجوم. (] (() از بطون هواره (قبیله‌ای 
از بربر). (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۶۳), 

اشحة. (أشِح ح] (ع ص.() ج شسحیح. 
(دهار) (ترجمان علامة جرجانى ص ۴۰. 
بخيلان. 

أشحي. [أحا](ع ص) زن غضبنا ى.اناظم 

الاطباء). در منتهی الارب و آقرب الموارد 


اشخاد. [!] (ع مص) برآغالانیدن سگ را. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

اشخار. (1] () قلیا راگویند که زاج سياء 
است و رنگرزان بکار برند. ابرهان) (هقت 
قلزم). قليا را گویند که از شورگیاه سسوخته و 
خا كسترشدهكه آنرا اشنان گویند و چندگاه در 


۱-قرآن ۲/۶۵. 

۲-و ظاهراً خیل در اینجا بمعنی سواران است 
نه اسان برحسب ترجمةً صاحب متهی 
الارب. 

۲-در مژید الفضلا بکر همزه ضبط شده 


است. 


۴ اشخاس. 

زمين كذارند و براى صابون و رخت شستن 
بکار آید. (انجمن‌آرای ناصری) (آنندرا اج). 
سنگ قلیاست که با آن صابون میزند و اصل 
آن از گیاهی است که آنرا میسوزانند. خا کستر 
ميشود. سپس خا کستررا خیس میکنند و أب 
آنرا میگیرند و مقداری گچ و روغن زیت بدان 
درمی‌آمیزند و میجوشانند و پس از درست 
شدن آنراروی خا ک‌نرم میریزند و قالب قالب 
میبرند و خشک میکند؛ 

آب آن دلخراش چون زنگار 

خاک آن جانگزای چون اشخار. 

فخر زرکوب (از شعوری ج ۱ص ۱۳۶) (از 
مجمع الفرس سروری ج ۱ص ۲۷). 

آنچه گازران و رنگریزان بکار برند. هندش 
ساجی و کهار نامند و شخار نیز گویند. (موّبد 
الفضلا). شفار (در تداول محلی گناباد). 
ساجی. قلیاء زاج سفید. |[نوشادر را نیز گویند 
و آن نمک‌مانندی است که استادان سفیدگر 
بكار برند. (برهان) (هفت قلزم). نوشادر را نیز 
گویندکه زنان بعد از حنا نهادن ناخن را به آن 
سياه كنند. أميرخسرو دهلوى فرمايدة 
خدای‌جوئی یکرنگ باش چون مردان 

که‌زن بسرخ و سپید حنا و اشخار است. 

(سروری). 

و رجوع به شعوری ج ۱ص ۱۳۶ شود. 
اشخاس. (!] (ع مص) غیبت کردن کسی 
را..|ترشروئی کردن در سخن. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اشخاص. (] (ع [) ج شخص. شخص‌ها. 
تنها. كاليدها. ج شخصی» بمعنی کالبد مردم و 
جز أن و تن. (انندراج): 

كرجه نه غايبند به اشخاص غايبند 

ورجه نه ايدرند به افعال ايدرئد. 

۱ تاصرخسرو. 
سلطان اشخاص را در طلب او اشخاص کرد و 
در گرد مركب او نرسيدند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۸ نسخة خطى كتابخانة مؤلف). " 

اشخاص. [1] (ع مص) در تعب انداختن. 
(منتهی الارب). بسی‌ارام کردن. کی را 
مضطرب كردن. (از اقرب الموارد). فی بد 
كردن.(متتهى الارب). جلاى وطن دادن. 
تبعید کردن؛ و موسی را برسبیل اشخاص به 
بغداد آوردند. (جهانگشای جوینی). |اگسیل 
کردن. (تاج المصادر). بردن. (منتهی الارب). 
||غیبت کردن. (تاج المصادر) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||تیر از روی نشانه 
بگذشتن. (تاج المصادر). گذشتن تیر از بالای 
نشانه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). با 
گذراندن تیر را از بالای هدف. (از اقرب 
الموارد). لازم و متعدیست. ||از جائی بجائی 
آوردن غریم را. |ارسیدن وقت سفر. (منتهی 
الاارب). وقت سیر و رفتن کی شدن. (از 


قرب الواردا. هنگامرختن عدن, از جسای 
برکندن. (منتهی الارب). ||ترشروئی کردن در 
سخن. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
اشخاص کردن. [ک د] (مص سرکب) 
كسيل كردن. روانه كردن. فرستادن: سلطان 
اشخاص را در طلب او اشخاص کرد و در گرد 
مرکب او ترسیدند, (ترجمة تاریخ یمینی). 
اشخام. [!] (ع مص) بوی برگردانیدن شیر. 
(منتهي. الارب) (از اقرب السوارد). || آماده 
شدن کسی برای گریستن. (از ذیل اقرب 
الموارد). |[بوی دهان کسی برگردیدن. (از 
ذيل اقرب الموارد از اللان). 
اشخباد. لأخ] (اخ) معرب عشقآباد که 
پایتشت ترکمشتان شوروست. جمعیت آن 
۰ تن و بیشتر مسمانند. (از اعلام 
المنجد). رجوع به عشق آباد شود. 
اشخو. [أخ](ع 4 درخت عَُر. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اشخو. [أحَ] ((خ) يمنى جما الدين. او 
راست: شرح بهجةالمحافل و بغيةالامائل فى 
تلخيص المعجزات و الير و الشمائل تأليف 
ابوبكر عامرى. (معجم المطبوعات جزء ۲ چ 
مصر ۱۳۳۰): 
اشخم. ( خ) (ع ص) روض اشخم؛ مرغزار 
بی‌گیاه: |[شعر اشخم؛ موی سبید. || حسمار 
اشخم؛ خر دیزه‌رنگ و آن نیک سیاه بودن 








روی و پتفوز آن است نسبت به رنگ سایر 
بدن وی. (منتهی الارب) (آقرب الصوارد). 
ااعام اشخم؛ سال بی‌بارندگی و بی‌گیاه. 
|| اشخم‌الراس: الذی علا بیاض راسه سواده. 
(از ذيل اقرب الموارد). 
اشخوان. [اخ /أخ]() شكوفه. (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 
اشخوان. [أخ)(!) قمى كياءانت. (ناظم 
الاطباء). 
اشخوب. [أ] (ع !) بانك شير دوشيدن. 
يقال: انها لاشخوب‌الاحالیل. (از اقسرب 
الموارد). صوت‌الدژ:. ی قال: اضسها 
لاشسخوب‌الاحالیل " و سیبویه, انها 
لا شخوف‌الاحالیل روایت کرده است. نضربن 
شمیل گوید: ناقة اف خوف‌الاحالیل؛ 
عقیمةالضرع واسعةالاحالیل. ج. اشاخيب. 
(از اقرب الموارد). 
اشخيص. !!] (|) بعضى كويد اين لنت 
یونانی است بمعنی درخت کرمدانه و آن 
نوعی از ماذریون باشد. خوردن آن با شراب 
گزندگی جانوران را نافع است و آنرا بعربی 
شوکةالملک خوانند. (برهان) (آنندراج). و 
صاحب مخزن الادویه انرا بیونانی خامالاون 
لوفش یعنی مختلف‌الالوان نامیده. در صورتی 
که صحیح خامالاون لوقس است. یعنی 
خامالاون سفید نه مختلف‌الالوان و در آن 


کتاب شوک‌العلک بغلط .شوف‌العلک آمده و 
اقسا پفلط افسیالانه ضبط شده است و بنقل 
از اختیارات بدیمی آرد که بضیرازی آنرا 
ماروشی‌بیش خوانند و گوید در هندی آنرا 
بنکم خوانند. و داود ضریر انطا کی آرد: 
صربیست و آن خمالاون است. صاحب 
مقالات گوید: به دو گونه تقسیم شود: لوقس و 
مالس یعنی ابیض وأسود. و آن گیاهی 
صخریست که مفریبان آنرا فرك الى 
خوانند زیرا دارای صمنی است مشابه 
مصطکی, و برگهای آن برنگهای سرخ وسیاه 
وک‌پود میباشد... و انان که این یاه را 
عکوب " خوانده‌اند. اشتباء کرده‌اند. (از تذكرة 
داود ضریر انطا کی ص ۴۸). و ابن‌البیطار آرد: 
در نزد اهل اندلس به شوكةالعلى معروف 
است و آنرا بشکراین" نیز خوانند " و بزبان 
پربر نام آن اداد" است... کسانی هم اشخیص 
را اقسیا " نامیده‌اند. زیرا در بعضی از مواضع 
در ريثة آن اقسوس یافت میشود که همان 
ديق است واز اينرو از ماد: اقوس كلم 
اقيا را مشتق كردهاند و معناى آن دبقى ست 
و آن دیق یا چسبندگی است که در ریش این 
كياء يافت ميشود و زنان آنرا بجای مصطکی 
بكار برند و برك أن شبيه بيرق خارى است 
که مردم شام آنرا عکوب " نامند. و صاحب 
اختیارات بدیمی آرد: یا درخت وبق است و 
آن نوعی از مازریون است و آنرا خالاون 
لوقيس *كويند و تفير لوقس. سفيد باشد و 
بعضی اقمیا خوانند و در کوهتان شيراز 
بسیار بود. آنرا می‌سول خوانند و بشیرازی او 
را ماروشی‌پیش خواند و با هیزم آورند و 
خالاون مالس و تفسیر مالس, سياه بود و در 
زمان زریون صفت هر دو گفته شود. و رجوع 
به تحفةُ حكيم مؤمن و هفت قلزم و الفاظ 
الادویه و تذکرة داود ضرير انطا كى و مفردات 
أبناليطار و مخزن الادويه شود. 
اشخیص ابیض. (! ص آب ی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به اشخیص سید 
شود. 
اشخیص اسود. [| ص آش ز] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به اشخیص اه شود. 
اشخیص سفید. (اص س /س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) صاحب مقالات اشخیص را 


-١‏ احاليل ج إحليل بمعنى مخرج شير از 
پستان است. 
۲-در متن کعوب غلط است. 
۰ - 3 
۴ - در متن عربی بشکانی است و صورت متن 
از لکلرک نقل شد. 
۰ - 6 00 - 5 
(لکلرک). ۳8 زاو - 7 
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اشخیص سیاه. 
که‌همان خمالاون است. به دو گونه نقسیم 
کرده‌است: لوقس و مالس یعنی ابیض و 
اسود. (از تذکرء داود ضرير انطا کی ص «(FA‏ 
دیسقوریدوس در ثالثه اشخیص را بنام 
خامالاون لوقس " خوانده و تفسیر لوقس 
ابیض است. (از مفردات ابن‌الیطار), 

اشخیص سیاه. [| ص ] (ترکیب وصفی. | 
مركب) مالس. رجوع يه اشخيص زافق 
ابيض تذكرة داود ضرير انطا کی و ص۳۸ شود. 
اشخیمام. [1] (ع مص) آميخته شدن گیاه 
تر به گیاه خشک. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). . 

اشد. 1أ ش‌دد | (ع ن تف) سخت‌تر. (مهذب 
الاسماء) (غیاث) (آتدراج) (فنرهنگ نظام). 
ضديدتر. مسحکم‌تر. قوىتر. صعب‌تر. و 
فی‌الحدیث: دهم (ای َد أمتى افی دينانه 


عمر. و فزافگبانی نظیر: اد بعمره و غرها: 


بمعتی بسیار باشد و بجای «تره علامت صفت 
تفضیلی فارسی به اول مصادری درآید که 
شرایط اشتقاق صفت تفضیلی از آنها در عربی 
يكن ست . 


اشد. [آشذ د/آش د](ع فمل) مخفف أشهدٌ 
فعل مضارع متکلم وحده یعنی گواهی میدهم. 


یقال: مد لقد کا ن کذا ومد مخقفةً ای اشهذ؛ 


یعنی گواهی میدهم. (متهی الارب). ‏ 

- اشد گسفتن؛ بتخقیف دال, در تداول 
فارسی‌زبانان عوام بمعنی اشهد گفتن است 
یعنی کلم شهادت «اشهد أن لا اله الا اللّه» را بر 
زبان جارى ساختن. 
اشد. [أ ش‌دد /اشدد ] (ع !)قوت و توانائى. 


۶,؛)؛ و هو ما بين ثمانىعشرة ستة الى 
تلائین: واحد جاء علی بناءالجمع کانک آ و لا 
نظیر لهما او جمع لا واحد له من لفظه او واحده 
ده (بالکسر). قال سیبویه و هو حسن‌المعنی 
يقال بلغ الغلام شدته مع ان فِعْلَةَ لایجمع علی 
فمل اؤ َدّككلب.و ا كلب او شِدٌ كذئب و 
اذؤب وماهما بمسموعين نل قياس ويضاف 
آلی المقرد و الجمع فیقال بلغ اشده و بلفوا 
اشدهم. (منتهی الارب). منتهای قوت چیزی, 
قوت. (مهذب الاسماء). و قد يقال بلغ أَشدَهٌ 
بالتخقيف و المشهور ان ذلك بمعتى الادراك 
و البلوغ. غايت جوانى. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۱۲). و آن از 
پانزدسالگی تا چهل‌سالگی است. (مهذب 
الاسماء). و بقولی از همیجدسالگی تا 
بیست‌سالگی يا ميان دسالگی تا سی‌سالگی 
است. 

أشد. 0 ش‌دد ] ((خ) یا آشد. نام برادر یوسف 
عليه اللام. (منتهى الارب). ظاهرً این کلمه 
محرف اشیر یبا آضر است زیرا چنانکه در 
تفسیر ابوالفتوح رازی آصده است, اسامی 


برادران یوسف اینهاست ": روبیل. شمعون. 
لاوی, يهوداء ریالون, یشجر, ذان. یقتالی» 
جاد. اشر, بنيامین. سك یوسف بیش از 
یازده تن مذکور نبوده‌اند و کلمة «اشد» جز 
اینکه محرف اشر یا اشیر باشد. نام دیگری 
نیست. و رجوع به اشترقفا و اشر و اشیر شود. 
و اپوالاشد نام چند تن بوده است. رجوع به 
ابوالاشد شود. 
أشداء (1] (ع مص) درفن سرود ماهر 
شدن. يقال: اشدى فلان؛ اذا صار ناخماً مجبداً. 
(منتهى الارب). 


:| أشداء . [أَشٍِد دا] (ع ص.!) ج دندید. 


شدیدان و شدت‌کنندگان. (غیاث) (آنندراج): 
اشداء علی‌الکفار رحماء بينهم. (قرآن 
۸ 
اشداخ. (۱1((خ) وادیی است بسه عقیق 
مدینه. (منتهی الارپ). محلی است به عقیق 
مدیه. (مراصد الاطلاع), ویاقوت آرد: 
ابو وجزة. سعدی گوید: 
تابد القاع من ذىالعثى فالِيد 
فتفلمان فاشداخ فعبود. (معجم البلدان). 
اشفا ۵. (!] (ع مص) صاحب ستور سخت 
شدن. (منتهی الارب). در اقرب الموارد چنین 
است: اشْدء كان معه دابّة شديدة. ||قوت دادن 
کسی را. (منتهی الارب). اد فلان؛ بلغ 
الاشد فى عقل او سنّ. (اقرب الموارد). 
اشداف. (()(ع مص) تاریک شدن شب. 
(منتهی الارب). اشدف اللیل؛ ارخی ستوره و 
اظلم. (اقرب الموارد). 
اشداق. 1( (ع لاج شدى: بمعنى كنج دهان 
از جانب باطن رخار و هر دو جاتب رودبار 
وهر دوكتارةٌ [ 
از سر شوق سعادت و حرص شهاذت به 
اشداق ان مخاوف وافواه أن نتايف رفت. 


ن. (منتهی الارب) (آنندراج): 


(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۰۸). 

أشدان. [!] (ع مص) صاحب بجة توانا 
شدن اهوری ماده. (منتهى الارب). صاحب 
بچة توانا خدن ماده آهو. (فرهنگ خطی). و 
در اقرب الموارد آمده است: انسدنت الظبية؛ 
شَدَنَ ولدها. وذيل «شدن» ارد: شَدَنَ الظبى و 
جميع 4 ولد ذوات الظلف و الخف و الحافر 
شُدوناً؛ قوى و ترعرع و استغنى عن أمه. و در 
فرهنگ خطی اين معنی بدین‌سان آمده است: 
بزرگ‌بچه شدن آهوی ماده چنانکه احتیاج به 
شیر دادن بچه نداشته باشد. 

اسدا۵. ۱11 2 مص) بيخود گردانیدن. 
(منتهی الارب). پیخود کردن. 

أشدح. أذ (ع ص) فراخ از هر چیزی. 
(منتهى الارب). الواسع من كل شىء. (أقرب 
الموارد) . قراخلب. (مهذب الاسماء). 
اشدخ. [آ] (ع !) شیر بیشه. |[(ص) فرس 
اشدخ؛ اسب سپپیدروی. (منتهی الارب). از 


اشدق. ۲۶۲۵ 


رنگهای اسبهاست هر گاه سپیدی, پیشانی 
اسب را پر کند و به چبمان آن نرسد گویند 
اشدخ. و رجوع به غره شود. (از صبح الاعشی 
ج ۲ ص .۱٩‏ مسونث: شدخاء. ج. شدخ. 
(اقرب السوارد). 
اشدف. (] (ع ص) دشضوار و سخت و 
تنگ‌روزی. (منتهی الارب). اعصر. (اقرب 
السوارد). رجوع به اعسر شود. ||اسب مائل به 
یک جانب از عب و مشقت. (منتهی الارب). 
الفرس المائل فى احد شقيه بغياً. (اقرب 
الموارد)؛ یعنی اسب که در دویدن به افراط به 
یکی از دو سوی مایل و کج شود. چه شق 
بدین معنی است: شَق الفرس؛ مال فی جریه 
الى جانب. و بنابراین ترجمة منتهی الارب که 
آتتدراج و فرهنگ‌های دیگر هم عيناً آنرا تقل 
کرده‌اند بکلی غلط است. ||شتر دراز 
كشيدهتن أز نشاط در رفتن. (منتهی الارب). 
البعير المعترض فى سيره نشاطا. (اقرب 
الموارد). ||مرد کج‌رخسار. (منتهی الارب). 
من فی خده مَیلْ. (اقرب الموارد). |(اسب 
بزركتن. (أمتتهى الارب). اف رش 
العظيم الشخص. ج., شُدْف. (اقرب الموارد). 
موؤنث: شدْفاء. 
اشدق. [51] (ع ص) بليغ. کام‌گشاده. 
(منتهى الارب). فراخكوشةدهن. (مهذب 
الاسماء). فراخ‌گوشادهان. (تاج المصادر), 
فراخ‌دهن. مؤنث: تُدقاء. .ج“ اشدقاء. (مهذب 
الاسماء). 
اشدق. (5] ((ج)۸۷۰-۳(۴.ی./۶۲۴- 
۰ ابوامیه. عمروبن سعیدبن عاص 
اموی قرشی. امیری از خطیبان بلیغ بشمار 
میرفت. وی از طرف معاویه و پسرش یزید 
والی مکه و مدینه بود. و مردم شام او را 
دوست میدائتند و چون مروانبن حکم 
درصدد مطالبةٌ خلافت برامد. اشدق به وی 
یاری کرد ومروان وی را به ولایت‌عهد پس 
از عبدالملک پسرش تعیین کرد. ولی هنگامی 
که عبدالملک بقرمانروائی رسید., بر ان شد که 
اشدق را از ولایت‌عهد خلع کند. و اشدق 
سرپیچی کرد. و در همان هنگام که عبدالملک 
به «رحبه» رفته بود تا با زفربن حرث کلابی 
نیرد کند. اشدق موقع را مختنم شمرد و دمشق 
را بتصرف آورد و مردم آن شهر خلاقت وی 
را پبسذیرفتند و بااو بیعت کردند. آنگاه 


1 - Khamêélaon lukês. 
-در متهی الارب بغلط « کافک» آمده است»‎ ۲ 
در صورتی که صحیح « کآنک» است. رجوع به‎ 
«آنک» در افرب الموارد شود.‎ 
۱۱۰ ۳-رجوع به تفر ابوالفتوح ج ۳ص‎ 
شود.‎ 
۴-الاصابة ۳: ۱۷۵ الفرات ۱۱۸:۲ و تهذیب‎ 
۷ «۸ 


۶۲۶ 


عبدالملک بوی دمشق بازگشت اما عمرو از 
ورود وی ممانعت کرد. عبدالملک شهر را 
محاصره کرد و با او بنرمی پرداخت تا 
دروازه‌های شهر را بکشود و عبدالملک 
داخل شهر شد. اشدق در پناه پانصد تن 
جنگاور از وی جدا شد اما عبدالملک منتظر 
فرصت بود و سران‌جام او را کشت. 


اشدود. 


و او را 
ببب فصاحتى كه داشت, اشدق ميخواندند. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ص ۷۳۲). و جاحظ در 
کتاب التاچ ارد: از عبدالملكبن مروان و 
عمروین سمید اشدق حکایت کنند که 
عبدالملک چندین سال برای کشتن اشدق در 
كمين بود تأ وى را کشت چنانکه وی گاهی 
اين امر را بتأخير می‌انداخت و گاه بدان همت 
میگماشت و گاه منصرف ميشد و زمانی اقدام 
ميورزيد تا وی را بکشت. (کتاب التاج ص 
۶ و در حاشية کتاب التاج آمده است: اين 
درید در کتاپ اشتفاق (ص )۴٩‏ مینویسد: 
عمروين سعيدين عاص به أشدق معروف بود و 
لقب دیگر وی «لطیم الشیطان» بود. در حالی 
که‌اين زبیر در مکه مطالبٌ خلافت میکرد. 
خبر واقعة اشدق که به وی رسید بالای منبر 
رفت و پس از درود بر خدا و سياس از نعم أو 
كفت: أبوذبان (عبدالملى) لطيمالشيطان را 
کشت:«و کذلک نولى بعض الظالمين بعضا بما 
کانوا یکسبون 65 واضاحت المستطرف (ج 
۲ص ۲) ارد: وجه تسميه وی به اشدق این 
است که کنج دهان او کج بود. و رجوع به 
حاشيُ ص ۶۶ و ص۱۹۸ و ۱۹۹ کتاب التاج 
جاحظ و سروج‌الذهب مسعودی ج ۵ 
ص۱۹۸ ۳۳۴ ۳۳۹و کامل ان اشیر 
(حوادث سال ٩۶ه.ق.)و‏ البیان والتبین ج ۱ 
ص ۰۱۳۱ ۱۲۲ ۰۱۸۴ ۱۸۵ شود. 

أشدوت. 3 ((خ) (قلعة...) یکی از شهرهای 
پنح‌گانة فلسطینیان بود که در قسمت بهودا 
واقع شد» یود و اين شهر که محل پرستش بتی 
«وا گون»نام بود. بصافت ۲میل به بحر 
متوسط مانده در میانة غزه و يافا واقع مياشد 
و در عهد جدید نیز ذ کر شده است. لکن حال 
ده کوچکی در همان جا هست که آنرا اسدود 
گویند و در اطراف و جوانب آن خرابه‌های 
عناقیان بود که موشع بر آن دست نیافت. 
(قاموس کتاب مقدس). و در ضمیمهٌ معجم 
البلدان امده أست: اشدود كه هما كنون انرا 
اسدود خوانند. یکی از شهرهای پنجگانة 
متحد فلسطین است. این شهر ۱۸ میل بسوي 
شمال از غره فاصله دارد و مسافت آن تا یافا 
۱ مل موف رټ انچ قور رر ان 
عقرون و عسقلان وأقع است و قاصلة آن تا 
هر یک از دو شهر مزبور ده میل است 
در گذشته دارای حصون بسیار بلندی بوده که 
برخی از آنها طبیعی و برخی را مردم شهر 


ت. اشدود 


ساخته بوده‌اند و اسرائیلیان تا روزگار عزیا 
پادشاء آن قوم, نتوانستند بر آن استیلا يابند. 
اما عزيا حصارها و بارءهاى آنرا خراب كرد و 
در آن سرزمين شهرهائى بنيان نهاد و چون 
قوم بهود از اسارت بازگشتد. آنانرا به ا کراه 
بسکونت در اشدود و گرفتن زنان اشدودی 
وادار کرد و بهمین سبب زبان آنان باهم 
درآمیخت و برخی از کلمات آن اشدودی و 
برخی عبرانی شد. اهمیت شهر اشدود از ایین 
نظر بود که در سر راه عمومی میان فلسطین و 
مصر واقم شده بود و مرکز مهم و مورد توجهی 
در يكار ميان آشوريان و مصريان بشمار 
میرفت از این‌رو ترتان سردار سپاهیان 
سرگون پادشاه آشور بسال ۶۱۷ق. م.ان را 
محاصره كرد و بقهر آن را گشود. سپس 
پادشاه مسصر پس از انکه مدت ۲٩‏ سال 
اشدود را محاصره کرد. آنرا بحصرف آورد. و 
این محاصرء بیسابقه و بی‌نظیر گواه بارزی بر 
استحکام و تسخیرناپذیری آن بشمار میرفت. 
آنگاه پس از چندی «پوناثان» بدان حمله کرد 
و شهر یادکرده و دهکده‌های اطراف و کليةٌ 
معابد آنرا بوخت و پس از آن مدت درازی 
وبران بود تا روميان ب بر آن استیلا یافتند و 
مجدداً به آبادی آن پرداختند و وضع آن بهبود 
یافت. آنگاه زمانی رو به ويرانى ميرفت و 
هنگامی آباد ميشد. و این وضع همچنان تااين 
روزگار ادامه يافت و هم! کنون اشدود عبارت 
از قرية كوجكى است كه در أن كزدم قراوان و 
برخى از آثار باستان وجود دارد. (از ضميمة 
ممجم البلدان ص ۲۸۲). و نیز رجوع به 
ص۳۳۸ س ۱۳ همان کتاب و اسدود در 
همین لغت‌نامه شود. 
اشد‌و۵ی. [1] (ص نسسبی) منموب به 
اشدود. 
اشد بة. ۳ دی ی ] (ع مص جملی. 
إمص) شدیدتر بودن. سخت‌تر بودن. بيشتر 
بودن: و تفاوتالنورية ليت الا بالاشدية و 
الكمال. (حكمة الاشراق ص 188). 
اشذاء ۰ (1] (ع مص) یک‌سو کردن و دور 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اذیت کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد) . 
اشذاب. (أ](ع)ج تَذّب. رخت خانه از 
قماش و جز آن. (منتهی الارب). متاع خانه از 
قبیل قماش و غيره. (از اقرب المواره). 
||پاره‌های درخت يا يوت أن. (منتهى 
الارب). قِطمالشجر: طار من النخل شذيه؛ اى 
ما قطع عنه و قشره. ||بند آب. (منتهی الارب). 
|امُستاة. (اقرب الموارد). بقیةٌ گیاه و مانشد 
آن. يقيةالكلا المأ كولو غیره. (اقرب الموارد). 
||إيوستها. (منتهى الارب). القشور. (اقرب 
الموارد). |اشاخه‌های پرا کنده از درخت که 


اشر. 


آنرا ببرند. (منتهی الارب). العیدان المتفرقة. 
||وما فضل من شع بالشجر. (اقرب الموارد). 
اشذاذ. ]1[ (ع سص) سكن نادر گفتن, 
(منتهى الارب). مد الرجل؛ جاء بقول شاد 
ناد. (اترب الموارد). مد الشی؛ يكر" كرد 
آنرا و بنهایت رسانید آنبرا. (منتهی الارب). 
مد الشی؛ نحاه و اقصاه. (اقرب الصوارد). 
|تها ونادر كردن كسى 0 (منتهی الارب).. 
امن رها ممهوار: شذ عن الجماعة؛ ندر 
عنهم و نقرد. (اقرب الموارد). 
اشر. [1] (ع مص) نیکو و خوب گردانیدن 
دنداتها رأ. (منتهى الارب) (آنندراج). آشر 
الاسنان اشراً؛ حرّزها و حدّد اطرافها. (اقرب 
الموارد). ||شكافتن جوب را به اژه. (منتهی 
الارب). اشر الششبة بالمنشار أشراً: نشرها. 
(اقرب الموارد) . 
آشو. (آ ش | (ع مص) تكبر كردن و تبختر 
نسودن. (منتهى الارب). 95 هر شرا ؛ بطر (اقرب 
الموارد). پرنشاط شدن. (ترجمان علامة 
(زوزنی). ناسپاس شدن. بطر. (مجمل). 
بزرگ‌منشی. شدت فرح و نشاط. مرَح. 
فیریدن. سخت خرمی و شادی کردن. 
آشر. [اش ] (ع () خوبی دندان و تیزی آنها از 
روی خلقت باشد یا از روی عمل. ج..اشور. 
(ستهی الارب) التحزيز الذى فى الاسنان 
يكون خلقة و مصنوعاً. .ج أشور. خلت و 
رقت اطراف دندانها. (ازاقرب الموارد). یری 
دندان. (بحر الجواهر). 
اشر. اش ](عل) مرادف آشُر است. رجوع به 
۳ شود. |ااشر منجل؛ دندانه‌های داس- 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
اشر. (آش) (ع ص) متکبر. صفرور. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). آیر. 
| اشر. (ا ش | (ع ص) متکبر. مخرور. اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج. آشرون. (اقمرب 
الموارد). پرنشاط. قوله تعالی: من الک‌ذاب 
الاشر. (قرآن ۲۶/۵۴ (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۲). دنه گرفته.(زمخشری): 
آن اشر چون جفت آن شاد آمدی 
پنجساله قصه‌اش یاد آمدی. مولوی. 
أشر. لَه (ع مسص) علامت‌گذاری. صعرفی 
كردن. شماره كذارى (علامتكذارى بوسيلة 
حروف يا شمارهها از قسمتى). ترسيم كردن. 
نقش كردن (معرفى كردن بکنایه). طرح کردن. 
طراحی و علامت‌گذاری. دزى مينويد در 
تداول عامه أَشّرَ بظهور شىء. از فعل «اشار» 
| گرفته شده و در معانی یاد کرده بکار صیرود. 





.۱۲۹/۶ نآرق-١‎ 


۲ - در مستن چنین است ولى صحيح كر 
کردن است. 


اشر. 

رجوع به دزی ج ۱ص ۲۴ شود. 

أشر. [] (إخ) بروايتى نام اشير فرزند یعقوب 

بوده است. رجوع به اشير و حبي بالسير ج 

خيام ج ١ص‏ 04 شود. 

اشر. [اش] (إخ)' (تلفظ لاتينى: اوسِريوس” 

ژاک.(۱۵۸۰ - ۱۶۵۶ م.). از مردم انكلستان. 

متولد در «دوبلین». نويسندة کتابی در علم 

ازمنة مذهبی. 

اشو. (] (خ) ۲ (حصن...) شهرکی به اسپانیا 

است که از حصون استوار و نیک بشمار 

میرود. دارای بازار مشهوریست و آبادی 

فراوان دارد. رجوع به حلل‌الندسیه ج ۱ص 

۰ شود. 

اشر. [آش‌رد ] (ع ن‌تسف) خسودپند و 

ستیزنده. (غیاث). بدکار. گاهی بمعنی شر 

یعنی بدتر استعمال شود: و اسر مایکون 

السمک اوخمه و ابطؤه نزولا اذا اجمع مع 

اليض, (ابنالبيطار 4 

شرا : [](علا ج شری. (منتهی الارب). ج 
شرئء بمعنی ناحیه: : دخلوا اشراءالحرم؛ ای 

نواحيه. (اقرب الموارد). 

اشراء ٠‏ (!](ع مص) دزخشيدن برق. (منتهى 

الارب) (اقرب الموارد). || بر كردن حوض را. 

(منتهى الارب) (اقسرب المواره) (تساج 

المصادر). || چیز راكج كردن. (منتهى الارب). 


اشری الشی:؛ اماله. ||اشری الزمام؛ حَرٌ که 


(اقرب الموارد). ||اشری الجمل؛ گشاده شد 
پشم شتر. (منتهی الارب). همین مفنی در 
آقرب الموارد چنین است: اسری الجمل؛ 
تقلفت عقيقته و در تاج السروس بنقل از 
صاغاتی بدین‌سان نقل شده است: اسر 

الجمل؛ تفلقت عقیقته. و در شرح قاموس 
چنین است: اشری الجمل؛ شکافه شده از 
میوه و پاز خسته. ||اشری بینهم؛ برآغالانید و 
برانگیخت ميان ايشان. (منتهی الارب). تقول: 
اغریت بین‌القوم و اشریت. (اقرب الموارد). 


أشراء .. [أشز را)(ع ص. لاج شرير.. 


(منتهى الارب) (اقرب الموارد), " 

اشراب. [[] (ع سص) دروغ بربستن بر 
کسی. یقال: اشربتی ما لماشرّب؛ یعنی 
بریستی بر من آنچه نکرده‌ام؟. (صنتهی 
الارب). اشرب بفلان؛ كذب علیه. (اقرب 
السوارد). ||هر شتر را با قرین آن کردن. 
(منتهى الارب). اشرب ابله؛ جعل لكل جمل 
قريتاً. (اقرب الموارد) . |أرسن رادر كلوى 
اسبان رفتن2. (منتهى الارب). اشرب الخيل؛ 
جعل الحبال فى اغناقها. (اقرب الموارد). 
|ارسن را در گلوی کسی کردن. (منتهی 

٠‏ الارب). اشرب فلاناً الحبل؛ جعله فی عنقه. 
(اقرب الموارد). || حب کی با دل وی آميخته 
بودن. (منتهی الارب). آصیختن. (زوزنی). 
ارب فلان حبّ فلان. (بصيفةالمجهول)؛ 


خالط حبّه قلبه. (افرب الموارد). |اأشربَ 
الايض حمرة (بصيغة مجهول)؛ ای علاه ذلک. 
(منتهى الارب). در اقرب الموارد اين معتى 
بصيقة مجهول نيامده بلكه در ذيبل معاتى 
معلوم فعل آرد: أَشْرَبَ التو حمرةٌ؛ مزجها 
بلونه. ااآب دادن. (متهى الارب). أشربه؛ 
سقاه. (اقرب الموارد) . || آب خوردن ۶ 
(منتهی الارب). ||اشربه؛ جعله یشرب. (اقرب 
الموارد). درخورانیدن. (ترجمان علاهة 
جرجانی ص ۱۳). ||تشنه شدن. (منتهی 
الارب). اشرب الرجل؛ عطش. (اقرب 
الموارد). ||صاحب شتران سيراب و شتران 
تخنه شدن. از لغات اضداد است. (منتهی 
الارب). أَشرّب؛ رویت ابله و عطشت. ضد, 
وت الموارد). اااشه رب؛ حان لابله آن 
ل تشرب؛ هنگام آب خوردن شتر وی شده 


55 (ازاقرب الموارد). نزدیک به آب 


خوردن رسيدن. (منتهى الارب).'||سير رنف 
درخورانیدن جامه را و درخوردن آن, لازم و 
متعدی. (منتهی الارب). اشرب اللون؛ اشبعه. 
(اقرب الموارد). ||اشرب ابله؛ قیدها. یقول 
الرجل لتاقته: لاشرینک الحبال و اللسوع و 
اشرپوا ابلکم الاقران؛ ای ادخلوها فبها و 
شدوها بها. سمع صاحب‌الاساس من یقول: 


" رفع یده فاشزبها الهواء ثم قال بها علی قذالی. 


(أقرب الموارد). 
اشرابن. [أبّ] (ل) نام ماهی هندی است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۸۱ شود. 


اشراج. [1] (ع4 ج شَرج. بمعنى جا فراخ 


از وادی. (منتهی الارب). رجوع به شرج شود. 
اشراج. [!] 0 مص ) دوال در گوعة 
جافه‌دان و مانند ان كردن. يقال: اشرجت 
العيبة؛ اذا ادخلت بين أشراجها. (متهى 
الارب). || بتن خريطه را. لمنتهى الارب). 
اشرج الخريطة؛ داخل بين أشزاجها و شخدها: 
الأشرج صدرء على كذا؛ ضمّه عليه و کتمه 
کأنمااشر ج الخريطة على ما فيها. (اقرب 
الموارد). 


أشراث. (!] (ع مص) رانده كردائيدن. (منتهى 


الارب) (آنتدراج). 
اشرار. [!] (ع مص) به بدی منوب كردن 
كسى را. (منتهی الارب). نسبت کردن با شر 
(تاجالیصادر بهقی), نسبت کرد کسی رابه 
شر. ||پیدا کردن. (صنتهی الارب). آشکارا 
کردن. (تاج المصادر بهقی): و حتی یم بدت 
بالا كف المصاحف؛ اى شرت وأظهرت. 
(اقرب الموارد). ||به آفتاب تهادن جيزى را تا 
خشک شود. (متهی الارب). به افتاب نهادن 
شت‌یا کشک یا جامه را تا خشک شود. (از 

اقرب الموارد). ||راندن و طرد کردن خاندان و 
قیبلهةً کسی, وی راء (از اقرب الموارد). 
اشوار. (۱1(ع ص, 4 ج شسریر. (دهار) 


اشراس. ‏ ۲۶۲۷ 
(آنندراج). بدان* 
پس ره راستان و نیکان رو 
كه جهان ير خسان و اشرار است. 

۱ ناص ر خسر و 
تو مللفت مشو به عدو زآنکه خود فیک 
۳۹ دفع فتن اشرار میکند. 

سلمان ساوچی. 


اسرارة. [ار)(ع !) گوشت‌پار؛ خشک. 
||زنبیل برگ خرما که بر روی آن پینو را 
خشك کنند و هرجه بر وی گوشت.و پینو و 
ماد انزا خشک کند. (متهی الارب). أنجه 
کشک بر آن نهند تا در افتاب خشک شود. 
|أكلهة بزرك از شتران. (منتهى الارب). ج 
اشارير. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 

اشراز. (1](ع مص) در سختی و ناپبندی: 
انداختن کی را بقال: اشر زه الله ای القاه فى 
مكروء لايخرج منه. (منتهى الارب). اشرز الله 
فلاناً؛ اوقعه فى شدة و مهلكة لايخرج منها. . 
(اقرب الموارد). 

أشراس. [!] (ع مص) شوره كز جرانيدن. 

اشراس. [۰1۱/1() برواق. بوتة سريش؟. 
این کلمه بصورتهای: اسراس, رسراس» 
سیراس, ارشاس, اشراسن و اشواس در کب 
مختلف امده است. (از دزی ج ۱ص ۲۵). و 
رجوع به اشتراش شود. ابن‌البیطار گوید: و آن 
غير ريشة خنتى '! باشد. برخى أنرا معرب 
سريش داأنستهاند. و رجوع به تذكرة داود 
ضرير انطا كى ص ۴۸ شود. نباتی است که در 
سبزی و تازگی بیزند و با ماست بخورند و 
چون خشک شود. آرد کنند و کقشگران و 
صحافان جیزها بدان چسباند. (بر‌هان). 
مشهور غری و سریشم. کذا فی بعض لفات 
الطب. (مژید الفضلا). سریش را گویند و آن 
باتی است که در سبزی و تازگی پزند و با 
ماست بخورند و بعد از رسیدگی خشک کنند 


1 - Usher. 2 + Usserius. 
۳-املای کلمه در تدارل اسپانیائي‌ها جنين‎ 
۔اوہمھزa٣ است:‎ 
۴-در من: آنچه کرده‌ام» ودر اقرب الموارد‎ 
چنین است: اشربنی ما لم‌اشرب؛ ای اذعی علیْ‎ 
مالم‌افعل.‎ 
6-در فتن جين است: رسن را در گلوی‎ 
اسبان رفتء ظاهراً: رسن رادر ككلوى امبان‎ 
۶-اين مفی در افرب الموارد نیت و شاید‎ 
خورانیدن برده است.‎ 
در متهی الارب: «حان لابله ان تشربه» به‎ -۷ 
جملهة مزبور ترجمه شده است.‎ 
۸-در برهان و دیگر کتب لفت ضیط آن به‎ 
کر همزه است.‎ 
9 - ۳۵۰ 
10 ۰ ۸2 


۸ اشراط. 


و آرد سازند و کفش‌گران و صحافان چیزها را 
بدان چباند. (هفت قلزم). اصل آن خنشى 
است و قول صاحب جامع أن است كه نه اصل 
آن خی است و سهو کرده است وقول 
صاحب منهاج و صاحب تقویم در اين معتبر 
است. بپارسی سرش گویند. طبیعت آن گرم و 
خشک در دویم و چون سوزانند گرم بود در 
دویم و خشک بود در سیم. سودمند بود جهت 
داءاثعلب چون طلا کتند و چون خرد کسرده 
بياشامند. بول و حيض براند. يكن مرخى 
معده بود و مصلح وی گلقند بود و بر فتق طلا 
کردن و بر ورمهای بلغمی تافع آید و بگدازاند 
و مقدار شریتی از وی پتج درم بود. (اختیارات 
بدیمی). و حکیم مومن آرد: بفارسی سریش 
نامند و آن بیخست غیر بیخ خنشی, جد ساق 
خنثی کوتاه و کوچک و گلش سفید است و 
سریش راساق بلندتر و عریض‌تر و برگ 
قوی‌تر و گلش سفید مایل بسرخی و ثمرش 
مستدیر و تندطعم میباشد و باعفوصت است. 
در اول گرم و خشک و محرق او در دوم گرم و 
در سیم خشک و ضماد او جهت جبر کسر و 
فتق و دمل و قروح خییه و ورم خصه و 
کوفتگی عضل و عصب و با سرکه و روخن 
کنجد جهت جرب و حکه و تلین صلابات و 
با ارد جو جهت سعفه و اشامیدن او جهت 
درد پهلو و سرفه و يرقان و صفراء سوخته و 
سجح و خشونت حلق و محرق او مدر بول و 
حیض و محلل ورم بلغمی و باسرکه دافع 
داءاللعلب و بهق سفید و تخمش جالق و قاطع 
اخلاط غلیظ و گرم‌تر از اصل آن و جهت 
نفث‌الدم و با ماءالعسل جهت تنقیه جكر نافع و 
مورث سدد و مصلحش سکنجبین و مرضی 
معده و مصلحش كلقند و قدر شربتش تا بنج 
درهم و از محرق او تا یک مشقال و از تخمش 
دو درهم. مبدلش درا کشر افعال غرىالسمكف 
است و گویند مفاث و یا کرسنه است. 
اشواط. [۱۱(ع مص) نشان کردن شتر و 
گوسپند و جز آن جهت فروختن. (سنتهی 
الارب). نشان کردن. (زوزنی). اعلان کردن به 
اینکه شتر برای فروش است. (از اقرب 
الموارد). |آماده کردن چیزی را برای فروش. 
(منتهی الارب). اشرط من ابله؛ اعد شا منها 
للبيع. (اقرب الموارد). || آماده کردن خویشتن 
را به کاری و نشان کردن جهت آن کار. 
(منتهی الارب). اشرط نضه لکذا؛ خود را 
برای کاری آماده ساخت و آنرا اعلام کرد. (از 
اقرب الموارد). ||شتابانیدن رسول را. (منتهی 
الارب). اشرط الرسول الی فلان؛ قدّمه اليه و 
اعجله. یقال: افرطه و اشرطه. ||اشرط نفسه و 
ماله فى هذا الامر؛ قدّمهما فيه. (اقرب 
الموارد). 

اشواط.(۱1 (ع !) ج ثرط. (ترجمان علامة 





جرجانی ص ج شرط. نشانه‌ها. و 
اشراط‌الساعة؛ نشانه‌های قیامت. (سنتهی 
الارب). نشانه‌های رستخیز. ||اشراط قوم؛ 
نجبا و اثراف و بزرگواران. مردم فرومایه. از 
اضداد است. (از مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||((خ) دو ستاره‌اند بنام شرطان در 
برج حمل و آن هر دو شاخ وی است. یقال: اذا 
طلم الشرطان القت الابل اوبارها فی‌الاعطان. 
و بجانب شمال ستاره‌ای است خرد. بعض 
عرب این هر سه را از منازل قمر گویند و 
اشراط نامند. و منه: آذا طلعت الاشراط ظهرت 
الانباط جمع الشبط للماء. (سنتهی الارب). 


. اشراطٌ مثلث, و آن نام صورت هفدهم از 


صور شمالی فلکی قدماست. (مفاتیع). 
اشراط را نطح و ناطح نیز خوانند. رجوع به 
شرطان و شرطین و نطح و ناطح شود. 
اشراع. أ (ع 4 ج شرعة: بمعنى صُعْدُ 
مسقف و پوشیده. (منتهى الارب). ااج سُوّعَة 
بمعنی سفینه. (از اقرب الموارد). 
آشراع. (!] (ع مص) اشراع طریق؛ بیان 
کردن و پیدا و ظاهر گردانیدن راه را. (منتهی 
الارب). اشرع الطریق؛ بینه و اوصله الی 
الشارع الاعظم. (اقعرب الصوارد). ||اشراع 
رماح؛ نیزه‌ها را بسوی کسی راست کردن. 
(منتهی الارب). نیزه بر کسمی راست کردن. 
(تاج المصادر پیهقی) (زوزنی). اشرع عليه 
الرمع؛ اقبله ایاه و سدده الیه. (اقرب الموارد). 
|ااشراع در به راه؛ گشادن در را بسوی راه. 
(منتهى الارب). در فا شارع کسر دن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی). أشرع بابه الى 
الطریق؛ فتحه. (اقرب الموارد). ||اشرع الجناح 
علی‌اطریی: وضعه. (آقرب المواردا . جاح 
در اینجا بمعنی روزن است که معرب آن 
رَوشّن باشد. چنانکه ذیل جناح آرد: اشرع 
فلان جناحا الى الطريق؛ اى روشناً. (اقرب 
الموارد). ||اشرع فلاناً الماء و فىالماء؛ 
اخاضه فیه و اورده ایاه. و مته: اشرعت 
الماشية. اذا اوردتها. (اقرب السوارد). |[اشرع 
يده الى المطهرة؛ ادخلها فها. و ف ىالحديث: 
حتى اشرع فی‌العضد؛ ای ادخل الماء فید. 
||[اشرع الشىء؛ رفعه ججداً. ||اشرع الرجّل: 
احسبنی. اشرع الشىء؛ كفانى. (اقرب 
الموارد). 
أشراف. [أ] (ع ص, ) ج شريف. مردان 
بزرگقدر. (منتهى الارب). اعيان. (دستور 
اللغة). ج شریف. (دهار). بزرگان و بكدسران. 
(مؤيد الفضلا). بزركواران. وجوه. بزركان. 
شریفان. ج شریف, بمعنی صاحب شرف. 
(اقسرب الصوارد). اشخاص بزرگ‌قدر و 
صاحبان حسب و نسب نیک... ج شریف. 
(فرهنگ نظام): قضات بلخ و اشراف و علما... 
همه انجا [طارم) حاضر بودند بنشستند, 





اشراف. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۰). چون روز 
هفتم بود, مثال داد علما و اشزاف حبضرت را 
حاضر امدند. ( کلیله و دمنه). و مجلسهای 
علما و اشراف و محفل‌های سوقه و اوساط 
عردمان و موضعها می‌گشت. ( کلیله و دمنه). 
دلخواه‌تر ثناها آن است كه بر زيان كزيدكان و 
اشراف رود. ( کلیله و دمنه). و اجتهاد تو در 
کارها و رأی آنچه در اسکان آید علما و 
اشراف مملکت را نیز معلوم گردد. ( کلیله و 
دمئه). هر سال حملی به مب معظم و مدينة 
مكرم أيد الله جلالهما فرستادی تا بر اضراف 
حرين (؟) و مستحقان صرف كردى. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص .)"١‏ || اشراف انان؛ هر دو 
كوشو بينى أو. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |أجاهاى بلند. ج شَوّف. (اقرب 
الموارد). بلندیها. |ام شرف بمعنى كوهان 
شتر. كويند: ابل عظام‌الاشراف. (اقرب 
الموارد). 
أشراف. (!](ع مص) بلند شدن. (منتهى 
الارب) (غیاث). بر جای خاستن و بلند شدن. 
(مؤيد الفضلاء). اشرف الشىغ؛ علا و ارتفع و 
انتصب. (اقرب الموارد). بر بالای بلندی شدن. 
(غياث). برآمدن. بالا برآمدن. ||اشرف المرياً؛ 
بالا برآمد جاى ديدهبان را. (منتهى الارب). 
|| اشرف علیه؛ اطلع علیه من فوق. (اقرب 
الموارد) بر زبر چیزی شدن. (زوزنی).! 
||اطلاع یافتن بر جیزی. اموید الفضلاء) 
(منتهى الارب). ||نزديك شدن. ||از بالابه 
زیر نگریستن. (منتهی الارب). ||به مرق 
رسیدن بیمار. یقال: اشرف المریض 
علی‌الموت؛ ای اشفی. (منتهی الارب). اشرف 
المریض علی‌الموت؛ اشفی. (اقرب السوارد). 
||ترسیدن بر کسی ". با مهربانی کردن. بقال: 
اشرف علیه؛ اذا اشفق. (منتهی الارب). اشرف 
فلان علی فلان؛ آففق. اشرف علینا؛ ای اشفق. 
(اترب السوارد). ||اشرف لک الشی»؛: امکتک: 
مایشرف له شیء الا اخده. ||اضرفت نفه 
على الشىء؛ حرصت عليه و تهالکت. 
||اشرفت الخيل؛ اسرعت المدو. (اقرب 
الموارد). || خطفالاشراف؛ محل, مقام و رتبه 
یا عنوان عالی مشرف. و کلمة اشراف بتنهائی 
نیز بدین معنی آمده است: متولی اشراخنا فی 
بجایه... دارالاشراف» مهمانخانه‌ای که در آنجا 
موسات و ادارات دولتی است. رجوع به 
دزی ج ۱ص ۷۵۰ شود. و برحسب شواهد 
ذيل يايكناه اشراف از عهد غزنويان تا روزكار 
مغول وجود داشته و از مقام بريدى برتر بوده 
است: چنانکه چهار تن که پیش از اين شفل 
اشراف بدیشان داده بود. شا گردان وی باشند 


۱-مقصود بر زبر دیدبان رفن است. 
۲- ترسیدن بر کسی در مترن دیگر نیست. 


اشرافى. 
[بوسهل حمدونى ] .(تاريخ بيهقى ج أديب 
ص ۱۵۵). دیگر روز بوسهل حمدونی راکه از 
وزارت معزول گشته بود. خلعتی سخت نیکو 
دادند جهت شغل اسراف سملکت. (تاریغ 
بهقی چ اديب ص ۱۵۵). بویکر هم فاضل و 
ادیب و نیکوخط و مدتی بدیوان ما بماند. 
طبعش میل به گربزی داشت تا بلا بدو رسید... 


و از دیوان رسالت بیفتاد و بحق قدیم خدمت 


پدرش را بر وی رحمت کردند پادشاهان و 


شغل اشراف ناحیت‌گیری به او دادند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۲۷۴). سسنة تسع و أربعين و 
اربعمائة (۴۴۹ ه.ق.)دریچیدندش تا اشراف 
اوقاف غزنین بتاند... و حیلتها کرد تا از وی 
درگذشت (اموی ] .(تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۵ بونصر بر شغل عارضی بود که فرمان 
یافت... پسر نخستش مانده است و اشسراف 
غزنین و نواحی آن موسوم به وی است. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۲). بوالفتح را 
پانصد چوب بزدند و اشراف بلخ که بدو داده 
بسودند ب‌ازستدند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۳۲۲). بونصر صیفی, بر این دو سیب 
حالتی قوی داشت. آخر روزگار امیر محمود 
اشراف درگاه بدو مفوض شد. (تاریخ بهقی چ 
اديب ص 659). امير كفت: وى را اشراف 
مملكت فرموديم. (تاريخ بيهقى ج اديب ص 
۱ شغل اشراف ترمک بدو مفوّض شد. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۶۴۹). بروزگار 
پدر, شرم او را اجابت نا کردن,بریدی بدو داد 
و اشراف که مهمتر بود به بوالقاسم. (تاریخ 
ببهقى ج ادیب ص ۴۹۶). و جمال‌الاین 
خاص حاجب را برسبیل اشراف یرلیفی 
گرفته. (جهانگشای جوینی). ||اضراف بر 
ضمایر؛ اطلاع بر ضمایر. در تداول صوفیان, 
فکر کسی را دریافتن. آ گاه شدن از درون 
کی یا سرّی بی وسایط عادی؛ از بازار 
بجهت ما طعام بیار و لیکن از فلان و فلان 
دوکان نگیری... تراگفتم که از آن دوکان طمام 
نگیری کاهلی کردی و از آن یک دوکان 
گرفتی. حاضران چون تفحص کردند. عدلی 
آن دوکان از تمفا بوده است. از آن اضراف 
ایشان حالشان دیگر شد و مزید يقین جماعتی 
شد. (انیس الطالبین ص ۱۳۸). گفت 
درازگوشی غایب کرده‌ام... خواجه لحظه‌ای 
خاموش شدند و مر خداوند درازگوش ر 
گفتندکه در طرف قبلهُ فتح‌اباد در فلان 
موضع» درازگوش تو درآمده است. آن مرد به 
آن علامت که فرموده بودند رفت و درازگوش 
خود را یافت... حاطران از آن اشراف تعجب 
بسیار کردند. (انیس الطالبین ص ۱۰۸). یکی 
از درویشان ایشان نشسته بود در شهر بخارا و 
صفت جذبه او بقوت بود. سخنان بلند 
میگفت... حضرت خواجه بیامدند و او را 


گفتند ترا اين سخنان به چه کار آید... حاضران 
را از آن اشراف و شفقت ایشان وقت خوش 
شد. (انیس الطالیین ص ۱۰۳). و اضطراب من 
از آن بود که خواجه بر آن خاطر من مطلع 
شدند و من سالها بود که در عالم میگشتم به 
ابن کمال کسی ندیده بودم و گمان من اين بود 
که در این روزگار مثل این صاحب‌اشرافی 
نیست. (انیس الطالبین ص ۸۵). احوال من از 
آن اشراف ایشان قوی دیگر شد. (انيس 
الطالين ص ۷۷ نسخة خطی کتابخانة 
مولف). در صفحات دیگر نیز این کلمه 
یمفهومی نزدیک به فکر کسی را دریافتن آمده 
است: چون اشراف حضرت خواجه مشاهده 
کردم‌حالم دیگر شد. (انیس الطالبین). 
- بالاشراف: در تداول امروز عرب. تحت 
شل 
شرافى. [١](ص‏ نسبى) نوب به اشراف. 
- حكومت اشراقى؛ حكومت نجباء. 
حکومت آریتوکراسی 1 
اسراق. [[] (ع مص) درخشیدن و روشن 
شدن. (غیاث) (انندراج). روشن شدن. (تاج 
المصادر) (ترجمان علام جرجانی ص ۱۳. 
درخشیدن و روشن کردن. (فرهنگ نظام). 
تابان شدن. تابش. طلوع. اضراق شمس؛ 
برامدن افتاب. روشن و تابان گردیدن افتاب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و برخضی 
گفته‌اند: شروق شمس برآمدن آن و اشراق 
شمس, تابان گردیدن و پرتو افکندن آن است. 
(از اقرب الموارد): 
زمهرير ار پر کند آفاق را 
چه غم آن خورشید بااشراق را. مولوی. 
||اشراق زمین؛ روشن شدن بسبب تابش 
آفتاب و پرتو اقکندن آن. (از اقرب الموارد). 
||اشراق مرد در طلوع آقاب درآمدن وی. 
(از سنتهی الارب). درامدن مرد در طلوع 
آفتاب. (از اقرب الصوارد). |ااشراق نخل؛ 
وره برآوردن آن. (سنتهی الارب). و در 
اقرب الموارد چنین است: اشرق الشخل؛ 
ازهی. و ذیل ازهی النخل آرد: ازهی السخل؛ 
طال. ||اشراق رخار مرد؛ نیک درخشیدن و 
روشن شدن آن. (از اقرب الموارد). ||اشراق 
توب؛ تيك زرف دادن جامه را (منتهی 
الارب). اشرق الثوب فى الصبغ؛ بالغ فى 
صفه. ||اشراق عدو؛ اندوهگین و غصهنا ک 
کردن دشمن را. (منتهى الارب). و منه تقول: 
اشرقت فلاناً بريقه؛ اذا لم تسوغ له ما يأتى من 
قول او فعل. (اقرب الموارد). ||إحكمت 
اشراق؛ يعنى حكمتى كه ينيان أن اشراقى 
است كه عبارت از كشف است يا منظور 
حکمت شرقیانی است که از مردم ايران بودند 





و اين هم بمعنی نخست بازمیگرده زیرا 
حکمت ایرانیان هم کشفی و ذوقی است. از 


اشراق. ۲۶۲۹ 


این‌رو آنرا نیز به اشراقی نسبت داده‌اند که 
عبارت از ظهور انوار عقلی و لمعان و فیضان 
أنها بر نفوس كامل هنكام تجرد آنها از مواد 
حسي است و ايرانيان و همجنين يونانيان 
قدیم بجز ارسطو و پیروان وی در حکمت. بر 
ذوق و کشف تکیه میکردند. لیکن ارسطو و 
پیروان او تنها به بحث و برهان توجه داشتند و 
منظور از حکمت اشراق, حکمت کشف است 
و هم رواست که از آن حکمت شرقیان یعنی 
ایرانیان اراده کنيم. (از حکمت اشراق ص 
۸ و رجوع به صفحات دیگر همان کتاب 
شود. 
اشراق. [(] (اخ) (شیخ...) شيخ شهابالدين 
یحی‌بن حبش يا حسين يا عبداللهبن اميرك 
مکنی به أبوالفتح. در سهرورد متولد شد. وى 
را شیخ اشراق و شیخ اشراقی و شیخ نوری و 
شیخ مقتول و شهاب مقتول و قتیلاله و حکیم 
مقتول نیز میگفتند. اشراق در اصول فقه و 
اقام حکمت و فلسفه ببهمتا بود و در فقه و 
حدیث و علوم ادبی و برخی از علوم غریبه 
جون سيميا و غيره نيز مهارت داشت. در 
جدل و مناظره بر هر کس فاثق بود و نوادر 
بسیار از وی حکایت شده است. حکمت و 
اصول فقه را در مراغه از مجدالاین جيلى 
استاد فخر رازى فرا كرفت و ديكر علوم رأ نيز 
از استادان دیگر بیاموخت. اهمیت وی بدین 
سیب است که حکمت اشراق را بار دیگر زنده 
كرد و در اين باره تألیغات گرانبهائی از خسود 
بیادگار گذاشت و همچنان که فارابی حکمت 
مشائی را که ارسطو و پیروان وی پدان معتقد 
بودند. تجدید کرد و اساس انرا استوار داشت. 
شيخ اشراق نیز حکمت اشراق را که روش 
حکمای یونان (بجز ارسطو و اتباعش) و یا 
ایرانیان بود. برگزید و قواعد ازیادرفتة آنرا بر 
اساسی متين بنا نهاد. او بجای بحث و استدلال 
و برهان و جدل که در حکمت مشائی متداول 
است, ذوق و کشف و شهود و اشراقات انواز 
عقلی را که اساس حکمت اشراق است» 
تجدید کرد. اما در عين حال در حکمت 
مشائی نز ست داشت و درباره همه 
رشته‌های فلسفه و حکمت آثاری به وی 
منسوب است که عبارتند از: آواز پر جبرئیل. 
اعتقادالحكماء. الواح العمادیه. البارقات 
الالهسية. البروج. يسنا نالقلوب. البصرة. 
التلويحات در منطق و حكمت ويا خود نام 
اين كتاب تلويحات لوحيه وعرشيه است. 
التقيحات در اصول قفه. حكمةالاشراق كه با 
شرح قط بالدين شيرازى سابقاً در تهران در 
مطبعة سنگی چاپ شده بود و اخیرا مسيو 
کربن فرانسوی آنرا با حواشى و تعليقاتى 


1 - ۰ 


۰ اشراقات. 


رمزالوحی. شرح اشارات. صفیر سیمرغ. 
صندوق‌العمل. طوارق‌الانوار. العشق. الغضربة 
الفريبة, اين رساله نیز در آخر حکمت اشراق 
به اهتمام مسیو کربن طبع شده است اللمحات 
يا اللمحة لوامع الانوار. مبدا و معاد فارسی. 
المطارحات در منطق و حكمت. المعارج. 
الممراج. انشغمات السماوية. النفحات قی 
الاصول الكلية در تصوف. هیا کل‌الشور در 
قلسقه که با بعضى حواشى.بضميمة کتاب 


عجایب‌النصوص فی تهذیب‌الفصوص و 


اصول‌المنطق محمدین سید شریف جرجانی 
در یک جلد در قاهره چاپ شده است. 
یزدان‌شناخت که با تصحیح حاج سید نصرائه 
تقوی در تهران در مطبعة سنگی بطیع رسیده 
أنت. 

شيخ اشراق در شاعرى نيز ماهر بود و به هر 
دو زبان فارسی و عربی شعر میسرود. از آن 
جمله قصيدههاى قافيه دريارة نفس به روش 
قصيدة عينية أبن سينا كفته الت كه اين بيت از 
قصيدة مزبور است: 

خلعت هیا کلها بجرعاء الحمی 

وصبت لمغناها القديم تشوقا. 

و هم از اوست: ۱ 

و انی فی‌الطلام رایت ضوء 

كأنالليل زين باللهار , 

و کیف ا کون للدنیا طمیعا 

و فوق الفرقدین رأیت داری 

| ارضی بالاقامة فی فلاء 

و اربعةالعناصر فى جواری. 

و این رباعی از آثار پارسی اوست: 

هان تا سررشتۀ خرد گم نکنی 

خود راز برای نیک و بد گم نکتی 

رهرو توئی و راه توی منزل تو 

هش دار که راه خودبخودگم نکنی. 

شیخ اشراق پس از چندی به حلب رفت و بر 
تمامی عالمان آن سرزمین برتری یافت و 
مورد احترام ملک ظاهر گردید که از طرف 
پدر خود صلاح‌الدین ایوبی سلطان شامات 
بحکومت حلب و نواحی آن منصوب بود. و 
در بارگاه سلطان مزبور مکانتی بسزا داشت و 
بهمین سبب مود علمای آن دیار شد و او 
را به سوءعقیده و بی‌دیانتی متهم داشتند, 
لیکن تهمتهای ناروای آن گروه بداندیش در 
ملک ظاهر کارگر نیفتاد و روزبروز بر مکانت 
و عزت شیخ می‌افزود تا بدخواهان شيخ به 
خود صلاح‌الاین موسل گردیدند و خواستار 
قتل شبخ شدند و چون تفتین و بدگوئی آنان 
در صلاح‌آلدین مو‌ثر اتاد و ملک‌ظاهر رابه 
قتل شیخ برگماشت, ملک ظاهر ناچار در 
کیفیت فتل شیخ با خود وی گفتگو کرد و او را 
بی خورد و خورا ک‌گذاشت تا در سال ۱,۵۸۱ 





۵ با ۵۸۷ ه.ق. در سی‌وشش‌سالگی و با 
در حدود چهل سالگی و بقول برخی در حدود 
۸سالگی در حلب زندگانی را بدرود گفت. 
برخی هم نوشته‌اند که ملک ظاهر دستور داد 
وی را در زندان خفه کند. و رجوع به 
غزالی‌نامه ص ۸۴ ۰۵ ۹۴۶ و ابوالفتوح 
(شهاب‌الدین يحيىبن...) شود. 
اشراقات. [1] (ع!) ج اشراق. ذوقها. كشفها. 
تابشهای انوار عقلی. و رجوع به اشراق شود. 
اسراق اصنتهانی. (! ي ! فَ] (اخ) 
عهد ناصرالدينثاه قاجار بود. مدتی در 
اصفهان و تهران با قلندران مسیزیست و شمم 
کرد و چندی در شیراز در منزل رضاقلیخان 
هدایت (متوفی در حدود ۱۲۹۰ ه .ق.)اقامت 
گزید و آنگاه به هندوستان رفت. این بیت از 
اوست: 

ازخدابرگشتگان را کار چندان سخت نیست 
سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته است. 
رجوع به آتشکده ص ۷۰ و مجمم الفصحا ج 
۲ ص ۷و ۶۲و ریاض‌اله‌ارفین ص ۱۶۶ و 
ريحانةالادب شود. 
اشراق اصفهانی. از ی ! 
شمی‌الدین محمد. املاً از سردم استرآباد 
ولی موطنش اصفهان بود. علاوه بر مراتب 
علمی شعر نیز می‌سرود و اشراق تخلص 
میکرد. از عالمان معاصر شاه عباس ماضى 
بود. وفاتش بال ۱۱۰۴۰ ۱۷۱۰۴۱ ۱۰۴۲ 
ه.ق.است. از اشعار اوست: 

تجهیل من ای عزیز اسان نبود 


فَ] (ج) 


بی از شبهات 
محکم‌تر از ایمان من ایمان نیود 
بعد از حضرات 


مجموع علوم أبن سينا دانم 

با فقه و حدیث 
وینها همه ظاهر است و پنهان نبود 

جزبر جهلات 
و رجوع به داماد (میر محمدباقر...) و اسماء 
المؤلفين ج ۲ ص ۲۷۶ و ريحانة الادب شود. 
أشراقى. [!] لص نسبی) آن قسم از فلسفه 
كددر اصول و قواعدش ادلهُ عقليه و کشف هر 
دو معتبر الست. رئيس أشراقيون در فلاسفة 
یونان افلاطون بود و رئیی ایشان در فلاسفة 
اسلام شيخ شهابالدين سهروردی که 
تصنيفات بيار دارد. حکمت و فلسفه که 
فهمیدن حقایق اشیاء باشد بر سه قسم منقسم 
گشت: ۱ - فلفهة مشائی که اصول و 
قواعدش از روی ادلٌ عقلیه است و بس. 
رئيس فلاسفة مشائين يونان ارسطاطالسن 
بود و رئیی فلاسفة مشانین اسلام ابوعلی 


اشراک. 


سينا. ؟ - اشراقی که اصول و قواعدش از ادلة 
عقلیه و مکاشفه (ریاضت) هر دو است. ۳- 
تصوف و عرقان که اصول و فواعدش از رری 
مک‌اشفه (ریاضتی) است و بس. (فرهنگ 
نظام). اشرافی» یا بمعنی کشفی و ذوقی است و 
یا سوب به حکمای مشرق است. (اژ 
حکمت اشراق ص ۳۶). و رجوع به اشراق و 


اشراقیان شود. 
اشراقی. [[) (اخ) (شیخ ...) رجوع به اشراق 
شیخ شهاب‌الدین شود. 


اشراقيان. [!] (إخ) كروهى از حكماى 
سلف که از باعث اشراق و روشنی باطن خود 
که‌از کثرت ریاضت پیدا کرده بودند. تعلیم و 
تعلم به مکاشفه و مراقبه میکردند و حاجت به 
رفتن پیش کسی نداشتند. بخلاف حکمای 
مشائین که ایشان نزدیک یکدیگر رفته 
مقدمات دریافت میاختند. چنانچه افلاطون 
و بقراط و غبره از زمر؛ اشرأقيين بودند. 
(غیاث) (آنندراج). رجوع به اشراق و اشراقی 
شود. پیروان مکتبی فلفی که معقد به 
حکمت اشراق یا حکمت مشرقی بوده‌اند. 
هدف اين كروه ايجاد توافق ميان فلسفة 
یونانی اقلاطونیان جدید و فلاسفة ایران و جز 
آنان بوده است و این تام بخصوص بر 
شا گردان سهروردی (متوقی بال ۱۱۹۱ م.) 
اطلاق شده‌است. (از المنجد). 
اشواقیون. ((قی یو ] ((خ) ج اضرافی در 
حالت رفع. رجوع به اشراقی و آشراقیان شود. 


| شراقيه. (قی ی ] (اج) ده کوچکی است از 


دهتان افشاريه سارجبلاغ بخش کسرج 
شهرستان تهران, ۲۷۰۰۰ گزی‌باختر کسرج, 
دارای ۳۰ تن سکنه. (فرهنگ جفرافیائی 
اران ج ۹ 
اشراقیین. [!قى بى] (إخ) ج اشراقى در 
حالت نصب و جر. رجوع به اشراقی شود. 
اسر کث. (1] (ع ص. !) ج شریک. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). انبازان و شریکان. 
(آنندراج). |اج شَرّ ک. دامهای شکار. (اقرب 
الموارد). |اج شرک. (اقرب الموارد). رجوع 
به ر ک‌شود. اج شرا ک.بمعنی بند کفش از 
دوال. (منتهی‌الارب). 
آشرا کث. [!] (ع مص) انباز کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۱۳). هنباز کردن کسی را 
در چیزی. (تاج المصادر بیهقی). شریک 
کردن کسی را در چیزی. انباز کردن با کسی. 
انباز گردانیدن کسی را. شریک گردانیدن. 
(منتهی الارب). کسی را در کار خود شريك 
قرار دادن. (اترب الموارد). ||اشرا ک‌به خدا؛ 
کفر کردن. (منتهی الارب). برای خدا شریک 
قرار دادن. (از اقررب الموارد). انباز آوردن با 
خدای عروجل. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (انندراج). شرک اؤردن: 





اشران. 
گفت با امر حقم اشرا ک‌نیست 

گربریزد خونم امرش, با ک‌نست. مولوی. 
||اشرا ک‌کفش؛ بند و دوال کردن کفش را. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). شرا ک‌کردن 
نعلین. (تاج المصادر). شرا ک ساختن برای 
کفش (آنندراج). ||اشرا ک‌میان چند تن؛ 
جمع کردن میان آنان. ||شریک یافتن کسی 
راء (متهی الارب). 
اشران. (1)(ع ص) یر کی مقر ون 
شادی‌کننده. ج. آشاری. أشارئ. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). 
اشرلیاب. [إرِغ] (ع مص) كردن را استيخ 
کردن تا بسوی کسی درنگریستن, یا بلند 
بر آمدن برای نگریتن. (منتهی الارب). 
إشرابٌ الشىء و الیه؛ مد عنقه لينظر او ارتفع. و 
اصله عند شرب الماء حتى يتهيأ له ثم كثر 
حتی امتعمل فی رفم‌لرآس و مذالعتق عند 
النظر و لهذا عَدَىَ مثله بإلى, (اقرب الموارد). 
أشربن. [](!) نام يكى از منازل شهور هندى 
است. رجوع به تحقيق ماللهند ص ۱۰۷ شود. 
اشربه. [أرِ ب] (ع!) ج شراب. بممنى هرجه 
از مایمات نوشیده شود یعنی محتاج به 
جویدن نباشد. خواه حرام باشد و خواء حلال 
و فقیهان انرا به اشامیدنیهانی که په اجماع یا 
برحسب اختلاف حرام شده است, اختصاص 
داده‌اند. (از اقرب الصوارد) (از تعریفات 
جرجانی). ج شراب که بمعنی مطلق هرچیز 
رقيق است أز جنى نخوردنى و آشاميدنى 
مثل آب و شير و خمر و شهد وغيره. (غياث 
اللغات) (آنتدراج). آشاميدنيها كه در آن شكر 
كتند. (بحر الجواهر). شرابها وشربتها. و در 
فقه در باب اطعمه و اشربه. مایعات حرام بر 
پنج گونه است: ۱- شراب و هر مسکری, ۲ - 
خون جهنده از رگ حيوان و خون جانوران 
اپا ک.۲ -هر مایعی که در آن نجاستی داخل 
شود. ۴ -اعیان نجس مانند بول حیوانات 
حرام‌گوشت. ۵ - شیر حیوانات حرام‌گوشت 
رجوع به شرايع ص ۶ شود. 
أشرج.[1](ع ص) ستور كه يك خصية 
وی کلان باشد. (سنتهي الارب). آنکه یک 
خایة وی بزرگ باشد از دیگر. (زوزنی) 
(مهذب الاسماء). ||ایک‌خایه. (مهذب 
الاسماء). ستور که یک خصیه دارد. (منتهی 
الارب). 
اشرحفاف. ([ر ] (ع مص) آماده شدن برای 
جنگ, || شتابی و سبکی کردن. (منتهی 
الارب). 
آاشرد 1۰( نتف) رمنده‌تر. شاردتر؛ 

و هم ترکوک اسلح من حباری 

رأت صَقرَاً و اشرد من تعام. 

(حیاتالحیوان چ ۱ص ۲۰۵ س ۲). 

اشرس. [أن](ع ص) بدخو. (منتهی 


الارپ). شرس. |امرد دلاور در جنگ. 

شرس (اقرب الموارد). ||(!) شير 
بيشه. ||سختی. (منتهی الارب). و در سل 
است: عثر باشرس‌الدهر؛ ای سقط بالشدة. 
(اقرب السوارد). |اشریس. گیاهی بدمزه. 
(ازاقرب الموارد). 

أشرس. [أرَ] (إخ) ابن حسان يا حسان 
پکری. در روزگار علی‌بن ابیطالب (ع) 
میزیست و سردار لشکریان اسلام در انبار بود 
که سفیان‌بن وف وی را بکشت. نام او در 
خطب علی (ع) آمده است. رجوع به البیان 
وألتبین ج۳ص ۰و ۳۹ شود. 

اشرس. ار ) ((خ) اين عبداثه. رجوع به 
اشرس السلمی شود. 

اشرس. [أر] (إخ) ابن غاضرة کندی. از 
صحابۂ حضرت رسول (ص) بود. رجوع به 
الاصابه ج ۱ص ۵و قأمورس الاعلام ج ۲ص 


شرْساء. ج, 


۳ شود. 
اشرس. (ار) (اخ) ابوشیبان هذلی. رجوع 
به ابوشیبان شود. 


اشرس. ] ((ج) السلمی. فرزند عبدائّه 
سلمی بود و پس از تاریخ ۱۱۱ه.ق./0۷۲۹. 
درگذشت., وی از امیران فاضلی بود که بعلت 
فضلش او را « کامل» میخواندند. هشامبن 
عبدالملک وی را بال ۱۰۹ ه.ق.بحکومت 
خراسان برگزید و او تاسال ۱۱۱ه.ق.که 
هشام او را معزول کرد در خراسان اقاست 
داشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۱۸). و 
رجوع به شرح احوال رودکی ص ۲۱۸, ۲۷۵. 
۷۷ , الوزراء و الكتاب صص ۴۲ - ۴۳ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج ١‏ ص ۲۶۱ و مجمل 
التسواریخ و القصحص ص ۲۰٩‏ و قاموس 
الاعلام ج ۲ ص ٩۷۳‏ و کامل این اثیر ص 
۶ ۸و ۷۲شود. 
آشرس شیبافی. [آر س ش ] (اخ) فرزند 
عوف شیبانی متوفی بسال ۳۸ ه. ق./۶۵۸. 
از بزرگان و دلاوران بی‌شیبان در صدر اسلام 
بود. وى يس از واقعة نهروان با دویست تن از 
همراهان خویش در دسکرة (از نواحی غربی 
بفداد) به مخالفت علی‌بن ابیطالب (ع) 
برخاست و آنگاه به «انبار» رفت ودر آنجا 
کشته شد. (ازاعلام زركلى ج 0 
أشرط. [أرَ](ع نتف) فرومايدتر. اسم 
تفضیل است بدون فعل و اين نادر است. ار 
يقال: الفنم اشرطالمال؛ ای ارذله. (اقرب 
السوارد). 
اشرع. [أن](ع ص) بينى كه سر أن دراز 
باشد. (منتهى الارب). الانف الذى امتدّت 
ارتبته. (اقرب الموارد). 
أشرعة. [أرع] (ع !)اج شراع. (منتهى 
الارب). رجوع به شراع شود. 


اشرف. ۲۶۳۱ 


اشرف. [أ ] (ع نتف) شريفتر. مهتر. 
-اشرف مخلوقات؛ ادمى. 
|إكاه عنوان و صفت شخص يا مكان مقدس 
باشد: حضرت اثرف. چتاب اشضرف. نجف 
اشرف. ||باندتر از هر چیزی. (منتهی الارب). 
|((ص) منکب اشرف؛ دوش بسلند. ||(!) 
شب پره. (منتهی الارب). ||مرغی است دیگر 
که آشیانه نسازد و فرودنياید, الا ریشما یجمل 
لبيضه أفحوصاً من تراب و يبيض و يغطى عليه 
فيطير و بيضه ينفقس بنفسه. فاذا اطاق فرخه 
الطيران كان كابويه فى عادتهما. (منتهى 
الارب). و در ترجِمة قاموس جنين است: و 
پرنده‌ای دیگر است که از برای او آضیانی 
نیست و نمی‌افند و فرونمی‌آید مگر وقتی که 
ميكند از براى تخم كردن آشيانى از خا كو 
تخم ميكند در أو و مىيوشد بر او جيزى و 
برواز ميكند و تخم او تباه و شكسته ميشود 
بخودی خود. بس وقتى كه جوجة أو توانا شد 
أز يريدن. هست مثل يدر و مادر در خوى 
ايشان. |استر اتضرف؛ از ترکیباتی است که 
روی سکه‌ها نوشته میشد تابر رتبه‌ها و 
مقامات و امثال آن دلالت کند و این ترکیب را 
بجای «چهة» بکار میردند. صاحب القود 
ذیل «جهة» مییویسد: کنایه از زن شریفی 
است که نخواهند نام او را ذ کر کنند. و ذٍیل 
«ستر أشرف» ارد: کسانی که بخواهند در 
ا کرام و احترام و اشاره دقیق امعان کنند این 
ترکیب را بجای «جهة» بکار میبرند... رجوع 
به النقود ص ۱۳۵ شود. ||نزد صوفیه عبارت 
است از ارتقاع وسائط, هرچند میان موجد و 
موجد وسائط کمتر و احکام وجوبش بر 
احکام امکانش اغلب, آن شیء اشرف و اگر 
وسایط ا کثرمیان وی و حق, آن شیء اخسش. 
از بهر همین. عقل اوّل و ملائکة مسقریون از 
انسان کامل اشرف باشند. و انسان از یشان 
| كمل. نظم: 
ميان اشرف وا كمل تميز است 
ترا کردم خبر دریاب نیکو 
ملک آشرف بود انسان کامل 
ولی انسان کامل | کمل از او. 
کذانقل عن عبدالرزاق الکاشی, (کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۸۴۲). 

- امکان اشرف؛ در شراق در پرابر 
امکان افش است. شيم اشرا شراق در حکمة 
الاشراق در ذیل «فی قاعدة الامکان الاشرف 
على ما هو ستّةالاشراق» در اين باره بتفصیل 
بحث کرده است. رجوع به کتاب حکمة 
الاشراق چ کربن ص ۱۵۲ و فهرست آن و 
منظومة حاج ملا هادی شود. 
اشرف. [أرَ] (إح) نبت او معلوم نيت. 
ابواسحاقبن ياسين نام او را در زمره گروهی 
أز صحايه كه از هرات نزد حضرت رفتهاند. 


۲۳ اشرف. 


یاد کرده و ابوموسی آنرا استدرا ک‌کرده است. 
از الاصابه ج ۱ص ۵۰). 

اشرف. [آرَ] (لخ) يكى از هشت تن رهبانان 
حبشه است که نزد حضرت رسول امدند. 
(الاصابة ج ۱ص ۵۰, و رجوع به ابرهه در 
همان جلد ص ۱۳ شود. 

أشرف. [أرَ] (إخ) نام یکی از سرهنگان 
ابومسلم بود که ابومسلم او رانبکشت و زن 
وی خاوند دیهة نرشخ بود. نام او را شرف هم 
ضبط کرده‌اند. رجوع به تاريخ بخاراى 
نرشخی ص ۸۳ شود. 

اشرف. (أرَ] (إخ) نام سابق بهشهر, رجوع به 
بهشهر و سفرنامة رابینو و مرت البلدان چ ۱ 
ص ۴۱ شود. 

اشرف. [َرْ) ((خ) موضعی است. بحجاز در 
ديار بنىنصربن معاويه. (معجم .البلدان). 

اشرف. [أرَ] (إن) معروف به ابن اينال فرزند 
یوسف‌ین اینال طرازی حتفی بود. او راست: 
محکمةالسلطان فی مختصر فتاوی قاضیخان 
که‌در شوال سال ۷۶۱ ه.ق.در قدس آنرا 
ببايان رسانيد. (از اسماء المؤلفين ج ١‏ ستون 
۴ 

أشرف. [[رَ] (إخ) اسماعيل الاول. يادشاه 
ساسله رسولیان یمن که در سال ۷۷۸ ه.ق. 
7م . به سلطنت رسید. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۸۸). 

اشرف. (ار) ((خ) اسماعیل الثانی: دهمین 
پادشاه سلسلهٌ رسولیان یس که در ۸۳۰ 
ه.ق./۱۴۲۷م. به سلطنت رسید. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۸۸). 

اشرف. (أر] (إخ) اسماعل الفالت. 
دوازدهمین پادشاه سللۀ رسولیان یمن که 
در ۸۴۲ ه.ق./ ۱۴۳۸ . به سلطتت رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۹ 

أشرف. [أرَ] (إخ) افغانى يا اشرف غاصب. 
يسرعموى محمود افغان رئيس قبلة 
غليجائى است كه در اوائل قرن ۱۲ هجری 
خروج وافغانستان وايران را ضبط كردو 
بعدها به بیماری وحشتا کی دچار گردید تا 
آنجا که گوشتهای بدن خود را با دندان خود 
میکند و تکه‌تکه میکرد. در این حال بود که 
اثرف بسال ۱۱۳۹ ه.ق.از جانب رسای 
افاغنه در اصفهان بتخت سلطنت نشانده شد و 
وی محمود را یقتل رسانید و در خلال همین 
احوال دولت عثمائى عراق عجم و قبسمت 
اعظم آذربایجان را تحت تصرف خويش 
دراورده بسود. اشرف مبیخواست بادولت 
عثمانی عهدنامه‌ای منعقد سازد و به وسيلة 
رابطةٌ مذهبی تستن, اراضی ضبط‌شده 
روزگار دولت صفویّه را مسترد دارد. اما به 
آرزوی خویش نايل نكشت و در نتیجه 
محاربه ادامه يافت و بوسیلة اغفال و تحریک 


امرای كردستان و سادهدلان لشكر عثمانى 
كارش قدرى بيشرفت كرد و به ييروزى نايل 
كرديدو رفتار خیلی دوستانه ابراز مىكرد. 
سرانجام در تاريخ ۰ د .ق. دولشین 
عشمانی و روسیه پادشاهی وی را در ایران 
تصدیق کردند. ولی از طرف دیگر طهماسب 
پسر سلطان حسین که از ملوک صفویه و در 
تحت اسارت وی بود, در خراسان یکمک 
بعضی از اقوام و عشاثر اترااک و مخصوصاً به 
حیل و تدابیر طهماسب‌قلی‌خان ( که بعد به 
نادرشاه مشهور شد) بسیار نیرومند گردید و 
علاوه بر اين از غدّارى و خونخوارى اين زادة 
افغان, آه و فغان اهل ایران به آسمان میرفت و 
از حد و حصر تجاوز کرده بود. لذا رفته‌رفته 
كارش مختل گردید و قوت و قدرنش سستی 
گرفتو در دو جنگ مغلوب و پریشان گردید 
و دلاوران لشکرش به دیار عدم شتافتند. پس 
بسال ۱۱۴۲ ه .ق.شاه سلطان حسین را در 
زندان بقتل رسائید و ترک اصفهان گفت و 
بسوی سیستان فرار اختیار کرد و چندین بار 
نیز در اثئای گریز مغلوب گشت و مقربان 
درگ‌اهش نیز دست از هواخواهی ری 
برداشتند و در بين فرار بمال ۱۱۴۲ ه.ق,بر 
دست طائفة بلوج بقتل رسید و به اين طریق 
حکومت افقانی در ایران انقراض يافت و باز 
سلالكُ صفویه زوی کار آبد. ولی شاه 
طهماسب تمایند؛ خاندان مزیور به ام خشک 
| وخالى قناعت ميكرد و زمام امور تماما در ید 
اقتدار طهماسبقلىخان بود.تا اتجاكه 
۱ بتدریج بساط دولت صفويه راکاملاً برچید و 
۱ استقلال خویش را اعلان کرد و دولت معظمی 
تشکیل داد. (ازقاموس الاعلام). و رجوع به 
| نادرشاه و فهرست تاريخ ادبيات ايران تأليف 
برون ترجمة رشید.یاسمی شود. 
| اشرف. ر] ((خ) تومانبيك. آخرين 
پادشاه سللۂ مماليى برجى كه در سإل 
۲ھ. ق./. ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷ م. به سلطنت 
رسيد. (طبقات سلاطین اسلام ص 4۷۵. و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: اشرف ملک 
طومانبای. نام آخرین پادشاه چرا کس مصر 
است. پس از قتل عمویش قانصوغوری 
۱ بقیةالیف چرا کسه راگرد اورد و مدعی 
سلطت شد. ولی در محاربه‌ای واقع در 
| نزدیکی مصر با سنلطان سلیم‌خان مغلوب شد 
| وبه صعید گریخت و پس از یک ماه دوباره با 
قریب پنجهزار تن جركس به مصر درامد و 
| جنگ بزرگی تن‌به‌تن در محلات شهر ميان او 
و مخالفانش روی داد و کاری از پیش نبرد. از 
این‌رو باز راه فرار پیش گرفت و میخواست از 
نیل عبور کند. در این حال مصطفی‌پاشا 
بكلربيكى روم وی راگزفت و به حضور 


پادشاه آورد و بعد از چند روز در تاریخ ٩۲۳‏ 








اشرف. 

ه.ق.بفرمان عالی در باب‌الژویله وی رابر 
دار کشیدند و سللۀ ممالیک چراكه را 
منقرض ساختند واز آن زمان ديار مصر 
بالتمام به ممالک عشمانی ملحق شد. 
اشرف. ار ] ((خ) جبلات. بیست‌ودومین 
سلطان ملله ممالیک برجی که در سال 
۴ ه.ق./۱۴۹۹م. به سلطنت رسید. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۷۵). و در اعلام 
المنجد آمده است: اشرف لقب جانبلاط 
ناصری ابوالتصر سلطان مصر بود که نخست 
اميرالحج و حا کم حلب و دمشق بود. وی در 
زندان اسكندريه بسال ۱۵۰۱م. کشته شد. (از 
اعلام المنجد). و رجوع به قاموس الاعلام 
شود. 
اشرف: [آر] ((غ) چوپانی. امیر ملک اشرف 
پرادر امیر شیخ نعسن که چهارده سال (۷۴۴ 
- ۷۵۹ ه .ق.) در اذربایجان حکومت کرد و 
در اوایل ٩۷۵بدست‏ جانی‌بیک پادشاه دشت 
قبجاق بقتل رسید و سلسلة چوپانی بقتل او 
خاتمه پذیرفت. (تاریخ منفول ص ۳۶۵). و 
رجوع به فهرست همان کتاب و فهرست 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳و فهرست ذیل جامع 
التواریخ رشیدی حافظ ابرو شود. 
اشرفت. (ار] ((خ) درویش اشرف نعدپوش. 
شاعری بود که نظام قاری از اشعار وی 
استقبال کرد. رجوع به تاریخ عصر حافظ ص 
مح شود. 
اشرف. (1 ر) ((خ) (۴۸۲ - ۶۱۰ ه.ق.) 
رملی. فرزند آعزین هاشم علوی تاج‌العلاء 
حستی شیمی, در حلب متولد شد و نزیل رملة 
بودااو زائت: تحفيق عي ةالمتظ و ما اد 
فيه عن البى (ض) من الاثر. تفسير مائة 
حديث. جنةالناظر و جنةالمتاظر (8 جلد). 
شرح قصيدة يائى سيد حميرى. تك تالانباء 
(۲ جلد). (از اسماء المزلفین چ.۱ ستون ۲۲۴), 
اشرف. ر (إخ) ليذ حسن غزنوى. رجوع 
به حمسن غزئوی و فهرست احوال و اشعار 
رودكى تاليف سعيد نفيسى و مقدمة دیوان او 
بقلم مدرس رضوی شود.. 
اشرف. [أرَ] (إخ) سيدعلى. يكى از شعرای 
ایران و از اهالی فرخ‌آباد بود که در مرئیه گوئی 
حضرت سلطاناك هدا دست داشت. از 
اوست: 

چرا اشرف ز عصیان میکنی اندیشة محشر 
چوبهر عفو جرمت شاه خیبرگیر می‌آیذ. 

. (از قاموس الاعلام). 

"شرف. [أرَ](إخ) سيفالدين برسيك. 
دهمین سلطان ممالیک یرجی که از ۷۸۴ تا 
۲ ۱۵۱۷۱۲۲۷۳ ۳ ساطت 
کردندو سلاطین عشمانی آنها را از میان 
برداشتد. سیف‌الدین اشرف در سال ۸۲۵ 
د.ق./ ۲ م. به سلطتت رسید. (طبقات 


اشرف. 
سلاطين اسلام ص ۷۴. و در اعلام المتجد 
أمده است: بَرَسباى ملك الاشرف سيف الدين 
از سمالیک مصر بود و از سال ۱۴۲۲ تا ۱۴۳۸ 
ع. بر آن کشور فرمانروائی داشت. وی افراد 
غیرمسلمان را از مناصبی که داشتند برکنار 
ساخت و برای لیاس آنان قوانین و احکامی 
وضع کرد تا از این راه میان ایشان و مسلمانان 
تمایزی پدید اید. از طریق دربابر سلطان 
قبرس پیروز شد و بر سوریه و حجاز استیلا 
یافت مردی مرف بود و علافة فراوان به 
ثروت داشت. از این‌رو مصمم شد کلیذ منافع: 
و امور بازرگانی را بدولت اختصاص دهد. (از 
اعلام المنجد). و رجوع به قاموس الاعلام 
شود. 
اشرف. [آرَ] ((غ) سيفالدين قايتبيكى. 
نوزدهمین پادشاه سلسلهُ ممالیک برجی بود 
و در ۸۷۳ه.ق./۱۴۶۸م. به ساطلت زسید. 
(طبقات سلاطين اسلام ص ۷۴). 
أشرف. [آرَ] (إخ) صلاحالدين خليل. تهمين 
سلطان ممالیک بحری مصر بود که از ۶۴۸ تا 
۲ تا ۱۳۹۰ م. در مصر 
ساطنت کردند صلا‌الدین در سال ۶۸۹ 
ه.ق./۱۲۹۰م. به سلطتت.رسید. (طبقات 
سلاطین اعلام ص ۷۱). و صاحب قاموس 
الاعلام ارد: ملک. صلام‌الاین خلیل‌بن 
قلاوون در تاریخ ۶۸۹ پس از مرگ سلطان 
قلاوون بتخت پدر جلوس کرد و بر طبق 
مسلک وی عسا کرمظم و مکملی تشکیل 
داد و به اهل صلیب هجوم اورد و مرکز ایشان 
عكا را فتح و تخریب کرد و نیز صیداء صور, 
حیقا و دیگر سواحل شام را از چنگ فرنگان 
بدر آورد و قلعه‌های ایشان با خا ک یکسان 
کردو مرعش و برخی از جاهای دیگر را که 
در دست ارامنه بود. مستخلص ساخت و در 


عرض حکومت مه‌سال خویش به‌اینهمه ‏ 
جنگها و کارهای نمایان دست بازید و درستةٌ" 


۳ در مص در اثنای شکار برخی از 
امرایش وی راشهید کردند و در این حال از 
۰ سال بیشتر نداشت. و رجوع به 
صلاح‌الاین و حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص 
۸ شود. : 
اشرف. (ار) ((2) علاءالدین قوجوق (یا 
كجك). هفدهمين يادشاء مماليكى يحزى 
مصر بود که در سال ۷۴۲ ه.ق./ ۱۳۴۱ م. به 
سلطنت رسید. (طبقات سلاطین اسلام ص 
۷ و رجوع به قاموس الاعلام و علاء‌الدین 
بحرى شود. 8 
أشرف. .أ رَ] (إخ) عمربن علىين الحسين 
که‌پرادر حضرت باقر بود و تسب جد مادری 
سیدرضی و سیدمرتضی علم‌الهدی به وی 
منسوب است. از مردان باتقوی و فاضل 
بشمار میرفت و در دور؛ بی‌امیه و بنی‌عباس 


دارای چلالت دینی و دنیوی بود: (از ربحانة 
الادب), و رجوع به عمر... شود. 
اشرف. [َر] ((خ) عمر الاضرف. سومین 
پادشاه سلسلة رسولیان یمن که در سال ۶۹۴ 
ه.ق./ ۱۲۹۵ م. به سلطتت رسید. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۸۸. 
اشرف. [أرَ]لإن) قانوه غورى. 
پیست‌وسومین سلطان سلسلة ممالیک برجی 
بود که در سال ۹۰۶ ه«.ق./۱۵۰۰م.به 
سلطنت رسید. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
۵ و در اعلام المنجد آمده است: اشرف 
لقب ملک قانصوه دوم از ممالیک چرکسی 
مصر ۱۳۳۰۱ -؟ م.) بود که از ۱۱۵۰۱ ۱۵۱۶ 
م. فرمانروائی کرد. از مردم مالیات وباج و 
خراج بيار ميكرفت و در طریق نجارت 
مشکسلاتی بسوجود آورد از این‌رو رونق 
تجارت از مصر و سوریه بذ هند انتقال یافت. 
با سلطان سلیم در چمنزار داب تزدیک حلب 
به نبرد پرداخت و کشته شد. و صاحب 
قاموس الاعلام آرد: اشرف ملک, ابوالشصر 
قانصوه غوری. یکی از منمالیک جراكسه 
است. در تاريخ ۶ ھ.ق. پس از تل ملک 
عادل طغانبای به اتفاق و میل امرای چرا کسه 
به تخت سلطلت مصر نئست. ۱۶سال با 
اعتدال و نرمی فرماتروائی کرد و در سال ٩۲۲‏ 
ه.ق.به جنگ با سلطان سلیم‌خان مبادرت 
کردوسر را در این سودا باخت, چنانکه خود 
او و پیشتر لشکریانش در محل موسوم به 
«مرج دابق» بقتل رسیدند. حصار جده و یک 
مسجد اديه در بي نالقصرين قاهره و يعضى از 
آثار دیگر در مک مکرمه از وی بیادگار مانده 
است. (قاموس الاعلام). رجوع به قانصوه 
غوری شود. 
أشرف. [أرَ] ((خ) قایتبای (۱۴۱۰- ۱۴۹۶ 
م) که در مصر (۱۳۶۸ - ۱۳۹۶ م.) پادشاهی 
کرد. وی از ممالیک برجی چرکسی بنود. با 
رعیت.سیاست مدبرانه‌ای داشت و با ترکهای 
اناطولی با حسن سیاست رفتار میکرد. (از 
اعلام المنجد). و صاحب اسماء المؤلفين کتب 
ذيل رااز تاليفات او شمرده است: كتاب 
الاذ كار عبارة عن اذ كارو موشحات على 
يقة الصوفية. كتاب الفروسية برسم الجهاد و 
ما اعد الله للمجاهدين من العباد. (از اسماء 
المولفین ج ۱ستون ۸۳۴. و صاحب قاموس 
الاعلام ارد: اشرف.ملک. ابوالتصر فایتبای 
ظاهری. یکی از ممالیک چرا کسه و اصلاً 
یکی از برده‌های سلطان چقمق بود. پس از 
ملک طاهر تمربفا در سال ۵۸۷۳ .ق,یر تخت 
نشست و مردی بسیار عادل و کریم و صاحب 
خیرات و مبرات بود. در مکة مکرمه, مدينة 
منوره: قدس شریف. مصرء شام و دیگر بلاد 
جوامع و مساجد متعدد و تکایا و پلها از خود 


۱۶۳۳ 


بیادگار گذاشت و بیش از همه ملوک چرا که 
یعنی ۲٩‏ صال فرمانروائی کرد و در سال ٩۰۱‏ 
ه.ق.درگذشت و پسرش ملک ناصر 


اشرف. 


ابوالسعادات بجایش نشست. و رجوع به 
قایتبای شود. 
اشرف. [ر) ((خ) قزوینی. مشهور به 
شرفجهان‌بن قاضیجهان نورالهدی قزوینی. از 
شاعران بود که بسال ۹۶۸ « .ق.درگذشت. او 
راست: دیوان شعر بفارسی. ساقی‌نامه. (از 
أسماءالمؤلفين). 
اشرف. (أ](إخ) محمدحن بسر شاه 
محمدزمان. یکی از شاعران هندوستان بود. 
پدر او از ملوك اللهآباد بشمار میرفت. اشرف 
یک متنوی بنام معادن فیض دارد. 
اشرف. [آر) ((خ) مراغی. از شاعران قرن 
نهم هجرت بود و کلمات قصار حضرت على 
اع را بنظم پارسی ترجمه کرد. اشعار وی از 
قصايد و رباعيات وغزليات و مقطعات و 
غيره دو برابر كتاب خمة نظامی است. (از 
ریحاتةالادب). 
اشرف. ( ز) ((خ) (۶۴۴ - ۶۶۱ هی / 
۵ - ۱۲۶۲م.) مظفرالدين موسىين 
المنصور ایراهیم). (از آخرین فرمانروای 
حمص از ملوک ایویبان متوفی بسال ۱۲۶۲ 
م. بود. (از اعلام المنجد) (از طبقات سلاطین 
اسلام). 
اشرقف. (ر) (خ) مظقرالدین موسی. دومین 
سلطان ايوبى الجزيره كه در سال /٠-2ه.ق./‏ 
٠‏ .به سلطنت رسید وسلسلة مزبور را 
مغول منقرض كرد. (طبقات سلاطين اسلام 
ص ۴۸), 
اشرف. (ر ] (إخ) ملا محمدسعید مازندرانی 
پر محمدصالح متخلص به أشرف و معروف 
به اشرف مازندرانى. در شعر وادب شا كرد 
صائب تبریزی بود ودر خط نتعلق نزد 
عبدالرشيد ديلمى تلمذ كرد. قطعة مفصلى در 
وفات دو.استاد خود سروده أست كه دوبينت 
أن نقل ميشود: 

كرده بود ايزد عنايت خوشنويس و شاعری 
از وجود هر دو کردی افتخار ایام ما 

بود اسم و رسم آن عبدالرخید خوشنویس 
وين ماحد با غل بود و تخلص منانًا. 

رجوع به ريحانةالادب ذيل اشرف و صائب 
شود. ودر تذكرةٌ حزين امدهاست: 
محمدصالح پدر او دخترزاد؛ محمدتقى 
مجلسی بود. اشعار خوپ و معمیات مرغوب 
داشت. بهند سفر کرد و مدتها بکام و نا کامی 
بصر برد. در اواخر که عازم بازگشت به ایران 
بود در سال ۱۱۱۶ ه .ق.درگذشت - انتهی. 
بیش از دو صفحه اشمار وی در تذکر؛ حزین 
آمده است. و صاحب آتشکده آرد: ملا 
محمدسید در اضفهان تولد یافت و پس از 


۶۴۴ 


ا كتساب كمالات به هندوستان رقت و باز به 
اصفهان بازگشت. اين دو ببت از اوست: 
بسير كعبه و ديريم كاه ابنجا وكاه آنجا .. . 
چو مطلب جس‌جری اوست خواه اینجا رن آنجا. 7 
از تفاقلهای پی‌در پی بخود یارش/ کنم 
پا به بخت خود زنم چندانکه بیدارشکنم: 

(از آتتکده ص ۱۶۶). 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: از متأخران 
شاعران هند و ايران بود که از مازندران به 


اشرف. 


هندوستان رفت و به سمت آموزگاری 
زین‌اللسابیگم دختر عالمگیرشاه نائل آمد. او 
راديوان شمر و چند مثنوی است. 
اشرف. [أر] ((خ) ملک اشرف احمدین 
الملک العادل سلیمان ایوبی خدایگان حصن 
کیفامتوفی بسال 3۸۳۶ .ق.در آمد کشته شد. 
او را دیوان شعری است. (از اسماء الملفین ج 
۹ 
آشرف. [أَرَ] ((خ) ملک اشرف اسماعیل‌ین 
ملک الافضل عباس بن مجاهد.علی‌بن مزید 
داودین مظفر یوسف‌بن منصور عمربن علی‌بن 
رسول سانی جفتی بمنی (۷۱۱- ۸۰۴ 
ه.ق.).عالم فقه و تنحو و انساپ بود. او 
راست: طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب. 
العجد المبوكى فى اخبار الخلفاء و 
الملوک. (اسماء المؤلفين ج ۱ستون ۲۱۶). 
اشرف. ( ر ] (إخ) ملک اشرف انال سلطان 
مصر و شام (۱۴۵۳- ۱۴۶۱م.). در آغاز 
مملوکی بود که سلطان برقوق او را خرید. 
پادشاهی نرمخو و دادگر و مهربان بود. (از 
اعلام المنجد). وی چهاردهمین سلطان 
سلسلة ممالیک برجی بود که از سال ۷۷۸۴ 
۲ «.ق./ ۱۳۸۲ تسا ۱۵۱۷م. لطت 
کردند.رجوع به تأریخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۳ شود. و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
ابواللصر اینال ناصری در ۸۵۷ ه.ق.پس از 
ملک مصور به سلطنت رسید. مردی واد 
بود ولی سیرتی نیکو داشت. در سال ۸۶۵ 
ه.ق.از پادشاهی کناره گیری‌ کرد و هشت 
سال بعد درگذشت. (از قاموس الاعلام). 
اشرف. (أر] (إخ) ملک اشرف سيفبن 
ملوخان. از پادشاهزادگان هند بود که هنگام 
حملة امیر تیمور اسیر لشکریان وی شد. 
رجوع به حبيبالسير ج خيام ج ۲ص ۷ و 
فهرست تاريخ عصر حافظ شود. 
اشرف. [أن] (إخ) ملى اشرف فرزند 
کیومرث از ملوک رستمدار مازندران بود. 
يدر وی بمال ۸۵۷ ه.ق. درگذشت و ملک 
اشرف در زمان حیات پدر درگذشته بود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۳۴ 
شود. 
اشرف. [أر) ((خ) موسی. آخرین سلطان 
سلله ایوبی مصر که از سال ۶۴۸ تا ۶۵۰ 








د.ق./ ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲م. سلطنت کرد. 
(طبقات سلاطین اسلام). و رجوع به قاموس 
الاعلام و موسی اشرف شود. 

اشرف. (ر] (خ) موسی. پنجمین سلطان 
ایوبی دمشق بود که در سال ۶۲۶ ه«.ق. / 
۸ م. به ساطلت رسید و او را سلطان 
الجزیره میخواندند. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۶۷). و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
مظفرالدین موسی پسر ملک عادل سيف الدين 
ابوبكربن ايوب برادر صلاحالدين أيوبى بود. 
در تاريخ 894 ه.ق. يدرش شهر رها رأ بعهدة 
او.وا كذار كرد و بعدها شهر حران نيز ضميمة 
آن شد و در تاريخ ۳ د.ق.ماردین راهم 
ضبط کرد و در ۶۰٩‏ بر اثر وفات برادرش 
اوحد نجم‌الدین, نصبین و سنجار را با قسم 
اعظم جزیره بچنگ خویش آورد و رقه رامقر 
حکومټ خویش قرار داد. به خوشرفتاری و 
عدل اشتهار يافت هنكام وفات پسرعمویش 
ملك ظاهر ضاحب علب غزالدين كيكاوس 
از ملوک سلجوقی میخواست شهر صزبور را 
ضبط کند. اهالی از ملک اشرف استمداد 
کردند.وی درخواست آنان را پاسخ داد و 
مدت مدیدی با کیکاوس و ملک افضل 


زدوخورد کرد. درسال ۶۱۶ مسیحیان دمياط ‏ 


را بچنگ آوردند. در آن هنگام برادرش ملک 
عادل سلطان مصر يود و وى رابه امداد دعوت 
كردو بدين وسيله شهر مزبور استرداد شد و 


در سال ۶۲۶ ناصر صلاح‌الدین بر ملک عادل ۱ 


یاغی شد و در نتیجه ملک عادل دمشق شام را 
از وی بازگرفت و به ملک اشرف داد و او هم 
این شهر را پایتخت قرار داد. باز در همان 
سال, جلال‌الدین خوارزمشاه خلاط را ضبط 
کرد. ملک اشرف به اعلاء‌الاین کیقیاد 
سلجوقی متحد شد و شهر مزبور را بازگرفت. 
سرانجام در سال ۶۳۵ که برادر وی ملک 
کامل با او بستیز برخاست و حکام حلب و 
جما و حسمص را نیز بمخالفت با وی 
برانگیخت. درگذشت (از قاموس الاعلام. و 
رجوع به فهرست تاریخ جهانگشای جوینی 
شود. 
اشرف. [أرَ](إخ) ميردامادى. برحب 
نوشتة صاحب تذکرة حسزین, فرزند میرزا 
عبدالحسیب دخترزاد؛ امير محمدباقر داماد 
بود. روزكارى در اصفهان بعزت كذرانيد و 
بال ۱۱۳۰ ه.ق. درگذشت. با صاحب 
تذكرء مزبور معاصر و معاشر بود. از اوست: 
آن ماه دوهفته دلبر جانی من 
آن یار عزیز يوسف ثانى من 
یک روز نکرد فکر شبهای غمم.. 
یک بار نگفت پیر کنمانی من. 

(از تذکر حزین ص 0۶). 
اشرف. از | (اخ) ملقب به ميرزامخدوم 


اشر ف آباد. 


معین‌الدین محمدبن مير عبدالباقى تبريزى 
رومى حسنى شافعى. قاضى مکه بود و در 
همان شهر بال 558 ه.ق. درگذشت. او 
راست: ذخيرةالعقبى فى ذمالدنيا. شرح رسالة 
منطق تاليف سيد شريف بفارسى. 
محیط المرا ادخانى انموذج. مفتاح الذخيرة. 
الواقض لظهورالروانض. (از اسماء السولفین 
ج ۱ستون ۲۲۴), 
اشرف. [ر] (اخ) ن_اصرالدیین شمبان. 
بیست‌ودومین پادشاه ممالیک بحری مصر 
بود که در سال ۷۶۳ «.ق./۱۳۶۳م. به 
سلطنت رسید. (طبقات سلاطین اسلام ص 
۲ و رجبوع به ناصرالدین و شعبان و 
قاموس الاعلام شود. 
اشرف آباد. ار ] ((خ) دهی از دهستتان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
است که در ۲۶۰۰۰ گزی خاور دیزگران و 
۰ گزی‌کلکان آفتاب‌رو واقع است. 
هوای آن سر دسمير و کوهستانی است. دارای 
۰ستن سکنه و آب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات. حبوبات, لبنیات و جزئی 
میوه‌ها است. شغل اهالی زراعت است. راه 
آن مالرو میباشد. (فرهنگ جقرافیائی ایران ج 
۵ 
اشرف آبا۵.. راما (اخ) دهی از دهستان 
خسرواباد شهرستان بسیجار است که در 
۰ گزی شمال خاوری خسروآباد كنار 
رودخانة سرآب شهرک واقع است. هوای آن 
سردسیر و در تبه و ماهور قرار دارد. دارای 
۰ تن سکنه و آب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات. لبنیات و شنغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی مردم 
قالیچه. گلیم. جاجیم‌باقی است که زنان بدانها 
اشتفال دارند. راه آن:مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران» ج ۵ا. 
اشر ف آباث. [أرَ] (إخ) دهى از دهستان 
دروفراصان بسخش مركزي شهرستان 
کرمانشاهان است که در ۹۵۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی عمه واقع 
است. هوای آن سردسیر و محلی کوهستانی 
است. دارای ۱۳۳ تسن سک نه و اب أن از 
چشمه است. محصول آنجا غلات. حبوبات» 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. اين ده به چشمه محمدعلی 
نیز معروف است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 
اشرف آباد. ل ر] (اخ) دهی جزء دهتان 
غار بخش ری شهرستان تهران است که در 
۰ گسزی خاور ری و ۰ گزی راه 
شوسه واقع است. هوای آن معتدل است و در 
جلگه قرار دارد. دارای ۴۴۶ تن سکنه و 
محصول آن غلات. صیفی, چفندر قند و شفل 


اشرف‌الدین حسینی. 


اهالی کشاورزی است. راه آ ن اتومبیل‌رو 
اننتتت: (فرهنگ جغرافیانی ایران چ (. 
اشر فالدين حسینی. ۳ دى نح 
س] (اخ) (سد...) (۱۲۸۸ ه.ق. - ۱۳۱۳ 
ه.ش.)فرزند سیداحمد قزویتی از شاعران 
معاصر بود. پس از کسب علوم مقدماتی در 
قزوین برای تکمیل تحصیلات به بین‌الهرین 
شتافت (۱۳۰۰ ه.ق.) و بعد از پنج سال به 
ایران بازگشت و در رشت روزنامهة «نسیم 
شمال» را انتشار داد و آنگاه که مشروطیت 
برقرار شد با فتحالله سيهدار اعظم به تهران آمد 
و روزنامة مزبور را در تهران اتشار داد. این 
روزنامه در آن دوران بسیار مورد تو جه مردم 
بود چه اشرف‌الدین آثار خود راکه الب 
اشعار فکاهی و اجتماعی و انتقادی بود. در 
آن متشر میکرد. وی از شاعرانی است که 
بسک فکاهی نیک شعر میسرود و الفاظ 
عامیانه را بکار میبرد: کلیات اشمار وی 
متجاوز از بيستهزار بیت امت و کتاب «باغ 
بهشت» و «نسیم شسمال» قسمتی از ائاز 
فکاهی وی میباشد. ۱ 
اشرف جنى. [آرَ ف جن نی] (إخ) نام 
هسمزاد سوادبن قارب بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ص ۶۸۵شود. 
اشرف‌خان. ر) ((خ) محمداصفر. یکی 
از ضمرای هندوستان واصلاً از اهالى و 
سادات مشهد بود که به کشور مزبور همجرت 
کردو سمت منقی‌گری | کبرشاه را بدست 
آورد. چند منظومه بسرود و سال ۹۸۲ ه.ق 
درگذعت ت. (قاموس الاعلام), 
اشر ف خان. [أر] (إخ) ميرزا محمد. یکی 
از رجال شاهجهان و شاه عالمگیر بود و بسال 
۰۷ ».ق.درگذشت. (قاموس الاعلام). 
اشرف‌زاده. [أَر د) (اخ) احمد عزالدین‌بن 
محمد فخرالدین ازئیقی معروف به اشرف‌زاده. 
از احفاد شنیخ عبدالله الهى بود و بسال ١١87‏ 


ه.ق. دركذشت. او رالت: انيسالجنئان در . 


تفر قران. زبدةالبيان در تصوف. 
مشوق‌العشاق. و دیوان شعر بزبان ترکی. (از 
أسماء المؤلفين ج استون ۱۷۲). 
شرف زاده. [[رَ د] (إخ) برسوى, أحمد 
ضياءالدينين فخرالدين عبدالقادر معروف به 
اشرف‌زاد: برسوى حنفى. از مشايخ طريقت 
تصوف بود و بمال ۱۲۲۴ ه.ق.درگذشت 
راست: ذیل گلدستة بلیغ که آنرا به گلزار 
صلحا ناميده است. و وفيات عرفا از سال 
۶ تا سال ۱۲۱٩‏ ه.ق. و مشوق‌العضاق 
در موعظه. (از اسماء الصولفین ج ۱ستون 
(AY‏ 
اشرف‌زاده. [ ر د) ((خ) بسسسرسوی» 
عبدالقادر نجیب‌الدین‌بن شیخ عزالدین احمد 


معروف به اشر 


به سرى. شيخ زاویة قادریه در ازنیق بود و 
بسال ۱۲۰۲ «ه.ق.درگذشت. او راست: دیوان 
شعر بترکی. سرالدوران در تصوف. و مولد نبی 
(ص) که سنظومه‌ای بزبان ترکی است. (از 
اسماء المؤلفین ج ۱ ستون ۴۰۴). 

اشرف سمنانی. 0 رز ف س] (إخ) 
بیدامیر جهانكير فرزند سلطان ن أبراهيم 
سمناني. مردی صوفی بود و بسال ۸۰۸ه.ق 
دركذشت. او راست: بشاراتالمريدين در 
تصوف. نلوةالعاشقين و سكينةالمشتاقين. 
لطايف اشرفى. مكتوبات. (از اسماء المؤلفين 
ج ۱ستون ۴ بقل أز خرينةالاصفياء). 
اشرف مازندرانی. (۱ رز ف رز د] ((ج) 
رجوع به آشر ف ملا محیدسعید شود. 
اشرفی. [آر ) () هر سکذ طلائی ایران که نام 
دیگر کتابیش «درست» است. وجنه تضميه 
اشرفی معلوم نیست و شاید اشرف نام شاهی 
بوده در قدیم و به اسم او آن سکه مسمی شد, 
مثل ابنكه عباسى سكداى بود ينام شاه عباش 
صفوى (قرن دهم هجرى) وأكنونهم 
دویست دینار را یک عباسی میگویند, یا 
اينكه اشرف اففان فاتح اصفهان در اوایل قرن 
دوازدهم هجری آنرا اختراع کرده و بنام او 
اشرفی خوانده شد. و یا اينکه ابتداءٌ در شهر 
اشرف أن طور سکه زده شد. | کنون اشرفی 
بان سه جور است: ۱ - یک‌تومانی که یک 
مثقال طلا دارد. ۲ - پنجهزاری که نیم مشقال 
طلا دارد. ۳ - دوهزاری که ربع مثقال طلا 


دارد. در فارسی اشرفی بزرگ ممالک دیگر را: 


لیره میگویند که مأخوذ از زبان ترکی عتمانی 
است و در ترکی از زبان یونانی (لیبرا) گرفته 
شد. (از فرهنگ نظام, یک قسم زر مسکوکی 
که تا چند سال قبل, ۱۸ نخود وزن آن بود و 
| کنون کمتر از پانزده نخود وزن دارد. (ناظم 
الاطباء). درست زر و این متسوب است به 
اثرف که پادشاهی بود و سکهة زر به وزن دو 
ماشه بزمان او رواج یافت. (از آنندراج بنقل 
از شرح دیوان حافظ). 
اشرفی. ١[‏ ر ] (إخ) حاجی ملا محمد فرزند 
ملا محمدمهدی مازندرانی بارفروشی مشهور 
به حاجی اشرفی. از عالمان روحانی و 
مجتهدان بسنام بود. نزد سعیدالعلمای 
مازندرانی تلمذ کرد و معاصر صاحب 
قصص‌العلما بود. او راست: ۰۱ - اسرارالشهادة 
بزبان پارسی که بسال ۱۳۲۲ ه.ق.در تهران 
چاپ شده است. ۲ - شعاثرالاسلام فی 
مائل الحلال و الحرام که در سال ۱۳۱۲ 
ه.ق.در تهران چاپ شده است. حاجی 
اشرفی ال ۱۳۱۵ «.ق. درگذشت. (از 
ریحانةالادب). 


اشرفی. ل ]0۰ اخ) سس‌مرقندی» 


ف‌زاده برسوی حنفی متخلص ! بیدمعین‌الدین. از شاعران و.عالمان عصر 


اشرقی. ۲۶۳۵ 


خود بود و بسال ۵۹۵ ه.ق.در سمرقند 
درگذشت. از اوست: 
یک شب به سوز روز كن و صبحدم برس 
جایی که نیت درد سر هیچ روز و شب 
روزی هزار چهرة گلگون بزخم دست 
نیلی شده‌ست زین قلک نیل‌گون‌سلب 
این از قلک بنالد و با من کند عنا 
وآن از جهان برنجد و بر من کند غضب 
گاهی حکیم خواند ز گاهی دروغگو 
امروزبوتراب و دگر روز بولهب. 
(از ریحانةالادب). 
اشرفی. (ار] (() صیدحسن سمرقندی. 
یکی از شاعران متأخر سمرقند بود و این 
اشعار از اوست: 
تاكى كوئى كه هر دو عالم 
در هستی و نیستی كيم است 
چون تو طمع از جهان بریدی 
دانی که همه جهان کریم است. ۱ 
(از قاسوس الاعلام). 
اشرفی رومی. [ْر ي) (اخ) از بسزرگان 
اولیاءانه بود که مدتها به ارشاد خلق پرداخت 
و در ۸۹۹ه.ق.درگذشت. قیر او در ازنیک 
سزار خواص و عوام است. کتابی بنام 
مزکی‌النفوس دارد. (از لفات تاریخی و 
جغرافیانی ترکی). 
اشرفیه. ار فی ی ] ((خ) نام یکی از طایف 
ترکمان است که در اواسط قرن ۷ هجری در 
نواحى سوريه نفوذ و قدرت فراولنی داشتد. 
از قاموس الاعلام).. 
اشرفیه. ار فى ی است در 
ایالت دمشق از ناحیة وادی‌العجم بر 
دو ساعت راه از دمشق به جنوب ان و 5 
صد خاتوار است. (از ضمیمةٌ معجم البلدان 
ص ۲۸۲). 
اشرفیه. (أَر فی ی ] (() تسلی است در 
جانب شرقی بیروت که چند خانوار در انجا 
سکونت دارند و یکی از محلهائی است که در 
آن در جلو نهرالکلب بندهائی برای تقسیم اب 
بر قسمت جنوبی دیه‌های اطراف بسه‌اند. (از 
ضميمة مسجم ابلدان ص ۲۸۳). 
أشرفيه. [أرَ فى ى] (إخ) قريداى است در 
اطراف ذمشق در ناحيةٌ وادی بردی که از شهر 
دمشق به شمال غربی آن مسافت دواعت و 
نيم راه است. و قرية مزبور بين هامه و بيما 
واقع و دارای ۵۴ خانوار است. (از ضميمة 
معجم ابلدان ص ۲۸۲). 


اشرق. [أر) (اخ) (ذو..) شهرى به يمن 


نزدیک ذی‌جبله است. 
اشرقی. [[ر] (إخ) احمدين محمد اشرقى 
موب به ذواشرق. شاعری بود که ملک معز 





1 - Libra. 


۶ اشرقی. 


اسماعیل‌ین سیف‌الاسلام طفتدکین‌ین ايوب 
را در تصیده‌ای مدح کرد. مصراع اول مطلع 
أن اين است: 
بتىالعباس هاتوا ناظرونا. 
رجوع به معجم البلدان ج ۱ص ۲۵۶ شود. 
أشرقى. [أرَ) (إخ) مسعودين علىبن مسعود 
اشرقى. فقيه و قاضى يمن بود. وى در حدود 
ه.ق.در روزكار اتابك ستقر مملوك 
سيف الاسلام دركذشت. او راست: الامثال فى 
شرح امثالاللمع تأليف ابواسحاق شيرازى. و 
كتاب الشهاب و شرو طالقضاء و غيره. رجوع 
به معجم البلدان ج ۱ص ۲۵۶ شود. 
أشركك. [أر](ع !)اج شراك. اقرب 
الموارد). 
أشرم. (أرَ] (ع ص) رجسل اشسرم؛ مرد 
كفتهبينى. (منتهى الارب). مؤنث: شَوْماء. ج, 
شرم. (اقرب الموارد). 
اشرم. [1 ز] ((خ) ابوبکر احمدین محمدین 
هانی خراسانی سپس بندادی حنبلی معررف 
به اشرم. از فقیهان و محدئان اخباری بود و در 
سال ۲۷۰ ه.ق. درگذشت. او راست: کتاب 
التاریخ. کتاب الستن در فقه برحسب مذهب 
احمد و شواهدی از حدیث. کتاب‌السلل در 
حديث. كتاب الاسخ و المنسوخ در حدیت. 
(ازاسماء المؤلفين ج ١‏ ستون 60).. 
اشرم. د1 خ) ابرهةبن صباح مكنى به 
بویکسوم و ملقب به اشرم. ا ملوک بنی‌جشتر 
بود که در یمن سلطتت میکردند. وی را از آن 
روی اشرم گفتد که در جنگ با اریاط 
فرماتروای پیشین یمن ابرو و بینی و چشم و 
لب او مجروح گردید و آثار جراحت بر آنها 
نمودار بود. صاحب حبیب‌السیر ارد: ابرهةین 
الصباح بقول صاحب معارف یعد از ولیعه 
هفتادوسه سال پادشاهی کرد و نسب ابرهه 
بروایت بعضی از نقلة اخبار به کمب‌بن سباء 
الاصفر الحمیری می‌پیوست و او بصفت علم 
و دانش اتصاف داشت و معلوم فرموده پود که 
ملک یمن به بنی‌عدنان انتقال خواهد یافت. 
لاجرم نسبت به آن قبیله انعام و احسان 
فراوان کرد. (حبیب‌السیر چ خیام ج ١‏ ص 
۷۳ و رجوع به ص ۲۷۶ همان جلد ذیل 
ذ کر حکومت ابرهةبن الصباح و ابرهه و 
ابویکسوم و ابناء شود. 
آشروسنه. (أس ن] ((خ) شهر بزرگی از بلاد 
هیاطله در ماوراء‌الهر بود که میان سیحون و 
سمرقند قرار داشت و از شهر مزبور تا سمرقند 
بیست‌وشش فرسخ بود. از بلاد اقلیم چهارم 
بشمار میرفت, طول آن ۱ و یک‌ششم درجه 
و عرض آن ۶ دو شلث درجه بود. 
اصطخری گوید اشروسته ماد سغد نام اقلیم 
است و در آن ناحیه جایگاه یا شهری بدین نام 
نیت وبیتر قسمهای آن سرزمین 





کوهستان است و اگراز اقالیم ماوراءالنهر در 
آن سرزمین گردش کنند. در جانب شرقی آن 
فرغانه و در سوی غربی آن حدود سمرفند و 
درقسمت شمالی آن چاچ و قسمتی از فرغانه 
و در سمت جنوبی آن برخی از حدود کش و 
چغانیان و شومان و لاشگرد و راشت دیده 
میشود. شهر بزرگ آن سرزمین را بلسان 
خوانند و از مهرهای دیگر آن ببنجیکت و 
ساباط و زامین و ديزک و خرقانه را مجوان 
نام برد و شهر ُنجیکت مرکز ولایت آن بشمار 
میرود. (از سعجم البلدان). سمعانی کلمة 
اشروسته را در حرف همزه با سین بصورت 
اسروشنه آورده است. رجوع به اناب برگ 
۳ «الف» شود. همچنین صاحب برهان و 
دیگر لغت نویسان آثرا اسروشنه نوشته‌اند. و 
رجوع به اسروشته شود. 

اشروسنی. لأسا ل ابوطلحة 
دانشمندان اشروسنه بود. (معجم البلدان ج ۱ 
ص ۲۵۷). و سمعانی ارد: ابوطلحة حکیم‌بن 
نصربن خدیج‌بن خندیل و بقولی ابن خندلک 
آسروشتی. از محمدبن فضل‌بن خلاش بلخی 
و گروهی دیگر از محدثان روایت دارد. و 
عبداللهبن مسعودین کامل سمرتندی و دیگران 
از وی روایت کرده‌اند. (از انساب سمعانی 
یرگ ۳۳ «الف»), 

اشروسنية. اش ی ] (ص نسبی) رجوع 
به اسروشنية شود. 

اشرون. (آش! (ع ص, لا ج آشر. (اقمرب 


الموارد). 
اشرون. (آش (ع ص.) ج آشر. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). 7 


اشرة. [أن] (ع إ) كرهى مانند در چنگال که 
در سر دم ملخ أست. (منتهى الارب). 
أشربراء . [!] (ع مص) اضطراب. (اقرب 
الموارد). 

اشریراق. [1)(ع مص) پرآب شدن چشم 
کسی. (منتهی الارب). اشریراق اشک؛ پر 
شدن و غرق شدن آن. (از اقرب السوارد). 
||اثریراق چشم؛ سرخ شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 

اشریة. (ایَ] (ع ا ج شراء است برخلاف 
انان كه انراج شری دانند. (از اللسان بنقل 
ذيل اقرب الموارد). 

اشؤر. [أزّ](ع ص) كوجشم. مؤنث: شَزْراء. 


| (از مهذب الاسماء). عَرْراء ازجشمها؛ سرخ 


مانند چشم شیر و شخص خشمنا ک.(از اقرب 
الموارد). |إلبن اشزر؛ شير سرخ. (از اقرب 
الموارة). 
اشساع. [!] (ع مص) دوال ساختن براى 
نعل. (منتهی الارب). إااشاع چیزی؛ دور 
كردن آن. (از اقرب الموارد). 





اشطر. 


اششرهآ۵م. [1) (!خ) رجوع به اشتره‌آدم 
شود. 
اشصاء . [[] (ع مص) اشصاء بصر؛ وا كردن 
چشم و برداشتن آنرا؛ (از منتهی الارب). 
اسصی بصره اشصاء؛ اضخصه. (اقرب 
الموارد). 
اشصاب. (1) (ع مص) اشصاب خدا زندگی 
کسی را؛ دشوار كردن أن. يقال: اشصب الله 
عيشه. (منتهى الارب). 
اشصاب. (1] (ع!) ج شب بمعانی شدت و 
قحطی و بهره و نصيب. (از اقمرب السوارد). 
رج یه شصب شود. 
اشصار. الع )اج شصّر. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). . رجوع به مُصّر شود. 
اشصاص. [!] (ع مص) بازداشتن كى را. 
(منتهى الارب). منع كردن كسى را. (از اقرب 
الموارد). |[دور شدن. (منتهی الارب). آص 
فلان؛ أبعد. (اقرب الموارد). |أكم شدن شیر 
شتر و گوسفند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ۱ 
اشطاء ° OU)‏ مص) شط». برآوردن 
درخت. (متتهى الارب) (اقرب الموارد). 
|اصاحب پر بالغ شدن كسى وصاحب پسر 
همچو خود گر دیدن ب یعنی يرش بالغ و مانند 
پدر شدن. (منتهی الارب). بالغ شدن پسر و 
ماشد پدر شدن. (از اقرب الموارد). 
اشطاء . [] (ع )ج شط بمعانی شاخ و 
یرگ درخت و کشت. و آنچه در کرد 
ریشه‌های درشت برايد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به شطء شود. 
اشطاط. [[] (ع مص) دور رفتن ستور در 
چرا. (منتهی الارب). اشطاط در سوم؛ دور 
شدن. (آقرب الموارد). |[دور شدن در طلب و 
بتک رفتن. (منتهی الارب). اشطاط در طلب: 
امعان کردن در آن و در اللسان آمده است که 
گویند:اشط القوم فی طلبا اشطاطا؛ هسرگاه 
ایشان را خواه سواره و خواه پیاده بطلبند. (از 
اقرب الموارد). ||اشطاط در حکم؛ جور کردن 
بر کسی در حکنم. (مشتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||اشطاط در مفازة؛ دور رفتن در 
بیابان. (منتهی الارب). اشطاط در مفازة؛ 
رفتن در آن. (از اقرب الموارد). 
اشطاط. 1 ((خ) (غدیر...) ج شط, بمعنی 
بعد. يا ج ج شطط. بمعنى جور وكذشتن عن أز حد 
است. "۳ اشطاط نزدیک عسفقان است. 
(از معجم البلدان). 
اشطان. (] (ع إ)ج شطن. بمنی ریسمان. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
شطن شود. 
اشطان. (!] (ع مسص) دور کردن کسی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اشطر. (1ط)(ع 4 ج شطر. (سنتهی الارب) 


اشظاء. 


(اقرب الموارد). رجوع به شطر شود. 
اشظاء . [!] (ع مص) رسیدن بر شظای 
ستور و پا زدن بر شظای آن. (منتهیالارب). 
اشظاه؛ اصاب شظاء. (اقرب السواردا. 
اشظاظ.۱۱) (ع !) ج مظ. بمعنی بقية روز. 
اج شظیظ. بمعنی جوال بسته و غیره. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شظ و شظیظ شود. 
|[گویند: طاروا اشظاظاء یعنی پرا کنده‌و متفرق 
شدند. (از اقرب الموارد). 
اشظاظ. [!] 42 مص) دراز كردن شتر دم 
خود را. (منتهى الارب). اشّظ االعير؛ مَدَّ ذنيه. 
(اقرب الموارد). ||استیخ کردن نره را. (منتهی 
الارب) (از ذیسل اقرب‌المسوارد بنقل از 





جوب در كوشة جوال کردن. (منتهی الارب). 
اشظاظ ظرف؛ شظاظ در ان بستن. و شظاظ 
بمعلی چوب سرکجی است که آنرا در دو 
دستة جوال داخل کنند. (از اقرب الموارد). 
|اراندن و پریشان کردن. (سنتهی الارب). 
اشظاظ قوم؛ پرا کندن ایشان و بقولی راندن 
ايشان. (از اقرب الموارد). ||برپا کردن. 
(منتهى الارب) ١‏ 

اشظة. را آش‌ظ ](عإ)ج ثِظاظ. . رجوع به 
شظاظ شود. 

اشعاء . (()](ع مص) اهتمام و غمخوارگی 
کسی‌کر دن: اشعی به. (منتهی الارب). ||ائعی 
لقوم الغارة؛ پریشان و متفرق ریختند قوم 
غارت را. (منتهی الارب). آشعی القوم الفارة: 
آشعلوها؛ ای بئوها و فرقوها. (اقرب الموارد). 

اشعاب. [!](ع مص) مردن. (منتهی الارب). 


اشعاب مرد؛ مردن وی. (از اقرب الصواردا.: 


||اشعب عنه؛ جدا شد از وی بدان‌سان که 
بازتگر دد. (از اقرب الموارد). نیک جداشدن و 
مفارقت گزیدنی که از آن بازگشت نباشد. 
(متهی الارب). 
اشعار. (() (ع مص) آ گاهی و اطلاع دادن. 
(فرهنگ نظام). اشمره الامر؛ آ گاهانید وی را 
از آن کار و کذا اشعره بالامر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |/شعار پوشانیدن کسی را. 
||اشعر الجنین؛ موی برآورد بچه در شکم 
مادر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||اشعر 
الخف؛ موی را داخل موزه کرد. (منتهی 
الارب). اشمر الخف و الجبة؛ بَطْنَها بشمر. 
(اقرب الموارد). ||اشعرت الناقة؛ بجهة 
موی‌برآورده انداخت ماده‌شتر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||اشعر الهم قلبه؛ 
بجای شعار شد اندوه دل او راء و کل ما الزقته 
بشی. فقد اشعرته به. (صنتهی الارب). اشعر 
الهم قلبى؛ لمق به و كل ما الصقته يشىء فقد 
أشعرته به. (اقرب الموارد). ||اشعر القوم؛ ندا 
کردند آن قوم بر شعار خود تا اينکه یکدیگر را 
بشناسند. و شعار قرار دادند آن قوم برای 


خود. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||اشعر 
البدنة؛ خون‌الود کرد کوهان شتر قربانی را تا 
آنکه شناخته شود. (سنتهی الارب). اشعر 
ید اعلمها ای جعل لها علامة و هو ان یشق 
جلدها او بطعتها فی آستمتها حتی بظهر الدم و 
یعرف آنها هدی. (اقرب الموارد). ||اشعر 
الرجل همّاً بای شمار [ 0 
(منتهی الارب)". |ااشعر فلانا شراً؛ يوشانيد 
فلان بدی را بقلان. (منتهی الارب)؛ غشیه به. 
(اقرب الموارد). ||اشعره الحب مرضا؛ 
فروكرفت عشق او رابه بيمارى. (منتهى 
الارب). اشعر الحب فلاناً مرضا؛ اسرضد. 
(اقسرب السوارد). ||اشعر السکین شعرة؛ 
ساخت برای کارد مر شعيرة. (منتهی الارب). 
اشر تصاب‌النصل؛ جعل له شعيرة. (اقرب 
الموارد). ||اشعر الملى (مجهولاً)؛ كثته شد 
ملى. (منتهی الارب). . عرب به پادشاهاتی که 
کشته ميشدند, میگفتند: : آشیرواو به مردم 
تن مروت تس : قعلوا. (از 





ا فلاناء علماً بقبيحة اشادها 3 
||اشعر دماه و اشعره بشقصاه؛ ؛ دما به. (اقرب 
الموارد). 

فر 9 نظام). 3 تعر . (اقر ب ا 5 
رجوع 2 شعر و شعر شود 5 
ARNE‏ خر دادن. اشعار.کردن. و 
رجوع به اشعار كردن شود. 
؟شعاركردن. [إك د] (مص مركب) آ كاه 
کردن.باخبر کردن. خبر دادن. اشعار داشتن. و 
رجوع به اشعار داشتن شود. 
اشعاع. (1] (ع مص) پرا کنده انداختن شتر 
بول خود راء يقال: اشع البعير بوله. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||أَسَمٌّ الزرع؛ خوشه 
بسرآورد آن گشت. (منتهى الارب)؛ اخرج 
2 م السنبل؛ پر شد 
دائه‌های آن خوشه. (منتهی الارب)؛ | کتنز 
حبه. (اقرب الموارد). ||اشعت الشمس؛ نور 
كستانيد افتاب. (منتهى الارب)؛ نشرت 
شعاعها. (أقرب الموارد). 
اشعافی. ۱ ((ج) زیسن‌لایسن‌بن 
احمدین‌علی‌بن حسین حلبی معروف به 
اشعافی شافعی. متوفی بسال ۱۰۴۳ ه.ق. از 
دانش‌مندان اسلامی است که در دمشق 
سكونت داشت. او راست: ب لالغليل فى 
علم‌الغلیل. التببهات الزينية علی الففلات 
العينية. شرح الشفا للقاضى عياض. 
عمدةالنبيل. (از اسماء المؤلفين ج ١‏ مستون 
۳۹ 
اشعال. [۱] (ع مص) اشعلت النار فاشتعلت؛ 





اشعب. ۲۶۳۷ 


افروختم آتش را پس برافروخته شد. (منتهی 
الارب). ||اشعل ابله بالقطران؛ درگرفت 
شتران خود را بقطران. (سنتهی الارب؛ که 
عليها. (اقرب الموارد). ||يرا كندهكردن اسبان 
را در غارت و جز آن. (منتهى الارب). اشعل 
الخیل فی‌الفارة؛ بثها. (اقرب الموارد). ||اشعل 
الابل فدتها. (اقرب السرارد). || یک سیراپ 
کردن. (متهی الارب). اضعل السقی؛ اکثر 
الماء. (اقرب الموارد). || آب چکیدن از مشک 
و جز آن از هر جای. (منتهی الارب). اشعلت 
لقرية او المزادة؛ سال ماژها متفرقا. (اقرب 
الموارد). || جای‌جای خون برآمدن از زخم 
نيزه. (منتهي الارب). اشعلت الطعنة؛ خرج 
دمها متفرقا. (اقرب الموارد). ||بسيار روان 
شدن اشک أز جشم. (ستهى الارب). اشعلت 
العين؛ كثر دمعها. (اقرب الموارد). 
اشعان. [1] (ع مص) موی پیشانی دشضمن 
خود را گرفتن. یقال: اشمن عدوه. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 
أشعمب. [أع](ع ص) تیس اشمب؛ قجقار که 
میان دو شاخ آن بعد بسیار بود. ج, شفب. 
(منتهی الارب). 
أشعمب. [أع] (إخ) طماع. نام کی که در 
طمع ضر بالمثل است. مثال: شما از اشعب 
طمّاع گذراندید. (فر‌هنگ نظام). مسردی از 
مدینه و مولای عشمان‌ین عفان بود و طمع 
بسیار داشت. بدان‌سان که به وی مثل میزدند 
و این امثال دربارة اوست: 

هو اطمع من اشعب. 

لا تکن آشمب فتتعب. 

اطمع من شام اشعب. 

گویندروزی گوسفند وی بر بالای بام بود و به 
قوس قزح می‌نگریست و گمان کرد قوس 
قزح دسته‌ای یونجه است. از طمع برجست 
آنرا بگیرد و بر زمین افتاد و گردنش بشکست 
و از آن بدو مثل زنند. (از اقرب الصوارد). و 
زرکلی آرد: اشعب‌بن جبیر معروف به اشعب 
طعاع و اشعب طامع متوفی بسال ۱۵۴ ه.ق 
7 مردی ظریف از مردم مدینه و 
مولاى عبداللهبن زبير بود. حديث روايت 
میکرد و آواز خوشى داشت. در طمعكارئ به 
وی مثل میزنند و اخبار و حکایات مربوط به 
طمع‌کاری او بسیار و در کتب ادبی متفرق 
است. روزگار درازی بزیست و گویند زمان 
عشمان را درک کرد و در عصر او در مدینه 
اقامت داشت و در روزگار منصور عباسی به 
". (از اعلام 


بغداد رفت و در مدینه درگذشت 


۱-اين معنی در افرب‌الموارد یت. 

۲-اين معنی در آترب الموارد یت. 
۳-تهذیب ابن عساکر ج ۳ص ۵- ۸۰ر 
فرات‌الوفیات ج۱ص ۲۲. 


۸ أشعث. 


زرکلی ج ۱ص ۲۹ 
أشعث. 11 2 ص. إ) مسرد أشنسعث؟ 
زوليدءموى. مؤنث: شَغْثاء. ج» شفت. (منتهی 
الارب). |اگیاه خشک بهمی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||وتد. (افرب الموارد). وتد 
و میخ چسوبین. (مستتهی الارب). ||اسب 
يشت ناخاريده '. ل(متتهى الارب). ||الذى 
يتبذل نفه و لايصونها. (اقرب الموارد). 
أشعث. [أع] (إن) ابومحمدين معديكرب 
کندی.یکی از اصحاب پیامبر (ص) بود که در 
سال دهم هجرت با ۰ تن سوار از قبیلا خود 
نزد ييامبر آمد و بشرف اسلام مشرف كرديد. 
آنگاه به یمن بازگشت. پس از آن حضرت در 
زمرة مرتدان دزا ولی پس از آنکه به 
أسارت درامد, مورد عفو أبوبكر واقع شد و 
خواهر خلیفه را بزنی گرفت. بعدها در غزوات 
و وقایع یرموک» قادسیه, عراق, مدائن و 
نهاوند ابراز غیرت و حمیت بسیار کرد. در 
غزای صفین در حضور حضرت علی (ع) بود 
و عسشمان وی رابه حکومت آذربایجان 
منصوب ساخت. با دختر حضرت امام حن 
(ع) هم ازدواج کرد و بال ۲ « .ق.در کوفه 
درگذشت. نه حدیث از وی روایت کرده‌اند. 
(از قاموس الاعلام). و رجوع به الاصاية ج ۱ 
ص ١6و 0١‏ شود. 
اشعشی. [1ع ] اص نسبی) منسوب به اشاعث 
و اشاعثة. (اقرب الموارد). 
اشعثی. [اع] (اخ) سعیدین عمروبن سهل‌ین 
اسحاقین محمدین اشعث کوفی اششی. 
متوفی بسال ۲۰۳ ه.ق.از مردم کوفه بود. از 
أبوزبيد و وكيوبن چراح روایت کرد و 
محمدبن عثمانين كرامة از وى روايت دارد. 
(از انساب سمعاتی برگ ۳۹ الف). 
أشعر. [أعَ](ع ص) بيارموىاندام. (منتهى 
الارب). الکثیر الشعر الطویله. مونث: شعراء. 
ج. شُفر. (اقرب الموارد). ||(() موی گردا گرد 
سم ستور. ج, اشاعر. (منتهی الارب). ما 
استدار بالحافر من منتهىالجلد. ج اشاعر. و 
منه: ما احسن تین اشاعره؛ و الشنن شعرات 
تنبت فى مؤخر رسغالدابة فى اجزاء مما 
استدار بالحافر. (اقرب الموارد). اادرازی 
موی گردا گردفرج ناقه. (منتهی الارب). 
|| ئزلول‌مانندی که از سم گوسپند برآید. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||گوشتی که 
زير ناخن رويد. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). !|(نتف) باشعورتر و شاعرتر و 
کسی که بهتر شعر بگوید. یقال: هو اشعر مند. 
(منتهی الارب). 
اشعر. 1 (إخ) لقب نبت أبن أدّدين زیدین 
یشجب‌بن عریب‌بن زیدبن کهلان‌بن سبا بود 
که‌وقت زادن موی بر تسن داشت و گروه 
آشعریون به وی منسوبند. (از تاج العروض) (از 


ناب سمعاتی). و رجوع به اشعریون شود.: 
اشعر. زاغ ] (إخ) نام كوهى است در بين مكه 
و مدینه و بروایتی در میان شام و مدینه وأقع 
است. (قاموس الاعلام). و ياقوت آرد: اشعر و 
اقرع دو کوه معروف‌اند به حجاز. و ابوهریره 
گفته است بهترین کوهها عبارتند از: احد و 
اشعر و ورقان و آنها میان مکه و مدينة 
واقع‌اند. اين سکیت گوید: اشعر کوه جهینه 
است که بر ینبع از قسمت اعلای آن فرودآید. 
و نصر گوید: اشعر و ابیض دو کوه‌اند مشرف بر 
سبوحة و حنین و اشعر و اجرد دو کوه جهینه 
باشد میان مدیته و شام. (از معجم البلدان), 
أشعر. [أع] (إخ) ابن سسبأبن يشجبين 
یعرب‌بن قحطان. پدر قبیله‌ای به يمن بود و 
مسجد اشاعرة در مديئة زبید و امام ابوموسی 
اشعری بدان قبیله منسوب است. (از تاج 
اوی 
اشعران. [أع] اع !)الكتان يادو كرانة 
فرج. (تاج العروس). و رجوع به اشعر شود. 
اشعرون. [أع] (إخ) ج اشعر. بحذق ياى 
نبت, مانند يمانون بجأى يمانيون. (از تاج 
العر وس). آشعریون. رجوع به‌اشعریون شود. 
اسعرة. [اع ر](ع ا) ج شسعار. (اقسرب 
الموارد). رجوع به شعار شود. 
اشعرى. [أع] (ص نبى) منوب به أشعر. 
رجوع به اشعر شود. ||أمنوب به قرقة 
اشاعر ه. رجوع به اشاعره شود. 
اشعری. (اع] ((ج) ابوالحسن. رجوع به 
ابوالهن اشمری شود. 
آشعری. [غ] ((خ) اب وجعفر احسمدین 
عیسی‌بن عبدال‌بسن سعدین مالک‌بن 
احوصین مالک اشعری. از فرزندان 
جماهرین اشعر بود که در قم میزیست و از 
بزرگان علمای رجال و فقه بشمار میرف و بر 
همه دانشندان مقدم بود. سلطان قم در امور 
آن شسهر از رای وی استمداد صی‌جست. 
سفرهائی به مشهد و عتبات کرد. او راست: 
الاظله و التوحید. و فضالئل‌العرب و فضل 
المنی و المتعه و ناسخ و منسوخ. (از ريحانة 
الادب). 
اشعری. (1ع) ((خ) اب وجعفر مسحمدین 
احمدین یحیی‌بن عمران. از علمای شیعه بود. 
او راست: کتاب‌الجامع. کتاب‌النوادر. کتاب ما 
نرل من القرآن فی الحسین‌بن علی (ع). (ابن 
الندیم). و صاحب ريحانة الادب نیای وی 
عمران را فرزند عبدالبن سعدین مالک 
اشعری دانسته و او را از فقیهان اوایل قرن 
چهارم هجری شمرده است و هم آرد: سعدبن 
عبد اشعری از وی روایت کرده است و 
ابو جعفر از محمدین خالد برقی روایت دارد. و 
علاوه بر تألیفات مذکور این دو کتاب رانیز به 
وى نتت داده است: مسناقب‌الرجال. 


اشعل. 

توادرالعکمة. رجوع به ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۷۹٩‏ شود. 

اشعرى. [آع] (إخ) ابوالقاسم سعدين 
عبداللهبن أبى خلف اشعرى قحى. از اعيان و 
وجوه شيعه و معروف به شيخالطايفه با امام 
عسکری (ع) معاصر بودوبه حضور آن 
حضرت نائل آمد. محمدین امد اشعری و 
احمدین محمد خالد برقی متوفی بسال ۲۷۴ 
یا ۰« .ق.و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
او راست: احتجاج‌الشيعة علی زیدبن ثابت 
ف والفرائض. الاستطاعة. الامامة. 
بصائرالدرجات ف ىالمناقب. الرحمة. (از 
ريحانة الادب ج ۱ص ۷۶. 

اسعری. 12 (اخ) ابوموسی. رجوع به 
آبوموسی اشعری شود. 

اشعری. [اع] (اغ) بلالبن سعدین تسم 
سکونی آشعری. از تابمین شام بود و از پدرش 
روایت دارد و او رااصحبتی است. اوزاعی و 
عمروین شراحیل از او روایت کرده‌اند... مردم 
شام به كلام او همان عنایت داشتند که اهالی 
عراق به کلام حسین بصری. وی در عصر 
فرمانروائی هشام‌بن عدالملک درگذشت. 
نسبت او به قبیله اشعر است. (از انساب 
سمعانی برگ ۳۹ «الف»). 

اشعری. 1 ((خ) تمیم‌بن اوس اشعری. از 
محدثان بود. از عبداللهبن بشر روایت کرد و 
مردم شام از وى روايت دارند. وى بروزكار 
خلافت هشامین عبدالملک درگذشت. نسبت 
او به قبیلة اشمر است. (از انساب سمعانی برگ 
۹ الف). 

اشعریون. اع ری یو ] (إخ) ج اشعرى (در 
حال رفع). صاحب صبح الاعشی ارد: ایشان 
تیره (حمی) دهم از بنی‌کهلان و بنی‌کهلان از 
خاندان اشعرین آددین زیدین یشجببن 
عریب‌ین زیدبن کهلان‌اند. و نیای آنان را بدان 
سب اشعر نامند که هنگام زادن از مادر اشعر 
بود یعنی موی بر تن داشت و صاحب «حماه» 
اشعر را از بنی‌اشعرین سبأ شمرده كه طايفة 
ایوموسی اشعری از صحابةُ حضرت رسول 
(ص) بود. (از صبح الاعشی ج ۱ص 4۳۳۵ و 
رجوع به اشعر شود. 

اشعریه. (أع ری ی ] (ص نسبی) منك 
آشمری که یکی از فرق اسلام بودند. رجوع به 
اشاعره شود. 

اشعريين. [أع ری بی ] (اخ) ج اشعری (در 
حال نصب و جر). رجوع به اشعرى شود. 
اسعل. (۱] (ع ص) اسب اشعل؛ اسبی که 
در دم یا در پیشانی آن خپیدی بود. (از آقرب 


١‏ -اين معنى در اقرب المرارد يدث 
۲ - در ريحانة الادب و برنحی کتب ديكر نيت 


است. 


اشعلال. 


الموارد) (منتهی الارب). ||مرد اشعل؛ که 
حلقٌ چشم او بسرخی زند. مونث: شفلا». ج, 
شُئل. (ازاقوب الموارد). 
اشعلال. (إع](ع مص) سبيدى در دماسب 
و جز أن بدا شدن. || موی برافراشته گردیدن. 
(آنندراج). رجوع به اشعیلال شود. 
اشعه. [أشغع] (ع اج شسعاع. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شعاع شود. 
||اشعه در حکست اشراق که پیروان آن هسر 
چیز رابه نور و ظلمت تقسیم میکنند و به انوار 
الهى و نور انوار قائلند. بسیار متداول است, 
چون: اشعة نوری, اشمهٌ اتوار قاهره اشعة تام 
اشعة برزخی, اشعه وساطی, اشعد اشراقى, 
أشعدُ عقلى, اشمدُ كوا کب, اشم کوکبی, اشمة 
ظهوری, اشعة فلكى و غيره. رجوع به 
حكمةالاشراق سهروردى ج كرين ص17, 
AY AMV ATT AFI A ATT <A‏ 
۸ ۶ ۷ سسشسود. 
||(اصطلاح فیزیک) در تداول فیزیک, بجای 
اشعه " گاه پرتوها نیز بکار برند و دارای 
خواص و انوا فراوان هستند. چنانکه امروز 
در طب از آنها استفاده میشود و اینک به ایجاز 
برخی از خواص آنها را یاد ميکنيم: بطور کلی 
هر جسمی که دمای آن بالاتر از صفر مطلق 
باشد دارای خاصیت تایش" است یی از 
خود اشعه‌ای میتاید. این اشعه که در محوطة 
اطراف جسم تابان " منتشر میشوند. دارای 
خواص چندی هتند از قبیل: ۱- هنگامی 
که محوط (فرا گیرامجاور جسم تابان شفاف 
و همگن است. پرتوها در امتداد خط محقم 
و با سرعت بصیاری سیر میکنند و در فرا گیر 
مذکور منتشر ميشوند. اين سرعت در خلا 
پرابر سیصدهزار كيلومتر در ثانيه الست و 
برای فرا گیرهای دیگر با ضریب انکار 
فراگیر مزبور تفیر میکند. ۲- پرتوها حامل 
مقداری انرژی هستند (اترژی تابشی) که از 
جسم تابان خارج ميشود. بوسیله گیرنده‌های 
مناسب که در مسر پرتوها قرار دهیم. 
میتوانیم اين انرژی را بسنجیم. ۳- هرگاه 
دمای جسم تابان بقدر کفایت باشد. پرتوها 
نورانیی هستند و اعصاب چشم را متأثر 
مس یکند. ۴- بسوسلة بيابنما 
(اسپکترسکپ)؟ میتوان پرتوها را پیک عده 
فروزه‌های * ساده (فروز؛ یکرنگ) تجزیه 
کرد. این فروزه‌ها پدیده‌هائی هستند دوره‌ای 
و دارای طول موج و دوره و بسامد " مشخص 
میباشند. برخی از انواع فروزه‌ها و اشعه 
عبارتند از: کوسمی. کاما: ایکس (سخت». 
ايكس (نرم). وراء بنفش دور. وواء بنفش. 
اشعة مرئى مانند: بنفش. سبز. زرد. نأرنجى. 
قرمز. قرمز (مرز طيف مرئى). دون قرمز. دون 
دور: (از کاب فیزیک تایش تالیف دکستر 


روشن‌ص ۱و ۲و ۱۳). 

اشعه ماوراء بنفش. [آشغع /ع ي و ء 
بَنْ] (ترکیب وصفی, [مرکب) " منبع طبیعی 
اشعة ماوراء بنفش آفتاب است. امواج اشسعة 
ماوراء بنفش كوتاهتر از امواج اشعة نورانى 
آفتاباند وا كراشعة آفتاب رابا عبور دادن از 
منشور (پریسم *) تجريه ودر روى صفحه 
منعکس کنند. اصعة ماوراء بتفش جای 
میگیرند. اشعة ماوراء بنفش بچشم دیده 
نمیشود و بواسطة خواص فیزیکی و شیمیائی 
آنها نظیر تجزیذ املاح نقره و غيره به وجود 
اين اشعه بى برده‌ند. از سال 191737 م. استفاده 
از اشعد ماوراء بنفش در درمان بيماريها آغاز 
شده است. (از کتاپ درمان‌شناسی). 

اشعة ماوراء قرمز. (آ شغ 6 ي و ء 
قِم] (ترکیب وصفی, |مرکب) منبع اشعة 
ماوراء قرمز آفتاب قوس الكتريكى '' و 
لامبهاى الكتريكى است. امواج اشعة ماوراء 
قرمز بلندتر از امواج اشعة نورانى افتاب بوده 
واكراشعة أفتاب رااز منشورى عبور داده و 
در روی صفحه‌ای منعکس کنند, اين اشعه در 
خارج اشعة قرمز (نقطة مقابل اشع ماوراء 
بنفش) جای میگیرند. اشعة ماوراء قرمز اشر 
رگ‌گشا داشته و خون را به موضعی که تحت 
تأثیر آن قرار گرفته متوجه کرده رنگ قرمز 
مخصوصى كه يس از مدت كوتاهى از بين 
ميرود., به يوست ميدهد. اثر آرامكنتدة درد آن 
نظير اثر اشعة ماوراء بنفش است. برای بدست 
آوردن اشع ماوراءقرمز. شیشه‌های 
قرمزرنگ و يا صفحات تازک آلونینیوم رادر 
مسیر تابش لامپهای الکتریکی م ىكذارند. اين 
صفحات اشعهُ نورانی را متوقف کرده و تنها 
اشعة ماوراء قرمز را عبور میدهند. از امه 
ماوراء قرمز در درمان لومبا گو, نورالژی» 
دردهای مزمن مفاصل و برای بهبود زخمهانی 
كه دير التيام بيدا میکند, استناده میشود. 
معمولاً هردوروز يك بارموضع دردنا كويا 
محل زخم را نيم ساعت در مير اشعة ماوراء 
قرمز میگذارند. ( کتاب درمانشناسی ج ۹ 

اشعه وسطی. راغ ع /عي طا] 
(تسرکیب وصفي: امسرکب) ۲۲ در تداول 
گیاه‌شناسی, بر سلولهای پارانشمی که در 
فواصل دو دستة چوبی و آبکشی قرار 
گرفته‌اند. اطلاق شود. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۲۸۸ و ۳۱۰ شود. 

اشعیا. [أ] (إخ)؟ نام يكى از ييامبران 


بنىأسرائيل معاصر كوروش هخامنش بود و . 


ظاهرا کلم مزبور بمضی نجات خداوند است. 
اين كلمه بصورتهاى اشعياه و اشعياء و شعياء 
و شهعيا و يشعياه ديده شذهاست. صاحب 
قاموس كتاب مقدس آرد: اشعياه (نجات 
خداوند). اگرچه از تاریخ حیات آن حضرت 


اشمیا. ۲۶۳۹ 


اطلاع تامی نداریم. لکن همین‌قدر معلوم 
است که او پسر آموص است و بزعم یهود 
اموص پرادر امصیا شهریار بهودا بود. خلاصه 
آن حضرت با عزیا و یوثام و احاز و حزقیا 
معاصر بود و در ایام ساطنت ایشان نبوت 
میکرد. اما چون ملاحظه نعائیم میبینیم. که 
عزیا ۵۲سال و یوثام و آحاز ۱۶سال و 
حزقیا ۲٩‏ سال سلطنت کردند. واضصت که 
اشعیا اینقدرها عمر ننمود بلکه در اواخر 
سلطنت عزیا شروع به نبوت کرد و تا ابتدای 
بلطتت مسدى دن آن منتتصّب اسار 
هیی‌داشت. و آن حغرت بعضى كتب 
تاريخى نيز تصنيف فرموده است از قجیل: 
حيات عزيا وكتاب سيرت حزقيا. و تقريبا أن 
حضرت با هوشیع و یوهیل و عاموص نبی نيز 
معاصر بود و تواتر بر ان است که او از جمله 
اشخاصی بود که بواسطه اره بدرجة شهادت 
واصل شدند. لکن ما خبر صحیح و معتنابهی 
از کیفیت موت و زمان وقوع آن در دست 
نداريم. (قاموس کتاب مقدس). و صاحب 
قاموس الاعلام آرد: يكى از اتبياى 
بنی‌اسرائیل بود و پدرش از تژاد ملوک آموص 
بشمار میرفت. از تاریخ ۷۵۹ تا سال ۷۰۰ 
ق. م.در بین اسرأئیلیان بنشر بوت پرداخت و 
در زمان سلطت بوئام, اهاز و حزقیا 
میزیست و معجزات بسیار بظهور آورد. 
يهوديان را براه حق دعوت میکرد و آنان را از 
طریق کفر و بت‌پرستی بازمیداشت. از اين‌رو 
مورد قهر و غضب منی پادشاه همعصر 
خویش واقع شد و دستور داد وی را دستگیر 
کنند.اشعیا در حفرة درختی پنهان شد ولی باز 
هم سلطان از وی اغماض نکرد و بفرمان وی 
اره بر درخت نهادند و او را دو نیمه ساختند. 
کتابی مشختمل بر ۶۶ باب دارد درباره مناجات 
و تصایح و خوف از پاری‌تعالی. اشعیا ظهور 
حضرت مسیح را نیز در این کتاب قبلا 
بشارت داده است و از این جهت در بين نصارا 
بسیار مقبول است و بنام انجیل اشعیا شهرت 
دارد. (از قاسوس الاعلام ترکی). و رجوع به 
فرهتگ ابران باستان تأليف يورداود ص ١17‏ 
ولفات تاريخيه و جغرافية تركى ج ١‏ ص 
۱و تاریخ گزیده ص ۵۶ و ۵۷و یشتها ج 
١‏ ص ۷۲و مزدینا ص ۹۸ و تاریخ ايران 


1 - Rayons. 2 - ۷۰ 
3 - ۱: 4 - ۰. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 Rayons ultraviolets. 

8 - ۰ 


9 - ۳۵۵۱۵5 ۷۰ 
10 - Arc électrique. 

11 - Rayons médullaires. 
12 - 55316. 538. 


۰ اشعیلال. 


باستان ج ۱ص ۱۰۷ و ۱۱۷ و ۳۹۸و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۴۰ و حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۱ص ۴۶ و ۴۷ و ۵۰ و تاریخ کرد 
ص ۶۸ و ۸۴ شود. ||اشعیاء نبی. نام کتابی از 
تورات. رجوع به فهرست ابن الندیم شود. 
اشعیالال. [1) (ع مص) سپیدی در دم اسب 
وجزآن بيدا شدن. ||موى برافراشته گردیدن. 
(منتهی الارب). انتفاش. و رجوع به اشعلال 
شود. 

اسعینان. [1) (ع مص) ژولیده و پریشان 
شدن موی. (منتهی الارب). کالیده شدن موی. 
(تاج المصادر بیهقی). 

اشغ. ] ((خ) سعرب اشک. نیای سلسلة 
اشكانيان. رجوع به اشک شود. 

اشغاء ° (ll‏ (ع مص) مخالفت كردن مردمان 
در کار کسی. اشفوا به؛ ای خالفوا الناس فى 
امره. ||قطزهقطره جكانيدن يول را. (منتهى 
الارب). 

اشغار. (أ/1](!) جانورى الت كه غالاً در 
ميان خا ى زندكى كند وآنرا اشغر هم كويند. 
(از شعوری ج ١‏ ص ۱۴۶). جانوری که شفور 
هم كو يند. (ناظمالاطيا). 
أشغار. [1] (ع مص) دور ماندن آبخور از راه. 
(منتهی الارب). در ناحیه‌ای از جاده واقع 
شدن منهل. (از آقرب الموارد). ||اشفار رفقة؛ 
تنها و جدا ماندن همراهان از راه.(از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اشفار حساب بر 
کسی؛ پریشان و بسیار گردیدن حساپ بر 
وی, (از منتهی‌الارب). پرا کنده گردیدن و 
فزونی یافتن حساب بر کسی: چنانکه بدان 
رهبرى نشود. (از اقرب الموارد). ||برداشتن 
دو پای زن را جهت گائیدن. ||فراخ و بزرگ 
شدن جنگ. (منتهی الارب). 
اشغال. [[] (ع مص) در کار داشتن کسی را. 
لغت ردی است یا کم یا جید و فصیح. (منتهی 
الارب). و آن لغتى جَيّد و بقولی ردی است. 
در ردی بودن اين لفت گویند صاحب‌بن عباد 
بعامل خویش که در نامه‌ای نوشته بود: آن 
رأى مولانا ان يأمر باشفالى ببعض اشغاله 
فعل. ياسخ داد: من كتب لاشغالى لايصلح 


۲ همین لغت‌نامه ذیل صاحبين عباد 

اشغال. [1] (ع 0ج شغل و شغل و شغل, 

(منتهی الارب) (موید الفضلاء). شغلها. 

(غياث). كارها: 
اى خواجة بزرگ گر اشغال نی ترا! 
برگیر جاخشوک و برو می‌درو حشیش. 

دقیقی ۲. 

مردم... بامداد ننخت برای او | خیزران] 

رفتندی بسلام و سعی کردندی در اشغال مردم 


گزاردن. (مجمل التواريخ والققصص). که از : 





مباشرت اثفال و سلابست اعمال اعراض 
کلی مینمودم. ( کلیله و دمند). 

اشغال داشتن. [! تَ] (مص مرکب) در 
تصرف داشتن. متصرف بودن. 

اشغال کردن. (اک :](مسص مرکب) 
محصرف شدن. شهر با خانه‌ای را تصرف 
کردن, 

اشغالگر. (اگ] (ص مرکب) آنکه شهر با 
محلی را تصرف کند و غالبا بر کسانی اطلاق 
ميشود که ببرخلاف حق و بزور جائی را 
میگیرند. 

اشغان. [] (() معرب اشکان, نیای سلملة 
اشکانیان. رجوع به اشکان و اشک و تاریخ 
ایران باستان ج ۳ص ۲۵۵۰ و ۲۵۸۰ شود. 

اشغان. [1] ((خ) ابن انمر الجباربن ساوس‌بن 
کسیکارس یا اشنان‌بن اش الجسباربن 
سیاوخش‌بن کیقاوس السلک نیای اشک 
سرسلسله اشکانیان بود. رجوع به الشنبیه 
والاشراف مسعودی ص ۵٩‏ و مروج الذهب 
ص ١١٠و‏ تاريخ ايران باستان ج ۳ ص 
۱ و ۲۵۵۲و اشکانیان شود. 

آشغانوس. [[)((خ) محرف اسفیانوس است 
و اس فیانوس مصحف وسپاسیان است. و 
وسپاسیان پدر تیتوس (ططوس) پادشاه روم 
بود. رجوع به اسفاسیانوس و تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۵۴۷ و ۲۵۵۱ شود. 

اشغانی. [1] (ص نسبی) منسوب به اشغ يا 
اشى نیای سلسله اشکانیان. رجوع به 
اشكانى و اشكائيان و تاريخ كزيده و تاريخ 
ايران باستان ج ”ص 1185 شود. 

اشغانیان. [1] (اغ) معرب اشکانیان, رجوع 
به. اشکانیان و فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸ ۰٩‏ 
4و تاریخ أيران باستان ج ۳ص ۲۵۷۷ و 
۱ و تاریخ گزیده شود. ۱ 

اشغانيون. [أنى يو ] (إ) ج اشغانى (در 
حالت رفع). معرب اشکانیان. رجوع به 
اشک‌انیان و تاریخ ایران باستانج ۳ ص 
۸و ۲۵۶۷ و ۲۵۵۰ شود. . 

)شغانية. [آنی ی ](ص نسبی) منت اشغانی 
و معرب اشکانی. رجوع به اشک‌انیان و 
فهرست ابن‌الندیم شود. 

اشغانیین. [ نی یی ] ((خ) ج اشفانی (در 


حالت نصب و جر). معرب اشكانيان. رجوع ٠‏ 


به اشكانيان شود. 

اشغر. [أغْ/أغ]”(0) رجوع به أشغار و 
شعوری ج ۱ ص ۱۴۶ شود. خارپشت بزرگ 
تيرانداز. (سرهان) (هفت قلزم) (انتدراج). 


۱ آشفر. (جهانگیری). قفذ. سیخول. . و رجوع به 


اشفار و اسفر و شعورى ج ۱ص ۱۰۶ شود. 

أشغر. [أغ] لع ص) اسب سرخ‌فش و اشقر. 
(ناظم الاطباء). بمعنى اشقركه غالباً در اسب و 
بندرت در انسان استعمال شود. (فرهنگ 


اشقاء. 


شعوری) ۲ 

اشغل. (اغٌ] (ع ن‌تف) درکارتر. مشغول‌تر. 
شُغل عنه بکذا (بصیفةٌ مجهول)؛ یعنی از آن 
بدین سرگرم شد و گویند: ما اشقله (بصیفة 
تعجب) و اين شاذ است زیرا از مجهول صيفهُ 
تعجب بنا نمیشود زیرا بصیفة اسم مفعول است 
و تعجب از فعل فاعل است. همچنین صفت 
تفضیل هم ماد تمجب است در کلية احکام و 
بنابراین «هو اشغل من ذات‌اللسحین» که از 
امثال سایره است شاذ است. (از قطر المحیط). 
و هم در مثل: اشغل من مرضع بهم ثمائین نیز 
آمده است. رجوع به احمق راعی ضان 
تمانین در مجمع الامثال میدانی شود. 
اشخلغ. [أشٍ ل] (تسركى, ص) ه‌مکاره. 
(شرفامةُ منیری). 

اشغند. (!۶) (خ) نام بسلوکی است از 
بلوکات نیشایور که بر هشتادوسه قسریه 
مشتمل است. (جهانگیری). در معجم البلدان 
ذیل اشفند آمده است و کلمه در جهانگیری 
تحریف شده است. رجوع به اشفند شود. 
اشغور. (/1] (إ) شفور. (ناظم الاطباء). 
رجو]به شفور و شعوری ج ١‏ ص۱۰۶ شود. 
اشفوغ. [] () ریواس له جة مسحلی 
قزوین). 
آشغوله. (ا] (ع ) ک‌اروبار. (مستتهی 
الارب). مشفله. آنچه انسان را مشفول دارد. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط. || آنچه 
بازدارد از کاری. (منتهی: الارب) ۵ 

اشعی. (آغا| (ع ص) مرد ناهموار و دراز 
دندان. مونت: شنواء. شَغیاء. ج. شفو. (منتهی 
الارب). ذوالشفا: (اقرب‌الموارد). رجوع به 
شفا شود. مرد که دنذانهای پست و بلند و 
پیش و پس رفته دارد و آن عیب است. (از 
اقرب الموارد ذیل شفا). :. 
أشف. [أش ش ](ع !) صغ گیاهی است 
مانند خیار. (از اقرب الموارد). 
اشفاء ۰ (1] (ع مص)اشفی علیه اشفاء؛ 
مشرف شد بر آن. یقال: اشفی المریض 
علی‌الموت؛ ای اضرف و لاب حعمل الا 
فی‌الدٌر. (متتهی الارب). اشاف الرجل 
علی‌الامر و اشفی؛ مشرف بر آن شد (از باب 
قلب است). (نشوءاللغة ص ۱۶). |(اشفی 
الشیء ایاه؛ داد او را آن چیزی که طلب شفا 


۱-نل: ای خواجه با بزرگی اشغال چی ترا 
۲-اين شعر را به شهید هم نسبت داده‌اند. 

۳- در برهان بضم اول و در جهانگیری و هفت 
قلزم بفتح اول است. 

۴ -ناظم الاطباء و شموری اشغر را بحعنو 
اشقر یاد کرده‌اند و شعوری بیتی هم شاهد 
آورده است. ولی در مترن لغت معبر عربی 
آشغر بدین معنی نامده است. 

۵-اين معنی در دیگر متون لغت نیست: 


اشفاء . 


کنداز آن. (منتهی الارب). اشفاه الشیء؛ داد او 
را تا بدان شفا جوید. و گویند: اشفاه الله عسلا 
یعنی آنرا شفای او قرار داد. بقل ابوعجيدة. (از 
اقرب الموارد). ||اشفا»؛ مندرستی خواست 
برای او و تتدرستی داد. (منتهی الارب). اشفی 
فلان فلاناً اشفاء؛ برای او طلب شفا کرد. (از 
اقرب الموارد). ||اشفى العليل؛ ممتنع شد 
شفای او. (از اقرب الموارد). 
اشفاء . [1](ع إ)ج شفا, (اقرب الموارد). 
اشفاو. [۱(ع اج شفر و عفر (اقرب 
الموارد) (منتهی‌الارب). رجوع به شفر شود. 
اشقار. [1] ((غ) شهری است در نسجد از 
سرزمین مهرة نزدیک حضرموت در اقصای 
یمن. (از معجم البلدان), 
اشفاقف. (1] (ع مص) بعض را بر بعض 
گزیدن.(منتهی الارب). اشفاف بغض اولاد بر 
بعض؛ برتری دادن وی را. (از اقرب الموارد). 
||اشفاف پر کسی: فضل و برتری یافتن بر وی. 
(از اقرب الموارد). ||فزونى نهادن و كم كردن 
و زياده كردن. از لغات اضداد است. (سنتهی 
الارپ). اشقاف درهم؛ فزودن یا کاستن آن. 
(از اقرب الموارد). ||اشفاف دهان؛ بدبوئی آن. 
(از اقرب الموارد). 
اشفاق. (] (ع 4 ج شقق, بمعلی ناحیه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شفق شود. 
أشفاق. [[] لع مص) كم كردن. (منتهى 
الارب). اشفاق چیزی؛ کم کردن آن. (از اقرب 
الموارد). ||ترسیدن و یعدی بمن و حکی ابن 
درید وابن فارس شَّفْقَ و اشفق بمعنی و انکره 
اهل‌اللفة. (منتهی الارب). اشفاق از کسی و بر 
کسی؛ترسیدن و بیم داشتن. ||مهربانی کردن. 
و یعدی بقلی. (منتهی الاارب). اشفاق ناصح بر 
کسی؛مهربانی کردن به وی و صفت آن مشفق 
است. (از اقرب الموارد). || حرص ورزیدن. 
|| اشفاق بر کودک؛ مهر و تلطف کردن به وی و 
اسم أن شفقة است. (از اقرب الموارد). 
اشفترار. [إفِ] (ع مص) پراکندگی قوم و 
جز انان. (از اقرب الموارد). پراكدهشدن و 
پرا کندگی. (منتهی الارب). |اشکسته شدن 
چوب. (منتهی الارب) (انساب سمعانی) 
(اقرب الموارد). ||فراخ شدن شمله چراغ. 
(متهى الارب). بهن شدن شعلة چراغ چنانکه 
مجبور شوند فتيلة انرا بير ند. (از اقرب 
الموارد). || پریشان گردیدن چیزی. (منتهی 
الارب). 
اشفع. [أفَ] (ع ص) مرد درازبالا. (منتهی 
الارب). 
اشفقنه سر. [!فَ ن س | (اخ) دهبی جزه 
دهستان گسگکرات بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن است که در ۲۱۰۰۰ گمزی 
شمال باختر صومعه‌سرا و ۶۰۰۰ گزی‌باختر 


شوسة صومعه‌سرا به سیدشرفشاه واقع است. 
محلی جلگه و معتدل و مرطوب و مالاریاتی 
است. دارای ۱۲۹٩‏ تسن سکنه و زبان آنها 
گیلکی و فارسی است. آپ آن از رودخانة 
شاندرمن است: محصولات آن کمن بسرنج و 
اپریشم و شغل اصالی زراعت است. راه آن 
مالرو ميباشد. (فرهنگ جغرافیاثی ایران ج 
۲ 

اشفنت. [آفَ] (إخ) ناحية (استان) بزرگی از 
نواحی تشابور است که قصبه آن فزهادكرد 
است. اول حدود آن مرجالفضا تا حد زوزن و 
بوزجان است. ناحیةٌ مزبور دارای ۸۳ قریه 
است. و در شرح احوال عبداله‌بن عامربن 
کریز آمده است که وی با سپاهیان خویش در 
اشفند نرول کرد ولی چون گرفتار سرما شدند 
به نیشابور بازگشتند. (از معجم البلدان). 

اشفورقان. [أ] (إخ) كمان يكنم از قراى 
مرورود و طالقان باشد. (از ممجم البلدان). 

اشفورقانی. [] ((ج) (۵۲۹-۴۷۱«.ق.) 
عثمانين احعدين اب ىالفضل ابوعفرو 
اشفورقانی خصری. از انم نیک‌سیرت و 
پیشنماز جامع اشفورقان بود. از اببوجعفر 
محمدبن عبدالرحمان‌بن ابی‌القصر خطیب 
سنجری و ابوجعفر محمدین حسین سمنجانی 
فقيه و ابوجعفر محمدین حن شرابی سماع 
کرد.(انساب سمعانی). 

اشفبی. [ا فا ] (ع ص) مردی که لبهایش 
فراهم نیاید. (منتهی الارب). آنکه دو لب وی 
بهم نپيوندد. (از اقرب الموارد). 

اشفی. [إقا] (ع [) درخش کنشگران و سوزن 
کلان. ج. آشافی. (منتهی الارب). 

اشفیاء . (1] ((خ) پشسته‌ای است. (منتهی 
الارب). 

اشفیان. ([ ت ] ((ج) (تينة ٍْفی) دو پشته 
است که در نزدیک آنها آبی است بنام ظبی 
متعلق به بن سُلَيم. (از معجم البلدان). 

اشفية. [أى](ع ) ج شفاء. (منتهی الارب). 

اشق. (أشّقق ](ع ص) اسب که در دویدن 
چپاراست رود. ||یا اسب گشاده دست و پا. 
|| اسب دراز, مسونت: شَقاء. ج. شق. |ازن 
فسراخ‌قسرج. (ستتهی الارب) ||دزاز. 
(تاج‌المصادر) (زوزنی). ||(() نام اسب 

اشق. [ ش‌قق] (ع نتسف) دشوارضر. 
(ترجمان علامذٌ جرجانی ص ۱۳) (غیاث). 
احمز. شاقتر: و لعذابالآخرة أَشَقُ. (قرآن 
۳ 

اشق. (آش ش /آش /أش] (سعرب, )۱ 
(معرب از فارسی) صمغ گیاهی است که آنرا 
بدران گویند و بعربی صم‌الطرثوث خوانسند. 
استسقا را نافع است و بعضی گویند جوهری 
است معدنی که انرا بعربی لزاقالذهب خواند 


اشق. ۲۶۴۱ 


و آن غیرمعدنی هم هست که عملی باشد و آن 
چنان است که بول کودکان را با سرکه در 
هاون مسین کنند و در آفتاب چندان پس‌ایند 
که منعقد شود. و طبیعت آن گرم و خشک 
است و جراحتهای کهنه را نافع است و بعربی 
آنرا لحام‌الصاغة خوانند و اشج باجیم نیز 
گویندو معرب اشه با هاست. (برهان). صمغ 
درختی است. (غسیاث) (موید الفضلاء). 
صمخالطر ثوت. (ببحر الجواهر) وشکن. 
(مهذب الاسماء) وشه. (خلاص). صمغ 
درختی است که آنرا بدران گویند. (آنندراج). 
وشق. (دزی ج۱ ص ۲۵). أنشج. قناء وشق. 
کزغ.کرغ. کراغ. بلشر. وشح. اشه. صمخ 
اشترغاز است. او را لزاق‌الذهب نیز گویند از 
بهر آنکه بر کاغذها و دیوارها زرکاری بیشتر 
بر وی کنند. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
رجوع به همان کتاب ص ۱۴۰ شود. صمغ 
طرئوث است و گاء آنرا لزاق‌الذهب خوانند 
زیرا کاغذ و پوست آهو بر آن نویسند و جلد 
کتاب را بدان زرکاری کنند. (از قانون ابن 
سینا چ تهران ص ۱۵٩۹‏ س .)١١‏ آنچه در 
نشاندن طبق زر يكار ايد. (مؤيد الفضلا). 
وشن. أشّح. صمغ نباتی است مانند خيار و 
بعضی صمع طرئوث گفته‌اند و آن غلط است. 
در دوم گرم بود و در آخر اول خشک ملین و 
مدر و محلل و سخن و تریاق عرقالا و 
وجم مفاصل و درد تهیگاه و درد سرین. 
(منتهی الارب). و ابن‌لبیطار آرد: آنرا اشچ و 
وشق و لزاق‌الذهب نیز خواند و آنان که انرا 
صمغالطرثوث دانسته‌اند خطا کرد‌اند. 
دیسقوریدوس در سوم گوید: اشق صمغ 
گیاهی است که در شکل مشابه قنا (انجدان) 
است و در بلادی بنام لیبی " روید نزدیک 
موضعى كه أن راسيرن" نامند و درخت أن را 
اغاسوليس كويند. از مفردات ابنالبيطار). و 
رجوع به همان کتاب ج۱ ص ۲۰ شود. و داود 
ضرير انطا کی ارد: معرب از فارسی اشج است: 


۰ و آن لزاق‌الذهب است. در شام آنرا قنارشق و 


در مصر كلخ خوانند ونام آن بیونانی 
امونیافون باشد... درخت ان در کرخ روید نه 
در شام. (از تذکره داود ضریر انطا کسی). و 
رجوع به همان کتاب ص ۴۷ شود. و صاحب 
مخزن الادویه آنرا معرپ ائنه خوانده و گوید 
بفارسی نام آن اوّشه و کلبانی تیر و بعربی اشج 
و وشج و وشق و لزاق‌الذهب و بیونانی اثانقون 
و امونیاقن و بلفت مصر قناوشق و کلخ و 
بهندی کاندارست. رجوع به مخزن الادویه 


1 - Gomme amnmoniaque. 
-در متن عربی لينوى غلط است.‎ ۲ 
در ستن عربی دوری است ولی لکلرک‎ -۳ 
میرن اورده است.‎ 





۱۶۳۲ 


اشق. 

ص ۶شود. و صاحب اختیارات بدیعمی آرد: 
اشج خوانند و کلیان نیز گویند و آن 
لزاقالذهب است. اما اشق صاحب جامع كويد 
نه صمغ طرثوث است و صاحب منهاج كويد 
صمغ طرئوث است و مؤلف كويد صمغ نباتى 
است که انرا بشیرازی بدران خوانند و طبیعت 
آن گرم است در آخر درجه دویم و خشک در 
اول و اسحاق گوید گرم و خشکست در دویم 
و بهترين سد جكر بود و سنگ گرده بریزاند و 
تحلیل صلابت سپرز بکند چون بر وی طلا 
بکتند و اگرمقدار یک درم با سرکه بخورند, 
ورم سپرز بگدازاند و اگربا عسل خلط کنند و 
لعق کنند. مفاصل و عرق‌الاء و صرع را نافع 
بود و مهل بلغم بود و خنازیر را بفایت 
سودمند بود و گرم بکشد و ا گر بماءالشهیر 
خلط کنند و بیاشامند ربو راو مر دشخواری 
نفس را نافع بود و نیم مثقال با عسل جهت 
صرع نافع بود و استسفا را نافع بود و مسهل 
بلفم لزج بود. غلیظ جون ادويه خلط كنند 
ماد صفرا براند و اگرمر؛ چشم بر آن بمالند. 
جرب چشم و سفیدی چشم و تاریکی زابل 
کند و جهت ریشهای بد بغایت سودمند بود و 
جهت خناق که در بلغم و مر سودا بود. نافع 
بود و بچة مرده بیرون آورد. و اگر بخورند و 
بخود برگیرند و اگربا سرکه حل کنند و بر 
ورمهای بلغم صلب و خنازیر و سلعه و امثال 
آن طلا ک‌نند. تحلیل کند و چون با زیت 
بسرشند و بر بهق و کلف بمالند. ناقع بود و ا گر 
به اب حل کنند و بدان غرغره کنند, دماغ را 
پاک‌کند و حنک را در بلغم و خوردن آن 
سودمند بود جهت درد پشت و فالج و حذر و 
بادها بشکند اما مضر بود به گرده و مصلح آن 
زوفا است و بدل آن وسخ کوایرالحل است و 
گویندیدل آن سکییتج است و گویند خردل 
سفید است - انتهی. و ابوریحان آرد: اشق و 
اشج نیز گویند و حرف قاف و جیم درو دلالت 
میکند که معریست و برومی او را میناقون و 
امنقون گویند و مخلص مصری چنین گوید که 
او را بسرومی اصونیاقون گویند و صعنی او 
نیکوکنندۂ جراحات بود و اهل سیستان او را 
رشک خوانند و بمضی از پارسیان ار را کج 
خوانند و یعضی از صیادنه گویند که كج نام وج 
است نه اشق و بی گوید او را لزاق‌الذهب نیز 
گویند.و حو ۲و بی‌گویند اشق صمغ درخت 
محرومست. حان گوید اشق صمغ درخت 
محروث است. حان گوید ا گراز لفظ محروث 
مراد اشترغازست اشق صمغ او نیست و تواند 
بود که محروث را دو حقیقت باشد و یک 
حقيقت أو ماوراى اشترغاز بوده وحمل او بر 
این وجه بصواب نزديكت زيراكه ظاهر ان 
است که ارجانی و ابن مساسرجویه تجازف 
نباشد در اين تقریر. دوس گوید اشق صمغ 


درختی است و منبت او در زمين لوبیه از بلاد 
روم و در موضع دیگر گفته است اشق به هيأت 
به خیار ماند و طعم او تلخست و قطا گوید 
اشق عصارءٌ خشخاش است و بعضی از اطبا 
گویند اشق عصاره برق خشخاثست و 
گفه‌اندمعبوش او آن است که خشخاش تر را 
از بیخ برکشند و در آب شویند و بگذارند تا 
آپ ازو برود. آنگاه آنرا خرد کرده در دیگ 
کنندو سر آثرا محکم بگیرند و در زیر او آتش 
آهسته کتد تا خشخاش درو منحل و مذاب 
شود آنگاه دیگ را برگیرند تا آن آب صاف 
عون ينبا ريل ستل أن كس كديا 
خشخاش كرده أست و يك يهر آب حرمل و 
دوبهر آب خشخاش را در دیگ کنند تا بقوام 
آید. خشك كند. ص اوبى كويد كرمست در 
دوم, خشكت در أول. ورمهاى صلب رأ نرم 
کندو خنازیر را بتحليل برد وصلابت مفاصل 
را مفید بود و سبرز را بگدازد و طبیعت رانرم 
كند و ادرار بول و حیض بکند و بیاض چشم 
را زایل کند و عسر نفس را نافع بود و محلل و 
مجفف قوی بود و جراحات متعفن را پاک 
سازد و نیکوتر از وی آن بود که اجسزای آن 
نیک فراهم آمده باشد و پا کیزه‌باشد از خس و 
بوی او قوی باشد. بدل او در ادویه ریم خانة 
زنبور بود که آنرا وسخ کوراحل گویند. 
(ترجمة صيدنة ابوريحان). و رجوع به الفاظ 
الادویه و تحفةٌ حكيم مؤمن شود. 
اشق. [أشّقق] (إخ) موضعی است در شعر 
اخطل: 
بانت يمان ةالرياح تقودء 
حتی استقاد لها بفیر حبال 
یلم رباب نا 
یقی الاشق و عالجا بدوالی. 
(از معجم البلدان). 
أشقا. [أ] (() فا عُفا. شکا. تیردان باشد و 
بتازی جمبه خوانند. رجوع به شکا شود. 
اشقاء . ( شق قا] (ع !| ج شقیق. (منتهی 
الارب). 
اشقاء ۰ [J‏ (ع مص) بدبخت كردن. (منتهى 
رلازب) انساج فستهادر بوتی, بتدیخت 
گردانیدن. به رنج آوردن. (آنندراج). |اشانه 
كردن مو ی. (منتهی الارب). 
اشقاب. ]١(‏ (إخ) موضعى است در شعر 
لهبىة 
فالهاوتان فكبكب فجتاوب 
فالبوص فالافراع من اشقاب. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
اشقاح. [[] (ع مص) دور كردن كسى راء 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (انندراج). 
|ادور رفتن. (متهی الارب). |اسرخ شدن 
غوره خرما و برنگ آمدن آن. (از منتهی 
الارب) (تاج المصادر بهقی). ||اصاحب غورة 


اشقالية. 


زرد و سرخ شدن خرمابن. (منتهی الارب). 
اشقاح. [۱](ع |) اشقاح کلاب؛ ات کلاب یا 
كنج دهان آنها. (منتهى الارب). 
اشقاف. [[] (غ مص) راندن و دور كردن. 
(منتهی الارب) (انسندراج). راندن. (تاچ 
المسصادر بجهقی). طرد کردن از. (اقرب 
الموارد). 
اشقارة. [1] (معرب. !) (مس‌عرب از 
اسپانیولی) محلی از تفنگ باروتی که در آن 
باروت يا فتیله قرار میدهند. (از دزی ج ۱ص 


۵ ج. اشاقر. 
الارب) نصيها. 0 


اسقاقل. [[ ق ] (() زردک صحرائی است و 
آنرا شقاقل بحذف اول نیز گویند. بهترین آن 
ژرد و سطبر و سنگین باشد. قوت باه دهد. ۱ گر 
زن آبستن بخود برگیزد. بچه بیندازد. (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). تخم كزر بيابانى.'(بحر 
الجواهر). جزر برى. (تحفه). شقاقل. نهك. 
نهشل. کندگیاه. خرس‌گیاه. شش‌قاقل. خزاب. 
زردک ریگی. شقیقل. گزر صحرائی. بهندی 
يهازكى كاجر. (الفاظ الادويه). و صاحب 
اختيارات بديعى أرد: اشقاقل و شغاقل و 
شقاقل و ششاقل و شقیقل و هشفیقل نیز گویند 
و آن جزر اقليطى است و يارسى گزر سری 
گویندو بهترين وی ستبر بود و لون أن بزردى 
زند و به وزن هنگیین بود و طبيعت أو 
جالينوس كويد گرم است در سیوم و گویند 
گرم است و خشك و گویند گرم است در دویم 
و خشک است در سیم و منفعت وی آن است 
که باه را زیاده کند و قضیب را قوت دهد و 
ادرار بول بکند و شیر زیاده کند و ا گرزن بخود 
برگیرد. بچه بیندازد و ورق آن | گریکویند و 
بعسل بياميزند و بر ريش خورنده نهند. پاک 
گرداند.اما شقاقل شربتی از وی سه درم بود و 
مضر بود شبش و مصلح وی عسل است و بدل 
جلقوزه با بوزیدان. و رجوع به شقاقل شود. 

اشقاقور. [1](ع !) خشم. برآشفتگی خوی 
بد. (دزی ج ۱ص ۲۵). 

اشقاقورة. (ار] (ع |) اشقاقور. رجوع به 
اشقاقور شود. 

اشقالانس. [] (مسعرب. ا) قنه. قاسنی. 
بارزد. پاریجه. وشا. بالنبو. بیرزد. قاصنی. 
قصی. قستاوشق. (از دزی ج ١‏ ص ۲۵). 
کاستی. 

اشقالية. [أىَ] لمعرب. |) (از لاتينى 
اسکاندولا' و اسكاندلا' واسيانيائى 
اسكانا؟) اشكالية. نوعى از كندم كه حبة أن 
کوچک و قهوه‌ای‌رنگ است. (از دزی ج ۱ 
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اشقالية. 
ص ۲۵ 

أشقالية. [آى / الى ىّ] (إخ) شهرى است به 
اندلس. (متتهى الارب). اقليمى است از 
نواحى بطليوس در اندلس. (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). 

أشقان. [!](ع مص) كم شدن مال کسی. 
|أكم دادن. ||كم كردن. (منتهى الارب). كم 
كردن عطيه. (اقرب الموارد). 

اشقان. (] (اخ) سرب اشکان. رجوع به 
اشکان و فارسنامة ابنالبلخی ص ۱۶ شود. 

اشقانیان. (] (ج) معرب ادکانیان. رجوع 
به اشکانیان و اشفانیان و فارستامة ابن‌البلخی 
ص ۱۶و ۱٩‏ شود.. 

اشقاه. [!] (ع مص) رنك كردن غورة خرما. 
و منه: تهی عن بیح‌للمر حتى يشقه. و يروى 
باكشدید. (منتهی الارب). 

اشقح. (ا قَ] (ع ص) سرخ سپید. (منتهی 
الارپ). اشقر. (اقرب الموارد). 

اشقر. (أق ] (ع ص, !)۱ اسب سرخ فش و دم. 
(منتهی الارب). از رنگهای اسب, | گر اسپ 
صافی و اندکی سرخ و یال و دم أن هم سرخ 
باشد. انرا اشقر نامند. (از صبح الاعشسی ج ۲ 
ص ۱۸و .)۱٩‏ رنگ اشقر در اسب سرخی 
صافی است چنانکه یال و دم آن هم سرخ 
باشد. (از قطر المحيط). وا كريالو دم أن سياء 
باشد أنرا كميت خوانئد. (أز اقرب الموارد). 
اب بور. (مهذب الاسماء). بور. 
(دستوراللغة). اسب سرخ فش و دنبال. يال و 
دم سرخ. اسبی که رنگ سرخ أن به زردی و 
سیاهی زند. (غیاث). اسبی که یال و دم او 


سرخ باشد. (جهانگیری): 
خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش 
همه ماردی گشته و خنگش اشقر. دقیقی.۲ 
بدین گونه تا برگزید اشقری 
يکي بادیای گناده‌پری. فردوسی. 
چنان تاخت آن اشقر سنگ‌سم 
که‌بر چرخ از گرد شد ماه گم. . . فردوسی. 
گیتی‌زرین شود چو آبی زی بزم 
خارا پرخون شود چو تازی اشقر. 
فرخی. 

رسول علیه السلام گفت رونده‌ترین اسبان 
اشقر بود. (نوروزنامه). 
آن نگویم کز دم شير فلك وز آفتاب 
برجم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 

خاقانی. 
اشقری بادپای بودش چست 
بتک آسوده و بگام دزست. نظامی. 


||مرد سرخ و سفید که سرخی او غالب باشد و 
کنایه از مردم روس است که غالباً به اسن 
صفت باشند؛ 


هم بر لب بحر بحرکر دار 





خون شد جو شفق دل اثقران رأ. 
خاقانی (از جهانگیری). 


مرد سپید سرخ و آنکه سپیدی او رااسرخی 
غالب باشد. (متهی الارب). |امسردم 
سرخ‌مو ی. (مهذب الاسماء). رنگ اشقر در 
انسان سرخی صافی است چنانکه پوست بدن 
او بسیدی زند. (از قطر المحيط) (از اقرب 





الموارد): 
نسخته‌روی و آزرق‌چشم و اشقر 
سزاوار خم گل نه خم زر. نظامی. 


||هرچه دارای رنگ سرخی مایل بسپیدی 
باشد اشقر است و ایسن رنگ در ععرب 
غیرمأنوس است و بهمین سب گویند: لاخیر 
فی اشقر بعد الامام عمر؛ زیرا وی برنگ اشقر 
بود. (اقرب الموارد). هر شی سرخ که رنگش 
بزردی و سیاهی زند. (غیاث): 
ز عکس خون مخالف که شاه ریخت هنوز 
در آن دیار هوا ایرش است و خا ک‌اشقر. 
عنصری. 
زمین ز خون عدو گردد احمر و اشقر 
چو کارزار تو گردد بر اشهب و ادهم. 
معو سعد 
|| خون بسته. (منتهی الارب). خون عَلّق با 
جات کی دار قرب امولردا. قي 
آشقر؛ شتر سنخت سرخ‌موی. (منتهی الارب). 
اثتر سخت سرخ چون رنگ خون. (مهذب 
الاسماء). ||(اخ) اسب مروان‌بن مسحمد. 
||اسب قتیبتین مصسلم. ||اسب لقیطین زرارة. 
لقب منقر ملک دمشق. (منتهی الارب). 
-اشقر ادهم: السب سياه بور.(مهذب 
الانماء). 
- اشستر اصیح؛ سرخ سپدفام (مهذب 
الانيماء). 
- اشقر مدمی؛ سرخی که بزردی زند. (مهذب 
الاسماء). 
اشقر. اي (إخ) لقب يدر «توالاشقر» بود 
که تیره‌ای (حی) از عرب بشمار میرفتند و نام 
و نصب وی چسنین است: سعدین مالک‌بن 
عمروبن ملک‌بن نهم. 
أشقر. إاقَّ) (إخ) ابواحمدین عبدالّه ازدی 
اشقر. از عبيداللهبن موسى و يونسربن بكير 
روايت كرد و حضرمى وابوسليمان داودين 
نوح از وى روايت دارند. (از انساب سمعانى 
برگ ۳۲ الف). 
اسقر. ۳1 ((خ) ابوحامد احمدین یوسف‌بن 
عیدالرحمان صوفی معروف به اشقر. از مردم 
نيشابور بود و حا كم ايوعبدالله حافظ تام وی 
را اورده وگفته است یکی از فقرای مجرد بود 
که‌با مشایخ قدیم خراسان و عراق مصاحبت 
داشست. بيشتر مجاور مکه بود. من دير زمانی 
با وی معاشرت داشتم و آخرین بار که از وی 
جدا شدم در بخارا بود. چه ما در سال ۳۵۵ یا 


اشقره. ۲۶۴۳ 


۶ ه«.ق.با هم در بخارا بودیم. آنگاه وی 
بسال ۳۵۷ از بخارا به حج رفت..: وی بال 
۹ ه.ق. درگذشت. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۳ ب). 
آشقر. [ ن ] (إخ) ابوالطيب محمدبن اسدن: 
حرث‌بن کثیربن نخروان کاتب اشقر: از مردم 
بغداد بود و از عمرین مزداس دوبقن روایت 
کرد. ابوحفص‌بن شاهین و ابوالقاسم‌بن ثلاج 
از وی روایت دارند. (از انساب سمعانی برگ 
۳ الف. ۰ 
أشقر. [أى] (إخ) ابوعبداللهين حسن قرارى 
اشقر. از مردم بصره بود واز زهيرين نعاوية و 
عبداللهبن عنون و جز آنان روایت كرد و 
محمدین مثنی بصری از وی روایت دازد. وی 
بسال ۱۸۸ ه.ق. درگ ذشت. (از انساب 
سمعانی برگ ۲۳ الف). 
اشقر. [اقَّ] ((خ) مکنی به ابوالتاسم..راوی 
تاریخ بخاری است و احمدین ین و 
احمدین زنبیل نهاوندی از او روایت کنند. 
اشقو. ]((خ) اشقر اشمسار از مردم بغداد 
بود و از عبدالوارث‌ین سعید و حمادین زید 
حسدیث کرد. محمدین اسحاق چفانی و 
حرب‌بن‌محمدبن ابسیاسامة از وی روایت 
دارند. وی در شعان سال ۲۲۸ هھ . ق. به بغداد 
درگذشت. (از انساب سمعانی برگ ۳۳ ب». 
أشقر: [أق](إخ) از قراى يمامة متعلق به 
بنی‌عدی‌بن رباب است. (معجم اللدان) 
(مراصد الاطلاع). 
اشقو. [ا ق | (اخ) (جزیرة...) برحسب نوشتة 
میرخواند. سا کنان آن اصفراللون‌اند و موی 
زرد بر سینه دارند و نارجیل و عود و شکر در 
انجا بسیار بود. (از حبیب‌السنیر چ خیام ج ۴ 
ص {FY‏ 
أشقرار. 1!ي](ع مص) سرخ سبيد شدن. 
(منتهى الارب). اشقر شندن. (اقرب الموارد). 
اشقران. [] (إخ) نام محلى:است. حمداله 
مستوفی در ذ کرمسافت طرق آرد: از سنگان 
تا جوی مرغ کهتر شش فرسنگ, از او تا 
اشقران هقت فرسنگ, ازو تاتیران هفت 
فرسنگ. ازو تا جوی کوشک شش فرسنگ, 
ازور تاشهر اصنهان چهار فرسنگ. 
(نزهةالقلوب ص ۷۲). بنابراين محل مزبور 
در ۲۰فرسنگی اصفهان واقع است. 
أشقرد يون. [آى] (معرب. !) بلغت يونانى 
شقردیون است که سیر صحرائی باشد و بعربی 
نوم‌البری خواند و حافظالاجساد نیز گویند. 
(برهان). رجوع به شفردیون و سقوردیون 
شود. 
اشقره. یز /رٍ] () هیزم نیم‌سوخته را 


1- Brun. 
۲-این شعر رابه خسرری هم نبت داده‌اند.‎ 


۴ اشقری. 
گویند.(فرهنگ خطی) (ناظم الاطباء). زغال 
افروختة خاموش‌کرد.. (ناظم‌الاطباء). 
اشقری. ان | اص نبی) نبت به اشاقر 
است که تیره‌ای (حی) از قبیله ازد در یمن 
بودند. (از تاج العروس). 
اشقری. (ا ی ] ((خ) احمدین یحیی الاحول 
کوفی اشقری. از مالک‌بن انس روایت کرد و 
ابو جعفر محمدین,عبدائّین سلیمان حضرمی 
از وی روایت دارد..: ابوحاتم نام وی را در 
كتاب الثقات آورده است. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۳ ب.. 
اشقری. [ قَ ] (خ) کعب‌بن معدان اشقری. 
از تیر؛ُ بنی‌الاشقر بود که جد وی سعدین 
مالک تام داشت. وی به مرو رفت و از نافع از 
أبن عمر بطور مناوله روايت كرد. (از تاج 
اویش از 
اشقطیر. ان ط ] (معرب. ) (از اسپانیولی 
اسكودرن ') نجيبزادءاى كه همراه يك 
شوالیه بود و ! کوی(سپر) او را با خود داشت. 
االقب نجیب‌زادگان که هنوز شوالیه نشده 
بودند. ||لقب نجیب‌زادگان معمولی. ||معلم 
سواری. || چابک‌سوار, (از دزی ج ۱ص ۲۵) 
لنت قرانسه بفارسی سعید تفیسی), 
اشقل. قّ] (خ) دهی جزء دهستان فراهان 
عليا بخش فرمهين شهرستان اراک واقمع در 
ری بار بعلن 
چلکه. سردسیر و سکس آن ۴۹۸ تن است. 
آب آن از قنات و محصولات آن غلات. 
بتشن, سیب زمینی است. شفل اهالی زراعت 
و كلهدارى و صنايع دستی زنان قالیچه‌بافی 
مرغوب است. راه ان مالرو است و از فرمهین 
ميعوان در فصل خشكى ماشين برد. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ۲). 
اشقلون. [] (إخ) أمهاجرت) يكسى از 
شهرهای پنجگانة فلسطینیان بود که بمسافت 
۰ میل به غزه مانده بطرف شحال واقع 
میباشد و بهود آنرا تصرف آورد و شمشون 
نیز در آنجا رفت و پیفمبران نیز از انهدام آن 
بوت نموده‌اند. این محل عبادت استرطه الهة 
فلسطینیان بود که سکینیان در سال ۲۵ ۴ ق.م. 
هیکلش را غارت نمودند. در سال ۱۳۷۰ . 
منهدم گردید. (قاموس کتاب مقدس). 
اشقمونيا. [إ3ّ](معرب. |)" سقمويا. 
محمودة. (دزى ج ۱ص ۲۵). رجوع به 
سقمونيا شود. 
اشقوبل. [آبُ] (إخ) شهرى است در ساحل 
جزيرء صقليه (سيسيل). (از معجم البلدان). 
اشقودره. [! د رَ] (إخ)" تلفظ تركى يا 
معرب أشكودره است وكلمة مزبور در لفت 
آرنائودی (البانی) مشتق از « کودره» بمعنی 
تپه است زيرا بروایت بارلیتوس این بلاد در 
آغاز أمر در دو كنار نهر « گیره در جلگة 





هموارى وأقع بود ولى بعدها اقوام وحشى 
بدان سوی تاختند و آن شهر را ویران ساختند 
و سا کنان نا گزیر قلعه‌ای را که برفراز تپه وأقع 
گشته‌بوده پناهگاه خویش ساختند و آنگاه در 
گرداگرداین قلعه باره‌ای بیان نهادند و شهری 
بنام اشقودره یا اشکودره پدید آمد. ديرى 
ذشت كه اين ناحيه هم رو بويرانى نهاد و 
خرابه‌هائی از ان بجای ماند و سا کنان آن در 
محلی پائین‌تر از ویرانه‌های مزبور شهر 
کنونی را در کنار دریاچه‌ای بنیان نهادند. و 
این شهر مرکز ولایتی است که در جهت 
شمالی آلبانی و در ۷۷۰هزارگزی شمال غربی 
اسلامبول و ۲۸هزارگزی کرانة غربی دریای 
آدریاتیک و انتهای جنویی دریاچه‌ای بهمین 
نام وأقع است. و در ۴۲ درجه و ۲۰ دقیعه 
عرض شمالی و ۷درجه و ۱۰ دقیق طول 
شرقی است و از ن_ظر بازرگانی وهم 
لشکرکشی موقع مهمی دارد. جمیت آن 
قريب 77٠٠١‏ تن است. سه ربع اهالى 
مسلمان ويك ربع مسيحى وكليةُ آنان از تزاد 
ارنائو هستند. صادرات عمدهة آن: پوست. 
شمع: رنگ رنگرزی و ديكر محصولات 
زراعتی است که نسبت به واردات آن بسییار 
ناچیز است. صنایع مهم محلی آن دباغی و 
کرباش‌بافی و الجه‌یافی و برخی از سلاحها 
است. (از قاموس الاعلام ترکی به اختصار). 
اشقودره. [[ در ) ((خ) نام دریاچه‌ای است 
واقع در آلبانی که مینوان گفت در شبه‌جزيرء 
بالکان دری اچه‌ای بزرگتر از آن تیست. 
درياجة مزبور در شمال غربی آلبانی واقع 
است و از شهر انسقودره (اشکودره) دیده 
ميشود. طول آن از جسنوب شرقی بشمال 
غربی قریب ۴۴ هزار گز و عرض آن ۱۳ هزار 
گزاست. (قاموس الاعلام). 
اشقودره‌لی. (در) ((خ) نام خاندانی که 


از اوایل قرن ۱۲ ه.ق.تا اوائل فرن ۱۲ «.ق. 


در ایالت اشقودره فرمانروانی کرده‌اند. 
موس حکومت آنان محمدپاشا بود که املاً 
از ازیکها بشمار میرفت. رجوع به قاموس 
الاعلام شود. 
اشقو لوفندریون. (ات 5] (مسعرب, ) 
اسقولوفدریون. نوعی از خزه که در دیوارها 
بسییار است. چترک. حشیشة‌الذهب. 
حشيشةالطحال. حشيشةالادوية. عقربان. 
(دزى ج ۱ص ۲۵). ورجوع به 
اسقولوفندریون شود. 
اشقومبی. [ ] ((خ) نام نهری است در وسط 
آرناژدستان (آلبانی) که از جبال استارووه 
سرچشمه میگیرد, نخست بسوی شمال و 
شمال غربی جریان می‌باید و پس از الحاق به 
رودخانة کولوبرده بجانب مقغرب میرود و از 
پهلوی شهر ایلبصان و قصبة يكين ميكذرد و 


اشک. 


آنگاه وارد دریای آدریاتیک میشود. مصب 
آن در اثر ترا کم خا کهائی که هسمراه می‌آبند 
بشکل دماغه‌ای درآمده و طول مجرایل 
قریب به ۱۵۰ کیلومتر است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

اسقون. [] (() اسسم ترکی ریباس است. 
(نهرست مخزن الادوید). 

اشقة. اش ق] ((خ) شهر مشهوریست در 
اندلس که نواحي ان به قرا و نواحی بُربطانية 
در جانب شرقی اندلس و آنگاه در سوی 
شرقی سرقسطه و شرقی قرطبه متصل است. 
اين شهر بسيار قدیمی است و معلوم نیست از 
چه تاریخی بیان نهاده شده است. ابادانیهای 
لیکو و حصنها و قلاع بسیار دارد و هم| کنون 


در تصرف فرنگیان است. (از معجم البلدان). و 


رجوع به حلل السندسية ج ۳ ص ۱۶۸ شود. 
و صاحب قاموس الاعلام ارد: نام شهر 
مشهوری است در اندلس که در طرف مشرق 
سرقسطه واقع شده. و ظاهراً این شهر عبارت 
أست از شهر مركز ايالتى هوستة امروزى 
جنانكه موقع و مشابهت اسمى هم بر اين 
معنی دلالت دارد. (از قاموس الاعلام). 
اشقیی. (ا قا ۲ (ع ن‌تف) نعت تفصیلی از شقی. 
شقوتر. بدبختتر. (مهذب الاسماء) 
(مؤيدالفضلا). اشقىالامة و اشقىالقوم؛ ابن 
ملجم مراديست قاتل خيرالخلق. (منتهى 
الارب). و مراد به «اشقها» که در قران کسریم 
)۱۲/٩۱(‏ امده قدارین سالف است که ناقةٌ 
صالح را بى كرده بود. ||اشقى من راعى بهم 
ثمانین. رجوع به احمق راعی... در مجمع 
الامثال میدانی شود. 
اشقیاء . [)(ع ص, (ا ج شقی که بمعنی 
بدبخت است. (غیاث) (انندراج) ج شقی. 
(دهار) (ترجمان علامٌ جرجانی ص ۶۲ 
بدبختان؛ 

تا روز اولت چه نوشته‌ست, بر جبین 


زيراكه در ازل سعدایند و أشقيا. سعط ی. 
||مجازا. كناهكاران: 

پرده از روی لطف گو بردار 

کاشقیاراامید مغفر تست. سعدی. 


اشقیطن. (ط] () درای چشم. قطور. 
کحول.(دزی ج ۱ص ۲۵). 

اشقیل. [!] (معرب. !) عنصل. پیاز عنصل. 
اسقیل. بصل‌القار. پیازموش. پیاموش. استقال. 
عنصلا. بصیله. پیاز دشتی. (دزی ج ۱ص 
۳۵ 

اشکت. [1] (() قطره. (برهان) (غیات) (هفت 
قلزم). قطرء آب. (آنندراج). هر چکه. قطرة 


1 - 
2 - Scammonée. ۰ 
3 - Sculari d’Albanie. 


اشك. 


باران. (سروری) (فرهنگ اشدی), قطره را 
كويندعموماً: 
چنان شد ظلم در ایام گم 
که‌اشکی در ميان بحر قلزم. 
عطار (از جهانگیری). 
||نمی که بر گیاه و به زمین نشیند. (زفان گویا) 
(مسویدالفضلا. ||آب چشیم. (برهان) 
(انجمن آرا) (سروری) (غیاث). قطره‌ای آب 
چشم. به تازیش دمع خوانند؛ 
چندان گریستیم که هر کس که برگذشت 
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست. 
حافظ (از شرفنامة متیری). 
قطره‌ای آب چشم.:. و اين لفت ياسرشى 
بترادف است. (جهانگیری). قطرءٌ آب چشم. 
(مؤيدالفضلا): 
من همانم که مراروی همی اشک شخود 
من همانم که مرا دست همی جامه درید. 
فرخى. 
وز تبانجه زدن اين رخ زراندودم 
آسمان‌گون شد و اشکم شده چون پروینا. 
عروضی (از لت فرس اسدی). 
و صاحب آتدراج آرد: از مژگان چکیده و 
افتنده, سینه‌فرساء سرنگون,» بی‌آرام» بىقراره 
بی‌بهانه, بی‌اثرء بهانه‌جوی, اضطراب‌فروش» 
سیک‌گام, گرم‌رزء. دشت‌پیما. صفرایسند» 
پریشان‌سفر. پریشان‌نظر. جکرخوار» 
جكريرداز. جگرسوز, دلفروز, دل‌برواز, 
دردالود. حسرت‌الود. دمادم. دری‌ادل. 
عسمانی, کم‌فرصت, رعناء محنتكش. 
مژگان‌پرور: موء‌آرای. نگاه‌آلود. نظرباز. تاب 
از صفات اوست. و لعل, یاقوت. الماس, در 
كوهر.شيشه. آئینه, تسبیح, دانه, خوشه, تاره 
مضراب. تخم, تکمه, شعله. ستاره. سیم, 
سیماب, سیل, سیلاب, دجله, طوفان. صوج, 


حباپ, بیضه, مهتاب» ژنجیر » م‌افره ناقه.: 


کمیت. شبدیز, گلگون, گل, گلشن, گلبرگ, 

لاله. غنجه, شبنم. طفل. نقطه. شورباء میخانه, 

از تثبيهات آن. و بالفظ جيدن. جكيدن, 

باریدن, افشاندن, ريختن مستعسل: 

به گلزاری که گل سرجوش خون بود 

حاب غنچه اشک سرنگون بود. زلالی. 

موج اشکم بی‌سخن اظهار مطلب می‌کند 

جنیش ریگ روان بانگ درا باشد مرا. 
ملاقاسم مشهدی. 

شد دامن الوند کنارم ز گل اشک 


کردیم‌دوا داغ فراق همدان را, كليم. 


زینت حسن است از الماس اشک ما مفید 
گل ز شبنم تكمة جا ک‌گریبان می‌کند. 
از اشک ماست زینت موی میان ترا 
ياقوت خويش زيب كمر كردءايم ما. 
مفيد يلخى. 


مرا سیماب اشک از دیده هر دم کم نمی‌باشد 
بیاض دیده‌ام صبح است بی‌شبنم نمی‌باشد. 
مقيد بلخى. 
عشق کی فارغ زاصلاح مزاج حسن شد 
شوربای اشک نهر نرگس بیمار داشت. 
خان‌ارزو. 
ز مژگان بیاویز تسبیح اشک ٠‏ 
که‌ذ کر تو ارد ملک رابه زشک. ظهوری, 
نگاهت نشد شعله ار باب امک 
شبی تر نکردی بمهتاب اشک. 
فریاد.از این دریده‌چشمی فریاد 
جیب نگهت به تکمه اشک بدوز. ظهوری. 
در جگر زخمی بخندیدن مگر لب کرده باز 
شيشة آشکی فرستادم بدین " احوال چیست: - 
ظهوری. 
کجابناقۂ اشک این گریوه طی گردد: 
گرنه از حدی های‌های راندش. ظهوری. 
از اشتیاق ذکر تو در دیده‌ها شد وسست ١‏ 
هر تار اشک بح صد دانة دگز.: صائب. 
صائب از سیمای ما گرد کدورت را نشست 
خوشهء اشکی کزو شد طارم افلا ک‌سبز. 
تاروپود دجلهٌ فردوس گردد موج اشک 
چشم گریان راست تشریفات الوان در لباس. 


ظهوری. 


صائب. 
هيجكس زهرة نظار؛ چشم تو نداشت 
نمک اشک من اين تلخی بادام گرفت. 
صائب. 
چگونه بار بمنزل برد مافر اشک 
که رهزنی بکمین همچو آستین دارد. دانش. 
چو نامه ستمع را جان خراشید 
نثار نامه سیم اشک پاشید. زلالی. 
رخش در شيلم اشک چکیده 
برنك زعفران لمكشيده: زلالى. 
نگردد نوبر گلبرگ اشکی 
نجیده لاله‌ای از داغ رشکی. ۰. زلالی. 


از نسیم آه ممنونم که در گلزار عشق 
غنچه‌های اسک گلگون مرا وامی‌کد. .عالی: 
بلیل شود از شوق تو ای گلشن خوبی 
هر بیضة اشکی که ز چشم ترم افتد. 
ملاجامى. 

آرام و راحتى كه ز دل ماتم تو برد 
چون مرغ اشک بازنياید به اشیان. 

واله هروی (از اثدراج) 
عَبْرة. دمع. دمعة. جهشه. (منتهى الارب). 
ضخْ. سجم. هطل. (منتهی الارب). در لباب 
الالاب ج لیندن ج ۱ص ۱۷۹ کلمۂ اشک 
بدین‌سان امده: بمدد نظر کلف از رخ ماه و 
اشکها از آفتاب دور کردی... و در چاپ اخیر 
آقای سعید نفیسی چلین است: بمدد نظر, کلف 
از رخ ماه و لکها از آتاب دور کردی... (ص 
۴ سجوم؛ راندن چشم اشک را. (منتهی 


اشک. ۲۶۴۵ 


الارب): رجوع به سجوم شود. سبجام. 
سجمان, اهرماع. فیض, انهلال؛ روان شدن 
اشک. روان گردیدن شک چشم. اذراء؛ اک 
هملان, همل, همیان. همول. انهمال. انهمار؛ 
روان گردیدن اشک چشم کسی. همو همي. 
تهلل؛ روان شدن اشک. جش. تهطال, هطلان؛ 
اشک باریدن گرینده. مذارف. مَذْرَف؛ جاى. 
روان شدن اشک. ذریف؛ اک روان. ذرف؛ 
روان کردن اشک چشم خود را. استعبار عبر؛ 
جباری گردیدن اشک. شبلة؛ امک که از 
خدت گرسنگی برآید. عبر عبران؛ سرد 
بااشک. عبرةء عغبری؛ زن بااشک. عبری؛ 
چشم پراتک. وشل؛ اشک اندک و امک 
بسیار (از اضداد). جمور؛ چشم بی‌اشک. 
عُرب؛ اشک که از چشم برآید. غرب؛ مجرای 
اشک و جای ریزئن آن. غرزب؛ روانی اشک. 
جودة؛ بسیاراشک گردیدن. دمع؛ اشک چشم 
از شادی یا اندوه. توق, توقان؛ بزآمدن اشک 
از آب‌رافهای سر در چشم. هیدب؛ اشک 
پی‌هم ریزان. (از منتهی الارب)؛ 
عاجز شود از اشک و غریو من 
هر ابر بهارگاه با پخنو, رودکی. 
و گشته زین برند سبز شاخ بیدبن ساله 
چتان چزن اشک مهجوران نشته ژاله بر لاله. 
رودکی. 
کردم تهی دو دیده بر او من چنانک (سم [کذا | 
تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لژن. 
عمجدی (از فرهنگ اسدی 3 پاول هورن). 
اشک من چون زر که بگدازی و برریزی به زر 
اشک تو چون ريخته بر زر همی برگ سمن. 
منوچهری. 
و گفت یا داود تذکر دمعک و تسی خطیکتک؛ 
یاد کن اشک خود را و فراموش کن گناه 
خویش را. (قصص ص ۱۵۴)۔ 
به اشک چون نمک من که بر سدياية غم 
تنم ذ كالو دلم اتش است و سيئه كباب.. 
خاقانى. 
اشک چون طفل که ناخوانده بیک تک بدود 
باز چون خوانمش از دیده به بر می‌نرسد: 
خاقانى. 
نوح اگرموجة اشکم نگرد در غم تو 
اب چشمی شمرد واقع طوفان را. ١‏ يغما. 
- اشک ابر؛ اشک سحاب. مجازًء باران. 
- اشک باریدن؛ اشک باریدن چشم. کنایه از 
آن سگی می‌مُرد و گریان آن عرب 
اشک می‌بارید و می‌گفت از کر ب. 
اشک تر 
زانکه ادم زان عتاب از اشک رست 


مولوی. 


۱-کذا و ظ: بین. 





۱۶,۳۶ 


اشک تر باشد دم توبه پرست. مولوی. 
- اشک تلخ؛ کنایه از می و شراب. (از ناظم 
<اشک خون یا اشک خونین: 
از اشک خون پاده و از دم کنم سوار 
غوغا به هفتقلعة مينا برآورم. 


اشک. 


خاقانى. 
به رویم نگه کن که بر درد عشقت 

بجز اشک خونین گواهی ندارم. عطار. 
< اشک داودی؛ کنایه از گرية بسیار. (ناظم 
الاطباء). اشک داود نیز به همین معنی امده 
است؛ 
كاين نوحة نوح واشك داود 

در يوسف تو نكرد تاثير. خاقانى. 
> |إدر اين شعر خاقاني كنايه از رنگ سرخ 
شفاف است: 

ساغری چون اشک داودی به رنگ 

از پری‌روی سلیمانی بخواه. خاقانی. 
- اشک داوری؛ کنایه از زاری و گریة مظلوم 
در نزد حا كم.(ناظم الاطباء). 

> اشک درآ ستين داشتن و اشک در مشت 
داه کتایه از نید زگ ره یستن» در برابر هر 
بهانة کوچک و ناملایمی. رجوع به امال و 
حکم دهخدا شود. 

ح اشک درخت: آبی که از بعض درختها 
بچکد آنگاه که چیزی از وی بشک‌افند یا 
بپرند. (از ذخيرة خوارزمشاهی). 

= اشک ریختن؛ گریستن. گریه کردن؛ 
ریزان ز دیده اک طرب چون درخت رز 
کز آتش نشاط رود آبش " از مسام. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۰۱).: 


- اشک سحاب؛ اشک اپر. مجازاءباران, 

- اشک شادی؛ اشک طرب. کنایه از گریه‌ای 
که جهت آن شادی بود. (ناظم الاطباء). 

< اشک شیرین؛ اشک شادی. اشک طرب. 
کنابه از گریة شادی. (ناظم الاطباء) 

- اشک طرب؛ اشک شادی. کنایه از گرية 
شادی: 

ریزان ز دیده اک طرب چون درخت رز 
کزاتش نشاط شود ابش از مسام. خاقانی. 
-اشک کباب؛ قطرات چربی و خون که از آن 
هنگام پختن جاری شود و مجازاً به معنی 
گریۀخونین و اشک خونین: 


نیت در دلهای خونین مهربانی عشق را 
رری آتش را که می‌شوید بجز اشک کباب. 
اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار 

اشک کباب باعث طفیان آتش است. صائب. 
- اشک گرم؛ 

اشک گرمت باد و باد سرد ہس 

هر دو رابا عقل سودائى قرست. خاقانى. 
> دامان‌دامان اشک ریختن؛ کنایه از بسیار 
گریستن.بیحد گریه کردن. 


- امثال:. 
اشك كباب باعث طفيان آتش است. رجوع 
به امثال و حکم و اشک کباب شود. 
||سالک راه خدا. بیرهان) (هفت قلزم). سالک 
راه خدا و پارسا و زاهد. (ناظم الاطباء). 
اشکت. [] () احتمال میرود که اين آیه که در 
زبور است اشاره به بمضی از عادات قدیمةً 
رومانیان باشد که اشک عزاداران را در شيشه 
جمع کرده در قبور اموات میگذاردند تا دلالت 
نماید بر آنکه زندگانی خویشان و اقربای میت 
از مرگ او بسیار تلخ است و حسزن و اندوه 
ایشان بفایت شدید. (قاموس کتاب مقدس). 
اشکت. [] (۲4 دزختچه‌ای است در نواحی 
خشک و کوهستانی و در اراضی اطراف کرج 
ميرويد. 


اشكك. [إِس /إنل س] (تركى. |) خر كه 


بعربى حمار كويند واين لفظ تركيست. از 
لطايف و در لفات ترگی بتشدید شین معجمه 
نوشته است. (غیاث) (آنندراج). ایشک. الاغ: 
پیش خر, خر مهره و گوهر یکیست 
آن اک را در در و دریا شکی‌ست. 

مولوی (منتوی ج نیکلسون دفتر ۶بیت ۱۰۰۱). 


| ||دستوانه. (شرفنامة منیری). 


اشکت. (1] (خ) نام پادشاهی بوده از اولاد 
بهمن و اولاد او را اشکانیان گویند و بعضی 
اولاد أو را از كاوس دانسته‌اند. (انجمن‌ارا) 
(انتدراج). ورجوع به مجمل التوارييخ 
ص۰۲۷ ۰۸۲ ۰۲۱ ۰۲۲ ۵۸ 69و تاريخ 
سایکس ص ۲۱۲ و يشتها ج ۳ص ۲۱٩‏ رو 
۶ نهرست حبیب‌السبر چ خیام شود. 
پیرنا آرد: در باب لفظ اشك بدواً بايد كفت كه 
دو عقیده اظهار شلد عقیده‌ای که بیشتر 
طرفدار دارد. ايین است که اشک مخفف 
ارشک است و چون بانی سلطّت پارتی 
ارشک بود و ساير يادشاهان اين سلله براى 
افتخار خود و جاويدان كردن نام ارش اين 
اسم را په اسم خود می‌افزودند. اين دودمان 
موسوم به ارشکیان گردید. و از كثرت 
استعمال, ارشکیان در قرون بعد اشک‌انیان 
اشکانی در آساک بوده و بدین نابت اين 
خانواده خود را اشکانی نامیده. معلومست که 
عقيدة اولی به حقیقت نزدیکتر است زیرا 
تبدیل ارشک به اشک از تبدیل آساک به این 
E‏ اي 
مینوشتند زیرا تمامی 57 حروف را در النبای 
خود داشتند و حال آنکه تمام نویسندگان آنها 
آرزاکس نوشته‌انه که بونانی‌شد؛ ارشک 
است. در الفبای یونانی حرف شین نیست و 
آنرا به «ز» یا س» تبدیل میکردند. بر 
مسکوکات اشکانی هم بیونانی همین اسم 


اشک. 


نقش شده. اما اينکه رئیش این خانواده که 
ارشک نام داشت کی بوده. از چه نزادی و از 
کجا؟ چند روایت را باید ذ کر‌کنیم: موافق 
یکی از روایات ارشک شخصی بوده باختری 
و چون از دعوی استقلال دیودوت در باختر 
ناراضی بود, از آنجا مهاجرت کرد و به پارت 
آمد و اهالی را بقیام بر ضد سلوکها 
برانگیخت. این روایت را استرابون ذ کر کرده 
(کتاب ۱۱ فصل ٩بند‏ ۳), ولی خودش هم 
اعتمادی بصحت آن ندارد. برحسب روایت 
سوم ارشك اول يادشاه اشكانى يك نفر 
سکائی بود از طایفة پارنیان یا اپارنیان و اين 
طایفه هم از قوم داه‌سکائی که در همایگی 
گرگان‌سکنی داتست. بشمار میرفت. ارشک با 
طایفهٌ خود در وادی اترک میزیست و بعد از 
اینکه شنید دیودوت در باختر اعلان استقلال 
داده و سکه به اسم خود زده یعنی از دولت 
سلوکی جدا شده, او هم به پارت درآمده بر 
سلوکیها قیام کرد. این روایت را استرا 

ترجیح داده. آنگاه پیرنیا پس از ذ کر روایات 
دیگری مینویسد: از این روایات روایتی را که 
استرابون ترجیح داده, صحیح‌تر میدانند, و 
بنابر آن عقيده دارند که ارشک اول از طايفة 
پارتیان سکائی بوده. بهر حال اگز هم ارشک 
اول سکائی بوده باشد, معلوم است که اعقاب 
أو بواسطة سلطنت طولانى (تقرياً 
بانصدساله) در ايران أيرانى شده بودئد وأين 
سلسله را نميعوان غيرايرانى ناميد زرا در 
قرون بعد می‌بینیم که چنگیزیان و تیموریان پا 
رجود اينکه تورانی آلسائی‌اند نه سکائی 
1 یانی, پس از دو سه نل بکلی ایرانی 
يشوند و حال أنكه دربارۂ سکاهای داهی 
نمیتوان گفت که تورانی آلتائی بوده‌اند بنلکه 
ظن قوی اين است که مانند سکاهای کنار 
جیحون و سیحون از مردمان آریانی با 
هندوارويائى بايد بشمار آيند زيرا در اين 
زمان هنوز ديوار جين را نساخجه بودند وسيل 
مسردمان تورانى آلنائى يطرف مغرب و 
سرحدات شمال شرقى ايران شروع نشده بود. 
(اين نهضت در قرن دوم ق.م. شروع شد). 
باری اشک اول در سال ۲۵۰ ق.م. برضد 
سلوکها قیام کرد و حکومت ار بی‌منازع نبود 
وأو در مدت تقريبا دو سال برفع منازعات 
داخلی و جنگها اشتغال داشت تا آنکه روزی 
از دست نیزه‌دارش زخمی برداشت و بر اشر 
آن درگذشت (۲۴۷ق. م.).بابراین سلطنت او 
از ۲۵۰ تا ۲۴۷ ق. م.بود. (از تاریخ ایران 


۱-نل: شود آیش. 

2 - Halimodendron. Halodendron. 

Bobinia Halodron. Argenlalaum. 
Cartagana ۰ 


اشک. 


باستان صص ۲۱۹۷ - ۲۱۹۹ و ص ۲۲۰۲ و 
۳ و رجوع به ارشک شود. 
اشکت. (] ((خ) درم یبا تیرداد اول. پس از 
شکست برآدرش بر تخت نشت و خود را 
ارشک (اشک) نامید (۲۳۸ ق. م.),در دوره او 
دولت پارت قوت یافت و توجه خود را به 
امور داخلى مصروف داشت و قلاع زیادی 
بساخت و شهری بنام «دارا» بنیان نهاد و انرا 
پایتخت خود قرار داد. وی در پیری درگذشت 
و سلطتت او از ۲۴۸ تا ۲۱۴ ق. م.بود. وی 
نخستين پادشاه از اشک‌انیان بود که مانند 
هخامشیها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد. 
رجوع به تاریخ ایران باستان صص ۲۲۰۳ - 
۸ و تیرداد اول شود. 
اشکت. [] (اخ) سوم یبا اردوان اول. پس از 
پدر بتخت نثست (۲۱۴ق. م.)و نخست به 
ماد تاخت ر همدان را گرفت وباقشون 
نیرومندی که داشت پس از تصرف ماد. کلده 
و بین‌اللهرین قدیم را مورد تهدید قرار داد. با 
آن‌تیوخوس مدتها نبرد کرد و سرانجام بین 
اردوان و پادشاه مزبور, عقد اتحاد تعرضی و 
دفاعی بسته شد. باری اردوان یا اشک سوم 
در حوالی ۱۹۶ ق. م. درگذشت و سلطنت او 
از ۲۱۴ تا ۱۹۶ ق. م.بود. (از ایران باستان). و 
رجوع به صص ۲۲۰۹ - ۲۲۱۲ همان کتاب 
و اردوان در همين لت‌نامه شود. 
اشکت. (] ((خ) چهارم یا فری‌یاپت. پس از 
پدر بتخت نشت و در مدت ۱۵سال که 
سلطتت کرد. پارت رابه آرامش اداره کرد. 
سلطنت او از ۱۹۶ تا ۱۸۱ ق. م.بود. رجوع به 
ایران باستان ج ۲صص ۲۲۱۳ - ۲۲۱۵ و 
فری‌یاپت شود. 
اشکت. (1) ((خ) پنجم یا فرهاد اول. پس از 
پدر بتعخت نشست و چندین سال با مادها به 
نبرد پرداخت و محل سکنای ایشان را که گویا 
میان کادوسیان و تپورها بود. تصرف کرد. 
آنگاه متوجه ری شد و دربند دریای گرگان را 
كهبسيار اهميت داشت تا قسمت شرقى 


کشورری تسخیر کرد و در سال ۴ ق. م. 


درگذشت, ولی پیش از مررگش جانشین خود 
را معين كرد. در اين باره بايد كفت كه وى با 
اینکه چند پسر داشت. نخواست مقدرات 
پارت را یدست شسخصی جوان و بی‌تجریه 
بگذارد. از این‌رو ترجیح داد مهرداد برادر 
خود را برای سلطّت برگزیند. مدت سلطنت 
باستان صص ۲۳۱۵ - ۲۲۲۰ به‌اختصار). و 
رجوع به صفحات مزبور و فرهاد اول شود. 

مرگ برادر بتخت سلطلت نشست و در مدت 
یازید و دولت پارت را که از ولایت ماردها و 





ری تا هریرود امتداد مییافت مبدل به دولشسی 
کردکه بعدها رقیب و همدوش دولت جهانی 
روم گردید و جریان تاريخ را در آسیای غربی 
تغيير داد. وى نخست دولت باختر را که 
متصرفات آن از سغد تا رحج و از هریرود تا 
دهنه رود سند و نجاب هند وسعت داشت 
تصرف آورد و آنگاه بتسخیر ماد بزرگ و 
خوزستان پارس و مملکت بابل پرداخت. 
سلطنت او از ۱۷۴ تا ۱۳۶ ق. م.بود و هنگام 
مرك او دولت يارت اين ممالى رادر تصرف 
داشت: پارت بالاخص گرگان, باختر مرو 
خوارزم. هرات. زرنگ (سیستان» رح 
پنجاب هند. ولایت ماردهاء ری ماد بزرگ: 
خوزستان, پارس, مملکت بابل. ضمتاً 
یاداور میشود که ماد بزرگ عبارت بود از این 
ولايات كتونى ايران: همدان. كروس. 
كرماتشاهان, نهاوند. ملاير. تويركان, 
خمسه. قزوين. عراق بالاخص (سلطان‌آباد). 
ولایات نلائه ( گلپایگان و کمره و خوانسارا, 
ری, اصفهان, یزد. مهرداد آول نخستین شاه 
اشکانی بود که مانند هخامنشی‌ها لقب 


شاهنشاهى را اختيار كرد. وى يادشاهى. 


جام كيه ال مت و موق‌شناس 
بود. دیودور گوید: ارشک‌شاه (مهرداد اول) از 
جهت رحم و انسانتش مورد عنایات و اقبال 
مردم یود و دولت خود را توسعه داد و حدود 
آنرا بهند رسانید و بر ممالکی سلطنت کرد که 
وقتی تابع پروس بودند. با اينكه به أقتداراتى 
بزرگ رسید. برخلاف غالب پادشاهان نه 
پروردة ناز و نعمت بود نه عشرت‌پرست و نه 
گستاخ. همان اندازه که در میدان جنگ در 
برابر دشمنان خویش شجاع بود. بهمان اندازه 
نسبت به اتباع خود ملایمت نشان میداد و 
باری پس از اينکه جمعیت بسیاری را تابع 
خود گردانید. بهترین ترتیباتی را که شایان 
رعایت و حقظ و حراست میدانست. به آنها 
آموخت. (از تاريخ ایران باستان صص ۲۲۲۰ 
- ۲۲۲۲). و رجوع به صفحات مذکور و 
مهر داد اول شود. 
اشکت. [] (ج) هفتم يا فرهاد دوم. بس از 
پدر تخت نشست و نقشه وی را در تسخیر 
سوریه تسعقیب کرد ولی بعلت جنبش 
سکائی‌ها از نقشهُ مزبور منصرف شد. با 
سلوكها به تيرد برداخت و أن تيوخوس 
برحسب برخی از روایات در این جتگها 
کشته شد و از آن پس سلوکنها در نتیجة ناز 
شستی که از فرهاد دوم دیدند از دست‌اندازی 
مجدد به ایران بکلی نومید شدند ولی فرهاد 
بعلت خیانت سپاهیان یونانی وی, در جنگ با 
سکاها شکست خورد و خود در آن جنگ 
كشته شد. مدت سلطنت او نه سال بود يعنى از 
۶ تا ۱۲۷ ق. م.سلظطّت کرد. (از ایران 


اشک. ۲۶۴۷ 


باستان ج ٣‏ صص ۲۲۲۴ - ۲۲۴۲). و رجوع 
به صفحات مزبور و فرهاد دوم شود. 
اشکت. 11 (إح) هشتم یا اردوان دوم. عموی 
فرهاد و پسر فری‌یایّت بود که پس از فرهاد 
ہتخت نشت و معلوم نیست که فرهاد از 
خود پسری باقي نگذاشته بود یا پسری داشته 
ولی در سنی بوده که نمیتوانسته در اوضاع 
سخت آن روز زمام امور کشور را بدست 
گیرد.در هر حال موقع اردوان پس از شکست 
پارتها از سکاها و بیم اتحاد یونانیها با سکاها 
بسیار سخت و باریک بود و از سوی دیگر 
خطر مهمتری کشور او را تهدید میکرد که 
عبارت از هجوم اقوام مفول یا خطر زرد بود. 
از این‌رو وی به تخارستان لشکر کشید و بر 
اثر زخمی که به وی رسید درگذشت. اردوان 
از ۱۳۷ تا ۱۲۴ ق. م. سلطّت کرد. (از تاريخ 
ایران باستان صص ۲۲۴۷ - ۲۲۵۹). و 
رجوع به صفحات مزبور و اردوان دوم شود. 
اشکت. [1] ((خ) نهم یا مهرداد دوم (بزرگ). 
بعلت کارهای مهمی که انجام داد او را کپیر 
خواندند. وی به صفحات سکائی‌نشین لشکر 
کشیدو نه تنها آن قوم را مستأصل کرد بلکه از 
همین اقوام گروهی را به اطاعت آورد و با 
فتوحات پرارزش خود راه جنبش مردمان 
شمال شرقی را که سکاها پیش‌آهنگان آنها 
بودند. مسدود کرد. مسحققان ساطنت وی را 
بسین ۱۲۴و ۷۶ ق. م.میدانند و بنابراین 
پادشاهی او ۴۸ سال دوام یافته است. (از 
تاریخ ایران پاستان صص ۲۲۶۶ - ۲۲۷۵), و 
رجوع به صفحات مزیور و مهرداد.دوم شود. 
اشکت. [] ((خ) دهم یا ستتروک. نام وی 
برحب نوشته‌های مورخان قدیم چنین 
است: سیاتروکس ' (فله گون)". 
سره تاو گنه ولى املاى روى سكدها 
بيونانى سانترا كس" الت. نسب أو محققاً 
معلوم نیست ولی ظن قوی این است که برادر 
اشک ششم مهرداد اول و اشک هفتم فرهاد 
دوم بوده است. ایوستی نامهای ایرانی 
ص ۴۱۲). هنگامی که سنتروک ببه تخت 
نشت پرمردی هشتاداله و ناتوان بود و 
پارت بعلت منازعات داخلى در مقابل 
تیکران ولایاتی بنام گر دون و آدياين رااز 
دست داده بود. سلطنت وی را محققان از ۷۶ 
تا ۶۷ ق. م.میدانند ولى گمان قوی این است 
که‌بعد از مهرداد دوم بزرگ او بلافاصله بتخت 
تنشسته و بنابراین سنین سلطنتش باید چند 
سالی کمتر باشد, یا مهرداد بزرگ زودتر از ۷۶ 
ق. م. درگذشته است. (از ایران باستان ج ۳ 
صص ۲۲۷۶ - ۲۲۸۰). و رجوع به صفحات 


2 - ۰ 
4 - Sanirakos. 


1 - Sinatrokes. 
3 - ۰ 


۸ اشك. 
مزبور و سنتروک شود. 
آشکت. [] ((خ) یازدهم یا فرهاد سوم. فرزند 
ستتروک بود و پس از مرگ پدرش بر تخت 
نشت. وی در آغاز میخواست مانند پدرش 
در جنگهای مهرداد ششم پُنت با رومها 
بیطرف بماند ولي هنگامی که پومپه سردار 
نامی روم به آسياى صغير آمد. جدالهای سال 
۶ق. م.شروع شد. در هر حال اشک یازدهم 
پادشاهی عاقل و شجاع بود و در مواقم 
ككل غود را نماضت + موس تزکی از 
سرداران نامی روم بود و پس از مستأصل 
کردن شخصی مانند مهرداد ششم پنت 
میتوانست به ایبران حمله اورد ولی اشک 
يازدهم حاضر نشد فروتى كند و بككفتة 
راولينسن سخنانش به يوميه «ديكتاتوريانه» 
بود. اشک یازدهم نخستین پادشاه پارت بود 
که‌بدست.پسرش کشته شد. از ايين زمان 
پدرکشی, بعد برادرکشی در خانوادة اشکانی 
شروع شد. سلطنت او از ۶۷ تا ۶۰ ق. م.بود. 
(از ایران باستان صص ۲۲۸۲ - ۲۲۹۰). و 
رجوع به صفحات مزبور و فرهاد سوم شود. 
اشکت. [أ] (إخ) دوازدهم يا مهرداد سوم 
يدركش. يس از نشستن بر تخت شاهى بفكر 
جك با ارمستان افتاد.تا كردون رايس 
بگیرد و بدین منظور به ارمشتان لشکر کشید. 
وی از شاهان بد ایران بود. چه در آغاز 
مرتکب بزرگترین جنایت شد و پدر راکشت. 
آنگاه بجان مردم افتاد و باعث جنگهای 
داخلى كرديد و سرانجام حیثیت خود را از 
دست داد و برخلاف روية نیا کان خود که 
هيجكاه در برابر سلوكها و رومیها فروتنی 
نشان نداده بودند. به رومیها پناه برد تابه 
نیروی آنها پر تخت نشیند و پیداست که اگر 
کامیاب میشد, دولت پارت ماند همه دول 
دیگر آسیای صفیر تابع رومها ميشد. ممکن 
است دربارة کارهای خوب او گفت که کردون 
را بازگردانید. ولی این کار خضوب در جنب 
کارهای زشت او قایل‌مقایسه نیست. باری 
وی از ۶۰ تا ۵۶یا ۵۵اق. م. سلطنت كرد. (از 
ایران باستان صص ۲۲۹۰ - ۲۲۹۴). و 
رجوع به صفحات مزبور و مهرداد سوم شود. 
آاشکت. ۱1 (إخ) سیزدهم یا ارد اول. پس از 
برادر بتخت ساطنت تمام ابران نشست. 
برخی تاریخ جلوس او را ۵۶ ق. م.و برخضی 
۵ ق. م. نوشته‌اند ولی بظن قوی سال دوم 
صحیح‌تر است. وی نخستین شاه ایران بود که 
در زمان سلطنتش دولت ايران مجیور گردید 
با دولت روم دلیرانه پنجه نرم کند. زمان 
سلطتت وی مهمترین قسمت دورة پارتی 
تاريخ ايران است. در اين دوران جنگ حران 
روی داد و هم در اين روزگار جنگ تعرضی و 
حملهُ دولت پارت بطرف مفرب وقوع یافت و 


| گرچه در یادی امر پارتی‌ها پیشرفتهای سریع 
کردندولی بعد اين جنگ را باختند. دو جنگ 
مزپور اين مسئله را که حدود دو دولعی که 
عالم آن روز را در حیطه اقتدار خود داشتند 
کجاباید باشد, حل کرد و رود فرات را حد 
فاصل قرار داد. در حقیقت این دو جنگ خبر 
داد که نحيجة روابط دولت ایران و روم با 
یکدیگر و اوضاع و احوالی که از اين روابط 
حاصل خواهد شد چه خواهد بود. به روم گفته 
شد:: در کنار فرات بایست زبرا از عهده ايران 
پارتی برنیائی. و به ایران بارتی: تو هم 
بایست, چه به حدود ایران هخامنش از طرف 
مغرب نرسی. سلطنت ارد یا اشک سیزدهم از 
۵۶ تا ۳۷ق. م.بود. 


اشکت. [1] (اخ) چهاردهم یا فرهاد چهارم. . 


بعض مورخان ارد را اک سیزدهم و پا کر را 
اشک چهاردهم دانسته‌اند و اين نظر بی‌مدرک 
نیست. ولی چون پا کر در ايران ولیعهد بود و 
بتخت ننشست, باید فرهاد چهارم را اشک 
چهاردهم بدانیم. گر بخواهيم زمان فتوحات 
او را در سوریه و اسیای صغیر از ۳۸ تا ۳۷ 
ق. م.مدت سلطنت او بدانیم, این نظر هم 
بی‌مبا نیست, ولی چون پدرش ارد در این 
زمان شاه بود و این جنگها بنام او میشد, باز 
پا کر تمتوان اشک چهاردهم دانست و این 
اشک همان فرهاد چهارم است. باری فرهاد 
پادشاهی پدرکش و شخت و ظالم بود ولى در 
جنكهاى روم با أيران نشان داد كه داراى 
عزمی راسخ وقوت قلباست زيرا وى در 
برایر سردار روم آنتونیوس که بر صدوسیزده 
هزار تن از سپاهیان فرمان میداد و در نزد 
لشکریانش محبوبیت داشت, ایستادگی کرد و 
از پای ننشست تا او را بیچاره کرد. ولی باید 
گفت کار خوب او به همین جا خاتمه می‌یابد 
و دیگر اعمالش مقام او راسست کرد و باعث 
خفت دولت پارت در مقابل رومها گر دید. 
گذشته از اين در زمان او تخمهائی در دربار 
ایران کاشته شد که ثمرات بد آنها در آغاز 
عاید خود وی گردید و بعدها باعث فسادهای 
بزرگ و جنگهای داخلی در دولت اشکانی 
شد. بدایراین میتوان گفت: فرهاد چهارم با یک 
دست دولت يارت را از جهانگیری روم 
محفوظ داشت و با دست دیگر انحطاط و 
انقراض را در دولت پارت و خانوادة اشکانی 


پایه گذاری کرد. سلطنت وی از ۷ اق. م. 


بود و بعضی آنرا تا ۴ ق. م.میدانند. بنابراین 
۵ ,۱ ۲۳ سال سلطنت کرد. (از ایران باستان 
ج ۳۲ص ۲۳۵۱ ۲۳۸۷). و زجموع 
بصفحات مزبور و فرهاد چهارم شود. 

اشکت. [1] ((خ) پانزدهم یا فرهادک. پس از 
پدرکشی با مادرش صوزابتخت نشست. در 
سکه‌هایش صورت وی و مادرش هر دو دیده 


اشک. 


میشود. از سکه‌های صزبور چنین استباط 
میشود که سلطنت او از ۲ ق. م.تا ۴ م. بود و 
مورخان هم غالبا همین ستوات را ییاد 
کرده‌اند. پارتیها از فرهادک ناراضی بودند و 
یکی از جهات تارضامندی مزبور اين بود که 
از ارمنستان صرف‌نظر کرد. در صورتی که از 
زمان مهرداد دوم دولت پارت نظر خاصی به 
اين کشور داشت و مسیخواست آن را مانند 
سنگری در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاه 
دارد. باری بجهات گونا كون وضع فرهادک در 
ایران مشکل شد و سرانجام شضورشی برضد 
دی روی داد و پس از زدرخورد مخصری او 
رااز سلطنت خلع کردند و کشتند. وى روى 
هم‌رفته پادشاهی نالایق و شخصا عنصری 
فاسد بود. از لحاظ سیاست هم نخستین شاه 
این دور تاریخ بود که در برابر رومیها از 
ایبهت دولت پارت کاست و از مسئلة 
ارمنستان نیز صرف نظر کرد. واقعُ مهم زمان 
أو تولد عيسى عليه السلام‌بود. (از تاریخ ایران 
باستان صص ۲۳۷۸ - ۲۲۹۱). و رجوع به 
صفحات مزبور و فرهادک شود. 

اشکت. [] ((خ) شانزدهم یا ارد دوم. يس از 
کشته شدن فرهادک, نجباى يارت شخصى 
ارد نام را که از خاندان سلطئت بود و از ترس 
فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گام میزیست» 
بر تخت نشانیدند: و چون وی به هیچ روی 
انتظار نداشت بسلطنت برسد. هنگامی که بنه 
وى اعلام کردند. غرق حیرت گردید. ولی 
چیزی که نیز باعث حيرت مباشد اين ست 
که‌وی نظر به اوضاع زمان و جهات رسیدنش 
به پادشاهی ضیبایست رفتار نیکی داشته 
باشد, ولی برخلاف انتظار همین که بتخت 
نشست. بخشونت پرداخت و بقدری تعدی 
کردکه مردم از وی متتفر شدند و در نتیجه او 
را نابود کردند. مدت سلطنت او از ۴ تا ۸. 
بود. (از ایران باستان 3 ۳ص ۲۳۹۱), و 
رجوع به ارد دوم شود. 

آشکت. [1] ((خ) هفدهم یا وُنن اول. یکی از 
پسران فرهاد چهارم بود که تحت‌الحماية 
قیصر روم بودند و در دربار وی بسر میبردند. 
پس از کشته شدن ارد دوم چون از شاهزادگان 
اشکانی کسی نبود بر تخت نشیند. مجلس 
مفتان کی نزد قیصر فرستاد و خواست 
وئن بزرگترین پسر فرهاد چهارم را به ایسران 
بفرستد تا بر تخت نشیند. | گوست با بشاشت 
این پيشنهاد را پذیرفت زیا انتخاب وی 
بلطت بر ابهت و جلال قیصر در انظار ملل 
و مردمان آن روز مىافزود. ولى يس از آمدن 


۱ ونن به ایران دیری نگذشت که نجبا از وی : 


۱- دربارة شرح جنگهای وی رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۳صص ۲۳۵۰-۲۲۹۴ شرد. 


اشك. 


ناراضی گشتند و گذشته از اینکه وی به اخلاق 
رومی عادت کرده پود و برخی از یونانها را 
که‌با خود آورده بود. بر ایرانیان در انتخاب 
مشاغل بزرگ ترجیح میداد. پارتیان سلطنتی 
را که تحت‌الحمایُ قیصر بوده. لطمة بزرگی به 
حیثیت دولت بسزرگ پارت میدانستند» از 
این‌رو اردوان را بتخت سلطنت دعوت کردند 
و او پس از دو جنگ پیروز شد و ونن به 
سلوکیه گریخت و سپس پادشاه ارمنستان 
شد. ساطتت وی را از ۸ تا ۱۷ م. میدانند. (از 
ایران بباستان صص ۲۳۹۱ - ۲۳۹۳). و 
رجوع به صفحات مزبور شود. 
اشکت. [1] ((خ) هیجدهم یا اردوان سوم. از 
1۰ ۲ م. پادشاء بود ولی بعضی اترا تا ۴۲ 
و برخی ... تا ۴۰ م. میدانند. | گر ساطنت او را 
بعد از رقتن ونن به ارمنستان بدانيم: از ۱۷ تا 
۲م. است. وی شخصی تندخو و شدیدالعمل 
بود و مان میرود که جهت انقلابات داخلی 
هم عدم اطمیتانی بوده که نجبا از او داشته‌اند. 
بهرحال سلطنت او به اغتشاشات و انقلابات و 
جنگها گذشت و ایران در زمان ار ضعیف شد. 
اردوان استقامت رأی داشت ولی عاقل نبود. 
بهترین دلیل این نظر, نوشتن نامة وهن‌آمیزی 
به تی‌بریوس قیصر روم است, در ابتدا و در 
آخر تمکین به اينکه از ارمشتان صرف نظر 
کند و به امور آن مملکت دخالتی نداشته 
باشد. بنایراین اردوان سوم. دوم پادشاه ایران 
پارتی است که ارمستان رابه رومیها 
وا گذاشت(نخستین بار اين کار را فرهادگ 
کرد).(تاریخ ايران باستان ج ۳ص ۲۴۱۳). و 
رجوع به مص ۲۳۹۴ - ۲۴۱۳ و اردوان 
سوم شود. 
اشکت. [] ((خ) نوزدهم یا بردان . محققاً 
معلوم نیست که پس از اردوان کی بتخت 
سلطّت نشسته است. برخی از مورخان 
گویند: بردان پسر اردوان بتخت نشست زیرا 
از زمان پدرش به اين امر خطیر معین شده بود 
و مدعی نداشت, ولی بعضى معتقدند که 
گودرزپر اردوان سوم بجایش نشست وا گر 
شقی نبود. میتوانست بی‌مدعی ساطنت کند. 
ممکن است بگوئيم هر دو روایت صحبح 
است. به این معی که گودرز قبل از بردان 
بتخت نشته ولی چند روزی بیش نتوانسته 
بر سریر مزبور بماند. ساطت بردان را برخی 
از سپتامبر (اواخر شهریور) ۴۲ تا ۴۶ م. و 
مورخ دیگری آنرا از ۴۰ تا ۴۵م. نوشته است 
که آخرین سکه او از ارت ۴۵ است. رجوع به 
تاريخ ايران ياستان ج ۳ صص ۲۴۱۳ - 
۷ نشود. 
اشکت. [1] ((خ) بسیستم یا گودرز. بس از 
کشته شدن بردان بشاهی اتخاب شد. | گرجه 
عقیده بعضى پر سلطتت مهرداد نوه فرهاد 


(یعنی فرهاد چهارم) بزد. بهرحال از سکه‌های 
اشکانی پیداست که در ۴۵ - ۳۶ م. بردان 
سلطنت داشته و گودرز هم در ۴۶ م. بعتخت 
نشمته است. موافق آنچه دربار؛ گودرز 
نوشته‌اند سلطنت او از ۴۲ م. شروع شد ولی از 
جهت سختی و تعدی و قماوتش او را از 
سلطنت خلع کردند و در مدت چهار سال (از 
۲ تا ۲۶م.) بردان سلطنت کرد. پس از آن از 
۶ م. باز گودرز بتخت نشست و در ۵۱ 
درگذشت. وی شخصی ستمگر و باقماوت 
بود و حتی از دیگر شاهان اشکانی از ایسن 
حیث درگذشت. ولی رفتارش با مهرداد 
مینماید که در مواقعی میتوانسته ملایمت 
نشان دهد. تدییر و احتیاطش را میتوان بیش 
از شجاعتش دانست. بهر حال او کاری برای 
يارت نکرد که نام این دولت را بلند کند. 
بعکس جنگهای او با برادرزاده‌اش از فوت 
دولت اشکانی کاست و در جنگهای دیگر هم 
هیچگاه بهره‌مندی نداشت. باری دربارة او 
باید گفت که منافع شخصی را بر منافع 
مملکتش ترجیح میداد. موافق عقید؛ُ یوستی 
او پسر ارشک گیو بود و پرخوانده اردوان 
سوم. آرهک گیو را یوستی از انک‌انیان 
ارمنتان دانسته است. (از تاريخ ايران 
باستان ج ۳صص ۲۴۱۸ - ۲۴۲۳). و رجوع 
به صفحات مزبور و گودرز شود. 

اشکت. [1) ((ج) بیست‌ویکم یاون دوم. پی 
از گودرز تخت ملطّت نشست. وی والی ماد 
بود و پس از گودرز پارتیها او را برای ساطشت 
طلبیدند. سلطنت وى بيار كوتاه بود و 
حادثةُ نيك يا بد در روزكار وى روى نداد و 
بنابراین نامی هم از خضود نگذاشت. تاریخ 
سکه‌هائی که از وی بدست امده از سه ماه 
آخر ۵۱و نه ماه اول ۵۲ م. است» برخی 
سلطنت او راین ۵۰ و ۵۱ م میدانند و مورخ 
دیگری تاریخ سکه‌های او رااز سپتامبر ۵۲ تا 
اکبر ۵۴ م. نوشته امت ولی اين نظر چندان 
قاب لاعتماد نيست ودر هر حال زمان سلطدت 
او محققاً معلوم نیست. (از تاریخ ایران باستان 
ج ۲صص ۲۴۲۳ - ۲۴۲۴ و رجوع به 
صفحات مزبور شود. 

اشکت. [] (اج) بیست‌ودوم یا بلاش " اول. 
فرزند ونن بود و پس از مرگ وی در ۵۱یا ۵۲ 
م. به تخت نشست. وی آخرین شاه نامی 
اشکانی است و پس از او دولت اشکانی رو به 
انحطاط میرود. اين انحطاط در تزاید است تا 
به انقراض منتهی ميشود. سلطنت بلاش اول 
در تاریخ ایران مهم است زیرا او دوره دوم 
جنگهای ايران وروم ياروم وايران رابا 
بهره‌ندی به اخر رساند. اشک بیست‌ودوم 
برخلاف چند شاه اشکانی که پیش از وی 
سلطنت کردند نه تنها پدرکش با برادرکش 


اشک. ۲۶۴۹ 


نبود بلکه وی میخواست یگانگی و وفاق در 
خانوادة اشكانى بر يايهُ محکمی قرار گیرد و 
این نیت خود را نه تنها با نطق بلكه با عمل 
ثابت كرد. كذشته از اين وی سرداری ماهر و 
دارای عزمی راسخ بود و این صفت وی در 
مخاصمات بسيارى كه با سردار نامى روم 
گربولو داشت بخوبی نمانان است. وی بر 
پتوس سردار دیگر رومی از حیث صقات 
سرداری مزیت داشت و در پرتو همین مزیت 
بر او غالب آمد. باری وی شخص مذهبی بود 
و در دوران سلطت خود به جمع‌آوری اوستا 
كددر روزكار اسكندر از ميان رفته بود, 
فرمان داد. (از تاريخ ايران باستان ج ۲صص 
۴- ۲۳۶۵). و رجوع به صفحات مزبور 
و بلاش اول شود. 
اشکت. [1] (اغ) بیست‌وسوم یا با گر دوم. 
پس از بلاش محققاً معلوم نیست جانشین وی 
که‌بوده است. برخی پا کرنامی راشاء اشکانی 
میدانند و گویند وی پسر بلاش بود و اين گفته 
را از روی سکه‌هائی حدس میزند که نشنان 
میدهد وی لااقل تا ٩۳‏ م. سلطنت کرده است» 
و برخی سلطنت او را از ۱۷۸ ۱۰۸. 
میدانند. از ۷٩‏ سکه‌ای پافه‌اند که از اردوان 
نامى است و نیز در اواخر سلطتت پاکریا 
اوایل زمامداری خسرو یعنی سلطان پس از 
پا کر سکه‌هائی بنام مهرداد بدست آمده که از 
۷ تا م. سلطتت داشته است. بنابراین 
معلوم نیست سلطنت این شاهان در کجا بوده 
و ترتیب ساطتشان چیست. با وجود این 
چون از اردوان و مهرداد خبری نیست ولی از 
پا کر جسته و گریخته اطلاعاتی بدست آمده 
لابد يايد شاهی را که پی از بلاش بتخت 
نشسته. پا کر بدانیم و بنابراین باید سلطنت او 
رااز ۷۸ تا ۱۰۸ م. فرض کنیم. در دورۀ 
فرمانروائى با كر مدعيان سلطنت بسيار 
بوده‌اند و اوقات او بمتازعات داخلی صرف 
میشد زیرا علاوه بر اردوان و مهرداد گویا 
كان ديكرى در قمتهائی از ايران سلطت 
داشته و هر یک خود را شاه تمامی ایران و 
بلکه شاهنشاه میخوانده‌اند. چون پا کر در 
مفرب سلطنت میکرده مورخان رومی تنها 
درباره او اطلاعاتی آورده‌اند. باری مدت 
سلطنت يأ كر رادز ايران:يا در مغرب أن از ۷۸ 
تا ٠١8‏ م. ذكر كردهاند. (أز ايران باستان ج ۲ 
صص ۲۴۶۵ - ۲۴۶۹). و رجوع به صفحات 
مزبور و پا کر شود. 
اشکت. [1] ((خ) ببیست‌وچهارم یبا خسرو. 
هنگامی بر تخت سلطنت نت که از مواقع 


۱ 0 - 1 
۲ -بلاش مخفف ولگاش است و رومیها 
رلکاش را ژل‌گزس ضبط کرده‌اند. 


۰ اشک. 


دشوار تاریخ اشکانیان بود. و سلطنت او را 
تقریباً از ۱۱۲۸۱۱۱۰۱۱۰۸ ۱۳۰ع. 
میدانند. اخرین سکه او از نة ۱۲۸ ع. میباشد 
(این سکه در موزء بریتانی است). آنچه 
دربار؛ این پادشاه بطور خلاصه میتوان 
توشت. این است که یکی از شاهان خضوب 
ایران در دور اشکانی بشمار میرفت و 
بصفات خرد و متانت و عزم و دوراندیشی 
آراسته بود و در آن شرایط به استحقاق بر 
تخت نشست و توانست کشورش رابی کم و 
کاست به جانشین خود تحویل دهد. (از ایران 
باستان ج۳ صص ۲۴۶۹ - ۲۴۸۹). و رجوع 
به صفحات مزیور و خسرو شود. 
اشکت. (1] ((خ) بیست‌وپنجم يا بلاش دوم. 
بس از خسرو برتخت دولت يارت نشت و 
٩سال‏ سلطنت کرد. سلطنت وى را بايد از 
۰ تا ۱۴۸ یا ۱۴۹م. بدانیم. دربار: بلاش 
دوم آنچه بتوان گفت ایین است که عصر 
سلطت او هنگام ضف دولت پارت است. 
(از تاریخ ایران باستان ج ٣‏ صص ۲۴۹۰ - 
ص ۲۴۹۴). و رجوع به صفحات مزبور و 
بلاش دوم شود. 
اشکك. [] ((خ) بیست‌وششم یا بلاش سوم. 
وی را پسر بلاش دوم میدانند. | گرچه اين نظر 
کاملاٌروشن نیست ولی بهر حال سکه‌هائی که 
از او بدست آمده میرساند که وی در سال 
۸ یا ۱۴۹م. بر تخت نشسته و تا سال ۱۹۰ 
یا .۱٩۱‏ سلطنت کرده است و موافق این 
حاب ۴۲ سال فرمانروائی داشته وبال 
۰ با ۱ م. درگذشته است. وی نخستین 
شاه پارت است که در زمان او از دولت مزبور 
قدری کاسته شده است. (از ایران باستان ج ۳ 
صص ۲۴۹۳ - ۲۵۰۳). و رجوع به صفحات 
مزبور و بلاش سوم شود. 
اشکت. [ا] ((ج) بیست‌وهفتم یا بلاش چهارم. 
پس از مرگ بلاش سوم به تخت نشست و در 
سال ۲۰۸ یا ۲۰۹ م. درگذشت و سلطنت او از 
۱ تا ۲۰۸ م. بود. آنچه دربار؛ وی میتوان 
گفت این است که وی پادشاهی نبوده که 
بتواند بر اوضاع فائق آيد. (از تاريخ ايران 
باستان ج ۳ صصن ۲۵۰۳ - ۲۵۱۶). و رجوع 
به صفحات مزبور و بلاش چهارم شود. 
اشکت. [] (اخ) بیست‌وهشتم یا بلاش پنجم 
یا اردوان پنجم. پس از مرگ بلاش چهارم دو 
پسر او پلاش و اردوان مدعی سلطّت شدند. 
و آنچه بنظر میرسد تاج و تخت لااقل از ۲۱۶ 
م. نصیب اردوان گردیده است. زیرا مذا کرات 
کارا کالااپراتور روم با اردوان بعمل آمده 
است. ولی از مسکسوکات اشک‌انی چنین 
برمی‌آید که در مدت ۱۸ سال که از مرگ 
بلاش چهارم تا قیام پارسیها بر پارتیها گذشته 
هر دو برادر سلطنت داشته‌اند منتها برحسب 


: لباب الالباب چ لیدن 


حدس صحیح. از دو پرادر اردوان در صقرب 
ایران و بلاش در مشرق ایران سلطنت کرده 
است و سرانجام در سن بین ۲۲۰ و ۲۲۶م. 
اردشیر بایکان پر اردوان غلبه یافته و این 
سلسله منقرض شده است. رجوع به ايران 
باستان ج ۳ صص ۲۵۱۷ - ۲۵۳۵ و بلاش 
پنجم و اردوان پنجم شود. 

اشکت. [[] ((خ) مسولوی هادی‌علی. از 
شاعران و عالمان متأخر لکهنوی هندوستان 
بود. اشعار و حواشی عربی و فارسی از وی 
پیادگار ماند و بال ۱ «.ق. درگذشت. 
(از قاموس الاعلام), 

آشکت. [1] ((خ) نام کوهی در غور. مرحوم 
قروینی در حواشی لباب‌الالب اب بتقل از 
طقات ناصری آرد: تمران ولایتی است از 
غور در شعاب کوه اشک که یکی از جبال 
خمسة غور است. (طب ص۲۹). رجوع به 
ج ص ۲۰۳ شود. 
اشک آباد. () ( 8 امل کلمة عشق‌آباد. 
رجوع به و و فرهنگ ایسران باستان 
ص ۲۸۲ شود. 

اشکت آ تسفا کت. [أي تَّ ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اشک گرم. (آنندراج). اشک 
آتشین. اشک جگرسوز. رجوع به اشک 
اتشين و اشک جگرسوز شود. 

اشک آتشین. [ا کی ثّ ] (تركيب وصفى. [ 
مرکب) اشک گرم. (آنندراج), .و رجوع به 
اشک جگرسوز و اشک آتشنا ک‌شود. 


اشک آل. (آك ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 


اشک سرخ. (آنندراج). 
اشکت آلود. [] انم ف مرکب) چشم 
گریان. چشم اشکبار. (ناظم الاطباء). 
اشکت آور. [او] (نف مرکب) ماده یا حالتی 
که‌سبب گریه و اشک‌ریزی شود. 

-گاز اشک‌آور؛! گازیست که در جنگها با 
اعتصابات داخلی بکار برند. رجوع به گاز 


شود. 


أشكاء ١‏ (إخ) دهی جزء دهستان دهشال 


بخش آستانة شهرستان لاهيجان أست كه در 
۰ گزی‌شمال خاور آستانه و ۳۰۰۰گزی 
دهشال واقم است. محلی جنگ معتدل» 
مرطوب و مالاریائی و سکنة آن ۵٩۰‏ تن 
میباشد. مذهب مردم شیعه و زبان آنان 
کیلکی, فارسی است. آپ آن از حشمت‌رود 
ولقدرود تأمين میشود. محصولات آن 
برنج, ابريشم. كنف و شغل أهالى زراعت 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
اشکاء ۰ [1] (ع مسص) اشکاء کسی را 
پذیرفتن شکایت وی را. کی راشاکی 
یأفتن. (اقرب الموارد). ابه كله أوردن و 
افزودن اذیت و که کسی را. (منتهی الارب). 
افزودن بر اذیت و شکایت کسی. (اقرب 


اشکار. 


الموارد), به گله آوردن. (تاج المصادر بهقی). 
به شکایت آوردن. (زوزنى). ||دور كردن كله 
و اذیت کسی. (متهی الارب). گله زایل کردن. 
(زوزنشی) (تاج المصادر). از اضداد است. 
(اقرب لسوارد). |[بیمار یافنتن کی را. 
(منتهی الارب)۲. |اگرفتن چیزی از دیگری 
برای کسی جهت خشنود کردن وی. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد. |اشاخ برآوردن 
درخت. بقال: :اشکاأت الشجرة بغصونها؛ ای 
اخرجتها. (منتهی الارب). 
اشکاب. [1] (از روسی, ) اشکاف. گنجه. 
رجوع به اشکاف شود. 
اشکاب. [[] (اخ) احمدین اشکاب نام 
محدئی بود. (منتهی الارب), رجوع به امد 
شود. 
اشكابس. (أبُ] (إخ) حصنى به اندلس از 
اعمال شتتمرية. لمعجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 
اشکایه. (] ((خ) ۲ (قتطرة. .) در اسپانیا واقع 
است. صاحب لمارا عي ارد: و هرکه 
بخواهد از مرسية به المریه برود نخت از 
مرسية به قنطرء اشکابه میرسد و از آنجا به 
حصن لبرالة و از آنجا به حصن حمة و آنگاه 
به شهر لورقه متهی ميشود. (حلل‌السندسية 
ج ۱ص ۱۱۷. 
اشکاث. [1] (ع مص) بخشیدن به کسی. 
اكب كردن مال هست. القرب المنوارة): 
دادن و ورزيدن مال حقير را. (منتهی الارب). 
||اطعام کردن و نوشاندن به کسی شیر با آنکه 
خيس باشد. (اقرب الموارد). 
اسکار. (۱] (() شکار که نخجیر است, و شکار 
کردن‌را نیز گویند. (برهان) (هفت قلزم) 
(انتدراج). شكار. صيد: 


جز ملک محمود که تواند کرد 
نژه‌شیری بخدنگی اشکار. فرخى. 
در کوی این ستمگر جورآیین 
غير از گراز هیچ نه اتمکارش. ناصرخسرو. 
همچو صیادی سوی اشکار شد. مولوی. 
آن چه دیدی بهتر از پیکار من 
تا شدی تو سست در اشکار س. 

مولوی (از فرهنگ ضیاء). 
آلت اشکار جز سگ را مدان 
کمترک انداز سگ رااستخوان. مولوی. 
گفت‌ابلیس لعین دادار را 
دام رفتن خواهم این اشکار راء مولوی. 


هست کی کو چو من اشکار نیست 
هت کی کش طلب يار یست. 
مولوى (از انجمنارا) (از آنندرا اج). 


1 - ۰ 


۲-اين معنی در کب دیگر دیده نشد. 
۰ - 3 


اشكار. 


ورجوع به شکار شود. 


روسى الست که در این اواخر داخل فارسی 


اشکار. D1‏ مص) اشكار ضرع؛ يرشير | كرديدهو متداول شدهأست. 


شدن پستان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||اشکار قوم؛ صاحب شتران بیارشیر شدن 
آنان. یا دوشند؛ شتران پرشیر گردیدن ایشان, 
(منتهی الارب). پرشیر شدن شتران قوم. (از 
اقرب الموارد). ||اشکار نخل؛ شکیر برآوردن 
خرما. |ااتکار سجر؛ برگ برآوردن 
اشکار کرم؛ بردمیدن نهال رز از 
شاخ آن. (منتهی الارب). 
اشکاز. [] ((خ) قسسسریه‌ای است در 
چهارفرسنگی جانب مسغرب فارغان. 
(فارستامةٌ ابنيلخى). و جزو محال سبعه 
است. 
اشكاركلا. [إك ](إخ) دهى است از دهستان 
دابو بخش مركزى شهرستان أمل كه در 
۰ گزی شمال خاوری آمل واقع است. 
محلی دشت, معتدل, مرطوب, و مالاریائی و 
سکن آن ۷۵ تن و مذهب آنان شیعه و لهجة 
برخی از ایشان مازندرانی است. آب آن از 





خت" . | 
درح . 


جشمه و رودخانةُ هراز و محصول آن برنج, 
کف,صیفی است. شفل اهالی زراعت است و 
راه أن مالرو میباشد. بنای معصومزاده آن 
قدیمی است. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). 
اشکارلت. [إ ی ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. واقم در ۵۰۰۰ گزی جنوب نوشهر. 
محلی است کوهستانی, سردسیر. سكنة آن 
۵ تن و مذهب آنان شیعه و لهجذ بعضی آنها 
گیلکی است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. ارزن و شل اهالی, زراعت و صنایع 
دستی زنان, شال و چادرشب و جاجیم‌بانی 
است. راء آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی أيران ج ¥( 
اشكارى. [!)(ص نبى) شكارى و 
شكارجى و نخجيركر و صياد. (ناظم الاطباء). 
شكارى و صياد. (آتدراج): 
بیا بر بام ای عارف مکن هر نیمشب زاری 
کبوترهایدلها را توئی شاهین اشکاری. 
شمس تبریزی (از فرهنگ شعوری ج ۱ورق 
Mfr‏ 
اشكاطامن. [[م] () ان رات فس. 
(ابنالبيطار). كالان" آنرابا فاملياريس 
انیماء آ تطبیق کرده است اما لکلرک گوید که 
ما اين گیاه رانمی‌شناسيم. رجوع به لکلرک ج 
۰ص ۱۵۳ شود. 
اشکاع. [1](ع مص) بخشم آوردن کسی را. 
یا ملول ساختن و پستوه آوردن کسی را؛ 
(منتهی الارب). بخشم آوردن يا افنرده کردن 
و دلنگ کردن کسی را. (از اقرب الموارد). 
اشکاف. [[] (روسی, [) درلاب. گجد. کشد. 
دولابچه. اشکاب. محفظه. قفه. کلمه‌ای 


اشکاف. [(](!) رخنه در جسمی. مخفف لفظ 
مذکور شکاف! کنون متعمل است لیکن در 
پهلوی همان اشکاف با الف بوده است. 
(فرهنگ نظام), 


اشکافتن. (اتّْ] (مص) شکافتن. رجوع به 


اشکال. [1)(ع ‏ ج شکل. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان علام جرجانی ص 
۲ صورتها. (غیاث) (أنتدراج). مانندگان. 
مانندها. |اج شکل و آن بر هیشت مجموعی 
چیزی اطلاق کند که در علم رمل شانزده 
شکل‌اند و در علم تکیر و هندسه نیز اشکال 
متتوعه و مختلفه می‌ایند بسبب اطالت نوشتن 
مترا ک ( کذا) آفتاب و در تاج بمعنى شكل 
مانند است. (موّیدالفضلا). ||پیکرها و ظاهر 
جمها. مثال: اشكال مردم با هم اخعلاف 
دارند. (فرهنگ نظام). صورتها ونقشهاو 
پیکرها و شکلها. (ناظم الاطباء): 
كرجه ز مررتضائی ز اشکال مرتضائی 


گرچه ز مصطفائی ز امشال مصطفائی. ‏ فرخی. ‏ 


|[رسنها و بهاين معنی ج شکل است که بمعنی 
رسن باشد. (غياث) (انندراج). ||اقران. 
همران. هم‌پایگان: چون در خویش هنری 
بینی که در اعکال خود بینی همیشه خود را 
فزون از ایشان دأنی و مردمان نیز ترا افزون‌تر 
دانند از همران تو بقدر و بفضل و هنر تو. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۶). ||امور اشکال؛ 
يعنى ملبى و مشتبه. (اقرب الموارد). 
|[بناهای یک شهر. ادریسی اين کلمه را بدین 
معتى بكار برده أست: مدينة عجيةالبناء 
قائمةالاشكال. (دزى ج ١ص‏ 0/7/4. 

- اشكال اربعه؛© در دانش منطق از مباحث 
مهم قیاس "بشمار میرود و اين دو شعر دربارة 
آنها مشهور است: 

اوسط | كرحمل يافت در بر صفری و باز 
وضع به کبری گرفت شکل نخستین شمار 
حمل به هر دو دوم وضع په هر دو سوم 

رایع اشکال را عکس نختین شمار. 

و خواجه نصیر آرد: هيأت وقوع حدّ اوسط را 
در دو مقدمه با دو حذ دیگر (حدّ اکیر» حد 
اصفر) شکل خوانند. و آن از چهار نوع خالی 
نبود: يا در مقدمه صفری محمول بود و در 
مقدمه کبری موضوع. و آترا شکل اول 
خوانند. پا در هر دو مقدمه محمول بوده 
چنانکه گوئیم: هر انسانی حیوان است. و هر 
فرس حیوان است. و آنرا شکل دوم خوانند. یا 
در هر دو مقدبه موضوع بود, چنانکه گوئم: 
هر انسانی حیوان است و هر انسانی ناطق 
است و انرا شکل سوم خوانند. یا در مقدمه 
صفری موضوع بود. و در مقدمه کبری 


اشکال. ۲۶۵۱ 


محمول, برعکس شکل اول. چنانکه گوئیم: 
هر انسانی حیوان است. و هر ناطقی انسان 
است. و آنرا شکل چهارم خوانند. و از این 
اشکال, شكل اول كامل بود در قیاسیت. و سه 
شکل باقی غیرکامل, چه وقوح حذّ اوسط در 
شکل اول بر هیات طبیعی است به‌خلاف 
دیگرها. پس او افضل اشکال باشد. و به اين 
سب او را بر دیگران مقدم داشته‌اند, وشكل 
چهارم که مقابل اوست از هیأت طیعی دورتر 
باشد و به این سیب از را مؤخر داشته‌اند. و 
بعضى از منطقيان او را ييفكتدءاند. بسبب 
يُعدش از طبع. و بعضی شکل اول و جهارم را 
بحیلت یک شکل کرده‌اند. و شكل دوم رابر 
سوم مقدم از آن جهت داشته‌اند که نتایج او 
شریفتر و قلیل‌الوجودتر باشد. چنانکه بعد از 
این معلوم شود و عادت منطقیان آن است که 
ایجاپ را از سلب شریف‌تر شمرند. و کلی از 
جزوی شریفتر شمرند. و در اقترانیّات دیگر 
اعبار مقدمات و حدود و اشکال چهارگانه 
هم بر این نسق بود که در حملیّات تها گفته 
آمد. چنانکه بعد از این گفته آید. (اساس 
الاقتباس صص ۱٩۲ - ۱٩۱‏ و رجوع به 
همان کتاب صص ۱۹۳ - ۲۱۳ و کشاف 
اصطلاحات‌الفنون ذیل شکل شود. 

- اشکال اقلیدس؛ اشکال هندسی که اقلیدس 
وضع کرد. رجوع به اقلیدس و اشکال هندسی 
شود: 

گاه چون اشکال اقلیدس سر اندر سر کشد 


گاه‌چون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 


فرخی. 
همان اشکال اقلیدس که بنهاد 
ارسطالیس استاد سکندر. ناصرخرو. 
- اشکال جتوبی و شمالی؛ بدان كه بر فلك 


وابت چهل‌وهشت اشکال قرار داده‌اند من 
جملة آن دوازده شکل بر منطقةالبروج 
واقعاند كه دوازده بروج مشهوره عبارت از 
همین الت و يانزده اشكال از ان يجانب 
جوب منطقةالبروج است و بست (سیست) 
شكل بطرف شمال. (غياث) (اتندراج). و 
رجوع به شکل و بست (بیست) و یک پیکر 
در ایوان شمال در غیاث‌اللغات شود. 

< اشکال رمل؛ در نزد رمالان, شکل عبارت 
آز هیتی دارای چهاز سرتبه است که از 


۱ -اين مببی در کب دیگر دیده نشد. 
۲ -اين معی در اقرب الموارد جنین است: 
اشکار درخت؛ شکیر برآرردن آن. و شکیر 
یمعنی پاجوش است که از بیخ و پیرامن نخل 

براید. 1 

3 - Galland 
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۲ اشكال. 


اجتماع فردها و زوجها یا یکی از آن دو 
حاصل آیند مانند بت و : << ومس رف 
نخست آتش و دوم باد و سوم آب و چهارم 
خاكاست. وايين اشكال منحصرند در 
شانزده. یکی از آنها طريق است كه ابوالرمل 
خوانند و دوم جماعت که به تضعیف نقاط 
طریق حاصل میشود و او را امالرمل گویند و 
باقی اشکال از مسدودات و مفتوحات و نباثر 
را متولدات گویند. (از کش اف اصطلاحات 
الفنون ج ۲ ص ۸۶۲). و رجوع به شکل در 
همان کاب شود. 

- اشکال مجسطی؛ اشکال هندسی که در 
کتاب مجسطی آمده است. رجوع به مجطی 
و اشکال هندسی شود؛ 

گه‌اندر علم و اشکال مجسطی 

كه جون رانم برو يركار و مسطر. ناص رخسرو. 
- اشكال هندسى؛! شكل در تداول حكمت و 
هندسه عبارت است از هیبنت حاصل‌آمده از 
أحاطة یک يا چند حد به مقدار» يعني جسم 
تعلیمی یا سطح, مال برای نخست ماتد 
شكل كره. جه أنرأ بجز يك حد نباشد. و دوم 
چون شکل متلت. و مقصود از احاطه. احاطة 
تام است و بنایراین زاویه از این تعریف خارج 
شود. چه زاویه برحسب قول اصح هیتی 
پرای مقداری. است از این جهت که محاط به 
یک حد یا بیشتر است لیکن احاطة آن غيرتام 
است. پس هرگاه سطحی مستوی را فرض 
کنیم كه بر سه خط متقيم محاط باشد. در 
این صورت اگر آنرا بدان خطوط محاط در 
نظر گیریم آنگاه هیثتی که برای آن پدید آمده 
است. شکل آن خواهد بود و هرگاه دو خط از 
آن خطوط را که در نقطه‌ای از آن تلاقی 
ميكنند در نظر كيريم, آنكاه هيئت يديد مده 
زاويه خواهد.بود. رأی مشهور چنین است 
ولی از اين تعریف لازم می‌اید که محیط کره 
را شکلی نباشد. و توضيح أن اين است که 
علما تصریح کرده‌اند: حد خط یعنی نهایت آن 
نقطه و حد سطح خط و حد جسم سطح است و 
شکی نیست که محیط اجسام ضلع‌دار حدود 
است که بالفعل عبارت.از خطوطاند بخلاف 
محیط کره و امثال آن چون شکل بیضی. چه 
آن سطح واحدی است و آثترا حدی نیت 
زیراب‌الفعل دارای خطی نیست و خط 
مفروض برای ثبوت حد بالفعل فایده نبخشد 
و بنابراین آنرا شکلی نباشد زیرا تعریف شکل 
بر آن صدق نمیکند. پس انسب ان است که 
گفته شود: شکل عبارت از هیشت حاصل‌آمده 
برأى مقدار از جهت احاطه است. خواه بدان 
احاطه کند و خواه شکل به مقدار احاطه یابد و 
تعریفی که در شرح حکمةالعین آمده اين نظر 


را تأید کند. چه در آن کتاب شکل بدین دو 
گونه تفسیر شده است: نخست آنچه بدان یک 
یا چند حد احاطه کند. چون: مربع و مثلث و 
این شکل را مهندسان بکار برند و گویند با 
شکلی دیگر برابر است یا نصف یا ثلث آن 
است و بدان مقدار مشكلى تعبين ميشود و 
بدين معنى از مقولة كم است... دوم شكل 
عبارت از هيكتت حاصل‌امده از وجود یک یا 
چند حد است, چون تربیع و تثلیث و مانند 
آنها و در این صورت شکل از مقولاً کیف 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ص ج۲ 
۰۱ و بطور خلاصه در تداول امروز توان 
گفت اشکال هندسی عبارتند از نقاط و 
خطوط و سطوح و احجام و ترکیبات هر یک 
از آنها با یکدیگر. اشکال هندسی را متقدمان 
بجاى قضايا نيز بكار ميبردتد. چون شکسل 
حمارى. شكل عروس. شكل مغنى و شكل 
مامونى و جز اينها كه | کنون آنها را قضایای 
هندسی خواند. و رجوع به قضایا و شکل 
شود. 
اشكال. [1J‏ (ع مص) دشواری. (غیات) 
(انندراج). مشكل شدن. (مؤيدالفضلا). 
دشوارى و سختى و عدم سهولت. (ناظم 
الاطباء). دشواری و سختى: در كار من 
اشکالی پیدا شد. (از فرهنگ نظام). گورخری 
بگرفتند بکمد بداشتند به اشکالها. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۵۱۳). || پوشيده شدن کار 
و مشتبه گردیدن آن. (منتهی الارب). تردید و 
اشتباه و پیج و تاب و درهم و برهم. (ناظم 
الاطباء): اشكلت علَيَ الاخبار. (اقرب 
الموارد). التباس کار. پوشیدگی و پوشیده 
شدن آن. (تاج المصادر بیهقی). پیچیدگی. 
اشتباه. اختلاط : 

اشکال دولت کزده حل بر تیرش از روی محل 
این سبزپیکان از زحل پیکان نو پرداخته. 

خاقانى. 

گرترا اشكال آيد در نظر 

پس تو شک داری در انشق القمر.: مولوى. 
- در اشکال افتادن؛ در زجمت و دشواری 
افتادن. (ناظم الاطباء). 

|[اشکال نخل؛ رطب شدن خرمای آن و پخته 
شدن. (منتهی الارب). رطب آن نخل نیک 
شدن. (از اقرب الموارد). |اسرخ و سپید شدن 
چشم. (متهی الارب), اشکلت العین؛ کانت 
خُکُلاء. (اقرب الموارد). ||اشکال کتاب؛ مقید 
به اعراب و نقاط و حروفها كردن آن. یعنی 
دور کردن اشکال آنرا. (منتهی الارب). اعجام 
آن یعنی نقطه گذاری آن چنانکه گوئی اشکال 
و اشتباه از آن زایل کرده است. (از اقرب 
الموارد). ||اشکال بیمار؛ نزدیک به‌بهبود 
شدن وی. (از اقرب الموارد). |اشکال بستن: 
قل للخليفة يابن عم محمد 


اشكان. 


اشكل وزيرك انه ركال. 0 
||عفر. (منتهى الارب). 

اشکال. !] (از ع !) پای‌بند سستور که 
فارسی‌زبانان از شکال عربی ساختهاند؛ 
خاطر آرد بس شكال اينجا وليك 
بگساد اشکال را استور نیک 
دست عشقش آتشی اشکال‌سوز 
هر خیالی را بروبد ور روز. 
ورجوع به شكال شود. 

اشکالات. (!] (ع () ج اشکال. دشواریها. 
سختیها. رجوع به اشکال و ناظم الاطباء شود. 

اشکال تراش. [[ تَ] (نف مرکب) آنکه بر 
کار اشکال گيرد. آنکه امری را دشوار کند و از 
آن اشکال بجوید. بهان‌جو. سختگیر. و رجوع 
به اشکال‌تراشی شود. 

اشکال تراشپی. [ا تَ] (حامص مرکب) 
ساختن اشکال در کارها. بنهانه‌جوثی. 
سختگیری در کارها. 
- اشکال‌تراشی کردن: بهانه جویی کردن. 

اشکال ذاشتن. [! ت] (مسص مرکب) 
دشواری داشتن. (ناظم‌الاطباء). تردید داشتی. 
||ایراد داشتن: 

اشکال کردن. [اک د] امص مرکب) ایراد 
گرفتن. تردید و شک کردن در مطلبی یا 
کاری. 

اشکالو. [1] (اخ) ده کسوچکی از دهستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان یزد. واقع در 
۶هزارگزی جنوب خرانق, ٩۱هزارگزی‏ را 
خرانق به اککذر است. محلی کوهتانی 
معتدل, مالاریایی است و سکنه آن ۴٩‏ تن 
میباشد. مذهب. آنان شیعه و زبان آنها فارسی 


مولوی. 


است. آب ده از چشمه تأمين ميشود. 
محصولات آن غلات و شغل مردم زراعت 
است. راه ده مالرو مسیباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
اشکالة. [۱[] (معرب. () (معرب اسکاله ) 
نوعی ظرف یا جام. ج, اشکالات. اضا کل. 
(دزی ج ۱ص ۲۵). 
اسکالية. 1] (معرب. () زجوع به اشقالية و 
دزی ج ۱ص ۲۵ شود. 
آشکام. (1] (ع مص) پاداش دادن کسی را. 
(منتهی الارب). 
اشکامة. [1] (معرب. !)( کلم اسپانیولی) 
فلس ماهی. ج. اشا کیم: ملیء من أشا كيم. 
||فلی کوچک نازک و سبک که از مس جدا 
شود: اشکامة من نحاس. و اکنون آنرا 
رشکامة خوانند. (دزي ج ۱ص ۲۵). 
اشکان. (] (معرب. !) (از کلمة اسپانیولی 
ٍسکانو)" ج, اشا کن نیمکت پشتی‌دار بسرای 


1 - Les 9۷۲۵5 18 ۷۰ 
2 - Scala. 3 - Escano. .: 


اشكان. 


سه یا چهار تن بقولی, ج انا كين 
اشکان. [] ((خ) با اشغان یا اشقان بزرگ. 
برحسب روایات شرقیان, نیای سلسلة 
اشکانیان بود. مرحوم پیرنیا آرد: گفته میشود 
که‌اتکان پسر دارای | کبراست و نیز گویند که 
پسر اشكانبن کی‌ارش‌پن کیقباد میباشد. غير 
اين را هم گفته‌اند. (از ایران باستان ج ۳ص 
لاذه .)١‏ و رجوع به همان کتاب ج ٣ص‏ 
هر فارستامة ابنالبلخى ص ۱۷و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۳۲و ۵٩‏ و 
قاموس الاعلام ج ۲ ص ۹۸۳ شود. 
اشکانان. (1) ((خ) ج اشک‌ان. اشک‌انیان. 
رجوع به اشک‌انیان و مجمل التواریخ و 
القصص ص ۳۲و ٩۵شود.‏ 

اشكاني. [] () بلفت تنکابی و طبرستان 
بقلة المانیة است. (فهرست مخزن الادویه), 
اشکانی. [1](ص نسبی) منسوب به اشکان. 
ج. اشکانیان. رجوع به فهرست کتاب ایبران 
در زمان ساسانیان و تاریخ ایران باستان ج۳ 
و فهرست تاریخ کرد و فهرنت مزدیسنا و 
تاثیر آن در ادبیات پارسی شود. 
اشکانیان. [1] (اخ) هیاطله. اشفانية. 
(دمشقی). پارتها. آرشیها. لقب سلطنت سوم 
از ملوک عجم که بعد از سلطتت سکندر 
ذوالقرنین قریب یکصد و شصت سال فرمانروا 
بودند. (آنندراج). آن خانواد: سلطنتی که قبل 
از ساسانیان از ۵۸ ق. م.تا ۲۰۷ م. در ایران 
سلطتت کردند و شاه اول آن خانواده اشک نام 
داشت. (فرهنگ نسظام). سلله‌ای از 
پادشاهان ایران که از نواد اک میباشند و 
پس از سرداران اسکندر مقدونیائی تا زمان 
پادشاهی ساسانیان مدت چهارصد و شصت 
ویک سال در ايران سلطنت کردند. (ناظم 
الاطیاء). برحسب روایات مورخان اسلامی, 
سلاطین اشکانی را از ٩‏ تا ۱۸ تن آورده‌اند. 
چنانکه فردوسی گوید: 

نخت اشک بود از نژاد قباد 

دگر گرد شاپور خسرونژاد 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

جه بيزن كه بوداز نزاد كيان 

چونرسی و چون اورمزد بزرگ 

چه آرش که بد نامدار سترگ 

چه زو بگذری نامدار اردوان 

خردمند و یاداد و روشن‌روان 

چو بنشست بهرام از اشکانیان 

ببخشید گنجی به ارزانیان 

ورا خواندند اردوان بزرگ 

که‌از میش بگست چنگال گرگ 

ورا بود شيراز يا اصفهان 

که‌داننده خواندیش مرز مهان 

به اصطخر شد بابك از دست أو 

كه تئّين خروشان بد از شست او... 


از ایشان بجز نام نشنیده‌ام 
نه در نامه خسروان دیده‌ام. 


اردشیر دوم 
شهنشاه هخامنشی فریه‌یتر با فریه یتس 


تیر داد (۲) اک اول 


(۳) ارتیان اول 
(۴) فریه‌بتی 


ولر مشک (۸)ارتیان دوم (عامهرداد اول (۵)فرهاته 
پادثاه ارنتان 


(٩)مهرداددوم‏ (۱۰)ماتروکس‌رودگون (۷)ثرعات‌دوم 


" (۱۱)فرهات سوم 


سے 


ارتهوزده يادشاء ارمن + دختر(۱۳) هوراوده اول(۱۲) 


مهرداد سوم 


(۱۷) ونونس ۰ (۱۴)فرهات چهاومپاکورس با افخور 
(۱۶) هوراودم (۱۵) فرهاتک 


شاخ آذربادگان 
دختر فرهاته چهارم 
(۱۸) ارتبان سوم 


(۲۱) ونونی هوراوده ‏ (۲۰)گودرز.  )۱٩(‏ ارتیان یا 


ارته‌پاونه چهارم 
بادماء ارمن 


(۲۲) بلاش تيرداد ياكورس 
. پادشاه ارمن پادشاه آذربادگان 
(۲۳) پاکور دوم 





(۲۴) خسرو 
(۲۶) بلای سوم 
(۲۷) بلاش چهارم 


(۲۸) بلاش بنجم )۲٩(‏ ار ته پاونه پنجم 


و برحسب این جدول که ابوریحان در 
آثارالباتيه أورده است, اسامى و مدت 
سلطنت دور اشكانيان يا اشفانيان يا 
ملو الطوايف جنين است: 

۱- اشک‌بن دارابن دارا! -سج. ۲-اشکبن 
اشکان -ی. ۲-سابورین اشکان -ک. ۴- 
بهرامین ساپور -س. ۵- بلاش‌بن سابور -یا. 
۶- هرمزین بلاش -م. ۷- فیروزین هرمز - 
یز. ۸- بلاش‌بن فیروز -یب. -٩‏ خصروبن 
ملاذان -م. ۱۰-بلاشان -کد. ۱۱- 
اردوان‌ین پلاشان -یج. ۱۲- آردوان الکپیر 


اشکانیان ارمنستان. ۲۶۵۳ 


الاشکانان -کج, ۱۳- خسروین الاشکانان - 
یبه. ۱۴- بهافریدین اشکانان -یبه. ۱۵- 
جسوذرین اشکانان -کپ. ۱۶- بلاش‌ین 
اشکانان - ل. ۱۷- نرسی‌بن اشکانان -ک, 
۸- اردوان الاخیر - لا (از تاريخ ایسزان 
باستان ج ۳ص ۲۵۵۵), 
بسرحصب آراء مسورخان مقرب, سل 
اشكايان در تاريخ ۵ یا ۲۵۰ ق. م.بهمت 
اشک نامى كه برضد دولت سلوکی قیام کرد. 
تأسيس كرديد و ۸ تن از اين دودمان به 
يادشاهى رسيدند. انكاء در سال 17١‏ م. 
اردشير بابكان بر اردوان آخرين پادشاه این 
دودمان خروج كردو دولتى راكه قريب 
پانصد سال فرمانروایی داشت, منقرض کرد. 
حدود فرمانروائی دودمان مزبور چنین بود؛ از 
شمال خوارزم و مرو و از مشرق هرات و از 
جنوب زرنگ (سیستان) و سا گارتی(در کتيبة 
داریوش: آسا گارتی‌ثی) و از مغرب گرگان. و 
جدول نامهای سلاطین مزبور برحسب 
روايات مورخان مغرب این است: 
(ایران‌تامه ج ۳ صص ۵۲۳ - ۵۴۴ و رجوع 
به لغات تاریخیه و جغرافیة ترکی ج ۱صن 
۳ و فهرست تاريخ علوم عقلى در تمدن 
اسلامى و تاريخ ادبيات ايران تاليف أدوارد 
برون ج۳ ص ۱۱۰ و فهرست يثتها و تاريخ 
سیستان ص ۲۲ و يسنا ض 6۵ ۶۷ ۱۷۵ و 
فهرست مزدينا و فهرست شرح احوال 
رودکی و فهرست سبك‌شناسی ج ۱ و فهرست 
فرهنگ ایران باستان و كلمة يارت و اشک و 
ملوک‌الطوایف و ارزشک در همین لغت‌نامه و 
السنبیه و الاشراف چ لیدن ص ٩۷‏ و ۹٩‏ و 
تاریخ طبری ج ۲ ص ۱ ۱۲و مروج‌الذهب 
مسعودی ج ۲ ص ۱۰۰ و ۱۰۱ و أثارالباقية 
ابوریخان بیرونی چ لپزیک ص ۰۱۱۳ ۱۱۷و 
غرر اخبار منلوكالفرس و ستیرهم تألینف 
تعالبی چ پاریس ص ۴۵۶ و تاریخ شئى 
ملوكالارض و الانبياء ج برلن ص ۲۰و ۱۵۵ 
و كتاب البدء و اتاریخ ج۲ تألیف مقدسی و 
تجارب الامم ابن سکویه ج۱ ص ۷۸و 
كامل ابن اثير ج ١‏ ص 18١١و‏ تاريخ اران 
باستان ج۲ تالیف. پیرنیا و قاموس الاعلام 
ترکی ج۲ شود. ۱ 

اشکانیان آرمنستان. [انا ن ام نٍ] ((خ) 
برحب نوشه‌های مورخان ارمتان» 
سلسلة اشکانی به چهار شعبه منشعب ميشده 
است: شعبة اول در ايران سلطنت داشتند, دوم 
در ارمنستان. سوم در باختر تا هند. جهارم در 
ممالک شمالى از آسياى وسطى تا درياي 
آزوف و کوههای قفقاز. از سلسلة اشک‌انیان 
ارمتان ۴۲ تن سلطت کردند که نضتین 


۱-بیان. 





۴ اشكانيان ايران. 


آنان وال ارشک (وا گ ارشک) برادر مهرداد 
اول شاه ایران از ۱۴۷ تا ۱۲۷ ق. م.سلطنت 
يسر ورشايوه بود که از ۳ آم 
فرمانروانی کرد. از آن پس ارمنستان بین 
ايران و بیزانی تقسیم گردید و تقریباً چهار 
خمی آن (قسمت شرقی) به ايران تعلق یافت 
و باقی از مستملکات بیزانس شد (۴۳۰م.. 


سلطنت اشکانیان در ارمنستان از ۱۴۷ ق. م. 


تا ۴۳۰م. پاینده بود. (از تاریخ ایران باستان 
ج۲ ص ۲۶۲۱). و رجسوع به ص ۲۶۱۴ و 
۶۹ ۲۶۳۵ و ۲۶۳۶ ۲۴۲۳و ۲۶۲۰ و 
۹ ۲۶۸۰ همان کتاب شود. 
اشكائيان ايران. [آنا نِ] (إخ) رجوع به 
اشكانيان و تاريخ ايران باستان ج ۳ شود. 
اشکانیان باختر. انا ن تَ] الخ) شعبة 
سوم سل له اشکانیان پودند که از باختر تا هند 
در تصرف آنان بود ولی از اشک‌انیان ایران 
تبعیت میکردند. رجوع به تاریخ ایران باستان 
ج ۲ ص ۲۶۱۵ شود. 
اشكانيان شمالى. [آنيا نش /ض اش 
ن ] (إخ) سلسلداى از خاندان اشكانيان بودند 
که پس از انقراض اشکانیان ایران, در ماوراء 
جیحون وٍ سیحون همچنان باقی ماندند. چه 
برخى عقيده دارند كه سللداى از اشكانيان 
در صفحات پشت کوههای قنقاز و در دشت 
قبچاق هم سلطنت میکردند. سن‌مارتن گوید: 
اشکانیهای شمالی تا زمان نهضت هتها در 
قرن پنجم باقی بودنذ:و در مقابل آتيلا عقب 
نشتد. بعد قمتى از تبعة بادشاهان 
اشکانی در قفقاز و در کنار درياى باليى 
برقرار شدند و اعقاب آنها تا حال (یعنی در 
ارایل قرن نوزدهم م.) در آنجا هتند. قسمتی 
دیگر با مردمانی که امپراتوري روم را خراب 
کردند: مخلوط شدند و در مقابل هنها عقب 
نشستند و در سواحل اقیاتوس اطلس برقرار 
گشتند. (از تاریخ ایران ناستان ج۲۰ص 
۳ و ۲۶۱۴). و رجوع به همان کتاپ 
ص ۲۶۱۵ شود. 
آشکانیون. [آنی یو] ((خ) ج اشکانی (در 
حالت رفع). رجوع به اشکانیان و تاریخ ایران 
پاستان چ ۲ص ۸ ۲۵۵۷ شود. 1 
أشكانية. [انى ىّ](ص نسبى) تأنيث 
اشکانی. رجوع به انک‌انی و تاریخ ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۵۵۶ و کتاب التاج جاحظ 
ص ۲٩‏ شود. 
اشکانیها.. 1 ] ((خ) ج اشک‌انی. رجوع به 
اشکانی و اشکانیان شود. 
اشکاوند. ار | (اخ) نام کوهی است نزدیک 
سیستان. (برهان) (هفت قلزم) (آتندراج). نام 
کسوهی است در ولایت سیتان ایسران. 
(فرهنگ نظام). کوهی نزدیک سیستان, (تاظم 





الاطباء). 
اشكاوند. ([ َ] (إخ) يكى از قراى اصفهان 
است. حمداه مستوفی در ضمن تشریح 
نواحی اصفهان ارد: ناحیت کرارج ! سی‌وسه 
پاره دیه است: دشته و اشکاوند و فیزادان از 
ص ۰ و در فرهنگ جغرافیائی ایران آمده 
است: اشکاوند دهی است از دهستان كرارج 
بخش حوهه شهرستان اصفهان. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب خاور اصفهان متصل 
به راه کرارج به پرا گون. محلی است جلگه, 
معتدل و سكنة آن ۵۵۱ تن است. مذهب مردم 
شیعه و زبان آنان فارسی است. آب آن از 
رودخانه و چاه تامین مشود ور محصولاتش 
غلات. ذرت. تریا ک. پنبه و صیفی است. 
شغل أهالى زراعت و راه ديه ماشین‌رو است. 
(فرهنگ جفرافیائی يران ج .)٠١‏ و رجوع به 
اشکاه. [1] (ع مص) مته گردیدن کار و 
مشکل شدن: اشکه الامر. (منتهی الارپ). 
اشک افسوس. زک ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) اشک غم. اشک تحر اشک 
حرت. رجوع به اشک حسرت و انندراج 
شود. _ 
اشک افشاندن. [11)(سص مرکب) 
اشک ریختن. اشک فشاندن. اشک باریدن. 
رجوع به مصادر فوق شود. 
اسکناز. (1) (نف مرکب) ائک‌ریز. گریان. 
اشکباران. اشک‌افشان: 
من بجشم خويش ديدم كعبه راکز زخم سنگ 
اشکبار از دست ملتی تایسامان امده. 
۰ خاقانی. 
عمر تو گم شد بخنده ترک بخنده" 
سود تو از چشم اشکیار چه خیزد. خاقانی. 
دام و دد دشت را ہسویش 


با من همه اشکبار بینند. نظامى. 
چو از چشم گریندة اتکبار 

بر ان خوابكه كرد لختى نثار. نظامى. 
جون جنين ديدند ترسايائش زار 

ميشدند اندر غم او اشكيار. مولوى. 


تخم محبتی است که در دل بکارست. حافظ. 
بحیرتم چو در ابر سفید باران نیست 

چه دچله‌هاست که در چشم اشکبار من است. 
||(امص مرکب) و صاحب انتدراج ارد: اشک 
ریختن. طفراگفته: 

تنش كرده از دولت اشكبار 

مقامات پروانه را استوار. 

یعنی به دولت اشک ریختن و امر بدین معنی. 
اشکت‌باران. (۱] (نف مرکب) اشکیار : 
در میان آب و آتش همچنان سرگرم تست 


اشکبوس. 


این دل زار نزار و اشکبارانم چو شمع. 


حافظ. 
ورجوع به اشکبار شود. 
اشکباری. (1) (حامص مسرکب) امک 
باریدن. گریستن: 
رخ زردم کند در اشکیاری 
گهی‌زرکوبی و گه نقره کاری. نظامی. 


ورجوع به اشك باريدن شود. 
اشكك باريدن. [51] (مص مركب) ببار 
گریتن.اشک ریختن. اشک چکیدن. اشک 
انشاندن: 
نااميدى بردهد اشكى كه مىباريم ما 
رزق قارون ميشود تخمى كه مىكاريم ما. 
صائب (از آنندراج). 
عَبرّة. (منتهی الارب), هتون. (تاج المسصادر 
بیهقی). استعبار. (منتهی الارب). 
اشکماژ. [1] (نف مرکب) اشک‌فشان و 
اشک‌ریز مثله و اشک‌ریزان مزیدعلیه و جمع 
آن و نیز اشک ریختن چون آبریزان و گلریزان 
که‌یمعنی ریختن آب و گل است...؛ 
ز زور گریه برون آوریم دریا را 
ز اشکبازی ما جای پرگهر تنگ است. 
ظهوری (از آندراج). 
گویاهمان اشکبار و اشکباری است که در 
آنندراج بغلط آمده است. رجوع به اشکباری 
شود. ۱ 
اشکبوس۔ (آک ]١/‏ ((خ) نام مبارزی است 
کشانی که بمدد افراسیاب اصده بود و 
افراسیاب او را بیاری پیران ویسه فرتاد و 
رستم پیاده به میدان او آمد و به یک تیرش 
بقل آورد. (هفت قلزم) (یرهان). نام مبارزی 
است که بمدد افراسیاب آمده بود و رستم او را 
کشت.(غیاث). و صاحب آنندراج آرد: نام 
مبارزی که بمدد افراسیاپ آمده و رستم او را 
گنه 
سواری که بد نام او اشکبوس 
همی برخروشید مانند کوس: 
از اشکیوس گریه تأثير غم مخور 
کزرستم است عشق تو فیروزجنگ‌تر 


فردوسی. 


ا 
و صاحب موّید القضلا آرد: نام مبارزی کیانی 
كه بمدد افراسياب آمده بود و اقراسياب او رأ 
به يارى ييران سرلشكر. خويش كه به 
طوس‌بن نوذرشاه سرلشکر ایرانیان بجنگ 
بود فرستاد. چون اشکبوس به میدان امد. 
رهام‌ین گودرز در میدان رفت و چون به 
مبارزت با اشکبوس برنیامد, از پیش او 
گریخت.رستم کوفتة راه بود. بناء عليه رستم 


۱-ن ل: کراروج. 
۲ -دیوان چ سجادی ص ۷۷۲ در پاورقی آمده 
است: «این مصراع تصحف شله است». 





اشک يشيمانى. 


بياده در مدان آمد و بزخم تير اشكبوس را 
كشت. كذا فى شر قنامه -انتهى.و صاحب 
انجمن‌ارا ارد: نام يهلوانى بوده تورانى 


منسوب به شهر کشان که بحمایت افراسیاب 
به تسخیر شهر ایران آمده و بدست رستم زال 
کته شد. چنانکه فردوسی گفته: 

سواری که بد.... 

بيامد كه جويد به أيران برد 


سر هم‌نیرد اندرآرد به گرد. 
چون رهام گودرز از او ستوه و به کوه شده 
رستم پیاده به جنگ او رفت. نخست اسب او 
رابه تیری افکند و تیری دیگر بر او زد که از 
پشتش برون جست. هم فردوسی گفته: 
بزد تیر بر سین اشکبوس 
قلک ان زمان دست او داد بوس 
قضا گفت كير و قدر گفت ده 
ملک گفت احسنت و فه گفت ژه. 
چنان ز سایه مزگان او هراسیدم 
كه اشكبوس كشائى ز تیر رستم زال. 
قاأتی (از فرهنگ ضیاء). 
و رجوع به تاريخ جهانگشا ج۲ ص ۱۷۳ و 
شعوری ج ۱ ص ۱۱۰ شود. 
اشکت پشيمانی. [اي بٍ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) اشک ندامت: 
روز محشر را کند شب نامه ناشسته اش 
هرکه دست از دامن اشک پشیمانی کشید. 
صائب (از آنتدراج). 
ورجوع به اشک نداست شود. 
اشک پیازی. (اک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اشک سرخ 
تا چشم تو اراسته سرنامة ناز است 
از دید؛ عشاق دهد اشک پیازی. 
على خراسانی (آنندراج). 
و رجوع به اشک جگرگون و اشک حنائی و 
اشک خون‌الوده و اشک خونی و اک 
خونین شود 
اشك ييما. [أبّ / ب] (نف مركب) رجوع 
به اشک‌پیمای شود. 
اشک پیمای. (أپ /ب | (نسف سرکب) 
اشكبار. اشكريزان: 
غم رفتگان در دلم جاى كرد 
دو چشم مرا اشک‌پیمای کرد. نظامى. 
اشکت تاكك. [آي ] (تركيب اضافى. ! 
مرکب) اشک دختر تا ک.کتایه از شراب 
انكور: 
په اشک تا ک‌بشویند زخمهای مرا 
كد شيشه بر سر من خشکیی خمار شکت. 
صائب. 
اشک تاک ار می‌برستی عذرخواه من.بس است 
این رگ ابر از گناهان پا ک‌میسازد مرا 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به اشک دختر تا ک‌شود. 


اشكك تلخ. [أي تَ] (تركيب وصفى. ! 
مرکب) اشک چشم. (برهان). ||آب جشم كه 
ازكريه واندوه زايد. كذا فىالادات و القنية. 
(مؤيدالفضلا). اشى غم. (رشيدى). كنايه از 
اشك ماتمين و غمكين باشد. (هفت قلزم). 
اشكى كه از كرية غم بريزدة 
چنان محوم که اشک تلخ در چشمم نمیگردد 
قیامت گر تمکدان بشکند در چشم حیرانم. 

صائب. 
و در مژیدالفضلا نوشته اشکی که از درد فراق 
برآید. تلخ باشد و نیز گرم بود بخلاف اشک 


خوش و فرح که ان شیرین و سرد بود. 


(آنندرا اع): 
بیتی دو سه زارزار برخواند 


اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند. نظامی. 
اشک شور. اشک نیمشور. اک خوش‌نمک. 
(آنتدراج). |آکنایه از شراب انگوری. (برهان) 
(هفت قلزم). 
اشک توغلی. [] (اخ) یا اسک‌توغلی. از 
سرداران معاصر غازان بود که بسال ۶۹۵ 
ه.ق.برادر وی اینه‌بک با چند سردار دیگر 
ایلدار را که گریخته بود تعقیب کرد و بر وی 
ظفر یافت. رجوع به تاریخ غازان ص 18 
شود. 

اشکجان پهلو. زاب ](خ) دهی جزه 
دهستان سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان 
واقع در ۴۰۰۰ گزی جنوب سیاهکل است. 
محلی جلگه, معتدل. مرطوب و مالاريائى و 
سکه آن ۲۷۱ تن است. مذهب اهالى شيعه و 
زبان آنان فارسی و لهجة گیلکی است. آب آن 
از چشمه و محصول آن لب نیات است. شغل 
اهالی گله‌داری و شال‌بافی است. در تابستان 
یبلاق به دیلمان میروند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 1( 
اشک حگرسوز. [آک ج گ] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) اشک گرم. (آنتدراج). و 
رجوع به اشک آتشین و اشک آتشنا ک‌شود. 
اشک حگ رگون. (آي ج گ گو] (ترکیب 
وصفی. ا مرکب) اشک سر 3 (آنندراج). و 
رجوع به اشک پیازی و اشک گل‌گون و اک 
حنائی و اشک خون‌آلوده و اشک خونی و 
اشک خونین شود. 

اشک جکیدن. اأج اج دص 
مرکب) اشک ریختن. اک باریدن. یسیار 
كريستن.و رجوع به اشک باریدن و اشک 
ريختن شود. 7 

اشکت چیدن. (۱51(مص مرکب) کنایه از 
امک پا ک‌کردنء 

میکند با آستین جوهر ز روی تیغ پاک 

آنکه می‌چبند بدامن اشک از مژگان من. 

۱ صائب (از انتدراج). 

اشک حسرت. (اي ح ر] ات رکیب 


اشک داودی. ۲۶۵۵ 


اضافی, | مرکب) اشک افسوس. اشک تحسر. 
اشک غم: 

بهار غنجه تصوير صفحة چمن است 
شکفتگی گل سیراب اشک حسرت کیست. 
و رجوع به اشک اقسوس شود. 

مرکب) اشک سرخ. (آنندراج). رجوع به 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک 
خون‌آلوده و اشک خونی و اشک خوئین و 
اشک گلگون شود. 

اشکخانه. ان /:] (! مرکب) کنایه از 
ای ی 

اشک خفکت. (آک خ نْ /ن] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اشک دروغ. کنایه از اشک 


ساخته: 
که‌ای خون‌گرمی بازار رحمت 
مکن اشک خنک در کار رحمت. 
زلالی (از آنندرا اج). 
و رجوع به اک دروغ شود. 


اشك خوش نمكك. [أي خوش / خش 
ن ] (ترکیب وصفی, [مرکب) اشک پرسوز 
که از درد اید. (هفت قلزم). ااشک شور که از 
درد فراق دوستان زاید. (رشیدی). 
اشکت خون آلوده. [أي د /د](ترکیب 
وصفی, [مرکب) اشک سرخ. (آنندراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حنائی و اشک خونی و اشک خونين 
شود. ۲ 
اشک خون بقم. [اك ن بَقَّق /بّ ق] 
(ترکیب اضاقی, | مرکب) اشک خون‌الود که 
از اندوه فرای زايد. (رشيدى) (مؤيدالفغلا). 
اشک خوفی. (آک | (ترکیب وصفی: | 
مرکب) اشک خونین. اشک سرخ. و رجوع به 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی 
و اشک خون‌آلوده و اشک خونین شود. 
اشك خونين. [أي] (تركيب وصفی. | 
مرکب) اشک سرخ. (آتدراج): 

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند 

درد عشق است و جگرسوز دوائی دارد. 

حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۸۴. 

و رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشى حنائى و اک خون‌الوده و اشک 
خونی شود. . , 

اشكك ذاوث. [أي وو ] (تركيب اضافى. [ 
مرکب) مهره‌ای باشد سرخ بغایت شقاف. از 
شرح تحفةالمراتين. (غیات) (انتدراج). 
اشکت داودی. [أي وو ](تريب وصفى, 
إمركب) همان بكاء و كرية حضرت داود على 


۱-نل: قلک گفت احسن ملک گفت زه. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۲ ص ۸۳۲). 


FOF‏ اشک داررى. 


نينا و عليه الصلوة و اللام كه از خوف زلتى 
که‌از آن حضرت به ظهور امده مىباشد:ة 
قدحهای چون اشک داودی از می 
پریخانه‌های مليمان نمايد. 
خاقانى. 
وازاين بيت خاقانى اشى سقيد فهميده 
ميشود. جبه اشى شور كداز غم ريخته 
میشود. سفید میباشد. (آنندراج). ||اشى 
گلگون. (رشیدی) (آتدراج). |اگريةٌ بسیار. 
(رشیدی). و رجوع به اشک شود. 
اشک داوری. [آک رّ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از قرية بسیار. (برهان) 
(أنتدراج). |أكرية مظلومان به پیش حکام. 
(آندراج). گریه کردن مظلومان نزد حاكم 
برای دادرسي, (فرهنگ ضیاء). 
اشكك دختر تاکت. زک دت ر ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از شراب انگور: 
چه خلوت زهره‌ای در دامن خاک 
گواراتر ز اشک دختر تاک. 
زلالی (از آنتدراج). 
و رجوع به اشک تا ک‌شود. 
اشک درن يده ۳ شکستن. اد دی د /د 
ش ک ت ] (مص مرکب) کنایه از بند شدن 
اشک در دیده: 
رفتی و بشکست از دوری تو 
در دیده‌ام اشک در سینهام اه, 
باقر کاشی از آنندراج) (از فرهنگ ضیاء). 
اشک دروغ. زک ذ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از اشک ساخته: 
چراغ کذب را کافروزدش زن 
بجز اشک دروغش نیست روغن. 
زلالی (از آندراج). 
اشکذر. (اک ذ) (ج) یکی از بخنهای 
یازده گان شهرستان يزد است که در شمال 
باختر یزد:واقع است و حدود و مشخصات آن 
بدین شرح است: حدود: از شمال و باختر به 
بخشهای خراننق اردکان و خضرآباد. از 
جنوب به بخش تفت و از خاور به بخش 
حومة يزد. وضع طبیعی: اين بخش در جلگه 
واقع شده و آب و هوای آن گرسیر معتدل 
است. اب زراعتی قرا از قناتها تامین میشود 
ومحصول عمدۀ بخص گندم. جو و 
محصولات ضیفی است. شفل عمد؛ اهالی 
زراعت و صنایع دستی محلی نساجی است. 
بیشتر قرای این بخش بوسیلة راههای فرعی 
بیکدیگر فربوط میشوند و راه اصفهان به یزد 
از هشت‌هزارگزی جنوب باختری اشکذر 
میگنرد. این بخش از ۲۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشكيل می‌یابد و جمعیت آن 
۲ تن و مذهب آنان اسلام و زبان 
مادری آنها فارسی است. (اهالی قرای 
مهدی‌آباد. جعفرآباد. حجت آباد زردشضتی 


هستند). قرای مهم این بخش عبارتند از: 
اشک‌ذر (مرکز بخش)؛ زارج» صدرآباد, 
میزآباد. معدن نمک در عصر و معدن گچ در 
حسین آباد موجود است. در این بخش در 
حدود ۱۰ دیستان دایر است. ضمناً باید 
دانست که اين بخش از دو دهستان محلی 
بنام‌های رستاق بالا و رستاق پائین تشکیل 
می‌یابد که همان بخض اشكذر مياشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩۰‏ 
اشكذر. [أك ذ](إخ) قصبهُ مرکزی بخش 
اشکذر شهرستان یزد که در هشت‌هزارگزی 
جتوب شوسة يزد به اردكان واقع و 
مشخصات أن بدين شرح است: مختصات 
جغرافیائی: طول ۵۲ درجه و ۱۶دقیقه و ۳۰ 
ثانیُ خاوری از نصف‌النهار گرینویچ. عرض 
۱درجه و ۵۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ارتفاع از 
سطح دریا ۱۲۱۸ متر. اختلاف ساعت با 
تهران ۱۰ دقیقه و هشت انیة خاوریست. این 
قصبه در جلگه واقم و هوای آن گرم معتدل 
است. آب زراعتی از قنات و محصول عمدة 
آن, غلات و محصولات صیفی است. شغل 
عمدء اهالی زراعت و صنایع محلی ناجی و 
بافی است. جمعیت قصبه ۲۹۴۳ تن است که 
از مذهب اسلام پیروی میکنند و بزبان فارسی 
سخن میگویند. راه اشکذر تا یزد اتومبیل‌رو 
است و رأءاهن نيمهتمام اصفهان - يزد - 
كرماناز ١٠هزاركزى‏ شمال خاوری این 
قصبه میگذرد. ادارات دولسی عبارتند از: 
ب‌خشداری, آمار:. پست‌خانه, بهداری و 
ژاندارمری. یک دبستان و در حدود ده دکان 
دازد و دارای یک مسجد و یک قلعة قد 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
اشکر. (اکَ] (ع ن‌تصف) سسپاسدارتسر. 
حق‌شناس تر. 

امخال؛ 

اشکر من بروقة. رجوع به بروقة شود. 

اشكر من كلب. 
أشكر. [] (معرب. !) قسمى يارجه. رجوع به 
اشكرى شود. 
أشكر. [أىُ) (إخ) قريداى الست در سوى 
شرقى مصر. (از معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 
اشکران. [] (نف مرکب) گریان. اشکبار: 
چشم خور اشکران به خون شفق 

راز با قعر چاه میگوید. خاقانی. 
اشک راندن. [1] (مص مرکب) 
گرب تن: هطل؛ اشک راندن چشم. (منتهی 
الارب)؛ 

در این افسانه شرطست اشک راندن 

گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. نظامی. 
اشکواب. (اکَ ] ((خ) برحسب نوشتة یاقوت 
نام قصبه‌ای است در جهت شرقی اندلس. اين 


اشکر میدان. 
محل مسقط رأس بعضی از مشاهیر علما بوده 
است و معلوم نشد اسپانیولیهای امروز این 
قصبه را چه مینامند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شهری است در جانب شرقی اندلس. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع) (منتهی 
الارب). نام اين شهر در اناب اشکرن آمده و 
سمعانی گوید: شهری است از بلاد شرق 
اللي ارش در الا د ى 
از دو صورت دیده نشد. و رجوع به اشکرن 
شود. 
اشکربی. (| ک ] (إخ) ابوالمباس يوسفبن 
محمدین فارو اشکربی. در اشکرب متولد شد 
و در جیان پرورش یافت. از این‌رو په 
اشکرب زادگاه خويش منسوب شد. آنگاه به 
خراسان سفر کرد و در بلخ اقامت گزید تا 
بال ۵۴۸ ه.ق.در آن شهر درگذشت. (از 
معجم البلدان). و سمعانی ذیل اشکرنی آرد: 
ابوالحجاج یوسف‌بن محمدین وارد اندلسی 
اشکرنی, چوانی صالح فاضل و نیکوسیرت 
است. به حدیث و لفت و تا حدی به فقه 
آشناست. در اشکونت ( کذا) متولد شد. در 
جیان پرورش یافت و بدان متحسب شد (؟). 
در راه جستن دانش از بلاد مغرب خارج شد 
و یعراق رفت و در بغداد از کانی که ما سماع 
کردیم و از آنان که ما سماع نکردیم. سماع 
کرد. آنگاه به نيشايور و مرو و هرات رفت و 
حدیث بيار سماع کرد و در پایان عمر در 
بلخ سکونت گسزید و امامت مسجد راعوم 
(کذا) به وی وا گذار شد. از قرائت من بسیار 
سماع کرد و من نیز از قرات او سماع کردم او 
از من نوشت و من نیز از او نوشتم. سرانجام 
در سلخ ذی‌القعده سال ۵۴۸ ه.ق.درگذدت 
(از اناب سممانی برگ ۳۹ب). 
اشکرجون. ] (ع ل) خارپشت. کرپی, 
ج, اشکرجونات. (از دزی ج ۱ص ۲۵). 
اشکرجونات. زک ) (ع () ج اشکرجون, 
رجوع به اشکرجون شود. 
اشکردن. [(ک د] (اسسص) شکردن و 
شکاردن. (ناظم الاطباء) (لغات شاهامه): 


نبودی به گیتی چنین کهترم 

که‌هزمان بدو پیل و دیواشکرم. فردوسی 
اشکت رستن. [ارّتَ] (مص مرکب) اشک 
ریختن. گریستن: 


ز چشم شمع اشک گرم روید 
که اتش از پر پروانه شوید. 

زلالی (از آنندراج). 
اشکر لاط. (کَ ] (مسعرب. () اشکیلاط. 
ارغوانی. شقایقی. وردی. ||ماهوت ايرلند. (از 
دزی ج ۱ص ۲۵). و رجوع به اشکری شود. 
اشکرمیدان. (اک ر ء) ((خ) دهی است 
جزء دهتان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۸۰۰۰ گزی جتوب باختر 


اشكرن. 
رودسر و ۰۰ ۰ گزی‌خاور املش واقع است. 
محلى است جلكه. معتدل. مرطوب 
مالاریائی. سکنۂ آن ۱۰۰ تن, مذهب آنان 
شيعه و زبان آنان فارسی است و بلهجذ گیلکی 
نیز سخن میگویند. آب آن از يلرود تأمين 
میشود و محصولات أن برنج. جاى. 
صیفی‌کاری است. شغل اهالی زراعت و 
مختصری کوزه‌سازی و حصیربافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ۲ 
اشكرن. [اكّ] (إغ) شهرى است از بلاد 
شرق اندلس از مغرب. (اتساب سمعانى). نام 
اين شهر در معجم البلدان اشكرب ونبت 
بدان اشکرپی آمده است و در حلل‌السندسية 
نام هیچیک از این دو صورت نیست. و رجوع 
به اشکرب شود. 
اشکوفیی. (! ک] ((خ) رجوع به اشکسربی 
شود. 
اشک روان. (آک ر] (ترکیب وصتفی, | 
مرکب) اشک جاری. دمع منحق. (منتهی 
الارب). 
أشكره. [اك رَ /ر ] () هر مرغ شکاری از 
اقام باز و بائه و غیر انها: 
اشکره را از پی جوق کلنگ 
هست چو آویزش قصاب چنگ. امیرخسرو. 
شکره مخقف اشکره است. (فرهنگ نظام). 
طایر شکاری که آنرا شکره گویند. (غیات). 
مرغی شکاری که آنرا پیفو خوانند. التفهیم). 
مرغان شکاری را گویند مطلقا و بعضی گویند 
مرغی است شکاری از جنس باشه لیککن از 
باشه کوچکتر بودو آنرا پیغو خوانند. 
(برهان).۱ مرغان شکاری. (انجمن‌آرا). مرغ 
شکاری که آنرا شکره نیز گویند. (آنندراج): 
چاو گجشک که از انکره گریزد او ببانگ 
همی کند آواز او را چاو خواند و گویند همی 
چاود. (لغت‌نامةٌ اسدی). و زیت پادشاهان 
ساخت از اسپان بسرنشتن و بارها بر 
چهارپایان نهادن و اشکره‌ها از بهر نخجیر 
بدست آوردن. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص ۲۸). 
خادمی باشه بر دست داشت. آن باشه 
بخواست و بر دست تشاند, در آن میان از دهن 
برداشیت وآن خادم رانعلینی چند بر گردن زد 
و گفت شما ملک‌زادگان را چنین می‌پرورید 
کز ایشان اين بی‌ادبی می‌آید که اشکره ببر 
دست دارند و خیو اندازندا (نوروزنامه), 
اشکری. [] (معرب. !) قسمی پارچه: ماثتا 
شقة من اشکری. در نسخی اشکر و اشکرلاط 
امده است. (از دزی چ لاص ۲۵ 
گریستن.اشک باریدن. بیار گریستن. اشک 
چکیدن. اک افشاندن. و رجوع به مصادر 





فوق شود. سفک. (تاج السصادر بسهقی) 
(دهار), اذرا. (تاج المصادر). (عسام. (منتهی 
الارب)؛ 

تو قدر خویش ندانی ز دردمندان پرس 
کزاشتیاق جمالت چه اشک میریزند. 

سعدی (بدایع) 

|أكنايه از خوش و محظوظ شدن باشد. کسی 
گویدکه من حرف عجیبی شنیدم. یاران گویند 
ما هم بشنویم و اشکی بریزیم؛ یعنن خوش 
شويم.(آتدراج), 
اشکویز. (] (نف مرکب) اشکبار. گریان. 
رجوع به اشکبار شود. چشمی که اشک بسیار 
مىافشاند. (ناظم الاطباء). |إعاشق. 


(آنندراج): 

دیدی مرا بعید که چون بودم 

با چشم اشکریز و دل بریان. فرخی. 
خاک‌لرزید و درآمد در گریز 

گشت‌او لابه کنان و اشکریز, مولوی. 


اشکت‌ریزان. (1] (نف مرکب) چشمی که 
اشک بسیار می‌افشاند. (ناظم الاطباء): 
همه منکوب و پریشان و منخوب و اشکریزان 
و حیران. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۵۵ 
بریحان نار اشکریزان 


بقرآن و چراغ صبح خیزان. نظامی. 
سلطان سریر صبح‌خیزان 
سرخيل سياه اشکریزان. نظامی. 


آن کاتی که در آتشکده بینا شده‌اند 
اشی‌ریزان مرا جوش شرر میدانند. ِ 
وحید (از آنندراج). 

اشکریة. ([ک ی ] (معرب. [) (از اسپانیولی 
اسکریا) ماد زجاجی که در کف فلزات 
مذاب یافت میشود. کف. خبث. زید. و یعرف 
بالاشكرية خبت‌الحدید. (از دزی ج ۱ص 
0( 
اشکز. [أکُزز] (معرب. () چیزیست مانند 
چرم سپید که بدان زیها را می‌بندند و مسحکم 
مبکند. معرب ادرنج فارسی. (از اقرب 
الموارد). چیزی که به ادیم سپید ماند و بدان 
زین را استتوار کند. (متهی الارب) 
(آنندرا اج). دوال سیرم. (مهذب الاسماء). 
چیزی مانند ادیم سپید که بدان زین را استوار 
کند. (ن_اظم الاطباء). ادرنگ. آدزنج. 
|أحيوانى دريايى. (مهذب الاسماء). 
اشکس. [آك] (إخ) يا اشكش يا اشكسن. 
نام پهلوانی. (لفات شاهنامه». و صاحب 
مجمل التواریخ آرد: آندر عهد کیخرو هم 
این بزرگان به جای بودند: بیژن گیو... و 
اشكس قبادكاوه و... رجوع به مجمل 
التواريخ و القصص ص ۱ اشکش شود. 
اشکستان. [اک ] (اخ) دهی است از بخش 
حومهٌ شهرستان نایین واقع در ده‌هزارگزی 
جنوب نایین متصل به راه مالرو ارجوغ به 


اشکسن. ۱۶0۵۷ 


نایین. محلی کوهستانی و متدل است و 
سكنة ان ٠١“‏ تن میباشد که پیرو مسذهب 
شیم‌اند و بزبان فارسی سخن میگویند. آب 
آن از قنات است و محصول ده غلات و شغل 
امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کریاس‌بافی است. در فصل خشکی اتومبب 
میتوان به ده برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 

اشکستان حوی آباد. [آک ن | ((ج) ده 
مخروبه‌ای است از بخش حومة شهرستان 
نایین. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 
اشکستن. [اک تَ] (مسص) شکستن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). شکستن یعنی خرد 


کردن.(شعوری)؛ 

نیست دروخ ترا خدای خریدار. ناصرخسرو. 
درد زه كر رنج أبستان بود 

بر جنین اشکستن زندان بود. مولوى. 


و رجوع به شکستن شود. 

اسکسته. (ا کت /ت] (نسف نتف) 
شکسته. بشکسته. مکسور. مكشرة 

دست اشكته برآرد در دعا 


موی اشکسته بردققل جدا. بولوی. 
چبر چبود بستن اشکسته را 
یا پیوستن رگ بگسته را مولوی. 


O‏ در تداول خراسان, تیه و ماهور یا زمين 
پر تپه و ماهور. مأخوذ از معنى لغوى شكسته 
بمعنى جين وشكزدار. (حائية فياض بر 
تاريخ بيهقى ص 6۹۵: بندها براند تا از آن 
اشکسته‌ها به صحرای باورد رسیدیم. (تاریخ 
بهقی چ فیاض). گوسفندان را به اشکسته 

کوهی راند. داود بر آن کوه شد. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۲ ص ۲۸). 
اشکسته بنف. [کَتَ / تب ] (نف مرکب) 
شکته‌بند. ذاد. (ناظم الاطباء), آروبند؛ 
خواچه اشکسته‌بند انجا رود 
که‌در آنجا پای اشکته بود. 
و رجوع به شکسته‌بند شود. 
أشكك سحاب. [أي سّ ] (تركيب اضافى. 
[مرکب) کنایه از قطرات باران: 

ز دست بخشش او حاکی است اشک محاب 

ز حزم محکم او راوی است سنگ جبال. 

انوری (از انتدراج). 

اشک ابر, اشک نیسان. و رجوع به اشک و 
اشک نيان شود. 
اشکسن. [آس] (() رجوع به اشکش و 
اشکس شود. 


مولوی. 


۱-مرکب از: اشکر (از مصدر اشکردن - 
شکست. شکار کردن) +ه پسوند نسبت. 
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۸ اشکش. 


اشکش. (أْکَ /۱ک ] ((خ)۲ (در شاهنامه) 
نام یک پهلوان تورانی که از دست رستم کشته 
شد. (فرهنگ نظام). نام پهلوانی بوده است. 
(برهان) (جهانگیری) (هفت قلزم). از پهلوانان 
دربار کیکاوس. نام پهلوانی مبارز. (شعوری 
ج ۱ص ۱۱۲۳). نام پهلوانی بوده از ترکستان 
که به جنگ ایران آمد و در دست رستم کشته 
شد. (انجمنآرا) (آتدراج). نام جنگ‌آوری 
است تورانی. (فرهنگ ضیاء). و رجوع به 
اشکس شود. 


اشکت شادی. (آک ] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) اشکی که از حایت فرح و از گرية 
شادی بریزد؛ 
اشک خادی به کج دیده دوید 
مستعد فرودویدن باد. ظهورى (از انتدراج). 
و رجوع به اشک طرب و اشک شیرین و 
اشک شکرین و اشک شکری شود. 
اشكك شكرى. [أي ش ک / شک ک] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) اشک شادی؛ 
ذره در کلبه به خونابه گری 
مت غلطدن اٹک شکری. 
زلالی (از آتندراج). 
و رجوع به اشک شادی و اشک طرب و اشک 
شیرین و اک شکرین شود. 
اشک شکرین. (اکِ ش كى / شک ک] 
(تركيب وصفيى. ! مرکب) اشک شادى. كرية 
شادى. (مؤيدالفضلا) (شرفنامة میری). اشک 
گلگون.(فرهنگ ضیاء): 
بس اشک شکرین که فروریزم از نیاز 
بس آه عنبرین که بعمدابرآورم. خاقانی. 
و رجوع به اشک شادی و اشک طرب و اک 
شیرین و اشک شکری شود. 
اشک شور. [أي] (تركيب وصفى. ! 
مرکب) اشک تلخ. اشک نیم‌شور. اشک غم: 
ز اشک نیم‌شور حسرتآلود 
نمک‌گیر مذاق دیده محمود. 
زلالى (از آنندراج). 
و رجوع به اشک تلخ شود. 
اشک شور و گرم. [آک ر گ] (ترکیب 
وصفى, ! مركب) كتايه از اشك اندوه و فراق. 
(فرهنگ ضیاء) (هفت قلزم) (رشیدی). 
اشک شیرین. [أي] (تركيب وصفى. ! 
مركب) اشكى كه از غايت فرح وازكرية 
شادی بریزد: 
شد مير بعد نومیدی وصال آن صنم 
اشک شیرین شد از آن پس گریُ خوتاب ما. 
ابوالمعانی (از فرهنگ ضیاء). 
كرية شادى. (مؤيدالفضلا). كنايه از كرية 
شادى باشد. (برهان). و رجوع به اشک شادی 
و اشک طرب و اشک شکرین واشک شکری 
در آنندراج و فرهنگ شعورى ج ۱ص ۱۲۰ 


3 


کود. 


اشک صراحی. اک ص ] (ترکب 
اضافى. !مركب) كنايه از شراب: 
ز شوق بزم تو در دیده و دل سلمان 
حرام اشک صراحی و تال عود است. 
سلمان (از آنتدراج), 
اشک طرب. (اك ط ر] (تركيب اضانى. [ 
مرکب) اشک شيرين كه كتايه از كرية شادى 
باشد. (برهان) (هفت قلزم), 
اشکت عقیقی. (آک غ]] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) اشک سرخ, (آنندراج). 
اشکفت. (اک ] (ل) غار. (جهانگیری). غار و 
رخنة کوه و اصل در آن شکاف و شکافته 
بوده. (انجمنآرای ناصری). مفاره و غار و 
رخنه کوه. (ناظم الاطباء). شکفت: 
برون آمد ز دروازه شتابان 
تهاده روی زی اشکفت دیوان. 
(ویس و رامین). 
اشکفت. [( ک ] ([) عجب. (جهانگیری). 
عجب و آنرا شکفت نیز گویند و در مقام 
تعجب شکفتا نیز گویند مانشد ای عجب و 
عجب او شکفتید یعنی در عجب افتاد و بر اين 
قیاس شکویدن یعنی شکفته شدن و در 
شکفت ماندن و رشیدی شکوف بضم بمعنی 
شکافنده آورده چنانکه اسدی گوید: 
قلا دید در لشکر افتاده توف 
از آن پهلوان جمله صف را شکوف. 
هم شيخ تعدی گفتد: 
كه لكك ر شكوفان مغفرشكاف 
نهان صلح جتد و پدا مصاف. 
(انجس آرای ناصری). 
و رجوع به شگفت و اشگفت شود. 
اشکفت. [اک ] (مص مرخم. (مص) شکفتن 
گل را گویند. (جهانگیری). شکفتن گل را 
گویند.شکفت و شکوقه و بشکوفه و اشکنیده 
و اشکوفه مأخذش از اینجاست چون راو و فا 
تبدیل یابند بمعنی شکفته است. (انجمن آرا). 
باز شدن غنچه و گل. 
اشکفتان. [اکَ ) ((ج) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج که 
در ۰۰۰ ۰ گزی‌شمال خاور کامیاران و 
۰ گزی شمال امیرآباد واقع است. 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر است و سکنهً 
آن ۵۵۲ تن میباشد که اهل تسنن می‌باشند و 
بلهجة کردی سخن میگویند. آب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵. 
اشکفقان. ١إ‏ ک ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان یبلاق بخش حومةٌ شهرستان سنندج 
که سکن آن ۱۰ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغراقيائى ايران ج ”). 


اشكفتوئيه 


اشکفت بابامیر. [اک ] (إن) دهى است از 
دهستان هنديجان بخش ايذهُ شهرستان اهواز 
که در ۰ ۲هزارگزی جنوب ایذه واقع است. 
منطقه‌ای کوهستانی و معتدل است و سکن آن 
۵ تن است که بلهجة بختیاری فارسی سخن 
میگویند و از مذهب تشیع پیروی میکنند. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
است. شغل اهالی زراعت و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
اشکفت دراز. اک د] (اخ) دهی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و سمسنی 
شهرستان کازرون که در ۲۶هزارگزی خاور 
فهلیان و ۲هزارگزی خاور شوسذ کازرون به 
بهیهان واقع است. منطقه‌ای دامنه, گرمسیر و 
مالاریائی است و سکن آن ۳۳۷ تن مباشد. 
مذهب اهالی شیعه و زیان آنان فارسی لری 
است. آب آن أز جشمه تأمسين میشود و 
محصولات آن غلات. برتج. تریا ک و شفل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
اشکفت دهاقان. (| ک د] (إخ) دہ 
مخروبه‌ای است از بخش سمیرم بالای 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جفغرافيائى 
ايران ج ۰ 
اشكفتكك. [إك ت] ((خ) دی است از 
دهستان لار بخش حوهه شهرستان شهرکرد 
واقع در ۷هزارگزی باختر شهرکرد که در 
محلی کوهستانی و معتدل واقع است و سکنة 
أن ۱۳۴۷ تن میباشد. مذهب اهالی شيعه و 
زبان آنان فارسی - تبرکی است. آب آن از 
قتات تامین میشود و محصولات ان عبارت 
است از: غلات و کشمش. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنبان قالی‌بافی 
است. راه شوسه دارد. در این ابادی 
خانه‌هایی از سنگ در کوه ساخته شده که 
اک فتک نامیده میشود. (از فرهنگ 
جغرافيائى ایران ج ۹۰ 
اشكفتن. [إكّ ثّ](مص) شكفته شدن. 
|اشکوفه آوردن. (از فرهنگ نظام). شکفتن. 
رجوع به شکفتن شود. 
اشکفت نشین. (اک ن ] (نسف مرکب)۲ 
اشکفتوئیه. (اکَ ثی ی ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهراسمان بخش.ساردوئة 
شهرستان جیرفت که در ۴۰هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۱۷هزارگزی جنوب راه مالرو 
بافت - ساردوئیه واقع است و دارای ۴ تن 


۱-بسعفی این نام را نمایندة اشک (ارشک 
موس تخل له اشکانی) در شاهامه دانند. 
(حاشية برهان چ معین). 

۰ وا - 2 


اشک فروخوردن. 


سکنه میباشد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 


۸ 

اشک فروخوردن. [أْف خوز / خر د] 
(مص مرکب) کنایه از ضبط کردن گرید. 
(آتدراج)؛ 

اشكك فشان. [آفَ /فٍ] (نف مركب) 
اشكريزان. اشكيارة 


دیده آن روز که شد اشک‌فشان دانستم 
کین تتک زورق من درخور طوفانس نیسنت. 
كليم (از آندراج), 
چشمی که اشک بسیار می‌اقشاند. (ناظم 
الاطیاء). 
اشکت قشاندن. (آت /ف د5] (امسص 
مرکب) اشک ریختن. اشک باریدن. اشک 
افشاندن؛ 
شمع روشن شد چو اشک از دید ينا فشاند 
خوشه‌ای برداشت هر کسن دانه‌ای اینجا نشاند. 
صائب (از آنندراج). 
أشكفه. [إكى ف /ي] (!) بهار و شكوفة 
درخت. (برهان) (أنندراج). اشكوفه. 
(فرهنگ ضیاء). رجوع به شعوری ج ١‏ ص 
۹ شود. زهر. شک وف درخت. (ناظم 
الاطباء). |إقى و استفراغ. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). غنیان. منش‌گردا. هراش. 
اشکفیده. [اک د /د] (نمسف /نف) 
شکفه. (از انجمی آرا)؛ 
همچون شکوفه چشم‌سفیدم در اتظار 
تا می‌بندد آنچه نخضست اشکفیده بود. 
انیرالدین اخسیکتی (از انجمن‌ارا). 
رجوع به انکفت و انکفتن و شکفتن و 
شکوفه شود. 
اشکت کبالپ. (آي ک | (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) رطوبتی که از کباب بر سر آتش 
بریزد؛ 
چکید اشک کباب و تفمه سر کرد 
لب خشکی بخون از دیده تر کرد. 
زلالی (از آندراج). 
و رجوع به اخک شود. 
اشکت کوه. [ا کي ] اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کایه از لمل و یاقوت: 
گرمحبت را نه در هرچیز تاأثیریست خاص 
يس جه اشك كوه راياقوت حمرا ساخته. 
واله هروی (از آنندراج). 
اشکت کلگون. [أك گ ] (ترکیب رصفی: | 
مرکب) اشک سرخ. (انندراج)؛ 
گرکمیت اشک گلگونم نبودی گرم‌رو 
کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. 
حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۱۹۹). 
و رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اک حتائی و اک خسون‌الوده و اشک 
خونی و اشک خونین و اشک عقیقی شود. 
اشکل. [اک /آکَ | () ریسمانی کنه بر 





زانوی شتر بندند تا فرار نکند. مثال: شتر من 
شریراست با وجود اشکل سه‌پایی راه میرود. 
(فرهنگ نظام). پای‌بند و پای‌رنجن. (ناظم 
الاطباء) پای‌بند و رسنی که به آن پالان 
اشتر بندند تا از پشتش نرود. (آنندراج) 
(غياث) ". ||اسبى را كويئد كه دست راست و 
پای چپ او سفید باشد. (برهان) (أنندراج). 
اسپی که دست راست و پای چپ او سپید 
باشد. (غیاث) (انجمن‌آرای ناصری). اسبی را 
گویند که دست راست و پای چپ او سفید 
باشد. (هفت قلزم). |أمكر و حیله و تزویر. 
(برهان). مکر و حیله و فریب و آثرا اتکیل 
بزیادتی یا نیز گفته‌اند. (آنتدراج) (انجمن‌آرای 
ناصرى). مكر و قريب و حيله. (هفت قلزم). و 
رجوع به اشكيل شود. 
اشکل. (اکَ) (ع ن‌تف) اشکل به؛ یعنی 
مشابه‌تر است. (منتهی الارب). اشبه. شبیه‌تو. 
مساندتر. || جوشتر. (غیاث) (آنندراج). 
خوش صورت‌تر, خوشگل‌تر.: زیباروی‌تر. 
||بوشيدهتر و دشوارتر, (غیاث) (انندراج). 
مشكلتر. دشخوارتر. 
اشكل. لاك الع ص) أن كه در وى سرخى 
و سپیدی با هم آمیخته باشد. یا آن که در آن 
سپیدی مایل به سرخی و تیرگی باشد. ج» 
شكل. (منتهى الارب). سرخى و سفیدی 
آميخته. (غياث) (انتدراج). |إماء اشكل؛ اب 
بخون اميخته. (منتهى الارب). ||استرى كه 
||اشكلالعين؛ يعنى در سيدى أن اندكى 
سرخی است یا سق عین او طویل است. و 
ضی‌الحدیت: و کان رسول‌الّه (اص) 
اشکل‌العین؛ ای فی پیاضها شیء من الحمرة و 
قیل طویل شق‌العین. سرخ‌چشم. (تاج 
المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء) (غیاث). 
اشکل‌المین: آنکه شکاف چشمش دراز باشد. 
(مهذب الاسماء). |إقجقار سيدتهيكاء. 
(منتهی الارب). آن گوسفند که تهیگاه وی 
سپپد بود. (مهذب الاسماء) (تاج المصادر). 
|(ا) کنار کوهی. (منتهی الارب). پدر جبّلی. 
اشکل. [] ((خ) تام یکی از سه گروه ناحیت 
برطاس. (حدود العالم). 
اشک لاله‌فام. (آي [ /(] (تسرکیب 
وصفى. | مرکب) اشک سرخ. (آنندراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشى جكركون و 
اشک حنائی و اشک ضون‌الوده و شک 
خونى و اشک خونين و اشک گلگون واشک 
عقیقی و اشک آل شود. 
اشك لاله گون. [أي ل /ل](تركيب. 
وصفی, [مرکب) اشک سرخ, (انتدراج). 
رجوع به اشک پیازی و اشک جگرگون و 
اشک حنائی واشى خونالوده واشىف 
خونی و اشک خونن و اشک عقیقی و اشک 


اشکلن. ۲۶۵۹ 
گلگون‌و اشک لالهفام شود. 
اشكلجه. [ ] (إن) يا الكلجو. نام قلمة 
امان‌کوه در هرات است. دج به امانكوه و 
ذيل جامعالتواريخ رشیدی تالیف حافظ ایرو 
چ تهران ص ٩‏ شود. 
اشک لعلیی. (اک [] (تترکیب وصفی, | 
مرکب) اشک سرخ. (آتتدراج). و رجوع به 
اشک پیازی و اشک جگرگون و اشک حنائی 
و اک خون‌لوده و اشک خونی و اک 
خونین و اشک عقیقی و اشک گلگون و اشک 
آل و اشک لالدفام شود. 
| شکلکت. (ايِ ل ] (!) آلتی است از چوب که 
لای پنجه دزدان گذارند و فخار دهند تا از درد 
عاجز شسوند و دزدی را بروز دهند. مثال: 
دیشب در ادار؛ ن_ظمیه دزدی را اشکلک 
کردند. هزارها تومان صال دزدی بروز داد. 
(فرهنگ نظام). آلت شکنجه. (فرهنگ ضیاء). 
شکنجه‌ای با فروپردن تراشة نی میان ناخن و 
گوشت‌یا نهادن چوب در فرجه‌های انگشتان 
و فشردن. و این‌گونه شکنجه در روزگار 
ائکلک خیمه؛ پل. 
چوب که به زمين فروپرند و طناب خیمه بدان 
بندند. |(دستهٌ طنابین جوال که گاه قپان کردن 
قلاب در آن افکنند. اادر تداول بهیهان, دام. 
تله. 
اشکلکت. (اک ل] ((خ) دهی است جزء 
دهستان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب رودسر 
متصل به مسرکز دهستان واقع و منطقه‌ای 
جلگه, متدل مرطوبی و مالاریائی است. 
سکنه آن ۷۱۵ تن میباشد که از مذهب شیعه 
پیروی میکنند و بربان فارسی و لهج گیلکی 
سخن میگویند. آب آن از پل‌رود برنج‌چای 
تأمین مشود و محصول آن, چای و شغل 
اهالی زراعت است. راه فرعی به شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
ا شكلكت دادن. [إي ل د] (مص مركب) 
شکنجه دادن پنوع مخصوص که در اشکلک 
یاد شد. رجوع به اشکلک شود. 
شکلک کردن. [اک [ک ذ] اسسص 
مرکب) پاره‌های نی بزیر ناخنها فروبردن 
شکنجه را. چوب میان انگشتان گذاشتن و 
فشردن واين نوع عقوبت در روزگار استبداد 
متداول بود. رجوع به اشکلک شود. 
اشکلن. (اک ل] ((خ) دهى امت جرّء 
دهستان حومهٌ بخش مرکزی شهرستان فومن 
که در ۷۰۰۰ گزی‌شمال باختر فومن و 
١ 5-55‏ گزی‌لولمان واقع است و راه اتومبیل‌رو 
دارد. سكنة آن ۲۰۷ تن میباشد که بزبان 








استبداد متداول بود. 


۱-در تن چنین است: و پای رنجید. 
۲ -در غیاث اللغات ضبط آن بفتح. 


۰ اشكلة. 
فارسی و لهجة طالشى سخن ميكويند واز 


مذهب شیعه پیروی میکنند. آب آن از چشمۀ 
پیراسماعیل و رودخانة ماسوله تأمین میشود 
و محصول آن سرنج» توتون. سیگار و 
صیفی‌کاری است. شقل اهالی زراعت و 
زغال‌فروشی و مکاری است. راه آن مالرو 
است. ۱۰ باب دکا کین مختلف دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
اشکلة. راک [] (ع ل) احباس. |احاجت. 
|ایک کثار کوهی, و هی اخص من الاشکل. 


|إشبه. يقال: فيه اشكلة من ابيه؛ اى شبه. 


(منتهی الارب). 
اشکلیی. ((؟] (معرب. !) رجوع به اشقالیه و 
دزی ج ۱ص ۲۵ شود. 

اشکم. [اک ] () (از پهلوی اشکمب) ( شکم. 
(مؤيد الفضلا ج ۱ص )۱۳٩‏ (هفت قلزم) 

(شعورى) (شرفنامة منيرى). شكم. شاعرى 

در هجو كفته: 
اشکمص آمد فراخ او راز بطن مادرش 
شوريشتى دارد از يشت يدر أن بدلجام. 

(آنندراج). 

آن حصه مجوف انسان و جیوان که نام 

تكلّميش شكم و تام عربيش بطن است... لفظ 

مذكور ماخوذاز يهلوى أست. مخفف ان 

شکم | کنون در تکلم فارسی مستعمل است و 

در پهلوی اشکومب بوده است. (از فرهنگ 

نظام): ان اباهريرة اصیب به [بوجم‌الیطن ] 

فقال له صلی اه علیه و سلم: اشکم‌درد! معتاهٌ 

بالفارسية أ يك وجعالبطن؟ فقال نعم. فأمره 

ان یصلی. (تذکر؛ ضریر انطا کی ج۲ ص۲۸ 


س ۱۱۴). 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق سری. منوچهری. 
ای کت اشکم پر ز نعمت جان تهی 
چون کنی بیداد کایزد داور است. 
ناصر خسر و. 


و بدست راست خنجری کشیده و دراشکم آن 
شير يا كركدن زده, (فارسنامة أبن البلخى ص 
۳۲ 

شير بی‌دمٌ و سر و اشکم که دید 
این‌چنین شیری خدا هم نافرید. 
خیک اشکم گو بدر از موج آب 
آن دل مردی که از زن کم بود 
آن دلی باشد که کم زاشکم بود. 
و رجوع به شکم شود. 
اشكك مصییت. (اک مب ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) اشک غم. اشک.اندوه: 
چنان باید فشاند اشک مصیبت 

که پشتیبان شود بهر کمر‌ها. . 

کلیم (از آنندراج). 

اشکم کوه. [اکَ ] (اخ) ده کوچکی است از 


مولوی. 


مولوی. 


مولوى.” 


دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت که در ۶۵هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۲۵هزارگزی جنوب راه مالرو 
مسکون -کردک واقع است و دارای ۲۰ تن 
سکه میباشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
A‏ 
اشكك ميغ. [أي] (تركيب اضافى. | 
مركب) كنايه از قطرة باران است, چنانکه 
شيخ نظامى كفته: 
چپ و راست ابر است و از برق تيغ 
جو آرايش كلشن از اشک میغ. 
(آنتدراج) (فرهنگ نظام). 
اشكمين. [](إخ) قريهاى در نواحى ولايت 
قندر بود. رجوع به مجالس‌النقایس ص ۹۵ 
شود. 
اشکن. (اکَ ] (نف مرخم) مخفف آن شکن 
است و در کلمة سنگ‌اشکن آمده است بمعنی 
سنگ‌شکن. رجوع به بهید و شکن شود. 
اسکناز. (1] ((خ) شهری است در کنار شمالی 
بحر اسود. (از قاموس کتاب مقدس). و رجوع 
به مادهٌ بعل شود. 
اشکفاز. [] (() (محکم) او پسر جوهر و نوة 
یافث و جابائی بود که در اشکتاز سکن 
داشتد و آن شهری است که در کنار شمالی 
بحر اسود واقع است و مهاجرین از اینجا به 
اروپا رفته سبب ایجاد اسم اسکاندیناو شدند. 
(قاموس كتاب مقدس). 
اشکنا کت . (1] (ص مرکب) گریان. دارای 
اشک. 
اشکنان. | ک] ((ج) تصبذ مرکز دهسخان 
اشکنان بخش گاوبندی شهرستان لار که در 
۷۸هزارگزی خاور گاوندی.کنار راه فرعی 
لار به لامرد واقع است. متطقه‌ای جلگه, 
گرسیر و مالاریائی است و سکن آن ۲۰۶۸ 
تن است که بزبان فارسی سخن میگویند و از 
مذهب شيعه ييروى میکنند: آب آن از چاه و 
باران تأمين ميشود و محصول آن غلات. 
خرماء تنبا كو. و تولبدات صيفى است. شفل 
اهفالى زراعت و کبب است. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (فرهنك جغرافيائى ايران ج 
¥( 
اشکنان. [إک ] (إِخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش گاوبندی شهرستان لار و در خاور 
بخش واقع كرديده است. حد شمالی آن کلات 
مروزی و حد جوبی آن کوه لاورخشت 
است. هوای دهتان گرم و مالاریائی است. 
آب مشروب از چاه و قنات و باران تأمين 
مسیشود و زراعت آن بسیشتر دیسمی است. 
محصولات آن عبارتند از غلات. خرماه 
تبا کوو تولیدات صیفی و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و زبان آنان فارسی محلی 
(دری) و عذهب ایشان تشیع و تسنن است. 


اشکنبه. 


این ذهتان از ۲۲ آبادی تشکیل یافته و 
تفوس آن در حدود ۰ ۹۰ تن است. قرای مهم 
آن عبارتد از: اهل. خشت ركناباد, 
لاورخشت, شه‌تبک» کندرشیخ» پس‌بند. 
مرکز دهستان قصبه اشکنان است. راه ارتباط 
با لار قرعی میباشد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ¥ 
اشکنان. [اک ] ((خ) دهى امت از دهتان 
قبلاب پائین بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. که در ۹هزارگزی خاور حسینبه و 
٩هزارگزی‏ خاور راء شوبة خرم‌آباد به 
اندیمنک واقم است. محلی تپه‌ماهور و 
كرمسيراست و سکه آن ۲۵۰ تن میباشد که 
بلهجة اری فارسی سخن میگویند. آب آن از 
جشمة اشکنان بلارود تأمین میشود و 
محصول آن غلات ولبنیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش‌بافی 
است. راه آن مالرو است. سا کسنین از طايفة 
قلاونداند. عده‌ای در ساختمان و عده‌ای در 
سیاه‌چادر سکونت دارند. برای تعلیف احشام 
تغیر مکان می‌دهند. (فرهنگ جفرافیائی 
ايران ج (fF‏ 
اشکنان. زک ] (اخ) دهی است از دهستان 
آورزمان شهرستان ملایر که در ۲۶۰۰۰ گزی 
شمال باختری شهر ملایر و ۶۰۰۰گزی باختر 
راه شوسه ملایر به همدان واقع و منطقه‌ای 
جلگه‌ای, معتدل و مالاریائی است. سکنه آن 
۰ تن است که از مذهب شیعه پیروی 
میکنند و بزبان فارسی سخن میگویند. آب آن 
از چاه تأمین مشود و مجصول آن غلات دیم 
است. شفل امالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه ان مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
اشکنیو. [) ((خ) (جبال...) نام کوههائی 
است در آذربایجان. حمدائه متوفی ذیل اهر 
آرد: آبش از رودی که بدانجا منسوب است. 
از چبال اشکنبر برميخيزد.(نزهة انقلوب چ 
لیدن مقالة له ص ۸۳). 
اشکنبه. [ کم ټ /ب ] () شکنبه. کذا فی 
القنتیه. (مویدالف ضلا). شکنبه از اسان و 
حیوان. (فرهنگ ضیاء). شکنبه. (سروری). 
شکم حیوانات علقخوار که در تداول عامه 
انرا سیرابی نامند. جبجبه. سختو و أن حخصة 
مجوف از بدن جانوران که جای غذای ایشان 
است وا کنون‌شکنبه نامیده ميشود. حرف نون 
در لفظ مذکور غنه شده خقیف تلفظ میگردد. 
(فرهنگ نظام): وقت باشد که شیر شرزه از 
مردار طممه سازد و باز سپید با فضلا اشکنبه 
پردازد. (مقامات.حمیدی). و رجوع به شکنبه , 


۳ 


شود. 


1 - ۰ 


اب . 


۰ 


اشکفج. [ اک ] () گرفتن عضوی باشد به سز 
دو ناخن جنانكه أن عضو بدرد ايد. (برهان) 
(انجمن‌آرای ناصری). همان شکنج است و 
آن گرفتن عضوی باشد به سر دو ناخن 
چنانکه آن عضو بدرد آید. (آنندراج). 
نشکنم. نشگون. نیشگون. ونگون .در تداول 
محلی كتاباد: تفچْلک. خنجلک. و رجوع به 
شعوری ج ۱ص ۱۳۵ و شکنج شود. 
اشکنجه. [[ک ج /ج ] (() شکنجه. عذاب. 
عقوبت. رنج دادن. اذیت و ازار و صدمه. 
(فرهنگ ضیاء): 
خنيا كراو ستوه" و بربطزن 
از بس شکفه شده در اشکنجد. 
چون رهیدی بینی اشکنجه دمار 
زانکه ضد از ضد گردد اشکار. 
که ز بامی اوفتاده گشته پست 
گاه‌در اشکنجه و پسته دو دست. 
شاء را گویند اشکنجه‌ش بکن 
تا نگوید جنس او هیچ این سخن. 
ورجوع به شكنجه شود. 
اشكك نداممت. [أي نّمَ] (تركيب اضافى, 
مرک اشک بغيماتى: 
آمروز که در دست توام مرحمتی کن 
فردا که شوم خا ک چه سود اشک ندامت. 
حافظ. 
صد رهم اشک ندامت ا گراز سر گذرد 
عرق شرم كجا ره به جبین خواهد برد. 
کلیم(از آنتدراج). 
و رجوع به اشک پشیمانی شود. 
اشکندن. ([کَ د] (مص) شکستن و خرد 
کردن. (شعوری). مصدر دوم اشکستن یا 
شکستن در تداول عامه است که گاه بسجای 
دست او را شکستی. گویند: شکاندی, با 
اشكاندى. 1 
اشکنش. اک ن /إك ن] (إمص) ديوار 
برآوردن. (ان‌جمن‌آر) (برهان). دیسوار 
برآوردن و عمارت کردن. (هفت قلزم). 
پرآوردن ديوار. (رشيدى). اتک و رجوع 


منوچهری. 


مولوى. 


مولوى. 


مولوى. 


به اشكنش ثشود. 
اشكنكك. [إكى نّ] (!) در تداول عامه بمعنى 
اشکلک است. 

- امثال: 

بازی اشکنک داره» سرشكستنك داره. 

و رجوع به اشکلک شود. 
اشکننده. [| ک نّن د /د] (نف) شکننده. 
کار 


هر ستونی اشکتندة أن دكر 
آستن آب اشکنندة هر شرر. 
و رجوع به شکننده شود. 

اشکنوار. ((ک‌ن) ( اخ) شهری است به 
فارس. (از معجم البلدان). و رجوع به سرآت 
البلدان ج ۱و حپیب‌السیر ج تهران ج ۱ص 


مولوی. 


741 شود. 
اشكنوان. () (إخ) نام قلمداى است که 
عميدالدين العد وزير سعدبن زنككى اتابى 
فارس و پسرش ایوبکر به تهمت مكاتبه با 
محمد خوارزمشاء در انجا محيوس شد. 
مرحوم اقبال اشتيانى آرد: اشكنوان يا 
شكنوان با اصطخر و قلعه شكسته سه قلعه 
بوده‌اند در حوالی شهر اصطخر بر روی سه 
کوه‌که مجموع نها را «سه گنبدان» می‌گفتند. 
(تاریخ مفصل ایران تألیف اقبال ص ۳۸۲). و 
رجوع به همان کتاب ص ۱۱۴ و کلم ابرزی 
در همین لفت‌نامه و مرات البلدان ج ۱ ص۴۲ 
و فهرست اعلام شدالازار و جفرافی سرب 
ايران ص ۱۲۸ ۱۳۰و ۱۳۱و تساریخ 
جهانگشا ج۲ ص ٩۷‏ و شکنوان شود. 
اشکنوافی. (](ص نسبی) منسوب به قلعة 
اشکنوان. رجوع به اشکنوان و ابرزی شود: 
آشکنوئیه. [(ک نی ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان هنزل بخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت که در ٩هزارگزی‏ شمال 
۱ باختری ساردوئیه و 4همزارگزی شمال راه 
مالرو بافت - ساردوئيه واقع است و دارای 
| ۲ تن سکنه میباشد. (از فزهنگ جفرافیائی 
اران ج ۸). 
| اشكنه. [إك نّ /ن] () جين و شکن: 
فتنه رخش ترگس بيمار هم 
| اشكنة زلف بخروار هم. 
امیر خسرو (از فرهنگ نظام)". 
| چین و شکن اندام. (ناظم الاطباه) (برهان). 
شکن زلف و جز آن, خسرو گوید: اک زلف 
أ بخروار هم. (رشیدی) (شعوری). چین و 
شکن. (انجمن‌ارا). چین و شکنج اندام و 
۱ غیره... چین و شکنج.... (جهانگیری). |انام 
نوائی است از موسیقیء 
مطربان ساعت بساعت بر بای زیر و بم 
گاهسروستان زد امروز و گاهی اشکنه. 





منوچهری. 


(رشیدی) (انجمنآرا) (آنندراج) (جهانگیری) 
(شعورى). |إنام خورشی است پرآب که از 
روغن و آب و سبزی خشک و کشک و غیره 
میپزند. (فرهنگ نظام), در تداول خراسان. 
اشکنه انواع گونا گون‌دارد از قببل اشکنة آب 
(قرمه و روغن و تخم‌مرغ و پیاز), اشکنة شیره 
(روغن و شیر: انگور). اشکنة قروت (روغن 
و کشک) و غیره که در زمره غذاهای فوری 
است. نان‌خورشی که از آرد و پیاز و روخن 
سازند و در آن تسخم‌مرغ شکنند. (ناظم 
الاطباء). نانی باشد که در آبگوشت ریزه 
کن‌ند. (برهان). ترید که بعربی شرید گویند. 
(رشیدی). نانی است که در آب گوشت ریزه 
کنند و بعربی آنرا شرید گویند. (انجمن‌آرا) 


اشکو. ۲۶۶۱ 
(آنندراج): ۱ 
خورده مانند غمآشوبان 
ازلى اشكنة غم خوبان. 
ملامنير (از آنتدراج). 
آب گرمی است از گوشت یا غمر آن که 
نامرادان نان را بدان ریزه کنند و خورند. (لغت 
محلی شوشتر نخه کتابخانة مولف). نانی بود 
که‌در آبگوشت ریزه نمایند؛ 
بر يمينت جه بود اشكنه و بورانی 
بر يسارت جه بود نان و ينبر و ريجال. 
بسحاق اطعمه (از شعوری) (از جهانكيرى). 
پیازو. ه‌پیاز. آب‌گوشت مخصوص. تردة. 
رد. مرد. ثريدة. ثرودة. آتردان. صَيّفة. 
مریس. (متهی الارب): ثرید أبْجانی؛ اشکنة 
گرم. ثريدة د کاء؛ اشکنة بسیارتوابل, زطاء؛ 
اشکنة بسیارروغن. وخیز؛ اشکنة شهد. 
(منتهی الارب). 
> امثال: . 
اول کاسه و اشکنه. (امتال و حکم). 
ااقسمی از پیوند زدن درخت میوه است به 
این طور که ساق درختی را قطع و منشق کرده 
شاخه نازک درخت دیگری را در آن شقاق 
جا دهند و قدرى خا ك بر روى أن ميريزئد تا 
نمو کند و ثمر دهد. (فرهنگ نظام). در تداول 
خراسان و شمال, اين نوع پیوند را اسکنه به 
سین خوانند. |أبرمة نجاران. و آن بسین مهمله 
هم آمده است. (انندراج). 
اشکنه ساختن. (اک نْ /ن تَ] (امسص 
مرکب) ترید کردن. تهیه کردن اشکنه. تربْض. 
(منتهی .الارب): ریک الشرید؛ نیکو ساخت 
اشکته را. (منتهی الارب) و رجوع به اشکنه 
كردن شود. 
اشکنه‌ساز. [( ک ن /ن ] (نف مرکب) آنکه 
اشکنه سازد. سازند؛ اشکنه. زبضه. زنضد. 
(منتهی الارب). 
اشکنه کردن. (اک ن / ن ک د]( مص 
مركب) تريد كردن. تهیه کردن اشکنه. شرد. 
ثريد ساختن. خرد كردن نائى رادر طعامی 
آبدار و خاصه در آبگوشت. و رجوع به اشكنه 
ساختن شود. 


آشکت نیسان. [آي ن /ن ](ترکیب اضافی, 


| مرکب) کنایه از قطرات باران. (آنندراج). 
اشک محاب. اشک ابر. رجوع به اشک و 
اشک سحاب شود. 

اشکو. (1] () ستقف خضانه. (برهان) 
(انجمنآرا)(آنندراج). مخفف اشکوب بمعنی 
سقف. (فرهنگ نظام). |هر مرتبه از پوخش 
خانه و بعربی طبقه خوانند. (برهان). و انرأ 


۱-نل: ایستاد. 
۲ -این بیت در آن ندراج ذبسل اشکنه به 
من جهرى تبت داده شده است. 


۲ اشکوب. 


اشکوب نیز گویند. (انجمن آرا4 هر طبقه و 
مرتبة خانه. (فرهنگ نظام)ء. 

ای قبل يتالحرم ' عالم ششدر 

وی ند خا ک‌درت ایوان ثهاشکو ۲, 

ستائی (از آنتدراج) (از فرهنگ نظام). 

اشكوب. (جهانگیری). و رجوع به خعوری ج 

۱ص ۱۳۱و اشکوب واشكوب شود. 
اشکوب. [] () بمستی اشکو است که هر 
مرتبه از پسوشش خانه باشد. (برهان) 
(آنندراج). هر مرتبه از پوخش که بتازی طبقه 
خوانند. (سروری). مخقف آشکوب. (فرهنگ 
نظام) (سروری) (شرقنامة مثیری). رجوع به 
آشکوب شود. || آسمانه و بتازیش سقف 
خوانند. (هقت قلزم) (شرفنامةٌ منیری). سقف 
خانه. (بسرهان) (انسجمن‌آرا) (آنسندراج) 
(سروری). ||آستانه. (سروری). و در شمارة 
چهارم از ان تشارات فرهنگستان آمده: 
«اشکوب؛ هر مرتبه از خانه را گوبند که بعزبی 
طبقه ناميده ميشود». "در فرهنگ سروری 
أمده: «أشكوب بمدٌ همزه و سكون شين 
سدنقطه و ضم کاف تازی؛ سقف و آسمانه يود. 
أزرقى كويد: 

باد اندرو وزيده زيهناى اشكوب 

اپر اندرو گذشته ز پهنای قیروان. 

در هم فرهنگهای فارسی آشکوب یا آشکو 
و اشکوب بمعنی هر مرتبه از پوشش خانه که 
بتازی طبقه نامد. یاد شده است. در 
فرهنگستان آشکوب را فارسی پنداشته و 
بجای طبقة.عربی بر گزیده‌اند. امنا هر دو در 
اصل لغات سامی است: طبقه از اکدی 
توبوقتو؟ و جمع آن توبوقاتی * است که 
فضای جهان هقت طبقة گردون که بروی هم 
قرار گرفته, از آن اراده میشود " اشکوب هسم 
در اصل | کدی‌است. اسکوپو" و اسکوبتو ۸ 
آستانةُ در است. در آرامى اسكويته ا و 
ایسکوپه "" شده‌است. در بابلی و آشوری نیز 
اسکوپو و اسکوپتو بمعنی تختة سنگ یا 
آستانة در (عتبه) است ۲۲ . این لغت از .زبان 
آرامی به ایران رسیده است. ۲۲ همچنین ایسن 
لغت به زبان عربي درآمده اسکقة گفتد. 


زم‌خشری در مقدمةالادب آورده: أسكقة؛ ۱ 


آستانة زیرین. عتبة؛ آستانة زيرين. ميدانى در 
السامی فی الاسامی آورده: الفائزة؛ استان 
زیرین. العتبه؛ و اسکفة؛ استان وروت زو 
معجمیات عربیه - سامیه امده: «اسکفة ... 
فانها قد وردت منذ قدیم‌الزمان فی الا كدية؟١‏ 
و هی فی الدائة «عشقوفت» و فی الارمية 
اسقه فتا 1۵ 
«اسقوفتا» ‏ . 
شک نیست که اشکوب از لغات سامی است؛ 
اما دیرگاهی است که در فارسی درآمده است. 
چنانکه دیدیم ازرقی از گویندگان همزمان 
فردوسی انرا بکار برده است. ناصرخسرو در 


سفرنامة خود در سخن از قاهره چندین بار 
اشکوب را بجای مرتبه و طبقه بکار برده 
است: «و بیشتر عمارات پنج اشکوب و خش 
اشکوب باشد و اب خوردنی از نل باشد... و 
در آن تاریخ که من آنجا بودم خانه‌ای که 
زمین وی بت گز در دوازده گز بود. بپانزده 
دینار مغربی به اجارت داده يود در يك ماه و 
چهار اشکوب بود سه از آن به کراء داده 
بودند... و در آنجا کاروانسرائی دیدم که 
دارالوزیر میگفتند و در آنجا قصب فروشند و 
ديكر سج و در اشک وب زهر خیاطان 
نشینند» . 

از توشته‌های فارسى كه بكذريم و گافی 
فرارفته بروزكار ساسانیان نهیم. در 
نوشته‌های پسهلوی هم به همین لغت 
برمی‌خوریم که در ردیف صدها واژه‌های 
آرامی بکار رفته است. در تفر پهلوی اوستا 
که‌از روزگار ساسانیان است چهار بار (فرگرد 
۲ وندیداد پارٌ ۲۴ و ۰۲۶ فرگرد ۶ پارۂ ۵ 
فرگرد ۸ پارة ۳) لفت اشکب ۱ بکار رفته و به 
جاى لفت اوستائی سکنبه ۲ در سان‌کریت 
لا آمده است و أن از مصدر كني ۲9 
مياشد كه بمعنى تكيه دادن و استوار داشتن و 
محكم كردن است. از همين بياد است پشکم 
که در اشعار گویندگان ما بسيار بكار رفته 
است. بجكم بچکم یا پچکم و بشكم و بشكم 
همه یکی است و در فرهنگها بمعنی صفه و 
خانة تابستانی و يوان و باركاه و خانهاى که 
پیرآمون آن شبکه شده باشد, یاد گردیده است. 
اين معانی را از اشعاری که در آنها پچکم یا 
پشکم بکار رفته و آنها را یاد خواهیم کرد در 
آورده‌اند. پچکم تباید مشتبه شود با بجکم که 
در لفت اسدی گفته شده: نام تیرکمان است 
بترکی, دیگر خانة تابستانی, گروهی غرو 
گویند.."" و با بجکم که گفتيم محمود 
کاشفری آن را در دیوان لغات‌الشرک بمعنی 
پرچم یا طره و ريشه آورده است. از ایینکه 
سکنب"" از زبانهای باستانی ایران در فارسی 
پچکم یا پشکم شده. شاید در نظر تخست 
تردیدی روی دهد. اما پی از یاداوری چند 
لفت دیگر فارسی, آن تردید از میان میرود: از 
ابتكه حرف ہاء از پچکم یا پشکم اقتاد در 
لغات خمب (در اوستا خحبه ۲) و دمب و 
سمب همانند دارد و با حذف پاء, خم دم و سم 
شده. تبدیل یافتن حرف سين به حرف شين 
در زيانهاى آريائى و بويزه ايرانى بسيار رايج 
است. از آنهاست: لفات شکفت (-شگفت) و 
سرشک و رشک که در اوستا سکته "۲ و سر 
که وارسكه "" آمده است. از اينكه در 
فارسى يجكم و يشكم هر دو يكى است.و 
حروف جيم فارسى و شين به همديكر تبديل 
شده در لهجه‌های ايران همانند بسیار دارد. 


اشکوب. 


چون شان (= چوپان). شلتوک (= چلتوک)» 
شالوس (= چالوس) و جز اینھا "اما حرف پ 
(- ب)كه درس ركلمه ديده ميشود نا كزيرجزء 
يا برفيكس يتى"' (دراوستا يثيتى* ') بودهكه 
در فارسى «يه» شده و همان است که در سر 
بسیاری از کلمات فارسی نیز دیده میشود» از 
آنهاست دیدار و درود و نهان و گاه و جز اینها 
که با پرفیکس «په» شده پدیدار و پدرود (< 
بدرود) و پنهان و پگگاه (بامداد). در زنان 
ارمنی پتشکمب " " بمعنی ایوان از زبان ایران 
كرفته شده است. نا گزیراز پهلوی. | گرلفت 
پشکم در فارسی باستان بجای مانده بود. با 


۱-نل: عام تو. 
۲ -در جهانگیری بیت به حکیم آذری نضسبت 
داده شده است. 
۳ -لفتهای نر تا پابان سال ۱۳۱۶ ه. ش. تهران 
فروردین ۱۳۱۷ ص ۲. 
tubugtu. 5 - tıbugûti.‏ - 4 
Weltaum (wohl in 7 - Slufen‏ - 6 
Überein ander gedacht) Akkadische‏ 
Frendwöiler von H. Zimmern, Leipzig‏ 
;6 - 5.45 1914 
The Foreign Vocabulary of ihe Quran‏ 
by A. Jeffery. Baroda 1938 p. 205.‏ 
askuppu. 6 - askuppalu.‏ - 7 
eskupta. (Akkadische‏ - 9 
Fremtdiwörler von H. Zimmern Leipzig‏ 
.(5 1917 
Assyrisches Handwörlerbuch von‏ - 10 
F. Delizch. 1869 S. 108.‏ 
Babilonische-Assyrisches Glossar‏ - 11 
von Carl Bezold Heidelberg 1926 S.‏ 
.212 
Grundriss der Iranischen‏ - 12 
Philologie 1. Band 2, Abîeil.‏ 
Neupersische Schrifisprache von Horn‏ 
S. 6.‏ 
۳-مقدمة‌الادب زمخشرئ چ لبیک 
askuppatu.‏ - 14 
6 - معجميات عرييه -ساميه بقلم مرمرحى 
الارمنسکی چ جوینه (لبنان) ۱۹۵۰ م. ص ۲۱۳. 
۶- سقرنامة ناصرخسرو چ برلن ص ۶۳و ۷۸ 
Frac-Ashkop.‏ - 17 
Fra Akemba.‏ - 18 
۰ ۰ 20 ,۳602و - 19 
١‏ لغت اسدی چ تهران» در لغت اسدی چ 


گتنگن (آلمان) پچکم - پشکم یاد نگردیده 
است. 


22 - 0۰ 23 - ۰ 

24 - 2۰ 25 - 

26 - ۸222۰ 

۷ - ثاش از شهرهای ورارود (ماوراءالنهر) 
همکن است معرب چاچ باشد. 

28 - ۰ 29 - pail. 


30 - paleshkamb. 


اشكويه. 


يرفيكس «بتى» كه ياد كرديم. بايتى 
بتشكمبه' باشد". 
از آنچه یاد کردیم. پیداست که اشکوب مانند 
طبقه از لفات دیرین سامی است و پشکم (- 
پچکم) از لفات کهنسال آریائی است و در 
سان‌کریت هم موجود است. 
در تسفسیر پسهلوی اوستا اشکب" بجای 
تبه اور شضده است و این خود 
ميرساند كه در أن روزكاران اين دو كلمه نزد 
گزارندگان (مفسرین) اوستا سفهوم مشترک 
داشت. در فارسی آنچنانکه از اشعار 
كويندكان برمىآيد. از يشكم (- يجكم) شايد 
سرای و تالار و ایوان اراده شده باشد. این 
لغت با اين مقهوم چه مناسب باشد که بجای 
طبقه متزل در فارسی بکار رود چه نباشد. 
پس از یادآوری معادل آن که در پهلوی 
اشکب (< اشکوب) دانسته شده, برمیخوریم 
که تا لغتی از هر جهت سنجیده نشود نمیتوان 
دربارة آن حکمی کرد. 
اشكوبه. [أبَ /ب](ص نسبى. بوند) 
صورتی از اشکوب است که در تداول امروز 
بمعنی طبقة عمارت با اعداد بدین سان ترکیب 
شود: یک‌اشکوبه (یک‌طبقه), دواشکوبه 
(درطبقه), سداشكويه و.... 
اشکو توئیه. (آئی ی ) ((ج) ده کوچکی از 
دهستان رمشك بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت که در ۱۷هزارگزی جتوب خاوری 
سر راه مالرو گابریک - رمشک واقع است. 
محلی کوهستانی گرسیر است و دارای ۴۰ 
تن سکنه میباشد. (فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ۸ا. 
اشکوخ. (۱/1]((مص) لغزش راگویند که از 
لفزیدن است و امر بدین معنی هم هست یعنی 
بلغز و از پای درآی. (برهان) (هفت قلزم) 
(آنندراج). و مصدر آن اشکوخیدن است. 
(انجمنآرا), اشکوخ و شکوخ لفزش بود و 
پسردرآسدگی. (از رشيدى). لفزيدن. 
(سروری) (شعوری) 9 |إمجازاً. سهو و خطا. 
(ناظم الاطباء). |[خزیدن و شکوخ نیز گویند. 
(شعوری) (سروری). رجوع به اشکوخیدن و 
شکوخیدن شود. ر 
اشکو خنده. [۱/1خ 3 /د] (نف) لفزنده, 
||خزنده, رجوع به اشکوخ و اشکوخیدن 
شود. 
اشکوخه. 2۱/1 / خ] (امص) شکوخد. 
عثرت. زلت. لغزش. رجوع به اشکوخ و 
اشکوخیدن شود. 
آشکو خیدن. 1 /5۱) (سص) لنزیدن. 
زلت. مصدر اشکوخ است که لفزیدن و بسر 
درآمدن و افتادن باشد. چه اگرکسی پایش از 
پیش به دررود و بیفتد گویند اشکوخید. 
(برهان). لشزیدن و بسر درآمدن است. در 





بعض فرهنگها لغزیدن و برپا خاستن است. با 
الف مسمدوده آشکوخیدن و بسی‌همزه 
(شکوخیدن) هم گویند. (شعوری). لفزیدن و 
بسر درآمدن و افتادن باشد, چه اگرکسی 
پسایش از پیش به دررود و بیفتد گویند 
شکوخید. (آندراج). لغزیدن و بسر درآمدن 
بود. مثلاً چون کی تند و تیز میرفته و بايش 
بر كلوخى يابىنگى بخورد يا بسوراخى 
دررود يا اب ريختهاى باشد و يايش به 
دررود و بیفتد گویند که اشكوخيد و بحذف 
همزه نیز درست است. (جهانگیری). لفزیدن 
وبکسر همزه نیز به نظر رسیده, (سروری) 
عثرت. زلت. خزیدن. (صحاح الفرس). و 
رجوع به شکوخیدن شود. 
آشکو خیده: [3۱/۱ /د] (نسف /نف) 
لغزیده و بسردراهده. 
اشکودره. رد ز] (خ) رجوع به اشسقودره 
شود. 
اشکور. 11 (اخ) دهى الت از دهتان 
حومة بخش شهربایک شهرستان یزد که در 
نه‌هزارگزی خاور شهربابک و هفت‌هزارگزی 
جنوب راه فرعی فیض‌آباد به شهربابک واقع 
است. محلى جلك معتدل و مالاریائی و 
لكة أن 5717 تن ميأشد. مذهب مردم شيعه 
و زبان آنان فارسی است. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زتان کریاس و 
قالی باقی است. راه آن فرعی است. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج .)٠١‏ 
اشکوران. [[] (إخ) از قراى اصفهان است. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). و رجوع به 
مرات البلدان ج ۱ص ۲۴ شود. 
اشکورانی. [) (خ) اب‌ویکر محدین 
حسن‌بن محمدین اسراهسيم‌پن اپرویه 
الکورانسی. متوفی بسال ۴٩۳‏ ه .ق.از 
محدئان بود. ابوطاهر محمد كويد: وى به 
اصفهان آمد و من بر او قرائت کردم و از سال 


بوده است. (از معجم البلدان). 
اشکور بالا. (اک و ر] ((ج) نام یکی از 
دهتانهای بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
است. چون بین بالا اشکور و اثکور پائین 
رأقع شده, اشکور وسطی نیز نامیده ميشود. 
این دهستان در قسمت جنوب بخش رودسر 
و شمال رودخانة پلرود و دامن جنوبی کوه 
مهم سمام واقع شده است. اولین آبادی 
دهستان لیما گوابرنزدیک سی‌پل و آخرین 
آبادى آن كيرى نزديك دهنةُ يالا اشكور 
است. راههای دهتان صعب‌العبور و هوای 
آن سردسير است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و محصول عمدة آن غلات دیمی, 
ارزن, فندق, گردو و مسختصر صیفی‌کاری 


اشکور پائین. ۲۶۶۳ 
است. این دهستان از ۵۳ آبادی بزرگ و 
کوچک کوهستانی تشکیل شده و جمع نفوس 
ان در حدود ۷ هزار تن است. شفل عمدهة 
اهالی زراعت است و اغلب به کارهای فنی: 
نجاری, آهنگری. خیاطی اشتفال دارند و 
زمتانها در مناطق گیلان و مازندران مشفول 
کسب می‌باشند و تابستان به محل خود 
بازیگردند و هر خانوار چتد رأس گاو و 
گوسفند نیز دارد. زراعت فندق در سالهای 
اخیر رو به افزایش است و پیش‌بینی میشود 
که‌در آتیه یکی از منابع ثروتی دهستان شود. 
اين دهستان فاقد دبستان, بهداری. پاسگاه 
ژاندارمری و راه شوسه است. راه دهستان به 
گیلان از طریق سی‌پل و رحیم آباد است که در 
طول رودخانة پلرود واقع شده و صعب‌العبور 
است. صايع دستى زنان دهتان ا كثر شال 
پضمی و کسرباس بسافی است. مسالکین 
اشکورات تابستان با عائله برای استفاده از 
هوای خوب و جمع أورى محصول تابستان 
در اشکور ساکن هستند. گله‌دارهای 
دهستانهای پلرود. سیاهکل‌رود اوشیان برای 
استفاده از مراتع بیلاقی در حدود ينج ماه به 
اشکورات می‌آیند و مراتع را از صاحبان آن 
اجاره میکنند و پس از تعلیف احشام و اغنام 
به محل قشلاقی خود بازیگردند. قراء مهم 
اشکور سفلی عبارت است از: لیاسی که مرکز 
سکونت مالکین عمد؛ اشکور وسطی است. 
كاكرود, وللی, جيرده. وپشتکی, گیری, لیماء 
رودیارک. مالکین عمده دهستان زستان در 
قراء سیاهکل‌رود سا کن هستد. (فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۲): و از جوانب دیلمان و 
اشکور و طارم و خرکام کوتوالان بيامدند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به نزهة 
القلوب مقالة ثالله ص ۶۰ شود. 

اشکور پائین. [ک و رٍ] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش رودسر شهرستان لاهیچان 
است. کلیه مشخصات طبیعی این دهستان 
مانند دهستان اشکور وسطی است. فقط این 


۰ - [ 
Persische Studien von H.‏ - 2 
Hubschmann, Strassburg 1895 S. 4 u.‏ 
.191 
Grundriss der iranischen Philulogie, 1.‏ 
B. 2. Abt. S. 69 u. ۰‏ 
Alliranisehes Wörterbuch von u. Sb‏ 
Bartholomae Sp. 1002‏ .1587 
از برای کلحة ارستائی سکب نگاه کید. 
Ashkop 4 - Fra-Skemba.‏ - 3 
۵-خاورئاسان در شرح اوستا 52 و 
مشتقات آنرا مختلف ترجمه کرده و بقرينة کلام 
معی به آن داده‌اند. 
۶-در شعوری ضبط آن بفتح همزه است. 





دهستان اولا در قسمت جئوب رودخانة 
پلرود واقع شده و ثانیاً محصول فندق آن از 
اشکور وسطی بیشتر است. این دهستان از ۶۶ 
آبادی بزرگ و کوچک و چندین مزرعه 
تشکیل شده و جمع نفوس دهستان در حدود 
۲ هزار تن میباشد. قرای مهم آن عبارت 
است از قصبة شوثيل كه در مركز دهستان 
است و مالکین عمده اشکور پائین تابستان در 
آن سا کن‌اند. سكتة آن تابتان به ٠٠٠١‏ تن 
میرسد. قراى مهم دیگر عبارت است از 
کیاسه. توکاس, طیولاء سیجران, بسرم‌کوه 
شوک‌گورج, کلامرود. (فرهنگ جفرافیائی 
ايران ج 

اشکور تنكابن. [إك و ر ت ن بُ] ((غ) 
نام يكى از دهستانهاى شهرستان تنكابن 
است. اين دهتان تقریبا در ۱۲۵هزارگزی 
جنوب باختری تنکابن واقع است. سنطقه‌ای 
کوهستانی و سردسیر است و راههای آن 
صیب‌العیور مباشد. محصول عمدة دهستان 
غلات و لبنیات است. شغل سکنه زراعت و 
گله‌داری است و بیشتر معاش آنان در نتيجةً 
کارگری در گیلان و مازندران تأمین ميشود. 
این دهتان از ۱۱ آبادی تشکیل شده و 
جمعيت أن در حدود ۰ تن و قرای مهم آن 
بشرح زيراست: تملء یازن, سپارده. (فرهنگ 
جغرافيائى ايران ج ؟). اشكور مركز يازن 
است و حد شمالی أن كليجان وحدشرقى 
دوهزار, جنوبی رودبار محمد زمانخاتی و 
غسربی ییلاقی رانکوه است. و رجوع به 
سفرنامة مازندران ص۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۱۰۵ 
و ۱۴۰و ۱۵۳ شود. 

شکور سفلیی. (! ک و ر س لا] ((خ) از 
بلوكات ناحية رانکوه و لنگرود گیلان که آنرا 
جیرولایت گویند. از شمال متصل به رانکوه 
است. 

اشکور علیا. (اک و ر غل) ((خ) بابالا 
ولایت. از بلوکات ناحية رانکوه و للگرود 
گیلان در کوههای جنوبی رانکوه. 

اشکورمجله. (اک و م حل 3] (إخ) دهى 
است از دهستان شهرستان تنکابن که در ۴۲ 
هزارگزی جنوب باختری تنکابن واقع است. 
منطقه‌ای کوهستانی سردسیر و سکنة آن ۱۷۰ 
تن است که شيعدائد و بلهجة گیلکی سخن 
میگویند. آب آن از چشمه‌سار تأمين مشود 
و محصول آن گندم, جو, لبیات وقدق است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

اشکور وسطی. (اک زر و طا) ((ع) 
دجوع يه اشکور بالا شود. 

اشکوری. ([) ((خ) قریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی ميانة شمال و مفرب شهر خضر. 
(فارسنامه). و خضر یکی از دیهای مرکزی 


اشکوری. (اک وَ] (اج) سیدابوالقاسم 
فرزند سیدمعصوم حسینی گیلانی اشکوری. 
از مردم اشکور گیلان بود ولی در نجف 
سکونت داشت و از فقیهان و مجتهدان بنام 
بود. نخست در محضر حاج میرزا حبیب ال 
رشتی تلمذ کرد.و آنگاه به درجة اجتهاد 
رسید. او راست: ۱ - بفیة‌الطالب فى حاشية 
المكاسب, كه شرح مكاسب شيخ مرتضى 
انصارى از اول كتاب بيع تا مثله تمعارض 
مقومین است و در تهران چاپ' سنگی شده 
است. ۲ - جواهرالعقول فی شرح فوائد 
الاصول. که آن هم شرح رسائل شیخ مرتضی 


در نجف درگذشت. (از ريحانة الادب ج ١ص‏ 
"۷ 
اشکوری. (اک و] ((ج) سیدحسین گیلانی 
اشکوری. از فقیهان بود. در ۱۴سالگی از 
اشکور گیلان به قزوین رفت ر ادبیات و فقه و 
اصول را از محضر استادان ان شهر بیاموخت 
و مدتی از حوزه درس سیدعلی قزوینی 
محشی قوانین استفاده کرد. آنگاه به نجف 
رفت و در محضر حاج میرزا حبیب‌اله رشتی 
و آخوند ملا کاظم خراسانی و سیدکاظم یزدی 
تلمذ کرد و سپس به تدریس بپرداخت و 
حاشیه‌ای بر مکاسب شیخ مرتضی اتصاری و 
حاشية دیگری بر کفایةالاصول آخوند 
ملا کاظم بنوشت و سرانجام در ۱۳ شوال 
۹ د.ق. در کاظمین درگ‌ذشت. جسازه 
وی به نجف نقل شد و در حجره آخری سمت 
بل صحن مقدس تعضرث آمرالمومتن (ع) 
جنب قبر میرزا محمدعلی رشتی مدفون 
گردید.(از ريحانة الادب ج ۱ص ۷٩‏ 
اشکوریة. [اک ی ] (مرب, !) مادة زجاجی 
که‌در سطح فلزات مذاپ یافت میشود. کف: و 
یعرف بالاشكورية خبث‌الحدید. (از دزی ج ۱ 
ص ۲۵). 
اشکوفه. (أف /ف ] (۱4 شک ونه و بهار 
درخت باشد. (رشیدی) (برهان). چیزی شبیه 
به گل که از درختهای میوه و غیره سیروید. 
(فرهنگ نظام). شکوفه: 

این شقایق منع و اشکوفه‌هاست 

که درخت دل برای آن تماست. 

سولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر۶ بيت 
۶۴ 

بانگ اشکوفه‌ش که اینک کُل‌فروش 

بانگ خار او که سوی ما مکوش. 

مولوی (منوی چ نیکلسون دفتر ۴ بیت 
۶۵ 

شکوفه باشد. ابوعلی آغاجی فرماید: 

باش تا دوحة اقبال تو اشکوفه کند 

كز نسيمش همه أفاق معطر كردد. 


اشكونية. 

و اشکفه نیز گویند. (سروری). مطلق گل را 
گویندو شکوقه هم گویند. (شعوری). شکوفه 
و آن گلی است در درخت میوه که پیش از 
درآمدن برك ميشكفد و بن كل وی میوه 
میگردد. و اگرپس از درآمدن برگ درآید. 
آنرا گل مگویند. مانند گل انار و گل به. و در 
طايفة مرکبات بهار مینامند. مانند بهار نارنج و 
بهار یمو. (ناظم الاظباء) . |اقی و استفراغ را 
نیز گویند. (یرهان). بمعتی قی نیز آمده* 

بتگر به درخت ای جان, در رقص و سراندازی 
اشکوفه چرا کردی گر باده نخوردستی. 

مولوی ( کلیات شمس ج ۵یت ۲۷۲۱۰). 

و اشکفه نیز آمده است. (رشیدی). قی کردن. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به اشکفه و شکوفه 
شود. 
اشکول. [] (اخ) (خوشه) یکی از کسانی 
میباشذ که با ابراهیم معاهده کرد (سفر پیدایش 
5 ۲۴۳). (قاموس کتاب مقدس ص 
۷۲ 

-وادی اشکول؛ وادیی است در زمین کنعان 
(سفر اعداد ۲۳:۱۳ و ۲۴ و ۳۲:٩.سفر‏ تئیه 
f:‏ بعضى راگمان چنان است که ابن 
وادى در مكان عي نالخشكله در شمال جرول 
واقع بود و بگمان پالمر و دریک در مکان 
تلهای انگور بود که در نزدیکی هفت‌چاه وأقع 
میباشد. و فانلیپ میگوید که خوشه‌های 
انگور در آنجا ديدم كه هر يك 8 قيراط طول 
ا اي ا برع 
زمین مقدس خوشه‌های انگور بسنگینی دو 
رطل یافت میشود. (قاموس کتاب مقدس ص 
(YY‏ 
اشکوفه. (أنَ] (إِع)" یا اکشونیه. نام شهری 
به پرتفال. (نخبةالدهر دمشقی). 
اشکونه کوه. (ان) ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش رامسر شهرستان تتکاین 
واقع در ۳۵۰۰ گزی‌شمال باختر رامسسر و 
۰ گزی جنوب شوسد رامسر به رودسیر. 
منطقة دشت, معتدل مرطوب, مالاریائی و 
سکنهٌ آن ۷۰ تن است که شیعه‌اند و به لپجة 
گیلکی سخن مسیگویند. آب آن از رودضانةً 
صفارود تأسین میشود و محصول آن در 
اراضی توساسان و ذ کی‌محله زراعت برنج 
است. مختصری چای, ابریشم و مرکیات هم 
دارد. شغل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۳). 
اشکوفية. ای ] ((خ) از نواحی مرزی روم 
بود که سیفالدولةین حمدان در آنجا غزا کرد. 
اپوالباس صفری شاعر دربار وی که یا را 


۱-در دزفولی 5۱0!/۵, گیلکی داباوطوا, 
(حاشة برهان چ معین). 
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اشكوه. 


بضرورت شعری مشدد كرده كويد: 
و حلت باشكونية كل نكبة 
ولميك وفدالموت.عنها بنا كب 
جملت رباها للخوامع مرتعا 
و من قبل کانت مرتعا للکوا کب. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: بنابه روابات 
کتب عربی, نام مملکتی است که در مرز روم 
در طرف مشرق آناطولی بوده و سیف‌الدولةبن 
حمدان این کشور را تسخیر کرده است. ولی 
هم! كنون در آناطولى مملكتى به اين نام و 
نشان دیده نمیشود. (أز قاموس الاعلام). و 
رجوع به حلل‌السندسية ص ۲۲۲ و رجوع به 
اکشونه شود. 
اشکوه. (۱/1] () شأن و شوکت و شکوه و 
عظمت. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا) (ناظم 
الاطباء) . عظمت وحشمت و آن را شکوه 
خوانند. مولوی معنوی فرماید؛ 
صدق موسی بر عصاأو کوه زد 
بلکه بر دریای پراشکوه زد. 
(جهانگیری) ! (سروری). 
مهابت و ترس و بر این قیاس است اشکوهید 
و شكوهيد. (رشيدى). حشمت و عظمت و 
وقار. (شعوري). و رجوع به شكوه شود. 
أشكوهه. [51َ/2]() فواق يعربى. 
(شعورى ج ۱ص ۱۴۸). آروغ و فواق و آنرا 
اشكهه نيز كويند. (ناظم الاطباء). و رجسوع 
به اشکهه شود. |آه, (آنندراج). 
اشکوهیدن. (ا | (مص) ترسیدن. مهابت 
داشتن. شکوهیدن, رجوع به شکوهیدن شود. 
اشکهان. ۱] (!خ) از محله‌های اصفهان بود. 
ماقروخی آرد: از جملۀ محاسنی که رقع یقفا 
اصفهان برتبت مزايا و زينت صفايا مُحَلَى و 
مزين است باروئى هت محيط بر عرصة 
شهر ماند دور فلک چهارم بر قرصة سهر 
مستحدث آن علاءالدوله. مسیاحت دور آن 
زیادت بر پانزده‌هزار گام بیرون آنچه خارج 
شهر مهمل نهاده و محلات مشهوره از آن 
منقطع و معطل افتاده مثل كسماآن و براآن و 
ستبلان و خرجان و فرسان و باغ عبدالعزيز و 
کرواآن و اشکهان و لبان و ويدآباد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۵۱. و رجوع به سجمل 
التواریخ و القصص ص ۵۲۲ شود. 
اشکه درق. (اک در] (اخ) دهی است از 
دهستان سهنداباد بخش بستانآیاد شهرستان 
تبریز که در ۳۰هزارگزی جنوب بستان‌آباد و 
۴هزارگزی راه شوب تبریز به بستان‌آباد 
واقع است و منطقه‌ای جنلگه‌ای و سردسیر 
است. سکنة آن ۵۱۰ تن میباشد که بترکی 
سخن میگویند و از مذهب شیعه پیروی 
میکند. أب أن از چشمه تاسین سیشود و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 


و گله‌داری و راه ده مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۰4۳ . 

اشکهران.[] ((خ) ( کو...) کوه اشکهران ۲ 
بولایت اصفهان است بر محاذی لر بزرگ و بر 
او افاعی عظیم است. (نزهةالقلوب مقالهُ ثالنه 
ص ۱۹۱). 

اشکهران. (کُ) (() دهسسی است از 
دهستان رودشت بخش کوهپایة شهرستان 
اصفهان که در ۵هزارگزی جبتوب خاور 
کوهپایه و ۱۵هزارگزی جنوب شوسة يزد به 
اصفهان واقع است و محلی جلگه‌ای معتدل و 
سک آن ۱۶۶ تن میباشد. مذهب اهالی شیعه 
و زبان آتان فارسی است. آب ده از رودخانه 
تأمين ميشود و محصولات آن, غلات و پیه 
و شغل اهالى زراعت و صنايع دستى مردم 
کسرباس‌بافی و پنبه‌ریسی است. در فصل 
خشکی اتومبیل میتوان به ده برد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 

اشکهند. [] (اخ) نام نیای چهارم طهمورثت 
بود. رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰ 
شود. 

اشکهه. (ا /أْکَ 2/«] () فواق. (تفلیسی). 
هکه. آشکوهه. و رجوع به اشکوهه شود. 

اشكى. 0 (اخ) دی است از دهستان 
باباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
که در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال باختری ده شیخ و 
۰ گزی دسردی واقم است. منطقه‌ای 
کوهتخانی و گرمسیر است وسکنه ان ۲:۰ 
تن است که سنی‌اند و بلهجة کردی سخن 
ميكويند. آب آن از جشمه تأمين ميشود. 
محصول أن غلات, حبوبات و لبنيات الت و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. سا کنین‌از طايفة باباجانی هستند. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

اشكيت. ۱1 (اخ) دهی است جزء دهستان 
املش بخش رودسر شهرستان لاهیجان که در 
ىاش رورو 82-22 گری 
خاور املش واقع است. محلی جلگه, معتدل, 
مرطوب و مالاریانی است و سکن آن ۱۲۰ 
تن میباشد که شیعه‌اند و بلهجة گیلکی سخن 
میگویند. آپ آن از ارود تاين میشود و 
محصول آن برنج و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج 
۲ 

أشكك يتيمى. [أي ى] (تركيب اضافى, ! 
مركب) كنايه از اشك بيكسى: 

ميدود أشك يتيمى بسكه بر رخسارهام 

سینه چون کشتی پدریا میزند گهواره‌ام. 

صائب (از انندراج). 

اشكيذبان. [! ذ] (إخ) قريداى است ميان 
هرات و بوشنج كه ابوالعباس اشكيذبانى 
بدانجا منوب است. (أز معجم البلدان). ر 


اشكيوان. ۲۶۶۵ 


رجوع به مراصدالاطلاع و مرآت‌اللدان ج 
ص ۴۳ شود. 
أشكيذبانيي. [إذ](إخ) ابوالفتحم محمدبن 
عبداللهبن حسين اشكيذبانى. در همدان از 
ابوالقضل احمدبن سعدبن حمان و ابوالوقت 
عبدالاول سجزى سماع کرد و در حدود ۵۹۰ 
ه.ق.در مکه درگذشت. (از معجم البلدان). 
اشکیران. [] (اخ) رجوع به اشکهران شود. 
اشکیشان. [1] (اخ) از قرای اصفهان است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به مراصدالاطلاع 
ومرآتالبلدان ج ۱ص ۴۳ شود. 
اشکیشانی. [1] ((خ) ابومحمد محمودبن 
ابوبکربن رنده و جز وی حدیث کرد. (از 
معجم اللدان). 
اشكيكك. [!] (إن) دهى است جزء دهستان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت كه در 
۰ گزی جنوب باختر خمام كنار شوسة 
خمام به رشت واقع است. محلی جلگه‌ای, 
معتدل. مرطوب و مالاریائی است و سکن آن 
۰ تن است که شیعه‌اند و بلهجه گیلکی 
سخن میگویند. آبش از سفیدرود تأمين 
سیشود و محصولات آن برنج؛ ابریشم و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت است. ۴ 
تهوه‌خانه و ۱۰ باب دکا کین مسختلف دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
اشکیل. ([] (() مکر و حسیله و فریب. 
(انجمنآرا) (غیاث) (آنندراج). و رجوع به 
اشکل شود. ||اسبی بود که دست راست و 
پای چپ او سفید باشد. (برهان) (هفت قلزم) 
(غیاث). ||دوائی است که آب برگ آن سفیدی 
چشم را زایل کند و بعربی آنر عوسح گویند. 
(انتدراج) (انجمن‌ارای تاصری). و رجوع به 


اشکیل چشم شود. 
اشکیلاط. [] (معرب. ل) رجوع به 
اشكر لاط و دزی ج۱ص ۲۵ شود. 


اشكيل جشم. [! لج / ج] اتركيب 
اضافی. ! مرکب) دوایی است که انراعوسج 
كويند.! گربرگ آنرا بکوبند و آب آنرا بگیرند و 
هفت روز در چشم چکانند. سفیدی چشم را 
که‌بهم رسیده باشد زایل کند. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). عوسج. (فهرست مسخزن 
الادویه). حضض. (منتهی الارب). و رجوع به 
اشکیل شود. 
اشکینه. آن /ن ] () لهجه‌ای است از اشکنه 
بمعنی پیازو و په‌پیاز. رجوع به اشکنه شود. 
اشکیوان. [اکی ] (إخ) نام جايى و مقامى 
است. (لفت فرس اسدی). نام موضعی است. 


۱-در جهانگیری یکر همزه است. 
-ن ل: اشكميران. امک تبران» اسک هیرانه 
اشکران, اشکیران. 


ععع؟ 


(ناظمالاطبا). 

اشكيوث. [أش ك] (ص) مركب راكويند كه 
در مقابل مفرد است. (برهان)" (هفت اقليم) 
(انجمنآرای ناصری) (آتندراج). مرکب و 
مختلط و ممزوج. ضد مقرد و کامود. (ناظم 
الاظیاء). 

اشککت. [1] (اخ) دهی است از دهستان طبس 
مسیبای بخش درمیان شهرستان برجند که 
در ۴هزارگزی شمال خاوری درمیان و ۱۳ 
هزارگزی باختر آواز واقم است. منطقه‌ای 
دامنه‌ای, گرمسیر و سک آن ۲۵ تن است که 

سنی‌اند و به فارسی سخن گویند. آب 1 ن از 
قنات تأمین میشود و محصول آن. شلات و 
شغل امالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

ا شگاری. (!] ((ع)۲ ریسساضیدان و 
درام‌نویس اسپانیولی که بسال ۱۸۳۳ م. در 
مادرید مولد شد. از اوست گالوتوی بزرگ ". 
وی بسال ۱۹۱۶م. درگذشت. . . 

اشگرف. [اک /۱گ])(ص) نسیکو و 
خوش آینده. (برهان). نیکو و خوش. (غیاث). 
خوب و بدیع و یکو و آنرا شگرف نیز گویند. 
(انجمنآراى تاصری). خضوب و بدیع و 
خوش آیند. (فرهنگ نظام) . نیکو و 
خوش آيند. (ناظم الاطباء) . خوب و يديع و 
نكو و خوش آینده و آنرا شگرف نیز گویند. 
(آنندراج). ||ال) شأن و شوكت و عظمت. شأن 
و شوكت و حثمت. (برهان). شأن و شوكت. 
(غياث) أ. شأن و شوكت و عظمت. (ناظم 
الاطاء) (آنندراج). ورجوع به شكرف شود. 
|((ص) بزرگم نبه. مخفف آن شگرف در 
فارسی متعمل است. اما در پهلوی اشگرف 
با الف بود. (فرهنگ نظام). ببزرگ و عظیم. 
(رشيدى) (غياث)”. ستبر و قوى وكنده و 
بزرگ. (یرهان). ستبر و گنده و بزرگ. (ناظم 
الاطباء) قوی. (غیاث) * چست و چابک؛ 
قصة آن آبگیر است ای عنود 
که‌در او سه ماهی اشگرف بود. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر۴ بیت 
رف 
||قوی. (غیاث). 

اشگوه. (اگ ر /ر] (!) در شعوری بمعني 
مرغ شکاری آمده است. .وصحیح با کاف 
تازی است. ۰ رجوع به شعوری و اشکره شود. 

اشگفت. (اگ ] () غار و رخنذ کوه باشد. 
(برهان) (هقت قلزم). و اصل در آن شگاف و 
شگافته بوده است. (آنندراج). در فرهنگ 
جهانگیری بمعنی غار است. و شگفت هم 
گویند.(شضعوری). و رجوع به اشکفت و 


“C+ 


اشكيود. 


شود. 
اشكفت. [إك] (مص مرخم. إمص) شكفتن 











الاطباء). از شگفتن باز شدن گل. (شعوری). 
شكفتكى كل. (هفت قلزم). .ورجوع به 
اشکفت و شكفتن و اشكفتن شود. 

اشگفت. [[گ ] (() عجب که از تعجب باشد. 
(برهان) (هفت قلزم). عجب و آنرا شگفت نیز 
گویند و در مقام تعجب شگفتا نیز گویند مانند 
ای عجپ. (از آنندراج ) (انجم‌آرا) عجب. 
(جهانگیری). ||حیرت و تعجب و اضطراب 
نا گهانی. (ناظم الاطباء) ۷ و رجوع به شگفت 
و شکفت و اشکفت شود 

اشگفیدن. زاگ 5) (مص) در عجب افتادن. 
(از آنتدراج). 

اشكفيدن. [إي د] (مص) شكفن كل. (از 
آنندراج) 

همجون شكوفه جشمسييدم در انتظار 
تامی‌بیندد آنچه نخست اشکفیده بود. 

اثیرالدین اخسیکتی (از آنندراج) 

اشکنش. (آگ ن ن /1گ ن ] ((مص) 3 
دیوار و عمارت باشد. (جهانگیری). دیوار 
براوردن و عمارت کردن. (آنندراج). دیوار 
عمارت. وعمارت وبنا. (ناظم الاطباء). 

اشگونه. ۳۱ ن /ن](ص مركب) بازكونه. 
واژگونه که در عربی معکوس و مقلوب گویند. 
(شموری ج ۱ص ۱۳۹). واژگونه. اصل 
باش‌گونه و کلمهٌ فوق مصحف باشد. آشگوند. 
(ناظم الاطباء). 

اشل. [!ش] (فرانوی, !) حداقل حقوق 
قانوني رتبة یک متخدمین ادارات دولشی. 
لفظ مذکور از زبان فرانسوی ال" است. 
(فرهنگ نظام). اين کلمه در زبان فرانسه 
بمعانی: نردبان, مقیاس (نقشه), جدول, درجه 
و جز اینها است. و در تداول فارسی بمعنی 
يادكرده بكار ميرود. يايه. (لغفات 
فرهنگتان). 
- دون‌اشل؛ دون‌پایه. مستخدمی که رتبه 
ندارد و کمتر از اشل ممتخدمان رسمی حقوق 
دریافت میکند. و رجوع به دون شود. 
||مقياس. نرده. (فرهتگستان). 

اشل. [1](ع )كزى است مروج بصره. 
(منتهى الارب). يك نوع كز و ذرعى كه در 
بصره معمول است. (ناظم الاطباء). نام 
اشن نص ا كه يتقدار جتهل .ديت 
باشد. (آنندراج). مؤلف تاريخ قم مينويد: و 
ير لابد است كه بدانتد كه شصت كز زمين به 
ذراع هاشمیه که آن گزی است و دو دانگ گز 
است آن مقدار را ینزدیک اهل حساب و 
اصطلاح ایشان اشل گویند و اشل ده باب بود 
و بابی عبارت از شش گز و گزی عبارت از 
شش قبضه و قبضه عبارت از چهار انگشت. 
پس یک كز عبارت از ۲۴ انگشت باشد. 
(تاریخ قم ص ۱۰۹). و دزی ذیل این کلمه 
میتویسد: رجوع کنید به مجلة خاورشناسان 


اشلاء. 


آلمان“ !۷× ۶۹۵ 
اشل. (ا شل ل] (ع ص) رجل اشل؛ مرد 
تبا‌دست. مونث: شلاء. (منتهى الارب). 
شل دست, (تاج المصادر بیهقی). مردی که 
دست أو شل بأشد يعنى دست او تباه باشد و 
قيل خشك. (انندرا اج). شل [دردست] . 
(زوزنی). هردودست‌تاه. چلاق. قباه و 
خشک‌شد: [دست ] .انکه دستش خشکیده 
بائد. خشكدست. (مهذب الاسماء). 
اقطع ''. رجوع به اقطع شود: 
والشمس كالمرآة قى كف الاشل. 
اشل. [أشّ] (إخ) كوهى است در مرزهاى 
خراسان كه در أن حكمبن عمرو غفارى غزا 
کرد.(از معجم البلدان). رجوع به مراصد 
الاطلاع شود. و کوهستان اشل در مرو 
خراسان بود. رجوع به شرح احوال رودکی 
ج۱ص ۲۳۷ و طبری ج ۶ص ۱۴۰و ابن 
اثیرچ ۱۲۹۰ج ۳ص ۲۰۲ شود. 
اشل. [آشلل] (اخ) ازرقی یکری. از 
شاعران خوارج قرن اول هجری و از اضوان 
عمران‌ین حطان بود ودر البيان و التبين 
اشعاری به وی نت داده شده است. رجوع 
به البیان و التبین ج ۱ص ٩۴۲و‏ عمران‌بن 
حطان در الاصابة شود. 
اشلاء . (1] عاج ش[و. ادهار) (سنتهی 
الارب). ج شلو. بمعنى اندام و تن از هر 
چیزی. (آنندراج), رجوع به شِلوشود. 
اعضای گوشتی. (از معجم البلدان). |اینوفلان 
اشلاء فی بنی‌فلان؛ ای بقایاء (از معجم 
الب‌لدان). بقایای چیزی.. ||اشلاهءاللجام؛ 
تسمه‌های لگام یا تسمه‌هایی که از باعث 
امتداد زمان, .اهن آن دقیق و تک شده باشد. 
(متهی الارب). سیوره و قیل التی تقادست 
فدق حدیدها. (اقرب الموارد). 
أشلاء ۰ [[] (ع مص) توبره بنمودن ستور را 
تا بيايد وانس كيرد: اشلى دابته اشلاء. 
|أخواندن ناقه را براى دوشيدن: اشلى الناقة. 
(منتهى الارب) (از اقزب الموارد). خواندن 


۱-از دساتیر. رجوع شود به فرهنگ دساير 
ص ۲۳۲. (از حاشية برهان قاطع ج معين). 
Echegray =‏ با ۴۵۳۵9273 - 2 
[ 6۱60692021 ] 
Grand Galeolo‏ - 3 
؟- ضبط أن در اين معنى برحب نظر 
صاحب غیاث و دیگران یکسر است. 
6-ضطط آن در اين مسعنى برحب نظر 
صاحب برهان و غیاث بفتح است. 
۶-در غیاث یکر است. 
۷-بیشتر لفت‌نویسان این کلمه را با کاف 
بچای گاف آورده‌اند. 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ . 10 





اشلاءاللحام. 


اشلیکی. ۲۶۶۷ 





بهیمه را. (زوزنی). خواندن بهیمد. (تاج 
المسصادر بسیهقی). ااخواندن مگ را تا 
برآغالاند بر صید: اشلی الکلب. (سنتهی 
الارب). برانگیختن سگ بر شکار. و ابوزید 
گفته است: سک را خواندن؛ اخلیت الکلب؛ 
دعوته. (ازاقرب الموارد). 

اشلاء)للحام. 7 تل لي] (إخ) تام موضعى 
است.(معجم لبلدان) (مراصد الاطلاع). 

اشالاق. [!] (ترکی, [) نشستنگاه سلاطین در 
زمستان. (شرفامة منیری). 

اشلال. (1] لع مص) تباه كردن دست كسى 
را: ال بده. (منتهی الارب). شل کردن دست. 
(تاج المصادر بيهقى ا اتب شدن دست کسی 
وخننى كرديدن: أَشِلَّتْ يده لمجهولاً). 
(منتهى الارب). 

اشالان. [] () اشنان. (ریاض الادویة). و 
رجوع به الفاظ الادوبه شود. 

اسلا یز. [1] ((ج) نام قصبه‌ای در کشوز 
آلمان است وافع در شش‌هسزارگزی شمال 
شرقی سالبورگ. 

اشلایچ. [1] ((خ) لهجة تركيمت در كلمة 
اشلایتز. رجوع به اشلایتز شود. 

اشلا بخر. [!خ] ((خ)۲ اوگوست. (۱۸۲۱ - 
AFA‏ م( دانشمند زبان‌شناس المانی که در 
مابنيلكن 5 تولد يافت. وى در شهرهاى بن "و 
براك و ينا 18612 م.) تدريس ميكرد ودر 
زباندناسی هندواروپایی تحولی به وجود 
آورد و در علوم طبيعى مساعى بسيارى بكار 
برد و آنها رابا روش داروینیسم تطيق 
ميكرد. ولی در این راه حد افراط را پیش 
گرفت. او راست: خلاصة كرامر تطبيقى زبان 
هندوآلمانی (۱۸۶۱م.» پا نهایت وضوح و 
سادگی در مدت ۲۰ سال این کتاب 
قابل‌تصین را در زبانشناسی تدوین کرد. 
رساله بزبان لیتوانی. تحقیق در گرامر تطبیقی 
(۱۸۴۸ - ۱۸۵۰). نس ظریة دارویس و 
زبان‌شاسی (۱۸۶۳). وی در شهر نا 
درگذشت 

اشل خاتون. [) (غ) رجوع بسه 
اشیل‌خاتون شود. 

اشل د لوان. [إغي د ل) ((ج) "کلمه‌ای 
و ترکی و عشمانیان سابقاً 
آنرا بر بنادر تجارتی که در تحت تسلط 
خویش داشتند اطلاق میکردند. مانند بنادر 
کنستانتی‌نوپل, سالونیک, بيروت: اسمیران. 
اسکندریه, تریپولی و غیره. 

اشلسو یکت. (ا لس ] ((خ)" یا اسلسویگ ۸ 
یکی از ایالات قدیم دانمارک بود و از ۱۸۶۴ 
تا ۱۹۲۰. اين ناحیه با هولشتاین؟ یکی از 
استانهای پروس بشمار میرفت و بنام 
اتلسویگ - هولشتاین معروف بود. در سال 
۰ م. برجسب مراجعه به ارای عمومی 


قسمت شمال ائلسویگ به دانمارک تعلق 


گرفت.ساکنان اشلسویگ - هولشتاین . 


پروسی هستند. جمعیت آن ۰ تن و 
پایتخت آن کیل "" است 

اشلق. [ل) (ترکی, !) ترکی و بمنی تهمت 
است. (آنندراج). بمعنی تهمت. این لفظ ترکی 
است. (غیاث). 
اشلق رود. [] ((خ) نام یکسی از قرای 
اشلق کندی. (! ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه که در ۸/۵هزارگزی شمال 
باختری قره‌آغاج و ۱۵/۵هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به ميانه واقع است. محلی 
کوهتانی» معتدل و سکه آن ۱۸۱ تن 
میباشد. مذهب انان شیعه است و بترکی سخن 
مگویند. آب آن از قنات است و محصول آن 
غلات, نخود. چفندر و بزرک است. شغل 
اهالی زراعت, صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
وا 
اشلگل. !لگ ] ((خ)۲۲ ایلیا (۱۷۱۸ - 
۵۹ شاعر آلسانی که در یکی از 
شهرهای سا کس متولد شد. تعدادی از 
منظومه‌ها بشیوه؛ شعرای قدیم لاتن و یونان 
برشحة نظم کشید و مسدتی اشعارش بسیار 
| شهرت داشت. ولی! کون آثار او متروک شده 
است. 
| اشلگل. (ز لگ ] (غ) اوگوست (۱۷۶۷ - 
۵ م.). شاعر المانی و برادرزاد؛ ایلیا 
اشلگل که در هاتور ۱۲ متولد شد. خدمات 
بسیار به فرهنگ و ادبیات آلمان کرد ر 
مخصوصاً مهارت کاملی در شیوة انتقاد ادبی 
داشت. در اواخر به تعلم زیان باستانی هند 





پرداخت و راسایانا و هید و پادسه از 
منظومه‌های بسیار کهن‌سال آن کشور را به 
زبان آلمانی ترجمه کرد. اشعار و آثار ادبیش 
بیار مقبول .و مررغوب واقع شد. با گوته و 
شیللر و مادام د استال از مشاهیر و بزرگان 
ادب روابط و مناسبات دوستانه‌ای داشت 
اشلگل. (ا لگ ] (اخ) فریدریش (۱۷۷۲- 
۶۹ م.. شاعر آلمانی و برادر اوگوست 
اشلگل. اشمار بیار و آثاری دربار: ادبیات 
و فلسفه و تاریخ از خود به یادگار گذاشت. 
شهرت وى مخصوصاً مديون اشعار 
يرهيجانى أست كه بقصد تحريك و تهيبج 
آلمانها براى جلوكيرى از تجاوزات فرانسویها 
و منکوب ساختن متجاوزان به کشور آلمان 
سرود. 
اشلوزر. (! ( ز] ((۲)2 (۱۷۳۷ - ۱۸۰۹ 
م. یکی از مورخان معروف آلمان بود که ! کثر 
عمر خود را در روسیه گذرانید و الستة 


اسلاوي را کاملاً آموخت و آثاری مربوط به 
روسیه و تاریخی که مکمل تاریخ روسیه بود. 
تألیف کرد. وی نخستین کسی است که تاریخ 
تهذیب شده‌ای از خرافات روسیه را نوشت و 
حقایق بسیاری را که تا روزگار او پنهان بود 
آشکار ساخت. 
اشلوسر. لس ۱۸۶۱-۱۷۷۶۱۲1 
5 یکی از مورخان معروف آلمان بود که 
تاريخ مكمل ازمنة قديم و نيز تاريخ قرن A‏ 
م. را نگاشت ت. تاریخ عمومی بزرگی هم تأيف 
کردکه به | کمال آن موفق نشد. 
اشلوسلیورگت. (! س) ((ج)٩۱‏ نسام 
قصبه‌ای در ایالت پترزبورگ (لنین‌گراد) 
روسیه است که در ۲۲هزارگزی مشضرق 
پترزبورگ در باحل درياجة لادوکا و شط نوا 
واقع شده است. اینجا محبس و تبعیدگاه 
متهمان سیاسی بود و ایوان ششم را هم در 
همین محل بازداشته بودند. 
اشلون. [](إخ) دختر بيتكجى از قوم 
دوربان و خواهر بزركتر قولتاق و معاصر 
غازان بود. رجوع به تاریخ غازان ص ۲ شود. 
اشلة. [أغرل ل](ع اج شلل. اساج 
العروس) (منتهی الارب). ج شلیل. بمعنى 
جامه‌ای که زیر زره در بر کنند. و زره کوتاه 
در زیر زره بزرگ عام. (آتدراج). رجوع به 
شلیل شود. 
اشلیختگرل. [اگ ر] ((خ " یکی از 
مؤلفان آلمان بود كه كتاب بزركى مركب از 
۴ مجلد در ترجمة احوال مشاهیر آلمان 
تألیف کرد و در سال ۱۸۲۱م. درگذشت. 
شلیش. () ((خ) یا اشلیشا. در تداول هیأت 
قدیم هندیان, یکی از منازل ستارگان بود که 
ذوالذنب و ستارگان دیگری بر آن منزل تولد 
یافت. عدد کوا کب ان ۶بود. رجوع به تحقیق 
ماللهند ص ۱۴۶ و ۲۴۳ و ۲۴۵ و ۲۴۶ شود. 
اشلیسا. [] ((خ) رجوع به اشلیش شود. 
اشليكى. 1 (اخ) دهی است جزء دهتان 
حومة بخش كوجصفهان شهرستان رشت كه 
در ۰+ ۷۰ گزی خاور كوجصفهان و 
گزی شوه کوچصفهان به لاهیجان وافع 
است. منطقه‌ای جلکه‌ای, معتدل» مرطوب و 


1 - Schleicher. 2 - ۰ 
3 - Bonn. 4 < Prague. 
5 - ۰ 
6 - Êchelle du Levanı. 
7 - Schleswig. 8 - Slesvig. 
9 - Holstein. 10 - Kiel. 
1 - Schlegel. 12 - Hanovre. 
13 - ۰ 
14 - ۲۰ 


15 - Schlusselbourg. 
16 - ۵۰ 


۸ اشلیم. 


مالاریائی و سکن آن ۲۲۲ تن میباشد که 
شیعه‌اند و بلهجة گیلکی فارسی سخن 
میگویند. مسحصول آن تسوشاچوب از 
سفیدرود, برنج, ابریشم و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
اشلیم. [ش ] (() غله‌ای است مانند گان, گر 
آن را بخورند, غذا حاصل شود و از آن اش: 
سازند و آش کرده نان میپزند و آن در هند 
گلبار بسیار ميشود. کذا فی العلمی و گویند 
وازبای صلب گرد است (!) که ببضی سیاه و 
بعضی سرخ در میان کشت گندم روید و گویند 
یاسمین جنگلی. (مویدالفضلا), 
اشلیچ. [] (إخ) ناحيه و قريهاى است در 
داخل مصر غربی. (مراصد الاطلاع). ناحیه یا 
قریه‌ای است در کنار؛ مصر غربی. اصعجم 
البلدان). 
اشم. [أش] (ع مص) أَسِمَ بى على فلان؛ 
دردنا ک‌شدم. (از منتهى الارب). و صاحب 
تاج العروس آرد: لغتی است در آزم. 

الارب) (مجمل اللغة) (زوزتى) (تاج المصادر 
ببهقى) (زمخشرى) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). ج. شمٌ. (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). کمب گوید: شم‌العرانین بطال 
لباسهم. (تاج العروس). رجوع به شم شود. 
منت: شماء. (مهذب الاسماء) (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس). و رجسوع به 
شْتَاء شود. صاحب تاج العروس ذیل شمم 
آرد: و هو ان یطول الانف و یدق و تسیل روثته 
فهو اشم بین‌الشمم و هی شْمّاء. و نی صفته 
(ص): يحبيه من لميتأمله اشم. (تاج 
العروسٍ |اجیل اشم؛ کوه بلند. (منتهی 
الارب) (انندراج). کوهی بلند. (زوزنی) (تاج 
السصادر بیهفی). ج. شم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): در رزانت وقار طود اشم بود. 
(رجم تاربخ یمینی ص ۲۶۹ نسخة خطی 
كتابخانة مؤلف). ||مهتر صاحب‌ننگ. (منتهی 
الارب). السید ذوالانفة الکریم. (اقرب 
الموارد). بمجاز السيد ذوالائفة 
الشريفالنفس. (تاج العروس). ||دوش 
بلندسراستخوان. (سنتهی الارب). السنکب 
الم تفع المشاشة. (اقرب السوارد) (تاج 
العروس). ||(ع ن‌تف) بوی‌دارتر. 

|ابوی‌بُرنده. 

- امثال: 

اشم من ذزة. 

اشم من نعامة. 

اشم من هفل. 

اشمٌ من هیق و اهدی من جمل. 
اشمات. [[] (ع مص) شاد گردانیدن کسی را 


به غم دشمن: اشمته الله به؛ شاد گرداند او را 


خداى به غم دشمن. (منتهى الارب). شاد 
شدن به غم دشمن. (انتدراج). شادكامه كردن 
دشمن. (زوزنی). شادمانه كردن دشمن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۱۳). شادکام 
کسردن دضسمن. اناج اليصادر 
بیهقی) ':«نْلائْشْيتٌ بى الأغداء». (قسرآن 7/۷ 





۰) و صاحب اقرب الموارد آرد: اشمته ال 
بعدوه؛ یعنی آو را مورد شمانت و نکوهش 
دشمن قرار داد و دشمن با او انجان کرد که 
نتیجذ شماتت او بود يا بخاطر شماتت با وی 
بدی کرد و گاه * 
مشفق به کسی است که دلدادة اوست و از وی 
روی‌گردان نیست. چنانکه شاعر گوید: 
و اشم بی من کان فیک یلوم. 

(از اقرب الموارد). 


تت از جانب درست و 


اشهار. [!)(!) شمار: 
صد بار بروزی در پرها بشمارند 
چون نیم‌دبیری که غلط کرده به اشمار. 
موچهری. 
که ضرورت بود عقد اين گدا 
اين غریباشمار رانبود وفا. مولوئ: 
و رجوع به غریب‌اشمار شود. 
اشمار..[) (ع مص) همة پتان ناقه را بستن. 
||شتابانیدن آنرا. (منتهی الارب). شتابانیدن 
کی را (المنجد). ||آبستن کردن فحل, ناقه 
را. آبستن گردانیدن شتر, ماده‌شتر را (سنتهی 
الارب)". |[درنوردیدن. یقال: اشمره بالسیف؛ 


/ ادرجه. (منتهى الارب). أشمره بالسیف؛ 


ادرچه. (المنجد). 

اشماس. [!] (ع مص) آفتاب‌نا ک شدن 
روز (منتهی الارب) (انتدراج). اخماس روز؛ 
يدا بودن خورثيد در ان. (از المنجد). يه 
آقاب شدن روز. (زوزتی). 

اشماص. [!] (ع مص) ترسیدن و بیمنا ک 

اشماط. (أ] (ع !)ج شمط. توابل. (منتهى 
الارب) (المنجد). رجوع به شمط شود. 
ادویه‌ای كه در كوارايى غذاها بكار مىبرند. 
(ناظم الاطباء). 

اشماط. [1] (ع مص) درآمختن چیزی را به 
چیزی: اشمطه به. (صنتهی الارب) (المنجد) 
(آتدراج). |[دوموی شدن مرد: اشمط الرجل 
اشماطاً. (متهى الارب) (آنتدراج). 
درآمیختن سپیدی به سیاهی موی کسی. (از 
المنجد). اشمثطاط. اشمیطاط. رجوع به دو 
مصدر مزبور شود. 

اشماع. [(] (ع مص) نور گسترانیدن چراغ. 
يقال: اشمع السراج؛ اذا سطع ذوره. (منتهى 
الارب) (آنسندراج). درخشيدن جراغ. (از 
المنجد). روشن شدن جراغ. (تاج المصادر). 
اشمال. ([](ع مص) شمال ساختن گوسنند 
را. (متهی الارب). رجوع به شمال شود. 


اشمام. 


اسمال گوسفد؛ ساختن توبره‌مانندی 
(پستان‌بند) برای پستان آن تا فروپوشیده 
شود. (از المنجد). |[بدی رسانیدن کسان راء 
چسنانکه گویند: اشملهم شرا (از منتهی 
الارب). اشمال کسی قوم را بخوبی یا بدی؛ 
هم آنان را مشمول آن ساختن. (از المنجد). 
|إشمله ' دادن كسى را که جادر باشد. (منتهى 
الارب) (آنتدراج). |إصاحب جادر مشمل 
گسردیدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (از 
المنجد). ||برچیدن از خرما آنچه بر درخت 
بود. (منتهی الارب). برچیدن خرما آنچه بر 
درخت باشد. (انتدراج). اشمال نخلة. 
برچیدن از درخت خرما آنچه رطب بود. (از 
المنجد). |ایک نیمه تا دو ثلث از ماده گاوان 
را آبستن کردن گشن, چنانکه گوبند: اتبمل: 
الفحل شوله. یک نیمه تا دو ثلت را از مادگان 
آبستن گردانیدن گشن. (آنندراج). |[در باد 
شمال درامدن. یقال: اشملوا؛ ای دخلوا 
فی‌الشمال. (منتهی الارب) (آتندراج). اشمال 
قوم؛ درآمدن آنان در باد شمال. (از المنجد). 
در باد شمال شدن. (تاج المصادر). |ابه سوی 
باد شمال شدن. (منتهى الارب) (انندراج). 
اسمال باد؛ بسوى شمال وزیدن آن. (از 
المنجد). 
اشمام. [[] (ع مسص) بوییدن. (متتهی 
الارب). چیز خوشبوی را بوییدن. (از اقرب 
الموارد) (غیاث). ||بویانیدن, (منتهی الارب) 
(تاج المصادر) (مجمل اللغة) (غياث). 
||سراستیخ رفتن و بچپ و راست برگشتن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). گذشتن در حال سر 
بلند کردن. (از اقرب الموارد). سر را بلند کرده 
رفتن. سر برداشتن در رفتار. گذشتن در حال 
سرافرازی و تکبر. (از تاج العروس). |[اندک 
بریدن حجام و خافضه ختان و بظر را یقال: 
اشم الحجام الختان؛ اذا اخذ منهما قليلاً. 
(متهى الارب). |إنزديك شدن ريح به نقا: 
رياح اسفت بالقا 0 اشمت. (از اقرب الموارد). 
|أعدول كردن از جيزى. (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). |ااشمام حرف؛ در تداول قراء 
و نحويان عبارت از اشاره كردن به حركت 
انت بی‌آنکه آوازی برآید. و بهمين سبب در 
شعر به وزن خلل نرساند. (از اقرب الموارد). 
اشمام حرف؛ سا کن‌کردن آن با به هم آوردن 
لها بدان‌سان که جز بمشافهه کس درنیابد و 


۱-در المتجد چین است: الید ذوالانقة. 
الکریم. 

۲ -معانی زوزنی و ناج المصادر در متون دیگر 
دیده تشد 

۳- در آنندراج: «ثشتر را درنرردیدن» غلط 
است. 

۴ -در الم‌جد مشملة است. رجوع به شملة ر 
مشملة و مشمل.شود. 











اشمان‌دهگاه. 


گفة آن را درک نکند. (مجمل اللغة). و در 
دیگر کتب لغت آورده‌اند: حرکت خفیه اژ 
ضمه یا کسره به حرف دادن بطوری که شنیده 
نشود و تنها از حرکت لب دانسته آید. غنچه 
کردن لب و آن وقستی است که حسرف 
موقوف‌علیه مضموم باشد. حرف ساکن را 
بوی ضمه یا کسر دادن بطرزی که شنیده نشود 
و حرکت لب دیده شود. تخفیف دادن حرف را 
چنانکه شنیده نشود. و جرجانی آرد: آماده 
کردن لها برای تلفظ کردن ضمه است لیکسن 
ضمه بلفظ درنمی‌آید بدین منظور که ضمة 
ماقبل أن يا ضمة حرف موقوفعليه را 
بفهمانند و بيداست كه شخص كور أن رادرك 
نمی‌کند. (از تعریفات). بویانیدن حرف را 
ضمه یا کسره به روشی که شنیده نشود و در 
صحاح آمده است بویانیدن ضمه با کسره 
بحرف است و هو اقل من روم الحركة لانه 
لايسمع و انما يتبين بحركة الشفة و لايمتد بها 
حركة لضعنها و الحرف الذى فيه الاشمام 
سا كن أو كالا كن و لايكسر وزناً. (أز منتهى 
الارب) (تصاج الصروس)؛ در نزد قاریان و 
نحویان عببارت از اشاره بحرکت است 
بی‌آنکه آواز برآید و بقولی قرار دادن دو لب بر 
وضع و صورت طبیعی آن است و هر دو قول 
یکی است. و اشمام بضم اختضاص دارد غوله 
حرکت اعراب و خواه بناء بود در صورتی که 
لازم باشد و به این معنی از اقام وقف است 
چنانکه در اتقان آمده است. اما اشمام بمعتی 
این که کسره را به ضمه مایل کنند چنان است 
که‌یای سا کن‌پس از واو را اندکی به ضمه میل 
دهند آزین‌رو که ياء تابم حرکت ماقبل خود 
باشد و ن‌حویان و قاریان این‌گونه را در 
كلمههابى نظير «قيل» و «بيع» بكار برند. و 
برخی گفته‌اند اشمام در کلمه‌هایی چون 
«قيل» و «بیع» همچون اشمام در حالت وقف 
أست, يعنى برهم نهادن دو لب باكسرة خالص 
فاءالفعل. و این اختلاف در نزد دو كروه 
مشهور است. و بقولی اشمام آن است که پس 
از یای ساکن ضمهٌ خالص تلفظ کنند و این 
رأی غیرمشهور است و غرض از اشمام در 
کلمه‌هایی چون «قیل» و «بيع» اجازه دادن به 
اين است که اصل ضمه در اوایل این حروف 
است. چنین است در فوائد الضيائية در مبحث 
فعل مجهول. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
و در محکم آمده است: اشمام روم حرف 
سا کن به حرکتی خفی است که بدان پروا نشود 
ووزن رادرهم نشک‌ند چنانکه سیبویه 
هنكامى كه اين شعر راانشاد کر د؛ 

متى أنام لايؤرقنى الكرى 

ليلا و لااسمع اجراس المطى 

قاف را در کلمة «لایژرقنی» مجزوم خواند و 
آنگاه گفت: شنیدم برخی از تازیان بدان بوی 


ضمه میدهند چنانکه گویی گفته‌اند: «متى انام 
غیرمورق». و جوهری از سیبویه پس از 
انشاد این بیت نقل کرده است که عرب يه قاف 
اندکی بوی ضمه می‌دهد و اگربه حرکت 
اشمام اعتنا,شود. وزن بیت درهم میت‌کند و 
تقطیع. آن بدین‌سان میگرده: «رقتی الکری» 
«متفاعلن» و جنين وزنى تنها مطابق بحر 
کامل است در صورتی که اين بیت از بحر 
رجز است. (از تاج الصروس). و واو اشمام 
ضمه واو معدوله راكويند زيراكه اين واو بعد 
از خای نقطه‌دار مفتوح خوانده میشود و فتحة 
أن خالص است بلکه بویی از ضمه دارد. 
(ناظم الاطباء). 
اشمان‌ذهگاه. [! د] (ج) دهی است جرء 
دهتان دهشال بخش استانة شهرستان 
لاهیجان که در ۱۸۰۰۰ گزی شمال آستانه و 
۰ گزی حسن‌کیاده و دهشال واقع و 
منطقه‌ای جلگه‌ای. معتدل و مرطوب می‌باشد. 
سک آن 
به لهجة گیلکی فارسی سخن میگویند. آب آن 
از نهر سالارچوب سفیدرود تأمین میشود و 
محصولات آن برنج, صیفی و مختصر گندم و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج ؟). 
اشما نكماجال. إك] (إخ) دهى أست 
جزء دهستان حسبنكياده بخش استانة 
شهرستان لاهیجان که در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال 
آستانه و ٩۰۰۰‏ گزی جنوب حسن‌کیاده واقع 
رای جاک ل رب و کرای 
و سکنة آن ۴۵۲ تن است. مذهب آنان شیعه 
است و به لهجة گیلکی فارسی سخن میگویند. 
أب أن از خعسدروة خب از سق‌ترود 
تأمين ميشود و محصول آن برنج» کنف. 
ابريشم و صيفىكارى و شفل اهالی زراعت 
است. اين ده در نار راه فرعی استانه به 


۰ تن و مذهب آنان شیعه است و 


حسن‌کیاده واقع است. (از فرهنگ جغرافیائی 
يران ج ؟). 
اشماويل. DE‏ إخ) جواليقى در ضمن بحث 
از تبديل شين به سين در تعريب أرد: وكويند 
[عرب]: براویل و اسمعیل و اصل آن دو 
«شروال» و «اشماویل» است و این بعلت 
نزدیکی سین به شین در همی است. (از 
المعرب ص ۷ س ۱۱). رجوع به اسماعیل 
شود. 
أشمئزاز. [إم :] (ع مص) متقبض و گرفته 
شدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اشمثزاز 
از چیزی؛ منقبض شدن و رصيدن أز جيزى 
پسیب ناخوش داشتن ان. (از المنجد). باهم 
آمدن. واهم آمدن [از چیزی]. (زوزنی). بهم 
درشدن. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۳). 
رمیدگی از چیزی. (زس‌خشری). انقباض از 
چیزی. ا کراه از چیزی. نفرت و تنفر از چیزی. 


۲۶۶٩۹ اشمطاط.‎ 


گرفته خاطر شدن از چیزی. درهم‌گرفته شدن 
از چیزی. رمیده شدن از چیزی. |[مکروه و 
ناخوش 00 چیزی ۷ و مه الحدیت: 


منهم القلوب. انت الارب) (ناظم الاطباء) 
(المنجد). برميدن. (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳). ناخوشدلن از جيزى. (زمخشرى). 
نغور نفس از مکروه. |[ترسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ترسنا ک‌شدن. ۰ فیزع. 
ذعر. (المنجد): «و اذا دک اله وحده اشْمَأرّت 
قلوبْ الذین لایومنون پالاخرة». (قرآن ۳۸ / 
۵ |ااقشعرار. (زوزنی). بر خود لرزیدن 
بسیب نفرت از چیژی. (از المنجد). 
اشمئطاط. [إمعغ] (ع مض) دوموى شدن. 
یقال: اشمتط الرجل. (منتهی الارب). دومویه 
شدن. و رجوع به اشمطاط و اشیطاط شود. 
اشمخرار. (۶۱](ع مسص) دراز گردیدن. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
دراز شدن چیزی. (از المنجد). |ابلند بودن 
کوه. (از الصنجد). بلند شدن. (زوزنی). و 
منظور بلندی کوه است. 
اشمذان. [أعَ] (إخ) اشمدين. بلفظ تثنيه 
بقولي در شعر رزاحبن ربيعة العذرى برادر 
قصى به مادرش: 
جمعنا من السر من اشمذين 
و من كل حى جمعنا قبيلا. 
نام دو كوه است. نصر كويد: أشمذان تثنية 
اشمذ دو کوه است در میان مدینه و خیبر که 
دو قبيلهُ جهینه و اشجم بدان فرودآیند. او 
بقولی نام دو قبیله است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به اشمذین شود. 
اشمذة. ام ] (ع ص, () مسرغ تسیزپرواز. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اشمذين. [آمَذ] (إخ) دو كوهاست بين 
مدينه و خيبر. (از مراصد الاطلاع). رجوع به 
اشمذان شود. 
اشمر سا. [| م] (معرب., !) نوعی از مرو است 
کهک‌بوتر از ساير اقسام است. (فهرست 
مخزن الادویه). گویا صورتی از اشموسا یا 
برعکس است. و رجوع به اشموسا شود. 
آشهره آ۵م.۱) ((خ) رجوع به اشتر 
شود. 
آشمسین. (آم س] (اخ) نام محلی است. 
رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص۵۸ شود. 
اشمط. (](ع ص) مرد سپیدسیاه‌سوی. ج» 
شُمط. (منتهی الارب). مرد دومویه یعنی نیم 
بير. (آنندراج). نيمبير. (دستوراللغة). 


٠‏ آدم 


آمیزه‌موی. دوموى. (زوزنى) (تاج المصادر). 
مرد دوموی یعنی نیم‌پیر. دوموی. و آنثی 
شُنطاء. ج. شنط. (مهذب الاسماء). 

اشمطاط. [امالع مسص) دوموی شدن 
(متهی الارب). دومویه شدن. اشمطاط. 


۰ اشمعطاط. 


اشمیطاط. و رجوع به مصادر فوق شود. 

اشمعطاط. [إ م] (ع مص) اشمعطاط قوم 
در طلب؛ شتابی کردن آنان در طلب چیزی و 
متفرق سدن. ا(منتهی الارب)؛ مبادرت 
ورزیدن و پرا کنده شدن آنان. (از المنجد). 
|(اشمعطاط ابل یا اسبان؛ پریشان شدن آنها. 
(از المنجد). اشمعطاط ابل؛ پریشان شضدن 
شتران. (منتهی الارب). |لاشمعطاط خیل؛ در 
طلب چیزی تیز دویدن اسبان. ||اسمعطاط 
نره؛ برخاستن آن. ااخشمگین شدن. يقال 
اشمعط ؛.اذا امتلاً غضبا. (منتهی الارب). 

آشمعلال. 1ç!‏ (ع مص) مطلع شدن بر 
چیزی و برآمدن بر آن. (متهی الارب) 
(آنندراج). ||اشمعلال قوم؛ از هم جدا شدن و 
پرا کنده‌گردیدن آنان. (از المنجد). ||اشمعلال 
قوم در طلب؛ شتافتن در طلب چیزی و متفرق 
شدن آنان. (منتهی الارب) (آنندراج). شتافتن. 
(زوزنی). ||اشمعلال ابل؛ شادمان رفتن و 
متفرق شدن شتران. (منتهی الارب). بشادی و 
جنبش را کنده شدن شتران. (از المنجد). 
|[اسمعلال غارة؛ پرا کنده شدن آن. (از 

الم نجد). و در منتهی الارپ چنین است: 
اضسمعلت الفارة علی‌السدو؛ از هر طرف 
پریشان و متفرق شد غارت بر دشمن. 
|ااشمعلال حرب؛ برانگیخته شدن آن. (از 
المنجد). 

اشمق. م[ (عإ)#كفى دهان تتم 
خون!ميخته. (منتهى الارب). 

اشمق. 1 (لخ) دهی است جزء دهستان 
آتش‌بیک بخشن سراسکند شهرستان تبریز که 
در ۷ زارگزی باختر سراسکند و 
۰هزارگزی به خط آهن میانه - مراغه واقع 
و محلی است کوهستانی, معتدل و سکن آن 
۲ تن است. مذهب انان شیعه است و بزیان 
ترکی سخن میگوبند. آب آن از چشمه تأمبن 
ميشود. و محصول آن غلات, حبوبات, پنبه و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری انست. راه آن 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جر 

اشمکت. [اع ] ((خ) نام طایفه‌ای است در هند 
و بمعنی کسانی است که چهره‌هاشان همچون 
چهر؛ خرس است. رجوع به ص ۱۳۱و ۱۵۱ 
و ۲۵۵ تحقیق ماللهند شود. 

اشمل. )© زتف) شاللتر. 
فرا كيرندهتر. 

أشمل. [آمٌ] (ع!) ج شمال (بمعنى جب خد 
يمين). (منتهى الارب) (المتجد). 

اشمن. [] (إخ) ابن مصربن بيصرين حامين 
نوح ابادكنندة شهر اشمون يا أشمونين بود. 
گویندمصرین بیصر نواحی مصر را میان 
فرزندان خویش تقسیم کرد وداز اشمون و 
نواحی پائین آن را تا منف در خاور و باختر به 


اشمن داد و اشمن در اشمون سکونت گزید. از 
اين رو شهر مزیور بنام وی شهرت یافت. (از 
معجم البلدان), 
اشمنانطالم. لامع لٍ) ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش خمام شهرستان رشت 
که‌در ۰۰ ۰ گزی خاور خمام وف ۰ گزی 
خاور شوسءة رشت به انزلی واقع است. 
منطقه‌ای جلگه‌ای, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و سکنة آن ۸۰۰ تن و مذهب آنان 
شیعه است و بلهجة کیلکی فارسی.سخن 
می‌گویند. آب آن از خمام‌رود تأمين میشود و 
محصولات آن برنج. ابریشم» صیفی و بنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 
اشمنت. 12 (إخ) قريهاى أست در صعيد 
ادنی در جانب غربی نیل. بعضی نون را قبل از 
میم نوشته و آن را اضنمت خوانده‌اند. (از 
معجم البلدان) (مراصد), 
اشموئیل. (1) (خ) پیغمبری از یهود بود كه 
طالوت را بسلطنت بنی‌اسرائیل برگزید. 
صاحب حبیب‌السیر آرد: در وقتی که عالی نام 
امام مدبر بنیاسرائیل بود. اشمویل 
علیه‌السلام متولد گشت. به اتفاق امه اخبار 
نمب آن پیفمبر بزرگوار به لاوی‌بن یعقوب 
علیه‌السلام می‌پیوست. اما در نام پدر 
عالىمقامش خلاف است. محمدين جرير 
الطبری گوید: نام پدر اشمویل, دیان‌بن علقمه 
بود و حمدالّه مسنوفی و زمره‌ای دیگر از 
مورخین اسم ار را بلقانا گفته‌اند و مادر 
اشمویل عجوزه‌ای بود عقیم مسماة به حنه و 
چنانچه در معالماتتزیل منطور است پیوسته 
آن عجوزه از حضرت واهب‌العطایا ولای 
رشید می‌طلبید و در اواخر عمر مسالت او به 
اجابت رسید شمویل حامله شد و چون در 
درج نبوت از صدف وجود او تولا نمود. حنه 
گفت:«سمع الله دعائى» و اين لفظ يه لغت 
عبری مرادف اشمویل است لاجرم ان جناب 
به این اسم موسوم شد و چون مدت 
جهلوهدت سال از عمر اشمويل عليهاللام 
درگذشت. به وصول مرتبا بللد رسالت 
مشرف كشت و بتىاسرائيل در غايت سرور و 
بهجت به وى كرويدند وبه تجديد احكام 
شریعت موسوی پرداختد و از اشمویل 
علیه‌السلام السماس نمودند که برای ما 
پادشاهی تعيين فرمای تا در رکاب او با 
جباران شام و کافران خو ن‌آشام جهاد و قتال 
کنیم و اشمویل بعد از آن یازده سال مقتدای 
بنی‌اسرائیل بود. بموجب وحی سماوی, 
طالوت را به ساطنت موسوم گردانید و طالوت 
به مقاتلكُ جالوت كه در آن زمان حا کم‌اهل 
طغیان بود رفته, جالوت به زخم سنگ داود 


اشموم. 

عله‌السلام بقتل رسید و طالوت مظفر و 
منصور مراجعت فرمود و مدت دعوت 
اشمویل پروایت امام محی‌السته چهل سال و 
بقول طبری سی سال و بعقیدة حمدالله 
مستوفی دوازده سال بود. بنا به روایت اول 
عمر عزیزش هشاد سال باشد و بقول ثانی 
هفتاد سال و بروايت ثالث پنجاءودو سال 
(والله اعلم بحقايق الامور و الاحوال) (حيب 
السير ج خيام ص ۱۱۲). رجوع به شمويل و 
ص ۱۱۳ - ۱۱۶و ص ۱۹۱ همان جلد و 
قاموس كتاب مقدس ذيل سموئيل شود. 
أشمود. (] (إخ) ابنقبطمين مريم ليا 
لشوزین فط ییاز بلک تشن فط 
بودكه نختين بار نوروز را در ميان قبطيان 
معمول کرد. (از. بلوغ الارب ج١‏ ص .)0١‏ ودر 
نخبة‌الاهر دمشفی اشمون‌بن قفط است. و 
گویایکی از دو کلمه محرف دیگری است. 
رجوع به فهرسست نخيةالدهر وص ۲۶۶ آن 
کتاب‌شود. 
اشموس.. 1 ((خ) فریه‌ای به صعید مصر. 
(سمعانی). 

اشموسا.. {i‏ (معرب. ) به لت یونانی 
نوعی از مرو باشد که آن را بشیرازی 
مرورشک خوانند: و بوی آن کمتر از مرو 
خوش باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نوعی از مرو باشد یعنی رستنی که 
آن را به شیرازی مرورشک خوانند. بوی آن 
کمتر از مرو خوش است. (هفت قلزم). نوعی 
از مرو است واز تمام اقسام مرو کم‌یوتر است. 
لقظ مذکور معرب از زبان یونانی است. 
(فرهنگ تظام). و رجوع به مرو و مرورشک و 
اشمرضا شود. 
آشموسی. (1] (ص نسبی) منسوب به 
اشموس که فریه‌ای است از صعید مصر. 
(سمعانی). 
آشموسیی. [1] ((ج) هجنم‌بن قیس‌ین حرث 
اشموسی. از مردم نواحی کوفه بود و در 
آشموس سکونت داشت. از حوثرةبن مهر 
روایت کرد و سعیدین اسد مسصری و 
عبدالعزيزين صلح [صالح] مصرى از أو 
روايت دارند. (از اناب سمعائى)'. ياقوت 
وی را یه اتمون نسبت داده است. و رجوع به 
اشمونی شود. 

اشمولنيتس. [[مُلْ] (إخ)' نام قصبداى 
است در ايالت رييس مجارستان واقع در 
۸هزارگزی جنوب غربی شهر اینسیدل. 
اشموم. (i‏ (اخ) دو شهرند بمصر. (منتهی 


١-مطلب‏ در سمعائى افادكى دارد و 

اشموسی و اشمونی با هم درآمیخته است. 

رجوع به انناب سمعانی برگ ۷ب » شود. 
Schmoelnitz.‏ - 2 


اث 
سصو م۰ 
الارب) اسع نام دو شهرند در مصر که 
یکی را اغوم طا ناح كويند كه نزديك دمياط 
دون مد ات وديكرى را 
اشموم الجُرٍیسات خوانند که در منوفیه است. 
(مراصد) (از معجم آلبلدان). و در تداول عامه 
آن را اشمون خوانند. (از قاموس الاعلام). 
اشموم. [ا] (اخ) نام کانالی است که ۱۲ 
فرسخ طول دارد و از منصوره شروع میشود و 
بدرياچة منزله منتهی میگردد و در تاریخ 
۴ «.ق.مسلک کامل از ملوک ایوبی 
بدستیاری برادرش ملک اشرف در سواحل 
این کانال با فرنگها نبردهای بزرگ کرد و به 
پیروزی نایل گشت. (از قاموس الاعلام). 
اشمومالحریسات. هل ج )۱ ((ج) 
نام قصبه‌ای است در مصر که در ۴۲هزارگزی 
شمال غربی قاهره و ۱۵هزارگزی سعیدیه 
واقع است و بر حسب نظر یاقوت حموی این 
قصبه را برای تمایز از قصبٌ دیگر هممنامش 
«اشموم‌الجریسات» خوانند و آن دیگر را 
«اشموم طنَاح» گویند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به اشموم شود. 
اشموم طناح. 1 م طن نا](إخ) نام 
قصبه‌ای است DR‏ دهقلیه در 
۶هزارگزی شمال شرقی منصوره بر کانلی 
به همین نام راقع شده است. (از قاموس 
الاعلام). رجوع به اشموم شود. 
اشمومى. [أ] (خ) شهاب‌الدین احمد 
اشمومی (منسوب به اموم طاح در نزدیک 
دمیاط مصر). از نحویان بود و در هشتصد و 
اندی درگذشت. (از 8 العروس). 
اشمون. 1 (إغ)" اشمون جریش دصی 
است زیر طنوف. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مصریها اشمونین گویند. شهری است قدیمی و 
آباد و مرکز و قصبة دی 
مترب نیل است. (مراصدا.اهل مصر اشمونین 
گویندو آ ن شهری است قدیمی و آباد و 
مسکون و قصبه ناحیه‌ای از استان صعید ادنی 
در جاتب غریی نیل است و دارای بوستانها و 
تخل بسیار باشد. و آن را بنام ابادکند؛ أن 
اشسمن‌ین مسصرین بیصرین حام‌پن توح 
نامیده‌اند. (از معجم الیلدان). و رجوع به اشمن 
و اشموئین شود. 
اشمون. [أالغ) رجوع به اشموم شود. 
أشمون. ]١[‏ (إخ) ابن قفط. از ولد قبط بود که 
نیای قبطیان بشمار میرفت. رجسوع به 
نخبةالدهر دمشقى ص 8# ؟ و اشمود شود. 
آشموفی. [1] (اص نسبی) منسوب به 
اشمون. (سمعانی). ||جامة اشمونی؛ جامه‌ای 
از کالاهای بخارا بود. رجوع به شرح احوال 
رودکی ص ۶۵ شود. 
اشمونی. [1] ((ج) ابواسماعیل ضمام‌بن 
اسماعیل‌ین مسالک ممافری اشمونی در 


اسکندریه بسال ۱۸۵ ه«.ق. درگذشت. (از 
معجم الپلدان). 
اشمونی. [) ((ج) ٩۰۰(‏ ه.ق. ابوالحسن 
علی‌بن محمد شافعی اضمونی ملقب به 
نورالاین. از دانشمندان عصر خویش بود و در 
نحو و منطق مهارت داشت. او راست: شرح 
الفسيدٌ ابسن مالک در نحو و صرف. (از 
معجم المطبوعات و 
بلوغ الارب ج ۳ ص۲۱ شود. 
اشمونى. [1) (اخ) اج مدبن محطدین 
منصور اشمونى مصرى نحوى حنفى. متوفى 
بال ۸۰٩‏ ه.ق.او راست: التحفةالادبية فی 
علمالعربية. لامية فىالنحو. شرحاللاسية. (از 
اسماءالمؤلفين ج١‏ ستون .)۱۱٩‏ و صاحب 
روضات آرد: ابن حجر دربار؛ او نقل کرده 
است که در عربیت فاضل بود و در فنون 
دست داشت. در نحو لامیه‌ای بسرود که بعلو 
قدر وی در فن شعر شهادت دهد و شرح 
مفیدی بر لاميةٌ مزبور بنوشت. همچنین او را 
تصنیفی است در فضیلت لالهالاله. وی در 
۸ شوال سال ۸۰٩‏ ه.ق.در گذشت. (از 
روضات الجنات ص ۸۳. 
اشمونی. () (اخ) احمدین عبدالکريم‌ین 
محمدین عبدالکسريم اشمونی الشافعی. از 
عالمان دين بود. او راست: الفول المتين فى 
بیان امورالدین طبع حجر ص 8. منارالهدى 
فی بیان الوقف و الابتدا (تجوید) بولاق ۱۳۸۶ 
ص ۲۶۰ آداب. (از معجم المطبوعات). 


ریحانةالادب). رجوع به 


-آشمونی. [] (() هَجَنمّن قبی حارثی 


اشمونی. از حوثرةین مهر و از حذیفةبن یمان 
روایت کرد و عبدالعزیزین صالح و سعیدین 
راد و عبدالرحمن‌بن رزین و خلادین 
سسلیمان از او روایت دارند... اب وسعید 
عبدالرحمن‌بن احمدبن یونس حافظ گفت: 
هجنع در اشمون صعيد مصر سکونت داشت و 
گمان میکنم وی از محدثان کوفه بود. ابوسعد 
سمعانی نیز وی را همچون ابن یونس آورده 
است جر اینکه وی او را به اضعوس نصبت 
داده و گفته است او از اهل اشموس بود که 
قریه‌ای از صعید مصر است. (از معجم 
البلدان). و رجوع به اشموسی شود. 
اشمونيث. [!] (إخ) چش مهای الت در 
خارج حلب در طرف قبله. باغی را مشروب 
میکند که آن راباغ چوهر نامند. (مراصد). و 
در معجم اللدان جنين است: بوستانى را 
مشروب میکند که آن را جوهر خوانند و اگر 
آیسی از آن باقى بماند در وبق مسیریزد. 
منصورين سلمين اب ىالخرجين در اشعاری 
كه دربارةٌ اشتياق به حلب سروده نام أنرا 
آورده است: 
و هل عین اشمونیث تجری کمقلتی 
علها و هل ظل‌الجنان مدید. 


اشمه. ۲۶۷۱ 
رجوع به معجم جم البلدان شود. 
أشهونين. [أن] (إخ) (مشتى) شهرى است به 
صعید اوسط. (منتهی الارب). شهری است در 
صیعید مصر (۱۱۰۱۹۲) که در ۱۷۲۰ 
مجرای نیل را از آن برگرداندند و در نتیجه 
يعن اد لكاي ارا موم عفر کار 
میرفت. به شهر کوچکی تنزل یافت. (از اعلام 
المنجد). و صاحب نخبهالاهر ارد: ناحية 
اشمونین دارای ۱۲۰ قریه است و منیقین 
خصیب که در ساحل نیل است, از تواببع آن 
است. (از نخبة الذهر دمشقی ص ۲۳۴). و 
صاحب قاموس‌الاعلام آرد: قصبه‌ای است در 
ولایت منۀ صعید مصر که در ۲۹۲هزارگزی 
جنوب قاهره و ۲۶هزارگزی منیه واقع است. 
این قصبه در محل اجتماع شعبه‌ای از رود نیل 
بنام بحر یوسف و کانالی میباشد که مسافت 
آن از مجرای تیل دو ساعت است همچنین 
قصبة مزبور در كنار خط آهن است. جمعیت 
آن ۵۰۰۰ تن است. شهرک مزبور بر روی 
خرابه‌های شهر قدیمی بزرگی است که 
رومیان آن را هرموپولیس‌مانیا (مدينة هرمس 
کبیر)می‌نامیدند و آثار باستانی فراوانی دارد. 
پس از استلام نیز اهمیت فراوانی داشته است و 
جمعی از مشاهیر از آن برخاسته‌اند در گذشته 
قاليهاى سرخ‌فام بيار زيبا و دلكش در آن 
مىبافتهاند و در جوار آن اسپ و استر و خسر 
پرورش می‌یافته است. و رجوع به اشمون 
شود. 
اشم‌وهو. [اش و] (اوستایی, | مرکب) 
كلمة اوستایی بمعتی یکی از نمازهاست. 
رجوع به یشتها ص ۱۳۶۰۳۲ و ۶۰۴ شود. 
اشمویل. ) (اخ) کلمه‌ای عبری است که 
در تسعریب سموئل شده است. رجوع به 
الممرب جوالیقی ص۱۸۸ و ۱۸۹ شود. نام 
پیفمیری است. (جهذب الاسماء). و رجوع به. 
کامل‌اببن اثیر ج۱ ص۳٩‏ و تاریخ گزیده 
ص ۵۱۰۲۱ و ۵۲و مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۱۴۳ ۱۵۵. ۴۲۶ و ۴۳۵ اشماويل و 
اشموئیل شود. 
اشمه. 1 ] ((خ) نام قضائی است در انتهای 
شرقی سنجاق صاروخان از ولایت آدین که 
از جهت شمال غربی به قضای سلندی و از 
سوی مغرب به قضای قوله و از چانب جنوب 
غربی بقضای آلاشهر و از جهت جنوب شرقی 
به سنجاق دنزلی و از سمت مشرق به قضای 
عشاق از سنجاق کوتاهیه پیوسته بولایت 
خداوندگار محدود است. قسم اعظم اراضی 
اين قضا کوهستان است و فقط در اطراف 


۱-ضبط کلمه در فامرس الاعلام ترکی بفتح 
همزه است. 
۰ - 2 


۲ اشمه. 


شهرک مرکز قضائی طاقماق و بویژه در طرف 
شمال آن و نیز در امتداد نهر گدیز که از وسط 
قضا چریان دارد برخی از جلگه‌ها مشاهده 
ميشود. اين نهر از سنجاق کوناهیه می‌آید و 
قفا را از طرف مشرق به سوی مفرب 
می‌شکافد و در اندرون اين قطعه از راست و 
چپ جویها و انهار بسیاری بدان می‌پیوندد که 
بزرگترین تمام آنه نهر اشمه است. اين نهر از 
میان قصبة مرکز قضائی طاقماق میگذرد. 
اراضی این سرزمین حاصلخیز است. و انواع 
گوناگون حبوبات و میوه‌ها و سبزیها در آنها 
بعمل می‌اید. از قضای الاشهر که انتهای 
خطآهن کنونی میباشد راه شوس مربوط به 
مرکز ساخته شده است. در مرکز این قضا 
نوعی قالی بسیار مرغوب می‌بافند و ناحية 
کوره‌در طرف شمال اين قضا دیده ميشود. (از 


اشمه. [1ع] ((ج) تهری است در قضای اشمه _ 


بهمین نام که از میان قصب مركز قضائی 
طاقماق میگذرد. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به مادة ماقبل شود. 

آشعه. ( ] ((خ) نام شهری به اندلس بود. 
رجوع به حلل‌السندسیه ج۱ ص ۴۱ شود. 
اشمیت. (] ((۲)۳ فسران. آهسنگساز 
فرانسوی که در بلاشت" بسال ۱۸۷۰م. 
متولد شد وى مصنف جهل وهفتمين آهنگ 
تراژدی سالومه و عضو آ کادمی هنرهای 
زیای فرانسه بود. 
آشمیت. [] (!)از اصطلاحات تاريخ 
هنديان اسث. رجوع به تحقيق ماللهند 
ص ۴ ۳۰ شود. 
اشمید. [!) (لخ)" يوهان كريستوقر. (۱۷۶۸ 
- ۱۸۵۳۲ عم از نویسندگان آلمان بود که در 
تصبه دینکلسبول باویر متولد شد و در 
قصهنویسی برای کودکان .شهرت داشت. 
داستانهای او رابه | کثر التة اروپا ترجمه 
کرده‌اند. 

اشمید. [[] (۱خ) میشل.؟ (۱۷۲۶ - ۱۷۹۴ 
م.). از مورّخان آلمان بود كه تاريخ مفصلی 
براى آلمان نوشت ولى در زمان حيات خود 
او ۱۱ جلد آن متشر شد و بقیه را دیگران پس 
از مرگش از روی یادداشتهای وی گردآوری 
و منتشر کردند. 

) شمیت . [[] (اخ) کریستو, (۱۷۴۰ - ۱۸۰۱ 
یکی از مورخان المان بود و تاریخی 


دربارة روسیه تألیف کرد. 
اشمیزاز. [1](ع مص) رجوع به اشمئزاز 
شود. 


اشمیطاط. [|] (ع مسص) دوموی شدن. 
(متهی الارب). نیم‌پیر شدن. ا|مسخلوط 
گردیدن.(منتهی الارب). و رجوع به اشمطاط 
و اشمتطاط شود. 


اشمیطیی. [ ] ((خ) ابن‌اكدیم کتابی دربارة 
اسب‌سواری به وی نسبت داده است. رجوع 
به فهرست ابن‌لنديم شود. 
اشميون. (أ] (إخ) از قريههاى بخارايا 
محلهاى است از انجا. (اتنساب سمعائى) 
(مراصد الاطلاع) (معجم البلدان). 
آشمیونی. [۱] (ص نسبی) منسوب است به 
اشمیون که قریه‌ای است از قرای بخارا و 
گویند محله‌ای است از آنجا. (سمعانی). 
اشمیونی. [] ((خ) ابواحمد نوح‌بن منصور 
اشمیونی بخاری. از مکی‌بن ابراهیم و ابراهیم 
سلیمان زیات روایت کرد و ابوعبدالرحمن 
عدالّ‌بن محمدین یوسف بخاری از وی 
روایت دارد. (از اناب سمعانی). 
آشمیونی. [] (ج) اب وعبدائه حاتم‌ین 
قدي ر* بخارى اشمیونی. از محدثان بود و از 
حسن‌بن جعفرین غزوان و ابراهیم‌بن اشعث و 
جز آنان روایت کرد و مسحمدین اسماعیل 
بخاری و عبیدالهبن واصل بخاری از وی 
روايت دارند. (از انساب سمعانى). 
اشن. [آشّ ] (ص, !) جامة بازكونه يوشيده را 
گویند.(برهان) (آندراج). جامة باژگونه که 
بسپوشند. (شسعوری ج ۱ص ۱۲۰). جامة 
باشگونه باشد که درپوشند. رودکی گویده 
چون جامة اشن به تن اندر کند کسی 
خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش 
گرهست باشگونه مرا جامة بزرگ 
بنهاده‌ام دعای ترا نده‌وار پیش. 
(لفت فرس اسدی). 
جامة باشگون. (سروری). جامة باشگونه بود. 
(جهانگیری). جامة باشگونه باشد که 
درپوشند. (اوبهی). جامه باژگونه پوشیدن. 
(انجمن آرا). جامة باژگونه‌پوشيده. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام). یکی از مراسم 
ایرانیان قدیم, پوشیدن جامة باژگرنه بوده 
است هنگام دعا. |أكالك كه خربز؛ نارسیده 
باشد. (برهان) (آنشدراج). خریزة نارسیده که 
کمبوزه‌باشد. (شعوری ج ۱ص ۱۲۰). خریزه 
نارسيده و كال. (انجمنارا). خريزةٌ نارسیده. 
(سروری). خزبزة نارسیده را گویند و آنرا 
کالک نیز گویند. (جهانگیری). کالک و خربزهُ 
نارسیده. (تاظم الاطباء) . خریزة نارسیده که 
نام دیگرش کالک است. (فرهنگ نظام). 
||خسربز؛ نورسیده, (اوبهی). خسربزه بود 
نورسیده. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
خربزه پیش وی نهاد اشن 
و زبر تو بگشث حالی شد. 
غضایری (از حائیهٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
نوبر. نوباوه. نورس. و ظاهراً در اين معنى ا كر 
«نا» بصورت «نو» یا برعکس تحریف نضده 
باشد. مراد مطلق میوف تازءرس باشد. 


006 
سن. 


اشن. [[/-يشٌ] (بسوند) يشن. بمعنى 
«إش» يأ «يش» علامت أسم مصدر انت که 
در برخی از لهجه‌ها به آخر مفرد امر ملحق 
شود و اسم مصدر سازد: کشن. گوارشن. 
بسوشن. گسوشن. گسزارشن (< گزارش). 
جوارشن. و رجوع به اش و ش شود. 
اشن. [] (!خ) نام یکی از فرزندان برهمن‌ها 
بود. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۶۳ شود. 
اشن. (اش] (خ)۱۴۸۷(۲ - ۱۵۶۴ با 
اشینو. برنارد. از کاتی بود که نخست از 
مذهب پروتستان پیروی میکرد و سرانجام به 
الحاد گرائید. 
اشن. رش ] (اخ) دصی است از دهستان 
دهق بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان که در 
۵ هزارگزی شمال نجفآباد واقع است و به 
راه ارای‌رو دهک به دامنه متصل میباشد. 
محلی است جلگه‌ای, معتدل و سکنة آن ۸۳۴٩‏ 
تن است. مذهب اهالی شیعه و زبان آنان 
فارسى أست. آب ده از قنات تأمين ميشود و 
محصولات آن غلات» حبوبات. انگور, بشم. 
روغن» سیب زمیتی, بادام» تریا ک, پنبه, کتیراه 
توت و صیفی است. شغل اهالی زراعت و 
كلددار کو صایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه ان فرعى است و ةدكان. كارخاتة 
شیره‌پزی و یک دبستان دارد. افرهنگ 
جغرافيائي ايران ج .)٠١‏ 
اشن. [1] (إخ) نام قصبداى كوجك و مركز 
ناحيداى است كه به قضاى مكرى مى بوندد و 
در سنجاق منتثشا از ولايت ايدين ودر جهت 
ال شرفی علج بکری قرو درکن نامل 
نهر کوچکی راقع است و بر خرابه‌های شهر 
معروف قدیمی موسوم به یاسوس* بنیاد نهاده 
شسده است و بسعضی از آثار باستانی در 
گرداگردش خودنمانی ميکند. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
آشن. [اشٌ] (!خ) نام نهریست در سنجاق 
متشا از ولایت آیدین که از حدود کوههای 
واقم در حدود دنیزلی و تکه‌سنجاقی 
سرچشمه میگیرد و در نزدیکی حدود شرقى 
ولایت رو به جنوب میرود و ضمناً نهرهای 
بسیاری از چپ و راست بدان می‌پیوندد و 
وارد بحر سفید ميشود. جبال واقع در گردا گرد 
مجرایش پوشیده از جنگلها است و الوار و 
چوبهای لازم را بوسيلة نهر باستانی حمل و 


1 - Schmit, Florent. 
2 - Blãmonl (Meurlhe et Moselle). 
3 - Schmid, Johann Christopher. 
4 - ۰ 
۵-در معجم البلدان قدید است.‎ 
۶-نل: او‎ 
7 - Ochin.. ۰ 
8 - Jasus. 


اشن آباد. 


نقل میکنند. طول مجرایش به ۱۴۰ هزار گز 
بالغ ميكردد. در يعضى از نقشدها آن را بنام 
قوچه‌چای نوشته‌اند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
اشن آباد. [ش ] ((ج) ده کوچکی است از 
بخض حومة شهرستان نایین که در ۲۳ 
هزارگزی جنوب نایین و پنج‌هزارگزی نايين 
به ارجوغ واقع است. محلی جلگه. معتدل و 
دارای ۶۰ تن مککنه میباشد. مذهب اهالی 
شیعه و زبان آنان فارسی است. آب ده از 
قنات تأمین مشود و محصولات آن غلات 
است. شغل اهالى زراعت و راه ده ماشينرو 
است. (فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۱۰). 
اسنا. [[] (() گوهر گرانمایه. (برهان). گوهر 
گسرانسیها. (صروری) (فرهنگ اسدی)! 
(انجمنآرا) (فرهنگ نظام) (آنندراج). در 
مجمع الفرس بمعنی جواهر ذی‌قیمت است. 
(شعوری ج ۱ص .)٩۸‏ گوهر گسران‌قیمت. 
(جهانگیری). اشنا کننده و آب‌ورز. (برهان). 
شا کنده که آنرا اشناب, اشناه و آشنا نیز 
گفته‌اند. (انجمنآرا) (آنندراج). شناوری, 
مرادف اشناه و آشناو و اشناب. (رشیدی): 
دو اشنا و سیاهانی به اشتاپ 
برون بردند جان از دست غرقاب. 
عطار (از آندراج). 
مخقف آشناء شنا گرو آب‌ورز. (فرهنگ نظام). 
و رجوع به آشنا و اشناو و اشناب و اشناه و 
شناو شناو و آب‌ورز و شنا گرشود. 
اشنا. اللغ) محلی است در چهارفرستگی 
میانة جنوب و مغرب خنج. 
اشنا آباك. (i)‏ ((ج) دهی است از دهستان 
روضه‌چای بخش حومة شهرستان ارومیه که 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری آن شهرستان 
و اهزارگزی شمال راء اراب‌رو ارومیه به موانا 
واقع است. مسنطقه‌ای جلکه‌ای, معتدل. 
مالاريائى و سكنة أن ۴۲۰ تن است که بترکی 
سخن گویند و از مذهب شیعه پیروی کنند. 
أب أن از روضدجاى تأمين ميشود و 
محصول آن غلات. توتون. چفندر, انگور. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
و جوراب‌باقی است. راه آن ارابه‌رو است. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
اسناثشی. [1] (ص نسبی) منسوب است به 
اشنه در آذربایجان. (از مرآت البلدان ج ۱ص 
۴ و این نبت برخلاف قياس است. 
(معجم البلدان). 
اشناب. [1 /۲]1 (() مرادف اشنا و اشناه و 
اشناو بمعنی شناوری. (رشیدی). شنا و 
شناوری. (برهان) (هفت قلزم. شننا گر و 
آبورز.... مخفف آشتاب (با الف ممدوده) كد 
مخفف آشنای آب است. (فرهنگ نظام). 
آشنا. (سروری). شنا. (شعوری ج ۱ 





ص ۱۳۴): 
زمين راخون جنان غرقاب ميكرد 
كه ماهى زمين ' اشناب ميكرد. 
عطار (از رشیدی) (از فرهنگ ضیاء), 
دو استاد سپاهانی به اشتاب 
برون بردند جان از دست غرقاب. 
عطار (از شعوری) (از فرهنگ نظام). 
و رجوع به آشنا و اشنا و اشناو و اشناه و شنا 
شود. 
اشناج. (] (ع مص) اشناج جلد؛ ترنجیده 
شدن و درهم کشیده شدن پوست از گرما یبا 
سرما. (از المنجد). 
اشناختن. (ا ن] اسص) سصناختن. 
اشتاسيدن: 
كفتماو رادرست كه اشناسد؟ 
كف تاشناسدش طعان و ضراب. عنصرى. 
ورجوع به شناختن و اشناسيدن شود. 
اشناخندا. [] () نام یکی از عیدهای 
مجوسان در سعد بود. رجوع به مزدیسنا و 
تأثفير ان درادب يارسى ص 700و 
آثارالاقه ص ؟7؟ شود. 
اشناذ حرد. [أج) لإخ) قسریه‌ای است در 
نهاوند. (مراصد الاطلاع). قریه‌ای است.... 
سلقى ابوالعباس احمدين حنبن محمدین 
على اشناذجردی بدان موب است.... و 
گفت وی در نهاوند اين اشعار را برای من 
انشاد کرد: 
فزادی منک منصدع جریح 
و نفسی لاتموت فتستریح 
و فی‌الاحشاء نا لیس تطفی 
کأن‌وقودها قصب و ریح. 
(از معسجم البلدان). 
اشناذحردی. [ ج) ([خ) اب والمباس 
احمدين حسزين محمدبن على اشناذجردى 
مستسوب به اشساذجرد است. (از معجم 
اللدان). رجوع به اشتاذجرد شود. 
اشنار. )١[‏ (إخ) دهى أست جزء دهمتان 
بروانان بخش تركمان شهرستان ميانه كه در 
١‏ هزاركزى شمال خاورى تركمان و 
۸هزارگزی شوسه میانه تبریز واقع است. 
محلی کوهتانی, محدل و سکنه آن ۵۲۸ تن 
است که بترکی سخن گویند و از مذهب شيعه 
پیروی کنند. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل آهالی زراعت و 
گلهداری است. راه آن مالرو الست. در 
اصطلاح محلى. اين ده را اوشنار مینامند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اشنازن. | ز] (نف مرکب) شناور. سباخ. 
(التفهيم). 
اشناس. [] (!) يا اشناس. بكفتهُ ازهرى 
نامى عجمى است. (تاج العروس). 
أشناس. ]١(‏ (إخ) نام غلام متوكل بود. 


اشناسی. ۲۶۷۳ 


(انساب سمعانی). 

اشناس. [] (() نام افشین بود. ابوالفضل 
بیهقی ارد: در اخبار روسا خواندم که اشناس 
و او را افشین خواندندی... به بغداد رسید. 
(تاريخ بيهقى ج اديب ض ۱۳۴). رجوع به 
أفشين شود. 

اشناس. (1] (خ) سیوطی آرد: در سال ۱۲۸ 
ه.ق.الوائق باللّه اشناس ترکی را به سلطنت 
برگزید و وی را در وشاح جواهرنشان و تاج 
گوهرنشانیارزانی داشت و گمان میکنم وائق 
نخستین خلیفه‌ای بود که سلطانی تعیین کرد. 
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۲۶). و در 
ص۲۲۹ ارد: و در نخستین سال خلافت 
المعتز باللّه (۱۵۲ ه.ق.)اشناس که واثق او را 
به سلطنت برگزید. درگذشت و از خود 
پانصدهزار دینار بجای گذاشت. و رجوع به 
عقدالفرید ج ۲ص ۱۳۳ شود. 

اشناس. [1] ((خ) يا شناس. نام پدر احمدبن 
محمدین اشناس بود. رجوعبه فهرست 
أبن النديم شود. 

اشناس. (1] ((خ) ابوجعفر اشناس از ولات 
مصر در روزگار عیاسیان بود و از ۲۱۹ تا 
۰ ه.ق. فرمانروانی کرد. (از معجم 
الانساب و الاسرات الحا كمة تأليف زمباور ج 
اص ۱ 

آاشناس. [] ((خ) مسوضعی است به كنار 
دریای فارس. (منتهی الارب) (تاج العروس). 

اشناس. [] ((خ) شهری بحوالی جنّد از بلاد 
ماوراءللهر بود که الش‌ایدی آنرا فتح کرد. 
رجوعبه تاريخ مفول اقبال ص ۳۲۳ و 
نزهةالقلوب مقالهة ثالنه ص ١۲۶و‏ تاريخ 
گزیده‌ص ۹شوږود: و جون بزيادتى 
مکاوحتی دست نیازیدند. قتل عام نکردند و 
بعد از آن عازم اشناس گشتند. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۶۸ 

اشناسبس خارجی. (؟ س ر] (خ) 
رجسوع به استاذسیس و الوزراء والک‌تاب 
ص ۲۲۴ شود. 

اشناس خاد م. [آس د] ((خ) رجوع به 
اسناس در همین لغت‌نامه و متن و حاشی ص 
5 تاريخ سيستان و خرح احوال رودکی 
تألف نفیسی ج ۱ص ۳۱۲ شود. 

اشناسیی. | (ص نسبی) منسوب به اشناس 
که غلام متوکل بود. (اتساپ سمعانی). و 
رجوع به اعناس شود. 

اشناسبی. [1] (اخ) زاب واعلی حسن‌ین 
محمدین اسماعیل‌بن اشناس‌بن حمامی بزار 
(منسوب به اشناس غلام متوکل). مولای 


۱-در یکی از نسخ خطی آن. 
۲ - در برهان بکسر و در رشیدی بفتح است. 
۳-نل: که ماهی بر زمین. 


۴ اشتاسيدن. 
جعفر متوكل بود.ازابوعبدالله حسينبن 
محمدبن عبيدعسكرى و عمرين محمدين 
سنبک و عبيداللهين محمدبن عايد حلال و 
گروهی‌از اين طبقه سماع کرد. ابوبکر خطیب 
نام او را آورده و گفته است: از وی اندکی 
کتابت کردم و سماع او صحيم بود جز اينكه 
وی رافضی بود... و او را در منزلش واقع در 
کرخ مجلی بود که شیمیان در آن حاضر 
میشدند و او مثالب و معایب صحابه را بر ائان 
قرائت میکرد و سلف را مورد طمن قرار 
میداد. وی در شوال سال ۳۵۹ ه .ق.متولد شد 
و در ذیقعده سال ۴۳۹ ه.ق. درگذشت و در 
مقبرهُ بابالكناس مدفون شد. (ازاناب 
سمعانی). 
اشتاسیدان. [۱:] امص) اشسناختن. 
شناختن. رجوع به اشناختن شود. 
اشناع. [1] (ع مص) شتابی کردن ناقه در 
رفتار. (منتهی الارب). اشناع ناقه؛ شتافتن 
آن. (از اقرب الموارد). 
اشناف. [1] (ع مص) گوشواره نهادن دختر 
را. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
اشناف. [1](ع! ج شنف. (المنجدا. 
اشناق. ([] (ع مص) اشناق قربه: به شناق 
[دوال تسمه] بستن سر مشک را. (منتهی 
الارب). بستن سر مشک و بدست گرفتن سر 
دوال ان به دو دست. (از المنجد). سر مشک 
ببتن. (تاج المصادر). ||اشناق بعير؛ 
بازايتانيدن شتر را به كشيدن مهار جنان كه 
پس گردن شتر به پیش پالان چسبد یبا بلند 
کردن‌سر را در وقتی که بر وی نشسته باشد. 
(منتهی الارب). در حال سوار بودن بر شتر؛ 
كشيدن مهار و بلند كرين سر أن را. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). [اشناق بعیر؛ بلند 
کردن‌شتر سر را. لازم و متعدی است و آن از 
نوادر است. (از اقرپ الموارد). بازایستادن 
شتر از کشیدن مهار وقتی سوار پر آن است 
(لازم و متعدی است». (صنتهی الارب). بلند 
كردن شتر سر راء بالا آوردن شتر سم را. (از 
المتجد). ||اشناق بر كسى؛ ستم كردن بر وى. 
(منتهى الارب). تطاول بر كسى. (از المنجد). 
||اشناق كسى؛ ديت جراحت كرفتن. (منتهى 
الارب). آزش [ديت. رضوت] كرفتن. (از 
المسنجد). ||راجب شدن ديت جراحت (از 
اضداد است). (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). واجب شدن اش [دیت] بر کسی. 
(از المنجد). .|إسر دروا كردن شتر. ||به صيخ 
بلند ار ختن مشک را. امنتهی الارب). 
|(اشناق چیزی را؛ آویختن آنرا. (از السنجد). 
اشناق گوسفند خود به گوستند کسی؛ 
افزودن بدان. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
||اشناق دست به كردن؛ حلقه كردن دست در 
آن. (از المنجد). 


اشناق. [[] (إخ) نام هشتمين مؤسة كيه 
بودكه توان انرامؤسة يرداخت ديهو 
غرامت نامید. این موسسه بدست تیر؛ تیم 
اداره میشد و وظیفة آن ترتیب پرداخت دیه‌ها 
و غرامت‌ها بود و اگررئیس این موسسه 
پیشنهادی در آن باپ به قریش میداد, انرا 
می‌پذیرفتند. رجوع به تاریخ تعدن جرجسی 
زیدان ص ۲۰ و ترجمهٌ فارسی آن بقلم علی 
جواهر کلام ج ۱ص ۲۱ شود. 
اشفاق. (۱1(ع ص.!) ج شسنق. (اقرب 
الموارد). رجوع به شنق شود. 
اشنا کردن. [اک د] (مص مرکب) شنا 
کردن.رجوع به شنا و شنا کردن شود. 
اشنا گر. (اگ] (ص مرکب) شتا گر.سیاح. 
اشناور. شناور. بر آب رونده. (اسروری). و 
رجوع به اشناور شود. 
اشنان. (!] (ع مص) اشنان غارت بر کسان؛ 
پریشان و از هر طرف ریختن غارت را بر 
آنان. (منتهی الارب). از هر سوی ارت را 
بسوی کسان متوجه کردن. (از المنجد). 
اشنان قربه؛ کهنه گردیدن مشک. (منتهی 
الارب). کهنه و خشک شدن آن. (از المنجد). 
اشنان. (1](ع [)ج شَنّ. بمنى مشى كهنه. 
(از المنجد). و رجوع به شن شود. 
اشنان. [3/!] ()' جواليقي كويد معرب از 
فارسى است. و ابوعبيده كفته است به دو لغت 
(لهجه) تلفظ شود (ضم و کسر) و آنرا بتازى 
حض خواند. همزة آن اصلی است زیرا اگر 
آنرا زاید بگیریم دیگر حروف اصلی بنای آن. 
کلمه‌ای تشکیل نمیدهد و نون بِمتزلهةٌ لام آن 
است لیکن تکرار آن برای ملحق ساختن کلمه 
به «قرطاس» است. (از المعرب جوالیقی ص 
۴ ابن درید نیز در جمهره بنقل از المسزهر 
گوید:اشنان از کلمه‌هایی است که عرب آنرا 
از پارسی گرفته است. گیاهی باشد که بدان 
رخت شویند و بعد از طعام خوردن دست نیز 
بدان بشویند و آنرا بعربی غاسول خوانند و 
چون آنرا بسوزانند. اشخار شود. (برهان). 
گیاهی است شور که در زمین شور روید. 
چون بدان جامه شویند مثل صایون سفید 
گرداندو هرگاه که آنرامیسوزند» شخار میشود 
یعنی سجی گردد. (غیاث) (آنندراج). گیاهی 
است که بدان دست شوید و بتازی غاسول 
خوانند. (جهانگیری). و آنرا اشنه نیز گویند. 
(سروری). گیاهی است که در شوره‌زمین 
روید نافع است گر و خارش را. چون بسوزند 
و جند كاه در زمين شور گذارند اشخار شود. 
ليكن در عربى نيز أوردهاند. (رشيدى). كياهى 
كسه بسدان رخت و دست شویند و چون 
بسوزانند اشخار شود. (انجمن‌آرا). گیاهی 
است خوشیوی که بعد خوردن طعام بدان 
دست شويد تا جربش برد و انرا اشنه نيز 


اشئان. 


گویند. (شرفنامة منیری). عمل صابون دارد. 
اگرجامه بدان شویند, سپید گردد و در 
زفان‌گویا مذکور است که گیاهی است از 
جنس شورگیاه که از شخار " سازند, بهندی 
چوکا گویند. (مژیدالفضلا. بهندی چوک 
است, (الفاظ الادویه). آنرا چوبه و چوده هم 
گویند. (فرهنگ خطی). و آن مایف قلياست و 
قلیا را کلیاب خوانند. (نزهةالقلوب). و رجوع 
به معالملقربة چ کمبریج ص ۱۵۸ شود. گیاه 
بلكه ریشه‌ای است که بدان ماند صابون 
رخت شویند و آنرا اشنه و اشلم هم گویند و 
چند قسم است. اعلای آن سبزرنگ است که 
آنرا بارقی گویند و بارق محلی است نزدیک 
کوفه.(از شعوری ج ۱ص ۱۴۸). گیاهی است 
بی‌برگ کنه آنرا غاسول خوانند. (منتهی 
الارب). هر گیاه شور که بدان دستها را 
بشویند. (از المنجد). آنرا انواعی است که 
لطیفترین آنها سپید است و آنرا خروالعصافیر 
امد و بهترین آن سبز است. (از مفردات 
قانون ابن سينا ج تهران ص ۱۶۰ س ۱۳). 
شجرة ابومالكى. عر قالحلاوة. اإبوطاهر. 
(دهار). صابون انفاق. جوبكشويه. (الفاظ 
الادريه). نظيف. حُْض و حرض. جوبه. 
چوبک اشنان ”. جوبك. وشتان: وشنان. 
وشنان. (منتهی الارب). اشلان. بلار. (الفاظ 
الادویه). چوغان. (ريحانة الادب). ابوحلسا. 
(تذکرۂ ضریر انطا کی): عنْظوان؛ بهترین اشنان. 
(متهی الارب). اشنه. بسلخج. اشسنان 
جامه‌شوی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اشلوم. 
بلج كرمان: 
أيمن بزى | كنونكه بشستم 
دست از تو به اشنان و کشتو. شهید بلخی. 
من فراموش نکردستم و نی خواهم کرد 
آن تیوک جو و آن ناو اشنان ترا. ۱ 
منجيك ترمذى. 
مغز است ترا ريم | كرجه شوبى 
دستار به صابون و تن به اشنان. ناصرخسرو. 
گفت چندان بده که بهای اشنان و صابون باشد. 
(اسراراتوحید ص ۱۰۳). از نواحی آن اشنان 
خیزد که از ارکان حوائج خلق است که مثل 
آن نیست در دیگر واحی و همچنین اشخار. 
(تاریخ سهق). 
اشنانش برنکرده سر از بادبان خاک 
کزتابش آسموم شدی درزمان شخار. 
اثیرالدین اخسیکتی (از رشیدی و جهانگیری 


و سروری و شعوری و اتدراج). 


Svaeda rosmarinus. 3‏ - 1 
rosmarinus. Herbe d’alcali.‏ 
۲-ظ: که شخار از آن سازند. 
گل‌گلاب) .5002 2امعو8 - 3 
۴-نل: شعله. 





اشنان. 


نرفته است چو در جامه‌شان ز ما انان 
عجب مدار که شویند آن بخواری سر. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 
علفی است معروف که در شوره‌زار صیروید 
و در صحراهای سوریه بسیار میباشد و 
اعراب آنرا سوزانیده و خا کسترش را به 
صایون‌پزان فروشند و این خا کستر دارای 
سود و پتاس مبباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). ابوریحان گوید: لطیفتر انواع آن 
باشد که به خرو عصافیر نامند و این نوع را 
کرمک خوانند و «دیگری» گوید نوعی ازو 
هست که آنرا قاقلی گویند و بعربی رائانا 
نامند و او در غایت شوری بود و ابوحنيفة 
گوید حرض اشنان را گویند و از جمله انواع 
سفیدتر است و در زمین حضارم بود و أن 
موضعی است در بادية یمامه. و ازهری گوید 
درخت اشسنان آن است کسه او را حسرض 
گویندو او از جنس شوره گیاه است و ازو 
شخار سازند به آن طریق که او را سوزند و 
شیره‌ای که ازو بیرون آید. جمع کند یا 
آنکه سوزند و آب برو ریزند. جسرم او منعقد 
شود و شخار گردد و به آن جامه شویند و 
حرض رابرومی اروقیس گویند و در بعضی 
نواحی روم سعیار خوانند و بلفت سریانی 
جلامقاصرا گویند و به پارسی اضان گازران 
گویند. ارجانی گوید گرم و خشکست در 
دوم و پا ک‌کننده است و از غایت قوت تقید 
و حدت که دارد چرب و رشی و انواع رشی 
را پاک‌ک ند و انواع آن مختلف است و 
تبزترين أنواع آن ست که به طعم تیزتر و به 
لون سبزتر و بهترين وى أن است كه به 
فضلۀ گنجشک ماند. (ترجمة صیدنه). 
حرض گویند و أن انواع است و آثرا غاسول 
خوانند و بهترین آن بارقی است سبزنا ک و 
بارق موضعی است نزدیک کوفه و لطیفترین 
آن سفيد يود و طبیعت آن گرم است در دوم 
و ماسرجویه گوید گرم و خشکست در دوم 
محرق بود. منفعت وی آن است که مفتح 
سده بود و مقمیء. گوشت زیاده بخورد و نیم 
درم از وی عسرالبول بگشاید و یک درم در 
وی حیض براند و سه درم مسهل مایة 
ممتسقی بود و پنج درم از وی بچهٌ مرده یا 
زنده بیندازد و ده درم از وی سم قاتل بود و 
مضر بود به مثانه و مصلح وی عسل است با 
گزانگبین و گوبد مصلح وی تخم خربزه 
است و از عسقب وی روغسن بسنفشه. 
(اختیارات بدیمی). و رجوع به تحفة حکیم 
مؤمن و الفاظالادويه شود. اين درختجه تنها 
در كويرهاى نمك و شورهزارها در اطراف 
خوار و دامقان و کویرهای شمال خراسان و 
اطراف یزد ديده ميشود. ( كااوبا). و رجیئ به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ص ۲۸۱ و 


ج ۳ ص ۲۸۰ شود. دزی دربار: کلمة اشنان 
اين متابع را نیز یاد کرده است: لین ! و 
اطلاعات كراتبهاى رولف" از ص ۳۷ بعد. 
اشنان. 1 (إخ) دهی است از دهمتان 
برزاوند شهرستان اردستان که در ۵۵ 
هسزارگزی جئوب خاور اردستان و ۱۸ 
هزارگزی شمال شوسٌ کوهپایه به اصفهان 
واقم است. محلی کوهستانی صعتدل است و 
سکن آن ۱۸۱ تن میباشد. مذهب اهالی 
شیعه و زبان آنان فارسی است. آب ده از 
قنات تأمين میشود و محصولات آن. غلات 
و کتیرا و شغل اهالی زراعت است. راه أن 
مالرو میباشد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
ج ۸۱۰ 
اشنان. [] (إخ) (قنطرة...) قنطرة اشنان ". 
محلتی یه بخداد بود. (از معجم البلدان). 
آشنان ابیض. ان آب ی ](تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به اشنان سفید شود. 
اشنان اسنان. (ا ن ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) بارزد. (تذکره داود ضریر انطا کی 
ص .)۴٩‏ قنه. (تذكرة داود ص ۷۱). رجوع 
به بارزد و قنه شود. 
اشنانبرت. (آ نام ب] ((خ) یکی از قرای 
بفداد است. (سراصد الاطلاع) (معجم 
البلدان). 
اشنانيرتى. [أنام ب] (إخ) ابوطاهر 
اسحاق‌بن هبةَالّدین حسن اشنانبرتی ضریر 
أز ابواسحاق ابراهيمين محمد غنوى رقى... 
و ديكران روايت كرد و تا هنكام مرك در 
دمشق سكونت داشت. و أبوالمواهب 
حسنين هبةاللهين محفوظبن صصرى تغلبى 
دمشقی در معجم خود آزو روایت دارد. وی 
تاسال ۵٩۲‏ ه.ق.زنده بود. (از معجم 
البلدان). 
اشناندارو. [1](! مرکب)؟ زوفای خشک 
باشد مشهور به زوفای مصری و آن گیاهی 
است دوایی شبیه به برگ حنا استسقا رانافع 
است. (بسرهان) (آتندراج) (میدالفضلا. 
زوفاء خعک است. (اخستیارات بدیمی) 
(تحفة حکیم مؤمن). و رجوع به زوفا و 
زوقای مصری و اشنان داود شود. 
اشناندان. [1](! مركب) ظرفى كه در آن 
أشنان نهند. مِحَرَضّة. (منتهى الارب) (دهار). 
اشناندانی. (](ص نسبی) موب است 
به محله‌ای از بغداد موسوم به اشنان‌دان (از 
اشنان فارسی. غاسول معروف + دان, ادات 
فارسی بمعنی جای و مکان) و یاقوت در 
معجم الادباء در ترجمة سعیدین هارون 
بغلط تصور کرده است که نام محله اشتان 
است و در نسبت «دان» را بدان افزوده‌اند. 
اشناندانی. [] ((خ) ابوعثمان سعيدين 
هارون (متوفی ۲۸۸ ه.ق.) اشناندانی. از 


پیشوایان نحو ولغت بود. او راست: کتاب 
الابیات و کتاب معانی‌الشعر و غبره. (از 
ریسحانة الادب). ابن‌الشدیم او را در زمره 
لغويان و نحویان و عالمان بصره بشمار 
آورده و گفته است: ابنوبکرین درید از وی 
روایت کرده و او را به بصره دیده است و 
انباری وی را در طبقات ادبا ياد كرده و گفته 
است: از ائمة لفت بود و نزد ابومحمد توزی 
تلمذ کرد و ابویکربن درید لفت را ازو فرا 
گرفت. او راست: مسعانی‌الشعر - روایت 
ابسوبکر محمدین حسن‌بن درید آزدی - 
دمشق ۱۳۴۰ ه.ق./ ۱۹۲۲ م. ص ۰۲۰۸ 
(از معجم المطبوعات». و رجوع به معجم 
الادیاء یاقوت و فهرست الموشح شود. 
آشنان ۰۵91۵ [ا ن ور ) (تركيب اضافى. ! 
مركب)* زوقاء يابى. (ابن البيطار). زوفا. 
(تذكره داود ضرير انطا كى ص 65). زوفا. 
زوفی. حشيشه. (از دزی ج ۱ص ۲۵). و 
رجوع به اشان‌دارو و زوفا و تذکر؛ داود 
ضریر انطا کی ص ۴۹ شود. 
اشنان سبز. (آ نش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) غاسول. (تحفه). 
اشنان سفيد. [ أن سش /س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خروالعصافیر. (تحف حکیم 
مومن) (سفردات قانون چ تهران ص ۱۶۰ 
س ۱۴ زب دالس صافیر. (ذخيرة 
خوارزمشاهی)., 
آشنان‌سوز. [1] (نف مرکب) اشان‌سوزنده. 
آنکه اشنان سوزد و اشخار گیرد. خراض. 
(منتهی الارب). 
آشنان سوزنده. [أَنَدَ / د](نف مركب) 
آنکه اشنان سوزد. اشنان‌سوز. و رجوع به 
اشنان‌سوز شود. 
آشنان شام. [أن] (تركيب اضافى, ! 
مركب) قضقاض. (منتهى الارب). 
اشنان عصافير. [أنٍع] (تركيب اضافى, ! 
مرکب)؟ رجوع به اشنان قصارين و دزى ج١‏ 
ص ۲۵ شود. 
اشنان‌فروش. أف ](نف مركب) 
فروشندة اشنان. حَرّضی. (سنتهی الارب). 
ادنانی. رجوع به اشنانی و حرضی شود. 
اشنان قصارین. (آن و صا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) " غاسولی است که بدان 
Lane. 2 - Rauwolt‏ - 1 
۳-در مراصد يلى درست نيت. 
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انطا کی آمده است. 
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۶ اشنانکوب. 


جامه‌ها شویند و لاک را به آن حل کنند تا 
بتوان بدان نوشت. (مغردات ابن البيطار). 
عصفر. (تذکرۂ داود ضریر انطا کی ص ۴۹). 
غاسول رومى. حجر قبطى. سنگ گازران. 
اشنانکوب. [۱] (۱مرکب) ابزاری که بدان 
اشتان کوبند* 
چه نیمور و چه اشنانکوب بقال 
جه نيسور و چه گندم‌کوب هراس. سوزنی. 
اشنانی. 0 (ص نسسبی) اشسنان‌فروش. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). خرّاض 
(منتهی الارب). ||لقب چند تن از محدئان که 
آشنان‌فروش بودند. (منتهی الارب). 
اشنانى. [أ) ((خ) ابوالحسين عمربن 
حسن‌بن مالک شیبانی. رجوع به ابوالحسين 
در همین لغت‌نامه و فهرست ابن الشدیم ص 
۶ و معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۱ ص ٩۳‏ 
س5و الاوراق ص ۲۳۴ شود. 
اشنانی. []((خ) احمد. دو بیت ذیل از او در 
ترجمان‌البلاغة رادویانی آمده است: 
گشتم‌جهان و ديدم ميرى را 
بر نیم‌نان دو جای زده مسمار 
کزبیم بخل او به دوصد فرسنگ 
گنجشک بر زمین نزند منقار. 
اشنانی حویباری. [] (() در لغت‌نامة 
اسدی بیت ذیل از این شاعر برای کلم موبد 
شاهد آمده است: 
ز اردی‌بهشت روزی ده رقته روز شنبه 
کستی فکند و زنار باده بدست موبد. 
و رجوع به اشامی جویباری در همین 
لفت‌نامه شود. 
اشنان ك رن ] (تسرکیب اضضافی, ۱ 
مركب) اتوش .درخت سدر. كتار. 
حندقوق. نبق: الحندقوقا و هو يطيب 
رائحةالید اذاغلت به. (از دزی ج ۱ص ۲۵). 
اشنانیی قاضى 0 يي (اخ) رجسوع بسه 
اشنانی ابوالحسین شود. 
اشنانی مقری. اي ؟]) ((خ) سیوطی در 
اخبارالخلفا نام وی را در زمرءٌ مشاهیر 
روزگار مقتدر (مولد سال ۲۸۲ ه.ق.) آورده 
و او را معاصر این شریح, شیخ شافعیان و 
جنید. شیخ صوفیان و ابن بسام شاعر و نسائی 
و جبایی و ابن مواز نحوی و دیگران یاد کرده 
است و گوید وی در روزگار مقتدر درگذشت. 
رجوع به اخبارالخلفا ص ۲۵۶ شود. 
اشناو. (11 () مخفف آشناو (شتارر). 
(فرهنگ نظام). 
اشناور. 5 (ص مرکب) مخفف آشناور. 
شنا گر.شناور. شنا کننده. آشناور. سباح. بر 
آپ رونده. و رجوع به شنا گرو آشناور و 
اشنا گرو شناور شود. 
اشنا و كردن. [أك د] (مص مرکب) شنا 
كردن.سباحت. عوم. (تاج المصادر ببهقى). 


أشناه. [أ] (!) شنا. اخنا. اشناو. آشنا. اشتاب: 
از بحر ثناى تو به شكر نعم تو 
ساحل نخوهم یافت به زورق نه به اشتاه, 
سوزنی. 
مسخفف آئسناه (شناور). لفظ مذکور در 
مکریت آشنان است یعتی سل وبدن 
شستن. (فرهنگ نظام). رجوع به تناو و آشنا 
و اشناو و اشناب شود. 
اشن باخ. (! ش] (()۲ ۱۱۷۰۱ - ۱۲۲۰ 
م.) ولفرام ". شاعر آلمانی که در باویر متولد 
شد و أشعارى حماسى يسرود. 
اشنایدر. [[ د] (إع)" (۱۸۰0 - ۱۸۷۵ م). 
از صنمتكران و مخترعان فرانسه بود که در 
ت. تفگ معروفی 
بهمين نام از اختراعات اوست. در قصبة 
بيدسترف در خانوادهاي اشرافى تولد يافت و 
نخت در بانك كار ميكرد, آنگاه (۱۸۳۶) 
بمديريت كارخانة أهن كروزت بركزيده شد و 
در آن اصلاحات مهمی يعمل أورد وكارخائه 
را از اضمحلال جات بخشید و در راه رفاه 
کارگران کارخانه که به ۱۵ هزار تين رسیده 
بودند منتهای عنایت مبذول داشت و موجبات 
تربیت فرزندان کارگران را فراهم آورد. سپس 
در سال ۱۸۴۵ دولت فسرانصه او را مه 
مستشاری ایالت سائون پالوآر برگزید و پس 
از چندی مردم آن ناحیه او را بنمایندگی 
پارلمان انتخاب کردند. پس از انقلاب ۱۸۴۸ 
از کارهای دولتی دوری گزید لیکن در سال 
۱ ناپون سوم او را به وزارت بازرگانی 
و کناورزی برگزید و در سال ۱۸۶۷ بریاست 
پارلمان برگزیده شد. پس از سقوط ناپلئون 
بار دیگر به کارخانه بازگشت و در تکمیل و 
اصلاح سلاحهای گرم ابتکارات بسیاری از 
خود نخان داد. 
أشنا يدر. !! د ] (إخ) كتراد ویک‌تور. (۱۶۱۰ 
۱۶۸۰ م( لوبو كان نامور آلمان بود كه 
در علم تشریح به | کتشافات مهمی تائل آمد. 
اشنايدر. [!د ] (إخ) اويلوك يايوهان 
گئورگ.(۱۷۵۶ - ۱۷۹۴م.) یکی از 
کشیشان المان برد که بزبان یونانی اشنایی 
داشت و برخی از آثار را از آن زبان ترجمه 
کرد. هنگام انقلاب فرانسه به دسته‌های 
انقلابی پیوست و با جلادی بیرجمانه‌ای 
گروهی از مردم بیگتاء را کشت و سرانجام 
خود نیز بقتل رسید. 
اشنایدر. [إد] (إخ) يوهان كوتلوب. 
(۱۷۵۰ - ۱۸۲۲م.) از دانشمندان المسان 
بود که فرهنگی بونانی به آلمانی تألیف کرد 
و نيز بعضی از آثار ارسطو و دیگر حکمای 
یونان را به آلمانی پرگرداند. 
آشنا یدر. [! د) (اخ) کریستوف. (- ۱۸۵۶ 
م( از دانشمدان المان بود که برخی از اثار 


سبیاست نیز دست داشت 


اشنو. 
یونانی را به آلمانی برگرداند و نیز دربارة 
ادبیات یونانی تألیفاتی کرد. 
اشنب. [أ نَ] (ع ص) مرد خوش آب‌دندان. 
مسژت: تسلباه. (صنتهی الارب). مسرد 
خوشاب‌دندان. (آنندراج). آنکه دندانش 
روشن و آبدار بود. (مهذب الاسماء) 
(زوزنی). أنكه دندانش تیز و تنک و آبدار 
بود. (تاج المصادر بهقی). أنكه دندانهاى 
سپید و نیکو داشته باشد. شانپ. شنیب. 
مشتب. (از المنجد). 
أشنج. [أنَ] (ع ص) مرد ترنجيده و كر فته 
و منقبض. (أز المنجد). 
اشنحان. [] ((خ) از طس‌وج جموزه و 
جركان. (تاريخ قم ص .۱۱٩‏ 
اشند. | ش] (إخ) از قریه‌های بلخ است. 
(مراصد) (ممجم البلدان). و رجوع به مرأت 
البلدان ج ۱ ص۴۳ شود. 
اشنع. 1 ن](ع ص) زشت: يوم اسع روز 
بد و زشت. (مستهی الارب). شیع. شیع. 
|| (ن‌تف) شنیع تر. زشت‌تر. بدتر و قیمح‌تر, 
(آندراج ج) (غیاث), 
اشنع. نَ] (إخ) ابن عمروبن طريف. يدر 
قیله‌ای بود. (از منتهی الارب). 
اشفکث. [] ((خ)" اشسنک خائی. شوهر 
مغالجین داية غازان‌خان بود. رجوع به 
تاريخ غازان ص ۳ و ۴ شود. 
اشنكك. [أس ن] ([) 'كونهاى از صنوبر که 
دار آن راست و محكم نيت وآنرا 
شالکدل. حَشتك, دلهراجى, ار«قلمه؛ و هم 
صنوبر نامند. جمنسی پست از تبریزی که 
گره‌دار باشد و راست برنماید. و رجوع به 
گیاه‌شناسی حسین گل‌گلاب ص ۲۷۲ شود. 
اشنگوو. زا ش ] (() گونه‌ای از آرجنک که 
آنرا آش‌انگور. خوثه انگور. خمیر زال, 
وشر. سیاه‌درخت, کلی‌کک. الجاره, عوسج, 
شجرالدکن, شوکةالصباغین نیز گویند. نام 
ائنگور در گرگان متداول است. 
اشفو. ان /نو /آن /نو] (نف مرخم) 
مخفف اشنوا: 
چون زبان از نیک و بد بربسته شد ۱ 
هم ز ائنو هم ز گویا ایمنیم. عطار. 
و رجوع به اشنوا و شنوا و اشتودن و شنودن 
و شتیدن شود. 


آشنو. ۳1 (ا) نوعی سیگار در تداول 
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اشنو. 
امروز که بنام شهر اشنویا و اشنویه است, و 
آنرا اواعی است از قبیل: اسنوی کاغذی, 
اشنوی مقوایی, اشنوی ویژه. رجوع به 
اشنویه و اشنه شود. 

اشنو. [أ] (إع)' نام شهری در آذرسایجان 
است که اسروز بنام اشنویه سعروفست: و 
سلمای و اورميه و اشتو را" بدیشان داد. 
(تاريخ جهانگشای جوینی چ لیدن ج۲ 
ص ۱۶۰). و زمستان سنة ثمان و عشرين و 
ستمائه (۶۲۸ ه.ق.)در ارسیه و اشنو مقام 
ساخت. اهمان ص ۱۸۶). رجوع به تاريخ 
مغول اقبال ص۱۲۱ و مجمل التواریخ 
گلستانه صس ۶ و اشنویه و اشنه شود. 

اشنوا. إن /أن](نف) شنوا شسونده. 
(رشيدى). 

أشنوا بى. [إن /أنّ] (حامص) شنوايى: 
روشنایی آید از دیدار او در چشم كور 
اشنوایی آید از گفتار او در گوش کر. 

فرخی (از فرهنگ نظام). 
اشنو خوانونت. ١‏ ن خوان ) ((خ) نام 
یکی از شش تن از نخستین پیروان زرتشت 
است. رجوع به مزدیسنا ص ۷۸ شود. 
أشنوث. ان وَ]() روز دوماز خمة 
مترقه راكويند. (از برهان) (انجمن أرا). 
نام روز دوم است از خمسة مسترقة قديم. 
(آنندراج) (هفت قلزم). روز دوم است از 
بنج دزديده كه بتازى خمة مسترقه 
خوانند. (مهانگیری). در فرهنگ 
جهانكيرى نام دومين از خمسة مسترقه از 
سال قلکی است, و در مجمع الفرس با تاء 
مقوط نوشته شده است. (شعوری ج ۱ص 
۵ نام روز دوم از پنجة دزدیده که بر 
آخر دوازده ساء اضافه میکردند تا سال 
شمسی تمام شود. افرهنگ نظام). دوم روز 
از فسسروردیان. (شسرفابه ستیری) 
(مسویدالف ضلا). روز دوم از فروجان. 
(سروری). رجوع به فروجان و اهنود شود. 
نام روز درم از فوردجان با نوردگان و 
فوردجان پنج روز آخر آبان است. بنج 
دزدیده, روز دوم از مه مسترقه. 
(ناظم الاطباء). محرف اشتود است. (حماشية 
برهان ج معين). رجوع به اشتود شود. 

اشنودن. ]د 0/3 (مص) شنودن. 
شنیدن. (از برهان) (رشیدی) (آنندراج) 
گوش کردن. پذیرفتن. فرمان بردن. اطاعت 
كردنة 
گفتار تو بار است وکار برگکت 
که‌اشنود ؟ چنین بار و برك زيبا؟ 

تاص رخسرو. 
پروانه چو ذوق سوختن یافت 
نبود بشماع شمع خشنود 


بشو ز من ار توانی اشنود. 
شیخ فریدالدین عراقی (از جهانگیری) (از 


آتدراج) (از فرهنگ نظام). 

|أدرك كردن بوسيلة حس شامه, استشمام 
کردن,بوییدن؛ 

لیک آنرا که اشنود* صاحب مشام 

بر خر سرگین‌پرست آن شد حرام. 

مولوى (مثنوى ج رمضانی دفتر ۵ ص ۲۹۳ 
بیت ۲). 


اشنودنی. (51/:1)(ص لياقت) لايق 
شنودن. قابل اصفاء 

نه بنوشتنی بد نه بنمودنی 

نه پرخواندنی بد نه اشنودنی. فردوسی. 
اشنوده. [[/51/:] (نسف) شنوده. به 
معنی شنونده؛ 

بر گفت فرید ماجرایی 

اشنود؛ ماجرای من کیست؟ 

عطار (دیوان ص ۸۰. 

اشْنو3. [] () روز دوم از فروجان مزبور 
بساشد. و اشتود است. (سرورى). محرف 
اشنود. رجوع به اشنود و اشتود شود. 
اشنور. 111 (خ) ده کوچکی است از بخش 
حومه شهرمتان دماوند که در پنج‌هزارگزی 
جنوب خاوری دماوند واقع و دارای ۱۰ تسن 
جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج 
اشنوزتكك. [إر] (إغ) دمسى است از 
دهستان لافيجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد که در ۴۷ هزارگزی باختر مهاباد و ۷ 
هزارگزی خاور شوسة خانه به نقده واقع و 
محلى است جلكه, معتدل. مالاريائى و 
سکن أن الالاتن ميباشد كداز مذهب 
تئن بيروى کنند و به زبان کردی سخن 
گویند. آب آن از رودخانة جلدیان تأمين 
مسیشود و مسحصول آن غنلات؛ توتون, 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنايع دستى. جاجيميافى و رأه آن ارابهرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
اشنوسه. (اسش /س] (() هوایی را گویند 
که‌با صدا و حرکت سر از دماغ براید و انرا 
بعربی عطسه خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(مویدلفضلا). هوایی که از دساغ برآید. و 
آنرا عطسه گویند. (الجمن آرا). عطسه. 
(سسیاث) (رشسیدی) (فسرهنگ ضیاء) 
(سروری) (شعوری). هوایی که با شدت و 
صدا از دماغ يرون آید و نام عرییش عطسه 
است. (فیرهنگ نظام), شنوسه, در تداول 
مردم دیههای کرمان؛ 

دماغ خشک او اشنوسة تر 

چو آرد گوش گردون را کند کر. 

ابوالشير (أز رشيدى و فرنگ نظام و 


أشنويه. ۲۶۷۷ 
ابوالخطیر از سروری و شعوری). 
آشنوند. إن ] (ل) اشنود. نام دومین روز از 
خمبه مسترقه است. (شعوری ج ۱ص 
۶ محرف اشتود است. رجوع به اشنود 
و اشنوذ و اش شود شود. 
اشنونه. 0 2 ((ح) نام قلعه‌ای به اندلس. 
(منتهى الارب) (أنتدراج) (ناظم الاطباء). 
اشنوهنه. [أنَ] (() در مج مجمع الفرس بمعنی 
عطه است. (شموری ج ای ۹ شاید 
تحریف یا لهجه‌ای در اشنوسه است. 
اشنویه. ( ی ] ((ع) حمداثه مستوفی آرد: 
شهری وسط است در میان کوهستان بر یک 
مرحلة ارمیه افتاده در شرب مایل قبله. 
هسوایش خضوتتر از ارمیه بود و آیش از 
اودیه‌ای که از آن جبال برمیخیزد. حاصلش 
غله و دیگر حبوبات و انگور بود و سردمش 
بيشتر ستىاند * و صدوبیست پاره ديه از 
توابع أوست و ضياعش رانيز حاصلى 
نسسیکوست. حسقوق دیسوانیش 
نوزده‌هزاروسیصد دیتار است. (تزهة القلوپ 
مقالة ۳ص ۸۶. و رجوخ به ص ۴و ۸۰و 
۱ همان كتاب و فهرست جغرافياى غرب 
شود. و در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده 
است: نام یکی از بخشهای شهرستان اروصیه 
است. این بخش در جنوب شهرستان ارومیه 
راقع شده و حدود آن بشرح زیر میباشد: از 
شمال به دهستان باراندوزچای, از جینوب و 
او کی رر ار ار ي 
عراق, قسصت جنوبی بخش ش تقریاً جلگه و 
هوای آن معتدل است. محصول عمدة آن 
غلات. توتون و سیگار است. هوای قسمت 
شمالى كوهستانى سردسير و محصول عمده 
أن غلات. توتون و لبنيات است. آب اين 
بخش از رودخانه اشنویه و چشمه‌سارها و 
آب کوهستان (یرف و باران) تأمین میگردد. 
شفل عمدۂ سا کنان این ببخش کشاورزی و 
گله‌داری است. بخش اشنویه از دو دهستان 
بنام حومه و دد شت‌بیل تشکیل شده و جمع 
ر ن ۷۴و جممیت آن در حدود ۱۴۳۷۰ 
تن است. مرکز این بخش قصبة اشنویه 
مبباشد. ||اشتویه (حومه) نام یکی از 
دهستان‌های دوگانة بخش اشنویه شهرستان 
ارومیه است. قراء این دهستان در اطراف 
بخش واقع شده و هموای آن سردسیر و 
کوهستانی است. آب آن از رودخانة اشنویه 
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۸ اشنویه. 


اشنه. 





و چشمه‌سارها تأمین میشود و محصول 
عمد؛ آن غلات, حبوبات» توتون و لبنیات 
است. راء شوسة نقده واروميه ازاين 
دهستان میگذرد. جمع قراء دهستان ۶۰و 
جمعیت آن در حدود ۱۲۹۲۰ تن است. قراء 
مهم آن بشرح زیر است: ده شمس بالا و 
بائين. دهگرجی. حسن‌نوران, خالدآباد. 
تالوس, ترزيوه, هیق. ستكان, ناليوان. صركز 
دهتان قصة اشنويه ميأشد. (فرهنگ 
جفرافائی ایران ج وا 
اشنویه. (ا ی ] ((خ) قصبة مرکز دهستان و 
ب‌خش اشنویةٌ سهرستان ارومیه. در 
۰ هزارگزی جنوب آن شهرستان که در 
مسیر شوسء نقده - مهاباد وافع است و 
محلی است دره, سردسیر و مالاریائی. 
سکن آن ۲۳ تن أست. آب آن از 
رودخانة اشنویه و محصول آن غلات؛ 
حبوبات. توتون و شغل اهالی کاسبی و 
زراعت و گس له‌داری و صنایم دستی 
جساجیم‌بافی است. راه شوسه و در حدود 


۱0۰ باب مغازه و دكان. ادارات دولتى.. 


دسهه ژان‌دارمری و ۵ دبستان دارد. 
مختصات جغرافیائی: طول ۴۵ درجه و ۶ 
دقيقه. عرض ۲۷ درجه و ۲ دفیقه و ۳۰ 
ثانیه, ارتفاع ۱۵۳۰ مترء اختلاف ساعت با 
تهران ۲۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه یعنی ۱۲ ظهر 
اشنویه ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه و ۱۲ ثانیه در 
تهران است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
؟). رجوع به أشنو واشنه شود. 1 

أشنه. [أنَّ /ن] () اشنا. شنا. آشنا. اشناب. 
اشناه. شتاو: 

جادویی کردن جادوبچه آسان بائد 
نبود بطبچه را اه دریا دشوار. أنورى. 
اشنه. (أْن / ن ] (۲۵ بمعنی اشنان است که 
دان و و انه شید اهال 


(آنندراج). اتسنان. اسسروری) (شلیمر)" 


(شعوری). گیاهیمت خوشبو که بعد خوردن 
طعام بدان دست شويند تا چربش ببرد. 


(مژیدالفضلا). عطر ایض کأنه مقشور من ۰ 


عرق. (اقرب المواردا. رجوع به اشنان شود. 
||اخار و خاشا کی که روی آب باشد. 
(شعوری ج ۱ ص ۱۴۹). 
أشنه. [أنَّ / نٍ] ()" عطریست سفید که به 
درخت بلوط و صوبر می‌پیچد و بصورت 
پوست بنج است لیکن عربی است و بفارسی 
دواله گویند و لهذا ترکیبی کسه در آن میکنند 
دواله‌مشک گویند اگرچه مشهور به 
دواءالمسک شده. (رشیدی). چیزیست مثل 
گیاء خشک که سياه و سپید باشد و بهندی 
چهارچیلا" گویند و ببضی چهریله نامند و 
بعضی ملا گیر خوانند. (غیاث) (آنندراج). 
نام دارویی است خسوشبوی که انرا دواله 


میگویند و بعربی شیبةالعجوز و مسک‌القرود 
خوانند. مانند عشقه و لیسلاب بر درخت 
پیچد و اگربسایند و در چشم کنند چشم را 
جلا دهد. (برهان). پوستهای لطیفی باشد که 
بر درخت بلوط و صنوبر و گردکان پیچد, 
خوشوی بود و در داروها بکار است. 
بفارسی آلک و دوالک گسویند. (از بسحر 
الجواهر). پوستهای نرم و نازک باشد که به 
درخت ب لوط و صنوبر و گردو چسبد و 
خوشبوی است. (از مفردات قانون ابوعلی 
ص ۱۵۷ س ۲۳). چیزیست سپید چون رگ 
پوست‌کنده که بر درخت بلوط و صئوبر و 
جز آن متکون میشود و می‌پیچد و بفارسی 
انرا دواله خوانند و خوشبو می‌باشد, در اول 
گرم و خشک. مقوی معده و نافع اوجاع کبد 
است. (منتهی الارب). چیزی گیاهی است 
که بر درخت و سنگها تکوین شود. (از 
السنجد). بفارسی دواله و دوالی و دوالک و 
بهندى جهريرا. (از الفاظ الادويه). صاحب 
ذخيرة خوارزمشاهی آنرا از عطرها شمرد و 
گویدنام دیگر آن دواله است و از هند آرند. 
هرچه سپید است بهتر باشد و سیاه آن 
بدیوست. گرم است بدرجه اول و خشک 


است. بدرجة دوم و گروهی گفته‌اند سرد و 


خعی است, دراله: (م هی آلارپ) 
(برهان). دوالی, دوالک. آلک. دواء‌السک. 
(رشیدی). چهارچیلا. چهریرا. چهریله. 
ملا گیر. (آنندراج). شیبةالسجوز. (برهان) 
(تذكر: داود ضریر انطا کی) (مفردات 
ابنالبيطار). مك القرود, (يرهان). الى و 
دوالک. (تحفه) (بحر الجواهر). مسحو 
(بفرنگی). (تسذکرة داود ضریر انطا کی ص 
۸ بسریون (بیوتانی). (مان صفحه). 
کله‌دبالیه (بلاتینی). (همان صفحها. شیبه 
(بزیان مصری). (همان صفحه). 

رازی گوید: او را بهندی شیلیلو و به سحزی 
[ظ: سکزی < سجزی ] ژالکه گویند و 
ابونصر و ابوزید صهبا (کذا) نت در 
قرابادین خود او را به کربس‌پایه تفشیر 
کرده‌اند و بعضی کرماس‌پایه گفته‌اند و 
کرماس پارسیان سام ابرص را گویند. و 
كوياكه اشنه را به انگشتان کربس تشبیه 
كردهاند و در بعضى از كتب عطر او رابه اين 
طریق معرب داشته‌اند و بمضی او را پایه هم 
گویند. و ابوالعباس حشکی گوید در کتاب 
عطر که او نباتیست بر ساحل دریای هد از 
جدت یمن و سواحل دریای بصره و برگ او 
بیرگ شیح بستانی ماند و سیاه و خاصه 
شیح در متن گفته شود و امواج دريا برو 
بگذرد و در وقت هیجان دریا بحیئیتی که 
روی آب بود معلق شود و چون موج دریا 
بایستد باد او را خشک گرداند و استممال او 


بعد از آنکه او را بکف مالیده باشند تا آن 
پوست او زایل شود و سفیدی او صاف 
بیرون آید کنند و بعضی از صیادنه او را 
مفشوش گردانند به اطراف کاغذها که 
صحافان برند. 

جالنوس كويد اشنه محللت و طبع را نرم 
گرداند و در خاصیت آنچه از درخت صنوبر 
كرفته شود به بود, و رازى كويد اثشته بسر 
درخت جوز و صوبر و بلوط بشبه ليلاب 
پیچد و به لون سفید باشد و بوی‌خوش بود. 
ابوریحان گوید آنچه ازو معروفست ند 
صیادنه دو نوعست یکی بغدادی و آن به 
لون سسفید است در غیت سفیدی و 
خوشیویی و اهل بغداد ازو عییر سازند و 
بغداد منبت او نیت و سبب کثرت او در 
بغداد آنست که انواع عطر را در بغداد رواج 
تمام است. و نوع دیگر هندیست و آن در 
سفیدی و خوشبوئی مثل بغدادی نیست. و 
از خواص او آنست که تا تر نکنند کوفته 
تضود. ص اوبسی گوید گرمست در اول؛ 
خشکست در دوم, صلابت رحم و سدهة آن 
زایل کند و حیض براند و غشیان و قی را 
تسکین دهد و معده را قوت دهد و چشم را 
روشن کند و اعضای دمل را چون یکوبد و 
ضماد کنند محکم گرداند و آنچه از او 
بسياهى مايل بود خوب نیست بدل او بوزن 
او قروماناست. (ترجمة صیدنَه ابوریسان). 
شیبةالعجوز خوانند و کرکس‌ماية بغدادی 
گسویند, بسپارسی دواله گسویند و دوالی و 
دامالمسک خوانند. و آن بر درخت صئوبر و 
جوز و بسلوط و غیر آن پیچیده شود و 
بهترین آن سپید خضوشبوی بود و آن نوع 
مصری خوانند و انچه سیاه بود بد بود و ان 
هندیست و اشته را در کوفتن نم باید کرد تا 
زود کسوفته شود. و طبیعت آن جالینوس 
گویددر گرمی و سردی معتدل است و در 
وی قبضی اندک هست. و حنین گوید گرم 
بسود در اول درجه و خشک بود در دویم 
درجه و منفعت وی انست که سودمند بود 
جهت رنجوری که او را صرع و اختناق 
رم بسود. و اگربجوشانند و در آن آب 
نشینند حیض براند و وجع رحم را نافع بسود 
و وی می‌بندد و معده را قوت می‌دهد و 
خفقان را سود دارد و قوه دل بدهد و سده 
رحم بگشاید و ا گربر ورمهای گرم طلا کنند 
سا کن گرداند و تحلیل صلابت مفاصل بکند 
و درد چگر ضعیف را سودمند بود و محلل 
اخلاطی بود که در عروق جمع شده باشد و 
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اشنه. 


شهوت باه زیاده ککد و منى بيفزايد وقوه 
قضیب بدهد. اگر در راب بپزند و أن 
شراب بیاشاسد نافع بود جهت گزندگی 
جانوران. و از جمله منومات بود و اگر نیز 
در شراب نقیع ند مقدار یک درم و یا دو 
درم همین عمل کند. اما اشنه مضر بود به 
روده و مصلح أن انيون است و بدل آن 
قرومانا. (اختيارات بديعي). 
و در کاب درمان‌ثناسی ذیل أشته امده 
است: آشته یا دواله نوعی الک است بنام 
ستراری | ایسلاندیکا! که در نواحی 
کوهستانی و در کوه‌های اروپا و امریکا 
بسیار میروید. در اين گیاه جسمی لزج یا 
نشاسته‌ای بنام ليشنین ۲ یافت شده که 
نزدیک به نشاستة معمولی است. گذشته از 
آن دارای جسم تلخی موسوم به ستارین " و 
اسید چربی بنام اسید لیشنتآریک آ نیز 
میباشد. سا کنان جزيرة ایسلاند آشته را 
بعنوان ماده خورا کی بکار میبرند. وقسمت 
مؤثر يا ليشنين* آن بيار نرم‌کننده و ملین 
است و آنرا در اختلالات كوارش و تنفس 
توصیه میکند. در قرن گذشته آنرا در 
فتيزى پولمور ۶ نان تجویز میکرده‌اند ولی 
أمروزه ندرةٌ آثرا بعنوان اخلاط آور يا بشکل 
جوشاندنى ميدهند. مقدار: اسب و گاو ۱۰ تا 
۵۰گرم بره و خوک ۵تا ۱۰گرم؛ سگ ۱ 
تا اكرم. (از درم‌ان‌شناسی عطایی 
ص ۴۳۷). ||لهجه‌ای در اشه و اسق. رجوع 
بد أشه و اشق شود. 
اشنه. رأ ن] (إخ) دهسى أست نزديك 
اصفهان. (منتهى الارب). 
اشنه. [أنْ:] ((غ) شهركى است به 
اذرب‌ایجان. (سمعانی). شهريت در 
آذربایجان از طرف اربل كه تا شهر اروميه 
دو روز و تا شهر اربل پنج روز راء است و 
بين إيين دو شهر وافع است. (مراصدا: 
بلدهاييت در يكى از حدود اذربايجان در 
سمت اردبیل و تا ارمیه دوروزه راه و تا 
اردبیل پنج فرسخ و واقع میان این دو 
میباشد. یاغات بسیار دارد, گلابی أن نهایت 
ممتاز و به جمیم نواحی نزدیک آن میرود. 
غيب ى كه دز اين بلد است اين أت كه 
خرابست. در سفر تبریز ازیین شهر گذشتم 
نا تماشا کردم, جمعی از فضلا به اين شهر 
منسوبند. (از مرآت السلدان ج ۱ص ۴۳ و 
لترنج آرد: ار 
بتوى است و در روزكار ابن حوقل كردها 
در آن سكونت داشتهاند و در قرن جهارم 
هجرى (دهم اشته و نواحی آن 
گوسپندان و چارپایان بموصل و نواحى 
جزيره ميبردءأئد. شهری پردرخت و سبز و 
خرم بودهاست. كوسقتدداران. كوسفندان 


خود را بچرا گاه‌های آن میبرده‌اند. یاقوت که 
آنرا دیده است گوید: دارای بوستانهاست و 
مستوفی آنرا ذیل کلمة اشنویه آورده و 
بوصف آن پرداخته و گفته است: اشنویه در 
منطقة کوهستانی است كه به ده كياهان 
موسوم است". (از سرزمينهاى خلافت 
شرقى لسترنج صص ۱۹۹ - ۲۰۰). و 
رجوع به اشنویه شود. و صاحب قاموس 
الاعلام آرد: قصبه‌ایست در خطه آذربایجان 
اسران و در ۶۰ مزارگسزی جنوب شهر 
اروميه. در کنار چپ یعنی در سمت شمالی 
نهر کدیر که وارد دریاچ ارومیه سیگردد 
واقع شده است و زادگاه بعضی از علما و 
فضلای مشهور بلق اشنائي و اشنهی بوده 
است. در تاريخ ۶۱۷ ه.ق.یاقوت حموی 
هنگام بازگشت از تبریز ازین قصبه عبور 
کرده و میگوید «باغها و بوستانهای فراوان 
دارد ولی رو بخرابی میرود». در حال حاضر 
نیز بوضع قصبة کوچک ویرانه‌ای دیده 
میشود. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع 
به ذيل جامع التواریخ رشیدی ص ۲۰۱ و 
۲ شدالازار ص ۳۰۸و اخبار الدولة 
اللجوقية ص ۷۹ و أشنو و اشنویه شود. 

اسنه. [] ([خ) اسم دو شهر است در بهودا که 
اولی ب‌صافت ۱۶مسیل در شمال شربی 
اورشليم واقع بوده و دوسی بسافت ۱۶ 
ميل بجنوب غربى آن. (قاموس كتاب 
مقدس). 

اشنة بستانى. [أنَّ / ني بُ] (تسركيب 
وصفى. | مرکب) *شید. (دزی ج ۱ص 
۵ مستند دزی مفردات ابن‌البیطار در ذیل 
کلمة شیبه است, در متن عربی سفردات در 
ذیل شیبه این معنی دیده نشد. ولی لکلرک 
در ترجمة فرانسه آن گفته است نوعي از 
شیبه را که در بوستانها میروید صعمولا اشنةً 
بتانی نامند. در تذکره داود ضریر انطا کی 
ذیل شیبه, اشنه است. رجوع به ص ۲۲۶ 
تذکره شود. اشیب. ریحان ابیض. 

آشنهی. ] (ص نسبی) منوب به اشنه 
شهر معروف آذربایجان نزدیک ارومیه که 
آنرا اشنو و اشنویه نیز نوشتهاند. (حاشية 
شدالازار ص ۳۰۸ و رجوع به انساب 
سمعانی و معجم البلدان و مرات البلدان ج 
۱ص ۴۲۲ شود. 

اشنهبى. [أنُ] (إخ) امام صدرالدين محمود 
اشنهی واعظ. معاصر ابویکر سعدبن زنگی 
(۶۲۳ - ۶۵۸ .ق.)بود و در علوم اصول 
و فروع و الهیات و ادبیات عرب دست 
داشت. صساحب تاریخ وصاف در ضمن 
احوال ابويكر سعدين زنگی آرد: «از 
خداوندان ذكاءو فنطت و اهل نطق د 
فضیلت مستشمر بودی و ایشان را به جسریزه 


اشنیان. ۲۶۷۹ 
و فضول نسبت دادی لاجرم چند افراد از 
امه تامدار وعلماء بزركوار را بواسطة 
نسبت علم حكمت ازعاج كرد و هرا و 
جسبراً از شیراز اخراج. از آن جمله امام 
صدرالدین محمود الاشنهی بود که امتحضار 
و استبصار او در انتماء به کلی علوم عقلی و 
تقلی چون بیاض نهار از اقامت بیّنت استقنا 
داشت...۵. و هم مورخ مزبور آورده است که 
وی در آخر عمر با شیخ شهاب‌الدین عمر 
سهروردی در حج دیدار کرد و شیخ 
شهاب‌الدین او را بسیار بستود و سرانجام 
مورخ يادکرده, ايین رباعی را که برحسب 
حال سروده به وی تسبت داده است: 
از صحبت تو کنون فراق اولیتر 
بر درگه تو زرق و نفاق اولیتر 
چون پردۂ راستی مخالف کردی 
مارا یس ازین راه عراق اولیتر. 

(از شدالازار حواشی محمد قزوینی). 
و رجوع به همان کتاب ص۳۰۷ و ۳۰۸و 
تاريخ وصاف صص ۱۵۸ - ۱۵۹ و 
شیرازنامه ص ۵۷ شود. 

اشفهیی. (أْنْ] (غ) عبدالعزیزین علی اشنهی 
(منسوب به اشنه يا اشتويه) شافعى. از 
فقيهان بود و فقه را نزد ابواسحاق ابراهيمين 
علی فیروزآبادی بیاموخت و از ابوجعفرين 
ملمه حديث سماع كرد و مختصرى بسيار 
نیکو در فراض گرد آورد. (از معجم 
ایلدان). 

اشفیی. [آ نا] (ع ن‌تف) مکروه‌تر. ناپسندتر. 
زشت‌تر: 
ولميكن عيها الا نقاصرها 
وای عیب لها اشنی عن القصر. 0 

أشني . [!] (إخ) نام دهى در صعيد مصر. و 
أن غير اسنى بسين مهمله است. (منتهى 
الارب). لهجدُ عاميانة اشنین است که 
قریه‌ای است به صعید در جنب طُنيذئ. (از 
معجم البلدان). .د رجوع به أشنين شود. 

اشنیان. 1 DIG‏ گر سوماز تيرة 
اسفنجیان "۲ است و اسفنجیان تیرة چهارم از 
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۰ اشنيبرك. 


دولیه‌های بی‌گلیرگ است. اضنیان در 
صحارى مركزى ايران بيار ميرويد و 
برگهای بسیار ریز و بهم‌فشرده دارد و در آن 
مقداری نمکهای قلیایی ذخیره ميشود. چون 
ساقه‌های انرا ب‌وزانند خاکستری بنام 
شخار بدست می‌اید که مواد قلیایی بسیار 
دارد ودر مابونسازى بكار میرود. و 
رجوع به اشنان شود. (از گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۲۷۴). 

اشنيبركك. ([ب] (إخ)' (يعنى كوه متور 
از برف) در نواحى آلمان به اين نام كوههاى 
بسیاری وجود دارد. مرتفع‌ترین آنها در 
خطة ویانروالدای اتریش یافت شود که در 
۶ درجه و ۴۷ دقیق عرض شمالی با ۲۷ 


درجه و ۱۳ دقيقة طول شرقى واقع است و _ 


۴ گر ارتفاع دارد. 
اشنيبركك. [1ب] (خ)" نام قصبه‌اییست در 
خطة ارزکییر که در ساقه و بالای کوه بلندی 
واقم شده و عدة نفوسش به ۸۱۰۰ تن بالغ 
میگردد و در جوار آن معدن نقره. آهن. 
سرب, بیموت. کوبالت و گل ظروف یافت 
میشود و کارخانه‌های مخصوص برای 
استفاده از مواد معدنی مزبور تاسیی شده 
است. 
اشنیجه. [اج /ج ] (اخ) دی است از 
دهتان عقدای بخش اردکان شهرستان یزد 
که در ۴۸ هزارگزی باختر اردکان و ۵ 
هزارگزی راه عقدا به جلیل آیاد واقع الست و 
محلی کوهستانی. گرم و معتدل و مالاریایی 
است, سکن آن ۲۸۲ تن میباشد که پیرو 
مذهب شیعه‌انند و بزبان فارسی سخن 
میگویند. آب آن از قنات تأصین میشود و 
محصول آن غلات و انار است. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه آن ارابهرو میباشد. (از فرهنگ 
جقرافیانی ایران ج ۱۰). 
آشنیدن. ([د] اض) شنیدن: 
بر مستراح کوپله سازیده‌ست 
بر مستراح کوپله که اشنیدهست ۳؟ ‏ منجیک. 
و رجوع به شعوری ج ۱ص ۱۴۳۱ شود. 
اشنیکت. [] () در تمداول استرآباد. 
سنجاب". (شلیمر). موشک‌پران (استرآباد). 
رشك (قرية درکه). 
اشنيكوب. [إكُبْ] (إخ)* (قلة مستور از 
برف) نام کوهی است از سلسله‌جبال سودت 
در آلمان که در سیلزیاو در حدود چهتان 
(بوهم) واقع گشته است و مرتفعترین کوه از 
جبال واقم در شمال دانوب میباشد و ۱۶۸۶ 
گزارتفاع دارد. (از قاموس الاعلام), 
اشنین. (1] (اخ) و عسوام لسننی گویند. 
قریه‌ای است در صعید مبصر در پهلوی 
طنبذئ و در مغرب نيل. اين شهر و طنبذئ 


را بعلت قشنگی‌شان عروسین مینامند و هر 
دو از ناحیة بهنسا میباشند. (مراصد). و 
یاقوت آرد: عامه آنرا اشنی گویند. اسعجم 
لبلدان). و رجوع به اشنی شود. 
اشنين. ((] (اخ) دی است در 
هيجدهفرشى ميأنهُ شمال و مغرب جارك» 
واز ديههاى لارستان بشمار ميرود. 
اشو. (1] (ص)* بلغت زند و يازند بمعنى 
بهشتى باشد كه در مقابل دوزخى است. 
(برهان). بلغت زند و يازند بمعنى بهشتی 
آمده. (انجمن آرای ناصری). بمعنی بهشتی 
باشد در لغت ژند و پاژند بمقابل دوزخی. 
(شموری ج ۱ ص ۱۲۶). بلفت ژند و پاژند 
یمعنی بهشتی امده که صقابل دوزضی است. 
زرتشت بهرام گفته: 

هزاران درود و هزاران دعای 

بر آن ارجمندی اشو پا ک‌رای. (از آنندراج). 
بلغت زند و پازند بهشتی در مقابل دوزخی. 
پاک مقدس. (ناظم الاطباء). مقدس و 


پاک. (فرهنگ نظام). || آتش شعلدنا ک. 


(مؤيد الفضلاء). 
اشو. [أ] (ادات استفهام) (از بربری) ببمعنی 
چیست. و برحسب نظر هانوتو " تحریفی از 
کلم عسربی آش مسبباشد. (از دزی ج ۱ 
ص ۲۶). 
أشواء ٠‏ [اش] (ع مص) دادن گوشت به 
كسان تا بريان سازند. ||اشواء قوم را؛ بريان 
خورانيدن انان را. (منتهى الارب). اطعام 
قوم بگوشت بريان. (از المنجد). ||اشواء 
قمح؛ وقت ماليدن رسيدن گندم و صالح 
بریان کردن شدن آن. (منتهى الارب). اشواء 
زرع؛ رسیدن کشت (چنانکه مثلاً دانة گندم 
از پوست بوسيلهة مالیدن با دست جداشود) 
و یرای بریان کردن شایسته گردیدن. (از 
المنجد). ||ما اعياه و ما اشواه؛ از اتباع است 
و كذا ما اعياه و ما اشیاه؛ یعنی چه عاجز 
است اين. (منتهی الارب). ||اضواء حعف* 
زرد شدن شاخ خرمابن بعلت خشک شدن. 
ومنه: مااعياه و مااشواه؛ يعنى جقدر 
ضعيف است. (از المنجد)؟. زرد شدن شاخ 
خرماین. (متتهی الارب). ||اشواء مرد؛ 
بقیه‌ای باقی گذاشتن از عشاء خود. (از 
المنجد). باقی گذاشتن, بقال: تعشی فلان 
فأشوی من عشاءه؛ ای بقی منه بقية. (منتهی 
الارب). ||اضواء مرد؛ كسب كردن مال 
پست. (از المنجد). ||اشواء مرد را؛ اصايت 
كردن به شواى '! وى نه كشتتكاه او. (از 
المنجد). به شوئ رسيدن جيزى. يقال: رصاه 
فأشواه؛ اذا اصاب شواء. |إستور ريزه 
گرفتن. (منتهی الارب). ||اشواء سهم؛ به 
هدف نخوردن تیر. (از المنجد). 
اشواب. (زش ] (اخ)۲" یوهان کریستف. 


اشوار تزبورگ. 

(۱۷۴۳ - ۱۸۲۱م.) از دانش‌مدان آلسان 
بود که برخی از آثار ادبي, تاریخی, فلفی 
و ریاضی تألیف کرد. قسمت بیشتر شهرت 
وی بیب کتابیت که انرا دربارة اسباب و 
مقتضیات تبدیل زبان فرانسه به یک زبان 
عمومی و کیفیت دوام و عدم دوام آن 
نگاشت و ببب آن از طرف آ کادمی برلن 
مورد تقدير وأقع شد. 

اشواباخ. (إثل ](إخ)' نام شهركى تجارتى 
است در خطه فرانکونای میانه از باویر که 
بر نهری موسوم بهمین نام در ۱۵هزارگزی 
جنوب غربی نورنبرگ واقع شده است. (از 
قاموس الاعلام). 
اشوار. [اش ] (ع مص) اشوار نار را یا به 
تار؛ برداشتن أتض را, (از السنجد). بلند 
کردن آتش راء یقال: اشار النار و اثار بها و 
کذااغور بها (بالتصحیح). (منتهی الارب). 
اشوارتز. [زش ] (خ) ۱۳ اشوارچ. نام راهبی 
از اهالی شهر فریبورگ در کشور آلمان بود 
و در قرن چهاردهم م. ميزيت. عوام وى را 
کاشف و مخترع باروت میدانند و برحسب 
روايت ديكر كمف باروت قبل از وی بوده 
و او راه بکار بردن و استفادۂ از آن را ابتکار 
كرده و به ونديكيها آأموخته است. مجسمة 
وی را در مهن او بسریا ساخته‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اشوار تزبورگت. (اٍش] ا" 
اشوارچبورگ. نام یکی از نواحی میانه 
کشور المان است که به اراضی پروس 
مسحاط مىياشد و ماحت سطح أن به 
۲ كيلومتر مربع بالغ ميكردد. اراضى أن 
ناهموار ولى بسيار حاصلخیز است و به 
اندازة نیازندی محلی حبویات وکتان 
بعمل می‌آید. مراتع و حيوانات أن نيز 
فراوان است و دارای جنگل هم می‌باشد و 


0۰ -1 
۰ - 2 
۳- خوانده شود: مد ست. 
Êcureuil. Xerus. Rat palmiste.‏ - 4 
۰ - 5 
۶-از ربشه 85098 اوستایی بمعنی راستی و 
0 یعنی عقدس, در پهلوی 300 بدین 
معنی آمده. (از حاشية برهان چ معین). 
Hanoteau (Grarnmaire Kabyle‏ - 7 
67n).‏ 
-شاخة نخل نهى از برك. 
٩-در‏ مستهی الارب شاهد بصورت معنى 
مقلى آمده است. ۱ 
۰-شری؛ در دست و در پا و اعضایی که مقتل 
با کشتگاه نباشند. 
Schwab, Johann Christoph.‏ - 11 
Schwabach.‏ - 12 


13 - Schwartz. 14 - Schwartzburg. 





اشوارتزه. 

صنایم آن نیز پیشرفتی کامل کرده است و 
دارای کارخانه‌های کونا گون میباشد. این 
سرزمین دارای کانهای سرب, آهن, کوبالت 
مس, نمک, مرمر و یره است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

اشوارتزه. [إِش ر] (إخ)! اشوارجه. نام 
رودخانهايت در كشور اتر 
رودخاتة يتين مىبيوندد وشطلينهرا 
تشكيل ميدهد. 

اشوارتزه. [إش (] (إغ) نم 
رودخانهايت در موراويا واز توابع تهر 
تایه میباشد. (از قاموس الاعلام تركى). 
آشوارتزه. (اتل ز) (خ) نام 
رودخانه‌ایست در پرنی‌نشین اشوارتزبورگ 
و وارد نهر سار میگردد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

اشوار تزه. [اش ز ] ((خ) نام نهری است در 
ساکسهو از توابم شط ورا میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

آشواط. [أض ] (ع !)ج شوط. (متتهى 
الارب). ج شسوط, بسمعنی تک و گشت. و 
طاف بالبیتِ سَئْمّة أشواط؛ يعنى طوف كرد 
خسانه را هفت گشت. (ستهی الارب) 
(آنندراج). گردش کردن‌ها. گشتها. 
اشواق. (آش] (ع 0 ج شسوق. (ستهی 
الارب). آرزومندیھا. ج شوق بمنی 
آزمندی تفی و میل خاطر. (آنندر اج). |ادر 
تداول حکمت اشراق, شوق بمعنى عامل و 
موجب حركت نور انوار و مرادف عشق و 
ضد قهر باشد. شیخ اشراق فرماید: و انوار 
هر گاه فزونی یابند. عالی را بر سافل قهر و 
سافل را به عالی شوق و عشق است. 
(حکمت اشراق چ کربن ص ۱۳۶). و در 
حاشیة ص ۱۶۹ ارد: چه نور انوار و انوار 
قاهر هرچند به ذوات خود متحرک نرستند 
ولی آنها بوسیلة شوق و عشق در حرکتند و 
در فصل «در بیان انتهای همه حسرکات 
بسوى أنوار جوهرى يا عرضى» كويد: و 
اشواق نيز (همجون حرارت) موجب 
حرکاتند. (ص ٩۶‏ 4 

قلب می‌زد لاف آشواق مک 

تا مريدان را دراندازد به شک. 

مولوى (مشنوی چ نیکلسون دفتر * بيت 
(TAF‏ 

و رجوع به شوق و ص ۲۳۳ و۲۲۴ همان 
كتاب شود. 
أشواءك. زأش ] (ع0)ج شوك. (متهى 
الارب) (المنجد). خارها. (انتدراج). 

اشوا ک. [اش) (ع مص) خار برآوردن 
درخت. يقال: اشوكت الشجرة اشواكاً 
(علی‌الاصل). (منتهى الارب). خاردار بودن 
درخت یا پرخار بودن آن. (از الصنجد). با 


يش که به 


خار بيار شدن درخت. (تاج المصادر 
بيهقى). 

اشوال. (آش] ع !ج قول (منتهى 
الارب). 3 شول (بالفتح). ب بسی آب اندک 
و باقیمانده در بن مشک و مرد رد با در 
هر كار. (آندراج). || جج شائِلّة (برخلاف 
قیاس). (منتهی الارب). 

اشوالباخ. [إش] (إخ)" شهری به پروس 
نزدیک لار " که دارای 
است و آبهای معدنی دارد. 

اشوانتالر. رش یا )۲ (۱۸۰۲ - 
۸ م.) از مجمه‌سازان و نقاشان المان 
بود که در مونیخ تسولد یافت و آثار مهمی 
درین هنر از خود بیادگار گذاشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

آشوا یدنیتس. اش ] ((ج)" اشوايدنيج. 
قصبه‌ایست در سیلزی پروس که بر نهر 
والتريتس در ۵۵ هزارگزی جنوب غربی 
پرسلاو واقم است. یک کلیسیای بزرگ و 
کارخانه‌های گونا گون دارد. در قدیم مرکز 
دوک‌نسین مستقلی بوده و در برخی از 
جنگها هنگام محاصره مقاومت کرده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

اشوایگوسر. (اش گ س] ((خ) ۱۷۴۲۱۴ 
- ۱۸۳۰م.) از ادیای المان بود که به السنذ 
یونانی, لاتینی. عبرانی. سریانی و عربی 
آكساهى داشت ومدتی در دانگگاه 
استراسبوگ تدريس ميكرد و بنشر برخى از 
آثار قدیم همت گماخت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

۱ اشوایلر. [ٍش ل ] ((خ)" نام قصبه‌ایست در 
پروس در مفرب نهر رن که کارخانه‌های 
گونا گون‌دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

آشو) یتفورت. [زش] ((خ)* تصبه‌ایست 
در خطة فرانکونیای سقلی از باویر و بر نهر 
ماین در ۴۰ هزارگزی شمال غربی 
وورجبوک واقع گشته است وگرداگردش 
سوری کشیده‌اند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 

اشوب. (1] (مسعرب. !) (از اسپانیولی *) 
باقيماندة نسوج کتان و کنف. 

00 أشوب القِتّم: + باقيماندة نوج شاهدانة 
هندی. بنگ. 
در برخی از لغت‌نامه‌ها اين کلمه بصورتهای 

شب وأشطوبة ولشطوب نيز أده اس است. 

(از دزی ج 1١‏ صغ218). ورجوع بهاشتب 

شود. 

اشوبدن. (آش رب د ن] ((خ) نام 
شهریست در مشرق هند. و اين کلمه بمعنی 
کسانیست که چهره‌هایشان همچون چهرءُ 
خرس است. رجسوع به تحقیق ماللهند 
ص ۱۵۲ شود. 


تن جت 





ا 


اشور. ۲۶۸۱ 


اشوت. [آش و ت] (() نام درختى است 
بهند که براهم را بدان تخبیه کنند. رجوع به 
تحقیق ماللهند ص ۴۲ س ۱۷ و ض ۱۵۳ سن 
۲ و ص۲۷۲ س ۱۸ - ۳۵ شود. 
اشوتر. NEHE‏ اخ) نام ریس 
طايفهايست كه در كوه نشد هند بسر 
میبردند. رجوع به تحقیق ماللهند ص؟١١‏ و 
۳ شود. 
اشوج. [] () نام ماهی است بهندی و 
بیمتی صاحب و رئیس است. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۰۶). و رجبوع ببه ص ۲۰۱ و 
۴ همان کتاب شود. 
اشوحج. [] () نام ماهی است بهندی. 
(سحقیق ماللهند ص ۱۰۷). و رجوع به 
ص ۱۸۱ و ۲۵۰ و ۲۸۵ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و 
۱ همان کتاب شود. 
اشود. [] ااخ) اشورد. اشودر. از دیه‌های 
شرآهین. سومین ناحیه اطراف مطدان است. 
رجوع به نزهةالقلوب مقالٌ ۲ ص ۷۲ شود. 
اشودر. 1 ] ((خ) جوع ببه اشود و 
نزهةالقلوب مقالٌ ۳ص ۷۲ شود. 
اشود. (آش و (إخ) نام بسر سام‌ین نوح 
(ع), (منتهی الارب). در قاموس کستاب 
مقدس اشور نام پسر دومین سام‌بن نوح 
است. رجوع به اشور شود. ||(ع () آفریده. و 
منه خیرالاشاوذ, ای خیرالشلق. (سنتهی 
الارب). خلق .ج. أشاوذ. 
اشور. Dt‏ لاج أشر. بمعنى خوبی دنسدان 
و تیزی آنها از روی خلقت باشد یا از روی 
عمل. (منتهی الارب) (آندر اج). و رجوع به 
آشر شود. ااج أشر. رجوع به اشر شود. 
اشوو. [آش شو] ((خ)"" از کشورهای باستان 
بسود که سراسر بلاد دجله میانه را 
فرامیگرفت و بنام یکی از لهه‌های آن کشور 
و نختین پاتخت آن خوانده میشد. سردم 
آن همچون باپلیان ( کلدانیان) از نژاد سامی 
بودند و بزبان آنان سخن می‌گفتند. با 
ملتهای همجوار خود زدوخورد میکردند و 
مدتی زیر فرمان کلدانیان بودند. کشور 
آخوریان در روزگار تیگلات پیلرز سوم و 
سارگن دوم و ستاخریب و آشور بانپال (در 
دو قرن ۷و #۸ق. به اوج عظمت نائل 
آمد از ايئرو سلاطين آن تا مصر بيش رفتند 
و سیادت بر آن سرزمين رابدست أوردتد. 


2 - ۰. 
4 - ۰ 


1 - 
3 - L'are 

5 - Schweidnitz. 
6 - Schweighauser. 

7 - Eschweiler. 

8 - Schweinfurt. 

9 - Estopa. 
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۲ اشور. 


اشوقی. 





سرانجام نینوا پاتخت دوم آن قوم در زیر 
حملات مادها و بابلیها (۶۱۲ق. م.) سقوط 
کردو نام آن کشور از روی زصین برافتاد. 
(از اعلام المنجد). و صاحب قاموس کتاپ 
مقدس آرد: بسیاری از علما و دانشمندان 
کمان برده‌اند که قصد از لفط آشور که در 
حزقال (۳:۳۱) مکتوپ است اشساره به 
مملکت آشور و مابقی فصل کتاب مرقوم 
دلالت بر عم ظمت و انقلاب آن میکند و 
هرگاه ذ کر شود ستصود از تمامی بلادی 
است که از طرف مغرب به بحر متوسط و از 
شرق به نهر هند محدود میباشد. و در کتب 
مقدس لفظ اشوریین بيار استعمال شده و 
مراد اهل آشور یا اهل آن مملكتى است كه 
پایتخت آن نیوا بوده و چون اصالی بابل و 
کلدانیان اين لفظ را استعمال کنند مراد اهل 
آن مملکتی باضد که پایتختش بابل بوده 
است, برخلاف اهالى سور كه جون اين لفظ 
راذ کر کنند مراد از اهالی بلادى است كه 
بزرگترین شهرهای آن اولا صور به بعد 
دمشق میباشد که از طرف جنوب شرقی 
بزمین کعان محدود است و بسا میشود که 
این دو لفظ یعنی آشور و سور با یکدیگر 
مشتبه شوند و حال اینکه ماخذ و مصدر هر 
دو در ایت تفاوت و تباین میباشد زیراکه 
اولی از آشورین سام‌بن نوح و دومی از صور 
گرفته شده است. و رجوع به همان کتاب 
صص ۷۳ - ۷۸و ضميمة معجم السلدان چ 
مسصر ص ۹۸۳ و کتاب‌النقود ص ۸۴ و 
آسور و آشور شود. 
اشور. [آش شو] (إخ) معرب يا لهجداى در 
آشور. نام پسر دومین سامبن نوح بود که 
وی را بنیان‌گذار آشور دانند. و رجوع به 
آسور و آشور شود. 
اشوراده. [آد] ((خ) رجوع به آشوراده و 
سفرنامة مازندران رابینو ص ۶۰ و ۶۱ و ۶۷ 
شود. 
اشورادینپال. (آش شو دیمْ] ((خ) یکی 
از شهریاران کشور آشور بود. وی خود را 
خداوند دجلة اعلی که تالينان و دریای 
بزرگ منتهي میشود. میخواند و یکی از 
فرزندان وی شلمناصر صور و صیدا را 
خراج‌گزار خود گردانید. از جملة آثار وی 
بنایی است در وسط نمرود که مستر لایرد 
بدان گام نهاده است. (از قاموس کتاب 
مقدس ص 0/0 
اشورازبربال. [أش شو (إغ) آخرين 
يادشاء آشوريان بود و يونانيان وى را 
سردنايالس خوانند... گویند هنگامی‌که وی 
را محاصره کردند خود و حبرمش را آتش 
زد. آنگاه لشكريان مداين و بابليان هجوم 
آوردند ونتوا را محاصره كردند ودر سال 


۵ق.م. آن شسهر منهدم گردید. (از 
قاموس کتاب مقدس ص ۷۵. 

اشوراونف. [ | (! مسرکب) از اصطلاحات 
موسیقی است. 

اشوربانیپال. (] (اخ) آشور بانپال. یکی 
از سلاطین دومین سلسله پادشاهان آشور 
بود که قصری در کاله بتیاد نهاد و مستر 
لایرد دو در آنرا معلوم کرد. (از قاموس 
کتاب مقدس ص۷۵ و رجوع به سور 
بانپال شود. 

اشورد.( ) ((ج) رجوع به اشود و 
نزهة‌القلوب مقالٌ ۲ ص ۲ ۷ شود. 

اشورلوحية. [أرُ جى ى] (معرب. |) 
معرب اشورولوژی در تداول عربى امروز. 
داتش مربوط به تاريخ آشوريان. 
علمالاشوريات. أشورشناسى. (از نشوءاللغة 
ص 18). 

'اشورنيكك. [إش و] (إخ)' نيكلا. از مردان 
سيانى اتحاد جماهير شوروى بود كه بسال 
۸ م. در بسن‌پترزبورگ ‏ متولد شد و 
مدتى صدر هيات رئيهٌ شوراى عالى أن 
كشور بود و بسال ۱۹۴۶ درگذشت. 

اشوریم. (] (خ) (قدمها) پسران ددان نوة 
ابراهيم بودند. (سفر بيدايش ۳:۲۵), و اسم 
او فملاً در نوشتهاى كه بخط يمانى است در 
بلاد عرب موجود مياشد واستاد همل آنرا 
ترجمه کرده الست. (قاموس كتاب مقدس). 

اشورین. (اش و ] ((خ)" نام شهر مركزى و 
دوک‌نشین بزرگ مکلن‌بورگ اشورین در 
کشور آلمان است که در ساحل غربی 
دریاچه‌ای بهمین نام در ۶۰ هزارگزی 
جنوب شرقی لوبک واقع است. 

آشورین. اش ٍ] ((غ) (درساج..) نام 
دری‌اچه‌ایست در سرزمین مکلنپورگ از 
کشور آلمان که طول آن از شمال بجنوب به 
۳ هزار گز و عرض میانۂ آن از مشرق 
بمفرب به ۴ هزار گز بالغ میگردد و بوسیلۀ 
كانالى با درياى بالتیک مربوط میشود و 
قصبةٌ ويسمار در انتهاى كانال ديده ميشود. 

اشوز. (آش )](ع ص) متکبر و گردنکش. 
(منتهى الارپ). متکیر. (المجد). 

اشوزدتكه. [أش دَىَ] لإ كلءة 
اوستایی بمعنی پسر سایوژدری. یکی از 
مقدسين. رجوع به يشتها ص ۱۹۹ و ۲۶۳ 
شود. 

اشوزشت. [آرُ] (اوستايى, [ مركب) كلمة 
اوستايى و يكى از نامهاى بهمن مرغ (- 
کوف) است. در فرگرد هفدهم ونديداد فقرةٌ 
٩‏ از مرغ اشوزوشت آ ياد شده و در تفیر 
پهلوی اوستا به اشوک زوشت * گردانیده شده 
است. در بندهش فصل ۱٩‏ فقرة ۱٩‏ نیز از 
این پرنده یاد گردیده است. اشوزوشت نام 





دینی جغد (< بوف) است. لفظاً یعنی دوست 
داشسته‌شده, انا (- راستی و پارسایی). 
(فرهنگ ايران باستان ص 4۳۲۱. 
آشوزوشت. (] (اوستایی, |مسرکب) 
رجوع به اشوزشت شود. 

اشوس. (آش ر] (ع ص) به گوشة چشم یا 
پلکها را فروخوابانیده و چشم را تنگ 
گرداننده نگرنده. ج. شوس. (منتهی الارب) 
(آنسندراج). آنکه به گوشة چشم نگرد. 
(زوزنی). نگرند؛ به گوشة چشم از تکبر یا 
خشم. (از المنجد). آنکه بدبال چشم نگرد 
از خشم یا از تکبر. (مهذب الاسماء). ||آنکه 
برای نگریستن چشم را کوچک و تنگ کنند 
و پلکها را فروخواباند. (از الصنجد). نگرنده 
ب‌خشم یا کینه از تکبر و خشم. مونث: 
شوساء. (از تاج العروس). متکیر. || شديد و 
گستاخ در جنگ. ج» شوس. (از المنجد). 
اشوص. [آش 1(ع ص) چشم بسیار 
برهم‌زننده. (منتهى الارب) (انتدراج). انكه 
پلک چشم بسیار بر هم زند. مؤنٹ: 
عُوصاء. ج. شوص. (مهذب الاسماء). که 
پلک بسیار بر هم زند. (از المنجد). 
اشوع. [آش و) (ع ص) مسرد ژولبده و 
پریشان صوی. مونث: شوعاء. ج, شوع. 
(منتهی الارب) (انندراج). در المنجد چنین 
است: آنکه موی ژولیده و تیره‌رنگ دارد. 
||اسبى كه يكى از دو كوئة آن سبيد است. 
مونث: شوعاء. ج» شوع. (از المنجد). ||((خ) 
نام نيأى قاضى كوفه سعيدين عمروبن اشوع 
كداز ثقات بود. (منتهى الارب). 
اشوغ. [أ] (ص) شخص مجهولالنسب و 
مفقودالبلد راكويند. (برهان) (هفت قلزم) 
(انجمن آرا). أشوغ. (آنندراج). رجوع به 
آشرغ شود. در تدارل امروز. مجهول‌لهویه. 
بيو طن . 
اشوق. [أش وَ] (ع نتف) شايقشر. ج.. 
شوق. (منتهی الارب). |[(ص) دراز. هرچه 
باشد. (منتهی الارب) (انتدراج). مرد اشوق؛ 
درازبالا. ج. شوق., (از المنجد). 
اشوقه. (اقَ] ((خ) شهر کوچکی است در 
اندلس. (مراصد). شهریست به اندلس. 
(معجم البلدان). و رجوع به اشونه شود. 
اشوقی. (] ((خ) ابوپکر احمدین سحمدین 
مرحب اشوقی. از فقیهان و مفتیان بود و از 
أبوعبدالله بن دیم و احمدین سعد سماع کرد 


[ - ۰ 

.(املای فرانر ئ) Saînt-Pêlersbourg‏ - 2 
Schwerin. 4 - ashê-zushia.‏ - 3 
۵۰ اف - 5 

6 - Sans-palri .)نر(‎ 


اشوكا. 


وبال ۲۷۰ «.ق.درگذشت. (از معجم 
ابلدان). 

أشوكا. [] (إخ) نام یکی از پادشاهان مقتدر 
هند بود که در عهد وی دیین بودا از حدود 
آن کشور تجاوز کرد و به سواحل جیحون 
رسید. رجوع به مزدینا ص ۴نود. 

اش وکاز. [) (اوستایی. !) کلم اوستایی 
است ب‌معنی بخشند؛ قوت رجولیت که 
زردشتیان آنرایکی از عناصر چهارگانه 
می‌دانس‌تند. رجوع به ایسران در زمان 
ساسانیان ص ۱۷۴ شود. 

اش وکبار. [] (هندی, !) کلمة هندیست 
بمعتی اریاب منازل شهور در تداول هیأت 
هندیان. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۶۲ 
شود. 

اشوک زوشت. (] (یهلوی. | مرکب) 
رجوع به اشوزشت شود. 

اشول. [أ] لع !) لت نبطى است بممنى 
رسنهاء بدان جهت که بدان می‌پیمایند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

اشولنکفلد. [زش و لي ف ] (۷خ)۲ ۱۴۹۰۱ 
- ۱۵۶۱ م.) نام یکی از سسمان آنین 
پروتستان بود و گروهی از مردم سیلزی که 
هم‌وطن وی میباشند هما کنون پیرو کیش او 
هتد. وی در ابندا یکی از شا گردان لوتر 
بود. آنگ اه از وی جداشد و مذهب 
مخصوصى ابداع كرد. أو در رشتة دين 
قریب ۸۰ جلد کتاب نوشته است. 

اشون. (آش و] (ع | اشون. ج شأن. ٠‏ بمعلى 
رگ اشى. (منتهى الارب) . رجوع به شأن و 
اشو شون شود, 

اشون. (آش ر] (ارستایی. ص)۲ صفت 
کلمةٌ اوستایی آشش "است که بمعنی «رت»۴ 
(«نظم نیکو» یا «حقیقت») است و یکی از 
امشاسپندان میباشد... در گاتها جهان نیک و 
جهان بد در برابر هم قرار دارند و همچنانکه 
هرچه از جهان نیک است در مقهوم کلی 
«اش» ۵ وباصفت «اشون» ۶ مشخص و 
متمايز ميشود. عالم شر نيز با اصطلاح 
مؤنٹ دروج (دروغ) بیان میشود. (از ایران 
در زمان ساسانیان ص۴۸ و .)۲٩‏ و رجوع 
به يشتها ص ۳۳و ۶۰۴ شود. 

اشون. [ ) ((خ) نام ستار‌ایت بهندی. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۲۱ شود. 

) شونت. اش ] (اوسستایی. ص) کلم 
اوستایی بمعنی پاک. مقدس. رجوع به 
يشتها ص ۳۲ و ۶۰۴ و اشون شود. 

آسوند. [ ] ( اخ) یکی از دیه‌های اعلم در 
تواحی همدانست. رجوع به نزةةالقلوب 
مقالاٌ ۳ ص ۷۲ شود. 

اشونة. [ا ن] (()۲(حصن..) اشوقه. نام 
شهرى به اسيانيا ميان استجه و شلبره. (ابن 


جبر). قلعهدايت در اندلس از نواحى 
استجه. (مراصد). و سلفي گوید حصنی است 
مجاور قرطبه. (از معجم البلدان). و رجوع 
به فهرست حلل‌السندسية و قاموس الاعلام 
اج ۲ ص۹۸۹ و اشوقه شود. 
اشونی. (1] (() نام طبیبی بهند بود. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۷۶شود. نام 
یکی از منازل ماهها. (همان كتاب ص ۱۰۷ 
و ۱۷۳و ۱۸۶و ۲۴۳و ۲۶۲و ۲۶۶). |انام 
شهریست. (همان کاب ص ۱۴۸). 
اشوني. ]١[‏ (إخ) اديب غانمين ود 
مخزومی اشونی. از شاعران پود و سلفی این 
ابیات را به وی نسبت داده است: 
و من عجب انى احن الهم 
واسأل عنهم من لقيت وهم معى 
و تطلبهم عينى وهم فى وادها 
و يشتاقهم قلبى و هم بين اضلعى. 
(از معجم البلدان). 

اشوه. [آش وَه) (ع )من و وف زو 
(متتهى الارب) (از المسنجد). زشت‌روی. 
(مهذب الاسماء). بدشکل و مرد زشت‌رو. 
(آنندراج). |امسرد متکبر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). مختال (متكبر). (المنجدا. 
۱ [إأجخمرسانتده. مؤنث: شوهاء. (منتهى 
الارب) (انندراج). آنکه زود بچشم کند. ج. 
| شوه. (مهذب الاسماء). انکه زود چشم‌زخم 
رساند. مونت: شوهاء. ج. شوه. (از المنجد). 
مرد بدچشم که زود چشم کند چیزی را 
آنکه چشمزخم او زود اثر کند. 
اش وهيشت. [آش رَتَ] (إخ)* فارسى 
اوستایی کلم اردیبهشت است که نگهبانی 
دومين ماه سپرده به اوست. یکی از 
امشاسپندان یا مهین‌فرشتگان " دین زرتشتی 
است. پنج ماه دیگر از سال که خرداد و 
مرداد و شهریور و بهمن و اسفد باشد نیز 
بستام امشاسپدان خسوانده شده است. 
اردیهشت در جهان مینوی نمايندة پا کی و 

تقدس و قانون ایزدی اهورامزداست و در 
۱ جهان خاکی نگهبانی آتش سپرده به اوست. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۵۷). و رجسوع به 
ینتها ص ۱۵ و ۱٩و‏ ۶۰۳ شود. 
اشوی. (آش وا] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
شوی: 
وما دول الايام تُعمى وابؤساً 
بأجرح فی‌الاقوام منه و لا اشوی. 
و رجوع به اجرح شود. 
اشویت. (أش ت ] (إِخ) نام کوهی است 
بهند که در آن طوايف ديت و دانو سکونت 
داشتند. رجوع به ماللهند ۱۲۴ شود. 
اشو یتز. زاش ] ((خ)۲ اتسسویز. نام 
قصبدايست در سویس که در ۱۰۵ هزارگزی 
مشرق برن واقع است. قصبه مزبور نزدیک 





بحتری. 


اشه. ۲۶۸۳ 


درياچة کوچکی در دامنة کوه متبن است که 
بعلت سبزه‌زارها و چمنهای خرم و باصفا از 
مناظر زیبای طبیعت بشمار می‌رود. با اينکه 
شهرک یادکرده در آغاز تشکیل کور 
سویس مرکزیت داست ولی بصورت شهر 
بزرگی درتیامد پلکه میتوان انرا دهکده‌ای 
بزرگ یا شهرکی بشمار آورد. 
اشویقز. [اش] ((خ)۳ یکی از نواحی 
۵ گانه‌ایست که جمهوری سویس را بوجود 
اوردداند. از شمال به دو ناحية سنت‌کال و 
زوديخ واز باختر به دو ناحية زوق ولسرن 
و از جئوب به ناحية اوری و از خاور به 
ناحية گلاریس محدود است. مساحت ناحیه 
مسزبور به ۷ هزار گْز مربع میرسد و 
جمعیت آن در حدود ۵۱۲۳۵ تن است که 
از آئین ک‌اتولیک پیروی میکند و بزبان 
المانی سخن میگویند. 
اشوی داد. [] (!) کلم پبارسی باستان 
ص .)٩٩‏ 
اشه. زاش /ش]۲۳ () گیاهی است که 
کمان‌گران بر بازوى EE‏ ر 
(شعوری). .و بتازيش اشق 8 امند. (سروری). 
صمغ گیاهی است ست بشکل خیار که بر بازوی 
بدررفته بندند تا بجای اید. اشج واشق 5 
معرب أن ن. (رشیدی). گیاهی است که بر 
عضو بدررفته بندند. و معرب آ ن اشق است. 
(انجمن آرا). وش شق. (منتهن الارب). انگم. ۰و 
ان دارای جسسپی است که کمانگران و 
شکبندان بکار برند. و رجوع بهاشنهو 
اشق و وشق و اشج شود. 
اسه. (] ((خ) نام اشک‌بن دارابین دارا 
برحسب یکی از روایات. ابن‌البلخی ارد: و 
بروایتی دیگر جين است: اسه‌بن اشدین 
آزران‌بن اشقان‌بن اش الحیارین سیاوش‌بن 
کیکاوس. (از فارستامة اب البلخى 3 
طهرانی ص ۱۴). و در مجمل التواريخ و 
القصص چنین است: آذروان‌بن بوداسف‌بن 
اشدين ولداروان‌ین آشهین اسفان... (مجمل 
اتواريخ ص 9"). و رجوع به أشى و 
تاريخ ايران باستان ج ۳ شود. 
انشه. [] ((خ) از رستاق طبرش همدانی و 
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10 - Schwiz. 
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-در شعوری (ج ۱ ص ۱۲۸) ضبط آن بفتح‎ ۳ 
همزه و شین» و در رشبدی به تشد ید شین است.‎ 


۴ اضهاء. 


اصبهانى. (تاريخ قم ص ۱۲۰). 
أشهاء . [!](ع مص) خواسته و مرغوب 
کسی را دادن. || جشم زخم رسانيدن كسى 
را. (منتهى الارب) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). 
أشهاب. [!] (ع مص) اشهاب سنة قوم راا 
لاغر گردانیدن سال مواشی قوم راء كذا فى 
لسخة من القاموس. (منتهی الارب). اشهاب 
عسام قوم را؛ برهنه کنردن ضیاع و 
مرغزارهای آنان را از گیاه و ريشه کن‌کسردن 
آنها راء (از السنجد). ||اشهاب فحل؛ بچة 
سبزخنگ آوردن کشن. امتهی الارب). 
بچه‌های سبزخنگ آوردن فحل. (از اقرب 
الموارد). 
أشهاد. )0 (ع ص. ‏ جج شاهد. بمعی گواه 
و اداء شهادت کننده. (از منتهی الارب). 
- على رؤس الاشهاد؛ بر سر جمع. در 
حضور گواهان بسیار. علنا و أشكارا. در 
چشم گواهان. 
اشهاد. (!] (ع مص) حاضر کردن. (ترجمان 
السصادر بیهقی) (مویدالفضلا). حاضر 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). احضار 
کردن کسی را. (از المنجد). |[گواه گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تسرجمان علامة 
جسرجانی ص ۱۳). گواه کردن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). گواه گرفتن. (موّید 
الفضلاء). اشهاد کسی بر فلان؛ گواه ساخن 
وی بر آن. (از السنجد). ||مذی آوردن سرد. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). منی و مذی از 
مرد جدا شدن. (تاج السصادر) (زوزنی). 
ا[بالغ شدن دختر و حیض آوردن او. ||کشته 
شدن در راه خداء (متهی الارب). و فعل آن 
مجهول می‌آید. ||اشهاد. در جنایات: اینست 
که به صاحب خانه گفته شود: فلان دیوار تو 
کج است آنرا خراب کن یا خطرنا ک است یه 
مسرمت و اصلاح آن بسپرداز. (از اقرب 
الموارد). |[(اصطلاح فقه) حضور دو گواه 
عادل در مجلس طلاق و گوش دادن آنها به 
صيفهُ طلاق که رکن چهارم از ارکان معتبر 
در طلاق مسحسوب است. استماع دو گواه 
عادل صيغهُ طلاق راء از جهت فقهی تنها 
حضور دو شاهد عادل و استماع آنان کافی 
است و لازم نیست که مطلق بگوید گواه 
باشید. لیکین ا گر یک گواه حضور داشته 
باشد یا دو گواه فاسق حاضر باشند, طلاق 
صحیع نیست. چنانکه اگر دو گواه عدل 
جدا گانه استماع صيغة طلاق کنند کافی 
نمیاشد و باید مجتمعا حضور داشته باشند 
و استماع کنند. و گواه بودن زن در طلاق 
كافى نيست هرجند تعداد انان دو يا بيثتر 
باشد و مجتمم هم باشند. و همچنین اگر اول 


طلاق را جاری کند و سپس گواه بگیرد 
كافى نيست مكر اينكه دوباره صيفة طلاق 
را در حضور كواهان واجد شرائط تكرار 
کند. (از شرائم الاسلام, کتاب الطلاق). 
اشهاد کردن. (اک 5] (مص مرکب) گواه 
گرفن,گواز حاضر آوردی:گواهی بفواشتن: 
شهری جماعتی ثقات را بر آن گواه گرفت و 
اشهاد کرد. (سندبادنامه ص ۰۱۲۰۳ 
اشهار. 1JJ‏ (ع مص) معروف کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج). اشهار امر: اشکار کردن 
و شهرت دادن آن. (از المنجد). ||انتشار 
دادن, نشر کردن؛ آنکه اخبار و آثار که تا 
غایت وقت در حجب استتار کتمان پنهان 
مانده بر منصة اظهار جلوة اشهار دهد. 
(رشیدی). ||یک ماه بجایی بودن. (آنندراج) 
(منتهی الارب). و یقال: اشهروا؛ ای اتی‌علیهم 
شهر. (منتهی الارب). یک ماه در جایی ماندن 
یا یک ماه بر کسی گذشتن. یقال: اشهرنا فی 
هذا المكان؛ أى اقمنا فيه شهراً. (از الصنجد). 
ماهى در جایی مقام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |ارسیدن زن حامله در ماه ولادت. 
(منتهی الارب). اشهار زن؛ داخل شدن در ماه 
زایدنش. (از المنجد), درآمدن زن در ماه 
زاییدن. (از تاج المصادر بیهقی). پابماه شدن 
زن. یعنی رسیدن زن آبستن بماهی که در ان 
زايد. رسیدن زن حامل در ماه ولادت و 
درامدن در ماه. (انتدراج). 
اشها ركردن.[إى د] امص مركب)" 
شهرت دادن. متشر ساختن. مشهور کردن. 
معروف کردن. 
اشهب. (] (ع !) م شسهاب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شهاب 
شود. 
اشهب. [ْ] (ع ص, () رنگ سید که 
سبيدى أن بر سياهى غالب امده باشد. (از 
الم‌نجد) (از اقرب الموارد). سبيدى كه 
بسياهى زند. (مؤيد الفضلاء). سپیدی که 
غالب بود بر سیاهی. (بحر الجواهر). سياه و 
سفید بهم آمیخته که سفیدی آن الب باشد. 
خنگ. آنکه سپیدی بر سیاهی غلبه دارد. 
مؤنث: شهاء. ج شهب. ||مجازاً, بمعنی 
روشن و روز در مقابل ادهم كه كنايه از 
سیاهی و تاریکی و شب است: 
تاكه از دوران دايم وز خم سقف فلك 
با جراغ صبح اشهب دود شام ادهمت. 
انوری. 
گهآب آتش‌زایردگه آب آتش‌زا خورد 
كدموج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند. 
عطار. 
|افرس اشهب؛ اسب سبزخنگ. (منتهى 
الارب). اسب سبزه که کثرت موهای سید 
بر كثرت موهاى سياه او غالب باشد. (غياث 


اشهب. 
اللغات), اسپ که سپیدی بر او غلبه دارد. 
شنگ, (ربنجنی) (مسهذب الاسماء). و 
فی‌الصراح سبزخنگ. (موید الفضلاء). سبز, 
(زوزنسسی), اسب کسسبود. اسب چسرمه. 
(دستوراللفة). اسب چرمه یعنی اسب کبود. 
(فرهنگ خطی). |زگلگون بعنی سرخفام, 
کذا فی‌الدستور. (مژید الفضلاء). مسیگون. 
(ارموی)؛ 
زودا که داغ حکمت خواهد گرفت پکسر 
از گوش صبح اشهب تا نعل شام ادهم. 
آنوری. 
آشهب روز و ادهم شب را 
پیشه خاییدن لگام تو باد. 
انوری. 
تو ابروار برآهخته خنجری چون برق 
فرشته‌وار نشسته بر اشهبی چو براق. 
خاقانی. 
سوده و بوده شمار آشهب میمونش را 
سوده قضا را رکاب بوده قدر در عنان. 
خاقانی. 
چه میگفتم و در جه پرداختم 
کجابودم اشهب کجا تاختم. 
آن یکی اسبی طلب کرد از امیر 
كفت رو آن اسب اشهب را یگیر. 
مولوی (مثنوی). 
||عنبر که بسپیدی زند. (از آقرب الصوارد). و 
اين لفظ در صفت رنگ عنبر بسیار مستمسل 
است زیرا که عنبر اشهب نوعی از عنبر است 
که به نسبت عبر خشخاشی و عنبر حبشی 
بهتر باشد. (از صراح و بحر الجواهر و كنز و 
کشف و مژید) (غیات) (آنندراج). نوعی از 
عنبر اشهب. (مژید الفضلاء). نوعی از عنبر 
خالص. 
عبر اشهب*؛ علبر که رنگش بسپیدی 
زند. شمامه, و رجوع به عنبر و ذخيرة 
خوارزمشاهی شود: و از وی [از شنترین,. به 
اندلس ] عنبر اشهب خیزد بقایت نیک سخت 
بسیار. (حدود العالم), 
بوی برانگیخت گل چو عنبر اشهب 


نظامی. 


١-ترجمة‏ ابن عبارت است: جَرْدَْ أمرالّهم و 
استأصلتها. صاحب متهى الارب امرال راكه 
بمعنی مرغزارهای با درخت و ضیاع نیز آمده 
بمعنی مواشی گرفته و «جرّدَثْ» را بمعی لاضر 
گردانیدن آورده است. در صورتی که ا گر اسرال 
را بمعنی ضیاع بگیریم لازم نیست کلمه را از 
معنی اصلی آن به مفهومی مجازی یبریم که در 
لفت استعمال نشده است. و در اقرب المرارد 
جين است: أفْهبت الله القوم؛ جَودّث 
آمرالهم؛ ای استأصلتها. 
(فرانسوی) 06۱69516۲ - 2 
N - Ambre jaune. Ambre gris‏ 


.(فرانوی) 


اشهب. 

بانگ برآورد مرخ با ژخ ' طبور. منجیک. 
آب همرنگ صندل سودست 
خاک همبوی عنبر اشهب. 
همیشه تا نشود خاک عنبر اشهب 
همیشه تا نشود سنگ لژلو شهوار. فرخى. 
پوی خلقش خاک‌را چون عنبر اشهب کند 
رنگ و رویش مشک را چون لول لالا کند. 

منوچهری. 
نسيم باغ شد بيزان يتان عنبر اشهب 
بخار بحر شد ریزان بصحرا ولو لالا. 


فرخی, 


معو د ستعل . 
شد مشک شب چو عنبر اشهب 
شد در ثبه عقيق مركب. مسعو د سل 


||اشتر سفید. ||أب صاف. (مهذب الاسماء). 
||شیر بیشه. (متهی الارب) (آنندراج). اسد. 
(السنجد). |اکار سخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). امر صعب. (المنجد): قد استبطتم 
باشهب بازل؛ ای رمیتم بامر صعب لا طاقة 
لکم به و جعله بازلاً لأن بزولالبعير غاية 
نی‌لقوة. (افرب الموارد). ||ماده‌بز که 
بسپیدی زند. (منتهی الارب) (آنندر اج). 
|/باز اشهب باز سپید؛ 
كرجه اين مستى جو باز اشهب ست 
برتراز وى بر زمين قدس هست. 
مولوی (مشوی). 
بدست راست قید باز اشهب 
بدست چپ عنان خنگ ادهم. 
|ایوم اشهب؛ روز با باد سرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ ای ذوریح باردة و صقیع. (اقرب 
الموارد). |اجسش اشهب؛ لشكر قوی 
بسیارسلاح. (ستهی الارب) (آنندراج). 
لشکر نوی شدید. ج. شهب. (از الصنجد). 
|انصل اشهب؛ پیکان زدوده. (منتهی الارب) 
(آنندراج)! اندکی سایده‌شده چانکه هم 
سیاهی آن زدوده نشود. (از اقرب الموارد). 
|اعام اشهب؛ سال قحطی زیرا زراعت در 
آن خشک و زرد مشود (از آقرب الموارد). 
اشهب. [ا] (إخ) شيخ ابوالقاسم. از 
غاب وجوه مدهب امام سالك ود 
رجوع به تاریخ گزیده ص48/و سيرة 
عمربن عبدالعزیز ص ۳۶ و ۸۵و ۱٩۳‏ شود. 
اشهب. (ا] (غ) ابن بشر بجلی. رجوع به 
اشهب بجلی شو ۳ 
اشهب. [آدً] (إغ) ابن بشر كلبى. از 
سرداران صدر اسلام بود. صاحب تاريخ 
سیمتان آرد: پیش از رفتن قتیبین مسلم به 
خراسان اشهب که از اهالی خراسان بود از 
جانب حجاج عمل سیستان را بر عهده 
داشت و قتبه بسال ۸۶ ه.ق.به سیستان 
رفت. رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۱۹ 


سعدی. 


۳ 


سود. 
آشهپ. [1) (إخ) ابن حارثين هرلة 


(اهولةابن معتب‌بن احب‌ین عرب غنوی. 
امسدي گفته است: وی از شاعران عصر 
جاهلیت بود که اسلام را درک کرد و در 
یوم‌الزعسفران در بلاد روم کشته شد. و 
برادرانی نیز داشت که در آن جنگ با وی 
بقتل رسیدند. (از الاصابة ج ۱ ص ۱۱۰). 
اشهپ. (اْ] ((خ) ابن رسلة, فرزند شورین 
ابی‌حار ثةبن عبدالمدان‌بن چندل‌بن نهشل‌بن 
دارم‌بن عمروبن تمیم. و رمیله مادر او یکی 
از کنيزکان جندل‌بن مالک‌بن ربعی نهشلی 
بشمار میرفت و در عصر جاهلیت ثور او را 
بزنی گرفت. از وی چهار فرزند متولد شد 
كه عبارت بودند از: رباب و حجباء و سويط 
و اشهب. و ايين پرادران در عرب از لحاظ 
زبان‌آوری و توانایی و بزرگ‌منشی شهرتی 
بسا داشتند و اسلام را درک کردند و به 
اسلام گرویدند و آنگاه ثروت آنان فزونی 
یافت و بسی ارجمند شدند چنانکه هرگاه بر 
آبی وارد ميشدند دیگران را از ورود بدان 
منع میکردند. پس از چندی آنها بر آبی 
فرودآمدند و یکی از افراد خاندان قطن‌ین 
نهشل ینام بشرین صبیح مکی به ابوبذال 
شتر خود را به آن آب برد. و ربابين رميله 
او را با عصا انچنان بزد که سرش زخمی 
شد ودر نتيجه ميان دو خاندان رميلة و 
قطن پیکاری درگرفت و آنگاه اشهب‌بن 
رمیله مان آنان صلح برقرار کرد و برادر 
خويش رباببن رميله رابه أنان سيرد و 
مضروب را به قبيلهُ خود آورد ولى ديرى 
نگذشت که مضروب بمرد و پس از سجادلة 
بيار اشهب راضی شد برادر وی را 
بتصاص بکشند. از اینرو پدر مقتول بنام 
خزیمه گردن رباب رابزد و پس از چندی 
اشهب سخت پشیمان شد و در رثای برادر 
گفت: 
أعينىّ قلت عبرءة من اخیکما 
بأ تهر الليل التمام و تجزعا 
و ہا کیة تبکی ربابا و قائل 
جزى الله خيراً ما اعف و امنعا 
و قد لامنی قوم و نفسی تلومنی 
بما فال رايى فى رباب و ضَيّعا 
فلو كان قلبی من حدید اذابه 
و لو کان من صمالصفا اتصددعا: 
(از الاصابة ج ۱ ص ۱۱۰). 
و رجوع به معجم‌الشعراء مرزبانی (حسرف ز) 
و بلوغ الارب ج ”و عقدالفريد ج لاص 
7م وج عض 5١1و 7٠١‏ والمسسوشح 
صص۱۲۵ - ۶۶ و البيان و الشبین ج ۳ 
ص ۲۵۴ و ۱۳۶ و ۴۷ شود. 
آشهب. ا ) ((خ) ابن عبدالعسزیز. (۱۴۰ - 
۴ «.ق.)از مردم مصر بود و از مالک 
روايت كرد. (ازفهرست ابنالتديم). و 


اشهب بجلی. ۱۳۶۸۵ 


سيوطى كنية وى رأ ابوعمرو آورده است و 
گوید:اشهب‌بن عبدالعزیز عامری فقیه دیار 
مصر بود و با مالک مصاحبت داشت و پس 
از ابن قاسم ریاست در مسصر بدو رسید. 
شافعی کفه است: اگر در اشسهب سبکسری 
نمبود توان گفت که مسصر فقیه‌تر از وی 
بخود ندیده است. و محمدین عبدالبن 
عبدالحکم اشهب را بر ابن قاسم برترى 
میداد و ابن عبدالبر گفت: فقیهی نیک‌نظر و 
نکرای بود... برخی گفته‌اند نام او مسکین و 
لقب وی اشهب بود. (از حسن‌المحاضره فى 
اخبار مصر و القاهره ص ۱۳۳). و زرکلی نام 
ونسب او را چسنین آورده است: ابسوعمرو 
آشهب‌بن عبدالعزیزین داود قیسی عامری 
جعدی. رجوع به اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۱۲۰ و تهذیب‌التهذیب ج ۱ص ۳۵۹ و 
وفیات الاعیان و تاریخ الخلفا ص ۲۲۱ و 
حلل السندسية ج ۲ ص ۳۲ شود. 

اشهپ. (ا+] (اخ) ايبن وردبن عمربن 
ربيعةبن جسعد سلمی... او را ادرا کی در 
صحبت پیامبر بود و پسر او زیاد ذر صفین 
و هم پس از آن با مسعاویه بود. (از الاصابة 
ج ۱ص ۱۱۱). 

أشهباب. [[د](ع مص) سييدمو شدن 
اسب. (متهی الارب) (آنندراج) (زوزنى). 
اشهياب. و رجوع به اشهياب شود. 

أشهبان. ١[‏ ذ] (ع !) ان دو سال بىباران كه 
در ميان هر دو سال يى سال با باران و 
سبزه باشد. (منتهى الارب) (آنندراج). دو 
سال بىباران كه ميان أن دو يك سال 
بارانى و سبزه باشد. دو سال خشكسال كه 
ميان أن دو سالى باسبزه باشد. (از اقرب 
الموارد). 

آشهب اخضر. [ هب آض] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اسب سبزخنگ. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به اشهب شود. 

آشهب آ۵‌هم. [ا وب أ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) اسب سیاه‌خنگ. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به آضهب شود. 

اشهب اشقر. [أهَبٍ أن ] (تركيب وصفى. [ 
مرکب) اسب سرخ‌خنگ. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به اشهب شود. 8 

اشهب اشمط. ۱۱ ذب 1ع] تس رکیب 
وصفی, | مرکب) از رنگهای اسب است. 
رجوع بسه اهب حسدیدی شود. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص۱۸). 

آشهب بجلی. (ا هَ ب ب ج) (خ) 
آشهپ‌بن بشسر بجلی. (ستوفای ۳۸ ه.ق. / 
۸ یکی از رئیسان قبایل در صدر 
اسلام بود و به دلاوری شهرت داشت. وی 


۱-نله زخ. 


يس از واقعةُ نهروان با ٠٠١‏ تن بمخالفت با 
على (ع) در جرجرايا (بين واسط و بنداد) با 
آو پیکار کردند و اشهب و همراه‌انش کشته 
شدند. نبت او به بجیله از تیره‌های یمن 
هن ۱۷۰ 
سال ۱۳۱۲ ه.ق.در قید حیات بود. او 
راست: روحالارواح (در ت صرف) و 
غايةالمرام فى عقاید الاسلام. رجوع به 
معجم المطبوعات شود 
أشهب حديدى. [أوَبِح] (تريب 
رصفی, [ مرکب) از رنگهای اسب است, و 
آن رنگی است که سپیدی آن با موهاى سياه 
درآميزد وسیاهی بر سپیدی غالب آید. و 
آنرا اشهب اشمط واشهب مخلس' نيز 
!شهب سو سني . [ا هب سو س ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) از رنگهای أسب أستء و 
به سپیدی باشد. (از صبحالاعشی ج ۲ 
ص .)۱٩‏ 
!شهب قرطاسی. [۱ هب ق | (تركيب 
وصفى, !مركب) ازءرتكهاى اسب است» و 
ص8 .)١‏ 
اشهب قیسے ۰[ هب] (اخ) رجوع به 
آشهب‌بن عبدالمزیز شود. 
آشهب کافوری. (! و ب] (تن رکیب 
وصفى. !صركب) از رنگهای اسب است, و 
آن چنانست که به سپیدی (اسب) موی سیاه 
درآميزد ولی زمیه بدن أن سپید باشد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص۱۸). 
أشهب مجزع. [ أدب مُجَزْ ر] (تركيب 
رصفی, [مرکب) از رنگهای اسب است, و 
آن هنگامی است که در سپیدی و سياهی 
رنگ اسب راههاو خطوط بساشد. (از 
اشهب مخلس. هب محل ل] (تركيب 
وضفى. ! مركب) اشهب مخلص. از رتكهاى 
اسب است. رجوع به اشهب حدیدی شود. 
اشهب مدنر. [| هب م دن ن] (ترکیب 
وصقی. [مرکب) از رتكهاى اسب است, 
هنگامی که سپیدی آن روشن و صافی باشد 
و در آن نقطه‌های سیاه وجود داشته باشد و 
كاه نقطه‌ها توسعه یابد. (از صب‌الاعشسی ج 
۲ ص۱۸). 
آشهب مفلس. (۱ ۶ب م َل 3] (ترکیب 


وصفی, | مرکب) از رنگهای اسب است. و 
آن هنگامی است که سپیدی آن صافی و 
روشن باشد و در آن نقطه‌های سیاه دیده 
شود. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص۱۸). 

اشهیی. (ا] ((خ) رجوع به ابراهيم‌ین 
یحیی‌بن عشمان غزی شود. 

اشهیی. ها (إخ) ابوالمكارم محمدين 
عمربن آمیرجه‌بن آبی‌القاسم‌بن ابی‌سهل‌ین 
ابی‌سمید میاد اشهبی. نزیل بلخ بودو به 
فضل و محفوظات شهرت داشت. ببلاد هند 
سفر کرد و نواحی و مرزهای خراسان را 
پیمود. بسیار حدیث سماع کرد و بسفرهای 
دریایی نیز همت گماشت. مردی 
ظريفكفتار و ظريفكردار بود. علت اشتهار 
وى بدين نسبت اين بود كه شبى بأ كروهى 
از جوانان در خائهُ سید شرف‌الدین بلخی 
علوی به بذله‌پردازی و ظرافت‌گویی 
پرداخت و یکی از سرگرسهای اهل آن 
محفل این بود که کلمه‌های مشکلی ترتیب 
میدادند و هر یک از حضار باید آنها را 
بیدرنگ و بی‌غلط میخواندند و هرکس 
درنگ میکرد یا زبانس میگرفت با غلط 
میکرد غرامتی میپرداخت. ازجملهً الفاظی 
که وی طرح کرد اینها بود: اسب اشهب دراه 
(ظ: در راه] نخشب. و از آن شب وی را به 
کلمةاشهبی ملقب کردند و پدان شهرت 
یافت. انهبی از این اشخاص سماع کرد: در 
هرات از ابوعبداله محمدين علىين محمد 
عبری و ابوعطا عبدالاعلی‌بن عبدالواحد و 
در نيشابور از ابونراب عبدالباقىبن يوسف 
مراعی (کفذا) و ابوالحسن مبارک‌بن 
عبیدالبین محمد واسطی و در ببلخ از 
ابوالقاسم احمدين محمدين جتلیل و 
ابواسحاق ابراهيمين اسىنصر محمدين 
أبراهيم تاجر و طبقة ايشان... وى در سال 
۶ ھ.ق. در بلخ متولد شد ودر شوال 
سال ”87 دركذثت ودر مقبرءٌ باب نوبهار 
مدقون شد. (از انساب سمعائى). 

اشهبی. (] ((غ) ابوابراهيم محمدین 
حسین‌بن صالع‌بن عرق آن ( کنا) اشهب 
اشهبى بخارى. از محدثان بود. رجوع به 
اناب سممائى شود. 

أشهد. (آه](ع فعل. !) در عربى متكلم 
وحده أشهّد؛ شهادت مىدهم. أما در فارسى 
به عنوان اسم هم بکار می‌رود و مراد از آن, 
شهادتین یعنی اشهد آن لا اله ال الله و اشهد 
ان محمداً رسول‌ائه است: 

دور نبود کین زمان در مجلس حکم قضا 

بر زبان چرخ و اختر لفظراشهد میرود. 

۳ انوری. 

از اشهد فصیح به است اشهد بلال. قاآنی. 

- اشهد گفتن؛ مراد گفتن اشهد آن لا اه ال 


الله و اشهد آن محمداً رسو لاله است. يعنى 
گفتن شهادتین. 

- |[در تداول فارسی‌زبانان گاه بمعانی 
آماد؛ مرگ شدن و سخت ترسیدن هم بکار 
رود. چنانکه گویند: پلنگ که نزدیک من 
شد اشهدم را گفتم. 

|اگاه همچون سوگندی بکار رود: زبانم به 
اشهد برنگردد اگر..»یعنی گاه مردن 
شهادتین نگویم اكر...با بىايمان از دنيا بروم 
اگر... 

آشهد بالله. رأودبل لاه] (از ع. صوت 
مرکب)" سوكندى الت كه در تداول 
فارسی‌زبانان بجای خدا گواه است. خدای 
راگواه میگیر , بكار رود. 

(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۶۲). مساههاء 
شهور: تربص اربعة اشهر. (قرآن ۲۲۶/۲). و 
رجوع به همان سوره یه ۲۳۴ و سور؛ ٩‏ 
يد ۲ و سوره ۶۵ آیه ۴ شود. 

اشهو. (] (ع نتسف) مشهورتر. (منتهی 
الارب) (ان‌ندراج), اشکارتر. مشهورتر. 
(ناظم الاطباء). تأمی‌تر. نامدارتر. نامورتر. 
ارفع : 

در جهان نام نیک تو مشهور 
نام مشهور تو ز يام أشهر. 
- امتال: 

اشهر ممن قاد الجمل. 

اشهر من البدر. 

اشهر من الشمس والقمر. 
اشهر من العلم. 

انهر من رایةالبیطار. 

آشهر من علائق‌الشعر. 

اهر من فر س الابلق. 
أشهر من فرق الصبح. 

اشهر من قلق الصبح. 

اشهر من قوس قزح. 
اشهر حج. (ا هر مج 7](تس رکیب 
اضافی. [ مرکب) در تداول فقه. ماههایی که 
در آنها میتوان احرام حج رابجا آورد و آنها 
عبارتند از: شوال, ذیقعده و نه یا ده روز از 
ذيحجه. و رجوع به اشهر معلومات شود. 
اشهر حرام. [أدْرِح] (تركيب وصفى. ! 
مرکب) چهار ماهی که در انها عرب جنگ 
را حرام میشمرد و آنها عبارتند از: ذیقعده» 
ذیسحجه, مسحرم و رجب. و جرج‌انی و 
صاحب مهذب الاسماء آرئد: يكى از آنها 


سوزنی. 


۱- در اصل به ماد انت ولی تصحف 
مباشد, جنانکه با مراجعة به قاموس و اللان در 


ماده «خلس» معلوم میشود. 
۲- در عربی «اهّذ باللهة يا نهد اش صحیح 
است. 


اشهر حرم. 
فرد است (رجب) و سه ساه دیگر پیاپی و 
پدنبال هم آیند (ذيقعده و ذيحجه و محرم). 
ماه ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تعریفات جرجانی و 
مهذب الاسماء شود. 


اشهر حرم. [ا در ح ر] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) رجوع به اشهر حرام و شرایع‌الاسلام 
ص ۲ ۵ شود. 
اشهر معلومات. [أَدُرنْ م] (ع ! مركب) 
ماههای دانسته‌شده (امتخراج از قرآنست, 
یغنی شوال و ذوالقعده و ده روز از اول 
ذوالحجه. (ترجمان علامةٌ جرجانى ص 
۲ الحج اشهر معلومات (قرآن ۱۹۷/۲؛ 
حج ماههای معلوم است. ماههای معروف و 
مشهور یی شوال و ذوالفعده و نه روز از 
ذوالحجه و شب نحر تا صبح بمذهب امام 
شافعی (رح), امام اعظم (رح) روز نحر را 
نیز در شمار آورده است. (از تفسیر 
حسینی) (آنندراج). و فراء گفته است 
ماههای مزیور عبارتند از: شوال و ذوالقعده 
و ده روز از ذی‌الحجه. (از تاج السروس). 
ماه شوال و ذیقعده و ذیحجه و محرم. (ناظم 
الاطباء). 
اشهرى. (أَه] (إخ) جمل اشهرى. از 
شاعران معاصر مجيرالدين بيلقانى و 
اثیرالدین اخسیکتی بسود و در دربار 
قزل‌ارسلان سلجوقی مدیحه میگفت. عوفی 
در ضمن شرح احوال مجیرالدین بیلقانی 
آرد: وقستی مجیر از خضدمت سلطان 
قزل‌ارسلان تخلف نمود. سلطان فرمود تا 
اثیر اخسیکتی و جمال اضهری را طلب 
کردند و ایشان را بعز نظر خود منظور 
گردانید. مجیر این قطعه بحضرت فرستاد. 
(از لباب الالباب ج سعيد نفیسی ص ۴۰۶). 
قطعة مزبور 16 بيت است و یکی از ابیات 
آن که مربوط به جمال اشهری است چنین 
است: 
گفتم:ز دور ماندن من دان که شاه را 
گە دل سوی اثیر و گهی سوی اشهریست. 
ورجوعبه تاريخ ادبیات اته ترجمه 
رضازاده شفق ص ۱۲۰ شود. 
اشهری. [ ] ((خ) شساپور نیشایوری. 
شاعری شیرین‌زبان بزمان سلطان محمدین 
شمی بود و در دولت سلطان محمد ببعض 
مناصب دولی نائل آمد. از شا گردان ظهیر 
فاریابی (ستوفی ۵۹۸ ه.ق.) و از اولاد 
حکیم عمر خیام بود. دیوانی مرتب و کتابی 
بنام رسالهُ شاپوری از اثار اوست. او 
راست: 
عقیق راز لبت آب در دهان آمد 
خدنگ راز قدت تاب در میان آمد. 
(از قاموس الاعلام ترکی) (ريحانة الادب). 


و رجوع به مجمع الفصحا ج ۱ ص۸۸ و 
اتشکده ص ۱۲۵ و تذکرة دولتشاه (ذیل 
شاهفور) شود. 

اشهل. أ[ ۵ ص١‏ رجل اشهل؛ مرد 
میش‌چشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مرد ميش جشم يعنى سياهى جشم أو 
بكبودى أميخته ياشد. (انندراج). انكه 
کبودی باهى جنم أو درآمیزد. (از 
المنجد). میش‌چشم. مونث: شهلاء. (مهذب 
الاسماء). میش‌چشم. (مجمل‌اللغة) (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) ازسخشری) (بحر 
الجواهر) (دستوراللنة ادیب نطنزی) (غیاث) 
(نصاب). میشی. آنکه رنگ چشم او میان 
سیاهی و کبودی باشد. (از بحر الجواهر). 
|آنکه در سیاهی چشم او سرخی باشد. (از 
بحر الجواهر). سياه زردى مايل. (غياث). 
|[|سياءجشم. (لغت خطی). ج. شهْل. (اقرب 
الموارد). ||(!) نامى از نامهاى مردان عرب. 
(از منتهي الارب). |الاغ) بتى است و منه 
بنوعبدالاشهل که بطنی است از عرب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). از بتهایی 
است که اعراب در عصر جاهلیت آترا 
می‌پرستیدند و بویژه قبیل عبدالاشهل از 
معتقدان صسمیمی آن بسودند. (قساموس 
الاعلام). و رجوع به بت شود. 

اشهل. ا ] ((ج) ابن اراش. فرزند انمارین 
اراش, از قییلة نزار در عهد جاهلیت بود و 
او فرزندان بسیار داشت. و اشهل از بسجیله 
دختر صعب‌ین سعد عثيرة بود. رجوع به 
بلوغالارب ج ۱ص ۲۰۶ شود. 

اشهل. [ا ] ((خ) ابن حاتم. از محدثان و 
روات بود که یزیدین عمرو از وی روایت 
کردو او از موسی‌بن علی‌بن رباح لخمی و 
ابن عون روايت دارد. رجوع به عيون 
الاخبار ج ۲ص ۱۵۲ و ۱۸۷ شود. 

اشهللال. (1«] (ع مص) میش‌چشم شدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). آمبختن 
کبودی بسیاهی چشم. (از المنجد) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

اشهلیی. ۳۹ ((خ) نصسسیتی است بسه 
بنی‌عبدالاشهل از انصار که گروه بسیار از 
آنان اسلام آوردند از آنجمله اسیدین 
خضيربن سما كبن عيدبن رافعبن 
امرؤالقيسين زيدبن عبدالاشهل اشهلى بود 
که‌وی را در زمره اهل مدينه بشمار أورده 
و كنية او را ابویحبی و ابوعتیق و ابوحضیر 
به اختلاف روایات نقل کرده‌اند. وی از 
اتسار بود و در زمان خلافت عمر (رض) 
در سال ۲۰ ه.ق.درگذشت. اشهلی در عقبه 
حضور داشت و عمر پر او نماز خواند و در 
بقيع دفن شد. ابوحاتم بديسان نام وی را 
در كتاب الثقات فىالصحابة اورده است. (از 


اشهییاب. ۱۶۸۹۷ 


اناب سمعانی). 
اشهلى. [آدَ) (إن) ابراهيمين اسماعيلين 
ابى حببهُ اشهلى. مولاى بنىعبدالاشهل. از 
انصار و از مردم مدينه يود. اسانيد را زير و 
رو ميكرد. از داودين حصين و عمربن 
سعیدین شریح روایت کرد و ایوعامر عقدی 
و ابسن ابی‌اویس از وی روایت دارند. وی 
بسال ۱۶۰ ه.ق. درگ ذشت. (از اناب 
سمعانی). 
اشهلیی. [ا ] (خ) ابوسعد محمدین سعد 
انصاری اشهلی. از مردم مدینه پود و در 
بغداد سکونت داشت و در أن شهر از 
محطدین عجلان حدیث کرد و محمدبن 
عبدالله محرمی از وی روایت دارد. مسردی 
ثشقهبودوپیش از سال ۲۰۰هھ.ق. 
درگذشت. (از اناب سمعاتی). 
أشهلى. 11 د] (إخ) ابوعبدالرحمن محمدبن 
عشمان‌بن عبدالرحمن‌بن زیدین ثایت‌بن 
ضحا كبن خليفة اشهلى مدینی. این خلیفه 
از صحابة حضرت رسول (ص) بود. اشهلى 
در بسفداد مکونت داشت و در آن شهر از 
محمدین اسماعیل‌ین ابی‌فدیک و عبدال‌ین 
نمیر و جز آنان روایت کرد و پسر وی 
عباس ر ابوالعباس‌بن شروف در کتاب 
اخبار عقلاء المجانین ازو روایت دارند. (از 
انساب سمعاتى). 
اشهلى. [أدَ] (إن) رفاعةبن وقش اشهلى. 
از صحابة پیامبر بود و در جنگ احسد شهید 
شد. (از تاريخ كزيده ص ۲۲۵). و رجسوع به 
رفاعة شود. 
اشهیی. [أها] 42 ن‌تف) آرزودارنده‌تر, 
مرغوبتر. (آنندراج). آرزوآورده‌تسر. (از 
منتخب) (غعیاث). ارزوک‌ننده‌تر. 
دوست‌داشته‌تر. آرژوسندتر. خواهنده‌تر, 
(ناظم الاط‌باء). شهی‌تر. مسطلوبر. 
خوشمزه‌تر. لذزيذتر. بامزءتر. خوشتر. 
أرزوائكيزتر. أرزواورندهتر: ومن 
سجعاتالاساس, اللحم المبرز اشهى و 
النفس اليه اشره. اشهى من الخمر. الشفعه 
ادسمه وأشهاه أمرؤه. (شريشى. شرح 
مقامات حريرى). 
آن تلخوش كه صوفى امالخبائئش خواند 
اشهى لنا و احلى من قبلةالعذارا. حافظ. 
| آزورتر. 
- امتال: 
آشهی من کلية بنی‌اقصی. 
آشهی من کلبة حومل. 
اشهییاب. [۱] (ع مص) سبزخنگ شدن 
اسب. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطیاء) 
(آندراج), اشهیاب. (زوزنی). و رجوع به 


1 - Bleu foncé (@iI) (فرانری)‎ 


۸ اشی. 


اشهباب شود. ||جای‌جای سبز مانده خشک 
شدن کشت. یقال: اشهابٌ الزرع؛ اذا هاج و 
بقی فی خلاله شیء اخضر. (سنتهی الارب). 
خشک شدن کشت و جای‌جای سبز صاندن. 
(ناظم الاطباء). 
اشپی. (] ((خ)! کلمة اوستايى بمعنى فرشتة 
توانگری و نمايندة ببخشایش ایزدی. (از 
فرهنگ ایسران باستان ص ۱۰۱ و ۱۰۲و 
۵ و رجوع به يشتها ج ۲ ص ۱۷۹ و 
۵ و فهرست لفات ج ۱همان کتاب شود. 
اشبی. (آشی | (ع مص) اشی کلام؛ بربافتن 
سخن و بیاراستن آن بدروغ. (سنتهی 
الارب). اختلاق. |[مضطر شدن به چیزی: 
اشى اليه. لاز منتهى لان ب) (تاظم الاطباء). 
اشیی. شیی ] (ع ۲۸ سپیدی پیشانی اسب 
که غره نامندش. ||سپیدی دست و پای 
اسب. یقال: فرس حتنن‌الاشی. (منتهی 
الارب). 
اشی. (ا شیی /آشیی ] (ع !۲ سپیدی 
پیشانی اسب. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اشبى. [أشىى] (ع إ) سبيدى ساق اسب. 
(ناظم الاطباء). 
اشی. ر ش‌یی ] (ع ! مصغر) خرمابن خرد 
و کوچک. (ناظم الاطباء). ||(إخ) (وادی...) 
(مصغر اشاء) موضعی است در مغرب ودر 
آن نغلتانت. (منتهى الارب). و ياقوت 
گوید: موضعی است به وشم و وشم وادیی 
أمت به يمامة كه در أن نخلتانت وان 
تصغير أشاء است كه بمعنى نخلهاى خرد 
أست و واحد أن اشاءة باشد. زيادين منقذ 
تمیمی برادر مرار گوید: 
لا حبذا انت يا صنعاء من بلد 
ولاشعوب هوىٌ منى و لانقم 
و حبذا حين تمى الريح باردة 
وادى أشى و فتيأن به هضم... 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به معجم البلدان ج مصر ج ١‏ 
ص ۲۶۶ شود. 
اشی. [أ یی ] (() ابوعبید سکوتی 
گوید:کسی‌که آهنگ کند از نباج به يمامه 
برود تخت از قریین میگذرد سپس از 
آنجا به ای میرود. و آن متعلق به عدی 
رباب است. و بقولی اشی محعلق به احمال 
بلعدوية است. (از معجم البلدان), 
اشیا. زا ] (ع ل) صورتی از اشیاء ج شىء 
است که در فارسی شاعران همزه اخر آثرا 
بضرورت وزن یا قافیه کردن با کلمه‌های 
مختوم به الف حذف کنند؛ : 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 
ناص ر خسرو. 


أ كرجه بيعذد اثيا همى بينى در این عالم 

ز خاک وباد و آب و آتش از کانی وازدريا. 
ازبهر وجود تو که سرمایة اشیاست 
نشگفت که در خانه نشانند عدم زا. 
فلک ز جور تو سازد لطیفهای وجود 
مگر که منبع جود تو مصدر اشیاست 


انوری. 
آنچه در کونست زاشیا وآنچه هست 
وانما جان را بهر حالت که هست. 

و رجوع به أشياء و شىء شود. 
أشباء ٠أش‏ الع لاج شیء. بمعنی چیزه و 
کلمة اشیاء برحسب مذهب اخفش آفبلاء 


مولوی. 


است جمع بر غیر واحد خود مانند شمراء» 
زیرا فاعل بر فلاء جمع نشود پس همزه را 
كه ميان يا و الف است جهت تخفيف حذف 
کردند و از اینرو غیرمصروف اید و بعقیدة 
خليل فَمْلاء است كه بدل جانشين آن باشد 
و جمع واحد متعمل آنست که شیء باشد 
و چون دو همزه را در اخر آن ثقیل بافتد 
نخستین به اول کلمه نقل کردند و گفتند: 
أشياء بر وزن لفعاء. و سرحمب مذهب 
کائی افعال است مانند قَرّخ و افراخ که از 
جهت کثرت استعمال و مشابهت به دُغلاء در 
جمع به الف و تا مانند صحراء و صحراوات 
ممنوعالصرف آید. و فراء شی» را سخفف از 
مشدد گوید ماند هیّن و هین .(از منتهی 
الارب). ج شیء. (ترجمان علامهٌ جرجانی 


ص ۶۲. چیزها, (آتدراج). و در فارسی گاه 


همه اخر آن را در شعر حذف کنند و گویند 
اشيا. و در تمریف اشیاء گویند: آنهایی که 
علم به آنها و خبر دادن از آنها صحیح باشد. 
ان 
ا .ج شیخ. NES‏ 


فویداو آشکار گردیده باشد یااز پنجاه يا 


از نجام ریک تا خر یر ا تا 
مدنا ساكن. (أنتدراج). ورجوعبهدشيخ 
شود. مردمان مسن و معمر. (فرهنگ نظام). 
-اشیاخ آناولة؛ پیران دیرخیز سست‌رو. 
(منتهى الارب). 

- اشیاخ‌الشجوم آ؛ اسناخ نجوم. اصول 
ستاره‌ها است که هفت است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دراری نجوم. نجومی که 
مدار و سیر کوا کب بر انها باشد. آن 
ستارگان که در متازل قمر نازل نگردند 
يعنى از نجوم اغذ نباشند. 
اشياع. [آش] (ع إ) ج شَيْع. بمعنى مثل و 
مانند. (از منتهی الارب) (آتندراج). :ج شیع 
بمعئى مقدار و مثل.: وملكةه: :كما فمل 
باشياعهم (قرآن ۵۳/۳۴): یعنی کسانی که 


اشیاف. 
همانند ایشان بودند. (از المنجد). و رجوع 
به شَيْع شود. ماتدها و مثلها. (فرهنگ 
نظام). ||ج شیعه. ببمعنی اتباع و انصار. (از 
السنجد). گر وههای دوستان. ج شیعه. (از 
لطایف) (غیات). ج شيعه بمعنی پیروان و 
یناران. (از مستهی الارب). پس‌روان. 
هوی‌خواهان. و رجوع به شیعه شود: درود و 
سلام و تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معفلم 
وروح مقدس مصطفی و اهل بیت و اصحاب 
واتباع وياران و اشياع او باد. ( كليله و دمنه). 
بسعد از آن او را با تمامت اتباع و اسیاع 
بکشتند. (رشیدی). اولاد و اعضاء و اتباع و 
اشیاع خویش را حاضر کرد و به انواع نصایح 
و ابواب مواعظ ايشان را تكين داد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۳۹). از سر نخوت و سكرت 
غرور بكثرت اتباع و اشياع خويش از شهر 
بیرون آمد. (ترجمة تاريخ يمينى ص108). 
رؤس أن اشياع و وجوه أن اتباع از نايافت 
قوت و مسكة زندكانى مستغاث كردتد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۷). مدار کار و حل 
و عقد اتپاع و خدم و اشیاع و حشم پرو 
منقوض بود. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۵). 
قاضی ابوالملا صاعدین محمد و سایر اشیاع 
این امیر قاضی را قط اوفر است از احزان و 
نصیب اکبر است از اشجان. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۵۹). او را بکلی با اتباع و اولاد و 
اشياع و اجناد... نیت گردانید. (جهانگخای 
جوينى). 
وآن امیران دگر أباع تو 
کردعیسی جمله را اشیاع تو. 
مولوی. 
اشیاف. [آش] (ع !| ج شسیاف. (ب‌حر 
الجواهر). از ترکیبهای قدیمی است که آنرا 
به استاد «بقراط» نسبت دهند ولی بعقید؛ من 
این ترکییات پیش از او هم بوده است 
چنانکه کب یونانیان گواه بر این ادعاست. 
و برحمب آنچه معروفست اطلاق این نام 
اختصاص به داروهای چشم دارد و هم بر 
داروهایی که ساییده ودر هم اميخته 
ميشوند و آنها را در سایه خشک میکنند نیز 
اطلاق میشود و انواع گونا گون آنرا بطور 
سایده برای تحلیل ورم و تجقیف و تقویت 
و جراينها بكار برند وكاه آنزابر رشته‌هائی 
(فتيلدها) كه برميدارند اطلاق كنند ولى اين 
معنى نادر است. موضوع أن عقاقير يصلى و 
ماده آن مفرداتی است که برای ا کحال 
شايته باشند وغايت آن حفظ رطوبت 


,۸۵۳ - 1 
۲ - در مادة دوش‌ی»- 
۳-در مادة #اش‌ی» بر وژن فعول. 
.(فرانوی) 85اغدام Les sept‏ - 4 


اشياف ابار. 


چهره یا قوت آنست و گویا اشیاف برای 
چشم ضعیف از ک‌حول و ذرورات لطیف تر 
است و برای چشم بمنزلةً طلا جهت باقی 
بدنست. برخی از اشیاف برای مطلق ارماد 
است كه أنرا بصورت قطور بكار برند و 
برخی جهت منع شعره از چشم أست. و نوع 
دیگر را دوای اخضر خوانند که برای سیل و 
دمعه و جرب و بیاض و شعره سودمند است 
و آنرا روزدرمیان بکار برند". (از تذکرة 
داود ضریر انظا کی ص ۲٩‏ و ۰ ۵). 
اشباف ایار. (اش ف آب با] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) دوایی است پرای چشم. 
(متهی الارب). و رجوع به ابار شود. 
اشیاف ابیض. (آش ف آب ی) (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) اصل آن را طبیب «بقراطه 
ترکیب کرد ولی پس از وی گاه بر مواد آن 
افزوده وكاء از آنها كاستهاند. و اساس آن 
مبتنى بر صمفها و اسپیذاب و نشاسته است 
و آن برای امراض حاره سودمند است و 
اورام را تحلیل و ردع کند. (از تذکره داود 
ضریر انطا کی). و رجوع به ص۴۹ همان 
کناب و ص ۲۰۳ تحفه (ذیل شیاف) شود. 
اشیاف احمر. ۳ فٍ أعْ) (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) نرم است و در بیماریهای 
یادکرده در اشیاف احمر حاد بکار مسیرود. 
هنگامی‌که زمان تحلل آنها در اواخر رمد 
فرارسد. (از تذكر: داود ضریر انطا کی). و 
رجوع به ص ۵۰ همان کتاب و تحفه شود. 
اشیاف احمر حا۵. زاش ف ام ر حادد] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) برای بیماریهای 
سلاق و جرب و سبل و حکه و کمنه و 
سیلان و غشاوه سودمند است. هنگامی‌که 
امراض مزبور از سردی باشد. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی). و رجوع به ص ۵۰ 
همان کتاب و ص ۲۰۴ تحفه شود. 
اشیاف اخضر. [آش ف ا ض ] (تسرکیب 
رصفی, | مرکب) برای بیماریهایی که در 
اشياف احمر ياد شد مفید است با این تفاوت 
که‌این اشیاف برای جلا و ازالً بیاض و 
سبل موثرتر است. رجوع به تذکرة داود 
ضرير انطا کی ص :۵ شودر 
اشیاف اسود. (اش ف اش و] (تركيب 
وصفى. امرکب) برای رمد و قرجه‌ها و 
ضعف بینایی نافع است و نیک تقویت 





محلل است. مانع نزلات میشود و اعضاء را 
تسیرو مسی‌بخشد و رمید و ردیسنج را زایل 
ميکند. (از تذکر؛ ضرير انطا كى).و رجوع به 
ص ۵۰ همان کتاپ و ص ۲۰۴ تحفه شود. 
اشیاف بارزد. [آش ف ز] (ترکیب اضافی, 
|مرکب) یعنی فنه ".و آن تأتیر شگفت و 
ترکیب نیکی دارد و برای بیماریهایی که در 
اشیاف احمر یاد شد بکار رود و سودمد 
باشد ولی اشر اين أشياف مسريعتر است و 
تأثير آن در بياض عجيي است. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی). و رجوع به ص ۵۰ 
همان کتاپ شود. 

اشیاف تقاحبی. [اش ف تف فا] (ترکیب 
ون اركب اطچفترین آشیاف است: و 
عوارض سوه آن از همه کمتر است. برای 
مطلق قرحه‌ها و ضربان و غشاوة و بثور و 
ماده سودمندترین اتسیاف است. (از تذکرة 
داود ضرير انطا كى).و حكيم مؤمن آرد: 
بفایت لطیف و بیفایله و جهت قروح و 
ضسربان و بثور بسیار مفید است. (تحفة 
حكيم مؤمن). و زجوع به ص۴۹ تذکرة 
داود و ص؟ 7١‏ تحفه شود 

اشیاف زعفران. (آش ف ز فَ] (تركيب 
اضافی, | مرکب) بسبب ترمی و لطافت آنرا 
در بیماریهای مرکب بکار برند و فقط آنرا 
پس از نضج برمیگیرند و آن مسکن دردها 
و مقوی چشم و محلل فضلات است. (از 
تذکرهُ داود ضریر انطا کی). و رجوع به تحفة 
حکیم مومن ص ۲۰۳و تذکره ص ۵۰ شود. 
اشیاف زعفرافی. (آش فِ ر ت] (ترکیب 
وصفى: [[حركي) ماخ تاران مض ات 
و هم کنون بدان مداوا کنند. براى مطلق رمد 
سودمند است. رجوع به تذکر؛ داود ضرير 
انطا کی ص ۵۰ و تحفة حکیم مومن ص ۳۰۴ 
شود. 

اشیاف سماق. (آش فٍ سُ] (اتركيب 
اضافی, [ مرکب) برای رطوبتها و دسعه و 
حکه و جرب ر سلاق و بیاض خفیف و 
بیماریهای ناشی از حسرارت نافع است. (از 
تذکر: داود ضریر انطا کی). و رجوع به 
ص٩۴‏ همان کاپ و ص ۲۰۴ تحفه شود. 
اشیاف مامیفا. زأش ف ] (ترکیب اضافی, ( 
مركب) يعنى عصارة ماميثاء و ماميثا بلغت 
سريانى نام رستنيى باشد كه أنرادر قابضات 


بخشد. رجوع په تذکرة داود ضریر انطا کی ۱ یکار برند و آنرا رهبانانی که در نواحی 


ص ۵۰ شود. 

اشیاف) لکلب. (اش فُل کَ ) (ع ! صرکب) 
رجوع به اشیاف منجع و تذکرء داود ضریر 
انطا کی ص ۴۹ شود. 

اشیافالورد. (آش قُل و](ع !مركب) 
انرا به ابن رضوان نبت دهند. در امراض 


حاره اثسرى عظيم دارد و رادع ومكنو 





موصل می‌باشند سازند. درد چشم را نافع 
است. (بسرهان) (فت قلزم) (انندراج). 
عصار؛ مامیشا" است و گفته شود خشخاش 
مشوک. (اختبارات بدیعی). و رجوع به 
مامینا و خشخاش مشو ک و الفاظ الادویه و 
تحفةُ حکیم مومن شود. 

اشياف مرارات. [أش ف ] (اتسرکیب 


اشياف نواصير. ۲۶۸۹ 


اضافی, ! مركب) رجوع به اشياف ملوكى و 
تحفه حكيم مؤمن ج تهران ص ۳۰۴ (ذییبل 
شیاف) شود. 

اشیاف مرقالیا. [آش في ؟] (تسرکیب 
اضافی. [مرکب) محلل. گمان میکنم 
جالینوس مبتکر آنست. چه آنرا در قراباذین 
کبیر دیدم, و صاحب التصریف آترا به 
حسنین‌بن اسحاق نسبت داده است ومن 
گمان نمیکنم ازآن خود حنین باشد بلکه 
وی آنرا ترجمه کرده است و آن برای ظلمت 
و مواد متحلب و دردها و قرحه‌های مزمن و 
مبتلای به | کحال و جرب و طول رمد و جز 
اينها نافع است. (از تذكر؛ داود ضرير 
انطا كى).و رجوع به ص ۵۰ همان کتاب 
شود. 

اشیاف ملوکی. [آش ف م) (ترکیب 
وصفى. | مركب) أنرا باسليقون و مراير نيز 
خواندهاند. برخى كفتهاند نخستين داروى 
ترکیبی بوده است ولی چنین نیست, چه 
طبیب «بقراط» تصریح کرده است که اشیاف 
مرایر صناعت اصطیطیفان " است و قوت آن 
تا دو سال باقی ماند و آن جهت نزول آب و 
قروح و غشاوه و رطوبت نافع است. (از 
تذکر؛ داود ضرير انطا كى).و رجوع به 
ص۴۹ همان كتاب شود. و صاحب تحفه 
آرد: شیاف مرارات و بیونانی باسلیقون 
لامي بيعي ملركى وبتاط كويد كداز 
تألیف اسطیطیقانست... رجوع به ص ۲۰۴ 
تحفه شو د. 

اشیاف منجع. (آشل ف ؟] انس رکیب 
وصفی, [ مرکب) از صناعات طبیب «بقراط» 
است و آنرا اشیافالکلب نیز خوانند. از 
ایترو که بسرعت تأثیر بخشد. همه دردهای 
چشم را تسکین دهد و رسد و ورم را تحلیل 
کند. (از تذکر؛ داود ضریر انطا کی). و رجوع 
به ص ۴۹ همان کتاب شود. 

اشیاف تواصیر. [آش ف ن) (تسسرکیب 
اضاقى. ! مركب) این اشیاف برای نواصير 
سودمد أست در هر موضع كه بائدو 
منسوب به رازی است. ساختن آن چنین 
است: صبر. کدر, انزروت, دم اخوین» شب 
جلنار, ائمد برابر هم و زنجار به اندازٌ یکی 
از دواهای دیگسر. (از تذکرة داود ضریر 


۱ -برای طرز ساختن آنها رجوع به تذکر: داود 
ضریر انطا کی ص ۵۱شود. 

۲ - قنه که دارویی برای چشم است در هنتهی 
الارب و برهان بیرزد است. و صاحب برهان 
آرد معرب آن بارزد است. رجوع به برهان ذیبل 
بیرزد شود. 

۳- در برخی از تون مایتااست. رجوع به 
غیاث ذیل ماما شود. 





۰ اشیان.. 


انطا کی‌ص ۵۰. 
اشیان. [أش] ((خ) دهسی است جزء 
دهستان حومة بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب لنگرود 
و ۲۰۰۰ گزی باختر بجاربس واقع و منطقۀ 
جلگه. معتدل, مرطوب و مالاریانی و سکنة 
آن ۲۱۷ تن است که شیعه‌اند و بلهجة 
2 فارسی سخن میگویند. آب 1 ناز 
ود محلى تأمين ميشود و محصول أن 
برنج, مختصر چای, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه ده مالرو است. 
گله‌دارها تابستان به یبلاق دیلمان میروند. 
(از فرهنگٍ جغرافيائى ايران ج ۲). 
اشيان. [أش] (إخ) نام يكى از دهستاتهاى 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان كه در 
جنوب باختری آن شهر واقع است و حدود 
و مشخصات آن بشرح زیر است: حدود: از 
شمال به کوه قلعه‌بزی و کوه دیزی (که 
خطالرآس آنها حد طبیعی این دهستان با 
دهستان اشترجان است). و از جنوب به 
رشته ارتفاعات بيدكان (كه خطالرأس أن 
حد طيعى اين دهتان با بخش بروجن 
است) واز خاور به دهستان سميرم يابين 
شهرستان شهرضاء واز باختر بهدهتان 
آیدغش بخش فلاورجان محدود است. 
وضع طبيعى: در اين دهستان دو رشتة 
ارتفاع در جهت خاور به باختر كشيده شده 
است: ١‏ - رشتة ارتفاع شمالى كه عبارت از 
کوه قلعه‌بزی و کوه دیزی است. ۲ -رصته 
ارتفاع جنوبی کوه بیدکان و کوه کلاه‌سیاه که 
تنگ بیدکان در انتهای خاوری کوه بیدکان 
و گسردنة انجیره در انتهای باختری کوه 
کلاه‌سیاه واقع شده‌اند و قرای این دهستان 
در جلگه‌ای در میان این دو رشته ارتفاع 
قرار گرفه‌اند که بفاصلهة ۱۲ هزار گز 
بموازات هم واقع شده‌اند. رودخانة 
زایند‌رود در جهت خاور به باختر در وسط 
این دهستان جاریست. هوای دهستان 
بواسطة رودخانة زاینده‌رود و اسجار بسیار 
متدل و سالم است و آب قراي آن از 
زاینده‌رود و چاهها تأمین می‌شود. محصول 
عمده آن عبارتست از: غلات» حبوبات» 
بک و جزئی تريا ک,شغل عمدة اصالی 
زراعت و گله‌داریست. و صنایع دستی 
جل گزیاس؛ ای و تاجن تاف آنستر 
راه شوسة جديد اصفهان از قسمت شمال 
باخترى اين دهستان ميكذرد و به بيثتر 
قرای این دهتان در تابتان میتوان 
اتومیل برد. این دهتان از ۳۲ آبادى 
بزرگ و کوچک تشکیل می‌بابد و جمعیت 
آن ۴۷۷۸۹ تن است. زبان اهمالی فارسی و 
مذهب آنان شیعه اثناعشری است. قرای 


مسهم دهستان عبارتند از: مسبارکه» ور 
نامخواست. چم‌گردان, ریز دیزی, سده. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱۰). 
اشيان. ) ((ج) دهی است از دهستان 
اشيان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
كه در ؟١‏ هزاركزى جنوب فلاورجان و ۴ 
هزارگزی شومة مباركه به أصفهان واقع 
است و محلی جلگه. متدل و دارای ۴۵۸ 
تن سکنه مباشد. مذهب مردم أن شيعه و 
زبان آنان فارسی است. آب آن از 
زايندهرود تأمين میشوده محصول آن 
غلات. برنج. صيفىكارى. تريا ك و ينبه 
ست. شغل اهالى زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۱۰). ۰ 
اشیاوات. زاش] (ع (اج شى.ء. (منتهى 
الارب) (المتجد). ج شىء. جيزها. 
(اندراج). رجوع به شیء و اشیا و اشیاء 
شود. 
اشیایا. (آش] (ع () ج شضی.. چیزها. (از 
منتهى الارب) (از المنجد). 
اشيب. [أثل ى] (ع ص) سيدمو و بير. 
نعت أست از ضرب بر غير قياس و لا قغْلاة 
از لفظ خود بر وزن فعلاء ندارد و از اینرو 
بجای شیباء. گویند شمطاء. (از المنجد). و 
از اینرو بر غير قیاس است که اینگونه صفت 
باید از ول سانند فرح باشد و شرط آن 
آتست که بر عیوب یا رنگها دلالت کند... و 
حال اینکه اشیب بمعنی سییدمو است. (از 
تاج السروس). سپیدشده‌سر. (از السنجد). 
مپیدمو و پر. (آتدراج). آنکه سوی سر او 
سپید باشد. سپیدسر. سفیدسر. سفیدموی. 
سرسیید. آنکه سپیدی در موی سر او پدید 
آمده بود. (مهذب الاسماء). اایوم اشیب؛ 
روز سرد با ابر تنک بی‌باران. (منتهی 
الارب) (آنندراج). روزی که در آن ایر و 
برف باشد. (از المنجد). |أكوهى كه از برف 
سبيد باشد. (آنندراج). کوه برفنا ک. (لفت 
1۳ ]ان تف) سييدموىتر. موى 
سسپیدنر. ||(() شبة. ريحانالابيض. 
افنتین ۲. اشنة بستانی. شیبةالعجوز. 
أشيب. [أض ىّ) (إخ) لقب ابوعلی حسن‌ین 
موسى الاشيب بود كه اصلاً از مردم خراسان 
بشمار ميرفت ولى در بغداد سكونت داشت 
وسيس امر قضاى بلاد شام رابر عهده 
كرفت و در رى دركذشت. وى از محمدبن 
عبدالرحمنبن بىدينو (كذا)و شيبانبن 
عبدالرحمن مؤدب و شعبةین حبجاج و 
ورقاين عمر و حمادین طلحه و عبدال‌ین 
لهيعه سماع كرد و احمدین حثبل و ابوخيثمه 


أشير. 
و احمدین منیع و رمادی و بشرین موسی 
اسدی ازو روایت دارند. در بغداد بسیار 
حدیث کرد و آنگاه از جانب هارو نالرشيد 
عهده‌دار امر قضای موصل و حمص شد. 
سپس در روزگار خلافت مأمون ببغداد آمد 
و همین‌که وارد شد مأمون او را بكار قضاى 
طبرستان گسیل کرد و بدان سوى شتافت و 
جاتحا ركاه ربع يال ۰ هه .ق.در 

ری درگذشت. علی‌بن مدینی او را ضعیف 
دانسته و یحیی‌بن معین و دیگران وی را 
موئق شمرهءائد. (ازانساب سممانی). و 
رجوع به ابوعلى شود. 
آشیس. [آش یَ] ((ج) (ابن..) اب وعمران 
موسی‌بن قاسم‌بن صوسی‌بن حسن‌ین 
موسی‌ین آشیب بقدادی. از عباس‌بن محمد 
دورى و محمدين خلوين عسبدالسلام 
مروزى و ابوبكربن ابىالدنيا و طبقة ايشان 
سماع كرد و ابواحمد عبداهبن عدى 
جرجانی از وی روایت دارد و گویند وی از 
آشیب در بفداد سماع کرد. اشیب در اخر 
عمر خضود به انطا کیه‌رفت و در انجا 
درگذشت و بقولی در طرطوس وفات یافت. 
مردی نقه بود و بسال ۳۳۹ ه.ق.درگذشت. 
(از اناب سممانی). و رجوع به ابن‌الاشیب 
شود. 
اشیج. (آش ی ] ((خ) قلعه‌ایست به یمن. 
(منتهی الارب). قلعة بلند محکمی است در 
کوههای یمن. (مراصد). دژ استواری بود در 
يمن در قله كوهى بيار بلند. (از قاموس 
الاعلام تركى). نام حصن بيار بلنديست 
در يمن... (معجم البلدان). . و رجوع به همان 
کتاب (چ مصر ج۱ ص ۲۶۳) شود. 
اشیج عصری. رش ح ]] ((خ) منذربن 
عاید. در تاریخ گزیده و شهرست أن بدين 
صورت محرف اشج عصرق است. رجوع به 
اشج شو 
أشير. 8 ی (ع |) ج شسیار. (مسنتهی 
الارب). ج شبار كه يمعنى روز شنبه باشد. 
(آتندراج). . و رجوع به شيار شود. 
أشير. أ ی ] (ص تفضیلی) قاآنی اين 
یف تفضيلى رااز شير جعل كرده است: 
خندةٌ اوكاه خشم خندهٌ شير تراست 

هرکه نگرید از آن خنده ز شیر اثیر است 
قافیه گو جعل باش جعل ز من درخور است 
رتیت من در سخن صد ره از آن برتر است 
کزپی یک طيحم خصم كند كير و دار. 
اشیر. [) ((ج) (خوشحال) پسر هشتمین 
یعقوب بود که زلفه برایش تولید نمود. و او 
را چهار پسر و یک دختر بود. (قأموس 


۱-اين محی در متون دیگر دیده نشد. 
Aphsintine.‏ - 2 


اشیر. 

کتاپ مقدس). و از زلفه دو پسر تولد کردند» 
کادو اضر و بروایتی جساد و اشسر. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص .۵٩‏ و رجوع 
به اشترقفا و کاد و اشر شود. 
اشیو. [] (!خ) نام یکی از سه قصبهُ زيركوه 
از ولایسات تسهستان است. رجوع به 
نزهةالقلوب مقالا ۳ص ۱۴۵ شود. 

أشير. 0 اخ) شهريت در جبال يربر 
بمقرب در مرز افريقية غربی که مقابل بجانه 
در دشت واقم است و نخستین کسی که آنبرا 
بنیان نهاد زیری‌بن مناد رئيس قبيلة 
صنهاجی و جد معزبن بادیس از ملوک 
افریقیه بود. زیری در آغاز حال در جبال 
سكونت داشت و جون به مرحلة رشد رسيد 
ببب دلاوريهايى كهازوى يديد آمد 
گروهی از قبيلهُ او بر وى كرد آمدند واو 
بدستيارى همراهان خويش بر قبايل اطراف 
خوداز قبيل زناته و بربر تاختن اورد و 
بيابى بر ايشان بيروزى يافت و سرانجام كار 
او بالا گرفت و دستیارانش فزوئی یافتند و 
درصدد امارت برامد يكن جایگاه وی و 
همراهانش کوچک بود, نا گزیر به جستجوی 
محل مناسب و وسیعی پرداخت و در ضمن 


اشیر را دید که با بسياري چشمه‌سارها و. 


وسعت فضاو حسن منظر خالی از سکننه 
بود. از ایفرو گروهی از بنایان را از شهرهای 
پرامون خویش چون مسیله و طبنه و جز 
آن دو گرد آورد و در سال ۳۲۴ ه.ق.به 
ایجاد شهر اشیر آغاز کرد و آترا به بهترین 
وجهی بپایان رساند و بر بالای کوه آن 
چایگاه دز استوار و تصسخیرناپذیری بنیان 
نهاد که تنها از یک راه امکان داشت کسی 
بدان برود و ایس راه را ده تن صیانت 
میکردند. بارى زيرى اهل اين ناحيه رأ 
حمایت میکرد و مردم در آنجا به کشاورزی 
پرداختند و ساکنان آن نواحی بعلت امنیت و 
وسايل رفاهى كه در أنجا بود بدان هجوم 
آوردند و رفته‌رفته در شمار شهرهای 
مشهور درآمد. پس از زیری بنی‌حماد كه 
پسرعمان بادیس بودند ان شهر را تصرف 
کردند, در آنجا سلله‌ای تشکیل دادند و در 
برابر خاندان بادیس مقاومت میکردند. (از 
معجم البلدان). و صاحب قاموس الاعلام 
گوید:اما | کنون از وضع اين شهر معلوماتی 
بدست نیامد. و رجوع به ماده بعد شود. 
اشیر. (] ((خ) خسرابه‌های شهریست در 
شمال شرقی مفرب. (از اعلام السنجد). 
ممكنست خرابدهاى مزبور آثار اشير ماد 
بيش باشد. 

اشیران. 1 ([) به یونانی خصی‌الکلب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

اشیرواد. (آشی ) (اوستایی, | مرکب)۱ کلمة 





اوستایی بسمعنی تستدرستی پتمانک 
کتک‌ختای (پیمان کدخدایی یا خطبة 
عروسی که نزد پارسیان هند به اسم گجراتی 
خود اشیرواد معروف است). (از خرده‌اوستاً 
ص ۲۸). 
اشيرة. را (خ) شهريت در مغرب وأز 
آنست عبدالله حافظ نحوى كه يدرش محمد 
نام داشت. (منتهی الارب). و اين همان اشیر 
است. رجوع به اشیر و اشیّری شود. 
أشيره. [] (إخ) مجم چوبی اشتورت 
است. در تمام کتاب مقدس به همین معنی 
وارد کشته الا در کتاب پیدایش. لفظ 
عبرانيش غير از اين و بمعنى درخت‌زا 


میباشد. قوم اسرائيل محكوم بودند كه اشيره 
را خراپ کند ولی بسیار اوقات در انجام 


دادن اين مَأ موازيت سهل‌انگاری میکردند. 


(قاموس کتاب مقدس). 
اشیری. [ ] (إخ) ابومحمد عبداللهين محمد 
اشیری. پیشوای اهل حدیث و فقه و أدب در 
شام و بویژه در حلب بود. عون‌الاین 
ابوالمظفر يحيىبن محمدبن هبيرة. وزير 
مقتفى و متنجد از ملى عادل نورالدين 
محسودین زنگی درخواست کرد که اشیری 
را نزد وی كيل دارد, نورالدین درخواست 
او را بذيرفت و اشیری را بسوی او روانه 
كرد. اثیری کتاب ابن هبيرة موسوم به 
الايضاح فى شرح ممانى الصحاح را در 
حضور خود وی قرائت کرد و ميان آن دو 
دربار؛ مسئله‌ای که در آن اختلاف نظر 
داشتد مستافره‌ای روی داد که هر دو از 
كبن یکی نارن بان ای 
وزير معذرت خوأست و به وى احان 
فراوان کرد. آنگاه اشيرى از بفداد به مكه 
رفت و سپس به شام بازگشت و بسال ۵۶۱ 
ه.ق.در بقاع بعلیک درگذشت. (از سعجم 
اللدان ج١).‏ 
شيش وتكوهى. |] (لخ) انى ونكوهى. 
كلمةاوستابى بمعنى ايزد أرد. فرشتة 
توانگری, و رجوع به يشتها ج ۲ ص۱۱۶ و 
۵ ۰۶و اشی شود. 


اشیقو. اش ق] (اخ) وادیسی است در" 


حجاز. (از مراصد). وادیی است به حجاز. 
مضرس‌بن ربیعی گوید: 
تحمل من وادی اشیقر حاضره 
و الوی بریمان‌الخیام اعاصره. 

(از معجم البلدان), 
أشيقر. ش قيا (إخ) قریه‌ای است متعلق 
به بتى عكل. (از معجم البلدان) (مراصد). 
اشيقر. 1 ش في] (إخ) حفصى كويد كوهى 
أسث به يمامه .٠‏ (از معجم البلدان). 
اشیقری. 1 ش ق ] (اخ) عبدالصحسن‌بن 
اشیقری. (متوفای ۱۱۸۸ «.ق./ ۱۷۷۴ م.) 


اشیم. ۲۶۹۱ 


از مردم اشیقر از قرای وشم بود و در فقه 
حبلى دست داشت و مسفتی شهر زبیر 
(نزديك بصره) بود. او راست تاليفى ينام 
الرد علىالوهابية. وى در شهر زبير بمرض 
طاعون درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۰۵٩۳‏ 
اشیک آغاسی. (] (ترکی. ض مرکب. [ 
مرکب) اش یک‌افاسی. ایشسیک‌اقاسی 
درجه‌ای در ادارات بود وبر ان كس اطلاق 
مسیشد که به کارهای بیرون از دیوان 
مچرداخت» و نام کسانی هم بود. و رجوع به 
ایشیکآقاسی و آقاسی شود. 
اسیکیه. اكي] (إخ)" هیأت قضات 
انگلیسی مخصوص تنظیم امور صالیه. وزسر 
ماليهُ انگلستان مهردار اشیکیه نامیده 
ميشود. |إنام محکمه‌ای در نرماندی که در 
قرن شانزدهم م. به بارلمان تبدیل یافته 
است. 
اشیل. ([] ((خ)۳ (۵۲۵ - ۴۵۶ ق. م) پدر 
ترازدى يونان. و در فن خود مانند همر بود 
و در تراژدی خود بنام ایرانیان ؟ یا پارسی‌ها 
کورش را ستود. در سای احماسات مذهبی 
عمیق و نظریات فلسفی» او را میتوان از 
يزركتزين متفكرين دانست. و رجوع به 
تاريخ اسران باستان ج ۱ ص ۰۴۷۷ ۳۸۱: 
۸ ۸۲۵ و ج۲ ص۱۱۴۷ و a‏ 


ص ۱۹۹۹ شود. 
اشیلادشت. [؟ د) ((خ) مسحلی نزدیک 
آمل در دشت لیکانی. (ترجممة سفرنامة 
مازندران و انترآباد ص ۷۳ 


اشیل خاتون. 11 (إخ) اشل‌خاتون. دختر 
امیرقنیمور بود که غازان‌خان در یوزافاچ 
او را بسال ۶۹۵ ه.ق,بزنی گرفت... رجوع 
به تاريخ غازان صص ۳۸ - ۰ و ۱۰۳ 
شود. ِ 
اشیم. [اش ی ] (ع ص) بساخال. ج» شیم. 
(منتهى الارب) (ان‌ندراج). انکه نشان 
مادرزاد دارد. خالدار. مؤنث: شيماء. ||از 
رنكهاى اسب است, بديئسان كه | كردر بدن 
اسب رنگهای مختلفی بجز رنگ سپید دیده 
شود و این رنگهای گونا گون‌کوچک و 
پرا کنده باشد و مقادیر انها نيز با هم متفاوت 
بنظر آيد. أنكاء كوند اشيم. (از 
اشیم. زآش ی ] ((خ) جایی است. و این بجز 
اشيم است که تیه آن اشيمان بود. (از 


معجم الیلدان). 
و۴6 - 2 0 ۰ 1 
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۲ أشيم. 


اشیم. زا ى] (إغ) ابسن اسحاق از 
عبداثهين ابىبكر از عبداللهبن مكنف حارثى 
آورده است كه وى در زمره کسانی بود که 
عمربن خطاب براى آنان از وادىالقرى 
سهمی تعیین کرد. رجوع به الاصابه ج ١‏ 
ص ۲۵ شود. 
اشيم. [أثل ى] (إخ) ابسن شقيقبن ثور. 
معاصر عبيداللهبن زيادبن ظبیان بود که 
مصعب‌بن زبیر را کشت. اشیم به عبيدالله 
گفت:تو که سر مسصعب‌بن زبیر را نزد 
عبدالملک‌بن مروان بردی در روز رستاخير 
به خدا جه پاسخ خواهی داد؟ عبیدالثه گفت: 
خامرش باش, چه ا گر خوارج در رستاخیز 
سخن بگویند نو از صعصعتبن صوحان 
خطیب‌تر خواهی بود. رجوع به السیان 
والتبيين ج ص ۲۶۰ شود. 
اشیم. (اش ی (إع) ابن معاذين ستان يا 
اقرعبن معاذ قشیری. از شاعران عرب بود و 
جواليقى ابن شعر از او آورده اسث: 

و تأخده عند المكارم هزة 

كما اهتز تحتالبارح الفصن الرطب. 

بيت مزبور یکی از چهار بیتی است که 
ابوتمام أنرادر حماسه روايث كرده و 
جواليقى آنرا هم به ابوالشغب عبسى وهم به 
اقسرعبن معاذ قشيرى نسبت داده است. و 
تبریزی شارح حماسه گفته است ابوریاش 
شمر را به ابوالشفب و ابوعبیده آنرا به اقسرع 
نسبت داده است. رجوع به المعرب جوالیتی 
ص۶۶ و شرح حماسه ج القجارية ج٠‏ 
صص ۲۶۳ - ۲۶۴ و معجم‌الشمرای مرزبانی 
ص ۰ شود. 
اشیم. [آش ی ) ((خ) ضبابی. از صحابه بود 
و در عهد پیامبر (ص) کشته شد. از اینرو 
ضحا ک‌بن سفیان فرمان داد از بابت دیت 
وي به زن او کمک کتند, و برحسب روایت 
دیگر پیامبر به ضحا ک نوشت که به زن او از 
بابت دیت ری کمک شود. رجوع به الاصابه 
ج ۱ص ۵۱ شود. ||بنراشیم؛ قبیله‌ایست. 
(منتهی الارب). ||صلةبن اشيما تابمی بود. 
(منتهی الارب), رجوع به صلة شود. 
اشیمان. [آش ی ] (اخ) نام در موضع است. 
(سنهی الارب) (آنندراج), و یباقوت آرد؛ 
اشیمان تثنیة اشیم. دو موضع است. و بقولی 
دو ریگزار دراز است از ریگزار دهتاء, و 
ذوالرمة آنها را در غیر موضع آورده است, و 
برخی اشامان روایت کرده‌اند و شعر ذوالرمة 
که قبلاً هم یاد شد اینست: 

كأنها بعد احوال مضين لها 

بالأشيمين يمان فيه تسهيم. 

و سکری گوید: اشیمان در بلاد بنی‌سمد 
ببحرین پایین‌تر از هجر است. 
آشیمنتی. [] (اخ) (شیخ) علی‌بن سحسود. 


او راست: الفتح الرحمانی علی‌الفیض الربانی 
در توحید و تصوف چ مصر ۱۳۰۷ ه .ق. (از 
معجم المطبوعات). 

اشيمين. زآش ی م) (اخ) نام دو موضع 
است . رجوع به اشيمان شود. 

اشینه. زان اوه ۸ قس‌فذ الب حر. 


توتیاالبحر. توئیاء‌البحر. خارپشت دربایی. و 
رجوع به دزی ح ۱ ص ۲۶ شود. 
اشی‌ونگوهی. (] ((خ) رجسوع بسه 
اشيش شمش‌ونگوهی شود. 
اشیه. زآش یَ:) (ع ص) آنسسچه در آن 
رنگهایی مخالف رنگ دیگر اعضا پدید آید. 


گویند: «لرژ اشیه» چسنانکه گویند: «فرزش 
ابلق». و نسبت بدان رَسَويَ! اسث. (از 
المنجد). ودر منتهى الارب ذيل شية آمده 
است: رنگ اسب و جز آن که مخالف سابر 
| اندام باشد... و یقال: ثور اشیه؛ یمنی گاو 
چپار. کما بقال: فرس ابلق و یس اذرأ 
| اشیه. [اش ت:] (ع ننسف) عسیبگوی‌تر, 
(منتهی الارب) (آنندراج). و یل شیوه آرد: 
یقال: هو شیوه مس اشسیه‌الشاس. ولي در 
| المنجد ذيل شبوه از مصدر هه بسن 
چشمزخم رساندن, آمده است: هو شیوه من 
| اشيدالناس؛ لى من ! كثرهم اصابة بالعين. و 
بنابراين اشيه بمعنی چشم زخم رساننده‌تر 
است. 
| اشیهه. (د/ه] () آواز و شضسبهة اسب را 
گویند .(برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
۱ آواز اسب که آنرا شنه و رت نیز گویند و 
تازیش صهیل خوانند. اشرفنمة منيرى). 
در فرهنگ جهانگیری بمعنی شهڈ اسب 
است. (شسعوری ج ۱ ص۱۲۸), شيههُ اسب 
است و آنرا شنه نیز گفته‌اند. (انجمن آرای 
ناصری). آواز اسب باشد که شنه و شبهه نیز 
گویند و بعربی صهیل خوانند. (سروری). و 
شبهه و شیه و غرشت که مرادفند آواز ‌ 
را گویند و صهیل عربی آنست بهمین معنی 
(فرهنگ خطی). مرج هتو E‏ 
غرشت شود. ||صدا. (آنندراج). 
اص. [أص‌ص / اص‌ص / ان (ع ۱ 
اصل. (مهذب الاسماء) (متتهی الارب) (قطر 
المحيط). بن و بيخ. (آنندراج). اساس. (قطر 
المحيط). ج, اصاص. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). اسّ. 
اص. (آص‌ص ] (ع مص) درخشیدن چیزی. 
(مستتهی الارب) (قتطر السحیط. |اسخت 
گردیدن‌گوشت ناقه و محکم شدن پیوستگی 
الواح | ن. (منتهى الارب) (اقترب الموارد). 
سخت شدن گوشت ناقه و پیوستگی الواح 
اد د اريت ت و بهبود بافتن و فربه 
شدن أن. (قطر المحيط). ||بسيارشير شدن 
ناقه. (سنتهی الارب). ||نکستن چیزی, 





اصابت. 


انرم کردن چیزی. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||انبوهی کردن قوم با یک‌دیگر. (از 
قط المحیط). تنگ بر یکدیگر آوردن. 
انبوهى كردن بعضى بر بعضى. (ناظم 
الاطباء), 
اصاء . (اص ](ع مص) اصأى جوجه به 
بانگ آوردن آن. (از قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). به بانگ آوردن کسی را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اصاب. (اس] (ع مص) رشکنا ک‌گردیدن 
سر. (منتهی الارب). پر شدن سمر از تسخم 
شپش (رشک) و کیک. (از قطر السحیط). 
بياررشك شدن موى. (تاج الصسصادر 
بیهقی). رشک در موى افتادن. (زوزني). 
اصالد. [أء) ls‏ 0( ج اصياد. .حع صاد. و 
رجوع به اصاید شو د 
اصالل. (ا ء] (ع اج اصسیل. (اقسرب 
الموارد). رجوع به اصيل شود. 
اصابات. [!] (ع إ) ج اصابة: اصابات فى 
الاستخار و مسئلة حكيم النافلة. (روضات 
الجنات ص؟5). ورجسوع بهاصابة و 
اصابت شود. 
؟صابت. [! بْ] (ع مص) اصابة. رسيدن تبر 
نشانه راء (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اصابة تير شكار را آهنگ کردن و نگذشتن 
از آن. (از قطر المعيط) (منتهى الارب). به 
هدف خوردن. تیر به نشانه رسیدن. برسیدن 
تمر. ||برآمدن. خلاف اصفاد است ". (منتهی 
الارب). آصاب الشی:؛ ضد اصعده. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). افتادن. ||اصابت 
چیزی را؛ بافتن آنرا و رسیدن بدان و پایدار 
کردن ریش آنرا. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). رسيدن. يافئن. (ترجمان علامة 
جرجانى ص ؟١).‏ يافتن و رسيدن جسيزى را. 
(منتهى الارب). رسيدن. (مؤيد الفضلاء). 
||اصابت روزگار نفوس و اسوال کان راا 
دردمند کردن ایشان را بدان. (اقرب الصوارد) 
(قطر السحیط). دردمند کردن. (منتهی 
الارب). تُصابة. (قطر المحيط). ||اصابت 
مسصیت به کسی؛ فرودآمدن و رسیدن 
مصیبت به وی, (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). مصیبت زده كردن. (منتهى الارب). 
مصیبت رسیدن. ||اصابت مرد در گفتار و 
رای و کارش: صواب و درست آرردن وی. 
و قصد صواب کردن. و بقول برخی بمعنی 


۱-از دوش‌ی». 

۲ - چنانکه ديده ميشود همين معنى در اقرب 
الموارد و قطر المحیط ضد اصعاد است. بعنی 
فرردآوردن با فرردآمدن نه برآمدن چنانکه در 
منتهی الارب آمده و خود مزلف هم متعرض 
شده است که خلاف اصعاد است. 


اصابت عيثى. 


مطلق اراده است, جنانكه كويند اصاب 
الشيء؛ طلب كرد و خواست آنر. واز همين 
معنى الت اين كفتار: اصاب الصواب فاخطأ 
فىالجواب؛ یعنی آهنگ صواب کرد؛ و 
ظاهراً ابن معنی مجاز است. (از اقرب 
الموارد). اصابة مرد در گفتار و رای و عمل 
ار راست آوردن و راست خواستن وی. (از 
قطر المحیط). آهنگ کردن. (متهی الارب), 
راست آوردن و آهنگ راست کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رسائی و صواب 
پافتن. (از کشض) (از کنز) (غیاث اللغات). 
صواب بافتن و صواب گفتن. (سژید 
المصادر). صواب خواستن 
همجو أن رنجور دلها أزتو خست 
توبه پندار اصابت گشته مست. ‏ مولوى. 
و بمظاهرت بازوی خنجرگذار و بمعاضدت 
قوت افکار اصابت‌آثار. (حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۱ ص۲۳ ۱ ااامسابت به زنا 
بوسیدن او و آرمیدن با با وی. (قطر السحیط). 
|ااصابت رای و حزم درستی آن. بر صواب 
بودن رای و تدبیر و حزم: 
حیز حزم تو چونان به اصابت مملوست 
که‌درو همچو خلا گم نیابد تعطیل. انوری, 
||اصابت کسی را به چشم چشم زدن وی. 
(از قطر المحیط) (اقرب الصوارد). و رجسوع 
به اصابت عینی شود. || حاجتمند شدن, 
(منتهى الارب) (أنتدراج) (ناظم الاطباء). 
اصابت عینی. [إ ب تع /ع] (ترکب 
وصفی, | مرکب) دیدة شور. چشمزخم. 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۱۱۶ و 
معانی اصابت شود. 
اصابت کردن. [اب ک د] (مص مرکب) 
به هدف خوردن. به نشانه رسیدن سیر و جز 
آن. رسیدن. |/افتادن به: قرعه بدو اصابت 
کرد.و رجوع به اصابت شود. 
اصابع. [آب](ع اج اصبع. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
انگشتان, (غياث) (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳). انگشستها. (موید الفضلاء). 
انگشتهای دست و پاء (فرهنگ نظام). ||فلان 
ُغل‌الاصابم؛ کنایه از خائن است. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). ||در تذكره و شرح 
آن که تألیف عبدالعلی بیرجندی است آمده 
است: هر یک از دو قطر نیرین و جسرم آن دو 
رابه ۱۲ جزء متساوی تجزیه کنند و آنها را 
اصابع نامند. اصابع قطری یعنی اصابع سعتبر 
در قطر كه به مسطلق مقید شوند و اصابع 
جرمی به معدله مقید گردند.و صراد از دو 
جرم نيرين دو صفحة مرئی آنهاست زیرا 
سطح نصف ماه متلا از دور ماند دایره‌ای 


دیده شود و ایين سطح مستوی راسطح 


فا شا تافو هید نج به هس 
کیفیت موصوف است. چه صفحذ ماه مثلا 
آنست که از جرم ماه بر قاعده مخروط 
شماع چشم واقع شود. و علت این تقسیم 
آنست كه هر يك از نيرين در منظر قريب 
یک وجب است و هر وجب ۱۳ اصبع است 
و هر اصبعی شش جو است که شکم هر یک 
به پشت دیگری چسببده باشد و از اینرو 
اقسام صزبور را اصابع خوانند و بنابرین 
هرگاه بگویند قسست ملضف ماه چون 
فلان اصبع است منظور روشن است» ولی 
اگر بگویند از جرم ماه قطری, مراد مساحت 
اندازء تاریک صفحه ماه بمیزان صربعی است 
كه ماحت تمام صفحه آن ۲ مربع است. 
قسمت منكسف قطر خورشيد و جرم آن را 
هم ميتوان بر ابن قياس كرد. واكريه 
اطلاعات بيشترى نياز باشد بايد به تنذكره و 
شرح آن رجوع کرد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به ظل و اصبع شود. || ثلث 
من ذراع. ||((خ) کوهی است بنجد. (سنتهی 
الارب). ||ذرالاصابع تمیمی یا خزاعی با 
جسهنی! صحایی ایست. (منتهی الارب). و 
رجوغ به ذرالاصابع شود. ||ذات‌الاصابع؛ 
موضعي است. (منتهی الارب), و رجوع به 
gS‏ 
وصفى, اگ ر زردجوبه, كذا لا فاط 
الفاظش ا كسرجسه تتازيست اما تركيب 
فارسیست... (از موید الفضلاء). 
اصابعالاصول. (آب عل [] (ع (مرکب) 
مترجم صیدنة ابوریهان وصف نبات آن 
نکرده و گفته اين دوایی هندی است تسخم آن 
مستعمل بلاد ما و شبیه به شلتوک, چون 
ساعتی در دهان نگاه دارند پوست آن شق 
شده مغزی از آن ظاهر گردد ماند پنبه و در 
تحريك باه بير مؤثر. حكيم مير 
عبدالحميد در حاشية تحفةالمؤمنين. نوشته: 
بلفت خاندیس نیابان نامند و آن نباتی است 
سابین شجر و گیاه و بلندی آن بقدر یک 
ذرع و زیاده و برگ آن شبیه به برگ گل 
عباسی و آنرا خوشه‌ای میباشد مانند خوشة 
گندم و جو و بر سر هر خوشه گلی مثل گسل 
خیری و رنگ آن سرخ کمرنگ و بعضی گل 
آن کبود و تخم آن شبیه به دانة جوء چون 
در دهان نگاه دارند پا در آب بریزند پسوست 
آن شق شده صدا کند و مغز آن بیرون آبد. 
(مخزن الادویه). در سایر کتب این گیاه را 
بنام اصابعاللصوص آورده‌اند. و رجوع به 
اصابع اللصو ص شود. 


اصابعالبنیات. زآب لب نی با] (ع1 


مسرکب) رجوع به اصابم‌الفتیات و 
اصاع‌الفتيان ر افرنجمشک ر فرنجمشک 


اصابع‌العذاری. ۲۶۹۳ 


شود. 
اصابع الحور. زآب عل ] (ع | مرکب) نام 
شیرینی که بشکل انگشمتان باشد بغایت 
سپید. (غیاث) ‏ (آنندراج), و آنرا بفارسی 
انگشت کزان گویند. (آنندراج). قسمی از 
حلواست که بفارسی آثرا انگشت عروس 
گويند. (حاشية تحفةالمراقين ج يى 
قريب): 
در مجلس خاصكان كه سور 
أبيات من است اصابعالحور. خاقاني. 
أصابع الرحمن. [أب ع رما ]اع! 
مرکب) اشاره به حديث على (ع) است که 
فسرمود: قسلب‌الصومن بين أصبعين من 
اصابع الر حمن یقلبها کیف بشاء: 
بمهر خاتم دل در اصابع الرحمن 
بمهر خاتم وحی از مطالع‌الاعراب. خافانی. 
اصابعالسوس. (آب عمش س‌و] (ع 1 
مرکب) اصل‌السوس, رجوع به اصل‌السوس 
شود. 
اصابعالعبد. (آب عُل ]) (ع[مرکب) 
نوعی از انگور سیاه است درازدانه. (از قسطر 
المحيط). 
اصابعالعداری. (آب عل عرا] (ع! 
مسرکب) نوعی از انگور که دانه‌های دراز 
دارد چون بلوط و آسرابه انگشستان 
دوشیزگان تشه کرده‌اند. (قطر المحيط). 
نوعی از انگور سباه درازدانه چون بلوط که 
آنرا به سرانگشتان خسضاب‌دار دوشیزگان 
تشبیه کرده‌اند و خسوشة آن مانند ذراع است 
و معروف به اصابع عروس است. (از اقسرب 
الموارد). نوعی از انگور دراز مانند بلوط. 
(آنندراج) (منتهى الارب). شبة ببنانهن. 
(منتهی الارب). نوعی انگور است. (تمذکره 
داود ضریر انطا کسی). در بعض سواحل 
اندلس آنرا عببالبقرى نامند. (مفردات 
أبن البيطار). اصابع زینب. انگور خلیلی 
آن صنفی انگور است که دانه‌های کشیده و 
دراز دارد. انگشت کنیزکان. (مهذب 
الاسماء). انگور نخشبی, گونه‌ای انگور بود 
که‌دانه‌های آن به بلوط ماند و فارسی آن 
انگور بخشی " باشد. (از بحر الجواهر). انواع 
انگورهای کوهی است. کذا فی زفان گویا. 
(موید الفضلاء). نوعی از انگور سیاه است 
دراز مانند بلوط, آنرا انگور زیتونی گویند. 
و طبيعت آن گرم و تر است. (از اختیارات 
بدیمی) (از الفاظ الادوبه). انگور سیاه. 
(موّید الفشضلاء). انگشت عروصان. حسنیفه 
گوید:او نوعی از انواع انگورهای سرا 


است و در سراة در بلاد عرب کوهیت و 


۱ -در متن غیاث اصابعالجوز است. 
۲-ظ: نخشبی. 
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۴ اصابعالفتيات. 


میان حجاز و یمن و به لون سفید است و به 
هیأت دراز باشد و در ری انگوریست که به 
ار مشابهت دارد به هیأت ولون و اهل ری 
أن رااتكفت كنيزكان خوائند. (ترجمة 
صیدنه). و رجوع به عنب و انگور و اصابع 
زینب و انگشت کنیزکان شود. 
اصابعالفتیات. (آب عل ف تَّ] (ع ۱ 
مسرکب)" و در اللسان. اصابع‌البنيات. 
تره‌ایست که آنرا قرئجتشک گویند. (از 
اقرب الموارد). تره‌ایست. از قطر المحيط). 
فرنگمشک. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(تسحفةٌ حکیم مسومن). افرنجمشک. 
(اختیارات بدیعی). فرنجمشک را گویند. و 
در مخزن الادویه اصابعالفتیان بهمین معنى 
نوشته. (انندراج). فرنجمشک. (تذکره داود 
طریر انطا کی). انگشت کنیزکان. (اختیارات 
بديعى). اتكشت كنيزكان, و آن فر نجمشى 
است. (الفاظ الادويه). ابوحئفه كويد 
تره‌ایست که بفارسی آنرا فرنجمشک گویند, 
و آن در افاصی سرزمین عرب يسيار 
روید... رجوع به سفردات ابن‌البیطار آ, و 
فرنجمشک شود. 
اصابعالفتیان. [أب عل فیت ] (ع ! 
مركب) رجوع به اصابعالفتات و 
فرنگمشک و فرنجمشک و افرنجمشک و 
اصابعلبنیات شود. 
أصابع اللصوص. [أبٍ عل ل](ع! 
مركب) صاحب تحفه آرد: مؤلف مغنى كويد 
که ابوریحان وصف نبات او را نکرده است و 
گفته که آن دوائی است هندی و تخمش 
مستعمل بلاد ما و شبیه به شلتوک, و چون 
در دهان ساعتی نگاه دارند پوست او شق 
شده». مفزی از او ظاهر می‌گردد مثل پنبه, 
در تحريك باه سيار مؤثر است. (تحفة 
حكيم مؤمن). سنكيست كه بمقدار سياءدانه 
سبزدانه است, جون دانه مقشر كنتد زمانى 
در اب نهند بر شبيه پنبه‌دانه دانه‌هائی ازو 
ظاهر كردد و مزهتلخ بأشد. ودر بعضى [از 
كتب] طب مذكور است كه اصابعاللصوص 
را پا ک‌کرده پا شکر سرخ بخورند و قدزی 
شیر جوشیده در عقب أن اشامند ماده منی 
بیفزاید و باه را قوت دهد و آن را جوز 
اسکلی گویند. کذا فی‌القنه. در بعضی [از 
کتب] طب است که اصابع‌اللصوص تخم 
اسكنده را هم كويند. (مؤيد الفضلاء). 
ابوريحان كويد او را بزبان هتدى جوز 
اسکلی گویند و هیج‌کس از اطباء ندیدم که 
صفت نبات او گفته باشد و آنسچه از او 
متعارفست که استعمال کنند دان اوست و 
دانة او را ونیکان گویند و به کرنج نامقشر 
مشابهت دارد و چون در دهن نگاه دارند 
شکافته شود و از دانة او شبیه به پثیر چیزی 


بیرون آید و اطباء او را در تقویت باه نیک 
ستوده‌اند. (ترجمه صيدنة ابوریحان). و 
رجوع به اصایع‌الاصول شود. 
اصابعالملکت. (آب عسل م لٍ] (۲! 
مرکب) ا کلیلالملک را گویند. (از مخزن 
الادويه) (آنندراج). دوایبی است که نام 
ديكرش | كليل الملك است. و در ترجمة 
صیدنه آمده است: رسایلی ذکراو کرده 
است و تفسیر او نکرده‌است. (فرهنگ نظام). 
اصابع جرمى. (أب ع ع ] تركب 
وصفى. |مرکب) در تداول هيأت قديم يعنى 
اصابعی که به معدله مقید گردند. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). ورجوعبه اصابع و 
ظل شود. 
اصابع زینب. [آبع ز از نْ] (صرکیب 
اضافی, ! مركب) نوعی از حلوا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قسمی شیرینی 
است: ||اصابعالعذارى. عنبالبقرى. انور 
خلیلی. و رجوع به اصابع‌العذاری شود. 
اصابع صفر. (آب ع ص ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) بيخ كياهى است به شكل كف 
دست. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). گیاهی 
است بر شکل کف دست, جنون و سم را نفع 
ده. (مستتهى الارب) (انندراج). 
شجرةالكف. كف عايشه. (الفاظ الادويه). 
كف مريم. (الفاظ الادويه). به هفتدى, هنس 
بدی. (مخزن الادویه). و ابن‌البیطار ارد: 


| غافقی گوید گیاهی است که گیاه‌شناسان ۳ 


آن را کف عایشه و کف مریم خوانند. و برگ 
آن دسبه بسرگ گسیاهی است که آن را 
خصی‌الذئب گویند و ساق بلند نازکی دارد 
که‌گلی فرفری‌رنگ از پابین تا بالای آن را 
فرومی‌پوشاند. و دارای بیخی است به اندازۀ 
كف دست كودكى شيرخواره كه بشكل ينج 
انگشت و پر از رطوبت است. در ریگزارها 
وكتار دريا ميرويد. این رضوان گوید: 
گونه‌ای از آن شه به کف دستى الت كه در 
آن ينج يا شش انگشت باشد. و كونة ديكر 
همانند پنجه شیر و بسرنگ زرد است... ابن 
سينا كويد: به شكل كف دستی است به رنگ 
ابلق زرد و سپید. گونه‌ای از آن سخت و 
کمی شیرین و گونه‌ای زرد خا کی است و 
سپیدی ندارد... (از مفردات این‌البیظار). بیخ 
نیاتیست مانند کف درا ابلق است و زرد و 
سفید, و صاحب تقویم گوید بیخ پنجنگشت 
و این خلاف است و نوعی است زرد بود 
تیره‌رنگ بی سفیدی و آنرا کف عایشه و 
کف مریم نیز گویند و طبیعت آن گرم و 
خشکت در دویم و محلل فصل‌های غلیظ 
بود. جهت سمها نافع بود و گزندگی 
جانوران و جهت جنون بغایت مفید بود و 


عهها را پاک گرداند از آف تها. 


اصابع فرعون. 

دیسقوریدوس گوید اعضای عصبانی را نافع 
بودو دردهای آن ساکن گرداند و درد 
مقاصل و رعشه را سودمند بود و جنون و 
وسواس سودائی را نافع بود و دردهای آن 
سا کن گرداند و بدل وی در نفع جنون يك 
وزن و تیم آن هزارجشان و چهار دانگ آن 
سعد. بی‌نظیر بود یه آلات بول و مصلح آن 
حب‌الاس يا بلوط بود. (اختیارات بدیعی), 
به پارسی انگشت.زرد گویند و به هيأت به 
کف دست ماند. رنگ او میان زرد و سفید 
است و از غایت صلابت به دشواری شکسته 
شود, بطعم اندک شیرینی دارد. یونس گوید: 
گرم و خشکست در دوم. لطیف و محلل 
است و در اتواغ علل که ماده او از برودت 
باشد یکوست و اعصاب را قوت دهد, بدل 
او یک وزن و نیم او هزارجشانت و ثلثان 
او سعد. ابوريحان كويد زعم من آنت که 
اصابع صفر يتجتكشت است. (ترجمة 
صيدنه). و رجوع به قانون ابن سينا كتاب 7 
ص ١٠2١‏ س ۱۶ و تذکرة داود ضرير انطا کی 
ص ١۵و‏ ذخررة خوار زم ثاهى و تحفةٌ 
حكيم مؤمن و مخزن الادويه شود. 
اصابع عذارى. [ابعغ را] (تركيب 
اضافى, [ مركب) رجوع به اصابعالعذارى 
شود. 
اصابع عذراء ۰ب ع غ] (تركيب 
اضافى؛ | مركب) رجوع به اصابم‌المذاری 
شود. 
اصابع عروس. زآبع ع) اسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به اصابع‌السذاری 
شود. 
اصابع فرعون. ل بع فع خسو 
(ترکیب اضافی, [مرکب) شبیه راون 
است در درازی انگشت و از بحر حجاز آنرا 
می‌آورند. (قطر المحیط) (اقسرب الموارد). 
جيزيست مشابه به مرو در درازى انگشتی. 
از دریای حجاز آید, برای التیام جراحات 
علی‌الفور مجربست. (منتهی الارب) (تاج 
العروس). سنگی است مانند انگنت آدمی و 
أن رااز بحر حجاز آورند. بعربى 
اساک‌الخراج گویند. (آنندراج) (برهان). 
سنگی است بشکل انگشت آدسی که نام 
دیگر عربیش اماک‌الخراج است. (فرهنگ 
نظام). و ابن‌البیطار ارد: شبیه مراوید است و 


.(فراترى) عكةالةلة - 1 
۲ -در متن مفردات و تذکره داود فریر 
انطا کی اصاپم‌القینات است ولی لکلرک آثرا به 
فپات تصحح کرده است. 
۳- در متن عربی السحارون غلط و صحیح 
الشجارون است. رجوع به لکلرک شود. 
۴- در اقرب «مراوده است. 


اصابع فطر ی 
بدرازی انگشت سیابه باشد. ماده‌ای سنگی 


است که از بحر حسجاز آرند... و آنرا 
اميالالجراح نيز نامند. در لكلرك», 
دام لالجراح است و كويد اميالالجراح 
محرف دامل‌الجراح است!. ورجوعبه 
تذکرة داود ضرير انطا كى ص ١و‏ تحقة 
حکیم ممن و مخزن الادویه شود. 
اصابع قطری. (آبع ق) (تسسرکیب 
ورصفی, | مرکب) در تداول هیات قدیم, 
یعنی اصابع معتبر در قطر که به مطلق مقید 
شوند. (از کشاف اصطلاحات القنون). و 
رجوع به اصبع و ظل شود. 
اصابع هرمس. E‏ وم] (ترکیب 
اضافی, | مرکب)۲ فقاح سورنجان. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). كل صورتجان. 
(مسنتهى الارب). كل سورنجان. (الفاظ 
آلادویه). فقاح سورنجان یعنی شنبلید. (تذکرة 
داود ضریر انطا کی) (مفردات این‌البیطار). 
شک وفهة سورنجان است و در سورنجان 
موصوف أست. (تحفة حکیم مزمن). گلرنگی 
و قوت او مثل فوت سورنجان است. (بحر 
الجواهر). گل رنگین. فقاح سورنجانست و 
زرد و سفید بود و صاحب منهاج كويد ورق او 
سورنجان است و زرد بود و صاحب جامع 
گویدکه شنبلید هم فقاح سورنجانت و قول 
صاحب جامع محقق است كه شكفتة 
سورنجانست و طبیعت آن گرم و خشک است 
در درجة دويم و مسسیح كويد در سیم درد 
مفاصل را سود دهد و تبهاى كهن را نافع بود و 
نقرس را ضماد كردن سودمند بود و بقراط 
گوید در قوه مانند سورنجان بود و بوئیدن آن 
نافع بود جهت صداع سرد. و بادها که در دماغ 
بود بش‌کند و سده آن بگشاید و باه را زیاده 
کندخاصه با زنجییل و زیره و فودنج. 
(اختیارات بدیمی). خوز( کذا)گوید او شکوفة 
سورنجانست و ابومعاذ كويد نفس سورنجان 
را اصابع هرمس گویند و آن روایت که اصابع 
شکوفه بصحت نزدیکتر است و عامه او را 
جفربه و جغرب خوانند و او نخستین گلیست 
که در فصل بهار از زمین روید در رقتی که 
برف از زمین برخیزد, و ار سه نوعست زرد و 
سفید و اشهب, اين هر سه نوع دشتی و بستانی 
و خواص سورنجان در باب سین گفته شود. 
(ترجمة صيدنه). .و دجی] به سورنجان شود. 
اصابع هومس . (آبع ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) گل سورتجان, و در مخزن 
الادویه بجای راو. راء مهمله بنظر انده. 
(آنندراج). . رجوع به اصابع هرمس شود. 
اصابغة. آب غ] ((خ) ( ...)از تسیره‌های 
(بطون) هوارة (قبیله‌ای از بربر) است. (از 
صبحالاعشی ج ۱ص ۳۶۳). 
اصابل. [آب] (ع!) ج اصسطبل. (اقسرب 


الموارد) (قطر المحیط). 

اصابة. (اب ] (ع مص) رجوع به اصابت 
شود. 

اصاييی. [] ((خ) ابوالحن علی‌بن حسین. 
(۵۷۷ - ۶۵۷ «.ق. / ۱۱۸۱ - ۱۲۵۸ م.) 
فقیه اصولی یمانی. در تعز به کسب دانش 
پرداخت و نخستین کسی است که اذان گفتن 
هنگام به خا ک‌سپردن مرده را مقرر داشت 
و آنگاه گروه کثیری بدان فتوی دادند. ار 
راست تأليفاتى در اصول و ديكر علوم دينى 
از قبيل «الرد علىالزيدية». (از اعلام زركلى 
ج۲ ص ۶۶۸ 

اصابی. (!] (خ) احمدین عبدائه اصابی, 
مشهور بالسانة... او راست: الاعلان بتعمالله 
الواهب الكمريم المنان در فقه و عروض و 
نحو و صرف و منطق و تجوید قرآن که آنرا 
در یحچه سال ۱۱۱۸ ه.ق.یایان رسانید. 
(اسماءالمؤلفين ج ۱ستون ۱۶۸). 

اصابیج. [1)(ع | ج اصبوحة. (مهذب 
الاسماء). رجوع به اصبوحة شود. 

اصابیع. ۱1 ولاج إصبع. اتكشتان. 
(منتهی الارب) (انندراج). ولی در اقرب 
الموارد و قطر المحیط جمم اصبوع است که 
لفت با لهسجه‌ای در اصبع است. و جمع 
أصبع ۱ اصابع ات ِ 

أصاتة. [إتّ] (ع مص) آواز كردن و بانق 
براوردن. (منتهى الارب). فرياد براوردن. 
آواز دادن. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 

اصاحة. [[ ح] (ع مص) گوش فراداشتن. 
||انتظار جيزى كردن. || تمرسيدن. (منتهى 
الارب) ', 

اصاحیپ. (1] (ع |) ج اصحاب و اصحاب 
ج صَعْب و صحب ج صاحب است. (سنتهی 
الآرب) (قطر المحيط) (اقرب الموارد). ج 
اصحاب. ياران. (آنتدراج). رجوع به 
اصحاب شود. 

أصاخة. ([إاخ](ع مص) كوش داشتن. 
يقال: اصاخ له؛ لى استمع. (منتهى الارب). 
استماع و اصفاء. (قطر المحيط) (اقرب 
الموارد). شنیدن و گوش داشتن. (آنندراج). 
فانیوشیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
کوش فراداشتن. شنفتن. گوش دادن. 
||اصاخة قلان بر حق فلان؛ سکوت کردن 
برای از میان بردن آن. (از اقرب الموارد). 


اصاد. ((] (ع لا ج أضدة. (قسطر المحيط) ' 


(اقرب الموارد). رجوع به اصدة شود. 

اصاد. (ز] (ع [ مفا کی‌میان کوهها که در آن 
آب جمع شود. (منتهى الارب) سس 
آصدة . (قطر المحيط). . رجوع به آصدة شو 
|اچسیزیست چون طبق. (سنتهی رب 
(آنندراج). طباق. ||آستان در. ج. آخد. 
(قطر المحيط). 


اصارة. ۲۶۹۵ 


اصاد. (۱) ((خ) نام آبی بود که در آنجا 
مابقة داحس و غشبراء روی داد. داحس 
اسب قسربن زهير عبسى وغبراء اسب 
حذیفةبن بدر فزاری بود و سبرانجام جنگ 
مروف زاس غتراء در کیج اين زهان 
بوقوع بيوست. |إو ذا تالاصاد يا ذوالاصاد 
نیز نام دو موضع دیگر است. رجوع به 
ذا تالاصاد در همين لغت‌نامه و عقدالفرید 
ج ۶ص , مراص دالاطلاع و معجم 
البلدان و تاج المروس (ذیل اصاد) شود. 
اصادق. 1 دٍ](ع ۸ جج صدیق. (اقرب 
الموارد). اج اصدقاء و صدقان که ج صدیق 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). دوستان. 
مقابل اعادی. 
اصادة. [| د] (ع مص) واداشتن به شکار, 
|آزردن شستر را. (از اقسرب الموارد), 
رنجانیدن شتر را. (منتهی الارب). |ادرمان 
کردن ثتر را از علت صاد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). از اضداد است. 
أصار. (!! (ع !) ميخ طناب. (اقرب الموارد). 
ميخ طناب خيمه. (متهی الارب) (آنندراج). 
اصارة. ايصر. ||حشیش. (اقرب الصوارد). 
گیاه.(منتهی الارب). اصارة. ايصر. |إرسن 
کوتاء که بدان دامن خیمه به میخ بربدند, 
(متهی الارب) (آنندراج!. رسن که داسن 
خيمه با ميخ بدان بندند. ج, اصر. (مهذب 
الاسماء). ||زنیل. ||گلیمی که در آن گیاه پر 
کرده آرند. (منتهی الارب) (آشدراج) (اقرب 
الموارد). ج. أصُّر. آصرة. (منتهى الارب) 
(أقرب الموارد). 
اصارم. [آرِ](ع اج صزم. (منتهى الارب). 
ج صرم نوع و گروه مردم و جز آن. 
(آنندراج). .و رجوع به صرم شود. 
اصارة. (ار ] (ع مص) اصارة چیزی؛ به 
چیزی تفیر دادن و دگرگون کردن آن از 
صورتی به صورت دیگر یا از حالتی به 
حالت دیگر. (از اقرب الصوارد)؟ (ق ظر 
المحیط). تصیر. بازگرداندن چیزی را و 
میل دادن او را بسوی آن. (زوزنی) (سنتهی 
الارب). گردانمیدن و بچبانیدن. (تاج 
المصادر). ||كرٌ کردن یا شکستن چیزی را. 
(منتهی الارب). أَصَارَء؛ اماله أو هده. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد) * ||(() میخ طناب. 
|اگیاه. (اقرب الموارد). و رجوع به اصار 


۱-لکلرک مراوید راریوند ترجمه کرده است. 
Hermodactylus (Ji).‏ - 2 

۳-در تاج العروس و قطر المحیط و اقرب 

الموارد دص وح» و اص‌یح)» هیچ‌کدام به باب 

افعال نیامده است. 

۴- در این معنی از «ص ی را است. 

۵-در این معی از اص‌وره است. 


۶ اصاريم. 


شود. 
اصاریم. (1] (ع )ج عِرْم. (منتهى الارب). 
رجوع به صرم شود. 


اصاص. ()(ع () ج اص. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اص شود. 

اصاص. ۱](ع !) تیمله " با روغن پودنة 
کسوهی. (دزی ج ۱ص ۲۶). |انسوعی از 
گیاهان دوقلفة بی‌برگ که بوته‌های کوچکی 
دارند و در جنوب اروپا میرویند. (از دزی 
همان جنلد). ||مازریون. (همان صفحه). 
برخی این کلمه را بصورت ازاز آورده و 
گفته‌اند الازاز... هو الاصاص. رجوع به 
دزی ج ۱ص ۲۶ شود. 

اصاصة. [اض ](ع مسص) شرمای بلایه 
آوردن نخلة. (متتهی الارب) (قطر المحیط). 

اصاطب. [أطااع 0ج ج اصطبل. . رجوع به 
اسطبل واصطبل شود. 

اصاطنة. 0 ط ن] (ع !) ج اصطوانة. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). رجوع به اصطوانة 
شود. 2 

اصاطین. [] (ع !) ج اصطوان. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). رجوغ به اصطوانة 
شود. 

اصاعد. (اض صاغ)(ع مص) برآمدن. 
(منتهی الارب). بر نردبان یا کوه بالا رفتن. 
لفت يا لهجه‌ایست در تصاعد که در آن قلب 
و ادغام پدید آمده است. (از قطر المحیط). 

اصاغر. أغ] (ع ص, () ج اصفر. (منتهی 
الارب) (سطر الم حیط). خسردتران. (از 
آنندراج). خردان. (غعیاث). کهتران. 
کوچکتران. مقابل | کابر. قال سیبویه: لایقال 
نسوة صغر و لا قوم اصاغر الا بالالف واللام» 
وكذااصفرون ايضاً. (متهی الارب). 

اصاغرة. (أغ ر](ع ص. اج امسفر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحيط). ج لفظ صغير بمعنى كوجكها و 
خردها. (فرهنگ نظام). 

اصاغی. [۲۲ ((خ) شسهرست. (منتهی 
ل ب). نام جایی است در شعر ساعد:بن 
جوب الهذلى. قال 

ولو انه اذ کان ما حم واقعا 

بجانب من يحفى و من يتودد 

لهن بمابين الاصاغى و منصح 

تعار كما عج الحجيج الملبد. 

(از معجم ابلدان). 

أصافت. [!فَ] (ع مص) رجوع به اصافة 
شود. 

اصافر. [ف ] ((ج) ک‌وههانسد. (مسنتهی 
الارب) ". ج اصفر محمول بر اصوص و 
احاوص و آن پشته‌هایی بود که پیامبر (ص) 
در راه پدر از آنها گذشت. و بقولی اصافر 
چندین کوه گرد هم 


آمده است که بدین نام 





خوانده شده‌اند و علت تسمية آنها اینست که 
کوههای مزبور تهی هستند. چه عفر بمعنی 
خلواست. و کشر دراین شعر اصافر را 
بدین معنی آورده است: 
عفا رابغ من اهله فالظواهر 
فا كناف هرشى قد عفت فالاصافر. 
(از معجم البلدان). 
اصافة. [ا ت ] (ع مص) دور کردن بدی را از 
کسی. (انندراج), اصاف عنه شره؛ دور کرد 
بدی را از وی. (منتهی الارب). اصاف اله 
عنه شره؛ ای صرفه و عدله بیه عته. (قطر 
المسحیط). ب چسبانیدن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). بازگرداندن بدی. گویند: اصاف الله 
عنی شرّه؛ بیک سو کند و بازدارد خدای از 
من بدی او راء (از منتهی الارب). اماله. (قطر 
المحيط) ؟. |ادر پیری فرزند آمدن. (تاج 
المصادر) (زوزنی). در پیری بچه شدن كسى 
را (منتهی الارب) (آنندراج) کسی را در 
پیری بچه شدن. (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). ||اصافة قوم؛ داخل شدن آنان در 
تابستان. (قطر المحیط). در تابستان شضدن. 
(تاح المصادر بیهقی) (زوزنی). در سابستان 
درآمدن قوم. (متهی الارب).۵ 
اصالت. (ل) "(ع مص) نجابت و شرافت. 
(فرهنگ نظام) اصیل بودن. (اقرب الموارد). 
اصلی شدن. (از تاج المصادر) (آنندراج). 
نجایت: و کریمتر قریش از روی اصالت 
نسب. (ساریخ بیهقی ج ادیب ص۲۰۸). 
| ثبات. (اقرب الموارد). 
اصالت رأی؛ جید ر نیکو بودن آن 
(اقرب الموارد): پدر ما فرچند ما را ولعهد 
کرده‌بوده... در این آخرها.... سستی بر 
اصالت رائی بدان بزرگی... ديت يافت... ما 
رابه ری ماند. اتاریخ بیهقی ص 4۷۳ و 
رجوع به اصالة شود. 
اصالت داشتن. ال ت۲۲ (مص مرکب) 
نجابت داشتن. اصیل بودن و دارای نژاد 
بودن. (ناظم الاطیاء). 
اصالح. زا ض صا لْ] (ع مص) با هم آشتی 
کردن و نیکوبی نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اصلاح. اصتلاح: (اصطلاح). 
تصال. خلاف تخاصم و اختصام. (قطر 
المحیط). و رجوع به اصلاح و اصتلاح 
(اصطلاح) و تصالح شود. 
اصالف. [آلٍ] (ع ص, !) ج اصلف, بمعنی 
زسین سخت. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(قطر المحيط). رجوع به اصلف شود. 
اصالق. [أل] (ع!) جج َلق. چه اصلاق 
ج صلق و اصالق ج اصلاق است. رجوع به 
منتهی الارپ و صلق و اصلاق شود. . در قطر 
السجیظ اصالیق است. 
اصاله. رال تن ]۸(ع ق) از طرف خود و از 


اصیاء. 


جانب خود. مقابل وکالة. (ناظم الاطباء). از 
سوی خود. اصلی و بدون نیابت از کسی. 
اصالة. (1[] (ع مسص) اصلی شدن. 
(زوزنی). با اصل و بیخ و ریشه گردیدن 
درخت و ثابت و راسخ شدن بیخ آن 
اابااصل شدن مرد. (ناظم الاطباء). نژاده 
شدن. اصلى شدن. (زوزنی). || خلیفة 
نابترأى كرديدن, (ناظم الاطباء). 
|امحکم‌رای شدن, (تاج المصادر ببهقى). 
نكو شدن رأی کسی. (ناظم الاطباء). 
- اصالةالرأى؛ نيكويى أن. 
و رجوع به اصالت شود. 
اصاليی. [آ لیی ) (ع ص نسبی) علم اصالی؛ 
هر علمی که خود مقصود لذاته باشد, ماند 
علم فلسفه. در مقابل علم آلی. 
اصالیق. (۱1(ع ) ج اصلاق و اصلاق ج 
صلق است. رجوع به قطر المحيط. 9 
و اصلاق شود. 
اصائلو. [أ] (إخ) از ايلات اطراف تهران. 
(جسفرافیای سیاسی کهان ص 4۱۱۱ از 
ايلات اطراف تهران, ساوه, زرند و قزوین و 
رکب از ۱۲۰۰ خانوار است. بیلاقشان 
کوههای شمالی البرز و قضلاقشان خوار 
میباشد و چادرنشین هستند. 
اصاید. (ايٍ] (ع |) ج صاد. (قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
صاد شود. 
اصوع. [21)(ع !) ج صاع. (المسنجد). 
رجوع به صاع شود. " 
اصب. [أ بن ] لع )ج صبى. (قطر المحيط) 
(منتهی الارب). . رجوع به صبى شود. 
اصب. ا صبب ] (ع ص )لقب ماه 
رجب است: رجب‌الاصب, چه رحمت خدا 
در این ماه بر است ریخته شود. 
اصباء . ([] (ع !) ج صبا. بادهای برین. (از 
منتهی الارب) (قطر آلمحیط): 
اصیاء ۱۳ (ع مص) اصباء نجم؛ برآمدن 
ثريا. (متهی الارب) (انندراج). برامدن ثریا 


۱- ۰۲۳۵۳۳6۱۵ ۲۳۷۳۵۱۵۵ کلمه برنانی 
مركب از ۲۳۷۳09 بمعی ۲۳۷۲ فرانری 
يعنى يودنة کوهی و 672100 بمعنی روغن. 

۲ -ضبط آن بضم همزه و کسر غین نیز آمده 
است. 

۳-صاحب متهی الارب آرد: کأنه جمم اصفر 
و بقرل برخی واحد ندارد. 

۴-در این معی از «ص‌وف» ر اص‌یف» 
است. 

۵- در این معانی از #ص‌یف: است. 

*-در لهجة فارسی بکسر همزه تلفظ میشود. 
۷-در فارسی هفمزه بکسر تلفظ میشود. 

۸-در فارسی همزة آن بکر تلفظ میشرد. 


اصباب. 


اصباغ. ۲۶۹۷ 





و دندان. (تاج المصادر پیهقی). برآمدن 
ستاره. (زوزنی). برآمدن دندان. (زوزني). 
اصباء شم و دندان و ستاره؛ برآمدن آن 
(اقرب الصوارد) (قطر السحیط). ||انگشت 
نهادن. (منتهى الارب). يقال: قدم اليه طقامه 
فمااصباً؛ اى فماوضع اصبعه فيه. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). [إناكاء هجوم 
آوردن. (مسنتهی الارپ). اصباء قوم را؛ 
هجوم آوردن بر ایشان در حالی که جایگاه 
آنان را ن‌دانند. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). || مشتاق کردن زن بسوی کودکی 
کی را و خواندن کسی رابسوی آن. (ناظم 
الاطباء). اصبته المرأة؛ مشتاق كرد أن رازن 
بسوی کودکی و صبا و خواند أن را بسوی 
آن. (مستهی الارب). اصبت المراة فلانا؛ 
شاقته و دعته الى الصيا فحن الیها. (قطر 
المحيط). اصبى الشى+ فلاتاً؛ شاقه و دعاه 
الى الصبا فحن اليه. تقول: اصبته المكارم و 
به صبوة البها. (اقرب الموارد). ||بچه‌نا ک 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). اصباء زن؛ 
بچه‌دار شدن آن خواه پسر خواه دختر. و أن 
زن را مطية و مطب خوانند. (اقرب 
لموارد. با کودک‌گشتن زن. (تاج السصادر 
بیهقی|_ |اباد صبا آوردن روز. (منتهی 
الارپ) (انتدراج). اصباء قوم؛ داخل شدن 
آنان در باد صبا. (اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). |أدل بردن از كسى. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)". دل 
بردن. (تاج المصادر). 
أصباب. ل (ع ج مَبّب. (منتهی الارب). 
اج صببء زمین نشیب و پستی. (آنندراج 
رجسوع سه صیب شود. اج صَبٌ. (قطر 
المحیط), رجوع به صب شود. 
اصیاب. 1J‏ (ع مص) در نشیب درآسدن. 
(منتهی الارب). اصَتّ الوم اصبابا؛ اخذوا 
فى الصبب. (قطر المحيط) (اقرب الموارد). 
اصباح. (1] (ع !) ج صبح. بمعنی بامداد. 
(منتهی الارب) (انندراج). بامدادها. (غیاث 
اللغات) (تاج العروس). قال الله عزوجل: 
قالقالاصباح '؛ فراء كويد ا گر اصباح و 
امساء (بنتح) بخوائیم جمم مساء و صبح 
است ساند ابکار و ابکار لیفتح و کسر), 
شاعر كر ید: 
أفنئ رياحاً و ذوىرياح 
تناسخ الاماء و الاصباح. (از تاجالعروس). 
؟صياح. [!] (ع مص) صبح كردن. (غياث) 
(آنندراج). صبحگاه گشتن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۱۳). بامداد کردن. ||درآمدن 
در بامداد. (سنتهی الارب). داخل شدن در 
صبح. (از اقرب الموارد) (قطر المسحیط). 
ا[در وقت بامداد شدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص )٩۳‏ (زوزنی). در صباح رفتن. 


(غسیاث) (آنسندراج). بامداد شدن. (تاج 
المصادر ببهقی). ||از حالی به حسالی گشتن. 
(غياث). از جائى به جائى كشتن. 
(انتدر اج). بمعنى صار. (منتهى الارب). 
كشتن. شدن. كرديدن. اصبح فلان عالما؛ ای 
صار. و آن از نواسخ است. مجدا رارفع و 
خبر را نصب میدهد. (قطر السحیط) (از 
اقسر ب ||اصباح حق؛ ظهور و 
آشکار شدن ان. (از آقرپ الموارد) (قطر 
السحیط). || خبردار شدن و انجام کار 
نكريستن. يقال أطبح؛ لى انتبه و ابصر 
رشدک. (متتهی الارب). آگاء گشتن. 
(زوزنيى). أُصْبح يا رجل؛ أى انتبه من 
غفتى. (اقرب الموارد). و العرب تقول؛ 
نیح یا فلان؛ أى اتبه و ايصر رشدى. (قطر 
المحیط). ||اصباح قوم؛ بیدار شدن آنان در 
میانة شب. (از اقرب الموارد). |(اصباح شب؛ 
صبح شدن آن, گویند: بخ یا لیل؛ ای اقبل 
بالصياح ياليل. (اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). |أجراغ افروختن و جراغ روسن 
كردن:اصيح لنا مصباحا: اى اسرجه. (اقرب 
الموارد). و صاحب تاج العروس آرد؛ 
أصطبح؛ اسرج, كأصبح و هذا من الاساس و 
الشمع مما بصطیح به؛ ای یسرج به. (از تاج 
العروس). ||() بامداد. (منتهی الارب) (تباج 
العروس). بام. (مهذب الاسماء). اول فجر و 
چه بسا که آنرا بطور استعاره برای انتقال از 
ظلمت گناه به نور زهد بکار برند چون قول 
حريرى: و قد انار مشي بالرأس اصباحى. 
(از اقرب الموارد). 
اصبار. [!] (ع مص) شکیبائی فرمودن کسی 
را و صاير گردانیدن او را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شکیبا گردانیدن. 
(تاج المصادر ببهقی). صبر فرمودن کسی را: 
أَصبَرَ فلاناً: امره بالصبر و جعله صابراً. (اقطر 
المحيط) (اقرب الفوارد). ||اصبار مرد؛ 
خوردن صبرة (نان تنک) را. (ستهى 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (قطر السحیط). ||افتادن در بلا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
افتادن در امصبور یی داهیه و مصیبت. (از 
اقترب الموارد) (قطر المحیط). |انشستن بر 
صبیر. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) " (قطر المحیط). نشستن بر صبیر 
یعنی کوه. (از اقرب الموارد). ||بند کردن سر 
شیشه را. (منتهى الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). آضبر؛ شد رأ E‏ ای 
القارورة بالصبار. (اقرب الموارد). بستن سر 
شيشه رابا سربند شيشه. (از قطر المحيط). 
||سخت ترش گردیدن شبر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اصبار لبن؛ سخت 
ترش شدن آن چنانکه به تلخی گراید. (از 


اقرب السوارد) (قظر المحیط). |/اصبار 
چیزی؛ تلخ شدن آن همچون صبر. (از قطر 
المحیط) (از اقرب السوارد). ||ما اصیرهم 
علی‌النار؛ چه چیز دلیر گردانیده است اینها 


را بر آتش و چه چیز عمل کنانیده است از 


ايتها عمل اهل نار؟* (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطياء). ااب‌ازداضتن 4 ن. (منتهی الارپ) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 


أصبار. اج صِبر وبر و صبر. 
(قطر السحیط). ج صِبْر و صيْر, كرانه د 
سطبری هر چیزی و طرف آن وابر سييد. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اخذه باصباره؛ 
ای تاما باجمعه, قال الاصمعی اذا لقی الرجل 
الشدة بكمالها قبل لفيها بأصبارها. (اقرب 
الموارد). ||ملا الكاس الى اصبارها؛ اى الى 
رها . (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 

اصباغ. [1] ( ا) ج سِبْمْ و صبغ. (سنتهی 

الارب) (دهار). ج صغ. رنگها. (آنندراج) 
(غیات). ج صِبْغ و صباغ. (ناظم الاطباء) * 
رنگها. نانخورشها. ج بغ و بغ بمعنی 
صباغ. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
رجوع به صِبْعْ و صباغ شود: آنرا به انواع 
الوان و اصباغ چون عرص باغ بیاراستند. 
(ترجمه تاریخ یمینی نسخه خطی کتابخانة 
مولف ص ۴۲۱). 

اصباغ. [1] (ع مص) اصباغ نعمت؛ تمام 
کردن و کامل گردانیدن نعمت را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء), اسباغ نعمت بر 
کسی. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). رجوع 
به اسباغ شود. || غور؛ خرمابن به پختن 
درآمدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصباغ نخله؛ غورء آن به حال رسيدن 
درآمدن. (از اقرب الموارد). ||اصباغ ناقه؛ 
انک‌ندن آن بسچ سوی‌برآورده ر. (سنتهی 
الارب). بسچ سوی‌برآورده افکندن شتر. 
(ناظم الاطباء). أَطْبَمَت الناقة؛ القت ولدها و 
قد اشعر. (قطر المحيط) (اقرب الموارد). 
||خوردن كوشت و خون خنزير: اصبغ يده 
فى لحم خنزير ودمه؛ يعنى خورد آنرا. و 
اين حجت است مر شاقعى را بر حرمت نرد 
و آن بدتر از شطرنج است. (منتهی الارب). 


۱-در این معانی کلمه مهموزاللام است. 

۲ -در این معانى اصباء از ناقص واويست. 
۳-قرآن ۹۶۸۶ 

۴ - در ناظم الاطباء صبيرة است و ا گر منظور 
نشمتن بر خوان با سفره باشد غلط یست: جه 
صبیر و صبيرة هر دو بمعنی خوان آمده است 
ولی صاحب اقرب الموارد صبیر را بمعنی کوه 
آورده است. و بنابراین صبيرة درست نست. 
۵-اين معنی در اثرب و قطر المحیط یست. 
۶ -ولی در قطر المحیط و افرب الموارد جمع 
صباغ: اصباغ نیامده است. ۰ 


۸ اصبائيول. 


اصبانیول. (۱۱((خ) معرب اسپانیول. (تاج 
العروس ج ۷ص ۲۸۷ س ۲ در ش‌بل). 
اصباهان. [!] (إخ) معرب اسياهان است. و 
آن شهريست مشهور در عراق ونام اصلى 
ار اين است. (برهان)۱ (آنندراج). و صاحب 
مستتهی الارب کسام اصبهان را بنقل از 
صاحب قاموس مشتق از اكٌت اشافة آورده 
است که بمعنی سخت گردیدن گوشت ناقه و 
محکم شدن پیوستگی الواح آن و بسیارشیر 
شدن ناقه است و اگرچه گفته‌های وی مبتنی 
بر تخیلات بی‌پایه است لیکن از نظر سنت 
لفویان و نشان دادن تحولاتی که دربارة 
مفهوم کلمه روی داده است عيئاً تقل ميشود: 
قال صاحب القاموس و منه [يعنى از أَحَّتْ] 
اصبهان نام شهر مشهور اصل أن أَصَّتْ 
بسهان؟ بود؛ يعنى فربه شد زن صاحب 
ملاحت. نامیده شد بدان برای حسن هوا و 
شبرینی آب و بسیاری فوا که, پس " بحذف 
بعض حروق تخفق كردلد؟..وصواب 
انست كه كلمة اعجمى امت وگاهی همزه 
را مكسور هم خواتد و كاهى با رايه فا بدل 
كنندواصل ان اسباهان بود بصيغة جمع 
زيراكه أنها سكان ان شهر بودند يا براى 
آنکه هرگاه نمرود ساکتان آن شهر را براى 
جنگ کی که در أسمان است خواند در 
جواب او نوشتند: اسپاه آن نه که با خدا 
جنگ کند. یا مشعق است از اصت. (منتهی 
الارب). 

صاحب تاج العروس آرد: اما دربار آنچه از 
صحت هواى ان ياد شد مسعربن مهلهل 
كويد:اصيهان داراى هواى سالم و فضاى 
ياكيزهوتهىاز همة حشرات است. در 
خاک آن مردگان نمی‌پوسند و بوی گوشت 
در هوای آن دگرگونه نشود هرچند پس از 
پخته شدن یک ماه در دیگ بماند و چه بسا 
که‌گوری چندهزارساله از زیر خاک پیدا 
شده است و دیده‌اند مرده در آن هیچگونه 
تغییری نکرده است. خاک اصفهان بهترین 
خاک‌روی زمین است. سیب در آن مدت 
هفت سال تمر واتازه ميماند و گندم در آن 
سرزمين جنانكه در ديككر شهرها تباه ميشود 
دچار آفت نمیگردد. ياقوت گوید: شهری از 
بلدان معروفست و در وصف بزرگی آن 
مالغه میکنند و حد میانه‌روی را به اسراف 
میکثانند. و کلم مزبور نام سراسر آن اقلیم 
است. هيثمنن عدی گوید: اصبهان ۱۶ 
رستاق است و هر رستاقی بجز قرای جدید 
دارای ۳۶۰ قریه قدیم است و آب زندرود 
آن در نهایت گوارایی و شیرینی و پا کیزگی 
است چنانکه یکی از شاعران در وصف ان 
گفته است: 

لت آسی من اصبهان علی شی- 


ع سوی مائها الرحیق الزلال 

و تسیم‌الصباء منخرق‌الره 

ح و جوصافی على كل حال 

و لها العفران و العسل الما - 

ذیْ والصافات تحت‌الجلال. 

و بهمین سبب حجاج به یکی از کس‌انی که 
وی را به حکومت اصبهان تعبین کرد گفت: 
ترا به فرمانروایی شهری برگزیدم که سنگ 
أن كحل (سرمه) و مگس آن زنبور عسل و 
گیاه آن زعفران است. و گفته‌اند یکی از 
خصوصیت‌های هوای آن اینست که بخل 
مپرورد و بهمین سبب در آن کریمی دیده 
نمیشود و در برخی از اخبار امده است که 
دجال از اصبهان بیرون می‌آید. و گاه باء آن 
به فا بدل شود و گویند اصفهان... و گاه همه 
آن حذف شود و صفاهان گویند و اسباهان 
جمع اسپاه و «هان» علامت جمع ات و 
ابن درید گوید اصبهان اسم مركب است از 
اصب (اسب) بمعنی شهر و «هان» بمعنی 
سواره و بنابرین کلمة مزبور بمعنی شهر 
سواران است. ولی باقوت این گفته را رد 
کرده و گفته است صحیح آنست که اصب در 
زبان فارسی بمعنی سوار و «هان» گویا دلیل 
جمع است و بنابرین کلمه بمعنی سواران 
است و اصیهی بمعنی سواره است... و مراد 
صاحب قاموس از سپاهان, لشکریانی است 
که بمخالفت با ضحا ک پرخاستند و مردم هم 
با آنان همراه شدند تا ری را ببرانداختند و 
افریدون نیای ساسانیان را بر تخت نشاندند 
چنانکه در تاریخ بتفصیل آسده است و از 
اینرو چنانکه یاقوت اشاره کرده است تنها 
مردم اصبهان بودند که لوای ساسانیان 
برافراشتند و حمزقین حسن در اشتقاق این 
کلمه وجه نیکی قائل شده و گفته است: 
کلمهٌ یادکرده در فارسی جمع اسپاه بمعنی 
جند و هم به معنی سگ است و همچنین 
سگ هم بمعنی جند و هم بمعنی کلب است 
و اين دو نام با هم در عمل تناسب دارند 
زیرا کار هر دو حراست و نگهپانی است و 
مخقف آن سپه است و بنابرین این دو کلمه 
راجسمع بستند و دو شهر را که مسرکز 
سپاهیان سواره بود بداتها نامیدند و یکی را 
اسیهان و دیگری راسکستان, سکان 
(سسجستان. سیستان) خواندند. ولی در 
برهان قاطع اين معتی یافت نشد و بنابرین 
نظر مزبور را با تردید باید تلقی کرد. برضی 
از مورخان همم گفته‌اند شهر سزبور بتام 
اصبهان‌بن فلوح‌بن لنطی‌بن یونان‌پن بافث 
است. و ابن کلبی گوید: بنام اصبهان‌بن 
فلوج‌ین سام‌بن توح است... باقوت گوید: در 
این روزگار ببب فتنه‌انگیزیهای فراوان و 
تعصب میان شافعیان و حسنفیان و جنگهای 





اصبح. 

پیایی میان اين دو گروه, ویرانی بسیار بدان 
شهر راه یافته است چنانکه هر طایفه‌ای 
غلبه کند کوی دیگری راغارت میکند و 
ویران میسازد و میسوزد و بهمین سیب 
کمتر دولت یا سلطانی در آن دوام می‌یاید تا 
به اصلاح مفاسد آن بپردازد و ایین وضع در 
رساتیق و قسرای آن که هر یک بمنزلا 
شهریت نیز وجود دارد. گفتٌ یاقوت 
مربوط به قرن ششم هسجریست وگرنه 
هما کنون و پیش از اين زمان یعنی از قرن 
هشتم رفض و تشیع بر آن شهر غلبه یافته و 
ماد دیگر شهرهای ایران از قبیل استراباد 
ویزد و قم و کاشان و قزوین و جز آنها 
بکلی تستن از آن رخت بربسته است. (از 
تاج العروس): و سبب جدا کردن آن [قم ] از 
اصباهان و وقت شهر ساختن آن. (تاریخ قسم 
ص ۲۰ و رجوع به اصبهان و اصنهان و 
اسپاهان و صفاهان شود. 

اصاهان. [1] () نام مقامی است از جمله 
دوازده مقام موسیقی, و آنرا اصفاهانک نیز 
خوانند. (برهان) (انندرا اج). 

اصیح. [آبّ) (ع نت ف) صبیح‌تر. 
زيباروىتر: انا املح مته واخى يوسف 
اصبح منی. (حدیث). ||(() اسد. (اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). شير بيشه. بدان 
جهت که فورمو است. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (نساظم الاطباء). |((ص) مرد 
فورموی . موث: صبحاء. (منتهی الارب). 
مرد فورموی. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
||مونى كه خلقة سبيدى آن به سرخى 
دراميزد. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
موی سرخ و سپید. (مهذب الاسماء): شعر 
اصبح: موی مپید مایل به سرخی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). موی 
اشهب. موى كه به سرخى زند. ||ذوالصّيْحة. 
مونث: صُبحاء. ج. صّبح. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به صبحة شود. 
||((خ) ذواصبح؛ نام مسلکی است از ملوک 
یمن از اجداد اسام مالک‌بن انس و نامش 
حارث‌بن زید. (منتهی الارب) (انندراج). و 
رجوع به ذواصبح شود. 

اصیح. [أب] (اخ) حسارثبن عوفبن 


١‏ - رجوع شود به اسبهان و حائية معين بر أن 
در برهان. 

١‏ - يهان ( كقطام) نام زنى برد مبلی با 
غيرمنصرف است. (از تاج العروس). 

۳-پستر در متن غلط است. 

۴-پس کلمه را بحذف یکی از دو صاد و اء 
تخفیف کردند. (از تاج العروس). 

۵-آن (آن) علامت جمم است نه هان. 

۶-فور بمعنی سرخ است و ظاهرا لهجه‌ای در 
بور است. 


مالكبن زيدبن شداد ذرعة (كذا)...نياى 
مالکین انس یکی از اة اربعه بود. و 
رجوع به انساب سمعانی. و حارث و امام 
مالک‌بن اتس و مالک‌ین انس شود. 
اصبح. [أب ] ((ج) دهی است از دهستان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز که 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۱۳ 
هزارگزی خاور راء‌آهن واقم است. منطقة 
دشت گرمسیر مالاربائی و سکن آن ۱۸۰ 
تن است که شیعه‌اند و به عربی و فارسی 
سخن میگویند. آب آن از چاه تأمین میشود 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی زنان قالیجه‌بانی 
است. راه آن در تابستان اتومییل‌رو است... 
زیارتگاهی بنام عباس در این آبادی وجود 
دارد. سا کنان از طایفة سرخه هستند. (از 
فرهتك جغرافيائى ايران ج ع). 
أصبحيى. [ابَ حا ] (() درفش. (مسوید 
الفصلاء). 
اصبحی. اب حصیی )] (ع ص نسبی, | 
تازيانه. و انها عسبارت از تازیانه‌های 
اصبحیه‌اند نسبت به ذواصبح یکی از ملوک 
یمن از حمیر. (از تاج الصروس) (منتهی 
الارب). تازیانه, نسبت به ذواصبح و او یکی 
از تبابعة يمن از نیا کان‌اسام مالک‌بن اتس 
بود و امام مالک يكى از أثمة مذاهب بشمار 
میرفت. (از اقرب الموارد). تازیانه. (مهذب 
الاسماء). 

- سوط اصبحی؛ یکی از تازیانه‌های 


اصبحية. 
؟صبحيى. (أبّ] لص نسبى) منسوب به 
ذواصبح يكى از ملوك يمن. (از منتهى 
الارب). ممنوبست به أصبح» و نامش 
حرثبن عوفبن مالكبن زيد يود. (انساب 
سمعانی). و رجوع به اصبح و حارث شود. 
اصبحیی. (ا ب] (اخ) ابسوانس مسالک‌ین 
ابىعامر اصبحى نیای مالکین انس... از 
محدثان بود واز عمر و عثمان (رض) 
روايت كرد و سلیمان‌بن يسار و پسر وی 
نافعبن مالک از وی روایت دارند. (از 
انناب سمعاتى). 
"صبحى. [أ بَ) (إخ) ابواوس عبداللهبن 
عبداله بن اویس‌ین ابی‌عامر اصبحی مدنی 
خلف بنىتميم. از قریش بود و از زهری 
روايت كرد و يسرش اسماعيلبن ابىاويس 


از او روایت دارد. وی بسال ۱۶۹ ه.ق. 


درگذشت. و رجوع به انساب سمعانی شود. 

اصبحیی. اب ] ((خ) ابسوخالدین یزیدبن 
سعیدین یزید اصبحی اسکندرانی. منصوب 
به اصبح. از لیثبن سعد و مالک‌بن انس 
روایت كرد و عمربن محمدبن يحيى از وی 
روایت دارد. وی بسال ۱۵۲ ه.ق. ولد شد 


و در سین صدسالگی یا ۹۷سالگی 
درگذشت. (از انساب سمعانی). 
اصبحی. (اب] ((ج) اب وعبداثه مالک‌بن 
انس‌بن مالکبن ایی‌عامربن عمروین 
حسردبن غسيمان يا عثمانين جثيل يا 
خثيلبن عمربن حرث, ملقب به ذواصبح 
بال ۹۰یا ٩۴۱٩۳‏ با ۹۵ ه.ق.پس از 
سه سال ماندن در شکم مادر متولد شد و 
فقه را از ربیعه فقیه مدینه بیاموخت و هرگاه 
قصد نقل حدیث میکرد وضو میگرفت و 
شانه ميزد و عطر بکار میبرد و با کمال وقار 
در صدر مسند می‌نشت وبه روایت 
احادیث مپرداخت و از حدیث گفتن هنگام 
راه رفتن و در حال ایستادن و وقت 
شتابزدگی سخت کراهت داشت تا از این راه 
به تعظیم حدیث نیوی پردازد و بمنظور 
احترام جسد پیقمبر (ص) در مدینه سوار 
مس رکب نسميلد. در سال ۱۳۷ ه.ق. 
سلیمان‌بن جعفرین سلیمانین علی. عم 
منصور دوانیقی بعلت سعایت دیگران یا 
فتوایی که مخالف رأى سلطان داده بود او را 
به هفتاد تازيانه محكوم کردند و در سال 
9 درگذشت و در بقیع مدفون شد. کتاب 
معروف الموطاً فی‌الفقه الاحمدی ازوست. 
اين کتاب اشاس مذهب مالکی است و یکی 
از صحاح ستة اهل سنت است. و رجوع به 
اناب سمعانى و ريحانة الادب (ذيل انمد 
اربعة) و این خسلکان ج۱ ص ۲۳ و ج۲ 
ص ۱۰ و آداب اللسسغة ج۲ ص۱۳۹ و 
روضات الجنات ص ۶۸۲ و لغات تاریخیه و 
جفرافیه ح ۲ ص ۱۷۳ و معجم الصطبوعات 
ص ۱۶۰ و جواهرالادب ص۴۷۳ و فهرست 
ابن‌الندیم ص 58١‏ و ابوعبدالله و مالک شود. 
اصبحى. [أبَ] (إخ) ابوعبدالله محمدين 
أبىبكربن محمدين منصور أصبحى. فقيه 
یس مانی. (۶۳۲- ۶۹۱ ه.ق./۱۲۳۴ - 
۲ م.) نخست سا کن یکی از قرا بود و 
آنگاه به اپ (در یسن) رفت. او راست: 
المصباح» مختصريست در فقه. الفتوح فی 
غسرایب الشسروح. الاسراف فی تصحیح 
الخلاف و جز ايتها. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۷۰. 
اصبحى. [أبْ] (إخ)ابوعبدالله محمدین 
منصور اصبحى حتفی. متوفی بسال ۷۹۲ 
ه.ق.از محدثان و عالمان دين بود. او 
راست: تلخيص الكاشف فی اسماء الرجال 
از ذهبی. (از اسماء المؤلفين ج ۲ ستون 
۷۴ 
اصبحیی. (اب ) (إخ) ابوعلى تمامةبن شقى 
(كذا) همدانى اصبحى. از عقبةبن عامر 
روايت كرد. (از اناب سمعانى). 
اصبحی. (أب ] ((خ) خسولی‌بن سید 


اصبحی ایادی کوفی. از حمیر بود و در 
جنگ با حضرت حسین‌بن علی علیه‌السلام 
شرکت جست و بروایتی سر آن حضرت را 
از تن جدا کرد. و بقولی چون عمربن سعد به 
بریدن سر آن حضرت فرمان داد و به خولی 
گفت:فراشو و سرش رااز تن برگیر» وی 
دستش بلرزید و بازگشت. آنگاه سنان‌ین 
انس سر را چدا کرد و به خولی سپرد. 
برحسب روایات دیگر شش تین را قاتل آن 
حضرت دانسته‌اند که یکی از آنان خولی‌بن 
یزید اصبحی است. و نیز گویند عمرين سعد 
سر مطهر را با خولىين يزيد نزد عبيداللهبن 
زیاد فرستاد و خولی چون به كوفه درامد 
درهای دارالاماره بسته بود. شبانگاه به خانة 
خویش رفت و سر مطهر را در زیر خنوری 
که‌در سرای بود پنهان کرد و بتفاخر به زن 
خویش نوار گفت: دل خوش دار که با غنا و 
ارت لد اندم لبج عر جين ملل 
است که أورددام, زن كفت: مردمان همه 
سیم و زر به خانه برند و تو سر فرزند 
رسول به ارمغان من آوردی؟ بخدای که 
هرگز سر خویش بر بالین نو ننهم. وی 
بامداد سر را برداشت و نزد ابن زیاد برد. 
خولی هنگام قیام مسختار به سزای کردار 
زشت و نگین خود رسید و وی ابوعمره را 
به كرفتن خولى مأمور كرد. خولى از سيم به 
كنيف ينهان شد. ابوعمره به سراى درامد و 
به جستجوى برداخت واز عيوف بنت 
مالك زوجة وى كه شيعة خاندان بود نشان 
او میجست و چون زن از أن روزكه خولى 
سر مطهر به خانه اورد با او خصومت 
میورزید. بظاهر گفت: تدانم کجاست, ولی" 
بدست خویش به بیت‌الخلا اشارت کرد. 
دیدند زنبیلی بر سر گرفته و در زیر آن 
پنهان شده است. وی رابیرون آوردند و در 
براببر زن بکشتند و لاش او بسوختند. و 
رجوع به قمقام فرهادمیرزا ص ۰۴۶۳ ۰۴۶۵ 
۶ ۴۷۱ ۰۴۹۶ ۷۳۶ و مقاتل الطالیین 
ص ١١18‏ وكثف الشمه و استيعاب و 
روضةالصفاء و خولى شود. 
اصبحى. (بّ] (إخ) فضالة اصبحى, 
عموى مالكبن انس فقيه بود واز مردم 
مدينه روايت كرد واهل مديه ازوى 
روايت دارند. وى بزركترين فرزند صالكبن 
ابعائز نوف مقدار فايلى جيذيت كرديو 
بسال ٠2١ه.ق.دركذشت.‏ (از اناب 
سمعانی). 
اصبحية. [أَبَ حى ى](ع ص نسبى. ) 
سياط اصبحية؛ توعى از تازيائه مشوب به 
ذواصبح یکی أز بأدشاهانُ يمن. و رجوع به 
اصبحی شود. 
اصبر. [أبَ ] (ع نتف) شکیباتر. صايرتر. 


۰ اصبرار. 


بردبارتر. ||مجازاً. تواناتر. بابقاتر. بادوامتر, 
دلیرتر: و صارد اثقل و اصبر علی‌الشار منه. 
(ابن‌البيطار). 

= اثال: 

أصبر من الارض. 

اصبر من الود علی‌الذل, 

اصبر من جذل‌الطعان. 

اصبر من حجی. 

اصبر من حمار. 

اصبر من قضیب. 

الذهب ابتی‌الجواهر علی‌الدفن و اصبرها 
علی‌الماه, (مهدانی). 

هو اصبر علی‌السواف من ثالثةالائافی. 
اصبراز. (! ب ] (ع سص) شکیبایی کردن. 
(نتهى الارب) (ناظم الاطياء). اصبرار سر 
چیزی؛ صلیر کردن بر آن. (از اقرب الموارد). 
بمعنی تصبر. (قطر المحیط).. 
اصبرة. (آب ز] (ع ) على الجسممع. 
كو سبددان و شترانى كه بامداد به جرا روند و 
شبانگاه بنازآيند و به سفر تروند. واحد 
ندارد. انی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). من الفنم و الابل, السی تسروح و 
تغدو و لاتعزب. و لا راحد له. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). و در تاج السر وس مین 
است: من الفتم و الابل» لمی تروح و تغدر 
علی اهلها و لاتمزب عنهم آ. 
اصبع. 1/1 / أب / ب / ب" (ع () 
انگشت دست با با.ج. |صابع, اصابع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غماث). انگشت. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۱۳) (مهذب 
الاس‌ماء) ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
اصبوع. (مستتهی الارب) (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد), انگشت, و اشارت کردن به 
انگشت. (مید الفضلاه). عضو درازی است 
كداز كف دست ويا منشعب ميشود. مؤنث 
است رگاه مذكر آید. ج, اصابع. (قطر 
المحیط). و در اصبع دست سه لفت جمد 
مستعمل است که عبارتند از؛ الف: اصَبٌ 
نظاير آن اندک است مانند یرم" و لین " و 
اضفی و إنْنْحة. ب: اضیم چون اجد. ج: 
أطبّع چون بل و شحویان لفت ردیشی نيز 
آورده‌اند 1 آن آیسبع است ولى در کلام 
عرب چنین وزنی نیست. (از معجم البلدان): 
اصبعت در سیر پیدا مي‌کند 

كه نظر بر حرف داری مستند, 

مولوى (مدئوى). 

نيت أن جنبش که در اصبع تراست 

پیش اصبع يا پسش يا چپ و راست. 

مولوی (مشنوی). 

| المراعی علی ماشیته اصبع؛ یمنی بر آن اشر 
نیکی است. (از قطر المحیط). ,ان را گویند 
علی ماشیته اصبع؛ بمنی ثر نیکوست و کذا 





فى هذا الامر اصبع؛ اى اشر حن. (منتهى 
الارب). نشانة نمک. ||(اصطلاح رباضی) 
نصف سدس متقياس راكويند (جنانكه در 
لفظ ظل خواهد آمد). |إو نیز نصف سدس 
هر یک از قطر قمر و قطر شمس واز جرم 
هر دو را گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), و رجوع به ظل واصابع شود. ادر 
مساحت ۶ جو است که شکم یکی به پشت 
دیگری چسییده باشد. (از قطر السحیط). و 
رجوع به اصابع شود. 
أصبع. [! بَ] (إخ) كوهى است به نجد. 
(صنتهی الارب) (صرا اصدالاطلاع) (معجم 
البلدان). 
اصبع. [ا بت ] ((خ)" ابن غباث. از صحابه 
بود و أبن مندة از طريق جابر جعفی یکی از 
ضعفا از شعبى از اصبعبن غياث روايت كرد 
كهوى كفت شنيدم رسول (ص) فرمود: 
فيكم اينها الامة خلتان لمیکسونا فی‌الامم 
قبلکم. (از الاصابة ج ۱ص ۵۲). 
اصبع. [ب] ((خ) (بنی...) نام قومی است 
که تابمیت قرامطه پذیرفته. بودند. (از قاسوس 
الاعلام تركى). ||(إخ) ذا تالاصبع رضميه ”؛ 
بنای سنگی‌ایست متعلق په ابوبکربن کلاب. 
(از اصمعی). و بقولی متعلق به غطفان است. 
(از معجم البلدان). و رجسوع به ذات‌الاصبع 
شود. و صاحب منتهی الارب آرد: رضیمه 
است. 

> ذوالاصبع؛ لقب حرئان‌بن محرث عدوانی 
حکیم شاعر خطیب معمر, بدان جهت که 
گزید مار انگشت نر او را پس برید آثرا پس 
ملقب به اين لقب كرديد. 

> |إلقب حِبانبن عبدالله تفلبى شاعر. 

- ||لقب شاعری دیگر از سداحان ولیدبن 
یزید..(منتهی الارب). و رجوع به ذرالاصبع 
شود. 

اابن ابی‌الاصبع؛ متأخر است, کتب عله 
الحافظ الدمیاطی. (مستهی الارب). و رجسوع 
به ابن ابى الاصبع شود, 
اصبع خفان. [ا بع حَفْ فا] (إخ) بنائى 
است بى عالى و بسزرگ نزدیک کوفه, 
(منتهی الارب). بنای بزرگی است نزدیک 


کوفه از بناهای ایرانیان و گمان میکنم که 


ايشان برحب عادتى كه در اینگونه بساها 
دارند آنرا بعنوان جایگاه نگهبانی و دیدبانی 
ساخته‌ند. (از معجم البلدان), 
اصبعین. (اب ) (ع |) تسثنيُ اصسبع. دو 
انگشت: 


من چو کلکم در میان اصبعین 

نیتم در صفٌ طاعت بین‌بین, مولوی: 
و در این ب بيت اشاره به حديث على (ع) 
است که فرمود: قلب‌الموّمن بین اصبعین مسن 
اصابعارحمن 


اصیغ. 
نور غالب أيمن از كسف و غسق 
در ميان أصبعين نور حق. 
و رجوع به أصابعالرحمن شود. 

اصبخ. [أب](ع ص.!) سيل بزرك. (منتهى 
الارب) (آننندراج). بزرگترین سیلها. (قطر 
المحیط). ||کسی‌که در وقت زدنش در جامه 
ریده باشد. (مستهی الارب) (آنندراج). 
کسی‌که هرگاه زده شود در جامهٌ خود حدث 
کند.(از قطر السحیط). ااگل و لای نک 
سیاه. ||مسرخ مسپیددم.(ستتهی الارب) 
(اندراج). پرندءٌ سپیددم. (از قطر المحیط). 
اسب سپیدپیشانی با سپید اطراف كوش يا 
سفيد فش ها دم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اسب سپید پنجه و اسبی که هسمة دنبالش 
سبد بائد.(مؤيد الفضلاء). اسب 
سبيدييشانى با اسبي که کناره‌های گوش آن 
سپید باشد. مونث: صبفاء. ج. صُبم. (قطر 
المحیط), 

همدانی. پیامبر (ص) را درک کرد و چون 
برادر وى بزيدبن حجر بر دست معاد در 
حیات پیامبر (ص) اسلام آورد. در خشم 
شد و در راه سعاذین جبل تست تااو را 
بکشد ولی در اين راه توفیق نیافت. آنگاه 
مسلمانی گزید و در زمر نیکان درآمد. (از 
الاصابة ج ۱ص ۸۱۱۱ 

أصبغ. [أب] (إع) ابن خليل قرطبى. از 
يحبىبن يحيى ليثى روایت کرد. ابن فرضی 
كويد: متهم به دروغ است و شيخ مالكيان 
أبوعمرو سعدى به من ير داد كه شليده 
أست اصبغ كفته است: | كر در ميان كتب من 
سر خنزیر باشد بهتر است تا تصنیفی ازآن 
ابوبكرين ابىشيبة... و اين رابا استاد 
بدینان هم آورد‌اند: اگر در تابوت من سر 
خنزير باشد بهتر است تا مسند ابن أبسى شيبه. 
وی بسال ۲۷۲ ه.ق. درگ‌ذشت. (لسان 
السیزان ج ۱ص ۴۵۸). و رجسوع به هسمان 
صفحه وص 4 شود. 
اصبغ. 1 ب (إخ) ابن دحية. از وذو 
سعد خبر منکری روایت کرد ولی رشدین 


مولوی, 


۱-پس معنی و لانعزب چنین است: واغایب 

نشوند؛ یاو جدانشوند از خداوندانشان, نه «ر به 

سفر نروند». 1 | 

۲- در ضبط کلمه ه لغت با لهجه اس تثلیث 

همزه و باهر حرکت همزه تثلیث باء:و لفت 

دهم آن اصبرع است رجوع به اصبرع شود. 
۳-گیاهی است. 

؟ - نام مرديست كه عدن ابين بدو نسبت داده 

شده أسث, 

۵-در متهی الارب بغلط اصبغ آمده است. 
۶-رضام بمعنی سنگهای بزرگی است که آنها 

رابر روی یکدیگر می‌نهند. 


اصیغ. 

سمت است و اصبغ از وی قوی‌تر است. (از 
ان المیزان ج ۱ ص ۴۵۹). 
اصبغ. (أب] (إخ) أبن زيد. محدث و 
مولاى عمروبن حريث بود. (منتهى الارب) 
(انندراج). كنيت وى ابوعبدالله و تابعى بود, 
و رجوع به ابوعبداله در همین لفت‌نامه 
شود. 
أصبغ. [أب] (إن) ابن سفيان كلبى. ابن 
مسمین گفت او را نمیشناسم و ازدی گفت 
مجهول است, از عبدالعزیزین مروان چسیزی 
روایت دارد - انستهي. ععیلی گفت: از 
عبدالعزیزین مروان از ابوهریره از سلمان 
روایت کرد. گفت از پیامبر (ص) پرسیدم: 
ای رسول خداا خداوند پیفمبری نفرستاد 
جز اینکه آشکار شد کسی که پس از او 
خواهد آمد. آیبا پیامبر پس از تو معلوم 
هست؟ گسفت: آری! عسلی‌بن ابسی‌طالب. 
مسحمدین حمید از سلمةبن فضل از ابن 
اسحاق از حکیم‌بن چبیر از حسن‌بن سفیان 
از اصیغ‌ین سفیان حدیث رابه او روایت 
كرد. عقيلى كويد و حکيم ست است و 
حسن و اصبغ مجهر اند و جز در اين 
حدیث شناخته نشده‌اند. و ابن عدی قول 
ابن مسعین را نقل کسرده و گفته است او 
همجنازكه كفته ست مجهول و ناشناخته 
است و اهل یمن هسمچنان‌که گفته است از 
وى ررایت کرده‌اند. (از لسان السیزان ج ۱ 
ص 85" ). 
اصبغ. [أبْ] (إخ) ابن عبدالمزيز لسثى. از 
پدرش ررایت كرد. مجهول است - انتهى. 
مسيمونين عباس و يدرش عبدالمزيزين 
مروانبن اياسبن مالك از وی روابت 
دارند. (از لان السیزان ج ۱ص ۴۶۰). و 
زرکلی آرد: اصبغبن عبدالمزيزبن مروان (؟ 
- ۸۶ د.ق./۷۰۵م.) یکی از اسرای 
بنی‌امیه بسود... و در اسک‌ندربه در جوانی 

پسیش از سرگ پدر درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۲۰ 
اصبغ. 1 بّ] (اخ) اببن عمروین ثعلبةبن 
حصن أبن ضمضم كابى. در دومةالجندل 
اسلام آررد و رئیس قومی از نصرائیان بود. 
(از امتاع الاسماع ص 188). وابن حجر 
أرد: وي بسر دسث عبدال حسمن عسوف در 
درران حسیات پیامبر (ص) اسلام آورد و 
عسبدالرحمن دختر وى تماخر را بفرمان 
پیامبر بزنی گرفت. رجوع به الاصابة ج١‏ 
ص ۱۱۱ شود. 
اصبغ. [أبَ] (إخ) ابن فرجبن سعدبن نافع 
فقیه مالکی مصری, مکنی به ابوعبدالل. ار 
در نقه شا گردابن ابی‌الفاسم و این رهب و 
اهب است و عبدالسلک‌بن ماجشون در 
حق وی گلت که مصر ماشدی برای اصبغ 





لیاورد. گفتد: حتى ابنالقاسم؟ گفت: حتی 
ابنالقاسم و او كاتب ابن وهب و جد او نافع 
آزادكرد: عبدالمزيزبن مروانبن الحكم 
الاموئ والى مسصر بود. واصبغ بروز 
بک‌شنه چهار روز از شوال ماندۀ سال 
۵ .ق. درگذشت. و رجوع به عقدالفرید 
ج ۲ ص ۱۳۸ وج ۵ ص ۲۰۹ و 
حلل‌السندسیه ج ۲ ص ۱۵۸ و تساریخ مصر 
ص ۱۳۵و ۱۶۰ و تاریخ الضلفا ص ۲۲۶ ر 
۵ و اب وعبداله در همین لفت‌نسامه و 
ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم محما پیروین 
گنابادی ج۲ ص۲۵٩‏ و حاشية همان صفحه 
شود. 

اصبغ. [أبْ] (إخ) ابن قاسمين اصبغ. بسال 
۳ د.ق. درگذشت. ابن صابر گوید در 
تاریخ وی محل نظر است. (از لسان المیزان 
ج ۱ص (ff.‏ 

أصبغ. [أبّ] (إخ) ابن محمدين أبىمنصور. 
خبر يافتمم وی روایت کرد که پہابر (ص) 
گفت:هرگاء از من خبری برسد که پوسٽت 
شما از آن بلرزد و دلهای شما از آن مشمثز 
شود آنراردکید". این خر راعمررین 
حارث از وی روایث کرد. بیهقی گلت: 
سجهول است. (از لسان الميزان ج اص 
Aff.‏ ° 

)صبغ. [أبّ] (إخ) ابن محمدين شيخ 
مهدی, مکی به ابوالقاسم, (۳۶۱ - ۴۲۶ 
ه.ق./۷۲٩‏ - ۱۰۳۵ م.) از مردم غسرناطه و 
ان مفاخر اندلس بود.در علوم حساب و 
هنندسه و هسیأت و فلك و طب مهارت 
داشت. او راست: الم_دخل آلی الهندسه. 
تفسیر کستاب افلیدس و کتابی بزرگ در 


هندسه و کتابی در اصطرلاب و کامل در ۱ 


حساب هوائی و جز اینها. (از اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۱۲۱). وی په ابوالسمع و ابوالقاسم 
واین‌السمع نیز معروف بود. و رجوع به 
ابوالسمع و ابوالقاسم و ابن‌السمح و 
عمو نالانباء و فاسوس الاعلام ج ۳ ص ٩٩۰‏ 
و نام دانشوران ج ۳ ص ۲۵ شود. 

اصبغ. [أبْ] (إخ) ابن نباتة حنظلی کوفی, 
تابعى و از ياران على (ع) بود. ابن ماجه 
حسدیث او را که از علی (ع) آورده است 
تخریج کرده است. کلیت او ابوالقاسم بود. 
رجوع به الاصابة ج ١ص‏ ١١١و‏ 
عقدالفرید ج ۳ ص 748 و حبيبالسمر ج 
خيام ج١‏ ص 008 شود. 

اصبغ. (ب ] (اخ) ابن بحمی. پزشک بود و 
در این صناعت بر دیگران تقدم داشت و 
بدان اثاصر را خسدمت کرد و برای او حب 
آنیسون را بساخت. پیرمردی خوش‌رو بود 
و در نسزد رژسا احسترام بسیار داشت., (از 
عیونالانباء ج ۲ ص ۴۵). 





اصبهان. ۲۷۰۱ 


اصبغ. اب ] ((غ)ابوبکر شیبانی. از سدی 
روایت کرد. مجهول است و خبر منکری از 
سدی از عبد خیر از ععلی (ع) آورده است. 
رجوع به لسان المیزان ج ۱ص ۴۶۰ شود. 

اصبغ. 1 ب ((خ) م واديى است در 
بحرين. (متتهى الارب) (ممجم اللدان) 
(قاموس الاعلام تركى). 

اصبغ الناصية. [أبَ عُْنْ ناى](ع ص 
مرکب) از نشانه‌های اسب است و بر اسبی 
اطلان شود که تمام پیشانی آن سپید باشد. 
(از صيحالاعشى ج ۲ ص ۲۱. 

اصبغة. (آب ]اج يباج صب 
(نتهى 5 انخورشها. ۰ رعو به صبام 
و جبغ شو 0 

اس [| ح] (ع !)اول روز الطر 
المحيط). صباح: اتبته أاصبوحة كل يوم؛ 
يعنى أميدم او را صباح هر روز. (سنتهی 
الارب). بامداد. (رب‌جنی). ج اصابيح. 
(مهذب الاسماء). 

اصبوع. 1 (ع |) اصبع. انگشت. (سنتهی 
الارب). لهجه با لفتی است در اصبع, ج؛ 
اصابیع. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 

اصبهان. (ا بّ] (اخ) آنسرا اصباهان و 
اصلهان و اسباهان و اسپاهان و سپاهان نیز 
خوانند. از شهرهای بزرگ و آباد ابرانست 
كداز لحاظ محصولات صنعتی چه اسروز و 
چه در ادوار گذشته مهمترین مركز صنایع 
بشمار میرفته و سبرود. بناهای تاریخی و 
باشکوه آن که در آنها عالیترین نمونه‌های 
هنرهای زیبا و صنعت معمارى بكار رفته 
است نظر جهانگردان را بخود جسلب ممكند. 
رجوع به اصلهان و اصباهان و ضميمة 
معجم البلدان ص ۲۸۷ و فهرست السعرب 
جوالیقی و فهرست تاریخ الحکماء قفطی و 
الموشح ص ۲۶۴ و ۲۸۶ و قاموس الاعلام 
ج و الاوراق ص ۰۲۰ ۶۲ و ۲۸۵ و الوزراء 
والکتاب ص۱ ۶۲ ۴۶ ۱۷۰ و ۲۳۱ و 
حل لالندسية ص ۱۶۸ و ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۵۶۹ و ضحی‌الاسلام ج ت ص ۱۸۳ 
و فسهرست عیون الاخسبار و اخنبار الدولة 
السلجوقیه ص۱۶ ۵۶ر ۱۵۶ و الراضی 
صن ۶۲,۲۰ و ۲۸۵ و الج‌ماهر بیررنی 
ص ۰۲۲۰ ۱۷۱, ۱۰۳۰۱۱۲۰ و عیون‌الانباه 
ص٩۱۶‏ و مس رآت‌السلدان ج ۱و مسعجم 
البلدان شود. 

اصبهان. (!ٍب] (اخ) ابن للوجبن لسطىبن 
بونان‌بن يافث ها فلوج بن سامين نوح. كسى 
بود که شهر اصفهان به وی منسوبست. (از 


۱ -نل: حصین. 
۲ اشاره به آبه: تقشعر سنه جلرد الل یس 
یخشرن ربهم. (قرآن ۲۳/۳۹). 


۲ أاصيهان. ' 


اصبهانی. 





تاج العروس). 

اصبهان. (!ب] () اصفهان. پرده‌ایست از 
موسیقی. (دزی ج ١ص‏ ۲۶). 

اصبهانات. [ا ب ] ((خ) 3 امس بهانة, 
شهریت در سرزمین فارس. (از صعجم 
البلدان) (مراصد). حمدائّه مستوفی در ضمن 
بیان خط ثبانکاره گوید اصطهنات شهری 
پردرخت است. هوای معتدل دارد و از هر 
نوع در آن بود و آب روان بسیار دارد و در 
أن حدود قلعداى محکم است. وقت نزاع 
سلاجقه با شبانکاریان اتایک چاولی آنرا 
خراب کرد و بعد از آن صعمور کردند... 
برحسب گفتار یکی از محققان امسطهنات 
است نه اصبهانات و قصبه‌ایست نه شهر 
یعنی برزخ ميان شهر و ده. (از مرآت‌البلدان 
3 ۱ص ۲۴ و رجوع به‌ همان صفحه 
شود. 

اصبهانک. [ا ب ن] (إخ) ياقوت حموى 
كويد نام قصبة كوجكى است در طريق 
أصفهان و اكنوناين شهرك در حكم قرية 
بزرگی باشد. (قاموس الاعلام. تصفیر 
اصبهان بزبان فارسی است... و آن شهرکی 
است در راء اصفهان. (از معجم البلدان). و 
رجوع به مرآت‌البلدان ج ۱ص ۲۳و 
مراصد الاطلاع شود. ||(!) نام مقامی از 
موسیقی. (برهان). 

اصبهانة. [ابِ ن) ((خ) لفتی است در 
اصبهان و جمع آن اصبهانات است. رجوع 
به اصبهانات و ممجم الیلدان شود. 

اصیهانی. [!ب] (ص نسبی) نسبی است 
به مشهورترین شهر جبال. و چنانکه يرخى 
كفتهاندكلمة فارسى الست مركب از سياه و 
«ان» علامت جمع, جون كروههاى سياهيان 
ساسانیان (| كاسره) مانند لشكريان فارس و 
كرمان و اهواز و جبال هنگامی‌که برای آنان 
واقعه و پکاری روی میداد در آن شهر گرد 
می‌آمدند. (از انساب سمعانی). و رجوع به 
اصباهان و اصبهان و اصفهان و اصفهانی 
شود. 

اصبهانی. (! ب] ((خ) خواهسرزادة 
کورتکین بود و کورتکین از رجال عصر 
المتقی باه (اوایل قرن ۴ هجری) بشمار 
ميرقت. .واصبهائى رابه واسط فرمتاد واو 
جواتی زیباروی بود و سپاهی با وی به 
واسط رفت, رجوع به الاوراق ص ۲۰۴ و 
۲۰۵ شود. 

اصبهانی. (اب] (اخ) ابسوريعة سمولقبن 
عبدائّه خویی اصفهانی نحوی. نزیل دمشق 
بود و بسال ۲۳۰ ه.ق.درگذشت. صاحب 
عسيونالتواريخ آرد: او را تصیفات 
بسیارست که از انجمله است الجماهر» در 
نحو. (از اسماءالمژلفین ج ۲ ستون ۴۷۲). و 








رجوع به ابوربيعة و مموله شود. 
اصبهانی. (اب | (إخ) ابوطاهر احمدین 
محمدین احمدین محمدبن ابراهیم سلفی 
اصفهانی. رجوع به ابوطاهر و احمد و 
عیون‌الانباء ج۲ ص ۱۹۱ شود. 
اصبهانیی. (ا ب ] (اخ) ابوعبداله محمدبن 
قوامالنة اسماعيلبن محمدین احمد طلحي 
بستی اصفهانی. در حیات پدر خود یسال 
۶ « .ق.درگذشت. صاحب طبفقات 
الشافعیه آرد او را تتصانیفی است از قبیل: 
اتحریر فی شرح الجامع الکییر از بخاری. 
(از اسماء‌المولفین 3 ۳۲ ستون ۸۷. و رجوع 
به ابوعبدالله و محمد و قوامالسنة شود. 
اصبهاننى. [! بَ] (إخ) ابوالمنذر تعمانين 
عبدالسلام تعیمی اصبهانی. سحدث بود و 
بسال ۱۸۳« .ق. درگ ذشت. او راست 
رسالههايى در حديث. (از اسماءالمؤلفين ج 
۲ستون ۴۹۵). و رجوع به ابوالمندر و 
نعمان‌ین عبدالسلام شود. 
اصيهانی. [! بٍ] (اخ) ابومنصور محمدین 
علی اصبهانی نحوی و لشوی. از ندیمان 
صاحب‌بن عباد بود و بسال ۴۸۶ ه.ق. 
درگ‌ذشت و كويد در سال ۴۱۶ حیات 
داشت. او راست: ابنيةالافعال. انتهازالارب 
فى تفسير المقلوب من کلام العرب. الشامل 
در لفت. شرح الفصبح تالیف تملب در لفت. 
(از اسماءالمولفین ج ۲ ستون ۷۶. و همین 
مؤلف درج ۲ستون ۶۳ اصبهانی دیگری 
بنام محمدين عمر اصبهانى مكنى به 
ابومنصور نحوى تقل كرده و كويد وى بسال 
۵ حيات داشته و كتاب ابنيةالافعال را به 
وی نسبت داده است. همچنین در ستون ۶۹ 
همین جلد اصبهانی دیگری ببنام محمدين 
احمد امده است که شرح فصیح نعلب به 
وی نسبت داده ده است. و رجوع به 
اصبهانی محمدبن احمد شود. 
اصبهانی. [إ ب ] (إخ) احمدبن سعد کاتب 
ابوالحين ' اصفهانی. متوفی بسال ۳۵۰ 
ه.ق.او راست: فقرالبلفاء». کتاب الحصلی و 
الشياب. کتاب‌المنطق. کتاب‌اله جاء. (از 
اسماءالمژلفین ج ۱ستون ۶۳). و رجوع به 
أحطين سعد وابوالحين شود. 
اصبهانى. [إِبَ ] (إخ) احمدين عدا 
أصفهانى, مكتى به ابونعيم. رجوع به أبوتعيم 
و معجم المطبوعات و اسماءالمؤلقين شود. 
اصبهانى. [!بَ] (إخ) احمدين علوية 
اصبهانی کرمانی " لضوی. متوفی در حدود 
سال ۳۱۲ ه.ق. از مولفان و لفویان بودو 
رساله‌ای در پیری و خضاب داشت... (از 
اسماء‌المژلفین ج۱ستون 4۵۷ و رجوع به 
احمدین علویه در:همین لغت‌نامه شود. 
اصبهانی. اب ] ((خ) اسسسماعیل‌ین 


عبدالهبن مسعود عبدی اصبهانی, مکنی به 
ابوبشر حافظ متقنی بود. متوفی ۲۶۷ ه.ق. 
او راست: الفواید در حدیت در هشت جزء. 
(از اعلام زرکلی). و رجوع به اسماعیل 
شود. 
اصبهانی. [!ب ] ((خ) حافظ ابوجعفر 
احمدین مهدی‌بن رستم اصبهانی. از زاهدان 
و محدثان بود و بسال ۲۷۲ ه.ق. درگذشت. 
او راست: المسسند فسی‌الصدیث. (از 
اسماءالمولفین 3 ۱ستون ۵۰. و رجوع به 
احمد و حافظ و ابوجعفر شود. 
اصبهانی. [!ب ) (اخ) حافظ ناصرالدیین 
اسماعیل‌بن محمدین فضل‌ین علی‌بن احمد 
قرشی طلحی بستی اصفهانی, منلقب به 
قوام‌السنة. (۴۵۹ - ۵۳۵ ه.ق.) از عالمان 
دين بود. او راست: الامالى فىالحديث. 
الايضاح فی تفیر القرآن. الترغيب و 
الترهيب. الجامع الكبير فى معالم التفير در 
١‏ تلد مهافت كان الكحجة: 
دلائلالتبوة. شرح الجامع الصحيح تأليف 
بخارى. شرح الجامع الصحيح تأليف ملم. 
سيرةاللف. كتابالتة در يى جلد. 
کتاب‌السفازی. معتمد فی‌التفسیر در ده 
مجلد. موضح فی‌اتفسیر در ۳ مجلد. (از 
اسماءالمولفین ج ۱ستون 4۲۱۱. و رجوع به 
حافظ و ناصرالدين واسماعيل شود. 
اصبهانيی. (!ب ] ((خ) حمزةبن سلیمان‌بن 
حمزه. متوفی بال ۴۲۸ ه.ق.از مورخان 
و ادییان بود..او راست: الامثال الصادرة عن 
بيوتالشعر. تاريخ اصفهان. تاريخ 
كبارلبشر. كتاب الامثال على افصل و يدخل 
فهه الشعرية و النثرية. كسا بالاوصاف. 
كتاب اتشبهات. كا بالماثيل. كتاب التنبيه 
على حروف المصحف. کتاب‌الموازنة. (از 
لسماءالموّلفين ج استون ۳۳ از 
میزان‌الاعتدال). و در سعجم المطوعات 
آمده است: حمزةبن حمن اصفهاتى؛ متوفی 
بمد از ۲۵۰ ه.ق. ادیپ و مصنف ناموری 
بود. او راست: کاب‌الامنال. کتاب اصبهان 
واخبارها. كتابالتشبيهات. کتاب 
أنواعالدعا. كتاب التنيه على حبروف 
المصحف. کتاب رسائل. کتاب التماثيل فى 
تباشیر السرور. زیدان در تاریخ آداب‌اللغة 
(۲ - ۳۱۵) ارد: بفیر عرب تعصب میورزید 
و در نوشته‌های خود به منابم فارسی اعتماد 
داشت. دیگر از تألی فات مشهور او کتاب 
معروف تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء 
است که تا سال ۳۵۰ است, این کتاب به 


١‏ -كنيت أو در اسماءالمؤلفين ابوالحن آمذه 
است واين صورت از لغتنامه نقل شك 
۲ - در متن به غلط گرانی است. 


اصبهانى. 

اهتمام گوتوالت" به لاتینی ترجمه شده 
است, بخش اول مستن عربی و ببخش دوم 
ترجمة آن در لایپزیک چاپ شده است 
(۱۸۳۴ - ۱۸۴۸م.) و هسم بنام «تاریخ 
ملوک‌الارض» در کلکته (۱۸۶۶م.) در 
۲ صفحه و در برلن (۱۳۳۰ ه.ق.) بطبع 
رسیده است. (از معجم المسطبوعات). و 
رجوع به فهرست الجماهر بیرونی و انساب 
سمعانی شود. 
آصبهانی. (! ب ] (اخ) خالدبن ابی‌الفرج 
علی اصبهانی. از فقیهان و ادییان بود و 
تاریخ وفات ار بدست نیامد. او راست: 
مراتبالفقها. منهاجالتعبير. (از اسماءالمؤلقين 
ج ۱ستون ۳ و رجوع به خالد شود. 
اصبهافی. اب ) (إخ) طاهرين عربين 
ابراهیم‌بن احمد اصبهانی مقری. متوفی 
بسال ۷۸۶ ه.ق.از عالمان دیس بود او 
راست: قصيدة الطاهرية فی‌القراآت العشرة. 
نظم‌الجواهر که قصیده‌ایست در اختلافات 
آیات. (از اسماءالمولفین ج ۱ستون ۴۳۱). 
اصيهاني. (اب ] ((ج) عبداررحمن‌بن 
احمد ابوسعید اصبهانی. از مردم اصفهان بود 
و در بغداد سیزیست. در علم ادپ دست 
داشت. ابواسحاق نام وی را در الفهرست 
خود یاد کرده و تاریخ وفات او را بدست 
نسداده است. او راست: ادب‌الکساتب. 
تهذيب‌الفصاحة. كتاب‌التديم. كتاب 
رسائلالابهرى. (از اسماءالمؤلفين ج ١‏ 
ستون ۵۱۳). و رجوع به ابوسعید... در 
همین لغت‌نامه شود. 
اصبهانی. [اب ] (إخ) عبداار حمنين 
عبدالله اصبهانى. از مردم کوفه بود ولي او را 
به اصبهان نسبت میدادند. وی از 
عسبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی روایت کرد و 
شیاین حجاج از او روایت دارد. وی 
هنگام امارت خالد بر عراق درگذشت. (از 
اناب سمعاتى). 
اصبهانى. [! ب ] (اخ) عبدالرحمن‌بن 
محمدین اسحاق‌بن محمدین یحیی صندءة 
ابراهیم حافظ ابوالقاسم اصبهانی. متوفی 
بسال ۴۷۰ ه.ق.از عالمان دین و حدیت 
بود. أو راست: الرد على الجهمية. صيام 
يومالشى. كتاب حرمةالدين. المستخرج 
ف ىالحديث. (از اسماءالمؤلفين ج ۱ستون 
۷ و رجوع به ابوالقاسم و بنی‌منده و 
عبدالرحمن شود. 
اصبهانی. (ب ] (إخ) علىين حسين. 
رجوع به ابوالفرج اصفهانی و سعجم 
المطبوعات و اسماءالمؤلفين و اعلام زركلى 
و فهرست عيونالانباء شود. 
اصبهانی. [اب ] ((خ) علی‌بن حمزةبن 
عمارتبن حمزتبن یسارین عشمان ابوالحمسن 


اصمهانی (عشمان پدر ابوملم خراسائى 
بود). از ادیبان اصفهان بود و بسال ۳۷۵ 
ه.ق. درگ ذشت. او راست: ف قرالبلفاء. 
المختار من شعر عامةالشعراء. قلائدالشرف 
فى مفاخر اصبهان و اخبارها. كتابالشعر. 
(از اسماء‌المولنین 3 ١‏ ستون الأع), 
اصبهانی. [اب ) ((خ) عمادالدین کاتب 
اصفهانی وزیر, معروف به ابن اخی‌الصزیز 
(صاحب تکریت). مکنی به ابوعداله 
محمدبن صفی‌الاین ابی‌الفرج محمدین 
تقس‌الدین ابی‌الرجا حامد. ۵۹۷-۵۱۹۱ 
ه.ق.)در اصفهان متولد شد و در آن شهر 
پرورش یافت و آنگاه به بغداد رفت و مدتى 
در مدرسه نظامیه فقه یاموخت و در خضلاف 
(جدل و مناظره) و فنون ادب مهارت سافت 
و به بنداد در نزد وزیر عون‌الدین یحبی‌بن 
هيرة تقرب يافت و او عماد را ببه نظارت 
بصره و آنگاه واسط گسیل کرد و سپس به 
دمشق انتقال يافت ودر ان هنكام سلطان 
دمشق ملک عادل نورالدین بود و آمی رکییر 
تجمالدين ايوب والد صلاحالدين ایوبی أو را 
بشناخت و او عموى عماد عزيز رااز قلعة 
تكريت میشناخت. از ایترو نسبت به وی 
احسان کرد و او را گرامی داشت و بر دیگر 
اعسیان و افاضل امتیاز بخشید. سلطان 
صلاح‌الدین نیز از سوی پدر او را میشناخت 
واو صلام‌الاین رادر آن هنگام در دمشق 
مدح کرد. باری عماد در دمشق درگذشت و 
در مقایر صوفیه در خارج باب‌لنصر مدفون 
شد. گویند روزی وی قاضی فاضل را که بر 
اسبی سوار بود ملاقات کرد و گفت: سر 
فلا كباب الفرس. فاضل كفت: دام 
علاالعماد. و جملههاى هر دورا ميتوان 
بصورت مقلوب هم خواند. او راست: -١‏ 
زبد:النصرة و تخبةالعصرة, و أن مختصر 
نصرةالفترة و عصرةالقطرة فى اخبار الدولة 
السلجوقية است که فتح‌بن علی بنداری 
اصفهانی آنرا مسختصر کرده است (لسدن 
۵۹ ۵۰و ۲۲۴ صفهحه از دو نسخة 
اکسفوردو پاریی, دارای فهرست نامهای 
کسان و ملتها و شهرها و جز آنهاست و پس 
از آن مقدمداى بزبان فرانسه بقلم هوت" 
بدان افزوده شده است و در م طبعة 
موسوعات مصر (۱۳۱۸«.ق./ ۱۹۰۰ع.) 
بنام تاریخ دولة آلسلجوق من انشاء الامام 
عمادالدين... به اختصار شيخ امام فتحبن 
علی‌بن محمد بنداری اصفهانی, طبع شده 
است. ۲ - الفتح القسی فى الفستح القدسى. و 
برخى آن را بنام الفتح القدسی فی‌الفتح 
القدسى اورده‌اند. و صاحب كشفالظنون 
آنرا بنام القدح القسى فس الفتح القدسی 
خوانده است و گوید در دو مجلد باشد. 


اصبهانی. ۲۷۰۳ 
مولف آن ععمادالدیس‌بن محمد کاتب 
اصفهانی است. و در آن از سال ۵۸۳ه.ق. 
آغاز کرده است. محدوح وی در خطبه کتاب 
ناصرالدین احمدین المستضیء بالله العباسى 
و سلطان صلاح‌الدین یوسف است. و این نام 
در پشت کناب سطور است ولی وی گوید: 
انرا الفتح القدسی تامیدم و بر قاضی فضل 
عرضه کردم. وی به من گفت آنرا ببنام الفتح 
لي نالفي اندض عوضوم كن 
( کشف‌الظنون). اين کتاب به اهتمام مسیو 
لندبرگ فرانسوی در لیدن (۱۸۸۷ ۱۸۸۸ 
م.) در ۵٩۳‏ صفحه طبع شده است و دارای 
مقدمه‌ای بزبان فرانسه میباشد. و هم در 
مسصر در مطبعه موسوّعات بسال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در ۳۷۴ صفحه جاپ شده است. (از 
معجم المطبوعات). و رجوع به عماد کاتب 
شود. 

اصبهانی. ااب ) ((غ) قاسمين فضل 
حافظ ابوعبداله اصبهانی. متوفی بسال ۴۸۹ 
ه.ق.از مسحدثان بسود. او راست؛ اربعون 
اجزاءالحدیت. الفوائد المنقاة فی‌الحدیت. (از 
اسماءالمژلفین ج ۱ستون ۸۲۷). و رجوع به 
ابوعبدالله و قاسم ثففى شود. 
اصبهانی. (اب ] ((غ) محمدین ابراهیم‌بن 
علی‌بن عاصم اصفهانی ابوبکر مسقری. (۳۸۱ 
- ۴۶۶ ه.ق.)محدث بود. او راست: اربعین 
در حدیث. المعجم الکبیر. (از اسماءالمولفین 
ج ۲ ستون ۷۳). 
اصبهاني. [! ب ] ((ج) محمدین احمدین 
علی کرکانجی خوارزمی ابوحامد اصفهانی 
مقری. متوفی بسال ۴۸۰ ه.ق.از مولفان 
بود. او راست: البصاثر فی‌الوجوه و النظائر. 
(از اسماءالمولفین ج ۲ ستون ۷۴). 
اصهانی. [! ب ](إخ) محمدبن احمدبن 
علی‌بن شکرویه سیبی (قریه‌ای است نزدیک 
اصفهان) قاضی ابومصور اصهانی. (۳۹۳ - 
۲ .ق.)از لفویان بود. او راست: شرح 
فصیح ثعلب در لفت. (از اسماءالمولفین ج ۲ 
ستون .)۵٩‏ و رجوع به اصبهانی منصور 
محمدبن علی شود. 
اصبهانی. (!ب ] ((خ) محمدبن... اصبهانی 
صوفی. بسال «٩۳۱‏ .ق. زنده بود. أژ 
تصانیف اوست: السرور فی‌السر المستور, در 
تصوف. اللشور فی سراللور, کذا فرغ منها 
سسنة۳۱٩.‏ (از اسسماءالمسوافین ج۲ 
ستون۲۳۱). 
مهریزدین بحرء ابوملم اصبهانی ممعتزلی. 


1 - J. ME ۰ 
2 - M. Th. Houtsma. 


۴ اصبهانى. 


متوفى بال 587ه.ق.از محدثان و 
عالمان دين بود. او راست:... ناسخ الحديث 
و منسوخه. (از اسماءالسولفین ج ۲ ستون 
۱ و رجوع به ابومسلم شود. 
اصيهانی. [اب ] ((خ) محمدین عمرین 
احمد اصبهانی مدینی. مکنی به ابوموسی. 
(۴۰۱ - ۴۸۱ ه.ق.) از حافظان حدیت بود 
و در آن علم تصنیف کرد. در اصفهان به دنیا 
آمدو در آن شسهر درگذشت. به بغداد و 
همدان نيز سفر كرد. او راست: الاخبار 
الطوال. اللسطایف (خطی), در حدیت. 
الوظايف. عوالىالتابعين. المغيث كه در آن 
کتاب‌الفربین هروی را تکمیل کرده است. 
الزيادات كه ذيلى ير اناب مقدسى است. و 
جتانكه در وفيات الاعيان و جز آن آمده 
است نیت مدینی به شهر اصفهان است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص 4۵۸). و رجوع به 
ابوموسی شود. 
أصبهانى. [! ب ] (إخ) محمذين يحيىين 
منده عبدى, مكتى به ابوعبدالله. متوفی ۳۰۱ 
ه.ق.از مورخان بنام وحافظان موثق 
حدیث بود. او راست: تاريخ اصفهان. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۰۰). و رجوع به 
ابوعبدالله و پنی‌منده شود. 
آصبهانى. [! ب ](إخ) م سوويوين 
عبدالملک اصبهانی, مکنی به آبوعمران. از 
اصحاب دیوان خراج دولت عباسی بود و از 
کاتبان و مترسلان نامور و دانشمند بشمار 
میرفت. در روزگار گروهی از خلفا بخدمت 
ككماشته شد و در عصر متوکل عهده‌دار 
دیوان سواد و جز آن بود. او راست دیوان 
رسائل. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۸۲). 
ورجوع بهابوعمرانوموسىو 
اسماءالمولفین ج ۲ستون ۳۷۰ شود. 
اصبهانی. (اب ] (اخ) نجم‌الدین محمودین 
جرير بی اصنهانی معتزلی. نعزیل خوارزم 
و استاد زس‌خشری بود و بسال ۷۰۵ ه.ق. 
درگ ذشت. او راست: زادالرا کب فی‌الادیب. 
مناه جالطالبين و م‌الک‌المارفین» در 
تصوف (بفارسی). (از اسماءالمؤلفين ج ۲ 
ستون ۴۰۲). 
اصبهانی. (! ب ] (اخ) از دیه‌های ساوه. 
(تاريخ قم ص ۴۰ 
اصبهيث. (إ ب ب / بُ](ممعرب. ص 
مرکب. | مرکب) صاحب المعرب ذیل صبهبذ 
آرد: فارسی معرب است و آن در دیلم مانند 
أمير در عربست. جریر گوید: 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
و کسری و آل‌الهرمزان و قیصرا, 
(المعرب جوالیقی ص ۲۱۸). 
و در حالية آن امده است:... صاحب 
اللان اين كلمه را در باب ذال فصل الف 





بلفظ اصبهیذ آورده و همزة آنرا بکضر تشان 
داده است. و ازهری اثرا عجمی دانسته و 
گوید:صاد آن در اصل سین بوده است. و 
ادی‌شیر گوید: اسپهبذ بفارسی بمعنی سردار 
و قائد لشکر است. و رجوع به اسپهبد و 
الجماهر بیرونی ص ۷۷و ملل و نحل 


ص۸۴ و ۸۸ شود. و سیوطی آرد: لقب 
ملک طیرستان است یعنی بر همه پادشاهان 
طیرستان اطلاق ميشد. (تاریخ‌الخلفا ص 
۴ و رجوع به قاموس الاعلام شود. 
< نور اصبهبذ (اسپهبد)؛ در تداول حکمت 
اشراق بر نور مجردی اطلاق شود که مدبر 
أنوار باشد زيرا اسيهبد' بزبان پهلوی رئیس 
سياه يا سردار سياه ألست و نفس ناطقه 
رئيس بدن و كليةُ قوای آن باشد و از ایینرو 
اسپهید بدن است. (از حكمةالاشراق ص 
۷ و رجوع به اسپهبد و اسفهبد و سپهبد 
شود. 
اصبهیف. (ابِ بِ /بْ] (اج) قلعه‌ای بيار 
بلند بسیستان بود. صاحب ترجمة تاريخ 
یمینی آرد: و در شهور سنة تسعین و ثلشمائه 
(۳۹۰ ه.ق.) به انتقام این واقعه به سيتان 
رفت و خسلف در حصار قلعم اصبهيذ" 
نشست. قلعداى كه حليف سما ك و اليف 
افلا كاست, ابر در دامن حضیضش خیمه 
زند وستاره پیرامن اوجش طواف کند. 
هلال چون ماهیچه‌ای بر شرف برجش و 
عل جود توك بر تن سرك 
از بلندیش فرق نتوان گرد 
آتش دیده‌پان ز جرم زحل. 
و خلف در مضیق آن حصار بیقرار شد. (از 
ترجمة تاريخ یمینی نسخة خطى مؤلف ضص 
۰ مطابق ص ۲۴۴ نخه چاپی). 
اصبهبذان. أب ب / بُ](معرب. ! 
مرکب) در اصل زبان پارسی لقبی بود که بر 
پادشاهان طبرستان اطلاق میشد چنانکه 
پادشاهان فارس (ایران) را کسری (خسرو) 
و پادشاهان ترک را خاقان و پبادشاهان روم 
را قیصر میخوانند. (از معجم البلدان). لقب 
ملوک طبرستان بود. (از المعرب جوالیقی 
ص ۲۱۸ س ۱۲). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و اسپهید و اصبهبذ و سيهبد و 
آسپهپدان شود. 
اصبهبذان. [آبَ ب /بْ] ((خ) شهریست 
به دیلم که پادشاه ان ناحیه در آن سکونت 
داشت و مان آن و دریا دو میل فاصله بود. 
(از معجم البلدان). شهریست به بلاد دیلم. 
(منتهی الارب) (قاموس الاعلام. و رجوع 
به اسيهبدان و اصفهبدان و مراصدالاطلاع و 
مرات‌البلدان ج۱ ص ۶۸ شود. 
اصبهبيذى. [إ ب ب /بْ] (ص نسبی) 


اصبيرار. 


موب به اسپهیذ. رجوع به اسپهبذ و 
اصبهیذ و الجماهر بیرونی.ص ۷۰ شود. 
)صبهیف ية. (أب ب ذی ی ] (ع ص نسبی, 
ل) نوعی از دراهم عراق است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به کتاب 
النقود ص ۳۴ شود. ||(اخ) صدرسه‌ایست در 
بیغداد بین دو دروازه. (از اقرب الموارد). 
مدرسه‌ایست ببغداد میان دو کوچه. (منتهی 
الارب). و رجوع به اسپهبدیه شود. 

حسن‌بن اسعدبن شیرویة دیلمی. مکنی به 
آپومنصور, از شاعران بود و در حدیث نیز 
دست داشت. از ابو عبداله‌بن حجاج شعر 
وی را روایت کرد و از عبدالعزیزین نباته 
حدیث روایت دارد. بوضعی مبالفه‌امیز از 
مذهب شیعه پیروی میکرد و چه بساکه در 
شعر راه و روش اين حجاج را مى بيمود؛ و 
أن بوني كار ابونعدين سععابى است: 
و هم او آرد که بسال ۴۶۹ ه.ق. درگذشت 
و گفت برخی گفته‌اند وی از تشیم برگشت 
ولی این گفتار را اين ابی‌طی در تألیف خود 
درباره امامیه رد کرده است و ابن سممانی 
نام وی را اسپهدوست (بسین) آورده و 
فصیدءٌ طویلی از وی نقل کرده است که در 
آن از رفسض و تشیع تبری جسته است. 
بتاک ور ان ص گو ی 

و اذا سألت عن اعتقادی قلت ما 

کانت علیه مذاهب‌الابرار 

اهوی النبی و آله و صحابه 

و التابعين لهم من الاخیار 

و اقول خیرالناس بعد محمد 

صدیقه و انیسه فی‌الفار 

ثم الثلائة بعده خیرالوری . 

| كرم بهم من سادة اطهار 

هذا أعتقادى و الذى ارجو به 

فوزى و عتقى من عذا بإلنار 

یارب انی قد اتیتک تائبا 

من زلتی یا عالم‌الاسرار 7 

و عدلت عما کنت معتقداً له 

فى الصحب صحب نبيك المختار. 

(از لسان إلميزان ج اص .)68١‏ 

اصبهی. [اب هی‌ی ] (معرب, ص) فارس. 
سواره. (از تاج العروس). 
اصبیحاح. [[) (ع مص) فورموی شدن, و 
آن [فور سرخ نیم‌سیر است. (سنتهی 
الارب). 

أصبيرار. [!] (ع مص) شكيابى كردن. 
صبر كردن. (از قطر المحيط). ورجوعيه 
اصبرار شود. 
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اصبية. [أئ] (ع |) ج صَبىّ. (قطر المحيط) 
(منتهی الارب). كودكان. رجوع به صبی 
شود. 

أصياهان. (!] (إخ) لغت يالهجدايت در 
أصباهان: و همجنين حمزه روايت كند كه 
این ناحیت [قم ] از اسپاهان نقل و جدا 
کردهام. (تباریخ قم ص ۲۴). و رجوع به 
اصیهان و اصفهان و اصباهان و اسبهان 
شود. 

اصت. 1] ع صسص) بی‌روییدگی شدن 
زمین, و اين را وقتی گویند که در آن تره و 
گیاهی نباشد. (منتهی الارب). اصت زمین؛ 
نبودن تره و گیاه در آن. (از قطر المحيط). 
بی‌گیاه شدن زسین. بی‌تره و بی‌گیاه شدن 
زمین. 

اصتقار. (ات | (ع مسص) اصتقار شمس: 
تافته گردیدن آفتاب, (منهى الارب). 
برافروخته شدن آتش. (قطر السحیط). 
اصطقار. 

اصتلاح. (! تِ] (ع مص) اصلاح. همدیگر 
نکی کردن و آشتی نمودن. (منهی الارب). 
خلاف تخاصم و اختصام. اصطلاح. (قطر 
المحیط). 

اصتمة. (أتْم م](ع|) معظم جيزى. 
(منتهى الارب). معظم جيزى و مجتمع آن و 
بقولى وسط ان, ماتتد اصطمة. (از اقرب 
الموارد). 

أصح. [آصّحح] (ع زتف) صحيحتر. 
درست‌تر و تندرست‌تر. (ناظم الاطباء). 
راست‌تر و تلدرست‌تر. (آنندراج). سالم‌تر؛ و 
لیس بجمیع فارس هواء اصح من هواء 
کازرون.(صورالاقاليم اصطخری). 

امتال: 

اصح من ذئب. 

اصح من ظبى. 

اصح من عير ابىسياره. 

اصح من عيرالقلاة. 

-اصح اقوال؛ صحيحتر اقوال. 

اصحاء .۰ ص‌ح حا](ع ص. اا ج صحيح. 
(متتهی الارب) اقسطر المسحیط). مقابل 
مَرْضئ. تندرستان. (غياث). مردمان صحيح 
و سالم و تندرست. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به صحیح شود. 

اصحاء . (!۱(ع سص) اصحاء سَکران؛ 
هشیار شدن مست از مسستی. امنتهی 
الارب). بهوش آمدن مست و مشتاق. (قطر 
المحیط) (از اقسرب المسوارد). |ااصحاء 
آسمان؛ گشاده و بی‌اییر شدن و پریشان و 
متفرق گردیدن از وی ابر. (صنتهی الارب). 
صاف شدن اسمان. باز شدن هوا. اصحاء 
روز و آسمان؛ رفستن ابر از آنها. (تطر 


المحیط) (از اقرب الموارد). |(اصحاء فلان؛ 
در روز گشاد» رفتن وی به جایی. (منتهی 
الارب). اصحاء قوم: بی‌ابر شدن آسمان 
برای آنان. (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
اصحاب. [1] (ع مص) یار کردن. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ٩۳‏ (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). همراه کردن. || صاحب يار 
و مصاحب شدن. (منتهی الارب). خداوند 
یار و مصاحب شدن. (از اقرب الموارد). بار 
شدن. (آتدراج). ||اصحاب مرد و دابه برای 
کسی؛رام و منقاد شدن آنها جهت او پس از 
دشواری و صعوبت. و حقیقت مفهوم انست 
که پس از تفرت داشتن و گریزان بودن» در 
صحبت و همراهی وی درآمدن آنها. گویند: 
استصعب ثم اصحب. (از اقرب الموارد). 
آرام كرديدن شتر بعد سختى و رمیدگی. رام 
گردیدن بعد از سوکی. (منتهی الارب). 
منقاد كرديدن. (از تاج المصادر بيهقى). 
متقاد كشتن. (زوزنى). رام شدن. (آنندراج). 
همراه گردیدن. تابع شدن. ||اصحاب مرد؛ 
بالغ شسدن پسر وی و هماند خود وی 
كرديدن او. (از اقرب الموارد). صاحب يسر 
بالغ كشتن مرد. (منتهى الارب). خداوند 
يسر بالغ شدن. ||اصحاب آب؛ جغزلاره 
أوردن اب. (از اقسرب الموارد) (متتهى 
الارپ). بسزغ‌سمه گرفتن روی آپ. (تاج 
المصادر بیهقی). سزغسمغ گرفتن روی آب, 
یعنی طحلب براوردن آن و مانند جامه و 
موی باشد بروی آب, و آنرا غوک‌جامه 
گویند. (لغت خطی). ||اصحاب کسی را؛ 
حفظ کردن آن. نگهبانی کردن آن. (از اقرب 
الموارد). در پناه گرفتن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۸۱۳ نگاهبانی کسی کردن. 
(منتهی الارب): ||اصحاب زق؛ موی و پشم 
مشک رابه روی گذاشت. و کنا 
اصحاب‌الادیم. (منتهی الارب). فروگذااشتن 
موی یا بقولی پشم و یا کرک مشک به روی 
آن. (از اقرب الصوارد). سوی و پشم را بر 
مشک ماندن. ||اصحاب کسی را؛ متع كردن 
و بازداشتن وی را از کاری. (از اقرپ 
الموارد). بازداشتن کسی را. (منتهی الارب). 
||سصاحب چیزی گردانیدن کسی را. 
(منتهی‌الار ب). 
اصحاب.[] (ع ص. () ج صساحب. 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۶۳) (دهار). 
ج صخب است و صحب ج صاحب. وج 
أصحاب, اصاحيب است. (از منتهى الارب). 
واين جمع صاحب نيست يلكه جمعالجمع 
ماحب است: مراك امم حم خب 
است جمع صحب اصحاب است و جمع 
ااب اضاعيب هم ای( ط افو 
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صراح و سعدالدين تفتازانی). و جماعتی 
است و اظهار جمع ظاهر و انصار جمع 
ناصر و اجهال جمم جاهل, و جارالله 
زم خشری از ایين انکار دارد. وله اعلم. 
(آنسندراج) (غیاث اللغات). خداوندان. 
(انندراج) (مؤيد الفضلاء) (غياث). 
صاحبان. دارندگان. مالکان: 


اصحاب ابوالجارود. 


اصحاب كنه را به كنه دير بكيرد 
أنكّه كه بكيرد زبر و زير بكيرد. من و جهرى. 
اصحاب تاج و تخت و نگین و کلاء را 


اندر جهان به خدمت تو افتخار باد. 
مسعود سعد. 
اگرغفلتی ورزم به نزدیک اصحاب خرد 
معذور باشم. ( کلیله و دسته). خلاف میان 
اصحاب ملتها هرجه ظاهرتر: ( كليله و 
دمنه). مکر اصحاب اغراض.. بی‌الر نباعد. 
( کلیله و دمنه). مراتب میان اصحاب مروت 
مشترک و متنازع است. ( کلیله و دمته),۰ 
ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پاء: 
سعدی. 
||ياران. (آنندراج) (مؤيد الفضلاء) (غياث 
اللغات). فسرمازبردارىك تدكان. 
يارىكتشدكان. همراهان. ملازمان. معاشران. 
مصاحبين. مصاحبان. صحابه: 
بوز مجمرۀ دين بلال سوخته عود 
بعود سوخته دندان‌سپیدی اصحاب. خاقانی. 
رو بهثر صدر جوی بر در صدر جهان 
رو بصفت بازگرد بر در اصحاب ما. خاقانی. 
چون از نماز بپرداختند یکی از اصحاب 
گفت مرا مشکلی هست. ( گلستان). ا[یاران 
رسل. همراهان ييامبران صلواتاش ع لهم. 
||((خ) صحابة رسول (ص). همراهان ييامبر 
(ص). جرجانی گوید: اصحاب کسانی 
هتد که حضرت رسول اکرم را دیده یا با 
او نشسته در حالی که به وی ایمان داشته‌اند. 
(تعریفات). 
اصحاب ابراهیم‌بن سیار. (آب | م ن 
س‌ی یا] ((خ) نظامیه. پیروان ابراهیم‌بن 
سیار نظام بودند که افکار فلسفی رابا 
سخنان معتزله درآمیخت. رجوع به نظاميه و 
ملل و نحل شهريتانى چ مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ص ۷۲و الفرق بین‌الفرق 
ص ۱۱۳ شود. 
اصحاب ابوالحارود. (آب آأبْل] ((ج) 
پیروان زیادبن منذر همدانی یا نهدی و ثقفی 
اعمای کوفی, مکنی به ابوالجارود بودند که 
آنان را جارودیه نیز گویند. آنها معتقد بودند 
که پیامبر (ص) دربار؛ خلافت علی (ع) به 
وصف تصریح کرد نه به تسمیه و بنابرین 
علی (ع) پس از پیامبر جانشین اوست ولی 
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اصحاب ابوالحسین. 


اصحاب اجماع. 





مردم چون قصور ورزیدند و وصف را 
نشاختند و موصوف را نجتد و بدلخواه 
خويش ابوبكر رأ يركزيدند از ايترو كافر 
شدند. (از ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۲۵۵). و رجوع به 
جارودیه و تهذیب‌التهذیب ج ۳ ص ۲۸۶ 
شود. 
اصحاب ابوالحسین. (آب ال ح س] 
((خ) پیروان ابوالحین‌ین ابی‌عمرو خیاط. 
رجوع به اصحاب خیاط شود 
اصحاب آبوبیهس. زاب ابو ب ه] ((خ) 
پیروان ابویهس هيصمبن جابر. معروف به 
بیهسیه. رجوع به ببهسیه و ملل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۱۹۶ شود. 
اصحاب ابوئوبان. ( ب 1 ت) (ج) 
پیروان ابوئوبان مسرجیء بودند که 
می‌پنداشتند ایمان عبارت از معرفت و اقرار 
به خدای‌تعالی و پیامبران وی ع( و به‌ هر 
چیزیست که انجام دادن آن در پیشگاه خرد 
نارواست. و آنچه فروگذاشتن آن در خرد 
روا باشد. از ایمان نیست... (از ملل و نحل 
شهرستانی چ مسطبعة حسجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۲۶). و رجوع به ثوبانیه و الشبصیر 
ص ۱۰۴ شود. 
اصحاب ابوراشد. 0 ب 1 ش ]| (اخ) 
پیروان ابوراشد نافع‌بن ازرق. ازارقه. رجوع 
به ازارقه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص۱۷۹ شود. 
اصحاب ابوعلی جبائی. بآ غ ي 
جّب با] (اخ) پسیروان ابوعلی محمدین 
عبدالوهاب جبّانی و پسرش ابوهاشم 
عبدالسلام بودند و پدرو پم از سعترله 
بصر ۰ بشمار میرفتند. رجوع به جِبائيه و 
بهشمیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۱۰۳ شود. 
اصحاب اب وکامل. ( ب 1 ما (لخ) 
کاملیة. بیروان ابوکامل بودند و وی همه 
صحابه را بعلت ترك بيعت با على (ع) به 
کقرنسبت داد و علی (ع) رانیز سرزنش 
کردکه جستن حق خویش را فروگذاشت. 
(از ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج۱ ص .)۲٩۱‏ و رجوع یه الفرق 
بین‌الفرق ص ۱۷ و 5و تاج العروس ج ۸ 
ص ۱۰۳و كاملية شود. 
اصحاب ابومسلم. (ا ب أ م ل] (إخ) 
رزامية. پیروان رزام بودند که در خراسان 
ظهور کسردند و از غالیان شیعه بشمار 
میرفتند و به امامت ابوملم قائل بودند. 
رجوع به ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۲۴۷ و تاج السروس 
ج ۸ص ۳۱۲و الوزراء و الکتاب ص ۷۷ 





و رزامية شود. 
اصحاب ابوهذیل. [ ب 0 ذ] (اخ) 
پیروان ابوالهذیل محمدین هذیل علاف شیخ 
معتزله بودند. رجوع به هذیلیه و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۶۶ شود. 
اصحاب اثنین.(ا ب ! ن] (ع) 
دوبینندگان. دومدئیان, ثنویه. و شهرستانی 
آرد: نویه اصحاب اثنين ازلی‌اند که پندارند 
نور و ظلمت ازلی قدیم‌انده برخلاف سجوس 
که به حدوث ظلام قائلند. (از ملل و نحل چ 
مطبعةٌ حجازی قاهره ج ۱ ص ۷۲. 
اصحاب اجماع. (ا پ !] الخ) در 
اصطلاح رجالی و در تداول علمای دیسی» 
جند تن از اصحاب ائمهُ اطهار 04 اندو 
همد علما معتقدند بر اينكه هر روايتى كه از 
ایشان بطریق صحيح نقل شده و روات از 
اول سند تا یکی از ایشان موئوق و محمد 
باشند. آن روایت را صحیح میدانند و عمل 
بدان را لازم میشمرند و بعد از آن ملاحظة 
احوال خود ایشان یا روات دیگر را که 
ماين ايشان و معصوم (ع) هستند لازم 
ندانند و نخستین کسی که مدعی اين اجماع 
بوده ظاهراً ابوعمرو کشی است که معاصر 
محمدین یعقوب کلینی بوده و در کتاب 
رجال خود ادعای اجماع بر صحت روایات 
آن چند تن کرده و ايشان را برحسب زمان 
سه طبقه کرده است چتانکه گوید: اسامی 
خقها از اصحاب حضرت باقر و حضرت 
صادق که گروه امامیه یر تصدیقشان متفق‌اند 
و فقاعت ایشان را مسلم میدارند و آنان را 
فقیه‌ترین پیشینیان میدانند شش تن‌اند 
بدینان: زرارتببن اعین, بریدین معاویه, 
معروف‌بن خربوذ"» ابوبصیر اسدی, فضیل‌ین 
یسار نهدی, و محمدین مسلم طحان طایفی 
ثقفی. و بعضی بجای ابوبصیر اسدی ابوبصیر 
مرادی لیث‌بن مراد بختری روایت کرده‌اند و 
فقیه‌ترین این شش تن نیز زرارة بوده است. 
آنگاه گوید: اسامی فقها از | کابر اصحاب 
حضرت صادق (ع) که علمای آمامیه بر 
تصحیح و تصدیق روایات ایشان متفق و 
فقاهت ایشان را مسلم دارند نيز شش تبن 
دیگر بچز شش تن مذکورند و عبارتد از: 
جمیل‌بن دراج. عبدائّ‌بن بکیر» عبداله‌بن 
مسکان. ابان‌بن عشمان. حمادین عیمی» و 
حمادین عشمان. و فقیه‌ترین این شش تن نیز 
جمیلین دراج است. سپس گوید: اسامی 
فقها از اصحاب حضرت کاظم و حضرت 
رضا (ع) که علمای امامیه بر تصحیح و 
تصدیق روایات آنان (بهمان معنى كه مذكور 
داشتیم) و علم و فقاهت ایشان متفقند خش 
تن دیگر بجز دوازده تن بادشد؛ در بالا 


هلد و آنان عبارتند از: يونسبن 
عبدالرحمن. صفوانبن يحيىء حمزبن 
محبوب, محمدبن ابىعمير, عبداللهبن مغيرة, 
واحمدين محمدين ابىنصر. و بعضى از 
علمای دینی اين طبقه را هفت تن دانسته و 
برخی هم بجای حسن‌بن محیوب. عشمان‌ین 
عيسي و فضالهین ایوب رایاد کرده‌اند. 
باری ابوعمرو کشی آنگاه روایاتی در سدح 
هر يك از طبقات سه كانه نقل کرده و سید 
مهدی بحرالعلوم طبقات یادکرده را بدینان 
بنظم آورده است: 
قد اجمع الكل على تصحيح ما 
يصح عن جماعة فليعلما 
وهم اولوا نجابة و رفعة 
أربعة و خمة وتعة 
فالحة الاولى من الامجاد 
اريعة منهم من الاوتاد 
زرارة کذا برید قد اتی 
ثم محمد وليث يا فتى 
كذافضيل بمده معروف 
و هو الذی مابیننا معروف 
و الستة الاولی اولوالفضائل 
رتبتهم ادنی من الاوائل 
جمیل الجمیل مع اپان 
و العبدلان ثم حمادان 
و الستة الاخری هم صفوان 
و یونس علیهما الرضوان 
ثم ابن محیوب کذا محمد 
کذاک عبدائه ثم احمد 
و ما ذ کرناءالاصح عندتا 
و شد قول من به خالفتا. 

(از ریحانةالادب ج . 
و عسلیقی منزوی در فهرست کتابخانة 
اه‌دائی سیدمحمد مشکوة ذییل عنوان 
«اصحاب اجماع کیاننده پس از نقل نام 
بست‌ودو تن از کشی آرد: و حسن‌ین داود 
در کتاپ خود مردی بنام حمدان پسر امد 
را نیز از گفتة کشی در شسمار اصحاب 
اجسماع ۲ آورده است ولی در نسخه‌های 
کشی‌نام چنین کسی دیده نشده است. 
كسانى كه دربارة اصحاب اجماع كار 
کرده‌اند. بیشتر راوىشناسان يس از كشى 
هر یک چیزی در این باره گفته‌اند ولی 
کسان زیر چدا گانه در آن سخن رانده‌اند: 
حجةالاسلام رشتى اصفهانى در دیباچة 
كتابجة «ابانبن عثمان» كه جاى كنكو 
است. و سپس حاجی نوری (متوفای ۱۳۲۰ 
ه.ق.) در فايدة هفتم خاتمهُ مستدرک 


۱-در متون دیگر: خربوز. 
۲ -رجال این داود نسخه شمارة ( ) دانشگساه 
( گ ۵۵ب). 


أصحاب احمدبن خابط. 


الوسائل ! سخن را بدرازا کشانیده (و ۸۵۰ 
بیت نوشته) و در آن سخن گفته است. 
آق‌امیرالاین اصفهانی (متوفای ۱۳۲۴۲ 
ه.ق.)نیز منظومه‌ای دربارءٌ اصحاب اجماع 
سروده است (ذریعه ۴: ۵۷), حمن يبر 
ابوطالب طباطبایی (متوفای ۱۱۶۷ ه.ق.) 
(ذریعه ۲ : ,)۱۱٩‏ کشف‌القناع فى اصحاب 
الاجماع (ذريعه ۴: ۵۷), سيدرضا پر 
بحرالعلوم (متوفای ۱۲۵۳ ه.ق.)(ذریعه ۲ : 
۰ (از فهرست کتابخانه اهدانسی 
سیدمحمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه ج٣‏ 
ص ۴۷۱). 
اصحاب احمدبن خابط. زا ب م 
ن ب] (اخ) خابطیه. حدئیه. حدینیه. گروهی 
از پیروان احمدبن خابط و فضلبن حدثى 
بودند که از عقاید نظامه پیروی میکردند. 
رجوع به ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة 
حجازی قاهره ج ١‏ ص ۸۲ شود. 
اصحاب اخبیه. (آب ی /ي] اترکیب 
اضافی, | مرکب) بائندگان خیمد‌ها. 
(آنندراج). ۹" 
اصحاب ا خدوث. [ا ب ]١‏ (إخ) ابوالفتوح 
در تفير «قتل اصحابالاخدود» (قران 
۵ أرد: عبدالله عباس كفت: هركجا در 
قرآن قتل ست بمعنى لعن باشد واخدود 
شكاف باشد و جمعه اخاديد و الخد الشق. 
(ن_فسیر ای‌والفتوح چ قمشه‌ای ج ۱ص 
4 شارت هد اماب افزرد 
روایات مختلفی یاد کرده‌اند» یکی روایت 
عسبدالر حسمن‌بن ابسی‌لیلی دربار؛ غلام 
ساحریست که پادشاه آن روزگار در کار 
کشتن وی فروماند و آنگاه که بدستور خود 
غلام بسمالّه رب‌الفلام گفتند و او را بکشتند 
همه مردم از دین پادشاه بر‌گشتند و دیین 
غلام گرفتند و چنانکه رازی آرد: «مردم 
گفتند آمنا برب‌الغلام». پادشاه گفت: آه که 
درافادم از انچه میترسیدم. مردم بیکبار از 
ار برگشتند و دین غلام گرفتند. پادشاه 
تهدید کرد و وعید. ایشان برنگشتند. بفرمود 
تا بر سر راهعی خندقی بکندند و آتش درو 
برافروختند و مردم را بر آن آتش تهدید 
کردند.کس برنگشت. همه را در آن آنش 
همی افکندند تا آخر قوم زنی را بیاوردند با 
کودکی طفل, زن بازپس میگریخت. آن 
طفل آواز داد و گفت: یا اماء اصببری فانک 
على الحق؛ صبر كن كه تو بر حقى. بجت و 
خويشتن در آتش افكند. (تفیر ابوالفتوح 
ج ۱ص ۲۶۱). و رجوع به تاریخ گریده 
ص ۸۱و تفیر ابوالفتوح ج۱ صص ۲۵۹ 
۲۶۲ شود. 
اصحاب اخوانالصفا. زب (خ نصض 
ص ((خ) گروهی از دانشمندان بزرگ اسلام 


كددر اواسط قرن جهارم هجرى انجمنى 
مخفى در بصره و بغداد تشكيل دادند و 
هدف آنان نشر فلسفه در ميان مسلمانان 
بود تا از این راه خرافات و اوهامى راكه با 
اسلام درآمیخه بود از آن بزدايند. نامهاى 
این كروه كه بيشتر آنان أيرانى بودند 
برحسب كفتار ابوحيان توحيدى جنين 
است: ۱ - ایوسلیمان محمدین معشر بستی: 
معروف به مقدسی. ۲ - ابوالحسن علی‌بن 
هارون زنجانی. ۳ - ابومحمد مهرجانی. ۴ 
-عوفی. ۵ - زیدین رفاعه. دیگران نیز 
نامهای آنان را بصورت‌های دیگر آررده‌اند. 
رجوع به اخوان‌الصفا در همین لغت‌نامه و 
تتمة صوأنالحكمة ص ۴ ببعد (حاشیه) و 
تاريخ علوم عقلى در اسلام تألیف ذبیحاله 
صفا شود. 
اصحاب اشعری. (آب آغ) (اخ) پیروان 
ابوالحسن علی‌بن اسماعیل اشعری بودند. 
رجوع به اشعریه و ابوالحن و ملل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۱۲۷ شود. 
اصحاب اصنام. (آب 1] ((خ)۲ رجوع به 
اصحاب هیا کل شود. مردم شهر اصنام به 
الجزایر. 
اصحاب اصنام. (آب [] (ترکیب اضافی. 
امرکب) سهروردی آرد: اگر ترتبات 
حجمی در افلا ک صادر از اعلاهای مترتب 
می‌بود همانا مریخ براطلاق از خورشید و 
هسم از زهسره اشبرف بشمار صیرفت, ولی 
مطلب چنین نیست بلکه بسرخی از آنها از 
لحاظ ستاره بودن بزرگتر و برخی از لحاظ 
فلک اعظم‌اند و میان آنها از وجوه دیگر 
همانندی و هسری است. از اینرو میان 
ارباب انها یعنی اصحاب اصنام نیز همین 
اصل صدق میکند و فضائل دایم ثابت و 
مانند آنها مبتی بر اتفاقات نیست بلکه 
مبتنی بر مراتب علل است. و در حاشية 
ص ۱۴۵ حکمت اشراق آمده است: ارباب 
اصنام (و در ببض نسخ «ذوات‌الاصنام» و 
در بسرضی «ربات‌الاصنام») و آن طبقةً 
عرضی متشابه غیرمترتب در نزول است که 
عبارت از ارباب اصنام نوعی جسمانیند و 
بر دو گونه باشند: یکی از جهت مشاهدات 
حاصل آید و دومی از جهت اشراقات 
حاصلآمده از طبقةُ طولی. و چون انوار 
حاصلامده از مشاهدات از اتوار 
حاصل آمده از اشراقات اشرف است ونيز 
جهان مثالى اشرف از جهان حسی است 
صدور جهان مثال از انوار مشاهدى و جهان 
حس از اشراق واجب امده است. چه اسرف 
علت اشرف و اخس علت اخس باشد 
برحب اينكه هر یک از دو جهان رابا هم 


اصحاب اعراف. ۳۷۳۰۷ 


مشابهت باشد زیرا هرآنچه در جهان اخس 
از قبیل افسلا ک و ستارگان و عناصر و 
مرکبات آنها و نفوس متعلق به آنها یاف 
میشود. نظیر و مشابه آنها در عالم مثال نیز 
بااند. (از حکمت اشراق چ کرین ص ۱۴۵). 
و رجوع بنه ص ۱۴۴ و ۱۳۶ و ۱۴۷ و ۱۶۹ 
و ۱۹٩‏ همان کاب شود. 
اصحاب اطراف. | ب ]] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) مرزداران. انانکه مرزهای 
کضور را نگهبانی کند. اصحاب ثفغور: 
اصحاب اطراف بدو مي‌نگرند و دم درکشند. 
(تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۹). و از ری 
نامه‌ها رسیده بود پیش از اين بچند روز که 
کارها مستقیم انت و پسر کا کوو اصحاب 
اطراف آرمیده. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۳). و 
اصحاب اطراف که از درگاه او بازگشتند هر 
یک به استوار كردانيدن ولايت خويش 
مشفول شدند. (فارستامه ابن‌البلخی ص 
۷ اصحاب اطراف بر منهاج عبودیت به 
التزام حمل و اتاوت و اقامت برسوم خدمت 
استادگی نمودند. (ترجمهة تاريخ يمينى 
ص ۳۰). ملوک عالم و اصحاب اطراف 
چشم بر آن دارند که قضاء حق او چگوثه به 
ادا رسد. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۱۱). 
اص‌حاب اطسراف حکم سلطان را انقیاد 
نمودند. (ترجمة تاريخ یمینی ص 4۳۳٩‏ و 
رجوع به اصحاب ثفور شود. 
اصحاب اطراف. [| ب )١‏ ((خ) گسروهی 
بودتد كه دربارةٌ قدر از مذهب حمزه پیروی 
میکردند ولی پس از چندی بدین رای 
گرویدندکه هر آنکه احکام شریعت را از 
اصحاب اطراف عالم نیاموزد معذور است و 
بهمین سبب بدین نام خوانده شدند. و رئنیس 
آنان غالب‌پن شاذان از مردم سیستان بود. و 
رجو به اطرافيه و ملل و بحل شهرستانی 
ج مطبعة حجازى قاهره ج١‏ ص ۲۰۶ و 
اعتقادات ص ۴۸ و تعریفات ص ۱۹شود:. 
اصحاب اعراف. (آب آ] رکب 
اضافی, | مرکب) و نادی امحاب‌الاعراف 
(قرآن ۴۸/۷؛ و آواز دادند یباران اعسراف. 
بگفتة برخی از سفسران گروهی باشند که 
سیّات و حسنات آیشان یکان باشد. 
سیّا تشان قاصر باشد از دوزخ و حسناتشان 
بحد وصول بهشت نبود. خدای‌تمالی ایشان 
را انجا بدارد. چون حاب خلایق بکند 
ایشان را برحمت په بهشت فرستد. ایشان 
آخرين کسان پاشند که به بهشت شوند. (از 
تفسیر ابوالفتوح ج قمثه‌ای ج ۴ ص ۳۷۷). 


۲ -خاتية متدرى ج نهران ۱ ھ. ق.ج‎ ١ 
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۳۷۳۰۸ اصحاب انک. 


اصحاب‌السبت. 





و رجوع به اعراف و همان کتاب صص 
۳۷۹-۷۷ شود. 
اصجاب افکك. (آب [] (اخ) گس ررهی 
بودند که بسال پنجم هجرت هنگام بازماندن 
عایشه از همراهان به افترا پرداختند و آنگاه 
که پیامبر (ص) به مدینه رسید این آیه در 
برائت عایشه نازل شد: «آن الذین جاژا 
بالاقک عصبة منکم لاتحسبوه شرا لكم بل 
هو خر لکم لکل امریء منهم ما | کتسب من 
الائسم و الذی تولی کبره سنهم له عذاب 
عظيم». (قران M/F‏ و بزرگتر اصحاب 
انک عبداله‌ین این لول بود و بقيه اين 
کسان بودند: مسطح‌بن ن أثاثه, حسانين ثابت 
و حمة بنت جحش. بقولی حضرت رسول 
آنان را حد زدند و کف واقدی حد 
نسخوردند. رجوع به امتاعالاسماع 
صص ۲۰۶ - ۲۱۰و حبیب‌السیر چ خیام 
جا ص ۳۵۹ و «خبر افک» ذیل افک در 
همین لغتنامه شود. 
اصحاب افلاطون. (1 ب آ] لإي" 
ييروان مكتب فلسفى افلاطون. رجوع به 
حکت اشراق چ کرین ص ۰۱۶۲ و 
افلاطون شود. 
اصحابالحجر. بل ] (اغ) اصحاب 
چجر. آمود, يعلى قوم صالح. (ترجمان 
علامة جرجانى ص ۱۳): و لقد کذب 
اصحاب‌الحجر المرسلین (قرآن ۸۰/۱۵؛ و 
اصحاب حجر رسولان ما را بدروغ داشتند. 
گفند شهرهای مود را حجر خوانند و آن 
ميان شام و مدينه است. قتاده گفت حجر نام 
وادیی است. (از تفسیر ابوالفتوح رازی چ 
علمی ج ۸ص ۱۷۰). و رجوع به همان 
صفحه شود. 
؟صحابالسبت. [أَبْس سّ] (إخ) ياران 
روز شنبه که قومی از بنی‌اسرائیل بودند. 
حق‌تعالی امر کرد که روز شنبه ماهیان صید 
نکنند, اتفاقاً در آن روز ماهیان بسیار جع 
میشدند. ایشان حیله کرده ماهیان را در 
همان أب بند ميكردند و بروز یک نبه 
ميك ر فتند, چون ظلم ایشان از حد گذشت 
حق‌تعالی همه را مسخ کرده بوژنه ساخت و 
انهابعد از چند روز هلا ک شدند. (از 
لط‌ائف) (غیات) (آنندراج). و ابوالفتوح 
رازی در تفیر آبيات ذيل آرد: و استلهم 
عن القرية التى كانت حاضرةالبحر اذ يعدون 
فنىالسبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرّعاً و يوم لايسبتون لاتأتيهم (قرآن 
۷ هو پپرس ایشان را از خبر دهی که 
بود نزدیک دریا چون تجاوز کردند در شنبه 
چون آید ایشسان را ساهی‌هاشان روز 
شنبه‌شان در حالتی که سر از آب بیرون 
کردندو روز غیر شنبه نمی آمدند ايشان را, 


(ج قسمثه‌ای ج۲ ص ۵۰۲). و در ص ۵۱۶ 
در تفير آن آرد: عکرمه گفت: روزی در 
نزديك عدداله عباس شدم او را ديدم 
مصحف در كنار و ميكريست. كفتم: اى پسر 
عم رسول چرا میگریی؟ گفت از اين آیه که 
می‌خوانم در سورء اعراف. گفتم آن أيه كدام 
است؟ گفت: ایین آیه. آنگه گفت: ایله 
شاسی؟ گفتم: آری. گفت: بدان که در آن 
شهر جماعتی جهودان بودند در عهد داود 
(ع) که بر ایشان صید ماهی ,حرام کرده 
بودند روز شنبه و سیب آن بود که جهودان 
را تعظیم روز آدینه فرمودند و عبادت در او 
چنانکه شما را فرموده‌اند. خلاف کردند و 
آن روز به شنبه بدل کردند. خدای‌تعالی 
ایشان را اسان کرد به صید ماهی در روز 
شنبه به آنچه کردند از تبدیل آدینه به شنبه و 
ذلک قوله: کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون ", 
خدای‌تعالی گفت: چون خلاف کردید فرمان 
مرا اين روز بر شما حرام كردم و شما را 
فرمودم به تعظيم این روز هركه اين روز 
معصیت کند و جز به طاعت مشغول باشد او 
را عذاب کنم و ایشان رانهی کرد از آنکه 
روزهای شنبه ماهی گیرند. چون روز شنبه 
بودی چندان ماهی پدید آمدی بر روی آب 
بزرگ و نیکو و فربه با شکهای جون 
شک مهای شترا ان أبستن وبر يكديكر 
می‌افتادندی از بسیاری چنانکه روی آب 
پوشیدندی, ایشان آن میدیدندی و زهره 
نداشتندی که یکی را تعرض رسانند و چون 
شنبه بگذه شتی یکی ماهی روی ننمودی در 
طول هفته تا دگر شنبه ماهیان همچنان انبوه 
شدندی. روزگاری بر این برآمد شیطان 
ایشان را وسواس کرد و گفت: ای بیچارگان 
بی‌تدیران شما را نهی از روز شنبه کرده‌اند 
بيرامن این دریا حوضها و جایگاهها بک‌نید 
واب درياراراه بدو كنيد روز ادينه تأ 
ماهیان در آن حوضها و جایها شوند روز 
شنبه آنگه به آخر روز راه ببندید بر ایشان 
تا بازپس نتوانند شد آنگه روز یکشنبه 
بگیرید ایشان راء گفند این چاره‌ای لطیف 
است همچنان کردند روز آدینه حوضها بر 
آب کردند روز شنبه پر از ماهی شد و آخر 
روز راه بگرفتند و روز یکشنبه همه را 
بگرفتند این سعنی پيشه کردند وبر دست 
گرفتند. ابن زید گفت: ایشان را روز شنبه 
ماهی بدین صفت بیامدی و در روزهای دگر 
یکی روی نتمودی ایشان را آرزوی ماهی 
آمد مردی بیامد روز شنبه و ماهی یگرفت و 
ریسمانی در دنبال او بست و در کنار دریا 
ميخى بكوفت و رسن دراز در آن ميخ بست 
و ماهی را در آب کرد و بر دگر روز بیامد 
روز یکشنبه و آن ماهی را بگرقت و بخانه 


برد و بریان کرد. همايه از سراى او بوى 
ماهی شنید گفت: یا فلان از سرای تو بوی 
ماهی می‌آید نباید که ماهی گرفته باشی؟ 
گفت: این بوی نه از رای مننست. مرد 
همايه دررفت و بدید دلتنگ و گفت: ای 
مرد از خدای نترسی که این حرام کرده است 
و او را وعظ کرد و نشنيد و یک دو روز 
اتظار عذاب میکرد. چون خدای‌تعالی 
معاجله نکرد مرد دلیر شد بر دگر شنبه دو 
ماهی بگرفت و بر رسن بت چنانکه گفته 
شد روز یکشنبه بگرفت جون عذاب نيامد 
با مردمان بگفت. مردم همه به اين کار شدند 
و خویشتن به این کار دادند و بر ماهی 
گرفتن دلیر شدند و ماهی بسیار بگرفتند و 
خوردند و پخته کردند و فروختند و مالهای 
عظم از أن جمع كردند ودر شهرها 
هفتادهزار مرد بودند به سه فرته شدند 
گروهی‌کار؛ بودند و نهی کردند و گروهی 
ظالم بودند و تعدی کردند و گوش به آن 
نکردند و گروهی از آنان بودند که ناهیان را 
كفتند: لم تعظون قوماً الله مهلکهم او صعذبهم 
عذاباً شدیداً" چنانکه خدای‌تعالی گفت: و اذ 
قالت امة منهم [از همان آیه ]. این مردمان که 
کاره معصیت بودند و ناهی منکر اين ظالمان 
را گفتند ما با شما در این شهر نباشیم این 
شهر با ما بخشید. شهر نبخشیدند و بدو 
قسمت کردند و دیوار بلد برنهادند و در 
جدا کردند و گفتند: ما يقین دانیم که خدای 
عذاب فرستد تا باری ما از شما جدا باشیم. 
چون مدتی بر این برآمد و ایشان الا اصرار 
نیفزودند. خدای‌تمالی ایشان را عذاب 
فرستاد و همه را خوک و بوزینه گردانید. 
روزی که این مصلحان برخاستند از آن نیم 
شهر هیچ آوازی و حسی نشتیدند و کس 
برون نیامد و در نگشاد. عجب داشتند گفتد 
این مردمان دوش بیکبار مست بودند و 
آمروز بیدار نشدند. چون روز نیک برآمد 


. نردبانها فراز دیوار نهادند و فرونگریدند هم 


اهل آن شهر خوک و بوزینه شده بودند. 
قتاده گفت: جوانان بوزینه و پیران خوک. 
این مردمان در آن شهر شدند آنان راکه 
خویشان و آشنایان بودند ایشان میشناختند 
و اینان نمیشناختند ایشان می‌آمدند و روی 
در ایتان میمالیدند و می‌گریستند و اینان 
می‌گفتند: نگفتيم شما را که مکنید که عذاب 
خدای بشما رسد؟ ایشان بسم اشارت 
میکردند سه روز همچنان بودند آنگه پمردند 
و هر مس خی چنین باشد. (از تفسیر 
ابوالفتوح چ قمثه‌ای ج ۴ صص ۵۱۶ - 


(فرانوی) ۳۱۵/00۱68۳05 - 1 
۲-قرآن ۰۱۶۳۸ ۳-فرآن ۱۶۴۸. 


اصحاب السفينة. 


۵۸ 
اصحابا لسفينة. (ا س ن] (اخ) در 
ايه فانجیناه و اصحاب‌السفينة در قران کریم 
(۱۵/۲۹) مراد یباران و همراهان حضرت 
نوح (ع) در کشتی بود. ابوالفتوح رازی آرد: 
ما برهانيدیم او را و اصحاب کشتی راء يعنى 
آنان را که با او در کشتی بودند. (از تفسیر 

ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۸ ص4۳۴ 
اصحاب العدل و التوحید. | بلع 
لوَتْ تّ] (إخ) لقبى بود كه معتزله به خود 
دادند. رجوع به معتزله و اصحاب واصل 
شود. 
اصحابالقریه. [بُل قَز ی) ((خ) در 
قران كريم مراد یاران انطا کیه است: و 
اضرب لهم مثلاً اصحابالقرية اذ جاء‌ها 
المرسلون. (۱۳/۳۶)؛ و بزن برای ایشان 
داستان را به ياران انطا كيه هنكامىكه أمدند 
به آن ده پیمبران جون فمرستاديم. (از تفسير 
اببوالف توح چ قمشه‌ای ج ۸ ص .)18١‏ و 
بلعمی در فصل «در ذ کر اصحاب القسریه» 
آرد: و از عجایب که اندر روزگار ملوک 
طوایف بود دیگر آن بود که خدای عزوجل 
اندر قرآن یاد کرد و گفت و اضرب لهم مثلاً 
اصحاب‌القرية اذ جاءها المرسلون و أن دو 
شهر بود در انطا کیه از زمین موصل وشام و 
أن سه پیخمبر بودند که خدای‌تعالی سوی 
ایشان فرستاد یکی رانام صادق و دوم را 
صدوق و سیوم را شلوم. پس این دو را از 
اول دروغ‌زن کردند و بدان شهر ملكى بود 
از رومیان نام او بطلحند! و بت‌پرست بود 
خدای عزوجل سه دیگر پیفمر فرستاد و 
هر سه پیفام بگزاردند و محمدبن جرير 
گویدکه این هر سه از حواریان بودند و 
نامشان تومار و قاموس و شمعون " بود. و 
خلق را به خدای همی خواندند و مردی بود 
در آن شهر و درودگری کردی نام او حبیب 
و بدیشان گرویده بود و غریب بود و بکتار 
شهر نشستی و هرچه کسب کردی بهری 
عیال را نفقه کردی و بهری درویشان را 
دادی, پس باران از شهر بازایستاد و قحط 
درافتاد اندر میان ایشان. پیغمبران را گفتند 
انا تطبرنا بکم؛" شما بر ما شوم آمدید از 
شهر ما بیرون روید و اگرنه‌شما را رم 
كنيم. يشمب ران گفتند طائركم معكم؛ شو 
خودباشماست که گناه کردید و بت 
پرستید, پس همه گرد آمدند بر کشتن آن 
بيغمبران. چون مرد درودگر بشنید بیامد 
جنانكه كفت: و جاء من اقصىالمدينة رجل 
یسمی "؛ یمنی حبیب‌النجار قال یا قوم اتبعوا 
المرسلین. اتبعوا من لایستلکم اجراً و هسم 
مهتدون ۵ ایشان درودگر را گفتند انت ممهم؛ 
تو متابع آن گروهی, درودگر گفت و ما لی 








لااعبد الذى فطرنى واليه ترجعون ”و أن 
پیغمبران راگفت انی آمنت بربكم 
فاسمعون ۷ ایشان همه بر درودگر گرد آمدند 
و گفتند تو مردی غریبی و نان و آب از شسهر 
ما میخوری اکنون تو با ایشان یکی گشتی 
پس حبیب نجار را چندان لگد بر شکم زدند 
که‌هرچه در شکم وی بود از گلوش برآمد و 
بمرد و خدای‌تعالی او را به بهشت فرستاد. 
يس جون أن نعمت بهشت بديد كفت يأ ليت 
قومى يعلمون. بما غفر لى ربى*؛ اى كاشكى 
بدانتندئ كه خدای‌تعالی مرا بدان آمرزید 
که قوم را مخالف شدم و پیغمبران را متابع 
شدم و گور حبیب نجار امروز به انطا کیه 
است..پس خدای‌تعالی مرا بدان آمرزید مر 
جیرئیل را بسفرمود تا بانگی کرد و آن 
بت‌پرستان همه بر جای بمردند ان کانت الا 
ضيحة واحدة قاذا هم خامدون". (از ترجمة 
طبرى بلعمى نسخة خطى كتابخاتة مؤلف). و 
رجوع به تفسير ابوالفتوح رازى ج قمشه‌ای 
ج ۸صص ۲۶۶ - ۲۷۱ شود. 
اصحاب ایکه. [أب أى] لإخ) در قرآن 
کریم آمده است: و ان کان اصحاب‌الايکة 
لظالمین (۷۸/۱۵. و ابوالفتوح رازی آرد: و 
جماعت اصحاب ایکه و بیش درختان» ظالم 
يودك... حسن كفت: أيكة درختان باشد و 
جمعش أيك كشجرة و شجر. قال امبة: كبكا 
الحمام على فروعالايك فىالطير الجوانح. و 
گفتند درختان بهم درعدهء باشد وكفقهداند 
بیشه باشد و مراد قوم سعیب‌اند. ایشان 
اصحاب درختان و بیشه‌ها بودند و وجه 
معاي ایشان از آنجا بود. خدای‌تعالی 
شعيب را به ايشان فرستاد و به اهل مدين. و 
اما اهل مدين جون ایمان نیاوردند خداى 
ايشان رابه صيحه هلا كى كرد واصحاب 
ايكه به ظله و أن ابرى بود كه برآمد وازاو 
آتش بيامد و ايشان را بسوخت. فانتقمنا 
منهم 'أ؛ تا از أيشأن كينه بكشيديم بعذاب و 
آن آن بود كه خداى تعالى گرمایی برايثان 
گماحت هفت روز که هیچ آسایش نبود 
ایشان را از آن. آنگه ابری برآمد. ايشان به 
سای ابر گریختند و چنان دانستند که ایشسان 
را در آن راحتی خواهد بود. از آن ابر آتشی 
بيامد و ایشان را بسوخت. (از تسفسیر 
ابوالفتوح چ قمشداى ج۶ ص .)۱۶٩۹‏ و در 
تفسير آيدُ كذب اصحابالايكة المرسلين 
(۱۷۶/۲۶) آرد: بدروغ پنداشتند اهل بیشه 
پیفامبران. و بعضى كفتند اين نام مديئة 
ایشان الست يا ۳ 
صرف نکرد ايكه را لاجتماعالسببين فيها 
التعريف و التأنيث. ابن كثير وناقع واببن 
عامر ليكه خواندند باقى قراء ايكه. ابوعلى 
فارسی گفت اولتر آن باشد که بر تخفیف 


اصحاب بريك. ۳۷۳۰۹ 


همزه بود مثل لحمر فی‌الاحمر و امثال 
ذلک. چون چنین بائد منع صرف را وجهی 
نبود. و اية بعد چنین است: اذ قال لهم 
'. چون گفت ایشان را 
شعیب و برای آن نگفت اخوهم که شعیب از 
ایشان نبود اعنی از اصحاب ایکه و انما از 
مدین بود نبینی که چون ذ گر مدین کرد 
كفت:و الى مدين اخاهم شعياً الا تتقون. 
(تفسير ابوالفتوح ج قمشداى ج۷ ص ۳۷۳). 
و رجوع به سورۀ ۳۸ آیة ۱۳ و سورة ۵۰ 
آيهُ ۱۴و تفسیر آنها در تقسیر ابوالفتوح و 
قصص الانبياء ص ٩۳‏ و نزهةالقلوب ج لیدن 
مقالهُ ۲ ص ۲۶۹ و لفات تاريخيه و جغرافية 
ترکی ج ۱ص ۱۸۶ شود. 

اصحاب ایوان. (ب ای ] ((خ) رجوع به 
اصحاب مظله شود. 

اصحاب بد۵۵. [آب ب د د /د] (ترکیب 
اضافى, ! مركب) بدة بر بودا و بددة بر 
بوداییان اطلاق شود و بودا بمعنی کسی 
است که به اوج بلندی برسد و یکی از 
نامهای وی گوماتاست. و اصحاب بدده بر 
پروان بودا اطلاق شود. رجوع به بودا و 
ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة حجازی 
قاهره ج ١‏ ص ۳۳۸ شود. 

اصحاب برازخ علوی.( ب ب ز خ 
عل] (ترکیب اضافی, ! مرکب) در تداول 
حکمت اشراق, گویند چون انوار قاهر را 
ابتهاج به نوری یگانه است که نور انوار 
است و از آن برزخ واحدی برای فقر 
مشترکی حاصل آید. و قواهری که مقتضی 
عتصریات باشند در رتبه از قواهر عالی 
اصحاب برازخ علوی فروترند و از آنها 
برازخی خاضع برازخ علوى كه طب از آنها 
متأثرند حاصل آید و آنھا را مادۂ مشترکی 
ست كه صور مختلف را مى بذيرنذء از ايئرو 


شعيب ألا تتقون 


حرکت نیز در دوریت مشترک است برای 
تشيه به معشوق واحدی که نور اعلی است. 
(از حکسمت اضراق چ کربن ص ۱۷۷. و 
رجوع به ص۲۳۸ همان کتاب شود. 

اصحاب بر ید. [آ ب ب ] (ترکیب اضافی. 
[مرکت) رؤساى امور چاپار و پیک. 


۱-سلاحص: وگفند اسطخس. (تقیر 
ابرالفتوح). 

۲ -بقولی: ناروص و ماروص, و بگفته‌ای: 
يحيى و يونسء و بقول دیگر: توصان و مالوص. 
(ابوالفتوح). 

۳-قرآن ۱۸/۳۶ 
۵-قرآن ۲۰/۳۶ و ۲۱. 
۶-قرآن ۲۲/۳۶. 
۸-فرآن ۲۶/۳۶ و ۲۷. 
9-قرآن ۰۲۹/۳۶ 
۱۷۷/۲۶۱ 


۴-قرآن ۲۰/۸۶. 
۷-فرآن ۲۵/۳۶ 


۰-قرآن ۷۹/۱۵ 


۰ اصحاب بشر. 


وزیران امور قاصد و چاپار. وزرای پست 
در تداول آمروز. صاحب‌بریدان. و رجوع به 
صاحب برید شود: انچه خواسته امده 
است... آنگاه فرستد که عهدی باشد که... 
بهي حال خلیفت ما نباشد قضاة و اصحاب 
بريد فرستاده نيايد. (تاريخ بسهقی ج ادیب 
ص ۷۵. 

اصحاب بشر. [آب ب] (إخ) پسیروان 
بشرین معتمر بودند که از بزرگترین علمای 
معتزله بشمار میرفت. رجوع به بشریه و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حسجازی 
قاهره ج۱ ص ۸۶ شود. 

اصحاب بوحنيفه. (آ ب ح ف] (إخ) 
اصحاب ابوحنيقه نعمانبن ثابت. اصحاب 
رای: ابوالباس را هم از اصحاب بوحنیفه 
شمرده‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹۵ ۱). 
و رجوع به اصحاب رای شود. 

اصحاب پیامیر. 1 ب چ بْ] (اج) 
ااب پت اغات نت اماب 
بيغابر. صحابة حضرت محمد (ص). ياران 
رسول. ييروان بيغمبر (ص). و رجوع به 
صحابه و اصحاب رسول و اصحاب بيغبر 
شود. 

اصحاب پیامبران. (آب پ ب ] (ترکیب 
اضافی, امرکب) همراهان و باران رسل. 
پیروان پیمبران یا پیفامیران یا يغمبران. 

اصحاب پیغامیر. (۱ ب ب بَّ] (اخ) 
رجوع به اصحاب پیابر و اصحاب رسول 
شود. 

اصحاب پیغامبران. (آب پ / ب بَ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به اصحاب 
پیامیران شود. 

اصحاب پیمبر. ( ب ت غ با لل 
اصحاب پیفمبر و امه علهم‌السلام کسانی 
راگویند که درک فیض و خدمت آن 
بزرگواران را کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
صحابهةٌ رسول (ص). اصحاب رسول. رجوع 
بخان و اكاب رسو ل شوو 

أصحاب تثليث. [أبٍ نّ] اتركيب 
أضافى. ! مركب) كروهى از سیحیان که 
معحقد به أقانيم ثلاثهاند واز اينرو در قرآن 
كريم أمده است: لقد كفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة. (۷۳/۵). رجوع به ملل و نحل 
چ قديم تهران ص ۰ شود. 

اصحاب 
(تركيب اضاقى. !مركب) صاحبان تجربه و 
آزمایش. آتانکه در دانش بجای نظر تنها از 
تجارب و آزم‌ایشها نتجه میگیرند. 
| (اصطلاح پزشکی) در.برابر اصحاب 
قياس. رجوع به اصحاب قياس و ذخيرة 
خوار زمثاهى تود. وابن ابىاصيعه آرد: و 
ازهتكام مرك برمانیدس و تا ظهور 


تحريه. (آپ ت رٍ /ربٍ /ب] 


انلاطون هفتصدوسی‌وپنج بود و پزشکانی 
که در این فترت میان برمانیدس و افلاطون 
به سو میبردند به سه دسته تقسیم شده بودند: 
۱- اصحاب تجربه که عبارت بودند از: 
اقرن اقراغغطى. بنتخلى انقلس. فیلبس, 
غافرطمیس. حسدروس و ملسیس, ۲ - 
اصحاب حیل, همچون ماناخس. ماساوس. 
غريانس. غرغوريس و قونيس. ۳- 
امحاب قياس, مسائئد انكساغورس. 
فولوطيمس. ماخاخس. سقولوس. سوفوس. 
و چون افلاطون يديد امد در مقالات همه 
آنان نگریست و دانت كه تجربةٌ تنها ردىء 
وقياس تنها نادرست است. از أيئرو هر دو 
رای را با هم گرد آورد. (از عيونالانباء ج١‏ 
ص ۲۳). 
اصحاب تجرید. E‏ 
اضافی. !مرکب) عارفان و حکمایی که به 
تجرید روح از بدن و بيوستن أن يه جهان 
ارواح قائلد ودر ان حالت وجد ولذت 
خاصی برای آنان روى ميدهذ. سهروردى 
ارد: برحب نظر حکما همچنانکه تن‌های 
ادميان را نفس ناطقهايت, افلا ک‌نیز 
نفوس ناطقة زنده دانا دارند که پیوسته 
عاشق و مشتاق مبدع خویش و همواره در 
وجد جاویدان و لت متواتر و پیاپی باشند. 
و این لذت از تفس ناطقة آنها به ابدانشان 
نيز سرايت ميكند وازايئرو اجساميا 
بدنهای آنها ماد ابدان اصحاب تجرید در 
حرکت است. (از حکمت اشراق سهروردی 
ص ۲۶۹). 
اصضحاب تفه( ند كر ی اي 
(ترکیب اضافی, | مرکپ)" طرفداران اصول. 
مردم اصولی. پیروان اصول. 
اصحاب تناسخ. اپ ت س] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) گروهی که یه تناسخ ارواح 
در اجاد و انتقال آتها از شخصی به دیگری 
قائل بودند. رجوع به طل و نحل شهرستانی 
ج مطبعٌ حجازی قاهره ج۱ ص ۸۳و ۸۶و 
۲ و ج۲ ص۴٩‏ و ۲۷۲ و ج۳ ص ۱۱۳ 
و ۲۳۴و تناسخ و تناسخیه و خرمیه شود. 
اصحاب تواریخ. (آب تْ] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) مورخان. تاریخنویسان. 
علمای تاریخ. ارباب سیر: و هرکسی از 
اصحاب تواریخ در آن خوضی نموده‌اند. 
( کلیله و دمنه), 
اصحاب تومنی. (آب م] (اخ) پسیروان 
ابومعاذ تومنی بودند. رجوع به تومنیه و 
ابومعاذ و ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص۲۲۹ و اللباپ ج ۱ 
ص۱۸۷ شود. 
اصحاب تینة. زا ب ن] (اخ) 
اصحاب‌التينة. جهشیاری در ذیل عنوان ایام 


اصحاب نمامة. 


منصور آرد: عبدالملک‌بن حمید مولای 
حاتم‌بن نعمان باهلی از مردم حران, کاتب 
اب وجعفر منصور بود و از کاتبانی بشمار 
میرفت که بر دیگران تقدم داشت. روزی 
وی در روزگار پیکاری در حران با بحبی‌بن 
ترملة صفری و عبیدالّبن نعمان مولای 
ثقیف و دو مرد دیگر در زیر درخت انجیری 
نشسته بود و در آن روزگار آمویان سنقرض 
گردیده و خلافت به عباسیان انتقال یافته 
بود. باران عبدالملک گفتد: کاش مرد 
صاحب‌قدرتی مي‌يافتيم و در زمره خواص 
او شلک ميشدیم و در خدمت وی روزى 
خويش را بدست می‌آوردیم و زن و فرزند 
خویش را روزی ميدادیم. یکی از آنان گفت 
اميد است خدای عز و جل موجبات چنین 
آرزوبی را برای ما مير فزمايد يا برخى از 
ما رابه جنين کاری بگمارد تا وی دیگر 
یاران را مورد عتایت خویش قرار دشد. 
آنگاه همه آنان با هم قرار گذاشتند که هر 
یک به خدمت در دستگاه صاحب‌قدرتی 
نائل آید باید به دیگر یاران همراهی و یاری 
کند. دیری نگذشت که منصور به کاتبی 
نیازمند شد و ملازمانش عبدالطک‌بن حمید 
را برای اين خدمت معرفی کردند و منصور 
به احضار وی فرمان داد و آنگاه منصب 
کاتبی درگاء و ديوانهاى خويش را به وى 
مفوض کرد و عبدالملک هنگامی‌که به کار 
مشفول شد ياران و اصحاب خود را به ياد 
آورد و آنان را بوى خويش طلبید و به هر 
يك وظيفه و كارى درخور شأنش اعطا 
کرد.و در نتیجه وضع آنان به بهبود كراييد و 
مرفه‌حال شدند و از آن روزگار گروه مزبور 
به اصحاب تینة خهرت یافنند. (از الوزراء و 
الکتاب جهشیاری ص ۶۴). 
اصحاب ثعلية. [آ پ ث ل ب] (إن) 
پیروان ثعلباین عامر بودنه کبه با 
عبدالکريم‌بن عجرد نخست از یک طریقت 
پیروی میکردند ولی پس از چندی تعلبه از 
انان جدا شد و خود ببدععهای دیگری قائل 
گردید. رجوع به ثعالیه و مسلل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۰۷ و مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و الشبصیر 
ص ۲۳و الفرق بین‌الفرق ص ۸۰ شود. 
اصحاب تغور. (اب ثْ) (ترکیب اضافی, 
| مركب) مرزبانان. رجوع به ايران در زمان 
ساسانيان ص 598, و اصحاب اطراف شود. 
اصحاب ثمامة. [أب ت ] (إخ) ييروان 
ثمامةبن اضرس نمیری بودند که انان را 
ثمامیه میخواندند. رجوع به ثمامیه و ملل و 


1 - Les Nominaux (Nominalistes) 
.(فرانرى)‎ 


اصحاب جازم. 


نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى قاهره 
ج۱ ص۹۴ تود. 
اصحاب حجازم. زب ز) ((خ) پ-یروان 
جازمين على بودند كه از كفتة شعيب دربارة 
أينكد خدای‌تعالی خالق اعمال عباد است. 
ييروى ميكردند. رجوع به جازميه و ملل و 
نحل شهرستانی ج مطبعة حجازى قاهره 
ج۱ ص ۲۰۶ و الفرق بین‌الفرق ص ۷۳ و 
تعریفات ص ۵۰ شود. 
اصحاب حبالی. اب جّب با (خ) 
پیروان ابوعلی محمدین عبدالوهاب جبانی 
و پسرش ابوهاشم عبدالسلام بودند و أن دو 
از معتزلة بصره بشمار میرفتند. این فرقه را 
جبائیه و بهشمیه میگفتند. رجوع به جبائیه 
و بهشمیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۱۰۲ شود. 
اصحاب حبال. ا پِ ج] (إخ) 
اصحاب‌الجیال. رجوع به اصحاب قلاع و 
باطنيه و تتمهُ صوان‌الحکمة ص ۱۶۳ و ۲۱۳ 
و ۲۱۴ شود. 
اصحاب جبر. [آب ج] (تركيب اضافى, 
| مركب) بيروان مذهب فلفى جبر. جبرية. 
جیریان. جبریون. در مقابل قدریون: 
از پی احیاء شرع و معرفت کردی جدا 
تیرگی زاصحاب جبر و خیرگی زاهل قدر. 
سنابى. 
و رجوع به جر و جبری و جبريون و 
چبریان و جبرية و ملل و نحل شهرستانی 
اج مطبعة حجازی قاهره ج ۱ ص ۱۱۲ شود. 
اصحاب ححيم. [اب ج)(تركب 
اضافى. ! مركب) ياران دوزخ. دوزخیان. 
اهل دوزخ. اصحاب نار. جهنمیان. رجوع به 
اصحاب نار و تفسير ابوالفتوح ج قمشداى 
ج ۴ ص ۷۱ شود. 
اصحاب جزایر. [آب ج ي] () بسر 
گروهی از جنگاوران اسلام اطلاق خد که 
جزایر اطراف فارس را تصرف کرده بودند. 
و در آن هنگام که علاء حضرمی عامل 
عمربن خطاب بر بحرین بود هرئمةین 
عرفجۀ بارقی رابه فارس فرستاد و او از 
این دیار جزیره‌ای پنام لارو را تصرف کرد و 
چون این خبر به عمر رسید به علا نامه‌ای 
نوشت که عتبةبن فرقد سلمی را بمدد هر ئمه 
بفرستد و اين كروه را اصحاب جزايير 
خواندند. ابن‌ابلخی ارد: نامه‌ای نبشت 
[عمر] سوی علاء حضرمی تا عتبةبن فرقد 
السلمى را بمدد هرثمةبن جعفر' اليارقى 
فرستاد تا با دیگر اصحاب جزایر جنگ 
میکردند. (فارسنامة این‌الب لخی چ طهرانی 
ص .)٩۳‏ و رجوع به فتوح‌البلدان بلاذری چ 
مصر ص ۲۹۳۲ شود. 
اصحاب حمل. اب ج ] ((خ) عبارت 





اصحاب حمزةبن ادرک. 


بودند از عايشه و طلحه و زبير (رض) در 
جنگ با علی (ع. واقعة جمل بسال ۳۶ 
ه.ق.روی داد و وجه تسمیة آن اینست که 
جنگ را بنام جملی خواندند که عایشه بر 
آن سوار میشد و ابن شتر را عبداللهبن عامر 
عامل عشمان در بصره از یمن به دويت 
دیستار خریده بود. (از مسروج‌الذهب ج ۲ 
ص ۲۴۲). و رجوع به جمل و یوم یا رب 
یا جنگ جمل و ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعٌ حجازی قاهره ج ١‏ ص ۶۵ شود. 
اصحاب جنت. (آب جَذْ ] اترکیب 
اضافی, | مرکب) اهل جنت. (ناظم الاطباعا. 
بهشتیان. اهل بهشت. 
اصحاب جهم. اب ج] ((خ) پیروان 
جهم‌ین صفوان بودند. و جهم از جبریان 
خالص یشمار میرفت, بدعت خود را در 
ترمذ آشکار کرد و سلم‌بن احوز مازنی وی 
را در مسرو در اواخر فرمانروایبی امویان 
بکشت. وی با معتزله در تفی صفات موافق 
بود ولى بر نظرية ایشان در اين پاره مسائلی 
بیفزود. اين فرقه را جهمیه گویند. رجوع به 
جهمه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۱۱۳ شود. 
اصحاب حارت. (آب ر] ((خ) پیروان 
حارث اباضى بودند که پیشوای انان 
حارث‌بن مزید اباضی با اباضیه دربارة قدر 
بمخالفت برخاست و اباضیه اتان رابه کفر 
نبت دادند. چه دربار؛ قدر از معتزله 
پیروی کردند در صورتی که عموم اباضیه 
در اين باره از كفتار اهل سنت پیروی 
میکردند و معتقد بودند خداىتعالى افرينئدة 
اعمال بندگان است. و رجوع به حارثئية و 
ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۲۱۵ و الفرق بین‌الفرق ص ۸۴ 
و تعریقات ص ۵۵ شود. 
اصحاب ححرات عزت. [ا ب ح ج 
تِ عزز] (ترکیب اضافی, | مرکب) اصحاب 
حجرات‌العزة. در تداول حکمت اشراق. 
بمحی خردمدان است. چه حجرات عزت 
در تداول ایشان كتايد از عقول است. رجوع 
به حكمت اشراق ج كرْيّن ص ۲۴۵ و حائيهة 
أن شود. 
اصحاب حدیث.( ب ح] (خ) 
اصحاب حدیث مالک و شافعی و سفیان 
ثوری و احمدین حنبل و اصحاب ایشان و 
غیرهم. (نفایس‌الفنون). یکی از دو مذهب 
لنت و جماعت و آنان پنج فرقه‌اند: داودید. 
شافعه. مالكه. حسبليه. عشريه. 
(بیان‌الادیان). و شهرستانی آرد: از مردم 
حجاز بودند ودر زمر اصحاب صالک‌ین 
انس و أصحاب محمفبن أدريس شانعى و 
اصحاب سفیان ثوری و اصحاب احمدبن 
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حنبل و اصحاب داودبن علی‌بن محمد 
اصفهانی بشمار میرفتند و آنان را از اینرو 
اصحاب حدیث میخواندند که عنایت آنان په 
تحصیل احادیث و نقل اخبار بود و بنای 
احکام را یر نصوص مینهادند و به قیاس 
جلی و خفی هنگام یبافتن خبر یا اشری 
رجوع نمیکردند. شافعی (رض) گفت: هرگاه 
برای من مذهبی بیابید و آنگاه خبری بدست 
آورید که برخلاف آن مذهب من باشد باید 
بدانید که مذهب من همان خبر است, و این 
کسان از اصحاب شافعی بودند: ابوابراهيم 
آسماعیل‌بن یحیی مزنی. ربیع‌ین سلیمان 
جيزى. حرملةبن يحيى تجيبى. ربيع مرادی. 
ابویعقوب بویطی. حسن‌ین محمدبن صباح 
زعفرانی. محمدین عبدااین عبدالحکم 
مصری و ابوثور ابراهیم‌بن خالد کلیتی. و 
اين كروه افزون بر اجتهاد شافعی به 
اجتهادی نمی‌پرداختند بلکه در انچه از وى 
تقل شده بود از لحاظ توجیه و استنباط 
تسصرف میکردند و سم تسوجیهات و 
اتباطات خود را از منقولات وی صادر 


میکردند و به هیچ روبا نظر وی بمخالفت 
برنمیخاستند. (از ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعة حجازی قاهره ج۱ ص ۲۶۵): 

خواجه بوبكر حصيرى سر اصحاب حديث 
حجت شافعی و معجز پیفمبر. فرخی. 
و رجوع به اصحاب رای شود.. ˆ 


اصحاب حس. [أب ح سس ](تركيب 
اضافی, [مرکب) در اصطلاح قلسفه کساتی 
را كويند كه فقط مُدْرَ كات حس و تجربه را 
معتبر شمرده و هر گونه نظریه و استدلال را 
مردود دانسته‌اند. 

اصحاب حفص. (آب ح) (اخ) گروهی 
از پیروان حفص‌ین ابی‌المقدام بودند که آنان 
را حفصیه مینامند. و حفص خود از اتباع 
عبداله‌بن اباض بود و میگفت: کسی که خدا 
را بشناسد و نصبت به دیگر اصول دین 
کفران ورزد یی رسول یاکتاب یا 
رستاخیز را انکار ند وی ک‌افر هست ولی 
مشرک نیست. و نیز میگفت میان ایمان و 
شرک خسصلتی یکسانه است و آن تسنها 
شناسایی خدای‌تعالی است. ولی اباضیه 
منکر این گفه‌های وی ودند و از اینرو از 
آنان انشعاب کرد. و رجوع به حفصه و ملل 
و نحل شهرستانى ج مطبعٌ حجازی قاهره 
ج۱ ص۲۱۴ و مسقریزی ج۴ ص ۱۸۰ و 
تعریفات ص ۶۱ شود. 

اصحاب حمزةبن ادرک. 1 پ ح ز 
ثٍ ن ار] (اخ) پیروان حمزةین ادرک شامی 
خارجی بودند که در سیستان و خراسان و 


۱-در فتوح‌الیلدان عرفجه است. 


۲ اصحاب حیل. 


مکران و قهتان و کرمان بسر میبرد, و 
سپاهیان بسیاری را درهم شکست. وی و 
اصحابش در سئلدٌ قدر و دیگر بدعتها با 
میمونیه موافق بودند. حمزه همجنين بودن 
دو امام را در یک عصر تجویز کرد بشضرط 
انکه وحدت کلمه زیان نبیند یاسبب قهر 
دشمنان نگردد. رجوع به حمزية و ملل و 
نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى قاهره ج 
۱ص ۲۰۳ و مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و الفرق 
بین‌الفرقی ص ۷۶ شود. 

اصحاب حیل. [اب ی ((خ) گروهی از 
پزشکان بودند که در فترت میان برمانیدس 
و افلاطون بر میبردند. رجوع به اصحاب 
تجربه و عیون‌الاتباء ج ۱ ص ۲۳ شود. 

اصحاب خلف. (! ب خ ل (اخ) پیروان 
خلف خارجی بودند و آنان از خوارج 
کرمان و مکران بشمار میرفند که دربارۀ 
قدر با وی بمخالفت برخاستند و در اين باره 
از مذهب اهل سنت پیروی میکردند. رجسوع 
به خلفیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حسجازی قساهره ج ۱ص ۲۰۳و القرق 
بین‌الفرق ص ۷۵ و الاعتقادات ص۴۸ شود. 

اصحاب خیاط. [آب خی با (اخ) 
پیروان ابوالحین‌بن ابی‌عمرو خیاط. استاد 
ابوالقاسم‌بن محمد کعبی بودند و ابوالحسین 
وابوالقاسم هر دواز معتزلة بغداد بشمار 
میرفتند و از یک مذهب پیروی میکردند جز 
اینکه در اتنیات معدوم قدری راه غلو 
می‌پیمودند. این گروه را خياطيه ميكفتند. 
رجوع به خياطيه و ملل و نحل شهرستانی 
چ مطية خجازئ قاهره ج ۱ ص۱۰۲ شود. 

اصحاب دعوی. [اب د وا] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از مدعی بیمعنی 
است. (انسجمن‌آرای ناصری). ||در تداول 
امروز, مدعیان. صاحبان دعوی. 

اصحاب دواوین. (آب ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب] آنانکه عهده‌دار عایدات 
كشورند. سركاران و ناظران خزانه ومالة 
دولت. مستوفيان. وزراى دارايى در تداول 
امروزى. صاحبديوانان. رؤساى دفاتر 
محاسباتی: بمدد اصحاب دواریین و 
مستخرجان معاملات وصیت کرد. (ترجمهةً 
تاریخ یمیتی ص ۲۶۲). و رجوع به اصحاب 
دیوان و صاحیدیوان شود. 

اصحاب دولت. [1 ب د / ذو [) 
(ترکیب اضافی. [ مرکب) کسانی که دارای 
دولت و مكنت باشند. (ناظم الاطباء). 
خداوندان شروت. توانگران. شروتمندان. 
اغنيا. داراها. متمكنان: 

ما خوشه‌چین خرمن اصحاب دولیم 

باری نگه کن ای که خداوند خرمنی. 

سعدی (طیبات). 


و رجوع به صاحب دولت شود. 

اصحاب دیوان. [أب دی ] (ترکیب 
اضافی, | صمرکب) صاحدیوانان. کاتبان. 
رئیسان دفاتر و نامه‌ها. رئیان امور دیوانی 
و دولتی. وزیران امور مالی و محاسباتی. 
دبیران؛ و همریک از اصحاب دیوان او 
صدري بود با اصل و حب وعلم. 
(قارسنامة ابن‌البلخی ص .)٩۲‏ و رجوع به 
اصحاب دواوین و صاحبدیوان شود. 


اصحاب رای. (آب] (ترکیب اضافی, [ 


مسرکب) صاحبان رای. صاحبنظران. 
خداوندان اندیشه و رای: اصحاب رای به 
مدارا... گرد خصم درآیند. ( کلیله و دمنه). 

برند از جهان با خود اصحاب رای 
فرومایه ماند بحسرت بجای. سعدی. 
||(|خ) حنفیه. اصحاب ابوحنیفه نعمان‌ین 
ثابت‌بن مرزبان کوفی فارسی که آنان را 
اصحاب قیاس میخواندند زیرا دربارة 
مسائلی که حدیث یا اثری وجود نداشت به 
رای خود و قیاس رجوع میکردند. اصحاب 
ايوحنيفه ست و أصحاب او همجو ابويوسف 
و يعقوبين محمد القاضى و زفربن هذيل و 
محمدبن الحن الشيانى و حسزبن زيادو 
أبن سبماعه و بشر المرسى و ابومطيع البلخی. 
(نفایس‌الفتون). و انان از مردم عراقند ودر 
زمره اصحاب ابوحنيفه نعمانبن ثابت 
بشمار میروند. و از جملةٌ اصحاب ابوحنیفه 
میتوان این گروه را نام برد: محدین حسن 
شیبانی. ایوبوسف یعقوب‌بن محمد قاضی. 
زفرین همذیل. حسین‌بن زیاد لژلژی. این 
سماعة. عافیه قاضی. ابومطیع بلخی. بشر 
مریسی. و این گروه را از اینرو اصحاب رای 
میگفتند که عنایت آنان به تحصیل وجهی از 
قياض و معنى مستنبط از احكام بود و آنها 
بنای حوادث را یر قسیاس و سعانی مستتبط 
از احکام مینهادند ر چه بساکه فیاس جلی 
را بر احاد اخبار مقدم میداشتد. ابوحنیفه 
(رح) گفت این است رای و نظرء و آن 
نیکوترین چیزیست که ما توانستیم بدست 
آوریم و اگرکسی بر جز این توانایی دارد 
رای و نظر او متعلق به خود اوست و ازآن 
ما متعلق به ما. و پیروان ابوحنیفه چه بسا 
که افزون بر اجتهاد وی به اجتهاد دست 
مىيازيدند و با وى در حکم اجتهادی 
بمخالفت برمیخاستند. و مسائلی که دربارة 
آنها مخالفت کرده‌اند معروفست. و میان دو 
فرقة اصحاب: حدیث و اصحاب رای دربارءٌ 
فروع اختلافات بسیاریست و هر دو گروه 
را تصانیفی است که در انها دربار؛ مسائل 
مورد اختلاف به سناظرات پرداخته و در 
مناهج ظنون به نهایت رسیده به حدی که 
مشرف بر قطع و یقین شده‌اند و دربارة 


اصحاب رأس. 


اینگونه مسائل اختلافی لازم نیست هیچگاه 
به تکفیر آنها پرداخت یا آنان را به گمراهی 
نسبت داد بلکه همه آنان مجتهد مصیب‌اند. 
(از ملل و نحل ج مطبعة حسجازی قاهره ج 
۱ص ۳۶۷). و رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۲۷۶ شود. 

اصحاب رأس. ( ب زغش] (اخ) 
ابن النديم هنكام بحث دريارة حرانیان از 
كفتهُ مأمون خطاب به انان كويد: فانتم اذأ 
الزنادقة عبدةالاوثان. و اصحاب‌الراس فى 
ایام‌الرشید والدی.. سپس همو در ضمن 
عنوان حک‌اية فی‌الراس ارد؛ و آن سر 
انسانی است که صورت آن عطاردی است 
برحسب اعتقاداتی که درباره صور کوا کب 
دارند. و هستگامی‌که جين کسی رابر 
صورتی که می‌پندارند عطاردی است بیایند, 
وی را بحیله میگیرند و میکشند و آنگاه با 
جد وی رادر روغن زیستون و بوره 
ديرزمانى می‌نشانند تا آنگاه كه مفاصل أن 
عست شود و بحاتى درأيد كه ١‏ كر سر وى 
رأ بكشند بى ذبح از تن جدا شود. و فلان در 
زيت است مثلى قديمى است كه منشأ آن 
همین اعمال است... و این کار را در هر 
سال انجام میدهند هنگامی‌که عطارد در 
شرف خود باشد و گمان میکند که نفس این 
انسان از عطارد به اين سر رقت وأمد 
ميكند و بر زبان او سخن ميكويد واز 
حوادث اينده خبر میدهد و به انچه از وی 
طبيعت آدمی بیش از هم حیوانات همانند 
عطارد است و با آن شایستگی دارد و از 
لحاظ نطق و تمیز بدان نزدیک است. باری 
معتقدات گونا گون آنان در اینباره و بزرگ 
شمردن انان اين سر راو چاره‌جویبها و 
اعمالی که دربار: آن انجام ميدهند و 
کارهایی که پیش از برگرفتن سر از جثه و 
پس از ان میکند مفصل است و در کتابی 
متلق به ين كروه بنام كتاب الهاتفى مستدرج 
است. این گروه را در آن کتاب شگفتهایی 
است دربارة نیرنجات و دعاها و گره‌ها و 
صور و تعلیقات اعضای حیوانات مختلف 
مانند خوک و خر و کلاغ و جزاینها و 
همچنین مطالبى دريارة تدخینات (بخورات) 
و مجمه‌های حیوانات دارند که آنها را بر 
نگین انگشتری نقش میکند و اینگونه 
انگذتری‌ها برحسب پندار انان براى فنون 
بسیاری شایسته میباشد و من بیشتر آنها را 
بر نگین‌های انگشتری‌ها ديدم و از آنان 
دربارة انها پرسیدم, گفتد: آنها را در قبور 
قديم و كهنة مردگان میگذارند و بدان تبرک 


اصحاب رس. 


اصحاب رس. [ ب رسس] (خ) 
ابوالفتوح آرد: رس در لفت هر چیزی باشد 
کنده چون چاه و گور و صعدن و جمع او 
رای بود قال رقت الی فرط ها سابل 
یحفرن الرساساء اپوعبيدة گفت: رس هر آن 
چاهی باشد که بسنگ برآورده باشند. 
(تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ۷ص ۰۴ ۳۰ 
تام اصحاب رس در دو جبای قرآن کریم 
آمده است, نخست در سوره فرقان (۲۵) أیة 
۸و دوم در سورءٌ قاف (۵۰) یذ ۱۲ آية 
نسخست چنین است: و امحاب‌الرس و 
قرونا. وآية دوم: و اصحاب‌الرس و نمود. 

اختلاف نظر 

دارند. بقولی جماعتی بودند خداوندان 
چاهها در بیابانها. و بفتة دیگر رس نام 
چاهیست معروف, گروهی بت‌پرست آنجا 


مفسران دریار؛ اصحاب رس 


فرودآمدند خدای‌تعالی شعیب را به ایشان 
فرستاد. ولى أن قوم دعوت او رااجابت 
نكردند و سرانجام خداوند چندانکه پیراسون 
آن چاه بود بزمین فروبرد. و برخی گفه‌اند 
رس نام دهیمت به فلع‌اليمامة. خدای 
پیغمبری به اهل آن دیه فرستاد. او را 
بکثتند و خدای‌تعالی ایشان را هلاک کرد. 
برخی گفتند اصحاب رس بقیة قوم صالح 
بودند و رس آن چاه بود که انجا فرودامده 
بودند و آن چاهیست که خدای‌تعالی گفت: 
و بثر معطلة و قصر مشید .و بقول برخی از 
مفران پیغامبر آنان حنظلةین صفوان بود و 
داستانی دربار؛ آنان آورده‌اند. و گروهی 
اصحاپ رس را اصحاب یاسین میدانند و 
رس نام چاهی است به انطا کیه که ایشان 
حبیب نجار را که مزمن آل‌یاسین بود 
بکشتند و در آن چا انک‌ندند. و مسفران 
دیگری اصحاب رس را اصحاب اخدود 
خواندند و بنظر آنان رس اخدود ایشان بود 
و در اين باره اخباری روایت کرده‌اند. و 
بروایتی اصحاب رس گروهی بودند که 
درخت صنوبر مى برستيدند و آن درخت را 
شاه‌درخت میخواندند و در این باره حكايت 
مفصلی آورده‌اند. رجوع به تفسیر ابوالفتوح 
ج قمه‌ای ج ۷ ص۲۰۰ شود. و صاحب 
حییب‌السیر آرد: صاحب صحاح گوید که 
رس نام جائیست که بقي قوم ثمود را بود و 
در مستون‌الاخبار مسطور است که بقول 
بعضی از اهل تفسیر رس قومی بودند از 
یمامه که خدایتعالی پینبری راکه نامش 
حنظله بود و بروايتى يس نام داشت بهدايت 


أيشان مبعوث كردانيد و آن گروه بیعاقبت ‏ 


تکذیب پیغمبر خود کرده او را در چجاهی 
حك رار د ع خف ا ی 
بسرداشتن ب آن عاجز بوده سر أن جاء را 
استوار ساختند و غلامی سیا‌فام که به آن 





پیغمبر عالیمقام ایمان آورده بود به پشت 
خود هبزم کشیده و فروخته از بهای آن 
طعام ميخريد واز شكاف ان حجر در جاه 
مىانداخت تا موجب سد رمق حنظله میشد. 
و چون مدت دو سال بر این منوال يكذئت 
منتقم جسبار آن کفار را هلا ک‌گردانید و 
فرشته‌ای ارسال داشت تا سنگ رااز سر 
چاه برگرفته حنظله را بیرون آورد و بهاو 
وحی قرستاد که آن غلام سیاه رفیق تو در 
بهشت خواهد بود و به روایتی آنکه حق 
سبحانه و تعالی بسبب حسن نیت و صفای 
طویت آن غلام را آن مقدار قوت کراست 
کردکه سنگ را از سر چاه برداشنته و 
ریسمانی فروگذاشت و حنظله را بالا کشید. 
اما در تاریخ گزیده حکایت اصحاب رس و 
حنظله بدین طریق مسطور است که در 
زمين مغرب از قوم ثمود بادشاهى بود 
موسوم به رس و آين ملك در اوايل حال به 
پرستش معبود حقيقى قيام مينمود و چون 
زمان سلطنتش امتداد نمود عجب و غرور به 
خود راه داده دعوی الوهیت کرد و مردان 
آن قوم لواطه کردندی و با چهارپایان جمع 
امدندی و زنان السی از پوست دوخته 
استعمال نمودندی, | کتون آن نوع نصوان را 
رس خوانند و گاهی بی از آن آلت خود را 
بر هم مالیدندی و حالا مثل آن عورات را 
سعترى كويند و جون جرايم و آثام اهل كفر 
و ظلام از حد اعتدال تجاوز كرد كريم متعال 
حنظلةبن صفوان راكه از نسل فهرین 
قحطان بود بدعوت ايشأن مبعوث كردانيد و 
حنظله مدتى بهدايت ارباب غوايت پرداخته 
فایده‌ای بر آن مترتب نشد, لاجسرم هلا کت 
آن قوم را از حضرت احدیت مسألت تمود و 
تیر دعای او به هدف اجابت رسیده 
باری‌تمالی أب باران را از ایشان ب بازگرفت و 
رس و اتباع او از قحط و تنگی غله بتتنگ 
أمذه و أين معنى را از حمنلله دانسته او را 
تیرباران کردند اما بمب تقدیر تير بازگشته 
بر مقتل تبرانداز می‌آمد و اکثر(2 

کشته شد و رس به قلعه رفت و قابض 
ارواح متعاقب بدانجا شتافته ار یک سال 
امان طلبید تا ایمان اورد. سلک‌الموت به 
اذن الهى رس راایمن گردانیده او در آن 
اوقات به تشیید بروج مشیده از آهن و روی 
و ارزیز قیام نمود لیکن بر طبق آية کريمةً 
«اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی 
بروج مشیدة» " نتیجه‌ای بر آن ترتیب نیافت 
و بعد از انقضاى مدت مذكور أن بيعاقبت 
بجانب جهنم شتافت. والله اعلم بالصواب. 
(تاریخ حبیب‌السیر چ خسیام ج . ورجوع 
به تاريخ گیزیده صص ۲٩‏ - ۲۰ و مسقرنامةً 
ناصرخسرو ص ۱۲۰ و نزهةالقلوب مقالةُ ۳ 


اصحاب رقیم. ۲۷۱۳ 


ص۲۶۴ و تفر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۷ 
صص ۲۹۹ - ۲۰۵ شود. 
اصحاب رسول. (آب ز) ((غ) کسانی 
که درک خدمت او (ص) کرده و مسلمانی 
گرفته و زندگی کرده بودند. صَحْب. و رجوع 
به اصحاب و اصحاب پیغمبر و اصحاب نبی 
و صحابه و اصحاب پیامیر و النقود ص ۶, 
۰ ۰۲۲ ۸۶ ۷۵ شود. 
اصحاب رشید طوسی.([ پ ر دا 
(اخ) پیروان رشید طوسی بودند که در اصل 
از ثعالبه بشمار میرفتند و آنها را عشریه نیز 
میخواندند و علت انشعاب انان از عالبه اين 
بود که ميان رشيد و زیادبن عبدالرهمن 
دربار؛ گرفتن نیم عشریبایک عشر از 
زمیهایی که با انهار و قنوات آبیاری 
ميشدند اختلاف روی داد. رجوع به رشیدیه 
و ثعالبه و عشریه و ملل و نحل شهرستانی 
E EEG‏ اا 
اضافی. مرک رفیء ج وی بسن اتون 
و تعویذ است. یعنی خداوندان افسون و 
تعويذ. صاحیان ادعید. 
اصحاب رقيم.( ب زا (ج) 
اصحاب‌لرفيم. در قرآن کریم بدیسان به 
انان اشاره شده است: ام حسبت ان اصحاب 
الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. (قرآن 
۸ يا پنداشتی که یاران شکاف کوه و 
رخنه بودند از آیت‌های ما عجبی. (تفسیر 
ابوالفتوج اج قمشداى ج۶ ص ۳۷۱). و در 
تفيرآ ن آرد: گفت ای محمد EES‏ 
كه قصه اصحاب الكهف و اصحابالرقيم 
آباث وعجايب ما عجب! E‏ 
۵ همان .جلد). و دربارة قصدُ اصحاب 
رقيم آرد: در رقيم خلاف كردند. عبدالله 
عباس كفت: واديى است ميان غضبان و 
ايله” بيشتر از فلطين و آن نام آن واديى 
است که اصحاب کهف در او بسودند. 
کعب‌الاحبار گفت نام ديه ایشان است و بر 
قول عبداقه عباس: من رقمةالوادى باشد و 
آن آنجا باشد که آب در او باشد. عرب 
گویدکسی را که امری کند که در صیان 
کاری شود: علیک بالرقمة و دع الضفة آ؛ در 
میان رود کناره رها کنن یعنی اصل کار 
جوى و حواشى رها كن و ضفتا”. سعيد 
جبير كفت: رقيم لوحى بود از ارزیز نام 
ایشان و غیبت ایشان بسر انجا نقش كرده 


۱-قرآن ۳۵/۲۲ ۲ -قرآن ۷۸/۴ 

۳-در چ قمثه‌ای «ر ایله» غلط و صجح «ابله» 
است. رجوع به غضبان در معجم البلاان شرد. 
۴-در همان جاب «صفه» غلط است. 

۵-در همان چاپ «صفا» غلط است. 


۴ اصحاب رواق. 


اصحاب سمرة. 





بودند بر در غار بنهادند تا سردم ببینند و از 
آن معتبر شوند. و بر اين تأویل رقیم فعیل 
باشد بمعتى مفعول من الرقم و هو الكتابة. 
قسولی دگر آنست که نافع روایت کرد از 
عبدالله عمر و وهب روايت كرد از نعمان 
بشيرازرسول (ص)ك هاو كفت 
اصحابالرقيم سه مرد بودند که از شهر 
بیرون أمدند به بعضى حوائج خود. باران 
گرفت ایشان را. کوهی بود در او غاری» 
گفتد در این غار شویم تا باران کم شود. 
چون در آن غار شدند سنگی عظیم از آن 
کوه درافتاد و در آن غار افتاد و در غار 
بگرفت چنانکه هیچ شکاف نماند که 
روشنایی در او افتادی و ايشان فروماندند و 
گفتندیا قوم این کار عظیم انت و جز 
خدايتعالى كثف اين بلا نتواند كرد بيايد تا 
هر یکی از ما عملی که در عمر خود کرده 
است خالص برای خدا شفیم سازیم باشد که 
خدای‌تعالی بر ما ببخشد. یکی از جملۀ 
ایشان كفت من در عمر خود حسنتی میدانم 
که‌کردهام و آن آن بود که من جماعتی 


مزدوران را بمزد گرفتم تا برای من کار کنند : 


مردی دیگر آمد نماز پیشین او را گفتم تو 
نيز کاری کن تا مزد یکروزه بدهم ترا چون 
نماز شام بود و هر کسی را مزدی دادم بر 
تسویه یکی از جملة ایشان گفت مراهم 
چندان میدهی که آنرا که از نیمه‌روز کار 
کرد؟گفتم يا سبحا نلله! ترا بر مال من جه 
سبیل است که من به آن چه کنم؟ تو مزد 
خود تمام بستان, ترابا کسی دیگر کاری 
نیست. از من نشنید و بخشم برفت و مرد 
رها کرد. من آن سزد او نگاه میداشتم تا 
روزی گاوبچه‌ای میفروختند مین آن مزد او 
به بهای آن دادم. در گله کردم بزرگ شد و 
آبتن شد و بزاد و از بچگان او بسیار شد 
تا گله‌ای گاو شد. پس از مدتی دراز که 
سالها بر اين برآمد. پیری را دیدم ضعیف که 
بيامد و گفت: مرا به نزدیک تو حقی هست. 
گفتم چیست آن؟ گفت من آن مردم که آن 
روز آن سزد رهسا کسردم و برفتم. من 
درنگریدم او را بشناختم. دست او گرفتم و 
او را به صحرا بردم و گفتم: این گاوگله 
تراست. گفت: يا هذا بر من استهزا مکن. 
گفتم: والله که اين حق تست و تراست و کس 
را در آن نسصیبی نسیست. او آن بگرفت و 
بسیار دعا کرد. بارخدایا ا گر دانی که آن 
برای تو کردم ما راخلاصی ده درحال 
آوازی از آن سنگ برآمد بحرانی از آن 
پرآمد و بتركيد و ثلثى ازو بیفتاد و روشنایی 
پدید آمد. و دیگری گفت که: من در عمر 
خود حسنتی کرده‌ام و آن آن بود که قحعلی 
عظيم بود و زنی باجمال بنزدیک من آمد و 


أ 


2 


از من گندم خواست ببهاء من گفتم ممکن 
نیست الا بتمکین از نفس خود. ابا کرد و 
برفت. بار دیگر بازآمد و طعام خواست. 
گفتم: ممکن نیست بدون نفس تو. تا سه بار 
برفت و از روی ضرورت بازآمد و من او را 
طمام ندادم. بار چهارم گفت: اکنون ترا 
تمكين کردم از آنچه میخواهی. چون با او 
نشتم بخلوت خواستم تا دست به او دراز 
کنم‌او را یافتم که میلرزید. گفتم: این چه 
حالست؟ گفت: از خدای میترسم. گفتم: ای 
سبحان‌الّه زنی در حال ضدت و سختی و 
ضرورت از خدای میترسد و من در نعمت و 
رخا از خداى نترسم؟ كفتم برخيز أى زن كه 
ترا مسلم بكردم و بيش از آن طعام که او 
میخواست بدادم او را. بارخدايا اكر دانى كه 
آن برای تو کردم اين بلا را از ما کشف بکن. 
پاره‌ای دیگر از آن سنگ شكسته شد وغار 
روشن شد. سیم دیگر گفت: من نیز حسنتی 
کرده‌ام و آن آن بود که مرا پدری و مادری 
بودند و من گوسفند داشتم, نماز خفتنى 
پاره‌ای شیر برگرفتم برای ایشان و بیاوردم. 
ایشان خفته بودند و مرا دل نیامد که ایشان 
را بیدار کنم و خواب بر ایشان بیاشورم؛ بر 
بالین ایشان نشستم گفتم تا خود بیدار شوند 
و گوسفندان ضايع بودند و مرا دل به 
گوسفند مشفول بود. با اينهمه از بالين ابشان 
برنخاستم تا صبح برآمد و ایشان بیدار شدند 
و من آن ثیر به ایشان دادم. بارخدایا ا گر 
دانی که من ازبرای تو کردم ایین بل از ما 
کشف کن. سنگ بیکبار از در غار بیفتاد و 
ره گشاده شد و ایخان بسلامت از آنجا 
بيرون آمدند. اين قصدٌ اصحاب رقيم است. 
آنا قلصة اسحابالكهيف:. اصتحاب مير 
خلاف كردند. (از تفير ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج ۶ ص ۳۷۵): 
سال‌سی خفتی کنون بیدار شو 
گرنخفتی خواب اصحاب رقیم. 

ناصر خسر و. 
باز پرچین شودت روی و بخندی بفسوس 
چون بخوانم ز قران فص اصحاب رقیم. 


اصرخسرو. 
عابدی در کوه لیتان بد مقیم 
در بن غاری چو اصحاب‌الرقيم. ‏ بهایی. 
و رجوع به اصحاب کهف شود. 


اصحاب رواق. (ب ر ] (اخ) اهل مظال. 
اهل مظلة. رجوع به اصحاب مظله شود. 

اصحاب روایات. (آب ر ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) اصحاب اخبار. راویان. 
روات. اصحاب حدیت. آنانکه اخبار مذهبی 
روایت کرده‌اند. محدثان: چنین آورده‌اند 
ثقات روات و اصحاب روایات. (سندبادنامه 
ص۳۳۱). و رجوع به اصحاب حدیث شود. 


اصحاب روحانیات. (آب نسی یبا] 
(تترکیب اضافی, [ مرکب) روحمانی بضم 
منوب به روح است که جوهری مجرد 
باشد و روحانی بفتح منسوب به روح است 
که حالت خاصی از حالات روح است و 
بنابرین روح و روح نزدیک بهم‌اند. و در 
اینجا کلمه منسوب به روح بسضم است. 
مذهب این گروه مبتنی بر اینست که جهان 
راصانعی است فاطر. حکیم و مقدس و 
مبرّی از نشانه‌های حدوث. و بر ما واجب 
است که بسدانيم از وصول به جلال او 
عاجزيم و بلكه بايد از راه وسايط که در 
بارگاه وی مقربند به او نزدیکی جویم و آن 
مقربان عبارتند از روحانیان مسطهر و 
مقدسان از لحاظ جوهر و قعل و حالت. (از 
ملل و نحل شهرنتانى ج مطبعة حجازى 
قاهره ج؟ ص7١٠).‏ و رجوع به صص ۱۰۹ 
-ص ۲۰۶ همان جلد شود. 

اصحاب زباد. (آب ] (خ) پیروان زیادین 
عبدالرحمن رئیس زیادیه بودند. رجوع به 
الفسرق بین‌الفرق ص ۸۱ و ملل و نحل 
شهرستانى ج سطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۰۸ شود. 

اصحاب زیاذبن اصفر. [آب د ن أّف] 
(اخ) گروهی از حسروریه بودند که آنان ر 
صفریه و زيادية نیز میخواندند. رئیس انان 
زیادین اصفر بود که با ازارفه و نجدات و 
اباضیه در پاره‌ای از مسائل مخالفت کرد. 
رجوع به صفریه و حسروریه و سلل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حمجازی قاهره ج۱ 
ص۲۱۴ و تاج ج٣‏ ص ۱۷۲ و الم‌عارف 
ص۱۴۲ شود. 

اصحاب ستة. [أب ست ت ] ((خ) شش 
تن از صحابه بودند که عمر در بستر مرگ به 
آنان وصيت كرد خليفة بس از وى را تعيين 
کنند.رجوع به اصحاب شوری شود. 

اصحاب سعیر. (اب س | (ترکیب اضافی, 
| مرکب) دوزخیان. جهنمیان: لیکونوا من 
اصحاب‌السمیر؛ تا باشند از یاران آتش 
سوزان. (قران ۵ و رجوع سعیر و 
اصحاب نار شود. 

اصحاب سکینكً کبری. [1 ب س ن ي 
گ‌را] (ترکیب اضافی, [ مركب) اصحاب 
السکينة الکبری. در تداول حکمت اشراق 
یعی کسانی که انوار حافظ و بروق 
درخشان در ایشان ثابت و پایدار گردیده و 
برای آنان بمنزلة ملکه شده است. رجوع به 
حکمت اشراق چ کربن ص ۲۵۰ شود. 

اصحاب سمرة. [ ب س مر (إخ)١‏ 
کسانی که با پیامبر در زیر درخت سبز بیمت 


۱-سمرة؛ درخت طلح. (متهی الارب). 


اصحاب سورة بقره. 


كردند. جنانكه در قرآن کریم آمده است: لقد 
رضى اله عسن المؤمين اذ يبايموتى 
تحت‌الشجرة. (۱۸/۴۸). و ابوالفتوح در 
تفسير آن آرد: حقتعالى كفت راضى شد 
خداىتعالى از مؤمنان جون با تو بيعت 
كر دنددر زير درخت,. كنتند درخت سمرء! 
بود. (تفیر ابوالفتوح چ قمثشه‌ای ج ۹ 
ص ۱۴). و رجوع یه همان صفحه تا 
ص۱۵۰ و امستاعالاسماع ج ۱ص ۴۰۷ و 
۱ شود. 

اصحاب سورةٌ بقره. [ا پ ري بق 
ر] (اخ) گروهی از صحابه که بجای سورة 
قل هوالله بس از حمد, سورة بقره را در نماز 
میخواندند: و قد طرح غمده ینادی: یا 
اصحاب سورةالبقرة. (امتاعالاسماع ج ۱ 
ص ۴۰۸). 

اصحاب سیر. (آب ی ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مسورخان. تساریخنویسان. 
داستاننويان: اصحاب سير خلاف كردند 
در سیب رفتن ایشان به كهف. (تقسير 
ابوالفتوح ج قمشداى ج *ص /ال5). 

اصحاب سيوف. [ابٍ سُ) (تركيب 
اضافى, | مركب) اهل شمشير. (آنندراج). 

اصحاب سعیب. 0 ب ش عا (اخ) 
پروان شمیب‌ین محمد بودند. شعيب در 
آغاز در زمره عجارده بود و از میمون 
پیروی میکرد ولی هنگامی‌که وی رای خود 
را دربارژ قدر اشکار ساخت از او تبرّی 
جست و خود به بدعتهایی پرداخت. رجوع 
به شعيبية و ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة 
حجازى قاهره ج١‏ ص5١٠‏ و الفرق 
بین‌الفرق ص ۷۴ شود. _ 

اصحاب شقاوت. زاب ش رَ] (ترکیب 
اض‌افی, | مرکب) اصحاب ال مقاوة. 
تیره‌بختان. بیچارگان. گاهکاران. رجوع به 
حکمت اشراق چ کرین ص ۲۳۰ شود. 

اصحاب شمال. (آب ش / ش] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) دوزضیان. (غیاث). 
مردمان و اصحاب دست چپ. (ابوالفتوح 
رازى). يعنى دوزخیان و اصحاب‌الشمال 
ياران دست چب‌اند. ایشان بوقت اخراج 
ذریات در شمال ادم علیه‌السلام بودند یا 
نامه‌های اعمال ایشان به دست چپ ایشان 
میدهند یا ببه دوزخ برند و دوزخ بر چپ 
عزش انست. (از تفیر حسینی) (آنندراج). 
خداوندان دست چپ یی دوزخیان که نامه 
اعمالشان به دست چې ایشان داده میشود یا 
در دست چپ عرصات محشر م ىأيمتد. 
(فرهنگ نظام). خلاف اصحاب‌الیمین و 
ذاتاليمين كه مؤمناتد. كفار واهل نار. 
اصحاب نار. جهتميان. ذاتاكمال. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۶۱): 


که‌ندات آمد صریحی از جبال 
که‌برو هستی ز اصحاب شمال: 
مولوی (مثنوی). 

ورجوع به اصحاب مشأمة وتفير 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج ٩‏ ص۳۲۲ شود. 
||در تداول امروز, طرقداران سیاست 
روسیه. هواخواهان شمال. دست‌چپی‌ها. 

اصحاب شوری. (أب را] (اخ) اصحاب 
ستة. شش تن از صحابه بودند که عمر در 
بستر مرگ آنان را برگزید تا در ظرف سه 
روز خلیفٌ پس از وی را به | کثریت تحیین 
کسند. و شورای مسزبور عبارت بود از 
عبدالررحمن‌بن عوف, على (ع). عشمان. 
زبیر؛ سعدین ابی‌وقاص و طلحه, ا گر از بسفر 
بازگردد. رجوع به تاریخ اسلام على! كبر 
فیاض ص ۱۳۲ و البیان و التبين ج ۲ 
ص۱۴۳ و ۸۰و ج ۳ص ۱۳۶ شود. 

اصحاب شیبان. (ا ب ش | ((خ) پیروان 
شیبان‌بن سلمه بودند که در روزگار ابومسلم 
خراسانی خروج کسرد و بیاری ابوملم و 
علی‌بن جدیم کرمانی و علی‌بن نصر سیار 
برخاست. رجوع به ملل و نحل شهرستانی 
ج مطبعة حجازی قاهره ج ۱ ص۲۰۸ و 
الفرق بین‌الفرق ص۸۱ و طبری ج ٩‏ 
ص ۱۰۲ شود. 

اصحاب صالح. (آب ل] (() بیروان 
صالح‌بن عمرو صالحی بودند. رجوع به 
صالحیه و الفرق بین‌الفرق ص۶٩‏ و ملل و 
نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج 
اص ۲۳۰ شود. 

اصحاب صحاح سبعه. آپ ص ج س 
غ) (إخ) هفت تن از أ كابر علماى سنت و 
جماعت, هريك کتاب جامعی در احادیث 
نبوی تألیف کرده‌اند که مجموع آنها به 
«صحاح سیعه» معروف و محل اعتماد همةً 
اهل سنت است., و انان عبارتد از: محمدین 
اسماعیل بخاری, مسلم‌بن حجاج نیشابوری 
قشیری. ابوداود سلیمان‌ین اشعت. ابوعیسی 
محمدین عیسی ترمذی. محمدین یزیدین 
ماجه. ابوعبدالرحمن احمدین شعیب نسائی 
و عجدالرحمن دارمی. و دجوع به ابوداود و 
ابن ماجه و بخارى و ترمذى و دارسی و 
قشیری و نسایی شود. و کتب صحاح اهل 
لنت كه بيشتر شهرت دارد غير از كتاب 
عبداللهبن عبدالرحمن دارمى است كه به 
صحاح سته مشهور است. (از ريحانة الادب 
3 ۹ 1 

اصحاب صحاح سته. (/ ب ص ح 
سب ت ] (إخ) غير از عبدالله دارمی. شش 
تن دیگر را که در اصحاب صحاح سپعه ذ کر 
شد اصحاب صحاح سته خوانند. (از ریحانة 
الادب). رجوع به اصحاب صحاح سبعه 


اصحاب صفه. ۲۷۱۵ 


شود. 
اصحاب صحيفة ملعونه. زب ض ت 
ي م نْ] (اخ) در اصطلام رجالی, عبارت از 
چهارده تن از اصحاب عقبه و بيست تن 
دیگرند که در منم خلافت علی (ع) 
هميمان شدند ودر ميان خودشان 
صحیفه‌ای در این موضوع نوشتند. از جملة 
بیت تن مزبور میتوان اين كان را نام برد: 
ابوسفیان. عکرمة. صفوان‌بن امية. سعيدين 
عاص. خالدین ولید. عباش‌بن ابی‌ربيعد. 
بشرین سعد. سهیل‌بن عمرو. حکیم‌بن حسزام. 
صهیب‌بن سنان. ابوالاعور سلمی و مطیع‌بن 
اسود. (از ريحانة الادب). و رجوع به 
اصحاب عقبه شود. 
اصحاب صراط سوی. 0 ب ص ط 
س ویی ] (ترکیب اضافی, | مرکب) یاران 
راه راست: قستعلمون من اصحاب الصراط 
السوی. (قرآن ۱۳۵/۲۰). 
اصحاب صفه. [ ب صف فَ] (إخ) 
اصحاب‌الصفة. مهمانان اسلام بودند که در 
صفة مسجد نبی (ص) شب میگذاردند و آن 
سایه‌پوشی بود پیش مسجد. و هجویری 
ذیل عنوان پاب ذ کراهل‌الصفة آرد: بدان که 
امت كثرهمالله مجتمعاند بر آنك بيتمبر را 
(ع) گروهی بوده‌اند از صحابه (رض) که 
اندر مس‌جد وی ملازم بودند و مها مر 
عبادت راو دست از دنا بداشته بودند و از 
کسب اعراض کرده بودند و خدای عزوجل 
ازیرای ایشان را با پیفمبر (ع) عتاب كرد عز 
من قائل: و لاتطرد الذين یدعون ربهم 
بالغداة و العشى الآية. (قسران 4۵۲/۶. و 
كتاب خداى عزوجل به فغایل ایشان 
ناطقست و پیفمر را اندر مناقب ایشان 
اخبار بيار كه به ما رسیده است اندر ذ کر 
أيشان رضى الله عنهم اجمعین و ما طرفی 
اندر مقدمة اين كتاب بكفتهايم. ابن عباس 
(رض) روايت كند از يغمير: وقف رسو ل الله 
صلىاشعليهوسلم على اصحابالصفة فرأى 
فقرهم و جهدهم و طيب قلوبهم فقال ابشروا 
علىالنعت الذى انتم عليه راضياً بما فيه فانّه 
من رفقائى فىالجنة؛ معنى اين خبر أن بود 
کی چون پیغمبر (ع) بر ايشان بركذثت و مر 
ایشان را بدید بایستاد و خرمی دل ایشان 
اندر فقر و مجاهدت بدید گفت بشارت مر 
شما را و انك از يس شما يايند بصفت شما 
و اندر فقر خود راضى باشند ايثان نيز از 
رفیقان منند آندر بهشت. 
عددهم: از ایشان یکی منادی حضرت جیار 
و گزیده محمد مختار بلال‌ین رباج (رض) و 


۱-سعره در چ قمثه‌ای غلط است. 





۶ اصحاب صفين. أصحاب عقبة اولى. 
ديكر دوست خداوند داور و محرم احوال الاسلمى رضوازاله عليهم اجمعين ازجملة خروج كرد وعبدالملكبن محمدين عطيه 


يغامر ابوعبدالله سلمان الفارسى (رض) و 
دیگر سرهنگ مهاجر و انصار و متوجه 
خداوند غفار ابوعبیده عامربن عبدالّ‌بن 
الجراح (رض) و دیگر گزیده اصحاب و 
زینت ارباپ ابوالیتظان عماربن یاسر (رض)] 


و دیگر گنج علم و خزية حلم ابومسعود 


عبداّبن مسمود الهذلی (رض) و دیگر 


تمك درقاء حرمت ويا كاز عيب و 
آفت عتبةبن معود برادر عبدالله (رض) و 
دیگر سالک طریق عزلت و معرض از 
عصایب زلت المقدادبن الاسود (رض) و 
دیگر راعی مقام تقوی و راضی به بلا و 
بلوی خباب‌بن الارت (رض) و دیگر قاصد 
درگاه رضا و طالب لقا اندر بقا صهيببن 
سنان (رض) و دیگر درج سعادت و بحر 
قتاعت عتبقبن غزوان (رض) و دیگر برادر 
فاروق و معرض از كونين و مخلوق زيدبن 
الخطاب (رض) و دیگر خداوند مجاهدات 
اندر طلب مشاهدات ابوکيشه صولی پیضمبر 
(رض) و دیگر عزیز تائب و از کل خلق به 
حق آثب ابوالمرند کنازین حمصین الشنوی 
(رض) و دیگر عامر طریق تواضع و سپرندة 
محجدٌ تقاطع سالم مولى حذيفة اليمانى 
(رض) و ديكر خايف از عقويت و هارب از 
طريق مخالفت عكاثةبن المحصن (رض) و 
دیگر رین مهاجر و انصار و سید ببی‌قار 
مسعودبن ربیع القاری (رض) و دیگر حافظ 
انفاس پیفصر و مر جمله خیرات را در. 
عبدالّدین عمر (رض) و دیگر اندر زهد 
ماتدة عیسی و اندر شوق بدرجه مسوسی 
ایوذر جندب‌بن جنادة (رض) و دیگر اندر 
استقامت مقيم و اندر متابعت مستقيم 
صفوان‌بن بیضا (رض) و دیگر صاحب همت 
و خالی از تهمت ابودردا عویمربن عامر 
(رض) و دیگر مر کیمیاء دین را شرف و مر 
در توکل را صدف عبدائّبن بدر الجهنی 


(رض) و دیگر متعلق درگاه رجا و گزیده 


رسول يادشا ابولابةبن عبدالمنذر (رض).: 


اكر جمله ايشان را ياد كنم دراز كردد و 
شیخ ابوعبدالرحفن محمدبن حسین السلمی 
(رض) کی نقال طریقت و کلام مشایخ 
جزدنیت قازینی گرفستمن اه( صبلفة زا 
سفرد و مساقب و فضایل و اسامی و کنی 
بیاورده اما مسطح‌ن اثائقین عباد را ازجملة 
ايثان كفنت و من بدل ورا دوست ندارم 
کی ابتداء انک ام‌المژمنین عایشه (رض) 
وی کرده بود اما ابوهریره و تویان و معاذین 
الحارث و سائب‌بن الخلاد.و ثابت‌بن الوديعة 
و ابوعبيس عويمين ساعد و سالمبن عميرين 
ثابت و ایوالیسر کعب‌بن عمر و وهپ‌بن 
معقل و عبدالّین انیس و حجاج‌پن عمرو 


ایشان بوده‌اند گاه كاه بببى تعلق كردندى 
اما جسمله اندر یک درجه بوده‌اند. 
( کشف‌المحجوب ج ژوکوفشکی صص ٩۷‏ 
.)4٩ -‏ و رجوع به لمات تاریخیه و جغرافية 
ترکی ج ۱ص ۱۸۵ شود. 
اصحاب صفین. (اب ص‌ف فی ] ((ج) 
عبارت بودند از: معاوية و عمروبن عاص 
در برد آنان با على (ع). و این جنگ در 
صفر سال ۷ه.ق. آغاز گردید و عمارین 
اسر در آن جنگ کشته شد. (از 
مروحالذهب ج ۲ ص ۲۵۷). و رجوع به 
ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ ص ۶۵. و صفین و یوم يا حرب یا 
جنگ صفین شود. 
اصحاب صلت. (آب ص ] (اخ) پیروان 
عنمان‌بن ابیالصلت يا صلت‌ین ابی‌الصلت 
بودند که از فرقة عجارده منشعب شدند و 
خود بدعتهای دیگری ساختند. رجوع به 
صلتیه و عثمان‌ین ابی‌الصلت و ملل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۰۲ و التبصیر ص ۳۳ و الفرق بین‌الضرق 
ص ۷۶ و مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و اشمریفات 
ص ٩۰‏ و الاعتقادات ص۴۸ شود. 
اصحاب ضراز. (آب ض ] ((خ) پسیروان 
ضرارین عمرو و حفص الفرد بودند. و آنان 
را ضراریه میخواندند. رجوع به ملل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حسجازی قاهره ج۱ 
ص ۱۲ شود. 
اصحاب طلسمات. (آب ط لٍ) (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) آن‌انکه در علم طلمات 
مهارت دارند. گروهی که به طلمات 
معتقدند. رجوع به طلسم و حکمت اشراق 
سهروردی چ کرین ص ۱۳۵ و ۱۳۶و 
مرجم مقدمة أبن خلدون بقلم پروین 
گنابادی ج ۲ ص ۱۹۵۲ شود. 
اصحاب ظاهر. (آب ه] (ترکب اضافی, 
! مركب) أنانكه قياس و اجتهاد در احکام را 
تجویز نمیکردند و گفتند: اصول عبارتند از 
کتاب و سنت و اجماع فقط. و قياس را 
بسهیچ‌رو از اصول ن_میشمردند و گفتند: 
نختین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. 
یکی از اين گروه داود اصفهانی بود. (از ملل 
و تحل ج مطبعة حجازى قاهره ج ١‏ 
ص۳۵۸ 
اصحاب عبدالله‌ین اباض. 1 ب غ 
دل لا ون (] ((خ) پیروان عبدائه اباض از 
بنىمرةين عبيد از بنى تميم بودند که آنان را 
اباضیه میگفتند و فرقة بزرگی از خوارج 
بشمار میرفتند. عبدائ‌بن اباض رئیس اين 
گروه‌در روزگار مروان‌ین محمد آخرين 


خلیقهة بنی‌امیه متوفی بسال ۱۳۲ ه.ق. 


یکی از سرداران مروان در تباله " با وی به 
نبرد پرداخت. رجوع به اباضیه و مسلل و 
نحل شهرستانی چ مطبعدٌ حجازی قاهره ج 
۱ ص۲۱۲ و المعارف ص۲۰۵ ولان 
الصیزان ج ۳ ص۲۳۸ و تاريخ الخلفاء 
سیوطی ص ۱۶۹ و ابن اشیر ج ۵ ص۱۵۸ و 
أبن كثير ج ٠١‏ ص ۳۶ و طبری ج ٩‏ ص ۱۱۰ 
و شذرات ج ۱ ص۱۷۷ و الفرق بین‌الفرق 
ص ۸۳ شود. 

اصحاب عروج. [آب غ] انس رکیب 
اضافی, | مرکب) اصحاب العروج. در تداول 
تصوف و حکمت اشراق بر گروهی اطلاق 
میشود که در پرتو ریساضت و تهذیب نفس 
گاه‌روان آنان از بدن و ماده نلخ ميشود 
و به عالم ارواح و مجردات عروج ميكند. 
رجوع به حكمت اشراق ج کربن ص ۲۱۳ 
شود. 

اصحاب عقبه. ( ب ع ق ب] (إغ) در 
اصطلاح رجالی. چهارده تن میباشند که نه 
تن ايشان از قريش و ينج تسن ديكبر از جز 
انان بودهاند. دستهة نخست عبارتند از: 
خلفاى سه كانه و طلحة وعبدالرحمزبن 
عسوف و سعدین ابی‌وقاص و ابوعبیده و: 
معاویه و عسمروبن عاص. و دسبة ذوم: 
ابوموسی آشعری و سفیرةبن شحبة ثنقفی .و 
اوس‌بن حبدنان بسصری و ابوهریره و 
ابوطلحة انصاری. (از ریحانةالارب ج ۱ 
ص ۸۲. 

اصحاب عقبة اولی. زاب ع ق ب ي 
۷ ] (اخ) مقریزی ذیل اصحاب عقبة اولی 
آرد: آنگاه پیأمبر (ص) در عقبه منی هنگام 
موسم با شش تن ملاقات کرد که هم آنان 
از خزرج پشمار میرفتند و به تراشیدن سر 
خود مشغول بودند. پیامبر نزد آنان بنشست 
و آنان را به خدا دعوت کرد و قرآن را بر 
ایشان بخواند. آن گروه به یکدیگر گفتند: او 
پیامبریست که یهود شما را به وی وعده 
داده است. پس البته دیگران نباید بر شما 
سبقت گیرند. از اینرو دعوت پیامبر را 
اجابت کردند و به خدا و رسول او ایمان 
آوردند و گفتة وی را تصدیق کردند و آنان 
عبارت بودند از: ابوامامة اسعدین زرارتبن 
عدس‌بن تعلیةین غتم‌ین مالک‌ین نجار. و 
عوفبن حصارشین رفاعةین حارثبن 
سوادین مالک‌بن غنم (و او را عوف‌بن عقراء 
نیز گویند), و رافع‌بن مالک‌بن عجلان‌بن 
عمروین عامرین زریق و قطباین عامرین 
حديدة (و او را قطبةبن عمروين حديده نيز 


١-شهرى‏ مثهرراز مرزممين تهامه در رأه 
پمن که بال ۱۰ هجری فتح شد. 


اصحاب عقبة ثانى. 


كويند)بن عمروبن سوادين غنمبن كعببن 
خزرج. و عقبةبن عامرين نابى أبن حرام و 
جابرين عبداللهمبن رئاب'بن نعمازبن 
سنانبن عبيدبن عدوبن غتمين كعببن 
سلمه. (از امتاع‌الاسماع ص 77). و رجوع 
به اصحاب عقبة ثانى شود. 

؟صحاب عقبة ثانى. [أبٍع ق بَ ي] 
((خ) مقریزی ذیل عنوان «امر عقبة نانی» 
ارد: پیامپر یک سال پس از عقبة اولی در 
موسم با دوازده تن از انصار دیدار کرد که نه 
تن آنان از خزرج بودند بدینان: اسعدین 
زرارة. عسوفبن عفراء. رافع‌بن مالک‌بن 
عجلان. قطبهبن عامر. عقبابن عامر, معاذین 
حارث‌ین رفاعة (برادر عوفبن عفراء). 
ذكوانبن عبدالقيربن خلدةبن مخلدبن 
عامربن زريق. عبادةين صامت‌بن قیس‌بن 
اصرمین فهربن علبةین غنمبن سالم‌بن 
عوف‌بن عمروبن عوفبن خررج. یزیدین 
تعلبتین خزمقبن اصرم‌بن عمروبن عمار (و 
وی را بزیدین ثعلبةبن خزمةبن أصرمين 
عمرین عمارة از بنی‌فرآن‌ین بلی آبن 
عمروبن حافبن قضاعة نيز كويند. وكنية 
أو ابوعبدالرحمن بود) ...و سه تن از اوس' 
كدعبارت بودند از: ابوالهيثم مالكبن 
تههان‌بن مالكبن عبيدبن عمروبن 
عبدالاعلم (و او را ابوالهيثم ذوالسيفين نيز 
ميكفحد از ايئرو كه دو شمشير در حسمايل 
میکرد) و عسویم‌ین ساعدةبن عائش‌بن 
نعمانبن زيدبن اميةبن زيدين مالكبن 
عوف‌بن عمروین عوف و براءین معرور بن 
صخربن خساءبن سنان‌ین عبیدین عدیبن 
غم‌ین کمب‌بن سلمة که همه اسلام آوردند. 
و در این هنگام ابویکر و علی (رض) نیز با 
پیامیر بودند و در عقبه با او بر اسلام بیعت 
کردند همچون بیعت نساء. (از اساع‌الاصماع 
ص۳۵). و رجوع به اصحاب عقبة اولی 
شود. 

اصحاب عقل. (آب غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب)* در اصطلاح فلسفه. آنهایی را كويند 
که تنها معقولات را حق دانسته‌اند. مکتب 
عقلی‌ها: 

اصحاب علباء . [آب ع] (خ) پیروان 
علباء‌ین ذراع دوسی بودند. و علباء علی 
(ع) را بسر پسیامبر (ص) بسرتری میداد و 
مينداشت أو محمد (ص) رابه نبوت 
مبعوث كرده است و على را خدا خواند و 
آنگاه محمد (ص) را نكوهش ميكرد كه جرا 
بجاى دعوت مردم به ثبوت على (ع) خود 
مدعى نبوت شذه الت. و أين فرقه را ذمیه 
نيز ميخوانند و گروهی از آنان به خدایی هر 
دو تن (على و محمد ع) قائل بودند و علی 
رادر احكام الهى يرترى ميدادند و اتان را 





عينيه كويند و أن دسته كه.قائل به الوهيت 
هر دو بسودند ولی محد (ص) را مقدم 
میداشتند میمه تامیده میشوند و دسه‌ای از 
آنان نیز به الوهیت پنج تن از خاندان نبوت 
یعنی اصحاب کا قائل بودند و میگفتند 
ينج تن آنان یک چیز بیش نبستند وروح 
یکسان و بطور تساوی در آنان حلول کرده 
است و هیچیک را بر دیگری برتری نیست 
و برحسب همین عقیده فاطمة را بی ناء 
تأنیث تام میبردند چنانکه یکی از شاعران 
آنان گوید: 

توليت بعد الله فىالدين خمة 

نبينا و سبطيه و شيخاً و فاطما. 

(از ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ص ۲۰۳). و رجوع به خاندان 
نوبختی ص ۲۵۰و خطط ج ۴ ص۱۷۸ و 
مجم‌البیان ج ۴ص ۳۵۷و ارضاد العقل 
الليم ج ۴ص ۲۱۱, و اصحاب کساء شود. 
اصحاب علی. اب ع) (اخ) بسیروان 
اميرالمؤمنين علی علیه‌السلام. رجوع به 
شيعه شود. 

اصحاب عمانم. (آب ] ء] ات رکب 
اضاقى, ! مركب) ارباب عمائم. معممها. 
روحانان. طلاب علوم قدیم که لباس 
خاصی دارند و بجای کلاه سرپیچی سید از 
پارچة نازک بر سر گذارند و ا گرسید باشند 
عمامة آنان سیاه یا سبز باشد. و رجوع به 
عمامه شود. 
اصحاب غسان. (آب غشس۱) (خ) 
پیروان غسان کوفی مرجیء بودند. رجوع به 
غسانة و الفرق بین‌الفرق ص ۱٩۱‏ و 
میزان‌الاعتدال ج ۲ ص۳۲۱ و ملل و نحل 
شهرستانی چ مطبعة حجازی قاهره ج ۱ 
ص ۲۲۵ شود. 
اصحاب فراتض. (آب ف ء] (اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) اصحاب‌الفرانض. رجوع به 
اصحاب فرایض شود. 
اصحاب فرایض. اب ف ي ) (تركيب 
اضافی. | مرکب) اصحاب فروض. در نزد 
اهل فرایض عبارت از ورثه‌ای هستد که 
برای آنان در قرآن یا نشت یا اجماع سهام 
معینی فرض شده است. کذا فی‌الشریفی و 
غیره. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به فرایض و ارث شود. کسانی 
هتند که در ارث سهم‌های معین دارند. (از 
تعریفات جرجانی). 

اصحاب فروض. [آب فّ | (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به اصحاب فراییض 
شود. ۱ 

اصحاب فضل حدئی. (آپ ت لح 
د] (اخ) پیروان فضل‌ین حدثی " که دسته‌ای 
از معتزله بودند, و فعّل,. خود از اصحاب 


اصحاب فیل. ۳۱۷۷ 


ابراهيم نظام بود. رجوع به ملل و نحل 
شهرستانى ج مطبعة حجازى قاهره نج ١‏ 
ص ۲۴ و ص ۸۲, و اصحاب نظام شود. 
اصحاب فکر و وهم. | ب في زر ] 
(ترکیب اضاقی, | مرکب) گروهی از 
ستاره‌شناسان بودایان هندند که به اوضاع 
فلک و نجوم و احکام منسوب به ستارگان 
واقفند. رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ" 
مطبعة حجازی قاهره ج ۱ ص ۳۵۲ شود. 
اصحاب فلسفه. [ا ب َس ف / ف] 
(ترکیپ اضافی, | مرکب) پیروان حکمت.: 
فیلسوفان. فلاسفه. حکما. رجوع به همین 
کلمه‌هاشود. 

اصحاب فیل. | ب ] (إخ) لشکر ابرهةبن 
صباح جنیری است. (انجمن آرای.تاصری). 
و چنانکه مورخان اورده‌اند ابرهه از جانب 
نجاشی به پادشاهی یمن برگزیده شد و در 
آن کشور کلیسایی بنیان نهاد که در جنهان 
بههمتا بودو م يحان در أن حج 
ميكزاردند. ابرهه بر ان شد كه عرب را 
وادارد تا برای كزاردن حج خويش در مكه. 
بدان كليا أيند. اتغاقاً عربى در أن كلا 
حدث کرده نود و ابرهه خشمگین گردید و 
لشکر به مکه کشید تا آن خانه را ویران 
سازد. بلعمی آرد: و ابرهه لشکر برگرفت و 
سوی مکه شد. مردمان مکه بترسیدنده 
بنزدیک عبدالمطلب شدند. عبدالمطلب گفت 
ما را با این مردمان تاب نیست و چون او به 
مکه نزدیک آید ما همه برخيزیم با زنان و 
فرزندان و بدین کوهها اندر شویم. وی بهتر 
دائد پا این خانه که این.خانه را خداوندی 
هست از ما قوی‌تزء ا گر خواهد ایشان را 
بازدارد و اگررخواهد مسلط کند. و ابرهه 
سياه از طائف يكثيد و به منزلى فرودآمد 
نام آن مغصی به یک‌منزلی مکه و ابن 
ابورغال دلیل آنجا بمرد و گور وی آنجاست 
تا امروز هرکه بر گور وی بگذرد لعنت برو. 
کندو سنگ اندازد و آن گوری است چند 
کوهی از بسياري سنگ که آنجا گرد آمده 
است. ابرهه از آن مئزل سغمس سرهنگی 
فرستاد نام او اسودين منصور از حیشیان با 
پنج‌هزار مرد و گفت به مکه اندر شو هرچه 
اندر گرد مکه چهارپایان است بياور و هرجه 
مردم يابى أسير كن. سرهنگ برفت و 
چهارپایان و شبانان و هرکه یافت بیاورد و 


۱-در اصل ثایی است. 
۲-در اصل رباب است. 
۳-در اصل: «از بتی» مکان «بن بلی». 
۴-در اصل «مغره است. 
(فرانوی) 5عاوناج62۱۱00 185 ٠‏ 5 
۶-مسرب به حديثة: شهری بر ساحل فرات. 


۸ اصحاب یل 


بمیان چسهارپایان دویست اشتر خاصه 
عبدالسطلب بود که برانده بودند. ابرهه 
پقرمود تا آن اسیران را بپرسیدند که صردمان 
مکه چه خواهند کردن, شبانان مکه گفتند 
مردمان مکه بر آنند که شهر را به ملک 
سپارند تا هرچه خواهد بکند» مهترشان 
عبدالمطلب ایشان را گفت جنگ مکنید. 
ابرهه مردی را به مکه فرستاد از حمیریان 
كه با وى بودند نام وی حناطله آ, گفت برو و 
مكيان را بكموى كه مرا خون شما بكار 
نیست من بدين آمدم تا خانه را ويران كنم و 
سوكند خوردهام شما ايمن باشيد از من به 
خون و خواسته و مهترشان يارتا من اورا 
ببینم. حناطله بیامد و پیام ابرهه به اهل مکه 
داد و عبدالمطلب را سوی ابرهه آورد و 
چون به لشکرگاه رسید روز بیگاه بود. خبر 
به ابرهه بردند که مهتر مکه آورده‌اند و آن 
شب ابرهه را نتوانست دیدن, عدالم طلب را 
با ذوتفر و شقیل ۲ مهتران عرب که جسنگ 
کرده‌بودند فرودآوردند و عبدالم طلب با 
ذونفر دوست بود عبدالمطلب گفت مرا هیچ 
یاری توانی کردن؟ گفت من چه یاری توانم 
کردن مردی اسیرم و در بیم کشتن سانده 
ولیکن این‌که پیل بزرگ دارد صاحب خیر 
اپرهه است نام او انیس مردی تیک است و 
دوست من او را گویم تا خبر تو بردارد و از 
مقدار و محل تو ابرهه را خبردار کند و آگاه 
سازد و عبدالمطلب مهتر همه عرب بود زيرا 
که قریش مهتران عرب بودند و او مهتر 
قریش بود, بهمه عرب اندر مردی از وی 
سخی‌تر نبود و او با سخاوت با باد شمال 
نبرد کردی چون باد شمال وزیدی اشتر 
بکشتی و گوشت به خلق دادی و اگر دیگر 
روز بامدادی باد شمال وزیدی دیگر شتر 
کشتی و اگربمثل صد روز باد شمال وزیدی 
او اشتر همی کشتی و گوشت به خلق همي 
دادی و هرچه اندر شکم شتر بودی بر سر 
کوهها بردی و بیفکندی تا سباع و وحوش 
بمخوردندی و اسستخوان بسفرمود تا 
بشکتدی و سگان بخوردئدی و او رابه 
لقب مطعم الناس و السباع خواندندی, و این 
ذونفر مر آن پیلبان را که صاحب خير بود 
آن شب وصف عدالم طلب بگفت و از وی 
درخواست کرد تا وی را صفت کند پیش 
ابرهه تا مگر او را خبری نگوید و آن پیلبان 
دیگر روز ابرهه را آواز کرد ابرهه بفرمود 
که‌او را بار دهید و ابرهه چون خواستی که 
بار دادی سپاه و رعیت را بر تخت نشستی و 
هيج كن بر تخت وی ننشستی از مرتبه 
( کذا). پس ابرهه نخواست که عبدالمطلب را 
پیش سپاه حبشه بر تخت نشاند که مباد 
كويندكه ملك از وى بترسيد و آو را 


نیکویی کرد بیش از رسم وی و نخواست که 
از خویشتن فروتر نشاند که اندر مقدار وی 
نتصان کرد بود از تخت فرودآمد وبر 
بساط نشت وسپاه رابار داد. چون 
عبدالمطلب درآمد پهلوی خوش 
بتشاندش, و عبدالمطلب مردی درازبالا و با 
منظری باهیبت و نیکوروی بود ابرهه او را 
بدل خوش آمد ترجمان راگفت با وی 
سخن گوی, چون سخن بگفت بزبان فصيح 
امد. ابرهه منت کرد که خانه کعبه او را 
بخشد و بازگردد و عبدالمطلب راگفت چه 
حاجت داری بخواه» عبدالمطلب گفت 
حر مرا گرفتند ملک بفرماید تا 
بازدهند, ابرهه گفت درینا که در تو غلط 
کردم پنداشتم که عقل تو بیشتر از من است 

من آمدم كه خانة كعبه را ويران كنم كه فخر 
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دويت اشتر 


بايستى كه از من آن حاجت بخواستى كه 
آنرا ویران نکردمی و ترا بخشیدمی و تا 
رستخیز فخر اين ترا بودی و فرزندان تو را 
به حدیث دویست شتر مشفول شدی و این 
شتران را جه خطر اسست واكر من به سخن 
تو بازگشتمی ترا صدچندان بهای شتر 
بازدادمی مقدار خویش از من ببردی. 
عبدالمطلب گفت من خداوند شترم مرا 
ديك هر خو باد کدی حانه کن 
راخداوندی هت از من قویتر. اگر 
خواهد آن خانه نگاه دارد و ترااز آن باز 
تواند داشتن تم و ن او بازدهيد, 
عبدالمطلب شتران بگرفت و به مکه بازآمد 
وكان راک ركز بركيريد و از 
خانه دست بازدارید. و خود با کسان خود به 
كوهها شدئد و مکه خالی کردند و ابرهه 
بیامد و بر در مکه فرودآمد. دیگر روز آن 
پیل محمودی را پیش کرد و او را گفتند اندر 
مکه کس نمانده است. گفت پیلان را 
اندرفرستید تا کعبه را ویران کنند و خانة 
مكه را خراب كتند تا هم از ايدر بازكرديم. 
پس آن پیل بزرك را بحرم بردند جون ييل 
بحدٌ حرم رسید بایتاد و یک گام پیش 
نرفت و هرچند زدند البته پای پیش ننهاد 
هرچند چوب و آهن بر سرش زدند سود 
ندائت و همه پیلان همچنان ایستادند: يس 
خدای عزوجل مرغاتی را بفرستاد همچون 
خطاف که انرا پرستوک خوانند تا بلب دریا 
شدند هر یکی سه پاره گل برگرفتند دو به 
پای و یک به منقار و بهوا اندر پریدند و بر 
زیر سر آن لشکر بایستادند و اییدون گویند 
که از دوزخ بفرستاد تا آن گل را در منقار و 
پایهای ایشان سنگ گردانید پس فروهشتند 
هر سردی راکه یک سنگ از آن بر سر 
آمدی آتش بتن وی اندر افتادی و گوشت و 


اصحاب فیل. 


اندام وی َخت لخت شدی و همه تن او آبله 
بردمیدی و ایشان به تن خویش مشغول 
شسدندی. چون همه بسنگها بیفکندند آن 
مرغان بازگشتند و ایشان را خارش اندر تن 
افتاد و تنهاشان بريزید و آن پیل را هرچند 
زدند پیشتر نشد چون روی سوی یمن 
کسردند برفتی و چون روی بسوی حرم 
کردندی بایستادی, پس سپاه برگشتند و 
یلان همه بازگردانیدند و هرکه را آن سنگ 
به روی آمده بود همه تن وی بردمیده بود و 
پوست و گوشت وی بازافتاده تا به یمن 
رسيدند همه مرده بودند و ذونفر و ثقيل "كه 
اسير بودند در دست أبرهه برستند و به 
کوههای تهامه شدند و عبدالسطلب و ال 
رو وی 
از ان عبدالم طلب را بزرگ داشتندی و 
كفندى اواز اهل حرم خدایت و خدای 
عزوجل دشمن را از بهر وی بازكردانيد و 
این روایت آن است که اندر این کتاب گفته 
است و این سوره اندر شأن ایشان فرودآمد: 
بسمائه الرحمن الرحیم. آلمتر كيف فعل 
ریک باصحاب‌الفیل الميجعل كيدهم فى 
تضلیل و ارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم 
بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف ما کول". 
و در تفسیر چنین است که آن لشکر را چسون 
این سنگ بر سر آمد در حال بمردند و 
خواسته‌های ایشان غنیمت گشت مکیان راء 
و اندر کتب تفیر ایدون خواندم که پادشاه 
نجاشی بود با سپاه حبشه نام او اسودبن 
مقصور؛ و به زبان حبشه نجاشی پادشاه 
بزرگ باشد. گفت نجاشی با همه سپاه حبشه 
آمده بود و ابرهه مر عرب را به حج کردن 
خواند به کلی‌ای صنما ولیکن اپرهه چون 
این کلیسای به نام نجاشی کرد چنان آمد که 
ماتند آن به حسن اندر جهان تبود و ان از 
هرون صنعا بود بدشت ساوه و ابرهه 
ترسایان را بفرمود تا انجا حج و طواف کنند 
و خبر آن به همه جهان پرا کند. هرکه بر دیین 
عیسی بودند هر سال انجا آمدندی و طواف 
و قربان کردندی همچنانکه عرب بخانة مکه 
اندر. چون شب آمدی دربانان و موکلان در 
بستندی و سالی چند برآمد و آن حج بر 
همه ترسایان واجب شد., وقتی کاروانی از 
عرب په یمن همی شد با اشتران بسیار به 
صنعا رسیدند و بر در إن كلا فرودآمدند 
و آن اشتربانان گرد آن کلبا اندرآمدند و 


١‏ -در ابرالفترح: جاطة الحمیری. 
؟ -كذاء در ابوالفتوح تفیل است. 
۳-نفیل. (ابرالفتوح), 
۴-سورة فیل (۱۰۵). 


. ۵-مقصود. (ابوالفتوح). 


اصحاب قبور. 
هیزم بسیار بر يكديكر نهادند و آتش بسيار 


در يس ديوار كذاشتتد وباد ان آتش رابر 
ديوار كليسا زد و اندر وى افتاد و أن جوبها 
اندرگرفت و آنجا روغنهای گداخته بود همه 
اندرگرفت و مردمان بیرون آمدند و هر 
حیلی که شایست کردند و نتوانستد 
نشاندن. چون بامداد بود آن كليا همه 
سوخته بود. ابرهه از پس آن کاروانیان 
امتیاز ( کذا) فرستاد و همه را بیاوردند و 
گفتند شما این بعمد کرده‌اید و شمارا 
فرستاده بودند تا ضما این کلیسا را بسوزید 
وبدان بهاته همه را کشت و آن شتران و 
خواسته‌هاندان به آتش پسوخت و آگاهی 
آن به نجاشی رسید, تافته شد و سوگند 
خورد که خانة کعبه را ویران کند و از حبشه 
سپاه آورد و آن پیل که تامش محمودی بود 
بیاوردند و به یمن آمد و ابرهه با سپاه حبشه 
که‌با وی بودند با ایشان بیامد. چون به مکه 
آمدند عبدالمطلب بيش وى شد و أن 
اشتران خسویش بازستد و مکیان شهر 
بيرداختند و أو بدر مكه لشكر فروداورد و 
مهترى بوداز طايف كه أز بنىثقيف بود نام 
او مسعود و مردی پیر داتا و با رای و تدبير 
و بسیار کارها دیده بود نابینا شده و دوست 
عبدالمطلب بود و هركاء كه به مكه آمدی به 
خانة عبدالمطلب فرودآمدی چون مکیان به 
کوه‌تهامه شدند و بعضی به کوه عرفات به 
مکه اندر جز عدالمطلب و مسعود ثقیفی 
نماند پس مسعود را گفت همه مکیان از مکه 
برفتند و من ازبهر تو بازمانده‌ام بیندیش تا 
چه تدبیر کنی اگر خواهی بدین کوهها 
اندرآی تا ببرمت و اگربه خانه باز خواهی 
شدن تابر شترى نشانمت و یک تن باتو 
پفرستم و ایشان هر دو بر سر کوه ابسوقبیس 
شددند وان شب لشكر نجاشى الجا 
فرودآمده بودند بر آنکه آن روز و آن شب 
آنجا بباشند و نا لشکرگاه حسبشه یک بانگ 
آواز بود چنانکه ایشان از کوه آواز مردمان 
می‌شنیدند آن روز بامداد بود که ایشان بر 
سر کوه برفتند و نجاشی با سپاه و ترتیب آن 
بود که گفت از آن شتران صد شتر هدیه کن 
ومر آن خانه اندر دل‌کن اگر خدای‌تعالی 
این خانه را از دشمن فرج آرد صد شتر مر 
ایین خانه را قربان کن و آن اشتران را از 
شهر بیرون كن تبا سوی لشکرگاه شوند و 
ایضان آن اشتران قربان را بکشسند و 
خدای‌تعالی بر ایشان خشم گیرد و شتران 
عبدالم طلب نزدیک بودند. وی برفت و 
شتران را بیاورد و قربان نامزد کرد و سوی 


لشکر حبشه ایشان را پرا کند. حبشیان آن. 


اشتران را بگرفتند و بکشتند و عبدالمطلب" 
از سر کوه بدید مسعود را بگفت وی گفت 


فردا نگاه کن که خدای‌تعالی با ایشان چبه 
کند. چون روز بود مسعود را گفت گرد خانه 
نگاه کن و سوی آسمان بنگر تا چه بینی, 
بنگریست گفت مرغان همی بینم خرد بهوا 
آندر همی‌پرند که به زمين اندر جتان مرغان 
ندیدم و سوی دریا شدند و بر لب دریا 
نشستد گفت چشم دار تا از آنجا کجا 
شوند. چون یک زمان بود عبدالمطلب گفت 
آن مرغان از لب دریا برخاستند و در هوا 
همی آیند و روی سوی لشکرگاه نجاشی 
نهادند. مسعود گفت آن مرغان اندر زبر آن 
لشکرگاه همی گردند. پس تاریک شد و هر 
دو بر سر کوه همی بودند نه آواز مردمان 
شنیدند و نه آواز ستوران و چون آفتاب 
بلند برآمد مسعود گفت دست من گیر تا از 
اين كوه به لشكركاه روم كه سياه خداى 
دوش کار کسردند. عبدالم طلب دست او 
بگرفت و به لشکرگاه آمدند و همه را دیدند 
بر جای مرده و خشک‌شده با اسب و پیل و 
ستوران قوله: و ارسل علیهم طیراء الآية. و 
بر هر یک مردی یکی مهره گل از فال 
چنانکه گل را بیزی و آن سفال کنی هسر یک 
چن بشکل گوسفند و بر هر گل‌مهره نام آن 
کی نوشته و اپرهه را دیدند بر جای خشک 
شده, عبدالمطلب خواست که به کوه اندر 
شود و مکیان را بازخواند معود كفت 
شتاب مکن بار اول مرا و خود را توانگر کن 
اكرمكيان بيايند به تو و به من هیچ نماند 
اندر این لشکرگاه بگرد و دو تیر بجوی و 
بیاور. عبدالمطلب همچنان کرد و یک تير 
عبدالمطلب و يكى مسعود بگرفت و گفت 
یکی چاه بکن خویشتن را و من یکی بکتم,. 
بس أن روز هر دو يكندند و جون شب 
درآمد هر دو آنجا بودند. دیگر روز مسمود 
كفت از اين خواسته هر دو چاه بيا کن و 
خاک برافکن تا به زمین راست شود چنانکه 
کسی نداند. عبدالمطلب همچنان کرد. پس 
مسعود گفت من آن چاه خواهم که تو خود 
را کندی, عبدالمطلب گفت رواست. مسعود 
بر سر آن چاه بنشست و عبدالمطلب را گفت 
تو | کنون مردمان مکه را از کوهها فروخوان» 
عبدالمطلب همچنان کرد و مکیان را آگاه 
کردتا همه بیایند و آن خواسته که به 
لشکرگاه حبشه بود همه برداشتند و مردمان 
مکه همه توانگر شدند. روز هفتم بیامدند و 
ان خواسته که پنهان کرده بودند برکشیدند 
از چاه و توانگری عبدالم طلپ از آن بود و 
سهتری مسمود در طایف از آن بود. پس 
بارانی بيامد از آسمان بهبت و از آن کوهها 
سیلی قرودامد و هر مرداری که انجا بود 
برد و به دريا افكند و زمين مكداز آن 
پلیدیها پا ک‌کرد و شست واز يس أن همه 


اصحاب قیاس. ۲۷۱۹ 


تازیان از عبدالمطلب و از مکیان شکوه 
گرفتندو ایشان را مهتر کردند و ایشان را 
القتساب گفتند. هم سکان بیت‌اله و اهل 
حرمائه: (از ترجمة طبری نسخه خطی 
کتابخانة مزلف): 

چو در لشکر دشمن آری رحیل 

به مرغان كشى قيل و اصحاب فیل. نظامى. 
و رجوع به تفسير أبوالفتوح ج قمشداى ج ١‏ 
ص ۳۶۱و قساموس الاعلام تسركى ج ؟ 
ص 59١‏ ولغات تاريخيه و جغرافية ترکی ج 
۱ ص ۱۸۵ و تاريخ كزيده صة, 312 ۱۲۸ 
و تاریخ افضل ص ۱۳ و عقدالفرید ج۳ 
ص۲۳۹ وج ۴ ص۶۲ و تاریخ سیستان 
ص ۶۰و ۶۱و سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۳۶۴ 
۰ ۴۰۴ شود. 

اصحاب قبور. (آب ق] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مردگان. اموات. گورستانیان. اهل 
قبور. اهل گورها. و در تفمیر ایین آیه: 
کمایشس الکقار مسن اصحاب‌القیور 
(۱۳/۶۰), ابوالفتوح آرد: چتانکه کافران 
نومیدند از اهل گورها. در معنی او دو قول 
گفتند:یکی آنکه چنانکه کافران نومیدند از 
بعث و نشور مردگان. و دوم مجاهد گفت: 
چنانکه ک‌افرانی که مرده‌اند و اصحاب 
گورهااند و نومیدند از رهمت خدای و بر 
اين قول «من» تعلق ندارد به «يأس» و 
«مأيوس» محذوف است. (از تفسير 
ابوالفتوح چ قمثه‌ای ج ۱۰ ص ۱۶). 

اصحاب قلاع. ( ب في] (ج) 
اصحاب‌القلاع. باطنیه. اسماعيليد. اصحاب 
جبال: و در اين ايام اصحاب قلاع به قتل و 
احراق مبتلى بودند. (از تتمهُ صوان الحكمة 
ص7١7).‏ و لما اتفق احراق اصحاب الجبال 
و القلاع من الباطنی... (تتمة صوان الحک مة 
ص ۱۶۳). و رجوع بسه ص ۲۳۰ و ۱۶۳ و 
۴ همان کتاب و اسماعیلیه و باطنیه 
شود. 

اصحاب قباس.[أب] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) در دانش پزشکی قدیم. طبیبان به 
دو گروه اصحاب تجریه و اصحاب قياس 
تقسيم ميشدئكد. صاحب ذخيرةٌ 
خوارزمشاهى ارد: باب نخستین در یاد 
كردن و طريق اصحاب تجريه و اصحاب 
قياس در علاج كردن به داروهاى مفرد و 
مرکب. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و همو آرد: 
طبیبان پیشینیان دو گروه بوده‌اند. یکی 
اصحاب تجربه و دیگر اصحاب قیاس, اما 
علم اصحاب تجربه نام داروهای مفرد بوده 
است ونسختها و داروهای مرکتب... اما 
اصحاب قیاس نخضت طلب دانستن 
اختلاقات مزاجات مردم کرده‌اند و دانضتن 
اختلافات واحوال بيماريها واختلاف 





۰ اصحاب قیاس. 
اعراض... (از ذخیرء خوارژمشاهی). و 
رجوع به اصحاب تجربه و عیون‌الانباء ج ۱ 
ص ۲۳ شود. 
اصحاب قیاس.(آب ] (خ) پسسیروان 
ابوحنيفه كه أنان را اصحاب راى تيز 
میگفتند. رجوع یه اصحاب رای شود. 

"اصحاب کتب اربعه. [آ پک ث ب ۱ 
ب ع) (اخ) مسحمدین يعقوب كليتى و 
محمدین حسن طوسی و بابویه قمی است 
که به محمدین ثلثه معروف‌اند. و درباره 
ترجمد حال نخستین به کلینی و دومی به 
شیخ طوسی و سومی به صدوق در 
ریحانةالادب مراجعه شود. و هر سه از 
علمای طراز اول شیعه بوده و چهار کتاب 
متقن و جامع تألیف کرده و قسمت عمدة 
اخار خانوادة؛ عصمت رادر انها جسم 
آورده و ضبط كردهاند و كتب مزبور 
عبارتند از: كافى و تهذيب و استبصار و من 
لايحضره الفقيه كه اولى از كلينى و دومى و 
سومى از شيخ طوسى و جهارمى از صدوق 
است. و يوشيده نماند که اصحاب کتب اربعه 
شيعه و اصحاب صحاح سته يا سيعة اهل 
سنت و جماعت كه زنده كنندة اثار اسلامی 
هتد همگی از دیار ایران بوده‌اند و این 
یکی از مفاخر بزرگ ایران مباشد. و نا گفته 
نماند که سه تن از | کابر علمای اواخر شیعه 
نیز هر یکی کتابی جامع تألیف کرده و تسمام 
علمای دینی و عموم مسلمانان را رهمین 
منت زحمات خود ساخته‌اند و آنان عبارتند 
از: مولی محمدباقر مجلسی و شیخ حر 
عاملی محمدین حسین و شنیخ جلیل 
محمدین مرتضی معروف به فیض, که اولی 
بحارالاتوار را تألمف کرده و شرح حالش 
بعنوان مجلی امده است و دومی هم کتاب 
رسائل‌الشیعه را اثر باقی و جاویدان خویش 
کرده‌و شرح حالش بمنوان جر عاملی 
محمدبن حسن یاد شده است و سومی نیز 
کتاب وافی را بیادگار گذاشته و ترجمة 
حالش بعنوان فیض کاشانی ذ کر شده است 
و اين سه کتاب در میان علما به جوامع نلثه 
معروف و مؤلفان أنها نيز به محمدين ثلث 
اواخر مشهورند. و كاهى مؤلفان کتب اربعه 
را نیز در مقابل اینها به اوایل مقید داشته‌اند 
و آنها را محمدین شلث اوائل می‌نامند. (از 
ریحانةالادب ج ۱ 

اصحاب کتب سبعه. 1ا ب ک ت ب س 
غا( جوع اغات خا سين 
شود. 

اصحاب كتب سته. [1 ب كّ تْ ب 
ست 5-2 (إخ) رجوع به اصحاب صحاح 
سته شود. 


اصحاب کساء . زاب کي ] ((خ) عبارت 


بودند از فاطمه (ع) و علی و حسن و حسین 
(ع) و حضرت پیایر (ص) که آیة انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس اه لالبيت و 
یطهرکم تطهیراً (قرآن ۳۳/۳۳) دربار؛ آنان 
است. اب‌وسعید خسدری از پیامبر (ص) 
روایت کرد که فرمود اين آیه دربار؛ بنج تن 
است, خسودم و علی و حسن و حسین و 
ف‌اطمه (ع). و رجوع به آلعبا و پنج‌تن 
آلعبا و اهل كساء و ملل و نحل شهرستانی 
ج مطبعهٌ حجازی قاهره ج ۱ص ۲٩۹۳‏ و 
مجمم‌السیان ج ۴ ص ۳۵۷ و ارشاد المقل 
السلیم ج ۴ص ۲۱۱ شود. 
اصحاب کشف. [ا ب کَ] (تسرکیب 
اضافی امرکب) رجوع به اصحاب 
مک‌اشفات و حکمت اشراق چ کسربن 
ص ۲۲۲ شود. 
اصحاب کهف. [آب ک ] ((خ۱۱ بسمعنی 
صاحبان غار, و ایشان هفت تن بودند از 
دوستان حمق که از خوف دقیانوس نام 
پادشاهی ظالم از شهر گریخته در غناری 
پنهان شده بخفتند و سگی بمحبت ایشان 
همراه بود بحکم الهی بعد سه‌صد سال بیدار 
شسده بساز بخفتند باز بقیامت خواهند 
برخاست. نام ايشان به اتفاق ا کتر مفسرین 
اينست: أول يمليشاء دوم مكسلميناء سوم 
كش فوطط. چهارم تبیونس» بنجم 
کشافطوس, ششم ازرف طونس» هفتم 
یوانس‌بوس, و نام سگ ایشان قطمیر بود. 
(غسیات) (آنسندراج». اصسحاب کهف. 
خسداوندان غار که اکنون در غاری 
خوابیده‌اند. هفت نفر از دوستان حق از 
ترس دقیانوس شاه روم از قسطنطنیه فرار و 
ناه به غاری بردند با سگی که همراه داختند 
و در آن غار په امر خدا مسدتها خوابیدند و 
وقتی بیدار شده باز خوابیدند و تا قیاست در 
خواب خواهند بود. (فرهنگ نظام), و 
دربارء نامهای ایشان اختلافست. در تفیر 
ابوالفتوح چنین أست: مکسلمینا. محسلمینا, 
تمليخا. مرطوس, تسوطوس, نيورس. 
بكرويس و بسطینوس. (چ قمشه‌ای ج ۶ 
ص ۳۸۴), و در متون دیگر این نابها آمده 
اھ کب اعا تر ری وان 
سایوس بطينوس, كشفوطط. يا مليخا, 
مکسیناه مرطوس, نوانی. اربطائیس. 
ارتنوس: كين سلطفيوين: ينا ی( 
يملخا. مرطونس, یلنونس, ساربونس» 
كفشظطوسءذونواس. يا مكلمينا. امليخاء 
مرطونس, بوانس, ساریلوس: بطلینوس. 
کشفوطط. یا مکسلمینا, تملیخا, مرطونس. 
نونس سب‌ارینونس. ذونواس, 
1 کش فیططیونس, و در حبیب‌السیر نامهای 
آنان بدینان نقل شده است: تملیخاء 


اصحاب کهف. 


مکس‌لمینا, ستشلینا, مرنوس, دیرئوس, 
شاذریوس, دیمنوس. خواندمیر آين قصه را 
در عهد بلاش‌بن فیروز هشتمین پادشاه 
اشکانی نقل کرده است ". و حمدائه مستوفی 
آرد: اصحاب الکهف بعهد ایشان [اشکانیان ] 
در غار رفتند؟ و گوید غار اصحاب کهف 
در كوهى بحدود شهر طرسوس بود؟. 

و صاحب المنجد ارد: اصحاب کهف یا اهل 
کهف یا غارنشینان تنی چند بودند که 
پرستش بت‌ها را فروگذاشتند و به مذهب 
مسیح گر ویدند, آنگاه از ستمگری دفیانوس 
(يا داقيوس) امبراتور متمگر روم به غارى 
پناه بردند و در انجا به خواب فرورفتند و 
پس از سالیان دراز بیدار شدند. ننام آنان در 
قرآن کریم آمده است. (از اعلام الصنجد). و 
حمداله مستوفی آرد: اصحاب الکهف 
معاصر ملوک طوایف بودند در شام بسحدود 
طرطوس, در شهر ایشان ملکی بت‌برست 
بود یونانی دقیانوس‌نام. نام اصحاب کهف 
اينلت: مكلمينا. یملیخا: فرطونس. 
بلیلونس, سارینونس و فرنوانس. این شش 
كس دين موسی عله‌اللام اختیار کردند. 
جون دقيانوس از حال ايشان واقف شد دين 
أشكارا كردند. دقيانوس خواست كه ايثان 
را بکشد. در شب بگریختند, به دهموس 
شبان رسيدند, أو نيز دين موسى بيذيرفت 
هفت تن شدند, عزیمت غاری کردند, مگ 
شبان همراه‌شان شد خواستند که نگ را 
بازگردانند سگ با ایشان بسخن درآمد 
گقت:من او را می‌طلبم که شما می‌طلبید 
دست از او بازداشتند... اين هفت كن و 
سگ در غاری شدند و بخفتند ملک‌الموت 
روحشان قبض كرد سيصد و نه سال مرده 
بودند بعد از عيى زنده شدند أز احوال 
روزكار خبر نداشتند اما مردم از عیسی 
علیه‌ااسلام احوال ایشان شتنیده بودند که 
زنده خواهند شد. یکن از ايشان بشهر رفت 
تساطعام خرد. خباز چون درم او بنام 
دقیانوس دید او را پیش ملک شهر برد 
ملک احوال او تقحص نمود نشانها بازداد 
ملک و اهل شهر با او به در غار شدند تا 
یاران او دریابند» او در غار رفت و حال یا 
یاران بگفت. بجسیت دعا کردند تا 
حق‌تعالی ایشان را مرگ فرستاد ملک و 
شهریان چون حال چنان دیدند بر در غار 
مسجدی ساختند و بر دیوار مسجد نوشتند 


(فراتوی) 007۳۵015 502۱6 Les‏ - 1 
۲ - حسبیب‌السیر چ تهران جزءآ از ج۱ 
صص ۲۶ -۲۸. 
۳- تاریخ گزیده ج لندن ص ۱۰۱. 
*-نزهةالفلرب ج ليدن مقالة "ص ۲۶۹. 





اصحاب کهف. 


احوال ایشان. (از تاریخ گزیده چ لشدن 
ص 4/). و بسلعمی ارد: و از عجایها که 
بوقت ملوک طوایف بوده یکی حدیث 
اصحاب الکهف است که خدای‌تعالی بقرآن 
اندر یاد کرد و گفت ام حسبت آن اصحاب 
الکهف و الرقیم." و ایین اصحاب الکهف 
مردمانی بودند بشهری از شهرهای شام و 
ملى أن شهر يتيرست بود با مردمان آن 
شهر ومر ايشان را که اصحاب الکهف بودند 
خدای عزوجل راء نمود و آن ملک را نام 
دقیانوس بود از ملوک بونانیان وقتی که 
ملک بدست یونانیان بود از پس ذوالقرنین 
تابه رومان افتاد ایشان از ميان همه 
سلمان شدند و خدای را بشناختند و شش 
تن بودند. پس خبر ایشان به دقیانوس گفتند 
و دقیانوس ایشان را بخواند و گفت شما کرا 
پرستید؟ ایشان کیش خود پیش دقیأنوس 
آشکار کردند و خدای عزوجل دل ایشان 
نگاه دانست تا نترسیدند. گفت خدای ما 
خدای آسمان و زمین است و ما بجز او 
خدای را نخوانيم و ندانیم و اگرجز این 
گویم باطلت چتانکه خدای عزوجل 
فرمود و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السموات و الارض" و ریطناء يعنى : 
شددنا علی قلو قلوبهم اذ قاموا على ارجلهم. آن 
ندعوا من دونه إلها لقد قلنا اذا شططاً " یکی 
جوراً وباطلاً. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آلهة لولا يأتون عليهم بلطان بيّن؟. ملى 
را گفتند: این قوم که عبان نا دشر 
چرا حجتی نیارند و کیت ستمکاره‌تر از 
آنکه بر خدای دروغ گوید و ایشان را بر 
روی زمین پیغمبر نبود؟ ملک را یکی 
قاضی بود از یونانیان و به سر او اندر دين 
اسلام آمده بود و پیدا نیارست کردن قاضی 
را گفت: چه بینی ایشان را چه کنم؟ گفت 
أين همه ملکزادگانند به کشتن ايشان شتاب 
نتوان کردن. ایشان را یک شب ضمان ده تا 
مگر بیندیشند و باز حق آیند. ملک ایشان 
را بند داد و ضمان داد و بازگشتد. 
خدای‌تعالی ایشان را بقرآن اندر جوانمرد 
خواند و فرمود: اذ أوى الفتية الى الكهف”. و 
دیگر گفت: انهم فتية آمنوا بریهم گ ایشان 
جوان‌مردان بودند که به خدای بگرویدند 
بی‌آنکه کسی ایشان را به خدای خواند و راه 
نمود ايشان را تا بشتاختند و اندر این باب 
سخن حکمت بسیار است ولیکن دراز نتوان 
کردن و مفسران چنین گفتند که خدای‌تعالی 
کس را جوانمرد نخواند مگر دو تن راء یکی 
ابراهيم و دیگر اصحاب الکهف. ابراهمیم را 
كفت قالوا سمعنا فتىّ بذکرهم يقال له 
ابراهیم ۲. اصحاب الکهف را گفت انهم فتية 
آمنوا بربهم*. بس چون شب اندرآمد ایشان 


بترسیدند که ملکشان بکشد. و ایضان شش 
تن بودند و هر شش بشب از شهر بیرون 
شدند و بنزدیک شهر کوهی بود نام أن كوه 
بسیحلوس و نام ایین شش تن اینست: 
مکس میا و او مسهتر ایشانست. دوم 
مجلتا, سيوم تميخاء جهارم فر طوس و 
به روايتى ديكر فريطوس, ينجم سرطوس و 
بروایتی دیگر قرینوس, ششم سروس. پس 
روی بدان کوه نهادند و به نزدیک کوه 
شبانی دیدند با گوسفندان نام او دنیموس, او 
راگفتند در کوه جائی هست که ما در آنجا 
پنهان شویم روزی چند؟ شبان گفت شما 
چه مردماید؟ گفتند ما دینی داریم خلاف 
دين دقيانوس و مردم شهر. و خدای را 
پرستیم جز از این بتان ایشان و از همه 
گریخته‌ایم از بیم جان. جایی ميخواهيم كه 
ا و 
دين شما جيست؟ ايشان دين خويش برو 
عرطه كردند. شان دين ايشان بپذیرفت و 
كفت من نيز باشما بیایم. گفتند رواست. 
پس شبان گفت بدین کوه اندر شکافیست و 
آن را دری هست و ان‌درونش فراخ و من 
شبانم. چون شبی تاریک بود باران و سرما 
برخيزد از بیم تلف گوسفندان را اندرون 1 
غار برم. پن شبان گوسفندان بگذاشت 
ايشان برفت و ايشان IRE‏ 
سگ را بازگردان که سگ چون گرسنه شود 
آواز کند مردمان آ گاه شوند. شبان هرچند 
آن سگ را میزد بازنمیگشت و بزبان فصیح 
با ایشان بسخن درآمد و گفت مرا چه مبزند 
که من نیز بدان خدای که شما گرویده‌اید 
كرويدهام و آن نشانی بود ایشان راو آیتی 
بود از خدای‌تعالی. پس برفتند و بغار اندر 
دید خارى ديدنه يزرف و قراح. .وهم فى 
و ده .در آنجا شدند و بخفتند, 
نیز درآمد و دستها پیش دراز کرد و دهن 
بسر دست نهاد چنانکه عادت سگ باشد و 
کلبهم باسط ذراعیه بالوصید ", و الوصید اسم 
الغار و قيل اسم الجبل الذى كان فيه الغار. 
پی خدای‌تعالی خواب بر ایشان افکند و 
بخواب اندر جان از ایشان بستد و جان نیز 
از مگ بستد و دیگر روز ملک ایشان را 
طلب کرد و نیافت. گفتند از این شهر برفتند 
دست از طلب بازداشتند. و ایشان سیصدونه 
سال در اين جای بماندند و خدای‌تعالی هر 
هفته فرشته‌ای بفرستادی تا ایشان را از این 
پهلو بدان پهلو گردانیدی تا زمین گوشت 
ایشان را نخورد و اندامشان نریزد چنانکه 
كفت و نقلبهم ذا تاليمين و ذا تالشمال''. و 
چون آفتاب از مشرق برأمدى ازدست 
راست کسهف رفتی و چون شدی از چپ 
کهف فروشدی و تری الشمی اذا طلعت 


اصحاب کهف. ۲۷۲۱ 


تزاور عن كهنهم ذا تالمين واذا غربت 
تقرضهم ذات‌لشمال ".و در كهف سوى 
ناحیة شمال بود و چون چنین بود که 
برآمدن خورشید بر دست راست بود و چون 
فروشود از دست جب كهف يود و باد ضمال 
و هوا اندرو فزود تا مرده أندر وى نيوسد. و 
ایشان در این سیصدونه سال در آن غار 
بودند و دقیانوس پمرد و ملکان دیگر آمدند 
و بشام از یونانیان و باز ملک از دست 
ایشان بشد و بدست رومیان افتاد و نخستین 
ملک روم شام بگرفت و عیسی‌بن صریم 
علیه‌السلام آن زمان بیردن آمد و حدیث 
اصحاب الكهف بنیاسرائیل را بگفت و گفت 
باز زنده شوند و خلق ايشان را ببيند و باز 
بميرئد تا خلق را بدید آمد و هرکه بشک 
است اندر بعث که خدای‌تعالی مرده زنده 
كند در بعث يقبن شود و بداند که وعده 
خدای‌تعالی حق است که ایشان را زنده کند. 
پس یک تن زنده شد وقت نماز پیشین 
آفتاب درگذشته بود نام ار مکسلمینا آنکه 
مهتر بود ایشان را اواز کرد ایشان زنده 
شدند و آن سگ نیز زنده شد و بر پای 
خاست چنانکه از خواب خیزند ال قائل 
منهم کم لبنتم؛ از ایشان یکی گفت چند بود 
که‌ما اينجاييم, قالوا لبنتا یوما؛ چون افتاب 
نیمروز دیدند گفتند او بعض یوم؛ یا روزی 
یا بمض از روز, پنداشتند که دوش سنیدهدم 
به کهف اندر آسدند و بخفتند. پس گفند 
ریکم اعلم بما لبحم؛ خدای داند که شما 
اینجا چند بودید. و با ایشان چند درم بود 
بمهر دقيانوس و أن بزركتر از اين درمها بود 
كه در اين ايام بود فابعثوا احدكم بورقكم 
هذه الى المدینة؛ گفت یک تن رابا اين درم 
به شهر فرستيد تا طعام با كتركجا بيند شما 
را بیارد تا زاد برگیریم و امشب بجاى ديكر 
رويم و لايشعرن بكم احداً۱۳: و کس را از 
ابن حديث شما | كاه نكند. يمليخا را 
بفرستادند. جون يمليخا بشهر اندر آمد 
خانه‌ها و بازارهاى شهر را نميشناخت و 
مردمان را ديد كه نماز همى كردند. عجب 
آمدش به يك روز این همه خلق چنین 
شدند. بنزدیک نانوا شد و آن درم بیرون 
کردو آن درم بزرگ بود ته از ضرب آن 
زمان, نانوا گفت این درم از کجا آوردی؟ 


۹/۱۸۱ اه 
۱۴/۱۸۳ ۱۵/۱۸-۴. 
۰۱۰/۱۸۵ ۱۳/۱۸۶ 
۶۰/۲۱۷ ۱۳/۱۸۸ 
۱۷/۱۸-۹. ۱۸/۱۸۰ 
- 1۸/۱۸ ۲ - ۰۱۷/۱۸ 
۳ - ۰1۹/۱۸ 


۲ أصحاب كيد. 


كفت أين درم از اين شهر بیرون بردم از عهد 
دقيانوس. نانوا مردى عام بود و دقيانوس رأ 
نشناخت, كفت اين ملك را ندانم که تو 
همی گویی, ملک ما فلان است که گفت چه 
دين دارد و كرايرستد. اندر اين حدیث 
بودند که یکی از سرهنگان ملک شهر 
دررسيد و سخن ایشان بشید و یملیخا را 
نزد ملک برد, ملک قصهٌ او بشنید و آن درم 
بدیدند. بدانستند که اصحاب الکهف است که 
در انجیل قصه ایشان خوانده بودند. علما و 
خوانندگان انجیل گرد کردند تا آن قصه از 
یملیخا بشنیدند و بگفت که من و یاران من 
دی‌روز از این شهر بیرون رفتیم از بیم 
دقیانوس و از وی بگریختیم و به فلان کوه 
به غاری اندر شدیم و امروز من برخاستم و 
بیامدم که بدین درم ايشان را طعام خسرم و 
زاد ببس رگيريم و امشب بسرویم» آن 
انجیل‌خوانان بدانستند که ایشان اصحاب 
ألكهفاند. يس ملک یملخا را گفت ای 
جوانمرد بشارت باد تو را که دقیانوس بمرد 
و از روزگار او تا اين ساعت سیصدونه سال 
است و خدای عزوجل پیغمبری فرستاد نام 
او عیسی با کاب خویش از اسمان و قصۀ 
شما درانجیل پدید است وما خدارا 
برستيم وبه دين عيسى اندريم وشمارا 
همی جستیم و چشم ميداشتيم تا کی بیرون 
آیید از کهف. اکنون یاران تو کجایند؟ 
یملیخا گفت به کهف اندرند. ملک برنشست 
و با سپاه بیرون آمد و با یملیخا همی آمد تا 
در کهف رسید, ملک یملیخا را گفت ایشان 
خبر این جهان ندارند. بدارند که دقیانوس 
هنوز زنده است و آمد تا ایشان را هلاک 
کند دستوری تراست تا اول درآیی و ایشان 
را خبر دهی تا شاد شوند و بیرون آیشد, 
ملک یملیخا را به درون فرستاد ملک و 
مردمان همه دیدنده پی باران یملیخا را 
ومرك دقيانوس وخروج عيى 
علیه‌السلام یگفت و یملیخا بیفتاد و بمرد و 
یاران و سگ نیز بیف‌ادند و بمردند و ملک 
به در کهف بماند. و شب فرازآمد و ملک هم 
آنجا بماند. چون روز شد یملیخا بیرون 
نيامد. ملک گفت به غار اندر شوند تا 
کیست. کس به غار اندر نیارست آمدن از 
هول آن غار و ندانستند که چه کند. گفتند: 
ایسنوا علیهم بنینا"؛اینجا بنایی کنید و 
علامتی تا مردمان بدانند که این کهف 
ایشانست و خدای بهتر داند به ايشان. پس 
مزکتی بکردند بر در کهف و بسنگ اندر 
نقش كردند قصة اصحاب الكهف راتا 
مردمان بدانند که این کهف ایشان است و 
ایشان به چه وقت در این کهف شدند و چتد 


سال بماندند و بعهد کدام ملک پیرون آسد, و 
أنكه خداىتعالى فرمود: ام حسبت أن 
اصحاب الكهف و الرقيم '. رقيم أن نوشته 
است که ایشان پنوشتند. و همة اهل اخبار و 
مقصران مقرند که ایضان هفت تن بودند و 
هشتم سگ یکی از خبر دیگر از کتاب [کذا] 
اما خبر آتست که مجاهد و عکرمه از این 
عباس روایت کنند که ایدون گفت انا صن 
لقلیل الذی استتناه اه فی عدد اصحاب 
الک هف فتال مسایعلمهم الا قلیل سألت 
رنولالله علیه‌الصلو:والسلام عن عددهم' 
فقال كانوا سبعة نفر. و اما ان دلیل که در 
قرأن است ثلثة رابعهم كلهم و خمسة 
سادسهم كلبهم و جون به هفتم رسيد مقالت 
هفتم را ایدون كفت سبعة و ثامنهم كلبهم ' و 
معنى أو اندر لغت ابتدا بود واو را معنيهائ 
بسیار است لیکن یکی از معنی نزد اهل افت 
ابتدا بود. و اله اعلم بالصواب. (از ترجمة 
طبری بلعمی نسخة خطى كتابخانة مؤلق)* 


دمیده در شب اخر زمان سقيدة صمح 


پس از تو خفتن اصحاب کهف نیست روا 
خاقانی. 
چون پای درکند ز سر صفهٌ صفا 


سر برکند بحلقة اصحاب کهف شام. خاقانی. 
كاش :جون اصحاب كهف أن روح را 
حفظ کردی یا چو کشتی نوح را 
ای بسا اصحاب کهف اندر جهان 
پهلوی تو پیش تو هست این زمان. مولوی. 
چون سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم 
گردهر در می‌نگردم استخوانی گو مباش. 
سعدی (بدایع). 

سک اصحاب کهف روزی چند 
پی نیکان گرفت و مردم شد. 

سعدی ( گلستان). 
و سگ اصحاب کهف را لقمه‌ای نینداختی, 
(گ‌لستان). و رجوع به لفات تاریخیه و 


اصحاب مالک. 


گروه‌بود و برای او مسجد ضرار را بنیان 
نهادند. (از امتاعالاسماع ص۴۷۹). ورجوع 
به همان ضفحه در امتاع و صفحه ۲۷۸ و 
صفحات پی از آنبو اصحاب عقبه شود. 
اصحاب کیسان. [آب کَ ] ((خ) بیروان 
کیسان مولای علی امیرالممنین علیه‌السلام 
بودند. رجوع به کیانیه و ملل و نحل 
شهرستانی ج مطبعة حجازی قاهره ج۱ 
ص ۲۳۵ شود. 
اصحاب کیهیا. زب ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کیمیا گران. گروهی که مینداشتند 
میتوان از راه بدست آوردن ماده | کسیر, زر 
و سیم بروش مصنوعی بدست آورد. رجوع 
به مقدمه این خلدون ترجمة پروین گنابادی 
ج۲ صض ۰۷۵ ۱و ۱۱۱۲ شود. 
اصحاب گورها. زب | (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به اصحاب قبور شود. 
اصحاب لذت. [آب (ذذ] ((خ)۲ پیروان 
اتکی دنا افیفورس یا ابیفورس. قفطی آرد: 
و اما فرقه‌ای که نام آنان از اراء ایشان 
گرفته شده است یعنی آرائی که اصحاب آن 
در آموختن فلفه آنها را غرض و هدفی 
میدانستند که بدان توجه کرده‌اند. و آن گروه 
پیروان افیغورس بودند و آنان را اصحاب 
لذت ميخوانتد. جه انان غرضى راكه در 
آموختن فلسفه بدان قصد کرده بودند لذتی 
میدانستند که بدنبال معرفت آن به اینان 
دست مدداد. (أز تاريخالحكماء قفطى 
ص28 1). و صاعدين احمدين صاعد اندلسى 
آرد؛ فرقة ششم طبقه‌ای که بنام آراء و 
عقایدی که مقصود آنان در تعلیم فلسفه 
است مسمی گشته‌انند پیروان افیفورس 
میباشند که اصحاب لذت نامیده شده‌اند. چه 
آنان مقصود تملیم فلسفه را لذت علم و 
دانایی آن ميدانند. (از ترجمة طبقات‌الامم 
بقلم سیدجلال‌الدین طهرانی ص ۱۸۶). 


جفرافیة ترکی ج۱ ص ۱۸۴ و تاریخ گزیده | اصحاب مالکت. (آب ل) ((خ) گروهی 


ص84 و تتمدُ صوانالحكمة ص۱۸۹ و 
فرهنگ ایران باستان ص۲۰۲ و حبیب‌السیر 
ج۱و تفسیر ابوالفتوح چ قمثه‌ای ج ۶ و 
دقیانوس و کهف و هفت‌مردان و اصحاب 
رقیم و اهل کهف شود. 

اصحاب کید. [اب ک] (اخ) که آنان را 
اهل عقبه نیز میخواندند» بروایتی ۱۳ تن و 
پقولی ۱۴ تن و بگفته‌ای ۱۵ تن بودند. ولی 
قولی که بیشتر مورد قبول است اینت که 
۲ تن بودند, و ابن قتیبه نامهای آنبان را 
بدينان أوردء است: عبداهبن ابی‌بن 
سلول. سعدین ابی‌سرح. أبوحاضر اعرابى, 
جلا سبن سويدين صامت. مجمع‌بن جبارية. 
ملیح‌بن تیمی, حصين‌بن نمر طعيمةبن 


ابيرق, مرةبن ربيع و ابوعامر كه رئيس ان 


بودند كه در فقه و طريقة فقهی از امام مالک 
پیروی میکردند و شا گردان وی در مصر و 
عراق پرا کنده‌شده بودند چنانکه در عراق از 
خوارمنداد و ابين متاپ و قاضی ابویکر 
أبهرى و قاضى ابوحسينين قصار و قاضى 
عبدالوهاب و انانکه پس از ايشان ظهور 
كردند یودند و أبنالقاسم واشهب وابن' 
عبدالمکم و حارثبن سکین و طبقهً 


ایشان در مسصر بر میبردند و از اندلن 


۰۲۱/۱۸۱ 
۰۲۲/۱۸۳ 


۹/۱۸۲ 


.)فر Êpicuriens (J‏ - 4 
.(املاى فراترى) #اناءامع - 5 


اصحاب مانعه. 


یحی‌بن یحبی اللیثی به مصر رهسپار شد و 
مالک را ملاقات کرد و کستاب المصوطاً را از 
وی روایت میکرد و ازچ ماه اصحاب او 
:بشمار میرفت و پس از وی عبدالملک‌بن 
حبیب (نیز از اندلس) به مصر کوج کرد و از 
ابنالقاسم و طبقة او حديث قرا كرفت و 
مذهب مالک رادر اندلس انتثار داد و 
دربارة آن کتاب «الواضحه» را تدوين كرد., 
آنگاه عتبی که از شا گردان وی بود کتاب 
المتبیه را تألیف نمود. و اسدبن فرات افسریقیه 
را ترک گفت و نخست از اصحاب ابوحنیفه 
مائلی کتابت کرد و آنگاه به مذهب مالک 
روی آوره و از ابن‌القاسم در ابواب دیگر 
فقه مسائلی کتابت کرد و با نوشته‌هایی به 
قیروان بازگشت و نوشته‌های او به اسدیه. 
(منسوب به اسدبن فرات) ناميده شد. (از 
ترجمة مقدمة ابن خلدون بقلم يروين 
كنيادى ج ؟ ص 4۲۳). و رجوع به 
صص ٩۲۶ - ٩۲۴‏ همان کتاب شود. 
اصحاب مانعه. (آب نع /ع] (سرکیب 
اضافی, [ مرکب)" پیروان مکتب فلسفی 
شک وارتياب. مرتاين. شكا کون. و این 
اصطلاح, يعنى اصحاب مانعه را فارابی بکار 
پرده است. 
اصحاب مانی. اب ] ((ج) پروان سانی. 
كانىكه به مانويت اعتقاد داشتتند. رجوع به 
مانی و مانویه, و ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعة حجازى قاهره ج ١‏ ص الاشود. 
اصحاب میاحثات شرقیه. 1 بٌح 
/ح ت ش قی ی /ي ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حکمای شرق. پیروان حكمت 
شرقی. رجوع به حکمت اشراق چ کربن 
ص ۱۵۰ و حکما و فلاسقه شود. 
اصحاب محمد. أب ع ح] ] (ع) 
رجوع به اصحاب رسول و صحابه» و 
فهرست عون ‌الاناء و فهرست تتمة 
صوانالحكمة شود. 
اصحاب مختار. [آب مُ] (إخ) روان 
مختاربن ابی‌عبید ثقفی. کیسانیه. رجوع به 
كيانيه و مختار. و ملل و نحل شهرستانی 
ج مطبعة حجازى قاهره ج١‏ ص 717 شود. 
اصحاب مدرسه. إ| ب مر / ر س / 
س] (ترکیب اضافی» إ مرکب) پیروان مكتب 
قلفى اسكلاستيك". رجوع به 
اسکلاستیک شود. 
اصحاب مدین.(1 ب مذ ی (اخ) 
صاحب حبيبالمير آرد: | كثر علماء اخبار و 
انياء بزرگوار آورده‌اند که اهل مدين و 
أصحاب الايكه يى فرقهاند, و ایکه بلغت 
عربی موضعی را گویند که مشتمل بر اشجار 
و مرغزار بسیار باشد. و در تفسیر کازرونی 
(رح) از ابوعبداله لبجلی مرویست که ابجد 


علیه‌السلام در زمان سلطنت کلمن بوقوع 
پیوسته و به اتفاق مورخان اصحاب ایکه با 
وجود بت‌پرستی در مکائیل موازین سبیل 
ناراستی مسلوک داشتندی و دراهم و دنانیر 
مغدوش خسرج کرده اعلام قطع طریق 
ايشان رابه دين قويم و ملت ابراهیم 
علیه‌السلام دعوت فرمود جمعی که از صفت 
فراست و کیاست بهر «‌ور بودند ایمان آورده 
متابعتش نمودند و اکثر در مقام معارضه و 
مجادله راسخ‌دم و ثابت‌قدم گشته پیوسته به 
سختان درشت خاطر شريف جناب نبوى را 
می‌آزردند و چون نعیب علیه‌السلام ايشان 
را از عذاب متقم جبار مسیترساند تسمسخر 
نموده تقاضاى نزول عذاب میکردند. لاجرم 
خطیب‌الانبیاء دست دعا برآورده گفت: ربنا 
افستح بسیننا و بسین قومنا بالحق و انت 
خیرالفاتحین " و حضرت مجیب‌الدعوات این 
مسألت را برف اججابت اقتران داده در 
مدين كرمايى عظيم روى نمود جنانجه قوم 
بیطاقت گشته به فضای صحرا ثتافند و نظر 
أيشان بر ابربارءاى افتاد از تاب آفتاب به 
ساية سحاب الجا بردند و آتشی از آن ابر 
بر مفارق گمراهان باران شده همه را 
طفیان که در شهر مانده بودند از استماع 
اراز صیحة جبریل به نار جهتم پیوستند و 
شعيب و مابعانش که هزارو هفتاد نفر بودند 
از شرر شر آن قوم پداختر نجات باه هم 
در آن دیار رحل اقامت انداختند و به اندک 
زمانی آن مکان را معمور و آبادان ساختند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص٩۷.‏ و رجوع 
به اصحاب ایکه شود. 

اصحاب مراقب. [آب مق ] | سرکیب 
اضافی. | مرکب) طایفه‌ای از ال شهود در 
تداول متصوفه, رجوع به شهود و اهل شهود 
شود. 

اصحاب مردار. [آب مٌ] ((خ) پیروان 
عیسی‌بن صبیح, مکنی به ایوموسی و ملقب 
به مردار را مرداریه میخواندند. و مردار در 
نزد بشربن معتمر تلمذ کرد و آنگاه به زهد 
راید چنانکه او را راهب ممتزله 
میخواندند. رجوع به مرداریه, و ملل و نحل 
ص ٩۳‏ شود. 

؟صحاب مسحد ضرار. 1 ب م جد 
ض] (إخ) مسجد ضرار يا شقاق' را كروهى 
آنان بود. و اصحاب مسجد ضرار این يبنج 
تن بودند: معتّببن قشير, ثعلةبن حاطب 


اصحاب مشئمة. ‏ ۲۷۲۳ 


خذامين خالد, ابوحبيبةين ازعر و عبداللهبن 
نبتلبن حارث. اين مسجد را بمنظور تفرقة 
ميان مسلمانان وكقران تسبت به خدا بنيان 
نهاده بودند. چنانکه در قرآن (۱۰۷/۹) امده 
است: والذين اتخذوا مجداً ضراراً و كفراً و 
تفريقاً بي نالمؤمنين و ارصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا 
الحنى و الله يشهد انهم لكاذبون. و دوازده 
تن از منافقان آنرا بنا کرده بودند زیرا 
هتكاميكه در مسجد رسول (ص) گرد 
می‌آمدند و با هم به گفتگو میهرداختند 
مسلمانان آنان را میدیدند و اين امر بر آنان 
گران می‌آمد. از اینرو بر آن شدند مسجدی 
بازند تا هنگام گرد آمدن و گفتگو کردن 
ديكران متوجه آنان نباشند. (از 
امتاعالاسماع ص ۴۸۲و ۴۸۳). و رجوع به 
همان کاب و تفاسیر و کتب سیر شود. 
اصحاب مشاهده. را ب م د] (اخ) در 
تسداول حکسمت اضراق. عبارتند از: 
فیناغورث و انباذقلس و هرمس و جز آنان. 
واين كروه در برابر اصحاب اشراق بأشتد. 
رجوع به حکمت اشراق چ کربن ص ۱۶۲ و 
۶ شود. 
اصحاب مشامة. (آب م ء2] (ترکیب 
اضافى. ! مركب) اصحاب مشثمة. امحاب 
دست چپ. با کسانی‌که پر خود شوم باشند: 
واصحاب المثأمة ما اصحاب المثأمة,. 
(قرآن 4/02). ابوالفتوح أرد: و هى مفعلة 
من الشؤوم. عرب دست جب را بشوهى 
خواند, قال الشاعر: 

السم و الشرفی شومی لدیک لهم 

وفی یمینک ماءالمزن و الضرب. 

و منه الشام و الیمن, برای آنکه شام بر دست 
چپ کمبه است و یمن بر دست راست کعبه 
و مراد آنانند که ایشان رابر دست چپ به 
دوزخ برند. و گفتند: آنانند که نامه‌های 
ایشان بدست چپ دهند در قيامت. حسن 
گفت: آنان باشند که بر خود شوم باشد و 
عمر ایشان در معصت گذنته باشد. (از 
تفسیر ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج٩‏ ص ۳۱۳). 
و رجوع به اصحاب شمال شود. 
اصحاب مسئمة. (آپ م62 ] تس رکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به اصحاب مامة 
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سود. 


(فرانسوی) ۳۷۲۲۱۵۳۲۱5۵۲6 ۰ 1 
(فرانسوی) وداواا5د0۱ع5 - 2 
۳-قرآن ۸٩۸۷‏ 
۴ -ضرار بمعتی خواستن زیان و شقاق و تفاق 
است از راه ستزهجريى وتازع. و قفقصد 
اصحاب مسجد ضرار همین بود؛ از اینرو بدین 
نام خرانده شدند. 


۴ اصحاب مظله. 


اصحاب مظله. (1 ب م ظل 3) (خ) 
اصحاب المظلة. این ابی‌اصیعه ارد: چتانکه 
قومی از فلاسفه پنداشته‌اند و ایشان سعروف 
به مشائیان و اصحاب مظله‌اند. (عیون‌الانباء 
ج١1‏ ص ۲۰). و صاعد اندلسی آرد: دسعه 
سوم که بنام محلی که تعلیم فلمفه در آن 
نموده‌اند مشتهرند پیروان کوسضی‌اند که 
اصحاب مظله (سايدبان ايوان) تند و 
جون آنان در رواق هيكل (بتخانة) آتينه 
(آتن) درس میخواندند به روافیون با 
أصحاب ايوان معروف شدند. (از ترجمة 
طبقات‌الامم بقلم سیدجلال‌الدین طهرانی). و 
قفطی ارد: فرقه‌ای که بنام موضعی كه در أن 
فلفه را تعلیم میدادند خوانده شدند پیروان 
کرسی بودند و انها را اصحاب مظله 
مینامیدند و از اینرو بدین نام موسوم شدند 
که آموختن آنان در رواق هیکل شهر آتن 
بود. (از تاریخ‌الحکما ص۲۵). و شهرستانی 
گوید:و ایشان [حکما ] بدو گروه تقسیم 
شوند: متقدمان که اساطین حکمت بودند و 
متأخران که عبارتند از مشائیان و اصحاب. 
رواق و اصحاب ارس طوطالیی بشمار 
میرفتند. (از ملل و نحل چ مطبعة حجازی 
قاهره ج۲). ولی مشائیان پیروان ارسطو 
بودند, چه او هنگامی‌که در اواخر سال ۳۳۵ 
ق. م.به آتن بازگشت و در آن شهر مستقر 
شد در گردشگاهی مدرسه‌ای ایجاد کرد که 


آترا لوکایرن میگفتند و عادت داشت هنگام: 


تدریس حرکت کند و شا گردانش نیز در گرد 
او راه میرفتند و از اینرو وی و اصحابتشی را 
مشائیان خواندند و اما اصحاب رواق. 
اصحاب مظال یا مظله یا رواقیان گروهی از 
حکما فتند که به رواق منقوش (ستودا 
پویکیلی) منتسب‌اند. رواقی که ستونهای آن 
به نقشهای نقاش معروف «پولیخبوت» مزین 
بود و در اين رواق. در آن عصر محاضرات 
فلفی القا میبد ولی در حقیقت زنون 
شا گردانش را همچون مشائیان و رواقیان 
قديم در حال راه رفتن تعليم میداد و 
رواقیان قدیم معاصر اپیکوریان بودند... (از 
حاشية ص ۲۴۰ ج ۲ ملل و نحل چ مطبعةً 
حجازی قاهره). و رجوع به سیر حکمت.در 
ارويا 3 ۱ ذیل ارسطو و رواقیان و ملل و 
نحل ج۱ همن چاپ ص۲۵۵ و ۳۶۰و 
۰ شود. 
اصحاب معلقات تسعه. ا ب م غل ل 
ت تِ ع] (إخ) رجوع به اصحاب معلقات 
نه كانه شود. 
اصحاب معلقات سبعه. (آب م عل ل 
تٍ س ع] (ا(خ) هفت تن از شاعران روزگار 
جاهلیت عرب بودند که هر یک قصیده‌ای 
غرا سرودند و برحسب رسم معمول آن 


دوران آنها را از در کعبه بیاویختند که 
واردشوندگان آنها را بینند و مايه شهرت و 
افتخار آنان گردد وپس از نزول قرآن از بیم 
رسوایی قصايد خود را پنهانی بردند چنانکه 
در کتب مربوط مشروحاً نگارش یاقته است 
وهمين قصايد ألت كه در النهُ اهل علم به. 
سبعةُ معلقه و معلقات سبعه مشهور و بارها 
چاپ شده است و شرحهای بسیار بر آنها 
نوشته‌اند. بالجمله ان هفت تن عبارتند از: 
امرؤالقيس و طرفةین عبد بکری و زهیربن 
ابی‌سلمی مزنی و لبیدین ربیعة عامری و 
عمروين. كلثوم شعلبی و عنترةبن عمروین 
معاویةین شداد و حارث‌بن حلزه یشکری. 
(از ريحانة الادب). 
اصحاب معلقات عشره. (آب م عَل ل 
تع ش ر] (إخ) برخی از اهل سير بر آنند 
كددهء قصيده از ده تناز شاعران عصر 
جاهلیت بشرح مذکور در «اصحاب معلقات 
سبعه» در کعبه آریخته بودند و از خوف 
رسوایی در مقابل قرآن قصاید خودشان را 
دزدیدند و آن ده تن عیارتد از: هفت تن 
مذکور در اصحاپ معلقات سبعه و عبیدبن 
ابرص و اعشی میمون و نابف ذبیانی. (از 
ريجانة الادب). 
اصحاب معلقات نه گانه. ب معن ل 
تن ن] الخ) ابن خلدون أرد: بهترين 
اشعارشان را [شاعران عصر جاهليت ]از 
ارکان بیت‌الهرام (کبه) که جایگاه 
حجگزاری و خانة [پدرشان ] ایراهیم بود 
فرومی‌آویختند. چنانکه این شاعران بدین 
امر نائل آمده بودند: امرژالقیس‌بن حجر. 
نابغة ذبیانی. زهیرین ابی‌سلمی. عنترفین 
شداد. طرفةین عبد. علقمةین عبده. اعشی و 
دیگر کسانی که از اصحاب معلقات ته گانه! 
بش مار میرفتد. (از ترجمة مقدمة أبن 
خلدون بقلم پروین گنابادی). 
اصحاب معمر.[أ ب م مْمْ م] ((إخ) 
معمريه. بيروآن معمرين عباد سلمى بودند و 
معمر أز بزركترين قدريه بود. رجوع به 
معمریه .و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۸٩‏ شود. 
اصحاب مغیره. (اب م رَ) (!ج) پیروان 
مغيرة‌بن. سعید بجلی بودند. و مفیره مدعی 
بود که امام پس از محمد (ص) پسر علی‌بن 
حسین محمدین عبدالبن حسن است. وی 
می‌بداشت که امام محمد زنده است و پس 
از امام محمد خود مدعی امامت خدو انگاه 
ادعای تبوت کرد و دربارة علی (ع) به غلو 
نابخردانه‌ای پرداخت و گذشته از آن به 
تشبیه قائل شد. رجوع به مغيرة و ملل و 
نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى قاهره 
ج۱ ص۲۹۵ و لسان المیزان ج۶ ص۷۵ 


اصحاب مواشی. 


شود. 

اصحاب مکاشفات. (ا ب مُ ش / ش] 
اصحاب‌المکاشفات. صاحبان مکاشفه (در 
تصوف). ارباب مک‌اشقه. اصحاب كشف. 
رجوع به مکاشفه و حکمت المراق چ کرین 
ص ۲۷۵ شود. 

اصحاب مکرم. ([ ب م كز ر] (إن) 
پیروان مکرمبن عبدائّه عجلی. ازجملة 
ثعالبه بودند ولی از انها منشعب شدند و 
گفتند: تارک. صلات کافر است از اینرو که 
خدا را نمیشناسد. همچنین مرتکبان دیگر 
کبایر را کافر میخواندند. چه عفیده داشند 
گناهکاران همه خدانشناسند. و رجوع به 
مکرمیه و ملل و نحل شهرستانی چ مطبعةً 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۲۱۱ و مقریزی ج۴ 
ص۱۷۰ و الفرق ص ۸۲ و تبصیر ص. ۳۴ و 
اعتقادات ص ۵۰ شود. 

اصحاب ملکاء . [أام] (اخ) پیروان 
ملکاء پودند که در روم ظهور کرد و بنر آن 
اسيلا بافت و بیشتر مردم روم از طریقت 
وی پیروی میکردند و یکی از سه فرقة 
معروف مسیحیان‌اند. رجوع به ملکالئیه و 
ملل و نحل ص ۱۰۷ شود. 

اصحاب مناظر. (اب ‏ ظ ] (رکیب 
اضافی, ! مرکب) اصحاب‌المناظر. گروهی از 
دانشندان علوم ریاضی بویژه آنانکه در 
مبحت مناظر .و مرایا دست دارند. رجوع به 
مناظر و مرایاذیل «مناظر»» و حکمت 
اشراق چ کرین ص ۹٩‏ شود. 

اصحاب منقل. (اب ‏ وَ] ان رکیب 
اضافی, [مرکب) بمنی باران همصحبت. 
(از مصطلحات) (غیاث اللفات). بمنی 
یاران همصحبت که در زمتان بدور منقل 
حلقه زده می‌نشینند و از هر باب حرف با 
هم زنند. (آتدراج). ||يمجازء بمعنی ارباب 
مشوره استعمال کنند: 

در محفلی که بسته زبان سپند من 

صد آتشین‌عذار در اصحاب منقل است. 

تأثیر (از آنتدراج). 

||در تداول عامه, مبلایان به تریا ک. 
وافوریان. تریا کیان. 

اصحاب مواشی. (آب م) ات رکیب 
اضافی, | مرکب) مالداران. آنانکه به پرورش 
و نگ هداری چارپایان پردازند. 


۱-عده اصحاب معلقات مورد اختلاف است؛ 
برخی آنهارا هفت تن شمرده‌اند بدینان: 
امرژالقیس, طرفه, زهیر؛ لیید. عمروین کلثرم؛ 
عترة و حارث‌بن حلزه. و گروهی که آنها رانه 
تن دانسته‌اند بر هفت تن مزبور تابغه و اعشی یا 
علقمه و اعشی را هم می‌افزایند. 





اصحاب مو سى. 


گوسفندداران: گر وهی آنجا فرودآمده بودند 
و اصحاب مواشی و چارپایان بودند. (تفیر 
ابوالفتوح چ قمشه‌ای ج۷ ص ۲۹۹). 
اصحاب موسی. .أب سا]! إخ) قوم 
موسی (ع). بنی‌اسرائیل: قال اصحاب موسی 
ان لمسدرکون. (قرآن 4۶۱/۲۶ و رجسوع به 
بنی‌اسرائیل شود 
أصحاب ميمنة. [ا ب مَمَنَ](تسركيب 
اضافى, ! مركب) اصحاب دست راست. 
كسانىكه بر خود خجسته و مبارك باشند: 
فاصحاب‌الميمنة ما اصحاب‌الميمنة. (قرآن 
۶ ابوالفتوح آرد: اصحاب دست راست 
باشند, آنانکه ایشان را بر 


دت راست به 


بهشت برند. عبدالله عباس كفت: آنان بأشند: 


كه بر دست آدم باشند. طحاک‌گفت: آنان 
باكند كه نامههاى ايشان به دست راست 
دهند. حسن و ربیع گفتند: آنان باشند که 
خجسته و مبارک باشند بر خود و عحر 
ایشان در طاعت خدای‌تمالی ستغرق شده 
باشد و ایشان تابعان به احسان‌اند در قرن 
قمشه‌ای ج٩‏ ص ۲۱۲). و رجوع به همان 
صفحه و اصحاب یمین شود. 

پیروان میمون‌بن خالد یبا میمون‌بن عمران 
بودندر صيصون نت از عجارده که 
گروهی از خوارج بشمار میرفتند پیروی 
میکرد ولی پس از چندی وی دربارة اراده و 
قدر و اسنطاعت با آنان بمخالفت برخاست 
و خود به نظریات دیگری معتقد شد. رجوع 
به ميمونية و ملل و نحل شهرستانی چ 
مطبعةٌ حجازی قاهره ج۱ ص ۲۰۴ و خطط 
مقریزی ج ۴ ص۱۷۹ و الفرق بین‌الفرق 
ص ۲۶۴ شود. 


اصحاب ناز. (آب ] (تسرکیب اضافی, [ 


مركب) اهل ثار و دوزخ. (ناظم الاطباء). 
دوزخيان. جهنميان: 
شنيدم که بكر يستى شخ زار 


چو برخواندی ایات اصحاب نار. سعدی. 


ر] ((خ) پیروان ابوراشد نافع ازرق بودند که 
با نافع از سران خوارج در روزگار عبدالبین 
زیر خروج کردند و از بصره به اهواز 
شتافتند و آن شهر رابه تصرف آوردند و 
هشت بدعت در مذهب ساختند. و رجوع به 
ازارقه و ابوراشد و ملل و نحل شهرستانی 
ج مطبعة حجازی قاهره ج ۱ ص٩۱۷‏ شود. 
اصحاب نبی. رب نْ] (اخ) رجوع به 
اصحاب رسول شود. 

اصحاب نجار. [آب زج جبا) ((خ) 
نجارية. پیروان حصین‌بن محمد نجار بودند. 
بیشتر سعتزلیان ری و اطراف آن از سذهب 








او پیروی میکردند. و رجوع به نجارية و 
ملل و نحل شهرستانی ج سطیعة حجازی 
قاهره ج ۱ص ۱۱۶ شود. 
اصحاب نجوم. [ا ب ن] (ترکیب 
اضافی. | سرکب) منجمانند. (انجس ارای 
ناصرى). 
اصحاب نسطور. [أَبِ ن /ن [û‏ (إخ) 
پیروان تسطور حکیم بودند که در روزگار 
مأمون ظهور کرد و برحسب رای خویش به 
تصرف در انجیل‌ها پرداخت, و این گروه در 
ميان مسيححيان مشابه معتزله در ميان 
ملماناند. آنان گفتند: خدای‌تعالی یگانه و 
صاحب اقانیم سه گان وجود وعلم و حسیات 
است و اين اقانيم زاید بر ذات نستند و خود 
ذات هم نمیباشند و کلمه (اقنوم علم) بطریق 
امتزاج به جمد عيسى متحد نشد جناتكه 
ملکانیه معتقد بودند و بر طریق ظهور بدان 
هم نود چنانکه یعقویه میگفتد, بلکه این 
امر ه‌مچون تابش خورشید بر بلور یا 
همانند ظهور نقش در انگشتری بود. (از 
ملل و نحل ج قدیم تهران). و رجوع به 
نسطوریه و ص۱۰۹ همان چاپ شود. 
اصحاب نظام. (آب زظ طا۱)(خ) 
اصحاب ابراهیم‌پن سیار نظام. گروهی که از 
عقاید ابراهیم مزبور پیروی میکردند. رجسوع 
به نظامیه و ملل و نحل شهرستانی ج مطبعة 
حجازی قاهره ج۱ ص ۷۲ و الفرق بین‌الفرق 
ص ۱۱۳ شود. 
اصحاب واصل. (آب ص | ((خ) معتزله. 
پیروان واصل‌بن عطاء غزال بودند و آنان را 
اصحاب المدل و الشوحيد نيز ميخوانتد. 
رجوع به معتزله و اصحاب العدل و التوحيد 
و ملل و نحل شهرستانى ج مطبعة حجازى 
قاهره ج ۱ ص ۵۷ و ۶۰و واصلیه شود. 
اصحاب وحی. (آب رَْیْ] اتسرکیب 
اضافى, ! مركب) خداوندان وحى. بيامبران. 
فرستادگان خدا. آنانکه از جانب خدابر 
ایشان وحی میشد. و رجوع به حکمت 
اشراق چ کربن ص ۳۰۵ شود. 
اصحاب هسام. (اب دا (إخ) پ‌یروان 
هشابن عمرو فوطی بودند که آننان را 


هشامیه نیز گویند. هشام دربار؛ قدر عقیده: 


مالفه آمیزی داشت ت چنانکه در اين موضوع 
از پیروانش نیز بیشتر مبالفه میکرد و بطور 
کلی از نسبت دادن افعال به باری‌تعالی 
امتناع میورزید هرچند در تتزیل نیز تصریح 
شده باشد, او میگفت خدا ميان قلوب 
مؤمناناند كه به اختيار خود مؤتلفاناند. در 
صورتی که در تنزیل آمده است: ماالفت بین 


رجوع به هشامیه و ملل و نحل شهرستانی 


اصحاب هیاکل. ۲۷۲۵ 


چ مطبعه حجازى قاهرء ج ١‏ ص17 شود. 
اصحاب هیا کل. 0 ب 2 ي] (اخ) 
ستاره‌پرستانند وايشان كويند وسايط ميان 
ما و رب‌الارباب هیا کلند زیرا که روحانیات 
از ما غایند. (نفايس الفئون). و ضهرستانی 
ارد: اصحاب هیا کل و اشخاص گروهی از 
نرق صابة‌اند. اصحاب روحسانیات چون 
دریافتند که نا گزیرانسان باید وسایطی 
داشته باشد که بدان متوجه شود و نزدیکی 
جوید و از آن استفاده کند از اینرو به هیا کل 
یعنی سیارات هفتگانه پناه برذند و بر این 
أمور دربارةة آنها آگاه شدند: نخضت بنیوت و 
منازل. دوم مطالع و مغارب. سوم اتصالات 
آنها برحب اشكال موافق و مخالف و 
عر تب برحسب طبايع. جهارم تقسيم روزها 
و شبها و ساعات بر وفق هیا کل. پنجم 
بنجش صور و اشخاص و اقالیم و شهرها 
برحسب آنها. آنگاه خواتیم بکار بردند و 
عزایم و دعاها پیاموختند و برای زحل روز 
تعين کردند و مثلا روز شنبه را بدان 
اختصاص دادنسد و در آن روز ساعت 
نختین آنرا مراعات میکردند و.خاتمی که 
مطابق صورت و هیأت و صنعت آن ساخته 
شده بود بكار ميبردئد و جامهة مسخصوص 
بدان مىيوشيدند و بخور خاص زحل 
میسوشختند و دعاهای ویژه بدان میخواندند 
و نیاز خود را از آن میخواستند و این نیاز 
را از افسعال و آنار خاص به زحل 
می‌طلبیدند و حاجت آنان برآورده ميشد و 
اکثربه مراد خود میرسیدند. همچنین از 
مشترى نيز حاجت مى طلبيدند و اين هم در 
روز و ساعت مخصوص بدان بود و برای 
مشترى نيز به كليةُ خصوصياتى كه دربارة 
زحل یاد کردیم قائل بودند. همچنین دیگر 
حاجات را از ستارگان میخواستند و آنها را 
آلهه میتامیدند و خدای‌تعالی رب ارباب ود 
خدای خداییان بود و گروهی از آنان 
خورشید را رب ارباب و خدای خدایان 
(اله‌الالهة) میخواندند. آنان هیا کل را وسیل 
تقرب به روحانیات قرار داده بودند و 
روحانیات را وسیلهُ نزدیکی به باری‌تعالی 
میدانستند» چه معتقد بودند که هپا کل اندان 
روحانیات‌اند و نسبت آنها به روحانیات 
همچون نست ابدان آدمیان به روحهای 
انانست. از اینرو هیا کل را در پسرتو حیات 
روحسانیات زنسده و گویا می‌پنداشتند و 
میگفتند روحانیات در ابدان هیا کل تدبیر و 
تمرف میکند و آتسها رابه تبش 
درمسی‌آورند همچنانکه روح در ابدان ما 
تصرف میکند و شکی نیت هر انکه به 
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اصحاب یاسین. 


گواکن عجایب نان سرام تروق 
مايه شگفتی بود و آنها عبارت از طلمات 
مذکور در کتب و سحر و کهانت و تنجیم و 
تعزیم و خواتیم و خواص و صور ! بود که 
همة آنها در زمرء علوم مردم آن روزگار 
بشمار میرفت. اما اصحاب اشخاص گفتند 
هرگاه نا گزیرباشيم که وسایطی برگزيتيم تا 
آنها را شفیع و میانجی قرار دهیم هسرچند 
روحانیات را توان بمنزلة وسایلی فسرار داد 
ولی هنکامی‌که آنها را بجشم نبينيم و نتوانيم 
با انها بزيان سخن گوییم و با آنها روسرو 
شویم تقرب به آنها تحقق نخواهد یافت جز 
اينكه به هيا كل آنها توسل جوییم ولی هیا کل 
گاه دیده شوند و گاه نتوان آنها را دید زیرا 
دارای طلوع و غروبند. در شب پدید آیند و 
در روز نهان شوند از ایترو تقرب و توجه به 
آنها همواره امکان‌پذیر نیست و نا گزیر باید 
صور و اشخاصی در پیش دیدگان ما پیوسته 
قائم و برپا باضند تا در پیشگاه آنها معتکف 
شويم و بوسيلة آنها به هیا کل توسل جسویم 
و انكاءاز ها كز به روحانيات و از 
روحانات به خدا سبحانه و تعالی نزدیک 
شويم. به برستش آنها بپردازیم تا آنها ما را 
به خدا نزدیک کتند. از ایترو اشخاصى 
بصورت بت بر صورت هیا کل هفتگانه 
برگزیدند و هر شخص یا بت را در برابر 
هيكلى قرار دادند. (از ملل ونحل 
شهرستانی ج مطبعه حجازى قاهره). و 
رجوع به صمص ۲۱۲ - ۲۲۴ همان جلد. و 


اصحاب اصنام شود. 
اصحاب رس شود. 


اصحاب یزیدین انیسة. (آب ی دٍ نا 
سّ ] (إخ) كروهى از پیروان یزیدین انيسة 
خارجی بودند. یزید در بصره میزیست. 
آنگاه به تون از سرزمین فارس رفت و 
نخت از اباضيه ييروى ميكرد اما يس از 
چندی از آنان انشعاب کرد و معتقد شد که 
شریعت اسلام در آخر زمان از جانب 
يامبرى كه أز مردم غيرعرب خواهد بود 
نسخ خواهد شد وميكفت: بر آن بيابر 
کتابی نازل خواهد گردید و پیروان او 
صابنون خواهند بود که تام انان در قران 
آمده است. و رجوع به يزيديه. و الفرق 
بي نالفرق ص ۲۶۳ و تعريفات ص ۱۷۴ و 
ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة حجازی 
قاهره ج ۱ ص ۲۱۵ شود. 

اصحاب یعقوب. (آب ی ] ((خ) یمقویه. 
یکی از فرق سه گانهُ مسیحیان بودند که به 
اقانیم سه كانه اعتقاد داشتند منتها ابن كروه 


میگفتند کلمه (اقنوم علم) به گوشت و خون 
تبدیل شد و از اینرو خدا مسیح گردید. 
رجوع به ملل و نحل ج قدیم تهران ص ۱ 
شود. 
اصحاب یمین. (آب ی | (ترکیب اضافی. 
إ مركب) اصحاباليمين. خداوندان دست 
راست یعنی بهشتیان که نامه اعمالشان به 
دست راستشان داده میشود یا در دست 
رالت عرصات محشر مىايتند. (فرهنگ 
نظام). آنهااند که در وقت اخراج ذریت از 
صلب ادم علیه‌السلام ایشان به راست وا 
بودهاند يا نامة اعمال در أن روز به دست 
راست ایشان دهند تا به بهشت روند و آن بر 
یمین عرش است. (از تفسیر حسینی) 
(انتدراج). ان بود كه به ابتداى عمر به گناه 
تخليط كند آنكه توفيق دریابد او را تا توبه 
کندوبادرگاه ا شود او از 
اصحاباليمين باشد. اهل بهء 
دست راست رود. (از تفیر ابولفتوح چ 
قمه‌ای ج٩‏ ص ۱۳۱۴. ورجوع به همان 
صفحه, و اصحاب ميمنة شود. 
اصحاح. [!](ع سص) صاحب اهل و 
مواشی تندرست شدن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خداوند چارپای 
تندرست شدن. (زوزنی). بهبود یافتن ال و 
ماشية کسی. اصحاح قوم؛ چنانست که به 
مواشى آن آفتی برسد و آنگاه برطرف شود. 
(قطر المحیط) (از اقرب الصوارد). و گویند: 
لايورد الممرض علىالمصح؛ يعنى كسيكه 
شتر او مبتلا به مرض است بر کسی‌که 
شترش سالم میباشد وارد نشود. (از اقسرب 
الموارد). ||اصحاح زید عمرو را؛ تندرست 
يافتن او را. (از اقرب الصوارد). |(اصحاح 
خدا کسی را؛ برطرف کردن مرض او و 
بهبود بخشیدن به وی. (از اقرب الموارد). 
دور گردانیدن مرض رااز کسی و تندرست 
گردانیدن او را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اصحاح. 1 /۱)(ع !) اصحاح از تورات و 
ان_جیل, بسمزلً سوره از قرآن است. ج. 
اصحاحات. (فظر المحیط). 
اصحاحات. 1۱ /۱] (ع !) ج اصسحاح. 
رجوع به اصحاح شود. 
اصحار. ([] (ع مص) به صحرا بیرون شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به صحرا 
بیرون آمدن. (زوزنی) (تاخ المصادر بیهقی). 
أصْحَرٌ القومٌ؛ برزوا الی الصحراء لایواریهم 
شىء. تقول: رأيتهم مصحرین؛ ای بارزین 
الى الصحراء. (اقرب الموارد). ||اصحار 


بهشت باشد و بر 


3 مکان؛ پهناور شدن آن یعنی همانند صحرا 


كرديدن ان. (ازاقرب الموارد). فراخ 
كرديدن جاى. (منتهى الارب) (ناظم 








اصحم. 
الاطباء). ||اصحار امر و اصحار به اسر؛ 
آشکار ساختن آن. گویند: لاتصحره امرك و 
أصحر بما فى قلبك. (أز اقرب الموارد). 
||اصحار مرد؛ یکچشم گردیدن وی. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
أصحاف. [!] (ع مص) اصحاف كتاب راء 
قرار دادن صحیفه‌ها در ان. (از اقرب 
الموارد). فراهم آمدن نامه‌ها و فراهم 
أوردن: يقال: أُضْحِفٌ الشىء (مجهولاً)؛ اذا 
جمعت فيه الصحف و مته المصحف. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء). اصحاف 
جيزى؛ جمع كردن صحيندهاى بسيار در 
آن. (تاج المصادر بيهقى). 
اصحب. اأح] (ع ص) حمار اصحب؛ خر 
كه رنككش مايل به سرخى باشد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)..||میگون. 
(محمودبن عمر ربنجنی). 
اصحبة. [أح ب ] (إخ) صورتى از اصحمة. 
رجوع به اصحمة و الاصابه ج۱ ص ۱۱۲ 
شود. 
اصحر. (أح] (ع ص) سرخ سپید آميخته. 
(منتهى الارب) (أنندراج). نزديك به 
أصهب. (قطر المحيط) (از اقرب الموارد). و 
كويند: حمار اصحر و اتان صحراء. (از 
اقرب الموارد). ||خا كى مايل به سرخي. (از 
اقرب الموارد). خا كى مايل به سرخى كه در 
خفا اندكى به سفيدى زند. (از قطر المحيط). 
||([) شير بيثه. (منتهى الارب). اسد. (قطر 
المحيط). 
اصحل. [أح](ع ص) مرد كلوكرفته و 
كرفتهآواز. (مستتهی الارب). مرد 
گلوگرفته آواز. (ناظم الاطباء). گران آواز. 
(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
اصحم. (اح] (ع ص) سیاه زردی مایل. 
مونث: صخماء. ج. صحنم. (متهی الارب), 
دارای صحمة, گویند: حمار اصحم و اتان 
صحماء. (قطر المحیط). دارای سیاهی که به 
زردی زند یا برنگ خاکی‌که اندکی به. 
سیاهی زند یا برنگ سرخی درآمیخته به 
سپیدی. (از اقرب السوارد). سیاه به زردی 
مایل. ج. صَحُم. یقال: حمار اصحم. (ناظم 
الاطباء). 
اصحم. را ح] (إخ) اصحم نجاشى. اصحمة 
السجاشی. اصحمین ایجر. اصحم ابجر. 
اصحمةین بحر نجاشی. پادشاه حبشه بود که 
حضرت رسول (ص) در سال پنجم بعشت 
نامه‌ای به وی نوشت و او اسلام آورد. 


۱ - دربارة طلمات و سحر و کهانت و تنجیم 
و تعزیم و خواص رجوع به کش ف‌الظنون و 
فهرست مقلمة این خلاون ترجمة پروین 
گابادی شود. 


اصحم. 

حمدالله مستوفی در ضمن وقایع سال پنجم 
أرد: عمرو أمية ضميرى به اصحم نجاشى 
ملک حبشه فرستاد مسلمان شد و پاسخ 
نامه نیکو نوشت و تحفه‌ها فرستاد. (تاریخ 
گزیده‌ ص ۱۴۷). 

و صاحب مجمل السواریخ والقصص زير 
عنوان حدیث ملک حبثه. ارد: وی به 
پیفامیر (ع) ایمان آورد و جعقرین ابیطالب 
را که انجا مانده بود و پیقامیر فرموده بود 
بازفرستادش با یساران دیگر و ایشان راو 
رسول را چیزها داد و پیفغامبر را هدیه‌ها 
فرستادش " با پسر خویش و پاسخ نوشت: 
الى رسولالله محمد من النجاشى اصحمين 
ابجر " و اسلام اندر نامه بيدا كرد. و فرستادن 
پسر. و گفت اگرفرمایی من نیز بخدمت آيم 
و لیکن با مردم حبشه بس" نیامدم که بسیار 
بودند و ایشان را در کشتها بفرستاد و 
کشتی پر نجاشی خشکی(؟)؟ شد در درياء 
و مسلمانان با جعفر سوی پیفامبر آمدند و 
پیغامبر به اسلام نجاشی عظیم خرم شد. (از 
مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص ۲۵۳). 

و بلعمی آرد: و کافران چیره شدند و مومنان 
شکیبایی نتوانستند کردن؛ يس سوى بيغمبر 
(ص) آمدند و گفتند مارا با این مردمان 
بیش از اين طاقت نیست و بااین رنج و 
دشواری و مذلت و عذاب بیش از این صبر 
نتوانيم كردن و ميترسيم که از دست و زبان 
ما چیزی اید که بدان از فرمان خدای دست 
بازداشته باشیم و به خدای عاصی شویم. ما 
را دستوری ده تا از مکه بیرون شسویم و به 
شهری دیگر روییم تا آنگاه که ترا از 
خدای‌تعالی دستوری کارزار آید. پیغبر 
(ص) ایشان را دستوری داد تا از مکه بیرون 
شوند و گفت به زمین حبشه روید به 
پادشاهی نجاشی که مردمان حبشه بر دیین 
ترسایی‌اند و ترصایان خداوندان کتابند مه 
مسامانی نسزدیکترند و ایسن نسجاشی 
پادشاهیست که هرگز بر هیچ کس ستم 
نکند. و نام آن کسان که به حبشه رفتد اندر 
کتاب مفازی پدید است و محمدبن جسریر 
اندر این کتاب گوید هفتادودو تن بودند که 
به حبشه رفتند و به اخبار دیگر و کتب 
مفازى اندر ايدونست كه صدويت تن 
بودند از مهتران و کهتران و گروهی زنان با 
خویشتن بیردند. از آن کسان که زنان ببردند 
از کهتران و مهتران بعضی را نام یاد کرده‌اند 
یکی عشمان‌ین عفان و یکی جعفرین 
ابی‌طالب و حسمزةین عسبدالم طلب و 
عبدالر حمنين عوف و زبيرين عوام و 
عمارین یاسر رضوان‌انّه علیهم اجمعین. و از 
مكه به حبشه به دريا بايد رفتن, از مكه به 


جده شوند و به دریا نشینند, پس ایشان 


سوی حبشه شدند و مکیان آ گاه شدند و از 
پس ایشان رفتد و ایشان را درنیافتند. پس 
ایشان روی به حبشه نهادند و عدد زنان 
ایشسان گویند پانزده تن بودند و گروهی 
گویند چهار زن بودند... و آن کسان که در 
زمین حبشه بودند همه در آیمنی بودند و 
چون قریش حال ایمنی ایشان بشنیدند و 
آ گاه شدند تدبیر کردند که به حبشه روند 
پیش نجاشی و ازو درخواهند تا آن مردمان 
را بدیشان فرستتد تا ایشان را بکشند. پس 
هدیه‌ها گرد کردند ازبهر نجاشی و دو رسول 
بیرون کردند یکی عمرو عاص بود و دیگر 
عبداثهبن ربيعه و نجاشى و سرهنگان را 
جداجدا هديه فرستادند و هر دو سخن‌گوی 
و چرب‌زبان بودند. پس ایشان برفتند و 
پیش تجاشيی شدند و هدیه‌ها ببردند و از 
نجاشی درخواستد که میلمانان را بدست 
ایشان دهد تا باز به مکه برند و همه را 
یکشند. نجاشی سخن ایشان نشنيد و آن 
هدیه‌ها نپذیرفت. رسولان نومید بازگشتند و 
میان نجاشی و مسلمانان مناظره رفت بسیار 
اندر باب مسلماتی و اندر باب ترسایی 
سخنانی سخت لطیف و نیکو و اندر کتب 
مفازی روایت کرده‌اند و محمدین جرير انرا 
نگفته است: پس چون نجاشی هدیه‌ها رد 
کردو نپذیرفت گفت سرابه هدیه شما 
احتیاجی نیت که شما پیغمبر خدای را 
دروغ‌زن میدارید و بدو نمیگروید. چون 
نجاشی هدیه‌ها بازداد و سرهگان نیزه 
عمرو عاص و عبدالهبن ربيعه نوميد 
بازگشتند و نجاشی پنهان به مصطفی (ص) 
بگروید و ایمان آورد. پس خواست كه دين 
خویش را آشکارا کند. مردمان حبشه را 
گردکرد و مهتران و سرهنگان و سپاه راو 
ایشان را گفت مرا بدل اندر ایدون می‌آید که 
اين آن محمد است که صفت او در انجیل 
خدای گفته است, چه بود | گرما بدو بگرویم 
و او را بشهر خویش آوریم بیش از آن‌که 
اين دين وى بر همه روی زمین غلبه گیرد. 
مردمان حبشه بیکبار بانگ برداشتد که ما 
این نیمدیم و از مسلت ترسایی دست 
بسازنداريم. هرکه دست بازدارد ما او را 
نیسندیم و آزو بیزار شویم. نجاشی ترسید که 
پادشاهی ازر بشود. آن مردمان راگفت من 
شما را همی آزمودم خواستم بدانم که در 
سر چه دارید. ایشان همه بیارامیدند و 
نسجاشی آن‌همه سامانان را نیکو همی 
داشت و خود پنهان مسلمان شده بود, بس 
بنزدیک پیفمبر (ص) کس فرستاد و او را از 
مسسلمانی خسود بدید کرد. پیفمبر (ع) 
مسسلمانی او را بپذیرفت و او رابه پنهان 


داشتن دين معذور داشت و چون هجرت به 





اصحم. ۳۷۳۷ 
مدينه كرد از يس بنج سال نجاشى بمرد به 
حبشه و جبرئیل پیغمبر (ص) را | گاه کرد و 
يرد حجاب برگرفت تااز مدینه حبه را 
بدید و بفرمود که بر وی نماز کن» پن 
بر نجاشی نماز کردند و آن حضرت نجاشی 
را میدید بر تخت مرده بنهاده. (از ترجمة 
تاریخ طبری پلعمی نسخة خطی کتابخانة 
مولف ص ۲۴۸). 

و مقریزی ارد: چون رنج و ازار شدت 
یافت خداوند به سلمانان اجازه داد که به 
حبشه هجرت کنند و نختین کسی که در 
نسهان بستصد حبشه از مکه بیرون رفت 
عثمانين عفان بودووى همر خويش 
رقیه دختر پیامبر (ص) را نیز با خود برده 
آنگاه مردم از وى ييروى كردند و يازده مره 
و چهار زن در خفا از مكه يرون شدند تا به 
هه رسیتند و این گروه برختی بهاده و 
برخی سواره بودند. اتفاقا در همان ساعتى 
که به شعیبة رسیدند دو کشتی بازرگانی به 
حبشه ميرفت و آنان را با نيم دينار 
بسرزمین مزبور بردند. پس ازبير ون رفتن 
کردندو تا ساحل دریا انجا که بر کشتی 
سوار شده بودند پیامدند امابه هیچیک از 
آنان دست نیافند و ابوبکرین آمی‌شیبه در 
تصیف خویش آورده است كه: برحسب 
روايت قبيصةبن ذؤيب نخين كسى كه با 
همسر خود به حبته مهاجرت کرد ابوسلمه 
پسرعم رسول (ص) بود. و بقولی نخستین 
كن ابسوطالب عمروبن عبدثمربن 
عبدودبن نصربن مالك بود واين أمر در 
رجب سال پنجم مبعث روی داد که سال 
دوم از اظهار دعوت بشمار ميرفت. بارى 
مهاجران شعبان و رمضان در حبثه بماندند 
گرویده‌اند, از اینرو گروهی بازگشتد و 
گروهی بجای ماندند. و چون گروه بازگشته 
در شوال سال پنجم بوت به مکه رسیدند. 
دریافتند که اسلام آوردن اهل مکه خبر 
باطلی بوده‌است. از ایترو هر یک از آنان با 
مورد ستم واقع شدند و یا در نهان بسر 
میبردند و بنابرین مسلمانانی که در مکه 


۱-شین زایدة قدیم است که هنوز در طهران 
متداول میباشد. فردوسی گوید: گرفتش فش و 
یال اسب میاه. (حاشية بهار). 

۲ -اصل: امكى. طبرى: الاصحمين أهفجر. 
(ج۲ ص ۱۵۶۹). (حاشية بهار). 

۳-متن: پس. 

*-كذاء وظ: غرق شد. (طبرى هم چين 
امت). 


۵-بندریست نزدیک جده. 





۳۷۳/۸ اصحمين ابجر. 
اقامت داشتد در رنیج و بلا بودند و بدین 
سیب جعفرین ایی‌طالب (رض) با گّروهی از 
مکه بسیرون رفتند و باز بسوی حبشه 
رهسپار شدند. چنانکه شمارء آنان با گروه 
مهاجر نختین به ۲۲ تن بالغ شد و این 
جماعت را اصحمة نجاشی پادشاه حبثه 
پناه داد و ایشان را کرام کرد و چون قوم 
قریش از اين امر آگاه شدند تنی چند را 
براى بازكردانيدن آنان به حبثه كيل 
داشتند و هدایا و ارمفانهایی نیز با آنان برای 
نجاشی فرستادند تا مگر در بازگرداندن 
ایشان همراهی کد. و فرستادگان عبارت 
بودند از: عسبداله ین ایی‌ربیعه. عمروین 
عمروین عاص. اما اصحمه درخواست آنان 
را نيذيرفت, أنكاء از سرداران وی همین امر 
را درخواستند و انان نیز امتتاع ورزی‌دند, 
يس فرستادگان مكه نزد اصحمة بسعايت 
پرداختند و گفتند: این گروه مهاجران درباره 
عیسی (ع) به گفتار بزرگی قائلند و میگویند 
وى بنده‌ای بوده است. اص‌حمه مسلمانان 
مهاجر و رئيس انان جعفر راتزد خويش 
خواند و گفت: دربار؛ عیسی چه میگوید؟ 
جعفر سور؛ کهیعص را تلاوت کرد و چون 
خواندن انرا پایان رسانید اصحمه چوبی از 
زمین برداشت و گفت: همچنان که این 
چوب چیزی بر انجیل نیفزوده است ایسان 
نیز چیزی بسر آن نیفزودند. سپس گفت: 
برویدا شما در سرزمین من ایمنید» هرکه به 
شما بد كويد بايد جريمه يردازد. و آنگاه به 
عمرو و عبدالله گفت؛ | گردو کوه از زر بمن 
کردو مپی فرمان داد هدایای انان را به 
خود ایشان رد کنند و سرانجام دو فرستادة 
مزیور در نهایت نومیدی بازگشتند. محمدین 
اسحاق ازجمله مهاجران به حبشه ابوموسی 
اشعری را نیز یاد کرده است لیکن واقدی و 
دیگران آنرا رد کرده‌اند و علت آن نیز 
واضح است» چه همجانکه در صحیح و 
حبشه مهاجرت نکرد بلکه وی از یمن برای 
دیدار جعفر به حبشه رفت و برخضی روایت 
کرده‌اند که قریش عمروین عاص و 
عبداله‌ین ابی‌ربیعه را پس از وقعة بدر به 
حبشه گسیل داشتند و چون پیامبر (ص) 
این امر را شنید, عمروین امیهٌ ضمیری را 
بخواند و نامه‌ای که به نجاشی نوشته بود به 
وی سپرد و او رابه حبشه فرستاد. (از 
امتاعالاسماع ص ` ۲ و رجوع به ص۲۳۲ 
همان کتاب شود. 1 
اصحم‌بن ابحر. [ا ح م نِ ؟] (اخ) رجوع 
به اصحم شود. 


اصحم نجاشی. (اح م ن) (غ) رجوع 
به اصحم شود. 
اصحمد. [أح م] (إغ) ابن بحر نجاشی. 
پادشاه حبشه است. ایمان اورد در عهد نبی 
(ص). (منتهی الارب) (آنندراج). نام نجاشی 
پادشاه حبشه که در عهد جضرت رسول 
(ص) بسود و به آن حمضرت ایمان آورد. 
(ناظم الا طباء). .و رجوع به اصحم شود. 
اصحن. ۰ 1 ] لاج م صحن. (ناظم 
الاطباء). _ 


(دهار) (اقرب الموا 4 (قطر المحیط). 
رجوع به صحیح شود. 

اصحی. [احا] (ع ن‌تف) هشیارتر. 

اصحیراز. (11(ع سص) خشک شدن 
گرفتن گیاه. و صاحب صراح در معنی ایبن 
کلمه بغلط رفته است. (منتهی الارب). رو به 
خشکی نهادن گیاه با سرخ شدن یبا سپید 
شدن اوایل گیاه است. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). خشک شدن گرفتن گیاه. 
(ناظم الاطباء). 

اصحیمام. (1] (ع مص) زرد شدن گیاه. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
زرد شدن گیاه یا درآمیختن سیاهی سبزی 
آن به زردی. از اضداد است. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). |إنيك سبز گردیدن 
گیاه. از لغات اضداد است. یا سیاهی سبزی 
أن.زردى آمیخته شدن (. (سنتهی الارب). 
شدت یافتن سبزی گیاه. |[اصحیمام زمین؛ 
تغسیر یافتن گیاه ان. (قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). متفیر شدن گیاه زمین. (منتهی 
الارب). |اپشت دادن یا رفتن باران زمین. 
(از اقرب الموارد). رفتن و پشت دادن باران 
زمین. (منتهی الارب)۲. ||اصحیمام زرع؛ 
سرما زدن کشت يا رو به خشکی نهادن آن. 
از اقرب الموارد) (قطر المحیط). سردی‌زده 
شدن زراعت و خشک شدن گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||زرد شدن. (منتهی 
الارب). 

اصخاد. (۲۱(ع سص) درآمدن در گرما. 
(منتهي الارب). اصخاد مرد: داخل شدن 
وى در كرما. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط) (المتجد). ||اصبخاد حرباء؛ كرم 
كردن خود را در كربا. (منتهى الارب). كرم 
کردن جرپاء خود را در افتاب و استقبال 
كردن آن از خورشيد. (از اقرب الصوارد). 
گرم کردن حریا خود را در آفتاب. (از قطر 
المحیط). استقبال کردن خورشید را و خود 
رابدان گرم کردن. (از المسنجد). درآمدن 
حربا در آفتاب و خود رابدان گرم کردن. 
||اصخاد گرما؛ شدت یافتن آن. (از اقرب 
الموارد) (المنجد). 


اصداد. 


اصخار. [1] (ع مص) اصخار مکان؛ فزون 
شدن سنگ در آن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و مکان را مْضخر گویند. (از اقترب : 
السوارد). ||در جای سنگنا ک درآمدن. 
(متهى الارب). 

اصخخر. [أخ](ع ص) مرد أصخرروى؛ 
وقيح. بررو. بيشرم. (ازاقرب الموارد از تاج 
المروس). 

اصخمه. (أخ ] ((خ) صوزتی است از 
اصحمة. رجوع به اصحمة, و الاصابة ج۱ 
ص ۱۱۲ و خسبیب‌السیر چ خسیام ج۱ 
صص ۳۱۱ - ۳۱۳ شود. 

اصخیتات. |[] (ع مسص) فسرونشتن 
آماس جراحت. (منتهی الارب). اصخیتات 
جسراحت؛ آرام شدن ورم آن. (از اقسرب 
الموارد) (قطر المحیط). |[به شدن بیمار. 
(ستتهی الارب). اصسخیات بیمار؛ بهود 
یافتن وی. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط), 

اصد. را ض] (ع !) ج آاضدة. (اقسرب 
الموارد) (قطر الس . رجوع بهأطدة 
شود. 

أصد. [! ض] (ع!)ج إضدة. (اقسرب 
الموارد) (قطر المحيط) (منتهى الارب). 
رجوع به إضّدة شود. 

أصد. (أصٌّ] (ع () ج إصاد. (قطر المحيط). 
رجوع به اصاد شود. 

اصداء ۰(اض ص ] (ع مص) (از «ص‌دء») 
اصداء اسب و بز؛ سرخ مايل به سياهى بودن 
أنها. سياه سرخفام بودن آنها. (از اقرب 
الموارد). 

اصداء ١1.‏ (ع !) ج حدی. (اقرب الموارد) 
(قطر السحیط) (منتهی الارب). رجوع به 
صدی شود. 

أصداء ۰] (ع مص) اصداء فسلان؛ سردن 
وى. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
صردن. (منتهی الارب) (آنندراج). بمردن. 
|ااصداء کوه؛ آواز.دادن آن. (از افسرب 
الموارد) (قطر السحیط). آواز دادن کوه. 
(متهی الارب). آواز بازدادن کوه. (تاج 
المصادر بيهقى). || أصدأه طولالعهد بالصقل؛ 
أى جعله صلِئاً؛ يعنى وى را فرومايه شمرد. 
(از اقرب الموارد). 

اصداد. [1] (ع () ج صَدّ. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). رجوع به صَد شود. 

اصداد. (!] (ع مص) بازداشتن کسی را از 


۱ -چنانکه دیده شد در اثرب و فطر المحیط 
این قسمت را ذیل مسمنی زره شدن گیاه 
آورده‌اند. 
۲ - در متهی الارب ر قطر المحیط این معنی 
چنین است: متغیر شدن گیاه زمین و پشت دادن 
باران وی. 





اصدار. 


جسيزى و بركردانيدن. (متتهى الارب). 
بكر دانيدن. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
بازداشتن و بر‌گردانیدن. (آنندرا اج). سنع 
گردن و متصرف کردن کسی. لفتی لست در 
صد (ئلائی): اناس اصدوا اللاس بالف 
عنهم. (از آقرب الموارد). کسی را از کاری 
بازداشتن و برگردانیدن. (قطر المحیط). 
|اریمنا ک شدن جراحت. (متتهی الارب) 
(آنندراج). زرداب گرفتن. (زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقى). جرك يانتن زخم. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
أصدار. [!] (ع مص) بازكردانيدن. (منتهى 
الارب) (انتدراج) (تاج المصادر بسهقی) 
(ترجمان علامة جرجانى ص ۱۳) (ناظم 
الاطباء). وا گردانیدن.(زوزنی). اصدار کی 
از کاری؛ بازگردانسیدن وی را از آن و 
مصرف کردن وی. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||اصدار امر؛ نمودار کردن آنرا. 
آشکار کردن آنرا. اببراز آن. (از آقرب 
الموارد) (قطر المحيط). ||اصدار فلان را؛ 
بسردن وی را. (از اقسرب الموارد) اقطر 
المحیط). ||اطعمهم حتی اصدرهم؛ یعنی 
سیر کردن ایشان را. (اقرب الموارد). |افلان 
يورد و لايصدر؛ يعلى کار را آغاز میکند 
ولى آنرا تمام نميكند. (از اقرب الموارد). 
||إصادر كردن و دادن. (فرهنگ نظام). 
اصداز. [1)(!خ) مسسواضمی است به 
نعمان‌الارا ک‌نزدیک مکه که از انها عسل 
صادر میکند و مراد از آن صدرر وادی 
است. (از اصمعی) (معجم البلدان). و رجوع 
به مراصدالاطلاع شود. 
اصدار فرمودن. (ا تَ ] (مص مرکب) 
رجوع به اصدار کردن شود: و به پادشاهان 
و سلاطین ایران‌زسین یرلیتها اصدار 
فرمودند. (رشيدى). 
أصداركردن. [إك 3] (مص مركب) 
اصدار فرمودن. صادر كردن فرمان يا نأمه. 
اصداع. (اض صٍذ دا] (ع مص) متفرق و 
بريشان كشتئن. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اصداع قوم؛ پرا کنده شدن ایشان. 
(از اقرب الموارد) (قطر السحیط). تصدع. و 
رجوع به تصدع شود. || اصداع‌الجمع؛ در 
اصطلاح صوفیه: فرق است بعد از جمع 
بظهور کثرت در وحدت و اعتبار کثرت در 
وحدت. کذا فی لطایف اللفات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اصداغ. ل 80 لاج صُدْغ. . (دهار) (منتهى 
الارب). .ع منغ بمعی مابین چشم و 
كوش مسردم. .و مسوی پیچیده بر صدغ 
فروهشته. (آنندراج). بنا گنا موهاى 
بنا گوش و میان چشمها و گوشها و موها که 
بر این مواضع باشند. ج صدغ, بحعنی میان 








چشم و گوش و موی پیچیده بر اين جایگاه. 
(از اقرب الموارد) (قطر السحیط). و رجوع 
به صدغ شود. 

اصداف. [1) (ع مص) بازگردانیدن کسی 
۳ (متهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اصداف کی از چیزی؛ منصرف 
كردن و برگرداندن وی از آن. (از افرب 
الموارد) (قطر المحیط). |[میل دادن چیزی 
راء (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). بچسبانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
اصداقف. (] (ع4) ج دف غلاف 
مرواريد. (آتتدراج) (منتهى الارب) (دهار) 
(غیات اللفات) (ناظم الاطباء). ج صدف. 
بمعنی غشاء ذر. (از اقرب المسوارد) (قطر 
المحیط). صدفها. 

- اصداف درر؛ کنایه از ضمیر ارباپ جود. 
(انجمن آرای ناصری). 

- اصداف کحلی؛ کنایه از نه‌سپهر است. 
(انجمن آراى ناصری). 
اصداق. [!)(ع مص)كابين دادن. 
(زوزنی). کاوین نام بردن. (تاج المصادر 
بیهقی). کاوین کردن. کابین زن کردن. 
(انسندراج). دست‌پیمان نامیدن. (منتهى 
الارب). صداق معلوم کردن. تعیین کردن 
صداق دختر. (از المنجد). اصداق مرد ژن 
را؛ تعین كردن صداق وى را. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). و كاه قعل اين 
مصدر بدو مفعول متعدى شود. (از اقرب 
الموارد). ||راست كردن قول كسى. (غيات). 
درست كردن قول کسی. (آنندراج). 
اصداق. الع لاج يدق .رالتها. 
(غیات) (آنندراج). 
اصدا کت اشوشو. ا1[ (| مسرکب) دزی 
مینوید: این صورت را که پدرو! 
بصورتهای ازادق (ازداق یا ازدیق)" آورده و 
بمعنی معما" دانسته ار .من تصور میکنم 
كلمة بربرى باشد كه كمايش تحريف شده 
است. در رمت لفات بربرى من كلمة 
ثیدا ک‌بمعتی اینها. آنها و کلم أشو بمعنى 
« که» استفهام یافته‌ام (چه چیز؟ چیست؟). 
تعبيرى كه درست بمعنى: اين جيزها 
كدامند؟ (جيستند؟) است. و این كلمدها در 
برخی از نواع جمله‌های اسپانيولی معادل 
مفهومی هدد كه يدرو از انها به معما تعبیر 
كرده است. (از دزی ج۱ ص ۲۶). در فارسی 
نیز کلم جيتان مركب از أدات استفهام 
«جد» و «است» و «آن» است. 
اصدا (1د:] (ع ص) سیاهی که اندک مایة 
سرخی با وی آمیخته بود. تاج المصادر 
بهقى). ||اشتر ديزه. (مهذب الاسماء). 
ذوالصدأة. داراى رنگ صُدأة يعنى رك 
سرخ مايل به سياهى يا سياهى كه به سرخى 


اصدف. ۲۷۲۹ 


زند و آن از رنگهای بز و اسب است. يقال: 
جدى اصدأ و عناق صَذّءاء. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). بزغالة سرخ كه به سیاهی 
زند. (متهی الارب) (اتدراج). یقال: جدی 
اصدأ. (متهی الارب). |اکمیت نیک سرخ 
مايل به سياهى. (منتهى الارپ) (انندراج) 
اسب سیاه و سرخ فام. (مهذب الاسماء). از 
رنگهای اسب است. چنانکه اگر سرخی 
اسب مانند زنگ آهن باشد. آنرا اصداً 
خوانند. و ا گر در آن اندکی سیاهی درافزاید» 
آنرا اجأی خوانند و اسم آن جُوّوة است. (از 
صبح‌الاعشی ج۲ ص ۱۹). 
اصدح. [ا] (ع !) اسد. (اقرب السوارد) 
(قطر المحیط). شیر بیشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
؟صدر. [أد] (ع ص) عظيمالصدر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بزرگ‌سینه. (سنتهی 
الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
اصدران. 51[ 2 (بصيفة تثيه) دو 
رگند زیر صدغین. (مستهی الارب). دو رگ 
بمیان دنبال چشم و گوش. و به «ز» و «س» 
آسدران) لفستان فیهما. (مهذب 
الاسماء). نام دورق باشد زیر دو صد] و 
آن در را اصدغان نسیز گویند. (از بسحر 
الجواهر). دو رگ باشند در زیر دو صدغ. 
(از قطر المحیط). ||جاء یضرب اصدریه؛ ای 
فارع خاس أ آمد در حالی که فارغ بود. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جاء یضرب 
اصدریه؛ ای فارغا ,و بقولی شادمان و در 
حال غرور چنانکه نمیدانست اصدران وی 
کجاست. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
اصدغان شود. 
اصدغان. [1د] (ع !) در رگند در زیر دو 
بنا كوش.(از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
دو ركند زير هر دو صدغ. (منتهى الارب) 
(انندراج). اصدران. ورجوع بهاصدران 


(ازدران 


۳ 


شود. 
اصدف. [1د] 2 ص) اسب دارای صدف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به صدف شود. 
اسب که رانها تزدیک و سمها دوردور نهد و 
در هر دو بند دست وی اندک پیچیدگی بود 
و جانب راست سم آن به بیرون‌رویه مایل 
باشد. و | گرجانب چپ باشد آنرا اققد نامند. 
(از منتهی الارب). اسبی که رانها را نزدیک 
وسمها را دوردور نهد و در هر دو دست 
وي اندک پیچیدگی بود و سم آن بجانب 


OK 


1 . Pedro de Alcala. 

2 - 228026 )22089. 22010( ۰ 

3 - Axûxu. 

4 - Cosa e cosa. pregunta de ques 
cosa y cosa'ques cosa y cosa. 


۳۷۴۳۰ 


راست میل کند. (ناظم الاطباء). آنکه خردة 
پایش بسوی وحشی کر بود. (از مهذب 
الاسماء). اسب که در بيجيدكى ميان دو زانو 
رانسهای آن نزدیکی وسمهای آن دوری 
داشته باشد. و بقولی کژیی است در سم اسب 
یا شتر به شق وحشی و اگرکژی به انسی 
باشد انرا اقفد خوانند. (از اقرب الصوارد). 
||اتتری که سول وی از دست يا از پای بر 
سوی وحشی چسبیده باشد. (تاج السصادر 
بيهقى). |إلإخ) نام شاعرى از قبيلة طى. 
(منتهى الارب). 

اصدفة. (آد فَ](ع)ج صَدف. (منتهى 
الارب). 

أصدق. [أ](ع نز تف)راستتر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||راستكوتر. 
(ن_اظم الاطباء). راستگوی‌تر. صادق‌تر. 
ازدق: 

السیف اصدق انباء من الکتب. متنبی. 
و فی‌الحدیث: اصدتهم ای اصدق امتی] 
حیاء عنمان. 
- امتال: 

اصدق ظناً من المعی. 

اصدق من القطاء راستكوتر ازمرغ 
سنگخوار. سنگخوار پرنده‌ایست كه بدان در 
راستى مثل زنند زیرا آن پرنده «قطاقطا» 
فریاد مببکشد و در خیر دادن از خود راست 
میگوید. و نیز گفه‌اند عرب از اینرو بدان 
مئل میزند که آوازی یکسان دارد و انرا 
تغبير نميدهد. (از قرائدالادب المنجد). 

اصدق من لفظ لحظ؛ نگاه از لفظ راستگوتر 
است. (از فرائدالادب المنجد). 

اصدقاء . دا (ع !) بمعنی دوستان. و این 
ج صدیق است که بر وزن فعيل باشد. 
(غياث) (انندراج). ج صديق. (منتهى 
الارب) (ترجمان علامة جرجانى ص ۶۳) 
(اقسرب الموارد) (قطر المحیط). مردمان 
صدیق و راستگو. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به صدیق شود. 

اصدقة. [آأد 1 2 لاج صداق (کاوین 
زن). (از قطر المحيط) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به صداق شود. 

اصدم. [۱د] (ع ص) برکنده‌تر. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انزع. (أقرب 
الموارد). 

اصدة. [أد] (ع إ) پیراهن کوچکی که در 
زیر جامه يوشند. ج. أصَدء إصاد. (اقرب 
الموارد). و انرا دختران خردسال پوشند. یا 
صدرة است. (از قطر السحیط). رجوع به 
صدرة شود. شاما ک.(تاج المصادر بیهقی). 
اصيدة. (قطر المحيط). رجوع به اصيدة 
شود. موصدة, (قطر المحيط). رجوع به 
موصده: شود. پیراهن کوچک دختران 


اصبدفة. 


خردسال یا پیراهن کوچک که زیر جامه 
پوشند. (آنندراج). پیراهن خرد. امهذب 
الاسماء) (متهی الارب). پیراهن کوتاه که 
زير جامه پوشند. (منتهی الارب). ||شتران 
خردسال. (منتهی االارب) (ناظم الاطباء). 
اصدق. (1د] (ع !) مجتمع قوم. ج, اصد. 
(اثرب الموارد) (قطر المحیط). جای جمع 
شدن قوم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اصدق. (اصذد] (ع ) ج صداد. (اقرب 
الموارد) (المنجد), رجوع به صداد شود. 
اصو. [۱] (ع |) اضر اضر. عهد. (اقرب 
لموارد) (قطر السحیط) (آنندراج). پیمان, 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). زنهار. 
(مهذب الاسماء): واخذتم على ذلكم 
اصری. (قرآن ۸۱/۳: و عهد من بستدید بر 
آن. ||بار. (متهى الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). كرانى. (ترجمان علامۂ جرچانی 
ص ۱۲) (مهذب الاسماء). سنگینی. مقل. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). || بار كران: و 
لاتحمل علينا اصراً. (قرآن ۲۸۶/۲)؛ و بار 
مکن بر ما بار گرانی را. و یضع عنهم 
اصرهم. (قرآن ۱۵۷/۷)؛ و فرومی‌نهد از 
ایشان بار گرانشان را. اصار. (قطر السحیط). 
رجوع به اصار شود. ||گاه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). ذنب. و اصل 
أن ثقيل است. (قطر المحيط). ذتب. (اقرب 
الصوارد). ج. آصار. (مهذب الاسماء). ج» 
آصار, اصران. (تاظم الاطباء). 
(قطر السحط) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء). اصر چیزی؛ شکستن 
آثرا. (از اقرب الموارد). ||مايل كردن. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ميل دادن. (آنندراج). اصر 
کی بر دیگری؛ مایل گردانیدن او را نسبت 
به دیگری. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|(اصار ساختن برای خیمه. (منتهی الارب). 
اصار ساختن برای خانه, (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
اصار شود. ||بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ناظم الاطیاء). اصر کسی را؛ حبس کردن 
او را. (قطر المحيط). 
اصر. (!] (ع [) آنچه مایل گرداند ترابه 
چیزی. (از منتهی الارب). آصرة. بعنی آنچه 
مایل گرداند شخص را به چیزی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به آصرة شود. ||قسم که به 
طلای زن یا به آزادی بده و يا به نذر خدا 


خورده شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 0 


سوكند ياد کردن برای طلاق یا آزاد کردن 
گوش.ج, آصار, اصران. (قطر المحیط) 


اصرار. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, اواصر. 
(قطر المحیط). و رجوع به آضر شود. 

اصو. (اص ] (ع [) ج اصار. (قطر المحیط) 
(اقرب الما ارد). رجوع به اصار شود. 

اصو. (۲۱(ع | رجوع به آضْر شود. 

؟صراء . [!] (ع مص) خريدن يا فروختن 
مُصرّاة ! را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بیع کردن مصراة را. (از اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). و رجوع به مصراة شود. 

اصراب. [[] (ع سص) دادن و شیر ترش 
خورانيدن كسى را. (متتهى الارب) 
(انتدراج). اصراب مال کسی را؛ دادن مال 
رایه وى. (ناظم الاطباء). اصراب مال به 
کسی؛ اعطای آن به وى. (قطر المحيط) (ا 
اقرب الموارد). 

اصراب. [ ] ([خ) شهری بود ميان مرو و 
بلخ. رجوع به نزهةالقلوب مقالهُ ۲ ص۱۷۹ 
شود. 

اصراحج. (1] (ع مص) پیدا و آشکار کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصراح امر؛ 
اشكار كردن آن. (از المسنجد) (از قطر 
المحیط)؛ بیان کردن و آشکار کردن آن. (از 
اقرب الموارد), 

اصراخ. [!](ع مسص) اصراخ کسی؛ 
فريادرسى و يارى كردن به كسى. (از 
المنجد) (قطر المحبط). اصْرَحَ فلانا؛ اغاثه و 
اعانه. تقول: استصرخنی فاصرخته؛ ای 
استفاث بى فاغتته. و قیل الهمزة لسلب. ای 
فازلت صراخه. (اقرب الموارد). فریاد 
رسیدن و یاری‌گری کردن. به فریاد رسیدن. 
(مؤيد الفضلاء). فرياد رسيدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (زوزنى) (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳. 

أصرات. ل 4 مص) اصراد تیرانداز تیر راء 
انفاذ کردن آنرا. گذراندن آنراء (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (قطر المسحیط). 
درگ ذرانیدن یر را (متتهى الارب) 
(أنتدراج). تیر بر چیزی بگذرانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). ||اصرا اد تسیر؛ 
خطا كردن آن. به هدف نرسیدن آن, فهو 
مُطْرد؛ ای مخطی.. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 

؟صرار. (!] (ع مص) اصرار اسب وخر به 

شض؛راست كردن آنرا برای شنیدن. (از 

قطر المحيط) (از اقرب الموارد). راست 
کردن اسب گوش را تا بشنود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). دو 
گسوش راست کردن اسب. (تاج المصادر 


۱-مََراء؛ ناقه ر مانند آن که آن را نادرشیده 
باشند تاشیر در پستان آن جمم شود و 
بزرگ‌پستان و پرشیر نماید. (متهی الارب). : 


اصرار. 


بهقی). ||اصرار ستبل؛ أمادة برآمدن 
گردیدن خوشه. (از متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). صَرّر گردیدن خوشه. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به صرر 
موی [ادورقش م ختاکن امن آلاربا 
اصرار مرد در دوبدن؛ شتافتن وی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). اصرار فلان؛ 
دو رفتن فلان و شتافتن. (از ناظم الاطیاء). 
|(اصرار مرد بر کار؛ عزم کردن و پایداری و 
دوام وی بر آن. (از قطر المحیط). بر چیزی 
ایستادن. (تاج المصادر بیهقی). عزیمت 
نمودن بر کار و ثبات و دوام ورزیدن بر آن. 
امنتهى الارب) (ناظم الاطباء). عزم كردن بسر 
كار.(از اقرب الموارد). بافشارى و مداومت 
و ثبات بر كار. (از اقرب الموارد)'. 
درايستادن در كار. الحاح. ابرام. بر كارها 
بایستادن. ایستادن بر چیزی, پیوسته به 
کاری بودن. پافشاری کردن. سماچت. 
ایستادگی: او چون اصرار و انکار قوم ديد جز 
مداراة و ترک مماراة چاره‌ای ندید. (ترجمهةً 
تاريخ يمينى ص۲۸۹). 
> امثال: 
از ما اصرار از او انکار. 
به اصرار آدمی را په هر کار توان واداشت. 
|ابر ناه بایستادن. (ترجمان علام جرجانی 
ص ۱۳). پافشاری و دوام و ثبات بر کاری 
و درین معنی اکثر در شر و گناهان بکار 
رود. یقال: اصر علىالذنب؛ اذا لميُقلع عنه. 
(از اقرب الموارد). فمیشه بر گناه بودن. 
پیوسته در معصیت بودن. بیوسته برگناه 
بودن. (موید الفضلاء). بر گناه بایستادن. بر 
معصيت ايستادن. بر معصيت بيستادن. 
(زوزتی). ادامه بر گناه و عزم بر ارتکاب 
گناههایی که در سابق از بنده سر زده است. 
کذافی‌الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). و در حدیت آمده است: انگاه که 
اصرار بر گناهی صفیره باشد آنگاه در حکم 
كبيره و قادح عدالت است: 
شتاب راچو کند پیر در ور رغبت 
درنگ را چوکند بر گنه جوان اصرار. 
انوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص ۲۷۷). 
و بدین مقاعات و مقدمات هرگاه که حوادث 
بر عاقل محيط شود بايد كه در يناه صواب 
رود و بر خطا اصرار تتمايد. ( كليله ودمله). 
چنون مدتی بر این برآمد و ایشان الا اصرار 
نیفزودند (اصحاب سبت], خدای‌تعالی ایشان 
را عذاب فسرستاد. (تفسیر ابوالفتوح چ 
قمثه‌ای ج۴ ص۵۱۶ ||شوخچشمى. 
||تنها بر کردن کاری مستعد شدن. (غیاث) 
(انتدراج). مستعد به کاری شدن. (فرهنگ 
نظام). ]||منع كردن كسى قبول نساختن. 
(غياث) (انندراج). منع كى را قبول 


تکردن. (فرهنگ نظام). و رجوع يه ارمغان 
آصفی ص ۱۳۳ شود. 


اصراز. (J‏ ((خ) نام قیله‌ای از عرب که در 


قلعة صَرّر" سکوئت دارند. (متهی الارب). 

اصرارذارنده. [| دار د /د] انف 
مرکپ) معید. سماجتکننده. پافشاری‌کنده. 
رجوع به اصرار داشتن شود. 

اصرار داشتن. [إنَ](مص مركب) 
چیزی را بسماجت مطالبه کردن و خواستن» 
مثال: فلان اصرار دارد نجاری بیاموزد. (از 
فرهنگ نظام) , ثبات داشتن و سماجت 
داشتن. مصر بودن. (ناظم الاطباء). پافشاری 
داشتن. 

اصوا رکردن. [اک ] اسص مرکب) 
ثبات و دوام ورزیدن و ایستادگی كردن در 
کاری. و نیز لجاجت کردن و ایستادگی 
نمودن. (ناظم الاطباء). سماجت کردن. مُصر 
بودن. ابرام کردن. پاقشاری داشتن. اصرار 
ورزیدن. و رجوع به اصرار ورزیدن شود؛ 
کنددر ره نوشتن‌ها چو اصرار 

سمش آب سياء آرد قلموار. 

اشرف مازندرانی (از ارمسفان اصفی 
ص ۱۲۴). 

اصرارکننده. (اک نَنْ د )نف 
مرکب) سماجت‌کننده. مُصرّ. پافشاری‌کنده 
اصرارورزنده. 

اصرار نمودن. اسن 1 د] (امسص 
مرکب) اصرار کردن يا سماجت نشان دادن؛ 
مجال صبر کجا ماندم چو در حق من 

زمانه بر سر باطل نماید این اصرار. 

ظهير فاريابى (از ارمغان آصفی ص ۱۳۴). 

و رجوع به اصرار کردن شود. 

اصرار و ابرام. اار1] (ترکب ععطفی. 
امص مرکب) پافشاری و سماجت. دنبال 
کردن‌کاری يا تا کید و سماجت. 

اصرارورزنده. ار زد /د] (نف مرکب) 


سماجت‌کننده. اصرارکنده. و رجوع به . 


اصرارکننده شود. 

اصرار ورزیدن. ار د) (مسص مرکب) 
سماجت کردن. ابرام ورزیدن. مصر بودن. 
اصرار کردن. پافشاری کردن. تأ کیدکردن. و 
رجوع به اصرار کردن شود. 

اصراف. (1](ع مص) بگردانیدن. (از منتهی 
الارب). اصراف از چیزی؛ رد کردن از آن و 
راندن آن. (از المنجد). بازگرداندن چیزی. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به صَرّف شود. 
|[اصراف شراب؛ ممزوج تكردن آن. (از 
المنجد). ||اصراف شاعر در شعر خويش؛ 
أوردن اصراف و ان نزديك كردن فتحةٌ 
حرف رُوىٌ أز قصيده به ضمه يا كسره است. 
(از اقرب الموارد). حرکت روی رأ مختلف 
آوردن یعنی یک قافیه به رفع و دیگری به 


اصرام. 7۳1 


جریا یکی به رفع و دیگری به نصب. و 
خليل اين را جايز ندارد. و قد جاء فى 
شعرالعرب و منه: 
اطعمث جابان حتى أثْتدٌ معرضه 
وكاد ينقد لولا أنه طافا 
ققل لجابان نتركنا لطيبة 
نومالضحى بعد نومالليل اصرافٌ. 
؟ (از منتهی الارب). 

حرکات رَویٌ را مختلف آوردن یعنی یک 
قافیه برفع و دیگری بجر یبا یکی برفم و 
دیگری بنصب. و خلیل اين را جایز ندارد. 
(آنندراج). یقال: اصرف شعره. (از ناظم 
الاطباء). 

اصراف. [1] (ع ) ج صَرف. (انندراج). 
رجوع به صرف شود. 

اصرام. 11 (ع مص) اصرام مرد؛ اصرم 
شدن وی. (قطر السحیط). رجوع به اصرم 
ضود. محتاج و بسیارعیال گردیدن. (از 
منتهی الارب) (انتدراج). محتاج و صاحب 
عیال بسیار گردیدن شخص. (ناظم الاطباء). 
درویش شدن. (تاج المصادر بیهقی). نازمند 
شدن مرد. (صحاح). و در اساس آمده است 
اصرم شدن وی یعنی نیازمند شدن او در 
حالی که در وی تماسکی است. (از اقرب 
الموارد). بدحال شدن مرد در حالی که در 
وی تماسکی است. و اصل آن ایتت که 
قطعه‌ای از مال برای او باقی سانده است. (از 
تاج العروس). |[اصرام نخل؛ به وقت درو 
رسیدن خرماین و جز آن. (منهی الارب). 
به وقت درو رسیدن خرماین. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). به بریدن امدن بار خرما. 
(تاج المصادر بيهقى). هنكام بریدن بار 
خرما شدن. رسیدن وقت بریدن خرما. 
هنگام بریدن آن فسرارسیدن. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الصوارد). ||صاحب گلهة 
شتران شدن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
اصرام. (1](ع ؛) ج صَْم. معرب جرم. (تاج 
العروس). رجوع به صرم شود. الج صِرْم. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج زم 
بمعنى ضرب و جماعتى از مردم كه يسيار 
نباشند و بگفتار صاحب صحاح پمتی 
خانه‌های مجتمعی از مردم یا بقول دیگران 
بمنی جماعتی که با شتران خود به ناحیه‌ای 
بركنار آپ فرودآیند. و گفتار زن صاحب 
آب از همین معنی است که آنها همة اطراف 
را غارت میکردند ولی به غارت صرمی که 
وی در آن بود نمی داختند. و گفتار نابقه از 


١1-صاحب‏ اقرب چنانکه ملاحظه ميشرد 
معنی اصرار بر کار را بصورت دو معنی متمايز 
آورده است. 

۲-قلعه‌ای است به یمن. 


YY‏ اصران. 
همين معنى است كه جيش را وصف ميكند 
نه شب را چنانکه جوهری توهم کرده و 

ابوسهل و ابن بری بدان متوجه شده‌اند: 
او تزجروا مکقهرا لا کقاء له 
كالليل يخلط اصراما باصرام, 
یعنی هر تیره‌ای (حسی) به قبیله‌ای از بیم 
غارت کردن وی درم ی‌آمیخت. و طرماح 
كويد 
يا دار أقوث بعد أصرامها 
عامأ وما ييكيك من عامها. 
(أز تاج العروس). 
چ صم جماعة مردم و خانه‌های مجتمع 
در یک جا. (انندراج). ج صم بەمعنى 
ضرب و صف و جماعت. (ازاقرب 
الموارد) (قطر المحيط). و رجوع به صِرْم 
شود, 
اصران. (()(ع 1 ج إضر. (قنطر المحيط) 
(منتهی الارب). رجوع به اضر و اضر و اضر 


شود. (ناظم الاطباء). 

أصرئياب. [إر:] (ع منص) رجوعبه 
اصریباب شود. 

اصرد. [أرَ] (ع ن‌تف) انفذ. 

> امثال: 


اصرد من السهم. 

اصرد من خازق وَرقه. 

||ابرد. 

- امنال: 

اصرد من جراد. 

اصرد من عَدْرَةِ جؤياء. ۱ 
اصرد من عينالحرباء؛ مقلی است که آذرا 
برای کسی بکار میبرند که به سرمای سخت 
دچار شده باشد زیرا حرباء بگسرد خورشید 
میچرخد و آنرا با چشم خود استقبال مبکند 
تا از آن گرما جلب کند و نیز گویند: اصرد 
من عَرةٍ جزبا», زیرا بز گر بعلت کمی موی 
و نازکی پوست در زمستان گرم نمیشود و از 
اینرو سرما بدان زيان ميرساند. (از اقرب 
الموارد). 
اصرع. [أرُ] (ع !)اج صَرّْع. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به صّرْع شود. ج 
ضرع بمعنى كونهاى از كوندها. (منتهى 
الارب) (قطر المحیط). ||ج صرّع. (المنجد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع.به 
صِْع شود. 
أصرم. (آرَ](ع ص) مره م حتاج 
بمبارعيال. (منتهى الارب) (انتدراج) (نناظم 
الاطباء). مُضْرِم. فقير بسيارعيال. (ناج 
المروس). فقير بدحال بسيارعيال. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). ||آنكه كنارة دو 
كوش وى بريده شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). مؤنت؛ «_زماء. ج. 
مرم (از المنجد). 





اصوم. [أَر] ((خ) چسنانکه در داستانهای 
مربوط به دیدار حضرت موسی (ع) و خضر 
آورده‌اند صریم و اصرم نام دو تیم بوده 
است که خضر(ع) هنگامی‌که در بیرون 
دیهی به عمارت دیواری پرداخت علت انرا 
به موسی (ع) چنین بازگفت: سبب عمارت 
دیوار آن بود که زیر آن گنجی بود که ازآن 
دو يتيم بود نام آن دو یتیم یکی صریم و 
يكى اصرم بوده. (از تاريخ كزيده ص ۴۸). 
اصوم. [أرَ] (لغ) برخی آنرا تصحیف 
کرد‌اندو اصل آن صرم است كه لقب ابن 
سعیدبن یربوع مخزومی است. (از الاصابه 
ج۱ص۱۳). و رجوع به صرم شود. 
اصرم. (َر) (اخ) رجوع به اسرم در همین 
لفتنامه وفهرست ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد رأبينو شود. 
اصرم. [أرَ](إخ) ابن حوثب ابوهشام 
قاضی همدان, هالک بود از زیادبن سعد و 
قرةبن خالد روایت کرد. یحیی گوید کذاب 
خبیلی است و بخاری و مسلم و نسایی 
گفته‌اند: حدیث او متروک است. و دارقطنی 
حدیث وی را منکر دانسته است و سعدی 
گویددر همدان بسال ۲۰۲ «.ق.از وی 
حديث نوشتم ولی ضیف است. (از لسان 
السیزان ج۱). و رجوع به ص ۴۶۱ همان 
جلد و ابوهشام در همین لغت‌نامه شود. 
اصرم. (ر] ((خ) ابن عبدالحمید يا اصرمين 
حميد. از شاعران عرب مماصر 
هارو نالرشيد بودكه در سال ۱۷۰ ه.ق.از 
طرف هارون به حکومت سیتان تعین 
كرديد.و صاحب تاريخ صیستان.ذیل عنوان 
نثستن هرون الرشيد به خلافت دربارة 
شوریدن مردم سیستان بر كثيرين سالم و 
گریختن‌وی از سیستان آرد: «پس سیستان 
بشورید بر کثیربن سالم... ده زوز مانده بود 
از جمادی‌الاولی نه سبعين و مائثة (۱۷۰ 
ه.ق.)..يس هرونالرشيد. عهد سیستان و 
خراسان سوى فضلبن سلمان فرستاد و 
فضلبن سليمان اصرمبن عبدالحميد [را] 
سيستان داد و اصرم. حميدبن عبدالحميد را 
برادر خويش رابه خلافت خويش به 
سيتان فرستاد و أندرآمد روز آدينه هفت 
روز مانده از جمادی‌الاولی سنه سبعین و 
مائة. يس از أن به سه روز كه كثيرين سالم 
به بغداد شد باز اصرمبن عبدالحميد بر اثر 
برادر بيامد و روزگاری اینجا به سیستان بود 
و نيكويى كرد تا باز رشيد عبداللهبن حميد 
رااز جهت خويش به سيستان فرستاد». 
(تاريغ سیستان ج بهار ص ۱۵۲). و در 


٠‏ صفحة ١80‏ آرد: باز ولايت ' على بن عيسى, 


اصرم‌بن عبدالحمید را به سیستان فرستاد 
دیگر راه..و همام‌بن سلمة با او باخراج؟ هم 


اصرمان. 
اندر اين سال كه ياد كرديم (سال ۱۸۱ 
ه.ق.), چون اصرم به سیستان آمد علتی 
صعب او را پیش آمد و همام‌پن سلمة را 
خلیفت کرد که شهر نگاه دارد و خود فرمان 
یافت - انتهی. و سیوطی آرد: صولی از 
محصدین عمر خبری تخریج کرده و گفته 
است: اصرم‌بن حمید بر مأمون داخل شد و 
معتصم نيز در نزد وى بود. مأمون گفت: ای 
اصرم من و برادرم راوصف كن ولى 
هیچیک از مسا را بر دیگزی برتری مده. 
اصرم پس از اندکی انشاد کرد: 
رأيت سفينة تجری ببحر 
الى بحرين دونهما البحور ر 
الى ملكين ضوءهما جميعا 
سواء حار دونهما الصير 
کلاالملکین يشبه ذا ک‌هذا 
و ذا هذا و ذا كو ذاامير 
فان یک ذاک‌ذا و ذاک‌هذا(کذا) 
فلى فى ذاو ذا ک معا سرور 
رواق‌المجد ممدود علی ذا 
و هذا وجهه پدر منیر. 
(از تاریخالخلفا ص۲۱۸). 
و رجوع به اصرمین حمید شود. 
أصرم. [أرَ] (إخ) ابن غياث, ابوغياث. 
تابعى است. (منتهی الارب). اصرمبن غیاث 
خراسانی نیشابوری از مقاتلین حیان 
روایت کرد. امد و ب‌خاری و رازی و 
دارقطنی گفتند: حدیث وی منکر بود. و 
نسایی گفت: حدیت او متروک است. (از 
لسان السیزان ج .و رجوغ به ص۲۶۳ 
همان جلد و سيرة عمرین عبدالصزیز 
ص ۱۲۴ شود. 
اصرمان. [1ر](ع !) اصرمانی. ورکا ک" و 
زاغ. (سنتهی الارب). صَرّد و غراب. (قطر 
المحيط) (اقرب السواردا (تاج المروس). 
||شب وروز. ل(لمتتهى الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). ليل و نهار. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد) (المنجد). شب و روز زيرا 
هر یک از آن دو دیگری را قطع ميكند. (از 
تاج العروس). |اگرگ و کلاغ. (مهذب 
الاسماء). گرگ و زاغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ذثب و غراب. (السامی 
فی‌الاسامی) (قطر المحیط) (اقرب السوارد. 
الستجدا. كرك و زاغ بعلت انصرام پا 
جدایی آنها از مردم. مرار گوید: 
على صرماء فيها اصرماها 
وخرّيتالفلاة بها مليل. . (ازتاج العروس). 
||تركته بوحش الاصرمين؛ يعنى به بیابانی که 


١‏ -كلمة اولايت» زايد بنظر ميرسد. 


” -كذاء و ظ: «به خراجة: يعنى به امر خراج. 
۳-«درکا ک؛ در ناظم الاطاء غلط است. 


در آن جز گرگ و کلاغ تیست. (از اقرب 
آرد: ل انى جطه «ترکته 
بوحش الاصرمين» ۳ أورده و انرا تفير 
نکرده است. و این سیده گوید: بعقید؛ من 
بمعنی فلات است. و زمخشری گوید: یعنی 
به بیابانی که جز گرگ و کلاغ هیچکس در 
آن نباخد, و راجز بهمین معنى أشاره كرده 
است: 

هذا احق منزل برک 

الذئب یعوی و الفراب بیکی. 

اصرمانی. [از نیی ] (ع | رجوع به 
اصرمان و تاج العروس ( شود. ‏ , 

اصرم اشهلیی. رز م أه] (إخ) اصَيْرٍم که 
نامش عمروین ثابت است. صحابی است. 
انصاری و نامش عمروبن ابت بود. صحابی 
است. (از تاج العروس), و رجوع به عمرو و 
اصرم‌ین حمید. (۱ رّ م نِ ح] (اخ) از 
شاعران عرب بود و در عقدالفرید اين ابیات 
از وی نقل شده است: 

رشحت حمدی حتی انی رجل 

خولت شکری ما خولت من نعم 

فحر شکری لما خوتتی خول, 

(عقدالفرید ج ۲ ص ۲۱ و ۲۲). 

و رجوع يه اضرمبن عبدالحميد شود. 
اصرم‌بن سیف. (۱ ز م نِ سا الخ 
صاحب تاريخ سیستان ذیل عنوان نشستن 
عرو لیث به امیری» ارد: اب وطلحه 
متصورین [مسلم و] محمدبن زيدويه هر دو 
بنزدیک عمرو آمدند به هری (سال ۲۶۷ 
ه.ق.)و هر دو را خلعت داد و بنواخت و 
مال بسیار داد و اصرم‌بن سیف چون خبر 
بشنید نیز نزدیک عمرو آمد و خلعت یافت 
اصوم‌بن عوف.( ز م ن ع) ((خ) از 
قیلة قسر و معاصر جریر بود و تسب وی را 
صاحب بلوغالارب جين أورده است: 
اصرمبن عوفببن عويفبن مالكين ذییان‌بن 
تعلبةبن عمروبن يشكربن علمىبن مالكبن 
ص ۲۰۳). و رجوع به ج۲ ص ۳۶۹ همان 
کتاب شود. 
اصرم خراسانى. اأ ٍغ] الخ رجوع 
به اصرمين غياث خراسانی شود, 
اصرم شقری. 1 رز م شش ۲6 (2) 
پیامیر (ص) او رابه تقاول زرعة نامید. 
صحابی است. (تاج العروس). و صاحب 


شقری... تزیل بصره بود, اين حبان گوید در 
حالی که اسلام آورده بود نزد حضرت 
رسول (ص) رقت - انتهی. و او را حدیفی 
است از روایت بشیربن میمون از وی گفت: 
تیره‌ای (حیی) از قبیل شقره نزد پیامیر 
(ص) آمد و در میان ایشان مرد تنومندی 
بود او را اصرم میگفتد که بنده‌ای حبشی 
خریده بوده پس گفت: ای رسول خدا او را 
نام گذار و بخوان. وی را گفت: نام تو 
چیست؟ گفت اصرم. پیامبر گفت: بلکه 
زرعة او را برای چه میخواهی؟ گفت برای 
چوپانی. آنگاه انگشتان او راگرفت و گفت: 
او عاصم است. حدیث وی را ابوداود و 
حا كم در المستدرک تخریج کرده‌اند. و ابن 
سكن كفت أو راجز اين حديث. حديث 
دیگری نیست و طبرانی نیز بهمین سان آنرا 
تسخریج کرده است و از روایت دیگری از 
بشیر از اسامة از اصرم آمده است که گفت 
گفتم: ای رسول خدا من بند؛ نازه‌ای 
خریدم. (از الاصابة ج ۱ ص ۲۹). 
اصرم کمرکی. ار م ؟] (إخ) رجوع به 
أصرم كمرى شود. 
اصرم كمرى. [أَرَءٍ ىَ](إغ) صاحب 
تاريخ سيستان آرد: قرار كرقتن تمامی ملک 
سیستان بر خداوند یمین‌الدین بهرامشاهبن 
جرب هم در اين روز, لشکر طلبیدن سلطان 
محمد خوارزمشاه از سیستان, و فرستادن 
خداوند یمین‌الاین شص‌الدین زنگی‌بن 
امیر باحفص جوینی راو سرهنگ اصرم 
کمری" رابا ثش‌هزار مرد بمدد وی به لب 
آب ترمد بسال ششصدوپانزده. (ص ۳۹۳). 
و در ص۳۹۴ آرد: خلاف كردن شاه 
شمس‌الدین زنگی [و] شجاع‌الدین سام 
اصرم کمری و بادار نصر علی برونجی و... 
هم در اين سال (۶۱۸ه.ق.), 
اصرم یعقوب صایر. را ر ى ب پ] 
(إخ) مردی از بزرگان کمر یا کمر زهیر وافع 
در سیستان بود که بسال ۲ «,.ق. هتگام 
ورود یاقوتی ؟ به کمر او را خدمت کرد و با 
وی در جنگها شركت جست. رجوع به 
تاريخ سیستان ص ۲۷۷ شود. 
اصرمین. (أر م) (ع!) رجوع به اصرمان 
شود. 
اصرة. ( صر ز](ع)ج صرار. (فطر 
المحیط) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). ج 
صرار. (ناظم الاطیاء) رجوع به صرار و 
صرار شود. 
أصرى. [أصز رى] (ع إمص).رجوع به 
أَصِرَئ و صِرّئ شود. 
اصری. [صز را] (ع امص) نیک عزیمت 
بر کاری و چدٌ و ثبات و دوام پر آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صرّی. رجوع به 


اصطیاب. ۳۳۳۳ 


صرّی شود. یقال: انها منی صری؛ ای عزيمة 
و جد و در آن لقات است: آصزی رصزی 
واصِرّى و... و هى مشتقة من الاصرار اى 
الاقامة و الدوام ع لىالشى.ء. (أز منتهى 
الارب). و گاه كويند: كانت هذه الفعلة منى 
ری يعنى عزيمت. وأما صِدّئ و آصری, 
یای آنها به لف تقل شده است بنیت بیرون 
بردن آنها از فعل یه اسم و اصل صری» 
أصرى بود الف آن حذف شد و آن لشتی در 
صررت نست. (از اقرب الموارد). 

اصر یباب. ([] (ع مص) اصرتباب, نرم و 
تابان شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
یقال: اراب الى اذا افلاسّ. (منتهی 
الارب). نرم شدن چیزی. (قطر المحیط). نرم 
و صافی شضدن چیزی. (از اقرب الصوارد). 
املس شدن. 

(مبتهى الارب) (قطر المحيط) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به.أصوص شود. 

أصطاذنة. [:] (إخ) ناحيهايست به مغرب 
كه عابربن سعد در أنجا به غزا و ييكار 
پرداخت و عابس را مسلمةبن مخلد امير 
مصر از جانب معاویه بسال ۵۷ ه.ق.بدان 
ناحيه كسيل كرد. (از معجم الللدان). و 
رجوع به مراصدالاطلاع شود. 

اصطاطیر. [1] (معرب. !) نوعی سکوک 
بود. رجوع به اصطتیر شود. 

اصطاغیرا. (!] ((خ) اسطاغیرا. استاژیر. 
شهری بیونان که مولد ارستطو بود. رجوع به 
اسطاغیرا و حسبیب‌السیر چ خسیام ج۱ 
ص ۱۶۵ شود. 

اصطافالیس.۱ ۱ (معرب. | یونانی گزر. 
رجوع به اصطفلین, و تذکره داود ضریر 
انطا کی ص ۵۱ شود. 

أصطام. “1!] (ع !)اسطام. مسعار. كفجة 
اتخدان. رجوع به اسطام شود. 

اصطب. زا طّبب ] (سعرب. | باقيماند؛ 
نسوج كتان و كنف و مشاقةالاصطب. (از 
دزى ج١‏ ص ۲۶). و رجوع به اش و 
اصطية شود. 

اصطیاب. ([ ط ] (ع مص) ریخته شدن. 
(منتهى الارب) (قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء), تصبب. انصباب. 


: (آقرب الصوارد). ||اصطباب آب؛ نوشیدن 


۱ -در تاج السروس معانی اصرمان ذییل 
اصرمائی امده است. 

۲ - محر كةٌ. (تاجالعروس). 

۳-در احیاء (احیاءالملوک): کمرکی. 
۴-امبر یافوتی پسر داد چفری‌بیک و 
برادرزادة سلطان طفرل ملجوفی. 

۵- فقط در مهذب‌الاسماء با صاد آمده است. 


۳۳۴ 


باقی‌ماند؛ آنرا. (از اقرب الموارد). تصابب. 
(اقرب الموارد). و رجوع به تصابب شود. و 
در تاج آمده است: گویند: صبت لفلان ماءٌ 
فی‌القدح لشربه و اصطیت لتفی ماء من 
القربة لأشربه. (از اقرب الموارد). ||اصطباب 
و تصابب زندگی؛ گذراندن بقذ آنرا. (از 
اقرب الموارد). 

اصطباح. ([ط ] (ع مص) صبوحی کردن. 
(منتهی آلارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
صبوح اشامیدن. (از قطر السحیط). صبوح 
نوشيدن. حريرى كويد: وهل يجوز 
اصطباحى من معتقة. (از اقرب الموارد). 
شراب بامداد خوردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(زوزنی). صبوحی برگرفتن. بامداد شراب 
خوردن. صبوحی زدن. شرب صباح. صبوح 
خوردن یا اشامیدن. مقابل اغتباق. شرب در 
صباح. (مسلخص اللسفات). و رجوع به 
صبوحی شود: تا آخر نسیم صباح بر ارواح 
وزید و اشیاح رابه اصطباح خواند. 
(سندبادنامه ص ؟18١).‏ كما يلذ الغافل لذة 
جشمانية فىالاصطباح و الاغتباق و التقلب 
بین‌الخمر و الخمار. (الجماهر بیرونی ص 
۲ .از نشوت صباء اصطباح و اغتباق در 
میل و تمایل اصطحاب و اعتناق. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص٩4).‏ |[چراغ اضروختن. 
افروختن. (مستهی الارب) (قطر السحیط) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گویند: الشمم مما 
يصطبح به. (اقرب الموارد). 

)صطبار. [[ ط ) (ع مص) شكيبابى كردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), صبر کردن. 
و طای آن بدل از تای فوقانی است. و در 
منتخب. شکیبایی نمودن. (آنندراج) (غياث 
اللسفات). صبر. (زوزنی). صبر کردن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۴). خکیبایی. 
يرن تكن ختصابرت: عتاری. 
اصطبار بر جيزى؛ تصبر. اصبرار. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط): ر متعصم عذر 
گفت و وزیر از سواعید او بكلى نوين 
گشت‌و به قضا رضا داده دییدة انتظار بر 
دریچ اصطبار گذاشت. (رشیدی). ||در پی 
تصاص شسدن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). إِسُطبَرٌ منه؛ اقتصّ من 
معنىالقصاص. (اقرب الموارد). ||در يبى 
رفتن. ||خود را بستم بازداشتن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطياء). 

اصطباغ. ( ط) (ع مسص) ن‌انخورش 
ساختن. (منتهی الارپ) (انندراج) (ناطم 
الاطباء). نانخورش کردن. (زوزنی), 
نانخورش گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اصطباغ کسی به صِبْم؛ ادام (نانخورش) را با 
هم درآمیختن. گویند: اصطبغ بالخل و فيه و 
نگویند: اصطبغ الخبز بخل. (از اقرب 


اصطباح. 


الموارد) (قطر المحیط). و رجوع به بخ و 
ادام شود: و يشربوا عليه سكئجينا حامضا 
وي صطغوا بعد ذلك لقماً بالخل. 
(ابنالبیطار). ||اعتماد از معموديت يا غسل 
تعميد. (از اقرب الموارد). 
أصطبان. [!ط] (ع مص) بركشتن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). انصراف. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). انصبان. 
(اقرب الموارد). 
اصطیل. [! ط] (مرب. !) جای باش 
ستور. لفت شامی است. (منتهی الارب). 
مأخوذ از یونانی, جای باش ستور که 
بفارسی شنکله و شولیده نیز گویند. (ناظم 
الاطباء) اسطبل هم رواست و آن بمعنی 
جایگاه دواب یا جای نگهداری آنهاست. 
ج اصطبلات. اصايل. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحيط). مكان بستن اسيان. (از 
صراح) (از مزيلالاغلاط) (غيات) 
(آنندراج). جای بستن ستور که نام دیگرش 
طویله است. (فرهنگ نظام) (آنندراج). با 
اتابل ' فرانه از يى اصل است و لاتينى 
استابولوم " است. و جوالیقی آرد: ابن درید 
كويد اصطبل عربی نیست و این شعر را 
دیگری انشاد کرده است: 

لولا ابوالفضل و لولا فضله 

لسد باب لایسنی تفله 

ومن صلاح راكد امطله. 

(از المعرب ص ۱۹). 

و در حاشیه بنقل از تسخه‌ای دیگر ارد: 
اصطل رومی است. آخور ستور یعنی 
پایگاه. (موّید). جای ستور. ج. اصطبلات, 
اصابل. (مهذب الامساء). آخر. (زی‌خشری). 
پا گاه. طویله. ستورگاه. آخور. آخور 
چارپایان. | کنده. ستورخانه. جای ستور. 
شترخانه. جای ایستادن دواب. جای دواب. 
جای ستور, و رجوع به دزی ج ۱ص ۲۴ 
شود. 
اصطبلات. ([ ط) (ع | ج اصطبل. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (دزی ج۱ ص ۲۶). 
اصطبل اژیاس. (! ط لٍ ۱] (اخ) اصطبلی 
که هرکول آنرا بزفت. رجوع به اژیاس شود. 
اصطبل عنترة. (اط لٍ ع ت ز) ((خ) نام 
جايي ميان عقهٌ ايله و ینبم بر راه حاج 


مصر. 
اصطية. [أطْبْ ب ] (معرب, إ) چیزی که 
از كتان بيفتد. (منتهى الارب). مأخوذ از 
يونانى. (ناظم الاطباء). مشاقةالکتان. مانند 
اسطبه. (از اقرب الموارد) (قطر المسحیط). و 
رجوع به اسطیه و اصطب و اشتب شود. 

اصطتیر. (! ط] (سعرب. () اصطاطیر. از 
مسکوک‌های زرین قدمای یونان و مساوری 

۰ غرش بود. (از قطر المحیط). 


اصطخام. 


اصطحرود. (اط ] ((خ) دی است از 
دهستان شهر نو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد واقم در ۸۰ 
هزارگزی شمال باختر طیبات. محلی دامنه, 
معتدل و دارای ۲۱۲ تن جمعیت است که 
شیعه, حنفی و فارسیزبان‌اند. آب آن از 
قات تأين ميثودومحصول أن غلات. 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج 
؟صطحاب. ([ط](ع مص) اصطحاب 
قوم؛ با یکدیگر مصاحبت کردن. (از اقرب 
المسوارد) (قطر المحیط). یار و مصاحب 
یکدیگر شدن. (منتهی الارب). با همدیگر 
صحبت داشتن. (آنندراج). با یک‌دیگر 
صحت کسردن. (تاج المصادر بیهقی). 
هس‌مدیگر را یباز و مصاحب شدن. (ناظم 
الاطباء). مصاحبت. همدم شدن. همراز 
شدن. همصحبت شدن: از شوت صباء 
اصطباح و اغتباق در ميل و تمايل اصطحاب 
و اعتناق. (ترجمة محاسن اصفهان ص .)4٩‏ 
|[اصطحاب کسی را؛ حفظ کردن وی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المسحیط). نگاهبانی و 
حفاظت کسی. (متهی الارب). نگاهبانی و 
حفاظت کردن کی (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اصطحام. (!ط] 42 مص) راست ایستادن. 
يقال: اصطحم: اذا انتصب قائما. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
اصطخاب. [! ط ] (ع مص) بانگ و قریاد 
کسردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه). اصطخاب‌الطیر؛ بانگ و فریاد 
مرغان و اختلاط آواز ایشان. (متتهی 
الارب). بهم بانگ کردن. (تاج المصادر 
بهقی). اففان کردن. بانگ کردن. (زوزنی). 
اصطخاب طیر و جز آن؛ اختلاط آرازهای 
أنهادر يكديكر. تسقول: سمعت 
اصطخابالطير. قال الشاعر: ان الضفادع 
قىالغدران تصطخب. (از اقرب الموارد). 
اصطخاب يرندكان يا غوكان؛ اختلاط 
آوازف‌ای. آنسها. (از المتجد). اصطخاب 
پرندگان و جز آنها؛ درآمیختن آوازهای آنها 
بهم. (از قطر المحيط). |إبائك كردن موج. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ماء 
مصطخب‌الموج؛ ای صخبه. (اقرب الموارد). 
اصطخاد. [! ط] (ع مص) راست ایستادن 
در افتاب. مصطخد نعت است از أن. (منتهى 
الارب). اتصاب يا راست ایستادن. مصطخد 
نعت آنست. (از اقرب الموازد) (از العنجد). 
اصطخام. [! ط ) (ع مص) راست ایستادن 
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اصطخر. 

مرد. (از اقرب الموارد). راست بر ياى 
ایستادن. (منتهی الارب) (آتندرا اج). منتصب 
و قائم بودن. 
اصطخو. [إ ط ] (معرب, () صعرب استخر, 
بمعنی تالاب و آبگیر. اصطرخ. (سرفنامة 
منیری). کول. مأجل. و رجوع به استخر و 
ستخر و اصطرخ و سطخر و صطخر شود. 
اصطخر. [ا ط ] (اج) کوره یبا شهرستان 
اصطخر از مهتمترين و بسزرگترین 
شهرستانهاى فارس بخمار میرفت و مرکز 
أن شهر اصطخر بود و شهرهاو قراى 
بيارى داشت که منهورترین آنها عبارت 
بودند از: بیضاء. مایین. نیریز. ابرقو و زد و 
جز آنها. (از ضميمة معجم البلدان). 
اصطخر. (! ط) (إخ) قلمة اصطخر. بر وزن 
و معنى استخر است كه قلعهُ فارس باشد و 
آن تسختگاه دارابن داراب اسث. (برهان) 
(هفت قلزم) (آنندراج). نام شهر که قلعة 
فارس است. معرب استضر که سابق گذشت. 
(از لب‌الالباب) (برهان) (غیاث). نام شهری 
از ولایت پارس, کذا فی زفان گویا. (از 
مویدالفضلا). پرس‌پلیس ". همان شهر استخر 
است. (فارسنامُ ناصری). و جوالیقی آرد: 
اصطخر تام شهر است و عجمی است و در 
اشمار عرب آمده است. جریر گوید: 

و کان کتاب فیهم و نبوة 

وكانوا باصطخر الملوك وتترا". 

(المعرب ص۳۸). 

وابناللخى أرد: و سه قلعه ساخت 
(جمشید ] در میان شهر و آنراسه گبدان نام 
نهاد. یکی قلعة اصطخر و دوم قلعةً شکسته 
و سوم قلعة شکنوان. (فارسنامة ابن‌الیلخی 
ص ۲۲۲). وهمو آرد: قلع اصطخر؛ در جهان 
هیچ قلعه قدیم‌تر از این قلعه نیست و هر 
احکام کی صورت بندد آنجا کردهئد و بعهد 
پیشدادیان آنرا سه گنبدان گفندی و دو قلعة 
کر کی بر انت کی 
شکسته و دیگر قلعٌ شکنوان و این هسر دو 
قلعه ویران است, عضدالدوله حسوضی 
ساختست آنجا حوض عضدی گویند و 
چنانست کی دره‌ای بودست بزرگ کی راه 
سيلآب قلعه ران دره بسودی» پس 
عضدالدوله به ريختكرى روى أن دره 
برآورد مانند سدی عظیم و اندرون آن به 
صهروج و موم و روغن و... بعد ماکی 
کرباس و قیر چند ابرلا در آن گرفتند و 
احکامی کردند کی از آن سعظم‌تر نباشد و 
اين حوض است و بط آن یک قفیز کم 
عیری است و عمق أن هفده پایه است کی 
چون یک بال هزار مرد از آن آپ خورند 
یک پایه کم شود, و در میان حوض بیت 
ستون کرده‌اند از سنگ و صهروج وبر سر 





آن سقف حوض بوشيده و بيرون از آن 
ديكر حوضهاء اب و مصنعها هست وعيب 
اين قلعه آنست كى حصار بليغ توان داد و 
سن رور ات اند توا اض فهان :و 
كوشكهاء نيكو و سرايهاء خوش و میدان 
فراخ دارد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۵۶). 
و در ص ۱۱۱ آرد: در آن عهد کی شيرويه 
خویشاوندان را سیکشت دای او او را 
بگریزانید و به اصطخر پارس برد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی چ بریل ص ۱۱۱). و صاحب 
حدود العالم آرد: اصطخر؛ شهری بزرگ 
است وقديم و مستقر خسروان بوده است و 
اندر وى بناها و نقشها و صورتهای قدیم 
است و او را نواحی بسیار است و اندر وی 
بناهاست عجیب که آنرا مزگت سلیمان 
خوانند (؟) و اندر وی سیب باشد نیمه‌ترش 
و نیمه‌شیرین و اندر کوه وی صعدن آهن 
است و اندر نواحی وی معدن سیم است 
- انتهی. 
شهریست بفارس از اقلیم سوم بطول ۷۹ 
درجه و عرض ۲ درجه... گویند نخستین 
کسی که آن را بنیان نهاد اصطخرین 
طهمورث پادشاه ايران بود و طهمورت در 
نزد ایرانیان بمنزلة آدم... بود جریرین خطفی 
گوید:مردم فارس و روم وعرب از تمل 
اسحاق‌بن ابراهیم خلیل (ع) بودند: 
و یجمعنا و الفر ابناء سارة 
آب لاتالیبمده من ترا 
و ابتاء اسحاق اللیوت اذا ارتدوا 
حمائل موت لابسین السنورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
و کسری و عدوا الهرمزان و قیصرا 
و کان کتاب فیهم و بوة 
و کانوا باصطخر الملوک و تمترا. 

(از معجم البلدان). 
شهر يا قلعهُ اصطخر بر تپ سنگی نزدیک 
نهر بند امیر واقع است و مسافت آن تا 
شیراز از جانب خاور ۳۵ هزار گْز است. 
قلمة مزبور در وسط جلگة پهناوری سر به 
اسمان كشيده كه از لحاظ ابادانى و 
حاصلخيزى بىهمتاست و هما کنون آن 
جلگه را مرودشت خوانند که کوههای 
بلندی پیرامون انرا احاطه کرده است. 
ملتبرون گوید: و بر سه یا چبهار فرسنگی 
دهكدهاى در ميان اثار شهر قدیمی و 
مشهورء اصطخر ديدهميشود و آن در 
گذشته پایتخت فارس بود و برحسب گمان 
برخی از مورخان اين شهر را امکندر ویران 
نساخت " بلکه عرب در قرن هفتم م. آنرا 
منهدم کرد و آثار آن بر سرزمین بلندی 
مشرف بر دشت پهناوری دیده میشود و در 
بهلوی کاخی که در ایین شهر بنیان نهاده 


اصطخر. ۲۷۳۵ 


شده است کوهی است بشکل تختی با پلکان 
كه بوسيلهُ پله‌هایی از سنگ کبود بالای آن 
میروند و قریب ۰ پله دارد. هنگام داخل 
شدن به کاخ نخستین منظره‌ای که بیننده را 
دچار شگفتی و یرت میکند دو ایوان 
سنگی است که ارتفاع هر یک از آنها ۵۰ 
پاست و تمثال صورتی که آنرا ابوالهول 
میگویند...؟ و در دو سوی ایوانها بسیاری از 
نقوش یونانی و عبری و کوفی و فارسی و 
میخی دیده میشود... و نزدیک دو ایوان از 
پله‌ها بالا مسیروند تابه تالار و ستونهای 
بزرگ میرسند و در دو سوی پله‌ها بسیاری 
از نسقوش و صورتها است و علاوه بر 
صورتها نوعی ظروف و وسايل الست از 
قبل ارابدها كه بك يوتانى أست و 
تصاویر شتر و گاو و گوسفند و اسب نیز 
دیده ميشود و در پایین پله‌ها تصویر شیری 
است که گاوی را به چتگال گرفته است. و 
از ستونهای تالار ۱۵ ستون بحال خود باقی 
است که ارتفاع آنها از ۷۰ تا ۸۰ پاست و 
این ستونها از عالیترین و استوارترین و 
استادانه‌ترین نمونه‌های صنعت صعماریست 
و محیط کاخ ۴۲۰۰ پای فرانسوی و محیط 
باغ ۶۰۰ گام از شمال به جنوب و ۳۹۰ گام 
از خاور به پاختر است - انتهی. 

و نخستین کسی‌که از جانب مسلمانان در 
فارس بجنگ پرداخت علاءبن حضرمی بود 
که‌در هنگام خلافت عمر (رض) بسال ۱۷ 
هجری با سپاهیان خود بسوی فارس هجوم 
اورد تا به اصطخر رسید و مردم آن شهر به 
یرد سختی برخاستد... آنگاه در همان سال 
ابوموسی اشعری به بلاد فارس درآمد و 
فرمانروايى اصطخر رابه عتمانبن 
ابىالعاص ثقفى سيرد ودر حقيقت فتح 
سال ١8‏ هجرت ميسر كرديد. ابن أثير 
گوید: عنمان‌بن ابی‌الساص ثقفى آهنگ 


(املای فرانری) 5ااهم۴۵۳5۵ - 1 
” - بيت از قصيدة جرير در مدح هلال‌بن احور 
مازنی است که در آن به فرزندان اسماعیل و 
اسحاق فخر مکند و فرزدق و بنی‌طهیه را هجو 
ميكند و متتوان قصيده رادر الشقائض 
(مص ۹۹۲ -۱۰۰۳) و دیوان جریر (صص ۲۴۰ 
-۲۵۱) دید. قصیده ۱۰۶ بیت است و باقوت 
چهار بیت آنرا در مادة اصطخر آورده است. 
(حاشية المعرب ص ۳۸). 

۳- دیودور مینوید: اپن شهر معظم پارسیان 
و مدینة‌اللاطین عجم بقسمی منهدم و ویران 
شد كه كأنلميكن كرديد (يعنى در زمان هجوم 
اسکندر). رجوع به مرآت‌البلدان ج ۱ صص ۷۲- 
۷۳شرد. 

۴-دربارة رصمف کاخ و ایرانها رجرع به 
مرات‌البلدان ج۱صسص ۹۰-۷۲ و تخت 
جمشيد و طاق کسری شود. 


۳۳۶ اصطخر. 


اصطخر کرد و او و اهل اصطخر در جور با 
هم تلاقی کردند و فارسیان شکت یافتد و 
مسلمانان نخست جور و آنگاء اصطخر را 
فتح کردند و بسیاری از لشکریان فارسيان 
را کشتند و بقیه گریختند. انگاه عتمان‌ین 
ابی‌العاص انان را به ذمه و جزیه دعوت کرد 
و هربذ آن ناحیه پذیرفت و عشمان پس از 
آن غنائم را گرد آورد و خمس آنها را نزد 
عمر فرستاد و بقیه را تقسیم کرد آنگاه سردم 
اصطخر نافرمانی آغاز کردند و عشمان بسال 
۷ هجری بدان شهر بازگشت و بار دیگر 
آنرا گشود سپس مردم آن شهر قیام کردند و 
عبيدالله بن معمر بسال ٩‏ هجری بر دروازهٌ 
اصطخر با آنان به نبرد پرداخت و کشته شد 
و مسلمانان منهزم شدند و چون خبر این امر 
به عبداللهبن عامر رسيد بوى اصطخر 
شتافت و مردم آن شهر شكت يافتند و 
گروهی بسیار کشته شدند و اصطخر را با 
زور فتح کرد و سپس بسوی دارابجرد 
شتافت که مردم آن نافرمانی اغاز کرده 
بودند و آن شهر را نیز گشود و به سوی جور 
رفت, در ایسن هسنگام مردم اصطخر قیام 
کسردندو اببن عامر پس از فتح جور به 
اصطخر بازگشت و پس از محاصره شدید 
ان شهر و بكار بردن منجنيق ان شهر را فتح 
كردو جتانكه بلاذرى ارد: ٠٠‏ هزار تن را 
بکشت و بیشتر خاندان‌های اصیل و بزرگان 
اسواران را نابود کرد و این اسر بسال ۲۹ 
هجری بوده است, و كويند أبن عامر يس از 
بازكشت از اصطخر شريكين اعور حارئى 
رادر ان شهر فرمائروا ساخت وأو مسجد 
أن شهر را بنيان نهاد و تا حد أمكان در 
اصلاح امور شهر كوشيد ودر سال 59 
ه.ق.زيادبن اميه كه والى فارس بود بدان 
شهر رفت» وى قلعداى نزدیک اصطخر 
بساخت و آثرا نام قلعة زیاد خواند. انگاه 
پس از وی منصور یشکری حصنی بساخت 


و آنرا قلعاٌ منصور نامید و در سال ۶۸ه.ق. 


در اصطخر ييكارى ميان مسلمانان و 
خوارج روى داد كه در أن عبداللهبن عمربن 
مردم آن شهر با عبداللهبن معاويه كه در كوفه 
خروج کرده بود بیمت کردند و خانة وی در 
أن هنكام در اصمطخر بود. و در سال ۲۶۷ 
عمرولیث صفار اصطخر را تصرف کرد و 
خلاصه حوادثی که در ايین شهر روی داده 
است نظیر حوادئی بوده است که در اصفهان 
و دیگر بلاد فارس بوقوع پیوسته است. 

و صاحب قاموس الاعلام آرد: در ۶۰ 
هزارگزی شمال شرقی شیراز واقم است. 
دیرزمانی پاتخت سلاطین ایران بوده و در 
اوایل اسلام نیز از شهرهای آباد و بزرگ 


بشمار میرفته و بعداً خراب شده است ولی 
آثار خرابة آن همچنان پایدار است. یونانیان 
آنرا پپرسپولیی میخواندند یعنی مدية 
قارسی» در جلگه‌ای بیار حاصلخیز بتام 
مرودشت که در داستهة کوهی است دیده 
میشود و نهر بند امير از يهلوى آن میگذرد. 
روى اين نهر پل بسیار بزرگی بر طریق 
خراسان وجود داشته که با هترمندی آثرا 
ساخته بودند و محله‌ای نیز در پیرامون پل 
واقع بوده است. اصطخری گوید: سور 
بزرگی كردا كرداين شهر را احاطه كرده واز 
اینرو هوایش سنگین است ولی هوای بيرون 
حصار و ییلاقات اطراف شهر بسیار لطیف و 
دلکش است. و نیز گوید: اين شهر یک ميل 
طول و عرض دارد. خرابه‌های معروف يه 
تخت جمشید و چهل‌منار در خارج شهر بر 
کسوهی دیده میشوند. اینها ویرانه‌های 
کاخهای پادشاهان قدیم ایرانند. ستونها و 
هیا کل باعظمتی که دست هر آنها را ماية 
یرت جهانیان قسرار داده است هنوز 
پای‌برجاست. محيط دايرة کاخ به ۴۲۰۰ پا 
ميرسد و خرابة آتشکدة عظيمى هسم در این 
جایگاه دیده میشود که عامه آنرا م جد 
سلمان مینامند. در اواخر قرن چهارم 
هجری در روزگار صمصا‌الدوله از خاندان 
بویه این شهر در معرض هجوم امير فكتمش 
واقع گردید و آنچنان ضربتی بر شهر وارد 
آورد كه بويرانهاى مبدل شد و بر همان حال 
بماند. باقوت گوید: در جوار اصطخر 
کانهای زیبق و آهن یافت شود و مردم آنها 
را استخراج میکنند. (از قامرس الاعلام 
ترکی). پایتخت باستان ایران که بر روی 
خرابه‌های پرسپولیس " بنیان نهاده شده بود 
و مرکز دینی و پایتخت ساسانیان بسمار 
میرفت. ابوموسی اشعری و عثمان‌بن عاص 
Lp FFT)‏ آنرا گشودند و بوجود آمدن شمراز 
(۶۸۴ م) بی از رونق اصطخر کاست. 
(اعلام المنجد): 
| گرفرمان تن کردی و در اصطخر بنشستی 
از اهل‌الییت پیغمبر نگشتی نامور سلمان. 
لاص درون 
نوذر و کاوس | گرنماند به اصطخر 
ناصر خسرو. 
و رجوع به مرآت‌البلدان ج۱ ص٩۶‏ و 
فهرست تاریخ مفول تألیف اقبال و المعرب 
جوایقی ص ۲۵ س ۱۵ و فهرست فارسنامة 
ابن‌البلخی چ بریل و فهرست تاریخ سیستان 
وأخبار الدولة اللجوقية ص 5١‏ و 
سسیک‌شناسی ج۳ص ۲۵۲و فسهرست 
مزدیتا و فهرست عقدالفرید و تاريخ اسلام 
صص ۱۲۸ - ۱۳۵ و ۱۵۱ و ایران باستان 
جا ص ۱۰۲ و ج۳ ص ۲۵۳۱ وف هرست 


رستم زاول نماند نیز به زاول. 


اصطخرى. 

حبيبالير چ خيام و فرهنگ ايران باستان 
ص۶۷ و فتوح‌البلدان بلاذرى چ قاهره 
ص۳۹۶ و مسالک‌الممالک اصطخری چ 
لدن ص ۱۲۲ و ۱۲۳ و فهرست نزهه‌القلوب 
مقالاٌ ۲ و فهرست عسیون الاخبار و 
کتاب‌التاج ص6١‏ و وفیات‌الاعیان ص ۱۳۱ 
و فهرست تاريخ كزيده و ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۰ و قاموس الاعلام ترکی ج۲ 
ص ٩۱۰‏ و فهرست مجمل اتواريخ و 
القصص و فهرست شدالازار و فهرست 
تاريخ عصر حافظ ج۱و فهرست شرح 
احوال رودکی, و استخر و ستخر و سطخر و 
صطخر و فارس شود. 
اصطخر. زا ط ] (اخ) نام یکی از نه دروازه 
شهر شیراز بود. (از نزهةالقلوب مقالة ۳ 
ص ۱۱۴ 
اصطخر. (ز ط ] ((خ) ابسن طهمورث. 
نخستین کسی بود که شهر اصطخر را بنیان 
نهاد. (از معجم البلدان), 
اصطخربردی. (ز ط با (خ) ده 
مخروبه‌ایست از دهستان چادگان بخش 
داران شسهرستان فسریدن. این آبادی 
ارمنی‌نشین بوده است و پس از مهاجرت 
ارامنه به ارمنتان زارعان قلعدٌ شاهرخ در 
آنجا زراعت میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۰ ۱). 
اصطخرزی. (! ط ز)(ص نسبی) نسبت 
به اصطخر, اصطخری. (از معجم البلدان). و 
جوالیقی آرد: ابوحاتم گفته است در نسبت 
به امطخر اصطخرزی گفته‌اند چنانکه در 
تسبت به مسرو گویند مروزی. (از الصعرب 
ص۳۸). 
اصطخر فارس. (ا ط ر فا] (إخ) رجوع 
به اصطخر و قارس شود. 
اصطخری. (| ط] (ص نسبی) نسبت به 
اصطخر. (از معجم البلدان). منسوب است به 
اصطخر که یکی از کوره‌های فارس است. 
(اناب سممانی). 
صطخری. [[ ط ] ((خ) اب واسحاق 
ابراهیم‌بن محمد اصطخری فارسی که وی را 
كرخى نيز ميكفتند. در اصطخر يرورض 
يافت و يس از أموختن دانش به تحقيق در 
علم جفرافیا پرداخت و بسی از مسائل 
مربوط به شهرها و بلاد گونا گون‌را گرد 
آورد و این دلیستگی وی را به سیر و 
سیاحت در کشورهای دیگر برانگیخت. از 
اینرو در سال ۳۴۰ یا بقولی ۲۳٩‏ ه.ق./ 
۱ ,با ۹۵۰ م. آهنگ جهانگردی کرد و 
نخست به کشورهای مسلمانان رهمپار شد 
و بلاد عرب تا هند و اقیانوس اطلس را 


(املای فرانوی) ۳۵۲56۵00۱5 - 1 


اصطخرى. 


بيمود و با كروهى از فحول داتشمتدان و 
صالحان و اديان ديدار كرد و مشاهدات و 
اطلاعات خویش را در دو کتاب نفس گرد 
اورد. وی نخستین دانشمند در عالم اسلام 
بود که دربارۂ دانش جغرافیا بتألیف 
پرداخت واثر مستقلی از خود بیادگار 
گذاشت و از اینرو پیشوای جغرافی‌دانان 
مسلمانان پبشمار میرود. جه بيش از وى 
دربارة این دانش تنها به تترجمة مطالب 
بطلمیوس | کفا میکردند. قزوینی دربارة اشر 
وى كويد: در كتاب أو نواحی آباد بدینان 
آمده است که هم قرا و بلاد و مسافت میان 
هر یک رایاد کرده و خصوصیات هر 
جایگاهی را شرح داده است و در این باره 
از هیچ نکته‌ای فروگذار نکرده است. در 
تقممبندى کتاب خود همان روش 
بطليموس را بركزيده و عالم را به اقاليم 
هفتگانه تسقمیم کرده است و چون وی 
نخستین جفرافیانویس عالم اسلام بود که در 
این باره بتألیف پرداخت مطالب کتاب هم 
مکی بر مشاهده و سماع و هم نقل از کتاب 
بطلمیوس است و از ایترو تألیف او جامع 
ميان لذت و فايده هر دو میباشد و در 
حقيقت کتاب وی برای مسصفان ديكر در 
اين فن بمنزلة سرمشق و اساس بشمار 


مرود. اصمطخری بسال ۳۴۶ ه.ق. 


درگ‌ذشت. تألب_فات وی عبارتند از: ۱ - 
سالک‌الممالک در تاريخ و جغرافيا يا 
جغرافیای تاریخی است و در آن بر کتاب 
صورالاقاليم شیخ ابوزید احمدبن سهل 
بلخى اعتماد كرده است ولى اين كتاب 
داراى نقعه نيت. كتاب به اهتمام دكويه در 
ليدن جاب شده است. ١‏ - صورالاقاليم يا 
الاقایم مشتمل است بر حدود ممالك و 
صوراقاليم زمين وشهرها ودرياها و 
رودها و مسافات بین آنها بتفصيل و همد 
آنها را با نقشه‌ها (خرایط) نمودار میسازد که 
خود آنها را صور مینامد و جملهٌ نقشه‌های 
آن ٩۹صورء‏ است. مولف در آغاز این 
كتاب كويد كه در اين کتاب بر صورالاقاليم 
آبوزید بلخی اعتماد کرده است. مستن عسربی 
این کتاب به اهتمام مسیو مولر! بسال 
۰ م. چاپ و به بیشتر السنه خارجی 
ترجمه شده است. و رجوع به قاموس 
الاعلام تسرکی ج۲ ص ٩٩۱‏ و ایران باستان 
ج۱ ص ۱۰۲ و داثرةالمعارف بستانی ۳ 
ص ؟آلاو م عجم الم طبوعات و 
حلل‌السندسية ج۱ ص۳۹ و اسماءالمولفین 
ج۱ستون ۶و فهرست حبیب‌السیر چ يام 
اج ١‏ شود. 

" اصطخری. (!ط ] ((خ) ابوالحسن علی‌ین 
سید ام‌طخری. (۲۲۲- ۴۰۴ ه«.ق. / 


۴ - ۱۰۱۳ از قمضات و شیوخ و 
مشاهیر معتزله بود. او راست تصانیفی در رد 
بر باطنیه. (از اعلام زرکلی). 
اصطخری. ([ ط] ((غ) اب وسعد 
عبدالرحمن" یبا عبدالکريمین ثابت 
اصطخری... اصلاً از مردم اصطخر بود ولی 
در حران سکونت داشت. از گروهی روایت 
کردو جمعی از وی روایت دارند و بال 
۱۳۷ ه.ق. درگ‌ذشت. رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۴۱ ب شود. 
اصطخری. ا طا (إغ) ايب وعمرو 
عییدابین موسی‌بن صالح‌بن راضد 
اصطخری. از حجاج‌بن نصیر النساطیطی 
( کذا) و عبادین صهیب روایت کرد. سردی 
خير و فاضل بود و شيخ ابوبكرين عبيدالله أو 
را بتيكى ياد ميكرد. در شوال سال 587 
ھ.ق.درگذشت. (از اناب سمعانی). و 
رجوع به تاريخ كزيده ص ۷۹۶ شود. 
اصطخرى. [! ط] (إخ)ابومحمد 
عبداللهبن محمدين سعيدين محارببن 
عمروين عامربن الاحول شهاب انصارى 
اصطخرى. از محدثان يود ودر بغداد 
سکونت داشت. احادیث مقلوبی از شقات 
مانتد ابوخليفه فضلبن جباب الحمحى (كذا) 
و زكريابن يخيى ساجى و عبداللهبن اذران 
شيرازى و خلق كتبرى از غرباء روايت كرد 
و جمعى از وى روايت دارند. ابوبكر خطيب 
نام أو را در تاريخ خود اورده و گفته است 
اب ومحمد ان صاری اصطخری از بیشتر 
کمانی‌که از آنان زوایت کرده است مردمی 
مجهول و ناشناختهاند و احاديث وى از 
أبوخليفه مقلوب است و به روایات داودېن 
رشيد اشبه است... و قاضى ابوالقاسم تنوخى 


گفت:ابو محمد اصطخری یسال ۲۸۲ ه.ق. 


برای ما حدیث کرد و گفت من بسال ۲٩۱‏ 
در اصطخر متولد شدم و از ابوخلیفه و 
زکریای ساجی و جز آنان در بصره بسال 
۲۳ ,نیز در فارس و کرمان و اهواز و 
ارجان و ساحل و بصره و واسط و بغداد و 
شام و مکه سماع کردم. و به مصر رفتم و در 
آنجا نیز سماح کردم و بیشتر کتب سماع 
خود را در انجا به امانت سپردم. (از انساب 
سممانی). او راست: شرح بر المستعمل 
تاليف استاد وی نصر در فروع. (از 
اسماءالمؤلفين ج۱ ستون ۴۴۷). 

اصطخری. (! ط ] (إخ) حسزبن احمدبن 
زيدين يا يزيدبن عيسىء. مكنى به أبوسعيد. 
به شيخ شافعيه معروف و در عصر الراضى 
ب‌اله مسیزیست. (۲۴۴ - ۵۳۲۸ .ق.) او 
راست: الاقضیة. الشروط و الوتائق. الفرائض 
الكبير. المحاضر و السجلات. و رجوع به 
ايوسعيد و حسن. و ريحانة الادب و نامة 


اصطخری. ۲۷۳۷ 


دانشسوران ج ۵ ص۴۹ و ابن خلکان ج۱ 
ص۱۴۱ و فهرست ابن‌النديم ص ۳۰۰ و 
طبقات الشافعیه ج۲ و انساب سمعانی و 
تاریخ الخلفا ص ۲۶۱ و اساءالمولفین ج ۱ 
ستون ۲۶۹ شود. 

اصطخری. (! ط ] (اخ) عسبدالرحسیم. از 
عرفاو مشایخ صوفیان بود. جامی در 
نفحات‌الانس آرد: کیت وی ایوعمرو است. 
سفر حجاز و عراق و شام کرده بود و با 
رویم صحبت داشته بود. سهل‌بن عبداله 
تستری را دیده بود. طریق وی ستر و اظهار 
شطارت بود و جامه‌های شاطرانه سی‌پوشید 
و سگان داشت که بشکار می‌برد و کبوتران 
نيز ميداشت. شيخ ابوعبدالله خفيف' كويد كه 
جون به رويم درأمدم مرا از حال عبدالرحيم 
اصطخری سوال کرد. گفتم در همین سالها از 
دنا برفت. گفت خدای بر وی زحمت کنادا 
با بسی از اين قوم در کوه لگام و یر آن 
صحبت داشتم. از وی صابرتری ندیدم. 
گویندکه وقتی بصید بیرون رفت تسخصی 
پنهان از وی در عقب وی برفت وهم أن 
شخص گفته چون بمیان کوهها رسید سکان 
را بگ‌ذاشت, دراعة؟ خود با خود داشت 
درپسوشید و بر پسای ایستاد و به ذ کر 
خدای‌تمالی مشغول شد. آوازی در کوه 
برآمد که مرا تصور آن شد كه هيج حجر و 
شجر نست و هیچ جاندار نیست مگر که 
بسوافقت وی ذ کر میگویند. گویند که در 
خان وی یک پوست گاو بود که شاخهایش 
نیز بر آنجا گذاشته بودند. چون تابتان 
درآمدی شاخها را بکرفتی و آن پوست را 
به صحن سرا کشیدی و چون زمستان شدی 
در خانه کشیدی. جمفر حذاء گفته است که 
به اصطخر رفتم تا عبدالرحیم را زیارت کنم 
بدر سرای وی رسیدم دیدم که خراب شده, 
بر وی درامدم دیدم که در زاوية خانه 
نشه با کهنه خرقه و بر وی پلاسی بود 
حیران شدم و ترحم کردم. مرا گفت ترا چه 
شد؟ گفتم ویحک! حالی می‌میری! از جاى 
خود برخاست و به پایان سرا فرودآمد و 
سنگی عظیم بود برداشت و بر بام برد و گفت 
برخیز ای قوی و اين را فرودآر! من عجب 
بماندم, گفت امروز هفده روز است که هیچ 
نخورده‌ام, يبرون رو هرجه توانى بيار شايد 


۰ ۳ .ل - 1 
۳ - در من «ابوسعید» و اعبده لایفرء است و 
«عبد» گریی خط خورده است. 
۳-متوفی بسال ۳۱۹با۲۳۱با ۳۳۰۱:۳۳۲۲ 
ده ق. 
۴- در مستن مسصحح توحیدی‌پرر «دوراعه» 
غلط است. 


۸ اصطخری. 

که مرا اشتها آید و با تو بخورم, من بیرون 
رفتم واز هرجه در بازار يافتم جيزى أوردم 
وبيش وى نهادم؛ در أن تككريت كفت 
بنشين و بخور شايد كه مرا رغبت شود 
بنشستم و برغبت خوردن كرفتم درميان 
آنچه اورده بودم یک خربزه بود انرا ببریدم 
كفت از ياركى ١‏ بمن دهء به وی دادم دندان 
در آن زد و ضایدن گرفت نتوانست که 
فروبرد بینداخت و گفت بردار که در بسته 
شده است. وی را از پدر ببیست‌هزار درم 
میراث رسید اما در ذمة قومی بود ایشان را 
كفت دههزار يمن دهيد و ده ديكر شما را 
بحل كردم. به وی دادند آن را در توبره کرد 
شب وی را وسوسه و تشویش داد گاهی 
میگفت که به آن تجارت کنم و گاهی به این 
رسوبه که آنرا بر فقرا نفقه کم وگاهی 
می‌گفت در خانه بنهم و روز آنرا نفقه کنم, 
در میانژ شب برخاست و توبره را بر بام برد 
و مدت‌مشت برمیگرفت و بهر جانب 
می‌انداخت تا توبره خالی شد. چون بامداد 
شد همسایگان گفند همانا دوش درهم 
ياريده است, عبدالرحيم توبره را بيفثاند نيم 
درهم بيفتاد با اصحاب كفت كه بشارت باد 
كه نان و باقلا شد, ايثان يا هم گفتند این 
دیوانه را بینید ده‌هزار درم پاشیده است و به 
نیم درم شادی میکند. وقتی عبدالرحیم به 
عبادان رفت و پیست‌ویک روز آنجا اقامت 
كرد, هرجه شب بجهت افطار وى آوردند 
بامداد همچنان بجای می‌بود. اهل عبادان 
مشفوف وی شدند. چون آنرا دید از آنجا 
قصد سهل تستر کرد بر وی درآمد و گفت 
مهمان توام گفت جه موبايد كرد كفت 
سكباج ميايد پخت. سهل گفت چون كنم 
كه اصحاب من كوشت نمى خورند؟ كفت 
جه دانم تو بشياقت من قيام نماى. سهل 
گفت سکباج پختند كفت همجنان ديى را 
بیارید, چون اوردند سائلی بر در برای خدا 
چیزی طلبید گفت ديك رابه وی دهید. 
دادند و وی هیچ نخورد. روز دوم سهل با 
.وی گفت چه میخواهمی؟ گفت همانچه دی 
گفتم. چون آنرا پختد گفت همچنان دیگ را 
بمن آرید. آوردند و غلام سهل بی‌آنکه وی 
داند بر در بایستاد تا | گرسائلی بیاید منم 
کند, عبدالرحیم سهل را گفت غلام را بگوی 
تا منع سائل نکند. نا گاهسائلی سژال کرد 
گفت دیگ را به وی دهید, دادند روز سوم 
كفت جه میخواهی؟ گفت: همان " که پیشتر 
گفته بودم. چون بپختند بیرون آمد و هیچ 
تخورد تا ماه تمام شد. بعد از آن.مردی را 
دید که چند نان‌پاره خشک دارد و بر لب 
آپ نشسته تر سی‌کد و میخورد وی را 
اسس‌تدعا کرد و باوی بخورد. (از 





نَفحات‌الانس چ کستابفروشی سعدی 
صص ۲۴۱ - ۲۴۳). و هم جامی در ضمن 
احوال ابوعبدالببن خفیف شیرازی آرد: از 
وی [ابن خفیف ] پرسیدند که عبدالریم 
اصطخری چرا با سگبانان بدشت میشود و 
قبا می‌بندد؟ گفت: یتخفف من نقل ما علید؛ 
گفت می‌شود تا از بار وجود سبک گردد. 
(ص ۲۳۵ همان کتاب). و در «سجموعه در 
ترجمة احوال شاه نعمةاله ولى كرمانى» 
بتصحيح زأن أوبن كنيت وى اأبوعص و 
نسبت وی اصطرخی آمده است. و رجوع به 
اصطرخی شود. 
اصطخری. (! ط ] ((خ) عسبدالین 
محمدپن سعیدین محارب انصاری ابومصد 
مستولی اصطخری شافعی. ۲۹۱۱ - ۳۸۴ 
ه.ق.)رجوع به اصطخری ابومحمد... و 
أسماءالمؤلفين اج ١‏ ستون ۴۷ شود. 
اصطخرى. [! ط] (إخ) محمدين اشعث. 
برادر ابوداود سلیمان‌ین اصعث سیستانی ۳ 
صاحب سنن بود. از عصمةبن متوكل و 
یحیی‌بن حماد روایت کرد و محمدین زیرک 
از وی روایت دارد. (از اتساب سمعانی). 
اصطخریار. (! ط ] ((خ) (قلع...) قلعه‌ای 
است سخت عسظیم و از این سبب آنرا 
اصطتخریار نام نهاده‌اند یعنی بار اصطخر 
الست وهواء أن معتدلت وآب جشسمه و 
مسصعه دارد. (فارستامة ابناللخى 
ص ۱۵۹). و حمداه مستوفی آرد: قلعه‌ای 
محکم است و بدین سبب آنرا بدین نام 
خوانند که در استحکام مانند اصطخر است. 
هوای خوش و مصعه دارد و برو چشمه‌ای 
زاینده نیز هست. (از نزهةالق لوب " مقالةٌ ۳ 
ص ۱۳۲). 
اصطخری حاسپ. (! ط ي س ] (اخ) 
او راست: کتاب‌الجامم فی‌الحساب. کتاب 
شرح ابی‌کامل در جبر. (ابن اللدیم). 
اصطخل. (( ط ] ((خ) نسام قسریه‌ای از 
سیستان. 
اصطداد. [اط) لع مص) اصطداد زن؛ در 
پرده شدن وی. پرده یا چادر بر روی 
افکندن وی. (از قطر المحیط). صداد بررخ 
انکندن زن. (اقرب الموارد). رجوع به صداد 
شود. 
اصطدام. [! ط ](ع سص) اصطدام دو 
سواره؛ تصادم یکی بر دیگری و تزاحم آنان 
به يكديكر. كويند: تصادم الجيثان و 
اصطدما. (از اقرب الموارد). تصادم. (اقرب 
الموارد). با هم کوفتن و در هم زدن. 
(اتتدراج). بهم وا كوفته شدن. (تاج المصادر 
بسهقی). بهم وا کوفتن. (زوزنی). با هم کوفتن 
و بر هم زدن. تقول: اصطدم الفحلان؛ اذا 
صدم بعضهما بعضاً. (منتهی الارب) (ناظم 


اصطرار. 


الاطباء). بهم بازکوفتن. ازهری گوید: و 
اصطدام دو کشتی؛ هنگامی است که یکی 
بدیگری برخورد کند در حالی که با بار بر 
روی آب در حرکت باشند, و دو کشتی در 
دریبادچار تسصادم و اصطدام ش‌وند 
هنگامی‌که به یک‌دیگر برضورد كلد و دو 
سواره نيز تسصادم کنند. (از حساشية 
نشوءاللفة). و رجوع به ص ۷۷ همان كتاب 
شود. ||با هم کوفته كرديدن. يقال: صادمه 
فاصطدما. (منتهی الارب), 
أصطر. (آط] (ع !) ج صَطر و صَطْر. (منتهى 
الارب). رجوع به صطر شود. 
اصطر. [أط ] (معرب, [) كلمة يونانى بمعنى 
ترازو. (از برهان). بزبان يونانى ترازو را 
گویند. (غیاث) (هفت قلزم). ||مأخوذ از 
سونانى, يى قسم وزني. (ناظم الاطباء). 
|ابیونانی, ستاره. (مفاتيم خوارزمی). و 
رجوع به اصطور شود. 
اصطراب.[!ط](ع مص) اتدكاندى 
فراهم آوردن شیر را در مشک و گذاشتن 
أن تا ب‌خبد و ترش گردد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصطراب لین؛ 
اندک‌اندک گرد آوردن شیر را در مشک و 
گذاشتن آنرا تا ترش شود. (از قطر المحیط). 
اصطراب شير در مشى؛ كمكم گرد آوردن 
أن وفرا كذاشتن تا بترشد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). شير بر هم دوشيدن. 
(تاج المصادر بيهقى). 
اصطراخ. (!ط ] (ع مص) بانگ وفرياد 
کردن با هم. (منتهی الارب). اصطراخ قوم؛ 
یکدیگر را فریاد کردن و یاری و فریادرسی 
خواستن. (از قطر السحیط) (از ارب 
الموارد) (از المنجد). تصارخ. (قسطر 
الم حیط). اصسطراخ مسرده سخت بانگ 
براوردن وی. |ااستغاتة وی. ||اغانة او. ضد 
است. (از اقرب الموارد) (از السنجد). فریاد 
و افقان کردن. فریاد خواستن و خروشیدن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۱۴). صراخ. 
(تاج المصادر بهقی). 
اصطرار. [۱ط](ع سص) اصطرار شم؛ 
سخت تنگ بودن آن. (از اقرب الصوارد). 
تنگ بودن سم. (قطر المحیط). تنگ بودن یا 
ترنجیده بودن سم. (از منتهی الارب). تسنگ 
شدن سم ستور. (زوزنی). تنگ شدن سم. 
(تاج المصادر بهقى). عق مدن شتب: 
|| فریاد کردن: جاء بصطر: ای بصخب. (از 


۱ -در متن معصحح ترحیدی‌پور چنین است. 
۲ -«همانا» در متن درست نیست. 

۳- در من سحیانی است. 

۴ - در فهرست امسطخریار و در متن بفلط 
اصطخربار چاپ شده است. 


اصطراع. 





اقرب الموارد). 

اصطراع. (! ط ] (ع مص) کشتی گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با يكديكر 
کشتی گرفتن. (زوزنی). با یک‌دیگر کشتی 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). تصارع. (اقرب 
الموارد). 

اصطراف. (! ط ] (ع مص) اصطراف مرد؛ 
تصرف وی در طسلب مکسب. (از اقرب 
الموارد). برگشتن در کسب چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ||اصطراف دراهم؛ 
خریدن آنراه تقول لصاحیک: بکم اصطرفت 
هذه الدراهم فیقول: اصطرفتها بدینار. (اقرب 
الموارد). خریدن, چنانکه دراهم را. [منتهی 
الارب). || حيله كردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنى). استفاء. حيله كردن. يقال: استفى 
وجهه؛ اذا اصطرفه. (متتهی الارب در 
سفی). 

اصطرا كك. [ ](معرب. !)۲ حب‌الفول. 
شجرة لبنی. شسجر؛ مریم. عبهر. میعه. و 
رجوع به اصطرک شود. 

اصطرام. [! ط )(ع مص) اصطرام چیزی؛ 
قطع کردن آن. (از اقرب الموارد). درويدن 
درخت و بریدن آثراء (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء). اصطرام نخل؛ بریدن آن. جدا کردن 
آن. (از اقسرب الصوارد). درویدن کشت را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). بار خرما 
بریدن. (تاج المصادر بیهقی). بریدن. اچترام. 
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صطریف. (۱؟ بَ] (إخ) نام قريداى ميان 
سيب بنىكوبا و دير عاقول. 
اصطرخ. (| ط ]۲ () تسالاب و آبگیر. 
(بر‌هان) (هفت قلزم). رجوع به اصطخر و 
استخر و صطخر و ستخر شود. 
اصطرخ. || ط ] (إخ) قلعة اصطرخ. بر وزن 
و معنی استخر است که قلعه‌ای به فارس 
باشد. (برهان) (آتندراج). نام قلعه‌ای پارسی 
است. (هفت قلزم). نام شهر که قلعة شهر 
فارس است. (از مژید) (از مدار) (غیاث). 
نام شهری در ایران‌زمین که تختگاه دارابن 
داراب بسود, و در عجایب‌البلدان مندرج 
است که لشکرگاه صلیمان علیه‌السلام آنجا 
بود. (از سوید الفضلا) (از شعوری ج۱ 
ص۱۴۵) (از شرفتامٌ منیری). و اصطخر و 
صطرخ و صطخر در او لغتند. (شرفنامة 
متیری). و اسطخر هم گویند. (شعوری). 
تختگاه ملوک هخامشی بود. صطرخ. 
ستخر, استخر. سطخر. اصطخر. صطخر ء 

به اصطرخ شد تاج بر سر نهاد 

ار جای کیضرو و کیقباد. 

نظامی (اقبالنامه). 

ورجوع به شرفامة منيرى و تاريخ 
جهانگشای ج۲ ص ٩۷‏ شود: چون بزیر قلعة 


اصطرخ رسید... (جهانگشای جوینی). و او 
پسربزرگتر خود اتبابک زنگی را به نوا 
بسلطان داد و دو قلعة اصطرخ و اسکنان را با 
چهار دانگ محصول فارس سلطان را مقرر 
داشت. (جهانگتای جوینی). 
اصطرخی. [! ط ] (اج) ابوعمر اصطرخی 
(سیخ...). از عرفا و شیوخ متصوفه بود. 
عبدالرزاق كرمانى نام وى را در رسالة شرح 
احوال شاه نعمةاله ولی بدینسان آورده 
است: أيوعبدالله محمدين قاسم... تميمى 
فارسی او را از شیخ ابوالفتوح... و شيخ 
ابوالفتوح... را از ثیخ حسین بازیار و او را 
از شيخ عبدائه خفیف ۲ و او را از شیخ جعفر 
حذاء و او را از ابوعمر اصطرخی و ابوعمر 
رااز اب وتراب نسخشبی و او را از سیخ 
شو سى راع و او را ازا اوی ق 2 و 
أو رأاز اميرالامامين الشهيدين باذن حضرت 
رسالت [بود]. (از ص ۲۹۷). و رجوع به 
اصطخری عبدالرحیم شود. 
اصطركك. [أط رز ] (معرب. () صمفی است 
سرخ بسیاهی مایل. ||و بعضی گویند صمغ 
درخت زیتون است, نله را نافع باشد. 
(برهان) (هفت قلزم) (آنندراج). بیونانی 
میعٌ یابسه است. (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادويه). ميعة یابسه و آن صمغ درخت 
رومى است. (بحر الجواهر). كفتهاند ميعد 
يابسه است. (مفردات ابنالبيطار). نوعى 
است أز ميعه و كفتداند صمغ زيتون. (ذخيرة 
خوارزمشاهى). صمغ زيتون. (مفاتيح) 
(ترجمة صيدنة ابوريحان). صمغ درخت 
رومى أست. (از نزهةالقلوب). ميعه يا صمغ 
زيتون. (تذكرة داود ضریر انطا کی ص ۱ ۵). و 
رجوع به مخزن الادويه شود. میعه و گویند 
صمفی است کسه از درخت روم حاصل 
می‌شود و بعضی گویند صمغ زیخون است. 
(از الفاظ الادویه). دیسقوریدوس گوید که 
آن نسوعی از میعه است. و در نزد بعضی 
صمغ زیتون است و دخان آن بدل دخان 
کندر است در هر چیز. (قانون این سنا ج 
تهران ص۱۵۸). عسل لنی. سطرکا گویند و 
آن صمفی است برنگ عناب جرجانی سرخ 
که بسیاهی مایل بود بفایت خلوقی‌رنگ. 
دیسقوریدوس گوید نوعی از میعه است و 
گویند صمغ است که در درخت روم حاصل 
شود. جالینوس و غیر وی گویند زیتون 
است و طبیعت آن گسرم است در سیم و 
خشک است در اول و رازی گوید گرم و 
خشک است در دويم و ملفعت وی آنت 
که جهت سعال و نزله سر سودمند بود 
حیض براند و صلابت رحم را سود دهد 
چون بیاشامند و یا بخود برگیرند. و صاحب 


منهاج كويد مصدع بود و مصلح أن رازيانه 


اصطرلاب. ۲۷۳۹ 
است و شربتی از وی یک درم و نیم باشد و 
صاحب تقویم گوید مولد صداع و سبات بود 
و مصلح وی خمیرة بنفشه با شراب نیلوفر 
بسود و بسدل آن گویند جندبیدستر است. 
(اختیارات بدیعی). اصطرکا. (ترجمة 
صیدند). "سطرکاء (اختیارات). و رجوع به 
میعه و صمغ شود. دیسقوریدوس گفته که آن 
نوعی از میعه است و بعضی گفته‌اند صحغ 
زیستون است و دخان آن قائم‌سقام و بدل 
دخان کندر در جميع امور و بمضی گفه‌اند 
صمغ شجر رومی است. دیسقوریدوس گفته 
است بهترین آن اشقر چوب شبیه به راتینج 
و سفیدرنگ و خوشبوی آنست که چون 
بمالند مانند عسل نرم گردد و سیاه آن بد 
است و خالص آن کمیاب و مفشوش پنبه و 
موم گداخته با قدری خالص آن نموده 
میفروشند. طبیعت آن گرم در سوم و خشک 
در اول است. افعال و خواص و متافع آن: 
مسخن و منضج و ملين و جهت زکام و نزله 
و سرفه و نجوحت صوت و انقطاع آن که از 
سردی باشد نافع و ون با قدری 
علک‌البطم فرویرند طبیعت را نرم گرداند و 
روغن آن جهت صلابت رحم و تفتیح سدهة 
أن و ادرار حيض نافع مصدع و شقل رأس 
اورد واسقاط جنين زنده تمايد. مصلح أن 
تخم رازيانه, مقدار شربت آن نیم درم نا یک 
درم و نسیم. بدل آن میعة سائله است. (از 
مخزن الادویه). 

اصطر لاب. زا ط /1ط /1ط]۲ (معرب, () 
ابس‌زاریست که بدان ارتفاع خورشید و 
ستارگان را سنجند. (از قطر المحیط). همان 
اس طرلاب است. (شرفنامة منيرى). 
معروفست و آن آلسی بباشد از برنج و تال 
ساخته که منجمان بدان ارتفاع افتاب و 


.0 * 1 
۲ -در هفت قلزم ضبط کلمه چنین است: بضم 
اول و سکن صاد مهمله و ضم و نتح طای حطی 
و رای غیرمقوطه و خای معجمه زده. و در 
غیات: بالکر و بالضم. 
۳-متوفی بال ۳۳۰ ه. ق. (تفحات‌الانس). 
۴-متوفی بال ۲۴۰ ه. ق. 
۵-متوفی بسال ۲۳۵ه. ق. 
۶- اصمطرن در نسخه حطی ترجمه صيدنة 
ابوریحان ظاهرا تحریفی از همین کلمه بعنی 
اصطرک است. 
۷- در غیاث ضبط آن بضم اول و ثالث است. 
از پبونانی Astrolabos‏ بمعى تقدير 
ستارگانست. ابرریحان در التفهيم (ص 4۲۸۵ 
آرد: اسطرلاب؛ این آلی است یونانیان راه نامش 
اسطرلابون ای آيينة نجوم. و حمزة اسپاهانی او 
را از پارسی بیرون ورد که نامش «ستاره‌یاب» 
است. در فرانسه عحاداهاع۸ (از حاشية برهان 





۰ اصطرلاب. 


کواکب معلوم کنند و این لغت يوناتى است 
بمعنى ترازوى آفتاب, جه اصطر ترازو و 
لاب نام آفتاب است. و بعضی گویند نام 
پسر ادریس علیهالسلام است که واضع 
اصطرلاب بوده. (برهان) (هفت قلزم). بضم 
اول و ثالث آلتی است که از برنج یعنی پیتل 
میسازند بصورت قرص و اندرون آن چند 
اوراق باشد از برني و بر آن اوراق دواثر 
کثیر و خطوط ببیار منقوش میباشد و بر 
سطح اعلای آن عضاده مباخد که انرا 
میگردانند و آنرا عضاد؛ اصطرلاب میگویند. 
پس بقواعد علم اصطرلاب که علمی است 
برای دریافت احکام اصطرلاب مسوصوف 
ارتفاع آفتاب و ستارگان و بلندی هسر چیز 
معلوم کنند و اين لفظ را بسین مهمله هم 
مینویسند. بدان که اصطر بزبان یونانی ترازو 
را گویند و لاب بمعنی آفتاب. چون اکشر 
بدان احکام آفتاب و ستارگان معلوم کنند و 
بزرگترین ستارگان و دیگر اشیا آفتاب است 
لذاآنرا ید آفتاب منسوب کردند و واضع 
آن بقول اصح ارسطو و بلیناس است که از 
جام کیخرو استخراج نموده‌اند. (از برهان) 
(از کضف) (از لطائف). و بعضی محققین 
نوشته‌اند که واضع اصطرلاب ابرخس حكيم 
یسونانی است. ابرخس بفتح اول و فتح 
موحده و سکون رای مهمله و قتح خای 
معجمه و سین مهمله. و بعضی از سحققین 
نوشته‌اند که اصطرلاب در اصل بسین مهمله 
بود بفتح اول و ضم طای مهمله. چه آشظر 
جمع سطر انست و لاب بمعنی افتاب. پس 
اسطرلاب بمعنی سطرهای آفتاب که احوال 
آفتاپ بدان شتاخته میشود و بعد از آن سین 
را بجهت مناسبت طای مطبقه بصاد بدل 
کردند چنانچه در سراط که در اصل صراط 
به سین بود. (غیاث) (آتدراج). كلمة رومی 
است. (ثعالبی از المزهر سيوطى). همان الة 
(؟) و آن طاسی است که بدان صوازنه 
بصناسند. کذافی زفان گویا. (مژید 
اف ضلاء). از یسونانی آسترن » سخاره و 
لامبانين ". كرفتن. يا از عاب اصطر, ستاره 
و لابون» آیینه (مفاتیح) و آن بر چند گونه 
باشد: اصطرلاب تام. اصطرلاب نصف» 
اصطرلاب ثلث اصطرلاب سدس و 
اصطرلاب عشر. و اصطرلاب مرکب است از 
عضاده وحسجره وام وعنكوت و 
منطقةالبروج و مرى و مقنطرات و خطوط 
ساعات و خط استواء و خط نصفالنهار و 
عروه و فرس و قطب. و اقسام أن بسيار 
است از قبیل اصطرلاب کری و زورقی و 
صدفی و مسرطن و مسطح و اشباه آن. (از 
مفاتیع خوارزمی). صفحاتی چند است که 


از آن ارتفاع کوا کب و نصف‌النهار و چز آن. 


شناسند. آلتی است که منجمان بدان اوضاع 


آسمان را می‌سنجند. آلتی است که منجمان 
بدان اوضاع آسمان رااساعت بینند. و 
رجوع به اسطرلاب. و نشوءاللفة ص۲۷ و 


۸شود؛ 

بزرك اميد بيش بيل سرمت 

بساعت‌سجی اصطرلاب در دست. نظامى. 
همه زیچ فلک جدول بجدول 

به اصطرلاب حکمت کردهام حل. نظامی. 
اگرنارد نمودار خدایی 

در اصطرلاب فکر روشنایی. نظامي. 
یکی ده دانه جو محراب کرده 

یکی سنگی دو اصطرلاب کرده. نظامي. 
آدم اصطرلاب گردون علوست 

وصف ادم مظهر ایات اوست. 

مولوی (مثنوی).: 

-یبارمل و اصطرلاب سخن کسی را 
فهمیدن؛ در تداول عامه, کنایه از مشکعل و 
بقرنج بودن سخن وی. 

سخن با کسی به اصطرلاب گفتن؛ کنایه 
از مرموز سخن گفتن و مطلب را با رمز و 
اشاره بیان کردن: 

فصبحی کو سخن چون آب گفتی 

سخن با او به اصطرلاب گفتی. ‏ نظامى. 
اصطرلاب. [ا ط ] (إخ) بعضى كويند نام 


پسر ادریس علیه‌السلام است که واضع 
اصطرلاب بود. (از برهان) (هفت قلزم). 

اصطر لاب آسی. را ب] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) که منطقة‌الیروج او ببرگ 
موژد ماند. (از التفهيم ص‌۲۸۵). و رجوع به 
اسطرلاب شود. 

اصطرلاب اهلیلچی. را ط پ إلى ل] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. دجي به اسطرلاب شود. 

اصطر لاب تام. زا ط ب تام (تركيب 
وصفی, | مرکب) اصطرلاپ تمام. براى هر 
درجای مسسعمول است. (از مفاتیج 
خوارزمی): و اصطرلابهای تام و نصفی و 
الشعاع دیگر که موجود بود برگرفتم. 
(جهانگشای جوينى). .و رجوع به اسطرلاب 
تام و اسطر لاب 7 شود. 

وصفى٠‏ إمرکب) رجوع به تام و 
اسطرلاب تام و اسطرلاب تمام شود. 

اصطر لاب ثلث. [أطْ ب ثُ] (تركيب 
اضانى. !مركب) براى هر سه درجه يكار 
رود. (از مفاتیح خوارزمی). 

اصطر لاب حامعه. 1ط ت مع لعا 
(تسرکیب وصفی: | مرکب) یکی از اقسام 
اصطر لاب است. رجوع به اسطر لاب شود. 
اصطرلاب جنوبی. (1 طٌ ب ج] 
(تسرکیب وصفی, | مرکبا رجوع به 


اصطرلاب عقربی. 
اسطرلاب. و الفهیم ص ۲۸۵ شود. 
اصطر لاب ذاتالحلق. (ا طٌ ب ثل ح 
ل] (تركب وصفى إمركبا) 
اصطرلاب‌الکری. نوعی از اصطرلاب است. 
رجوع به ذات‌الحلق و اصطرلاب‌الکری و 
اسطر لاپ شود. 
اصطر لاب ذی‌العنکبوت. (1 طٌ ب 
ذِلْعَ ك] (تركيب وصفى. رز 
اصطرلاپ است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب رصدی. أ ا ب ر ضا 
(ترکیب وصفی, [ صرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب‌ریز. را ط] (نسف مرکب) 
ريزند؛ اصطرلاب. سازندة اصطرلاب. 
اصطرلاب‌ساز. آنکه اصطرلاب سازد: 
آن منجم چون نباشد چشم‌تیز 
شرط باشد مرد اصطر لاب‌ریز. 
۰ مولوی (منوی). 
اصطر لاب زورقی. راط ب /زّو ز) 
(ترکیب وصفی, | سرکب) یکی از اقسام 
اصطر لاب است. (از مفاتیح خوارزمی). و 
رجوع به اسطر لاب شود. 
اصطر لاب سدس ٠ط‏ ب سٌ] (تركيب 
اضافی. [مرکب) برای هر شش درجه بکار 
رود. (از مفاتيح خوارزمی). 
أصطر لاب سف ر حلي . إل أ ظط 3 سف 
ج (ترکیب وصفی, [ مرکب) گونه‌ای از 
اقام اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب 
اصطرلاب شمالی. إا طط ب شا 
(تركيب وصفى. | مركب) رجوع به 
اسطرلاب و التفهيم ص ۲۸۵ شود. 
اصطر لاب صدفی.[ا طا ب ص د1 
(ترکیب وصفی, | مرکب) يكى از اقسام 
اصطر لاب است. (از مفاتیم خوارزمی). و 
رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب صلسبی. 1 ب صّ] 
(تسرکیب وصفی. با 
امطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب طوماری. (اْطٌ ب | (ترکیب 
وصفی, | مرکب) یکی از اقسام اصطرلاب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب ععر. (اطٌ ب غ] (تركيب 
اضافی, | مرکب) برای هر ده درجه معمول 
است. (از مفاتیع خوارزمی). 
اصطر لاب عصای موسی. .لاط بع 
ي‌سا] (ترکیب اضافی, | سرکب) نوعی از 
اقسام اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب 


شود. 5 
اصطرلاب عقربی. را طٌ ب ع 2) 


1 - Aslron. 2 - Lambanein. 





اصطرلاب قوسی. 


(ترکیب وصفی, [ مسرکب) یکی از اقام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب قوسی. (اط ب ق /ففو) 
(ترکیب رصفی. [ مرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب در 
همین لغت‌نامه شود. 
اصط رلا ب كرى. [أط ب كّ را] (تركيب 
اضافى. ! مرکب) اصطرلاب‌الکری. یکی از 
اقام اصطرلاب است. (مقاتیح خوارزمی). 
ذات‌الحلق. رجوع به ذات‌الحلق و اسطرلاب 


شود. 

اصطر لابكر. [أطأىٌ](ص مسركب) 
رجوع به اسطرلاب‌گر شود. 

أصطر لاب لولبى. [أط ب ل / نو ل] 
(ترکیب وصفی, | سرکب) یکی از اقمام 
اصطر لاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطر لاب مبطخ. ‏ رز ب م بط ط] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) و آن لونی است که 
مقنطراتش و منطقةالیروج اندرو گرد نبوند 
ولکن فشرده و پهن چون خریزه و زین 
جهت مبطخ خوانند. (از الفهیم ص ۲۸۵). و 
رجوع به اسطرلاب شود 

اصطرلاب مجنح. ( ط ب ‏ چن ذا 
(ترکیب وصفی, [مسرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب مسرطن. [أط پ م س ط] 
(ترکیب وصفی, |[ مسرکب) یکی از اقسام 
اصطرلاب است. (از مفاتیح خوارزمی). و 
رجوع به اسطر لاب شود. 

اصطر لاب مسطح. [أط ب سط ط ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب)" یکی از اقسام 
اصطرلاب است. (از مفاتیح خوارزصی). و 
رجوع به اسطر لاب مسطح شود. 

اصط لاب مسطری. (ا طْ ب م ط) 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) نوعی از 
اصطرلاب است. رجوع به اسطر لاب شود. 
اصطر لاب مطیل. (ا ط ب م طب ب] 
(تركيب وصفى. | عركب) كه ماننده طبل بود. 
(از اتقهیم ص۲۸۵). و رجوع به اسطرلاب 


شود. 

اصطر لاب مغنی. را طٌ ب ؟] (تركيب 
وصفی, | مرکب) یکی از اقسام اصطرلاب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلاب نصف. أطٌ ب ن ] تريب 
اضافی, ! مرکب) برای هر دو درجه بکار 
رود. (از مفاتیح خوارزمی). و رجوع به 
اسطرلاب. و الشفهيم ص ۲۸۵ و بعد از آن 
شود. 

أصطر لاب نيمه. [أط ب م /۶] (ترکیب 
رصفی, [ مرکب) رجوع به اسطرلاب نیمه و 
اصطر لاب نصف شود. 

اصطر لاب هلالی. (اطٌ ب دز (ترکیب 





وصفى. ! مركب) يكى از أقسام اصطر لاب 
است. رجوع به اسطرلاب شود. 
اصطرلابی. [أط) (ص نسبی) منسوب به 
اصطرلاب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اسطرلابی شود. 
اصطرلابى. [أطّ] (إن) ابراهیم‌ین سعید 
سهلی اصطرلابی. از حکمای اندلس, معاصر 
قاضی صباعد اندلسی بود. رجسوع به 
طبقات‌الامم و حلل السندسية ص ۰۳۹و 
اسطرلابی شود. 
اصطرمیة. [اط یَ] (معرب, !) اين كلمه را 
که‌گلیوس ؟ در مرا کش شنیده است و مين 
نیز آنرا تنها در ميان مسافران يافته‌ام (دمب 
(4F‏ سطرمه " ضبط كرده انت و دهت 
۳ آنرا اصترمیه ‏ (ج. اصترمیات) (۴۳. 
۲) یا استرميه (ج. استرميات) أورده و 
«گرایر ۵4۴۹ اسطرمی " و مولی ۲ استطرمیه ۸ 
شبط کرده است. و بمعی مستخدمی است 
که تکیه گاههای دور امپراتتوری را 
محافظت میکند. (از دزی ج ۱ ص ۲۶). 
اصطرونوميا. [أط [] (معرب, لا 
اسطرنوميا. علم نجوم. تنجیم. ستاره‌شناسی. 
أستر ونومى. 
اصطره. [أط رَ / ر ] (معرب. إ) مأخوذ از 
یونانی, ترازو. (ناظم الاطباء). 
اصطعاد. (! ط ] (ع مص) برآمدن, (سنتهی 
الارب). بالا برآمدن. (ناظم الاطباء). ارتقا. 
(آترب السوارد) (قطر السحیط). ا[به كوه 
برآمدن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اصطعاط. [! ط ) (ع سص) دارو رس‌ختن 
شخص در بیی خود. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اصعاط شود. 
اصطفاء . [! ط] (ع مص) برگزیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص:۴) (زوزنی) 
(آنندراج). اختیار و برگزیدن. افرهنگ 
نظام). برگزیدن و بر‌گزیدگی. (از منتخب و 
لطائف) (غیاٹ). برگزیدگی کسی را. (ناظم 
الاطباء). كزيدن. اصفاء. كزين كردن. بركزين 
کردن: اصطفاء من افضل قریش حسباً و 
اكرمهانباً. (تاریخ بیهقی ص‌۲۹۸). دمنه 
بديد كه شير... هر ساعت در اصطفاء وى... 
[گاو ] می‌افزاید. ( کلیله و دمنه). 
صاحب جبریل‌دم جمال محمد 
کزکرمش دارم امطفای صفاهان. 
خاقانی. 
رو سگ کهف خداوندیش باش 
تا رهاند زين تفارت اصطفاش. 
مولوی (مشنوی). 
|انزد سالکان خالص اجتباء را گویند. 
رجوع به اجستباء شود. (از کشساف 
اصطلاحات القنون). اصطفاء آن بود که 


اصطفان. ۲۷۴۱ 
حقتعالى دل بنده را مسر معرقت خود رأ 
فارغ گرداند تا مر معرفت وی صفاء خود 
اندر آن بکستراند و اندر اين درجت خاص 
وعام مؤمنان يكىاند لز عاصى ومطيع و 
ولى و نبى. لقوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب 
لین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنضه و 
منهم مقتصد و سنهم سایق بالخیرات*. 
( کشف‌المحجوب هجویری چ قویم ص ۲۳۲۷). 
وگروهی آنانکه راضی‌اند به اصطفا و آن 
محبت است. ( کشفالمحجوب هجویری چ 
قویم ص۱۵۸). و باز انکه به اصطفاء دوست 
راضی باشد آن محبان وی‌اند که اندر رضا و 
بخط هستی ایثان عاریت بود و منازل 
دلهاشان بجز حضرت تنزیه نباشد و سراپرده 
اسرار ایضان جر اندر روضه انس نه. 
حاضرانی باشند غاب و وحشیانی عرشی. 
(همان صفحه). پنجم جانهای اهل وفااند که 
اندر حجاب صفا و مقام اصطفا طرب ميکنند. 
(کشف‌المحجوب همان چاپ ص ۲۳۴). 

اصطقاف. إ[إ ط ] (ع مص) بصف ایستادن. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). صف‌بته 
ایستادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رسته شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). بصف و رجه ایستادن. صف 
بستن. به ره ایستادن. 

اصطفاق. (ا ط ] (ع مص) جنیدن درخت 
از باد. (مستهی الارب) (نباظم الاطباء) 
(آندراج). اصطفاق اشجار؛ تکان خوردن و 
جنبیدن آنها از باد. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||جنبیدن تارهای عود از زخمد. 
(منتهى الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) ". 
اواز دادن رودها و انجه بدان ساند. (تاج 
المصادر بیهقی). اواز دادن. (زوزنی). 
|اوا کوفتن. (زوزنی). بهم بازکوفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اصطفای دریا؛ متحرک 
شدن و تلاطم أمواج آن. ||اصطفاق قوم؛ 
مضطرب شدن آنان. ||اصطقاق زنان ير 
ميت؛ با يكديكر نوحه كردن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المسیط), 

اصطفان. (! ط | ((خ)۲" واعظ اسکندرانی. 
او راست: كتابالاحكام. (از فهرست 


1-- Astrolabe planisphêèrê (۳ .)فنڀر‎ 


2 - Golius. 
3 - Suturmijah. Usturmijah. 
4 - Eslermia. 5 - Graberg. 
6 - Slormie. 7 - Mui ]= .[موڵى‎ 
8 - ۰ 

٩-فرآن‏ ۳۲/۳۵ 
۰-در تاظم الاطباء بجای عرد بغلط خود جاب 

شده است. 


11 - Stéphanus. Stéphane. Etienne 
.(فرانوی) و رجوع به استفان شود.‎ 


۲ اصطفان. 


أبن النديم). ظاهراً وى اصطفن يا اصطفانوس 
اسكندرانى است. رجوع به اصطفن 
اسکندرانی شود. 

اصطفان. [اط | ((خ) این بسیل با 
اصطفن‌بن باسیل. یکی از مترجمان بود که 
در عهد عباسیان بسیاری از کتب طبی را از 
یونانی بعربی و سریانی برگردانیده است. 
وی از شا گردان حسنین‌ین اسحاق (۱۹۳- 
۰ ه .ق.)بود و مذهب عیسوی داشت و 
از پزشکان دربار المتوکل عباسی بشمار 
میرفت. رجوع به هرمزدنامةٌ پورداود ص ۰٩‏ 
و اصطفن‌بن باسیل شود. 

اصطفانس. (! ط ن) (اخ) اصطفانوس. از 
حکمای یونان بود. رجوع به اسطفانی و 
عون الانباء جا ص ۲۲, و اصطفن 
اسکندرانی شود. 

اصطفانوس. ( (hb‏ (إخ) محله‌ایست به 
بصره ينام کاتبی نصرانی در قدیم که در 
روزگار زیاد یا نزدیک بدان میزیست. (از 
معجم ابلدان) (مراصدالاطلاع). 

اصطفانوس. (اط) (إغ) نام دهقانى؟ 
است. فرزدق گوید: 

و لولا فضول‌الاصطفانوس لمتکن 

لتعدو كبالشيخ حين تحاوله ". 

ووى دهقانى از مردم بحرين بودواز 
مذهب مسجوس پیروی مبکرد و کاتب 
عبیبدال‌بن زیاد و صاحب سک 
انتطفانوس» ور بنضره بوؤد (از سرت 
جوالیقی). و رجوع به ص۲۳ و حاشية 
همان صفحة المعرب و سعجم البلدان ج۵ 
ص ٩٩‏ شود. 

)صطفانوس. (ا ط ] ((خ)۲ مردی از مردم 
آتن بود. با گروهی ستونی از سنگ بساخت 
و روی آن درود و نا بر ارسطو نوشت. 
رجوع به عيونالانباء ج۱ ص ۵۵ و 
اسطفانس شود. 

اصطفلن. (! ط لٍ] (معرب. !) بلغت اهل 
شام جزر است و آن معرب از اصطافالیی 
یونانی است. (از مخزن الادویه) (آنتدراج) 
(تحفهٌ حکیم مومن). و رجوع به اصطفلین و 
اصطفلینه شود. 

اصطفلین. (! ط ] (معرب. !) گزر که آنرا 
میخورند. اصطفلية یکی آن, و در خط 
معاویه الت كه به قیصر روم نوشته: 
لأترعتى من السلك انتزاع الاصطفلينة و 
لأردنك اريسأ من الارارسة تسرعى الذوابل؛ 
یعنی هرآینه ببرکنم تو را از ملک چنانکه 
برمیکنند گزر را از زمین و هرآینه گردانم 
ترا از کشاورزان که بنچرانی خوک را. 
(منتهی الارب). جزر که آنرا خورند. واحد 
ان اصطفلينة است. معرب ألت. (از اقرب 
الموارد). لغستى است شامى. (المعرب 


جوالیقی ص۴۴). گزر است بلغت اهل شام. 
(از سفردات ابن‌الب یطار). اصسطفلین و 
اسطفلین و اسطفین (یونانی است) بمعنی 
جزر که آنرا خورند. واحد آن اسطفلينة 
است. (از قسطر المسحیط). گزر. (مهذب 
الاسماما. جزر و یونانی امطافالیی است. 
(تذکرة داود ضریر انطا کی). زردک. هویچ. 
رجوع به کلمه‌های مزبور شود. | آب. 
(المعرب جوالیقی ص۴۴). ودر حاشية آن 
آرد: در کتب لفت دلیلی نیافتم که این سعنی 
را تأْید کند. 
إصطفلينة. (إ ط ن ] (ممرب. )° اسطفلينة. 
یکی اصطفلین. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). گزر. جزر. زردک. 
حویج. هویج. رجوع به اصطفلین شود. و در 
حديث قاسم‌بن مخیمرة آمده است که گفت: 
ان الوالى لتنحت اقاربه امانته كما تئحت 
القدوم الاصطفلينة حتى يخلص الى قلبها. 
شمر گوید: اصطفلنة مانند جزرة عربى 
محض نیت زیرا صاد و طا در کلمة عرب 
جمع نمی‌شوند و تنها در صراط و ال گرد 
اسده است زیرا اصل آنها سین است. 
(المعرب جوالیقی). و رجوع به ص ۳۳ همان 
کاب شود. 
اصطفن. [[ ط ف ] ((غ) "در صنمت كيميا 
بحث کرده و گویند به عمل اکسیر تسام دست 
يافته است. (از فهرست ابن‌الندیم). 
اصطفن. زا ط ف] (زخ) ابسن باسیل یا 
بسیل. نام یکی از ناقلان و مترجمان از 
زبانهای دیگر به زبان عرب. (فهرست 
ابن‌الشدیم). ابن‌السیطار در مفردات از وی 
روایت دارد. ازج مله در کلم ججیدیون. 
وى كتاب الادوية المستمملة تأليف 
اوریباسیوس را نقل کرده است" و از کتب 
جالينوس كتاب حركات الصدر و الرئة و نيز 
كتاب علل‌اشفس وكتاب حركةالعضل و 
کتاب الحاجة الی الشفی (نصف آن را) و 
کتاب‌الامتلاء و کتاب السرة السوداء "و 
کتاب‌الفصد! و کتاب عددالسقاییس ۲ را 
بعربی نقل و ترجمه کرده است. و رجوع به 
ص ۱۷۱ همان کتاب و عیون‌الانباء ابن 
ابسىاصيعه صص ۲۰۴-۱۸۹ پ ۴۶ - 
۷ امسطفان. و سسبک‌شناسی جا 
ص۱۳۵ شود. 
اصطفن. (! ط فَ] (اخ) اسک‌ندرانی. از 
اطبایی بود کسه آنان را اسکندراننیان 
مسیخوان دند و ایشان کتب شانزده گانة 
جالینوس را گرد آوردند و تفسیر کردند. 
عدة أنان هفت تن بدينان بود: اصطفن. 
جاسيوس. ثاودوسيوس. كيلاوس. انقلاوس. 
فلاذیوس و یحیی نحوی. و آنان مسيحى 
بسودند. (از عیون‌الانباء ج ص ۱۰۲). و 


رجوع به همان صفحه و صفحات بعد شود. 
و ققطی ذیل «سخن دربارة قاطیفوریاس و 
کسانی‌که آنرا نقل و شرح کرده‌اند» آرد: 
حنین‌بن اسحاق آنرا از رومی بعربی نقل کرد 
و گروهی از مردم یونان و عرب آنرا شرح و 
تفسیر کردند. از آنجمله‌اند فرفوریوس 
یونانی و اصطفن اسکندرانی. (تاریخ‌الحکما 
ص ۲۵). و ابن‌الندیم تفسیر مزبور و تفسیر 
باری‌ارمییاس ارسطو رابه وی نسبت داده 
است. و رجوع به همان صفحه س ۱٩۰‏ و 
ص الاو 708 همان كتاب وفهرست 
ابنالنديم شود. فلوكل نام وى را 
اصطفانوس '' اورده أست. 
اصطفن. (| ط فّ] (إخ) حرانى. طبيبى در 
فن خود" نامآور بود. ابن بختيشوع نام وى 
را در تاریخ خود آورده و تنها بهمين قناعت 
کردهکه گفته است وی پزشکی بود. (از 
تاریخ‌الحکماء قنطی ص ۵۶). و رجوع به 
عیون‌الانباءه ص ۱۰۳ شود. 
صطفن الراهب. (! ط ف نم را ها 
((خ) ۱۲ او را مسیخائیل نیز می‌گفته‌اند. او 
بموصل در نمازخانة ترسایان بود و گویند 
وی بعمل | کسیر تام رسیده بود. پس از مرگ 
او بموصل کتابهای وی بدست افتاد و من 
بعض آنها را دیدم. از جمله کتب اوست: 
کاب الرشد. کتاب ماحدنناه. کتاب الباب 
الاعسظم. کتاب الادعية و القرابین الشی 
تعمل قبل صنعةالكيمياء. كتاب الاخبار 
التجومی للصاعة. کتاپ‌الت علیقات. کتاب 
الاوقات و الازمنة. (ابنالنديم). 
اصطفن ا لقد يم. [1ط ف نل ق] (إخ) نام 
یکی از نقله و مترجمان به عربی از زبانهای 
دیگر. و ار کتب صنمت ( کیمیا) و جز آن را 
برای خالدبن یزیدنن معاویه نقل کرده است. 
(ابن‌النديم). 


اصطفن بابلبى. [١‏ ط ق نِ ب] (إخ) او 


(املای فرانری) 2۱۵۳۳6 - 1 
۲ - مقصود از دهقان در اینجا بزرگ شهر است 
چنانکه در حاشیة المعرب آرد: زعیم اقلیم. 
۳-بیت در دیوان فرزدق در ص ۶۷۱ امت ر 
ازجملة چهار بتی است که در آنها پزیدبن عمیر 
اسیدی را هجو میکند. (از حاشية المعرب). 
۰ .. 4 
8 ,ایرنانی) 5120۳۳0۶ - 5 
.(فراتنوی) 
.(املاى فرانری) ۱660۳8 ۰ 6 
۷- قفطی ص ۷۴و ابن‌الندیم. 
۸-قفطی ص ۱۳۰. 
٩-قفطی‏ ص ۰1۳۱ 
٠‏ -تفطى ص ۱۳۲ 


:25 .۰ 11 
۲ -نل: در وقت خود. 
Slephanus monachus. (Jl).‏ - 13 


اصطفى. 
راست کتابی در احكام نجوم و معاصر 
شعیب پیفامیر بود. (از طبقات الامم قاضی 
صاعد اندلى). و قفطى آرد: يكى از 
حكماى كلده بشمار ميرفت و در هنگام 
مبعث رسو الله (ص) ميزيست و تسيير 
کواکب و احکام نجوم را سیدانست. او را 
كتاب جليلى در احكام نسجوم است. 
(تاريخالحكماء ص 8ع). 
اصطفی. [أط ] (معرب. () بلفت یونانی 
صمفی است که مانند عود بسوزد. بعربی 
میعة سائله گویند و به عسل لبن اشتهار 
دارد. (يرهان) (مخزن الادويه) (اتندرا اج( 
(تحفة حكيم مؤمن). مأخوذ از يونانى. ميعة 
سائله. (اناظم الاطباء) (فهرست مسخزن 
الادویه). و رجوع به میعه سائله شود. 
اصطفی. [ ۲ ((خ) مااصطفی‌بن یعقوب 
نصراني. صاحب بیت مال خاص الراضی 
بالله خليفة عباسي از قبل مونس خادم بود و 
بسال ۳۲۴ ه.ق. در ماه سحرم درگذشت. 
رجوع به کتاب اخبارالراضی تألیف صولی 
ص ۷۱و ۱۳۶ شود. 
اصطفین. ( ط | (معرب. ) بلفت یونانی 
بمعنی زردک است و آنرا گزر نیز گویند. 
(برهان) (آنتدراج). مأخوذ از یونانی, گزر. 
اصطفلين. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
امطفلین و اصطفليتة و جزر و گزر و زردک 
شود. 
اصطقار. [[ ط ] (ع مص) برافروخته شدن 


آتش. (ناظم الاطباء). به ابدال و عدم آن 
يعنى اصطقار و اصتقار؛ اتقاد. (از اقرب 
الموارد). اتقاد. اصتقار. (قطر المحيط). 
اصطقن. ۱ ] ((غ) رومی اسکندرانی که در 
بعضى از متون شرح و تفسیر مطولات 
ارسطو را به وی نبت داده‌اند ظاهرا همان 
اصطفن اسکندرانی است که در کلمه تحریف 
رخ داده است. رجوع به اصطفن اسکندراننی 
شود. 
اصطکا کت. [[ ط ] (ع مص) زانو بر زانو 
زدن از سستی و ناتوانی در رفتن. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), اصطکا ک دو زانو و 
دو قوب" کسی؛ مضطرب شدن آنها و 
خوردن یکی از آنها بر دیگری هنگام راه 
رفتن. (از اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|اه‌مدیگر مقاتله کردن. یقال: اصطکوا 
بالسیوف: ای تضاربوا بها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اصطکا ک تقوم به شمشیرها؛ 
به یکدیگر زدن آنان شمشیرها را. (از اقرب 
الموارد). |[بهم وا کوفته شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). بهم وا کوفتن. (زوزنی) (متخب) 
(انندراج) (غیاث). بهم زدن و کوفتن دو 
جيز. بهم خوردن. بهم سایدن. || آواز بر 





یکدیگر کرفتن دو چیز سخت. (از کنز) (از 
اطسایف) (آنندراج) (غیاث). آوازی که از 
كوفتن دو جيز سخت بهم بيدا شود. 
(فرهنگ نظام): 

مرا از طبع سنگین آنچه زاید 

صدای اصطکا ک آن سفالست. انوری. 
و از اصسطکا ک اجرام ثقیل دست‌آس در 
فضای خانه صورت رعد ظاهر میگشت. 
(سندبادنامه ص .)٩۶‏ مسامع هوا از 
اصطکا ک مقارعات پرمشقله گردانیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۵. 

تا کف دریا یاید سوی خاک 

کاصل او آمد بود از اصطکا ک. 

مولوی (مشوی). 

|اگیراندن. (لغت خطی). ||مالش ". (لفات 
فرهنگتان). 
اصطکا کت کردن. [ا ط کَ د] (مص 
مرکب) بهم خوردن. تصادم. بهم وا کوفتن. 
بهم زدن. رجویع به اصمطکا ک‌شود. 
)صطکمة. زا ط 1 (ع!) نسانی که در 
خا کستر گرم پزند. (قطر المحیط). نان که در 
خساکس تر پخته باشند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). نان پخته‌شده در زیر خبا کتر, 
(ناظم الاطباء). 
اصطلاء : [! ط ] (ع مص) اصطلاء به 
آتش؛ بدان كرم شدن. طلب كرمى كردن 
بدان. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
تاییدن به آتش و گرم شدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تبیدن. به آتش 
تابيدن: أو أتيكم بشهاب قبس لسلکم 
تصطلون. (قرآن ۷/۲۷ |أو يقال: فلان 
لايُصْطَلئ بناره؛ يعنى دلاورى است که کسی 
تاب مقاومت او رأ ندارد. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارپ). فلان لایصطلی بناره؛ اذا 
كان شجاعاً لايطاق. (اقرب الموارد). 
استخوانها؛ بیرون آوردن چربی آن. (از 
اقرب الموارد). روغن بيرون كردن از 
استخوان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
استخوانها يختن تا جربيش از آن بیرون آبد 
تا نانخورش کنند. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). 
اصطلاح. [! ط ] (ع مص) با یکدیگر صلح 
کردن. (لفت میرسید شریف جرجانی ص ۲) 
(تاج المصادر بیهتی) (مزید الفضلاء) 
(زوزنی). با هم صلح کردن. ماخوذ از صلح 
است» چون در باب افتعال صاد مقابل تای 
افستعال افتاد تای را بدل به طاکردند 
اصطلاح شد. (غیاث) (آندراج). با هم صلح 
کردن. اشتی کردن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تصالح. (زوزني). ||(اصطلاح فقه) 
رجوع به بحث صلح در فقه شود. ||فراهم 


اصطلاح. ۳۷۴۳ 


آمدن قومی برای امری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). | عرف خاص, و آن عبارت 
از اتفاق طایفة سخصوصی بر وضم چیز 
است. ج, اصطلاحات. (از اقرب الصواردا. 
در عرف. موافقت بر جيزى. (مؤيد الفضلاء). 
با هم اتفاق تمودن برای معین داشتن معنی 
ان ظ سواى موضوع ان لفظ. (غياث) 
(آتدراج). مأخوذ از تازی, لغتی که جمعی 
برای خود وضع کنند و یا معنایی برای لفظی 
وضع كنند غير أز معناى اصلى و معناى 
موضوع آن. (ناظم الاطباء). کلمه‌اي که در 
میان طایفه‌ای از قومی سعتای خاص 
قراردادی آنان دهد. اتفاق اهل فنی در تعبیر 
از چیزی. وضع کردن مردم در فنی یا علمی 
کلمه‌ای را برای معنایی يا نقل کردن کلمه‌ای 
از معنای خود به معنی توین. کلم موضوعه 
یا منقوله بصورت فوق. و صاحب کشاف 
ارد: و عرف خاص را نامند و أن عبارتت 
از اتفاق قومی بر چیزی با نامی بعد از نقل 
آن چسیز از اولیین موضوعش, یا برای 
مناسبتی که بین اولین موضوع ونام آن 
شیء بوده, مانند عموم و خصوص, یا ببرای 
مشارکت بین آن دو در امری, یا مشابهت 
بين آن دو در وصفی, یا غير آن, کذا فى 
تعريفات الجرجانى. و در ضمن بيان معنى 
لفظ مجاز شرح آن كذشت. (ازكشاف 
اصطلاحات الفون). عبارت از اتفاق قومی 
بر نامیدن چیزی بنام چیز دیگر که از سوضع 
اول خود نقل شده باشد. و گفته‌اند اصطلاح 
اخسراج لفظ از سعنی لغسوی به معنی 
ديكريت بسبب مناسبتى كه ميان أن 
مياشد. و گویند اصطلاح اتفاق كردن 
طایفه‌ای بر وضع افظ بازای صعنی است. و 
كفتهاند اصطلاح يرون أوردن شىء از معنى 
لغوی بمعنی دیگریست برای بیان مقصود. و 
گویند اصطلاح لفظ معینی در سیان قومی 
معين است ". (از تعریفات جرجانی). اتفاق 
کردن جسمعی بر استعمال کسردن لفظی در 
معنی معینی, مثال: أهل هر علم الفاظ 
عمومى تكلمى رادر معانى اصطلاحى 
خودشان استعمال میکنند. (فرهنگ نظام). و 
خواجه تصیر ذیل عنوان اسماء متشابهه آرد: 
قسم دوم آنکه اطلاق لفظ در اصل ممهد بود 
و در شبیه نیز استعمال کند ولیکن نه به 
اعتبار ملاحظة اصل, بلکه آن مناسبت و 
مشابهت كه در اصل اطلاق بوده باشد بر 
شبيه در وقت اطلاق معتبر ندارند. واين 


١-تمزقرب؛‏ عصب درشت موئّرى است 
بالاى باشئة انسان. 

2 - ۰ 
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۴ اصطلاحات. 


قم به دو قسم شود: یکی آنکه شبیه در 
اطلاق مساوی اصل بود و انرا اسماء صلقوله 
خواند مانند اطلاق ماه بر جرم سماوی 
بوضع و بر مدتی معین بتقل و هعچنین 
اطلاق عدل پر داد که صفت است و بر دادگر 
که موصوفست به این صفت. و دیگر آنکه 
شبیه بر اصل راجح شود. و أن هم دو نوع 
بود: یکی آنکه اطلاق بحسب جمهور بود و 
انرا متعارف خوانند مانند اطلاق افظ غایط 
بر زمین نشیب بوضع و بر حدث مردم 
بعرف. و دیگر آتکه اطلاق بحب اهل 
صناعتی بود و آنرا مصطلح خوانند. چنانکه 
اطلاق لفظ قدیم بر کهنه بوضم و بر آنچه 
وجودش رااولی نبود بحسب اضطلاح. پس 
اسماء متشابهه به سه قسم شود: یکی انکه 
ترجیح اصل را بود در اطلاق, و این قسم 
مجاز و استعاره است. و دیگر آنکه ترجیح 
فرع را بود و آن قسم عرف عام و اصطلاح 
است وسيم أنكه اصل و فرع مساوی 
ب‌اشند و آن قسم نقل مجرد است. 
(اساس‌الاقتباس ص۱۱ و ۱۲ و رجوع به 
مصطلح و القاظ شود؛ 

هندیان را اصطلاح هند مدح 

سندیان را اصطلاح سند مدح. 

مولوی. 

ھر کسی را سیرتی بنهادیم 

هر کسی را اصطلاحی داده‌ايم. 

مولوی. 

|إبصلاح آوردن كار. (مقدمة لنت ميرسيد 
شریف جرجانی ص ۲). 
اصطلاحات. (| ط ] (ع اج اصسطلام. 
||الفاظ متداوله مابین اهل هر علم و صنعت. 
(ناظم الاطباء). مُواضعات: اصطلاحات 
سیاسی, اصطلاحات شرعی, اصطلاحات 
صنحی, امطلاحات طبی, اصطلاحات 
علمی, اصطلاحات تظامی. و غیره. 
اصطلاح‌شناسی. (اط ش] (صامص 
مركب)١‏ آ گاهی به اصطلاحات فن یا دانشی. 
شناختن اصطلاحات علمى يا هنرى. 
اصطلاح کردن. (اط ک د) (ص 
مرکب) نهادن با یک‌دیگر. متداول کردن 
لفظی براي معنی خاصی. رجوع به اصطلاح 
اصطلاحی. [اط ] (ص نسبی) آنسچه 
متعلق به اصطلاح باشد. منوب به 
اصطلاح. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
و اصطلاحی هر چیزی را که وابستة به 
اصطلاح بائد گویند. چنانکه گویند: هذا 
منقول اصطلاحی, و سنة اصطلاحية, و شهر 
اص‌طلاحی و امسثال آن. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
اصطلاحية. [ا ط حی یَّ] (ع ص نسبی) 


تأنيث اصطلاحی. رجوع به اصطلاحی شود. 
اصطلاق. (۱ط ] 2 مسص) بانگ کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
|ادندان بر هم چریدن اشتر. (تاج السصادر 
بهقی). اصطلاق فحل به نابش؛ صرف کردن 
آن. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
؟صطلام. [! طِ ] (ع مص) از بیخ برکندن 
چیزی رء (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). از بن برکندن. (تاج المصادر 
بیهقی). استیصال. (اقرب الموارد): گفت 
[عبدالله زير] ...کنا ال بیت من المرب 
اصطلمنا عن آخرنا و ماصحبنا عاراً. (تاریخ 
بيهقى ص88١).‏ |إدر تداول صوفيان. عبارت 
از وله غالب بر قلب است و آن نزدیک به 
هیمان است. کذا فی اصطلاحات الصوفية. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). گوته‌ای وله است 
که‌بر دل وارد آید چنانکه در زیر قدرت و 
ساط آن آرامی حاصل شود. (ز تعریفات 
اصطلاحات صوفیه). و همجویری آرد؛ 
اصطلام تجلیات حق بود که بکلیت بنده را 
مقهور خود گرداند به امتحان لطف اندر نفی 
ارادتش, و قلب ممتحن و قلب مصطلم هر دو 
به یک معنی باشد. جز آنکه اصطلام اخص و 
ارق امتحان است اندر جريان عبارات اهل 
اين طريقت. ( كشف‌المحجوب هجویری چ 
قويم ص ۳۳۷). و رجوع به هيمان شود. 
؟اصطلخ. (إ ط) (() در تداول عسامه, 
اضطرخ. رجوع به اصطرخ و اصطخر و 
استخر شود. 
اصطلخ بیحاز. J‏ 15 خا (اخ) از دیه‌های 
سياهرستاق (در ناحية رانکوه در گیلان) که 
جزء كيلان بشمار ميرفته جون زير فرمان 
سبهدار اعظم است که مالک آن حدود است. 
رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران و 
استراباد راییئو ص۱۴۴ شود. 
اصطلخ‌سر. [ا ط سا ((خ) از دیه‌های 
تتکابن است. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد ص ۱۴۳۴ شود. 
اصطلک. [ ] ((خ) ده کگ_ وچکی است از 
دهستان لواسان بزرگ بخش افجهُ شهرستان 
تهران که در ۲۱ همزارگزی جنوب خاور 
گلندوک.سر راه شوب تهران به دماوند 
واقع است. محلی است کوهستانی. سسردسیر 
وسکنة آن که شیعه و فارسیزبان‌اند ۱۰۳ 
تن است. آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. بنشن و سیب‌زمینی 
است. دارای باغت‌انهایی است. شفل امالی 
زراعت و راه آن ماشین‌رو است. این ده دو 
محله است» یکی بالا و دیگری پایین. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
اصطلکت. [ ] ((خ) اسولک. ده کوچکی 


امت از دهستان حومة بخش مركزى 


اصطمخیقون. 

شهرستان دماوند راقع در پنج‌هزارگزی 
جنوب شرفی دماوند و یکهزارگزی شمال 
راه ضوسه که سکته آن ۶۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

اصطم. (ا طُمم](ع | اصمطم. اسطم. 
اسسطمه. مجتمع دراو معظم هر چیز. 
(حاشية المعرب جوالیقی). ||و گویند: وی 
در اسطمة قوم خویش است؛ یعنی در وسط 
ایشان و از اشراف و برگزیدگان آنانست. و 
صاحب اللسان (۱۸:۱۳) عبارت شمر را 
كدكفته است صاد و طا در كلمة عرب باهم 
كرد نيايد جنين نقل كرده است: صاد وطا 
در صراط و اصطبل و اصطمه آمده است و 
امل همة أنها سين است. (از حاشية 
المعرب ص 57). و رجوع به اصطمه شود. 
اصطماخيقون. [إط] (معرب. ۲0 نوعی 
از داروی کارکن است. و اهل‌الهند يخلطونه 
بادويتهم الک بار المعجونات و 
الاصطماخيقونات وغيرها من الادوية 
المسهلة. (ابنالبيطار). ج. اصطماخيقونات. 
(ازدزى ج١‏ ص18). ورجصوع به 
اصطمخیقون شود. 
اصطماخیقونات. (! ط] (ع 4 ج 
اصطماخیقون. رجوع به اصطماخیقون شود. " 
اصطمحيقون. [إ ط ] (سعرب. !)که در 
بسیاری از متون آمده است, ظاهراً تحريفى 
از ام‌طمخیقون است. رجسوع بسه 
اصطماخیقون و اصطمخیقون شود. 
اصطمخیقون. 1 5 ]معرب ۳۹ 
تحریفی از اصطماخیقون است که در متون 
طبی متقدمان بدین صورت و گاه بصورت 
اصطمحيقون آمده است. داود ضرير انطا كى 
كويد:اين كلمه بشهادت لفظ آن یونانی 
است زیرا اصطمخیقون بمعنی منقی اخلاط 
بارد است و من در مقالٌ فیلجوس اتانیسی 
دیدم که نوشته است معنی أن بیونانی دوایی 
است که اخلاط را پا کیزه کند و تندرستی را 
نگه دارد و وسواس و پیماریهای سوداوی و 
خنقان و ضعف معده وكله رازايل سازد. 
(از تذکرة داود ص ۱۱۹). و رجوع به همان 
صفحه شود. و برخی از سولفان آنرا بمعنی 
هر داروی مصلح دهان نیز آورده‌اند. و حب 
اصمطمخیقون در طب قدیم متداول بوده 
است. صاحب ذخیره ذیل حب اصطمحیقون 
ارد: از قرابادين شايور. ابن سهل: ايارج 
فسیقرا ده درم‌سنگ, هلیلة زرد. افتيمون. 


1 - Terminologie (J .)نر‎ 

2 - Slomachique. Stomatique 
.(فراترى)‎ 

3 - Stomachique. Stomatique 
.(فرانسری)‎ 


اصطمخیقونات. 
غاریقون, بسفایج, نمک هندی از هر یکی 
دو درم‌سنگ. تربد سفید ده درم‌سنگ, شحم 
حنظل, سقمونيا از هر يكى دو درم سدك, 
مقل ازرق شش درم‌سنگ. مقل را اندر آب 
انیسون پخته حل کنند و داروها بدان 
بسرشند و حب‌ها کنند چینه پلپل‌دانه و اندر 
سایه خشک کنند. شربت دو درم‌سنگ و 
نيم اين نسخت را نسخه گزیده خوانند. 
(ذخيرةٌ خوارزمشاهی). و در جای دیگر 
آرد: صبر سقوطری, سقمونیاء ائیسون, نمک 
هندی از هر یکی ينج درم. تربد تراشیده و 
کسوفته و بسیخته بسست درم. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی نسخة خطی ملف). و رجوع 
به حب اصطمحیقون در همین لغت‌نامه و 
الاعلاق اللفیسه و اصطماخیقون شود. 

اصطمخیقونات. (| ط) (ع 4 ج 
اصطمخیقون. رجوع به اصطمخیقون شود. " 
اصطمة. ET‏ اسطمة. معظم 
هر جيزى. (منتهى الارب) (آنتدراج) 
(تاج العروس). ||مجتمع ياوسط درياء 
مانتد اصطم و اسطم. (از تاج العروس). 
مجتمع وفراهم‌امده یامیانة دريا. 
(منتهی الارب)(آنندراج). و رجوع به اصطم و 
اسطم و اسطمة شود. ج. اصاطمة. (مهذب 
آلاسماء). 
اصطنادس. [ ] (اخ) محلی در یونان بود 
که امقلاس از مردم آن ناحیه بود. رجوع به 
تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۴ شود. 
اصطناع. (اط ] (ع مص) دعوت صنعت 
ساختن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دعوت مصنعه ساختن, (انندراج). اصطناع 
مرد؛ اتخاذ مصعه يعنى دعوت. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد). ||اصطتاع فلان؛ 
اتخاذ كردن وى طعامى راتا انرا در راه خدا 
يخد. (از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). 
طعام صنع ساختن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اصطناع خاتم و جز آن؛ امر 
کردن تا آنرا بازند. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). فرمودن کاری رابه کسی. یقال: 
اصطتع خاتما؛ یمنی فرمود که خاتمی برای 
او بسازند. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباهء) 
کاری را فرانمودن به کسی. (انتدراج). 
||برگزیدن کسی را و اختیار کردن جهت 
خاص ذات خویش. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). برگزیدن. (آندراج) (ترجمان 
علامة جرجانی ص‌۱۴) (غیاث اللغات). 
اصطناع فلان برای خود؛ برگزیدن وی. (قطر 
آلمحیط) (از اقرب الموارد). گزیدن. اختیار 
کردن.اتخاب کردن: و اثر اصطناع پادشاه بر 
این کرامت هرچه شایع‌تر شد و من بنده بدان 
مسرور و سرخ‌روی گشتم. ( کلیله و دسنه). 
عمده در همة ابواب اصطتاع ملوک است. 





( کلیله و دمه). ملک تا اتباع خویش را یکو 
نشناسد... در اصطتاع ایشان متال نتواند داد. 
( کلیله و دمنه), با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌پن قباد را سعادت ذات... و اصطناع 
حکماء حاصل است می‌بینم که کارهای زمانه 
میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). ||برکشیدن. 
نزدیک گردانیدن. مقرب ساختن. یالا اوردن: 
چون بفر اصطناع و یمن اقبال شاهتشاهی 
خانةُ خواجه من بند قبلهُ احرار و افاضل... و 
همگی ارباب هنر و بلاغت. يناه و ملاذ جانب 
أو شستاختندی. ( کلیله و دمه). نشاید 
پادشاهان را که... ببوسایل مسوروث بیهنر 
مکتسب اصطناع فرمایند. ( کلیله و دمنه). در 
اصطتاع گاو... شیر را عاری نمی‌بینم. ( کلیله و 
دمنه). اذا اصطنعت فاصطنع من مرجع الى 
أصل و ابوّة؛ پادشاه باید که کسی پرورد و 
بزرگی را برکشد که اصل و مروت و عقل و 
ابوت دارد. (راحةالصدور راوندى). ||تأديب 
کردن و پروردن و آموختن کسی را. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ||تربیت کردن. 
پرورش دادن؛ و فرمود او را هم در سرایی که 
اعيان نشمتندی جای معین کردند و امیدوار 
تربیت و اصطاع. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)2١‏ عبدالله طاهر حاجب بزرگ» وزیر را 
با خود یار کرد در باب فضل ربیم... تا 
حضرت خلافت بر رضا آمده... [و فضل 


ربیع را] امیدوار تربیت و اصطناع [فرمود ] . 


(تاریخ بهقی). و حق اصطناع بزرگ مارا 
فراصوش مکن. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص ۲۶۱). امیر مسعود رضىاشعته در 
اصطناع وی رعایت دیگر کرد تا رجیه‌تر 
گشت ولی روزگار نیافتی و در جوانی برفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۲۹). و بترتیب 
تربیت يافت و به رضاع اصطتاع در قماط 
اغتباط بوسیلت قابلة اقبال و دایة هدایت 
اختصاص یافت. (تاریخ بیهق ص٩۷‏ 
||نیکویی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۴). با کسی 
نيكويى كردن. (زوزنى) (مجملاللغة) (تاج 
المصادر بیهقی). نکوبی کردن. (از کشف و 
مدار و منتخب و کنز) (غیاث). نیکی کردن. 
احسان. مكرمت. اصطاع صنعه به کسی؛ 
احسان کردن به وی. (از آقرب الموارد) (قطر 
المحیط): همگان را بنواز [تبانیان ] و از ما 
امید نواخت و اصطناع و نیکوئی ده. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۵). فاید؛ تقرب بملوک رفمت 
منزلت است و اصسطناع دوستان و قهر 
دشمان. ( کلیله و دمنه). 
اصطاعت چو آب جان‌پرور 
انتقامت چو خاک خون‌آشام. 

۱ انوری. 
تو آن کریمی کافراط اصطناح كفت 


اصطنبولی. ۲۷۴۵ 


بر آن کشیده که کان همچو بحر ناله کند. 


انوری. 
به اصطناع بیاراست دستگاه وجود 
به احتشام بیفزود پایگاه صدور. 
أنورى. 
كتابت نهادن بهر مسجدى به 
که‌جتن بهر مجلی اصطاعی. 
خاقانی. 


بزبان شکر ایادی و یمن اصطناع ناصرالدین 
میگفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص۱۸). و دل 
خویشان را به انواع اصطناع و عوارف و 
ارسال هدایا و تحف صید کرد. (جهانگشای 
جسوینی). به انواع اصطناع و مکرمت... 
مسحظوظ و بهره‌مند شدند. (جهانگدای 
جوینی). و مراسم تهیت و اصطاع و 
مکرمت ایشان را اطناب و مبالفت پر 
خوینتن... دانست. (جهانگدای جوینی). 
|الاصطاع؛ بدین سخن آن خواهند که 
خدای‌تعالی بنده را مهذب گرداند به فناء 
جملةٌ نصیبها از وی و زوال جملة حضهاء و 
اوصاف نفسانی او را اندر وی مبدل کند که 
تا بزوال نعوت و تبدیل اوصاف نفسانی از 
خود بیخود شود و مخصوص‌اند بدین 
درجت پیفمران بدون اولیاء و گروهی از 
مشایخ و غیر ایشان این صعنی را بر اولیاء 
هم روا دارند. ( کثف‌المحجوب هجویری چ 
قويم ص ۰4۳۳۷ 

جون شدى بيخود زكاس اصطناع 

كردجان تو كلام حق سماع. 

عطار (مصت‌تامه ج زوار ص ۲۸۵). 

اصطناع کردن. (اط ک د] مص 
صرکب) برگزیدن. گزیدن. انتخاب کردن. 
اختیار کردن؛ و در آن باید کوشید که اراد 
مردان را اصطناع کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۷). 
اصطنبول. [[ سم ] (اخ) نسام شنهر 
تسططیه ۱ است. (معجم البلدان) (مراصد) 
(دمضقی) (ابن بطوطه) (تاج العروس). 
رجوع به استانبول و اسلامبول و قسطنطنية 


شود. 

اصطنبولی. [! طْمْ) (ص نسبی) موب 
به اصطنبول پا اسلامبول. رجوع به 
اصطنبول شود. 

اصطنیولیی. (! ط)] () اش تنبلی, 
اسلامپولی. در تداول عامه بر ظرفی از 
لب با آهن اطلای هو که نارای گج 
ساختن بکار برند و در زمرة ابزار بنایی 
پشمار است. 

اصطنبولی. (ا طْ] (ص نسبی, () خيرية 


اصطنبولی. نوعی از سکه‌های عنمانی قدیم 


1-١ ۰ 


۶ اصطوانة. 


بود. رجوع يه كتابالنقود ص ٩۷‏ شود. 
اصطوافة. [ا ط نْ) (سعرب, |) اسطوانة. 
اسطوان. ستون. دعامة. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||چهار پای ستور. قوائم ستور. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). معرب استون 
فارسی است. ج. اصاطین. اصاطنة. (قطر 
المحيط) (اقرب الموارد). و رجوع به استوانه 
شود. 
اصطور. (] (سرب. () اصطر. وزنة ترازو. 
(ناظم الاطباء). ||ترازو. (شعوری). و رجوع 
به شعوری ج ۱ ص ۱۴۶ شود. 
اصطوفة. [ ] (ع !) پارچذ ابريشم يا يشم 
گلدوزی‌شده. پارچ ابریشمین منقش 
زریفت. (اژ دزی ج۱ ص ۲۶). 
اصطهار. (! ط] (ع مسص) پسیه و مسفغز 
استخوان و مانند آن خوردن. |اگداختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| اصطهار حسریاء؛ درخشیدن پشت آن از 
گرمی خورشید. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
اصطهبان. (! ط] (2) ام طبانات. 
حمداله مستوفی ارد: سهرکی پردرخت 
است. هوایی معتدل دارد و در او از همه نوع 
میوه بود و آب روان بسیار دارد (از توابع 
پردرخت و از هر نوع میوه‌ها باشد و آب 
روان دارد و قلعه‌ای است انجا سخت محکم 
و بدست حسویه است. (فارسنامة ابن‌الیلخی 
ص ۱۳۱). و رجوع به اصطهبانات و 
اصطهبانان شود. 
اصطهبانات. ([ ط) (اخ) بسسخش 
اصطهبانات در میانة جنوب و خاور شیراز 
واقم است و جزو ولایت نیریز از استان 
فارس است. طول آن از قریة ايچ" تا خان 
کب‌سیزده فرسنگ و پهنای آن از قریة 
سجل أبادخير تا قري میمون‌خیر یک فرسخ 
و نیم است ر ببارت دیگر طول آن ۷۸ 
هزار و عرض آن ٩‏ هزار گز است. حدود آن 
از جانب مشرق نیریز و از شمال درياچة 
بختگان و از جنوب و صفرب فسا است. 
هوای بلوک مزبور در کمال اعتدال است و 
در آن نارنج, اتجیر و میوه‌های سردسیری 
پرورش می‌یابد. محصول آن گندم. جوء 
پنه. خشخاش, نخود, عدس, کنجد و 
زعفران است و آب آن از چشمه تأمین 
میگردد. حیوانها و پرندگانی که در آنجا 
شکار میکنند عبارتند از: بز» پازن» قوج. 
ميش كوهى. کبک و تبهو. پازهر مشهور 
شبانکاره را از شکم بز و پازن کوهستان 
جنوبی آن بدست می‌آورند و آنرابه بهای 
جواهر نفیس خرید و فروش میکنند. پازهر 


مزبور به اندازه‌های مختلف یافت مشود که 
بزرگترین آنها به اندازة خبار و بالنگی است. 
مرکز بلوک تا روزگار فرمانروایی سلسلة 


آل‌مظفر شهر ايج بود. و در سال ۷۵۶ ه.ق. 


این شهر را غارت و ویران کردند. از آن پس 
قصبه بلوک اصطهبانات شد که در ۲۸ 
فرسنگی جنوب شرقی شیراز واقع است ". و 
برحسب نقشه در ۴۲۰۰۰ گزی سهل‌اباد 
است. بیشتر خانه‌های آن از خشت خام و 
گل و چوب ساخته شده و شمارة انها 


نزدیک به دوهسزار است. آب زراعت و 


بوستانهای قصب اصطهبانات از جشمة 
قهری و پازهری يا بلهجهٌ ديكر قير و 
پادژهر است. اين چشمه از سمت قله همه 
جااز زیر درختان میوه‌دار و بی‌میوه 
میگذرد ودر يثر مواضع بعلت فراوانى 
اش‌جار افتاب بدان نمی‌تابد و در بهار 
نزدیک ده‌سنگ آسیای گردان آب دارد. در 
سالهای خشک گاهی آب چشمه‌ها آنچنان 
کم میشود که احتیاج مردم را تأمین نمیکند 
و از اینرو از زمانهای قدیم آب‌انبارهای 
بار در قصبه ساخته‌اند که میزان اب 
مورد نياز اهالى را براى يكى سال تأسين 
ميكنيد. عده قراى بلوک ۱۲ است. و در 
جفرافیای غرب آمده است: داراى هوايى 
معتدل است و از چشمه‌سارهای موسوم به 
قير و پادزهر مشروب میگردد که از وسط 
جنگل انبوهی میگذرد. در خشکسالی ات 
چشمه‌ها بشهر ن‌میرسد و بدین سبب 
آب‌انبارهای بزرگ ساخته‌اند که در آنها 
آبهای باران را خزائه میکند. محصول عمدة 
فلاحتی آن غلات. تسریا ک و بسیشتر 
زعفرانست. بزهای کوهی این بلوک تریاقی 
میدهد که بنام فادزهر حیوانی معروفست. 
جمعيت كلية بلوى ۱۷ هزار تن است و 
مرکز آن بهمین نام معروفست و دارای ۲۰۰ 
خانوار جمعیت است. (از جغرافیای رب 
ص ۱۲۷). و لسترنج آرد: در نیمه‌راه صیان 
خیره و ایک شهر اصطهانات واقع است که 
جغرافىنويسان عرب أثرا اصطهبانان و 
كاهى اصبهانات ناميدهاند. (سرزمينهاى 
خلافت شرقی ص ۳۱۱). و مژلف فرهنگ 
جغرافیایی ایران آرد: نام یکی از بخش‌های 
چهارگانة فا و دهستان حومه است. این 
بخش در شمال باختری شهرستان واقع و 
حدود آن به قرار زیر است: از جنوب بخش 
داراب و بخش حومة فا از شمال درياجة 
بختگان, از خاور بخش نيريزء از باختر 
بخش حومة فا. هواى بخش در قسمت 
خاوری گرم و در بقی مناطق معتدل است و 
آب آن از رودخانة بتار و قنوات تأمین 
میگردد. محصولات آن عبارتند از: غلات» 


اصطهبانات. 

پنبه, تریا ک, زعفران, حبوبات, بادام. گردو. 
کشمش, برنج, لبنیات. شغل اهالی آنجا 
زراعت و باغداری و کسب. و زبان آنان 
فارسی. ترکی و مذهب آنها تضیع میباشد. 
این بخش از سه دهستان بنام ایسج, خير و 
حومه تشكيل می‌یابد و مجموع قراء و 
قصبات و مزارع ان ۲۵ و سكنة أن در 
دود ۲۳۰۰۰ تن است. صنایع دستی 
معمول قالی‌بافی و ساختن ظروف کاشی و 
مسرکز بخش قصب اصطهانات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
اصطهبانات. (ا ط] ((خ) فص مسرکز 
بخش اصطهبانات شهرستان فسا. مختصات 
جفرافیایی آن به قرار زیر است: طول ۵۲ 
درجه و ۴ دقیقه و عرض ۲٩‏ درجه و ٩‏ 
دقيقه و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۵۷ متر 
است. این قصبه در ۷۲ هزارگزی شمال 
خاوری فسا و ۳۶ هزارگزی جنوب باختری 
نیریز واقع و هواى آن معتدل مايل به 
سردسيرى و أب مشروب أن از جشمه 
است. شغل اهالی تجارت, زراعت و 
باغداری است. زبان آنان فارسی و مذهب 
آنها تشیم است. صنایم متداول آن قالیبافی 
و ساختن ظروف کاشی است. این قصبه در 
حدود ۴۰۰ باب دکان, یک دبیرستان, چهار 
دیستان و یک خیابان تازساز شمال - 
جنوبی دارد. از ادارات دولعی بخشداری» 
شضهربانی. ژاندارمری, دادگاه, بهداری» 
فرهنگ, دارایی, ثبت و آسار, کشاورزی, 
پست و تلگراف و تلفون و شعبةٌ بانک ملی 
در قصبه وجود دارد. با راه اتومبیل‌رو به 
شیراز و فسا و نیریز مربوط است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). قصبة مزبور 
دارای چهار محله است بتامهای اهر 
شیرمتجان, کازمان و میری. و در هر محله 
مساجد و آب‌انبارهای متعدد وجود دارد. 
رسم اهالی این است که بر هر مسجد چندین 
درخت گردو وتف کرده‌اند که در شبهای 
تمام سال هرکس به مسجد برود و نماز 
بگزارد چند دانة گردو به وی مدهل و 
بهمین سیب گویند مردم اصطهانات بسیار 
به نماز علاقه‌مندند. همچنین مسجد جامع 
وسیع قدیمی و دو مدرسه دارد که اکنون 
بسی‌رونق میباشد. در قصب اصطهبانات 


۱-ایج یا ایگ در فرون وسطی شهر سعروفی 
بشمار میرفته است و ا کنون از بلوک اصطهبانات 
فارس است و مدت چندین قرن پایتخت ملوک 
شبانکاره بوده و | کنون نیز باقی است و قریه‌ای 
است واقع در چهارفرسنگی جنوب شرقی 
قصبة اصطهبانات. رجوع به حاشية شدالازار 
ص ۴۵۲ شرد. 

۲ -رجوع به حاشية شدالازار ص ۴۵۳ شود. 


اصطهبانان. 
درخت تنومندی است که ارتفاع آن جهل كز 
شاء و دایبر؛ آن ۱۲ گز است. و رجوع به 
قارسامة ابن‌البلخی ص۱۶۵ و ٠١١‏ و 
فارسنامة ناصرى ج؟ و نزهةالقلوب حمدالله 
مستوفی و شيرازنامه و تاريخ آلمظفر و 
آثار عجم و تاريخ عصر حافظ ص٩۹‏ و 
تاريخ مقول تالیف اقبال ص ۳۸۰ و تاريخ 
ادبیات ادوارد برون ج۳ ص ۲۵۶ و ۳۶۵ و 
سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۱۳۱ شود. 
اصطهبانان. [ز ط ] ((ج) (قلد...) حمدلنه 
مستوفی ذیل خطهٌ شبانکاره آرد:" شهرکی 
پردرخت است, هوایی معدل دارد و درو از 
همه نوع ميوه بود و آب روان بسیار دارد و 
در آن حدود قلعه‌ای محکم است. بوقت 
نراع سلاجقه با شبانکاریان اتابک چاولی 
انرا خراب کرد و بعد از ان مسعمور کسردند. 
(از نرهةالقلوب چ لیدن مقال ۳ ص ۱۳۷). و 
ابن‌الی لخی آرد: فلع اصطهبانان آ. هم 
قلعه‌ای عظیم است و حسویه راست و چون 
اتابک چاولی بجنگ حسویه رفت و پس 
صلح کردند اين قلعه را خراب کرد اکنون 
اب‌ادان‌تسر است. (فارسنامة این‌البلخی 
ص ۱۵۷): و رجوع به اصطهان و 
اصطهبانات و شبانكاره شود. 
اصطهینات. زا ط بِ] (اخ) رجسوع به 
اصطهبانات شود. 
اصطهناو. (! ط] ((خ) نام یکی از بلاد 
شرقی مصر است. 
اصطهناوی. [! ط] (إخ) احمدين احمدين 
بكر شافعى اصطهناوى. از مردم اصطهناو 
بودكه از بلاه شرقى مصر انت وبال 
۲ هھ .ق. درگذشت. او راست: الکوا کب 
البهية فی سيرة خيرالبرية. (از اسماء‌الصولفین 
ج استون ۱۸۲). 
اصطیاد. (۱۱(ع سص) صید کردن. (از 
لطايف و منتخب) (غياث اللغات) (انندراج). 
شكار كردن جيزى را. (منتهى الارب). 
صيد. (زوزنى). شكردن. شكريدن. تصيد. 
شكار كردن. (ترجمان علامة جرجانی 
ص ۱۲) (ناظم الاطباء): 
صياد ييرى امد بر اصطياد من 
داس و كمند و تير و کمانش چهار تیر. 
. سوزنى. 
شیر رابا پیل نر جنگی فتاد 
خته شد آن شیر و ماند از اصطیاد. مولوی. 
صطیاف. (1] (ع سص) تابستان بجایی 
اقامت کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
اقامت نمودن سایستان بجایی. (ناظم 
الاطباء). بتابستان جایی مقام کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). تابتان جایی مقام كردن. 
(زوزنی). ییلاق کردن. به ییلاق رفتن. 


رهسیش . 


اصطیام. [(] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن و نوشیدن و حرف زدن و جماع 
كردن.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
امسا كاز خوردنى و آشاميدنى و سخن 
گفتن و سير. (از اقرب الموارد). امسا كاز 
طعام و شراب و كلام و نكاح و سیر خواه 
برای عبادت باشد یا جز ان. (از قطر 
المحیط). و رجوع به صوم و صیام شود. 
اصطیان. [۱] (ع مص) حفظ کردن کی 
را. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). نگاه 
داشتن چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اصطیفن. [ ] (اخ) رجوع به اصطفن شود. 
اصطیفون. [ ) ((ج) رجوع به قافونا 


شود. 
اصطیقون. [ ] (اخ) رجوع به قافونا 
شود. 


اصعاب. )1{ (ع مص) دشوار شدن. (منتهی 
الارب). دشوار شدن کار. (از تاج) 
(آنندراج) ". اصماب امر؛ دشوار گردیدن آن. 
(از اقسرب السوارد) (قطر السحیط) (ناظم 
الاطباء). |[دشوار یاتن چیزی را لازم 
است و متعدی. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطیاء), 
دشخوار یافتن. (لفت خطی). سخت یافتن. 
(تساج المصادر بیهقی). ||اصعاب جمل؛ 
گذاشتن شتر را و سوار نشدن بر آن چندان 
که سرکش گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (قطر السحیط) (ناظم الاطباء). 
شعران را جهت ایفری گذاشتن. (لفت 
خطی). ||صعب کردن. (زوزنی). دشخوار 
كردن.(لغت خطى). ||اصعاب مرد؛ دابة وی 
صعب بودن. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). صاحب شتران سركش شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اصعاد. (!] (ع مص) يالا برآمدن. (منتهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||اصعاد 
در کوه و بر کوه کسی را؛ بالا بردن وی را. 
(از قطر المحیط) (اقرب الموارد) ||آمدن 
مکه را. (منتهی الارب) (قطر السحیط). و 
اصل آن بمعنی صعود در اما کن بلند است 
سپس یه برآمدن بر مکه اختصاص یافته 
است. (از اقرب آالصوارد). ||فرودآمدن در 
وادی: اصعد فی‌الوادی. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||مهربان شدن ناقه 
بر بچة سال گذشته. (منتهى الارب). اصعاد 
ناقه؛ صعود شدن أنء یعنی بچه انکندن وی 
و مهربان شدن آن نسبت به بچذ سال اول. 
(از قطر المحیط) (از اقسرب الموارد). 
|آمهربان کردن ناقه را بر بچة سال اول. 
(ستهی الارب). قرار دادن ناقه را صعود. 
لازم و مستعدیست. (از قطر الم حیط) (از 


اصعب. ۲۷۴۷ 


ارب الموارد). ||اصعاد در زمین؛ رفتن و 
سیر کردن در آن. (از قطر المحیط). در 
جهان سیر کردن و گشتن. (فرهنگ خطی). 
دور شدن در رفستن. (تسرجمان علامهة 
جرجانی ص ۱۳). دور شدن به زمین. 
(زوزنی). دور برشدن. (تاج المصادر). ایاب 
وذهاب. رفتن در زمين در حالى كه از 
زمين بلندتری به دیگری برآمدن. (از اقرب 
الموارد). ||اصعاد در دویدن؛ بئدت دویدن. 
|ااصماد سفینه؛ کشیده شدن شراع آن و 
بردن باد آن را (از اقرب الموارد). 

اصعار. [!] (ع مص) كز كردن رخسار از كبر 
و نخوت. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). اصعار خد؛ کج کردن یا برگرداندن 
آنرا از نگریستن بمردم برای خوار شمردن 
آنان از كبر. و جه باكهاين امر خلقةٌ 
باشد. (از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). 
تصعیر, مصاعره. (قطر المحيط). ورجوعبه 
تصعیر و مصاعره شود. 

اصعاط. [1] (ع مص) دارو به بینی ريختن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). لفتی است 
در أسعاط. رجوع به اسماط شود. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد). 

أصعاف. [!] (ع مص) اصعاف زرع؛ رسيدن 
أن. (از اقرب الموارد). 

أصعاق. (!](عمص) اتش افكندن از 
آسمان. (منتهی الارب). صاعقه افكندن از 
آسمان. (آتندراج). اصعاق آسمان به کسی؛ 
صاعقه رساندن به وی. (از اقرب الموارد). 
بیهوش کردن. (منتهی الارب). بمیرانیدن و 
بسیهوش کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 
یهتی) (از قطر المحیط). 

اصعان. [[] (ع مص) خرد گردیدن سر کسی 
و کوتاه گردیدن عقل او. (منتهی الارب) 
(آنندراج). اصعان مرد؛ کوچک شدن سر او 
و تقصان یافتن خرد او. (از قطر السحیط) (از 
اقرب الموارد). 

أصعب. اخ 2 نسف) دشوارتر. 
(آتدراج). مشكلتر و دشوارتر و سختتر. 
(ناظم الاطباء). صعب‌تر. دشخوارتر. مقابل 
اسهل: 

یقولون آن الموت صعب علی‌الفتی 
مفارقةالاحباب وله اصعب. 5 
-امخال: 

اصعب من ردّالجموح. 

اصعب من ردالشخب فی‌الضرع. 

اصعب من قضم قتّ. 

اصعب من تقل صخر. 


۱ -نل: اصطهبانات. 
۲ -نل: اصطهانات. 


۳-در آنندراج بغلط اصفاب چاپ شده است. 


۸ اصعجور. 


اصعب من وقوف على وتد. 

اصعحور. [ ] (إخ) والى معتمد بر اهواز 
پس از قتل منصور بدست زنگیان بود. (از 
کامل این اثیر ج ۷ ص ۱۰۱). و در ص ۱۰۲ 
ذیل حوادث سال ۲۵۹ ه.ق. و ذ کر احوال 
زنگیان به اهواز آرد: و حا كم اهواز بس از 
مستصورين جعفر مردی بود که وی را 
اصعجور میگفتند. و هنگامي‌که خبر زنگیان 
به وی رسید از شهر خارج شد و سپاهیان 
او با سپاهیان زنگیان در دشت میشان با هسم 
تلاقی کردند و اصعجور منهزم شد و شیرک 
که‌با وی بود کشته شد و گروه بسیاری از 
همراهان وی مجروح گردیدند و اصعجور 
غرق شد. 

اصعد. إإض صغ ع] (ع مص) به كوه 
برآمدن. تصمّد. (از قطر المحيط). بالا 
برآمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
در قرآن كريم آمده است: كأتما یمد 
فىالماء '؛ اى يتصعد. (أز اقرب الموارد). و 
رجوع به تصعد شود. 

اصعر. (۱ع)(ع ص) دارای صَعَر یعنی کزی 
در رخمار یا گردن‌کژی در شتر که بیماریی 
أسث. مؤنث: صغراء. ج. كثْر. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). شعر كردن بيجيده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کژگردن. (مهذب 
الاسماهء). || هالک و تباه‌شونده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||نرومایه. دلیل. 
اامفرض از حسق. ودر حديث آمده است: 
زمانی بر مردم می‌آید که در ميان أيشان جز 
اصعر یا ابتر نیست یحی مردم فرومایه‌ای که 
دین ندارند و بقولی در میان ایثان جز مسردم 
ذليل و بت نيست. و أبن اثير كويد اصعر 
كسى است كه جهرة خود را از کبر برگرداند 
و در حدیث عمار آمده است: لایلی الامر 
بعد فلان الا کل آصعر ابتر؛ یعنی هر سعرض 
از حق و ناقص. و چه بسا که این کیفیت در 
انسان و شترمرغ خلقةٌ بدید می‌آید. (از تاج 
العر وس). |(ج) نام مردی است. (متهی 
الارب). 

اصعرار. (!ع) (ع مص) اصعرار ابل؛ شدید 
گردیدن‌شتر. (از اقرب الموارد). 

اصعرار. (اعز را) (ع مص) گرد گردیدن از 
درد و ترنجیدن. و ضربه قاصعرر؛ ای استدار 
من الوجع مک‌انه و تقبض. (متهی الارت) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اصعنرار. 
و رجوع به اصعنرار شود. 

اصعصموس. [ ] (معرب. ) در 
بحرالجواهر و برضی از کتب دیگر بمعنی 
تشنج تصحیف اصفصموس است. رجوع به 
اصفصموس شود. 

اصعفرار. [لع] 2 مص) پیچیدگی گسردن. 


||بشتاب گریختن و پرا کنده شدن خران. (از 


اقرب الموارد). و رجوع به اصعنقار شود. 
اصعل. [أع] (ع ص) باریک سر و گردن. 
(از قطر المحيط) (از اقرب الموارد). مؤنث: 
صثلا.. ج. مُغْل. (ازاقرب السواردا: رجل 
اصعل؛ مرد باریک سر و گردن. و کذلک من 
النخل و النعام. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الأو اناطم الاطباء). || ردس (مهنب 
الانماء). 
اصعنان. ۱۱ع](ع مص) باریک و لطیف 
گردیدن سیزی, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اصعنراز. زإع) (ع مص) اصعرار. (اقرب 
الموارد). گرد و مسدور شدن از درد و 
ترنجیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به اصعزّار شود. 
اصعنقار. [| ع] (ع مص) رمیدن خران از 
ترس و پرا کنده‌شدن. |اپیج خوردن گردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مصعفر. 
صفت از اصعنفار؛ ماضی و نافذ از انسان و 
حيوان. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اصعفرار شود. 
اصعیلال. (!] (ع مص) باریک سر و گردن 
شدن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
اصعاء ٠ع‏ مص) اصفاء به حديث 
کسی؛ استماع آن. (از اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). گوش داشتن بسخن کسی. (منتهی 
الارب). گوش فراداشتن. (از کتز) (غیات) 
(آنندراج). گوش دادن. (زوزنسی). گوش 
نهادن. (از صسدار). گوش فرادادن. (تاج 
المصادر بسهقی). شنودن. گوش کردن. 
شفتن. نیوشیدن؛ قول ناصح... بنسمع قبول 
اصفا یابد. ( کلیله و دمنه). 

جه بود آن نعطق عیسی وقت میلاد 

جه بود آن صوم مریم وقت اصفا؟ خاقانی. 
اكر شيخ امام ازبرای اعبار استماع فرماید و 
شرف اصنفا ارزانی دارد حک‌ایت کسنم. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۹۷). 

آن سمیعی تو وآن اصفای تو 

وآن تبسمهای جان‌افزای تو, 


مولوی (مشوی). 
خانة پردود دارد پرفنی 
مر ورا بگنا زاصفا روزنى. 

مولوى (مثنوی). 


||اصفاء بسخن کسی؛ مایل شدن بشتیدن 
آن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). نیک 
مایل گردانیدن گوش خود را بسوی سخن 
کسی.(از متهی الارب). گوش نهادن. 
(آنندراج). ||كم كردن بهر: کسی را (منتهی 
الارب). |[اصفاء ان اء را؛ کج کردن آن, 
گویند:هو یصفی آناء فلان؛ آذا انتقصه و وقع 
فيه. (از اقرب الصوارد). کج کردن ظرف. 


اصفر. 
(قطر السحیط). کج کردن خنور را بوقت 
ریختن. (منتهی الارب). بچسیانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). |ااصفاء ضی. را؛ 
کاستن ان, تقول: اصفى حقه؛ اذا نقصه. (قطر 
المحيط). ناقص كردن آن را. (از اقرب 
الموارد). ناقص و ناتمام کردن چیزی را. 
(منتهی الارب). ||اصفاء اقه؛ ميل دادن يا 
كج كردن سرش را یه رحل هنگامی‌که رحبل 
را بر آن بندند مانند مستمع چیزی. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). مايل كردن 
ناقه سر خود را بسوی پالان چنانکه میشنود 
چیزی را. (منتهی الارب). 
اصغار. [[] (ع مص) خرد گردانیدن. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (تاج المصادر بیهقی). 
کسوچک کردن. (لفت خطى). صغير 
گردانیدن. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||فرومایه و ذلیل گردانیدن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحيط). خوار 
گردانیدن. (منتهى الارب). حقير كردانيدن. 
(آنندراج). ||اصفار قوم؛ کودکان صغیر 
توليد كردن یقال: ارتبعوا لیصفروا. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). بچة صفير زايانيدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||مشک خرد 
دوختن. (تاج المصادر يهقى). خرد دوختن 
مشك را. (مستهى الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||اصفار ارض؛ كياه أن خرد 
كرديدئ. (از اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
گیاه خرد أوردن زمين. (نتهى الارب). كياء 
خرد و کسوتاه آرردن زمین. (آنندراج). 
||اصغار و ا كبار ناقه؛ حنين كردن بطور 
يت و بلد. (از اقرب الموارد). 
اصغا فرمودن. [إفَ د] (امص مركب) 
رجوع به اصفا و اصغا كردن شود: نوج 
منصور کلمه‌ای بسمع قبول اصفا فرمود. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص 0/4. 
'صغاكردن. [!ك د] (مص مركب)"' اصفا 
فرمودن. استماع کردن. شنودن گفتار کی 
را. گوش فراداشتن بسخن کسی. گوش دادن 
بسفن کسی؛ امیر سیف‌الدوله آن نصیحت 


مقبول داشت و بسمع رضا اصفا کرد و بدان 
راضی و همدستان شد. (ترجمهة تاريخ يمينى 
ص ۸۵۵). 
بر جنين صاحب چو شه اصفا کند 
شاه و ملکش را ابد رسوا کند. 

مولوی (متنوی). 
انشا کندش روح و منقح کندش عقل 
گردون‌کند املا و زمانه کد اصغا. ۱ 


و رجوع به اصفاء شود. 
اصغو. (غ] (ع نتسف) خردتر. مونث: 


۱- ۱۲۵/۶ 
(فراننوی) اعالا۵ع - 2 


اصغر. 

صُفْرئ. ج. اصاغر. اصاغرة و کذا اصفرون. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) (آنندراج), کوچکتر. کهتر. کهین. 
صخيرتر. حقيرتر. مقايل اكير. 

امقال: 

اصفر من حبة. 

اصفر من صعوة. 

اصفر من قراد. 

|| خردسالتر: اصغر اولاد. ||در تداول 
دانشمندان علوم عربی بر نوعی اشتقاق 
اطلاق شود. رجوع به اشتقاق اصغر در 
همین لخت‌نامه و کشاف اصطلاحات الفنون 
ص۸۲۸ شود. || کلم اصغر در نزد منطقیان 
بر موضوع مطلوب در قیاس اقترانی اطلاق 
شسود. (از کش اف اصطلاحات الفنون ص 
۸ هو در مبحث حد بنقل از شرح مطالع 
آرد: در هر قياس حملى نا گزیرباید دو 
مقدمه باشد که در حد مشترک‌اند و این حد 
را حد اوسط نامند زرا میان دو طرف 
مطلوب واسطه است و یکی از دو مقدمه 
بحدی متمایز و سنفرد میشود که موضوع 
مسطلوب است و آن را اصغر ن‌امند زیرا 
مسوضوع الب اخص است و از ایترو از 
حیث افراد کمتر است و مقدمه دوم بحدی 
متمایز و منفرد میگردد که سحمول مطلوب 
باشد و آنرا | كبر نامند زيرا اغلب اعم است و 
از اینرو از حیث افراد بیشتر است... بنابرین 
هر قیاسی مشتمل بر سه حد است. اصفر و 
اکبر و اوسط چنانکه اگر بگویم هر انسانی 
حیوان است و هر حیوانی جسم است, آنگاه 
مطلوب يا نتيجة حاصل از آن چنین میشود 
كه هر انسانى جسم است و انسان حد اصغر 
و حیوان حد اوسط و جسم حد اکبر انست. 
(از کتاف اصطلاحات الفنون ص ۲۸۶). و 
رجوع به حد و قیاس اکبر شود: 

اصغر | گر حمل یافت در بر صغری و باز 
وضع به كبرى كرفت شكل نخستين شمار 
وضع بهر دو دوم حمل بهر دو سوم 

رابع اشکال را عکس نخستین شمار. 51 
اصغر. [آغ] (إخ) لقب ابسویزید طیفورین 
آدمين عيسىبن على. زاهد بسطامى بود 
چنانکه یاقوت در معجم البلدان ذیل بسطام 
نام و نسب وی را بسدینسان آورده است: 
ابویزید طیفورین آدم‌ین عیسی‌بن علی زاهد 
البسطامى الاصغر. صاحب روضاتالجنات 
مینویسد: و بنابرین ممکن است ابویزیدی 
که معاصر مولانا صادق (ع) و صاحب 
سقاية خانه وی بوده بزرگتر از دو بايزید 
دیگر باشد و چنانکه من دریافته‌ام بایزیدی 
كداز حيث زمان نسبت بدو بايزيد ديكر 
متأخر است اصفر است. رجوع به ابويزيد 


شود. 


اصغر. راغ ((خ) (میرزا...) از شاعران قرن 
نهم هفجرى بود وامير علیشیر نام وی را 
ذیل سادات عظام که گاهی به نظم ال قات 
میفرموده‌اند» بدینان آورده است: ولد سیر 
غیاث‌الدین عزیز و از نقبای مشهد مقدس 
است و میگویند بسیار سفیه و بدزبان است. 
اين مطلع ازوست: 

گشتم غیار وبردبکویش صبا تنم 

اين مطلع نیز ازوست: 

بمیزان نظر حسن ترا با ماه سنجیدم 

ميان اين و أن فرق از زمين نا أسمان ديدم. 

(أز مجال سالنفايس ص ۱۳۷. 

اصغرآباك. [أغ] (إن) دمى است از 
دهستان شقان ببخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد که در ۷ هزارگزی شمال اسفراین 
و ۸هزارگزی جنوب شوس عمومی بجنورد 
بهدشقان واقع است و محلی جلگه و 
سردسير ميبائد و سكتة أن ۶ تن است که 
بزبان فارسی و کردی سخن گویند واز 
مذهب شیعه پیروی کنند. اب آن از قنات 
تامین ميشود و محصول آن غلات و تریا ک 
و شغل افالى زراعت و مالداری است. 
صنایم دستی مردم قالیچه‌بافی و راه ده 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
اصغرآباد. (غ] ((خ) دی است از 
دهستان برده‌سرء بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد واقع در ٩‏ هزارگزی باختر اشترینان 
و ۸ هزارگزی چنوب راه شوسة اشترینان به 
نهاوند. محلي جلگه و معتدل و سكئة أن 
۶ تن است که بقارسی و لهجة لری سخن 
گسویند و شیعی‌مذهبند. آپ آن از قنات و 
محصول.ان غلات, ترياكو عدس است. 
شغل اهالى زراعت وراه ده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
اصغرآ باد. (1غ) ((خ) دهی است از بخش 
نجف‌اباد شهرستان اصفهان واقع در ٩‏ 
هزارگزی خاور نجف‌آباد و ۲ هزارگزی 
جلكه و معتدل و دارای ۳١‏ تن سکته 
كويئد. آب آن از قنات و جاه تأمين شود و 
محصول ان تریا ک. سردرختی. صیفی و 
غلات است. شضغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباسباقی و راه ده ماشینرو 
است. قلعه‌ای قدیمی دارد. در این ابادی 
خیابانهای شمالی - جنوبی و خاوری - 
باختری عمود بیکدیگر احداث شده است 
که بر زیبایی آن می‌افزایید و در ضمال این 
آبادی زمین مسطحی است که دو باند 
ضریدر برای فرودآمدن هواپیمای سبک 


اصفرآباذ سوخک. ۲۷۴۹ 
احداث گردیده است. (از فرهنگ جفرافیائی 
أيران ج ° 

اصغرا باد. [أغ] (إخ) مزرعداى امت از 
بلوك كلانة دهستان مرکزی بخش میامی 
شهرستان شاهرود وافع در ۳۲ هزارگزی 
شمال خاوری میامی که ۲۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
اصغرآباك. (أغ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان نشتای شهرستان تنکاین واقع در ۳ 
هزارگزی جئوب خاوری تنکابن و 
يانصدكزى شوسة تنكابن كه 7١‏ تن سكنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
اصغرآباد. َغ ((خ) از دیه‌های تنکاین 
(در محل دهكدة توشلا که بوسیلهٌ لشکر 
سعدالدوله در سال ۱۸۹۰ م. هنگام شورش 
سید عالمگیر رئیس فرق علی‌اللهی‌ها ویران 
گردید).(از ترجمه سفرنامه مازندران و 
استرایاد ص ۱۴۴). 
اصغرآباد. [أغ] 2 دی است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب شهریار و ۲ هزارگزی 
رباط کریم. محلی جلگه و معتدل و سکتة 
آن ۴۱۲ تن است که شیعه و قارسی‌زبان‌اند. 
آب أن از قنات تأمين میشود و محصول آن 
غلات, انگور و صیفی است و شغل اهالی 
زراعت. راء فرعی دارد. مزرعة تقی‌آباد که 
سبزیکاری آن زياد است جزء ایین ده است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
اصغرآباد. غا (اخ) دهی است جسزه 
دهستان بشاریات بخش ابیک شهرستان 
قسزوین واقم در شمال باختر آبیک و 
سه‌هزارگزی راه شوسه. محلی دامه. معتدل 
و سکن آن ۷۰ تسن است کبه شسیعه و 
فارسی‌زبان‌اند. أب أن از قنات تأمين 
مسیشود و محصول آن غلات. چفندر, 
هسندوانه و شغل اهالی زراعت. گلیم و 
جاجیم بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
اصغرآاباد تبه. [أ غ د تپ با (ع) 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومة 
شسهرستان ارومیه وافم در مسیر شوه 
ارومیه به سلماس. محلی جلگه, سعتدل 
مالاریایی و دارای ۲٩‏ تن سکنه که شیعه و 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از نازلوچای تأمین 
میشود و مسحصول آن غلات. كشمش. 
تسوتون. چفندر, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی است. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 5 
اصغ آباد سوخکت. (آ غ خ] (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان ابراهیم‌آباد بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ١5‏ 


۰ اصغرآباد کوه. 


هزارگزی جتوب سعیدآباد. سر راه شوسة 
پندرعباس - سیرجان که سکته آن ۲۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافيائى ايران ج8). 

اصغرآباد کوه. (1 غ] ((خ) دهی است از 
دهستان نازلو بخش حومةً شهرستان ارومیه 
واقع در ۲۳۵۰۰ گسزی شسمال باختری 
ارومیه. محلی دامنه. معتدل و سالم است و 


۱ تن سکنه دارد که شیعه و تسرکی‌زبان‌اند.: 


آب آن از نسازلوچای تأمين میشود و 
محصول آن غلات, چفندر, توتون, کشمش. 
حبوبات و شغخل اهالى زراعت و صنايع 
دستی جوراب‌بافی است. راه ان أرابهرو 
است. (از فرهنگ جغرافيائى ايران ج ۴). 
اصغران. را غْ] (ع !) تیه اصفر (در حالت 
رفع). دو خردتر. |[کنايه از دل و زبان. (از 
قطر المحيط) (ستهی الارپ) (انندراج) 
(مهذب الاسماء). زبان و دل. (السامی 
فی‌الاسامی). یقال: المرء باصغریه؛ ای بلسانه 
و قلبه. (مهذب الاسماء). قلب و لسان. و مثه 
المثل: المرء باصغريه. (اقرب الموارد). 
اصفرین. و رجوع به اصفرین و اصفر شود. 
اصغرون. [أغ](ع ص. اج اصغر (در 
حالت رفع). (از قطر المحيط). رجوع به 
اصغر و اصاغر و اصاغرة شود. 
اصغرین. أْغْر](ع!) تثية اصفر (در 
حالت نصب و جر). دل و زبان: السرء 
پاصخریه؛ قلبه و لسانه. و رجوع به اصغران 
شود. 
اصغرین. (غ] (ع ص, (ا ج اص‌فر (در 
حالت نصب و جر). رجوع به اصفر شود. 
اصغول. )1[ ((خ) دهی است از دهمتان 
نهارجانات پخش مرکزی شهرستان بیرجند 
واقم در ۴۶ هزارگزی جنوب خاوری 
يرجند. محلی است کوهستانی. معتدل و 
۲ تن سکغه دارد که فارسی‌زبان و 
شیمی‌مذهبند. آب آن از قنات تأمین میشود 
و محصول آن غلات و میوه‌ها و شفل.اهالى 
زراعت ر مسالداری و صنایع دستی مردم 
قالیچه‌بافی و راه ده مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
اصغی. [غا] (ع ص) (نست از صفو) آنکه 


میل کرده یا کام دهن و یکی از دو لفج با دو 
جانب دهن او میل کرده است. (از متتهی " 
الارب) (از اقرب الموارد). 

اصغیغر. ز ] (] رجوع به عودالحية شود. 
اصف. [ ص ] (ع !)' بمعنی كبر که ثمره 


نباتى الت از سپیاری درازتر و مره آن 
ترش. (از شروح نصاب و کتز) (غغیاث) 
(آندراج). نباتی که آنرااکبر گویند: 
معنی از اشتقاق دور افتاد 
کز صلف کبر و از اصف کبر است. 

خاقانی (از جهانگیری), 





كر زكر (مهذن الأستماء): ميزدايت كنه 
ازو آچار سازند. و جوالیقی آرد: ابوبکر 
گفته است و گمان میکنم کیر صعرب است و 
نسام آن بسعربی اصف است. (المعرب 
ص .)۲٩۹۳‏ و احمد محمد شاکر در حاية 
آن آرد: چنین نصی را در الجمهرة نیافتم 
ولی در «۳۷۰:۳» آن چتین است: اصف 
درختی است که آنرا کبر نامند و اهل نجد 
آنرا بنام مَفَلم خوانند. و نزدیک به همین 
معتی نیز در «۲۲۹:۲» جمهره امده است. 
(حاثية المعرب همان صفحه). نام درختی 
است که در شکاف سنگها روید. (از دزی 
ج۱ص ۲۶). ثشمر کبر. (تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی ص ۵۱). لشتی است در لصف که 
بمعنى كبر است. رجوع به كبر شود. (از 
مفردات ابنالبيطار). ببارسى كبر گویند. گرم 
و خشکست در سیوم» چون پوست بیخش 
را یک‌ویند و بپزند و باس رکه سرشته بر 
خنازیر طلا کنند سودمند اید و چون بسرکه 
سوده بر کلف و بهق سفید مالند نفع رساند. 
(تحفة حکیم موّمن). ابوحنیفه گوید اصف 
كبر را گویند. ازهری گوید چیزیست که در 
بیابانها در صواضع نمنا ک‌روید و بیخ او 
چوب یود و او را شاخها بسیار بودوبر 
شاخهای او خارهای کج بود و بر زمین 
منفرش شود و برگ او مشابه برگ زیتون 
بود و چون بزرگ شود سفید شود و چون 
كلاو بريزد اصف ازو يديد ايد وجون 
رسيده شود شكافته شود و در ميان او 
دانهای سرخ پدید آید وأو رايرومى يلباسى 
گویندو ایولوپوس گویند... و بپارسی او را 
كب ركويند و بيخ أو با ميوءٌ او در منفعت 
ماوى باشد. (از ترجمة صيدنة ابوريحان). 
اصلالكبر است وكفته شد. (اختيارات 
بديعى). در فهرست مخزن الادویه و برضی 
از فیشهایی که مأخذ آنها معلوم نشد نيز 
اصف را بیخ کیر نوشته‌اند و برخی متذکر 
شده‌اند که بیخ كبر را لصف گویند و داود 
ضریر انطا کی آرد: میوژ کبر است. (تذکرة 
داود ص ۵۱). |[نسام یکی از ابسزارهای 
موسیقی است. (دزی ج۱ ص ۲۶). 
صفاء 11۰ 4 0 جج حفاه. (منتهی الارپ) 
(آنسندراج) (ناظم الأطباء). ج صَفا. جج 
صفاة. (از اقرب الموارد). رجوع به صفاة 
شود. 
اصفاء لالع مص)اصفاء فلان بكذا؛ 
بسرگزیدن وی راو اختصاص دادن او را 
بدان. (از اقرب الموارد). اصفاء فلان بر؛ 
اختیار او به چیزی. اختیار کردن کسی را بر 
کسی (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بركزيدن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص ۱۲) (انندراج). اصطفاه. 


اصفاح. 


|ااصفاء کمی را و اصفاء ود برای کسی؛ 
راست گس فتن وی را در دوسستی, (از 
اقرب‌الموارد). اصفاء ود کی را؛ خالص 
كردن دوستى را براى او. (از متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ویژه کردن دوستی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اصفاء شاعر؛ نگفتن شاعر 
شعر را یا منقطع گردیدن شعر او. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انقطاع شعر شاعر: 
انا شا كرك الذى يصفى و شاعرى الذى 
لاينصفى. (از اقرب الموارد). خالى شدن 
شاعر از شعر. (تاچ المصادر بیهقی). وابریده 
شدن شاعر از شعر. (لغت خطی). ||اصفاء 
دجاجة؛ از تخم رفتن مرغ خانگی. (منتهی 
الارب). منقطع گردیدن تخمهای مرغ. (ناظم 
الاطباء). خالی شدن ما کیان از خاید. (تاج 
المصادر يهقى). وأبريده شدن مرغ از تسخم. 
(از انندراج) (لغت خطى). انقطاع تخم 
ما کیان. (از اقرب الموارد). ||اصفاء مسرد از 
مال و ادب؛ خالی شدن وی از آنها. (از 
اقرب الموارد). خالى شدن از مال يا ادب. 
(منتهی الارب). وابریده شدن وى از مال و 
ادب. (از آندراج) (لفت خطى). خالى شدن 
مرد از ادب و مال. (تاج المسصادر بیهقی). 
||اصفاء زنان ماء صلب کی را؛ تمام کردن 
و برسانیدن و آخر کردن آنرا. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تمام كردن زن نطفة 
كى را. (لقت خطى). ||اصفاء عيالش را 
بجيز اندکی؛ خشنود کردن آنان را بدان. (از 
اقرب الموارد). ||اصفاء امير خانة فلان راا 
همه آنرا گرفتن. (از اقرب الموارد). اصفاء 
امیر دار فلان و مال او را؛ گرفتن امیر خانه 
و همه مسال فلان را. (از ناظم الاطباء). 
|اجطله جيزى فاستدن. (تاج المصادر 
ببهقى). 

اصفاح. [!] (ع مص) اصفاح سائل از 
حاجتش! رد كردن وى رأ. (از قطر المحيط) 
(از اقرب الموارد). سائل را رد کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). بازگردانیدن کسی 
را. (منتهى الارب». بازگردانیدن سائل را. 
(آنندراج). بقال: اصفح السائل؛ بازگردانید 
وی را. (از ناظم الاطباء). ||اصفاح شی»؛ 
برگردانیدن آنرا. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواره). 
||اصفاح سائل و جز أن؛ نوميد كردن وى. 
(از اقرب الموارد). نومید کردن خواهنده. 
||اصفاح شی»: يهن كردن آن را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). بهن 
كردن. (تاج المصادر بيهقى). || جسيانيدن. 
(تاج المصادر بيهقى). ميل دادن, كقوله 
عليهالسلام: قلبالمؤمن مصفح على الحسق؛ 


(فراننوی) 0۵۳۲9۲ - 1 





اصفاد. 


يعنى دل مؤمن مایل کرده شده است به حسق. 
(أز منتهى الارب) (أنتدراج). 

اصقاد. (۱] (ع مص) بستن. محكم كردن. 
(از قطر المحیط). مسکم کردن و قید نمودن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). بند سخت 
برنهادن. (آنندراج), سخت بند برنهادن. 
(لعت خطی). ||اصفاد کسی را؛ بخشیدن وی 
را مالی يا بنده‌ای. (از قطر السحیط). عطا 
دادن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). مال یبا 
برده بخنیدن کسی را. (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 

اصفاد. [11(ع |) ج صفاد. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 3 صفاد, بمعنی بند یا قید یبا 
غل. (قطر المحيط). زنجيرها و قيدها. 
(غياث). بندها كه برياى نهند. (لغت خطى). 
دوالها و زنجيرها كه به أن اسير را بندند. 
(آنتدراج): 

نک شیاطین کسب و خدمت ميكنند 

ديكران بسته به اصفادند و بند. مولوى. 
و رجوع به صفاد شود. |اج صفد. بمعنی 
عطا و وثاق. (قطر المحیط) (ترجمان علامة 
جرجانی ص۶۴ا. بخشنها. (از لطایف و 
منتخب) (غیاث). و رجوع به صفد شود. 

اصفار. [[] (ع مص) اصفار مرد؛ نیازند 
شدن وی. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
درویش و تهیدست گردیدن. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). درویش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). محتاج و درویش 
شدن. (مزید الفضلاء). ||اصفار بیت؛ خالی 
کردن آنراء یقال: مساأصفیتٌ لک اناء و لا 
اصفرت لك فناء. (از اقرب الموارد). خالى 
كردن خانه را. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

اصفار. (] (ع لا ج صَمْر, مان ھون نن ا 
محرم. (مسنتهی آلارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|الص. لاج طُفْر و صَفْر و فر ويرو 
صفرء بمعنى خالى و تهى. (أز منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحيط). اناء اصقار؛ 
ظرف خالى. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 

اصفاغ. [1](ع مص) صفوف کنانیدن چیزی 
راء یعنی کی را وادار کردن به اينکه چسیزی 
را با دست بمالد. (متهى الارب). اقمام. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). کف‌مال 
كردن. 

اصفاف. ([] (ع مص) صفه أ ساختن زين 
را. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط) (ناظم الاطباء). 

اصفاق. [1) (ع مص) بازگردانیدن چیزی 
را (مسسنتهی الارب) (از نساظم الاطباء) 
(آتدراج). رد کردن و برگرداندن. (از اقرب 


الموارد) (قطر المحیط). |]اصفاق باب؛ باز 
کردن در. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). فراز كردن در را. (صنتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). در قا كردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). در را تحام 
فروکردن. (لغت خطی). |[بستن در. (از قطر 
المحیط). ||اصفاق قدح؛ پر کردن آن. (از 
آقرب الموارد) (قطر المحیط). پر کردن کاسه 
را. أمتهى الارب) (اتندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اصفاق قوم بر امری واحد؛ 
اجماع آنان بر آن. (از اقرب الموارد). 
اصفاق قوم بر فلان؛ همراهى و اتفاق آنان بر 
آن. (از قطر المحيط). اتفاق كردن بر امرى يا 
كارى و كرد آمدن. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطياء). فرازامدن مردم بر كارى. 
(آن‌ندراج). اتفاق كردن. (تاج المصادر 
(زوزتی), ||اصفاق شراب؛ گرداندن 
أن در حال درآمیختگی از ظرفى 00 ظرف 
ديكر تا صاف شود. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). شراب را از خنوری به خنور دیگر 
گردانیدن تا صاف گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(اصفاق گوسفند؛ 
ندوشیدن آنرا در روز بجز یک بار. (اژ 
اقرب الموارد) (قطر السحیط). در روز یک 
بار كو سفند دوشیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
روزی یک بار دوشيدن كوسندان راء 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطياء). 
||اصفاق دست کسی به فلان؛ برخوردن و 
مصادف شدن دست بدان و موافقت کردن با 
آن. (از اقسرب الموارد) (قسطر السحیط). 
اصفقت یدی بکذا؛ درخورد دست من به آن 
وموافقت کرد. (منتهی الارب): اعطوا 
للصفق ایمانهم بالبيعة اصفاق رضی و انقیاد 
و تبرک و استعاد. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۳۰۱). ||اصفاق برای قوم؛ آمدن برای 
ایشان آن اندازه طمام که سیر شخوند. (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). آمدن قوم را 
طعامی چنانکه سیر گردند. (صنتهی الارب). 
آمدن کسی را طعامی که سیر گرداند او را. 
(ناظم الاطباء). ||اصفاق بافنده جامه را؛ 
صفیق ۲ گردانیدن آنراه یعنی پپررشته كردن 
أنرا. (از اقرب الموارد). 
اصفاقس. [إ) اإخ) رجوع به اصفا کس 


شود. 
اصفاقش. 11 ((خ) رجوع به اصفا کس 
شود. 


اصفاکت. [آ] ((ج)" مرکز دهستان اصفا ک 
بحش بشرویة شهرستان فردوس وأقع در 
۷ هزارگزی شمال باختری بشرویه و ۳۰ 
هزارگزی شمال مالرو عمومی نیگان عه 
زین آباد. محلی جلگه, گرمیر و سکنه آن 
۶ تسن است که شسیعی‌مذهب و 


اصفاهان. ۲۷۵۱ 


فارسیزبانند. آب آن از قلات و محصول 
آن غلات. پنبه» ارزن, ابریشم و تریا ک 
است. شغل اهالی زراعت. کرباس‌بافی و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

اصفاکت. ۱ (إخ) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانة شهرستان فردوس که وافم است در 
جنوب دهستان نیگنان و ضمال دهستان 
کروند. هوای دهستان گرم و در تابستان 
سوزان است. آپ کلية قراء از قنوات تامین 
میشود و محصول عمد؛ آنها غلات. تریا ک» 
گاورس و میوه‌هاست. كلة آبادیهای اين 
دهستان ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک و 
مجموع نفوس آنها ۴۱۷ تن است. شفل 
مردان زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زان قالیچهیافی و کرباس‌یافی است. (از 
فرهنگ جغرافیانی بران ج ٩‏ 

اصفا کس. ([] (() ۲ اسفاقی. اصفاقش. 
صفاقش. صفاقس. یکی از شهرهای ذریقیه 
بود. در فهرست نخبةالدهر دمشقى ذيل 
اصفاقش آمده است: نام شهری به آفریقیه. و 
صاحب قاموس الاعلام ذیل اصفا کس آرد: 
شهریست در ساحل شرقی تونس در مقابل 
جزيرة کرکنه و بارویی گردا گرد آنرا 
فرا گرفته است و قلعه‌ای مهم دارد. دارای 
باغهای زیباست و در خود شهر و نقاط 
نزدیک آن برای مواقع خشک‌الی آبدانها و 
آب‌انبارهای بزرگي ساخته شده است. (از 
فاسوس الاعلام) اين شهر در ساحل خلیج 
گابه" واقع و دارای ۱۴۴۶۰۰ تن سکنه 
است. یکی از فراورده‌های مهم ان ففات 
است. و رجوع به ترجمة مقدمة ابن خلدون 
بقلم پروین گنابادی ج١1‏ ص ۰۵۰۳ و 
صفافس شرد. 

اصفال. [()(ع مسص) گیاه جفعلی 
چرانیدن شتران را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

اصفان. [1)(ع!) ج صَفْن. (اترب السوارد) 
(قطر المحیط). رجوع به صفن شود. 

اصفاهان. [!) (اخ) اص‌فهان. ا‌بهان. 
صفاهان. اسپاهان. اصبهان. اصباهان* 

ز گنجه فتح خوزستان که کردست 

ز عمان تا به اصفاشان که خورده‌ست. 

نظامی. 


١‏ -صَفَهْ پالان و زین؛ چیزیست که بدان ميان 
دو فربوس پرشیده شود. رجوع به صفه شود. 
۲ -جامه صفق؛ ضد مسخیف است. و جامه 
سخیف؛ قلیل الفزل. (از اقرب الموارد). 
۳-ظ. املای کلمه با سین است. 
Sfaks. Sfax.‏ - 4 
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با چنین آب و هوا اصفاهان خوشتر از مصر 
و حجاز و بداد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
حسين أوى ص ۱۳۲). 

اثر عدل وزیر ملک است 

که جهان جمله چو اصفاهان باد. 

حسين أوى (از ترجمة محاسن اصفهان). 

مبلغ مال كفايت در مال قمى خاصه غير از 
مال متقول از اصفاهان که ک فایت آن داخل 
آنست. (تاریخ قسم ص ۱۲۴). و رجوع به 
اصبهان و اصباهان و اسپهان و اصفهان و 
صفاهان شود. 
اصفاهانکت. (ا ن) () نوعی از سوسیقی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اصفهانک شود. 
اصف‌جور. [ ] ((خ) تسرکی, نام سردار 
سياه خلفه در جنگ با زنگیان در 
خوزستان و آهواز بسال ۲۵۷ ه.ق.شاید 
معرب اسب‌گور باشد. 

(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فراخ بيشانى. 
أصفح. [أفَ] (إخ) ابراهيم. مؤذن مديئة 
منوره بود. (ناظم الاطباء). 
؟صفح. [آفَ] (إن) ابن عبدالله الشبانى. 
رجوع به اصفح‌بن عبدالله كلبى شود. 
اصفح. [آفَ] (إخ) ابن عبدالله كلبى. از 
ولات سیستان بعهد هشابن عبدالملک 
مروان بود. یعقوبی در كتا بالبلدان در فصل 
ولات سیستان ارد: هشام‌ین عبدالملى 
مروان, عراق. خالدبن عبدائّه القسری را داد 
و او یزیدین غریف الهمدانی از مردم اردن را 
به سیستان گیل کرد و باز رتیل بر او 
ممتنع بماندہ پس خالد وی را عزل کرد و 
سیستان به اصفح‌پن عبدائه کلبی داد و دیری 
به سیستان ببود. (از حاشية تاريخ سیتان 
چ بهار ص۱۲۳). و در ص۱۲۶ تاریخ 
سیستان آمده است: خالدبن عبدالله. يزيد را 
معزول کرد و اصفح‌بن [عبداثه ] الشیبانی ۲ را 


اصفاهانک. 


به سیتان فرستاد در سته ثمان و ماله 


(۱۰۸ ه.ق.) و محمدین جحش سيهالار 
او بود. يكجندى بسیستان بودند. باز به غزو 
زنیل رفتند وعمربن نجیر" با ایشان بود. 
اندر سنة تع و ماأئه )٠١9(‏ به بست روزى 
جند بودند. باز سوی زنبیل رفتد و حربهاء 
صعب کردند. آخر زنبیل بر مسلمانان راهمها 
فروگرفت و بسیار مسلمانان کشته شد از 
بزرگان و سواربن الاشعر اسیر ماند و اصفح 
را جراحتی بر سر آمده بود بیامد تابه 
سیستان آمد شهید گشت. و اين مقاتلت اندر 
سن تع و ماه بود. (از تاریخ سیتان 
ص ۱۲۶. 

اصفد. (! فَ ] (معرب. () مسی خونشبو. 
اسفنط. اصننط. اصنمید. اصفعد. اصفعد. 
رجوع به کلمه‌های مزبور» و نشوءاللفة 


ص ۳۸ شود. 
اصفر. (فَ ] (ع ص, () زرد. (منتهی الارب) 
(انندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء) (موید 
الفضلاء) (مهذب الاسماء). آنچه رنگ ضفرة 
داشته باشد یعنی همچون زعفران و زر 
زردرنگ باشد. (از آقرب السوارد) (از قطر 
المحيط): 
سر کلک او بر تن کلک او 
سر اسودی بر تن اصفری. منوچهری. 
شب را نهند حامله خاور چراست زرد 
کایستتی دلیل کند روی اصفرش. خاقانی, 
شايد كه ناورم دل مجروح در برت 
زيبدكه نتكرم برخ اصفر آینه. 
وزيم خوارداشت كه بر زر رسيد ازو 
در کان همی کند رخ زر اصفر آفتاب. 
خاقانی. 
بروی اطلس نازک مزاج زد آن گرز 
چنانکه گونة والا ز ترس شد اصفر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸). 
-- یاقوت اصفر. رجوع به یاقوت و الجماهر 
بیرونی ص ۵۲و ۷۲ - ۷۶شود. 
|اسیاه. (منتهی الارب) (صهذب الاصمام) 
باشد. ضد است. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط). ج. صفْر. (مهذب الاسماء) (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
مؤنكث: صَفراء. (مهذب الاسماء) (قطر 
المحيط) (اقرب المواره). |إذهب يا زر. 
(نشوءاللغة ص ۱۰۳. |امرغ بسیاربانگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اکوه. ج. اصافر. (منتهی الارب). ||اسب 
زردرنگ: فرس اصفر. (آننذراج) (ناظم 
الاطباء). زرده و آن قسمی اسب است. اسب 


خاقانی. 


زرده. (مؤيد الففلاء). امب زرين. ضاحب 
نفائس‌الفنون گوید: اسپان چهارند: ادهم. 
كميت: أبيض و اضفر و تقل ابست كه ملكي 
از ملوک عجم را اسبی بود زرد خالص که 
پیوسته برو نشستی و بجنگ رفتی تابر همۀ 
ممالک متولی شدی. (نفایس‌الفنون» در 
علم خواص حیوانات). و بحتری در ابیاتی 
که دربار؛ مدائن گفته است در توصیف 
کسری انوشیروان گوید: 

والمنايا موائل وانوشيروان يزجى الصفوف تحت الدرنی 
فى اخضرار من اللباس على اصفر ئختالفى صبيقة ورس 
واين أسب زرد كه صاحب تفائسن بدان 
اثاره مىكند كويا همين باشد كه بحترى 
ازآن نوشیروان داند. (شعر از دیوان بحتری 
نقل شد). 
اصفر. َف (ع زتف) ص فيزنتر. 
صفیرزنده‌تر. (متهی الارب). 

-امثال: 

اصفر من بلبل. 


اصفر. 
|| خالی‌تر از هر چمیزی. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطاه). تهی‌تر: اصفر من 
لیلةالصدر (از صفیر بمعنی خلا). 
اصفر. (آفَ] (إخ) برحسب روايات 
مورخان قديم نام يكى از نياهاى اسكتدر 
رومی یا ذوالقرنین بود چتانکه ابن‌البلخی 


ت وى را ب‌دینان اورده است: 





فیلقوس‌بن مصريمبن هرمربن هردسبن 
مسيطونبن روموين ليطوىين يونانبن 
نافت أبن نوبهين سرجوزبن روصيةبن 
بريطبن نوفيلين رومبن الاصفرين البقن... 
رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۶ شود. 
اصفو. ات ] ((خ) نام پسر روم‌بن اسحاق, 
تیای بنوالاصفر. و رجوع به بسوالاصفرء و 
بلوغ‌الارب ج ۳ ص۱۱۹ شود. 
اصفو. [ا فَ ] (اغ) ابن عبدالرحمن ثعلبی 
صفری, منسوب به صفرية و از علمای آن 
فرقه بود که از فرق خوارج بشمار می‌رفتند. 
وی از اخوال طوق‌بن مالک بود ودر زمره 
خطیبان و فقیهان و عالمان صفریه بشمار 
میرفت. (أز البيان و التسببين ج١‏ ص ۲۷۳). و 
رجوع به ج۳ ص ۱۶۵ همان کتاب شود. 
؟صفر. [١فَ]‏ (إخ) (نهر...) اين نام را ملتهاى 
عربی‌زبان کلوتی بر رود زرد يا رود 
هوانگ‌هو اطلاق می‌کنند که طول آن ۴۰۰۰ 
کیلومتر است و از فلات تبت سرچشمه 
می‌گیرد و پس از مشروب ساختن چین 
شمالی به خلیج چین شمالی فرومیرود. (از 
اعلام المنجد). نام رود هوانگ‌هو است. (از 
الموسوعة العربية چ بیروت). 
اصفر. [اف ] (اخ) (بنو, یا پنی...) بنوالاصفر 
روم. ملوک روم. اولاد اصفرین روم‌یین 
عیصوین اسحاق. یا آنکه صنفی از حبش بر 
ایشان غالب امدند پس با زنان انها جماع 
کردند و اولاد آنها زردرنگ پیدا شد. (منتهی 
الارپ). رومیها که صلفی از حبش بر ايشان 
غالب أمده و با زنان آنها جماع کرده و 
اولاد زردرنگ از آنها پیدا شده است. (ناظم 
الاطباء). ملوك روم. (از اقرب الموارد). 
تازيان اين نام را یه رومیان و دیگر طواینف 
فرنگی اطلاق میکردند و علت این بود که 
فرنگها نمبت به اعراب سفیدرنگ و الب 
موطلایی سی‌باشند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). نامی است که تازیان بطور کلی بر 
غربیان و بویژه بر یونان و روم و اسپانیا و 
مسکوب اطلاق کند. (از اعلام المنجد). 
تام نسل اصفر تفیی است که پس از غلبه 


۱-در فسهرست یمقوبی, چنانکه گذشت 
«اصفحبن عبدالك الكلبى» است. 

۲ -کذاء وظ: بجر 

۳-نل: یافت.: 


اصفر. 
بر قرامطه دواتی تأسیس کرد. فرمانرواییی 
ان خاندان ارئی بود یعنی از پدر به پر 
مسنتقل میگردید و از اواخر قرن چهارم 
هجری آغاز گردید و دیرزمانی در بحرین و 
احسا دوام یافت. (اژ قاموس الاعلام ترکی 
ج۲ ص .)4٩۹۱‏ و رجوح به اصفر تقلبی و 
بنی‌اصفر شود. 
اصفر. (أف] ((خ) (دولت بنی‌اصفر) نام 
دولت خاندان اصفر تغلبی است که در اواخر 
قسرن چسهارم همجری در بحرین و احسا 
تأسيس گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به اصفر تغلبی و بنی‌اصفر شود. 
اصفرار. [افِ ] (ع مص) زرد شدن. (تاج 
الممادر بيهقى) (ترجمان علامة جرجانى 
ص ۱۳) (منتهی الارب) (انتدراج). اصفیرار. 
(منتهی الارب) (آنندراج): آثار اصفرار بر 
صسفحات رخسار او طاهر شده بود. 
(سندبادنامه ص .)۱۸٩‏ 
اصفران. (أف](ع )زرو زعم فران. 
(السامی فی‌الاسامی) (مهذب الاسماء) (بحر 
الجواهر). اهلک الناس الاصفران؛ ای الذهب 
و الزعفران, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ايا زعفران و ورس. با زعقران و مویز. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
اصفر تغلیی. (ا ف ر ت ل /4) (اخ) 
متتفقی. نام مرد دلاورست که بروزگار 
خساندان بویه بسال ۲۷۸ ه.ق. در نتیجه 
دعوت خلفای عباسی در بحرین با قرامطه 
به نبرد و ستیز برخضاست و پس از سیرکوبی 
انان به جزیره و دیاربکر ثیز تاختن آورد و 
آن نواحی را هم تصسخیر کرد و به ممالک 
روم نیز هجوم برد و بر آن استبلا یافت. پس 
از وی نسل او بلقب بنی‌اصفر شهرت یافتند 
و دیرزمانی بر بحرین فرمانروایی داشتند. 
ابن اثير اصفر تغلبی را بجز اصفر متفقی 
ميداند و انان رادو شخصيت مىشمرد يكن 
ظاهراً این دو نام یک تن بوده‌اند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به بتیاصفر 
شود. 
اصفر خالص. [آفَ ر لٍ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) از رنگهای اسب است چنانکه اگر 
زردی اسب خالص و همانند رنگ زر باشد 
و موی یال و دم آن سرخی باشد که 
بسپیدی زند. آنگاه گویند اصفر خالص. و 
اگربا همین رنگ یال و دم آن سپید باشد 
چنین اسبی را اصفر فاضح خوانند. واگر 
یال و دم ان سیاه باشد انرا اصفر مطرّف 
نامند. و این همان گونه اسبی است که در 
ایسن روزگ‌ار آنرا حیشی گسویند. (از 
صبح‌الاعشی ج ۷ ص .)۱٩‏ 
اصفر سلییم. (اف ر س ] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) نام معجونی است که بواسطه داشتن 
زعفران بدان اصفر گویند. و مارگزیده را 
نافع بود. معجونی است. سلیم آنرا بساخت 
و چون زعفران دارد آنرا اصفر خواندند. (از 
بحر الجواهر). 

اصفر شدن. ات ش د] (سص مرکب) 
زرد شدن؛ 

صحراز بیم اصفر شود 
چون چرخ در چادر شود. 
و رجوع به اصفر شود. 

اصفر فاضح. (اف رٍ ض ] (ترکیب رصفی, 
[ مرکب) از رنگهای اسب است یعنی اسپ 
زردی که یسال و دم آن سپید باشد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص .)۱٩‏ و رجوع به اصفر 
خالص شود. 

اصفر فاقع. (ف رٍ ق | اترکیب وصفی | 
مرکب) زرد شدید و پررنگ. (از تشوءاللفة 
ص ۱۰۳). زردی زرد. (صمهذب الاسعماء). 


اصرخرو. 


نیک زرد. اصفر فقاعى. سخت زرد. (بحر 
الجواهر). و رجوع به اصفر فقاعی شود. 
مركب) زرد شديد. (ازنك وواللغة 
ص ۰۴ ۱ اصفر فاقع. رجوع به اصفر فاقع 
شود. 
اصفر مطرف. زاف ر م طْز ز) (ترکیب 
وصفی. | مرکب) از رنگهای اسب است و ان 
اسب زردی است که یال و دم آن سیاه باشد 
و آنرا حبشی نیز خوانند. (از صبح‌الاعشی 
a‏ ص ۱۹). و رجوع به اصفر خالص شود. 
اصفر منتفق. [ ف ر مت ف] (اج) 
رجوع به اصفر تغلبی شود. 
صعرنی. [ ] (ع ل) نوعی از ماهی. (از دزی 
اصفر یه. [اف ری ی ] ((خ) گسسروهی از 
گویند خودداری از جهاد. در صورتی که با 
حکم جهاد مواقق باشند کفر نباشد و 
کودکان مشرکان را کافر نتوان خواند و 
سنگار کردن اسقاط نگردد. و تقیه در 
گفتار جایژ است نه در کردار, وگناهی که 
موجب حد شود صاحب آن گناه را باید 
بهمان نام گناه نامید. مثلاً سارق» زانی» 
قاذف, و نايد انها را کافر خواند. و گناهی 
كه يواسطهُ عظتش حدى براى أن معين 
نيمت, مانتد ترک نماز و روزه صاحب انوا 
بايد كافر ناميد. و قيل تزوجالمؤمنة من 
دینهم من الکافر المخالف لهم فی دارالتقية 
دون دارالعلانية, کذا فی شرحالمواقف. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). 
اصقصموس. [ ] (سعرب. !) از بسونانی 
اسپاسمی " بمعنی تشنج. 


۳۷۵۳ 


اصسفد. اسفنط. اصفنط. اصفعید. اصفد. 
رجوع به کلمه‌های صزبور. و نشوءاللغة 
شود. 
اصفعن. ات ع] (معرب. !) می. (منتهی 
الارپ). خشمر. اصفعید. اس قنط. اصمفنط. 
اصفد. اصفعد. (از نشوءاللغة). و رجوع به 
کلمه‌های مزبور شود. 
اصفعید. (اف ] (سعرب. [) خمر. شراب. 
(اقرب الصوارد). اسفنط. اصفنط. اصفعند. 
اصفد. اصفءد. (از نشوءاللفة ص۳۸). و 
رجو به کلمه‌های مزبور شود. 
أصفكه. [إنَىّ /ي](إن)دهفيىاز 
دهتان ارسى بخش بشروية شهرستان 
فردوس که در ۲۵ هزارگزی فردوس و ۲ 
هزارگزی جنوپ باختر شوسد عمومی 
بشرویه به دوهک واقع و محلی است دامنه 
و گرمسیر و سکة آن دو تن می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافيائى ايران ج 
اصفلاوس. [ ] (() دارشیشعان. (تسحفة 
حکیم مومن) (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادوید). 
اصغنف. [افَ] (مسمرب. | بس‌هترین و 
صافی‌ترین باده. (ز السعرب جوالیقی, 
اسقنط. اصفنط. اسفند. اصفعند. اصفعید, 
اصسفد. رجسوع به کلمه‌های مزبور. و 
نشوءاللغة و المعرب جواليقى ص8١‏ شود. 
اصفنط. [!فْ] (معرب, ])" بمعنى اسفئط 
است. (از اقرب الموارد). نوعى از شراب 
خوش. لفتى در اسفط. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شیر؛ انگور خوشبو یا 
گونه‌ای از آشامیدنی‌ها. یا برترین باده... 
چنانکه اصمعی هم گفته است كلمه رومی 
است و در برخی از نوشته‌های سلک 
دیوقلطانس نیز آمده است و بصورتهای 
گوناگون از قبیل: اصفنط. اصفعتد. اصفعید. 
اصفد و اصفعد و جز اینها تتصحیف شده 
است. (از نشوءاللفة ص ۳۸). 
أصفور. [أ] (ع |) عصفور. گنجشک, اب 
انستاس ماری کرملی ذیل عصفور آرد: این 
کلمه نام هر پرندء خردجثه‌ایست که بسیار 
صفیر زند... و در این‌که انتقاق آن از صفیر 
است نیازی بدلیل نیست. کلمهُ صفیر را بر 
وزن فعلول تصغیر کردند و گفتند: اصفور 
یعنی عصفور. (از نشوءاللعة ص ۱۲۲). و 
رجوع به عصفور شود. 


1 - 

۲ -این کلمه از افسنطین قلب و تصحفی 

است و اسفنط شرایی معطر به افسنطین برده 

است و بنابراین رومی است از دااماعدا۸ 

یعنی شراب آمیخته به عبد که نوعی از شیح 
است. رجوع به نشوءاللغة ص۳۸ شرد. 


۴ اصفون. 


صفون. [أ] (إخ)' فريداى است به صعيد 
اعلى بر كنار غربى نيل در زیر اشنی و آن بر 
تبداى بلند مشرف است. (از معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). شهریست بمصر بر ساحل 
غربی نیل و بدان‌جا امامیه و اسماعیلیه و 
حاک مه و طایفه‌ای از درزیه باشند. 
(نخبة‌الدهر دمشقی), 

اصفونی. (1] ((خ) عبدالرحمن‌ین یوسف‌بن 
ابراهیم اصفونی نجم‌الدین ابوالتاسم مصری 
شافعی. نزيل حرم (۶۷۷ - ۷۵۰ ه.ق.)او 
راست: مختصر الروضة للنووی در فروع. 
(از اسماءالسولفین ج۱ستون ۵۲۷ و 
صاحب حبیب‌السیر ارد:... اصفونی در ستهةً 
خمين و سبعمائه (۷۵۰ ه.ق.)در مک 
مبارکه در آخر ایام تشریق به عالم اخروی 
بيوست و أو در سئة سبع و سبعين وستمائه 
(۶۷۷) متولد شده بود. از مصنفاتش یکی 
مختصر روضه است در دو جلد". (از رجال 
حبيبالير تأليف نوايى). 

اصفها آباد. (تَ] ((خ) دی است از 
دهستان گنجگاه بخش سنجید شهرستان 
هروآباد واتع در ۲۵ هزارگزی جنوب 
باختری مرکز بخش گیوی و ۱۲ هزارگزی 
شوسة ميانه - هرواباد. محلی کوهستانی» 
گرمیر و دارای ۱۱٩‏ تن سکنه که شیعه و 
تركو زباناند. آب آن از جشمه تأمين 
می‌شود و محصول آن غلات» حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی فر‌شبافی است و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

اصفهان. (اتَ ) ((خ) نام شهر بدین صورتها 
آمده است: انسزان. گابیان. گابیه. جی. 
اسياهان. سپاهان. اسپهان. صفاهان. 
اسفاهان. اصفاهان. اسبهان. اسفها 
اسباهان. اصیهان. در کب تاریخی قدیم بتام 
گابایا کی معرفی گردیده است. در قدیم آنرا 
اسپادانا میگفتد . در داثرةالمعارف جغرافی 
فرانه اسپدان و در نوشته‌های یطلمیوس 
آپادان و آپادانا نامیده شده است. (اصفهان 
نورصادقى). و دمشقى نام قديم آنرا 
رشورجى آورده است؟ ودر كذشته انرا 
بهودیه " یا دارلیهودی می‌خواندند. (برهان). 
در جغرافیای بطلمیوس اصدانه نامیده شده 
است . و لقب آن دارالسلطنه بسود. زیرا 
دیرزمانی پایتخت ایران بود. اصفهان و 
اصبهان معرب اسباهان یا بسفاهان است. 
مردم می‌گفتد اسفاهان ینی لشکر. تداول 
کلام عوام اصفهان را بدان نام نهادة و 
رجوع به اصبهان شود. 

گفته‌های برخی از لفت‌نویسان: اصفهان 
شهری باشد دارالس‌لطنه در ملک عراق. 
كويند دجال از آنجا خروج کند و ابتدای 


قحط عالم از آنجا شود و هركه جهل روز 
در آن شهر باشد بخیل و مک شود. و 
جمع سپاه نیز هست و جمم سگ هم گفته‌اند 
كدبتازي كلب خوانند, چه در کتاپ معجم 
البلدان در تصحیح نام اصفهان گفتهاند که 
الاصبهان اسم مشتق من الجندية و ذلک ان 
لفظ اصبهان اذا رد الی اسمه بالفارسية کان 
اسباهان و هی جمم اسپاه و اسباه اسم للجند 
و الک لب و یخفف فیقال اسیه و جمعه 
بالفارسية اسبهان. (از برهان). نام شهری 
مسهور از ایران. (غیاث). نام شهری مبارک 
از ولایت فارس, گویند که هوای لطیف دارد 
واهل وى زيرك باشند در صناعتهاء و أن 
شهر را قديم يهوديه خوأندندى و گویند هس 
قحطى که در عالم باشد ابتدا از اسپهان بسود. 
كذاق عغاتبالبلدان. نروچ دال و 
اعوان و انصار عليهماللعنة هم از أن ولايت 
خواهد بود.كذافى شرفنامه. (مؤيد 
الفضلاء). نام شهريست از عراق واهل أن 
شهر رالوم بر طعام باشد و آنرادر قديم 
داراليهود كمفندى. (رشضيدى). شهرى است 
مشهور و سپاه ملوک عجم در آن شهر جمع 
بوده‌اند و از ان‌جا به اطراف مامور 
می‌شده‌اند جنانكه سياه عرب در شهر کوقه 
اجتماع داشته‌اند. صاحب برهان گوید که 
سياه و اسپاهان بمعنی سگ نیز آمده و این 
معنى نامناسب است چنانکه صاحب معجم 
البسلدان گسفته الاسبهان اسم مشتق من 
الجندية. نبت دجال نيز به أين شهر افسانه 
است بلکه چنانکه خاقانی گفته: مهبط مهدی 
شمر فضای سپاهان. | کون نمبت به زصان 
سلاطین صفویه نقصان در آبادی آن راه 
یافته مشهور است که: 
اصفهان نیمه جهان گفتند 
نیمی از وصف اصفهان گفتد 
نام شهر معروف ایران که قدیم اسپادانا بوده 
و بعد سیاهان گفته‌اند و اصفهان و اصبهان 
معرب أن شده (شايد معتى كلمة از سياه 
برآيد ينی جای سپاهان). (لفات شاهامه 
ص۲۵). در عصر صفويان بايتخت ايران 
بود. تیمور سا کنان آن راقتل عام كردواز 
جمجمةۀ کک گان ۷۰۰۰۰ تن مناره‌ای 
(هرمى) بساخت. شاءعباس اول آنرا 
يايتخت قرر داد (قرن ۱۷م.) و مسجد 
ممروف شاه را در آن بنا كرد... (از اعلام 
الم‌جد). در قرن ۱۷ ع. پاتخت ایران بودو 
در عهد شاه‌عیاس اول به اوج عظمت رسيد. 
لیکن بر اثر حملهة افغاتها بسال ۱۷۲۲ م. از 
رونق آن کاسته شد و سپس پایتخت ایران 
بهتهران متقل گردید.(از لسوسوعة الصريية 
ج بیروت). 

حی و بهود به: صاحب مجمل التواريخ و 


(از آتدرا اج). 


اصفهان. 

الفصص در ذیل «پادشاهی فیروزین 
یزدجرد» آرد: و شهرستان جی اصفهان تمام 
كرد (ص .)/١‏ و در ص ۲۴۲ ارد: سلمان به 
اصل از اصفهان بود از دیه جیان. و بهار در 
حاشیه مینوید: کذافی محاسن اصیهان 
للمافروخی و فی تاریخ بغداد للخطیب: من 
مدينة اصبهان (جى) و يقال من رامهرمز. (ج 
اه ج۱صص ۱۶۳ - ۱۶۵). و الجیان 

بفتح الجیم ثم التشدید. من قری اصبهان. 
(یاقوت). و امروز آنرا جی خوانند. و در 
کتاب پهلوی «شهرهای ایران» گی بفتح 
کاف فارسی است و یاقوت در ذییل لفت 
اصهان گوید: شهر اصفهان در جسی بود که 
آنرا شهرستان هم گویند و پس از آبادی 
یهودیه که در جوار جی احداث شده بود 
جی رو بویرانی نهاد و بهودیه مرکز اصفهان 
قرار گرفت. (از حاشية مجمل التواریخ 
ص ۲۴۲). 
ولترنج أرد: در زاوية جنوب خاوری 
ايالت جبال بفاصلة كمى از حائية كوير 
لوت شهر اصفهان که اعراب آن را اصبهان و 
ایرایان اصفهان مینامند واقم است. این شهر 
از دوران قدیم بسبب حاصلخیزی اراضی 
خود كه از آب فراوان زايندهرود سيراب 
مسيكردد نقطهُ مهمى بودهاست.امروز 
اصفهان و حومة آن در دو طرف زايندهرود 
واقم است اما در قرون وسطی محلات 
مسکون شهر فقط در ساحل ثمالی یعنی 
ساحل چپ زاینده‌رود وافع بود. در اینجا دو 
شهر در کنار یک‌دیگر جای داشتند. یکی 
«جی» در خاور که شهرستانه هم نامیده 
میشد و بارویی با صد برج داشت و دیگر 
«اليهوديه» در دوميلى باختر جى كه 
وسعتش دو برابر جى بود و جنانكه روايت 
شده به اين جهت يهوديه نام داشت که در 
زمان بخت‌نصر یهودیان را از پابل کوج داده 
در این مکان سا کن کرده بودند. ابن رسته در 
آخر قرن سوم هجری دربار؛ ضهر جی 
گوید: طول آن نیم فرسخ و وسمت آن 
دوهزار جریب است. چهار دروازه دارد: 
اول درواز؛ خور و آنرا دروازء زرین‌رود هم 
میگویند که اسم قدیم رودخانه است. دوم 
درواز؛ اسفنج. سوم دروازة طبره. چهارم 
دروازه بهودیه. این مورخ شمار؛ برجهایی 


1 - Asphinis. Asfoun. 
.۳۳۵ - ۳۲۴ تاریخ یافعی ج ۴ص‎ - ۲ 
.7۵ ۳-فرهنگ لغات شاهنامه ص‎ 
۴-نخةالدهر. ۵- مر بدالفضلاء.‎ 
۶-فاموس الاعلام ترکی.‎ 
۷-لفت محلی شوشتر.‎ 
۷۹ ۸-ترجمهٌ محاسن اصفهان ص‎ 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۵۵ 





را که در باروی شهر بین هر دو درواژه بوده 
و فاصلةٌ هر پرجی را از بسرج دیگر به ذراع 
معين کرده است. در شهر جی بنای کهنه‌ای 
بشکل قلعه وجود داشته است موسوم به 
ساروق و اين اسم چتانکه سابقاً گفته شد 
نظير اسم قلع همدان است. این رسته گوید 
چون این بنا بسیار کهنه است نمیتوان بانی 
آنرا معلوم کرد و گویند قبل از طوفان نوح 
ساخته شده است. ابن حسوقل و مقدسی در 
یک قرن بعد چنین گویند که اين دو شهر هر 
کدام مسجدی دارد و بهودیه از حیث وسعت 
با همدان همری میکند و بلکه بزرگرین 
شهرهای ایالت جبال است. البته ری را 
میتوان از این حکم مستثنی کرد... 

مقدسی گوید: چون بخت‌نصر بهودیان را از 
بیت‌المقدس کوچانید یهودیان شهری که 
بسرزمین خودشان همانند بباشد غير از 
اصتهان نیافتند و در انجا فرودآمدند... ضهر 
جی را که در دوسیلی خاور یهودیه است 
بگفتۀ مقدسی المدینه می‌نامدند که عربی 
شهرستانه است و بای قلعه کهنة شهر بر 
روی رودخانه پلی تعه‌شده از قایقها قرار 
داشت. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۲۰). و هسمو گوید: و در آغاز قرن 
هسفتم, زم‌انی‌که ب‌اقوت کتاب خود را 
مینوشت. خرابی به حال یهودیه و جي راه 
یافته بود و جی بیش از یهودیه جمعیت 
داشت. یاتوت همچنین از مسجد جی اسم 
برده است که آنرا الراشد بائه ابوجعفر 


منصور خليفة عباسى كه در سال ۰ ھ.ق. 


بوسيلة عم خود محمد مقتفى از خلافت 
مخلوع و سپس مقتول كرديد ودر خارج 
دروازهُ اصفهان بخا ک‌سپرده شد., ساخته 
بود. بهر حال یهودیه پس از حملهٌ مفول 
قسمتى از آبادی و رونق سابق خود را 
بدست أورد. در زمانی‌که ابوالفداء در سال 
0ه .ق. تاريخ خود رأ مينوشت يهوديه 
شهری آباد بود و تا شهرستان که در مشضرق 
بهودیه در یک قسصت از جی کهنه ساخته 
شده بود یک میل فاصله داشت. مدا 
مستوفی شرح مبوطی از اصفهان و نواحی 
آن بدست میدهد و نام بسیاری از اما کن راه 
که ه نوز وجود دارند, ذ کر میکند و 
نوشته‌های او ثابت میکند که يهودية قسرون 
وسطی همان اصفهان است که شاردن در 
پایان قرن هفدهم م. زمانی‌که در عهد 
شاءعباس اول يبايتخت ايران بوده آترا 
وصف کرده است و هنوز آثار عظمت و 
شكوهكاتتة أن مشهود است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۲۱). 

صاحب مجمل التواریخ در ذیل «اصفهان 


البهودیه» مینویسد: اندر عهد خلافت منصور 


سئه اثنی و خمسین و ماثه (۱۵۲ ه.ق.) 
آیوب‌بن زياد که عامل خراج بود و بر 
حرب' در أين وقت سهيدين منصور 
الحميرى بود خال مهدى جون سعيد برفت 
همه کارها ایوب را ماند و بدیه خوشینبان آ 
ری کرد ون یدنا نمه ای 
بجایست و منبر بنهاد و کانی راکه با وی 
بودتد بدانجا باز رها کرد و صندها ساختند 
جایی که آنراکاه‌فروشان خوانند تا بعد 
روزكار سراها بدان پیوست و آنست که 
| کنون که‌رسته خوانند و باز حقیقت چنانک 
گویند جامع خوشینیان نخستین مسجد بود 
که‌به اصفهان کردند در اسلام و بمناء آن 
ابوخناس مولی امیرالمزمنین عمرین خطاب 
کرد در خلافت علی‌بن ابی‌طالب علیهالسلام 
و بعد از آن مسجد ولیدین نمامه‌ای " کردند 
در سهه مسائه در خلافت سصلمان‌ین 
عبدالملک اندر و يس مسجد سعيدبن ديتار 
در سنه ثمان و مائه (۱۰۸) و پس مسجد 
الفضلبن عوث در خلافت هشام و شهر 
فراخ گشت در خلافت منصور و این پانزده 
پاره دیه بود که همه صحرای آن خانها 
ساختند و بهم پیوست و محلتها را بدان نام 
دیهها بازخوانند چون باطوقان آ» فرسان, 
یوان جرمان, فلفلان *» سبیلان * کماان, 
جسوزدان, لبان, اشکهان , خسرواآن ۸ 
خشیشان "؛ براوسکان "", فاتحان. و جامع 
اصل هم در اين وقت کردند و تنگ بود بر 
مردم تا خصیب‌بن سلم ۲" دو پاره زمین بداد 
که‌بنام وی بازخواندندی و بعد از آن بعهد 
معتصم اندر یحیی‌بن عبدالبن مالک 
الخزاعی دوم بار فراخ کرد [و] بخلافت 
مقتدر اندر أحمدين رور در سنة سبع و 
تلثمائه (۳۰۷ ه. ق.) بسیاری بیفزود چنانک 
هنوز بجایست و بهودیه بدان خوانند که از 
آن جهودان که بسخت‌نصر ایشان را از 
بسیت‌السقدس بیاورد بعراق جایی در 
فرودآورد. جماعتی بسیار به دیهی اندر و 
آنرا بردان "" خوانند و بخت‌نصر لهراسب را 
از ایشان خبر داد فرمود که ایشان را بر 
شهرها قسمت کنند پس جماعتی از اصفهان 
و شوشتر آنجا بودند. از هراسف بعضی را 
بخواستند دو هزار و هفتصد, مردم اصنفهان 
راداد و هزار وسیصد بحردم تستر. و 
پارسیان اصفهان ايشان را بدين جايكاء كه 
شهر بك بدين ديهها فروداوردند ودر 
آن وقت اصفهان هفت پاره شهر یود نزدیک 
بهم. چون مدینه و آن شهرستانت؟١‏ و 
مهرین و شادریه ۱۵ و درام, رقه * و کهنه و 
جار و همه اصفهان خوانده‌اند و بعضی از 
آن خراب گشت چنانکه حمزة الاصفهانی 
(۳۳۷ - ]) شرح دهد. و چون عرب به 


اصفهان آمدند سه شهر مانده بود و در 
خلافت منصور آن را بارو بگردند و فراخ 
گشت و بعراق و خراسان از اصفهان بزرگتر 
شهر نیست... و مردم آن شهر پیوسته با 
یکدیگر تعصب کنند و قتلها رود از جانین 
و پیوسته بدین مشغول باشند. و رجوع به 
ص۴۳۸ همان کتاب شود. آن موقع [زمان 
خلافت منصور ] اصفهان از دو شهر مسجاور 
و تصل بهم تشکیل میشد. یکی جی که 
« گابای» قدیم بوده بعد به «شهرستان» 
موسوم گردیده و دیگری «یهودیه» که 
اصفهان امروزی باشد. [نام بهودیه از آن 
جهت بدین شهر داده شده که بخت‌اللصر یا 
تبوکدنضر یبهودیان را در آنجا سکونت داد 
چونکه آب و هوای آنجا شبیه اورشليم بوده 
ويا بناسبت اينكه مردمانی از این قوم را 
یزدگرد بر اثر اغوا و تحریک زن ی هودیه‌اش 
(صوشان‌دخت) در انجا موطن ساخت. 
هنگامی‌که بخت‌الصر یهودیان آورشلیم را 
کوج داد آن شهر را ویران نمود و سا کنان 


١-و‏ بر حرب... يعنى ايرب عامل خراج و 
مید عامل حرب بود, 

۲ -جای دیگر: خشیشان (؟), 

۳-کسسذا: و در نسخه‌ای که آتای 
میدجلال‌الدین طهرانی داشته‌اند یمامه است. 
۴-ظ: محلة طوقچی. 

۵-ظ. جایی که امروز به فلفلچی معروفست و 
خرابه‌های آن در اصفهان منهور مبباشد. 

۶- ظ: سبلان. جملان جنلان. محلهايت 
در اصنهان. و آقای طهرانی در حاشية گاهنامه 
نوشته‌اند در کتاب محاسن أصفهان مافروخى 
شنلان نرشته شده اسست. 

۷-شاید قریه افکارند باشد در حدود 
شهرستان یاجی قدیم. _ _ 

۸-صورت من از نسخه اقای طهرانی است. 
ضبط کرده و مرحوم بهار جرواان را در متن 
آورده و نرشته‌اند: ظ: کروان (؟). 

4 -جشیشان (نسخه بهار). 

۰ - ظ: ترواسکان. محلهايت در ناحية 
جنوب غربی اصفهان که بعضی «تل واژگرن» 
نریتد. 

۱ -مافروخی: مسلم (ص ۸۲). 

۳ -کذا» و در نخه آقای طهرانی بروان است. 
۳ - آقای طهرانی مینویسد: محلة جوبارة 
اصفهان محلة یهودیهاست و احتمال میرود 
بهمین محله آنان را جای داده بودند. 

۴ - ديه (شهرستان) امررز بهمان نام حوانده 
ميثرد. در طرف مغرب اصفهان قعلى راقع 
است. (حاشية بهار). 

۵ - ساروبه (؟) كه در الفهرست ابن‌النديم از 
أن نام برده اه (بهار). 

18 -امروز هم ديهى در نواحى اصفهان بدين 
نام معروف مباشد. (بهار). 


۶ اصفهان. 


آنرا بعراتی آورد و در شهر جی که امروزه 
اصفهان مینامند مأوی داد] .(از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۸۱۰ 

تاريخ اصفهان: ابن النديم بنقل از ابنالمتفع 
ارد: اصفهان یکی از پنج ناحية پهله بوده 
است. در برخی از تالیفات مورخان اسلامی 
امده است که خدای‌تعالی چون مار را به 
زمسین فرستاد او را در زمین اصفهان 
فرودآورد" و گویند شهر مزبور بروزگار 
بیوراسب یا ضحا ک آبادان بود". ابن اثیر 
آرد: اصفهان در روزگار ایرانیان پیش از 
امک ندر (پیشدادیان) مرکز یکی از 
فسرماتروایسان بسود" و پس از آن دوران 
بتصرف ملوک طوایف (اشکانیان) درامد تا 
اردشیر بابک آنرا از آنان بازستد و در 
روزگار جانشینان آردشیر از صراکز 
سواره‌نظام ايران بشمار میرفت. اصفهان در 
سال ۱ هجری" در دوران خلافت عمر 
فتح شد. وى عبدالله بن عبداللهبن عبان راکد 
یکی از بزرگان صحابه و از وجوه انصار بود 
بدان سوی گسیل کیرد و آنگاه ابوموسی 
اشعری را نیز بیاری وی فرستاد و عبداله‌بن 
ورقاء رياحى و عصمةبن عبدالله رابرای 
ميمنه و مييرءٌ سياه وى يركزيد و بدينسان 
سياهيان مزبور وى اصفهان شتائند و 
سردار سپاه اصفهان اسبیدان بود و وی 
شهریارین جاذویه رابا گروه بسیار به 
طلایه‌داری لشکر برگزید. دو سپاه سزبور در 
نزدیک نهاوند بیکدیگر برخوردند و نیرد 
شدیدی میان آنان روی داد آنگاه شهریار 
را به پیکار تنبتن دعوت کردند و عبد‌ین 
ورقاء ریاحی برای نبرد با وی در سیدان 
حاضر آمد و شهریار را بکشت و سپاهیان 
اصفهان منهزم شدند و اسبیدان بر روستاقی 
بنام رستاق شیخ با تازیان مصالحه کرد. 
آنگاه عبداله بسوی جی که شهر اصنهان بود 
رهپار شد و بدان ناحیه رسید و پادشاه 
اصفهان در اين هنگام فازوسفان بود. عبداله 
جی را محاصره کرد و به نبرد پرداخت و 
سرانجام فازوسفان بصلح گرایید و هر را به 
وی سپرد و تنها سی تن از مردم جی 
بکرمان رفتند. آنگاه عبداله. سائب‌بن قرع 
را بفرمانروایی جی تعیین کرد و خود بفرمان 
عمر بسوی کرمان شتافت و سائب تا پایان 
لافت عثمان (سال ۳۵ هجرى) والى 
اصفهان و 

صاحب مجمل التواریخ و القصص میوید: 
پس از این [فتح اهواز و شوشتر ]| فتح 
اصفاهان و همدان و آذربایگان بود که عمر 
خطاب (ص) [بمشورت ] هرمزین [عبداله آ» 
عبدالّبن عبیدائّه را با سپاهی گران‌مایه 
بجانب اصفهان فرستاد [بحرب ] پادوسیان. 


(مجمل التواريخ و القصص ص ۲۷۶). و بهار 
در حاشیه آرد: ظاهراً عبدالّبن عبدالبن 
عتبان, طبری گوید: عمر در سال ۲۱ هجری 
عبدالله را مأمور اصفهان ساخت و عبدائه با 
استندار جنگ کرد و فیروز شد و با 
فادوسفان ملک جی صلح کرد. (طبری چ 
قاهره ج۴ صص ۲۴۳۶ - ۲۳۷), و بروایت 
دیگر گوید: پس از مشورت با هرمزان 
نعمان‌بن مقرن را به اصفهان گسیل کرد و 
تعمان با ذوالصاجبین [شسهرم از جاذويه. 
بروایت دیگر ] حرب کرد و ذوالحاجبین و 
نممان هر دو در آن جنگ کشته شدند و به 
آخر سپاه عرب فیروز شد. (ج۴ صص ۲۳۸ 
- ۲۴۹) ( کامل ج ۲ صص ۷ - ۸). و اين هر 
دو جنگ در سال ۲۱ بوده است نه ۲۲. و 
دربارة پادوسپان مسینویسد: در ستن 
ب‌اروستان است. و طبری آرد: و الملک 
بماصهان (جسی) ی ومثذ الفاذوسفان. (ح۴ 
ص۲۴۳۷). و فاذوسیان لقب چهار سردار 
بزرگ بود که انوشیروان آن را اختراع کرد و 
ایران را بچهار قسمت کرد و هر قسمت رابه 
پساذوسپانی سسپرد و این پاذوسپانان در 
پاتخت بودند و از طرف خود صرزبانان و 
استانداران و کنارنگان رابه کار حکومت 
محل می‌گماشتد و گویا این شخص از 
فرزندان یکی از آن پاذوسپانان بوده است. 
و این کلمه مسرکب است از: پسات - 
کست‌پ.آن؛ ییعنی بسزرگ وسردار 
نگاهدارندگان ناحیه و پاتکستپان بضم كاف 
بک‌ثرت استعمال پاذوسپان و معرب آن 
فاذوسفان شده است. (از مجمل التواريخ 
ص ۲۷۶ و ۲۷۷). 

صلحنامه‌ای که میان عبداله و فازوسفان 
نوشته شده چنین است: 

بسمالله الرحمن الرحيم 

نامدايست كه عبدالله به فازوسفان و اهل 
اصفهان و تسوابم آن مینوید: شما تا 
هتكامىكه جزيه ميدهيد در امانيد و جزية 
شما به اندازء وسع و استطاعت شماست كه 
باید هر ساله بحا کم خود بدهید و بر 
شماست که دلیل مسافران مسلمان شوید و 
راهشان را اصلاح كنيد و هنگام ورود آنان 
جه در شب و جه در روز برايثان منزل 
اماده سازيد وازايشان ميزياتى كنيد وبه 
پیادگان آنها جارياى سوارى بدهيد وبر 
ایشان تحکمی نکنید و بر مسلمانان است که 
شما را نصیحت کنند و به آموزگاری شما 
پردازند و تكليف خود را ادا كنند, جرایم 
سابق شما معفو الت و در امائيد ولى اگر 
شرایط صلح تغییر کند و یکی از شما 
تسفییردهنده آن ب‌اشید و از اینکه تسلیم 
شده‌اید سر باززنید امانی برای شما نسخواهد 


اصفهان. 
بود و اگرکسی مسلمی را سب کند بنده او 
شوه و اک کسی نمی رازن متا او را 
ميكشيم -انتهی ‏ عدبداهين قيس و 
عبداللهبن ورقاء و عصمةبن عبدالله اين 
مصالحدنامه را كواهى كردهءاتد و عبداللهبن 
عتبان دربارة اين فتح اشعارى سروده است 
که‌برخی از آنها چنین است: 
من المبلغ الاحیاء عنی فاننی 
نزلت علی جی و نها تفاقم 
حصرناهم حتی شروا ثم انتزوا 
فصدهم عنی الا و القواصم 
و جادله الفازوسفان بنفمه 
و قد دهدت بین الصفوف الجماجم 
فشاورته حتی اذاما علوته 
تفادی و قد صارت الینا الجرایم 
و عادت لقوحا اصبهان بنفها 
يدرلا منها القرى و القماقم 
انى على عمد قبلت جزاهم 
غداة تفادوا و العجاج القواتم 
لیزکوا لا عند الحروب جهادنا 
اذا نطحت فىالمأزمين هماهم. 
مردم کوفه گفته‌اند ما اصنهان را فتح کردیم 
ولى بصریان و بسیاری از مورخان روایت 
کرده‌اند که همین‌که ابوموسی اشعری از 
جنگ نهاوند به اهىواز بازگشت اصفهان را 
تسخیر کرد و سپی به قم آمد و مدتی در 
قم بماند و پس از گشودن قم احنف‌بن قیس 
را به گرفتن کاشان فرستاد و اسف کاشان 
را بغلبه تسخیر کرد. برخی گفه‌اند عحر به 
اپوموسی اشعری نوشت که عبدال‌بن بدیل 
ریاحی را با لشکری روانة اصفهان کند. 
ابوموسی عبدائّه را برای تسخیر جی فرستاد 
و وی پس از تسخیر و صلح, شرط کرد که 
خراج و جزیه بدهند و جان و مالشان ایمن 
باشد ولی سلاح را از مردم اصفهان گرفت. و 
احنف‌بن قیس نیز بهودیه را گرفت و چنانکه 
صلح جی استقرار یافت در یهودیه نیز احنف 
قرار صلح بست. 
بلاذری گوید: فتح اصفهان و رساتیق آن در 
اثناى بعض شهور نه ۲۴ هسجری بهنگام 
خلافت عمر روی داد. و اصفهان در روزگار 
خلفا يايتخت ولايات فارس بودو 
فرمانروایسان و والیان آن ديرزمانى با 


۱-رجرع به حبیب‌السیر ج یام ج ۱ ص ۲۰ 
شود. 

۲ -کاوه آهنگر از اصفهان بود. (حبیب‌السیر 
ج۱ص ۱۸۰و ۱۸۲). ۱ 
۲-راصهان دارالم لک کیقباد بود. 
(حبیب‌السیر ج۱ص ۱۹۱ از حمداثه مستوفی). 
۴-برخی سال ۱٩‏ هجری نوشهه‌اند. 

۵-ذیل معجم البلدان. 


" ۶-از مرآت‌البلدان ج۱ص۳۸. 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۵۷ 





یکدیگر کشمکش داشتند تا سرانجام با هم 
بصلع گرایدند. حوادث اصفهان در روزگار 
امویان و عباسیان برحسب نوشه‌های ابن 
انسیر چسنین است: در سال ۶۸ ه.ق. 
هنگامی‌که خوارج از ری فراغت یافتند 
بسسوی اصنفهان فرودآمدند و آن شهر را 
محاصره کردند و عتاب‌بن ورقاء بر دروازهُ 
شهر با آنان يكار ميكرد و از حصار شهر 
تیر و سنگ بر آنان میریخت و خوارج 
ماهها بمحاصر؛ شهر ادامه دادند تا اینکه 
خواربار اهالى تمام شد وسخت دجار 
مضيقه شدند. در اين هنگام عتاب آنان را به 
خارج شدن از شهر و ييكار با خوارج 
برانگیخت و فرمان داد خواربار و مواد 
غذایی بسیاری ببه مردم بدهند. از اینرو 
اهالی بر خوارج هجوم بردند و آنان را از 
لشکرگاه‌شان بیرون راندند خوارج بوضع 
پرا کده‌ای گریختند و آنگاه لشکریان خود 
راگرد آوردند و یار دیگر بازگشتند سپس 
از آنجا بوی اهواز رفتند... در سال ١7١‏ 
ه.ق.در نسواحى أصفهان ميان عامربن 
ضبارة و قحطبةبن شبيب جرجانى خارجى 
پیکاری روی داد که بشکست ابن ضبارة 
منتهی شد... و در سال ۱۳۸ جمهوربن مراد 
عجلی به مخالفت با ابوجعفر منصور قیام 
كرد و ميان وی و اصحاب منصور پیکاری 
روی داد که به انهزام وی پایان یافت و به 
اذرب‌ایجان پسیوست. و در سال ۲۰۱ در 
اصفهان و خراسان و ری مجاعة سختی 
روی داد و بسسیاری از سردم اصفهان 
درگذشتند. و در سال ۲۱۸ هنگام خلافت 
معتصم بسیاری از مردم اصفهان و همدان به 
دين خرامیه گرویدند. از ایترو معتصم 
كانى را بوى آنان كيل كرد كه با آن 
فرقه پیکار کنند و بلادی را که تصرف 
کرده‌اند از آنان بازستانند. و در روزگار 
خلافت الوائق ا.کراد داخل اصفهان شدند و 
در نواحی آن بفاد و تبهکاری پر‌داختند. 
خلیفه وصیف ترک را بسوی آنان گسیل 
کردو وی ا کراد را از آن شهر بیرون راند و 
گروهی از آنان را به اسارت گسرفت. آنگاه 
بسال ۲۳۱ بدان شهر بازگشت و اسلا ک 
بسيارى را اقطاع قمار داد. و در دوران 
الموفق اصفهان از توابع کشور صفاریان بود. 
آنگاه در اوایل قرن چهارم هجری قلمرو 
فرمانروایی دیلمان شد و مرداویح اصفهان و 
ديكر اعمال فارس را بسال ۲۱٩‏ ه.ق.در 
روزگار خلافت مقتدر بتصرف خویش 
درآورد سیی خاندان بویه که آنان نیز از 
دیلمان بودند آنرا از مرداویج بازستدند. باز 
در سال ۳۲۱ وشمگیر برادر مرداویج 
اصفهان را تخیر کرد و آنكاء الفاهر بالله به 


مرداویج پیام فرستاد که شهر اصفهان را به 
محمدبن ياقوت تسليم کند. وی دستور 
خلیفه را انجام داد و در این هسگام القاهر 
خلع شد و ابن یاقوت در تصرف شهر تأخیر 
کرد.از اینرو وشمگیر پس از ۱٩‏ روز که 
اصفهان بی والی و امیر بود بدان بازگشت. 
سپس رکن‌الدوله, پسر پویه در سال ۲۲۳ بر 
اصفهان استیلا یافت و جانشینان وشمگیر را 
از آن شهر بیرون راند و بدین سبب وشمگیر 
بازامد و میان آن دو پیکارهایی روی داد و 
این وقایع در خلافت الراضی بود. و در سال 
۴ عضدالدوله اب‌وشجاع فناخسروین 
رکن‌الدوله ابوعلی حسن‌بن بویه که از 
نامدارترین فرمانروایان خاندان بویه بود در 
اصفهان متولد شد. در سال ۳۲۷ ۲۲۸بار 
دیگر وشمگیر بر اصفهان استیلا یافت و وی 
بیشتر سپاهیان خود رابرای پیکار نزد 
ما کآن‌بن کا کی فرستاده بود و از اینرو 
رکن‌الدوله به اصفهان تاخت و بر آن شهر 
استیلا بسافت. و در سال ۳۴۴ لشکریان 
خراسان به اصفهان تاختند و در غیاب ابن 
عمید وزیر رکن‌الدوله بر آن استیلا یافتند و 
بخانة وزیر مزبور رفتند و اسوال وی را به 
غارت بردند. ابن عمید لشکریان خود را 
گردآورد و آنان رامنهزم کرد واموال و 
خانة خود رااز مهاجمان بازستد و شهر را 
از وجود دشمنان پا ک‌کرد و آنگاه فرزندان 
و حرم رکن‌الدوله را به اصفهان بازآورد. در 
سال ۳۸۵ صاحبین عباد در اصفهان 
مدفون شد. در اوایل قرن پنجم هجری شهر 
اصسفهان به تصرف غزنويان يا خاندان 
سبكتكين درآمد و علاءالدوله بر كاكويه 
بال ۴۲۰ بنام آن خاندان خطبه خواند. 
آنگاه بسال ۴۲۵ ابوسهل حمدونی سردار 
سپاه خبراسان اصتهان را از علاءالدوله 
بازگرفت و در همان سال ابسن سینا در 
اصفهان درگ‌ذشت. سپس شهر اصفهان را 
علاءالدوله بعد از حوادث شوم گونا گونی بار 
دیگر تصرف کرد. و در اصفهان میان 
علاءالدوله و سلجوقيانى كه محمودين 
سبکتکین آنان را بسال ۴۳۲ در شهرها 
پرا کنده‌کرده بود جنگ روی داد و در نتیجه 
شهر بتصرفب سلجوقیان درآمد و طفرلیک 
ان را پست ال از ارت عون يبر 
علاءالدولةبن كا كويه بازستد. طغرلبک 
أبومنصور رامدت یک سال در آن شهر 
محاصره کرد چنانکه مردم بتنگ آمدند و از 
لحاظ خواربار و مواد سوخت آنچنان دچار 
مضیقه شدند که بشکستن دیوارهای مسجد 
جامع پرداختد و چوبهای آنرا برای سوخت 
میبردند. سرانجام طغرلیک بسال ۴۴۳ داخل 
اصفهان شد و آنرا بسیار پسندید و له 


اموال و ذخایر و سلاحهایی راکه در ری 
داشت بدان شهر آورد و اصفهان را سحل 
سکونت خویش قبرار داد و پاره‌ای از بارة 
شهر را خراب کرد و گفت: هر آنکه نیرو و 
لشکسریان وی همچون حصار وی باشند 
نیازی به بارو ندارد, و ايين حادثه در 
روزكار خلافت القائم بامرالله روى داد. از 
آن يس اصفهان همجنان يايتخت ملجوقيان 
بود. و پس از مرگ ملكشاه بركيارق برادر 
خویش محمود و مادو وی رابسال ۴۸۵ 
محاصره كرد سپس از آن شهر بازگشت و 
هتكام بازگشت وی از اصفهان غوغای 
باطنیان پدید امد و در همه جا انتشار یافت. 
و اين فرقه بیش از حد به کشتار و غارت و 
آزار مسردم پرداختند و رفته‌رفته مردم 
اصفهان نیز بسال ۴۹۴ گرفتار مصیبت آنان 
شدند. از اینرو ابوالقاسم‌بن محمد خجندی 
گروههای مسلحی تشکیل داد و خندقهایی 
یک ند و مردم باطنیان را دسته‌دسته 

آوردند و در آتش می‌افکندند. بعدها که 
باطنیان یا ملاحده قدرت یافتند و بساختن" 
و تخیر قلاع در قزوین و قهتان و دیگر 
نواحی پرداختند یکی از قلاعی که بر آن 
استیلا یافتند قلعه اصفهان بود که ملکشاه 
آنرا بلیان نهاده بود. همچنین قلعة خالنجان 
واقسع در پنج‌فرسنگی اصفهان را تصرف 
كردندو در سال ۵۰۰ سلطان محمد قلعهاى 
راكه باطنيان در نزديكى اصنهان تصرف 
كرده بودند و معروف به شاءدز بود از آنان 
بازستد وابن عطاش فرمائرواى قلمه را 
لترنج مسی‌نویسد: در سال ۵۰۰ملکتاه 
سلجوقی تلع مستحکمی که ضاهدژ (قلعة 
سلطتی) نام داشت بر بالاي کوهی که 
مصل به اصفهان بود بنا کرد. و قزوینی 
داستانی دراز دربارة ساختمان آن قلعه ذ کر 
کرده‌است. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۲۲). هنگامی‌که امیر تیمور در اواخضر 
قرن هشتم هسجری اصفهان را تصخیر کرد 
قلعه‌ای که په تصرف او درامد طبرک نام 
داشت ( كددر فارسى بمعنى تیه است). 
شاردن در خصوص أن قلعه كه هنوز 
خرابه‌های آن موجود است گوید: در بیرون 
دروازه در دشت است. (از سس رزمنهای 
خلافت شرقی ص ۲۲۲). باری اصفهان در 
مدت پنج قرن بملت کشمکشهای باطنیان و 
از آن پس بسبب هجوم مفول رونقی نداشت 
تادر آغاز قرن دهم هجری که دولت 
صفویان پدید آمد شهر صزبور رو بترقی و 
عمران نهاد و نخستین کسی که در ابادانی 
آن بذل جهد کرد شاه‌عباس بود که ثرا 
پاتخت ایران قرار داد و در آن کاخهای 


۸ اصفهان. 


باشکوه و بناهای زیبا بنیان نهاد چنانکه 
هما کنون نیز بناهای مزبور پایدار است و 
مايه افستخار اسرانسیان و نمونه ذوق و 
هنرمندی آنان میباشد. 

لسترنج می‌نویسد: در آغاز قرن هجری 
ايران نحت فرمان شاءاسماعيل صفوى 
درآمد و در اواخر همان قرن شاه‌عباس کبیر 
پایتخت خود را از اردبیل به اصفهان متقل 
ساخت. (سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۲۲). در سال ۱۱۴۱ ه.ق.اف‌غانیان 
پس از آنکه ۱۸ ساه اصنهان را محاصره 
کردندبر آن استیلا یافند و بسیاری از 
بناهای زیبای آنرا خراب کردند و بوضع 
فجیمی بقتل و غارت اهالی پرداختند و این 
حادثة شوم در ویرانی شهر تأثیر بسیار 
بخشيد بويزه كه يايتخت ايران نخست 
بشیراز و آنگاه به تهران انتقال يافت, سپس 
در سال ١١7‏ نادرشاء افشار اصفهان را از 
افغانیان بازستد ولی همچنان بر وضع 


خرابی باقی بود, آنگاه در سال ۱۲۱۳ «.ق. 


فتحعلیشاه قاجار تا حدی به آبادانی 
اصفهان پرداخت و در بهیود آن اهتمام 
ورزید و آن را برونق قدیم بازآورد. 

و در فرهنگ جفرافیایی ایران. خلاصه‌ای از 
حوادث تاریخی اصفهان بدینسان آمده 
است: اين شهر تا سال ۳۱٩‏ ه.ق.در تصرف 
خب‌فا بسود. و در این تساریخ پس از 
دست‌بدست شدن و کشمکش میان دیلمیان 
و محمدین ما کان سرانجام دیلمیان پیروز 
شدند و این شهر تاسال ۴۲۱ در تصرف 
پادشاهان دیلمی بوده است, در همین تاريخ 
بتصرف سلاطین غزنوی درآمد و یکی از 
پادشاهان سلجوقی بنام طقرل‌بیک مدت 
۲ سال این شهر را پایتخت خود قرار داد. 
سپس اصتهان بتصرف ترکمانان قره‌قوینلو 
درآمد و امیر جهانشاه پسر قره‌یوسف در 
سال ۸۵۷ ه.ق. به اصفهان رفت و مدتی در 
آنجا بماند و بساط عدل و داد را بین اهالی 
اين ولایت بگسترانید و در نتیجه دلیستگی 
همه را نسبت بخود جلب کرد و بناهای زیبا 
در آن شهر بساخت. در سال ۸۷۲ هنگام 
مراجعت از دیاربکر بدست اوزون‌حسن 
رئیس آق‌قوینلو کشته شد. اوزون‌حسسن در 
سال ۸۷۴بسوی عراق عجم حبرکت كرد و 
آن ناحیه را جزء متصرفات خود س‌اخت و 
پس از آن بسوی فارس روان شد, نام وی 
در مسجد جمعة اصفهان بتاریخ ۸۸۰ دیده 
میشود, يس از مرگ او سسلطان خلیل 
جانشین وی شد لیکن در سال بعد یعنی در 
بسهار سال ۸۸۳ پسر دیگر اوزون‌حسن 
موسوم په میرزا یمقوب طغیان کرد و بین دو 
برادر جنگ سختی در کنار رودخانةٌ خوى 


درگرفت و میرزا خلیل کشته شد. میرزا 
یعقوب ببریز بازگشت و بر تخت شاهی 
جلوس کرد. در اصفهان بنایی است که نام 
وی بر ان بال ۸٩۵‏ نوشته شده است. پس 
از او پسرش بایستقر بسلطنت رسید ولی 
بدت پسرعمویش رستم پسر مقصود از 
سلطنت بيفتاد. نام وی بر یکی از ابنية 
اصفهان بستاریخ ۳ دیده میشود. دو 
شاهزاد؛ دیگر نز پس از تاریخ بالا 
زيستهاند. يكى موسوم به احمد ملقب به 
كوتاءقد كهدر سال 1١07‏ دركذشت و 
دیگری محمد که در اصفهان يادشاهى كرد 
و بعد از آنها نوبت به دورة صفویه یعنی 
باافتخارترین عهد شهر اصتهان میرسد. 
اصفهان در بدا دارد که در زمان سلطت 
شاءاسماعيل اول نخمتين شهريار اين 
سلسله بنا شده است. يكى مقبرء هأرون 
ولايت بال 118 و ديكرى مسجد على 
بال 558. شاءاسماعيل از سال 1١08‏ 
شیروان و آذربایجان و عراق عجم را در 
تصرف داشت لیکن سلاطین صفویه که اصل 
و منشتشان آذرب‌ایجان بود ابتدا ماند 
اسلاف خود تبریز را پایتخت قرار دادند و 
بعد قزوین را برای مقر سلطنت انتخاب 
کردنذتااینکه در زمان ینجمين سلطان 
صفویه اصفهان پایتخت رسمی کشور ایران 
گردید. 

شاه‌عباس اول مراسم جشن نوروز سال 
ع. ۰ ه.ق./ ۱۵۹۸ م. را در کاخ کوچکی 
که‌در اصفهان داشت و نقش جهان ناميده 
ميشد بربا كرد. از بهار همان سال مقدمات 
وسایل بزرگ كردن و زیبایی این قصر را 
بمنظور تامین احسیاجات خاص خود از 
حیث جا برای عمل خلوت و اطاقهای دفتر 
درباریان فراهم ساخت و برای انجام یافتن 
اين کارها بهترین معماران و هنرمندترین 
استادان صنمت کاشی‌سازی را حستی از هند 
آورد و بکار گماشت. در همان زمان نیز 
تصميم كرفت بايتخت خود را عالیترین و 
باشکوه‌ترین شهرهای دنیا سازد. شاء‌عباس 
اطرافیان خود را تشویق کرد ساختمانهای 
زییایی ب‌ازند. شاه و رجال بزرگ و 
بازرگانان و صنعتگران بهم‌چشمی یکدیگر 


قصور و بناهای عمومی و شخصی و 


مساجد و مدارس و خانقاهها و بازارهاء» 
کاروانسراهاء میدانها, خیابانهاء پلها, باغها و 
غیره احداث کردند. هیجان و فعالیت خوبی 
حکمفرما گردید. شاه‌عباس فرمان میداد و 
خودش شخصاً عملیات مزبور را اداره و 
نظارت می‌کرد. برای جاری ساختن آب از 
فواره‌ها از سوراخ کردن و شکافتن کوهها 
خودداری نکرد و اصقهان نویتی سحرآسا 


اصفهان. 

بوجود آورد. کلية سا کنان جلفای رود ارس 
راکه در سال ۱۰۱۴ ه.ق./۱۶۰۵م. 
خراب شده بود به داخله کشور خصوصا 
اصفهان كوج داد و در محلی بنام جلفا 
ساکن شدند. در زمان ساطت شاه 
سلطانهین حمله و هجوم اففانان پیش 
آمد و اين پادشاه از سلطنت کناره گرفت. ۷ 
سال بعد از این وقایع یعنی در سال ۱۱۴۲ 
ه.ق./۱۷۱۹. فتوحات درخشتان 
نادرشاه در داسفان و مسورچه‌خورت به 
حکسمرانی اففانان خانمه داد و اصفهان 
تجات یافت ولی ویران شده بود و از طرفی 
انتقال یافش پی‌درپی مرکز بمشهد در عهد 
نادرشاه و بشیراز از زمان زندیه و بتهران در 
دور قاجاریه اصنهان را از جلال و عظست 
نخستین خود انداخت و به مرکز شهرستانی 
تنزل داد ولی پیوسته کانون فعالیت هنر و 
صنصت و حتی مرکز کارخانه‌های سختلف 
بوده است که در محیط خودش بسیار بزرگ 
و وسیع میباشد, با همه اين در مقابل آثار 
درخشان و عظمت گذشتة خود ناچیز بنظر 
مى آيد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٠١‏ 

آب و هوای اصفهان: ناصرخسرو دربارة 
آب و هسوای آن مینویسد: شهریست بر 
هامون نهاده و آب و هوای خوش دارد و هر 
جا که ده گز چاه فروبرند آبی سرد خوش 
بیرون آید. (از سفرنامة ناصرخسروا. 
سیدجلال‌الدین طهرانی دربار؛ آب و هوای 
اصفهان مینویسد: فصول آن مرتب است و 
چنین معروفست که چهار فصل در آنجا 
کاملاً محصوس مباشد و تفییر فصول بيار 
خوب ظاهر میگردد. واقعاً اصفهان از حیث 
آب و هوای طبیعی بسیار قابل تمجید است 
و بعقيدة نویسنده شایستگی حقیقی آنجا 
بوده که آن محل را سالیان دراز پایتبخت 
قرار داده و توجه سلاطین سلاجقه و صفویه 
و امرای آق‌قوینلو را بدان معطوف ساخته 
است. زاینده‌رود که از جنوب اصفهان 
میگذرد این شهر را زنده و زرین دارد... در 
اغلب قمتهای شهر مادیها که عبارت از 
نهرهای جداشده از زاینده‌رود است اغلب یا 
هميثه در ايام سال در جریان و موجب 
طراوت شتهر انث خصوماً سمت نوو 
تازه اصفهان که شمال غرب و مغرب آنرا 
تشكيل ميدهد داراى باغها و خاندهاى 
مشجر بيشمار است, اگراز کتافت چاههای 
اصفهان بوسيلهاى جلوكيرى كنند بهترين 
شسهرهای ایسران است. (از گاهنامةٌ سال 
۱۳ ه.ش.).باغ و بوستان فراوان دارد و 
داراى هواى معتدل و بسيار سالمى است. 
(قاموس الاعلام تركى). و در جفرافیای 
كيهان امده الست: هواى اسياهان خثشكى.و 





اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۵۹ 





بِرّى و باران آن متحصر به فصل زمستان 
است. و در فرهنگ جغرافیایی ایران وضع 
آب و هسوای شهرستان اصفهان بدینسان 
وصف شده است: این شهرستان در جلگه 
واقع شده, کلية بخش‌ها جز بخش نجف‌آیاد 
و دهستانهای برخوار و کوهیایه بقیه در کنار 
رودخانة پربرکت زاینده‌رود قرار گرفته 
بسواسطه کرت اشجار و انهار هوای 
شهرستان معتدل و سردترین روزهای آن 
اوایل بهمن و گرمترین ایام آن مردادماه 
است. حداقل درجه حرارت ۲۰ درجه زیر 
صفر و حدا کتر حرارت به ۳۵ درجه بالای 
صفر میرسد. فصل بارندگی از اواخر پایز تا 
اوایل بهار میباشد. آب مزروعی قراء از 
رودخانة زاینده‌رود و قتوات و چاهها تأسین 
میشود. و رجوع به اصبهان شود, و ذیل 
عنوان موقم طبيعى اصفهان در همان 
فرهنگ آمده است: اصفهان در جلگة سبز و 
خرم كتار زايندهرود وأقع شده. طول أن در 
حدود ۰ زو عرضش تقریباً Fa“‏ 
گزاست. هوای شهر معتدل و دارای چهار 
فصل منظم مياشد. أب مصرفى و 
أشاميدنى شهر از منابع زير تأمين ميشود: ١‏ 
- نهرهايى كه از زايندهرود منشعب ميشوند 
(به اصطلاح محل آنها را مادی مینامند), ۲ 
- چاههای منازل. ۳ - چاههای بزرگ که 
در فلکه‌های بزرگ شهر حفر شده و تعداد 
آنها معدود است. آنچه دربارة آب شهر 
قابلذ کر مباشد, اینت که آب مادیهای 
منشعب از زای‌نده‌رود بسعلت اسنکه از 
بب‌اغتانها و کوچه‌ها میگذرد و با 
فاضلآبهای شهر آلوده میگردد ممکن است 
پاعث سرایت امراض شود و قابلآشامیدن 
نیست. آب آشامیدنی شهر که در چاههایی 
بعمق ۵ تا ٠‏ متر تأمين میشود دارای مواد 
گچی است ولی چاههای منازل نوساز که در 
جئوب شهر کنار زاینده‌رود حفر شده‌اند» 
بعلت وسمت منازل و دوری از چاههای 
فاضل‌آب سالم‌تر بخصوص چاههای عمق 
وجاءهاى كارخانجات و نيز جشمة 
خاجیک که در دامنۀ خاورى كوه صفه در 
9 ۰ گزی جنوب شهر واقع شده كواراتر 
است. آقاى سيدجلالالدين طهرانى ذيل 
عنوان «مادی» مینویند: نهرهای بزرگ را 
در اصفهان مادی گویند و مادیهای متعددی 
از زاینده‌رود جدا مسیشود که گویا از همه 
بزرگتر مسادی نسیاصرم است که از زیر 
چهارباغ میگذرد و پس از گذشتن از 
مدرسة متوسطه صارمیه بقسست دیگر شهر 
میرود و عدهٌ مادیهای زاینده‌رود قریب ۱۵۰ 
عدد است. (از گاهنامةٌ ۱۳۱۲ ه.ش.). 

و صاحب مجمل التواریخ دربارة زاینده‌رود 


آرد: (۳۳۹ -) و زریسنه‌رود سپاهان از 
كوهها[ى] حاباد' بيايد و جندان ضياع را 
أب دهد و بعضى در ريك نابيدا شود و آخر 
آن پروستاه رويدشت ناپیدا گردد و بعد از 
آن به کرمان بیرون آید و از آن معلوم 
گنس ت که نشانها بر ني کردند و در آب 
افکندند و بعد از مدتی به کرمان یافتند و 
این آب از كرمان در بحر شرقی ریزد. (از 
مجمل التواریخ و القصص ص ۵۱. و در 
فرهنگ جغراف یایی ایران آمده است: 
مهمترین رودخانة شسهرستان اصفهان 
زاینده‌رود است, سرچشمة این رودخانه از 
ارتفاعات زردکوه بختیاری است که در 
شهرستان شهركرد واقع شده. جریان 
رودخانه از جهت باختر سمت خاور اسث, 
رودخانة مذكور كلية قراء و مزارع دو طرف 
خود را مشروب ميكند وسيلاب أن به 
باتلاق كاوخونى منتهى سیشود. چون آب 
رودخانة زاینده‌رود مخصوصاً در سالهای 
خشکالی کفاف کامل مزارع را نمیداد لدا 
در عصر سلطنت محمدرضا پهلوی اقدام به 
حفر تونل کوهرنگ گردید و به زاینده‌رود 
طحق عد (شرح گوفرنگ در جای شود 
داده شده است). یکی دیگر از رودخانه‌های 
مهم شهرستان رودخانةٌ مرغاب است که از 
کسوههای داران سرچشمه گرفته پس از 
مشروب کردن بخش نجف‌آباد در نزدیکی 
آبادی جوزدان بعلت مصرف قراء تمام 
میشود. و رجوع به زاینده‌رود. و جغرافیای 
كيهان شود. 

بادها: بطور كلى در هر موقم از سال در اين 
شهرستان وزش باد جريان دارد ولى وزش 
بادهای موسمی در دو موقع از سال شضروع 
میشود: ۱ -بادهای نسبه سرد که از ۱۵ 
اسفدماه شروع میگردد وتادهم 
اردی_بهشت‌ماه سال بعد ادامه دارد. ۲ - 
بادهای نسبةٌ گرم که از اوایبل شهریورماه 
شروع میگردد و تقرياً تا اواخر صاه جریان 
دارد. جهت وزش بادهای موسمی از باختر 
بسوی خاور است و اين بادها بنام جوم 
خوانده میشوند. ضما باید دانست که 
بادهای خیلی سرد به سردرختی و بادهای 
خیلی گرم به محصولات صیفی صدمه 
ميزند. 

ار تفاع اصفهان: سیدجلال‌الدین طهرانی 
مینویسد: ارتفاع اصفهان از صطح دریا در 
نقاط مخلف هر متفاوتست... و کمتر از 
۵ متر نیست و در بلندترین نقطه که 
بالاي خیابان هزارجریب باشد ۱۵۲۰ متر 
بیش نه. و بارمتر (میزان هواء هواسنج) از 
روی در فشار هوا ارتقاع اصفهان را 
مختلف دانسته‌اند ولی دقیق‌تر همان روشی 


است که بسوسیلة درجة حرارت آب را 
بجوش آورده این مقدار را با دقت بسيار 
بسدست آوردم. (از گ‌اهنامة سال ۱۳۱۲ 
ھ. ش.). صاحب قاموس الاعلام مينويند: 
ارتفاع اصنفهان از سطح دریا ۴ متر 
است. و در فرهنگ جغرافیایی ایران ارتفاع 
اصسفهان را بمیش از ۱۵۰۰ مستر و در 
جفرافیای کهان ارنفاع آنرا ۱۵۵۵ متر 
نوشته‌اند و در فرهنگ جغرافیایی ایران در 
جای دیگر ۱۵۷۰ متر است. 

پستی و بلندی: در فرهنگ جغرافیایی ایران 
ارتفاعات اصفهان بدینان امده است: در 
قسمت باختری در طول در؛ وسیعی که 
بستر زاینده‌رود باشد محصور به کوه‌های 
مرتفع است. فقط از طرف خاور و شمال 
بدشت منتهی می‌شود. عظیم‌ترین کوههای 
این شهرستان کوه لاسیمان است که در 
شمال باختری شهرستان واقع و ارتفاع قلذ 
ان ۲۹۳۲۴ مستر است و کوه پنجی که در 
بخش نجف اباد وسط شهرستان واقع شده و 
ارتفاع قلة آن ۲۴۲۴ متر است و کوه بیدکان 
در جنوب باخترى همان بخش واقع شده. 
بلندترین قله ان ۲۶۴۰ متر است و رشته 
ارتقاع کوه صفه که در جنوب شهر اصفهان 
واقع شده بللدترین قلة آن ۲۲۴۰ متر 
ارتفاع دارد و ارتفاعات شاهكوه و لاشتر و 
كلاهقاضى و شيدان در قسمت جنوب 
خاوری شهرستان واقع شده‌اند. 

تنگ و گردنه: عبارت است از تنگ لاشتر 
در قسمت جنوب خاوری شهرستان و مابین 
کوه‌کلاه‌قاضی و لاشتر, طول ایین تنگ 
۰ است و راه شوسه اصفهان به 
شیراز از آن مسیگذرد. تسنگ بیدکان در 
جنوب بخش در کوه بیدکان واقع شده 
طول این تسنگ ۱۲۰۰۰ گز است و در 
قسمت مدخل تنگ آب بسیار گوارایی 
جریان دارد که پاسگاه ژاندارمری در کنار 
آن واقسع شده و راه ضوسه اصفهان به 
شهرکرد از این گردنه میگذرد. مهمترین 
گردنة این شهرستان گردنة رخ میباشد که در 
شمال باختر کوه رخ واقم شده و راه شوه 
نوساز به شهرکرد از این گردنه میگذرد. 
دیگر گردنة گاویه در شمال باختری کوه 
دیزی واقع شده, و گردنة مورچه‌خوار و 
جومرآباد در شمال شهرستان در سیر راه 
اصفهان به طهران واقع شده است. 

جمعیت اصفهان: صاحب قاموس الاعلام 
مینویسد: عد؛ نفوس آن زمان [زمان 
شاءعباس ] را به ۰ تس تخین 
زده‌اند و اگردر این باره مبالغه هم شده 


۰ اصفهان. 


باشد محققاً از ۰ تن کمتر نبوده 
است. و در عصر صاحب قاموس الاعلام 
جمعیت شهر ۸۰۰۰۰ تن بوده است. یکی از 
بزرگان که بسال ۱۰۸۴ ه.ق.به اصفهان 
رفته است. جمعیت اصفهان را ۶۰۰ هزار 
تن نوشته است . در فرهنگ جغرافيابى 
ايران نیر آمده است که جمعیت اصفهان در 
زمان شاء‌عباس (۱۰۱۴ ه«.ق.) ۶۰۰ هزار 
تن بوده است. محمد امین خانجی در سال 
۵ ه.ق./ ۱۹۰۷م. جمعیت اصفهان را 
نودهزار تن نوشته است. در المسوسوعة 
العسربية ج بیروت جمعیت اصفهان (۴۲) 
۵ سار تن آمده است. آقای 
سید جلال‌الاین وان ميلويسند: بگمان 
نوینده باید در حدود یک‌صدهزار جمعیت 
داشته باشد ودر احصائية سال ١1791‏ 
ه.ش.عدد خانه‌ها ۸۶۲۱ تمین شده و 
جمعیت آن بالغ به ۶۴۸۵۹ تن ضبط گردیده 
ودر احصائية ۱۳۰۳ «ه.ش. عدد خانه‌ها به 
۶ خانه ودر حدود ۸۹۰۰۰ تن 
تخمین شده است. (از گاهنامة سال 17117 
ه.ش.). در حدود سأل 17١5‏ ه.ق.مؤلف 
ذيل معجم اليلدان جمعيت اصفهان را (در 
ضمن ایران) ۱۰۰هزار تن شمرده است. در 
جفرافياى كيهان نيز جمعیت اصفهان 
صدهزار تتن بشمار آمده است. در اعلام 
المنجد جمعیت اصنهان 
شده است. جون جمعیت شهر اصفهان 
۰ تن است, بسنابراین شهرستان 
اصفهان از ۵٩۴‏ آبادی تشکیل شده جمعیت" 
آن با ضهر اصفهان ۷۴۹۷۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایبران ج ۱۰). و همین 
صولف ارد: برابر سرشماری سال ۱۳۱۹ 
ه.ش.ادار؛ کل آمار سکنهُ اصفهان بشرح 
زیر است: مرد ۱۴۳۰۵۰۵ تن. زن ۱۰۰۰۹۳ 
تن. جمم کل: ۲۴۰۵۹۸ تن و با کارمندان 
ادارات که جزء امار فوق متظور ميشود. 
اصفهان در حدود ۲۱۰۰۰۰ تن سکه دارد. 
موقم حنرافیایی: آقای سیدجلال‌الاین 
طهرانی مینویند: اصفهان شهریت که در 
جنوب شرقی طهران بفناصلة قريب ۷۲ 
فرسخ واقع شده, طول جغرافیایی آن از 
رصدخانهٌ گرینویج انگلیس ۵۱ درجه و ۲۵ 
دقيقة ۲ شرقی است. اختلاف ظهر آن با آنجا 
۳ ساعت و ۲۶ دقیقه میباشد یعنی چون در 
اصفهان ظهر واقع شود ۸ساعت و ۳۴ دقبقه 
از نصف‌شب گرینویج گذشته و با طهران 
یک دقیقه و کسری اختلاف ساعت دارد که 
اول ظهر اصفهان رافع میشود بعد ظهر 
طهران. عرض جفرافیایی اصفهان ۳۲ درجه 
و ۴۰ دقیقة " شمالی استواست. از این قرار 


روزهای اصفهان در منتها درج کوتاهی از 


۰ نوشته 


کوتاء‌ترین روزهای طهران بلندتر و در 
منتهای بلندی از درازترین روزهای تهران 
کوتاه‌تر است. 

ارصاد مختلف طول و عرض اصفهان: 
قدبا که مبداً طول را جزایر خالدات 
میدانستند طول اصفهان را در کتب علمی و 
زیجات ۸۶ درجه و و 
عرض آنرا ۳۲ درجه و ۲۵ دق قيقة شمالی 
ضبط کرده‌اند. در اواخر بطوری‌که در کتاب 
کولیه" منطبعه بسال ۱۸۲۸ م. در پاریس 
بت گشته طول اصلهان از پاریس ۲٩‏ 
درجه و ۲۰ دقيقة شرقی و عرض آن ۳۲ 
درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۴ انی شمالی استواء 
برحسب تعیین ممرفةالاوقات است ولی 
برحب محاسبة فریزر* طول اصفهان ۴۹ 
درجه و ۲۳ دقیقه و ۲۲ ثانية شرقی پاریس 
و عرضش ۲۲ درجه و ۳۹ دقیقه و ۲۴ ثانية 
شمالی استواء تین گشته است و بمحاسبة 
فریزر طول اصفهان از گرینویج میشود ۵۱ 
درجه و ۴۴ دقیقه و ۲۷ ثانه که با مسحاسبذ 
ما نزدیکتر از سایر ارصاد است و قریب به 
٩‏ دقیقه اختلاف اضافی دارد و اما در عرض 
با حساب فیریزر اختلافی ندارم - ایین 
اختلاف در ارصاد از جهت دقت زیاد است. 
چسه هر قدر دفت بیشتر شود بحقیقت 
نزدیکتر میگردد. مقدار طول را بواسطة 
خسوفات و یا با تلگراف بی‌سیم میتوان 
بدست آورد ولی عرض احتیاج بدو یا چند 
راصد ندارد و با وسایل ریاضی استخراج 
ميکنيم. نویسنده برای طول تحقیقی طهران 
یت با گر نوتم پبی از آنگند با کترنومر 
(میزان‌الزمان) دقیق بدو و ختم خسوفات 
چندی را یا خسوفات مستخرج به برلن و 
پاریس و گرینویج سنجیدم بدست آوردم که 
طول طهران در ۵۱ درجه و ۲۲ دقیقه و ۵۰ 
ثانیة شرقی گرینویج است و ۳ساعت و ۲۵ 
دقیقه با گرینویج اختلاف دارد ودر سال 
8 ه«.ش.کسه مسوضوع اخستلاف 
ساعت‌های طهران موجب زحمت شد 
رصدخانة ياريس رأ بوسيلة دوست عزيزم 
صيو كاستن فايت ” منجم فرانسوی در 
روزف‌ای پسنجم و شضم و هفتم ژوئیه 
استخبار کرده کرنومتر خود را با آن مطابق 
ساختم و با ظهر حقیقی طهران چون مقایسه 
کردم با محاسبات اولی تطبیق کرد. یک 
مرب دیگر در سال ۰ هاش.با تلگراف 
بی‌سیم ظهر حقیقی رصدخانة گرینویچ را در 
روزهای ۷و ۸و ٩اوت‏ تحصیل کرده 
همان مقدار یافتم. اما در اصفهان برای 
تعيين طول اين دقت بعمل نيامده ولى جون 
نسبت بطهران سنجيدهايم طول اصفهان به 


اصفهان. 

مقدار 0١‏ درجه و 780 دقيقه حاصل كشت و 
عرض اصفهان را بچند قاعده استخراج 
کردم در مدرسة چهارباغ اصفهان يس از 
استخراج خط نصفالنهار از راه ظل 
مخروط بوسيلة روابط مثلدثاتى غايت ارتفاع 
اقتاب را استخراج كرده سبي ميل افتاب 
را بوسیلة روابط دیگر بیرون أورديم در 
چندین روز و بالنتیجه عرض اصنهان 
تحقیقا ۲۲ درجه و ۲۰ دقیقه شد. 
انسحراف عسقربة سغناطیس: در اصفهان 
جنوب جغرافیایی بمقدار ۴ درجه و ۵۲ 
دقيقه در مشرق جنوپ معناطیسی است. از 
اين جهت آفتاب اول به نصف‌النهار 
جفرافیایی میگذرد و بعد به نصف‌النهار 
ننتاطسی میرسد و ما برای استخراج آن 
یک مغناطيس يك متر طول ساختيم وبا 
۱ ن أنحراف بدست أورديم ودركتاب 
«الاصقهان» تأليف دوست مرحومم حاجی 
مير سيدعلى جناب اصفهانى در ج١‏ ص8١‏ 
كه انحراف مفناطیس اصفهان را به بنج 
درجه دانسته از جنوب بمشرق است یعنی 
از جنوب مفناطیس بمشرق بايد منحرف 
شد تا بجنوب جغرافیایی برسیم و در 
توش آن حروف‌چین اشتباه کرده که 

شته الت «يتابراين انحراف قبله از 
قطبشا میبایست پنجاه درجه باشد», بلکه 
صحیح آن چهل درجه است و این اشتباه در 
مطیعه رخ داده نه از مژلف آن. فقط در آنجا 
۸ دقیقه تقریب قائل شده‌اند که پنج درجه 
ضبط کر ده‌اند - انتهی. 
صاحب قاموس الاعلام مینویسد: اصنهان 
در ۲۲ درجه و ۳٩‏ دقیقه و ۲۴ ثایة عرض 
شمالی و ۴۹ درجه و ۲۴ دقیقه و ۲۳ ثانية 
طول شرقى واقع است. و در فرهنگ 
جفرافیایی ایران امده است: مختصات 
جغرافیایی: طول ۵۱ درجه و ۲٩‏ دقیقه و 
۰ ثانية شرقی از نصف‌النهار گرینویج, 
عرض ۲۲ درجه و ۳۸ دقیته و ۲۰ انيه 
شمالی, ارتفاع از سطح درییا ۱۵۷۰ متر. 
بنابراین ۳۹۷ متر از تهران بلئدتر است. 
اختلاف ساعت با طهران ۲۰ ثانیه. تهران 
ساعت ۱۳ و اصفهان ساعت ۱۱ و ۵٩‏ دقیقه 
و ۴۰ ثانیه است. مسافت با تهران ۴۲۰ هزار 
كرو تا قم ۱۳۷ هزار گز, در تقویم دانشگاه 


١‏ -ذيل معجم البلدان. 
۴۴-۲ دقیقه. (بستانی). ۳۹ دقیقه. (بتانی). 
۳-در جغرافیای کیهان مرفع اصفهان چنین 
امده است: عرض شمالی ۳۲درجه و ۳4٩‏ دقیقه و 
طرل شرقی ۵۱درجه و ۴۰ دقیقه است. 
Goulier. 5‏ - 4 
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اصفهان. 

بال 7779 ه.ش. طول جنرافيابى اصقهان 
١لدرجه‏ و ١؟‏ دقيقه و 7٠0‏ ثانيه و عرض 
آن ۳۲ درجه و ۴۰ دفیقه تعیین شده است. 

قطبنما و قبله‌نما: چون ممکن است بعضی 
در ساخت قبله‌نما متحیر باشند که چگونه 
قبله را تشخیص میدهد و نیز به خاصیت 
قطب‌نما کاملاً توجه نداشته باشند از این 
جهت لازم است شرح مختصری در این 
مسوضوع ذكركنم. قطب نما تيغة 
آب‌داده‌ایست که مسغناطیسی شده است. 
بدین سیب چون بر سطح مستوی بطوری 
آن را قرار دهیم که لغزنده باشد و از هوا نیز 
محفوظ بماند. مانند انکه در زیر شیشه‌ای 
باشد, همواره در امتداد نسصف‌النهار 
مسفغناطیسی می‌ایستد و نمایندة شمال و 
جنوب مفناطیسی است و بطوری‌که میدانید 
تصف‌الهار جفرافایی دایر؛ عظیمی است که 
به سمتالرأس و سمتالقدم و دو قطب 
معدلالنھار یا استوا یا بعبارت دیگر دو قطب 
زمين بگذرد و نصفالنهار مغناطيى دايرة 
عظیمی است که به سمت‌الرأس و سمت‌القدم 
و در قطب مغناطیسی زمین پگفذرد و چون 
دو قطب جغرافیایی و مفناطیسی ارض یکی 
نیست این دو دائره بر هم منطبق نيد از 
اين قرار جمنوب و شمال مغناطيسى و 
جغرافيايى هم يكى نيست,. ولى مطابق 
خواص كره نيز بايد دانست كه در يعضى از 
امكنه اين دو دايره منطبق بر هسم ميشوند 
يس در أن امكنه اختلاف نيست و در ساير 
امکنه قوسی از دايرة افق را كه ميان نقطهةٌ 
جنوب جغرافیایی و مغناطیسی است قوس 
انحراف مقناطينى نامئد واين انحراف 
شرقى و غربى ميتواند باشد. يس نقاط واقع 
بر روی زمین دارای انحرافات مغناطیسی 
مختلف میباشند که باید انها را استخراج 
کرد.بطوری که گفتيم در اصفهان جنوب 
مفناطیی که جنوب قطب‌نما میباشد بمقدار 
۴ درجه و ۵۲ دقیقه در سغرب جنوب 
جغرافیایی است و جنوب جفرافیایی که 
جستوب حقيقى و محل نقاطع دايرة 
نصف‌النهار اصفهان با افق است از طرف 
جئوب این مقدار در مشرق جنوب قطب‌نما 
است. حال معلوم شد که با قطب‌نما فقط 
مسیتوان جنوب مغناطیسی را در اصفهان 
تعیین کرد و برای جنوب حقیقی باید بمقدار 
انحراف بطرف مشرق پیش رفت و برای 
تعيين قبله از قطبنما يايد از جنوب قطبنما 
بمقدار ۴۰ درجه و ۱٩‏ دقیقه یه مفرب جلو 
رفت تا مواجه قبله شویم. اما قبله‌نما تيفة 
آب‌داده‌ایست که مفناطیسی شده است و 
لابد چون چهار پرده دارد. دو پر آن مانند 
قطبما آب داده شده و بره طرف شسرقی آب 


داده نشده است و چون ميدانیم که انحراف 
قبلةٌ اصفهان از جنوپ به مسقرب است پر 
غربی را اب می‌دهند بمقداری که نوک تیه 
جتوبى را جذب كند وبسمت مغرب 
بکشاند. آن وقت بطور بیار تقریب چون با 
قبله‌تما کار نیم در همان طرف كه نوك 
جنوبی قبله‌نما می‌ایستد مواجه قبله میشویم 
ولی صانعین غقلت دارند از اينکه اولاً این 
قبلدنما را در هيج شهری جر اصفهان 
نميتوان بكار برد. ثانا تا مغناطيسى نسزدیک 
تیف آن برده شد فوراً استقطاب بعمل مسىآيد 
و آن پرة شرقی هم مفناطیسی میشود و باز 
تطبنما میگردد مگر اینکه آن طرف راکه 
طرق شرقی است لاک بگیرند. اینجانب در 
اصفهان بچند تن طریق ساختن قطبما و 
قبله‌نما را آموختم تا بدانند و از عهد؛ اين 
صنعت بخوبی برآبند. (از گاهنامة سال 
۲ ه.ش.).قبله اصفهان در تقويم 
دانشگاه سال ۱۳۳۹ ه.ش. ۴۶ درجه و ۳ 
دقیقه است. 

انحراف قبلةٌ اصفهان: از جنوب به مغرب 
ارصاد دقيقة فوق ۳۵ درجه و ۱۱ دقیقد 
است یعنی چون از جنوب جغرافیایی این 
مقدار و از جنوب عقربهٌ قطبما بمقدار ۴۰ 
درجه و ۱٩‏ دقیقه به صغرب متحرف شویم 
درست مواجه قبله خواهیم شد. انحراف 
قبلة اصفهان را در کتب قدیم سمختلف 
نوشتهاند مثلاً در زیج الغ‌بیگی ۴۰ درجه و 
۸ دقیقه و در پشت یک ساعت آفتابی 
یرنجی کار عبدالاشمه که اینجانب دارم ۴۰ 
جه ۲٩‏ قه تقر شده و تمام این انحرافات 
بواسطة اختلاف در طول مکه و اصفهان از 
حقیقت دور است والا قاعدة استخراج همان 
است که معمول میداختند و این اختلاف از 
اثر دقت در زاویة بین‌الطولین اصفهان و مکه 
بیرون آمده است. قبلاٌ مساجد اصفهان 
عموماً متحرف ساخته شده مثلاً قبلة مدرسة 
جهارياغ بقدری منحرف است که میتوان 
گفت تقریا جنوبی ساخته شده و در حدود 
چهل درجه غلط است که باید این مقدار 
بطرف دست راست منحرف شد تا سواجه 
قبله شويم و مسجد شيخ لطفالله نيز باقبلة 
حقيفى اختلاف دارد و مجد شاه نیز 
منحرف است و مسجد جامع بیشتر از همه 
تفییر دارد. بگمان بنده این اضتباهات از 
چند جهت رخ داده است. یکی آنکه اصلاً 
مقدار چهل درجه انحراف را میدانستد 
مانند مسجد شاه. دیگری آنکه مراعات بنا 
را کرده‌اند نسبت به خارج مانند مدرستة 
چهارباغ, و یا انکه از خاصیت مغناطیس 
مطلع نبودند که شمال و جنوب مفناطیس با 
شمال و جنوب واقعی یکی نیست. مانتد 








اصفهان. ۲۷۶۱ 


مسجد شیخ لطف ال و یا آنکه متایعت بنای 
قدیمی را کرده‌اند مانند مسجد جامع که 
آنچه در زمان صفویه ساخته شده به متابست 
ابنیة قدیم آن مسجد است و ابنی قدیم هم 
که‌از حدود هزار سال متجاوز است غلط 
ساخته شده است بملاحظه آنکه آن وقت 
دقت علمی کافی در اين امر نشده بود. 
نصب سنک برای ظهر: در ایام اقاست در 
اصفهان به اشار؛ بعضی از اهل فطل در 
مدرسه جهارباغ خط نصفالهار را 
استخراج کردم و سنگ بزرگی در مقابل 
حوض شمالی مدرسه در طرف شرقی صفه 
وصل بدیوار برای تعین ظهر حقیقی نصب 
کردم که در تمام ایام سال چون سایة جدار 
غربی آن سنگ معدوم مود ظهر حقیقی 
واقع میشود. یک طرف سنگ متصل بدیوار 
و طرف غربی برای تعیین ظهر است و بر 
طرف جنوبی و شرقی شرحی حجاری شد 
که بعینه در ذیل درج میشود: «در روز 
یکشنه ۲٩‏ جمادی‌الاخر ۱۳۵۱ قمری. 
مطابق ۷ عقرب و ۸ آبانماه ۱۳۱۱ شصسی 
این سنگ برای تعیین ظهر حقیقی بیادگار 
سفر اصنفهان اینجانب سیدجلال‌الدیین 
الحسینی الظهرانی در مدرسة چهارباغ تصب 
شد که چون جدار غربی این سنگ سایداش 
معدوم شد ظهر حقیقی اصفهان واقم 
میگردد. در زمان تولیت آقای آقا مصطفی 
مدرس نجل مرحوم سیدعبدالحین 
سیدالمراقین طاب ثراه. طول اصفهان ۵۱ 
درجه و ۳۵ دقيقة شرقى كرينويج و عرض 
ان 7” درجه و 50 دقيقة شمالى استواست 
و انحراف قبله از جنوب جغرافیایی بمفرب 
۵ درجه و ۱۱ دقيقه و جنوب جفرافیایی 
۴ درجه و ۵۲ دقیقه در مشرق جنوب 
مفناطیسی قطب‌نما است و ارتفاع اصفهان 
از سطح اقیانوس مابین ۱۳۷۵ و ۱۵۲۰ ستر 
ميباشد و بواسطة انکار شعاع روزهای 
سال از ۲دقیقه تا ۷ دقیقه بلندتر از 
روزهاى حقيقى ميشود». و تيزهٌ مابين جدار 
غربی و جدار جنوبی سنگ نمایند؛ قبلة 
مدرسة چهارباغ است و چون ظل جدار ‏ 
غربی معدوم شد در جدار شرقی ظل حادت 
میگردد. مرحوم شيخ بهاء الملة والدين 
عليهالر حمة در مسجد شاه اصفهان در 
مدرسة غربی آن سنگی نصب فرموده‌اند که 
أن نيز برای تمین ظهر حقیقی است که 
چون ظل آن معدوم شد ظهر واقع میشود و 
قائم‌الزاویه است که وتر مثلك در جهت 
طرفی است که ظهر را تتعین میکند و یک 
ضلم مجاور بزاوية قائمه وصل بدیوار است 
و ضلع دیگر نماینده قبله است. و اینجاست 


۲۳ اصفهان. 

كه بايد كفت: الفضل للمتقدم. 

حدود اصفهان: در جهت جنوب شرقى 
اراك (عراق عجم) و نزديكى خطة فارس و 
در ۳۳۵ کیلومتری جنوب تهران و در همین 
اندازه مسافت از خلیج بصره. (قاموس 
الاعلام). استان دهم است. محدود است از 
شمال به شهرستانهای اردستان و کاشان و 
گلپایگان, از جنوب به شهرستان شهرضاء از 
خاور به شهرستان ناين, از باختر به 
شهرستان فریدن. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۰ ولایتی است در مرکز ایران حد 
شمالى كاشان و گلپایگان. شرقی يزده 
جنوبی فارس و شربی بختیاری» قسمت 
غربی آن کوهستانی و قسمت شرقی دامنة 
کوههای قهرود و کرکس, و بقیه جلگه است 
که از رسوبات رودخانه‌ها تشکیل یافته 
است. محیط شهر در حدود ۴۸ کیلومتر 
است. (از جفرافیای کیهان). 

اصفهان و حومه: از تقیمات ولایت 
اسياهان, حدّ شمالى بلوك ماربين و قهاب. 
شرقی کوهپایه. جنوبی جی, جنوب غربی 
لنجان و غربی نجفآباد. مرکز شسهر اسپهان 
است. (از جغرافیای کیهان). در ۲۷۸۰۰ 
متری تجفآباد و ۱۵۳۲۰۰ متری خواننار 
و ۱۸۲۲۰۰ هم تری گلیایگان و ۲۸۸۴۰۰ 
مترى سلطا نآباد وأقع است. و در فرهنگ 
چفرافیایی ایران امده است: راه تهران تا قم 
اسفالت و از قم به اصفهان شوسه و مسافت 


أن به شهرهای مجاور بشرح زیر است: 


امنهان یه قبرا ۰ و 
اصفهان ".به قم ۷۷۳۰۰ گز 

(از راه مورجهخورت) 
اصفهان به اردان ۰ کگز 
اصفهان به نجف‌آباد ‏ ۲۷۰۰۰گز 
اصفهان به بروجن ۰ گز 
فيان یه فراسان هاگ 
اصفهان به نائين ۰ گر 
سهان يد يرد ,ا 
اصفهان به داران ۰ گر 
اصفهان به کاشان ۰ گز 


راههای اصفهان: ۱- راه شوسة اصفهان به 
قم و تهران, طول این راه تا آخر منطقة 
شهرستان اصنهان ۸۰۰۰۰گسزه تا قم 
۰ رو تا طهران ۴۲۰۰۰۰ گز است. 
اين راه از قم به طهران اسفالت است و از 
كردن مورچه‌خورت میگذرد. 7- رأه شوسة 
اصفهان به شهرضاء ۳۰۰۰۰گز تا آخر منطقة 
شهرستان اصفهان, ۸۳۰۰۰ گز به شهرضا 
است و از تنگ لاشتر میگذرد. ۳- راه شوسة 
اصفهان به شهرکرد. طول این راه آخر منطقۂ 
شهرستان اصفهان ۸۳۰۰۰ گز, تا شهرکرد 
۰ گز است و از تنگ لاشتر و تنگ 


بیدگان میگذرد. ۳-راه شوسة اصفهان به یزد. 
طول این راه تا آخر منطق شهرستان اصفهان 
۰ گر و تا داران ۱۲۹۰۰۰ گز است. 
چون قمت اعظم اين شهرستان در جلگه 
واقع شده به بیشتر قراء آن راههای ماشین‌رو 
احداث شده است. (از فرهتگ جفرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

محال واقع مابين قم و اصفهان: طایقان. 
قلعدجم؛ شیرین‌بو لاق نیزار. حاجی‌آباد. 
دودهک, عباس‌آباد. دلیجان» هستی‌جان, 
رباط ترك. شوراب, تنک‌دختر: قرقچی. 
میمد. ونداده» چهارسرخ, صورچه‌خواره 
مادرشاه. حاجی‌اباد خرابه» نوشیروان. از 
طهران به قم ۱۴۸ کیلومتر و از قم تا اصفهان 
۸ فرسخ گفته‌اند. مورچه‌خوار محل جنگ 
نادرشاه با افاغنه است و یک کاروانسرا بنام 
مادرشاه در ميان مورجهخوار و حاجى آباد 
خرابه دیده میشود. این کاروانسرا آجری و 
محکم است و دیگری بنام نوشیروان که نظیر 
آن و نزدیک به اصفهان است. (از گاهنامه سال 
۲ ظ.ش.): 

بارو و محلات اصفهان: بکت؛ُ حمداله 
مستوفی طول باروی اصنهان «بیست‌ویک 
هزار گام» بوده است (رکن‌الدوله حسن‌بن 
بویه آنرا بارو کشید). در جای شهر اصفهان 
لا جهار قريه قرار داشته كه اسامى انها بعداً 
روی چهار محلهٌ شهر باقی مانده است و آنها 


عبارت بودند از: کران (شاردن دروازه كران را 


در سمت خاوری نوشته است) و کوشک ۳ 
جوباره (محلة جوباره در زمان شاردن محله 
خاوری بوده و دروازهٌ جوباره در خاوری 
بوده است). حمد اه مستوفی گوید؛ در زمان 
سلجوقیان پرجمعیت‌ترین محلات جلیاره 
(همان محله كلبارء شاردن در حوالی میدان 
کهنه امروز) بوده که مقبره و مدرسة سلطان 
محمد سلجوقى در آنجا واقع بوده است. و در 
هماتجاست بتی سنگین بوزن کمابیش ده‌هزار 
من که مهتر بتان هند بوده و از سلطان آن را 
برابر مروارید عشری بازمیخریدند نفروخت و 
نداد و بیاورد و ناموس دین را در استانة آن 
مدذرسه بر در افکند !. (از سرزمینهای خلافت 
ثسرقی). و باقوت میتویسد: درخوزی و 
درخوزیان نیز محله‌ایست به اصفهان که 
جماعتی از ال داتش بدان متسوبند. (از 
معجم البلدان ج ۲ ص‌۲۸۸). و آقای سید 
عمدء جلال‌الدین مینویسد: محلات اصفهان 
از این قرار است: چارسوق, محله‌نو, بیداباد. 
درکوشک. گلبار, سین یائینی. نیم آورد. 
دردشت, مستهلک, الیادران, خیابان خوش. 
درواز‌ضوء شهشان» پای نارون, بازار. 
خواجو, ترواسکان, پاقلعه. يزداباد. شيش, 
احمدآباد. گود مقصودبک. میدان کهنه. 


اصفهان. 

سیداحمدیان, قبله‌دعاء, چوباره» يشت مطبخ» 
جسلفاء لسبان. چرخ‌آب, درب طوقچی. 
| ببخثان. دارالبطيخ, درب شيخ امامزاده 
اسماعیل, باقلافروشان, درب امام. صورنان, 
دروازه اشرف, قصر منشی, میدان شاه لتور. 
تم س‌آپاد. چسنار سوخته, چوب شاه» 
حسن آباد. اطراف مسجد جامع. کران. میدان 
میره چارسوی شیرازیها. چهارسوی علیقلی 
آقا, قصر چملان, تخت گنبد. تل عاشقان, 
جماله کله, درب باباقاسم. مسجد حکيم. 
پا کوشک,باغ همایون, خواجه‌علم. سرلت» 
شیخ‌یوسف» پباین‌دروازه. حصار پشت 
مسجدشاه. و غیر از این محلات دیگر نیز 
هست که نوینده فعلاً در نظر ندارد. (از 
كاهنامة ۲ ھ. ش.). و رجوع به اصنهان 
تأليف نورصادقى ص ۲۴ شود. 

پلها: مهمترین پل‌هایی که در روی زاینده‌رود 
در این شهرستان احداث شده‌اند به ترتیب از 
بباختر به خاور عبارت است از: ١‏ -يل 
زمانخان واقع در انتهاى باخترى شهرستان که 
رأه ماشينرو بخش نجفاباد به سامان از اين 
پل میگذرد. ۲ - پل کله که در نزدیکی بیدکان 
واقع شده است. ۳ - پل شیخ‌آباد. ۴ - پل 
بایامحمود. ۵ - پل فلاورجان. ۶ - پل 
مسارفان. ۷ - پل نیمه‌ساز شاهور. ۸ - 
سی‌وسهیل یا الّه وردیخان. ٩‏ -پل چوبی. ۱۰ 
- پل خواجو (شماره‌های ۶ و ۷و ۸و در 
داخل شهر واقم شده‌اند). ۱۱ - پل شهرستان. 
۲ - پل ورزنه که در حد خاوری شهرستان 
واقع شده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران). 
و رجوع به زاینده‌رود. و گاهنامة سال ۱۳۱۲ 
«.ش.ص ٩۳‏ و اصفهان نورصادقی صص ۳۳ 
- ۴۰ شود. 

سازمان اداری: شهرستان اصفهان بر طبق 
سازمان کشور جزء استان ۱۰ و از ۵ بخش 
بستام بخش مرکزی, بخش سده: بخش 
فلاورجان, بخش نجف‌آباد. بخش كوهيايه 
بشرح زیر تشکیل شده است: ۱ -بخش 
مرکزی. این بخش در قسمت مرکزی 
شهرستان و اطراف شهر اصفهان واقع شده و 
از دهستانهای جی. قهاب. براآن برخوار» 
پرزرود و کرارج تشکیل یافته است. جمع 
قراء و قصبات آن ۱۹۰ ابادی و جمعیت ان به 
اسای جمعیت شهر ۱۳۱۶۱۰ تن صبباشد. 
مرکز بخش نیز شهر اصفهان و قراء مهم آن 
بشرح زیر است: خوراسگان؛ سیموره 
مورچه‌خورت, سیچان, تخت فولاد. ۲ - 
بخش سده. این بخش در قسمت باختر 
شهرستان اصفهان محصل به بخش مرکزی از 


١‏ -شايد مستوفی اشتباهاً این سلطان را بجای 
محمد غزنوی گرفته باشد. 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۶۳ 





دهستان ماربین تشکیل شده و جمع قراء آن 
٩‏ ابادی و جمعیت آن با جمعیت قصبه سده 
۲ تن است. رنسیان. عاشق‌آباد. 
كوشكءاندان. * - بخش فلاورجان. اين 
بخش در جنوب باخترى شهرستان واقع و أز 
دهستائهاى اثسترجمان. كركنء. اشيان و 
آیدغمش تشکیل شده و جمع قراء آن ۱۹۶ 
آپادی و جمعیت ان با جمعیت مرکزی بخش 
۵ ۵۰ تن است. این بخش در سازمان 
آمار بنام دهستانهای لنجان بالا و پاین نامیده 
شده است. مرکز بخش قصبه فلاورجان است 
كه در كثار رودخانة زاینده‌ررد واقع است و 
قرأء مهم آن عبارتند از: باغ بهادران» ريزء در 
نامخواست» سده. شهر فیروزان. اشترجان» 
قهدریجان. ۴ -بخش نجفآباد. این بخش در 
شمال باختری شهرستان واقع است و از 
دهستانهای مرکزی نجف‌آباد. کرون, دهسق, 
عربستان تشکیل شده. جمع اببادی ٩۶و‏ 
جسعیت آن با مرکز بخش ۸۸۸۲۰ تن است, 
مرکز بخش شهر نجف‌آباد در سر راه شود 
اصفهان به خوانسار واقع و قراء مهم آن 
عبارتست از: جرزدان تیران, اسفیدواجان: 
علویجه, خونداب. ۵ -بخش کوهپایه. این 
: بسخش در خساور شهرستان واقع و از 
دهستانهای مركزى کوهپایه و رودشت 
تشکیل شده است و جمع ابادى أن الأو 
جسیت آن با مرکز بخش ۴۸۵۴۳ تن است. 
مرکز بخش قصبٌ کوهپایه در سر رأه شوسة 
اصفهان به ییزد واقع است و قراء مهم آن 
عبارتند از: ورزنه. اژید. قهی. هرند. شرح هر 
یک از بخش, دهستان, ده مسفصلا در جای 
خود آمده است. 
وضع شهر از لحاظ بناها و برخی از مسائل 
اجتماعی: ناصر خسرو که بسال ۴۴۴ ه.ق. 
اصفهان را دیده است مینویسد: شهر دیواری 
حصین بلند دارد و دروازه‌ها و جسنگ‌گاهها 
ساخته و بر همه باروها کنگره ساخته و در 
شهر جویهای روان و بتاهای نیکو و مرتفع و 
در ميان شهر مسجد ادینة بزرگ نیکو و 
باروی شهر راگفتند سه فرسنگ و نیم است و 
اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب 
ندیدم... سپس گوید: و همه محلتها و کوچه‌ها 
را درب ندها ودروازدهاى محكمو 
كاروانراهاى يا كيزهبود. 
و لسترنج بنقل از مقدسی گوید: این شهر 
دوازده دروازه دارد, ابنية انجا از خشت 
ساخته شده, بازارهایش برخضی سرپوشیده 
است و بعضى سقفدار ()أ. مجد بزرق 
شهر در بازار است و ستونهایی مدور دارد و 
ارتقاع منار؛ آن که در سمت قبله ساخته شده 
هفتاد ذراع است. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص۱۲۰ و صاحب قاموس الاعلام 


میلویسد: در زان شساه‌عباس ثانی و 
شاهسليمان محيط دائر؛ اصفهان به ۲۴ سیل 
بالغ میشد. ۱۶۲ باب جامع, ۳۸ باب عطارسه» 
٠8٠١5‏ ياب رباط. ”الا باب حمّام و متجاوز 
از ۳۸۰۰۰ باب خانه داشته است - انتهی. در 
روزگار صفویان ماجد بزرگ و کوچک 
بمیزان رسیعی بیان نهاده شد و شمارة نفوس 
آن بحدی فزوتی یافت که در آن روزگار آنرا 
نصف جهان میخواندند. یکی از جهانگردان که 
بسال ۱۰۸۴ ه.ق.به اصفهان رفته شهر مزبور 
را پدینان وصف کرده است: اصفهان شهر 
بزرگی است» محیط آن ۴ میل و دارای ۱۶۰ 
مسجل بزرگ و ۸ صمدرسه و N\A.‏ 
مسافرخانه و ۳ كرمابه است و در حومه آن 
۰ قریه وجود دارد. (از ذٍیل معجم 
البلدان). 

مساجد و مدارس و حمام وكاروانمرا: 
اصفهان داراى ١29‏ مجد و؟١اكلياى‏ 
مسيحان و ١١‏ كنيسة يهوديان است و 
مدارس قدیم که هنوز باقی است ۲۸ مدرسه 
می‌شود که داراى حجرات ميباشد وجند 
قبرستان در شهر موجود أست از قبيل 
أ بيخشان و قبرستان ستى فاطمه. قبرستان 
چملان, دال‌بطی (دارالبطیخ) و قبرستان بزرگ 
معروف خارخج شهر... اصفهان تسقریبا دارای 
مرحوم جتاب در کتاب «الاصنهان» بضرح 
اسامی انها پرداخته است. (از گاهنامه). 

وضع بناهای شهر: قدیمترین ناحية شهر 
اطراف بازار بزرگ سرپوشیده و بخشهای ۳و 
۲و قمت شمالی بخش ۴ ميباشد. اين ناحیه 
مانتد ساير شهرهای قدیمی کضور دارای 
کوچد‌های پرپیچ و خانه‌های نزدیک بهم بوده 
ولی از سال ۱۳۰۰ ه.ش,تا بحال بناهای 
زیبایی با رعایت اصول بهداشت و طرز 
معماری جدید در قسمت جنوب و خیابانهای 
دور شهر در وسط باغات و مزارع ساخته شده 
است. 

خیابانها: مهمترین خیابانهای شهر اصفهان 
بشرح زیر است: ۱ - خیابان چهارباغ در 
وسط شهر در جهت شمال بجنوب. مبدا آن 
فرح‌آباد در جنوب شهر بطول ۵۰۰۰گز و 
عرض ۷۲متر است که دارای چهار رشته 
درختکاری است. بنایراین دارای دو رشته 
ماشین‌رو, یک رشته شنی عریض‌تر پیاده‌رو 
در وسط. ودورشته بيادهرو در دو طرف 
خيابان است. (جون سابقا جهار باغ بنامهاى 
باغ فلارن. باغ احمدسباء, باغ بكر باغ كاران 
در امتداد يكديكر واقع شده بودند و بعدا 
خیابان احداث گردیده بهمين سبب اين 
خیابان را بنام چهارباغ خواند‌اندا. ۲ - 


خیابان هاتف. ميدأ أن فلكدُ طوقچی, انتها 
خیابان چهارباغ خواجو بطول ۳۰۰۰ گز و 
عرض ۲۷ متر در خاور خیابان چهارباغ 
جهت شمال بجنوپ. ۳ - خیابان شاهپور در 
باختر خیایان چهارباغ در جهت شمال 
بجنوب. ۴ - خیابان شاه در جهت خاور 
یباختر بطول ۱۴۳۰۰ متر و عرض ۲۰ متر. ۵ - 
خیابان سپه بطول ۵۰۰متر و عرض ۲۰متر و 
خیابان حافظ در جهت باختر بخاور. مبدا 
میدان شاه انتها فلکة شکرشکن, طول ۵۰۰و 
عرض ۲۰ متر. ۶ - خیابان احمداپاد در 
جهت باختر به خاور. مبداً آن فلکة 
شکرشکن, انتها فلکة یزد. طول ۱۶۰۰ متر و 
عرض ۲۵ متر. ۷ - خيابان شيخ بهائى. بدا 
آن فلكة جوی شاه انتها خیابان جهارباغ, 
طول ١٠68١و‏ عرض ۲۳ متر و خیایان 
نجف‌آباد در جهت خاور به باخترء بدا جوی 
شاه انتها فلکٌ نجف أباد و خيابان عباس آباد 
در جهت خاور يه باختر. مبدأ جهارباغ. انتها 
خیابان شاهپور, ۸ - خیابان یزد بطول ۵۰۰ 
متر و عرض ۲۰ متر و خیابان دلگشا بطول 
۰ و عرض :۲ متر, و خیابان کمال 
اسماعیل بطول ۱۵۰۰ و عرض ۲۰ متر. ایین 
خیابانها در جنوب شهر در امتداد مسیر 
رودخانة ژاینده‌رود واقم شده‌اند. ٩‏ - خیابان 
نظر, در جلقا در جهت خاور بباختر, میدا آن 
چهارباغ, انتها خیابان فرح‌آباد. بطول ۲۰۰۰ 
و عرض ۲۰ متر. ۱۰ - خیابان دور شهر. مدا 
آن سر راه یزد. انتها بل مازمان, بطول ۱۲ 
كيلومتر و عرض ۰ متر که دور شهر را 
احاطه نمودهاست. ضمنا باید دانست که 
عموم خيابانهاى شهر اسفالت می‌باشد. 
فلکه‌های شهر: در خيابان جهارباغ قلكة 
آبيخشكان دروازه دولت (وسط شهر). 
ميدان ؟؟ اسفند در خيابان شاهور, فلکة 
جوى شاءه. چهارسو. دروازه طهران. در 
خيابان هاتف فلكة شکرشکن و در خیابان 
احمدآباد فلكة یزد. میدان نقش چهان (میدان 
شاه) بطول ۵۰۰متر و عرض ۱۵۰ متر که 
عمارات تاريخى عالىقايو و مسجد شاه و 
مسجد شيخ لطفالله و سردر قيصريه در 
اطراف اين ميدان قرار كرفتهاند و در وسط اين 
میدان یک استخر صربع مستطیل بزرگ با 
فواره و گلکاربهای زیبایی وجود دارد که 
گردشگاء اهالی است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران). 


۱-سرپوشیده و سقف‌دار هر دو یکی است. 
ترجمة عربی که حتماً از عبارت مقدسی نقل 
شده چنین است: و اسواقها بعضها مفطی و 
بعضها مکش رفة (ص۲۳۹)؛ و بیشک مترجم در 
ترجمة از انگلیی اشتباه کرده است. 


۴ اصفهان. 


أماكن تاريختى: در تاريخ صنايع ايران اما كن 
تاریخی اصفهان بدینسان آمده است: مس‌جد 
درب جوباره قرن دهم. مسجد جارچی مورخ 
۹ ه«.ق.عهد صفوی. مسجد سرخی قرن 
یازدهم. مسجد لبنان از زمان شاه‌عباس کبیر 
عهد صفوی. مسجد مصری قرن بازدهم. 
مسجد ایلچی قرن يازدهم. مسجد 
عيقلىاغا. مجد حكيم. مسجد سارونقى. 
مسجد ظلمات. مسجد سيا, مسجد شاه 
على. چهارباغ. میدان شاه. دروازه درب 
كوشك. بل خواجو (بابا ركنالدين). يل 
للهدوردىخ ان (سىو هيل). عمارت 
چهل‌ستون. عمارت هشت‌بهشت و زمینهایی 
که‌فعلا از باغ قدیمی باقی مانده متعلق به عهد 
صفویه. مدرهة امامی. مدرسهة نادرشاه. 
مدربة ملاعبدالله. لخانقاه و مقبرة شيخ 
اپوالقاسم در نصراباد مورخ بال ۸۵۴ ه.ق. 
مقبرء سلطان سنجر و ملکشاه و خواجه 
نظام‌الملک. مقبرءٌ پاباقاسم. مقبر؛ پیر بکران 
در پنج‌فرسخی اصفهان. مقیرءُ هارون ولایت. 
مقبر؛ بابا رکن‌الاین. مقبرة موسوم به 
ستی‌فاطمه و چهار مقبره که در آنجاست و 
تاریخشان بترتیب: ۱۰۴۱ و ۱۰۴۱و ۱۰۷۲ 
است. امامزاده جعفر. امامزاده احمد متعلق به 
عهد صفوی. امامزاده شابازند عهد صفوی. 
منارة خواجه علم. منارة دارودشت. منارة 
چهل‌دختران مورخ بال ۵١١‏ ه.ق.منارة 
ساربان متعلق به عهد سلجوقیان. منارة واقع 
در رهسروان پنج‌کیلومتری شمال اصنفهان 
متعلق به عهد سلجوقی. دو منارة دارالضيافه 
نیم اول قرن ششم. عالی‌قاپو. نقاره‌خانه و 
بازار شاهی (قیصریه). تالار اشرف. حمام 
علیقلی آغا. درب امام. سردر بقع آشیخ امير 
مسعود. سردر مسجد قطبيه. (از تاريخ صنایع 
ایران). ۱ 
مدرسة جهارباغ: معروف به مدرسة 
سلطانی. این مدرسه را شاه سلطان حسين 
صفوی بناکرده است و ساختن آن از 5۱۱۱۲ 
۸ ه.ق.كويا بطول انجاميده أمست, جه در 
قسمتهای مختلف کتیبه‌هایی موجود است که 
اين دو تاريخ و ميان اين سنوات را دارد. این 
مدرسه در طرف شرقی خیابان چهارباغ واقع 
گشنه‌است و سردر فوق‌العاده مجلل و صحن 
باشکوه و گنبد و مناره و مسجد و حسجرات 
زیبا دارد. یک نهر بزرگ هم در مدرسه از 
مغرب به مشرق میگذرد. مساحت مدرسه 
قریب ۱۲هزار متر مربع و دارای حسجراتی 
است فوقانی و تحتانی که جلو هر یک ایوان 
دارد. در جنوب مدرسه گنبد و مسجد و دو 
مناره و در طرف شمال نیز طاقی میباشد که 
مجاور آن هشتبی است که به کاروانسراییبی 


میرود و یک حوض بزرگ در طرف شمال 
واقع است. مأذن هم بالای مدخل مدرسه و 
در سمت مشرق مدرس است, حسوضخانه و 
آشپزخانه در دو طرف جتوبى واتعند و همه 
جا کاشیهای معرق ممتاز کار شده است که 
واقعاً چشم را خيره میسازد. در دو جنب در 
مدرسه دو سکو از نگ مرمر است و طاق 
بالاى آن از كاشى معرق و بخط خوش 
عبدالرحيم جزايرى است بال ۱۱۲۲ کستيبة 
معرق ممتازی نوشته ضده و محاذی در با 
کاشی زرد «ابوالمظفر شاه ساطان حسین 
الصفوی الموسوی بهادرخان الحسینی» 
مطور است و در مدرسه از تفايس اصفهان 
بشمار ميرود واز نقرءٌ قلمزد؛ برجسته و 
مذهّب است كه تمام به أنواع كل و ترئج مزين 
و بخط خوش برجستة نسخ محمد صالح بر 
لنگۀ راست در نوشته است: بسمالله الرحمن 
الرجسیم در بالا و در پایین: قال البى 
صلی اله عليه و آله و پر لگة در چپ در مقایل 
قمت بالا: انا فتحنا لى فتحاً مبیاً". و در 
قسمت پایین: انا مديتةالعلم و على بابها, كه 
قسمتى ريخته شده و در حواشى اين در بخط 
نستعلیق برجسته اشعاری است و عمل 
زرگری و تقاشی آن از عبداللطیف تبریزی 
استو یکی از اشعار که ماده تاریخ است 
اینست: 
نگاشت کلک بدیم از برای تاربخش 
گشودحق بصفاهان در مدینة علم. 

( کاتب‌الحروق محمد صالح غفر ذنیه): 
كه ميشود سال ١١7٠١‏ واسم عبداللطيف 
تبريزى در دماغة در لنكَهُ جب نقر كرديده كه 
قسمتى از آن كنده شده است.و اين در از 
بهترین کارهای زرگری و نمایند؛ صنعت 
اصفهان است و سنگ آبی در هشتی مسدرسه 
است که دور آن صلوات بر امه حجاری شده 
و بدین طریق ختم میشود: « كتبه اق لالطلبة 
محمدمهدی الحسینی عفی عنه», و در محل 
دیگر: «در شهر شعبان‌المعظم سنهة ۱ به 
اتمام رسید عمل کمترین سیدمحمدطاهر». 
کتیبه‌ای دیگر برروی محجرهای چوبی 
برجسته در مقابل صفه‌های فرق هشتی 
مدرسه بخط تستعلیق دیده ميشود که بسیار 
ممتاز است و بدین شعر شروع میشود: 
بعهد دولت سلطان حسین شاه جهان 
که‌از عدالت او گشته ملک دین اباد 
بچارباغ صفاهان برنگ هشت‌بهشت 
بنای مدرسه‌ای کرد همچو سبع شداد 
معلمی که در انجا مدرس است بود 
کتابخانة یونان علم را استاد 
ز صدق بود چو آقا کمال سرکارش 
شده‌ست منزل اهل کمال و استعداد 
مود چون‌که به اتمام اين مقام رفیع 


اصفهان. 
بفكر مصرع تاريخ هر کسی افتاد 

قلم كرفت و نوشت أزهرى بتاريخش 

بنام مدرسة شه شد از كمال اباد 

(۱۱۱۹ کتبه محمد صالح). 

و کنبة دیگری روی کاشی حاوی یازده شعر 
است که شعر چهارم آن اینست: 

آنکه از تیغ کجش شد راست کار ملک و دين 
آنکه از خلق و کرم بگرفت حد مشرقین. 
اين کتیبه کاشی خشتی است نه صعرق و در 
مصراع اول فعلاً قسمت «راست کار ملک و 
دين» رأ ندارد و گج کشیده‌اند وماده تاريخ 
اينست: مدرس كلب على و ثاه دين سلطان 
حسین. شاه سلطان حسین در مدرسه بسرای 
خود حجرهاى ساخته است كه فعلاً باقى است 
و در آن نقاشى و تزيين شده ودر اغلب اطاقها 
هنوز فرش گلیم زیلو که در همان زمان بافته 
شده موجود است که در حاشية ان فرشها اين 
شعر بافته شده است: 

فرش این مدرسه که روح‌افزاست 

وقف نواب اشرف والاست. 

در ایوانهای حجرات و مسجد ر مدرس 
ازاره‌ها تمام سلگ مرمر است. لايد اغلب 
مواد آن بمرور تجزيه شده و لكدهاى 
قرمزرنگ در آنها ظاهر گشته و آنچه 
کاشی‌کاری در صحن و مسجد و مدرس دیده 
میشود تمام معرق است و در تعمیراتی که بعد 
انجام يافته نیز اقتدا به اصل کرده‌انند, ۳۶ 
حجره است که در آنها یمحن مدرسه باز 
مشود و علاوه در چهار زاویه حجراتی است 
و در قسمت فوقانی هم حجره دارد و اساسا 
مدرسه تقريباً شمالی و جنوبی ساخته شده و 
در سمت جنوب ایوان بزرگ باشکوه که 
مدخل قسمت زیر گنبد بشمار میرود چشم 
انسان را خیره میکند, در دور کیه‌ای بخط 
عبدالرحيم بال ۱۱۱۲ میباشد و بعد وارد 
زیر گنبد میشوید که دو پوشش دارد و تمام از 
کاشی بسیار سمتاز خشتی با کتیه‌های 
مختلف ساخته شده است, کتیبةُ داخل گنبد 
بسال ۱۱۱۴ است و یک متیر ممتاز 
یک‌پارچه از سنگ مرمر در آنجاست و در 
اطراف, چند در بسیار خوب کار گذارده شده 
است که بر هر یک ترنج‌های مستاز 
خاتمکاری است که بهترین صنعت آن روز 
بوده است و دور مناره در مقابل ایوان است و 
در تعميرات ۱۲۴۶ ه.ق.مرصوم 
سيدعبدالحين سيدالعراقين معروف به 
مدرس از سادات خاتون‌آبادی که تولیت آنجا 
را داشت گنبد آنرا ساخته و بسبک فدیم آن 
تقلید شده و در محوطة زیر گنبد معروف است 
که میرزا سیدعلی‌محمد باب رئیس بابیه 


۱-قرآن ۱/۴۸. 


اصفهان. 
بیادگار شرحی مفصل بخط خوش بر روی 
سنگ مرمری نوشته بوده است و از علائم 
فتن افغان در جنب محراب اثری باقی مانده و 
آن سوختگی قسمتی از سنگ مرمر است که 
میگویند در آنجا قهوه پخته‌اند و از اشر آتش 
آن سنگ ریخته است. در همال مدرسه 
حوض عظیمی که تمامش از سنگ است در 
تعميرات ۱۳۴۶ ه.ق.اضافه شده و فعلاً 
میتوان گفت که مدرسه دیگر تعمیر سهمی 
ندارد. ملک مرغ ملک موقوفه را که غصب 
بود برحماتی سیدالعراقین گرفت و از عواید 
آنجا تعمیرات کافی نمود و همه جا در کتیبه‌ها 
نوشته شده از عوائد موقوفة مرغ ملك. و 


آن فعلا مدود می‌باشد و به بازارچه بلند و 
کاروانسرایی میرود که آن کاروانسرا در 
سمت شرقی مدرسه است و اکنون حاجی 
محمدکاظم معروف به سقالی آنرا در تصرف 
دارد. آنچه از طرز بنا معلوم میشود بنای 
كاروانسرااز حيث حجرات و كاشىكارى و 
حجارى و اتصال ديوارها عينا همان بناى 
مدرسة جهارباغ است و دعوی وقفیت بر آن 
شده و متواترا در اصفهان شنیدم که این 
کاروانسر| از موقوفات مدرسه بوده و در اين 
ایام در عدلیه دعوای آن مطرح است. طلاب 
مدرسة چهاریاغ از مقدمات تا درس خارج 
مباحته ميكتند واز مدرسان آقاى آقا 
سيدمحمد نجفآبادى عصرها در آنجا 
تدريس میکند. (از گاهنامۂ سال ۱۳۱۲ 
ھ.ش.).و در فرهنگ جغرافيايى ايران آمده 
است: مدرب جهارباغ: محل: خيابان 
جهارباغ. در زمان شاء سلطانحین صفوی و 
بسركارى آقا كمال ساخته شده است. تاریخ 
با اا ۱۱۳۸۰ ه.ق.و رجسوع بسه 
«اصفهان» تالیف نورصادقی ص ۱۲۹ شود. 

مسجد شاه: يا عباسی. در میدان بزرگی که 
معروف به میدان شاه است در سمت جنوب 
مسجد شاه واقع است و آنرا به انتاب به 
شا‌عباس اول مسجد شاه گویند. در جلوخان 
مسجد محوطدایست که در مسجد در آنجا با 
عظمت حیرت‌آوری واقع شده و تمام ایوان و 
بدنة آن از کاشی معرق است و دو طرف دو 
مناره هر یک به ارتفاع ۳ متر و سکوها از 
سنگ مرمر و سردر از سنگ مرمر یک‌پارچه 
و در بالای در بالاخانه‌ایست که دو طاوس از 
کاشی معرق بسیار ممتاز بر دیوار آن 
ساخته‌اند و در مسجد از نقرة قلمزده است که 
بر آن اشعاری بخط نستعلیق بسیار خوش 
نوشته شده است ولی کاتب آن مملوم نیست. 
چه قسمت پایین در که نام کاتب بر آن بوده از 
بين رفته است و غلطی مشهور است که خط 
میرعماد حستی معروف معاصر شا‌عباس 


اول می‌باشد. یک مصراع كه شامل تاریخ 
ساختن آن در است این است: 

شد در کعبه در صفاهان باز ( که میشود سال 
۶ و این تاریخ بعد از فوت ميرعماد 
است كه بسال 7#١٠ه.ق.روي‏ داده اسست. 
ممجد شاه از بناهاى سلطان محمد يدر 
شاهعباس اول است و بعد شاهعباس آنرا تمام 
كردهاست زيرا در كنية بيشانى بزرك ايوان 
وصل به كنبد نام سلطان محمد مسطور است و 
خطوط کتیبه‌های مسجد از علیرضای عباسی 
خطاط و قاش مفروف و مخمدز شای امام 
(معاصر شاهعباس دوم) و محمدصالح و 
عبدالباقی دانشمند و غیره است که هر یک از 
اساتید فن بوده‌اند. صحن مسجد در چهار 
طرف دارای چهار ایوان است. در سمت 
شمالی مجاور بدهلیز ایوانی است مرتفع و در 
طرف غربی و شرقی دو مسجد در زیر گنبدی 
واقع است و در جنوب در شبستان با 
ستونهای سنگ در دو طرف و گنبد و ایوانی 
بزرگ و مرتفع در وسط دیده می‌شود. ازاره 
ايوان محوطة زیر گند تمام از سنگ 
مرمرهای بزرگ و عریض است که قریب دو 
ذرع طول ويك ذرع ونيم عرض دارد, بعلاوه 
یک منبر بزرگ مرمر یک‌پارچه نیز در جنب 
محراب منصوب است. دور تا دور ایوان از 
کاشی معرق و همچنین بدنه ایوان و زیر گنبد 
تمام کاشی‌کاری است و پنجره‌هایی از کاشی 
ساخته‌اند. از خواص این محوطه یکی آن 
است که در اثر بلدی وبه سب آنکه از دو 
طرف بدو شبستان بزرگ متصل میشود. چون 
شخص در زیر گنبد درست محاذات وسط آن 
بایستد و صدا کند انمکاس صوت طوری 
است که یک‌مرتبه به گوشش چند انعکاس 
میخورد زيرا صوت از هر طرف يرود 
بديوارها برميخورد وازهر طرف اتعكاس رخ 
ميدهد و بتدريج هرجه از محاذات وسط گنبد 
دور ميشويم انعكاس كم ميشود تا حدود دو 
ذرع كه يكلى انفكاس محو ميكرده. ودر 
شبستان غربی مسجد سنگ آبی از سنگ 
ممتاز تریا کی‌رنگ روشن یک‌پارچه میباشد 
که حجاری شده و مانند جام برنجی صدا 
میکند. چون تسبیح دستم را بلب آن زدم 
صدای غربی مانند صدای جام یا چینی از ان 


برآمد و آن سنگ‌اب بال ۰۹۵ ۱ .ق. 


ساخته شده است و نظر این سنگ بدین 
خوى يكى أذ دار مداخل سجه مفایل ور 
گذاشته‌اند و دو منارة مرتفع در دو طرف ايوان 
مجاور گنبد است که به ارتفاع ۳ مر میباشد 
و متاسفانه در اثر زلزله‌ای که رخ داده ایوان 
شكست برداشته وذو :تست اترم 


يكيارجه نيز در زیر دو گلبد شرقی و غربی ‏ 


اصفهان. ۲۷۶۵ 


وسط صحن حوض محکمی دیده میشود و 
باقی صحن از مساجد تابستانی که جلو آنها 
باز است. با دو قسمت زمتانی ساخته شده و 
دو مدرسه در دو طرف مسجد است که بصحن 
وصل است, مدرسهٌ شرقی را مدرسة اصری 
گویندو در مدرسة غربی سنگی برای تعبین 
ظهر مرحوم شیخ بهایی علیه‌الرحسمة نصب 
کرده‌است که تمام ایام سال در وقت ظهر 
حقیقی عدیم‌الظل ميشود. و در صحن مسجد 
یک قطعه سنگ بزرگ معروف به سنگ آینه 
در چنب دالان غربی نصب است که از شدت 
صیقلی بودن مانند آینه است. در طبقه دوم 
بناي صحن حجرات چندی است که برای 
طلاب ساخته شده بوده است و دو گنبد شرقی 
و غربی هم دارای عظمت و ابهت است و 
تعجب است که گنید بزرگ دوپوشه شده است 
که فاص میان اولی و دومی قریب به ۱۲ متر 
است و تمام بوسیلٌ چوب‌بندی عجیبی به 
یکدیگر بتوسط سنگ عظیمی ماند سنگ 
آسیا بهم وصل است و میله‌ای بر روی آن 
قرار دارد. در وسط گنبد تحتانی یک قسمت 
کاشیکاری لاجوردی است که میگویند 
بی‌اندازه باقیمت است. مساحت مسجد تماما 
۷هزار متر مربع است و گنبد تقریباً ۲۶ متر 
ارتفاع دارد و فضای زير کنبد هر طرفش ۲۳ 
متر طول دارد و ارتفاع مقعر طبقة تحتانی گنبد 
که‌از داخل مرئی است تا سطح زمین ۳۴ متر 
است. برحسب تخمين مرحوم جناب از كفتة 
استاد ابوالقاسم معمار اصفهانی ۱۸میلیون 
عدد آجر بمصرف کلیة بنای مسجد رسیده و 
مسقدار ک‌اشی مسصرف‌گردیده با معرق 
۰ خشت تخمین شده و پنج‌میلیون 
من تبریز گچ و یک‌ملیون من آهک و ۸:۰ 
متر سنگ مرمر که به ارتفاع دو ذرع و دو گره 
باشد بكار رفته است. به تصريح اسكندربيك 
صاحب تاریخ عالم‌ارای عباسی در سال 
۰ ه.ق.شروع به بنای مسجد شده و 
مسعلوم میشود که مقداری از ببنای آنرا 
شا‌صفی جسانشین شاه‌عباس ساخته و 
مسرمرهای آن از مسجد از معدن نزدیک 
اصفهان استخراج شده است. (از سالنامة 
طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و در فرهنگ 
جفرافیایی ایران امده است: مجد شاه: 
محل: میدان شاه, شاه‌عباس کییر صفوی در 
۰ ه.ق.شروع به ساختمان کرده و در 
زمان تسا‌صفی تمام ده تاريخ بمناء 
۱۰۴۷-۰۱ و رجوع به اصنهان تألیف 
نورصادقی ص ۱۰۷ شود. 

مسجد شیخ لطف الله میسی: این مسجد در 
طرف شرقى ميدان شاه واقع است و يناى 
مسجد قبل از شاه‌عباس اول در آن محل بوده 
و شاه‌عباس آنرا براى ملاعبدالله شوشترى 





۶ اصفهان. 


مجتهد يئا كرد واو خود در مسجد جامع به 
امامت اختفال ورزیده و امامت اين مسجد را 
به شيخ لطف الله يى عاملى وا گذار کرد و از 





کیت واینک به كنبد شيخ لطفالله معروف 
ميباشد. اين مسجد صحن ندارد و فقط یک 
گنبد بزرگ مرتفع و دالان و سردری بمیدان و 
زیرزمینی زیر گنبد دارد و در اطراف حیاط 
برای تطهیر ساخته شده. کاشی‌کاری درون 
گبدکه معرق و خشتی است از ممتازترین و 
نفیس‌ترین کاشیهای عصر صفویه است و 
بنای زیرزمین با بنای زیر گنبد یکی است و 
در وسط طاق زده‌اند که قسمت تحتانی و 
فوقانی جدا شده است. در دور گند دو کتیۀ 
مماز از خط علیرضای عباسی است. 
پنجره‌های بسیار ممتاز در دورة گنبد دارد از 
کاشی خوش‌رنگ و محوط زیر گنبد در اثر 
ارتقاع گتبد قدری تاریک است. این مسجد را 
بعد از اتمام شاه‌عباس دیده و او را خوش 
نیامده و بعد به کار مسجد شاه اشتفال جسته و 
در كتية ايوآن مدخل مسجد شيخ لطفالله 
نوثشته شده است: امر بانثاء هذا المسجد 
البارک السلطان الاعظم و الخاقان المکرم 
محیی شیم آباژه الطاهرین و مروج مذهب 
الائمة المعصومين ابوالمظفر عباس الحيتى 
الموسوی الصفوی بهادرخان خلدالله تعالى 
ملكه و جرى فى بحار أمانيه فلكه بمحمد و 
آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله 
علیه و علهم اجمعین کنها علی‌رضا امپاسی 
۲ .و و در وسط بالای در بخط نسععلیق 
نوشته شده: «مایهٌ محتشثمى خدمت اولاد 
علیست». و در داخل گنبد کیب کاشی معرق 
بخط باقر دیده میشود و کاشی‌کاری این 


مسجل بموجب ائچه در دور محراب نوشته 





شده عمل محمدرضاین استاد حسین بناه 
اصنفهانی است بسال ۱۰۳۸ ه.ق.و در 
فرهنگ جغرافیایی ایران آیده ابت: مسجد 
شيخ لطفالله: محل: ميدان شاه از بناهای 
شاء‌عباس کبیر امت و کاشیهای درون گبد از 
نفایی هنری عهد صفویه. تاریخ پتا: ۱۰۱۳ - 
۸ و رجوع به اصفهان تالیف نورصادقی 
ص ۱۰۲ شود. 

میدان شاه: همان میدان نقش جهان است که 
در مسجد شاه در جنوب و در مجد شيخ 
لطف‌انّه در مشرق و ازان عمارت عالی‌قاپو 


اصفهان. 
بر آن میداشته و رنگ سبز را بملاحظه سیادت 
خود انتخاب کرده بوده است و بعضی از 
توپهای جزیرة هرمز متعلق به اسپانیولیها در 
انجا بوده که قشون ايران آنها را تصرف کرده 
بودند. دور میدان تمام درخت دارد و به 
اشجار چنار و نارون مزين میباشد و چندین 
راه دارد که از همه دائرتر انست که از خیابان 
جلو عمارت چهل‌ستون میگذرد و بازار 
مسگرها رکه فعلاً طاق آن برداشته شده 
می‌پیماید و تقریبا شمال ميدان را قطم میکند 
و به خيابان نوبنيادى ميرسد كه به احمداياد 





میدان شاه و منظر؛ مسجد شيخ اطف الله 


در مفرب ودر قيصريه در شمال بدان باز 
ميشود, ميدانى است بزرك و قبل از صفويه 
چون در مجاورت آن باغی معروف به‌باغ 
نقش جهان بوده از اینرو آن میدان را میدان 
نقش جهان گفتد و بعداً در زماني که 
شاءعباس اصفهان را مقر سلطنت قرار داد و 
بس‌اختن عمارات در اطراف آن پرداخت 
بمیدان شاه معروف شد, طول میدان ۵۰۰ محر 
وعرضش ۱۴۰متر و تقرباً ۰ اهزار متر مربع 
ماحت دارد و در شمال و جنوب هر طرف 
دو ميلة سنگی بزرگ نصب است که از 
قديمالايام مانده و بجای دروازه برای 
چوگان‌بازی بوده است". و در این میدان 
إعانهاى بتر مره كد عزل عخارون 
شمارة آنها به ينجاءهزار جراغ در جشنها 
ميرسيده و اساسا میدان برای نمایش و سان 
قشون بوده است. و نیز شاردن میگوید: در 
مقابل عالی‌قاپو در دو طرف ۰ بپانرده 
جوبی وجود داشته که ۱۱۰ عدد توپ جدنى 
نزن در آنجا گذارده بودند. بکمان 
نویسنده عدد ۱٠۰‏ را بمناسېت نام على که 
بحروف ابجد ١١٠١‏ ميثود انتخاب كرده 
بودند. چه تعصب شیعیگری شاه‌عباس اول را 


بايد برود. (از كاهنامة طهرانى سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.).و رجوع به اصفهان تالیف نورصادقی 
ص ۶۲ شود. 

قيصريه: در سمت شمال مدان بازار قيصريه 
واقع است و سردر يزركى كه أثرا سردر 
نقارخانه میگفه‌اند در آتجاست و در طاق آن 
نقاشى ممتازى بر روى كج موجود است كه 
جنگ تامعباس با ازیکها را تبایششدهد و 
محوطة جلو سردر از طرف مغرب به بازار 
کفش‌دوزها واز مشرق به مدرسة ملاعبداله 
منتهی میشود و بازار قیصریه بازار بزرگی 
است که دکانهای تجار در انجاست. 

در سمت مفرب میدان شاء واقم است و از 
ابي سلاجقه و تیموریان می‌باشد که صفویه 


-١‏ شيخ لطفاللهبن عبدالكريمين ابراهيمين 
علی‌بن عدالعالی میسی, از علما و فقها و ادبای 
شیعه و معاصر شاه‌عباس ارل بود و بسال ۱۰۳۵ 
ه. ق. درگذشت و ماد تاریخ فرتش این است: 
چون در لام از نام ار ساقط کنی 

سال ناریخ وفاتش زآن شمار. 

۲ -رجوع به کاب شاردن شود. 





اصفهان. 
آنرا حفظ كرده و بر آن بنابى افزوده‌اند و بايد 
اصل با از زمان سنجر و ملکشاه باشد. 
قسمتی از جلو عمارت اصلی را که گویا وقتی 
تکان برداشته بوده شاء‌عباس اول بنا کرده که 
در طبقة دوم آن ستونهای چوبی قطور نصب 
کرده و طاق آنرا از قطعات چوبهای کوچک 
قاب‌سازی کرده‌اند و به امطلاح اصنهانیان 


گویاچاهی تشکیل میداده است و بعد بواسطهٌ 
تلمبه‌ای که در آن ایام بوسیلة دمیدن آب را 
بالا میداده‌اند حوض را پر اپ میکر ده‌اند. 

در این عمارت اطاتهای متعدد بزرگ و 
کسوچک میباشد که در تمام گچیریها و 
نقاشیهای ممتاز بکار رفته و بخصوص از هتر 
علیرضای عباسي بر روی گچ چند کار خوب 





عالی‌قایو 


خاتم‌سازی شده است. در عمارت عالی‌قاپو 
را شاه‌عباس از صحن نجف آورده است و 
یک در ذیقیمت برای صحن نجف برده است و 
این در مورد احترام بوده و هت که هنوز هم 
در روز بیست‌ویکم رمضان که شهادت 
حضرت علی امرالمومین علیه‌السلام است 
مجاور اين در حلوا یبعنوان نذور ميبزند و 
زمان صفویه هم فوق‌العاده بدین در بمناسبت 
اتاب حضرت اسبر علیه‌السلام احترام 
میکردند و خود شاه هم چندین ذرع به در 
مانده از اسب پیاده ميشده است. این عمارت 
سه‌طبقه است و هر یک دو طبقه کوچک اطاق 
دارد که جمعاً ۶ طبقه عمارت است و ۱۱۷ پله 
تا بنجمين طبقهُ عمارت ميباشد وازكف 
ميدان تا سقف ایوان بزرگ عالی‌قاپو ۳۳ متر و 
از سطح بام طبقة بالا تا سطح میدان ۴۸ متر 
است. ایوان بزرگی که ستونهای بزرگ دارد در 
۸ متر ارتفاع واقع گشته و یک حوض مسی 
در مسیان ستونهاست که آب از آن فوران 
میکرده و مشهور چنین است که منبع این 
حوض از کوه صفه بوده است که پوسیلۀ لوله 
آب بدانجا می‌آمده است مانند حوض مرمر 
ايوان چهلستون. ولى در موضوع چهل‌ستون 
شاید بتوان تصدیق کرد که از هزارجریب بوده 
است اما منبم حوض عمارت عالی‌قاپو را 


صورت انسان در ایوان در زير ستونها مقابل 
حوض می بجاى مانده و يى ناودان طلا 
هنوز باقی است که اب حوض که سرریز 
میکرده از آن ناودان به خارج میريخته است. 
ان‌ان از کثرت اطاقها و گچبریهای این بنا 
تعجب میکند. و در طبق پنجم چندین اطاق 
است که از ابنیُ سلاجقه میباشد» تمام گچبری 
توخالی بشکل جایگاه بتری و شیشه و 
جامهای شراب است که معروف به اطاقهاى 
حبس صوت میباشد و میگویند که در این 
اطاق موسيقىدانان مينواختد و درها را 
می‌بستد و بعد چون درها را میگشودند تا 
مدتی صدای آواز و ساز شنیده میشد. چون 
هر اطاق زوایای بسیار دارد بطوری‌که از یک 
ذرع از کف اطاق بیالا تا طاق تمام گچبری 
توخالی است. از این جهت چون صدا کنید 
انعکاس رخ میدهد و هوا تموج پیدا میکند و 
معروف است که در اوایل مشروطیت به 
سالهای ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ ه.ق.که اصفهان را 
بختباریها فتح کردند در آن اطاقها در یکی از 
زوایا تسبیح مروارید نفیسی پیدا شد که 
یادگار ایام صفویه بوده است. از بام طبقه نا 
عرشه ۴ ذرع و نیم است که بام خشمین طبقه 
میشود و از آنجا اصفهان بخوبی پیداست و 
شاه‌سلیمان نيز در أين بنا تصرفاتی کرده است 


۲۷۶۷  .ناهفصا‎ 


و میگویند این عمارت را عالی‌قاپو در مقابل 
باب عالی عتمانی‌ها نام گذاردند یعنی در 
بزرك. در مجاورت عجارت عالىقايو وید 
عماراتی موجود است که قسمتی از حرمسرا 
بوده است و در خورشید در همان عمارات را 
میگفتند. و از غرایب نجاریها یکی سقف‌بندی 
طاق ایوان عالی‌قاپو است که بوسیلة چوبهای 
بزرگ ستونها را در طاق کلاف کرده‌اند. (از 
کاهنامه طهرانی سال ۱۳۱۲ «.ش.).و در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: 
عالی‌قاپو: میدان شاه به امر شاء‌عباس اول 
صفوی ساخته شده و شا‌سلیمان در آن تعمیر 
کردهءارتفاع بنا تا سطح بام ۴۸ متر است. 
تاريخ بتا: ۹۸۵ - ۱۰۳۸ و رجوع به اصفهان 
تألیف نورصادقی ص ۵۷ شود. 

قصر چهل‌ستون: از میدان شاه که بطرف 
دروازه دولت میروید باغی بزرگ و عماراتی 
بهم نزدیک به اسامی مختلف مشاهده یکنید. 
این عمارات سلطتی بنامهای مختلف بوده و 
در روزگارهاي مختلف بنا گشته است. مغلا 
عمارت تیموری که جلوتر است از ابنیٌ عصر 
تیمور مفول میباشد که در جلو آن عمارت 
حوضی است و از طرف شمال به خیابان 
عمومی باغ مشرف گردیده و از طرف مقرب 
وصل به باغ چهل‌ستون است. و دیگر عمارت 
جهلستون كه در باغى مستطيل از مغرب 
بمشرق واقع گشته واین باغ از طرف شمال با 
ترده‌های چوبی به خیابان متصل است و از 
طرف غربی نیز به خیاباتی منتهی میشود که از 
دروازه دولت می‌اید و سابقا دری از باغ انجا 
بوده و فعلاً در بزرگ آن از طرف شمال است. 
عمارت از زمین قریب یک متر بالاتر ساخته 
شده و در جلو رو بمشرق ایوانی است بزرگ 
که‌دارای ۲۰ عدد ستون چوب کاج بشکل 
کتیرالاضلاع و ارتفاع سی قدم میباشد. 
تخاب چوب کاج برای محفوظ ماندن از 
موریانه بوده و سقف این ایوان تمام با قابهای 
کوچک خوب بيار ظريف قابسازى شده 
است و الوان بسیار خوش با تذهیپ در 
قسمتهایی دیده میشود و یک حوض مرمر در 
وسط ایوان زیر طاق که از چهار زیرستونی 
سنگ که بشکل شیر حجاری گشته آب در آن 
میريخته است. وصل به اين ایوان یک ایوان 
آبینه کاری ممتاز است که از آن به اطاقهای 
مجاور و تالار بزرگ در باز کرده‌اند و 
اطاتهای دو طرف شمالی و جنوبی میباشد 
يعنى در برخی رو یشمال و برخی رو بجنوب 
باز ميشود, در مقابل ایبوان بزرگ حوضی 
مستطیل است و در اطراف آن فواره‌هایی بوده 
که بعضی از آنها موجود میباشد. این عمارت 
را بملاحظه انکه ۰ ستون دارد و عکس 


بیست ستون هم در آب می‌افتد چهل‌ستون 


۸ اصفهان. 


تاميدهاند يا آنكه از راه مبالفه و کثرت چیزی 
را که بخواهند برسانند بمدد چهل تعبیر میکنند 
و یا آنکه سلاطین صفویه بتقلید سلاطین 
هخامنشی قصر چهل‌ستون در مقایل تخت 
جمشید ساخته‌اند. و در قزوین نیز عمارت 
چهل‌ستون بوده است. ایوان بزرگ از طرف 
شمال و مشرق و جنوب باز است. و از طرف 
مغرب بمدخل تالار بزرگی متصل گشته است. 
تالار سه گنبد دارد و از طرف شمال و جنوب 
درهای آن به باغ میخورد, این تالار به 
گچبریهای ممتاز لاجوردی و طلا کاری مزیّن 
است و تمام بدنه ازاره. سنگ مرمر است و 
بالاتر از آن ور مختلف بر روی گچ با 
رنگ و روغن ممتاز کشیده شده است و بالاتر 
از او شی مان برک انع سه در طرف 
مغرب و سه در طرف مشرق تالار که به زیر 
هلال طاتها منتهى میشود و آن مجالس 
عبارتند از سهمانی ه‌مایون‌شاه هندی در 
دربار شاه‌عباس دوم و مجلی بترم خان 
ازبک, و جنگ شاءعباس اول با ازبکها. و 
دیگر مجلسی از شاءتهماسب. و این چهار 
مجلس اصلی است که در زمان صفویه ساخته 
شده است و دو مجلس دیگر الحاقی است که 
دو دهنة تالار را گرفته و روی آنها را نقاشی 
کرده‌اند. یکی جنگ نادرشاه با هند و دیگری 
از کریمخان زند است که معلوم میشود در 
زمان بعد بتقلید سلاطین سلف صور خود را 
در آن اطاق نقش کرده‌اند و نیز پرده‌ای از 
صورت ناصرالدین‌شاه قاجار در این اطاق 
موجود است. تاجگذاری شاعباس دوم در 
همین تالار شده و اين تالار اختصاص به 
سلام داشته و تخت مرصع سلاطین صفویه در 
همین اطاق بوده است و از اتفاقات نیکو 
آنست که اين بنا و اطاق که معروف به تالار 
طبى است محفوظ مانده و اطاقهای اطراف 
آن تمام نقاشی های خوب داشته در زیر گچ 
پنهان بوده است و اخیراًآنها را تعمیر کرده و 
اغلب صورتها را سالم از زیر گچ بیرون 
آورده‌اند و در ایوان تمالی وصل به تالار 
چندین صورت از اروپائیان دیده میشود که با 
لباسهای زمان لوئها کشیده شده و آنها اغلب 
صورت سسفرای خشارجه است. از 
زیرستونی‌های سنگ یک‌پارچه که چهار 
عدد در زیر ایوان نصب ات یک عدد هم در 
باغ دیده ميشود که بیکار افتاده است و قطعاً 
بجای فواره بوده است. عمارت چهل‌ستون 
در شب ۲۱ رمسضان ۱۱۱۸ «.ق.در زمان 
سلطان حسین صقوی آتش گرفت و شعر ذیل 
ماده تاريخ آن حریق است: 
هزارویکصدوهیجده ز هجرت تبوی 
گذشته بود که آتش به چلستون آفاد. 
و در این حریق میگویند ۲۰ ستون دیگر و 


قسمتی از عمارت سوخت و سلطان حسین 
بعقاید سخیفی که داشته از اطفاء حريق 
جلوگیری کرده و گفته است بگذارید بسوزد. 
اين بلائى ست نازلشده بايد رفم شود. 
سقف بندى آن ايوان واقعاً تماشا كردنىاست 
زیرا در آن جه جوبهاى محكم بكار رفته و 
همیشه در مورد خطر حریق است. چه به 
اندک عدم مراقیتی ممکن است بسوزد. آب 
حوضهای عمارت چهل‌ستون تمامی از بالای 
هزارجریب می‌آمده بطوری که حوضهای 
خیابان چهارباغ را پر میکرده و بعد در 
عمارت چهل‌ستون جستن میکرده است زیرا 
مسنبعش بسیار بالاست. بنای عمارت 
چهل‌ستون از روی تحقیق بعد از شاءعباس 
اول است و آنچه ممروف است عمارت 
چهل‌ستون و هشت‌بهشت را شاه‌عباس دوم 
بناکرده است. در طرف جنوب شرقی عمارت 
چسهل‌ستون یک برج مضلع هشت‌گوش 
پنج‌طبقه است که طبقة بالای آن باریکتر 
میباشد و برای گردش و تفریح و تماشا بوده 
است و مسیگویند در زمان متوجهرخان 
معمدالدوله که حکومت اصفهان را داشت 
سید باب را در این عمارت محبوس داشتد. 
و دیگر از باغها باغ کاجچ است که از طرف 
شمال شرفی به باغ چهل‌ستون و از طرف 
مشرق به یک خیابان فرعی وصل مشود ( که 
آن نیز به پشت عالی‌قاپو میرود) و چون 
دارای کاج است بدین نام خوانده شده است و 
ظل‌السلطان در زمان حکومت در انجا 
ميزيسته است و دارای عمارتی نیز هست. 
تالار اشرف: از باغ که گذشتیم 
ميرسيم كه بتالار اشرف معروف است, اين 
عمارت را اشرف‌خان افغان در زمان 
حکومت خود در اصفهان بنا کرده است و فعلاً 
دو اطاق و یک تالار دیده می‌شود که بيار 
مجلّل است. گچبری برجست لاجوردی و 
طلاكارى آن بهيجوجه شباهت بكار اوايل 
صفويه ندارد و طرز مخصوصى است ييار 
خوش. و درهاى آن رو بجنوب بياغجه ياز 
ميشودكهدر عليحدهاى فملاً به خيابان فرعی 
دازد. تالار اين عمارت بالاخانههای کوچک 
دارد و در زیر گنبد در وسط قسمتی مقرنس از 
گچ ساخته شده که مذهب و منقش است و 
یک ترنج در وسط آن از طلا کاری خالص 
میباشد و اساساً طرز نقاشى و گچیری ایین 
تالار با انِهُ صفوی فرق.دارد و در آنجا چند 
قطعه از گچ پخته دیدم که گوبا متعلق بعمارت 
هفت‌دست بوده است (و شرح این قبیل گج 
پخته در کلیسای ونک خواهد امد). (از 
گاهنامةٌ طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: 
چهل‌ستون: محل: خیابان سپه, در ۱۰۵۷ 


به عمارتی 


اصفهان. 

ه.ق.به امر شاه‌عباس ثانی ساخته شده و در 
۸ قسمتی از آن سوخته و شاه سلطان 
حن تعمیر کرده. طول ایوان ۴۷ و عرض 
۷ متر. تاریخ بنا: ۱۰۵۷. 
یکی از نویسندگان دربارهة عمارت چهلستون 
مینویسد: عمارت چهلستون از آثار جاویدان 
شاءعباس بزرك است كه در وسط باغ 
3 موسوم به باغ نقش جهان بنا شده 

ست. ظاهراً باغ نفش جهان از آثار 
07 اول است. این باغ بشکل مربع 
متطيل از مغرب بمشرق كشيده شده. از 
طرف شمال با نرده‌های چوبی ظریفی به 
خیابان مشرف و از طرف مقرب به خیابان 
دروازه دولت متصل است. سردر اصلی باغ 
در خیابان شمالی است که | گراز اين در وارد 
باغ شویم به قصر زیبا و بی‌نظیری هدایت 
خواهیم شد که بسمارت چهل‌ستون سعروف 
است. تاريخ بناى جهل ستون محققاً معلوم 
نيت, ظاهراً شاءعباس آثرا در اواخر 
ملطنت خودبین سئوات ۱۰۲۶و ۱۰۳۶ 
ه.ق.بنا فرموده است و ا کثرنقاشیها و تصاویر 
آن یادگار قلم توانای مولانا مظفر علی نقاش 
شهیر عصر صفوی است و اسکندربیک هم در 
تاريخ عالمآرا اين مسثله را تأييد كرده و 
مينويد: «تصوير دولتخانة همايون و مجلس 
أيوان چهل‌ستون طراحى مشاراليه [مولانا 
مظفر على] و ا كثر نككاشتة ارقام زرین‌فام 
است». بنای ساختمان چهل‌ستون بر روی 
صفحدایت که تقریباً ۷۵ سانتیمتر از اراضی 
مجاورش بلندتر است و در جلو آن یعنی رو 
بمشرق ایوان بزرگی است بطول ۳۷و بعرض 
٩متر‏ که در آن بیست عدد ستون از جوب 
کاج که بشکل کنیرالاضلاع و مدور به ارتفاع 
۰ قدم ساخته شده قرار داده‌اند که در دور 
آبادی زرین و با نقوش و آینه‌های کوچک 
آرایش یافته برد. سقف ایوان آراسته با نقوش 
و آیینه‌های کوچک رنگارنگ است که با 
نهایت استادی و عظمت بدست هنرمندترین 
مهندسان و نقاشان ساخته و پرداخته شده 
است. قطر و دوام چوبها و سقف‌بندی أنها حقاً 
ماية اعجاب است. ملماً انتخاب جوب كاج 
بجهت استحکام آن بوده که در اعصار بعد از 
تعرض آفات مصون ماند. کف ایوان از آجر 
مفروش و در وسط آن حوضی بنا شده است 
که پای‌شویهای آن از سسنگ مرمر است و در 
چهار گوش آن چهار زیرستون سنگی که آنها 
را بشکل شیرهای بالداری تراشیده‌اند قرار 
دارد و هر ستون چهار کله شیر دارد که در 
زاویة مقابل آن شیر تمام‌تنه و دو زاویة مقابل 
دیگر دو شیر سرپا نشسته هستند. این شیرها 
بطور مخصوصی حجاری شده‌اند چنانکه دو 
شیر با یک سر نشان داده میشود. تاریخ 





اصفهان. 
حجاری این شيرها محققاً معلوم نيست, 
بعضی انها رأ به دور هخامنشیان و عده‌ای به 
عهد اشکانیان و جمعی به عهد ساسانیان و 
زمان خسرو پرویز و جمعی به دورۀ صفویه 
نسبت میدهند و احتمال قوی میرود که از 
دورۂ ساسانیان باقى مانده باشد. حوض 
مزبور در ميان اين جهار ستون كه داراى 
پایه‌های منقش از شیر هتد قرار دارد که در 
روزگار آیبادی از يین شیرها آب جستن 
میکرده است. شاردن آن را چنین وصف 
میکند: «در وسط تالار سه حوض مرمر و 
سفید است که هر یک داخل دیگری قرار 
دارد. کوچکتر از همه مربع‌شکل بقطر یک قدم 
و بقیه بشکل هشت‌گوش در وسط آن فرار 
دارند. در جانب غربی این ایوان متحصل به آن 
ایوان کوچک دیگریست که دو ستون شبيه به 
ستونهای فوق دارد و سقف آن نیز با آینه کاری 
و حواشی با خاتم‌کاری و آین‌های کوچک 
مزین است. ازاره‌های ایوان با مرمر وگل و 
بوته منقش است. در دو طرف ایوان دو اطاق 
قرار دارد که سابقاً با تابلوهای نقاشی نفیس و 
ازاره‌های رنگآمیزی‌شده بوده است و اکنون 
اغلب أنها از بين رفته است. هر يك از اين 
اطاقها به طرف در دارند, ایوان مزبور دارای 
شاءنشينى است كه سقف بد و مذهب و 
حاشيدهاى نقيى و تابلوهاى كوجك زيباى 
آن که خوشبخانه سه تای آنها در طاقچه‌های 
در طرف سالم مانده سورد توجه است. سه در 
بزرگ که در وسطی وسیعتر است بینده را از 
اين شاه‌نشین به تالار بزرگی که طول آن ۳۱ 
متر و عرض آن ۱متر و دارای سه کنید است 
هدایت میکند. شاردن سابق‌الذکر ازاره‌های 
تالار چهل‌ستون را از مرمر منقش و طلایی 
نوشته و پنجره‌های آنرا از بلور الوان ثبت 
کرده‌است» متأسفانه در دوره‌های بعد اینگونه 
گوهرگرانها چنان دستخوش آسیب و جهالت 
مردم و حکام غرض‌ورز قرار گرفته که | کنون 
هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. گنبد 
وسطی تالار چهل‌تون با زمینة سیاه نقاشی 
شده و از دو طرف با آبی سیر و گل و بوته‌های 
زرین زیسنت یافته است. دورادور تالار 
بفاصلة یک متر از کف اطاق با گچ مزین شده 
و کمی بالاثر از آن ۲۴ صورت مختلف ممتاژ 
که‌در حال عيش و نوش و سرور و نشاطند 
روی گج با رنگ و روغن طراحصی شده و 
بالاتر از آن صورتها شش مجلس بزرگ بطول 
۵و عرض ۳ تا ۴ متر تقاشی شده است که سه 
مجلس در طرف مغرب و سه مجلس دیگر در 
سمت مشرق تالار كه بزير هلال طاتها منتهى 
میشود قرار گرفته است. قسمی از این 
نقاشها متعلق بدور: صفویه و قسمتی نیز 
مسلما مربوط بدوره‌های بعد و حتی پرده‌ای 


از کریم‌خان زند است و در قمت انتهایی 
یکی از پایه‌های گنبد وسطی صورتی از 
نت‌اصرالدین‌شاه (۱۲۶۳ - ۱۳۱۳ ه.ق.) 
كتيده شده است. در همین تالار چهار 
بخارى موجود است كه سابقاً بصورت زیبایی 
رنگ‌آمیزی شده بود و اکنون از بین رفته 
است. عمارت چهلستون محل انجام دادن 
مراسم تشریفات بار شاهی بود و تخت مرصع 
سلاطین صفویه در همین تالار قرار داشته 
است. در دو طرف شمالی و جنوبی تالار دو 
ایوان کوچکتر است که هر یک چهار ستون 
چسوبی و سقف چوبی دارد. طاقچه‌ها و 
بدنه‌های آنها از نقاشیهای بسیار ممتاز و عالی 
مستور و منقوش است. چندین صورت از 
اروپایبان در اینجا دیده میشود که با لباسهای 
قرن ۱۷ م. ترسیم شده و ظاهراً صورت 
سفرایی است که به دربار ایران در اين تاريخ 
رفت‌وآمد داشته‌اند. معروف انت که 
نسقاشی‌های مزبور کار هلندیهاست. 
شاء‌عباس دوم نیز در تصید؛ شرایسی که در 
وصف چهل‌ستون سروده به اين نکته اشاره 
میکند: 

عکس آینه‌اش بجلوه گری 

ميكند ديو را بشكل پری 

درو دیوار گشته رنگارنگ 

همه تصویرهای کار فرنگ. 

دورادور عمارت جهلستون را جوى سنگی 
احاطه کرده بود که در قدیم فواره‌هایی به 
فواصل معین داشته و | کنون آثار مختصری از 
آن باقی مانده است, در مقابل عمارت 
چهلستون استخر بزرگی بشکل مربع مستطیل 
از مشرق به مفرب قرار دارد که عکس 
عمارت و ستونها در آن منعکس است. بعضی 
وجه تسمية چهلمتون را بهمین جهت میدانند 
ولی عده‌ای از محققان معتقدند که چهلستون 
بنع ردیف هشت‌ستونی داشته که در شب ۲۱ 
رمضان سال ۱۱۱۸ ه.ق.در عهد سلطنت شاه 
س‌اطانصین (۱۱۰۶- ۱۱۳۵) قسمتی از 
عمارت و ستونها طعمة حریق گشته و ۱۸ 
ستون بطور سه ردیف شش‌ستونی باقی مانده 
است. 

شاعری تاریخ حریق چهلستون را چنین گفته 
است: 

هزارویکصدوهیجده ز هجرت نبوی 

گذشته بود که آتش به چلستون افتاد. 

شاه سلطانهین در آغاز پادشاهی به تعمیر و 
ترميم آن فرمان داد ولی عمارت مزیور در 
دورة قاجاريه بر اثر پی‌مبالاتی و عدم علاقه و 
بی‌کفایتی بعضی از مأموران دولت رو بویرانی 
نهاد. حتی روی بعضی از تصاویر و نقاشها و 
نقش و نگارهای اين خجسته بنا را که در نوع 


۲۷۶۹  .ناهفصا‎ 


خود بی‌نظیر و معرف درجه تمدن و لیاقت 
مردم ایران عصر صفوی است با گچ مستور 
کردهاند, شاعر عارف قزوینی قطعة زیر را از 
روی تا ثراتِ ملی در این مورد ساخته است: 
خراشی که بدل کرد والی حسنت 

به اصفهان نتوان گفت ظل سلطان کرد 

چو جغد بر سر ویرانه‌های شاه‌عباس 

نفست عارف و لت بگور خاقان کرد. 
خوشبغهتانه در يت سال اخير با تأسيس 
دار كل باستانشناسى و توجه شديد بحفظ 
مآثر بيشينيان و احیای آثار ملی و تاریخی 
كشور تعميرات كلى در عمارت و باغ 
چلستون بعمل آمده و از انهدام و ويرانی آن 
جلوگیری کرده‌اند. و رجوع به اصفهان تألیف 
نورصادقی حص ۸۱ شود. 

چهارباغ یا چهارباغ عباسی: اسروز جز 
خیابانی که موسوم به خیابان چبهارباغ است 
اثر دیگری از باخهانمانده است و این خیابان 
شمالی و جنوبی است که از دروازه دولت 
آغاز و به پل سی‌وسه‌چشم اللهوردی‌خان 
منتهی میشود. طول خیابان قریب ۱۵۰۰ ذرع 
و مرکب از یک خیابان در وسط برای پیاده‌رو 
و دو خیابان در دو طرف برای عبور تقلیه و دو 
بيادهرو در مقابل دكا کین اسف و تمام 
پدرختهای چنار و نارون مزين بوده است 
ليكن بعدها آن درختها را بريده و بجای آنها 
درختهاى ديكر كاشتهاند ولى هنوز از 
درختهاى سيصد سال قبل جند درخت 
جنار بجاى مانده كه در مجاورت مدرسة 
جهار باغ دیده میشود و نهر آب از دو طرف 
جاری میگردد و دوکنار خیابان 
سنگفرش‌های ممتاز داشته است که هنوز از 
آن قبیل سنگها یافت میشود. طسرح خیابان 
چهارباغ از شاء‌عباس اول است که چون در 
سال ۱۰۰۶« .ق.اصفهان را مقر سلطتت قرار 
داد مطابق شرحی که اسکندریک در تاريخ 
عالم آرا مینویسد این خیابان را با چهار باغ در 
دو طرف احدات کرد و مقابل هر باغی 
حوضی ساختند که آب در آن فوران میکرده 
و دروازه دولت که فعلاً اثری از آن باقی 
نیست از قدیم‌الایام اين نام را داشته و بجای 
در باغ بزرگ وسیم نقش جهان بوده است و 
مثل این است که باغ نقش جهان از میدان شاه 
شروع میشده و بسدروازه دولت منتهی 
میگردیده و تمام قسمت عالىقايو و 
چهل‌ستون و هشت‌بهشت جزو آن بوده است 
و از طرفی به بسازار رنگرزها و حمام 
خسرواغا منتهی میشده است و شاه‌عباس 
دوم آن پاغ را خراب کرد و میدانگاه ساخت و 
کسبه را بمیدان جدید شاه و بازارهای اطراف 
آن نقل داد. 

چهارباغی را که در دو طرف این خیایان بوده 


۰ اصفهان. 
چهارباغ کهنه و جهارباغ شامعياسى ميكويند 


و بدین اسامی خوانده ميشده است: باغ 
متمند که در طرف غربی خیابان بوده است 
و فعلاً کارخانة مسیو شونمان در محل آن 
واقع است. و باغ تخت باغ و شيرخانه. و باغ 
فتح اباد كه از أن باغها اثرى نيست و تمامى 
دكان و خانه شده است. در طرف شعالى 
خیابان که مجاور دروازه دولت است. قصر 
جهان‌نما بوده که خراب شده است. و قمتی 
از ص ۲۷۲ کتاب تاریخ عالم آرا چ طهران در 
اینجا برای مسزید اطلاع نقل میشود: «و از 
دروب شهر یکی درواز؛ در حریم باغ نقش 
جهان واقع و به درب دولت موسوم است. از 
انجا تا کتار زاینده‌رود خیابانی احداث 
فرموده چهارباغی در هر دو طرف خیابان و 
عسمارات عالیه در درگاء هر باغ طرح 
انداختند». و در تاریخ طرح چهارباغ این شعر 
را آسکندربیک فیط کرد أست: 

عجب چارباغی است بهجت‌فزا 

كرش ثانى خلد كويند شايد 

جو تاریخ آن دل طلب کرد گفتم 

نهالش بكام دل شه برايد. 

كه ميشود ٠٠١8‏ و با سال ۱۰۰۶ تاریخ فرق 
دارد و معلوم میشود در اواخر سال ۱۰۰۵ 
بطرح مشغول شدند و همان اوايل ورود 
شاه‌عباس به اصفهان بوده است که اشتغال 
جتهاند ورسماً در سال ٠٠١2‏ اصفهان 
يايتخت كرديده أست. و رجوع به اصفهان 
تالیف نورصادقی ص ۲۴ شود. 

هشت بهشت: باغ و عمارتی در سمت شرقی 
چهارباغ تقریبا در وسط بوده که شاه‌عباس 
دوم ساخته است و فعلاً هیچ اثرى از أن 
نیت و قطعه‌قطمه باغ آنرا فروخته و خانه و 
دكا كين كردهاند. این باغ از یک طرف بباغ 
جه[ستون مشرف بوده و حاليه يى عمارت 
از عمارات هشت‌بهشت باقی است که در 
دست بانوین عظمی خواهر میرزای 
ظل‌اللطان ميباشد. كرجه این عمارت را 
ندیده‌ام ولی از قرار مسموع مانند سایر 
عمارات صفویه از گچبری و خاتم‌سازی و 
نقاشی مزین گردیده و یک حوض صرمر 
معروف به حوض مروارید در انجاست که از 
عمارات خارج شهر صفویه بدانجا نقل گردیده 
است و بواسطهُ حجاری زیبایی که در آن شده 
آب مانند دانه‌های مروارید از آن می‌آید و از 
این سیب به حوض مروارید خوانده شده 
است. اين عمارت نيز از آثار تماريخى 
محسوب ميثود و بردولت فرض است كه آن 
قسمت را از ملک شخصى خارج سازد زيرا 
اين قيل ابتيه مال مملكت است و تعلق 
بعخص نمواند داخته باشد خاصه آنكه از 
املا ک خالصه هم باشد. (از ساللامة طهرانی 


سال ۱۳۱۲ ه.ش.),و رجوع ببه اصفهان 
تالیف نورصادقی ص ۷۲ شود. 

پل اللهوردی‌خان: ۲ این پل یکی از پلهای 
روی زایب‌نده‌رود است كه مسعروف يه 
سی‌وسه‌چشمه شده و در جنوب خیابان 
چهارباغ میباشد, بنای آن از اللهوردی‌خان 
است» این پل دوطبقه میباشد و طبقة اولی که 
مجرای آب است از وسط طاقها بهم راه دارد و 
شاء‌نشین‌های مختلف ساخته‌اند که | گرانان 
دریکی بایتد تمام پیداست و مانند اين است 
که یک چشمه دارد. در زمان قدیم جهل 
چشمه تمام داشته است و فعلاً هفت جشمة 
آن خراب گشته الست و أن هفت جشمه از 
طرف شهر نيست بلكه از طرف خارج شهر 
است که به جلفا میرود و معلوم است که 
سراشیبی تندی در آتجا دارد. در تاريخ 
عالم‌ارای عباسی ص ۳۷۳ چنین نوشته شده 
است: «و بل عالی مشتمل بر چهل چشمه 
بطرز خاص میان‌گشاده که در هنگام طفیان 
آب در کل یک چشمه بنظر می‌آید قرار دادند 
که‌بر زاینده‌رود بسته شده». این پل مابین 
سالهای ۱۰۱۰و ۱۰۲۰ ساخته شده و در سال 
۵ کامل بوده و در ۱۰۱۰ شروع نشده 
بوده است. طول پل از سیصد متر بیشتر و 
عرضش ۱۲ متر است ر از طبقه تحتانی به 
فوقانی با پله‌هایی راه دارد و در طبقةُ فوقانی 
ایوانی طولانی است و اطاق چندی دارد و از 
اين طبقه نيز بوسيلة يلهها به يام ميتوان رفت 
و معبر پل مانند راهروی است که از دو طرف 
غربی و شرقی مسدود است. 

چهارباغ بالا: از پل اللهوردی‌خان که خارچ 
میشوید باز خیابانی ممتد است تا پای کوه 
صفه که نیز مشجر بوده است و اینک قسمتی 
از آن درخت دارد و در اطراف آن باغهایی 
اعیان.زمان شاه‌عباس ساخته بودند بطوری 
که صاحب عالم‌آرای عباسی در ص ۳۷۳ 
میگوید: «و از کنار رودخانه تا پای کوه جانب 
جنوبی شهر انتهای خیابان قرار داده اطراف 
آنرا بر امراو اعیان دولت قاهره قسمت 
فرمودند که هر کدام باغی طرح انداخته و در 
درگاه باغ عمارتی مناسب درگاه و ساباط 
رفيع و آيوان بالاخانهها و منظرءها در كمال 
زيب وزيسنت و نقاشيهاى بطلا ولاجورد 
ترتیب دهند». اين خیابان معروف به چهاریاغ 
بالاست که در اطراف آن چنارها و ناروت 
بوده و از بوتدهاى كل محمدى معطر 
میگردیده و از درخت‌های قبل از زمان 
صفویه یک چنار بزرگ توخالی در نزدیکی 
باغ زرشک در کار خیابان دییده ميشود. و 
فعلاً راه اصفهان بشيراز از اين خيايان است و 
باغ زرشك كه فعلاً موجود است از همان 
باغها بوده. و صادق ملارجب" در وصف 


اصفهان. 
چهارباغ بل گفته است: 
خدای عمر دهد چارباغ بالا را 
که ان نشانه بود لاله‌زار عقبی را. 
و چهارباغ بالا مقابل چهارباغ اولی است. چه 
هر قدر در خیابان چهارباغ بطرف جنوب 
پیش میرویم بسمت فراژ میرویم و همینطور 
از پل سی‌وسه‌چشمه که خارج شویم باز 
بطرف بالا بايد رفت. 
باغ عباس آباد: که فعلاً آشری از آن نیست 
بنام شاه‌عباس در منتهی‌الیه خیایان چهارباغ 
ساخته شده و خیابان آن قریب یک فرسخ 
است و بدين طريق در تاريخ عالم‌آرا 
(ص ۳۷۳) ضبط است: «در انتهای خیایان 
باغی بزرگ و وسیع پست و بلند نه‌طبقه جهت 
خاص پادشاهی طرح انداخته به باغ 
عباس اباد موسوم گردانیدند... و تا عباس‌اباد 
یک خیابان باشد تخمینا یک فرسخ شرعی». 
و فعلاً در نردیکی پل خواجو قسمتی به 
عباس اباد معروف مياشد و بالاتر از خيابان 
چهارباغ بالا قسمتی است که آنرا خیابان 
هزارجریب میگویند و معروف است که آنجا 
باغی بوده هزارجریب و سردرهایی داشته که 
تا اواخر بوده است و در حسدود سال ۱۳۲۳ 
ه.ق. آنرا خراب کرده‌اند و از آب منابع 
همزارجریب برای حوضهای چهارباغ و 


۱- اللهوردی‌خان از اعیان درجة ارل زمان 
شاء‌عباس اول بوده و چندی به حکومت فارس 
متصوب گشته و بگمان نوسنده صورت وی در 
تالار چهلتون در مجلس مهمانی شا‌عباس 
اول موجود است» در طرف دست چپ صردۍ 
قطور و چاق با لباس قرمزرنگ دیده مبشود که 
ریشی تراشیده و سیلهای بلند دارد و از قرائن 
بايد اللهرردی‌خان باشد. فرت اللهرردی‌خان 
در دوشته چهارم ربیع‌الثانی ۲ . ق. اتفاق 
افتاد و قیرش در زیر گند معروف به گند 
اللهرردی‌خان در مشهد مقدس در پایپن پای 
حضرت ثامن‌الانمه (ع) است. (از سالامة 
طهرانی سال ۱۳۱۲ «. ش.). 

۲- صادق ملارجب. شاعر هزل‌گوی اصفهانی 
است که بزبان محلی اصفهان شعرها سروده و 
اشعار وی غالباً طبع شده و در اراخر سلطنت 
ناصرالدین‌شاه میزیسته و پدرش ملارجبعلی 
منجم اصفهانی بوده است. صادق ملارجب 
ثاعر شوخ اصفهان اشعاری بلهجة محلی دارد 
که از آنها اینست (از ص ۶۴۷ مجلهٌ ارمسفان 
شمارة :)۱٩‏ 

هر شب ز عشق روی تر مر میکند طناب 

آن شاعری که هست بنام صاد و دال و قاف 
مرئی نمیشود ز جمال تو لام و «ب» 

باعینکی که مو را ببینم ز کره قاف 

خوشتر بود ز آواز رقص حین جونه 

هرگه که سگ یار کند هاف‌هاف و هاف 

مثکل بود که هم‌چر تو ماهی پس اندازن 

گر آفتاب و ماه ررن زیر یک لحاف. 


اصفهان. 
جهلتون لوله كشيده بودند و آب به ارتفاع 
معتابهی جتن میکرده است. (از سالنامةً 
طهرانی سال ۱۳۱۲ «.ش.). 

پل خواجو: اين پل بعد از پل اللهوردیخان و 
پل چوبی بر روی زابنده‌رود واقع گردیده و 
جون نزديك به محلة خواجو میباشد به يل 
خواجو مشهور گشته است. اين پل را شاردن 
یمناسبت معبر مقيرة بابا رکن‌الاین عارف 
معروف که در قبرستان تخت فولاد مدفون 
است بنام پل بابا رکن‌الدین خوانده است. و 
نیز این بل را پل امبر حسنيك ميخواتد. اين 
پل دارای ۲۱ دهته و دو طبقه میباشد, طبقة 
زیرین تمام پایه‌های آن بشکل نوک مثلث بنا 
گشته‌است تا مانند کشتی در مقابل فشار آب 
دفاع کند و زور آب گرفته شود و در طبقة 
زیرین تدبیری کرده‌اند که ا گر تخته‌هایی در 
مقابل چشمه‌ها گذاشته شود آب می‌ایستد و 
بدین طریق منبع بزرگی برای آب در جلو پل 
برای استفادة مزارع تشکیل میدهند. این 
قمت از پل را که تمام سنگ است امیر 
حسن‌بیک آققوینلو ساخته است. طبقة 
فوقانی تمام از آجر است و شبیه به پل 
سی‌وسه‌چشمه است و أن از شاءعباس اول 
میباشد که طافنمایی از طرف معبر پل و اطاق 
و شاه‌نشین‌هایی از دو طرف به رودخانه دارد 
و دو اطاق بسیار خوب پا نقاشی روی گچ 
هنوز در روی آن باقی است که راهروی از پل 
دارد. بنای این پل از غرایب صنعت معماری 
أن عصر است زيرا بسيار قدو 
خوشمظره بنا شده است و آمدوشد اهالی 
شهر به قبرستان معروف تخت فولاد از این پل 
میشود. (از سالنامهٌ طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.اش.). 

مدرسة ملاعبدالله:! در چهارسوق تزدیک 
قیصریه آخر میدان شاه مدرسداى بنام 
ملاعبداّه میباشد که فتحعلیشاه آن را تعمیر 
کرده‌است, مسجدی هم دارد و در جنوب 
مدرسه در زیر گنبد سنگی نصب است که بر 
آن وقف‌نامه‌ای از حاجی میرزا محمد بسال 
۸ ه.ق.حجاری شده است. 

مسجد جامع: اين مسجد که بنام مسجد 
عتيق اصفهان خوانده ميشود از آثار بسيار 
قديم أست بطورى كه در مجاورت أن 
مسجدى بنام عمر عبدالعزيز عجلى هنوز 
برپاست. در این مسجد صاحب‌بن عباد 
کافی‌الکفاة تدریس میکرده و خدابنده سلطان 
محمد بر آن ینایی اقزوده و سلاطین صفویه 
ثبستانهایی بنا و تعیراتی در آن کرده‌اند. و 
بزمان صعتصمء یحیی‌بن عبدال‌ین مالک 
خراعی انرا وسعت داد و در زمان خلافت 


مقتدر بالله احمدین مسرور درسال ۷د.ق. 


قسمتهاى يسيارى بر أن بيفزود ' و أبوعلىين 


رستم مدنى نيز در اول قرن جهارم بر أن 
اضافاتى كرده است و عمرين عبدالمزيز 
عجلى ' والى اصفهان مسجدى ساخته كه 
هنوز ينام مسجد عمر ع بدالعزيز خوائده 
میشود". قضای مسجد تقرباً ۲۰هزار متر 
مربع است و مافروخی مینویسد که بنای 
اصلی این مسجد از اعراب پنی‌تمیم است که 
ساکن قریة تیران (یا بران) نزدیک شهر 
بوده‌اند و در زمان خلافت معتصم عباسی به 
سال ۲۲۶ ه.ق. خصیب‌بن مسلم ان مسجد را 
وسعت داده است. اين مسجد در چهارطرف» 
ايوان و مقام براى ادای تماز دارد اما در طرف 
جنوب ایوانی است معروف به صفً صاحب 
که یگویند صاحب عباد در این صفه تدریس 
ميكرده استء ايوان بلندى دارد با آجر و 
كاشىكه انرا صفويه تعمير كردهأند و در كتيبة 
ایوان تاریخ تعمیر بال ٩۳۸‏ ه.ق.ضبط شده 
که در عصر شاه‌تهماسب اول میباشد. کة 
کاشی خشتی بخط ثلت کمال‌الاین حسين 
الحافظ الهروی و عمل استاد ابراهیم‌بن استاد 
اسماعيل بناى اصفهانی دیده میشود (فی 
تاریخ سنة مان و ثلائین و تسعمائة ]٩۳۸(‏ 
کتیه کمال‌الاین حسین الحافظ الهروی). در 
دور بيانى ايوان بطرف صفه بهمين تاريخ از 
كاشى خشتّى عمل يوسفين تاجالدين بناء 
اصفهانى كتيبداى موجود است و مجاور ايوان 
صفة صاحب دومناره است و در پیشانی ایوان 
بطرف صحن کتیه‌ای به اسم شاه‌عباس دوم 
بسال ۱۰۷۰ بخط محمدرضای امامی 
اصفهانی نصب شده و در اين ایوان تمام بدنه 
از سنگ مرمر میباشد و لمنت‌نامه‌ای از 
شاه‌طهماسب اول برای الفاء عوارض که بر 
روی‌سنگ حجاری نده دیده مشود و بالای 
آن از گچپری ممتاز نظیر این لسنت‌نامه از 
شاه‌اسماعیل اول است. کنبد آجری بزرگی در 
عقب ایوان صقة صاحب است که میگوید از 
ابنیة قبل از اسلام میباشد و آتشکده بوده است 
و در دور کتیبه‌ای از آجر برجسته بخط کوفی 
موجود است و از آن کتیبه معلوم میشود که بنا 
و اساس آن بوده و قبةُ گنبد را در زمان 
ملکشاء‌بن الب‌ارسلان خواجه نظام‌الملک 
حسن‌بن علی‌بن اسحاق ساخته و در مقابل 
اين کنبد. کنبد دیگری است که آنرا گنبد گلی 
یا خا کی مینامند ببب مجاورت با یکی از 
درهای مسجد که به در گلی ناميده شدهواست 
و اساس و بنای آن نیز در زمان ملکشاه بمال 
۱ ه.ق.به امر مرزبان‌بن حمن ملقب يه 
فیروز پسر نظامالملک انجام شده و در كي 
مفصل دور گنبد شرحی مشعر بر این مطلب 
نوشته‌اند. در ایوان جلو گنبد اولی با کاشی 
خشتى كتيبدايست بسيار ممناز خصوصاً 
چهار خشت که اسم امیرحمن بهادر را دارد و 


اصفهان. ۲۷۷۱ 


از آن کتیبه واضح میگردد که امیرحسن 
آق‌قوینلو بس از خرابی آنجا را تعمیر کرده 
است, بدنةٌ صفةٌ صاحب تمام از سنگ مرمر و 
دو پسنجرة یک‌پارچه از سنگ مرمر در 
آنجاست که بسیار خوب آن را حجاری 
کرده‌اند. 

در طرف دیگر مسجد ایوانی است معروف به 
ایوان استاد که از آجرهای تراش بطور 
مقرنس پنا شده و در دور محراب پخط خوش 
مسحمدزمان‌ین عبدالباقی اصفهانی بسال 
۲ ه.ق. کتییه‌ای موجود و تمام بدنه از 
سنگ مرمر است و در صفه و شاه‌ننین این 
ایوان کاشی خشتی بخط نسخ این شیخ 
محمدمحن حسن الجزایری بسال ۱۱۱۲ که 
زمان ساطنت شاه ساطان حسین است دیده 
ميشود. در مقابل ایوان استاد ایوانی است 
معروف به ایوان شا گردکه آن نیز نظیر این 
ایوان از آجر تراش بطور مقرنس ساخته شده 
و کتیبه‌های ممتاز دارد و بدنه از سنگ مرمر 
است و در همان سال ۱۱۱۲ بنا شده ولى فعلاً 
آن مقرنسهای ایوان ريخته و در شرف خراب 


١-ملاعبدالله‏ شوشتری معاصر شاء‌عباس اول 
بود که امامت مجد جامع را داشت. شامعباس 
مج شخ لطف‌اله رابرای او بنا کرد و 
ملاعبدان آن مسجد را بشیخ لطف ال وا گذار 
کرد. ملاعبداله از فقها و علصای شیعه بود که از 
نجف به اصفهان آمد و مرجع مردم گشت» محل 
درسش اين مدرسه بود و شيخ مرحوم بتصريح 
صاحب عالمآرا در شب یکشنبه ۲۶ محرم سال 
۲ ه. ق. وفات بافه است. وی شاگرد 
آخوند ملااحمد اردبیلی بود و مردی متقی و 
پرهیزکار و عالم بشمار میرفت. وی رادر مسجد 
جامع عتیق اصفهان به اب چاه غسل دادند و 
میرمحمدبافر داماد (متوفی ۱۰۴۰) بر او نماز 
گذارد و جدش رابه کربلا بردند؛ مير صحیتی 
تفرشی ماده تاریخی ساخته که: «آه و آه از 
مقتدای شیعیان» است و شيخ محمرد عرب 
جزایری چنین گفته است: «مات مجتهدالزمن» 
ودیگری گفته است: «حیف از مقتدای ایران 
حیف». ماده تاریخ اولی مطابق ۲ است. و 
دو ماده ثاریخ دیگر ۱۰۲۱ میشود و قطعاً نوت 
ملاعدالله در سال ۳۴ روی داده است؛ جه 
يكشنبه 12 محرم 1١77‏ ميشود نه سال 1١51١‏ 
رجوع كيد يه تاريخ عالمارا ص ٠ع‏ 

۲ -رجوع به گاهنامة سال ۱۳۱۲ ه. ش. ص ۷۷ 
شود. 

۳- عمربن عبدالعزیز عجلی از عجلیان بوده 
که بسال ۲۸۱ ه. ق. والی اصفهان گشته و در 
۲ محضد خلفة عبامی امرال آلابی‌دلف را 
بگرفت و از عمر نیز جواهرات گرانهایی بستد 
وان قس مت از مسجد جامع که بنام عمر 
عبدالعزیز است در آن ایام ساخته شد. 

۴ -رجوع به کناب راهبر اصفهان تالیف جتاب 
ص٩۲۹‏ ر ۳۰ شود. 


۲ اصفهان. 

شدن است و حكاتى در افواه است که 
میگویند دو نفر بنا که یکی سمت شا گردی 
نسبت به دیگری دائته در کار بنای آین دو 
ایوان شرکت جتهاند. استاد با حسوصله و 
صر ايوان غربى را ساخت و شا كرد بعجله 
برای آن‌که از استاد خویش پیش بیفتد در 
مدتى قليل ايوان شرقى را بنا كرد و ايوان 
استاد متجاوز از سيصد سال أست بدون عيب 
برياست و ایوان شا گردرو به ویرانی میرود. و 
وجه تسمية اين دو أيوان بزرگ به استاد و 
شا گردرا اینطور گفه‌اند. در مقابل صفه 
صاحب روبروی آن ایوان مرتفعی بنام صفهً 
درویش میباشد که از کت گچبری ممتازی 
تزین گردیده و یک پنجرة یک‌پارچه از 
سنگ مرمر در صفه آن صب شده است كه سه 
درگاه میباشد تقريباً به طول دو ذرع و نیم و 
عرض یک ذرع و نیم و در اين صفه به دیوار 
روی گچ بال ۵ «. ق. مخفی تخلص 
بعنوان يادكار نوشته است: «بسمالله الرحمن 
الرحیم و به نستعین کتبه مخفی». و یک شعر 
در زير این سطر بخط نسخ نوشته که درست 
معلوم تست چه کلمات رابر روی هم سوار 
کرده‌و آن عینا نقل میشود: 

عابد نداخت تاب نمک‌خوارگی یکی 
ذاكس نميشود بكسى مدعاى كس. 

(سنة ۵ مصراع دوم مفهوم نشد. و در 
ديوار مقابل هم بخط بسيار خوش شمرحى 
ديكر نوشته شده كه محو كردهاند و فقط « کبه 
مخفى» و سنة ١١70‏ مانده است و معلوم 
میشود که بدگویی بشيخ و زاهد ريايى را 
داشته که حک کرده‌اند. 

در ميان صحن یک حوض است که در وسط 
آن اطاقی ساخته‌اند که میگویند اصل بنای آن 
از قدیم‌الایام بوده و برای مقرّر درس 
صاحب‌بن عباد ساخته شده است که چون 
عد؛‌شا گردان‌زیاد بوده‌از گنبد صفه صاحب تا 
آخر مسجد صدا نميرسيده ازاين جهت یک 
نفر مقرّر بصدای بلند درس را تقریر سیکرده 
است تا سایر شا گردان که دور از مدرس 
نشسته‌اند بشنوند. در مجاورت ایوان استاد 
مسجد دیگری است که در آن محراب عجیبی 
باقی مانده است و گچبری ممتازی در دور 
محراب دارد و از آن کتیبه چنین متفاد شد 
كه أن قمت را وقتی اضافه بمسجد کرده‌اند 
وپ از خرابی زمان سلطان محمد 
(الجايتوين غازانخان) محمد سازی! 
صاحب دیوان آنرا بال ۷۱۰ ه.ق.تعمیر 
کرده است و از شبستان دری بصحن مسجد 
باز ميشود كه ايوان أن از كته معرق ممتاز 
مزين است و با خط فيد روى زمينة ابى 
نوشته شده كه در زمان سلطان محمد (پسر 
ميرزا بايتقر فرزئد ميرزا شاهرخ كوركانى) 


بسال ۸۵۱ ه.ق. عمادین مظفر ورزنه‌ای آن 
شبستان را توسعه داده است. کت دور 
محراب که علاوه بر گچبری سه طبقه ننقاشی 
هم دارد از تفایس و جواهرات اصفهان است و 
در دالانی که از صحن ببازار میرود اطاقهایی 
بوده که فعلاً خراب است و در دور سربخاری 
یا طاقچه‌ها از همین قبیل گچبری داشته که 
فعلاً یکی از آنها باقی است. 
مسجد علاوه بر حوضخانه در مجاورت آن 
یک شبستان دارد که زیرزمینهای تاریک و 
مرطوب برای نماز در تابستان ساخته‌اند و 
بيار مفصل است و طاقهای آن چهار ترک 
مشلثى است و علاوه بر شبستانهاى ديكر در 
اطراف که بعضی خراب شده است یک در 
مسجد در جنب صفة صاحب است که بسال 
۹ ه.ق.ساخته شده است و به بواسحافیه 
میرود و دری دیگسر به بازار است که 
فتحعلی‌شاه آنرا تعمیر کرده و در کتیبه نام او 
ثبت است. مأفروخی شرح مفصلی دربارة 
اهمیت ممجد جامم و اينکه مسرکز تدریس 
بوده نوشته و نیز گفته است که مسجد را 
کتابخانة بزرگی بوده که فهرست آن سه مجلد 
بزرگ میشده تا در سال ۵۱۵ ه.ق.در زمان 
سلطّت سلطان مود ملکشاه باطیه در 
شبی این مسجد را آتش زدند. و این اثیر در 
6 سال ۵ جين ميويط: ذاو احترق 
قبلها باسبوع جامع اصفهان و هو من اعظم 
الجوامع و احسنها احرقه قوم من الباطتية 
لیلٌ». و همو مینوید: سلطان محمود مالیاتی 
بر معاملات به اثارة وزير سمیرمی وضع 
کرده‌بوده و میخواست این مالیات جدید را 
بگیرد که این حریق رخ داد و اين واقعه را از 
شنامت وضع آن مالیات دانست و از گرفتن 
ان صرفنظر کرد و به تجدید عمارت مجد 
پرداخت. در سردر تیه مسجدی که معروف 
به مسجد عمر عبدالمزيز عجلى است اين 
عبارت نوشته شده است: «امر باعادة هذه 
العمارة بعد الاحستراق فقی شهور من ستة 
خمس عثشرة و خممائة [۵۱۵]», که تعمیر 
سلطان محمود را بعد از سوختن میرساند. 
وزیر ابوطالب سمیرمی در سلخ صفر سنة 
۶ بدست باطیان کشته شد و ابن اثر وی 
را وزیری ظالم برای سلطان محمود ملکشاه 
شاخته است. در مسجد چندین قطعه فرمان 
بر روى سنگ مرمر در نقاط مختلف نصب 
است که یکی راجم به منع قشون است از 
گرفتن‌سیورسات مجانی از رعایا که بقرائن از 
غازان‌خان است و دیگری از شاه‌تهماسب 
اول راجع بمنع استعمال شراب و تاریخ آن 
محکوک است و بکمان نویسنده باید سال 
۳ ه.ق.باشد. چه در تاریخ عالم‌آرای 
عباسی (ج طهران ص )٩۳‏ در شرح حال 


اصفهان. 

شاه‌تهماسب اول چنین مینوید: «چنانچه از 
نيت درست و حسن اعتقاد در عنفوان شباب 
و اوان نشاء جوانى و عين لذات نفسانی 
بتوفیقات آسماتی به توبت و انابت راغب 
گشته در سنة تسم و ثلائین واتمتغناة (A7۳4)‏ 
که‌نه سال از جلوس همایونش گذشته 
بیست‌ساله بود که زبان صدق به کلمة طيبةً 
توبوا الى الله" كويا ساخت و عن صمیم‌القلب 
از جمیم مناهی توبه کرده بنوعی راسخ بودند 
که هرگز تقض توبه پیرامن خاطر شریفش 
نگردید. وجوه شرابخانه و بیت‌الاطف را از 
دفاتر اخراج کردند. رفته‌رفته جمیم اسرا و 
اعیان طوایف قزلباش بموافقت آن حضرت 
بتوبه رغبت نمودند و در سنة ثلاث و ستین و 
تسعماة )٩۶۳(‏ امراء عظام و ملازمان عتبة 
اقبال از مناهی گذشته خلایق در کل ممالک و 
بلاد از ارتکاب امور تشم ممنوع شدند. 
از غرايب حالات توبةٌ نصوحاً" موافق تاريخ 
امد: 
سلطان کشور دین تهماسب‌شاه عادل 
سوگند داد و توبه خیل سپاه دين را 
تاريخ توبه دادن شد توبة تصوعاً 

سر الهى است این منکر مباش این را. 
مجملاً در زمان دولت همایون ان حضرت 
خلایق و عباداله تقوی و پرهیزکاری شیوه و 
شعار خود گردانیده بطاعات میگذرانیدند در 
آمر معروف و تهی منکر بنوعی مبالغه فرمودند 
که قصه‌خوانان و معرکه گیران از اموری که در 
أو شايعة لهو و لعب باشد ممنوع گشته پانصد 
تومان تریا ک فاروق که در سرکار خاصة 
شریفه موجود یود بشبههُ حرمت در آب روان 
حل کردند» و یک سنگ مرمر سه متر طول و 
یک متر عرض نیز در ایوان متصل به گنبد که 
هم از شاءتهماسب اول الت راجع به منع 
مالیات کاروانیان. و نیز در مجاورت در یکی 
از مدخلهای صحن مسجد بر سنگی به خط 
نستعلیق علی‌بن جعفر بدستور مجتهد معروف 
شیخ علی کرکی مضمون فرمان سایق نوشته 
شده است و این مرمرهای خوب که پا 
مرمرهای مسجد تفاوت دارد از قزوین ارسال 
گردیده است. در پیشانی ایوان صفة صاحب 
پاین‌تر از کتبُ زمان شاه‌عباس ثانی که 
اشاره بدان رفت آغاسلطان کتییه‌ای به خط 
نستعلیق بسیار عالی نصب کرده که تاریخ 
ندارد ولی در سردر مجد مقابل کوچۀ 
ساویها یا ساوجبها که نیز از آغاسلطان است 
سال ۷۶۰ه.ق.را یا خط کوفی و کاشی معرق 


۱ -قتل سعدالدین ساوجی وزیر در سال ۷۱۱ 
هه ق. رخ داده است. 

۲-قرآن ۳۱/۲۴ ۸/۶۶ 

۳-قرآن ۸۶۶ 


۱ اصفهان. 

نوشته‌اند و اين آغاسلطان را سلطان‌بختآغا 
نيز میخوانده‌اند و نیز در مسجد عمر عبدالعزیز 
در دور محراپ آن تاریخ تعمیر بسال ۷۷۸و 
در دور ایوان بسال ۷۶۸ دیده میشود و 
کتیبه‌هایی که مشعر بر تعميرات آلمظفر و 
أشرف افغان و شاءاسماعيل وغيره است 
موجود مباشد. در مجاورت مجد جامع 
مقبره ملامحمدتقی مجلسی اول! و 
ملامحمدباقر مجلسی انی است و یک قطعه 
عکس مسجلسی دوم که از روی نقاشی 
برداشته‌اند موجود و سورد احسترام مردم 
است... مقبره مجلسی راقبر آخوند میگویند و 
در این مقبره عده‌ای از علما مدفون میباشند 
که آخوند ملاعبدالکریم گزی اصفهائی در 
تذکرةالقبور چ ۱۳۲۴ ه.ق. مفصلا نوشته 
است و بر سنگ بالای قبر «باقر علم روان شد 
پجنان» منقور است. 

و در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: 
مسجد جامع: محل: خیابان هاتف. ساختمان 
كنيد جنوبى آن در زمان ملکشاه سلجوقی 
بوسيلة خواجه نظام‌الملک وزیر و ساختمان 
گنید شمالی آن در زمان ملکشاه سلجوقی 
بوسیلهٌ تاج‌الملک وزیر بنا گردید, تاریخ بنا 
۶۵ تا ۳۸۱ ه.ق.است. و رجوع یه کتاب 
اصفهان تأليف تورصادقى شود. 

مسجد علی: مسجدی است قدیمی در مقابل 
هارون ولایت و این مسجد بنای سلطان 
سنجر است و منار آجری بزرگ و بلند در 
كنار صحن برپاست که تقریباً ۳۰ متر ارتفاع 
دارد, و وجه تسم این مسجد را بمسجد علی 
چنین میگویند که روزی ستجر برای شکار 
بیرون اصفهان رفته و سهوا تيرش به طفلی 
علی‌تام اصایت کرده و آن طفل مرده است. 
ستجر ترضية خاطر پدر و مادر طفل را جسته 
آنان گفتند که ما میل داشتیم پسرمان بزرگ 
شود و کارهای بزرگ کند و نامش بماند. 
سنجر گفته است که من برای بقای طفل شما 
سجدی بنا میکنم که سالیان دراز بماند و اين 
مجد را بنام مسجد علی با نهاده است. این 
مجد در زمان شاه‌اسماعیل اول تعمیر شده و 
در سردر مسجد کاشی معرق ممتاز بخط 
شمس‌الدین تبریزی کتیبه‌ای موجود است و 
بیضی میگویند از آثار علی‌شاه پسر تکش 
خوارزمشاه والی اصفهان است که بسال ۵۰۵ 
ه.ق.در اصفهان حکومت داشته است. 
مسجد ساروتقی: مسجدی بنام مسجد 
سالتقی در محلاٌ مسجد شاه مباشد که از اب 
ساروتقی وزیر شاه‌عباس دوم است. در بالای 
در ککتییه‌ای بخط محمدرضای امامنی ادهمی 
اصفهانی بال ۱۰۵۳ ه.ق.موجود است که 
نام شاه‌عیاس و صاحب مسجد (محمدتقی 
مخهوز به ساروتقی) ۲ را دارد. 


آمام‌زاده احمد: در مقابل مسجد ساروتقی 
امامزاده احمد است که میگویند وی از اولاد 
امام محمدالیاقر علیه‌السلام است و در محجر 
امامزاده قطعه‌سنگ سیاء‌رنگ بزرگی بطول 
قریب سه ذرع نصب است که بعضی از جاهای 
آن فرورفته است و میگویند محمود بعد از 
فتح سومنات از بتکدة آتجا آنرا تقل و در اينجا 
نصب کرده و فرورفتگیها جای زنجیرهاست 
که‌بدان بسته بودند و بر روی این نگ این 
شرح حجاری شده: «آمین رب‌المالمین فی 
تاريخ الخامىعشرة (۱۵) من رييعالاول سن 
ثلاث و ستین و خمصسمائه (۵۴۳ « .ق.)». که 
این کتبه از سال ۵۶۲ است و میگویند پدر 
اين امامزاده در مشهد قالی‌شوران کاشان 
مدفون است. 

مسجد سید: این مسجد در محلة بیدآباد واقع 
شده و أنرأ نيد محمدباقر شفتى حجةالاسلام 
بنا کرده است. سید در سال ۱۲۶۰ ه.ق. 
وفات کرده و در همین سجد ضریح و بقعه‌ای 
دارد. اين مسجد را مرحوم سيد بطرز أبنية 
قديم ساخته و كاشىكارى زير كنبد و اطراف 
را بنمونة کاشی‌کاری قدیم اصفهان تهیه کرده 
است. اولاد سید نیز در انجا مدفونند. حاجی 
سيداسدالله يسر اعلم آن مرحوم بسال ۱۲۹۰ 
ه.ق.وفات کرده و در نجف مدفون شده 
است. مسجد سید دارای ساعت محکمی 
است که هنوز عیبی نکرده ساعت هم دارد و 
یک صفحه در بام نصب است که بوسیله ظل 
معکوس ظهر را متماید. بیدآباد از محلات 
خوب شهر است و از اين محل است مرحوم 
آقا محمد پیدابادی علیه‌الرحمه, شاعری در 
دح بیداباد گفته: 

گویندکه خا ک‌اصفهان از بیاد 

در تریت سرو نمیکوشد باد 

بگذر تو بدان شهر و نگر کز خوبان 

روییده هزار سرو در بیدآباد. 

و در اين محله علیقلیآغا که از خواجگان 
شاه سلطان حسین یوده است مسجد و حمام و 
چهارسوقی دارد. (از گاهنامٌ طهرانی ص 
اووا! 

سلطان‌بختآغا: در محله دردشت جنب 
کاروانرای دومناره مقبره‌ایست که در زیر 
گنبدسنگ سماق یک‌پارچه بر روی قبر دیده 
میشود. و این مقبرة ساطان‌بختآغا یا 
آفاسلطان دختر کیخسرو نبیر؛ امیر 
میارزالاین محمد از آلمظفر است و وی 
همانست که در مسجد جامع تعمیراتی کرده 
است, بطوری که قبلا در وصف مسجد جامع 
بدان اشاره شد دو مناره در سردر صحن و 
خانقاه داشته که فعلاً آن صحن کاروانسر | شده 
و دو مناره در دو جنب در کاروانسراست و 
معروف به کاروانسرای دومناره گشته و 


اصفهان. ۲۷۷۲۳ 
اطراف بدنة گنبد از خشت‌های محکم ساخته 
شده و بروی سنگ عبارت ذیل منقور است: 
«هده الصخرة الم قدسة انشاتها الخاتون 
العظمی سلطان‌بختآغا ابنةالامیر خسروشاه 
دام توفیقها فسها بعد وفاتها فی رمضان 
سنة ثلث و خمسين», که ترجمه‌اش اینست: 
اين سنگ مقدس راخاتون عظمى 
سلطان‌بخت آغا دختر امير خسروشاه 
اداماللهتوفيقها برای خودش بعد وفات ساخته 
در رمضان ينجاءوسه. ولى مرتبة مآت اين 
سال موجود نیست. مرحوم جناب آنرا ۷۵۲ 
ه.ق.ضبط کرده است "و معلوم میشود که در 
سال ۷۵۳ ساطان‌بخت آغا این سنگ را 
ساخته و در مقبرة خود گذاشته است که پس 
از مرگ آنرا بر روی قبرش گذارند. سال وفات 
وی معلوم نست ومسلما تا سال ۷۶۰ حیات 
داشته است, چه در کاشی‌کاری مسجد جامع 
تام او بر کتیبه‌ای مورخ بدین سال می‌باشد. 
هارون ولایت: امامزاده‌ایت در مقایل 
مسجد على» هم مورد احترام مسلمين وهم 
محل زيارت يهودان است. صحن و باركاه و 
ضريح دارد. در صحن سقاخانهايت كه 
ارکانش از سنگ بنا شده و در زير دو ستون 
مقابل دو سر شیر از سنگ سیاه یکپارچه 
مانتد سر شیرهای عمارت چهلتون دیده 
مشود و در مدخل بصحن کوچک بالای در 
که‌تمام از کاشی ری معرق بسیار خوب است 
بخط نستعلیق چنین نوشته شده است: 
به اقبال خان دورمش کامگار 
بماند از حسين این بنا یادگار. 
بنای عمارت هارون ولایت بموجب شعر 
فوق از حسین‌خان برادر دورمیش‌خان 
میباشد که از امرای شاملو بوده‌اند و 
حسینخان شاملو در وقایع زمان شاء‌تهماسب 
مدخلیت دارد و همه جانام وی برده شده 
است و در سال ٩۳۷‏ ه.ق. حیات. داشته. 
رجوع كنيد به روضةالصفا ج۸ در رزم 
شاءتهماسب با ازبكيه. دو طاوس معرق از 
کفمی دز زیر آن شمرانت که نی طاوس ها 
مسجد شاه میباشد ولی از حیث اهمیت و 
قیمت بهیچ‌وجه طرف نسب با آنها نیست و از 
جواهرات نفیس اصقهان بشمار میرود. داخل 


۱-مجلی اول مردی متقی و عالم و 
عارفمشرب و مجلی ثانی ملامحملباقر پسر 
وی عالمی اخباری بوده است. وفات 
ملامحمد تفی بسال ۱۰۸۰ ر وفات ملامحمدباقر 
بسال ۱۱۱۱ه. ق. روی داده است. 

۲ -برای شرح حال ساروتقی رجوع به گاهنامة 
طهرانی سال ۱۳۱۲ ه. ش. ص ۱۲۳و 
کاب‌الاصفهان جناب بقل از ترجمة شاردن 
ص ۱۲۶شرد. 

۳-رجوع به راهبر اصفهان ص ۳۵شود. 





۴ اصفهان. 
حرم از کاشی معرق ممتاز ساخته شده و از 
حن اتفاق معرقهای اين بنا بخوبی مانده و 
بهیچوجه صدمه نخورده است و تاریخ تیف 
سردر ٩۱۸‏ زمان شاه‌اسماعیل است که تقریا 
با زمان تعمیر مسجد علی باید یکی باشد . 
درب امام: امامزاده‌ایست که جد سادات 
امامی اصفهان ميباشد. در جلو اين امامزاده 
مقبره‌ایست که از گچبری ممتاز قبل از صفویه 
مزین است و از آنچه در کته خارج اين 
مقبره معلوم میشود آن‌جا قبر مادر اصیر 
جهانشاه‌خان قراقوینلو است که به 
کاشی‌کاریهای نفیس زمان قراقوینلوها مزین 
است. گنبد امامزاده بزرگتر و گنبد مقبرةُ مادر 
امیر جهانشاه کوچکتر است و معلوم ميثود 
که پس از فوت او را در سجاورت امام‌زاده 
مدفون ساخته و برای وی بنایی کرده‌اند و به 
کته دور گنبد کوچک بخط نخ اسم 
جهانشاه‌خان ضبط است. میرزا جهانداه‌ین 
قراییوسف از سلاطین قراقوینلو است که 
سلطتش بدست امیر حسی‌بیک آق‌قوینلو در 
سال ۸۷۲ ه.ق. منقرض شد و در همان سال 
كشحهكرديد. (از كاهنامة سيدجلال طهرانى 
سال ۱۳۱۲ ه.ش.). 

درب کوشک: در محلهٌ درب کوشک که 
گویادروازه؛ کوشک باغ نقش جهان میباشد 
سردری موجود است که بگمان نویسنده 
سردر مقبره‌ایست که ابوالمظفر رستم 
بهادرخان بال ٩۰۳‏ ه .ق.ساخته است و در 
کنار آن سردر یک شیر سنگی موجود است 
که سجد مقابل این سردر را پاشیر مینامند. 
تهری از سرلت محمدحسین‌بیک می‌آید و از 
زير اين سردر میگذرد و مقبره تا چند سال 
قبل هم بوده که فعلاً با خا ک‌برابر است و فقط 
همین سردر مانده» کاشی معرق سمتازی در 
دور نصب است که بخط ثلث معین منشی 
بدین عبارت شروع شده است: «لقد ساعد 
التوفيق باتمام هذه الزاوية " الشریفة», و نام 
ابوالمظفر رستم بهادرخان در آنجا نقش است 
و میرساند که رستم اين مقبر» را برای پدرش 
ساخته است. از اين قرار اين محل پاید مقبره 
امیر حسن‌بیک " جد رستم " باشد. (از گاهنامة 
سیدجلال طهرانی سال ۱۳۱۲ ه .ش.). 
سبردرب شسیخ: در نزدیکی قبرستان 
آب‌پخشان از توابع بیداباد محلی است 
معروف به سردرب شیخ و چهارسوقی که 
خراب شده مشهور به چارسوق درب شیخ و 
گنبد و سردربی هنوز باقی است, این سردرب 
از ابنية زمان یعقوب‌بیک آق‌قوینلو مذکور در 
ذیل است و معطوم مبشود که سقبر؛ شيخ 
أبىم عود رازی است, چه در کیبه دور ایوان 
سردرب جنين نوشته شده: «الحمد لله الذى 
نور صوامع الانس و خوائق القدس بمصابيح 


وجود الاولياء الذين جعلوا للمتقين اماما و 
الذين يبيتون لربهم سجداً و قياماً والصلوة 
والسلام على شمس فلك الرسالة محمد 
المصطفى المبعوث لهداية كان الذى (كذا) 
مسعوداً و على آله و صحبه اهل التقى و النقى. 
و بعد. اسس فى ايام السلطان الاعظم و 
الخاقان الاعدل الا کرم واضع قوائین السياسة 
رافع اساطین الحراسة حامی ارباب العدالة و 
الاحسان ماحی اسباب الضلالة و الطفیان 
المتوكل على المهيمنٍ الرحمن ابی‌السظفر 
يعقوب بهادرخان خلداته ملكه و سلطانه بئيان 
هذه الب قعة المنورة الموسومة بالمسعودية 
الرازية من خالص ماله. العيد الفقير الى عفو الله 
محمدبن جلالالدين عربشاه فى سنة 298 
کتبه العبد کمال‌بن شهاب الکاتب الیزدی غفر 
اه ذنوبهما و ستر بفضله عیوبهما». تمام کاشی 
بخط ثلث و معرق است و در طرفین نیز 
اخباری از پیغمیر صلی‌الّهعلیه و اله‌وسلم 
نوشته‌اند و این مقبره مورد احترام اهل تصوف 
بوده و از این قرار شسیخ ابی‌مسعود رازی از 
بزرگان صوفیه و عرفا باید باشد و اطلاعی از 
سال وفات وی ندارم, چه معلوم نیست که 
سال وفات او همان سال پنای مقبره باشد. و 
گنبدوی نیز هنوز باقی است. (از گاهنامة سال 
۲ ه.ش.ا. 

مقبرة علی‌بن سهل. رجوع به اصفهانی 
علی‌بن سهل شود. 

مقبرة دارالبطيخ: در اصفهان محلداى 
معروف به دارالبطی است كه كمان ميرود 
دارالبطیخ بوده یعنی خریزه‌دان, و در آن محله 
قبرستان دالبطی و صحن مقبره‌ای برپاست که 
در آنجا چندین قبر است. در ایوان شمالی قبر 
سظام‌الملک است از سنگ مرمر ممتاز 
یک‌پارچه که بر روی آن چیزی نوشته نشده 
است و در قسمت بالای سر بخط بسیار درهم 
كلمة خواجه و نظام‌الملک خوانده مشود ولی 
تعجب است که حجاری آن نیمه‌تمام میباشد و 
در بعضى از قسستها اصلاً سدك را حى 
نكردهاند و بخصوص لقب خواجه بزحمت 
معلوم میشود و گمان ميرود كه براى اخفاء قبر 
خواجه از چنگ ملاحده بوده است2. آنكاء 
قبری از سنگ سماق یکپارچه است که از مير 
سیدعلی شهید مباشد مورخ بسال ۸۵۸ ه.ق. 
و در وسط اطاق قبری پهن از کاشی ساخته 
شده است که میگویند دو اسامزاده‌اند و در 
طرف مشرق قبری مورخ بسال ٩۳۲‏ میباشد. 
در سمت مشرق اطاق در پایین پای 
آمامزادگان دو قبر است, اولی از سنگ آهکی 
است و بر آن مکتوبی است که خوانده نمیشود 
ولى مركب بر آن داده‌اند که بتوانند بخوانند و 
معروف به قیر سلطان سنجر است که صحت 
آن معلوم نیست. سنجر تولاش بسال ۴۷۲ 


اصفهان. 
ه.ق.و جلوسش بسال ۵۱۱و وفاتش بسال 
۲ واقع شده و ماده تاریخ فوتش اینست: 
جهاندار سنجر که در باغ ملک 
بسرافراز بودی پکردار سرو 
چو در مرو میبود آنجا بمرد 
بجو سال فوت وى از «شاه مرو». 
و بعد از قبر سنجر قبرى إست عيناً از سنگ 
مرمر یک‌پارچه مانند فبر نظامالملک معروف 
به قبر ملکشاه که وی دو ماه بعد از نظا‌الملک 
وفات یافته. و اين قبر پچندین دلیل باید از 
ملکشاه باشد. یکی آنکه سنگ آن عیناً مسنگ 
قبر خواجه است و دیگر آنکه همان حجاری 
را دارد و چون مکتوبی بر آن نیت برای 
احترام بوده که قبر شاه خود معلوم است و 
احتیاج بمعرفی ندارد و باید با قبر خواجه در 
یک وقت ساخته شده باشد. خاقانی گوید: 
ملکشه آب و آتش بود رفت آن آب و مرد آتش 
کنون خاکستر و خاک است مانده در سپاهانش. 
مقبرة امامزاده اسماعیل: از مقابر سعروف 
اصفهانت که اولاد ری الب سادات 
اصسفهان میباشند, در امامزاده از فولاد و 
طلا کوب است و کار بسیار غریبی است که در 
اصفهان نظیر ندارد. خطوط بسیار نازک از 
طلا پزمین فولاد و یا فولاد بزمین طلا ديده 
مشود و در حرم کاشیهای برجمسته ممتاز 
معرق بکار رفته است و در منت و منقور 
است و نقاشی در روی گج مانند پارچه‌های 
زریفت دارد و در اغلب جاها شکل «لیر ». 


۱-و رجوع به نیرنگستان صادق هدایت شرد. 
۲ - کلمة زاریه بهیچرو نمیرساند که مقبره باشد 
بلکه زاویه‌ها ر خانقاه‌ها در عصر اسلام خرد 
عنوان دیگری داشته است. رجوع به زاويه در 
همین لغت‌نامه شود. 

۳- دررازه حمسن آباد اصغفهان وق صر 
حن‌بیک که ویران شده است تمام یادگار امپر 
حسن‌بیک ترکمن آق‌قرینار است که وی پسر 
امیر علی از ملوک ترا کمه میباشد و حسن‌بیک 
در آذربایجان و عراق و فارس حکمرانی داشته 
و بال ۸۸۲ ه. ق. درگذشته است. (از گاهنامة 
سیدجلال طهرانی سال ۱۳۱۲ ه. ش.). 

۴ -رستم‌بیک بسر مقصوديك پر امیر 
حسن‌بیک است که بعد از یعقوب به حکمرانی 
رمید و در سال ۹۰۳ ه. ق. کشته شد ر معلوم 
میشود که بنای سردرب کوشک از رستم‌بیک در 
یک سال قبل از قتل ری برده است. پسر 
حسن‌بیک یعقوب است که با برادرش سلطان 
خلیل جنگ کرده و سلطان خلیل که بعد از پدر 
خود امیر حسن‌یک شش ماه سلطلت داشته در 
آن جنگ کشته شده است و یعقوب بجای پدر 
حکمران گردید و بال ۸۹۶درگذشت. (از 
كاهنامة سيد جلال طهرانى مال ۱۳۱۲ ه. ش.). 
۵- خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه بال ۲۸۵ 
ه. ق. کلته شد. 


اصفهان. 


اصفهان. ۲۷۷۵ 





چنگ رومیان را بر روی زمینه‌های سبزرنگ 
پا طلا ساخته‌اند که میرساند نقاندان ایتالیایی 
در آنجا کار کرده‌اند. در سجاورت امامزاده 
قبری معروف بقیر اشعیای پیغمیر بنی‌اسرائیل 
است که در دور ضریح عالی آن کتیبه‌ای 
وجود دارد و از آن معلوم میشود که مسجد 
بزرك اصفهان اول در اين نقطه بوده ات 
در جنب صحن امامزاده اسماعیل گنبد بزرگ 
آجری عظمی است معروف به گنبد 
چهارسوی اسامزاده لسماعیل که شکاف 
خورده و معروف است شیخ بهایی از این 
چهارسو عبور نمیکرده است از بیم اینکه 
میادا خراب شود و هنوز پس از سیصد سال 
فان ضووت ماقی اد و از ان فبل 
گنبدهادر اصفهان متعدد بوده است که بعدریج 
آنها را خراب کرده‌اند. ازجملة انها یکی در 
درب طوقجی نزدیک مقبر؛ صاحب بوده 
است که امال (۱۳۱۱ ه.ش.) آنرا خراب 
کردند. (از گاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). 

سحاقیه: در مقابل یکی از درهای مسجد 
جامع تكيهماتتدى لست معروف به بواسحاقیه 
که در اطراف آن فعلاً خانه ساخته‌اند ولی 
معلوم میشود که تکیه یا خانقاه و يا مقبره بوده 
و منسوپ به شیخ ابواسحاق‌نامی از عرفاست 
و از صاحپ آنجا اطلاعی ندارم و نباید وی را 
اشتباه به شاه شیخ ابواسحاق اینجو ممدوح 
حافظ کرد. جه وی در اصفهان آمده ولی او را 
در شیراز کشتند بسال ۷۵۸ ه.ق. 

قبر صاحب عباد:۲ در مجاورت دروازةٌ 
طوقچی اصفهان که معروف بدرب طوقچی 
است در اطاقی قبر صاحب‌بن عباد 
کافی‌الکفاة اسماعیل میباشد و فعلاً در سر 
مقبرة وی اطفال درس میخوانند و از قرار 
معلوم اين محل مدخل عمارت شخصی 
صاحب وزير أيران بوده الست كه يس از فوت 
او را در آنجا مدفون ساخه‌اند, قبر وی از 
زمین بلندتر بنا شده و کاشی‌های خشتی و گل 
وبوته دارد و هیچ مکتوبی بر قبر نیست. 
صاحب‌بن عباد در سال ۳۸۵ ه.ق.در ری 
وفات یافت و او را به اصفهان نقل کردند. وی 
وزیر موّیدالاوله و برادرش فخرالدولة دیلمی 
بود. در میان عوام اصفهان معروفست که 
فاتحه‌خوانی در مقیرء صاحب فاتحه‌خوان را 
به طعام میرساند و بدین سیب وی را امامزاده 
پلوی گفته‌اند. 

مسحد حکیم: مسجدی است که در زمان 
شاء‌عباس دوم بال ۱۰۷۳ ه.ق. تمام شده 
سردرب شمالی بخط محمدرضای امامی 
ادهمی و بعنوان «محمد الحکيم مخاطب 
بتقرب‌خان» است و سردرب شرقی مسجد که 


کلباسی است بتاریخ ۱۰۶۷و ۱۰۸۵عمل 
میرزا محمد کاشی‌پز میباشد و ماد؛ تاريخ 
بخط نستعلیق نوشته شده: مقام کعبة دیگر شد 
از داود اصفاهان (۱۰۶۷) و در طرف صحن 
بالای بام یک ساعت ظل معکوس نصب شده 
پرای تعیین ساعات. ولی سناعات را صحیح 
نشان نمیدهد. میگویند اين مسجد را صاحب 
عباد بنا کرده و بعد حکيم داود هندی آنرا 
تعمیر کرده است. 

قبر ابن یمین: در قبرستان آب‌پخشان در 
أول قبرستان مقیره‌ایست مخروبه معروف بقبر 
آبن یمین شاعر ولی هیچ اثری بر روی قبر 
نیست و میگویند وی همان امیر محمودبن 
یمین‌الدین محمود فریومدی خراسانی است 
که بقول مولف مجمع لفصحا در سال ۷۴۲ 
ه.ق.دیوان اثعارش در جنگ سربداران از 
میان رفته است. (از گاهنامةُ طهرانی). 
قسبر سلاحسین تسفلیسی: در قبرستان 
آپ‌پ_خشان اخوند سلاحسین تفلیسی 
مدفونست که در سال ۱۲۹۲ ه.ق.وفات 
یافته است و آخوند گزی در تذکرةالقبور وی 
را معاصر اقامحمد پیدابادی دانسته است و 
حال آنکه بیدآبادی بسال ۱۱۹۷ ه.ق. 
درگذشته و آخوند تفلیسی که از عالمان و 
فقبهان بزرگ بوده بسال ۱۲۹۲ رحلت کرده و 
ميان اين دو تاريخ فاصلة بسيار است. (از 
كاهنامة طهرانى). 

قبر جوهری: در وسط قبرستان آب‌پخشان 
قبر میرزا ابراهيم جوهری ثاعر مرثیه گوی 
صاحب طونان‌البکاء است که از شدت اشتهار 
کتایش بکتاب جوهری معروف شده است. 
وی در ۱۲۵۲ ه.ق.وقات يافته و بر روی 
قیرش اشعاری حجاری گردیده است. ۲ 
چملان: قصری بنام قصر چملان یا جمیلان 
بوده است که فعلاً جز یک صحن پزرگ که در 
اطراف آن اطاقهابی شضبیه به منازل 
کاروانسراست, اثری باقی نیست و دور تا 
دور آن بالاخانه است و در بسزرگ آن به 
قبرستان چملان باز ميشود. اين قبرستان نیز 
در شهر است ودر أين ايام انرا يباغى مبدل 
كردءاند, و قبر محمود افغان در اين قبرستان 
بوده است که وی بسال ۱۱۳۷ ه.ق.بروز ۱۲ 
شعبان بدست اشرف کشته گردید. و در سال 
۵ بروز جمعه ۱۲ محرم اصفهان را فتح 
کردو پادشاه شد. (از كاهتامة طهرانی سال 
۲ «.ش.. 

دسحد مقصودبیک و قبر میرعماد خطاط: 
در مسجدی معروف بمسجد مقصودبیک در 
محلة تکیة ظطلمات قبر میرعماد حسنی 
عمادالملک خطاط قزوینی که از سادات 
سیفی و استاد خط نستعلیق است وجود دارد. 
وی معاصر شاه‌عباس اول صقوی بوده و در 


سال ۱۰۲۴ «.ق.مقتول گنته است. صاحب 
عالم آرا قتل وی را چنین مینویسد: «سانحة 
دیگر آننت که در هتكامىكه دارا لطنة 
اصقهان از فر نزول موکب همایون رشک 
جنان بود میرعماد خوشنویس قزوینی بقتل 
آمد. وی از سادات حسنی مقیم دارالمووحدین 
قزوين است که بسادات سیفی مشهور و 
معروفند و او خط نستطیق را ترقی عظیم داد 
و رقم نسخ بر خطوط استادان ماتقدم کشید, 
در قدرت کتابت ید بیضا و درجه اعلی داشت» 
خطش بی اصلاح خوش ‌اندام و بامزه بود. میر 
عبدالفنی تفرشی این رباعی در شأن او گفته 


است: 
تا کلک تو در نوشتن اعجازنماست 

بر معنی ا گرلفظ کند ناز رواست 

هر دایرة ترا فلک حلقه‌بگوش 

هر مد ترا مدت ایام بهاست. 

و بي نالجمهور به تسنن مشهور بود. از اهل 
قزوين استاد مقصود مسكر از علوی تشیع یا 
رقع مظنةُ تسنن كه عامةٌ مردم أن ولابت بدان 
متهمند مرتكب قتل او گردید». ولی آنچه 
ملم است میرعماد برحسب دستور عباس 
ارل کشته شده و اسکندربیک چون متشی 
مخصوص شاهعباس بوده نخواسته است 
حقیقت را بنویسد, و میگویند شاه‌عباس از 
ميرعماد دلتنگ شد و امر داد شاته عده‌ای از 
مأموران بطور ناشناس وى را كشتند و روز 
بطور ديكر مطلب را وانمود كرد. سردر اين 
مسجد كاشى معرق مستازی دارد که بنام 
شاءعباس اول بسال ٠۰٠۰‏ ه.ق.بخط لث 
جعفر على امامى نوشته شده و بعد در درون 
مسجد محرابى ممتاز است كه كتيية دور أن 
بخط علیرضای عباسی است و بنام شاء‌عباس 
الموسوی الصقوی الحسینی و ام 
مقصودیک ناظر شاءعباس که بانی مسجد 
بوده مسطور و در آنجا بدین طریق نوشته 
شده: « کمترین غلام مقصودبیک ناظر» و 
کتیبه معرق دور محراب بسال ۱۰۱۱ بخط 
رقاع است و چهار پنجره از کاشی مسجد 
دارد. در مجاورت مسجد اطاقی است که از 
أن اطاق بمقبر4 میرعماد میرود و ضریح 


۱ - یکی از احفاد امامزاده اسماعیل ایوالحسن 
الثریف بدامادی احمدبن علی‌بن رتم مدنی 
که از بزرگان اصفهان برده است برگزیده شد و 
احمداملا ک بسیاری بر وی و اولاد او وقف کرد 
که متجاوز از هزار سال است آن املا ک هنوز به 
وقفیت باقی است. از قبیل جوزدان و براآن. (از 
راهير جتاب). 

۲ -برای شناختن صاحب‌بن عباد رجوع به 
صاحب‌بن عاد در همین لغت‌نامه شرد. 

۳- رجوع به گاهنامة سیدجلال طهرانی سال 
۲ و. شن. ص ۵۲۱ شود. 





۶ اصفهان. 


چوبی بزرگی در آنجاست که بعضی میگویند 
قبر امامزاده عمکر از اولاد صوسی‌ین جعفر 
است. واضح همانست که قبر میرعماد باشد و 
مانمی ندارد که در انجا امامزاده‌ای بوده و میر 
را در آنجا دفن کرده باشند. در سجاورت 
صمندوق چسوبی سنگ قبری بدیوار از 
حکست‌الّه خزاعی است که بسیار بدخط 
میباشد و بر حاشية آن سنگ نام دوازده امام 
بخط نسخ نوشته شده و در وسط چسند شعر 
بخط نسعلیق است بدینان: 

لمولان تصیری علیدلرحمه: 

جناب حکمت له خزاعی 

بوى جنةالمأوى روان شد 

ازاين دار فنا شهر محرم 

بشام جمعه در دارالامان شد 

بر آن گشتم که تاربخش بگویم 

که‌کی از ديدة مردم نهان شد 

جو ديدم حكمت لله است تاريخ 

الف با لام الف ساقط از أن شد. 

كداز اين قرار در سال ۵۰۲ ه.ق. حكمتاله 
خزاعی وفات یافته است, و در زیر سنگ دو 
شعر در استفقار و توبه دارد. 

بسابانوش: نزدیک قبرستان چملان در 
کوچه‌ای قبری است از پابانوش که فعلاً در 
تصرف اوقاف است و تاریخی ندارد ولی در 
اطراف حیاط قبوری است که تمام از سال 
٩۹‏ ٠ه‏ .ق. ببعد میباشد. و در اصنهان 
چندین تن از عرفا بوده‌اند بفاصلة یکصد و 
دویست سال قبل از صفویه که آنان را بابا 
میگفتند, مانند بابا رکن‌الدین و بابابیات که هر 
دو در تخت فولاد مدفوتد و بابانوش مذکور 
و باباقاسم در محلا طوقچی نرسیده به قبر 
صاحبين عياد و عمو عبدالله در كلاءدان 
( گاردالان). (از گاهنامة طهرانی سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.). 
مدرسة ص در :ازابيهُ خيريذ 
محمدحین‌خان صدراعظم جد صدریهای 
اصفهانست که بسال ۱۲۳۹ « .ق.وفات یافته 
است. (از گاهنامة طهرانی ص ۱۳۰). و رجوع 
به اصفهان تورصادقی ص ۱۳۶ شود. 
مدرسة جدة بزرکث: در بازار واقع و صحن 
آن بزرگتر از مدرسة جدة کوچک است و گویا 
جد شاهعباس دوم أثرا بنا كرده و تاريخ 
بنایش از کتیبةٌ سردر مدرسه معلوم میشود که 
۸ «.ق. بوده است. (از گاهنامة طهرانی 
ص ۱۴۰). و رجوع به اصفهان نورصادقی ص 
۶ شود. 

مدرسة حدة کوچکك: این مدرسه نیز از 
جدۂ شاء‌عیاس ثانی است و چون صحن آن 
کوچکتر از مسدرسة جد بزرگ است بام 
مدرسۀ جده کوچک خوانده شده است و 
کتیبه‌ای از محمدرضای امامی اصفهانی بسال 


۹ ھ.ق. بر سردر أن مدره است. و 
رجوع به اصفهان تورصادقی ص ۱۳۷ شود, 
مسجد قطبيه: در محلة خلح‌ها مجدى 
است كه انرأ امير قطبالدين على در زمان 
شاءتهماسب أول صفوى بتاريخ محرم سال 
۰ ه.ق.بنا کرده و سردر بسیار قسنگی 
دارد که به کاشهای معرق صرین است. (از 
گاهنامۂ طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.).و رجوع 
به سالنامهٌ معارف ۱۳۱۲ - ۱۳۱۴ و اصفهان 
تورصادقی ص ۱۲۵ شود. 

مسجد سرخی: مسجدی است که در زمان 
شا‌عباس اول صفوی بسال ۱۰۱۴ ه.ق.بنا 
شده و سردر آن کاشی معرق دارد و میگوبند 
مسجد سفره‌چی بوده و عوام آنرااسرخضی 
خوانده‌اند. (از گاهنامة طهرانی ص ۱۴۱). 
مسحجد رحیم‌خان: این مسجد نوبنیاد است 
و در محلةٌ نو واقع است. بنای آن از مرحسوم 
میرسیدحسین مجتهد اصفهانی است که عمر 
وی کقاف نداد آنرا بپایان رساند. سپس 
محمدرحیم‌خان بیگلریگی به عمارت آن 
پرداخت و عم او نیز کقاف نداد, از ایترو پس 
از وی بسرادرانش محمدکریم‌خان و 
محمدحین‌خان بعمارت آن مشفول شدند و 
در آن اثنا محمدكريمخان درگ‌ذشت و 
محمدحسین‌خان به کار پایان دادن بنا 
مشغول شد. (از اصفهان نورصادقی). و رجوع 
به ص ۱۲۳ همان کتاب شود. 

منارة چهل دختران: در محلهٌ جوباره واقع 
است که فعلا ۳۳ متر ارتفاع دارد و مقداری از 
سر مناره خراب شده و تمام از اجرهای 
سخت و محکم بنا گردیده و تاربخش معلوم 
نیست. (از گاهنامة طهرانی ص ۱۴۱). و 
رچوع به اصفهان نورصادقی ص ۱۶۴ شود. 
منارة ساربان: اين مناره نیز در محلة چوباره 
است و با اينکه مقداری از آن در زیر خاک 
پنهان شده ارتفاعش به ۴۳ متر میرسد. (اژ 
گاهنامة طهرانی ص 4۱۴۱ و رجوع به 
اصفهان نورصادقی ص ۱۶۵ شود. 

منارۀ خواحه علم: در کنار خیابان جدیدی 
که بطرف درب طوقچی کشیده ميشود وافع 
است و بسیار مرتفع نیست. (از گاهنامةً 
طهرانی ص ۱۴۱). و رجوع به اصفهان 
نورصادقی ص ۱۶۶ شود. 

قلع طبرکك: که عموم آنرا قلعة تبرک! 
میگویند در كنار شهر واقع واکتون خراب 
شده و جزء مزارع شهر است. اين قلعه بطوری 
که شاردن مینویسد در زمان شاء‌سلیمان آپاد 
بود و شرح غریبی از آن ذ کرمیکند که مخزن 
مهمی برای جواهرات و نفایس ساطنتی 
بشمار میرفته است و از ۹۷۰ سال قبل اغلب 
سلاطین خزایین خود را در آنجا محفوظ 
میداشتند. ساحت قلعه یکصدهزار ذرع مربع 


اصفهان. 
و سیصد خانه و مسجد و حمام و هزار تن 
ممتخدم داشته و چهل اراد" توپ بر باروی 
آن نصب بوده و قطر دیوار قلعه به ۱۱ ذرع 
شاه میرسیده و در دو طرفش چشمه‌ای بوده 
كه به خوراسکان میرفته است. در این زمان 
قلعه بکلی ویران گشته است و در آن زراعت 
میکنند. صاحب عالم آرا (ص‌۲۸۸) دربارة 
گریختن یولی‌بیک بقلعة طبرک در حوادث 
سال 115 جنين میتویسد: «در همان دو سه 
روز با جمعی معتمدان خود بقلعه كريخت و 
توپ و تفنگ برج و باره پرآورده شروع در 
قلعه‌داری کرده». و نیز در ص ۲۹۶ در وقایع 
سال چهارم جلوس عباس اول بسال ۹۹۹ 
تخریب قلع طبرک را بدیضان نوشته است: 
«چون احمدییک کرامیا کوتوال قلع طبرک 
در ایام غییت همایون آذوقه و مایحتاج بيار 
به قلعه کشیده اسباب قلعه‌داری بر وجه لایق 
سرانجام نموده بود و شاهزادگان در آن قلعه 
بودند احمدییک مورد طعن بدگویان گشته او 
را به اداهای دور از کار متهم ساختند و بندگان 
حضرت اعلى هرجند ميدان د كه اين 
حکایت فروغی از صدق ندارد اما رعایت 
طريق حزم و احتیاط لازم بود. اهالی اصفهان 
چون قلعةٌ مذکور را موجب شورش مملکت 
ر اختلال احوال رعیت میدانستند در تخریب 
آن مبالفه مینمودند. نواب ارف رضای اهالی 
اصفهان جسته بویرانی آن راسخ گشتند». و 
معلوم مشود که پس از عباس اول مجددا اين 
قلعه را تعمیر کر ده‌اند که در زمان شاردن در 
حدود سالهای ۱۰۷۷ .ق.و بعد برپا بوده و 
آنچه محقق است اینست که این قلمه بيار 
قدیمی است و برای حفاظت و حسراست 
مهمات ساخته شده و عباس اول از احمدییک 
کوتوال قلعةٌ طبرک ترسیده و آنجا را ریران 
کرده و شاهزادگانی را که در آنجا محبوس 
بودند بتابر تصریح اسکندربیک کور کرد و 
بقلعة السوت فرستاد و در آن ایام گویا 
آحمدبیک در مخالفت با عباس اول و تقویت 
شاهزادگان صفوی مصمم بوده است. (از 
گاهنامۂ طهرانى ص ۱۴۲). بعضی بنای قلعذ 
طبرک را به رکن‌الاوله حسن‌بن بویه تمبت 
میدهند و برخى بيشتر أز أن نيز میگویند و 
دليلى بر ان اقامه نيكند. مسلما در زمان 
سلاطین دیلم آباد بوده و جون شهرى جدا 
ممينموده است. فوت فخرالدولة ديلمى به اتفاق 
مورخان در این قلعه رخ داده است. انصاری ۲ 
گوید:این قلعه را فخرالدولة دیلمی ساخته و 


۱- عموم مورخان آنرا با تاء نوشته‌اند. (حاشية 
اصفهان نورصادقی). 

۲-غراده صحیح است. 

٣-در‏ کاب اصفهان. 


اصفهان. 
این اسم بمتاسبت ديالمه است كه اصل 
نزادشان از طیرستان بوده است. سلاجقه بر 
آبادی شهر افزودند و مبدان عتیق! از 
ملکشاهت و از قلع طبرک راه زیرزمین به 
آنجا گذارده بودند. بي" عقیده دارند 
سلطان ملک‌شاه سلجوقی قلعة تبرک را در 
غایت استحکام ساخته است. (از اصفهان 
نورصادقی ص ۵۵). 
عقبرة میر سید حسن مدرس: در محلهٌ نو 
در مجاورت مسجدی بنام رحیم‌خان است. 
میر سیدحسن از علمای اصفهان و صاحب 
تأیفات در فقه و اصول بوده و بسال ۱۲۷۳ 
ه.ق. درگذشته است. (از گاهنامة طهرانی ص 
۳+ 
مقیرة آخوند پلوی: ملامسدصادق 
اردستانی که از عرفا و مرتاضان بوده به امر 
مجلسی دوم از اصفهان تبعید شده و قبرش در 
آخر پل خواجو بوده و از اين جهت به آخوند 
پلی مشهور گشته است و بعد عوام آنرا پلوی 
خواندند و برای اين اسم خاصیتی نیز نقل 
کردند که هرکس بر آن مرحوم فاتحه خواند 
پلو خواهد خورد. تبعید وی راسلطان حسین 
صقوی امضا کرد. در اصلاحات اخیر قبرش 
خراب شده و استخوانهای وی را به قبرستان 
تخت فولاد نقل کردند و در نزدیکی قبر فاضل 
هندی مدفون ساشختند. وفاتش بسال ۱۱۳۴ 
ه.ق.رخ داده است. رحجوع به 
روضات‌الجنات شود. (از گاهنام طهرانی ص 
۲ 
مقبرغ حاجی کلیاسی: در سقابل مسجد 
حكيم مقر مرحوم حاجی محمدابراهيم 
کلباسی است که از فقها و علمای بزرگ 
اصفهان بوده و بسال ۱۳۶۶ « .ق. درگ‌ذشته 
است. (از گاهنامة طهرانی ص .)٩۴۳‏ 
کوه صفه: در جنوب غربی اصقهان بمسافت 
هشت‌هزار ذرع کوهی کمارتفاع بنام كوه صفه 
واقع الت كه تقريا ارتفاع أن ۵٩۹۰‏ مر از 
سطع شهر است و در طرف چنوب و بالای آن 
کوه‌قلاع سنگی بوده که فعلاً وسران گشته 
است. مرداويچ‌بن مظفرین یاقرت دیلمی در 
سال ۳۲۳ ه.ق. در کار زاینده‌رود جشنی 
بزرگ گرفت و از بالا تا پایین کوه صفه را 
چراغانی کرد و شعطه افروختند و کهنه‌ها را 
نفتآلوده کردند و پای مرغان بمتد و آتش 
میدادند که بپرند و تماشا کنند و مهمانی بزرگی 
کردکه بر او مشئوم بود و ترکان غلامش را 
تحریک بقتل کردند تا وی را در حمام 
پکشتند. (از تاريخ اصفهان تاليف حسن 
انصاری جابری) (از گاهنامة طهرانی ص 
۳( 
حلفای ارامنه: در خارج شهر محلةٌ جلفای 
ارامنه واقع است که معبر عمومی آن از جنوب 


شهر از پل سی‌وسه‌چشمه اللهوردیخان است. 
اين محله ۳ ارامنه در زمان شاه‌عباس اول 
بكمك او بنا كردند. جه عباس اول بسال 
۲ د.ق.تبریز و ایروان را فتح کرد و 
عثمانیان را از ايران بیرون نمود (سرح ایین 
فعوحات مفصلاً در صص ۴۴۰ - ۴۵۱ تاریخ 
عالم آرا ضبط است), و سپی ارامنة جلفا را از 
آذربایجان کوچ داد و به اصفهان مسکن داد و 
با آنان ملاطفت و مهربانی کرد و محلة جلفا را 
بنام شهر سابق آنان ساخت و اینک از فرامين 
شاه‌عباس اول در موزه کلیسای وانک که 
دلیل بر شفقت با آنان است موحود میباشد. 
دهقان سامانی در مدح جلفا چنین گفته است: 
بشیراز ار نصیب ما نشد از ان می خلر 

ماد اس از دوران نجف‌آباد و جلفا را 
چه در نجف‌آباد انگور خوب عمل می‌آید و 
در جلفای ارامنه شراب میازند و دهقان 
حس وطن‌پرستی را در استعمال مشروب هم 
ظاهر ساخته که انگورش در نجف‌آباد و 
شرابش از جلفا باشد. صادق ملارجپ را 
اشاره بدرازی کوچه جلفا دارد: 

تا اون شكوفهة بستان دل كنار منس 

سه ذرع پرف بیفته بازم بهار نس 

درازی شب بلدا و کوچة جلفا 

چه سر‌همش بکنی نصف زلف یار منس. 

در جلفا ارامنه چندین کل دارند که عبارتد 
از: سارگیس: مناس. نرسس» پادری‌ها, 
یک‌قس» سیا‌پوشهاء اوانس. وانک» عابد, 
| کاپ.سپان, غریب. و در مبان آنها به ذ کرسه 
کلیاکه معظم‌تر و مفصل‌تر است پرداخته 
میشود: 

کلیسای وانک: یکی از کلیاهای معروف 
جلفا کلیسای وانک است که بسیار مفصل و 
مجلل بنا شده و بزرگان ارامنه موقوفاتی برای 
نگهداری آن تعیین کرده‌اند. این معبد دارای 
موزه و کتابخانه نیز میباشد و بنای کلیا در 
زمان صفويه انجام يانته وبال ۰ عم / 
۱-۶۰ ه.ق. تاريخ تکمیل آن موجود است. 
شده که تمام از گچبریهای ممتاز و نقاشی 
مذهب مزین است و بعلاوه تمام بدئه أن از 
مسطورات تورات و انجیل مباشد. مثلا از 
حکایت ادم و حواتا حضرت مسیح را دارد و 
چه خوب این آثار را نگاه داشته‌اند و 
همانطوری که انسان تأسف میخورد که چرا 
تزینات ظریف عمارت چهل‌ستون از بین 
رفته همین‌طور مسرور میشود که میبند کار 
سيصد سال قبل بدون اندک عیبی موجود 
است. در اين معبد علاوه بر پرده‌های نقاشی. 
شمعدان و عوددان و مجمره‌های نفیس و کتب 


اصفهان. ۲۷۷۷ 
مقدس قدیم موجود است. 

موزة این کلیسا از اقسام اشیاء خارجی مزین 
گشته‌و فرامین سلاطین صفوی و نادرشاه و 
کریمخان و قاجاریه که راجع به ارامنة جلفا 
صادر شده در انجا بط است و بعلاوه بعضى 
از کاشها و پرده‌های نقاشی در آن موجود 
میباشد ویک قسمتی از گچ پِختةٌ عمارت 
هفت‌دست را در انجا ضیط کرده‌اند که چشم 
را خیره مازد و بر روی آن گل و بوته و 
صور مرغان دیده میشود وزميئة آن 
سیاهرنگ و طوری ساخته شده است که مانند 
کاشی بنظر مبرسد و معلوم ميشود كه از كج 
پخته اجرهایی بساخته‌اند که قطعات یک 
ذرع در یک ذرع داشته است و یک در چوبی 
نقاشی‌شده از درهای عمارت هفت‌دست در 
آنجاست که آن هم بسیار نفیس است. و این 
کلسادایرتر و مجلل‌تر از ساير معابد 
جلفاست و ساعتی بزرگ نیز در سردر آن 
نصب شده است. (از گاهنامة طهرانی ص 
۶ 

کلیسای مریم: قدیم‌تر از وانک است وبال 
۸ م. ساخته شده و این نیز از گچبری 
عالی مزین است و طاق گند این كلا 
مر تفع تر از کلیای وانک و پرده‌های نقاشی 
آن شبیه به کار عمارت چهلستون است و یک 
قطعة نيمتنه دريجة عالی از شيشة ملون کار 
اصفهان و ریزه‌بری از چوب دارد که ذیقیمت 
میاشد. در مقابل کلبسای مریم نز ایسای 
دیگریت که آنرا پتراهم یا پادریها میگویند, 
آن نیز مانتد کلیسای مریم محفوظ مانده و به 
تقاشی و مذهب‌کاری مزین است. مدرسه‌ای 
برای بتیمان و فقرا در کلیسای مریم دایر است 
كه به أعانة خيرية اراصنه اداره ميشود. (از 
گاهتامة طهرانی ص ع5 0, 

ازحمله بزرگانی که در اصفهان مدفونند: 
حمزه در کتاب اصفهان چنین آرد: اين کوه را 
که! کنون آتشگاه خوانند از جمله بیوت 
عبادات بوده است در عهد طهمورث, و آترا 
میتودز خوانده‌اند و بتان نهاده بودندی (۳۰۲ 
-1) بسيار از جملهُ شهرهای مضرق آنجا 
آمدندی يه حج كردن تار روزهاى كشتاسف". 
و اسفندیار بقرمان پدر انرا از بتان خالی کرد و 
آتدگاه کرد و هم بر آن بماند تا شاه‌اسک‌ندر 
آنرا خراب کرد و چنان آورده‌اند که طهمورث 
آنجا نهاده است. (از مجمل الشوارییخ و 
القصص ص ۲ موچهر بزمین فارس اندر 
بمرد وستودان انجاكويتد و بعضى به اصفهان. 
(همان صفحة مجمل التواریخ). بهمن (پادشاه 


۱-ا کنرن آنرا میدان کهنه نامد. 
۲ -بتان‌السیاحه. 
۳-ظ: تاروزگار گشتاسف.. 


۸ اصفهان. 


کیانی) او را اژدها بیوبارید بدر کجین ! میان 
ری و اصفهان. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۳ برکیارق (از سلجوقیان) به اصفهان 
صمدفون است. (مجمل ص ۴۶۵). مملکشاه 
(سلجوقی) به اصفهان بمدرسه‌ای که ساخته 
است مدفون است. (از مسجمل ص ۴۶۵). 
سلطان محمود (سلجوقی) بهمدان مرد و به 
اصفهان مدفونست پیش سلطان محمد. و هم 
ساطان محمدین ملکشاه باصفهان مدفونست. 
(از مسجمل ص ۴۶۵). و سیدجلال‌الدین 
طهرانی ذیل تخت فولاد و تکایا ر سقبره‌ها 
میتویسد: در خارج شهر قبرستان بزرگ 
وسیعی است که معروف به قبرستان تخت 
فولاه میباشد. این قبرستان دارای چندین 
تكيدُ بزرگ است که محل قبر بزرگان و 
زیارتگاه عموم مردم است و اهالی اصفهان در 
شب و روز جمعه و ایام مقدس مذهبی توجهی 
خاص به زیارت این قبور دارند و از نظر 
تاریخی این محوطه اهمیت دارد, چه بزرگانی 
از علما و حکما و شعرا و خطاطان و عرفا در 
اين مقام خفته‌اند که اطلاع به خوایگاه ابدی 
آنان و سنین وفاتشان بی‌نفع نخواهد بود و 
اینک بدون مراعات ترتتيب بذكر تكاياى 
مزبور مپردازیم: 

تكية مير: مدفن میرابوالقاسم فندرسکی در 
أن واقع است و در اول تخت فولاد سباشد. 
ميرفئدرسكى كه از يزركان عرفا و حكماست 
پمال ۱۰۵۰ ه.ق.وفات یافته و یک پرده 
نقاشی کهنه منسوب به میر در این تکیه در 
مقیر؛ حاجی حسینقلیخان ایلخانی بختیاری 
موجود است که در طرف دست راست پرده 
صورت میرفندرسکی و در طرف چپ تصویر 
مرحوم شيخ بهایی دیده ميشود. در طرف 
مغرب تکیه اطاقی است که در دور آن 
کتبه‌ای بر روی گچ برجسته بخط میرعماد 
خطاط معروف موجود است و این غزل 
معروف حافظ را که: «مایژ محتثمى خدمت 
درویشانست» نوشته و آنرا تعمر و خط میر 
زا عوض كزددائد وى يكى :ذو شتعر بعالت 
اولی باقى أست. 

مقبره درويش عبدالمحيد: عبدالمجيد 
طالقانی استاد خط شکته در مقابل تکیه میر 
و خشارج از آن مسدفون است. وی بنروز 
چپارشنبه ۱۵ محرم ۱۱۸۵ ه.ق.وفات یافته 
و ماده تاريخ فوتش كه بر روى سنگ قبر 
حجارى شده اينست: «جعل الجنة مثويه اله» 
(۱۱۸۵). درویض در خط شکسته همان مقام 
رادارد که میرعماد حستی در خط نتعلیق, و 
هر دو استاد مزبور ضرب‌المثل در خوبی خط 
شدند بطوری که هر خط خوبی را سیگویند 
ماند مير یا درویش نوشته شده است. 
درویش شسعر میسروده و مجید تخلص 


میکرده و از اوست: 

ظلم است كه بيرون كتيّم از قفس | كنون 

کز جور توام ریخته شد بال و پر اینجا 

دور از تو مجید آرزوی خلد ندارد 

کآنجاکه تویی از همه جا خوبتر آنجا. 

تكية واله: آقا محمدکاظم راله اصفهانی از 
شمرا و ادبای اصفهان در آن مدفونست. وی 
در ایام فتحعلیشاه میزیسته و خط تعلیق را 
خوش مینوشته و بال ۱۲۲۹ ه.ق.درگذشته 
است. در وسط صحن قبر واله است که طاقی 
دارد و از اطراف باز است و طاق بر روی 
ستونهای سنگ سیاه استوار است و از داخل 
بخط نستعلیق خوب کتیبة گچبری دارد. 
اشعاری بر آن کتبه است که در گاهنامه ص 
۸ تلقل شده است. رجوغ به صفحة مزپور 
شود. 

تكية سراب: تكية مخروبهداى معروف به تكية 
سراب در مقابل تیه واله است که در آن 
جسعى از علما مدفون مياشند و مرحوم 
ملامحمدين عبدالفتاح تتكابنى صاحب 
مولفات فتهی که سعروف به فاضل سراب 
میباشد در اين تکیه مدفون گردیده و قبرش 
برپاست. وفاتش در روز هجدهم ذیحجه سال 
۴ ۵« .ق,روی داده است. 

تكية سيد محمد شهشهاني: تكية مرحجوم 
سیدمحمد شهشهانی در آغاز قبرستان تخت 
فولاد است. وی از علمای اخیر اصفهان و از 
محلة شهشهانی اصفهان است و مولفات 
عدیده دارد, سادات شهشهانی اصنهان از 


طایفة او می‌اشند. رفاتش بسال ۱۳۸۹۷ .ق. 


روی داد و وی را در اين تکیه در وسط زیر 
گنبدی بزرگ دفن کردند و حاجی میرزا بدیع 
درب‌امامی که ادیپ و شاعر بوده در بالای سر 
وی مدفون است (متوفی ۱۳۱۸ ه .ق.). 

تكية حاحی محمدحعفر آباده‌ای: آن 
مرحوم از علما و فقهای اصفهان بوده که از 
درس سیدمحمدباقر شفتی استفاده میکرده و 
در فقه استدلالی تألیفی دارد و شرحی بر 


تجریدالکلام نوشته ودرسال NTA:‏ .ق. 


وفات کرده است و ماده تاریخ فوتش «اللهم 
وُر مضجعه» است و در تکیة خوش‌وضعی که 
معروف به تكية حاجی محمدجعفر و در مقایل 
تكيه شهشهانی است مدفون شده و چندین تن 
از معاریف در آنجا مدفوند. 

تكية ميرزا عبدالففار تسو يسركانى: بعد از 
تکیه مرحوم حاجی محمد جعفر أبادءاى تكية 
مرحوم از علما و فتها و حکما بوده و از 
كردن سرس حا ال 
يافتة و در آن تکیه مدفون است. 


قر آقا میر سيد محمد ترك خوي: از 


اصفهان. 
علماء و فقها بوده که بسال ۶ ده .ق.وفات 
کردهو در عمارت مختصری که در بالای 
تکیة شهشهانی سقابل تکیة آباده‌ای است 
مدفون میباشد. 
مقبرة حهانگیرخان حکسيم الهی: در 
محوطة خارج اين مقبره قبر جهانگیرخان 
حکیم الهی دورءٌ اخیر اصفهان است که در 
شب ۱۲رمضان ۱۳۲۸ ه.ق.وفات بافته 
است. 
اتقیاء بسوده و در تکیه‌ای نزدیک به 
لسانالارض معروف به تكية ابوالمعالی دفن 
گشته. وی از شا کردان‌معروف سیدحسن 
مدرس اصفهانی است و مولفات چندی در 
اصول و فقه دارد و مجموع رسائل وی به ۵۰ 
رساله میرتد. 
لسانالارض: یعنی زیان زمین. محلی است 
در قیرستان تخت فولاد که دیوار محوطهٌ آن 
خراب شده و بقعه‌ای در آنجاست و در آن 
قبرى منوب به یوشع‌بن نون پیغمبر میباشد. 
در اقواه عوام است که حضرت امام حسن 
وی تکلم کرد از این سبب معروف به 
سان‌الارض شد. ولی امدن آن حضرت 
علیه‌السلام به اصفهان معلوم ست ودر جنب 
قبر یوشع میرزا محمدحسن نجفی که از علما 
بوده وبال ۷ ه. ق. وفات یافته مدفون 
كرديدهاست. وى از شا كردان مرحوم شيخ 
میرود. 
ملاعلی| کیر اجه‌ای: از علماء و فقهاء و 
متکلمین بشمار میرفته و رسائلی چند تالیف 
كردهو وفاتش بال ۲ «د.ق.در اصفهان 
رخ داد و در قبرستان تخت فولاد نزدیک راه 
شیراز مدفون گشت. 
مسلاا اس داعیل خواحوی: اخوند 
ملااسماغیل‌بن محمد‌حسین‌بن محمدرضاین 
علاءالدينبن محم مازندرانی. از علماء ات 
و بواسطة آنکه در محل خواجویی اصفهان 
معاصر سللان حسین صفوی بوده و در فتنۀ 
افغان ناظر قضایا و حوادت نا گوارگردیده و 
ایام سلطنت ادر و کریمخان را درک کرده و با 
اینکه نادر به علماء و روحانیان و فقها اعتنایی 
نداشت بنظر احترام به وی مینگریست. وی 


۱-ظ: بدیر گجین» زیرا میان؛ ری و اصفهان 
محلى شبيه به اين نام جز دير كجين نيست و آن 
محلى بوده است در کنارة کویر سر راه قدیم‌ری 
راصفهان که از کریر میرفتند مستقیماً و فم را 
نمید یدند. (حاشیة بهار). 





اصفهان. 
دارای مولفات عدیده است و وفاتش در ۱۱ 
شعبان ۱۱۷۳ ه.ق.اتفاق افتاد و قبرش در 
تخت فولاد نزدیک قبر فاضل هندی و پایین 
پای قبر ملاعلی! کبر اجه‌ای است. مولفات 
وی در حدود یکصدوپنجاه کتاب و رساله 
میشود و آخوند ملامهدی نراقی کاشانی و 
آقامحمد بیدآبادی و آقامیرزا ابوالقاسم 
مدرس اصفهانی و مولی سحراب گیلانی 
حکیم و ارف معروف نزد وی درس خوانده 
و استناده کرده‌اند. مادهٌ تاريخ فوت وى «خانة 
علم منهدم گردید» است. 
قبر فشاضل هندی: محمدین تاجالاین 
حسن‌بن محمد اصفهانی. ملقب به فاضل 
هندی. از فقهای اواخر دولت صفویه است که 
بال ۱۰۶۲ ه.ق.مولد شده و پس از طی 
دور؛ تحصیل به مقامات عالی نائل آمده و 
دارای تألیفات و شروح و حواشیی بر کتب 
فقهی است و بسال ۱۱۳۷ در ۲۵ رمضان 
هنگام ناير اففان درگ‌ذشته است. قبر وی 
بدون صحن ر ایوآن در قبرستان عمومی در 
كنار جاده شيراز بالاتر از قر خواجويى واقع 
است و چون چندی در هند اقاست داشته به 
فاضل هندی هرت یافه است. 
تكية حاجى محمد حسين كازرونى: 
حاجى محمدحين كازروئى صاحب 
كارخانة وطن أصفهان در مقبرهُ مجاور قبر 
آخوند ملاعبدالكريم كزى اصفهانى صاحب 
تذکر:القبور که گویا بسال ۱۳۴۵ ه.ق. 
درگذشته و سیدمسسمدباقر درچه‌ای که در 
۲ ه.ق.رحلت کرده صدفون است و آن 
تکیه را یمناسبت آب‌انبار بزرگی که در جلو 
قبرستان کازرونی ساخته. تکی حاجی 
محمدحین کازرونی می‌نامند. آخوند گزی 
از علما و مردان خوب اصفهان پشمار میرفته 
است. 
تكية ميرزا رفيعا: تكيذ معروف به تكية ميرزا 
رفیعا در تخت فولاد است که از ابا 
شاسلیمان سبباشد. در وسط تکیه 
مقبرهايت ودر أن قبر ميرزا رفیعای نایبتی 
از سادات جليلالقدر و علماى معتبر زمان 


شاه‌عباس دوم مياشد كه بسال ٠١87‏ ه.ق. 


در سن ۸۵ سالگی درگذشته است. كبدش 
كاشيكارى واين شعر ماده تاريخ قوت 
اوست: 

بتاریخ فوتش خردمند گفت 

مقام رفیع مقام رفیع. 

تکیةٌ ملکالتجار: در صحن این تکیه قير 
مرحوم آخوند ملامحمدباقر کاشانی حکیم 
آلهی و فیلسوف اصفهان است که در شعبان 
۳ «.ق. درگذشته است. مرجوم 
ملامحمدباقر از دانشمندان اخیر اصفهان بوده 


است. 


تكية بابا رك نالدين: در اواخر قبرستان 
تخت فولاد تكية بأبا رك نالدين مييباشد كه در 
أن مقبره و ايوانى است, كنيد آن از كاشى 
آیی‌رنگ تركدار هرم شكل است مقهره در 
زمان شاه‌عباس دوم ساخته شده و در زیر 
گنبد در طرف مشرق قبری بزرگ که سنگ 
مرمر خوبی بر آنست دیده میشود و بالای سر 
قبر سنگی نصب است که بخط رقاع بسپار 
خوش حجاری شده «هذا قبر حجهالاولیاه... 
بابا رك نالدينبن مسعود عبدالله البيضاوى و 
قد توفى فى يومالاحد يوم المادس و العشرين 
من شهر ربيعالاول سنة تسم و ستين و 
سبيعمائة» كه بابا ركن عارف مشهور در روز 
یکشنبه ۲۶ ربمالاول سال ۷۶۹ ه.ق.وفات 
یافته است و کتیبة ایبوان بخط محمدصالح 
اصفهانی بسال ۱۰۳۹ ه .ق.موجود است و در 
۰ «.ق,تعمیری در آن کرده‌اند و بر 
سنگ مرمر کوچکی بخط نستعلیق در اییوان 
تممیر‌کننده را قدوء‌السالکین میرزا 
محمدصير بایزیدی السطامی معرفی 
کرده‌اند. 

تكية مادر شاهزاده: بعد از تكية بابا رکن این 
تكيه است كه به تكية شيخ محمدتقى نيز 
معروف است. در اين تکیه مقبره‌ای ساخته‌اند 
که در آن قیر مریم دای شاهزاده سیف‌الدوله 
پسر فتحملی‌شاه است که به پول او برحسب 
وصيت شيخ محمدتفى أن تكيه را بنا کرد و از 
این جهت تکية مادر شاهزاده میگویند. 
وفاتش دربال ۱۲۴۶ ه.ق.روی داده و بنای 
مقبره در سال ۱۲۶۲ انجام یافته است و بخط 
نستعلیق بیار خوش بر سنگ مرمر قبرش 
آقتام‌حدباقر سنسوری اضفهانی 


. خسوش‌نویس که تسااوایل سلطنت 


ناصرالدينثاه حيات داشته اشعاری نوكته 
است. و در جنوب قبر مريم شيخ محمدتقى 
مجتهد معروف مدفون است» وی صاحب 
كتاب هدایتةالمسترشدین. حاشیه بر 
ممالمالااصول است و اصلاً از اهمل ایوان 
کیف خوار ميباشد و جد علمای مسجد شاهی 
اصفهانت و بال ۱۲۴۸ وفات کرده و بعد 
از وی بنای آن تکیه و مقبره تمام شده است. 
ماده تاريخ فوتش: راهنماى امم كرد بجنت 
مقام. 

و آخوند ملامحمدصالح مازندرانی سا کن 
محلهٌ جویباره که از علمای اخیر اصفهان بوده 
و بال ۱۲۸۵ درگذشته نیز در مقبره مدفون 
است. حاجی میرسیدزین‌العابدین خوانساری 
از سادات و علمای بزرگ که دارای تألیفاتی 
در اصول و فقه بود و بال ۱۲۷۵ درگذشت 
نیز در مقبرةٌ شيخ محمدتقى مدفون أست. دو 
فرزند ارج‌مندش اقا میرزا محمدباقر 
خوانساری صاحب روضات‌الجنات و آقا 


اصفهان. ‏ ۲۷۷۹ 
محمدهاشم چهارسوقی هستد. 

تكية خوانساريها: در اين تکیه مقبر؛ بزرگی 
است که آن را قبةالعلما میگویند. چه در این 
مقبره علمای بزرگ مدفون شده‌اند و بنای آن 
از ضا‌سلیمان صفوی است. آقاحسین و 
آقاجمال هر دو در اين بقبره خفته‌اند. اما 
آقساحسین خوانساری پدر آقاجمال از 
محفقان و بزرگان علما بشمار ميرفت كه 
حاشیه‌ای بر شرح اشارات دارد ومتنگ 
قبرش از یشم ممتاز بوده که اففانیان آنرا 
تکتهاند و آنگاه تجدید شده است و باسنگ 
قبر پرش آقاجمال یکی است و دارای یک 
خط مياشد. وفاتش بال ۱۰۹۹ «.ق.روی 
داد. و وفات آقاجمال پسر وی که نیز از 
مبرزان و محققان و بزرگان علم است و 
حواشی بسیار بر کتب علمی نوشته است از 
قبیل حاشیه بر شرح لمعه, حاشیه بر کتاب 
تهذيب, حاشيه بر شفاء و حاشيه بر شرح 
اشارات, بسال ۱۱۲۵ روی داد و در مجاورت 
پدر مدفون گردید. 

حاجی ملاحسینعلی تویسرکانی: صاحب 
حاشیه بر جامع عباسی نیز که از علما و فقهای 
بزرگ بوده و بال ۱۲۸۶ ه.ق.درگذشته» در 
نزدیک قبر آقاجمال جلو ایوان مدفون است و 
نیز وصل به ایوان خوابگاه ابدی آخوند ملا 
محمد باقر فشارکی است که صاحب مولفات 
عدیده در فقه بوده و بسال ۱۳۱۴ ه.ق.وفات 
یافته است. 

آقامحمد بید آبادی: مولی محمدین محمد 
رفیم گیلانی که بواسطه توقف در محله بیدآباد 
اصفهان به بیدآبادی سعروف گردید از 
حکمای متأخر انت و در زمان حکومت 
علیمرادخان زند بصال ۱۱۹۷ ه.ق.وفات 
يافت ودر طرف شرقى تكية أقاحين 
خوانساری خارج از تكيه مدفون كرديد. و از 
شا گردان‌وی میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانی 
مدرس مدرب چهارباغ و آخوند سلاعلی 
نوری حکیم لهی معروف مباشند. 
ملاعلی‌بن مولی: جمشید نوری مازندرانی. 
مسردی حکیم و فیلسوف بوده و در رجب 
۵ ده .ق. در اصنفهان وفات یافته و در 
تنجف مدفون شد و از شا گردانش مسرحوم 
حاجی ملاهادی سبزواری صاحب شرح 
منظومتین در منطق و حکمت است که در 
تال ۱۲۱۲ متولدا شد و بسال ۱۲۹۰ در 
سبزوار وفات یافت و در آنجا مدفون شد. 
ماد؛ تاریخ تولاش «غریب» و عمرش 
«حکیم» و وفاتش «حکیم غریب». 
تکسسية آقارضی: سیدرضو‌الاین 
محمدالحسینی الشیرازی, از جملهٌ عرفا بوده 
که در تکیه‌ای در زیر گنبد مقبره‌ای دارد و 
بروز جمعة ربیع‌الشانی ۱۱۱۲ ه.ق. وفات 


۰ اصفهان. 


یافته و مسل توجه صوفیانست و مصلی در 
شمال این تکیه واقع شده و جای وسیمی است 
كه ملمانان برای استقا و ادای عبادت 
بدانجا میرفتند. 
ميرزا محمدباقر جهارسوقى: بسر ميرزا 
زین‌العابدین خوانساری است که در فوق به 
وی اشاره شد. او از بزرگان علماء و محققان 
دوره اخیر است که پواسطه کتاب ممروف 
خود روضات‌الجات مشهور گشته است. در 
تکیه‌ای که بنام اوست در زير گنبدی مدفون 
میباشد و مادة تاریخ فوتش: «تعطیل‌العلم من 
فقدان باقره» (۱۲۱۳) است. عصر وی به نود 
سال رسید و مولفات مختلف در علوم دینی 
دارد و از اولاد او در اصفهان کسانی بسر 
میبرند و مجاور قبر وی ملامحراب عارف 
کسیلانی در استراستگاه ابد خفته است. 
ملامحراب از حکما و عرفای مشهور است که 
شا گردآقای بیدآبادی آقامحمد بوده و عقیده 
به وحدت وجود داشته و در زمان خود بعضی 
از اهل ظاهر وی را طعن ميزدند. زنان اصفهان 
أوراشيخ جادرى مينامند و ميكويند 
:فاتحه‌خوانی برای او زنان فقیر رابه چادر 
ميرساند. 
تكية خاتون آبادى: مير محمداسماعيل 
خاتون‌آبادی که جد سادات پاقلعه‌ای و 
مسجد جمعة اصفهان بود و از سادات حسینی 
بشمار میرفت و از علما و اهل باطن بود در 
تکیه‌ای بنام خاتون‌آپادی در زیر گنبدی از 


در ۴ جلد تالیف کرد و بال ۶ «.ق. 


درگذشت. در تکیۀ مزیور چند تن از ببزرگان 
اين طايفه مدخو ناند و اولاد مير سيداماعيل 
اغلب متولیان مدرمة جهارباغ اصفهان 
پوده‌اند و اخیرا در مجاورت این تکیه 
سیدعبدالصین سیدالسراقین معروف به 
مدرس را که از اولاد آن مرحوم است و بسال 
۰ د.ق. درگ ذشته دفن کرده‌اند و 
میخواهند برای وی تکیه‌ای بسازند. 

قبر بابابیات: در تکیة خرابه‌ای که:در آخر 
تخت فولاد می‌باشد قبریست بدون سنگ 
معروف به قبر باپابیات که میگویند وی استاد 
طریقت بابا رکن‌الدین بوده و بطوری که گفته 
شد این جماعت (یاباها) که از صوفیان بوده‌اند 
اغلب در حدود ۷۰۰و ۸۰۰ه.ق.در اصفهان 
میزیستهاند. 

تكية شيخ مرتضى ریزی: شیخ از سقدسان 
اصفهان بوده که نماز وی در شبهای جمعه 
بی‌اندازه مأموم داشته و در تکیه‌ای بنام وی 
در زیر گبدی مدئونت. او در ۱۷ رمضان 
۹ ه.ق.فوت کرده و قبرش در محل 
محراپ نمازش در تخت فولاد مياشد ودر 
نزدیکی آن تکیهٌ حاجی آقا مجلس است که 





حیات دارد. 

مسجد رکسن المسلک: میرزا سلیمانخان 
رکن‌الملک نايبالحكومة اصفهان. از اولاد 
#قامحمد بيدابادى بودهكه مسجد باروحى در 
قبرستان تخت فولاد ساخته و مقبر؛ خود را 
نیز در آنجا قرار داده است. بنای مسجد بال 
۲ ه.ق.انجام یافته است. 

آقا محمد‌هاشم خطاط: آقا محمدهاشم 
خطاط اصفهانی استاد خط شکسته نستعلیق 
بوده و در طهران و اصفهان و شیراز ميزیسته. 
وی از اساتیدی است که خط اغلب با خط 
درویش عبدالمجید اشتاه میشود و در سال 
۵ ه.ق.وفات يافت ودر قبرستان 
عمومی تخت فولاد مدفون گردید. 

فیض علیشاه: مبرزا عبدالحسین‌بن ملا 
محمدعلی طبسی, ملقب بفیض علیشاه. از 
عرفای دورة زندیه بوده و وفاتش بسال 
۴ د.ق.اتفاق افتاده و در تخت فولاد در 
مقبره‌ای که در وسط قبرستانست مدفون 
گردیده‌است و در جوارش ناصر علیشاه میرزا 
محمد اصفهانی که ابتدا از ملازمان کریمخان 
زند بوده و بعد به سیر و سلوک راغب گشته. 
خفته است. 

عمو عبدالله: در كارلادان تصراباد طاق و دو 
مناره است معروف به متارجنبان و در زیر 
طاق قبری است از عمو عبدالله عارف که بر 
سنگ بالای سر أو جنين نوشته شده است: 
«هذا قبر الشيخ الزاهد الارع المتورع السعيد 
المتقی عمو عبدال‌ین محمدين محمود سقلا 
رحمةالهعليه و توفى فىالسابععثرة )١9(‏ 
من شهر ذىحجة سلة ست‌عشرة و سبعمائة» 
که‌بسال ۷۱۶ وفات يافته است. دو منار دو 
طرف اين گنبد را ا گر فشار دهند بتکان 
درمی‌آید و منار دیگر با طاق و حتی قبر هم 
حرکت میکند و از اینرو به منارجنبان معروف 
شده است و اقوال عجیب در علت حرکت این 
دو منار گفته‌اند ولی آنچه در حقیقت موجب 
حرکت است شک ل هندسی و خاصیت 
كابكي انت رر کل هراد خروط 
ناقصى كه ارتفاعى بالسبه داضته باشد 
بفشارهاى متناسب حركت ارتجاعى ييدا 
میکند و هر قدر بی‌اتصال‌تر به جایی باشد 
حرکت آن واضح‌تر است و بنای منارجستبان 
همینطور است. اولاً قریب ۵ متر بیشتر از 
بشت بام بلند نست و انا اطراف آن وصل 
به عمارتى نيست و جون با طاق بوبيلة 
کلافهای چوبی وصل است طاق راهم با 
زمين أن بحركت درمی‌آورد. هر منارى با اين 
اسلوب ساخته شود این حرکت را دارد. متلا 
در اشترگان خارج اصفهان نيز دو منار هت 
که‌حرکت میکند و نیز در دامغان مناریست که 
حرکت دارد و همچنین در در منار صحن قم 


اصفهان. 

اندک حرکتی سحصوس است. لابد اگر در 
بعضی از جایها حرکت واضح نیست بواسطة 
اتصال نزدیک به صحن عمارات است و اگر 
خوب دقت کنید در وقت وزیدن باد شدید 
سای منارهای مسجد شاه اصفهان هم تغبیر 
جا میدهند و معلوم میشود که منارها لرزش 
بيدا ميكنند. متولى قبر مرحوم عمو عبدالله كه 
در زير طاق منارجنبان مدفونت گفت: از 
کرامت صاحب این قبر است. گفتم ممکن 
است کرامتی کند که یک مرتبه هم حبرکت 
نکند و اگردر دو طرف منارها دو پایهٌ محکم 
بندند از حرکت خواهد افتاد. 

در اصفهان از آثار صفویه عمارات نمکدان 
کشکول و دریاچه و هفت‌دست و آییه‌خانه 
بكلى از بين رقته است و در حدود سالهای 
۳ ه.ق. آنها را خراب کردند. در جای 
عمارت هفت‌دست | کنون کارخانة کازرونی 
«وطن» بنا شده و اطاقی که فتحعلیشاه در آن 
بال ۰ هه .ق.درگذشته بر روی برجی در 
كنار رودخانه جزء كارخانة وطن باقی است 
که‌جایگاه مسهندسان میباشد. دربارة 
امامزاده‌های اصفهان و برخی از مقابر و تکایا 
و منارها علاوه بر آنچه از گاهنامه نقل شد در 
کتاب اصفهان نورصادقی نیز اسامزاده‌های 
درب امام هارون ولایت. آمامزاده اسماعیل, 
امامزاده احمد. مقبرة باباقاسم. مقبرءٌ 
ستىخاطمه, متارههاى دردشت و گنبد 
بختاغا, سردرب شیخ, علی‌بن سهل» 
چمبلان با ستیلتان, دومسارة جویباره. 
منارٌ باقوچ‌خانه. مناره شاخی بتفصیل آمده 
است. رجو به‌صص ۷¥ -— ۶ کتاب 
مزبور شود. 

برخی از امور احتماعی اصفهان: در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده است: زبان 
مادری سا کنان شهرستان فارسی است و فقط 
برخی از اقلیت‌های نزادی علاوه بر زیان 
فارسی بزبانهای دیگر نیز سخن میگویند. از 
آنجمله ارامنه بزبان ارمنى نيز تكلم ميكنند. 
مذهب عموم اهالی شهرستان اصفهان شیعة 
اثناعشری است و فقط در شهر اصفهان عدهٌ 
قلیلی بهودی و مسیحی ساکن هستند. در 
حدود ۶۱۱۲ تن بهودی و ۵۵۳۶ تن مسیحی 
و ۵۰ تن زردشتی و از مذاهب مختلف ۷۳۴ 
تن در اين شهر سا كن همستند. 

میدان‌های ورزشی و موسات دیگر: 
میدانهای ورزشی باغ همایون واقع در خیاپان 
چهارباغ هزارچریب واقع در درواز؛ شیراز 
ادب, در كوجة اداب و هاتف در خيايان 
هاتف. سربازخانه واقع در فرح‌آیاد. 
سربازخانة لشکر ٩‏ اصفهان در جنوب 
باختری شهر در دامن کوه صفه (در محل قصر 


فرح آباد كهنه) و سیلوی اصفهان در جنوب 


اصفهان. 
شهر در تزدیکی تخت فولاد و انبار بنزین و 
نفت در خیابان چهارباغ روبروی بیمارستان 
کارگران و فرودگاه شهر در جنوب شهر و 
نزدیکی قبرستان تخت فولاد واقع است. 
باشگاه افسران در خیابان تیموری واقع است 
و از بسناهای تساریخی است, اصل بنا از 
ساختمانهای ام رتیمور گورگانی بوده که در 
عهد صفويه در آن تعمیراتی شده و در سالهای 
۵ ۱۳۲۰و ۱۳۲۶ ه.ش.تسعمیرات 
دیگری در این ساختمان انجام یافته و 
بصورت فعلی درآمده است. 

بسیمارستانها: دو بیمارستان دولسی بنام 
خورشید و سنبلستان و ٩‏ بیمارستان ملی 
بنامهای احمدیه, بفوزخانیان. همت. سیناه 
کارگران. رحسیم‌زاده. روغنی: مسیحی‌ها, 
زایشگاه کازرونی و دو درماتگاه بنام فيض و 
طوقچی در اصفهان وجود دارد. باشگاه 
ورزشی‌نیرو و تدرستی واقع در چهارباغ و 
باشگاههای ورزشی باستانی در حدود ۱۵ 
پاپ است. 


در شهر اصفهان دو مهمانخانة درجه‌یک 


(ایران‌تور, هتل فردوسی) و دو مهمانخانة 


درجهدو ( کسری, سعدی) و ۲۵ باب 
مسافرخانه و ۱۶ باپ رستوران و ۴۸ باب 
کافه و ۱۱۰ قهومخانه. یک کافه بلیارد. ۴ 
کافه رستوران و ۳۳ بنگاه مسافریری و 
باربری و ۲۲ دستگاه تعمیرگاه, ۶ سینما, ۲ 
تماشاخانه. در حدود ۱۲۰۰۰ باب مفازه و 
دکان وجود دارد. 

ایتگاه فرستند؛ رادیو اصفهان که از بیسیم 
لشکر استفاده میکنند همه‌روزه از ساعت ۱۵ 
تاساعت ۱۸ موسیقی و اخبار اصفهان و 
جهان را منتشر میسازد. در این شهر در حدود 
۰ دستگاه تا کسی و ۰ ۰ دستگاه اتوبوس 
که‌در ۱۰ خط شهری کار میکنند و در حدود 
۰ دسكاء درشكه كار ميكند و بعلت 
وسعت شهر يشتر مردم شهر اعم از كاركر, 
کاسب,زارع و حتى ادارى و غيره يا دوجرخه 
رفت‌وامد ميکنند. بنابراین در حدود ۲۴۰۰۰ 
دوچرخه در اصفهان موجود است. 
گردشگاههای شهر و حومه: بیشتر جمعیت در 
ساحل جنوبی زاینده‌رود. آبشار و قصر 
کازرونی در کار پل شهرستان. دالان بهشت 
در کار جنوبی زاینده‌رود در جنوب خاوری 
شهر بخاجیک در دامن خاوری کوه صفه 
۰ گزی جنوب شهر. تخت فولاد. امامزاده 
زینبیه در ۱۰۰۰۰ گزی شمال شهر, جلفاء در 
جنوب شهر کنار جنوبی زاینده‌رود باغات 
دور شهر و پاغات سده و نجف‌اباد. 
روشنایی: روشنانی شهر شبانه‌روزی است و 
از منابع زير تأمين میشود: ۱ - کارخانة 
دیزلهای شرکت توربین» محل کارخانه 


خیابان هزارجریب, ۳ دستگاه مولد دیزل بقوة 
۵ اسب جمعاً ۲۵۹۵ اسب (حدا کثر بده 
برای شهر ۱۲۰۰ کیلووات) و چهار تورین 
دیگر نصب شده و مورد استفاده قرار نگسرفته 
است. ۲ - کارخانة شهناز. محل کارخانه 
خیابان هزارجريب, دو دستگاه مولد دیزل هر 
یک بقوة ۶۷۵ اسب و یک موتور بقو ۱۵۰ 
اسب که جمعاً ۱۵۰۰ اسب است و پس از 
مصرف داخلی کارخانه ۲۸۰ کیلووات برق به 
شهر میدهد. ۲ - از کارخانة ریسباف 
جمعاً 7710٠‏ قوءٌ أسب بدست مىآيد كه بس 
از مصرف داخلى كارخانه حداكثر ٠8؟‏ 
كيلووات برق به شهر ميدهد. ؟ -از كارخانة 
صنایم پشم جمعاً ۱۶۷۵ قوة اسب حاصل 
می‌شود که پس از مصرف داخلى حدا كثر 
۰ کیلووات برق به شهر می‌دهد. ۵ - از 
کارخانة زایند‌رود جمعاً ۲۷۵۰ وه اسب 
بدست می‌آید که پس از مصرف داخلی 
حدا کثر ۱۵۰ کیلووات برق به شهر میدهد. ۶ 
- از کارخانة نختاب جمعاً ۱۱۵۰ قوة اسب 
بدست می‌آید که پس از مصرف داخلی 
کارخانه حدا کثر ۱۳۰ کیلووات برق بشهر 
میدهد. ۷ - از کارخاه رحیم‌زاده جمعاً 
۵ قوة اسب حاصل میشود که پس از 
مصرف داخلی حدا کتر ۷۰۰ کیلووات برق به 
شهر میدهد:. و از طرفی باید دانست که بوسیلة 
نصب چهار توربین روشنایی شهر تأمین 
میشود و ممکن است از موتور کارخانه برای 
شهر استفاده شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱۰. 

حمامهای اصفهان: ببشتر حمامهای اصفهان 
در عصر صفویه و قاجاریه ساخته شده‌اند. هر 
حمامی دارای یک گرمخاته است که بفراخور 
محل بزرگ یا کوچک است. خزانه‌هایی 
دارند که آب آنها از چاه است و بوسیلة گاو 
آب از چاه میکشند و هیچگاه از نهر یا از 
جوی آب آنها تأمین نمیشود و همین اسر 
باعث شده است که بیماریهای گونا گون کمتر 
در اصفهان بروز ميکند. هر گرمخانه چندین 
شاء‌نشین و حوضهای کوچک و بزرگ دارد. 
هر گرمابه گذشته از گرمخانه قممت دیگری 
دارد که آنرا بینه مینامند و آن هم سانند 
گر مخانه دارای حوضهای متعدد و 
شاء‌نشین‌هاست و اغلب آنها را بسیار زیبا 
می‌سازند. حمامهای اصفهان برخلاف 
حمامهای دیگر شهرستانها که چند ذرع از 
سطح زمین پست‌ترند و باید چند پله پایین 
رفت تقریبا باسطح زمین مساوی یایک ذرع 
از سطح زمین پست‌ترند. بیشتر حسمامهای 
اصفهان از دو قسمت بزرگ و کوچک تشکیل 
مییابند که بنام حمام بزرگ و حمام کوچک 
خسوانده میشوند و حمامهای کوچک 


اصفهان. ۲۷۸۱ 


معمولاْبرای مواقعی است که حمام بزرگ 
زنانه میشود و مردان اگرتیازی بحمام داشته 
باشند بحمامهای کوچک میروند. حمام‌های 
اصفهان از این قرارند: ۱ - حمام خرواقا که 
آنرا یکی از خواجگان سلاطین صفویه ساخته 
است. اين حمام در مددان معروف به 
چهارحوض بنا گردیده و جامه‌خانه و 
گرمخانة آن بسیار زیبا و با اسلوب خاصی 
ساخته شده است. ۲ - حمام علیقلیآقا که 
تقريباً در مقابل مجد عليقلىآقا در 
مجاورت نهر فدين ساخته شد» است. این 
حمام قدری از کف زمین بلندتر است و بسیار 
زیبا ساخته شده است. حمام کوچکی هم در 
پهلوی آن ساخته شده است. ۳ -حمام شاه 
که‌نزدیک چهارسوی شاه ساخته شده و 
امروزه از دو حمام یادکرده آبادتر است» در 
صورتی که در گذشته دو حمام مزبور بیشتر 
مورد توجه بوده‌اند. ۴ - حمام بیگدلی که در 
طرف شمال شرقی میدان نقش جهان واقع 
است. ۵ - حمام شاهزاده که در مقایل بازار 
رنگرزهاست. ۶ - حمام شیخ بهائی نزدیک 
مسجد جام. گذشته از اینها حمامهای 
دیگری نیز بنامهای سنگ‌تراشان, مشیر و 
شاء‌علی و جز اینها هست که از ذ کر آنها 
خودداری میشود. از حمامهای نوساز 
اصفهان میتوان حمام جهانبانی را نام برد که 
دارای قسمت عمومی و خصوصی و دوش 
است و اکنون از بهترین حمامهای اصفهان 
پشس‌مار میرود. (از اصفهان نورصادقی 
ص ۱۷۱). 

وضع فرهنک: در ذیل ممجم البلدان 
آمده‌است: بیشتر مردم اصتهان خواندن و 
نوشتی را نیک داند و بسیاری از اتان اشعار 
فارسی را حفظ دارند. حتی دک‌انداران 
صاحب اقدام و نشاطاند. اين بطوطه گوید: 
مردمى یکوصورتند و رنگ بدن آنان سپید 
مایل بسرخی است و اغلب شجاع و مبتکر و 
کریم و مهمان‌نوازند و در این باره اخبار 
عجیی از آنان نقل شده است. و قزوینی گوید: 
در علوم و صناعت ماهرند. ولی یاقوت 
برخلاف كفتة وی آنان را وصف کرده است و 
ظاهراً اين صفات در روزگاران گذشته یا 
برحسب شرايط و اشخاص متفاوت 
بودهاست. (از ذيل معجم البلدان). و سیدجلال 
تهرانى در ذيل عئوان علم در اصفهان 
می‌نویسد: مدارس قدیم بحمدالله هتوز داير 
است و طلاب علوم قديم عده ای‌در دور 
مقدمات و عده‌ای در علوم شرعی اشتغال به 
خقه و اصول و حکمت دارند. درس خارج هم 
در اصفهان معمول است. طب قدیم نیز هنوز 
تدریس میشود... در مدارس عمده از قبیل 
مدرب صدر و چهارباغ و جده بزرگ و جدهة 


۲ اصنهان. 


كوجك و مدرسة نيم آورد ومدرسة ملاعبدالله 
طلابى اشتغال بتحصيل و مباحثه دارند و 
مجالس درس آقایان آخوند ملامحمدحسین 
فشارکی و سیدابوالقاسم دهکردی و شیح 
محمدرضای نجقی و شیخ محمد خراسانی و 
سیدمحمد نجف‌ایادی و اقا رحیم ارباب و 
شیخ محمود مفید دایر است و مدارس ابتدایی 
جدید دولتی مجانی چند عدد دایر و مدرس 
موسطه درلتی و ملی نیز موجود است که تا 
سال ششم متوسطه را داراست. کتب تدریسی 
از مقدمات سیوطی, جامی, شرح نظام 
حاشية ملاعبدالله. شرح شمسیه, مقتی, مطول 
و امتال اینها و کب نقهی و اصولی از قبیل 
معالم و شرایم و ضرح لصعه و ریاض و 
مکاسب و كفاية و قوانین. و کتب طبی از قبیل 
شرح نفسى و سرح اسباب و قانون 
شيخ الرئيس و كتب حکمی و کلامی از شرح 
منظومه و شرح تجرید و شرح اشارات و 
شوارق و اسقار تدریس میگردد. ارامنه در 
جلفا دارای مدرسة دخترانه و پسرانه میباشند 
و انگلیسی هانیز کالج بزرگی بنا کرده‌اند كه 
یک مدرسهٌ متوسطه بشمار است. (از گاهنامة 
۲ ه.ش.) و در فرهنگ جغرافیایی ایران 
امده‌است: دبیرستان اعسم از ملی و دولسی 
دخترانه و پسرانه ۱۶ باب. دبستان ملی و 
دولتی دخترانه و پسرانه ۵۱باب, دانشسرا 
يك باب. دانشكدة يزشكى يك باب. 
هنرستان صنعتی و هنرهای زیا هر کدام یک 
باب. يرورشككاه دو باب, کودکستان ۳ باب و 
نیز دارای آموزشگاه‌های شبانه مياشد كه در 
آنها مواد درسی دورة ابتدائی و متوسطه 
تدريس ميشود و مدرسة چهاریاغ که طلاب 
در آن بتحصيل علم مشغولد. برابر 
سرشماری ادارة كل امار در سال ١719‏ 
ه.ش.ضهر اصقهان دارای ۲۱۰۰۰۰ تن 
سکته بوده‌است و در سال ۱۳۳۱ ه.ش. 
تفريياً به ۰ تن رسیده است. و رجوع 
به کتاب اصفهان نورصادقی ص۱۳۹ شود. 
تاکنون ۱۶۴ امتیاز انتشار روزنامه به 
اشخاص داده شد كه از انها فقط 
روزنامه‌های راه نجات. عرفان. چهلستون, 
پل, صدای اصفهان, خدایی, پیکار اصفهان. 
گوهرمراد. طوفان اصفهان, زاینده‌رود. ستارة 
اصفهان, قلم نخبه. بتاوب در عرض هفته 
منتشر ميشوند. در این شهر ۶ چایخانه وجود 
دارد. و رجوع به اصفهان نورصادقی ص ۱۲۹ 
ذیل عنوان مدارس اصفهان شود. 

مکتب الهی اصفهان: مکبی فلسفنی است 
كه در وراى سيماى امام فرد اجلى و تمونة 
اعلای انسان کامل مورد تفکر قرار میگیرد و 
در این مکتب سنت دوگانة اشراق سهروردی 
و امامیه بهم پیوسته شده است. این نام بر روی 


این مکتب بوسیلة آقای کرین خاورشناس 
فرانسوی گذارده شده و کربن از میرداماد» 
ملاصدرای شیرازی, محمد قطب‌الدين 
اشکوری, ملامهن فیض, ملاعبدالرزاق 
لاهیجی و قاضی سعید قمي بسوان فلاسقة 
معروف ایس مکتب نام می‌برد. (از مجلة 
مردم‌شناسی آذر ۱۳۳۵ ص ۶۷ تحت عنوان 
مکتب الهی اصفهان. میرداماد معلم ثالث 
ترجمة عیسی سچهیدی). 
وضع اقتصادی اصتهان: 

بازارهای اصفهان: ناصرخسرو مينويسد: 
بازاری دیدم ازآن صرافان که اندر او دویست 
مرد صرأف بود و هر بازاری را دربندی و 
دروازه‌ای... و کوچه‌ای بود که آنرا کوطراز 
میگفتد و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای 
نیکو و در هر یک بیاعان و حجره‌داران بسیار 
نشته, کاروان که ما با ایشان همراه بودیم 
هزار و سیصد خروار بار داشتند که در آن شهر 
رفتیم هیج بادید نیامد که چگونه فر آمدند که 
هیچ‌جا تنگی موضم نبود و نه تعذر مقام و 
علوفه. (از سفرنامه). معتبرترین و مطول‌ترین 
بازارهای اصفهان بازار عام است که از 
چهارسوق مقصود جنوب میدان شاه تا مسجد 
جامع استداد دارد و قسمی از انرا که از 
جنوب میدان شاه تا مسجد شیخ لطف اه باشد 
بازار کنشدوزها و از مسجد تا انتهای دیگر را 
بازار آهنگرها و لبافها می‌نامند. آنگاه بازار 
عام شروع میشود که بازارهای فرعی بدان 
اتصال می‌یابند. بازار عام از قدیم تا کنون 
هميشه در تابستان و زمستان پر از جمعیت 
است چنانکه شاردن و تاورنیه نوشته‌اند از 
بس بازار پرجمعیت است و عبور و مرور 
فزونی می‌یابد که بزرگان وقتی می‌خواهند 
حرکت كنند جلوداری دارند و وی با گفتن 
خبردار. مردم را پس و پیش میکند. در بازار 
عام فاصلهبقاصله درهای کاروانسراها دیده 
میشود که هر یک جایگاهی وسیع و بزرگ 
است و تجار معروف در آنها سکونت دارند. 
خلاندن گوید: در بعضی از کاروانسراها انواع 
کالاهای عطاری و در برخی همه گونه 
پارچه‌های ابریشمی, نخی, پوستها. فلزات و 
غیره جای دارد و مرکز فروش ميباشد. ک لیذ 
بازارها در شب بسته میشود و انها را بدست 
باضاهای ای ها مارد .وت 
بازارهای فرعی مانند بازار سماورسازها و 
تفنگ‌سازها و غسیره دارای دروازه‌هایی 
هصحد که انها را در ب می‌بدند. (از اصفهان 
نورصادقی صص۴۹ - ۵۰). و دربارة 
کاروانسراه‌ای اصفهان مسی‌نویسد: 
کاروانسراهای این شهر در قدیم بسیار بوده 
چنانکه اصرخسرو ! و ابن بطوطه " گویند از 
هر کوچه که می‌گذشتيم چندین کاروانسرا 


اصفهان. 

ساخته شده بود... فلاندن ۲ وکستآ هسگام 
توقف در این شهر از اببنیه و عمارات آن 
تصاویری برداشته و ضمناً شرح مفصلی از 
وضع شهر نوشته و از کاروانسراهای آن 
بسیار سخن گفته و آنها را ستوده‌اند و گویند از 
کوچه‌ها و بازارها که میگذشتیم در هر چند 
دم یکی در ک‌اروانسرا ميديديم. 
کاروانراهایی که امروزه تاجرنشین هستند 
نسیت به پیش کمترند و برخی از آنها عبارتند 
از: کاروانسرای مخلص. کاروانسرای مسادر 
شاء. کاروانسرای نو» کاروانسرای منجم. 
کاروانمرای شاه, کاروانسرای ساروتقی. 
سرای گلشن, کاروانسرای محمدصادقخان. 
سراى حاجى علينقى. سراى حاجكريم. 
كاروانسراى تالار. برخى از كارواتراها هم 
از زمان صفويه بحال خرابى باقى ماندهاست 
مائد سراى مقصود. سراى نقش جهان. سراى 
هلالى. كاروانسراى خراسانى و غيره. براى 
شرح تاريخى و وضع كاروانراهاى مزبور 
رجوع به اصفهان نورصادقی صص ۱۶۷ 7 
۰ شود. و در ذیل معجم الیلدان امده‌است: 
شاءعباس براى روئق دادن وضع اقعصادی 
اصفهان بسیاری از بازرگانان و پیشه‌وران و 
هنرمندان را بدان شهر خواند و انرا بصورت 
مهمرین مرکز بازرگانی خاورزمین 
درآورد... رفته‌رخه اصفهان مهمترین مسرکز 
بازرگانی ميان خاور و باختر بشمار میرفت 
چتانکه از خاور با افغانتان و فندوچین و از 
باختر با ترکیه و مصر و دیگر کشورها داد و 
ستد می‌کرد. (از ذیل معجم البلدان). و صاحب 
قاموس الاعلام میئوید: طول تیمچه‌ها و 
بازارهای سرپوشيد؛ اصفهان به ۳ میل بالغ 
مىكردد كه هما كنون در حکم مخازن عظیم 
تجارتی مباشند. و در فرهنگ جغرافيايى 
ایران امده است: در زمان شا‌عباس 
بازارهاى باعظمت و صنمتكران اصفهان 
معروف جهان بود و اين عمران و آبادی بیش 
از یک قرن ادامه داشت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱۰). لسترنج بنقل از ابن 
حوقل و مقدسی مینوید: اصفهان یک مرکز 
تجارتی بود و از انجا پارچه‌های ابریشمی 
خصوصاً عتابی و پارچه‌های خی بمقادیر 
زياد صادر میگردید. (از سرزمینهای خلافت 
شرقى ص770). و در اعلام المتنجد 
آمده‌است؛ تجارت آن حرير و يارجدهاى 
دیگر است. 

صادرات: صادرات عمده این شهرستان 
عبارتست از میوه‌ها مخصوصاً خربزه و 
۱-سفرناهه ۲ -سفرنامه قارسی. 
۳-سفرنامة فرانسوی. 

۴-سفرنامة فرانموی. 


اصفهان. 
تریا ک, تنبا کو, خشکبار, بادام» پسته و از 
اجناس صنایع دستی نقره کاری, منبت‌کاری» 
گل‌دوزی, ملیله‌دوزی» قلمزنی پارچه‌های 
وطنی مسخصوصاً پتو و نخ به کلية 
شهرستانهای همجوار نیز صادر میگردد. 
واردات: واردات عمده این شهرستان 
عبارتست از اجناس بزازی. خرازی, دواهاء 
قند و شکر, چای, سیگار و غیره. 
كانها: كرجه تا كنون از نظر كانها ا كتشافات 
اساسى و علمى بعمل نيامده ولى از تحقيقات 
سطحى كه بوسيلهُ اشخاص مطلع يعمل آمده 
وجود معادنی از قییل سرب و قلع در آب نيل 
و تیران و معدن نفت در شمال تیران و معادن 
نمك هم در تقاط مختلف شهرستان موجود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). در 
هفتادمیلی اصفهان معدن طلایی هست که 
سابقاً آنرا استخراج ميكردءاند. (يادداشت 
مؤلف). 
بول اصفهان: در اصفهان علاوه بر يولهاى 
معمولى در تهرآن يول مسى قديم هنوز رايج 
است, لابد نصف قیمت شده یعنی یکشاهی 
قدیم نیمشاهی یعنی دو عدد یک‌شاهی می 
بجای یکشاهی نیکل و صد دینار قدیم بجای 
یک‌شاهی مصرف میشود و قران را ریال 
میخوانند و غیر از اصفهان در مشهد و بعضی 
از تقاط خراسان پول مسی رایج است و تا 
سال ۱۳۴۰ ه.ق.را ميدانم که در مازندران 
هم رواج داشت و چه بسیار پول خوبی است 
خاصه انکه از ادن مس مملکت خودمان 
استخراج شود و ضرب گردد زیرا که باز بعد از 
هشتاد سال هنوز قیمتی دارد و پس از سایده 
شدن سکه آنرابه مصرف ظروف رسانند. 
پولهای مسی اصنهان بواسط طول مدت 
ساییده شده ولی بندرت دیده میشود که خط 
آن محو شده و معلوم است که بسال ۱۳۹۵ 
ه.ق. در طهران ضرب شده‌است. یک‌شاهی 
نکل جدید ۵ دینار و صد دیتار نیکل ۱۰ 
دینار و پنج شاهی نیکل ۵ دیتار و قران 
جدید که یک ریال نقره است ۱۰۰ دینار 
تعیین گردیده است و اینگونه ریال برای حفظ 
مراتب عشرات اسال که سال ۱۳۱۱ «.ش. 
است در نیم دوم سال در طهران رائج شد. (از 
گاهتامة طهرانی). 
وزن اصفهان: یک من شاء ۲ من تبریز است 
یعنی ۱۲۸۰ مثقال و خروار پنجاه من شاه كه 
يكصد من تبریز باشد و صد درم ۰ مخقال 
که‌نیم من تبریز و پنجاه درم ۱۶۰ مثقال که 
یک چارک یا ده سیر و بیست‌وپنج درم ۸۰ 
مثقال و یا پنج سیر و ده نار ۴۰ مثقال یا دو 
سير و نيم و بنج نار ۰ مثقال یا یک سیر و 
جهار مثقال و دو نار و نيم ٠١‏ متقال است و 
بار ۲۰ من و خربار ۱۶ من و قاطربار ۲۵ من 


و عدل یا لگه یا صندوق ۱۲ من است. (از 
گاهتامۂ طهرانی). 

بانک‌ها: بانک ملی واقع در خیابان سپه 
(دارای شعدايت ينام بانک کارگشایی), 
باک شیا ناري باک رشي بای 
کشاورزی و پیشه و هنرء بانک بازرگانی. 
صرافی افشار واقع در دروازه دولت و صرافی 
عبدالرسول و صرافی حاجی سیدرضا. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۱۰). 

محصولات اصفهان: لسترنج بقل از ابن 
حوقل و مقدسى مينويد: زعفران و اقسام 
میوه‌ها در نواحى اصفهان كه وسيعترين و 
پرآب‌ترین نقطة ایالت جبال بود. بخوبی بعمل 


می‌آمد. (از سرزمینهای خلافت شرقى ' 


ص ۲۲۰). و از آنجا میوه‌های پا کیزه خيزد كه 
مثل آن در هیج بلاد نباشد. (از مجمل التواریخ 
والقصص). خربزه و شکرپاره(قسمی زردآلو) 
و شاه‌میوه (قسمی امرود) آن بی‌مانند است. 
شراب و گز و بھی وسيب أن در دنا بی‌نظیر 
است و در زراعت سخت استادند. (یادداضت 
مولف). در اصفهان بوستانها و باغتانها و 
موزارها بمیزان حیرت‌بخشی توسعه دارد. 
خريزة سرخ و زرد در اصفهان بعمل مىآيد. 
(از ذیل معجم البلدان). و گلاب اصفهان نیز 
مشهور بوده است. چنانکه خاقانی گوید: 

باد مشک آلود گویی سیب تر بر آتش است 
کاندرو قدری گلاب اصفهان افشانده‌اند. 

و هم خاقانی در وصف گلشکر اصفهان گوید: 
از خلق تو خار و حنظل شام 

گلشکر اصفهان ببینم. 

و صاحب قاموس الاعلام می‌نویسد: و دارای 
محصولات کافی است از قبیل حبوبات. 
برنج, تنبا کو, توتون, زعقران, انگور و دیگر 
انواع میوه‌ها بحدی که محصولات مزبور از 
لحاظ وفور و خوبی اهمیت تجارتی دارد. و 
سیدجلال تهرانی می‌نویسد: میوه‌های اصفهان 
خوبست خصوصاً به و خربز؛ آن که در عطر و 
شهد ضرب‌المثل شده است و زراعت تا کو و 
پنبه و برنج و خشخاش و گندم و جو و 
حبویات بی‌اندازه رواج دارد. (از گاهنامه ص 
۷ اما میوه‌های این شهر از قبل خربزه» 
هندوانه, اناره سیب, به, هلو. انگور و غیره 
معروف است ر دوام بسیار دارد و بجز هلو 
بقیُ میوه‌های آن شهر از نزدیک پاییز تا 
نوروز می‌مانند. خربز؛ آن معروف و اکثر 
مخصوص برخوار است و در قري سيمين و 
گرگاب‌بهتر از جاهای دیگر ديده ميشود و ان 
اقصامی دارد و در تمام ولايات و شهرها 
مشهور است. به اصفهان که بقول محمدمهدی 
زبان از بیان و قلم از تحریر حسن آن بعجز 
اعتراف دارد عطر و طعم و مزه‌اش بسیار 
خوبست. میوه‌های بهار؛ آن همم از قبیل 


اصفهان. ۲۷۸۳ 


کی کا کے امانا ارا ارچ 
می‌نامند و مخصوصاً زردآلو به انواع و اقسام 
فراوان و خوبست و بهترین زردآلوی اصفهان 
شکرپاره است که كمال تعريف را دارد. كر و 
سوهان اصفهان و شر بتهاى أن از قبيل شريت 
يدليمو و نارنج هم معروف است. (از اصفهان 
نورصادقی ص ۵۱). و در فرهنگ جغراقیایی 
ایسران آم ده‌است: مسحصول عد؛ این 
شهرستان: غلات. حبوبات. برنج. پنبه. جزئی 
تنبا كوءترياك.خربزه, کتیرا, دانه‌های 
روغنی» روناس و بعضی از داروهای طبی 
است و در برخی از دهتانها محصول غلات 
بطور دیم بدست می‌آید. از میوه‌ها انواع 
سردرختی و از صیفی خربز؛ اصفهان بخوبی 
معروف است. بیشتر سا کنان قرای اصفهان به 
زراعت و باغداری و گله‌داری و دیگر امور 
کشاورزی میپردازند. (از فرهنگ جغرافیایی: 
ایران ج ۰ 

صنایع اصفهان: صاحب مجمل التواریخ 
مینوید: ولباسها از پسنبه و کربان و 
ابریشمین و ظرایفها از انجا به همه اطراف 
عالم ببرند.(از مجمل التواریخ والنممی 
ص ۵۲۵). در روزگار شاه‌عباس پارچه‌های 
ابریشمی و پشمی زیسبایی در آن شهر 
می‌بافتند. همچنین انواع پارچه‌های زربفت 
در آن رواج یافت. هم کنون نیز در اصفهان 
پارچه‌های ابریشمی و مخمل و پارچه‌های 
پنبه‌یی تهیه ميشود. و هنرمندان بهترین لوازم 
تحرير از قبیل کاغذ و دوات و جز اینها فراهم 
مسیساختند و در صحافی و تجلید 
شاهکارهائی پدید می‌آوردند. همچنین در 
ساختن سلاحهای آتشین و انواع شمشیرها و 
صنعت شیشه‌سازی,و سفال‌کاری استادان 
ماهری به صنایم مزبور مشغول بودند. 
مذهب‌کاری, باروت‌سازی. سفال‌سازی, 
ابزار آهتی و فولادی از قبیل شمشیر.و شیره 
در اصفهان رواج دارد. (از ذیل معجم ابلدان). 
در تاريخ صنایع ایران دربار؛ کارهای فلزی 
عصر صفوی امده است: صنایع برنجی مانند 
قدیم که چیزهای تازه‌ای ایجاد میک دند نبود. 
پلکه چند نم دیگر بکار رفته است, نقشة 
ظروف برنجی را با رنگ سیاه پر می‌کردند تا 
در مقابل سطح شفاف برنج خوب نمایش داده 
شود. این قسم کار در عصر حاضر نیز در 
اصفهان مرسوم است. لاز تاريخ صنايع ايران 
ص ۲۰). ویلسن در ضمن گفتگو از صنعت 
بافندگی در عسصر صفوی می‌نویسد: از 
کارهای ممروف پارچه‌های ابریشمی عالی 
است که با تخهاى طلا و تقره يافته شده است. 
تهيه و بافت اين قم يارجه در زمان 
شاءعباس كه به يارجهبافى علاقهُ مخصوصى 
داشت بسط و توبعه يافت. يعلاوة 


۴ اصفهان. 


دستكافهاى ناجى يزد و كرمان كه منتها 
بسرای پارچه ابریشمی معروف بودند, 
شاه‌عباس از اين دستگاهها در اصفهان نیز 
تأسیس کرد که پارچه‌های دربار را تهیه 
می‌کردند. (از تاریخ صنایع ایران ص 4۱۹۹و 
نیز ویلسن در ضمن بحث از صنمت قالبافی 
در عصر صفوی مینویسد: قسم دیگر قالهایی 
است که به اسم شاه‌عباسی یا طرح اصفهان 
معروف است. در اروپا و آمریکا انها را بنام 
قالی گلدانی میخوانند. زيرا تقشة بعضی از آنها 
گلدانیست که از آن شاخ و یرگ بیرون می‌آید. 
از خصايص مخصوص أين قم قالى آنست 
كداز خطوط متوازى كه سراسر قالی را گرفته 
اشكال كل و برق متنثمب ميثود. كلهاى 
شاهعباسى و اشكال كل و برك كه در اين نوع 
قالى ديده ميثود, شبیه به نقشة بعضی از 
قالیهای هرات است. بعضی از اين قالها به 
کرمان‌ نبت داده میشوند ولی احتمال میرود 
که همان نقشه در جسوشقان که الب از 
قالیهای طرح اصفهان در آنجا بافته شده بكار 
رفته باشد. (از تاریخ صنایع ایران ص .)۱٩۳‏ و 
دربار؛ قالی در عصر قاجاریه مینویسد: 
اصفهان مرکز قالبافی مهمی نبوده ولی 
دستگاههای قالبافی انجا چند قالی جنی 
عالی بفته است و قالی‌های آن معمولاً نقش 
شاه‌عباس دارند که همان ترنجها و گلهای 
شاه‌عباسی میباشد. (تاریخ صنایع ایران 
ص۲۱۴). دربارهٌ فلزکاری در دور قاجاریه 
مینویسد: در اصفهان انواع و اقسام ظروف 
برنجی مانند سینی‌های بزرگ و کوچک, 
قندیل یا چراغهای منسبک و انواع کاسه. 
بشقاپ, شمعدان و غیره م‌اختند. ظروف 
نقره نیز در اصفهان ساخته میشد و روی آن 
طرح گل و تصاویر و غیره نقش میکردند. 
تکه‌های کوچک فلز استخوان و غیره بهلوی 
یکدیگر قرار داده خاتم‌سازی ميكردند. (از 
تاريخ صنایع ایران ص ۲۱۱). و دربارء احیای 
صنايع در عصر رضاشاه ارد: سفال‌سازی در 
اصفهان و ساير نقاط مجدد احيا شده وظروف 
زیبایی ساخته شده است. (تاریخ صنایم ایران 
ص ۲۲۲). و لسترنج دربار: برخی از صنایع 
اصفهان ارد: اصفهان از حیث عبا و قوشت 
تمكود و قفلهايى كه در آن شهر ساخته 
ميشود شهرت دارد. (سرزمنهاى خلافت 
شرقى ص ۲۴۵). در این شهر منسوجات 
بسیار زییبای پشمی و ابریشمی میبافد. 
اسلحه و آهن‌آلات ممتازء اوانی و ادوات و 
آلات مسی و نقره‌ای و امتال و نظایر اینها 
ساخته و پرداخته میشود. تجارت کتاب و 
جلدسازی و صحافی هم در اصفهان بسیار 
رونق دارد. (از قاموس الاعلام). و سیدجلال 
تهرانی مینوید: اصفهان از حیث منسوجات 


وطنی و مصنوعات. اولین شهر ایران است. 
واقعاً بايد معترف شد که هوش اصفهانی را در 
هيج نقطة ایران نمی‌توان یافت, باید دستور 
داد و کار خوب خواست. کرباس‌بافی و 
قلمکارسازی و ادرات برنجی و نقره که 
قلمزنی مي‌شود و نقاشی و جلدسازی طرز 
قسدیم از انواع سوخته و درسازی و 
قلمدان‌سازی و اغلب صنایع ظریف ايران در 
اصفهان نمرده است. (از گاهنامة سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.)صایم دستي زنان در قراء و قصبات 
کرباس و جاجیم و قالی و قالیچه و گلیم و 
كيش بافى است. قالى و قاليچة این شهر 
بداخل وخارج كشور صادر ميثود ودر 
برخى از قصبات نزديك شهر مخصوصا 
قصبهُ سده و نجف‌آباد کارگاههای متعدد 
پارچه‌بافی دایر سیباشد. پرده‌های فلمکار 
اصفهان بخوبی مشهور است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۱۰). در اسپاهان نقره‌های 
قلم‌زده, ورشوسازی از قبیل سماور و ظروف 
و غیره, کاشی‌سازی, اشیاء خرازی از قبیل 
چاقو و قفل و تیغ و مقراض و ظروف فلزی 
قلمزده در نهایت نفاست است. در اين شهر 
انواع گلدوزی و نقره‌دوزی و گلابتون‌دوزی و 
اقام پارچه‌ها برای روی میز و توی سینی 
می‌بافند. شهر اسپاهان و اطراف آن از ن قاط 
مهم قالی‌باقی ايران است. و تذهیب کتب در 
انجا نیک کنند. (یاددانت مولف). در اصفهان 
انواع صنایع یدی ساخته میشود و چیزی که 
بهتر و بیشتر از همه رواج دارد قلمکاربافی 
است که در کمال زیبایی ساخته ميشود. 
کرباس‌بافی و پارچه‌های نخی آن که از رونق 
افتاده بود بار دیگر رواج گرفته است. ادوات 
برنجی و نقره که قلمزنی میشود و نقاشی و 
جلدسازی بطرز قدیم از انواع سوخته و غیره 
و درسازی و قلمدانسازی در کمال رواج 
است. بنایی و نجاری اين شهر از دیگر بلاد 
ایران ممتازتر است. اواع جوربجور سلاحها 
ماد شمشیر و کارد و خنجر و تفنگ و تپانچه 
و مقراض و چاقو و غیره در نهایت خوبی 
ساخته ميشود. کوزه گسری و کانیازی 
اصفهان هم از قدیم معروف بوده و هما کنون 
یز یاقی است. قایبفی و بارچهبافی هم 
آمروز بک‌مال رواج دارد. (از اصفهان 
تورصادقی صص ۴۹ - ۵۰), 

مختصری دربارة تاریخ برخی از صنایع 
معماری و شیره: شهر زیبای اصفهان از 
قدیمترین روزگاران مرکز صنایع و هترهای 
زیبا بوده و شاهکارهای هنری هترمندان آن 
هم| کنون نیز در بناهای باشکوه تاریخی آن 
شهر متجلی است و دیدهٌ هر بیننده را خیره 
میسازد. در اين بناها هنرنمایبهایی به چشم 
میخورد که نشانة چیره‌دستی هنرسدان این 


اصفهان. 
شهر در صنایع معماری, بنایی. محرابسازی, 
ماره‌سازی, گستبدسازی» کساشیکاری و 
موزائیک‌سازی و جز اينهاست. و اینک بطور 
اختصار تاريخ برخی از این صنایع و 
تحولاتى كه در انها در اعصار مختلف يديد 
أمدءاست از تاريخ صنايع ايران نقل 
ميشود.مؤلف تاريخ صايع ايران در بسحث 
راجم بسه گچبری در عصر سلجوقیان 
گچیریهای محرابهای مساجد را نمونه‌ای از 
یادگارهای آن شمرده است و می‌نویسد: یکی 
از محرابهای مشهور محراب امامزاده کرار در 
جوزون تزدیک اصفهان است که در تاریخ 
۸ ه.ق. ۱۱۳۲م.) مساخته شسده است. 
رجوع به ص ۱۵۱ کتاب مزبور شود. و در 
ص ۱۸۲ ذیل عنوان محرابها (عصر تیموریان) 
آرد: در مسجد جامع مسعروف اصفقهان 
محرابيست كه در زمان سلطنت الجايتو 
ساخته شده و تاریخ آن ۷۱۰ ه.ق. ۱۳۱۰م. 
است, این محراب را میسو گدار در مجلهٌ آثار 
ايران ص 77١‏ و ص ۲۳۴ شرح داده و در 
ص۲۳۷ شكل أن ديدء ميشود. (تاريخ صنايع 
ایران ص ۱۸۲). در همان کتاب در ذیل 
معماری در عصر سلاجقه آمده‌است: 
بزرگترین و مهمترین آثار معماری اسلامی در 
ایران مسجد جامع اصفهان است, عناصری در 
ساختمان آن دیده میشود که متعلق به ادوار 
مختلف است. بدون شک قیل از سلجوقیان 
مسجدی در اين محل بوده‌است. این مسجد و 
ساختمان ازمنة بعد آنرا مسیو آندره گدار... در 
شمارة دوم مجلة آثار ایران سورخ ۱۹۳۶م. 
کاملاً شرح داده است. | گرچه جزئیات 
ساختمان این مسجد متعلق به ادوار مسختلف 
است ولی عمدۂ آن عبارت است از قسمت 
بزرگ گنبددار سمت جنوب که خواجه 
نظامالملك در زمان سلطنت ملكشاء (۴۶۵ - 
۵ د.ق./ ۱۰۹۲-۱۰۷۲ م.) انرا پنا كرده 
و گنبد و اطاق کوچک قشنگی در طرف شمال 
موسوم به گنید خا کی بنیان نهاده که در ۴۸۱ 
ه.ق.۱۰۸۹-۱۰۸۸م.) ساخته شده‌است. 
این مسجد در سال ۵۱۵ ه.ق./ ۱۱۲۱ م. 
آتش گرفت ولی بزودی تعمیر و ساخته شد. 
چنانکه از کتيبة بالای سر در قسمت شمال 
شرقی مسجد مفهوم میگردد. از قرار معلوم در 
زمانى بين اين تاريخ و آخر دورة سلجوقی, 
مجد دوياره يا السلوب جهارايوانى بنا 
گسردیده‌است. گنبد عظیم رو بقبله روى 
ستونهای ضخیم متصل بدیوار ساخته شده و 
شخص را به یاد بناهای ساسانی می‌اندازد. 
تأثير اين اطاق و كنبد بيشتر از حيث حجم و 
بزرگی آنست تا از لحاظ زیبایی و قشنگی. 
روی اين ستونهای ضخیم گچبری شده و با 
گل و برگ زینت یافته است. در قسمت بالا 





اصفهان. 
آجرکاری ساده و بسدون آرایش طرز 
ساختمان گنبد را مینماید. جای بسی تعجب 
است که پس از قرنھا این ستونها گنبد عظیم و 
سنگینی را بدون اینکه آسیبی بدان رسیده 
باشد نگاه داشته است. اطاق کوچک گنبددار 
شمالی نمونة کاملی از ساختمان و معماری 
زمان سلجوقی است. در داخل آن ردیف‌های 
آجرکاری و طاقهای بلند نوک‌تیز توجه را به 
قبةٌ گنبد جلب میکند و اثر مطلوب ساختمان 
عظیم را ظاهر مازد. اگرچه داخل طاتها با 
موزاییک و گچیری زینت یافته و در بین این 
طاقها اشکالی ساخته شده که اطاق را بشکل 
کثرالاضلاع شانزده‌ضلعی درمی‌آورد كه 
گنبدبر روی آن قرار داده شده است. تمام این 
قسمتها نشان ميدهد كه نقشة كامل ان بنا قبل 
از شروع در فکر سازنده بوده است. مستر 
اریک شرودر ! در کتاب «صنایع ایران» آنرا با 
كمال خوبى شرح داده‌است و ثابت میکند که 
اين كتبد كوجك كه قطر أن از داخل بيش از 
ده متر نيت با كتبد کاملی که مهندسان پس 
از کشف اصول ریاضیات عالی توسط نیوتن 
تعیین کردند. مطابقت تام دارد. پس ملاحظه 
مشود که شش قرن قبل از زمان نیوتن گنبد 
کامل از روی اصول ریاضی ساخته شده‌است 
و این مطلب افتخار بزرگی است که نصیب 
معماران دور؛ سلجوقی میگردد: چند سال 
بعد از ساختمان گندهای مسجد جامع 
اصفهان مسجد سلجوقی بوسيلة سحمودشاه 
در گلپایگان ساخته شده است. (از تاریخ 
صنایع ایران ص ۱۵۲). و رجوع به ص ۱۵۴ و 
0 شود. ويلسن در تاريخ صنایع ایران 
دربارة مناره‌ها می‌نوید: مناره‌هاي زیادی 
از زمان سلجوقیان باقی است و... نمونۀ 
بهترین اجرکاری همتد. پاية انها چندان 
معلوم نیت و فرق بین پابه و تنه جلب توجه 
نميكند. انواع منارءها از كوتاه و ضخيم نا 
مناره‌های بلند که قسمت بالای انها باریک و 
ظریف است دیده ميشود. مناره‌های آخر 
عصر سلجوقی در حدود اصفهان اغلب دارای 
سه قسمت است و قطر هر یک کوچکتر از 
قطر قسمت زبرین است. آنگاه در ضمن 
شمردن مسناره‌های مشهور آرد... 
چهل‌دختران اصفهان (0-1 ه.ق). متارة 
سین نزدیک اصفهان (۵۲۶ه.ق.).در قسمت 
بالای منارة سين کاشی رنگی برای تزیین 
بکار رفته که مایرون اسمیت در مقالهٌ خود در 
«آثار ایران» میگوید: قدیمترین سفال رنگی 
برای آرایش خارج بناست که تا كنون روى 
بنای باتاریخ پیدا شده‌است. شاید عالیترین 
مناره‌های زمان ن سلجوقی, منار علی و منار 
ساربان در اصقهان باشد زیرا دارای بدنة بلند 


معلوم نیست ولی مادام گدار آنها را بین ۵۲۵ 
و ۵۵۰ ه.ق.قسرار داده‌است ". ویلسن در 
ضمن تاریخ معماری در عصر مفول مینویسد: 
یک بنای کوچک قابل‌توجه زمان مغول مقبرة 
پیر بکران است که در در؛ کوچک قشنگی در 
۴کیلومتری اصفهان ولقم شدماست. این بنا 
ازحيث مصالح و طرح ساختمان شبیه 
معماری زمان ساسانی است و عبارتت از 
ایوان بزرگی که از سنگ ساخته شده است. 
طاق ایوان بجای اینکه مانند طاق‌های 
ساسانی هلالی باشد, نوک‌دار است. اين بنا در 
سال ۷۰۳ ه.ق./ ۱۲۰۳م. ساخته شده و نه 
سال بعد تعمير يا ساختمان أن تجديد 
كرديدهاست. مسجد جامع كاج كه تقرياً در 
صدكيلومترى جتوب غربى اصفهان واقع 
است. از اين دوره میباشد و بواسطة شکل 
عالی و تتاسب بین گنبد و اطاق و غیره مورد 
تحسين و تمجيد اهل فن واقع گردیده‌است. 
(از تاریخ صنایم ایران ص ۱۷۷). از خدمات 
صفویه به معماری ایران متناسب بودن گند با 
سایر قسمتهای بنای مسجد ميباشد. بهترین 
نمونة آن مسجد شاه اصفهان است که تقریبا 
صد سال بعد از مسجد ساوه ساخته شده 
است. (از تاریخ صنایع ایبران ص ۲۰۱). 
ویلسن در ضمن گفتگو از معماری ایران در 
عصر صفوی می‌نویسد: کاشیکاری مسجد 
جامع و مسجد علی در اصفهان و نیز 
کاسی‌کاری مقبرة هارون ولایت در آن شهر 
توسط شاء‌اسماعیل ساخته شده‌است و آنچه 
در این ساختمانها باقی مانده ثابت میکند که 
در اوایل درر؛ صفوی کاشهای عالی ساخته 
ميشد. (از تاريخ صايع ایران ص ۲۰۱). و در 
ص۲۰۳ ارد: اصفهان از حيث معمارى از 
هم ثهرهای دیگر ایران مسهمتر است., زيرا 
پاهای پسیاری از اعصار قدیم و عمارات 
بزرگی از دورءٌ صفویه دارد که اغلب با 
کاشی‌کاریهای زیبا تزیین شده‌است. وقتی 
شاء‌عباس اصفهان را پایتخت خود قرار داد. 
نقشة جدیدی برای شهر طرح کرد. خیابان 
بزرگ و معروف چهارباع را او ساخت و در 
دو طرف آن درختان چنار غرس کرد. این 
خیابان به پل بزرگی که روی زاینده‌رود است 
منتهی ميشود. در وسط شهر میدان بزرگیست 
کات جد قاد در سیت جنرب و کر 
عالىقابو در مغرب و مجد شيخ لطفالله در 
مشرق و مدخل بازار در سمت شمال آن قرار 
دارد. این میدان محل چوگان‌بازی بوده و 
دروازه‌های سنگی که برای این بازی ساخته 
شده هنوز در دو طرف میدان موجود است. 
قصر عالی‌قاپو ایوان بلندی در جلو دارد که 
اعضای دربار در آنجا می‌نشستد و بازی» 


و تزیین عالی هستند. تاریخ آنها بطور تحقیق ! مسابقه و سان قشون را از بالا تماشا 


اصفهان. ۲۷۸۵ 


مي‌کردند. سقف اين ایوان از کاشی ساخته 
شده و طرحهای مستطیلی‌شکل دارد و شبیه 
طرح مشمعهایی است که آمروز برای پو شش 
کف‌اطاق در کشورهای مفرب‌زمین ساخته 
مسیشود. ایسن عمارت هفت‌طبقه است و 
ديوارهاى آن نقاشی شده و بعضی از 
اطاق‌های آن دارای ا شبیه شان 
عسل می‌باشد. در باغ پشت عالی‌قاپو قصر 
چهل‌ستون قرار دارد که بیست ستون چوبی 
بلند در ایوان آن است. وجه تسميه آن به 
چهلستون آنت که عکس این بیست ستون 
در استخر جلو آن منعکس میشود و بدین 
طریق عد؛ ستونها بنظر چهل می‌آید. روی 
دیوارهای چهل تون نقاشیهای بزرگی کشیده 
شده که مناظر جنگ و مهمانیهای سلاطین 
صفوی را نشان میدهد. نقاشیهای کوچک 
دیگری نیز روی دیوار کشیده شده که تصاویر 
آن بسیک نقاشیهای مینیاتور است. 

مسجد شيخ لطفالله در سمت مشرق ميدان 
بزرك واقع است وكنبد قشتكى داردكه از 
كاشى يوشيده شده و طرح أن نقش تا کیا 
اسلیمی بزرگ است که تناسب کامل با شکل و 
انداء کید دارد. محوطه زیر گنبد هشت قطعةً 
بزرگ کاشی موزاییک دارد که دور آنرا کاشی 
فیروزه‌یی‌رنگ احاطه کرده‌است. در این 
قطعه‌ها کتبه‌هایی است که با بهترین خط 
نوشته شده است و حروف بلند سفید در مقابل 
کاشیهای زمینه سرمه‌یی قشنگی دارند. در 
قسمت داخلی گنبد در وسط ستاره بزرگ 
چندپره‌یی برنگ طلا است که با نقش تاک 
عات زنع قان نورت جسبهد ارشسيل 
پوشیده است. رنگهای فیروزه‌یی, سفيد و 
خاک تری کاشی داخل گنبد نمونة خوبی 
است از استعمال رنگهای مختلف و از حسیث 
تاسب کاشی‌کاری مشهور میباشد. شیخ 
لطف اه پدرزن شاء‌عباس و اين مسجد محل 
عبادت خصوصی سلطان بوده‌است. 

در سمت جنوب میدان سردر بزرگ مسجد 
شاه اصفهان ديده ميشود که در هر طرف مثارةٌ 
بزركى دارد. از فضاى زیر طاق بلند نوكتيز 
کاشی‌کاری شخص بطرف راست برمی‌گردد د 
داخل صحن مسجد ميشود. این صحن كاملا 
در قسمت جنوب میدان قرار نگرفته بلکه در 
گوشهیی از آن است تا محراب مسجد بطرف 
قله قرار گیرد. در هر چهار طرف صحن 
مسجد ایوانی است و ایوانی که به فضای زیر 
گنبدمنتهی میشود در هر طرف مساره‌یی دارد 


1- Eric Schroeder. 
-رجوع به مقالهة تحت عنوان مناره‌های‎ ۲ 
۳۱۳ اصفهان در مجلة آثار اپران شمارة ۲ ص‎ 


۰ 


سرد. 


۶ اصفهان. 


كداز كاضى پوشیده شده‌است. این بنای عظیم 
در داخل و خارج از هر سمتی که بنظر اید با 
کاشی رنگی پوشیده شده‌است. کاشی 
موزاییک فراوان دارد و طرز عمل جديدى كه 
ببنام کاشی هفت‌رنگ موسوم است دیده 
میشود و آن عبارتست از کاشیهای یک پارچة 
بزرگ که روی آن طرحی نقاشی شده‌است. 
این طرز کار در زمان صفویه بوجود آمد و 
الته زودتسر از کار کسند پرزصمت 
موزاییک(معرق) کاری پیشرفت میکرد. (از 
تاريخ صنایع ایران ص ۲۰۵). 

پل ال وردی‌خسان و پل خواجو که روی 
رودخانة عریض زاینده‌رود ساخته شده, بای 
مهم دوطبقه‌ایست که با آجر روك پی سنگی 
ساخه شده‌است. پل اله‌وردی خان 
تقریاً ۳۰۰ متر طول دارد و در دو طرف جادة 
اصلی راهرو سرپوشیده‌یی برای پسیاده‌رو 
ساخته شده است. طاقهای طبته پاین و بالا 
شکل قشتگی دارد. اطاتهایی برای استراحت 
و پلکانی نیز به رودخانه ساخته شده‌است. پل 
خواجو دوباره در زمان شاه‌عباس ثانی 
ساخته شده و طاقهای آن با کاشی هفت‌رنگ 
زینت یافته‌است. (از تاريخ صنایم ایران 
ص ۲۰۶). 

بنای جالب توجه دیگر در اصفهان مسدرسة 
کا ا کی واا وار اا 
ساختمان آن بسبک معمولی است, یی 
صح مربع چهارايوانی صیباشد. در دور 
صحن طاتماهای دوطقه ساخته شده و در 
طرف قبله سردر بزرگیت که گندهای دو 
طرف آن با کاشی پوشیده نده‌است. این بنا 
نشان میدهد که در اواخر دور صفوی هنوز 
ميتوان سد كاشيهاى عالى بازند. (از تاريخ 
صتيع أيران ص ۲۰۶). وبلسن دربارة 
کارهای فلزی در عصر صفوی می‌تویسد: در 
زمان صفویه مصنوعات طلا کاری,نقره کاری 
و برنج‌سازی رونق بسیاری داشت. آهن و 
فولاد نیز گاهی طلا کوب و نقره کوب ميشد. 
شاءعباس عده بسيارى از ارامتة جلفای 
آذربايجان را به اصنهان أورد و شهرى در 
انجا بنام جلفا بنا كرد و مقصود أو اين بود كه 
از استعداد تجارتی آنان استفاده کند و 
صنعتگران ارمنی در آبادی اصفهان که 
پایتخت بوده کمک بزرگی باشند. کاشی‌کاری 
مسجد جامع و مسجد علی در اصفهان و نیز 
کاشی‌کاری مقبرةٌ هارون ولایت در آن شهر 
توسط شاه اسماعیل ساخته شده و آنچه در 
این ساختمانها مانده ثایت میکند که در اوایل 
دور صقوی کاشی‌های عالی ساخته میشد. 
(از تاريخ صنایع ایران ص ۲۰۱). 
کارخانحات اصفهان: کارخانه‌های اصفهان 
بشرح زیر است و اين شهر را از لحاظ داشتن 


کارخانجات اولین شهر صنعتی کشور ایران 
معوت تاو اش الق رت اند 
تعداد کارگر ۱۷۳۱ تن. محل كارخانه كنار 
جنوبی زاینده‌رود در خیابان چهارباغ» صنایع 
تولیدی ریسمان و پارچه‌های پشمی و بتو, 
تاریخ بنا ۱۳۱۰ ه.شی.۲ - کارخانة صنایع 
پشم: تعداد کارگر ٩۰۰‏ تن, محل كارخانه 
کنار جنوبی زاینده‌رود در خیابان چهارباغ 
صنایم تولیدی ریمان و پارچه‌های پشمی و 
پتو تاریخ بنا ۱۳۱۴ ه.ش.۳ -کارخانة 
پشمباف: تعداد کارگر ۹۸۰ تن, محل کارخانه 
خاور شهر كنار راه شوسة یزد جنب پل 
خواجو. صنایع تولیدی ریسمان و پارچه‌های 
پشمی و پتوء تاریخ بنا ۱۳۱۴ ه.ش. ۴ - 
كارخائة وطن: تعداد کارگر ۳ تن. محل 
کارخانه کنار زاینده‌رود و خاور کارخانة 
زايندهرود. صنایم تولیدی ریسمان و 
پارچه‌های پشمی و پتو, تاریخ بنا۱۳۰۰ 
ه.ش. ۵ - کارخانة شهرضا: تمداد کارگر 
۰۰ نحل کارشانه چنون کارخانۀ 
ریسباف. صنایع تولیدی ریسمان و 
پارچه‌های نخی, تاریخ پنا ۱۳۱۴ «.ش.۶ - 
کارخانة زاینده‌رود: تعداد کارگر ۱۲۱۱ تن. 
محل کارخانه کتار رودخانة زاینده‌رود جنب 
پل چسوبی, صنایع تولیدی ریسمان و 
پارچه‌های نخی تاریخ بنا۱۳۱۴ ھ. ش. ۷ - 
کارخانة نخ‌تاب: تعداد کارگر ۲۴۸ تن, محل 
کارخانه شمال پل چوبی, صنایم تولیدی نخ 
قرقره, تاریخ بنا ۱۳۳۴ ه.ش.۸ - کارخانة 
تور: تعداد کارگر ۶۹۰ تن. محل کارخانه 
خیابان تخت فولاد جنب پل خواجو. صنایع 
تولیدی ریسمان, تاریخ بنا۱۳۱۴ ه.ش.٩‏ - 
کارخانة شهناز: تعداد کارگر ۵۰۰ تن. مسحل 
کارخانه روبروی انبار بنزین, صنایع تولیدی 
ریسمان, تاریخ بنا ۱۳۲۶ ه.ش,۱۰- 
کارخانة ناهید: تعداد کارگر ۲۴۵ تن» محل 
کارخانه جنوب خیابان مارنان. صنایع 
تولیدی ریسمان. تاريخ با ۱۳۲۶ ه.ش. ۱۱ 
- کارخانه رحیم‌زاده: تعداد کارگر ۴۷۳ تن 
محل کارخانه باختر اصفهان. خیابان صفاء 
صنایع تولیدی ریسمان, تاریخ بنا ۱۳۱۲ 
ه.ش,. ۱۲ - کارخانة جاوید: تعداد کارگر ۳۶ 
تن, صنایع تولیدی زیر پیراهن, جوراب‌بافی. 
بنابر جدول فوق شهر اصفهان دارای ۱۳ 
کارخانة بزرگ و ۸۷۰۷ تن کارگر است و نیز 
دارای در حسدود ۶۰ دستگاه کارگاههای 
دستی پارچه‌بافی میباشد. و رجوع به اصفهان 
نورصادقی صص ۱۷۲ - ۱۷۷ شود. 
برخی از ابیات دربارخ اصفمان: 
| گرچه زنده‌رود آب حیاتنت 

ولی شیراز ما از اصفهان به. 

جهان آفرین را جهانی نبود 


حافظ. 


اصفهان. 
جهان راا گراصفهانی نبود. ؟ 
دريغ از اصفهان واز صفاى او 

که‌بوی مشک میدهد هوای" او 

هواش غم زداید از دل حزین ؟ 

خوشا خوشا هوای غمزدای او 

ز کعبه فرهی بود حجاز را 

عراق راست فرّء از نضای او 

ز مردسان شهرهای روم و چين 

بهُند مردمان روستای او 

گل و گیای خلد را بود بدل 

بماه فرودين كل وكياى او 

بگاه گشت گل بتان سروقد 

چمان چمان بزیر سروهای او. 

(از قصيدة شمن‌الشعرا یروش اصنهانی در 
مدح محمدخان امیرتظام از نسخة خطى 
دیوان سروش معلق به کتابخانة محمدجعقر 
محجوب). 

کردسپاهان به از حدیقهٌ رضوان 

آمدن شاه دادگر به سپاهان 

نمس ملوک زمانه ناصردین‌شاه 

بر سر خلق خدای سایه یزدان 

شهر سپاهان به فرٌ خويش بياراست 

همچو سیا را یه فرٌ خويش سليمان 

بودگر این شهر تختگاه ملکشاه 

ایشت ملکقه در ایح مبارک ایوان 

مردم از خطهٌ سپاهان سرمه 

روشنی دیده را برند بکیهان 

خلق سپاهان کنند روشن دیده 

| كنوناز كرد موكب شه ايران". 

(از قصدة شم الشعرا سروش اصفهانى در 
مدح ناصرالدین‌شاه از نسخه خطى ديوان 
سروش متعلق به کتابخانة محمدجعفر 


بزاد و بوم چی اندر شتافتم از ری 
چنان بشوق که کودک بجانب مادر 
سواد شهر صفاهان چ و گشت سرد چشم 


بهرچه دید دگرگونه آمدش بنظر 
شکسته باره از اين پیش بود و تتگ فضای 
کنون درست و قوی باره است و بهناور. 
(از قصيدة وحید دستگردی). 
همیشه بوده هنر کودک اصفهان مادر 
اگرنبود صفاهان نبود فضل و هنر. 
وحید دستگردی. 


لوحش الله از زلال خوشگوار زنده‌رود 


١-نل:‏ صباى 
۳-نل: 

لیکن ایدون ز گرد موکب خسرو 
خحلق سپاهان کنند دیده رخشان 
کرده مه روزه در سپاهان امال 
سال دكر عيد كن به خطة ختلان 
خرم و فرخنده باد و فرخ وفيروز 
آمدن تر به دار ملک سپاهان. 


۲-نل: غمین. 


اصفهان. 
بارک اه بر شمال بی‌غبار زنده‌رود. 
(از قسصید؛ عنقا در وصف زايتدهرود. از 
اصفهان نورصادقی ص ۲۴۱). 
اصفهان رائیمه خوانند از جهان 
صد جهان من دیده‌ام در اصفهان 
هفتدست و هشت خلد و چارباغ 
جت و باغ ارم رشک جنان 
باغ تخت.آینه خانه, جارحوض 
هم نگارستان و هم نقش جهان 
قصر عباسی نمکدان طوقچی 
باغ وحش و شیرخانه پیلکان, 
(از قصید: جلال‌الاین همایی). 
امتال: 
اصفهان نیم جهان. اصفهان نصف جهان. 
اصفهانی آخر کفر خودش را ميگوید. 
یا اصفهان سقیت الفیث من کتب 
نانت مجمّع اوطارى و اوطانی 
والله والله لاانسيت برٌ ک‌بی 
ولو تمکنت من اقصی خراسان 
سقياً لأيامنا والشمل مجتمع 
والدهر ماخاننى فى قرب اخوانى. 
صاحببن عباد. 
أن جشت جی بلادى أو مررت بها 
فنادها قبل حط الرشل والزاد 
و قل لها جلت من جرجان مبتدرا 
اوحى اليك بما قال ابن عباد 
يا اصفهان الا حییت من بلد 
يا ژنرود الاسفیت من واد. 
صاحب‌بن عباد. 
و خاقانی را قصیده‌ایت در ۸۱بیت در 
صفت اصفهان که چند بیت آن نقل میشود: 
نکهت خوراست يا صفای صفاهان 
جبهت جوزاصت یا لقای صفاهان 
چاه صفاهان مدان نشیمن دجال 
مهبط مهدی شمر فنای صفاهان 
رای به ری چیست خیز و جای به جی جوی 
کانکه‌ری ار داشت, داشت رای صفاهان 
آن دگری كفت كز زكوة تن كرخ 
هسث نصاب جی و نوای صفاهان 
کرخ‌کلوخ سقایه خانه جى دان 
دجله نم قربة سقای صفاهان 
نیل کم از زنده‌رود و مصر کم از جی 
قاهره مقهور پادشای صفاهان 
باغچة عين شمس گلخن جی دان 
وز بلان به شمر گیای صفاهان. 
بر اصفهان گذشتن من بود یک زمان 
در وی شدن همان و برون آمدن همان. 
خاقانی. 
اصفهان جنتی است پرنعمت 
اصفهانی در او نمی‌باید. 
شاء‌طهماسب صفوی. 
کنون‌سر همة التفات‌ها آنست 


که یک دو سال دهی رخصت صفاهانم. 
انب 
شب سیاه ز روز سفید نشناسد 
کی که گفت به از اصفهان بود شیراز. ‏ ؟ 
تکلفی وصف اصفهان و انها 
لأطيب ارض الله جاد غمامها. 
أبومحمد اسماعيلبن ابىطاهر (از ترجمة 
محامن اصفهان ص .)١19‏ 
اگردر جهان اصفهانی نبود 
خدای جهان را جهانی نبود. 0 
اصفهان نیمی از جهان گویند 
نيمى أز وصف اصفهان كويند. 0 
که‌گفته‌ست اصفهان نصف جهانست " 
اكرياشد جهانى اصفهانت .١‏ سينا 
و رجوع شود به: تاریخ صنایع ایران و کتاب 
محاسن اصفهان تأليف مافروخى و ترجمة 
محاسن اصفهان بقلم محمدبن عبدالرضا 
الصینی العلوی و کتاب شاردن که بسال 
۱۶۶۶ م. دربارة اصفهان نوشته شده‌است و 
تاريخ اصفهان تألیف میرزا حسن‌انصاری 
جابری که بسال ۱۳۳۳ «.ش.طبع شده است 
و کتاب‌الاصفهان تالیف حاجی میرسیدعلی 
جناب اصفهانی که بال ۱۳۰۳ «.ش.بطبع 
رسیده‌است و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج و فهرست سلجوقنامه و اصفهان 
ورصادقی و نامة دانشمندان اصفهان تالیف 
همایی و بسوی اصفهان پیر لوتی و سفرنامة 
تاورنیه و ارضاد ضممة محاسن اصفهان 
صص ۲ - ۵۱و سفرنام مازندران و استرآباد 
راينو ص ۲۱ و ۴۳ و جغرافی شرب ایرآن و 
جغرافياى كبهان و تذكرةالملوك ج 
دبیرسیاقی و مراصدالاطلاع ولغات تاريخيه 
و جغرافیة ترکی ج ۱ ص ١88‏ و ترجمة تاريخ 
یمینی چ تهران ص ۳۸۶ و ۲۰۷ و تاریخ کرد 
ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۲۰۸ و معجم البلدان و ذيل 
آن, و فسهرست تاریخ عصر حافظ ج۱و 
خ‌اندان نوبختی ص ۸۵ ۳۶۶و فهرست 
جامعالتواريخ رشيدى وفهرست 
مجم التواريخ كلستانه و فهرست شدالازار و 
فهرست مجالس‌النفائس و فهرست تاریخ 
گزیده و اصفهان نصف جهان تألیف صادق 
هدایت و فهرست حبیب‌السیر چ خیام و 
فهرست تاریخ مغول تأليف عباس اقبال و 
ذهرست مجمل التواریخ والقعصص و ایران 
بس‌استان ج۱ ص۱۰۲ وج ۲ص ۰۱۴۹۲ 
۰ ۱۵۶۷ و ج ۳ ص ۲۲۳۱: ۲۵۶۷. 
۷ ۰۲۵۷۷ ۰۲۶۴۰ ۰۲۵۴۱ ۰۲۵۲۲ 
۲ حدائق‌السحر حاشية ص ۹۲ و ,24 
ج۲ ص۲۴۵ و فهرست نزهةالقلوب و 
فهرست ایران در زمان ساسائيان و فهرست 
التفهيم و فرهتك ايران باستان ص 4., ۲۶, 
۷ 8؟؟ و فهرست تاريخ ادبيات ايران 


اصفهان. ۲۷۸۷ 


تأليف براون ترجمة رشيد ياسمى و فهرست 
أبناللخى ج ارويا و دزى ج١‏ ص78 و 
فهرست غزالينامه و تاريخ بخاراى نرشخى 
ص ١©‏ و اتشكد. ج قديم ص ۱۶۹ و فهرست 
شرح احوال رودكى و فهرست اخبار الدولة 
السلجوقية و سفرنامة ناصرخرو ص ۲. ۵. 
۷ ۱۳۸ ۱۳۰ و تاريخ اسلام ص۱۲۸ و 
فهرست مزدیسنا و فهرست سبک‌شناسی ج۱ 
و ج۲ وج ۳و و فهرست ج۳ تاریخ ادبيات 
براون و فهرست تاريخ سیستان و فهرست 
تاريخ جهانگشا چ لیسدن و فسهرست 
لباب‌الالباب عوفی و روضات‌الجتات ص ۲ و 
مرت البلدان ج۱ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ 
ص ٩٩۱‏ و فهرست تاريخ عقلى در تمدن 
اسلام تألیف صفا و فهرست تاريخ غازان. 
اصفهان. (افَ] () یکی از چهار مقام 
اصلی موسیقی است دارای دو فرع. حسیتی و 
نوا. نام پرده‌ای از دوازده پرد؛ مسوسیقی. نام 
پرده‌ای از موسیقی. (از لب‌الالباب و بهار 
عجم) (غیاث) (رشیدی). نام پرده‌ای از 
موسیقی و آنرا اصفهانک نیز خوانند: 
مطرب در اصفهان چو سرود این غزل قبول 
از جزر و مد ناله او زنده‌رود شد. 


قبول (از آنندراج). 
نام نوایی. (مویدالفضلا): 
نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب 


گهی‌عراق زند گاهی اصفهان گیرد. حافظ. 
اصفهان. [ف] ((خ) امیر اصفهان, پسر 
قرایوسف. از امرای روزگار ایلکانیان بود که 
سلطان حسین‌پن علاءالدولتین سلطان احمد 
آخرین اسیر ایلکانی را بکشت و سلملة 
مزیور را سنقرض کرد. عباس اقبال 
مینویسد: سلطان حسین چون محمود در 
۷ ه.ق.فوت کرد جای او را گرفت و در 
حله مقام كرد ولى امير اصفهان يسر 
قرایوسف حله را محاصره نمود و سلطان 
حسین را در ۸۳۶ کشت و سللة ایشان 
بقعل او برافتاد و امرای ترکمان در عراق 
عرب جاى ايشان راكرخصد. (از تاريخ 
مفصل ايران تألیف اقبال آشتیانی ص ۴۶۵). 
اصفهان. [| ف ] ((خ) نام پدر ابوعلی بود 
که‌در طبرستان در قرن چهارم هجری 
ميزيته. صاحب تاريخ طبرستان ارد: و 
حمسن فيروزان به أمل آمد با ابوعلىبن 
اصفهان و ابوموسی که هر دو صاحب ما کان 
بودند. (تاريخ طبرستان جا ص ۲۹۴ و 
أرد: و ابوالقاسم را از دختر ديكوى بدت 
اصتهان پسری بودكودك اسماعيلنام, 
ما کان و حسن فیروزان و ابوعلی اصفهان 
جمطله به گرگان بیعت کردند. رجوع به 


۱-نل: جهان گر هست امروز اصفهانست. 


۸ اصفهان. 


صفحه مزیور در تاریخ طبرستان تأليف 
بهاء‌الاین محمدین حسن‌بن اسفندیار کاتب 
3 تهران چ ۱شود. 
اصفهان. [!فَ] (إخ) عمدان و اصفهان دو 
برادر بودند. (مجمل التواریخ والقتصص 
ص ۵۲۱). و در ص۱۴۹ ارد: ودر كتاب 
همدان خواندم که همدان و اصفهان هم از 
ابناء پسرزادگان سامين نوحاند, و دیگر 
جای ندیدم, خداوندتعالی بدان داناتر است. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
اصفهان. ات ] (اخ) نام محلی در کنار راه 
تبریز و مراغه ميان سردرد و لایجان, در 
۰ متری تبریز. 
اصفهانحق. [ !ف جح ](اخ) دهی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و ۷هزارگزی شمال خاوری راه 
ارابهرو مراغه به قرهءآغاج. محلى 
كوهتانى. معتدل و دارای ۴۳۶ تن سکته 
كمه شيعه و تركو زباناند. آب أن از 
جشمدسارها تأمين ميشود و محصول آن 
غلات. كرجك, نخود و شغل اهالى زراعت 
و صنایع دستی جاجیم‌بافی است و راه ده 
مالرو است. (از فرهنگ جفرانيايی ایبران 
ج۳). 
اصفهانشاه. (ا ف) (اخ) این سلطانشاه 
جاندار امیر معزالدین. از امرای معاصر 
شاءشجاع بود که در اوجان حکومت میکرد. 
حمدائه مستوفی می‌نویسد: چون شاه‌شجاع 
در تبریز متمکن گشت یک دو ماه از این 
برفت. در كنار آب جفاتو دو امیر بودند از 
صحرانشینان آنجا یکی را شبلی داود بیجلو 
ميكفند ويكى راعمر جوبدستى. با 
همدیگر متفق شدند که با جماعتى از دليران 
ناخبر تاختنى به اوجان کنند و دستبردى به 
امیر اصفهانشاه نمایند. بدین اتفاق برخاستند 
و بیخبر صبح در اوجان ریختند و آوازه 
دران_داختد که سلطانحسین (بسیر 
سلطان‌اویسی) با ده‌هزار سوار رسید, بر سر 
امسیر اصفهانشاه آمدند و او را بك رفند و 
لتشکر شاء‌شجاع آنچه با او بودند بعضی 
کشته شدند و بعضی را پیاده و برهنه کردند 
و معدودی چند جاناجان به تیریز آمدند و 
ضبر به شاءشجاع رس‌انیدند. (از تاریخ 
گسزیده ص ۷۱۶). و در ص ۷۱۷ مینویسد: 
بعد از دو ماه سلطان حين از بغداد به تبريز 
آمسد و ایلچی بفرستاد که امرای تیریز 
بفرستید تا ما از امن جانب امير اصفهانثاه 
را روانة شیراز گردانیم. شاه‌شجاع ایشان را 
با نوازش بسیار بفرستاد. سلطان‌حسین اسبر 
اصفهانشاه رابا ترتيب و اسياب تمام روانة 
عراق كردائيد... (از تاريخ كزيده). و حافظ 





ابرو آرد؛ اصفهانثاء كه از اركان دولت و 
اعیان سملکت شاه‌شجاع بود و ولایت 
ارمنیه و اشنه بدو مفوض گشته بود. در أن 
ولایت بود و از خویشان امیر عادل [آقا] 
شخصی تورسن‌نام در ولایت جسفتو و 
ساروقورقان بسر میبرد و قلاع ساروقورقان 
[یدو] تعلق داشت و بر سبیل تفحص بیرون 
آمد. اصفهانشاه از ارمنیه متوجه تبریز شد و 
در کنار آب جقتو بهم رسیدند و اصفهانشاه 
با اسباب و عدت و زور بازوی" خود بغایت 
مفرور بود, او را بچیزی برنگرفت و بقاتلة 
او ایستاد. نا گاه تورسن به او حمله کرد و در 
صدمة اول او را دستكير کرد و بقلعه فرستاد 
و اموال و اعمال او رادر ضبط آورد. (أز 
ذيل جامعالتواريخ رشيدى ص ۲۰۱). و 
خواندمير ذيل عنوان «ذ كرايالت سلطان 
زین‌العابدین...» ارد: چون امرا و ارکان 
دولت از تعزیت شاه‌شجاع بازپرداختد. 
بموجب وصیت سلطان زین‌العابدین را که از 
جانب مادر شرف سیادت داشت در شيراز 
پادشاه ساختند و امیر معزالدیین اصفهاتاه 
اختيار تمام پیداکرده سلطان بایزید رااز 
رفتن اصفهان مانع آمد و اشراف واعيان 
اصفهان كى به يزد فرستاده شاهيحيى رابه 
آن بلده طلبدند و حا کم خود گردانیدند و 
امیر اصفهانشاه سرانجام کات و جزئیات 
امور مملكت فارس را از پیش خود گرفته 
امیر علاء‌الدین ایناق و خواجه تورانشاه را 
معذب و معاقب ساخته و به ترتیب آلات و 
ادوات سلطنت پرداخته داعیه نمود که والدهٌ 
سلطان مهدی‌بن شاه‌شجاع را در حبالة 
نکاح کشد و سلطان مهدی را بپادشاهی 
بردارد و سلطان زین‌العابدین بر این معتی 
اطلاع يافته منكوحة يكى از نوكران معتمد 
أصفهانشاه را بفريفت تا در ماه رمضان سه 
۶ ده .ق.او را زهسر دادنتد. و امیر 
اصفهانشاه امیر حسیب و تسیب بود و نسبت 
به رعايا و فضلا به احسن وجهی سلوک 
مینمود. (از حسیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۳۱۶ 
اصفهانکت.  !(‏ ن ] (() نام مسقامی از 
موسیقی. رجوع به اصفهان (عنوان دوم) 
شود. 
اصفهانک. (ات نْ) ((خ) ديه اصفهانک در 
سه‌فرسنگی اصفهان واقع بود. حمداله 
مستوفی در فصل «در ذ کرمسافات طرق» 
آرد: از اصفهان تا ديه اصفهانک سه 
فرستك. ازو تا ديه مهيار كه سرحد ملى 
فارس است پنج فرسنگ... (از نزهةالق لوب 
ج ليدن مقالك ۳ ص ۱۸۴). و در فرهنگ 
جغرافیایی ایران امده‌است: دهی است از 
دهستان کرارج بخش حومهٌ شهرستان 


۱ 





اصفهانی. 


اصنفهان واقم در ۰ گزی جنوب 
خاوری اصفهان و ۶۰۰۰ گزی خاور شوب 
اصفهان بشیراز. جسلگه, معتدل و سکنه آن 
۲ تن است که بفارسی سخن میگویند. 
آب آن از رودخانه و چاه تأمین میشود و 
محصول آن غلات. ذرت, پنبه و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و راه آن ماشین‌رو است. 
نمونة مزرعه کشاورزی در این آبادی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

اصفهانکت. (اف نْ) (!خ) دی است از 
دهستان چنارود بخش آخورة شهرستان 
فریدن واقع در ۲۳۰۰۰ گزی باختر آخوره. 
جلكه. سردسير و سكنة أن ۴۳۷ تن است 
که به لهجة لرى سخن ميككويند. آب ده از 
چشمه تأمین میشود. محصول ده غلات. 
حبوبات, تریا ک. کتیرا و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنايع دستی زنان جاجیم و 
قالیبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

اصفهانکت. [[ فَ ن) ((خ) ده کوچکی است 
از بخثى خرقان شهرستان ساوه وأقع در 
۸هزارگزی خرقان که دارای ۷۲ تن 
جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

اصفها نكلا ته. [إنَ ك ت] (إخ) دهى 
است از دهستان استراباد رستاق بخض 
مركزى شهرستان گرگان که در ۱۲ 
هزارگزی خاور گرگان واقع و محلی دشت 
معتدل. مرطوب و مالاریایی است و ۴۶۰ 
تن جمعیت دارد که شیعه و فارسی‌زبان‌اند. 
آب آن از رودخانة جوزولى وقنات تأمين 
مشود و محصول آن برنج, غلات. لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستى زنان پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس‌بافی است. راه فرعی بشوسه دارد. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۲. و رجوع 
به سفرنامةٌ مازندران و استرایاد رابیئو بخش 
انگلیسی ص ۱۲۷ شود. 

اصفهانی. (! ت] (س نسبی, () اصبهانی. 
منسوپ به اصفهان. رجوع به اصفهان و 
اصبهانی شسود. ||فسمی کاغذ. (بادداشت 
مولف). 

اصفهانی. [[ ت ) ((خ) ابراهیمین محمد 
اصفهانی. رجوع به ثقفی و ابراهیم‌بن مسحمد 
ثقفی شود. 

اصفهانی. (ا ت) (إخ)" اب وال ناء 
شمس‌الدین محمود. رجوع به ابوالكناء شود. 


۱-در متن: زور و بازوی. 

۲-بسجای شرح حال بسزرگان اصفهان در 
قمت اصفهان, گر وهی از ناموران آن شهر ذیل 
اصبهانی و اصفهانی آمده است. 





اصفهاني. [فَ] (إخ) أبسوحامد محمدبن 
محمودین محمدین عبدالک‌افی اصولی 
شمس‌الدین اصفهانی شافعی. (۶۱۶ - ۶۸۸ 
ه.ق.). نزیل مصر بود و در مصر درگذشت. 
او راست: الجامع بين القفير الكنبير و 
الكشاف. الحكمةالرثيدية. الحكمةالمنيعة. 
شرجالم فصل از فخر رازى دز اصول. 
غايةالمطلب. در منطق. قواعداتوحيد. در 
جدلومطق واصلين. كتاب 
الاعتمادالكبير, مسختصری در کلام و شرح 
أن. (از اسماءالمؤلفن جا ستون ۱۳۶). و 
سیوطی آرد: أو شارح المحصول بود ودر 
اصلین و جدل و منطق پيشوايي ماهر بشمار 
میرفت و کتابی در این فن بنام القواعد 
تصنیف کرد. در نحو و شمر و دیگر علوم 
مهارت داشت. در اصفهان متولد شد و در 
بنداد یکب دانش پرداخت و به قاهره 
رفت ودر آنجا تساج‌الدین‌بن بنت‌الاعز 
قضاى قوص رابه وى سيرد و خلقى از 
وجودش بهره‌مند شدند. سپس به قاهره 
بازگشت و در آنجا عهده‌دار تدریس شد و 
در قاهره درگذشت. (از سن‌المحاضرة فی 
اخبار مصر و القاهرة ۱ص 7۵۰]. و 
رجوع به تاریخ‌الخلفا ص ۲۳۱ شود. 
اصفهانی. [! ف ] (إغ) ابوربيعة مموله يا 
ممويه. رجوع به اصبهانى شود. 
اصفهانبی. (افَ] ((خ) رجوع به ابوسید 
(شیخ ...) اصفهانی شود. 
اصفهانی. [! ت | ((خ) ابوشجاع احمدین 
حسيزبن احمد أمام فقيه حبر قاضى 
شهاب‌الدین ابوالطیب اصفهانی شافعی. 
(۵۳۳ - ۵۹۳ ه«.ق.). مولف غایه‌الاختصار 
در فقهو شرح اقاع ماوردی. 
غايةالاختصار يا التقريب وى مختصرى در 
ققه برحسب مذهب شافعى است كه در 
بمئى بال ۱۲۹۷ ه.ق.در ۲٩‏ صفحه 
چاپ شده است, اين کتاب بفرانسه ترجمه 
شده و دکتر کیزر! مترجم آنست, ترجمة 
مزبور در سال ۱۸۵۹ .در ۳۲ و ۳۸ و 
۷ صفحه طبع شده‌است» کتاب مزبور 
بوسيلهُ زاخاو به المانی نیز ترجسمه شده و 
در سال ۱۸۹۷ م. در برلن بطبع رسیده‌است. 
رجوع به اعلام زرکلی شود. 
اصفهانی. [! ف] (اخ) ابوشجاع زاهربن 
رستم‌بن ابی‌الرجاء. از مردم اصفهان بود و 
در بغداد پرورش یافت و مدتی مجاور مکه 
بود. آنگاه به بغداد با زگشت و بسال ۶۰۷ 
ه.ق.در آن شهر درگ‌ذشت. او راست: 
نزهةالناصر. (از اسماءالمؤلفين ج۱ ستون 
۲ و رجوع به ابوشجاع و زاهر شود. 
اصفهانی. (ا ف ] (اخ) ابسوطالب‌بن حاج 
محمد تبریزی اصفهانی. (۱۱۶۵ - ۱۲۲۱ 


ه.ق.).ادیب شیعه که بهند سفر کرد و در 
کلکته درگذشت. او راست: خلاصةالافکار 
در تذکر؛ شعرا بزبان فارسی در مجلدی 
بزرگ. رساله‌ای در علم اخلاق بفارسی. 
الکافی فی علمی العروضی والقوافی بفارسی. 
لپ‌السسیر در تساریخ ب‌فارسی, (از 
اسماءالمولفین ۱ ستون ۲۴۳). 

أصفهانى. [! فَ] (إخ) ابوعبدالله محمدبن 
عبداللهين غالب اصفهانى. رجوع به أبوعبدالله 
باح وياح شود. 

اصفهانى. [! فَ] (إخ) ابوعدالله محمدبن 
قوامالسنة... رجوع به أصبهانى شود. 

اصفهانی. [إف] (إخ) ابوعلی حنبن 
عبدالله اصفهانی. ببفداد رفت و از همان 
دانشمدان که اب وحنيفة دینوری علم 
فرا كرفت. اخذ دانش کرد. از اوست: کاب 
الرد علی‌الشعراء. کتاب‌المنطق. کتاب 
علللاتحو. كتابالمختصر در تحو. 
کتاب‌الصفات. کتاب الهضاشة والبشاشة. 
کتاب‌التسمه. كعاب شرح كتا بالمعانى 
للباهلی. کتاب نقض علل‌الحو. (ابن‌اللدیم). 
ری به لکذه با لفده نیز شهرت دارد. و 
رجوع به ابوعلی و حسن شود. 

اصفهانی. [اتَ ] (() ابوعیسی اصفهانی 
جعفربن یعقوب, ابوعیسی حکیم اصفهانی. 
او راست: اسفار آدم عليهالصلاة و السلام. 
تاريخ وفنات ار معلوم نیست. (از 
اسماء‌المولفین ج۱ستون ۲۵۲). و رجوع به 
أبوعيى و جعفر شود. 

اصفهانی. (! فَ) ((خ) ابوالتح‌ین حسينبن 
محمدین احمد اصفهانی علوی. صاحب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی و الخفيةالملانية 
معاصر سلطان علاءالدین تکش خوارزمشاه 
بود و خفی علایی بدو منسوبست. (از تاریخ 


گزیده‌ص ۸۲). 
اصفهانی. [ا فَ] ((خ) ابوالفرج. رجوع به 
ابوالفرج اصفهانی شود. 


اصفهانی. [افَّ ] (() اب سوالقفاسم 
اسماعيلبن محمد افضل اصغهانى: اوراست 
تصانيف مشهورى. (از تاريخ كزيده 
ص ۸۰۳). رجوع به اسماعیل شود. 
اصفهانی. (! ت] ((خ) ابوالقاسم حسین‌بن 
محمد(بن مفضل)بن محمد. معروف به 
راغب اصفهانی (متوفای ۵۰۲ ه.ق.) که 
سیوطی وی را مسفضل‌بن محمد راغب 
اصفهانی نامیده است. از لغویان و ادیبان و 
محدئان بود و در اخلاق و حکمت و کلام و 
تفسیر نیز دست داشت. او راست: تفصیل 
النشأتین و تحصیل السمادتین (در نوادر). 
الذريعة الى مکارم الشريعة (در تصوف). 
محاضرات الادیاء و محاورات الشعراء و 
ابلفاء.. مفردات فى غريب القران (لغت). 


اصفهانى. ۲۷۸۹ 


مقدمةالنفسير (تفير قرآن كريم). و رجوع 
به راغب و حسين و معجم المطبوعات و 
تاريخ گزیده ص ۸۰۶ شود. 
اصفهانی. (ات ] (اغ) اب وسلم محمدین 
بحر, رجوع به اصبهانی محمدین علی‌بن 
مهر ... شود. 
اصفهانی. [ز ت] ((خ) ابوالسنذر نعمان‌ین. 
عبدالسلام. رجوع به اصبهانی و ابوالمنذرء و 
حبیب السیر چ قدیم ج۱ ص٩۲۷‏ شود. 
اصفهانی. (! فَ] (إخ) ابونصور حسينبن 
طاهرين زيد. رجوع به ابومتصور اصفهانى 
شود. 
اصفهانی. [[ تَ) ((خ) ابومنصور محدبن 
علی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. |[ ف ] (اخ) ابسوموسی مدنی. 
رجوع به اصفهانی مدنی و محمدین ابی‌بکر 
عمر اصفهانی شود. 
اصنهانی. [[ ف ] (إخ) احمدین سعد کاتب 
ابوالحسین... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. (ت] (اخ) اصمدین عبدائه 
مکنی به ابونعیم. رجوع به ابونعیم شود. 
اصفهانی. [[ فَ] ((ج) احسمدین علویة 
کرمالی, رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [( ف] (إخ) احمدين على 
مافروخی. رجوع یه احمد... شود. 
اصفهانی. (! ف ) ((خ) احمدین علىين 
محمدین پنجویه؟ ابوبکر اصفهانی. محدث. 
مستوفی بال ۴۲۸ ه.ق.او راست: اسماء 
رجال ملم. (از اسماءالمولفین ج ۱ ستون 
۴ و رجوع به احمد و ابن منجویه شود. 
اصفهانی. (ات] ((خ) اسماعیل‌ین 
عبداللهين مسعود عبدى... رجوع به اصبهانى 
شود. 
اصفهانی. (! ف ] (إخ) اسماعيلين محمد. 
رجوع به آسماعیل‌ین محمدین فضل تمیمی 
شود. 
اصفهانی. [[ فَ ] ((ج) امام منشی اصفهانی. 
از ملازمان امير شيخ ابواسحاق بود. حمداله 
مسستوفى مىنويسد: در عرض اين ايام 
جمعى از ا كابر بحد كتابتى به امير 
پیرحسین کردند که امیر مبارزالدین از 
دوستی انحراف نموده, او بدان اعتا ننمود و 
بقاعدۀ سسابقه استمالت‌نامه‌ای نوشت و 
بفرستاد و مولانا امامالدين منشى اصفهانی 
رابه تفحص اين قضيه به يزد روأنه كرد. (از 
تاريخ كزيده ص ۶۳۶). 
اصنهانی. ۳۱ (إخ) امير مهزالدين 
ببنسنين عبدهر عن امينهاى از رای 
هرات بود و بسال 987 ه.ق.دركذشت. او 
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۰ اصفهانی. 

راست رساله‌ای در اقام میاه. (از 
اسماءالمولفین ج۲ ستون ۲۴۰). 

اصفهانی. ((تَ ] ((ج) سیخ اوحدی 
اصفهانی, معاصر سلطان ابوسمید بهادرخان 
متوفی ۷۳۶ ه.ق. بود و از اصحاب شيخ 
اوحدالدین کرمانی بشمار میرفت. خواندمیر 
مینویسد: او را دیوان شعریست در غایت 
لطافت و عذوبت و ترجیعاتی مشتمل بر 
حقایق و معارف و مثنویی بر وزن و اسلوب 
حديقة شبخ سنایی بنام جام جم که بسال 
۳ را یه اتمام رسانید. وی بال ۷۳۸ 
درگ‌ذشت و در مراغه مدفون شد. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص ۲۲). و رجوع 
به اوحدی شود. 

اصفهاني. (! فَ] (إغ) (سيدا) جعفرين 
حسينين قاسمبن محباللّهبن قاسمين مهدى 
موسوی. (۰۱۰۹۰ ۱۱۵۸ ه.ق.).در 
اصفهان متولد شد و در گلپایگان میزیست. 
از مذهب شیعه پیروی می‌کرد و از عالمان 
دین بود. او راست: تتمم الافصاح فی 
ترتیب الایضاح, تالیف مجلی. کتاب 
الحج. المصباح فی‌الادعية الشادرة. مناهج 
المعارف فی‌الاصول و منظومه‌ای در الحکم 
المرعية والآداب الشرعية. (از اسماءالمؤلفين 
اج ١‏ ستون 108). 

أصفهاني. [إ ف ] (إخ) حافظ ابوجعفر 
أحمدبن مهدىين رستم. رجوع به اصبهانى 
شود. 

اسماعيلين محمدين فضلين علىين أحمد 
قرشی طلحی... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهافی. [[ ف) ((خ) حسن‌بن عبداله 
اصفهانی, معروف به لكذه يا لفده و مكنى به 
ابوعلى. رجوع به ابوعلى لكذه و حسن و 
اصفهانی ابوعلی حسن شود. 

اصنهانی. ([ ف ] (اخ) حمزةین سلیمان‌ین 
حمزة... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. (!ت] ((خ) خالابن ابی‌الفرج 
علی... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. [اف ] ((خ) داودین علی‌ین خلف 
اب ومحمد. مولف كتاب الوصول الى 
معرفةالاصول و با مقتدر خلیفه معاصر بود 
و بسال ۷۹۲ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ 
گزیده‌ص ۵ #۰ 

اصفهانی. (! ف] (اج) راغب. رجوع به 
اصنفهانی ابوالقاسم حسین‌بن محمد... و 
راغب شود. 

اصفهانی. [[ ف ] (اخ) زواره: از مسقدمان 
لشكر امير شيخ ابواسحاق بود که بسال ۷۴۲ 
هاق.بر اصفهّان حکومت ميکرد. زواره در 
زمره لشکریانی بود که متوجه میبد شدند تا 
با شاه مظفر به نبرد بسرخیزند. رجوع به 


تاریخ گزیده ص ۶۴۶ شود. 
اسعد اصفهانی شیعی. از مشایخ نصيرالدين 


طیوسی سود و در حدود Pf.‏ ه.ق. 


درگذشت. او راست: توجیه‌السوالات فى 
حلالاشكالات. جامعالدلاثل و 
مجمعالفضائل. رشح الوفاء فى شرح الدعاء. 
(از اسماءالمؤلفين ج۱ ستون 1۰۵). 
اصفهانی. [إفَ] (إن) شر نالدين 
عبدالمؤمنبن هبةالله اصفهانى يا اصبهانى. 
معروف به شفروه. در اواسط قرن دهم 
هجرى شهرت يافت. او راست: اطباق 
الذهب در مواعظ و خطب كه به شيوة اطواق 
الذهب زمخشری تألیف شده‌است. (از معجم 
المسطبوعات). وی سحمد شفروه از مردم 
شفروه بود که | کنون بگفتة صاحب سجمع 
الفصحا انرا پژوه ځوانند. ماحب اتشکده 
آرد: شاهد بر فضيلتش رساله اطباق الذهب 
کافست که در مقایل اطواق الذهب 
زمخشری مشتمل بر چند کلمه در پند و 
موعظه و شرح حالات اصناف خلایق 
توشته. دیوانش مشهور است و هشت هزار 
بيت دارد و همواره با شعرای اطراف در 
نون شعر بحت کرده و جمال‌الدین او را 
هجو کرد‌است. وقتى كه مجيرالدين بيلقانى 
به اصفهان امد فيمابين ايشان اهاجى ركيكه 
رد و بدل شد. وی از اقران جمال‌الدین 
عبدالرزاق و رفیم‌الدین لنبانی بود. عوفی در 
لبابالالباب او را از اسائل اصفهان و بلکه 
از اعیان جهان شسمرده است. صاحب 
هفت‌اقليم وی را مسعاصر ارسلان‌ین طفرل 
دانسته و میلویسد: «بزیادتی مکتت و جاه از 
سایر فضلای درگاه پرتر و بر سر آمده به 
اتماس سلطان هر روز جمعه تذکیری در 
غایت تأثیر میگفته. در روزگار اتایک 
شيردل لقب ملكالشعرايى يافتهاست. 
رجوع به مجمع الفصحا و هفتاقليم و 
لبابالالباب و آتشکده و تاريخ كزيده 
ص ۸۲۱ و شرف‌الدین و محمذ و شقروه 
شود. ۰ 
اصفهانی. (ا ت ] (2۱) شمی‌الدین ابوالتتاء. 
رجوع به ابوالشناء در همین لفت‌نامه و 
مسمجم‌المطبوعات و اسماءالسولفین ج۲ 
ستون ۴۰٩‏ و حسن‌السحاضره فى اخبار 
مصر والقاهرة تالف سیوطی ج۱ ص ۲۵۱ و 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۵ ۱۰ شود. 
اصفهانی. (ات) (اخ) خسم‌الاین 
اصفهانی شافعی محمدین محمود. رجوع به 
اصفهانی ابوحامد شود. 
اصفهانی. ([ تَ ] ((ج) شمی‌الدین ابوالفخر 
مسعودین.... مشهور به فخری اصفهانی. 


اديب و شاعر بسود و بسال ۹۳۵ هاق. 


اصفهانى. 

دركذشت. او راست: الدايع فىالصنايع. 
تحفةالحبيب در اديات فارسى. ديوان شعر 
يفارسى. معيارالجمالى و معيار نصرى در 
عروض. (از اصماءالمولفین ج۲ستون 
۰ رجوع به فخری و شمس‌الدین شود. 
اصفهانی. (ا فَ] ((خ) طاهرین عرب‌بن 
أبراهيمبن احمد. رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [!فَ] (إخ) عبدالرحمانبن 
احمد ابوسعید. رجوع به اصبهاتی شود. 
اصفهانی. [ا ت ] ((خ) عسبدالر حسمن‌بن 
عیداله... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. زاف ] ((ج) عسبدالرحم‌بن 
محمدین اسحاقین محمدین یحیی منئدة... 
رجوع به اصبهانی و ابوالقاسم و بنی‌منده و 
عبدالرحمن و ابن منده شود. 

اصفهانی. (ا ف] ((خ) عبدالوه اب‌خان 
اصبهانی شیعی. ملقب به محمدالدولة. 
متوفی بال ۱۲۴۴ ه.ق.از شاعران و 
ادیبان ایران بود. او راست: نیت نضاط 
نم پارسی. (از اسمامالژلفین ج۱ ستون 
۴ رجوع به نشاط و محمدالدوله شود. 
محمدباقر ایجی اصفهانی. از حکیمان و 
عالمان شیم امامیه بود و بسال ۱۲۳۲ ه.ق. 
در اصفهان درگذشت. او راست: الرد على 
زین‌الدین احسائی در حکمت و کلام. الرد 
علی‌الفادری اللصرانی. المورد للشبهات علی 
دينالاسلام. الرد على ميرزا محمد 
الاخبارى فى انكاره لأساس الاجتهاد. 
رؤوس مائل المبادات. رسالدايت. 
رسالهاى در مائل زكوة واخماس. 
رساله‌ای در مسائل الضفاء و الشهادات. 
رسالة فسی‌الم عراج. زبدء‌السعارف. (از 


اسماءالمژلفین ج۱ستون ۷۷۲. 
رجوع به ابوالفرج اصنهانى شود. 


اصفهانیی. (ا ت] ((خ) عسلی‌بن حمزتین 
عمارةین حمزةبن سیارین عشمان ابوالحسن. 
رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. (اف ] (اخ) علیین داودین 
سلمان اصفهانی صائن‌الدین فارسی. رجسوع 
به صائن اصفهانی شود. 

اصفهانیی. ( ت] ((غ) علی‌بن سهلین ازهر 
اصفهانی. مکنی به ابوالحسن. از بزرگان 
تصوف و از عارفان بنام اصفهان بود و بفتة 
حمدانّه مستوفی در تاریخ گزیده, بسال 
۰ وه .ق. در روزگار خلافت معتضد بائه 
درگذشت. وی مردی سخی و بزرگوار بود و 
شيخ بهایی در ککول ازو حکایتی نقل 
ميکند. و عطار مینویسد: علی‌بن سهل از 
اهل سکر و جذیه است. قبرش در فبرستان 
کهنه خارج اصفهان بیرون درب طوقچی 





اصفهانی. 


اصفهبد. ۲۷۹۱ 





است. تکیه‌اش خراب شده و آنچه موجود 
است عمارت جدیدی مياشد. (از گاهامة 
سیدجلال‌الدین طهرانی سال ۱۳۱۲ ه.ش.. 
ورجوع به ابوالحسن. و تاريخ گزیده 
صص ۷۷۲ - ۷۸۱شود. 

اصفهانی. [ا ت] (اخ) عمادالدین كاتب. 
رجوع به اصبهانی, و حدائق السحر ص ۱۴ 
شود. 

اصفهانی. (ت](ع) تاسین فضل حافط 
ابو عبداله... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. [إف ] (إخ) كمالالاين 
اسماعیل. شاعر نامور اصفهانی. رجوع به 
كما لالدين. و تاريخ كزيده ص ۸۲۴ شود. 

اصفهانی. [!فَ] (إخ) محمدين ابراهيمين 
علىين عاصم... رجوع به اصبهانى شود. 
علىبن شكرويه سيبى... رجوع به اصبهانى 
شود. 

اصفهانی. (ات | ((ج) محمدین... اصبهانی 
صوفی... رجوع به اصبهانی شود. 

اصفهانی. (ات] (اخ) سحمدبن علی‌بن 
مسهریزدجردین بحر؛ مکنی به ابومسلم. 
رجوع به اصبهانی. و مسعجم الصطبوعات 
شود. 

اصفهانی. ((فَ ] ((ج) سحمدین عمربن 
احمد... رجوع به اصیهانی شود. 

اصفهانی. ([ ت] (اخ) محمدین محمودین 
محمدین عبدالکافی... رجوع به اصنهانی 
ابوحامد شود. 

اصفهانی: [إفَ] (إخ) مسحسدبن یحیی‌بن 
منده عبدی... رجوع به اصبهانی و اب وعبدانه 
و بنى منده شود. 

اصفهانى. [!اق) (إخ) محمدحسزين شيخ 
باقر اصفهانى نجفى شيعى. رسيس فرقة 


امامیه در نجف بودو به سال ۸ وه .ق. 


درگذشت. او راست: جواهر الكلام فی شرح 
شرایع الاسلام. نجاةالمباد فى يوءالمعاد. 
هداية|تاسكين. (أز اسماءالمؤ لفین ج۲ 
ستون ۳۷۳). وی به صاحب جواهر نيز 
معروف است. رجوع به صاحب جواهسر در 
ریحانةالادب, و محمدحن شود. 
اصفهانی. [! ف] ((خ) مسسس‌حمودین 
عبدالرحمن. رجوع به ابوالتاء شمس‌الدین 
شود. 

اصفهانی. [[ تَ] ((خ) سدنی ابوموسی. او 
راست ذيلى بر ككتابالانساب المحفقة 
فىالخط المتماثلة فی‌التقط والضبط. رجوع 
به ابن‌القیرانی در معجمالمطبوعات, و 
آیوموسی و محمدین ابی‌بکر شود. 
اصفهانی. [إ ف ] (اخ) مظفرین محمدقاسم. 
منجم بود و بسال ۱۰۴۰ ه.ق.درگذشت. او 
راست: تنبهات‌السنجمین (بفارسی). شرح 


بيت باب بیرجندی در علم نجوم. (از 
اسماء المؤلفین ج۲ ستون۴۶۴). شرح بيست 
باب أو بشرح ملامظفر معروف است. و 
رجوع به مظفر و ملامظفر شود. 
اصفهانی. ([ت] ((خ) مسموله یبا سموید. 
رجوع به اصبهانی ابوربیعه شود. 
اصفهانی. [! تَ] ((خ) موسی‌بن عبدالملک. 
رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [! ت] ((خ) میرزاجعفرین احمد, 
مستخلص به راهب شاعر. متوفی بسال 
۶ ه.ق.او را دیوان شعریست بزبان 
فارسی که دارای شش‌هزار بیت است. (از 
اسماءالسولفین ج ۱ ص‌۲۵۵). و رجوع به 
راهب شود. 
اصفهانی. [إ ف | (إخ) نجمالدين (شيخ). 
حمذالله مستوفى در ذيل مشايخ اسلام أرد: 
شيخ نجمالدين اصفهانى بزرگ و صاحب 
وقت بود. (از تاريخ كزيده ص ۷۹۴). 
اصفهانی. (! ف] ((خ) نجم‌الدین محمودبن 
جریر ضبی... رجوع به اصبهانی شود. 
اصفهانی. [ت ] ((2) نورعلیشاه اصفهانی, 
فرزند فیضملیشاه طبسی. از مشایخ صوفية 
علوی بود. به بیشتر شهرها سفر کرد. سپس 
به موصل آمد و در آنجا سکونت گزید تا 
بال ۱۲۱۲ ه.ق.در آن شهر درگذشت. او 
راست: تفسیر سور بقره. جامع‌الاسرار در 
تصوف (بفارسى). جتات الوصال در 
مثنويات (بفارسى). ديوان شعر (بفارسى). 
(از اسماء‌المسولفین ج۲ سستون .)۴۹٩‏ و 
رجوع به نورعلیشاه شود. 
اصفهانی. [اف] (اخ) از علماي عامه بوده 
و بر نهجالبلاغه شرحى توشته است. ابن 
يوسف مينويد: عصر و زمان صولف و نام 
ری و این شرح نیز بدست نگارنده نیامد. 
رجوع به فهرست كتابخانة مدرسة عالی 
سيهالار ج۲ تاليف أبن يوسف شود. 
اصفهانی. [! ف ] (إخ) یبن 
عبدالوهاب‌بن جعدة أبوزكربا. از محدثان 
مشهور بود. (از تاريخ كزيده ص ۸۱۲). 
أصفهانى. [!فَّ] (إ) (ديه...) يا اصفهان. 
محلى در حدود ارمنئستان و قفقاز بود. 
حبدالله مستوفى ذيل عنوان «در ذ کر 
مافت طرق» میویسد: از قراباغ تا دیه هر 
سه فرسنگ ازو تا غرق پنج فرسنگ ازو تا 
دیه لبندان چهار فرسنگ ازو تا بازار جوق 
سه فرسنگ آزو تا شهر بردع چهار فرسنگ 
ازو تسا جوزیق یک فرسنگ ازو تا دیه 
اصفهانی ۱ چهار فرسنگ... (از نزهةالق لوب 
ج لدن مقالة ۳ ص ۱۸۱). و رجوع به 
اصفهان و دیه اصفهانی شود. 
اصفهانی قدیم. [ات ي ق] ((خ) رجوع 
به محمدبن علی اصفهانی شود. 


صفهید. [[ َ بِ /بْ] (س‌عرب. ص 
مرکب. [ مرکب) معرب اسپهبد. مسعودى در 
کتاب التنبیه و الاشراف آرد: ایرانیان مراتبی 
داشتند که ببزرگترین آنها پنج پایه بود و 
صاحبان اين مراتب واسط میان پادشاه و 
مردم بودند. و نخشتین و برترین آنها مویذ 
بود بمعنی نگهبان دین زیرا دین بلفت ایشان 
مو و بذ نگهیان است و موبذان موبذ رئیس 
موبدها و قاضىالقضات است... و هيربذان 
در ریاست فروتر از موبدان باشند. پاية دوم 
وزیر است و نام آن «بزرگفرمذار» و بحعنی 
بزرگترین مأمور است. سوم اصفهبذ یا 
اصبهید است و آن اسیر امیرانست بمعنی 
کا 
است. جهارم دبيريذ بسمعنی نگهبان 
نویسندگان و پنجم تخشهبذ بمعنی نگهیان 
همه كانى كه با دست خويش رنج ميكثند 
ووسايل معاش فراهم آرند. جون 
يبشهوران و كشاورزان و بازركانان و جز 
آنان. و رجوع به أسيهبد و سپهید و اصبهبد 


شود. 
اصفهیف. [ا ت ب / بُْ] (إخ) ابوالحسن 
اردشيربن حسن. رجوع به أصفهد 
حسام‌الدوله شود. 
اصفهید. ات ب / ب ] (إخ) اإبوالفضل 
محمدبن شهریارء فرزند اصفهد شهریاربن 
جملیدین بنداربن شیرزاد. یکی از 
اصفهبدان طبرستان بود. وی پس از مرگ 
پدر بفرماتروایی رستمدار رسید و مدت ۱۴ 
سال سلطنت كرد. در روزكار وى الثائر بالله 
ملقب به سيد ابيض كه از خاندان علىبن 
ابیطالب (ع) بود در كيلان قيام کرد. مقارن 
ارحال مان امعهید براتضل‌ین شهرزان و 
اصنهبد شهریاربن دارا که حسا کم جبال 
صازندران بود نبردی روی داد و اصبهبد 
شهريار از اب والف ضل گریخت و نزد 
رکن‌الدوله حسن‌بن بویه به ری رفت و از 
وی لشکری بیاری گرفت و بازگشت و بر 
قتمت اعظم طبرستان استیلا یافت و 
اصفهبد ابوالفضل محمد نا گزیر قاصدی نزد 
الشاثر باثّه فرستاد و او را به رستمدار دعوت 
کردوی با سپاهی بسیار به رستمدار شتافت 
و ابوالفضل با وى دست بيعت داد و به اتفاق 
به سوى مازندران شتافتند و از سوى ديكر 
أبن عمد وزير رکن‌الدوله در مصاحبت 
اصفهبد شهريار بمقابله با انان درامد و در 
محل نميكا جنگی روی داد و ابن عمید 
منهزم گردید و ثاثر با پیروزی به آمل 
درآمد. آنگاء میان الناثر و ابوالفضل محمد 
اختلاف روی داد و سید الثاثر بسوی گیلان 


١‏ -نل؛ اصفهان. 


۲ أصفهبد. 
بازگشت و بکارهای خود پرداخت. (از 
حبیب‌الیر چ خیام ج۲ ص ۴۱۶. 
اصفهید. [[ ف ب / بُْ](إخ) اردشيربن 
شود. 
اصفهین. [ا ف بت /بٌّ] ((خ) او نسختین 
سلطان تختين دولت اصفهبدان در 
طبرستان بود و بسال ۴۵ ه.ق.ب لطت 
رسید. رجوع به معجم الاناب زامباور ج۲ 
ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. [اتَ بت / بُ] (إخ) باذوسبانين 
افريدون. از امراى طیرستان بود که داعی 
كبر بيارى وى بسر دشمنان خويش ظفر 
يافت. خواندمير ارد: داعى كبير قاصدى 
بنزد پاذوسپان فرستاد و از وی مدد طلبيد و 
اسيهبد جمعى از ابطال رجال يا اسلحة 
فراوان به اردوی عالی روان گردانید و داعی 
به آن جماعت مستظهر گشته سه نویت با 
سلیمان(ین عبداللهبن طاهر) در حدود 
مازندران حرب کرد... و این وقایم بسال 
TOY‏ ه.ق. روی داد. (از حبيبالير ج ۳ 
ص8 ١‏ ؟). رجوع به ص ۲۱۱ همان جلد و 
تاريخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار ۱ 
ص ٩۳‏ و ۹۳و معجم‌الانساب ج۲ ص ۲۹۱ 
شود. 
اصفهید. [إ فَ ب / بُْ] (إخ) تاجالدوله. 
رجوع به اصفهبد يزدجردبن شهريار شود. 
اصفهيد. [!فَ ب / بُْ] (إخ) حساءالدوله 
آردشیربن حسن. هفتمین سلطان دومين 
دولت اصفهبدان (ملوک جبال) طبرستان بود 
که بسال ۷ھ .ق. بلطت رسید. وی 
مدت سی سال در طبرستان سلطنت کرد و 
بال الام طغرلبن ارسلان را پناه داد. 
شود. 
اصفهید. [اتَ ب / بُ] (إخ) حسامالدوله 
اردشیربن کینخوار, نخستين سلطان سومين 
دولت اصفهبدان طبرستان بود که بال ۶۳۵ 
ه.ق.ب لطنت رسید. رجوع به معجم 
اصفهید. [[فَ ب / بُ] (إخ) حسام الدوله 
شهریارین قارن‌بن سرخاب‌بن شهریاربن 
دارا. نخحن يادشاه طبقة دوم از سلوک 
جبال یا اصفهیدان طبرستان بود که بسال 
۶ «.ق. خروج کرد و ممالک موروث را 
بدست آورد و در نیج مرگ سلطان 
ملکشاه سلجوقی بسال ۴۸۵ و پدید آمدن 
اختلاف و کشمکش میان فرزندان وی بر 
نيرو وشوكت حسامالدوله أفزوده شد و 
آنگاه كه سلطان محمد در عراق به تخت 
سلطنت نشت میان وی و پادشاه مزبور 


اختلاف روی داد و سلطان مسحمد سنقر 
بخاری را با پنجهزار تن سوار به صازندران 
گسسیل داشت و حسا‌الدوله در ساری 
متحصن گشت و هنگامی که سنقر بخارج 
شهر ساری رسید و آنرا محاصره کرد. 
اسپهید روزى تاج بر سر تهاد وبر دروازة 
سارى بايستاد وكفت: متصب ولايت عهد 
من به کی تعلق خواهد يافت كه امروز به 
بره برخيزد و سباه سنقر رادرهم شكند. 
تجمالدوله قارن كه فرزند بزركتر وى سود 
داوطلب این امر گردید و فخرالدوله رستم 
پسر وی نیز بیاری او برخاست و از دروازه 
بیرون رفت و با سنقر به پیکار پرداخت. 
قضا را در آن هنگام مرغایانی که در پس 
نبردگاه در آبگیری بودند بر ار جوش و 
خروش ميدان نبرد یکباره بپرواز درآمدند و 
سنقر كه ان صدارا شند بتداشت كهاز 
پشت بر وی تاخته‌اند و نا گزیر منهزم گردید 
و به اصفهان بازگشت. از آن پس سلطان 
محمد از سر ستیز برخاست و با اصنفهید 
حسامالدوله ازدر أشتى درآمد و 
درخواست اصفهبد يكى از فرزندان خويش 
رانزد وی به توا فرستد اصنفهبد يذيرفت و 
از وی خواست سوگند ياد كند كه به يسر او 
بدی نرساند و یکی از حسجله‌نشینان 
سلجوقی رابا او در سلک ازدواج کشد و 
سلطان اين شرط را پذیرفت و بر آن عهد و 
پیمان بست و حسام‌الدوله پسر کهتر خویش 
علاءالدين على را با ده‌هزار سواره و پیاده 
نزد سلطان فرستاد و علاءالدوله جند كاهى 
در خدمت يادشاه بر بردو خواهر لطان 
راجهت برادر خود نجمالدوله قارن 
بخواست و باشکوه فراوان به مازندران 
روانه کرد و آنگاه که علاءالدوله از اردوی 
سلطان محمد نزد يدر بازكشت ميان أو و 
۱ نجمالدوله اختلاف روى داد و علاءالدوله به 
خراسان شتافت و خود را منظور نظر 
سلطان سنجر گردانید و سلطان در مقام 
| استمالت وی برآمد و خواست لنکری به 
وی دهد تا مازندران را از تصرف پدر و 
برادر بیرون آورد و نجم‌الدوله قارن که این 
خر شنید باسپاهی انبوه در ملازمت 
حسامالدوله تمشیه را لشکرگاه ساخت و در 
۱ انتظار حسملة برادر بود ودر ان منزل 
حامالدوله درگذشت و متت لطت وی 
۷ سال بود و زیاده بر هشتاد سال بزیست. 
| (از حییب‌السیر ج۲ ص۴۱۸ و .)۴۱٩‏ و 
رجوع به تاريخ طبرستان اين اسفندیار ج ۲ 
صص ۳۳ - ۴۰ شود. 
اصفهید. (اتَ ب /ب] ((ج) حسن‌بن 
کیخسرو, رجوع به اصفهبد فخرالاوله شود. 
اصفهبد. (إفَ ب /بْ] ((خ) خسورشید. 





اصفهبد. 
نوادة فرخان اسپهبد. از ملوک طبرستان بود. 
پدر وی آذرمهر پس از اسپهبد فرخان ۱۲ 
سال سلطنت كرد. خواندمير آرد: چون 
بمقتضاى روش سبهر آذرمهر بهلو بر بستر 
ناتوانی نهاد و پسرش اسپهبد خورشيد بحد 
بلغا نرسیده بسود وصیت فرمود که بمد از 
فوت او عمش سارویه قایم‌مقام گردد و پس 
از بلوغ خورشید بدرجة کمال ملک و مال 
رایدو سپارد. لاجرم سارویه پس از فوت 
آذرمهر بت سال افسر اقبال بر سر نهاد» 
آنگاه اسبهبد خورشيد را بر سریر دولت 
نش‌اند و سدت سلک اسپهبد خورشید 
پنجاه‌ویک سال امتداد یافته | کثر خویشان 
او غائية متابعت وی بر دوش گرفتند و 
سناد مجوسى در أن وقت که از دستبرد 
سپاه ابوجعفر دوانیقی فرار کرد التجا بدو برد 
و اسبهبد, سنباد را به ببنس‌المهاد فرستاده 
خزاین و جهاتش را بتحت تصرف درآورد و 
این معتی موجب زیادتی حشمت و شوکت 
او شد و مقارن آن حال مهدی‌بن متصور به 
ری رفشته قاصدی نزد اسپهبد خورشید 
فرستاد و پیفام داد که پسر خود هرمز را به 
رسم نوا پیش ما فرست. اسپهبد جواب گفت 
كه بسر من خردسال است و تحمل مشقت 
سفر ندارد و مهدى كيفيت عدم اطاعت 
اسبهبد را به يدر نوشته منصور فرمان قرمود 
كه مهدى از سر أن اتماس دركذرد و به 
استمالت اسيهبد بردازد ومهدى بموجب 
فرموده عمل كرد و بعد از آن رسولی پیش 
اسیهبد ارسال داشت و السماس فرمود که 
شرف رخصت ارزاتى دارد كه سياه عرب 
براه كنار دريا روى بصوب خراسان آورند و 
خورشيد بواسطة عدم تدبيرتجويز أين معنى 
كرد و مهدى أبوالخصيب مرزوق مسندى را 
بنراه دارم و شا کر روانه کرد و ابوعون 
عبدالملک را بصوب گرگان فرستاد و ایشان 
را فرمود که بوقت حاجت بیکدیگر پیوندند 
و اسيهبد سا کنان صحرا و بیابان را گفت که 
از شوارع کوج نموده به قلل جبال روند تا 
از لشکر بیگانه متضرر نشوند و چسون سپاه 
به جیلانات درامدند عمروین العلاء به 
اشارت ابوالخصیب با ده‌هزار مرد بطرف 
آمل تاخت و مرزبان كه از قِِبَلٍ اسيهبد در 
ان ملك بود بحقاتلة او اقدام کرد و در 
معرکه بقتل رسید و رایت عمروين العلا 
سمت استعلا پذیرفته فتح آمل او را میسر 
گشت و مردم را بعدل و داد نوید داده به 
اسلام دعوت فرمود. گیلائیان که از جور و 
طفیان اسپهید بتنگ آمده بودند. این معلی 
را فوزی عظیم دانسته فوج‌فوج بملازمت 
عمرو سی‌شتافتد و سعادت ایمان 


درسی‌یافتند, خورشد چون این حال 


اصفهبد. 


مشاهده فرمود عظيم بترسيد و بااولادو 
ازواج و عبيد و مواشى واموال و ذخاير به 
بالای دربند کولا براه دارم بيرون رفت ودر 
غارى كه غاشية کوکیلی‌دز میگویند و 
دوساله آذوقه آنجا مجتمع بود عیال و اطقال 
و اموال را مضبوط ساخت و دری که به 
زعم گیلانیان پانصد کس از حمل آن عاجز 
بودند بر آن غار استوار کرده خود با چند 
خروار زر از راه لارجان به دیلمان شتاقت 
و کر اسلام او را تعاقب نموده بعضی از 
خزاین بازستدند و اسپهد به عیلام رفته 
سباه عرب بمحاصرة غاشية كوكيلى مشفول 
شدند و جون مدت محاصره بدو سال و 
هفت ماء كشيد وبا در ميان محصوران بيدا 
شده در چند روز جهارصد نفر بمردند و 
بنابر انکه آن طایفه را سجال ان نبود که 
مردگان را از غار بیرون برده دفن كنند همه 
را در یک موضع جمع آوردند و آن اجاد 
متعف نگشته از بوی بد مردم غار را کار بجان 
و کارد به استخوان رسید و فریاد الامان به 
اوج اسمان رسانیدند و مسلمانان ایشان را 
امان داد عورات و بنات اسپهبد را اسیر 
كرتتند و در هفت شبانهروز اموال غاشية 
كوكيلى را نقل فرمودند و جون اين خبر 
بسمع اسپهبد خورشید رسید از غایت غصه 
زهر خورد و بعرد و ديكر كسى از اولاد 
دابویه سلطت نکرد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۴۰۳ - ۴۰۴). 
اصفهید. [ات ب /بْ](اخ) با اسبهد 
خورزاد. فرزند پاذوسیان‌بن گاوپاره بود که 
پس از مرگ پدر در رستمدار طبرستان 
بلطت رسید. خواندمیر آرد: اسپهبد 
خورزاد مدت سى سال در رستمدار 
فرمانفرما بود وبا رعيت بر نهج عدالت 
سس لوک مسیکرد و پس از وی ولاش 
پاذوسپان‌ین خورزاد چهل سال تاج ایالت 
بر سر نهاد. (از هبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۰۵). 
اصفهید. [إق ب /بّ] (اج) دارابین 
رستم‌ین شروین. سیزدهمین سلطان نخستین 
دولت اصفهیدان طبرستان بود که بسال ۳۵۵ 
ه.ق.بس لطنت رسید. رجوع به صمعجم 
الانساب زامباور اج ص۲۸۶ شود. 
اصفهید.  ![‏ ب / بْ](إغ) رسحمين 
اردشیر. رجوع به اصفهبد شمس‌الملوک 
رستم... شود. 
اصفهید. ات بِ /ب](خ) رسستم 
(اول‌این سرخاب‌ین قارن. دهمین سلطان 
نشتین دولت اصفهبدان طبرستان بود که 
بسال ۲۵۳ ه.ق,بلطنت رسید. رجوع به 
ممجم الانساب زامباور ج۲ ص۲۸۶ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۴۱۸ شود.: 


أصفهيد. [[فَ ب / بْ] (إخ) رستمين 
شهريارين شروين. معاصر شم المعالى 
قابوسبن وشمكير (۳۵۶- ۴° ھ.ق.)بود 
ودركوهتان فريم (يبريم) و شهرياركوه 
قایم‌مقام پدر شد. (از مقدمة صرزبان‌نامه از 
تاريخ طبرستان نسخة کتابخانة ملی پاریس 
ورق ۱۵۳ و ترجم آن بقلم ادوارد برون 
ص ۳۳۸). وی پدر اصقهبد مرزبان‌ین رستم 
موّلف مرزبان‌نامه بود. و رجوع به معجم 
الانساب ج؟ ص 188 و ترجمة تاريخ 
یمینی ص۲۲۹ و ۲۲۶ شود. 
اصفهیك. [| ف ب /ب) ((خ) رسستمین 
علی‌ین شهریر, ملقب به نصرنالدوله شاه 
غازی. از ملوک جبال و پنجمین سلطان 
دولت دوم اصسفهیدان بودو در سال ۵۳۴ 
ه.ق.به سلطت رسید و بسال ۵۵۲ در 
الموت پیکار کرد و با ایناق حاکم جرجان 
در برد با سنجر بال ۵۵۷ شرکت جست و 
در سال ۵۵۸ با غز پیکار کرد همچنانکه 
موید قائد سلطان ارسلان در قوسی با آنان 
یه نیرد پرداخت. (از معجم‌الانساپ زامباور 
ج۲ ص ۲۸۶). رجوع به دول اسلامیه تألیف 
خليل ادهم ص ۱۹۷ و تاریخ طبرستان ابن 
اسفندیار ص۱۰۸ شود. 
)صفهيد. [!فَ ب / بُ] الغ) رستمين 
فارن. رجوع به اصفهید شمس‌الملوک شود. 
اصفهید. (ا ف ب /ب] ((ج) رسستم‌ین 
قارن. حا کم جبال مازندران بود و هنگامی 
که محمدین زید در طبرستان در حدود سال 
۱ ۵ .ق. پیروزی یافت. وی برخلاف 
دیگر حکام طبرستان که سر بر خط فرمان 
محمدبن زید نهاده بودند مخالفت آغاز کرد 
و رافع‌بن هرثمه را که در آن روزگار بر 
خراسان استیلا داشت به مازندران طلبید. 
رجوع به حبیب‌السیر ج ۲ ص ۴۱۰ شود. و 
این اسفتدیار آرد: چون ملک طبرستان برو 
[محمدین زید] قرار گرفت آهنگ کهتان 
اصفهيد رستمبن قارن فرمود و او را از 
ولایت بیرون کرد. با نیشابور فرستاد پیش 
عمروین لیث و عمرو بجهت او شفاعت 
فرستاد و امان طلبید. سوگند و عهد رفت بر 
قرر که سپاهی بیخویشتن راه ندهد و آنچه 
دارد پیش محمد زید فرستد و خراجها که 
در آن سالها نداد ادا کند. (از تاریخ طبرستان 
ابن اسفندیار ج۱ ص ۲۵۲). 
اصفهید. [! ف ب / بُ](إخ) ركنن الدوله. 
رجوع به اصفهبد کیخسروین یزدجرد شود. 
اصفهیك. اف ب /بْ] (خ) سرخاب 
(اول)بن باو. سومین سلطان نخستین دولت 
اصفهبدان مازندران و از خاندان باوئد بود و 
بسال ۶۸ ه .ق.بلطت رسید. و مدت سی 
سال سلطنت کرد. رجوع به معج‌الانساب 





اصفهبد. ۲۷۹۳ 


زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و حبیب‌السیر چ خيام 
ج۲ ص ۴۱۷ شود. 
اصفهید. (اٍف ب /بْ] (اخ) سرخساب 
(دوم‌این مردان. پنجمین سلطان نختین 
دولت اصنفهبدان و از خاندان باوند بود و 
بسال ۱۳۵ ه.ق.بسلطنت رسد و مدت ۱۰ 
سال سلطنت کرد. رجوع به معجم الانساب 
زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۴۱۷ شود. 
اصفهبد. ات ب /بْ] ((خ) ش‌پور 
(جعفرابن شهریار. هشتمین سلطان نختين 
دولت اصفهیدان طبرستان بود که بمال ۲۱۰ 
ه.ق.باطت رسید. وی ۱۲ سال پادشاهی 
کردو در روزگار وی داعی کبیر خروج 
کرد.رجوع به معجم‌الانساب زامباور ج۲ 
ص ١86‏ و حسبيبالسير ج خسيام ج؟ 
ص ۴۱۷ شود. 
اصفهید. (ات ب /بْ] ((خ) شاه غازی‌بن 
علی. نصرةالدوله. رجوع به اصفهید رستم‌بن 
على شود. 
اصفهیك. (! ف ب / ب) (اخ) 
شرف‌الملوک‌بن کیخسرو. هشتمین سلطان 
سومین دولت اصفهبدان طبرستان بود که 
بال ۷۲۸ ه.ق,بسلطنت رسید. رجوع به 
مسعجم الاتساب زاسیاور ج ۲ ص ۲۸۷ 
شود صفهید. (ا ف ب / ب] (اج) 
شروین‌بن رستم (شروین دوم). یبازدهمین 
سطان ن_خسین دولت اصفهبدان در 
مازندران بود و از خاندان باوند بشمار 
میرفت. وی را ملک‌الجبال می‌گفتند و بسال 
۲ ه.ق.بسه ساطنت رسید. رجوع به 
فهرست تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ذییل 
شروین و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۱۱ 
شود. 
اصفهبف. اف ب / ب ] (إخ) شروين 
(اول)بن سرخاب‌بن مردان. ششمين سلطان 
نخستین دولت اصفهبدان در مازندران و از 
خضاندان باوند بسود و بسال ۱۵۵ ه.ق. 
بلطت رسید. وی ۲۵ صال فرمانروایبی 
کردو با یکی از امرای جبال بنام وندادببن 
هرمز همدست گردید و از ملوک رستمدار 
یاری خواست و امرای عرب را از طبرستان 
براند. رجوع به فهرست تاريخ ابن اسقتديار 
ذيل شروين و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۴۱۷ شود. 
اصفهید. [ا ق ب 7 ب] (خ) 
شمس‌الملوک رستم‌بن اردشیر. هشتمین 
سلطان دومین دولت اصفهدان (ملوک 
جبال) طبرستان بود که بسال ۶۰۲ ه.ق. 
بسلطنت رسید و بسال ۶۰۶ درگذشت. 
رجوع به معجم الانساب ج۲ ص۲۸۸ و 
حبيبالسير ج خیام ج۲ ص۴۱۸ و ۴۱۹ 





۷۹۴ 


a 


نسود. 

اصفهید. [! قت ب / با (خ) 
شمس‌الملوک رستم‌بن قارن. سومین سلطان 
دومین دولت اصفهیدان یا مسلوک جبال 
طبرستان بود که بسال ۵۱۱ ه.ق.ب لطت 
رسيد. رجوع به معجم الانساب ج۲ 
ص ۲۸۶ شود. 

اصفهید. [! ف ب 7 ب] (اخ) 
شس‌الملوک محمدبن اردشير. دومين 
سلطان ومين دولت اصفهبدان بود ور بسال 
۷ ق. بسلطنت رسید. ابقه وی را بسال 
۵ بکشت. رجوع به معجم الانساب ج۲ 
ص ۲۸۷ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۰ 
شود. 

اصفهبد. [إفَ ب /بّ] ((خ) ضسهریارین 
پاذوسبان‌بن آفریدون‌بن قارن. از اسپهیدان 
طبرستان بود و پس از مرگ پدر در رویان 
خواندمیر آورده است وی مدت پانزده سال 
به اقبال گذرانید و در روزگار وی ناصر کبیر 
به خونخواهی محمدین زید برخاست. یعنی 
در همان سالی که محمدین زید در نبرد با 


اصفهبد. 


محمدبن هارون کشته شد ابومصمد حسن‌بن 
علی‌بن حسن از خاندان علی‌بن ابیطالب (ع) 
که‌از پیروان محمدین زید بود و در سیان 
مردم كيلان و طبرستان په ناصرالحق و ناصر 
كبير شهرت داشت به كيلان شتافت و مردم 
را به خونخواهی محمدين زید برانگیخت و 
گروه‌پسیاری از آن دیار با وی بیعت کر دند. 
آنگاه با تشکسریانی روی بطبرستان نهاد و 
چون این خبر به احمدین اسماعیل سامانی 
کهدر آن روزگار در بخارا و خبراسان 
فرمانروایی داشت رسید, متوجه مازندران 
گردیدو با سياه عظيمى در محل فلاس که 
در نیمفرسخی آمل است منزل گزید, آنگاه 
ناصرالحق بدان سوضع رهسپار گردید و 
میان لشکریان آنان نبرد شدیدی روی داد و 
احمدین اسماعیل پیروز شد و سامانیان در 
طبرستان فرمانروایی یافتد و در این هنگام 
اصفهد شهریار و دیگر حا کمان مازندران به 
فرمانروایی سامانیان گردن نهادند. سپس 
محمدبن هارون از احمدين اسماعيل 
گرریخت و به ناصر کبیر پیوست و ناصر کبیر 
بار ديكر بر آن شد كه طبرستان را اژ تصرف 
سامانیان برهاند لیکن اسپهد شهریار و 
ملکالجبال اسپهبد شروین‌ین رستم بهم 
پیوستند و با ناصر کبیر از در ستیز درآمدند 
و در منزل نمیکا لشکریان آنان با هم تلاقی 
كردندو مدت چهل رؤز نبرد آنسان دوام 
یافت و سرانجام ناصرالحق پیروز شد. 
رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۴۱۱ 


سود. 


اصفهید. (اتَ ب / ب ] (اخ) شهریاربن 
جمشیدبن دیوبندین شیرزاد. از اسیهبدان 
طسبرستان بسود و بسال ۲۸۶ ه.ق.در 
رستمدار به فرماثروایبی رسید و حکومت 
وى در روزكار قيام داعى صغير 
سیدحسن‌ین قاسم از فرزندان امام حن 
(ع) در طیرستان بود و هنگامی که داعی 
صفیر از آمل به رستمدار گریخت اصفهبد 
هروسدان طسوعاً و کرهاً دست از 
فرمانروایسی بازداشته بود و اصنفهد 
شهریاربن جمشید در رویان سلطّت میکرد 
و شهریار داعی صغیر را گرفت و بند بر وی 
نهاد و او را به ری نزد علی‌ین وهسودان که 
از جانب المقتدر بائّه عباسی نیابت ميكرد. 
فرستاد. رجوع به معجم‌الانساب جا 
ص ۲٩۱‏ و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۴۱۳ 
و ۳۱۵ شود. 
اصفهید. (ت ب / بُ] (لغ) شهريارين 
دارا. حا کم جبال مازندران بود و در روزگار 
حبام اغا ا تت راا 
ابوالفضل محمد بستيز برخاست. وى يس از 
مرگ پدر خویش اصفهبد دارا سىوينج سال 
فرمانروايی کرد و قابوس‌بن وشمگیر 
بماعی وی حا کم‌گرگان راکثت اما 
سرانجام اصنهبد از موانقت با قابوس چشم 
پوشید و قابوس او رااگرفت و چند گاهی 
زندانی کرد و آنگاه به کشتن وی فرمان داد 
و با درگذشت وی روزگار فرمانروایی طبقة 
اول از ملوک باوند بسر امد و این واقعه 
بال ۳۹۶ ه.ق.روی داد. رجوع به اصفهبد 
اپوالفضل محمدین شهریار و حیبب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۸ و معجم 
الانساب ج٣‏ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهبد. [إف ب /بُْ] (إخ) شسهريار 
(اول‌ابن شروین. هفتمین سلطان نخستین 
دولت اصفهیدان طیرستان بود که بسال ۱۹۱ 
ه.ق.بسلطت رسيد. رجوع به 
معجمالاتساب چ۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهبد. [إفَ ب / بْ](إخ) شهريار 
(دوم)ابن شروين. دوازدهمين سلطان 
نضتین دولت اصفهیدان طبرستان و از 
خاندان باوند بود که بسال ۳۱۸ ه.ق.به 
سلطنت رسید. ابن اسفندیار آرد: [قابوس] 
اصفهبد شهریارین شروين رابه ناحيت كوه 
شهريار فرستاد به استخلاص أن ولايت. و 
رستمبن المرزبان خال مجدالدوله ابوطالب 
رستم‌بن فخرالدوله آنجا بود. اصفهبد با او 
مصاف داد و بشکت و غیمت حاصل کرد 
دجن أن اراس لط با ۱ 
کرد.رجوع به معجم الانساپ ج۲ ص ۲۸۶ 
و تاريخ طبرستان و ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۷ شود. 


اصفهبد. 
اصفهيد. [إنَ ب / بُ](إخ) تهريارين 
قارنين سرخاببن شهرياربن دارأ. رجوع 
به اصفهيد حسام‌الدوله شود. 
)صفهيد. [إفَ ب /ب) (اخ) شسهریارین 
قارنبن شروين. از اصفهيدان طبقة اول 
ملوک مازندران بود و 78 سال سلطنت كرد. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۷ ص ۴۱۷ 
و معجم‌الاتاب ج۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. (ات بٍ / بُ] (إخ) شهريارين 
يزدجرد. رجوع به اصفهيد ناصرالدوله شود. 
اصفهيد. [إنَ ب /بْ] ((خ) عبدالّدین 
وندا اميدبن شهريار. از ملوك رستمدار 
تبرستان بود. خواندمير ارد: بعد از انتقال 
يدر از دارالملک روی بنظم امور ملک و 
مال آورد و در ایام دولت او حسن‌بن زید 
علوی در تبرستان خسروج کرد و عبداله 
دست بيعت يه حن داد و سی‌وچهار سال 
تاج حکومت بر سر نهاد و بعد از آن بجوار 
حق پیوست. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۰۵). و رجسوع به ص ۴۰۷ و ۴۰۸ 
همان جلد و تاریخ طبرستان این ات نار 
ص۲۲۸ و مسعجم الانساب ج۲ ص ۲۹۱ 
شود. 
اصفهید. (ا ت ب / بٌ] (إخ) علاءالدوله 
حسن‌بن رستم, ملقب به شرفالملى. 
شصمیه سلطان دومين دولت اصفهبدان 
طبرستان املوک جبال) بود و به سال ۵۶۰ 
ه.ق. بطلطنت رسيد. رجوع به معجم 
الاأناب _زامسباور ج۲ ص ۲۸۶ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۰ و تاریخ 
طبرستان ابن اسفندیار ج ۱ص ۱۰۹و ۱۱۴ 


n 


شود. 
أصفهيد. [إِفَ ب / بْ](إخ) عليوبن 
شهريار علاءالدوله. جهارمين سلطان دولت 
دوم اصفهیدان (ماوک جبال یود و بسال 
۱ «.ق. بسلطلت رسید. رجوع به 
د السير چ خیام ج۲ ص ۴۲۰ و 
معجم‌الانساب زامباور ج۲ ص۲۸۶ و 
تاريخ طبرستان آبن اسفندیار ج ۱ ص ۱۰۷ و 
۸ و فهرست تاريخ اديات صفا ج ؟ شود. 
)صفهید. [[فَ ب /ب](اخ) عسلی‌بن 
تزداویج ماب بهعاملمارک: خمامر 
سلطان ستجر بود و در مرو میزیست. 
سلطان سنجر خواهر خویش را بدو نکاح 
کردو در نزد سنجر انچنان تقربی داشت که 
هیچ بامداد از سرای بیرون نیامد تا اصفهبد 
پیش او نمیرفت. انوری در حق او گوید: 
ای در تبرد حیدر کرار روزگار 
تاج‌الملوک صفدر و صفدار روزگار. 
رجوع به تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج۱ 
ص۱۱۳ و ۱۱۴ شود. 

اصفهید. ([ف ب / ب] (اخ) فخرالدوله 





أصفهبد. 

حسن‌بن کیخضرو. هشتمین سلطان سومين 
دولت اصفهیدان کینخواری عمال ایلخانان 
در آمل بودو بسال ۷۳۴ ه.ق.بساطت 
رسيد. رجوع به معجمالائاب زامباور ج؟ 
ص ۲۸۷ شود. 
اصفهید. (ا تب /ب) (اخ) فطرخان 
بزرگ, ملقب به ذوالمناقب و سپهید. فرزند 
دابویه. از ملوک طبرستان بود. خواندمیر 
بسنقل از تاریخ مرعشی آرد: بجای پدر 
تشست و ابواب عدل بر روی خلایق گشاده 
درهاى جور و ظلم بریست و او را برادری 
يود ساروپه‌نام و سارویه بموجب قرمودة 
فرخان شهر سارى راينا نهاد ولشكر 
كشيدن مصقلةبن هبيرة الشيبائى بطرف 
طیرستان در ایام جهانیانی فرخان بوقوع 
پیوست و او هقده سال به اقبال گذرانیده 
متوجه ملک باقی گردید. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۴۰۳). و این اسفندیار آرد: 
فی‌الجمله بعد باو چون اهل طبرستان 
گروه‌گروه‌شدند دابویه را وفات رسید. ازو 
پسری ماند ملقب به ذوالمناقب فرخان 
بزرگ که لشکر بطیرستان آورد و تاحد 
نیشابور بگرفت, جمله سر بر خط عبودیت 
او نهادند و شهرها بنیاد نهاد چنانکه پیش از 
این بذکر ساری رفت" و طبرستان چنان 
معمور کرد که یه ایام گذشته نشان ندادند و 
چند نوبت بعهد او ترکان خواستند به 
طبرستان آیند. نگذاشت که از بیابان نظر بر 
ولایت افگنند, تا ترکان را طمع متقطع شد و 
اول پادشاهی که عمارت شهر اصفهبدان 
فرمود و آنجا قصر ساخت او بود. چون از 
حروب فارغ شد دیلمان بسیب غنايم درو 
عصیان کردند و ازو یر‌گردیده روی درو 
نهادند که بکشند. از ایشان گریخه یه آمل 
آمد, وقصه‌ای بودبه دوفرسنگی آمل 
«فیروزه‌خسره» گفتد. این ساعت فیروزاباد 
میگویند. مختصر دیهی است, در آنجا و 
حصاری حصن داشت., دیلمان آن حصار 
را منجنیق نهادند. هیچ تلمه‌ای نبوانستد 
کردالا یکی کوچک از تاخيت متربه چهار 
ماه روزگار بردند به امید آنکه ذخیره بپایان 
رسد. اصفهبد فرخان بفرمود تانانها کنند 
برسم طبرستان هر یک ده من از گچ و به 
آفتاب خشک گردانند و به باروی حصار 
درآویزند دیلمان چون آن بدیدند صورت 
کردندیرای آنکه بزیان نیاید و نم نرسد نان 
را خشک میکنند. از آنجا برخاستند و 
پرا کنده‌با ديلمان شدند. او بيرون آمد و از 
آمل تا دیلمان چنان بکرد بختدقها و جوی 
که جز بياده بر سرلت توانست رفت. سپس 
ابن اسفنديار دربارة لشکر آوردن مصقلاین 
هييرة الشیبانی در روزگار اصفهید فرخان 


سخن میگوید و مینویسد: لشکر گرفت و 
مدت دو سال با فرخان کوشید. عاقبت 
بطریق كجو براه كندسان او را بكث تند و 
گور او هنوز بر سر راه است. عوام‌الن اس 
بقلید و جهل زبارت میکنند که صحايهة 
رسول (ع) است. چنانکه ابن اسفندیار 
می نويد وی مصمفان ولاش مرزبان 
طیزنه‌رود یا میاندورود را بسیب جنایتی که 
از وی دید گردن زد و همه ولایت او را 
تصرف کرد و بجز اولاد باو که ایشان را 
حرمت میداشت همه طرفداران یا مرزداران 
رامقهور خويش ساخت. در روزكار 
حجاجين يوسف قطرىبن الفجاءة المازنى 
كه رئيس شراة "و از فصحا و گردنکشان 
عرب بود و همچنین عمر فنّاق و صالح 
مخراق با جملة سروران خوارج به وی پتاه 
بردند. ابسن اسفندیار ارد: اصفهبد هم 
زمستان ايشان را منزل و علف و هدایا و 
تحف فرستاد. چون اسیان فربه و ایشان 
تن‌ابادان شدند پیام دادند که تا بدین ما 
بگرود و اگرنه ولایت از تو بازگيريم و با تو 
حرب کنیم. " هنگامی که قطری به اصفهبد 
پناه آررده بود حجاج بوسف سفیان‌ین 
ابی‌الابرد کلبی را با لشکری از شام و 
عراقین بطلب خوارج به طبرستان فرستاد و 
فرمان داد که قطری اسر او را نزد وی 
آورند و چون سقیان به ری رسید اصفهبد 
فرخان بدنبارند لشکر برده و منتظر نشسته 
بود, رسولی نزد سفیان فرستاد که اگرمن ترا 
در نبرد با قطری یاری کنم چه معونت بمن 
خواهی کرد؟ سفیان نوشت هرچه مراد تو 
باخد. گفت مراد من آنست که بولایث من 
تعرض نکتی. بر اين اتفاق عهد رفت و چون 
قطری | گاه‌شد. از حدود دنباوند بسمنان 
رفت. اصفهبد وی را تا سمان دنبال کرده 
پس از مصاف آنان اصفهید اسب برو تاخت 
و سرش برگرفت و عمر فناق و صالح 
مخراق نیز همگی کشته شدند. و دسته‌ای را 
هم به مازندران فرستاد و چنانکه اسفندیار 
آرد: ضعفا و اسیران در اصفهید گریخته اسان 
خواستند. اجابت فرمود. و هنوز به آمل 
موضع أيشان يديد است. قطرىكلاده 
ميكويند وأصفهيد سرهاى كشتكان با 
بعضی از غنیمت پیش سفیان فرستاد و او 
همچنان با فتحنامه نزدیک حسجاج فرمود 
برد بدین خبر شاد شد و رسولی گسیل کرد 
نزدیک سفیان با یک خروار زر و یک 
خروار خا ک.فرمود که | گراین فتح بر دست 
او میسر شده باشد زر نثار کند بدو و اگرنه 
به سعی اصفهید بود این یک خروار خاک 
بچهارراه بازار بر سر او ریزد. چون رسول 


بیامد و حقیقت معلوم گشت چنانکه حکم 


اصفهبد. ۲۷۹۵ 


حجاج بود خاک بر تارک سفیان ریخت. و 
در روزگار خلافت سلیمان‌ین عبدالملک 
یزیدین مهلب بااینکه با اصفهید سابقة 
دوستی داشت هنگامی که به امارت 
خراسان رسید بر اثر سرزنشی که سلیمان 
وی را کرده بود لشکر عرب و خراسان و 
ماوراءالنهر را برداشت و به گرگان آمد. و 
چون اصفهبد خبر یافت همه اهل ولایت و 
حرم و اموال و جهارياى به كوهستان 
فرستاد و به هامون و صحرا هيج نگذاشت 
تأ يزيد به تميشه رسيد و أنجا را بقهر گرفت 
و از آن پس اصفهید دیرزمانی بجنگ و 
كريز مشغول شد وبه قلل كوهها يناه ميبرد 
و سرانجام با ستكك و تير لشكريان عرب را 
منهزم کرد و پانزده‌هزار تن را کشت. آنگاه 
قاصد مسرعى نزد تهابدة صولیه به گرگان 
فرستاد كه ما اصحاب يزيد مهلب راكشتيم 
و لشکر او شکسته است باید که ضریس را 
با گروهی که در گرگان‌اند هلا ک‌کنند و مال 
و چهارپای ایشان شما را بخشيديم. نهایده 
بشییخون بر سر آن گروه تاختند و همة آنان 
را بکشتند و از آن گروه پنجاه تن از 
بنی‌اعمام بزید بودند. سپس اصفهبد دستور 
داد از ساری به تمیشه‌دار انجمن کند 
چنانکه سوار نتواند گذشت و شارع تیست 
گردانند و بر یزید چیرگی یافت. يزيد سخت 
هراسان شد و حیان نبطی رانزد اصنفهد 
فرستاد با سیصدهزار درهم که به وی راه 
دهد, اصفهید درهم‌ها را پذیرفت و یزید را 
رأه داد, يزيد اسیران را بازگرفت و به گرگان 
رفت و سوگند خورد که آسیا ببخون آن 
جماعت بگرداند, مرزبانان و اتباع ایشان را 
میگرفت و گرد می‌آورد و فرمان میداد آنان 
را گردن زنند اما خون جاری نمشد 
سرانجام نهبد صول گفت اگرمن ترا از 


۱-در ص٩۵‏ ذیل بنای عمارت شهرهای 
طبرستان آرد: فرخان بزرگ... پادشاه طبرستان 
برد باو را که از مشهوران درگاه بود فرمود تا 
انجا که دیه ازهر است شهری بناد نهد برای 
بلدی آن موضع و بسیاری چشمه‌های آب و 
نزهت جایگاه (سایر نسخ: جایگاها). مردم اوهر 
(سایر نسخ: شهر) باو راارشوت دادند تا ترک آن 
بقعه کرد و اینجاکه امروز ساری است بنیان 
نهاد. 

۲ -شراة آقب دیگر خوارج بوداز اینرو که 
میگفتند: ما نفسهای خوبش بخدای عز اسمه 
فروختیم. گروهی از سپاهیان علی (ع) را که در 
صفین انکار حکم حک مین کردند بچهار لقب 
میخوانند: حرورية. مارقة, شراء و خوارج. 
رجوع به كامل مبرّد ج قاهره ج ۲ص ۱٩شود.‏ 
7- تاريخ طبرستان ص108. در اينجا ابن 
اسفندیار قصه خوارج و برخى از اشعار آنان را 
می‌آورد. 


۶ أصفهيد. 


کقارت اين سوگند خلاصی دهم مرا و قوم 
مرا امان میدهی؟ یزید پذیرفت. نهبد آپ در 
جوی نهاده خون یا آن به آسیا برد و آرد 
کردو یزید از آن نان بخورد و از گرگان 
روی بشام نهاد و بخدمت سلیمان رسید. 
آتگاه سلیمان درگذشت و عمرین عبدالعزیز 
خلافت یافت. یزیدین مهلب از طبرستان به 
سلیمان نوشته بود که چندان غنائم برداشتم 
که قطار شتر تا شام برسد» آن نوشته را به 
عمر عبدالعزیز دادند فرمود تا نوشته را بر او 
عرض کنند, گفت: اول چنین بود و چندین 
غتایم يافته بودیم اما بیرون توانستیم آورد. 
ازو قبول نکردند و او را محبوس فرمود. و 
اصفهبد فرخان دیگرباره ولایت را عمارت 
فرمود. وی مدت هفده سال فرمانروایی کرد. 
(از تاریخ طبرستان به اختصار ج۱صص 
۶ - ۱۶۵). و رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۴۰۳و ۴۰۶ شود. 

اصفهید. [اتَ ب /بْ) ((خ) قارن. حا کم 
کوهتان مازندران بود و به سلیمان‌بن 
عبداللهبن طاهر در جنگی که ميان وى و 
داعى كبير روى داده يود يارى ميكرد. از 
ايئرو جنانكه خواندمير ارد: هتكامى كه از 
فتح داعى خبر يافت متوسّطان انگیخته با 
حسن‌بن زید طریق مصالحه مسلوک داشت 
و پسران خود سرخاب و مازیار را بنوا نزد 
ان جناب فرستاد و اين وقايع در سنة آئئین 
وخمين و مأتين (۲۵۲ ھ.ق.)روی نمود. 
(از یال سیر ج17 ص۴۰۸ و در 
ص ۴۱۷ آرد: قارن‌بن شهریار برادر جعفر 
اصفهبد (شاپور) بود و سی سال بلطتت کرد 
وین کن زاین طبقه بود که بل 
۷ مسممانی گزید. وی نهمین سلطان 
نخستین دولت اصفهبدان از خاندان باوند 
بود و بسال ۲۲۲ بسلطت رسید. رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ ص۴۰۸ و ۴۱۷ و معجم 
الانساب زامباور ج۲ ص ۲۸۶ و فهرست 
تاريخ ابن اسفتدیار ج ۱ شود. 

اصفهید. (ات ب /بّ] ((خ) قارن‌بن 
شهریار. رجوع به اصفهبد نجم‌الاوله شود. 
اصفهیف. [ات ب /بّ] (اخ) کیخروین 
یزدجرد. ملقب به رکن‌الدوله. شش مین 
سلطان سومین دولت اصفهبدان کینخواری 
(عمال ایلخانان در اسل) بود و بسال ۷۱۴ 
ه.ق.به امارت رسید. رجوع به معجم 
الانساب زامباور ج ۲ ص ۲۸۷ شود. 
اصفهید. [ات ب / ب ] (إخ) مازیار. ابن 
اسغندیار درذیل ملوک واكايرو... 
طبرستان آرد: از مستقدمان اصفهبد مازيار 
بود که اژو کافی‌تر پادشاه بعهد او نبود. 
رجوع به فهرست تاریخ طبرستان ابن 
اسفندیار ج ۱ و فهرست حبیب‌السیر چ خیام 


ج۲, و مازیار شود. 
اصفهید. [اق ب / بُْ](إخ) مسرزبانين 
رستم‌بن شروین پریم با فریم. کتاب 
مرزبان‌نامه از زبان وحوش و طیور و انس 
و جن و شیاطین فراهم‌آورد؛ اوست. اگر 
دانادلی. عاقلی از روی انصاف نه تقلید. 
معانی و غوامض و حکم و مواعظ آن کتاب 
بخواند و فهم کند خا ک‌بر سر دانش بیدپای 
فیلسوف هند پاشد که کلیله و دنه جمع 
کردو بداند که بدین مسجموع اعاجم را بر 
اهل هند و دیگر اقاليم چند درجه فخر و 
مرتيت است. و بنظم طبری او را دیوانیست 
که نیکی‌نامه میگویند. دستور نظم طبرستان 
است و ابر اهیم معینی گوید: 
چنین گته دونای زرین کتاره 
بنیکی‌نومه که شرجاد باره! 
ابن پیری بپاچه اندوهن کاره 
پیاچه کمارزم برده اين پاره". 
(از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار چ اقبال 
ص ۱۳۷). رجوع به مقدمة مرزبان‌نامه به 
تلم قزوینی ص «ه» و سبک‌شناسی چ۳ 
ص۱۵ و فهرست تاریخ ادبیات صفا ج ۲ 
شود. 
اصفهید. [ات ب / بُ] (إخ) مهرمردان يا 
مردان‌بن سرخاب. پس از مرگ پدر به سال 
۰ «.ق.به ساطلت رسید. وی چهارمین 
سلطان طبقهٌ نخستین اصفهبدان طبرستان و از 
خاندان باوند بود و مدت جهل سال 
فرمانروایی کرد. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خيام ج۲ ص ۴۱۷ و معجم الانساب زامباور 
جاص ۶ شود. 
اصفهيد. [ا ف ب / بٌ] (إخغ) ناصرالدوله 
شهريارين يزدجرد. بنجمين شهريار سومين 
دولت اصفهبدان بود و بسال ۶۹۸ ه.ق.به 
امارت رسید. رجوع به معجم الانساب 
زامباور ج۲ ص ۲۸۷ شود. 
اصفهيد. [إفَ ب / بُ] (إغ) نسجمالدوله 
قارنبن شهريار. بير بزركتر حاءالدوله بود 
و دومین سلطان دولت دوم اصفهبدان (ملوک 
جبال) بود و بسال ۵۰۳ ه.ق. بسلطنت رسید. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۱۹ و 
معجم‌الانساب زامپاور ج ۲ ص ۲۸۶ شود. 
اصفهید. رت ب /بّ) ((خ) ن صرالدوله 
رستم‌پن علی‌بن شهریار. رجوع به اصفهبد 
رستم‌بن علی, و تاریخ طبرستان ج ۱ ص۱۰۸ 
شود. 
اصفهید. [ت بِ /بْ] ((خ) هرمز. اسپهبد 
خراسان بود که خسروپرویز او را به جنگ 
بهرام چوبین فرستاد. وی را فرخ‌هرمز و 
اصفهید بزرگ نیز میگفتند. چه در آن عهد در 
میان ایرانیان از وي اسپهبدی بزرگتر و والاتر 
نبود. وی ارز مدخت را بزنی خواست. 


اصفهید. 
رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی ج لیدن ص ٩٩‏ 
و ۱۱۰ شود. 
اصقهیف. ([ ف ب /بْ] (اخ) هروسندان‌ین 
بنداربن شیرزادین فریدون. از اسیهبدان 
طبرستان و پسرعم اصفهبد شهریار بود و پس 
از مرگ وی بفرمانروایی رویان نایل آسد و 
دوازده سال در آن سرژمین حکومت کرد. در 
روزگار وی ناصرالحق یاناصر کبیر با 
محمدبن صمعلوک که از جانب سامانیان در 
طبرستان حکومت میکرد از در ستیز درآمد و 
به مازندران لشکر کشید و او را مغلوب 
ساخت و آنگاه سیدحسن‌بن قاسم داعى 
صفیر را بولایت عهد خویش برگزید ولی او 
در رویان بمخالفت با ناصرالحق برخاست و 
اصفهبد هروسندان با وی بیعت کرد. سپس در 
سال ۳۲۰۴ «.ق. که داعی صغیر در طبرستان 
قیام کرده بود اسپهبد هسروسندان به اتفاق 
فرزندان ناصر کبیر که آنان را ناصران میگفتند 
به جرجان رفته بود و داعی صغیر ایشان را 
تعاقب کسرد و بسیاری از اتباع ناصران را 
بکشت و یکی از کشته‌شدگان هم اسپهید 
هروسندان بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۴۱۳ و ۴۱۴). و رجوع به ص ۴۱۵ همان 
جلد شود. 
اصفهبد. ات ب / بُْ] (إخ) هزرافت. نام 
ری بسطام بود و سپهیدی سواد را بر عهده 
داشت. مرتبة وی را هزرافت میخواندند. وی 
از جملة بزرگان و نجبایی بود که پس از 
دركذشت يزدكرد اٹم با یکدیگر هم‌پیمان 
شدند تا نكذارند هيجكس از نسل يزدكرد 
بساطت برسد زیرا از سیرت زشت وی 
زیانهای بسیار به آنان رسیده بود. (از اخبار 
الطوال دینوری چ جدید قاهره ص ۵۵). 
) صفهید. [إفَ ب /بّ] ((خ) یزدجردبن 
شهریار تاج‌الدوله. چهارمین سلطان دولت 
سوم اصفهبدان تبرستان بود و بسال ۶۷۵ 
ه.ق.به امارت رسید. رجوع به معجم 
الانساب زامباور ج ۲ ص ۲۸۷ شود. 
اصفهید. ف ب /بّ ] (اخ) اصبهبذ. حصن 
يا قلعه‌ای بسیستان بود. رجوع به اصبهبذ در 
همین لغت‌نسامه و حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۷۶ شود. 
اصفهید. زا ت ب /بْ] ((خ) حسمدائه 
مستوفی در ذیل بقاع جیلانات ارد: از اقلیم 
چهارم است طولش از جزایر خالدات «فد» و 
عرض از خط استوا «لخ», شهری وسط است 
حاصلش غله و برنج و آندکی میوه باشد 
ولایت بیار است و قریب صد پاره دیه از 


توابع اوست. حقوق دیسوانیش دو تومان و 


۱-نل: یاره. پاره. 
۲ -اين مصراع از دو تا از نسخه‌ها ساقط است. 


اصفهيدان. 

نه‌هزار دیتار است. (نزهة القلوب چ‌لیدن مقالة 
۳ص ۱۶۲). و رجوع به اسپهبد شود. 
اصفهیكان. (اف ب / بُْ] (إخ) معرب 
اسیهبدان. رجوع به اصبهيذان و سپهبدان و 
اسپهیدان شود. 
اصفهیدان. (فت ب /بْ) ((خ) اسپهبدان. 
نام سلسله‌ای از سلاطین طبرستان بود که 
آنان را آل‌دابویه یا بنودابویه یا خاندان دابویه 
نیز میگفتند. اين سلسله در طبرستان و گیلان 
فرمانروایی میکردند و پایتضت آنان فومن بود 
و انها عبارت بودند از: 

۱-گیل‌بن گیلانشام ۱ (خدایگان طیرستان و 
رویان)... (۳)۴۲ سال ۲۵ ه.ق. 

۲- دابوَیُه (دابویةاین گیل... (۵۷) ۴۰ ه.ق. 
۳- خورشید [اول ] بن گیل... (۷۳) ۵۶ ه.ق 
۴- فرخان (فروخان)بن دابویه (لقب 
اسپهیدی را در نختین جنگ عربی بدست 
آورد) (۱۰۷) 5.٩۰‏ 
۵- دادبرچمهر آبن فرخان. 
هاق. 

۶-سارویه‌ین فرخان... (۱۳۲) ۱۱۶ ه.ق. 
۷- خورشید (دوم این دادبرجمهر ؟ (در بلاد 


۱۰۳ )۲۰( 


۵- سرخاب (دوم‌ابن مهرمردان 

سال ۱۳۵ ده.ق 
۶-شروین (اولابن سرخاب سال ۱۵۵ ه.ق. 
۷- شهریار (اول‌ابن شروین سال ۱۸۱ ه.ق. 
۸- شاپور (جعفرابن شهریار سال ۲۱۰ ه.ق. 
-٩‏ قارن‌ین شهریار (بسال ۲۱۷ مسلمانی 


گزید) تال ۲۲۲ ه.ق. 
۰- رستم (اول‌این سرخاب‌بن قارن 
سال ۲۵۳ ھ.ق. 


۱- شروین (دوم‌ابن رستم سال ۲۸۲ھ . 
۲۳- شهریار (دوم‌این شروین‌سال ۳۱۸ . 
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"' در پیرامون 
سال ۳۷۰-۳۳۵ ه.ق. 
۴- داراین رستم‌بن شروین سال ۲۵۵ ه.ق. 
۵- شهریار (سوم‌ابن دارا (قابوس وشمگیر 
وی را کشت) سال ۲۵۸« .ق. 
۶ - رستم (دوماین شهربار (تا سال ۴۴۹) 
تال ۳۹۶ دق 
از معجم اسب زامباور ج۲ ص ۲۸۶), 
و ابن اسفندیار را در فضایل این خاندان 
قصه‌های فراوانست و اشعار شاعرانی چون 
رشید وطواط و دیگر شاعران محلی (بزبان 


۳-رستم‌بن شروین 


دیلم بسال ۱۴۱ ه.ق.درگذشت) طبری) را که در مدح آن خاندان سروده‌اند 
خاندان دابویه 
جاماب 8 
نرسی 
١‏ 
يروز 
كيلانشاء (فرخان) 
كيل (كاوباره) 
پاذوسپان خورشید نخست دابویه 
| 
فرخان 
RI‏ م #2 1 ۷ 
فلانه[زن )یزدانگرد سارویه(تماور) دأد بر جمهر 
شهرأخواستان اح 
۸ 
چشنس طوس ياكند خررشیددوم 
| ۱ ۱ ا 4 ۹ "۷ أ 
فرخان فهران وندرود فلاته شكله هرمزد 
| (تیستان) (آمل ۲۵۰) 
سارويه لسم 
1 
جشنس جني خورشید 
خورشید( 4۲۵۰ 


خاندان باوند در مازندران: 
تخستین دولت اصفهبدان 


نقل کرده است. از آنجمله ایین مطلع را از 
قصیده‌ای که مظفری‌نام شاعری از خسراسان 


۱-باو... سال ۴۵ھ .ق. در مدح اصفهبد شاه غازی سروده اورده 
۴- مهرمردان‌ین سرخاب سال ۱۱۰ ه.ق. در حریم حرمت اصفهبد اصفهبدان, 


اصفهبدان. ۲۷۹۷ 
و شاه غازی بهر بیت قصیده ده دینار و اسب و 
قبا وکلاه به وی صله داد. (از تاریخ ابن 
اسفندیار ج۱ ص ۳ ).و رجوع به تاريخ 
ادبیات صفا ج ۲ صص ۴۶ - ۴٩‏ شود. 
دولت دوم اصفهبدان (ملوکک جبال): 
۱- حسا‌الدوله شهریاربن قارن ۴۶۶« .ق. 
۲ - نجم‌الدوله فارن‌بن شهریار ۵۰۳ه.ق. 

- شم‌الملوک رستم‌بن قارن (تا سال 
۵در طلب فرمانروایی بود) ۵۱۱ه.ق. 
۴ - علاءالدوله علی‌بن شهریار ۲۳ ۵۱۱ه.ق 
۵- شاه غازی‌بن علی, نصرةالدوله ۱۴ ۵۳۴ 
هاق. 
۶ -علاءالدوله حن‌بن رستم ٠82ه.ق.‏ 
E‏ اردشيرين حسن ۵۶۷ ه.ق. 
8 - شس الملوى رستمبن اردشير ۶۰۲ 
ه.ق.(در ۲۱ شوال سال ۶۰۶بوضم غافلگیر 
کشته شد). 

(از معجم الانساب زامیاور ج۲ ص۲۸۶ 

دولت سوم اصفهبدان کینخواری ۱۵ 
ایلخانان در آمل: 
حسامالدوله اردشیرین کینخوار ستال ۶۳۵ 


د.ق. 

شمس‌الملوک محمدین اردشیر (ابقه وی را به 
سال ۶۶۵کشت) سال ۶۴۷ ه.ق 
علاءالدوله علی‌بن اردشیر سال ۶۴۵ه.ق. 
تاج الدوله یزدجردین شهریار سال ۵۶۷۵ .ق. 


۱-ابن اسفندیار (ناریخ طبرستان ص ۱۵۴) 
نوشته است که نام او جیل‌بن جیلانشاه باگیل‌ین 
گیلانشاه است. 
۲ -سالهایی است که بر سکه بر وفق تفویم 
طبرستان منقوش بوده است. 
۳-ابن اسفندیار (ص ۱۶۵) مينويد نام وی 
دادمهر است. 
۴-این امس فندیار (ص ۱۷۰) نام وی را 
خحورشیدین مهرداد آررده است. (از معجم 
الانساب زامیاور ج ۲ص ۲۸۴). 
۵ - جاماسب‌بن قباد. (اببن اسفندیار تاريخ 
طبرستان ص ۱۵۳). 
۶-ابن اسفندیار ص ۰۱۷۲ 
۷-ابن اسفندیار ص۱۸۴. 
۸-اين اسفندیار ص 1۷۱. 
٩-ابن‏ اسفتدیار (ص ۱۷۱) نام وی را وندرند 
یاد کرده است. 
۰-با منصور خلیفه زناشویی کرد. 
۱-با عباس‌بن محمدبن علی عباسی زناشریی 
کرد. (از محجم الاناب زامباور ج ۲ ص ۲۸۵). 
۲-از سکه‌های وی. رجوع کنیل به: 

Zambaur . Contributions, p. 22-26.‏ 
۳ -رسالت مسعودین محمد سلجوقی را 
گرامی شمرد. 
۴-باهزارسب (دوماین شهریواش 
(شهرنوش) پاذوسپانی جنگ کرد. 
۵ - خلیل ادهم (دول اسلامیه ص ۱۹۵) آنان را 
کندخوارية نامیده است. 


۸ أصفهيبدان. 


اصقاع. 





ناصرالدوله شهریارین یزدجرد 


سال ۶۹۸ھ .ق. 


رکن‌الدوله کیخسروین یزدجرد 


سال ۷۱۳ ه.ق. 
سال ۷۲۸ ه.ق. 


شرف‌الملوک‌بن كيخرو 
فخرالدوله حسن‌ین کیخسرو ! (تا سال ۷۵۰ 
سال ۷۳۴ ه.ق. 
(از معجم الاتساب زامپاور ج ۲ ص ۲۸۷). 

اصفهیدان. [ا فَ ب / ب] (إخ) نام 
شهریست که فرخان بزرگ اسپهبد یا اصفهبد 
ذوالمناقب فرزند دابویه عمارت آن فرمود و 
آنجا قصر ساخت. (از تاريخ طبرستان ابن 
اسفندیار ج۱ ص ۱۵۷). و رجوع به ص ۱۶۴ 
و ۱۷۳ همان جلد و اصفهید فرخان شود. 
اصنهید پریم. (! ف ب / ب د بَ] (إن) 
رجوع به اصفهید فریم و اصفهبد رستم‌ین 
شهریاربن شروین شود. 

اصفهبد پهلو. (ا ت ب / بْ ب ل] (اخ) 
رجوع به اسپهبذپهلو شود. 

اصفهید خوره. 1ات ب /ب خوز /خر 
/رٍ ] ([مرکب) رجوع به اسپهبدخوره شود. 
'صفهيد فريم. [[ ف ب / ب د فيزرى] 
(إخ) اصفهبد بريم. رجوع به اصفهبد رستمين 
شهرياربن شروين, و ترجمة تاريخ يمينى ص 
۵ ۳۸۳ شود. 
اصفهید کیودحامه. (ات ب / بُ دک 
م] ((خ) نصرةالاین محمدین الحسین‌ین 
خرمیل یا نصرت ملک. معاصر سلطان محمد 
خوارزمشاه بود و در حدود ۶۳۰ ه.ق, نسزد 
جنتمور رفت که والی خراسان و مازندران 
بود. قفاآن فرمان داد ملكي از سرحد 
کبودجامه تا تیرون‌تميثه و استراباد به 
اصفهبد ارزانی دارند. رجوع به فهرست تاريخ 
جسهانگتای عتویی ج ۲ فبسل استفید 
كبودجامه و نصرةالدين كبودجامه و 
حبیب السیر ج خيام ج٣۲‏ ص۶۴۵ و تاريخ 
طبرستان این اسفتدیار شود. 
اصفهیدی. اف ب /ب] (ص نسبی) 
موب به اصفهبد. |[(حامص مرکب) درجه 
و مقامی که ویر اصفهید یا اسپهبد و سپهید 
بود. رجوع به اصفهبد و اسپهبد شود؛ 
اصفهیدی ناحيت شهريار بر خال خويش 
تقرير كرد. (ترجمة تاريخ يمينى ص519). و 
رجوع به اسپهبدی شود. 
اصفهیدية. (! ف ب / ب دی ی] (اخ) 
رجوع به اسپهبدیه شود. 
اصفهسالاز. [[ ف ]) (سعرب, ص مرکب, ( 
مرکب) معرب اسپهسالار و سپهسالار. رجوع 
به دو کلمة مزبور شود. 
اصفهسالار. زز ت ] ((خ) اسیر اسیهسالار. 
ملقب به اتابک مودود. حا کم دیاربکر و شام 
بود و بسال ۴۹۲ ه.ق.درگذشت. رجوع به 


حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۶۷ شود. 
اصفهکث. ات د] (اغ) نام یکسی از 
دهستانهای نه گانة بخش طبس شهرستان 
فردوس که واقع است در جنوب دهستان 
کریت و شمال دهستان دوهک. خاور و پاختر 
شوب عمومی بشرویه. موقع آن جلگه و 
دامنه, و هوای دهستان گرمیر و آب آن از 
نوات و چاه است. این دهستان دارای ۱۱ 
آبادی است که مجموع نفوس آنها ٩۳۰‏ تسن 
است. محصول عمد: دهستان غله ر کمی 
تریا ک‌و خرما و ذرت و آرزن و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم باقی است. راه شوسة 
فردوس به طبی از این آبادی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
اصفهکت. [إفَ د1 (إخ) قصبة مركز دهستان 
بخش طبس شهرستان قردوس واقع در 0٠‏ 
هزارگزی جنوب خاوری طبی و سر راه 
شوسهٌ عمومی طبس به دوهک. محلی است 
دامنه و گرمسیر و سکن آن ۵۹۶ تن که شیعه و 
فارسی‌زبان‌اند. آب آن از قدات تأمین میشود 
و محصول آن غلات. پنبه, ذرت و خرما و 
شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
گلیم بافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. 
مسعدن زغال‌سنگ و زاج سياه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
اصفهندی. ات د] (اخ) ار راست: شرح 
کافیه در نحو که بسال ۱۰۵۴ ه.ق. تالیف 
ک رده است و در سال ۱۲۸۴ «.ق. در 
أسلابول در 147 صفحه جاب شده اسث. 
رجوع بد معجم المطبوعات شود. 
اصفهيدى. [[فَ] (إغ) تاجالديسن 
محمودین محمد کرمانی و بقولی شماخی 
شافعی مشهور به اصفهیدی متوفی سال ۸۰۷ 
ه.ق.او راست: الایسجاز در شرح المحرر 
قزوينى در فروع. شرح الفیة ابن مالک در 
نحو. (از اسماءالمؤلفین ج۲ ستون .)5٠١‏ 
اصفبی. [آفا] (ع ن‌تف) صافی‌تر. (موید 
الفضلاء) (آنندراج): روشن‌تر؛ لأن تلک 
الاجسام احسن تركيياً واجود هنداماً واصفى 
جوهراً. (رسائل اخوانالصفا). 
صافيت جام خاطر در دور آصف عهد 
قم فاسقنى رحيقاً اصفى من الزلال. حافظ. 
-امثال: 
اصفی من الامعة. (فرائد الادب المنجد), 
اصفی من الذهب اليوسفي. (التقود ص .)٩۲‏ 
اصفی من الماء. 
اصفی من جنی‌الحل. (فرائد الادب المنجد). 
اصفی من عین‌الدیک., (فرائد الادب المنجد). 
اصفی من عین‌الفراب. 
اصفی من لعاب‌الجراد. 
اصفی من لعاب‌الجندب. 
اصفى من ماءالمقاصل. 





|أبركزيدهتر. 
اصفیاء ۱۱۰](ع ص, () ج صفی. (اقرب 
الموارد) (غیاث) (آنندراج). برگزیدگان. (از 
دوستان خالص. خالصان. اویاء؛ 
مهین عالم آنرا نهد فیلسوف 
که‌منزلگه انیا واصفیاست. 
چهار پارش تا تاج اصفیا نشدند 
نداشت ساعد دين ياره داشتن يارا. خاقانی. 


ناصر خسرو. 


بأ سای ركاب محمد عنان درار 

تا .طرقوازنان تو گردند اصفیا. خافانی. 
در پیش او که غاشیه کش‌بود جبرئیل 

هم آنیا پیاده دویده هم اصفیا. عطار. 
الإخ) نامى كه اميرالمؤمنين على عليهاللام 
به یکی از چهار طبقه شیعة خویش داد. (از 
ابن النديم). رجوع به شيعه شود. 
اصفیراز. [!] (ع عص) زرد شدن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج). اصفرار. 
اصفیه. (اص فی ی ] (ع !) کوژو. گرب 
(مهذب الاسماء). ظاهرا منسوب به اصف 
است. رجوع به اصف شود. 
اصقاب. ((] (ع مص) نزدیک گردانیدن 
جيزى را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
نزدیک گردانیدن, (تاج‌المصادر بیهقی) (از 
قطر المحیط) (از اقرب السوارد). |آنزدیک 
شدن. (تاج‌المصادر بسیهقی). نزدیک آمدن. 
(لغت خطی). |/اصقاب صید؛ نزدیک شدن 
شکار بحدی که توان اتداخت آنرا؛ (منتهی 
الارب) (آنندراج). اصقاب صيد؛ نزديك شدن 
آن به کسی چنانکه جواند انرا هدف تير قرار 
دهد. (از قطر المسحیط) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |/اصقاب خانه‌ها: نزدیک 
گردیدن‌آنها. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط). اصقب الله داره؛ ادناها. لازم 
و متعدیست. (از قرب المواردا 
اصقار. [1] (ع مص) اصقار شمس؛ تافته 
گشتن آفتاب. (از منتهی الارب). تافته 
گردیدن آفتاب, یقال: اصقرت الشمس. (ناظم 
الاطباء). اصقار شمس؛ اتقاد و برافروخته 
شدن آن. (از قطر المحیط) (از آقرب الموارد), 
اصقاع. ((۲(ع مص) یشک افتادن زمین را 
يشكزده شدن زمين (مجهولاً). (منتهى 
الارب) (أنتدراج) (ناظم الاطباء). و پشک 
نوعى از شبتم است که شبهای تیرماه ماند 
برف بر زمين افحد. (آنندراج). ورجوع به 
پک شود. رسيدن صقيع بزمين. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحيط). ||درامدن كى در 
صقيع (بشى, شبنم). (از منتهى الارب) 


-١‏ خليل ادهم (ص196١)‏ كويد: فرزتدان 
فخرالدين حن ( كذا) عبارتند از: کیکاوس. 
شس الملوک: شرف‌الملوک ار شاه غازی.. 


اصقاع. 

(آنندر اج) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). 

اصقاع. ل عاج صُْع. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد). نواحی و اطراف: شعار اسلام 
در آن بقاع و اصقاع ظاهر شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۹۵). 

اصقالة. [ ] (معرب. |) اسقاله. اسکله. نردبان. 
مقیاس. جدول. پلکان متحرک یا شاید تخته 
الوار. (از دزی ج۱ ص۲۸). و رجوع به اسقاله 

و اسکله و سقاله شود. 
اصقح. | (ع ص) بی موی پیش سر 
نعت مذکر است. . موّنث: : صقحاء. ٠ج‏ صُفْح. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصلع. (اقسرب 
الموارد) (قطر اا 
اصقر. 1 ]| (ع ج صقر. (مستهی الارب) 
(قطر المحیط) الموارد). رجوع به صقر 
شود. 

اصقر. 11 قَ] ع ن‌تف) بياردوشابتر: : هذا 
التمر اصقر؛ اى | كثر صقراً. (منتهی الارب) 
هذا التمر اصقر من ذا ک؛ای اکثر صفراً .ای 
عسلاٌ. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
اصقرار. (ا ی (ع مص) سخت شدن ترشی 
شير. (منتهى الارب). اصمقرار. شدت يافتن 
ترشى شير. (از قطر المحيط) (از اقرب 
الموارد). 

اصقع. [أق) (ع ص, !) أن اسب که زیر سر 
وی سفید بود. (مهذب الاسماء). از تشانه‌های 
اسب است. چنانکه | گراسبی سپیدسر باشد 
آنرا اصقع گویند. (از صبح‌الاعشی ج۲ 
ص ۲۱). ||جانور که میان سر آن سپید باشد. 
(منتهی الارب). بالای سر سپید. (لغت خطى). 
آنچه در ميان سر أو سپیدی باشد. (یادداشت 
مولف). مؤنث: صَفْعاء. ج. صُقْع. (از صنتهی 
الارب). زیر سر سپید. زور سر سپید. فرق سر 
سييد. هر اسب و پرنده و جانور دیگری که در 
ميانةُ سر آن سپیدی باشد. (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). عقاب اصقع؛ عقابی که در سر 
أن سبيدى باشد. (أز اقرب الموارد). 
||برغیت مانند عصفور که در پر و مسراو 
سپیدی است و هميشه نزدیک به آب است و 
آن صتفاریه است. (از متهی الارب). 
پرنده‌ایست و آن صفاريه باشد. (از اقرب 
الموارد). صفارية. (قطر المحیط). از اعلام 
مردان است. (منتهى الارب). 
اصقعرار. [[ق] (ع مص) رسیدن ملخ را 
آفتاب پس از رفتن آن. (متتهی الارب). 
رسیدن آقتاب به ملخ و رفتن یا پریدن آن. (از 
قطر المحيط) (از اقرب المواردا: 

اصقل. [أَقَّ](ع نتف) صيقلىتر: اصفى من 
الهواء واشف من البلور واصقل من 
وجدالمرآة. (رسائل اخوانالصفا). 

اصقلية. (أَقَ لى ى ] (إخ) صقليه. (دمشقى قى). 


سيسيل ". رجوع به صقليه و سیسیل شود. 
اصقیل. (] (معرب. !) مأخوذ از یونانی, 
پیاز. عنصل. (ناظم الاطباء). رجوع به اسقیل 
شود. 
اصکت. (أص کک] (ع !) ج َکّ. اقسطر 
المحیط) (منتهی الارب). رجوع به جک 
(معرب چک) شود. 
اصکت. [آض کک](ع ص) رجل اصک؛ 
مرد سست‌زانو و سست پی پاشنه که در رفتن 
زانوی وی بر هم خورد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
آنکه زانوهایش در هم کوبد. (تاجالمصادر 
بهقی). آنکه زانویش در هم کوبد. مونث: 
صَكاء. ج, صّكُ. (از مهذب الاسماء). آنكه 
زانوهایش در هم کوبد در وقت رفتن. 
(زوزنی). آنکه زانوهای خود در هم فروکوبد 
در رفستار. (لغت خسطی). |اظلیم اصک؛ 
شترمرغ نر سست‌زانو. ||قوی و توانا تندار 
سخت خلقت از مردم و جز آن, (سنتهی 
الارب). قوی از مردمان و جز آنان. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 
اصکت. (! ص ] (اخ)۲ سعرب اسک. مرکز 
بلاد اسلاوهای اتریش است و آن شهر 
دزمانندی است واقع بر ساحل نهر دراوه 
نزدیک تلاقی آن به تونه, دارای ۱۳۰۰۰ تن 
سکته و پایگاه‌های نظامی. در این شهر 
قلعه‌ایست که لئوپلد اول آنرا در قرن ۱۷ م.بتا 
کرده‌است. قلعة مزبور بتنهائی دارای ۱۰۰ 
خانوار کشاورز است ولی روستاهایی نیز در 
اطراف آن وج ود دارد. اصک دارای 
کارخانه‌های حریرباقی است و هر سال در آن 
چهار بازار ببزرگ برای خرید و فروش و 
چهارپایان و حبوب و کنب و آهن برپا 
میشود. هوای آن چندان سازگار یست, بعلت 
بسيارى بيشتر بيشهها و وقوع آن در ميان دو 
نهر. و بر نهر دراوه آثار يلهابى ديده ميشودكه 
آنها را سلطان سلیم عثمانی برای گذشتن 
سیاهیان خویش بلاد مجار ساخته است. (از 
ذیل ممجم‌لبلدان ص ۳۰۴ 
اصل. [أ] (ع مص) کُشتن از روی علم و 
عمد. (از قطر المحیط) (ناظم الاطیاء). کُشتن. 
(منتهی الارب). |/برجستن بر کسی یا چیزی. 
(از قطر المحیط) (ناظم الاطیاء). برجستن بر: 
اصلته الاصلة؛ برجت بر وى مار خرد با 
كلان كشنده به دم يا نفس. (از منتهى الارب). 
اادر آخر رور ز درامدن. (ناظم الاطياء). 
؟صل. [] (ع |) والد: فلان لااصل له و لا 


لسان. ج, اصول. كسايى كويد: اینکه گویند لا: 


اصل له و لا فصل, اصل بمعنی والد و فمصل 
بمعنی ولد است. یا اصل حب انت و فصل 
لسان. (از اقرب الموارد) (از قطر المسحیط) 
(ناظم الاطباء). پدر. (لغت خطى). ج. آصل 


اصل. ۲۷۹۹ 


(قطر المحیط). |ااصل هر چیزی و هر آنچه 
وجود آن چیز بسته به وی باشد مانند پدر 
نسبت به فرزند و نهر نسبت به جدول و اصل و 
فرع ريشه و شاخه و موثر و اثر. (ناظم 
الاطباء). ||اسفل چيزي. (از اقرب السوارد). 
پاین چیزی مانند پایین کوه. (از قطر 
المحیط). فیومی گوید: گویند در اصل (پایین) 
کوه و اصل دیوار نشست. و اصل (بیخ) 
درخت راکند, انگاه استعمال آن بمرور زمان 
کهوجود آن چیز بدان متکی است چنانکه 
پدر اصل فرزند و نهر اصل جدول است. و 
راغب گوید: اصل هر چیز پایه و قاعد؛ آنت 
چنانکه اگرگمان برند چیزی ارتفاع یافته 
است بر اثر ارتفاع یافتن آن دیگر اجزای آن 
هم ارتناع یابد. و برخی گفته‌اند اصل 
چیزیست که اشیاء دیگری بر آن بنا شود. (از 
تاج العروس). ياصول. (تاج السروس). در 
محكم آمده ست كه جمع مكسر آن تنها 
اصول است ولی ابوحنیفه گفته است جمع: 
مکسر دیگر آن َصُل باشد. لبید گوید: 

تجتاف آصل قالص متنبذ 

بسجوب انقاء يميل هیمها. (از تاجالعروس). 
كرس. . نجم. أقنوم. . بزز. عدف. عثر. (منتهی 
الارب). نجار. تجار. (متهی الارب) (دهار). 
توز. توس. (منتهی الارب) ترّ. تفن. شبر. نع 
نی قذو. قتص. چزس, عرار. عرارة. چشث. 
راموز. منصب. جذل. یل عندل (سنتهی 
الارب). ااگاهی هم اصل بمعنی سواد» 
صورت. سرمشق, رونوشت یبا نسخة 
است‌اخ‌شده بكار رود؛ فكلمته a‏ 
جامع البخارى عليه واتيته بأصل منه أشتر 
فاستفرب حالى فى ذلک و قال لی ان ا 
تقراً فی اصلی و یتوفر علیک هذا الكتاب 
ماتشترى به فافمل. فقلت اريد ان اقرأ هذا 
الکتاب قی اصل یکون لی ارجم الیه. (از دزی 
ج ص ۲۷). ||اصل کتاب؛ متن, در برابر 
ترجمه. ابن‌البیطار در ضمن انتقاد از یک 
عبارت ابنالجزلى كويد: هذه ترجمة كان 
الاولی ان تسقط من اصل‌الکتاب. (از دزی 
ج١1‏ ص ۲۵): و از آن اصل که هندوان کرده‌اند 
ده یابست. ( کلیله و دمنه). |اخط و نامه و یا 
کتابی که از روی آن استنساخ میکنند. (ناظم 
الاطباء). مقابل سواد و رونوشت و پا کنویس 
و مسوده آ. (از دزی ج۱ ص‌۲۵). |اصل 
عطلائه؛ مزدوری مرسوم. اجیری متعارف و 
معمولی. االسان اصل؛ زبان سادری, 


۱-ظ. «ازه زاید است: رسیدن ملخ را آفتاب 
پس رفن آن. (یادداشت مژلف). 
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۰ اصل. 
||اصل‌الماء: هیدرژن ( گاز ). (از دزی ج۱ 
ص ۲۷). ||(چیزی را که ک‌مایش از راه 
نامشروع و حرام بدست آمده باشد (شیء فیه 
شيهة) فالدالاصل خوانتد. (دزى ج١‏ 
ص۲۵). ||برعکس تعبیر بالا چیزی را که از 
راه درست و مشروع حاصل امده باشد 
بدینسان تعبیر کند: شىء له اصل. فقلت له 
هذا زیت له اصل. (از دزی ج ۱ص ۲۵). |أبيخ 
درخت و غیر آن. (غیات). ريشه درخت. در 
طب بمعنی بیخ است اعم از آنکه از شجر باشد 
يا از گیاه. (تحقه). مقابل وصف و فرع. ماند 
اصل گیاه. (قطر المحیط)؛ 
بسی قایده خلق را همست ازوی 
كه هت أن كياه اصلش از خون اوی. 
5 فردوسی. 
أن اتشى كه كودى نخلى بار باشد 
اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد. 
منوجهرى. 
ایزد... سبکتکین را... برکشید تا از اصل 
درخت مبارک شاخها پیدا آمد به بسیار درجه 
از اصل قوی‌تر. (تاریخ بیهقی). 
|أبنيان بنا يا خيمه. شالده. پای. پایه: چون 
نگاه کرده آید اصل ستون است و خیمه بدان 
پاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶). 
نخست اندیشه کن آنگاه گفتار 
كه نامحكم بود بى اصل ديوار. سعدی. 
|ابيخ و بنياد. (ترجمان علامهُ جرجانی 
ص؟١1١).‏ بن هر چیزی. ج, اصول. (مهذب 
الاسماء). ج, اصول, آصّل. (قطر المحيط) 
(اقرب الموارد). بيخ و بنياد هر جيزى. (مؤيد 
الفضلاء). بن هر جيز و سيخ آن. ج» اصول. 
(آنندراج): جذی؛ اصل و بن هر چیزی. 
(منتهی الارب). ريشه و بن. (ناظم الاطباء). 
ريشه'. (دزى ج ١‏ ص ۲۷). لاد. (ناظم 
الاطباء). در مقابل فرع: مجازاً. اساس و يايد 
كار. مقابل فرع. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحيط): 
این کار را از أصل نکو بود عاقبت 
آخر هزار بار نکوتر شود از آن. منوجهرى. 
اگرانچه متال دادیم بزودی ثرا امضاء 
تباشد... آنچه گرفته آمده است مهمل ماند و 
روی بکار ملک نهیم که اصل آنست و این 
دیگر فرع. (تاریخ ببهقی). اما بر شهامت و 
تعامی حصافت وی اعتماد هست که به اصل 
نگرد و به فرع دل مشغول ندارد. (تاریخ 
بيهقى). 
هوسبازی مکن گر وصل خواهی 
بترک فرع گو گر اصل خواهی. ناصرخسرو, 
شادی مطلب که حاصل عمر دمی است 
هر ذره ز خا ک‌کیقیادی و جمی است 
احوال جهان و اصل اين عمر که هست 
خوابی و خیالی و فسونی و دمی است. 


خیام. 
هیچ فرع بی اصل نتواند بود. (از رساله سیر و 
سلوک خواجه نصیرالدین). 
ظاهر آن شاخ اصل میوه است 
باطنا بهر ثمر شد شاخ هست. مولوی. 
تواصل وجود امدی از نخست 
دگر هرچه موجود شد فرع تست. سعدی. 
|ادر درخت, تبنه, مقابل فرع" و شاخه. 


(یادداشت مولف)؛ له [لاذخر] اصل مندفن و 
قضبان دفاق. وله [لانوسما] اصل دقیق 
ضعیف. (ابن‌لبیطار). |امایه. کان. منشاء (ناظم 
الاطباء). علت. عنصر. معدن. (منتهی الارب). 
مبدأ؛ سرچشمه. منبع. مصدر. (ناظم الاطباء)؛ 
مرا تو گویی می خوردن است اصل فساد 
بجان تو که همی آیدم ز تو ضحكه. 
منوچهری. 

در شب کس فرستاده بود نزد کدخدای 
علی‌تکین محمودبیک و پیفام داده و نموده و 
گفته که اصل تهور و تعدی از شما بود. (تاریخ 
بسهقی چ ادیپ ص ۳۵۲). 
کردار ترا هیچ نه اصلست و نه مایه 
گفتار ترا هیچ نه پود است و نه تار است. 

اتود 
ال سیر گر نکن نت نف 
یس چرا خود یکی نه بیار است؟ 

تافر حزق 
اميرانت اصل فسادند و غارت 
فقبهانت اهل مى و ساتكينى. 
صحبت دنیا مرا تشاید ازیرااک 
صحبت او اصل ننگ و مايه عار است. 

اغ خرو 


ناصرخسرو. 


تا همى جاه كيتىافروزت 

همچو مهر اصل هر ضیا باشد. مسعودسعد. 

... که در کتب طب چنین یافت میشود که آبی 

که‌اصل آفرینش فرزند آدم است چون برحم 

پیوندد... تیره و غلیظ شود. ( کلیله و دمنه). 

بی وصل توکاصل شادمایست 

تن را دل شادمان مام 

آنکه او راتطر: آیست اصل 

کی تواند یافت از سیمرغ وصل؟ 
عطار (منطقالطير). 

همجون زمين زمين ثناى [يا: مراد] تو اصل بر 

جون اب أب دولت توماية صفا. ؟ 

- امثال: 

اصل کار بر روست. کچلی زیر موست. 

|اسرمايه ". (ناظم الاطباء). در برابر ربح و 

EE a 


خاقانی. 


نيم آ گه‌از اصل و فرع خراج 

همى غلطم اندر ميان دواج. فردوسی. 
فرع زیاده بر اصل. 

سخاوت زمين:است و سرمايه زرع 

بده کاصل خالی نماند ز فرع. (بوستان). 


اصل. 

|امقابل بدل و جلّب و غشدار. منره. در برابر 
ناسره. |[گوهر. گهر. (حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). نسب. (غیاث) (ناظم الاطیاء) 
حسب. نژاد. (تفلیسی) (آنندراج). نسل و نژاد. 
(ناظم الاطیاء). جوهر. (منتهی الارب). گوهر 
مرد. گوهر مردم. (زمخشری). گهر. ج» اصول. 
و اصل‌الرجل حسبه اثابت و یقال: فلان لا 
اصل له+ ای لا فصل له. (موّید القضلا). 
خاندان. (ناظم الاطباء): 

جه نامی و اصل و نژاد تو چیست 

بتوران ترا خویش و پیوند کیست؟ فردوسی. 


گراصل و گهر باید باگنج گهر همبر 
هم گنج و گهر داری هم اصل و گهر داری. 

۱ قرخی. 
بخاصه آنکه به اصل و هنر چو خواجه بود 
تا اصل مردم علوی باشد از علی 
تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. 

منوچهری. 


اصطفاه من افضل قريش حسبأ وا كرمهانباً 
واشرفها اصلاً. (از تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۹۸). گردانید او را پا کی فاضلتر قریش 
از روی حسب... و شریفتر قریش از روی 
اصل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۰۸). هر 
کی آن کند که از اصل و گوهر وی سیزد. 
(تاریخ بیهقی). دریفا چنین مردی بدین فضل 
کاشکی وی را اصلی بودی. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۱۵). سخی بخندید و گفت هو 
ببنضه اصل قوی. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص‌۴۱۵). ا گر طاعنی گوید که اصل بزرگان 
این خاندان... از کودکی آمده است خاملذ کر 
به اصل تنها کس را مفاخرت نرسد 
که‌نسبت همه از آدم است و از حواست. 
1 اصر خر و. 
وين ادم و حواسیب اصل تو بودند 
ای اصل تو فخر و شرف ادم و حوا. 
ناصرخسرو. 
زيراكه هت جمله ز درويش ويادشا 
چون نیک بنگری ز یکی اصل و گوهرند. 
خواجه عبدالله انصارى. 
کمی را کو به اصل اندر خلل هست 
نیاید زو بجز کر و زشتی. سنایی. 
که من از گوهر و اصل و نژاد و فخر بی‌عارم. 
سوزنی. 
بدگهر با کسی وفا نکند 
اصل بد در خطا خطا نکند. نظامی. 
(فرانوی) ٩۵0۱06‏ - 1 
(فرانسری) ۲06 - 2 
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اصل. 


سگ هم از کوچکی پلید بود 

اصل نايا كازو يديد بود. سعدی. 

اصل بد نیکو نگردد زآنکه ينيادش بداست. 
سعدی. 

پخشید آن قول را از عطا 

که هرگز نکرد اصل گوهر خطا. سعدی. 


من رضى من نفسه بالاساءة شهد على اصله 

بالدنائة؛ هركه به بد كردن رضادهدير 

بدگوهری خود گواه بود. 

چرا چون ز یک اصل بود آدمی 

ز آهن همی زايد اين هر دو چیز 

یکی تبغ هندی دگر استره 

از این وجه نزد خرد شد درست 

كدتقن سره به که اصل سره. 

1 (از قرةالعیون). 

-بااصل؛ باحسب و شريف و باخاندان. 

-بداصل؛ بدگوهر. نانجیب. بدذات. 

بی‌اصل‌ونسب؛ بی‌خاندان و كمنام: 

سروری را اصل و گوهر برترین سرمایه است 

مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 
سوزنی. 

خوش‌اصل؛ انسان یا جانور یا چیزی که از 

نراد و دودمان و مایةٌ اصیلی باشد. 

> وزیراصل؛ وزیرنزاد. آنکه در خاندان وی 

افرادی پشت بر پشت وزیر باشند؛ 

وزیراصلی که از اصل وزارت 

جهان مملکت را یادگار است. ممودسعد. 

-امثال: 

از اسب افتاده‌ایم اما از اصل نیفتاده‌ایم. 

||باعث. موجب. سبب. |إنجابت. شرافت. 

أبرو. |لسرشت. ذات. (ناظم الاطباء). جبلّة. 

جر ثمه. جر ثوعيه. (منتهی الارب): 

جز كز اصل نيك نايد فصل نيك 

بار ید باشد چو بد باشد نهال. ناص رخرو. 

از اصل نیک هیچ عجب نیست فرع نیک 

باشد پسر چنین چو پدر باشد انچتان. 
سوزنی. 

اصل گوهر چیست سنگی رنگ‌رنگ 

تو چنین آهن‌دل از سودای سنگ. عطار. 

|ایمجاز. آفریننده. مصدر اول. اصل نخست: 

کمبه بزاهدان رسد دير بما سبوکشان 

بخشش اصل دان همه ما و تواز ميان برى. 

۱ خاقانی. 
|إتدجى '. |اوطن نخستین. زادگاه. وطن 
أولين: سيتان تميمبن عمر التيمى را داد...و 
أو عامل هرات بود و أصل أو أز سرخس بود. 
(تاريخ سيستان). 
هر کی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجوید روزگار وصل خویش. 
هرچه بینی سوی اصل خود رود 
جزو سوی کل خود راجع شود. 


مولوی. 


مولوی. 


- امخال: 

کل‌شیء برجم الی اصله. 

|ادر تداول حساب مالیات قدیم. در برابر 
اضافات بكار ميرخه وهر ناحيداى اصل و 
اضافتی داشته است و جمم آنها را جمله 
مینامیدند: رستاق فراهان: اصل: هشت هزار 
و پنجاه و سه درهم» اضافت: سه هزار و صد و 


چهار درهم و دانگی و نیم درهمی, جمله: 


یازده هزار و صد و پنجاه و هفت درهم... 
(تاریخ قم ص ۱۲۳). در این سال نود هزار و 
نهصد و هفتاد و یک درهم و نیم دانگ درهم با 
کرج‌نقل کرده‌اند بدین موجب از رستاق 
تيمر ه: اصل: ينجاه هزار و هفت هزار و 
ششصد و دو درهم دو دانگی نیم درهمی, 
اضافت: پست و دو هزار و دوست و بنج 
درهم و پنج دانگ و نیم درهمی, جمله: 
۸ درهم و دانگ درهمی. (تاریخ قم 
ص ۱۲۲). ||در قدیم از مقیاسات مساحت 
بشمار میرفت. صاحب تاریخ قم آرد: چسون 
درخت جوز بيخ أن در زمین کشیده شود 
بحيثيتى كه باب ماحت بر أن داير كردد و 
مقدار طول آن یک باب بود آن درخت را 
اصل گیرند. و ابوبکرین عبدارحیم گفته است 
که چون بیخ درخت جوز یک قامت مرد 
کشیده‌بود آن درخت را اصل و خیار گویند و 
دو درهم مال آن بود. (تاریخ قم ص ° 
|إدر اصطلاح كيميا كران. سيماب. جيوه. 
زييق. رجوع به سيماب شود. |إقانون. (مهذب 
الاسماء): قانون؛ اصل هر چیزی و مقیاس آن. 
(منتهی الارپ). قاعده ". ترتیب. ج» اصول: 
برسولی فرستاده است [حصیری ] تا سلام و 
تحیّت را... بخان رساند [قدرخان ] و اندر 
آنچه او را مثال داده امده است شروع کند تا 
چون تمام کرده امد و پخته, با اصلی درست و 
قاعده ای راست بازگردد. (تاریخ بیهفی چ 


ادیب ص ٩‏ ۲۰). 
ز تصنیفات من زادالمسافر 
که معقولات را اصل است و قانون. 
ناص رخسرو. 
الا تا حد شعر نزديك شاعر 
مقفا و موزون بود زاصل و قانون. سوزنی. 


|ادر تداول فقه و اصول نیز بر چند معنی 
اطلاق شود که دومین آنها قاعده کلی است. 
صاحب کشاف آرد: و آن در اصطلاح اطلاق 
شود بر انجه بصورت قضيه كلى بايد از اين 
حيث كه بقوه بر جزئيات موضوع أن مشتمل 
باشد و احكام مزيور را فروع و استخراج آنها 
را از قضیه تفریع نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۹۵). اصل و قانون دو لفظ مترادفند 
و آن عبارت از کلبی است که بر هم اجزایش 

نطبق شود. (از تعریفات جرجانی). 
||برنسيب" يا قضية اصلی. سبادی. کلمات. 


اصل. ۲۸۰۱ 
عقیده. رای. آیین. سنت جه اصول: پیان 
مختلطات اين شکل مبنی بر تمهید چند اصل 
أست, و آن اصلها این است: اصل اول: هرگاء 
صغری موجبه بود یکی از جهات فعلى؛ و 
حكم در كبرى بحب ذات موضوع بود., 
نتیجه در جهت تابع کبری بود... تا ۵ اصل... 
معرفت مختلطات اين شکل نیز مبنی بر تمهید 
چند اصل است و آن اين است: اصل اول... تا 
۶اصل. (از اساس الاقتباس صص ۲۱۷ - 
۳ |إيكى أز معان اصل در نزد قهان و 
اصولیان دلل است. چناتکه گویند: اصل در 
این سله کتاب و سنت است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص4۵). |ادر فقه و اصول 
سومین معنی مصطلح آن سزاوارتر و اولی 
است. صاحب کشاف ارد: معتی سوم. راجح 
یست یعی لول و آخری. نانکدگوین: اصل 
حقیقت است., (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص 4۵). 
- امتال: 
اصل اباحه است. 
اصل اطللاق است. 
اصل برائت است. 
اصل جواز است. 
اصل حمل فعل مسلم بر صحت است. 
اصل سلامت در اشیاء است. 
اصل طهارت است. 
اصل عدم است. 
اصل عدم تخصیص است. 
اصل عدم قرینه است. 
اصل عدم نقل است. 
اصل عسوم است. 
اصل لزوم است. 

(از امثال و حكم). 
|إجهارمين معنى اصل در تداول فقه و اصول 
مستصحب است. چنانکه صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: معنی چهارم اصل 
متصحب.است. چتانکه گوبد: اصل و ظاهر 
تعارض یافت. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
ص 4۵). آنگاه موف مذکور پس از آوردن 
چهار معنی مزبور گوید: اينهاست چهار معنی 
اصطلاحی که با معنى آفوی متناسب باشند 
زیرا مدلول را توعی ابتناء بر دلیل باشد و 
فروع قاعده مبتنی بر قاعده باشند و همچنین 
مرجوح مانند مجاز مثلاً که آنرا نوعی ابتناه بر 
راجح باشد و نیز طاری را از لحاظ قياس يه 
مستصحب نوعی ابا است. چنین است در 
عضدی و حواشی ان از سید سند و سعد 
تفتازانی. و بنابر آنجه در حاشية فوایدالضیائیه 


.(فرانسوری) 50116۳6 - 1 
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۲ اصل. 


تأیف مولوی عبدالحکيم آمده است معنی 
چهارم را بدینان تعییر کرده‌اند: انچه برای 
شىء از نظر به ذات آن ثابت شود. و گاه آنرا به 
حالتی تفسیر کرده‌اند که پیش از عارض شدن 
عوارض بر آن در شیء وجود دارد چنانکه 
گویند:اصل در آب طهارت و اصل در اشیاء 
المسلم. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون ص .)٩۴‏ ||در 
چلبی بیضاوی اصل یستی کیر آمده است و 
شاید مرجع آن معنی راجح باشد که سومین 
معنى كلمه در تداول تقبهان و اصوليان است. 
(ازكشاف اصطلاحات الفنون ص 48). |إيكى 
از معانى اصل از نظر فقيهان و أصوليان در 
مقایل وصف است و آنرا پنجمین معنی کلمه 


اپاحه است. چنین است در حواشی 


در تداول دانش فقه و اصول شمرده‌اند. (از 
كشاف اصطلاحات النون ص 16). و رجوع 
به وصف (اصطلاح فقه) شود. ||اصل و فرع در 
الفنون از اتلویح و حواشی 
اصول فقه و نیز در بحث قياس آرد: امل در 
لغت چیزیست که جز خود آن بر آن صبتنی 
گردد.از این حیث که جز خود آن بر آن مبتنی 
باشد. و بقید «حیثیت» ادلة فقه مثلاً از تعریف 
خارج شد از این حیث که آنها بر علم توحید 
يد آنها بدین اعتبار 
جز خود مبتنی 
EER EEE‏ 
از تعریف اصول و فروع حذف میکنند لیکن 
بدان اراده و قصد دارند زیرا در تعریف 
اضافیات از قید «حیئیت» نا گزیرباشند. آنگاه 
بايد دانست كه «ابتناء» اعم است از حسی و 


آن دربار؛ تعریف 


عقلی, حمی آنست که دو چیز محسوس 
باشند و آنگاه چیزهایی نظیر: ابتنای سقف بر 
ديوار, و ابتنای مشتق بر مشتق‌منه. چون 
اپتنای فعل بر مصدر, در آن داخل شوند. و 
عقلی بخلاف انست. و برخی گفته‌اند حسى 
مانند ابتنای سقف بر دیوار بدین معنی باشد که 
بر دیوار مبتی است و بر بالای آن نهاده است. 
پدینان مثال مذکور از چیزهایی است که به 
حی ادرا ک شود و آنگاه مثال ابتنای افعال بر 
مصادر از اتنای حسى خارج كردد زيرا 
ابتبای افعال پر مصادر و مجاز بر حقیقت و 
احکام جزئی بر قواعد کلی و معلولها بر 
علت‌ها و دیگر موارد مشابه آنهاءابتنای عقلی 
باشند. و گروهی گفته‌اند: اصل محتاج‌الیه و 
فرع محتاج باشد, و دربار؛ اين تعریف گویند 
که:اصل در لفت جز بر ماده از علل چهارگانه 
اطلاق نشود چنانکه گویند اصل این تخت 
چوب است, همچنین بر شروط اطلاق نگردد 
با بودن اشیاء مذکور محتاج‌الیه. و بنابراین 


تعریف مزبور را نمیتوان مطرد مانع شمرد. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون ص۵٩).‏ |/اصل 
قیاس در نزد بیثم عالمان فقه و اصول 
عسبارتست از محل حكم متصوص عليه. 
چنانکه هرگاه برنج بر گندم قباس شود در 
تحریم فروختن آن بجنس برنج و بطور 
تفاضلء اصل در نزد آنان گندم خواهد بود 
زیرااصل چيزیت که حکم فرع بر آن قياس 
شود و بدان بازگردد و در اين مثال گندم ایین 
مصداق را دارد. و در نزد متکلمان عبارت از 
دلیل دلالت‌کننده بر حکم متصوص‌علیه 
است. خواه نص باشد و خواه اجماع. مانند 
گفتار شارع (ع): گندم به گندم مشل به مثل 
أست. زيرا اصل جيزيست كه جز خود أن 
متفرع بر آن باشد. و حكم منصوص عليه 
متفرع است بر نص. و بنابراين نص عبارت از 
اصل باشد و گروهی برآنند که اصل عبارت از 
حکم در محل متصوص‌علیه است زیرا اصل 
چیزیست که جز خود آن مبتنی بر آن باشد 
چنانکه علم بدان رهبری‌کنندة به علم یا ظن 
بغير آن باشد و اين خاصیت در حکم موجود 
است نه در محل, زیرا حکم فرع نه در مسحل 
متفرع شود و نه در نص و اجماع. چه ا گر علم 
بحكم در محل بجز غير آن بدليلى عقلى يا 
ضرورتی قیاس را ممکن سازد آنگاه نص نیز 
اصلی برای قباس نخواهد بود و اين نزاع لفظی 
است زیرا ممکن است اصل رایر هر یک از 
آنها اطلاق کرد. چه حکم فرع بز حکم در 
محل منصوص عليه و بر محل و بر نص مبتنی 
باشد, از اینرو که هریک اصل انت و اصل 
اصل خود اصل است لیکن اشبه آنست که 
اقل شحل یاف چذانکه ممس جسهور 
عالمان هم همین است, زیرا اصل بر آنچه غیر 
آن مبتنی بر آن باشد, و بر آنچه یر آن 
احتیاج بدان داشته باشد, اطلاق کرد و اطلاق 
اصل بر محل بدو معنی راست اید. اما مسعنی 
نخست را ياد كرديم و معنى دوم مربوط به 
نیاز حکم و راهنمایی أن بمحل است ضرورة 
بی‌آنکه عکس این معنی بتصور آید زيرا محل 
نه به حکم و نه به راهتمایی آن نیازمند است و 
از اینرو که مطلوب در باب قیاس بیان اصلی 
است که مقابل فرع است در ترکیب قیاس و 
شکی نیست که اين مطلوب به این اعتبار 
محل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
صص ۹۵ - 4۶). |ادر تداول منطق, بر شبیه 
اصفر اطلاق شود و اصل را جزئی داند که به 
استناد حکم آن جىزئی دیگر اشبات شو 
خواجه نصير آرد: و تمثیل چنانکه گفتیم حکم 
است بر چیزی مانند انکه بر شییهش کرده 
باشند سیب مشابهت. و آنرا قیاس نقهی 
خوانند. چه كثرفقها بكار دارند جنانكه 
كويند:سركه مزيل حدث است همجون آب 
زیراکه مانند آب سیال است. و حدود این 


اصل. 
تألیف چهار بود: یکی سرکه که سحکوم‌علیه 
است در مطلوب. و بجای حد اصفر است در 
قیاس. دوم آب که شبیه اوست و سیم سیال که 
سرکه و آپ در آن مشارکت دارند و بجای حد 
اوسط است. و چهارم مزیل حدت که 
محکومبه است در مطلوب. و بچای حد اکیر 
است. و شبیه اصفر را اصل خواند و اصفر را 
فرع واکبررا حکم و اوسط راکه وجه 
مشابهت بود معنی, و وجه جامع و علت حکم 
و امر مشترک. و اين تالیف را قیاس خوانند. 
پس گویند قیاس الحاق فرعی بود به اصلی در 
حکمی از جهت وجهی جامع هر دو و حکم 
در اصل معلوم باشد بنص شارع پس در فرع 
به او الصاق کنند از جهت مشابهت. ||دز 
تداول جدلیان متکلمان. اصل را شاهد و فرع 
را غایب گویند. چنانکه خواجه نصیر در ذیل 
همین مبحث آرد: و قومی جدلیان متکلمان را 
پیش از این در احتجاجات عقلی اعتماد بر 
اين تألیف بوده است و ایشان اصل را شاهد 
گویند.و فرع را غایب. و بشاهد آن خواهند 
که حکم در او موجود و معلوم باشد خواه هر 
دو حاضر باشند و خواه هر دو غایب و خواه 
یکی حاضر و دیگر غايب, مثلا گویند: آسمان 
محدث است ماند خانه, زیراکه همچون 
خانه مشکُّل است. (از اساس الاقتباس 
ص ۳۳۳). و رجوع به ص ۲۳۴ شود. |ذ کر 
اصل در قرابادنات بسیار کند. دمشقى كويد 
اصل در ادویه خمر صافی را گویند. (ترجمة 
صددنة ابوریحان نسخة خطی کتابخانة 
مولف). 
چهاراصل؛ چهار عنصر. رجوع به دیوان 
خاقانی چ سجادی شود؛ 
او بود نقطه حرف الف دال و میم را 
کآمد چهل‌صباح و چهاراصل و یک‌قیام. 
خاقانی. 
به یک‌قیام و چهاراصل و چل‌صباح که هست 
از این سه معنی الف دال و میم بی‌اعراب. 
خاقانى. 
خانه راهم جهار حد بايد 
کآن چهاراصل کار بنیانست. خاقانی. 
چهارصداصل؛ اصول اربعمائه که در قرن 
سوم نوشته شده است. (الذریعه ج ۲ ص ۱۲۵). 
اصل. (آض ](ع مص) تبره و متفیر شدن آپب 
از گل سیاه. (منتهی الارب). بگردیدن رنگ 
آب. |إتغير یافتن گوشت. (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء) متخیر شدن و بگردیدن طعم و 
رائحة گوشت. (از منتهی الارب). 
اصل. [أصّ ](ع 1)ج أصّلة. (از قطر المحيط) 
(منتهی الارب). رجوع به اصلة شود. 
اصل. (ص ) (ع ص) مستأصل. (قطر 
المحيط). از بيخ برکنده‌شده. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندرا اج). 








اصل. اس ](ع لا ج اصیل. (اقرب الوارد). ۱ خاقانی. | چون بازناید زبت و بتكده خسرو 
|أو در اين شعر أصّل يمعنى مفرد آمده است؛ لشكرى زاصلاب سوى امهات اصلاح مزاج سك ديوانه جه کوشم؟_ 
یوم باطیب منها نشر رائحة بهر آن تا در رحم روید نبات. ؟ (از اتدراج). 


اعشی (از تاج العروس). 
و رجوع ب به اصیل شود. 
اصلاً. [ألَنْ] (ع ق) بهیچرو. بهيجوجه ابداً. 
بالمرة. هرگز. هگرز: مافعلته اصلاً؛ يعنى 
بالمرة و نصب آن بر مصدر یا بر حال است, ای 
ذااصل و همچنین رأساً و بقولی نصب آن سر 
ظرفیت است. (از آقرب الموارد). هرگز, الف 
که‌در آخر اصلا است بر وقف است یا در 
عوض تنوین چرا که اصلا در حقیقت اصل 
بود. (آتدراج) (غیاث از کشف). ازین. ازبسنه. 
ازبيخ (عاميانه): بيهوش انتاد و اصلاً و قطعاً 
ازو نفس برنمی‌آمد. (انیس الطالبین ص ۱۸۰). 
هیچ چیز و بهیج کس اصلاً مشفول نگردم. 
(انیس الطالبین ص ۲۲۷). يرليغ در باب آنکه 
متوجهات ولایات که دیوان اعلی مستصل 
نوشته حوالت کنند و ملوک و حکام ولایات 
اسلا برات ننویند. (تاریخ غازان چ 
انگلتان ص۲۵۷). فرمان فرمایم تا هر 
آفريده اىكه قرضى بستائد اصلاً و رأساً 
رأسالمال و ربح به او ندهد. (تاريخ غازان 
همان اپ ص ۳۲۳). |إأهراينه. 
|إعلىالقاعدة. ||مقابل فرعاً. 
أصلاء لالع مص) اصلاء چیزی؛ در آتش 
درآوردن آنرا و نگاه داشتن 00 (از قطر 
المحیط) (از المنجد). در ات تش آوردن. 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۱۳) (زوزنی) 
(از تاج‌المصادر بیهقی). به آتش درآوردن و 
ملازم و مقیم درآوردن در آتش. (ستتهی 
الارب). |/انداختن در آتش برای سوزاندن. 
(از قسطر الم حیط) (از السنجد), در آتش 
افک‌ندن. (تاج المصادر بیهقی). به آتش 
درانداختن. (متتهی الارب). |(اصلاء كى 
دست خود را؛ گرم کردن آنرا. (از السنجد). 
|[فروهشته گردیدن صلای ستور از جهت 
قرب نتاج (صلا موضعى است در مؤخر 
ستور). (از منتهی الارب). أحلّت الشاقة؛ 
استرخى صلاها لقرب تتاجها. (قطر المحيط). 
أصلاء. [أ(ع )اج صلا. (سنتهی الارب) 
(المنجد) (قطر المحیط). . رجوع به صلا شود. 
اصلاب. ۰ اج صُلْب. (منتهى الارب). 
ج صُلْب. بممنی استخوان پشت كه محل نطفة 
مرد است. و از اصلاب مراد آباء واجداد 
است. (از اطایف) (غسیاث اللسفات). 
پشت‌مازوها. (لفت خطی). پشتها. و رجوع به 
صلب شود: خدای‌تعالی همه را بشنواند اندر 
اصلاب پدران. (مجمل التواریخ و القتصص.. 
چراغ غ علم فروزد چو خضر و اسکندر 
در آب ظلمت ارحام زآتش اصلاب. 


ااج صَلّب. (ترجمان علامة جرجانی ص ۶۵ 
(قطر المحیط) (المنجد). |ازمینهای سخت. (از 
المنجد). 
اصلاب. ([] (ع مص) برپا ابستاده شدن 
ماده‌شتر و دراز کردن گردن خود را یه آسمان 
تا شیر دهد بچه خود را بکوشش. (سنتهی 
الارب). اصلبت الاقة؛ قامت و مدت عتقها 
نحو السماء لتدر لولدها جهدها. (قطر المحیط) 
(المنجد). 
اصلات. [۱] (ع سص) شمشیر آویختن. 
(منتهى الارب) (انتدراج). از نیام برکشیدن 
شمشیر. (تاج المصادر بیهقی). تيغ از نيام 
بركشيدن. (از قطر المحيط). از نيام 
بازکشیدن. (از المنجد). شمشیر از غلاف بدر 
کشیدن, شمشیر بركشيدن. شمثير از نیام 
پیر ون کشیدن. (لغت خطی). 
اصلات. 27 ص) مرد دلاور و کارتر در 
نیازمندیها و اماده برای انجام دادن انها. (از 
قطر. المحیط). اصلیت. اصلتی. صَلت. صلان. 
مطلت. مصلات. منصلت. (قطر المسحیط) 
(لمنجد), و ترجوع به لفات مذکور و المنجد و 
قطر المحيط و اقرب الموارد شود. 
اصلات. [1] (ع ) ج صَلّت. (منتهی الارب). 
رجوع به صلت شود. الج صلّت. بمعنی کارد 
بزرگ. (قطر المحیط) (از المنجد), 
اصلاح. )11 لع مص) راست کردن عصا و 
چوب را به آتش. (متهی الارب). |ابصلاح 
آوردن. (زوزنسی). بصلاح آوردن و نیکو 
کردن.(آنندراج), نیکو کردن. (منتهی الارب). 
با صلاح آوردن. (مژید الفضلا) (ناظم الاطیاء) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۱۳. لمٌ. (تاج 
المصادر بیهقی). بصلاح آوردن و نیک و بهتر 
کردن. ضد افساد. مثال: حالت مشرقیان 
قابل‌اصلاح است. (فرهنگ نظام). درست 
کردن التيام دادن. بسامان اوردن. سر و 
سامان دادن بسه کارها. درست‌کردگی و 
راست‌کردگی. (ناظم الاطباء). ضد افاد 
چیزی. دور کردن تباهی و راست كردن 
چیزی. (از قطر المحیط) (از المنجد): نیش 
کزدم... را اگرچه بسیار بسته دارند و در 
اصلاح آن مبالغت نمایند. چون بگشایند بقرار 
اصل بازرود. ( کلیله و دسه). 
كلك سر سبز اوست از پی اصلاح ملک 
از حبشه سوی روم تیزرونده نوند. 
سوزنی. 
یکی از وزرا بر زیردستان رحمت آوردی و 
املاح همکتان را بخر توسط کردی. 
(كلتان). 


کردن. نیکویی کسردن. (از مژید الفضلاا. 
نیکویی نمودن, یقال: اصلح اليه؛ اذا احسن. با 
همدیگر نیکی كردن. (ناظم الاطباء). به کسی 
نيكى كردن. (أز المنجد) (از قطر المحيط). و 
كويند:اصلح الله له فى ذريته و ماله (از 
المنجد). |إبا هم اشتى كردن. (منتهى الارب). 
آهتی نمودن. خلاف افساد. (از ناظم الاطباء) 
(انندراج). آشتی کردن. (مژید الفضلاء) 
(فرهنگ نظام). |/اصلاح ميان قوم؛ سازش 
دادن انان را. (از قطر المحیط). اصلاح ميان 
کسان؛ سازش دادن ايشان را. (از المنجد). 
ابه اصلاح آوردن معیشت؟؛ ترقیح. (تاج 

شیدن يا زدن یا پیراستن 





موی سر و صورت. آرایش زلف و ریش. 
(ناظم الاطباء), رجوع به اصلاح كردن و 
اصلاح صورت و اصلاح سر شود؛ 
بس که اصلاح خط خوب تو دارم در نظر 
در میان خواب (هم] تصحیح فرآن میدهم. 

؟ (از آنندراج). 
|افراهم آمدن قومی بر امری. (منتهی الارب). 
|/اصلاح ساز؛ پرداخت کوک آن. ||تصحیح. 
]|رفع عيب و فاد جيزى. ||ترتيب و بند و 
بت. ||بهبود از بيمارى. (ناظم الاطياء). 
|اصلاح دارویی؛ داروی دیگری با آن یار 
کردن‌تا از جنبة زیان آن بکاهد.! تهیه و آماده 
و ساخته کردن دارو: عم انه امر باصلاحه 
فاصلح و اخذه لوقته. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص ۱۹۶). |[در تداول امروز. از نظر مذهبی و 
اجتماعی مرادف کلم رفرم۲ است و آن در 
افنتاز ارت از جنبش دينى 
اصلاح خواهانه‌ای بود که مارتین لوتر" در 
آلمان بال ۱۵۲۱ م. بدان همت گماشت و از 
کلیسیای کانولیکی انشعاب کرد و انگاه 
زویتگل " و کالون" در سویس از جنیش وی 
پیروی کردند و در نتیجه انشعاب آنان مذهب 
پروتستان پدید آمد و در برابر کلیسیاهای 
کاتولیک, کل یاهای پروتستان‌ها در سراسر 
کئورهای سیحی تسخن یافت. رفته‌رفته 
کلم اصلاح بر هر تغییری خواه مذهبی و 
خواه اجتماعی و سیاسی اطلاق گردید, 
چنانکه هما کون مراد از اصلاح امور دادن 


1 - Corriger. Correction des 
médicamenis (nii). 

2 - 85615656 .(قراترى)‎ 
3 - Luther. 

4 - Zwingle. Zwingli. 

5 - Calvin. 


عم" اصلاح آوردن. 


ترات سس ودمند در کارهاست و 
اصلاح‌طلبان يا اصلاح‌خواهان کساتی هستند 
که خواستار اصلاحات اجتماعی بشیوه 
تکامل و تدریج‌اند. در برابر دسته‌های افراطی 
و انقلابی که تفر اوضاع را بضیوة انقلاب 
می‌طلبند. رجوع به عنوانهاى اصلاحطلب و 
اصلاح‌خواه شود. |(اخ) اصلام‌المنطق, 
کتابی‌ازآن ابن سکیت بود که ابوزکریا خطیب 
تبریزی بشرح و تهذیب آن پرداخت و اب 
لويس شیخو آنرا بعنوان تهذیب‌الالفاظ طبع 
کرد.(۸۹۶ از اعلام المنجد). 

اصلاح آوردن. (او :] (مسص مرکب) 
درست کردن. ترقی دادن. اباد کردن. (ناظم 
الاطباء). 

اصلاحات. 1!) (ع !) ج اصلاح. رجوع به 
اصلاح شود. 

اصلاح پف یر. [[ پَ] (نسف مسرکب) 
قبول‌کند: اصلاح. (آتدراج). هر جيز قابل 
اصلاح و مرمت و چاره‌پذیر, (ناظم الاطباء)* 
از سخن حال خرابم نشد اصلاح‌پذیر 

همجو دیوانه که از گنج خود آباد نشد. 

ابوطالب کلیم (از انندراج). 

أصلاح بذ يرفتن. [إبَرُ تَ]امص 
مرکب) اصلاح یافتن. قبول اصلاح کردن. 
اصلاح شدن. رجوع به اصلاح شود. 

اصلاح جو. [1] (نسف مسرکب) جویندة 
اصلاح. اصلاح‌طلب. اصلاح‌خواه. خواهندة 
اصلاح. رجوع به اصلاح‌طلب شود. 

!صلا ح خواه. [[ خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهند؛ اصلاح. اصلاح‌طلب. اصلاح‌جو. و 
رجوع به اصلاح طلب شود. 

اصلاح دادن. (! :] (مس مرکب) آشتی 
دادن. (ناظم الاطباء). صلح دادن دو کس را. 
ميان دو تن صلح و صفا برقرار کردن. التیام 
دادن. 

اصلاح ذات‌البین. ([ح یل ب /ب] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) اشتی دادن میان دو 
کس,التيام دادن میان دو تن. و رجوع به 
ذات‌البین شود. 

اصلاح سر. [!ح س ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) تراشیدن یا زدن و کوتاه کردن و 
بيراستن موى سر. رجوع به اصلاح و اصلاح 
كردن شود. 

اصلاح شدن. [إش د] (أمص مركب) 
اصلاح كرديدن. بهبود يافتن. اصلاح يذيرفتن. 
اصلاح گشتن. به اصلاح آمدن. اصلاح يافتن. 
رجوع به اصلاح و اصلاح پذیرفتن شود. 

اصلاح شدني. [إ ل د] (ص لاقت) 
قابلاصلاح. امری که اصلاح آن امکان‌پذیر 
بود.کسی که قابل‌اصلاح باشد. 

اصلاح صورت. (!ح ر] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) تراشیدن یا کوتاه کردن و پیراستن 


موی ریش و سبیل. رجوع به اصلاح و اصلاح 
كردن شود. 
اصلاح طلب. [إط ل] (نف مركب) 
جوينده.و خواهندة اصلاح أمور كشور. 
رفر يت .١‏ خواهددةٌ تغييرات اساسى در 
امور كثور بمنظور بهبود اوضاع. ج» 
اصلام‌طلیان. اصلاح‌طلبان دسته‌هایی از 
سياستمداران يا احزاب سياسى باشند كه 
اصلاحات رابى انقلاب و بصورت تكامل 
میخواهند. رفرمیت‌ها با اصلاح‌طلبان در 
برایر عناصر انقلابی هستند ( که سعتقدند 
اصلاحات باید از راه انقلاب صورت گیرد). و 
رجوع به رفرم شود. 
اصلاح کردن. ((ک 3] (مص مرکب) 
مرمت كردن و تعببر نمودن. (ناظم الاطباء). 
اشداء. تعمير كردن بنا. هيد. تهیید. (مستهی 
الارب). اج امة کهنه را وصله کردن. 
||تصحيح كردن عبارت. درست كردن مطلب. 
تهذيب كردن. مهذب کردن. ||[آشتی کردن. با 
هم بکنار آمدن. تراضی کردن. از یکدیگر 
راضی شدن. ||اصلاح كردن ميان قوم؛ آشتی 
دادن آنان را. شعم. (منتهى الارب). |إنظام و 
ترتیب دادن. نظم و نسق دادن امور. بسامان 
کردن‌کارها. درست کردن. بسامان آوردن؛ 
سر سوار بزرگی که دست جاهش کرد 
به تازيانة حشمت زمانه را اصلاح, 
مفودستد. 
| آسوده‌خاطر كردن كى رأ. رفع كردن 
پریشانی حسال کسی. الام. اعسراب. (منتهی 
الارب)؛ 
مشکل است اصلاح کردن خاطر رنجیده را. 
صائب (از آنندراج). 
مکن رقمزد: کلک صنع را اصلاح 
که خط ساخته بی‌بهره باشد از تحسین. 
؟(از آنندراج). 
||اصلاح كردن, بمعنی ستردن موی. مصطلح 
مزینان است. (از آنندراج). کم کردن موی سر 
و صورت. مثال: ديروز دلا ىك آمد ریشم را 
اصلاح کرد. (فرهنگ نظام). در بيشتر 
شهرهاى ايران در تداول فارسی‌زباتان, ریش 
و موى را بيراستن. يا زدن و تراشيدن موی 
سر و ریش وبروت يا كوتاه كردن أنها: 
بسمی ماشطه اصلاح زشت توان كرد 
چنانکه شاهدی از روی خوب نتوان سود. 
سعدی (طیبات). 
أصلاح نا يذ ير. [! بَ] (نف مركب) مقابل 
اصلاح‌پذیر. کاری که اصلاح ان مير نياشد 
یا کسی که به اصلاح نگراید. اصلاح‌ناشدنی. 
اصلاح‌ناشد نی. ([ش د] (ص لیساقت) 
غیرقابلاصلام. اصلاح‌ناپذیر. 
اصلاح نمودن. إن ان /نة](لمص 
مرکب) اصلاح کردن. اعباش. (منتهی الارب): 


اصلاق. 


رجوع به اصلاح كردن شود. 
اصلاح یافتن. [اتَ] (مص مرکب)مرمت 
شدن و معمور شدن. ||بهبود يافتن بيمار. (از 
ناظم الاطباء). |[تراشیده شدن موی سر یا 
پیراسته شدن موی سر و ریش و سبيل: 
گرچنین اصلاح خواهد یافت خط عارضش 
ناله مقراض در گوشش نوا خواهد شدن. 
اتر (از آنندراج). 
اصالاحیه. [آحی ی ] ((خ) قصبه شهرستانی 
است در ایالت مرعش از ولایت حلب كه 
جودت‌پاشا هنگامی که والی حلب بود آنرا 
بنیان نهاد و آنرا قصبة شهرستان قرار داد. 
ساکتان آن هزار من كرد وازمتى است. 
شهرستان مزبور مشتمل بر چندین ناحیه 
است که مجموع آنها را ۶۸ دهکده تشکیل 
میدهد و در آن شهرستان چند مسجد و دکان 
و آسیا و قریب سه‌هزار خانوار وجسود دارد. 
شمارة سا کنان شهرستان بیت‌هزار تن است 
وصايع ایشان عبارتست از پارچه‌های 
پنبه‌ای و پشمی و محصول آن پنبه و يشم و 
گندم و حبوب و زیتون است. و در کوههای 
آن درخت مازو بعمل می‌آید. در نزدیکی 
قصبه بیشه‌هایی است که از انها نهری بنام 
قره‌سو بیرون می‌آید و در شهرستان جریان 
می‌یابد و آنگاه به شهرستان ریحانه از ایالت 
حلب میرود. همچنین در شهرستان اصلاحیه 
أبى معدنی یافت میشود و در نزدیکی دهکدء 
كوكلو درياجهايمت كه در ان ماهيهاى 
گوناگون‌وجود دارد. (از ذیل معجم البلدان). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
اصلاد. [[] ع مص) درشت گردیدن زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اصلاد ارض؛ 
صلب مدن آن. (از قطر المحيط). ||إاصلاد 
مرد؛ آتش ندادن آتشزنة آن. (از منتهى 
الارب) (از قطر المحيط). 
اصللاد. [1)(ع ص, () ج صَلّد و صلّد. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) [ناظم الاطباء), 
اصالاف. [1] (ع مص) دشمن داشتن کسی را: 
(از قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و به زن گویند: اصلف الله 
رففك؛ اى بفضك الى زوجک. (قطر 
المحیط). دشمن گردانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). اآگران‌جان شدن. |اکم‌خیر شدن 
کسی. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). 
اصلاق. !!] (ع مص) آواز سخت برآوردن. 
(از قطر المحیط). سخت اواز کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بانگ 
کردن.(تاج المصادر یهقی) (زوزنی). 
اصلاق. (۱1 (ع | ج لق. (قطر المحيط). 
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اصلال. 


(ناظم الاطیاء) (منتهى الارب). ج اصالیق. (از 
قطر المحيط). رجوع به صَلْق شود. 
اصلال. [1] لع !اج صل. (قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (دهار). ج صلْ, مار یا مار 
باریک زردرنگ یا مار خرد که فسون پذیرد. 
|اشمشیر بران. (از قطر المحیط) (آنندراج) 
اج صل. بسنی باان پر کندة اندک. |استل. 
ااقرن. |ادرخت. |زداهیه. و كويند: انه لصل 
أصلال؛ يعنى داهيهُ خبيث سنکری است در 
خصومت و جز آن. (از قطر المحیط). 
اصلال. (1](ع سص) اصلال گوشت؛ 
گندیدن آ 
شدن گوشت. (سنتهی الارب). گندا شدن 
گو شت. (تاج‌المصادر يهقى). كنديده شدن 
گوشت. لول زسان آب را تخیر دادن. (از 
قطر المحیط). برگردیده رنگ و مزه گردانیدن 
آب را دير ماندكى. (منتهى الارب). 
اصالان. [] (ترکی, [) مصحف ارسلان به 
معنی شیر که غالبا نام اشخاص باشد. مأخوذ 
از ترکی, شیر بشه. و از اعلام است. (ناظم 
الاطیاء). 
اصلان. [1](ع !) ج اصیل. (اقرب الموارد). 
رجوع به اصیل شود." 
اصلانخان. [] ((خ) (اسیر...) اسسیر 
اصلانخان قرفلوی افشار. عمه‌زادء نادرشاه 
افثار بود و در روزگاری که علیناه یا 
عادلشاه پس از مرگ نادر در مشهد سلطنت 
میکرد امیر اصلانخان سردار کل آذربایجان 
بود و بدلاوری و تهور شهرت فراوان داشت و 
سی‌هزار لشکر جنگ آزموده در ركاب وى 
بودند و در نهایت استقلال و قدرت در تبریز 
فرمانروایی میکرد و هنگامی که ابراهمیم‌خان 
برادر کوچک عادلاء از بیم برادر به امير 
اصلانخان پناهنده شد وی با عادلشاه به ستیز 
برخاست و گروهی را بیاری ابراهیم‌خان 
گیل کرد و سرانجام به اتفاق یکدیگر پس از 
نبردی خونین عادلشاه را که به تهران گريخته 
بود دستگیر کردند و دیدگان او را از حدقه 
بیرون آوردند. ابراهیم‌خان پس از پیروز شدن 
بر برادرش علیشاه که متجاوز از یازده ماه (از 
۷ جمادی‌اانية ۱۱۶۰ تا تقریباً اواییل 
جمادی‌الثانیةژ ۱۱۶۱ ه.ق.)اسلطت کرد. بر 
امیر اصلائخان نیز غلبه بافت و در ۱۱۶۱ 
بسلطنت رسید. رجوع به مجمل التوارسخ 
گلستانه‌مص ۲٩-۲۶‏ و ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 
۴ ۳۴۵نود. 
اصلاندوز. 0 ((خ) آصلاندوز. دهی است 
جزء دهتان مقان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۱۲۰ هزارگزی شمال باختری 
بیله‌سوار, در مسیر شوم آصلاندوز - 
بیله‌سوار. محلی کوهستانی. گرمیر, دارای 
۵ تن سکنه که شیعه‌اند و بترکی سخن گویند. 


آب آن از رود ارس تأمین میشود و محصول 
آن غلات. حبوپات» و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ده اراب‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج؟). 
اصلان‌شاه. [۱)((خ) دهی است از دهستان 
کولیوندبخش سل شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۳۳ هزارگزی باختر الشتر و ۲۶ هزارگزی 
باختری راه شوسة فرعی خرم‌آباد به الشتر. 
جلگه, سردسیر و مالاریایی و سک آن ۲۴۰ 
تن که شیعه و لکی و قارسی زبان‌اند. آب آن 
از چشمه و نهر پیرمحمدشاه و محصول آن 
غلات. حبوبات و لبنیات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه ده مالرو و دارای دبستان 
است. اک ان از طایفة کولیوندند و در 
سیاه‌چادر سک ونت دارند. (اژ فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۶). 
اصلانلو. 0 (اخ) دهی است جزء دهتان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقم در ۴۵ ه زارگ زی قیدار. محلی 
کوهستانی, معتدل و سکنة آن ۲۳۶ تن است 
که شیعه و ترکی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه 
تأمين مشود و محصول آن غلات دیمی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
و جاجيم‌بافي و گلیم بافی است. رام آن مالرو 
است و سا کنان آن از طایفة خاهسون‌اند. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
اصلانی. [] ((خ) نام طایفه‌ای از طوایف 
قشقایی. طایفة مزبور صرکب از ۸۰ خانوار 
است و در گرم‌آباد مسکنن دارند. (از 
جغرافیای کیهان ج ۲ ص ۸۱). 
اصلانيكك. [1] (إخ) دهى است از دهستان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوى واقع 
در 18 هزاركزى جنوب باخترى سلماس و 
پنجهزارگزی جنوب راه ارابهرو چهریق به 
سلماس. محلی کوهستانی. سردسیر سالم و 
دارای ۶۸ تن سکنه که سنى و كردى زبأنائد. 
آب آن از جشمه تأمين ميشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌یافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۴ 
اصلاً و ابدا. رن رب دن](ق مرکب) 
بهیچرو. هرگز. بهیچوجه. و رجوع به اصلاً 


شود. 
اصلاً و فرعاً. رن وف غن] (ق مرکب) 


مایه و سود. سرمایه و بهره. 


اصل اذن. رلاد (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) رجوع به اصل‌الاذن شود. 


اصل ارطنیشا. (ا لآ ط | (ترکیب اضافی, | 


مرکب) رجوع به اصل‌الار طنیثا شود. 


اصل ارواح. أل ار ] تركب اضافى. ! 


مرکب) رجوع به اصل الارواح شود. 
اصل استوار. [ألِ أتُ] (تركيب وصفى. ۱ 


اصل‌السنبل الهندی. ‏ ۲۸۰۵ 
مركب) عر وةالوثقي. (یادداشت ت مولف). 
اصل‌الاذن. ٠‏ (ألْل أذ( إمركب)١‏ غدة 
خلف اذن. غدة پشت گوش. 
اصل)لارطنیشا. رال اط] (ع|مرکب) 
رجوع به اصلالعرطنیشا شود. 
اصلالارواح. (ا سل آز) (ع !مس رکب) 
سيماب. (آنندراج). در اصطلاح اهل كيمياء 
زییق و سیماب. (فرهنگ نظام). رجوع به 
سیماب و زیبق شود. 

اصلالانجدان. ال اجْ] (ع [مرکب) 
اصل‌الان‌جدان الخراس‌انی. اشترغار. 
(اختیارات بدیمی) (فهرست مخزن الادویه). 
اشترغار. اشترخار. (تحفه) (الفاظ الادوید). 
رجوع به اشتر غار 9 اشترخار و انجدان شود. 
اصل‌الباب. للع امرکب) اساس کار. 
ریشه و پا هر کار. مشاوسرجغمة هر آمر؛ 
ونیز فرمود که چون سررشته و اصل‌الباب آن 
نگاه دارند تمامت جزویات داخل آن گردد. 
(تاریخ غازانخان چ کارل یان ص ۲۵۲ 
اصل التنبول. (أنْتْ ۱ (ع (مرکب) بخ 
پان, بهندی کلیجن. (الفاظ الادویه). رجوع یه 
تنول شود. ١‏ 
أصل'لحاوشير. [ألل] (ع ! مركب) بيخ 
كاوشير. (الفاظ الادويه). رجوع به جاوثير و 
كاوشير شود. 
اصلالخنشی. الل خ ثا] (ع (مرکب) 
اشراس. (فهرست مخزن الادویه) (اختیارات 
بدیعی) (تحفه). بیخ گیاه سریشم. و رجوع به 
الفاظ الادویه, و اشراس و خنشی شود. 
اصل الذرة. لد زر ](ع1مرکب) بیخ 
غله جوا" مخدر است. رجوع به الفاظ 
الادويه. و ذرت شود. 
اصلالرازیانج. [آَنْرْ ران] (ع !مركب) 
اصل رازیبانج است... بپارسی بيخ رازيانه 
گویندو منفعت وی در باب رازیانج گفته شود. 
(اختيارات بديعى). بيخ بادیان. رجوع به 
رازيانه. والفاظ الادويه شود. 
أصل الراسن. رال راش] (ع !مرکب) 
نوعی از فیلجوش است و بترکی آنذر گویند. 
(تحفه). و در فهرست مخزن الادویه امده 
است: بیخ نوعی فیلجوش است که بتركى أتذر 
نامند. ترکان انرا انذر خوانند و 
فیلجوش است و در... راسن گقته شو 
(اختيارات بديعى). بيخ زنجبيل شامى زر 
نوعی از فیلجوش است. (از الفاظ الادویه). 
پیلگوش. فیلگوش. رجوع به راسن و 
پیلگوش و فیلگوش و فیلجوش شود. 
اصل السنبل الهندی. آل شرب لل 


هھ[ 2 إ مرکب) دارشیشمان. (الفاظ الادویه). 


1 - Parolide (jilj). 
۲-در تدارل اهالی خراسان جراری گویند.‎ 


رجوع به دارشيشعان شود. 

اصل السوس. [أَنَّ سو] (ع ! مركب)١‏ 
بيخ سوس است که بفارسی بیخ مهک و 
بهندی ملتهی و در بنگاله جیتهی‌مد نامد. (از 
مخزن الادوید) (آنندراج) (فهرست صخزن 
الادویه). کندر و سندروس نیز خوانند و آن 
صمغی است مشهور مانند کهربا و چون به 
آتش رسد بگدازد و بوی خوش دهد, بفارسی 
بیخ مهک گویند. (مؤيد الفضلا). ريشة 
شیرین‌بیان. (یادداشت مولف). اصل‌المشک 
است بپارسی بیخ مهک " و به اصفهانی آ 
طبیعت آن معتدل است در گرمی و سردی و 
تری و خشکی نافع آید جهت خشونة سینه و 
فصبا شش و حلق. و تشنگی بنشاند. و 
دیقوریدوس گوید: چون عصار؛ وی وقتی 
که‌تر باشد در چشم کنند ناخنه را ببرد و جهت 
دشخواری زادن و حرقة بول و اختلاج دج و 
عصب [سودمند بود] و اگربیخ مهک 
خشک‌کرده سحق و در چشم کنند همان 
خاصیت عصاره دارد و ناخنه و گوشت زیاده 
ببرد و عصار؛ وی جهت درد سینه و جگر و 
جرب مثانه و درد گرده نافع بود و بدل بیخ 
مهك نيموزن أن ربالوس أست. 
(اختیارات بدیمی). بپارسی بیخ مخ و بیخ بویه 
شیرین گویند. معتدلست. خشونت حسلق و 
سينه و قصبة شش را مفید بود و دفع تشنگی 
کندو سوزاک و جرب مثانه و انواع سرفه را 
سودمند اید و چون در وقتی که تسازه باشد 
مقشر کرده بکوبند و آيش راگرفته نیم درم در 
چشم چکانند ناخنه را ببرد و شربتی از او دو 
مشقال نا سه مسقالست. (تسحفه). و رجوع به 
سوس و الفاظ الادویه شود. 
اصل‌السوسن الاسمانجونی. [ا تن 
سوس تنل ](ع (مسرکب) بیخ سوسن 
آس‌مانگونی. و آسسمانجونی معرب 
آسمانگونه‌ای است. در تحفه و هم در فهرست 
مخزن نوشته‌اند ایرسا است. رجوع به ایرسا 
شود. و در اختیارات بدیعی چنین است: 
اصل‌السوسن آسمان‌جون ایبرساست. بيخ 
پنفشه مشهور است و در حقيقت بيخ سوسن 
کبوداست. (از الفاظ الادریه). و رجوع به 
أيرسا و بيخ بنفشه و سوسن, و الفاظ الادویه 
شود. 

أصل السوسن الابيض. [االق سوت 
نل آبْىَ] (ع إمركب) بيخ سوسن سفيد است 
ودر سوسن خواهد آمد. (فهرست مخزن 
الادويه). در سوسن موصوف است. (تحفه). 
ارنديرند. (تذکرة داود ضریر انطا کی ص 4۴۳ 
بیخ پنفشه و از آنرو آنرا بیخ بنفشه گویند که 
بسیخ سوسن سید را در بنفشه پرورند. 
(یادداشت مولف). پیخ سوسن سفید است و در 
دوم در میان بنفشه مسپرورند و به اطراف 


میبرند و آن مشهور است به بیخ بتفشه و آن 
قط شيرين امت و در باب قاف گفته شود در 
خاصيت وى. (اختيارات بديعى). رجوع به 
بيخ بنفشه و سوسن و قسط شيرين شود. 
اصل الشعر. [أنْشْ ش | (ع [مرکب) پبازک. 
(یادداشت مولف). 
اصلالعرطنیگا. للع ط) (ع [مرکب)؟ 
اذربو است. (تحنه) (اختارات بديعى). 
اصل‌الارطنینا. آذربو است. (فهرست مخزن 
الادویه). بخور مریم. (الفاظ الادویه) رجوع 
به عرطنیثا و آذربسو شود. اصل برنجاسف 
بيونانى. (تذكرة داود ضریر انطا کی ص ۴۳ 
ذیل ارطاناسیا). 
اصلالغرب. لل غ1 (ع [مرکب) بيخ 
غرب. (از الفاظ الادویه). رجوع به غرب 
شود. 
اصل الفلغل. ال ف ف | (ع!مرکب) 
فلفلمویه است. (اختیارات بدیعی) (تحفه). 
بیخ مویه است و آن بیخ فلفل دراز است که 
بهندی پپل نامند و آنرا پیپلامول گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). بيخ فلفل دراز و 
فافلمویه, بهندی پپلامول. دار فلفل, (از 
الفاظ الادویه). رجوع به فلفلمویه شود. 
اصل القصب. ال قَ ض ] (ع [مرکب) 
بيارسى بيخ نى خوانتد و در وى قوةٌ جاذيه 
هست و اكربكوبند و بر عضوى كه أهن در 
وی باشد ضماد کنند بیرون آورد و چون 
سحق کنند و باس رکه بسرشند و پر درد مفاصل 
طلا كنند سودمند بود و! كربا ترمس بر كلف 
طلا كتند زايل كند وا كرخا كستر أن نيم جندان 
آن حنا بسرشند و بر سر نهند موی راقوت 
دهد و رویاند. (اختیارات بديعى). ييارسى بيخ 
نی گویند به اعتدال نزدیکست چون بکوبند و 
بیزند و به عسل سرشته قدری روغن زیر 
ضم ساخته بر عضوی که پیکان در او مانده 
باشد بگذارند پیکان را بیرون آرد و | گرکوفته 
و پخته با سرکه طلا کنند. درد مقاصل را نفع 
دهد و اگرخا کسترش را په آب حناو آمله و 
قدری روغن زرد؛ تخم مرغ ضماد کنند موی 
را پرویاند و قوت دهد. (تحفه). و رجوع بمه 
الفاظ الادويه شود. 
اصل القلب. [ لل ق](ع إمركب) بفارسى 
بخ شبيبى نامند و آن بیغ ماش هندی است. 
گرم و < خشک و مسکن و مخدر و جهت معدة 
بارده و درد مفاصل و امثال آن شرباً وضماداً 
نافع و محرق خون و مورث سدد و مشضوش 
حواس و مصلحش در شیر خب‌انیدن و قدر 
شربتش یک دانگ است. (تحقة حکیم مومن). 
و رجوع به قلب : شود, 
اصلالکیر. لک بَ) (ع [مرکب) 
بپارسی بیخ کبر خوانند و طبیعت آن عیسی 
گویدگرم و خشک است در درج سیم و 


اصل‌اللوف. 
مفعت وی آنست که | گربر خنازیر طلاکنند و 
با سركه تحليل كنند عر قالدنا و بواسير را 
نافع بود و مقطع و ملطف بود و پوست آن 
جهت درد دندان که از سردی بود نافع بود» 
چون با سرکه بیزند و بدان مضمضه کنند [یا 
تنها بخایند و بر کلف و بهق سفید طلا کنند ] 
نافع است و جهت سیرز بغایت سودمند بود. 
خوردن با سركه يا [با سركه و عسل] طلا 
كردن وى اخلاط غليظ ولزج راقطع كند وبا 
بول بیرون آورد و وجم ورکین را نافع بود و 
حیض را براند و جون بدان غرغره كنند نلغم 
قلع کند و اگرکوفته بر ریشهای بد پاشند یا 
ضماد کنند بصلاح آورد و ورمهاى صلب 
بگدازاند و صهل بلغم بود. و مضر بود به 
مثاته. مصلح وی عسل بود و بدل وی در 
ادوبة؟ سبزرنگ یک درم حلتيت با 
سکنجبین بود. (اختیارات بدیعی). بيخ كبر. 
(الفاظ الادویه). اصف. (اختیارات بدیعی). و 
رجوع به كبر و اصف شود. 
"صل الكثاة. [ آنل ك] (ع! مركب) بيخ 
کرفی.(الفاظ الادویه). و در کت لغت كثاة و 
کثاء گیاه ایهقان است. رجوع به کثاة و ایهقان 
و کرفس و اصل‌الکرفس شود.. 
اصل‌الکرفس. ال ک ۱( [مرکب) 
بیخ کرفس. (از الفاظ الادویه) (اختیارات 
بدیعی). رجوع به کرفس شود. . . 
صل اللفاح. (أَلْلْ لف فا] (ع ! مركب) 
اصلاللفاح آلبری. ببروح‌الصنم است. (تحفه) 
(فهرست مخزن‌الادویه). یبروح" است و آن 
تاتوره ( کذا) باشد. (بحر الجواهر). یسیروح 
است. پپارسی شاهتيرك خوانند و گفته ضود 
در باب يادر صفت يبرو حالصنم و انواع آن و 
خسواص آن. (اختیارات بدیمی). یر وح» 
بفارسی سانبیرک "و بهندی لکهمنا لکهمتی. 
مخدر است. (از القاظ الادویه). 
اصل‌اللوز المر. (الل 3 زل مرر) (ع۱ 
مرکب) بيخ بادام تلخ. (از الفاظ الادويه). بيخ 
بادام تلخ است. چون بپزند و نیک بکوبند و با 
سرکه و روغن گل بيامیزند و بر پیشانی ضماد 
کنند صداع سر رانافع بود. (اختیارات بدیعی). 
اصل‌اللوف. الل لرا (عإمركب) بيخ 
پیلگوش: طبیعت آن گرم در درجة سوم .از 


(فرانسوری) ۲69559 06 ۲2608 ها - 1 
۲ - در متن مهلک, ولی صحیح مهک است. 
رجوع به برهان فاطع (ذیل مهک) شود. 
09 ۴۵۲6 (لاتتی) ۱60۳۱60۱8۱0۳ - 3 
(فرانسوی) 
(دزی ج۲ صص ۱۱۴ - ۱۱۵) (از حاشية برهان 
ج معین: عرطتیا). 
۴-نل: در ادوية سپرز. 
۵-در من بردج است. 
۶-نل: تبرک. در برهان مابيزک امده است. 


اصل‌الماذریون. 


الفاظ الادویه). دیودماقویطس خوانند و آن 
بيخ فیلجوش است و بیونانی دراقطون گویند 
و طبیعت آن گرم و خشکست در درجة سیم, 
اخلاط غليظ لزج دفع کند وشده بگشاید. 
درمان چگر و سپرز وكرده وجهت ريشهاى 
بد نافع بود و١‏ كربا سركة كهن بر بهق طلا كنند 
مفيد بود. 

اصل الماذریون. (الل ذز) (ع [مرکب) 
بیخ فنجنکشت. طبیعت آن در درجة سوم گرم 
باشد. (الفاظ الادویه). و رجوع به فنجنگشت 
شود. 

اصل الهر. (الْل رر] (ع [مرکب) بیخ مر. 
(از الفاظ الادویه). 

اصلالمرجان. ال ) (ع (مرکب) بد 
است. (تسحفه) (فسهرست مخزن الادویه) 
(اختیارات بدیمی). رجوع به بسد و مرجان 


شود. : 

اصلالنیل. (لْنْ نی ) (ع(مرکب) بيخ 
حب‌اللیل. رجوع به الفاظ الادویه شود. 

اصل النیلوفر الهندی. رألنْ نی ف رل 
ه] (ع ! مركب) بيخ او سيد است. (تحفه). بيخ 
او سید است. و گفته‌اند فلست است و فاغیه 
قلست و فاغیه نیز گویند. (اختیارات بدیمی). 
و رجوع به الفاظ الادويه شود. 

اصل الهندبا. ال «د)(ع!مرکب)بیخ 
کاسنی. (الفاظ الادویه) (اختبارات بدیعی). 


رجوع به هندبا و کاسنی شود. 
اصل امهات. الا ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عناصر اربعه* 

فیض تو که چشمة حیاتست 

روزی‌ده اصل آمهاتست.ٍ تظامی. 
اصل آنجدان. [الاج)(ترکیب اضافی. 
امرکب) رجوع به اصل‌الانجدان شود. 
اصلب. [ ل] (ع نتف) سخت‌تر. محکم‌تر. 
استوارتر. صلب‌تر, (ناظم الاطباء), 

امعال: 

اصلب من الانضر. 

اصلب من الجندل. 

أصلب من الحجر. 

اصلب من الحديد. 

اصلب من النضار. 

اصلب من عودالنبع. 


اصلب. [آ لْ] (ع () ج صُلب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج صْلب. مهر؛ٌ يشت يعنى 
استخوان پشت. (انندراج). 

اصل پا کت . (1] (ص مرکب) اصیل. بااصل. 
نجيب. با كهر: : 
با مردم اصليا ك و عاقل آميز 
وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. 
و رجوع به اصل شود. 
اصلمت. (اض ل[](ع !) رجوع به اصلة شود. 


خیام. 


اصلتی. رل تیی ] (ع ص) رد رسا در 
اسور. (منتهی الارپ). مردی که روان باشد در 
کار و کارگذار. (لغت خطی), مرد چایک و 
زیرک و ماهر در کار. (ناظم الاطباء). مرد 
دلاور و كاربر در حوايج و آماده برای انجام 
دادن آنها. (از قطر المحیط) (از السنجد). و 
رجوع به اصلات و اصلیت و مصلات و 
ملت و مت و منصلت شود. 

اصلج. (آل) (ع ص) سخت تابان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). الشدید 
الاملس. (قطر المحیط). ||مرد کر. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 

اصل حاوشير. [آلي] (تركيب اضانفى. ! 
مركب) رجوع به اصل‌الجاوشیر شود. 

اصلحو. [۱] (نف مرکب) جویند؛ اصل. 
جویندة قاعده و حقیقت؛ 
پس بدان این اصل را ای اصل‌جو 


هرکه را درد است او برده‌ست بو. ‏ مولوی. 


اصل چهار. (ال چ) (اغ) بنگاهی بود که 
آمی یکاییان پس از جنگ جهانی دوم در ایران 
تاسیس کرده بودند تا بوسیلة ان بدولت ایران 
از لحاظ اقتصادی کمک کنند. و بعداً نام بنگاه 
مزبور تفر يافت و آنرا بنام «هیأت عملیات 
اقتصادی امریکا در ایران» میخواندند. رجوع 
به هیات شود. 

اصلح. [1) (ع ن‌تف) نیکوتر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). احسن. اوفق. صالحتر. (ناظم 
الاطباء). بصلاحتر. سزاوارتر. شایسته‌تر: و 
لیس بجمیم فارس هواء اصلح من هواء 
کازرون و لا اصلح ابداناً ويشرة من اهلها. 
(صورالاقاليم اصطخری). ایزد عزٌذ کره‌ما راو 
همه سلمانان را در عصمت خویش نگاه 
داراد و توفیق اصلح دهاد. (تاريخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۵۲). توفیق اصلح خواهميم... بر 
تمام كردن اين تاريخ. (تاريخ بيهقى). ]أدد 
علم کلام در مبحث الطاف. اصلح در دنيا أمده 
است. رجوع به مقصد حادی‌عشر در الطاف 
مسئلذ ۵ در کتاب یاقرت تألیف ابواسحاق 
ابراهیم و خاندان نوبختی ص ۱۷۵ شود. 
اصل حساب نجوم. أ ل ح ب ن] 
(ترکیب اضافی. [ مرکب) زیج. رجوع به زیج 
شود. 

اصلحک الله. ( ح کل لاء] (ع جسملة 
فملیة دعایی) توفیق دهد خدای ترابه 
نیکودینی, یا خدا ترا اصلاح کند. دعایی 
است: عمران كفت: اصلحك الله تو بدو مساح 
و زمین‌پیمای بر من حکم میکنی. (تاریخ قم 
ص ۱۰۶). رجوع به اصلاح شود. 

اصل حیا. [آل ح] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
همان ابوالحيا. كذا فىالقنية. (مؤيد الفضلا). 
اصلخ. ([](ع ص) سخت کر که هیچ 
نشنود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


اصل داشتن. ۲۸۰۷ 


الاطباء). سخت کر (بحر الجواهر) 
(دستوراللغة). کری کر. (مهذب الاسماء) 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بيار کر که 
بهیچرو نشنود. مونت: صلْخاء. ج. صَلْحَى. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب)؛ 

اگرچه هست بشوکت چو گاو پیل ولک 

چو گاوچشم. ضریر و چو پیلگوش اصلخ. 

محمدین بدیع نسوی. 

||شتر گرگین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتر گرگین و پرخارش. (آنندراج). جمل 
اجرب. (قطر المحيط). 

اصلخاخ. (! لٍ] (ع مص) بر پهلو خفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اضطجاع. 
(قطر المحیط). 

اصل خان. [] ((خ) چرخچی‌باشی قشون 
خاص پادشاهی هندوستان بود که در جنگ 
نادر با هدیان کشته شد. (از فتحنامة 
هندوستان از سبک‌شناسی ج ۳ص ۳۱۶). 

اصلخداد. [ال)(ع مص) برپای ایست‌ادن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). برپای بايتادن. 

. (زوزنی). اتصاب. (از قطر المحیط). 

اصلخمام. [[ل] (ع مص) برياى ايستادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
برپای بایستادن. (زوزنی) (از قطر السحیط). 
|| خشم گرفتن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 

اصل خنثی. رل خ نا] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌الخنثی شود. 

؟صلد. [أَلَ] (ع ص) بخيل. مونت: صَلداء. 
ج. صُلد. (قطر المحيط). مرد زفت و بخیل, 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

اصلداز. [1] (نف مرکب) اصیل. با اصل و 

اصلداران پا کک. [أن](تركيب وصفى.! 
مركب) مردمان يارسا و مقدس. و پیغمبران. 
(ناظم الاطباء). انبياء(ع) و ملائكه و اولياء 
(رض). (از مؤيد الفضلا). كنايه از انبياء و 
اولِاء و ملایک. (آنندراج). کنایه از انبیاء و 
اولياء و ملائكه. (هفت قلزم). اصفياء. اتقیاء. 
ازکیاء. اصلداران فلک. (آتندراج): 

زیارتگه اصلداران پا ک 

ولینمست فرع‌داران خاک. نظامی. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۵۲ شود. 

اصلداران فلکت. ان ت ل] (تسرکیب 
اضافی. !مرکپ) رجوع به اصلداران پا ک» و 
انندراج شود. 

اصل داشتن. (اتَّ] (مص مرکب) اصل 
دائتن از چیزی: نسبت داشتن بدان. متسب 
بودن بدان: 

زمرد دیدة افعی چگونه می‌پالاید 


(فرانری) ۱۳8۵0۵:۷۵ 6 6۵6106 - 1 


۸ اصل دندان. 


عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد؟ 
ارو 

اصل دندان. [ال 5] کیب اضافی, ! 
مرکب) ریش دندان. 

اصل ذرت. (آل دز ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌الذرة شود. 

اصل رازیانه. [أَلٍ نَ /ن ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به اصل‌الرازیانج و رازیانه 
شود. 

اصل راسن. [ا لٍ س ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الراسن و راسن شود. 
اصل‌زاده.[: /:] (نسف مرکب /ص 
مرکب) زادة نجيب و با ششرافت واصالت. 
(ناظم الاطباء). 
اصل سنبل هندى. [أَل سم ب ل ه] 
(تسرکیب اضافی, [ سرکب) رجسوع به 
اصل‌السنبل الهندی شود. 
اصل سوس. (الٍ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌السوس و سوس شود. 
اصلع. (ال] (ع ص)' مرد پیموی پیش سر 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی کل 
یعنی مرد بیموی پیش سر. (آنتدراج). و يقال 
ايضاً: زاش اصلع. مؤنث: صلعاء. ج. صُلم. 
طلمان. (ستهی الارب) (سهذب الاسماءا 
(ناظم الاطياء). تويل و داغسر. (ناظم 
الاطباء). دغسر. (مهذب الاسماء) (زوزنی). 
کل یعنی شخصی که موی سرش ریخته باشد. 
(غیات). کسی که موی پیشانی او بغیر بلای 
پر ص ریخته باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
آنکه از میانه موی سرش رفته باشد. (موید 
القضلا). دوخ جكاد. روخ‌چکاد. تویل. لغ‌سر. 
داغسر. انکه موی پیش سر نداشته باشد. موی 
پیشانی رفته. آتکه میان سرش موی نداشته 
باشد. آنکه موی بر پیش سر ندارد. آنکه 
موهاى وسط سرش ريخته و موهای اطراف 
آن باقی باشد. انکه موی پیش سر او بشده 
باشد. (لفت‌نامه‌های مختلف). رجتل اصلع: 
بین‌الصلم. و هو الذی انحسر شعر مقدم تسف 
قال الشبخ فى الشفاء: والناء لايصلعن لكثرة 
رطوبتهن, و لا الخصيان. لأن مزاجهم يميل 
الى مزاجالساء. (بحر الجواهر): مردم اصلع ۳ 
علت دوالی نباشد و هركاء که دوالی پدید آید 
موی سر برآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


چنگی طبیب بوالهوس بگرفته زالی را مجّس 

اصلع سری کش هر نفس مویست در پا ريخته, 
خاقانی, 

تقرس گرفته پای گران‌سیرش 

اصلع شده دماغ سبکسارش. خاقانی. 

وآن سر و آن فرق کش شعشع شده 

وقت پیری ناخوش و اصلع شده. مولوى. 


|اسنان زدودٌ جلاداده‌شده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سنان مجلو. (قطر المحیط). 





اصل غرلب. [آلٍ غ] اتسرکیب اضافی, ! 


مرکب) رجوع به اصل‌الغرب و غرب شود. 
الارب) (مهذب الاسماء). مکان اصلف؛: 
درشت و خشن. (ناظم الاطباه). موّنث: 
صَلْفاء. ج اصالف. (منتهى الارب). 
امتال: 
اصلف من جوزتین فی غرارة. 
اصلف من ملح فی ماء. 
اصل قلفل. ال فٍ في ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) رجوع به اصل‌الفلفل و فلفل شود. 
اصل قصب. ال ق ص ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رجوع به اصل القصب و قصب شود. 
اصل قلب. (ال قَ] اترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌القلب و قلب شود. 
اصل کار. (ا ل | (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
| کسیر.(بحر الجواهر). 
اص لکاری. 0 ل[ ص نسبی) در تداول 
عامه. عمده. مهم. E‏ 
اصل کیر. [الٍ ک بَ] (تركيب اضافى. ! 
مرکب) رجوع به اصل‌الکبر و کر شود. 
اصل کرفس. (لٍ ک ز ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به اصل‌الکرفس و کرفس شود. 
اصل لفاح. (ل لت فا] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌اللفاح شود. 
اصل لوز. ال [ / وا (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌اللوز شود. 
اصل لوف. (ال ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 


۱ رجوع به اصل‌اللوف شود. 


اصلم. [ألْ] (ع ص, ٍ) گوش از بسن بریده. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بریده گوش. 
(مهذب الاسماء). گوش‌بریده. (ناظم الاطباء). 
از بن بریده گوش,گویا مقطوعالاذن خلقى. ج. 
صلم. (آنندراج) (متهی الارب). |اکیک. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح عروض) بودن آخر جزو وتد 
مفروق. (منتهى الارب). صَلْم ابقاط وتد 
مفعولاثُ است. مفعو بمائد فعلن بجاى أن 
بنهند و فعلن چون از مفعولاٹ خيزد آنرا 
اصلم خوانند یمنی گوش از بن بريده و جون 
بدین زحاف [یعنی صلم] سببی از این جزو کم 
شده است و وتد ناقص گشته آثرا به گوش از 
بن بریدن تشبیه کردند. (از المعجم چ مدرس 
رضوی (دانشگاه) ص ۴۲). 

اصل هر. [أل مُرر] (تركب اضافى. ( 
مرکب) رجوع به اصل‌المر شود. 

اصل مرحان. رال | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌المرجان و مرجان 
شود. 

اصلمند. (۱1(ص مرکب) اصیل. نجیب. با 
اصل وتسب. 

اصلتخاط. [إلي](ع مص) اصلتحاط 


اصله. 


البطحاء؛ فراخ شدن جوی سنگلاخ. (منتهى 
الارب). 
اصلنطاح. [!ل](ع مص) فراخ شدن. 
چنانکه جوی. (منتهی الارب). 
؟صل نيل. [آلٍ] (تركيب اضافى. ! مركب) 
رجوع به اصلالنيل و یل شود. 
اصل نیلوفر. رل ت) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به اصل‌اللیلوفر و نیلوفر شود. 
اصل و فرع. (ال ةَ] (ترکیب عطفی | 
مرکب) ريشه و شاخه. ||سرمایه و ربح؛ 
نه پيشه نه بازارگانی نه زرع 
چنین مایه را چون بود اصل و فرع؟ نظامی. 
رجوع به اصل شود. 
اصل و نسمب. ان سش](ترکیب عطفی: ! 
مرکب) نژاد و تبار. گوهر و خاندان. رجوع به 
اصل شود. 
اصلة. ص ل ] (ع !) مار خرد يا بزركى است 
که‌گویند بدم خود میکشد و در حدیث آمده 
است: کأن راسه اصلة. ج. أصَل. (از قطر 
المحيط). LS‏ ی 
خود هلا ک میگرداند. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ماریست خبیث و 
او را یک پا باشد که بر آن ایستد و بچرخد. 
بعضی گویند اصلة مار افعی باشد و بعضی 
گفته‌اند ماریست بزرگ و ستبر و کوتاه. (از 
بحر الجواهر). بدترین مارهاست که بر صردم 
برجهد. توعی از مار خرد قتال که اخبث انواع 
مارانست. 
اصلة. [01) (ع 4 کل. همه. گویند: اخذه 
باصلته؛ اى كله ياصله و اصلتى؛ اى جصميع 
مالک. (از قطر المحیط). و ناظم الاطباء ذزيل 
اصله آرد: اصل, یقال: اخذه بأصاته: گرفت 
رابا اسل آن یعنی هم را و صحیح ضبط 
قطر المحيط است 
اصلة. للع رجوع به اصله شود. 
أصلة. [أ صل ل (ع !) ج سلالة يا صلال. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ۰ رجوع به 
صلالة شود. 
اصله. (الْ / ل (ازع. |) مأخوذ از اصلة 
عربی. بن. بنه. |انهال و درخت تازه‌روییده و 
درخت کوچک: من برای باغم صد اصلۀ میوه 
خریدم که بکارم. (فرهنگ نظام). و در تداول 
مردم گویند: ده اصله تبریزی, پنج اصله چنار. 
اصله. (1ل) (اخ) دهسی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 


1 - Chauve sur le devant de la {êle 
.(فرانوى)‎ 
؟ - در جاب اول اين بيث از نظامى به عنوان‎ 
شاهد امذه ودرست نمىنمايد:‎ 
فصل ما هم بهم شماری داشت‎ 
آن نگفتيم کاصل کاری داشت.‎ 





اصلهیاب. 


GRA 
كزى خاور شوسة رزن به همدان. محلى‎ 
۱۶۲۵ جلكه. سردسير, مالاريايى و سکة آن‎ 
تن که شیعه و ترکی‌زبان‌اند. آب آن از قنات‎ 
تأمین میشود و محصول آن غلات. حبوبات,‎ 
هت ينات وشفل افا ززاعت و‎ 
گله‌داری و صايع دستی زنان قالی‌بافی و راه‎ 
مالرو است. ۵ باب دکان دارد. تابستان از‎ 
طریق جاده اتومیل میتوان برد. از فرهنگ‎ 
.)۵ جفرافیایی ایران ج‎ 
اصلهباب. !! ل ) (ع مص) دراز و ممتد‎ 
گردیدن اشیاء بر جهت خود. (منتهى الارب).‎ 
دراز و ممتد گردیدن چیزی بر جهت خود.‎ 
(ناظم الاطباء).امتداد اشیاء بر جهت خود. (از‎ 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد).‎ 
اصلهمام. (!لٍ] (ع مص) سخت و استوار‎ 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء).‎ 
صلابة. (قطر المحیط) (اقرب الموارد).‎ 
| اصل هندبا. ال و ] (ترکیب اضافی,‎ 
مرکب) رجوع به اصل‌الهندبا شود.‎ 
اصلیی. (11 (ص نسبی) منسوب به اصل.‎ 
رجوع به اصل شود. || خلاف فرعی. (قطر‎ 
السحیط). مقابل فشرعی. |/بنیادی. (لیات‎ 
فرهنگستان). بنلادی. اساسی. (ناظم‎ 
الاطباء). ||در نزد صرفیان. خلاف حرف‎ 
زاید. (از قطر المحیط).‎ 
حروف اصلی (اصلیة)؛ حروفی که در‎ 
صرف کلمه باقی و پایدارند. در برابر حروف‎ 
زايد. رجوع به حروف وكثاف اصطلاحات‎ 
لفنون ج ۱ ص ۳۵۵ شود.‎ 
||مادی ". جوهری. هیولانی. ||معنوی. (ناظم‎ 
الاطباء. |ادرست. | خسالص و بی‌غش.‎ 
||حتیقی. (ناظم الاطباء). واقعی: علاجی در‎ 
وهم نيايد که موجب صحت اصلی تواند بود.‎ 
کلیله و دمنه). ||جبلّی و طبیعی و فطری و‎ ( 
ذاتى. (ناظم الاطباء).‎ 
حرارت اصلی؛ حرارت غریزی؛ شسراب...‎ - 
طعام را هضم کند و حبرارت اصلی, يعنى‎ 
غریزی را بیفزاید. (نوروزنامه). و رجوع به‎ 


حرارت شود. 

||(در گیاه) در برابر بدل و غیرخودرو و 
پرورش‌یافته : ِ 

گرچه نیابد مدد اب جوی 

از گل اصلی نرود رنگ و بوی. نظامی. 
- جهات اصلی؛" چهار جهت در برابر چهار 


جهت فرعی. رجوع یه جهات شود. 

- لغت اصلی؛ لفتی که پحسب اصل در زبان 
موضوع است و از زبان دیگر نگرفته‌انده مثل 
عماد. در برابر لغت دخيل. نوعى از لغت عرب 
و آن لغتي است که در اصل موضوع است 
چون عماد. (غیاث) (آنندراج). و صاحب 
کشاف ارد: نوعي است از انواع لغت و آن 





مخصوص و مشهور از مردم پیابانی که ایشان 
را اعراب و عرب عرباء و عرب عاربه نيز 
گویندو علوم ادبی و قواعد عربی علمای 
عرب را از کلام این قوم و لفت این گروه 
استتباط کرده‌اند. کذا ذ کر فی شرح نصاب 
الصبیان. و بر این معنی گفته‌اند كه: هذا اللفظ 
فی‌الاصل او فی اصل‌اللفة لکذا شم استعمل 
لکذا. و هفت لفت در عرب مشهور است 
بفصاحت, و آن هفت لفت: قریش. علی» 
هوازن, اهل یمن. ثفیف. هذیل و بنی‌تمیم 
باشند. و اصلی در مقابل مولد استعمال شود و 
در خفاجی در تفسیر رب‌العالمین گفته المراد 
بالامل حالة وضعه الاول. (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص 4۵). و رجوع به 
لفت شود. 
اصلی. [] (إخ) از شاعران و خطاطان ايران 
بود که در مشهد ميزيت و خط نتعلیق را 
خوب مىنوشت. صاحب اتشكده اين يت را 
از وی آورده است: 
چو بطفلیش بدیدم بسپردم اهل دين را 
که‌شود بلای جانها بشما سپردم اين را. 
رجوع به قاموس الاعلام ج ۲ و آتشکده 
ص ۸۶ شود. 
اصلیان. [][) ج اصلی. مردمان شریف 
پاک‌نزاد. (ناظم الاطباء). 
صلیت. 1 (ع ص) مرد دلاور و کاربر در 
حوایح و آماده برای انجام دادن انها. اصلتی. 
إصلات. مصلات. يصلت. مُصلت. (از قطر 
المحيط). مرد دلاور کاربر در نیازمندیها. 
منصلت. (از المتجد). و رجوع به اصلات و 
اصلتی و دیگر کلمه‌های مترادف آن شود: 
اصلیت. ۱1 ع ص) شمشیر زدودهءٌ بان و 
آهیخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شمشیر گذرنده. ج, اصالیت. (مهذب 
الانماء). 
اصلى كش . أ (اخ) دهی است جزء 
دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه واقع 
در ۱۱ هزارگزی خاور ترک و ۱۰ هزارگزی 
شوه میانه - خلخال. محلی کوهستانی. 
معدل و دارای ۵۵ تن سکنه است که شيعة و 
ترکی‌زبان‌اند. آب آن از چشمه تأمین میشود 
محصول آن غلات, نخود. عدس و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
اصلی یکند. (اکَ) ((خ) دهی است جزء 
دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع در ۴۳ هزارگزی شمال باختری 
مرند و ٠١‏ هزاركزى شوسة جلفا - خوی. 
محلی کوهستانی» سردسیر و دارای ۳۳۰ تن 
سکنه است که شیعه و ترکی‌زبان‌اند. اب آن از 
چشمه تأمین شود و محصول آن غلات, 


اصم. ۳/۸۰۹ 


نخود و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ده مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 
اصلیة. زآلی يّ](ع ص نبى) تأنيث اصلى. 
مقابل فرعية: جهات اصلية. رجوع به اصلی و 
اسل و جهات شود |[ چیزهای اصلی. (ناظم 
الاطباء). 
حروف اصلیة؛ حروفی باشند که در صرف 
کلمه باقی و پایدارند. در برابر حروف زايدة, 
رجوع به حرف زائد و کشاف اصطلاحات 
الفون ج ۱ص ۲۵۵ شود. 
اصم. [ضمم] (ع ص, ) کسر. (تبرجمان 
علامهٌ جرجانی ص ۶۵) (موّید الفضلا) (مهذب 
الاسماء). در لفت ضد سمیع است. (از معجم 
البلدان). كر را كويند. (سمعاتى). كر و تاهترا, 
(غياث) (آنندراج). کر و سخن‌ناشنو, ج» صُمء 
صُقان. (متهى الارب). كلاوه. (ناظم 
الاطياء). ذوالصمم. و صمم بمفتى اتسداد 
كوش و ثقل سمع است. (از قطر المحيط). و 
فارسيان بتخفيف ارند. (انندراج). فاقد 
تجویف صماخ. مونث: صماء. ج. صم. (از 
مهذب الاسماء). کری سخت. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت کر. (زوزنی)؛ 
| گرتهمتم کرد نادان چه با ک 
از آن پس که گنگ است و کور و اصم. 
ناصر خسرو. 
کی‌بود آواز چنگ از زیر و بم 
ازبرای گوش بی‌حس اصم؟ 
زار می‌نالم و سودی نکند 
گوش‌گردون که اصم آمده است. 
حياتى كيلانى (از انتدراج). 
|اسفله و فروماية بی‌عقل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مردی که در وی طمع نتوان 
بست و نمیتوان وی را از میلش بازگردانید 
چنانکه گویی او را آواز دهند اما نشنود. (از 
قطر المحیط). مردی که در أو اميد بهی نباشد و 
از هوای نفس بازداشته نشود. (آنندراج). 
دلاور که کی در وی طمع نکند و از 
عزیمتش برگردانیدن نتواند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||حجر اصم؛ سنگ سخت بی 
خلل و فرج. (از قطر المحیط). سنگ صلب 
مصمت. سنگ سخت. (غیاث) (آنندراج). 
سنگ سخت رست. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||نامیست ماه رجب راء و کذلک 
امن. (مهذب الاسماء). رجب الاصم با 


مولوى. 


شهرالله الاصم؛ ماه رجب. تازیان ماه رجب را 
شهرالله الاصم خواندندى زيرا در آن ماه اواز 
فراخواندن به جنگ مانند «ای فلان به جنگ 
گرای» شنیده نمیشود و هم اوای شیهه اسب و 


1 - Materiel (gil). 
2 - .(فرانوی) 62۳01۳20 قاا۵م وها‎ 


۳/۸۷۰ أصم. 

كشيدن شمشير از نیام در این ماه بگوش 
نتميرسد زيرا|نان دراين مأه يسبب 
بزرگداشت آن از جنگ دست بازمیداشتند. 
(از قطر المحيط). نام ماه رجب اندر جاهليت 
عرب. (اتفهیم). شهرله الاصم عبارت از ماه 
رجب است زیرا که در او قتال حرام بود و 
آواز دادخواه و آو از سلاح شنیده نميشود. 
(غیاث) (آنتدراج). ماه رجب که از ماههای 
حرام است و فریاد مستقیث و جنبش جنگ و 
بانگ سلاح در این ماه شنیده نميشود. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). |ارسح اصم؛ نیزة 
سخت مین و استوار.(از قطر المحیط). یه 
سخت. (مهذب الاسماء). [[ماری که افسون 
نپذیرد. (از قطر المحیط) (سهذب الاسماء), 
ماری که در او افون اثر نکند. (آنندراج). 
مار که فسون نپذیرد. (ناظم الاطباء): 

از بدان نیک حذر دار که بد 

کزدماعمی و مار اصم است. خاقانی. 
|آزمردی است کم‌خضرت و کم آب و آن 
ارخص اصناف زمرد باشد. (یادداشت مولف). 
- جذر اصم؛ در تختة خاک عدد هشت را 
گویندو در علم نویسندگی و تحریر عددی را 
گویند که از مخرج بدر نیاید چون عدد بازده و 
امثال آن. گویند تخت خا کته مرتبه دارد هفتم 
آن جذر است و هشتم جذر اصم. (شرفنامة 
میری). عدد فرد را اگرعددی عد او نکند 
اصم خواند مانند سه و پنج و هفت. و اقلیدس 
آورده است که اصم انست که او را کسری 
صحیح از کسور تسعه نباشد. (نفائس الفنون» 
علم حماب). و ابوریحان آرد: جذر اصم آن 
است که هرگز حقیقت او بزبان درنياید چون 
چذر ده که هرگز عددی نتوان یانتن که او را 
اندر مثل خويش زنى ده آيد. (التفهيم). در نزد 
محاسبان و مهندسان. مقدارى الت كه تنها 
بنام جذر توان از آن تعبیر کرد ماتند جذر پنج. 
و مقابل آن مُنطق است. و رجوع به مُنطق 
شود. 

اصم را مرتبه‌هایی است که از آنها بدان تعبیر 
شود انچه از ان در مرتبة نخست باشد 
عبارت از عددی است که مربع آن عددی 
مُنْطق باشد. و قوه عبارت از مربعی است که از 
ضرب خط در مثل خود حاصل آید و آنرا از 
اینرو مق نامند که بعدد خود از مربعش 
تعبير كند و أنجه از آن در مرتبةٌ دوم باشد 
عبارت از آنست که ضربعش اصم و مربع 
مربعش مق باشد, و هم توان گفت چیزیست 
كه مربع آن در قوه مق باشد مانند جفر 
هفت. و أنجه در مرتبة سوم باشد انست كه 
مربع مربع آن در قوه مُنْطِق باشد مانتد جذر 
چذر جذر هفت. و همچنین... و هركاه خط در 
مرتبة دوم نا مراتب يس از ان باشد, أنرا 
متوسط نامند زیرا این خط در رتبة متوسط 


است از اینرو که از مرتبة خطی که مربع آن 
عددی است فرودامده و از مرت خط مركب 
برتر رفته است. آنجه گفته شد دربارة خط 
است و اما دربارء سطح باید دانست که اصم 
را متوسط نامند. خواه در مرتية تخت و 
خواه در سرتبه‌های پس از نخست باشد. 
همچنین اصم بر گونه‌ای از جذر که مقابل 
موق است اطلاق شود چنانکه در لفظ جذر 
بدان اشاره شد. رجوع به جذر شود. و نیز اصم 
بر گونه‌ای از کر كه مقابل م نطق انست, 
اطلاق گردد. رجوع به کسر شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به جبر و آنالیز 
تألیف مجتهدی عصص ۷۸ - ۸۲و عدد و جذر 
شودا: 
تا نكند كس يديد منبع جذراصم. 
1 منوجهرى. 
آنکه گر آلاء او راگنج بودی در عدد 
نیستی جذر اصم را عیب گنگی و کری. 
انوری. 
خنجر شه چو هندویی جذرگشای معرکد. 
خاقانی. 
جذر اصم هشت خلد سخت بود جذر هشت 
تیغ تو و هشت‌خلد هندو و جذر اصم. 
خاقانی. 
درنگنجد سخن او ز لطافت باب 
زین سیب حکم کری لازم جذر اصم است. 
ظهير فاريابى. 
عدد اصم (اندازه‌ناپذیر)؛ " مقابل مُنطق. 
||در تداول علمای صبرف. مضاعف باشد. 
الفنون شود. ||(اصطلاح عروض) بحر اصم. و 
اجزای آن دو بار قاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن و 
اخف اییات بت مخبوست: 


عجمی ترک من برفت بغربت 

ز غم عشق او چو زیر و زریرم. 

فسلاتن مفاعلن فعلاتن 

فعلاتن مفاعلن نعلاتن. 

و ایین مسدس خفیف است بي تغییر. (از 
الص‌عجم چ مدرس رضوی (دانشگاه) 
ص ۱۳۹). رجوع به بحرء و الصعجم ص۱۴۰ 
شود. 


أصم. [أصّمم] (إخ) ابسن ابىريعة. از 
شجمان فبیلة بنی‌شیبان عرب بود که بخاطر 
خونخواهی یک تن صد تن, از قببل تميم را 
بکشت و در مفاخره ای که میان یکی از افراد 
قبیلة بنی‌شیبان با یکی از افراد قبیله بنی‌عامر 
در حضور معاویه آغاز شد. دو تن از حکمهاه 
عدی‌بن حماتم و شریک‌بن اعور حارثی: 
اصم‌بن ابی‌ربیعه را بر عامربن مالک ترجیح 
دادند, رجوع به بلوغ الارپ ج ۱ص ۲۸۲ 


اصم. 
شود. 
اصمم. (أ ضمم] (اخ) ابوبکر عبدالرحمن... 
رجوع به اصم عبدالرحمن‌بن کیسان و اپوبکر 
شود. 
اصم. (ضمم) ((ج) (ستوفی ٩۳۱‏ «.ق. / 
۶ م.)احمدین محمد پانی مصری شافعی. 
معروف به اصم (شهاب‌الدین). از مفسران بود. 
او راست: تفسیر سور یس تا آخر قرآن. (ط) 
ابن‌العماد: شذرات الذهب ۱۸١:۸‏ البغدادى: 
ایضاح المکتون ۱: ۳۰۳ (از اعلام زرکلی). 
أصم. [آصّمم] (إخ) احمدين محمود اصم 
لارندى كرمانى فقيه حنفى. متوفى بسال ٩۱۷‏ 
ه.ق.در لارند ميزيست. او راست: تفير 
القرآن تا صورء المجادلة در ؟١‏ جلد. (از 
اسماءالمو لفین ج ۱ستون 1۴۵). 
اصم. [أصّمم] (إخ) ارسلازخان, مكنى به 
أبومنصور. رجوع به ابوملصور أصم شود. 
اصم. [اضمم] ((خ) (حاتم...) حاتم اصم نام 
بزرگی است. (از منتخب) (غیاث) (آنندراج). 
مردیت از اولیای کبار. (ناظم الاطباء)؛ 
گروهی‌بر آنند از اهل سکن 
که حاتم اصم بود باور مکن... 
تبم‌کنان گفتش ای تیزهوش 
اصم به که كقتار باطل نيوش... 
بحبل ستايش قرأ جه مشو 
جو حاتم اصم باش و عيبت ثنو. 
سعدى (بوستان). 
رجوع به حاتم اصم در همین لغت‌نامه و 
روضات‌الجنات ص ۲۰۲ شود. 
اصم. [أَصّمم) (إخ) حكيمبن مالكبن 
جناب نميرى. معاصر وليدبن عبدالملك بودو 
چون بیمار شد ولید پزشکان نزد وی فرستاد و 
او اين اشعار بسرود: 
جاء الاطباء من حمص کانهم 
من اجل ان لایداوونی مجانین 
قال الاطباء: مايشفى, فقلت لهم 
دخان رمث من التسریر یشفیتی 
مما يجرٌ الى عُمران حاطبه 
من الجنينة جز لأ غير ممنون. 
(از بلوغ الارب ج ۲ ص ۱۱۱). 
و رجوع به ص ۱۱۲ همان جلد, و اصم عتاب 
شود. 
أصم. [أصّمم] (إخ) شمسالدين اصم 
دركزينى. از وزراى دولت سلجوقی بود. 
رجوع به تجارب السلف ص ۱۸۲ شود. 
اصم. [أصّمم] ((خ) عبدالرحمان‌بن کیان 
ابوبكر اصم معتزلى. صاحب مقالات در 


۱ -دربارة تاريخ کشف عدد اصم رجوع به 
دورة هندسة علمی و عملی تألیف مهندس رضا 
شود. 

(فرانوی) ۱۲۵00۳6۱ - 2 





أصم. 


اصماع. ۸1۱1 





اصول بود و أز فصيحترين و فقيهترين مسردم 
عصر خود بشمار میرفت. او را تفسیر عجیبی 
است. وی از طبق علاف و اقدم از وی بود. (از 
لان المیزان ج ۳ ص ۴۲۷ تعلبی نیز از 
تفیر وی نام برده است. بشرین المعتمر را دو 
کتابست در رد اصم و یکی از آن دو کاب الرد 
علی‌الاصم فی‌الامامة است. (از ابن‌الندیم). و 
رجوع به ملل و نحل شهرستانی چ مطبعة 
حجازی قاهره ج ۱ ص ۳۶ شود. 

مالک‌بن جناب نمیری اصم. فرزند حکیم‌بن 
مالک اصم بود و این رجز را دربارة اسب پدر 
خود بنام «حزمةه سرود: 

أن انت قد جد الرهان بالقوم 

لیس علیک الیوم فی جری لوم 

ان انت جليت الوجوه ذا اليوم. 

(ازيلوغ الارب ج ؟ ص .)١١‏ 

و رجوع به اصم حکیم‌بن مالک شود. 
أصم. [أصّمم] (إخ) عمروین قیس اصم 
صاحب رژس بنی‌تمیم. وی یکی از ده تن 
کسانی بود که جزو مفاخر قبیلة بنی‌شیبان 
بشمار میرفتند و هنگامی که یکی از افراد 
قبیلة بسنی‌شیبان با یکی از افراد قبیلة 
بتی‌عأمرین صعصعة بر درگا: معاوبه به 
مفاخرهٌ بزركان قبايل خويش برخ ا تند 
شیبانی که باید ده تن از بزركان قبيلهُ خويش 
را برشمرد عمروبن قیس اصم را نیز در زمره 
آنان نام برد. رجوع به بلوغ الارب ج ۱ 
ص ۲۸۳ شود. 
اصم. (ا صمم] (() (۳۳ - ۱۱۹ ه.ق.) 
محمدین سیرین, مکنی به ابوبکر و معروف به 
اصم. از افاضل تابعان بود. هنگامی مغیرةبن 
شعبة ثقفی بفرمان عمر رهسپار بصره گردید و 
به فرمانروایی آن ناحیت برگزیده شد. پس از 
آنکه شهر میسان را گشود سیرین را به اسارت 
گر فت' و سيبس در زمره موالی انس‌بن مالک 
درامد. اصم بزاز بود و بعلت دینی که داشت 
زندانی شد. مسلم‌بن یسار فقه حسن بصری و 
درع اصم (ابن سیرین) و عقل مّطرف و حفظ 
قتاده را و و نیز ایاس‌بن معاویه و 
ديكران أصم رأدر زهد ستوده‌اند. ‏ ابن عون 
گوید:مه تن رأ ديدم كه در سماع (اغانى) 
سختگیری میکردند و سه تن را سهل‌انگار 
دیدم. آنان که سختگیری می‌کردند. ابن 
سيرين و قاسملبن محمدین ابی‌بکر) و 
رجاءبن حيوة بودند. و کسانی که سهل‌انگاری 
میکردند حسن و شعبی و نخعی بودند. جوانی 
که‌در خانهة اصم بود بزمین خانة او نگریست و 
گفت: چرا اين آجر از آن آجر بلدتر است؟ 
اصم گفت: نگاه فضول به گفتار فضول منجر 
كردد؟ اصم میگفت: هرگز در جهان دربار؛ 
هيج چیز بر هیچکس حسد نبردم." این شعر 


را درب‌ارة کسی که شب بکار ناشایست 
مپرداخته و روز به ریا نزد این سیرین میرفته 
سروده‌اند. که از شهرت وی در زهد حکایت 
میکند: 
فأنت باللیل ذئب لا حریم له 
و بالهار علی سمت اب سبرین ۶ 
وی در تعبیر رژیا نیز شهرتی بسرا داشت و او 
را تأليفاتى در این باره است. و رجوع به اببن 
سيرين, وفهرست البيان و البيين شود. 
اصم. [أصّمم] (إخ) پوسفبن محمد 
صفراتی کردی فقیه شافعی, مشهور به اصم. 
در حدود سال ۱۰۰۲ ه.ق.درگذشت. او 
راست: حاشيه بر حاشية عصام جامی. حاشیه 
بر حاشية الفزى از قول احمد. حاشيه بر شرح 
انموذج. حاشيه بر شرح شمسيه أز قرهداود. 
المسائل و الدلائل در فقه. متقول التفاسیر در 
تفسير قرآن. (از اسماءالمژلفین ج ۲ ستون 
{FoF‏ 
اصم. [أصّمم] (إخ) نام دو جايكاه اسث. 
يكى بنام اصمالجلحاء و ديكرى بنام 
اصمالسمرة وأقع در دیار بنی‌عامربن صعصعة 
و آنگاه دیار بنی‌کلاب بویژه, و آتها را اصمان 
گ‌ویند. (از نسصر) (از مسعجم البلدان) 
(مرا اصدالاطلاع). 
اصماء . [إا(ع مص) رسائیدن تیر صید را و 
کشتن معاینه. (متهی الارب). رسانیدن تیر 
صید را و کشتن آن ۲ (آندراج). رسانیدن تیر 
را بصيد و آنرا معايئه كشتن. يقال: رمى الصيد 
فأصماء. (ناظم الاطباء). اصماء شک‌ارچی 
شكار را؛ تير انداختن بسوی آن و کشتن آثرا 
جابجا در حالی که می‌یند آنرا! (از قطر 
المحیط). بچشم دیدار صید را بکشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). بچشم دیدن کشتن صيد راء 
(زوزنی). ||اصماء مرد؛ شتاییدن وی. (از قطر 
المسحیط). شتابی.کردن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |ااصماء اسب بر 
لكامش؛ گزیدن آنرا و رفتن. (از قطر المحیط). 
لگام را استوار گرفتن اسب به دهان و كزيدن 
بر وی و رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گرفتن اسب لگام را به دهان خود و گزیدن بر 
وی و رفستن. (ناظم الاطباء). || برگشتن. 
|ابرجتن. (متهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطاء). 
اصمات. [[](ع مص) خاموش شدن. (از 
فطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| خاموش کردن. لازم و متعدیست. (از قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). خاموش گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسکات. ||اصمات 
چیزی را؛ انرا مصمت قرار دادن. (از قطر 
المحيط). آ کنده‌میان کردن. (تاج السصادر) 
(زوزنی). ||اصمات زمین؛ رسیدن آن به آخر 
دو سال. (از قطر المحیط). رسیدن زمین به 


آخر دو سال و کشته نشدن. (سنتهی الارب). 
رسيدن مر زمين را آخر دو صال در کشته 
نشدن, يقال: اصمتت الارض اصماتا. (ناظم 
الاطباء). ||بند آمدن زبان. بند كرديدن زيان 
مریض. ||[درست كردن جسيزى را. (منتهى 
الارب) (آنندراج), ||یکرنگ كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 
- اصمات صفیر؛ در تداول تجوید. یکی از 
صفات حروفست. حرف سین متصف به شش 
صفت: همس, رخاوت. انفتام. انخفاض: 
اصمات صفیر... است. (از منتهی الارب). 
اصماد. [!] (ع مص) اصماد کاری به کسی؛ 
استاد دادن آن به وی. (از اقرب الصوارد). 
نسبت دادن کاری به کسی. 
اصماد. [] (ع ) ج صَئد. جايكاءهاى بلند 
درشت. (ازاقرب الموارد). 
اصمار. [۱] 2 مص) اصمار شیر؛ سخت 
ترش شدن آن. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). صاموره شدن شیر. و 
صاموره لبن بيار ترش است. (از قطر 
المحيط). ||بخل ورزيدن و منم كردن. (از 
أقرب الموارد) (از قطر المحيط). بخل كردن و 
منع نمودن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |ااصمار قوم؛ درآمدن آنان در 
صمير. و صُمير هنكام نهان شدن خورشید 
است. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). در 
وقت غروب آفتاپ درآمدن قوم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اصمار. (] لع لاج صُمر. لبهاى ابجامه و 
خنور. (أز منتهى الأرب). لب آیجامه و خنور 
و پیله.(آتدراج). اصبار. بمعنی کناره و لبة 
چیزی. (از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). و 
رجوع به صَمْر و عبر شود. 
اصماغ. (!] (ع مص) اصماغ شدق؛ بسیار 
شدن اب دهان؛ اصمغ شدقه اصماغا. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فزونی بصاق 
کسی. (از اقرب الموارد) (از قظر السحیط). 
ااکف برآمدن بر شدق کسی. (از قطر المحیط) : 
(از قرب الموارد). |ااصماغ درخت؛ برآمدن 
صمغ از آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیظ). || صاحب 
صمغ كرديدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||شير تازه و خوب دادن كوسيند. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اصماغ شاة؛ تازه بودن 


.288 ص١ -اليان والتيين ج‎ ١ 
.86 ؟ -اليان والتيين جاص‎ 
. ؟ -البيان والتبيين ج اص ع2‎ 
.198 ۴-ج۱ص ۷٩۹و حاشیة ص‎ 
. ۵-ج ۱ص۱۶۸.‎ 
چنانکه ملاحظه میشرد صاحب آنندراج‎ -۷ 
چون کلمة «معاینه» را درک نکرده آنرا انداخته‎ 


است. 


۶-ج ۳ص ۸۵. 


۲ اصماق. 
شیر آن, و آن ننخستین شیریست که از آن 
دوشیده ميشود. (از اقرپ الصوارد) (از قطر 
المحیط). 

اصماق. [1) (ع مص) اصماق باب؛ بستن 
آن. (از اقرب الموارد). بستن در: یا بر هم 
نهادن و محکم کردن آن. (از قطر السحیط). 
فراز کردن در را یا بازگردانیدن و محکم کردن 
آنراء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||اصماق شير يا آب؛ تغيير يافتن مزه و فاسد 
شدن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
مزه‌برگردیده شدن. شیر وتباه كرديدن أن 
(منتهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

اصمام. [1] ع مص) 2 مرد؛ بسته شدن 
كوش كسى و كرانى شنوايى او. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحيط). كر شدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ااکر کردن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۱۳) (سنتهی 
الارب) (آنندراج): اصمه الّ؛ خدا وی را کر 
کرد.(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). لازم و متعدیست. ||کر یافتن کسی 
راء (از تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||سربند ساختن 
ازبرای شيشه. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شيشه را صمام کسردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحيط). ||اصمام دعاى كسى؛ 
برخوردن آن به گروهی کر که سرزنش او را 
نمیشنوند. و در اساس امده است: ر اصسهم 
دعائی؛ اذا لم‌یجیبوک. (از قطر السحیط) (از 
اقرب الموارد). 

اصمان. [أَصَمْ ما] (إخ) نام دو جايكاء 
است. یعنی اصم‌الجلحاء و اصمالمرة كه دو 
موضعأند در بلاد بنىعامرين صمصعة بعد از 
آن مر بنىكلاب را. (نتهى الارب). ورجوع 
به اصم. و معجم البلدان شود. 

اصمئكاكك. [1م:] (ع مص) خشم گرفتن 
مرد. (از اقعرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب). ||نیک ستبر شدن شیر. (از 
منتهی الارب) (از قطر المحیط). نیک ستبر 
شدن شیر بدانان که جون پنیر گردد. (از 
آقرب الموارد). |[تر شدن زمین از باران. 
(منتهی اللارب) (از اقرب الموارد). 

اصمئلال. اغا (ع مص) سخت گردیدن. 
(منتهى الارب). أشتداد. (از اقرب الموارد). 
||اصمثلال گیاه؛ در هم پیچیدن آن. (از اقرب 
الموارد). انبوه شدن گیاه و در هم پیچیدن آن. 
(از منتهی الارب). ||اصملال خبز؛ خشک و 
سخت گردیدن نان. (منتهى الارب). 

اصمالحلحاء. زا صم مل ج] (() نام 
جایگاهی است. رجوع به اصم و اصمان, و 


معجم البلدان شود. 
اصممالسصوة. (آصغ من س مر ) ((خ) نام 
جایگاهی است. رجوع به اصم و اصمان, و 
معجم البلدان شود. 
اصصت. (! م] (اخ)یقال: ترکته بيلدة اصمت 
و بوحش اصمت و بصحراء اصست. و اصمتة 
بقطع همزه و وصل آن؛ گذاشتم او را در پیابان 
خالی از مونس و یار یا بجایی که معلوم 
نمیشود که کجاست. و آن غیرمنصرف است 
بعلت علمیت و وزن فعل. (از سنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). و ياقوت 
آرد: نام علمی است برای دشتی بهمین 
صورت. راعی گوید: 
اشلی سلوقية باتت و بات بها 
من وحش اصمت فی اصلایها اود. 
و بسرخی گفته‌اند علم بصورت «وحش 
اصمت» است., یمی هر دو کلمه با هم اسم 
خاص باشند. و ابوزید گوید: گویند وی را به 
وحش اصمت ملاقات کردم؛ یعنی بجایگاهی 
قفر. و كلمة اصمت منقول از فعل امر خالی از 
ضمير امت و همزة آنرا بدین سبب قطم قرار 
دادند تا بر جریان غالب اسامی باشد و همه 
چیزهائی که به فعل امر نامیده شوند بهمین 
سان دارای همزة قطع پاشند و علت مکسصور 
بودن همزة آن ابنت که یا لفتی الهجه‌ای) 
است که هنوز ما آنرا درنیاقته‌ايم و یبا در 
هنگام نامگذاری از اصمت بضم که منقول از 
مضارع اين فعل است حرکت أن تغیر داده 
شده است و یا مجرد مُرتجلی است که با لفظ 
امر بمحی اسکت (خاموش شو) موافق است. 
و چه بسا که نامگذاری اين دشت بدین فعل 
برای غلبه است ازین‌رو که مرد بهمراه خود 
هنگام پیسودن آن پیوسته گوید: اصمت. تا 
ام از آنان شنیده نشود و از شدت بیم در 
آن دشت هلا ک‌نشوند. (از معجم البلدان). 
أصمتة. [إمت) اخ) رجوع به اصمت شود. 
اصمح. [أم](ع ص) مرد مردانه كه بشكند 
سرهاى بهلوانان را بزخم شمشير و نيزه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). الذى يتسيد 
رؤوس الابطال بالتقف و الضرب لشجاعته. 
(اقرب الموارد) (قطر المحيط). 
اصمخذا۵. ما ع مص) انتفاخ أز خشم. 
باد كردن از خشم. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المسحیط). برآماسیدن از خشم. (منتهی 
الارب) 
الموارد) 0 الارب). ر بند 
شود. 
اصمع. (م)(ع ص, () خردگوش. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). صفیرالاذن. (اقرب 
السوارد) (قطر المحیط). || شمشير بران. 


اصمعی. 

(منتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سیف قاطع. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
|ابر اشرف مواضع برآینده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مستتهی الارب). المسترقی 
اشرف‌المواضم. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||مرد سراسیمه. ||شوخ بی‌با ک. 
|انستالنگ خرد و لطیف. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطیاء). الكمب اللطیف 
الستوی, (اقرب الصوارد) (قطر السحیط). 
|لالظليم. (اقرب الموارد). |أكباء كه هنوز بار 
ان از غلاف برنامده بأشد. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). النبت خرج له ثمر 
ولميئقتق. (اقرب الموارد) (قطر المحيط). |أبر 
دراز لطيف يا بهترين برها ج» صمعان. صمع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
الریش اللطیف العیب و قیل اف ضل‌الریش. 
ج معان. (اقرب الموارد). ||هشیاردل 
تيزخاطر بیدار. (منهی الارب) (انندراج). 
تيزخاطر. (مهذب الاسماء) (زوزنى). دل 
هوشار و رای پرکار و باحزم'. (ناظم 
الاطباء). القلب الذكى. (اقرب الموارد). القلب 
الذكى المتيقظ. (قطر المحيط). دلا گاه. (لفت 
خطی). زیرک. تیز هوش.بیداردل. 

اصمع. [أَعَ) (إخ) نياى اصمعى معروف. 
رجوع به اصمعى شود. ||بنواصمع؛ كروهى از 
تازيان. (مستهى الارب) (ناظم 
الاطبا.)) صمعان. 1 ع] (ع !) راى وفؤاد. 
(السامی فی‌الاسامی), قلب ذ کی‌و رای عازم. 
(از اقرب الموارد). قلب ذ کی ستیقظ و رای 
حازم. (از قظر السحیط). دل هشیار و رای 
پرکار. (منتهی الارب). رای و دل. (مسهذب 
الاسماء), 
؟صمعداد. (! 1 (ع مص) بشتاب رفتن 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (قطر لد 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 
اصمعيی. [21]((خ)(۱۲۲ه.ق./۷۴۰م. - 
۶د.ق,/۲۸۲۱. 

نام و نسب: عبدالملک‌ین قریب‌بن علی‌بن 
اصمع باهلی. منسوب به جد خود که اصمع نام 
داشت, و بکر اول غلط است ‏ و سمعانی نیز 
اصمعی را اتتساب به جد دانسته است.؟ و 
برخی وی را به بنواصمع. گروهی از قیس 
غیلان نسبت داده‌اند. و صاحب قاموس 
الاعلام آرد: نسب وى به مضربن نزارين معد 
منتهی شود. و صاحب ضحو‌الاسلام گوید: 
اصمعى از قبيلهُ باهله بود. تامش 


۱-خرم در متن غلط است. 

۲ - تاریخ وفات وی را ۲۱۳ ر ۲۱۵ ه. ق. نیز 
توشته‌اند. 

۳-غیاث و آندراج به نقل از لب لباب. 
۴-انساب سمعانی. 


اصمعی. 


عدالملک‌ین قریب منسوب به ناش اصمع. 
و نام عم وی را «سران» ياد کرده‌اند. ! کنیت 
وی را ابوسمید " و اپوالقندیس " و ابن قريب 
یز آورده‌اند. 

معاصران و استادان وی: اصمعی با گررهی 
از بزرگان ادب ر لفت همعصر بود همجون: 
خلیل‌ین احمد و ابوزید انصاری " و عیسی‌بن 
عمر ثققی نحوی و خلف احمر فرغانی و 
ابوعییده و اپوتواس شاعر و ابوعمروین العلاء 
و ابرعشمان مازتی و سیبویه و عمربن شبه. و 
اصمعی در نزد برخی از آنان تلمذ کرد از قبیل 
خلیل و عیسی‌بن عمر" ثقفی و ابوزید *و 
ایوعمروین العلا, و برخی خلف احمر را نیز 
استاد وی دانسته‌اند. 

زادگاه وی: اصمعی در بصره چشم بجهان 
گشودو در آن شهر پرورش یافت و از عالمان 
آن شهر دانش فرا گرفت آنگاه به بادیه سفرها 
گید و از مردم بادیه‌نشین لغت و شمر و ادب 
بیاموخت و آنها راگرد آورد و روایت کرد. در 
روزگار خلافت هارون از بصره به بغداد رفت 
و سپس به زادگاه خویش بازگشت و هم در 
آن شهر دركذشت.* مأمون خلیفه میخواست 
ار را پدرگاه خود بخواند اما موفق نشد و 
اصمعی پاسخ داد پیری و ضعف حال بمن 
اجازه نمىدهد أز بصره بيرون ايم و بجای 
ديكر سفركزينم. اما با همة اين مأمون در 
هنگام لزوم حل هر مشکلی از دانشهای ادب 
و لت رااز راه مکاتبه ازو میخواست و پاسخ 
دريافت مکرد.“ 

منظر وی: اصمعی مردی زشت‌روی بود 
چنانکه گویند یکی از امیران کنیزکی به وی 
بخشيد و آن کيزک از اصمعی بهراسد ۱۰ 
صفات و دانش او: اصمعی مردی سبکروح و 
ظریف و خوش‌بیان بود و بروایت کردن اخبار 
اعراب و نقل ملح آنان شیفتگی فراوان داشت 
و میدانست که چگونه در مسخاطب خويش 
شگفتی ایجاد کند و او را بخنده آورد و 
استحسان او را برانگيزد. دو خصلت در وی 
آنچنان قوی بود که توان آنها را راز شهرت 
وی دانست: نخست. حافظةٌ یکو و نیرومند 
چنانکه بزرگگرین قصیده را با یک بار خنیدن 
حفظ میکرد و هم روایت شده است که زی 
۶هزار ارجوزه را بجز دواوين عرب از بر 
داشت و هرچند اين روایت مبالفه امیز باشد 
استاس آن صحيح است. اما وی بمیزان 
توانایی حافظة خویش هوش علمی نداشت 
چنانکه خلیل از آموختن عروض به وی 
عاجز شده بود. و در نحو نيز يد طولايى 
نداشت, زیرا دانستن تحو در عصر او نیاز به 
مهارت در قياس و امثال آن داشت و به همین 
سبب كانى كه مبديدند وى با سيبويه مناظره 
ميكند, میگفتند حق با سیویه بود ولى 


اصمعی بقوت زبان‌آوری بر وی چیره شد. 
خصلت دوم. شيوة القا وتعبير درست ياحسن 
تعبير وى بود, جناتكه ابونواس كفته است: 
وى بلبلى بود كه مردم را با نفمه‌های خویش 
بطرب مى أورد. و شاقعى در اين باره كويد: 
«هیچکس از عرب تیکوتر از اصمعی به تعبیر 
نپرداخته است». در حقیقت موسیقی عرب 
باديهنثين در سخن و لهجة آنان یود بحدی که 
شهرنشینان از آن در شگفت میشدند. و این 
خصلت حسن تعر و زبان‌آوری اصمعی 
مایهٌ شگفتی مردم به وی بود. يارى اين دو 
خصلكت به اصمعى اکان داد تا بدرگاه 
خلافت راه يابد وبر مكانت و تقرب وى 
بيفزايد, جه او همبرم رشيد يود و براى او 
افس‌انه‌ها و روایتهای نمکین و شیرین 
باديهنشيتان را نقل ميكرد واو را سرگرم 
ميداشت جنانكه كتب ادب آ کنده‌از روابتهای 
اصمعى دربارة داستاتهای گونا گون زندگانی 
اجتماعى تازيان و باديهنشينان انان است. 
خواه روايتهاى وى دربارة لفت و شعر و 
لطايف أدبى, و خواه نكات و لطايفى كه ميان 
او و عالمان در دربار خلافت و یا در پیشگاه 
امیران و یا در مجالی دانشمندان واديبان و 
شاعران رد و يدل ثسده أست. پیوستگی 
اصععی به زشید همچنانکه مایذ شهرت 
فراوان وی گردید سبب توانگری او هم شد. 
اصمعی در لفت مهارتی بسزا داشت و هر لفظ 
را چه از لحاظ اشتقاق و چه از نظر معانی 
گوناگون آن بخوبی تشریح میکرد. وی تنها 
بشناختن کلمه اکفانمیکرد بلکه مفهوم و 
مدلول آنرا نیز بیان میداشت وا گرمدلول آن از 
مفاهیمی بشمار میرفت که نشان‌دادنی میبود 
آنرا نشان میداد و توصیف میکرد. ابوعییده هم 
در لغت دست داكت و از کلمه‌های مربوط به 
اسب و اعضای آن چندین برابر اصمعی گرد 
آورده بود. ولی هتگامی که اسبی حاضر 
میکردند و از ابوعییده دربارة همان الفاظ 
مپرسیدند وی آنها را نسمی‌شناخت و 
نمی‌توانست مدلول یکایک را نشان دهد. در 
صورتی که اصمعی آتها را بدقت تمام 
میشناخت و یکایک را نشان میداد و این در 
نتیجه آميزش ممتد وی با اعراب و شنیدن او 
الفاظ را از زبان آنان و پیوستگی وی با ایشان 
در امور زندگی بود. در حالی که بیشتر 
دانتتبهای ابوعییده نظری بود. اصمعی در 
حفظ امعان و دراوين هرب سر اد بو 
العيدن كريد: مهيجكى را از عم و عل 
داناتر بشعر ندیدیم», و ابن اعرابی گوید: 
«اصمعی رأ ديدم قريب ۰ بت انشاد کرد 
كهيكى از آنها راما نميدانستيم». و بسیاری از 
أشعار قبايل عرب أز وى روايت شده است. 
چنانکه رفت و آمد وی بدربار خلفا و مجالس 


اصمعی. و 


امرا که ایجاب میکرد وی بر افسانه‌ها و نوادر 
و سختان لطیف آ گاه‌باشد و از سوی دیگر 
حسن استعداد او در ایتگونه مسائل ادبسی» 
سبب شده بود که وی مقدار بسیاری از سلح 
اعراب پادیه‌نشین را دربارة عشق و زناشوئی 
و دشواریهای زندگی و نظاير ایها روایت کند 
و ازین‌رو محیط عراق ] کنده‌از اینگونه 
داستانها شد و آنگاه دیگر شهرها آنها را نقل 
کردند.ولی آبا اصمعی در آنچه روایت 
میکرده موثق و راستگو بوده است یانه؟ در 
این باره اختلاف نظر است. برخی گویند: 
«اصمعی بدان مشهور بود که کلمه‌هایی در 
لغت مىافزود كه از اهل زبان تود و 
روایت کنند که مردی عبدالرحمن پسر برادر 
اصمعی را دید و به وی گفت: عم تو چه کرده 
ست؟ گفت: «در افتاب نشت و بر اعراپ 
دروغ بست» ۱۳۰ و اين اعرابی روایت کرد و 
گفت: ابومحلم مرا ملاقات کرد و یک تن 
اعرابی با وی بود, گفت: این اعرابی را نزد شما 
آوردم تااز زبان وى دروغ اصمعی را بشنوید. 
ايا أصمعى در پیت عترة: 

شربت بماءالدحر ضين قأصبحت 

زوراء تنفر عن حياض الديلم. 

نگفته است: ديلم يعنى اعداء زيرا آنان عجمى 
باشند و عرب همه اعاجم را دشمان 
میشمردند؟ | کنون از اين اعرابی پرسید معنی 
دیلم ۱۳ چیست. آنگاه ما از وى يرسيديم و 
وی گفت دیلم حوضهایی است به غور که شتر 
من چندین بنار بدان وارد شده است. و به 
ابوعبیده گفتند که اصمعی میگوید: «هنگامی 
که پدر من در مسابقه بر سلم‌بن قتيبة بوسیلهة 
اسپی که داشت سبقت جست» ابوعبیده گفت 
سبحان الله و الحمد لله و الا کیر... بخدای 
سوگند که پدر اصمعی هرگز دایه‌ای نداشت و 
جز بر جامة خود بر هیچ چیز سوار نشد. ۲ و 
ثعلب گوید: از ابن اعرابی دربارۀ کلمه‌ای که 


1 -عیرن‌الاخبار ج اص ۱۲. 

۲ -ابن‌الندیم و زرکلی. 

۳-قامرس و متهی الارب. 

۴-ضحی‌الاملام ج ص .¥ 
۵-شدالازار ص 4 

ع -البيان و التبيين ج١‏ حاشية ص ۱۳۶. 
۷-همان مأخذ ص 11° 

۸-برخی گفه‌اند در بغداد درگذئت» و 
خطيب ابوبكر كفته است وفات وى در مرو 
روی داده است. 

9- قامرس الاعلام. 

٠‏ ضحىالاسلام, 

١‏ -المزهر ج١‏ ص 86م 

۲ -المزهر ج۲ ص ۲۰۴. 

۳ - و رجوع به معجم‌البلدان ذیل كلمة دیلم 
شود. 

۴- فهرست ابن‌النایم ص ۵۵ 


۴ اصمعی. 

اصمعی روایت کرده بود. شتیدم که میگفت: از 
هسزار اعرایسی خلاف گفتار اصمی را 
شنیدهام .و کروهی دیگر اصمعی را موثق 
شمرند چنانکه ابن معين و احمدین حنبل وی 
رادر حدیت نقه دانسته‌اند. و ابوداود دربارةً 
وی گوید که او راستگوست. برخی از لغویان 
نيز او را موثق دانسته‌اند چنانکه ابوالطیب 
گوید:«در میان مردم کی حاضرجواب‌تر و 
متقنتر در محفوظات. و راستگوتر در گفتار 
أز اصمعى ديذه نشده است. وى بيار 
خدا شناس و ديندار بود جنانكه به تفسير 
قرآن نسپرداخت و حتی هیچیک از لفاتی را 
که نظیر و اشتقاقی در قرآن از انها آمده بود 
تسیر نمیکرد و از اینکه مبادا بر وی حرجی 
باشد به تفسیر حدیث هم نمییر داخت و شعرى 
را که در آن هجا بود نیز تفیرنمی‌کرد و بجز 
احاديثٍ اندکی پرفع حدیث نپرداخت و او در 
هر چیز که از اهل سنت روایت کرد راستگو 
بود. اما آنچه عوام از نوادر اعراب روایت کنند 
و گویند اییها از ساخته‌های اصمعی است و 
همجتين حکایتی که از پسر برادر وی 
(حکایت گذشت) آورده‌اند. هرگز بر اصمعی 
صدق نمیکند پویژه دربارة این عبدالرحمن 
بايد بكويم كه ا گر عموی وی نمیبود. خود او 
کسی نبود که شایستگی داشته باشد از وی نام 
ببرند. و چگونه توان پنداشت اصمعی بر 
شیوه‌ای بوده که عبدالرحمن نقل کرده است 
در حالی که اصمعی فتوی نمیداد جز بر آنچه 
همة عالمان بر آن اجماع داشتند. و از رأی 
دادن دربارء مسائلی که مورد اختلاف بود 
خودداری میکرد و جز فصیح‌ترین لفات را 
جايز نمی‌شمرد و در رد هر لغتی که شیوا نبود 
اصرار میکرد؟». 

از آراء متضاد دربارة اصمعی توان چنین 
نتيجه كرفت كه وى در روايت حديث تحرى 
شدید داشت. وازائرو محدثان وى را ثقه 
دامح ودر لفت بل باتک ود رز 
اینکه در تفسیر لفات غریب که گاهی اجتهاد 
میکرد دچار خطا میشد. اما دربارة نوادر و 
ملح و آنچه از اعراب روایت کرده است. توان 
گفت‌وی عنان‌گسیختگی را روا شمرده و 
هرگاه دریافته است که اقتضای مقام گفتار 
ظریف یا نادره و ملحه‌ای ایجاب میکند بر آن 
مقداری افزوده یا به اختراع و ایجاد آن 
پرداخته است و سهل‌انگاری در این باره را از 
آموری نمیدانسته است که با دین تماس داشته 
باد یا سبب دور شدن از پرهیزکاری باشد. 
بهمین سبب میتوان دربارة برخی 
ماند حکایت اعرابی كه عشق وى را ثاتوان 
ساخته بود در حالی که نودوشش سال داشت 
ا ل 
که‌این نادره را برای رشيد نقل كرد ككفت 


از وادر وی 


«وای بر تو ای عبدالملک. ۶ساله هم عشق 
ميورزد؟» و توان گفت چون مردم به 
نادره‌های اصمعی خو گرفتند و وی را بدان 
شناختد رفته‌رفخه نوادر ظریفی دربارهُ 
اعراب اختراع کردند و آنها رابه اصمعی 
نسبت دادند. (از ضح‌الاسلام ج ۲ ص 
۲ 

برخی از نوادر اصمعی: از اصمعی روایت 
کنند که گفت: کنيزکی خوبروی را دیدم که بر 
رویش خال و در پایش خلخال بود. از نام او 
پرسیدم» گفت: کمبه. گفتم: این خال جیست؟ 
گفت:حجرالاسود. آنگاه به بوسیدن حجر 
کب اجازه کردم. گفت: لن تنالوا البر الا 
بشق‌الانفس» سین کسه‌ای درهم بدو دادم. 
گفت:اک نون آزادی. طواف کنی با 
حجرالاسود را پوسه دهی, و ا گر بخواهی 
تونی در مسجدالحرام ذاخل شوی," و یز از 
اصمعی نقل است که گفت: روزی در صحرا 
کیسة خود را بزنی امانت دادم. چون خواستم 
آنرا بازستانم, به انکار برخاست. نا گزیر وی 
را نزد یکی از مشایخ عرب بردم. و او باز هم 
بر انکار بیفزود. و شیخ بحکم دین اسلام وی 
را بسوگند دادن واداشت. و برامتگویی وی و 
دروغگویی من حکم داد. آنگاه برحسب 
اضطراب بعیخ گفتم: گویا شما این آیه را 
نخوانده‌اید: 

و لاتقیل لسارقة يمينا 

ولو حَلَفَتْ بر بّالعالمينا. 

شیخ در دم مرا تصدیق و آن زن را تهدید کرد. 
تا اقرار اورد و عين مال مرا بخودم بازداد. 
آنگاه شیخ از من يرسيد اين أيه در کدام سوره 
است؟ گفتم: در سورة: 

الا ھبی بصحنک فاصبحینا 

و لاتبقی خمورالاًندرينا. 

گفت: سبحان الا | من گمان می‌کردم در سورة 
انا سنا لک فتحاً مینا (۱/۴۸] است:۴ 

و نیز آورده‌اند که روزی اصمعی از صحا 
میگذشت., دید بر سنگی نوشته‌اند: 

ایا معشرالعشاق باه خیروا 

اذا حل عشق بالفتی کیف بصنم؟ 

اصمعی در زير آن نوشت: 

یداوی هواه ثم یکتم سره 

و یصبر فی کل الامور و یخشم, 

آنگاه فردای آن روز بدان جایگاه آمد و دید 
نوشته‌اند: 

و کف یداوی والهوی قاتل‌الفتی 

و فى كل يوم روحه يتقطع. 

اصمعی در زیر آن نوشت: 

اذا لميطق صبراً لکتمان سره 

فليس له شىء سوى الموت انفع. 

روز دیگر که باز هم اصممعی از آنجا 
میگذشت, دید جوان ملیحی سر بر سنگ 


اصمعی. 
نهاده و جان داده و بر روی سنگ نوشته است: 
سمعنا اطعنا ثم متا فبلغوا 
سلامی علی من کان للوصل یمع. 
اصمعی دیگربار هم در زیر آن نوشت: 
هنیا لارباب‌اللعیم نعیمهم 
و للعاشق المسکین مایتجرع. 
صاحب ريحانة الادب مینویسد: نظیر این 
قضه را به امام شافعی هم نسبت داده‌اند. و 
| گرچه بدین روش که به اصمعی نسبت داده‌اند 
پسیار مستبعد است و دور نیست که بطور مشل 
و رمان عرفانی جمل کرده باشند لکن محال 
هم نمیباشد. (از ريحانة الادب ج ۱ص ۸۷. 
سنحش اصمعی با دیگران: اصمعی بیش از 
ا 
سختكير بود واز قياس دورى ميجست وبا 
أن به معارضه برميخاست. ابن جنى در اين 
باره ميكويد: «خليل بيشواى قوم خويش بود 
و در دانش خود يردهازروى قياس 
برميداشت». ولى دربارة اصمعی گوید: «وی 
ازكسانى نيست كه به قياسات دلِتكّى نشان 
دهد و در اين باره بكوشد». ونيز دريارة 
اصمعی گوید: «وی به کمی چیرگی بر نظر و 
بیاری محفوظات و روایات معروف است». 
ودر تأييد اين اظهار نظر گوید: خلیل به 
اصمعی عروض می‌آموخت ولی فرا گرفتن آن 
بر اصمعی دشوار بود. چنانکه خلیل از وی 
نومید شد و بتعریض این گفتار شاعر را دربارة 
وی انشاد کرد: 
اذا لمتستطع شيئاً فدعه 
و جاوزه الی ما تستطیع. 

(از ضحی‌الاسللام ص 7۷۹). 
خطیب بفدادی گفته است: از ابوزید دربارة 
ابوعبیده و اصمعی پرسش شد. گفت: دو تن 
دروغگو باشند. و از آن دو دربارة ابوزید 
پرسیدند, گفتند: آنچه بخواهی در وی عفاف و 
تقوی و اسلام است. ؟ 
ابن متاذر كويد: اما اصمعى از لحاظ 
محفوظات سرآمد همهُ كسان است. و ابوزيد 
موثق‌ترین مردم است." و هم اين مناذر آرد: 
«اصمعی یک‌سوم لغت را پاسخ میداد و 
ابوعبيده نیمی از انراء و اپوژید دوسوم انرا». و 
برغی این عبارت را چنیی تفسیر کردهن که 
منشأ آن فزونی یا کمی آ گاهی‌بر لفت نیست» 
بلکه مسا آن توسع در اخذ و تحمل وفتوی و 
سختگیری در آنت, چه برخی از آنان در 


۱ - معجم‌الادباء ج ۷ص ۵. 

۲ -از ریحانة الادب ص۸۶ 

۳- از کول شيخ بهايى» از ريحانة الادب ج 
اص ۸۶ 

۴- تاریخ بفداد ج٩‏ ص ۷۹ 

۵-ابن خلکان ج۱ ص ۲۹۳. 


اصمعیات. 


چون اصمعی. (ضحی‌الاسلام ص۴۲ ۰ و و هم 
از نظر مقاية اصمعى و ابوعبيده كفتداند: 
أيرانى بودن, ابوعبيده رااز فروتنى در برابر 
عصبيت تازى أزاد کرد و آن همه سختگیری 
که اصمعی در تفیر آیات قرآن و حدیت 
نان میداد. در ابوعبیده دیده نمشد. 
(ص ۳۰۵). یکی از کسانی که به جرح و انتقاد 
از اصمعی و ابوعبیده وكابى يرداخت و 
آنان را به دروغگویی و نادرستی نسبت داد 
ابن اعرابی (ستوفی ۲۳۱ ه.ق.)بود. (ص 
۳-۹ 

۲ثار و تألینهای او اصمعی چهل کتاب در 
لغت و آنچه بدان اختصاص دارد تألیف کرد آ. 
وی درفن لفت به گرداوری کلمه‌های 
مخصوص به موضوعی واحد همت گماشت و 
بتعبیر امروزی در لفات دستگاهی از 
پیشوایان بشمار میرفت و کتب کوچک 
بسیاری در موضوعهای گونا گون تالیف کرد 
از قبیل کتاب‌النخل, کتاب‌الکرم, کاب الشاء. 
کاب‌الابل و کتابی در نامهای وحوش و 
کتابی در خیل و کتاب‌التیات و کتاب‌الشجر آ. 
اصمعیات: اصمعیات مجموعة قصایدی است 
قصیده است و برخی روایت کرده‌اند که 
اصمعی میخواست از راه نذوین اصمعیات 
مفضلیات را تکمیل کند و بر آنها بیفزاید. 
چتانکه برخی معتقدند که مفضلیاتی که 
هم| کنون در دسترس ماست اینهمه ببزرگ 
نبوده است بلکه اصمعی بر أن انزوده است. 
محمدین لیث اصفهانی گفته است: ابوعکرمة 
ضبی مقضلیات را یر ما املا کرد و یادآور شد 
که آنها ۳۰ قصیده بوده است که آنها را برای 
امیرالمزمنین مهدی گرد آورده بود و من پس 
از آن آنها را در تزد اصمعی خواندم و او انها را 
به ۱۲۰ قصیده رسانید. اصمعیات را استاد 
الوارت ” منتشر کرده و بر آن تعلیقاتی نوشته 
و دريارة آن ببحث پرداخته است. (از 
ضحىالاسلام ج ۲ص ۲۷۶). و صاحب 
ممجم المطبوعات آرد؛ آلوارت (۱۸۲۸- 


۹ عم نسویسنده فهرست کتب عربی | 


موجود در کتابخانة برلین که اهتمام خاصی به 
نشر قصاید تازی داشت کتابی در لابپزیک 
بسال ۱۹۰۳۱۹۰۲ زیر عنوان مجموع 
اشعارالعرب در سه پخش متشر کرد که بخش 
نخست أن مشتمل بر اصميات و بعض 
قصاید لغوی است و در پایان بخش شروح و 
فهارسی بر آن افز ود. (از معجم المطبوعات ج 
۱ستون ۴/۴۹۶ 


تالیفهای دیکر او: کتاب لغات‌القر آن۵. 


کتاپ‌المصادر. ما اتفق لفظه و اختلف مساه. 
كتاب النجوم و اسراره. کتاب‌اشبات. 


غریب‌الهدیث " كتاب الهمزة و تخفينها. 
کتاب‌الوحوش. کتاب‌اللغات. کاب‌الصفات. 
کاب الم تصور و الممدود. كتاب 
نوادرالاعراب یا کتاب‌الشوادر. میاهالصرب. 
الاجناس فی اصول‌الفقه. اصول‌الکلام. کتاب 
خلق‌الفرس. کتاب‌الائواب. کتاب السیسر و 
القداح. کتاب اخبية. کتاب فعل و افعل. 
کتاب‌الامنال. کتاب‌الالفاظ. کتاب‌السلام. 
کتاب‌الانواء. کتاب‌الاجناس. کتاب‌اله مزة. 
کاب القلب و الایدال. كتاب جزيرةالعرب. 
کتاب‌الاشتقاق. کتاب معانی‌الشمر. 
کتاب‌الاراجیز, کتاب‌النسب. المترادف 
(خطی) (الاعلام). الفروق. کتاب‌الابل (بیروت 
۲ «.ق.در ضمی کتاب الکتر اللغوی 
فی‌اللسان العربی). اسماء الوحوش و صفانها 
(به اهتمام مسیو ژیور ۲ و با آن کتاب ما قال 
قطرب الخ بچاپ رسیده است. وین ۱۸۸۸ م. 
۷۰ص 
الاضداد (به اهتمام اپ لویس شیخو بیروت 
7م .). خلقالانسان, يعنى دربار؛ نامهای 
اعضا و صفات وى (در ضمن كتاب الكنز 
اللغوی فی‌اللسان العربی). الخیل (به اهتمام 
هافتر * وین ۱۸۹۵م. ۶۲ ص). الدارات, 
عبارت از مقالاتی است دربارة شناسائی 
جزیرةالعرب (به اهتمام هافتر که آنرا از نسخة 
مصور دارالکتب السصرية نقل کرده است. 
بيروت 18448 م. ١8‏ ص). الشاء (به اهتمام 
هافتر: بيروت ع189م. 77 ص). الفرق 
فى اللغة (با شروح و فهرست از مولر". وين 
۶ م. ۵۶ ص). الکنز اللغوی فى اللان 
العربی (مشتمل بر کتاب‌لابل و خلق‌الانسان 
که‌یاد شد).النبات والشجر (به اهتفام هافتر, 
مطبعة یسوعین بیروت ۱۸۹۸. ۴۸ ص). 
النخل والکرم (یروت ۱۸۹۸ م. ۳۸ ص). (از 
معجم المطبوعات ج استون ۲۵۶). 
برخی از اشعار شاعران پارسیگوی دربارة 
اصسعی: 
چو ابن رومی شاعر. چو ابن مقله دبير 
چو ابن معتز نحوی. جو اصمعى لغوى. 
منوچهری. 
بأ نظم ابن رومى و با نثر اصمعی 
با شرح ابن جنی و با نحو سبوی. 
منوچهری. 
چون بحتری و اصمعی و جاحظ و صابی 
هر يك كه شعر و ادب و فضل و ترسل. 
عبدالواسع جبلى. 
پيراية شرع امام حافظ 
نلقین ده اصمعی و جاحظ. الخاقانى. 
در بيان ودر قصاحت كى بود يكسان سخن 
گرچه گوینده بود چون جاحظ و چون اصمعی. 
مترجم عجایب‌المقدور ابن عریشاه. 
و رجوع شود به الانباری ص ۱۵۰ و 


نیشابوری. ۱۳۸۳۱۵ 


الفهرست ص ۱۵۵ و ابن خلكان ج ص 
۲ و بغيةالوعاة ص ۳۱۳ و روضات‌الجنات 
ص ۲۵۸ و قاموس الاعلام ترکی ج ۲ص 
۳ و بلوغ الارب ج ۳و ج ۱(فهرست) و 
ريحانة الادب و نهرست معجم الادباء یاقوت 
و مافروخی ص ۲۵و سيرة عمربن عبدالعزیز 
ص ۲۲۹ و تاریخ‌الخلفا ص ۷۳ ۱۳۶ ۰۱۶۴ 
۹ ۲۲۱و کتاب التاج ص ۴۴, ۱۵۵ و 
فهرست تاریخ سستان و ابن‌البلخی ص ۳۱و 
موشح و ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲۶ و 
فیه‌مافیه ص ۳۴۱ النقود صص ۱۵۸ - ۱۵۹ 
و فهرست عقدالفرید و هدیةالاحباب ص ٩۹٩‏ 
و آداب اللفة لعربية ج ۲ ص ۱۰۱ و تاريخ 
ابن خلکان ج ۱ص ۳۱۳و لفات تاريخية و 
جغرافية ج ۱ص ۱۸۶ المنصف ص ۲۵۸و 
۸ و معجم المطبوعات ستون ۴۵۹ و جواهر 
الادب و فهرست کنابخانة مدرسة سپهسالار 
ج ۲ص ٩۵۹و‏ احوال رودکی ص ۱۲۷ و 
الجماهرص ۱۴۴ و فهرست البیان و التببین و 
الاوراق صص ۲۵ - ۳۹و فهرست تاريخ 
گزیده‌و ضحی‌الاسلام و الموسوعة العربية چ 
بیروت و شدالازار. 
اصمعیات. [أَمَ عى يا] (إخ) ج اصمعية, و3 
کلمهٌ اصمعیات بر عده‌ای از شعرهای تازی 
اطلاق شود که اصمعی آنها راگرد آورد. چون 
مفضلیات. رجوع به اصمعی و آثار وی شود. 
اصمغد!3. [إم](ع مص) باد كردن از بيد يا 
بيمارى. المُصْمَفِدُ؛ المنتفخ من شحم أو مرض. 
(از قطر المحیط). 
؟صمقرار. [!م](ع مسص) اصمقرار لبن؛ 
سخت ترش شدن شیر. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). اصقرار. (قطر المحیط): یک 
ترش گردیدن شیر. (ناظم الاطباء). ||اصمقرار 
شمس؛ برافروخته شدن خورشید. انفاد. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). سخت گرم 
شدن آفجاب و روز. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). 
اصم نیشابوری. (ا صم م ن] (ٍخ) از 
فقهای شافعی بود و از ربیع‌بن سلیمان مرادی 
روایت کرد. و نیز کتاب المختصر الصفیر مزنی 
را او روایت کرد. (از ابنالنديم). 


۱-معجم المطیوعات ج استون ۴۵۶. 
۲-ضحو‌الاسلام ص ۲۶۴. 

3 - Ahlwardi, Wilhelm. 
وى عيرنالانباء ابن ابىاصيعة و معلقة‎ 
امرزالقيس و فهرست ابنالنديم راتيز منتشر‎ 
کرده است. رجوع به معجم المطبرعات ج ؟‎ 


ستون ۱۷۹۵ شرد. 
؟ - و رجوع به اعلام زركلى ج ؟ ص 044 شود. 
۵-ابن‌الندیم. ۶-ابن‌الندیم. 

7 - Audolphe Geyor. 


8 - ۸, ۵۰ 9 - Muller, August. 


1م اصموخ. 

اصموخ. (1] (ع () سوراخ كوش. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). خسرق‌الادن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

اصمة. (ا صم م) (ع ) ج عمام. (از اقرب 
الموارد). 

اصمیکا کت. [!] (ع سص) رجسوع بسه 
اصمکاک‌شود. 

اصمیلال. [!] (ع مص) رجوع به اصملال 
شود. 

اصهین. (ا ص م1 (ع [) تثية اصم در حال 
نصب وجر؛ نعوذ بالله من الاخرسين 
الاصمین. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ و 
رجوع به اصمان شود. 

اصن. [ا ص‌نن](ع ص) رجل اصن؛ مرد 
مستفافل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
متفافل. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اصن. [آ ض‌نن ] (ع |) نامیست ماه رجب را. 
(مهذب الاسماء).اصم. رجوع به اصم شود. 
اصناء . (1] (ع () ج صنو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
رجوع به صنو شود. 

اصناء . (1] (ع مص) نشتن نزدیک دیگ 
بحرص که گوشت را کفانیده کباب سازد و 
بریانی کند بحدی که میرسد او را صناء یعنی 
خا كستر. (از اقرب الموارد) (منتهی الازب) 
(ناظم الاطاء). نشستن نزدیک دیگ از از 
طعام بحدی که خا کستر دیگدان در وی 
اصنات. [1](ع مص) استوار و محکم کردن. 
(منتهی الارب) (از افرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (ناظم الاطباء). 

اصناح. [!] (ع مص) نزدیک آمدن زه اشتر. 
(تاج المصادر بيهقى). ١‏ 

اصناخ. (] (ع ل) ج صنخ. بمعنى اصل و بن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج صنخ, 
بمعتی سنخ. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
رجوع به صنخ و سنخ شود. 

اصناع. [۱](ع ل) ج صنع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
رجوع به صلع شود. 

< اصناعی‌الایدی؛ چربدستان. باریک‌کاران. 
ماهران در بیثة خویش. (منتهی الارب). 
اصناع. ۲11 (ع مص) یاری کردن کسی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعانت کردن دیگری را. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط. | آموختن نادان کاری را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصناع اخرق: آموختن و استوار کردن وی. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). |[مسکم 
کردن کاری را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و گویا معنی آخیر که در اقرب 
آلموارد و قطر المحیط جدا گانه‌دیده نشد جزو 


معنی دوم باشد که نوشته‌اند: اصنع الاخضرق؛ 
تعلم و احکم؛ یعنی نادان آموخت و استوار 
کردنه مطلق استوار کردن هر کس کاری را. 
اصناف. (أالع لاج صنف. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). قسمها 
و انواع و گونه‌ها و گروه‌هاء و این جمع صنف 
است. (ضیات). نسوعها. اشکال. اجناس 
گوناگون:اصناف قبایل؛ قبایل مختلف. 
اصناف مختلفه؛ اقسام مختلفه. (ناظم 
الاطباء): و دیگر خوان بسرهنگان و 
خيلتاثان و اصناف لتکر بودند. (تاریخ 
بيهقى چ اديب ص ۲۷۶). پوشیده درخواست 
[بونصر] نا آنسچه بروزگار ملک و ولایت 
امير محمد او را داده پودند از زر و سیم و جامه 
و قباها و اصناف نعمت ن خی کنند بفرستند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۰) و بازارها در 
ببتند و مردم اصناف رعیت فوج‌فوج 
می‌آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۲۹۱. 
مرد زر بیار دارد و خزانه و اصناف نعست و 
ساخته روی به ری نهاد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۵۳۲۰. در ورقی دیدم نبشته بقرمان 
امیرالممنین نزدیک امیر ابوالفضل... برده 
آمد از زر چندین... و اصناف نعمت چندین... 
مبلغش سی بار هزار هزار درم بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۹۱. به مرغزاری رسید 
[شتربه] اراسته به انواع نباتات و اصناف 
ریاحین. ( کلیله و دمنه). در او [ کوه]... اصناف 
معادن باشد. ( کلیله و دمنه). 
حساد ترا در بدن از خوف تو خون نیست 
ور هست چنان نت که اصاف امم را. 
آنوری. 
اصناف جامه‌های تستری و رومی و سوس و 
دیگر انواع چندان بود که سران دولت و دبیران 
حضرت از ضبط آن عاجز ام‌دند. (ترجمة 
تاريخ یمیتی ص ۲۷۴). از اقاصی اقطار 
اصناف تجار روی بسفزنه اوردند. ا(ترجم 
تاريخ یمینی ص ۴۱۹). اصناف مطالب, 
مطالب دو صنف باشد, اصول و فروع. (اساس 
الاقتباس ص ۲).| پیشه‌رران. (لفات 
فرهنگتان). رعایا و دهاقین و مردمان 
بازاری که در بازار کسب میکند. در تداول 
علم اجتماع, اصناف بر قشرهایی از مردم 
اطلاق شود که از لحاظ حرفه و پشه با هم 
متمایز باشند, چجون: عطاران, برزگران, 
بقالان. بازرگانان. آسوزگاران. نویسندگان, 
هنرپیشگان. معماران و جز اينها. با صرف نظر 
از اینکه صنفهای مزبور در کدام‌یک از طبقات 
قرار دارند و بنابراين بكار بردن اصناف بجاى 
طبقات يا برعكن درست نيت زيرادر 
تقميم مردم به طبقات در دست داشتن 
ابزارهاى تولید یا در دست نداشتن آنها 
ملحوظ میشود ولی در تقسیم مردم به اصناف 


اصنام. 

اين اصل در نظر گرفته نميشود. و اینکه در 
فرهنگ ناظم الاطباء آصده است: «اضناف 
خلق؛ همه طبقات مختلف از مردمان». 
درست نیست. 
اصناق. [!] (ع مص) عزیمت کردن بر کاری 
و شبات ورزیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). اصناق بر کاری؛ اصرار بر آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). |أنيكو كردن 
خدمت شتران راء (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). || اصناق در مال خويش؛ قيام كردن 
بنيكوبى در آن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
الم حیط). |ااصناق عرق مرد را؛ او را 
گندیده‌بفل کردن. (از اقرب الموارد). 
اصناق. [1](ع اج صَتّق,. بسمعنی حلقة 
چوبین که در سر ریسمان بود. (از اقرب 
الموارد). 
اصنام. [1] عاج صنم. بمعنی بت. (از 
منتهى الارب) (أتتدراج) (دهار) (ناظم 
الاطباء). بتها. واين جمع صم است. (غياث). 
چیزهایی که عوض خداوند پرستش کنند. ج 
صلم, بمعنى وثن, معرب شمن. (از قطر 
المحیط). ج صنم, ون و آن صورت یا تعثال 
انان يا جانوریست که برای پرستش اتخاذ 
شود. یا هر آنچه بجز یزدان پرستیده گردد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به صنم شود. و در 
قرآن کریم کلمة اصنام بمعنی بتان در سور 
اعراف (/) أيه ۱۳۸ بدیتسان آمده است: فُأْتوا 
علی قوم یمکفون علی اصنام. و نيز كلمة 
مزبور در سو ره انعام (۶) ای ۷۴و سورة شعرا 
(۲۶) آیذ ۷۱ و سور؛ ابراهیم (۱۳) آيية ۳۵و 
سور انییاء (۲۱) اية ۵۷ بهمین معنى بكار 
رفته است. 
الفرانیی, و منه قول امرژالفیی: 
و بماثه والبلد الحرام 
بعزی و الغرانیق الکرام. 
سعدیا چون بت شکستی خود مباش 
خودپرستی کمتر از اصنام نیست. 

سعدی (طیبات). 
|ابمجاز. دلبران. ممشوقكان؟ 
سعدى علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان 
ما بت‌پرستی ميکنيم آنگه چنین اصنام را. 

سعدی. 

رجوع به صنم و بت شود. |[و در تداول 
حکمت اشراق. اصنام یا ارباب اصنام را 
مرادف مُثْل آرند. سهروردى در ذيل عنوان 
مُثْل اخلاطونى كويد: آيا شما اعتراف نكردهايد 
كه صورت جوهر با اینکه عرض است در 
ذهن حاصل می‌اید. چنانکه گفته‌اید هر شیء 
را وجودی در اعیان و وجودی در اذهان 
است؟ پس هرگاه روا بساشد که حقیقت 


۱-در لغت‌نامه‌های دیگر دیده نشكد. 


اصنام. 


جوهری در ذهن حاصل آید با اينکه عرض 
باشد, روا خواهد بود که در عالم عقلی 
ماهیت‌ها بذات خود قائم باشند و آنها را در 
این عالم اصنامی باشد که بذات خود قائم 
باشند. چه آنها برای کمال غیر خود باشند و 
کمال ماهیت‌های عقلی را ندارند چتانکه مثل 
ماهیت‌های خارج از ذهن از جوهرها در 
ذهن حاصل ایند ولی به ذات خود قائم 
نباشند. چه آنها کمال یا صفتی برای ذهن‌اند و 
دارای آنچنان استقلالی همانند ماهیت‌های 
خارج تند تا به ذات خود قائم باشند. (از 
حکمت اشراق ص .)٩۲‏ و در ص۱۵۹ ارد: و 
هرچند استعمال مثال در نوع مادى يا صنم 
فزونی یابد. چنانکه گویی بدان اختصاص 
یافته است. هسمانا در رب‌الوع بکنار رفته 
است. زيرا هر يك از أن دو در حقيقت از 
وجهى مثالى برای دیگریست. چه همچنانکه 
صنم مثالی برای رب صنم در عالم حس است 
همچنین رب صلم مثالی برای صلم در عالم 
عقل است. و بهمین سیب ارباب اصنام رامثل 
خوانند. رجوع به ص ۱۴۳ و ۱۵۶ و ۱۶۶ و 
۷ ۲۲۴ و ۲۰۵ همان کتاب و مُثْل شود. 
اصنام. [] (إخ) اقليمالاصتام. به أندلس 
است. (منتهی الارپ). جمع صم است و اقلیم 
اصنام در اندلس از اعمال شدونه باشد و در آن 
حصنى است كه معروف به طُبَئِل است ودر 
زیر طبیل چشمة طبیعی پرآبی است که آب 
أن شيرين است و مردمان روزگارهای 
باستان از ان چشمه به جزیر؛ قادس آب 
پرده‌اند و آن بوسیلهُ لوله‌های سنگی نر و ماده 
بوده است و هر جا به کوه برخورده‌اند کوه را 
شکافته و لوله‌ها را از درون کوه برده‌اند و 
چون به جایگاه‌های پت و زمینهای 
شورهزار برخورده‌اند پلهایی مقوس ساخته تا 
بدریا رسیده‌اند. آنگاه با لوله‌های سنگی 
بسافت شش ميل أب رااز دريا نيز 
گذرانده‌اند تا سرانجام آنرا به جزیرة قادس 
پر ده‌اند و گویند نشانه‌های آن هما کنون نیز 
باقی است. و شرح آن در قادس تيز امده 
است. (از معجم البلدان). و رجوع به قادس در 
همان كتاب و مراصد الاطلاع و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
اصنام. [1] ((خ) الاصنام. نام شهرى به 
الجزاير. ' ||نام كتابى است تأليف ابن كلبى 
نابه که احمد زکی پاشا انرا طبع کرده و 
نام‌های اصنام و بیوت بزرگی راکه در نزد 
عرب متداول بوده و ابن کلبی از آوردن آنها 
غقلت کرده است در آن گرد آورده و تألیف را 
تکمیل کرده است. (از اعلام المنجد). 
اصنام چین. (1م] (مرکیب اضافی: | 
مرکب) بتان چین. کنایه از مردان یا زنان 
جمیل و نکوروی. (آتدراج). 





اصنان. ((] (ع سص) صاحب صسنان ۲ 
گردیدن.(منتهی الارب). صاحب صنان و گند 
بغل كرديدن. (ناظم الاطباء). کنده‌بغل شدن. 
(آنندراج) (مژید الفضلا. گندیده‌بفل شدن. 
(لغت خطی). |أكندا شدن. (تاج المصادر 
بهقی). |امتفیر شدن و برگردیده رنگ و بوی 
گردیدن آب. (منتهی الارب). اصَنٌ الما؛ تفیّر. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). |ابیگردیدن 
بوی گوشت. (منتهی الارب). گندا شدن 
گوشت. (زوزنی). اصنان لحم؛ گندیده شدن 
أن. (از تاج العروس). ||تكبر کردن. (تاج 
المصادر) (منتهى الارب) (مؤيد الفضلا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). متكبر شدن. 
(زوزنى). اصن الرجل اصتانا: شمخ بانفه 
تكبراً. (از قطر المحيط) (اقرب الموارد). 
||اصنان بر كسى؛ خشم كردن بر وى. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد). خشمنا ک شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بر شدن أز خشم. 
(لغت خطی). |[باردار گردیدن ناقه و سرکشی 
کردن بر گشن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
اصنت آلاقة؛ حملت فات‌کیرت علی‌الفحل. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). ||قيام ورزيدن 
بر کاری. (منتهی الارب). اصرار بر کاری. (از 
قطر المحیط) (از اقرب الصوارد). ||اصنان 
کی ننهان کردن سخنش را. (از تاج 
العروس). ||درآویختن بچه فرس در شکم 
مادر و ماندن بسر خود در خوران مادر یعنی 
سر روده با روده ای که متصل دیسر است. 
(منتهی الارب). اصنت الفرس؛ نشب ولاها 
فی بطنها فدفع برأسه ضی خورانها. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||اصنان زن؛ و آن 
هنگامی است که عجوزه شود و در وی بقیتی 
باشد. (از اقرب الموارد) (از تاج العر وس). 
||اصنان مرد؛ خاموشی وی. و مصتن [با 
مْصِن] بمعنى سا كت است. (أز اقرب الموارد) 
(ازتاج العروس). 

اصنع. 20 (ع نتف) صنعتكرتر. صانعتر. 
باصنعت‌تر. (ناظم الاطباء): و يقال ان اهل 
هذه الجزاثر لایکون اصنع منهم. (اخبار الصين 
والهند ص ۳. 
امخال: 
اصنع من تتوط ؟. 
اصنع من تنوطة. 
أصنع من دودالقز. 
أصنع من سر فة ". 
هو اصنع من أرضة؛ او از موريانه يأ ديوجه 
صانع‌تر است. 
انيكوتر. (ناظم الاطباء). 

أصنع. [أنَ] لاخ) ابن يحيى. يكسى از 
پزشکان اندلس بود که در نیمه اول قرن ينجم 
هجری میزیست. (از طبقات‌الامم قاضی 


اصوات. ۱۸۷۱۷ 


صاعد). 
اصفف. [ان] (ع ص) شترمرغ ثر 
خراضیده‌ساق. (متهی الارب) (انندراج). 
الظليم المتقشرالساقین. (اقرب السوارد). ج. 
صُنف. ||(!) بيخ كبر است و صنف نیز آمده 
است. (فهرست مخزن). ظاهراً تحريفى از 
اصّف است. 
اصنوحة. [أج] (ع !) تفارهای آرد خمیر. 
(منتهى الارب). الدوالقة من السجین. (اقرب 
الموارد). رشته‌هایی که از خمر آرد گندم 
سازند. (ناظم الاطباء). و در شرح قاموس 
امده است: اصنوجه؛ دوالقه از خمیر است. 
مترجم گوید که دوالقه در چای خود مذکور 
نیت و دوالقه معرب دواله است و آن چیزی 
است که به درازی بریده میشود و اصنوجه آن 
خمیریست که بطریق دوال کشیده و بریده 
میشود و آن را رشته نیز میگویند. (شرح 
قاموس). و معلوم نیست صاحب منتهی 
الارپ چرا دوالقه را «تغارها» ترجمه کرده 
است, شاید به یکی از معانی آن که بر مطلق 
خوردنی و آذوقه اطلاق شود توجه داشته 
است. 
اصنة. [ص‌ن ن) (ع !) ج ضنان. اقطر 
المحیط) (اقرب الموارد), رجوع به صنان 
شود. 
اصو. (آضز ] (ع مص) اصو نبت؛ بسیار 
شدن گیاه و بهم پیوستن آن, (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اصواء ۰ [اص ] (ع مسص) (از «ص‌وی») 
خشک شدن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). خشک شدن نخله. (از اقرب 
الموارد). 
اصواء . (آض ] (ع |) مج صُوّة. (سنتهی 
الارب). ||اصواء و وی؛ قبرها: وقفت علی 
الصوی و الاصواء؛ ای علی‌القبور. (اقرب 
الموارد). و رجوع به صوة شود. 
اصوات. [آض] (ع () ج صوت. (ترجمان 
علامة جرجانی ص ۶۵) (آقرب الموارد) (قطر 
المحیط). آوازها, (منتهی الارب) (آنندراج). 
بانگها. فریادها. صوتها و صداها. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به صوت شود. || آوازه‌ها. 
نيكاميها. شهرتها. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به صوت شود. || آهنگهای موسیقی. 
لحن‌ها. هرگونه از غا. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به صوت شود. سرودهایی از شعر که 


.(فرانری) وا 0۵۳62۳۷‏ 1 
5 - صنان؛ ذفر ابطء يا برى بد زير بغل. (از قطر 
المحیط). : 
۳- پرنده‌ای است که لانه آن به درخت آوبزان 
استا. 


۲-کرم نخرد. 


5814 اصوات افلاک. 

بدانها ترنم كتند و أين معنى مولد أست: و غنى 
بالحجيّز لى صُويتا. (از اقرب الموارد): 

مرا از اين همه اصوات أن خوثى نرسد 

كداز ديار عزيزى رسد سلام وفا. خاقانی. 
||در تداول لغت. اصوات را بر لغاتی اطلاق 
کنند که از آوازهای اشیاء یا جانوران گرفته 
شده باشد چون: عوعو و وقوق و میومیو و 
مانند آنها. و اینگونه لفات را صوتی نامند. 
جرجانی آرد: هر لفظی که بدان صوتی 
حکایت شود چون غاق که حکایت صوت 
کلاغ است. یا هر لفظی که بدان بهائم را آواز 
دهند چون «نخ» برای اناخة شتر و «قاع» 
برای زجر گوسیند. (از تعریفات جرجانی)..و 
صاحب اقرب الموارد در ذیل اسماء اصوات 
آرد: در نزد تحویان هر لفظى كه از صوتى 
حکایت کند یا بدان اواز دردهند خواه اواز 
دردادن برای زجر حیوان باشد چون «هلا» 
برای اسب و «عدس» برای اسر و خواه برای 
خواندن حیوان بکار رود چون اوه برای اسب 
و قوس برای سگ و خواه براى تعجب باشد 
جون وّىء يا براى توجع مانئد آخ. يا براى 
تحسر چون آه و جز اینها و همه اینگونه 
کلمات مبی باشند و گاه که در محل اسم 
معرب واقع شوند آنها را اعراب دهند مانند: 
تداعين باسم الشيب فى متلم. و قول شاعر: 
داع ینادیه پاسم الماء مبغوم. که در شاهد 
نخشت منظور از کلمهُ «شیب» آواز لفج‌های 
شتر هنگام آشامیدن آب است و در شاهد دوم 
کلم «ماء» بمتی آواز آهو است. (از اقرب 
الموارد). جتائكه ديده شد صاحب اقرب 
الموارد و جرجانى مانند برخى از متقدمان 
دیگر لغات صوتی را با اصوات كه در صرف و 
نحو نوعی کلم خاص باشند درآمیخته‌اند در 
صورتی که لغات صوتی از قبیل: های‌وهوی 
و طراق‌طراق و درق‌درق و تغ‌تغ و مانند اینها 
یجز اسماء اصوات يا اصوات در تداول حو و 
صرف باشند. ||اصوات در تداول صرف و نحو 
زبان فارسی. یکی از افام نه گانة کلمه‌اند و بر 
آواها یا صداهایی اطلاق شوند که از انفعالات 
و تأثرات نيك و بد درونى آدمی حکایت 
كتندءاين كلمدها خود مستقل باشتد يعنى 
بمنزل جملهاند و جون برخى از أنها نظير اسم 
فعل تازی باشند متمم هم ميكيرند جون: 
زينهاز. دريغ و جز اینها و بهمین سبب برخی 
آنها را شبه‌جمله خوانده‌اند. اصوات را هنگام 
تحسین و تنبیه و تعجب و تاسف و ندا و ماند 
اینها بکار برند و از اینرو که در آغاز, هتگام 
خواندن کسی یااظهار تأسف و تعجب 
آواهایی چون: ای, آ اوه, آخ یا آوخ بکار 
بردند آنها را صوت یا آواها نامیدند. اما 
رفته‌رفته جمله‌ها و ترکیبهای بزرگی از تازی 
جای صوت را گرفت چون لا حول و لا قوة 


الاباله در هنكام تأسف و یاللممب و 
سبحانالله در هنكام تعجب و جز اينها. برخى 
ازاصوات تحسين و تأسف: 
مرحبا ای نسیم عنبربوی 
خبری زآن بخشم‌رفته بگوی, 
دریغ از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 
بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی 
زهی آسایش و راحت نظر راکش تو منظوری 
خوشا بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی. 
سعدی (طیبات». 
||در تداول صرف و تجوید, اصوات پا صداها 
يا حرکات, عبارتند از آواهایی که به مخرجی 
متکی تباشند. برخلاف حروف که بايد به يكى 
از مخارج تکیه کنند. در القبای فارسی علاوه 
بر نه صدا یا ارای ضمه, فتحه, کسره سه 


سعدی. 


حرف مصوت: | و» ی «آ. او» آی» (اء و» ی) و 
صداهای آو (عو) (*2) و آی (تی) (2۷) نیز 
هست که بترتیب در کلمه‌های: باد. بود. بید و 
نوه نی دیده ميشوند. و رجوع به حرف مصوت 
شود. و حکمای مشاء معتقدند که اصنوات 
مزیور بدینسان پدید آیند: هوا بسبب كوب يا 
كند متموج ميشود و آنگاه از مقاطع حروف 
تشکل میپذیرد و در این حال به صماخ ميرسد 
و صوت با حرف شنیده میشود» ولی 
سهروردی یا شیخ اشراق تشکل هوا را از 
مقاطع حروف باطل میشمرد و گوید: هوا 
شکل را حفظ نمیکند. از اینرو که بسرعت بهم 
میبندد و گوید کسی که تموج و پرا کندگی هوا 
در گوش او باشد سزاست که بعلت تشوش و 
اختلاف تموجات هیچ چیز نشنود و بهانه 
اوردن به اینکه خود صوت هوا را ميشکاند و 
بسبب شدتی که دارد در گوش نفوذ میکند 
باطل است. زیر هنگامی که کلية هوایبی که 
تزدیک گوش است مشوش شود برای قسمتی 
از آن قوت نقوذ باقی نمیماند و از بقیه متمایز 
نمی‌شود و کوپ و کند به فعل در حقیقت 
صوت داخل نیست از اینرو که صوت پس از 
فراغ از آن دو باقی میماند و صوت را بهیچ 
چیز نتوان تعریف کرد و بسایط محسوسات 
بهیچرو شناخته نشوند و تعریف‌پذیر نیستند. 
(از حکمت اشراق ص ۱۰۳و ۱۰۴). 

اصوات افلا کك. [آض ت ] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) شیخ اشراق معنقد است که 
افلا ک را اصواتی است بجز اصواتی که مپعنی 
بر دلایل علمی ظاهریست و گوید همچنانکه 
رنگهای ستارگان مشروط به شرایط رنگهای 
موجود در نزد ما نست, اصوات افلا ک‌ نیز 
چنین است و روا نست گفته شود اصوات 
هایلی که مکاشفان میشنوند بسبب تموج هوا 
در دماغ است و رواست که در افلا ک‌اصوات 
وتغماتى غير مشروط به هوا وير هم خوردن و 
اصطكا ى باشد و نقمهاى لذيدتر از نغمات 


اصوع. 


اقلا ک نمیتوان تصور کرد. چنانکه شوقی هم 
نظير شوق آن نمیتوان پنداشت. پس درود و 
سلام بر گروهی که در شوق جهان نور و عشق 
جلال نور انوار حیران و مست و مدهوش 
میشوند. (از حکمت اشراق ص ۲۴۱و ۲۳۲). 

اصوات طرب. [آض ت ط ر] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) اواز مغنیان و نغمة ساز 
مطربان است. (انجمن آرای ناصری). 

أصواع. [أض] (ع ) ج صاع. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به صاع شود. 

اصواف. |اض](ع !) ج صوف. (ترجمان 
علامة جرجانى ص مع) (دهار) (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به صوف شود. 

اصواق. [ض ] (ع[ ج صوق, بمعنی سوق. 
رجوع به سوق و صوق شود. 

اصوان. (أض)] ((خ)" صورتی از اسوان, 
شهری به مصر بر ساحل شرقی نیل. (ابن 
جپیر). رجوع به اسوان شود. 

اصولب. (اض وَ] (ع نتف) ياصوابتر و 
نيكتر. أغياث) (أنندراج). صوابتر. 
بصوابترء 

خواسته بذهد و نخواهد شکر 

این صوابست و آن دگر اصوب. فرخی. 

اصور. (آض ر)(ع ص) کج. مایل. (از اقرب 
السوارد). کژ. (منتهی الارب) (آنندراج, 
ا|ذوالصوّر. یعنی دارای میل. رجل اصور: ای 
مائل.کقوله:لی کل شخص نهو للسمع اصور. 
و هو اصور الی کذا؛ ادا امال عنقه و وجهه الیه؛ 
وی اصور بدانت هنگامی که گردن و رویش 
پدان کج شود. (از اقرب الموارد). ||کژگردن. 
ح. صور. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). گویند: فی عنقه صوّر؛ اى ميل و 
عسوج و هو اصور. (از اقرب الصوارد). 
| آرزوند و اندوهگن. (مهذب الاسماء). 

اصورة. (اش و رَ](ع !) ج صوار. (منتهی 
الارب). رجوع به صوار شود. 

اصوص. [1](ع ص) شتر مادة یکسا فربه 
و بائوت. و صته: اصوص علها صوص. 
(منتهی الارب). ناقة اصوص عليها صوص؟ 
مئلی است و آنرا برای مالدار و توانگری آرند 
كه برأى آن ثروت شايسته نيست. (از اقرب 
الموارد). ج. أشخص. (مستهى الارب). 
||ماده‌هتر سخت. (مهذب الاسماء). ||دزد. 

اصوع. (1:] (ع) ج صاع. (ستهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به صاع شود. 

اصوع. (اض )(ع 4 ج صاع. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 3 ماع وان 
پینانه‌ای است معروف که بر آن احکام 


1 - Assouan. 


اصوف. 

مسلمانان از کفاره و فطره و جز آن داثر و 
جاری است. (آنندراج). و رجوع به صاع 
شود. 
اصوف. (آض وا (ع ص) کبش اصوف؛ 
بسیاریشم. (منتهی الارب) (آتدراج) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد), 
اصوفورون. [ ] (معرب, !4 لوب الابیض. 
لوبیای سفید. فاسیولن, فاسیلیون. 
اصول. (۲۱(ع 4 ج اصل .اساسها و بيخ و 
بن‌ها. (فرهنگ نظام). اصلها. جمع اصل که 
بمعنی بیخ است. (انندراج) (غیاث). ریشه‌هاء 
و اصول و فروع؛ ریشه‌ها و شاخه‌ها. اناظم 
الاطباء). 
- اصول اظفار؛ بن‌های ناخن. 
|| قواعد. قوانین. پایه‌ها. قواعد و قوانینی که 
هر علم بر آنها استوار شود. در برایبر فروع. 
ارکان و پایه‌های هر چیزء 
من سخن یافه و محال نگویم 
این سخن من اصول دارد و قانون. فرخی. 
در مختصر صاعدی که قاضی امام ابوالعلا 
صاعد رحمدالله کرده است... دیدم نبشته در 
اصول مسائل اين قول بوحتیفه است. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۱۹۵). 
ای در اصول فضل مقدم 
وی در فنون علم موّدب. مسعودستد. 
و آنرا اصول و فروع و زوایا نهاده. ( کلیله و 
دسنه). از اصول و فروع معتقد ایشان 
استكشافى كتم. (كليله ودمنه). تااهمت 
بتحصيل علم و تتبع اصول و فروع آن 
مصروف گردانید. ( کلیله و دمند). 
- امنال: 
اصل اصول پاشته سی دی. 
ابه اصطلاح موسیقیان, بمعنی آنکه آنرا تال 
گوبند.(از چراغ هدایت و کشف). بدان که 
اصول که بهندی آنرا تال گویند نزد عجم هفده 
است: یکی مخمس. دوم بحر ترک ضرب و 
آنرا ترکی نیز گویند. سوم دو یک, چهارم دور. 
بنجم ثقيل, ششم خفیف. هفتم چهارضرب. 
هشتم درافشان, نهم ماتین. دهم ضر ب الفتح, 
یازدهم اصول فاخته, دوازدهم چنبر, سیزدهم 
نیم‌ثقیل. چهاردهم اذفر, پانزدهم ارصد. 
شانزدهم رمسل. هفدهم هزج. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به ناظم الاطیاء و فرهنگ 
نظام شوده 
بدوستی که ز دست تو ضربت شمشیر 
چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. 

سعدی (طیبات). 
كه بار غمم بر زمين دوخت پای 
بضرب اصولم پرآور ز جای, حافظ. 
|أبه اصطلاح موسیقیان کشمیر, دهل کوچک 
که‌به انگشتان نوازند. (آندراج). ||نام ضرب 
موسیقی و طرز نواختن ساز. (فرهنگ نظام). 





|ابه اصطلاح فارسیان, بمعنی حرکت موزون 
و خوش‌آیند. (غیاث) (انتدراج). حرکت 
موزون و خوش آیند. (ناظم الاطباء). حرکت 
موزون و خوش آینده در رقص. 
- ادا و اصول دراوردن؛ در تداول عامه, تقلید 
کسی درآوردن. حرکاتی مشابه مقلدان و 
رقاصان نخان دادن: فلان در حرف زدن مثل 
مطربها اصول درمی‌آورد. (فرهنگ نظام). 
- به اصول پای نهادن؛ حرکت موزون کردن. 
رفصیدن؛ 
ز تاب سیلی غم چون صدای دف گاهی 
برون ز دایره پا می‌نهم ولی به اصول 

وحید (از آنندراج). 
- رقص به أصول؛ نوعى رقص در برابر رقص 
يرليغ جنانكه از اين شاهد مستفاد ميشودة 
شخصی با او گفت که تو رقص به اصول 
نميكنى. زحمت مکش, مولانا گفت من رقص 
به يرليغ میکنم نه به اصول. (منتخب لطائف 
عبيد زا كانى ج برلن ص۱۷۹). و رجوع به 
رقص شود. 
|[نام علمی که در آن از هر چهار اصول فقه که 
ادل شرعیه عبارت از انت بحث کنند و آن 
اینست: کتاب و سنت و اجماعالامة و قیاس. 
در اینجا معنی کتاب و سشت. قران و حدیث 
است. پس اجماع امت عبارت از انفاق 
صحابه یا مجتهدین بر چیزی, و قیاس 
عبارتست از تشبیه چیزی بچیزی به سبب 
اشترا ک آن هر دو در امری تا که ثابت شود در 
چیز اول حکمی که ثابت است در چیز دوم. 
چنانکه تشبیه دادن لواطت را به وطی در 
حصالت حیض بسبب اشترا ک هر دو در 
نجاست. يس تابت کردند بسراى لواطت 
حکمی که ثابت است برای وطی مذکور یعنی 
حرمت. (غیات) (آنندراج). نام علمی که 
مقدمةٌ علم فقه است. (فرهنگ نظام). علمی که 
در ان از ادلةٌ شرعیه که چهار اصول فقه باشد 
بحث میکند و این چهار عبارت است از کتاب 
و سنت و اجماع و قياس. (ناظم الاطباء). و 
صاحب نفايس الفنون ارد: علم أصول عبارت 
است از معرفت احوال نظر از جهت کیفیت و 
صورة و ماده و لاجرم متأخران اوائل آنرا با 
ابحاث متطقی مصدر کردهاند. (نفائس 
آلفنون): 
یگفت ای صنادید شرع رسول 
به ابلاغ تلزیل و فقه و اصول. 

سعدی (بوستان). 

و رجوع به اصول فقه شود. 
- اصول شرعی؛ اصول, ج اصل در لغت 
چیزهانی است که بدانها نیاز پیدا میشود و انها 
نیازی بجز خود ندارند و در شرع عبارت از 
چیزهایی هستند که دیگر اشیاء پر آنها مبتنى 
ميشوند و آنها بر غیر خود مبتنی نیستند و 


اصول. ۲۸۱۹ 


اصول آنهایی هستند که حکم آنها بنفه ثابت 
میشود و دیگر چیزها بر آنها مبنی میگردد. 
(از تعریفات جرجانی). رجوع به اصل و 
اصول دین و اصول فقه شود؛ و اصول شرعی 
و قوانین دینی مختل و مهمل آمدی. ( کلیله و 
دمله), 

|| ((خ) مقصود از اصول در برخی از گفته‌های 
علما که گویند: هکذا فی رواية الاصول..جامع 
صغير و جامع كبير و سوط و زیادات است. 
(از تعريفات جرجانى). ||در تتداول شيعة 
اماميه اصول بر جهارصد كتاب اطلاق می‌شد. 
بنا به كفتذ شيخ مفيد علماى اماميه از زمان 
حضرت امیرالمومنین على تا عهد امام 
یازدهم چهارصد کتاب تالیف کرده بودند که 
آنها را اصول میخوانند. اصل در اصطلاح 
علمای حدیث, مجرد کلام انم معصومین 
است در مقابل كتاب و مصنف كه در آنها 
علاوه بر کلام ائمه از خود مژلف نیز بیاناتی 
هست " و مولفین کتب رجال در ابندا اصحاب 
اصول را از مصنفین جدا میکردند و اول کسی 
که این کار را بحد استیفا انجام داده بود 
ابوالهسین احمدبن حصین‌ین عبدالله 
غضایری از سژلفین نیمة اول قرن چهارم 
هجری است که دو کتاب یکی در ذ کر 
مصنفات و دیگر درذ کراصول تألیف کرده بود 
ولی این دو کتاب او بزودی از میان رفته و 
شيخ طوسی کتاب فهرست خود را بعد از او 
در جمع بين مصنفين و اصحاب اصول كرد 
آورده است.؟ (از خاندان نوبختی ص .0/١‏ 
رجوع به اصول اربعمائه شود. 

| (ع () اصول در منطق گاه در مبحث برهان 
اید و اصول برهان عبارتند از مبادی و 
مقدمات اولی که جمهور مردم آنها را شناسند. 
چون کل بزرگتر از جزء است. یا اشیاء 
مساوی با یک شی مساوی باشند. و خواجه 
تصیر در مبحث برهان در ذیل مطالب آرد: 
مطالب دو صنف پاشد. اصول و فروع, صنف 
اول انست که اقتصار بر آن کافی بود در | کثر 
مواضع و آن سه مطلب بود که هر یک منقسم 
شود بدو قسم. وبه آن اعتبار شش شود. 

الف - مطلب ماء و آن يا طلب معتى:اسم رأ 
بود. جنانكه: عنقا جيست؟ ويا طلب حقيقت 
و مافيت مسمى راء جنانكه: حركت جيت؟ 
ب - مطلب هّل, و آن يا بسيط بوديا مركب. و 
بسيط طلب وجود موضوع رابود. جنانكه: 
فرشته هست؟ و مركب طلب وجود محمول 
بود موضوع راء چنانکه: فرشته ناطق است؟ و 
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۰ اصول. 


وجود در اين قسم رابطه باشد. و در قسم اول 
محمول. و ارسطاطالین اول را موجود بکل 
خواند, و دوم را موجود بخرد. ج - مطلب لم» 
و آن یا بصب اقوال بود, یا بحسب نفس 
آمور. و اول طلب علت وجود تصدیق را بود 
در ذهن, چنانکه: چرا عالم را علتی است؟ و 
دوم طلب آن علت را در خارج. چنانکه: چرا 
مغناطیس جذب آهن کند؟ و صنف دوم از 
مطالب که فروع است. بعدد بسیار بود. و 
مشهورترین شش بود: مطلب أَىّ و مطلب 
کیف و مطلب کم و مطلب این و مطلب متی و 
مطلب من. و جمله راجع بود با مطلب هل 
مرکب اگرموضع طلب بتمین معلوم بود, 
چنانکه گوبی: هل هو ناطق و هل هو اسود. و 
هل هو عشرة, و هل هو فی‌الدار و هل هو الان, 
و هل هو زید. و از جمله بسیط‌تر مطلب ای 
است. و ان تمیز را بود به فصول ذاتی یا به 
خواصی عرضی. و اگر خواهند مطلب ای را 
نیز از اصول شمرند و دیگسر فروع رابه او 
راجم کنند. چنانکه گویی: ای لون له. و ای 
مقدار له, فى اىّ موضع هوء فی ای زمان هو. 
ای شخص هو. و بر آن تقدیر مطالب اصلی 
چهار شود: دو طالب تصور. و آن ما و ای بود. 
و دو طالب تصدیق, و آن هل وللم بود. و 
بالجمله مطالب ذاتی در علوم أين است. و آت 
امهات مطالب خوانند. و فرق الت ميان 
مطلب ماء شارح أسم و طالب حقيقت. جه 
اول أن معنى طليد كه اسم بر او اطلاق كتند بر 
اجمال. خواه ان معنى موجود باشد و خواه 
معدوم. و دوم انچه حد اسم انرا شامل بود 
بفصیل, و آن بعد از بوت و وجود این معنی 
تواند بود و تعلق أول بلغت زيادت بود. و تعلق 
دوم بمنطق. و باشد كه يك شرح بدو اعتبار 
مطلب هر دو ما باشد, جنانكه تفير مثلث در 
فاتحت كتاب اقليدس مثلاً شرح اسم است و 
بعد از تحقيق شكل أول كه جون وجود مثلث 
معلوم شود همان تفير بعيئه حد حقيقى 
مشلت باشد. پس اول بمثابت معرفت است و 
دوم بمثابت علم... و به اين بیان معلوم شود که 
مطلوب ماء شارح اسم بر همه مطالب مقدم 
بود. و بعد از او مطلب هل بسیط بود. پس 
مطلب ماء دوم و مطلب أىّ كه طالب فصول 
پود در این مطلب داخل بود بحقيقت. و مطلب 
هل مرکب | گربعد از تحقیق ماهيت بود بعد از 
مطلب ماء دوم بود بوجهی و تحقیقش بمطلب 
لم بود. و مطلب لم طالب تصدیق تنها بر مطلب 
لم طالب علت مقدم بود. و | گراول روشن بود 
ساقط شود و دوم بماند. چنانکه گویند:چرا 
مفتاطیی جذب آهن کند؟ و بائد که هر دو 
یکی بود چون حد اوسط علت بود. 

و بايد دانست كه مطلب لم بهر دو مطلب هل 
متصل باشد, چه لم اگر طالب علت تصدیق 


مجرد بود و ا گرطالب علت تصدیق و وجود 
بهم. در هر دو حال طلب علت وجود یا عدم 
موضوعی کند بر اطلاق, با طلب علت وجود 
با عدم چیزی موضوع راء و اين هر دو مطلب 
هل است. و قیاسی که به ان هل بسیط بیان 
کنند اولی آن بود که استائی متصله بود. و 
علت در جزو مستتنی افتد. چنانکه گویی: | گر 
سوجودی هست واجب‌الوجودی هست, و 
آنچه هل مرکب به آن بیان کند شاید که 
اوسط باشد. جنانكه 
گونیمعالم مسکن است و ممکن محتاج بود 
به موجدی. و مطلب ما به‌حسب ذات تابع هر 
دو مطلب هل باشد. اما تابع هل بسيط بر ان 
وجه که گفتيم. و اما تابع هل مرکب در دو 
موضع بود: یکی آنجا که طلب حدا کب رکنند, و 
دیگر آنجا که طلب حد اوسط کنند, و اول 
چنان بود که موضوعی را که به مائیت و هلیت 
معلوم باشد اثبات عرضی ذاتی یا نیش 
خواهند کرد؛ و لامحاله وجود آن عرض 
بقیاس با آن موضوع از باب هل مرکب بود و 
بقیاس با خود از باب هل بیط بود, جه هر 
عرضی ذاتی که موضوع خود را موجود بود 
فى نفس الامر موجود بوده باشد, و هرجه 
موضوع خود را موجود نبود فی نفی‌الامر 
ممتم‌الوجود بود. پس طریق اثبات هلیت 
سيط اعراض ذاتى اثبات هليت مركب أن 
اعراض توان کرد موضوعات راء چتانکه در 
فاتحت کتاب افلیدس وجود مثلت 
متاوی‌الاضلاع فی‌نقسه بوجود اين حكم 
مثلتی را که بر نصف قطری منترک میان دو 
دائره متفاطع کرده باشند. اثبات کنند. پس 
همچنانکه از آن روی که عرض ذاتی به هل 
بسيط مطلوب باشد مطلب ما تابع وی افتد. 
چه موضع این طلب اینجا باشد, چنانکه گفته 
امد. و اگرچه گاه بود که آنچه در مطلب ماء 
شارح گفته باشد بقیاس با این موضوع کافی 
بود. و از تکرار معنی از آن‌روی نیز که به هل 
مرکب مطلوب باشد و مطلب ما که طالب 
یقت ا کرد باد عابم هل تركب 
باشد. و در موضوع دوم چنان بود که به ما 
علت هل مركب طلبند بالفمل. جنائكه كويند: 
ما علة انخساف‌القمر. یا بالقوة. چنانکه گویند: 
هل القمر منخسف؟ كويد: نعم. يس حد 
اوسطى كه علت این حکم باشد و در ضمن 
این جواب به قوت مذکور به لِم طلب کنند و 
بحقيقت لم همان بودكه: ما الحد الاوسط, يا ما 
العلة فى ذلك. يس ما جون دراين موضوع 
طالب حد اوسط هل مرکب باشد تابع او بوده 
باشد. و مطلب لم نيز بر اين وجه راجع بود با 
مطلب ما و از جهت اشترا ک‌ما و لم در بعضی 
مواضع میان اجزاء حد حسقیقی و برهان 
مشارکت افتد. چنانکه بعد از اين معلوم شود. 


اصول اربعمائه. 


و به این بحث معلوم شد که همه مطالب بقوت 
در هر دو مطلب هل و ما که یکی طالب برهان 
بود و ديكر طالب حد حقیقی مندرج باشد. و 
چون مطلب هل بر ماء ذاتی متقدم است 
میاحث برهان بر مباحث حد حقیقی مقدم باید 
داشت. (اساس‌الاقتباس صص ۳۵۱ - ۳۵۴). 
||اصول در تداول عرفان و تصوف, قسم پنجم 
از ده قسم منرل یا مقام در تتصوف است که 
خواجه عبداله انصاری اقسام مزبور را در 
منازل‌ال‌ائرین بدین سان آورده است: ١‏ - 
بدایات ۲ - ابواپ ۲ -معاملات ۴ -اخلاق ۵ 
-اصول ۶ -اودیه ۷- احوال ۸ - ولایات ٩‏ 
- حقایق ۱۰ -نهایات. وی هر یک از 
مقامات مزبور را پده منزل تقسیم کرده که 
مجموع آنها صد منزل است. و در قسم اصول 
ارد: اما قسم اصول ده باب است که عبارتند 
از قصد,عرم, اراده, ادب» یقین, انس, فقر, 
غنی, مقام و مراد. (از شرح منازل‌السائرین 
عبدالسعطی لخمی اسکندری چ قاهره 
۴ و رجوع به ص ۱۰۶ همان کتاب 
شود. ||(اصطلاح عروض) اصول را در 
عروض بر چیزهائی اطلاق کنند که ارکان از 
آنها ترکیب میشود. و ارکان اصلی یا اصول 
عبارتد از وتد و سبب و فاصله. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص 4۶), و رجوع به هر 
یک از اصول مزبور شود. 
- اصول افاعیل؛ در تداول عروض عبارتند 
از اجزاء, رجوع به اجزاء شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۹۶). 
- بلد اصوله؛ وطن نیا کانش. مهن آبا و 
اجدادی. زادگاه پدری. (از دزی ج ۱ص 4۲۷. 
به اصول رسیدن کار؛ کنایه از سر و سامان 
گرفتن آن. پایدار شدن و استوار شدن کار؛ 
اگربه کوی تو باشد مرا مجال وصول 
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 
حافظ (از یادداشت مولف). 
پ‌اصول؛ بی‌بنیاد. بی‌قاعده. 
> سخن بی‌اصول؛ سخن یاره و بهوده که بر 
اصولی میتی نباشد: 
مفزت نمیبرد سخن سرد بی‌اصول 
دردت تمیکند سر رویین چون جر س. 
سعدی (هزلیات). 
- ماءالاصول؛ دوای خیسانده. خیس‌کرده. 
(از دزی ج ۱ص ۲۷). 
اصول. (آض وّ] (ع ن‌تف) جهنده‌تر بر کسی. 
حمله کننده‌تر, 
امنال: 
اصول من حمل. 
و رجیع به صول ر صولة شود. 
اصو لا . [ا لسن ] (ع ق) از روی اصول. 
علىالاصول. براصول. بأصل. 
أصول اربعمائه. [ألٍ أ ب ع م ] (إخ) 


اصول اربعه 
و و وی 
معتبر نهاده‌اند و پیشتر احادیث آن کستایها از 
حسضرت صادق (ع) روابت شده است. و 
رجوع به خاندان نوبختى ص الاشود. 
اصول اربعه. [أل آب ع /ع] (تسرکیب 
وصفى. ! مرکب) رجوع به اصول‌لاربعة شود. 
|الاغ) در تداول علمای شیعه, عبارتست از 
اصول كافى, تهذيب. استبصار و من لايحضره 
الفقید. رجوع به اصحاب کتب اربعه شود. 
اصول اعلون. و اترکب 
وصفی: | مرکب) قواهر اصول اعلون. از 
اصطلاحات حكمت اشراق E‏ 
صدور كثرت از واحد احد و ترتيب أن وأشعةٌ 
برزخی است. رجوع به حکمت اشراق 
سهروردی ج کربن ص ۱۳۱ شود. 
اصول الاربعة. رال آب بٍ ع](ع امرکب) 
جهاربيخ (ريشة کاسنی و رازبانه و کیر و 
كرفس). بيخ كاسنى و رازيانه و كبر و کرفس. 
(اختيارات بديعى) (تحفه) (فهرست مخزن 
الادويه) (الفاظ الادويه). رجوع به فهرست 
مخزن الادويه و تحفة حكيم مؤمن شود. 
اصولالحد بث. لالع امرکب) 
دانش اصول حدیث. که آنرا علم روايت 
حدیث نیز نأمند. رجوع به علم روایت و علم 
حديث و حديث و كشف الظنون و مقدمة ابن 
خلدون ترجمة 4 پروین گنابادی ج ۲ شود. 
اصول تداوى. [ أل تٌ](تركيب اضافى. 
| مرکب) درمانشناسی. (لغات فرهنگستان). 
رجوع به درمانشناسی شود. 
اصول ثقیل. [أل تْ) اترکیب وصفی, 1 
مرکب) یکی از هفده اصول موسیقی, و اصول 
را بهندی تال گویند. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به اصول شود. 
اصول حدیث. (الٍ ح] (ترکیب اضافی. 
| مرکب) رجوع به اصول‌الحدیث شود. 
اصول خفیف. خ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) یکی از هفده اصول صوسیتی. 
(آنندراج) (غياث). رجوع به اصول شود. 
اصول خسه. ال س /س | (تركيب 
وصفی, | مركب) عبارت از قسمتی از اصول 
عقاید واصل‌بن عطا و عمروبن عبید است که 
به اصول خصه سعروف است و کسی 
استحقاق عنوان محزلی پیدا میکرده است که 
به اين اصول معتقد باشدأ و أن اصول اين 
است: ۱- توحید: «خداوند عز و جل نه جسم 
ا EG‏ 
هر. بلکه خالق اجسام و اجزاء و جواهر 
است, هیچیک از حوأس نميتواند او رادريايد 
ا اللو و ار 
كنجايش و محصور كردن او نيت بلكه 
خداوند لميزلى است و زمان و مكان و نهايت 
و حد ندارد. و خالق اشیاء است و ماد اشیاء 


نیست و هرچه غیر از اوست محدث است». ۲ 
- عدل: «خداوند شر و فساد را درست 
نمی‌دارد و از این جمله بری است و افعال 
بندگان را خلق نميكند بلكه مردم به قدرتی که 
خدارند به ایشان داده به آنچه به آن امر شده یا 
از آن نهی بعمل آمده مبادرت می‌نمایند, اوامر 
ایزدی جهت اجرای اموری است که مصلحت 
خلق در آنها و پسندید؛ خداست و نواهی او 
برای جلوگیری از ارتکاب به امور ناپسند و 
فادانگیز است. خداوند بندگان را تکلیف به 
اعمالی که از حد توانایی ایشان بیرون است 
نمی‌کند و از ایشان کاری که ساخته نیست 
نمیخواهد. مبادرت به فعل یا خودداری از آن 
به قدرتی است که خداوند آنرا به بندگان خود 
داده و مالک این قدرت اوست. اگر بخواهد 
میتواند آنرا سلب کند یا باقی بگذارد. خداوند 
قادر است که مردم را به اطاعت مجبور سازد 
وی‌اایشان رااز راه اضطرار از سعصیت 
بازدارد ولی اراد او برای آنکه از بندگان خود 
دفع محنت کند و باب هرج و مرج را مسدود 
سازد به اين تر تيب قرار نگرفته». معنزله را به 
مناسیت اصرار در باب تعریف و تقریر توحید 
و عدل و مناظرة در اين خصوص با طرفداران 
تجسیم و تشبیه و مجبره و غیره, اهل توحید و 
عدل نیز میگویند. ۳ - وعد و وعید: «خداوند 
در احکام خویش تغییر نمی‌دهد ودر وعد و 
وعيد خود صادق است و مرتکب گناهان 
کبیره‌را نمی‌آمرزد مگر آنکه در حیات این 
ديا توبه كند». * - المنزلة بين المنزلتين: 
واصلبن عطا رأى هيجيك از فرق ديكر 
جون ازارقه و صفريه و نجدات و مرجثه و جز 
آنها را که یا به کفر و شرک گناهکاران حکم 
میکردند و یا به ایمان و اسلام ایشان, پذیرفت 
و رایی آورد که حد وسط این در مصوب 
می‌شد و گفت که مسرتکبین کباثر نه ک‌افر 
مطلقند و نه مومن درست بلکه مقام ایشان بين 
اين دو طبقه مردم قرار دارد. چه ایمان عبارت 
از یک سلسله خصلتهای نیکوست که چون 
در مرد جمع آمد او را به لفظ موّمن می‌ستایند 
و فاسق چون جامع این خصال نيت 
نمی‌توان او را به نام مژمن خواند ولى به اين 
علت که خصال نیک دیگر در او موجود است 
و منکر شهادتین نیست انکار این خصال و 
اطلاق ِ بر او صحیح نمی‌باشد و در 

حقيقت مرتكبين كبائر از صف كفار و مؤمنين 
هر دو خارجند و از ایشان کتاره گیری 
(اعترال) جته‌اند و در عداد هيجكدام 
محسوب نمىشوند ولى | كر مرتكب كبيرهاى 
بدون توبه از دنيا خارج شود در أخرت در 
زمره اهل جهنم معدود است. چه در آن دنیا 
مردم دو گروه بیش نیستد. يا اهل جهنم‌اند یا 
متحق بهشت, با این تفارت که عذاب او 
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تخفيف خواهد يافت و قراركاه او از قراركاء 
كفار بالاتر خواهد بود. عقيدهُ واصلبن عطااز 
لين تاريخ به تام المنزلة بين المنزلتين و اعتزال 
معروف شده, پیروان او را هم اهل اعتزال یا 
معتزله خوانده‌اند. ۵ - امر به معروف و نهی از 
منکر: ابر هر مسلمانی به قدر وسع و 
استطاعت او واجب است که احکام خداوند را 
بر هر کس راه عصیان رفته وار اوامر و نواهی 
الهی سرپیچی کرده. چه کافر باشد و چه 
فاسق, عرضه دارد و در پیش بردن آن با 
شمشیر یا وسایل مادون آن جهاد کند و بين 
کافرو فاسق در این مرحله تفاوت نگذارد.۲ 
بعد از واصل‌بن عطا و عمروبن عبید شا گردان 
و پیروان ايشان مثل ابوالهذيل محمدبن هذيل 
علاف (۱۳۱ - 758 ه.ق.)و ابوسهل بشرين 
معتمر (متوفی سال ۲۱۰) و ابواسحاق 
ابراهیم‌ین سيار نظام (وفاتش بین ۲۲۱ و 
۱ و ثمامةبن اشرس (از معاصرين هارون 
وهأمون) وهشامبن عمرو فوطى (از 
معاصرين مأمون) و ابوالحسين عبدالرحيمين 
محمد خياط (نيمةُ دوم قرن سوم) و أبوموسى 
عیسی‌بن صبیح المردار (از معاصرین بشرین 
معتمر) و ابومحمد جعفرین مبشر (وفاتش در 
۴ و اپوالفضل جعفربن حرب (وفاتش در 
۶ و اب وعمان عمروبن بحر جاحظ 
(متوفی ۲۵۵) اصول خمسةٌ معتزله رابا شرح 
و تفصیل در بصره و بغداد که دو مرکز عمدۀ 
ایشان بود منتشر نمودند و با اينکه با استادان 
اولی خود و با یکدیگر اختلاف زیاد پید 
كردتد باز در سقابل فرق دیگر اسلامی و 
مخالفین غیرملمان همه به اسم صعتزله 
شناخته می‌شدند و جمیماً اصول خمه را با 
مختصر تفاوتهایی که گاهی ایشان را به شيعه 
و گاهی به اصحاب سنت و مرجته نزدیک 
منمود دفاع می‌کردند. در زسان خلافت 
یزیدین عبدالملک (۱۲۶ ه.ق.) یعنی موقعی 
که واصل‌بن عطا و عمروبن عبید اصول 
خمسه را ظهار کرده بودند اين خليفه عقاید 
ايشان را يذيرفت و معتزله دور او را گرفتند و 
او رادر ميان بنىاميه در ديانت حتى بر 
عمرین عبدالعزیز ترجیح دادند و یزیدبن 
عبدالملک اول خلیفه‌ای بود که جانب اهل 
اعتزال را گرفت و بعد از او در عهد بنی‌عباس 
جند نفر دیگر از خلفا نیز این سيره رأ تعقيب 
کردند.(از خاندان نوبختی صص ۲۵ - ۳۷). 
اصول‌دار. [1] (ذف مرکب) در هیأت 
نوازندگان کسی را گویند که اصول نگاه دارد 
پا با اثارات دست و چوب و با ضرب آنان را 
په اصول رهیری کند. آنکه با طبل یا دف یا 


اصول‌دار. 


۱-الاتصار ص ۱۲۶. 
۲ -مروج‌الذهب ج#۶ص ۲۳. 





۲ اصول دین. 


اصول فقه 





دورویه (دایره) اصول نگاه دارد و خواندگان 
و رقاصان و ورزشکاران را رهیری کند. 
اصول دین. لٍ) صرکیب اضافی, ! 
مركب)' اصول جمع اصل امت و دز لشت 
چیزیست که چیز دیگری بر آن میتنی شود و 
دين در لفت بمعنی جزاست. و از آنست گفتار 
پیامبر(ص): کما تدین تدان. و در اصطلاح. 
اصل بمعتی طریقت و شریعت است و در 
اینجا مراد همین است و این فنن را از ایشرو 
اصول دین خواتد که دیگر دانشهای دینی از 
حدیث و فقه و تضیر بر آن مبتنی است. چه 
اصول دین متوقف بر صدق رسول و صدق 
رسول متوقف بر صدق مرسل و صفات و عدل 
او و امتناع قبح بر اوست. و علم اصول دين 
دانشی است که در أن از وحدانیت 
خدای‌تعالی و صفات و عدل وى ونبوت اتبياء 
و اقرار به احكامى كه نبى أنها را آورده و هم 
اقرار به امامت ائمه و معاد بحث میشود و كافة 
عالمان پر وجوب معرفت خدای‌تمالی و 
صفات ثبوتی و سلبی وی و معرفت آنچه 
نسبت آن به وی صحیح باشد و هر انچه 
نسبت آن به وی ممتنع باشد و شناختن نبوت 
و امامت و معاد اجماع دارند. (از شرح باب 
حادی‌عشر). پیداست که این اعتقاد فرقةً 
امامیه است که مشتمل بر اصول دین و مذهب 
میباشد. لیکن اهل تسنن سه قسمت یعنی 
توحید و نبوت و معاد را اصول دین میدانند. 
رجوع به توحید و معاد و نبوت و امامت و 
عدل و اصول مذهب شود؛ 
گراصول دین نشاید گفت, و نه شاید شنید 
هر تمازی را در اول بانگ و قامت چیست پس 
در اصول دين جو عاقل را نظر باشد دليل 
انیا در دین بخصمان بر ملامت چیست پس؟ 
با 
در اصول دين مستبصر, و در قمع اهل الحاد 
مستشمر. (ترجمه تاریخ یمینی ص۳۹۸ 
چاپی). ||اصول دین را بر علم کلام نیز اطلاق 
كنندو آنزا علم فقه | كبر نيز خوانته. رجوع به 
اصول سته. َل یت ت] (إخ) اصول 
سته پیش ایشان [یعنی علمای حدیث] 
عبارتست از صحیح محمد اسماعیل حنفی 
البخاری, صحیح ابوالحین مسلم‌بن الحجاج 
الیشاپوری, کتاب ابوداود سلیمان‌بن اشعث 
سجستانی, کتاب ابوعیسی محمدین عیسی 
ترمذی, کتاب نسائی و موطأ مالک. و گویند 
اول کتابی که در حديث ساختهاند مُوَطَّأ مالک 
بود و از شافعی تقل است که گفت مااعلم شيئاً 
بعد كتابالله تعالى اصح من مُوَطَاْ مالك. و بعد 
از آن صحیح بخاری, پس صحیح مسلم, و 
اصح از این هر دو پیش جمهور صحیح 
بخاری است و حدیثی که در هر یک از این 


صحیحین است بی تکرار چهارهزار حدیث 
است و با تکرار در بخاری هفت هزار و 
دویست و هفتاد و پنج و در صحیح مسلم 
قريب دوازدءهزار. و باید کی گمان نبرد که 
ایشان هرجه صحيح بود از احاديث در كتاب 
خود جمع کرده‌اند. چه بسیاری از احادیث 
بشرانطی که ایشان اعتبار کرده‌اند ثابت است 
که‌ایشان آنرا نیاورده‌اند. (از نقایس‌الفنون). 
اصول سحاوندی. (ال ش ز) (ترکیب 
اضافى, ( مرکب)۲ نقطه گذاری و گذاردن 
علامات. فنی است که در تجوید و املا از آن 
بحث ميشود. رجوع به سجأوندی شود. 
اصول طولی. [أل طو ] (تركيب ا ۰ 
مرکب) در تداول حكمت اضرا شراق. از 
امطلاحات مربوط یه قواهر کلی طولی و 
عرضی و ازلیت و ابدیت زمان است. شیخ 
اشراق ارد: در قواهر اصولی طولی اندک 
وسایط شعاعی و جوهریست که امهات‌اند و 
اصولی عرضی است از اشعه وساطی دارای 
طقات. (از حکمت اشراق چ کربن ص۱۷۹). 
اصول عرضى. [ألٍع] (تركيب رصفى, | 
مركب) از اصطلاحات حكمت اشراق است. 
رجوع به اصول طولى و حكمت اشراق ج 
كربن ص ١7/8‏ شود. 
اصول فاخته. [ألتَ /ت](تركيب 
اضافی, ! مرکب) نوع یازدهم از هفده گونه 
اصول در موسیقی است. تام اصولی بباشد از 
هفده بحر اصول موسیقی و آنرا فاخته‌ضرب 
هم خواند. و نام صوتی هم هست. (برهان). 
نام ضربی از موسیقی و نوعی از نواختن ساز. 
(از کشف). و در برهان نوشته که صوتی باشد 
از هفده بحر اصول. و در بهار عجم نوشته كه 
بهندی آنرا سور فاخته گویند. (غیاث) 
(آتدراج). نام صوتی و ضربی از ضرپهای 
فارسی چتانکه یکبحری و دوبحری. 
(مویدالفضلا). کنایه است به بحری از بحور 
هفده گانۀ موسیقی. (انجمن آرای ناصری)؛ 
باز بلبل چنگ زد در پرده‌های تگ گل 

در اصول فاخته بلبل پریشان گشت باز. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

بلبل از اوراق گل کرده درست 

منطق‌الطیر و اصول فاخته. 

امیرخسرو. (از آنندراج). 

اصول فقه. را ل فیق؛] (ترکیب اضافی ( 
مرکب) علمی است که بدان استتباط احکام 
شرعی فرعی از ادلٌ اجمالی آنها شناخته 
ميشود. و موضوع آن ادل شرعی کلی است. 
از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعی 
استتباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و 
بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و 
تفسیر و حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته 


شده است و غرض از آن بدست اوردن ملک 


استباط احکام شرعی و فرعی از ادلً 
چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قياس 
است. و فايدة آن استتباط این احکام بر وجه 
صحت است. و باید دانت که حوادث 
هرچند بنفس خود پسبب انتضای جهان 
تکلیف ماهی باشند ولی به علت فزونی و 
عدم انقطاع حوادث, احکام آنها را بطور 
جزئی نمی‌توان دانست. و چون برای هر یک 
از کردارهای انسان از قیل شارع حکمی است 
وابسته و منوط په دلیلی که ببدان اختصاص 
دارد, از اینرو آنها را قضایایی قرار داده‌اند که 
موضوعات آنها افعال مکلفان و سحمولات 
آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و 
نظاير أن و علم متعلق بدان را که از این ادله 
حاصل میشود فقه نامیدند. آنگاه در تفاصیل 
ادله و احکام و عسموم یاشمول آنها 
درنگریتند و دیدند ادله راجع به کتاب و 
سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به 
وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه 
است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این 
احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل 
آنها جز بر طریق تمثیل, اندیشیدند و در تيجه 
قضایایی کلی بدست آوردند که به كيفيت 
استدلال بدين ادله بر احكام به اجمال تعلق 
داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها 
بود تا بتوان به وسيلة همه این قضایا به 
اعباط بسیاری از اين احکام جزئی از ادلة 
تفصیلی آنها دست یافت. آنگاه به ضبط آنها 
پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق 
نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را 
اصول فقه نامیدند. 
امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان‌الاصول 
گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای 
اصول دين است و ضرورت چسنین اقتضا 
می‌کرد که تصتیف در آن برحب اعتقاد 
مصتف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول 
فقه معلق به اهل اعتزال و اهل حديث است 
كه دمتهُ نخست در اصول و دستة دوم در 
فروع با ما مخالفتد و بر تصانيف آنان نميتوان 
اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دو قسم 
است. قسمی در نهایت استواری و اتقان است 
از اینرو که فراهم آورندة آن, اصول و فروع را 
گرد اورده است مانند ماخذالشرع و 
كتا بالجدل تاليف ماتریدی ومانتد أن دو و 
گونه‌دیگر در نهایت تحقیق در معانی و حسن 
ترتیب است چون مصتف آن به استخراج 
فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است. 
اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای 
معقول مهارت نداشته‌اند رای انان در ببعضی 
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از فصول به رای مخالفان منتهی شده است: و 
جنائكه استوى در تمهيد یاد کرده است 
نختين كسى كه در اين باره به تصليف 
يرداخته امام شافعى است. (از كشف الظنون). 
و صاحب کشاف آرد: اصول فقه ر علم فقه را 
علطم درایت نتسیز ن‌امند چتانکه در 
مجمع‌اللوک آمده است. و آنرا دو تعریف 
است: نخست به اعتبار اضافه و دیگر به 
اعتبار لقب. يعنى به اعتبار اينکه لقب دانش 
مخصوصی است. اما در تعریف به اعتبار 
أضافه نا كزير بايد مضاف يااصول و 
مضافاليه يا فقه ونيز اضافه راكه بمنزلة 
جزءهاى صورى مركب اضافى است, تعريف 
کرد و بابراين اصول عبارتئد از ادله زيرا 
اصل در اصطلاح بر دليل نيز اطلاق كردد. و 
هرگاه به علم اضافه شود ایین معنی از آن 
مبادر به ذهن میشود و برخی گفته‌اند مراد 
معنی لفوی است و آن چیزیست که چیز 
دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن 
است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی 
همچون ابتاء سقف بر دیوارها, و هم عقلی 
مانند ابتناء حکم بر دلیلش. و چون اصول به 
فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود. 
درمي‌ياييم که در اینجا ابتاء عقلی است. و 
اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبنی 
می‌شود و بدان مستند یا متکی میگردد و برای 
منتند و مبنای علم مفهومی بجز دلیل آن 
نتوان یافت. و تعریف فقه را خواهیم شناخت. 
اما اضافه به اعتبار سفهوم مضاف افادة 
اختصاص مضاف به مضاف‌الیه میکند و آن 
هنگامی است که مضاف مشتق با مشایه 
مشتق باشد چنانکه در مثال: دلیل ملله, 
دلیل چیزیست که به سئله اختصاص دارد به 
اعتبار اينکه دلیلی پر آن میباشد. و اصول فقه 
نیز چیزیست که مختص به فقه است از اين 
نظر كه مبنايى براى آن و مند بدان باشد. 
انكاه به معنى عرفى لقبى انتقال یافته است تا 
ترجيح و اجتهاد رأ نيز درب ركيرد. و برخى 
كفتداند لزومى ندارد كه اصول ققه را به معنى 
ادلهُ آن فرض کنيم و آنگاه آنرا به منی لقبی 
یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم. 
بلکه انرا بر معنای لغفویش یعنی آنچه فقه بر 
آن مبنی شود و بدان استناد کند, حمل 
یح و در این صورت بر همه معلومات آن 
از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد 
شد, از اینرو که در اجنای فقه پر ان اشترا ک 
دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که 
اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه 
كردن علم بدان, تعبیر خواهد شد و خواهیم 
گفت:علم اصول فقه. يا اطلاق آن بر علم 
مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود 
یعنی علم اصول فقه. ولی احتیاج به اعتبار قید 


اجمال خواهيم داشت و از ایینجاست که در 
«محصول» گفته شده است: اصول فقه مجموع 
طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت 
استدلال و هم كيفيت حال مستدل یدان. و در 
احکام عبارتست از ادل نقه و جهات دلالت 
آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از 
جهت جمله. اینست انچه سید سند در 
حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است. 
و اما تعريف أن به اعتبار لقب عبارتست از: 
علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه 
برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که 
یکی از دو مقدمه دلل بر سائل فقه است و 
مراد به رسیدن یا توصل, توصل قریبی است 
که انرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این 
معنی از باء سبیت (به آن) و از توصیف قواعد 
به توصل, په ذهن متبادر میشود. پنابراین 
سبادی» از قبیل قواعد عربیت و کلام از 
تعر يف خارج مشود زیرا از قواعد عربیت به 
معرفت الفاظ و كيقيت دلالت آنها بر معانى 
وضعی می‌رسند و بواسطة این قواعد بر 
استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر 
می‌شوند. همچنین به وسيلة قواعد کلام به 
ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو 
می‌رسند و با اين قواعد به فقه دست می‌یابند» 
همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد 
زيرا بوسيلة قواعد آن در مثال: «او را بر من 
ينج در بنج أست» به تعيين كردن مقدارى كه 
بدان مقر است می‌رسند نه به وجوبی که 
عبارت از حکم شرعی است... همچنین منطق 
نیز از تعریف خارج شد زیرا رسیدن از راه 
قواعد آن به نقه رسیدنی نزدیک و مختص 
بدان نیست, چون نسبت آن به فقه و جز آن 
یکان است. و تحقیق در اين مقام اين است 
که‌انسان به عبت آفریده نشده و بی‌فایده رها 
نشده است بلکه بهر یک از اعمال وی حکمی 
از قبل شارع تعلق كرفته و آن حکم منوط به 
دليلى است كه بدان اختصاص دارد نااز ان 
در هنكام حاجت استنباط كند و أنجه رأ 
مناسب بداند بر آن حکم قیاس کند زیرا 
احاطه یافتن به همه جزئیات متعذر است. و 
بنابرین قضایایی حاصل آمد که موضوعهای 
آنها افعال مکلفان و محمول‌های آنها احکام 
شارع بر تفصیل است و علم بدانها را که از آن 
ادله يدست می‌آید فقه نایدند. آنگاه به 
تفاصیل ادله و احکام درنگریستند و دیدند که 
ادله راجع به کتاب وسنت و اجماع و قیاس, و 
احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و 
کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال به 
این ادله بر اين احكام به اجمال انديشيدند 
پی‌آنکه به تفصیل آنها درنگرند جز بر طریق 
مثال زدن. و از اینرو قضایایی کلی متعلق به 
کیفیت استدلال به این ادله بر این احکام به 





۱۸۳۳۳ 


اجمال و بیان طرق و شرایط آنها بدست آمد 
که‌به وسیلهٌ هر یک از این قضایا به اسسنباط 
بسیاری از اين احكام جزئی از ادلژ انها 
میرسند و آنگاه اين قضایا را ضط و تدوین 
كردند و برخی از لواحق و متمم‌ها و بیان 
اختلافها و ديكر مائلى راكه سزاوار بود نيز 
به قضایای مزبور افزودند و علم بدانها را 
اصول فقه نامیدند و مجموعة آنها عبارت از 
علم به قواعدی شد که بدانها به فقه میرسند و 
لفظ «قواعد» مشعر به قید اجمال است و قید 
«تحقیق» برای احتراز از علم خلاف و جدل 
است زیرا هرچند علم خلاف و جدل نیز بر 
قواعدی که انان را به فقه ميررساند مشتمل 
می‌باشد لیکن بر وجه تحقیق نیت بلکه 
غرض از آن الزام خصم است و گویند قواعد 
آن چنانت که انسان را از رسانیدن به فقه 
بروشی نزدیک منم میکند بلكه بوسيلة أنها به 
محافظت حکم استنباط شده یا مدافعه از آن و 
نسبت آن به فقه یا غیر فقه بطور یکسان 
میرحند زیرا جدلی یا جواب‌دهنده‌ای است که 


اصول فقه. 


وضعی را حفظ میکند و یا معترضی است که 
وضعی را منهدم می‌سازد. چیزی که هست 
فقیهان بسی از سائل فقه را در علم جدل 
افزوده و نکات فقه رابر آن بنا کرده‌اند بحدی 
که توهم میشود جدل را اختصاصی به فقه 
باشد. سپس باید دانست که تنها مجتهد میواند 
از راه جدل به فقه برسد نه دیگران, زیرا علم به 
احکام از ادله است و دلیل مقلد از آن جمله 
نیست و بهمین سیب مباحث تقلید و استفتا را 
در كتب حنفی نیاورده‌اند و کسانی هم که آنها 
را آورده‌اند تصریح کرده‌اند که بحث از آنها از 
لحاظ قرار دادن آنها در مقابل اجتهاد است. 

تنبیه: آنگاه که مقرر شد اصول فقه لقب علم 
مخصوص است. نیازی به اضافه کردن علم 
بدان نیست, مگر آنکه مقصود افزودن در بیان 
و توضیح باشد مانند: شجر ارا ک.و در 
ارشادالقاصد تالیف شيخ شمس‌الدین اصول 
فقه بدین سان تعریف شده است: علمی است 
که بدان تقریر مطلب احکام شرعی عملی و 
طرق استنباط و مواد حجت‌ها و استخراح آن 
به نظر شناخته میشود - انتهی. و موضوع آن 
ادلة شرعی و احکام است. توضیح آن اینست 
که‌به هر یک از ادلة شرعي هنگامی اشبات 
حکم میشود که بر شرایط و قبود مخصوصی 
مشتمل باشدء و قضية کلی مذکور را هنگامی 
توان کلی تصدیق کرد که بر این شرایط و قيود 
مشتمل باشد پس علم به مباحث متعلق به اين 
شرايط و قيود بمنزلة علم به اين قضیة کلی 
است و بنابرين مباحث مزبور از مسائل اصول 
فقه است و این از لحاظ دلیل است و اما از 
لحاظ مدلول که همان حکم است هنگامی 
ميتوان قضية كلى بودن قضية كلى را ثابت 





۴ اصول قوابس 


کردکه انواع حکم شناخته شود. و همانا هر 
یک از انواع حکم به نوعی از ادله با 
خصوصیت ابتی از حکم ثابت میشود مانند: 
بودن این جيز علت برای آن جيز. جه اين 
حكم را به قياس نمىتوان اثبات كرد. انكاء 
بايد دانت كه مباحث متملق به محكومبه كه 
همان فعل مکلف است چه عبادت باشد و چه 
عقوت و مانند آن, از مطالبی الت كه در 
کلیت این قضیه مندرج می‌باشد, زیرا احکام 
به نبت اختلاف احوال مکلفان سختلف 
است. جه ايجاب عقوبات به قياس 
امکان‌ناپذیر است, همچنین مباحث متعلق به 
محكومعليه كه همان مكلف است از قبیل 
معرفت اهليت و ماند ان نيز در تحت اين 
قضيهُ كلى مندرج الت, زيرا به نبت 
اختلاف محکوم‌علیه و با نگریستن به وجود 
عوارض و عدم آن, احکام مسختلف است. 
بنابراین ترکیب دلیل بر ابات مائل فقه به 
شکل اول چنین است: اين حکم ثابت است 
زیراحکمی است که شأن آن ن این است و 
متعلق به فعلی است که شأن آن این است. و 
اين فعل از مكلفى صادر شده كه شأن آن اين 
است. و عوارضی که مائع از نبوت این حکم 
باشد یافت نشد» است و قیاس: ایسن شأن 
آنست. بر بوت این حکم دلالت میکند. «اين 
شأن» صفرى و سيس كبرى عبارت از اين 
گفتار است, و هر حکم که موصوف به صفات 
مذکور باشد و بر ثبوت آن قیاس موصوف 
دلالت کند. چنین حکمی ثابت است. پس این 
قضیة اخیر از مسائل اصول فقه است و بطریق 
ملازمت همچنین: هرگاه قیاسی موصوف به 
این صفات یافت شود و بر حکم موصوف به 
این صفات دلالت‌کننده باشد آن حکم نابت 
میشود لیکن قیاس موصوف یافت شده 
است... الخ. پس دانسته شد که جمیع مباحث 
متقدم در تحت أن قضية مذكور متدرج است 
واين است معنى رسيدن نزدیک مذکور, و 
هرگاه دانته شود که جمیم مسائل اصول 
راجع به اين گفتار است, هر حکم اینچنین که 
بر ثبوت آن دلیل چنین دلالت کند آن حکم 
ثابت است. یا هرگاه دلیل چنین یافت شود و 
بر حکم چنین دلالت‌کننده باشد, آن حکم 
ثابت می‌شود, آنگاه خواهیم دانست که در 
اين علم از ادلة شرعی و احکامی کلی بحث 
می‌شود چنانکه حکسم کلی نختين 
اثبات‌کننده دوم و دوم ثابت‌شده به نخستین 
است. و برخی از مباحت مربوط به اینکه 
نختین انبات‌کنده برای دوم است ناشی از 
ادله و برخی ناشی از احکام است. پس 
۳ اين علم ادل شرعی و احکام است 
زيرا در ان از عوارض ذاتی ادلٌ شرعی بحث 
می‌شود که برای اثبات رت و هم از 


عوارض ذاتی احکام گفتگو میشود که ثبوت 
انها بدان ادله است. رجوع يه التوضيح و 
التلويم شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
و باید دانست که آنچه متفق علیه فقهای اسلام 
است» کتاپ و سنت و اجماع است. و 
غیرمتفق قیاس است و استحسان و استصلاح. 
درجىئع] به قياس و استحسان واستصلاح و 
نيز به مقدمة ابن خلدون ترجمة بروين 
گتابادی ج ۲ صص ٩۳۷ - ٩۳۰‏ و کتاب 
تقریرات شهابی از ص د تا نط و صص ۱ - ۲۵ 
شود. ||(اخ) اصول فقه يا اصولالفقه نام 
نخستين كتابى است كه در اصول تأليف شده 
است و مولف آن شافعی است. (از اعلام 
المنجد). 
اصول قوابس. 1 ق ب] ات رکیب 
اضافی, ! مرکب) شیخ اشراق در ضمن بحث 
از برزخها آرد : اصول قوابس چهار است: بارد 
یاپس که زمین باشد, و بارد رطب یا اب. و 
حار رطب یعنی هواء و حار یاس یا آتش. 
رجوع به حکمت اشراق چ کربن ص۱۸۸ 
شود. 
اصول کردن. (أک :)(سص مرکب) 
رقصيدن. حركات موزون و خوشاينده از 
خود درآوردن: 
بعشق | گربرسی بی شراب مست شوی 
چنانکه بی دف و نی خود پخود اصول کنی. 
ملاتشبيهى (از آنندراج). 
رجوع به اصول و به اصول پا نهادن و ادا و 
اصول درآوردن (ذیل اصول) شود. 
اصول کللام. [ألٍ ک ] (ترکیب اضافی, | 
مركب) عبارتست از مسائل علم كلام كه در 
آن مطالب علم نقلى را به دلايل عتقلی شابت 
کنند.(غیا) (آتندراج). رجوع به کلام و علم 
کلام شود. 
اصو ل گرفتن. زاگ رٍ تَ] (مص مرکب) 
در تداول عامه. أدا و اطوار ريختن. بازى 
درآوردن. حاحب آنندراج آرد؛ در اين مقام 
اصول و کچول گرفته نیز گویند: 
زاهد ز پنجگاه نماز ریائیش 
بر دين حق ببین چه اصولی گرفته‌ای. 
محسن تأثير (از ز آتدراج). 
اصول متعارفه. 0۱ لٍ مت رت / ف] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) یکی از اصناف 
سه كانداىكه در فواتح علوم وضع کنند. صنف 
اول آنچه به هلیّت تنها وضع کنند. و آن میادی 
علم باشد. و انرا مقدمات موضوعه خوانند. و 
خالی تبود از آنکه بنفس خود بين بود یا نبودو 
اول از اولیات مجربات و امسال آن باشد و آنرا 
اصول متمارنه. و القضایا الواجب قبولها 
خوانند. (اساس‌الاتتباس ص۳۹۵ و رجوع 
به اصول موضوعه شود. 


اصول محا کمات. رال مک ] (ترکیب 


اصول مذهپ. 


اضافى. !مركب)' ايين دادرسى. (لغات 
فرهتكستان). 

اصول مذهب. [ألءَ ه]١(تركيب‏ 
اضافى, إمركب) برحسب عقيدةٌ أماميه. علاوه 
بر توحيد وانبوت و معاد كه از اصول دين 
اسلام بشمار ميروند به دو اصل ديككر نيز بايد 
اعتقاد داشت كه عبارتند از عدل و اماست. و 
اين به بحث در بيرامون عدل يرداخته 
میشود: عدل در لفت به معنی برابری ميان دو 
چیز است و په عقيده متکلمان. عدل عبارت 
از علوم متعلق به تتزیه ذات باری‌تعالی از فعل 
قبيح و اخلال به واجب است." نخست باید 
دانست که عقل بضرورت قضاوت‌کنده است 
به اينکه برضی از افعال نیکوسته چون 
بازگردانیدن اصانت و احسان و راستی 
سودمند. و برخی زشت است» چون ستم و 
دروغ زیانبخش. آنگاه باید بدانیم که ما فاعل 
به اختیار هستیم و ضرورت بدین امر حکم 
می‌کند از اینرو که بضرورت میان افتادن 
انسان از بام و پایین امدن وی پله به پله 
تفاوت است و | گر جز این بود ممتنع می‌بود ما 
را به چیزی تکلیف کنند و عصیانی وجود 
ET‏ 

بیافریند و آنگاه ما بر آن عذاب کنند و هم . 
بدان دليل كه كتاب ۳ 
لزاون إسدكي وا و 
بندگان و اينکه وقوع آن به مشیت خداست 
مانند: فویل للذین یکتبون الكتاب بايديهم'. 
ان يتبعون الا الظن ". حتی یغیروا ما بأنفهم ۵ 
من یعمل سوء یجز به ". کل امریء بما کسب 
رهين”. جزاء بما كانوا يعملون* و جز اينها. 
همچنین آیات وعد و وعید و ذم و مدح به 
میزان بیشماری اسده است.سوم نسبت قیح به 
خدا محال است زيرا صارف از أن موجود و 
داعی بدان معدوم است و صارف علم وى به 
قبح است و عدم داعی از اینروست که یا 
حاجت او را بدان می‌خواند در حالی که وی 
بی‌نیاز است و یا حکمتی و آن هم محال است 
زیرا قبیح را حکمتی یست واگر قیح بر وی 
روا می‌بود اثبات نبوتها ممتنع میبود و چون 
لازم به اجماع باطل است ملزوم هم باطل 
میشود. چهارم اين است که خدای‌تعالی برای 
مقصود و حکمتی می‌آفریند بدلیل نقلی آیات: 
أ فصیم انما خلقنا کم عبا و انكم الينا 
لاتسرجمون. (قسرآن ۱۱۵/۲۳). و ماخلقت 
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اصول مذهب. 


الجن والانی الا لیعبدون. (قرآن ۵۶/۵۱). و 
ماخلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلاً 
ذلک ظن الّذین کفروا. (قرآن ۲۷/۳۸). و دلیل 
عقلى ابنكه | گر جز این می‌بود لازم می‌آمد که 
كار وى عبث باشد و لازم باطل أست زيرا 
عبث قبح است و قبح از حكيم صادر 
نمی‌شود بس ملزوم هم باطل است. و غرض 
وی اضرار ئیست از انرو که اضرار قبیح است 
بلکه غرض او نفع است و نفع حقیقی تنها 
ثواب است زیرا نفمهایی چون دفع ضرر با 
جلب نفع غیرمستمر است و نیکو نیست چنین 
غرضی آفرینش بنده باشد. بس نا كزير بايد 
تکلیفی باشد و آن واداشتن مردم به طاعت از 
کسی است که فرمانبری از وی واجب باشد 
تکلیف و طاعتی که با مشقت توأم باشد نه 
همچون تکالیف نکاح و خوردن و آشامیدن و 
این طاعت در مرحله نختين باشد زیرا 
وجوب طاعت جز خدا مانند نبی و امام و پدر 
و مادر و جز اینها تابع و متفرع بر طاعت 
خداست و بشرط اعلام مکلف به چیزی که 
بدان تکلیف شده است» وقرنه اغراءک‌ننده و 
برانگیزاننده به قبیح میبود و در جهانی که 
شهوات و صیل به قبیح و کراهت از نیکو 
آفریده شده است نا گزیر باید مانعی وجود 
می‌داشت که عبارت از همان تکلیف است و 
خلاعه منظور وجوب تکلیف است و حتی 
علم به قبیح و حسن را نیز کافی نمیدانند و 
تکلیف را لازم میشمرند و جهت حسن آنرا 
تعریض برای ثواب می‌داند نه حصول واب 
و کی عا ست تعبت ب نين د لال د 

ثواب نفع مستحق مقارن تعظیم و اجلالی 
است که بدون تکلیف بدست آوردن آن ممکن 
نت س به وجوت لظف بر نخدا امار 
میکنند و آن چیزیست که بنده رابه طاعت 
نزدیک میکند و از معصیت دور مسازد و 
راجا ل وض لسر رایس دا واجپ 
میداند و منظور از عوض نفع تق متحق خالی 
از تعظیم و اجلال است وگرنه خدای‌تعالی 
نسبت بدان ظالم می‌بود. رجوع به شرح باب 
حادی‌عشر چ سنگی تهران ص۳۸ و ۳۹ شود. 
امامت: امامت ریاست عامه است در امسور 
دین و دنا مخصوص یکی از اشخاص به 
نیابت پیامبر (ص) و آن بعقل واجپ است 
زیرا امامت لطف است و ما بقطع میدانیم که 
هرگاء مردم دارای رئیس مرشد مطاعی باشند 
که داد ستمدیده را از ستمگر بست‌اند و ستمگر 
را از ستم بازدارد بصلاح نزدیکتر و از فاد 
دورتر خواهند بود و در ضمن مبحث عدل 
كفته شد كه لطف واجب است. و ملمانان 
دربارة وجوب و عدم وجوب امامت اختلاف 
نظر دارند. خوارج بر اطلاق آثرا واجب 
تمیداند و اشاعره و معتزله به وجوب آن بر 


وج س 


حك انك رن العامة سه 


نقلی راجب می‌شمرند و معتزله به عقل. و 
أماميه آثرا يعقل بر خدا واجپ میدانند از اینرو 
كه امامت را لطف ميشمرند و هر لطفی را بر 
خدا واجب میدانند و لطف چیزیست که بنده 
را بطاعت نزدیک و از معصیت دور میکند و 
اين معتی هم در امامت حاصل است و شرح 
آن این است که هر انکه خویهای عامة مردم 
را بداند و قاعده‌های سیاست را بیازماید به 
ضرورت درمی‌یابد که هرگاه در میان مردم 
رئیس مطاع مرشدی باشد تا ستمگر و 
مستجاوز را از ستم و تعدی بازدارد و داد 
ستمديده را از ستمكر يستائد وبا همةٌ اين 
آنان را به قاعده‌های عقلی و وظيفه هاى دينى 
وادارد و از مفده‌هایی که به بر هم خوردن 
نظام امور معیشت آنان منجر میگردد و هم از 
زشتیهایی که به بدفرجامی و وبال معاد آنها 
متهی میشود دور سازد چنانکه هر کس از 
بازخواست خویش بر کار بدی که میکند 
بهراسد. بی‌شک در چنین وضعی برستگاری 
نزدیک‌تر و از تباهی دورتر خواهد بود و تنها 
نقصود ما از اطف همن است و بنابرامین 
امامت لطف است و مطلوب هم همین است. و 
آنانکه امامت را بر خلق واجب می‌دانند 
گفته‌انداز اینرو تعبین و اتتخاب رئیس بر آثان 
واجب است تا زیان را از ایضان دفع کند. 
امامیه هم به وجوب دفع ضرر قائلند منتها 
آنان در تفویض امامت به خلق مخالفند زیرا 
تصور می‌کنند که این امر یعنی تعیین امامان از 
طرف مردم به اختلاف منجر می‌شود و از آن 
به خلق زیان می‌رسد و نیز آنان به شرط 
عصنت امام و وجوب تضی قانلند و دربار 

.یعنی وجوب معصوم بودن امام 
EE‏ مردم به امام راندن ستم و 
بازداشتن ستمگر از ستمگری و داد ستمدیده 
گرفتن است و اكرروا باشد امام غیرمعصوم 
باشد أنكاه نياز به امام ديكرى بيدا می‌شود و 
اين امر تلسل مىيابد و أن هم محال است. 
همجنين ا كرامام مرتكب معصيت شود از دو 
وجه بیرون نیست: | گرانکار کردن وی واجب 
باشد آنگاه پایگاهی راکه در دلهای مردم دارد 
از دست می‌دهد و فایدة نصب وی منتفی 
می‌شود. و ا گر واجب نباشد وجوب امر 
بمعروف و نهی از منکر ساقط مشود و آن هم 
محال است. و گذشته از این امام نگهبان شرع 
است و نا گزیرباید معصوم باشد تا از زیادت و 
نقصان مصون بماند و قول خدای‌تعالی نیز 
موید است: لاینال عهدی الظالمین. (قسرآن 
۲ و این شرط یعنی عصمت را تنها 
شیعیان اثناعشری و اسماعیلی قبول دارند. و 
دربارة نص بر امامت گویند چون عصمت از 


امور باطی است که جر خدا هیچکس 


اصول مذهب. ‏ ۲۸۲۵ 


نمی‌تواند آنرا دریابد از اینرو تا گزیرباید کسی 
به أمام پودن شخصی بنص اعتراف کند که 
عصمت وی بر خلق آشکار باشد يا معجزه‌ای 
بر دست او پدید آید که بر صدق او دلالت کند. 
اما اهل سنت گویند هرگاه امت با شخصی 
يعت کنند که استعداد وی برای امامت به غلبه 
در نزد آنان معلوم باشد و بشوکت و قدرت 
خویش بر حفظ اسلام مستولی شود. چنین 
کسی امام خواهد بود. و زیدیه گویند: هر 
فاطمی عالم زاهدی که بشمشیر قیام کند و 
مدعی امامت گردد. وی‌امام است. اما نییان 
اتناعشری گویند این نظر بدو دلیل درست 
یست: نضت آنکه خلافت از جائب خدا و 
رسول اوست و جز بگفتة آن دو بدست نیاید, 
دوم أنكه اثبات امامت به بيعت و دعوى يه 
فنه ميكرايد. جه احتمال اين ميرود كه هر 
دسته‌ای با یکی پیعت کنند یا هر فاطمی 
عالمی مدعی امامت شود و در نتیجه زد و 
خورد و کشمکش روی میدهد. نکته دیگر 
دربارة امامت اين است كه افضل رعيت بر 
اطلاق باشد جنانكه در نبى نيز شرط است. 
دیگر آنکه شیمیان اناعشری معتقدند که آمام 
پس از رسول خدا (ص) برحسب نص متواتر 
از پیامیر علی‌ین ابیطالب (ع) است زیر او 
افضل اهل زمان خويش بود بدليل آية:و 
انفسنا و انقسکم. (قرآن ۸۶۱/۳ که به يد 
مباهله معروف است و منظور از انفتا 
علی‌ین ابیطالب (ع) است که بنقل صحیح 
ثابت شده است و شکی نیست که مراد از 
انفسنا اين نيست كه نفس او نفس ييغمبر است 
بسیب بطلان اتحاد. و یتابرین مراد ايين است 
که علی هم مثل او و مساوی اوست چنانکه 
هنگامی که گویند زید اسد است یعنی مثل 
اوست در شجاعت. و هرگاه علی مساوی 
پیفمبر باشد افنضل مردم عصر خویش خواهد 
بود و مطلوب همین است. و اگر جز علی 
کسی را به اماصت بپذيريم تقدیم مسفضول بر 
فاضل لازم می‌آید که آن هم قبیح است. 
گذشته از این شیعیان احادیث دیگری نیز در 
ابات امامت علی (ع) نقل کرده‌اند از قبیل 
حدیث: من کنت مولاه... و حدیث: و انت ولی 
كل بومن و مومنة بعدی... و جز ایتها. ولی 
برخی از مسلمانان به ورائت عباس‌بن 
عبدالم طلب را اسام شمرده و جمهور 
ملمائان ابوبكرين ابىقحافه را به انعاب 
مردم خليفه دانتداند. و شيعيان علاوه بر نقل 
خبرهای متواتر دربارة منصوص بودن امامت 
علی (ع) و افضل بودن وی دلیلهابی بر معصوم 
بودن وی نسبت به دیگران و اعلم بودن وی و 
اینکه او در قضاوت و اجتهاد و احاطه به 
دانشهای اسلامی و استتباط احکام و درجة 
اجتهاد برتر از هم صحایه بوده است نیز باد 


۶ اصول موضوعه. 


کرد‌اند. چنانکه علامه حلی را کتابی 

بنام الالفین که در آن دوهزار دلیل بر امامت 
علی (ع) اقامه کرده است و دیگر مصفان نیز 
تألیفهای بسیار و بیشماری در فضیلتهای 
علی گرد اورده‌اند. سپس باید دانست که 
شیعیان اناعشری امامهای دیگر را پس از 
علی (ع) بترتیب بدینسان یاد کرده‌اند؛ 
حسن‌بن علی» حسین‌بن على علىين 
حسین, محمدین علی باقر, جعفرين محمد 
صادق. موسی‌بن جعفر کاظم, علی‌بن موسی 
الرضًا: محمدين :على جواد: عيلىبن محمد 
هادی, حسن‌بن علی عكرى. محمدبن 
حسن صاحب‌الزسان صلوات‌اله علهم. و 
می‌گویند هر امام سابق پنص, امام لاحق را 
تعیین کرده و دلیلهای مربوط به امامت را از 
قبیل معصوم بودن و افضل بودن و اعلمیت و 
ادعا و معجزات فراوان می‌آورند. و سعتقدند 
امام دوازدهم از سال ۲۵۶ ه.ق.که بجهان 
آمده همچتان زنده است و تا آخرالزمان 
خواهد بود زیرا در هر زمان نا گزیرباید امامی 
معصوم در زمین باشد و دیگران را سمعصوم 
نمی‌دانند و بقای او را بدلایلی از قبیل زنده 
ماندن اصحاب کهف و جز آنان ممکن میدانند 
و سبب غیبت او را مصلحتی میشمرند که 
اختصاص به علم خدا دارد یا سبب آنرا 
افزونی دشمنان و کمی یاران می‌دانند و گویند 
آنگاه که زمین راجور و ستم فراگیردوی 
ظهور ميكند و جهان را پر داد و عدل 
میفرماید. تج رح باب حادى عشر 
مبحث امامت و دیگر منابع اهل تشیع, و عدل 
و امامت و شیعه و تشیم و اثناعشریه شود. 
اصول موضوعه. الم / وع /ع] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مبادی تصدیقی که 
مخاطب بواسطه حسن ظن به متکلم به صحت 
انها معترف است. مبادی نااشکاری که 
بخودی خود در علم مسلم نباشند و بر سبیل 
حن ظن آنها را بپذیرند. (از كتاف 
اصطلاحات القنون). و خواجه نصير در ضمن 
بحث از «انچه در فواتح بعضی علوم ياد 
کنند» ارد: آنچه در فواتح علوم وضع کنند سه 
صف باشد: صنف اول آنچه به هلیت تنها 
وضع کنند و آن مبادی علم باشد و آترا 
مقدمات موضوعه خوانند. و خالی نبود از 
آنکه بنفی خود ین بود یا بود و اول اولیات 
و مجربات و امثال آن باشد و آنرا اصول 
متعارفه و القضایا الواجب قبولها خوانند. و 
مبادی علم مطلق از اين صف بود. و دوم یا 
چنان بود که نفس متعلم در بدایت تعلیم به 
آسانی آنرا اعتقاد کند اعتقادی ظنى يا تقليدى 
یا نه چنان بسود و اول را اصول موضوعه 
خوانند و دوم را مصادرات و لامحاله ننس 
معلم را مقابل آن اعتقاد حاصل بود به تقابل 










ناکت 


عدم یا ضد یعنی از اعتقاد به هر دو طرف 
نقیض خالى بود يا معتقد طرف نقيض بود. 
مثال اصل موضوع: در هندسه خط مستقيم 
متناهی بر استقامت اخراج توان كرد و مثال 
مصادره: هر مقدارى متناهی قابل تجزيه 
نامتناهی بود. (از اساس‌الاقتیاس ص ۳۹۵). 
و رجوع به ص ۳۹۶ همان کتاب شود. و در 
ص۲۴۴ ذیل «در احوال صناعات پتجگانه و 
مبادی اصناف قیاسات» مبادی قیاسات را 
۲ صنف می‌شمرد از قبيل: محسوسات. 
مجربات. متواترات, أوليات, حدسيات, 
قضايايى كه قياسات انها در فطرت مركوز 
بود. وهمیات. مشبهات. مشهورات حقیقی, 
مشهورات محدود. وضعیات. و صنف ۱۲ را 
قضایایی شمرد که متعلم را در سبادی تعلیم 
تسلیم باید کرد تا بعد از آن در علمی دیگر یا 
هم در آن علم تصدیقش مملوم شود و آن 
تسلیم اگربر سبيل سامحت و طیب تفس 
بود. اصول موضوعه خواند و این صنف جز 
در مبادی علوم ثیفتد و این صنف را با 
وضعیات بهم مسلماتٍ خوانند. 
اصول و فروع. ال ث ] (ترکیب عطقی. 
إمركب) أدرهر دانشى اصول عبارت از 
قواعد اساسی و بنیادی و فروع شاخه‌ها و 
مائل فرعی آن میباشد. و در اصطلاح دين 
اسلام اصول را بر مسائلى اطلاق كنتد كه به 
اعتقادات مربوط است و فروع رابه مسائل 
وابسته به عمل و عبادات. بظور کلی احکام 
شرعی اسلام یا متعلق به به عمل و طاعت است 
يا متعلق به معرفت و اعستقاد, قسمت اول را 
احکام فرعى يا عملی و قسمت دوم را احکام 
اصلی یا اعتقادی می‌گویند. بحث در مسائل 
مربوط به عبادات و احکام عملی جزء فروع 
و بحث در اعتقادیات و معرفت چزء اصول 
شمرده ميشود. (از خاندان نوبختی ص۲۸ از 
شهرستانی ص۲۸ و شرح مقاصد تفتازانی 
ص ۶). رجوع به اصول شود. 
اصول وکچول. أل ک] (نرکیب 
عطنی. | مركب) جنبانيدن سرين در رقص. 
(اتدراج). 
اصول هندسه. [ا لي ۾ دس / س] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) قواعد اصلی و 
اساسی دانش هندسه. رجوع به هندسه شود. 
اخ( نام کتابی که آترا به افلاطون نسبت 
داده‌اند. (ابن‌الندیم). و گویند قسطا آنرا ترجمه 
کرده‌است. رجوع به تاریخ علوم عقلی صفا 
ص ٩۲‏ شود. و منالاوس را نیز کتابی بهمین 
نام پوده که ثابت‌بن قره آنرابه عربی درآورد. 
(از همان تألیف ص ۱۰۸).و اقلیدس را نیز 
کتابی بنام اصول هندسه يا جومطریا" بوده 
است. (از همان کتاب ص ۱۰۴). رجوع ببه 
فهرست همان کتاب شود. 


ر وار ر اأعار ف سراق 









اصولی. [] (ص نسبی) عالم متعمق در 
أصول علوم يا متمك به اصول يا رونده بر 
مقتضاى اصول. (از قطر المحيط). طايفهاى از 
علمای اسلام که در امور شرعيه به علم اصول 
عمل میکنند. مقابل اخباری. (ناظم الاطباء). 
ميان اصولان و اخباريان كثتمكشها و 
اختلافهایی وجود داشت و چنانکه آقای 
همایی نوشتهاند: اختلاف اصولی و اخباری 
در شیعه تقریباً نظیر با باقیماند: اختلاف 
معترلی و اشمری است. پنداری این بتا روی 
ویرانه‌های عقاید همان دو طایفه بنیاد گشته 
است. عقاید معتزله داخل طريقة اصولی و 
طریقة اشاعره و ارباب حدیث سرمشق 
ملک اغباری اهر مشاجرات اصوا 
اخباری در شیعه هم نسبت به خود کمتر از 
مشاجرات معتزلی و اضعری و رفتارشان 
بىشباهت به يكديكر نبوده است." (از 
غزالی نامه ص‌۷۵). ||در برابر فروعی. کسی 
كه در معرفت و توحيد بحث كند أصولى. و 
کسی که در طاعت و شریعت تحقيق نمايد 
فروعی بشمار ميرود. (از خاندان نوبختى 
ص۳۸ از شهرستانی ص۲۸ و شرح مقاصد 
فتازانی ص: |نسبت به اصول» و گمویند 
اين لفظ بر علم کلام اطلاق شود و اصولی 
کسی است که این نوع دانش را بداند. (از 
انساپ سمعانی برگ ۲۴ ب». ||اصولی, در 
تداول امروز. متکی بر پرنسیپ‌ها و قواعد: 
فلان اصولی فکر میکند یا فلان مردی اصولی 
است؛ ی عنی باپرنسیپ است. ||(حامص) 
بىاصولى؛ بىاندامى: 

جمله ابنای بوالفضولی او 

همه رقاص بىاصولى او. 

عالی (از آنندراج). 

صو لى. [أ] (إخ) استادابواسحاق ابراهيمين 
محمدين ابراهيم. فقيه اصولى عالم به دانش 
كلام بود و وى رااز اینرو اصولی میگفتند. وی 
از پیشوایان فاضل و عالم دینی بشمار میرفت 
و در فن اصول ذ کاوت و استعداد داشت. در 
خراسان از ايوبكر احمدين ابراهيم اسماعيلى 
و ابوبکر محمدبن يزداد اسفراينى سماع كرد و 
بسال 8١؟ه.ق.دركقذشت.‏ (اأز اتساب 
سمعانى). و صاحب تاج العروس آرد: استاد 
ابواسحاق اسفراینی متکلم معروف به اصولی 
بود بعلت مقدم وی در علم اصول. رجوع به 


1 - Les principes fondamentaux et 

leurs conséquences (“ڙuiljف).‎ 

2 - 6. 

۲۳-قمی از مشاجرات اصولی و اخباری را 
در عصر متأخره میرزا مسحمدباقر اصفهانی د 

کاب ررضات‌الجنات متعرض شله و حدود 

سی مسأله از موارد و خلاصة آنها رادر فیل 

محمدامین استرآبادی ذ کر کرده است (ص ۳۶). 


اصو لى. 
اسفرائينى. واناب سمعانی برگ ۳۴(الف) و 
اللیاب فی تهذیب الانساب چ قاهره ص ۵۷ 


۳ 


شود. 
اصولیی. [1] (اخ) یکی از شاعران عشمانی 
است که در قرن دهم هجری متولد شد و پس 
از فرا گرفتن دانش و کسب عرفان بمصر رفت 
و مربدی شیخ ابراهیم گلشنی را برگزید و پس 
از درگذشت شبخ مزبور یعنی در سال ۱۳۰ 
ه.ق.به روم‌ایلی بازگشت و بقیت عمر را گاه 
در ینیجه و گاه در اورنوس بیگ‌زاده گذرانید. 
اشعار صوفیانه دارد, از اوست: 
تصوير غیره قیلمه محل قلب اقدس 
اصنامه مسكن ايلمه, بي تالمقدس. 
(از قاموس الاعلام تركى). 
اصولی. 1 (اخ) (متوفاى ۱۲۳۰ ه.ق. / 
۵ م.). محمدحسن بن محمدمعصوم. از 
مردم قزوین بود که در کربلا پرورش یافت و 
در آنجا تحصیل کرد و آنگاه بشیراز آمد و در 
آن شهر سکونت گزید و هم در آنجا 
درگذشت. از مجتهدان بنام فرقة امامی بود که 
در اصول مهارت داشت. او راست e‏ 
الهداية فى شرح البداية از حر العاملى در فقه 
تنقيح المقاصد الاصولة در اصول فقه. 
كشفالفطاء. و رساله‌هایی دیگر. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۸۸۷). رجسوع بسه 
روضات‌الجنات ۱۵:۲ شود. 
اضولیون. (ألی بو ) (ع ص, !) ج اصولی 
(در حالت رفع). رجوع به اصولی شود. 
اصولیین. (لی بی)(ع ص.) ج اصولی 
(در حالت نصب و جر). رجنوع به اصولی 
شود. 
اصوم. [أض ز) (ع ن‌تف) پرروزه‌تر. آنکه 
يش از ديكران روزه كيرد: و كان اعبدنا و 
اصومنا وافضلنا الاوسط.(صفةالصفوة ج؟ 
ص ۱۹). 
اصون. [أض و1 ع نتف) E‏ 
بهتر حفظ کننده. (ناظم الاطباء). نگاهدارتر, 
نگهیان‌تر. محافظ تر: والامٌ علی ولدها اشفق و 
لها اصون. (الجماهر بیرونی ص ۱۰۷). 
اصونة. (اض وٍ ن)(ع !4 ج صوان و صوان و 
صوان. (از اثرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به صوان شود. 
اصه. [اص ] (ع مص) (از «وءص») وآعن: سر 
زمین زدن کسی را. (منتهی الارب). 
اصهاء .[1] لع مص) روغن مالیدن بچه را و 
در آتاب گذاشتن آنراء (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و پاعث این بیماریی 
است كه ميرسد او رأ. (منتهى الارب). ماليدن 
روغن به کودک و در آفتاب گذاشتن وی به 
سيب بیماریی که بدان مبتلا شده است. (از 
آقرب الموارد). ||بدرد آمدن صهو: اسب. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 





و رجوع به صهوة شود. 
اصهاب. (1] (ع مص) اصهاب فحل؛ بسچة 
سرج خ سپید ی آمیخته آوردن آن, (منتهى 
الارب). بسچ سرخ خ سییدی آمخته آوردن. 
(ناظم الاطباء). اصهاب مرد؛ متولد شدن 
فرزندان صهب برای وی. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به صهب و صهبه ور صهوبة شود. 
اصهار. [[] (ع مص) بدامادی پیوستن کی 
را. (امنتهی الارب) (آنندراج). داماد کسی 
شدن, یقال: اصهر بفلان؛ یعتی داماد فلان شد. 
(از ناظم الاطباء). پیوستن به محرمیت يا به 
نسبت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اصهار به قومی؛ پیوند کردن با آنان 
به محرمیت یابه جوار یا به نسبت یا 
زناشویی. (از آفرب الموارد). اصهار به قومی 
و بسوی قومی: در میان ایشان صهر شدن. (از 
اقرب السوارد) (از تاج العروس). ||اصهار 
چیش به چیش؛ نزدیک شدن برخی از آنان به 
برخی. (از اقرب الموارد). و اين معنی به نقل 
صاغانی و زمخشری است. (از تاج العروس). 
|[نزدیک کردن چیزی را به چیزی, و از این 
معتی است حديث: أنه كان يؤؤسس مسجد قبا 
قيصهر الحجر العظيم الى بأنهه عنی آنرا به 
شكم خود نزدیک کرد. (از تاج العروس). 
اصهار. [[1(ع () ج صهّر. اهل بیت زن از 
داماد و پدرزن و برأدرزن و دیگران, در مقابل 
احماء که اهل پیت مرد است و از دو جهت 
صهر نیز گویند. (سنتهی الارب!. ج صهره 
خویشی و قسرابت و حسرمت و تزوج و 
مصاهرت. (انتدراج). ج صهر که به معانی 
قرابت و حرمت ختونت و قبر و شوهر دختر 
کسی و شوهر خواهر کسی (داهاد) است» و 
اختان بمعنی اصهار نیز باشد یعنی هر یک 
برای دیگری صهر است. و جوهری گوید 
اصهار اهل بيت زن است. و از خجلیل نقل 
کرد‌اندکه برضی از عرب صهر را بطور کلی 
از احماء و اختان هم میشمرند. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). و برخی محقق 
دانسته‌اند که نزدیکان شوهر احماء و نزدیکان 
زن اختاناند و صهر جامع بين هر دو باشد و 
اين كفتهُ اصمعى است. و أبن سيده كويد و جه 
بساكه صهر رااز قبر از اينرو كتايه آوردهاند 


۰ که‌تازیان دختران را هلا ک می‌کردند و آنها را 


زنده‌بگور می‌کردند و میگفتند: آنان را با قبر 
تزویج کردیم. سپس اين لفظ در اسلام 
استعمال شده و گفتهاند: نیکو تزویجی 
(صهرى) است قبر. و برخی گفته‌اند اين معنی 
برحب هماتتدى است يعنى أنجه جانشين 
صهر می‌شود. ابن اعرابی گفت: صهر» شوهر 
دختر یا خواهر کسی است و ختن پدر زن و 
برادر زن وی است: و اختان اصهار نیز هست. 
از تاج ارين 


اصهبية. ۲۸۲۷ 


اصهب. [1<](ع ص) موی که به سپیدی آن 
سرخی آمیخته باشد. (صنتهی الارب). شعر 
اصهب؛ موی میگون. (مهذب الاسماء). 
میگون. (دستوراللغة). موی سرخ به سپیدی 
آمیخته. (ناظم الاطباء). آنچه سپیدی موی آن 
بسرخی زند. مژنث: صهباء. ج. صهّب. (از 
اقرب الموارد). شقرة که بسرخی زند. شقرت 
مایل بسرخی. موی بور. ||هر چیز سرخ‌رنگ 
که‌به سپیدی زند. (از صراح) (غیاث). 
ااشتری که سخت سيد نباشد. (از اقرب 
الموارد). از رنگهای شتر است چنانکه اگر 
سرخ باشد و شقرت بر آن غلبه داشته باشد 
آنرا اصهب گویند و مژنث آن حهباء باشد. (از 
صبحالاعشی ج۲ ص ۳۲). اشتر سرخ با 
سفدی آميختد. ج“ صهب. (مهذب الاسماء). 
شتر سرخ سیید سپیدی‌اميخته. امنتهی الارب) 
(أنتدراج) (ناظم الاطباء). شتری که سپیدی 
آن بسرخی درآمیزد چنانکه بالای پشم سرخ 
و درون آن سپید باشد. (از اقرب المواردا. و 
گویند: مشک اصهب و عبر اشهب. (از اقرب 
الموارد). ااروز سرد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). |ااصهب‌السبال؛ 
دشمن: هم صَهب‌السبال و سودالا کباد. (از 
اقرب الموارد). ||() شیر بیشه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). ||(() 
چشمه‌ای است به بحرین و ذوالرمة آنرابر 
اصهبیات جمع کرده است. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). عین‌الاصهب؛ چشمه‌ای است 
ميان بصره و بحرين. (ناظم الاطباء). 
اصهبااب. |+| (ع سص) برنگ سرخ با 
سرخی که به سپیدی زند بودن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اصهیباب و صهب و صهبة 
و صهوبة شود. 
اصهب صاهب. (!<ه](ع صوت مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان میش را برای دوشیدن 
خوانند. (متهی الارب). 
اصهبیی. [ابیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به اصهب. و تأنيث آن اصهبية است. رجوع به 
اصهب و اصهبية و اصهبیات شود. 
اصهیی. (اه] ((خ) عسوفبن كعببن 
حرث‌بن سعدبن عمروین ذهل‌ین مران‌بین 
جعفی‌بن سعد. تیره‌ای از جعفی است و 
موب به اصهب. .و بسیاری به وی 
منوب‌اند از آنجمله شراحيلبن شيطا 
حرث‌بن اصهب جعفی اصهیی. كه ق قيربن 
سلمةین شراحیل از فرزندان اوست و وی را 
صحبتى است. (از اللباب فى تهذيب الانساب 
3 قاهر » ص ۵۷ 
اصهبیات. [ا «بی با] (() ج اصهب که 
چشمه‌ای است به بحرین. (منتهی الارب). 
اصهبیة. [خبی ی | (ع ص نسبی) به معنی 
شقر و گویا جمع آن اصهبیات است. |[((خ) 


YATA‏ اصهرار. 


آبی انت و انشاد شده است: 
دعاهن من اج فازمعن ورده 
او الاصهبیات العیون السوافح. 
(از معجم البلدان), 

و زجوع به اصهب و اصهبی و اصهبیات شود. 

اصهرار. [! ه] (ع مص) بهم نزدیک شدن دو 
اشکر. (منتهی الارب). یقال: اصهر الجیش 
للجیش؛ اذا دنی بعضهم من بعض. (از ناظم 
الاطیاء). و رجوع به اصهار شود. 

اصهیبالب. [[] (ع مص) سرخ‌سپید شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). برنگ سرخ يا 
سرخی که به سپیدی زند بودن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اصهباب شود. 

أصهيرار. [!](ع مص) كداخته شدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). اصهیرار 
چیزی؛ گداختن آنرا. (از اقرب الموارد). 
||درخشیدن پشت آفتاب‌پرست از گرمی 
آقتاب. (متتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). اصهیرار حرباء؛ ذرخشیدن پشت 
آن از گرمی خورشيد. (از اقرب الموارد). 
||اصهیرار مرد؛ خوردن وی صهارة (قطعه‌ای 
از پیه) را. (از اقرب الموارد). رجوع به صهارة 
شود. 

اصی. (آشین الع مص) اصى كوهان؛ 
نمودار شدن پیه آن. (از اقرب الموارد). بارمند 
شدن بيه کوهان. (منتهی الارب). 

اصیاد. زآص ] (ع () ج صاد. (قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به صاد شود. 

)صیاف. [اض ] (ع !)ج صیف, تابستان و 
كرمايا ايام بعد ربيع. (منتهى الارب) 
(آنندراج). . رجوع به صيف شود. 

اصیان. [أْصِىْ با] (ع | مصفر) لفتی يا 
له جه‌ای در اضیلان و أصَيلال. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به اصیلان و اصیلال شود. 

اصیئة. ره ] (إخ) رجوع به اصيلة شود. 

اصيبعة. (ض ب غ](ع | مصفر) گویا 

تصفیر اصبع است و به صورت این ابیاصيبعة 

كنيت مؤلف كناب عيون الانباء موفقالدين 
اإبوالمباس احمدين قاسم ونيز كنيت 
رشيدالديسن علىبن خليفه يزشك و 
موسيقىدان بود. رجوع به ابن ابىاصييعة 
شود. 

اصيبية. [ اأص ى ] (ع! سعضفر) اطفال 
کوچک. (ناظم الاطباء). و در اقرب الموارد 
آمده است: در شعر اة آمده است که 
تصفیر أصبية است. رجوع به صبية و اصبية 
شود. 

أصيف. [أض ی ] (ع ص, [) کژگردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) بحر 
الجواهر)' (مهذب الاسماء). السائل‌الهنق. 


(اقرب الموارد). ||إشترى كه به بیماری صید 
مبتلا است. (از اثرپ الموارد). و صد و صاد 
از بیماریهای شتر است. رجوع به صاد و صید 
شود. || پادشاه», بدان جهت که التفات کم کند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
يادثاء. (مهذب الاسماء). ملك. زيرا وى 
بسبب تکبر به چپ و راست نمی‌نگرد. (از 
اقرب الموارد). |أكردن بلتددارشده از كبر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
متکیر. (مهذب الاسماء). صردی که سر 
برافرازد از خودبینی و کبر. (از اقرب الموارد). 
||شیر بيشه. (متهی الارب) (آنندراج). شیر 
(ناظم الاطباء). اسد. مؤنث: صَيْداء. ج. صد 
(از أقرب السوارد). ||(نتف) صائدتر. صيادتر. 
ميدكتندءتر. 
-امثال: 
اصيد من ضيون. 
أصيد من ليث عفرين. 
اصید. [) (ع [) لفشتی است در وصید که 
بمعنی فضای خانه است. (از قطر السحیط), 
صحن خانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اصیدآد. [اض ي ] (ع مص) کج‌گردن شدن. 
(ناظم الاطباء). ورجوع به اصییداد شود. 
اصيدة. (51)(ع () اضدة. (قطر المحيط) 
(منتهى الارب). رجوع به اصدة شود. 
|| حظرة. (قطر المحيط) (منتهى الارب). 
حظيرة كه از شاخ درخت کنند. (مهذب 
الاسماء). |إلفتى است در وصيدة. (قطر 
المحيط). رجوع به وصيدة شود. 
اصیر. [1](ع ص) مسوهای نسزدیک بسهم 
در يجيده. (منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||متقارب. (اقرب الصوارد). امه 
پرمو و دراز. (ستتهی الارب) (آنندراج). 
مزگان دراز و پرمو. (ناظم الاطباء). پرزها با 
مژه‌های دراز و انبوه: لكل منامة هدب اصیر. 
و منامه قطیفه‌ای است که بر آن خوابند. (از 
اقرب الموارد). 
أصيرم. [أصّ ر ] (إخ) عمروين ثابتبن 
وقش, از خاندان عبدالاشهل که اسلام آوردن 
را تا روز احد به تأخیر انداخت. . رجوع به 
امتاع‌الاسماع ج۱ ص ۲۴ واصرم اشسهلى 
شود. 
اصیریة. (آری ی ] (ع () نوعی از پبارچه 
است که در نیشابور تهیه شود و با ان سندیل 
سازند. (از دزی ج ۱ص ۲۶). 
اصیص,. [1] (ع!) ظرف شکسته و بقولی 
نیم‌سبویی که در آن ریاحین کارند. (از اقرب 
الموارد). نیم‌خم. گلدان. آوند شکسته یا آن 
نصف سبوست که در آن ریاحین کارند. 
(منتهی الارب). آوند شکسته و کوزه‌ای 
بشکل نصف سبو, (ناظم الاطباء). ||لگن و 
تغار و یا کاسة بزرگ که در آن بول کنند. (ناظم 


اصیل 

الاطباء). ظرف شب. لگن. شاشدان. تقاره. (از 
منتهي الارب). باطیه که در آن شاشند. (از 
اقرب الموارد). ||بنای محکم. (از اقرب 
الموارد). بای استوار. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||رعدة. (اقرب الصوارد). لرزنده. 
(ناظم الاطباء). لرزه. (متهی الارب). |اییم. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). زعر و 
انقباض. (مهذب الاسماء). |انوعی زنجر و 
كلكش دوكوشه. (از منتهی الارب). نوعی از 
اوند دوگوشه که در أن كل و لاى كثند. (ناظم 
الاطباء). 
اصيصة. [آ صی ص ] (ع |) خاندهاى يا هم 
نزدیک و مجتمع اندر یک جا. (منتهی 
الارب). خانه‌های با هم نزدیک. یقال: هم 
اصیصهة واحدهة؛ ایشان مجتمعاند ویک جا 
مباشند. (ناظم الاطباء). 
اصیغ. (أض یّ] ((خ) نسام وادیسی است. 
(منتهی الار ب). 
اصیل. (1] (ع ص) صاحب اصل بمعنی 
صاحب نسب, ای کی که ابا و اجداد ار 
شریف و نجیب باشند. (غیاث). آنکه دارای 
اصل است. (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
خداوند اصل و حسب و نسب و سزرك. 
(مقدمۂ لغت میرسیدشریف جرجانی ص ۳. 
صاحب اصل. صاحب نب. (منتهى الارب). 
كهرى.كوهرى. بانزاد. بايروز. عريق. 
گرامی‌نژاد. نژاده. بااصل. اصلمد. نیک‌تراد. 
(تفلسی). رميز. (منتهى الارب). نجيب. كلى 
که دارای نسب بزرگ باشد. چیزی یا کسی 
بااصل و بزرگ. (مویدالفضلا. بیخ‌آور. 
خداوند نسبت تیکو. پا ک‌گهر.نزاده. با گهر:ا گر 
نه آن بودی که مردی بزرگ‌زاده و اصیل بود و 
از راه دور آمده بود بفرمودمی تا همان زمان 
اؤ را هلا ک‌کردند. (تاریخ بخارا): 

همشه قاعدة ملک کردگار جليل 

ممهد است بشمشير شهريار اصيل. 

عبدالواسع جبلى. 

]اهر چیز محکم و استوار و بیخدار. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). ||سحکم‌رای. (از اقرب 
المسوارد). صاحب رای محکم. (از منتهی 


الارب). 

رای اصیل؛ رای استوار و مسکم: 

کرده‌ای هیچ توشه‌ای ره را 

نیک بنگر یکی به رای اصیل. ناصرخسرو. 


|إخليفة ثابت‌رای از سردارى. (منتهی 
الارب) (آتدراج). العاقب اكابت‌الرأی. نع 
العرروس). ||مجد اصیل؛ ذواصالة. ||ابن 

گوید:شر اصیل؛ ای شدید. ||در اساس اد 
ده ال ع و یی 


است: ست؛ یعنی درا ن پایدار و بافی است و أزبين 


۱-ن ل:کرگدن. کزکردن . 


اصيل. 


نمىرود. (از تاج العروس). ||(!) آخر روز. 
(منتهى الارب). وقت مابعد عصر تا غسروب. 
(از اقرب الموارد). ج؛ أَصُل, اصلان, آصال, 
اصائل. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(آنتدراج). شبانگاه و وقت خفتن است و... 
جوهری گفته است تا نماز شام. (شمع 
قاموس): بكرة و أصيلا؛ بامداد و شبانگاه. 
(قرآن ۴۸ / .)٩‏ شبانگاه. (غیات) (آنندراج) 
(مقدمة لفت میرسیدشریف جرجانی) 
(ترجمان ترتیب عادل ص۱۳). شامگاه. 
افتاب زرد تا پسین. نزدیک به فروشدن 
آفتاپ. پس از نماز دیگر. وقت.فاصل بین 
عصر و مفرب. بعد از عصر تا فرورفتن آفتاب. 
شبانگاه, و آن بعد از وقت عصر تا وقت 
فرورفتن آفتاب است. (مویدالف ضلا. ایوار. 
خلاف غدود. خلاف بكرة. ج, آصال: بالغدو و 
الاصال؛ به بامداد و شبانگاه. (قرآن ۲۰۵/۷ و 
۳ و ۳۶/۲۴). و رجوع به آصال شود. 
صاغانی گفه است: اصیل بحعنی وقت بر 
آصال جمم بته شود. چون افیل و آفال. (از 
تاج المروس). ||هلا ک و سوت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), 

اصیل. [] (اخ) شهریست در اندلس. (منتهی 
الارب) (آتدراج). سعدبن خیر گوید شاید از 
اعمال طلیطله باشد. (از معجم البلدان) 
(مراصد). رجوع به اصیلة شود. 

اصيل. [أ] (إخ) برادرزاده اتابک شیرگیر بود 
که‌در روزگار سلطان محمد با فدائیان الموت 
برد ميکرد. خواجه رشیدالدین آرد: و در دهم 
ربيعالاول سنة عشرین و خمسمائه (۵۲۰ 
ه.ق.) میمون‌دژ بفرمود ساختن و زجرود و 
دهخدا و عبدالملک فشندی به کوتوالی انجا 
نصب کرد و اصیل برادرزادة شیرگیر لشکری 
به دیلمان آورد. و منهزم بازگشت و اموال و 
چجهارپای او غنمت گرفند. (از جامع 
التواریخ چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
ص۱۳۸). 

اصیل. [ا ض ] ((خ) ابن عبداّه هذلی یا 
غقاری. صحابی بود و وی همان کسی است 
که‌هنگامی که مکه را ببرای پیامبر (ص) 
وصف کرد. فرمود: کافیست ترا ای اصیل. (از 
تاج العروس). 

اصیل. [1] ((خ) ن‌ظام‌الاین اصبیل یا 
اصیل‌الدین. مقتدا و شيخ الاسلام عراق بود و 
هنگامی که شاه‌سلطان اصفهان را محاصره 
کردو لشکر وی در شهر ریختند و دروازه‌ها 
فروگرفتند. شیخ ابواسحاق از اضطرار به خاند 
اصیل السجا برد و در آنجا مختفی گشت. 
رجوع به تاريخ گزیده ص ۶۷۴ و نظام‌الایین 
شود. و خواندمیر نیز مینویسد: هنگامي که 
شاء‌سلطان اصقهان را سحاصره کرد (۷۵۷ 
ه.ق.)امير شيخ ابواسحاق در خاتة 


أصيلالدين كه شيخالاسلام شهر اصفهان بود 
پسنهان شد وجون سلطان بشهر درأمد 
اصیل‌الدین از انرو که شاه‌سلطان از راه 
گماشتن جاسوسان در پی جتن پناهگاه 
شيخ ابواسحاق بود بترسيد و جككونكى امر را 
به شاه‌سلطان بازكفت. رجوع به حبيبالسير 
ج خیام ج۳ ص ۲۹۰ شود. 
اصیل آبا۵. (] (۱ج) دهیست جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختر شهریار. محلی جلگه, معتدل و 
یک هه آن ۲۶۰ تن است که شیعه و 
فارسی‌زبان‌اند و بترکی هم سخن میگویند. 
اب أن از قنات تأمين ميشود و محصول أن 
غلات. انگور. سیب‌زمینی, چفندر قند و انواع 
میوه‌ها و شغل اهالی زراعت است. راه ان 
مالرو است و از طریق جوقین میتوان ماشین 
برد. مزرعة فريك جسزو این ده است. (از 
فر هدك جغرافيايى ايران ج .)١‏ 
أصيلا. (أ] (إخ) ازيلا. شهريست به عدوه 
نزديك طنجه و ميان أن واندلس دريايى 
بزرگ است. رجوع به اصيلة و ترجمة ابسن 
خلدون بقلم پروین گنابادی فهرست ج۲ 
شود. ۰ 
اصيلال. [أْصّ ] (ع مصغر) مصغر أضْلان و 
مرادف اصّيلان و اصيّان. (از اقرب الموارد). 
رجوع به اصلان وأصيلان واصيان و 
نشوءاللفة ص 07 شود. 
اصیللانن. (اض |(ع|مصفر) مصفر لان و 
مرادف اصيلال و اصّيّان. (از اقرب الموارد). 
رجوع به اصلان و اصيلال واصيان و 
نشوءاللفة ص ۵۲ شود. 
اصیلارغون. (] ((ج) (امیر سید...) از 
امیران درگاه میرزا سلطان ابوسعید تیموری 
بود که بسال ۸۶۳« .ق.هرات را تصرف کرد. 
خسواندمیر آرد: روز جسمعه هشتم ماه 
صفر(۸۶۳) امیر سید اصیل‌ارغون و پهلوانان 
ین دیوانه از اردوی سلطان سمید به 
دارا لطة هرات رسیده شهر و قلمه را 
متصرف گردیدند. (حبیب‌السیر 3 خيام ج؟ 
ص ۷۵). و رجوع به فهرست همان جلد 
(اصیل‌ارغون) شود. 
اصیلالد ین. [الذ دی ] (خ) فرزند نجیب 
سمرقندی. از شاعران روزگار سلجوقیان 
يس از عهد معزی و سنجری در ماوراءاللهر 
بود. عوفی وی را «از لطیف‌طبعان سمرفند» 
شمرده و «ابیات» وی را «در غایت لطف و 


طرارت» دانسته و گوید: آنچه او گفته است 


در حق سعد نجار گوید: 

نجار بچا کری تویی درخور مغ 
شعر تو خطاست جمله در دفتر مغ 
جشمت به كلاه مغ همی ماند راست 


اصیل‌الدین. ۲۸۲۹ 


زیرا ک‌سپید است و کژ و در سر مغ. 

و درحق پسر کا ک‌پزی‌گوید: 

روی تو پروشتی سبق برد از مه 

وز نور تو در تو کی توان کرد نگه 

با منبر تو چرخ یکی پست حقیر 

با کا ک تو جرم مه يكى قرص سيه. 

و گوید وی از احداث است, بيش از اين از 
لطايف ابيات او استماع نيقتاده است. (از 
لباب‌الالباب ج۲ ص ۳۹۶), 
اصيل الدين. [ألذ دى] (إخ) امير 
اصيلالدين عبداقهبن علىبن ابىالمحاسنبن 
سعدين مهدى علوى محمدى. امامى فاضل و 
بارع و متورع بود. حدیث گرد آورد و سماع و 
روايت كرد. كتاب بخارى رابر شيخ 
علاءالدين خجندى به سماع وى از ابوالوقت 
دارمی سماع کرد, و قسمتى أز صحيح مسلم 
رابر شيخ عبدالر حمنين عبداللطيفبن 
اسماعیل‌بن [ابی ]سعد نیشابوری از فاطمی 
از فراوى سماع كرد و جامع دارمى از 
عبدالرحمان از ابوالوقت سماع کرد و سنن 
ترمذی نیز از وی از ابوحفقص عمر دینوری 
سماع کرد. و از جملهٌ مشایخ وی توان این 
کسان را نام برد: شيخ شهابالدين قضلاله 
توربشتی و شیخ شمس‌الدین محمدبن صفى 
کرمانی و شیخ معین‌الدین ابوذر کشکی. و او 
را گلچین‌ها یا برگزیده‌هایی از یکایک همه 
جامع‌های سنن است و نیز رساله‌های 
بمیاری در مهمات دین تالیف کرده است. 
همجين او راست کتابی بنام مفاتي حالهدى و 
آن کتاب جامعی است در احکام و حديث. و 
او هرگز سفر نکرد زیرا مصلعت خود رادر 
اقامت میدید و در جامم عتیق حسبة لله با 
عباراتی نزدیک بفهم که برای خاص و عام 
سودمد بود مذکری و وعظ میکرد و گفار او 
دور از پیچیدگی و ابهام و اطاله گویی‌بود. به 
کمی و فزونی شنوندگان نمی‌نگویست و به 
اعراض یا رغیت آنان اعتا نمی‌کرد بلکه 
حدیثهای رسول خدا (ص) را به هر طالب 
تشنه و دلیسته‌ای تبلیغ میکرد و در راه خدا به 
مجاهده سیپرداخت و از سرزنش ملامتگر 
نمی‌هراسید. و چون کتب اهل اعتزال در 
شیراز آشکارا شد دامن در چید و آهنگ سفر 
کردو گفت: من در شهری که کلمه‌های معتزله 


| و خزعیل‌های بهوده منتشر گردد سکونت 


نمی‌گزینم. و چون خبر به اتابک ( گویامنظور 
اتابک ایویکر است) رسید او اصیل‌الدین را از 
این آهنگ بازداشت و مردم را بخواندن و 
آموختن کتابهای اهل سنت و دوری از ضلال 
و بدعت فرمان داد. اصیل‌الدین را کراستهای 
فراوان است و گروهی بسیار از مردم بسبب 
وى تربیت یافتند. وی بسال ۶۸۵ ه«.ق. 
درگذشت. (از شدالازار ص ۳۲۵). رجوع به 


۰ اصیل‌الدین. 
حواشی همان صفحات شود. 
اصیل‌الدین. (ا لد دی ] ((خ) حسن. لقب 
پسر خواجه تصیرالاینن طوسی معاصر 
اولج‌ایتو ( که در صال ۷۰۳ ه.ق, بتخت 
ت نشست) بود. و اولجایتو در حدود 
۶ که از تبریز بمراغه رفت و رصدخانة آن 
شهر را بازدید کرد اصیل‌الدین را به ادارۂ آن 
شنت و ادوارد پرون در ضمن احوال 
اولجایتو آرد: پس آنگاه به رصدخانةٌ معروف 
مراغه رفته و اصیل‌الدین فرزند خواجة بزرگ 
نصیرالدین طوسی را( که چتانکه گفتیم 
در۱۲۷۲م. وفات یافته بود) مسنصب 
منجم‌باشی درباری بخشود". (از سعدی تا 
جامى ص ۵۱ و ایدین صایلی نمایده 
ترکیه در کنگرة خواجه نصير (۱۳۳۵ ھ.ش.) 
مينويسد: و اولجایتو در سال ۱۳۰۵-۱۳۰۴ 
م. یکی از پسران خواجه نصیر را به ریاست 
رصدخانه انتخاب کرد. و سپس ارد: وقتی که 
شخصی بنام صین‌بن احمد العکیم که در 
موقع ریاست صدرالدین على بسر نصيرالدين 
رصدخانه را زیارت کرد عده دانشمندانی که 
بعذ از فوت نصیرالدین در رصدخانه مشغفول 
کار پودند شاید کمتر از زمان خود خواجه 
نبود. این زیارت قبل از شروع فرن چهاردهم 
م. بوده است. برای اينکه در موفع مسافرت 
غازان‌خان در آخر فرن سیزدهم م. پسر دیگر 
خواجه نصیر بنام اصیل‌الدین حن ریاست 
رصدخانه را عهده‌دار بوده. از اینتکه اولجایتو 
هم یکی از پسران خواجه نصیر را بریاست 
رصدخانه منصوب کرد ممکن است که سه 
پسر خواجه نصیر بنوبت ریاست رصدخانه را 
داشته بوده باشند(ل), این خصوص از قول 
کتبی هم مستنبط ميشود. پسر سوم خواجه 
نصیر فخرالدین احمد است. بدین منوال 
ممکن است پسر سوم که اولجایتو بریاست 
رصدخانه آورد همین فخرالدین احمد باشد 
چون ظاهراً صدرالدین پیش از نصب 
برادرش بریاست رصدخانه فوت کرده يود و 
کار اصیل‌الدین هم شاید در اواخضر سلطنت 
غازان‌خان به ادبار رو گرفته و بهمین منوال 
منکوباً عمرش پپایان آمده بود. ولی بقول 
براون پسر خواجه نصیر که از طرف اولجایتو 
بریاست رصدخان مراغه تعين شد 
اصيلالدين بوده است. (از يادنامة خواجه 
نصير ص ۶۵ 
ومصطفى جواد نمایندة عراق در کنگرهۀ 
خواجه نصير ارد: صفدى كويد: و صدرالدين 
علی پس از پدر بیشتر منصبهای پدر را بر 
عهده گرفت و چون وی درگذشت برادر وی 
اصیل‌الدین حسن همة متصبهای برادر را 
عهده‌دار گردید و با سلطان غازان به شام رفت 
و در این روزگار در اوقاف دمشق حکم 





میکرد و مقداری از آنها رایگرفت و سپس با 
غازان به بغداد بازگشت و مدتی به نیابت بغداد 
گماشته‌شد. "سپس صفدی وی را به بدسیرتی 
متهم میکند و دربارة از کار برکنار سدن و 
مورد اهائت قرار گرفتن و بوضعی ناستوده 
مردن وی سخن میگوید. و این شیوه مورخان 
ممالیک مصر بود که به نکوهش کلية کسانی 
که به خدمت سلطانان دولت مغول برعموم و 
به خدمت سلطانان دولت ایلخانی بخصوص 
پیوسته بودند می‌پرداختند. و بهمین سبب 
می‌بينيم وی (صفدی) دربارهُ فخرالاین احمد 
(برادر اصيلالدين) مىنويد: و اما فخر احمد 
برادر آن دو را غازان بکشت زیرا وی اوقاف 
روم را بخورد و ستمگری كرد و حقيقت 
آنست کسه مردان آن دولت در روزگار 
خودشان هر صبح و شام در معرض قتل بودند 
و تها نمی‌دانستند چه وقت شمشیر بگسردن 
آن‌ان فرودمی‌آید... و مقریزی در ضمن 
خبرهاي مربوط به تجاوز غازان‌بن آرغون‌ین 
اباقا به دمشق بسال ۶۹۹ ه.ق.گوید: و 
اصیل‌الدین‌بن نصیر طوسی, منجم غازان و 
ناظر اوقاف تاتار از اجرت نظارت در دمشق 
دویست‌هزار درهم گرفت. و یکی از بزرگان 
نسب‌شناس, کتاب خویش «غاية الاختصار 
فی‌البیوتات العلوية المحفوظة من الضبار» را 
بنام اصبل‌لدین حسن‌بن نصبرالدیین طوسی 
تالف کرده و در مقدمة آن گفته است: چون به 
مدیتةاللام (بفداد) وارد حدم و به درگاه 
سلطانى بار يافتم و مولا وزیر بزرگ خدایگان 
يزركوار معظم ملك افاضل حكيمان. يشواى 
امائل دانشمندان برگزيدة شاهان, عضد 
وزيران. اصيل حق و دين. نصير أسلام و 
ملمانان را دیدم که *... مراسم دانتها را بپا 
داشت در عصری که بازار آن کاسد است و از 
آزادگان حمایت کرد در روزگاری که آزاده 
انگشت شمار است...: 

یا ابن‌اتصیر و ما الزمان مالمی 

الاو انت علی‌الزمان نصیری 

سالوک فى علمالنجوم لو انهم 

قد وقّفوا سألوك فى التديير. . 

بلغ العلاء لخم عشرة ججَة 

و لداته اذ ذا ک‌فی اشفال. 

آنکه ستم نکرد. چون به پدر خود شباهت 
داشت... ابومحمد حسنين مولانا امام اعظم, 
پیشوای عالمان و قدوءهٌ فاضلان, سید وزیران» 
یکتای روزگار خنویش در دانش و فضل و 
قریع دهر خود در جلالت و نجابت, نصیر حق 
و دین, پناهگاه اسلام و سلماتان, ابوجعفر 
محمدین ابی‌الفضل طوسی... به مجلس اعلای 
وی شتافتم و در محضر وی حضور یافتم. و 
أو ب‌خنهایی بهتر از ذر گوش مرا نوازش داد, 
انگاه سخن به اخبار و انساب کشیده شد و او 


اصیل‌الدین. 


را در این دانش دری‌ایی بیکران یسافتم و 
نکه‌هایی را بمن بازگفت که من بتوهم آنها را 
از علم نسب می‌دانستم و او را بدین گفتار 
نمی‌ستایم: 

الم‌تر ان اليف ینقص قدره 

اذا قيل هذا اليف مض من العصا 

پلکه واقع را حکایت میکنم. باری در اننای 
گفتگو گفت: میخواهم که برای من کتابی در 
تسب علوی تلف کنی که مشتمل بر نساب 
فرزندان علی باشد تا از آن بر خاندانهای 
علویان آ گاه‌شوم. و من بسمع و طاعت به وى 
پاسخ دادم و بقدر وسع و استطاعت در تاليف 
أن بذل جهد کردم" و آنگا» کتاب 
غايةالاختصار مذكور را براى وى تأليف كرده 
است. بعدها ابوالهدی صیادی بدین کتاب 
دست يافته وأسم مؤلف انرا حذف كرده و 
نسب وی را بر آن افروده و آنگاه اب رابتام 
مؤلف مزررى طبع كرده است. و این ابیات را 
عفيف الدين ابومحمد ربيعين محمد كوفى ذقيه 
حنفى مدرس مدرىة عصمتية بغداد به 
اصيلالدين حسزبن نصيرالدين طوسى 
متوفى بسال ۷۱۵ «.ق.در بغداد نوشته امست» 
و آن هنگامی بوده است که فقیه سزبور را 
بسال ۶۸۸ از مدرس مغيثية... متوب به 
سلطان مفیث‌الاین محمودین محمدبن 
ملكثاه ملجوقی اخراج کر ده‌اند: 

انا مدحنا کلامن اجل حاجتنا 

لكن لفضلك ان القضل ممدوح 

و باپ حاجتا ان سده قدر 

فعندنا یک باب‌العز مفتوح 

ولى اذا نلتها او لمائل امل 

على قنائك ملقو ار سل مركي 

(از یادنامه صص ۱۱۴ - ۱۱۵]. 

و رجوع به حسن شود. 
أصيل الد ين. [أَلْدْ دی ] (إخ) (خواجه...) 
در روزگار شاهمنصور پادشاه معاصر حافظ 
شيرازى حا کم قم بود. حافظ ايرو دربارة 
كرقتار شدن سلطان زينالعابدين وميل 
کشیدن و دیگر حادثه‌هائی که در آن روزگار 
روی داد. آرد: چون شاه‌منصور به جانب قم 
متوجه شد حا کم قم خواجه اصیل‌الدیین به 


۱- تاریخ مغول اقبال ص ۳۰۹ 

؟ - تاريخ فرت اصیل‌الایین بموجب مجمل 
فصیحی خوافی سال ۷۱۴ھ . ق. است. 
۳-الوانی بالوفیات ج۱ صص ۱۸۲ - ۱۸۳ و 
فوات‌الوفیات ج ۲ص ۳۱۲. 

۴-همان در ماخذ. 

۵-اللوک ج ۱ص ۸٩۴‏ 

۶-شرحی از القاب و عبارات در ستایش 
اصیل‌الاین می‌آورد. 

۷- غایةالاختصار صص ۹ - ۱۱. 


۸-اتلخیص ج ۴ ص ۶۱ 


اصیل‌الدین. 
استقبال آمد و چون شاه‌منصور به ظاهر قم 
فرودامد مادر خواجه اصیل‌الدین 
(زهراخاتون) که از خیار نساء و کافلة مهمات 
آن ولایت بود شاه‌منصور را به اندرون شهر 
خانُ خود به رسم طوی و ضیافت حاضر 
گردانید.(از تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۴۲۲). 
اصیل‌الد بن. رالد دی] ((ج) عبداله 
حسینی. خواندمیر در حبيبالير نام وی را 
در ذیل سادات و مشایخ و علمای زمان 
سلطان حین‌میر زا بایقرا (۸۶۳- ٩۱۲‏ 
ه.ق.)بدین سان آورده است: امیر سید 
اضيل الدين عبدالله حسینی و او را به صفتهای 
اصالت و وفور جلالت و قدمت دودمان و 
فزونی پارسایی و دینداری و پرهیزگاری 
ستوده و از دیگر عالمان و بزرگان برتر شمرده 
و هم او را در دانشهای تفسیر و حدیث و انشا 
و فن تألیف بی‌همتا دانته است. سپس گوید: 
وی در روزگار سلطنت سلطان حسین‌میرزا 
از شيراز كه وطن اصلى بود به هرات رفت و 
در آنجا اقاست گزید و هفته‌ای یک بار در 
مدرسة گوهرشادآغا به موعظه و ارشاد مردم 
می‌پرداخت و در هر ماه ربيعالاول دربارة 
میلاد حضرت پیامپر (ص) خطابه ايراد 
میکرد. او راست: کتاب درح‌الارر که مشتمل 
بر سیر حضرت پیامیر است. و رساله مزارات 
هرات. وی در ۱۷ رييعالآخرسنة ثلث و 
نمائین و مانمائه (۸۸۳ ه.ق.) درگذشت و 
سلطان حسین‌میرزا فسرمان داد وظیفه و 
مستمری او رابه فرزندانش اعطا کند. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص۳۳۴). و در 
ص۲۵۹ همان جلد در ذیل احوال امیر 
جمالالدين عطاءالله مىنويد: و أن حضرت 
مانند عم بزرگوار خويش امیر اصیل‌الدین در 
علم حدیث بی‌نظیر آفاق گشت‌اند. و در 
حواشی «از سعدی تا جامی» بقلم اقای 
حكمت نيز كتاب درجالدرر فى سير 
خیرالبشر را به سید اصیل‌الاین عبداه 
الحسیتی الدشتکی الشیرازی الهروی نسبت 
داده و نوشته‌اند: متوفی سل ۷۸۳ ه.ق.و این 
شخص موف رسالهٌ مزارات هرات است و 
سید اصیل‌الدین از سللة رفیمة سادات 
دشتکی شیرازی است... آنگاه می‌نویسد: و 
اين سيد و برادرزادء او در زمان ابوسیید 
گورکان از شیراز بهرات مهاجرت کرده‌اند. و 
در ذیل معرفی روضة الاحیاب می‌تویسد: 
تألیف برادرزادء سید اصیل‌الدین سابق‌الذکر 
موسوم به میرجمال عطاءالهبن فضل الله 
الحسينى الدشتكى الشيرازى الهروى. سيس 
به حجیب‌السیر ج۳ جزو ۲صص ۳۳۵ - ۳۳۸ 
و مجالس المؤمنين قاضى شوشترى مجلس 
پنجم ص ۲۲۷ و روضات الجنات فى احوال 
العلماء و السادات ص۴۶۹ و امل الآمل فى 





علماء جبل عامل رجوع داده‌اند. (از سعدی تا 
جامی ص ۴۷۲). و قاضی نورألّه دز ص ۱۳۳ 
مجالس‌المومنین چ قدیم تهران تاریخ وفات 
اصیل‌الدین را هقدهم ربیع‌الاول سن ثلاث و 
ثمانمائة (۸۰۳ «.ق.) نوشته 7 در زمان 
سلطان ابوسعید از دارالملک شیراز كه وطن 
اصلی آن ن جناب است به هرات د ۳ 
و هفته‌ای یک بار در مسدرسة مهدعلیا 
گوهرشادآغابه موعظه و نصیحت خلایق 
مبيرداخت و دو کتاب درج درر و رسالة 
مزارات هرات رابه وی نسبت میدهد و در 
شرح حال امير جلالالدين عطاء المحدث 
آلدشتکی الضیرازی اصیل‌الدین را مانند 
خواندمر كه مأخذ اصلى است عم 
جمالالدين ميداند و تصريح نكرده است كه با 
عم خود مهاجرت کرده است, و در فهرست 
کتابخانة اهدائی سیدمحمد مشکوة گرداورده 
ع. منزوی ج۲ ص ۵۸۲ نیز که به تفصیل 
دربارة این خاندان گفتگو شده است ننوشته‌اند 
اصیل‌الدین و برادرزادة او با هم به هرات 
مهاجرت کرده‌اند بلکه اورده‌اند: برادر پدر او 
(جمال‌الاین) اصیل‌الاین عبدالله دشتكى 
شبرازی (۱۷ ربیع‌الاول ۳ ه .ق.) نگارنده 
مزارات هرات میباشد که در روزگار سلطان 
ابسوسعید گسورکان (۸۵۵ - ۸۷۳ ه.ق.)از 
شیراز بهرات آمد. و باری آنچه مسلم است 
تاريخ وفات وى كه در حاشية «از سعدى تا 
جامی» ۷۸۲ ضبط شده صحیح نیست و 
ممکن است غلط چاپی باشد که به تصحیح آن 
توفیق نیافته‌اند. همچنین تاریخ ۸۰۳ که در 
مسجالی‌لسومین آسده نبز با تاريخ 
حبیب‌السیر ۸۰ سال اختلاف دارد و درست 
نیست, چه گذشته از اینکه حبیب‌السیر یا 
مأخذ اصلی صحیح‌تر بنظر میرسد اگر 
اصیل‌الدین در ۸۰۳ درگذشته باشد چگنونه 
وی در روزگار سلطان ابوسمید که از ۸۵۵ تا 
۳ ه.ق. سلطنت میکرده به هرات آنده 
است. احتمال هم نمیرود که تاریخ وفات این 
اصیل‌الدین با تاریخ وفات اصی‌الدیین 
عبداللهبن علىين ابىالمحاسن شيرازى اشتباه 
شدء باشد زیرا این اصیل‌الدین در ۶۸۵ 
درگذشته است. 
اصیل‌الد بن. ۱۰ ُد دی ] (اخ) محمدین 
| مظفر عقیل. بانی مدرسة اصیله دهوک 
بخارج شهر یزد بود که در نیم اول قرن هشتم 
هجری میزیست. (از تاریخ یزد به اهتمام ایرج 
اقشار). و رجوع به اصیلیه شود. 
اصیل‌الد ین. [ألذ دی ] (اخ) مسحمد 
شیرازی. از کبار مشایخ و عرفا بوده ودر سال 
۸«.ق. درگ ذشته و در قرية بلیان در 
یک‌فرسنگی سمت جنوب کازرون مدفون 
است. (از اثار عجم ص ۳۲۶ از ریحانةالادب 


روغدی. ۲۸۳۱ 


ج ۱ ص ۸۷). 
اصیل الد ین. الد دى ) (إخ) نظامالدين. 
شيخ الاسلام اصفهان در عصر شاء ابواسحاق. 
رجوع به اصيل نظامالدين شود. 
اصیل‌الرای. (الْرز ری (ع ص مرکب) 
مرد نیکورأی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). استواررأى. (از تاج 
العروس). و دجوع به اصيل شود. 
اصيلالطرفين. (أنططرَفَ]اع ص 
مرکب) ۲ آنکه از دو سوی, پدر و مادر نجیب و 
اصیل باشد, کریم‌الطرفین. نجیب‌الطرفین. و 
رجوع به اصیل شود. 
اصیل خزاعی. (آل خْ](خ) در عسصر 
پامیر می‌زیمت و از فصیحان بود. جاحظ از 
وى چند جمله که در پاسخ پیامبر (ص) 
بازگفته نقل کرده است. رجوع به اليان 
والتبین چ قاهره ج ۲ ص ۱۲۸ شود. 
اصیل روغدی. (1 لي غ] لع" 
دهقان‌زاده‌ای بود از مردم روغد بنام اصیل که 
در نيمة اول قرن هفتم هجرى ميزيت و 
نخست وکیل خرج کورکوز مفول در خراسان 
(طوس) بود و چون کورکوز به پایه‌ای بلند 
نائل آمد کار اصیل نیز رونق گرفت و هنگامی 
که کسورکوز آهسنگ از مسیان بسردن 
شرف‌الدین‌شاه کرد که در خراسان از مردان 
با کفایت و کاردان بود, اصیل نیز در اين کار به 
مبالغه پرداخت تا وی را بگرفند و دوشاخ 
نهادند و جایگاه وزارت به اصیل روغدی 
سپرد و وی در آغاز مسگری بود در دیوان که 
همچون صلف خویش بر تماسک نیروهای 
طبیعی خود قادر نبود و در زمر؛ صدور و 
اعیان پایگاهی نداشت و از اینرو که میان 
کورکوز و یکی از امیران جفتای سخنان 
سخت رد و بدل شده بود هنگامی که وی به 
طوس رسید ایلچیان هوادار امیر مزبور که 
مأمور دستگیر کردن وی بودند نیز دررسیدند 
و کورکوز از آنان احتیاط میکرد و اصمیل 
روغدی او را نمیگذاشت ت که نزد ایلچیان رود 
وراههای بد در پیش او سی‌نهاد و او را 
تخويف ميكرد كه بايد لحود رادر دسترس 
آنان قرار دهد تا روزى ايلجيان با مغولان 
بسيار كه در زير لباس زره يوشيذه بودند 
درآمدند و کورکوز و اصیل را بگرفتند و پس 
از چند روز آن دو را با خود بردند تا سرانجام 
دهن کورکوز را از سنگ پر کردند و او را 
یکشتند و اصیل را در سمرقند محبوس کردند 


1 - Noble de cêlé de son père et de 
83 58/9 .(فرائري)‎ 

۲- موب به روغد» از تومان‌های هفتگانةً 
مازندران. رجوع به نزهةالقلوب فصل مازندران 


۳ 


شود. 


۲ اصیل‌زاده. 


و دستور دادند او را گرسنه پدارند و سرانسجام 
بموکل امر کردند در غذای وی دارویی سمی 
پریزند و بدو دهند و در نتیجه وی هلا ک شد. 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج ۲ صص۲۳۸ - 
۲ شود. 
اصیلزاده. [اد /د] (نمف مرکب /ص 
مرکب) آنکه از خاندانی اصیل باشد. بااصل. 
با گهر.یا گوهر.نجیب: 
اصیل‌زاده و از خانوادءٌ حرمت 
بزرگوار و به اقبال و دولت اندرخور. 
سوزنی. 
اصیلع. آص ل] (ع | مساری است 
باریک‌گردن گردسر. (منتهی الارب). نوعی 
است از مار. (مهذب الاسماء). مارى 
باریک‌گردن که سر آن همچون گلوله‌ای 
است. (از قطر المحیط). ||نره. (منتهی الارب) 
(از قطر المحیط). 
اصيلة. زا ] (ع [) هلاک و موت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) هلا ک و مرگ چون 
اصيل. أو سبن حجر گوید: 
خافوا الاصيلة و اعتلت ملوكهم 
و حملوا من اذى عزم باثقال. 
(از تاج العروس). 
||اصل. (منتهی الارب) (آنندراج). ||جسمیم. 
همه: جاوًا باصیلتهم؛ ای باجمعهم. و این گفتۀ 
ابن سكيت است كه زمخشری نقل کرده است. 
(از تاج العروس). اصیلةا جل؛ جميع مال با 
نخلستان او. (منتهی الارب). اخذه باصیلته. 
بنا بتقل ابن‌الکیت؛ ای باجمعه, و همچنین: 
جاوًا باصيلتهم و باصلتهم (محركة). بنقل أبن 
اعرابی؛ ای اخذه کله باصله لم‌یدع منه شيثاً. 
(از تاج العروس). ||و اهل طایف گویند: فلان 
را اصیله‌ای است؛ یی ارضی قدیمی و 
مسوروئی دارد که در آن ميزيد. (از تاج 
العروس). 
اصیلة. أل (اج) بصورت‌های گونا گون در 
متنهای تازی بدین سان: اصیل. اصیلا. اصيثة 
و ارضیلا آمده است. یاقوت آرد: ابوعبید 
بکری در کتاب مسالک هنگام یاد کردن بلاد 
بربر در عدو؛ بر اعظم آرد: شهر اصیله 
نخستین شهر عدوه نزدیک مغرب است و آن 
در دشتی است که پیرامون آنرا پشته‌های 
نرمی فرا گرفته و درا در جانب غربی و 
جنوبی آنست و دارای باره‌ای بود و ينج 
دروازه داشت و هرگاه دریا متموج میشد 
موجها بدیوار جامع میرسید و بازار آن در 
روز ادینه پر از جمعیت ميشد و اب چاههای 
شهر آشامیدنی بود و در بیرون شهر چاههابی 
بود که آب کوارا داشتند و هما کون این شهر 
ویرانه و در جانب غربی طنجه واقع است و 
میان آنها یک منزل راء است. (از معجم 
البلدان). و ابن خلدون در ضمن بحث از اقلیم 


سوم آرد: و در شمال بلاد مرا کش‌شهرهای 
فاس و مكناسة ' و تازا' و قصر و کنامة " واقع 
است و همین نواحی است که در عرف مردم 
آن سرزمین مفرب اقصی خوانده مشود و از 
جمله آنها بر ساحل دریای محیط دو شهر 
اله" و العريش 6 دیده میشود و در سمت 
شرقى اين بلاد ممالک مغرب مرکزی 
(مغربالاوسط) واقع الت كه بايتخت آنها 
تلمان الست. (أز مقدمة ابن خلدون ترجمة 
محمد پروین گنابادی). و صاحب قاموس 
الاعللام گوید: اصیله نام قصبه‌ایست در مفرب 
اقصی در ساحل اقیانوس اطلی در ۴۴ 
کیلومتری جنوب غربی طنجه و جمعیت آنرا 
در زمان خویش ۱۰۰۰ تن احصا کرده است. 
و هم آرد: در روزگار رومیان شهری بنام بودو 
انرا «پولازیلس» میخواندند. در دوران 
درخشان ملمانان نيز از بلاد معمور بشمار 
میرفت و زادگاه دانشمدانی نامدار بود, اما در 
روزگار یاقوت وضع خوبی نداشته و وی از 
ويرانه بودن آن سخن گفته است. 
اصیلیی. [11(ص نبی) منسوب به اصيلة یا 
اصیلا. شهری در مقرب اقصى در ساحل 
قیانوس اطلس بفاصلةٌ چهل‌وچهار کیلومتر 
از چنوب غربی طنجه. (از ربحانة الادب). 
||منوب به اصيل بمعنى نجيب. 
اصیلیی. [1] ((خ) ابومحمد عبدائبن ابراهیم 
اصیلی (متوفای ۳۹۲ ه.ق./۱۰۰۲ م.. از 
فاضلان بود. نسبت وی به اصيلة (شهری به 
مفرب) است. وی در راه بدست آوردن دانش 
سفرها گزید و کتابهای بسیار تألیف کرد" (از 
اعلام زرکلی ۲ ص ۵۴۳), و صاحب 
فاموس الاعلام آرد: از مشاهیر علما و 
محدئان مفرب و از اهالی قصبه اصیله بود. 
بسال ۳۴۲ ه.ق.بقرطبه متولد شد. سپس به 
رادی‌الحجاره رفت و به تحصیل و تکمیل 
ممعلومات در نزد اعاظم علمای اندلس 
پرداخت و آنگاء بسال ۳۵۱ به مشرق‌زمین 
رفت و از مشاهیر محدنان بغداد حدیث 
استماع کرد و باز به اندلس بازگشت و به 
منصب مشاوری مسخصوص در نزد خلقه 
مستصر نایل آمد و مشفول افادت و تدریس 
گردیدو مرجع کل اهالی اندلس شد و بسال 
۲ درگ ذشت. مضسهور ترین تالیفاتش 
« کتاب ال ثار و الدلاشل» است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و صاحب تاج العروس آرد: 
ابو محمد عبداللهبن ابراهيمين محمد اصيلى 
محدث. در اندلس فقه آموخت و به ریاست 
رسيد وكتاب الأثار و الدلائل رادر خلاف 
تصنیف کرد و آنگاه بسال ۳۹۰ در اندلس 
درگذشت. پدر.وی ابراهیم ادیبی شاعر بود. و 
در مستدرکات ارد: این ابومحمد راوی 
بخاری بود و از مردم اندلس نبود بلکه وی 


اصیلی. 


منسوب به اصیلا است نه اصیل, و اصیلا در 
عدوه نزدیک طنجه است. و ياقوت آرد: 
محدث متقن فاضل و معتبرى يود, در اندلس 
تفقه كرد و رياست بدو منتهى شد وكتاب أثار 
ودلايل رادر خلاف تصنيف كرد وبسال 56١‏ 
دركذشت. و ابوالوليدبن فرضى در ضمن 
بحث از مردم بیگانه‌ای که به اندلس رفتند 
كويد يكى از اين كروه عبدالهبن ابراهيمين 
قعمه اصیلی مکنن)به لخد آستد از ون 
شنیدم که میگفت: در سال ۲به قرطبه رفتم 
و در آنجا از احمدین مطرف و احمدین سعید و 
محمدین معاوية قرشی و ابوبکر لزلژی و 
ابراهیم ماع کردم و سپی به وادی‌الحجاره 
نزد وهب‌بن مسرة رهسپار شدم و از وی 
سماع کردم و هفت ماه در نزد وی اقامت 
گزیدم و در محرم سال ۳۵۸ به مشرق سفر 
کردم و به بغداد رفتم و خدایگان دولت در 
آنجا احمدین بویه اقطع بود. و در بغداد از 
ابوبکر شافعی و ابوعلی‌بن صواف و ابوبکر 
آبهری و دیگران سماع کردم. اصیلی در بغداد 
نزد مالک‌بن انس فقه آموخت آنگاه در پایان 
دوران مستنصر به اندلس رفت و به پاية 
مشاوری رسید و گروهی کتاب بخاری و جز 
آن را بروایت آبوزید مروزی بر وی قرانت 
کردند. و او مردی تندخوی بود و در کلام و 
نظر دست داشت و بمعرفت حديث نامور 
بود... اصيلى در ١١‏ شب باقى مانده از ذيحجة 
سال ۳۹۲ «.ق. درگذشت. و نوشته ابوعبید 
بکری در کاب سالک دربارة اصیله گفتار 
ابوالولید را ثابت میکند که اصیلی از بیگانگان 
نزيل اندلس بود ثه از مردم اندلی چنانکه 
سعد الخیر پنداشته است. (از معجم الپلدان). و 
رجوع به اصيلة و ريحانة الادب شود. 
اصیلیی. (1] ((خ) حسام‌الدین اصیلی. از 
عالمان معاصر خواجه بهاءالاین نقشبندی در 
بخارا بود. صاحب انیس الطالبین آرد: در 
وقت ایشان [خواجه بهاءالدين ] مقدم علماء 
بخارا مولانا حسامالدين اصيلى و مولانا 
حميدالدين شاشی بودند. (انیس‌الطالبین 
تسه خطی کتابخانة مولف ص ۱۸۷). 
اصيلى. (] ((ج) (سوفای ۸۱۲ «.ق.) 


1 - ۷۳۵92 Mequiéz. 
2 ۰ 12224. 2. 

۳-«صره بر شهر مرکزی واحات اطلاق 
میشود و « کتامة» قیله‌ای از بربر است. (فهرست 
نخبةالدهر). 
۴- ۸6۵ (دسلان این ضبط را بر صورتهای: 
اصية و اصیلا و ارضیله که در نسخ مختلف آمده 
است ترجیح داده است»). 
۵- در جاپهای مختلف «العرایش» است. 
ع- تحفة ذوىالارب ص1۱۳۷. 


اصيلى. 


سلیمان حلبی. آنگاه دمشقى. اديب نحوى, 
معروف به اصیلی بود. او را دیوان شعری 
است. (از اسماءالمولفین ج۲ ستون ۱۸۰). 

اصيلي. (] (() مشسهدی. معاصر امیر 
علیثیر بود. و امیر علیشیر در تذکرة 
مجالس‌آلفایس ارد: مولا اصیلی از مشهد 
است و در آن شهر حالا شاعر و خوش‌طبع و 
متعین است و خط نستعلیق رانیز خوب 
مینوید. این مطلع ازوست: 

چو بطفلیش بدیدم بلمودم اهل دين را 

که شود بلای جانها بشما سپردم این را. 

(مجالس‌النفایس ص۶۸ا. 

و در ص ۲۴۲ نیز او را خوش‌طبع ميشمرد و 
حن خط او را متايد و باز مطلع مزبور را 
می‌آورد. و در تذکر؛ صبح گلشن آمده است: 
مولانا اصیلی مشهدی سلم‌الثبوت ارباب 
سخن است. خامه‌اش اصل اصول کلک 
خطاطان زمن و در خوش‌خطی دستگاهش 
احسن. و سپی همان مطلع صاحب 
مجالس‌النفانس نقل شده است. (صبح گلشن 
ص ۳۶). و رجوع به قاموس الاعلام شود. 

اصیلی. () (اخ) بحبی شبخ شرف‌الدیین 
اصیلی مصری. از | کابر شعرای نامی روزگار 
که اشعارش با ستاره شعرئ همعتان و واسطة 
قلاده زمان بود. و از آنجمله که در مقام تقریظ 
منظومه‌ای بنام اشارات ازآن بعضی از فضلا 
سروده این دو پیت است: 

ان الاشارات للعلم العزیز حوت 

و حازت الرفع مثل المفرد العلم 

و ان تقل مادحا فی نعتها کلم 

ففی‌الاشارات ما یغنی عن الکلم. 

و در هشتم محرم ۱ هھ.ق. درگذشت. (از 
ريحانة الادب). و صاحب سلاقةالعصر نوشته 
است: وی را در دیار مصر عزت و جاه فراوان 
است و بویژه مشایخ بکریه او را گرامی دارند. 
و هم آرد: پس از سفر حج و گزاردن مناسک 
حج در هشتم محرم سال ۰۱ درگذشت. او 
راست: 

لى فی‌المحبة عن ملام‌العاذل 

بجمال من اهواءاشفل شاغل 

اثرت عیونی بالسهاد و انما 

دمعی الذی اضحی بوصف‌الائل 

آن غردت ورق الحمائم جددت 

شوقاً اهاج من الغرام بلابل 

يابى غزال ارض نجد داره 

لكن لواحظه عزين لبابل 

لدنالمعاطف رق مرشف ثفره 

فاعجب له من ذايل فى ذابل... 

و گویند در خدمت استاد محمد بکری در 
بولاق شاعر و گروهی از فقرا و هوی‌خواهان 
وی گرد آمده بودند, وی برای هر یک از آنان 
مقداری انار فرستاد و شاعر برای انجام دادن 





کاری در آن لحظه بیرون رفته بود و چون 
حاضر آمد از موضوع انار آ گاه شد و این 
بیت‌ها را به وی نوشت: 

مولاى يا | كرمالانام ومن 

بحار جدوى نداه منصبّه 

قد جاء رمّانك الورى جملاً 

و الد اجا ولاح 

محمد بکری مقدار فراوانی انار برای شاعر 
میفرستد و در پاسخ اين اشعار را نیز میسراید: 
تامر بالقلپ و اللسان بما 

یفیض مه غیث‌المطا صبه 

فليس هذا الفقير يعرف من 

ابتاعه مشلکم غدا صبه 

فاعذر فلاعحب فى الحساب على 

مخعلی محسوبة و لا حسبه. 

که «نامر» در مصراع اول معکوس رمان (تار) 
است. و نیز یکی از معاصران وی نوشته است: 
روزی من و شیخ علامه نورالاین عسیلی 
نشسته بودیم و در مجلس سخن از این رفت 
که جماعتی از دانشمندان عصر و ادیبان 


روزگار در مدت نزديكى درگذشتند. مانتد: 
علامه فارضی و شهاب نسفی و برهان مبطل و 
گروهی‌دیگر, در این هنگام اصیلی انشاد کرد: 
اقول و قد قیل لی کم مضی 

اديب له حسن نظم جليل 

دعواکل ذی‌ادب ينقضي 

و یحبی السیلی و یحیی الاصیلی. 

و رجوع به سلافةالعصر صسص۴۱۴ - ۴۳۱۶ 
شود. 

اصیلية. (ا لی ی ] (ع ص نسبی) تانیث 
اصیلی. رجوع به اصیلی شود. 


اصیلیه. (آ لی ی ] ((خ) نام مدرسه‌ای بود در 
دهوک بخارج شهر یزد. جعفربن محمد 
جعفری موّلف تاریخ یزد آرد: بانی این مدرسه 
اصیل‌الدین محمدین مظفر عقیل بود, و بغایت 
مدرسه‌ای عالی است و درگاهی رفیع و قبه‌ای 
عالی و ساخت نیکو دارد و باغچه‌هایی در 
خلف مدرسه و پایابی نیکو تمام بخشت 
پخته. و حمام و بازار و کاروانسرایی مقایل 
آن و مس‌جدی بر أن متصل ساخته, و 
موقوفات بیار دارد و اتمام آن در سال سبع 
و ئلائین و سبعمائه (۷۳۷ ه.ق.)بود. (از 
تاریخ یزد به اهتمام ارج افثار ص ۱۰۵). و 
رجوع به اصیل‌الدین محمد شود. 
اصیهب. (أصّ ج] (ع ص مصغر) تصغير 
اصهب. بمعنی اشقر. (از معجم البلدان). رجوع 
به اصهب شود. 
أصيهب. [أصضَ (اخ) آیی است نزدیک 
مروت در ديار بنىتميم متعلق به بنی‌حمان 
(تیره‌ای از پنی‌تمیم) که پیامبر (ص) اب 
مزبور و چند آب دیگر را به حصین‌بن مشمت 
اقطاع فرمود هنگامی که اسلام آورد و در 


۱۳۸۳۳ 


شمار وفدها نزد وی رفت. (از معجم الیلدان). 

اصییداد. (اض] (ع مس‌ص) کزگردن 
گردیدن.(منتهی الارب). و رجوع به اصیداد 
شود. 

اض. (آض‌ض ] (ع مص) مضطر گردانیدن 
فقر کسی را بسوی کسی. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). مُلْجَأْ و مضطر كردن كسى را 
به كسى. (از اقرب الموارد). مضطر كردن. 
(زوزنى). اضطرار و الجاء. (تاج المصادر 
بیهقی). اخاض. (اقرب الموارد). رجوع به 
اضاض شود. ||شکستن چیزی را. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شکستن. (زوزنی). 
اض. رجوع به اص شود. چنانکه در جمهره 
آمده بمعنی کسر است, چون هض و در بعض 
نسخ آن کسر است چون عض. (از تاج 
العروس). || مشقت دادن, بككفتة ليث. (از ناج 
العروس). نهايت مشقت دادن كار كسى را. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطياء). رسيدن مشقت 
از کاری به كى. (از اقرب الموارد). اضاض. 
(اقرب الموارد). رجوع به اضاض شود. ||ميل 
كردن شترمرغ ماده بجاى بيضه نهادن خود. 
(از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(ص) 
آنکه کام زوّرینش به زیرین نزدیک بود در 
وقت سخن گفتن دندانش از هم بر نیاید. (تاج 
المصادر). 

اض. (اض‌ض ] (ع ) اصل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). كريمالاض؛ اى الاصل. (اقرب 
الموارد). إص بنقل صاغانی از ابن عباد. (تاج 
العروس). رجوع به ص شود. 

اضاكك. [إض] (ع مص) مجلا به زكام 
كردن.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اضآن. [أض] (ع4)ج طأن. امتهى 
الارب). 

اضآن. [اض) (ع سص) صاحب بسیار 
صمیش گشتن. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). خداوند بسیار گوسفتد ميشینه شدن. 


اضاء. 


(تاج المصادر بیهقی). خداوند گوسفند ميشيتةً 
بسیار شدن. (زوزنی). فزونی یافتن ضأن. (از 
اقرب الموارد). 

اضا. (1] (ع 4 آضی. ج أضاة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اضاة شود. 

اضاء . [[] (ع !) ب‌الیز. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مبطخه يا محل 
خربزه. (از قطر المحیط). جالیز. اضاءة. (اقرب 
الموارد). رجوع به اضاءة شود. ||بيشة بيد 
هندى. (منتهى الارب) (انتدراج). بيشه خلاف 
هندی. (از قطر المحیط). اضاءة. رجوع به 
اضاءة شود. در ناظم الاطباء بیش بید هندی 
دو معنی مستقل نشان داده شده است. الج 
اضاة. رجوع به اضاة شود. 

اضاء . [1] (إخ) واديسى است. (از مسعجم 
اليلدان). 


۴ اضائت. 
اضائت. 1 ۳0 ع مص) رجوع به اضاءة 


شود. 

اضاءت. [۱1:](ع مص) رجوع به اضاءة 
شود. 

اضالف. (آء](ع !اج ضیف. (اقسرب 
الموارد). جمع ضیف که بمعتی مهمان باشد و 
اين جمم خلاف القیاس است. (غیاث). 

اضائة. ([2)(ع مص) رجوع به اضاءة شود. 

اضاءة. [1:] (ع مص) روشن شدن. (منتهی 
الارب) (انندرا اج( (تاج المصادر بيهقى) 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (ترجمان 
تهذيب عادل ص ۱۴) (موید الفضلا). |[روشن 
کردن. (منتهی الارب) (ترجمان تهذیب عادل 
ص ۱۴) (مزید الفضلا) (آنندراج) (غیاث) (تاج 
المصادر بهقى) (مهذب الاسماء). أثارة. 
أشراق. تضوية. (اقرب الموارد). لازم و متعدی 


است. 
- امتال: 
أَضِى: لى أَقْدَحْ لى؛ مثلى است كه در مورد 
مكاقات انعال آرند و حقيقت معنى آن اين 
است که: به من عنایت کن بیش از آنچه من به 
تو عنایت دارم, زیرا اضاءت فزونتر از قدح 
است. (از آقرپ الموارد). 
الاطباء). شاشیدن. بول خود انداختن. (از 
افرب الموارد). ||() آب در گودال فراهم‌آمده 
از سيل يا جز آن. |[غدیر کوچک. ||مسیل 
أب به غدير. (از معجم البلدان). ||مبطخه. 
رجوع به اضاه شود. ||بيقة خلاف هندى. (از 
آقرب الموارد). رجوع به اضاء شود. 
اضاثه. [1ء] (ع مص) رجوع به اضاءة شود. 
اضاءة بنی‌غفار. (آ ء ث ب غ] (إخ) 
اضاءة بمعنی آب در گودال فراهم‌آمده از سيل 
يا جز آن است و گویند: بمعنی غدیر کوچک 
است و هم كفتهاند مصيل آب به غدير باشد, و 
غفار نام قبيلدايست از كنانة. واضاءة 
بنىغِفار, جايكاهى است نزديك مكه بالاى 
سرف نزدیک تاضب. تامی از آن در حدیت 
مقازی آمده است. (از معجم البلدان), 
أضاءة لبن. (أءَ تٌ لٍ] (إن) يكى از حدود 
حرم است بر طریق یمن. (از معجم البلدان). 
اضابیر. [۱] (ع ) ج اضبارة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد): عنده اضاییر من صحف و من 
سهام. (اقرب الموارد). ج آضابرة و اضابرة, 
پشتوار؛ کناب و کاغذ و جز آن. (آتندراج و 
اقرب الموارد نوشته و در منتهی الاارب و تاج 
العروس أمده جمع اضيارة است نه اضابرة. 
دسته‌های نامه. كتايهاى بر سر هم جيده. (از 
لغت خطى). ج أضبارة وإضبارة. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اضبارة شود. 
اضات. [1](ع ج اضاة. (قطر المحيط). 


رجوع به اضاة شود. 

اضاحکت. (أح] (ع |) ج اضحوک. (از اقرب 
لموارد). رجوع به اضاحیک و اضحوكة شود. 

أضاحى. [ا حیی ] (ع () ج اضحية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطياء). ج اضحية و آن 
گوسیندیاست که برای قربانی تهیه کنند. (از 
آقرب الموارد). قربانیها. و رجوع به اضحية 
شود. 

اضاحیک. [1] 2 اج اضحوکة. بمنی 
مايه خنده و آنچه بدان بخندند. (از ارب 
الموارد). رجوع به اضحوکة شود. 

اضخ. ] (!) کوهی است. مذکر و منك 

آن یکسان است. (از تاج العروس). 

7 عمر گفته است: اضاخ کوهی 
است, و ضاخ نیز آمده است. (از معجم 
البلدان). 

أضاخ. [أ] (إخ) موضعى است به باديه. (أز 
تاج العرويس). 

اضاخ. 1 (إخ) نام صموضعی است. (منتهی 
الارب). از دهکده‌های ی مامه است ازآن 
بنی‌تمیر. (از معجم البلدان) (از تاج العروس). 
و رجوع به عیون الاخضبار ج ۴ ص ۲۲ و ۲۸ 
شود. 

اضاخ. [أ] (إخ) أبن فقيه اضاخ را در شمار 
اعمال مدینه آورده است. (از معجم البلدان). و 
بقولی اضاخ از اعمال مدیثه است و وضاخ نیز 
گویند. امرژالقیس در ضمن این بیت که ابر را 
وصف می‌کند. گوید: 

خلما ان دنا لقفا اضاخ 

وهت اعجاز ریقه فخارا. 

اضایخ نیز آمده است. ابن اعرابی انشاد کرد: 
صوادر من شوک او اضایخا. 

(از تاج العروس). 

اضاخ. 0 ((ج) اصمعی گوید: و از آبهای 
تازیان ژسیسی و آنگاه اراطة است و میان آنها 
و اضاخ بازاریست و آنرا بنایی است و 
كروهىاز مردم» و در آنجا معدن برم است. (از 
معجم البلدان). 

اضاخى. ا (اخ) محمدین زکریا اباغانم 
نجدى و بقولى يمامى اضاخى. از مردم يكى 
أز دبههاى يمامه يود. أز محمدبن كامل عمانى 
در عمان بلقا و مقدام‌بن داود رعینی مصری 
سماع کرد و ابوالعباس حسن‌بن سعیدین جعفر 
فیروزآبادی مقری و ابوالفهد حسین‌بن 
مسحمدین حسین و اسوبکر ععستیقین 
عبدالرحمن‌ین احمد سلمی عبادانی از وی 
روایت دارند. (از معجم البلدان). 

اضارع. آر |(ع ص, ل) ج اضرع. (از معجم 
لبلدانا. رجو به اضرع شود 

اضارع. (آر) (اخ) بسرکه‌ای است از 
کنده‌های اعراپ در سمت غربی راه حاجیان 
که‌متنبی آنرا در این ببت آورده است: 


اضافات. 
ومی الجمعی دئداء‌ها 
وغادى الاضارع ثم الدنا. 
(از معجم البلدان). 

اضاض. [1] (ع مص) آض. ُجاً و مضطر 
کردن‌کسی را به کسی. ||رسیدن مشقت از 
امری به کسی. (از آقرب الموارد). رجوع به 
اض شود. ||بانگ کردن ناقه گاء درد زه. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تصلق الناقة عن المخاض. (از قطر المحيط). 
تصلق الناقة ظهرالِطن عند المخاض. و 
وجدت اضاضاً: أى حرقة عند نتاجها. (نا- 
العروس). حرقة. (اقرب الموارد). ||() مَلجا 
ما کان سیب شرادهم و ارف ضاضهم الا اشقد. 
بمصادهم و اضاضهم. (از اقرب الموارد). 
جای پناه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پناهگاه. (از قطر المحیط). مُلجاء 
بنقل جوهری. و راجز راست: 


لائعتن نعامة میفاضا 
خرجاء لت تطلب الاضاضا. 

(از تاج العرروس). 
||اصل. (قطر المحيط). 


اضاعت. [إغَ](ع مص) ضايع كردن. 
(غياث) (ترجمان تهذيب عادلين على 
ص ۱۴) (آنندراج). اضاعة. تضبيع. و رجوع به 
اضاعة و اضاعه شود. 

اضاعة. [اع](ع مص) بسيار كرديدن 
ضیعت کسی. (منتهی الارب). بسیار شدن 
ضیاع. (آنندراج). بسیار گردیدن ضبعت 
شخص. (ناظم الاطباء). اضاعة مرد؛ بسیاری 
و فزونی ضیاع وی, و در حدیث آمده است: 
افشی الله ضیعته؛ ای | كثر معاشه. (از تاج 
العروس). بيارضاع شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). فزون و بسیار شدن ضیاع کسی. (از 
قطر المحیط) (از اقرب السوارد). ||هویدا و 
آشکار شدن, (منتهی الارب). هویدا و آشکار 
گشتن.(ناظم الاطباء). ||اضاعة مرد؛ کار خود 
را ضایم یافتن. (از اضرب الموارد) (از قطر 
المحیط). اامهمل و هیچکاره کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مهمل و هلا ک و تلف کردن چیزی را. (از قطر 
المحيط) (از اقرب الموارد). مهمل و هيجكاره 
کردن و هلا ک گردانیدن. (ناظم الاطباء). 
|ابی‌تیمار گذاشتن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
ورجوع به اضاعت و اضاعه شود. 

اضاعه. [! غ] (ع مص) ضایع کردن. (مژید 
الفضلا) (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
اضاعة و اضاعت شود. 

اضاعی. [أعا) (اخ) وادیبی است در بلاد 
عذرة. (از معجم البلدان), 

اضافات. ([۱(ع 4 ج اضافة. اض‌افنتها. 
اضافه‌ها. رجوع به اضافه و اضافة و اضافت 
شود. ||در تداول زبان محاورة امروزء 


اضافة. 
اضافات را بر اضافهحقوتها اطلاق كنند و 
كويند:اضافات را می‌پردازند. یا اضافات را 
تصويب كردند. رجوع بهاضافه و 
أضافه حقوق (ذيل اضافه) شود. 
اضافة. [إفَ](ع مص) اضافه. اضافت. 
گریختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد) (از قطر المحیط). ||ترسیدن و 
پرهیز کردن از کسی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضافه از کسی؛ ترسیدن و حذر 
کردن از وی. (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد). ترسیدن و حذر کردن. (آنندراج). 
|آدویدن. ||شتاب کردن. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). شتافتن. (آنندراج). شتاب 
کردن‌در چیزی. (منتهی الارب). ||جور كردن 
پر کسی. (اژ قرب الموارد). ستم نمودن بر 
کسی. (منتهی الارب). [ایرآمدن. |اقریب 
شدن به چیزی. ||مهمان داشتن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). کسی را بر دیگری 
مهمان كردن. ||مُلْجأْ کردن کسی راء (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). مضطر کردن کسی 
را بسوی کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ||اضافة بر چیزی؛ مشرف شدن بر 
آن. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). آ گاه 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از 
بلندی نگاه کردن چیزی را. (آنندراج). 
||اضافة چیزی به چیزی؛ میل دادن بدان و 
اسناد دادن و نبت به ان. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). خمانیدن چیزی را و صیل 
دادن به چیزی. (ناظم الاطباء) نبت کردن 
چیزی را بسوی چیزی. (آنندراج). |انسبت 
کردن‌اسمی رابه اسمی, نحو غلام زید. 
(منتهی الارب). اضاقة کلمه به کلمه؛ تسبت 
دادن بر وجه مخصوص. (از اقرپ الموارد). به 
اصطلاح نحو نسبت کردن اسمی را به اسمی. 
ماند غلام زید. فالغلام مضاف و زید 
مضاف‌اله و غرض از اين عمل تخصیص و 
تریف است. فلهذا لایجوز اضافة الشیء الی 
تفسه لانه لایعرف نفسه. (ناظم الاطباء). به 
اصطلاح نحویان, مضاف کردن کلمه به کلمه و 
آن نسبتى است ميان دو اسم كه واقع شود بر 
دو وجه تقیید و تخصیص, اسم اول را مضاف 
و اسم ثانى را مضاف‌الیه گویند و در فارسی, 
حرف اخر مضاف را بنابر علامت اضافت 
کسره‌میدهند در تلفظ. (از غیاث). 
تعریف اضافه: اضافه را در نحو فارسی 
بطرق مختلفی تعریف کرده‌اند از قبیل: وقوع 
نسبتی میان دو اسم بر وجه تقیید. و نسبتی 
ميان دو اسم بنهجی که مخاطب را فایدءٌ 
صحت سکوت دهد.! و مجموع دو کلمه راکه 
برای اقادء مخصوص, اولی را بتوسط یک 
کسره‌به دومی ربط کنند " و اسم ناتمامی که 
معنی آن به کلمهٌ دیگر تمام شود مضاف و 


اضافة. ۲۸۳۵ 





مضاف‌ایه خوانند. چون باغ دبتان. که 
نخست را مضاف ودوم رامضافاله 
خوانتد 'ء 

ترکیب اضافی: چنین ترکیبی را که در نحو 
ساده‌ترین درآیختگی کلمه‌ها بشمار میرود 
بنامهای ترکیب اضافی " و مرکب ناقص و 
مركب غير مفيد و مركب غيرتام 6 خوانده‌اند. 
تركيب اضافى وكلمة مسركب: تركيب 
اضافى را با كلمة مركب نايد اشتباه کرد زیرا 
در نخست دو کلمه استقلال معنى خود را 
حفظ میکنند ولی در دوم دو کلمه در حکم 
یک کلمه باشند و هر یک از دو کلمه معنی 
مستقل نخستین خود را از دست میدهد و دو 
کلمه رویهمرفته معنی تازه نوی می‌یابند. 
گذشته از اين, در کلم مرکب اغلب صورت 
ترکیبی تفییر میبذیرد و گاه با حذف کسر: 
اضافه یمنی فک اضافه و گاه با تقدم کلم دوم 
بر تخست وگاه با آوردن ادائی چون «الف» و 
((ب» و «در» و جز اینها دو کلمه از صورت 
مضاف و مضاف‌الیه خارج ميشوند. به همین 
سبب أظافه و مطاف و مضاف اليه ذر شحو و 
مبحث اسم مرکب در صرف مطرح ميشود. 
حالت اضافی: در زبان فارسی برای اسم 
چهار حالت است: فاعلی, مفعولى, اضافه, 
ندا. در پارینی باستان علاوه بر چهار حالت 
مزبور حالات مفعول‌عنه و سفعول‌فیه و 
مفعول‌معه و در اوستایی و سنسکریت علاوه 
بر هقت حالت مذکور حالت مفعول غیرصریح 
هم وجود داشته است و منظور از حمالت 
اضافی مضاف‌الیه واقع شدن اسم است 
ارکان اضافه؛ عبارت از مضاف و مضاف‌الیه 
است که اسم نت را مضاف و اسم دوم را 
مضاف‌الیه نامند در صورتی که اضافة مقلوب 
نباشد چون: دانا مرد. و چه با که در اضافةً 
مقلوب قصد اضافه منتفى ميشود و مضاف و 
مضاف‌الیه هر یک معنی مستقل خود را از 
دست سیدهند و رویهمرفته بمعنی كلمة 
واحدی بکار میروند, مانند: گلاب, مقلوب 
«آب گل» که دیگر نمیوان آنرا مضاف‌الیه 
دانست و در مبحث نحو از آن سخن گفت 
بلكه كلمة كلاب اسم مركبى است كه بايد در 
مبحث تركيبات صرف دربارة أن يكفتكو 
پرداخت. و كاه از طريق فك اضافه نيز 
مضاف و مضاف‌الیه بصورت اسم مركب 
درآیند چون پدرزن. 

کسرة اضافه: بكفتة مرحوم بهمنیار در زبان 
فارسى به اخر اسم مضافی که پیش از 
مضاف‌الیه آمده باشد اگربه حرف آواپذیری 
متهی نباشد کسره‌ای ملحق میکنند: شا گرد 
دبستان. و این کسره نشانه اضافه است. 
چند قاعده: ۱ - آخر کلمه‌های مضاف به 
ضمایر متصل م. ش, ت مفتوح میشود: اسچم. 


* ۲ -هنگامی که چند مضاف 
معطوف بهم پدید آید آخرین مضاف راکسره 
دهند: اسپ و اشتر و فیل پادشاه. ۳- در 
کلمه‌های مختوم به الف و «ر» یعنی صدای 


اسپت. اپش 


«او» (و)" یایی به آخر مضاف می‌پیوندند و 
کسره را به «ی» سی‌دهند: خداي جهان. 
سختگوي ایران. ۴ 
صدای «أو» (تو)* آوردن «ی» غلط است و 
ورا لش أو اق 7 
ځرو ایران. جلو منزل. تابلو مدرسه. راهرو 
خانه و جز اینها. ۵ - در كلمههاى مختوم به 
«ه» مختفى تيز «ى» رايه آخر كلمة 
مىييوندندء جون خاندي او. جامدي تو. ولى 
در رسم خط متقدمان این «ی» را کوچک 
می‌نوشتند و بالای «۰» با کسره اضافه بدین 


- در کلمه‌های مختوم به 


سان می‌گذاشتند: خانة او. جامة تو.و در رسم 
خط امروز نیز هنوز این شوه متداول است". 
۶ - در کلمه‌های مختوم به «ه» مختفى گاه 
بضرورت شعر کره اضافه را حذف و «ی» 
راسا کن تلفظ کنند "۲: 

۲ این ناى از دمهاى اوست 

های و هوی روح از همهای اوست. 

فرامرز شد باسياه. 


دمدمة 


يذيرة" 
۷ - در کلمه‌های مختوم به مصوت مرکب 
«اسی» "' نیز کسره را به خود مصوت مرکب 
دهند: نی نیزار. می انگور. پی بناء - در 
کیب روت وی 
در شعر مشدد ارند: 

اين درازى مدت از تيزىٌ صنع 


می‌نماید سرعت‌انگیزی صنع. مولوى. 
صوفی ما که توبه ز می کرده بود دوش 
بشکست توبه تا در میخانه دید باز. حاقظ. 


فک اضافه: هنگامی است که کسر: اضافه را 
حذف کنند و اين شیوه زمانی بکار می‌رود که 
بخواهند از مضاف و مضاف‌اله کلب مركب 
بسازند و آقای فریب اینگونه ترکیب را اضافة 


۱-نهج‌الادب ص ۶۵۱ 

۲ -کاشف ص ۴۷. 

۳-دستور پنج استاد ج ۱ ص ۳۹ 

۴ دنور کاشف ص۲۸ و شیر؛ همین 

لفت‌نامه. 

۵-نهج‌الادب ص ۶۵۱ 

۶-نهج‌الادب ص ۶۵۲ و اين در لهجة عمومی 

است و در بعضی از لهجه‌ها بکسر و ضم هم 

آمده است. رجوع به ص 04 رمالة اضافه شود. 
ou. 8 - aw.‏ - 7 

٩‏ - برنحی به غلط این ای» را همزه پنداشنه‌انده 

از لحاظ تثابه ظاهری. 

۰-خلاصۀ مثنوی فروزانفر ص ۷۷ 

۱ -دمدمی اين ناى. 

۲- پذیزی. 


13 - ay. 14-1 





۶ اضافة. 


موصول و صاحب نهجالادب مركب اضافى 
مقطوع نامیده‌اند. چون: پدرزن» صاحبدل» 
سرخیل. صاحبخانه. و در چند مورد کسرة 
اضافه را حذف کند: ۱ - در تداول عامه, 
چون: بچه‌ننه. بغل دست. پایین پاء پی کارت 
برو, سرقلیان, دختردایسی, دخترعمو, 
دخترعمه, پمرخاله, يرعمه. يرخواهر. 
که همین گونه استعمال‌ها رفته‌رفته ترکیب را 
به صورت اسم يا صفت مرکب درمی‌آورد. و 
حتی در تداول عامه گاه در كلمدهاى مختوم 
به «و» و «» هنكام اتصال آنها به ضمایر 
متصل, «ی» را نیز حذف کند: روم سیاه. 
پوش خوب است. پاش درد می‌کند. ۲ - در 


ضرورت شعرء چون: 
همان گیو گفت اين شکار من است 
همان سوختن كوه كار من است. فردوسی. 
اول شب بوحنیفه درگذشت 
شافعى آخر شب از مادر بزاد. خاقانى. 
چو اول شب آهنگ خواب آورم 
به تسبیح نامت شتاب آورم. 

نظامی (از غیات) (از نهج‌الادب). 
زدن خا ک‌در دید جوهری 
همه خانه یاقوت انکدری, نظامی. 
تویی کآفریده ز یک قطره آب 
گهرهای روشن‌تر از آفتاب. نظامی. 
جهان‌جوی را بنده فرمان شدند. ظامی. 
سرجملةٌ جمله شهریاران. نظامی. 
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی. 

سعدی, 


گلدسته‌یی تو در نظرش دسته تير نیست. 
كليم. 
نخندد غنچه‌ای در باغ عاشق تا که نشنیده 
ز تنگی یک تبسم وز پس دیوار باغ او. 
واله هروی (از نهجالادب). 
در ضمایر متصل نیز بضرورت شعر حرکت 
کلمه می‌افتد و بصورت سکون می‌اید: 
پدژت آن گرانمایه شاه بزرگ. 
5 فردوسی. 
پدزم آمد و خون لهراسب خواست. 
فردوسی, 
شگفت نیست ازو گر شکفش کاوا ک‌است. 


ای عجب دأتان بنگرفت و نشد جائتان ملول. 
1 خاقانی. 

ششدانگ عیار آب و گلْشان 

دینار چهاردانگ دلشان. خاقانی. 


۳ - هنكام ساختن كلمة مركب چون: دربار. 
جاسیگار. سرآغاز. سرجمله. سرستون. 
سردر. سرمایه. نیم‌نان. ولیعهد. حاضرجواپ. 
صاحب‌هنر. صاحبدل. کافرنعمت و جز اينها. 
۴ - در اضافة مقلوب يعني مقدم آمدن 
مضاف اليه بر مضاف که کر اضافه را حذف 


میکنند ماند: جهان‌پادناهی. کلاه گوشه. 
خانه‌خدا. نی‌پاره. آسیاسنگ. و این در 
صورتی است که دو کلم مركب مستفمل 
نشده باشد وگرنه مربوط به گونة سوم یعنی 
ساختن کلمدٌ مرکب میشود.! 

فايدة اضافه: دو فایده برای اضافه آورده‌اند. 
یکی تعریف و دیگر تخصیص, تعریف چون: 
همسر لوط. سگ اصحاب کهف و مانند اینها 
كه بعلت معرفه بودن «لوط» و «اصحاب 
کهف», مسشاف (همر و نگ) نیز معرفه شده 
است. و تخصیص چون: خادم شاه. فرمان 
شاء, که مضاف پیش از اضافه شدن به شاه 
شامل هر خادم و فرمانی ميشد ولی پس از 
اضافه شدن اختصاص به فرمان و خادم شاه 
یافته است. بنابراين مراد از تخصیص خاص 
کردن‌امری عام است تا نزدیک به معرفه شود 
واين هنگامی است که مضاف‌الیه تکره 
پاشد.۲ 

مقصود از اضافه: نحویان در اضافه معمولی 
چون غلام زید گفته‌اند مقصود مضاف است و 
در اضافة تشبیهی چون دای ابر مضاف‌الیه را 
مقصود از اضافه دانسته‌اند ۴ 

حذف مضاف و مضافالیه: گاه مضاف به 
قرینه و به منظور اختصار حذف شود. چون: 
شهر تهران غرق شادبت. که مطاف شهر 
(مردم) به قرينه حذف شده أست. يا در تداول 
عامه که كويند: كلستان را خواندم بحذف: 
کتاب گلستان. يا ریاضی را فرا گرفتم بحذف: 
درس ریاضی و جز اینها و چنانکه آقای دکتر 
معین نوشتهاند در شعر سعدی: 

گر اتصاف گوبی بداختر کی است... گ فتة 
تجم‌الفنی که بحذف مضاف پیش از کلمة 
«انصاف» قائل شده و نوشته است مضاف 
محذوف «سخن» است. یعنی «سخن انصاف» 
درست نیست زیرا در این بیت «انصاف گفتن» 
بمعنی حق گفتن و داد دادن به سخن آمده وال 
مصدر انصاف در «سخن انصاف» جز بتأويل 
متکلف معنی ندارد. دكتر ممین متالهاى 
دیگری را که نجم‌الفنی آورده نیز بحق رد 
کرده‌اند. دربار؛ حذف مضاف‌الیه نیز 
تجم‌الفنی دو شاهد آورده است: 

خدایا بحق بنی‌فاطمه 

که پر قول اهمان کنی خانمد 

و گوید در اين مخال مضاف‌اليه «خاتمه» حذف 
شده و تقدیر «خاتمةٌ سن» بوده است. مثال دوم 
این است: 

دعا کن بشب چون گدایان بروز ٩‏ 

اگرمیکنی پادشاهی بسوز 

مضاف‌اله «سوزه اعنی «دل» محذوف است. 
اقسام اضافه: اضافه را به اعبار فایده به دو 
قسم تقسیم کرده‌اند: معنوی و لفظی. فایدة 
اضافهةً معنوی تعریف و تخصیص است و فايدة 


اضافة. 
اضافهة لفظی فقط تخفیف مضاف باشد. 
صاحب نهجالادب اضافة معنوى را «بتابر 
تقدير حروف» تقسیم کرده و نوشته است: در 
اضافت معنوی تقدیر حرف جر "یر سه نهج 
بود: یکی «برای» که در فارسی برای تعین 
است مانند: «مستِ خدای» یعتی منت برای 
خدا" و ظاهر [است ] که«منت» عام است که 
خدا را باشد يا احدی از انان را به اضافت 
متعین شد. دوم «از» که در فارسی بمعنى 
«ین» تبعیضیه است. مانند «انگشتر ی سیم» 
که سیم انگشتر ببضی از مطلق سیم است.۸ 
سوم «در» چون «نماز شب». «سوار کشتی» 
که‌مضاف‌اله ظرف زمان یا مکان است. و در 
دستور کاشف آمده: «اضافت لامیه که معانی 


| تملک. اختصاص. نسبت, تعلیل را افاده کنده 


مثال: جام جمشید, گنج قارون. اهل ستم, 
کتاپ احمد». و آقای دکتر معین مینویسند: 
تسمية اضافة لامی بتقلید عربی است که در 
اين قبیل موارد لام تملیک (ا تقدیر کنند, و در 
فارسی چنین حرفی متممل نیست و بجای 
آن «برای» یا «مر... را» توان گذاشت. اضافةً 
ملکی و اضافة اختصاصی هرچند نزدیک 
بهمند. در معی فرقی دارند ( که از آن بحث 
خواهد شد). «اهل ستم» که برای نسبت آمده 
(اهل منسوب به ستم) در حقیقت اضافة بیانی 
است و « کتاب احمده مثال اضافة ملکی است 
نه تعلیلی ". و نیز مینویسند: تقسیم اضافه از 
لحاظ تقدیر حروف, تنها یک مبحث دستوری 
نیت بلکه مربوط به «معانی و بیان و نحو 


۱-ورجوع به ج ۲ طرح دستور زبان فارسی 
(اضافه) تیف محمد معین شرد. 

۲ -رجوع به اضانه» ج ۱ ص ۶۴۲ شود. 

۳ -رجوع به ص ۱٩‏ رسالة اضافه ثألیف محمد 
معين شود 

* -اضافه تأليف محمد معين ص ۱۷. 

۵-در نهج‌الادب: بروز(). 

۶ - در فارسی احرف جرء مناسب نیت و 
صحیح حرف اضافه است. 

۷- قیاس شود با: منت خدای راعز و جل 
(گلتان سعدی) و منظور آفای دکتر معین این 
است که در جملهً گلستان اضانه میان «منت: و 
«خدای» نیت بلکه «منت» مسندالیه است و 
باید را بسکون خواند نه یکر و رابطه (است) 
حذف شده تفدیر چنین است: منت خدای 
راست یعنی: سپاس اخحتصاص به خدا دارد و 
معنی اختصاص از «را» مفهرم است. 

۸ -در فارمی به «از» تبعیضیه فائل شدن 
تکلفی بیش نیست و بهتر بود هاز» را بمعتی بیان 
جنس میگرفتند تابر همه مثالهای اضافة بیانی 
صدق کند. اين «از» در مرارد غیر مقدر نز بهمین 
معنی بکار میرود چنانکه گوبند: حومة تهران 
عبارتست ال... 

٩-اضافه‏ ج ۲ص ۱۷. 


اضافة. 
عربى میباشد...» . 
تقسیم اضافة معنوی از لحاظ حقیقت و 
مجاز: اضافهٌ حقیقی: نجم‌الفی مثالهای خانة 
زید و اسب عمرو را اضافة حقیقی دانسته از 
اینرو که ملابست در میان مضاف و مضاف اليه 
حقيقت است و گوید صاحب متخب‌اللحو که 
گفته است نسبت مضاف بسوی مضانف اليه 
حقیقی بود یعنی وجه نسبت در خارج متحقق 
باشد. مطلب واحد است. 
اقسام اضافة حقیقی: 
الف. اضافة اختصاصی: اصطلاح «اضافة 
اختصاصی» را بعض دستورنویسان بمعنی. 
«اضاف تخصیصی» گرفته‌اند ولی ما آنرا 
بمعتی عامتر در اینجا بکار میبریم. برخی از 
ادیبان اضافة تخصیصی و اضافهٌ ملکی را در 
دو عنوان جدا گانه یاد کند از جهت افتراق و 
تمايزى كه مابين اين دو نوع اضافه موجود 
است. حق با انان است ولی از جهت وجه 
اشترا كى هم كه ميان آن دو وجود دارد 
تفکیک تام. صحیح مینماید. پس بهتر است 
كه ان دو رادو شاخة یک درخت و دو فرع 
یک اصل بدانیم. و ما آن اصل را بنام اضافة 
اختصاصى ياد می‌کيم. اضافهة اختصاصی, 
اختصاص و تعلق را میرساند: کتاب حن 
زنگ شتر. و آن بر دو قسم است: ١‏ -اضافة 
تخصیصی که برخی در تعریف آن نوشته‌اند: 
اختصاص را برساند و برخی گفته‌اند: اضافت 
مخصص (بفتع صاد) بسوی مخصص (بکسر 
صاد)۲ بدفع اشترا ک خاصة او. چون: يينة 
لعل " و زنگ شتر و پوستِ انار وبعبارت 
دیگر اضافت مختص است بسوی مخص‌الیه 
بدفع اشترا ک خاصة او سپس صاحب 
نهج الادب این نوع اضافه را به اقسام زير 
تقیم کرده است: ١-اختصاص‏ ملک سوی 
مالک و اختصاص مالک به ملک ( که اقای 
دكتر معين در اضافة ملکی درباره این دو گونه 
بحث کرده‌اند). ۲- اختصاص تسمه, چون: 
«روز دوشنبه» و «عسلم کلام» و «ملک 
هندوستان» ۶ ۳ - اختصاص وضعح. چون: 
آببنة پبل و زنگي شتر. ۴ - اختصاص ایجاده 
چون: گلستان سمدی و ین یکندر ۲ ۵ - 
اختصاص جزء با كل. جون: برك شجر: سر 
زيد. يوست انار (از اين قم است: شاخْهُ 
درخت, ساقة درخت. ريشة درخت. انكفتٍ 
دست, انگشتِ ياء موي بدن).* ع - اضافت 
ظرف با مظروف. چون: همیان زر و آقاى 
دکتر معین نوشته‌اند: همین مولف بعدا اين نوع 
را جزو اقسام اضافت تخصیصی بعنوان 
«اضافت ظرفی» یاد کرده است. ۷- 
اختصاص نسب و قرابت. چسون: پدر زيد, 
برادر عمرو... و آقای دکتر معین میتوید: 
ميتوانيم این قم را اضافةٌ نسبى بناميم و أن 


عبارت است از اضاف صفت (خویشاوندی. 
نسبت) به علم (اسم خاص) که نسبت و قرابت 
را رساند: 

منيده كجا دخت افراسياب 

درخشان کند باغ چون آفتاب. 

فردوسی (منتخب شاهنامه چ فروغی 
ص ۱۳۳۷ 

۸ - اختصاص مسبب بسوی سبب و از همین 
قیل است اضافت ابنی ",سپس آقای دکتر 
معين اين مثالها رأ براى اضافةُ تخصیصی 
آورده‌اند ١‏ 

بنفشه هست و نبیذ بنفشه‌بوی خوریم 

بیاد هست محمودشاه بارخدای. 

عسمارة مسروزی (از رودکی نفیسی ج۳ 
ص‌۱۱۸۸). 

ریگ آموی و درشتی راه او 

زیر پایم پرنیان آید همی ۱۲. 

رودكى (از جهارمقالة عروضی چ معین 
ص ه). 

ب. اضافة ظرفی: مولف غیاث ۱۲ نویسد: 
«اضافت ظرفی, و آن اضافت مظروف است 
بسوی ظرف. چون نشیند: بازاره آب دريا, 
هواي صحرا. و گاهی اضافت ظرف باشد 
بسوی مظروف. جون: شيثة كلاب, صندوق 
كتاب». مؤلف نهجالادب در اقسام اضافات 
تخصيصى ارد: اضافت ظرفى بمعنى «فى» 
یعنی «در» و آن اضافت مظررف است بسوی 
ظرف و بر دو گونه است: 

یکی ظرف زمانی, که ظرف زمان مضاف‌الیه 
باشد, چون: نسماز شب, برودتٍ زمستان, 
حرارتٍ تاپستان, خواپ نيمروز. 

دیگر ظرف مکانی, یعنی مضافّالیه ظرف 
مکان بود. چون: نشينندء بازاره اب درياء 
هواي صحراء باشندة برزن.۴ " 

ج. اضافة سببی: مولفان 8 در چ ۲ 
دستور در اقسام اضافه نوشته‌اند ": اضافة 
سببی, و آن اضافةٌ سبب است به مسبب: تسیغ 
انتقام, شمشیر کین. ۲" و یا اضافة مسبب به 
سبب: کشتة غم", سوخت فراق *. تجمالفنی 
در انواع اضاقت تخصیصی ارد: «اختصاص 
میب بسوی سبب. چون جان‌داده؛ فراق» 
کشتذغم. ۲ و اختصاص سیب بسوی مسیب 
جون: قتل قصماص, تيع انتقام, و اين اضافت 
تخصيصى لامى است چرا که در غلام زيديا 
کشت غم تقدیر «برای» که ترجمهة لام است در 
مضاف اليه ميباشد.'' آقاى دكتر معين 
شواهدى از شاعران برای این گونه اضاقه 
آورده‌اند (رجوع به رسال اضافه ج ۲ ص۲۸ 
شود). و آنگاه مینویسند: 

توضيح ١-أز‏ فروع اضاقة تخصيصى., اضاقةٌ 
اسم (عام يا خاص) يا صفت (بجاى موصوف) 
به محل اوست؛ حافظ شيراز بدرٍ جاج, 


اضافة. ۲۸۳۷ 


علماي اصفهان. و اين مثالها رأ نيز در ضمن 
شواهد نظم ونثر اوردهاند: علماء ماوراءانهر. 
فلاطن یونان. دیبای ششتر, بلیناس روم. 
بوسعیلر مهنه. شمس تبریز» شع فارس: 
پروانة روم. اوستاد دامفان. رجوع به ص ۲۹ 
و ۲۰ همان رساله شود. سپس مینویسند: 
بعض معاصران در اين گونه موارد, در ترجمه 
از زباتهای اروپایی بجای اضافه علم را با 
«از» آرند و آن در فارسی تابجاست ۲ آنگاه 
بقل از مسحمد قسزویتی در ج۱وج۲ 
جهانگثای جویبتی شواهد و ستالهایی از 
«اضافة نام حکمران یا پادشاه محلی به خود 
آن محل» آورده‌اند مانند: علاءالدین السوت 
یی پادشاه و صاحب الموت. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ ص ۲۰۵). رجوع به رسالة اضافه 


١‏ -همأن صفحه. 

۳ -صاحب غیاث در مبحث اضافت و 
نهج‌الادب ص ۶۶۰ 

۳-اين مثال مربرط به این نوع نیست. 
۴-غیاث. ۵-نهج‌الادب ص ۶۶۰ 
۶-اين مثال‌ها مربرط به اضافة ببانی است و 
اقای دکتر معین هم نوشت‌اند ما از این نوع در 
اضافة بیانی بحث خواهیم کرد. 

۷-آقای دکتر معین ایين نوع را نیز در جای 
دیگر آررده‌اند. 

۸-اضافه ج ۲ص ۲۲. 

5 -و رجوع به رسالة اضافه ح ۲ص ۲۳ شود. 
۰-آقای دکتر در مبحث جدا گانه‌ای این نوع را 
آورده‌اند و نقل خواهد شد. 

.۲۳ -رمالة اضافه ج ۲ ص‎ ١ 

17 -ررجوع به ص ۲۴ همان رساله شود. 
۳-مبحث اضافت. 

؟١‏ - و رجوع به رسالة اضافه ج ۲ ص ۲۵ برای 
شراهد نظم و نثر شود. 

۵ -علامت اختصاری دسترری است که ۵ تن 
از استادان (قريب؛ شهار فروزانفر» همايى و 
(رشيد] ياسمى) تأليِف كردءاند. 


۶-ج۱ص ۴۳. 
7 - تيغ و ثمثير سبب و وميلة انتقام و کین 
است 


۸-غم سبب کشتن شرد. 

٩‏ -فراق سبب سوختن گردد. 

۰ - در مثال‌های کشتة غم و سوخته فراق و 
جان‌دادة فراق که در قبفهی و نهجالادب امده 
مرصوف محذوف (شخص, مرد) شده و تقدیر 
لاز» سیبی است. 

۱-آقای دکنر معين می‌تویسند: دو مثال «غلام 
زید» و « کته غمه در حکم واحد نیستند» زیرا 
«غلام برای زید» یا «غلام مر زید را؛ صحیح 
است اما ه کشته برای غم» با 9 کشته مر غم راه 
صحح نیت مگر آنکه «برای» را برای هر یک 
از این در مثال جدا بگيریم. مثال نخستین اضافة 
ملکی است و دوم اضافة تخصیصی (سیبی). 
۲ -چنانکه نویسند: دیوجانس از سينوب. 


۸ اضانة. 

صص ۳۰ - ۲۲ شود. 

توضیح ۲ -از فروع اضافة تخصيصي نیز 
اتساب مضاف (اسم عام یا اسم خاص, و یا 
صفت بجای موصرف) به خانواده یا 
سلله‌ای: شاو قاجار, صدر آل‌برهان, خليفة 
بنی‌عباس, غیاث‌الدین کرت . 

توضیح ۳ - هم از فروع اضافدٌ تخصیصی 
می‌توان «اضافة به ادنی ملابست» را ام برد. 
مولف غیاث ارد: «اضافت به ادنی ملابست 
یعنی تسبت کردن یکی را به دیگری به کمتر 
مناسبتی که بنهما واقع است...: «ایران ما به از 
توران شماست». ظاهر است که قائل اين کلام 
بايد در محل شهری از مضافات ايران اقامت 
داشته باشد و همچنین مخاطب به اين آاندک 
مناسبت که ذ کر کرده آمد. تمام ایران را ازآن 
خود قرار داده و اين اضافت متفرع است از 
اضافت تملیکی که... مذکور شد». سپس 
آقای دکتر معین تذکر می‌دهند که صاحب 
غیاث در اینجا اینگونه اضافه را جزو اضافةً 
ملکی شمرده, در صورتی که نجم‌الفنی آنرا در 
انواع «اضافت تخصیصی» اورده و برای آن 
اقسامی بدین سان قائل شده است: ۱ - کمال 
اختصاص چون: هندوستان مابه از ایران 
شماست. ۲- اعستبار مسجازی چون: پل 
حکيم... و آقای دکتر هر دو مثال را (در 
حاشیه) جزو اضافةٌ ملکی دانسته‌اند. ۲ 

اقام دیگر اضافة معنوی عبارتتد از: ملکی یا 
تملیکی, بیانی, اضافة بنوت يا ابنی, اقترانی» 
توصیفی, مجازی (تشبهی)» استعاری که در 
رسالهٌ اضافه ج۲ آقای دکتر صمین بتفصیل 
دربار؛ُ هر یک چه از لحاظ تعریف و چه از 
نظر شواهد به بحت پرداخته و اقوال 
دستورنویسان دیگر چون: حبیب اصفهانی» 
کاشف. نجم‌الفنی» صاحب غیاث, ادیپ 
هروی. قویم. دبیرآذر. پروین گنابادی و 
نظریات پنج استاد (قريب, بهار, فروزانفر» 
همایی و رشید یاسمی) را در هر مبحثی نقل 
کرده‌و قرق میان برخی از اتواع اضافه را بیان 
داشته‌اند. " سپس بهمان شیوه به بحث در 
اضافهة لفظی پرداخته و تمعریف آنرا از 
نجم‌الغنی بدین سان آورده‌اند: اضافت لفظی 
علاتش آنکه اسم صفت مضاف بسوی 
معمول خود باشد پس احتراز است از اسمی 
که صفت نباشد: روستازادگان دانشمند ؟, 
آنگاه در ص ۸۰ به تقسیم اضافه به اعتبار 
تقدیم و تأخیر مضاف‌الیه پرداخته و دربارة 
اضافة مستوی و مقلوب بهمان روش بحث 
کرده‌اند" و از ص ٩۱‏ تا ۱۲۸ دربار؛ صفات 
(مشتق و غیرمشتق) مرکب مرخم و اضافه به 
اعبار لفظ مضاف و مضاف‌اله و حالات 
ترکیب اضافی و تتابع اضافات به گفتگو 


پرداخته‌اند. ۴ 


اضافه در نجو عربی: در نحو عریی. اضافه 
نبت دادن چیزی است به چیزی بواسطة 
حرف جر در لفظ بادر تقدیر به اراده. در 
تعریف مزبور کلمةٌ «چیز» اعم است و شامل 
اسم و فعل هر دو می‌شود. کلمة منوب را 
«مضاف» و کلم منوب بدان را 
«مضاف‌الیه» خوانند. و قيد كردن «بواسطة 
حرف جر» بمنظور احتراز فاعل و مفعول در 
مثال: ضرب زید عفر الست زيرا در مثال 
مزبور «ضرب».را به آن دو (فاعل و مفعول) 
نت داده‌اند اما نه بواسطه حرف جر. و قید 
کردن «در لفظ» در تعریف که بمعنی ملفوظ 
است شامل «مررت بزید» هم میشود. چه 
«صررت» به «زید» نسبت داده شده است ۲. و 
قید «در تقدیر» که به معنی مقدر است شامل 
این مثال میشود: غلام زید. که «غلاع» به تقدیر 
حرف جر به «زید» تنبت داده شده است. 
زيرا تقدير مثال مزبور جنين است: غلامٌ لزيد. 
و قيد كردن «به اراده» در تعريف بدين منظور 
است که عمل حرف مقدر اراده شود و اثر آن 
که«جر» است نمودار و یاقی باشد و با اين قید 
مثال: قسمت یوم‌الجمعة از تعریف خارج 
میشود, زیرا «قسصت» بواسطه حرف مقدر 
«فی» به كلم دیگر نسبت داده شده ولی عمل 
حرف جر «فی» اراده نشده است زیرا ا گر 
اراده ميشد «یوم» را جر میداد. همچنین مثال 
صربته تأديياً. از تعریف خارج است. تعریف 
مزبور مبتنى بر مذهب سيبويه أست و تعريف 
مصطلح مشهور در میان نحویان اين است که: 
اضافه نيت دادن چیزی بواسطهٌ حرف جر 
است در تقدیر, و بدین معتی اضافه از خواص 
اسم بشمار می‌آید. و شرط اضافه بتقدیر 
حرف این است که مضاف اسمی مجرد از 
تنوین باشد و بر دو گونه است: معنوی. یعنی 
اضافه در مضاف معی تعریف را برساند, 
هرگاه مضاف‌الیه معرفه باشد یا در مضاف 
افادءٌ تخصیص کند هنگامی که مضاف‌الیه 
نکره باشد و آنرا اضافةٌ محض خوانند و نشانة 
آن آن است که مضاف صفتی نباشد که به 
معمول خود اضافه شده باشد خواه آن معمول 
فاعل یا مفعول آن صفت پیش از اضافه باشد 
مانند غلام زید و کریم البلد. و بحکم استقراء 
اینگونه اضافه یا بمعنی «لام» است در جز 
آنچه جنس مضاف‌اله یا ظرف آن باشد مانند: 
غلام زید و يا بمعنی «من» است در جنس 
مضاف چون: خاتم فضة و یا بمنی «فی» 
است در ظرف آن, مانند ضرب الیوم. و اضافة 
عام به خاص از وجهی اضافذ بیانی است 
بتقدیر «من» مانند: خاتم فضت. و اضافة عام 
براطلاق به خاص. يراطلاق نيز اضافة بسياني 
أست جز أينكه يعقيدة جمهور بمعنى «لام» و 
بعقيدهُ صاحب کشاف بمعی «من» است 


اضافة. 


مانند: شجر ارا ک.گونه دیگر لفظی است یعنی 
در لفظ افادهُ خفت ككند و أن راغي رمحض نيز 
خوانند و علامت آن این است که مضاف 
صفتی باشد که به معمول خود اضافه شود. 
مانند: ضارب زید و حتن‌الوجه و حرف آن 
[ینی حرف مقدر) چیزی است که با آن 
مناسب باشد یعنی به حرفی متعدی شود که 
اصل فعلی که مضاف از آن مشتق است بدان 
متعدی گردد مانند: راغب زید, که مقدر آن 
«الی» است یعنی: راغب الی زید, هرگاه اضاقه 
به مفعول باشد. و پرخلاف نظر ابن برهان, 
اضافة مصدر به معمولش و همچنین برخلاف 
عقید؛ برخی از نسویان اضافا اسم تفضيل از 
این گونه نیست. باید دانست که قائل شدن به 
تقدیر حرف جر در اضافة لفظی نظری است که 
بدان در سخن ابن حاجب تصریح شده است 
لیکن دیگر نحویان در اضافٌ لفظی به تقدیر 
حرف جر قائل نیستند و بنابراین تعریف 
اضافه این خدشه را نقی نمیکند که اضافه 
بتقدیر حرف جر بدو گونة لفظی و معنوی 
تقسیم گردد. برخی از نحویان در اضافة صفت 
به مفعولش قائل به تقدیر «لاع» شده‌اند تا برای 
عمل آن تقویتی باشد چنانکه در مثال ضارب 
زید, گویند تقدیر. ضارب لزید است و این 
تکلفی بیش نیست. همچنین در قائل شدن 
بتقدیر «می» بیانی در اضافة صفت به فاعلش. 
نیز تکلف است چون: الحسن‌الوجه بتقدیر 
«من» بیانی. زیرا یاد کردن «وجه» در مثال؛ 
جانئی زید الحسن‌الوجه بمنزلةٌ تمیز است» 
جه در اسناد «حسن» به «زید» ابهامی است و 
دانته نمیشود کدام چیز آن «حسن» است و 
چون «وجه» ذ کر شود جنانت كه كويد از 
حيث وجه. اینهاست نکاتی که دربارة اضافه 
از کافیه و شرحهاى أن و ارشاد و وافی 
مس فاد مسیشود. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون). ||اضافه در فلسفه, یکی از مقولات 
عشر ارسطو" است. جرجانی گوید: اضافه 
نسبتی است که عارض‌شونده است برای 
چیزی به قیاس, به نسبت دیگری» چون: 


۱ -ر رجوع به رسالة اضافه ج۲ ص ۲۲ شود. 

۲ -رجسوغ به رسالة افافه ص ۳۳و ۳۴و 

نهج‌الادب ص ۶۶۳ شود. 

۳-رجوع به رسالة اضافه صص ۲۴ - ۷۵ شود. 

۴-رجوع به رسالة اضافه ج ۲ ص ۷۵ شود. 

۵-رجوع به صص ۸۱ - ٩۱‏ شود. 

ء - تلخيص از دو رسالة اضافه ج١‏ و ج؟ 

تأليف معين. 

لاو اين تعريف مانع نينت زبرافعل و 

مجرور آنرا هم داخل مغاف و مضاف‌الِه 

میکد. در صورتی که اضافه از مختصات اسم 

أست و در تعريف يعدى اين اشكال رفع ميشود. 
(فرانسری) ۵۱20۳۴ ها - 8 


اضافة. 

پدری و پسری. (از تعریفات). و صاحب 
نقایی‌الفنون آرد: اضافه عبارت است از 
نسبتی که بر چیزی عارض شود بقیاس با 
چیزی دگسر ه مچو ابوت و بسنوت. 
(نفایس الفنون). و جرجانی در تعریف آن 
بصورت دیگری آرد: حالت نسبی متکرری 
است که یکی از آن دو, جز با دیگری بتعقل 
نيايد. چون: پدری و پسری. (از تعریفات). و 
صاحب کشاف ارد: در نزد حکما به اشترا ک 
بر سه معتی اطلاق شود: ١‏ - تبت متكرر 
یعلی نسبتی که در قیاس به نسبت دیگر بعقل 
آید و هم در قیاس به نخست ممقول باشد. 
چون: پدری که در قیاس به پسری بعقل آید و 
پسری نیز سبجی است كه در قياس به پدری 
معقول باشد. و اضافه بدین مضی جزء مقولات 
از اقسام مطلق نسبت است. چنانکه هسرگاه 
مکان را در مثل به ذات ممکن نسبت دهیم, 
برای متمکن به اعتبار حبصول در آن هیثتی 
حاصل شود که آین است. و هرگاه آن را به 
ممکن نسبت دهیم به اعتبار اینکه دارای 
مکان است. اضافه حاصل خواهد شد زیرا 
لقظ مکان در قیاس به نسبتی دیگر که یودن 
چیز دارای مکان یعنی متمکن در آن است 
متضمن نسبت معقول باشد. پس مک‌انیّت و 
ممكنيت از مقولة اضافه است و حصول 
چیزی در مکان نسبت معقولی میان ذات آن 
جيز و مكان است نه تبت معقول در قياس به 
نسبت ديككر. و بنابرين ازاين مقوله نیست و با 
اين وصف فرق میان اضافه و مطلق نسبيت 
روشن شد. و اضافة بدین معی را اضافة 
حقیقی نیز نامند. ۲ - معروض بر این عارض 
مانند ذات پدر که بر پدری معروض شود. ۳ - 
معروض با عارض و این دو را مضاف 
مشهوری نیز نامند (رجوع به مضاف شود). 
بتایرین کلمذ اضاقه مانند كلم مضاف بر سه 
معنی اطلاق شود: ۱ - عارض بتنهابی. ۲ - 
معروض بتنهایی. ۳ - مجموع مرکب از آن 
دو. در شرح مواقف چنین است ولی در شرح 
حکمةالعین امده است که: مضاف مشهوری 
عبارت از مجموع مرکب است آنجا که گفت: 
و مضاف به اشترا ک بر نفس اضافه اطلاق 
شود. چون: پدری و پسری, و بر مرکب از آنها 
و از معروض آنها و آن مضاف مشهوری است 
چون پدر و پسر و بر معروض بتنهایی - 
انتهی. و رجوع به مضاف شود. 

تقسیمات اضافه: اضافه را اقسامی است 
چون: ۱ -اضافه یا از دو طرف متوافق است 
چون جوار و اخوت و یا متخالف باشد چون: 
يسر و يدر. و متخالف یا محدود است ماند: 
دوچندان و نیم. و یا محدود نیست چون کمتر 
و بیشتر. ۲ -گاهی اضافه به صفت حقیقی 
موچودیست که در هر در مضاف هت چون: 


عشق که برای ادرا ک عاشق و جمال معشوق 
است و هر یک از عاشقی و معشوقی در محل 
خود يواسطهُ صفت موجود در ان ثابت 
می‌شود. و ی صفت مزبور در یکی از آن دو 
یافت مي‌شود ماد: دانشمدی و ان اضافه به 
صفت موجود در دانشمند است که دانش باشد 
نه دانسته, و وی به دانستگی متصف هست 
بی آنکه برای او صفت موجودی باشد که 
اقتضا کند آنرا به وی متصف سازند. و گاه 
اصلا اضافه به مفت حقیقی نیست چون یمین 
و یسار زیرا برای متيامن و متیاسر صفتی 
حقیقی نیست که بدان میامن و متیاسر گردد. 
۳ - ان سینا اضافه را در اقسام زیر منحصر 
کرده است: معادله, اضافه بزیادت., اضاقه 
بفعل و انفعال. که مصدر آنها از قوت است و 
اضافه به محا کات. اما معادله همچون 
مجاورت و مشابهت و ممائلت و مارات. و 
اضافه بزیادت یا از کم است چون طاهر و یا از 
قوت است چون: غالب و قاهر و مانع. و 
اضافه بفعل و اتفعال چون: پدر و پسر و قاطع 
و منقطم. و اضافه به محا کات چون: علم و 
معلوم و حسٌ و محصوس که عقل هیئت 
معلوم راو حس هیئت مصوس را حکایت 
کند. ۴ -اضافه گاه بر هم مقولات و بلکه بر 
واجب تعالی نیز مانند اول عارض شود بدین 
سان: 
جوهر, جون: يدر و پسر. 
کم چون: صفیر و کبیر. 
کیف, چون: گرم‌تر و سردتر. 
مضاف, چون: نزدیکتر و دورتر. 
این. چون: بر تر و فروتر. 
متی. چون: قدمت و حدوت. 
وضع. چون: سخت کی یا راستی. 
ملک, چون: پوشیده و برهنه. 
فعل, چون: اقطع. 
انفعال, چون: سخت گرم بودن. 
دو طرف اضافه: گاء دو طرف اضافه نام مفرد 
مخصوصی است چون: پدری و پسری. و گاه 
تنها یکی از دو طرف را نام مخصوصی است 
چون: مدئیّت. و گاه هیچ یک از دو طرف را 
نامی نباشد چون: اخوت. و گاه برای اضافه و 
موضوع آن با هم نامی وضع شود و این نام په 
تضمن بر اضافه دلالت کند خواه مشتق باشد 
چون:عالم و خواه غیرمشتق جون: جناح. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). و رجوع به مضاف 
و اضافه متکرره و غیرمتکرره شود. 
-اضافت كردن؛ نبت دادن. موب كردن. 
متسوب گردانیدن: 
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری 
بجز ابداع یک مبدع کلمح‌العین او ادنی. 

ناصر خسرو. 
- ||بعن (تهمت بستن): شاه مثال داد تا 


اضانة. ۲۸۳۹ 
کنیزک را که جریمت و تهمت به شاهزاده 
اضافت کرده بود و به جنایت و بیدیانتی 
منسوب گردانیده فضیحت و رسوای خلق 
گردانند. (سندبادنامه ص ۳۲۲). و رجوع به 
اضافه و اضافه كردن شود. 

- اضافه بر؛ برسری. (یادداشت مولف). 

- اضافه‌حقوق؛ پولی که بموجب قانون 
استخدام به کارمند داده ميشود پس از اتکه 
مراحل قانونی را می‌پماید و این مبلغ 
برحسب رتبه‌های گونا گون متفاوت است. و 
رجوع به اضافه مواجب و رتبه شود. 

اضافه شدن؛ ضمیمه شدن. منضم گردیدن. 
رجوع به اضافه شود. 

- اضافةً غیرمتکرره؛ یا در هر یکی" (از دو 
متضایف) اضافت از نوعی دیگر باخد چون: 
پدری و پسری و علت و معلول و عالم و 
معلوم و قوی و مقوی‌علیه و مانند آن و آن را 
اضافت خیرت‌کرره خوانسد. (از 
اساس‌الاقتباس ص ۴۷). و رجوع به اضافه و 
مضاف و اضاقه متکرره شود. 

- اضافه کار؛کارهای اضافی از وقت رسمی 
و معين روز كاركر يا كارمند. (یادداشت 
مؤلف). و رجوع به اضافه كارى شود. 
-اضافه كارى:افزون بر مدت و ساعات 
قانونى كار كردن. و رجوع به اضافه كارشود. 
> اضافه كردن؛ فزون كردن. زيادت كردن. 
فزودن. افزون كردن. افزايش دادن: حقوق 
کی را اضاقه کردن. 

< |اضم كردن جيزى را به جيزى. منضم 
كردن.ضميمه كردن. 

> ||اتصال دادن. وصل كردن. الحاق كردن. 
بيوستن. 

- |انست کردن. اسناد دادن. و رجوع به 
اضافت کردن شود. 

- ||بازخواندن به دیگری. (یادداشت مولف). 
رجوع به اضافه شود. 

- اضافَة متکرره؛ خواجه نصیر در مبحث 
معرفت مقوله مضاف آرد: خاصیت مضاف آن 
است که موضوع او و آن ماهیت که مضاف 
ول باه عبایی با انب هم مخ ناش یا دز 
خارج چون: پدر و پسر یا در ذهن چون: 
عالم و معلوم. و متقدم و متأخر. و در هر یکی 
از اين دو متضایف اضافتی باشد. یا هر دو از 
یک نوع, مانند: برادری, چه هر دو را برادر 
یکدیگر گویند و همچنین درستی و برابری و 
ماوات و مشابهت و تضاد و غیر آن. و آن را 
اضافت متکرره خوانند. (از اساس‌الاقتباس 
چ مدرس رضوی ص ۴۷). و رجوع په اضافه 
و مضاف و اضافهً غیرت‌کرره شود. 

- اضافه‌مواچب؛ مبلغی که برحسب قانون 


١-اصل:‏ باهر يكى. 





۰ اضافی. 


استخدام پی از طی مدت قانوتی به کارمند 
تعلق كيرد. اضافه حقوق. رجوعبه 
اضافه حقوق شود. 

-اضافه نمودن. رجوع به اضافه کردن شود. 
به أضافه. به اضافت؛ بسبت. ضبت به 
چیزی. در برابر چیزی هنگام مقایسه: سلطان 
را از دیار هند مطکتی مسلّم شد که عرصةً 
خراسان به اضافت با آن ممالک اجیز بود. 
(ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۰۲). 
پیش مردان افتاب‌صفت 

به اضافت چو کرم ثبتابی. 

با قد تو زیبا نبود سرو بنسبت 

با روی تو نیکو نبود مه به اضافت. سعدی. 
- به اضافه؛ در تداول حساب, بعلاوه و 
علامت آن +۸ است, چنانکه در جمع گویند: 
۱ 2 ۶ + ۵ (پنج به اضافة مساوى يازده). 
و گاه بعلاوه گویند. 

حرف اضاقه ". حروف اضافه. رجوع به 


سعدی. 


حرف اضافه شود. 

اضافی. (!فیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
اضافه. رجوع به اضافه شود. ||الحاقی. (ناظم 
الاطباء. |نسبی. اعتبارى. مقيد, در مقابل 
مطلق؛ از این چهار مایه دو سبک است و دو 
گران. سبک مطلق آتش است و سبک اضافی 
هواست. و گران مطلق زمین است و گران 
اضافی اب. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
||ارتباطی. (ناظم الاطباء). 

اضافیات. (افی یا] (ع ص, !) ج اضافی. 
رجوع به اضافى شود. 1 

اضاقیة. [! في ىآ (ع ص نسبی) تأنيث 
اضافی. رجوع به اضافی شود. 

اضاقت. [[ق] (ع مص) رجوع به اضاقة 
شود. 

اضاقة. [| ق] ( مص) تنگ گردانیدن. 
|ارفتن مال کسی و درویش شدن و نیازمند 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتن 
مال کی و فقیر شدن وی. (از اقرب الموارد). 
تسنگدست شسدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 

اضاقه. [(ق ) (ع مص) رجوع به اضاقة شود. 

اضالة. [1[) (ع مسص) اضیال. بر زمین 
رویانیدن ضال راء (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ضال بمعئى سدر و گار است. 
رویانیدن درخت ضال و آن قمی از كتار 
است که از باران آب خورد. (ناظم الاطباء). 
بسيارسدر شدن زمين. (تاج المصادر بيهقى). 
اضيلت و اضالت الارض؛ هركاه در أن ضال 
يديد آيد. (از لا نالعرب). 

اضالة. () (ع ص) بمعنی فراموش‌شده 
آمده است. (از دزى ج١‏ ۱ص ۲۷). 

اضالیل. 1[ 2 لاج أظلولة, بمفنى ضد 
هدی. (از قطر المحیط). ناراستی؛ هرچند 


تواريخ بعضى اقوام كه كفار و عبد ةالاصناماند 
اباطيل خيالات و اضاليل حكايات نامعقول 
أيشان است. (جامع التواريخ رشيدى). 
اضاميم. [] (ع!) ج [ضامة. بمعنی اضبارة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گروه مردم از 
هر جنس. (ناظم الاطباء) (آنندراج): هذا 
فرس سباق الاضايم؛ اى الجماعات. (ناظم 
الاطباء.۲ ||پشتواره ازكتب و جز آن. 
(آنسندراج). پشستواره هسای کستاپ. 
||سنگریزه‌هاء الحدیت: من زنی من شیب 
فضربوه بالاضامیم؛ ای ارجموه بالحجارة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اضمامة و اضبارة 
شود. 

اضان. [!] (إخ) اطان. نام جابيست. ياقوت 
آرد: و ابوعمرو اطان روایت کرده و به هر دو 
لفت (لهجه) و روایت این بیت اپن مقبل آمده 
است؛ 

تنش خلیلی هل تری من ظعائن 

تحملن بالعلیاء فوق اضان. 

(از معجم البلدان). 

و رجوع به اطان شود. / ٍ 
اضاة. (1] (ع |) غدیر. ج, اضیات. اضی. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). آبگیر. (مهذب 
الاسماء). ایستادنگاه آب سیل و جز آن. ج 
أضوا ات آْیات. آضاء أضئ. إضاء. إضون. 
أضات. اضآت. (قطر المحيط) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندرا اج). 
اضایخ .1 ي] (اخ) از اعمال مدينه است و 
لغنى است در وٌضاخ و أضاخ. ابن اعرابى 
اناد کرده است: 

صوادر من شوک او اضایخا. 

(از تاج العروس). 

و رجوع به اضاخ شود. 
اضمپ. (آ ضٌ‌بب ] (ع ص) شتر بیمارسینه 
یا بیمارسپل. مژنت: ضَبّاء. ج. ضَبّ. (صنتهی 
الارب) (اتندراج). آن اشتر که سول وی درد 
كند.(تاج المصادر بيهقى). اشترى كه سول او 
بدرد امده باشد. (مهذب الاسماء). شتری که به 
بیماری مب دچار بباشد, و ضب, درد با 
بیماریی است در لب كه از آن خون جریان 
يابد. و تانیث آن ضباء است. (از اقرب 
الموارد). 
اضمب. اا ض‌بب | (ع () ج ضَبَ. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ضب شود. 
اضیاء ٠‏ (1](ع مص) اضباء چیزی؛ پوشاندن 
آن. کتمان آن. (از اقرب السوارد). پنهان 
داشتن چیزی. پنهان کردن چیزی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اضباء بقوم؛ خلاف 
کردن‌با اتان سفر راء در چیزی که از آن آمید 
سود دارند. (از اقرپ الصوارد) (از قطر 
المحیط), مخالف برآمدن مردم را سفر در 
چیزی که امید داشتند از سود و نفع. (ناظم 


اضیاب. 


الاطباء). ||ریز‌ریزه ساختن. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |الاغر 
شدن غلام. (از آقرب الموارد) (از قطر 
السحیط). لاغر شدن. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||مشرف شدن بر 
چیزی برای ظفر یافتن بدان. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). برآمدن بر چیزی تا 
بلگرد او را و پیروز گردد. امتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). | برداشتن. |گرفتن. (از اقرب 
الموارد). برداشتن و بدست گرفتن. (از قطر 
المحیط). ۲ ||بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)." ||اضباء بر آنچه 
در دست کی است؛ امساک آن. گرفتن آن. 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). رجوع به 
ضبوء و اضیاب شود. |[برداشتن و بلند کردن. 
(ناظم الاطاء) (منتهى 0 ||اضباء بر 
چیزی؛ خاموش شدن بر آن, كتمان كردن آن. 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). اضیاء ما 
فى الضمير؛ کتمان آن. (از تاج العروس). ||در 
دل گرفتن کینه را و خاموش بودن بر آن. 
(منتهى الارب) 3 الاطباء). ||اضیاء بر 
ن. سکوت بر آن. (از تاج 
العروس). اضباء بر مصيبت؛ اضباب بر آن. (از 
آقرب الموارد). سکوت ورزیدن بر بلا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). و رجوع به 
اضباب شود. 
؟ضباء. (!](ع )ليث گوید: :اضباء؛ آوای 
عوعو سگ هتگام زوزه کسردن است. و 


ابومنصور گوید: کلمه تصحیف و خطاست و 


داهید؛ اضاب بر 


صواب اصیاء است (از: َأی بط و هو 
الصَّتىّ). (از تاج العروس). 
اضباب. (!](ع سص) اضباب زمین؛ 
پرسوسمار شدن آن. (از اقرب الموارد). 
سوسمارنا ک‌گردیدن زمین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بیارسوسمار شدن جای. 
(تاج المصادر بهقی). ||اضباب مرد؛ فریاد 
برآوردن وی و سخن گقتن او. (از اقرب 
الموارد). بانگ کردن و بسخن درامدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اضیاب بر 
آنچه در درون کسی است؛ سکوت کردن بر 
آن. از اضداد است. (از ارب الموارد). 
خاموش ماندن بر چیزی که شخص در دل 
دارد. (ناظم الاطباء). خاموش ماندن بر چیزی 
که در دل است. (متتهی الارب). خاموش 


(فرانوی) ۴۳68۵5۱00 - 1 
۲ -و در متن فرهنگ ناظم الاطباء جای شاهد 
در ذیل معنی سنگریزه آمده است. 
۳- در ارب الموارد در معنى ودر قطر 
المحیط بصررت یک معنی است. 
* -اين معنى در اقرب الموارد و قطر المحبط 


اضباث. 


شدن. (آنندراج). ||ظاهر کردن و بر زبان 
اوردن چیزی که شخص در دل دارد. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||اضباب بر كينه و 
غشی که در دل کسی است؛ نهان کردن آن. (از 
اقرب الموارد). پتهان کردن کینه را. (ناظم 
الاطباء) (متتهى الارب). ||اضباب قوم؛ 
غيرت بردن آنان. (از اقرب الموارد). رشک 
بردن. (ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
|اضباب موى؛ فزون شدن أن. (از اقرب 
الموارد). بيار شدن موى. ||اماس كرفتن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). ||اضباب 
زمين؛ فزون شدن كياه آن. (از اقرب الموارد). 
بسيار شدن كياه زمين. ||ريختن آب از درز 
مشك. (منتهى الارب). ريخته شدن أب از 
درز مشك. (ناظم الاطباء). اضباب مشكى؛ 
ریختن آب آن از درزی که در آن است. (از 
اقرب الموارد). || پیش آمدن شتران بتفاریق و 
پریشان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روی آوردن شتران و پراکنده‌شدن آنها. 
||اضباب کی را؛ لازم گرفتن وی را و 
مفارقت نکردن از او. (از اقرب الصوارد). 
ملازم شدن و جدا نگردیدن از کسی. (منتهی 
الارب). مسلازم شدن کسی را پس جدا 
نگردیدن از وی. (ناظم الاطباء). ||بازداشتن 
کی را و خاموش گردانیدن وی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |]قریب به مطلوب 
رسیدن. (منتهی الارب). نزدیک شدن که به 
مطلوب رسد. (ناظم الاطباء). اضباب بر 
مطلوب؛ مشرف شدن بر أن براى ظفر يافتن 
بدان. ||اضباب روز؛ داراى مه شدن آن. (از 
اقرب الموارد). ميغ نرم نا ک‌شدن روز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اضباب شهر؛ فزون 
شدن مه آن. |[اضباب مردم بر چیزی؛ فزونی 
یافتن آنان بر آن. (از اقرب الموارد). فراهم 
آمدن و بسیار شدن و اتفاق نمودن. (منتهی 
الارب). فراهم آمدن مردم بر چیزی و بسیار 
شدن و اتقاق نمودن, (ناظم الاطباء). ||اضباب 
مردم بر چیزی؛ قرا گرفتن آن و احاطه یافتن بر 
آن. (از اقرب الموارد). فرا گرفتن چسیزی را. 
(منتهى الارب). قرا كرفتن. (ناظم الاطباء). 
||مخفى كردن وكرفتن مردم چیزی را. (از 
اقرب الموارد). |إروان كردن اب و خون. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فرودوانيدن 
خون. (تاج المصادر بيهقى). اضباب آب و 
خون؛ ریختن آن. ||اضباب لئة کی؛ جاری 
شدن خون از آن. |/اضباب قوم؛ همگی آنان 
برای کاری برخامتن. (از اقرب الموارد). 
اضبات. (1] (ع ا) بضات. واحد آن ضَبة 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به ضبلة شود. 
قبضه‌ها. و فیه حدیث: اوحی لداود قل 
لیتی‌اسرانی لابدعونی و لیا پمن 
اضبانهم؛ ای قبضاتهم؛ ای مسحتقبون للأوزار 


غير مقلوعين عنها. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). چنگالها. كفهاى دستها. 

اضبارة. ]15 ع !) دستهاى از صحف. (از 
اقرب السوارد). يشعوارة کتاب و کاغذ و جمز 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
یقال: جاء رجل پاضبارة من کتب. (منتهی 
الارب). دستة نانه, اضمامة. (مهذب الاسماء). 
ج. اضابیر. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
اضبارة, اضبارة. ابن سکیت گفت: گویند: جاء 
فلان باضبارة من کتب و اضمامة من کتب. ج. 
اضابیر, اضاميم. و ليث گفت: اضباره‌ای از 
صحف يا سهام؛ يعنى دسته‌ای. (از تاج 
العروس). |إدستهاى از تيرها. (از اقرب 
الموارد). 

اضيارة. [أ] اع () رجوع بهإطبارة شود. 

اضباع. (۱] (ع !) ج مِبعان. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 0 

اضباع. [[] (ع مص) بگشن آمدن اشتر ماده. 
(تاج المصادر بهقی). ارزومند شدن ناقه به 
فحل. (منتهى الأرب). 

اضبان. (1] (ع مص) اضبان چیزی را: در 
کف خود قرار دادن ان را. (از اقرب الموارد). 
زمر کش گرفتن چیزی را. از ستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اضان کسی را؛ تگ گرفتن 
وی را چنانکه او را در کنف و ناحی خود قرار 
دهد. (از اقرب الموارد). |ابر جای مانده 
گرداندن کسی را. |انیک گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[زمین‌گیر کردن. 

۱ (منتهی الارپ). اضبان درد کسی را؛ مزمن 

شدن أن. (از اقرب الموارد). 

| اضبان. [] (ع لا جای باش ددان. (متهی 

الارب) (ناظم الاطباء). ||هم فی اضبان‌الجبل؛ 

| ايشان در تتنگناهای کوهند. (از اقرب 

الموارد). 

۱ اضئكاكك. [! بء] (ع مص) يرون آمدن 
گیاه زمین. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
اضبیکا ک‌شود. 

۱ اضبط. رب ) (ع ص) آنکه به هر دو دست 

خود کار کند. (از آقرب الموارد). انکه به هر 

۱ دو دست كار برابر كند. موّنث: مبطاء. ج. 

| شبط. (اقرب الموارد) (انتدراج). چپ و 

راست. ج, ضُّبْط و انثی ضبطاء. (مهذب 

| الاسماء). چپ‌راست. (مجمل اللفة) (زوزنی). 

چپ و راست." (تاج السصادر ببهقی). مرد 

| چپ راست. یعنی آنکه به هر دو دست کار 

كند.(لغت خطى). 

ودر حديث امده است كه از بيامبر دربارة 

اضبط برسيدند. كفت: أنكه بدست جب 

آنچنان کار کند که بدست راست کار می‌کند. 

و همچنین هر کارگری که به هر دو دست خود 
کار کند. و اين بنقل ابوعبید است و چين 
کسی را اعسریسر گویند. و ابن درید گوید: 





اضبط. ۲۸۴۱ 


عمر (رض) اضبط بود. (از تاج العروس). ||() 
شیر بیشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
اسد. (اقرب الموارد). اسد که بدست چپ 
جون دست راست کار کند. 
اسد اضبط یمشی 
بين طرفاء و غيل 
ليهمن تنج داو- 
دكضحضاحالميل. 

روح‌بن حاتم (از تاج المروس). 
|| (ن‌تف) در تداول علم رجال, مضبوطتر. 
ضابط تر. (بادداشت مولف). || ضابط تر. 
ضبط کننده‌تر. نگاهدارنده‌تر. 
امتال: 
اضبط من الاعمی. 
اضبط من ذرة؛ چرا که مورچه مضاعف خود 
را برمیدارد و باز آن را نمی‌گذارد. 
ین 
اضبط من عائشةبن عشم؛ زیرا که وی روزی 
اب مداد شتران را و فروداورده بود برادر 
خود را در چاه تا پر کند دلو راء در اين اثنا از 
ازدحام شتران, شتر جوانی در چاه افتاد و 
كرفت عايشه دم أو را و فرياد کرد مسر برادر 
خود را که در چاه بود: ای برادر, السوت الی 
ذنب‌الیکرة؛ یعنی مرگ واسته به دم شتر است 
و اگر منقطم شود می‌افتد. پس آنچنان کشید 
دم او را که برآورد آن را از چاه (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اضبط من نملة. 
||((خ) ربیعقین اضبط. سخت‌گیری بود بر 
اسیران. (متهی الارب). ربیعةین اضبط 





اشجعی, از سخت‌گیران بر اسیران بود. اببن 
هرمة که در وصف ميخ سروده نام وی را 
چنین ارد: 

هزم الولائد رأسه فكأتما 

يشكو اسار ربيعةبن الاضبط. 

ورجوع به ربيعة شود. 
اضبط. اب ] ((ج) ابن قریع. شاعری است. 
(منتهی الارب). و صاحب تاج الصروس آرد: 
اضبطین قریع‌بن عوفبن کعب‌بن سعدبن زید 
منأةبن تميم. شاعر مشهورى است و بنی‌تمیم 
بندارند وى نخستين كى است كه در ميان 
آنان ریاست کرده است. و او برادر جعفر 
اتفالناقة بود. (از تاج العروس). و ابن عبدربه 
در ذيل قريعبن عوف‌بن کعب‌بن سعد گوید: و 
از آن قبيله است اضبطبن قريع رئيس تميم در 
يوم (جنگ) میط. و بنولای‌بن انف‌الناقة نیز از 
آن قبيله است که حطیه آنان را سدح کرده 
است. (از عقدالف رید ج۳ ص ۲۹۶). و در 
ص۱۵۹ این بیت را بنام وی اورده است: 
ارض من الذهر ما اتا ک‌به 


۱-ظ.بی #ر» درست تر است. 


۲ اضبط. 


من يرض يوماً بعيشه نفعه. 
(از عقدالفرید ج ۲) 
و جاحظ بقيهُ بيت مزبور را بدين سان آورده 
است: 
لکل هم من الهموم سعه 
والمُسى والصبح لا فلاح معد 
فصل حال العيد ان وصل ال 
حيل واقص القريب ان قظعة 
لاتحقرن الفقير علك ان 
ترکم يوماً والدهر قد رفعه 
قد يجمع المال غيراً كله 
و يأ كل المال غير من جمعه. 
(از البيان والتبيين ج” ص5 ١؟).‏ 
و رجوع به ص ۱۸۰ همان جلد و بلوغ الارب 
ج ۳ ص ۳۲۸ شود. 
اضبط. (اب] (اخ) ابسن کلاب. بطنی از 
بنی‌کلاب چنانکه بنوالاضبط. (متهی الارب). 
اضبط بن کلاب‌بن ربيعة و نام وی کعب است و 
بنوالاضبط بطنی از بنی‌کلاب‌اند. (از تاج 
العروس). 
اضبح. [أ بُ ] (ع !) ج صُبّْع. (منتهى الارب). 
ج ضع پمعنی کفتار, مونت است. (انندراج). 
و أن جمع قله است. (معجم البلدان). رجوع به 
ضبع شود. 
اضبع. (أبْ ] ((خ) موضعی است بر طریق 
حاج بصره بين رامتين و امسرة. (از معجم 
البلدان) (مراصد الاطلاع). 
اضية. [ا ضب بّ ] (ع | ج ضباب. (اقرب 
الموارد). رجوع به ضیاب شود. 
اضبیکا کت. (!] (ع مص) برآمدن گیاه, بقال: 
اضبا کت الارض؛ ای خرج نبتها. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطياء). و رجوع به اضبئكا کی 
شود. 
أضج. [أضَجِج ](ع زتف) بانككنندهتر. 
فريادبراًورندهتر. 
-امثال: 


اضج من ظليم. 
اضحاج. [[] (ع مص) أضجاج قوم؛ فرياد 
برآوردن و بانگ و غوغا کردن آنان. (از اقرب 
الموارد). بانگ و فریاد کردن و غوغا نمودن. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
اضجار. [!)(ع مص) اندرهكين كردن و 
ملول ساختن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). تگدل كردانيدن. (تاج المصادر 
بيهقى). دلتگ و غمگین ساختن. (از اقرب 
الموارد). تنگدل گردانیدن از اندوه. (لغت 
خطی). 
اضجاع. (!] (ع مص) بر پهلو خوابانیدن 
کسی رابر زمین, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). پهلوی کی را بر زمين 
تهادن. (أز اقرب الموارد). کسی را يهلو بر 


زمين نهادن. (تاج المصادر بيهقى). بر يهلو 
خوابائيدن. ||خالى ساختن جوال كى راكه 
پر باشد. (ناظم الاطباء) (از انندراج) (از 
منتهی الارب). اضجاع جوال کسی؛ خالی 
کردن آن را هنگامی که پر باشد. (از اقرب 
المواردا ||فرودآوردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پائين 
آوردن چیزی را. (از اقرب الموارد). ||بر يهلو 
خفتن. (ناظم الاطیاء). ||(اصطلاح [قافیه ])۱ 
در قوافی شعر. مانند | کفاو یا مانند اماله و جر. 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج) (منتهی الارب). با 
کلم اماله مرادف امست. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به اماله شود. اعراب زیر. 
(مهذب الاسماء). فتحه را سوى كره ميل 
دادن. القت خطى). تسفل در حرکات چون 
اماله. (از اقرب الموارد). و صاحب لسان آرد: 
اضجاع در قوافی؛ اقواء است. روژبة در وصف 
شعر گوید: والاعوج الضاجع من اقوائها. و من 
| کفانها نیز روایت شده است. و ازهری بویژه 
اكفاء را بدان اختصاص داده و اقواراياد 
نكرده وكفته است | كفاء عبارت از اختلاف 
اعراب قوافى است. گویند: | کفاو اضجم, بیک 
معنی است. || و اضجاع. درباب حرکات مانند 
اماله و جر است. (از لسان العرب). و چنانکه 
دیده کد لفت‌نویسان دیگر دو معنی را یکی 
آو رده‌اند. 
اضححرار. الاج] 2 مص) پر گردیدن يا 
نیک پر گردیدن مشک. (مستهی الارب) (از 
ناظم الاطباءا. پر شدن مشک. (از اقرب 
الموارد). 
اضجع. [أج](ع ص) مرد مخالف زن خود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |[مرد اضجم‌الشنایا؛ آنکه 
تابای وی کج بأشد. مؤنث: ضجعاء. ج 
ضجْع. (از اقرب الموارد). مرد مايل دندان 
پیشین. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اضحم. [ا ج) (ع ص) کزدهن, و یا کززنخ. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج». کژ 
دهن و بینی- (تاج المصادر بیهقی). کژدهن. 
(مهذب الاسماء). کژبینی و کژدهن. مونث: 
خَجضاء. (از اقرب الموارد). ||(اخ) ضَبعة 
اضجم, قییله‌ای است. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عنوان بعد شود. 
اضجم. [أج] (إخ) لقب صُبيعة. (أمنتهى 
الارب). و نام وی حرث‌بن عبدانه‌بن دوفن‌بن 
محارب‌بن نهیقین حرث‌بن وهب‌بن حلی‌بن 
احم‌بن ضییعةبن ربيعة الفرس. وی را از 
آنرو به ضبیعه ملقب کردند که دچار لقوه‌ای 
شد. و اين گفتة ابن کلبی است. و ابن اعراببی 
گفت:اضجم خود ضبیعه است و بنابرایین 
اضافةٌ ضبيعه به اضجم درست نيت زيرا 


اضحوكه. 

جيزى به خود اضافه نشود و نزد من نام أو 
ضبیعه و لقب ری اضجم و هر در اسم مفرد 
امت و هرگاه مفرد به مفرد سلقب گردد بدان 
اضافه شود چون قیس قفه و مانند آن, و 
بنابرین اضافه صحیح است. (از تاج العروس). 
و رجوع به ضبیعه شود. 
اضحاء . [[) 0 مص) داخل ظهر شدن. (از 
اقرب الموارد). در چاشتگاه شدن. (آتتدراج) 
(تاج المصادر بیهقی). در ضحی درامدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). |[چیزی را 
ظاهر کردن. (از اقرب المواردا. هویدا نسودن 
چیزی را. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
ظاهر و هویدا کردن. (آتدراج). |اکاری را در 
ضحی کردن. (سنتهی الارب) (اژ ناظم 
الاطباء), چاشتگاه کردن کاری راء (آنندراج). 
جاشتگاه کردن. (تاج المصادر بهقی). 
||اضعاء بصلاء نافله؛ گزاردن نماز نافله را در 
ظهر. ||اضحاء از امر؛ دور شدن از آن. (از 
اقرب السوارد). |اگردیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
اضحات. [1] (ع (ا رجوع به اضحاة شود. 
اضحا کث. (1] (ع مسص) ب‌خندانیدن. 
(زوزنی). خندانیدن. (ترجمان تهذیپ عادل‌بن 
على ص ۱۴) (تاج المصادر بیهقی) (آنندراج). 
خندانیدن کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به خنده واداشتن. (از آقرب الموارد). 
|آدر شگفت آوردن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||پر كردن حوض 
را چندان که روان گردد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (أنندراج) (از اقرب الموارد). 
|إبرآوردن زمين گیاہ را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اضحال. (] (ع إا ج ضَخل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج ضحل, بمعنی آب اندک 
بىمنيع. (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجسوع 
به ضحل شود. 
اضحاة. [أ] (ع !) كوسيندى كه قرباتى كتند. 
ج. أضحئ. مؤنث است. و هركاه مذکر آورده 
شود مراد روز است. (از اقرب الموارد). آن 
قربانی كه هر جا كنتد. ج, اضحی, اضاحی. 
(مهذب الاسماء). بمعنى اضّحيّة, كوسيند كه 
در جاشت يا در روز اضحى ذبح كنند. ج, 
اضحى. (مننهى الارب) (ناظم الاطباء). ||روز 
اضحی با روز تحر. (از اقرب الموارد). روز 
عید قربان. روز گوسبندکشان. 
اضحوکه. (اک] (ع |) آنجه از آن بخندند. 
ج, اضاحیک, آضاجک. (از اقرب الموارد). 
آن یز که مردمان رابه خنده دراورد. 
(مهذب الاسماء). آنچه از وی خنده آید. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب). آن 


۱-در متن عروض بود. 


چیز و سخن که مردم را به خنده آرد. (غیاث 
اللفات): این اضحوکه را در خدمت سلطان 
بازگفتند. (اترجمهة تاريخ يمينى ج تهران 
ص ۲۳۴۶. 
اضحوية. (أ ی ] (إخ) كلمداى است كه ابن 
سینا از اضحی یا اضعاء گرفته و بر رسالهاى 
بنام معاد اطلاق کرده است و علت نامیدن 
رسالة مربور بدین نام این است که در روز عید 
اضحی ختام یافته است. رجوع به تاريخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی تألیف ذبیعه صفا 
ص ۲۵۷ و ۲۸۷ شود. 
اضحی. [آحا | (ع ص) اسب اشهب. منث: 
ضَحیاء. (از اقرب الموارد). اسب سپپد اشهب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(() روز عید 
قربان و یوم‌الشحر. (ناظم الاطباء). عيد 
گوسپندکشان. (محمودبن عمر). روز قربان. 
(متهی الارب). بمعنی عید اضحی نیز آید. 
(آن ندراج). عید قربان. روز دهم 
ذیحجةالحرام: سلطا 
شبورقان رسید و آنجا عید اضحی بکرد و 
بسوی بلخ آسد... هقدهم ذیحجاالهرام. 
(تاریخ بیهقی). 
خرد بساحت ان بر دلیل قربان دید 
چنانکه باشد عادت بسوسم اضحی. 


ان مسعود... می‌آمد تابه 


ابوالفرج رونی. 
بهار در و گهر می‌کشد یدامن ابر 
نثار موکب آردی‌بهشت و اضحی را 
بدخواه تو جمله فربه و لاغر 
قربان تو گشته اندر این اضحی. 

جمال‌الاین عبدالرزاق. 
گفتم کدام عید نه اضحی بود نه فطر 
يرون از اين دو عید چه عید است دیگرش؟ 
خاقانى. 
ز روز تصرت و فتحش كه عيد مملكتى است 
ذخیره‌های طرب ماند فطر و اضحی را. 
رفیع للبانی. 


انوری. 


زآتش روز پوست بر تن من 
خشک شد چون به عید آاضحی 

سیف اسفرنگ. 
شیادی گیوان بافت بصورت علويان... 
بشهری درآمد در هیأت حاجیان و قصیده‌ای 
پیش ملک برد... یکی از ندمای حضرت 
پادشاه گفت من او را این عید اضحی در بصره 
دیدم. ( گلستان). رجوع به عید اضحی و عید 
قربان شود. |اج اضحاة (بندرت), (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
اضحات است و اضحات مفرد است در اصل 
اضحیه بود بمعتی قرباتی. (غیات) (آنتدراج). 
||(فعل) و اضحی فعل است از افعال ناقصه و 
می آن کردن کار در وقت چاشت. چون: 
اضحى زيد قائماً: : یی در وقت جاشت زيد 
قائم شد. وافعال ناقصه رااز [ ن ناتصه كويند 





که متی آن فقط به فاعل خود تمام نمی‌شود 
بلكه به خبر محتاج باشد. (غياث) (آنتدراج). 
اضحی یفعل کذا؛ کنندة آن شد در ظهر. و در 
این معنی از افسال تاقصه است و چون « کاتّ» 
عمل كند. (از اقرب الموارد). 

-اضحى الله ظلک؛ خدای ترا هلاک کند. 
نفرین أست و در قول حريرى: لاتضحنا عن 
ظلک. بر سبیل تضمین آن رابه «عن» متعدی 
کرده و گویی گفته است: ما آن خارج 
مكن. (از اقرب الموارد). 

-- اضحیکم الله بالخير؛ جطداى است كه در 
تدارل گر وهی, از جملة رسوم احوال‌پرسی 
است بمعنی: خدا ظهر شما را پخیر کناد. چون: 
صبحكم لله بالخير و مسیکم الله بالخير. 

- عيد اضحى؛:يكى أز دو عيد اسلامی است 
که در دهم ذیحجه آن را پا می‌دارند و آن عید 


را از 


۱ حج و نحر است که در آن حاجیان ییت‌الحرام 


تلبیه می‌کنند و آنگاه بر عرفات به قریانی 
می‌پردازند. (از الموسوعةالعربیة). و رجوع به 
عید اضحی و اضحی و عید قربان شود. 

اضحیات. (احی یا](ع اج اشحید. 


رجوع به اضحية شود. 


| اضحيان. (!] (ع | گیاهی است. (ستهی 


الارب) (ناظم الاطباء). گیاهی است چسون 
اقحوان. (از اقرب الموارد). |((ص) روزی 
اضحیان؛ یعنی روشن که در آن ابر نباشد. (از 
اقرب الموارد). روزی ررشن. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). |[قمر اضحیان؛ ماه 


۱ روشن. (منتهي الارب) (ناظم الاطباء). ١‏ 


اضحیان. (أح] (ع ص. !) رجوعبه 
اضحیان شود. 
اضحيانة. [إنَ /1ح ن]۲ (ع ص) شب 
اضحیانة؛ روشن, تابنا ک. (از اقرب الموارد). 
اضْحية. (اقرب الموارد). شب روشن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اضحیة. ([ ی ] (ع ص) شب روشی. (از 
اقرب الموارد). اضحيانة. رجوع به اضحيانة 
شود. 
اضحية. (احی ی / حی ی ] (ع لا 
گوسپندی که قربانی کنند. ج. اضاحی. (از 
اقرپ الموارد). آنچه قربان کنند. (السامی 
فى الاسامى) (مهذب الاسماء). كوسيند كه در 
چاشت یا در روز عيد اضحى ذبح کند. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (أنتدراج). 
آنجه بقربان كتند. كوسفند قربانى. أضحاة. 
(اقرب الموارد). رجوع به اضحاة و اضاحی 
شود. ||(اصطلاح فقه) نام حيواني است که در 
ایام نحر قربة الی‌اقّه قربانی کنند. (از تمریفات 
جرجانی). حیواتی که در روز عید اضحی ۱۰۱ 
ذیحجه) تبرعاً قربانى مىشود. كانى كه از 
سفر حج بازمی‌گردند مستحب است هرساله 
حیوائی در روز مزبور ذیح کنند و گوشت آن 


اضداد. ۲۸۴۳ 


را به یتوایان بخشند. و صاحب شرايع آرد: 
وقت ذیح اضحیه مابین طلوع خورشيد تا 
غروب آن است و ذیح در شب مکروه است 
مگر ضرورت اقتضا کند. همچنین از ظهر 
جمعه تا غروب مکروه است. (از شرایع 
ص ۲۳۱). و رجوع یه ص ۲۳۲ شود. 
اضحبه. [۱ / ای /ي ] (از ع. |) شاعر کلمه 
را که مرادف اضحاة است به معنی دوم کلمه 
که روز عید نحر یا عید گوسپندکشان است 
یکار برده است؛ 
تا لاله و نصرین بود تا زهره و پروین بود 
تا جشن فروردین بود تاعیدهای اضحیه, 
(منوب به منوجهرى). 
اضخم. [أحَ /أخمم]"(ع ص) سطبر 
بزركتن از هر جيزى. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ضُخام. (اقرب 
الموارد). و ضخام یمعنی بزرگ از هر چیزی یا 
بسزرگ‌جسم پرگوشت است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ضخام شود. || (ن‌تف) اسم 
تفضیل است., گویند: هو اضخم مته؛ آن 
ستبرتر از آن است یعنی بیشتر ضخیم است. و 
گاه‌در شعر مشدد آید. چون: 
ضخم يحب الخلق الاضخمًا'. 
(از اقرب الموارد). 
ضخمتر. سطبرتر. ضخيمتر: و ليس فى العضاه 
اکثر صمفاً منه و لا اضخم [ای من الطلح]. 
(تاج العروس. ماده طلح). و کان فیهم هو 
اضخم منه. (ابن چبیر). 
اضخومة. )(ع ) بالشجة سرين كه زنان 
بندند تاكلان نمايد. (منتهى الارب) (آنندراج). 
بالشچه‌ای که زنان بر سرین بندند تا کلان 
نماید. (ناظم الاطباء). عَظامة زن. (از اقرب 
الموارد). عظامة. عظمة. عجازه. اعجازد. 
(منتهی الارب). رجوع به کلمه‌های مذکور در 
منثهى الارب شود. 
اضد آء ٠ع‏ مص) (از «ضدى») اضداء 
ظرف؛ پر کردن آن را و سپس خالی کردن. (از 
اقرب الموارد). پر کردن آوند خود را پستر 
خالی کردن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
اضداد. [۱1(ع ص. ) ج خِدَ. (ترجمان 


۱- در معاتی روز روشن و ماه روشین ضبط 
كلمه در اقرب الموارد اششحیان و در منتهی 
الارب و ناظم الاطباء کیان است. 

۲ - در اقرب الموارد بکسر و در متهی الارب 
ل : 

۳-گاء آخر آن در شعر مشدد آید. (از منتهی 
الارب). 

۴ -ناظم الاطباء افخم مشدد را مستفل آررده 
و نوشته امت : بمعنى اضخم است و بیشتر در 
شعر امتعمال شود ولی صاحب افرب الموارد 
چنانکه دیدیم می‌نریسد: و گاه در شعر مشدد 
آید. 


۴ اضداد. 


تهذیب عادلین علی ص۶۶) (دهار) (غیات) 
(سنتهی الارب) (نساظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). ج ِد همتا و سانشد و ناهماء از 
لغات اضداد است. (انتدراج). چیزهای ضد و 
مخالف و مقایر یکدیگر. (ناظم الاطباء): 
وگر گوئی که در معنی نیند اضداد یکدیگر 
تفاوت از چه سان باشد میان صورت و اسما؟ 


ناصر خسرو. 
همه اضداد او در یک زمان جمع 
همه الوان او در یک مکان یار. عطار. 
يس بتای خلق بر اضداد بود 
لاجرم جنگی شدند از ضر و سود. مولوی. 
||حریفان و آنانکه با هم ناموافق‌اند. (ناظم 
الاطباء). 


- لغات اضداد '؛ كلمدهايى هستند که بر دو 
معنى متضاد دلالت دارند. جون: ضد بمعنى 
همتا وناهمتا. (از اقرب الموارد). فلان لفت از 
اضداد است. یعنی دارای دو معنی است که هر 
یک ضد دیگری است. مانند: فراز گردن که 
یمعنی بستن و گشودن است و بیع که بمعنی 
خرید و فروش است, و قرء که هم بر پا کی 
(طهر) و هم بر ناپا کی (بی‌نمازی. حیض) 
دلالت دارد, و ظن که به دو معنی گمان و یقین 
است, و خقيه كه بر نهان و أشكار هر دو 
دلالت دارد و جز اينها. (يادداشت مؤلف). و 
صاحب نشوءاللفه گوید: در اضداد مشابهت و 
مجانست ميان دو لفظ هست ولی معنی آنها 
مسخالف یک دیگر است. (از نشوءالل خة 
ص‌۱۳۸). کتاب اضداد در لفت. تألیف 
ایوحاتم سجستانی دربارة لفات اضداد است. 
اضداد۵. [۱](ع مص) در غعضب شدن. (از 
اقرب الموارد). خشمناک گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). خشم گرفتن. (تاج 
المصادر بيهقى). خشمنا ى شدن. غطبا ىك 
- 

اضو. [ا ضّرر] (ع زتف) باضررتر و 
بازيانتر. (ناظم الاطباء). ناسازوارتر. 
زيانكارتر. مضرتر. زياندارتر. زیان‌آورتر. 
بزیان‌تر. (یادداشت مؤلف). 

اضر. [آ ض‌رر ] (ع ص) آنکه دندانهایش 
هم نيايد. . مؤنث: ضَرَاء. (مهذب الاسماء). 

اضر. [أضرر ]لع لاج ضْرَاء. فراء گفت: ا گر 
بأساغ و ضراء را بر أَبْوْس و أضرٌ جمع ندند 
چنانکه عماه بممنی نعصت را بر نم جسمع 
می‌بندند. جایز است. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس). اج ضر 
مانند آشد. عدی‌بن زید عبادی گوید: 
وضلال الاضر جم من الع 


ش یعفی کلومهن البوافی. (از تاج‌العروس). 
اضر. 1 نن] (ع 4 ج ضرو. (اقرب السوارد). 
رجوع به ضرو شود. 


اضراء . (1] (ع !) ج ضزو. (منتهی الارب).۲ 


رجوع به ضرو شود. 
اضراء ۰ [[] (ع مص) حریص گردانیدن به 
چیزی و برانگیختن و عادت دادن کسی را: 
اضری الصائد الکلب والجارح. (از اقرب 
السواردا. حریص کردن و خوگر گردانیدن و 
برآغالیدن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
براغالانیدن و خو فا کردن کسی را. اتاج 
المصادر یهقی). || خوردن نبیذ ری را. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به صَری شود. 
اضراء » ضد را] (ع ص:!) ج ضسسریر: 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطسباء) (اقرب 
المواردا. رجوع به ضریر شود. 
اضرالب. (۱] (ع 4 ج ضرب. (اقرب 
السوارد). مانندها. آنواع. (غیاث). امثال. 
(روضات الجنات ص ۲۷۴). نظایر. 
اضراب. [1J‏ (ع مص) اضراب مرد در خانة 
خود؛ أقامت كردن در آن. (از اقرب الموارد). 
اقامت ورزيدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مقیم شدن. اتاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (انندراج). مقیم شدن به یک جا. 
(غياث). ||اعراض كردن از كسى. (از اقرب 
الموارد). بركشتن از كى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رو گردانیدن. (غياث) 
(آنندرا اج). روی بگردانیدن, (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). ||اضراب قوم؛ پمک افتادن 
بر ایشان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
شبنم افتادن بر آنان. (از اقرب الموارد). 
||اضراپ سموم آب راه جذب گردایدن در آن 
چنانکه زمین را سیراب کند. (از اقرب 
الموارد). جذب گردانیدن و خشک کردن باد 
گرم آب را در زمین. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اضراب خبز؛ پخته شدن نان. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[سر فروافکندن و خاموش بودن. 
(نتهى الارب) (ناظم الاطباء). سر فروکردن. 
(غياث). سر فروافگندن و خاموش ماندن. 
(آنندراج), چشم در پیش افکندن, (تاج 
المصادر بيهقى). إطراق. (اقرب الموارد). 
|| برافکندن گشن رابر ماده. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نر بر ماده افکندن. 
(غیات). بگشنی فرادادن شتر. (تاج المصادر 
بسیهقی). با شتر فرادادن شستر. (زوزنی). 
|ارسیدن سرما کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). |اکسی را زدن فرمودن. 
(آتدراج). بر زدن کسی داشتن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). ||سیر گردانیدن. ||پدید 
گردانیدن مثل. (غیاث). ||در تداول نحویان. 
عبارت است از روی گردانیدن از چیزی 
آنگاه که بدان روی آورده باشند. سانشد؛ 
ضربت زيداً. بل عَهْراً. (از تعريفات 
جرجانى). و صاحب كشاف أرد؛ در نزد 


اضرار. 


نحویان عبارت از اعراض از چیزی پس از 
اقبال بر أن است و فرق ميان اضراب و 
استدرا ک در استدرا ک‌بیان شد و بنابرین 
معنی اضراب گاه ابطال چیزی است که پیش 
از آن آید و گاه بمعنی انتقال از مقصدی به 
مقصد دیگری است. صاحب اتقان آرد: لفظ 
«بل» حرف اضراب است. هرگاه جمله‌ای 
پس از آن بياید. سپس گاه معنی اضراب ابطال 
ماقبل آن است. چون قول خدای‌تعالی: و قالوا 
اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون؟؛ 
ای بل هم عباد. و قول دیگر: ام یقولون به جنة 
بل جاءهم بالحق ٩‏ و گاه بمعنى انتقال از 
غرضی به غرض دیگر در اسناد است, چون 
قول خداى تعالى: و لدينا كتاب ينطق بالحق و 
هم لايظلمون. بل قلوبهم فی غمرة من هذا و 
هرگاه پس از «بل» مفرد آید آنگاه حرف 
عطف است و نظیر آن در قرآن نیامده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص ۸۷۳. 
رجوع به استدرا ک‌شود. 

اضراب کردن. (اکَ د] (سص مرکب) 
بازگشتن از حکم سابق. استدرا ک.رجوع به 
اضراب و استدرا ک‌شود. 

اضراج. [۱] (ع مص) اضراح سوق؛ کاند 
کردن بازار. (از اقرب الموارد). کاسد و ناروا 
گرداتیدن بازار راء (سنتهی الارب) (ناظم 


کردن آن را. (از اقرب الموارد). تباه نمودن و 
کاسد ساختن امر را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تباه نمودن. (آنندر اج). ||اضراح 
کسی از چیزی؛ دور کردن وی را از آن. (از 
اقرب الموارد). دور گردانیدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اضوار. (1] (ع مص) گزند رسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج), گزند 
رس‌انیدن کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضرار کسی را؛ زیان رسانیدن به 
وى. (از اقرب الموارد). ضرر رسانیدن. 
(غیاث). زبان زدن به کی: 
کوه‌بود آدم اگرپرمار ست 
کان تریاقست و بی‌اضرار نیست. مولوی, 
|ابر سر زن دیگری خواستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زن بر سر زن آوردن. 
(أنتدراج). بیش از یک زن کسردن و باوسنی 
گشتن زن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 


1 - Anlonymes. 
۲-در اقرب ‌الموارد ج ِرْوء فسراء و أصر‎ 
است.‎ 
آب‌غورة سرخ و زرد که او را بر بار درخت‎ -۳ 
کنار ریزند و نید سازند. (منتهی الارب).‎ 
۷۰/۲۳ ۴-قرآن ۲۶/۲۱ ۵-قرآن‎ 
۶۳ ۶-قرآن ۶۲۲۳و‎ 


اضرار. 
باوسنى گشتن زن. یعنی زنی را بر زن دیگر 
نکاح کردن. (لغت خطی). بر سر زن زناشویی 
کردن. (از آقرب الصوارد). |[نزدیک شدن 
توجبه دیوار را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), نزدیک شدن سیل به دیوار. (از اقرب 
الموارد). ||سخت نزدیک شدن. (آنندراج). 
نزدیک شدن یکی بدیگری چنانکه به وی 
بجسد. (از اقرب الموارد از الاساس). 
||نزدیک شدن ابر بزمین. (از اقرب الموارد). 
قريب زمین شدن ابر. (صنتهی الارب). و در 
تاظم الاطباء «ابر» بغلط «اسب» شده است. 
قریب شدن ابر زمین را. (آنندراج). |اگزیدن 
اسب لگام را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
به دندان گرفتن اسب لجام را و خاییدن آن. (از 
آنندراج). گزیدن اسب کام لگام را. اضزاز. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اضراز شود. 
|[اضرار دویدن؛ قدری شتاب کردن در آن. 
(از آقرب الموارد). دویدن. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). ||اضرار به چیژی و 
بر چيزي؛ شتاب کردن بدان یا بر آن. (از اقرب 
الموارد). شتابی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شتاب تمودن. (آتندراج). |ابه ستم 
كسى را بر كارى داشتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). به اکراه کی رایر 
کاری داشتن. || شکیبایی کردن بر سیر شدید. 
|| اضرار مرد؛ راحت شدن بر وی نیاز بمال. 
|ارجل ضر اضرار؛ یعنی در رای خود داهیه 
است. (از اقرب الموارد). 

اضرار. ل (ع 4 ج ضّرّر. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[[ص, [) ج ضریر. (اقرب 
الموارد). 

اضراز. [1] ((ج)۱ کوه کوچکی در کشور 
توارغ. |أنام چند جایگاه در الجزایر. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

اضراو. [1] ((خ) سرزمین بزرگی است در 
صحرای کبیر در میان تمیقتو و آیر. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

اضوار. [] ((خ) نام کشسور کوهستانی 
پهناوری در جانب غربی آفريقا میان مرا کش 
و ستگاماست و وسمت بسیاری از اقیانوس 
اطلس بسوی صحرای کبیر دارد. مرکز این 
سرزمين ودان است و شهرهاى ديكرى 
بنامهای شينكى, عطرء و اويفت نيز در داخل 
آن کشور واقع است و اسکله‌ای بنام ارکین در 
ساحل اقیاتوس اطلس دارد. مردم این کشور 
عرب‌اند و در حدود ۷۰۰۰ تن شهرنشین و 
گروه‌بسیاری ایلات صحرا گرد جمعیت آن را 
تشکیل می‌دهد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

اضراس. [۱1 ع مص) در ۳ و 
بی‌آرامی افک‌ندن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). در قَلّق افکندن کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||اضراس یسخن؛ خاموش گردانیدن 


کسی را. (از اقرب الموارد). خاموش 
گردانیدن کسی را بسخن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از آنندراج). |[کند نسمودن 
ترشی دندان را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اضراس. (](ع اج ضرس. (سنتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) (ممجم البلدان), 
ج ضرس, بمعلی دندان. (آنندراج). اا 
مشهور این است که اضراس بجز ریاعیات و 
انیاب است و انها پنج دندان هستند در هر 
یک از دو طرف فکها و گاه نیز چهار دندان 
باشند. (از اقرب الموارد), نام دیگر دندانهای 
آسسيا يعنى طواحن. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). از میان سی‌ودو دندان که 
چهار ثایا و چهار رباعیات و چهار انیاب 
الت بيست تاى دیگر را اضراس گویند که سه 
گونه‌اند:ضواحک. طواحن. تواجذ. (یادداشت 
مؤلف). 
- اضراس المجوز؛ حسک. (آنندراج از 
مخزن الادویه) ۲ (تحفةٌ حكيم مؤمن) (تذكرة 
داود ضرير انطا كى ص ١ش).‏ رجوع به حسک 
شود. 
- اضراس الکلب؛ بسفایج. (تذکر؛ داود ضرير 
انطا کی ص۵۱) (الفاظ الادویه) (آنندراج از 
مخزن الادویه) (اختیارات بدیمی)؟ (تحفة 
حکسیم سومن) ۵ تشمیر. ثاقب‌الهجر. 
کیرالارجل. (اختیارات بدیعی). بولوبودیون. 
بسپایه. بسبایج. رجوع به مترادفات صذکور 
شود. 
- اضراس حلْم (احلام. احالم)؛ دندانهای 
خرد. (مهذب الاسماء). نواجذ. (يادداشت 
مؤلف). دتدائهاى عقل. و انها جهار دندان 
باشد در انتهاى دندانها پس از دندانهاى آسيا و 
يس از بلوغ رويد و أنها را نواجذ نيز كويند. 
(بحر الجواهر). 
اضراس. [] (اخ) مسوضعی است در قول 
برخی از اعراب ۱ 
ایا سدرتی اضراس لازال رائحا 
روی عروفاً نکما و ذرا کما... 
(از معجم البلدان). 
اضراط. [[] (ع مص) بدهان حکایت صوت 
ضراط كردن و بدان فوس كردن به كسى. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (أنندراج). د 
یعدی بالباء. (انندراج). اضراط کسی راو 
اضراط به کسی؛ بدهان ضراط دراوردن و 
بدان استهزا کردن. (از اقرپ الصوارد). بزبان 
تيز دادن. (تاج المصادر بیهقی). شیشکی 
بستن, در تداول عامه. ||تيرانيدن كسى راء 
یعنی کاری کردن با او که از آن تیز دهد. 
(منتهی الارب). گوزانیدن کسی راء یعنی 
کاری با او کردن که از آن کار تیز دهد. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد), به 


۲۸۴۵  .برضا‎ 


ضراط آوردن. (تاج المصادر بيهقى). به تيز 
آوردن کی را. به تیز داشتن را, 
|اسبک شمردن و خوار داشتن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). بقال: دخل بیت‌المال 
فاضرط به؛ یعنی آن را سبک شمرد و انکار 
کرد.و سئل عن شیء فاضرط بالسائل. (ناظم 
الاطباء). 
اضراع. 111 (ع مص) دادن مال به كسى. 
(منتهى الارب). مال دادن كسى را (ناظم 
الاطباء). بخشيدن مال به كسى. (از اقرب 
الموارد). | خوار ورام كردانيدن كسى راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فروتن گردانیدن. (تاج المصادر بهقی). فروتن 
کردن.(زوزنی). ذلیل کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). |[اضراع گوسپند. و در اساس اضراع 
ناقه و گاو؛ بزرگ‌پستان شدن آن پیش از نتاج 
و فرودآوردن شیر کمی پیش از نتاج. (از 
أقرب الموارد). شر فرودآوردن كو سيند اندک 
پیش از نتاج. (متهى الارب). شير 
فرودآوردن گوسپند یا ناقه پیش از نتاج. 
(ناظم الاطباه) (آنندراج). 
--امغال: 
الح اضرعتنى للنوم؛ مثلى الست در ذل 
هنگام نیازمندی. (از اقرب الموارد). در حق 
شخصی گویند که در حاجت ذلت و خواری 
پردارد. 
اضرام. ((] (ع مسص) فروزانیدن آتش. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برآوروختن * آتش. (تاج السصادر بسهقی). 
تضريم. استضرام. (اقرب الموارد). مشتعل 
ساختن و برافروختن و زبانه‌دار کردن آتش. 
اش فروزانیدن. و رجوع به تضریم و 
استضرام شود. 
اضرب. ]اج ضَرب.یمعنی آخر بیت 
شعر. (از لسان العرب) (اقرب المواردا. ج 
ضرب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به ضرب شود. 
اضر ب. (1] (ع ن‌تسف) زننده‌تر, (ناظم 
الاطیاء)؛ 
اطمنها بالقناة اضربها 


۱-اصل کلمه بربری است و در زبان فرانسه 
بصورت آدرار ۸0۲2۶ نوشته میشود و معادل 
جبل عرب است و بر ارتفاعاتی در الجزایر و 
مرا کش اطلاق میشود و قسمت مهم ارتفاعات 
مزیور آدرار مریانیایی (Adrar maurila i8")‏ 
است که محیط مریتانی را نشکیل مبدهد و مرکز 
آن آتار ۵۱2۲ است. 

.3ه 2 
۳-در متن آنندراج خسک است. 
۴-در متن سفتج است. 
۵-در متن بسفایم است. 
۶-لهجه‌ای در برافروختن است. 


۱۳/۸۷۴۶ اضرس. 


بالسیف جحجاحها مسودها. متتبی. 
اضو س. [آَر)(ع ص) رجلٌ اخرس اضرس؛ 
از اتبح ست. (متهی الارب). اارجل 
اضرس: مرد خشمگین و تندخو. (ناظم 
الاطباء). |اغلام اضرس؛ کودک کلان‌دندان, 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اضرط. لأدَا (ع ص) مرد سبكريش 
باریک‌اپرو. (منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
آنکه دارای ریش سبک و ابروی باریک 
باشد. مونث: ضَرّطاء. (از اقرب الصوارد). ج» 
ضُرْط. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ضرطاء و ضرط شود. ||(ن‌تف) 
تیز دهنده‌تر. 
> امتال: 
اضرط من عنز. 
اضرط من عیر. 
اضرط من غول. 
اضرع. (ع 0ج خن (منتهی الارب) 
(ناظم الاطياء). ' رجوع به ضرع شود. 
اضرع. [[](ع ص) ضارع. ضعيف و لاغر 
و صفیر از هر چیز و بقولی کم‌سن. و رجوع به 
ضارع و ضراعت شود. (از اقرب الموارد)؛ 
اذا اعترض الخابور دون جیادنا 
رعالاً فخذ اب ناللكيمة اضرع. بحتری. 
؟ضرع. (أرُ] (إن) جابى است در شضعر 
راعی: ۰ 
فابصرتهم حتّى رأيت حمولهم 
بانقاء يحموم و ورّ كن اضرّعا. 
تعلب گوید: اضرع کوهها یا کوههای خردی 
(تيدها) است. (از معجم البلدان). و خالدین 
جبله گوید پشته‌های خردی است. (از لسان 
العرب). 
أضرعة. [أَرَعَ](إخ) از قراى ذمار از تواحى 
یمن است. (از معجم البلدان). 
اضرغطاط. [ار] (ع مص) باد كردن از 
خشم. (از اقرب الموارد). برآماسیدن از خشم. 
|[دوتا گردیدن پوست بر گوشت. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). دولا شدن یا خمیده 
شدن پوست کی بر گوشتش. ||پرگوشت 
شدن کسی. (از اقرب الموارد). بسیارگوشت 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
اضوة. از ر)(ع اج ضریر: بمعنى 
کنار؛ وادی. (از تاج العروس). رجوع به 
ضریر شود. 
اضرهزاز. | ] (ع مسص) آهسته پنهان 
رفتن, یقال: اضرهرٌ الی کذا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دك شدن. جيم شدن: در 
تداول عامة فارسی‌زبانان. (يادداشت مؤلف). 
اضرى. [] (ع ) آضشر. ج ضِرو. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به ضرو و 
آضر شود. 
اضویج. ((](ع) ن_سوعی از چسادرهای 


زردرنگ یا نوعی از جامه‌های زردرنگ. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
كليم زرد. (مهذب الاسماء). کساء زردی 
است. (از اقرب الموارد). ااخز سرخ. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (آنندراج). خز قرمز. 
(ناظم الاطباءا. خز احمر. (اقسرپ الموارد). 
||اسپ نیکورو تسیزدو. امسنتهی الارب) 
(آتدراج). أ یکورو و تیزدو تندرفتار. 
(ناظم الاطباء). فرس جواد تندرو. (از اقرب 
الموارد). اسب نيكرو بسيارعرق. (مهذب 
الاسماء). |ارنگ سرخ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). 

اضر یراء- [[۱ (ع مص) باد کردن شکم کسی 
از طعام و تخمه کردن وی. (از اقرب الموارد). 
برآمدن شکم از طعام و اتلا شدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). برآمدن شکم از طعام. 
(ناظم الاطباء). آماسیدن شکم از طعام. 

اضز. [آض‌زز ] (ع ص) مرد تنگ‌دهان که 
دندان بالایین و دندان زیرین اويا هم قرين 
باشد بروشی که تبیین کلام را نتواند. يا انکه 
کاماو بر هم چفیده باشد و وقت حرف زدن 
نتواند آن وا گرداند.یا آنکه مخرج کلام بر وی 
تتگ باشد و در تکلم ضاد استعانت کند. 
(مستتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مرد تنگ‌کام که دندانهای زبرین و 
زيرين وى بهم برخورد و سخن وی آشکار 
نبإشد, يا آنكه هنكام سخن گفتن بخلقت جانة 
وی از هم گشوده نشود, و یا کی که مخرج 
سخن بر وی تنگ باشد و به ضاد یاری جوید. 
یی لکتت‌وار حرف ضاد را تکرار کند تا از 
آن بسخن گفتن درآید. ج, ضَرّ. ||بدخوی. (از 
اقرب الموارد). مرد دثوارخو. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). || خشمنا ک. (از 
مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غضبان. (اقرب الموارد) .وج این دو سعنی 
ضرّاز است. ||رکب اضز: بانة سخت و تنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اضزاز. [(] (ع مص) تنگدل شدن, یقال: اضر 
.على فلم يعطنى. (منتهی الارب). تتگدل شدن. 
(آنتدراج). اضر فلان على اضزازاً فمايعطينى؛ 
,تدك كرفتن فلان بركسى و بخل ورزيدن أو. 
(ناظم الاطباء) ۲ تنگ گرفتن یعنی بخل 
ورزیدن. (از اقرب الموارد). |الگام گزیدن 
اسپ. (یادداشت مولف). خاییدن اسب لكام 
راء (مخهی الارب) (آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). 

اضطال. [! ط ] (ع مسص) (از «ضءل») 
اضطثال. كوجك شدن. ضعف و مذلت. 
|اسست‌رای شدن. (از اقرب الموارد). ضآلة. 
ضوولة. رجوع به ضآلة و ضوولة شود. 

اضطباء . [[ ط ] (ع مص) اختفاء. و گفتار 
ابوحزام عکلی بر این معنی تفیر شده است: 


اضطبان. 
تزاءل مضطبیء آرم 
اذا ثبه الاد لاتفطژه. 
برحب روایت آن‌انکه کسلمه راباباء 
آورد‌ند. (از تاج الصروس). پنهان شدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اضتطباء از 
چیزی یا کسی؛ اختفای از آن. پنهان شدن از 
آن. (از اقرب الموارد). 
اضطبات. ۱[ ۲ ] (ع سص) اضطبات به 
چیزی؛گرفتن آن بدست یا گرفتن شدیدی. (از 
اقرب الموارد). به پنجه گرفتن. به کف گرفتن. 
(متهى الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). به کف خود گرفتن جيزى راء 
||اضطباث ناقه؛ دست کشیدن بدان برای 
دانستن فربهی آن. ||اضطبات کسی: زدن وی. 
ضَبْث. (از اقرب الموارد). و رجوع به ضَبْثْ 
شود. 
اضطباع. [اط ] (ع مص) ردا از زیر بغل 
راست بر کتف چپ انداختن, و در این صورت 
دوش راست برهنه ماند و دوش چپ پوشیده 
گرددو این نوع رداپوشی را اضطباع بدان 
جهت گویند که یک بازو برهته میماند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ردا به زیر بقل راست 
درآوردن و بر دوش چپ افکندن. (زوزنی). 
ردا به زیر بغل راست درآوردن و بر دوش 
چپ افکندن چنانکه دوش راست برهته بود و 
چپ پوشیده. (تاج المصادر بیهقی). از زیر 
بغلی راست بر کتف چپ ردا انداختن, که دوش 
راست برهنه و دوش چپ پوشیده گردد. و این 
نوع پوشش را بدان جهت اضطباع گویند که 
یک بازو برهنه میماند. (ناظم الاطباء). 
اضطباع مخ يا سجكزار به جامة خود؛ 
داخل کردن ردا را زیر بغل راست و پوشیدن 
بدان بفل چپ را. || ظاهر کردن یکی از دو بغل 
را. (از اقرب الموارد). 
اضطبان. (1ط ۱ (ع مص) زیر کش گرفتن 
چیزی را. امتهی الارب) (انندراج) (ناظم. 
الاطباء). زیر کش گرفتن چیزی راء یعنی در 
آغوش و بغل گرفتن. (آنندراج). چیزی دز 
کش‌گرفتن. (تاج المصادر ببهقی). در بن بغل 
گرفتن چیزی را. (لفت خطی). چیزی بزیر 
کش یعنی بتل فاستدن. (زوزنی). در ضبن 
قرار دادن چیزی را. (از اقرب الموارد) ۴ 


۱ -در اقرب الموارد ج ضِرّع؛ ضروغ است. 

۲- در منتهی الارب و آندراج و ناظم الاطباء 

دو معتی آخیر را یک معنی شمرده و نوشته‌اند: 

مرد دشوارخو خشمنا ک» ولی در اقرب دو معنی 

از هم جداست. 

۳-معنی ناظم الاطباء صحیح است: چه 

تنگدل شدن بجز ننگ گرفتن است. 

۴-و ضبن مرتبه‌ای مبان ابط و حضن است. 

صاحب اقرب الموارد آرد: اول مراتب برداشتن 
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اضطجاع. 
اضطحاع. (! ط ] (ع مص) بر پهلو خفتن. 
(از کنز و منتخب و صراح) (غیاث اللغات) 
(زوزنی) (منتهی الارب). پهلو پر زمین نهادن. 
َجم. ضجوع. اضجاع. الطجاع. انضجاع. (از 
اقرب الموارد) ۱ رجوع به مصادر مذکور 
شود. ||در سجود فراهم آمدن مصلی و 
چسبانیدن سیلة خود را بر زمین. (منتهی 
الارب). 
اضطراب. [ز ط) (ع سیص) اف طراب 
چیزی؛ تحرک و سوج زدن و برخی از آن 
برخوردن یا زدن به برخی است. (از اقرب 
المسوارد). 1 تحرك وموج زدن. (از 
لسان‌العرب). جنبیدن و حرکت نمودن. 
(صنتهی الارب). جنبیدن و حرکت کردن. 
(ناظم الاطباء). جنبیدن و لرزیدن " و طبیدن. 
(انندراج). سخت جنبان شدن. (تاج المصادر 
بيهقى) (مؤيد الفضلا) (زوزنی). جنیدن. 
(لطائف اللفه, نسخة خطی کتابخانة مولف). 
طبيدن. (غياث). تبيدن. طيش. اهتزاز. 
حركت. (لانالعرب). هيش. هوشة. هيط. 
(نتهى الارب). ||اضطراب بحرو نحو آن؛ 
موج.زدن دریا و مانند ان. (ناظم الاطباء). 
|| اضطراب موج؛ به هم شوردن موجها. (از 
ناظم الاطباء) (از سان‌المرب). مأج. (منتهی 
الارب). ||اضطراب برق در ابر؛ تحرک آن. (از 
لان‌العرب). ||اضطراب مرد؛ دراز شدن با 
نرمی و فروخفتگی. (از سنتهی الارب). دراز 
شدن مرد با سبتی و فروهشتگی. (از ناظم 
الاطباء). اضطراب رجل؛ طول مع رخاوة. 
(اقرب الموارد). و در لسان: اضطراب "؛ طول 
مع رخاوة. ||اضطراب امر کسی؛ اختلال آن. 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). مختل 
شدن کار کسی. (ناظم الاطباء). خلل یافتن 
کار. (آنندراج). خلل‌یافته شدن. (لطائف 
اللغة). |ااضطراب مرد؛ ا کتساب وی, گویند: 
ضرب ماقب چمة و اضطربها؛ اذا حازها. 
ورزيدن.8 (متتهی الارب). اضطراب فلان؛ 
کسب کردن فلان. (ناظم الاطباء)؛ 
رحب‌الفناء اضطراب‌المجد رغبته 
و المجد انفع مضروب لمضطرب. 
کمیت (از لسان‌العرب), 
|| خواستن کسی که بخش نمایند جهت او. (از 
منتهی الارب). اضطراب قلان؛ پرسیدن که 
برای اوتبیان و وصف کتنند." (از ارب 
الموارد). |(اضطراب حبل در ميان قوم؛ يديد 
أمدن اختلاف کلمه در میان انان. (از 
لسان‌الصرب). اختلاف کلمه. (از قرب 
الموارد). مختلف كرديدن كلمة قوم. (ناظم 
الاطباء). مخلف و پرا کنده شدن سخن قوم. 
(منتهی الارب). |اجنبیدن کودک در شکم. (از 
لسانالعرب). |إزدن شمشر و جز آن با 
يكديكر. (غياث) (آنندراج). با همديكر 


شمشیر زدن. (لطائف اللعَة). با يكديكر 
شمشیر زدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنسی) 
(مژید الفضلا). بشمخیر یکدیگر را زدن. (از 
اقرب الموارد). |[بهم وا کوفتن. (زوزنی) 
(لطائف اللقة). هم وا کوفتن. (تاج المصادر 
ببهقی). با هم وا كرفتن. (مؤيد الفضلا). وا گفتن 
به همديكر. (انتدراج)". اضطراب قوم؛ زدن 
يكديكر را. (از لانالعرب) (از اقرب 
الموارد). جنگ و خصومت نمودن قوم با 
یکدیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
التدام. (تاج المصادر بیهقی). نصو. (منتهی 
الارب)؛ حاجبان و غلامان در وی آویختند. 
و خوارزمشاه آواز داد که یله کنید, در آن 
اضطراب از ایشان لگدی چند به خایة وی 
رسید و او را بخانه بازبردند و نماز پیشین 
فرمان یافت. (تاریغ بیهقی چ اديب ص 
۴ چون بی جنگ و اضطراب کار یکروبه 
شد.., دانست که فرصتی یابد و شری بپا کند. 
(تاريخ بيهقى ج اديب ص ۳۴۳). ||اضطراب 
مرد در کار خود؛ تردد و شک وی و رقت و 
أمد او. (از اقرب الموارد). دودله و تيه 
گردیدن. (منتهی الارب). ||اضطراب مرد 
خاتم طلا را؛ أمر كردن وى كه خاتمى از طلا 
در کالید ريزند براى وى. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). || آشفتگی. (ناظم الاطباء). 
آشفتن. (تفلیسی). پریشان‌حال شدن. (لطاثف 
اللغة) (آنندراج). نابسامانی* 
خلق نبينى همه خفته ز علم 
عدل نهان گشته و فاش اضطراب. 

تخت و 
و اخر استقامت اور پادشاهی و دولت فرس 
روزگار اپرویز برد و بعد از آن در اضطراب و 
فترت افتاد و هيج نظام نككرفت. (قارسنامة 
أبن البلخى ص .)٠١8‏ 
از قدمش چون فلک رقص‌کنان شد زمين 
همچو ستاره بصبح خانه گرفت اضطراب. 

خاقانى. 
||اندوه و ملال و آزردكى. (ناظم الاطباء). 
دلنگی. غم و غصه: دانت كه اضطراب در 
محنت جز محنت نيفزايد. (ترجمة تاريخ 
یمینی جابن عن ۲۱۵ 
شاخ كل از اضطراب بلبل 
با انهمه خار در سر اورد. 
سعد‌ی. 

||پریشانی و تشویش و سرگردانی و بیقراری 
و بی‌آرامی و حیرانی. (ناظم الاطباء). دغدغه. 
نگرانی. پریشانی خاطر. قَلّق. بسی‌تایی. 
تلواسه. غرنگ. تبعّص. تبعصص: 
از خون دو چشم من چو دو چشم غراب و دل 
آویخته غرابی گشته ز اضطراب. 

مسفودسعد. 
دشمنان ملک تو زین خیمة سیماب‌رنگ 


اضطراب. ۲۸۴۷ 


همچو بر آیینه سیمابند اندر اضطراب. 
سوزنی. 
ای شده بدخواه تو مضطرب اضطراب ‏ 
همچو بداندیش تو ممتحن امتحان. خافانی. 
تا خاطرم خزينة گوگرد سرخ شد 
چون زیبق است در تب سرد اضطرابشان. 
خاقانی. 
||شوریدن. شوریدگی, طفیان و سرکشی. 
شورش: به خوارزم اضطراب بزرگ افتاد به 
کشتن هرون ممکن نبود آنجای رفتن, (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص ۴۷۸). میشنود که چند 
اضطراب است و هرون عاصی مخذول پر 
خوارزمشاه میساخته بود که به مرو آید با 
لشکر بسیار تا خراسان بگیرد و هر دو جوان 
با يكديكر بساختند و کار راست کردند. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۲). 
||شتابزدگی. (ناظم الاطباء). او در صثنوی 
معتوى اضطراپ بمعنی مضطرب نیز امده. 
(آتندراج) (غیاث از سنتخب و بهار عجم و 
لطائف). و در لطائف و شرح لغات متتوى كه 
تسخه خطی آن در کتابخانة مؤلف هت نيز 
چنین است. و نیز در مثنوی سعنوی بعضی 
جاها بمعی مضطرب است که بمعنی فاعل 
(اسم فاعل) واقع شده. و شعر آن را نیاورده 
ات 
- اضطراب افكندن؛ بيقرارى ايجاد كردن. 
تشویش و غصه و بی‌آرامی و نگرانی و 
بريشانى توليد كردن: 
خط براوردی و افکندی بجانم اضطراب 
ملک معمور از پرات بی‌محل گردد خراپ.. 
قاضی ناصر بخاری (از آنندراج). 


۶ چیزی ابط (در بغل گرفتن) و آنگاه ضبن 
(در کش گرفتن, و آن میان کشح (تهیگاه) و بغل 
است) و سپس حفن (از زیر بغل تا تهیگاه ر 
سيه و دو بازو با آغرش) است. و صاحب 
منتهی الارب در ذیل ضبن آرد: او بهلر ابط 
سپس ضبن و آنگاه حضن است. 1 
۱-صاحب اقرب الموارد بتفل از مازنی آرد که 
برخى از اعراب إِضْطَّجعَْ را إلْطَجَمَ تلفظ کنند و 
ضاد را به لام بدل سازند. 

۲-در برخی از متون دیگر این معانی را 
متقل و جدااز هم آورده‌اند. 

۳-شاید محرف ورزیدن در منتهی الارب 
است. 

۴-مقید به رجل نیست, بلکه بطور مطلق آمده 
است. 

۵- در من بفلط: دوزبدن. 

۶-اضطرت فلان؛ سأل آن یضرب له. (اقرب 
الموارد). 

لا-شايد در آنندراج و مزيدالفضلا مصحف 
وا کوفتن است. 

8 - شاهد و شرح اين كلمه در لغات مشنوی ج 
دانشگاه نیز نيامده است. 


۸ اضطرابی. 


- اضطراب باریدن؛ پدید آسدن هیجان و 
دغدغه و بی‌ارامی و تشویش و بیقراری؛ 
چنان کز آن لب خامش عتاب می‌بارد 
به آرمیدن ما اضطراب می‌بارد. 

صائب (از أنتدراج). 
- اضطراب دادن؛ به موج درآوردن. به 
جنبش دراوردن. پریشان کردن؛ 
شکیم اضطرایی داد در پای شهادت را 
که چون موج از سر شوریده‌ام فتراک میلرزد. 
- اضطراب داشتن؛ نگرانی داشتن. تضویش 


داشتن: 
خواجه یک هفته اضطرابی داهت 


دوشش افتاد چرخ ازرق را. خاقانی. 
اضطراب سختى از تمكين او داريم ما 
موج سیلاب از رگ سنگ است در کهسار او. 
تأثير (از آنتدراج). 
و رجوع به اضطراب شود. 
- اضطراب ریختن؛ پریشانی و بی‌تابی و 
نگرانی پدید آمدن: 
كنونكز مو بمويم اضطراب تازه مىريزد 
نسیمی گر وزد اوراق هم‌شیرازه مىريزد. 
طالب آملى (از آنتدراج). 
- اضطراب كردن؛ التباط. ملط. كصيص. 
تترتر. دلدلة. (منتهى الارب): ارتكاض؛ 
اضطراب کردن در کاری. (تاج المصادر 
بهقی). 
- |انگرانی کردن. تشویش نمودن؛ مثال داده 
بود [محمود] تا در نامه حضرت خلافت اول 
نام برادر ما بځته بودند. و ما هيج اضطراب 
نکردیم و گفتیم جز چنین نشاید تا بهانه 
نیارند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۵). چند 
سر از انکه نخواسته بودند اضطراب می‌کرد 
آنگاء بدان آسانی فروگذاشت و برفت. (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص ۲۱۶). 
من آن غریبم و بیکس که تا بروز سپید 
ستارگان زبرای من اضطراب کنند 
مسعفودستد, 
ماده چون آن بدید اضطراب کرد. ( کلیله و 
دمنه). 
در این محیط که طوفان نوح ابجد اوست 
بهر نسیم چو موج اضطراب نتوان کرد. 

۱ صائب (از انندراج). 
هنوز اول عشق است اضطراب مکن. 1 
قمس؛ اضطراب كردن بچه در شکم. موج؛ 
اضطراب كردن مردم. (منتهى الارب). 
- اضطراب كشيدن؛ يريشانى تحمل كردن. 
بی‌تابی کردن؛ 0 1 
غالب شریک حاصل عمر آفت است از آن 
بیهوده اضطراب تلف می‌کشيم ما. 

؟ (از اتدراج). 
کو قطان کی ری بر 


اضطراب کردن شود. 

- || پریشانی نشان دادن. 

||سی‌تابی نشان دادن: شهف؛ در خون 
طپیدن کشته و اضطراب نمودن آن در حالت 
تزع و جان دادن. (متهی الارب). 

- به اضطراب أمدن؛ به جتبش أمدن. به 
جوش آمدن. به حرکت درآمدن. رجوع په 
اضطراب شود. 

- به اضطراب آوردن "؛ مضطرب کردن. 
اغتشاش کسردن. رجوع به مضطرب و 
اضطراب شود. 
اضطرابی. (اط ] (ص سبی) منوب به 
اضطراب. (ناظم الاطباء). رجوع به اضطراب 
شو 
أضطراح. [إط](ع مص) در كوشهاى 
انگندن. (از منتهی الارب). در گوشه و جانب 
افکندن. (از ناظم الاطباء). انداختن چیزی را 
در چانبی. (از اقرب الموارد). 
اضطرار. [! ط ] (ع مسص) بیچاره و 
حاجتمند کردن کسی راء یقال: اضطرء اليه 
فاضطر اليه (مجهولاً). (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اضطرار کسی رابه کسی؛ نیازمند 
كردنو مُلْجأْ كردن وی را؛ پس مضطر شدن و 
نيازمند شدن او, فاضطر (بصيغة مجهول)؛ اى 
الجىء. (از اقرب الموارد). بيجاره كردانيدن. 
(تاج المصادر يهقى) (زوزنى). بيجاره كردن. 
(ترجمان تهذيب عادلين على ص .)١۴‏ 
بيجاركى كردن.(ازصرا اح) (غیاث) 
(انندراج). الجاء. ناجارى. درماندكى. 
درماندن. اندرماندن. اندرماندگی. لاعلاجى. 
محتاج کردن. بیچاره شدن. نا گزیری. 
||احتیاج به چیزی و نیاز. (آتدراج). احتیاج. 
(ناظم الاطباء). ||یی‌اختارى. (آنندراج) 
(غياث). اجبار. (ناظم الاطباء). جبرء مقابل 


اخيار: 
آورد به اضطرارم اول بوجود 
جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. يام. 
هرجه نفت خواست داری اختیار 
هرچه عقلت خواست اری اضطرار. مولوی. 
خجات باشد دلیل اختیار. مولوی. 
به اختیار شکیبایی از تو نتوان کرد 
په اضطرار توان پود | گرشکیبایی. 

سعدى (طيبات). 
ااظلم و زبردستی. ||ممانعت. |اتنگدستی و 
درماندگی. (ناظم الاطیاء). 


- از سر اضطرار؛ به اجبار و از درماندگی و 
ناچاری و نا گزیری: شاه شار از سر اضطرار و 
خوف وخامت عاقیت و تبعة مخالفت دارا را 
با پیش ساطان فرستاد. (ترجمة تاریخ پمینی 
چاپی ص ۳۸۱). خلف دیگرباره از سر 
اضطرار روی با حضرت منصور نهاد و بدو 


اضطفاز. 

پناهید. (همان کتاب ص ۳۵). او از سر 
اضطرار و ین دندان خدمت متصر را کمر 
پست. (همان کتاب ص ۱۸۹). 

- په اضطرار رسیدن؛ ناچار شدن. نا گسزیر 
شدن. مجبور شدن: مجدالدوله و کافلة ملک 
به اضطرار رسیدند و او را استمالت کردند. 
(ترجم تاریخ یمینی چاپی ص ۳۸۶). 
اضطرارا. زا ز رن الع ق) بطور احتياج. 
(ناظم الاطباء). مضطراً. ناجاره. إلجاء. نا كزير. 
|أبطور بريشائى و مكنت. (ناظم الاطباء). 
|أبطور اجبارى. (ناظم الاطباء). به اجبار. 
اجبارً. بوجوب. بضرورت. ||از جهت تعدی 
و زبردستی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اضطرار شود. 
اضطراری. [[ ط ] (ص نسبی) موب به 
اضطرار. (ناظم الاطباء). ضروری. رجوع به 
اضطرار شود. 
اضطرام. [[ط ] (ع مص) افروخته شدن 
اتش. (مخهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج» برافروخته شدن آتش. (از اقعرب 
الصوارد). زفانه زدن اتش. (تاج المصادر 
ببهقی) (زوزنسی). زبانه کضیدن آتش. 
|آدررسیدن پیری و موی سپید شدن, یقال: 
اضطرم الشیب؛ اذا اشتمل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
اضطفات. اإطا(ع مص) فراهم آوردن 
ضِفّث را (سنتهی الارب). و ضفت بمعنی 
دسته گیاه خشک و تر د رأميخته است. رجوع 
به ضِفْث شود. گرد آوردن هیزم. (از اقرب 
الموارد). 
اضطغاط. [اط](ع مص) اضتفاط '. 
سختگیری بر کسی در وام و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 
اضطفاغ. (۱ط )(ع سص) گیاه سبز و 
سیرابنا ک شدن زمین. (منتهی الارب). گیاه 
سز آوردن زمين و سيرابنا ک‌گردیدن آن. 
(ناظم الاطباء). سيراب شدن گیاه زصین. (از 
اقزت المُوارة)؛ 
اضطغان. [!ط ] (ع سص) در دل کینه 
داشتن و نهان كردن كينه را و كينه كرفتن 
همديكر را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). تهان داشتن كيته را و کین‌توزی 
کردن. تضاغن. (از اقرب الموارد). 
اضطفاز. (!ط)(ع مص) فرو بردن چیزی 
را بناخوشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
فرو بردن چیزی را به ا کراه. (از اقرب 


.(فرانوی) 86۳۳۷۵۵۲ - 1 
۲- قیاس تبدیل «ت» افتعال پس از «ض» به 
«ط» است چون: اضطراب و جز آن. ولی در این 
مصدر «ت» را به اظهار نیز آرند. (از افرب 


الموارد). 


الموارد). ۲ 
اضطفان. (!ط ] (ع مص) از پای خود 
دنبالة خود را زدن, یقای: اضطفن؛ ای ضرب 
بقدمه موخر نضه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پشت پای خود به نشستن‌گاه کسی أ 
فازدن. (زوزنی). 
اضطلاع. (! ط ] (ع مص) قوی شدن در 
کاری. (انندراج). قوی گنسن در کاری. 
(زوزنی). اطلاع. (زوزنی). نیرومند شدن 
کسی. (از اقرب الموارد) (از قظر السحیط). 
قوی و توانا بودن بر کار. نیرومندی و توانایی 
در کار. رجوع به مضطلع شود: آن مهم که 
چون جذر اصمٌ در شكال اشکال بمانده به 
کیاست و شهامت و حن اضطلاع ۲ 
كند. (ترجمة تاريخ يمينى ص ١2)./بزبان‏ 
شكر ايادى وحن اضطلاع ويمن اصلطناع 
ناصرالدین میگفت. (ترجمة تاریخ یمینی.ص 
۸ ||اضطلاع كسى به يارى؛ تحمل كردي و 
حركت دادن وى أن رأو توانا شدن بر أن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). تحمل بار 
كران كردن. 
اضطماخ. (! ط ] (ع مص) آلوده شدن به 
بوی خوش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
اضطمار. [إط](ع _ص) لار و 
سبک‌گوشت كرديدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). ||باریک‌میان شدن. (تاج 
المصادر بهقی). و رجوع به مضطمر شود. 
||میان‌باریک شدن اسب. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||اضطمار لوْلو؛ میان‌باریک 
شدن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
رجوع به مضطمر شود. 
اضطمام. (! ط ] (ع مص) اضطمام چیزی: 
بسوی خود کشیدن و فراهم آوردن آن را. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || فاهم 
آمدن. (زوزنی). ||اضطمام بر چیزی؛ اشتمال 
بر آن, گویند: اضطمت علیه الضلوع. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). درگرفتن کسی را و 
مشتمل شدن بر وى. (از منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء) (آنتدراج). 
اضطناء . (!ط ](ع سص) شرم داشتن و 
شرمنا ک‌گردیدن. اضطناء برای چیزی یا از 
چیزی؛ شرمگین شدن از آن یا برای آن. (از 
قطر المحیط). به «لام» و «ین» متعدی شود. 
(از سنتهی الارب). شرم داشتن. (زوزنی). 
||انقباض به چیزی یا برای چیزی. (از قطر 
السحیط). ترتجیده شدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج), 
اضطنان. (اط)(ع مسص) اضطنان به 
چیزی؛ بخل ورزیدن بدان. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). زفتی کردن. (منتهی الارب). 


زفتی و خشونت کردن. (ناظم الاطباء). 
اضطوا کت. (۱ط۱(ع مسصاسخت 
خصومت کردن بر کسی, یقال: اضطوکوا علیه, 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اضطهاد. (1ط ] (ع مص) مقهور کردن کسی 
را. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). قهر 
کردن و چیره شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ضَهٌد. (زوزنی), رجوع به ضهد شود. 
اس نمودن کسی را, یقال: اضطهدته 
اضطهادا. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مضطر ساختن و اذیت کردن کسی را. (از قطر 
لخلا امعم کردن و مشر تاجن رار 
کردن کسی را پسبب مذهب. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مضطهد شود. 
اضعاف. [1] (ع !) ج ضِنف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد) (دهار), 
دوچندها. (غیاث). اج ضِعْفء بسعتی دوچندان 
و زی‌ادتر. (ناظم الاطباء). دوچندان‌ها. 
دوبرابرها. چندین برایر. رجوع به ضقف 
شود؛ 
اضعاف حرنهایی کز شعر من شنیدی 
کیت باد و رحمت شادیت شادخواری. 
منوچهری. 
سلطان در مقابلة آن اضعاف الطاف تقدیم 
فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۲). بعد از 
١‏ ن قلع آسويه واضعاف 1 ن ارزانی داریم. 
(جهانگشای جوینی). |إبيه اصطلاح علم 
حساب/ حاصل ضرب عددی یک یا چندین 
مرتبه در/نفس خود, مثلاً ۴و ۸و ۱۶و ۲۲ 
اضعاف غدد در ميباشند زیرا حاصل ضرب 
يك مرتبة دودر نقس خود ۴و سه مرتبه ۸و 
چهار مرتبه ۶ و پنج مرتبه ۲۲ است. (ناظم 
الاطباء). ||اضعاف جده؛اعضای آن, و بقولی 
استخوانهای آن. واحد آن ضفف است. و از 
این معنی است: کان يونس فی ضعف‌الحوت؛ 
یعنی در جوف آن. (از آقرپ الموارد). اعضا یا 
عظام جد. (از قطر المحیط). عضوهای بدن 
يا استخوانها. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ضِعْف شود. ||اضعاف كتاب؛ اثناى 
سطور آن, گویند: وقع خلاف فى اضماف 
كتابه؛يضى در اثناى سطور و حاشیه و اوساط 
أن. (أاز اقرب الموارد) (أذْ فطر المحيط). مابين 
سطور و حواشى أن. يقال: رقم فى 
اضماف الكتاب؛ يعنى توقيع لهاد ميان سطور 
با میان خط و حاشية آن مکتوب. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ميان ن نامه‌ها. . (مهذب 
الاسماء) (دستور اللغة). 2 
< اضعاف مسضاعف؛ بیشتر و زیادتر از 
دوچندان. (ناظم الاطباء), رجوغ به اضعاف 
مضاعفه شود. 
< اضماف مسضاعفقه» اضماف مضاعف؛ 
دوچندها و دوچندکرده‌شده. و کنایه از این 


اضفاء. ۲۸۴۹ 


كثرت در کترت و بسیاری در بسیاری است. 
(غياث) (اتدراج). 

- به أضعاف؛ حندين يرايرة 

خداى در دو جهانت جزاى خير دهاد 
كه هرجه داد به اضعاف آن مزاواری. 

سعدی. 

اضعاف. (|] (ع مص) دوچندان کردن چیزی 
را. (از آترب الموارد) (از نطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مضاعفه. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
مضاعفه شود. دوجند گردانیدن. (غیاث). 
ااست ر ضعمیف کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ضعیف و ست ساختن. 
(آنندراج). ضعیف کردن. (زوزنی) (تاج 
المصادر) (ترجمان تهذیب عادل). اضعاف 
بیماری کی را؛ ضَعیف ساختن وی را. و اسم 
مقعول آن برخلاف قیاس مضعوف است نه 
مُضْمَف, جنانكه كويند؛ اسعده الله فهو مسعود 
لا مُلعَد. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
رجوع به مضعوف شود. ||اضعاف كسى؛ 
ضیف شدن دابة وی. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). صاحب ستور سست و ناتوان 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). خداوند ستور ضعیف شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||دوچند کرده شدن جهت 
قوم: : ضيف القوم (مجهولاً). (از منعهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). خداوند آفزونی شدن. ||افزون 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر) (ترجمان 
تهذیب عادل ص ۱۴). 

اضعف. (ع] (ع ن‌تف) ضیف‌تر. (غیاث) 
(ن_‌اظم الاطباء) (آنسندراج). ست‌تر و 
ناتوان‌تر. (ناظم الاطباء): اضعف ناصر۲؛ 
ناتوانتر از راه مددكارى. اضعف جنداً '؛ 
ناتوانتر از راه لشكر. 
ترنو بطرف فاتن فاتر 
اضعف من حجة تحوی, 
امتال: 


اضعف من بروقة. 


ابن فارس. 


اضعف من بعوضة. 

اضف من فراخة. 

أضعف من نارالحباحب: 

اضعف من ید فی رحم. 

اضغاء . Dll‏ مص) انگ آوردن کسی را 
و برانگ‌ختن کسی را بر بانگ. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). برانگیختن به 
ضفاء. و ضفاء بمعتی بانگ روباه و گریه و 
مانند آن است. (از اقرب الموارد) (از قطر 


۱ -صحیح: نشتن‌گاه خود. 
۲-قرآن ۲۴/۷۲. ۳-قرآن ۷۵/۱۹ 


۱۳۸0۰ 


المحیط). 

اضغات. (1] (ع () ج ضِفْث. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (ترجمان تهذیب 
عادل ص 6۶). دسته‌های گیاه خشک و تر با 
هم درآميخته. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
السحیط) (متهی الارب) (غیاث). چندین 
مشت حشيش درآميخته. قبضه‌های شاخ از 


اضغاث. 


يك بيخ. (منتهى الارب) (آنندراج). دستدهاى 
شاخه‌های فرد درخت یبا گیاه در يكديكر 
آميخته. (از اقرب الموارد). 
-اضفاث احلام؛ خوابهای شوریده و پریشان 
که تاویل ان از جهت اختلاط‌ها راست نیاید. 
(منتهی الارب) (نماظم الاطباء). خوابهای 
پریشان که تعییر درست نداشته باشند و 
بجهت اختلاط احوال معقول و غیرسقول 
راست نیاید. (غیاث) (آنندراج). خوابهای 
پریشان که تعبیر ندارد. خوابهای شوریده. 
(مهذب الاسماء). خوایها که تعبیر وان کرد از 
شوریدگی. خوابهای آشفته. خوابهای درهم و 
برهم: قالوا آضفاث أحلام و ما نحن 
بتأویل‌الاحلام بعایمین. (قرآن ۴۴/۱۳). 
اضغاث و احلام؛ مأخوذ از تازی, خوابهای 
پریشان. (ناظم الاطباء). و صحیح اضفاث 
احلام است بصورت اضافه نه عطف. و 
اضغاث و احلام صورت عامیانة ترکیب 
مزبور است. 
اضغاغ. (1] (ع مص) اضفاغ قوم: درآمدن 
مسردم در زندگانی فراخ. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (أز اقرب الموارد). 
||اضغاغ زمين؛ سيراب شدن گیاه آن. (از 
اقرب الموارد). سیرآب شدن زمین و سیر 
شدن گیاه آن. (ناظم الاطباء). سیراب و سبز 
شدن كياه زمين. (منتهى الارب) (آنتدراج). 
اضطفاغ, رجوع به اضطفاغ شود. 
اضغان. [) (ع !) ج ضفن. (اقرب المسوارد) 
(قطر المحیط) (دهار). کینه‌ها و عداوتها. 
(مؤيد الفضلا) (آنندراج). رجوع به ضغن شود. 
اضفار. [] (ع () ج ضَف, بمعنی پالان‌ند. (از 
اقرب الموارد). 
اضفیدا۵. [|] (ع مص) باد کردن از خشم. 
(از اقرب الموارد) (از قسطر المسحیط. 
برآماسیدن از خشم. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
اضکل. (آکَ](ع ص) برهنه. (مسنتهی 
الارب) (اتدراج) اناظم الاطباء). عریان. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
اضل. [آ ض‌لل] (ع نتسف) گمراهتر. 
(آنندراج). گمراه‌تر و باضلالت‌تر. (ناظم 
الاطیاء), اغوی: 
افضل ار زين فضولها راند 
نام افضل بجز اضل منهید. 
- امتال: 


خاقانی. 


اضل من ستان. 
اضل من ضب؛ گویند هنگامی که سوسمار از 
سوراخ خود بیرون آید در بازگشت بدان 
رهبری نشود. و سوراخ خود راگم کند. (از 
فرائد الادب المنجد). 
اضل من قارظ عنزه. 
اضل من موژدة. 
اضل من ید فی رحم. 
اضلاع. [1] (ع 4 ج ضلع. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج ضلع. بمعنى يهلو .'(انندراج) 
(غيات). استخوائهاى بهلو. (منتهى الارب). 
دندءها. (ناظم الاطباء). ||گوشه‌ها و اطراف و 
جوانب. (از غیاث) (آنندراج). کناره‌های 
جيزى. (ناظم الاطباء). رجوع به ضلع شود. 
ااج ضلیع, بمعنی قوی شديد. (از اقرب 
الموارد). ج ضلیم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ضلیع شود. ۱ 
اضلاع‌الخلف؛ اضلاع ج ضلم» و ضلع 
خلف؛ داغی است در وراء ضلع خلف. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
- ||پهلوهای خرد. القصری. (بادداشت 
مولف): دردی پدید آید (در چگر)؛ و در 
رطع ا 
بتازی اضلاعالخلف گویند و القصرى نيز 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 4 
-اضلاع زور؛ عظام خلف. اضلاع کاذپ. 
اضلاع صدر؛ دنده‌های صادق. 0 ابرابر 
اضلاع کاذب یا زور. از ۱۲ضلع. هفيك دنده یا 
ضلع را دنده‌های صادق (یا صدرع|) نامند. 
رجوع به دنده, و کالبدشناسی توصضیفی ص 
۴ شود. 
اضلاع کاذپ. رجوع به اضلاع زور شود. 
اضلاع. )1{ (ع مص) میل دادن چیزی را. 
(از اقب الموارد) (از قطر المحیط). میل دادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بچسبانیدن. (تاج المصادر بیهقی). ||گرانبار 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||گرانبار کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اتدراج) (از اقرب الصوارد). 
لازم و متعدی است. (منتهی الارب). 
اضلال. [!] (ع مض) اضلال خدای‌تمالی 
کسی راء به بیراهه راندن وی راء یقال: اضله 
فضل. (از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
براه كردائيدن. (تاج المصادر بيهقى). كمراه 
گردانیدن.(منتهنی الارب) (آنندراج). گمراهی. 
(ناظم الاطیاء). گمراه کردن. (ترجمان تهذیب 
عادل ص ۱۴) (مجمل اللفة) (زوزنی). بیراه 
کردن.(مجمل اللفة). از راه بردن. ضد ارشاد. 
يراه كردائيدن. لزوزنى) (مؤيد النضلا). بيراه 
كردانيدن كسى را. (از كنر) (غياث). اغوا. 
تضليل: 


اضلولة.. 

این حدیث آمد دراز ای تا گزیر 

بازكو اضلال فرعون و مثير. مولوى. 
- اضلال كر دن؛ كمر اوبكر دن. (ناظم الاطباء). 
اغوا کردن. به بیراه راندن. از راء بردن. رجوع 
به اضلال شود. 

|| اضلال جيزى راء گم یافتن آنراء و منه: اتی 
قومه فأضلهم. (اقرب الموارد). پی گم کردن. 
بيراه يافتن. (مؤيد الفضلا) (تاج السصادر 
بهقی). گم كردن. (منتهى الارب) (آنندراج). 
|امرده رأ دفن کردن. (تاج المصادر بيهقى). 
دفن كردن مرده. (انتدراج). دفن كردن كسى 
يا جيزى راو غايب كردانيدن. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). به خاک‌سپردن و 
غایب گیردانیدن: اضلت ینوفیس‌بن سعد 
عمیدها؛ ییعنی او را دفن کردند. (از اقرب 
الموارخ). || ضایع کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(انتدراج). ضایع گردانیدن. (مؤيد الفضلا). 
ضتّایع گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ضایم ساختن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). ||هلا ک‌کردن. (مجمل اللقه). 
هلا ک‌گردانیدن. (موید الفضلا). باطل و هلا ک 
كر دن. (آنتدراج). هلا ک نساختن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر تم | اضلال فلان بعیر 
را؛ گم کردن فلان 2 شتر راو رفتن از اوه و 
کذلک اضل الفرس. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). اضلال فلان شتر و اسب را؛ رمیدن 
آنها از وی و رفتن آنها از دست او و ندانستن 
که به کجا رفتند. (از آقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ||اضلال فلان؛ قادر نودن بر امر. 
(از اقرب الموارد). 
اضلال. ((ع ص. )ول (سْل) آضلال 
0 صل (ضل) أضلال؛ بلایی است و خیری در 
آن نیست. و هرگاه بصاد مهمل گفته شود تها 
بکسر است. (از منتهي الارب). هو ضل (ضْل) 
أضلالٍ و ضِلَ (ضْل) اضلال به اضافه و نعت؛ 
یعنی داهیه‌ای است که در آ أن خيرى نيست. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحيط). 
اضلع. (1ل] (ع () ج ضلْم. (متهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
رجوع به ضلع شود. 
اضلع. (ا ل] (ع ص) رجل اضلم؛ مرد توانا 
درشت سطبر یا آنکه دندانش بزرگ و مانند 
استخوان پهلو باشد در کجی. دابة اضلم. 
کذلک. ج, ضلع. (متهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اضلع از مردان؛ آنکه 
شدید غلظ باند. و یا انکه دندان وی هماتد 
دنده بسانند. (از قرب الموارد) (از قطر 
المحيط). ۰و رجوع به ضلع شود. 
اضلولة. [ألو ل ) (ع !) ضد هدئ. ج. اضاليل. 


1 - Les cöles slernales. Les fausse 


اضم. 

(قطر السحیط. گمراهی. (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج) (منتهى الأارب): قد تمادى فى 
اضالیل‌الهوی. (اترب السوارد). و رجوع به 
اضالیل شود. 
اضم. [ا ض)(ع مص) خضم گرفتن. 
(زوزنی). غضب کردن بر کسی. و ابن بری 
انشاد کرد؛ 

فرح بالخیر ان جاءهم 

و اذاما ستلوه اضموا. 

و عجاج گوید: 

ورا ر س اعداء شدید ۳ 

و در حدیث تجران! آمده است: و آَضِمَ عليه 
اخوه كُرزبن غلقمة حتى انبلم. لاز 
لآن‌العرب). خشم کردن بر کسی. (از معجم 
متناللغة) ۲. خشم کردن بر کسی. ااناظم 
الاطباء) (متهی الارب). ||نهان کردن کینه و 
حسد رأ. (از معجم متناللغة) ". نهان کزدن 
كينهاى راكه نتوان اجرا كرد. در حديثى ديذكر 
آمده است: فاضموا عليه. (از لسانالعرب). 
كينه داشتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اضم. [] (ع مص) خصومت کردن با کسی. 
(از لسان‌العرب). خصومت کردن با کسی و 
آزار كردن وى را. (از معجم متن‌اللسفة). رنج 
رسانیدن گرفتن کسی را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء؟ ||مائل شدن شتر نر بسوی 
شُوّل و راندن و گزیدن گرفتن آن را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اضم فحل به شوّل؛ 
مایل شدن بدان و راندن و گزیدن آن راو 
همچنین است اضم مرد به اهل خود. (از 
لسانالعرب) (از معجم متناللغة). 
اضم. (آض ](ع ) غضب. چقد و حسد. 
(معجم متناللغة). جقد و حد و غضب. ج. 
أخمات. ابن بر ی كفت: 

وبا كرا الصيد بِحَدٌ و اذ 

لن يرجعا او يخضيا صدا بدم. 

(ازلسانالعرب). 

حقد و حسد و غضب. (ذيل اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). کینه و حسد و خشم. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
اضم. [أض ] (ع ص) خ‌صومت رسیده. 
اذیت‌رسیده. (از لسان‌العرب). 
اضم. [إضّ] (إخ) زمينى كه در أن وة 
منوره واقع شده. (متهى الارب) (آنندراج). 
وادی بزرگی است در حبجاز و تا لب دریا 
امتداد دارد و مدینة منوره در بین همین وادی 
واقع شده است. (از قاموس الاعسلام تسرکی). 
وادیی که در آن مدینة منوره است. از نزدیک 
مدینه قتاة خوانده می‌شود و از بالای آن 
نزدیک سد شظاة و آنگاه آنچه پاین‌تر از آن 
است اضم نامیده شود. (از معجم متن‌اللفة). و 
ياقوت آرد: سید عْلَيَ كفت: اضم وادیی است 
به کوههای تهامه که مدینه در آن واقع است. و 


از نزدیک مدینه آن را قناة خوانند و از بالای 
آن نزدیک شد شظاة و از نزدیک شظاء تا 
پاین بسوی دریا اضم است. سلامةین جندل 
گفت: ١‏ 
یا دار اسماء بالعلياء من اضم 

بين الدكادك من قوّ فمعصوب 

كانت لها مرّة دارأ فغيّرها 

مر الریاحی بسافىالترب مجلوب. 

ابن سکیت گفت: اضم وادیی است که حسجاز 
را می‌شکافد تا بدریا می‌ریزد و بالای اضم 
قاة است که از نزدیک مدینه می‌گذرد. 
اضم. [! ض ] ((خ) گفته‌اند: اضم وادیی است 

ازان اشجع و جهية. (از معجم البلدان). 
اضم. (اض ] ((خ) موضعی است. نابغه كويد: 
واحتلّت الشرع فالاجراع من اضما. (از 
لما نالعرب). 1 آنجا یره عباثر به ینیع 
اضیم. (! ض ] (إخ) نم کوهی است. (منتهى 
الارب) (انندراج). نام وهی است. راجز 
نظرت والعين مبينةالتهم 

الى سنا نار وقودها الرّتم 

شبت بأعلى عاندين من اضم. 

أبن برى كفت وكاء غیرمنصرف آيد. واين 
بیت نابفه را شاهد اورده: 

واحتلت الشرع فالاجراع من اضما, 

و در بلض احادیث نام اضم آمده است. (از 
لما نالمزب). . کوهی است میان یمامه و ضریه, 
(از نصر)(از معجم البلدان). 

- بطن اشم؛ در میان ذی‌خُشُب و ذی‌المروة 
بر سه برد يا منزل از مدینه است, (از استاع 
الاسماع ص ۳۵۶). و رجوع به ص۲۱۴ و 
فهرست تاريخ اسلام شود. 

- ذواضم؛ ابى است ميان مكه و يمامه. (از 
معجم متناللغة). رجوع به ذواضم و معجم 
البلدان (ذیل اضم) شود. 

- یوم اضم؛ یکی از جنگهای عرب است. (از 
معجم البلدان), , رجوع به یوم شود. 
اضمات. زا ض ] (ع () ج اسم (قطر 
المحيط) (لمانالمرب) (متتهی الارب). 
خشمها و کینه‌ها. رجوع‌به اضم شود. 
اضماج. ]1[ (ع مص) دوسیدن به زمین. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اضماج به 
(از ارب السوارد) (ز 


روند. (یادداشت 


زمین؛ چسبیدن بدان 
لسانالعرب). 
اضماد. (۱)(ع مص) فراهم ‏ ار كسان را: 
اضمدهم اضماداً. (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج). اضماد قوم؛ گرد آوردن 
انان را. (از اقرب الموارد). ||اضماد عرفج؛ 
غنچه برآوردن درخت عرفج؛ (ناظم الاطباء). 
غنچه پدید آوردن عرفح. (منتهی الارب) 
(آتدراج). اضماد عرفج؛ بودن برگ در درون 


اضمار. ۲۸۵۱ 


آن و نمودار نشدن آن. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). در تداول خراسان» بُند زدن 
درخت ”. وايتكه صاحب متتهى الارب و 
آتدراج و ناظم الاطباء نوشته‌اند: غنچه 
براوردن درخت درست نیست. چه غنچه 
مخصوص گل است نه برگ و صحیح 4 ند زدن, 
گرچه کردن و زوپه زدن است. 
اضمار. [] (ع مسص) در دل نهان داشتن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطیاء). اضمار ضمیر در نفى خود؛ نهان 
داشتن آن را. (از اقرب الموارد). مأخوذ از 
تازی در فارسی, پنهان‌کردگی. (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر پیهقی) (زوزنی). در دل گرفتن. 
نهادن به دل. در دل 3 داشتن. اضمار 
جيزى؛ نهان داشتن ان را. (از معجم 
متن‌اللغة). ||اضمار زمین مرد را؛ غایب كردن 
یا از دیده نهان ساختن وی را بسفر یا بمرگ. 
(ازاقرب الموارد) (أز معجم معناللغة). 
يوشيدن مرد را بسفر يا بموت. (از منتهى 
الارب). پوشیدن " مرد را زمین بسفر و یا 
بمرگ. یقال: اضمرت الارضّ الرجل. (از ناظم 
الاطباء). ||اضمار فرس را؛ لاغر کسردن اسب 
را. (از اقرب السوارد). اندک علف دادن اسب 
را بعد فربهى و لاغر كردن أن رأ. (از منتهى 
الارب) (انتدراج). باریک‌میان کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||اضمار شىء؛ استقصاى 
آن, اضمار خبر؛ به نهایت رسیدن آن. 
استقصاى آن. |(اضمار چیزی در نفس خود؛ 
عزم كردن بر آن. (از اقرب الموارد). |اضمیر 
آوردن برای اسمی در کلام. (غنیاث) 
(آنتدراج). از جمله معانی اضمار در نزد اهل 
عربيت أوردن ضمير أست, و ضمير رأمضمر 
نیز خوانند و آن اسمی است که از متکلم یا 
مخاطب یا غایب کنایه آورده شود. (از کشاف - 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به ضمیر و 
مضمر شود. ||فروگذاشتن چیزی به ابقای اثر 
آن. اسقاط چیزی نه در معنی. (از تعریفات 
جرجانی). از جمله انواع اضمار حذف است. 


۱ -عبارت النهاية چنین است: و در حدیث 
وفد نجران: واضم عليها منه اخوه الخ. 

7- شبخ احمد رضا در معجم متناللغةٍ معانی 
آضم را که از أَضِمَ يَامَمْ است در ذيل آضم از 
آضم آورده است. 

۲-در ذیل آضم. 

۴-صاحب متهی الارب و بفلید وی ناظم 
الاطباء این معنی را در ذیل آضم 
۵- در منتهی الارب و ناظم الاطباء نوشته‌اند: و 
فعل از تیم است و معنی را در ذیل آضم 
اورده‌اند. 

۶-و در تداول قم؛ کرچه کردن درخعت (شاید: 
کرکچه)؛ در تدارل رشت. زوپه زدن درخت. 
۷-در متن بقلط پوسیدن چاپ شده. 


آو رده‌اند. 


۲ اضماراً. 


مولوى عبدالحكيم در حاشیۂ شرح مواقف در 
آخر موقف نخست آرد: اضمار بر اطلاق اعم 
است از مجاز بنقصان, زیرا در مجاز بنقصان 
تفییر کردن اعراب بسبب حذف معتبر است 
در صوزتی که در اضمار چنین نت ماند: 
اضرب بعصا ک‌الحجر قانفجرت ؛ ای فضرب 
- انتهى. و مانئد اين در قرآن بسيار است. و 
ميان اضمار و حذف فرق كذاشحهاند و كويند: 
مضمر چیزی است که از آن اثری در سخن 
باشد چون: ولقمر قدرتاه آ. و محذوف آن 
است که اثری از آن در سخن نباشد مانند: و 
اسل القرية "؛ ای اهلها... و در مکمل آمده 
است که حذف چیزی است که ذ کر آن در لفط 
و نیت فروگذاشته شود بسبب استقلال سخن 
بدون آن, ماتند: اعطیت زیداً که به مفعول اول 
اکتفا میشود و مفعول دوم حذف می‌گردد. و 
اضمار چیزی است که در لفظ فروگذاشته 
مسی‌شود ولی در نیت و تقدیر بدان اراده 
می‌شود. چون: و اسئل القریة؛ یعنی اهل قریه 
که«اهل» در لفظ فروگذاشته شده در حالی که 
بدان اراده می‌شود زیرا پرسش از قریه محال 
است - انتهی. (از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
چند از اين الفاظ و اضمار و مجاز 

سوز خواهم سوزبا آن سوزساز. . مولوی. 
|ااضمار شاعر؛ آوردن اضمار در شعرش. (از 
اقرب الموارد). (اصطلاح عروض) به نهایت 
رسیدن ‏ و سا کن‌گردانیدن تاى مُتّقاعلن را در 
بحر کامل. (ناظم الاطباء) (آتتدراج). ساکن 
کردن حرف دوم است جون اسکان تاء 
مُتفاعلن. تا مثفاعلن باقى بماند و آنگاه به 
ستفعلن نقل شود و آن را مضمر خوانند. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به مضمر شود. 
اسکان یکی از دو حرف مححرک از جزئی 
است چنانکه در عنوان شرف است و اصطلاح 
عروضیان بر این قاعده مبتی است و در 
برخی از رسایل عروض عربی آمده است که 
اضمار و رقص تنها در متفاعلن باشد - انتهی, 
و ركتى راكه در آن اضمار روى دهد مُظْمَر 
خوانند همچون اسکان تاء مُتفاعلن كه 
مثفاعلن بجای ماند و سپس به مستفعلن نقل 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

> اسرار واجب‌الاضمار؛ رازهایی که پنهان 
دانستن آنها سزاوار است و نضاید آنها را 
آشکار کردن. (ناظم الاطباء). 

اضمار بر شریطه تفسیر؛ در نزد نحویان. 
عبارت از حذف عامل اسم بشرط تفسیر آن 
عامل به ماپعد آن است و آن اسم را مضمر بر 
شريطة تفير نامند يا مضمرى كه عامل أن بر 
شريطة تفسير است. و اين اسم كاه مرفوح به 
فمل مضمرى أست كه اسم ظاهر آن را تفیر 
کند چون: هل زید خرج, که رفع زید به فعل 
مضمری است که فعل ظاهر آن را تفسیر کند» 


یعی: هل خرج زید خرج و رفع أن به ابتدا 
(مبدا بودن) نیت زیرا «هل» اتضا می‌کد 
که پس از أن فعل باشد. و جز بندرت اسم ين 
از آن نیاید. کلمه‌های: لو و إن و اذاو هلا و الا 
و مانند اينها نيز در حکم «هل» باشد. چه در 
آنها نیز چنین اقتضا می‌کند که فعل پس از آنها 
بيايد. و اسم مزبور گاه منصوب است چسون: 
عبدالله ضرحه, که عبدائّه منصوب به اضمار 
فعلى است كه قعل ظاهر آن را تضیر کند بدین 
سان؛ ضربت عبدالّه ضربته (در الضوء جنين 
است). (از کشاف اصطلاحات لفنون). 

- اضمار قبل از ذ کر؛در پنج موضع رواست: 
۱-در ضمیر شأن چون: هو زید قائم. ۲ - در 
ضمیر رب مانند: ربّه رجلاٌ ۳- در ضمیر عم 
جون: نعم رجلاً زيد. ۴-در تنازع دوقعل 
مانند؛ ضربنى وا كرمنى زيد. 0 - در بدل مُظهِر 
از مضمر مانند: ضربته زيداً. (از تعريفات 
جرجانى). 

- اضمار کردن؛ پنهان کردن. (ناظم الاطباء). 
مضمر کردن. نهفتن. 

- ||پنداشتن. ظن کردن. گمان کردن. 
(يادداشت مؤلف). 

-اضمار مأ ف ىالضمير؛ نهان كردن أنجه در 
دل بود.(ناظم الاطياء). 

-اضمار محرف؛ در تدأول منطق بر مغالطاتى 
اطلاق شود که مقبول باشند برحسب ظق. 
خواجه نصیر آرد: و باید دانست که مفالطات 
چون مقبول بود, بحسب ظن واقع باش در این 
صتاعت و مغالطه بود و آثرا اضمار'م حرف 
خوانند. مثلاً از اشترا ک‌اسم در مدح سگ 
گویند:نمی‌بینی که کلب بر آسمان ووشنترین 
ستاره است. و از ترکیب و تفصیل گویند: فلان 
خوب هجا میشناسد پس نامه برتواند خواند. 
و از اخذ ما پالعرض گویند: هميشه باید که با 
مردم درمی چند بود استظهار راء که یزدجرد 
را چون دو درم نداشت بکشتد. و از لواحق 
گویند:فلان زینت بکار میدارد. پس قصد 
فجور دارد. و از اخذ ما لیس بعلة گویند: فلان 
مبارک‌قدم است که نارسیده فلان کار برآمد و 
همچنین بضد. (اساس‌الاقتباس ص ۵۷۲. 
اضمارا. [ررَنَ] (۶ق) به اضمار. در حال 
اضمار. رجوع به اضمار شود. 
اضماری. [[] (ص نسبی) استاری. نهانی. 
دجوع به اضمار شود. 
اضمامه. [()(ع !)گروه مردم از هر جنس. 
(متهی الارب) راناظم الاطباء) (آنندراج), 
جاعت. ج. آضاميم. يقال: فرس 
سباق‌الاضامیم؛ ای جماعات‌الخیل. (از اقرب 
الموارد). ||یشتواره‌ای از کتب و جز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
اضباره‌ای از کتب. (از اقرب الموارد). رجوع 
به اضباره شود. دسته‌های نامه‌ها. |اسنگریزه. 


اضمو طا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, اضاميم. 
(سنتهی الارب) (ناظم"الاطیاء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع‌له اضامیم شود. 
اضمنکا ك. [[۶] (ع مص) اضمنکا ک 
كياه؛ سيراب شدن و سبز شسدن آن. سيراب 
كرديدنكياه و سبز شدن أن. (از اقرب 
الموارد). سيراب كرديدن كياه و سبز شدن. 
(متهی الارب). سبز و سیراب شدن كياه يا 
تهال. (آندراج). برآمدن گیاه و سبز شدن و 
بالیدن آن. (ناظم الاطباء). ||اضمئكا كزمين: 
بیرون آمدن گیاه آن. (از اقرب الموارد). 
برآوردن زمین گیاه راو سبز شدن به آن. 
(منتهی الار ب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
||اضمتجا ك مرد؛ باد كردن وى از خشم. (از 
اقرب الموارد). برآماسيدن كسى از خشم. 
(منتهن الارب) (آنندرام) (ناظم الاطباء). 
||اضنمتکا ک ابر؛ آمادة باریدن گستن آن. (از 
منتهی الارب) (تناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). اضمیکا ک. 
اضمحلال. لجاع مص) نیست شدن. 
(منتهى الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی) (مجمل اللفة). یست شدن و نابود 
شدن. (مژید الفضلا). رفتن ۵ (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ناپدید شدن. 
براقتادن. " برافتادگی. فنا و نیستی. ذهاب و 
انحلال و تلاشی. (از اقرب الموارد). |اگشاده 
و پریشان شدن ابر. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). انقشاع ابر. تقشع. (از اقرب 
الموارد). اضمحنان. (از منتهي 0 ب) (اقرب 
الموارد). رجوع به اضمحنان شود. 
اضمحنان. لام (ع مص) اضمحلال. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). لفتی (لهجه‌ای) 
است در اضمحلال. (از ناظم الاطباء). رجوع 


به اضمحلال شود. 
اضمدة. [آم د](ع !)اج ضماد. (يادداشت 
مولف). رجوع به ضماد شود. 


اضموط. [۱) (ع ) اطماط است که رته و 
بهندی ارتیهه نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
رته است. (تحفة حکیم صومن). ۲ و باز در 
فهرست مخزن الادویه در ذیل اطماط آمده 


۱-قرآن ۶۰/۲ 
۳-فرآن ۸۲/۱۲ 
۴-در فرهنگ ناظم الاطباء آمده است: و در 
اصطلاح عروض. به نهایت رسیدن و ساکن 
گردانیدن تای متفاعلن... و این غلط است و 
بایتی معتی به نهایت رسیدن از اصطلاح 
عروض جداشود. 
۵-رفتن در اینجا بمعنی شدن. چیزی شدن و 
از دست رفتن است. 

.)نر۳( Êpuisemenl‏ - 6 
۷- در متن بغلط اصموط است. بااینکه در ذیل 
حرف الالف مع الضاد آمده است. 


۲-قرآن ۳۹/۲۶ 


اضمی. 


۲۸۵۳  .طاوضا‎ 





است: اطماط و اطوط و اطبوط اسم بريرى 
رته است. و ابن‌البیطار نیز در ذیل اطماط آرد: 
اطماط و اطموط و اطبوط بندق هندی 
معروف به رته ‏ است, و برخضی آن را فوفل 
بنداشته‌اند و درست نست بلکه ارطاط جوز 
رته است و در بندق هندی بياید. (مفردات). و 
داود ضریر انطا کی نیز در ذیل اطموط آرد: 
رته یعنی بندق هندی و بر فوفل هم اطلاق 
شده است. (تذکره). اما صاحب اختیارات 
بدیمی در ذیل اضموط آرد: حماط گفته شود 
و حموط نیز گویند. (اختیارات بدیعی). و در 
ذیل حماط آرد: نوعی از جمیز است و گفته 
شد در جیم. و در ذیل جمیز آرد: کوعی از 
انس‌جیر است. بسیونانی سيقومورى و 
اتفاسوفاسین نیز گویند و معنی آن آن تین احمق 
است. و صاحب مخزن الادویه نیز در یل 
جز آرد: بیونانی اسفومفری یهنی 
تین‌الاحمق و بهندی کوکر و چون در جوف 
ثمر ان پشه می‌باشد لهذا ان راثمر پشه 
می‌گویند. و در مفردات ابن بیطار در ذیل 
جميز يونانى كلمه در متن عربی سمومورى و 
سوفاسی (بی نقطه) است ولی لکلرک صحیح 
كلية نخت را سیکومورن آ و کلم دوم را 
سیکامیئن " آورده است. و اما کلم حماط که 
در اختیارات بدیمی بجای اطماط آمده نیز 
غلط نیست و در عربی بمعنی انچیر سیاه و 
اتجیر خرد استآ و گویا حماط تازی محرف 
كلمة بربرى اطماط است. رجوع به رقه و 
بندق هندی و اطماط و اطموط و اطبوط و 
جز و حماط شود. 
اضمبى. [آما]اع ص) سياءلب. (ناظم 
الاطباء). 
اضميكاكك. [[] (ع مص) رجوع به 
اضمئكا كىواضبيكا ىثود. 
اضفاء . (] (ع ص !) ج ضن. رجوع به ضن 
شود. (از لسان‌العرب). 
اضتاء . ([] 2 مسص ااز «ضن»») 
بسیاربچه شدن زن و کذلک شیرها. (منتهی 
الارب). صاحب فرزند بسیار شدن زن, یقال: 
اضتأت المرأة؛ اى كثر ولدها. (ناظم الاطباء). 
بسیارفرزند شدن زن. (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). |[ صاحب بسیار مال گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). بسیارمال گردیدن. 
(آنندراج). فزون‌مال شدن. (از اقرب الموارد). 
|[صاحب بيار مواشی گردیدن قوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بسیار 
کردک و گوسفند میشینه شدن. (تاج المصادر 
بسهتی) ۵ ا((از «ضنو») * سنگین کردن 
بیماری کی را (از اقرب آلموارد) (ز 
لان‌العرب). گران و سست کردن بیماری 
کسی را. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آتدراج). گران کردن بیماری کسی را. (تاج 


المصادر بهقی). نزار گردانیدن. (زوزنی). نزار 
کردن‌بیماری کسی را. و فی‌الحدیث 
فی‌الحدود: ان مريضا اشتكى حتى اضنى؛ اى 
اصابه الضنى و هو شدةالمررض, حستی نحل 
جسمه. (لسان‌العرب). 
اضفیی. (نا](ع ن‌تف) سنگین‌تر. لاغرتر: لا 
مررض اضنی من قلقالعقل. (بادداشت مؤلف). 
اضواء ۰ [اض) (ع مص) اضواء مرد؛ باریک 
شدن وی. ضعیف شدن. (از اقرب الموارد) (از 
لسان‌العرب). باریک شدن و سست گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||اضواء زن؛ آوردن فرزندی لاغر و نزار. (از 
اقرب الموارد). فرزند ضعيف زادن. (تاج 
المصادر بیهقی). فرزند لاغر آوردن زن. و 
فی‌الحدیت: اغتریوا و لاتضووا؛ ای تزوجوا 
الغرائب دون القرائب. و ذلك ان ن المرب تزعم 
ان ولدالرجل من قرابته يوه ناويا تحبا 
غبر انهیجیء کریماً علی طبع قومه. امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(اضواء کسی به 
کسی؛مایل کردن وی را بسوی آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(اضواء امر: راست و 
استوار نکردن کاری را. (از متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). استوار نکردن 
كارى را. (از اقرب الموارد). ست كردن 
كارى و استوار نكردن آن را. (ازلانالعرب). 
||اضواء فلان را؛ ضعيف كردن وى را. (از 
۱ اقرب الموارد). ضعيف كردانيدن. (تاج 
۱ المصادر پیهقی). |ااضواء حق کسی؛ کم کردن 
حق وی زا (از منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
| کاستن ازاحق کسي. (از اقرب الموارد). 
اضواء <(اض ] (ع اج ضَّوء و ضوء. (ناظم 
۱ الاطباء) (اقرب الموارد) (دهار), 
- اضواء مجرد؛ در تداول حکمت اشراق که 
فلسفة میتی بر نور و ظلمت و نور انوار و 
انوار قاهر و جز اينهاست اين اصطلاح بكار 
میرود. جنانكه شيخ اشراق ككويد: ظلال و 
اضواء مجرد. نور انوار و انوار قاهر دائمی 
است و دانسته شد که شماع محسوس از نر 
است نه یر از شعاع, و قاهر كاه كه نير اعظم 
دوام یاید شعاع هم یا ان دوام خواهد یافت با 
اينکه شعاع از نیر اعظم است. (از حکمت 
اشراق چ کربن ص۱۷۲). رجوع به اضواء 
منعکس و اضواء مینوی شود. 
- اضواء متعکس؛ در تداولة حکمت اشراق. 
تورهایی که از نور انوار انعجاس می‌یابند. 
رجوع به حکمت اشراق ص ۱۵۶ و ۱۵۲ و 
اضواء مجرد و اضواء مینوی شود. ٍ 
-اضواء مینوی؛ شیخ اشراق مینویسد: آنانکه 
نه علم تجرد نائل آمده و از هیا کل خویش 
منسلخ شده‌اند. انوار قاهر و ور بودن مبدع 
کل و ذوات اصنام انوار قاهر را بارها مشاهده 
کردهاند...و بیشتر اشارات انبیاء و اساطین 





حکمت بدین عالم است و افلاطون و پیش از 
وی سقراط و فیلسوفان مقدم بر سقراط چون 
هرمس و اغاقازیمون و انباذتلس همه بدین 
رأی اعتقاد داشتند و بیشتر آنان تصریح 
کرد‌اند که در عالم نور آنرا مشاهده کرده‌ند. 
و قاطبة حکمای ایران و هند بر اين رأی‌اند. و 
هرآنکه این نظریه را تصدیق ندارد و بدین 
حجت قانع نمیشود بر اوست که به ریاضتها و 
خدمت اصحاب مشاهده همت گمارد تا مگر 
برای وی جذبه و ربایشی روی دهد و نور 
ساطع را در عالم جیروت و ذوات ملکوتی و 
انواری را که هرمی و افلاطون دیده‌اند و 
اضواء مینوی را که سرچشمه‌های «خُره» 
باشند و رایی را که زرادشت ۲ از آن خبر داده 
است, ببیند. چنانکه پادشاه صدیق کیخسرو 
فرخنده را خلمه‌ای روی داد و آنرا مشاهده 
كردوهمة حكيمان أيران براين رأى 
همداستانند. حتی أب را در نزد انان مناصب 
صنمی از ملكوت بودكه أنرا «خزداد» 
مینامیدند و ازآن درختان را «مرداد» 
میخواندند و آن آتش را اردیبهشت و اینها 
انواری باشند که انباذقلس و جر وی بدان 
شاره کرده‌اند. (از حکمت اشسراق چ کرین 
حص ۱۵۷ - ۱۵۸). 
اضوات. (أضّ) (ع)جاضاة. 00 
الاطباء) (منتهى الارب). رجوع به اضاة شو 
اضواج. (اض 1 (ع اج ضوج. ر :و 
خوفاً من تراغب‌الاضواج. (از لسان‌العرب). 
ج ضوج. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). ج 
ضوج. خم رودبار. (آنندراج) .رجوع به ضوج 
شود. 


اضواط. [اض ] (ع مص) اضواط زیار "بر 


۱- در متن عربی بغلط زنه است ولی لکلرک 
آن رابه «رته» تصحیح کرده است. 

2 - ۰ 

3 - ۰ 

۴۳-رجوع به متهی الارب شود. 
۵ -صاحب تاج المصادر هر دو معنی را یکی 
گرفه است. 
۶-در این معانی کلمه ناقص واوی است. 
۷- جهان به دو بخش تقصیم شود: مینوی یعنی 
عالم نورانی روحانی. و گیتی یاعالم ظلمانی 
جمانی. یعنی در زبان پهلری 9615 »ا۱/۵9 
و در اوستا 98600۷2 Maiyava‏ . و جناتكه 
زردشت گفت «خحره» نوری است که از ذات 
خدای‌تعالی میابد و بدان برخی از صردم بر 
دیگران ریاست کنند و بیاری آن هرکس تواند 
کار یا صناعتی انجام دهد. 
۸-زیار؛ در چوبند که بیطار بدانها بر لب اسب 
فشار می‌آورد تا بنواند آن را بیطاری کند و 
گذاردن دو چوب را بر لب اسب تزییر گویندء و 
اضواط مرادف تزبیر يا فعلی است که از کلمةً 
زیار ساخته شده است. 


۴ اضواع. 

اسب؛ بیطاری کردن بدان اسب را. (از آقرب 
الموارد). رجوع به زیار شود. 

اضواع. [أض] لع لاج ضرع و ضوع. ,(تاج 
العروس) (ناظم الاطباءاً (سنتهی الارب). ج 
ضوع. ی اتا خان ق ا أن شرا 
است یا بوم نر که همه شب بانگ کند و آنرا 
چوکک هم گویند يا مرغی است سیاه مانند 
زاغ پا کیزه گوشت. (آنندراج). رجوع به ضوع 
وضوع شود. 

اضوأ. [آض و ] (ع نتف) اضوء. روشنتر. 
ياروشنايىتر. (ناظم الاطباء): أجلى من الدرر 

على نحور الحرائر واضوأ من درارى التجوم 
الزواهر. (محمدین نصربن منصور) (از تاریخ 
بیهق), 
امخال: 

اضوء من ابنذ كاء. 

اضوء من الصبح. 

اضوء من النهار. (يادداشت مؤلف). 

اضوج. [أض و] (إخ) جايى است نزدیک 
احد به مدینه. کعب‌ین مالک انصاری در رتای 
حمزةبن عبدالمطلب گوید: 

بعا صبروا تحت ظل‌اللوا» 

لواءالرسول بذی‌الاضوج. (از معجم البلدان). 
اضوح. (آض وّ] (اخ) از حمصنهای ناحية 
زبید یمن است. (از معجم البلدان). 

اضوط. (آض وَ] (ع ص) مرد گول. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). احمق. 
(اقرب الموارد). || خردزنخ. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). آنکه فک و ذقن 
خردی داشته باشد. (از اقرب الموارد). اذوط. 
(نشوء اللغة). رجوع به اذوط شود. ||كز زنخ. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). ج 
ضوط. (ناظم الاطباء). 

اضوع. (آض و] (اخ) موضعی است. (تاچ 
العروس). ‏ ۱ 

اضؤن. ]٤(‏ (ع !) ج ضأن. (متهى الارب). 
رجوع به ضأن شود. 

اضون. (!] (ع ا) ج اضاة. (قطر السحیط) 
(منتهی الارپ). 

اضو یکت. [] (اخ) دره‌ایست که در علاقه 
حکومت درجه ۲ درواز واقع و از مربوطات 
حکومت اعلی بدخشان میباشد. (قاموس 
جغرافیایی افغانستان ج (). 

اضهاء 1(۰] (ع () ج ضَهُوةء بممی برکة آب. 
(از اقرب الموارد). ج ضهوة, ایستادنگاه آب. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
اضهاء ۰(] (ع مسص) درخت ضَهاء را 
چرانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چرانیدن شتر را درخت ضهیاء. (انندراج). 
چرانیدن چوپان شتر خود را در ضَهیاء . و 
رجوع به ضَهْياء شود. |إزن ضهياء را بنکاح 
دراوردن. (منتهي الارب) (اتدراج). و ضهياء 


(بمد و قصر) زنی که نه حیض آرد و نه باردار 
گردد.(آندراج), زن ضهیا را که نه حیض 
آورد و نه باردار گردد به ناح درآوردن. 
(ناظم الاطباء). اضهاء مرد؛ زناشویی وی با 
ضهياء. (از اقرب الموارد). 

أضهاج. [!] (ع مص) اضهاج ناقه؛ افكندن 
شتر ماده بچه را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بچه انداختن شتر ماده. (از اقرب 
الموارد). 

اضهاد. [1] (ع مص) اضهاد کسی را (به 
کسی)؛ستم کردن وي را. (از منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء). ستم نمودن کسی را. 
(آنندراج). جور کردن بر کسی. ||مقهور کردن 
کسی را (از اقرب الموارد). 

اضهال. (!](ع مص) اضهال نخل: پدید 
آمدن رُطب آن. (از اقرب الموارد). رطب 
آوردن خرمابن و رطبنا ک كرديدن. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). رطبنا ىكرديدن 
خرماین و رطب آوردن آن. (آنندراج). 
||اضهال بُسر؛ رطب شدن گرفتن غورة 
خرماین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پخته شدن خرما. (از تاج المصادر 
بیهقی). پدید آمدن ارطاب در بسر. (از اقرپ 
الموارد). 

اضی. [آضا ] (عل) اضا. رجوع به اضا شود. 
اضیات. 0 ض ] (ع )اج اضت‌ا:. (اقسزرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (امنهی الار ب), 
رجوع به اضاة شود. ب 
اضیاف. (أضض) 2 لاج ضيف. ۰(مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب 
المواردا. ج خّیف. مهمانان. (آنندراج). 93 
ضیف است که بمعنی مهمان باشد. (غیاث), 
ضیوف. ضیفان. (دهار). اضائف. (اقرب 
الموارد): و بر تو محقق باشد که عادت کرام 
ايام اكرام اضیاف است. (سندبادنامه ص 
۶۷ 

اضیال. [اض ] (ع مص) روبانیدن درخت 
ضال را. (منتهى الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). إضالة. رجوع به اضالة شود. 
اضیع. (آض ی ] (ع نتسف) هسیچکار‌تر, 
يقال: هو اضيع من قموالشتاء. (ناظم الاطباء). 
||ضايعكندهتر. (غياث) (انتدراج). 

-امثال: 

اضيع من تراب فى مهب الريح. 

اضیع من دم سلاع. (یادداشت مولف). 

اضیع من سراج فى شمس. 

اضیع من مد بلاتصل. (فرائد الاادب المنجد). 
اضیع من لحم علی وضم. 
أضيع من وصية. 

| آنکه از دیگری ضیاع بیشتر 
اضیع منک؛ یی فزون‌تر از تو ضیاع دارد. 


حر داشته باشد: هو 


اطائب. 


(از اقرب الموارد). 

اضیق. [آض ی ] (ع ن‌نف) تنگ‌تر. دشوارتر. 
(ناظم الاطباء) (منتهى"الارب) (آنتدراج). 
امنال: 

اضیق من النخروب. 
اضیق من تسعین. 

اضیق من خرت‌الابرة. 

اضق من زج. 

اضق من سم‌الخیاط. 

اضیق من ظل‌الرمح. (فرائدالادب المنجد). 
اضیق من مبعج الط ب. (یادداشت مولف). 

اطاء (1] (() درخت پده است که بعربی رب 
خوانند : آنرا هیچ ثمر نست و صمغ أن 
بهترین بوده است و تا زخمی بپای آن نزنند و 
نشکافشد صمغ از آن برنياید. عصارة برگ آثرا 
بر گولشی که از آن ریم می‌آمده باشد بچکانند 
نافع بود. (برهان) (آنندراج) (هفت قلزم). 
مأخوذ از یونانی. درخت پده که بتازی غرب 
خوانند و صمغ ر عصاره برگ آنرا در طب 
استعمال کنند. (ناظم الاطباء). درخت شرب 
است. (اختیارات بدیعی). بیونانی درخت 
غرب است. (تحفه). و در فهرست مخزن 
الادویه آمده است: اطا و اطاطاس, بیونانی 
درخت غرب است که بفارسی وشک نامند. و 
در مخزن الادویه ذیل شرب چنین است: 
بیونانی اطا و بشیرازی وزک و به اصفهانی 
وشک و در تنکاین و دیلم اوجا نامند. و 
صاحب الفاظ الادویه در ذیل اطا آرد: ارطی, 
و در یل ارطی نویسد: رومی» درخت 
زودک " سعروف, سپدا. و ابن بیطار آرد: 
درخت شرب است به یونانی, و در غرب 
بسياوريم. و در ذیسل شرب مینویسد: 
دیسقوریدوس در اول گوید: اطاء است و 
لکلرک آن راسل " ترجمه کرده که بمعنی 
درخت غرب است. بنابراین نامهای گونا گون 
کلمه در لهجه‌های مختلف فارسی و زبانهای 
دیگر عبارت است از: اطاطاس, ارطی» وزک: 
زودک, وشک, سپیداء اوجا, غرب. رجوع به 
غرب و دیگر مترادفات آن شود. 

اطالپ. [آء] (ع |) اطایب. صاحب منتهی 
الارپ در ذیل مطائب آرد: بهترین و برگزیدة 
هر چیزی, واحد ندارد. اطائب مثله یا مطائب 
در خرمای تر و مانند آن و اطائب در شترهای 


۱ - شهیاء؛ درحتی است خاردار» و زمینی که 
در آن گیاه نروید. ۱ 
۲ -شاید محرف وزک. 

(فراسری) الا82 - 3 
و در «لغت فرانه بفارسی نفیسی» مترادفات 
غرب را بسدین سان آورده است: ببده 
شحجرالصفصاف» حلاف صفصاف؛ سرحره 
بیدبن. اطا را لکلرک 62| ضبط کرده و ببابرین 
بکر همزه است. 


١‏ اطائم. 

کشتنی. و منه: اما من اطانبه. (منتهی 
الارب). نيكوترين مهای گوشت شتر 
تحرشده. (ناظم الاطباها, رجوع به مطائب 
شود. 

اطائم. (ء)(ع !) ج آطيمة. (المنجد) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به اطيمة شود. 
أطابة. [ْبَ](ع مص) خوش كردن كى را. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خوش کردن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی را 
خوش کردن. (از اقرب الموارد). || خوشبوی 
گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). خوشبوی 
ساختن. (متتهى الارب) (انندرا اج) (ناظم 
الاطباء). ||استنجا كردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الصوارد). استتجا بمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاظباء), 
||احلال و پا کیزه‌نمودن. (ناظم الاظباء) 
(منتهی الارب). حلال و پا کیزه کردن. 
(آتندراج). ||سال پا کیزه و طیبی بدچت 
آوردن. (از اقرب الموارد). || خوشمزه کردن 
طعام. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
خوشمزه ساختن طعام. (آنندراج). اابرای 
مهمان طعام پا کیزه اوردن. (از اقرب الموارد). 
طعام لذیذ آوردن. |اسخن شیرین و خوش 
گفتن.(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کلام خوش گفتن. (از اقرب الموارد). 
|[پا ک‌کردن به شستن. ||پا ک یافتن چیزی. 
|اپسران نیک‌سیرت زادن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). يران طيب 
آوردن. (از اقرب الموارد). ||نکاح نمودن زن 
حلال را. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). زناشویی حلال کردن. (از اقرب 
الموارد). 
اطاحة. اح [ 2 مص) (از بط وح») هلا ک 
کردن‌و فانی ساختن و از میان پردن. (از اقرب 
الموارد). نیست نمودن و بردن چسیزی را. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|[نابود ساختن مال را". ||اطاحة موی؛ 
ستردن آن. (از اقرب الموارد). افکندن موی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اطار. [[](ع4 اطار چیزی؛ هر آنچه آنرا 
أحاطه كند. كردا كرد جيزى. گویند: بنوفلان 
إطار لبنىفلان؛ هركاه در كردا كرد آنان نزول 
كنند. (از اقرب الموارد). هرجه محيط جيزى 
باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[کنارة لب زبرين كه حايل است 
میان رویدنگاه‌های موى (سبيل) و لب. (از 
اقرب الموارد). تديى كه فاصل است ميان لب 
ومان مویهای بروت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). كنارة لب. (مهذب 
الاسماء). ||بى سوفار تير. ||تدى ' كردا كرد 
حشقه و حلقة مردم. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دور خصيه". (مهذب 


الاسماء). ||شاخه‌های انگور که پیچیده بر 
دارست رود. |[چنبر پرویزن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چنبر غربیل و جز 
از آن. (مهذب الاسماء). |[کمربندمانندی که 
گرداگرد خانه سازند. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ج, أطُر. (ناظم 
الاطیاء) (مهذب الاسماء). |اکولم " آسیا که 
دندانه2 دارد. (مهذب الاسماء). و صاحب 
نشوءاللفة کلم اطار را در جدولی آورده که 
بالای آن نوشته است: کلمه‌های عسربی 
فراموش‌شده یا مجهول. رجوع به نشوءاللسفة 
ص ٩۳‏ شود. 
اطار. (اط طا] (ع ص) کمان‌ساز. اناظم 
الاطباء). چنبرگر. 
اطار. [!) ((خ) رجوع به اطان شود. 
اطارت. (ار] (ع مص) مأخوذ از تازی» 
پرانیدن. (غیاث), رجوع به اطارة شود. 
اطارشة. [أَرِ ش ] (ع ص. اج اطروش: 
(یادداشت موّلف). رجوع به اطروش شود. 
اطارة. (ار](ع!) رجوع به اطار شود. 
اطارة. (!رَ](ع مص) پرانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بهقی). رماندن و پرانیدن. (از آقرب 
الموارد). بیرانیدن. (زوزنی). پراندن. |/اطارة 
مال؛ نقسیم کردن آن. تطيير. (از اقرب 
الم وارد). بسخش‌بخش کردن مال راء 
||تکبافتن. بسلفت یمن. (منتهی الارب) 
(آنندرایع) (ناظم الاطیاء). رجوع به اطارت 


شود ام 
!طاره. 5J‏ مص) رجوع به اطارة شود. 
اطاشة.:[! ش ] (ع مص) كز كردن تير را از 
هدف. (از اقرب الموارد؛. به یک سو انداختن 
تير را از نشانه و مایل گردانیدن از آن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). بچسبانیدن 
تير از نشانه. (تاج المصادر بیهقی). 
اطاط. (اط طا] (ع ص) بسیار آوازکتنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطاطاس. [1) () رجوع به اطا شود. 
اطاطو له. [ ]((خ) نام یکی از هرهای قدیم 
یونان که دیدوخی افلاطوتی از مردم آنجا 
بود. رجوع به تاريخ الجكماء قفطی ص ۸٩‏ 
شود. 7 
اطاعت. [اع) (ع مص)۲ مأخوذ از تازی, 
فرمانبرداری. (ناظم الاطیاء). فرمانیرداری 
کردن. (ترجمان تهذیب عادل‌بن على ص 
۴ فرمان بردن. (آنندراج). طاعت. فرمان 
کردن. فرمانبری. طوع. امتتال. انقیاد. 
||فسروتنی و تواضع و تسلیم‌شدگی. 
|اتفویض‌کردگی. ||متايمت. |اوضاداری. 
|| تعظیم و کرنش و اظهار کوچکی و بندگی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اطاعة و اطاعه شود. 
||در تداول متدينان, بجا أوردن امر و ترك 


اطاعة. ۲۸۵۵ 


مطالب منهيه. اعلى درجۂ تكاليف بنی‌نوع 
بشر نبت به خدای‌تعالی اطاعت است. 
(قاموس كتاب مقدس). 

< اطساعت‌داری؛ فرمانبری کسردن. 
فرمانبرداری. فرمان ببردن: باز آنک بچند 
کرت‌سلطان او را به اطاعت‌داری خوانده بود. 
(جهانگشای جوینی). 

رجوع به اطاعت و اطاعة و اطاعه و اطاعت 
كردن شود. 

-اطساعت داشفتن؛ فرمان بردن. 
فرمان‌برداری, مطیع بودن. فرمانبری کردن. 
- اطاعت شدن؛ در تداول عامه: اطاعت 
می‌شود؛ بچشم. بر سر و چشم. برضا و 
رغبت. سمعا و طاعة. با كمال ميل. از بن 
دندان. بطب خاطر. از ته دل. از بن كوش. 

- اطاعت کردن؛ امتثال کردن. فرمانبری. 
اطاعت‌داری. فرمان بردن. فرمان‌بردار شدن. 
طاعت بردن. مطيع شدن. گردن نهادن. 

7 اطاعتگری؛ امستنال و فرمانبرداری. 
(اتدرا اج). 

- ||متابمت ظلم و فرمان. 

- || تواضع و فروتنی. (ناظم الاطباء). 

رجوع به اطاعت و اطاعت‌داری و اطاعت 
كردن شود. 

-اطاعت نمودن؛ امثال نمودن. فرمانبری 
کردن. اطاعت كردن. رجوع به مجموعة 
مترادفات ص ۳ اطاعت كردن واطاعت 
شود. 
اطاعه. [1ع](ع مص) منقاد شدن به کسي. 
(از اقرب الموارد). فرماپرداری کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). طاعت, (اقرب 
الموارد). رجوع به اطاعت و اطاعه شود. 
أأرسيدن ميوهُ درخت. (از اقرب الموارد). 
رسانيدن درخت ميوه رأ. (از منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). رسیده شدن ميو درخت. 
(آنندراج). || آماده شدن ميوه براى جيدن. (از 
قرب فلنولزد): حاخر گر ینت می برای 
جيدن. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اافراخ شدن علف چراگاه.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). فراخ شدن چراگاه. (تاج 
المصادر بهقی). اطاعت چرا گاه برای کسی؛ 
وسعت یافتن آن و آماده شدن برای چراندن 
هرچه بخواهد. (از اقرب الموارد). 


١‏ - صاحب اقرب الموارد این معنی را در 

«طیح» (یایی) آورده و نوشته: واوی یایی 

است. 

۲-در ناظم الاطباء «تیریه درست نیست. 

۳-نل: درز خابه. درز خانه. درز حصیه. 

۴ -نل: کلم. ۵-نل: دندان. 

۶- در متنهایی که در دسترس ما بود دیده نشده 

ممکن است مولف در نی دیده باشتد. 
.(فرانسوی) 00۵1983۳068 - 7 


۶ اطاعه. 


اطاعه. (1ع)(ع مص) مأخوذ از تازی. 
فرمان پردن. (تاج السصادر بیهقی) (موّید 
الفضلا). رجوع یه اطاعت و اطاعة شود. 

اطافة. (!فَ](ع مص) اطافة کسی به چیزی؛ 
نزول كردن بدان. (از اقرب الموارد). 
فرودامدن بر کی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به كى فرودامدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||نزديك كرديدن به کسی یا چیزی. 
(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اطافه به امری؛ احاطه کردن بدان. 
و درلسان آمده است: طاف به؛ حام حوله. (از 
اقرب الموارد). احاطه کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گرد چیزی درآمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

اطاق. [](۱4 صاحب فرهنگ نظام در ذیل 
اتاغ آرد: یک حجره از حجرات خانه. مثال: 
در خانة من جندين اتاغ است. لفط مذکور 
تركى رابا قاف (اتاق) و با طا (اطاق) هم 
می‌نویسند و در تحریر امروز ایران آخضری 
(اطاق) رایج است. در اصل زبان فارسی خاته 
راسرا و اطاق را خانه میگفند. اکنون هم در 


بمیاری از السنة ولایتی همان طور است.. 


(فرهنگ نظام). و صاحب آنندراج در ذیل 
اتاق و اتاغ ارد: خانه و خیمه. حجره و پورد و 
خانه و شضبستان و جایی که ادمی در آن 
آسایش میکند و محلی که در آن رخت و 
سامان و اسیاب خانه را میگذارند. (ناظم 
الاطباء). وثاق. مشکو. دورین. کریچه. 
(یادداشت مولف). 

- اطاق بار؛ دربار. اطاقی که اجازءٌ حضور 
دهتد. 

- اطاق بازرگانی؛ " جایگاه و سازماتی که 
بازرگانان در آن‌جا دربارة اقتصادیات 
كثور تبادل اتکار و همکاری میکند و 
داراى رئيس و هیکت مدیره است. ایوان 
بازركانى. 

- اطاق بزرگ؛ اطاقهای بزرگ و وسيع را 
تالار یا سالن نامند. 

- اطاق پذیرایی؛ مهمانخانه. اطاقی که در آن 
مهمانان رامىيذيرند وداراى مبل وائاث 
بهتری است نسبت به اطاقهای دیگر هر خانه. 
- اطاق ترن؛ اطاقهای کوچک ترن را کوپه 
خوانند. 

- اطاقچه؛ اطاق کوچک. اطاقک. رجوع به 
اطاقک شود. 

-اطاق خواب:" خوایگاه. اطاقی که 
مخصوص خواییدن ترتیب دهند. 

- اطاقدار؛ آنکه اطاقی را نگهبانی کند. خادم 
مراقب پا کی‌و نظم کالاهای اظاق. 

- ||انکه دارای اطاق باشد. 

- اطاقداری؛ نگهبانی اطاق. 

- ||داشتن اطاق. 


- اطاق زیر استمات؛؟ (در اصطلاح 
گیاهشناسی) محوطة بزرگی که در زیر 
سلولهای استماتی قرار دارد. رجوع به 
گیاهدناسی ثابتی ص ۱۲۲ شود. 

-اطاق سفر‌خانه؛ اطاق غذاخوری. 
مهمانخانه. رجوع به اطاق غذاخورى شود. 
-اطاق عروس؛ اطاقی راکه در آنجا عروس 
منجظر داماد میباشد خوزه و خووزه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به خوزه و خووزه 
شود. 

- اطاق عمل؛ اطاقی که در بیمارستان برای 
عمل جراحی ترتیب دهند و دارای وسایل و 
زار جراحی باشد. 

- اطاق غذاخوری, ناهارخوری, سفره‌خانه؛ 
اطاقی که در آن غذا می‌خورند و وضع میز و 
صندلی آن با اطاقهای دیگر فرق دارد. اطاق 
غذاخوری را خورسار و با خوزستار گویند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خورسار و 


خورستار شود. 

- اطاقک؛* اطاق کوچک. اطاقچه. رجوع به 
اطاقچه شود. 

- اطاق کار؛ اطاقی که در خاته آن را برای 
انجام دادن کار اختصاص دهند. 


- اطاق گرده: (اصطلاح گیاهشناسی) مجرای 
میکروپیل را در بازدانگان اطاق گرده نامند و 
این مسجرا در بازدانگان کمی وسیعتر از 
نهاندانگان است و مقدار بسیاری دا گرده در 
آن مج میگردد. مجرا یا فهایاوسي 

ا ای 
رجوع به گیاهشناسی نابتی ص۲۷۸ و ۵1 


شود i:‏ 
- اطاق مرطوب؛ " (اصطلاح شیمی) ابزاری 
است که برای آزمایشهای شیمایی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. رجوع به كياهشناسى 

ابتی ص ۲۳ و ۷۱ شود. 

-اطاق ناهارخوری. رجوع به اطاق 
غذاخوری شود. 

- هم‌اطاق؛ همحجره. کسی که با دیگری در 
اطاقی بسر برد. 

- امثال: 

اطاق پر برداشته ميرقصد. 

رجوع به اتاق شود 

اطاقت. (إق] (ع مص) رجوع به اطاقة 
شود. 8 

اطاق‌دشت. [أد) ((خ) دی است از 
دهستان چرام بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان. محلی کّهستانی, معتدل, مالاریایی. 
دارای ۷۵ تن جمعیت که شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبان‌اند و بلهجة لری سخن میگویند. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات» پشم. 
لبنیات و شقل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صایع دستی مردم قالیچه. جوال و جاجیم 


اطاق‌ور.. 


بافی است. راه آن صالرو است. ساکتان از 
طايفة چرام هتند. (از از هنگ جفرافیایی 
ایران ج عا. 
اطاق‌سرا. !اس) ((ج) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقم در ۱۷۰۰۰ گزی جنوب 
بابل. دقن معط ليم مرطوب: مالاريابى. 
سک آن ۷۰۰ تن است که شیعی‌مذهب‌اند و 
به لهجة مازندرانی فارسی سخن میگویند. آب 
آن از سجادرود تأمین میشود و محصول آن 
برنج» پبه, لشكرء غلات» صیفی, کف و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳). 
اطاق‌سرا. (اس] ((خ) دی است از 
دهستان زان وسرستاق بخش مرکزی 
شهرنتان نوشهر واقم در ۲۴۰۰۰ گزی 
جنوب نوشهر و ٩۰:۰۰‏ گزی پول. محلی 
کوهتانی, سردسیر و سکن آن ۱۲۰ تن 
است که شیمی‌مذهبند و به لهج گیلکی 
فارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه 
تأمين مشود و مسحصول آن غلات. ارزن و 
شغل اهالی زراعت است. زمستان عده‌ای 
جهت تأمين معاش به حدود شوسةُ چالوس 
میروند. بین اين ده و زانوس معصومزاده‌ای 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
اطاق فرهاد. او ت] (اخ) یکی از آثاری 
که در دیران پیدا شده و به مادیها نبت 
میدهند» دخمه‌ایست در دیران لرستان نزدیک 
سرپل. موسوم به اطاق فرهاد که ناتمام مانده 
است. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ص 
۱ شود. 
اطاق‌ور. رَ] ((خ) دهی است از دهستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب خاور رودسر و 
۰ گزی جنوب شوسة رودسر به شهوار. 
جلگه, معتدل مرطوب و سکنه آن ۲۵۰ تن که 
شیعی‌مذهبند و به لهجة گیلکی فارسی سخن 
میگویند. آب آن از رودخ ان سیاهکلرود 
تأْین میشود و محصول آن برنج. چای, 
مرکیات, لبنیات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. مالکان و گله‌داران در تابستان 


۱ - شاید از رثاق یا از آدة ترکی» یا برعکس ده 
از این کلمه است. (یادداشت مؤلف). و تاظم 
الاطیاء می‌نویسد: مأخوذ از ترکی. 
(فرانری) Chambre de commerce‏ - 2 
Chamber of commerce (yfi).‏ 
Chambre ù coucher (gil).‏ - 3 
Chambre sous-slomatique‏ - 4 
.(فرانسوى) 
۵-از: اطاق +تک, ادات تصغیر. 
.(فرانسوی) ۱۳۵۵ Chambre‏ - 6 


اطاقة 


بهييلاق جواهرادشت و اشكور وسطی 
میروند. راه فرعی ب دلدوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4.0۲ 

اطاقة. ز(ق] (] سص) تسوانستن. (تاج 
الممادر بهقی) (ترجمان تهذیب عادل ص 
۴ (آنندراج). توانتن چیزی را توانایی بر 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اطالت. (! [)(ع مص) مأخوذ از تازی, 
دراز کردن. (غیاث). رجوع به اطالة شود. 
اطالة. لالع مسص) اطاله. دراز کردن 
چیزی. از آقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دراز کردن. (ناج السصادر 
بیهقی) (آنسندراج). ||اطالة زن‌ببچگان 
درازبالا آوردن وی یا زاییدن یکمفرزند 
بلندبالا. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فرزند زادن. (تاج المصادر بهقی). 
زاییدن زن فرزندان دراز یا فرزند درازم (از 
اقرب الموارد). اطوال. (اقرب المواردا. 
-امثال: 

ان القصيرة قد تطيل؛ مث برای کسی است که 
کار کاملی انجام دهد در حالی که قاصر باشد. 
(از اقرب الموارد). 

- أطال لله بقاءى؛ خداى بقاى ترا دراز كناد. 
دعايى است: يا أخى و معتمدى ابالقاسم 
الحصيرى اطال الله بقاء‌ک. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۱۶). و رجوع به ص ۲۱۳ همان 
چاپ شود. 

أطال الله بقاؤه؛ هنكام دعا كردن برأي كسى 
گویند. خدای بقای او را دراز کناد؛ سلطان 
معظم ابوشجاع فرخ‌زادین ناصر لدین‌اله, اطال 
الله بقاوه. (تاریخ بیهقی ج اديب ص ۱۷۵). 
ابوالقاسم محمود ناصر لدينلله اطال الله بقاؤه. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۲). همچنین با 
امیرالمزمنن اطال الّه بقاژه بگویم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۹۵), و رجوع به ص 
۱ همان جاب شود. فخرالدولة و 
فلكالامة اطال الله بقائه را دام ايامه. اين 
طریق نکو سپرده. (تاریخ قم ص ۷. رجوع 
به اطالة شود. 

- أطال اله عمره؛ دعایی است چون اطال الله 
بقاؤه. رجوع به اطال لله بقاؤه و اطالة شود. 

- اطاله دادن؛ طول دادن. امتداد دادن. بدرازا 
كشاندن.و صحيح طول دادن است. رجوع به 
اطالة و اطالت شود. 

- اطالة زمان كردن؛ امهال كردن. طول دادن 
زمان. مهلت دادن. رجوع به اطالة و اطالت 


شود. 
= اطاله کردن؛ دراز کردن. بدرازا کشاندن. 
رجوع به اطالة و اطالت شود. 

- اطالة كلام؛ اطناب سخن. سخن بدرازا 
کشاندن. طول دادن کلام. رجوع به اطالة و 
اطالت شود. 


اطالة کلام كردن؛ اطناب كردن در كلام. 
رجوع به اطالة كلام شود. 
- اطالة لان؛ زباندرازى. يركويى. بيار 
سخن گفتن, بدرازا کشاندن کلام. رجوع به 
اطالة و اطالت شود. 
- اطالةٌ لسان کردن؛ زبان‌درازی کردن. 
رجوع به اطالة لان و اطالة و اطالت شود. 
- اطالهُ مدت؛ تمدید مدت. دراز کردن مدت. 
رجوع به اطالة و اطالت شود. 
اطالیق. [1] (ترکی, ص مرکب. | مرکب) 
أتاليق. حاكم. || مسحافظ و رئیس. اناظم 
الاطباء). 
اطام. [)/1] (ع إمص) بستكى بول وشكم از 
بيمارى. (ناظم الاطباء). بند شدن شاش. 
(آندراج). كرفتكى شكم. (مهذب الاسماء). 
شکم‌بستگی. شاشبند. 
اطاهيم. [] (ع !) يايها. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). قوائم. 
اطان. [!] (اخ) نام جایی است. و اضان نیز 
روایت شده است. این مقبل گوید؛ 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
تحملن بالعلياء فوق اطان... 
و از قول اعشی اطار روایت شده است؛ 
... و قد اتی من اطار دوثها شرف. 19 آیا 
تصحیف است یا جای دیگری است. (از معجم 
البلدان). رجوع به اضان و اطار شود. 
اطاول. (آو ۱ (ع ص. ) ج أطول. (اقرب 
الموارد):(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 3 
اطسول؛درازتسر و فاضالتر و افسزون‌تر: 
(آتدراج): رجوع به اطول شود. 
اطايب, أي ] (ع0) رجوع به اطائب شود. 
اطايف. ل ي] ((خ) أطائف. موضعی است 
در شعر مرقش* 
بودك ما قومى اذاما هجوتهم 
اذا هب فىالمشتاة ريح اطائف. 
(از معجم البلدان) (مراصد الاطلاح). 
اطایم. [آي ] (ع ل) رجوع به اطائم شود. 
اطب. ( طّبب ] (ع ن‌تسف) طبیب‌تر. 
پزشکتر: فقال یوحنا: با اسیرالمومین 
الفتح [ين خاقان ] اطب منی. (عیون الانباء ج 
۱ص ۱۸۱). و کان این رضوان اطب و اعلم 
بالعلوم الحكمية [من ابن بطلان ) (عسیون 
الاباء ج ص ۲۴۲ س ۴): : دجوع بط و 
طييب شود. 
- امثال: 
اطب من ابن حذيم. 
اطباء. أل لاج طنی لت » پمعنی بسر 
يستان ماديان '. سباع و خر و اسب و ناقه و 
جز آن. (آنندراج) .ج طبی و طُّبْى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). 
اطباء . (1](ع مص) اطباء به کسی یا چیزی؛ 


خواندن وی را بسوی آن. (از اقرب الموارد) 


۲۸۵۷  .ةبلکلاءابطا‎ 


اطباء . [اطبْ با] (ع لا آطبّاء ج طبیب. 
بمعنی پچشک. (آنتدراج). مأخوذ از تازی, 
پزشکان و طبیبان. (ناظم الاطباء): سلطان 
اطبا را نزدیک وی فرستاد. (تاریخ بیهقی چ 
اديب ص ۴۰۴). چنین گوید برزوية طبیب 
مقدم اطبای پارس که پدر من از لشکریان 
بود. ( کلیله و دمنه). و در کتب طب اورده‌اند 
که فاضاترین اطباء آتست که بر علاج از 
جهت ثواب آخرت مواظت تماید. ( کلیله و 
دمنه). وزرا بر مشال اطباءاند. ( گلستان). 
غیرتم آید شکایت از توبه هر کس 
درد احبا نميبرم به اطبا, سعدی. 

اطباء . (اط ط ] (ع مص)۲ خواندن کسی را 

بسوی چیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). كسى را خواندن. (از اقرب 
الموارد). ||اطباء قوم کسی را؛ دوست گرفتن 
وی را و قبول کردن و برگزیدن برای ذات 
خود. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مصادقت کردن و دوستی کردن 
قوم‌باکسی و کشتن وی را. (از اقرب 
الموارد). اختلاف منتهی الارب و دو لشتنامة 
دیگری که بعین از آن لفات را اقتباس می‌کنند 
یعتی آندراج و ناظم الاطباء با اقرب الموارد 
در قسمت دوم معنی اخیر کلمه از خواندن 
فمل «قبلوه» پدید آمده که در برخی از متنها 
«قبلوه» و در برخسی دیگر «قتلوه» است. 
صاحب لآ ن‌العررب ارد: گویند: اطبی بنوفلان 
فلانا؛ اذا خالوه و قبلوه, ابن بی گفت: صواب 
آن خالو ه ثم قتلوه است. 

اطباءالکلية. رَثْلْ ک بَ] (ع [مرکب)؟ 
أين تركيب ترجمة كلمة فارسی سپستان یا 
سکیستان " است که در متنهای طبی بمعنی 
سبستان امده است بدین سان: اطباءالکلبة» 
سبستان است. (مفردات ابن‌الیبطار و لکلرک) 
(تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۵۲) (الفاظ 
الادویه) (تحفة حکیم مومن) (بحر الجواهر). 
مخیطا. دبق. (فهرست مخزن الادويه)“. و در 
مخزن الادویه در ذیل سپستان آمده است: 
لغت فارسی و بعریی دبق. بهندی لسوره تأمند 
و متی سپستان اطباءالکلیه " است و آنرا 
مسخالطه و مخاطیا نیرز نامند. (از مخزن 
الادویه). و در اختیارات بدیعی آمده است: 
اطباالکلبه. مخاطبه و تیسرتر (کذا) خوانند و 


(فرانوی) ۲8109 - 1 
۲ -واوی و یایی است. 

*-از: اطباء. ج طِبِى و طُبِىء پستان +کلبةه 
سگ ماده. رجوع به طْبى و أطباء شود. 

(فرانسری) 56۷86516 - 4 
۵-بغلط اطبا چاپ شده است. 
۶- غلط است و صحیح الکلبه است و برای 
توجیه غلط نوشته است: بجهت شدت نفع آن 
آزبرای کلیه. 


۸ اطباخ. 


آن سبستان است. و در سبتان آرد: مخاط و 
مخیطا گویند و معنی ! سبستان اطباءالکلبه 
است و بعربی دیق خوانند و ونییر گویند بلفظی 
دیگر, و رجوع به سبستان شود. 
اطباخ. [اط ط ] (ع مص) پخته گردیدن, 
يقال: طبخه فاطبخ. (صنتهی الارپ). پخته 
كرديدن.(انندرا اج) (ناظم الاطباء). در 
لان‌العرب چنین است: طخ القدر و اللحم... 
و اطبخه (و اين اخير از سيبويه است) فانطبخ 
و اطبخ؛ ای اتخذ طبیخا. و در متن اللفة آمده 
است: اطباخ برای مطاوعه است چون انطباخ. 
||یختنی ساختن برای خود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). اطباخ مرد؛ برای 
خود بخصوص پختنی ساختن, (از اقرب 
الموارد). و صاحب لسن ارد: اطباخ 
مخصوص است به کی که برای خود طبخ 
کندو طبخ عام است برای خود و برای 
دیگری جز خود. پختنی ساختن. (تاج 
المصادر بهقی). اااطباخ گوشت؛ پختن انرا. 
(از اقرب الموارد). طبخ كردن. (از متن اللغة). 
بريان كردن و ديك برئهادن". (منتهى الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). و صاحب لسان 
آرد: اطباخ هم بریان کردن است و هم در 
دیگ پختن. 
اطباع. 1 (ع !) ج طبم. مهرها. (از متن 
اللغة) (آتدراج). ااج س . سرشتها. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از متن اللفة). ااج طبع. 
جوها. (از متن اللفة) (آنندراج). رجوع به 
طبع و طبع و طنع شود. 
اطباق. (۱1 (ع 4 ج طبّق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (دهار) (ترجمان تهذیب 
عادلبن على ص ۶۷) عاد 3 طبّق. تاه 
هر چیزی و پوشش آن. . (آنندراج). تاه‌ها. 
طبقها. رجوح به 5 شود: و اطباق طاق 
رواق آن جسلال بسر صورتی پرداخته. 
(رشیدی). 
نامدی اوراق اطباق فلک هرگز تمام 
گرضمیر او نکردی علم دین را دفتری. 
خواجوی کرمانی. 
- امثال: 
الدهر اطباق؛ یعنی روزگار حالات است. (از 
اقرب الموارد). 
اطباق. [1] (ع مص) اجماع کردن پر کاری و 
فرازآمدن بر آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اتفاق کردن. (تاج السصادر 
ببهقی). اطباق قوم پر امر؛ اجماع کردن آنان. 
(از متناللغة) (از اقرب الموارد). |(اطباق 
چیزی؛ پوشانیدن آن را. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از منتهى الارب). پوشانیدن 
کسی را. (ناظم الاطباء). جيزى يوشيدن. 
(انتدراج). بیارض شدن ستاره‌ها و ظاهر 


گردیدن آنها. (از منتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). بسیار شدن و يديد آمدن 
ستارگان. (از متن‌اللفة) (از اقرب المسوارد). 
||باریدن باران هفت روز پیوسته. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ابر هم نهادن و 
پوشیدن توبرتو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مُطبّق گرداندن چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||طبق برافكندن. (تاج المصادر 
ببهقى). ||اطباق شب؛ تاريك شدن أن 
||أطباق حُمَىْ (تب) بر كسى؛ دوام يافتن آن 
در حالى كه مطبقه باشد. (از اقرب الموارد). 
||ما اطبقه؛ کدام چیز دانا و بزرگ كرد او را؟ 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ما آَطبَ فلانا؛ 
یعنی چه چیز فلان را حاذق کرد؟ (از اقرب 
الموارد). 
> اطباق کردن؛ اجماع کردن. همرای شدن. 
اتفاق کردن: بر مقابله و مقاتله اتفاق کردند و 
بر منم و دفع اطباق. (جهانگشای جسوینی). 
رجوع به اطباق شود. 
- حروف اطباقی یا مطبقه؛ عبار تند از صاد و 
ضاد و طا و ظاء چون هنگام تلفظ آنها زبان 
مُطبّق شود. رجوع به حرف مطبق شود. 
اطبال. 1ع )ج طبل. (منتهی لارب) 
(ناظم الاطباء). ج طبل. ذهلها. (آنندراج) 
اطشان. (! پ] (ع مسص) (از 
اقرب الموارد). أراميدن و قرار كرفتن. (منتهی 
ا (ناظم الاطباء). ۰ رجو] به اطمينان 
اطبخ. لاسو ل 
كول.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بسيار 
أحمق و نادان. (آنندراج). خویله: (مهذب 
الاسماء). سخت احمق. (تاج المصادار بيهقى). 
مستحک خُق. (اقرب الموا رم (لأنالعرب). 
اطبقة. زاب ق] (ع لا ج طسبق. (مسنتهی 
الارب) ۳ الاطباء). ج طبق, تاه هر چیز و 
پوشش آن. آن. (أنتدراج). ١‏ 
اطبو ط. (1] (ع ) بندق هندی معروف به 
رته. (از مفردات اين پیطار). اسم بربری رته, 
(فهرست مخزن الادویه). اطماط. اطموط. 
اضموط. رجوع به کلمه‌های مذکور شود. 
اطبة. [أطْب بّ](ع لاج طیب. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اطباء. .رجوع به طبیب و اطباء شود. 
اطثار. [!) (ع مص) بسيار شدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اطثار قوم 
چیزی را؛ فزون کردن آن راء (از اقمرب 
الموارد). ۲ 
اطجاع. (اط ط] (ع مص) اضطجاع. بر 
پهلو خفتن. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
اضطجاع شود 
اطحاح. (!] (ع مص) افکندن کی را و 
انداختن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
اطحار. [[] (ع مص) اطحار حجام؛ از بن 


اطخاف. : 


بریدن غلاف سر نره را هنگام ختنه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اطحل. اح] (ع صنْ) آنجه برنگ طْخله 
باشد, و طْخْله رنگی است میان خا کی و سفید 
که کمی بسیاهی زند چون رنگ خا کستر. 
گویند: گرگ اطحل و شاء ( گوسپند) طخلاء. 
ج. طحْل. و گویند: خا کستر اطحل و شراب 
اطحل آنگاه که صافی نباشد, و فرس اخضر 
اطحل بدان اسب گویند که بر سبزی آن اندکی 
زردی باشد. و اصل اطحل آنست که برنگ 
سيرز (طحال) باشد. (از اقرب الموارد). 
سپرزرنگی» وأن رنكى است ميان تيركى و 
سیاهی با اندک سپیدی. (منتهی الارب). 
برنگ خا کستر. (بحر الجواهر). خا كستركون. 
(مهذب الاسماء). ذئب اطحل؛ كرك نه تيره و 
نه سپید. فرس اطحل؛ اسب که سبزی او اندک 
مايل بزردى باشد. شراب اطحل؛ شراب نه 
تیر و نه روشن. (از متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اطحل و طحله؛ رنگی است بین 
خاکی و سپیدی, و رماد اطحل و شراب 
اطحل, آنگاه گویند که صافی نباشد. (از معجم 
البلدان). |[ماء اطحل؛ آب چغزلاوهبرآورد». 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[کلان‌سپرز. 
|| دردمندسپرز. (منتهی الارب). 
اطحل. [أح] (إخ) كوهى است به مكه كه 
بدان ثوربن عبد مناةبن أدبن طابخه را نسبت 
کنندو گویند ثور اطحل. بعيث گوید: 

و جثنا باسلاب‌الملوک و احرزت 

استتنا مجد الاسنة و الا کل 

وجثنا بعمرو بعدما حل سربها 

محل‌الذلیل خلف اطحل او عکل 

وبه ثور اطحل. سفیان‌بن سعید شوری را 
نسبت دهد که بسال ۱۶۱ ه.ق.در بصره 
درگذشت. (از معجم البلدان). 
اطحلة. اح (ع ) ج طحال. (یادداشت 
مولف). 
اطخاف. ((] (ع مص) طخیفه ساختن که 
نوعی از آش باشد. (ناظم الاطباء). طخیفه 
ساختن که آش باشد. (متهی الارب). طخیفه 
ساختن, و طخیفه بمعنی خزیره است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به طخيفه و خزيره 


١-اين‏ تعبير كه معنى سبتان اطباءالكابه 
است, در این متن و در متنهای دیگر نشان 
ميدهد كه تركب اطباءالكله بعين ترجمة 
سگپستان پارسی بتازی است. 

۲ - در ناظم الاطباء بريان كردن و دیگ 
برنهادن بصورت دو معنی جدا گانه آمده است: 
در صررتی که هر دو پک معنی است. 

۳-و گویا دهل بجز طبل و کمی بزرگتر از آن 
برده است. 

۴-و اد ین با معنى متهى الارب كه آن را لازم 
آورده مرافق نیست. 


اطخم. 
شود. 7 
اطخم. (أغخ) (ع صض) قسچقار سیاه‌سر 
تیره‌اندام. (منتهی الاربع). کیش اطخم؛ قچقار 
سیاه‌سر تیره‌اندام. (ناظم الاطیاء). فچقار 
سیاه‌سر و تیره‌اندام. (آنتدراج). بره‌ای که سر 
آن سیاه و دیگر اندامش کدر و تیره باشد. (از 
اقرب الموارد). |(اسب که از کا كل تا دمش 
خط سیاه باشد. (منتهی الارب). فرس اطخم؛ 
اسبی كه از كا کل تا دمش خط سیاه باشد. 
(ناظم الاطباء). ديزج. (اقرب السوارد). و آن 
معرب دیزه است بمعنی اسبی که از کا کل تا 
دمش خط سیاه دائته باشد. رجوع به دیزه و 
دیزج شود. ||گوشت خشک که بسیاهی زند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). طخیم. رجوع به طخیم شودر ||() 
نوک بینی مردم و ستور. (منتهی الارب) (اظم 
الاطباء). مقدم بینی انمان و دابه. (از اقرب 
الموارد)) طخهام. ( خ] (ع مص) مایل 
بیاهی گردیدن گوشت خشک. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اطخمام گوشت؛ 
اطخم شدن آن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
اطخم شود. 
اطد. 1 ط)(ع () شاخهای عوسج و آن 
نوعی از درختهای خاردار است. (منتهی 
الارب) (انندراج). شاخه‌های عوسج که 
نوعی از درخت خاردار است. (ناظم الاطباء), 
اطد. (اط ] ((ج) زمینی است نزدیک کوفه 
از جهت دشت که سپاه ملمانان در نضفتين 
ایام فتوح بدان فرودآمد. زبرقانبن بدركفت: 
سيروا رويداً فانا لن نفوتكم 
وان ما بيننا سهل لكم جدد 
آن الغزال الذی ترجون غرته 
جمع یضیق به العتکان او اطد. 
ابن اعرابی گوید عتکان و اطد وادیهایی باشند 
بنی‌بهدله را. (از معجم البلدان). 
اطد. [اط ] (اخ) لهجه‌ای است در اطط و آن 
موضعی است میان کوفه و بضره پس مدينة 
آزر. (یادداخت مؤلف). رجوع به اطط شود. 
اطر. [1](ع مص) مایل گردانیدن چیزی. (از 
اقرب الموارد). بخمانيدن كمان. (تاج المصادر 
ببهقی). مایل گردانیدن و خم دادن کمان و جز 
آن. (ناظم الاطباء). مايل گردانیدن جیزی و 
خم دادن کمان. (متهی الارب). || پی پیچیدن 


بر سوفار تير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) ٠‏ 


بى بر سوفار تير ببيجيدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||(طار ساختن برای خانه. ||( خم و 
کجی کمان و ابرو. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). تسمیه به مسصدر است. (ناظم 
الاطباء). 
أطر. [أط](ع !) ج إطار. (ناظم الاطباء). 
رجوع به إطار شود. 
اطر. [ ) (اخ) نام کتابی هندی در اشربه که 





بعربی نقل شده است. (فهرست ابن‌الندیم). 
اطراء ٠‏ [[] (ع مص) مبالفه کردن در سدح 
کسی یا ستودن کسی را چنالکه از حد 
درگذرد. (از اقرب الموارد). از حد درگذشتن 
در مدح و نیک مبالفه کردن در آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مبالغه کردن در 
ستایش و مدح. (غیاث اللفات). سخت 
ستودن. نهایت کردن در ستایش. زیاده‌روی 
در مدح. (صراح). نیکو ستودن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ستودن. (تاج السصادر بیهقی). نیکو درود 
گفتن بر کسی و مبالفه کردن در ستایش وی. یا 
ستودن کسی را به نیکوترین جيزى كه در 
اوست. (از اقرب الموارد): شعراء جهان بمدح 
و اطراء او زبان گشاده. (ترجمة تاريخ يمبنى 
ص ۲۰۶). افاضل جهان و شعرای عصر 
مبالغتها نموده و در انا و اطراء او تصاید 
يرداختند. (همان كتاب ص ۲۲). این ضعیف 
را در اطراء اين حضرت حفها الله بالجلال 
قرب دوهزار بيت نظم است. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص .)٩‏ مدح و اطراء گفت بهانواع 
تشریفات و فسون کرامات. (جهانگیای 
جوينى)'. ||مدح دروغين. ستودن به جيزى 
که در ممدوح نباشد. (صراح). مدح کردن 
کسی را به آنچه در او نباشد. (از متن‌اللغة). 
||يروردن دارو در عسل و جز آن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (أنندراج).' ستبر 
كردن انگیین. (تاج المصادر بيهقى). يروردن 
دارو و عسل وجر آن. (صراح). غليظ كردن و 
ستبر کردن|عسل. (از متن‌اللغة). 
اطراب. [ا] (ع !) بصفة جمم؛ نسقاوة 
ریاحین. (ا اقرب الموارد). خیار و برگزیدة 
رياحين. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
اطراب. (1) (ع 1ج طرّب. بمعائى فرح. 
حزن (از اضداد), يا خفتی که بهنگام ضدت 
فرح یا حزن روی دهد. یا آمدن شادی و رفتن 
اندوه. صاحب قاموس گوید: تخصیص أن به 
فرح وهم است. |اعرکت و شوق. (از 
متناللغة). رجوع به طرّب شود _ 
اطراب. (!] لع مص) بطرب اوردن. (از 
آقرب النوارد) (مجمل اللغة) (زوزنی). بطرب 
درآوردن. (تاج المصادر بیهقی). در طرب 
آوردن. (منتهی الارب) (نباظم الاطسباء) 
(انتدراج). بحادی آوردن. شناد گردانیدن. 
تطريب. تطرب. (اقرب المواردأً (متناللغة). 
رجوع به دو مصدر مذکور شود. |اسرود 
گفتن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). 
اطرابز ندة.۲ اب زر د] (إخ) از شهرهای 
مسهم روم (روم شسرقی) بر کنار دریای 
قسطنطنية شرقی معروف به دریای بنط ی ؟ 
است. و کوه قیق به ان شهر منتهی مشود و 


اطرابلسی. ‏ ۲۸۵۹ 
آنگاه دریا آن را قطع میکند. این شهر مشرف 
بر دریاست و آپ دریا چنان سرتاسر گردا گرد 
آن را فرا گرفته که گویی خندقی در گرد شهر 
کنده‌اند. و ان را پلی است که هرگاه دضمنی 
قصد شهر کند آن را قطع میکنند. شهر مزبور 
دارای روستاهای پهناور است. و در مقابل آن 
شهر کراسنده بر ساحل غربی اين دریاست و 
یشتر مردم آن راهبانند. اطرابزنده از اعمال 
قططيه است و سراسر ولایت. آن کوههای: 
سخت است. (از معجم اللدان). رجوع به 
حلل السندسية ص ۴۷ و مراصد و طرابزون و 
طرابوزان و طرابزنده و طربزون در همین 
لفت‌نامه و قاموس الاعلام شود. 
اطرابلس. (ابْ لْ] ((خ) شهریست بشام و 
شهریست بمغرب. یا لغت شامیه است. یا لفت 
رومی است, معنی آن سه شهر و این بحذف 
الف نیز آمده. (آنتدراج). طرابلس یکی در 
شرق و دیگری در غرب. صاحب حدود العالم 
دريارة اطرابلس شرق آرد: شهریست از شام 
بر کران دریای روم و اندر وی مسلمانانند. 
شهریست با نعمت بسیار و کشت و برز و 


3 خواسته‌های بسیار. (حدود العالم). و درباره 


اطرابلس غرب گوید: نخستین شهریست از " 
افریقیه [از ناحیت صغرب ]. شهری بزرگ 
آست و آبادان وبر كران درياى روم نهاده 
است و مردم بسیار و جای بازرگانان روم و 
اندلس و هر چیز که از دریای روم خیزد آنجا 
فند. (حدود العالم). رجوع به طرابلس در 
همين لفت‌نس‌امه و مسعجم البلدان و 
مراصدالاطلاع شود. 

اطرابلسی. اب ل] اص نسبی) موب 
به اطرایلس یا طرابلس که نام دو شهر است 
یکی در ساحل شام و دیگری از بلاد مفرب. 


۱ - در این معانی از مهمنوز و واوی هر دو آمده 
است. 

۲-بنایر آنچه در صراح و تاج السصادر و 
من اللغة آمده معنی منتهی الارب و ناظم الاطباء 
درست بنظر نمی‌اید و به ظاهر در عبارت غلط 
رخ داده و باید چنین باشد: پروردن دارو و ععل 
ر جزال. 

۳-اين کلمه در نخة الدهر دمثقى بصورت 
اطرابزون و در فهرست أن بصورت تريزند 
(۲۲۵۵126۵00) آمده است. 

۴-بنطس که محرف آن در برخی از متون 
جغراياى قديم بصورت نيطش (لاعماثلة) هم 
أمدهاست در اصل بنطش (8081008) يا 
(۳۵۳۱۷5) بوده است. ابوریحان این کلمه را 
«بنطی» و دمشفی در نخبه الاهر انیطس؛ و ابن 
خلدون در مقدمه (ج۱ص ۸۵ ترجمة فارسی) 
نیطش آورده‌اند و اين همان دریای سیاه يا اسرد 
یا طرابزنده است. رجوع به ترجمه مقدمة ابن 
خلدون بقلم يروين كابادى ج اص شاو 
فهر ست اما كن ان شرد. 


۰ اطرابنش. 


(از انساب سمعاتی). رجوع به طرابلسی شود. 
اطرابنش. [آب] (إخ)! شهريست بر 
ساحل جزيرةٌ صقليه (سيسيل) واز انجا 
کشتها بسوی افریقیه روند. (از معجم 
الیلدان). نام شهری ساحلی بجزيرء صقلید. 
أطراح. [إط ط] (ع مص) افکندن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). انداختن, (از اقمرب 
الموارد) (غياث اللغات از اداب الفضلا و 
منتخب). دور انداختن. (آنندراج)". ||دور 
کردن کسی یا چیزی را. (از اقرب الصوارد). 
دور گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
قالی کیف لی باطراح رجل هو یسایرنی من 
دخلت العراق. (زیادین ابیه از وفیات ابن 
خلکان ص ۲۵۱ س۱۶). 
اطراد. [[] (ع مسص) درر کردن فرمودن 
کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مطرود کردن کسی را. (از اقب الموارد). 
راندن. (غياث از صراح و منتخب). براندن 
چسیزی فرمودن. (مژید الفضلا. راندن 
فرمودن. براندن کسی فرمودن. (تاج المصادر 
بهقی): و گفت: سلطانی بزرگ است که بظاهر 
شهر نزول کرده‌ست و اتابک را قوت ازعاج و 
اطراد ار نه. (جهانگشای جوینی). ||اطراد 
سلطان کی را؛ فرمان دادن براندن یا ببیرون 
کردن وی از شهر. (از آقرب الموارد). از شهر 
بدر و نفی کردن. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). نفى بلد كردن. تبعيد كردن. |إخراهم 
آوردن شتران را از اطراف و نواحی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اطردت الابل؛ اذا 
امرت بطر دهاء و قال این‌السکیت: اطردته؛ اذا 
صيرته طريداً و طردته؛ اذا نفته عن و قلت 
له اذهب عنا. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|أكرو كردن باكى در مسابقه و جز آن. و 
منه: لابأس بالسباق ما لمتطرذه و یطردک. و 
هو ان تقول: ان سبقتنى فل عَلَصَ كذا وان 
سبقتک فلی علیک کذا. (منتهى الارب). كفتن 
سبقت‌گیرنده به رفیقش: آن سبقتتی فلک علی 
کذاو ان سبقتک فلی علیک کذا. (از اتسرب 
الموارد). 
اطراد. زاط ط ] (ع مص) اطراد امر؛ دنبال 
هم شدن کار و استقامت یافتن آن. (از اقرب 
الموارد). پی یکدیگر شدن کار و راست و 
مستقيم گردیدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) ۲ (آنندراج). راست شدن کاری و 
بس يكديكر شسدن. (غياث از صراح و 
منتخب). 
> اطراد ياقتن؛ راست شدن كار و نظم ونق 
گرفتن آن: و بر این قاعد: درست و سنن 
استقامت استمرار و اطراد یافت. ( کلیله و 
دمنه). 


|اروان گشتن کار. (متهی الارب) (آنندراج). 


روان گشتن. (ناظم الاطباء). روان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ||اطراد انهار؛ 
جاری شدن آنها. (از اقرب الموارد). جاری و 
روان ثضدن جوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج). و منه فی حدیت‌الاسراء: 
خاذا نهران بَطردان. قال الجوهری: و لابقال منه 
انقعل و اقتعل الا فی لفة ردية. (منتهی الارب). 
|ادرر شدن: طرده فاطرد. (از اقرب الموارد). 
||مقابل شذودذ. (بادداشت سژلف). عموم. 
تعمیم. کلیت. براطلاق. ||(اصطلاح بدیع) 
آوردن اسماء ممدوح يا جز وى واسماء 
پدران او بترتیب ولادت بی تکلفی است 
چسون: یبا عتبةبن الحارث‌ین شهاب. (از 
تمریفات جرجانی). و صاحب كشاف 
اصطلاحات الون آرد: اطراد در نزد عالمان 
علم بدیع از محسنات معنوی است و آن 
چنانست که نام ممدوح یا جز وی و نامهای 
پدران او را به ترتیب ولادت بی تکلفی در 
سبك بیاورند همچون گفتار پیامبر (ص): 
الكسريمين الكريمبن الكريم يوسفبن 
یعقوب‌بن اسحاق‌بن ابراهیم. و گفته متنبى: 

آن یقتلوک فقد ثللت " عروشهم. 

بعتیبةین الحارث‌بن شهاپ. 

چنین است در جرجانی, و مراد از تلف در 
سبك آين است كه فاصلة بين اشیاء بلفظی 
باشد که دال بر نب نباشد. جون: رأيت زيداً 
الفاضل‌ین عمروین بکر. و ایین صنعبت تا از 
ایترو اطراد نامیده‌اند که نامها در فروغ‌امدن و 
نزولشان همچون آب روان است در[ جریان و 
سهولت و انسجام یعنی سیلان. چنین ابت در 
مطول و چلیی. و در اتقان آمده که:(اطراد آن 
است که گوینده نامهای پدران شمدوح را 
برحسب ترتیب آنها در ولادت یاد کند. ابن 
ایی‌الاصبع گوید: واز تمونه‌های اطراد قول 
خداىتعالى به حكايت از یوسف (ع) است: و 
اتبعت ملة ابائی ابراهیم و اسحاق و يعقوب. 
(قران .)8/١7‏ ولى بر ترتيب مألوف نيامده 
أمت زيرا عادت بر این جاری است که 
نخست نام پدر و آنگاء ازآن جد و سپس ازآن 
جد اعلی را ارند. اما وی در اینجا تنها 
نخواسته است نام پدران را ییاد کند بلکه 
آوردن آنها برای یاذ کردن ملتی است که از آن 
پیروی کرده است. از اینرو از نام صاحب 
ملت (مذهب) آغاز کرده و آنگاه نام کسانی را 
آورده که مذهب را پترتیب از وی فرا گرفته‌اند 
و گفت اولاد پفقوب نیز بهمین نسیوه است 
چون: نع آلهک و اله ابائک ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق. (قران ۱۳۳/۲ - انتهی. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
منطق) اطراد مرادف طرد است, چنانکه در 
شرح طوالع در ضمن بحث از تعریفات درباره 
اطراد امده است که: معرف چیزی باید با آن 


اطرار. 


در صدق برابر باشد و آن.اطراد و منم است و 
بالعكس يعنى بايد معرقي بر هرجه معرف 
صدق ميكند صادق باملد و أن جمع و انفكاس 
است - انهی. اطراد در باب علل عبارت از 
دوران است. در نورالاتوار شرح المار آمده 
است که: معنی اطراد درران حکم است با 
وف وت دا اغفا و پقولی وجوداً فقط. و 
علت ثابت‌شده بطرد را طردی نامند - انتهی. 
بايد دانت كه مرجم اینکه گویند اطراد 
عبارت از دوران حکم پا وصف باشد فقط 
وجوداً يعنى اطراد متممل در تعریفات و 
همچنین این حل در طرد نيز صادق است و در 
تلویح امده است که: اطراد در علت ان است 
که‌هرگاه علت یافت شود حکم نیز بدست آید 
چنانکه در حد بر محدود است ر اين اصطلاح 
مبتعارفى است -انتهى. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اطزاذاً. زاط طٍ دَنْ] (ع ق) بطور اطراد. 
برحسب اطراد. رجوع به اطراد شود. 
اطرار. (!] (ع مص) اطرار قلان؛ امقاط وى, 
گویند:ضربه فَأْطَتَ يده. (از اقرب الموارد). اطرٌ 
يده فطرّت؛ سقطت. (متن اللغة). اطر الله يد 
فلان و اطنها. فطرّت و طنّت؛اى سقطت. و 
ضربه فاأطء یبده؛ ای قطمها و اندرها. 
(لان‌العرب). اطرار دست کسی؛ بریدن و 
قطع کردن آن را. (ناظم الاطباء). جدا کردن 
دست کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج).: 
||انداختن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||اطرار چیزی؛ بریدن آن را. 
(از اقرب الصوارد). بریدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||اطرار کسی بر کاری؛ برانگیختن 
وی را. (از اقرب الموارد). اغراء کسی. (از 
لان‌العرب) (از متن اللفت). ]اطرار محبوب؛ 
ادلال وى. (از اقرب الموارد). ناز كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گستاخی نمودن و 
ناز کردن. (ناظم الاطباء). ابی سکیت گوید: 
گویند:اطر یطر؛ اذا ادل؛ یعنی ناز کرد. گویند: 
جاء فلان مطراء ای مستطیلا مُدِلا؛ یعنی آمد 
متكبرانه و بناز. (از لسان‌السرب). ادلال. 
(متناللغة). ||إخوار نمودن. (منتهى الارب) 
(آتدراج). |[بردمیدن بروت کسی. (منتهی 


1 - Trapani. 
صاحب أنندراج ایسن معنی را در ذيل‎ - ١ 
إطراح آورده و آنگاء آرد: اطراح بالتشدید بمشله,‎ 
ولی در اقرب الموارد و برحی از متون دیگر‎ 
-در ناظم الاطباء بصورت دو معنى أمده‎ ۳ 
است.‎ 
۴-بقال: ثل اه عروشهم؟ ای هدم ملکهم.‎ 
۵-راين غلط است زبرا ادلال بحعی ناز رد‎ 
کرشمه را اذلال خوانده ر خوار نمودن ترجمه‎ 


کرده است. 


"اطرار. 
الارب) (ناظم الاطبلء) . |[ طرد کردن. راندن. 
اصمعی گوید: اطره ببطره اطرارا؛ اذا طرده. 


اوس كويدة 

حتی اتيح له اخوقتص 

شهم یط ضواریاً کتبا. از لسان‌العرب). 
طرد کردن کسی. (از معن اللغة). ||إترار. 


(لسان‌العرب). رجوع به اترار شود. ]|بر کنارة 
راه رفتن. (تاج المصادر بیهقی). ||بر کنارة 
رود رفتن. (زوزنی)". و در مثل آمده است: 
ای فانک ناعلة ۳؛ ای خذی طُرَرَالوادى و 
آدلی او اجممی الیل" .فان علیک لی ٠‏ يريد 
خشونة رجلها"؛ یعنی درشت‌پای هستی 
هرجا می‌توانی رفت. قاله رجل لراعية له 
كانت ترعی فی‌السهولة و تترک الحزونة. این 
مثل را نظر به توانایی مسخاطب درم وقت 
تحریض "بر ارتکاب امر شدید اصتعمال آکنند. 
(از ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (از اقثرب 
الموارد). صاحب تهذیب آرد: مثل را دربارة 
جلادت مرد آرند و معنی آن امت كه بر امر 
سخت اقدام کن زیرا تو بر آن توانا هستى. و 
اصل مثل این است که مردی بزنی که چوپان 
وی بود و چارپایان را در زمیتهای هموار 
سیچرانید و زصینهای درشت و سخت را 
فرومی‌گذاشت گفت: آطرّی؛ یعنی آطرار وادی 
يا كنارءهاى أن را بگیر. جه ناعلى يعنى ترا 
نعلين است... و جوهرى كويد مقصود از نعلين 
درشتی پوست پاهاست. (از لسان‌العرب)». 
أطرار. (1](ع إ) ج طْرّ. نواحی رود و نواحی 
بلاد و طريق. و در تهذیب امده است که اطرار 
ج طرَّة است و طرة هر چیز تاحية آن باشد و 
طر: نهر و وادی کنار آن و اطرار بلاد اطراف 
آن است. (از لسان‌العرب). رجوع به ر و رة 
شود. اطرار بلاد؛ اطراف آن: هو یحمی 
اطرارالشام. سفرد آن طرّ است. (از اقرب 
الموارد). 
اطرار. )1 ((خ) نام شهر استوار و ولایت 
بهناورى است در اول حدود تتركستان در 
ماوراءالهر بر كنار سيحون نزديك فاراب. و 
برخى آنرا اترار كويند. (از معجم البلدان). و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: از نظر ياقوت نام 
شهر و سرزمينى است در ماوراءالنهر 
تركستان در ساحل نهر سيحون و نزدیکی 
فاراب, و از نظر ابن اثير و ابوالفدا اطرار نام 
دیگر فاراب است و هر دو یکسی است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). فاراب داخله. بدان 
سوی چاچ تزدیک بلاساغون. ابن لكان در 
شرع حال فارابی)» حضرت. در ساحل شرقی 
رود سیحون. (یادداشت مولف). و صاحب 
روضات الجنات در ضمن شرح حال فارابی 
مشرق که در 
این روزگار آن را اطرار بر وزن اشنان خوانند 
و جنانكه ابن خلکان آورده است شهر مزبور 


آرد: فاراب شهری است از بلاد 


بالای چاچ نزدیک شهر بلاساغون است و 
یکی از پاتخت‌های شهرهای ترکتان 
بشمار می‌رود و آن را فاراب داخله گویند و 
آنان را فاراپ خارجه نیز باشد و آن در 
اطراف بلاد فارس است. (از روضات الجنات 
ص ۷۱۲. رجوع به فاراب و آترار شود. 
اطراره. [ ) ((خ) این نام در روضات 
الجنات " در ضمن شرح حال معافى بدين 
سان آمده است: ابوالفرج معافىين يحيىبن 
زكريا نهروانى جريرى معروف به اطراره. ولى 
صاحب معجم‌المژلفین (ج ۱۲ ص ۳۰۲) در 
ذیل معافی‌ین طرار آرد: معافی‌بن زکریابن 
یحبی‌بن حمیدبن حمادین دارد نهروانی 
جریری معروف به ابن طرار (ابوالفرج). و در 
همین لفت‌نامه در ذیل ابوالفرج بنقل از نام 
دانشوران أمده است: ابوالفرج‌بن طرار 
معافى. و باز در ذيل ابن طرارى قاضى 
ابوالفرج معافی‌بن زکریا آمده است و بنابرین 
صورت اطراره معلوم نیست که درست باشد. 
رجوع به ابوالفرج و ابن طراری و معافی شود. 
اطراز. [1] (ع مص) نقش کردن. (غسیاث 
اللغات) (آتدراج). . رجوع به اطراز شود 
اطراز. زاط ط [ (ع مص) نقش كردن. (غياث 
اللغات) (آنتدراج). رجوع به إطراز شود. 
اطراس. 11 (ع [) ج طِزس. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (دهار). نامه‌ها 
وكاغذها يا صحيقدهاكه محو کرده بر آن 
نویسند. (آنندراج) و رجوع به طرّس شود. 
اطراطيقوس. ]١[‏ (معرب. ) جوب کلان. 
(ب‌ادداشت مولف). یونانی است بمعنی 
شبیه‌الکوا کب و بعربی معروف به حالبی است 
جهت آنکة تعلیق آن بالخاصية اورام حادث 
در حالب را نافع است. گیاهی است ساق آن 
کمتراز ذرعی و صلب و خشن و بر اطراف آن 
گُلی‌شبیه به بابونه و بعضی مایل به بنقش و در 
دور آن برگها و مجموع برگها و گلهای آن 
شبیه به کوا کب و برگهای ساق آن باریک و 
مزغب و تخم آن اغبر و تلخ. (از مخزن 
الادویه). رجوع به ص ۸٩‏ همان کتاب و 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۵۱و 7حفةً 
حكيم مؤمن شود. 
اطراغاء (] (اخ) ابن ائین اطراغا را نام 
قصبداى در هندوستان از اعمال بنارس 
دانسته است. (از قاموس 1 ترکی ج ۲ 
ص ٩4۹۴‏ 
اطراغفر. (] (إخ) ابن اثير در تحفةالعجايب 
آرد که: یکی از بلاد عظیم چین است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص .)٩٩۲‏ 
اطراغو لند بطوس. ( ] (م_عرب. ( 
مرکب) رجوع به اطراغولیدیطس شود. 
اطراغولید یطس.۱ ] (معرب. [ مرکب)۸ 
سیره. (بحر الجواهر). مرغکی خرد. صاحب 


۲۸۶۱  .فارطا‎ 


ذخیره آرد: و بهتر و قوی‌تر از همه [منحهای 
حصاة] گتجشک است که او را بلغت یونانی 
اطراولیدیطوس * گویند و این گنجشکی 
است از جسنس صموه کسوچکتر از هحة 
گنجشکان و منقار او باریک است و رنگ او 
ميان زردى و خا کسترگون‌است و بهر دو بال 
او دو خط است زرگون و بر دنبال او نقطه‌های 
سفید است و بیشتر در زمستان و زمینهای 
شوره پدید اید و در بیاد دیوارها, و پریدن او 
آندک است برخیزد و باز خود نشیند و پیوسته 
دبال مىجنباند و صغفير موكند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به صفراغون شود. 
اطراغوليد يطوس. [ ] لمعرب. ! 
مرکب) رجوع به اطراغولیدیطس شود. 
اطراف. الاج طرّف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان تهذيب عادلين على 
ص /2. كنارها و كوشدها. و فارسيان أبن رأ 
بجای مفرد استعمال كرده ببه «ها» و «الف» 
جمع نمایند: ۲ 

بدان تا دو سه خرقه اری بهم 

بسر می‌دویدی به اطرافها 

كمال اسماعيل (از آنندراج). 

طرفها و کناره‌ها و جوانب و پهلوها. (ناظم 
الاطباء). کناره‌ها. (غیات اللغات). | کناف. ج 
طرّف. ناحیه. بخشی از چیز, (از متناللفة): " 
همه اطراف بی‌نگار چمن 
همچو طبع تو پرنگار شود. 
آن شب که دگر روز مرا عزم سفر بود 

نا گاءز اطراف نسیم سحر آمد. . مسعودسعد. 
و باید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب 


مافوذ هلك 


١‏ -اين معنى در متون ديكر در مجرد آن آمده 
است. 

۲ -معانی بیهقی و زوزنی مأخوذ از مثلى است 
که از این مصدر امد» است. رجوع بدان شرد. 
۳ - فاعلة در ناظم الاطباء غلط است. و بقولی 
آطرّی اجمعی الابل. (لسان‌العرب). 

۴-و بقولی معی آنست که: ادلی فان عليک 
۵-مثل را دربارة مذکر و مزنث و تلنبه و جمع 
بر لفظ تأنیث آرند زیرادر اصل مثل زنی 
مخاطب قرار گرفته و از ایرو بصورت تأنیث 
متداول شده است. (از لان‌العرب»). 

۶- تحریص در متهی الارب و ناظم الاطباء 
غلط است. 

۷-ص ۷۵۵چ تهران (قدیم). 

۸- ۲7۵9۱0۵۱۵ از یرنانی ۲۲۵۵۱۵: سوراخ و 
ەن . درآمدن. (بادداشت مزلف»). 

٩-در‏ مشن نسخهٌ خطی: اطراغولندیطوس 

۰ - این شیوه منحصر به اطراف نیت بلکه 
متقدمان بسیاری از جمعهای عربی را بار دیگر 
بفارسی جمع می‌بسته‌اند چون مازلهاء عجایبها: 
كتبهاء و جز اینها. رجوع به رسالة مفرد و جمع 
محمد معین شرد. 





۲ اطراف. 


است. ( کلیله و دمند). 
از طرفى رختة دين ميكند 
وز دگر اطراف کمن مکند. نظامى. 
ااج طرّف. از هر جيزى منتها وغايت و 
جانب آن. (از متن‌اللغة). انتهاى جيزى. (ناظم 
الاطباء).' و بمجاز. اطراف كياء؛ بركهاى آن: 
اطراف چکندر. اطراف رز. اطراف آبی. 
اطراف مورد تر یا خشک. (یاددانت مؤلف): 
و استفراغ بحقنة خسک و اکلیل‌الملک و 
اطراف کرنب و اطراف چکندر. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). اطراف کرنب و اطراف 
چکندر از هر یکی یک دسته. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). و کذلک صارت تدر الطسث 
اذا شربت اطراقها بشراب. (ابن‌البیظار). 
اانواحی و حوالی و محال. (ناظم الاطیاء): 
گفت پادشاهان اطراف ما را بخایند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص۲۰۸). پس هر یک را از 
اطراف بلاد حصه‌ای معین کرد. ( گلستان). 
||دور. گردا گرد" پیرامن. پیرامون. دورادور. 
دور وورة 
بينج روز ترقى بقف أو بردئد 
جو لات و عرّى اطراف تاج و مدری را. 
انورى. 
بگشتی در اطراف بازار و کوی 
پرسم عرب نیمه بربسته روی. سعدی. 
||حدود و سرحدات. (ناظم الاطباء): قصد 
اطراف مملکتی میدارند. (تاریخ بیهقی ص 
۸ امیر محمود بدو سه دفعه از راه زمین 
داور پر اطراف غور زد. (تاریخ پمهقی). و 
اطراف و حواشی آن بنصرت دین حق و 
رعایت مناظم خلق مکد گشت. ا گر از تقلب 
احوال در وى اثرى ظاهر نكردد بديع نتمايد. 
(کلیله و دمنه). و خلقى به اوساط و أذناب و 
اطراف و حواشی آن راه نتوانست یافت. 
(کلیله و دسته). و زجسر متعدیان و آرامش 
اطراف... به سیاست متوط. ( کلیله و دمنه). و 
اطراف چنان فراهم و منقبض که گویی در 
صره‌ای بستستی. ( کلیله و دمنه). || کرانه و 
ساحل. ||دامن. (ناظم الاطباء). " ذیل‌ها. 
دنباله‌ها. ا(ج طرّف, رئیس. کریم. و هر 
برگزیده و مختاری. (از متن‌اللفة). |انزدیکان 
و خويشاوندان كلى. (ناظم الاطباء). 
خويشان. (يادداغت مؤلف). ||اتكشتان. 
صایم. واحد ندارد, مگر با اضافه, چنانکه 
گویند: طرف انگشت. (از متن‌اللغة). |أج 
طزف. أسب عتيق كريم دراز چهار دست و پا 
و گردن. (از متن‌اللفق). اج طرّف. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
چنمها. (آنتدراج). وصاحب متناللغة آرد: 
طؤف؛ اسم جامعى چشم را. و گویند جمع آن 
اطراف است و در شفاءالغليل امذه است كه 
اين معنى مولد است. تتثنيه و جمع بسته 


نميشود زيرادر اصل مصدر است. |اج طزف. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بمعنى مرد 
کریم‌الطرفین باشد و در صفت غير مردم بر 
طروف جمع شود | کثر. (آنندراج). طرّف: 
کریم‌الطرفین از جوانان و مردان. ج, اطراف از 
غير مروم ج» طروفه لا غمر. (لز مت‌اللخق؛ 
|أيه اصطلاح اطباء. بمعنى دست و پا. (از کتز) 
(غياث اللغات) (آنندراج). دست و پا. (ناظم 
الاطاء). و چون در طب اطراف گویند مراد دو 
دست و دو پای باشد. (از یادداشت مولف): و 
رنگ روی زرد شود و لاغری پدید آید و 
اطراف سرد شود. (ذخیر: خوارزمشاهی 
نخۀ خطی کتابخانة مؤلف). در نشانه‌ها که از 
احوال اطراف بايد جست: سرد شدن دست و 
پای اندر تب گرم نیک باشد... و ا گر اندر اول 
تب اطراف سرد شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
هرگاه که خون در متانه یا در امعاء یا در معده 
بسته شود و علقه گردد. اطراف سرد گردد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و اگر اطراف او را 
[خداوند زکام را] به روغنهای گرم بماند چون 
روغن بابونه و روغن مرزنگوش صواب 
باشد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). و قی و صفرا و 
سرد شدن اطراف و سرخی چشم و روی. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). سرطان بباید گرفتن 
و اطراف او دور کردن و شکم او پا ک‌کردن و 
بشت. (ذخيرة خوارزمشاهی). ||در بدنء 
سر انگشتان و سر بینی و گوشها" و جز ایتها: 
حرکاتی متناسب و اخلافی مهذب, اظرافی 
پا کیزه‌و اندامی ناعم. ( کلیله و دمنهل! 

اصحاب اطراف. رجوع به همین ماده شود. 
- اطراف از مردم؛ خلاف رژوس. (از اقرب 
الموارد). ْ 

- اطراف الرجل؛ يعنى يدر و برادران و اعمام 
و ساير خويشان. (آنندراج). عموها و خالدها 
و هر نزدیک محرمی. (از متن‌اللفة). ابوین و 
پرادران و اعمام و هر قریب مسحرم: و کیف 
باطرافی اذاما تمتمتنی. (از اقسرب الصوارد). 


رجوع به طرّف شود. 
> اطراف العذارى. رجوع به اطراف عذاری 
شود. 


- اطراف بدن؛ دو دست و دو پاو سر. (از 
اقرب الموارد) (ا متن‌اللفةا. در تداول 
پزشکی و جز.آن دو دست و دو پای. (از 
یادداشت مولف). کف و قدم و هر نهایتی از تن 
ادمی یعنی انتهای پایها و دستها. (بادداشت 
مولف). 

اطراف بستن, بتن اطراف؛ بسن نهایات 
تن آدمی. بستن اطراف بدن (دست و پاها و 
سر): و اطراف بستن (در علاج رعاف) سخت 
سودمند است. (ذخیره خوارزمشاهی). تدبیر 
بازگردانیدن ماده از بالا و بزیر فرودآوردن 


اطراف. : 

رگ صافن و نابض زدن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به اطراف شود. 

- اطراف حدیث؛ آنچا: دوستان با هم گفتگو 
کنند به تعریض و ایماء بی‌آنکه تصریح کنند. 
(از معن‌اللغة). 

- اطراف زمین؛ اشراف و علمای آن. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة). 

- اطراف زيتون؛ شاخدهاى زيتون. (الفاظ 
الادویه). 

- اطراف سافله؛ عبارتند از لگن. فخذ. ساق 
و قدم. رجوع به تشریح میرزاعلی ص ۱۳۲ 
شود. 

- اطراف شهر؛ چندین ناحیه بدین اسم در 
جوار بنعضی از ولایتها و سنجاق‌ها و یا 
نزدیکی مرا کز قضا وجود دارد و در اثنای 
بحث.در مواضم مربوط بدان مذکور خواهند 
شد,(از قاموس الاعلام ترکی). 

ح‌اطراف صدری. رجوع به اطراف عالیه 
شود. 

- اطراف عالیه ؛ آنرا اطراف صدری نیز 
گویند و عبارتند از منکب (ترقوه و کتفا» 
عضد. ساعد و مانند اینها. رجوع به تشریح 
میرزاعلی صص ۱۱۲ - ۱۲۱ شود. 

- اطراف عذاری, اطراف‌العذاری؛ نوعی از 
انگور. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). انگور 
سپیدی است در طانف. (از اقرب الموارد).: 
نوعی از انگور سپید نازک یا سیاه دراز همانند 
بلوط, آنرا به انگشتان خضاب‌شد: عذاری 
تشییه کند بسبب درازی آن. (از معن اللغة). 
- اطراف عرب؛ وی از اطراف ععرب است؛ 
یعنی از اشراف و ال بیوتات آن است: (از 
اقرب الموارد). 

-اطراف‌نشین؛ مرزنشن. کی که در 
سرحد‌ها و کناره‌های کشور بر برد: و رنود 
و اوباش شهرها پیش ایشان [دزدان] میرفتند 
و بعضی روستائیان و اطراف‌نشینان با ایشان 
یکی میشدند و قلاوزی میکردند. (تاریخ 
غازان ص ۲۷۷). 

= بستن اطراف. رجوع به اطراف بستن ۳ 
اطراف شود. 

- ملوک اطراف؛ پادشاهان سرزها: و اندر 
حدهای خراسان پادشاهانند و ایشان را 
ملوک اطراف خوانند. (حدود السالم). و 
پادشای این ناحیت [ناحیت گوزگانان ] از 


1 - les exlrémités. Les sommilés 
.(فرانوى)‎ 

(فرانوی) ۲لا۳۵۷۲/۵ - 2 

(فرانسوی) 32۳66001665 عها ۰ 3 
.(فرانسری) 9907۵۳1۵5 عها - 4 
supérieures.‏ 9061165 5عا - 5 
(فرانروى) .85لا616مناى 5ورطتمعا/1 


"اطراف. 
ملوک اطراف است و اندر خراسان او راملک 
گوزگانان خوانند و اززاولاد افریدون است... و 
از همد ملوک اطراف الربزرگتر است ت. (حدود 
العسالم). پادشاء وی (خوارزم] از سلوک 
اطراف است. (حدود العالم). و پسادشاهی او 
إيادشاهى هيتال بهندوستان ] از ملوک 
اطراف است. (حدود العالم). و در همان متن 
امده است که [پادشای ختلان ] و [پادشاه 
چغانیان ] که وی را (امیر ] میگفته‌اند از ملوک 
اطراف است و نیز گوید [ملوک فرغانه ] و 
[ملوک چاچ ] و [مهتران ناحیت ایلاق به 
ساوراءالنهر اندر قديم از ملوک اطراف 


بودندی و ایشان را دهقان خواندندی ] . 


رجوع به ملوک شود. 
اطراف. 0 (لغ) وادیی است در 1 فهمبن 
عدوان. (از معجم البلدان) 1 


اطراف. (!] (ع مص) نو آوردن. (سنثهی 
الارب) (انتدراج). جيزى نو افريدن. (تاج 
المصادر پیهقی). اطراف مرد؛ طرفه, یعنی تازه 
د نو آوردن وی. (از اقرب السوارد). طرقه 
اوردن. (تاج المصادر بيهقى). نوو 


خوش‌آینده آوردن. (لغت خطى). ||اطلاع' 


يافتن بر جيرى ويرأمدن بر أن. (منتهى 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |(اطراف 
بلد؛ فزون شدن طريفة آن. (از اقرب الموارد). 
بسیار شدن طریفة شهر که گیاه نصی باشد. (از 
ستتهی الارب) (نساظم الاطسباء). بصیار 
سپیدگندمه شدن زمین. (تاج المصادر بیهقی). 
اابر یکدیگر نهادن پلکها را. ||دادن کی را 
چیزی که پیش از او کی نداده بود. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
|اچیزی را به جيزى الحاق كردن. || تحفه 
دادن چیزی را به کسی. (از اقرب الموارد). 
||علم کردن بر کنارة جامه. (تاج المصادر 
يهقى). 
اطراف. [اط ط ](ع مص) نو خریدن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). چیزی نو 
گرفتن از مال و هرچه باشد. (آنندراج) چیزی 
نو کردن. (زوزنی). تازه خریدن چیزی را. (از 
اقرب الموارد). 
اطرافی. (1]اص نسبی) مردم اطرافی؛ 
مردم رهگذر و مردم بیگانه و ضیرآشنا و 
تاشناس. (ناظم الاطباء. اجنبی. غريب. ج. 
اطرافیها: و اطرافيها را در تداول عامه بر 
ملتزمان و ملازمان و نزدیکان کسی اطلاق 
اطرافية. (آفی ی ] (اخ) نام فسرقه‌ایست از 
فرق اسلام. (انندراج). فرفه‌ای باشند که اهل 
اطراف را در آنچه از شریعت نشناسند معذور 
دارند. و در اصول عقاید با اهل سشت موافقند. 
(از تعریفات جرجانی). اطراقیه در قول به قدر 
پیرو حمزیه میباشند. الا آنکه یشان اطراف را 


در ترک آنچه از شریعت نمیدانند معذور دارند 
گاهی‌که آنچه دانند که بطریق علم لازم 
ميشود به آن اتیان نمایند و گویند بعقل چیزی 
چند واجب است. (از ضمیمة ملل و نحل 
شهرستانی ترجمة جلالی نایبی ص ۱۵). 
اطرافیه فرقه‌ای باشند بر مذهب حمزه در 
جر اینکه ایشان اصحاب 
اطراف را در ترک آنچه از شریمت نشناسند 
بشرط اتیان چیزی که از طریق عقل شناختن 
آن لازم است معذور دارند و همچون قدریان 
واجبات عقلی ابات کرده‌اند و رٹنیس انان 
غالب‌بن شاذان از مردم سیستان بود و عبداه 
سرنوی" با ایشان مخالفت کرد و از آنان تبرّى 
جت و محمدیه از اصحاب محمدبن رزق از 
آن گروه‌انده وی از اصحاب حصین بود آنگاه 
از وی تبرّی جست. (از ملل و نحل ج ۳ ص 
۶ و در حاشیه بنقل از اعتقادات ص ۴۸ 
و تعريقات ص ۱٩‏ آمده است: اطرافیه را از 


اعتقاد به قدر, < 


اینرو بدین نام خوانده‌اند که معتقدند: هرکه 
احکام شریمت را از اصحاب اطراف عالم 
فرانگیرد معذور است. و آنان با اهل سنت در 
امول موافقت کرده‌اند. اطرافیه اصسحاب 
فرقه‌ای‌اند که بر مذهب حمزه‌اند در قمول به 
قدر, الا آنکه ایشان اصحاب اطراف را در 
ترک انجه از شريعت نمی‌دانند معذور میدارند 
گاهی‌که آنچه دانند كه بطريق علم لازم 
میشود به آن اتیان نمایند و گویند بعفل چیزی 
چند واجب است. و رئیس و مقدم اين طایفه 
غالب‌ین سلادل است از سجستان و سخالفت 
ایشان کرد اعبداله شربوری و تبرّی گزید از 
ایشان. و از اين طایقه‌اند سحمدیه اصحاب 
محمدبن رزق [و از اصحاب حصین‌بن رقاد 
بود] و در از او ی گزید ( كذا).(ترجمة ملل 
و نحل شهرستانی بقلم جلالی نایینی ص 
۳ فرقه‌ای از خوارح عجارده و از اتباع 
غالب‌اند و ايشان بر مذهب حمزیه باشند, جز 
اینکه آنان اهل اطراف را در آنچه از شرع 
نشناخته‌اند مذور دارند بشرط آنکه چیزی را 
که‌دانسن آن لازست از جهت عقل بپذيرند. 
و در اصول و نفی قدر یعنی سبت دادن افعال 
به قدرت بنده با اهل سنت موافقت کرده‌اند. 
چنین است در شرح مواقف. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ر. جوع به اصحاب 
اطراف شود. 
اطراق. (1)(ع اج طَورّق. ا الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طرق, بمعنی مشک و رسته 
و نورد شکم. (آنندراج). الج طرّق, بمعنی 
خمیدگی مشک. (از اقرب الموارد). رجوع به 
طَرّق شود. ااج طرق بمعنی آبی که شتر در 
أن فرورود و در 1 ن بشاشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به 1 شود. اج طزق» 
بمعنى دام و پیه و قوه. (از اقرپ الموارد). 


اطراق. ۲۸۶۳ 


رجوع به طرّق شود. 
- اطراق شکم؛ قمتهایی که بر هم نشینند. 
(از اقرب الموارد). 
اطراق. ((] (ع مص) سکوت کردن و سخن 
نگفتن. (از اقرب الموارد). خاموش گردیدن و 
نگفتن چیزی را, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خاموش بودن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||فرودکردن چشم را و خوابانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
رخاء دو چشم و نگربستن بزمین. و در شل 
آمده است: طرق كرا إن ن اللعامة فی‌الفری: در 
مورد کی آرند که بنفس خود معجب باشد. و 
نز در شل آرند: طرق اطراق‌الشجاع؛ يعنى 
مار و آن در مورد متکبر و داهی در کار 
گویند.(از اقرب الموارد). چشم در پیش 
افکندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|أفروافكتدن سر را. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاء). و مته فى 
وصف البی (ص): اذا تكلم اطرق جلاژه 
کأنماعلی رژسهم الطیر؛ ای یسکتون و 
یسغضون ابصارهم و لایتحرکون. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اطراق فلان به لهو؛ 
ميل كردن بدان. (از اقرب الموارد). ميل كردن 
به بازى. (از منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||اطراق فلان فحل خود را؛ گشن را 
برای گشنی بعاریت دادن بفلان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بعاریت دادن فحل 
گشنی را. (تاج المصادر بیهقی). ||دنبال کردن 
شتران یکدیگر را. (از اقرب الصوارد). از پی 
یکدیگر فراشدن اش شعر. ناج المصادر بهقی). 
در پی یکدیگر شدن شتران. |ابرآمدن بعض 
شب بر شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و 
صاحب اقرب الموارد آرد: یا صواب در این 
معنی اطراق است. ||اطراق فلان صید را؛ دام 
نهادن برای آن. (از اقرب الموارد). |ااطراق 
کسی؛ پیاده ماندن وی. ||زناشویی کردن 
کسی.و از اين معنی است: لااطرق ال عليه" 
یعنی خدای نگرداند بر وی چیزی که 
زناشویی کند. (از افرب الموارد). و در منتهی 
الارب جنين است: لااطرق الله علیه؛ نگرداند 
خداى بر وى جيزى كه خراب و تیاه کند او را 
||اطرقت الجلد و العصب (مجهولاً). يعنى 
البست. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||اطراق کسی برای دیگری؛ سخن‌چینی 
کردن‌از وی تا او را در ورطه‌ای بیفکند. (از 
اقرب الموارد). 
اطراق. (اٍط ط ] (ع مص) بدنبال یک‌دیگر 
رفتن شتران أذ اشرب السوارد. درا 
يكديكر شدن شتران. (منتهى الارب) 


١‏ - مسرب به سرنراز قراىاستراباداز 
نواحی طبرستان. 


۴ اطراق. 


(انندراج) (ناظم الاطباء). ||از راه يرا كنده 
شدن شتران و فروكذاشتن جاده. (از اقرب 
الموارد). متفرق رفتن شتران به راهها و 
گذاشتن راه راست را. (ناظم الاطباء). پرا کنده 
شدن شتران به راهها و گذاشتن راه راست را. 
از منتهی الارب) (آنندراج). |ابر هم نشستن 
پر مرغء بقال: اطرق جناح‌الطیر؛ یمنی بر هم 
نشست. (صنهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), بر هم پیچیده شدن پر مرغ, (از 
اقرب الموارد) (تاج المصادر سهقی). 
|برأمدن بعض شب بر بعض. ||بر هم نشتن 
برخی از جانب زمین بر برخی. ||اطراق 
حوض: فروافتادن سرگین و پشکل در آن و 
درآمیختن آن با اب. (از آقرب الموارد). 
اطراق. أط /1] (ترکی, ()آتراق. (افرهنگ 
نظام). و در ذیل اتراق آرد: توقف و لگ کردن 
در سفر, متال: چون به آباده رسیدیم اتراق 
کردیم.لفظ مذکور را بیشتر اهل ولایاتی 
استعمال میکنند که ترکی میدانند مخل 
آذربایجان و همدان. (فرهنگ نظام). رجوع به 
اطراق کردن شود ,ر ر 
اطراق کردن. (اط /اک :)ص 
مرکب) توقف کردن. منزل گزیدن. لنگ كردن 
موکب یا شاهی در سفری برای چند روز. 
توقف کردن مدتی دراز در مکانی. شاهی یا 
لشكرى موقتاً در جایی ماندن. (یادداشت 
ملف). و رجوع به أطراق و أتراق شود. 
اطرام. 0 (ع مص) اطرام دهان؛ متغیر و 
بدبوی گر دیدن آن از ریزة طعام. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). تغییر کردن 
مزه و بوى دهان. و در قاموس إطرمام بدين 
معنی آمده أسست. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به إطرام شود. ||كبود كرديدن دندانها. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سبز شدن 
دندان. (تاج المصادر بيهقى). دجار طرامه 
شدن دندان. و طرامه بمعتی سبزی روی دندان 
و بقیةٌ طمام ميان دندانهاست. (از اقرب 
الموارد). 
اطرام. (اط ط] (ع مسص) کبود گردیدن 
دندان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطرانوس. (1] ((ج) آطرانوس. نام قضایی 
است از ولایت خداوندگار و متصل به ایالت 
بروسه. از طرف شمال به بروسه و از مشرق به 
خرمنجق و از طرف جنوب به سنجان و از 
طرف مغرب به قضای کرماست محدود است. 
مساحت آن ۰ ۰ هزار گز مربع و دارای 
۷ تن جمعیت است و همه دیین 
ملمانی دارند. از ۱۰۷ قریه مرکب است و 
دارای ١‏ جامع و ۱۰۸ مکتب است. از 
مرکز ولایات تا مرکز قضا دو طریق وجسود 
دارد. یکی از راه کوهتان که ۱۰ ساعت راه 
است و دیگری از طریق دره که ۲ساعت راه 


و صعب‌العبور است. اکثر زمینهای اين قضا 
کوهستانی است و در دره‌ها کشت و ورز 
فراوان است. از محصولات عمده‌اش تریا ک» 
انگور. پنه و سیب قابلذ کر است. در 
قسمتهای شرقی اين قضا جنگل وجود دارد و 
از انواع مختلف درختان جنگلی مردم برای 
تهیة الوار استفاده میکنند و این صنعت خاص 
اهالى اين ناحيه است و بیشتر اين الوارها را 
بوسیلهٌ رودخانه بنقاط دیگر صادر می‌کنند. و 
علاوه پر اینها بعضی از صردم به ناجی و 
استخراج معادن اشتفال دارند. (از قامورس 
الاعلام ترکی). و رجوع به آطرانوس و 
ادراناس در همان کتاب شود. 
اطرانوس. (1) ((خ) آطرانوس. ادراناس. 
نام قلعه‌ای است در ولایت خداوندگار واقع 
در بالای تپه در قسمت علیای رودخانة 
ادراناس, چنانکه از نام آن پیداست در قدیم 
شهری در اطراف این قلعه وجود داشته و اين 
تلعه در داخل شهر واقع بود» است و 
خرابه‌های کلی‌ایی که در دامنة تپه راتع شده 
حکایت از وجود شهری قدیمی میکد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اطرانوس. (1) (۱خ) آطسرانسوس. نام 
رودخانه‌ای است که در ایالتی بهمین نام 
جاری است. رجوع به اطرانوس (قضا) شود. 
اطر لب. أَر] (ع ن‌تف) بطرب‌تر. باطرب‌تر. 


امتال: 3 
اطرب من عود زلزل. (يادداشت مؤلفة). 
رجوع به طرب شود. ۱ 


اطرب. [1رَ] (إخ) دی است ازز دهستان 
قرهء‌طاق بخش بهشهر شهرستان سای واقع 
در ۶۰۰۰ کزی شمال نکا. دشت معتدل» 
مرطوب و مالاریایی و سکنه آن ۰ تن 
شضیعی مذهب است که بلهجه مازندرانی 
فارسی سخن می‌گویند. آب آن از چشمه و 
رود نکا تمن میشود و محصول آن بسرنج» 
غلات. پنبه و مختصر مرکیات و صیفی است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچۀ نخی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

اطرب. [ ز) ((خ) جایگاهی است نزدیک 
حنین. سلمةبن دریدبن صمة گوید؛ 

انسيتنى ماكنت غبرمصابة 

و لقد عرفت غداة نعف الاطرب. 

(از معجم البلدان). 

اطربال. [1ط] (معرب. !)۲ تربلا". نوعی 
مت بزرگ نجار و عرابه‌ساز. طرابل (نوعی متة 
آهنگری). رجوع به طرابل شود. (از دزی چ ۱ 
ص ۲۷). ||از ابزارهای ستاره‌شناسی نیز بوده 
است. 
اطربشيرة. رز ب ش ]مرب لا 
بالاپوش گشاد بی‌آستین. مانتو. شنل. (از 


اطر سمين. 

دزي ج ۱ص ۲۸ 

اطربشين. [إرَبَ ر:) (معرب. !) (از 
اسپانیولی تراوزانیو)؟سیله‌ای (از چسوب و 
آهن و غیره) برای بتن و استوار کسردن. ج» 
اطربشینات. (از دزی ج ۱ص ۲۸). 
اطربون. [أرَ] (معرب. !) كلمدايست رومی 
بمعنى مقدم در جنگ آ, وعرب بدان تكلم 
كردهاست. عبدالهين سَبّرة الحَرَعى كويد 
فان یکن اطربون‌الروم قطعها 

فقد ترکت بها اوصاله قطعا 

و آن یکن اطربون‌الروم قطعها 

فان فیها بحمدائه منتفعا [یعنی انگشتان او ]. 

(ازالمعرب جواليقى ص 62. 

و رجوغ به عیون الاخبار ج ۱ص ۱٩۳‏ و 
نشوءاللغة شود. 

اطرجل. [ ] (ع مص) اترجل. سکندری 
خوزدن. بيج خوردن پا. گام غلط برداشتن. 
(اٍ دزی ج ۱ص ۲۸). 

اطرخراز. (ز] (ع مص) اضطجاع.|تکبر 
کردن. || خشم کردن. تطاول. ||از تخمه باد 
کردن. ||کندبیایی چشم. ||سیاه شدن شب. 
(از متن اللخق). 
اطرخمام. [[ر) (ع مسص) کند گردیدن 
بینایی شخص. (سنتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). [اسخت 
تاریک و سیاه شدن شب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). سیاء شدن شب. (از 
اقرب الموارد). |اتکبر کردن و بزرگ‌منشی 
نمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ گردنکشی کردن. (زوزنی). صاحب 
اقرب الموارد در ذيل اسم فاعل آن (مطرخم) 
معانى مضطجع (بر بستر خوابيده) و غضبان و 
متکبر و جز اینها را آورده است. رجوع به 
مطرخم شود. 
اطرسمین. [ ] ((خ) ابن ابی‌اصیعه دربارة 
کلم هرمس اول ارد: و تلفظ أن ارمس است 
و آن نام عطارد باشد و در نزد عرب ادریس و 
در نزد عبرانیان اخنوخ است. (از عیون الابا» 
ج ص ۱۶). رجوع به هرمس و اخنوخ و 

1 - 2۵۵2, 2 - Terebella. 

3 - Travesafio. 
۴-در حاشية نسخه «ح» بتقل از ابن سبده آمده‎ 
است: ریس از الروم يا بطریق, در نزد ابوعبید‎ 
بکری بقل از ثعلب و ابن جنی گوید کلمه‌ای‎ 
امت خماسی حون عضرموط.‎ 
خرشی نسبت به حرش جایگاهی به یمن‎ -۵ 
است و عبدالّه یکی از جسگاوران عرب در‎ 
اسلام و قانل بطریقی از روم است. دو ضربت‎ 
رد و بدل کردند و رومی کشته شد و انگشتان‎ 
عبدانته قطع گردید و وی را به اییاتی رثا گفتند که‎ 
۱ اين دو بيت از آنهاست. و رجرع به امالی (ج‎ 
ص ۴۷و ۴۸) شود.‎ 





اطرش. 

ادریس و ارم شود. 

اطرش. ۱(ع ص) کر. ج. طزش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه آلت شنوایی وی 
از کار بازماند. مونت: طرشاء. (از اقرب 
الموارد). گران‌گوش. (مهذب الاسماء). 
اطرش. ار ] ((ج) (متولد ۱٩۱۷‏ م.) فرید. 
موسیقی‌دان و آهنگ‌ساز و هثرپيشة معاصر 
عرب که در سویداء سوریه به جهان آمد و 
سپس با مادر و خواهر خویش به مصر رفت و 


در آنجا در هثر شهرت یافت, نخستین فیلمی: 


کسه در آن شرکت جست فیلم «انتصار 
الشسباب» در سال ۱۹۴۱ بود. از جمله 
تصیفهای وی می‌توان اینها را نام برد: 
ختم الصبر . پنادی علیک. یاریتنی طيرء يا 
داخلين ارضتا انا و انت انا و انت. (از 
الموسوعة).. 
اطرش. َر ]لإخ) نام خاندانی است در 
جبل دروز که در حوادث انقلاب مردم أن 
ناحیه بر ضد فراتمه (۱۹۲۵ م.) شهرت يافتند. 
(از اعلام المنجد). 
اطوط. ار ] (ع ص) رجل اطر طالحاجبین: 
مرد کم‌موی‌ابرو. و يجوز رجل اطرط, ای 
بدون ذ کرالحاجبین. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و صاحب اقرب الموارد آرد: و لابد 
من ذ کرالحاجبین. باریک‌ابرو. (تاج المصادر 
بیهقی). آنکه بر ابروانش هیچ مو نبود. (مهذب 
الاسماء). 
اطر طة. [آ ر ط ] (معرب. !) مترادف ثردة يا 
ثرید. از کلمة لاتینی آتریتوس . (از دزی ج ۱ 
ص ۲۸). 
اطرغشاش. للق (ع مص) نيكو شدن 
الاطباء). بهبود يافتن. (از اقرب الموارد). از 
بيمارى به شدن. (زوزنی). |احسرکت کردن 
جوجه در لانه. (از اقرب الموارد). جنبش 
کردن جوزه در آشیانه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |ااطرغشاش بیمار از 
بیماری خویش؛ برخاستن و حرکت کردن و 
راه رفتن وی. (از آقرب الصوارد). در منتهی 
الارب و ناظم الاطباء و آنتدراج اين معنى 
چنین امده است: ایستادن و برفتار امدن. 
|[رسیدن باران پس از سختی, یقال: اطر غش 
القوم؛ ای غینوا و اخصبوا بعد الجهد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). اطرغشاش 
قوم؛ باران آمدن و در خصب و فراوانی داخل 
شدن آنان پس از مشقت و سختی. (از اقرب 
الموارد). 
اطرغلات. [أْر غْل لا](معرب. )۲ ذاخته. 
|اقمری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. 
قماری. (اقرب الموارد). ||دیسی است که در 
كردن طوق دارد. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). صلاصل که در گردن طوق دارند. و 


الموارد). 

اطرغمام. (!ر ] (ع مص) تکیر کردن. (از 
آقرب الموارد). بزرگ‌منشی کردن. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

اطرق. [اَر) (ع ن‌تف) طرفه‌تر. زیباتر: و 
الجمهور على ان ذ كر ولد الابن بعصبهن كان 
فى درجتهن او اطرف منه. (بداية المجتهد ابن 
رشيد). 

اطرق. [1](ع ص) شتر شت‌زانو یا 
کج‌ساق. مژنث: طرقاء. (سنتهی الارب) 
(آنسندرام). شتر سست‌زانو. (از مهذب 
الاسماء) (زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 

اطرق. (1)(ع 4 ج طریق. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان) (ناظم آلاطباء). 

اطرقا. ار ] (اخ) (بصيفة اسر مثتنی) نام 
شهریست. (از اقرب الموارد). علی تتنیةالامر, 
شهریست. و مسنه المسثل: علی اطرقا 
بالیات‌الخيام. (منتهی الارب). نام شهری. 
(ناظم الاطباء). و یاقوت آرد:... ابوعمرو گفت 
نام شهریت بر لفظ نيه فعل اسر از طرّق 
طرق که دارای ضمیر «الف» است و گویا 
رونده‌ای بدان شهر خیری شنید و به دو 
همراهش گفت: آطرقا! و اصمعی گفت: سه تن 
در آن جايكاء بودند و آوازهایی شنودند. 
آنگاه یکی به دو تن دیگر گفت: اطرقا. از 
آنگاه پدین نام خوانده شد و اين بيت را انشاء 
کرد 

على اطرقا بايات‌الخيا- 

م ألا الثمام و ألا العصى. 

و عبداللهين اميةبن مغير مخزومی در حالی 
كه بن ىكعببن عمرو خزاعه را خطاب كرد و 
خون وليدبن مقئيرة ابوخالدبن وليد را از آنان 
میخواست این ابیات ذیل را سرود و علت 
خونخواهی وی این بود که ولیدبن مغيره به 
مردی از بنی‌کعب برخورد که تیررهایی اصلاح 
می‌کرد, نا گاه تیری بلفزید و ولید را آنچنان 
مجروح ساخت که درگذشت: 

انی زعیم آن تسیروا و تهریوا 

و آن تترکوا الظهران تقوی تعالبه 

وان تترکوا ماء بجزعة اطرقا 

وان تسلکواای الارا ک‌اطایه 

رانا اناس لاتطل دماؤتا 

ولايتعالى صاعداً من نحاربه. 

ودر تفسير بیت آورده‌اند جزع و جزعه بمعنی 
معظم وادی و بقول ابن اعرابی بمعنی خمیدگی 
وادی است و اطرقا نام موضعی است که 
بصورت فعل امر آمده است چنانکه یاد کردیم 
و این بیت اجازه می‌دهد که بگویيم اطرقا 
جایگاهی از نواحی مکه است زیرا «ظهران» 
در آنجاست و از منازل کمب از خزاعه است و 
بنابرین اطرقا نیز از منازل قبیلٌ کمب در آن 


اطروحة. ۲۸۶۵ 


نواحی است. و از منازل هذیل نیز مت. (از 
معجم البلدان). 

اطرقاء . [أ ٍ1 (ع 0ج طریق. (از منتهی 
الارب) (معجم البلدان) (ناظم الاطباء). 

اطر قة. [أَرِ قالع لاج طریق. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). ج طریق. راهها. 
(آنتدراج). 

اطرمالة. (ط [۱(ع !4" نام درختی است. 
(از دزی ج ١‏ ص ۲۸). صاحب مخزن الادویه 
آرد: مالیقی گفته که غانقی نوشته است: گیاهی 
است ساق أن ببلندى يك ذرع و بی‌شعبه و بر 
آن رطوبتی ماتند عسل می‌باشد و برگهای آن 
در چهار صف موازی یکدیگر شبیه به برگ 
شاه‌داته و بسیار زردتر از آن و خوشة ثمر آن 
ب‌مقدار شر و غلافهای لمر آن صدور 
دهن‌شکافته بشکل غلاف بندق و بسیار زرد 
و متصل بهم یک صف بر بالای دیگری تا به 
أنتها. و ثمر آن نیز مانند بندق بمقدار نخودی و 
در اندرون آن تخمی سیاه‌رنگ بسیار باریک 
وكل آن باریک و زردرنگ و منت ان 
زمينهاى خشک و صحراهاى خالى از كياء و 
تخم آن جهت امراض عین مانند جرب و 
سلاق و ابتداى رمد بارد ا كتحالاً نافع. (مخزن 
الادويه). رجوع به مفردات ابن بيطار شود. 

اطر مساس. [! رٍ ] 4 مص) تاریک شدن 
شب. (متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اطرمساس شب؛ تاریک شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 

اطرنوس. [] ((خ) نام مرکز قضائی است در 
ولایت خداوندگار و در جوار کوه کشبش و 
ملحق به ایالت بروسه. اين شهر را روزگاری 
قیصری بنام آدریانوس پنا کرده و بنام خود او 
معروف گشته است. (از لفات تاریخیه و 
جفرافه). 

اطروان. (ار) (ع() اطروان‌الشیاب: آغاز 
جوانی. شروع جوانی. (از سنتهی الارپ). 
عنفوان جوانی. اول و غلواء جوانی. (از اقرب 
الموارد). 

اطروان. [] (اخ) از طسوج الاور. (تاریخ 
قم ص7١١).‏ از ديههاى دور آخر. (تاريخ قم 
ص ۱۴۲). 

اطروبة. اب ] (ع () آنچه مردم را به طرب 
آرد. و بمعنی ساز و مزامیر و نغمه مستعمل 
می‌شود. (غیاث) (آنندراج). 

اطروحة. (ا ح] (ع |) مسئله‌ای که طرح 
كنند. (از اقرب الموارد) (از متناللفة). ||در 


1 - ۰ 

(فرانسری) ۲۳۵9۱60۵ ۰ 2 

۳- در ناظم الاطباء بغلط اطرغلاف جاب شده 
است. 


4 -- ۳۱۰ 


۶ اطروشيا. 
تداول عربی امروز, بر رسالهاى اطلاق شود 
که دانش‌جوی دانشگاه آن را برای بدست 
آوردن گواهينامة لیسانس یا دکترای خويش 
فراهم آرد. معادل کلمة فرانسوی تز". (از 
متن‌اللغة). 

اطر و خیا. ( ] ([) اسم سريانى بادرنجبويه 
است. (فهرست مخزن الادویه). اسم یونانی 
بادرنجیویه است. (تحفة حکیم مومن). 

اطروش. أ( 4 ص) کر. اصم. (از اقرب 
الموارد). گرانگوش. a‏ . اطارشة. (مهذب 
الاسماء). گرانگوش, کذا فی‌الشاج؛ و 
فی‌الصاب: اطروش؛: کر. (مژید الفضلاء). 
بمعنی کر جزئی است یعنی کرگونه. (از انساب 
سمعانی). کر که به هندی بهرا گویند. (از 
شروح نصاب) (غياث) (آتدراج). کسی که 
گوشش نمی‌شنود و نام دیگر فارسیش کر 
است. (فرهنگ نظام). رجل اطروش؛ مرد کر. 
(ناظم الاطباء). 

اطروش. ر[ (إخ) ابن اسحاق‌بن ابراهيم 
موصلى. از محدثانى بوده كه دربارة اشعار 
فرزدق از وی دو بیت روایت شده است. 
مرزبانى در الموشح بدين سان ن نام وی را 
آورده است: عبداللهبن هارون شيرازى از 
یحبی‌بن علی از اطروش‌بن اسحاق‌بن ابراهیم 
موصلی از اسحاق خبر داد که گفت فرزدق 
دربار؛ یزیدین عبدالملک سروده است: 
مستقبلین شمال‌الشام تضربتا 
بحاصب کندیف القطن منثور 
على عمائمنا تلقى وارحلنا 
على حراجف تزجى مخها رير. 

و بحوجب همین روایت ابوعبیده گفته است که 
عبسةبن معد یا معدان الفیل اين بیت را انتقاد 
کرده و بر ترکیب «مخها ریر» عیب گرفته 
است. از موشح مرزبانی ص ۱۰۰). 

اطروش. [۱] ( اخ) ابسوالفاسم علوی 

اطروش. تزیل استراباد و از افاضل علویان و 
اعيان اهل ادب بود .وی به قاضی ابوالن 
علی‌ین عبدالعزیز ۲ نامه‌ای نوشت که مشتمل 
بر نظم و نثر بود. ثعالبی نسخة نامة مذکور را 
در یتیمةالاهر نقل کرده که در حدود یک 
صفحه است. از جملة ابياتى كه در نامة مزبور 
آمده قصیده‌ای مشتمل بسر ۸بیت است که 
مطلع آن اين است: 
یا وافر العلم و الانعام و المنن 
و وافر العرض غير الشحم و المن. 
و این ابیات را دربار؟ برخی از رثئيان 

جرجان سروده است: 

خلیلی فرا من الدهخذا 

خذا حذرا من وداده خذا 

یکنی بسعد و تصاحذا 

و کل‌الخلائق منه کذا. 

(از بتمةالاهر ج ۳ صص ۲۷۸ - ۲۸۰). 


اطروش. (](اخ) احسمدین يحبىبن 
سهل‌بن السدی الطائی المنبجی الشاعر 
المقرى اللنحوى الاطروش. مكنى به 
ابوالحن. رجوع به أحمد شود. 

اطروش. [أ] (إخ)(۲۳۰"- ۳۰۴ ه.ق./ 
).٩۱۷ - Af‏ حسن‌بن علی‌بن حسن‌بن 
علىبن عمربن علىبن حسينبن علىبن 
ابيطالب حسينى. هاشمى (ابومحمد الناصر 
الکبیر الاطروش). سومین ملک دولت عربی 
در طبرستان بود و در تفسیر و کلام و فقه و 
حدیث و أدب و تاریخ و لفت و شعر دست 
داشت. در ماه شعبان درگذشت. او راست 
تصائیف بسیاری که از آنجمله است: تفسیر 
در دو مجلد. کتابی در امامت. کتاب طلاق. 
کاب سیر. کتاب بساط در علم کلام. (از 
معجم المولفین ج ۳ ص ۲۵۲), و زرکلی در 
ذیل عنوان آتاصر العلوی دربارة تاريخ تولد و 
وفات وی ارد: در ۲۲۵ ه.ق./۸۴۰م. به 
جهان آمد و در ۳۰۴ه.ق./۱۷٩م.‏ 
درگذشت. وى شيخ و عالم طالبیان بود. 
شیعیان زیدی و امامی در صفت امامت وی 
همرای بودند و دوستدار وی بشمار میرفتند. 
پس از کشته شدن محمدین زید سلف خویش 
به امارت رسید (۲۸۷ ه .ق.)و چون طبرستان 
از زیر تسلط وی بیرون شده بود نتوانت در 
آنجا اقامت گزیند از ایترو ببلاد دیلم رفت و 
در انجا سیزده سال اقامت کرد. منردم آن 
ناحیه مجوس بودند و گروه بسیاری از آنان به 
اسسلام گسرویدند و اروش در آن بلاد 
مساجدی بنیان نهاد و مذهب زیدی را در 
میان آنان انتشار داد. آنگاه شکری از مسردم 
آن سامان فراهم آورد و آثرا به طبرستان 
کشیدو بسال ۳۰۱ه.ق.بر آنجا استیلا يافت 
و به انتاصر ملقب شد. وی را از اینرو اطروش 
می‌خوانند كه پسبب اصابت شمشیری در 
نبردگاه بدو, کر شد. شاعری توانا بود و در فقه 
و دین علامه بشمار میرفت. سران‌جام در 
طبرستان درگذشت. طبری گوید: مردم جهان 
کسی را همتای اطروش در دادگری و حسن 
سیرت و بیا داشتن حق ندیده‌اند. وی در 
تفسیر خود به هزار بیت از هزاز قصیده استناد 
کرده‌است. و ملف الدر الفاخر آورده است: 
قریب دوهزار تن از مردم دیلم و گیل و جز 
آنان پر دست وی به اسلام گرویدند و گویند 
تالیفات وی بیش از سیصد کتاب بوده است. 
(از اعلام زرکلی چ ٣ج‏ ص ۲۱۶). و در 
اعلام النجد امده است: در مدینه تولد یافت 
و به آمل (طبرستان) درگذشت ت. عالم و فقیه و 
سیاستمدار آزموده‌ای بود که در طبرستان 
فرمانروایی کرد. در نزد زیدیان و مردم يمن 
در زمر امامان است و وی را بنام الناصر 
الکپیر خواند. وی اسلام را در میان سا کنان 


اطروث. 


ساحل دریبای خزر نشر داد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم ج ۱ص ۳۲۴و ۳۲۵ و 
۴ور روضات الجنات ص ۷و تاریخ 
گزیده‌ص ۳۳۵و الفهرست ابن ندیم و 
ابومحمد حسین و حسن علوی در همین 
لغتنامه وعيون الاتباء ج ۱ص ۳۲۰ شود. 
اطروش داعى. [أش] (إ) رجوع به 
اطروش حسن شود. 
اطروغیا.( ] (() بسریانی اترج را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). اسم اترج است. 
(تحفة حکیم مومن). 
اطروغیاء [ ] (معرب. إ) در يحرالجواهر 
بدین صورت آمده و مصحف اطروفیا است. 
رجوع به اطروفیا شود. 
اطووفة. ات ] (عز) حدیث نادر. مانن این 
گفتار: انا اطروفةالزمان. (از اقرب السوارد). 
||اعجوبه. طرفه: و نزنا بمدرسة تقابل الجامع 
الاعظم بها المدرس العالم... مصلم‌الدین... 
اطروفة من طرف الزمان. (ابن بطوطه). 
اعجوبة عصر و اطروفة روزكار بود. (نامة 
دانشوران). ||افسانه و احدوثه. (ياددانشت 
مؤلف). 
اطروفیا. [[] (معرب. !) آطروفيا. کلمه‌ای 
است یونانی مرکب از: «۲» ۳ حرف نفی و 
سلب + «ترفه»”, بمعنى غذاكه يس از تركيب 
بصورت اتروقيا ".يا اطروفيا نوشته می‌شود و 
در متهای علمی عربی و فارسی يغلط 
بصورتهای اطروغیا و اطروقا و اطروقیا آمده 
است. جناتكه صاحب بحر الجواهر در ذيل 
اطروغیا آرد: هزال‌البدن لعدم‌الفذا - انتهی؛ 
یعنی لاغری بسبب نرسیدن غذاء که در تداول 
طب قديم بر لاغری مفرط هم اطلاق ميشد و 
اطروفیای موضعی یا عضوی بمعنی ضمور 
عضوی است. صاحب ذخیره ارد؛ «و بدین 
سیب علتی يديد أيد كه آن را بزبان یونانی 
اطروقا ۲ گویند و بتازی عدم‌الغذا گویند یعنی 
نايافتن غذا». (ذخيرة خوارزمشاهی). 
اطروقا. [1] (معرب. |) مصحف و صورت 
غلط اطروفیاست. رجوع به اطروفیا شود. 
اطرون. (۷] (() کف گل شوره. (دزی ج ۱ 
ص ۲۸). 
اطرون. [1] (!خ) شهری است از نواحی 


۰ - 1 
۲ - قاضی ابوالهن از ثاعران و ادیبان بود و 
بگفتة مزلف تاریخ نیشابور بسال ۳۶۶ه. ق 
درگذشته است. دربارة شرح حال وی رجوع به 
این خلکان ر همین لغت‌نامه در ذیل ابوالهن 
شود. 
۳-در اعیان‌النیعه: ۲۲۵ ه. ق. 
۰ - 5 ۰ - 4 
(فرانوی) ۸۱۳۵۳۳۱6 - 6 
۷-کذا و صحیح اطروقياست. 


اطرة. 

رمله در فلسطین. (از معجم ابلدان). 

أطرة. (أر](ع 0 بَى كه بر سوفار تير بيجند. 
||تندى كردا كرد حشقه. |أكوشت كردا كرد 
نساخن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زه بن ناخن. (غیاث اللغات) (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). ||طرف رگ ابهر. 
|| خا کستر مخلوط به شون که بدان دیگ 
شکته را لیسند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ج. أطر. |اکنار؛ سرخی لب 
ببروت موى. (مهذب الاسماء). || چیزی که در 
درون أن طعام كذارند. (يادداشت مؤلف). 
اطرهفاف. [إر](ع مص) تمامخلقت 
كشتن. نيكو خلقت شدن. (از اقرب الموارد در 
ذيل مُطْرَهِفٌ). رجوع به مطرهفٌ شود. 

اطر همام. [[ ر] (ع مسص) بسه اعستدال 
كواليدن. يقال: اطرهم الشاب؛ اذا اعتدل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
مُطْرَّهِمٌ بمعنى جوان معتدل است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مُطرجم شود. 
اطری. (أ] لاخ 2( ۲ اتری. نام دانشمندی است 
که اپوریحان ۳ وی در کاب تحقیق ماللهند 


7 
کرده است. رجوع به فهرست تحقیق ماللهند 
شود. 


اطر یانوس. ۱) (اخ) رومی. از اپرانوران 
روم بود و وی را اطربون نیز می‌خوان‌دند. 
صاحب عیون الاخبار ایین ابیات را از 
عبداثهبن سبرة الحرشى 
فان یکن اطر بو نالروم قطمها 

نقد تركت بها اوصاله قطعا 

وان يكن اطربونالروم قطعها 

فان فيها بحمدالله منتفها. 

و گوید وی كسى است كه اطريانوس روصى 
دست او را بسرید. (از عیون الاضبار ج۱ 
ص ۱۹۲). 
اطر یح. (۱)(ع ص) دراز کج در یکی از دو 
نیم آن. (از اقرب الصوارد). ||سنام اطریح؛ 
کوهان دراز. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
کوهان دراز. (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
اطر یراء ۰ ((](ع مص) پر شدن از خشم و 
از تکبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پر 
شدن از تکبر یا خشم. (از اقرب الموارد). 
|ابری شکم. (منتهی الارب). 
اطريرة. [[ ری ر] (اخ) هریت به 
مغوب. (منتهى الارب) (ناظلم الاطباء). 
اطریش. [] (خ)۳. تريش نام يكى از 
سالک فرنگ است و نام دیگرش آ ستريا و 
نمه است. (فرهدك نظام). مأخوذ ازفرانه, 
اتريش. نمه. (ناظم الاطباء). ودر ذيل 
اتريش أرد: يكى از ممالى فرنكتان كه 
نمسه نیز گویند. (ناظم الاطباء), کشوری است 
جمهوری واقع در ناحیة کوهستانی اروپای 


آورده است: 


مرکزی بدرازای ۳۶۰ میل و پهنای ۱۶۰ میل. 
از سوى مغرب به سویس و لیختن‌اشتاین و از 
مشرق و جنوب شرقی به مجارستان محدود 


است,» زاویسة شمال غربى ان به درياجة 


کنستاس پیوسته است و از جنوب نیز به 
کشور سویس و رشته کوههای الپ و ایالت 
ونیز ایتالیا محدود است. در خمال اطریش 
سرزمین باویر (جمهوری خدرال السان) و در 
است, در مرزهای کشور اطریش رشته 
کوههای کارنیک الپ و بخشی از کوههای 
کاراوانکا قرار دارد. در مجاورت خاک 
سويس دولوميت و نیز کشور یوگسلاوی و 
کوههای‌اواتز تال الپ و ویلداشپیتزه به ارتفاع 
۹ پا واقع است. پایتخت اطریش شهر 


وین است و ساحت آن کشور ۹ ميل 


مربع و جمعیت آن ۷۰۴۹۰۰۰ تن (برحسب 
امار سال ۱۹۵۹ م. سازمان مسلل) است. 
درفش آن سه بخش افقی برنگهای سرخ, 
سفید و سرخ است و واحد پول آن شیلینگ 
می‌باشد. اطریش جنگلهای فراوانی دارد که 
ببهتر آنها را درختان کاج تشکسیل سیدهد. 
مهمترین رود آن کشور دانوب است. رودهای 
دیگری نیز دارد که در برخی از آنها 
دستگاههای هيدروالكتريك قان گر دیده 
است. کشور اطریش هم دارای محصولات 
کشاورزی فراوان و هم دارای صنایع مترقی 
است. سرزمین اطریش از آن پس که بسال 
۸ م. به تصرف خاندان هاپسبورگ درآمد 
و آنگاه ترکها بدان حمله کردند (۱۵۲۹ و 
۳ م) صحنۀ تحولات و پیکارهای 
گوناگون‌واقع شده تا آنکه پس از جنگ 
چهانی نختین تجزیه شد و در سال ۱۹۱۸ م. 
تبدیل به یک کشور جمهوری مسرکب از ٩‏ 
ایالت گردید. در فاصله دو جنگ جهانی 
تاريخ سیاسی اطریش شاهد شورنها و 
كشمكشهاى قراوائى بود چسنانکه 
سوسيالِتها خواهان تحولات و تغييرات 
اقتصاد سوسيالستى بودند و در اين راه 
فعالیت مىكردتد. اين كوششها و تبليفات در 
سال ۱۹۲۴ ه مراه با شیوه‌های صنفی 
یکنواخت بوسیلة صدراعظم انیگلیرت 
دولفوس از بين رفت. دولفوس در ۲۵ ژوئيةً 
۴ بدست توطه گران نازی کته شد. 
آدولف هیتلر پیشوای آلمان در ۱۳ مارس 
۸ اطریش را اشنال کرد و صمبتگی و 
یوستگی آنرا به خاک آلمان اعلام داشت. در 
سال ١488‏ حكومت اطريش مجدداً 
جمهوری كرديد و هنگامی که اين کشور 
بوضع پیشین خود بازگشت مانند سایق مرکب 
از ٩‏ ایالت شد. دکتر کارل ریز (متوفی ۱۹۵۰) 
در سال ۱۹۴۵ پس از آنکه استقلال اطریش 


اطریفل. ۲۸۶۷ 


توسط متحدین تضمین شد به ریاست 
جمهوری حکومت ایالتی اطریش رسید. در 
۵مرسال ۱۹۵۵ سران‌جام و برغم 
سهل‌انگ‌اریهای دولت روسیه ببا بستن 
قراردادی دوباره استقلال خود را بمازيافت. 
اين يمان اطريش را به حدود منرزهای اول 
ژوئن ۱۹۳۸ بازگردانید و آتراکشوری بیطرف 
و ممنوع از همستگی سیاسی و اقتصادی با 
المان و مكلف به يشتيبانى از مؤسسات 
دمكراتيك و برانداختن تشكيلات واصول 
امپراتوری نازيستى ساخت. 

فرهنگ و مذهب: مذهب رسمی اطریش 
کاتولیک رمی است. تحصیلات مقدماتی 
رایگان و بين ۶ تا ۱۴ سالگی اجباری است: 
چند دانشگاه در شهرهای گراتس, وین و 
اینس‌بروک تأسیس گردیده است: اطر یشیها 
بیشتر بزبان آلمانی گفتگو ميکنند. 

نیروی دفاعی: اطریش نمیتواند دارای سلاح 
اتمی یا سلاحهای دیگر تهاجمی باشد. گارد 
مرزی آن را تعداد ۶۰۰۰ سرباز بوجود 
می‌آررد. بموجب پیمان ۱۹۵۵ اطریش 
دارای ارتشی مرکب از ۵۲۰۰۰ تن گردید. 
اطریش با ایالات متحد آمریکا یک قرارداد 
عدم تعرض دوجانبه منعقد ساخته است. (از 
کهان سالانة ۱۳۴۱ ه.ش.). 
اطریفال. [1] (معرب. !) رجوع به اطريفل 


شود. 


اطریفل. [ات /ف /ف]" (معرب, !) دوایی 


است مرکب از سه دوا (آمله و هلیله و بلیله). 
لفظ مذکور معرب از تری‌پهل هندی است که 
بمعنی سه ثمر است. چه سه دواي مذکور 
(آمله و هلله و بلیله) هر یک ثمر درختی 
است. طریقل مخفف لفظ اطریفل است. 
(فرهنگ نظام). معجونی که جزء اعظم آن 
هلیله است. (ناظم الاطباء). معرب تری‌پهل» 
جه در هندی تری بمعنی سه باشد و يهل 
بمعتی ثمر. (از رسال معربات). چون دوای 
معروف از هلیله و بلیله و امله است بدین اسم 
مسمی گردید. (غياث اللغات) (آنندراج). و 
بحذف الف و کسر طا نیز آمده. انوری گوید: 
سازی طریفلی که کند دیو را پری. (آنندراج). 
اطریفل و اطریفال؛ میروبلان *. بیله, هليله. 
آمله, اهلیلج, هلیلج. حلیله. ترکیب دارویبی 
یا معجونی از چند گونهة مختلف بلیله و 

هلیله و آمله: اطریفل دواء مرکب فیه لامحالة. 


۰ - 1 
(املای فرانوی) ع6۳)الاش - 2 
(املای آلمانی) 051677۵6 
۳-ضبط کلفه در ناظم الاطیاء: ٍطریقل و در 
دزی: اطریفل. 


4- Myrobalan. Myrobolan (J yil). 





۸ اطريفلات. 


بعض الهليلجات او کلها و یزاد یه بجسب 
الحاجة من الافاويه, و صوابه ضمالفاء. (أز 
دزى ج ۱ص ۲۸). و داود ضرير انطا كى در 
ذيل اطریفال آرد: کلمة یونانی است بمعنى 
اهلیلجات و نخستین کسی که آن را ساخت 
اندروماقس بود و این ماسویه گوید: 
جالينوس أن را نخسين يار بساخت ولى 
جنين نيست, اسحاقبن يوحنا بنقل از 
جرجس پدر بختیشوع پزشک عباسيان كه 
صناعت «بلب» را به قبطیان نقل داد كويد 
اطریفال بلفت مدینه چیزی است که از 
اهلیلجات بر دست اندرومافس ترکیب شده و 
آن از داروهایی است که قوت آن تا دو سال و 
نیم می‌ماند و در بیماریهای دساغ و قطع 
بخارها و تقویت اعصاب و معده سود فراوان 
دارد و بواسیر را قطع کند و سلس‌البول را 
بپر د. اسحاق گنوید سپرز را زیان بخشد و 
مصلح آن شراب بنفشه است و بیشتر پزشکان 
تصریح کرده‌اند که مدام خضوردن اهلیلجات 
پیری را کند کد و دماغ را نیرو بخشد و سنه 
رااصلاح كند ولى گاهی قوانج آورد. (از 
تذکرة داود ضریر انطا کی). رجوع به ص ۵۳ 
همان كتاب و طرافل و طريفل در همين 
لفت‌نامه شود. 

اطر یفلات. (| ت / ف / ۱۵ (ع اج 
اطریفل: و للناس فی‌الاطریفلات ضبط و 
المعتمد ماذ کر .(تذکر؛ داود ضریر انطا كى ص 
۲۳ رجوع به اطریفل شود. 

اطریفل افتیمون. (ا ت /فب /ت ل 1] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) پوست هلیل کابلی 
مت بل دشر از هر کی درد 
سنای مکی و ترید سفید مجوف و افتیمون از 
هر یکی پنج درم. شیطرج هندی سه درم و 
بسفایج فستقی یک درم و انیسون و نمک 
هندی از هر یکی دو درم کوفته و بهخته با 
سهچندان عسل کف‌گرفته بسرشند و شربتی 
یک مقال نافع بود بغایت و مجرب است و 
مفيد. ولله اعلم بالصواب. (اختيارات بديعى). 
اطريفل بزركك. [إف /فِ / ف لِ ب رً] 
(تركيب وصفى. | مرکب؛ ... سودمند بود 
بواسیر را و لون را نیکو گرداند و باه را زیاد 
کند و معده را قوت دهد و سلس‌البول را نافع 
باشد. پوست هليل کابلی و هليلة سياء. 
يوست بليله, امل مقشر يوست هليلهٌ زرد. و 
فلفل و دارفلفل از هر يكى سى درم. زنجبيل و 
بوزيدان و بسباسه و شيطرج هندى و شقاقل 
مصری» تودرین و لسان‌العصافیر و حب فلفل 
و کنجد مقشر و ند سفید و خشخاش سفید و 
بهمن سرخ و سقید از هر یکی ده درم» مجموع 
راگرفته و پخته بروغن بادام چرب کنند و با 
سه‌چندان عسل کف‌گرفته بسرشند و شربتی 
یک مقال تا دو مثقال بود و بعد از در ساه 


استعمال كنند و قوت اين اطريقل سه سال 
بساقی است و موماند و به غايت نافع. 
(اختيارات بديعى). 

اطریفل د يدان.!! ف / ف / ف لا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) تعمل از جهت 
کرمهای بزرگ و خرد. بفایت مفید بود. 
صنعت آن: برنگ کابلی مقشر ده درم و 
حب‌الیل و تربد سفید مجوف خراشییده و 
بروغن بادام چرب کرده و قسط تلخ از هر 
یکی پنج درم و قنبید و ترس و آفستتین 
رومی و شخ ارمنی و افتیمون اقریطی و ملح 
نفطی و خردل سفید و شحم حنظل و سعد 
هندی و راسن خشک از هر یکی سه درم 
کوفته و بيخته با دوچندان عسل کف‌گرفته 
برشند شربتی از آن دو درم تا چهار مثقال 
باشد و بغایت نأفع بود و ازموده. (اختیارات 
بدیعی). 

اطر یغل شاهترج. [اف /فِ / ف لت 
ر] (ترکیب اضافی, [ مرکب) ... پوست هلیلً 
زرد چهل درم وكابلى سی درم و پوست بلیله 
و أمله مقشر و سنای مکی مجموع ده درم و 
شاهترج سی درم و ریوند چینی دو درم و 
چوب گز دو درم» مجموع کوفته و بیخته و 
بروغن بادام چرب کرده و بوزن ادویه کشمش 
بدان بسرشند شربتی از یک ملقال تا چهار 
درم شاید و مفید بود. (اختیارات بدیعی), 
اطر یفل شاهتره. [ ف / ف /ف لت ر 
/ر ] (ترکیب اضافی» إمركب) رجوع به 
اطريفل شاهترج شود. 

اطریفل صغير. [! فّ / ف / ف ل صّ] 
ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به اطریقل 
کوچک شود. 

اطريفل كبير. [! ت / ف / ف ل ک] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به اطریفل 
بزرگ شود. 

اطریفل کوچک. [اف /ف /ف لٍج / 
چ] (ترکیب وصفی, ! سرکب) ... ازبرای 
استرخاء معده سودمند بود و رطوبت آن و 
پواسیر را دفع کند و ذهن را نیکو گرداند و 
سلس‌البول را نافع است. اخلاط آن: پوست 
هلیلة کابلی و هلیلة سیاه و پوست هلیله زرد 
و آمله مقشر و پوست بلیله از هر یکی ده درم. 
زنجبیل و فلفل از هر یکی ده درم کوفته و 
بیخته و بروغن بادام چرب کرده با سه‌چندان 
عل كفكرفته بسرشند و بعد از دو ماه 
استعمال كنند و قوت این تا دو سال می‌ماند و 
شربتى از يك مثقال تا دو مثقال بود و نافع 
است از جهت صداع که از بخار معده بود و 
معده را قوت دهد و بغایت نافع بود. 
(اختیارات بدیعی). 

اطریفل گشنیزی. (اَ /ف /ف لگ ] 


(ترکیب وصفی, |مرکب) بگیرند پوست هللة 


اطریلال. 


کابلی و پوست بلیله و آملة مقشر و هليلة 
سیاه و گشنیز خشک اجزاء مساوی, و بعضی 
هلیلة سیاه نمی‌کنند. مجموع کوفته و بيخته و 
بروغن بادام چرب کرده با سه‌چندان عسل 
کف‌گرفته بسرشند و بعد از دو ماه آن را 
استمال نمایند و شربتی از یک مثقال تا دو 
مثقال يا سه مثقال بود. نانع است از جهت 
صداعى كه از بخار معده عارض شود و قوت 
معده را تمام بدهد و بفایت نافع است جهت 
بخار چشم. (اختیارات بدیمی). 
اطریفل مقل. از ف / في / ف ل ما 
(ترکیب اضافی, ! مركب) يوست هليلة كابلى 
و پوست هلیلة زرد و مه مقشر از هر یکی ده 
درم و مقل سی درم را در آب حل کرده و 
عسل کف‌گرفته شصت درم بر سر آن کنند و 
بقوام آررند و داروها بدان بسرشند از جبهت 
بسواسیر سودمند و مفید و سجرب بود. 
(اختیارات بدیمی). 
اطریفل مقل ملین. ( / ف /ث ل) 
لم ی ي] (ترکیب اضافی, [ مرکب) جهت 
بواسيرء يوست هلله كابلى و هلله سياه و 
بوست هليلة زرد و امله مسقشر و 
اسطوخودوس وافتيمون وبفايج از هريكى 
ده درم تربد سفيد محكوك هفت درم, مقل و 
فلوس و خیارچنیر از هر یکی سی درم. مقل 
و خیارشنبر در آب حل و صاف کنند و عسل 
کف‌گرفته سه وزن ادویه بر سر آن کنند و 
داروها را بروغن بادام چپرب نموده بدان 
بسرشند و معجون سازند که بفایت ناقع است. 
(اختیارات بدیمی), 
اطریقون. (]() خسک است. (فهرست 
مخزن الادويه) (تحفة حكيم مؤمن). 
اطريلال. (!]' () آطریلال. (فرهنگ 
نظام). و در ذیل آطریلال آرد: دوایی است که 
تخمش نافع برص است. لفظ مذکور مفرس از 
زبان بربری " است و در عربى حشيشةالبرص 
نامیده ميشود. (فرهنگ نظام). رجل‌الفضراب. 
قازی‌آغی. آطریلال. (ناظم الاطباء). و در 
ذیل آطریلال آرد: مأخوذ از یونانی, گیاهی 
معمول در طب که قازی‌آغی (قازیاغی)۳ 
گویندیعنی پنجة غاز, چه نورستة این گیاه 
شبیه به بنج غاز است و یکی از اجزای 
سبزی صحرایی می‌باشد و چون از نورستةٌ 
قازیاغی و گندناء پلو سازند غذای بسیار نیکو 
و گوارایی حاصل میشود و نیز آش ماست 
قازیاغی از اش‌های بیار لذیذ است. (تاظم 
الاطباء). بلغت رومی نام دوایی است که آن را 


۱ -در برهان بفتح همزه است. 
۲ -ناظم‌الاطباء کلمه را مأخوذ از بونانی 


۳-در تداول عامه قزاقی گوبند. 





اطرين. 
بعربى حر زالشياطين و حشيشةالبسرص 
خوانند و تخم آن مستعمل است. (بسرهان)! 
(آنندراج) (هفت قلزم). بلفت بربری نام گیاه 
زردشکوفه‌ای است‌که بعربی غراب نامندش. 
(مختهی الارب). کلمة بسربریست به سعنی 
رجل‌الفراب و آن مثل شبت باشد در ساق 
وجمة جز انکه گلش سفید است. و دانه‌های 
آن به مقدونس ماند. (از تاج العروس). 
اطرین. [!) () در صدنهٌ ابوریحان آمده 
است: بزیان رومی و سریانی اطرین گویند و 
بپارسی شاءافروش گویند و آسدی گوید: 
زلانیا و قطایف و آنچه از فطیر سازند او را 
اطريه" گوید و فاراببی در دیوان خود 
آورده: اطسریه " طسعامی است كه معتاد 
ترکانست - انتهی. و پیداست که منظور از 
اطرین همان اطریه است. رجوع به اطریه 
شود. 
اطریون. [] (() عصار؛ قثاءالحمار است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حكيم مؤمن). 
اطرية. [ا /۱ ی ] (ع ) ماهیچه که نوعی از 
طعام اهل شام است. لا واحد له. و بعضی همزه 
را بکسر خوانند تا موافق بنای مفرد باشد. 
(منتهی الارب). رشته‌ای که از میده ساخته با 
شیر و شکر می‌خورند. (غیاث اللفات) 
(آندراج). مأخوذاز تازى, رشته‌ای که از آرد 
گندم سازند و از آن آش و پلاو نیز ترتیب 
دهند, و آش اطریه آش رشته است و چون 
خوب پزند غذانی است بس لذیذ. (اناظم 
الاطباء). طعامی است از رشته‌های آرد. (از 
آقرب الموارد). بمعنی رشته باشد که از آرد 
سازند و با گوشت پزندو آش اطریه یعنی آش 
رشته, و كويند این لفت عربی 2 (برهان). 
ختة نشاسته. (یادداشت مسولف). تساج ۳ 
2 (مهذب الاسماء) ا گرا (اصرا راح) ۵ 
لاخشه گ سح جوهرى). قمى آش از 
آرد. | کرا. (ب بحر الجواهر). تتماج. نوعی از 
حسو نوعی از آش آردینه. جون عمه. 
(یادداشت سولف). حسلوای رشته و نماج, 
بهندى سينوى, طبيعت أن حار است. (الفاظ 
الادویه) ۲, و اپن بیطار آرد: ابن سينا كويد 
رشته‌مانندی است که از فطیر سازند و با 
گوشت‌یا بی گوشت در آب پزند و در بلاد ما 
آن را رشته نامند. گرم است و رطوبتی مقرط 
دارد, بیار دیرگوار و بر معده سنگین باشد 
زیرا نطیر غیر خمیر است و پختة بی گوشت 
آن در نزد برخی سبک‌تر است و شاید چنین 
نباشد و هرگاء بدان فلفل و روغن بادام شیرین 
درآمیزند اندکی صلاح پذیرد و چون بگوارد 
غذائیت آن بسیار باشد. ریه را از سرفه بهبود 
بخشد و بویژه هنگامی که آن را با بقلةالحمقاء 
بپزند نفث‌الدم را سودمند بود و برای شکم 
ملین است. (از مفردات ابن‌البیطار). و داود 


ضریر انطا کی آرد: هنگامی آن را رشته نامند 
که آرد را بدرازا ببرند و نازک کنند و اگر 
رشته‌های کوچک باشد بحجم یک جو آن را 
شعیریه خوانند و چون گرد بریده شود بفارسی 
بنام بغره خوانده شود که ترکان آن را ططماج 
(تماج) گویند و هرگاه میان تکه‌های خمیر را 
از گوشت برشته بیا کند آن را ششپرک "نامند 
و ششير ک در دوم گرم و رطب است. غذای 
خوبی است و مقدار بسیار آن برای سرفه و 
درد سینه و لاغری کلیه و فرحه‌های روده‌ها و 
مثانه سودمند باشد. (از تذکره داود ضریر 
انطا کی).و رجوع په ص ۵۱همان کتاب شود. 
و صاحب اختیارات بدیمی" آرد: به پارسی 
رشته خوانند و از آرد فطیر سازند و طبیعت 
آن گرم و تر است و دیر هضم شود نافع بود 
چهت سینه و سرفه و شش چون قند با روغن 
یادام اضافه کنند یا بمشک و | كربا بقلةالحمقا 
پزند با لسان‌الحمل سودمند بود جهت نفت 
دم" . و منفخ و بطیءالانحدار بود و مصلح 
وی فلفل و سعتر و فودنج بود و از آن مثلث یا 
عسل یا زنجبیل مربا خورند - انتهی. و 
صاحب مخزن الادویه آرد: لغت عربی است و 
به فارسی اش ارد و رشته مي‌نامند... از اغذیة 
مغزوف أفل أيران و خراسان و كوران اسنت 
بخصوص اهل خراسان و شامل ماهيجه و 
رشتة قطايف و بغرا و غيرهاست, و أن راانواع 
است. و آنگاه مؤلف بشرح انواع آن می‌پردازد 
و طرز ساختن هر يك و مواد و خاصت طبی 
آنها را شرح می‌دهد و گوید گونه‌ای از آرد 
خالص را بفارسی آش رشته و بترکی اوساج 
نامند. و گویند اوماج آرد خمیرکرده و انگاه 
خردکرده و با عدس پخته است و اگر آن را 
مدور یا مربع یا به اشکال دیگر بیرند و بهمان 
قم پزند آن را بفرا و بفارسی آش:برگ و 
ماهیچه و بترکی ططماج گویند و هرگاه خمیر 
آن را از ارد سمید اندک نرم سازند و از قمع 
سوراخ‌تنگ بگذرانند... آن را بعربی شیر و 
بهندی سیوین نامند... و گاهی از آرد جو بقسم 
اول و دوم برای صاحبان حمّیات حاد مانند 
دق و سلء بی گوشت با آب خالص ترتیب 
صی‌دهند و دوقسم اول گرم در اول و با 

رطوبت بسیار و بی گوشت آن را آش بوان 
گویند جهت مَرْضئ. (از مخزن الادويه). و 
رجوع به ص 88 و 5١‏ همان کتاب شود. و 
حكيم مؤمن نیز انواعی از اطریه بنامهای آش 
ارد و اش رشته و ماهیچه و رشته قطایف و 
بغرا"" یاد می‌کند و گوید قطایف را بفارسی 
رشتة ختابى كويند. ودر ترجمة صیدنه ذیل 
اطرین آمده است: طعامی است که گوضت 
ترکان است.و صنعت او چنان است که گوشت 
را پزند و از سرشته فطیر بشکل رشته بپزند و 
با بعضى توابل پزند و در بعضی مواضع او را 


اطساس. ۲۸۶۹ 


رشته خوانند و در ماوراءالنهر ا گرا گویند و 
انچه صهاربخت می‌گوید اطریه نوعی است آز 
انواع عطر, از منهج صواب دور است. و شمر 
گفته است اطریه نوعی است از اطعمه که از 
نشاسته سازند. و لیث گوید اطریه طعامی 
است که اهل شام سازند, و او را واحد یست. 
و بعضی بکسر الف گویند. ازهری گوید 
صواب كر الف است. (ترجمة صيدنه). و 
رجوع به تحفه ص ۲۷ و اطرین و آش در 
همین افت‌نامه شود. ||شمنو. (یادداشت 
توف 
اطریه. (آ ری ی ] ((خ) نام یکی از تواحصی 
اندلس. رجوع به حلل السندسية ج ۳ص ۲۱ 
شود. 
اطسا. (] ((خ) از قسرای ناحية اشمون در 
صعيد است. (از معجم البلدان). قریه‌ای است 
بمصر که مرکز ناحیه‌ای است بهمین نام 
داراى قريب ۶۰۰۰ تن جمعیت است و 
صنمت مردم آن پشمبافی است. (از 
دایرةالمعارف فرید وجدی). رجوع به ج ۱ 
ص ۳۹۸ همان کاب شود. 
أطساء . [1] (ع مص) نا گوارکردن کسی را 
يرى شكم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اطساء سيرى كسى را نا كواردكردن وى را. 
دجار تخمه ساختن. (از اقرب الموارد). 
اطساس. 1ج طْسٌ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به طس و طست و طشت 


شود. 


(حاشية برهان Ptycholis verticalala.‏ - 1 
ج معين) 
۲ - در متن: اطربه. 
۳-در من: اطربه. 

۰(فرانسری) ۷۵۲۳۱66۵۱6 - 4 
۵-ضبط آن در صراح و صحاح بکسرتین 


است. 


ع -در لهجة کناباد خراسان فک گویند و 
آنرا بر آش برگ اطلاق کنند. 

۷-ضبط آن در این کتاب نیز بکسر همزه و راء 
است. 

۸-در گناباد خراسان این نوع آش را جوش پره 
و جشچره خرانند. 

-٩‏ در متن: آطربه. 

۰- در مشن: نفس دم. 

۱ - در من: بقرا. 

۲ -سَمَنو را در خراسان و دیگر نواحی ایران 
بر نوعی غذا اطلاق کنند که برای جشن نوروز 
آن را می‌سازند: بدین سان که گندم را در آب نم 
می‌کنند نا جوانه زند, آنگاه حمیر آن را بصورت 
حلوایی می‌پزند و در نتیجه جوانه زدن شبرینی 
طبیعی پیدا می‌کند. در طب جدید این گونه گند م 
و جررا که بدین سان فراهم ارند | کنده از 
ویتامین می‌دانند ر برای آن حراص فراوان 
قائلند. 


۷۰ اطساطعش . 

اطساطعش . [ساط ع) (ع عدد مرکب, 
ص مرکب, |مرکب) طساطعش. لفت عامیانة 
مردم بغداد است بجای عدد تسعة‌عشر یا 
نوزده. رجوع به نشوءاللفة ص ۶۸ و ۲.۶ 


شود. 
هت شود َ 
طسمه. 0۱ سم ۱۶ (ع [) میانه و اشرف هر 


سير . (متهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). أُشْطّعَةُ جيزى. وسط قوم. (از اقرب 
الموارد), اابرگزیده و خیار چیزی. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). اشراف قوم 
و بقولی مجتمع ایشان. (از اقرب الموارد). ج, 
اطاسيم. (متن‌اللفة). رجوع به اسطمة و 
اصطمة شود. 
اطسیس. (] (معرب. () معرب اتسزء کلمة 
تسرکی بمعنی بی‌نام. رجوع به اتسز و 
چهارمثاله ص ۱۱۴ و وفیات الاعیان ج ۲ 
ص ۱۶۰ س ۷شود. 
اطساء ۰ لالع مص) زکام‌زده گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زکام گرفتن. 
زکام شدن. (از اقرب الموارد). 
اطشاش. [1] (ع مص) باران ریزه باریدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
آرشاش. رجوع به ارشاش شود. باران خرد 
پاریدن. (از اقرپ الموارد). 
)طط. (1 ط طط ](ع ص) دراز. مونث: ططاه. 
(از متن اللغة). 
أطط. [أط ] (إخ) نام موضعى ميان كوفه و 
بسصره پشت مدینه ازر. (متتهى الارب). 
مو ضعى ميان كوفه و بصره پس مديئة أزر. 
(ناظم الاطباء). اطط و اطد. شهرى است بين 
کوفه و بصره نزدیکتر به کوفه. (مراصد). و 
یاقوت آرد: سرزمين ميان کوفه و بصره 
نزدیک کوفه را اطط یا اطد خوانند و آن 
موضع در پشت مدیلة آزر يدر ابراهيم (ع) 
است. ابوالمنذر گوید از اینرو بدین نام خوانده 
شده که در فرودگاهی از زمین است. (از معجم 
ابلدان). رجوع به اطد شود. 
اطط. راط ط](ع ص, ‏ ج آط. (ناظم 
الاطباء) (متناللغة). |أج اطاط. (متن اللغة). 
رجوع به اطاط شود. 
'طعاء . [!] 2 مص) اطاعت کردن. از طعو 
مقلوب طوع. (از متن‌اللفق). 
اطعام. [[] (ع مص) خورانیدن کسی را 
(منتهی الارب) (انندراج) (نباظم الاطباء). 
طعام دادن. (ترجمان تهذیب عادل‌ین علی ص 
QF‏ (تاج المصادر بیهقی). خوراندن. سور 
دادن. سور. اطعام کسی را؛ به غذا واداشتن 
وى ۳ طعمه دادن به کسی. (از اقرب 
الموارد): او اطعام فی یوم ذیمس‌فبة؛ یا 
خورانیدن در روزی که صاحب گرسنگی 


است. (قرآن ۱۴/۹۰). 

> اطعام کردن؛ غذا دادن بديكران. مهمان 
کردن.طمام دادن. و رجوع به اطعام شود. 

- اطعام کفاره؛ در تداول فقه, غذا دادن به 
شصت مسکین است که در ماه رمضان هرگاه 
کفاره بر کسی واجب شود باید رقبدای آزاد 
كنديا دو مأه بىدربى روزه بكيرد یا خصت 
مسکین اطعام کند: فمن لم يسخطع فاطعام 
سین مکیا. (قران 08 / ؟). رجوع به 
شرايع ص ۳۸ شود. 

-اطعام ما کین؛اطمام مما کین و فقرا کر دن؛ 
مهمانی کردن و طعام دادن به سا کین در راه 
خدا. و این صفت از صفات مخصوص اهالی 
مشرق است. (ناظم الاطباء). غذا دادن به 
فقیران بسیب تعلق گرفتن کسفارة روژه یا 
سوگند يا بموجب نذر یا یاز دیگر در تداول 
شرع: لایژاخذکم اه باللغو فی ایمانکم ولکن 
یژاخذکم بما عقدتم الایمان فک‌فارته اطعام 
عشرة مسا کین؛ خداوند شما را به لضو در 
سوگندهاتان ماخذه نمی‌کند و لیکن شما را 
ببب بستتان سوگدها را مواخذه می‌کند. 
يس كفارة أن طعام دادن ده مسکین است. 
(قرآن ۵ ||رسانیدن درخت میوه راء 
گوید:اطعمت النخلة؛ اذا ادرکت ثمرها و 
صارت ذاطعم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رسانيدن درخت ميوه را. (آنتدراج). اارسیدن 
ميو نخل. (از اقرب الموارد). |[رسیدن بار 
درخت. گویند: اطعمت الثمرة؛ یعنی پخته شد. 
(متهی الارب). پخته شدن و رسیدن میوه. 
(ناظم الاطباء). رسیدن بار درخت. 
(آنندراج). طعم يافتن و طعم كرفتن ميوه. 
(تاج المصادر بیهقی). طعم و مزه يافتن ميوه. 
اطعام چیزی؛ به مزه آمدن آن. مزه یافتن آن. 
|| تغيير يافتن مزه چیزی. دگرگونه شدن مزه 
جیزی. (از اقرب الموارد). ||پیوند دادن 
شاخى را به شاخ ديكر كويند: اطعم الفشصن؛ 
بعنی پیوند داد شاخ را په شاخ درخت دیگر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیباء). پیوند دادن 
شاخی رابه شاخ درخت دیگر. (آنندراج). 
تطعيم. (اقرب الموارد). رجوع به تطعيم شود. 
بيوند كردن شاخی از درخت دیگری به 
درخت تا از جنس درختی گردد که بدان پیوند 
می‌شود. ||اطعام به کسی زمینی را؛ به امانت 
دادن زمین به وی برای کشت و ورز. (از اقرب 
الموارد). 
اطعام. (اط ط ] (ع مص) اطعام بُسر؛ شیرین 
گردیدن غور: خرما و مزه گرفتن. (منتهی 
الارب) (از انندراج). طعم یافتن غوره خرما. 
(از اقرب الموارد). ||طعام خوردن. (منتهى 
الارب) (آنندرا اج). بچشیدن. (زوزنی). ||ادب 
پذیرفتن و اصلاح گسرفتن. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) . گویند: فلان لایطعم؛ اى لايتأدب و 


اطفاء. 


ینجع فیه ما یصلحه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اطعان. (اط ط ) (ع مص) یکدیگر را نیزه 
زدن. (مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). با یکدیگر نیزه زدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). نیزه زدن. 
(موید الفضلا). ||همدیگر را طعن کردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 

اطعماب. اأع] (ع لاج اطعمه. جج طعام. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) [اقرب 
الموارد). رجوع به اطعمه و طعام شود. 

اطعهه. (ع ء] (ع لا ج طعام. خوردنی و 
گندم .(آنندراج). جج طمعام. (غیات) (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار). ج, اطعمات. 
طعامها و خورشها. (ناظم الاطباء). رجوع به 
طعام و اطعمات شود. 

ح اطعمه و اشربه؛ مأ كولات و مشروبات. 
(ناظم الاطباء). 

- ||(اصطلاح فته) بحث مفصلی است که در 
آن دربارء مسائل ششگانُ حیوان بحری و 
بهائم و طیر و جامدات و مایعات و لواحسق 
مربوط بدان گفتگو می‌شود. رجوع به شرایع 
ص ۲۳۵ شود. 

اطعمه. (ع مَّ] (اخ) احمد اطعمةٌ شیر 

از شاعران بود و جنانكه حبيبالله اصفهانى در 
مقدمة ديوان بسحاق اطعمه یاد کرده دیوانی 
داشته است که در میان مردم متداول بوده ولی 
شمر بسحاق را بر شمر احمد اطعمه ترجیح 
داده است. صاحب الذریعه نوشته است که 
اشعار وی در مجمع الفرس بيار آمده است. 
رجوع به الاریعه قسم ۱از ج٩‏ ص ۵۷ و 
همان جلد ص ۱۳۵ و مقدمة دیوان بسحاق 
اطعمه شود. 

اطعمه. (1ع 2) (لخ) بسحاق (ابواسحاق) 
جمال‌الدین شیرازی. متوفی ۸۱۴ یا ۸۱٩‏ یا 
۰ «.ق.از شاعران عصر اسکندرین عهر 
شيخ نواده امیرتیمور فرمانروای شیراز و 
اصفهان (۸۱۲ - ۸۱۷) بود. وی حلاجی 
میکرد و به حلاج معروف بود. دیوان او 
مشتمل بر چند منظومه دربارء اطعمه است. 
رجوع به الاریعه ج ٩‏ قسم ۱و مقدمة دیوان 
وی طبع استانبول و تاریخ ادبیات براون 
(شرح حال بسحاق) شود. 

اطعن. (] غ] (ع ن‌تف) طمن‌کننده‌تر. (ناظم 
الاطباء). نيزهزنندهترة 

اطعنها بالقناة اضربها 

بالسیف جحجاحها مسودها. 
|| عیبجويي‌کننده‌تر. (ناظم الاطباء). 

اطغاء. (!] (ع مص) اطفاء مال و جز آن؛ 
طاغی قرار دادن کی را. (از اقرب الموارد). 
طاغی کردن مال, کی راء یقال: اطفاه المال. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). به طفیان 


اطغر. 

برانكيشتن. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
تطفیه. (اقرب الموارد). طاغی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان تهذیب عادل‌بن 
علی ص۱۴) (زوزنی). نافرمان کردن کی 
را (مسستتهی الارب) (انندراج). طاغی 
گردانیدن. |[بر ستم انگیختن. (متهی الارب). 
ازگمراه کردن. (یادداشت مولف). 
اطغر. (غ] ((ج) جایگاهی است در 
اف_فانستان (قندهار). رجوع به فر‌هنگ 
جغرافیایی افغانتان ج ۱ شود. 

< دریای اطسغر؛ رودخانه‌ای است در 
افغانستان. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
اففانستان ج ١‏ شود. 
آطغیی. (اغا](ع ن‌تف) طاغی‌تر. س رکش ‌تر. 
طفیان‌کننده‌تر. |[گمراه کنده‌تر, 

= امثال: 

اطفی من اللیل. (یادداشت مؤلف). 
اطفا. (!] (از ع. (مص) اطفاء .رجوع به اطفاء 


شود. 
اطفاء . (۱) (ع مص) (از «طفء») اطفاء 
آتش: فرونشاندن آن تسا سرد شود. (از 


متن‌اللغة). از ميان بردن لهیب آتش و خاموش 
کردن‌ان. (از اقرب الموارد). فروناندن اتش 
آتش و چراغ. (مجمل‌اللقة) (ترجمان تهذیب 
(زوزنی). کشتن آتش و کشتن چراغ. (از 
فرونشاندن اتش ١‏ وبا لفظ كردن متعممل. 
(از انتدراج). خاموش کردن " آتش و چراغ و 
امثال آن. (فرهنگ نظام), اخماد. بنشاندن 
آتش: در اطفای آن جمره و تمکین فتنه آثار 
مائور و مساعی مشکور نمود. (ترجمة تاريخ 
اطفاء آتش. رجوع به اطفای آتش شود. 
-اطفاء چراغ. رجوع به اطفای چراغ شود. 
اطفاء حرارت. رجوع به اطفای حرارت 
شود. 

> اطفاء سراج. رجوع به اطفای سراج شود. 
اطفاء عطش. رجوع به اطفای عطش شود. 
> اطفاء عطش كردن. رجوع به اطفاى عطش 
كردن شود. 

- اطفاء کردن؛ خاموش کردن. بنشاندن. 
فرونشاندن. رجوع به اطفاء شود. 

> اطفاء تار. رجوع به اطفای نار شود. 

- اطفای آتش؛ خاموش کردن اتشض. رجوع 
به اطفای نار شود. 

-اطفای چراغ؛ خاموش کردن چراغ. رجوع 
به اطفای سراج و اطفاء شود. 

-اطفای حرارت "؛ فرونشاندن گرما: 

مرگ اطفای حرارت نکند عاشق را 

سنگ آ 


تش بهمان آتش خود در دریاست. 





واله هروی (از آنندراج). 
- اطفای سراج؛ فروتتاندن جراغ. خاموش 
كردن جراغ. كشتن جراخ. 
-اطفای عطش؛ نشاندن تشنگی. فرونشاندن 
عطش. 
- اطفای عطش کردن "؛ قطع عطش كردن. 
نشاندن تشنگی. رجوع به اطفای عطش شود. 
- اطفای نار؛ فرونشاندن اد تش. کشتن آتش. 
خاموش کردن آتش. بنشاندن آ نش. رجوع به 
اطقاء شود. 
|(اطفاء فتنه و جنگ؛ فرونشاندن آن. تکین 
آن. (از اقرب الموارد). ||مداومت دادن 8 
بر خوردن ماهی طافی " (أز متناللفة). 
اطفائبه. (انی ی /ي ] (از ع. !) ادا 
آتش‌نشانی, تشکیلات فروکشتن حریق. 
دستگاه خاموش کردن حریق. 
- کارگران اطفائیه؛ آنانکه در خاموش کردن 
حریق با دستگاه‌ها و وسایل لازم در ادارة 
آتش‌تشانی کار میکنند. 
اطقاح. (1] (ع مص) پر و لبالب نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پر 
کردن.(زوزنی). پر کردن چنانکه لبریز گردد. 
تطفيح. (از اقرب الصوارد) (از متن‌اللفة). 
رجوع ب به تطفيح شود. 

اطفاح. زاط ط ) (ع مص) اطفاح دیگ؛ کف 
از سر آن گرفتن. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة). و نیز: اطفاح کف؛ گرفنن آن. (از 
اقرب الموارد). كفك از سر ديكل كرفتن. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). كف 
از دیگ فا گسرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). کف دیگ زدن. 

اطفاذْ.[۱1 (ع | ج طقذ. اسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طفذء بمعنی گور باشد. 
(آنندراج). ج طفذ. بمعنی قبر. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). رجوع به طفذ شود. 

اطقار. ([] (ع مص) داخل كردن سوار پای 


خود را زیر بغل دست اسيء و أن عيب است 


دادن 


مر سوار رأ. (أز منتهى الارب). اطفار سوار 
اسب را؛ دو پای خود را در دو بیخ ران اسب 
فروبردن. و اين برای سوار عیب است. (از 
اقرب الموارد). اطفار سوارکار با را کب؛دو 
پای خود را در دو بیخ ران اسب فروبردن در 
حال دويدن اسب. (از متن اللغة). 

اطفار. راط طِ](ع مص) فروبردن و 
درآویختن ناخن در چیزی, یا إذ 
متن‌اللغة). رجوع به إظّفار شود. |إداخل كردن 
سوار پای خود را در زیر بغل دست اسپ. و 
اين عيب سوار است. (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) ۲. 

اطفار. [] (از ع. () در تداول عامه, بجای 
اطوار. رجوع به اطوار شود. 
- اطفار امدن؛ اطوار امدن. رجوع به اطوار 


فار است. (از 


اطفاف. ۲۸۷۱ 
شود. 
اطفاری. [1] (ص نسبی) در تداول عامه, 
بجای اطواری. رجوع به اطواری شود. 
اطقاف. [[] (ع مسص) اطفاف چیز برای 
کسی:بلند شدن برای وی و دست یافتن و پیدا 
و آشکار شدن برای گرفتن. نزدیک شدن آن 
به کسی و اماده گشتن. مشرف شدن. و ظاهر 
این است که اصل معنی ارتقاع است. (از 
متن اللغة). طفّ. استطفاف. (متناللغة). رجوع 
به مصادر مذكور شود. اطفاف بر جيزى؛ 
اشراف بر آن. (از اقرب الموارد). و خذ ما 
اطف؛ بمعثی خذ ما طف؛ یعنی بگیر آنچه 
نزدیک تو رسید و اسان شد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ااطفاف کسی را 
دیگری؛ توانا و قادر گردانیدن وی را بر 
چیزی. (از اقرپ الموارد). در منتهی الارپ و 
ناظم الاطیاء. معانی: آ گاه‌گردیدن ونردیک 
شدن از معنی مذکور در متناللفة واقرب 
الموارد گرفته شده است. ||اطفاف کیل؛ با 
طفاف" پر کردن پیمانه راء (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). پیمانه را به طضفاف 
ان رساندن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة), 
ير كردن بيمانه. (تاج المسصادر بیهقی). 
||اطفاف ظرف؛ پر كردن آن را تا يرابر بالای 
آن باشد. (از متن‌اللفة). ||اطفاف ناقه؛ بچة 
ناتمام زادن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از متناللغة). 
||اطفاف بر کی بسنگ؛ فرا گرفتن وی را 
بدان. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
برداشتن نگ را برای انداختن به وی. (از 
اقرب السوارد)؛ گرفتن وی را بستگ. (از 
متناللغة). ||اطفاف امر؛ فهمیدن کار را 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). اطفاف فلان 
به كار: زيرك شدن و دانا كشتن بدان. (از 
اقرب الموارد). اطفاف به فلان؛ داتا شدن به 
وی و آهنگ کردن فريفتن وى. (از متناللغة). 
||فریفتن. (تاج المصادر بیهقی). اطفاف به 
کسی؛اراد: فریب او کردن. ||اطفاف بر کی: 
فروگرفتن وی را. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ وی را فروگرفتن 


١-در‏ متن:كثتن وجراغ فروشدن. 0( 
.(فرانوی) ۴۱۵۱۳0۲6 - 2 
Ëleindre la chaleur (gil).‏ - 3 
.)فن( Êlancher la sif‏ - 4 
6-در اين معنى يايى است. 
۶ -ماهی طافی ماهیی است که در آب بمیرد و 
آنگاه بر روی آب آید. (از متن‌اللغة). 
۷- در اقرب الموارد و مت ناللغة اين معنى در 
ذیل اطفار امده نه اطفار و صحیح هم دو متن 
مزبور است . 
۸-در اندراج: با طفافه. وهر دو بمعنى مقدار 
زايد و سر پیمانه است. 





۲ اطفاق. 


و بردن. ||اطفاف شمثیر به کسی؛ 
فرودآوردن شمشیر بر وی و زدن يدان او را. 
(از متن‌اللفة). اطفاف شمثير و جز ان به 
كسى؛ فروأوردن أن را به وى. (از اقرب 
الموارد). ||اطفاف استره به بینی کسی؛ 
نزدیک کردن استره را بدان و پریدن آن راء (از 
اقرب الموارد). 
اطفاق. [!] (ع مص) به مراد رسانيدن كسى 
را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اطفاق خدا 
كسى را به مرادش: ظفرمند كردن وى را. 
يروز كردن أو را. (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد). 
اطفال. [1) (ع ) ج طِفْل. (ناظم الاطباء). ج 
طفل, یعنی بچه. (مویدالفضلا). بچگان انسان: 
تا اطفال ایران علوم معاشیه نیاموزند ایبران 
آباد نمی‌شود. (فرهنگ نظام). نوزادگان. (از 
منتهی الارب), کودکان. خردسالان. نوزادان. 
نوبارگان. کودکهای خرد و بچه‌ها بخصوص 
بچه‌های انسان. (ناظم الاطبام): 
حنچره و حلقشان ببرند ایشان 
تادره باشد گلو پریدن اطفال. منوچهری. 
گفتم که نماز از چه بر اطفال و مجائین 
واجب نشود تا نشود عقل مخیر. 

۳ 
نذر كردم كه در مدت اين فته و ایام این 
محنت جز در بياض روز از خانه بیرون نیایم 
و پیش از طفل آفتاب بر سر اطفال روم. 
(ترجمة تاربخ يمينى ص ۲۹۸). 
هميشه در کر مش بوده‌ايم و در نعست 


ز استان مربی کجا روند اطفال؟ سعدی. 
اطفال عزیز نازپرورد 
از دست تو دست بر خدایند. 

سعدی (صاحبيه). 


|اج طِفْلء بمعنى صغير از هر جيز: هو يسعى 
لی فی اطفالالحوائج؛ يعنى در نيازهاى خرد و 
از اين معنى است: الا ان يعرّج بى طفل؛ يعنى 
نياز اندك همجون: آتش روشن كردن يا 
خوردن خورا ک‌یا برآوردن حاجت. (از 
آقرب الموارد). رجوع به طِفْل شود. 
اطفال.[] (ع سص) بابچه شدن. (تاج 
المصادر بهقی). دارای بِچهُ خضرد شدن. (از 
آقرب الموارد). اطفال زن و جانور ماده؛ 
کودک نوزاد نهادن. (از متن‌اللغة). |ابه 
شبانگاه درآمدن. (منتهی الارب). در شبانگاه 
درآمدن. (ناظم الاطباء). در طقل درآمدن, و 
طفل بمعنی تاریکی است. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللفة). اطفال قوم؛ داخل شدن آنان در 
طفّل. (از متن‌اللفة). رجوع به طفل شود. 
|اسرخ گردیدن آفتاب نزدیک غروب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اطفال شمس؛ سرخ 
شدن آن نزدیک غروب. (از اقرب الصوارد). 
نردیک شدن خورشید به غروب. ||اطفال 


سخن؛ اندیشیدن آن را. تدبر کردن در آن. (از 
متن‌اللغة). 


اطقال باغ. [أَلي)(تركيب اضافى. ! 


مرکب) کنایه از نهال نورسته و اشجار 
نورسيده باشد. (برهان) (اتتدراج). سبزه و 
نباتات و نهال نورسته و شاخهاى نوخيز. 
(شرقنامة منيرى) (مؤيد الفضلا) (شعوری ج ۱ 
ص ۱۱۲). اطفال باغ و بستان؛ نهال نورسته و 
درختهای نورسیده. (ناظم الاطباء». |زگلهای 
تازه. (آنندراج). |اضاهد نوخاسته. (موید 
الفضلا). 


اطفال بستان. (أَلِ بُ] (تركيب إضافى؛ | 


مركب) رجوع به اطفال باغ شود. 

اطفال حدایق. ال ح ي | اسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از رباحین نودمیده 
است. (انجمن آرای ناصری). 


اطفال شاخ. [ا لٍ) (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) غنچه‌ها. گلها: اطفال شاخ رابه قدوم 


موسم ربیع, کلاه شکوفه بر سر نهاده. 
( گلتان). 

اطفال نبات. [ أل نَ] (تركيب اضافی, | 
مرکب) کنایه از گلها و غنچهها: 

ميل اطفال نبات از پی قوت 

سوى كردون بطبيعت زآنست انورى. 


اطفئنان.[!فٍ:](ع مص) اطمينان. (از 
متن‌اللسفة). رجسوع به اطمینان شود. 
|| نیک و خلق شدن. (از متن‌اللغة). نیکو شدن 
خوی کسی. |انرمی کردن. | آرام گزیدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اطفح. [آ ف ] ((خ)! شهريت از ناحية 
اوسيم ' بر ساحل غربى نيل روبروى فسطاط. 
(از نخبةالدهر دمشقى ص 177). رجوع به 
اطنیح شود. 
اطفر. 1 ] (إخ) رجوع به اطفیر شود. 
اطفل. ات ](ع ن‌تف) طفیلی‌تر. 
- امثال: 

اطفل من ذباپ. 

اطل ن نب اتاب 

اطفل من ليل على نهار. 
اطفیح ۰] (اخ) شهری است در صعید ادنی 
از سرزمین مصر بر ساحل نیل در جانب 
شرقی آن و در جنوب آن مقام موسی‌بن 
عمران است که جایگاه قدم وی در آن است 

و برخی از عالمان بدان شهر منویند. از 
معجم البلدان). و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
اطفیح یا تفیح مرکز قضائی است در ایالت 
جیزه در ساحل راست نیل که در ۴۰ میلی 
جنوب مصر واقم است و ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. اين شهر بر روى خرابه‌های شهر 
باستانى معروف به آفرودیتوپولیس بنا شده 
است. در روزكار قد قديم در این شهر براى 
پرستش الههٌ عشق (آفرودیتی) یبازهره 


اطفیش. 
پرستشگاه بزرگی بنیان نهاده بودند و از اینرو 
يونائيان اين نام راكه به معنى مدينة زهره 
است بر آن نهادند. زهره را در این شهر بشكل 
گاو سپیدی تصویر می‌کردند. در گردا گرد 
اطفیح آثار قدیم هنوز دیده میشود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اطفیر. [) (اخ) شوهر زلیخا که وزیر یا عزیز 
«ریان» از عمالقة مصر بود. وی در میان مردم 
به لقب جبار شهرت داشت. او همان کسی 
است که حضرت بوسف را بسبب زیبایی 
خریداری کرد و بندهة خود ساخت و همه 
کارهای خویش را به وی وا گذاشت و آنگاه 
بدنبال افترای زلیخا او را زندانی کرد. وی را 
فوطیفار " نیز گویند. (از لفات تاریخیه و 
جغرافیة ترکی). و صاحب قاموس الاعلام در 
ذیل اطفین آرد: نام وزیر ریان از سلاطین 
عمالقه که معاصر حضرت یوسف بود و به 
عزیز مصر شهرت داشت و زلیخای سعروف 
روج او بود. و صاحب قاموس کتاب مقدس 
در ذيل فوطیفار آرد: رئیس خواجه‌سرایان 
فرعون. واو همان الست كه يوسف را 
خسریداری کبرد. (سفر پیدایش ۳۶:۳۷ و 
9 - و رجوع به بوتيقار شود. اين نام در 
كشفالامرار اظفير و بقولى قطفير ودر تفسير 
ابوالفتوح رازی اطفرین رحيب و يقولى قطفر 
ملقب به عزیز آمده است. و صورت اظفیر 
ظاهراً درست نیست. رجوع په کشف‌الاسرار 
ج ۵ص ۳۴و ۳۵و تفسیر ابوالفتوح ج علمی 
ج ۵ص ۲۷۳ شود. 
اطفيش. [أط ط ذَئْى] (إخ) عيسوبن 
صالح اطفيش, نياى محمدبن يوسفبن عيسى 
اطفيش بود. و كلمهُ اطفيش لفظى بريرى است 
مرکب مزجی از سه کلمة «أطّف» بمعنى بكير 
و «ایّا» بمضی بیا و «اش» بمعنی بخور که 
مجموع جين است یعنی «بگیر یابخور» و 
وی را از اینرو بدين نام خواندند که یکی از 
دوستانش رابه خوردن وا بازخواند. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۰۸ 
اطفیش. 1 ط فَی ی) الغ مجان 
فين ع اطتش ,ی ۲ عيزي 5 
جزائرى. از عالمان تفير و فقه وادب بودو 
در دانشهای مزبور تبحر کامل داشت. از 
مذهب اباضی پیروی می‌کرد و در فقه آن 
مذهب مجتهد بود. وى در قضية سیاسی 
وطنش تأثير بارزى داشت كه از وطن دوستى 
اسمس 


۰ - 1 
۲ -نل: اوشیم. 
۳-کذاه در قاموس کتاب مقداس: فوطفار. 
۴-نْبت وی به ابوحفص عمرین خحطاب 
امت 


0۵-منسوب یه عدی‌بن کب فرشی» نیای عمر. 








اطفين. 
صحيحى حكايت مىكرد. تولد و دركذشت 
وى در شهر بسجن (اأز وادى صيزاب در 
الجزاير) بود. تأليفات أو بيش از سيصد كتاب 
است در دانشهاى تفير و آداب دين و نحو و 
معانى و بيان و حديث و فقه و بدیع و عروض 
و منطق و تاریخ و قواعد خط همچون 
تيس رالتنسير در هفت جلد. نظمالمغنى 
(ارجوزه) در نحو. ينجهزار بيت. شرحالتيل 
در فقه و جزاينها. رجوع به الاعلام زركلى ج 
۳ص ۱۰۰۸ و معجم المطبوعات شود. 
اطفین. [)((خ) رجوع به اطفیر شود. 
اطل. (] (ع ) تهیگاه. ج. آطال. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج). إطل. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء). تمام خاصره یا جایگاه جدا شدن 
دنده‌ها. ||استخوان برسوی ران. (از 
متن اللغة). 
اطل. زرط ۱ (ع 4 رجوع به إطل شود. 
اطل. () (ع ‏ چیزی: ماذاق اطلا؛ نچشید 
چیزی را۔ (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة). 
اطل. (اط ] (ٍخ) جایی است نزدیک کوفه از 
طرف جهینه که در آغاز ایام فتوح لشکسریان 
مسممانان بسدان‌جا فرودامدند. (از 
مراصدالاطلاع). 
اطلاء . (1](ع اج طلا. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (متناللغة) (المنجد). رجوع به طلا 
شود. |اج طّلئ. بمعنی شخص. (از متن‌اللفة) 
(از المنجد). رجوع به طلی شود. 
؟طلاء . [!] (ع مص) به قطران و جز آن 
ماليدن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). قطران 
و جز أن مالیدن بر بدن. (آنندراج) 1 اامیل 
ا خواهش نفس, یقال: مااطلی نبی 
قطٌ؛ هرگز به هواى نفس هيج بيغميرى سيل 
نكرد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مااطلى 
نبی قطّ: ؛ یعنی به هوای خود نگرایید. مأخوذ 
است از ميل عنق. (از اقرب الموارد). و حدیت 
مااطلی نبی قط. از این معنی است؛ یعنی 
بهوای خود نگرایید. (از ستن‌اللغة). كج 
گردیدن؟ پمردن و جز آن. (ناظم الاطباء). كز 
گردیدن‌گردن بمرگ و نحو آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اطلاء کسی؛ کج شدن 
كردن وى از مرك يا جز آن: ترکت ابا ک قد 
اطلی و مالت. (از ارب الموارد) (از 
متناللغة) جبدن كردن از مرق و جز آن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||اطلاء جائور دختی 
ماده؛ داشتن بچه‌ای که بدنبال وی رود. (از 
متناللغة). 
أطلاء . [إط ط] (ع مص) بمعنى. مطاوعة 
مجرد آن است. تطلى. (از متن اللفة). رجوع به 
تطلی و طْلَى شود. اندوده شدن. (تاج المصادر 
بیهفی). || خویشتن را بقطران و جز أن ماليدن. 


(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || خویشتن به عطر 
أندودن. (از متناللغة). ا|دارو بر خويتتن 
اندودن. (زوزنى). ||موى زهار رابه نوره 
بردن.(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی),نوره بر خود مالیدن. (از متنالفة), 

اطلاب. (1](ع ص, () ج طلب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللفة). رجوع به طلْب شود. 

اطلاب. [!](ع مص) دادن خواسته و جستة 
كسى را. (از منتهى الارب) (آنندراج). یاری 
دادن كى بر خواستة وى و برأوردن أن راء 
(از متناللغة). دادن مطلوب و خواستة کی 
را" (از اقرب السوارد) (از متناللغة). || محتاج 
طلب گردانیدن کی را. از لشات اضداد است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
لا کردن کسی را به خواندتی, ضدد است, 
|| اطلاب آب و گیاه؛ دور شدن از آن چنانکه 
جز بطلب و جستن بدان نرستد. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). دور شدن آب و گیاه که 
بلاطلب حاصل نشود. (از سنتهی الارب) 
(اتتدراج ). دور شدن آب و جزآ ن که بدرن 
طلب عاص نشود. (ناظم الاطباء). دور شدن. 
(زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). ||اطلاب ققر 
کی را؛ نیازمند کردن وی را به طلبیدن. (از 
اقرب الموارد). 

اطلاب. راط ط )(ع بص) جُستن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). طلّب. 
(زوزنی) (اقرب الموارد). تطلب, جز اینکه 
تطلب بمعنی طلبیدن چیزی است پیاپی با 
تکلف. (از اقرب الموارد). 

اطلاح. (] (ع صءلاج طلح وطلم. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). رجوع به كلمدهاى مذكور شود. 

اطلاح. 30 (إخ) ذات اطلاح. جايكاهى 
است در يشت ذا تالقرى به مدینه که 
پیامبر(ص) کعب‌بن عمیر غفاری را برای غزا 
بدانجا فرستاد و کمب و یارانش در انجا کشته 
شدند. (از سعجم البلدان). رجوع به ذات 
اطلاح و کعب شود. 

اطلاح. [[] (ع سص) مانده گردانیدن و 
هلا ک کردن شتر را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). مانده کردن شتر را. (از 
اقرب الموارد). مانده كردن ستور. (تاج 
المصادر يهقى). [|اطلاح كى؛ مانده كردن و 
زحمت دادن وی را. (از متن‌اللغة). 

اطللاس. (1] (ع ) ج طِلّْس, بمعنی نامه با 
نان با ككردءشده و جامةٌ ریمنا کو پوست 
موىرفتة ران شتر و گرگ بىموى كهنه. 
(آنتدراج). ج طِلْس. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (متناللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
طلس شود. 


اطلاع. ۱۸۹۷۳ 


اظم | اطلاس. )1( (إخ) لهجه‌ای است در اطلس و 
آطلاس بتركى. رجوع به اطلس, و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ ص 198 و لغات تاريخيه و 
جغرافية ترکی ج ۱ص ۱۸۷ شود. 

اطلاع. )11 E‏ اطلاع ستاره و 
خورشید؛ پدید امدن آن. 1 اقرب الموارد). 
اطلاع ستاره؛ طلوع كردن آن. (از متناللغة). 
ااقی کردن. (ناظم الاطباء) (متتهى الارب). 
اطلاع مرد؛ قي کردن وی. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). قی کردن آدمی. (آنندر اج). 
(اطلاع معروف به کسی؛ نیکویی کردن با 
وی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). نیکوئی کردن با کسی. (ناظم 
الاطباء). |(اطلاع رامی؛ از بالای هدف 
گذرانیدن تیر راء (از منتهی الارب). از بالای 
نشانه گذرانیدن تیر را. (ناظم الاطباء). از سر 
آماج گذرانیدن تیر راء (آنندراج). گذشتن تیر 
تیرانداز از بالای نشانه. و عبارت اساس 
چنین است: گذشتن تیر تیرانداز از سر نشانه. 
(ازاقرب الموارد) (از متناللغة). ||اطلاع 
فلان؛ شتابانیدن او را. (متهی الارب). 
شتابانيدن كسى را. (ناظم الاطاء) (از اقرب 
الموارد) (از متناللفة). ||اطلاع كسى رابر 
رازش؛ 1 كاهانيدن او را. (از منتهى الارب). 
وقوف دادن كسى را بر بر خود. (انندراج). 
گاهانیدن کسی را بر راز خویشتن. (ناظم 
الاطباء). اطلاع فلان بر رازش: اشکار کردن 
أن را براى وى. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). |اشکوفه برآوردن درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). اطلاع 
تخل؛ بیرون آمدن شكوفة نخستین آن. (از 
اقرب الموارد)؛ يديد آمدن طَلْع آن. (از 
متن‌اللغة). اابرآوردن چیزی را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). [إبيرون 
آمدن گیاه. (از اقرب الموارد). بیرون آمدن 
کشت. (از من‌اللغة). ||دیده‌ور گردانیدن. 
(ترجمان تهذيب عادلبن على ص ؟١)‏ (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنسی). ||دیده‌ور شدن. 
(تاج المصادر بسهقی) (مقدمة لفت 
ميرسيدشريف جرجانی) (زوزنی). |[بر بالای 
چزی برامدن. (مقدمة لغت ميرسيدشريف 
جرجانى). ||بر جيزى مشرف شدن. (از اقرب 
الموارد). اطلاع سر كى؛ مشرف شدن بر 
چیزی. ||بر بالاى كوه برآمدن. (از. متناللغة). 
||اطلاع فلان بر کسی؛ آمدن وی بنا كاء.(از 


۱ - در متناللغة و اثرب الموارد این معنی در 
ذیل اطّلاء آمده است. 

١‏ -كلمة گردن از من حذف شده است. 
-اين معنى در ناظم الاطاء بدین سان آمده 
است: داد خواستن و جستن کسی راء و درست 








. اطلاع‎ YAYF 


اقرب الموارد). هجوم كى. (از متناللغة). ‏ 


|ااطلاع به فجر؛ نگریستن بدان هتگام 
برآمدن. (از اقمرب المسوارد) (از متناللفة). 
||اطلاع خرماین؛ مشرف شدن آن بر 
گرداگردش.(از متن‌للقة). رجوع به مطلعة 
شود. ||اطلاع کمی را بر چیزی؛ دانا كردن 
وى را. |ااطلاع خرمابن؛ دراز شدن نخیل. (از 
متن اللغة). 
اطلاع. [اط ط] (ع مص) اطلاع امر؛ 
دانستن آن. (از اقرب الصوارد). اطلاع بر 
چیزی؛ دانستن آن و دیده‌ور شدن بدان. (از 
متناللغة). اطلاع بر باطن جيزى؛ واقف 
گردیدنو دیده‌ور شدن بر آن. (منتهی الارب)؛ 
آشکار شدن آن تزد کسی. (از اقرب الموارد). 
دیدمور شدن و واقف گردیدن بر کاری. 
(انتدراج). واقف گردیدن و دیده‌ور شدن بر 
باطن چیزی. (ناظم الاطباء). ||اطلاع به 
زمینی + رسیدن آن را. (از منتهی الارب). 
رسیدن زمینی را, (ناظم الاطباء). اطلاع به 
زسین پست و هموار؛ رسیدن بدان. (از 
متن اللغة). ||اطلاع بر کسی؛ آمدن نزد وی و 
متوجه شدن. (از صنتهی الارب). امدن نزد 
کسی.(ناظم الاطباء) ".بنا گاه‌نزدکسی آمدن. 
(از اقرب الموارد). |[اطلاع ازكسى؛ ينهان 
كرديدن.از لفات اضداد است. (از منتهی 
الارب). پنهان گردیدن. (ناظم الاطباء). 
|ایرامدن آفتاب و جز آن. ||واقف گردیدن بر 
کاری.و یعدی بعلی. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج). ||بر بالای چیزی برآمدن. 
(آنتدراج). || شكوفه برأوردن خرمابن. (ناظم 
الاطباء) (أنتدراج) (منتهى الارب). ||آكاه 
شدن خواستن و آموختن. منه قوله تعالى: هل 
نتم مطلعون فاطلع "؛ ای هل انتم تحبون ان 
تططلعوا فتعلموا اين منزتكم من 
منزلةالجهدميين فاطلع المسلم فرأى قرينه فى 
سواءالجحيم. و در قراثت بعض مطلعون 
کمحنون فاطلع آمدء. (منتهى الارب). ||در 
تداول فارسى زبانان, خبر و آ گاهی.با الفاظ 
دادن و تمودن و شدن و یافتن منضم شده 
مصادر مرکب میسازد و با لفتظ «اطلاع کردن» 
غلط است. (فرهنگ نظام). علم و وقوف و 
آ گاهی و هش و دانایی. (ناظم الاطباء), با لفط 


بودن و دادن و یافتن مستعمل: 

گوش‌را بندد طمم در استماع 

چشم را بنده غرض از اطلاع. مولوی. 
طمع لوت و طَمْع آن ذوق و سماع 

مانع آمد عقل او را ز اطلاع. مولوى. 
کی رابر نیک و بد من اطلاع نباشد. 


(گلتان). 

واعظ نادان چه گوید از جمال روی دوست 

چون به سر این سخن هرگز نبودش اطلاع. 
اسیر لاهیجی (از انندرا اج). 


- بااطلاع؛ مطلع. آگاه. باخبر. رجوع به 
اطلاع شود. 
- بی‌اطلاع؛ بیخبر. نا گاه. رجوع به اطلاع 


شود. 
- کم‌اطلاع؛ آنکه معلومات اندک دارد. آنکه 
آ گاهی ناچیز دارد. رجوع به اطلاع شود. 

اطلاعا. (اط ط عَنْ ] (ع ق) بطور آ گاهی و 
بسطور اطلاع. از روی دانستگی و از روی 
فهمیدگی. (ناظم الاطباء). 

اطلاعات. [اط ط | (ع ) ج اطلاع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اطلاع شود. |[در تداول 
فارسی. معلومات. دانستها. اخبار. 
- ادارء اطلاعات؛ اداره اخبار. سازمان 
تجسات. 
- روزتامة اطسلاعات؛ نام روزنسامة 
کثیرالانتشار پایتخت است که عصرها منتشر 
ميشود و ميتوان كفت كه مهمترين روزنامة 
برتيراز ايران است. 

اطلاع افتادن. (إط ط أد] (مص مركب) 
خبر یافتن. اطلاع يدا كردن. أكاهى حاصل 
شدن: اما اگرکسی را بر آن اطلاع افتد 
برادری ما چنان باطل گرد که تلاقی آن بعال 
ومتاع در امکان نیاید. ( کلیله و دمنه). 

اطلاع ذادن. (اط ط د] (مص مرکب) 
خبر دادن. آگاهی‌دادن. خبر کردن. آگاء 
کردن. مطلع کردن. آگاه‌ساختن. عرضه 
داشتن. معروض داشتن: اعشار؛ اطلاع دادن 
کسی را (منتهی الارب). 

اطلاع داشتن, ااط ط ت ] (مص مرکب) 

خبر داشتن. آ گاه‌بودن. خبر و آ گاهی داشتن 

من از واقعدُ دیزوز شهر اطلاع داشتم. 

(فرهنگ نظام). مستحضر بودن. وقوف 

شتن. باخبر بودن. استحضار داشتن. مطلع 

بودن, معرفت داشتن: 

زمه جام و ز افلا ک‌صوت است و دارم 

چو عیسی بر این صوت و جام اطلاعی. 
خاقانی. 

اطلاعی. (اط ط ) (ص نسبی) منسوب به 

اطلاع. (ناظم الاطباء). رجوع به اطلاع شود. 

اطلاع یافتن. (ط ط تّ] (مص مرکب) 
آ اه شدن. باخبر شدن. مطلع گشتن. 
است‌حضار یافتن. مستحضر خدن: اشراف؛ 
اطلاع یافتن بر چیزی. (طراف؛ اطلاع یافتن بر 
چیزی. تشفیر؛ اطلاع یافتن بر کاری. (منتهی 
الارب): 
مائا که خمف خاک بدل بود آب را 
شاء اطلاع یافت مگر از نهان آب. خاقانی. 
توبه در این حالت که بر هلا ک خویش اطلاع 
يافتى سودی نکند. (گلستان). صاحبدلی بر 
أين حال اطلاع یافت. ( گلستان). چندانکه پر 
درمهاش اطلاع يافت يبرد و بخورد. 
(گلتان). 


داشت 


اطلاق. 


توان ز پرتو آن يافت بى صفاى ضمير 
بچشم اهل هوس اطلاع بر اسرار. 0 
واله هروی (از آنندراج). 

اطلاف. (1] (ع ۰ مص) بخشیدن رایگان. 
(منتهى الارب) (أتدراج). بخشیدن. (ناظم 
الاطباء) '. عطا كردن بصورت بخشش و 
مجانى. (از متناللغة). جيزى رابه ديكرى 
بخشيدن. (از اقرب الموارد). ||ناجيز 
كردانيدن. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). هدر كردن و باطل ساختن جيزى. 
(از متناللغة) ”. ||باطل شدن خون دشمن. (از 
اقرب الموارد) (از متناللغة) (منتهى الارب) 
(آنتدراج). باطل كردن خون دشمن. .(ناظم 
الاطباء). وكويئد: ذهب دمه طَلْفاً و طَلَفاً و 
طليقاً؛ ؛ ای هدر باطل و ظاء هم لغتی است در 
این معنی. (از متن‌اللغة). رجوع به ظلف شود. 
اطلاق. عاج طلق. (اقرب الموارد). ج 
طلْق. آهوان. (از صنتهی الارب). ج طلق و 
طُلْق و طُنُّق و طُلّق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
كلمههاى مذكور شود. 3 طَلّق و طلق. (اثرب 
الموارد) (از متناللغة). 
اطلاق.[] (ع سص) اطلاق عدو؛ زهر 
خورانیدن دشمن را. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج), نوشاندن زهر دشمن راء 
(از اقرب الموارد) (از ستن‌اللفة). ||اطلاق 
بنخلة؛ گشنی دادن خرمابن راء (متهی الارب) 
(آنندراج). کشن دادن خرماین را. (ناظم 
الاطباء). تلقیح کردن نخل. (از اقرب الموارد) 
(از مت ناللخة). ||اطلاق قوم؛ رسيدن و بی‌مهار 
كرديدن شتران ايشان. (از منتهى الارب). 
بی‌مهار گشتن شتران. (آندراج). رسیدن مردم 
و بسی‌مهار گردیدن شتران ایشان. (ناظم 
الاطباء). اطلاق قوم؛ رهاشدن و گشوده 
گشتن عقال شتران ایشان. (از اقرب الموارد)؛ 
رها شدن شتران ایشان در طلب آب. (از 
مح ناللفة). |إدست كثشادن. (كشاف 


١-عبارت‏ صاحب متهى الارب واقرب 
الموارد جنين است: اطلع هذه الارضء ولى در 
متناللفة وهذةالارض» يعنى زمين بستاو 
همسوار است و صحيح صورت متزاللغة است. 
۲ -در ناظم الاطباء موجه شدن. بصررت 
معنی متقلی آمده و این معنی در من‌اللفة دیده 
نشد؛ و در اقرب الموارد چنین است: اطلم فلان 
علينا؛ اتانا فجأةٌ. 

۳-ترآن ۳۷/ ۵۴ر ۵۵ 

۴-در متن چنین است: بخشیدن. و رایگان و 
ناچیز گردانیدن. و این درست نیست بلکه 
صحیح صورت منتهی الارب است زيرا در 
من‌اللغة هم چنین است: اطلفه؛ اذا اعطاه هب و 
مجاناً. 

۵-اين معنی در اقرب الموارد چنین است: 
اطلاف خون و جز آن؛ بهدر دادن آن. ناچیز 
کردن آن. (از اقرب الموارد). 





اطلاق. 
اصطلاحات الفنون از صراح). گشادن دست 
بنیکی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). اطلاق دست كى بخير؛ گشادن 
آن بنيكى. (از اقرب الموارد). ||كشاده شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). |إطلاق دادن زن راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اندراج). رها 
کردن زن از بند. ازوزنی). اطلاق همسر؛ 
طلاق دادن وی را. (از اقرب الموارد) (اژ 
معناللغة). تطليق. EEA‏ اااطلاق 
مواشی؛ بچرا گذاشتن چهارپایان و روان 
کردن آنها به چرا گاه.(از اقرب الموارد). بچرا 
گذاشتن و رها کردن. ||اطلاق ناقه؛ رائدن آن 
بسوی آب و آزاد گذاشتن آن برای چریدن در 
شب زادن. ||اطلاق دارو به معده؛ رساندن آن 
به شکم. (از متن‌اللفة). ||اطلاق گوینده در 
سخن؛ تعمیم دادن سخن و مقید نکردن آن. (از 
اقرب الموارد). اطلاق كفتار؛ رها كردن أن بى 
قید و شرط. (از متن‌اللغة), بی قید و شرط 
گذاشتن کلام. (یادداخت مولف). و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: خفاجی در 
حاشية تفسیر بیضاری در تفسیر یذ صم بكم 
عمی [۱۸/۲ و ۱۷۱] الاید... گفته که: اطلاق 
ضد تفید است و آن عبارت باشد از استعمال 
لفظ بمعنای خود خواه از طریق حقیقت و 
خواه بر سبیل مجاز. |]در تداول فارسی, روان 
کردن.(غیاث). روانگی. (ناظم الاطباء). روان 
كردن جيزى راء (تاج المصادر بیهتی) 
(زوزنى). ||مأخوذ از تازى در ٠ E‏ عموم. 
مثال: نمىشود كفت اهل فلان ملك بر سبيل 
اطلاق بدند. (فرهنگ نظام). 
- براطلاق؛ مطلقاً. بطور عموم و بطور كلى. 
علىالاطلاق. 
-يه اطلاق؛ مطلقاً. عموماة 
اين به افعال همجو تنينى أست 
وآن به اطلاق سخت شیطانیست. 

مسعودسعد. 

- حکیم علی‌الاطلاق؛ خدای‌تعالی۔ 
- علی‌الاطلاق؛ بطور مطلق. بطور شمول و 
شامل‌بودگی. (ناظم الاطسياء). بی‌قید و 
بی‌شر ط. ۱ 
|اخکم راندن. (انندراج) (غیاث). تخلیة شکم 
و اسهال. (ناظم الاطباء). مقابل قبض. راندن. 
براندن. چنانکه مهل شکم را'. (يادداشت 
مؤلف). رونش. شكمروش. كشادن. (غياث). 
بگشادن. برگشادن. مقابل قیض: 
از هليله زفت شد اطلاق رفت 
آب آتش رامدد شد همچو نفت. مولوى. 
|ارها کردن بندی را از بند. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطباء). از بند رها كردن. (آنندراج). 
اطلاق اسير؛ أزاد كردن وى. (از اقرب 
الموارد). رفا كسردن بندى. (كشاف 
اصطلاحات الفون). رها کردن از بند. (تاج 


المصادر بهقی). رها کردن. (غیاث). رهایی و 
آزادی. آزاد کردن. یله کردن. سر دادن. ول 
کردن. آزادکردگی. خلاصی از قید و بند. 
بازکردگی. نجات. (ناظم الاطباء): 
هست آمروز به اطلاق دل من نگران 
كه دراين حبس" زاحان تو صد برگ و نواست. 
مسعودسعد. 
دست أو در حل و عقد و حبس و اطلاق روان 
كردو رو سوى غزو كرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۶۴ چاپی). سلطان اطلاق او 
التماس کرد. (جهانگشای جوینی). 


گرنشد غره بدین صندوق‌ها 
همچو قاضی جوید اطلاق و رها. مولوی. 
ذ کر اطلاق و رهانیدن از ضمان اهل قم راء 


(تاریخ قم ص ۱۴۹. |[بمجاز, خرج کردن. 
پرداختن: چون گورخان را خرانه‌ها بعضی از 
غارت و بعضی از اطلاق جرایات و مواجب 
تهی گشته بود. (جهانگتای جوینی). 
- حق اطلاق؛ در تداول خراج‌گزاری قدیم. 
پولی بوده که برای رهمایی از ضمان خراج 
پس از پرداخت آن می‌گرفته‌اند و آن بهر هزار 
دینار دو دینار بوده است. رجوع به تاریخ قم 
ص ۱۴۹, و اطلاق‌نامه شود. 
اطلاق. [إط ط ] (ع مص) منشرح شدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اتندراج). 
اطلاق نفس؛ انشراح آن. (از متن‌اللقة). اطلاق 
مرد؛ انشراح آن, گویند: ماتطلق نفه لهذا 
الامر؛ ای ماتنشرح له. (از اقرب الموارد). 
اطلاق افتادن 12۰ 1 د] امسص مرکب) 
اسهال دست دادن. شکم‌روش روی دادن: 
باشد که غایط بار نگیرد و لیکن اطلاق افتد به 
افراط. (یادداشت مولف). رجوع به اطلاق 
شود. 
اطلاق بطن. اا ی بَ] (تركيب اضافی, | 
مركب)؟ اسهال. راندن شکم. شکم براندن. 
رجوع به اطلاق شود. 
اطلاق خاص. [( تي خاصص] (تركيب 
وصفی, !مرکب) رجوع به اطلاق عام و مطلق, 
و اساس‌الاقتباس ص۱۳۸ شود. 
اطلاق داشتن. (اتَ] امص مرکب)؟ 
مطلق بودن. تعمیم داشتن. عمومی بودن. 
عمومیت دائتن. عمیم بودن. عام بودن. 
رجوع به اطلاق شود. 
اطلاق شدان. ( ش ذ] (مسص مرکب) 
استعمال شدن. مثال: حیوان بر انسان هم 
اطلاق شود. (از فرهنگ نظام). اطلاق شدن 
کلمه بر چیزی (بصورت مجهول)؛ استعمال 
شدن و دلالت کردن آن بر مقهومی. (از اقرب 
الموارد). ||اطلاق شدن بر: افتادن بر. 
(یادداشت مولف). 


اطلاق عام. زا ی عامم] (تریب وصفی, [ 


مسرکب) خسواجه نصیر در ذیل عنوان 


اطلاق کردن. ‏ ۲۸۷۵ 


«خصوص و عموم قضایای مطلقه و موجهد» 
آرد: هر محمول که بر موضوعی حمل تسوان 
كرد بضرورت يا امكان يا اطلاق اقل ما 
فىالباب أن بود كه آن حمل محال تبود. و 
هرجه محال نبود ممكن عام يود. يس اعم 
جهات امكان عام بود و امكان عام از اطلاق 
عام عام‌تر بود که شامل ضرورى بود و امكان. 
چه اطلاق عام مشتمل بر جهات فعلى” بود. و 
دائم لاضروری مخالف. آزو خارج بود, و در 
امکان عام داخل. وامکان و اطلاق که عام 
باشند بر ضروری مشتمل باشند, بخلاف 
امکان و اطلاق که خاص باشند " و امکان 
خاص از اطلاق خاص هم بدائم لاضروری 
مخالف عام‌تر بود چنانکه در هر دو عام گفتیم. 
و اطلاق و امکان خاص مختلف‌العموم باشند. 
اطلاق به آن رجه عام‌تر بود که شامل 
ظروری بود و امکان به آن وجه که شامل دائم 
لاضروری مخالف بود. و مطلق لاضروری از 
مطلق لادائم عام‌تر بود بدائم لاضروری 
موافق. چه دائم از ضروری بهمین قدر عام‌تر 
است. (از اساس‌الاقتباس ص ۱۳۸). رجوع 
به مطلق در همان صفحه و صفحات بعد شود. 
اطلاق فرمودن. (ات د] (مص مرکب) 
اطلاق کردن. رها کردن. فروگذاشتن: شهوات 
و نهمات را طلاق داده بود و محظورات و 
محرمات را اطلاق فرموده. (سندبادنامه ص 
۲ رجوع به اطلاق و اطلاق کردن شود. 
اطلاق کودن. (اک د] (مص مرکب) رها 
کردن. از دست دادن. و بمجاز. خرج کردن؛ 
باد پادشاهی بر سر وی [محمد] شد و طمع 
فرمان دادن و بر تخت ملک نشستن و مالهای 
بگراف از خزاين اطلاق کردن و بخشیدن. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶) مثال داد تا 
هزارهزار درم از خزانه اطلاق کردند. (تاريخ 
بهقى ج اديب ص ۲۷۳). و مشال فرمود تا 
تمامت آن را از وجوه ممالک او اطلاق کر دند, 
(جهانگدای جوینی).|| آزاد کردن. رها 
کردن؛ زود باشد که مرا در ایین ساعت از 
حبس اطلاق کنند و خلاص دهند. (تاریخ قم 
ص ۲۴۵). ||سر دادن آب و رها کردن آن؛ و 
اين كاريز بحکم دیوان پادخاه باشد و سرای 
امير را عادت چنان رفتست که مایه‌ای از 
دیوان اطلاق کنند تا جولاهگان از بهر دیوان 
بافند. (فارسنام ابن بلخی ص ۱۴۵). ||تعیین 


(فرانوی) ۷۵۱۲۲۶ و Flux‏ - 1 
۲-نل: جنس. ۱ 
,(فرانوی) ۷۵۳۱۲6 ۱۵ ۵۵۱۵6۳6۲ ۰ 3 
Être universelle. Être général‏ - 4 
(فرانری) 
۵-اصل و بعضی تسخ: فعل. 
۶-اصل: باشد. 


۶ اطلاق‌نامه. 


كردن اندر اين روز اطلاق كردند بهای بوریا 
و نفط تا جد جمفر برمکی را سوخته أيد 
بازار چهار درم و چهار دانگ و نیم. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص .)۱٩۱‏ || تعبین کردن لفظی 
بر معنايي. یکار بردن. استعمال کردن. گفتن. 
(غياث): 
زهى برات بقا راز عالم مطلق 
نكرده كاتب جان جز بنام تو اطلاق. 
خاقانی. 

و قومی خاک بدهانخان الهیت بر ائمة ضلال 
خود که از بهایم و سباع و حشرات در مرتبه 
خمیس‌تر بودند اطلاق کردند. (جهانگنای 
جوينى). 

اطلاق‌فامه. [1م /2](!مرکب) در تداول 
خراج‌گزاری قدیم. بر نأمه‌ای اطلاق می‌شده 
که به خراج‌گزار میدادند آنگاه که خراج خود 
می‌گزارد: ذ کر اطلاق و رهانیدن از ضمان 
اهل قم را. یعنی چون آنکس که ضامن خراج 
خود شده باشد و ضمان‌نامه بازداده ون 
خراج خود بگزارد و خواهد یافتجه و وصول 
مال ضمان بستاند چقدر حق کاتب یافتجه و 
اطلای‌نامه برده است. حال آنکه حق‌الاطلاق 
وقتی بوده است که خراج بقم بضمان و عقود 
بوده است و روانه گردانیدن غلات برقعه‌های 
عمال و توقیعات ایشان بوده است و الیوم 
خراج قم بضمان و عقد نیست بلکه خراج سر 
قانون مقرر و دستور معین است بنام هر یک و 
حق اطلاق به اعتبار خراج پیشین رسم کردند 
و آن هر هزار دیتار دو دینار بوده است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۹).. 

اطللاقیی. [!] (ص نسبی) منسوب به اطلاق. 
رجوع به اطلاق شود. || ظاهرا نظامی اطلافی 
را در اين بیت بمعتی غیرسپاهی و مرادف 
كلمة «سویل» امروز بکار برده است ا: 

یا چو اطلاقیان بی‌نانم 

روزیی نو کند ز دیوانم. 

اطلال. [1] (ع مسص) مشرف شدن بر 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). اطلال 
بر جيزى؛ مشرف شدن بر آن. جریر آرد؛ 

انا البازی المطل علی نمیر 

اتيح من السماء لها انصبابا. 1 

و در حديث صفية بنت عبدالمطلب أمده 
است: قاطل علينا يهودى؛ اى اشرف. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |أياطل كردن 
خون. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی] 
(انندراج). اطلال خون کسی؛ هدر کردن ان. 
فعل آن بصورت مجهول نیز آمده است. (از 
لانالعرب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رايكان رفتن خون كسى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||اطلال خداى كى 


را؛ ناچیز گردانیدن الهتعالی خون او را و 
رایگان کردن. (از منتهی الارب) (از متن‌اللغة) 
(ناظم الاطباء). ||اطلال فلان بر فلان به اذيت؛ 
هنکامی است كه بر ايذاء وى ادامه دهد. (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||اطلال بر 
حق کسی؛ غلبه یافتن بر آن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). ||اطلال بر كسى تا 
غلبه کردن بر وی؛ الحاح کردن. (از متن‌اللغة). 
||اطلال زمان؛ نزدیک شدن آن. (از اقرب 
الموارد). ||اطلال زمين (مجهولا)؛ باران 
رسیدن زمین و |ااطلال بر چیزی؛ آگاه 
گردیدن‌بر آن. |/اطلال بر چیزی؛ برآمدن بر 
آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اطلال. (1)(ع4) ج طّل. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). رجوع به طلل شود. ج طلل, بمعنى 
اثر سرای و جای خراب‌شده. (از سنتهی 
الارب). نشانه‌های سرای کهنه و ویران, (از 
لطائف و کنز و مت‌خب) (غیاث اللغات). 
نشانه‌های سراو جاهای خراب‌شده. 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). آثار باقی‌مانده از 
خانه‌های ویران. جاهای بلند و برجسته از 
خانه‌های خراب: 
ما همه بر نظم و شمر و قافیه نوحه كنيم 
نه بر اطلال و دیار و نه وحوش و نه ظبی. 
منوچهری. 
ایا رسم و اطلال معشوق وافی 
شدی زیر سنگ زمانه سحیقا. . منوچهری. 
تابر آن آثار شعر خویشتن گویند باز 
نی پر آثار دیار و رسم و اطلال و دمن. 
منوچهری. 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. 


معزی. 
ربع از دلم پرخون کنم خاک دمن گلگون کنم 
اطلال را جیحون کنم از آب جشم خویشتن. 

معزی. 
شاه دمن و رئیس اطلال 
روی عرب از تو عنبرین‌خال. نظامی. 
شکر طوفان را کنون بگماشتی 
واسطة اطلال را برداشتى. نولوق 
جون عرب با ربع و اطلال اى اياز 
مىكشى از عشق گفت خود دراز. مولوى. 


عاقبت سخن به اتفاق قرار گرفت بر بنایی 
بحدود زنده‌رود و در آن زمان ديار اصفهان 
دیههایی بود پرا کندهو شهرهای خراپ و کنده 
واطلال باطل و رسوم مدروس. (ترجمة 
محاسن اصفهان). |إيدتها. (اتندراج). 
شخصهاى هر جيزى. (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). رجوع به طلل و طلول شود. 

- اطلال كردن؛ ويراته ساختن. خراب كردن. 
بصورت طلل درآوردن: 

گه عرعر قد صلمی را شکند پشت 


اطلال, 


گه‌منظر و کاخ ملکی را کند اطلال. 
ناصر خسرو. 
رجوع به طلل و اطلال شود. 
- اطلال گشتن؛ ویرانه شدن. خراب گشتن. 
بصورت طلل درامدن: 
خشمت اگر یک دم زدن جنیش کند بر خویشتن 
گرددچو اطلال و دمن دیوار قططانیه, 
منوچهری. 
رجوغ به طلل و اطلال شود. 
اطلال. [] ((خ) نام اسبی و یا ماده‌شتری. 
(ناظم الاطباء). ناقه یا اسبی است مر دکین ۳ 
شداخی را. زعموا انها تکلمت لما قال فارسها 
یوم‌القادسية و قد انتهی الی نهر: شبی اطلال, 
فقالت الفرس: وثب؟ و سورةالسفرة, (منتهى 
الارب)٩‏ و صاحب تاج المروس آرد: و 
اطلال ناقه یا اسپی است ازآن بکیربن 
عبداللهبن شداخ شداخى ليثى. كويند ناقه يا 
اسب مزبور هنگامی که سوار آن در جنگ 
قادسیه به نهری رسید گفت: اطلال برچه. اسب 
گفت ‏ برجستم بسور؛ بقره. و در کتاب‌الخیل 
ابن کلبی امده است که بکیر باسعدین 
آبی و قاص روانه کشت ر در جنگ قادسیه 
حضور داشت» و گفته‌اند (و خدا داناتر است) 
که ایرانیان هنگامی که از بل نهر قادسیه 
گذشتند بکیر بر اسپ خود فریاد زد: اطلال 
برچ. و اسب آماده شد و برجست و نا گاه‌در 
پشت نهر جای گرفت. و در این باره گفته شده 
که عرض نهر در آن روزگار ۰ ذراع بوده 
است. آنگاه ایرانیان گفتند: این امری آسمانی 
است و درخور توانایی شما نیست و مسهزم 
شدند. و از برخی از شاعران امده است: 
لقد غاب عن خیل بموقان احجمت ۷ 
بکیر بن‌الشداخ فارس اطلال. 
(از تاج العروس). 
و اين منظور آرد: اطلال نام ناقه و بقولی نام. 
اسبی است که گویند هنگام فرار ایرانیان در 
جنگ قادسيه سخن كفت, و أن جتان بود که 
مسلمانان آنان را دنبال کردند تا به تهری 
رسیدند که پل آن وبران شده بود. در اینن 
هنگام سوار اسب گفت: اطلال برچ اسب 


١‏ -رجوع به حاشية هفت‌پیکر چ وحید ص 
۱نرد. 

۲ - در ناظم الاطباء اططلت الارض درست 
نیست و صحبح أطِلّت است. 

كذ ومحح بكر اكت 

؟ - صحيح: ولبما. 

6-در اقرب الموارد جين است: ناقة و فیل 
فرس لبکیر الشداخی و سورةالبقرة. و پيدااست 
که مؤلف مطلب را ناقص نقل كرده و بصورت 
غلط فاحشی درآورده است. 

۶-در نسخ: وثب؛ و صحیح: وثبتٌ. 

۷-در تکمله و لسان: احجرت. 


اطلام. 


كفت:سوكند بوره بقره برجتم. و شماخ 
در أين شعر بدين موضوع إشاره کرده است: 
دخاب غن خیل صوفان اموت و يكير 
نام سوار اسب است. (از لسان‌العرب). و 
صاحب الاصابة در ذیل بکیر و بکر و اشعث 
بسدین موضوع اشاره کرده و گوید: وی 
بكيرين شداد معروف به ابن شداخ است. 
سپس بروایت از اين منده ارد که: بکیر در 
خردسالی پیامبر را خدمت می‌کرد و چون 
بسن بلوغ رسید پیامبر(ص) از این امر آگاه 
شد و وی را دعا کرد. آنگاه نب وی را از 
كتا بالتب ابن كلبى مى أورد و شعر شماخ 
را بدین سان نقل می‌کند: 

و غیت عن خیل بموقان اسلمت 

بكيربن شداخ فارس اطلال ( كذا). 

سپس داستان سخن گفتن اطلال را در 
قادسیه بنقل از سیف‌بن عمر در کتاب‌الفتوح 
بدين سان می‌آورد: سعدین ابی‌وقاص انگاه 
كه بعراق درامد یکر رابر قوم خود 
بگماشت و چون بر آن شدند که از دجله 
بگذرند همراهان وی از فرورفتن در آب 
بهراسیدند. در این هتگام بکیر به اطلال 
گفت:برجة. اطلال گفت: بسورء بقره 
برجستم '. ابن حجر آنگاه به اخبار بسيارى 
که سیف و ديكران دربارة بكر و سعد آورده 
و اختلافات مربوط به نسب بکر و نیای 
اعلای او اشاره می‌کند. رجوع به الاصابة ج 
۱ص ۱۶۹ و۱۷۰ شود. 
اطلام. [إط ط] (ع سص) (لام. ستم 
کشیدن و احتمال كردن. (ناظم الاطباء). 
اططلام؛ ستم راگردن نهادن. انظلام. و 
رجوع به مصادر مذکور شود. ||تاریک 
شدن شب. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
اظلام شود. 
اطلانت. (1] (مسمرب. ۲0 آتلانت. 
مجمه‌ای که در معماری ب‌ازند و روی 
سریا دوش آن چیزی دیگر ساخته باشند. 
آدمک. مجسمه. رجوع به آدمک و مجسمه 
شود. 
اطالاقتیت. (1] (معرب. () آتلانتید در لهج 
ترکی. رجوع به آتلانتید و لفات تاریخیه و 
جفرافية ترکی شود. 
اطالاه. [اطٌ ط)(ع سص) اطلاع. (از 
معن اللغة) (اقرب الموارد). آ گاه شدن. |ابالا 
برآمدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به اطلاع شود. 
اطلب. [ا ل)(ع ن‌تسف) جسوینده‌تر و 
طالب‌تر. و بازجسته‌تر. (ناظم الاطیاء). 

- امعال: 

اطلب من الحباری. (حياة الحیوان دمیری 
ص ۲۰۴). 
اطلحاء .۱ [] ((ج) آببسی است ازآن 


بني جعدة در وادی اطاحاء از نصر. (از معجم 
ابلدان). 


اطلحیاب. [الٍ ] (ع مص) اطلحباب را ؛ 


امتداد يافتن آن. (از متناللغة). 
اطلخاخ. [|ل) (ع مص) اطلخاخ امک 
چشم کسی؛ جدا شدن و روان گشتن آن. (از 
اقرب الموارد). جدا گردیدن و روان گردیدن 
اشى جشم. (از متتهى الارب) (ناظم 
الاطیاء). اطلخاخ آب جشم؛ روان كشتن 
أن. (از متن اللغة). 
اطلخمام. (ال] (ع مسص) اطرخمام: 
(اقرب الموارد). رجوع به اطرخمام شود: 
| اطلخمام شب و ابر؛ تیره شدن شب و 
مترا کم گشتن ابر. (از من‌اللفة). تاریک 
شدن شب. |اکند شدن بینایی. (منتهی 
الارب) (انستدراج) (ناظم الاطباء). 
||اطلخمام امر: شدت یافتن آن. ||اطلخمام 
مرد؛ تكبر كردن وى. (از متناللغة). 
گردن‌کشی کردن. (لفث خطی). 
اطلس.11ل](ع ص) سر بىموى و لغسر 
كل.(ناظم الاطباء). ٠‏ 
اطلس. ] (ع ص, () جامة کسهنه. ج» 
طْلس. (ناظم الاطباء). شوب خلق. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). جامهُ كهنه. ج. 
طلس. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(مسنتهی الارب) (از مستن اللسفة). |اگرگ 
درنده". (آنتدراج) (غیات). گرگ دیزه. (تاج 
المصادر بیهفی) (زوزنی) (مهذب الاسماء). 
گرگ دیزه و گرگ ریخته‌مو. (موید الفضلا). 
كرك ديزه يعنى خا كرنك كه بیاهی زند. 
(مجمل اللفة). دیزه گون. گرگ موی‌ريخته. 
«امسعط» که موی آن فسروزیزد و آن 
خبیث‌ترین گونا گرگ است.(از متن اللغة). 
گرگ مویريختة خا کی‌رنگ که بسیاهی 
زند ". كرك تیره‌رنگ سیاهی‌آميخته. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). اکلس: دب 
اطلس: ذنب | کاس. |آمرد که او را بزشتی 
متهم کرده باشند. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء), کسی که بقبیحی متهم گردد: فلان 
علیه ثوب اطلسن؛ هنگامی گویند که به امر 
زشتى متهم ود. (از اقرب المواره) (از 
متناللغة). ||دزد. (آنتدراج) (ناظم الاطياء). 
سارق. (متناللغة). لص. (اقرب الموارد). 
دزد. و فىالحديث: انه قطع ید مولد اطلس 
سرق. و قيل اراد الود وسخاً. وقيل 
الال لى اللص. (متتهى الارب). 
أجركين جامه. مؤنث آن: طلاء. (از معن 
اللفة). جامة شوخگن که لون ویژه دارد. 
(زوزنی). جامه که از شوخ خا کسترگون 
باشد. (تاج المصادر پهقی). ان جامه که از 
خاکتر رنگ شده باشد. (مهذب الاسماء). 
|[تیره یعنی سرخ تیره‌رنگ. (از منتخب) (از 





۲۸۷۷  .سلطا‎ 





(از آتدراج). آنچه رنگ خاکی آن بسیاهی 
زند. (از من اللفة). هر آنچه بر رنگ گرگی 
باشد که رنگ خا کی آن بسیاهی زند. (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). |اچیزی چرک‌رنگ. (موید الفضلا. 
چرک و ریم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
وسخ. (اقرب الموارد) (متن اللغة). جناركن. 
(یادداشت مژلف). چرکین. چرکی. |اسیاه 
مانند هبشی و مثل آن. (متهي الازب) 
(ناظم الاطیاء). اسود همچون حبشی و ماد 
آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). ||درم 
بی‌نقش‌سکه. (غیاث) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درم بی‌نقش. (مژید 
الفضلاء) (مهذب الاستناء) افچة بی‌سکه: 
درم بىمهر. (لغت خطى). |إساده بىنقش. 
(فرهنگ نسظام). سادهروده. روت. رُت. 
(يادداضت مؤلف): م٠‏ 
چو اطلس ساده‌دل باشیم قاری 
ببند نقش چون کمخا باشیم. 

نظام قاری (دیوان البسه ص .)٩۲‏ 
]|ام قسمی از پارچه که از ابتریشم بافته 
می‌شود. مثال: امروز من ده ذرع اطلس 
خريدم. (فرهنگ نظام نام جابه‌ای 
ابریشمین در غايت شهرت. (شرفتامة 
منیری). جامة ابریشمی پرزداری که رزوی 
آن پرزدار و پخحش بی‌پرز باشد و پرزش 
کمراز مسخمل بود. (ناظم الاطباء). 
مسوجی از ابریشم در نهایت شنهرت. 
(سر وری). دبای سطیر گنده. (لغت خطی). 
قماش حریر ساده معروف است. (شموری). 
متن‌اللغة). پارچۀ ابریشمین که,یک سوی آن 
براق است. اسادداشت مولف». جسامة 
ابریشمی که اکثراز نقش ساده باشد. 
(غياث) (أنندراج). و بدين معنى در 
هندوستان نيز شهرت دارد. (آنندراج). 
معروف است وه انواع آترا ساتهن گویند. 
(لغت خطى). نام يارجه ابریشمی لال و زرد. 
(مؤيد الفضلاء): ساتین ‏ (از کلمة زیتوتی 
بهمین مسعی). (بادداشت مولف). معروف 
است و به ان‌واع و فرنگی آن را ساتهن 
گویند.(البة نظام قاری): 


۱-در این متن چنین است: فقالت: وثباً و 
سورةالبقرة, كه ظاهراً وبأ مفعول مطلق.وثبت 
محذوف است. 

2 Atlanle. 
۳-کذا و ظ: دیزه.‎ 
۴-در مون دیگر و از آن جمله متن اللغةه‎ 
خا کی‌رنگ بصورت محی مستفل آمده است.‎ 
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۸ اطلس. 


اطلس. 





جو كرم پیله ز من اطلی طمع دارند 
اگردهند بعمریم نیم برگ از تود. 
جمال‌الدین عجدالرزاق. 
زربفت روز را فلک از اطلس هوا 
خواهد بر این بمرج زرکش ثثار کرد. 
خاقانی. 
تا سپس چند گاه از پی بازار خویش 
اطلس دژیده‌ای برد برارد نكار. 
کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 
بجمع آرى كاين اطلس است و آن سیفور. 
ظهير فاريابى. 
نه منعم پمال از کسی بهتر است 
خر ار جل اطلس پوشد خر است. سعدی. 
حسن این شاهد کمخا بتو رد تماید 
تا چو اطلس نکنی ساده دل از نقش عیوب. 
نظام قاری. 
آسمان خرگه و زیلوشت زمین خاراکوه 
اطلس و تافته دان مهر و مه پرانوار. 
نظام قاری (ایضاًلبسه ص ۱۱). 


خاقانی. 


- امغال: 
اطلس کهنه شود اما پاتابه نشود. 
اطلس کی باشد همتای برد. 
اطلس وا کسون‌لیلی پوست است 
پوست خواهد هرکه لیلی‌دوست امست. 
عطار (از امثال و حکم). 
اطلس هرجند كهنه شود ياتابه نمىشود. 
ا گراطلس کنی کمخا پپوشی 
همان شُفد و سر و سبزی‌فروشی. 
اگرزری بپوشی اگراطلس بپوشی همان 
کنگرفروشی. 
-اطلس آل؛ نوعی اطلس سرخ بوده است؛ 
گل‌است و لاله چو والای سرخ اطلس آل 
لباس شاهد باغ و شکوفه‌اش چادر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۱۶). 
اطلس ال در بر سنجاب 
اين یکی آش آن رماد شناس. 8 
نظام قاری (ایضاً ص۱۴). 
< اطلس بر آن که جامة اطلس ببرد و 
بدوزد. اطلس دوز 
تا بهر عید نوروز هر نوع جامه دوزند 
اطلس‌بران دائا ارمک‌بران کامل. 
نظام قاری (دیوان الببه ص ۲۲). 
- اطلس پخته؛ حریری که نخ اسریشم آن را 
در اپ جوشانده باشند, در برابر اطلس خام 
یا کجی در تداول عامه؛ 
خام پوشند و همه اطلس پخته شمرند 
زهر نوشند و همه نوش هنیا شنوند. 


1 


خاقانی. 
- اطلس جرخ؛ جرخ اطلس. فلک اطلس؛ 
ير قد شمط اين اطلس چرخ 
كرش يهنا بود بالا ندارد. 


نظام قارى (ديوان اله ص۶۴). 


كر ددامان شمط كفت سجیف آسا عقل 
يافت جون دايره اطلس چرخ دواد 
- اطلس چرخی؛ نوعی اطلس بوده است: 
ز تیغ و آتش والای سرخ هیجا شد 
مثال اطلس چرخی بتاب خسقی خور. 
نظام قاری (ایضا ص ۱۸). 
اطلس چرخی گردون بهر قد قدر اوست 
خیط درزش آفتاب و دکما جیبش پرن. 
نظام قاری (ایضا ص ۳۶). 
رسد پر اطلس چرخی ز مرتبت سر ما 
گهی که شاهد والا درأید از در ماء 
نظام قارى (ايضا ص ۰ 
بصن اطلس چرخی هر والا نست 
مثال تافته خورشید عالم ارا تیست. 
نظام قاری (ایضا ص۴۸). 
رجوع به دیوان السه ص ۲ شود. 
اطلس خام. رجوع به اطلس پخته شود. 
< اطلس خانبالفی؛ نوعی اطلس منسوب به 
خانبالغ؛ 
رخی کز آبله ماد نقش کمضا بود 
نظام قاری (دیوان ابسه ص ۱۵). 
- اطلس ختایی یا خطایی؛ نوعی اطلس که 
در ختا می‌بافتند. و رجوع به اطضلس یزدی 
شود؛ 
گاه‌در اطلس خطایی دم 
زده از تقش و فکرهای خطا. 
نظام قاری (دیوان السه ص ۲۰). 
اطلس ریاب: صاحب مجموعة مترادفات 
اطلس رباب را مترادف قطره‌دزد و آب‌دزد 
و سيهبيل و ييل معلق در هواءكنايه ازابر 
دانسته و اين شعر را شاهد أوردهاستة 
ز اطلی پرده‌ها سبازد عماری زراندوده 
چو زیر هفت‌چتر سبز باشد سیر و آرامش. 
اما شاهد با ترکیب سازگار نیست. رجوع به 
مجموعة مترادفات ص ۲۳ شود. 
< اطلس زربفت؛ اطلسی که بازر بافته 
باشندة 
سلطان رخت اطلس زربفت مىنهم 
در جيب كويش از در شهوار ميكنم. 
نظام قاری (دیوان آلبله ص۲۶). 
اطلس زربفت شمع است و فراويزش لگن. 
نظام قاری (ایضا ص ۳۰). 
چنین که اطلس زربفت زهره شد طالع 
نظام قاری (ایضا ص۴۸). 
- اطلی زرکار؛ اطلس زربفت. اطلسی که 
زر در آن بکار برند؛ 
ای فلک هت کفایت قدک رنگینم 
احتياجیم بدین اطلس زرکار تو یست. 


نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۱), 


- اطلس زری؛ اطلس زرناند. اطلی 
زربفت. اطلس زرنگار. 
اطلس سیاه؛ شب تاریک. (آنندراج). 0 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۲۲ شود. 
- اطلس شته؛ اطلس بی‌اهار. (یادداشت 
مولف). 
- اطلی فلک؛ کنایه از اسمان. فلک 
اطلس: 
ز اطلس فلکم پرد؛ در طنبی است 
بطافچه مه و خور جام و کاس حلبی است. 
نظام قاری (دیوان اه ص .)۴٩‏ 
ز اطلس فلک ار زآن که خلعتی دوزی 
بقد معتی قاری قصیر می‌آید. 
نظام قاری (دیوان ابسه ص ۷۶). 
- اطلس قرمز؛ نوعی اطلس سرخ. رجوع 
به اطلس ال شود: 
اطلس قرمزی ار آل بود طفرایش 
شرب بادام نگر مهر بر و با خود دار. 
نظام قاری (ص ۸۵). 
- اطلس کاشی؛ توعی اطلس که در کاشان 
بافندة 
تا جنس خطایی بود ای اطلس کاشی 
در بار منه لاف تو باری چو قماشی, 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۱۲). 
و رجوع به اطلس یزدی شود. 
<- اطلیی کمخا؛ نوعی اطلس منقش و 
یکرنگ, چه کمخا بمعنی جامة نفیس منقش 
و یکرنگ است؛ 
قاری اين اطلس کمخای نیس اعت که خود 
همه پشمینه خرانند که در بازارند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۶۳). 
رجوع به دیوان البسه ص ۲۰۳ شود. 
- اطلس کسان؛ نوعی اطلس بوده است؛ 
برخت دسته نقش ارچه بود خوبی جو لاوسمه 
پشرب زرفشان و اططلی کمسان ۲ نمی‌ماند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۷۹), 
- اطلس گلرنگ؛ اطلسی برنگ گل. اطلس 
سرخ. 
- ||در این ضعر بمجاز بمعنی خورشيد 
امده است؛ 
دستكاه صبغةالله از خم نيلى نكر 
هر سحر کاین اطلس گلرنگ می‌آید پرون. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۰۱). 
- اطلس گلگون؛ اطلس پرنقش گل. اطلس 
گلدار: 
آفتابی است اطلس گلگون 


۱-شاید اطلی چرخی هم ابهام دارد. و 
رجوع به اطلس چرخی شود. 

۲ در فهرست لفات دیوان البسه در ذیل 
کم‌اندوز آمده است: جرم مجلار نقشدوز. 
(ص ۲۰۳). 


اطلس. 


اطلس. ۲۸۷۹ 





بخیه‌ها را برو چو ذره شمار. 

نظام قاری (دیوان اه ص ۲ ۲). 
چراغ اطلس گلگون بجامه‌دان شممی است 
که افتاب بپروانه خواهد از وی ور. 

نظام قارى (ديوان اله ص ۳۲). 
- اطلس ماوى؛ نوعى اطلسى بوده است و 
معنی صحیح آن معلوم نشد: رمال خشتگی 
از جامة اطلس ماوی بعوض پیروزک سبز 
برداشت. (دیوان البسه ص ۱۴۰). 
اطلی ماویت آب است روان وین دریاب 
مله خا ک که آن است لباس ابرار. 


نظام قاری (دیوان السه ص ۱۱). 

- اطلس‌نقاب؛ آن که نقابی از اطلس دارد. 

در ترکتاز فتنه ز عکس خیال خون 

کیوان بشکل هندوی اطلسنقاب شد 
خاقانی. 

- اطلی‌نگار؛ بنقش اطلس. دارای نقش و 

نگاری حون اطلس* ۱ 

چون افتاب زرد و شفق خانة مرا 

از زرد و سرخ زرکش و اطلس‌نگار کرد. 
خاقانی. 


- اطلس‌تما؛ پارچه‌ها که از ابریشم نیست و 
چون اطلس براق است. (یادداشت مولف). 
- اطلی والا؛ نوعی از اطلس ازک لطیف» 
جه والا بمعنى حرير نازك بيار لطيف بود 
كه بهترين أن كلنارى وجرخى ونازك 
پرمگی است. (از دیوان البسه ص ۲۰۵)؛ 
در بر شاهد ما اطلس والا نگرید 
چاک‌در داس او راه بجایی دارد. 

نظام قاری (دیوان البه ص ۶۵), 
آگرچزن کته ازجا يانم 
قرین اطلس والا نباشم. ۱ 

نظام قاری (ايضاً ص 47). 

-اطلى وديبا؛ يارجههاى حرير و 


0 


أبريكمين + 
سخنم در لباس معرقت است 
نیست مقصودم اطلس و ديا. 
نظام قارى (ديوان البه ص .)5١‏ 
-اطلس يزدى؛ نوعى اطلس كه در يزد 
بافند: 
اطلس یزدی و کاشی و ختایی دیدم 
مثل شاه أست و امیر است و سیاهی دربار. 
" نظام قاری (دیوان البه ص ۱۴). 
گراطلس یزدی ندهد دست زنان را 
میازد اگرزآنکه بسازند بکاشی. 
نظام قاری (ایضاً ص ۱۱۲). 
- جامة اطلس؛ لباسی که از اطلس باشد؛ 
که درآمد بجامة اطلی 
كد د رايد بشیوء والا. 
نظام قاری (ديوان اله ص ۲۰). 
جورخ اشن فی شتی ری ب 


فلک اطلس شود: 

دهر زجرخ اطلش كرده رداى كبريا 

نقش طراز أن ردا عين يقاى ايزدى. خاقانی. 
- رنگش مثل اطلس شدن؛ سخت سرخ 
شدن از شرم. 

- فلک اطلس؛ نام فلک نهم که از جهت 
ساده بودن و نداشتن كوكبى اطلس ناميده 
شد. در علم هیئت قدیم برای هر یک از 
هفت سیاره (قمر, عطارد. زهره, شمس. 
مریخ, مشتری, زحل) فلکی صدور و محیط 
عالم فرض کردند. چد هر یک را حرکتی 
است علیسده و خود کوکب مثل میخی است 
مرکوز در فلک خود و حرکتی که از آن 
کوکپ محوس است از فلک او است. 
کواکپ ابت همه یک نفرکت بان و رای 
همه یک فلک (هشتم) ک‌اقی است و بالای 
نلک هشتم و محیط بر آن فلک نهم است 
که فلک‌الافلا ک و فلک اطلس نامیده شد و 
حرکت شبانه‌روزی ستارگان از اوست. در 
هیئت جدید ستارگان خود منحرکند و زمین 
هم متحرک است. فرض افلا ک لازم نیست 
و هررستاره خود قلکی است. چبه نلک 
بمعنی چیز مدور و کروی است. (فرهنگ 
نظام). نام فلك نهم است چون از کوا کب 
خالی است لذا اطلس نامیده شد. (شعوری). 
بمعنى سطح فلك نهم كه سطح محدب آن را 
عرش كويتد زيراكه جنانجه درم بی‌نقش از 
نقوش ساده باشد همجنين فلك نهم از 
نقوش كوأكب سادهاست. (غياث) 
(آنندراج). سطح مقعر فلک نهم كه سطح 
محدب آن را عرش گویند. (ناظم الاطباء). 
فلک اعظم که در آن ستاره نیست. فلک 
نسهم. و از آنرو اطلس گویند که بمقیدة 
متقدمان ساده و خالى از ستاره است. 
فلىالافلا ى.(يادداشت مؤلف). 

||(إخ) نام سگی. (آنندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). ||() مأخوذ از سونانی, به 
اصطلاح تشریح فقر؛ اول از فقرات گردن که 
سر بر آن سوار است. (ناظم الاطباء). فقرة 
اول عنق که آن را اطلس و فقرءً حامل نیز 
نامند. (تشریح مبرزاعلی ص‌۳۸). |(کتابی 
که دارای نقشه‌های جغرافی است. متال: 
امروز من یک اطلس دیدم و در اين صورت 
مأْخوذ از زبان فرانسه است. (فرهنگ نظام), 
در اصطلاح جغرافی کتابی که مرتب است از 
صفحه‌های نله جغرافی و نوعا هر کاب 
نقشهاى رااطلس نامند ساتند اطلس 
جفرافی و اطلس تشریح. (ناظم الاطباء). 
نام کتاب نقشه است. (شعوری). و رجوع به 
كلم اطلس (إخ) شود. 
اطلس.[3۱] ((خ) نام زنی شاعر که در 
عصر امير خسرو بود. (مؤيد الفضلاء). 


)طلس. [ألَ] (إخ) در ميتولزى يونانيان نام 
یکی از گروه جباران" است که با خدایان 
نافرمانی آغاز کردند. آنگاه خدایان اطلس 
را پدان کیفر دادند که آسمان را بر سر و 
شانه‌های خویش حمل کند و پرسیوس " را 
بر دی رحمت آمد و او را بکوههایی انتقال 
داد و کوههای مزبور همان جبال اطلس 
است که بدین سیب بنام وی خوانده شده 
است. و در قسرن ۱۶م. که در آروپیا کعب 
جنرافیا با نقشه انتشار یافت صورت اطلس 
را بر پشت جلد کتب مزیور ترسیم کردند در 
حالی که کرة زمین را حمل میکند و از آن 
پس کنب مشتمل بر تقشذ جترافیا را اطلس 
خواندند. رجوع به الموسوعه و اعلام 
المجد شود. 

اطلس. [ [] (() نام ملل کوه‌هایی که 
از ميان مغرب و الجزایر و تونس می‌گذرد. 
ارتقاع آنها بین ۳۰۰۰ و ۴۵۰۰ مستر, (از 
اعلام السنجد). و طول آن ۲۵۰۰ کیلومتر 
است. كلوه اطلس راک وه درن هنم 
می‌خواندند. 

- جبال اطلس؛ کوههای واقم در شمال 
افریقاست. (فرهنگ نظام). 

آبن خلدون در ضمن گفتگو از اقلیم سوم 
می‌نویسد: ...و در بخش اول و قریب یک 
سوم ق مت بالای (جنوب) آن کوه درن 
ديدهموشود. (مقدمة أبن خلدون ج١‏ 
ص ۱۱۱). و مترجم در حاشیه ارد: مقصود 
کوه اطلس " است. (از فهرست نخبةالاهر). 
و در ص۱۱۳ می‌نویسد: و که درن 
(اطلس) از جهت غیربی مشرف بر بلاد 
مغرب اقصى است. و رجوع به مقدمة ابن 
خلدون ج١0‏ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ و سلسله جبال 
اطلی در ج۲ ص ۱۳۰۳ و ايران باستان ج۲ 
ص ۱۸۷۶ شود. 

اطلس. ( [] ((خ) اقیانوس. بحر محیط که 
مغرب افریقا است. (فرهنگ نظام). و ابن 
خلدون در اين باره می‌تویسد: و این آبها را 
که دریسایی عظیم است دریای محیط 
می‌نامند و آن رالبلایه بتفخیم لام دوم و 
اقیانوس هم می‌خوانند و اين دو نام عجمی 
است و بدان دریای سبز و سیاه هم گفته 
می‌شود. (ترجمة مقدمةً ابن خلدون ج۱ 
ص ۸۲),و سترجم (پروین گنابادی) در 
حاشیه آرد: بعقيدة «دسلان» این کلمه 
(لبلايه) ممكن است تحريفى از لانت" 
باشد که نخت به للاته و آنگاء به بلاية 
تحریف شده است چنانکه بكرى در ضمن 
وصف افريقاى شمالى در تأليف خود بجای 


2 - 8. 
4 - UAUantique. 


1 - Titan. 
3 - ۰ 


۰ اطلس‌باف. 


كلمةاطلى «ازلنت» بکار برده است و 
بنابراین جغرافی‌تویسان اسلامی کلمةً 
اطلس را می‌دانسته‌اند. و رجوع به دریای 
محيط (يا بحر محيط) در قهرست ترجمة 
مقدمة اين خلدون و ضميمة معجم البلدان 
(اطلس) و اقیانوس و درن شود. 
اطلس‌باف. (1ل) (ذف مرکب) بافند؛ 
اطلس. آن که ی او اطلس‌بافی باشد. 
طلس‌بافی. (ا [) (حامص مرکب) عمل 
اطلس‌باف. بافتن اطلس. || سرکب) محل 
بافتن اطلس. 
اطلس بوش. [أل](نف مركب) آنكه 
اطلس پوشد. پوشنده جامة اطلس* 
شبه را کز سیه‌پوشی برآمد نام آزادی 
به از یاقوت اطلس‌پوش و داغ بنده فرمانی. 
خاقانئ. 
اطلس‌رخ. ال ر] (ص مرکب) آن که 
رویی لطیف چون اطلس دارد؛ 
رجود ما که چو تار قصب ضعیف شده 
فکنده دور ز اطلس‌رخان والا بر, 
نظام قاری (دیوان البسه ص۴۸). 
به آسمان قد دیبا | گرکشد والا 
| گرنه در بر اطلس‌رخیست والا نیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۴۸). 
اطلس شكن. [ آَل شٍ كت ] (! مركب) نوعى 
جامة پنبه‌ای. قسمی منسوح. قسمی پارچة 
پبه‌ای. (یادداشت مولف). 
اطلس فروش. (ل ف ] (نسف مسرکب) 
فروشند؛ اطلس. || مراد از آتش‌فروش. (از 
فرهنگ سکندرنامه). (آنندراج): 


تشسته جوانمردی اطلس‌فروش 
EET‏ ۰ نظامی. 


اا ا 
سکندرنامه و فرهنگ فرنگ. (آنندراج). 
|| خواجه‌سرا را گویند. خصی سیاه. (ناظم 
الاطسیاء) (آنسندراج). ||اسسلس . 


( کازمینسکیا. 

اطلسی. [لْ) (۲4 قسمی از کل است. 
(فرهنگ نظام). یک قسم گل الوان. (ناظم 
الاطباء): 

اطلسی از جمله گلها خوشتر است 

اطلسی چادرنماز دلیر است. ناصرالاین‌شاه. 
و رجوع به گل اطلسی شود. 


اطلسى. 3[ (إخ) در تداول تازيان بر 
أقيانوس اطلس اطلاق شود. رجوع به 
اقيانوس اطلس و اعلام المنجد شود. 
اطلط. [آلَ](ع ص /نتف) داهية. 
(متن‌اللغة). مرد یک زيرك ورسا. (منتهى 
الارب): هو اطلط منه؛ او زيركتر أست از 
آن. (ناظم الاطباء). 

اطلمساس. (ا لٍ) (ع مسص) اطلم‌اس 





شب؛ تیره شدن آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). 

اطلنساء HE‏ (ع مص) اطلناء عرق؛ 
جارى شدن أن بر همه بدن. (از متن اللغة). 
روان شدن خوى بر همه اندام. (منتهی 
الارب) (انتدراج ). روان ن گرد يدن خوى در 
تمام بدن. نا الاطباء). ||از جابى به 
جایی شدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اطلنطيكى. [أل] (إغ) در تداول عربى 
امروزء اطلسی. اقیانوس اطلس. رجوع به 
اطلسی و اقیانوس اطلس و اعلام المنجد 
شود. 
اطلنفاء . [!ل](ع مص) دوسيدن بزمين. 
(نناظم الاطباء) (منتهى .الارب). بزمين 
جسبيدن. (از اقرب الموارد) (أز متناللغة). 
ا'طلة. أ طِنل) (ع !)اج طليل. (متناللغة) 
(تساج السروس) (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به طلیل شود. 
اطله. (ا طِل [) (ع ) ج طلیل. (مسنتهی 
الارب). .رجوع به طلیل شود. 
اطله. (أل:] (ع ص) واد امله؛ وادى 

بىآب. ج. طَّلْه .(منتهى الارب) (ناظم 

الا 
اطلیطفرس. ( ] (لغ) نام يكى از كتب 
افلاطون است بنقل ثاؤن. رجوع به تاريخ 
الحكماء قفطى ص ۱۸ شود: 
اطلیطقوس. [ ] (إخ) ابن‌الدیيم كتابى 
بدین نام به افلاطون .نسبت می‌دهد و ندانم 
مصحف چه کلمه‌ای است. (یادداشت 
مؤلف). 
اطلیلاء 1[۰] (ع مص) نیکوسخن شدن. (از 
متن‌اللفة) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
اطلية. [آىَ] (ع |) ج طلی. (منتهی الارب). 
ج طلاء. (ناظم الاطبآء). رجوع به طلی و 
طلاء شود. 
اطم. [أ] (ع !) حصار سنكين. (آنتدراج) 
(متهی الارب). پناهگاد. ج, آطام. (مهذب 
الاسماء). كوشك وهر قلعة ستكين. (ناظم 
الاطباء). حصن. (از اقرب الموارد). |اقصر. 
|أهر خانة چهارگوش مطح. ج. آطام أطم. 
(منتهی الارب) (آنندراج), .ج أطام, اطوم, 
(ناظم الاطباء). 
اطم. [أط /] (ع !) قلمه‌های جند مر اهل 
مدینه را ج. آطام و واحد آنها را َطْمة 
گویند. (ناظم الاطباء). بمعنی دژهاست و 
بیشتر حصن‌های مدینه را بدین ام خوانند 
وگاه بر جز حصون نیز اطلاق شود. ج. 
آطام. آوس‌بن مفراء گوید: 

بث الجنود لهم فىالارض يقتلهم 

ما بين بصرى الى. اطام نجرانا. 

و زیدین خیل طایی گوید: 


اطماط. 


انيخت بأطامالمدينة اربعاً 
و عشراً يغنى فوقها الليل طائر 
فلما قضی اصحابنا کل حاجة 
و خط کتاباً فی‌المدينة ساطر 
شددت علها رحلها و شلیلها 
من الدرس و الشمراء و البطن ضامر. 
(از معجم البلدان). 
اطم. [ا ط)(ع مص) خشم گرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). |امنضم گردیدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). انضمام. (از ذيل ارب 
الموارد). ||مبتلا شدن بعلت أطام. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مبتلا گشتن انسان و شتر 
به بیماری اطام که حبس بول و پشگل است 
از درد. (از ذیل آقرب السوارد). |اگزیدن 
چنانکه دست خود را. (منتهی الارب). 
اطم. (أااع مص) دست خود را گزیدن. (از 
ذیل اقرب السوارد). گزیدن چنانکه دست 
خود راآ. امتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
||انکندن چنانکه پلیدی خویش را. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الصوارد). تنگ 
ساختن دهان چاه را. (منتهى الارب) (از 
ذيل اقرب الموارد از لمان العرب). |أبند 
کردن و قفل کردن در را. (منتهی الارب). 
اطماح. [1] (ع مص) برداشتن و بلند کردن 
نگاه.را. یقال: اطمح البصر اطماحا. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب) (اتندرا اج). جشم 
برداشتن. (تاج المصادر بیهقی). اطماح بصر؛ 
بسرداضتن آن. (از اقسرب الصوارد) (از 
متن اللغة). 
اطمار. (1](ع 1 ج طمر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (معناللغة). 
ج طمر, جامة کهنه و چادر کهنة غیر بشمین. 
(انتدراج). و رجوع به طمر شود. 
اطمار. [(] (ع مص) برجهائدن. لمنتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |إداخل كردن اسب 
همه ره خود را در غلافش. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 
اطمار. (اط ط ] (ع مص) از پس برجستن 
بر اسب خود. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). اطمار بر اسب خویش؛ از پشت 
برجتن و سوار شدن پر آن. (از مجن‌اللفة). 
اطماط. [] (ع !) قسمی از جوز هندی و 
بندق هندی. (ناظم الاطباء). بندق هندی 
است که آن.را ره گویند. اگرآرد آن را با 
سرمه بياميزند و در چشم کشند احولی را 


1 - Satiné. 2 - ۵۰ 

۳-در ناظم الاطباء آطْم بدین معانی آمده 
انث. 

*-در منتهى الارب اين معنى ذيل أَطَّم آمده 


است. 


اطماع د 


برد و بعضى كويند باقلاى هندى است و أن 
سخت بودو دانه‌های سیاه دارد. (برهان) 
(هفت‌قلرزم). بندق هندی است و آن را رتم 
گویند.(آنندراج از مخزن الادویه). اطماط 
و اطموط و اطبوط بلغت بربر. (از اقرب 
الموارد از ابن بیطار) و رجوع به فرهنگ 
نظام و اطموط و اطبوط و حماط و جمیز و 
بندق هندی و رته و اضموط شود. 
اطماع. 1 (ع 0 ج طمَم. (دهار) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ۰ تع بمعنی 
مرسوم لشکسر. گویند: أمسرهم الامیر 
باطماعهم. (منتهی الارب) (آنندراج) چ 
طتم. روزی لشکسر. گویند: اخذ الجند 
اطماعهم؛ ای ارزاقهم. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة): بر عنقب آن مطالب به ارزاق و 
اطلاقات وجوه اطماع آغاز نهادند. (ترجمة 
تاريخ یبمینی ص ۷۳). ||اوقات گرفتن 
مريوم لشكر. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). اوقات كرفتن لشكر 
روزی خویش را. (از متن‌اللقة). , ورجوع به 
طمع شوه. ||(ص. لاج طسامع. (اقرب 
الموارد) (متنأللفة). ج طامع. بمعنى آزمند 
و حريص. (منتهى الارب). و رجوع به طامع 
شود. 
اطماع. (1)(ع مص) در آز فکندن کسی 
را. آزم ند کردن کی را. تتطمیم. (از 
متن‌اللغة). در طمع انداختن. (از کنز) (غیاث 
اللغات) (از اقرب الموارد). امیدوار کردن و 
آزمند گردانیدن کسی را. (صنتهی الازب) 
(آنسدراج) (از ناظم الاطباء). به طمع 
افنکندن. (تاج المصادر بیهتی). و رجوعغ به 
تطميع شود. 
اطمال. [!] (ع مص) اطمال دفتر؛ پاک 
کردن و محو ساختن آن. (از منتهی الارب). 
پا ک‌کردن دفتر و محو نمودن آن. یقال: 
اطمل الدفتر. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
اطمال کناتب دفتر را؛ زدودن آن. (از اقرب 
الموارد) (از معن اللفة) 
اطمال. (اط ط] (ع مص) اطمال آنچه در 
حسوض باشد (بصورت مجهول)؛ بیرون 
آوردن انجه در أن الست و فرونگذاشتن 
قطرهاى در آن. (از اقرب الموارد) (از 
مت اللغة). برآوردن آنچه در حوض و چاه 
بود. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
!طمام. [!] (ع مص) وقت بریدن موی 
رسيدن. كويند: أَطْمّ شعره. (أز منتهى الارب) 
(از تاظم الاطباء) (از آنندراج). اطمام شعر 
فلان؛ هنگام ستردن آن فرارسیدن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). استطمام. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). به ستردن آمدن موی. 
(تاج المصادر بيهقى). 
اط الاضبط. أَطْ مل أبَ] (إغ) نام 


قلمهاى الست بهيمن كه كويد أن را 
اضبطبن قريع بنا كرد ين از تاراج صنعاء. 
(از منهی الارب). حصن‌هایی الت بتام 
اضبطبن قريعبن عموفبن كعببن سعدین 
زید مناقبن تمیم که بر اهل صنعاء بتاخت و 
آنگاه که یر آنان چبره گشت و آنجا را 
تسغیر کرد در آن شهر حصنهایی بساخت و 
اين ابیات در این باره یه وی منسوب است: 

و شفیت نضی من ذری یمن 

بالطعن من فی‌اللبات و الضرب 

قتلتهم و ابحت بلدتهم 

و اقمت حولا کاملا اسبی 

(از معجم الیلدان) (از مراصدالاطلاع). 

اطمئنان. 1 مذ (ع مص) اطمینان. رجوع 
به اطمینان شود. 
اطمحرار. )1 ملع مص) نوشیدن چنانکه 
آ کنده ضود ووی رازیان نرساند. (از 
متناللغة). اطمحرار و اطمخرار؛ نيك 
نوشيدن. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
اطمخرار. [!م](ع مص) لفتى (لهجداى) 
ست در اطمحرار. (از متناللغة). رجوع به 
اطمحرار شود. 
اطمر. [أُمُرر](ع ص) اسب نيكرو. يا 
اسب أمادة جستن. (ناظم الاطباء) (منتهى 
انیا ات اه مرا انيب 
آمادة جستن. (از اقرب المواردا. 

اطعر. (ْمْ](ع ن‌تف) جهنده‌تر. 

- امتال: 

اطمر من بر غوت. (یادداشت مولف). 
اطمع. 1 (ع ن‌تف) طامع‌تر. پر طمع‌تر. 
آزمندتر. 

- امتال: 

اطمع من اشعب. 

اطمع من طفیل. 

اطمع من فلحس. 

اطمع من قالب الصخرة. 

اطمع من مقمور. 
اطموط. 0 (ع !)اسم بربرى رته است و 
فوفل را نيز نامند. (فهرست مخزن الادويه) 
(تحفة حكيم مؤمن). كثت بر كشت را 
كويند. (تحفة حکیم مزمن) (قرابادین) 
(قانون ابوعلى ج تهران ص؟١).‏ بمعنى 
اطماط است که ندق هندی باشد. (برهان) 
(از آندراج) (هفت‌قلزم. رته یعنی بندق 
هندی و بر فوفل نیز اطلاق شود. (از تذکرةٌ 
داود ضریر انطا کی). لفظ مذکور صعرب از 
زب‌ان بربری است. (فرهنگ نظام). و در 
ترجمة صیدنه آمده است: رازی گوید او را 
اطماط گویند و بعضی گویند او دارویی 
است که منبت او روم است و بعضی گفته‌اند 
باقلای هندی است و بر وی نقطه‌های سياه 
باشد و جرم او سخت باشد شبیه به سنگی 


اطمینان. ۲۸۸۱ 


که در رومی آو را ! کتکمت گویند و هم او 
گوید داروی هندی است و قوت او چون 
قوت بوزیدان است و دیگری گوید: گرم 
است در دوم و تر است در اول و قوت او 
بقوت بوزیدان ماند و در بهق سیاه استعمال 
کنند و قوءة باه را زیاده کند. (از ترجمه 
صیدنه). و در اختیارات بدیمی آمده است: 
صاحب جامع گٌوید: اطموط و اطماط و 
اطبوط هر سه بندق هندی است که آن را 
رته خوانند و صاحب منهاج گوید: دوایی 
هندی است بقوت بوزیدان و همو گوید که: 
[برخی ] گویندا کتکمت است و این سهو 
است و خطا. و صاحب جامم گوید: بعضی 
گویند فوفل است. و همو گوید که خطا است 
ر مولف گوید: آنچه محقق است نوعی از 
باقلای هندی است. سخت بود و نفطه‌های 
سیاه بر وی و بصلبی شبیه بود به بندق 
هندی... (از اختیارات بدیعی). 

اطمة. زا ط ] (ع !) حسصن. ج, آطام. 
(اقرب الموارد از تاج العروس). واحد اطم 
یعنی یک قلعه از قلعه‌های مدیند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به آطام و اطم شود. 

اطمة. ام (ع [) دردشده. بخار. ج؛ آطام. 
(از دزی ج 0 

| آتشفانی نزدیک درب‌ای هند. (از 
نخبةالدهر دمشقی). 

(اطمتالبرکان؛ جیزیره‌ای است نزدیک 
سیسیل که در آن کوهی آتفشان است. (از 
نخبةالدهر دمشقی). 

اطمی. (م] (ع ص) باریکلب. (زوزنی). 
سیه‌لب. (مو ید الفضلاء). در متن چنین است 
و صحیح اظمی است. رجوع به اظمی شود. 

اطمیثا. [1] (مسعرب. |) قیصوم است. 
(فهرست مخزن الادویه). اطمیا. رجوع به 
اطمیا شود. 

اطمیسا. [1] (معرب. ) بلفت یونانی نوعی 
از بوىمادران باشد. كويند كسترانيدن أن در 
خانه گزندگان موذی را بگریزاند و آن را 
بعربى قيصوم خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(مفتقازم). برنجاسف. برتجاسي. 
بوی‌مادران. بهندی مارکنده. (الفاظالادویه), 
مأخوذ از زبان یونانی, قسمی از بومادران 
که‌بتازی قیصوم گویند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اطمیثا و قیصوم شود. 

اطمینان. [!) (ع مص) اطمئنان. اطمینان 
به چیزی؛ آرامیدن و قرار گرفتن بدان. و 
فی‌الحدیت عن البی (ص) فی تعلیم 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى 

قائماً 3 ثم اسجد حتى ل ساجداً. 
(از منتهی الاب طمأنينة. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (متن اللفقا. 
رجوع به طمأنينة شود. آراميدن. (از 


۲ اطناء. 


ترجمان تهذیب عادل) (مجمل‌اللفة) (موید 
لفضلاء). آرامیدن و قرار گرفتن. (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). سکون. آرامی. (زسخشری). 
بیارامیدن. قرار گرفتن. (یادداشت مولف). 
آس ایش. آرامش. استراحت. تسکن. 
آسودگی. قرار وارام. خضرسدی و 
خوشنودی. امنیت. خاطرجمعی و اعتماد و 
اعتقاد. تیقن. اعتبار. کفالت و ضمانت. 
اعماد خاطر. عدم تشويش. (ناظم الاطباء). 
استواری. (یادداشت مولف). بی‌گمانی. 

- اطمیان‌بخش؛ مطمن‌کنده. مایة يقن و 
بی‌گماتی. 

- اطمنان حاصل کردن؛ مطمئن شدن. 
یقین کردن. خاطرجمع گشتن. 

- اطمیان خاطر :۱ يقن داشتن. آرامش 
دل. أرميدن فکر و اندیشه و خیال. نگرانی 
نداشتن 

E‏ دادن: خاطرجىمی دادن. امنيت 

دادن . (ناظم الاطباء). 


- اطمینان داشتن؛ مطمن بودن. اعتماد 
داشتن 

- اطمينان قلب کی به چیزی یا کسی؛ 
آرامش يافتن و اعتماد كردن بدان. (از 
متن‌اللغة). 

- اطمینان نفی؛ جمعیت خاطر. طمأنينه. 
سکون خاطر. آرامش خیال. 


- اطمینان یا اطمنان به چیزی؛ آرام گرفتن 
و ایمن شدن بدان, (از اقرب الموارد). 
- اطمینان یافتن؛ خاطرجمع شدن, (ناظم 
الاطباء). طمأنينه بيدا كردن. مطمكن.شدن. 
||اطمینان از انجام دادن کاری؛ فروگذاشتن 
آن. ترک کردن آن. (از اقرب الصوارد) (از 
معن اللغة). اااطمیان فللان در حال نشستن؛ 
متقر شذن وى در نشتن خويش. 
ای زمین؛ منخفض شدن آن. پست 
شدن آن. (از متن‌اللفة). ||سخت شدن از 
پیری. (زوزنی). 
اطناء . ((] (ع مص) چون مهموز باشد, 
میل کردن بسوی منزل و جای‌باش. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). |إرفتن 
بسوی حوض پس نوشیدن آب. (از منتھی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متناللخة). 
|إرفتن بسوى فرش يس خفتن بر آن از 
جهت سستی و کالت. (از منتهى الارب) 
(از تاظم الاطباء) (از قرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). میل کردن کسی بطرف فرش و از 
جهت ستی خوابیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). گراییدن کسی به طنو یعنی 
بصاط و خوابیدن بر آن از کسالت. (از 
متن‌اللغة) (از صنتهی الارب), ||هذه حية 
لاتطنىء؛ يعنى این ماری است که جان بدر 


نبرد گزیده‌شد؛ آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة). حية لاتطنى؛ يمنى 
باقى نمىماند كزيدة آن. (منتهى الارب). 
باقى نمائدن لديغ مار. در مهموز هم اين 
معنى آمده است. (از اقرب الموارد) ". || "در 
جای کشتنگاه زخم رسانیدن فلان را. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء. |ااصابت 
کردن به شوای کسی. یعنی در جز کشتنگاه 
کی" اصابت کردن. به جز مقتل کی 
اصابت کردن. (از آقرب الموارد). |اطناء 
کی؛ خواهش کردن وی بطرف تهمت و 
شک. (از متته الارب) (از ناظم الاطباء). 
گرایدن کسی به تهمت و ریبت. (از اقرب 
الموارد). ميل كردن به ريبت. (از متناللفة). 
|[درگذشتن در نافرمانى و تباهى. (منتهى 
الارب). فرورفتن در فجور و ادامه دادن آن. 
(از اقرب الصوارد). اطناء کسی در فجور 


۱ خویش؛ فرورفتن ری در آن. (از متن‌اللغة). 


|ابرچ‌فیدن سپرز و شش به پهلو از 
تشنگی. (منتهی الارپ). چسبیدن طحال و 
ریه کی به دنده‌های جانب چپ وی. (از 
اقرب الموارد). ||خریدن. (صنتهی الارب). 
|اخریدن تخل كسى را. (از معناللفة). 
|أفروختن. (منتهى الارب). |[درخت یا شمر 
نخل را فروختن. (از اقرب الموارد). نخل 
خود را فروختن. (از متن‌اللغة). از اضداد 
أست. (از متناللغة) (منتهى الارب). ||مبتلا 
شدن شتر به عظم طحال. (از متناللغة). 
اطناء , (زط ط ](ع مص) اطناء درخت؛ 
فروختن آن. ||خریدن درخت. ضد است 
(از اقسرب السوارد). خریدن درخت. (از 
متن‌اللغة). 
اطناء . 1 ط ن نا ]لع ) ج طنين. (از ناظم 
الاطباء). 
اطناب. [1] (ع !)اج طتب. (دهار) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ج 
فك بمعتی طتاب که سراپرده‌های خیم 
بدان بسته شود. ٠‏ (انتدراج). رسنهای خیمه. 
(از منتخب). (ازغياث اللغات). ج ی 
طُنب. (متناللفة). رستههاى دراز از 
ريسمانهاى خيمه و رسنهاى کوتاه که بدان 
دامن خيمه به ميخ بندند. (از متناللغة): در 
حضیض آن اطتاب سحاب كشيده شدى. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص۳۳۸), و رجوع به 
طُنب و طّب ۵ شود. ||اضعة خورشید. (از 
معناللفة). كشيدن خورشيد اطنابش راء 
طلوع كردن آن. (از اقرب الموارد). ||دراز 
کشیدن خورشید شعاع. را؛ غروب كردن أن 
(از اقرب الموارد). 
اطناب. (!)(ع مص) سخت وزیدن باد در 
غبار. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اطناب باد؛ بشدت وزيدن أن در 


اطنابت. 


خبار. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). |اپی 
یکدیگر رفتن شتران. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
رسیدن برخی از ثتران به برضی در سیر. 
(از متناللغة). ||دور و دراز رفتن نهر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). اطناب نهر؛ 
دور شدن جسریان آن. (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد). |[اطناب در دویدن؛ رفتن به 
اجتهاد و مبالغه. (از معناللفة) (از اقرب 
الموارد). ||بلاغت أوردن شاعر در وصف و 
مسبالفه كردن مدح باشد ياذم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اطناب در وصف؛ 
مبالفه کردن و اجتهاد در آن و اطناب در 
سخن؛ مبالقه کردن و راه دور رفتن در آن. 
(از منن‌اللقة). اطناب شاعر و جز وى در 
سخن؛ بلاغت آوردن در وصف خواه مدح 
باشد و خواه ذم و مبالید کردن در کلام: (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||دراز کشیدن 
عبارت ولفظ را. خلاف ايجاز. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). دراز گفتن سخن و 
بسیار گفتن. و با لفظ آوردن و دادن و رفتن 
مستعمل. (أنندراج). دراز کردن و طول 
دادن در کلام. (فرهنگ نظام). طول كلام و 
مبالغة در آن و اغراق. (ناظم الاطباء). و در 
بهار عجم نوشته که اطتاب به لفظ دادن و 
آوردن و رفتن مستعمل. (غیاث). مبالغت 
كردن در سخن. (تاج المصادر بیهقی) (مؤيد 
الفضلاء). بسیار گفتن. (زوزنی). دراز کسردن 
سخن را. (یادداشت مولف). و در تداول علم 
معانی. گزاردن مقصود به بیشتر از عبارت 
متعارف است. (از تعریفات جرجانی), خبر 
دادن به مطلوب یعنی معشوق به سخنی دراز 
است زیرا مقصود متکلم فزونی سخن در 
نزد مطلوب است از اينرو كه مايه فزونى نظر 
وی گردد. و نیز گفته‌اند اطاب لفظ زاید بر 
اصل متصود است. (از تعریفات جرجانی). 
صاحب کشاف اصسطلاحات الفنون از 
جرجانی آرد: اهل بلاغت گویند: اطناب و 
ایجاز مهمترین انواع بلاغت است چنانکه از 
برخى آورده‌اند که گفته است: بلاغت 
عبارت است از اطناب و ایجاز و صاحب 
کتاف آرد: همچنانکه بلیغ بايد در مورد 
اجمال به ایجاز سخن پردازد. سزاست که 
وی در جای تفصیل نیز سخن را بسط دهد 


.6 ها - 1 
؟ - صاحب متن‌اللفة و برخی از لفت‌نویان 
دیگر اين معنی را تنها در مهموز آورده‌اند. 
۳-در این معانی یایی است. 
۴-شوی؛ هر عضو که نه جای فثل باشد. (از 
متهی الارب). و بنابراین با معنی صاحب منتهی 
الارب و ناظم الاطباء مغایر است. . 


چنانکه هنگام سخن گفتن با محبوب سخن 
را بدرازا می‌کشانند زیرا فزونی سخن گفتن 
مايه درازی مسصاحبت و فزونی توجه 
محبوب می‌گردد همچون پاسخ موسی 
دربارژ پرسش حق‌تعالی: «ما تلک بیمینک 
يا موسی؟» که گفت: «هی عصای اتوکاً 
علها ر افش بها علی غنمی و لی فیها 
مارب اخری » -انتهی. و دربار؛ اینکه آیا 
مساوات واسط میان ایجاز و اطتاب است و 
اگرهست آیا داخل در ایجاز می‌باشد یا نه؟ 
اختلاف نسظر است. سکاکی و گروهی 
ساوات را واسطه می‌دانند ولی آن را نه 
ناپسند داند و نه مذموم, زیرا مساوات را به 
سخنان متعارف مردم عامه تفسیر کرده‌اند 
که گفتار آنان جنبهٌ بلاغت تدارد و ایجاز را 
عبارت از ادای مسقصود به کمتر از گفتار 
متعارف دانسته و اطاب را به ادای سخن به 
بیشتر از حد متعارف تعریف کرده‌اند. و ابن 
اثیر و گروهی ماوات را واسطه نمی‌دانند و 
گویند: ایجاز تعبیر کردن از مقصود به لفظی 
غير زايد. و اطناب به لفظی زایدتر است. و 
قزوينى كويد نزديكتر بصواب آن است که 
گفته شود: شیوه تعبهر پسندیده آن است که 
مقصود را یا بلفظی مساوی با اصل مراد ادا 
کنند و یا با کمتر از آن, اما وافی به مقصود, 
و یا زاید بر آن برای فایده‌ای. نخست را 
مساوات و دوم را ایجاز و سوم را اطتاب 
گوییم...و نيز سكا كى برأى ایجاز دو معنى 
قائل شده است: یکی آن که مسخن کمتر از 
تعبیر متعارف باشد و دیگر آن که کمتر از 
حدی باشد که مقتضی ظاهر مقام است و 
میان ایسجاز و اختصار تفاوتی نیست... و 
برخی بر آنند که اطناب همان اسهاب است 
ولی حقیقت آن است که اسهاب اخص از 
اطناب است زیرا اسهاب چنانکه تنوخی و 
دیگران گفته‌اند عبارت از تطویل سخن 
است خواه برای فایده‌ای باشد و خواه 
نباشد. 

اقسام اطناب: اطتاب بر دو گونه است: 

الف - اطناب بسط که عبارت از فزونی و 
تکثیر جمله‌ها است همچون آیا: «ان فی 
خلق الموات و الارض» (فرآن ۱۶۴/۲) 
تاآخسر آیه در سور بقرة. که در آن 
رس‌اترین و بنلیغ‌ترین اطتاب است زیسرا 
خطاب با ثقلین و در هر عصر و زمانی به 
عالم و جاهل و ممن و کافر و منافق است. 
ب - اطناب بشیوه‌های دیگر و دارای انواع 
بیار است بدینان: ۱- درآمدن یک یا چند 
حرف تا کید. ۲- داشتن حرفهای زاید. ۳- 
تأ کید. ۴- تكرير (يا تكرار). ۵-صفت. ۶- 
بدل. ۷- عطف بیان. ۸- عطف یکی از دو 
مترادف بر ديكرى (يا عطف تفسيرى). 9- 


عطف خاص بر عام و برعکس. ٠-ايضاح‏ 
پس از ابهام. ۱۱- تفسیر. ۱۲-گذاردن اسم 
ظاهر بجای ضمیر. ۱۳- اینال. ۱۴- تسذییل. 
۵- طرد و عکس, ۱۶- تکمیل مسمی به 
احتراس. ۱۷- تتمیم. ۱۸- استقصاء, -۱٩‏ 
اعتراض. ۲۰- تعلیل که فاید؛ آن تقریر 
است... (از کتاف اصطلاحات الشنون). و 
رجوع به همان کتاب ذیل «اطناب» و 
«ایجاز» و «ماوات» و «اسهاب» نسود؛ 
شیر... در اعزاز و ملاطفت او [گاو] اطناب 
نمود. ( کلیله و دمنه). و از اشباع و اطناب 
مستفنی گردانیدی. (کلیله و دمته). و آن 
اطناب و مبالفت مقرون بلطایف و ادوات از 
داستان شیر و گاو اتفاق افتاده است. ( کلیله و 
دمنه). و ذ کراین معتی از آن شایم‌تر است که 
در ان بزيادت و اطاب حاجت افتد. ( کلیله و 
دمته). 
چون خيمة ابيات جهل بنج شد از نظم 
بگت طاب سخن از غایت اطتاب. 
خاقانى. 
سخن كه خيمه زند در ضمير خاقانى 
طناب او همه حب [الله ايد از اطناب. 
خاقانی. 
از این شیوه اطناب تمام بنوشت و سر نامه 
ببست و بدست غلام بداد. اترجمة تاريخ 
يمينى جاپی ص278). در اطناب ذ کر 
مصيبت اين شهاب مسضیء و اسهاب شرح 
رزیت این نقاب السعی عم بسر آوردی. 
(ایضا ص ۲۶۰). چه اختصار در سیاقت و 
نظم اولى است از اطتاب و | کثار. (تاریخ قم 
ص ۱۸۳۲). 
بمدح او همه اطتاب خوشتر است ارچه 
مغل برد که زاطناب به يودايجاز. ‏ قاآنی. 
- اطناب آوردن؛ سخن دراز گفتن. اطالة 
کلام. مبالفت کردن؛ 
بدین عمری که تا نگشوده‌ای لب بایدت بستن 
که جز طول امل در گفتگو اطناب می‌آرد. 
واله هروی (از آنندراج). 
< اطتاب دادن؛ طول دادن سخن. اطالهً 
كلام. مبالغت کردن در گفتار: 
هر خطبه‌ای را ای خطیب ایجاز واجب دیده‌ای 
آمروز در رویش نگر اطتاب ده تحمید را. 
میر حسن دهلوی (از آنندراج). 
- اطناب کردن؛ مبالفت کردن در سخن. 
اطاله كلام كردن. يركويى كردن. سخن دراز 
آوردن. شیوة اطناب بركزيدن. در تتداول 
عامه. رودهدرازى كردن: 
كردم اطنئاب و كقتهاند مثل 
حاطب الليل مطنب مكثار. 
رجوع به اطناب شود. 
-اطناب ممل وأيجاز مخل. رجوع به 
ايجاز و اطناب و ماوات شود. 


خاقانى. 





اطنان. ۲۸۸۳ 


اطنابة. [! ب ] (ع () سایبان. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). سایه‌وان. (مهذب 
الاسماء). خانة بزرگ مویین. (لغت خطی). 
مظلة. (اقرب الموارد). ||دوال كه بر سر زه 
كمان يود. (مهذب الاسماء). ||دوال كه بر 
قبضه کمان بندند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ادوالی که به کمرساز " بندند. 
يقال: شد اطنابةالابزيم. ج. اطانيب. (اقسرب 
الموارد). 

اطنابة. (! بَ] (() نام زنی بود و ابن 
اطنابه پسر آن زن که خاعر بود. (ناظم 
الاطباء) (از متتهی الارب). و عمروین 
اطتابه پسر آن زن است. (آنندراج). نام زنی 
از بنی‌کنانةین قیس‌بن جسربن قضاعة. و 
عمرو پسر وی شاعر مشهوری بود ونام 
يدر عمرو زيد مناة بود. (از تاجالعروس). و 
رجوع به بلوغالارب ج۲ ص ۱۳۳ شود. 

اطناخ. ]11 (ع مص) نا گوارد آوردن جیز 
را (ناظم الاطباء). بنا گوارد أوردن کسی راء 
(انندراج) (منتهی الارب). به تخمه اوردن. 
(از اقرب الموارد). اطناخ جربى؛ به تخمه 
آوردن کسی را. (از متن‌اللغة). 

اطناف. [1] (ع 4ج طّف و طُنف و طَف و 
طْنّف. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج). تندی از کوه بیرون 
برآمده و آنچه راید كوم ونر کنو 
(آنندراج). رجوع به کلمه‌های مسذکور شود. 
اج طنّف, افریز " دیوار یا آنچه از خارج 
مشرف بر با باشد و آن راکتة خوانند. و 
مجمع مصر آن را بر افریزی که بسیار 
نمایان باشد اطلاق کرده است که بفرانسه 
مارکیز ؟ خوانند. و مجمع شیخ محمد عبده 
طتف را بر محلی که امروز بالکن می‌نامند 
اطلاق کرده است. (از محن‌اللعة). 

اطنان. [۱1(ع !) ج طُنّ. (اقرب الموارد) 
(معناللفة). ج طَْنو طن (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طُن, اندام. (آنندراج). 
رجوع به طن و طن شود. 

اطنان. [!] (ع مص) اطنان ساق و ذراع به 
شمثير؛ بريدن انها برعت. (از متن‌اللغة). 
اطتان ساق؛ پریدن آن و مقصود آوای بریدن 
است. و گویند: ضربه فاطن ذراعه و اطنت 
ذراعه اذا ندرت لانها تطن عن ذلک. (از 


۱-قرآن ۱۷/۲۰ و ۰۱۸ 
۳- کمرساز زبان‌مانتدی است که در سر 
کمربند باشد و در حلقهٌ سر دیگر بند گردد که 
بتازی آن را ابزیم گویند. (از منتهی الارب ذییل 
ابريم). 0 
۳-افریز؛ آنچه از دبوار برآمده باشد مانند 
سنگی که در جرزهای کوچه بکار می‌گذارند تا 
از صدمه محفوظ باشد. (ناظم الاطباء). 

4 - ۰ 


۴ اطتب. 


آقرب الموارد). بریدن. گویند: ضربه بالسیف 
فاطن ساقه؛ ای قطعها. قال بعضهم پراد 
پذلک صوت‌القطع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بریدن. (آنندراج) (ناج المصادر 
بیهقی). ||اطنان تشت و جز آن؛ به آوا 
آوردن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). به 
بانگ آوردن تشت و جز أن. (ناظم الاطباء) 
(از مستهی الارب) (آنسندراج). بسه بانگ 
آوردن سس و روی و آنچه بدان ساند. (تاج 
المصادر بیهقی). به بانگ آوردن رویینه و 
غير آن. (سژید الفضلاء). به آواز آوردن. 
(زوزنی). ر 

اطنب. [أنّ](ع ص) دراز. |أستبا. 
|| دراز پشت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مونث: طنباء. (متهی الارب). 

اطنعش. (انْ غ] (ع عسدد مسرکب, ص 
مرکب, | مرکب) به لهجة عامیانة مردم بغداد 
بر اشنیعشر اطلاق شود. رجوع به 
نشوءاللفة ص۶۸ شود. 

اطنف. [أذاع ص) بصورت صيقةً 
تعجب بدین سان آید: ما اطتقه؛ چه کم‌خوار 
و ن‌اخواه‌ان و کم‌سال است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). چقدر زاهد است. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). 

اطنوس آمدی. [اس م](إخ)ابن 
ابی‌اصسیبعه در ذیل طبقات اطبای 
اسکندرانیان و اطبای مسیحی معاصر آنان 
و دیگر اطبا ارد: اطنوس آمدی صاحب 
كناش معروف بقوقویا و... که بیشتر کتب 
آنسان مسوجود است و رازی بسیاری از 
سختان آنان را در كناش كبير جامع خويش 
ببام الحاوی نقل کرده است. (از عیون‌الانباء 
ج۱ ص۱۰۹). صحیح اطیوس است. رجوع 
به اطیوس امدی شود. 

اطنه. (أْنْ) (خ) مدینتالحکما که پایتخت 
يونان باشد. (ناظم الاطباء). بیونانی نام 
شهری است که به عربی آن را مدینةالحکما 
خوانند. (آنندراج). معرب آتن است. رجوع 
به آتن و آطن و اطینا و لفات تاریخیه و 
جفرافیۂ ترکی ص ۱۸۸ شود. 

اطواء . (اط ] (ع اج طوی, چاه با سنگ 
بنا شده. (از معجم الب‌لدان) (از مسن‌اللغة). 
رجوع به طوی شود. 

اطواء . (اط) (ع مص) نخوردن چیزی را 
و گرسنه داشتن خود را. (ناظم الاطباء) 
(منننتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). 

؟طواء . [آط ] (ع !) اطواء ناقه؛ نوردهاى 
پیه کوهان ناقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اطواء ٠‏ لاط ط](ع مص) پیچیده مدن. 
(منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء), انطواه. 


(اقرب الموارد). و رجوع به انطواء و طْوی 
شود. 

اطواء . [أط] (إخ) دهى الت به يمامه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قريهاى است 
در قرقرى از سنرزمين يمامه داراى 
نخلستان‌ها و کشتزارهای بسیار. (از معجم 
البلدان). 
اطواء . (اط ] (اخ) ابوزياد ككويد: وار 
آیهای عمروین کلاب اطواء است که در 
کوهی‌بنام شراء واقع است. (از معجم 
البلدان). 
اطواب. راط ] (ع اج طوب, آخر و آن 
جمع قله است. (از معجم الیلدان). 

اطواب. [آط ] ((خ) از قرای فیوم است. و 
نام آن هنگام قرمانروایی عبدائین سعدین 
اسی‌سرح پر مصر آمده است و در مصر 
شنیدم که اطواب و فیوم از اعمال بها از 
تواحی مصر است و دو موضع مزبور نزدیک 
به یکدیگراند. (از معجم البلدان). 
اطواخ. [أط ] (ع 4) ج طسوخ» بمعنی دم. 
دنبال. |اکلمة دخیل است که در روزگار 
دولت مماليى داخل عربى شده اسث. در 
أن هنگام رسم بودكه در ييشابيش صاحبان 
پایگاههای بلند جزو موكب أنان نيزهاى 
می‌بردند که بر فراز آن کره‌ای زرین بود و 
رتبة کان را نشان می‌داد چنانکه بر نيزءه 
موکب وزير سه طوخ بود. (از متن‌اللقة). 
اطواد. [آط ] (ع )ج طود. (دهار). ج طود, 
کوه‌یا کوه بزرگ. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 4 طلود. كوء. (هفتقلزم). 
||توده‌های ریگ. (هفت قلزم) (از متناللغة). 
و رجوع به طود شود. 
اطوار. زاط ] (ع (ا ج طور. (ناظم الاطباء) 
(ترجمان ترتیب عادل ص ۶۷). ج طور, یک 
بار. قال الله تعالی «خلقکم اطوارا» قال 
الاخفش: ای طوراً نطفة و طوراً علقة و 
طوراً مضغة. (سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(از اقرب السوارد). ج طور. بمعنى تارة. 
یقال: اتيته طوراً بعد طور؛ يعنى يك بار بس 
ازبار ديكر.(ازاقرب الموارد) (از 
متناللفة). ||انواع و اصناف گویند. الشاس 
اطوار؛ ای اصنافت سختلفون. (از منتهى 
الارب)؛ یی مختلف‌اند بر حالات گونا گون 
و در تاج: ای اصناف. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به طور شود. اح طور. حالها و 
كيفيتها. (فرهنك نظام). حآلات و هيثتها. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به طور شودة 

شمس وجود احمد و خود زهرا 

ماه ولایت است ز اطوارش. ‏ ناصرخمصرو. 
آنگاه پروردگار قدرت در اطوار امشاج قد 
و قامت و عرض و طول و هیئت او ترتیب 
فرماید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۱). یکی آن که 


اطواسنا. 


يادشاه كه تا ابد باقى باد. جون در أحوال و 
اطوار اسلاف ملوک و سلاطین و بسطت 
ملک و نفاذ حکم و جلالت قدر و کامکاری 
و فرمانروایی ایشان نگرد... بصرت اودر 
امضاء این معنی باقی‌تر گردد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چاپی ص ۷. 
بنما در بساط فرش رخوت. 
سالکان مالک اطوار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۳). 
||ادوار و ازمنه. ||طریقه‌ها و روشها. ||طرق 
و راهها. ||امثال و اعمال. (ناظم الاطباع). 
- اطوار حمیده؛ کردارها ! و اعمال ستوده. 
(ناظم الاطباء). 
- اطوار سیاه؛ کردارهای زشت. (ناظم 
الاطباء). 
- اطوار ناهموار: کردارهای بد و نامناسب. 
(ناظم الاطباء). 
-اطوار نكوهيده؛ كردارهاى زشت و 
ناستوده. (يادداشت مؤلف). 
||رسمها و عادتها. (ناظم الاطباء). ||مأخوذ 
از تازی. در يارسى بمعنى حرکات و اداهای 
رقص. مثال: اطوار درنیاور. (از قرهنگ 
نظام). و رجوع به اطقار شود. در تداول 
عامه. اطفار گویند. ||قدرها. حدها. (اژ 
اقرب الموارد). 
- اطوار سیمة؛ کنایه از مراتب هف‌گانه. 
(انجمن آرای ناصری). و صاحب کشاف 
گوید:در اصطلاح اهل تصوف عبارت از: 
طبع. نفس, قلب. روح. سر خفی و اخفی, 
کمانی شرح المخنوی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اطوارین. (اط) ((خ) نام جزیره‌ای است 
در دریای محیط که اجنه در آن سا کند. 
ابوالمعانى: 
ندارد هیچ الفت با کسی آن بدسرشت اما 
رود با جنیان سا کن‌شود در کوه اطوارین. 
(از لما نالعجم شعوری ج۱ ص۱۲۱). 
اطواس. (آط ] (ع [) ج طاوس. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از منتهی الارب). ج 
طاوس. يرندهءاى است خوشرنگ از 
پرندگان. (آنندراج). و رجوع به طاوس و 
طواویس شود. اج طوس, بمعني قمر و 
هلال. (از من‌اللفة). 
اطواستا. (اط س] (ع إ) يا اين ضبط در 
منى ' بدينسان تعريف شده است: استشعار 
الطراوة لصنرالسن من اجل‌الفضاضة السی 
تلزمه یقال طرژ اللحم و غیره بالهمزة و طرو 
بالواو و طری بالیا» طراوة و طراءة ضد ذبل. 


(از دزی ج۱ ص۲۸). صورت کلمه بااین 


۱-در متن: کردکار است. 
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اطواط. 
می به هیچ رو سازگار نيت جزاينكه 
بتحريف يا لهجة خاصى قائل شويم. 


الارب) (ناظم الاطباء) '. رجوع به طوط ‏ 


شود. اج طائط. ا الموارد) (متناللغة). 
رجوع به طائط شو 

اطواق. را باج طوق. كرد زبند و 
هرچه گرد چیزی دیگر باشد. (فرهنگ نظام) 
(از آنندراج). ج طوق, گردن‌بنه و هرچه 
كردكيرد جيزى را". (نتهى الارب). ||أشير 
يا أبى كه در درون ثمر نارجيل است و هو 
مكر جدا معتدلاً ما لمیبرز شاربه للریح 
فان پرز افرط سکره و آذا ادامه من لم‌یعتده 
افد عقله فان بقى الى الغد كان انقف خل. 
(منتهى الارب). شير نارجيل؛ گویند بشدت 
مكر است. (ناظم الاطباء). شير ناركيل و 
آن نوشابه‌ای است مست‌کننده بحد اعتدال و 
اگرکسی که بنوشیدن آن معتاد نباشد بدان 
ادامه دهد خرد وی تباه گردد. (از متن‌اللفة). 
و صاحب اقرب الموارد بدینان آرد: 
شراب‌الاطواق؛ شیر نارگیل كه مسكر 
شدیدی است. و رجوع به مفردات ابن بیظار 
در ذیل کلمة نارجیل شود. ||افریز. (از 
متن‌اللقة). رجوع به کلمة صزبور شود. اج 
طاق. رجوع به طاق شود. الج طائق. 
(متناللغة). رجوع به طائق شودر 

اطواق الذهب. [أط فد ذَهَ) (إخ) نام 
كتابى است از زم خشرى در مواعظ و 
خطب. رجوع به اعلام المنجد شود. 

اطوال. [إِطْ] (ع مص) دراز كردن جسيزى 
را. أطالة: صددت فاطولت الصدود. (از 
اقرب الموارد). رجوع به اطالة شود. دراز 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (از متناللخة). || بجكان درازبالا 
اوردن زن یا زاييدن یک فرزند بلدبالا را 
(از منتهى الارب) (آنتدراج). 

اطوال. زأط اع لاج ِ ل. (ناظم الاطباء) 
(اقترب الموارد). . رجوع به طول شود. 

اطور. [أظ ر] (ع زا حد و طرف چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اطور. [ ) ((خ)۲ (جزیر؛...) مستوفی آرد: 
در آن (جزیره) سگساران‌اند. رجوع به 
نزهةالقلوب ص ۲۳۰ شود. 

اطوردسیوس. [ ] ((خ) رجوع به 
اطهورسفس شود. 

اطورین. [آط وَرَ] (ع!) ا(بدصيغة تثنيه) 
دو کرانه, یفال: بلغ فی‌العلم اطوریه؛ ای اوله 
و آخر (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)۲. و 
رجوع به آطزرین بصورت جمع شود. 

اطورین. (ط ر](ع) (بصورت جمع 
سالم) کرانه‌ها, (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). |اسختی و بلا: 


لقی منه الاطورین؛ سختی دید از وی. و بلغ 
قی‌العلم اطوریه*: در علم به کرانه‌های آن 
رسید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
داهیه ماند اقورین و امرین. (از متن‌اللفق). ‏ 
اطوع. اط و] (ع ننتف) فرمانبردارتر او 
مطيعتر. (ناظم الاطباء). طائعتر: ماخلق 
شیا الا هو اطوع من بسلى أدم. (حديث). 
ارخصها لحماً و اطوعها اهلاٌ. (مافروخی در 
صفت اصفهان). 

-امثال: 

اطوع من شواب. رجوع به ثواب شود.و 
اطوع من فرس. 

اطوع من كلب. 

هو اطوعالسنان. (يادداشت مؤلف). 
اطوق. [إط طؤوً] (ع مص)* بوشيدن 
طوق. (از متن‌للغة). تطوّق. (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللقة), ۰ رجی] به تطوق شود. 
اطوکش. (أکَ / ک] (نف مرکب) صورت 
نادرست اتنوکش است. رجوع به آتو و 
اتوکش و اتو کشیدن و اتوکشی شود. 
اطول. (اط و) (ع ن‌تف) درازتر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). درازتر و 
طولانی‌تر. افرهنگ نظام). مقابل اتصر. 
طویل‌تر. بلندتر. مقابل اعرض. مونث: 
طولی. ج, آطاول. (از اقرب الموارد). 

-|مثال: 

اطول ذماء من الافعی 

اطول ذماء من الخنفساء. 

اطول ما مَل الب 

اطول صحبة من ابنی شمام. 

اطول صحبة من الفرقدین. 

اطول صحبة من نخلتی حلوان. 

اطول من الدهر. 

اطول من السكا ك. 

اطول من السنة الجدبة. 

اطول من الفلق. 

اطول من اللوح. 

اطول من شهرالصوم. 

اطول من طنب الخرقاء. 

اطول من ظل الرمح. 

اطول من فراسخ دير كعب. 

اطول من یوءالفراق. 

اطول وفاء من الحية. 

عصاالجبال اطول. (یادداشت مولف). 
||فاضلتر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |افسزونتر. اناظم الاطباعا. ج, 
آطاول. (منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) 

بعير اطول؛ شتر که لفچ برین او دراز بود. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
شتری که لب بالای آن دراز باشد. (از اقرب 
الموارد). 
اطول. (اط ز) ((خ) علی اطول رجوع به 


۲۸۸۵  .موطا‎ 


على قسطمونى و على اطول قرهباش شود. 
اطو لوقس. ۱ ] (اخ)" رياضيدان يونانى 
(آسیای صفیر) در قرن چهارم قبل از میلاد 
صاحب دواثر معروف: الکرة المتحرکة "و 
کتاب الطلوع و الفروب" که هر دو به عربی 
ترجمه و کتاب اول بدست یعقوب‌بن اسحاق 
الکندی اصلاح شد. اين هر دو کتاپ اکنون 
نیز در دست است. (از تاريخ علوم عقلى در 
تمدن اسلامی تالیف صفا ص ۱۰۴). و 
رجوع به حائية السفهيم ص ۳۱ و ۳۲۲و 
ص۳۴۹ و ۲۵۰ تاریخ علوم عقلی شود. 
اطوم. [] (ع !) سس نگ‌یشت دریسایی 
ستبرپوست. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ج: أآظِمَة, 
اطم. (اقرب 2 ارد) (داثرةالصعارف فرید 
وجدی). ||نوعی ماهی دریایی و نام دیگر 
آن حفاء است. (لغت خطى). رجسوع به 
خفاء سود. نوعی از ماهی سطبرپوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ماهبى است در دريا. (مهذب الاسماء). 
|ناقةالحر ". (قاموس عصری عربی به 
نگلیسی. ||گاو. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||خاريشت. ||صدف. |اکمان سخت که زه 
أن متصل به قبضه باشد. (سنتهی الارب) 


١‏ - در اقرب الموارد و 
نه طوط. 

۲ - در اقرب الموارد و متن‌اللغة بصررت دو 
معنی بدین سان آمده است : ج طوقه زیوری 
است برای گردن که آن را احاطه کند. |[هر آنچه 
گرد چبزی را فراگیرد. و رجوع به طرق شود. 
۳-نل: اطرور. 
۴-صاحب اقرب الموارد آرد: بلغ فلان 
فی‌العلم أَطوریه بر تشه و گاه آطربه بصورت 
جمم سالم؛ یعنی دو کرانه با اول و آحر آن» 
بعبارت دیگر رسید به نهایت و اقصای آن و اين 
عبارت مثل است. و رجرع به متن‌اللفة شود. 
۵-در ناظم الاطباء بطور مستقل هم کلمه 
اطرریه (بدون هیچ گونه ضبطی) که جمم يا تلیة 
كلمة اطور در حال اضافه است و ناگزیر «ن» 
حذف مىشوده؛ بدین سان آمده است: اطرریه, 
یعنی در عسلم بکرانه‌های آن رسید. و گربا 
درست نافد زیرا با یاد نکردن: بلغ فی‌السلم... 
معنی کلمه بصورت فعل ناضی غلط است ور 
مصدر جعلی هم ثیست که لااقل بتران گفت 
مراد أَطرَرية است والبته چنین صورتی هم در 
هیچ متنی دیده نشد. 
۶-بقلب وادغام. داز اقرب الموارد). 
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متن اللغة ج طائط است 


. عقلى در تمدن اسلامى كلمه بذين صررت أمده 


است: اوطولوقرس و صورت متن مأخوذ از 
حائية التفهيم ج همایی صص ۳۲-۳۱ است, 
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۶ اطوم. 


(ناظم الاطباء) (آندراج). ااج أَطُم. (منتهى 
الارب) (آنتدزاج). رجوع به اطم شود. 
اطوم. (1](ع 4 ج طْم. اناظم الاطباء). 
رجوع به اطم شود 
اطهاء . (!] (ع مص) اطهاء مرد؛ مهارت 
یافتن وی در صناعت خویش. (از اقرب 
الموارد). زیرک و رسا گردیدن در پیشه و 
کار. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء)۱. ||ماهر شدن در صناعت آشپزی. 
(از متن‌اللفق), 
اطهار. ۱ 2 طُهر, طهارت. نقيض 
نجاست. نقیض حيض. (أز متناللغة). ج 
طهر. با كى از حيض و جز آن. ایام پا کی زن 
از حيض. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
روزهاى رهائى زن از حيض. (از متن‌اللغة). 
ورجوع به طهر شود. ||(ص. لاج طاهر. 
(متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). 3 طاهر, پا کیزه. 
(منتهى الارب) (انتدراج). يا كهاو يا كيزءها. 
(فرهنگ نظام). رجوع به طاهر شود. 
- ائمةٌ اطهار؛ امامان پا ک و معصوم. دوازده 


امام شیعیان. 
- دين اطهار؛ دين يا كانة 
خدايكان زمان و زمين مظفر دين 
كه ظاهر است بر اعلاء دين اطهارش. 
سعدى. 
اطهار. (اط ط ) (ع مص) غسل کردن از 


حیض. (از معن‌اللغة). تَطهر. (متناللغة). 
پاک کردن.(از سنتهی الارب) (آنندراج). 
||اطهار از كناه؛ منزه شدن و دست بازداشتن 
أن آن. (از معن اللعة). 
اطهاو. [1] ((خ) از نواحی حائل است و 
حائل میان دو ریگزار است بین جراد و 
اطهار. (از معجم‌البلدان). 
اطهاف. 1] (ع مص) اطهاف صلیان آ؛ نیکو 
روييدن آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). تیک روییدن گیاه صلان. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) ||اطهاف سقاء؛ 
فروهشته شدن مشک و نرم گردیدن آن. 
(منتهی الارب). فروهشته شدن مشک. 
(ناظم الاطباء) ۲ (آندراج). استرخاء مشک. 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد). |(اطهاف 
طهفة '؛ از مال خويش قطعداى به کسی 
دادن. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). دادن 
كسنى را يارهاى از مال خويش. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (سنتهی الارب). 
|(اطهاف در سخن خویش؛ سبک کردن آن 
را. (از متن‌اللفة). سبک کردن و بسرعت 
گفتن أن را. (از اقرب الموارد), سهل و آسان 
كردن سخن را و واضح و بيدا گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |به لفت 
یمن. طهف" را ک‌اشتن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب) (انتدراج). 


اطهال. (1] (ع مص) اطهال زمین؛ گیاه 
اندک روبیدن از آن. (از من‌اللغة) (از صنتهی 


اطهر. [اذ] (ع ن‌تف) پا کترو پا کیزه‌تر. 


(ناظم الاطباء). پا کتر.(آنندراج): «هولاه 
بناتی هن اطهر لکم». (قران ۷۸/۱۱). 

هست اگرآب آسمان طاهر 

ذات تو زآب آسمان اطهر. سوزنی. 
اطهر. (اط طّد ه] (ع مص) هر اصل آن 
تطهر بود پس از انداختن حرکت «ت» ان را 
در «ط» ادغام کردند و همه وصل رابه اول 
افزودند تا ابتداء به سا کن پیش اید تنزه 
از چرکها. (از اقرب السوارد). پا ک‌شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از گناه 
دست بازداشتن. (از اقرب الصوارد). پرهیز 
کردن از گناه و از هر زشتی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اغسل کردن زن. از اقرب 
الموارد), غسل آوردن زن از خون و جز آن. 
یقال: تطهرت بالماء. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ".|| تطهر زن به آب؛ استنجا کردن 
بدان. (از اقرب الموارد). 

اطهرسفس. [أوُرٌ ف ] (إخ) رجوع به 
اطهورسفس شود. 

اطهرسقوس. در ((خ) رجوع به 
اطهورسفس شود. 

اطهری. [21](ص تسبی) منسوب به اطهر 
است که از سادات علوی بنداد بود. (از 
لباب‌الانساپ). و رجوع به انساب سمعانی 


شود. 

اطهری. [ه)] (اخ) ای والحسن علی‌بن 
مقلدبن عبدفبن کرامة لبواب حاجب 
اطهری. وی یکی از حاچبان اطهر بود. و در 
ماه ريع الآخر سال ۳۷۳ ه.ق. درگذشت. 
(از باب‌الانساب). 

اطه‌لیی. [ ] ((خ) اده‌لی. مصطفی‌بن حمزه. 
از عالمان قرن یازدهم هجری بود. رجوع به 
مصطفی و معجم المطوعات ستون ۱۷۵۰ 
شود. 

اطهورسفس. (آر فٌ] (إخ)*ابن بیطار در 
مفردات خویش از وی روایت ارد از جمله 
در شرح كلمة حمار اهلی و کلمة سلحفاة و 
در بج صموضع دیگر. او راست: کتاب 
در الحاوى نزدیک پنجاہ جاى نام وى را 
اورده است.و گوید: قال اطهورسفی: و ان 
عضهالکلب الکلب. ابراً من ساعته. (از ابن 
بیطار). جالینوس بنام اطهوریستی از وی نام 
برده است. کتاب وی در دست مسممانان 
بوده است لیکن اروبایان بدان دست 
نیافته‌اند. (از یادداشتهای مولف). 

اطهورسیفس. [ ] (اخ) رج‌وع بسه 


اطیب. 


اطهورسقس شود. 

اطهور بستی. [ ] ((خ) رج‌وع بسه 
اطهورسفی شود. 

أطهور يسكوس. | ](إخ)رجوع به 
اطهورسفس شود. 

اطیاب. (اط ](ع !) ج طیب. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به طيب شود ج طیب, بوی خوش و 
حلال. (اتندراج). 
-سلالةالاطياب: سلاله و ذرية يا كان. 
أطياب. [إط] (ع مص) جيزى راطيب و 
خوش يافتن. (از اقرب الموارد). طيب يافتن 
چیزی را. (از متن‌اللقة). چیزی پا ک آوردن. 
(لغت خطی). و در تعجب گویند: سا اطیبه و 
ما ايطه. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
أطايه شود. 

أطيار. [أط ] (ع () ج طبر. (متناللفة) (ناظم 
الاطباء). |اجج طاثر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج طاثر. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء): ٠‏ 
تو خلیل وقتی ای خورشیدهش 
اين چهار اطیار رهزن را بکش. 
رجوع به طير و طائر شود. 

اطياف. [إط طيا](ع مص) رفعن. |أو 
عبارت لانالعرب جنين است: فروافكندن 
آنچه در درون کی است. (از اقرب 
الموارد). فروانداختن آنچه در اجواف کی 
است. (از متن‌اللغة). پلیدی انداختن. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||به حاجتگاه 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
قضاء حاجت شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| تطیف. (زوزتی). رجوع به تطييف شود. 

اطیب. (اط ی ] (ع ن‌تف) اسم تقضیل از 
طاب و مزنث آن طوبی است. (از متن‌اللفة). 
ج. آطایب. (اقرب الموارد). رجوع به اطایب 
شود. خوشبوتر. (آن ندراج) (غسیاث). 


مولوی. 


١‏ -در ناظم الاطباء يغلط اطهار جاب شده 
است. 
۲-گیاهی است. 
۳-صاحب ناظم‌الاطباء نسرم گسردیدن را 
بمورت معنی متقلی آررده است. 
۴-پاره‌ای از هر چیزی. 
۵ -گیاهی است نرم. رجوع به همین کلمه 
شود. ۰ 
۶ -گوید اصل اين مصدر نطهر برده تا را به طا 
بدل و ادغام کردند و همزه را در اول جهت 
امکان تتطق درآوردند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
۷-صاحب متهى الارب ر ناظم الاطباء دو 
معنی را که در افرب الموارد جدا گانه آمده 
بصورت بک معنی آورده‌اند. 

§ - Alhouresfos. 


خوشبوی‌تر, (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام): 
واذا عتق السوس... تسوس و تثقب غير انه 
يكون حينئذ اطيب رائحة. (اب ناليطار). 
- امثال: , 
اطيب ذ نشرامن من الروضة. 
اطيب نشراً من الصوار. (يادداشت مؤلف). 
|إيا كتر.(مهذب الاسماء). خوب‌تر. طيبتر. 
با كيزهتر. (آتدراج) (غیاث) (فرهنگ نظام). 
> امتال: 
اطیب‌اللحم عوذه. (مجمع الامثال در ذیبل 
اخیث). 
||احلال‌تر. (ناظم الاطباء). || خوشتر. (مهذب 
الاسماء): و یقال اطیب ملاس اربعة: 
شعب بوان و صفد سمرقند و نهرالابلة و 
غوطة دمشسق. (یادداشت سولف): و تلک 
الالحان اطیب لان تلک الاجسام احسن 
تركيباً. (رسايل اخوانالصفا)* 
سال امسال تو ز يار أجود 
روز امروز تو ز دی اطیب. 
فرخی. 
تاسلام وتحيت مارااطيه... بخان رساند. 
(تاريخ يهقى). و اطيب البزما يرتفع من مرو. 
(صورالاقاليم اصطخرى). 
خجته بادت عيذ و جو عيد باد مدام 
هميشه روز و شب تو ز یکدگر اطیب. د 
- ما اطیه؛ چه پا کیزه و خوش است. اناظم 
الاطباء). 
= امتال: 
اطیب من الحياة. 
اطیب من الماء علی‌الظماً. (یادداشت مولف). 
اطیبان. (اط ی ] (ع |) خسواب و نک‌ام. 
(السامى فى الاسامی). خضواب و نکاح و 
كويند: خوردن و نكاح. (مهذب الاسماء). 
أكل و جماع يا دهن و فرج يا بيه و جوانى 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
خوردن و جماع كردن يا دهن و عورت يا 
پیه و جوانی است. (ترجمة قاموس). ا کل و 
نکاح از اين اعرابی و عبارت: ذهب اطیباه 
را بدين معنى تفسير كردهاند و بككفتةُ ابن 
سکیت خواپ و تکام است و آن را در 
المزهر نقل کرده است. یا اطیبان دهن و فرج 
یباشحم و شباب است و گویند رطب و 
خزیر! است و دو صسعنی اخسیر از شرح 
مواهب است. (از تساج العروس). ا کل و 
زواج. گسویند: ذهب الاطسیبان و بقی 
الاخبثان؛ يعنى ضرطه و سرفه. (از اقرب 
الموارد). ا كل و نكاح يا خواب و نكاح يا 
شمم و شباب یا شیر و خرما یا جز اینها. (از 
متناللغة). 
اطیر. (أ (ع !) كناء یا ذنب ودر مثل آمده 
است: اخذنى باطير غيرى. (از متناللفة) (از 
ناظم الاطباء) (از مهذب الاسماء) (انندراج) 


(از اقرب الموارد). مسکین دارمی گوید: 
ابصرتنی باطیر الرجال و کلفتنی ما بقول 
ابشر. از تاج العروس). ||کلام و شر كه از 
دور آبد". (از متناللغة). شر وبدى که از 
دور آید. |اکلام. ااتنگی. (متهی الارب) 
(انندراج) (ن_اظم الاطباء). ضیق. (تاج 
المروس). 
اطير. [آط ىَ](ع نتف) ير وازكنتدءتر 
يرندهتر. 

-امثال: 

اطير من جراد. 

اطير من حبارى. 

اطير من عقاب. (بادداشت مؤلف). 
اطیر. (اط طّی ی ] (ع مص) فال بد زدن. 
(از معناللغة). تطير. (اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (متتهی الارب): «و قالوا اطیرنا 
بک». (قرآن ۴۷/۲۷)؛ گفتند: فال بسد 


٠‏ مىزيم بتو. . وابوالفتوح آرد: و اصل اطيرنا 


تطيرنا بوده است... و تطير" تشأم باشدو 
اصل كلمه تفاؤل باشد بطير و آنجه طريقه و 
عادت عرب است در سانح و بارح. (تفسير 
ابوالفتوح چ علمی ج۷ ص ۴۱۹). 
اطبرق. اط ر](ع | نس خله‌ای است 
حجازی. (ناظم الاطباء). طْرَیق و اطیرق 
ذخله‌ای است حجازی. (منتهی الارب). و 
رجوع به طَرّيق شود. 
اطیش. (اط ى] (ع !) مرغى است. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اطيش. [آط ئلع زتف)سبكتر. 
يكارتر.. 
امشال: 
اطیش من ذباب. 
آطیش من عفر. 
اطيش من فراشة. (يادداشت مؤلف). 
اطیط. (] (ع مص, !) اطيط شتر؛ ناله كردن 
آن. (از اقرب الصوارد). بانگ شتر بزاری. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ناله کردن 
شتران از ماندگی یا از جدایی بچه یا از 
ناتوانی و لاغری. و گویند: لاآتیک ما اطت 
الابل؛ یعنی نخواهم آمد تراگاهی که شتر 
ناله کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بانگ ناقه. (مهذب الاسماء). نالیدن و زاری 
کردن شتر از ماندگی یبا جدا شدن از کرءٌ 
خود و این ناله آوازی است که از درون شتر 
برخیزد. چه هنگام نوشیدن آب آوازی از 
برى شكم حیوان برمی‌آید. (از متناللغة). 
|اصسوت شکم هنگام گرسنگی. (از 
متن‌اللفة). |اناله کردن مرد. (از اقرب 
الموارد) (از داثرةالمعارف فرید وجدی). 
|إنالة كره ه شترء . (از متناللغة). أطت بكم 
الرحم؛ رَقَثْ وَ و حشتْ. (اقرب الصوارد): : اطت 
له رصمی؛ مهربان شد و جنبید برای او 


7 مسوضعی است که در ث 


اطیطون. ۲۸۸۷ 


قرابت زهدانی من. (ناظم الاطباء). مهربان 
شدن و بجنبش آمدن یا جنبیدن عرق 
خویشی. (از مث ناللغة). 
- هم اهل اطیط و صهیل؛ ای ابل و خیل. 
(اقرب الموارد). 
هم اهل صهیل و اطیط؛ ای خیل و ابل. 
(از متن‌اللنة). 
||بانگ سحمل و رحل, (مهذب الاسماء). 
آواز کردن رحل. (فرید وجدی). آواز کردن 
پالان و جر ان. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). جرست کردن پالان و جز آن. 
(تاج المصادر بيهقى). آواز پالان شتر 
گرانی بار. (آنندراج) (زوزنی). |[بانگ 
موزه. (مهذب الاسماء). |أكرستكى. (از 
متن‌اللفة) (آنندراج) (منتهىالارب). |إهسته 
فوفل. (از دزی ج ۲ ص ۲۸). 
اطیط. 1 أطلغ) نام کوهی است. (از 
متن‌اللفة) (آنندراج). |از اعلام است. (ناظم 
الاطیاء). ||نام موضعی الست نزديك شعباء 
و کوه قار پدانجا است. (منتهی الارب). 
اطیط. [1] ((ع) (صفا...) صفاالاطیط؛ 
شمر امرژالقیی 
بدين سان آمده است: 
لمن الديار عرفتها بسحام 
فعمایتین فهضب ذی‌اقدام 
فصفالاطیط فصاحتین فعاشم 
تمشی النعام به مع الارآم 
دارٌ لهند و الرباب و فرتنی 
ولمميس قبل حوادث‌الایام. 
(از معجم البلدان). 
اطیطون. [ ۱ (ع !) اسقیل است. (فهرست 
مخزن الادویه). در فهرست اطبطون چاپ 
شده است ولی در متن مخزن الادویه در 
ذیل اسقیل امده است: در بعضی لغات 
اطیطون و بعربی بصل‌العنصل و بصل‌الفار و 


۱-شحم را به پیه ترجمه کرده‌اند در حالی که 
چندان نناسبی ندارد در صورتی که این کلمه 
بمعنی نشاط هم آمده است و در فیشی که مأخذ 
أن معلرم نيت بمعنى شباب و نشاط آمده 
است» همچنین صاحب من‌اللفة بجای شحم 
شمم آورد» که بمعنی تکبر است و با شنباب 
مناسب‌تر است و خحلاصه ترجمه: پیه و جوانی 
که در چند من آمده گر بادرست نباشد, چه بهیچ 
رو با جوانی سازگار نیست و ممکن است شمم 
راشحم خوانده باشند و بر فرضص شحم هم باشد 
باز توان گفت منظرر نشاط است نه پیه. رجوع به 
شحم و شمم شود. 

۲- در متن‌اللغة کلام و شری که از دور بياید 
بصورت یک معنی آمده است. در تاج العروس 
نيز چنین است: الکلام و الشر یأتی من بعید. 
بنابراین مستفل کردن معنی کلام درست بنظر 
نمی‌آید. 

-در متنء تطهیر غلط است. 





۸ اطيقا.. 


بصلالبر و عنصل و عنصلان و بغارسی پياز 
دشتی و پیاز موش. (مخزن الادويه). و 
رجوع به اسقیل شود. 

اطیقا. [] ((خ) اطْتی معرب آتیک! است. 
أبن بيطار در ذيل كلمة ارتكان ارد: و يايد از 
بلادى باشد كه بنام اطيعى (كذا. بی‌نقطه) 
خوانده می‌شود و لکلرک اطیفی ضبط کرده 
است که بر ناحيُ قدیم یونان یا آتن 
اطلاق صمی‌شده است. رجوع به مفردات 
ابن بیطار ذیل ارتکان و ترجم فرانسه‌ ان 
شود. 

اطبقى. زآأط طی ] (ص نسبی) منسوب به 
اطيقا. رجوع به اطيقا شود. 

اطیم.(] )ع( پیه و گوشتی که در دیگ 
سرپوشیده پخته شود. (از متن‌اللغة) (از 
لسان‌العرب). 

اطیمة. (ام) (ع!) جای افروختن آتش. ج. 
اطائم. (مستهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). موقد نار. (از اقرب الموارد) (أز 
متناللسفة). |(اسون " كرمابه. ج, اطائم. (از 
مت اللفة). توشتر " کوزه و کاسه و آنچه بدان 
ماند. (مهذب الاسماء). در لسان‌العرب بقل 
از ابن شمیل آمده است: اتون و اطیمة؛ 
داستورن, و در حسائية آن بنقل از یک 
نسخه تهذیب. داشوزن است و در حرف دال 
همین لفتنامه بقل از السفرب مطرزی در 
ذیل اتون آمده است: الاتون یستعار لصا 
يطيخ فيه الاجر و يقال له بالفارسية خمدان 
و تونق و داشوزن. همچنین در لما نالعرب 
بقل از شمر امد است: الاطیمة؛ 
توثقالحمام بالفارسية. و محشى ان در 
حاشیه ارد: در تهذیب نیز چنین است جز 
اينکه لفظ توثق در آنجا بهمین صورت 
منقوط و در اصل (متن لسان) بی‌نقطه است 
- انتهی. و احتمال می‌رود که کلمة توثق 
محرف تونق (تونک) و یا اتون یا تون باشد 
که در تاج العروس نيز ماتند متناللفة در 
ذيل اطيمة, اتو نالحمام است. جواليقى در 
المعرب ذيل كلمةٌ داشّن ارد: معرب است و 
در لغات بادیه‌نشینان نیامده است. و بنقل از 
نضر راین شمیل» آرد: داشن بمعنی 
دستاران. (السعرب ص ۱۴۵). شاید بتوان 
حدس زد که یکی از معانی داشن همان 
داش یا داشت بمعنی کور؛ آجرپزی یا تون 
و گلخن حمام است و کلم دستاران هم 
محرف داشتاران یا داستورن یا داشوزن 
باشد. همچنین توشتر در مهذب الاسماء نیز 
لهجداى با ترکیبی از داش است. رجوع به 
داش و داشوزن و تون و گلخن و اتون و 
خمدان شود. 

اطينا. [أ] (إغ)' معرب آتن که بصورت 
أطنه واتينا و انیته و آننه و آطی و اکن 





متظرة عمومی شهر اطینا (اتن) 


آمده است. صاحب قاموس کتاب مقدس در 
ذیل اطیتا یا اتینا آرد: (شهر مرفا) و از 
بزرگترین شهرهای آتیک در یونان است. شهر 
مزبور بر خلیج سالونیک واقع است و مافت 
ان از ساحل به اندازۂ پنج میل است. اين شهر 
در دشتی بهناور است و از سوی جنوب غربی 
به دریا امتداد می‌یابد و در کنار دریا سه بندر 
دارد که بزرگترین آنها را پیریه می‌گفتند و 
جاده‌ای که از شهر بدانجا می‌رفت دارای 
دیوارهای بلند بود. در دشت مربور چندین 
تبه نيز وجود داشت که بزرگترین آنها را بسنام 
| کراپولس می‌خواندند و همانند قلعهٌ بعلیک 
بود و ۰ پا ارتفاع داشت. شهر در پیرامون 
ان بنیان نهاده شده بود و بیشتر ابادی‌های ان 
بسوی دریا امتداد می‌یافت. بالای تپذ مذکور 
تا اندازه‌ای مسطح بود و قریب ۸۰۰ پا طول و 
۰ پاعرض داشت. در سوی چپ تپه 
هيكل بلس اتبنا یا منرفا تكهبان و حامی شهر 
بود. و هیکل نبتون خدایدریا نیز در همان 
سقف قرار داشت. در سوی دست زاست بنای 
پارئنا که نمونة جلال و شکوه شهر اطینا و 
تفوق معماری یونانیان پود دید» می‌شد و با 
اینکه سالیان دراز از آن روزگار می‌گذرد 
هنوز هم آثار عالی و تشانه‌های افتخا رآمیز 
أن يايدار و مايه اعجاب بیندگان است. 
ساختمان مزبور از مرمر سفید و در نهایت 
زیبایی است و مجسم منرفا در این هیکل بود 
که قدیاس آن را از طلا و عاج با سبکی 
خوشتما بسرآورده بود. سیان | کروپولس و 
تپه‌ای که در سوی شمال غنربی است وادی 
کوچکی بود و تپة مزبور جایگاه مجلس 
شورای عام بود. وادی مزبور آریوباغوس با 
قلعة حکومتی را از پی‌نکس جدا می‌ساخت. 
و بىنكس تبه سنگی کوچکی بود که اجتماع 
عام مردم بر آن روی می‌داد و جایگاه خاصی 
از منگ طبیعی داشت که خنطیبان ناسور از 
آنجا خطابةٌ خود را بگوش ملت میرسانيدند. 





تيد دیگری نیز وجود داشت که دارای موزه‌ای 
بود و در شمال آن میدانی دیده می‌شد که 
أطراف ان با عمارات عالى دلكش محصور 
بود و در هر سوی آن قربانگاهها و هیکلها و 
معبدها دیده می‌شد. شهر مزبور مجهز به همه 
گونه‌اببزار جسنگی و وسایل کب دانش و 
فصاحت و أدب بود. خانة دانش افلاطون و 
دیوان معارف ارسطو و ایوان زینو و میدانی که 
دیموشینوس (دمستن) خطیب در آن برای 
خطابه می‌ایتاد. همه از افتخارات آن بخمار 
می‌رفت و نشان می‌داد که این شهر مهد تمدن 
قدیم جهان است و معروف‌ترین صاحبان 
مکاتب فلسفی و بهترین و زبردست‌ترین 
نقاشان و حجاران و معماران جهان در این 
شهر میر ی تند. در اين شهر سيصد انجمن 
برای بدست آوردن حکایات و اخبار تازه بود 
که از دبستگی مردم آن به این‌گونه مطالب 
اختصار). و فرید وجدی در ذیل اتیا آرد: آتن 
پایتخت کنونی یونان امروز, در قدیم تنها 
یونانی بود... تاریخ بنای آن بدرستی معلوم 
نت ولی از سنگنوشته‌هایی که در پاتروس 
هست چنین برمی‌آید که شهر مزبور را یکی از 
فرمانروایان بنام سیکروپی در سال ۱۵۸۲ 
ق. م. بنا کرده است. اتینا در آغاز عبارت از 
۲ دهکده بود و چون «تیزیه» از جزیر؛ کرت 
بازگشت از مجموع دهکده‌های مزبور ضهر 
اتینا را بنیان نهاد و آن رابام «اتینیه» خداى 


1 - ۸0 

۲-ممکن است کلم آترن پا تون معرب 

فارسی بمعنی گلخن حمام باشد. چه صاحب 

متن‌اللفة کلمه را مولد دانسته و فصیح آن را 
حراضة آورده است. 

۳- در هر سه نسخه خحطی کتابخانة سلف 
بهمین صورت است. 

4 -. ۰ 


اطينى. 
عقل نامگذاری كرد. آتن امروزى شهر زيبايى 
اندکی بجای مانده که با عظمت و شکوه دیرین 
آن تتاسیی ندارد. انا دارای سه بندر بنام‌های 





بيريه و منتیسی و فلیر بود و این بندرها 
بوسیلهٌ دیوار درازی که آن را پریکلس 
رئیس‌جمهور یونان در قرن پسنجم پیش از 
ميلاد بنا كرده بود بشهر می‌پیوست و چون 
خشایارشا پادشاه ایران در سال ۴۸۰ ق. م. 
آتن را بسوخت پریکلس مذکور بار دیگر آن 
را بنیان نهاد. آتن باستان کانون فلسفه و 
زیستگاه حکیمان و فیلسوفان نامور و مهد 
هنرمندان و ذانشمتدان بود و هما کنون‌از اثار 
و مجسمه‌های اندکی که بجای مانده می‌توان 
به تمدن عظيم و درخشان آن در گذشته پی 
برد و همین آثار برای جاویدان ساختن نام 
شهر قدیم و ملتی که بانی آن تمدن بوده کافی 
است. (از داثرءالمعارف فرید وجدی به 
اختصار). رجوع به قاموس کتاب مقدس 


ص۱۶ و ۱۷ و کلمةٌ اریوس‌پاغوس در همان 


کتاب و آتن در اين لفتنامه و یونان و تمدن 


بونانی با هلنیسم و تاریخ ایران باستان 
مشیرالدوله (خشایارشا) شود. 
اطيفی. (1] اص نسبی) منسوب به اطینا: 


رجوع به اطينا و آتن شود. 
اطينية. (آنی ی | (ص نسبی) آطنی. اطینی. 
تمدن أتنى. ۰ دجوع به اطنا و آتن شود. 
اطيوس آمدى. [1 س م] (إخ) ایوریحان 
پیرونی در الجماهر در ذيل كلمة الماس به 
کتاب اطیوس آمدی که آن را ابوالخیر بعربی 
نقل کرده اشاره می‌کند و مطالیی دربار؛ مار 
ارقم از وی می‌آورد. ولی در عیون‌الانباء ابن 
ابىاصييعه اين نام بصورت اطنوس آمدى 
آمده واوراصاحب كناشى معروف به 
يقوقويا مىداند. دكتر صفا در كتاب تاريخ 
علوم عقلى در تمدن اسلامی نام صحيح وى 
راب صورت ایتیوس آمسدی" آزرده و 
مینویسند: «در قرن ششم و قسمتی از فرن 
هفتم مسیلادی مجاهدات سابق علمای 
اسک ندریه کم و بیش ادامه داشت. از 
تربیت‌یافتگان مشهور این حوزه در قرن 
ششم میلادی یکی طبیب فیلسوف سرجیوس 
الراس‌عینی متوفی به سال ۵۲۶ م. در 
قسطنطنیه از مترجمان معروف جالنوس و 
ارسطو و... و دیگر پزشک تامبردار ایتیوس 
آمدى. (از تاريخ علوم عقلی ص ۷. و در ص 
۷ (حاشیه) می‌نویسند: از اطباء یونانی بعد 
از اسکندر طرالیوس, صاحب تفاسیر کمانتر ۲ 
و کتاب‌الحمیات ". و رجوع به اطلوس آمدی 


خود. 
اطبوط. (أط ] (ع ل) بر وزن و معنی اطموط 


است که بندق هندی باشد. (برهان) (هفت 


قلزم) (آنندراج). رجوع به اطموط شود. 
اطماط. (فرهنگ نظام). . رجوع به اطماط 
شود. اضبوط. آرجوع به اضبوط شود. 

اظار. ظط ) (ع إ) ج ظر. (متنللفة) (اقرب 
الموارد) . ج ظتر, خی شیر ذه بچ غير را (از 
منتهی الارپ). دایگان. در دزی ج۱ ص ۶۸ 
کلمه‌ای‌بدین صورت: اظار (بی ضبط) بمعنی 
دایگان آمده است. و رجوع به اور و ظش 
شود. 

اظار. (اظ ] (ع مص) اظار شتر ماده؛ بر جز 
بچ خود مهربان کردن. (از اقرب الموارد). 
شتر ماده را بر بچة شتر دیگر مهربان 
گردانیدن. و مهربان شدن آن. لازم و متعدی 
است. (از متن‌اللفة). ||اظار فلان رایر کی یا 
چیزی؛ معطوف کردن وی را بدان. (از اقمرب 
الموارد). ||دایه گرفتن: اظار المرأة؛ بدایگی 
كرفت ان زن راء (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ' 

اظار. اظ ظ ] ع مسص) دایگیی کردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رای فرزند 
خود دايه ككرنتن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). ||مهربان گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||مهربان گردانیدن شتر ماده و 
زن را بر بچهُ دیگری و سهربان شدن او. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). هم لازم و هم 
متعدی است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
إظار شود. 

اظار. (أ] (ع!) رجوع به أظآر و دزی ج۱ 
ص ۲۸ شود. 

اظار. [آظ ظا] (ع ص) شیر دهنده. مرضعة. 
ناقل آن ناموثق است و اسناد آن را نیاورده و 
از الفاظی است که هیچیک از ثقات آن را یاد 
نکرده است. (از ذیل اقرپ الموارد). 

اظافر. [آف ](ع !) ج اظفور. (اقرب الموارد). 
رجوع به اظفور شود: و یستحب تخلیل اللحية 
و تقلیم‌الاظافر. (یادداشت مولف). 

اظافیر. 01 1 جح ظفر و ظْفر. (متن‌اللغة). 
ج ظفر و ظَفُر و ظِفر شین بمعتی ناخن. 
(آنتدراج). ناخنها. ج ظقر؟ و اظفور. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متهی الار ب). 
رجوع به ظفر و ظفر و فر و اظفار و اظفور 
شود. 

اظالل. [أليالع لاع اظل. (مهذب الاسماء) 
رجوع به ال شو 

اظالیف. ال لاج أطلوقة . (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از معن اللغة) (منتهی الارب). 
3 اظلوفة, زمين كه در وى سنكهاى تيز باشد. 
گویاسرشت آن سرشت کوه است. (آنندراج). 
و رجوع به اظلوفة شود. 

اظان. (!] ((خ) مسوضی است. (منتهی 
الارب) (انندراج). و چنانکه در لسان‌العرب 
امده است» شعر ابن مقبل: 


اظراب. ۲۸۸۹ 
تأمل خلبلی هل تری من ظعائن 
تحملن بالعلیاء فوق اظان. 
را خاهد برای اظان هم آورده‌اند. رجوع به 
اطان شود. 


اظانین. (۱1(ع !اج ظَن, برخلاف قیاس. 
ظنون. (از متناللغة) (از اقرب الموارد). ج 
ظَنْ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ظن و ظنون. شود. 
اظا بگ. [أي] م اخ) یا اطایف و نمیدانم آيا 
يكى تصحيف ديكرى است یا دو موضعاند و 
بصورت «ظ» روایت نصر است و هم گوید: 
کوه‌جدایی است از آن طی که از تنغة هنگام 
غروب خورشید دراز و املس و سرخ بنظر 
آید و تنفه منزل حاتم طایی بود. (از صعجم 
البلدان). 
اظئر. ا ] (ع ن‌تف) آعطف. مهربانتر. 
اظب. (آیسن] (ع اج ظبی. غسرال. (از 
معن اللغة). و اصل اظب, اب بود که به روش 
أدل اعلال شد. (از اقرب السوارد). ج ظبى. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه. اج ظْبة, 


شمثير يا نیزه و مانند آن از قرب سورد 


ج ظبة. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). و 
00 و ظبة شود. اظبی. رجوع به 
كلمة مذکور شود. 


اظباء . (()(ع مص)۵ اظباء زمین؛ فزونی 
یافتن آهوان آن. (از ذیل اقرب الصوارد از 
اللسان). 

اظبی ۰ ع إ)أظب. ج ظبى و ظبة. (ناظم 
الاطباء). آهوان. (مؤيد الفضلاء). و رجوع به 
ظبی و ظبة ظبة و اظب شود. 

اظراب. ei‏ چهار دندان است در پشت 
نواجذ. و بقولى بيخ دندانها است. (از اقرب 
الموارد). بيخ دندانها يا جهار دندان بشت 
نواجذ. (از متن‌اللغة). چهار دندان يس نواجط. 
يابيخ دندان و بن آن. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). كفتهائد نام.جهار 
دندان است بس از نواجذ وكويند اين غلط 
است. چه ارباب تشریح تصریح کرده‌اند که از 
پس نواجذ دندانی دیگر نباشد. (یادداشت 
مؤلف)؟. |اج ظرب, سنگ برآمد: تیزاطراف 
یا کوه پست کُسترده... (از متن‌اللفة). ||اظراب 


٩ ۵‏ ۸6۱0۵ - 1 
از شهر آمد در کار دجله 
۰ - 2 
۰ و2 ۲۲۵۱۱6 - 3 
۴-بضم ظ ر ف رکر ظ. 
۵-از ظبی یایی. 
۶-صاحب متهی الارب آرد: نواجذ؛ ج ناجذ, 
دندان سپين همه وان چهار دندان است مر 
انسان راو آن را دندان بلوغ نيز كريند بذان 
جهت که بعد بلوغ و کمال عقلی برآید. رجوع به 
نواجذ شود. 





۰ اظرار. 


لجام؛ گره‌هایی است که در کناره‌های آهن 
لگام است. (از اقرب السوارد). گره‌هایی در 
اطراف آهن لگام. (از متن‌اللفة). 

اظراو. (۱](ع مص) اظرار مرد؛ راه رفتن وی 
بر روی سنگ‌های تیز و سخت. (از اقرب 
الموارد). راه رفتن بر سنگ‌های تیز و سخت. 
(از متن‌اللفة). رفتن بر سنگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رفتن بر سنگهای تیز. (تاج 
المصادر بهقی). ||اظرار رونده؛ افتادن وی در 
سرزمین پر از سنگ تيز و سخت. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللعة). ||اظرار زمین؛ فزونی 
يافتن سنگهای تیز و گرد آن. (از اقرب 
الموارد) (از محن الغة). 

> امخال: 

آظری فاني ناعلة؛ به طاء معروف‌تر است. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به من 
«اطرّی فانک ناعلة» در ذیل مدخل اطرار 
شود. 

اظراف. ]!{ 2 مص) يدر فرزندان زيرك 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ظریف 
ژادن. (تاج المصادر بیهقی). بچةٌ زیرک زادن 
و قیل: پدر فرزندان زیرک شدن. (انندراج). 
بچه زیرک زایدن. (لفت خطی). اظراف مرد؛ 
متولد شدن فرزندان ظریف برای وی. (از 
من‌اللفة) (از اقرب الموارد). |ظرف ساختن 
برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اظراف کسی متاعی را؛ برای وی 
ظرفى ساختن. (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). ||اظراف به كسى؛ ياد كردن نام وى 
رابه زيركي و هوشمدی یا مهارت. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). |(اظراف مرد؛ 
فزونی یافتن ظروف وی. (از متن‌اللقة). 
اظرب. ار ) (ع !) ج ظرب. (اقرب السوارد) 
(متناللغة). رجوع به ظرب شود. 
اظربة. 1 ب] (ع إ) ج ظرب. (معناللغة). 
رجوع به ظرب شود. اظراب. آظرّب. ظراب. 
(متن‌اللسغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
اظرف. ار ) (ع ن‌تف) زیرک‌تر و ماهرتر. 
(ناظم الاطباء). || ظریف‌تر. (یادداشت ملف): 
و بسى شيخ را دیده بود [ابوالعباس سیاری ]. 
و ادب یافته و اظرف قوم بود. (تذکرة الاولیاء 
ج۲ ص ۲۰۴ 

امتال: 

اظرف من زندیق. رجوع به ثمارلقلوب 
ص۱۳۸ و ۱۳۹ شود. 

اظرور. (1] (ع 4 طر. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللفة). رجوع به ظر شود. سنگ ويا 
سنگ گرد تمزاطراف. 9 از 


ملتهى الارب). ظرظور. ظرّر. ظرّرة. (منتهی 
الارب). مظرور. (اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 





اظرة. [أَظِرْ ر)(ع اج ظرّ و ظرّر و ظرَرة. 
(اقرب الموارد) (متناللغة). رجوع بهظرّو 


ظرر وظررة شود. ظُرّان. ظران. ظرار . 


(متناللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. ||ج ظرار. به روايت 
نضر. (اقرب المواردا. رجوع به ظرار شود. 
اج ظریر. (ناظم الاطباء). ج ظریر, به معتی 
زمين سنگنا کو زمین درشت و مناره‌ای که 
ببه ان راه شناسند. (از منتهی الارب) 
(آن ندراج). ظسران. (مستتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به ظریر و ظران شود. 
اظریر. [۱](ع مص) لازم گرفتن و فرا گرفتن 
چیزی را چنانکه هیچکس نتواند او را نست 
بدان فریب دهد. (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللغة). 
اظر یراء ٠‏ [[] (ع مص) نفخ کردن شکم و 
امتلاء‌زده شدن یا غالب امدن پیه بر دل. (ناظم 
الاطباء) نفخ کردن شکم یا بطنه و امتلاء‌زده 
شدن يا غالب آمدن په بر دل. (منتهی الارب). 
تخمه کردن و باد کردن شکم کی يا به بطنه 
دچار شدن. یعنی به پری شکم و سری. (از 
متناللغة) (از اقرب الموارد). بطنة. (متناللغة). 
رجوع به بطنة شود. 
اظطار. (| ط] (ع مص) دایه گزنتن جهت 
بچه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). اظار. 
(منتهى الارب) (متناللفة). و رجوع به اظار 
شود. دایه گرفتن برای فرزند خویش. (از 
متن‌اللغة). 
اظطلام. [! ط ] (ع مص) ستم كشيدن و 
احتمال کردن. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انظلام. (اقرب الموارد) (متناللفة). 
ستم كشيدن. (از اقرب الموارد). براى مطاوعة 
َلَمٌ و لم احتمال ظلم به طيب نفس در 
حالی که قدرت امتناع از ان را داشته باشند. و 
در آن سه لفت است: قلب تاء به طا و ظاهر 
کردن‌ ظا (اظطلام). و ادغام ظاء در طاء 
(إطلام). و آن پیشتر مورد استعمال است., و 


ادغام زايد در اصلى (إظّلام). (از سنتهی " 


الارب). ظلم و ستم را گردن نهادن. (لفت 
خطی). پیداد را گردن نهادن. (تاج المصادر 
بيهقى). و رجوع به انظلام و ظلم و تظليم ر 
اطلام واظلام شود. 

اظطنان. [! طٍ] (ع مص) مظنون قرأر دادن 
کسی را. گمان بردن به کی. (از متن‌اللفة) (از 
تاج المروس). اطنان. متهم كردن كسى راء (از 
اقرب الموارد). و اصل آن اظتنان است که تاء 
به طاء ابدال و ادغام شده است: 
و لا کل من یی انا معب 
و لاکل ما یروی علی اقول. 

(مشهی الارب) (اقرب الموارد). 

اظنان. (متناللغة). تظئن. تنظنية. رجوع به 
كلمدهاى مزكور شود. 


اظفار. 


اظعان. (1) (ع () ج ظعينة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج طض و ظعن و ظمايّن. جج 
ظعينة. (اقرب الموارد). ظعنات. (اقرب 
الموارد) (متناللغة). ج ظعينة. بمعنى هودج و 
زن مادام که در هودج باشد. (آنندراج). 
رجوع به ظعينة و کلمه‌های مرادف آن شود. 

اظعان. (!۱ (ع مص) سیر دادن کسی واا 
حرکت دادن کسی را۔ (از اقرب المسوارد) (اژ 
متن‌اللفة), روان گردانیدن. (تاج المصادر 
بيهقى). كوج کنانیدن. ||راندن. |ابردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اظعان. (اظ ظ ] (ع مص) سوار گردیدن زن 
هوده" را. گو بند: هذا بعير تظعنه المرأة؛ اى 
ترکبه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). اظمان هودج؛ سوار شدن بر آن. (از 
آقرب الموارد). اظعان زن شتر را؛ سوار شدن 
وی بر آن یا سوار شدن زن بر شتر بویژه در 
رفتن به بادیه برای جستن اب و علف و مانند 
أيتها. (از متن‌اللغة). 

اظفار. [أ)(ع) ج ظُفر. ناخنها. (فرهنگ 
نظام) (آنندراج). ج ظفر و ظفْر "و ظفر و ظفر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متناللغة). ج ظفر. (ترجمان ترتيب عادلين 
علی) (دهار) (زوزنی): ال انيت وفى 
اظنارك الظفر. (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص ۱۲۲). ||کسر اظفاره فی فلان؛ غیبت كرد 
وى را. (از ذیل اقرب الموارد) (از کامل مبرد 
ص ۶۰ا. |اج ظفر. فيروزيها. (آنندراج). و 
رجوع به اظافر و اظافیر و ظفر شود. 
ااکنه‌های بزرگ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)". کبارالقردان. (منهی الارب) 
(متن‌اللغة). ||اظفار جامد؛ آنچه از آن درهم 
شکند و بصورت شکن زره درآید. (از اقرب 
الموارد). آنچه از پوست بشکند و بصورت 
شکن زره درآید. (از متن‌اللفت). 

اظفار. (1] ((خ) ستاره‌هایی در پیش نسر. (از 
اقرب الموارد). ستاره‌های خردی در مقدم 


١‏ -در متناللفة جنين است: زن مادامى كه در 
هردج باشد با هودجی که در آن زن باشد پازن و 
هودج بی هیچ فیدی. 

۲-هردج. 

۳ -گوبند این ضبط فصیح لفات (لهجه‌ها) 
است. (از من اللغة). ضبط مذکور از متن‌اللفة 
است. و مولف آن می‌نویسد: ظفر و ظفر شاذاند. 
صاحب منتهی الارب و اقرب الموارد نیز فر 
بکر راشاذ شمرده‌اند. 

۴- در آتندراج؛ میمونهای بزرگ است. و این 
غلط طفر در ترجمه کلمه دست داده زیرادر 
آقرب الموارد و متن‌اللفه کبارالفردان است و 
فزدان ج قراد بمعنی کنه است و ج قمرد بمعنی 
كبى و بوزينه يا ميمرنء اقراد و قرود و ورد و 
قِرَدَة و فردة است. 


اظفار. 


اظفارالطيب. ۲۸۹۱ 





نر. (از متن‌اللفة). ستاره‌های مقدم نسر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ستاره‌های 
خرد. (آتندراج), ستارگان خرد در پیش نسر 
واقع در صورت شلیاق. (بادداشت مولف). 
رجوع به كلمهُ تين در علم صور کوا کب 
نفایس‌الفنون شود. 

- اظفارالذئب: چند ستارة خرد در پیش 
ذتبان و ذلبان دو ستار؛ سپید است ميان عوّا و 
فرقدین, (یادداشت مولف). 
اظفار. (1] (ع (ا در متن‌اللفة در ذيل ظغر ' 
آمده است: گونه‌ای از عطر سیاه که گویی 
ناخن از بیخ برکنده است و آن را در آتش نهند 


تا دود کند. ج, اظفار, اظافیر, یا کلمه بصورت ؛ 


اظفار و ظفار است و مفردی ندارد و برخی 
گفته‌اند یکی آن اظفارة است ولی در قیاس 
جایز نیست. (از متن‌اللغة). و صاحب اقرب 
الموارد در ذیل اظفار آرد: تکه‌های خوشبویی 
هماتند ناخنها. و مفردی ندارد و هرچند برخی 
اظفار: را یکی ان دانسته‌اند اما از نظر قیاس 
روا نیست. ج» اظافیر و اگرمفرد آورده شود 
قیاس چنین حکم می‌کند که سفرد آن ظفر 
باشد. (از اقرب الموارد). نوعی از بوی خوش 
پر شکل ناخن برکنده, لا واحد له و ربما قيل 
اظفارة واحده و لایجوز فی‌القماس. چ. 
اظافيرء فان افرد فالقياس ان يقال ظفر. ظفار. 
(متهى الارب). رجوع به ظفار شود. الحديث: 
عليها عقد من جزع اظفار؛ اريد به العطر 
المذكور. (ناظم الاطباء)". صاحب منتهى 
الارب حديث را در ذيل ظفار آورده وكفته 
است: كذا روى وأريد به العطر المذكور. نوعى 
است از بوى خوش. (مهذب الاسماء) (از 
آنندراج). یکی از اجزای بخور مقدس بود که 
رایحه آن فقط می‌بایست قدس‌الاقدس را پر 
سازد. (سفر خروج ۳۴:۳۰), بعضی را گمان 
چجنان است که تصد از همان اظفار 
بلاتابرنطینه " می‌باشد. اچفار و آن پوست 
خارجی نوعی از صدف بود که در وقت 
سوزانیدن بوی مشک می‌داد. و اظفار اعلا در 
دریای احمر یافت می‌شود که بسیار بزرگ و 
سفیدرنگ است. (قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به اظفارالطیب شود. 

اظفار. [!۲(ع مسص) ظفر دادن. (زوزنی) 
(ترجمان ترتیب عادل‌بن علی) (آنندراج) 
(تاج المصادر بیهقی). پیروزی دادن کسی را 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اظفار کسی را 
یا اظفار کسی را به چیزی با اظفار کی رابر 
چیزی؛ مظفر و کامیاب کردن وی را. پیروز 
کردن او را. (از متن‌اللقة). اظفار خدا کسی را 
بر دشمنش؛ پیروز کردن وی را بر دشمن. (از 
اقرب الموارد). |إناخن فروبردن به جيزى. (أز 
منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
ناخن خویش را در روی کسی فروبردن. (از 


اقرب الموارد). 
اظفار. زاظط ظ ](ع مص) به مراد رسیدن و 
پیروز شدن. (آنندر اج) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ظفر يافتن. (تاج المصادر 
بيهقى). اظفار فلان به مطلوب خویش یا به 
چیزی یا بر چیزی؛ تایل آمدن و فایز شدن 
بدان و چیره گشتن بر آن. (از اقرب الموارد). 
اظفار به کسان؛ چبیره گشتن بر آنان. (از 
متن اللغة). |[درآویختن و فروبردن ناخن خود 
رایا چسنگ زدن. (از اقرب الموارد) (از 
متناللغة). ناخن در چیزی آویختن. (تاج 
المصادر بیهقی). چنگال زدن و درآوسختن 
ناخن خود را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء)". ||سرگرفتن چرغ را (ناظم 
الاطباء) ‏ سرگرفتن چرغ مرخ را. (آنتدراج). 
اظفار صقر طاثر را؛ گرفتن آن را بچنگالش. 
(از اقرب الموارد) (از متناللغة). 
اظفار. (1] ((خ) نام شهری است. (مهذب 
الاسماء). و رجوع به ظفار شود. 
اظفار. (] ((ع) زمینهای کوچکی است پر از 
سنگ و شن.و گل برنگ سرخ در دیار فزاره. 
(از مراصد) (از متناللغة). به لفظ ج ظغرء 
موضعى است و أن سرزمينهاى درأميخته با 
خاک و سنگ.و ریگ وگل برنگ سرخ در 
ديار فزاره است و شعر صخربن جعد بدینسان 
امده است: 
يسائل الناس هل احسستم جلباً 
محاربيا اتى من دون اظفار. 
(از معجمالبلدان). 
اظفارا لحن. (أَرُلْ جنن](ع!إمركب) 
نبانی است بی‌برگ و بی‌گل شبیه به ناخن 
چیده و اغبر مایل بسیاهی و بهندی کرن‌پات 
نامند. (از فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
ص ٩۰‏ همان مستن شود. گیاهی است 
بی‌شکوفه و بی‌برگ ولی جتها یا شاخه‌های 
نرم و خمیده‌ای از آن به زمین فرومی‌رود 
چنانکه گویی تکه‌های خردشدة ناخن است. 
شاخه‌های مزبور بیاهی و خا کی زند. در 
حزیران بدست می‌آید. در اول گرم و خشک 


است. برای یرفان سیاه و سرفه خشک و ۱ 


بیدارخوایی سودمتد است و هنگامی که با 
سرکه آن را يزند ورمها را بتحلیل برد. برای 
دماغ زياناور است و مصلح أن عناب أست و 
شریت ان تا سه مشقال است. (از تذکرء داود 
ضریر انطا کی ص ۵۲. 
اظفارا لحمار. (َ رل ح] (ع امس رکب) 
رجوع به اظفارالطيب شود. 
اظفارالطيب. [أرْط طى ](ع !مركب) نان 
خورش, کذا فی زفان گویا. (موید الفضلاء). و 
گویاکلمه تحریف ناخن خوش باشد. رجوع 
به ماده بعد شود. 


اظفارا لطيب. [أَرْط طی ] (ع امرکب) "در 


فرهنگنامه مسطور است که اظفارااطیب را 
بپارسی ناخن پربان گویند و آن دارویی است. 
(مژید الفضلاء). دولع. هندی آن نک است. 
(یادداشت مولف). در فرهنگنامه است که 
اظفارالطیب حرف ( کذا)و آن جانوری است 
از حشرات بحری. (موید الفضلاء). حیوانی 
بحری است و گرم و خشک پدرجه دوم. خلط 
غلیظ را نیک کند و درد معده و جگر و خفقان 
و امراض رحم را مفید بود, به خوردن مصروع 
را به هوش آورد. (از نزهةالقلوب چ لشدن 
مقالة اولی). دولعة. (منتهی الارب). رجوع به 
كلمة مذکور شود. عطار. (یادداشت مولف) 
(بحر الجواهر). اخن دیو. (بحر الجواهر). 
ناخن یونا گویند" و ناخن صدف گویند و 
تاخن پریان. بشیرازی ناخن دیو خوانند. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به همان متن شود. 
بفارسی ناخن پریان گویند و ناخن خرس و 
ناخن بويا. (تحفة حکیم مومن). رجسوع به 
همان متن شود. پاره‌های صدف است 
همچون ناخن اتدر عطرها و دخن بکار آید و 
دیسقوریدوس گوید از جنس صدف است. از 
جزایر هندوستان آرند آنجا که سنبل بروید و 
بعضى از قلزم آرند و بعضی بابلی باشد و 
بعضی را مکی گویند از جده آرند و بعضی با 
گوشت باشد گوشت از او پا ک‌کنند و بهترین 
آن بحری است پس از آن که از جده آرند بوی 
او لطیف‌کننده است. خداوند صرع راو 
خداوند خناق رحم را نافع بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). قلزمی را قرشبة نامند. و چه 
بساکه در عبادان یافت شود. (از فانون ابن 
سینا). و رجوع به ص ۱۵۷ همان متن شود. و 
ابن بیطار آرد: خلیل‌ین احمد گوید ماده‌ای 
معطر است برنگ سیاه ضبیه به ناخن و در 
بخور بكار برند و این کلمه را مفرد نباشد 
- انتهی. و ابن رضوان گوید: آن را انواعی 
است و در بحرالیمن از آن بسیار باشد و 
ه‌مچنین بدریای بسصره و بسحرین. و 
اظفارالطیب بحرین از دیگر جایها بهتر است و 


۱-ضبط آن نموده نشده است. 

۲ -در متن‌اللفة و اقرب الموارد جزع ظفاری 
آمده. رجوع به ظفار شود. 

۳ -کذار صحیح: بلات دوبیزانتی يا بیزانی 
است. رجوع به اظفارالطیب شود. 

۴ -ناظم الاطباء و صاحب آنندراج چتگال 
زدن و درآویختن ناخن خود را بصورت دو 
معنی جدا اورده‌اند در صورتی که در اقفرب و 
متن‌اللقة بصورت یک معنی است. ‏ 
۵-صحیح: سرگرفتن جرغ ياطائر مرغ را 


است. كويا غلط جابى است. 
Blalles de Byzance. Blaqti Bisanli‏ - © 
.(لکلرک) 
۷-کذاء و ظ:ہویا. 


۲ اظفار بابلى. 


هم در بحر احمر بدست آید و از جده آرند. (از 


مفردات ابن پیطار ج ۱ ص۹۵). و رجوع به 


همان صفحه شود. 

بسریانی او را ظفیرا بسما گویند و بپارسی 
ناخن پریان و ناخن خوش گویند و ناخن 
بویا" هم گویند. حمزه كويد: أو فلوس يوست 
میش‌ماهی است [و بگفتة ] ابن ماسویه آن 
فلوس با جرم او چنان متصل بود که فلوس 
ديكر ماهيان بود و بجهت انتفاع از پوست 
بازگیرند... و در بحر بصره در موضعى كه أن 
را فوت‌البحر گویند بیایند و او را تازه از آن 
موضع به عبادان نقل کنند... و نیکوترین وی 
ان است که بجهت بخور به اطراف برند و انچه 
خام بود از او بوی کریه آید و آنچه بریان کرده 
باشند از او بوی عنبر آید و کندی گوید: آن 
حیوان که اظفار از او بازمی‌گیرند مشابهت 
بروده حیوان دارد و بر هر طرف أو دو جيز 
باشد شبيه به كره و در هر گره ظفرءاى باشد و 
زعم بعضی آن است که آن بجای چشم وی 
است و اب وریحان گسوید: میان او و مسیان 
میش‌ماهی مباینت تمام باشد و گویند انواع 
اظفار بسیار است و نیکوتر او فرشبی " است و 
اهل هند به قرشبی رغبت تمام کنند و محل آن 
ميان جده و عدن است و در خردی بمقدار 
انجدانه و لون او بزردی مایل است و یک 
روی مقعر است و یکی از صیادته گوید: اظفار 
هاشمی از جمله انواع اظفار به قرشبی 
نزدیکتر است در منفعت و او به هثیت از 
قرشبی بزرگتر است و برنگ سرخ است... و 
آنچه او را یه اظفارالحمار خوانند يسبب 
بزرگی و غلظت اوست و بهیشت بمقدار درمى 
است و رنگ او بسیاهی مایل و بدخشى كويد 
اظفار مکی آن است که از جده و سواحل مکه 


بدیگر مواضع نقل کنند و او در بخور کمتر از. 


بحرینی است, بصدف شبیه است و بسرضی 
مایل است و چون او را از حیوان جدا کنند. به 
یکی از عطرها خوشبوی سازند و بعد از آن 
بفروشند و ابن ماسویه گوید او را بسوسن 
خوشبوی کنند و خشک کنند و حسکی ( کذا) 
گوید:او راسه روز در نمک آب نهند بعد از آن 
به آب گرم پا ک‌بشویند تا سهوکت " از او زایل 
شود پس خشک کنند و او را به انواع افاویه 
ببرند و بر یک یکی بشویند و خشک گردانند 
و بریان کنند بمثابتی که بسوختن نزدیک 
شود. و ابوریحان گوید: در زمین هند شبیه به 
پوست پنته چیزی حاصل میشود از انواع 
نبات و اين نوع را بر یک طرف نقطه‌های 
سفید باشد و او را بزبان بعضی از اهل هند 
حمیکر (؟) گویند و در بعضی صاوئی نیز 
گویندو آن بناخن آدمی مشابهت دارد و یک 
روی او سفید و دیگر روی بزردی مایل بود و 
در وی اندک بوی خوش بود و او را بپارشی 


ناخنه گویند و هندوان او را در دهت خرد کنند 
و دهت بخوری است معروف در میان ایشان. 
ارجانی گوید: اظفارالطیب گرم و خشک است 
در دوم و خشکی او زیاده از گرمی بود و در او 
اندکی قبض بود و ملطف کیموسات غلیظ بود. 
خفقان و درد معده و چگر و درد رحم را 
سودمد بود. (از صیدنهة ابوريحان نسخة 
خطی). بفارسی ناخن پریان و ناخن خرس و 
نساخن بویا و ببهندی له و بسفرنگی 
انکیزاورطس نامد. (سخزن الادویه), و 
رجوع به مفردات ابن بیطار و تذکرة داود 
ضرير انطا كى ص 88 و الفاظالادويه و قانون 
أبن سينا و تحفهُ حكيم مؤمن و اختيارات 
بديعى و برهان قاطع (در ذيل ناخن يريان و 
ناخن خوش) و مخزن الادويه و ظفرالطيب و 
ظفرالعفريت شود. 
اظفار بابلی. (آرٍ ب] (تركيب وصفى. ! 
مركب) رجوع به اظفارالطيب شود. 
اظفار بحرينى. [أَرِ ب د /ر] (تركيب 
رصفی, |مرکب) رجوع به اظفارالطيب شود. 
اظفار قرشبی. " (اٍ ؟] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 
اظفار قلزمی. ار قَ ر) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 
اظفاز مکیی. ار م ک‌کی ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) رجوع به اظفارالطیب شود. 
اظفارة. [أَرَ] (ع!) برخى بر خلاف قياس 
اظفارة را یکی اظفار دانسته‌انید. رجوع به 
آظفار بمعنی نوعی از بوی خوش شود. 
اظفار هاشمی. (آر ]رکب وصفی.! 
مركب) رج به اظفارالطیب شود. 
اظفر. [أظ)] (ع ص) درازنساخن. (قاج 
المسصادر) (مصادر زوزنسی چ بینش) 
(آنندراج). رجل اظفر؛ مسرد درازناخن و 
پهن‌ناخن. (ناظم الاطباء). درازناخن و پهن 
آن. (سنتهی الارب). درازناخن. ج. ظُفر. و 
ائثی ظفر*. (مهذب الاسماء). درازناخن که 
پهن باشد. (از متن‌اللغة). درازناخن و عریض 
آن. (از اقرب الموارد). 
اظفر. ( ث] (ع () ج فر بندرت. لاز 
معن اللغة). 3 9 (ناظم الاطباء). رجوع به 
ظفرشود. 7 
ظفور. 1 (ع إ) ناخن انان. (از متناللغة). 
ناخن. 3 اظافیر. (متهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (قاموس عصرى انگلیسی 
بعربى) *. ظفر. يقال: بينهما قيس اظفور. ج. 
اظافر. (آقرب الموارد). ||کمان. ج. اظافير. (از 
من اللغة). |اریزه‌هایی که بر 7 درخت 
انگور پیچیده گردد. (منتهی الارب) (آندراج) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). ||ناخن‌گیر. 
مقص‌الاظافر يا مقراض". (قاموس عصری 


عربی به انگلیسی), 


اظلاف. 


اظفير. 1 (اخ) رجوع به اطفیر شود. 
اظل. [اظ (()(ع ) شکم انگشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). شکم انگشت. قسمت نزدیک جلو 
قدم از بیخ ابهام تا بیخ خنصر یا شکم انگشت 
نردیک پشت قدم. (از متن‌اللفة), ||شکم سپل 
شستر. ج. قل شذوذاً. (منتهى الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). عجاج در قول 
خود: تشکو الوجی من اظلل و اطلل, بنک 
ادغام خوانده جهت ضرورت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ظل شتر؛ درون سپل آن. 
ج» ظلَ و آن شاذ است زیرا کلمه اج 
صفت. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). زير 
حول" اشتر. ج. أظلات, اظلال. اظالل. 
(مهذب الاسماء). 
'ظل. [أظلل](ع نتف) سايددارتر. 
-امثال: 
اظل من حجر (لکنافته). (یادداشت مولف). 
اظلات. 1 ظ( لا] (ع!)ج أظل. (مهذب 
الاسماء)". رجوع به اظل شود. 
اظلاع. 20J‏ مص) كرانبار ساختن ولق 
کردن.(از متن اللغة). 
اظلاف. [1] (ع !) ج ظلف. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (ستناللغة). ج 
ظلف, بمعتی سم شکافته چسون سم گاو و 
گوسیندو ماند آن. (انندراج). ظلوف. 
(متناللغة) (اقرب الموارد). ورجوع به ظلف و 
ظلوف شود. 
اظلاف. [1] (ع مص) درآمدن به زمین 
اظلوفه و آن زمینی است که در وی سنگهای 
تيز باشد گویا سرشت آن سرشت کوه است. 
(انتدراج). درآمدن به زمين اظطلوفه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), اظلاف قوم؛ 
فروافتادن آنان در سرزمین ظَلّف يا أظلوقه. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). و رجوع به 
ظلف و اظلوفة شود.||اطلاف کسی از فلان؛ 


است نه 


۱-در متن: بوا. ۲-در متن: فرشی. 
-بدبويى. | ۴سیافریشی؟ . ر 
0 - صاحب اقرب الموارد كريد كه فعلاء از أن 
بطور سماع نيامدذه است. در متناللفة نيز اين 
گفته تاید شده است. 

6 - Nail. Finger nail. 

7 - Nail scissors. 

۸-صورت من اصلاح قیاسی است: زيرادر 
متن دو نسخة خطی؛ سوک و در نسخهة سرم» 
سواک است و هیچیک از دو صورت مناسب 
مقام نیست. چه سوک و سواک در فارسی بمعنی 
زردی کشت است و بی‌تردید کاتبان سول را که 
بمعنی مَچّل شتر يا ناخن پای و سم آن است به 
اشتباه بصررت سوای یاسرک نرشته‌اند. و 
دربار؛ سول و سپل رجوع به برهان شرد. 
٩-در‏ منهای دیگر این جمع دیده نشد. 


اظلاف. 


دور کردن وی را. (از متن‌اللخة) (از اقرب 
الموارد). |/اظلاف کسی را؛ نهان کردن نشانة 
پای خویش را از وی. || بیروی کردن نشانذ 
پای کسی را. (از متناللقة). 
اظلاف. (اظٌ ظ ] (ع مص) درآمدن گروهی 
به اظلونة. اظلاف. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به اظلاف (معنی أول) و اظلوفه شود. 
اظلال. 1] (ع ) ج ظلْ. (از اترب الموارد) 
(متن اللنة) (منتهی الآرب) (ناظم الاطباء). ج 
ظلل. سایه‌ها. (فرهنگ نظام). ظلال. ظلول. 
له ظتل. (متن‌اللنة). ج ظل, سایه. 
(آنندراج). و رجوع به ظل و ظلال و ظلول و 
اظلة و ظلل شود. ||در تداول حکمت اشراق. 
کلم اظلال را در بحث از مُْلٍ افلاطونی, 
مرادف اصنام آوردهاند. شیخ اشراق گوید: هر 
یک از انواع جرمی در عالم حسی دارای 
مثالى در عالم عقل‌اند که صورتی است بشيط, 
نورى و قائم بذات خود... و همچون ارراح 
براي صور نوعى جسمانى أست و مثالهاى 
مذكور بسزلۀ اصنام أن, يعنى اظلال يا سايدها 
و رشحاتی از آن‌اند. جه ارواح لطيف. واين 
دسته کتف‌اند. رجوع به حكمةالاشراق ج 
رين حاشية ص ٩۲‏ و ٩۳‏ شود. اج أظل. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اظل شود. 
اظلال. (1] (ع مص) اظلال روز؛ سایه‌دار 
شدن آن. (از متن‌اللفة) (از آقرب الموارد). 

. باسایه گردیدن روز. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). یقال: اظل یوما؛ اذا صار 
ذاظل. (منتهى الارب). سایه‌دار شدن. 
(زوزني) (تاج المصادر بيهقى). ||سایه افکندن 
درخت و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). |/سایه افکندن خورشید و جز 
آن بر کسی, گویند: اظلنی الفمام و الشجرة. 
(اقرپ الموارد). سایه افکندن. (زوزنی) (تأج 
المصادر بهقی). ||نزدیک آمدن کی یی 
سایه انک‌ندن. امنتهی الارب) (از تاظم 
الاطیاء) (آنندراج). و مه: الک شهر کذا؛ ای 
دنا منك. (منتهى الارب) (ناظم الاطجاء). 
نزدیک آمدن. (زوزنی). و گویند نزدیک شدن 

به چیزی بحدی که بر او سایه انکند و به 
«علی» نیز معدی شود. سپس گویند: اظلک 
ام و اظل و اطلک الشهر؛ یعنی به تو نزدیک 
شد. (از آقرب الموارد). اظلال امری به کسی؛ 
نروگرفتن یا نزدیک شدن به وی. از 
متن اللغة) ': فلجاً اميرالمومنين عقب هذه 
القادمة النى المت و الهادمة النى اظلت. الى ما 
يريد اله منه. (از تاريخ بیهقی ج اديب 
ص ۳۰۰). |[روی آوردن به كى. (سنتهى 
الارب) (از ناظم الاطیاء). |(اظلال کی را؛ 
وی را در ساية خود درآوردن. وی را پناه 
دادن. در کف خود جای دادن. (از متن‌اللفة). 
اظلام. [!] (ع مص) تاریک شدن. (ترجمان 







































الارب) (ناظم الاطباء). اظلام قوم؛ در تاریکی 
داخل شدن آنان. (از متن‌اللنة) (از اقرب 
الموارد)؛ فرا گرفتن تاریکی شب آنان راء (از 
اقرب الموارد). ||درخشیدن دندان. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
تلألؤ دندان همچون آب صاف و رفیق. (از 
متناللغة). اظلام كى؛ رسيدن ظلم به وى ايا 


نكرء. (متناللقة). |إتاريك کردن. (ترج مان 
تهذيب عنادل). ||إبه ستم رسيدن. (منتهى 
الارب) (ناظر الاطياء). 

اظللام. [ز ظ ] (ع سص) ستم کصدن و 
احتمال کرن. و در آن سه لغت (لهجا است: 
اطلام, اطلام و اظلام, (ستتهی لادب و 
رجوع به مصادر مذکور شود. انظلام. 


نهادن. (زوزنی). ۶ 
اظلل. رل )(ع!) رجوع به اطل شود. 
اظلم. (آلَ] (ع نتف) تاريكتر.' 
دلكيرتر. ظلمانىتر. تيرهتر: اظلم من 


اظلم. ۳۸۳۹۳ 


تهذیب عادل ص۱۴ (آنندراج). تاریک | لیک هم می‌دان که بادی اظلم است. 
گسردیدن شب. (مسنتهی الارب) (از نساظم (مننوی چ کلالژ خاور ص .)۴۱٩‏ 
الاطباء). اظلام شب؛ كسترده شدن تاريكى | لعن لله اظلمى و اظلمك؛ اى الاظلم منا. 
آن. (از من‌اللغة). تاریک گشتن شب.(از | (متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (تاج 
اقرب الموارد). ||در تاریکی درآمدن. (منتهی | العروس). 


اظلم.(01] (ع ا) سوسمار (اصفت غالبی 
است» زرا آن جانور بسچگان خود را 
می‌خورد. (از من اللغة). 

اظلم. ([] (اخ) کسوهی است. (آنندراج). 
کوهی است بزمين بنی‌سلیم. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). کوهی است بزمین بسنی‌سليم 
بحجاز و اہن بری این بیت را برای ابو و جزة 


مبتلا شدن وی به ظُّلم. و ظلم بمعنى آبدارى و انشاد کرده است: 

صفا و درخشندگی دندان است یعنی از شدت | بزیف یمانیه لاجزاع بيشة 

سییدی در استخوان دندان سیاهی مانند | و یعلو شامیه شروری و اظلما. 

نمايان گردد همچو جوهر شمشیر آ. (از افرب | ياقوت كويد وابن سكيت بدين معنى كفتة 
الموارد). و در متن‌اللغة. تها بمعنی دوم امد کیر را تفیر کرده است: 

است بدين سان: اظلام مرد؛ رسيدن طلم به سقى الكدر فاللمباء فالبرق فالحمى 

وى. نكريستن وى به دندانها وديدن ظلم. فلوذ الحصى من تغلمين فاظلما. 

||در تاریکی به جایی رفتن. (منتهی الارب) | (از تاج العروس). و رجوع به معجم البلدان و 
(ناظم الاطباء). |ااظلم علیا البیت؛ اسمعنا ما | مراصد شود. 


اظلم. (آ [] (اخ) کوهی به حبشه که کان 
روین دارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
مراصد الاطلاع) (از تاج العروس از یاقوت). 
و رجوع به معجم البلدان و سراصدالاطلاع 
سود. 

اظلم. (۱[) ((ج) موضعی است از بطن‌الرمة. 
(مستتهی الارب) انساظم الاطباء) از 












(متناللغة) (از اقرب الموارد). رجوع به ن مر مدال واظلم در شه لاز 

مذكور شود. مطاوعة طلم و ظلم ی وصاحب تاج العروس آرد؛ در نخ 
ل و ألا است كه موضعى أست ولى صحيح أن 
امتناع از آن. (از متناللغة). بيداد را ست که بگوییم کوهی أست به نجد در شید 


از بطنالرمة چننکه در کناب نصر آمده و آن 
تظلم نيز خوانند. (از تاج العروس). ن 
ظلم.1أل] (إح) كوهى است سياء از ذات 


| حبس (منتهى الارب)" در ناظم الاطباء 


يادداشت مؤلف). اظلمالاشياء درل 5 نات عامس جاب عب انت ا 
حسبيب. (يادداتت مؤلف). 1 ١‏ لقال ةصممى هنگام یا کردن کوههای مک, 
ستمگرتر. بیدادگر تر. جفا کارت گوید:اظلم کوه سیاهی است از زان 

مولف). ستم‌کننده‌تر و ظالم‌تر. ر۴ | حصينين حمام مرى كويد: حبیس. 
امشال: ۰ ]| قليت ابابشر رأى كر خيلا 

اظلم من افعی؛ و ذلك انها ل١‏ و خيلهم بين الستار واظلما,. 
يق صا (از معجم الیلدان, 
اظلم من التساح. 2 #اي كاج رن أرد: کوه سیاهی است 


اظلم من الشيب. 
اظلم من الورل. 
اظلم من حية. 
اظلم من ذثب. 


۱ -در اقرب الموا ِ 

00 رد بصررت معن مت 
ERE‏ امده است: اظلال چیزی 7 
لروكرفتن یا فردالکندن وی راو بهب مر 
ست فلو اظلنی نورالترفیق. (از اقرب ال ا“ 


ی 24 اقرب المرارد). 
الم من صی. _ يدانى). در حقیفت بمعنى سايه افكندن E‏ 
اظلم من فلحم J).‏ میجاز. بطریق 
- 
لباد: دجوغ به متهی الارب دیا نز » 
a‏ ۰ "ددر E‏ او 
گفت‌اری انچه جس است. 


۴ اظلمة. 
از ذات جیش ( کذا) نزدیک حرا که اصمعی آن 
ر هنگام یاد کردن کوههای مکه آورده و نصر 
نیز آن را نقل کرده است. سپس شعر حصينبن 
حمام مری را یاد می‌کد. (از تاج العروس). 
اظلمة. (آل ]اج ظلیم.بمعنی شتررغ 
نر. (از متن‌اللغة). ظلمان. ظلمان. (متن اللفة). 
ورجوع به كلمدفاى مذكور شود. 
|| شترمرغهای نر. مفرد آن ظلیم است. (از ذیل 
اقرب الموارد) (از لسانالعرب). 
اظلوفد. [أفَ] (ع!) زمينى كه در وى 
سنگهای تيز باشد ٠كويا‏ سرشت أن سرشت 
کوه‌است. ج. اظالیف. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). اظلوفه از زمین؛ تکه‌ای 
خشن سخت دارای سنگهای تیز بر طبیعت 
خلقت کوه. (از مت اللفة) (از آقرب الموارد). و 
رجوع به اظالیف شود. 

اظلوم. [ ] (() اظلوم‌بن لهان الحمیری. 
نیای حوشب‌بن شرحبیل... بود. رجوع به تاج 
العروس شود. 

اظلة. [أ ظِلْ لَ] (ع !) ب ظل. (ستن‌اللغة). 
|ادر تداول حکمت مرادف عالم مجردات 
است. رجوع به کتاب السقالات و الفرق چ 
مشکور ص ۱۸۲ و ۲۳ شود. رجوع به ظل و 
اظلال شود. |((ص, !) ج ظلیل. جایگاه‌های 
سایه‌دار. (از مت اللغة). 

اظماء ۰ اج ظسمء , آرزومندی. 
|اسدت میان دو نوبت آب خوردن شنر. 
||مدت ميان دو بار آوردن شتران بر آبخور. 
|| تشنگی. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء)۲. صاحب اقرب الموارد نیز فرقی 
ميان ظِمْء و ظَّمْء قائل شده و كلمة أظماء را 
جمع ظمء دانسته است. رجوع به متن مزبور 
شود. 

اظماء ۰ (!] (ع مص) تشنه گر دانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). تشنه کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). گرفتار تشنگی 
کردن کسی. تظمة. (از اقرب الموارد) 
(متن‌اللفة). |الاغر کردن اسب فربه را. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج), 
تظمثة. رجوع به کلم مذکور شود. اظماء 
اسب؛ لاغر کردن آنرا. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة). اسب را سوغانی کردن. (یادداشت 
مژلف). (فعل آن بصورت مجهول آید). 
کشیدن آب بدن کسی یا اسبی بوسيلهُ تعريق 
تا فروهشتگی و سستی گوشت و عضله‌های 
وی به استواری و پری و فربهی مبذل شود. 
|[اظماء اسب "؛ لاغر شدن آن. (از متن‌الْقة). 

اظمازه. [ار) (لخ) دهی است از دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل, دارای 
۶ تن سکنه. رجوع به فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج شود. 
اظما. أ Oe‏ ص) م_ونت: نلئماه. 


کم‌گوشت شت. و منه قولهم رمح اظمأ وشفة 
ظمیا.. (از متن‌اللفة) ۲. ||(ن‌تف) تشنه‌تر. 
- امنال: 
اظمأ من حوت. 
اظمأ من رمل. 
؟ظمى. (أما] (ع ص) مردكمخون بن 
دندان. یا صاحب لب گندمگون. و ابسوعمرو 
كويد:اظمى سياه است, و رفح اظمی نيز 
باریک سیاه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). سیاه‌فاملب. مونت: ظئیاء. 
(مهذب الاسماء)؟. سيدلب. باريكلب. 
گندمگون و باریک. مونت: ظَئياء. ج ظُنى: 
ساي ظمی؛ سای اه. و نیزة أظمى؛ نيز 
گندمگون. (از اقرب الموارد). نز؛ گندمگون 
باریک. نزه و سایة سیاه. (از متن‌اللغة). و 
تعالبی این کلمه را در ذیل لواحق سیاه آورده 
است. رجوع به فقداللغة ص ۲۵ شود. 
اظن. [ ظّن‌ن | (ع ن‌تف) سزاوارتر کسی که 
دربارهٌ آمری به وی گمان برند. گویند: نظرت 


ی یفعل ذلک؛ اى الى e‏ 
الموارد). 


اظناء . (آ ظُن نا] (ع ص, () ج ظنین. (از 
اقرب الموارد) (دستورالغة) ٩‏ رجوع به ظنین 


شود. 


,| اظنان. [1] (ع مص) پیش آوردن کی را 


برای تهمت و تهمت کردن وی را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). تهمت زدن. (موید 
الفضلاء). تهمت نهادن. (آنتدراج) * اظتان 
کسی به چیزی؛ متهم ساختن وی را بدان. (از 
اقرب الموارد). اظنان کی را و اظنان مردم به 
چیزی؛ وی را در معرض کمان تهمت قرار 
دادن. (از متن‌اللغة) د ||اظنان کسی چیزی را؛ 
به وهم انداختن وی را آن چیز. (متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد). 
اظفان. (اظ ظ1(ع مص) تهمت کردن کسی 
را. و از این معنی است قول ابن سیرین: لم‌یکن 
علی ی فی قتل عشمان؛ ای يتهم. و هم گفتار 
شاعر: 
و لاکل من یظننی انا معتب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد)* 
ظن. تظّن. اظطنان. تظنية (علی‌السحویل). 
(متناللفة). ۹ (اقرب الموارد). و رجوع 
به مصادر مذکور شود. اصل کلمه اظتنان بود 
(از باب افتعال), تاء به طاء بدل شد و ادغام 
كشت بدنان: اظطنان, سپس طا به ظا بدل 
كشت و ادغام شد وبصورت إظنان درآمد. 
(اقرب الموارد). مستهم ساختن کسی را. (از 
متناللغة). 
اظنة. اظن نالع ص. ۰ ج ظنین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ظنین و أَظِنّاء شود. 
أظواء . (اظ ] (ع مص) كول كرديدن. (ناظم 


اظهار. 


الاطباء). اظواء مرد؛ احمق شدن وى. (از 
متن اللغة). 
اظواء . [أظ ]لع لاج ظاء. از حروف تهجی 
بر تذکیر و ج آن بر تأنيث ظاآت است. (از 
ذيل اقرب الموارد). رجوع به ظاء شود. 
اظوب. (21] (ع 4) ج ظَأبء بمعنى زجل و 
فرياد. (از تنالتا (از اقرب الموارد). و 
رجوع به طأب و وب شود. ج ظأب. » بمعنی 
بانگ و فریاد و غوغا و ستم. (از منتهی 
الارب). 
اظوّر. 1 ۶)(ع !) ج ظثر. (متن‌اللفة) اظار. 
(متناللفة) (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به ظثر واظار شود. 
اظهار. زا (ع!) ج ظهر. (از اقرب الموارد). 
"ظهار. [!] (ع مص) أشكارا كردن. (ترجمان 
ترتیب عادل ص ۱۴) (موید الفضلاء) (زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى) (آنتدراج). پیدا نمودن و 
ظاهر کردن. (فرهنگ نظام). فاش‌کردگی. 
آشکارکردگی. (ناظم الاطباء). بيدا كردن. 
(غياث از منتخب). بازنمودن. (يادداشت 
مؤلف). ظاهر ساختن. علنى كردن. بيرملا 
ساختن. برملا كردن. نمودن. بنمودن. هويدا 
کردن, پدیدار كردن يا ساختن. بديد كردن. 
أشكار كردن امرى را. (از متناللغة): 
ورودالرسول من بقداد و اظهار مو تالخليفة. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۹). لیکن هوای 
تو به اظهار آن رخصت نمیداد. ( کلیله و دمنه). 
و در فارسی اغلب با مصدرهای کردن و 
ساختن و داشتن و مانند اینها بکار می‌رود. 
- اظهار ادب كردن: أدب نمودن. احترام 
کردن. احترام و ادب نشان دادن. و رجوع به 
اظهار و اظهار کردن شود. 
- اظهار اشتیاق کردن؛ علاقه نشان دادن به 


۱ - در متناللغة أظماء ج ظِمْء ء بمعانی مذکور 
آمده و ظّمء بمنعانى ديكرى است. رجوع به ظَمء 
و ظمء شود. 

۲ -ناقص یایی است از ظمی, 

۳-در مرن دیگر از یایی بصررت اظمی آمده 
۴- در من بصورت اظماء است. و رجوع به 
اظماء شود. 

۵- تنها در ناظم الاطیاء جمم کلمه, اظنة آمده 
است. رجوع به اظة شود. 

۶-صاحب آندراج اظطان را هم مرادف این 
مصدر اورده است. 

۷- در افرب الموارد این معنی جدا گانه نیز 
آمده است: اظنان کسی در میان مردم؛ وی را در 
معرض تهمت آنان گذاردن. 

۸ -مصراع دیگر آن در متهی الارب بدینان 
آمده است: 

و لاکل ما يروى على اقول. 

-٩‏ در آقرب الموارد و متش‌اللغة جمع ظلین: 
آظا ء است. رجوع به آظّاء شود. 


اظهار. 


اظهار. ۲۸۹۵ 





کی با چیزی. دلبستگی و شوق خویش 

تشان دادن. 

- اظهار خصومت کردن؛ دصمنی نمودن و 

دشمنی آشکار کردن. (ناظم الاطباه). و 

رجوع به اظهار شود. 

ح اظهار ساختن به کسی؛ معالنه. (سنتهی 

الارب). 

> اظهار سلطنت و جاه نمودن؛ پنج نوبت 

زدن. دست نمودن. (از مجموعه مترادفات 

ص ۴۴). و رجوع به مترادفات کلمه شود. 

- اظهار عجز؛ نمودن تاتوانی. نشان دادن 

زبونی. پیدا ساختن عجز: 

اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار 

اشى كباب باعث طنيان آتش است. 5 

و رجوع به اظهار شود. 

-اظهار کوتاهی کردن؛ تقاصر. تکاژل. 

(سنتهی الارب). قصور نمودن. قصور و 
کوتاهی‌نشان دادن. و رجوع به اظهار شود. 

> اظهار مافی‌الضمیر؛ افغای انچه در دل 

نهفته باشد. (ناظم الاطباء), بیان منویات 

درونى. و رجوع به اظهار شود. 

- اظوار مضمر؛ نزد بلغا ان است كه شعرى 
فته شود بر وجمهی که از حسروف کلامی 

مخصوص و یا از جملة حروف تهجی, هرچه 

شخصی در ضمیر خود گیرد. چسون مصراع 

مصراع يا بيت بيت أن شعر بخوانند و از آن 

شخص پرسند که آن حرف در اینجا هست یا 

نه, و آن کس معین نماید معلوم شود که کدام 

حرف است. موافق قاعده‌ای که مقرر کرده‌اند. 

مثال آنچه از کلام مخصوص حرفی در خاطر 

کنند حرفی که در این مصراع: 

سخن عشق جز به یار مگو هستند. 

از اینها یکی را فرض کنند و بپرسند. معلوم 

كردد.از اين دو بیت (رباعی): 

ان شاه بتان نمود با حسن جمال 

چوگان خطی گوی چو آن نقطه خال 

شد هوش دلم چو جلوء گرشد معشوق 

گفتم که مباد هرگزت بیم زوال. 

و قاعدهُ دریافت آن چنان است که از مصراع 

اول یک عدد بگیرند. وأزدوم دوءوازسوم 

چهار و از چهارم هشت. مجموع اعداد این 

چهار چون جمع نمایند. پانزده شود که مطابق 

عدد حرف «ع» سخن عشق جز بيار مكو 

هستند. پس اگر حرف مفروض در مصراع 

اول یافت شود فقط آن سین است, و اگر در 

دوم فقط باشد. آن خاء است و اگسردر ال و 

دوّم باشد آن نون است. چرا که مجموع یک و 

دو و سه باشد و سومین حرف مصراع همین 

نون است. و هم بر اين قیاس تا آخضر. مثال 

آن‌چه از حروف تهجی در خاطر گیرند. 

دریافته شود این ابیات استرابادی است: 

ز ذات شاه غازی ظل خالق 


فضا نازل خجل جان از مناهی 

بهر بی‌زر صریح و بی‌غرض گوی 

ز بخت وی بلعل و بی بری پی 

سللاح صف خیلش فيض كلى 

صف جيش ثقيلش لايق كى 

ملاذ دهر و ضد سیم و زر نیز 

شود صدره دم نوشیدن می 

معانی لطیف وی نگه کن 

ملائم قول و لفظ معنی وی. 

يس از بيت اول یک حساب کند و از دوم 
بیت دو. و از سوم بیت چهار و از چهارم یت 
هشت. و از پنجم بیت شانزده ملاً گر حرف 
مضمر در بیت اول یافته شود و در باقی اییات 
نباشد, اول حرف تهجی است که الف باشد» و 
اگردر بیت اول و پنجم بهم رسد و در دیگر 
ابیات نباشد, پس حرف هفدهم باشد که قاف 
الست و بر طبق قاعده‌ای که جهت مثال قسم 
اول مذکور شد. فرق این است که در انجا 
جهت گرفتن عدد ملاحظة مصراع است. و در 
اي نجا ملاحظة بسیت است. کذافی 
مجمعالصنايع. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- اظهار میل کردن؛ ابراز علاقه کردن. ميل 
نشان دادن. تمایل نشان دادن. و رجوع به 
اظهار کردن شود. 

- اظهار همذردی کردن؛ شریک غم و اندوه 
کسی شدن. همدردی خویش راأبه کسی 
نمودن. غمخواری کردن. و رجوع به اظهار و 
اظهار کردن شود. 

||توضیع دادن. (از متن‌اللمفة) (از اقرب 
الموارد). توضيح و بیان. ابراز و افشاء. (ناظم 
الاطیاء). بیان کردن. بازگفتن. بیان داشتن. 
بگفتن. گفتن: مادام که سخنی گفته نیامده 
است محل اختیار باقی است و پس از اظهار 
تدارک ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). که این 
کتاب بر اظهار بعضی از آن مشتمل است. 
( کلیله و دمنه). و عقل مردرابه هشت خصلت 
بتوان شناخت... هشتم در محافل, خاموشی 
راشعار ساختن... و از اظهار انچه به ندامت 
کشد احتراز واجب و لازم شمردن. ( کلیله و 
دمنه). و انتظار صی‌کردم تا مگر در اثنای 
محاورت کلمه‌ای زاید که به اظهار سقصود 
ماند... ( کلیله و دمنه). و در فارسی بدین معنى 
نيز بیشتر با مصدرهای کردن و داشتن و 
ساختن و جز اینها ترکیب گردد. رجوع به 
مصادر مذکور شود. 

- اظهار نظر کردن؛ نظر و ععقیدهُ خويش را 
دربار؛ امری بیان کردن. بازگفتن نظر خویش 
در موضوعی. و رجوع به اظهار و اظهار کردن 
شود. 

||مطلع گردانیدن. (زوزنی) (مژید الفضلاء) 
(تاج السصادر ببهقی). واقف گردانیدن. 
(آتدراج). اظهار کسی برامری؛ آ گاه‌کردن 


وی را. (از متن‌اللغة). اظهار کی بر رازی؛ 
مطلع ساختن وی را بر آن. (از اقرب الموارد). 
مسطلع و دیده‌ور ساختن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ااپس بت 
گردانیدن چیزی را یعتی فراموش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
يشت سر نهادن. (از اقرب الموارد). از ياد 
بردن حاجت کسی یبا پشت سر نهادن به 
منظور ناجيز و بی‌اهمیت شمردن آن را. (از 
متن‌اللقة). ||چیره و غالب گردانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزتی) (ترجمان ترتیب 
عادل ص ۱۴) (آنندراج). چیره گردانیدن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اظهار کسی بر 
دشمن وی؛ چیره و غالب گردانیدن وی را. (از 
آقرب الموارد). غالب گردانیدن. (از متخب) 
(غیاث). |[در وقت نماز پیشین درآمدن. 
(ترجمان ترتيب عادل ص ۱۴). در وقت نماز 
بيشين شدن. (زوزنی). بوقت نماز پیشین 
رفتن. (آنسندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||در نسیمروز درآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در هنگام ظهر 
درآمدن. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
فعلت و افعلت زجاج). ||سیر و حرکت کردن 
بهنگام نسیمروز. (از اقسرب السوارد) (از 
متن‌للفة), در گرمگاه شدن و رفتن در آن. 
(تاج المصادر بیهقی). در ظهر به جایی شدن. 
(از ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). اظهار 
شتر؛ آمدن او در وسط روز یا در نمروز. (از 
اقرب الموارد). || صاحب ستور شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||از بر خواندن قرآن 
راء يقال: اظهرت القرآن و كذا اظهرت عليه؛ 
أى قرأته على ظهر لسانی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اظهار کی بر قرآن؛ از بر 
خواندن أن را. (از اقرب المواره) (از 
متن‌اللفة). |ااظهار کسی بر چیزی؛ بالا بردن 
وى را بر آن. (از متن‌اللغة), ||اظهار كسى به 
فلان؛ بالا بردن وی را بدان و پلند کردن قدر و 
پایة وی راء (از اقرب السوارد) ". و صاحب 
ناظم الاطباء کلمه را در فارسی بدین معانی 
نیز آورده است: اشتها (؟) (شاید استشهاد). 
|انسیه. ||تسقریر و شهادت. ||در تداول 
صرفیان و قاریان (تجوید), خلاف ادغام است 
یعنی فک و ترک ادغام و آن را بیان نیز نامند. 
چنانکه در صراح و ثرحهای آن آمده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ص .)٩۲۰‏ هر 
كاه تنوين و نون سا كن به یکی از حروف 
ششگانة اغ. ح. خ. ع. ه. برسد اظهار واجب 
است و باید بطور وضوح تلفظ شوند. (از 
یادداشت مولف). 


۱- در متن‌اللغة بدو مسعنی آمده است: اظهار 
کسی به چیزی؛ بالا بردن وی را 


۶ اظهار. 


اظهار. (اظٌ ظ ) (ع مص) فراموش نمودن. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). اظهار کسی 
حاجت وی را؛ آن را پشت سر نهادن و از یاد 
يردن. (از اقرب الموارد). از ياد يردن نياز 
کسی از نظر خقیف و حقیر شمردن وی را. 
تظهير. إظهار. (متناللغة). رجوع به مصادر 
مذكور شود. 

اظهارات. [!] (ع !| تقريرات و بياتات. 
گفته‌ها. اقوال. و رجوع به اظهار شود. ج 
اظهار. (ناظم الاطباء). رجوع به اظهار شود. " 
- اظهارات تحریری؛ بیانات و نقریراتی که 
نوشته شده باشند. برخلاف اظهارات زیانی. 
(ناظمالاطباء). 

اظهار داشتن. [اتَّ | (مص مركب) بيان 
کردن.بازگفتن. رجوع به اظهار و اظهار کردن 
شود. 

اظهار فرمودن. (اتَ د] (سص مرکب) 
آشکار کردن. پیدا کردن. ||بازگفتن. بیان 
کردن. رجوع به اظهار و اظهار داشتن و اظهار 
كردن شود. 

أظهاركردن. [إك د] امص مركب) 
آشکار كردن. (زمخشرى). بيدا كردن. نمودن. 
بازنمودن. هویدا ساختن. پدیدار کردن..پدید 
کردن. نشان دادن. ارائه دادن. پرملا ساخشن. 
علتی کردن. ظاهر کردن. فاش ساختن. افتا 
کردن. پرده بر داشتن از. مکشوف کردن؛ 
هیچکی چیزی اظهار نکند از بازی و رامش 
تا ما یگذریم چنانکه یک آواز شنوده نیاید. 
(تاریخ بيهقى ج اديب ص .)۲٩۲‏ سنگی بر 
پای چپ او [خوارزمشاه] امده بوده ان 
شهامت بین که آن درد بخورد و.در معرکه 
اظهار تکرد. (تاریخ ببهقی). او را امیدی کردند 
و چون کار یکرویه شداگربر آن برقندی این 
مرد فسادی نپیوستی و مخالفتی اظهار 
نکردی. (تاریخ بيهقى ج أديب ص ۳۵۰). و در 
همه مالها راستی و یکدلی و خداپرستی 
خویش اظهار کرده [خوارزمشاه ] .(تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۲). 
که‌من بجلوه گری بای زشت میپوشم 
نه پر وبال نگارین همی کم اظهار. سعدی. 
جانت از محبت جاتان دريغ نت 
کان در ضمير نیست که اظهار ميکنم. 

سعدی (خواتیم), 
|اگفتن. بیان کردن. بازگفتن: وقت تماز خطبه 
یر رسم رفته کردند و هیچ.چیز اظهار تکردند 
که بعصیان ماند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۲۸ 

به آواز بلند اظهار دردی می‌کنم طالب 
چو ابروی بتان آداب سرگوشی نمی‌دانم. 

طالب (از آتدراج). 

و رجوع به اظهار و اظهار داشتن و اظهار 


نمودن و اظهار فرمودن شود. 


اظها رکننده. ((ک وّن د /د] (تف مرکب) 
آشکارکنده. برملاسازنده. |/بیان‌کننده. 
گوینده.و رجوع به اظهار و اظهار کردن شود. 

اظهارنامه. 1 /م] ([ مرکب) نوشته‌ای که 
افراد راجع به معاملأت و تعهدات خود با 
طرف در آن اظهاراتی می‌کنند و بوسیله‌ای 
رسمی در من ورقة مزیور (اظهارنامه) 
توسط ادارء ثبت امناد یا دفعر دادگاه‌ها به 
طرف ابلاغ می‌کنند. برای اینکه اظهارنامه اثر 
قانونى مقصود را داشته باشد بايد موعد مطالبة 
اتجام دادن تعهد رسيده ياشد. البته در صورتى 
كه مندرجات اظهارنامه از ادب و نراکت 
خارج باشد ادارة ثبت و دفاتر دادگاهها 
میتوانند از ابلاغ آن خودداری کنند. (از قانون 
ایین دادرسی مدنی ماد ۷۰٩‏ و تبصرء ان). 

اظهار نمودن. (ان /: /ن دا ص 
مرکب) بیان نمودن. بازگفتن. بیان داششن. بیان 
كردن. || أشكار كردن. (ناظم الاطباء). پیدا 
کردن. هویدا ساختن. و رجوع به اظهار کردن 
شود. 

اظهار به. ((ری ی /ي ‏ (از ع. ) در تداول 
فارسی: ورقه‌ای که مقصدی را در آن بیان 
کنند. نشریه‌ای که بمنظور آ گاهی‌مردم اعللان 

اظهر. ۳۹ 2 ن‌تف) روشن‌تر و آشکارتر. 
(آنتدراج). آشکارتر و ظاهرتر. آشک‌ارتر و 
نمایان‌تر, (ناظم الاطباء): 
فضل تو ظاهر انت بر همه کس 
کرم تو ز فضل تواظهر. ‏ ر سوزنى. 
- علی‌الاظهر؛ بنایر انچه اشکارتر و پیداتر 


است. 
- و هو الاظهر؛ و آن آشکارتر است. و آن 
واضح‌تر است. 

امتال: 

اظهر من الشمی؛ روشن‌تر و نمایان‌تر از 
آفتاب. (آتندراج) (ناظم الاطباعا. 
اظهر. (] (ع لا ج.ظهر. پشت. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (متن‌اللخت).. 
اظهو. [ا +] ((خ) از شاعران هندوستان و 
نامش احمدخان بود. او راست: 

آلهی در دلم انداز عشق بی‌محابا را 

كم تا سیر چون فرهاد و مجنون کوه و صَحرا را: 

(ز قاموس الاعلام تركى). 

صاحب الذریعه می‌نویسد: شعر وی در گلشن 
(ص ۲۶) آمده و صاحب قاموسالاعلام و 
سپس صاحب ريحانة الادب آنرا نقل کرده‌اند. 
(الذریسعه ج ٩‏ قسم اول). صاحب گلشن 
مىنويسد: سا کن شاه‌جهان‌پور انت و این 
اشعار را نیز بنام وی آورده است: 

سخن بستيم در مضمون نازک چون رگ گلها 
بجز رنگین خیالان کس تفهمد معنی ما را 

مکن از اهل عالم رشته گر سیر فلک خواهی 





اظهری. 
کجاپرواز باشد طایران رشته بر پا را 
اگر واصل بوحدث می‌شوی فارغ ز کثرت شو 
که یک سوزن گست از رشتة وحدت مسیحا راء 
(صبح گلشن ص ۲۶). 
رجوع به ريحانة الادب شود. 
اظهر. [] ((خ) خطاط. میرخواند وی را در 
زمره خطاطان عصر تیموریان آورده و در 
خط خوش او را به ابن مقله و ياقوت همانند 
کرده است. رجوع به حبيبالسير ص2١١‏ 
شود. نامش ظهیرالدین بوده و در رسالهٌ نموتة 
خطوط خوش کنابخانة سلطنتى ايران از وى 
یاد شده است. رجوع به ص6 ۰۲۲ ۱۲۳ و 
۵ رسالهُ مذکور شود. 
اظهو. 1 ] ((ج) نامش میرغلامعلی دهلوی 
و از شاعران هندوستان بود و در سال ۱۱۸۲ 
ه.ق.در مر شدآباد درگذشت. او راست: 
نه مرا تو می‌شناسی, نه ترا شناختم من 
بكدام آشنائی: ز تو دردسر گرفتم. 1 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۲ ص .)٩۹۵‏ 
و آغابزرگ طهرانی می‌نویسد: وی شا گرد 
شمس الدين فقير بود و بال ۱۱۷۰ ه.ق.به 
عظیم آباد (هند) فهاجرت کرد و در همانجا 
درگذشت. برخی از اشعار وی در گلشن (ص 
۶ آمده و صاحب قاموس الاعلام و مؤلف 
ريحانة الادب آنها را نقل کرده‌اند. (از الذریعه 
قم اول از ج ٩ص‏ ۸۰). و مؤلف صبح گلشن 
صی‌نویسد: وی در روزگار علی‌وردیخان 
بهادر مهابت جنگ به عظیم‌آباد آمده و از آنجا 
به مرشداباد رفته و هماتجا زندگی را ندرود 
گفته است. (صبح گلشن ص۲۶). و صاحب 
شن‌اين اشعار را نیز به وی نسبت داده 
است: 
عشق تو دگر گداخت ما را 
اين فتنه کجا ضناخت مارا 
از دست جنون دل چه پرسی 
در اول داو باخت ما را. 


نماند طاقت پرواز سبر انم 
ستمگران پر و یال مرا چرا بستند 
برنگ توبة فصل بهار سنگدلان 
هزار عهد بمن بسته‌اند ز بشکنتند. 

(صبح گلشن ص ۲۷). 
و رجوع به ريحانة الادب شود. 
اظهرا لد ین. [ا هرذ دی ]) (إخ) كويا أبن 
خلکان را ترجمه کرده است. (یادداشت 
مۇلف). 
اظهری. (ا] اص نسبی) مضوب به اظهر 
و اغلب تخلص شاعران یبا نام خانوادگی 
است. رجوع به اظهر شود. 
اظهری. [| ه) (اخ) او را ساقی‌نامه است. 
صاحب کشف‌الظون نام وی را آورده و گفته 
است ساقی‌نامة او در ۱۲۹ بیت است. (از 


اظهری. 

الذریعه ج ۱۲ ص ۱۰۳). 

اظهری. [+] (() صاحب الذریعه در ذیل 
دیوان اظهری موصلی دهلوی آرد: نام او 
حیدرعلی و از نزدیکان ملامظهر کشمیری 
بود. يدر وى از موصل به دهلى رفت و 
اظهرى در دهلى به جهان امد و در انجا 
يرورش يافت. او را مطايباتى است با 
ملاشيدا. وى بال ۱۰۴۴ «.ق.درگذشت. 
(از الذريعه قمسم أول ازج 1). و صاحب 
قاموس الاعلام ترکی می‌نویسد: وی مورد 
عنایت و محبت ا کبرشاه و جهانگیر شاه بود و 
با ملامظهر کشمیری و ملاشیدا مهاجات 


داشت. 


او راست: 
از دشمنان برند شكايت به بيش دوست 
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم. 
صاحب ريحانة الادب نیز همین مطالب را 
دربارة وی نقل کرده است. صاحب صبح 
گلشن که تذکر؛ وی مأخذ اصلی است نیز وی 
را «از خویشان نلامظهری کشمیری» دانسته 
و نوشته است: و میان هر دو اتحاد و در عهد 
اکبری‌و جهانگیری بعیش و تنعم گذرانید. وی 
با ملامظهری و ملاشیدا با وی شوخیها کردی 
و به مطايبهُ همدگر ارباب صحبت را بخنده 
آرردی. روزی اظهری با مظهر گفت که نو 
محل مني. وی جواب داد که تو محل مستمحل 
منی. و یک بار در مشاعره غزل طرح خود 
می‌خواند چون به این مقطع رسید: 
خواه با اظهری و خواه به بیگانه نشین 
من همین شرم ترا بر تو نگهبان کردم. 
ملاشیدا گفت: راست گفتی خدا حافظ زن 
تابينا. دهان ياران رنگین آشتای تهقهه گردید 
و اظهری خجلت کشید. صاحب صبح گلشن 
وی را نابنا نوشته است. و رجوع به ماخذ 
مذکور شود 
اظهری. (۱«] (اخ) صاحب الذریعه در ذیل 
دیوان اظهری فهپایه‌ای اصفهانی می‌نویسد 
ری کاتب بود و سرانجام به دیوانگی دچار شد 
و آنگاه پای وی را در گلاب شستند و در 
همانجا بخواب فرورفت و درگذشت. (از 
الذریعه قسم اول از ج ٩‏ و نصرابادی ارد: 
مراك .كت ب ترط اراك ركد 
عمس اصفهان شده و در آنجا چنون به هم 
رسانیده اين ابیات را در عین حال چنون گفته. 
جلالای یقین تخلص نقل می‌کند که با سمیدای 
نقشبد همراه بودیم اظهری برخورد گفت 
می‌خواهم به خانة شخصی روم شما رفيق 
باشيد. به اتفاق به خانة آن شخص رفتم. 
كلاب طلب داشته در طختی ریخت و پای 
خود را شسته پا در گلاپ, گلاب به روی خود 
زده در همانجا خوابیده فوت شد. شعرش این 


است 


لخت دل و خون جگر هرگه ز مزكان بكذرد 








کشتی به کشتی برخورد طوفان ز طوقان بگذرد. 
(از تذکرء نصرابادی ص ۴۱۲). 
رجوع به ص ۴۱۳ همان مأخذ شود. 
اظهرى شيرازى. [أدَي شى ) لإخ) وی 
شاعر عصر صفوى بوده. در تذكرمها نام وى 
نیامده و چنانکه خود او در پایان دیوان 
خویش تصریح کرده نامش بوداق بوده و نیز 


از ابیات وی برمی‌آید که بسال ٩٩۱‏ ه.ق. 


متولد شده است. تسخه خطی دیوان وی در 
کتابخانة سدرسة سپهسالار بشمار: ۵۱۵ 
موجود است که دارای قصاید و غرلیات و 
قطعات و مثنوی و رباعیات می‌باشد. در آغاز 
ديوان كه بال ۱۰۳۲۰ ه.ق.نوشته شده 
دییاچه‌ای بنشر دارد و در آغاز غزلیات وی نیز 
ديباجة ديكر منثورى است. از ابيات نسخة 
مزبور معلوم مى شود كه شاعر تا سال ٠١81‏ 
ه.ق.زنده بوده و در آن هنگام ۷۰سال داشته 
است. وی در آين بیت تصریح کرده است که 
اصل او از شیراز است: 

گرتیم بونانی اما اصلم از هیراز یس 
کوحکیمی تاز فضلم مايه حكمت برد... 

از برخی از ابیاتی که در دیوان وی هست 
معلوم می‌شود که وی در تاريخ ۳ «.ق. 
۱ ساله بوده است. اظهری هر یک از قصاید 
خويش را بنامهایی بدین سان نامگذاری کرده 
است: ضياءالقلوب. منتخهبافايس, 
تحفة‌الخیال, امواج‌العباد و جز اینها. شاعر از 
اظهری دیگری که در اصفهان می‌زیسته و 
تخلص وی را بخود اختصاص داده بدین سان 
شکایت آغاز کرده است: 

یب ال و 

به اظهری شده در روزگار افانه 

ز حال غره بی‌دانشی, ابوجهلى 

که در فرایض اسلام هت بیگانه 

بخود تخلص من بسته از تهی‌معزی 

که تا بگویند او نیز هت فرزانه. 

(از فهرست كتابخائة مدرسة سپهسالار ج ۷ 
ص .)68١‏ 

رجوع به همان صفحه و صفحة بعد و الذريعه 
ذیل اظهری شیرازی شود. 

اظهورسقس. (آس ق ] ((خ)۲ نام حکیم یا 
طبیبی است و این بیطار در مفردات خود از او 
روایت آرد. از جمله در شرح کلم دب. و 
رجوع به اطهورسفس شود. شاید محرف 
اطهورسفس است. 

أظيار. ' [إظ ) (ع مص) إظآر. دايه كرفتن. 
(تاج المصادر يهقى). رجوع به اظآر و اظطآر 
شود. 

ام [1] (ع [صوت) صدای حالت قی: در 
کشتی بودم دیدم دریا طوفانی است و صدای 
آع از هر مسافری بلند است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به اع اع شود. 


اعاجم. ۱۸۹۷ 


اماء . [!](ع !) لفت یا لهجه‌ای است در وعاء 
بمعنی ظرف. (از متن‌اللغة) (از آنندراج). 
وعاء. خنور. (منتهی الارب). آوند. ج, آعية. 
(مهذب الاسماء). آوند و وعاء. اناظم 
الاطباء). لفتى است در وعاء. (منتهى الارب). 
و رجوع به وعاء شود. 
امابد. (آب ] (ع ) جج عبد. (منتهی الارب) 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). ج عبد. (ناظم 
الاطباء). 
امابل. (آب ] (ع ص, [) گویا ج اعبل است 
چون اصغر و اصاغر. (از معجم البلدان). 
رجوع به اعبل شود. 
اعابل. زب ] (إِخ) نام جایگاهی است در 
گفتة شبیب‌بن یزیدبن نعمان‌بن بشیر انصاری: 
طربت و هاجتنى الحمول:الظواعن 

و فىالظّعن تشويق لمن هو قاطن 

و ما شجن فی‌الظاعنین عشية 

ولکن هوی لی فی‌المقیمین شاجن 
بمخترق‌الارواح بین اعابل 

فصنع لهم بالرحلتين مسا كن. 

(از معجم البلدان). 

اعاجم. [أج] (ع ص. |" ج اعجم. (ناظم 
الاطباء) (متناللفة) (اقرب الموارد). أعجمون. 
(اقرب الموارد) (متناللغة). ج اعجم, ان كه 
سخن فصیح نگویدا گرچه عرب باشد و آن که 
بر سخن قادر نباشد. (آندراج). و رجوع به 
اعجم و اعجمون و أعجمين شود. ااج اعجم. 
بمعنی کسی که عربی نباشد و هرچند در 
عجمی فصیح باشد: و لم‌تزل الامم کلها من 
الاعاجم فى كل شق من الارض لها ملوک 
تجمعها و مدائن تضنها. (عقدالفرید ج۵ 
ص ۳۵۵). التبطی نبة الى النبط و هم قوم من 
الاعاجم ينزلون سوادالمراق. (عيون الاخبار 
ج؟ حائية ص 66). |إج اعجم. بمعنى 
غيرعربى و جون تازيان بيشتر با ايرانيان 
نزديك بودند و پا آنان سر و کار داشتد گاه 
این کلمه را بر ایرانیان اطلاق می‌کردند و آن 
را مرادف فرس بکار می‌بردند: 
بطارق و پنوملک مرازبه 

من الاعاجم فی آذانها الشنف. 
(از عقدالفرید ج ۶ ص ۱۱۶). 
آن النشاب الذی مع هژلاء الاعاجم نغرقکم 
[در حرب ذوقار ] .(عقدالفرید ج ۶ص ۱۱۳). 
اما آن تفححوا لی باب‌الجسر فالحق بارض 
الاعاجم. (عقدالفرید ج ۵ص ۷۷. 

کماشاع هذا الامر فی‌الخلق مرزیا 


اعشی بکر. 


۸ - 1 
؟-مبدلإظثار (إظآر) است و بویژه 
ارسی‌زبانان بجای همزه «ی» می‌آوردند. 
۳- نها در متهی الارب اعاجیم آمده و گویا 
اشتباه کانب است. 





۳۸۹۹۸ اعاجی. 


بتبع اعراب و کری اعاجم. 
عبدالمنعم جلیانی (از ابن ابی‌اصیبعه در عیون 
الاخبار ص ۱۵۹). 
کان رجل من ملوک الاعاجم [سقصود 
خسرو پرویزاست ] .(عسیون الاخبار ج۲ 
ص ۲۳۲). 
اعاحی. 0 (إخ) صورت غلط آغاجی با 
اغاجى يا غاجى يا آغجى يا اغجى شاعر 
است. رجوع به صورتهای مذکور و شرح 
احوال رودکی ص ۵۱۶ شود. 
اعاحیب. [](ع | ج اعسجوبة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متن‌اللفة). شکفتها. 
كاله ج اعجوبة كاحدوثة و احاديث. (متهى 
الارب)!. عجبها. شكفتها. |اج عجيب. 
جنانكه احاديث ج حدیت. (غیاث اللفات) 
(آنندراج): و از احسوال ا کاذیب گذشته 
اعاجیب می‌نمودی. (جهانگشای جوینی). 
اعای.[ا دن ] (ع |) اعلال‌شدة اعادی. رجوع 
به اعادی شود. 
اعادت. [[ د] (ع مص) اعاده. اعادة. رجوع 
به دو صورت مذكور شود. وبا لفظ كردن و 
شدن مستعمل, (آنتدراج). رجوع به تركيبات 
کلمه شود؛: سخن كه از دهان برون رفت و تير 
كداز قبضة كمان كذر يافت و مرغ كه از دام 
پرید اعادت آن صورت نبدد. (مرزبان‌نامه). 
مرا بروز قیامت مگر حساب نباشد 
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت. 
سعدی (طیبات). 
= اعادت کردن؛ اعاده کردن؛ برخی از آنچه 
بر سر او رفته بود اعادت کرد. ( گلستان), و 
رجوع به اعاده کردن شود. 
||بیماریرسی. (آنتدراج) ". 
اعا6۵. [1د] (ع مص) بازگردانیدن. (ترجمان 
القران ترتیب عادل ص ۱۵). چیزی را بجای 
خود بازگردانیدن. (ناظم الاطباء). اعادة 
چیزی به جایی؛ بازگردانیدن آن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهى الارب). بازبردن جيزى راء 
بركردائيدن به جايى. (از متناللغة). ||اعادة 
سخن: تكرار أن. (از اقرب الموارد). تكرار 
چیزی یا سخنی پیاپی. (از متن‌اللفة). دوباره 
گفتن سخن. (ناظم الاطباء). ||اعادة چیزی؛ 
أن را عادت خود ساختن. (از اقرب المواردا. 
عادت شدن چیزی برای کسی. (از متن‌اللغة). 
خوى كرفتن بجيزى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). توانایی و طاقت پیدا کردن بر کاری 
بپب عادت کردن بدان. (از آقرب الموارد). 
> فلان مایعید و مایبدیء؛ هر گاه چاره‌ای 
نباشد چنین گویند. (از اقرب الموارد). 
اماده. (ا د) (ع مص) مکرر کردن. (فرهنگ 
نظام). دوباره. (ناظم الاطباء). مکرر کردن: 
دیروز هرچه مطلب خود را اعاده کردم کسی 
گوش نداد. (فرهنگ نظام). تکرار کردن: از نو 


کردن.از سر کردن. بار دوم کردن. باز کردن. 
(یادداشت مولف)؛ یکی از مسلوک را مرضی 
هائل بود که اعادء ذ کر آن نا کردن اولیتر. 
( كلستان). ||بازكفتن. (يادداشت مؤلف). (از 
منتخب) ( کنز) (غیاث) (آنندراج), اعادت. 
اعادة, رجوع به دو صورت مذکور شود. 
|ابرگردانیدن. برگرداندن. (یادداشت مولف). 
بازگردانیدن. (یادداشت مولف». وا گردانیدن. 
(یادداشت مولف). وا گردانیدن. (زوزنی). عود 
دادن. (فرهنگ نظام). وا گردانیدن. (زوزنی). 
بازگردانیدن. (از متخب) (از کنز) (غعیات) 
(فرهنگ نظام) (از تاج المصادر ببهقی) 
(انندراج). لفظ مذکور در عربی با حرف تاء 
اعادت است ولی در فارسی پا تاء (اعادت) و 
با هاء ملفوظ (اعاده) و با هاء زايد هر سه 
استعمال می‌کود اما استعمال با حرف تاء در 
غیر تکلم است. (فرهنگ نظام). ||بازگشت. 
(ناظم الاطباء). |]بازداشت خواستن کسی را 
(تاج المصادر بیهقی). ||در تداول دانش بدیع, 
اعاده از هنرهای لفظی «مسحنات بدیعی» 
است., چنانکه لفظی را برای تأً کید اعاده کنند 
با امکان بی‌نیازی از آن همچون یذ «الذين 
نبوا شعيباً كأن لميفنوا فيها الذين کذبوا 
شعيبا كانوا هم الخاسرین» (قران 4۲/۷)؛ 
همانا اعاد؛ كلمهُ موصول و صلهٌ «الذین کذبوا 
شعيباً» آن با امكان بىنيازى از آن براى تأ كيد 
واهتمام بمضمون دو جمله و اظهار اين است 
که‌هر یک مقصودند بالذات و مستقل‌اند 
علیحده. و چنانکه در قول منوچهری؛ 
ماند ورشان بمطرب کوفی 
ماند ورشان بمقری بصری. 
اعادهُ جمله برای اهتمام هر یک از دو تشبیه 
است. و چنانکه در قول رودکی: 
چو میر ابونصر آنجا برون کشد شمشیر 
جو میر ابونصر آنجا ببر کند خفتان. 

(از هنجار گفتار ص ۳)۲۹۷. 
و رجوع به تأ كيد لفظى از نظر نحو شود. ||در 
زبان فارسى دوكونه أعاده مىتوان يافت: 
۱ -نخست‌اعاد؛ عين كلمه يا جمله از نظر 
تأ كيدكه أن را تأ كيد لفظى كويند جون: كفتم 
برو» گفتم برو. يا برگرد. برگرد. با در پاسخ 
کسی که كويد جه را خواستی؟ گویند: کتاب را 
كتاب را. ودر توشتدهاى شاعران و 
نویسندگان نیز شاهدهای فراوان می‌توان 
پدست آورد. ۲ -اعاده‌با تکرار فاعل با 
مفعول یبا یکی دیگر از اجبزای سخن در 
جمله‌های دراز چنانکه بیهقی ارد: «از فقیه 
بوحنیفه اسکافی درخواستم تصیده‌ای گفت. 
بجهت گذفته شدن سلطان محمود و آمدن 
امیرمحمد بر تخت و مملکت گرفتن مسعود, و 
بفایت نیکو گفت و فالی زده بودم که چون بی 
لت ودب اه ان سین ب کد اکر 


اعاده. 


پادشاهی به وی اقبال کند ابوحنیفه سخن به 
چه جایگاه رساند». (ص ۳۸۰ چ فیاض). و 
در بلعمی و داراب‌نامه و سمک عیار و دیگر 
مها نیز این شیوه متداول است. بویذه در 
جمله‌های بزرگ تا خاطر خواننده مشوش 
نشود. رجوع به مقالة «شیوه‌ای در نثر قدیم» 
بقلم پروین گنابادی در مجلهٌ ماهنامةٌ فرهنگ 
شمار؛ پنجم و ششم خردادماه ۱۳۴۱ ه.ش. 
شود. ||در نزد فقیهان شاقعی عبارت از اقتام 
حکم است به اعتبار متعلق ان که فعل یا کار 
است و آن عملی است که بهنگام گزاردن یا 
ادای آن بار دوم انجام پذیرد ازینرو که در بار 
نخست خللی بدان راه یافته است و برخضی 
گویندبسبب عذری انجام می‌گیرد. چنانکه 
نمازگزار منفرد هر گاه بار دیگر با جماعت 
نماز گزارد. این عمل دوم وی اعادت خواهد 
بود زیرا فضیلت‌جویی عذری است بجز عمل 
نخست,چه خللی در آن نیت. این گفز 
صاحب عضدی و صاحب کشف‌البرذوی 
است. برخی از اصولیان گفه‌اند: ادا يا گزاردن 
از نظر شرع تسلیم عین واجب در وقت معين 
آن و قضاء از نظر شرع تسلیم مثل واجب در 
غير وقت معين أن است و اعادت اتیان مستل 
واجب بر صفت کمال باشد چنانکه هر گاه بر 
مكلف عملى موصوف بصفتی واجب باشد و 
آن را بر وجه نقصان فاحش ادا کند اعادت أن 
بر وی واجب می‌شود و اين اعادت بعین اتیان 
مثل اول بر صفت کمال است. چنین است در 
کتاب میزان. بنابراین هر گاه عملی را دوباره 
در وقت یا خارج از وقت انجام دهد أن را 
اعادت نامند. سپس صاحب کشف البرذوی 
آرد: هر گاه اعادت واجب باشد چنانکه عمل 
نخست بفاد انجام گیرد همچون ترک قرائت 
یا در مئل ترک رکنی از نمازء در این صورت 
داخل در اداء يا قضاء (فریضه) خواهد بود 
زيرا بعلت فساد راه يانتن به عمل نخست از 
نظر شرع در حكم عدم قرار می‌گیرد و ازینرو 
اكرآن رادر وقت انجام دهد اداء یا گزاردن 
خواهد بود و | گردر خارج از وقت به انجام 
دادن آن قیام کند آن را باید در حکم قضا 
شمرد. و هر گاه اعادت واجب نباشد چنانکه 
عمل نخست ناقص انجام گیرد نه فاسد. 
همچون ترک کردن کسی چیزی را در نماز که 
ترک آن سجده سهو را بر وی واجب کند. آن 
وقت عمل دوم در شمار اداء و قضا داخل 


۱-در من بغلط اعاجب آمده است. 

۲ - شاید در هند بداین معنی مداول برده است 
وگرنه در فارسی امروز ایران بجای این کلمه 
بمعنی مذکورء عیادت بکار برند. 

۳- موف مدعی است که این صنمت رانیز 
«دیگران» عیب نشمرده‌اند. 


اعاده دادن. 


نخواهد بود زیرا ادا و قضا از اقسام واجب به 
امراند چنین اعادتی واجب نیست و بتابرایین 
عمل نخست در شمار واجب است نه دوم و 
دوم بمنزلة سجدهة سهو است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
آاعاده دادن. (!: /د د] (مص مرکب) 
دوباره به جای خود برگردانیدن. (ناظم 
الاطباء). معاودت دادن. عود دادن. عودت 
دادن. اعاده کردن. و رجوع به اعاده و اعادت 
و اعاده کردن و اعاده شدن شود, 
اغاذه شدن. [!دَ / دش د] (مص مركب) 
دوباره به جاى خود أمدن. (ناظم الاطباء). 
بازكردانده شدن: 
نشنیدنت ز عادت خود هیچ برنگشت 
هرچند مدعای ظهوری اعاده شد. " 
ظهوری از آتدراج). 
- اعاده‌شده؛ مکررشده. تکراریافته. مکرر یا 
اعادت‌کرده. و تکرر. (از منتهی الارب). 
اماده کردن. (! د / دک د] (مص مرکب) 


دوباره به جای خود برگشتن. ااسخن را 


دوباره گفتن. (ناظم الاطباء). بازگتن. |[باز 
سرگرفتن. از سر گرفتن دوباره کردن کاری. 
باز كردن كارى. (يادداشت مؤلف). تكرار 
كردن. مكرر كردن. از نوكردن؛ و باروی شهر 
را خراب کرد دیگر باره اهل قم ان را اعاده 
کردندو با نهادند. (تاریخ قم ص۳۵). ||عود 
دادن. بازگرداندن. برگردانیدن. عودت دادن. 
مراجعت دادن.اعاده دادن 

بازآمدی ای بخت همایون بسعادت 

جانی به تن زندهٌ ما کرده اعادت. 

سلمان ساوجی (از آنندراج). 

< اعاد؛ صحت کردن؛ افاقه حاصل کردن. 
بهبود يافتن. و رجوع به اعاده و اعادت و 
اعادة شود. 

- اعادة نظر کردن؛ بازدید کردن. تجدید نظر 
کردن. و رجوع به اعاده کردن و اعاده و 
اعادت شود. 
امادی. (۱1(ع ج آشداء. جنج عدو. 
(مت‌اللفة) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب): 
لکنْ قومی اصبحوا مثل خیبر 

بها داژها و لاتضر الاعادیا. 

نابغة جعدی (از عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۱۹). 
دشمتان. (ناظم الاطباء). دشمنان و اعداء. 
(فرهنگ نظام). دشمنان. (از متخب) (کنز) 
(غیاث). ج عدو. دشمان. (آندراج). ج عدو. 
(دهار): 

به رغم انف اعادی درازعمر بمان 

که‌دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. سعدی. 
أهاذة. (!ذ) (ع مص) نو زابيدن آهو و جز 
آن, یقال: اعاذت و اعوذت. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). نو زاییدن. (آتدراج). اعاذة 
و اعواذ ناقه و هر ماده‌ای؛ زادن آن و در پناه 





گرفتن بچه. آن بچه را تا هفت یا ده یا پانزده 
روز و آن ناقه یا حیوان را عائذ و معیذ و معوذ 
خوانند و پس از سپری شدن مدت در پناه 
گرفتن بچه را مّطفل نامند. اعاذه آهو؛ نو 
زاییدن آن. (از متن‌اللفة). ||اعاذة به فرزند؛ 
ماندن با آن. (از اقرب الموارد). || ملتجى 
گردانیدن" ||بازداشت خوانستن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). و 
اعواذ مشله. (ناظم الاطباء). ||اعاذة و اعواد 
کسی را؛ دعاکردن وی را تا از آسیب محفوظ 


ماند و گفتن به وی: خدا ترا پناه دهد و رقیه أ 


خواندن وی را. (از اقرب الموارد). |اکسی را 
به يناه و جوار دیگری بردن. پناه دادن. 
(ترجمان ترتيب عادل ص .)١0‏ در يناه گرفتن. 
در يناه بردن. (أز اقرب الموارد). 
> اعاذنا الله؛ يناه دهد ما را خدای. در تداول 
فارسى, كاه اعاذنا الله يجاى استنفر الله و 
هركز. همجون قيد يا صوت بكار رود. 
- اعاذنا الله من شرور انفسنا؛ پناه دهد سا را 
خدای از ناهتجاری‌های خودمان, 
اعاراطس. (ا ط ] (ع |) آعساراطسیس. 
بی‌گمان سنگی است که آن را کفشدوزان بکار 
برند: الزهراوی هو حجر تستممله الاسا کفة و 
مذاقته غير قابضة و لا حريفة جداً. (از دزی 
ج۱ص۲۸]. و رجوع به حجرالاسا کفه شود. 
اعاراطیس.[] (ع ) رجوع به اعاراطس 
شود. 
اعارت. [ارَ](ع مص) رجوع به اعارة شود. 
اعارض. ار ] (ع |) ج عسروض. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). اعاریض. رجوع ببه 
عروض و اعاریض شود. 
اعارف. (آر) (اخ) کوههایی است به يمامة, 
از حفصی. (از معجم البلدان), 
اعارة. [ر) (ع مص) بردن. ||بعلف داشتن 
اسب را و بچرا گذاشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رها کردن اسب را و رفتن آن به اين 
سوی و آن سوی از نشاط و پنرنعمتی. (از 
اقرب الموارد) " (از لسان‌العرب). ||فربه كردن 
اسب را". (اقرب الموارد). ||لاغر کردن اسب 
نیز آمده و شاهد مذکور در ذیل شماره بدین 
صورت آمده است: اعیروا خیلکم شم 
ارکبوها. سپس ارد: ای ضمروها بتردیدها؛ 
یعنی لاغر کنید آن را به جولان دادن و 
آمدشدن آن. || آمدشد نمودن مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از لا نالعرب). ||از 
ماده خود بركرديدن شتر و به ماده دیگر میل 
کردن. (ناظم الاطباء). از ماده خود بركرديده 
بناقة ديكر ميل كردن شتر. (منتهى الازب). 
||مشهور و پرا کنده‌شدن قصیده بشهرها. 
(ناظم الاطباء). مشهور و برا كندةشهرها شدن 
قصيده. (منتهى الارب). ||ميانكلان ساختن 
پیکان را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


اعاريب. ۲۸۹۹ 


||برداشتن و ججابجا كردن. واز اين معنى 
است: اعارة الشسیاپ و الادوات. (از 
لسان‌العرب). ||رمانیدن اسب. (تاج المصادر 
بسیهقی). |بعاریت دادن کسی را چیزی. 
(متهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (ناظم 
الاطیاء)". عاریت دادن. (آنندراج). امانت 
بکسی دادن چیزی را. (از اقرب الموارد). 
||عاریت گرفتن*. ||باترس شدن. (ناظم 
الاطیاء). ||اعار: چشمة آب و چاه؛ پرضا ک 
كردن و سد كردن آنها. ||بركرداندن سم ستور. 
(از ذیل اقرب الموارد) *. رجوع به اعوار شود. 
||ادر تداول فقه, اعاره عبارت است از مالک 

" شدن منافع بی‌عوض مالی. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به عاریه و آمانت شود. 
- اعارة و تأجیر؛ اصطلاحی است که 
کشورهای عربیزیان کنونی آن را بجای 
قانون وام و اجاره ییا آیین کمک متبادل 
امریکا و برتانیا و دیگر کشورهای محفق در 
جنگ درم جهانی بکار می‌برند. رجوع به 
الموسوعه و وام و اجاره یا قانون وام و اجاره 
شود. 

اعازه. [ر ] (ع ا) رجوع به اعارة شود. 

آعاز یب. () (ع ¢4 عسلی‌الج‌مع, تازیان 
بیابان‌پاش خاصه, و لا واحد له و قل هو جمع 
اعراب و النسبة الیه اعسرابی و هو واحده. 
(منتهی الارب). و رجوع به اعرابی شود. ج 
اعراب. (ناظم الاطباء). جج و لیس اعراب 
جمعا لعرب. (مهذب الاسماء). ال بادیه. 
باديهنشين. و صاحب اقرب المواره ذيل 
اعراب آرد: سا کنان باديه از عرب بخصوص 
واحدی ندارد و گویند واحد آن اعرایی است و 
در شعر فصیح اعاریب آمده چون: 

اعاریب ذوو فخر بانک. 

و در صحاح آمده است: نسبت به اعسراپ 
اعرابی انست. واحدی ندارد و اعراب جمع 
عرب نیست مانند انباط که ج بط است بلکه 
عرب اسم جنس است - انتهی. و در تعریفات 
آمده است که: اعراپ؛ جاهل از عرب. (از 


۱ - در اقرب الموارد و من‌اللغة این مسی در 
ذیل لائی این مصدر آمده است. 

؟ -يايى است از قعىره. در لان اين معنى در 
ذیل مجرد آن آمده. 

۳-در لان این شعر بعنران ثاهد امده است: 
اعيروا خیلکم ثم ارکضوها 

احق‌الخیل بالرکض المعار. 

؟ - بجز در ناظم الاطباء و اقرب الموارد كه اين 
معنى و معانى بعد رأ در ذيل واوى أورده در 
ديكر متنها در ذيل اعوار است. رجوع به اعوار 
شرد. 

۵-از اینجا معانی مذکور در دیگر مها در ذیل 
اعوار آمده است. 

۶-دو معنی ذیل افرب‌الموارد از واوی است. 


۳۹۰۰ اعاريض. 


آقرب الموارد). و در متن‌اللغة آمده است: 
اعراب پادیه‌نشیان‌اند و مفردی ندارد و نبت 
بدان اعرایی است یا هر بادیه‌نشینی که در 
طلب گیاه و جستجوی جایگاه بارانی باشد 
خواه عربی و خواه از موالی را اعرابی خوانند. 
3 اعراب. .ورجو] به اعراب و اعرابی شود. 
اعاریض. 1( اج عروض. . هو جمع 
على غير قياس کانج اعریض. (منتهی 
الارب). ج عروض. أناظم الاطباء) 
(معناللغة). ج عروض كَأَنهُ ج اعريض. (اقرب 


2 


الموارد). 
أعازل. ١[‏ ز] (إخ) موضعى است. (منتهى 
الارب). 


اعازیمون. [أ)()! صورتى ات از 
اغاذیمون. عادیمون. (دمشقی). غوثاذیمون. 
(قفطی). اغثاذیمون مصری. (قفطی). رجوع به 
صورتهای مذکور شود. 
اعاسة. (| سش ] (ع مص) خشک گسردیدن 
در کشتزار نبودن. (از اقمرب الموارد) (از 
متناللغة). 
؟عاشة. [!شّ] (ع مص) زنده كردانيدن. 
(انندرا اج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
زنده کردن,. (یادداشت مولف). زنده داشتن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) امالك 
- اعاة خداکسی را؛ او را زنده داضت 
اسپاب زندگی در دسترس او كذافتن 17 
متن اللغة). 
||زندكى كردن. زندكانى كردن. تعيش. أمرار 
معاش. 
- اعاشه كردن؛ زيستن. بسر بسردن. زندكى 
کردن.زندگانی کردن. 
اعاشه نمودن. رجوع به اعاشه کردن شود. 
اعاشیر [أ) (ع1) ج آعشار. (متناللفة) (اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به آعشار شود. 
اعاصیر. (] (ع !) ج اعصار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (متناللغة) (اقرب الموارد). 
كرديادهاة 
الناس بعدک قد خفت حلومهم 
كأنما نفحت فيها الاعاصير. 
(ازعيون الاخبار ج ۱ ص ۲۹۱). 
رجوع به اعصار شود. 
اعاضه. [[ ض ] (ع مسص) عسوض دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج)" (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). عوض یابدل یا 
جانخین دادن. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). 
اعاظم. (اظ) (ع ص. !) ج أَعْظم. بزركتران: 
من اعاظم این بلاد را می‌شناسم. (فرهنگ 
نظام) (از اقرب الموارد) ". بزركتران. اين ج 
اعظم است جنانكه اقاضل ج افضل. 


(آنتدراج) (غياث اللغات). مردمان بزرك و 
بزركوار و کلان و مشهور و نامدار و مردمان 
بزرگتر. (ناظم الاطباء). بزرگان و کفات. اجله. 
وجوه. مهتران. | کابر.(بادداست مولف). 
- اعاظم سلاطین جهان؛ بزرگترین پادشاهان 
جهان. (ناظم الاطباء). و رجوع به اعظم شود. 
اعافه. (اف ] (ع مص) خداوند شتران عیوف 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کراهت 
داشتن شتران کسی از اب و نیاشامیدن آن را. 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). خداوند 
شتران عیوف شدن و عیوف شتر تشنه که آب 
را بوی کند و توشد. (آنندراج) 
اعاقه. (اق ](ع مصا سپری شدن: اعوق بی 
الدابء و الزاد اعاقة؛ سپری شد. (منتهی 
الارب)". رجوع به اعواق شود. 
اعال لال. ۱ )((خ) صاحب اخبار الدولة 
السلجوقیه در ذیل عنوان ذ كر سير سلطان 
اعظم البارسلان به روم آرد: سپس سلطان 
البارسلان لشكريان را بسوى سييدشهر 
روان کرد و جنگهای سخت روی داد. آنگاه 
آهنگ شهر دیگری کرد که آن را اغا کلال 
گویند. (از اخبار الدولة اللجوقیه ص ۳۷). و 
در حاشیه آمده است که ابن اثیر اعاللال 
أو رده است. 
أهالة.: [إل] (ع مص) اعالة فريضه؛ فزودن بر 
آن. (از متناللفة). افزودن در حساب ۵ فریضه 
و برآوردن سهام فرائض را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). افزون کردن فرانض. (تاچ 
المصادر بیهقی). ||نفقه و قوت دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نفقة عیال دادن. (از 
تن اللفة). أعالهُ عیال خود؛ کفایت کردن و 
قوت دادن به ایشان. (از اثرب الموارد). 
عیالداری کردن و کافی گشتن آنها را. (منتهی 
الارب) *. || حریص گشتن. (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) ۲. در صنتهی 
الارب اين معنی در ذیل یایی آمده است. 
بسیارعیال شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تساج السصادر بسهتی) (ناظم الاطباء)؛ 
|| خداوند عيال شدن. (از متناللغة) * (تاج 
المصادر بسهقى). ||درويش شدن. فقير شدن. 
(منتهی الارب)". در جستجوی شکار بودن. 
(از متناللفة) "۱ . | جستجو کردن گرگ و پلنگ 
و شير, شکار را, (از متن‌اللفة). و رجوع به 
اعوال و اعیال شود. 
اعالی. (1](ع ص, )اج أغائ. (ناظم 
الاطباء) ۲" بلندان و بلندمرتبگان. (از کنز) 
( کشف)(غیات اللفات) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). مردمان بلندقدر. (ناظم الاطباء). |اضد 
اسافل. (یادداشت مولف). جاهای بلند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج): عبدائه‌بن عزیز از حبس 
ناصرالدین خلاص یافته بود و به اعالی 
ماوراءالنهر رفته. (ترجمه تاريخ يمينى 





اعامق. 


ص ۱۵۱). ||در تداول جغرافیانویان قدیم 
عربی‌زبان. اعالی را بر شمال هر ناحیه اطلاق 
می‌کردند. اعلون. و رجوع به اعلی و اعلون 
شود. 
اعامق. i‏ م] (اخ) رودباری است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
أعامق. أا للخ( نام وادیی است در شعر 
اخطل: 
و قد کان منها منزل نستلذه 
اعامق بر قاواته و اجاوله ۲۲. 
و عدی‌بن رقاع آرد: 
کمطرد طحل یقلب عانة 
نیها لواقح کالقسی و حول 
نفشت ریاض اعامق حتی اذا 
لیبق من شمل‌النهار ميل 
بسطت هوادیها بها فتَکمئت 
وله علی اک‌انهن "۲ صلیل ؟۱. 
(از معجم البلدان). 
موضعی است. (منتهی الارب). جایی است. 
(انتدراج). 


۰ - 1 
۲-در متن حوض دادن و غلط است. 
7 - صاحب اقرب المراره در ذيل: الحبر 
الاعظم آرد: رئيس اليعة (متعبد نصارى) ج» 
الاحبار الاعظمون و الاعاظم (تصرانیة). 
۴- در اقرب الموارد ر متن‌اللفة در ذیل اعراق 
آمده است. 
۵- در ناظم‌الاطیاء افزودن درجات فریفه 
است. 
۶-در ناظم الاطباء «عبال دادن» و « کافی گشتن 
آنها را؛ دو معئى دائته شده أسث. در اقرب 
المرارد و مثناللغة هر دو به يك معتى آمده و 
۷-این معانی از راری کلمه است. صاحب 
اترب معنی آخیر را هم واوی و هم یایی دائسته 
است. 
8 -اين معنى در اقرب الموارد و متهى الارب 
وناظم الاطباء در ذيل يايى است. 
٩-این‏ معنی در متن مزبور در ذيل واوى 
است. 
۰-در ذیل واوی. ۱ 
۱ - در افرب الموارد ج اغلی غلی است و 
شاید اعالی جج اعصلی است و مژلف در 
یادداشتی آن را بطور قاطع ج اعلی شمرده 
۳92 ِ 
۲ - اجاول؛ ساحات. یافوت در کتاب‌المشترک 
اعامق را بصورت برقاء اعامق آورده و نوشته 
یکی از برقاهای عرب. رجوع به ص ۴۵ کتاب 
مزبور شود. 
۳ - در اج العروس: کینانهن. و رجوع به تاج 
العروس شود. 
۴ - یاقوت در المثترک این اعامق را در ذیل: 
روضة اعامق آررده و گفته است وادپی است. و 
رجوع به روضة و ص ۲۱۵ کاب مذکور شود. 


اعامة. 


اعامة. [11(ع مص) بی‌شیر گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اعام خدا 
کسی را؛ بی‌شیر فروگذاشتن وی را. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||بی‌شیر شدن. یقال: 
اعامه + ای ترکه بغیر لبن فاعام هو. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (اقرب الموارد) 
(متناللغة). بی‌شیر بگذاشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). |[کمشیر گر دیدن قوم. (منتهی الارب). 
کم‌ثیر شدن قوم. (ناظم الاطباء). اعامة قوم؛ 
کم‌شدن شیر آنان. (از اقرب الموارد). ||اعامة 
قوم؛ هلا ک شدن شتران آنان و در نتیجه 
بدست نیاوردن شیر. (از متناللغة) '. ||اعامة 
خانه؛ گذشتی الها بر آن. (از محن‌اللغة) 

اعانات. [۱)(ع !) ج اعانه. رجوع به اعانه و 
اعانت و اعانة و اعانت چستن و اعانت کردن 
شود. ||بخشش روح‌القدس می‌باشد و هم 
قصد از خدمات شماسان که برای فقرا و 
مریضان کنند. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به اعانه و اعانت شود. 

اعانت. [انْ] (ع مسص) باریگری و 
استعانت و مدد و نصرت و یاری و امداد و 
کمک. و شفقت و مهربانی و دستگیری و 
حمایت. (از ناظم الاطباء). یاری دادن. 
(آنندراج). مضافرت. مسظاهرت. معاونت. 
یارندی. دستیاری. مساعدت. یاری کسردن. 
رجوع به اعانة و اعائه شود. 
اعانت جعن؛ یاری طلبیدن. استمداد 
کردن, یاری خواستن. کمک طلبیدن. رجوع 
به اعانت و اعائه و اعانة شود. 
- اعانت کردن؛ نصرت کردن. باری دادن. 
مظاهرت کردن. یاریگری کردن. پشتیبانی 
کردن. کمک کردن. تطريع. (متهی الارب). 
پاری کردن. معاونت کردن. مساعدت کردن. 
امذاد كردن: اشَفْع؛ اعانت کردن‌کسی رابر 
عداوت و ضرر كى. (متتهى الارب). و 
رجوع به اعانت واعانه شود. 
-اعانت نمودن؛ اعانت كردن. إشبال. (منتهى 
لاش جوع بخ اعات و امات و 
اعانت كردن شود. 

؟عانة. [!نَ] (ع مص) نزديك شتر آمدن به 
اعانه. (منتهی الارب). نزدیک شتر آمدن برای 
اعانت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||اعانة ابل و جر آن؛ پیش چشم کردن أن تا 
أن را بجشم ببيند يا دست بر بالاى جشم 
داشتن چنانکه عادت نگریتن است برای 
دیدن کسی با چیزی. (از متن‌اللغة). ||بچشمه 
رسانیدن آب را. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رسانیدن چشمه‌ها به زمین آبدار یا 
زه‌آب. (از متن‌للغة). و در اين معنى بىاعلال 
هم آمده است. رجوع به إعيان شود؟. 
|ایاری دادن. یقال: رب آعنی و لانّن علی. 
(منتهی الارب). یاری دادن. (ناظم الاطباء), 


یاری کردن. (ترجمان تهذیب عادل ص ۱۵). 
- اعانژ کی بودن؛ یاور و پشتیبان کار وی 
بودن. 

||اعانة کسی از دیگری؛ رهایی دادن وی را 
(از اقرب الموار دا۵ 
اعافه. ( ن) (ع مص) کمک: اگراعانة شما 
نبود من مغلوب می‌شدم. (فرهنگ نظام). 
ماعدت. عون. معونه. ( کازیمسکی). یاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به اعانة 
و اعانت شود. ||() پولی که برای کار خضیری 
داد خود: برای افتتاح یک مریضخانه اعانه 
جمم می‌کنيم. (از فرهنگ نظام). آنچه از مال 
رفع حاجت کی را برایگان دهند. آنچه برای 
امری خیر برایگان بخشند. (یادداشت مولف). 
مالی که فقیری یا کاری عام‌النفعه را دهسند. 
(يادداشت مؤلف). ج. أعاتات. رجوع به 
اعانات شود. 

- اعانهبكير؛ كسى.كه از دیگران برای كارى 
خير اعانه و يول بگیرد. رجوع به اعانه شود. 
- اعانه جمع کردن؛ پول برای امر خير كسرد 
آوردن. گردآوری پول برای سازمانهای ملی 
و اجتماعی. رجوع به اعانه شود. 

- اعانه خواستن؛ طلبيدن اععائه. خواستن 
اعانه و پول برای کارهای عمومی و خیر. و 
رجوع به اعانه شود. 

< اعانه دادن؛ کمک دادن به انجمنهای 
نیکوکاری. رجوع به اعائه شود. 

اعانه گرفتن؛ پول نقد و یا اشیاء دیگری 
برای سازمانهای خیریه از خیرخواهان و 
نیکوکاران گرفتن. رجوع به اعانه شود. 

- وجه اعانه یا اعانه؛ وجه نقدی که برای 
کمک و مدد خرج بکسی می‌دهند و آن را 
وجه اعانه گویند. (از ناظم الاطباء) و رجوع 
به اعانه شود. 
أعاور. [أوٍ] (ع ص.! ج اعور. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(متناللغة). رجوع به اعور شود. 
أقاهة. [!ذ] (ع مص) خداوند ستور و كشت 
أفترسيذء كرديدن: أعاء القوم و اعوهوا 
بالتصحبح كذلكى. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). مال کسی را آفتی رسیدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر سهقى). اعاهة قوم؛ رسيدن آفت 
به مواشی یاکشت و ورز آن. (از اقرب 
الموارد). اعاهه واعواه مرد؛ آفت يمال وى 
رسيدن. (از متن اللغة). اعاهة کشت؛ آفت بدان 
رسيدن و تباه کردن آن. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد). 
اعاية. [زى] (ع مص) مانده شدن. (از ملتهى 
الارب). اعايه ماشی؛ دچار تعب و ماندگی 
شدن و آن بجز عجز است. (از اقرب الموارد) 
(از متناللخة). [|اعاية بسيرء شعر راء؛ مائده 

کردن کسی را. (از منتهى الارب) (از اقرب 


اعبق. ۲۹۰۱ 
الموارد) (از من اللغة). 
- اعایة درد پزشکان را؛ عاجز گنتی آنان از 
درمان کردن. (از معن‌اللفة). 
> اعاية درد پزشک را؛ عاجز کردن وی را. 
(از اقرب الموارد). 
- اعایةٌ درد کسی را؛ مانده کردن و عاجز 
نمودن بیماری وی را و به نشدن او 
- اعاية کار بر کی؛ دشوار شدن کار بر وی. 
یقال: اعیا علیه الامر. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). اعاي کار پر کسی (و تباید 
گفت‌اعیا به)؛ ناتوان شدن و رهبری نگشتن. 
(از من‌اللفة) ۴ اعیاء هم آمده است. رجوع به 
اعیاء شود. 
اع اع. [) (ع (صوت) حکایت آواز 
قی‌کنده و هم هم. (ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب). و رجوع به أع شود. 
اعب. (ا عبب ](ع ص) مسرد نسیازمند. 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطسیاء). فقير. 
(متن‌اللنة) (اقرب السوارد). |[درشت‌بینی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲, 
اعیمت. [أب ] (ع ن‌تف) بازیگر تر. 
- امال: 
اعبث من قرد. 
امید. (ا ب ] (ع نتف) عابدتر. (یادداشت 
مؤلف): و ابوالدرداء اعد امتی و انقاها. 
(تاریخالخلفا ص ۳۳). حبط عملها و لو کانت 
اعبداتاس. (از مکارم‌الاخلاق), 
أعيد. [أ بٌ] (ع ) ج عبد. (ستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), ج عبد. بنده. خلاف حر. 
(انندراج). و رجوع به عبد شود. 
اعیفد. (ابَ] (اخ) نام مردی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
؟اعبدة. [أبُ د] (إخ) از آبهای بتی‌نمیر از 
ابوزیاد کلابی. (از معجم البلدان). 
؟عبر. [آبَ] (ع نتف) عالمثر به تعبير رؤيا. 
(يادداشت مؤّلف). ان كه به تعبير خواب داناتر 
باشد: قال محمدین سیرین: « کان ابوبکر اعبر 
هذه الامة بعدالشبی (ص)». (تاریخ‌الخلفا 
ص ۳۰ 
اعبق. [أ بَ] (ع نتف) خوشبوتر. آنچه 
بیشتر بوی خوش بر جاى كذارد: ويفضل 
[عودالهندی ] علی المندلی بانه لایولد القمل و 
هو اعیق فی‌اللياب. (مفردات ابن البیطار ج۳ 


۱- در همه شتهای مذکور بجز متن‌اللغة معانی 
ياد کرده از یایی است (عیع). 
۲-از واوی است (عوم). 
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۴-معانی مذکرر از یایی است (عین). 
۵-و در این معنی واوی است (عون). 
۶-معانی مزبور همه از یایی است یی 
۷-در ناظم الاطباء هر در معنی به یک معلی 


آیده است. 


۲ اعبل. 
ص ۱۴۳). 


أغبل. [أب] (ع ص. |) كوه سپیدسنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اسنگ سپد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سنگهای سفید. (آنندراج) (مهذپ الاسماء 
نسخد خطی). |اسنگ نیک سخت و سطبر که 
سرخ و سپید و سیاه می‌باشد. |[رسن سخت 
تافته و سطبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[(ن‌تف) تمام‌اندام‌تشر. (یادداشت 
مولف): و اهل الصر ود [فی ناحية فارس ] 
اعیل اجساماً و ا کر شعوراً واشد بياضاً. 
(حدودالاقاليم اصطخری). 

اعبلین. [ ] (2) نام دیهی از دهات عکه. (از 
سفرنامة ناص رخمرو ج دبيرسياقى ص 4). 

اعبنقاء . (اب](ع مص) سخت داهی و بلا 

و بدخوی گردیدن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). دای گردیدن و گویند: بدخوی 
گردیدن.(از اقرب الموارد). بلای سخت شدن 
و بدخوی گردیدن. (از ناظم الاطیاء). بدخوی 
گردیدن.(از نشوءاللفه ص ۱۷). 

اعبية. [أق](ع1)ج عبا. ج عباء. يمعنى كليم 
خط دار. كول كران. ثقیل‌الجسم. فربه. (ناظم 
الاطباء). 

اعتاء . [1] (ع ص, () چ و سسرکشان. 
(آنتدراج) (از لطائف از غياث اللفات). ج عَتىٌ 
(اعلال‌شدة عتوى بر وزن فعول) بمعنى 
فروماية تباه كارسركش. (از منتهى الارب). ج 
عی. (ناظم الاطباء). 1 

اعقاب. (1] (ع مص) رضا دادن. |[بازگشتن 

بسوی مرت کسی از اسائت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رضا شدن از کسی 
یعنی رها کردن چیزی را که بدان سبب بر 
کسی خشم کرده بود و بازگشتن بسوی 
مسرت کسی بعد از خشم کردن بر او. و اصل 
آن ازاله کردن عتبه (خشم و سخط) اشد و 
همزء اعتاب برای نفی است چنانکه در اشکاه 
که‌یبمنی «ازال شکایته» است. (از اقرب 
الموارد). یقال «اععبنی فلان؛ ای عاد الی 
مرتی راجعاً عن الاساءة». (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خشنود کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(السصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(ترجمانالقرآن تهذيب عادلبن على). 

اعقالب. (](ع!) ج عَنَبه. (ياددائت مؤلف). 

اعقاد. (1) ۵ مص) آساده كردن. (ناظم 

الاطباء) (منتهی الارب) (آتندراج). مهیا و 
اماده کردن برای روزی. (از اقرب الموارد). 
ساختن. (تاج السصادر ببهقی). بساختن. 
(المصادر زوزنی): «و اعتدت لهن متکا». 
(قران ۲۱/۱۲). 

اعتاق. [1] (ع مسص) آزاد نمودن. (ناظم 
الاطباء). ازاد كردن. (از منتخب از غياث 


اللغات) (آتندراج) (تاج المصادر بهقى) يقال: 
«اعتقه اعتاقا». ازاد نمود انرا. (از منتهى 
الارب). آزاد کردن برده, (از اقرب الموارد). و 
در اصطلاح فقهی آزاد کردن عبد باشد تا 
اهلیت گواه ضدن یابد. مژلف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: در لقت بمعنی ائبات 
قوت و در شرع اثبات قوة شرعی است به از 
بين بردن قيد ملكيت يا ازالا ملك بطور مطلق 
یعنی اعمال قوه‌ای که با آن عبد آزاد می‌شود و 
اهلیت گواه بودن را پیدا میکند و آنرا با ولایت 
و بیع و هبه فرق است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). اثبات قوه شرعى در مملوگ است. 
(از تمریفات جرجانی). از فروع فقهی وآن 
آزاد کردن بردگان با تشریفات شرعی است که 
از ایقاعات بشمار است. همچون طلاق؛ 
ایشان بر مجادله ایلک‌خان پشیمان گشته‌اند و 
در عذر میکوبند و به اعتاق و اطلاق اسیران 
بدو تفرب خواهند جست. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۸۷). 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زکوة و فطره و اعتاق و هدی و قربانی. 
سعدی. 
||دركذرانيدن اسب را در دوانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدر اج). بشتابانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بشتاب دوانیدن و پیروز 
ساختی اسب را. (از من‌اللغة). ااکندن چاه 
سر گرد نا گرفته را و برآوردن آنرا. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کندن چاه و نیکو 
کردن آن. (از متن‌اللفة). ||ثیکو گر دانیدن مال 
را و اصلاح کردن آن را. (ناظم الاطباء), 
اصلاح کردن مال. (از متن‌اللغة). |[گرد گرفتن 
جای را پس ملک او شدن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). حیازت کردن جای را پس 
ملک او شدن. ||لازم ساختن سوگند چنانکه 
کفاره نداشته باشد. (از متن‌للقة). 
آمتام. [!](ع مص) در شبانگاه دوشیدن شتر 
ماده را. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(أنتدراج). در شب شتر را دوشيدن و أن از 
کندی بتاخیر انداختن است. (از متی‌اللغة). 
إعتماء كه در آن قلب واقع شده. (از نشوءاللفة 
ص8١).‏ عتم. استعتام. (معناللغة). 
||بازداشتن از کاری که درآمده باشد در آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازماندن از کاری که درامده باشد در ان. (از 
متن‌اللغة). |[گذشتن پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). ||درنگ نمودن در مهمانى کی 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بتاخير انداختن از مهمانی. (از متناللغة). 
|[درنگ كردن در كارى. (منتهى الارب) 
(اشدرا اج) (ناظم الاطباء). بحاخیر انداختن 
حاجتی را. (از متن‌اللغة). كارى دير کردن. 


اعتبار. 


(المصادر زوزتی) (تاج المصادر بیهقی). ||در 
وقت نماز خفتن به جایی شدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بهنگام نماز 
خفتن درآمدن. (از متن‌اللفة). در وقت نماز 
خفتن شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بسهقی). | آمسدن در وقت نماز خفتن یا 
بازگشتن در آن وقت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). 
اعتباء Pl]‏ مص) درا کندن, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (صراح). احتشاه. 
(یادداشت مولف) (ذیل قرب الموارد). 
اعتباد. [اتِ] (ع مص) بنده کردن و به 
بندگی گرفتن. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). استعباد. (منتهی الارب). 
اعقباز. [اتِ) (ع امص) قول و اعتماد. (ناظم 
الاطباء). اعحماد. (فرهنگ نظام). اعتماد و 
اطمینان. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

ندارم من این گفتنت اعتبار 

همانا که برگشت بختت زکار. فردوسی. 
اگرشیخ امام از برای اعتبار استعمال فرماید و 
شرف اصفا آرزانی دارد حکایت کنم. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۹۷). ||راستی و درستی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
| آبرو. قدر. پایه. منزلت. (ناظم الاطباء). 
آبرو. ارزش. قدر. منزلت. (فرهنگ فارسی 
معین). ارج. با اعتبار. ارجمند. (یادداشت 
مولف): بطول اختبار و اعتبار بمزید قربت و 
رتبت مخصوص گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۶). در اعستبار موازین و مکائل 
احتاب بليغ ميكرد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص 555). قول و فمل عوام را جندان اعتبارى 


یست.(گلستان). 
همت بلند دار که نزد خدا ر خلق 
باشد بقدر همت تو اعتبار تو. ‏ اين یمین. 
باده خور غم مخور و يند مقلد منیوش 
اعبار سخن عام جه خواهد بودن. حافظ. 
از اين مطلع که در تشبیه کلکش در خط أرردم 
بر ابنای زمانم تا قيامت اعتبار افتاد. 
بدر چاچی. 
ر رنگ كرية من رفته اعتبار بهار 
فکنده لاله اشکم گره بکار بهار. 
ملامفيد بلخى. 
نباشد مراكرجه أن اعتبار 
که عفو ترا جرمم آبد بكار. 
ظهوری ترشیزی. 
گوشاهم اعتبار کند گرچه گفه‌اند 
یارب مباد آن که گدا معتیر شود. قاآنی. 


||تدین. ||احترام و بزرگی. ||مردانگی. 
پاداری. بزرگ‌منشی. (ناظم الاطباء). |إلحاظ 
عقلى. ديد فكرة 

نقش جنسيت ندارد آب ونان 


زاعبار اخر انرا جنس دان. مولوى. 


اعتبار. 


اعتبار رفتن. ۳۹۰۳ 





||عبرت. (ناظم الاطاء) (یادداشت مولف)؛ و 
اگر توبه نکند او را بعبرتی باید کشت کی 
جهانیان را بدان اعتبار باشد. (فارسنامة أبن 
اللخى ص ۶۵). 

شاید که از سپهر جهان رنجکی کشد 


آتکس کش از سپهر و جهان اعتبار نیست. 
مسعودسعد. 

تا چند به هر حادثه سپهرم 

نظاره گه اعتبار دارد. 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱ ۱۰). 
دلم از مرگ اعتبار گرفت 

که‌از این محنت اعتبار نداشت. مسعودسعد. 
باری از این سپید و سیه اعتبار گیر 

یا در سیه سپید شب و روز کن نگاه. 


خاقانی. 
زیرابخا ک‌و خاره دهد خرقه آفتاب 
هر کافتاب دید چنین اعتبار کرد. خاقانی. 


بفرمود تا آن غلام را پوست از سر تا پای 
بیرون کشیدند تا دیگران اعتبار گیرند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۸). تا جهانیان از 
شومی شقاق و نقتض میثاق ايشان اعتبار 
كير ند.(ترجمةُ تاريخ يمينى ص ۲۶۵). چندین 


هزار منظر زیبا بیافرید 

تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد. . سعدی. 
نگه کرد شیخ از سر اعتبار 

که‌ای پای‌بند طمع پای دار. سعدی. 


در اجراء حکم سیاست بر وی از زبان بریدن 
و میل کشیدن چنانچه اعتبار تمامت غمازان 
و مفندان و ستخرجان گردد. (اترجمة 
محاسن اصقهان ض ۱٩۴‏ 
هر كل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی 
گوش سخن‌شنو کجا دید؛ اعتبار کو. حافظ. 
چون نقطهٌ محيط زمین و زمان شود 
از جاه وانگیرد | گراعتبار چشم. باقر کاشی, 
براق برق‌جه کز کام زخمش 
گنه کاران دین را اعتبار است. ؟ 
بی‌اعتبار؛ غافل. بی‌خبر. آن که عبرت 
نگیرد؛ 
هان مخسب ای غافل بی‌اعتبار. مولوی. 
||اعتمادی که بانکی بشخصی میکند تا مقدار 
معینی بدو وام دهد. (از فرهنگ فارسی معین). 
اعتمادی است که بانک یا موسه یا شخص 
دیگری به افراد پیدا میکند و به آنها اجازه 
میدهد که از سرمایة بانک یا موسه با 
شخص اعتباردهنده تا مبلغ سعین استفاده 
اعتبار. زا تِ ] (ع مسص) شگفتی نمودن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). بشگفت آمدن. 
(از اقرب الصوارد). ||پند گرفتن. (منتهى 
الارب) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) 
(تاظم الاطباء). عبرت گرفتن. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). پند گرفتن. عبرت گرفتن. (فرهنگ 


فارسی معین). عبرت گرفتن و سرمشق کار 
خود کردن. (فرهنگ نظام). پند و اندرز 
گرفتن.(از اقرب الموارد). |ایکی رابه دیگری 
قياس كردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
یقال: اعتبر الصاحب بالصاحب. و منه حدیت 
ابن سيرين: أنى اعتبر الحديث؛ يعنى يعبر 
الرؤيا علىالحديث و يعبر به كما یعتبرها 
بالقران فى تاويلها مثل ان يعبر الغراب 
بالفاسق و الضلع بالمرأة. (اسنتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). اندازه كردن. (تاريخ بسهقی از 
یادداشت مولف). ||در اصطلاح. دقت كردن 
در معنی حکم ثابت و الحاق آن بر نظایرش. و 


اين عين قياس أست. (از تعريفات جرجانی), : 


موّلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: در لغت 
بمعنای رد چیزی به نظاثر آن باشد به این 
صورت که حکم آنا بر نظاثر آن بار کند و 
بهمین جهت اصلی را که اشباه و نظاثر به آن 
ارجاع گردد. عبرت گویند و آن ينابر منحفاد 
از توضیح و تلویح در باب قیاس شامل پند 
گرفتن و قیاس عقلی و شرعی می‌باشد و نزد 
محدان تحقیق در پیرآمون حدیثی باشد که 
گمان رود خبر واحد است تا معلوم شود که آن 
متابع هست یا متابع نیست. بدین صورت که 
دربار؛ طرق روایت تحقیق شود تا معلوم گردد 
از جوامم است يا از مسانید یا اجزاه. و 
این‌الصلاح توهم کرده است که اعتبار. قسیم 
شواهد و متابعات است ولی چنین نیست بلکه 
اعتبار شکل و هیکت توصل بمتابعات و 
شواهد است و در اصطلاح اهل اصول فقه, 
اعبار کردن عين وصف در عين حکم است. 
در تلویح آمده که: اعتبار بطور اطلاق در شرع 
بمعنی لحاظ کردن عين وصف یسی علت در 
عین حکم است نه اعتبار کردن جنس وصف 
در عين حکم و نه اعتبار وصف در جنس 
حکم. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح عبارت است از این که: دنیا را فانی 
بنگرد و گردانندگان آنرا مرده انگارد و معمور 
آنرا خراب شده مصوب دارد. و برخضی 
گویند:اعبار اسم است معتبر را و آن فانی 
دیدن تمام دنیاست بوسیله فانی بودن اجزاء 
آن. و عده‌ای گویند: اعتبار از مادة عبر بمعنی 
شقى از نهر و درياست, يعنى معتبر نفس خود 
بر حرقی از مقامات دنیا ببیند. (از تعریفات 
جرجانی). ||اختیار كردن و بعبرت نظر كردن 
در چیزی و قیاس کردن آن بنظاثرش و حکم 
یکی را بر دیگری بار کردن. (از اقرب 
الموارد). بعبرت نگه کردن و قیاس کردن. 
(آنندراج). ||اعتماد و تكيه كردن. (از اقرب 
الموارد). اعحماد. (فرهنگ نظام): چون من 
بشما اعبار نمیکنم سرّم را بضما ني‌گويم. 
(فرهنگ نظام). |لیه اندیشه فروشدن. 
(فرهنگ فارسی معین). به اندیشه از پی 


چیزی فرارفتن. (آنندراج) (از غیاث اللغات) 
|چیزی را نیک 
انگاشتن و نکو شمردن. (أتدراج). چیزی را 
نیک انگاشتن. (قرهنگ نظام) (غیاث اللغات). 
اعتبارات. [[ تٍ] (ع ) ج اعتبار. یعنی 
اطمینانی که بانک یا مه بشخص میکند و 
تا مبلغ میتی از سرمايةٌ خود را در اختیار او 
میگذارد. (از فرهتنگ فارسی معین). 
اعتبارات ذهنیه. (اتٍ ت ذ نی ی /ي ] 
(تسرکیب وصفی, [ مرکب) موجودات و 
معصورات ذهنی. مقابل اعيان خارجى. (از 
حکمت‌الاشراق ص ۵۰)۔ 

اعتبارات عقليه. [إاتِ تع لى ىَ /ي] 
(ترکیب وصفی, ! مركب) مفاهيم عام و بسيط 
و كلى كه در عقل تحقق دارند و بر موجودات 
مختلف الحقيقة اطلاق شوند, مانند: مفاهیم 


وجود, ماهیت. شیئیت و حقیقت و ذات که بر 





(از تاج السصادر بیهقی), 


جوهر و عرض و سواد و بیاض و انسان و 
رس و ضیره بستساوی صدق کند. (از 
حکمت‌الاشراق ص ۶۴. و برای تفصیل 
بیشتر رجوع به همان کتاب ص ۰۷۳ ۰۱۱۶ 
۴ ۰۶ ۲۱۰ شود. 
اعتبار افتادن. اات أْد] !مص مرکب) 
ارزش و ارج یافتن: 
از این مطلع که در تشبیه کلکش در خط أوردم 
بر ابنای زمانم تا قیامت اعتبار افتاد. 
بدر چاچی (از ارمغان آصفی). 
رجوع به اعتبار شود. 
اعتبار بخشیدن. [ات بِ د] مسص 
مسرکب) ارزش و ارج دادن. قدر و احترام 
بکسی اعطا کردن: 
بسنگی بخشد آنسان اعتباری 
که‌بر تاجش نشاند تاجداری. 
وحشی بافقی (از ارمفان آصفی). 
اعتبار برخاستن. [ات ب ت)(سص 
مرکب) ارزش و قدر و مرتبه از میان رفتن؛ 
اعتبار از ميان جو برخيزد 
بيضهُ مور مهرةٌ مار است. 
صائب اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
اعتبار بردن. [إِتِ ب د1( مص مرکب) 
ارزش و قدر جيزى را يايمال كردن. بىاعتيار 
ساختن؛ 
صورت‌پرستی از خلق برد اعتبار معنی 
هرچند کمبه سنگ است تسکین برهمن کو. 
يدل عظيم ابادى (از ارمتان اصفی). 
أعتبار داشتن. [اتِ تَّ] !مص مرکب) 
ارج و ارزش داشتن. بااحترام بودن؛ 
عارضت مستفنی از خال است در اظهار حسن - 
بيش دانا خط زیاد از مهر دارد اعتبار. 
اثر شیرازی (از ارمغان آصفی). 
اعتبار رفتن. [ات ر ت] امص مرکب) 
ارزش و ارج چیزی از بين رفتن و بها و رونق 


۱۹۰۴ اعتبار 4 شكستن. 


چیزی تابود شدن: 
ز رنگ گرية من رفت اعتبار بهار 
فکند لاله و اشکم گره بکار بهار. ِ 
مفيد بلخى (از ارمغان آصفی). 
اعتبار شكستن. [اتِ شك نَّ](مص 
مركب) رونق جيزى رأاز بین بردن. بی‌ارزش 
ساختن: 
آن نکهت از کجاست تفسهای تیره را 
تا اعتبار ناف تاتار بشکند. 
حزین اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
اعتبار عقلى. [اتِ رع ] (تركيب وصفى. ! 
مركب) لحاظ عقلى. تصور عقل. 
اعتبا رکردن. (اجک ذ] (مص مرکب) 
اعتماد و اطمینان کردن. چیزی زا تکیه گاه 
ساختن: ۱ 
به يك دل بوده محتاج آن خم زلف از بریشانی 
من از اول به این طرار کردم اعبار دل. 
اتر شیرازی (از ارمغان آصفی). 
اعتبا ر گر فتن. [ إت گ ر ت ] (مص مرکب) 
پند گرفتن. عبرت گرفتن. از چیزی یا کسی 
اندرز و عبرت كرفتن: 
ملک بر پادشه قرار گرفت 
روزگار آخر اعتبار گرفت. 
انوری (دیوان ص ۶۴). 
شگفتی نگه کن بکار جهان 
وزو گیر بر کار خویش اعتبار. ناصرخسرو. 
آنهمه رفتند و ما ای شوخ‌چشم 
هیچ نگرفتیم از آنها اعتبار. سعدی. 
بكناه عشقبازی بکشم که هرکه چون من 
ز تو چشم مهر دارد ز من اعتبار گیرد. 
شفائی اصفهانی (از ارمخان آصفی). 
اعتبار ماندن. (ات د) (مسص مرکب) 
پایدار بودن ارج و ارزش چیزی. باقی بودن 
اعتبارة 
ز بكه داشتى اى كل هميشه خوار مرا 
نماند پیش کسان هیچ اعتبار مرا. 
فقانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
اعتبار متحرکت. (! ت ر م ت جز را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در اصطلاح بانکی. 
تنخواه گردان. (واژه‌های نو فرهنگستان), 
وجهی که در اختبار اداره‌ای گذارند تا در 
صورت ضرورت بدون تشریفات پیچیدءٌ 
اداری خرج کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
اعتبار موجوده. ات رم مود /] 
(ترکیب وصفى» [مرکب) در اصطلاح اعتماد 
بانکی موجود. اعتبار موجوده بزیادت هاء 
تأنیث در آخر لفظ «سوجود» چنانکه در 
بعضی از نامه‌های اداری دیده مشود که 
مینویسند «بر طبق اعتبار موجوده» از 
غلطهای مشهور است و بجای آن موجود 
بدون هاء باید نوشت و همچنین است دفتر 
مربوطه و نام مورخه و امشال آن. (نشرية 


دات‌کده ادبیات تبریز سال اول شمارة ۱ 
ص ۲۳). 
اعتبارنامه. [إِتِ م /0](!مرکب) نامه‌ای که 
در أن جمعى از مردمان مشهور براستى و 
درستى و ندين و قدر و منزلت كسى كواهى 
داده باشند. (ناظم الاطباء). در اصطلاح, 
ورقه‌ای که اعضای انجمن نظار امضاء کنند و 
وکالت کی رایه اطلاع وزارت کشور و 
مجلس برسانند. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح دیپلماسی, ورقه معرفی سفرای کبار 
ر وزرای مختار. استوارنامه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||در اصطلاح بانکی, نوشته‌ای است 
كداز طرف بانکی یشخصی داده شده و اعبار 
آن شخص را معين میکند و آن شخص بهر 
ببانکی که از طرف بانک اول است برود 
میتواند برابر أن مبلغ دریافت دارد و مبلغ 
دریافت‌شده در پشت آن ورقه نوشته ميشود. 
اعتبارنامة سفیر. (! ت م / م ي س] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) استوارنامه. رجوع 
به اعتبارنامه شود. 
اعتبارنامة سیاسی.[ ت ‏ / م ي] 
(تركيب وصفى, مرکب) استوارنامه. (از 
فرهنگستان ایران). رجوع به اعتبارنامه شود. 
اعتبارنامة وكيل. [! ټ م/م ي ]ا 
(تركيب اضافى, ! مركب) ورقداى كه اعضاى 
انجمن نظارت امضا مىكتند ووكالت 
نمايندءاى را به اطلاع مسجلس میربانند. و 
رجوع به اعتبارنامه شود. 
اعتباری. [إِتِ ](ص نسبى) نسبت است به 
اعتبار. (از يادداشت مؤلف). نوب به اعتبار 
بمعنى لحاظ و قرارداد. يعنى نسبى. اضافى. 
قراردادى. مقابل واقعى. آنجه در خارج 
وجود ندارد. چیزی که مابازاء خارجی ندارد. 
مقابل مطلق. مقابل كلى. چسیزی که صرف 
اعبار ذهن است و مایازاء در خارج ندارد. 
خواه منشاً انتزاع داشته یا نداشته باشد. مانند: 
كليت, جزئیت. نوعیت» معرفیت و ابوت و 
بنوت و فوقیت و تحتیت و نظاثر آن. 
- امور اعتباری؛ مفاهیمی که در خارج 
وجود ندارند و سمکن است منشا انتزاع 
خارجی نداشته باشند. همانطور که مابازاء 
خارجی ندارند. چنانکه در کلیت و جزئیت و 
معرفیت و نظاثر آن. 
توضیح آن که چهار قمم سفهوم در فرض 
عقلی تصور دارد: ۱ - آن مفاهیمی که مابازاء 
خارجی دارد ماتد سواد و بیاض که عروض 
سواد و اتصاف جسم به آن هر دو در خارج 
تحقق دلرد. ۲ - ان که وجود خارجی ندارد 
ولی منشاً انتزاع دارد ماتند ابوت و فوقیت که 
عروض صفت ابوت و فوقیت بر معروضص 
خود در ذهن است ولی اتصاف امور به این دو 
صفت در خارج است. ۳ - آن مفاهیمی که 


اعتباری. 


عروض و اتصاف هر دو در عقل است مانند 
جزئیت و کلیت و نوعیت که اتصاف امور به 
اين مفاهيم مانند عروض آن ذهن است و هیچ 
امر خارجی نمی‌تواند متصف به این صفات 
گردد. چه هر شیء خارجی ناچار شخصی و 
جزئی است. ۴ -امری که صرف تخیل آنها را 
تصور مکند که آن‌ها را اعتباریات نیش 
غولی یا انیاب اغوال گویند. بهر حال قسم اول 
را در اصطلاح معقول اول و قسم دوم را آمر 
انتراعی و امر اعتباری و معقول ثانی به 
اصطلاح فلسقی نامند و قسم سوم را معقول 
ثانی به اصطلاح منطقی گویند و قسم چهارم 
امور موهوم هستند. و خلاصه امور اعتباری 
در اصطلاح شامل مفاهیم قسم سوم است. 
در اصطلاح به اموری که در خارج وجود 
ندارند و وجود آنها بوجود معتبر قوام دارد 
اطلاق شود. جرجانی آرد: اسر اعتباری 
چیزی است که جز در ظرف عقل اعتبارکننده 
مادام که آنرا اعتبار میکند در ظرف دیگر 
وجود ندارد. مژلف کذاف اصطلاحات الفنون 
آرد: امور اعتباری که آنرا امور کلی نیز گویند 
در عرف متکلمان و حکما به اموری اطلاق 
گردد که در خارج وجود ندارد و پاره‌ای از 
اوقات به امور فرضی و تخیلی اطلاق شود. 
برای شناختن مور اعتباری بمعنی اول دو 
قاعده تأسیس کرده‌اند. یکی آن که هر چیزی 
که منهوم آن تکرر یابد يعنى افراد فرضی آن 
بدان مفهوم اتصاف یابند امر اعتباری است. 
توضیح مطلب آن که: هر مفهومی که | گرفرض 
فردی برای آن شود لازم آید که فرد مزبور 
بدأن مفهوم متصف گردد. خواه مفهوم جنس و 
خواه نوع و خواه عالی و خواه سافل آنرا 
اعتبارى كويند. زيرا بر اين فرض دو بار 
مفهوم مزبور وجود يافته يك بار بدان صورت 
حقيقت و تمام ماهيت أن فرد أست و 
بحمل مواطات پر آن محمول است و بار دیگر 
بنوان صفت فرد مزبور که قائم بدان فرد 
می‌باشد و بحمل اشتقاق بر آن محمول است. 
و در این صورت لابد فرض درم صفهوم 
اعتباری است وگرنه تلل در امور خارجى 
لازم ايد. قأعدهُ دوم ان كه هر صفتی که تأخر 
ان از وجود موصوف وأجب نباشد امرى 
اعتباری خواهد بود مانند مفهوم وجود بفرض 
زائد بودن بر موجود که بر این فرض محقولات 
انی بشسمار است. زیرا لازم نيت ثبوت 
وجود برای ماهیت متاخر از وجود ماهیت 
باشد بلکه این امر ممتم است و همچنین 
است حال حدوث و عرضیت و ذاتیت که 
وجودشان از وجود موصوف خودشان متأخر 
نست وگرنه لازم آید که ماهیت در حال 
معدوم بودن در خارج بصفت موجود بودن 
متصف گردد که بالضرورة باطل است. (از 





اعتبار یافتن. اعتداد. ۲۹۰۵ 
كشاف اصطلاحات الفنون). لارب). |بازداشتن آنراازرسیدن به نیکوبی, | شود. 


- قضاياى اعتبارى؛ قضيه | كراز محسوسات 
باطنى باشد آثرا قضاياى اعتباريه كويند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ذيل كلمة 
محوسات). 
||إداراى اعتبار. قابلاعتبار. سزاوار اعتماد. 
آنچه میتوان آنرا پاور کرد و هر جسيز معتبر. 
(ناظم الاطباء). 
اعتبار يافتن. [إتِ تَ] اسص مرکب) 
ارزش يافتن. قدر و منزلت پیدا کردن: 
حريم كلشن كويت نشد نشيمن ما 
نيافتيم دریغ اعتبار خار و خسى. 
اوجی نطنزی (از ارمفان آصفی). 
اعتباط. [[ تِ ] (ع مسص) کشتن ذبيحةٌ 
بركوشت و جسوان را. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). شتر جوان و 
پرگوشت را بی علتی در آن بکشتن. (از اقرب 
الموارد), بی علتى در شتر. شتر را بکشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). نحر شتربچه که بی‌علت 
ا باد زمین را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بركندن باد قشر 
زمين را. (از اقرب الموارد). |أكندن جاى 
نا کنده‌را. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). جای نا کندء‌زمین را کندن. (از اقرب 
الموارد). |[دروغ گفتن بی سببی و بهانهای, 
||دریده و کفته شدن پوست. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(در صحت و 
تندرستی مردن جوان. (انندراج) (سنتهی 
الارپ). در جوانی بی علتی مرگ دادن. 
(زوزنی از یادداشت مولف). ]|پنهان شدن. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). کی را از کسی 
پنهان داشتن. (از اقرب الموارد). 
امتعاب. [اتٍِ] (ع مص) برگردیدن از کاری 
بسوى غير آن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بركرديدن از كارى بسوى غير أن كار. 
(آنندراج). از كارى كه شروع كرده بكار ديكر 
برگردیدن. (از اقرب الموارد). || آهنگ نمودن 
کاری را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قصد کاری کردن. (از اقرب 
الموارد). ||راه آسان را گذاشته براه دضوار 
رفستن. (سنتهی الارب) (أنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). رها كردن راه آسان را و براه دشوار 
رفتن. (از اقرب الصوارد). ]از بدی بسوی 
خسوشنودی بازگردیدن. (سختهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). انصراف پیدا کردن 
از چیزی و برگردیدن از آن و به این معنی با 
حروف «من» و «عن» متعدی شود جنانکه 
گویند؛اعتب عنه و منه؛ ای انصرف. (از اقرب 
الموارد). از چیزی وا گردیدن.(المصادر 
زوزتی). 
اعتثات. (اٍتِ] (ع مص) از بیخ کندن. |اراه 
یافتن بسوی چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی 


(از ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). یقال: 
اعتثه عرق سوء؛ ای تعقله آن یبلغ الخیر. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعتفام. [اتِ](ع مص) یاری خواستن از 
کسی و سود گرفتن از آن. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). يارى خواستن و سود كرفتن. 
(آتدراج). طلب يارى كردن و سود بردن از 
ان. (از آقرب الموارد). و به این معنی با «باء» 
متعدی شود. 
- امثال: 
«ل اکن صعاً فانی اعتئم»: ای ان ما کن 
حاذفا فانی استمین باهل‌الصدق. (اقرب 
الموارد). و در منتهی الارب مثل فوق چنین 
تفسیر شده: ای ان لم| کن حاذقاً شانی اعمل 
علی قدر معرفتی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
||دراز نمودن دست را. (آنندراج). اعتشم بیده؛ 
دراز نمود دست را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بلتد کردن یا دراز نمودن دست. 
(اقرب الموارد). |اسست دوختن توشه‌دان را 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
دوختن توشه‌دان را بدون استحکام. عشم. (از 
اقرب الموارد). 
امتجاز. (اتِ)(ع مص) معجر افکندن بر 
سر. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مسعجر پوشیدن زن. (از اقرب 
الموارد). معجر برافكندن زن. (تاج المصادر 
ببهقی). |[دستار بی زير جنك بستن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). عمامه 
بستن بدون آویزان کردن بدور گردن. و برخی 
گویند: عمامه بسر بستن. (از اقرب الموارد). 
دستار بر سر بستن. (المصادر زوزنی). ا|بچه 
اوردن زن بعد نومیدی. و با «باء» متعدی 
شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), دختر یا پسر زاییدن پس از نومیدی 
از بچه. (از اقرب الموارد). 
اعتحان. [إتْ](ع مص) خمير كردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ضمير كردن 
آرد. (از اقرب الموارد). آرد سرشتن. ٠‏ تاج 
المصادر بيهقى). سرشتن آرد و مشل آن, 
|| خمیر گرفتن و ساختن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خمير كرفتن. (از اقرب 
الموارد). 
اعتد. [أَت] (ع!) ج عتاد. بمعنى ساخت و 
سامان و آمادگی و آنچه جهت سفر و جز آن 
آماده سازند. (سنتهی الارب) (آنندراج). ج 
عتاد. (ناظم الاطباء). ج عتاد. اسباب فراهم 
كردنو آمادگی برای کاری. (از اقرب 
الموارد). 
اعتدا. [اتِ] (ازع, مص) صورت فارسى 
اعتداء بمعنی ستم کردن. رجوع به أين كلمه 


اعتداء . (ات ] ۵ مسص) ستم کردن. 
(متتهی الارب) (انسندراج). بیداد کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ظلم. 
ستم. تجاوز از حق و عدل, (یادداشت بخط 
مولف). ||از حد درگذشتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان‌القران 
تهذيب عادل‌بن علی). خروج از سنت 
ماثوره. تعدی. (یاددائت بخط مولف). 
عدوان. اعتساف. ظلم. تطاول. جور. مظلمه. 

اعتداد. ([ تِ] (ع مسص) بشمار آوردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). با شمار اوردن. (مقدمة لغت 
میرسیدشریف جرجانی ص‌۵). بشسمار 
آوردن. (المصادر زوزنى) (ترجمان القرآن 
عادل‌بن علی). بشمار آوردن. (ناظم الاطباء). 
- در اعتداد اوردن یبا بودن؛ در شمار 
متصرفات و ابلا ک کسی آوردن یا بودن: 
ابوعلى نامأمونرا مام داثت و 
خوارزمشاهی را جواب بازداد و گفت ابیورد 
در اعتداد پرادرم محسوب و مکتوب است. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۰۶), سلطان طوس 
در اعتداد او آورد و او با جمعی از طبقات 
لشکر بطوس و بهرات رفت. (ایضاً ص ۱۷۳). 
هر آنچه توقع افتد از ترتیب و ترحیب و | کرام 
و انعام و تفخیم و تقدیم پیش گرفته شود و 
حالی را قومش در اعتداد تو آورده شد. (ايضاً 
ص ۲۵ ۲). از عرصة خراسان برباید خاستن و 
بتهتان که در اعتداد تست مقیم نشتن 
(تسرجمة تاریخ یمینی ج عار ص عا. 
بادغیس و کنج رستاق بزیادت در اعتداد 
فرموده. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۵۵. بلخ و 
ترمذ و هرات و بست بر اعتداد او تقریر کسرد. 
(ايضاً ص ۶۴). آن توقع نبود كه اين جفا و 
منازعت در اعتداد مسوروث و حق قدیم از 
جپت تو ظاهر گردد. (ایضاً ص ۷۷. 
فیروزان‌بن الحسن را بصره فرستاد تا بصره 
نیز متخلص گرداند و در عداد اعتداد او 
آورد. (ایضا ص ۷۲. 
|ابخمار آمدن. معدود گردیدن. (منتهی 
الارب). بشمار آمدن و متعدد گردیدن. (ناظم 
الاط‌باء). شمرده ضدن. (مسقدمه لفت 
میرسیدثریف جرجانی ص‌۵). معدود شدن. 
(آنندراج) (از اقرپ الموارد). شمرده شدن. 
(المصادر زوزتی). ||اعتنا کردن. اناظم 
الاطباء). اعتنا کردن بچیزی. (منتهی الارب). 
مورد التفات وتوجه بودن. (از اقرب الموارد): 
و اعتداد من در حوادث بصدق گفتار تو که از 
غرض منزه و از شوائب کدورت صافی است. 
(سندبادنامه ص الها. 

آن دلیل قاطعی بد بر فساد 


وز قضا او را نکرد او اعتداد. مولوی. 


۳۹۶ 


||اعتبار. (غیاث اللغات): تا دوستی و نواخت 
اين جانب بزرگ حاصل شده است جانب 
ایلک را نادی و اعتداد و حشمت زیاده 
است. (تاريخ بیهقی ص ۱۷. بهره‌ای از 
شادی و اعتداد... برداشته اید. (تاریخ بیهقی 
ص١‏ . 

لاجرم از طرف باشد اعتداد 

در لهبها نود الا اتحاد. مولوی. 
||بس و كافى شدن. (منتهى الارب) (از 
آنندر اج) (ناظم الاطباء): 


اعتدار. 


زآن که در خرجی از آن بسط و گشاد 

خرج را دخلی بباید زاعتداد. مولوی. 
اندر آن کف ترازو زاعتداد 

او بجای سنگ آن گل برنهاد. مولوی. 


|إفراهم آوردن. تهیه نمودن: بدین اعتداد و 
اعتضاد در اهملا ى واعدام من كوثشد. 
(سندبادنامه ص .)۱٩۹۸‏ ||عده داشتن زن. 
(آنندراج) (مقدمة لفت ميرسيدشريف 
(ترجمانالقرآن عادلبن على) (تاج المصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنی). عدهدار شدن زن. 
(ازاقرب الموارد). ||سيرى شدن عدةةزن يس 
از مرگ شوهر. (از اقرب الموارد). 

آعتداز. (اتٍ)(ع مص) نیک پاریدن باران. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). باریدن پاران 
به أن اندازه كه سيلان و جريان يابد. (از اقرب 
الموارد). ||بسيار شدن آب. (منتهى الارب). 
فراوان شدن آب در مكائى. (از اقرب 
الموارد). ||تر و سیراب گردیدن جای از آب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تر شدن جای از 
آپ باران, (از اقرب الموارد). 

اعتدال. [إتِ](ع مص) میانه‌حال شدن در 
کمیت. (ناظم الاطباء). میانه‌حال شدن در 
کمیت و کیفیت. (صنتهی الارب). مبانه‌حال 
شدن در گرمی و سردی و خشکی و تری یا در 
طول و عرض. (غياث اللفات) (آنندراج). 
میانه‌حال گردیدن در کمیت و کیفیت. (از 
اقرب السوارد). توسط حالی ميان دو كم يا 
کیف. (یسادداشت بخط مولف. |اراست 
گردیدن. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
راست شدن. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). راست گردیدن اسر با چوب. (از 
اقرب الموارد). و مه الصدیث فی تعلیم 
الصلوة: ثم اركع حتى تطمئن را كعأثم قم حتى 
تعدل قائماً. قال الشافعى وابويوسف: 
الاعتدال فی الصلوة واجب, و قال ابوحنيفة و 
محمد و هو مستحب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قیام بعد از رکوع. [یادداشت بخط 
مولف). راستی. ||مناسب شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. تناسب یافتن. (از 
اقرب الموارد). ||برابر بودن هر چیزی و گاهی 
کنایه باشد از اعضا و اندام چراکه | کتراعضای 





بیرونی دودو هستند وبا هم عدل یعنی برابری 
دارند و اين مجاز است که اطلاق مصدر بر 
اسم فاعل شده است. (آنندراج) (غیات 
اللفات). |[راست و بسرابر شدن. (مؤيد 
الفضلاء). ||((مص) سکونت. آرامی. بردباری. 
ملایمت. |اتساوی. راستی. عدالت. براسری. 
همواری. تعادل. تعدیل. یکسانی. میانه‌روی 
در هر چیز و عدم افراط و تفریط. (ناظم 
الاطباء)ة 
كار نايد از طبایع حون نماند اعتدال. 
عنصرى. 


بنگر کز اعتدال چو سر برزد 
با خور چه چند خیر هویدا شد. 

ناصر خسرو. 
آنچه ايزد کرد خواهد با تو آنجا روز عدل 
با جهان گردون بوقت اعتدال اینجا کند. 

اصر خسرو. 
گفتم مزاج هست ستمکار و چارضد 
گفتاکه اعتدال سیم رابود ضرر. 

اأصرخرو. 
عطا برسم در حد اعتدال و اندازة اقتصاد 
ميدهد. ( كليله و دمئه). 
يا رب كه آب دريا جون نفرد ز خجلت 
جون بيند اين عواطف بيرون ز اعتدالش. 

خاقانی. 
گرمن سخن نگویم در حسن اعتدالت 
بالات خود بگوید زین راست‌تر گواهی. 
سعدی. 

در غایت اعتدال و نهایت جمال. (گلستان). 
|اراستی قامت. رجوع به اعتدال داشتن شود؛ 
ماه فروماند از جعال محمد 
سرو نروید به اعتدال محمد. سعدی. 
- اعتدال خریفی. رجوع به اين كلمه شود. 
-اعتدال ربیعی. رجوع به این کلمه شود. 


- اعتدال شخصی؛ اعتدال معتبر به حسب 
شخص از عردم. 

- اعتدال صنفی؛ اعتدال معتبر به حسب ابدان 
صنفی از مردم. 


- اعتدال عضوی؛ اعتدال معتبر به سب 
عضوی از شخصی از صنفی از مردم. 

- اعحدال نوعی؛ اعتدال معتیر بحسب ابدان 
مردم. 

- بااعتدال؛ بطور تاوی و برابری و راستی و 
عدالت. (ناظم الاطباء). معتدل. راست. برابر. 
متاوى: 

ما را دگر بسرو بلند التفات نیست 
آز دوستی قامت بااعتدال دوست. سعدی. 
- بی‌اعتدال؛ عدم میانه‌روی. عدم سلامت. 
(ناظم الاطباء). کج. تامتاوی, ناراست. 

- نقطهُ اعتدال؛ دو تقطه تقاطع. معدل‌الهار يا 
منطقهالبررج به اعتدال معروفند. و اعتدال را 
استوا نیز خوانند. (از التفهيم). 


اعتدال رییعی. 


|[(اصطلاح طب) تکافز طبایع اربع. (بحر 
الجواهر). ||(اصطلاح عروض) عبارت است 
از زحافی که در تمامی بیت وقوع باید. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به کناب 
مذکور ذیل کلم زحاف شود. ِ 
اعتدال بهاری. [ا ت لٍ ب] (تركيب 
وصفی, [ مرکب) اعتدال ربیعی. یکی را اعتدال 
بهاری خوانند و این آن است که چون آفتاب 
از وی بگذرد به نيمه شمالی از منطقةالبروج 
شود. (از التفهیم). و رجوع به اعتدال ربیعی 
شود. 
اعتدال تیرماهی. [اتِ لٍ] (اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) همان اعتدال خریفی است: و 
دیگر را نقطدُ اعحدال تیرماهی خوانند. و این 
آن است که چون آفتاب از وی بگذرد به نيمة 
جنوبی افتد. (از الفهیم). و رجوع به اعتدال 
خریفی شود. 
اعتدال خریفی. (ا بل غ) ادرکب 
وصفی, | مرکب) نقطه اعتدال خضریفی؛ 
رأس‌السیزان باشد. و چون آفنتاب بدان 
جایگاه رسد به خریف, شب و روز مساوی 
باشند. (یادداشت بخط مولف). آغاز پایبز که 
درازی روز و شب مساوی گردد. (از فرهنگ 
فارسی سعین). مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: داثرةالبروج و معدل‌الشهار در دو 
نقطة متقایل با هم بر زوایای غيرقائمة تقاطع 
میکنند که آنها را دو نقطه اعتدال گویند, یکی 
آن که چون آفتاب از آن نقطه یگذرد به 
قسمت جنوبی درآید که آنرا نقطة اعتدال 
خریقی و اعتدال خریفی و نقطةالسفرب و 
مغرب‌الاعتدال گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
اغتدال داشتن. [إت تَ] (مص مركب) 
میانه‌روی داشتن. (ناظم الاطباء). راست 
بودن. معتدل بودن. |/|دارای قامت راست و 
معتدل بودن. راستی قامت داشتن 
چه نشینی ای قیامت بنمای سرو قامت 
بخلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی. 
سعدی. 
|اسلامتی داشتن. (تاظم الاطباء). 
اعتدال زبیعی. ات ل زا ات رکیب 
وصفی, | مرکب) نقطه اعتدال ربیعی. 
رأس‌الحمل باشد و چون آفتاب بدان جایگاه 
رسد به بهار شب و روز پرایر باشد. (یادداشت 
بخط مؤلف). دايرةالبروج و معدلالنهار در دو 
نقطه با هم تقاطم میکنند. یکی آن که چون 
آفتاب از آن بگ‌نرد. در قسمت شمالی 
معدل‌التهار معین در جهت قطب قرار گیرد و 
آنرا نقطة اعتدال ربیعی و اعتدال ربیعی گویند. 
زیرا بدان هنگام شب و روز برابر گردد و در 
بیشتر بلاد بهار باشد و آنرا نقطةالمشرق و 
مسطلم‌الاعتدال هم گویند. (از کشاف 








اعتدال فر ضى و طبى. 


اصطلاحات الفنون). اعتدال بهارى. رجوع به 
اين كلمه شود. 
اعتدال فرضى و طبي. (إتِ ل ف ی 
طِبْ بى ] (تركيب وصفى, | مرکب) رجوع به 
اعتدال مزاج شود. 
اعتدال لیل و نهار. زا لِلَ /ل ل ن] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) تساوی شب و روز 
که هر یک دوازده ساعت تمام باشد. (ناظم 
الاطباء). 


اعتدال مزاج. ات ل م] (تسسرکیب. 


اضافی, [ مرکب) حالت سلامت آن. (ناظم 
الاطباء). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: مزاج دو حالت دارد. معحدل و غیرمعتدل 
و این تقصیم خود بر دو وجسه متصور است: 
اول آن‌که اعتدال به برایری بسایط از جهت کم 
و كيف تفسير شود که در این صورت حالت 
عدم دلیل به اضداد حاصل گردد که در این 
هنگام در حلق وسط قرار گرفته و آنرا اعتدال 
حقیقی گویند که از تعادل بمعنی تکافو اشتقاق 
یافته است. و اين قسم در خارج تحقق ندارد. 
دوم آن که اعتدال به فزونی کمیات و کیفیات 
عناصر در جهتی که شایسته و لایق و مناسب 
اعمال أن باشد تفير شود. در مثل شير را 
جرئت و تهور شایسته و شفال را جبن و فرار 
سزاوار است و حالت اولی غلیة حرارت و 
حالت دومی غلبة برودت را اقتضا دارد و اين 
را اعحدال فرضی و طبی گویند. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون)؛ - 

بهار عام جهان راز اعتدال مزاج 

هار خاص مرا شمر سیدالشما. > . خاقنی, 
چون مخبط شد اعتدال مزاج 

ټه عزیمت کند اثر نه علاج. سعدی. 


اعتدال هوا. [إات ل ه] (ترکیب اضانى. ! 
مركب) تاوى أن در كرمى و سردی. (ناظم 
الاطباء). 

اعتدالی. [إ ت ] (ص نبی) منوب به 
اعتدال. (ناظم الاطباء): 
جون بنقطه اعتدالى بازگردد روز و شب 
روزگار این عالم فر توت را برنا کند. 

ناصرخسرو. 
نوروز به از مهرگان | گرچه 
هر دو دو زمانند اعتدالی. ناصر خسرو. 
||(اخ) نام فرقه و جمعیتی سیاسی در اول 
مشروطیت. (یادداشت بخط مولف). 

اعقدق. رت د](ع !اج عتود, درخت كنار و 
درخت بزرگ ریگستانی. |/بزغال یکسالد. 
ااج عتاد, بمعنی ساخت و سامان و آمادگی 

اعتفاب. (اتِ)(ع مص) فروگذاشتن دو 
شمله پس دستار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). أويزان كردن کرانه‌های عمامه به 
يشت كتفها. (از اقرب الموارد). 


|| منقطع شدن آب. (منتهى: الارب) (أتندرا اج( 
(ناظم الاطباء). قطع شدن آبها. (از اقرب 
الموارد). |[یکارت زائل کردن. (آنندراج) 
(متهی الارب). زائل کردن بکارت. (ناظم 
الاطباء). دوشیزگی ببردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنى). ||دو شمله كذاثتن 
عمامه را. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اناپدید کردن نشان عمارت و 
جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). مدروس شدن آثار عمارت. (از 
آقرب المواردا. مدروس شدن طلل. (تاج 
المصادر ببهقی). ||عنذر خسواستی. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌ین علی) (منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر 
بهقی). عذر آوردن و بسود خود احتجاج 
کردن. و بدین معنی با «من» و «عن» متعدی 
شود چنانکه گویند: اعتذر عن فعله و من فعله؛ 
ای ابدی عذره. (از آقرب الموارد). |/باعذر 
شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||از كسى خواستن 
که پوزشش را بپذیرد. (از اقرب الصوارد). 
|[محو کردن اثر گاه. (از تعریفات جرجانی). 
||(() کهند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(اعص) عذر. پوزش و صعذرت. 
(ناظم الاطباء): 

شش بود رسول نیز مرسل 

بندیش نکو در اعتذارم. مخ و 
چون تو برآری حسام عشق تو آرد سجود 
گنبدصوفی لباس, بر قدم اعذار. خاقانی. 
زیارت پدر نماید و تحیت و سلام ار را بجا 
آورد و اعتکاف تمام در تربت وی گذارد و 
اعتذار از طول مدت همی خواهد, (ترجمهةً 
تار بخ یمینی ص ۴۵۴). 
اعتذار بذ يوفتن. [إتِ پر تَ] (مص 
مرکب) قبول پوزش کردن. (ناظم الاطباء). 
اعتذار حستن. ([تِ جت ] (مص مرکب) 
عذر خواستن, متوسل شدن بعذر. 
اعتذا رکردن. [اتِ ک ذ] (مص مرکب) 
مسعذرت خواستن. عذر آوردن. (ناظم 
الاطاء). 
اعتذارنامه. [إِتِ م /م](!مركب) كاغذ 
معذرت. (ناظم الاطاء). ٠‏ 
اعتذاق. [إِتٍ](ع مص) دو شمله از پس 
گذاشتن دستار را. (منتهی الارب). دو شمله از 
پی دستار گذاشتن. (ناظم الاطباء). ||اخاص 
کردن‌کی را به چیزی. ||نشان کردن شتر را 
برای گرفتن. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطياء). 

اعقذال. [إتٍ] (ع مص) بر جاده راء رفعن. 
(منتهى الارب). بر جاده رفتن. (ناظم الاطباء). 


اعتراش. ۲۹۰۷ 


||مياندزوى كردن. ||ديكر باره تير انداختن. 
||تكوهش يذيرفتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطاء). 
اعتراء . [إاتٍ] (ع مص) فروكرفتن احسان 
گیرنده‌را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بمعتى اعترار نيز أمذه است. صاحب 
نشوءاللفه آرد: و قد جاء الاعترار فی لفتنا 
كالاعتراء. فقد رأينا ان المعتر هو الفقير 
المعترض لل معروف من غير ان يسأل. 
(نشوءاللفة ص .)6١‏ ||إفروكرفتن مهمان 
میزبان را. ||فروگرفتن کار کسی را. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) فروگرفتن. (یادداشت 
بخط مؤلف). )اراد چیزی کردن. ||بیش 
أمدن.(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||نزدیک کسی آمدن. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادلبن علی). |[رسانیدن و درگرفتن. 
(آنندراج). |اغم و اندوه و جز آن شرا گرفتن 
کسی را. (از متن‌للفة). |اکاری رسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). بکاری رسیدن. (یادداشت 
بخط مولف). 
امترار. [اتِ] (ع مص) نیازمند و محتاج 
بودن که پیش آید جهت معروف و سؤال 
نکردن. (از منتهی الارب). مؤلف نخوءاللغة 
آرد: المعتر؛ فقیری که معترض باشد جهت 
معروف بی‌آنکه سژال ک ند. (از نشوءالل فه 
ص ۶۱) (از متن‌اللفة). معترض بودن امر 
معروف را بدون سوال كردن. (از اقرب 
الموارد). تعرض كردن در سؤال. (تاج 
المصادر بيهقى). تعرض كردن. (المصادر 
زوزنی). تبازمند گردیدن. (ناظم الاطباء). 
اابی سوال ب‌خشیدن. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط موژلف). آادیدن و ملاقات 
کردن.(از متن‌اللغة). 
بخط مولف). 
اعتراس. (!تٍ] (ع مص) پرا کنده شدن. 
(ناظم الاطباء) پرا کنده‌شدن و این فعل با 
حرف «عن» متعدی شود. (از منتهي الارب). 
متفرق شدن. (از اقرب الموارد). متفرق شدن. 
لیکن ازهری انرا مردود دانسته است. (از 
متن‌اللغة). 
اعتراش. [ات](ع مص) برشدن تابر 
واديج. (ناظم الاطباء) (از متتهى الارب). 
(آنندراج). بر چفته شدن انگور. (تاج المصادر 
بیهقی), برشدن انگور بر چوب‌بندی که تا كابر 
بالای آن اندازند. (از متن‌اللفة). ||عریش 
ساختن. امنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). برپا ساختن عریش, (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الصوارد). وادیج بستن. و وادیچ 
چوب‌بندی را گویند که تا ک‌انگور رابالای 
آن اندازند. (آنندراج). ||بر ستور سوار شدن. 
(آنتدراج). سوار شدن بر ستور. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 





اپیشس أمدن. (يادداقت 


۸ اعتراص. 


اعتراص. [اتٍ](ع مص) باختن. ||فسوس 
نمودن. (متهی الارب)۰بازی کردن و شادمان 
شدن طفل. (از اقرب الموارد) (از متی‌اللغد). 
| پریدن پوست و جستن آن. (منتهی الارب). 
اختلاج و پریدن پوست. ||برجستن و پریدن 
مرد. (از متن‌اللفة) (از اقرپ الموارد). 
||شادمان شدن مرد و جز او. (از متن‌اللفة). 
|| مضطرب شدن برق. (از متن‌اللة) (از اقرب 
الموارد). |اشادمان شدن گربه. (از متن‌اللغة). 
اعتراض. [اتِ] (ع مص) آفت رسیدن بنه 
زن از جن یا بیماری که مانع از وطی آن گردد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). یقال: اعترض 
من امرأته. با صيغة مجهول؛ يعنى عارضةٌ 
يمارى از جن به زن رسيد كه مانع از وطى او 
كرديد.(از متناللغة). || بيش أمدن كى رابه 
تیری پس انداختن بر وى و كشعن. (أنتدراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تعرض كردن. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلين على). کسی را 
پیش آمدن و بر کسی درآمدن در چیزی 


رحال کردن و گشتن. (از تاج المصادر بيهقى). 


|اسوار شدن بوقت عرض. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |ابر پهنا ایستادن 
چیزی را مانند چوب بر پهنای جوی. ||حایل 
شدن پش چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). حایل شدن. (غیاث اللغات). 
مانع شدن. (منتخب‌اللفات از ارمفان آصفی). 
|ابر کسی درآمدن در چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پیش آمدن هر 
کسی را. ||در ميان آمدن. ( کشف و کنز از 
غیاث اللغات). ||سرکشی نمودن اسب بوقت 
كشيدن. |إير شتر توسن سوار گردیدن. ||از 
میان ماه آغاز کردن کاری را. |[غیبت و عیب 
کردن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). عیب کردن. (متخب‌اللفات از 
ارمفان آصفی). |ایک‌یک پیش شدن لشکر. 
(متتهی الارب) (آنندراج). یک‌یک پیش 
آمدن لشکر. (ناظم الاطباء). يقال: عرض 
العارض الجند فاعترضوا. و فی‌الحدیت: لا 
جلب و لا جنب و لا اعتراض و هو آن یعترض 
رجل بفرسه فیعض فا فبدخل مع الخيل, 
(منتهی الارب). ||بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). و الاصل فیه ان 
الطريق اذا اعترض فیه بناء او غیره منع السابلة 
عن سلوکه. (منتهی الارب). ||چسریدن شنتر 
زمین گیاه‌نا ک را. (منتهی الارب) (آن‌دراج) 
(ناظم الاطباء). ||تکلف نمودن در چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تکلف در چیزی 
تمودن. (ناظم الاطباء). |ادر اصطلاح علوم 
ادبی, عبارت است از: اوردن یک جمله یا 
بیش از یک جمله که محلی از اعراب ندارند 
در ميان يك كلام يا دو كلام كه ميان أن 
ارتباطی معنوی موجود باشد در صورتى كه 


مقصود از آن بیان نکه‌ای غیر از رفع ابهام 
باشد و انرا حشو نیز گویند. مانند جملة 
تتزيهية «سبحأنه» در آيدُ «و يجعلون لله البنات 
سبحانه و لهم ما يشتهون»'؛ زيرا جملة و لهم 
ما يشتهون. عطف الست بر و يجعلون لله ألبنات 
و جملة «سبحانه» بمنظور تنزيه خداى تعالى 
مسیان دو جمله (سعطوف و معطوف علید) 
معترضه (یعنی بدون ارتباط به اصل مقصود) 
قرار گرفته است. (از تعریفات جرجانی). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
علماء علم معانی توعی اطتاب زاند است که 
قدامه انرا التفات نام داده است. و آن آوردن 
یک جمله یا بیش از یک جسمله‌ای است که 
محلی از اعراب ندارد در بین کلامی یا دو 
کلام که ارتباطی موی با هم داشته باشند 
بمنظور افادۂ نکته‌ای غیر از رفع ابهام و خود 
آن جمله را جملك معترضه گویند. و با قید 
نداشتن محلی از «اعرا آب» که در تعريف أمده. 
جملة تتمیمی» خارج گردیده است» زيرا هر 
جملۀ سم ناچار محلی از اعراب دارد. و 
مقصود از کلام در تعریف, تمام مسند و 
مددالیه و متعلقات آن دو می‌باشد. و مراد از 
اتصال دو کلام که در تعریف قید گسردیده. آن 
است كه كلام دوم عطف بيان يا بدل يا تأ كيديا 
معطوف بر کلام اول باشد و قید اينکه مقصود 
از آن بیان نکته‌ای غیر از رفع ابهام باشد بدان 
جهت است که جمله‌های تکمیلی از تعریف 
خارج گردند. مع‌الوصف تعریف مذکور از 
جهت طرد و عکس مورد ایراد و بحث قرار 
گرفته و بهمین جهت برخی «اعتراض» را 
چنین تعریف کرده‌اند: اوردن یک جمله با 
بیش از یک جمله‌ای است که محلی از اعراب 
ندارد در وسط يا آخر كلامى يا بين دو کلام 
اعم از آن که ارتباطی با هم داشته یا ارتباطی 
نداشته باشند, پمنظور افادء نکه‌ای هرچند 
برای رقع ابهام باشد. برخی گویند: غیر از 
جمله نیز ممکن است معترضه واقع شود و در 
اين صورت لازم نيت محلى از اعراب 
نداشته باشد. بهر حال گاه اعتراضی در 
اعتراض تيز صورت پذیرد مانند: «و انه لقم 
لو تعلمون عظيم» "كه بين جملة قسم و چواب 
أن دو این آیه آمده است «فلا افم 
بمواقعالنجوم. و أنه لقم لو تعلمون عظيم انه 
0 اه «لو تعلسون» 
معترضه است که بين لقسم که موصوف باشد و 
عظیم که صفت آن است واقع گردیده است. و 
در بسیاری از موارد جملة حالیه و جملهً 
اعتراضیه با هم مشتبه میشوند مانند «انی 
سیها مریمه ؟ و «انی وضتعتها انشی»۵ که 
جملات معترضه هستند و بحال مشتبه 
ميشوند وليكن جملة اعتراضی را میتوان با 
چند امر از جملة حالى تميز داد. يكى ان كه 


مفرد بجای جملةٌ حاله میواند قرار بگیرد 
ولى مفرد به جاى جملة مترضه قرار 
نمیگیرد. ديكر أن كه جملهُ حالى در حقيقت 
قید و صفت است برای عامل حال در صورتی 
که جملة معترضه فقط جزئی ارتباطی با جملةٌ 
ماقبل خود دارد و بستگی آنها بمثابة بستگی 
حال و عامل آن نیست. در کپ دیگر مانند 
ملول و مغنی فرقهای فراوان دیگر نیز بیان 
شده است که هر کس مایل باشد میتواند بدانها 
مراجعه کند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 





مقابلی و ردو عدم قبول و ایراد و نکته گیری و 
عیب‌جویی. (ناظم الاطباء. ایراد. بحث. 
کرت بیس ان باقع دو کے 
عيب كردن بر. خرده گیری. اعتراض کردن. 
نظر. (یادداشت بخط موّلف)؛ | کنون بعد از این 
آنچه بمصالح ملک و دولت بازگردد نگاه 
میدارد. ما را به رآیهای او هیچ اعتراض 
نیست. (تاریخ ببهقی ص ۶۰۱). و بر رأی و 
دیدار وی [خواجه احمد حسن] هیچ 
اعتراض نیست. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۷). مثال 
و اشارات وی روان است در همه کارها و بر 
آنچه پیند کس را اعتراض نیست. (تاریخ 
بیهتی ص ۱۵۰). پادشاهان بزرگ آن فرمایند 
که‌ایشان را خوش آید و نرسد خدت‌کاران 
ایشان را که اعتراض کنند. (تاریخ بیهقی 
ص 4۲۷۳. 
تیغ اختیار کرد که عالم بدو دهند 
چرخ اعتراض نارد پر اختیار تیغ. 

معو دسعد. 
كفت راكر نايده بود مكو 
ور بوداهل اعتراض و شكر جو. 
بشنو ا کنون قصه آن رهروان 
که‌ندارند اعتراضی در جهان. مولوی. 
|[در اصطلاح حقوق تجارت, عبارت است از 
ابلاغ اسناد تجارتی از قبیل سفته, چک. 
برات. بمتعهد پرداخت و این عمل را بتبیر 
دیگر «واخواست» و یا «پروتست» گویند. (از 
قانون تجارت). واخواهی. واخواست. 
(واژه‌های نو فرهنگتان ایران). ||در 
اصطلاح آیین دادرسی, یکی از طرق عدولی 
شکایت از احکام است و آن مقابل پژوهش یا 
استیناف است و در مورد حکم غیابی در 
ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی 
تاريخ ابلاغ واقعى حكم به مدعى عليه برطبق 
قانون يذيرفته ميشود واين مدت براى 
اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه و در 
پاره‌ای از موارد سه ماه است. و فرق آن با 


مولوی. 


۱-قرآن ۵۷/۱۶ ۲ -قرآن ۷۶/۵۶ 
۳-قرآن ۷۷۷۵/۵۶ 
۴-قرآن ۳۶۲ ۵-قرآن ۳۶/۳ 


اعتراض آميز. 
استیاف آن است که استیتاف 
تصحیحی است نه عدولی. ماد ۱۷۴ قانون 
آين دادرسی مقرر میدارد: محکوم‌علیه 
غائب می‌تواند ظرف ده روز بحکم غیابی 
اعتراض کد. (از قانون ائین دادرسی مدنی). 
و برای تفصیل بیشتر به همین قانون مواد ۱۷۴ 
تا ۸ رجوع شود. 
- اعتراض اصلی؛ اعتراض شخص ثالث 
می‌باشد. رجوع به اين کلمه شود. 
> اعتراض ثخص ثالث؛ اعتراض شخص 
غیر از محکوم و محکوم‌عله است برای 
جلوكيرى از ضرر و اخلالى كه حكم 
صادرشده بحقوق او وارد ميكند. و رجوع 
بهین کلمه شود. 
> اعتراض طاری؛ یکی از اقسام اعتراض 
شخص ثالت است. مقابل اعتراض اصلی. 
رجوع به اعتراض اصلی و اعتراض شخص 
ثالث شود. 
ادر اصطلاح علوم ادبی؛ آن است. که شاعر 
در اثنای بیت لفظی برای تمامی شمر بارد که 
بدان محتاج ناشد و آنرا حشو خوانند و آن 
سه نوع است ملیح و متوسط و ضميف. (از 
لممجم في معاییر اشمار السچم ص ۲۸۰), و 
نزد علماء بديع یکی از انام اطتاب باشد که 
جملهٌ معترضه ارتد و کلام را طولانی سازند 
بمنظور افاده معنای خاصی. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون ج ۲ ص 4۸۹). و برای 
تفصيل بيشتر رجوع به كتاب دستورالعلما ج 
۱ص ۱۴۳۰ و نسفایس‌الفنون ص۴۳ شود. 
||(اصطلاح تجوم) آن است که سفلی آهنگ 
پیوند کند بر علوی و با این علوی اندر برج 
کوکبی باشد سوی آخر برج ازو میانه بود ای 
از آن علوی سفلی‌تر و از آن سفلی علوی‌تر و 
پیش از آن که پیوند آن سفلی تمام شود این 
میانژ کوکب راجم شود و سوی علوی آید و 
برو گذرد تا آن سفلی ناچاره برو بيوندد نه 
بدان علوی نخستین. و گرچه چنان اوفتد که 
این انا کرکت با ات علوی یکی بر رة 
ولکن به دوم رج آنگاه برجوع اندر آن برج 
اندراید آن اعتراض یکی باشد از دو وجه 
«قطعالنور»؛ آی بریدن روشنایی. و اصل 
اعتراض بمعنى بازداشتن است. (از التفهيم 
ص ۴۹۳). 

اعتراض آهیز. [اتِ] (نمف مرکب) آنچه 
از آن اعتراض و خرده گیری فهمیده شود و 
عملی یا سخنی که بمنظور خرده گیری و انتقاد 
صورت پدیرد. 

اعتراضات. (ات ](ع إ) ج اعتراض. (ناظم 
الاطباء). خرده گیریها. بحث‌ها. ایرادها. 
عیب‌جویها, (یادداشت‌های موّلف). و رجوع 
به اعتراض شود. 


اعتراض اصلی. (ات ض ]ات رکیب 





اعتراض کلام قبل از اتمام. 


وصفی, [ مرکب) مقابل اعتراض عارضی و 
اعتراض طاری؛ اعتراض که مستقیم و بدون 
واسطه انجام كيرد. اعتراضى كه به اصالت و 
بسذات روی دهد. و در اصطلاح حقوقی» 
عبارت است از اعتراضی که خشخص ثالث 
برای ممائعت از اخلالی که حکم صادرشده 
بحقوق او وارد می‌سازد بر حکم مزبور 
ميكد. در حالى كه بين معرض و 
معترض عليه قبل از اين دعوا دعواى ديكر كه 
باشد. یکی از دو قسم اعتراض شخص ثالث 
مقابل اعتراض طاری. ماد ۵۸۴ قانون آئن 
دادرسی مدنی مقرر میدارد: «اعتراض شخص 
ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و 
اعتراض طاری و غیراصلی. اعتراض اصلی 
عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف 
شخص ثالث بشود». و برای تفصیل بیشتر 
رجوع به مواد ۲ ۵۸۳ و ۵ و اعتراض 
شخص ثالث شود. 

اعتراض شخص الث. [! تٍ ض شش 
حقوقی است و آن عبارت است از اعتراضي 
كه شخصى غير از دو طرف دعوا بحكم 
صادرشده ميكند بمنظور ممانعت از اخلالی 
كه حکم مزبور بحقوق او وارد می‌سازد. در 
ضمن دادخواست بدادگاه صادرکند؛ حکم پا 
قرارٍ معترضٌ عليه میدهد. مادة ۵۸۲ قانون 
این دادرسى مقرر ميدارد: «ا گر در خصوص 
دعوائی حکم یا قراری صادر شود که بحقوق 
شخص تثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا 
نمایندۂ او در مرحلة دادرسی که منتهی بحکم 
دخالت کند میتواند بر آن حکم یبا قرار 
اععراض نماید». و آن دو قسم است: اعتراض 
اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). (از 
قانون ائين دادرسی مدنی ماده 4۵۸۴ رجوع 
به اعتراض و اعتراض اصلى و اعتراض 
طاری و مواد ۵۸۲و ۵۹۰ شود. 

اعتراض طاری. [ا بت ض] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) اصطلاح حقوقی است و آن 
اعتراض یکی از دو طرف (دعوا) است بحکم 
یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و 
در ائلاء دادرسی طرف دیگر برای اثبات 
مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده و 
این اعتراض بدون احتیاج بدادخواست جدید 
در دادگاهی که دعوی در آنجا ریت میشود 
بعمل خواهد آمد مگر اینکه درجه دادگاه 
مزبور پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم با 
قرار معتر ض‌علیه را صادر کرده است که در 
این صورت اعتراض ضمن دادخواست جدید 
بدادگاه صادرکتدء حکم یا قرار معتر ض عليه 
تقدیم شود تا موافق اصول رسیدگی گردد. 


۳۹۹ 


مقابل اعتراض اصلی؛ یکی از اقسام اعتراض 
شخص ثالث. (از قانون أئين دادرسی صدنی 
مواد ۸۵۸۲ 0828). ورجوع به اعتراض و 
اعتراض اصلی و اعتراض شخص ثالت شود. 
اعتراض کردن. اجک د] (سص 
مركب) عيب کسی کردن. و انگشت به چیزی 
نهادن و گذاشتن و انگشت به در جيزى كردن 
و حجت گرفتن و حرف در کار کسی کردن و 
ناخن زدن و ناخن یکدیگر زدن و ناخن بهم 
زدن از محرادفات آن باشد, (آنتدراج). انگشت 
بر چیزی نهادن و گذاشتن, عیب گرفتن, حرف 
در کار کسی کردن. ناخن زدن. ناخن یکدیگر 
زدن. ناخن بهم زدن و نیز کنایه از فتنه و 
شورش انگیختن است. و از مترادفات آن 
است: رو گردانیدن. دامن کشیدن. سر 
پیچیدن. سر باززدن. برشکتن. سر بازکردن. 
سر کشیدن. سر وازدن از چیزی. شانه گردانی. 
شانه کردن. شانه خالی کردن. نسیز از بهانه 
کردن. طرح گرفتن بر. (یادداشت مولف)؛ اما 
میدانم که مر اين پادشاهی را بدو نگذارند و بر 
رایهای من اعتراض کتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۰۰ 

چون بیاید به از تویی بخن 
كرجه به دانى اعتراض مکن. 
مدعى در أين بيت بر قول من اعتراض كرد. 
( گلستان). 

مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند 

كه اعتراض بر اسرار علم غيب کند, 

حافظ (از ارمفان آصفى). 

||واخواستن. (واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). 
اعتراض کلام قبل از اتمام. (!_ تِ 
ض ک ق ا!] (تسرکیب اضافی, | مرکب) 
صاحب حدائقالسحر آرد: اين عمل را اراب 
صناعت حشو نيز خوانئد واين صنعت جنان 


سعد ی. 


باشد که شاعر در بیت معنى آغاز نهد (و) ببش 
از آن که معنی تمام شود سخن دیگر در ميان 
بگوید. آنگاه بتمام كردن آن معنی بازرود و 
حشو بر سه نوع است. حشو قبيح. حشو 
متوسط, حشو ملیح. 

بیان حشو قبیح: این صنعت چنان باشد که 
آوردن لفظ زائد بس بیجایگه بود و بیت را 
تباه کند. مثالش در شعر پارسی از کمالی: 
از بس که بار منت تو بر تنم نشت 

در زیر منت تونهان و مسترم. | 

و لفط نهان در بیت زیادتی است که آب این 
شمر ببرده است, چه نهان و ستر هر دو یک 
معنی است و بدین تکرار ناواجب حاجت 
بیان حشو متوسط: این صنعت چنان باشد که 
آوردن و ناآرردن لفظ یکان بود نه 
ستصن باشد بغایت نه مستقیح و مثالش از 


۰ اعتراط. 
شعر پارسی است: 

ز هجر روی تو ای دلربای سیمین‌تن 

دلم نديم ندم شد تنم عديل عنا. 

كه دلرباى سيمينتن حثو متوسط است. بيان 
حثو مليح: و أين صنعت چنان باشد که 
آوردن او بیت را بیاراید و سخن را حسن و 
رونق دهد و این را مردمان حشو لوزینج 
خوانند. بتعبیر دیگر حشو ملیح آن است که 
هرچند شعر در معنی بدان [حشو] محتاج 
نباشد در عذوبت آن بیفزایید و انرا رونقی 
دیگر دهد. چنانکه رشید گفته است: 

در محنت این زمانۀ بی‌فریاد 

دور از تو چنانم که بداندیش ماد. 

کهلفظ دور از تو حشو ملیح است و همو گفته 
است: 

خيالات تيغت كه برنده باد 

منازل در ارواح اعدا كرفته. 


و اگرتوانستی که گفتی منازل در دماغ اعدا . 


گرفته بهتر بودی كه جاى خيال دماغ است. 
(از حدائق‌السحر فی دقایق الشمر و المعجم فی 
معایر اشعار المجم ص ۲۸۰). و رجوع به 
كشاف اصطلاحات الفنون شود. 
اعتراط. [! ت ] (ع مص) معيوب كردن 
آبروی کی را بغیبت. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء), 
اعتراف. [! تِ] (ع مص) خبر دادن کی را 
از نام و حال و صفت خود. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). از نام و کار خود کسی را 
خبر كردن. (از اقرب الموارد): اعتزف الى 
اعترافاً؛ خبر داد مرا از نام و حال و صفت 
خود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر 
کردن. (المصادر زوزنسی). ||خبر پرسیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر خواستن 
ازكسى. يقال: «اذهب الى هؤلاء القوم 
فاعترفهم». (از اقرب الموارد). يرسيدن 
جیزی از کسی. (تاج المصادر بيهقى). 
پرسیدن چیزی. (آنندراج). ||ذلمل و خوار 
كرديدن.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). خوار 
و فرمائبردار كرديدن. (از اقرب الموارد). 
|| مناختن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شناختن. (آنندراج) (منتخب از 
آندراج). ||شکییا شدن بر اسری. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صبر کردن. 
(نندراجا. بر چیزی شکبایی کردن. 20 
اقرب الموارد. |اقرار کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (المسصادر زوزنی) 
(ترجماالقرآن تهذيب عادلين على). بر 
خطاى خود اقرار كردن. (أنندراج) (غياث 
اللغات). اقرار كردن بككناه و جز أن. (بهار 
عجم). اقرار دادن. (تاج المصادر بيهقى). 
پزیان خویشتن بچیزی اقرار کردن. (از اقرب 
الموارد). بوء. بوأء. تذريع. إمصاع. آذعان. به 





گردن‌گرفتن. ضد انکار. (از یادداشتهای 
مولف). مقر شدن. خسبتو شدن. افرار کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). استو شدن. (تاریخ 
بیهقی). خستو شدن. (از بادداشت صولف). 
|| صید کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||(امص) 
اقرار. (ناظم الاطباء). اذعان. ضد انكار؛ و 
ثمرءٌ اين اعتراف و رضا آن است كه احاطه 
کندزیادتی فضل خدارا. (تاريخ بيهقى 
ص ۹ ۳۰. و بفضل او جزم داشتم به آن که 
امامت حق اوست و اعتراف داشتم ببرکت او. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۳۱۵). و دوست و 
دشمن به علو همت و کمال سیاست آن خسرو 
دین‌دار... اعتراف آوردند. ( کلیله و دمنه). 
مرد... بگناه خویش اعتراف آورد. ( کلیله و 
دمنه). اعتراف پنادانی دانايی و اقرار بناتوانی 
توانایی است. و با فظ داشتن و أوردن 
مسعمل است. (آنندراج) (غباث اللغات) 
(بهار عجم): 
بعجز عيسى و خضر اعتراف آری ا گروقتی 
دمی در خاطرم آیی و غمهای نهان بینی. 
واله هروی (از آنندراج), 
زایینة جمال تو دیدیم هرچه بود. " 
عارف کسی بود که بدین دارد اعتراف. 
اسير لاهيجى (از آنتدراج) (از بهار عجم). 
اعترافات. (اتِ) (ع ل) اقرارها. اعترافها. ج 
اعتراف. (ناظم الاطباء). 8 
اعترا ف كردن. [إت ك د] (مص مرکب) 
اقرار كردن. مقر شدن. محرف شدن. اذعان 
کردن. تصدیق کردن: هنر فائق آن که دشمن 
آنرا اعتراف کند. (مرزبان‌نامه). گفتدش که 
کنون که بظل نعمایتش درآمدی و بشکر 
عمش اعتراف کردی چرا نزدیکتر نیایی. 
(گلتان). 
وام حافظ بگو که بازدهند 
کرده‌ای اعتراف و ما گوهيم. 
و رجوع به اعتراف شود. 
اعتراف نمودن.[! ټ ن / ن /ن د) 
(مص مرکب) اقرار نمودن. مقر بودن. اذعان 
کردن: بخطای خویش اعتراف نموده معلوم 
شد كه از طرف او رغبتى هت. ( كلستان). 
اسب جوبين قلم طى اين باديه نيارد نمود 
همان بهتر که از آن بمجز اعتراف نمایم. (نصير 
همدانی). 
امتراق. [اتِ ] (ع مص) باز کردن گوشت را 
از استخوان. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
استخوان باز کردن گوشت. (تاج المصادر 
بیهقی). ||اندک گوشت کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). |[زدن ریشه‌های 
درخت. (از اقرب الموارد). 
اعترا کث. [اٍتِ] (ع مص) انبوهی کردن در 
جنگ‌گاه. (آنندراج) (منتهی الارب). انبوهی 
کردن‌مردم در جنگگاه. (ناظم الاطباء). 


حافظ. 


اعتزال. 


انبوهی کردن و سخت کردن جنگ برخی را. 
(از اقرب الموارد). ابوهی کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). جمع شدن. 
(یادداشت مولف). ||کشتی گرفتن و کارزار 
آغاز کردن در جنگ‌گاه. (از اقرب الموارد). 
||انبوهی کردن شتران در ابخور. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). جمع آمدن شتران 
در آپخور. (از اقرب الموارد). |[بر خویشتن 
برداشتن رن لته را. (ناظم الاطباء). لته را در 
خود کردن زن. (از منتهی الارب). 
اعتزاء ۰[ تٍ] (ع مص) خود را به کسی 
نسبت كردن. (منتخب از غياث اللغات). 
خویش رابه کی واخواندن. (از المصادر 
زوزنی) (تاج السصادر بهقی). بازیستن و 
متصب گردیدن عمام است از راست و دروغ. 








(آتدراج) (متهی الارب). چون واوی باشد. 
بازبستن و منصب گردیدن خواه راست باشد 
یا دروغ. (ناظم الاطباء) بازستن و نسبت 
کردن‌راست باشد یا دروغ. (از اقرب الموارد). 
انتماء. اتصاب. تعزی. خویشتن رابه کسی 
نبت دادن, (يادداشت مؤلف): وعرصة 
مملکت او بسلطنت گرفته و هر کس که اعتزاء 
به ولای او داخت. (جهانگشدای جوینی). و 
جماعتی را که بحضرت سلطانی انتما و اعتراء 
|إنبت و نام خود گفتن در جنگ و علامت و 
نشان در آن. (منتهی الارب). اين کلمه هرگاه 
یایی باشد (از مادة عزی) نسبت و نام خود 
گفتن در جنگ و علامت و نشان در آن. (ناظم 
الاطباء). شعار جنگ. (از اقرب الموارد). 
[انسبت پذیرفتن به کی یا بچیزی. 
بازستن خود را. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). ادعاء. (از اقرب السوارد). |انسبت 
داشتن. (منتخب از غیاث اللفات). 
آمقاز. (اتِ] (ع مص) عزیز شدن. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). و با حرف 
«باء» متعدی شود یقال: اعتر بفلان؛ ای عد 
نفسه عريزة به. (منتهی الارب)؛ 
وآن قلم اندر بنانش گه معز و گه مذل 
دشمان زو بامذلت. دوستان پااعتزاز. 
منوچهری. 
کر جام عر رید دنا 
بدين بازكردد بدو اعتزازش. ناصرخسرو. 
از سر اعتزاز بعزت ملک و اعتزاز بنخوت 
پادشاهی از او سخهای نالایق حادث 
يكثت, (ترجمة تاريخ بيعينى ص ۰ 
|أكرامى و عزيز شمردن. (منتهى الارب). و 
بدين معنى نيز با حرف «باء» متعدى شود. (از 
منتهى الارب). 
اعتزال. [إتِ] 2 مص) یکسو جدا شدن. 
(منتهى الارب). يكسو و جداشدن. 





اعتزال. 


(انتدراج). جدا شدن. (ناظم الاطباء). يكو 
شدن. ( كنزاللفات از غياث اللفات). 
گوشه‌نشینی و یکسو شدن. (لطائف از غیاث 
اللغات). بيكو شدن. (مقدمة لفت 
میرسیدشریف جرجانی) (ترجمان‌القرآن 
ترتيب عادلبن على) (تاج المصادر يهقى) (از 
مؤيد الفضلاء) (المصادر زوزنی). کناره 
گزیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندر اج). گوشه گرفتن. (موید الفضلاء). 
گوشه گسرفتن از خلق. (از یادداشت بخط 
مولف). ||دور گردیدن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||بازداشتن آب منی از 
کنيزک و زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). آب در بیرون ریختن گاء آرمیدن. 
در خارج شیم ری ختن مرد آب را. (از 
یادداکت مولف). زادن نخواستن. ||() گوشه 
و کتاره. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|(سص) منکر عسالم باطن شدن و در 
مسصوسات ماندن. (انندراج) (از غیاث 
اللغات). .و به اصطلاح | کثر محققین, اعتزال 
قائل به قدم عرش شدن و عباد را خالق افعال 
خودها خبراً و شرا پنداشتن و اصلاح در حق 
عباد از طرف باری‌تعالی دانستن است. (از 
غياث اللغات) (أنتدراج). |أدر اصطلاح اهل 
علم کلام مسلى خاصى امت كه عقايد 
بخصوص در يارهاى از مائل كلامى ابسراز 
ميدارد. و پیروان أين طريقه را معتزله كويند. 
فرید وجدی گسوید: معتزله گروهی از 
دانشمندان اسلام هستد که در مسائل دين 
آرایی مخالف با عقيدة متفق‌علیه مسلمین 
دارند و بدان جهت که از طریقه اهل سنت 
کناره گرفتند, آنانرا معتزله نامیدند. ابن حزم 
ظاهری در کتاب «الفصل» خود آرد تمام 
معتزلی‌ها به استثناء ضرارين عبدالله غطفان 
کوفی و موافقان او همچون حفص فرد و 
کلشوم و یاران او, گویند که هیچیک از افعال 
عباد اعم از حرکت و سکون و قول و فعل و 
کار و عقد را خداي عزوجل نیافریده است. و 
در فاعل آن اختلاف کرده‌اند. گروهی گویند: 
خود عباد فاعل افعال خود هستند» و 
خدای‌تعالی فاعل نیت و برخى كويند: 
اعمال عباد افعال وجودی هستند و انها را 
خالقی نیست و برخی گویند: افعال طبیعت 
است و این عسقید؛ دهسریها است. (از 
دائرةالمعارف فريد وجدى ذيل ماده عزل). و 
شهرستانى در بیان كليات عقايد معتزله أرد 
كه: آنائرا اصحاب عدل و توحيد نامند ويه 
«قدریه» ملقب سازند. خداوند متعال را قدیم 
دانند و قدیم را اخص صفات ذات باری 
شمارند و صفات قديمى رااز خداوند تغی 
سازند. كويند: خداوند بذاته عالم و قادر وحى 
است نه اين كه علم و قدرت و حيات. صفات 


قديمى و زايد بر ذات بارىتعالى باشند زيرا 
ا گر صفات مذكور قديم و زائد بر ذات باشند 
در وصف قدم که اخص صفات حق‌تعالی 
است با ذات وی مشترک گردند و به ناچار در 
الوهیت نیز مشترک گردند. همچنین معتزله به 
اتفاق, کلام خدا را مخلوق و محدث و دارای 
محل میدانند و آنرا حروف و اصواتی دانند که 
در قالب کتابت حلول کرده و فنا ميشوند. و 
اتفاق دارند بر اينكه صفات اراده و سمع و 
بصر معانی قائم بذات باری نیستند لیکن در 
توجیه معانی آن‌ها اختلاف دارند. انان 
معتقدند که خداوند در دارالقرار با چشم دیده 
شود, و تشبیه را از همه جهات یعنی از جهت 
مکان و صورت و جسم و تحیز و تأثیره نفی 
کنند, انان همچنین تاویل ایات متشابه را 
واجب بشمارند و این طریقه را توحید نامند و 
بندگان را قادر و خالق کارهای خیر و شر و 
مسئول اعمال و مستحق ثواب و عقاب خود 
دانند و باری‌تعالی را از انتاب شر و ظلم و 
هر نوع فعلی منزه میدارند و تسبت دادن افعال 
را بخدا کفر می‌انگارند و چنین استدلال کنند 
که‌ا گر خدای‌تعالی ظلم آفریند خود ظالم 


است چنانکه ا گر عدل آفرید عادل است. آنان: 


به اتفاق گویند که از «حکیم» جز صلاح و خبر 
سر نزئد و يمقتضاى حكمت مصالح عاد را 
رعايت نمايد ولى در لزوم رعايت اصلح و 
لطف اخحلاف دارند و این طریقه را عدل 
بشمارند. و نیز اتفاق دارند بر اینکه مومنان 
چون در حال طاعت و توبه از این جهان 
درگذرند ستحق عوض و ثواب و تفضل 
باشند و نیز ورای ثواب آمری استحقاق دارند 
لیکن اگر مرتکب معاصی کبیره باشند و پدون 
توبه از دنا درگذرند مخلد در آتش باشند ولی 
عقاب آنان از کفار سبکتر باشد و این طریقه را 
وعد و وعيد نامئد ودر مله حسن و قبح و 
شكر و امامت عقاید خاصی دارند. و گروهی 
از آنائرا واصليه تامند أينان اصحاب ابوحذيفه 
واصل‌بن عطاء غزّال بودند. خود واصل از 
شا گردان حسن بصری بود که علوم و اخبار را 
بر او قرائت ميکرد. و اصل مذهب اعتزال بسر 
چهار قاعده استوار است: 

قاعدة اول: نفی صفات علم و قدرت و اراده و 
حیات از باری‌تعالی است. و این عقیده مبتنی 
الست بر محال بودن تعدد قدماء. آنان گویند: 
هركه صفتى قديم برای باریتمالی اثبات نمايد 
قائل بوجود دو «انّه» گردیده است. مسله نفی 
صفات بتدريج بطور وضوح در عقايد انان 
نمودار مىشود و در نهايت امر تمام صفات 
باری رابه دو صفت علم و قدرت 
برمی‌گردانده و آنها را اموری اعتباری بترای 
ذات دانند و اقوال ديكرى نيز در اين مسثله 
ایراز داشتد. 


۲۹۱۱  .لازتعا‎ 


قاعدة دوم: اعتقاد به قدر است و واصل‌بن عطا 
این مله را پتفصیل‌تر پیان کرده است. وی 
گوید:باری‌تعالی حکیم است وعادل و نست 
دادن ظلم و شر بدو روا باشد چنانکه خلاف 
انچه امر کرده از عباد نتواند خاست بنابراین 
بندگان خود فاعل خیر و شر افعال و معصیت 
و اطاعت و کفر و ایمان خود هتند و خداوند 
متعال بندگان را بر اقعالی که از روی قدرت 
انجام داده‌اند مجازات مینماید. 

قاعده سوم: اعتقاد به منزلة بین‌المنزللین 
است. و بیان این قاعده چنین است که در آن 
زمان برخی مرتکبین گناهان کبیره را کافر 
میدانستند و گروهی بر آن بودند که ارتکاب 
کبائر به ایمان زیان نمی‌رساند هسمانطور که 
اطاعت در حال کفر سود ندارد که ایینان را 
مرجنه خوانند. ولی واصل‌بن عطا حالتی بين 
آن دو اظهار میدارد و میگوید مرتکب گناه 
كبيره نه مزمن خالص و نه کافر مطلق است 
بلكه حالتى بين أن دو دارد. 

خاعده جهارم: عقيدة انان دربارء اصحاب 
جنك جمل و صفين است كه ميكويند: احد لا 
علىالتعيين (يكى غيرمعين) خطا كاراست و 
همين عقيده رادر مورد عثمان و قاتلان وى و 
هر دو نفر كه همدیگر را لعن می‌کنند که یکی 
از طرفین را بطور غیرمعین فاسق میدانند و 
همین طور میگویند که ممکن است علی و 
علمان هر دو خعا کار باشد. (از ملل و نحل 
شهرستانی ج ۱صص ۵۷ - ۶۶. 

مرحوم عباس اقبال ارد: در زمان فتنة ازارقه 
بين مسلمين بر سر بعکم گناهکاران اختلاف 
شدید بروز کرد و هر دسته در این خصوص 
رأبى داشسند. واصلبن عطا رأى هيجيك از 
أين فرق را که یا به کفر و شرک گناهکاران 
حکم میکردند و يا به ایمان و اسلام ایشان 
نپذیرفت و رأیی آورد که حد وسط این دو 
محسوب میشد و گفت که مرتکبین کباثر نه 
کاذر مطلقند و نه مومن درست بلکه مقام 
ایشان بپن اين دو طبقه مردم قرار دارد. چه 
ایمان عبارت از یک سلسله خصلنهای 
نیکوست که چون در مرد جمع آمد او را بلقظ 
موّمن می‌ستایند و فاسق چون جامع این 
خصال نیست نمی‌توان او را بنام مومن خواند 
ولى به اين علت كه خصال نیک دیگر در او 
موجود است و منکر شهادتین نیست, انکار 
اين خصال و اطلاق نام کافر بر او صحیح 
نمی‌باشد و در حقیقت مرتکبین کباثر از صف 
کفارو مومنین هر دو خارجند و از ایشان 
کاره گیری (اعتزال) جستهاند و در عداد هیچ 
کدام محوب نمی‌شوند. عقیدة واصل‌بن عطا 
از این تاریخ بنام «المنزلة بین‌الصنزلتین» و 
«اعتزال» معروف شده و پیروان او را هم اهل 
اعترال یا معتزله خوانده‌اند. غیر از عقید؛ُ به 


۷۲ اعترال. 


تفویض و اعتزال و انکار قدر, واصل‌بن عطا و 
عمروین عبید در باب توحید و عدل و وعد و 
وعید اراء مخصوصی اظهار داشتند و عقاید 
ایشان در اين مسائل از طرف عموم معتزله 
پذیرفته شده و با وجود اختلافاتی که بعدها 
در باب فروع در میان اين فرقه بروز کرده و 
أنرأ بفرق چند منقسم ساخته است. اصول 
عقاید واصل‌بن عطا و عمروین عبيد كه به 
اصول خسه معروف است محفوظ مائده و 
کسی استحقاق عنوان معتزلی پیدا میکرده 
است که په این اصول معتقد باشد. (تلخیص از 
خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال صص ۳۴ 
-۳۵). 
دربارة تاريخ اعتزال مؤلف غزالىنامه جنين 
می‌نگارد: در قرن دوم هجرى از همان زمان 
كدمئطق و فلسفه داخل معارف اسلامی كرديد 
فرقه‌ای بنام معتزله پیدا شدند. این فرقه فلسفه 
را برای دین استخدام نموده فن کلام را ایجاد 
کردند. مزسی و رئیس این طایفه ابوحذیفه 
یکی از ایرانیان مقیم بصره بود و عمروبن عبید 
هم .یکی از موالی است که با ابوحذیفه 
همدست شد.و این هر دو از شا گردان حن 
بصری بودند و از درس او کناره گرفند و از 
این رو به اعتزال معروف شدند. نختین کی 
كه لفظ معتزله را در مورد اين طايفه بكار برد 
قتادة‌بن دعامه بود. طريقهاى كه ابوحذيفه و 
بيروانش اختراع كردند بدست بعض علمای 
بزرگ اين فرقه همجون ابوهذيل و نظام 
بصرى و جاحظ وابوسهل هلالى وامثال آنان 
قوت يافت وسر وصورت علمى بخود 
گرفت. بعض بزرگان معتزله خود در مسلک 
اعترال تشکیل احزاب و فرقه‌هبای مخصوص 
دادند.ماتد؛ فرقه نظامیه از پیروان نظام بصری 
و ضراریه از اتباع ضراربن عمرو که معاصر 
ابسوحذیفه و در مسیان معترله عقیده‌های 
مخصوص داشت. معتزله را بنام قدریه و 
جهمیه هم میخوانند اما خود معتزله از این 
نامها بخصوص لفظ قدریه که درباره آنها 
(القدرية مجوس هذه الامة) روایت کرده‌اند 
تبری میجستند. (از غزالی‌نامه تألیف همائی 
صص ۵۷ - ۵۸). و برای تقصیل بیشتر رجوع 
به الفرق بین‌الفرق و ضحی‌الاسلام ج ۳و 
فهرست أن و كلمة مفتزله و فدریه شود. 
اعتزال. (ت | (ع امص) گوشه گیری و 
کسناره‌جویی. خلوت‌نشیتی و جدایی از 
مردمان. (ناظم الاطباء). گوشه‌نشینی, 
کاره گیری.تنهایی. | واپ س‌کشیدگی از کار و 
شغل. عزلت‌گزیدگی. استعفای از کار. (ناظم 
الاطباء): هر یک از وصف شراب شمول ملول 
وازتعت حلوای کعب غزال در اعتزال. 
(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۴۴۸). 


مرکب) کناره گیری‌کردن. دوری کردن. عزلت 
گزیدن. انزوا جستن. رجوع به اعتزال شود. 
اعتزال کردن. (ات ک ذ] (مص مرکب) 
دوری گسسزیدن. اعستزال اخستیار کسردن. 
کناره گیری‌کردن. 
اعتزام. [اتِ] (ع مص) قصد کردن. خود 
متعدی است و به «علی» نیز ستعدی گردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عزم. آهنگ کردن. 
(یادداشت مولف). ||دل نهادن بر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دل بر کاری نهادن. 
(تاج المصادر بهقی). |اکوخش نمودن. اابر 
جاده راه رفتن. ||میان‌روی گزیدن. |[درنگ 
در رفتار و جز آن, |[با توستی و سرکشی 
ذشتن اسب. ||تحمل و شکیبایی نمودن بر 

بلا و مصیبت. (منتهى الارب) (اتدراج). 
اعتسار. [ ت ] (ع مص) بر اشتر رام‌ناشده 
برنشتن. (منتهی الارب). بر شتر رام‌ناشده 
برنشستن. (انندراج) (ناظم الاطباء). شتر 
رام‌نشده راگرفتن آنگاء مهار کردن و سوار 
شدن. (از اقرب الموارد). يقال: اعتر الناقة؛ 
اى اخذها فخطمها و ركبها. (منتهى الارب). 
||بسختی و ناپسندی گرفتن مال فرزند را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مال فرزند را 
بسفتی و تابسندی گرفن.اناظمالاطاء. 
مال فررزند را بدون میل و رضای او گرفتن. (از 
اقرب الموارد). مال فرزند برگرفتن بی‌رضا. 
(تاج المصادر بیهقی). ااستم کردن و قهر 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ستم 
نمودن و قهر کردن. (آنندراج). زور و ناروا 
گفتن.(از ارب الموارد). کقوله: «و قادوا 
الناس طوعاً و اعتارا». (اقرب الموارد). به 
ستم بر کاری داشتن. (المصادر زوزنى) (تاج 
المصادر بیهقی). ||غریم را در وقت تگدستی 
بگرفتن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنسی). قرض‌دار را در وقت تتگدستی 
چیزی ستاندن. 
اعتساس. (اتِ] (ع مص) بپاسبانی گشستن 
بشب. (ناظم الاطباء). بشب گشتن بپاسبانی. 
(مستهی الارب) (از آنندرا اج). بشب گشتن. 
(تاج المصادر بهقی). بازشناسی در شب از 
مردمان مشکوک. (از اقرب الموارد). عسسی 
کردن. شب‌گردی. (از یاددانتهای مولف). 
امنال: 

کلب اعتس خیر من کلب ربض؛ یعنی سگ 
پاسبان بهتر از سگ نشسته و خفته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). این مثل در مورد 
تشویق به کوشش و کسب گفته میشود. (از 
اقرب الموارد). 

|أورنيدن وجتن. (متهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الإطباء). كسب كردن و طلب 
كردن. (از اقرب الموارد). كقوله: «منازله 
تعحى فيها التعالب». (از اقرب الموارد). |إدر 


اعتشاش. 


شتران داخل شدن و مالیدن پستان شتر تا شیر 
دهد. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||ثیر شتر ماده جستن. 
ااخا ک‌بلد را زیر پای سپردن و از وضع آن 
باخبر شدن. (از اقرب الموارد). 
اعتساف. إاتِ] (ع مص) بيراه رفتن و ميل 
کردن از راه. (صنتهی الارب) (انندراج). از 
عسف بمعنی بیراه رفتن و بیداد کردن, (از کنز 
و کشف و منتخب بقل از غیاث اللغات). 
عدول کردن و منحرف شدن از راه. (از اقرب 
الموارد). بیراهه رفتن. بر بیراهه شدن. ظلم 
کردن. ستم کردن. بیداد کسردن. از راه راست 
منحرف شدن. ج. اعتافات. (فرهنگ 
فارسی معين). ظلم. ستم. عسف. جور. زور. 
(یادداشت مولف). ااستمکاری, (فرهنگ 
فارسی معین). |[ خدمت خواستن از کسی. 
(منتهی الارب) (انتدراج). بخدمت داشتن 
کسی رأ. (از اقرب الموارد). ||اشتباه كردن راه 
بر آثر نبودن رأهنما و نداشتن اطلاع. (ازاقرب 
الموارد). ||إدست بكارى زدن بدون تدبير و 
اطلاع. 
اعتسام. (ا تٍ] (ع مص) نمل و موز؛ کهنه 
خریده پوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) کفش و صوزه کهنه گرفتن 
آنگاه پوشیدن,. (از اقرب الموارد). |ابچه 
آوردن گوسفند.(از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بچه 
آوردن گوسفند و انداختن راعی بچهٌ هر یک 
را پیش مادرش. (از اقرب الموارد). 
انداخعن راعی بچذ هر یک را پیش هر یک. 
(منتهى الارب) (آنندراج). انداختن راعى بجة 
هر یک را پیش مادرش. (ناظم الاطباء). 
ااعطا کردن کسی را آنچه را کنه از تو 
ميخواهد. (از اقرب الموارد). 
اعتشاء . ((تِ) (ع مص) از دور دیدن آتش 
راو قصد روشنى أن كردن. (ناظم الاطياء). 
دیدن از دور بشب اتش راو آهنگ رفتن 
سوی آن کردن. (از اقرب الموارد). بشب از 
دور دیدن آتش را و قصد روشنی آن تمودن. 
(منتهی الارب). اين کلمه بدان معنی هم بنفسه 
و هم با «باء» متعدی شود چنانکه گویند: 
اعتشی الار و اعتشی بالار؛ یعنی بشب از 
دور دید آتش... (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). ||شبانگاه سیر کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج), سیر کردن در شبانگاه. 
(ناظم الاطباء). در شب حرکت کردن. (اژ 
اقرب الموارد. 
اعتشاش. (اتِ] (ع مسص) خانه ساختن 
مرغ. (ستتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). اشیانه بپا کردن مرغ. (از اقرب 
الموارد). || خواربار اندک آوردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خوردنی اندک آوردن 


اعتشان. 


از جابى براى عيال يا براى فروختن. 
(انندراج). بدرازا کشیدن خواربار اندک از 
شهری بشهری. (از اقرب الموارد). ||متلاشی 
ساختن بدن را. (منتهی الارب). ||تباه گردیدن 
نان و سیز شدن و کره برآوردن آن. (از اقرب 
الموارد). 
اعتشان. [إتٍ] (ع مص) بكمان سخن كفتن 
و بخواست خود حرف زدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به رأى خود گفت و گمان بکار 
بردن. (از اقرب الموارد). برأى خويش سخن 
گفتن.(تاج المصادر بيهقى). به راى خود 
چیزی گفتن. (مژید الفضلاء). ||تلاش و 
تفحص کردن بن شاخهای خرماین راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جستجوئ بن 
شضاخدهاى خيرما. (از اقرب الموارد). 
|برجستن بر کسی بناحق. (از اقرب الموارد). 
امتصاء . [[تِ] (ع مص) تکیه کردن بر 
عصا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). تکیه 
کردن‌بر عصای آهنین. (تاج المصادر بیهقی). 
تکیه کردن بر عصا و بدين معتي با «علی» 
متعدی شود. ||عصا بریدن از درخت. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). از 
درخت عصا بریدن. (از اقرب الموارد). ||عصا 
ساختن شمثیر را (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). و شمشیر بجای عصا در 
دست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). شمشیر را 
عصا ساختن و بدین معتی با «باء» متعدی 
شود. (از اقرب الموارد). و ناظم الاطباء آرد: 
اين کلمه چون واری باشد بمعانی فوق است و 
چون یایی باشد بمعنی سخت كرديدن هستة 
خرماست ولی در فرهنگ‌های عربی در مادة 
یایی (عصی) بدین معانی آمده است. |اسخت 
گردیدن هستۀ خرما. (ناظم الاطباء). سخت 
گردیدن نواة. (منتهی الارب). سخت شدن 
هسه. (تاج المصادر بیهقی). 
اعتصاب. (إتِ](ع مص) صبر كزيدن و 
خوشنود شدن بجيزى. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (اتدراج). و بدين معنى با حرف 
«باء» متعدی شود. || عصبه عصبه شدن قوم. 
(از منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||بستن فخذناقه را برای 
دوشیدن. (از منتهی الارب). بستن فخذناقه را 
تا بدوشد. (تاظم الاطباء)؛ ران شتر را بستن 
برای دوشیدن. (از اقرب الموارد). ||کلاه بر 
سر نهادن و عمامه برسر نهادن. (از اتدراج). 
کلاه یا عمامه بر بمر نهادن. (ناظم الاطباء). 
مقنعه بسر بستن. (از اقرب الموارد). عمامه در 
سر بستن و تاج بر سر نهادن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). ااتاج بر سر نهادن 
پادشاه. (از اقرب الموارد). |[کوشش 
شتر, (آنندراج). این معنی در فرهنگهای 
عربى ديده نشد و كلمة اعصوصبت بدین معنی 


نمودن 


است و بظاهر محرف و مصحف شده است. 
||(ع مص) دست از کار کشیدن گروهی و گرد 
آمدن آنان برای وصول بهدف معین از قبیل 
تحصیل ازادی, کاستن ساعات کار, اضافه 
حقوق و غيره. (از فرهنگ قارسی معین). گرد 
آمدن مردمان. (یادداشت بخط مولف». 
اعتصاب نوع خاصی از سازشهای کارگری و 
تظاهری از مبارز؛ طبقاتی است که بمنظور 
پیشرفت دربار؛ هدفی صنفی از قبیل ازدیاد 
مزد کارگران و تقلیل ساعات کار و بطور کلی 
برای انجام یافتن آمری که متضمن بهبود حال 
اعتصاب‌کندگان باشد. انجام میگیرد. 
اعتصاب حس طبقاتی را دار و آنرا نمودار 
میسازد و از جهت مادی معلوم میدارد که بين 
کارفرما و مزدرر تصادم و تضاد منافع وجود 
دارد, و متوجه مبازد که چیزی خود را بین 
و کارفرمایان هستند. از جهت معنوی نیز 
اعتصاب تاثیر دارد, چه‌ این احاس را قوت 


.میدهد که سازش اجتماعی با آرہابان و 


صاحب‌کاران غیرممکن است و از اینرو 
همبستگی کارگران را با هم تقویت مینماید. از 
این ملاحظات گذشته اعتصاب یک نوع 
وسیله انقلابی در مبارزءٌ طبقاتی است که 
بواسطة آن دستگاه تولید سرمایه‌داری مختل 
میشود و طبق مزدور بدان وسیله نائل میشود 
که پیروزیهای اجتماعی بچنگ آرد و به این 
جهت است که اعتصاب راه را برای انقلاب 
اجتماعی باز مینماید. هنگامی که اعتصاب 
صورت كلى و عمومى بيدا كند تأثيرات ان 
بحدا کثر قوت و شدت خود میرسد. اهمیت 
هم‌پیمانی و اعتصاب که از مظاهر آن است در 
زمینهُ اقتصادی بر اثر بستن کارگاهها فراوان 
است و اثر اجتماعی آن بیشتر است زیراروح 
همکاری طبقات جامعه را مختل می‌سازد و 
فرصت ارتكاب جرم عليه اشخاص یا اصوال 
را فراهم میسازد..با ملاحظة اثرات نامطلوب 
فوق و آثار ناپسند دیگر در حقوق جدید سعی 
میشود بوسایل دیگری روابط کار را اصلاح 
نمايند و طريقة اعتصاب و بستن كارخانه رو 
بتقصان ميرود ودر عقابل تأسيسات قضابى 
براى حل و فصل اختلافات بوجه توافق و 
داورى توسعه مىيابد. 

براى اينكه از اختلال امور اجتماعى و 
اقتصادی بر اثر اعتصاب جلوگیری شود. 
طریقهُ توافق و داوری را برقرار کرده‌اند. و 
توافق هنگامی است که اختلافات طرفین 
آشتی‌پذیر بائند وگرنه بداوری شخصی ثالث 
وا گذار ميشود. سودمند بودن طريقة مذكور 
مورد تردید نیست زیرا صلح اجتماعی برقرار 
می‌گردد و اختلاف و عدم مساوات بين 
کارفرما و کارگر تا حدی برطرف میشود و 
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شرایط كار بجاى اينكه از طرف كارفرما 
بتنهایی تعبین شود بتوافق با داررها تعین 
میشود. 

اختلافات و مناقشات راحع به کار: جون 
توافق و سازش بین کارفرما و کارگر هميشه 
ممکن نیت بناچار اختلافاتی بروز میکند و 
بطور معسول در این هنگام اجتماعاتی موقتی 
تشکیل می‌یابد که هدف آنها | کتر اوقات تغییر 
شرایط کار میباشد و وسیلهٌ رسیدن بمقصد را 
دست کشیدن از کار قرار میدهند. هر گاه این 
عمل از طرف کارگران باشد بصورت 
اعستصاب ! و در صورتی که از طرف 
کارفرمایان باشد بطریق بستن در کارشانه۲ 
واقع ميشود. اعتصاب و بتن كارخانه حل 
اختلاف با زور می‌باشد که آنرا بجنگ تشبیه 
کرده‌اند. اجتماعاتی که بسطریق فوق بيدا 
ميشوند جمعیت هم‌پیمان " نامیده میشوند و 
دارای در خصوصیت می‌باشند: 

۱-اين نوع هم‌پیمانی محیط‌های متضاد کار 
را در مقایل یکدیگر قرار میدهد» دز صورتی 
که اختلاف ر مبارز؛ کارتل یا تراست با 
موساتی که بدیتها نیوسته‌اند اختلاف بين 
رسای بنگاهها در زمینة اتتصادی می‌باشد. 
۲ - جمعیتهای هم‌پیمان بواسطة وضع موقتی 
و نداشتن سازمان حقوقی با اتسادیه تفاوت 
دارند و پس از اخذ نتیجه یا شکست منحل 
شده از ين مير وند. اعتصاب ممكن الت 
وسیلهٌ سوء‌استفاده و بمنظور پیش بردن 
مقاصد شخصى قرار ككيرد. البته قابلقبول 
نیست که کارگران خدمات عمومی حسق 
اععصاب و خوایاندن کارها و زندگانی عموم 
مردم را برای مقاصد خصوصی داشته باشند 
ولی چون عد: آنها بسیار است نمیتوان در 
حالى كه ساير كاركران از حق اعتصاب 
استفاده ميككند حق مزيور را از کارگران 
خدمات عمومی بصراحت سلب نمود و 
بفرض که حق بستن کارخانه را برای 
كارفرمايان در شرايط خاصى مشروع و 
محرز بدانيم دليل بر اين نیست که هر گونه 
اعتصاب از طرف کارگران یا تعطیل کارخانه 
از طرف کارفرمایان جنبه افراطى نداشته و 
سوءاستفاده محسوب نشوه حتی در بعضی 
موارد كه اعتصاب قانونى است ممكن است 
در بکار بردن آن سوءاستفاده شود بدین 
صورت صرفاً بمنظور ایذاء غیر بعمل آمده نه 
بمنظور حفظ منافع اعتصاب‌کنندگان. هرگاه 
اعتصاب بمنظور اخراج کارگری.صورت 
گیرد که عضو اتحادیه نیست بر طيق روية 
قضایی سوءاستفاده محصوب می‌شود مگر در 
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صورتی که در قرارداد دسته‌جمعی کار 
صاحبکار تعهد کرده باشد جز کارگران عضو 
اتحادیه را بکار نپذیرد که | گر خلاف تعهد 
عمل کند کارگران میتوانند از اعتصاب 
استفاده نمایند و وی را بدین وسیله مجیور به 
انجام وظفهٌ خود نمایند. بعض مصفان را 
عقیده بر آن است که اععصاب عبارت است از 
گسستن پیمان کار و بنابراین کارگران پیش از 
دست زدن به اعتصاب بايد مطالب خود را 
کارا اظن فا رھت ان براي 
جواب قبول ويا رد تقاضاى خود به أو بدهند 
ودر غيراين صورت فسخ قرارداد کار بدون 
اخطار قبلی بطرف بوده و سوء‌استفاده 
محصوب میشود. 

مطالبة زیان در موارد اعستصاب ناحق: 
کارفرمایی که در نتیجة اعتصاب بیجا و ناحق 
دچار خسارات سنگین میشود مق مطالبه 
زیان وارده را دارد چنانکه احکام صادره از 
دادكاههاى فرانسه در اين اواخر این مطلب را 
تأیید ميکند. اما در مورد اشخاص ثالتی که از 
اعحصاب زیان دیده‌اند اختلاف است در اینکه 
حق مطالبهٌ خسارت از سحرکین و مسجین 
اعصاب دارند یا خیر؟ و در این موارد اگر 
رابطة عليت مستقيم بين خسارت وارده و 
اعتصاب بثبوت برسد علىالاصول بايد حق 
مطالۂ خارت داشته باشد. 

حرمهای ارتکابی در حین اعتصاب: 
کارگرانی که هنكام اعتصاب به آزادی رفقای 
کارگر خود لطمه وارد آورند و همچنین 
کارفرمایانی که مانم عمل و آزادی همکاران 
خود گردند. بموجب قانون کیفری فرانسه 
مجازات خواهند شد و برای تحقق این جرم 
دو شرط مادی و معنوی لازم است: شرط 
مادی آن است که شدت عمل, زور. تهدید و 
اعمال خدعه‌آمیز با اعتصاب يا بستن کارخانه 
همراه باشد. عامل معنوى وقتى موجود أست 
كه تهديد و شدت عمل و اعمال خدعداميز 
بمتظور بالا بردن مزد يا لطمه وارد آوردن به 
آزادی کار باشد. مشخصات اصلی اعتصاب: 
اعتصاب ممکن است بصورتهای زیر ظاهر 
قد رو بطي بات 
انقلابی. ملی. بین‌السللی. قسمتهای جدا و 
قمتهاى متصل بهم, غیرمنظم یا وحشی و 
مظنم 

اعتصاب عمومی: در یک یا چسند رشته از 
مشاغل بوجود آمده و هدف آن اصلاح 
شرایط کار است. گاه ممکن است اعتصاب 
عمومی کامل بوده و بمنظور تفیرات اساسی 
در اصول اجتماعى از قبيل حذف يا تغير 
اساس سرمايهدارى باشد و اين نوع اعتصاب 
بعقيد بعضى سمبل انقلاب کارگری است. در 
اين اواخر در کشورهائی که تشکیلات متعدد 


اعتصابات. 


سندیکائی دارند انجام اعتصاب عمومی 
بمشکلاتی برخورد میکند. و این نوع 
اعتصاب مشخصات اولية خودراکه جنة 
انقلابی باشد از دست داده و جلۀ سیاسی 
بخود گرفته است. در بعض مواقع اعتصاب در 
یک عده مشاغل بخصوص انجام مميابد تنا 
بوسیلة آن در شرایط کار اصلاحاتی بعمل اید 
یا بمنظور مقاومت در مقابل کارفرمایان 
صورت میگیرد و اين اعتصابات را شغلی یا 
قسمتی گویند و بیشتر جنبة تعاون و کمک 
کارگران با یک‌دیگر در آن رعایت شده و 
بجهات یادشده شروع شده و خاتمه مبیابد. 
همچنین اعتصاب ممکن است در قسمتهای 
جداجدا شروع شده و بعد سفره‌های وسط را 
پر کرده و بتدریج تمام قسمتهای یک رشته را 
بكيرد. وكاه ممكن است اعتصاب بوسيلة 
تشكيلات سندیکائی داخلى اعلام كردد ويا 
عوامل خارجی آنرا تحریک و تقویت نمايد 
که در صورت اخیر ادارهٌ آن برای تشکیلات 
ستديكائى مشكل ميشود و اين اعتصابها را 
می‌توان اعتصاب غیرمنظم یا وحشی نامید. 
علل اصلی اعتصاب: مدتها ساعت کار از 
علل اصلى اعتصاب بود و در استراليا اوليين 
اعتصاب براى بدست أوردن تقليل كار 
روزانه به هشت ساعت انجام گردید و همین 
اعتصابات در کشورهای مختلف موجب شد 
كداز سال 1977 م. تقريباً در همه جا ساعت 
معمولی کار در روز ۷ساعت مقرر گردید. 
ولی بعدها در سالهای ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ م. در 
فرانسه و بلژیک اعتصابهایی بمنظور تقلیل 
۸ساعت کار در هفته به ۴۰ ساعت کار 
صورت گرفت. ولى در اين مورد در تمام 
اتواع کارها پیشرفت نکرد و تنها در کارهای 
سنگین و خطرنا ک‌ساعت کار تقلیل یافت. 
یکی دیگر از علل اعتصاب شرایط کار و 
تشکیلات کارگری بوده است بدین معنی که 
سندیکائیسم و تشکیلات سندیکائی یکی از 
علل اصلی اعتصاب بوده زیرا بای قائونی 
شدن تشکیلات مزبور تصادفات و 
اعتصابهای فراوانی در کشورهای مختلف 
روی داده است. یکی ذیگر از علل اصلي 
اعتصاب بالا پردن سطح مزد بوده است. بدین 
صورت که یرای بالا بردن مزد در موقمی که 
فمالیتهای اقتمادی رونق دارد و بمنظور 
جلوكيرى از پان آمدن مزد در هنكام 
بحرانهاى اقتصادى كاركران دست به 
اعتصاب میزدند. 

اعتصاب از نظر قسضانی: از نظر قوانین 
اتتصادی اعتصاب موجب لو قرارداد کار 
میشود و بهمین جهت سعی شده است که 
بوسیلهٌ مقررات آنرا منظم نمایند. و از نظر 
قوانین اساسی حق اعتصاب از مصادیق 


اعتصاب بین‌المللی. 


حقوق آزادی است که قانون اساسی به افراد 
داده است زیرا از جملة آن حقوق حق تشکیل 
جمعیت و ترتیب دادن اجتماعات است. 
بنابراین تنظیم یبا تحدید یا ممنوع کردن 
اعصاب لطمه به ازادیهای سیاسی افراد 
محسوب میشود. بهر حال مقنن در اين موارد 
يکي از سه طریق را ممکن است اتخاذ نماید: 
قدغن کردن اعحصاب. منظم کردن یا آزاد 
ساختن أن. 
در ابران در گذشته تا قبل از جنگ دوم 
بین‌السللی موضوع اعتصاب دسته‌جمعی 
بصورت معمول فعلی در بين کارگران وجود 
نداشت ولی از جنگ دوم بیعد پس از ایجاد 
تشکیلات کارگری در مرا کز صنعتی جسنوب 
اصفهان, طهران. مازندران و غیره اعتصابهائی 
بوقوع پیوست و بهانة كلية آنها بهبود و اصلاح 
وضع کارگران و دفاع از منافع آنان بود. و در 
دقعات اول که وضع و هدف واقعی تشکیلات 
کارگری و بخصوص شورای متحدهُ مرکزی 
زیاد روشن نبود و اين اقدامات بحساب بهبود 
وضع کارگران گذاشته میشد نسبتاً نتیجة 
مثبتی حاصل میگردید. ولی پس از أن كه 
هدف واقعی اين قبیل گروها (اعتصابات) که 
بيشتر جنبة سیاسی و تحریکات خارجسی 
داشت روشن گردید و بخصوص پایان جنگ 
و تخلیه نشدن شمال از ارتش شوروی» 
عكس العمل شديد بر ضد اين اعتصابها بعمل 
آمد بطورى كه آخرين مرتبه كه شوراى 
متحد؛ مرکزی اعلام اعتصاب عمومى كرد 
بشکست کامل سنتهی گردید. ولی اگر 
اعتصاب بر اثر تحریکات خارجی نباشد 
بطور کلی برای بهبود وضع کارگران مفید 
خواهد شد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین 
جزايرى و اقتصاد اجتماعى شيدفر). 
اعتصابات. [إت] (ع إ) ج اعتصاب. دست 
از کار کشیدنها و گردهم آمدنهای مردم یا یک 
طبقهُ خاصی بمنظور رسیدن بهدفی از قبیل 
تقلیل ساعات کار يا بالا بردن مسزد و نظاثر 
آنها. 
اعتصاب انقلابى. [إتِ ب ! قي] (تريب 
وصفى, ! مركب) اعتصابى الت كه بوبيلة 
عموم مردم بمنظور تغیرات اساسی دز اصول 
حکومت یا اصول اجتماعی صورت گیرد. 
بعقید: علماء مربوط اعتصاب عمومی کامل 
سمیل و نمایندة انقلاب کارگری است. (از 
كتاب اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین جزایری 
اعتصاب بين المللى. [! تِ ب بَ / ب 
نل /ثُل م ل] (تركيب اضافى. ! مركب) 
اعتصابى است كه بوسيلهُ فدراسيون 
بي نالمللى كاركران اعلام و انجام كيرد. 
چنانکه در ۱۹۲۶ . اعتصاب كاركران معادن 


اعتصاب حداحدا. 


در انگلستان اعلام كرديد و منتهى به اعتصاب 
عمومی در انگلستان شد و در همان موقع 
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل پا 
کمک سایر فدراسیونها تصمیم گرفت که از 
حمل زغال سنگ به انگلستان جلوگیری کند 
و اين امر به اعتصاب جنيهُ بین‌المللی داد. (از 
اقتصاد اجتماعی شمی‌الدین جزایری 
ص‌۱۴۳۸). 
اعتصاب جداجدا. ( ت پ ج ج] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) اعتصابی که در 
قمت‌های جداجدا و غیرمتصل شروع شده 
و بعد حفره‌ها را پر کرده و سرانسر یک رشته 
را بگیرد. (از اتتصاد اجتماعی شمس‌الدیسن 
جزایری ص‌۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب سیاسی. ات ب] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) اعتصابی است که بر اثر 
اخستلاف با روش سیاسی حکومت و 
کشمکشها و منازعات سیاسی صورت 
قىز د. (از اتصاد اجتماعی شسمس‌الدین 
جزايرى). 
اعتصاب شغلى. [اتِ ب ش] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) اعتصابی که در یک رشته از 
مشاغل صورت گیرد. اعتصاب قسستی. (از 
اقتصاد اجتماعی تأیف شمس‌الدین جزایری 
ص ۱۳۷). و رجوع به اعتصاب قسمتی شود. 
اعتصاب عمومی. از ب عٌ] (سرکیب 
وصفی, [ مرکب) اعتصابی که از طرف عموم 
اعلام شود. اعتصابی که در تمام رشته‌ها و از 
طرف همه طبقات بمنظور تفیبرات اساسی د 
اصول سرمایه‌داری اجتماعی صورت گیرد. 
در این صورت اعتصاب کامل میباشد و اگسر 
در یک رشته یا چند رشته بطور عموم 
اعتصاب اعلام گردد نیز اعتصاب عمومی 
بحمار می‌آید. (از اقتصاد اجتماعی 
شمی‌الدین جزایری ص ۱۳۷). 
اعتصاب غفا. (اتِ ب غ]] (رکیب 
اضافی, ( مرکب) غذا نخوردن. اما ک‌کردن 
از خوردن و آشامیدن بمنظور تهدید و ارعاب 
متصدیان امور پرای رسیدن به امری, 
اعتصاب غير منظم. زاس بغ غرم 
نَظ ظ] (تركيب وصفى, | مركب) اعتصاب 
وحشى. مقابل اعتصاب منظم. اعتصابی است 
كدابتدا بوسيلة سنديكاهاى كاركرى داخلى 
اعلام گردذ و عوامل خارجی آنرا تحریک و 
تقوبت نماید و بر اثر آن ادارة اعتصاب برای 
تشکیلات سدیکایی داخلی مشکل گردد. (از 
اقتصاد اجتماعی شمس‌الایین جزایری 
ص ۱۴۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب قسمتی. ات پ ‏ مَ] (تركيب 
وصفی, | مرکب) اعتصابی که در یک رشته یا 
عده‌ای از مشاغل بمنظور اصلاح شرایط کار 
یا مقاومت در مقابل تقاضاهای غیرعادلانة 


کسارفرمایان صورت ممگیرد. این قبيل 
اعتصابها را قسمتی و شفلی گویند و عامل آن 
پیشتر تعاون و کمک کارگران به همدیگر 
میباشد. (از اقعصاد اجتماعی شمی‌الدین 
جزایری ص ۱۲۷). 
اعتصاب متصل. (! تٍ ب من تّ ص ا] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) اعتصابی که ابتدا در 
قمتهای جداجدا شروع و بتدریج حفره‌های 
وسط پر گردیده و سراسر یک رشته را 
فرامیگیرد. (از اقتصاد اجتماعی شمی‌الدیسن 
جزایری ص ۱۳۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب ملی. ات ب مل لی ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) اعتصابی که بوسیلهةً 
تشکیلات سندیکائی داخلی اعلام و ايجاد 
گرددو عوامل خارجی آنرا تحریک و تقویت 
ننموده باشد. (از اقتصاد اجتماعی شمس‌الدین 
جزایری ص‌۱۴۳۸). و رجوع به اعتصاب شود. 
اعتصاب وحشی. ات ب ](تركيب 
وصفی, |مرکب) اعتصابی که اداره کر دن آن از 
طرف سندیکاهای اعلام‌کننده به اشکال 
برخورد. اعتصاب غیرمنظم. (از اقتصاد 
اجتماعی شمس‌الدین جزایری ص۱۴۸). و 
رجوع به اعتصاب واعتصاب 57 شود. 
اعتصار. [أت] لع مص) بیرون کنیدن شیر 
انگور و امثال آن. (از اقرب الموارد). فشاردن 
انگور و جز آن بذات خود یا فشارده شدن 
برای او. (منتهی الارب) (آنندراج). فشرده 
شدن انگور و جز آن بخودی خود و یا فشار 
دادن کسی مر او را. (ناظم الاطباء). انگور 
افشردن,. (یادداشت مولف). ||فشاردن جامه و 
نظاثر آن و گفته‌اند «عصر» بمعنی آن است که 
شخص خودش بمباشرت چیزی را بفشارد و 
«اعتصار» بمعنی فشارده شدن برای او باشد. 
(از اقرب الموارد). فخردن. (یادداشت مولف). 
|اعطا و یکویی جستن. ااقضای حاجت 
کردن. |/بر سر طعام که در گلو ماند اندک‌اندک 
اب خوردن تا گواراند و فروبرد طعام راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اندک‌اندک آب خوردن تا طعامی که در گلو 
مانده گوارا شود. و بدین معنی با حرف «باء» 
متعدی ضود. (از قرب الموارد) (از 
لان‌العر ب): 
لو بغير الماء حلقی شرق 
کت کالفصان بالماء اعتصاری. 
عدی‌ین زید.(از لسان‌العرب). 
|اشیره ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). عصير ساختن. (از اقرب 
الموارد) (المصادر زوزنی) (تتاج المصادر 
بهقی). |ابیرون آوردن سال از دست کسی 
جهت تاوان و غیر آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). مال کسی را بعنوان 


غراست و امثال آن از دست او بیرون اوردن. و 


اعتصام. ۳۹۱۵ 


بدین معتی با «من» متعدی شود. (از اقرب 
الموارد). مال از دست کسی بیرون کردن. 
(تاج المصادر بهقی). ||ژفتی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||بازداشتن از نکاح و جز آن. 
(منتهى ارب (أنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازداشتن دختر از نکاح و آن از اعتصار 
بممناى مسنع است. (از لا نالسرب). 
||بازداشتن مال از کسی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بازداشتن کسی را. 
(أز اقرب الموارد). و منه الحديث: «يعتصر 
الوالد عن ولده فى ماله؛ اى يمنعه اياه و يحبه. 
عنه»'. ||بخل کردن بر کسی. و بدین معتی با" 
«علی» متعدی شود. (از اقرب الموارد). از 
چیزی که در دست دارد بر کسی بخل ورزیدن 
و بازداشتن آنرا. (ازلانالمرب). ||يناء 
كرفن.(مشهى الارب) (ثاظم الاطباء) 
(آتدراج). التجاء و پناه بردن بکسی. و بدین 
معنی با «باء» مجعدی شود. (از اقرب الموارد). 
پناه با کسی یا با چیزی دادن. (تاج آلمصادر 
بیهقی). |زگرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و فی‌الحدیث: امر بلالاً ان يؤذن قبل 


. الفجر ليعتصر متصرهم»؛ اراد؛ قضای 


حاجت كرد يس از أن كنايه نمود. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). مؤلف تاج المروس 
آرد: «امر بلالاً...»؛ اراد الذى يريد أن يضرب 
الفائط وهو قاضى الحاجة ليتأهب للصلاة قبل 
دخول وقتها مکنی عبه بالمتصر. (از تاچ 
العروس). |[گرفتن و دریافت داشتن. || ثواب 
عطا گرفتن. (از اقرب الموارد). |[برگرداندن 
بخشش و عطا. (از اسان المرب) لذ اشرب 
الموارد). و منه حدیث الشعبی: «یعتصر الوالد 
على ولده فى ماله». ابن اثیر گوید: آنرا به 
«علی» متعدی سازند بدان جهت که بمعنی 
رجوع کردن بر» و عودت كردن بر. مباشد. 
ابن اعرابی گوید: يعتصرون العطاء؛ لى 
يسترجعونه بثوابه. [(ازلانالعرب). 
اعتصاف. ([ت)(ع سص) کب کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). كب كردن مر 
عيال را. (از اقرب الموارد). و مؤلف لسان 
گویدبمشی کم و طلب کدی یاک وبنضی 
كويند كب كردن براى اهل و عيال باشد. 
(لسان‌العرب از اقرب الموارد). 
)عتصام. [اٍت ] (ع مص) بازماندن از گناه به 


۱ -بظاهر در روایت «یحبه» صحیح و یحبه 
اتباه است. و بدین معنی با «علی» متعدی شده 
با بفه متعدی باشد. مزلف لان آرد: «اعتصر 
عليه؛ بخل عليه بما عنده و منعه». باز گوید: « کل 
شىء منعته و بته فقد اعتصرته». و فى حديث 
عمربن الخطاب: انه قضى ان الوالد يعتصر ولده 
فيماأعطاه و لي للولدان يعتصر من والده 
لفضل الرالد على الولد؛ اى له ان يجه عن 
الاعطاء. (لسان العرب). 


4۱۶ اعتصام‌الدین. 


اميد لطف پروردگار. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). خود را از گناه محفوظ داشتن. 
(آندراج) (غیاث اللغات). بازایستادن از 
معصیت. (تاج المصادر بهقی). بازایستادن از 
معصیت به امید لطف خدا. (از اقرب الموارد). 
نگاهداری شخص خویشتن را از گناه. دوری 
و پرهیز از غیرمشروع و بی‌دینی. (ناظم 
الاطباء): 
أن مؤمنان را اعتصام, آنجا که پرسند از جزا. 
ناصرخمرو. 
ااچنگ درزدن. (المصادر زوزنی) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). چنگ درزدن, 
تسک. (منتهی الارب). دست بچیزی زدن. 
(از اقرب الموارد). چنگ درزدن بچیزی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). چسنگ زدن. 
(يادداكت مؤلف): و اعتصموا بحب لاله جميعاً 
(قرآن ۱۰۳/۳): ای تمکوا. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) توسل. تسک. دست 
ان‌درزدن به. دست درزدن به. (یادداشت 
مولف). ||ملازم بودن با یار و رفیق خود. 
||پناه بردن بکسی از شرور و مکروه. (از 
اقرب الموارد). |[دست زدن سوار بچیزی که 
بر رحل و زین جهت گرفتن سازند. (آنتدراج) 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). دست در 
چیزی زدن از خوف افتادن. (یادداشت 
مؤلف). 
اعتصام‌الد ین. (اتِ مد دی ] ((خ) شیخ... 
یکی از دانشمندان هندوستان است. در تاریخ 
۱۰ .ق.کشورهای انگلستان و فرانسه را 
سیاحت نمود و کتابی بمنوان شگرفامةٌ 
ولایت در ایسن موضوع نگاشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اعتصام حستن. (ات ج تَ] امص 
مرکب) پناه بردن. تمک نمودن: در اندرون 
حصار گریختند و به سور و قصور آن اعتصام 
جستد. (ترجمه تاريخ يمينى ص۲۵۸). 
اعتصام کردن. (ات کَ د] (مص مرکب) 
ببااستواری و استحکام گرفتن. (ناظم 
الاطباء): 
در دین چو اعتصام بحبل‌المتین کنند 
آن به که مطلع سخن از رکن دین کنند. 
انورى (از انتدراج). 
آن ریسمان‌فروش که از آسمان سروش 
کردی‌بریسمان اشاراتش اعتصام. خاقانى. 
فضل خداى حبل متين است شاه را 
هر جا که شد بحبل متین اعتصام کرد, 
واله هروی (از آنندراج). 
اعتصامی. [[ت] (اخ) پروین. از شعرای 
نامی قرن اخیر بوده است. رجوع به پروین 
اعتصامی شود. 
اعتضات. (تٍ] (ع مص) ببازوداشتن کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: 





اعتضدته اعتضاداً؛ يعنى ببازو داشتم او را. 
(منتهی الارب). جيزى رادر بازو كردن. (تاج 
المصادر بیهقی). در بازو داشتن چیزی را. (از 
اقرب المواردا. |إيارى شواسعن از کسین, 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). يقال: 
اعضدت به؛ یاری خواستم از وی. (صنتهی 
الارب). کسی را ار گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). کمک خواستن از 
کسی و قوت یافتن. (از اقرب الموارد). تقوی. 
استعانت. (یادداشت مولف): توقیع عالی اين 
بود که اعتضاد من تست الا بخدا و بعد از آن 
بسلطان مسعود. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۰۶ قصد 
شمس‌المعالی قابوس کرد. و به استظهار 
جانب او اعتضاد ساخت. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۱۸۱). 
اعتضاد باله. اعتضاد به خدا؛ یاری 
خواستن از خدا. خدا را به يارى طلب كردن. 
پناه.بردن به خداءٌ توقيع عالى اين بودكه 
اعتضاد من نیست الا بخدا و بعد از أن به 
سلطان معود. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۶). 
|[بازو دادن یعنی یاری و مدد کردن و می‌تواند 
گاهی اعتضاد که مصدر است بمعنی معتضد 
باشد که اسم فاعل است چنانکه هدی بمعنی 
هادى. (غیاث اللغات) (آتندراج). || حضانت 
و نگهداری کردن کسی راء (از آقرب الموارد). 
اعتضادالدولة. (ز تب ذذ د 0) (ع) 
انوشیروان‌خان پدر اعتمادالدوله ملقب به 
خاننالار. از حكام قاجاريه بود. (از ترجمة 
سفرنامه مازندران رابینو ص ۲۲۲). 
اعتضادالدولة. (( تِ ذذ د 0) (ج) 
سلیمان‌خان. وی در زمان فتحملی‌شاه 
بحکومت آذربایجان که در ان زمان میدان 
کشمکش بین فتحعلیشاه و حکام محلی بود 
منصوب شد. (ازكتاب ایران در دورة قاجاریه 
ص‌۳۵). 
اعتضاد حستن. ات جت] امسص 
مرکب) کمک خواسن. باری طلبیدن. 
استمانت جستن؛ به اهتصام دولت و حمایت 
عزت سلطان اعتضاد و استناد جست. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۳۳). نصر پیش او رفت و 
بمرافقت او اعتضاد جست واو را بر قصد وى 
تحريص داد. (ترجمة تاريخ يمينى ص 4۲۳۱. 
اعتطاب. || ت)(ع مص) به عطبه آتش 
بسرگرفتن. (مسنتهی الارب). به لعه آتش 
برگرفتن. (ناظم الاطباء) با لته آتش برداشتن. 
||بهلا کت رسیدن. (از اقرب الموارد). 
اعتطاف. ات ] (ع مص) چادر پوشیدن. 
بنفه متعدی است و با حرف «بأء» نیز متعدی 
شود. پقال: اعتطفه و اععطف به. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): رداء یا شمشیر یا 
کمان پوشیدن. و بنفسه متعدی است. بقال: 


اعحطف الرداء و السیف و القوس. (لسان از 


اعتفاس. 


اقرب الموارد). 
اعتظال. (اتِ](ع مص) در پی ماده بر زبر 
یکدیگر رفتن سگان و ملخ و جز آن بگشنی, 
(از منتهی الارب). بردیف شدن ملخها. (از 
اقرب الموارد). بر زبر یکدیگر رفتن سنگها! و 
ملخها از پی ماده. (ناظم الاطباء). 
اعتفاء ٠لات]‏ (ع مص) احسان خواستن 
آمدن کی رأ. برای خواستن احسان بنزد 
کسی آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). تزدیک کسی شدن به اميد احان. 
(تاج المصادر بيهقى). عفو خواستن. (المصادر 
زوزنى). به امید بخشش و احسان نزد کی 
رفتن. (از اقرب الموارد). ||بلب گرفتن و 
صاف کردن شتر گیاه خشک را. (ناظم 
الاطياء) (آنندراج) (منتهی الارب). گیاه 
خشک را بلب گرفتن شتر و صاف کردن آنرا. 
(از اقرب الموارد). 
اعتفاد. اجالع مص) در بستن بر خود و 
نخواستن از كسى جيزى را جندانكه بميرد از 
گرستگی و اين در خشکسال میکنند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در بروی خود بتكن تا 
از گرسنگی مردن و از کسی چیزی نخواستن 
واين عمل در خشكسال كتد. (از اقرب. 
الموارد: لقی رجل جارية تبکی فقال سا لک 
قالت نرید آن نعتفد. |اگرویدن. ||يقين كردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
اعتفاز. (اتِ] (ع مص) بر زمین زدن کسی 
را. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
كسى را بر زمين زدن. (از اقرب الموارد). 
|اسر کی گرفتن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). |[جستن و 
حمله کردن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ن_اظم الاطباء). به همدیگر 
برجستن و حمله اوردن. (از اقرب السوارد). 
|| خاکآلود کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خا کآلود کردن لباس. (از 
آقرب الموارد). ||خا کآلوده شدن. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خا ک‌آلوده نمودن. 
(آنندراج). خا ک آلوده گردیدن, (از اقرب 
السوارد). خا ک‌الود شدن. (تاج المصادر 
بيهقى). |إشكارى رابر خا كى افكندن شير. 
(آنندراج). شکار برابر " خاک افکندن شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دریدن و پاره 
کردن شیر کسی را. ||مقتدر و توانا شدن. (از 
اقرب الموارد). 
اعتفاس. (ات] (ع سص) کُشتی گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


۱-بفظاهر سگها صحیح است که به اشتباه 
سنگها طبع شده است. 

۲-بنظر بر خاک اقکندن باشد و در متن 
اشتباهی روی داده است. 





اعتفاص. 


اقرب الموارد). |أمضطرب شدن. (منتهى 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 

امتفاص. (تِ) (ع مص) گرفتن از کسبی 
حق خود را. (اندراج) (ناظم الاطباء). حق را 
از کسی گرفتن. (از اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب). 

اعتفاف. ات ] (ع مص) گرفتن شتر گیاه 
خشک را بزبان از بالای خاک و پا ک‌کردن 
آن از آن. گرفتن شتر گیاه خشک را از روی 
خا کو پاک‌کردن آن از آن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گرفتن شتر گیاء خشک را از 
روی خاک‌و پاک کردن آنرا. (از اقرب 
الموارد). استعفاف. (اقرب الموارد). ||اندک 
خوردن و پرگوشت شدن چهارپای. (تاج 
المصادر بیهقی). استعفاف, (اقرب الموارد). 

اعتفاق. أت ع مص) مایل گردیدن شیر 
بر شکار. (انندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). تمايل بيدا كردن شیر بر شکار خود. 
(از اقرب الموارد). |آشمشیر زدن قوم یکدیگر 
را. (آتندراج) (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
با شمشیر حمله بردن قوم بر یک‌دیگر, (از 
اقرب الموارد). 

أعتق. [أبّ] (ع نتف) عتيقتر. قديمتر. 
كهنتر. دير ينه تر. 
- امثال: 

اعتق بن بُر. (مجمع الامثال ميدانى)؛ قديمتر 
ازگندم'. 

اعتقاء . [اتِ] (ع مص) از جانب جاه به آب 
رسیدن چاه کن. (منتهی الارب) (از متن‌اللفة) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). جاه را حفر كردن تا 
به أب ردن یا تا اب براوردن. (از اقرب 
الموارد). بدين معنى وأوى أز ماده «عقو» 
می‌باشد. ااذ چپ و راست کندن چاه را برای 
آب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
از راست و چپ چاه کندن هنگامی که نتوان 
از قعر چاه آب برآورد. (از اقرب الموارد). 
||بازایستادن. (آنندراج) (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). بازنگه داشتن. در اين سعنی 
مقلوب اعتیاق است. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قلب‌الاعتیاق. (تاج المصادر بیهقی). مثل 
اعتياق. (المصادر زوزنی) |ایش و پس فراز 
كردن سخن. (منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). شروع كردن در ميان كلام. (از اقرب 
الموارد). || آمدن. (منتهى الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). بدين معنى يائى (از ماد عقى) 
ميباشد. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). و 
بمعنى امدن باشذ در جملةٌ «من اين اعتقيت» 
بصيغة مجهول؛ یحنی «من آین أتيت». (از 
آقرب الموارد). 

امتقاب. [[تِ] (ع مص) بازداشتن و بند 
کردن‌مبیع را چندانکه مشتری قیمتش را ادا 


نمايد. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بازداشتن فروشنده كالا رااز 
مشترى جندانكه قيمت انرا دريافت دارد. (از 
أقرب الموارد). و منه:«المعتقب خامن»؛ يعنى 
هر كاه مبيع تلف شود معتقب ضامن خواهد 
بود. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب). 
واداشتن چزی از مشترى از بن بيع تا 
هلا ک.(تاج المصادر بهقى). (المصادر 
زوزنی). معتقب نعت است از آن. ||يزندان 
کردن کی را. (منتهی الارب) (آنندراج). 
واداشتن كسى. (تاج المصادر بيهقى). حيس 
کردن‌کسی را. (از اقرب الموارد). ||إندامت 
برداشتن از كارى. (منتهى الارب) (آنندراج), 
در آخر از کاری ندامت بافتن. (از اقرب 
الموارد). یقال: «فعلت کذا و اعتقبت منه 
ندامة», (متتهی الازب). |[یاری و کمک 
کردن. (از آقرب الموارد). ||عقوبت کردن. 
|ادر پی کسی شدن و آمدن. (یادداشت 
مولف). 
اعتقاد. [اتِ] (ع مص) در دل گرفتن و قرار 
دادن در دل. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی) (آنندراج). در دل گرفتن. (غیاث 
اللغات). |أكرويدن. ||یقین کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء. تصدیق 
کردن و عقد قلب و دل بر چیزی بستن و بدان 
ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). دل بر چیزی 
تهادن. (تاريخ بيهقى). |أسخت و محکم شدن 
جيزى. (غياث اللغات) (انتدراج). سخت 
شدن جيزى. (تاج المصادر بيهقى). سخت 
درشت كرديدن. (متهى الارب). سخت 
درست " گردیدن. (ناظم الاطباء). سخت و 
صلب كرديدن. و منه: «اعتقد النوى؛ اذا 
صلب». (از افرب الموارد). ||ذخیره ساختن, 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). كرد 
کردن‌و فراهم آوردن مال. (از اقرب الموارد). 
|إكسب كردن زمين و آب و مال و جز آن. 
(منتهى الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء). 
كس ب كردن ضيعه. (از اقرب الموارد). ضيعتى 
ساختن. (تاج المصادر بيهقى). تقول: «اعتقد 
عقدة؛ اذا اشتری ضیعة». (از اقرب الموارد). 
|| ثایت شدن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). راست و شابت شدن برادری. (از 
ارب الموارد). یقال: «اعتقد الاخاء بینهما؛ ای 
ثبت». (منتهی الارب). ||گلوبند درست كردن 
از در و صدف و جز آن از آنچه برشته کشند. 
|اگره خوردن. نقیض حل شدن. (از اقرب 
الموارد). ||در اصطلاح جزم و يقين ذهن بر 
امری باشد. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفتون آرد: اعتقاد را دو معنی است: یکسی 
مشهور و آن تصدیق جزمی ذهن است که 
تشکیک پذیر باشد. و معنی دوم غیرمشهور و 
أن تصديق جازم يا راجح ذهن است که بدین 


۲٩۹۱۷ اعتقاد.‎ 


معنی عام است و علم را که تصدیقی است 
جازم و تشکیک‌ناپذیر و اعتقاد را (بمنی) 
مشهور و ظن را که طرف راجح باشد شامل 
میگردد. اين بیان را تفتازانی در مبحث صدق 
(و کذب) خر آورده است. بنایراین اعتقاد 
بمعنای مشسهور مسقایل علم و بمعنای 
غیرمشهور شامل علم و ظن هر دو می‌باشد 
چنانکه محقق مفذکور در حاشيةٌ خود بر کتاب 
عضدی در مبحث علم بدان تصریح کرده 
است. در شرح تجرید گفته است: اعتقاد بطور 
مطلق بر تصدیق اطلاق ميشود. خواه تصدیق 
جازم بائد یا غیرجازم. مطابق با واقع باشد با 
غیرمطابق, ثابت باشد یا غیرثابت و این قول 
متداول و مشهور است. گاه باشد که اعتقاد را 
بمعشی یکی از دو نوع علم که يقین است بکار 
برند. و این قول با انچه در مطول امده که 
اعتقاد بمعنی یقین قول غیرمشهور و بمعنی 
تصدیق قول مشهور مباشد مخالفت دارد. و 
همجنين اعتقاد بمعنى يقين جهل مركب را 
شامل نگردد بخلاف آن که اعتقاد بمعنی حكم 
جازم ذهنی و قابل تشکیک بائد كه بدين 
معنی جهل مرکب را نیز شامل گردد و از اینرو 
عضدی ارد که اگر اعتقاد با واقع مطابقت 
داشته باشد صحیح است و اگر مطابق نباشد 
فاسد. و گمان می‌رود که «سقین» را سومین 
معنی اعتقاد دانسته‌اند. واه اعلم. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 
||((سص. () پتداشت. نمشه. باور. (ناظم 
الاطباء)؛ 
این نکرد الا بتوفیق ازل این اعتقاد 
وآن نكرد الا بتأيد ابد آن اعتبار. 
منوچهری. 

کسی که حال وی بر این جمله باشد توان 
دانست که اعتقاد وی در دوستی و 
طاعت‌داری تا کدام جایگاه أست. (تاريخ 
بيهقى). بىريا ميان دل و اعتقاد خود را 
بنموده. (تاریخ بهقی ص ۳۳۲). در همه حالها 
راستی و یکدلی و خدايرستى خويش اظهار 
كردهاست و بىريا میان دل و اعتقاد خود را 
بنموده. (تاريخ بيهقى). انكس كه اعتقاد وى 
بر این جمله باشد و دولتى راكه يونت و 

شت و استخوان خویش را از آن داند توان 
دانست... (تاریخ بیهقی ص ۳۳۳). 
شنزبه حدیث دمنه بشنود... و در سخن او ظن 


۱-زیرا که گندم نخستین دانه‌ای است که در 
الامثال تألیف ابراهیم‌ین سید علی طرابلسی ج۲ 
ص ۴). 

۲-درست با سن مهمله يظاهر مصحف است 
و درشت باشین معجمه صحیح است زیرا در 
قرامیس عربی اصلب و اشتد» معنی شده است. 


۳۹۸ 


دمنه). و بدين تحفظ و تیقظ اعتقاد من در 
موالات و مواخات تو صافی‌تر شد. ( کلیله و 


اعتقادات. 


دمنه). ارکان آن دولت و اعتقاد آن حضرت 
بتقدیم او در کفایت معترف. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص‌۱۵). ||رأی. (منتهی الارب). قول. 
نظر: اما اعتقاد من همه آن است که بسیار از 
اين برابر ستمی که بر ضعیفی کند نیستند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۴۲۰.. 
بقول بندهٌ یزدان قادرند ولیک 
به اعتقاد همه امتند شیطان را. ناص رخسرو. 
اعتقاد تو چنین است ولیکن بزبان 
گوئی آن حاکم عدل است و حکیم‌الحکماست. 
ناصر خسرو. 
اگرتو آدسی اعقاد من آن است 
که دیگران همه نقشند بر در حمام. 
بجان دوست که در اعتقاد سعدی نیت 


سعد‌ی. 


که در جهان بجز از کوی دوست جایی هست. 

: سعدی. 
||دين. ايمان. عقيده. يقين: اما در اعتقاد اين 
مرد [حسنک ] سخن میگوید بدانکه خلعت 
مصریان بستد برغم خلیفه و امیرالسژمنین 
بیازرد. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۸). گفت [ابونصر 
مشکان ] سلطان پرسید مرا حدیت حسنک 
پس از آن حدیث خلیفه و دین و اعتقاد این. 
(تاریخ يهقى ص۱۷۹). من [سلطان محمود] 
روا داختمی در دین و اعتقاد خويش كه اين 
حق بتن خويش گذاردمی. (تاريخ بیهقی 
ص196). بيعت كردم بسید خود... از روی 
اعتقاد. (تاریخ بهقی ص ۳۱۵). 
آن‌که تو دانی که چنین اعتقاد 
از تو در او زئست و خطا و جفاست. 


ناصر خسرو. 
کردی‌از صدق و اعتقاد و يقین 
خویشی خویش را بحق تسلیم. 

ناصر خسرو. 
با خدا اعتقاد پا کان‌دار 
تا پلیدانت خاک‌ره نکند. خاقانی. 
كل علم اعتقاد خاقانست 
خارش از جهل محدل منهيد. خاقانى. 
در پان اين شنو يى داستان 
تا بدانی اعتقاد راستان. مولوى. 


- اعتقاد درست؛ اعتقاد پا ک.ایمان درست: 
و چون از جانب وی همه راستی و یکدلی و 
اعتقاد درست از هواخواهی بوده است. 
(تاریخ بیهقی). 

- اعقاد کردن؛ اعتماد کردن. تکیه کردن. 
عقيده بيدا كردن: 

داند از کردگار کار که شاه 

نكند اعتقاد بر تقويم. 

ابوحنیقه (از تاريخ بيهقى ج فياض ص ۲۸۱). 
- اعتقاد نیکو یا نیک؛ عقیده نيكو. ايمان 


اعتقال. 


پا ک. عقیده و ایمان درست: و کارها رفته صص ۴۱ - ۴۲). 


است نارفتتی و ما خجل ميباشيم و اعتقاد 
نیکوی خویش را که هميشه در مصالح وی 
داشته‌ايم ملامت ميکنيم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۳). اعمال و افمال ایشان به احماد 
می‌پیوست و در ایشان اعتقاد نیک می‌بست. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص 7298). 
- پلیداعتقاد؛ زشت‌ایمان. بدکیش* 
پلیداعتقادان پا کیزءپوش 
فریبنده و پارسائی‌فروش. سعدی. 
-یکاعقاد؛ پا ک‌اعتقاد. درست‌ایمان: 
دلآسو ده شد مرد نیک‌اعتقاد 
که سرگشته‌ای را پرآمد مراد. سعدی. 
اعتقاداب. | تٍ] (ع () ج اعتقاد. بمعنی 
عقیده. ایمان. باور. پنداشت. رای, قول. 
اعتقاد افزودن. [ات آد] امص مرکب) 
زیاده شدن ایمان و عقیده راسخ و مستحکمتر 
شدن عقيده و ایمان؛ 
که‌هر روز افزاید اين اعتقاد 
که‌کس نیست در مهرت از من زیاد. 
ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 
اعتقاد بستن. (| تب بٍ ت ] (مص مرکب) 
یمان و عقیده پیدا کردن. ایمان اوردن. باور 
داشتن: 
گرخود ز عبادت استخوانی در پوست 
زهت گر اعتقاد بندی که نکوست. سعدی. 
اعتقاد. پیدا کردن. [اتٍ پ / بك د] 
(مص مرکب) باور کردن. ایمان آوردن. 
اعتقاد حازم. [إ ت د ز] (ترکیب وصفی, | 
مركب) تصديق كه مقارن حكم به امتناع 
نقيض أن بود. مقابل اعتقاد غيرجازم. خواجه 
تصیرالدین ارد: تصدیق یا مقتضى اعتقادي 
بود یا نبود و اگربود آن اعتقاد جازم بود یا 
نبود. و جازم مقارن حکم بود بامتناع نقیضص 
آن تصدیق (آن سقارنت) مقارتی بفعل با 
بقوتی تزدیک بقعل بودن. (اساس‌الاتباس 
صص ۲۱ - ۴۲ 
اعتقاد داشتن. [! ت تَّ] (مص مرکب) 
باور داشتن. ایمان داشتن, مسقد بودن؛ 
مريدم به بير خرابات مخلص 
جو طفل اعتقادى به ملا ندارم. 
مخلص کاشی (از ارمفان آصفی). 
اعتقاد غیرجازم. رز تِ وغ /غ ر ز] 
(تركيب وصفى. ! مركب) تصديقى كه مقارن با 
حكم به امتتاع نقيض أن تصديق نبود. 
تصديقى كه امكان نقيض ان باشد. مقابل 
اعتقاد جازم. خواجه نصيرالدين أرد: و جون 
آمکان عبارت از عدم امتناع است پس هرچه 
(هر تصدیق) از اين مقارنت (مقارنت حکم به 
امتناع نقیض تصدیق) خالی بود لامحاله حکم 
باشد به امکان نقیض بقوت یا بفعل و آن 
(اعتقاد) غبرجازم بود. (اساس‌الاقتباس 


اعتقاد نمودن. [ا تن /ن /ن د] (مص 
مرکب) از دور ارادت رسانیدن. (یادداشت 
مولف)؛ 
اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا 
تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. 
حافظ. 
اعتقادی. [!ت ] (() بهمان معی اعتاد 
است كه فارسيان كاهى ياء معروق يدان 
ملحق کنند. (آنندراج): 
تویی مراد و تویی مطلب و توبی مقصود 
همه توئی و همین است اعتقادی ما. 
ملاشانی تکلو (از آنندرا اج). 
اعتقادی. (اتٍِ] (ص نبی) هر چیز که 
شخص به آن معتقد بود و آترا باور کرده باشد: 
(ناظم الاطباء). نوب به اعتقاد بمعنی باور 
داشتن. معتقد بودن. یقین داشتن. 
اعتقاد بات. [اتِ دی یا ](ع ) ج اعتقادی. 
یعنی موب است به اعتقاد و در اصطلاخ به 
احکام اصلی شرع اطلاق میشود. مؤلف 
خاندان نوبختی آرد: بطور کلی احکام شرعی 
اسلام یا متعلق بعمل و طاعت است يا متعلق 
بععرفت و اعتقاد. قسمت اول را احکام اصلی 
يا اعتقادى می‌گویند. بحث در اعتقادیات و 
معرفت جزء اصول شمرده مشود و کسی که 
در معرفت و توحید بحث کند اصولی بشمار 
می‌آید. (از خاندان نوبختی ص‌۳۸). 
اعتقاز. (اتِ] (ع مص) پشت‌ریش شدن 
ستور. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ریش شدن پشت 
ستور از زین یا از پالان. المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). ریش شدن پشت ستور 
از بار یا زین. (از آقرب الموارد). |ازجر 
نا کردن پرنده را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). ازار نرساندن شکارچی پرنده 
رأ (از اقرب الموارد). 
اعتقاق. [إ ت ] (ع مص) بركشيدن شمشير. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), برآوردن 
شمشير. (از اقرب السوارد). ||شک‌افته و 
واشدن ابر. (منتهی الارب). شکافته شدن ابر و 
وا گردیدن آن. (ناظم الاطباء). شکافته شدن 
ابر. (از اقرب الموارد). ||افراط كردن معتذر 
در عذر خواستن. (ازاقرب الموارد). 
اعتقال. [إتِ] (ع مص) نيزه راميان ركاب 
و باى نهادن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نیزه در مسیان ساق و رکاب بسرداشتن. 
(آنندراج). نیزه بمیان ساق و رکاب برداشتن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). نیزه 
راميان ساق و ركاب قرار دادن. (از اقرب 
الموارد). ||ياى كوسفند را ميان هر دو ساق و 
ران خود گرفتن وقت دوشیدن. (از صنتهی 
الارب). پای گوسفند در میان پای گرفتن از 








اعتقام. 

بهر دوشیدن. (تاج المصادر بسهتی). پاهای 
گوسفندرا میان ساق و ران گرفتن آنگاه آنرا 
دوشیدن. (از اقرب الموارد). پای گوسفند را 
وقت دوشیدن ميان هر دو ساق و ران خود 
گرفتن۔(ناظم الاطباء). ||پا را دوتا كرده بر بن 
ران نهادن با دوتا كرده پیش مقدم زین 
كذاشتن در وقت سوارى. (از منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). دوتا کردن مرد پا را و بر بن 
ران نهادن یا در وقت سواری پا را دوتا کرده 
پیش مقدم زین گذاشتن. (ناظم الاطباء). دوتا 
کردن پا و آنرا به ورک (مقدم زین) گذاشتن 
بهنگام کسالت از سواری. (از متن‌اللغة). ||به 
ند عقله بر زمین افکندن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (از متتهی الارب). پای بپای کسی 
پیچیدن در کشتی. (تاج المصادر بهقی). پای 
بپای کسی پیچیدن در وقت بزمین افکندن. 
(از متناللغة). با بند کشتی‌گیری بزمین 
اقکندن. (از اقرب الموارد). ||بند کردن و 
بازداشتن کسی را. (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بند کردن کسی را, (آنندراج), بند 
کردن و بته گردانیدن. ( کنز و منتخب از 
غیاث اللغات). بند کردن کی را. (السصادر 
زوزتی). ا|بسته گردانیدن زبان. (از آنندراج) 
(المصادر ژوزنی). بسته شدن زبان از گفتن و 
ناتوان شدن از کلام. (از اقرب الموارد). بند 
آمدن زبان و قادر نبودن بر تکلم. (از 
متن‌للفة). و بدین معنی بصورت مجهول 
استعمال شود چنانکه گویند: اعتقل لانه؛ ای 
آمتسک و لم‌یقدر علی‌الکلام. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللغة). |أبتن وظيف و ساق 
شتر را بهم. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عقال كردن شتر. (از اقرب المواردا. ||ديت 
گرفتن. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خونبهای مقتول گرفتن. (از اقرب الصوارد). 
خونبها. و دیت خون کسی با عائلة او را 
گرفتن. ||باعقل و خرد سنجیدن. (از 
متن اللغة). 
اعتقام. [[ ت ] (ع مص) چاه کندن و چون 
نزدیک آب رسد گوی کنند تا مز؛ آب معلوم 
نمایند پس اگرشیرین برآید چاه را تمام 
سازند و الا ترک دهند. (منتهی الارپ) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). بپایین رفتن در 
کندن چاه. (از متناللقة). چاه کوچکی کندن و 
چون نزدیک به آب رسد چاه کوچکی دیگر 
کند تا اندازه‌ای که مزة آب معلوم شود اگر 
شیرین باشد بقیه را حسفر کنند. (از اقرب 
الموارد). ||داخل شدن در امری. (سنتهی 
الارب). ||تردد کردن بسوی کسی. (از اقرب 
اسوارد. | چیره شدن بر کسی. (ا متناللغة). 
اعتکاب. [اتِ ] (ع مص) برانگیختن گرد و 
برخاستن آن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). برخاستن گرد و برانگیختن 





کسی آنرا. (از اقرب الموارد). 
أعشكات. [إتِ](ع مص) لازم كرفتن جيزى 
را (آن_ندراج) امنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). چیزی را لازم 
گرفتن.(از اقرب الموارد). 
اعفکاز. (اتٍ] (ع مسص) بسازگردیدن بر 
میزی. (انندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حمله کردن و میل نمودن بر چیزی. 
(از اقرب الموارد). عکر. عُكور. (از اقرب 
الموارد). مثل العکر. (از المصادر زوزنی). ||با 
هم آيختن قومدر حرب. (منتهى الارب) 
(آندراج). با هم آمیختن قوم در جنگ. (ناظم 
الاطاء). با هم در هم آمیختن لشکریان در 
جنگ. (از اقرب الصوارد). |/بر همدیگر 
بازگردیدن لشکریان چندانکه شمار آن مسکن 
نباشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(أنتدراج). بازگشتن لشکریان بعضی بر بعضى 
چندانکه شماردن آن مقدور نباشد. (از افرب 
الموارد). ||نیک تاریک شدن شب و بر هم 
نشن سیاهی آن و آبختن تاریکی کأنه: 
« کر بعضه علی بعضه من بطوء انجلاه»». 
(منتهی الارب). نیک تاریک شدن شب و بر 
هم نشستن سیاهی آن. (آنندراج). نیک 
تاریک شدن شب و بر هم نشستن سیاهی آن 
و أميختن-تاريكى. (ناظم الاطباء). بهم 
آميختن سياهى مثل أنكه بعضى بر بعضى 
حمله برده باشد بجهت كتدى انجلاء آن. (از 
اقرب الموارد). |اسخت سیاه شدن شب که 
موجب اباس گردد. (از آقرب الموارد). 
|ااسخت باریدن باران. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). شدت یافتن باران. 
(از اقرب الموارد). بسیار شدن باران. (تاج 
المصادر بیهقی). ||گرد برآوردن باد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آندراج). گردآلود 
کردن‌باد فضا را. (از اقرب الموارد). ||پیوسته 
دير بودن جوانى و يابيدن آن. (ناظم الاطیاء) 
(منتهى الارب) (أنتدراج). دوام يافتن و دير 
پاییدن جواني. (از اقرب الموارد). ||پیه‌نا ک 
گردیدن‌کوهان. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[با هم درآمیختن امور 
مختلف. || حمله نمودن و بازگشتن بعد از 
فرار. (از اقرب الموارد). 
اعتکاس. (اتِ] (ع مص) برگردیده شدن و 
بجای یکدیگر شدن اجزای چیزی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دگسر گو 8 
شدن چیزی. (از اقرب الصوارد). تما کس. 
إنيكاس. (از اقرب الموارد). ||شير بر 
خوردنى ريختن. (تاج المصادر بيهقى). مثل 
«عكس» ثلاثى الت كه بمعناى ريختن شير 
بر شوربا و خوردنی است. (از اقرب الموارد). 
اعتکاف. [اتِ) (ع مص) انتظار چیزی 


کشیدن. (ناظم الاطباء). اتظار چیزی کردن. . 


اعتکاف. ۲۹۱۹ 


(مستهی الارب). || خود را بسازداشتن و 
كوشهدنشين شبدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). گوشه‌نتین شدن در 
مسجد و بازایستادن از چیزی. (آنندر اج). 
بازایتادن از چیزی. ( کنز از غیاث اللغات). 
گوشه‌نشینی در مسجد. (از منتخب از غیاث 
لفات ||پنوستگی گردن بر چيزی, 
(زمخشری). اقامت و ملازمت جایی. حبس 
و وقف خود در مکانی. بازداشتن خویش در 
مسجد و امثال آن. لزوم در مسجد. قعود از 
مکاسب. (یادداست مولف). ||در مسجد مقیم 
شدن برای عبادت و بازداشتن خود را از 
خروج بغير ضرورت از مس‌جد. (یادداشت 
بخط مولف). جرجانی آرد: در لت اقامت 
داشتن و احتباس و در شرع با نیت در حال 
روزه‌داری در مسجد جامع مقیم شدن است. 
ال و كف بعصي يبي گنر موی 
داشتن و حبس کردن و در لفت. درنگ کردن 
و ادامه دادن است و در شرع. توقف کردن مرد 
در مسجد جامع و توقف کردن زن با نیت باشد 
و مراد از آن اقامت کردن در مسجد بقصد 
عبادت است و بدین جهت انرا جنين تعريف 
کرده‌اند: اعتکاف درنگ کردن در مسجد 
(جامع) بتصد عبادت باشد و مقصود از مسجد 
جامع مسجدی است که در آن نماز جماعت 
ولو یک بار در روز اقامه شود. و نقل است از 
ابوحنیفه که اعتکاف جز در سجدی که پنچ 
بار اقامة جماعت در آن شود جایز نیست و 
قول صحیح آن است که در مسجدی که اذان و 
اقامه در آن باشد اعتکاف صحیح است. بهر 
حال اعتكاف بر اثر نذر واجب ميشود و در 
دهة آخر ماه رمضان سنت و در ساير ايام 
متحب موکد دانند و روزه دائتن شرط است 
در اعتکاف واجب و در مستحب شرط یت 
و برخی روز؛ شرط اعتکاف نیز مستحب 
دانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). سحقق 
در کتاب شرایع آرد: اعتکاف درنگ کردن 
طولانی است برای عبادت و جز از شخص 
سلمان مكلف درست نينت و آنراشش 
شرط باشد: ۱ - نیت با قصد قربت. ۲ -روزه 
داشتن, بنابراین در ایامی که روزه داشتن در 
آنها جایز یست نمی‌توان اعتکاف کرد. ۳ - 
در کمتر از سه روز اعتکاف کسردن صحیح 
نیست. ۴ - جز در مجد جامع نباید انجام 
گیردو برخی گویند جز در چهار مسجد که 
عبارتد از: مکه و مجد ييغمبر و مسجد 
جامع کوفه و مسجد بصره. جایز نیست. و زن 
و مرد در این حکم یکانند. ۵ - آذن ولی در 
جایی که ولایتی باشد. در مثل زن, از شوهر 
باید اذن پگیرد. ۶ -ادامه دادن درنگ در 


مسجد را (در مدت اعتکاف) و بجر در 





۳۹۳۰ 


مواردی که مباح است خارج نشدن. (از 
شرایعالاسلام). و در اصطلاح تصوف عبارت 
است از: فارغ ساختن قلب از اشتغالات 
دنياوى و تليم كردن نفس بمولی و برخضی 
گویند:اعتکاف و عکوف؛ اقامت گزیدن است 
و بدین معنی امست که از درگاه مولی دور نشوم 
تا آن که مرا پیامرزد. (از تعریفات جرجانی). 
مداومت بر نماز و توقف همیشگی ( کذا) در 
مسجد و ععزلت و گوشه‌نشینی و اشتفال 
بعبادت و پرستش خدا. (ناظم الاطباء): 


اعتکاف حستن. 


زین دامگه اعتکاف بگشای 
بر عجز خود اعتراف پنمای. نظامی. 
أنكه در كعبه اعتكاف كرفت 


- اعتكاف در مسجد؛ بازداشتن خود را در 
اعتکاف جستن. [إتِجَتَ]امص 
مركب) معتكف شدن. اعتكاف كردن. 
اعتکاف کردن در مسحد. [[ ت ک د 
8 م ج] (مص مرکب) مجاور:. (تاج المصادر 
يهقى) (از منتهى الارب). 
اعقکاف نشین. [اتِ ن ] (نف مرکب) آن که 
به اکاف تشته. اقامت‌کننده در محلی 


برای اعتکاف. و کتایه از مسجاور و مقیم در 
محلى: 

رستنى دركشيده سر بزمين 

نامیه گشته اعتکاف‌نشین. نظامى. 


اعتکال. [ات] (ع مص) آمیخه و ملبى 
گردیدن کار. |اگوشه گرفتن. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). ||اعتکال خبر؛ مشکل شدن 
آن بر کس. ||همدیگر را سرون زدن گاوها. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: اعتکل 
الشوران؛ همديكر را سرون زدند. (منتهى 
الارب). 

اعتکام. [اتِ] (ع مص) برابر نمودن میان 
تنگ بارها جهت بار کردن. |ابر همدیگر 
نشتن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

اعتلاء ٠‏ [اتٍِ ] (ع مص) بلند شدن. (متهی 
الارب) (از متخب از غياث اللفات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). علو. (المصادر 
زوزنى). ||بلند برآسدن روز. (أنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). |[بر بلندی برکردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). بر بلندى برآسدن. 
(ناظم الاطباء). بر زور چیزی شدن. (تاج 
المصادر بهقی). بر زبر چیزی شدن. ||قهر 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). به طاقت آوردن 
و چیره گردیدن. (از اقرب الصوارد). غالب 
شدن. (بادداشت مولف). استعلا در تمام 
معانى. (از اقرب الموارد). تعالى. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح نجوم) بالا بودن فلک 
کوکبیاست از افتاب و کوا کب صاحب اعتلا 


را علویین گویند و آن زحل و مشتری و مریخ 
است. (یسادداشت بخط مولف». ||(امص) 
پبلندی. ارتفاع. رفعت. (یادداشت بخط 
مولف). 
- اعتلاء لواء دین؛ بالا بردن درفش دین. 
كنايه از عظمت و قدرت دین. 
اعتلات. (اتٍ](ع مص) گرفتن آتش‌زنه از 
درخت ناشناخته که آتش دهد یا نه. (اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). آتش‌زنه از درخت 
گرفتن‌یدون آن که بداند آتش افروزد یانه. (از 
اقرب الموارد). |إزوجة خود رااختيار 
نکردن. (از اقرب الموارد). يقال: «فلان غير 
معتلت‌الزناد؛ اذا کان متخیرالزوجة». (اساس 
از اقرب الموارد). و یقال: «فلان یعتلت الزناد؛ 
اذا لم يتخير منكحه». (از منتهى الارب). ||بهم 
آمیختن علائه (دو چیز بهم آمیخته). (از اقرب 
الموارد). 
اعتللاج. [اتِ] (ع مص) کشتی گرفتن و 
کارزار نمودن آغاز کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنسندراج). با یکدیگر 
بياويختن و کشتی گرفتن. (المصادر زوزنی). 
کشت ی گر فتن و بقتال پرداختن قوم. (از اقرب 
الموارد): اعتلجوا؛ کشتی گرفتند و... (منتهی 
الارب). با یکدیگر بیاویختن در جستن و 
گرفتن و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر 
بهقی). ||دراز شدن گیاه زمین و بالیدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج), دراز شدن گیاه 
زمین. (ناظم الاطباء). بلند شدن گیاه زمین. 
(از اقرب الموارد): اعتلجت الارض؛ یعنی 
دراز شد كنياه أن و باليد. (منتهی الارب). 
|| طیانچه زدن موج و بحرکت آمدن امواج. 
(ناظم الاطباء), بتلاطم آمدن موج. و بهمین 
معنى است: اعتلج الهم فى صدره. (از اقرب 
الموارد). اعتلجت الامواج؛ طپانچه زد و 
بحركت أمد. (منتهى الارب). سخت جنان 
شدن موج دریا, (تاج المصادر بیهقی). |[با 
همدیگر جنگ و پیکار کردن وحوش. و 
بهمین معنی است: اعتلجت الا طعمة فی 
جوفه. (از اقرب المواره). 
اعتلاص. [ات](ع مص) علصه كرفتن 
يعنى جيز مايل به قلت. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (أنتدراج). يقال: «اعتلص منه شيئاً: 
ای اخذه علصة بالضم و هو الی القلة و ما هی». 
(منتهی الارب). کلمهُ «ما» در جمله «ما هی» 
یرای افاده قلت در قلت باشد. (از اقرب 
الموارد). گرفتن علصه بضم اول از او یعنی 
مایل یکمی را که نت بچیزی. (از شرح 
قاموس). 
امتلاط. (اتِ ] (ع مص) پیکار نمودن با 
کسی و فتنه انگیختن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), مخاصمه کردن با 
کسی و فته بپا کردن. (از اقرب الموارد). این 


اعتلال. 


کلمه متعدی است بنقسه و با حرف «با» نیز 
متعدی شود. یقال: اعتلطه و به؛ پیکار نمود با 
او و فتته انگیخت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
اعتلاف. [اتِ](ع مص) علف خوردن 
ستور. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج). علف خوردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج السصادر بهقی). علف خوردن 
جاريايان. (از اقرب الموارد). 
اعتلاق. (اتٍ] (ع مسص) عاشق شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
دوست داشتن. (تاج المصادر بیهقی). عاشق 
شدن. المسصادر ژوزنی). عاشق گشتن. 
(يادداشت بخط مؤلف). دوست داشتن 
پسربچه. و بدین معنی بنفسه متعدی شود. 
یقال: اعتلق الفلام؛ احبه, (از اقرب الصوارد). 
اادر چیزی آویختن. (متهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). بکسی 
آویختن. و بدین معنی با حرف «باء» ستعدی 
شود. یقال: اعتلق بفلان؛ تعلق به. (از آقرب 
الموارد). ||در اصطلاح علوم ادبی آن است که 
متعلق چیزی را حکمی ثابت کند بعد از آن که 
آن حکم اثبات کرده باشد به متعلقی دیگر 
ماننده 

نام او آسایشی بخشد بگوش استماع 

انچنان کز طلعت او چشم را اسایش است. 

(مرآت‌الخیال ص ۱۱۴). 

امقالال. [ات] (ع مص) مشفول داشتن 
بکاری. (نساظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ||بازداشتن کسی را از کاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مانع شدن 
کسی‌را از کاری, (از اقرب الموارد). واداشتن 
از کاری. (تاج المصادر بیهقی). |/بیمار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیمار 
شدن. (تاج المصادر بهقی) (آتدراج) (غیاث 
اللغات). نالنده گشتن. (السصادر زوزنی). 
مریض شدن. (از آقرب الموارد). ||عارض و 
چیزی نو پیش آمدن کی را. ||گناه و بهانه 
جستن بر کسی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). ||عذر آوردن کسی. (از 
اقرب الموارد). بهانه آوردن و علت و بهانه 
آوردن برای چیزی, (آنندراج). بهانه آوردن. 
(غیاث اللغات) (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). تعلل کردن از کاری. (از 
اقرب الموارد). بهانه جتن, (تاج السصادر 
بیهقی). علت و جهت آوردن. (یادداشت بخط 
مولف). ||نرم و معحدل وزیدن باد. (از آقرب 
الموارد). نرم وزیدن باد صبا. (یادداشت 
مولف). |ادر اصطلاح علماء دارا بودن 
کلمه‌ای حرف عله را گویند و خود کلمه را 
معتله نامند. (از آقرب السوارد). حسرف علة 
داشتن کلمه. (از المنجد). نزد علماء علم 


اعتلام. 
صرف بععنى اعلال است. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح عروض) 
الحاق علت به جزء و اين اصطلاحی عروضی 
است. (از اقرب الموارد). |[(امص) بیماری و 
علیلی و علت. (ناظم الاطباء): 
چون ندانستم که آن غم و اعتلال 
فعل خوایست و فریست و خیال. مولوی. 
اعتلام (اتِ] 42 مسص) دانستن: اعتلمه: 
دانت انرا. (متهی الارب). دانستن چیزی 
را. (ناظم الاطباء). ||جاری شدن آب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): اعتلم الماء؛ جاری شد 
آب. (منتهی الارب). 
اعتللان. [اتِ](ع مسص) آشکارا شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء). 
اعتماء . [اتِ) (ع مص) برگزیدن و اختبار 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). ||آهنگ 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اعقهاد. [[تِ ] (ع مص) بشب سیر کردن 
گرفتن, یقال: اعتمد لیلته؛ بشب سیر کردن 
گرفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. بشب 
بر مركب سیر سوار شدن. (از اقرب الصوارد) 
(از متناللعة). |[تکیه نسودن بر کسی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از متناللغة). تكيه 
کردن. (آتدراج) (تاج المصادر بیهقی). به 
پشت تکیه کردن بچیزی, (از کشف از غیاث 
اللغات). تکیه کردن بر. (فرهنگ فارسی 
سعین). تکیه کردن بر دیوار. (از اقرب 
الموارد). پشت دادن. إتّكاء. إتُكال. ارتکاء. 
عوّل. (یادداشت مولف). |اسپردن و گذاشتن 
پر کسی و اعتماد کردن. یقال: اعتمدت علیه 
فی کذا؛ سپردم و گذاشتم بر وی واعتماد 
کردم.(از منتهی الارب), سپردن و گذاشتن بر 
کسی و اعستبار کردن. (ناظم الاطباء), 
وا گذاشتن کار بکسی و سپردن چیزی را 
بکی, (فرهنگ فارسی معین). وا گذاشتن کار 
بکسی. (آنتدراج). ||((مص) سپردن چیزی را 
بکسی از روی صداقت و راستی. (ناظم 
الاطباء). کار بکسی بازگذاشتن. (آنندراج). 
وا گذاشتن کار بکی. (فرهنگ فارسی 
معین). || قصد کردن. (از متن‌اللقة) (المسصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). ||تورک؛ یعنی 
تكيه كردن بر سرين. (أز متناللخة). ||اتكاء 
كردن بر كبى در حاجتى. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد). ||(اصطلاح نحو) أمدن أسم 
فاعل واسم مفعول بعد از موصوف خود باشد. 
مؤلف كثاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
نحويان اعتماد اسم فاعل و اسم مفعول أن 
باشد که بعد از مصاحب یعنی موصوف خود 
درایند و مصاحب اسم فاعل و اسنم صفعول 
میتدا یا موصول يا موصوف و یا ذوالحال 
است و اعتماد اسم فاعل و اسم عفعول بر همزه 
و ماء نافیه نیز ان است که بعد از انها ایند. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح 
متکلمان وعی کیف ملموس است که حکما 
آنرا «میل» گویند. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: شيخ «میل» را که متکلمان آنرا 
اعماد گویند. چنین تعریف کرده است: چیزی 
است که موجب حالت مدافعه در جسم كردد و 
از حرکت بیکی از جهات مانع نشود. و 
بابراین امر مزبور علت مدافعه و بقولى نفس 
مدافعه است و بنایراین نوعی از کیفیات 
ملموس باشد. و در وجود أن ميان متكلمان 
اختلاف است. استاد ابواسحاق اسفراینی و 
پیروان وی آنرانقی میکنند و معتزله و 
بسیاری از اصحاب ما مانند قاضی وجود آنرا 
بالضرورة ثابت میدانند و انکاز آتراقسمی 
مکابره با محسوبات شنمارند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). برای تفصیل رجوع به 
کاب فوق ذیل کلمةٌ ميل شود. |[(امص) تکیه 
و پنت‌گرمی و استظهار و وئوق و نمثه" و 
اعتقاد و اعتبار و اطمیتان. (ناظم الاطباء). 
وئوق و اطمتان. (فرهنگ فارسی معین). 
محمل. نقه. نقت. استواری. (یادداشت 
مولف)؛ و اعتقاد نیکوی خويش را [مسعود ] 
که ه‌میشه در مصالح وی [خوارزمشاه ] 
داشته‌ایم ملامت ميکنيم اما بر شهامت و 
تمامی حصافت وی اعتماد هست. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۲۳). اعتماد بر وی [ابوالقاسم ] تا 
بدان چایگاء است که چون در سخن سوال و 
جواب افتد و درازتر کشد هرچه ری گوید 
همجنان است که از لفظ مارود. اناریخ 
بهقى). امير سبكتكين وى را بينديد از 
جملهُ مردم آن ناحيت و بنواخت و بخود 
نزدیک کرد و اعتمادش باوی [اجمد 
بوعمرو ] تا بدان جایگاه بود که هر شیی مر او 
را بخواندی. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۰)..خواجه 
[احمد.حسن ] این دو تن رابخواند و گفت: 
دبیران را ناجار فرمان نكاه بايد داشت و 
اعتماد من بر شماست. (تاريخ بيهقى 
ص ۱۵۲). 

أى اديب يدر ديير يدر 

اعتماد پدر پناه پدر. مسعودسعد. 
هرکه... بر لئیم بدگوهر اعتفاد روا دارد سزای 
او این است. ( کلیله و دمنه). هرچند در هیچ 
حال از رحمت آفریدگار و مساعدت روزگار 
نوميد نشايد بود ونيز بز ان اعتماد كلى 
كردن...از خرد و رأى راست دور افتد. ( كليله 
و دمنه). و اعتماد بر كرم عهد و حصافت رأى 
تو مقصور. داشته‌ام. ( کلیله و دمنه). من به 
اعتماد تو تعلق بگواهی درخت کردم.( کلیله و 
دمه). تو میخواهی که ...قربت و اعتماد بر تو 
مقصور باشد. ( کلیله و دمنه). 

جاودان بادکاعتماد جهان 


همه بر عمر جاودانة اوست. خاقانی. 


اعتمادالدوله. ‏ ۲۹۲۱ 
بر نوهار با جهان اعتمادنیست 
کاندک‌بقاست انهه جون سبزه جوان. 
خاقانی. 
پر آن رخ اعتمادم هست چندانک 
چراغ از هیج گویی درنگیرد. خاقانی. 


به اعتماد قوت ابطال و شوکت افیال بمقاتله 
بيستاد. (ترجمة تاریخ بحینی ص‌۲۵۸). به 
اعتماد و وسعت اخلاق بزرگان. ( گلستان). 
مزاج | كرجه مستقيم بود اعتماد بقا را تشاید. 
( گلستان). گفتند آنچه با توگوید به امثال ما 
روا ندارد. گفت: به اعتماد آنکه داند که بگویم. 
( گلستان). 
گمان‌مبر که جهان اعسماد را شاید 
كه بى عدم نبود هرجه در وجود آمد. 
سعدی. 
اعتماد بر خدا؛ توکل بخدا, 
- اعتماد بر کس کردن؛ توکل. (تاج المصادر 
يهقى). 
> اعتماد داشتن؛ اطمینان داشتن. واثق بودن. 
- بىاعتماد؛ بىاعتبار. بىارج: مردمان را 
عيب نهانى بيدا مكن كه مر ايشان را رسوا 
کنی‌و خود را بی‌اعتماد. ( گلستان). 
-رأی اعماد؛ رآیی که نمایندگان مجلسین 
بدولی که مایلّد بر سر کار بماند در ابتدای 
تعیین دولت و پس از تقدیم برنامة خود یا پس 
از استیضاح میدهند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
اععماد. [! تٍ ) ((خ) یکی از شعرای خراسان 
است. وی در ضیراز میزیسته و از اشعار 
اوست: 
بیاد امل تو چشمم ز اشک پرگهر است 
گراین نثار ترا لایق است در نظر است. 
(از قاموس الاعلام ترگی). 
اعتماثا. [إت دَنْ] (ع ق) بسطور اعتماد. 
بطور وثوق. (ناظم الاطیاء). 
اعتماد افتادن. [ات أد) !مص مرکب) 
مورد اطمینان قرار گرفتن. وئوق و اطمینان 
بکی پیدا شدن: از جملاٌ همه معتمدان و 
خدمتكاران اعتماد بر وى افتاد. (تاريخ بيهقى 
ص ۱۰۵). 
اعتمادالدوله. زا دذد ل] (اخ) پر 
اعتضادالدوله. از حکام قاجاریه در ۱۲۸۵ 
ه.ق.بود. (از ترجمة سفرنامة مازندران رایینو 
ص ۲۲۲). 
اعتمادالدوله. (!| ت دد د ۱0 (ح) 
حخناتم‌بیک. وی وزیر شاه‌عباس بود. (از 
فهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار ج۲ 
ص ۲۲۲). 
اعتماد) لدوله. [إاتِ ذذ د [ل) (اخ) 
حاجىابراهيم خان. صدراعظم ایران در دور 


١-ازلفات‏ دساتبری است. 


۲ اعتمادالدوله. 


ختحملی‌شاه قاجار. (از کتاب ايران در زمان 


قاجاریه). 
اعتمادا لدوله. زا دذد ] ((ج) میرزا 
كمالالدين ماه حمين اصفهانى. وى وزير 
اعظم شاه اسماعيل صفوی بود و در سال ٩۹۲۹‏ 
ه.ق. در عمارت هشت‌بهشت تبریز بدست 
مهتر شاهقلی رکابدار کشته شد. (از حاشیز 
کتاب مجالس الفائس چ حكمت ص كز از 
مقدمه). و برای تفصیل بیشتر رجوع به 
حبیب‌السیر و احسن‌التواریخ روملو شود. 
اعتماذالدوله. (! ت دد د (] ((خ) 
نقی‌الدین محمد. نام یکی از وزراء ايران. 
اعتماذ) لسلطنه. [ات دش س ط نّ] (اخ) 
م ححمدباقر. وى يس از درك ذثت 
محمد حستخان صنيعالدوله سر يرست 
روزنامة شرافت بود كه اين روزنامه در سال 
اول جلوس مففرالدین‌شاه منتشر گردید. 
(سبک‌شناسی ج۳ ص ۳۲۶). 
اعتماد) لسلطنه. [اب دش س ط ن] ((خ) 
یزان پا دن خان ات مه 
صنيعالدوله و مؤتمنالسلطته. بسر حاجى 
علىخان مراغهاى ملقب به حاجبالدوله و 
اعتماداللطه وزير دارالطباعه و 
پیش خدمت خاص ناصرالدین‌شاه قاجار. 
وی جرائد اروپا را برای شاه در سر ناهار 
ترجمه میکرد. و ریاست دارالطباعذ دولتی که 
هر سال کتابی در آن مطبعه بطبع میرسید با او 
بود. وی از ! کابردربار و بر اثر خدمات شایان 
خود همواره مورد عنایات ملوکانه بود و 
بعقام وزارت رسید و در علوم متنوع زمان 
خود مطالعاتی داشت و بپاس حسن انجام 
امتحانات محصلین دارالقنون چهار بار مدال 
درجه اول دریافت داشت. علاوه بر نظارت بر 
جرائد و اتشار روزنامة ایران, تألبفاتی در 
تاريخ و جغرافيا بشرح زير دارد: ١‏ - 
انکشاف یسنگی دنیا. ۲ -تاریخ ایران. 
۳ -تاریخ فرانسه. ۴ - حجةالسعادة فى 
حجةالشهادة. این کتاب مشتمل است بر وقایع 
عمدة عالم در سال ۶۱ ه.ق.و شرحی از 
شهادت حضرت حسین‌بن علی علهماالسلام 
که در همان سال روی داده است. کتاب در 
سال ۱۳۱۰ ه.ق.بخط میرزا محمدباقر منشی 
تبریزی در تبریز بطبع رسیده است. ۵ - 
خيرات حسان. كه تاريخ مشاهیر زنان است. 
۶ -مآتراللطان. ۷ -المآثر و الآثار. 
۸ -مرآت‌البلدان. 4 - مطلعالشمس. موافق 
تصريح خود وی از مجلدات ع مدة 
مرا تاللدان است که هر یک از مجلدات 
بنامی خاص نامیده شده است. علاوه بر آثار 
فوق او در تالیف نامه دانشوران نیز شركت 
داشته است. ولی در محت اتساب تألیقات 
فوق به ایشان تردید است و برخی» 


نویندگان اصلی کتابهای مزبور را فضلاى 
معاصر وی میدانند. وی بال ۱۳۱۳ ه.ق.در 
پنجاه‌وچندسالگی در طهران درگذشت. (از 
ریب حانة الادب) (از سسبک‌شناسی ج۳ 
ص ۲۷۴). برای تفصیل بیشتر رجوع به کتاب 
تاريخ ادییات ایران تالیف دکتر شفق شود. 
اعتماد بستن. ([ تِ ب تَ] (مص مرکب) 
تکیه کردن. اعتماد کردن. وشوق و اطمنان 
داشتن: 
جهان بر آب نهاده‌ست و زندگی بر باد 
بر آب و باد کجا اعماد کس بستست. 
سعدی, 
اعتماد داشتن. ات ت ] (مص مرکب) 
تکیه داشتن. نقه داشتن. مطمئن بودن. متکی 
بودن. اطمیان داشتن: و امیر محمود بر وی 
[ابوالحسن دبر ] اعتماد تمام داشت. (تاریخ 
بهقى ص250). و هسمچنان دربسته 
بخریدندی بی‌آنک بگشادندی از آنک بر 
بیاعان اعتماد داشتندی. (فارسنامة ابن 
البلخی ص۱۴۶). 
گر ظهوری بعقل دربند است 
بر جنون دارد اعتماد چه غم. 
ظهوری (از آنندراج). 
اعتماد کردن. (ات ک ذ] (مص مرکب) 
اطمینان کردن. وئوق دائتن به. (فرهنگ 
فارسی معین). تعویل. (دهار). (تاج المصادر 
سهقى). ارتكاء. (تاج المصادر بیهقی). قصد. 
(مسنتهی الارب). توكل. (دهار) انتحاء. 
(المصادر زوزنی). شقه. وٌثوق.(يادداشت 
ملف). تکیه کردن. متکی بودن. اتکال: اینجا 
مشاهد حال بوده است و پیفامهای من بدهد 
که مردی هشیار است. باید شنید و بر آن 
اعتماد کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۷). هر یک 
از دیگری شایته‌ترند و خداوند داند که 
اعبماد بر کدام بنده باید کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۳ پسر کا کورا بس قوتی نیست و از 
مردم وی هیچ کاری نیاید و ترکمانان بر گفتار 
وی اعتماد نمیکند. (تاریخ بیهقی ص ۵۴۰). 
هرجه من پس از این نویسم بمراد و اسلاء 
ايشان باشد بر أن هيج اعتماد نبايد كرد. 
(تاريخ بيهقى ص ۲۲۸). 
هرک اعتماد کرد بدین بیوقا 
از بيخ و بار برکند اين ریمنش. ناصرخسرو. 
و صواب‌تر آن باشد که عصای سبک دارند و 
هر وقت بر آن اعتماد میکنند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و باز برخیزد و آهسته میرود 
[م‌افر ] و بر عصا اعتماد میکند. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). بر وی اعتماد کرده و او را 
بنیابت خويش در أن ديار بككذاشته. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص 4۷۵۷. امیر ناصرالدین بر يدر 
او در وزارت بست اعتماد کرده بود. (ترجمة 


تاريخ یمینی ص 4)۲۵۷. 


اعتماق. 


دل اى حكيم بر این معبر هلا ک مبند 
كه اعتماد نكر دند بر جهان عقال. 
بعمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 

كه بنج روز دكر ميرود به استعجال. سعدی. 
ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم 

کان تکیه عار بود که بر مستمار کرد. سعدی. 


سعدی. 


ا گرچو چنگ ببر درکشد زمانه مرا 
بس اعتماد مکن کانگهت زند که نواخت. 
سعدی. 

بر دوستی پادشاهان اعتماد نشاید کرد. 
( گلستان). 
ز مهربانی آن ماه می‌شود معلوم 
که‌بر محبت من کرده اعتماد امروز. 

شانى تكلو (از آنتدراج). 
بحسن ساخته زنهار اعتماد مكن 


كددر دو هفته مه جارده هلال شود. 
صائب (از آنتدراج). 

اعتمادنامه. (اتِم /۸)(امرکب) 
اعتبارنامه. (نساظم الاطسباء). رجوع به 
اعتبارنامه شود. 
اعتهار. (اتِ] (ع مص) عمامه و جز أن بر 
سر بستن. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). عمامه در سر بتن. (تاج المصادر 
بيهقى). عمامه بتن مرد بر سر. (از اقرب 
الموارد). ||عمره كردن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنى) (انندراج). عمره اوردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمانالفران 
عادلبن على). ||(اصطلاح فقه) عبارت است 
از بجای آوردن عمل عمره که از عبادات 
است و آن عمل عبادی خاصی است که در 
مکه و خانة خدا انجام ميشود. بدین طریق که 
از میقات معین احرام می‌بندد و سپس بمکه 
می‌آید و طواف میکند و دو رکعت تماز طواف 
و سعى بين صفا و مروه و تقصير نيز بجاى 
مى أورد. (از شرايعالاسلام). || أهدى كردن. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
قصد کردن. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). قصد كردن جايى و زيارت كر دن آن, 
یقال: «جاء فلان معتمرا اى زائرا». و برخى 
گفته‌اند:اعمار بمعنی قصد کردن جابی آبادان 
راء (از اقرب الموارد). |[زیارت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (ترجمان‌القرآن 
عادل‌بن علی). 
اعتماز. (ت | (ع مص) بکاری بر کسی 
عیب کردن. (المصادر زوژنی). 
اعتماط. [اتِ] (ع مص) در آبروی کسی 
رخنه كردن و عيبنا ك تمودن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). عيب كردن كى راو او را 
بچیزی که در او نیست متهم ساختن. (از 
متن اللفة). 
اعتماق. [ا تٍ] (ع مص) مفا ک کردن. (از 


اعتمال. 


منتهى الارب) (ناظم الاطباء). إعماق. (منتهى 
الارب). گود و عمیق گردانیدن. قصیق, 
إعماق. ||بدقت در امور انديشيدن. (از 
متن اللغة). 
اعتمال. [إاتٍ] (ع مص) بكار داشتن خود 
را. (متتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطياء). 
كارى مربوط بخود انجام دادن. يقال: «الرجل 
یتمل لشفسه و یستعمل شض ر ارب 
الموارد). عمل. (المصادر زوزنی). ||اضطراب 
کردن در عمل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در کار اضطراب کسردن. (از 
آقرب الموارد). ||پیوسته بودن بر کاری. 
|ایکار أوردن. || آبادان كردن زمين. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
اعتمام. ([ت ] 0 مسص) عمامه بستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عمامه بر سر 
بتن. (اتدراج). عمامه دربستن. (المصادر 
زوزنى). عمامه در سر بتن. (تاج المصادر 
بهقى). يوثيدن عمامه بر سر. و منه: «اعتمت 
الا كام بالنبات». (از اقرب الموارد). |أكف 
برآوردن شير. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). کف آوردن شضير. (از اقرب 
الموارد). |[بجای رسیدن نجات. (السصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). پتمام رسیدن 
گیاه. (مستتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). کامل شدن گیاه. (از اقرب الموارد). 
|[بالا کشیدن کودک رسیده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). قد کشیدن نوجوان. 
(از اقرب الموارد). ||بالا برآمدن موج. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
اعقمید. ات ] (از ع. مص) تکیه کردن بر 
يشت و وثوق و اطمینان. (ناظم الاطباء). 
همان اعتماد است که در فارسی الف ممال به 


یا شده است: 
گذشت آن کز آن چرخ با اعتمید 


چو شب دور باشی ز روز سفید. 

اثیر اخسیکتی. 
که‌دایم چو دارای با اعحمید 
شتابد سویم چون بمقصد امید. 

اثر اخیکتی. 

اعتفاء . ([تٍ] (ع مص) رنج دیدن بجهت 

کسی و تیمار داشتن. (از منتهی الارب). 
غمخوارى كردن و تیمار داشتن و اهتمام و 
مهربانى. (از كشف و كنز و منتخب بتقل از 
غياث اللغات). اهتمام. (ترجمانالقرآن ترتيب 
عادلبن على). تيمار داشتن. (زمخشرى) 
(تاج المصادر بهقى). رنج دیدن بجهت کسی 
و تیمار داشتن. (ناظم الاطیاء). رنج دیدن و 
تیمار داشتن. (آنندراج). اهتمام و نکر و 
اندیشه در کاری. (ناظم الاطباء). اهتمام در 


کاری. رنج دیدن در کاری. رنج دیدن برای... 


(يادداشت بخط مؤلف). ||فرود ]مدن كارها بر 





كسى. يقال: اعتنت به أمور. (منتهى الارب). 
فرودآمدن کارهای چند بر کسی. (ناظم 
الاطباء). فرودآمدن بر کی کارها. 
(آنتدراج). 


اعتناز. [[ت](ع مص) به يك سو شدن. 1 


(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی) (آنندراج). با یکسوی شدن. (تاج 
المصادر بهقی). ||کاره گزیدن. ||دور شدن 
از جایی بجایی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اعتفاس. [اتِ](ع مص) بسیار گردیدن 
موی دنب شتر ماده و دراز شدن آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسیار انبوه و دراز 
شدن دم ناقه, (یادداشت بخط مولف). 
اعتناش. [إتِ](ع مص) دست در كردن 
پکدیگر انداختن در حرب. (آنندراج) (منتهى 
الارب), دست در گردن یکدیگر انداختن در 
جدك. (ناظم الاطباء). ||ستم كردن بر كسى. 
||بقهر و باطل كرتن از كسى. (منتهى الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). |ادو دست بر زمین 
نهادن. |[مجامعت کردن. |ابیوکندن کسی را. 
(تاج المصادر بیهقی), 
اعتناف. ات )(ع مسص) کراهت داشتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
كراهت داشتن از جيزى. (آنندراج). 
||یدرشتی فرا گرفتن کار. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بدرشتی فرا گرفتن کار را. (ناظم 
الاطباء). بعنف فرا گرفتن بک‌اری. (تاج 
المصادر بیهقی). بنف گرفتن کار را. (از اقرب 
الموارد). |[شروع نمودن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). آغاز کردن چیزی 
راو به پیشواز رفتن. مانند «ائتنف» و از لغت 
تمیم است. (از اقرب الصوارد). |[نادانستن 
کاری را یا نادانسته آمدن آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نادانستن کاری را یا نادرست 
آمدن آنر. (آتندراج). چیزی را ندانستن با 
نادانسته به آن دست یازیدن. (از قرب 
الموارد). ||ناخوش دائتن طعام و جای را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
کراهت داشتن از طعام و جای. (از اقرب 
الموارد). ناخوش امدن جای. (تاج المسصادر 
بیهقی). ||گیاه ستور ناچریده چرانیدن. 
(آنندراج). گیاه ستور نارسیده چرانیدن. 
(منتهی الارب). چرانیدن ستور گیاه نارسیده 
را. (ناظم الاطباء). چرانیدن گیاه با اول باران 
روئده. (از اقرب الموارد). ||از جایی بجایی 
برگردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از جایی بجای دیگر گردیدن. (از 
اقرب الموارد). |[ناموافتی آمدن زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), موافقت 
نداشتن کسی يا ژمین. (از اقرب الموارد). 
|ا(اسص) کراهت. (منتهی الارب) (ناظم 


اعتناک. ۲۹۲۳ 


الاطباء) (آندراج). 
اعتناق. (! تِ) (ع مسص) دست به گردن 
یکدیگر زدن در حرب و جز آن. (منتهی 
الارب). دست به گردن همدیگر زدن در حرب 
وجزآن. (آتدراج). دست به كردن يكديكر 
زدن در جنگ و جز آن. (ناظم الاطباء). دست 
به گردن یکدیگر را گرفتن. (المصادر زوزنی)۔ 
دست به گردن یک‌دیگر فراکردن. (تاج 
المصادر بهقی). دست بر گردن یکدیگر قرار 
دادن و این بجنگ و امثال آن اختصاص دارذ 
و بیار باشد که کلمات: اعتاق» تعانق و 
معانقه را بجای هم بکار برند. (از اقرب 
الموارد). || معانقه کردن. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). ||کاری را به جد شروع کردن. (از 
آقترب الموارد). به جد پیش کناری واشدن. 
(المصادر زوزنی). ||هم‌آغوشی کردن. بکنار 
گرفتن. در کنار شدن. ببر گرفتن. با میل و 
رغبت یکدیگر را ببر گرفتن و بوسیدن. 
هم أغوش شدن. دست بگردن یکدیگر کردن. 
معانقه: [در توصیف ربیع ] اغصان و قضبان 
سرو و بان از شوت صباء اصطباح و اغتباق 
در ميل و تمایل اصطحاب و اعتناق. (ترجمةً 
محاسن اصفهان ص .)٩٩‏ 
گفت لبسش گر ز شعر ششتر است 
اعناق بی‌حجابش بهتر است. 
گرستودی اعتناق او بدی 
ور تکوهیدی فراق او بدی. 
شب چنین با روز اندر اعتاق 
مختلف در صورت اما اتفاق. 
جور زمانه پیش من آری و درد دل 
جاى دكر روى بتماشا و اعتناق. 
|| چیزی را بگردن و بذمه و عهدة خود كرفتن: 
اگرقبول کنی و رغبت نمایی و به تمشیت این 
کاراعتناق واجب داری بفلان موضم آن. 
(سندبادنامه ص ۴۷). وزارت ابوالحسن مزنی 
تقريز اتاد و نطاق اواز اعتناق أن منصب 
تگ آمد و بمواجب آن شفل اشتفال نتوانست 
نمود. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۵۴. خزایلن 
جهان بر ايشان تفرقه كرد و نطاق أو از اعناق 


أن منصب تنگ و ضعف منت... او ظاهر شد. 


مولوى. 
مولوى. 
مولوى. 


سفدی. 


(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۱۵۳). 
اعتفاً کث. [ا تٍ ] (ع مص) در ریگ بسته و 
سخت درامدن شتر چندانکه بیرون آمدن از 
آن دشوار گردد. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بماند [ن ] اشتر در ریگی که 
در وی بستگی باشد. (تاج المصادر بیهقی). در 
ریگ درافتادن شتر آنچنانکه رهایی بافتن از 
آن نتواند. و منه: «اودیت ان لمتحب حبو 
المعتک». (از اقرب الموارد). 
اعتناكردن. [إ تك د] (مص مركب) 
اهتمام کردن. (از ناظم الاطياء). إعتداد. (از 
منتهی الارب). توجه کردن بچیزی. اهمیت 


۴ اعتئان. 
دادن بدان. و رجوع يه أعتداد شود. 
- بی‌اعتنایی کردن؛ بدون فکر و آندیشه 
کاری کردن و بی‌اهتمامی نمودن. (از ناظم 
الاطباء). 
بچیزهای کی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دانا شدن به اخبار کسانی. (از اقرب 
الموارد). یقال: «اعتن ما عندهم اعساناً؛ یعنی 
مطلع شد بچیزهای ایشان. (منتهی الارب. 


|| پیش گرفتن و پیش آمدن چیزی راء (ناظم. 


الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). چیزی زد کسی ظاهر شدن. 
و بدین معنی با «لاع» متعدی شود. یقال: اعتن 
له آلشیء؛ ای ظهر له. || یش آمدن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). 

اعتواء ۰( ] (ع مص) دهن كد نموده 
بمانگ کردن سگ یا آواز زشت و بلند 
بسرآوردن. || خسم دادن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

اعتواز. ([تٍ](ع سص) دست بست 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||از یکدیگر فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||همدیگر بنوبت گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بنوبت همدیگر گرفتن چیزی را. 
(ناظم الاطياء). 

اعتوا کث. [إتِ)] لع مص) أنبوهى نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انبوهی کردن. (یادداشت مولف). 

اعتوال. (اتِ](ع مص) گریستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). بگریستن. (آنندراج). 

اعقوان. (اتِ] (ع مص) یکدیگر را یاری 
دادن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), هم‌پشت 
شدن. 

اعتوبة. [أبَ] (ع ]) آنجه بدان عتاب كنند, 
يقال: «بينهم اعتوبة يتعاتبون بها». (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اعتهاد. (ات ] (ع مص) تیمار داشتن. |با 
کسی از سر نو پیمان نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

احتهلال. [اتِ](ع سص) تسام‌قد شدن. 
(المصادر ژوزنی). 

اعتباد. [[] (ع مص) عادت کردن. (المصادر 
زوزنی) (از م تخب از غیاث اللفات) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
خوی گرفتن. خو کردن. خوی کردن بچیزی. 
(یادداشت بخط مولف). یقال: اعتاده؛ عادت 
کرداو را. (متهی الارب). ضَراوة. (یادداشت 
بخط مولف). ||پیاپی آمدن چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بازگشتن 
بسه اول کار. (یادداشت مولف). |اپیاپی 
خضمواس تن چیزی را. (یادداشت مولف). 


||بازآمدن. (آنندراج) (از منتخب از غیاث 
الافات). آمدن. (المصادر زوزنی). ||در 
اصطلاح مقابل غرابت باشد. چتانکه معتاد 
ضد غریب است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||((مص) عادت بچیزی و خوگرفتگی 
بدان. (ناظم الاطباء). خوگری. (یادداشت 


مولف). 
اعتیادالت. [1](ع !) ح اعتیاد. خوگرفتن‌ها. 
رجوع به اعتیاد شود. ‏ " 


اعتیاد داشتن. (اتِ تَ] (مص مرکب) 


خوگرفتن. عادت داشتن. چیزی را پیاپی 


خواستن. 
اعتیار. (!] (ع سص) عاریت گرفتن. 
(انندرا اج). 
اعتیاص. [1] (ع مص) دشوار شدن كار بر 
کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج). دشوار 
كرديدن بر شخص كارى. (ناظم الاطباء). 
يقال: اعناص الامر عليه اعتياصاً؛ دشوار 
گردیدبر وی کار. (متهی الارب). ||درپیچان 
شسدن. (سنتهی الارب) (آنندراج)". ||بار 
نا گرفتن‌ميش و ناقه و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بار نا گرفتن میش و مادهشتر و جز 
آن. (ناظم الاطباء). بدون علت طاقت 
نیاوردن ماده‌شتر یا رحم آن از مجامعت نر. و 
یعقوب گمان برده است که «صاد» در کلمه 
بدل از (طاء» باشد و اصل آن اعتیاط است و 
برخی گفته‌اند: اعیاص بخصوص در مورد 
اسب و اعتیاط در مورد شتر ماده بکار میرود. 
(لسان از اقرب الموارد). 
اعقیاض. (!] (ع مص) به عوض خواستن 
آمدن. ||عصوض گرفتن. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). عوض بستدن. 
(المصادر زوزئی). چیزی را بجای چیزی 
گرفتن. (از اقرب الموارد). ا|عوض دادن. در 
این لفظ ياء بدل از واو است. (از لطائف غیاث 
اللفات) (آنتدراج). 

< اععیاض فرستادن؛ عوض دادن. بدل دادن. 
پاداش دادن 

زین سبب نبود ولی را اعتراض 

هرجه بستاند فرستد اعتیاض. 

مولوی. 

اعتباط. 8۱ (ع مص) دير باردار نگردیدن 


شتر ماده و زن بی عقر. (منتهی الارب) 


(آنتدراج). دیر باردار نگردیدن شتر ماده و زن 
بی‌انکه نازا باشند. (ناظم الاطاء). سالها 
آبستن نگردیدن بدون عقر. و منه: «اعتاطت 
الاذهان اللواقح؛ اذا لم تنتج». (از متن‌اللفة). 
دیری باردار نگردیدن ناقه و زن بی عقر. 
(يادداشت بخط مؤلف). || باردار ناشدن ناقه با 
آن‌که گشن داده شود آن را و معتاط نعت است 
از آن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مخل عیاط. (السصادر زوزنی). 


اعثار. 


إعنياص. (متناللغة). ||اشتر رابى علتی 
بكشتن. (تاج المصادر بيهقى). 

اعقياف. [!] (ع مص) توشه كرفتن بسجهت 
سفر. (متتهى الارب) (آنندراج). توشه گرفتن 
جهت سفر. (ناظم الاطباء): زاد سفر برگرفتن. 
(أز اقرب الموارد). 

اعتیاق. [إت](ع مص) ديرى نمودن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). بر 
تاخیر و درنگ داشتن. (از اقرب المواردا. 
عٌوق. (از المصادر زوزنی). ||بازداشش. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
بازداشتن و منصرف ساختن کسی را. |[حبس 
کردن.(از اقرب الموارد). 

امتیام. (()(ع مسص) برگزیدن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) السصادر زوزنی). 
اختیار کردن. (از اقرب السوارد). |[بهترین مال 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهین 
مال برگرفتن. (یادداشت بخط مولف), برگزیده 
بهترین مال گرفتن. (آنندراج). بهین برگزیدن. 
(تاج المصادر بهقی). مال گزیده برگزیدن, 
(يادداشت بخط مؤلف). 

امتیان. [1](ع مص) نزدیک شتر رسیدن به 
اعانة. (منتهی الارب). نزدیک شتر رسیدن به 
اعانت. (ناظم الاطباء) (آنندراج). نزدیک شتر 
رفتن برای کمک. (از اقرب الموارد). |[دیدبان 
و جاسوس گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دیده‌بانی کسردن. (تاج المصادر 
بیهقی). جاسوس گردیدن. و بدین معنی با 
«لام» متعدى شود. (از اقرب الموارد). دیدن" 
و جاسوس گردیدن, (آنندراج). اابنیه 
خریدن چیزی را. (متهی الارب) (ناظم 
الاعطیاء) (از اقرب الموارد). بنیه خریدن. 
(تاج المصادر بهقتی) (المصادر زوزنی). نسیه 
خریدن چیزی را و گزید: چیزی را (آشدراج). 
|اگسزیده قرفش. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), بهین چیزی فراستدن. (تاج المصادر 
بسهقی). گزید؛ چیزی گرفتن. (از اقرب 
الموارد). یقال: «اذهب و اعتن لا منزلا؛ ای 
ارتده». (منتهی الارب). ||منزلی را برای کسی 
جستن. ||خبر آوردن گروهی را. (از اقرب 
الموارد). 

آعشار. (1] (ع مص) شکایت کس نزد پادشاه 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بد گفتن 
از کسي نزد پادشاه و در جبای هلا ک‌قرار 
دادن او را خواستن. و بدین صعنی با حرف 
«یاء» متعدی شود. یقال: «اعثر به علد 


۱- در ناظم الاطباء» در پیمان شدن ضبط شده 
که بظاهر تحریف روی داده است. 

۲ - در فرهتگهای دیگر این کلمه بمعنی دیدن 
ملاحظه نشده و احتمال میرود تحریفی از 
دیدبان باشد. 


اعثاق. 
الملطان؛ ای قدح فیه و طلب توریطه او آن یقم 
فی عالور». (از آقرب السوارد). ابر 
درآوردن و خوار و هلا ک‌کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||آ گاه 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آ گاه 
نمودن. (آنندراج). آ گاه‌گردانیدن کسی را بر 
راز و جز آن. (از اقرب الموارد). |/اطلاع دادن 
کسیی را. و منه: «اعثرنا علیهم». (قبرآن 
۸ (صتتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
اطلاع نمودن کسی را. (آنندراج). |اکسی را 
بسوی یاران او راهنمایی کردن. (از اقرب 
الموارد). دیده‌ور گردانیدن. (المصادر زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
؟عشاق. 1!] (ع مص) فراخ و ارزان گردیدن 
سال. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فراخ و دراز گردیدن سال. (ناظم 
الاطاء). 
اعثام. [!)(ع مص) استوار نسادوختن 
توشددان را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اعثان. [1](ع إاج عَتَنِ بحعنی بت خرد. 
(منتهی الارب). . رجوع به عشن شود. 
اعثر. (أَثَ](ع ص) جب چب. آن که کارها 
بدست چپ کد. (یادداشت ت بخط مولف). 
اعشکت. ٠‏ [أثَ]اع ص) اعسر است وزناً و 
معنیم. (منتهی الارب). اعسر است و آن که با 
دست چپ کار میکند. (ناظم الاطباء). بمنی 
اعسر است و آن کی است که با دست چپ 
کار میکند. (از اقرب الموارد). 
اعثم کوفی. ات ] (إخ) احمدين اعثم. 
مورخ معروف عرب که در تداول معروف به 
«اعشم کوفی» شده است. بنابراین مورخ 
مشهور احمد پسر اعشم است و مترجم تاریخ 
مزبور محمدین احمد است. رجوع به احمدین 
اعثم و ابن اعشم و تاریخ سیستان ص ۷۰ و 
القصص ص۲۸ و ۲٩‏ شود. 
اعثى. [آنا](ع ص. !) رنكى است مايل 
بسياهى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رنگی است نزدیک بسياهى. (از اقرب 
الموارد). ||مرد كول كرانجان. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). احمق که در کار سنگینی کند. 
(از اقرب الموارد). |[مرد بسیارموی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آن که پرموی باشد. 
(از اثرب الموارد). ||کفتار نر. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). كفتار تر و مؤنث آنرا عَنُواء 
گویند.(از اقرب المواره). ||آن که رنگش 
مایل بسیاهی بود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کسی که رنگ او بسیاهی بزند. (از 
اقرب الموارد). 
اعثیحاج. (!] 2 مسص) شتافتن. یقال: 
اعتوجج اعتیجاجا؛ شتافت. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتاب كردن. (از اقرب 


الموارد). 

اعحاء ۰ ۱1 (ع مص) بدير شير دادن مادر 
بچه راء یا شیر دادن آن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اعجاب. (!](ع مص) بشگفت آوردن کسی 
راء عي بشگفت آورد آنرا. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به شگفت آوردن. (آنندراج). 
بتعجب أوردن کاری کی را. (از اقرب 
الموارد). بر چیزی تعجب آوردن و عجب 
دانستن. (منتخب از غیاث اللغات). بشگفتی 
افکندن. (یادداشت بخط مولف): «فاشار 
علهم عروة... ان يمعوا كلام بديل. فان 
اعجبهم قبلوه و الا تركوه». (امتاع الاسماع 
مقريزى). قال وکیع: لایمجبا بیمها (ای 
بيع القر آن ]. (المصاحف سجستانی). || خوش 
أمدن. (ترجمانالقرآن ترتيب عادلين على). 
شگفتی نمودن و خوش آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). بشگفت آمدن و 
شاد شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بتعجب درآمدن از چیزی و شاد 
شدن. (از اقرب الموارد). بقال؛ اعجبه الشیء و 


اعجب بالشیء. معلوم و مجهول به یک معنی 
استعمال شود. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب): 
روا بود که فزاید جهان بدورانش 
سرا بود که نماید فلک بدر اعجاب. 

م‌عودسعد, 
نيست معجب بجود خویش جهان 
می‌نماید بجود او اعجاب. مسعو دستد, 
چون دمنه از... سخن فارخ شد. اعجاب شیر 
بدو زیادت گشت. ( کلیله و دمه). 
یار شد یا مار شد آن آب تو 
وآ ن عصاجونت ت این اعجاب تو.. مولوی. 
برآمد ابر بكردار عاك شق رعنا 

مولوى. 

|إأفضيلت نهادن خود را. (منتهى الارب). 
فضيلت نهادن بر خود و تكبر كردن. (ناظم 


الاطباء). ناز و تكبر كردن و در شگفت بودن. 
(از اقرب الموارد). تكبر كردن. (منتخب از 
غياث اللغات): سرا هش اصجاب تو... 
معلوم بود. ( کلیله و دمنه). 
توكه مبدأ و مرجعت أين است 
نه سزاوار كبر و اعجايى. 
||مسجب کردن. (آنندراج) (المصادر زوزنى). 
|ادر تکبر و غرور انداختن. (منتخب از غیاث 
اللغات). 

- اعجاپ بنفس؛ تخایل. تکبر. (یادداشت 
مولف). 
اعحاب. (۱(ع ‏ ج عجب. نگفتی‌ها. 
(منتهی الارب). رجوع به عجب شود. 
اعحاب كردن. [إك د] (مص مركب) 


سعدی. 


اعجاز. ۲۹۲۵ 
تکبر کردن. فضیلت نهادن خود را 
آن‌که صد فضل فزون دارد هرگز بیکی 
خویشتن را نستوده‌ست و نکرده‌ست اعجاب. 
فرخی. 
رجوع به اعجاب شود. 
اعحاج. 111 لع مص) نیک وزیدن باد و گرد 
گرفتن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سخت برآمدن باد و غبار پرا کندن 
آن. (از آقرب الموارد). بمعنای عَج و عجیج 
است در تمام معانی. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة). ||خانه پردود کردن. (تاج المصادر 
ببهفی). |افتون سواری را نیکو دانستن. (از 
اقرب الموارد) (از من‌اللفق). 
اعجاز. [1] (ع !) ج جز. (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی). ج عٌجز, عُجز و ججز. 
(منتهی الارب). ج عُجز, عُجز, عِجزء عجر و 
عجز, بمعنی موخر هر چیز و مونث و مذکر در 
وی یکان بود. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مفردهاى كلمه شود. 
||اعجازاتخل بیخهای خرمابان. (از منتهی 
الارب). ریضسه‌های درخت خسرما. (از 
من اللفة) (از اقرب الموارد). |أركوبالرجل 
فی‌الطلب اعجازالابل؛ مرتكب خوارى و 
سختى كرديدن و صر نمودن بر تکلیف و 
مشقت و بر محرومی از حسق خود و تقدم 
دیگری بر وی و کوشش کردن در طلب 
جيزى. يقال: ركب فی‌الطلب اعجازالابل؛ 
مرتکب خواری و سختی گردید و... (از منتهی 
الارب). 
'عجاز. (!] (ع سص) عاجز کردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). عاجز 
کردن کسی را. (از منتخب و غیر آن از غیاث 
اللغات) (مؤيد الفضلاء) (آنندراج) (تاج 
المصادر بیهقی). ناتوان گردانیدن کسي راء 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). عاجز ساختن 
کسی را. (از اقرب المنوارد) (از متن‌اللغة). 
||عاجز یافتن کی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ناتوان يافتن كسى راء (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). عاجز یافتن. اج المصادر 
بيهقى) (مؤيد الفضلاء). ||درگذشتن چیزی از 
کسی و فوت کردن آن. یقال: اعجزه الشمی»؛ 
درگذشت ت أن چیز از وی و فوت کرد. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فوت كردن جيزى از 
کی.(از اقرب الموارد). درگذشتن عن جيزى از 
کسی و ناتوان ماندن از آن. (از متناللغة). 
|| خرق عادتی که از نبیی ظاهر شود چرا که 
کافران از دیدن آن عاجز میگ ردند. (از منتخب 
از غیاث اللغات) (آتندراج). ||در اصطلاح 
شرع. کاری است خلاف عادت, ترک باشد یا 
فعل بشرط پیش خواندن خصم در برابری و 
پیروز گردیدن در آن بطورى كه مثل آن 
نتوانند اورد. و اينکه فعل یا ترک گفتیم بدان 


۶ اعجاز. 


جهت است که معجزه همانطور که به اتیان کار 
غیرعادی بعمل اید همچنین در ترک امر 
معتاد صورت پذیرد مثل اينکه از خوردن غذا 
در مدتی غیرمعتاد خودداری کند در حالي که 
تندرستی و زندگانی خود را حفظ نماید و 
مقصود از پیش خواندن خصم آن است که او 
را برای معارضه کردن در کاری که دلمل 
پیامبری خود میداند دعوت نماید و ناچار 
باید خرق عادت موافق و مثبت مدعا باشد. 
چه اگر موافق نباشد دلالتی بر اثبات مدعا 
ندارد. بتابراین دهانه, یعنی بسخن آمدن 
جمادات بدان صورت که مدعی را کذاب و 
دروغپرداز خواند. معجزه نتواند بود زیرا که 
موافق با ادعا ننست بلکه مسخالف ان است و 
همچنین ارهاص و کرامت معجزه نیستند 
جون مقرون به ادعبا نمی‌باشند. (زكثاف 
اصطلاحات الفنون). و برای تفصیل بیشتر به 
کتاب فوق رجوع ضود. ||([سص) 
عساجزشدگی. ناتوان‌بافتگی. مأیوسی و 
ناامیدی. حیرت و آشفتگی. کار دشوار و کار 
عجیب. کراست و معجزه. فرجود و چمراس. 
(ناظم الاطباء). صعجزه. دشواری شگفت. 
شگفتی, آیت. آیه. (یادداشت بخط مولف)* 


همه میران را دعویت ملک رامنی 

همه شاهان را عجز است ملک را اعجاژ. 
فرخی. 

در همه چیزها که بینی هت 

ملق را عمروخواجدرااعمان - .قرف 


و کدام اعجاز فراتر از اين که ا گر مخلوقی 
خواستی که اين معتی را در عبارت آرد بسی 
کاغذ مستفرق گشتی. ( کلیله و دسنه). و هر 
کلمتی را اعجاز هرجه فراتر. (كليله و دمنه). 
مصطفی گوید كه سحر است از بيانء من ساحوم 
کاندر اعجاز سخن سحر بیان آورده‌ام. 


خاقانى. 
سخن بر بكر طبع من گواهست 
چو بر اعجاز مریم نخل خرما. خاقانى. 
آن شمع بهودی‌فش بس زود سيددل شد 
أعجاز مسيحش نه دربار بصبح اندر. 

خاقانی, 


ابوالتصر علتی در تحریر و تقریر این کتاب 
كرده.(ترجمة تاريخ یمیتی ص 8). در ايجاز 
سخن آثار اعجاز ظاهر كردانيده. (ترجمة 
تاريخ يميتى ص ۲۵۵). 

بسخن كرجه منم عيسىدم 

جزع تو دعوی اعجاز کند. عطار. 
- اعجازانتظام؛ کلامی كه انتساق و اتظام ان 
اعجاز است. دارای نظم و نسق شگفت‌آور: 
بحفظ کلام اعجازانتظام ملک علام... تحریضص 
ص 4۳۲۳ و رجوع به آعجاز شود. 


اعجاز در سخن؛ آرردن کلام بر وجهی که 
خرق عادت نماید. خوبی و شگفتی سخن و 
کلام.انتظام و نسق کلام بوجهی که دیگران از 
مانند آن عاجز باشند. رجوع به اعجاز شود. 
> اعجاز در کلام؛ و آن افادة معنی است با 
سخن بطریقی که بلیغ‌تر باشد از افادة أن 
بصورتهای دیگر. از سات ران 
اهجاز. [[] (إخ) ملاعطا. وی یکی از 
فصحای شمرای هرات است و اشعار زير از 
اوست: 
با دو عالم گشته‌ام بیگانه, الفت را ببین 
رفته‌ام از خاطر ایام. شهرت را یبین 
ای که بی‌تابانه می‌پوشی لباس عافیت 
اول از تقويم جا كى سينه ساعت را بين. 
(از قاموس الاعلام تركى). 
افجاز حسين. [إزح س ] (اخ) ید... 
هندی است. او راست: کشف‌الحجب عن 
اسامی‌الفنون و الکتب. (از ريحانة الادب). 
رجوع به فنهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالار و معجم المطبوعات شود. 
اعجاز قرآن. | ز قَز] (ترکیب اضافی, | 
مركب) معجزه بودن قرآن و خرق عادت بودن 
آن. 
- علم اعجازالقرآن؛ مولى ابوالخير اين علم 
رااز فروع علم تفسير شمرده و كفته است: 
گروهی در اين علم تصیفاتی دارند که از 
جملة آنان خطایی و رمانی و رازی هستند. 
(از کشف‌الظنون). 
امحازور. ([ جاز رٌ] (ص مرکب) آن که 
معجزه میکند و کارهای عجیب از وی صادر 
میگردد. (ناظم الاطباء). دارنده اعجاز. 
اعجازکار. اعجازدار: میرزا جلال طباطبا 
آرد: اعجازوران سحرکاره چون خورشید 
آسمان‌سواره. (از آتدراج). 
اعحازة. (از)(ع !) بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین ببندند تا بزرگ نماید. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). عجازة. بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بندند تا کلان نماید. (یادداشت بخط 
مولف). 
اعجاس. [] (ع |) ج عَجُس, بمعنی سرین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عجس شود. 
امجاف. (!] (ع مص) صابر داشتن نفس 
خود را بر تیمار بیمار. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). صابر داشتن خود را بر 
تيمار مريض و مرض اوء يقال؛ «أعجف بنفسه 
علی‌المریض». عجف. عجوف. (از اقرب 
الموارد). ||لاغر گردائیدن ستور را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج), ضیف و 
لاغر كردن ستور. (از اقرب الموارد). لاغر 
کردن. (تاج المصادر بهقی). ||صاحب ستور 
لاغر شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


اعجام. 
(انتدراج). ۰ 

اعحاف. [] ع !) ج عجف, بمعنى اطراف 
المقعدة. (يادداشت بخط مؤلف). 

اعجال. [!] (ع مص) پیشی گرفتن و 
درگذشتن از کسی. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). سبقت گرفتن بر کسی. (از 
اقرب الموارد). ||انداختن ناقه بچة ناتمام را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ناتمام انداختن ناقه بچه خود را. (از اقرب 
الموارد). |[وام رای مسهلت گسرفتن. 
||برانگیختن کسی بر سرعت و شتاب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). برانگیختن 
کسی را. (از اقرب الموارد). و منه الحديث: 
«لعتنا اعجلا ک؛ ای عن فراغ حاجتک». 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بشتابانیدن. 
(تاج المصادر بسهقی). دسچاچه کردن. 
شتابانیدن. جلدی کردن. ||چیزی را با شتاب 
خوردن. (از اقرب الموارد). |[بابچه شدن گاو. 
(تاج المصادر بیهقی). 

اعحال. (۱1(ع ۱ ج عَجلّة. بمعنی گردون که 
بر آن بار کشند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). ||ستابیها. | گوساله‌ها. 
|(ص, !) شتابی‌کنندگان. (غیاث‌اللفات), 
اعحالة. [ل] (ع !) شیر ناشتاشکن که شبان 
بیک حلبه در چریدنگاه ناقه پیش از دوشیدن 
شران دوشضیده باشد. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شیر کمی که چوپان 
بهنگام چرا برای خود يا دیگری دوشیده 
باشد. (از آقرب الموارد). شیری که بدوشند و 
بخانه فرستند از پیش. (مهذب الاسماء نسخةً 
خطی). عجاله. (اقرب الموارد). و بدین معنی 
است: «حسبک من الدنیا مثل غجالة الرا کب و 
اعجالة الحالب». (از اقرب الصوارد). شير 
ناشتاشکن که ساروان پیش از دوشیدن 
شتران در مرتع دوشیده باشد. (یادداشت بخط 


مؤلف). 
الاطباء). 


اعجام. [!] (ع مص) سخن گفتن بزبان عجم. 
(منتهی الارب) (انندرام) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). اعجام كلام: ينی به 
عجمه سخن گفتن مثل آن که گویند: «برید أن 
یعربه فیعجمه»؛ یی بمجمی آورد آنرا و مراد 
آن است که در آن غلط و نادرست وجود 
دارد. (از آقرب الموارد). سخن گفتن بزبان 
عجم. ||خلاف اعراب گذاشتن. (از اقرب 
آلموارد). خلاف اعراب. (تاج المصادر بیهقی). 
||در را ققل کردن. ||رسیده ساختن دانه 
بوسيلة طبخ. (از اقرب الموارد). ||نقطه نهادن 
بر نوشته. (منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). نقطه زدن بر نوشته. (از اقرب 
الموارد). نقطه تهادن حروف. نقطه زدن بر 


اعجامالقرآن. 


حرفها. (فرهنگ فارسی معین). نقطهدار كردن 
حروف را. (یادداشت مولف). ||مقید كردن 
نوشته بنقطه و اعراب. (فرهنگ فارسی 
معین). اعجام از لفات اضداد است و همزه در 
معنی فوق برای اناد سلب است یعنی ابهام و 
عجمه بودن کلام را با گذاردن نقطه و حرکت و 
اعراب زايل ساخن. (از اقرب الموارد). مقيد 
كردن نبشته به اعراب و نقاط. (يادداشت بخط 
مؤلف). ||(إمص) نقطه گذاری. (فرهنگ 
فارسى معين). ||در اصطلاح اهل فن نقطه آن 
است كه دلالت بر حركات و اعراب کنند و 
غرض از اعجام آن که دلالت بر تمیز حروف 
مشابه کند از یکدیگر, چون: با و تا و نون. در 
صدر اسلام مصاحف بی نقطه و حرکات بود. 
نخست نقطه را علامت حرکت نهادند بدین 
گونه که نقطه بر زبر حرف برای فتحه و بر زیر 
حرف برای کسره و پیش هر حرف برای 
ضمه. و پس از چندی که احتیاج به تسیز 
حروف محسوس شد., نقطه را به تمیز حررف 
تخصیص دادند و برای حرکات علائم دیگر 
اختیار کردند, چنانکه تا امروز متداول است. 
ابوحاتم سجستائی در کتاب المصاحف گوید: 
اگر حرفی مرفوع و غیرمنون یبا صنصوب و 
غیرمنون باشد در پیش آن یک نقطه نهند و اگر 
مجرور غیرمنون باشد نقطه در زیر آن نهند. و 
اگرمنون باشند دو نقطه نهند. وگاه باشد که در 
نصب نقطه نگذارند که الف خود دلیل نصب 
است و اختصاراً آنرا ترک کنند و در نقطه 
نهادن باید رعایت اختصار کرد, چه اگر 
خواهند در آن استقصا کنند مصحف تباه گردد. 
چنانکه | گر در قوله تعالی: «فله» بر هر 
حرفی نقطه تهند خواندن آن صعب شود و 
فاسد گردد, لکن یک نقطه بر زبر میم تهند تا 
دلالت بر فتحه کند و یک نقطه در پیش لام تا 
علامت رقع آن باشد و همین اندازه برای رفع 
اشتباه بسنده و كافى يود وا كردر كلمه حرفى 
پیش آید که از علامت حرف دیگر بحرکت آن 
دلیل توان کرد نقطۀ آنرا ترک کنند. چنانکه در 
قوله: «و قتلوا فى سبي لالله». يك نقطه در 
پیش قاف نهند و بر تا هیچ نقطه ننهند چون 
ضمهٌ قاف دلیل کرة تا باشد, مگر آنکه تا 
مشدد باشد جون «و قتلوا تقتيلاً» که در زیر تا 
نيز نقطه نهند براى فرق بين تخفيف و تشديد. و 
موارد دیگر را بر این قیاس باید کرد. و همزه 
اگرمفتوح و غیرممدود باشد یک نقطه پر قفای 
آن نهند و اگرممدود باشد یک نقطه بر آن 
گذارند و گاه بندرت نقطه بر بالای آن نهند و 
همچنین است حکم همه ممدود و مقصور در 
آخر کلمه و اگرمنون باشد دو نقطه نهند. و 
جون در نقطه گذاری همزه اشکال روی دهد 
انرا با «عين» مقايسه بايد كرد يعني همزء را 
برای تسهیل تقطه گذاری بابد «اعسين») فرض 


کردو بر طبق قواعد سذکور نقطه نهاد. (از 
المصاحف ن م - ۱۳۷). و 
براى تفصيل بيشتر به كتاب فوق و كتاب اتقان 
و تفیر ابوالفتوح رازی و الشقط ابوعمرو 
الدانی رجوع شود. 

قار یخچة اعحام يا نقطه گذداری: تاريخ 
اعجام یا نقطه بر حروف نهادن. جرجی زیدان 
در ذیل این کلمه آرد: زمانی که اعراب خط را 
از نطی‌ها و سریانیها اقتباس کردند. حروف 
نقطه‌دار نبودند. «چنانکه خطوط سریانی تا 
کنون نیز بی‌نقطه‌اند». بتابراین اعجام از 
مستحدثات عرب اشت. ليكن مسلمانان بسن 
از بكار بردن حركات متوجه شدند که 
تصعیفات فراوانی روی داده که موجب 
التباس در قرائت گردیده است. زیرا بسیاری 
از قاریان عجم بودند و لفت عربی زبان 
مادری آنان نبود و تمیز حسروف متشابه از 
قبیل جیم و حاو سین و شین و با و ا برای 
آنان مشکل بود. حجاج که فرمانروای عراق 
در زمان عبدالملک‌بن مروان بود این مشکل 
رامورد توجه قرار داد. ابن خلکان گوید: 
«حجاج از نویسندگان و کاتبان خود خواست 
كداين مشکل را چاره سازند و هر کدام از 
حروف متشابه را علامتی وضع کنند تا بدان 
وسیله آنها از همدیگر مشخص گردند. پس 
تصربن عاصم این امر را بعهده گرفت و نقطه‌ها 
را فرد و زوج قرار داد و موضع هر یک معين 
گردانید و تفییر این امر در زمانی بود که تمام 
حروف را مردم با نقطه مینوشتند و بهمین 
جهت با بکار بردن نقطه نز مشکل تصحیفات 
از ميان نرفت و اعجام (حركات اعرابى) را 
احداث کردند و نقطه را تابع اعجام ساختند». 
در این عبارت ابن خلکان اضطراب مشاهده 
میشود و مقصود او مسفهوم نیست و معلوم 
نیست فرق میان نقطه و اعجام که امری واحد 
است چیست. و اگرمراد وی از نقطه حرکات 
باشد غیرمعقول مینماید. زیرا توسل به اعجام 
بمنظور رفع تصحیفاتی بود که بر اثر 
اختلافات قراات ناشى از اختلاف نظر در 
نقطدها پیش می‌آمده است. بظاهر نقطه‌های 
مذکور همانند اعجام بود و برای تمیز حروف 
متشابه بکار میرفته است. اما نصربن عاصم 
تنها بر پاره‌ای از حروف که استعمال آنها 
فراوان بود و خوف اشتباه در آنها میرفت نقطه 
نهاد. سپس دریافند که جز با قطه نهادن بر 
تمام حروف همچنانکه امروز متداول است, 
نمیتوان قرائت را تحت ضبط و قاعده درآورد 
و این امر است که از آن به اعجام تعبیر میشود 
و مسوید این مدعا خطوطی است که در 
نسخه‌های خطی مرقوم بر پاپیروس‌ها در 
کتابخانه‌ها دیده شده که جز بر پاره‌ای از 
حروف متثابه همچون با و تأ و سین و شین بر 
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ساير حروف نقطه گذاشته نخده است. از آنچه 
گفتیم درمی‌يابيم که عرب‌ها در اواسط قرن 
اول هچری اعجام رادر نوشتن عن بكار برده‌اند 
ولی در همان حال رغبتی بدان نداشتند و جز 
در پاره‌ای از سوارد که دقت خاصی لازم 
داشت همانند مصحف‌ها انرا بکار نمی ردند و 
اعجام و نقطه گذاری را نشانة بی‌دانشی طرف 
مکاتبه می‌شناختند و همچنین گاهی نقطه 
موجب التباس میگر دید و بدین جهات بود که 
در طول تمدن اسلامی کاتبان در اعجام 
(نقطه گذاری) و عدم أن مخير بودند و بيشتر 
بدون نقطه ميتوكتند و همين أمر سبب 
اشتباهات فراوائی بخصوص در اعلام رجال 
و اما کن‌گردیده است. ولی ادیبان نقطه گذاری 
را در نوشته‌های علمی لازم و نیکو میدانستند 
اما در ترسل و نامه‌نگاری آثرا مستقیح 
میشمردند. (از تاريخ تمدن اسلام جرجى 
زیدان ج ۲ ص ۵۶). 

- حروق إعجام؛ حروفى كه شايتكى نقطه 
برنهادن دارند. رجوع به اعجام شود. 
أعجامالقرآن. [إمُل قز ]ع إمركب) 
نقطه گذاری قرآن. حروف قرآن را نقطه نهادن. 
رفع أبهام كردن از قرآن به نقطه گذاردن بر 
حروف آن, توضیح آنکه, اعجام مصدر باب 
افعال است و یکی از معانی باب مذکور سلب 

بش اسان وی وف نوی 
عجمه (ریشة تلاتی آن) بمعنی ابهام و گنگی 
است باب افعال از ان سلب سعنی ثلاثی را 
میرساند. يعنى رقع ابهام و گنگی, چنانکه 
«اعجمت الكلام»؛ ب یعنی از اين سخن رفع 
گنگی و ابهام کردم. چون نقطه گذاردن بر 
حروف و زیر و زبر نهادن بر آنها ابهام و گنگی 
سخن را از ميان ميبرد و تلفظ و قرائت آنرا 
آسان يازد. ان عمل رأ آعجام نامیده‌اند. در 
بتدا کناب وحی ( کاتبان قرآن) قرآن را خالی 
از هر گونه نقطه و علامت و حرکتی نوشتند و 
آن نه تنها نقطه و زير و زبر و پیش نداشت 
بلکه حروف «واو, الف» یاء» نیز در کلمه 
نوشته نمشد و پیداست که خواندن چنین 
خطی تا چه حد مشکل خواهد بود. در مثل 
یک کلمه با شکل خاص بچند صورت خوانده 
میشد که معنی هسر یک با دیگری تفاوت 
فاحش داشت از آن جمله است: «قل» بمنی 
بكو «قال» بمعنی گفت نیز خوانده میشد و 
«طب» «طاب» قرائت میگردید و « کتب» 
ميان اسم و فعل مفرد و جمع. معلوم و مجهول 
مشترک بود. و مسلمات «مسلمت» و کافرون 
« کفرون» نو شته ميشد که نظاثر آنها بسیار بود 
و با در نظر گرفتن اينکه نقطه نیز بسر حسروف 
گذاشته نميشد پیداست که کار خواندن سخت 
مشکل میبود. و چه بسا که اشتباه در یک زیر 
و یا زبر معنای کلام را دگرگون سازد تا جایی 
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که‌سرحد سيان کفر و ایمان باشد چنانکه در 
داستان ابوالاسود دولی معروف است. ولى دو 
عامل اساسى حافظة قوی و ذوق سرشار, 
عرب را قبل از آميزش با بیگانگان از خطا و 
اشتباه در قرائت قرآن که به آن سخت مومن و 
دلته بودند, نگاه میداشت» لیکن پس از 
رواج اسلام در میان مردم ملتهای مختلف که 
بزبان عربی کمترین اطلاعی نداشتد و در 
تتیجه اختلاط عرب با آنها کار قرائت که 
مرجم تمام ملمانان بود دشوار شد و دیشر 
باقى گذاشتی قسرآن بدون اعراب و اعجام 
ممکن نمی‌بود. ابتدا اعجام تها با نقطه گذاری 
انجام می‌شد ولی نقطه گذاری بدو صورت و 
براى دو منظور انسجام ميكرفت: -١‏ 
نقطه گذاری برای تمیز حروف مشابه از 
بکدیگر عون تطبعان ت نچ عرو 
... ؟ - نقطه كذارى براى تشخيص حركات 
حروف کلمه و اعراب آن. در مثل برای نشان 
دادن حرکت فتحه یک نقطه روی حرف 
مفتوح و برای نمایاندن حرکت کسره یک 
نقطه زیر حرف مزبور و بجای ضمه یک نقطه 
جلو يا ميان حرف مينهادند و قدما كاهى دو 
قم نقطه را بهم درم یآمیختند و نقطةٌ مدوری 
ميكزاشحد كه علامت نقطه و حركت هر دو 
بود. بعدها بتدريج وضع ضبط حركات و 
اعراب صورت دیگری بخود گرفت و در آن, 
دو روش پدید امد: ۱ -بانقطه‌های مدور 
حرکات و اعراب را علامت میگذاردند که بت 
بر مشهور اصل آن از ابوالاسود دژلی است و 
بیشتر قاریان در مصاحف خود بکار میبرند. ۲ 
- با شکل که آنرا شکل شعر نیز میگفتند. یعنی 
پا اشکال بخصوصی همچون ضمه و فتحه و 
کره و تشدید و همزه» علامت حركات و 
اعراب بر حروف میگذاردند. گفته‌اند نخستین 
بار خلیل‌بن احمد با اقتباس از حروف آنرا 
وضع کرده و بکار پرده است, چنانکه علامت 
تشدید (- ) را از اول کلم تشدید گرفته و در 
اصل ضمه واو کوچک و کسره یاء کوچک و 
فتحه الف کوچکی بوده است. علمای صرف و 
نحو و لفویان اين ترتیب را برای ضبط کلمات 
و لغات بکار میبردند لیکن قاریان به پیروی از 
پیشینیان و بمنظور تصرف نکردن در قرآن از 
بكار بردن اين روش در مصاحف خودداری 
میکر دند. 

در اینکه نقطه گذاری برای تمیز حروف مشابه 
از چه زمانی بکار رفته اختلاف است. لیکن 
چون خود اهل زبان نیز برای تمیز حسروف 
مشابه به علایمی نیازمدند. احتمال میرود که 
نقطه گذاری قبل از علامت حرکات بوجود 
آمده باشد. از بعض روایات برمی‌آید كه بار 
اول بر حروف باء و تاء نقطه نهادند و گفتند 
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آيات را نقطه كذاردند وسرانجام قواتح و 
خواتيم را معين كردند. در اینکه نقطه گذاری 
کامل قرآن از کی صورت گرفت و چه کسی 
اقدام به اين کار کرد مانند بیاری از سائل 
دیگر روایات اختلاف دارند. در پاره‌ای از 
روایات آمده که پیخامبر اکرم (ص) فرمود: 
قرآن را اعراب دهيد و از غرايب أن فحص 
كتيد. و از بعض صححابه روايت شده هركه 
قرآن را يخواند و آنرا اعراب دهد اجر شهيد را 
خواهد داشضت. واز ابن مسعود روايت است 
كه قرآن رابا اواز خوش بخوانيد و آنرا 
اعراپ دهید که آن بزبان عرب است و از قتاده 
نقل است که نخضت قرآن را نقطه گذاری‌کنید. 
سپس پنج‌پنج و ده‌ده آیه را علامت گذارید. از 
این روایات پرخی استتباط کرده‌اند که در 
زمان پیامپر (ص) و صحابه لحن و غلط در 
قرائت قرآن وجود پیدا کرده و بدین جهت 
دستور اعراب و نقطه گذاری داده شده انست. 
ولی چون مراد اصحاب از اعراب فهم غریب 
ايات بوده اين استباط چندان استوار بنظر 
نميرمد. يس ا كرا ع جام واعراب در ميان 
عرب أز قديم هم وجود داشته است ميتوان 
كفت در قرآن معمول نبوده و صحابه روش 
خاصی برای نقطه گذاری‌قرآن ندانتد و شاید 
پاره‌ای از علامات را از نظر آسان کردن 
قرائت قرآن بکار برده باشند و اين نشانه‌ها نیز 
در همه جا یکسان تبوده و در مثل روش مردم 
مدیله با روش مردم مکه در این مورد تفاوت 
داشته است تا وقتی که روش ابوالاسود دؤلى 
بصورت روشهای متعدد درآمد. چهار تن را 
نام برده‌اند که نختین بار اعجام را در قران 
بكار بردند و آنان عبارت‌اند از: ابوالاسود 
دژلی, بحی‌بن یعمر, نصربن عاصم لیثی و 
حسن بصری. دربارة نختين نقطه گذار نیز 
اختلاف است و از چهار تن مسزبور حسن 
بصری بتحقیق نقطه گذار نیست زیرا روایاتی 
دربارة کراهت داشتن وی از ایین کار نقل. 
است. تنها می‌توان احتمال داد که ابتدا با این 
کار مخالف بوده و پس از آن تاهلی کرده و 
کراهتی نشان نداده باشد. عده‌ای هم یحیی‌بن 
یعمر را نختین نقطه گذار قرآن دانسه‌اند که 
از آن جمله است ابن ابىداود. اين يحيىبن 
يعمر اصلاً ايرانى و از قراء معروف بصره و 
شيعه بوده است و جمعى از جمله أبن خلكان 
نصرين عاصم راكه از شا كردان وفادار 
ابوالاسود و یحیی‌بن ییعمر بود نخستین 
نقطه گذارقران دانسته‌اند ولی مشهور آن است 
که‌ابوالاسود دولی اول بار پطور کامل قرآن را 
نقطه گذاری‌کرد و دربار؛ وی سخن بتفصیل و 
گوناگون شده است. ابن ملیکه میگوید: در 
زمان عمر مردی اعرابی بمدینه آمد و 
خواست کسی برای وی قرآن بخواند. آن مرد 
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در ضمن قرائت أية دان الله برىء من 
المشركين و رسوله»' كلمد رسوله را به اشتباه 
بجای آنکه بفتح لام بخواند بکسر لام خواند 
که‌بدان صورت معنی ایه چنین میشود: «خدا 
از مشرکان ببزار است و از پیامپرش», در 
صورتی که معنی صحیح آیه که رسوله بفتح 
لام خوانده شود چنین است. «خدا و پیامبرش 
از مشرکان بیزارند». خلاصه مرد عرب از 
رسول (ص) بیزاری جست و داستان بگوش 
عمر زسید. مرد عرب را خواست و از غلطی 
که‌رفه بود | گاهش باخت و دستور داد بجز 
مردمان دانا کسی بر مردم قرآن نخواند و 
آنگاه اپوالاسود را مأمور ساخت تا علم نحو 
را وضم کند. ولی مشسهور آن است که 
ابوالاسود اصول علم نحو را از حضرت علی 
مولو آرت وو بدن حتلم 
شهرتى بكمال يافت و جمعى اين علم را از او 
فرا كرفتتدكه از أن جمله يحيىين يعر 
عدوانى و نصربن عاصم لیشی بوده‌اند كه اينان 
در تحو و قرائت قرآن و فنون ادب مهارتی 
بسزا یافتند. و در زمان خلافت معاویه زیادین 
سمیه والی بصره بود و معاویه از او خواست تا 
پسرش عبیداله را نزد او فرستد. چون عبیدانه 
بشام رسید معاویه در سخن أو لحن (خطا) 
بسیار دید. او را بنزد پدرش برگرداند و به وی 
نامه کرد که در تربیت فرزندت کوتاهی 
کرده‌ای. زیاد بفکر ترییت فرزند خود افتاد و 
ابوالاسود را خواست و تباهی و فسادی را که 
در زبان عرب راه يافته بود با وى در ميان نهاد 
و ازو خواست که قرآن را اعراب گذارد. وی 
امتناع کرد. زياد مردی را فرمود تا بر سر راه 
ابوالاسود بنشیند و با اواز بلند قران را قرائت 
كند.او جنين كرد و أيه مان اله برىء...» را 
بتفصیلی که گذشت با کسر لام رسوله قرائت 
کرد ابوالاسود برآشفت و تصمیم كرفت كه 
مسئول زیاد را اجابت کند. نزد زیاد رفت و 
گفت درخواست ترا اجایت کردم کاتبی نزد 
من بفرست تا کار اعجام قرآن را شروع کنیم. 
زیاد سی تس نویسنده نزد او فرستاد و 
ابوالاسود یک تن از ایشان را برگزید و گفت: 
مصحف را بگیر و رنگی مخالف رنگ سياه 
انتخاب کن و من قرآن را قرائت میکنم هرگاه 
دو لب خود را بخرفی ميگشايم یک نقطه بر 
بالای آن حرف یگذار (بجای فتحه) و چون 
لبهای خود را فروآوردم یک نقطه زیر آن قرار 
ده (بجای کسره) و وقتی هر دو لب را بهم 
چسباندم نقطه را بمیان آن یگذار (بجای 
ضمه). بپی به آرامی قرآن را قرائت کرد 
کاتب‌نیز نقطه میگذاشت و در پایان هر صفحه 
ابوالاسود کار او را بررسی میکرد و بهمین 


۱-فرآن ۳/۹ 


اعحان. 


ترتیب ادامه داد تا اعجام فرآن انجام یافت و 
گویاعلامت سکون را دو نقطه قرار داد. سپس 
مردم این روش را پسندیدند و از آن پیروی 
کردند و در آن ابتکار بیشتری بکار بردند و 
علاماتی برای اخقات و ادغام و شده و امتال 
آن يديد آمند: ولی در ایت‌که.ابوالاسود به 
تنهایی چنین کاری را بکمال رسانده باشد 
چندان معقول بنظر نمی‌رسد همچنانکه در 
انجام گرفتن اين كار بدستور زيادبن سمه و يا 
به آمر حجاح‌ین یوسف نیز جای تردید است و 
میتوان احتمال داد که یحیی‌بن یعمر و نصربن 
عاصم از نختين نقطه گذاران قران برای 
مردم بصره بودهاند و آثرا از ابوالاسود گرفته 
باشند و بموجب بعض روایات كار نصرين 
عاصم تنها نقطه گذاری بر حروف مشابه, از 
قیله‌باء تاء ثا و غیره وکارابوالاسود 
نقطه گذاری اعراب و حرکات باشد و بدين 
طریق هم جمم بین اقوال شده و هم کار 
اعرا و نقطه گذاری بوسیلهٌ یک تن انجام 
نگرفته باشد که امری غیرمنطقی بنظر میرسد. 
والله العالم. (از المصاحف سجستانی و تفسیر 
ابوالفتوح رازى واتقان و النقط ابوعمرو 
الدانى). 
اعجان. (!)(ع مبص) بر ناقة فربه سوار 
شدن. (مستهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) ماده شتر فربه را سوار شدن. (از 
اقرب الموارد). |[ آماسيدن عجان ماده شعر 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم اللا 
||برأمدن و آماسيدن عجان مرد. ||سالخورده 
شدن مرد أنجتانكه بى تكيه نتواند برخاستن. 
(از اقرب الموارد). 
اعجب. [جّ] (ع نتف) بشگفتآورنده‌تر. 
عجیب‌تر, (ناظم الاطباء): بییر اعجب؛ شتر 
بشگ فت‌آرنده‌تر. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء. بشگسفت7 تر. بشكفتىتر. 
خوش آيندتر: كان عند امرأة رجلان يخطباتها 
و کان احدهما اعجب الیها من الاخر. (نوادر 
این اعرابی). (یادداشت بخط مولف): اعجب 
وقابع و اغرب شواثئم در حکم قضا و امر قدر 
انكه اين امير ماضى... به حتف انف جان 
تسليم كرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص588). 
ما اعجب يرأيه؛ جه خوديند الت او. 
(ناظم الاطباء). 
-امثال: 
امجب من فارتالپیش, تتفذی بالسنوم و 
تعيش. (يادداشت به خط مؤلف). 
اعجب جاهلا. (أ ج ب ها (خ) لقب 
مردی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لقب 
مسردی است مانند «تابط شرا».(از تاج 
العروس). 
اعحر. اأج) لع ص)امرهد كلانثكم. 
(آتدراج). بزرگ‌شکم. (از اقرب السوارد) 


(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی): رجل 
اعجر؛ مرد کلان‌شکم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || پرحجم. (از اقرب الموارد). 
اي پر. (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). 
سخت پر. (از اقرب الموارد): هميان اعجر؛ 
كيسة بر. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ||گشن درشت. (آنندراج). 
درشت وضخيم. (از اقرب الموارد): فحل 
اعجر؛ كشن درشت. (منتهى الارب). مؤنث: 
عجراء. (اقرب الموارد). |الغ) نام مردی. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

اعجز. (اج)(ع ص) بزرگ‌سرین. (آنندراج) 
(مهذب الاسماء نسخه خطی) (یادداشت بخط 
مسولف). بسزرگ‌سرون [سرین ] .(از تاج 
المصادر بهقی). ||(ن‌تف) عاجزتر. (یادداشت 
بخط مولف). 
امتال: 
اعجز عن الشنیء من التعلب الی العنقود. 
اعجز ممن قتل الدخان. 
اعجز من جانی‌العنب من الشوک. 
اعجز من مستطعم العنب من الدفلی. 
اعجز من هلباجم. (یادداشت بخط مولف). 

اعحس. ۳ لع ص) سخت‌میان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اعحف. (اج)(ع ص) لاغر. (آن ندراج) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان‌القرآن نرتیب عادل‌بن 
علی) (المصادر زوزنی) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مونث: عجفاء ج. عجاف. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و این جمع از 
شواذ است, زيرا جمع صفت: أَفْمل فَغْلاء بر 
وژن فعال يكسر فانيايد و درأين مورداز باب 
حمل بر ضد یمان (ج سمین) به این وزن آمده 
است» و اين حمل بر ضد. در نزد انان متداول 
باشد. (از اقرب الموارد). ج, عجاف بر غير 
قياس. (يادداشت مؤلف). || بيكان باريك. 
يقال: نصل اعجف و نصال عجاف؛ أى دقيق. 
(منتهی الارب). نصل اعجف؛ رفیق و نصال 
عجاف. (آقرب الموارد) (تاج العزوس). 

اعحکی. [ ](!ح) نام یکی از امرا و قلمگیان 
آمیر تیمور در قزوین. رجوع به حافظ ابرو 
ص ۲۴۳۲ و رشیدی ص ۰۲۳۶ ۰۲۴۳۲ ۰۲۵۱ 
۲ ۲۵۵ شود. 

اعجل. [آج] (ع ص) كممدت. و منه 
الحدیت: حتی يموت الاعجل اى لاافارقه 
حتى يموت احدنا وهو الاقرب اجلاً. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) ||(ن‌تف) شتایان‌تر. 
عاجل‌تر. بشتاب‌تر. شتابنده‌تر. (یبادداشت 
بخط مولفار 

ا عجل ا لشيبى. (اج لش شا ((خ) مردی 
است از پتیشبه که کلیددار کعبه بوده‌اند. او را 
سرگذشتی است دربارء اختلافی که با 
برادرزادة خود در زمان سلیمان‌ین خالد 


۲۹۲٩ اعجمان.‎ 


داشته و برای قضاوت به طلحةبن هرم قاضی 
مکه شکایت برده است. برای تفصیل آن 
رجوع شود به عقدالفرید ج ۵ص ۱٩۱‏ بیعد. 
اعجم. لأجالع ص) آنکه کلام پیداو 
فصیح گفتن نتواند .گو از عرب باشد. (منتهی 
الارب). آنکه سخن قصيح نكويد ا كرجه از 
عرب باشد. (انتدراج). انكه سخن قصيح 
گفتن نتواند. (از متخب و یره از حیاث 
اللفات). آنکه فصیح نباشد و کلام پیدا گفتن 
نتواند اكرجه عرب باشد. (از اقرب الموارد). 
بدزبان. (دستوراللفة). رجل اعجم و قوم 
اعجم؛ مرذ یا قومی که فصیح گفتن نتواند. از 
عرب باشند يا غير آن, (ناظم الاطباه). اعجمی 
يكي آن. (منهی. الارب). |زگنگ. (منتهی 
الارب). بمعنی گنگ نیز آمده است. (آتدراج) 
(از منتخب و غيره از غياث اللغات). يقال: 
رجل اعجم و قوم اعجم. (منتهى الارب). 
بسته‌زبان. (مهذب الاسماء) انکه بر سخن 
قادر نباشد. (آنندراج). آنکه سخن گفتن 
نتواند. (یادداخت بخط مولف). و در «الفحل 
الاعجم حری ان يكون مِنْتائأ»؛ مراد اخرس 
است که بواسطةٌ على كه در دهان دارد اواز 
از آن برنیاید. (از اقرب الصوارد). ||خلاف 
عرب. (متهی الارب). آنکه از عرب نباشد 
هرچند بزبان غیر عرب سخن فصیح تواند 
گفتن. (از اقرپ الموارد). لان اعجم و کتاب 
اعسجم: ای اعجمی. (مستتهی الارب). ج 
اعجمون. آعاجم و «لان اعجمی» و «رجل 
اعجمی» موب بدان است از باب انتاب 
شی» پنفس بجهت مبالقه. و مقرد و جمم در 
وی یکان است. یقال: رجل اعجم و قوم 
اعجم. مژنث: عجماء. ج. عجُم. آعاچم. (از 
اقرب الموارد). ||موج که دم نزند و آواز آن 
شنوده نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
موج که آپ نفشاند و اواز ندهد. (از اقرب 
المواردا, 
اعجم. [آج] (إخ) زیاد اعجم. لقب زیادبن 
سلیمان از موالی بنی‌عبدالفیس است که او را 
زیاد اعجم گویند. وی شاعری فصیح و 
جزیل‌الشعر بود و بدان جهت كه لكنتى در 
زبان داشت لكش > لعي د لو دل سهان 
بدنیا آمد ومیس بخراسان رفت و در حدود 
سال ۸۵ ه.ق. در همانجا درگذشت. وی از 
معاصران مهلب‌ین ابی‌صفره بود و در حق او 
مدایح.و مرائی دارد. اعجم شاعری هجا گو 
بود که مهلب ممدوح وی از ترس خشمش با 
او مدارا میکرد. بیتر اشعار او در مدح 
فرماتروایان عصر مهلب و هجو بخلاء آن قوم 
بود. فرزدق شاعر از ترس زبان وی از هجو 
كردن قوم عبدالقيس احتراز ميكرد. (از اعلام 
زركلى). 
؟عجمان. [أج](ع ص.|) تخيدُ اعسجم. 





۰ اعجمقلى تركمان. 
(ناظم الاطباء). مثناى اعجم. (منتهى الارب). 
رجوع به أعجم شود. 7 

اعحم‌قلیی توکمان. (۱ ج ق ي ث كى) 
(اخ) شاعری است که اصل وی از شیراز است 
و در هندوستان بدنیا امده است. صاحب 
مرآت‌الخیال آرد: شیرازی‌الاصل است و در 
هندوستان متولد شده (و] ترکمان تخلص 
میکند. جوان خوش‌رو و خوش‌گو و خوشخو 
و خس وش خلق و خسوش‌صحبت و 
خوش‌مشرب است. راقم حروف از مدتهای 
متمادی فریفتهٌ خوبیهای او است. اما چند كاه 
است که به حسب قسمت پرده سفارقت در 
ميان افتاده و چشم و گوش از دیدن دیدار و 
شنیدن اخبارش محروم مانده: 
فلک راغیر از اين خود نیست کاری 
که‌یاری را چدا سازد ز یاری. 
شرح اشتیاق دوستان در این مختصر نمودن 
آاتش در مقل کاغذین افروختن است و باد 
بهاون کوفتن لهذا... بتحریر اين غزلش اکتفا 
می‌کنيم: 0 
یک سر مو زان دهان خواهم نوشت 
جشمة آتش فشان خواهم نوشت 
كفتهاى بنويشس نام مايه دل 
این سخن در دل بجان خواهم نوشت 
كوهرو لعلى كه جشمم بى تو ريخت 
حاصل دریا و کان خواهم نوشت 
بی گل روی تو ای آرام جان 
حال زار ترکمان خواهم نوشت. 

(از مرآت‌الخیال ص ۲۵۶). 

اعجمون. [أج](ع ص. لاج أعبّم. بسنى 

گنگ و غیرفصیح. (از منتهی الارب). رجوع 
به أعجم شود. 

اعجمى. [أجَ مىى ] (ع ص نسبى, [) يكي 
آعجّم. (منتهی الارب). یک تن اعجم. یک 
اعجم. (یادداشت بخط مولف). ||گنگ. ناتوان 
از سخن گفتن بزبانی بیگانه نسبت به زبان 
موضوعىة 
نشنود نغمهئى يرى را آدمى 


كوبود زاسرار بريان اعجمى. مولوى. 
جون ز حس يرون اید أدمى 
باشد از تصوير غيبى اعجمى. مولوى. 


||أنوب به عجم. خلاف عربى. (از اقرب 
الموارد). أيرانى. فارسى. هركس غير از عرب. 
(ناظم الاطباء). آنکه تازی‌زیان نباشد. 
(تسرجمان‌لقرآن ترتیب عادل‌ین علی) 
(آنندراج): و لو جملتاه قراناً اعجمیاً ا+ای 
منسوباً بهم بلسانهم. (ناظم الاطیاء). 
میرود سباح سا کن چون عمد 
اعجمی زد دست و پا و غرق شد. 
اعجمی چون گشته‌ای اندر قضا 
می‌گریزانی ز داور مال را. مولوی. 
| آنکه تجاهل کند. کسی که خود را بنادانی 


مولوی. 


ميزند ودر فارسى با كردن و ساختن بكار 
ميرود: و عجب‌تر آنکه میدانی و خود را 
اعجمى ميازى وكيفيت حال از من 
مییرسی. (ترجمة اعشم کوفی). 
خویشتن رااعجمی کرد آن نگار 
گفت‌ای شیخ از چه گشتی بی‌قرار. 
ما هم از وی اعجمی سازیم خویش 
پاسخش آریم چون بیگانه پیش. 
من شما را خود ندیدم ای دو یار 
اعجمی سازید خود را زاعتذار. مولوی. 
اماد از تادان و غیرفصیح. (از شرح 
تحفةالعراقين از غياث اللغات) (انندراج). 
بی‌زبان. گنگ. لال. زبان‌ندان. ناتوان از بیان و 
جز آن. ||بی‌سررشته. ناوارد. بیگانه نسبت به 


عطار. 


مولوى. 


جيزىة 

ديلم تازىميان اوست من از جشم و سر 
هندوک اعجمی ده فرمان او. خاقانى. 
اعجمی‌تن؛ که تن اعجمی دارد؛ 

تيغ سنان گفت که ما اعجمی‌تنیم 

در معرکه زبان ظفر ترجمان ماست. خاقانی. 
- اعجمی‌زاد؛ زاده عجم. اعجمی‌زاده. 

> اعجمى زاده؛ أنكه از نؤاد عرب نباشد. يا 

کی که از نژاد ایرانی باشد. 

- اعجمى زبان؛ انكه سخن فصيح نتواند 

كفت. أنكه بزبان غير عرب سخن گوید و آنکه 
بزبان غير عربى متكلم باشد: 

انت مفر ظفر خاطب اعجمی‌زبان 
زاعجميان عجب بود خاطبى و مفسرى. 

خاقانى. 

<- اعجمی‌سار؛ اعجمی‌زاد. رجوع به این 
کلمه شود. 

-- اعجمی‌صفت؛ که صفت عجمان دانته 
باشد: 

بربط اعجمی‌صفت هشت زبانش در دهن 

از سر زخمه ترجمان کرده بتازی و دری. 

خافانی. 

- اعجمینب؛ اعجمی‌زاد. اعجمی نژاد. 
اعجمیان. زا جَ) (اخ) شمبه‌ای از تراک 


ر مصحح ذیل همان صفحه از کتاب فوق 
آورده كه اين كلمه ثانياً در ورق ١1١١3‏ ذ كر 
خواهد شد. در آنجا گوید: «اصل او (یعنی 
تسرکان‌خاتون والدهُ مسحمدین تکش 
خوارزمشاه) قبائل اتراک‌اندکه ایشان را 
قنقلی خوانند و ترکان‌خاتون بسبب انتمای 
نسبت, جانب ترکان رعایت نمودی و در عهد 
او ستولی پودند و ایشان را اعجمیان (و در 
برخی نسخ اعجمان) خواندندی. از دلهای 
ايشان رأقت ورحمت دور بودی و ممر ایشان 
بهر كجا افتادى أن ولايت خراب شدى و 
رعايا بحصنها تحصن كردندى الخ». 
(جهانگشای جوینی چ لیدن ج1١‏ از حاشية 





ص۳۵ 

اعجمى زاد. [أج] (زمف مركب / ص 
مركب) اعجمىزاده. أنكه فرزند غير عبرب 
باشد. ||ايرانى نزاد. (فرهنك فارسى معين). 

أعجمى زاذه. [أج د / د ) (زمف مركب / 
ص مسركب) آنكه از نزاد عرب تباشد. 
|| ایرانی‌نداد. (از فرهنگ فارسى معين). 
رجوع به اعجمی شود. 

اعحمي زیان. (اج ز] اص مرکب) آنکه 
سخن فصیح نتواند گفت. ||آنکه بزبان 
غیرعربی متکلم بباشد. (فرهنگ فارسی 

اعجمى سار. [أج] لاص م ركب) 
اعجمی‌زاد. (فرهنگ فارسى معين). رجوع به 
اعجمی‌زاد شود. 

اعجمی نسپ. اح ن ش ] (ص مرکب) 
اعجمی‌زاد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


اعجمی‌زاد شود. 

اعحميةالاند لس. [أج می ی تُل أد ] 
(ع !مرکب) لهجة لاتینی شکسته‌ای است که 
در قديم زبان محاورةٌ مردم اسپانیا بوده است. 
(يادداشت بخط مؤلف). 


اعجنه. (أج ن](ع اج ججان, بمعنى كردن 
و سرین و جز آن. (از منتهی الارب). 
اعجوبکی. اب /ب] (حامص) 
بازیگری. (آنندراج). ||شگفتی. (ناظم 
الاطیاء): 

یا که باشد زنگی پیری که از اعجوبگی 

از زنخ یک دم فتد ریش سفید او بپا. 





۲ وحید (از آندراج). 
اعجوية. [اب](ع. )کار شگفت و شگفت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): عجیب و آنچه 
مردم را در تعجب اندازد نه بفیر همزه [یعتی 
عجوبة ] .(از مزیل الاغلاط از غیاث اللغات و 
آنندراج). کار عجیب. (مژید الفضلاء). اسم 
است مر چیزی را که شک فت‌آور باشد. (از 
آقرب الموارد). شگفت‌آور. شگفت‌انگیز 
(شخص یا شی»). (فرهنگ فارسی معین). 
(ینادداشت بخط مولف). عجیبّه. (افرب 
الموارد). عجیبه مانند آن است در هر دو 
معنی. (منتهی الارب). بابیه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). هر چیزی عجیب که مردم را 
در شگفت اندازد. (ناظم الاطباء). ||نوباوه. 
(مؤيد الفضلاء). ||شگفتی. (مهذب الاسماء 
نسخة خطی). شگفتی کار. جاب. (بادداشت 
بخط مولف). ج. اعاجیب. (از اقرب الموارد): 
ز جد گرچه هزار اعجوبه سازی 
نخندد طبع کودک جز بازی. 
-اعجوية دهر؛ نابغةهٌ زمان. 


جامى. 


۱-قرآن ۴۴/۴۱ 


اعد. 


اعجوبةٌ دهور؛ تابفهُ اعصار. 

اعت. [أعدد] (ع نتف) آمادءتر. حاضرتر. 
(ناظم الاطباء). 

أعدا. [١](ع!)‏ دشمن. (ناظم الاطباء). اعدای 
دين و دولت؛ دشمن دين و دولت. (ناظم 


الاطباء). اعدا عدو؛ بطور مالغه يعنى سخت ١‏ 


دشمن و دشمن بزرك. (ناظم الاطباء). 
دشمنان. 
اعداء . (1] (ع !) ج عدو. (دهار. ج عدوه 
بمعنی دشمن که مفرد و مثتی و جمع و مذکر و 
موّنث در وی یکسان است وكاء به اين 
صورت جمع بندند چانکه کلمهٌ اعداء را به 
«اعاجٍ» جمم بتدند که جمم‌الجمم باشد. (از 
أقرب الموارد). . ج عدو, بمعنی دشمن. . خلاف 
صديق. واحد و جمع و مذكر و مؤنث در وى 
.يكان است وكاه از آن جمع و تنيه و تأنيث 
سازند وأعادى جمع الجمع است. (منتهی 
الارب). ج در (ناظم الاطباء). .ج عدو. 
دشمنان. (انتدراج). در فارسی بمعتی دشمنان 
است و بدون همزءٌ آخر آرند: 
شادیت باد چندانک اتدر جهان فراخا 
توبا نشاط و شادی با درد و رنج اعدا, 
دقیفی. 
چگونه یابد اعدای او قرار کتون 
زمانه چون شتری شد هیون و اینان خار. 
: دقیقی. 
یکی صمصام فرعون‌کش عدوخواری چو اژدرها 
که‌هرگز سیر نبود وی ز مغر و از دل اعدا. 
دفیقی. 
از جد نیکورای تو وز همت‌والای تو 
رسواترند اعدای تو از نقشهای الفیه. 
منوچهری. 
این خاندان بزرگ پاینده باد و اولیاش منصور 
و اعداش مقهور. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۹). 
صورت کردند که وی رابا اعدا نهان بوده است 
ومرادبه این حدیث آمدن سلجوقیان 
بخراسان است. (تاریخ بیهقی ص ۴۸۵). 
نور و خیر و پاک و خوب اندر طبایع کی چنین 
ظلمت و شر و پلید و زشت را اعداستی. 
نأض جهو 
بهمن کجا شد و بکجا قارن 
زآن پس که قهر کردند اعدارا. ناصرخرو. 
از اين گردد بهاری چون گل سرخی رخ ناصح 
وزآن برگ خزان گردد بزردی گونة اعدا, ۱ 


معودسعد. 

همه اعدای من ز من گیرند 

آنچه سازند با من از هر باب سعودسعد. 

گهی ز چشم زند تیر بر دل عشاق 

گهیز دست زند تیغ بر سر اعدا. معزى. 

داها ز سنان تو جهانی شد راست 

تيغ تو جهل سال ز اعدا کین خواست. 
فریدالدین کاتب. 


چو قندیلم برآويزند و سوزند 
به زنجیرم نهادمتد اعداء خاقانی. 
خالد ندانست اینکه سیف الله مقتول بشمشير ما 
و مقهور ستان و تیر اعدا نگردد. (ترجمة 
تاريخ یمیتی ص ۴۵۸). 

اتشى أندر دل اعدا فكنى 
خاک‌در دیده اغیار کشی. 
سياس دار خدای لطیف دانا را 
کهلطف کرد و بهم برگماشت 


عطار. 


ت اعدا را 
سعدی. 
گربیوفائی کردمی برغو به قاآن بردمی 
کان کافر اعدا می‌کشد وین سنگدل احیاپ را. 
سعدی. 
بشمشیر احيا تن ما پارهکند 
بتظلم بدر خانهٌ اعدا نرویم. سعدی, 
دوش در واقعه دیدم که نگاری میگفت 
سعدیا گوش مکن بر سخن اعدایت. سعدى. 
باز از شماتت اعدا می‌اندیشم. ( گلستان). 
هر گل که ترا بشکفد اندر چمن دل 
خاری شود اندر جکر و دیده اعداء 
مسعود سعد (دیوان ص ۷). 
مر مرا آتچنان همی داری 
کهز من هم حسد برند اعدا 
در جمله بیک دگر نکو ماند 
از زردی یرگ و گونة اعدا. 
مسعود سعد (ديوان ص .)١7‏ 
- على رغمالاعداء؛ رغماً لانف دشمنان. بر 
خلاف ميل و دلخواه دشمان؛ هميثه اين 
دولت بزرگ پاینده باد و هر روزی فزونتر 
علی رغم‌الاعداء. (تاریخ بیهقی ص .٩۳‏ 
اج جدی, بمعنی کرانه. (منتهی الارب). ج 
عدی و عغدی. ||دورشوندگان. ||مسافران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
أعداء . (1] (ع مسص) یاری دادن و مدد 
كردن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اعانت كردن و يارى دادن. (از اقرب 
الموارد). پاری دادن. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی). ||توانا گردانیدن بر. (منتهی 
الارب). توانا گردانیدن. (آنندراج), نوانا 
گردانیدن بر چیزی. (ناظم الاطباء. قوی 
ساختن. (از اقرب الموارد). و بدين معنى با 
«على» متعدى شود. يقال: اعدى عليه 
اعداء...: توائا گردانید پر آن. (متتهی الارب). 
||درگذرانیدن غیری را بسوی امری. (منتهی 
الارب). گذشتن چیزی از یکی بدیگری. 
(آنسندراج). درگذرانیدن غیری رابسوی 
کاری.(ناظم الاطباء). تجاوز دادن غیر را به 
كارى. (از اقرب الموارد). ||دوانیدن اسب را. 
(منتهی لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بتک واداشتن اسب را. (از اقرب الصوارد). 
||دليرى کردن در سخن. |استم کردن. (منتهی 
الارپ) (انتدراج) (ناظم الاطباء). ظلم كردن 


۱۹۳۱ 


بر کسی. بدین معنی با «علی» متعدی شود. 
یقال: اعدی علیه؛ ظلمه. (از اقرب الوارد). 
|[نقل کردن. (آنندراج). نقل كردن كر و جر أن 
از صاحب خود يديكرى. (منتهى الارب). نقل 
كردن جيزى رااز صاحب خود بديكرى. 
(ناظم الاطباء). گر و آنچه بدان ماند واكسى 
گذاشتن.(تاج المصادر' بيهقى). كر و مانتد آن 
با کسی گذاشتن. (المصادر زوزنی). آن است 
که‌دررسد پکسی دردی که در بیماری وجود 
دارد. هو ان یصیب مثل ما بصاحب‌الداء. (بحر 
الجواهر). بیماری یا جرب و جز آن از کسی 
گرفتن.و فی‌المشل: «قرین‌السوء یعدی قرینه». 
(از اقرب الموارد). ||گذشتن چیزی از یکی به 
دیگری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعفا۵. [](ع مص) آماده گردانیدن کسی یا 
چیزی راو ذخیره ساختن. (منتهی الارب) (از 
آن ندراج) (ناظم الاطباء). مهیا و حاضر 
ساختن کسی را برای کاری. (از اقرب 
الموارد). يقال: «اعده اعداداً»؛ آماده گردانید 
او راو ذخيره ساخت. (منتهى الارب). آماده 
كردن. بسیجیدن. مهیا ضاختن. تهیه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). آماده کردن. 
(ترجمان‌القر آن ترتیب عادل‌بن علی). آمادن. 
حاضر کردن. تیمار کردن. (یادداخت بخط 
مولف). آماده ساختن. (غیاث اللفات). 
ساختن. (تاج المصادر بیهقی): و اعطائه ما اعد 
له الکریم له من الراحة و الکرامة و الحلول فی 
دارالمقامة. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص‌۲۹۸). 
|الامص) آمادگی و تیاری و تهیه. (ناظم 
الاطباء) بسیج. (فرهنگ فارسی معین). تهیه. 
(یادداشت بخط مولف). ||در اصطلاح علم 
بدیم عبارت است از انکه شاعر چند صفت یا 


اعداد. 


اسم را بشمرد و آنها را بخود یا بچیزی نسبت 
دهد. (فرهنگ فارسى معين). 
< مدرسة اعدادی؛ مدرسة تهیه. مدرسة 
مقدماتی. مدرسة تقویتی 
اعداد. [i‏ (ع 4 ج عدّد. (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (تاج العروس). ج عدد. 
شمارها. (آتدراج). عددها و نمارها. (ناظم 
الاطباء). شمارها. ج عدد. (دهار): با قومی که 
مشاهیر انجاد و مساعیر اعداد بودند روی 
بطائی آورد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۵۱). 
افراد خدم و اعداد حشم ال‌سیمجور از 


۱ خراسان روی به ری نهادند و سپاهی تمام 


پیش او فراهم آمد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۶۵). 
در معانی قسمت و اعداد نیست 
در معانی تجزیه و افراد یست. 

مولوی (مشنوی ج كلالة خاور ص ۱۶). 
| أبى كه ماده‌اش مكالم نشود. جون آب 
چشمه (آنتدراج), ج ده بمعنی بمعنی آبی که 
ماده‌اش منقطع نشود چون آب چشمه ۰ (منتهی 





۳۹۳۲ 


الارب). 
- علم اعداد؛ علم حساپ و قسمی از 
ریاضیات. علمی که در آن از عوارض عدد 
بحث شود. علم عدد. رجوع به مقدم كشاف 
اصطلاحات الفون ذیل کلمه علم عدد شود. 
- ||علم جفر, (یادداشت بخط مولف). 

- ال عنم شریه که مز آن از دای 
دوست و دشمن گفتگو شود. نام علمی که در 
آن ارقام هندی را در اشکال هندسی چسون 
مثلث و مربع و امثال انها نوشته اعتقاد به 
اثرات عجیبةٌ آن اشکال کنند. (فرهنگ نظام). 
احدا۵. (1] (اخ) سفر اعداد. کتاب چهارم از 
ينيج کتاب موسی است و چون در سه باب اول 
و یز در باب ۲۶ تعداد عبریان و لاویان را 


اعداد. 


بیان مینماید بدان جهت به اعداد سمی شد. و 
اما باقی کتاب محتوی حکایات کوج كردن 
اسرائیلیان از دشت سینا و گردش در دشت و 
رسیدن آنها بحدود موآب می‌باشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
اعدادالوفق. [ادل ر ) (ع [مسسرکب) 
(علم...) یکی از فروع علم عدد است. (از 
کشف‌الظنون). 
اعدا اول. [ داز ) (ترکیب وصفی, [ 
مركب) عدد اول. اين أن است كه او را جز 
یکی نشمرد و او را هیچ پاره نبود مگر آنکه 
همنام او بود. چون پنج که هیچ عدد او را 
نشمرد و یکی او را پنج بار بشمرد, و این یکی 
آو را پنج‌یک پود از نام او آورده. و هیچ جزو 
ندارد جز پنج‌یک. و هفت نیز همچنان است 
که یکی او را بشمرد ( که جز یکی او را هفت 
بار نشمرد) و او را هفت یک باشد همنام و جز 
هفت یک ندارد). (از الفهیم ص ۳۵). 
اعداد اهرامی. (آد[] (ترکیب وصفی | 
صرکب) عددهای اهرامی (در اصطلاح 
ریاضی) ان آن است که مربعهای متوالی یک 
بر دیگر نهند تا همجون أن فرمين (هرمى) 
گردندکه برابر مصراند. و بدیدار چنان بود که 
سنگهای ترازو یک بر دیگر نهی. خرد زبر 
بزرگ, تا چون پایه‌های گردند یکدیگر را ببالا 
رامت و نمودة او آن است که یکی نختین 
مربع است. جون أو رابر جهار نهى كه دوم 
مربع است و آنگه هر دو را بر نه که سوم مربع 
است, آنگه بر شانزده که چهارم مربم است و 
همچین تا انجا که خواهي و اين را هندوان 
برک سنکلت خوانند. و يود كه اين هرم از 
مکعبهای مترالی کرده آید و آنگاه بالای 
پایه‌ها راست نبود. و نمود: او آن است که 
یفن کت رار فد ين 
که‌دوم مکعب است و آنگه بر ببیست‌وهفت. 
آنگه بر شصت‌وچهارم و اين را هندوان کهن 
سنکلت خوانند و خاصیت عددها و نامهای 
ایشان بی‌نهایت‌اند چنانکه عدد بی‌نهایت 





است. (از التفهیم بیرونی صص ۴۰ - ۴۱), 
اعدا۵ تام. (د تامع) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آن است که اجزای او (چون) جمله 
کنی همچند او باشند. چون شی که او را سه 
نيمه بود و دو سه‌یک و یکی شش‌یک. چون 
جسمله کنی شش بباشد. (لشفهیم بیرونی 
ص ۱۳۷. 

اعداد زالد. اد ء] رکب وصفی, | 
مرکب) و اين آن بود که جملة اجزاء وی بیشتر 
باشند از وی چون دوازده که نیمه او شش 
است و سه‌یک او چهار و چهاریک او سه و 
شش‌یک او دو و دوازده‌یک او یکی. و جمله 
آن شانزده باشد بیشتر از دوازه» باشد. (از 
التفهیم بیرونی ص ۳۷. 

أعدات زوج. [أَدِرَ / رو ] (تركيب وصفى.! 
مرکب) زوج جفت بود و اين آن عدد است که 
دو پاره مانند؛ یکدگر توان کردن؛ ای دو نیم. و 
اول جفتها دو است و زوجهای متوالی: ۲» ۴. 
۶ ۱ (از اتفهیم بیرونی ص ۳۴). 
اعداد طبیعی. [اد طّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عددهای طبیعی. انند که ابتدا از یکی 
کنند و زیادت یک‌یک همی کنند چون: ۰۱ ۰۲ 
۳ ۴ ۵ .و نیز آنرا عددهای متوالی خوانند؛ ای 
یک از پس یک دیگر. (التسفهیم بسیرونی 
ص ۳۴). 

اعداد طبیعیه. (اد ط عی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) اعدادی را نامند که 
نسبت بیکدیگر تفاضلی معین بین آنها باشد. 
مانند ۱ - ۷ 2 و امتال آن. خواه مدا آن 
اعداد یک باعد یا غیر آن مانند ۳ - ۶ - ٩‏ و 
مثل ۱ -۴- ۷واگرمبداً واحد قرار داده شود 
سپس بر واحد ۲و بر مجموع آن ۳و بر 
مجموع یک و دو وسه ؟افزوده شود. انرا 
اعداد معلات نامد مانند 2۳-۱ ۱۰-۶ مب 
۵و اگرمبداً رایک گيريم و دو و سه را 
حذف و سپس چهار را بر یک بیفزایم و بعد 
از آن پنج و شش و هفت و هشت را حذف 
کنیم و نه رابر مجموع یک و چهار علاوه کنیم 
سپی 2۱۱-۱۰ ۱۴-۱۳-۱۲ - ۱۵یعنی 
شش عدد بعد از نه را حذف کنیم و همچنین 
بتفاضل دودو اعداد بعدی را حذف کنيم و 
اعداد بعد از سحذوفات را بگیریم و آنگاه 
اعدادی را که گرفته‌ايم اعداد مربعات نامند, و 
اگریکی را بگيريم. دو و سه و چهار را حذف 
كنيم و ينج را نیز تگاه‌داريم و شش را حذف 
کنیم و دوازده را بگیريم و همچنین بتفاضل 
سبهسه حذف کتيم و عدد مابعد آن را 
نگاه‌دارسم آن اعداد مأخوذه را اعداد 
مخمسات ناند. هکذا فی بعض رسائل 
الحساب. (از کشاف). 

اعدا۵ فرد. [أدف] (تركيب وصفی, [ 
مرکب) فرد طاق بود و اين آن است که بدو نيم 


اعداد متمم. 
نتوان کردن تا شکسته با وی یاد نکتی و اول 
طاقها سه است و فردهای متوالی ۰۳ ۰۵ ۷ ٩4‏ 
۱ از التفهيم بیرونی ص ۳۴). 
اعداذ متباین. ( مت ي | (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) عددهای متباین. آند که هیچ 
عدد ایشان را نشمرد چون نه و ده که هر دو را 
جز یکی نشمرد و بهیچ جزو هنبازی نیوفتد 
چون نیمه یا سه‌یک. پس نه صتباین است ده 
را؛ ای جدا از وی. (از التفهيم ص ۲۷). 
اعدا۵ متحاب. [اد مت حسابب ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) عددهای متحاب. 
هر دو عددی که جملة جزوهای يکي از 
آیشان چند عدد دیگر باشد و جملهة جزوهای 
دیگر چند عدد نختین یود ایشان را متحاب 
خوانند. یعنی که یک مر دیگر را دوست دارند 
و همیشه یکی از این دو عدد زائد بود و دیگر 
ناقص و نموده او دویست‌وبیست است. و این 
عددی است زائد. نیمه او ۱۱۰ و چهاریک او 
۵ و پتتویک از ۴۴ و دمیک او ۲۲و تیم 
ده‌یک او ۱۱ و جزوی از سدوده ۲ و جزوی از 
پنجاه‌وپنج ۴و جزوی از چهل‌وچهار ۵ و 
جزوی از پیست‌ودو ۱۰و جزوی از یازده ۲۰ 
و جزوی از دویست‌وبیست ۱.و جمله اين 
جزوها دویست و هشتاد و چهارند. و آن دوم 
عدد ناقتص است که نیمه او ۱۲۴ و چهاریک 
او ۱ جزوی از سد و چهل و دو ۲ و جزوی 
از هفتاديى ۴ و جزوی از دویت‌وهشتاد و 
جهار .١‏ وجملة اين جزوهادويت ويت 
است. و آن نضتین عدد زاند را راست است 
بس أين هر دو عدد دوست يكديكرند. (از 
التفهيم بيرونى ص ۳۷), 
عدا متهم. [أدِمٌ نمم ] (تركيب وصفی. 
[مرکب) بیرونی آرد: چون جذر مربع چند بار 
جذر مربعی کنی, آنچه گرد اید او را ستمم 
خوانند یعنی تمام‌کننده. ازیرا ک‌از آن دو مربع 
با دو توی متمم مربعی نو شود که جذر او و 
جملۀ دو جذر آن دو مربع بود. و نمود؛ او یک 
مربع را جذر دو, و دیگر مربع را جذر سه ا گر 
دو راسه بار کنی شش بود. و این متمم است. 
زرا که جملة چهار ونه با دو بار شش 
بیست‌وپنج بود و این مريعى است. جذر أو 
پنج. (التفهیم بیرونی ص ۳۶). آقای همائی 
ذیل همان صفحه از کتاب التفهیم در حاشیه 
چنین نوشته‌اند: چون جذر مریعی را ضرب 
در جذر مربع دیگر کند حاصل ضرب را عدد 
متمم گویند یعنی اگردو مربع ربا هم جمع و 
متمم را دو برابر کنی از مجموع انها مربعی 
بدست میآید که جذرش مجموع دو جذر اول 
است. مثلاً ۲ ۳ - ۶. پس شش متمم است 
چراکه مجموع مربع ۲ و ۳ یعنی ۴و ٩رااگر‏ 
مجموع کنی و ضعف شش را یمتی ۱۲ بر آن 
افزایی حاصل بیست‌وپنج می‌شود که جذرش 


اعداد متناسبه. 


مجموع ؟ و لاست. (حاشيةٌ همائى بر 
ص ۳۶). 

اعداد متناسیه. ( د م ت س ب / ب] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) اعدادی را گویند که 
در نسبت بسوی یکدیگر متحد باشند بنحوی 
که یک مقدم از ان اعداد نست به تالی خود 
مانند نبت جمیم مقدمها بسوی تالی‌های 
خودشان باشد. (از کشاف). 

اعداد متوالیه. (آ دم تَ ی /ي ] (ترکیب 
وصفى, إمركب) اعدادى را نامند كه تسبت 
بعدد ماقبل بلافاصلۂٌ خود. يكيك افزوده 
شوند. خواه مبدأ واحد وو خواه غيرواحد ياشد. 
ماتد: ۴-۳-۲ واگرنضبت بعدد ماقبل 
بلافاصلةٌ خود, دودو افزوده شود. و مبداً را 
بخصوص واحد قرار دهند. آنرا افراد متوالیه 
گویند.مانند: ۱- ۳- ۵واگرمبداً را دو قرار 
دهند آنرا ازواج متوالیه نامند. مانند: ۲ - ۴ - 
۶ -انتهی. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
اعداد مثلث. [أَدِمٌ تَل 3] ات رکیب 
وسفن | مرکب) مددهای مشطت. این آن است 
که‌عددهای متوالی از یکی تا آنجا که خواهی 
گردکنی و این آن است که هندوان او را 
ستکلت (عددهای مثلت در اصطلاح ریاضی 
زبان سانسکریت) خوانند و نمودة او ان است 
که یکی نخستين مثلث است جنانكه كفتيم که 
اندر او همه جيزهاست بقوت. دوم مثلث 
جملةٌ ١ .١‏ وأين سه است و سوم مثلث جملة 
۱ ".و آن شش است و مثلث جهارم جملة 
۱ ۲ ۲ ۴و آن ده است. (التسفهيم بيرونى 
صص ۲۸ - ۳۹). و برای آ گاهی بیشتر رجوع 
به همان کاب صفحه مذکور شود. 

اعدا۵ محسم. (اد م چش س] (ترکیب 
وصفى. ! مركب) عددهاى مجم. اين أن 
عددهاست كه بحاصل ايند از عددى جند بار 
عدد کرده و آنچه گرد آید جند بار عدد سوم 
کرده.| گر این سه عدد راست باشند آنچه گرد 
آید از ایشان مکعب نام كنند و يكى از اين 
عددها کعب او باشد. و گروهی مکمب راکعب 
نام کنند و یکی از آن سه عدد ضلع او. و نمودة 
أو أن است كه سه راسه بار كتى نه ايد و چون 
نه راسه بار كنى بي توهفت شود. واين 
مکعپ است و كعب أو سه أست. يا أو كمب 
است و ضلع.او سه. ا كراز اين عددها دو 
راست باشند و سوم كهتر اتجه كرد آيد او را 
لینی خوانند زیرا که خشت راماند و نموده او 
سه رامه بار کتی ه باشد و نه را دو پار کنی 
هرده باشد و این لینی است. ا گردو راست 
باشند و سوم بزرگتر آنچه گرد آید او را تیر 
میخوانند زیرا مانندهُ تير بود که ببام ضانه‌ها 
بکار برند. و نمود؛ او سه را سه بار کی نه 


باشد و نه را ۴ بار کنی سی‌وشش باشد و اين : 


تیری باشد. گر هر سه عدد یکدیگر را راست 


نباشند آنرا لوحی خوانند زیرا که چون تخته 
بود. و نمود؛ُ او سه چهار بار دوازده بود و 
دوازده پنج بار خصت بود و اين لوحی است. 
(از اتفهیم بیرونی ص۳۸. 

آمداد مخروط. [ادم] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب) عددهای مخروط. آن است که از 
مثلث‌های متوالی گرد هم پدید آید. بیرونی 
آرد: هر گاه که مثلث‌های متوالی گرد همی 
کنی‌از آن عددها آید فمچون حسک و 
بهندوی سنکلت خوانند. و نخستین مخروط 
یکی است چون یکی را بر مثلث دوم نهی 
جمله او ۳ چهار بود و این مخروط دوم است 
و چون او را بر مشلث سوم نهی جملهة ۱, ۰۳ ۶ 
ده بود و این مخروط سوم است. (از التفهیم 
بيرونى ص ۴۰). و برای آ كاهى أز شكل أن به 
کتاب فوق صفحه مزبور رجوع شود. 
آعداد مخمسه. [| د م خم م س / س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی از اعداد 
طییعیه باند و آن چنان است که عدد را یک 
بگیریم و دو و سه و چهار را حذف كليم و ينج 
رانگاه داریم و شش را حذف کنیم و دوازده 
را بگیریم و همچنین بتفاضل سه‌سه حذف 
کنیم و عدد مابعد آن را نگاه داریم. این اعداد 
ماخوذ را اعداد مسخمسه نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اعداد طبیعیه 
شود. 

ت] (ترکیب وصفی, [ مرکب) عددهای مربع 
متوالی. عددهایی است که چون آن‌ها را گرد 
کنی مربع‌های متوالی پدید آید. بیرونی آرد: 
همچنان که عدد متوالی گرد کردی و از وی 
مثلث آمد همچنان طاقهای او متوالی ا گرگرد 
کنی مربم‌های متوالی گرد آید. و نمودة او آن 
است که مربع نخستین یکی است. چون بر او 
سه افزایی چهار شود. و این دوم مربع ست 
انکه از ۲ دو بار آمده است. و چون بر چهاره 
ينج بیفزایی نه شود و آن مربع سوم است آنکه 
از ۳, ۳ بار آمده است. (از لتفهيم ص۳۹). و 
برای آ گاهی بیشتر رجوع به اعداد مثلث و 
کاب فوق ص۲۸ شود. 

اعداد مرکب. [دِمْر ک‌ک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مقابل عدد فرد. بیرونی آرد: 
اين آن است که او را دو عدد یا بیشتر بشمرند. 
و او را پاره‌ها یود جز به همتام. چون شش که 
او را بشش بار بشمرد و شش‌یک او باشد. و 
دو او را به سه بار پشمرد و سه‌یک او باشد. و 
سه او را بدو بار بشمرد و نیمه او باشد. (التفهیم 
بیرونی ص ۲۵). 

اعداد مسطح. [آ دم سط ط] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) و این آن است که از دو عدد 
ار اد کی جرا کرک اقرا 
دو عدد يكديكر راراست ياشند اين مطح كه 


اعداشکن. ۲۹۳۳ 


از آن گرد آید مربع باشد و یکی از این دو عدد 
او راجذر باشد همجون “كه “بار كنى 4 
شود. اين ؟ مربع باشد و 7 جذر او باشد واكر 
میان آن دو عدد یکی فضله بود آنچه گرد آید 
او راغیری خواند» چون ۱۲که از ۳ آید ۴ بار 
كردهو ميان لاو ۴ یکی فضله است وا گرمیان 
آن دو عدد فضله بیش از يكى باشد او را 
مستطیل خوانند چون ۱۲ از دو ۶بار کرده آید 
که‌میان ۲ و ۶ فضله بیشتر است از یکی. و این 
۲ از یک سو غیری است و از دیگر سو 
مستطیل. (از التفهيم صص ۳۵ - ۳۶). 
اعدا۵ مشترکت. (ا د مت ر] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) عددهای مشترک. عددهایی 
است که بدون کسر بر عددی تقسیم شوند. 
بیروتی آرد: مشترک آن باشد که عددی ایشان 
را پشمرد چون ۱۵, ۰۲۵ ۰ که بنج ايشان را 
بشمرد. پس همبازی اینان بدان جزو الست 
که همنام پنج است؛ ای پنج‌یک. و هر یکی 
پنج‌یک دارد. و پنج‌یک هر یکی از ایشان 
بجای عدد تمام کار کند و آن نسبت بجای 
دارد. نبینی که پنج‌یک پانزده تزدیک پنج‌یک 
۵ همچنان باشد چون ۱۵ نزدیک ۲۵. و آن 
سه پنج‌یک است. و همچنان پنج‌یک ۲۵ 
نزدیک پنج‌یک سی, چسون ۲۴ نزدیک ۳۰ 
باشد ای پنج دانگ, و این عدد که ایشان را 
بشمرد او را وفق خوانند میان ایشان. و چون 
عددها بر وقق خویش قسمت کنی آنچه 
ایشان رابيرون ايد أيشان را مطوی خوانتد 
ای نوردیده و بنموده ما آن سه عدد جون 
مطوی شوند سه و ينج و هش باشند. (از 
التفهیم بیرونی صص ۲۶ - ۳۷). 
اعدا اقص.( دق ] (نرکیب وصفی, | 
مرکب) و اين آن باشد که چون جزوهایش 
جمله کنی از وی کم باشد, چون هشت که 
نيمة او ۴ باشد و ۴ یک او ۲ و ۸ یک او یکی و 
جملة آن هفت باشد یکی از هشت کمتر. (از 
التفهیم ص ۳۷). 
اعدادى. [!] (خامص) حاصل عمل مهيا 
ساختن. (از یادداشت مولف). 
اعدادی.(۱1(ص نسبی) کی است که 
خانه‌های نقش مثلث و مربع و غیرهما به 
اعداد پر کند برای حصول مقاصد. (انندراج) 
(بهار عجم): 

یکی است مرتبةٌ خشت‌مال و اعدادی 

که‌هر دو را شده پر کردن مربع فن؛ _ 

شفع اثر (از انندرا اج). 

||کسی که علم اعداد می‌داند. (فرهنگ نظام). 
اعدا شدن. [أش د] (مص مركب) دشمن 
شدن. خصم گردیدن؛ 

چون خار تو خرما شد ای برادر 

یک‌رویه رفیقان شوندت اعدا. ناصرخسرو. 
اعداشکن. (آش ک | (نف مرکب) شکنندة 


۱۹۳۴ 


دشمن. آنکه خصم در هم شکند؛ 
دین‌برور و اعداشکن 
روزی‌ده و دشمن‌فکن. ناص رخسرو. 
اعداق. ۱11 2 مص) به اندازه كردن كارى 
را. |ادست انداختن در حوض مانند طالب 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اعدال. (1](ع ج عدل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ج عدلء داد. ضد جور و 
شايتة كواهى كّه در دلها رات نمايد. 
(آنندراج). و رجوع به این کلمه شود. اج 
عدل. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج عذل 
بالكره. بمعتی مثل و مانند چیزی و وزن و 
قدر و تتگبار. (آتدراج). رجوع به عدل شود. 
اعدام. )0 (ع مص) نيت كردانيدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). ست کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی).(انندراج): 


اعداق. 


اعدمه الله اعداماً؛ نیست گردانید او را خدای. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). نابود کردن. 
معدوم کردن. ||نایاب شدن و نیافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نایابان گردانیدن 
چیزی را. (المضادر زوزنی). نایابان چیزی 
گردانیدن. (انتدراج). اعدمتی الشیء؛ نایاب 
شد بر من و نیافتم آنرا. ||درویش گسردیدن و 
نيازمند شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درویش شسدن. (آتندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (المسصادر زوزنبی). درویش كردن. 
تهی‌دست کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||بازداشتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
یقال: اعدم فلانا؛ بازدافت آنرا. (منتهی 
الارب). و فول متکلمان: وجد فانعدم. غ لط 
انتت. امست هی الا رنبا. | (اختتضی) 
نیست‌کردگی, ست‌شدگی. نابودی. هلا ک. 
(ناظم الاطباء). 
- اعدام کردن؛ نیت و نابود کردن و هلا ک 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
- مجازات اعدام؛ دار زدن یا تیرباران کردن 
بکیفر جرم. نیست کردن برای کیفر. در حقوق, 
مجازات اعدام خاص پاره‌ای از جرهای 
جنایی است یعنی هر جرمی که مجازات آن بر 
طبق قانون اعدام باشد آنرا جنایت گویند. 
-میدان اعدام؛ میدانی که در آنجا عادةً 
گتاهکاران را کشند., يا بدار أويزند. (یادداشت 
بخط مولف). 
- ||نام میدان مخصوصی است در جنوب 
تهران. 
اعدام. [1] (ع اج عَدم. نیستیها, نیستها: 
نابودیها. نابودها. (فرهنگ فارسی معین). ج 
عدم. (يادداشت بخط مؤلف): 8 
لا میز فی‌الأعدام من حیث العدم. 

حاج ملاهادی سبزواری. 


اعدامال. [] (نف مرکب) اعدام‌النده. 
كوبند:اعدا. دشمنكوب: 
أمين دولت و دين یوسف‌بن ناصر دین 
برادر ملک شاء‌بند اعدامال. رشن 
آفرین‌گویان چو گویند آفرین در هر دیار 
بر قلج طمغاج‌خان آن شاه اعدامال باد. 
سوزنی. 
اعدام کردن. (اکَ ذ) امسص مرکب) 
نابودن کردن. نیست کردن. کشتن. بقتل 
رسانیدن. (از یادداشت‌های مولف). 
اعدان. [[] ((خ) نام آبسی است ازآن 
بلی‌تمیم. (از معجم البلدان), 
اعدال. (51] (ع ن‌تف) داددهی نده‌تر, 
(اتدراج) (صراح از غیاث اللغات). عادل‌تو. 
بادادتر. (ناظم الاطباء). نعت تفضیلی [از 
عدل ]. دادگرتر. (یادداشت بخط مولف)؛ 
یا اعدل‌الناس الافی معاملتی 
فیک الخصام و انت الخصم و الحکم. 
؟ (از سندیادنامه ص ۱۳۴). 
اعدل ملوک زمان. ( گلستان).الاشح و الناقص 
اعدلا بنی‌مروان. (یادداشت بخط سولف). 
|| شایسته‌تر بگواهی دادن. (غیاث اللغات) 
(انتدراج). شایسته‌تر از برای حکم و از برای 
شهادت. (ناظم الاطباء). شايتهتر براى 
شهادت دادن. افشرهنگ فارسی معین). 
||راست‌تسر. (آنستدراج) (فرهنگ فارسی 
معين): هذا ما نراه اعد لالاحتمالات. 
(معالمالقرية). 
- امثال: 
اعدل من الميزان. (يادداشت بخط مؤلف). 
|اسياتهتر. (آنتدراج). |أبيشتر تابع حكم 
خداى. (ناظم الاطباء). ||معتدلتر. (يادداشت 
بخط مؤلف). خوشتر. (فرهنگ فارسی معین): 
و هو [ای الفنک ] ابرد من الممور واعدل 
فىالحرارة منه. (اينالبيطار). الاحمر احدها 
[احد انواعالزرنيخ ] والاصفر اعدلها و 
الاخضر اثقلها. (ابن‌البيطار). و اصحالهواء 
فی‌الجروم ارجان و سیراف و جنابه و شینبز و 
اعدل هذه المدن ما كان فى هذين الحدين. 
(صورةالاقاليم اصطخرى). 
اغدم. [أد](ع نتف) فقير كه هيج ندارد. 
اعوز. احوج. نیازمندتر. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
أعدولى. [أ] (ص نبى) منوب اسٹ به 
اعدول كه بطنى است از حضرموتيان. (انساب 
سمعاتى). 
؟عددى. [أدا] (ع نتف) نعت تفضيلى از 


۱ عداوه. (یادداخت بخط مؤلف). بى جيزترة و 





(اخبارالصین و الهند ص ۱۴ س ۱). 
- اعدی عدو؛ دشمن‌ترین دشمنان. دشمت 
دشمن. (یادداشت بخط مولف). 


لیس احد اعدی الاسلام منه [آی ملک چرز ] . 


اعذار. 


|ابهتر دونده. (ناظم الاطیاء). دونده‌تر. 
(یادداشت بخط مولف): و سلیک‌بن سلکة 
کان اعدی‌الناس حتى ان الفرس لايدرکه. 
(صبح الاعشى ج۱ ص ۴۵۲). 
- امنال: 
اعدی من الحید. 
اعدى من الذئب. 
اعدی من السلیک. 
اعدی من الشنفری. 
اعدی من الظلیم. (یادداشت بخط مولف). 
|استمکارتر. (فرهنگ فارسی معین). 
|اسرایت‌کننده‌تر, (یادداشت بخط مولف). 
- امتال: 
اعدی من الوّباء؛ متعدی‌تر و سرایت‌کننده‌تر 
از خامیازه. 
اعدی من الجرب. (از یادداشتهای مولف). 
|| مخوف‌تر. (ناظم الاطباء). 
اعذاء . [1](ع ا ج عسذی, بمعنی کشت 
دشتی که از باران اب خورد. دیم. دیمی. (از 
منتهی الارب) (از معجم البلدان ذیل کلمة 
ذرماء و زروعنها إعتذاء و تسمؤن الإغناء 
العثرى وهو الذى لايسقى. (معجم البلدان ذیل 
کلم ذره). و زروعهم و مباطخهم اعذاء. 
(معجم البلدان ذیل بغ شور). و زروعها [زرو 
فلسطین ] اعذاء الا نابل فان بها مياهاً 
جارية. (يادداشت مؤلف). 
اعذاب. [!](ع مص) دور نمودن جغزلاوه. 
(متنتهی الارب) (انسندراج). دور لمودن 
جغزلاوه رااز آب. (ناظم الاطباء). جغزلاوة 
آب را از آن برکندن. و همرْءٌ آن [باب افعال] 
برای افادة سلب است. (از اقرب الموارد): 
اعذب الماء اعذاباً؛ دور نمود... (منتهى 
الارب). |أشير ين وباكيزهكرديدن آب, 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
كوارا و شيرين شدن آب قومى. (از اقرب 
الموارد): اعذب القوم؛ يعنى شيرين ويا كيزه 
گردید آب ايثشان. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اضرب الموارد). ||بازداشتن 
چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مانع شدن كسى رااز جيزى. و بدين 
معنى با «على» متعدى شود. اعذب فلاناً عن 
الامر؛ منعه. (از اقرب الموارد). كسى رااز 
کاری بازداشتن. (تاج المصادر بيهقى). 
||گذاشتن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بازداشتن و رها کردن: اعذب عنه؛ 
کف عنه و ترکه, یقال: «اعذبوا عن الامآل 
اشدالاعذاب؛ اترکوها». (از اقرب الموارد). 
تن بازکشیدن از چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
اابه آب شسیرین رسیدن مسقنی: اعذب 
الم تنبط؛ اصاب ماء عذياً. (از اقرب الموارد). 
اعذار. (1](ع!)ج عُذر. (مشهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عُذرء بمعى بهانه. 


اعذار. 
الموارد): " 
بركشا كنجينة اسرار را 
در سيوم دفتر بهل اعذار را. مولوى. 


و عذر در اصل بمعنای استناد کسردن آدمی 
است بچیزی که گناهان او را بشوید بدین 
صورت که بگوید: چتین نکرده‌ام یا بدین 
جهت چنین کرده‌ام یا چنین نکرده‌ام و دیگر 
چنین نخواهم کرد و معنی سوم توبه است و 
هر تویه کردنی:عذر آوردن است و عکس آن 
صادق نيت. (از اقرب الموارد): و اعذار 
يثمار تمهيد نمود. (سندبادنامه ص١1).‏ در 
تمهيد اعذار مبالفتها نمایی. (سندپادنامه 
ص ۱۹۶ 
آعذار. [!] (ع مص) عذر آشک‌ار کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). عذر 
کردن. (غیاث اللفات). عذر را نمایاندن. (از 
اقرب الموارد). || بيدا كردن عذر را. امنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بمعنی 
معذرت و عذر مصادر ثلائی است یعنی گناه 
و سرزنش از کسی بر طرف کردن در آنچه 
انجام داده است. (از آقرب الموارد). عذر 
درست آوردن. (المسصادر زرزنی). عذر 
خواستن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌ین 
علی). ||بهانه کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). عذر آوردن بر آنچه بر او 
بوده است. از اقرب الموارد). | ثابت گردیدن 
او را بهانه. (منتهی الارب). ثابت گردیدن 
کی را بهانه. (ناظم الاطباء). بثبوت رسیدن 
عذر مر کسی راء (از آقرب الموارد). [استی 
کردن در کار و مبالفه نا كردن با گمان مبالقه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء». سستی نمودن. 
(آنندراج). تقصیر کردن و کوشش نانمودن در 
کار و آنچنان نمودن که کوشا است. و بدین 
معتی با «فشی» متغدی شود. یقال: اعذر 
فی‌الشیء . (از اقرب الموارد). |[مبالفه نمودن 
در کار, کأنه ضد. (منتهی الارب). مبالفه 
نمودن در کار و از لفات اضداد است. (ناظم 
الاطاء). مبالفه نمودن در کار. (انندراج), 
مبالغت کردن. (تاج المصادر ببهقی), کوشش 
کردن در کار و چنان است که از لغات اضداد 
باشد. یقال: «اعذر اليه فى الموعظة و 
الوصية»؛ أى بالغ. (از اقرب الموارد). 
||بسیارگناه و بسیارعیب گردیدن. (منتهى 
الارب) (آتندراج). دارای گناه و عیب فراوان 
شدن. (از اقرب الموارد). با عيب بسيار شدن. 
(تاج المصادر یهقی). بسیارگناه و بسیارعیب 
کردن.(انندراج). و مته: «لن یهلک الاس 
حتی یمذروا من انفسهم». (سمنتهی الارب). 
|الگام دادن اسب راء یا فار ساختن برای 
اسب. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). دهنه گذاشتن بر اسب يا افسار قرار 


دادن بر اسب و آترا استوار کردن. (از اقرب 
الموارد). || فار نهادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). عذار بر اسب کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
ااخته کردن کودک را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ختنه کردن. (آتندراج) (تاج المصادر 
ببهقی) (غیاث اللفات) (المصادر زوزنی). 
خته کردن پسر یا دختر را. (از اقرب 
الموارد). |[مهمانی ختنه ساختن. (منتهی 
الارب) (انندراج). مهمانی ختنه کردن. (ناظم 
الاطیاء). طعام و ضیافت ختنه. (از متخب و 
صراح و کنز بتقل از یاث اللغات). طعام 
ساختن برای ساختمان یا خته کردن با 
استفاده از مقام و منصب جديدى. (از اقرب 
الموارد). مهمانی ختنه. (مهذب الاسماء نسخه 
خطی). ||داد دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). انصاف دادن و عدل کردن. (از 
اقرب الموارد). راستی کردن. ||صاحب عذر 
شدن زن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خداوند عذر گشتن. (تاج المصادر 
بهقی). ||باجراخت کردن.و بهلا ک‌نزدیک 
گر دیدن. (منتھی الارب) (از آنندرا اج). بهلا ک 
نزديك كرديدن. (ناظم الاطباء). يقال: «ضرب 
زيدفأعذر (مجهولاً؛ اىاشرف به 
علی‌الهلا ک». (منتهی الارب): یعنی:مشرف 
بهلا کت گردید. (از ناظم الاطباء). |ابز پشت 
زدن کسی را چندانکه اثر پیدا کند. (مبتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). بر يشت 
کسی زدن آن‌چنان که اثر آن بناقی مائد. و 
بدین معنی به «فی» متعدی شود. یقال: اعذر 
فلاناً فى ظهره؛ اى ضربه فأثر في. (از.اقرب 
السوارد). ||پلیدنا ک‌شدن جای. (مننتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بسیارعذره 
شدن جای. (ناج المصادر بيهقى). يبار 
ث شدن خانه. (از اثرب الموارد). ااارها 
کردن‌کسی را به اثر جراحت. و بدین معلی با 
«باء» متمدی شود. یقال: اعذر بفلان؛ ترك به 
عاذراً. ای اتر جرح. (از اقرب الموارد). 
اعذاق. [1] (ع !) ج عذق. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عذق, خوشة خرما و خوشة 
انگور یا خوشة انگور که باران خورده باشد. 
(از آنندراج). ج عذق, بمعنی خوشة خرما 
چنانکه عنقود خوشه انگور باشد. (از اقرب 
الموارد). 
اعذاق. (!](ع مص) بخلاف رنك گوسفند 
پشمی بر آن بتن جهت علامت و نشان. 
(منتهى الارب) (آنندراج). بخلاف رنگ 
گوسپند جهت علامت پشمی بر آن بستن. 
(ناظم الاطباء). نشانی از پشم خلاف رنگ 
گوسندبر آن بستن. (از اقرب الموارد). |ابار 
آوردن کوم و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پدید آمدن بار. (تاج 


اعر. ۲۹۳۵ 


المصادر بیهقی). بارآور شدن اذخر [گیاهی 
خوشبو که آنرا کوم نیز گویند ] يا شاخ و برق 
برآوردن آن یا یشکوفه آمدن آن. (از اقرب 
الموارد). 

اعذب. [اذ] (ع نتف) شيرينتر. (آتندراج). 
گواراتر. اناظم الاطباء) نعت تفضیلی از 
عذب. خوشگوارتر. گوارنده‌تر. خوشتر. 
خوشمزه‌تر. خوش‌طعم‌تر. لذیذتر. (یادداشت 
بخط مولف): و هذا الهر کاسمه فرات, هو من 
اعذب المياه و اخقها. (رحلة ابن جبير). و 
اعذب المياه واخفها ماء جيحون. 
(صورالاقاليم اصطخرى). 

- امشال: 

اعذب من ماء البارق, جنانكه در وصف شعر 
گفته‌اند: اعذبه | کذبد. (از یادداشتهای مولف). 
||پا کیزه‌تر.(ناظم الاطباء). 

اعذ‌بان. اذ] (ع ل) تة اعذب. آب و می. 
(ناظم الاطباء). آب دهن و می. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شراب و آب دهان. (از 
اقرب الموارد). ||ا کل و نكاح. (منتهى الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

آعذبة. [ازبِ](ع)ج عذاب. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ ج عذاب. بمعنی هر 
چیز کف بر انسان سخت اید و او را از مقصود 
بازدارد. (از اقرب الموارد). 

اعذر. اا ن‌تف) نعت تفضیلی از عذر: 
معذورتر: و ضم اليه [الى کتاب‌العروض ] باباً 
فى علمالقوافى... و لم‌اره کبیر عمل و لو نخ 
کتاب ابی‌الحسن الاخقش لکان اعذر عندی. 
(معجمالادياء ياقوت چ ۱ ص ۷۶. 

اعذق. 1 عاج عذق. (منتهى.الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عذق, بمعنی شاخ درخت 
خرمای باردار. (از اقرب الموارد). عذاق. 
(اقزب الموارد). ج عذق, خرماین بابا. 
(أنتدراج). , رجوع به عجذق شود. . 

اعذ.يذاب.!!] (ع مص) خوش أمدن آب. 
(یادداشت بخط مولف). بمعنی عذوية است. 
قال علی فی ذم‌الدنیا: «اعذوذب جانب منها». 
(از ذیل اقرب الموارد).: 

اعر. (آعّرر)(ع ص) خسردکوهان یا 
بی‌کوهان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتر 
بوكوهان و خسردكوهان. (آنندراج). 
خردکوهان. (تاج المصادر يهقى) (المصادر 
زوزنى). و منه: اعد الله بعيرك. (منتهى 
الارب). .||إشتر گرگین و مرد خارشنا ك. 
(آنندراج). بیباری جرب از آدمی و شتر. (از 
اقرب الموارد): رجل اعر؛ مرد خارش‌نا ک. 
جمل اعره شتر گرگین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||حمار اعر؛ خر ببزرگ‌سینه و 
سطبرگردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). خر که ينه و گردن أن قربه باشد, 
(از اقرب الموارد). 


أغراء . [!] (ع مص) برهنه كردن و باز كردن 
جامه از كسى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
برهته کردن و عریه دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). لباس از کسی بیرون کردن. بدین معنی 
ناقص یایی است و متعدی بتفس و هم به 
«من» متعدی شود. یقال: اعراه اللوب و اعراه 
منه. (از اقرب الموارد). و به «من» نيز متعدى 
شود. يقال: أعراه النوبّ و منه. (از منتهى 
الارب). ]دادن کسی را بار یک سال نخله: 
اعراه الخلة اعراءً؛ داد او را بار یک سال. 
(منتهی الارب). یک سال بار دادن خرماین 
کسی را. (ناظم الاطیاء). بخشیدن بار یک 
بنال خرعازا بكس 0ن اقرف الموارذا. :به لين 
معنى نيز يايى است. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||در ميدان و 
لت نشاب لان رح را 
الاطباء). در كشادكى بى حجاب ؤ ميدان جاى 
گرفتن. (منتهی الارب). جای گرفتن در جاى 
بی حجاب. (از اقرب الموازذ). ||سیر کردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سير كردن در 
جای بی‌حجاب. (از اقرب الموارد). به اين 
معنى نيز يايى است. |أكذاشتن. يقال: اعروا 
صاحهم؛ ای ترکوه. (منتهی الارب). گذاشتن 
و ترک کردن. (ناظم الاطباء. ترک گفتن, 
یقال: اعری القوم صاحبهم اعراء؛ ترکوه. (از 
اقرب الموارد). و بدین سعنی ناقص واوی 
باشد. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). ||عریت دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عرا ( کرانه) دادن پیرهن را. بقال: 
اعری القمیص؛ جمل له عری. (از آقبرب 
الموارد). ||دور شدن از کسی. ||عروه ساختن 
کوزه و جز آن را. و بدین معانی نیز ناقص 
واوی است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
امراء ۱1[۰(ع !) ج رو, بمعنی کرانه و آنکه 
اهتمام امور نكند. [أنتدراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اج عراء. بمعنى جاى و 
مدان که در ا ن جيزى پوشیده نشود و جز آن. 
ااچ غریب بمعنی اسب بی‌زین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مفردهای 
کلمه شود. 
اعراب. [1) (ع |) عربان صحرانشین. به اين 
معنى لفظ جمعی است که مفرد ندارد. (قاموس 
و صراح و لطائف و کنر از غیاث اللغات) 
(انندراج). تازیان بیابان‌باش. جء اعاریب, این 
کلمه جمع عرب نیست بلکه اسم جنی است. 
(ناظم الاطباء). ج اعرابى. (ترجمانالقرآن 
ترتیب عادل‌بن ی مردم تازی بیابان‌باش. 
(بحر الجواهر). اهالی بادیه.الواحد اعرابی 
(مهذب الاسماء نخة خطى). بصورت جمع. 
تازیان بیابان‌باش خاصه و واحد از خود ندارد 
و اعاریب بهمان معنی است و برخی گفته‌اند 
اعاريب جمع اعراب است و منوب بدان 


اعرایی است و آن يکي آن است و اعراب 
جمع عرب نیست زیراعرب اسم جنس است. 
(منتهی الارب). 

اعوااب. (1) (ع مص) آشکارا کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). واضح و روشن 
گردانیدن. (آنتدراج) (غیاث اللفات). آشکارا 
و روشن ساختن, (از اقرب الموارد). ||اصلاح 
کردن. |اپیدا گفتن سخن را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). نیکو ساختن و 
بيدا كفتن كلام و لحن نکردن در آن. (از اقرب 
المسوارما. |إتاغتن اسب وتستزكتودن آن: 
(آنندراج) (منتهی الارب). راندن اسب و 
حاضر ساختن آن. و فى التاج: اعرب علی 
فرسه؛ اذا اجراه. (از اقرب الموارد). ||بشنيدن 
آواز شناختن اسب را از عربی و هجین و 
مهارت در آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج), بشخیدن شیههٌ اسب شناخس اسب 
عربی را از فجین. (از اقرب الموارد). 
|| صاحب اسبان تازی شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). صاحب اسبان یا 
شتران عربى شدن يا كسب كردن آنها راو 
خود صاخحب آنها را «معرب» گویند. (از اقرب 
الموارد). خداوند ستور نازى شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||درست کردن کلام ۳ 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لحن نداشتن در کلام. (از افرب الصوارد). 
سخن به اعراب گفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||فرزند برنگ عرب شدن 
مرد راء یتعمل مجهولاً. (متهی الارب) (از 
آنندراج). فرزند مرد برنگ عرب شدن. (ناظم 
الاطباء). دارای فرزند برنگ عرب شدن. (از 
اقرب الموارد). خداوند فرزند عربی‌گون 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ||بیعانه دادن. 
(اتندراج). بیمانه دادن خریدار. (از اقرب 
الموارد). ربون دادن. (ناج المصادر بیهقی). 
||بیان کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|زشت گفتن. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 


فحش گفتن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). ||بازدائتن از زشت گفتن. از اضداد 
است. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباءا. 
بازداشتن از فحش و سخن زشت گفتن کسی 
را. از لغات اضداد است. (از اقرب الصوارد). 
|انکاح یا تعریض بنکاح نمودن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). نکاح. 
(لسانالعرب از ذیل اقرب السوارد). |انکاح 
کردن‌با زن عروب. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). تزويج كردن با عروب (زن 
صاحب‌جمال). (از اقرب السوارد). |اسخن 
عجمی را عربی گرداتیدن. (صنهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). معرب ساختن كلمة 


اعراب. 


عربى را. (از اقرب الموارد). . با تازى كردن 
سخن پارسی. (تاج المصادر بيهقى). عربى 
کردن لفظی, چنانکه: ضحا ک اعراب دها ک 
است. (یادداشت بخط مولف). |احاجت را 
آشکارا کردن. بدین معنی به حرف «عن» 
متمدی شود. یقال: اعرب عن حاجته؛ ابان 
عنها. ||احجت خودرا آشکار و بدون تقیه 
كفتن.كقوله: «تأولها منا تقی و معرب»؛ ای 
المفصح بالتفضيل و الا كتعنها. |أيك بار 
یک روز در میان آب دادن و یک بار سه روز 
در میان آب دادن آنگاه یکان ساختن أنراء 
(از اقرب الموارد). ||بیان کردن حرکات 
اواخر کلمات عرب. چرا که واضح میکند 
معانی مقتضیه را یا انکه دور می‌کند فاد 
التباس را به اين معنى مأخوذ است از عبت 
معدتّه؛ اذا فدت. پس بر این تقدير همزهُ باب 
افعال برای سلب باشد. (غیات اللغات) 
(آنتدراج). بیان کردن اعراب کلمه و آشکار 
ساختن آن. و برخی گفته‌اند: همه افعال برای 
سلب است یعنی برطرف ساختن ابهام از 
کلمه. (از اترب الموارد). در اصطلاح. تغییر 
آخر کلمه پر اثر اختلاف عوامل در لفظ یا در 
تقدير باشد. (از تعریفات جرجانی). مقابل بنا, 
حسرکات دادن بحروف. (بادداشت بخط 
مؤلف). مؤلف كثشاف اصطلاحات الغنون آرد: 
نزد نحویان بقول ابن صاحب چیزی است که 
تغبير يايد آخر كلمة معرب بسبب آن, و مراد 
از جيز اعم از اينكه موصول يا موصوف باشد 
حركت يا حروف است. يعنى متصف شدن 
آخر كلمه بجيزى كه بيش از أن نبود. بتابراين 
اختلاف اخر كلمه در تركيب كلام اعراب 
یست و حرکت کلمات در حال انفراد اعراب 
است. و از قید «آخر کلمه» در تعریف تغییر 
و ن خارج گردد که آن 
نيز اعراب محوب نیست. و همچنین 
حركت آخر كلمه ا كراز جهت اعراب نبود 
بلكه از جهت تناسب با حرف كلمه باشد. 
جتانكه در «غلامى» اعراب محسوب يست 
جز بر مذهب اب نالحاجب. و ئيز تنوين اعراب 
محسوب نسست, زيرا به آخر کلمه وارد نگردد 
بلكه به حركت ملحق شود. اما تغيير حروف 
اعراب در جمع سالم و تشنیه هرچند بظاهر در 
a eRe‏ 
باشد که معرض تفر نیت لکن بو 
«تون» در مثل «ملمان» و «مسلمون» 
تنوين در مفرد باشد و به همین جهت در حال 
اضافه حذف گردد و حرف آخر آن دو «الف» 
و «واو» هستد که از حروف اعراب محسوبند 
و همچنان که تتوین عارض است حروف آخر 


۱ -در نسخه‌ای از منتهی الارب ثيز كردن ران 
آمده است. 





اعراب القرآن. 
كلمه را يعنى نون تننيه و جمع نيزكه بجاى 


تنوين در مفرد است همان حكم را دارد. 
بنابراين أعراب نزد اين حاجب جيزى است 





كه تغير حرف آخر كلمه بسبب أن روى 
ميدهد (حركات و حروف اعراب). اما نزد 
ديكران اعراب نفس تفيير و یا اختلافی است 
كددر آخر كلمه روى ميدهد و بدين جهت 
اعراب را چنین تعریف کرده‌اند: اعراب 
اختلاف آخر کلمه است بحسب عوامل 
مختلف. موّید این قول بناء مقابل اعراب است 
که به اتفاق قول عبارت است از عدم اختلاف 
وکلم بناء بر حرکات اطلاق نمی‌شود. 
بنابرلین حرکات در مبنی ما به البناء است و 
در اعراب نیز حرکات چیزی است که اعراب 
به آنها تحقق یابد نه اینکه خود آنها اعسراب 
باشند. موید قول اول (آن که اعراب خود 
حرکات يا حروف باشند) اينکه اعراب برای 
رساندن معاتی مختلف وضع شده است. بنایر 
اين ان جيز كه اختلاف به آن ظاهر می‌شود 
سزاوارتر است برای اين معنی, زیرا آمری 
واضح و متحقق است بخلاف نفس اختلاف که 
امری موی و اعتباری است. در هر حال 
اعراب را تقیماتی است بدین شرح: 

۱- آعراب اصلی, اعراب غیراصلی: اصلی 
اعراب اسم است. زيرا اسم محل توارد معانى 
مختلف موباشد و اقتضا دارد چیزی که 
دلالت بر ثبوت آنها دارد تعین گردد. اسا 
حروف بکلی از توارد معانی مختلف به دورند 
و افعال نیز چون به اختلاف صیفه. معانی 
مختلف را افاده می‌کنند لذا از توارد معانى 
متعدد بدور هستند. و اعراب غیرصریح 
اعراپ افعال است. 

۲ - اعراب صریح, اعراب غیرصریح: صریح 
آن است که حرف آخر کلمه بر اثر اختلاف 
عوامل تفییر آشکار پیدا کند. و غیرصریح آن 
است که شکل خاص کلمه اعراب آنرا برساند 
و اين قسم تها در ضمایر وجود دارد که به 
اختلاف صیفه ضمير رفع أز ضمير نصب و جر 
متمایز گردد و اختلاف صیفه اعراب نیست 
بلکه اعراب اختلاف آخر کلمه است بحب 
اختلاف عوامل. 

۳ - اعراب بحروف, اعراپ بحرکات: اعراب 
بحروف در اسم وجود دارد چنانکه در اسماء 
ستّه و متنی و جسمع و جسز آن, در فعل نیز 
هست چنانکه در نون «یفعلان» و نظاثر آن. و 
اعراب بحرکات نیز در اسم و فعل هر دو 
تحقق می‌یاید. 

اعراب بحرکت در اسم سه قسم است: رفع» 
نصب, جر. رفع علامت فاعل» نصب علامت 
مفعول و جر نشانةُ اضاقه است. و جون معانى 
مختلف وارد بر اسم سه نوع و اعراب نیز سه 
قسم است لذا هر یک از اق‌ام اعراب را نشانة 


یکی از انواع معانی ساختد پس رفم را که 
اثقل اعراب است نشانة فاعل و نظاثر آن قرار 
دادند بدان جهت که ثاعلیت از جهت قلت 
عدد خفیف‌تر از مفعولیت است زیرا فاعل یک 
قسم و مفعول پتج قسم باشد بتابراین اعراب 
ثقیل را به معنای خفیف دادند تا تعادلی 
حاصل آید و اين قسم اعراب را عمده خوانند. 
و نصب راکه اخف علائم اعراب است تشانة 
مفعول كه اثقل معانى انست قرار دادند پتجهت 
مذکور و جر راکه متوسط است از لحاظ 
خفت و قالت و نشانة اضافه كه معنابى 
متوسط میان فاعلیت و مفعولیت است قرار 
دادند. و علامت نصب را فضله و نشانة جر را 
علامت نادند و بدین طریق تعادل ميان 
معائی و انواع اعراب برقرار ساختند. و اعراب 
فعل نیز سه قسم است: رفع, نصب. جزم. 

۴ - اعراب محلنی. اعراب غیرمحلی: اعراب 
محلی مخصوص کلماتی است که معرب 
نیستد ( کلمات مبنی) و در موقعیتی قرار 
دارند که | گر معرب بودند علامت اعراب در 
آنها آشکار می‌شد چنانکه در اسماء اشاره و 
جز آن و اعراب غیرمحلی خود دو قسم است: 
لفظی. تقدیری. لفظی آن است که علامت 
اعراب بتلفظ درآید و آشکار گردد. و تقدیری 
بخلاف آن اسنت و آن مخصوص کلماتی است 
که حرف آخر آنها وضع خاصی دارد که 
اعراب‌پذیر تت چنانکه در اسماء مقصوره 
مانند «عصا» و جز آن یا اینکه حرف آخر 
کلمه وضعی دارد که ظهور اعراب بر أن ثقيل 
است چنانکه در قاضی. پاره‌ای از کلمات يا 
جملات وضع خاصی دارند که دربارة نوع 
اعراب آنها اختلاف است در اينكه اعراب: 
محلی است یا اعراب تقدیری خنانکه در 
«تأبط شرا» و «زید» بالجر در صورتی که علم 
باشند و مانند خمسهعشر و نظاثر آن. (اژ 
کشاف اصطلاخات الفنون). و رجوع ببه 
تركيبات مذکور شود. || حرکات حروف را در 
کلمات اعراب گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
حرکات که بر حروف نهند تا تلفظ و معنی آن 
آشکار گردد و بدین معنی از اعراب بمعنی 
أشكار كردد ات3 است. صاحب 
مرآت‌الخیال آرد: اما از عوارض حروف یکی 
حرکات است که بلفظ اعراب زبانزد خاص و 
عام گشته و اين ه اعرابی است که نحویان در 
مقابلة بنا می‌ارند. اعراب در لفت اظهار است 
و اينکه حرکت را اعراب م‌گویند. استعمال 
مصدر است بمعتی فاعل. حرکت ظاهرکننده 
است هم از روی تلفظ و هم بحسب تصور 
معنی را چنانچه شیخ محبی‌الاین‌بن الصربی 
فرموده که حقایق از حرکات ناشي میشود 
چون فاعلیت و مفعولیت که برفع و نصب 
معلق‌اند پس حرکت ظاهر میگرداند حقیقت 


اعراب‌القرآن. ۲۹۳۷ 


آن معنی را که مقصود قائل است و ظهور 
حرکات نباشد مگر بعد از نظام حروف چه 
حرکات هم حروف صفارند و هم کلمات 
منشت از حروف و انتظام حروف ممائل 
توية اشخاص است و وروه حرکات بر ماب 
نفع روح در شخص مستوی و بثبوت پیوسته 
که در ازمنۀ سابقه رسم اعراب تبود پس از آن 
بعضى از قدما بجهت آسانی طریق را بنقاط 
غیر رنگ مکتوب قرار داده‌اند. مثلاً | گرحرف 
بسیاهی بودی اشارة اعراب بنقاط شنگرف یا 
رنگ دیگر نمودندی چنانچه فتح را یک نقطة 
سرخ بالای حرف و ضم را تقطه‌ای در پیش و 
کر را نقطه‌ای در زیر حرف می‌نوشتند و 
مدتهای متمادی همین رسم بود تا آنکه 
خلیل‌بن احمد عروضی پس از زمان اسلام 
هر حرکت را صورتی و مکانی مقرر نمود 
چنانکه امروز مشسهور و معروف است. (از 
مرآت‌الخیال ص :)۱٩۹‏ 

همچو حرفی شدم نحیف و بلا 

گردمن همچو گرد حرف اعراب. 

مسعودسعد. 

در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم 

حال رخ برهنه ایمان شناسمش.  .‏ خاقانی. 
اعرابالقرآن. بل قّز] (ع !مرکب) با 
علم اعرابالقرآن. بنا يكفتة مؤلف 
مفتاحالسعاده از فروع علم تفير محوب 
است وليكن در حقيقت أين علم از فروع يا 
مياحث علم نحو است و آنرا علمی مستقل 
شناختن چنانکه سیوطی در انقان آنرا اختيار 
کرده, درست درخور نباشد. سپس سیوطی 
اموری را که رعایت آنها برای اعرابگذار 
لازم و بمنزلة مقدمه برای كتاب اعراب‌القرآن 
است بیان می‌نماید ولی مراد وی بيار 
ساختن این دانشها باشد. و گررهی از 
دانش‌مندان در این دانشل تصيفى متقل 
پرداخته‌اند که از آن جمله است: الشیخ الامام 
مکی‌بن ابوطالب حموش‌بن محمد القیسی 
نحوی متوفی ۲۳۷ ه .ق.و این کتاب تها در 
مشکلات بحث میکند. و ابوالحسن علی‌بن 
ابراهیم الحوفی نحوی متوفای ۵۶۲ه.ق.اين 
کتاپ در ده مجلد و واضح‌ترین کتاب در اين 
دانس است. و ابوالیقا عبدالین حسین 
عکبری نحوی متوفای ۶۱۶ ه.ق.اين کتاب 
بیان نام دارد و مشهورترين تأليف در اين 
موضوع است. و ابواسحاق ابراهيمين محمد 
سفاقى متوفاى ننه ۷۴۲ ه.ق.اين کاب 
در جندين مجلد و موسوم أست به «المجید فی 
اعراب‌القرآن المجید». و از قدماء نز کسانی 
دربارة علم اعراب قران تصنیفاتی ساخته‌اند 
که‌از آن جمله است: امام ابوحاتم سهل‌بن 
محمد سجستانى متوفای سنةٌ ۲۴۸ ه.ق.و 
ابومروان عبدالملک‌بن حییب‌بن سلیمان 





۳۱۹۳۸ اعراب بائده. 


اعراج. 





مالکی قرطبی متوفای سال ۲۸۶ ه.ق.و 
ابوالعباس محمدين يزيد معروف به مبرد 
نحوى متوفاى سال ۲٩۹۱‏ ه .ق.و ابو جعفر 
محمدبن آحمدین النخاس نحوی متوفای سال 
۸ «.ق.و اب وطاهر اسماعیل‌بن خلف 
صقلی نحوی متوفای سال ۴۵۵ ه .ق.کتاب 
وی در نه مجلد تدوین شده است. و شیخ 
ابوزكريا يحيىبن علىين محمد خطیب 
تبريزى متوفاى سال 8٠7‏ ه.ق.كتاب أو 
شامل چهار مجلد است. و شیخ ابوالبرکات 
عبدالرساري ابرتعد مسد انيارى موی 
متوفا بسال ۳۲۸ ه.ق.وی کتاب خود را 
«اليان» نام نهاده است. و امام السافظ 
ابوالقاسم اسماعیل‌ین محمد طلحی اصفهانی 
متوفا بسال ۵۲۵ ه.ق.و منتخب‌الدین 
حسین‌بن ابوالعزبن رشید همدانی متوفا بسال 
۲۳ .ق.و کتاب خود را« کتاب‌الفرید فی 
اعراب‌لقر آن السجید» ن‌امیده است. و 
ابؤعداك خن امد سروف با ابن 
خالویه نحوی متوفا بسال ۳۷۰ ه.ق. و شیخ 
موفق‌الدین عبداللطف‌ین یوسف بغدادی 
مستوفا بسال ۶۲۹ ه.ق.و شیخ اسحاقبن 
محمودین حمزه. وی کتاب خود را که دربارة 
اعراب جزء اخیر قرآن.است به «التنبیه» 
سوسوم گردانیده است. و نيز « كعاب 
تحفةالاقران فیما قری لتثلیث من القران» 
دربارة اعراب قرآن است. (از کشف‌الظنون). 
اعراب بالده. (آب ء د) ((خ) نام قومی از 
اعراب از نزاد سامی است که برخی گویند 
پیش از ظهور اسلام منقرض شده و از میان 
رفته‌اند. اینان پضخامت جثه و قوت شهرت 
دارند. دکتر فیاض در تاريخ اسلام آرد: 
روایات عرب بر آن است که از مان قدیم در 
عربستان اعرابی بوده‌اند که بعد منقرض 
شده‌اند بطوری که در موقع ظهور اسلام کسی 
از آنها وجود نداشته است. اینها را اعراب 
بائده می‌نامند و قبایلی از آنان را نام میبرند با 
سرگذشتهایی برای هر یک از آنها از جمله 
عاد. تسود عمالقه, طسم و جدیس ". مورخان 
عرب این قبایل بائده را از نسل ارم‌بن سام 
میدانند. جز عمالقه را که از تسل لاودين سام 
دانته‌اند. 
بعضی از مورخان جدید احتمال داده‌اند که 
این اعراب بائده همان آرامیهای سا كن 
بیابانهای شمال عربتان بوده‌اند و بعضی 
خوادت يارو رابا اتن فرش ی 
مي‌کنند. میگویند: سامی‌هایی که در بابل 
دولت تشکیل دادند (دولت حمورابی) همین 
عمالقه بوده‌اند و نیز اينها بودماند كه بعصر 
رفته و دولت موسوم به دولت شبانان را در 
انجا برپا کردند همچنین جبارانی که در عهد 
عتیق مذکور است که با یوشع جنگ کردند 


شمبه‌ای از همین عمالقه بوده‌اند. چه در 
روایات عرب نيز هست که عمالقه بشام 
رفته‌اند. و در قران از اعراب بائده نام عاد و 
شسود ذ کر شده است وسرگذشت 
عبرت‌انگیزشان که بر اشر نافرمانی هلاک 
شدند آمده است. این هر دو طایفه مطابق 
روایات از نسل ارم‌ین سام بوده‌اند. از این 
جهت احتمال بهتر أن است که عاد و ثمود را 
هم از طوایف آرامی بدانیم نه از عرب بمعنى 
خاص. روايات عرب عاديها را سا كن جنوب 
عربستان میداند و ثمودیها را سا کن شمال و 
مسکن آرامی‌ها در شمال بوده است. مورخان 
عرب می‌گویند: ثمودی‌ها نخست در جنوب 
با عادیها بودند و سپس بشمال هجرت کردند. 
عربها قصه‌های مبالفه آمیز از ضخامت جثه و 
طول عمر عادیها دارند و هر بنای قدیم 
مجهولی را به نها نسبت میدهند. چنانکه باغ 
یا شهر ارم را به شدادین عاد نسبت میدهند. و 
سد مارب یمن رانبیز به عادیها منسوب 
می‌نمایند ولی در اکتشافهای جدید از آنها 
چیزی بدست نامده است. (از تاریخ اسلام 
تألیف فیاض ص ۱۳). 
اعراب منتفج. 11 پ مت ف] (اج) 
بنی‌مالک. اعراب مان عه و امالتمير است 
که‌در ضلع غربی کارون سکونت دارند و 
بزراعت اشتفال دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص 4۱. 
اعرابی. (ا بسیق ] (ع ص نسسبی, () 
بادیه‌نشین. (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن 
علی). مضوب به اعراب. (ناظم الاطباه). 
عرب بیابانی. تازی بادیه‌نشین. (از فرهنگ 
فارسی معین). بمعنی یکی از اعراب و اين 
متصوب است به اعراب که یمعنی عسربان 
صحرانشین است. (غیاث اللفات). یکی از 
اعراب و این منسوب است به اعراب که 
بمعنی صحرانشین است: (آنندراج). گویند 
يكي اعراب که بمعنی ضحرانشین است. و در 
صحاح آمده که «اعرابی منسوب به اعراب 
است و این کلمه مفرد از خود ندارد و اعراب 
جمع عرب نیست که مانند نبط و انباط باشد 
پلکه عرب اسم جنس است», و جمع اعراب 
در لفت فصيح أعاريب آمده است چنانکه در 
«اعاريب ذوو فخر يافك». (از اقرب الموارد). 
منسوب به اعراب. يکي آن و اعراب جمع 
عرب نیست, زیرا اسم جنس است. (از منتهی 
الارب). بسیابانی. (دستوراللسغة) (موید 
الفضلاء). عرب جاهل. (تعریفات جرجانی). 
یک نفر مرد تازی. (ناظم الاطباء). یک تن از 
مردم بادیه. یک تن از اعراب بیابان‌باش. یک 
تتن از اعراب یعنی تازی صحرانشین. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بر کتف آفتاب باز ردای زر است 


کرده‌چو اعرابیان بر در کعبه مآب. خاقانی. 
اعرابی‌ام که بر پی احرامیان روم 
حج از پی ربودن کالا برآورم. خاقانی. 
جبرئیل استاده چون اعرابی اشترسوار 
کزپی حاجش دلیل ره‌نوردان دیده‌اند. 
خافانی. 
ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی 
کاین ره که تو میروی بترکستان است. 
سعدی. 
اعرابيى در حلقة جوهریان بصره حکایت 
همی کرد. ( گلستان). 
-ای اعرابی؛ ای مرد تازی. (ناظم الاطباء). 
- مرد اعرابی؛ مرد تازی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اعراب شود. 
أعرابى. 0 (اخ) ۵ 
محمد بصری معروف به ات وفاتش در 
محرم سال ۲۴۱« .ق.بزمان مطیع خلینه. و از 
سختان اوست: زیان‌کارترین چیزی نمودن 
عسلم است به مردمان. (از تاريخ گزیده 
ص ۷۸۱). 
اعرابی. [1] (اخ) از روات است. احسمدین 
سلیمان معیدی مکی به ابوالحسین از او 
روايت دارد. رجوع به معجمالادباء ج١1‏ 
ص۱۴۱ شود. 
اعرایبان. (1] ((مرکب) تازیان. بادیه‌نشینان 
از عرب: اين محدث [حسن ] به ستاراباد 


شيخ ابوسعيد احمدین 


رقت نزدیک منوچهر و وی او را بازگردانید با 
مسعتمدى ازآن خويش, مردى جلد و 
سخنكوى بر شبه اعرابيان و با زى و جامة 
ایشان. (تاریخ هقی ص ۱۲۹). 
اعراج. 1 (ع لا ج عرج» بمعنی کل شتران 
بمقدار هشتاد عدد يا از هشتاد تا نود يا له 
صدوینجاه شتر و اندک بالای آن یا از پانصد 
تا یکهزار. (آنندراج). جرج و عِرج. بمعلی 
کل شتران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
عرج. بمعنی گله‌ای از شتران حدود هشتاد 
شتر یا از هشتاد تا نود یا صدرینجاه و کمی 
بیشتر یا از پانصد تا هزار شتر و مثل آن است 
که عروح (بالا رفتن) میکند و جمم دیگر آن 
روج است. (از اقرب الموارد). 
اعراج. (!](ع سص) دادن کسی رال 
شتران. (منتهى الارب) .گل د شتران یکی 
دادن. (ناظم الاطباء). كله فتن يكسى 
2 یقال: اعرج فلاناً اعراجاً؛ داد او را 
شتران. || مالک شترا تران لگا ن گردیدن. 
ِِ الارب). مالک شتران نگ گردیدن, 
(ناظم الاطباء). دارا شدن اد شتران را. (از 
آقرب الموارد). مالک شتران لنگ گردانیدن. 
(کذا] .(آندراج). |[به وقت غروب درآمدن. 


۱- تعداد این قبایل در تواریخ مختلف ذ کر 
شله است. 


اعرا ار ۰ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهنكام غايب 


شدن خورشید وارد شدن. (از اقرب السوارد). 
[النگ گسردانیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). سخت لگ گرداندن خدا 
کسی را. (از اقرپ الموارد). و منه: اعرجه الله؛ 
دعای بد است. (منتهی الارب). لگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). و در نفرین و دعای بد 
كويند:اعرجه الله. (ناظم الاطباء). 

أعرار. [!] (ع مص) بليدى آلوده كرديدن. 
اعرت الدار؛ پلیدی‌آلوده گردید خانه. (متهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج). آلوده 
گردیدن خانه به پلیدی. (از اقرب الصوارد). 
باسرگین گشتن جای. (تاج المصادر بيهقى). 
|| خردکوهان گردانیدن شتر را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بی‌کوهان گشتن. (تاج 
المصادر ببهقی). |زگرگین ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. گرگین شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

اعراز. [!] (ع مص) تباه كردانيدن. (منتهى 
الارب). فاسد گردانیدن و تباه کردن. (ناظم 
الاطباء). نباه کردن. (یادداشت مولف). فاسد 
ساختن؛ آعرزتنی من کذا؛ ای اعوزتنی منه. 
(از آقرب الموارد). 

آعراس. [(] (ع مسص) مهمانی عروسی 
نمودن و سور کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سور کردن. (آنندراج). یقال: اعرس 
اعراساً؛ مهماني عروسی نمود و سور کرد. 
(متهی الارب). وليمه ساختن. (ناج المصادر 
بیهقی) (زمخشری). || آوردن زن رادر خانة 
خود و خلوت نمودن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). داماد شدن و عروس بخانه بردن. 
(آندراج). داماد شدن مرد. (مصادر زوزنی). 
عروس بردن مرد. (یادداشت مولف). بخانه 
بردن زن و خلوت ساختن با او. (از اقرب 
موارد.|افرودآمدن در آخر شب جهت 
استراحت. یقال: اعرس الفوم؛ فرودامدند در 
آخر... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) در آخر 
شب فرودآمدن جهت استراحت. (آنندراج), 
|أجماع نمودن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطاء). جماع کردن. (آنندراج). ااعروس 
کردن زن. (المصادر زوزنی). عروسی گرفتن 
مرد. (از اقرب الموارد). ||لازم گرفتن چیزی 
را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ملازم جيزئ شدن و الفت گرفتن. (از اقرب 
الموارد). 

اعراس. (1] (ع 0 ج عرس. بمعتى زن 
باشوى و مرد بازن و شیر ماده يا ئر. (منتهى 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). ج عسرس, 
بمی زن شوهردار و شوهر زن و و (از 
اقرب الموارد). رجوع به مرس شود. ااج 
عرس, بمعنی ستونی که در میان خیمه است و 
رسن و شتريجة خردسال و جز آن. اسنتهی 


الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب المواره). 
رجوع به عرس شود. |اج عرس بمعنى 
شتربجة خردسال و ستون ميان خيمه و وليمه. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عرس شود. ااج عرس, بمعنى وليمه و مهمانى 
عروسى. (از اقرب الموارد) (از منتهى الارب). 
رجوع به عرس شود. 
اعراش. [!](ع مص) عريش ساختن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بر پا 
کردن‌عریش. (از اقرب الموارد). ||مانع شدن 
گوسپند را از چریدن. (از اقرب الموارد). ||بر 
جفته شدن انگور. (المصادر زوزنى). وادیج 
بستن. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
أعراش. 1 (ع !) ج غرش, بمعنى تخت و 
سرير يادشاه و تخت ربالمالمين و سقف 
خانه, و رکن چیزی و جز آن. (منتهی الارب) 
(از آنتدراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عرش شود. |اج غرش, بمعنی استخوان 
نزدیک حلق که زبان را برپا دارد و 
گوشتاره‌ای دراز در یک سوی‌گردن یا در بن 
گردن‌یا جای شیشة حجامت و جز آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عرش شود. 
اعراص. [1] (ع مص) پرا کنده و مضطرب 
گردیدن شتران. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مضطرب شدن هر چبر. (از 
اقرب الموارد). 
اعرااص.[1](ع () ج عرحَة. بمعنی گشادگی 
ميان سرای که در آن بنا نباشد و زمين سرای و 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به عرصة 
شود. 
اعراض. [!] (ع سص) روی گردانیدن از 
چیزی. (ناظم الاطباء). روی بگّردانیدن از 
چیزی. (منهی الارب). روی از چیزی 
گردانیدن. (غیاث اللفات) (آنندراج). روی 
بكر دانيدن. (تاج السصادر بیهقی). روی 
گردانیدن. (مژید الفضلاء) (ترجمان‌القرآن 
ترتيب عادلبن على). روى بركردانيدن و 
انصراف يافتن از جيزى و در حقيقت همزةٌ 
باب افعال برای صیرورت است یعنی بعر ض 
گردیدو بجانبی رفت غیر از انچه در آن بود. 
(از اقرب الموارد). پشت کردن. صَد. روی 
بر تافتن از. احصاب. حصب. (یادداشت بخط 
مولف)* 
بر روز فضل روز به اعراض است 
از نور ظلمت و تپش سرما. ناصرخسرو. 
||پهنا و دراز رفتن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). بطول و عرض زمين رفتن. 
(آنتدراج). به پهنا و درازا رفتن در مكارم. 
يقال: اعرض الرجل فىالمكارم؛ ذهب عرضاً 
و طولاً. قیل و منه المتل: «اعرضت الق رفة»؛ 


اعراض. ۲۹۳۹ 


ای التهمة و سوء‌الظن. (از اقرب الموارد). 
||پهناور کردن. (متهی الارب). پهناور 
گودانیدن. (ناظم الاطباء). پهن کردن. 
(آتدراج). پهن گردانیدن چیزی را. (از اقرب 
فتوارد) ‏ خضی کنردن باه رال کین 
الارب) (ناظم الاطباء). خصی کردن گوسفند. 
(تاج المصادر بیهقی). خایه بزغاله کندن. 
(آنندراج). خصی کردن عرضان (بزغاله‌های 
یک‌اله). (از اقرب الصوارد). ||بچ بحرام 
آوردن زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
بچة نامشروع آوردن زن. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللفة). يقال: جاءت بالولد عن عراض 
و معارضة؛ سفاحاً. (از متنأللغة). بچة يهن 
زادن!. (آنندراج) (تاج المصادر بيهقى). يقال: 
«اعرضت المراة بولدها: اذا ولدتهم عراضا». 
(منتهی الارب). ||پیدا شدن چیزی, یقال: 
عرضت الشی, فاعرض: ای اظهرتهفظهر سل 
كببتة فا كب و هو من النوادر. (منتهى الارب). 
بارز و آشکار شدن جيزى. كقوله: «و اعرضت 
اليمامة و اشمخرت»؛ ای ظهرت. (از اقرب 
الموارد). پیدا شدن چیزی. (ناظم الاطباء). 
پدید آمدن. (تاج المصادر بیهقی). آشکارا 
شدن. (انتدراج). پیدا و اشکار شدن. (از 
من‌اللقة). آشکارا شدن. (موید الفضلاء). 
|ادست دادن نیکویی و جسز آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دست دادن نیکوی. 
(آنندراج). امکان نیکویی دمت دادن. (از 
آقرب الموارد) (از می‌اللفة). یقال: اعرض لک 
الظبی, فارمه»: ای امکنک من عرضه. (از 
اقرب الموارد). راست ایستادن آهو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطسباه). راست ایستادن 
شکاری تبر انداختن را. (آنندراج). ||تیر 
انداختن شکاری را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[عریض و وسیم آوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پهناور و وسیع شدن 
لباس. (از اقرب الموارد). ||تمکن یافتن پر 
عرض و سعهٌ چیزی. اعرض فی‌الشی»؛ تمکن 
من عرضه؛ ای سعته. (از اقرب الموارد). 
ممکن گردیدن چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
|اروی گردانیدن. میل کردن از چیزی. پرهیز. 
کراهت. (ناظم الاطباء): 

پست اعراض تو نگشت بلند 
مت انعام تو نشد مخمور. مسعودسعد. 
از کب و حرفت اعراض نمودند. ( کلیله و 
دمنه). هرکه از کب... اعراض نماید نه 
اسباب معيشت خویش تواند ساخت ونه 


١-تنها‏ در آنندراج و تاج المصادر به این معنی 
آمذه ودر ساير مترن أوردن زن بجه رابه عراض 
(مفاح) أمدهو مؤلف انتدراج اترا بمعنی 
عریض گمان برده است. 


۰ اعراض. 


اعراض. 





دیگران را در تمهد تسواند داشت. ( کلیله و 
دمنه), که از مباشرت اشفال و ملابست اعمال 
اعراض کلی مینمودم. ( کلیله و دمنه). 
از احکام شریمت و قضایای طریقت اعراض 
می‌نماید. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۹۸). 
گرز توراضی است دل من راضیم 
ور ز تو معرض بود اعراضیم. 
تو از آن اعراض او افغان مکن 
خویشتن را ابله و نادان مکن. مولوی. 
- اعراض الكلام قبل التمام؛ نوعی از حشو که 
بيانش در حشو بيايد. (انندراج). بظاهر 
«اعتراض» باشد و تصحيفى روى داده أست. 
- اعراض کردن؛ روی گردانیدن. نفرت پیدا 
کردن. مخالفت کردن, و رجوع به این کلمه 
شود. 
اعراض. [) (ع () متاعها. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). کالا. و آنرا عرض نیز گویند. (از 
اقرب الموارد): درهای خزایین بگشاد و 
ذخایر اموال و نفایس اعلاق و اعراض که 
اسلاف او بتدبیر و تقدیر وزراء بزرگ فراهم 
آورده بودند بر وجوه لشکر و قوام حشم و 
طبقات خدم خرج كرد (ترجمة تاريخ یمینی 
ص .)۲٩‏ ||بیماریها. (غیاث اللفات) (موید 
الفضلاء) (آنندراج) و به اصطلاح اطباء. 
بمعنی مرض که بسبب مرضى بيدا شده باشد. 
(غياث اللغات). آنچه بر آدمسی از بیماری و 
جز آن طاری شود. (از قرب الموارد). ج 
عرض. بباید دانست که همچنانکه از سیب‌ها 
حالها تازه گردد اندر تن سردم آنرا اسراض 
گویند.از امراض نیز حالها تازه گردد. آنرا 
اعراض گویند و اين اعراض را بقياس به 
امراض اعراض كويند و بقياس با آنكه طبيب 
از آن اعراض نشانه‌ها جوید به شناختن 
حالهای بیماری علامت گویند از بهر آنکه 
نشانها حالها تن مردم و از نشانه‌ها بعضی 
نشان تندرستی است و بعضی نشان یماری. 
(ذخيرة خوارزمشاهی), 

- اعراض کردن؛ بیمار شدن. رنج بسردن از 
عروض حادثة نا كهانى. (ناظم الاطباء). 
|اچیزهای نوپيداشده. (آنندراج) (مژید 
الفضلاء). اج عرّض, بمعنی مال, کم باشد یا 
بسيار و حطام دنياوى و غنيست و طمع و هر 
چیز که يايدار نباشد و عطا و مطلب و افت که 
بر جيزى عارض شود و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). و رجوع به عرض 
شود. ااج عرض, بمعنی کوه یا روی کوه یا 
ناحية كوهتانى يا جايى كه كوه مرتفع شود. 
ولشكر بزرك و بهناور و جز آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع بە عرض 
شود. ااج عرض, بمعنی جسد و مامهاى 
بدن که از آن عرق بیرون آید و بوی بدن خوب 
باشد يا بد و جز أن. (از اقرب الموارد). ج 


مولوى. 


عرض, بمعنی شهرها و ده‌های حجاز و 
جدهای مردم و ن‌ابوسها و آبروها. 
(انتدراج). و رجوع به عرض شود. ااج 
عَرَضءكه بمقابلة جوهر باشد. ینی چیزهائی 
که ثبات و مسقل بنفس خود نباشند و قائم 
بغیر پاشند. (غياث اللغات). ج عَرَض و أن 
اسم است برای هر چیز که پایدار نباشد. (از 
قرب اموارد؛ ج عرض. بمعنی هر چیز که 
پیوسته نباشد به اصطلاح منطقیان هرچه قائم 
بچیزی دیگر باشد. (از اقرب الموارد). آنچه 
قائم بفیر باشد و پایدار نباشد, مقایل جوهر. 
(از متن‌اللفة). و در اصطلاح متکلمان و حکما 
جمع عرض است که قسیم و مقابل جوهر 
اشد راید اا بارش سی خی نایل 
ذاتی اشتباه كرد جنانكه برخی پنداشه‌اند. 
زيرا عرض بحمل مواطات بر جوهر خود 
حمل شود و گاه جوهر نیز عرضی باشد 
چنانکه حیوان عرضی عام است برای ناطق 
در حالى كه حيوان از جوهر است بخلاف 
عرض مقابل جوهر که حمل أن بر جوهر 
ممکن نباشد. زیرا نمی‌توان گفت: انسان 
بیاض است. بلکه انسان ذوبیاض باشد و 
بعلاوه عرض قسیم جوهر است و قسیم شیء 
بر شىء حمل نشود. و عرض مقابل جوهر را 
متکلمان دو قسم دانسته‌اند: اول اعراضی که 
بموجودات جاندار اختصاص دارد. و آنرا در 
ده قسم محصور دانند که عیارت است از: 
حیات. قدرت, اعتقاد. ظن, کلام نفسی, اراده, 
کراهت, شهوت. نفرت و الم. دوم اعراضی که 
بجانداران اختصاص ندارد فمچون 
محسوسات و ا کوان.ولی بر اصل تقسیم و بر 
حصر قسم اول در ده نوع ايراداتى امت از 
جمله اتكه ضحك و تعجب وغم و فرح و جز 
آن از اقسام مزبور خارج است. و حکماء 
اعراض را در نه قسم محصور دانند که 
عبار تند از: کم. کیف, اين. وضع ملک (جده)» 
اضافه, متی, فعل, انفعال و آنرا مقولات تصع 
(نه گانه) خواتد لیکن بر این حصر نیز ایراد 
شده به اين که نقطة وحدت از تقسيم خارج 
است. در جواب از این اشکال گفته‌اند: عرض 
بودن این دو امر مسلم نیست. زیرا در خارج 
وجود ندارند و بر فرض تسلیم جواب آن 
است که مقصود حصر همه اقام عرض 
نیست بلکه حصر اعراض مقولیه که اجمناس 
عالی همتند مقصود است و اجناس عالی 
عرض از نه قسم افزون نیستند. بهر حال 
مشهور میان حکماء محصور بودن مقولات 
در ده قسم است که یک قسم جوهر و نه قسم 
عرض باشد و خود اعتراف دارند که این حصر 
استقرائی است نه حصر عقلی و بهمین جهت 
برخی خلاف انرا اختیار کرده و مقولات را 
چهار قسم داند که عبارت است از جوهر و 


کمو کیفیت و نسبت که خود شامل هفت قسم 
دیگر است و شیخ اشراق (مقتول) آنرا پنج 
قم برشمرده و حرکت را یک مقولة مستقل 
دانسته است (و چهار مقولاٌ دیگر جوهر و کم 
و کیفیت و نسبت باشد). باید دانست که در 
اصل وجود داشتن اعراض اختلافی نیت 
بجز ابن کیسان که میگوید عالم هحه جوهر 
است. و قائلین بوجود اعراض بجز عده کمی 
أتفاق دارند بر انكه عرض را وجود بنفه 
نست و وجود آن در سوضوع باشد. و 
همچنین همه ارباب علوم عقلی (اعم از حکیم 
و متکلم) انتقال ععرض را از موضوع خود 
ممتنع میداد همانطور که قیام عرضی را 
بعرض دیگر محال می‌شمارند. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). و برای تفصیل بیشتر 
رجوع به عرض شودء 
نماند قیمت أعراض جون بيدا شود جوهر 
کجاکل امده باشد چه باشد قيمت اجرا. 
قطران. 
محمول نبی چنانکه اعراض 
موضوع نیی چنانکه جوهر. 
افات دیو را بفضایل عزایند 
و اعراض علم را بمعاتی جواهرند. 
اضرو 
هیولیش دو و اعراض سه و جوهر يك 
ده و دو قسمت وارکانش هفت و اصل چهار. 
ناصرخسرو. 
يس فضل فاضلان نه به اعراض است 
ای‌مرد نه مگر بقد و بالا.  .‏ تاصرخرو. 
- اعراض حجاز؛ رسایق آن. (سنتهی 
الارب). 
> اعراض شجر؛ ل رشاخهاى درخت. (منتهى 
الارب). 
- اعراض نفسانی؛ عبارت از غم و هم و فرح 
و فزع و خجلت است. (غیاث اللغات) 
(اتندراج). اعراض نضانی؛ شادی و لت و 


ناصر خسر و. 


خشم و اندوه و ترس و ایمی و آندیشه و امید 
و آنچه بدان ماند. (از ذخيرة خوارزمشاهی). 
غم و هم و فزع و فرح و خجلت. (ناظم 
الاطیاء). 

ااج عرض, بمعنی عرضی و در اصطلاح 
ارباب منطق يعنى أنجه بر شىء طارى شود و 
جزء حقیقت ذات آن نباشد. مانند ضحک که 
بر انسان عارض می‌شود. مقابل ذاتى. و آنرا 
اقامی است از قییل اعراض غریه و اعراض 
لازم و اعراض مفارق و عرض خاص و 
عرض عام و جز أن. اعراض به اين معنى غير 
از اعراض است که قسیم جوهر هستند. (از 
به عرض و کشاف اصطلاحات الفنون ذیل 
کلم عرض شود. 

اعراض. }1{ (رخ) نام قریه‌هایی است كه 


اعراض حزوی. 
میان حجاز و یمن و سبراة قرار دارند. (از 
معجم البلدان). و برای تفصیل به کتاب فوق 
رجوع شود. 

اعراض جزوى. [آضٍ جَ] اتركيب 
وصفى. ! مركب) جيزهابى كه موجود در 
موضوع بود و مقول بر موضوع نبود. (از 
اساس الاقتباس ص ۳۷). مقابل اعراض کلی. 
رجوع به اعراض کلی شود. 
اعرا ضکردن. (اکَ د] امسص مرکب) 
روی گردایدن. بیزاری نشان دادن. نفرت پدا 
کردن. روی برگردانیدن. رخ تافتن. (فرهنگ 
فارسی ممین). رو گردانیدن و دامن کشیدن و 
سر پیچیدن و سر باززدن و برشکستن و سر 
بازکردن و سر کشیدن و سر وازدن از چیزی و 
شانه کردن و شانه گردانی‌و شانه خالی کردن و 
طرح دادن از مترادفات آن است. (آتندراج) 
(از مسجموعة مترادفات ص ۲۴). روی از 
چیزی گردانیدن. (ارمغان آصفی). مجانبت 
کردن. عدول کردن. روی برتافتن. پشت 
کردن. روی گردانیدن. (یادداشت بخط 
مولف). عشو. (تاج المصادر بیهقی) (دهاراء: 
اين يدر زان پر کند اعراض 
وآن برادر از اين شود بيزار. مسعو د سعل. 
ای ز حق اعراض کرده چون پرستی بت همی 
حاجت از بت چرن همي خواهی و هم لایسمعون. 
سنايى. 
از زنان اعراض كلى كردم. ( كليله و دمنه). ا كر 
کسی از أن اعراض نمايد... همجنان باشد كه 
آن بازركانان. ( كليلهو دمنه). ببب حادثه‌ای 
كارش تاتمام بماند و فرزندان ار از آن اعراض 
کردند و بدان فال بد زدند تا خراب شد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۸۱). ايزد تعالی در 
وی نظر نکند. بازش بخواند باز اعراض كند. 
( گلستان). 
باد سرخ آورد روی خا ک‌از گلگون او 
ہس که کرد اعراض از رشک سپهر چنبری. 
۱ سلیم طهرانی. 
اعراض کلي. (ض کل لی] اترکیب 
وصفی, | مرکب) چیزهایی که هم موجود در 
موضوع و هم مقول بر موضوع وصفی باشد. 
مؤلف اساس الاقتباس أرد: بعد از اين كويند: 
چیزها از چهار گونه خالی نباشد: یا هم 
موجود در موضوع و هم مقول بر موضوع 
باشد و آن اعراض کلی بود و یا نه موجود در 
موضوع و نه مقول بر موضوع بود و آن جواهر 
جزوی باشد و یا موجود در موضوع بودو 
مقول بر موضوع نبود و آن اعراض جزوی بود 
و یا موجود در موضوع تجود و مقول بر 
موضوع بود و آن جراهر کلی باشد. 
(ساس‌الاقتباس ص ۳۷). 
اعراض نفسانی. [ا ض ن) (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کیفیاتی که عارض نفس شود 


بتبع انفعالاتی که او راست و أن شش حمالت 
است: غضب, فزع, فرح, غم. هم. خجلت. 
شادیهاء غمها: خشمها و خشنودیها و سانند 
اتها. (از یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
آعراض و ترکیبات آن شود. 

اعراف. [1] (ع () نوعی از خرمابنان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نوعى الت از 
درختان خرماء (اتدراج). بصيغة جمع: قمی 
از درخت خرماست. (از اقرب الصوارد). 
نوعی از خرما. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||باره‌هایی میان بهشت و دوزخ. (از 
اقرب الموارد) (دستوراللغة). باره‌ای است 


ميان جنت و دوزخ. (منتهى الارب). بار ميان ` 


بهشت و دوزخ. (ناظم الاطباء). گویند اعراف 
سوری است ميان بهشت و دوزخ و تحقیق آن 
است که اعراف اعالی سوری است که حجاب 
شده میان دوزخ و بهشت, تشبیه داده شد آن 
اعالی به یالهای اسبان یا تاجهای خروسان, 
چه اعراف در اصل جمع عرف یال اسب و تاج 
خروس را گوید چنانکه بیضاوی گفته و از 
این تسحقیق ظاهر می‌شود که اعراف 
کنگره‌های آن سور باشد که حجاب بهشت و 
دوزخ است نه منازل مقرره که جمعی همیشه 
در آنها باشد چتانکه مشسهور است. 
(آنندراج). بلندیهای میان بهشت و دوزخ. 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی). بالاها 
ميان بهلت و دوزخ. (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). ديواريت ميان بهشت و دوزخ. 
جایی که فاصل ميان بهشت و دوزخ است. (اژ 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||بلندترین از 
بادها. (متهی الارب) (تاظم الاطباء). بادها و 
ابرها و شنها و کوههای بلد و بالاها و ارتفاع 
هر چیز بلند وو آن ج عرف است. یقولون؛ 
«اعراف الریاح و السحاب؛ اوائلها و اعایها» و 
منه: «بینهما حجاب و علی الاعراف رجال» 
(قرآن ۴۶/۷): ای و علی اعراف الحجاب: ای 
اعالیه, (از اقرب الموارد). ||مقامی است مابین 
دوزخ و بهشت و بدان جهت انرا اعراف گویند 
که‌سا کنان انجا اعرف باشند ای شتاسنده‌تر 
باشند به احوال بهشتیان و دوزخیان و این 
روایت از امام زاهد است. (آنندراج) (غياث 
اللغات). مقامی است میان بهشت و دوزخ؛ 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف 
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. 
سعدی. 
|[بوها. (آنندراج). بویهاء ( کشاف اصطلاحات 
از سوره‌های قرآن. 
(از اقرب الموارد). سورة هفتم از قرآن, مکیه 
است و آن دویست‌وپنج آیت است. پس از 
انعام و پیش از انفال. (یادداشت بخط ملف). 
مولف کشف‌الاسرار آرد: این سورةالاعراف 





بعدد کوفیان دویست‌وشش ايت است و سه 


اعراف. ۲۹۴۱ 


هزار و هشتصد و بیست و پنج کلمه و سیزده 
هزار و هشتصد و هفتاد و هفت حرف. جمله 
بمکه فرودآمد بروایت جويبر بر از ضحاک. 
مقاتل گفت: مگر پنج آیت که در مدنیات 
شمرند «واسئلهم عن القریة» تابه خر پنج 
آيت. گفت این پنج آیت بمدینه فرو مد باقی 
همه بمکه فروآمد. در أيين سوره متسوخ 
نیت مگر یک آيت و أن «خذ العفو و أَمّر 
بالعرف أ» كفتهاند كه اول اين أيت منسوخ 
است و ميانة آيت محكم و آخر آيت منسوخ. 
اول گفت: «خذ العفوا؛ يعنى الفضل من 
اموالهم. و این آن بود که در اتداء اسلام کسی 
که صاحب مال بود. هزار درم از بهر خویش 
بنهادی. یا ثلٹ مال, و باقی بصدقه دادی, | گر 
پسیشه‌ور بودی قوت یک‌روزه بنهادی و 
بصدقه دادی. پس زکوة فرض آنرا منسوخ 
کرد. و میانة ایت «و اصر بالعرفه؛ یعنی 
بالمعروف, این محکم است. «و آعرض عن 
الجاهلين» منوخ است به ايت سیف. (از 
كش ف الاسرار مبيدى). |أج صرفء بمعنى 
ریگزار و جای بلند و نوعى درخت خرما و 
درخت اترج و پشته‌های مشرف از ریگزارها. 
(از اقرب الموارد). ج عرف. (منتهی الارب). 
رجوع به عرف شود. ||در اصطلاح صوفیان 
عبارت است از مطلع که آن مقام شهود حق 
است در هر شیء در آن حالت که متجلی باشد 
بصفاتی از باری‌تعالی که آن ی مظهر آن 
صفات است و انرا مقام اشراف است بر 
اطراف. (از تعریفات جرجانی). و سژلف 
کناف اصطلاحات آلفنون آرد: در اصطلاح 
متصوفان عبارت است از اطاعت که مقام 
شهودی حق است در هر شینی از اعیان 
ممکنات و اوصاف ان ممکنات در حالت 
بودن اللهتعالى متجلى بصفات كه اين شىء 
مظهر آن صفات است و این مقام | 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). قال اه تعالی: 
و بینهما حجاب و علی‌الاعراف رجال یعرفون 
کلاً بیماهم... (قرآن ن ۴۶/۷). و قال الشبی 
صلى الله عليه وسلم إن لكل آية ظهراً و بطناً و 
حداً و مقطعاً. (آیذ قبل و روايت فوق در 
تعریفات جرجانی بعنوان شاهد آمده است). 
|أو نيز اعراف کوهی است مشرف بر قعیقعان 
در مکه. (از معجم البلدان). 
اعراف. [!](ع مص) دراز شدن عرف يعنى 
يال. (آنندراج). دراز كرديدن فش. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). دراز شدن پش اسب. 
(مصادر زوزنی). 
اعراف. [1] ((خ) (یوم...) از ایام عرب است. 
(از معجم لبلدان). 
اعراف. (1] ((خ) مسواضم است. (سنتهی 


اشراف است. 


.1۹٩/ ۱-قرآن‎ 


۲ اعراق. 


الارب). ياقوت آرد: در اصل بلدیها از 
ريكنار ها باشد و یکی آن عرفه است. ابوزیاد 
گوید:در بدرد عرب, بلدهای بسیاری بدین نام 
موسومند که از آن جمله است: اعراف لبنی و 
اعراف غُمْرة. اين اسامی در ابیات زیر از 
طفیل‌بن عوف نوی آمده است: 
جلبتا من الاعراف اعراف غمرة 
و اعراف لبنى الخيل من كل مجلب. 
||اعراف نخل؛ پشته‌های سرخ است مسر 
بنی‌نخله را (منتهی الارب). پشته‌های سرخ 
است در ارض سهله. راجز گوید: 
يا من لثور لهق طواف 
اعين مشاء علىالاعراف. (از معجم البلدان). 

اعراق. (!] اع مص) به عراق رفتن. 
(أنتدراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رفتن بعراق. (از اقرب الموارد). بعراق شدن. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). |اپر 
نکردن دلو و قربه, يقال: اعرق الدلو اعراقاً؛ بر 
نکرد دلو را و کذا اعرق القربة. (منتهی الارب). 
پر نکردن ظرف را. (از اقرب الموارد). ||اخوی 
بياوردن. (تاج المصادر يهقى). |أعريق گشتن 
در وم و کرم. امنتهی الارب) (انندراج). 
عریق گشتن درلۇم و کرم. (ناظم الاطباء). 
عریق شدن در کرم و در لوّم نیز گفته شود و 
همچنین است در مورد اسب و جز آن. (از 
اترب الموارد). نژادی شدن. (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى) (از اقرب الموارد). |أبيخ 
رها کردن درخت و سخت گردیدن بیخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ريشه دوانیدن درخت در زمین. (از اقرب 
الموارد). || آراره شدن, (المصادر زوزنی). 
|ارگ‌دار کردن شراب را به اندک آب انداختن 
در آن. (آندراج). رگ‌دار کردن شراب رابه 
انداختن آب اندک در آن. (منتهی الارب). 
ركدار كردن شراب رابا كمى آب یی 
مخلوط ساختن شراب را ببا آب و مبالفه 
نکردن در آن. (از اقرب الموارد). شراب به 
آب اندک آمیختن. (تاج المصادر بیهقی). 

اعراق. 1 (ع [)ج عرق بمعنى رگ و ريشه 
و بيخ درخت. (اتندراج) (متتهى الارب). 
اصلها. (فرهنگ فارسی معین). ||در تداول 
فارسی‌زبانان پدران. اصل ونسب و آباو 
اجداد: و اگر در محامد اخلاق و مأثر اعراق 
اين پادشاه میمون‌سیرت همایون‌سریرت 
خوض و شروع افتد. ابتدا بهانتهای آن نرسد. 
(سندبادنامه ص ۱۷). و ردای مقاخر پادشاهی 
را به ما ثر اعراق مطرز کرده. (سندبادنامه ص 
۱ اج عرّق. (دهار) (ناظم الاطیاء). 

اعرا کث. (!] (ع مص) حایض شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

اعرام. [1] (ع مص) درویش شدن, (مصادر 
زوزنی). 


اعران. (!] (ع مص) پیوستگی کردن بر 
خسوردن گوشت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ادامه دادن بر خوردن گوشت پخته. 
(از اقرب الموارد). ||أكفيده شدن ساقهاى 
شتربچگان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکاف برداشتن ساقهای شتربچگان. (از 
اقرب الموارد). || خارش افتادن در شتران. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). حكه افتادن 
در شترها. (از اقرب الموارد). 

أعرب. [آرُ] (ع !) اسبان نزاد نجيب. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اسبان و شتران جرد و 
ملس و اصیل. (از اقرب المواردا. 

اعرب. [أرَ) (ع نتف) فصیح‌تر. افصح. 
آن‌که بیان وی خوشتر باشد: و الصلاة و السلام 
على سیدنا محمد افصح‌الخلق لساناً و اعربهم 
بیانا. (دیباچة المزهر سیوطی). 

اعریة. ار ب ] (ع () غلاف پستان گوسفند. 
(منتهی الارب). در تاج العروس كلمة «اعريه» 
يافت نثسد ولى در ذيل كلمة «عرب» 
مى نويسد: «العرابات مخففة واحدتها عرابة» و 
هی (شمْل) بضمتین ضروع‌الفنم و عاملها. و 
در اقرب الموارد أمده: العرابة؛ مصدر عَرّب و 
واحدة العرابات و هى شحُل ضروعالغنم. 
بنابراین عَرابّه بمعنى غلاف يستان كوسيند 
صحيح است و اعربه به ایين معتی بظاهر 
محرف عرابه است. 

احرج. [َر)(ع ص) لنگ. (از مسنتخب از 
غیاث اللغنات) (مسصادر زوزنی) 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌ین علی) (تاج 
المصادر بهقی) (مؤيد الفضلاء). سخت لنگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مُقید. (بحر الجواهر). لگ. شل. مونث: 
عجاء. (از یادداشت بخط مولف). ج. عرج» 
شُرجان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): لیس علی‌الاعمی حرج و لا 
على الاعرج حرج و لا علىالمريض حرج و 
لاعلى انفكم... (قرآن ؟1/5١6).‏ ليس 
على الاعمى حرج و لاعلىالاعرج حرج و لا 
على المريض حرج و من بطع الله و رسوله... 
(قران ۱۷/۴۸). 

)حرج. (ار] ((خ) مسلکی است از ملوک 
غمان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

احرج. [از) ((خ) لقب عبدالرحمان‌ین هرمز 
تایمی صاحب ابوهريرة. (از مختهی الارب). 
زرکلی آرد: عبدالرحمان‌بن داود معروف به 
اعرج از مردم مدينه. حافظ و قاری (قران) و 
از یاران ابوهریره بود. وی نخستین کسی بود 
که‌در قرآن و سشت علم شد و اول بار علوم 
عسربی را در مب‌دینه ااتشار داد. او در 
علم‌الاتساب مهارت داشت و مردی بادانش و 
ثقه بود. در مورد نام پدرش اختلاف است 
برخی هرمز و پاره‌ای کیسان گفته‌اند. وی به 


اعرقة. 
اسکندریه رفت و در سال ۱۱۷ ه.ق.به همان 
جا درگذشت. (از اعلام زرکلی). و مولف 
حسن‌المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ارد: 
وی .یکی از حفاظ و قراء بود و قرائت از 
أبوهريره وابن عباس فرا كرفت و بيشتر از 
ابوهريره روايت كند و نافع‌بن ابونعیم قرائت 
را از او فرا گرفت. و گویند: او اول کسی است 
كه عربيت را در مديله وضع کرد خود 
عريت از ابوالاسود اموخته بود. (أز. 
حسن‌المحاضرة ص۱۵۹). و رجوع به الیان 
و السببین ج۲ ص ۲۱۴ و عسقدالفرید ج ۷ 
ص ۲۶۰ و عیون‌الاخبار ج۱ ص ۲۰۳ و ج۲ 
ص ۲۶ شود. 
احرج. [أَر] ((خ) حمید اعرج‌ین قیس. مولی 
آل‌زبیر و قاری مکه است. (منتهی الارب). 
اعرحی. (ار) (خ) از مردم مراغه است. 
ولف مجمم‌الخواص آرد: از مراغه حریفی 
است بسیار بیقید و لاابالی و «اعرجسی» 
تخلص می‌کد. ا گر ناداشت نمی‌شد با اوباش 
اردو هميشه مست و پریشان راه میرفت با 
چنین شعری کس را هم قبول ندارد: 
بیر سروقد لاله‌عذاريم باردور 
ير تازه‌نهال جويباريم باردور 
قربان اولایم باشینه بیر کز دیمادی ,ٍ 
بير غمزد؛ سيه‌فکاريم باردور. 

(مجمع الخواص ص ۲۹۱). 
احرض. [ْر) (ع ن‌تف) عریض‌نر. پهن‌تر. 
بريهناتر. مقابل اطول. نعت تفضيلى أز عرض. 
(يادداشت بخط مؤلف): و القبرسى [من 
ا کمکت] شبیه بالیمانی الا انه اعرض و الی 
الطول ماهو... (ابنالبيطار). حكى اصمعی عن 
ايه قال: مارايت اعرض زندا من الحسن 
[حسن بصرى] كان عرضه شيراً. (ابن 
خلكان). و يقال: اعرض من الدهناء. 
اعرف. [آْر)(ع ص) اسب بسسیاریال. 
(منتهی الارب). اسب بال‌دار. (انندراج). 
اسپی درازیش. (تاج المصادر بیهقی). اسبی که 
بش بزرگ دارد و درازگردن. (المصادر 
زوزنی). آن که بش بزرگ دارد و گردن دراز. 
(مهذب الاسماء نخ خطى). |إمار بافش. 
| آنجه ار را فش باشد. (منتهی الارب). 
|ا(ن‌تف) شناخته‌تر و شناسنده‌تر. (آنندراج). 
عارف‌تر. شناساتر, شتاخته‌شده‌تر, آ گاء‌تر. 
معروف‌تر. نعت تفضیلی از عرفان. شناخته تر. 
(ی‌ادداست بخط مولف): و کان شجار و 
الاتدلس اعرف بهذا الدواء من غیرهم. 
(ابناليطار). و از عبدالله محمدبن فضل بلخى 
مىأيد كه كفت: اعرف الناس بالله اشدهم 
مجاهدة فی ارامره. (هجویری). 
اعرق. (1 1 (ع نتف) به‌نسب‌تر, (یاددااشت 
بخط مولف). 
اعرقة. [آرِ ق] (ع!) ج عراق, بمعنى كرانة 


اعر م 

آب یا ساحل دریا و جز آن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عرق. عرّق. 
(اقرب الموارد). 

أعرم. [أَر] (ع ص)بز نر كه بر لبش سپیدی و 
ساهى باشد. و منه الحديث: ضحى معاذ 
بكبش اعرم؛ اى الذى فيه سواد و بياض. ج, 
غرم. (منتهى الارب). بز نر كه بر لبش سبيدى 
و سیاهی باشد. || آنکه در وی سپیدی و 
سیاهی بود. (ناظم الاطباء). آنچه رنگ 
سیاهی و سپیدی مخلوط دارد. مونث: عرماه. 
(از اقرب الموارد). ج» عُرم. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). ||قطيع اعرم؛ كلهُ بز و گوسپند 
أميخته. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
گویند: قطیم اعرم؛ بین‌العرم. (اقرب الموارد). 
رمة بزو ميش. (مهذب الاسماء نسخة خطى). 
||مرد متلون. (منتهى الارب) (ناظم الاطباه). 
متلون. (اقرب الموارد). |ارنگ سیاه و سرخ 
درهم امیخته و اسبی که نقطه‌هایی بر خلاف 
رنگش در بدنش پاعد. ابرش. (از اقرب 
الموارد). چسپار. (منتهی الارب) (ناظم 

: الاطباء). اسبان که نقطه‌هایی بر خلاف رنگ 
بدن دارند و هرگاه سپیدی روی اسب از اندازه 
یک درم تجاوز کند. آنر اعرم گویند. (از صبح 
الاعشی ج۲ ص .)۱٩‏ ||مرد ختنه‌نا کرده. ج, 
عرمان. جج, عرامين. (از اقرب الموارد) 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
فراهم آمدن‌گاه آب. ||بيضة مرغ ستكخوار. 
ج عُرمان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
؟معرن. [ ]() تركى است. يكباركى. (از 
شرفنام منیری). 

اعرنجاج. (!رٍ] (ع مص) کوخش نمودن 
در کار: اعرتجج: کوشش نمود در کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اعرنجام. [ار | (ع سص) تباء گردیدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 

اعرنزام. [(ر ) (ع مص)كردآمدنو 
ترنجیده شدن. (نأظم الاطباء) (منتهى الارب). 
جمم گردیدن و منقبض شدن. (از اقرب 
الموارد). در منتهى الارب جاب تهران 
«أعريزام» ضبط شده الت ولى در جاب 
بمبلی اعرنزام است و پیداست که ضبط اخیر 
صحیح است زیرا مصدر پاب افعنلال است. و 
ضبط چاپ تهران غلط است. 

اعرنفاژ. (ارٍ] (ع مص) از سردی قریب 
بسهلا ک شدن. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). یقال: اعرنفز الرجل؛ ای كاد يموت 
من البرد. (منتهی الارب). 

اعرنقاط. (ار](ع مص) گرفته و ترنجیده 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منقبض شدن. (از اقرب الموارد). 
اعرنکاس. [ر ] (ع مص) گرد آمدن و بر هم 
نشستن چسیزی, (متتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). أنبوه شدن و بر روى هم آمدن و 
جمع كرديدن جيزى. (از اقرب الموارد). 
|اسخت سیاه گردیدن موی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بشدت سياه كرديدن موى, 
یقال: اعرنکس الشعر؛ اد سواده. (از اقرب 
الموارد). 
اعرواش. (ا رز وا](ع مص) سوار گردیدن 
بر ستور: اعروّش الدابة؛ سوار گردید. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر ستور سوار شدن. 
(از اقرب الموارد). سوار شدن. (یادداخت 
مولف). 
اعری. (آراا(ع ن‌تسف) برهنه‌تر. (ناظم 
الاطباء), برهنه‌تر. لوت‌تر. (بادداشت بخط 
مولف). 
امتال: 
اعری من اصیع. 
اعری من الاین. 
ار من الخجر الاسوق: 
اعرى من الرايحة. 
اعری من حید. 
اعری من مغزل. (از یادداشت‌های مولف), 
اعريراء . !!] (ع مص) تنها رفعن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بتهایی سیر کردن. (از 
اقرب الموارد). ||پر اسب برهنه سوار شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سوار شدن بر 
اسب برهنه. و منه قول‌القائل: «و نعروری 
ظهورالمهالك». (از اقرب السواردا: بر اسب 
بی‌زین سوار شدن. (یادداشت مولف). ابر ام 
زشت گردیدن. یقال: «اعروریت منه امرا 
قبيحأ»؛ اى ركبت. هذه ادرة لان الافعيعال 
لميأتٍ متعدياً الاذيها. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مرتكب كرديدن وانجام دادن امر 
زشت. (أز اقرب الموارد). 
اعریراف. ۱11 (ع مص) آماده گردیدن بدی 
را: اعرورف اعریرافا؛ آماده گردید پبدی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مهیای بدی 
شدن. (از اقرب السوارد). |اموج برآوردن 
دریا: اعرورف الب‌حره؛ موج برآورد دریا. 
(متهی الارب) (از تاظم الاطباء). مترا کم‌شدن 
و برآمدن اسواج دریا و بمانند عرف شدن. (از 
قرب قموادا | سطبر و برهم گردیدن تخل 
مانتد فش کفتار, (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تنومند و بهم پیچیده شدن خرماین 
مانند فص کفتار. (از اقرب الموارد): اعرورف 
اخل؛ سطبر و درهم گردید ماند فش کفتار. 
(متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |اکف 
برآوردن خون: اعرورف الدم؛ کف برآورد 
خون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کف‌دار 
شدن چنانکه مانند عرف گردد: اعرورف الدم؛ 
صار له من الزيد شبدالمرف. (أز اقرب 
الموارد). || باليدن و بلند گردیدن یال اسپ: 
اعرورف الفرس؛ بالید و بلند گردید یال آن. 





اعز. ۲۹۴۳ 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یال‌دار شدن 
اسب: اعرورف الفرس: صار ذاعرف. (از 
آقرب الموارد). بالیدن و بلند گردیدن یال 
اسب. (آنندراج). ||برآمدن بر خرماین: 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), اابر يال 
اسپ بالا رفتن سوار: اعرورف الرا کب‌الفرس؛ 
علا على عرقه. |/بالا رفتن مرد بر اعسراف: 
اعرورف الرجل؛ ارتفع على الاعراف. (از 


اقرب الموارد). 
اعریراق.[1] (ع مص) ریزان شدن اشک. 
(مصادر زوزنی). 


اعریرام. (](ع مص) گرد آمدن. || ترنجیده 
شدن. (منتهی الارب). 
أعرين. 1 ] !!) تركى است. يارى.. (شرفتامة 
منيرى). 
أعرية. [أى](ع )ج غراء. (منتهى الارب). 
رجوع به عراء شود. 7 
اعز. [اعزز ] (ع ص) كرامى. ارجمند. (منتهى 
الارپ). عزیز و گرامی و ارجنند, کمیاب. 
(آنندرا اج). گرامی. ارچمند. ک‌مياب. (ناظم 
الاطياء). عزيز و مكرّم. یقال: «رجل اعز و 
امرآة ععزی؛ ای عزیز و عزيزة». (از اقرب 
الموارد). رجوع به عزيز شود. ||طويل. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|(استوار. (متهی الارب) (آنندراج). عزیز 
بمعنی قوی. (از آقرب الصوارد). ||(ن‌تف) 
عزیزتر. (آنندراج). گرامی‌تر. ارجمند تر. 
(ناظم الاطباء). کمیاب‌تر. نیازی‌تر . اصنع. 
(یادداشت بخط موّلف): «قال یا قوم ارهطی 
اعز علیکم من انّه». (قران 4۲/۱۱). «انا | كثر 
منک مالا و اعز نفراً». (۳۲/۱۸). «یقولون ثن 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الاذل و 
ثه العزة و لرسوله و للمومین». (قرآن ۸/۶۳ 
اعز مكان فىالدنيا سرج سابع 
و خیر جلیس فی‌الزمان کتاب. 
؟ (از مطلع‌السعدین). 
امتال: 
اعز من این الخصی. 
اعز من است‌المر. 
اعز من الابلق العقوی. 
اعز من التریاق. 
اعز من الغراب الاعصم. 
اعز من الکیریت الاحمر. 
أعز من امقرفة. 
اعز من انف‌الاسد. 
اعز من بیض‌العتوق. 
اعز من حليمة. 
اعز من قنوع.: 
اعز من کلیب وائل. 
اعز من مخ‌البعوض. 
اعز من مروان القرظ. 
(از یادداشتهایی بخط مولف). 


۴ اعز. 


اعؤ. [أعَزز] (إخ) ابن على الظهيرى. محدث 
است. امنتهی الارب). 

آعز. [أ عّزز] ((خ) این علیق. محدث است. 
(منتهی الارب). 

أمهؤ. [أغزز] (إخ) ابن عمرين محمد 
سهروردی. محدث است. (منتهی الار ب). 

اعزاء . a‏ زا] (ع ص. لاج عزیز» بمعنی 
ارجمد و کمیاب. (از انندراح) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عزیزان. ارجمندان. 
کرام. و رجوع به عزیز شود. 

اعزاب. (] (ع مسص) دور شسدن و دور 
کردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). يقال: اعزبه الله؛ اى اذهبه. (منتهى 
الارب). دور شدن, يقال: «من قرأ القرآن فى 
اربعين ليلة فقد أعزب»؛ اى ابعد المهد بأوّله من 
عزب بابله. (از اقرب الموارد). و دور کردن. 
(از اقرب الموارد). ||اخداوند شتران دوررفته 
شدن و بگیاه دور رسیدن. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء). یقال: اعزب القوم؛ 
اذا اصابوا الکلا العازب؛ (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دور شدن شتر از قوم در چرا گاه.(از 
اقرب الموارد). دور شدن چهارپای از 
خداوند. (تاج المصادر بیهقی). دور شدن اشتر 
يا و خداوند. (مصادر زوزنی). ||دور 
ماندن شتر در چرا گاه يقال: اعزبت الابل؛ 
بعدت فی‌المرعی لاتروح. |ادور رسیدن 
چوپانان بگیاه: اعزب الرغاة: اصابوا العازب؛ 
ای الکلاً لبعید. |اعزب ساختن کسی را 
اعزب فلاناً؛ جعله عزباً: (از اقرب الموارد). 

اعزاب. (1) (ع صء ج عزّب. ٠‏ بمعنی مرد 
بی‌زن و زن بی‌شوی و اعزاب جمع هر دو 
است. (آنندراج) (از مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج عَرَّبِء به اعتبار لفظ کلمه و جمع 
ديكر أن عراب بجهت صعنی آن که عازب 
است. (از اقرب الموارد). 

اعزاب. (] ((خ) هراوةالاعزاب؛ آسبی 
است كانت موقوفة على الاعزاب يفزون 
عليها و يستفيدون المال ليتزوجوا. (منتهى 
الارب). هراوةالاعزاب؛ نام أسب مشهورى كه 
وقف بود بر عزبها كه با أن مى جتكيدند و مال 
بدست مىاوردند تاباان ازدواج کنند. و 
عرب يوا الكل يقال ماحد من 
هراوةالاعزاب». (از اقرب الموارد). 

اغزاز. (!](ع سص) صزیز کسردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (صوید 
الفضلاء) (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). ارجمند کردن. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). عزت دادن. (غیاث اللغات). گرامنی 
داشتن. (آنندراج), |أقوى كردن. (مؤيد 
الفضلاء) (مصادر زوزنى) (تاج المصادر 
بهقی) (آنندراج). قوی گردانیدن. ||عزيز 
گردانیدن. (منتهی الارب). |[تنگ‌پتان 


كرديدن ناقه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تدك شدن سوراخ يستان شتر ماده. 
(آنتدراج). تدك شدن سوراخ يتان اششتر و 
گوسفند.(مصادر زوزنی). تنگ‌سوراخ پتان 
شدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی). تنگ 
سوراخ شدن پستان ماده شتر. (از اقرب 
الموارد). |ابر زمین درشت رسیدن. 
(آنندراج), در زسین درشت افتادن. (تاج 
المصادر پیهقی). بر زمین درشت افتادن کي. 
(از اقرب الموارد) ||دوست داشتن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). كسى را 
دوست داشتن. (از اقرب الموارد). اانمایان 
شدن حمل گوسیند. (آنندراج), نمايان شدن 
حمل گوسیند و بزرگ شدن پستان آن. (از 
اقرب الموارد). نمايان شدن حمل كوسيند. 
گران گردیدن پستان آن. (ناظم الاطباء). 
|ادشوار برداشتن گاو بار راء (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دشوار شدن حمل گاو. یعنی 
وضع کردن آن. یقال: أَعَرّت البقرة؛ عسر 
حملهاء أى وضعه. (از اقرب الموارد). |ابزرك 
آمدن غم بر كى. يقال :اعز علي بما أصبتُ به 
وأعززثٌ بما اصابى (مجيولاً)؛ ای عظم 
علی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بزرگ 
آمدن غم بر کسی. (آنندراچ). دشوار و بزرگ 
آمدن اندوه بر كسى: أعززتٌُ بما اصابک 
(مجهولاً): عظم على و صعب. (از اقرب 
الموارد). سخت آمدن چیزی بر کسی. (ناج 
المصادر بیهقی). ||در زمین درشت سير 
کردن. (از اقرب الموارد). رفتن در آن (زمین 
درشت). (تاج المصادر بیهقی). ازگرامی 
داشتن. (متهى الارب) (ناظم الاطياء). 
|الامص) تعظيم. تكريم. (ناظم الاطباء). 
بزرگ‌داشت. | کرام. (یادداشت بخط مولف): 
آن دیار تا روم... به برادر یله کنیم... تا خلیفت 
ما باشد و به اعزاز بزرگر داریم. (تاریخ 
ببهقی). و امیرالمزمنین اعزازها ارزانی داشتی 
مکاتبت پیوسته. (تاریخ بیهقی). 

بی دیدم اعزاز و اجلالها 

ز خواجه جلیل و امیر اجل. تاصرخسرو. 
ملک این برمک با چندان اعزاز و | کرام از بلخ 
بقرمود آوردن. (تاريخ پرامکه). - 

دل بپرداز از این خرابه جهان 

پای درکش بدامن اعزاز. ستائی. 
شیر... در اعزاز ... او [گای] مبالفت نمود. 
( کلیله و دمند). 

بنزد تو همه اعزاز اهل دانش راست 

که‌اهل دانشی و مستحق اعزازی, ‏ سوزنی, 
او رابه اعزاز درگرفت و رقم نان بر سر 
سوابق وحشت کشید. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۰۵). چون امام ابوالطيب بديار ترك 
رسيد بمورد او اهتزاز و ارتياح نمودند و در 
اعزاز و ا کرام قدر او بهمه عنایت برسيدند. 


اعزال. 


(ترجمة تاریخ یمیلی ص۲۳۸). گورخان نیز 
رسل او را زیادت اعزازی نکرد و النقاتی 


تنمود. (جهانگذای جوینی). 

به اعزاز دين آب عزی ببرد. (بوستان). 

گرتو بازآیی و بر دیدهُ سعدی بروی 

هیچ شک نیت که منظور به اعزاز آید. 
سعدی. 

و بمعتی گرامی داشتن و با لفظ کردن و دادن 

مستعمل. (آنندراج). 


- اعزاز کردن؛ تعظیم کردن. محترم داستن 
(ناظم الاطباء). رجوع به این کلمه شود. 

- اعزاز و احترام؛ ارجمندی و گرامی و 
بزرگی. (ناظم الاطباء), 

- اعزاز واکرام؛ عزیز و گرامی داشتن: ملک» 
این برمک را با چندان اعزاز و ا کرام از بلخ 
بفرمود آوردن. (تاریخ برامکه). 

-اکرام و اعزاز؛ گرامی و عزیز داشتن؛ 

لئیمان را مکن | کرام و اعزاز 

کریمان را مدار از پیش خود باز. 

ناصرخسرو. 

اعزاز.[ ] ((خ) نام قصبةٌ کوچکی است در 
قضای کلیس از سنجاق و ولایت حلب ودر 
هجده‌هزارگزی جنوب غربی کلیس وأقع 
گشته‌است. یک قلعة ویران همم دارد و در 
زمانهای سایق شهر بزرگی بود. چه در فتوح 
شام وجه در وقايع صليبى نام اين شهر با 
کمال آهمیت یاد می‌شود. بعدها تیمور لگ 
اين بلد را به ویرانه‌ای مبدل ساخت. گویا 
سكنداش به كليس هجرت کرده باشند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اعزازا لدوله. [[ زد د ] (إخ) مرزبانبن 
بختیار. (ثارالباقية بیرونی ص ۱۳۳). رجوع 
به مرزبان شود. 
اعزا زکردن. [اک د] امص مرکب) عزیز 
داشتن. محترم داشتن. دوستی کردن: 


وه که دیوانگی عشق ترا 

عقل يرحيله جه اعزاز كند. ا 
من دعاكويم | كرتو همه دشنام دهى 

بنده خدمت بکند ار نکند اعزازش. سعدی. 
هرچه بینی ز دوستان کرمست 

گراهانت کنند و گر اعزاز. سعدی. 


اعزاف. 1J‏ (ع مص) شنیدن آواز برگهای 
خرما در رسن بافتن. (منتهی الارپ). شنیدن 
آواز جن از یادها و ریگزارها: اعزف؛ سمع 
عزيف الرياح و الرمال. (از اقرب الصوارد). 
شنیدن عزيف ريكها. (ناظم الاطباء). شنيدن 
آواز برگهای خرما و رسن بافتن. (آتدراج). 
اعزال. [أ](ع ص, لا ج عرْل. مرد بی‌سلاح. 
(آنندراج ج ( (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). و 
رجوع به عزل شود. |اج أعرّلء بمعنى آنكه 
يكى از استخوان سريئش شكته و مرد 
بی‌سلاح و ابر بی‌باران و جز آن. (سنتهی 


اعزام. 

الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به اعزل 
شود. 
اعزام. ((] (از ع. اعص) در تداول عامانة 
فارسی. فرستادن کسی یاکسانی را. 
(یادداشت بخط مولف). 

- اعزام داشتن؛ فرستادن کسی یا کس‌انی را 
بجایی. روانه کردن. 
- اعزام شدن؛ مأموریت یافتن کسی با 
کسانی بجایی. 
- اعزام کردن؛ گسیل داشتن. ارسال داضتن 
فرستادن کسی یا کسانی پی کاری بجایی. 
امزان. [1] (ع مص) شریک نمودن کسی را 
در مقاسمت, پس گرفتن هر یک بهرةٌ خود را 
بعد تقيم . (متهى الارب) (آنندراج): أعزن 
فلاناً اعزاناً ؛ ثریک نمود فلان رادر نصيب و 
بهره و سيس هر کس بهرۂ خود را یرد. (ناظم 
الاطباء). شریک ساختن کسی را در بهره و 
آنگاه هر یک نصیب خود را گرفتن, (از اقرب 
الموارد). 
اعز اسکندری. ا عَز ز ! ک د] (۷خ) 
نصرائه‌بن عبدال‌بن؛مخلوفین علی‌بن 
عبدالقوی‌بن قلاقس مکنی به ابوالشتوح. از 
شاعران معروف بوده. رجوع به اببن قلاقس 
شود. 
اعز الله انصاره. (ا غَز رل لاهارَ؛] (ع 
جملهٌ فعلیُ دعایی) خداوند یاران او را گرامی 
و پیروز گرداند: که خداوند عالم اعسر الله 
انصاره مى سيرد در. (فارسنامة ابن بلخى). 
خداوند عالم آلپقتلغ جلال الدنيا و الاين 
برهان خليفةالله اميرالمؤمنين اعز الله انصاره. 
(سندبادنامه ص ۳۴). 
اعزب. ([ا] (ع ص) مرد بی‌زن. (ناظم 
الاطباء). مرد بىزن. هو قليل. او لاتقل: 
اعزب. للرجل الذى لا اهل له و يقال: رجل 
عزب و امراة عزباء. (منتهی الارب). انکه او 
را زن نباشد. و اين تادر است و بیشتر عَرّب و 
عزیب گویند و منت آن عزباء است. (از 
اقرب الموارد). و فی‌الحدیث: ان البی صلی 
الله عليه و له کان یعطی الاهل حظین و 
الاعزب حظا. (ناظم الاطباء). |ا(ن‌تف) نعت 
تفضیلی از عزوب باشد چنانکه در: اعزب 
رأياً من حافن, اعزب رأياً شن صارب. (از 
یاددانتهای مولف). 
اعزل. زا ر](ع ص) ریگ‌تنودة جبدا گانه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ریگ‌زار تتهای جدامانده. (از اقرب الموارد). 
|استور کج‌دنب, عادة نه خلقة و أن عيب 
است. (منتهی الارب). ستور کج‌دنب که از 
روی عادت باشد نه خلقت و آن عیب است. 
(ناظم الاطباء). از ستور آنکه دمش کج باشد 
از روی عادت نه از جهت خلقت و ان عيب 
است. (از اقرب الموارد). اسب كزدنيال, 


(مهذب الاسماء نخة خطى). ستورى كه 
دنبال بريك سوى دارد از عادت و آن عيب 
است. (تاج المصادر بيهقى). ستور كؤدنب 
عادةٌ ونه خلقة و آن عيب است. (آنتدراج). 
||أبركه باران در آن نباشد. (از اقرب الموارد). 
|[بسهرة غاب از گوشت. اصنتهی الارب) 
(آندراج). نصیب غایب از گوشت. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بی‌سلاح. (آنندراج) (غیاث 
اللفات) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). آنکه 
سلاح همراء ندارد. تقول: اعوذ بان من الاعزل 
علی‌الاعزل: ای من الرجل الذی لا سلاح معه 
علی‌الفرس الصعوج. (از اقرب الموارد). 
بی‌سلاح. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
ببهقی). | آنکه یکی از استخوان سرینش 
ناقص باشد. (منتهی الارب). کی که یکی از 
استخوانهای سرینش ناقص باشد. (ناظم 
الاطباء). ج, عُزلء آعزال, عَرّل. عزلان, 
معازیل. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||((خ) یکی از دو سما ک که دو 
ستاره است بدان جهت که سلاح ندارد جتان 
كدبا رامح مىباشد يا آنكه چون طلوع کند در 
ایام ان باد و سردی نباشد. (از اقرب الموارد). 
نام ستاره‌ای که آترا سما کاعزل گویند. چه 
قريب او كوكبى كه بمنزلة سلاح و نیز او باشد 
نیست بخلاف سما ك رامح كه قريب او كوكبى 
الت كه بمنزلة سلاح و نیزه باشد. (از شرح 
قران‌ال‌عدین و منتخب از غياث اللغات) 


(آتندراج): 

در مسیرش سماک ان جدول 

گاه‌رامح نمود و گاه اعزل. نظامی. 
توقیع سما کهاملسل 

گه‌رامح بودگاه اعزل. نظامی۔ 


- سما کاعزل؛ نام ستاره‌ای که آترا اعزل نیز 
گویند.رجوع به سما ک‌اعزل شود. 
اعزل. [ ر1 (!خ) نام آبی است در وادیی از 
ديار بن ىكلب. (از معجم ابلدان): 
لمن الديار كأنها لمتحلل 
بينالكناس و بين طلح‌الاعزل. 

" جريرلاز معجم البلدان). 
و برای تفصیل بیشتر به همان کتاب رجوع 
شود. 
اعزلان. 0 ز] ((خ) نام دو وادی است که 
یکی را اعزل‌الریان گویند بدان جهت که آب 
دارد و دیگری را اعزل‌الظمن گویند به اعبار 


آنکه یی آب است. ابوعبیده گوید: اعزلان دو 
وادی است در بلاد بنی حنظلةبن مالک که 
ارض مروت را قطع کنند. (از معجم البلدان): 
هل رام جو سویفتین مکانه 
ام حل بعد محلةالبردان 
هل تونان و ديراروى دوننا 
بالاعزلين بوا كرالاظعان. 

جرير (از معجم البلدان). 


أعسار. ۲۹۴۵ 


اعزله. رن( إخ) نام موضعى أست. 
(منتهی الارب). وادیی ازآن عنبرین عحرين 
تمیم. (از معجم البلدان). 

اعرة. ع ر](ع ص. لا ج عزیزه بمعنی بمعنی 
ارجمند و کمیاب و ناموجود. (منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). ج عزیز. (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی]. بزرگوارشدگان. (مقدمة 
لقت مییرسیدثریف جرجانی ص ۲). 
بررگواران و عزیزان است. (غیاث اللغات». 
|| عالب‌شوندگان. ||دوست‌داخهه‌شدگان. 
(مقدمة میرسیدشریف جرجانی ص ۲). 

أعزه الله. (أَعَزْ رَهُلْ لاه] (ع جمله فعلية 
دعايى) در مقام دعا و بز ركداشت مستعمل 
است, يعنى خدای عزیز بدارد او راء 

اعساب. [!] (ع مص) دویدن گرگ و 
كريختن أن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). فرار کردن و دویدن گرگ. | عاریه 
دادن شتر خود را بکسی: اعسب فلان فلاناً 
جَمَله؛ اعاره اياه. (از اقرپ الموارد). 

امساج. (۱)(ع مص) خمیدن در رفتار از 
پری. یقال: «اعسح الشیخ؛ ای مضی و تعوج 
کسپرآ». (متهى الارب). إعيجاج. یقال: 
«اعج الشیخ؛ ! مضی و تعوج كبرأ». 
(متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

اعساز. [1] (ع مسص) نیازند شدن و 
تنگ‌دست گردیدن. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). نیازمند شدن و تنگ‌دست گردیدن و 
درویش شدن. (آنندراج). فقیر و تنگدست 
شدن: اعسر الرجل؛ اضاق و افتقر. (از اقرب 
الموارد). تنگ‌دست شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (از متن‌اللفة). || خواستن وام از غریم 
بوقت تنگدستی او. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مطالبه كردن دين از مديون 
بوقت تنگدستی او و مهلت ندادن او را تا 
توانگر گردد. (از متن‌اللفة). خواستن دين از 
بدهكار بهكام تنگدستی او. (از اقرب 
الموارد). |[بچه زادن دشوار گردیدن بر زن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). دشسوار گردیدن 
زادن بچه بر زن. (ناظم الاطیاء). دشوار 
گردیدن زاییدن بر زن, چنانکه در وقت نفرین 
بر زن گویند: «اعسرت و آننت». و بهنگام دعا 
در حق وی گویند: «ایسرت و اذ کرت». (از 
آقرب الموارد). |[بار نا گرفتن شتر ماده در 
سال نخست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باردار ناشدن ناقه در یک سال بی 
عقر. (از اقرب الموارد). دشوار گردیدن 
زاییدن بر ناقه و پاردار ناشدن او در یک سال. 
(از متن‌اللنة). |[(اسص) در تداول فارسی, 
تنگ‌ستی. نیازمندی. فقر. (از یاددائت‌های 
مولف). ||(اصطلاح حقوق) ناتوان بودن 
شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی از پرداخت 
دیین یبا محکومبه, یبا هزینه دادرسی 


۶ اعساف. 


أعسم. 





غیرتجارتی. در عرف حقوق‌دانان اگر 
بازرگانی از پرداخت و انجام تعهدات خود در 
موعد مقرر برنیامد و اسناد وی واخواست شد 
او را متوقف یا مفلس و ورشکته گویند. و 
ا گر افراد غیربازرگان بواسطة عدم کفایت 
دارا بى یا عدم دسترسی بمال خود از پرداخت 
بدهى يا تأدية هزينة دادرسی برنایند آنان را 
معسر و آن حالت رااعار گویند. چنانکه 
مادة ١‏ قانون اعار مقرر ميدارد: معر كسى 
است که بواسطهً عدم كفايت دارایی یاعدم 
دسترسی بمال خود قادر بتادیة مخارج 
محا کمه‌یا دیون خود نباشد. و در اصطلاح 
فقیهان. کسی را که دارایی به اندازة بدهی او 
تیاشد معسر خوانند و آن حالت را اعسار 
گویندو | گرحا کم شرع حکم بدین حالت داد 
آن شخ را مقلس گویند و خود حالت 
مذکور را افلاس تامند. بعبارت دیگر کسی که 
دارايى أو به اندازهُ بدهی او نباشد دو حالت 
دارد یکی حالت پیش از یوت آن حالت نزد 
حا کم شرع که آنر اعسار گویند و دیگر حالت 
وی پس از ثبوت که آنرا افلاس گویند. 
اعساف. (!) (ع مص) دم مرگ گرفتن شتر 
کسی را و صاحب شتر فریب بموت شدن. 
||بنده را پکار سخت داشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه). واداشتن بنده خود را بکار 
سخت. (از اقرب الموارد) (از متناللغة). |[إدر 
شب سیر نمودن بی دلیل و بی راه. (منتهی 
الارب): بی دلیل و بى راه در شب سیر نمودن. 
(ناظم الاطباء). در شب سير كردن بان انكه 
شبكور و نابينا. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). كار كردن براى کسی أز روى ترديد 
مانند عاسفاليلء يعنى كسى كه بسان 
شبكور در شب سير كند. (از متناللغة). ||در 
قدح بزرك نوشيدن لازم كرفتن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). لازم كرفتن مثسروب 
نوشيدن را در قدح بزرك. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد). 
اعسال. [] (ع إ) اطوار و روش. يقال: هو 
علی اعال من ابیه: ای بر وتیره و روش پدر 
خود است. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
ااج عَسَل, بمعنی انگبین و حبایهای آب که بر 
اثر وزيدن باد در حركت باشند. (از معن اللغة) 
(از اقرب الموارد) (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعسام. [1] (ع مص) خشک كردانيدن دست 
و پا را. (منهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خشک کردن دست. (از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). ||اشك ريختن. جشم 
فروخوابيدن. (منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). سرشك ريختن و گویند: جشم 
فروبتن. (از اقرب الموارد). فروخوابيدن 
چشم. (از متن‌اللغة). ||دادن آنچه مطموع 


باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). طمع کسی به 
وی رسانیدن. (تاج المصادر بیهقی), بخشیدن 
و عطاکردن. (از متن‌اللغة) (از ذیل اقرب 
الموارد). دادن آنچه مطبوع باشد". (ناظم 
الاطباء). 

اهسام. (1) (ع !) بمیر حسن‌الاعسام؛ شتر 
نيكوائدام. (منتهى الارب). 

اعسانن. [!] (ع مص) اندک از گیاه رویانیدن 
زمین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). گیاه کم 
رویانیدن زمین. (از اقرب الموارد). 

اعسان. [1](ع لا نشان و آثار و جای چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تشانها و جای 
جيزى. (از اقرب الموارد). الواح شتر. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). نشانها و اثارى كه از 
بيه گوشت شتر باقی مانده باشد. (از متن‌اللفة) 
(از آقرب الموارد). ||باقیمانده‌های لباس. (از 
متن اللغة). ||اعانالارض؛ هیزم و باقی‌مانده 
و بيخ و تنه بی‌شاخ وكندهٌ درخت. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بقيدُ هيزم و شاخهاى 
آن, (از اقرب الموارد). ||ج عن, بمعنى همتا 
و مانند و پیه و یئلت. [سنتهی الارب). ج 
عَسنء عُسنء جسن. يعنى مثل و نظیر و پیه. 
(أز معن اللغة) (ناظم الاطياء). و رجوع به عمسن 
شود. 

اعسحاج. [إس ](ع مص) خميدن در رفتار 
از پیری: اعسج الشيخ اعجاجاً. (ناظم 
الاطباء). اعوجاج و مضى بر اثر بيرى. (از 
من اللغة) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
در منتهى الارب.اعساج بدين معلى ذ كر شده 
است. رجوع به اعساج شود. 

اعسر. [أسّ] (ع ص) جيددست. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آتكه با 
دست جب كار كند. (از متناللغة). کسی که با 
دست جب كار كند. مؤنث: عشرا. ج + سر 

ان. (از قرب الموارد). چپ. (المصادر 

8 (مهذب الاسماء نخة در ازج چپ 
مقابل يسر. (يادداشت بخط مؤلف). ||إحمام 
اعسر؛ کبوتر که در بال چپ آن سپیدی باشد. 
(منتهی الارب) (از متناللغة) (ناظم الاطباء). 
ایدم اعسر؛ روز سخت يا روز بد. (سنتهی 
الارب) (نتاظم الاطباء). روز شوم. (از 
متن‌اللغة). روز سخت یا روز شوم. (از اقرب 
الموارد). 
ا(ن‌تف) دشوارتر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نعت تفضیلی از عسرت. 
سخت‌تر. دشوارتر. مشکل تر. (یادداشت بخط 
مولف): الا انه (جشیش ] اعسر استمرام... 
(ابنالبيطار). 

؟عسرى. [](إن) شاعرى الت معاصر با 
صاحببن عباد. ابن فندق در تاريخ هق أرد: 
در مجلس صاحب سفرة طعام كترده بود و 
چون حاضران خواستند از حلوا خورند. 





صاحب گقت: دست بتاول اين دراز نباید کرد 
تا هر کسی از افاضل در صقت وی قطعه‌ای 
انشاء کند. هر کسی از افاضل که حاضر بودند 
قطعه‌ای بر بدیهه انشا می‌کردند و اعسری 
خاموش, به انگشت عقد حسابی می‌پیوست. 
چون نوبت به وی رسید صاحب او را گفت 
بضبط چه عدد فکر صرف کرده بودی؟ گفت 
بضبط اعداد خطای شاعران این سجلس. 
صاحب از آن تعجب کرد و اعسری خطای هر 
یک بیان کرد و بحجت مزکد گردانید و انشاء 
كرددر صفت حلوا اين قطعه 
و حامة فالوذ غذانا به امرؤ 
كريم المحيا ماجد غير صاغر 
تمرمر حتى قلت صهباء بابل 
و تهدا حتى قلت ياقوت تاجر 
کان‌نصاف‌اللوز في جنباتها 
قطاع من الکافور فی نار سامر. 
پس صاحب رتبت او بلند گردانید, و حظی 
وافر يافت از عنايت صاحبى. و نجيحالسمى با 
خراسان آمد. (تاريخ بيهق ص .)16١‏ 
)عسریسو. (آس یس ) (ع ص مرکب) آنکه 
به هر دو دست بسرابر کار کند. فان عمل 
بالشمال فهو اعسر و السونث عسراء. 
عسراءيسرة مونث و لابقال: اعسرایسر 
(منتهی الارب). انکه به هر دو دست کار کند. 
(آتدراج) (دهار). آنکه بر دو دست کار کند و 
اگربا دست چپ تنها کار کند او را اعسر 
گویند.(ناظم الاطباء). چپ و راست. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). آنکه بهر دو دست کار 
کند,و اگر با دست چپ کار کند او را اعسر 
گویدکه مونث آن عسراء است. و 
«اعسرایسر» و «عسراءتصرة» نگویند. (از 
متن‌اللغة). آنکه بهر دو دست برابر کار كند 
(يادداشت مؤلف): و عمر, أعسريسر بوده 
خالد از را اعسر خواندى و ایسر نگفتی و نیز 
تصفير.كردى جون أو بودى, كفتى أعيسر. 
(ترجمة طبرى بلعمى). 
اعسیم. (آس ](ع صن) مرد كج دست و پا از 
خشکی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه 
بندهای دست.و پسای خشک دارد. (تاج 
المصادر ببهقى). خشىدست. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). آنکه بند دست و پای او 
خشکیده باشد آنچنانکه کف و قدم و پایش 
خمیده شده باشد. (از اقرب السوارد؛ بند: 
دست خشک شده باشد. (مصادر زوزنی). 
یقال: «فی یده او قدمه عسم». (اقرب الموارد). 
مونت: عمماء. (اقرب المبوارد) (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء نسخة خطی). 


۱- در فرهنگهای دیگری که در دسترس بوده 
بدین صورت دیده نشد و گویا غلط چابی ات 


و بجای «مطموع», «مطبیوع» چاپ شده است. 


اعشاء. 


أعشاء . [!] (ع مص) عشاء خورانيدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شام 
خورانیدن. (از اقرب السوارد). ||بخشیدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج). عطا کردن. (از 
اقرب الموارد). |إشبكور كردن. (تاج 
المصادر بیهقی). شب‌کور گردانیدن یا کور 
گردانیدن. (از اقرب الموارد). کور کردن. 
(یادداشت بخط مژلف). 

اعشاب. (1] (ع مص) گیاه تر روبانیدن 
زمين. گیاهنا ک شدن. (منتهی الارب) 
(آنندزاج) (ناظم الاطباء). با گیاه شدن زمین. 
(تاج المضادر بهقی) (مصادر زوزنی). |ابگیاه 
تر رسیدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رسیدن قوم بگیاه تر. یقال: اعشبت 
فانزل؛ ای اصبت العشب فانزل. (از اقرب 
الموارد). كياه يافتن. (تاج المصادر بيهقى). 
|أكياه تر جريدن شتر و فربه شدن از آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||توانگر گردیدن. (بادداشت بخط مولف». 
||شتر کلاتسال دادن. یقال: سئلته فاعشبنی؛ 
ای اعطانی ناقة مستهة. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). ثتر کلاتسال دادن بکسی. یقال: 
سنلته فاعشبتی؛ از آن سوال کردم پس شتری 
بير بمن عطا كرد. (ناظم الاطباء). عطا کردن 
عشبة, يعنى ناقةُ بير به کسی. (از اقرب 
الموارد). 

اعشاب. [1] ( | گسیاههای تر. (غیاث 
اللغات). ج عُشب. یی گیاه تر که در اواییل 
بهار باشد. و يكى از آن عُشْبّه است. (از اقرب 
الموارد). 

اعشار. [!)(ع مص) عشراء شدن ناقة. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
عشراء (دهماهه يا هشتماهه) شدن شعر. (از 
آقرب الموارد). | صاحب شنران خورنده یک 
عشر گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شتران کسی عشر (ده روز یا 
نه روز یا هشت روز تشنه نگه‌داشتن و روز 
بعد آب خورانیدن) شدن. (از اقرب السوارد) 
(از مت ناللغة). دهم بازآمدن اشتر. (تاج 
المصادر بهقی). اده تن كثتن قوم. (منتهى 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). ده تن شدن 
قوم. ااده گردانیدن عدد. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللقة). ده شدن. (یادداشت بخط مولف) 
(تاج المضادر بیهقی) (المصادر زوزنی)؛ 
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 
ترا رهبر بود قرآن بسوی بر یزدانی. ستائی. 
||در عشر ذی‌الحجه گشتن. یقال: اعشر القوم؛ 
صاروا فی عشر ذی‌الحج. ||و یقال: اعشرنا 
منذ لمنلتق؛ اى أتى علينا عشر ليال, (از اقرب 
الموارد) (از مت ناللفة). 

اعشار. (1] (ع إ) دهآیتها. (آنتدراج) (مهذب 
الاسماء نسخة خطى). |إدءيك. (أنتدراج). ج 


عْشْر بمعنی دهم حصه باشد از جيزى. (غياث 
اللغات). ج عشر. يعنى دميك. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطبا طباء) (از اقرب الموارد). |اج عَثِيرء 
ده‌یک. ۳ الارب) (ناظم الاطباء). ااج 
عاشر. بمعنى دهي ىكيرنده ودهم. هى 
الارب) (ناظم الاطباء). [اج عِشر. يك ياره از 
هر جيز كه به ده قطعه پاره شده باشد. (از 
آقرب الموارد). |انصیهای قمار از شتران 
کشته. ||قوادم پر مرغ. (آنندراج). و رجوع به 
مفردهای کلمه شود. 

- اعشارالجزور: حصه‌های شتر. (منتهی 
الارب). نصیب‌های شتر که به هفت جزء 
قسمت شود. (از متن‌اللفة). 

< حساب اعشار؛ حسابی که در آن صحیح و 
اعداد كبر بيدا کنند. 

قدر اعخار؛ دیگ که ده پاره شده باشد. ج» 
آعاشیر. یا دیگ بزرگ که به کم از ده کس 
برداشته نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دیگ که به ده پاره قطعه شده با دیگ که کم از 
ده تن نتوانند آنرا برداشت. (از متن‌اللق). 
دیگ شکنته. (مهذب الاسماء نسخْة خطی). 
= قلب اعشار؛ دل ده‌پاره و شکسته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اعشار. (1) ((ج) نام موضعی است به عقیق 
مدینه. (از ان 


ظللت باعشار لمینیک واشل 
1011111 
(از معجم البلدان). 


اعشارا. [ا رنْ) (ع ق) دمیک. (ی‌ادداشت 
بخط مولف). از روی ده‌یک. بطور ده‌یک. 
اعشاری. [1] (ص نسبی) موب به اعشار. 
- حاب اعشارى؛ قسمتى از علم حاب 
که‌در آن عدد صحیح تجزیه شود و اعداد 
کسری پیدا کد. 
اعشاش. (ع مص) در زمین خشک 
رسيدن: َعل اعشاشاً؛ در زمین خشک 
رسید. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). به زمین خشک دررسیدن: اعش 
الرجل؛ وقع فى ارض عشة, اى غليظه. (از 
آقرب الموارد). |[بازداشتن کسی را از حاجت 
خود و برگردانیدن: اعش فلاناً عن حاجته؛ 
بازداشت از آن و برگردانید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بازداشتن از حاجت و در 
لان بمعنی پشتاب داشتن حاجت آمده 
است. (از اقرپ الموارد). ||برخیزانیدن و 
بی‌آرام ساختن آهو را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). از جایگاه برخیزانیدن و 
بی‌آرام گر دانیدن آهو را. (از آقرب الموارد). 
||بمنزل دیگران فرودآمدن تا جای بر ایشان 
تنگ گردد و از آنجا کوج نمایند. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). فرودآمدن 
بمنزلی که مردم دیگر پیش از آن در آن 


اعشر. ۲۹۴۷ 


فرودآمده‌اند و آزار رساندن آنان را تا از آنجا 
نقل مکان کنند. و بدین معنی ستعدی بنفس 
است و به «باء» نیز متعدی شود چنانکه گویند: 
اعش القوم, و اعش بالقوم. (از اقرب الموارد). 
||لاغر و نزار گردانیدن بدن. یقال: اعش اه 
بدته. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). لاغر گردانیدن خدا بدن کی را. 
(از اقرب الموارد). 
اعشاش. (11(ع )اج عُش, بمعنى آشيانة 
مرغ از هیمه که بر شاخ درخت باشد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |ایقال: 
تلصی اعشاشک؛ یعنی بجو سبب گناه در اهل 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اعشاش. (!] (إخ) (يوم...) جنكى ميان 
بنی‌شیبان و بنی‌مالک بود. (از مجمع الامثال 
میدانی). 
اعشاش. ()(خ) مسوضعی است در بلاد 
بنی‌نمیم ازآن ہنی يربو عبن حنظله. ودر بيت 
زیر از فرزدق این نام آمده است: 


عرفت باعشاش و ما کدت تعزف 

ر همچین در اين بت از ابن تعجاء ضبن 
آمده است: 

ایا ابرقی اعشاش لازال مدجن 

یجود کما حنی بروی ثرا کما. 


و گویند: نام موضعی است در بادیه نزدیک 
مکه مقابل لطیمه. (از معجم البلدان). ||و 
موضعی است ببلاد بنی‌سعد نزدیک طمیه. 
|ابرقالاعشاش؛ موضعی بدیار عرب. (از 
منتهی الارب). 
اعشاف. [!] (ع مص) بیمار شدن و نا گوارا 
گردیدن,یقال:| که فاعنفت عنه؛ای مرضت 
و لمبهنا لى. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پیمار شدن و نا گوارگردیدن. (آتندراج). گوارا 
نبودن غذا و بیمار گردیدن از آن. (از اقرب 
الموارد). || پلید داختن و مکروه دانستن. یقال: 
انا اعشف هذا؛ پلید میدارم و مکروه میدانم 
آنرا. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناپا ک 
دانستن و مكروه داشتن طعام راء يقال: انا 
أعشف هذا الطعام؛ اى اقذره و | كرهه.(از اقرب 
الموارد). ||شناخته ناشدن كار زشت. يقال: 
مایْعشتٌ لی امر قبیح (مجهولا)؛ + شناخته نشد 
کار زشت. و شناخته نشدن: قد رکیت امراً 
ما كان يعثف لك (مجهولاً)؛ مرتکب شدی 
کاری‌را که جهت تو شناخته نمیگردد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اعغشاق. [1] (ع مص) عاشق شدن. (مصادر 
زوزنی). 
اعشاوى. [اویی](ع ص نسبی) شوب 
به اعشى, يعنى تسبكور. (ناظم الاطباء). 
اعشر. (آش] (ع ص) كول. (منتهى الارب). 


۸ اعشراء. 
گول و احمق. (ناظم الاطباء). احمق. (اقرب 


الموارد). 

أعشراء .1[أش] (ع )اج عشير, بسمعنی 
دديك. (از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). ج 
عشيرء بمعتى عكر دهیی: «تسمة اعضراء 
الرزق فىالتجارة». (از اقرب الموارد). 
اعشم. [آش] (ع ص) هر دو رنگ که با هم 
آمیخته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هر دو رنگ آميخته شده با هم. (از اقرب 
الموارد). ||شبکور جهت پیری. (منتهی 
الارب). شکور از جسهت پیری. (ناظم 
الاطباء). کلانسال شده از جهت پیری. کسی 
که‌از جهت پیری کلانسال شده و پشت وی 
کمان‌شده باشد. ج, عشم. (از متن‌اللغة). کسی 
است که خشک ش.ه از پیری . (شرح 
قاسوس). ||درخت خشک‌شده از گرد و غجار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درختی که از 
گردو غبار گرفتن خشک شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (از متناللفة). 

اعشوی. اش ریی] (ع ص نی) 
نوب به اعشئ, يعنى شبكورى. (ناظم 
الاطباء). متسوب به اعشی, شب‌کور, آن که 
شب و روز کم بیند. (منتهی الارب). و رجوع 
به این کلمه شود. 

اعشی. [آشا| (ع ص) شب‌کور. آن که شب 
و روز کم بیند, با نابینا و مضصوب به آن 
اعشوی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
یمعنی شب‌کور نیز آمده و آنکه شب و روز کم 
بیند. (انتدراج). شبکور. و انثی عشواء. 
(مهذب الاسماء نخد خطى). شبكور. 
(شرفنامة منيرى) (مؤيد الفضلاء). شبكور نيز 
آمده است. (از منتخب از غیاث اللغات). آن 
که شب و روز کم بیند. و گویند: آن که در روز 
بيند و ثب نبيندذ وتأنيث آن عَغْواء و موب 
بدان عَشَوىَ وج. عُشْى. (از اقرب الموارد): 
تا مهر کرد روشن از خا کپای‌او چشم 

شد ماه روزکر دار گرد کسوف اعشی. 

سیف اسفرنگی. 

اعشبى. [أنا] (إخ) ربيعةبن يحبىبن معاوية 
از بنى تغلب و از شاعران معروف عصر اموی 
است که به «اعشی تغلب» شهرت داشت. او 
در تواحی موصل بدنیا آمد و سپس بشام رفت 
و به دربار ولیدین عبدالملک پیوست و او را 
مدح گفت و صله و اتعام گرفت و تا آخر عصر 
عمربن عبدالعزیز در حیات بود. (از اعلام 
زركلى). 7 

أعشى. [اشا] (إخ) عبدالرحمانين حارث 
همدانی, معروف به «اعشی همدان». شاعری 
است از مردم یمن که به کوفه سا کن‌بود. وی 
از بزرگان شعرای زمان خود بود و از شاعران 
عصر اموی بشمار است. او یکی از فقیهان و 
قرّاء بود و چون شعر نيز مسیگفت بشاعری 





شهرت یافت. وی در جنگهای دیلمها شرکت 
داشت و اشعار بسیاری در وصف بلاد انان 
سرود و هنگام خروج عبدالرحمان‌بن ااشعث 
بدو پیوست و بر سجستان تسلط یافت و با 
سپاهیان حجاج ثقفی جنگید و بدست آنان 
گرفتار شد و او را نزد حجاج بردند و به امر 
وی بقتل رسید. اخبار و حکایات فراوانی در 
اغانی و ساير کتب تراجم دربار؛ او ذ کر شده 
است. (أز اعلام زرکلی ذیل کلم 
عبدالرحمان). و رجوع به اغانی ج۵ 
صص ۱۳۵ - ۱۳۸ شود. 
اعشی. (ا شا .((خ) عبدائه‌ین اعور مازنى. 
وی از اصحاب پیفمر (ص) و از شعرای دورة 
جاهلیت بود که بشرف دین اسلام مشرف شد 
و همچنان بگفتن شمر ادامه داد و حضرت 
پیامبر (ص) را مدح گفت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ابیات زیر از اوست؛: 

یا مالک‌الناس و دیان‌العرب 

انی لقیت ذربة من الذرب 

عذوت ابفیها الطعام فى رجب 

فخلفتنی فی نزاع و هرب 

اخلفت المهد و لطت بالذنب 

و هن شر غالب لمن غلب. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

اعشی. (آشا] ((خ) لقب شاعری عظیم‌الشآن 
از عرب. (غیاث اللغات) (انندراج). نام وی 
میمون‌ین قیس است و بجهت بیاری تفنن 
در سرودن شسعر او را «صناجة‌السرب» 
میگفتند. وی یکی از چهار تن شاعر عرب 
است که به اتفاق او را شاعرترین شعراء عرب 
میدانند. و او بر سیاق شعراء جاهلیت بود و از 
متقدمان شمراء مخضرم است که ببشت پیأمبر 
(ص) درک کرد ولیکن توفیق سلمان شدن 
نیافت. چهار تن از شاعران شهرت دارند که 
اشعر عرب ميباشند. آنان عبارتند از: 
امرژالفیس, زهیر» نابقه و اعشی. و در ترجیح 
یکی از آنان بر دیگران اختلاف است و برخی 
گفته‌اند: امرژالفیس بهنگام سواری و زهیر 
زمانی که بر سر شوق باشد و نابفه آنگاه که 
بترسد و اعشی زمانی که بطرب آبد. اشعر 
عردم باشند. (از بلوغ‌الارب ج۳ ص۱۲۹). 
زرکلی ارد: میمون‌بن قیس‌بن جندل از طائفة 
قیس‌بن ثعلبة وائلی و مشهور به «اعشی 
قیس» از شاعران طبقه اول عصر جاهلی و 
یکی از اصحاب معلقات است. وی بسیار بنزد 
پادشاهان عجم میرفت و طبع توانایی داشت 
و شیوه‌های مختلف صی‌پمود. از پیشینیان 
کمی‌بمقدار او نسروده است. او بسیار زیست 
و اسلام را درک کرد لکن ملمان نشد و در 
حدود سال لاه . ق.در يمامه دركذشت. و بيت 
زير مطلع معلقةٌ اواست: 

ما بكاءالكبيز بالاطلال 


اعشى. 
و سوالی و ماتردسوالی. (ازاعلام زركلى). 
نام شاعری از عرب و اشعار او را سکری گرد 
کرده است. (این‌الندیم). و رجوع به عیون 
الاخبار و عقدالفرید و معجمالادباء ج١‏ 
ص ۲۶ و الاغانی و فهارس کتب مزبور و 
تاريخ كزيده ص ۸۱۲ و معجم‌الادباء ج۱ 
ص ۲۱۵ و معجم الم طبوعات وقاموس 
الاعلام ترکی و المرصع و تاریخ‌الضلفا ص 
۸ شود. در اشعار فارسی نام اعشی فراوان 


امده است: 

ابر زیر و بم شعر اعشی قیسی 

زننده همی زد بمضرابها. متوچهری. 

مرژتیس و لید و اخطل و اعشی قیی 

بر طللها نوحه کردندی و بر رسم تلی. 
منوچهری. 

یکی مقصورء عتاب و دیگر جامة عبل 

سدیگر مخلص اخطل چهارم مقطع اعشی. 
منوچهری. 

بلبل بغزل طیرء کند اعشی را 

ملصل.بنوا سخرء كتد ليلى را منوچهری. 


برقص دركشد اندر هواى ياركهت 
هوای مدح تو جان جریر و اعشی را. انوری. 
ازاين زبان درفشان چو دفتر اعشی 


مزصم است بگوهر هزار طومارم. خاقانی. 
راویان شعر من در مدح او 
سخره بر اعشی و اخطل کرده‌اند. خاقانی. 


هست اعشی عرب را از من سرشک خجلت 

چون سیف ذوالیزن را از سیف دین مظفر. 
خاقانی. 

چرا بشعر مجرد مفاخرت نکنم 

ز شاعری چه بد آمد جریر و اعشی را. 


ظهیر فاریایی. 


۱-در متهی الارب و ناظم الاطباء بمعنی 
شبکور ضبط شده ولی در کتب لفت دیگر معنی 
مزبور ديده نشد. شرح قامرس معنی آنرا 
بدین‌سان آررده: «؛ کسی است که خشک شده از 
پیری» و در تاج العروس آمده: «من عساکبرار 
تقرس ظهره». در من‌اللفة نیز بهمین صورت 
آمده و در اقرب المرارد نيز «من عاکیرآه ضبط 
شدهاست. و صاحب تاج العروس ذيل عا آرد: 
دعا الشیخ...؛ كبر و ولی مثل عتی». و در ذیل 
«عتی» آرد: «عسیتٌ کعترت: و در مادة «عتا» 
نرید: «عتا الشیخ؛ اذا ولی و کبر و کذلک عساه 
وعتاعتیا؛ استکبر و جاوز الحد» و در خود 
متهى الارب سا بدین‌سان ترجمه شده: 
«عساالشیخ؛ کلانسال گردیده. همانطرر که 
ملاحظه مشود معنی شبکور از هیچ متتی 
مستفاد نمیشود و به ظاهر مژلف متهی‌الارب 
«عساه» را به «عشا» اشتباه کرده است. زیرا «عشا» 
بااشین معجمه بمعی شبکرری باشد. چنانکه در 
تاج العروس آمده: «العشاء؛ سوءالبصر باللیل و 
النهار...: و فی‌الصحاح هو مصدرالاعشی لمن 
پبصر باللیل و ببصر بالتهار. 





اعشی. 

اعشي. رآ ضا) ( اخ) چندین تن بدین نام 
شسهرت دارند. از آن ن جمله است: اعشی 
بنی‌نهشل, اسودین یعفر. اعشی‌بن ابی‌ربیعه. 
اعشی بنی‌طرود. اعشی بنی‌الحرماز. اعشی 
بنی‌راسد (یا اسد). اعشي بنی‌عکل. اعشی‌بن 
معروف خیشمه با خیثمی و اعشی بنی‌عقیل. 
اعشی بنی‌مالک. اعشی بنی‌عوف ضبابی 
ضابئى. اعشى بنی‌صورت با بنی‌ضوره 
عبدالله. اعشی بنی‌خلان (يا جلان) سلمه. و 
اعشى بنىقيس ابونصير (يا ايوبصير). همه 
شاعرند و غیر نها از ی بالضم گروهی 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العر وس). 

اعشی الا کبر. (أَمل أب ] (إخ) همان شاعر 
معروف عرب موسوم به میمون‌ین قیس است. 
رجوع به اين کلمه و البيان و التبيين و فهرست 
ان شود. 

اعشی باهلة. [أأعا هِلَ] (إ) لقب عامر 
است. (منتهی الارب). و اییات زير از اوست: 
من لیس قی خیره من فيفده 
على الصدیق و لافی صفوه کدر 
و لیس فيه اذا استنظرته عجل 
ولس فیه اذا یاسرته عغسر. 

(از عيون الاخبار ج٣‏ ص ۵). 
اعشی تغلب. [آشات ل] ((خ) ضاعر 
معروف عرب در عصر آموی موسوم به 
ربیعةبن یحیی‌بن معاوية. بیت زیر از اوست: 

أذا حلت معاويةين عمرو 
علی‌الاطواء خنقت الکلاب. 

(از عیون الاخبار ج٣‏ ص 4۲۶۲. 
و رجوع به اعشی ربیعةین یحیی... شود. 

ا عسیشاب. (!] (ع مسص) نیک گیاه تر 
رویانیدن زمین: اعشوشبت الارض؛ نیک 
گیاه تر رویانید و هسو للمبالفة. (از مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). با گیاه‌شدن 
زمين. (المصادر زوزنی). بسیار گیاه‌نا ک‌شدن 
زمین. (بادداشت بخط صولف. |ایگیاه قر 
رسیدن قوم. (آنندراج) (از منتهی الارپ): 
اعشوشب القوم؛ بگیاه تر رسیدند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اعشی قیس. [آشا] ((خ) همان شاعر 
معروف عرب موسوم به میمون‌ین قیس است. 
رجوع به اين كلمه شود. 

اعشى كبير. (آ ناک ] (اخ) همان شاعر 
معروف عرب موسوم به میمون‌بن قیس است. 
دیوان او را ابوسعید سکری و ابو عمرو شیبانی 
و اصمعی و ابن‌السکیت و طوسی و تغلب گرد 
کرده‌اند. (از فهرست ابن‌الشدیم). رجوع به 
اعشی میمون‌بن قیس... شود. 

اعشية. ( ی ] (ع ) ج عَشاءء بمعنی طعام 
شبانگاهی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اعشی همدان. [دا ] ((خ) از شمرای 
عرب موسوم به عبدالرحمان عبدالهين حارث 


همدانی است. رجوع به اين كلمه و عقدالفرید 
ج۲ ص۱۳ وج ۲ص ۳۴۰ شود: 
یکی چون پشر بن حازم دوم چون عمروبو یحی 
سیم چون اعشی همدان, چهارم نهشل قری. 
منوچهری. 
اعص. ین ](ع 0ج عصا ٠‏ بمعنی چوپ و 
جوبدستى. أعصاء. عُصىّ. (منتهى الارب). 
اعصاء . (1)(ع !) ج عصاء بمعلى جوبار 
چوب‌دستی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). أعْصٍ. (منتهى الارب). 
اعصاء . [[] (ع مص) برآمدن چوپ انگور و 
بار نیاوردن: اعصی الکرم اعصاء؛ برامد 
چوب انگور... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بيرون آمدن چوبهای انگور و میوه ندادن آن. 
(از اقرب الموارد). ||نافرمانی کردن و جمع 
كردنكروهى را بر خير و شر. (غياث اللفات) 
(انتدراج). 
اعصاب. [1] (ع مص) کوشش نمودن در 
سیر. (انسندراج) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), کرهش کردن شتر در حرکت: 
اعصبت الابل؛ جدت فی‌السیر. (از اقرب 
الموارد). 
اعصاب. [1] (ع !) ج عصّب. یعنی پی. 
مفاصل. (انندراج) (دهار) (از ناظم الاطباء) 
ج عصّب, بمعنی پی مفاصل و درخت پیچک 
و برگزیدگان قوم. و يكي أن عَصَبَة. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). پیها و عصها: 
(ناظم الاطباء). 
اعصاد. ([] (ع مسص) پسیچیدن. (سنتهی 
الارب)(آندراج) (ناظم الاطباء). بافتن و 
دوتاه کردن ریسمان: اعصد الصبل؛ لواه. (از 
آقرب الموارد). ||عاریت دادن خر جهت 
گشنی: اعصدنی حمارک للأمر؛ عاريت بده 
مرا خر خود جهت گشنی. (سنتهی الارب). 
عاریت دادن گشنی جهت گشتی. (ناظم 
الاطباء). عاریت گرفتن خر برای گشن دادن 
حمار: اعصدنی عصداً من حمارک وعزداً 
علی‌المضارعة؛ ای اعرنی ایاه لانزیه علی 
اتانی. (از لسان از ذیل آقرب الموارد). 
اعصار. (!] (ع مص) باران رصیده شدن 
أعصر القوم (مجهولاً) اعصاراً: باران رسيده 
شدند. (منتهى الارب) (از ناظم الاطياء). باران 
رسيدن بقوم: أعصر القوم (مجهولاً)؛ امطروا. 
(ازاقرب الموارد). ||درآمدن در عصر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). بعصر درآمدن: اعصر 
الرجل؛ دخل فی‌العصر. (اژ اقرب الموارد). 


1 |[بجوانی رسیدن زن. رسیده گردیدن دختر و 


در حيض درآمدن. نردیک بيتبالكى 
رسیدن يا بچه آوردن يا حبس كرده شدن 
دختر وقت حیض (ساعت حایض شدن). 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بالغ شدن 
دختر و بجوانی رسیدن زن و حبی کرده شدن 


اعصاف. ۲۹۴۹ 


دختر ساعت حایض شدن. (آنندراج). بجوانی 
رسیدن زن و گفته‌اند به ادرا ک‌رسیدن یا به 
بیست‌سالگی رسیدن و گویند بچه آوردن زن. 
(از آقرب الموارد). بجای زنان رسیدن دختر. 
(تاج المصادر بسهقی) (المصادر زوزنی). 
||اغعلاف خوخه برآوردن کشت. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |انزدیک شدن ابر 
بباریدن. (انتدراج) (ترجمانالقرآن تريب 
عادلبن على). نزدیک گشتن ابر بباریدن. 
(المصادر زوزنى). نزديك بباريدن. (تاج 
المصادر بيهقى). ||گرد و غبار برآوردن باد: 
اعصرت الريح؛ جائت بالاعصار. (از اقرب 
الموارد). ||() كرد باد كه ماتد دود بهوا 
برشود. (ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على). 
گردبادکه بهندی بگوله گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). گردباد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء نسخه خطی). 
||بادى كه برانگیزد ابر و رعد و برق رايا باد 
آتش‌دار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). باد 
که‌غبار را مانند عمود به هوا برانگیزد. (از 
آقرب الموارد). بادی که ابر بینگیزد و باد گرم 
آتشین. (آنندراج). و فی‌المثل: ان كنت ريحاً 
فقد صادفت اعصارا؛ در حق شخصی گویند 
که به اقوی خود ملاقی شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). باد سخت گردآمیز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), باد گرم و غبا رآميخته. 
(أنتدراج). ج: اعاصیر. (منتهی الارب): «آیود 
احدکم آن تکون له جنة من نخیل و اعناب 
تجری من تحتها الانهار له فها من کل‌اشمرات 
و اصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار 
فيه نار فاحترقت... (قرآن ؟/188). مؤلف 
صبح‌الاعشی ذيل كلمة ریح در بیان انواع ياد 
ارد: و آن ابتدات بشده قیل لها اللافجة فان 
حركت الاغصان تحريكاً شديداً وقت 
الاشجار قبل زعزع فان جاءت بالحصباء قبل 
حاصبة فاذا هبت من الارض کالعمود نحو 
السماء قیل لها اعصار. (از صبحالاعشى ج؟ 
ص ١28‏ ذيل كلمة ريح). 
أقصار. (1) (ع !) ج عصر كه بمعنى زساته 
است. (از کشف و منتخب و شروح نصاب از 
غیاث اللغات). ج عصر که بمعنی زمانه باشد. 
(آنندراج). 2 عصر عُصرء + صر پسمعنی 
روزكار. وماهها. (از اقرب الموارد). ج عصر. 
عَصرء عِصرء عُصره بمعلى روزگار. [سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رؤزكارها وعصرهاو 
هنكامها. (ناظم الاطياء). 
-اعصار معرفةالارض. رجوع به عصر شود. 
اعصاف. (۱)(ع مص) برگ برآوردن کشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
بابرگ شدن کشت. (تاج المسصادر بیهقی). 
وقت چیدن شدن گشی: اعصف الزرع؛ حان 
ان یجز. (از اقرب الموازد). |اسخت وزیدن 


۰ اعصال. 


باد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باد سخت جستن. اتاج المصادر بیهقی). 
بشدت وزیدن باد (تابستانی): اعصفت الریح؛ 
اشتدت (اسدیة) فهى معصفة و معصف. ج, 
معاصف. (از اقرب الموارد). |اهلا ک‌کردن و 
هلا ک شدن. یقال: اعصف الرجل؛ ای ملک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاظباء). هلاک شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). هلا ک‌کردن و هلا ک 
شدن. (انتدراج). از میان برداشتن و هلا ک 
ساختن و هلا ک شدن. (از اقرب الموارد). 
||بتتاب رفتن اسب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نیک شتافتن اسب و اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی). بشتاب دویدن اسب و شتر. 
لغنی است در «احصف». (از اقرب الموارد). 
|اگردانگیزان گرد چاه گردیدن شتران جهت 
حرص آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). گرد چاه گردیدن شتران بجهت 
حرص آب و گرد برانگیختن. (از اقرب 
الموارد). 
اعصال. [1] (ع لا ج عصل. بمعنی روده. 
(انتدراج). ج عَمَّل و عصل, بمعنی روده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
اعصام. 111 2 مص) گرفتن دامن کسی را: 
اعصم بفلان اعصاما؛ گرفت دامن وی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). متمسک و 
ملازم شدن کسی را. (از اقرب الموارد). چنگ 
درزدن. (تساج الم‌صادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). |اگرفتن یال اسب را: اعصم بالفرس: 
گرفت بال اسب را (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یال اسب گرفتن: اعصم بالفرس 
امک بغرفه. (از آقرب الموارد). |ابه رسن 
شنر دست زدن و استوار گرفتن؛ اعصم بالبعیر؛ 
يه رسن شتر دست زد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به ریسمان شتر دست زدن: اعصم 
بالغ اك جيل هن اله از اقرب 
الموارد). |اعصام ساختن جهت مشک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بند 
و دوال ساختن جهت مشک و آنرا بدان بستن. 
(از اقرب الموارد). ||قرار و بات نا گرفتن بر 
اسپ. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), قرار نا گرفتن بر نستور, (از اقرب 
الموارد). |بعصام بستن مشک. (ستتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء) با بند 
مشک بستن مشک را. (از اقرب الموارد). ||بر 
رحل یا زین چیزی ساختن که را کب دست بر 
وی زند تا نفد و دست در آن زدن از خوف 
افتادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دست بچیزی زدن و آنرا گرفتن از 
خوف آن که او را بر زمین افکند. (از اقمرب 
الموارد). ||ملازم یار و رفیق خود بودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 


ملازم گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). |اپناه 
آوردن و امتناع کردن از بدی: اعصم من الشر؛ 
الجا و امتنع. (از اقرب الموارد). 
اعصام. (1] (ع!) ج عصام, بمعنی حلقه‌ای که 
در گردن سگ باشد. (از منتهی الارب). اج 
ع عصم. بمعلى باقيماندة اثر حلا و جز 
ن. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
0 |اجج عِصمَّة و عُصمّة, بمعلى 
گردن‌بندو جز آن. .وعمج عُضّعَة و عَصَمَة 
وأعصّم جح عصمة, عصمة. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اعصان. 11J‏ (ع مص) کج گردیدن و دشوار 
گشتن کار: اعصن الامر اعصاناً ؛ کج گردید و... 
(منتهى الارب). كج گردیدن و دشوار گشتن 
کار. (آنتدراج). سخت و ناهموار گنتن کار. 
(از اقرب الموارد). ||سخت گرفتن و ستهیدن 
بر غریم: اعصن الرجل؛ شدد علی غریمه و 
تمککه. (از اقرب الموارد). 
اعصب. (اص | (ع ص) مرد بی‌موی بیش 
سر. ||سنان زدوده. (ناظم الاطباء) '. 
اعصبة. [آ ص ب ] ع إ) ج عَصيب. : بعطتى 
شش يا روده‌های درپچیده و بریان‌کرده. (از 
منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). عصُّب. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). 
اعصح. (ص](ع ص) مرد بىموى بيش 
سر. (منتهی الارب) (آنتدراج). مرد که موی 
پیش سر ندارد. اصلم. (از اقرب السوارد). 
اصلع. و آن لفت شنیعی است که انرا نیاورند. 
(از متن‌اللفة). |استان زدوده. (منتهی الارب) 
(آنندراج)." 
اعصر. [أ ص ] (ع !| ج عَصرء صر عُصر و 
عصره پمعنی روزكار. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). عصور. اعصار. (منتهی الارب). 
اعصرى. [آصٌّ] (ص نسبى) منوب است 
به اعصر که لقب مندبن سعدين قيس غيلان 
بوده است. (از اناب سمعانی). 
اعصل. (ض] (ع ص) کج با صلابت و 
سختی. ج, صال. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||امر اعصل؛ کار سخت. 
(از اقرب الموارد). ||کج‌ساق. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب) (انندراج) (تاج المصادر 
بيهقى). كزساق. انكه ساق وى كج باشد. 
||دندان كج. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دندان بیشتر کز. امهذب الاسماء نس خه 
خطی). دندان گرد. (آتدراج). دندان کج. (از 
اقرب السوارد). |آملازم چیزی. (منتهی 
الارب). ملازم شیء و آنچه او را پوشانده 
باشد. (از اقرب الصوارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مایل و خمیده بر چیزی. ج. عصْل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| تیرهای کج. سهام عصل؛ تیر های کج. (ناظم 


اعصی. 


الاطباء) (منتهى الارب). تير كج. (از اقرب 
الموارد). ||تیر کم‌پر. |ارجل اعصل: مرد 
خشکتن. (از اقرب المواردا. 
أعصم. [أصٌ] (ع !) جج عَصمَة و عُصمَة. 
(منتهى الارب). رجوع به اعصام و عصمة 
شود. 

اعصم. (ض | (ع () آهو و بز کوهی که یک 
دست یا هر دو دمتش سفید باشد و تمام اندام 
سیاه يا سرخ باشد. مونث: عصماء. (از منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). آنک یک 
دست وى سياه بودو یکی سپید از حیوان. 
(تاج المصادر بيهقى). أن اهو كه دست و ياى 
سيد دارد. (مهذب الاسماء نخه خطی). آن 
آهو یا بز کوهی که در یک دست با هر دو 
دست آن سپیدی باشد و سایر اندام آن سرخ یا 
سیاه بود. موّنث: عصماء. (از اقرب الموارد). 
از رنگهایی است در اسب که مخالف رنگ 
سایر اندام باشد و از اقسام تحجیل (سپیدی 
دست و پای اسب) باشد. پس اگرسپیدی 
تحجیل تنها در دستها باشد آنرا اعصم گویند. 
خواه مجاور باشد با رسغ (پیوند دست و پا) و 
خواه مجاور نباشد و تحجیل بر اسپیدی دو 
دست و یک دست گفته نمی‌شود مگر آنکه با 
سپیدی پاها یا سپیدی یک پا جمع گردد. و گر 
در یک دست باشد گویند: اعصم الیدالیمنی, یا 
اعصم الیدالیسری. و اگرسپیدی در هر دو 
دست باشد, اعصم‌الیدین گویند. (از صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۲۰). || راب اعصم؛ زاغ 
تر ځ ها و سرخ‌متقار یا زاغ که در بال او پر 
سييد يأ زاغ كه پر نوک هسر دو بال او سپید 
باشد.(متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غراب که دو پای و متقار آن سرخ 
باشد و گفته‌اند که آن زاغ که در دو بال آن پر 
سپیدی باشد زیرا که پرهای پرندگان بمرلة 
دست است برای آنها و گویند: این بمانند 
«الابلق العقوق و بیض‌الانوق» است که به هر 
چیز عزیزالوجود اطلاق شود. (از اقرب 
الموارد). زاغ دو پای یا دو بال سبيد. زاغ 
سرخ‌منقار و سرخپای. (یادداشت بخط 
مؤلف). و رجوع به غراب شود. 
اعصمة. [ا ص ۶ اج عصام. بند مشک 
و دوال که به وی پردارد مشک را و سرمه و 
چای باریک و یک طرف ذلب. (انتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعصي. (| صا] (ع ن‌تف) ن‌افرمانتر. 
(یادداشت بخط مولف). 


۱-در فرهنگهای دیگر این کلمه بدین معنی 
ديده نشد و كلمة «اعصجه به این معانی امده 
أست. بظاهر مؤلف اشتباه کرده استنت: 

۲- در ناظم الاطباء «اعصبء به اين معانى آمذه 
وظاهراائتاء انت 





اعصى. 
اعصبی. (1) (ع !) ج غصا. (ناظم الاطباء). 
آعص. رجوع به اعص شود. 
اعصیصاب. [[] (ع مص) کوشش نمودن 
شتر در سیر: اعصوصبت الاسل؛ کوشش 
نمودند در سیر. (منتهی الارب). کوشش 
نصودن شتران در سیر. (از ناظم الاطباء). 
کوشش کردن شتران در سیر و گرد هم آمدن. 
(از قرب الموارد). کوشش نمودن شتر در 
سیر, (آتندراج). ||فراهم آمدن قوم و عصایب 
و جماعت شدن. (ناظم الاطباء). فراهم آمدن 


و عصايب و چماعت شدن قوم. (آنندراج). 


جماعت شدند. (منتهی الارب). فراهم آمدن و 
عصایب گردیدن. (از اقرب الموارد). با هم 
آمدن قوم. (المصادر زوزنی): فاعصوصبوا 
عليه. (مقدمةٌ ابن خلدون ص ۱۰۰). |اسخت 
گردیدن‌روز و سخت گردیدن شر. (آنندراج). 
سخت گردیدن بدی و سخت گردیدن روز. 
(ناظم الاطباء): اعصوصب الشر؛ سخت گردید 
و کذا اعصوصب الیوم. (منتهی الارب). سخت 
گردیدن‌بدی. (از آقرب الموارد). 
اعصیلال. (۱](ع مص) عصا بدست گرفتن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بدست گرفتن 
عصارا (اقرب الموارد). 
اعضاء . [1](ع!) ج عضو اندام و هر گوشت 
قرا اهم‌آمده در استخوا ان. (منتهی الارب). ج 
عضو و عضو اندام و هر گوشت فراهم‌آمده در 
استخوان. (آندراج). ج عضو که گاه عضو نیز 
گویند» يعنى هر گوشت فراوان به استخوان 
برآمده و گفته‌اند هر استخوان فراوان در 
گوشت هر جزء بدن مانند: دست, پا كوش و 
جز آن. (از اقرب الموارد). ج عضو. (دهار). ج 
عضو و عضو. اندام. آلات. (ناظم الاطباء). 
عضوها: 
در صبر کار پند تو چون مردان 
هم چشم وكوش رار هم اعضارا. 
ناص رخرو. 
چانکه روزی ده بار اعضای تو از هم جدا 
می‌کند. ( کلیله و دمنه). آنگاه اعضاء قسمت 
يذيرد. ( كليله و دمنه). جنانكه بتى زرين كه 
بیک میخ ترکیب پذیرفته باشد و اعضاء او بهم 
پیوسته. ( کلیله و دمنه). 
ببانگ و زاری مولوژن از دير 
به بند اهن اسقف بر اعضا. 
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
حمد و تا می‌کند که موی بر اعضا. 
سعدی. 
بنی آدم اعضای یک پیکرند 
که‌در آفرینش ز یک گوهرند. 
اج عضو یعنی یک تن از جماعت. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عضو شود. ||(اصطلاح 
طب)؛ اجام متولده از اول مزاج اخلاط: 


سعد‌ی. 


خاقانی. : 


- اعضاء آلیه؛ اعضاء مرکبه و آن هر عضوی 
باشد که اسم کل بر جزء أن صادق تيايد. قابل 
اعضاء مفرده. (از بحر الجواهر). 

-اعضاء اصليه؛ عظام و اعصاب و عروق. (از 
بحر الجواهر). 

- اعضاء رئیسه؛ اعضایی که مبادی و اصول 
قوای محتاح‌الیه است, در بقاء شخص يا بقاء 
نوع. اولی در نزد قدما؛ قلب و کید و دساع 
است و دوعی انثیان. (از بحر الجواهر). 

- اعضاء مفرده؛ هر عضو که اسم کل بر جزء 
أن نيز صادق باشد. مقایل اعضاء اليه و اعضاء 
مرکبه. و آنرا اعضاء متشابه‌الاجزاه نیز گویند. 
و اعضاء مفرده عبارت است از: استخوان, 
غضروف, عصب, رباط, وتر» ورید. شریان. 
غشاء, گوشت سرخ, پیه, روغن, غدد. 
پوست. ناخن. دشبد و موی. (از بحر 
الجواهر). 
اعضاء آلیه. زا ءلی ی /ي] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) آنها اعضاء مرکبه را گویند که 
اسم کل به تنهایی بر جزء آن صادق نباشد. 
شيخ الرئيس در شفا گوید: بدان جهت آنها را 
اعضاء آليه نامند كه از آلات تنفس و تمام 
حركات و أفعال مىباشند. مخالف اعضاء 
مفرده. (از بحر الجواهر). رجوع به اأعضاء و 
اعضاء مفرده شود. 


اعضاء اصلیه. ( ء آلی ی /ي ] (ترکیب. 


وصفی, | مرکب) عظام و اعصاب و عروق. و 
گفته‌اند اعضاء اصلیه آنها باشند که متولد از 
منی هستند. (از بحر الجواهر). و رجوع به 
اعضاء شود. 

أعضاء الخادمة للرئيسة. ثل دعّث لز 
رز س] (ع ! مرکب) (ال..) اعضائى كه مبدئيت 
ندارند لیکن کمک اعضاء ره هستند. (از 
بحر الجواهر). 

اعضاء الطرفية. [أئط ط رَفىىّ] ع 
مرکب) (ال..) اعضائی را گویند که در اطراف 
بدن و دور از مدیر اول قرار دارند. (از بحر 
الجواهر). 

اعضاءالغذ)ء .۱ ثل غ] (ع (مرکب) معده 
و کبد و طحال باشد. (از بحر الجواهر). 
اعضاءالنفض. ان )(ع (مرکب) آنها 
عبارتند از: امعاء و کلیه و مثانه و قضیب و 
فم‌الرحم و مقعدة. (از بحر الجواهر). 

اعضاء تناسل. [اء تَ ش] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) عبارتند از خصیین و 
عروقی که نزدیک به آن است و قضیب. (از 
بحر الجواهر). فرج و رحم و تعلقات و ذ کرو 
بیضه و وعاء منی. (از ناظم الاطیاء). 

اعضاء خادمه. [أءِ دم /,1(تركب 
وصفی, | مرکب) هر عضوی که عمل عضو 
دیگر را کامل سازد. و خدمت اين اعضاء با 
جنبه تهیه دارد که در این حال بر عمل اعضاء 


اعضاء مولدة منى. ۲۹۵۱ 


رتیه تقدم دارند و آنرا منفعت نامند یا 
خدمت آنها چنبه تایید دارد که متاخر از عمل 
عضو رئه باشد و آنرا بطور اطلاق خدمت 
نامند. (از بحر الجواهر). 
اعضاء رئیسه. (اء ز ش /س] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) عبارت از دل و دماغ و چگر 
و یره (انندراج) (غیاث اللغات). باید 
دانست اعضائی را که پادی و اصول باشند 
برای قوایی که بدن در بقاء شخص یا نوع بدان 
نیازمند است اعضاء رئیسه گویند. و اعضاء 
ریه به اعتبار بقاء شخص, قلب و کبد و 
دماع است. ويه اعبار يقاء نوع همین سه 
عضو با عضو چهارم که به نوع اختصاص 
دارند و آن انشین است. (از بحر الجواهر). و 
رجوع به اعضاء شود. آلاتی از بدن را گویند 
که دارای عمل عمده‌ای پاشند ماتد دماغ و 
قلب و ريه و کبد و کلیه و جز آنها. (از ناظم 
الاطیاء). 
اعضاء غیررئسة غير مرئوسه. (أء غ 
غ ي ر س / س يغ /غ ر مس /س) 
(تركيب وصفى, ! مركب) اعضائى است كه 
مبدئيت واعانت و فجول ندارند. (از بحر 
الجواهر). 
اعضاء مرئوسه. مس /س] (ترکیب ۱ 
وصفی, | مرکب) اعضایی را گویند که مبدئیت 
ندارند و کمک اعضاء رئیه نیز نستد. (از 
بحر الجواهر). 
اعضاء م رکبه. را ء رَئْ ىّ ب 7ب ] 
(تركيب وصفى. ! مركب) اعضاء اليه كه اسم 
كل بر جزء ان صادق نيايد. و انرا أعضاء اليه 
نيز كويند. مقابل اعضاء مفرده. (از بحر 
الجواهر). رجوع به اعضاء آليه شود. 
اعضاء مفرده. [أءِ ٢ر‏ د /د] (تسرکیب 
وصفى. ! مركب) خلاف اعضاء مركبه. و آنها 
عبارتند از: استخوان غضروف, عصب, رياط, 
وترء ورید. شریان. غشاء. گوشت احمر, په 
چربی» نغدد. پوست. ناخن. دشبد و مو که انها 
را سبيط و متشابه‌الاجزاء نیز گویند و جز آن 
رااعضاء مرکبه گویند. (از بحر الجواهر). 
اعضاء مولدة منیی. ( ءم ول ل د/دي 
] (ترکیب وصفی, |مرکب) گفته‌اند: نزد اطباءه 
انين باشد. و آنها وریدهای ملفوفی باشند که 
خلل آنها محشو از مادء غددی است و نزدیک 
به انگیین فرار گرفته‌اند. و خون را آماده سازند 
که چون به انشین داخل شود مبدل به منی 
كردد. بنابراين مولد بودن منی بر آنها صادق 
باشد زیرا شرط مولد بودن بقایت کمال 
رساندن نیت و بهمین جهت روا باشد که 
رطوبت منوی غیرکامل برای تولید در 
ظروفی قبل از اتئیین پدید آید و چون به 
انتیین داخل شود بکمال تولید رسد. لیکن اگر 
چنین باشد اين اعضاء را باید اعضاء مهي 


۲ اعضاب. 


کننده نامند. زیرا | گر مولد منی بصفت كمال 
باشد چنانکه شایته است. آنگاه مهیا کننده 
نباشد. بلکه مدا فاعلیت تولید و کمال آن 
باشد در صورتی که چنین نیست. چه آنکه 
کمال تولید و نضج قبول صورة نوعیه زمانی 
تحقق يابد كه (رطوبة) به شین داخل گردد. 
(از بحر الجواهر). 
أعضاب. (!](ع مص) شاخ شكتن 
گوسندرا: (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). شکستن شاخ داخل گوسپند و نیز 
شکستن یکی از شاخهای گوسپند بطور 
مطلق. (از اقرب المواردا. |أكوش شكافتن 
ناقه ر. (از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سوراخ کردن گوش گوسیند و ناقه. 
(از اقرب الموارد). 
اعضاد. (] (ع !) ج عضد. بمعنی ناحیه و 
کرانه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء. ج 
عضد, ناحیه. |ایاران. یاوران. کمک‌کنندگان: 
اولاد و اعضاد و اتباع و اشیاع خویش را 
حاضر کرد. (ترجمة تاريخ يمينى ج شعار 
ص۳۵). یقال: هم عضدى و اعضادى؛ اى 
عاضدىٌ. (از اقرب الموارد). ||ج عَضّد عضد. 
عضّد. بمعلى بازو و از مرفق تا کتف. (از اقرب 
الموارد). ج عَضّد. (ناظم الاطباء). ||آنجه 
اطراف بنا و جز أن بدان محكم سازند. ماتد 
صفحه‌ای که به اطراف پاشور؛ حوض نصب 
ميكنتد. عَضّد کل شیء و عضّده و اعضاده؛ ما 
شد حوالیه من السناء و غیره کالصفائح 
المنصوبة حول شفيرالحوض. (از اقرب 
السوارد). و رجوع به عضد شود. 
- اعضادالحوض؛ ستگها وبنا که گردا گرد 
چاه را بدان می‌برآرند.و کذا اعضادالطریق و 
غیره. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
اعضاد. [1) (ع مص) بچپ و راست رفتن 
تیر: يقال: رمي فاعضد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). بچپ و راست رفتن تبر. 
(آنندراج). براست و جب رفتن تير. تعضید. 
(از آقرب الموارد). ||خا ک‌تمنا ک‌باران به 
عضد رسیدن, یقال: اعضد المطر؛ بلغ ثراه 
المضد. (از اقرب الموارد). 
اعضاض, (1](ع ص. اج عِضّء بدخوى و 
فصیح و سخور و جز أن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عض شود. 
اعضاض. ۱۱ (ع مص) گزانیدن. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). در گزانیدن قرار 
دادن: اعضه الشیء؛ جعله یعضه. (از اقرب 
الموارد). فرا دندان دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||بشمشیر زدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با شمشیر خود زدن: اعضه سیفی؛ 
ضربه به, و فی‌الاساس: «اعض السیف 
باق‌الميره. (از اقرب الموارد). بشمشر 


بزدن. (تاج المصادر بیهقی). || خداوند شتران 
خار و عض خوار گردیدن. (متهی الارب). 
خداوند شتران خارخوار گردیدن. (ناظم 
الاطباء)!. خدارند شتران خارخورنده 
گردیدن:اعض القوم؛ اکلت ابلهم السض. (از 
آقرب الموارد). |[دورتک و بسیارآب گستن 
چاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دورتک 
و تنگ‌گلو بودن چاه و گویند پرآب شدن چاه 
باشد. (از اقرب الموارد). ||خارنا کو 
كثيرالعض شدن زمين. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بسيارعض شدن زمين. (از اقرب 
الموارد). |أو فىالحديث: من تعزى 
بعزاءالجاهلية فاعضوه بهن اییه و لاتکنوا؛ ای 
قولوا له اعضض اير ابیک و لاتکنوا عنه بالهن, 
تنكيلاً له و تأديباً. (از منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعضاف. [[] (ع مص) سخت تاریک شدن 
شب. (مصادر زوزنی). 
اعضال. (1] (ع مص) سخت گردیدن بر 
کسی کار: اعضله الامر و به؛ سخت گردید بر 
وى كار. (سنتهی الارب). سخت و دشوار 
گردیدن کاری. (آنندراج), سخت گردیدن بر 
شخص کاری, (ناظم الاطیاء). سخت و دشوار 
گردیدن‌کار. (از اقرب الموارد). |[دشوار شدن 
زادن بجه. زن را: اعضلت المرأة؛ دشوار شد 
زادن. (منتهى الارب) (آنتدراج). دشوار شدن 
زادن زن بچه را. (ناظم الاطباء). دشوار شدن 
زادن بجه بر زن. مرغ و ساير حيوانات. (از 
اقرب الموارد). ||درمانده كردن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارپ) (از آتدراج). درمانده 
ساختن و چیره شدن کاری بر کسی: اعضل 
الامر فلاناً؛ غلبه و اعياه. (از اقرب السوارد). 
||مانده و عاجز نمودن بیماری طبیب را, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب). 
درمانده و ناتوان کردن معالجه طبیب را. (از 
آقرب الموارد). || ناخشنود شدن از کسی. 
ناخشنود داشتن. تنگ آمدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت و دشوار 
شدن کار کی بر شخصی و درمانده ساختن 
کاری شخص را: اعضل بی الامر و الرجل؛ 
ضاقت على فيه الحيل. اعضلنى فلان؛ اعيانى 
امره. (از اقرب الموارد). و منه حديث عمر: قد 
اعضل بى اهل‌الکوفة؛ ای ضاقت علی الحیل 
فی امرهم فانهم مایرضون بامیر و لایبرضی 
بهم أمير. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
اعضاه. (!] (ع مص) درخت عضاه رويائيدن 
زمین. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیار عضاه‌دار شدن زمین. (از 
آقرب الموارد). | صاحب شتران عضاه‌خوار 
گردیدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). عضاه‌خوار شدن نستران قوم. (از 
اقرب الموارد). عضاه جريدن اشتر. (تاج 


اعط. 


المصادر بيهقى). ||دروغ بربافتن و بهتان 
آوردن. (متتهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دروغ بربافتن. (از اقرب الموارد). 
اعضئلال. [! ض۶] (ع مص) پسیار شاخ 
برآوردن درخت و در هم پیچیدن آنها: (از 
اقرب الموارد). بيار درهم‌پیچیده شاخ و 
بسرگ گسردیدن درخت: :إغضالت الشجرة 
اعضلالا (مهسوراً)؛ بسیار درهم‌بیچیده شاخ 
وبرگ گردید. و منه: «غصون معضلْة». 
(متهى الارب). بيار درهم‌پیچیده شاخ و 
برك كرديدن درخت. (ناظم الاطباء). 
اعضب. (أض] (ع ص) مرد بی‌یاری‌گر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی که بی‌یاور بباشد. (از اقرب الموارد). 
|اکوتاه‌دست. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شتر كوتاءدست. (از اقرب 
الموارد). ||برادرمرده. مرد بىبرادر و تنها كه 
هيج كس نداشته باشد. كسى كه برادر و هيج 
کس نداشحه ياشد. (منتهى الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). كسى كه برادرو هيج كس 
دیگر نداضته باشد. و گفته‌اند: کسی که 
برادرم رده بساشد. (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح عروض) نوعی از تصرفات 
عروضی در مفاعلتن که آنرا رم کنند و آن 
اسقاط میم است پس فاعلتن شود و نقل کنند 
e‏ ل (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در عروض, مفتعلن باشد كه 
مخروم از مفاعلتن است. (از اقرب الموارد). 
|أكبش اعضب؛ تكة كوش شكافته. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء». تک كوش شكافته. 
(آتدراج). كوش شكافته. (از اقرب الموارد). 
ااآن گوسیند که درون سر وی شکسته بود. 
(مهذب الاسماء نخة خطى). آنكه اتدرون 
سر وى شكته باشد. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنى). كوسيند مخزشاخ ككته. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعضد. [[آ ض ] (ع ص) باریک‌بازو. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء نس خطی). آنکه بازوی او باریک 
باشد. (از اقرب الموارد). || آنكه يك بازوى او 
کوتاه باشد. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). کسی که یکی از بازوان وی کوتاه 
باشد. (از اقرب الموارد). 
اعضمة. (ض ] (ع لا ج عضم. بمعنی 
سرآماج و بیل گندم‌یا ک‌گن که بصورت 
انگشتان سازند و جز آن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج عضم. بمعنی چوب که سر 
آن پتجه دارد. (از اقرب الموارد). 
اعط. [أغطط] 2 ص) مرد دراز. (منتهی 


۱-بنظر می‌رسد در عبارات متهی الارب و 
ناظم الاطباء تحریف باائتباهی روی داده باشد. 





اعطاء. 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), طویل. (از 
اقرب الموارد). 

اعطاء ۰ [1](ع مص) همدیگر گرفتن. (منتهی 
الارب). از همدیگر گرفتن. (ناظم الاطنباء). 
همديكر دادن و كرفتن. (انتدراج). |ادادن و 
عطا نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عطا نمودن. (آنندراج). دادن. بخشیدن. 
(منتخب از غیاث اللفات). دادن عطا بکسسی. 
(از اقسرب الموارد). وفد. ارفاد. ارزانی. 
(یادداشت بخط مولف). |اگردن نهادن. مقال: 


اعطی البعیر؛ ای انقاد و لميستصعب. (منتهى 


الارب) (ناظم الاطباء). كردن نهادن. 
(آندراج). به آسانی گردن نهادن: اعطی البعیر؛ 
انقاد و لم‌یستصعب. و فی‌الاساس: «اعطی 
بیده؛ اذا انقاد», (از اقرب الصوارد). |اقبول 
كردن دعا را. (آنندراج) (ناظم الاطباء), قبول 
كردن دعا را. و قیل فی‌الوال عمن اردت آن 
يعطيكى هلانت مُغطيّهُ (يتشديدالياء 
المفتوحة)؛ يعنى هستى تو دهندة من أن را. و 
هل انتم مُمْطِيّهُ ايض للجمع لان النون سقطت 
من معطون للاضافة و قلبت الواو ياء وادغمت 
و فتحت ياءك ( كذا) لان قبلها سا كتاً.و هل 
انتما معطيان بفتح ألياء فقس علی ذلک. 
(منتهى الارب). ||أعطا و دهش و بخثتش. 
(ناظم الاطباء): و اعطائه ما اعد الله الكريم له 
من الراحة و الكرامة و الحلول فى دارالمقامة. 
(تاريخ بيهقى ص ۳۰۰ 

- اعطاءالمقراض؛ عملی تشریفاتی است که 
بهنگام خرقه‌پوشی انجام 3 واجاز 
ارشاد به آنکه خرقه پوشیده داده می‌شود: ثم 
الیسنی الخرقة. و لقنتی الذکر و اعطانی 
المقراض وصانئی بارشادالمریدین. (شدالازار 
ص ۷۴). و کان الشیخ حسین‌بن عبداله المنقی 
الشیرازی ممن رفع محفة الشیخ شهاب‌الدین 
السهروردی فی طریق الحجازء قد لازمه مدة» 
فاعطاء المقراض و الاجازة. (شدالازار در 
ترجمة شيخ حسين منقى ص158). 

-اعطاء حكم بمثال؛ در ضمن مثال و نمونة 
يى امرى حكم آنرابيان كردن. حكم 
متله‌ای را غيرستقيم و ضمن آوردن مثال 
بیان کردن. 

اعطاء کردن؛ دادن. (ناظم الاطباء). 
بخشیدن. ارزانی داشتن. عطا دادن. 
اعطائی. (1] (ص نسبی, ا) منسوب به 
اعطاء. آنچه که بخنیده باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
اعطائیه. (ائی ی /ي] (از ع. ص نی !) 
مونت اعطائی. || آنچه بخشیده باشند. دهش. 


بخشش. این کلمه مستحدث و در ادارات. 


معین). 
اعطاب. )11 ع مص) هلا ک کردن: اعطبه 


اعطاباً؛ هلا ككرد آنرا. (منتهی الارب). هلاک 
کردن کسی را. (ناظم الاطباء). هلا ک کردن. 
(آتندراج) (تاج المصادر بیهقی). هلا ک کردن 
بدن بخنديدن را. (مصادر زوزنی). هلا ک 
ساختن کسی را. (از اقرب الموارد). ||سخت 
خشم گرفتن. (آنندراج): اعطبه غیره؛ سخت 
خشم گرفت بر وی. (سنتهی الارب). اعطب 
علیه؛ سخت خشم گرفت بر آن. (ناظم 
الاطباء). 
اعطاس. ۱11 (ع مسص) عطه آوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
اعطاس. [[] (() شب‌گرد و پاسبان شب و 
تنقطار. و این لفظ گویا مأخوذ از اعتساس 
تازی و یا احداث باشد. (ناظم الاطباء). 
اعطاش. ([] (ع مص) تشنه یافتن مرد 
ستوران را. و صاحب ستور تشنه شدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
خداوند چارپای تدنه شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). تشنه شدن ستور مرد. (از قرب 
الموارد). ||اتشنه نمودن کسی را, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تشنه گردانیدن. 
(آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). تشنه ساختن 
كسى را. (از اقرب الموارد). ||افزودن بر 
اظمای اشتران و بند کردن از ورود. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بیشتر كردن 
اظمای شتران و مبانم شدن آنها را از به 
آبشخور رفتن. (از اقرب الموارد). 
اعطاف. [] (ع زا مهربانها. ج عطف. (از کنز 
از غسیاث اللسغات). ج عسطف. سهربانیها. 
(آنندراج) (از تر e‏ ترتيب عادلین 
علی). اج عطف, بمعنى كرانه و جانب و بغل. 
(ناظم الاطباء): هم آن كفار را در اعطاف آن 
سهول و خبال وا كنا فكهوف و غلال بشمشير 
اسلام بفناء رسانيدند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۵۲). به اطراف و اعطاف جهان 
فتحنامه‌ها روان کرد. (ایضاً ص‌۴۸). اعطاف 
زمین از زحمت لشکر او متزلزل شد. (ايضاً 
ص ۱۲۰). 
اعطال. (!] (ع سص) خالی کردن و 
و گذاشتن جیزی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعطال. [] (ع 4ج عَطْل, بمعنى كردن. هر 
چیز خالی. کالبد و خوشة خرما. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب. ج عطل. بمعنی 
شخص و گردن و بی‌زیوری و خوشۀ خرما. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عطل شود. |اچ 
؛ بمعنى زن بی‌پیرایه و بی‌زیور و اسب و 

شتر بی‌گردن‌بند و بی‌رسن بی داغ و نشان و 
مرد بی ساز و سلاح. (ننتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). و رجوع به عَطّل شود. 
أعطان. (1](ع مص) بند كردن شتران را 
نزدیک آب و فروخوابانیدن بعد ورد یا 


اعظاظ. ۲۹۵۳ 


بازگردانیدن شتران بسوی خوابگاه بی‌آنکه 
آب خورده باشند و انتظار آن کردن و گذاشتن 
شتران در عطن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
نام الاطیاء). فروخوابنیدن اشتر بر کار 
آب. (تاج المصادر بیهقی). فروخوابانیدن 
اشتر بر كران آب. (المصادر زوزنی). حبی 
کردن‌شتران بر کنار آب و فروخوابانیدن آنها 
بعد ورد تا برگردند و باز آب بنوشند. ||سیراب 
شدن شتران و فروخواییدن آنها. (از اقرب 
الموارد). ||خداوند شستران عاطنه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
اعطر. [ا ط ] (ع ن‌تف) خوشبوی‌تر. و منه 
الحدیث: و علدی اعطرالسرب؛ ای اطها 
عطراً. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اعطش. [أط] (ع ن‌تف) نعت تفضیلی از 
عَطّش. تشنه‌تر 

> امثال: 

اعطش من التقاقة (ضفدع). 

اعطش من اللمل. (از یادداشتهای مولف). 
اعطش من ثعالة. 

اعطش من قمع. 
اعطف. [اط ]لع نتف) مهربانتر. (يادداشت 
بخط مؤلف). 

امشال؛ . 

اعطف من ام احدی و عشرین (یعنی مرغ). 
(یادداشت بخط مولف). 
اعطى . ل طا] (ع ن‌تف) بسباردهش. (ناظم 
الاطباء). نعت تفضیلی از عطو. معطی‌تر. 
عسطابخش تر. بسسیارعطاتر. بخشنده‌تر. 
عطادهنده‌تر. (یادداشت بخط مولف). ما اعطاه 
للمال؛ یعنی چه نیکودهش است. کما یقال ما 
اولاء للمعروف فی‌التمجب و هذا شاذ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و «ما اعطاه للمال»؛ ‏ 
اى ما ! كثر عطاء, له كما قالوا: «سا اولاه 
للمعروف و مااکرمهلی». و هذاشاذ لان 
التعجب لایکون الا من التلائی و مثله موقوف 
علی‌السماع. (از اقرب الموارد). و یقال: 
«اعطی من أقرب». (یادداشت بخط مولف). 
اعطیات 1(۰](ع () جج غطاء: : بمعلى دهش و 
آئچه بخشبده شود. (منتهی الارب). ج آعطیه. 
جح عطاء. ( (ناظم الاطباء). 
اعطية. (أی ](ع لاج جع عطاء, بمنی دهش و 
آنچه بخشیده شده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج. آعطیات. رجوع به اين کلمه و به 
عطاء شود. 
اعظار. [!] ۵ مسص) زحمت دادن امتلاء 

كسى را و كران شدن شكم از أن. 

(منتهى الارب). 

اعظاظ. (!] (ع مص) صاحب عظاظ 

گردانیدن. (منتهی الار ب) (ناظم الاطباء): 
اعظه اله؛ صاحب عظاظ گرداند خدا او را. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد).. 


۳۹۵۴ اعظام. 


اعظام. (!] (ع مص) بزرگ کردن و بزرگ 
داشتن. (غیاث اللغات). بزرگ گردانیدن. 
بزرگ داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). عظمت 
گذاشتن و بزرگ داشتن کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||ببزرگی صفت کردن,. بزرگ دیدن 
کی را؛ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بزرگ شمردن و بزرگ دیدن کسی 
راء (از اقرب المسوارد). ||( در اصطلاح 
علماى هندسه, نامى است براى جذر 
ذوالاسمين رابع. (از كشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به كتاب مزبور ذيل كلمة 
اسم شود. ||بزرق شدن امرى: اعظم الامرء 
بمعنی عظم. (از اقرب الموارد). |(استخوان 
خورانیدن سگ را. (منتهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطباء). استخوان بغذا به سگ دادن. 
(از اقرب الموارد). ||و مايعظمنى ان افعل كذا؛ 
ای مایهولنی. (اساس از اقرب الموارد). 
||توقر. احسترام. تعظیم و ستایش. (ناظم 
الاطباء). بزرگ‌داشت. (یادداشت بخط 
مولف). 
اعظام. ل لع لاج عظم (در خردی و بزرگی 
ستاره‌ها), یعنی اقدار. 

- اعظام کوا کب؛اقدار ستارگان از شش عظم 
یا قدر. (یادداشت بخط مولف) 
اعظام. (] ((خ) نام جایی است که در ابيات 
زیر امده است: 

فقد قدمت آیاتها و تتکرت 

لما مر من ریح و اوطف مرهم 

تاملت من أياتها بعد اهلها 

باطراف اعظام فاذئاب ازنم. 

کثیر(از معجم البلدان), 

اعظامة. ([ ) (ع [) بالشچه‌ای که زنان بر 
سرين بندند تا کلان نماید. (آنندراج) (نناظم 
الاطباء) (متتهى الارب). عِظامّة. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). لباسی بالش‌مانند که 
زنان سرین خود را با آن کلان نمایانند. (از 
اقرب الموارد). 
اعحظم. (ظ] (ع ن‌تف) بزرگ یا بزرگتر. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
بسزرگوارتسر. سسترگتر. عظیم‌تر. کلانتر. 
(بادداشت بخط مولف). |ابزرگ. (ناظم 
الاطباء). از القاب سلاطين و يادشاهان كه بعد 
از کلم «سلطان» يا «شاهنثاه» بر سكه‌ها 
نقش ميكردند. مؤلف الدقود العربية ارد: 
سلطان» هو اسم اعظمالرتب و ينقش وحدهاو 
ينقش... السلطان الشهيد. او الاعظم. (القود 
العربیه ص ۱۲۴).همو گوید: شاهنشاه و هو 
لقب ببنی‌بویه من العجم و السلجوقية و قد یضم 
اليه «الاعظم». (القود العربیه ص ۱۳۵): 

كبرو اعظم خداى عالم و آدم 


صورت خوب آفرید وسيرت زیبا. سعدى. 


- اتابک اعظم؛ از القاب امراء و پیادشاهان: 
اتابک اعظم, شهنشاه معظم. ( گلستان). 

اسم اعظم؛ نام مهن خداوند. نام بزرگ الهی 
كداز خلق نهان است. (يادداشت بخط 


مؤلف): 

چون صبح آدم همدمش ملک خلافت ز آدمش 

هم بود اسم اعظمش هم علم اسما داشته. 
خاقانی. 

تا تو نیز از خلق پنھانی همى --- 

ليلةالقدرى و اسم اعظمى. مولوى. 

دلهای خسته را بکرم مرهمی فرست 

ای اسم اعظمت در كتنجينة شفا. سعدی. 

بر جان عزيزت آفرین باد 

بر جسم شریفت اسم اعظم. سعدی. 

-اعظم سلاطين؛ بزركترين يادشاهان. ٠‏ 

(ناظم الاطباء). 

- چرخ اعظم: فلک اعظم. فلکالافلا ک. 

بزرگترین آسمان: 

برآرم پر و برپرم کأ شیانه 

به از قبة چرخ اعظم ندارم. خاقانی. 


- خواجة اعظم؛ خواجة بزرگ. وزیر بزرگ: 
ور خواجة اعظم قدحى كهتر خواهد 
حقاكه ميش مه دهى و هم قدحش مه. 

1 منوچهری. 
> درياى اعظم؛ درياى بزرك. اقيانوس كبيرة 
جنين خواندم كه در درياى اعظم 
بكر دابی درافتادند با هم. سعدی. 
سلطان اعظم؛ بادشاه بزرگ. (ناظم 
الاطباء): سوگند خورد که سلطان اعظم از این 
حال هيج خبرى ندارد. (تاريخ بيهقى 
ص ۵۹۷). گفتد دیر است در آرزوی آنند که 
رعیت سلطان اعظم... باشند. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۸( 
سلطان اعظم آنکه به تيغ بنفشه‌فام 
اندر دل مخالف دين شد بنفشه کار. حاقانی. 
- شهراله الاعظم؛ ماه رمضان. (یبادداشت 
بخط مولف). 
- مدراعظم؛ لقب شخص اول دولت كه 
بزرگتر و مهین‌تر از هم دستوران بود و بر 
همة آنان فرماتروا باشد. (ناظم الاطباء). 
- صنم اعظم؛ بت بزرگ: اهل ضد آنرا مخزنة 
صنم اعظم ساخته. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۷۴). 


- قلک اعظم: چرخ اعظم. فلک‌الافلا ک. 


ف لک اطلس, بزرگرین آسمان. (از 
بادداشهای مژلف). 

قدوة اعظم؛ پیشوای بزرگ: 

چون بدو نامه كنم بو سرش از خط ملك 
قدوءٌ اعظم عنوان بخراسان يايم. خاقانی. 
- ماه اعظم؛ ماه رمضان. شهرالله اعظم. (از 
یادداشتهای سولف): 

شعر سلکی است ورا واسطه مدح تو بزرگ 





اعظم‌شاه. 
سال سلکی است ورا واسطه ماه اعظم. 
سوزنی. 
وزير اعظم؛ وزیری که از همه وزراء برتر و 
در نزد پادشاه مقربتر ياشد. (ناظم الاطباء). 
||((خ) نام کوهی است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اعظم. راط ] (ع )اج عظم. يمعنى استخوان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج عظم, بمعنى 
استخوان جانداران که گوشت بر آن باشد. (از 
اقرب الموارد). عظام. عظاته که هاء کلمة 
اخیر.برای تأنیث جمع است. (صتتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 
ز نعت چربدستیهات اغظ . 
چو روغن گشت و بر پراهن انتاد. 
قوامی رازی (دیوان ص ۲۱). 
- سبعة اعظم؛ ای اعضاء. (منتهی الارب). 
عظم. [أظ ] (إخ) امام... ابوحنيقه نعمانين 
ثابت. متوفی بسال ۱۵۰ ه.ق.امام مذهب 
حنفی. رجوع به ابوحنیفه نعمان‌بن ثابت شود. 
اعظم. [اظ) (اخ) (دریای...) دریای عمان و 
دریای حبشه و دریای قلزم از دریای اعظم 
است. (حدود العالم), و جنوب کرمان دریای 
اعظم است. (حدود العالما. 
اعظم. زا ظ | (اج) علیخان. از شعرای دورة 
صفویه و مسوب به شاه‌طهماسب بوده است. 
این پیت از اوست: 
نظر به روی تو خورشید نا گهان‌انداخت 
كلاه خويش ز شادی بر اسمان انداخت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
أعظم. (آظ ] (إخ) على قليخان. از شعراى 
عصر صفوی و از بزرگان امرای شاه‌عباس 
بوده و دیوان مرتبی داشته است. اين بيت از 
اوست: 
گرفلک رایمن سر جنگ است 
عرصه دا کد جهان تتگ است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظم آباد. [اظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان در کاسعیده از بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. در اين ده معدن نفت وجود 
دارد و اهالی با طريقة ساده از روی ابهای 
را کد نفت برای سوخت خود تهیه میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
اعظم آباد. (1ظ] ((ع) دی است از 
دهستان پشت بسطام بخش قلمه‌نو از 
شهرستان شاهرود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
اعظمالملکت. (اظ مل م] (اخ) رجوع به 
عزالدین اعظم‌الملک شود. 
اعظم شاه. [أظ] (إخ) بسر سوم عالمكير 
از سلاطین هند. او از طرف پدر خود والی 
کابل و پس از آن فرمانروای احمدآًباد شد. و 
بعد از درگذشت پدرش در ۱۱۱٩‏ «.ق. بقتل 


اعظم‌شاه. 
رسید. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظمشاه. [أظ] (إخ) غياتالديزين 
نکندر. رجوع به كلمة مزبور شود. 
اعظمگر. [آظَى] 3 س است در 


ات ل رد 0 
و نیم سکته دارد و به شش سنجاق منقسم 


گشته‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
اعظمگر. [ا ظٌ ک] ((خ) مسسرکز ایبالت 
اعظمگر که در بمال غربی در ناحیهُ بنارس 
قرار دارد. این شهر در قرن دهم ه .ق.از طرف 
اعظمخان بنا شده است. (از قاموس الاعلام 
تركى). ١‏ 
اعظم ملكك. زاظ مل](إغ) بير 
عمادالدين والى بلخ. وى بكمك ملكشير 
حکمران کابل بغزنه حمله برده آن شهر را از 
عمد:الملک برادر رضی‌ملک گرفت و در 
آنجا مقام کرد. این حکمران با صپاهیان 
چنگیز زدوخوردهایی داشته است. (از تاریخ 
مفول عباس اقبال ص ۶۰. ۶۲, ۶۶). جوینی 
مولف جهانگشا آرد: اعظم‌ملک که پسر 
عمادالدین بلخ بود و ملک‌شیر که حا کم کابل 
بود با لشکری غوری که بر ایشان مجتمع شده 
بودند بفزئه امدند و انجا را محاصره کردند و 
بیش از چهل شهر را بگرفتد. در همان وفت 
شمی‌الملک فرستاد؛ سلطان جلال‌الاین 
بغزنه امد تا اسباب پادشاهی ساخته کند. وی 
بغزنه رسید و بشارت قدوم سلطان جلال‌الدین 
را بمردم داد. پس از یک هفته سلطان بغزنه 
رسبد و لشکرها روی بدو نهادند و سجتمع 
گشتدو تجمل و اسباب سلطنت مرتب گت 
و حکمرانان از هر سوی بفزنه بخدمت سلطان 
روی آوردند. اعظم‌ملک و ملک‌شیر و 
غوریان و خلق بسیار هم در خدمت سلطان 
مرتب گت تاشضصت هفاد هزار لشکر 
ساخته بر او مجتمع گشتند. و رجوع به تاريخ 
جهانگشای جوینی صص ۱۹۵ - ۱۹۷ شود 
اعظمیه. (ا ظ می ی ] ((خ) نام قصب 
کوچکی که مرکز همان ناحیه و از توایع بنداد 
است و ابوحیفه در انجا مدفون است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
اعف. [عّفف ] (ع نتسف) عسفیف‌تر, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
فقدر لی من الاء احسنهن 
خلفاً و خلقاً واعفهن فرجا. 
(مكارمالاخلاق طبرى). 
اعفاء . [[] (ع مسص) از گناه درگذشتن 
(آنندراج) عفو کسردن. (مسصادر زوزنی). 
ا[با ک‌گردانیدن کی را از کار و مبرا ساختن: 
اعفاه عن الامر؛ پا ک گردانید او را... (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پا ک‌ساختن کسی را 
از کار. (از اقرب الموارد). ||انبوه گردانیدن 


موی شتر را: اعفیت شعرالبعیر؛ انبوه گردانیدم 
آنا. (منتهی الارب). بسیار شدن موی شتر و 
بلند شدن آن آنچنان که دبر او را بپوشاند. و 
منه فى رواية: «احفوا الکسوارپ و اعفوا 
اللحى». (از اقرب الموارد). ||وا كذاثتن و رها 
ساختن: اعفنی من الخروج معک؛ ای دعنی 
منه. وا گذار مرا و معاف دار از بیرون آمدن با 
تو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||انبوه 
گردانیدن‌موی ریش: اعقی اللحية؛ وفرها. (از 
اقرب الموارد). بسيار كردن موى. (مصادر 
زوزنی). بسیار کردن موی و جسز آن. (تاج 
المصادر بیهقی). و منه الحدیت: «امر آن تحفی 
الشوارب و تعفی اللحی». (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||كزيدة مال 
نفقه دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نفقه دادن فضلة مال: اعفی الرجل؛ 
انفق العفو, اى الفضلة من ماله. (از اقرب 
الموارد). |إنكاه داشتن خداى از رنج و بلا و 
عافیت بخشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطاء). عافیت دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). عافیت دادن از بیماری و بلا و برطرف 
كردن ناخوشى و از میان بردن از هر امر 
زشت. ||پرداختن حق کسی ر به وی و 
رسانيدن حقش رابه او: اعفى زيدا بحقه؛ اداه 
و وقاه ایاه. (از اقرب الموارد). ||عطا دادن به 
کسی.یقال: «عفا فلان فلاناً فاعفاه»؛ ای طلب 
معروفه فاعطاه. کما یقال: «طلب مه فاطلبه». 
(ز اترب الموارد), 
اعفاء .[آ ععف فا] (ع ص إ) ج عفیف. یعنی 
بارسا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج عقیف. (غیاث اللغات). 
اعقاج. PIT.‏ عِفْج. رودهُ مردم وأسب 
وسباع که طعام از معده بدان نقل کنند 
(آنندراج). 3 عفج و عفج, بمعنی رود مردم و 
اسب و سباع که طعام از معده بدان تقل کنند. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), .ج عفج. 
عفج, عَفْج ٠‏ عَفِج, .بمعنی آنچه طعام از معده 
بدان منتقل شود. (از اقرب الموارد). أمعاء. 
(بحر الجواهر). و رجوع به كلمات مزبور 
شود. 
احفاز. (1](ع ۱ج عفر بمعنی مرد دلیر چست 
و شاطر و سطبر درشت‌اندام و توانا و شب 
هفتم و هشتم و نهم ماه. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ج عفر, بمعنی وک نر یا 
مطلق خوک و یا بچة آن و مرد دلیر جلد. از 
اقرب الموارد). ااج عَفَره بمعنى روى زمین و 
خا ك.٠از‏ اقرب الموارد). ج عَفْر و عَفَر. بمعنى 
خاک‌و روی خا ک. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به عفر شود. 
اعفاص,. [!] (ع مص) سربند ساختن خنور 
را. و سرد بر آن بستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غلاف ساختن برای 


۳۹۵۵ 


شيشه. (از اقرب الموارد). ساختن شيشه را. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اعفاف. [!] (ع مص) باقی ماندن شیر در 
پستان گوسپند بعد مکیدن بچذ آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باقمانده در پستان 
گوسفند ماندن پس از مکیده ضدن آن. (از 
اقرب الموارد). ||پارسا گردانیدن و بازداشتن 
کی را از حرام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عفیف گردانیدن خداکسی را. (از 
اقرب الموارد). عفیف گردانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). پارسا گردانیدن و بازگردانیدن کی 
را از حرام. (آنتدراج). نهفت نیاز گردانیدن. 
(المصادر زوزتی). ||در اصطلاح علماء معانی 
و بیان, یکی از صنایم بدیمی است که آنرا لزوم 
مالایلزم نیز گویند و آن چنان است که از بهر 
آرایش سخن چیزی را تکلف کنند که لازم 
نباشد و سخن بی آن درست و نمام بود 
چنانکه در اخر اسجاع و ابیات پیش از حرف 
روی یا ردیف حرفی را التزام کنند که اگر 
نکنند هیچ زيان ندارد. چنانکه در ایات زیر: 
سهم تو در زمین کشیده سپاه 
قدر تو بر فلک نهاده قدم 
ناصح ملک تو قربن طرب 
حاسد صدر تو ندیم ندم. (از نقایس‌الفنون), 
اعفاق. [!](ع مص) بى حاجت اكثر 
آمدوشد نمودن. لمنتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متناللغة). در پی حاجتی 
بسیار آمدوشد نمودن: اعفق الرجل؛۱ کشر 
الذهاب و المجیء فی حاجدة". (از افرب 
الموارد). 
اعفان. (1] (ع مسص) خداوند چرم 
سوراخ‌دار گردیدن. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). چرمهای کسی سوراخ گردیدن. (از 
اقرب الموارد). ||يدبو یانتن چیزی را: اعفن 
الشىء؛ وجده عفناً. (از اقرب الموارد). 
أعفت. [أفَ](ع ص) كول. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). احمق. (اقرب 
الموارد). ||مرد جيددست. (متتهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). چپه. (یادداشت 
بخط مولف). | آنکه سخن به دشواری تواند 
گفت. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). كندزيان در لغت تميم. (از اقرب 
الموارد). شكستهزبان. (يادداشت بخط 
مؤلف). 
اعفت. (أفَ] (ع ص) آنکه | کثر برهنه باشد, 
او الذی اذا جلس انکشف عورنه. (سنتهی 
الارب). آنکه | کثر برهنه باشد و یا کی که در 
وقت نخستن عورتش نمایان بباشد. (ناظم 


اعفث. 


۱- همه مترن بدون حاجت معی کرده‌اند بجز 
افرب الموارد که بنظر پرسد تحریفی روی داده 
واصل افی غیر حاجهه بوده امست. 


۶ اعفج. 


الاطباء). آنکه | کثر برهنه باشد. (آنندراج). 
انکه عورتش بی برهه شود. (المصادر 
زوزنی). آنکه عورت او برهنه شود. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). انکه بسی پرهنه شود. 
(تاج المصادر بهقی). سخت برهنه. (یادداشت 
بخط مولف). و مه الحدیث: « کان الزبیر 
اعسفت. و روی نکان یلبی تحت ازاره 
اتبان». (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|امرد ببهوده گوی. (منهی الارب) (از 


آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
اعفج. [ 20 ص) فراخ و بزرگ روده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


اعفر. (فَ] (ع ص) سپیدی که بسرخی 
باززند. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء»؛ سيد 
که بسرخی باززند. (آنندراج). سپید که سخت 
سپید نباشد. (بحر الجواهر). سپید نه روشن. 
(مهذب الاسماء نخة خطی). || آهو که بر 
سپیدی او سرخی غالب باشد با آهو که 
پدتش سرخ و پهلو و تهیگاه او اندک سپید 
باشد. (امستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آهوی سرخ. (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). 

آعفش. (اتَ] (ع ص) مرد ضعیف‌البصر که 
چشم او بعلتی پیوسته آب راند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اعمّش. (اقرب 
الموارد). مرد سست‌بیائی و ضعیف‌البصر که 
جشم أو بعلتى پیوسته آب راند. (یادداشت 
بخط مؤلف). 

)عفکت. زاف ] (ع ص) سخت كول. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). احمق. (تاج المصادر 
بیهقی): اعسفک و انوک؛ بفایت احمق. 
(یادداشت بخط مولف). ||مرد چپه‌دست. 
|[نادرست‌کار. | آنکه بر یکی سخن نپاید و 
هر کاری را که شروع نماید ناتمام گذارد و در 
دیگری درآید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متلون که بر یک سخن نپاید. انکه هر کار 
آغازیده را ناتمام گذارد و کار دیگر پیش 


گیرد.(یادداشت بخط مولف). 

اعفل. ت](ع ص) خويله. اسهذب 
الاسماء). 

اعفنحاج. [!فِ)] (ع مص) شخاب رفتن. 
(ناظم الاطباء). 


أعفنقاس. [إفٍ] (ع مص) دشوارخوى 
كرديدن.(منتهى الارب) (انتدراج). 
اعق.[أغقق] (ع نتف) عاقتر. بعوقتر. 
نافرمانتر. (یادداشت بخط مولف). یقال: فلان 
اعق و احوب. (از تاج المروس ذیل حوب): 
فانت طلاق و الطلاق عزيمة ثلاث ومن 
یخرق اعق و اظلم. 
امتال: 
اعق من ذبیه. (یادداشت بخط مولف). 
اعق من ضب. (المزهر ص ۲۹۹). 


اعقاء ۰ (ع مص) سخت تلخ گردیدن 
جيزي. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تلخ شدن و بعضى كويند: سخت تلخ 
كرديدن. (از اقرب الموارد). سخت تلخ شدن. 
(تاج المصادر بسهقی) (مصادر زو زنى). 
||انداختن از دهن جيزى ببب تلخى آن. 
يقال: اعقیت الشی»؛ اذا ازلت من فیک کما 
تقول اشكيت: اذا ازلت شكايته. (منتهى 
الارب). انداختن از دهن جيزى رابسبب 
تلخی. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). از دهن 
انداختن کسی چیزی را بجهت تلخی آن. (از 
آقرب الموارد). از دهسن بیفکندن از تلخی. 
(تاج المصادر يهقى). 

> امال: 

لاتکن حلواً ف تترط و لامرا فتعقی؛ ای 
فلفظ من شده‌المرارة و بروی فتعای. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 

|| خورانیدن بچه را چیزی که بول و غایط 
آورد آنرا. (منتهی الارب). کارکن و مدر و 
سهل خورانیدن طفل را. (یادداشت بخط 
مولف). ||انداختن تیر در هوا. و یعدی بالباء 
لقة فی عقه. (منتهی الارب). انداختن تیر در 
هوا. (یادداشت بخط مولف). |[بلند پریدن 
مرغ. (منتهی الارب). 
أعقاء . ]١[‏ عاج عقی. انچه ن‌خستین از 
كودى نوزاده برآيد ازكميز و يليدى. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) (از تاظم 
الاطباء). ج عقی, انجه از بجة نوزاده پیش از 
خوردن غذائى خارج ميشود و أن لزج و 
سیاء‌رنگ است مانند غراء. (أز اقرب الموارد). 
اعقاب. (!)(ع مص) بتوبت وار شدن 
يكديكر. بلوبت برنشتن با کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), بنوبت سوار شدن 
یکدیگر. (آنندراج). نوبت گذاشتن در سوار 
شدن با کسی. (از اقرب الموارد). نوبت کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||پاداش دادن. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (تاظم الاطباء) 
(ترجمان‌القرآن عادل‌ین علی) (تاج المصادر 
بیهقی). جزای نیک دادن. فان السرب تقول: 
اعقبت الرجل؛ جازیته بخیر و عاقته؛ جازیته 
بشر, فاطلق علی‌الجزاء بالخیر عاقبة و 
علی‌الجزاء بالشر عقاب. (از اقرب الصوارد). 
||مردن و خلیفه گذاشتن پسر را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درگذشتن و 
خلیفه بجای گذاشتن یعنی فرزند باقی 
گذاشتن: اعقب فلان؛ مات و خلف عقباًء ای 
ولداً. (از اقرب الموارد). فرزند وا گذاشتن. 
(تاج المصادر بهقی). ||دیگ عاریتی پا عقبه 
بازدادن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
بازپس دادن عاریه گیر دیگ عاریتی رابا 
عقبه. (از اقرب الموارد). |احق خود و بدل 
چیزی از کسی گرفتن و خبر بدو رسانیدن. 


اعقاد. 


(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر بدو 
(كى) رسائيدن. (أتدراج). اانیابت کی 
نمودن بعد وى. (منتهى الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). || «و العرب تعقب و تعاقب بين 
الفاء والناء مستل جدف و جدث». (مستهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). ||بازگردیدن 
دیوانگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دیوانگی کسی در اوقاتی برگشتن: اعقب فلاناً 
الطائف؛ کان الجنون يعاوده فى اوقات. يقال: 
كل | كلة اعقبته سقما؛ اى اورثته». (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
اااز پی درآمدن. (اتدراج). ازيى دراوردن. 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی) (تاج 
المصادر بهقی). ||در بی دائتن. (آنتدراج). 
|ایرآمدن ستاره بعد غروب ستاره. || عقاب 
ساختن در نورد چاه |[از پی خود جانشین 
كردن فرزند و رفتن: ذهب فلان فاعقبه اینه؛ 
آذا خلقه. (منتهی الارب). 
اعقاب. [) (ع () پس‌ماندگان و پس‌آیندگان 
و پسران و اولاد. 3 عقب, (غياث اللنات). 3 
عقب. (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی). 
ج عقّب. بمعلی پسر و پسر پسبر. و مله: 
لاتردهم على اعقابهم؛ اى الى حالتهم الاولى. 
(منتهی الارب). فرزندان كه يس يدر باشند. 
فرزندانی از پس پدر و مادر مانده. (یادداشت 
بسخط مولف). اولاد و اولاد اولاد. (ناظم 
الاطباء): اخلاف ما [مسعود ] بجانب عراق... 
مشفول گردیم و وی [محمد ] بغزنین... تا... 
طریقی که پدران ما بر آن رفته‌اند نگاه داشته 
آید که برکات آن اعقاب را باقی ماند. (تاریخ 
بهقی). بس از عهد بگوبی [حصیری ] خان را 
که چون کار بدین نیکویی برفت و برکات این 
اعقاب را خواهد بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). 
هزار قصر چو ایوان بتا کنی در هند 

هزار شاء چو کسری بگیری از اعقاب. 

مسعودسعد. 

اولاد و اعقاب الياس بعد از آن صحيفة اعقاب 
برخواندند. (ترجمةُ تاريخ یمینی ص 4۲۹۱. 
اعقاب و اولاد او و انكس كه در ديار هند 
بصدر ملى و معرض حكم باشد براين 
قضيت ميرود. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص .)۲٩۹۳‏ لاجرم حق‌تعالی آن ساعی 
حميده سیب شبات دولت او و اعقاب او 
گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص٩۲‏ |اج 
عقِب, پاشنه‌ها. (زمخشری). ج عَقّب بمعنی... 
پاشنه. (منتهی الارب). ج عَقب و عقب, بمعنی 
پاشنة پاء(از اقرب الصوآرد) (از آنندراج), و 
رجوع به عقب و عقب شود. 
اعقاد. [1] (ع مسص) جوثانیده درشت و 
سطبر نمودن چیزی را. قال الكسائى: يقال 
للقطران و الرب و نحوه: اعقدته حنتی تعقد. 
(منتهی الارب). در جوشانیدن ستبر نمودن 


اعفاد. 


چیزی را. (ناظم الاطباء). جوثانيده درست و 
سطیر نمودن چیزی را. (آنندراج). ستبر 
گرداندن دارو و آنچه بدو ماند. (مصادر 
زوزنی). ستبر گردانیدن مایع. (تاج المصادر 
بیهقی). جوشانیده درشت و سطبر كردن از 
چیزی. چون رب قطران. (یادداشت بخط 
مولف). جوشانیدن عسل و رب و نظایر آن تا 
غلیظ شود. (از اقرب الموارد). تعقید. (اقرب 
الموارد). 

اعقاد. زا) (ع !) ج عقد, بمعنی پذرفتاری و 
پیمان و رای و فکر و شتر نر قوی‌پشت و مرد 
بستهزبان و طاق بنا. (منتهى الارب). ج عقد» 
بمعنای پای بنا و شتر نر قوی‌پشت. (از اقرب 
الموارد). ج عقد. (تاظم الاطباء). عقود. (اقرب 
الموارد). ورجوع به عد و عقود شود. 

أعقار. [!] (ع مص) يمار رحم كردائيدن. 
يقال: أعقر الله رحمها. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج). عقره گردانیدن خدای زن 
را. (از اقرب الموارد). ||عقره خورانيدن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
|| بیارعقار شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
ااتسترسانیدن کی را. امتتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطیاء). بدهشت آوردن 
کسی را. (از اقرب الموارد). مدهوش کردن. 
(تاج المصادر پیهقی). 

اعقار. (آ1لع )ج عقر بمعنى دنبالة توت زا 
جای آب خوردن ستور از آن. . (منتهى الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ج عقر بمعنى 
نازایی و کابین زن و ميان خانه و اصل آن و 
بهترین جای خانه و بهترین بیت از قصیده و 
جز آن. (از اقرب الموارد). و رجوع به عُقر 
شود. |إنام درختى است. (مستهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اعقاق. ۲11 2 مص) باردار گردیدن ناقه: 
اعقت الناقة؛ باردار گردید. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||عقان (آنچه از بن 
خرماین برزند و برآید) برآوردن نخیل: اعقت 
النخیل؛ عقان برآورد. (متهی الارب). عقان 
برآوردن تخیل: (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
عقان برآوردن خرمابن و تا ک. (از اقمرب 
الموارد). |اعسقوق آوردن کسی. (ناظم 
الاطباء). نافرمانی کردن و آزردن پدر و مادر: 
اعق فلان: جاء بالعقوق و العصیان. (از اقرب 
الموارد). ||تلخ گردانیدن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). تلخ كردانيدن 
خداوند ابرا: اعق الله الماء؛ امرّه؛ أاى جمله م 
مثل افّه. (از اقرب الموارد). ||باردار شدن 
اسب ماده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ابستن شدن ستور. (ناج المصادر 
بیهقی). باردار شدن اسب. (از اقرب الموارد). 
|اموی برأوردن حمل در شکم مادرش: 
اعقت الحامل؛ نبتت عقيقة ولدها فی بطنها. (از 


اقرب الموارد). 
اعقال. [1](ع مص) خردمند یافتن کسی را: 
اعقله؛ خردمند یافت آنرا. (منتهی الارب). 
خردمند یافتن کسی را. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باخرد یافتن کسی راء (از اقرب 
الموارد). || واجب شدن بر کسی عقال. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج). واجپ 
گردیدن عقال یعنی زکوة سال بر کسی. (از 
اقرب الموارد). ||بسایه شدن مردم در نیمروز. 
(منتهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). بناه 
بردن قوم در ظهر بسايه: اعقل القوم؛ عقل بهم 
الظل, اى لجأ و قلص عند انتصاف‌الهار. (از 
اقرب الموارد). ||قولهم ما اعقله عنک شيثاً؛ 
يعنى بككذار و رفع كن از خود شك راء هذا 
علی سبیل اتهکم و الصواب ما اغفله بالفین و 
الفاء. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||در 
اصطلاح پزشکی قدیم, بیماری ستی زبان 
است بقسمی که نیروی سخن گفتن از بیمار 
سلب می‌شود و آنرا بپارسی زبان بستن نامند. 
واگردر مورد طبيعت (مزاج) اعقال بکار رود 
منظور بسته شدن شکم باشد, مانند 
حبس ابول (حبىاليطن). (اززكشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اعقام. [[] (ع سص) ن‌ازاسنده کردن. 
(آنندراج). نازاینده کردن, یقال: اعقم ال 
رحما فعقمت. (متهی الارب). نازاینده 
گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). نازا کردن. 
(یادداشت بخط موّلف). 
اعقب. 1 01ج ع۶قاب. (مسنهی 
الارپ). رجوع په عقاب شود. 
اعقد. | ] (ع ص) آنکه زبانش گره بندد 
وقت سخن. (مستتهی الارب) (آنندراج). 
گرفته‌سخن. (مهذب الاسماء نسخة خطی) 
(تاج المصادر بيهقى). ااسگ وگرگ 
بيجيدهدتب. جعلوا اسماً لهما معروقاً لانمقاد 
ذنسبهما. (متتهی الارب). سگ و گرگ 
پیچیده‌دنب. (آنندراج). نگ. ام هذبت 
الاسماء نسخة خطی). ||قچقار که شاخ آن 
گره‌کرده باشد. (آنندراج). کبش اعقد؛ قچقار 
که‌شاخ آن گره کرده باشد. (منتهی الارب). 
|اسخت نا کس.(آنندراج). لثیم اعقد؛ سخت 
نا کس. (متهی الارب). ||(ن‌تف) پرگره‌تر. 
گره‌دارتر. 
- امثال: 
اعقد من ذئب‌الضب. (یادداشت بخط مولف). 
اعقو. [ان | (ع ن‌تف) عاقرتر. عقیم‌تر. 


-امتال: 

اعقر من بقلة. (یادداشت بخط مولف). 
نحل رقم نراو ريغت تن 
الارب) (ناظم الاطباء). شتری که دندان آن 
ريخته باشد. مونث: عَقراء. ج. عقر. (از اقرب 
الموارد). 


اعقلين. ۲۹۵۷ 


عقص. [أنَ](ع ص) تكه كه شاخ او از پس 
كردكوش درآمده. ويقال: كبش اعقص و قرن 
اعقص ايضاأً. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
تکه که شاخ او از پس گرد گوش درآمده. 
(انتدراج). اهو یا بز کوهی که شاخ آن از 
يشت به كوش ييجيدء باشد. (از اقرب 
الموارد). کار سرو در پیش آمده. (يادداشت 
بخط مولف). حیوانی که سرویش به پس 
گوش پیچیده باشد. ||آنکه انگشتانش بر 
یکدیگر پیچیده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کی که انگشتانش آمیخته 
باشد. (از اقر ب الموارد). ||آنکه هر دو دندان 
پیشین وی بدهن درآمده باشد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). کسی که 
دندانهای پیشین او در دهن درامده باشد. (از 
اقرب الموارد). ||بخيل. مؤنث: عَقصاء. ج, 
عقص. (از اقسرب الموارد). ||(اصطلاح 
عروض) لقب مفاعلتن در بحر وافر که بسوی 
مفعولن رد گردد. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اعقف. [آق] (ع ص) فقير محتاج. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه بی‌چیز و محتاج 
باشد. (از اقرپ الصوارد). ||تازی درشت و 
بدخوی. یقال: اعرابی اعقف؛ ای جاف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تازی تندخوی 
درشت. یقال: جاه‌نی اعرابی اعقف. (از اقرب 
الموارد). ||کز. (منتهی الارب). کج. (ناظم 
الاطباء). کج و ناهموار. یقال: عود معقوف و 
اعقف. (از اقرب الموارد). ||منحنی از هر 
چیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منحنى. (اقرب المواردا. 
؟أعقل. [أن] (ع نتف) عاقلتر. داناتر. (ناظم 
الاطباء). خر دمندتر. (انندراج). بخردتر. 
(یادداشت بخط مولف). 
امقال: 
اعقل من ان تقن. (از مجمع الامثال میدانی). و 
رجوع به همان متن شود. 
|[زیرک‌تر. (ناظم الاطباء). 
- اعقل‌الاس؛ زیسرک‌ترین و هشیارترین 
مردمان. (ناظم الاطباء). 
||قابض‌تر. (یادداشت بخط مولف): و هو اعقل 
للبطن من... (ابن‌لبیطار). |((ص) آن ستوری 
كه بايش أندك مايه خم دارد. (مصادر زوژنی) 
(مهذب الاسماء تسخة خطی). ستوری که 
بايش كج شده باشد چتانکه هر دو زانوی او 
در رفتن بهم خورد. (آنندراج). ب بعير اعقل؛ 
شستر پبای برتافته. (منتهی الارب) (ناظم 
E‏ ستورى كه به عَقَل (بهم خوردن 
زانوها يا بهم يجيدن ياها) مجلا باشد. (از 
اقرب الموارد). || احمق. (المصادر زوزنى). 
اعقلين. [أَىَّلَ] (ع ص.) تنية اعقل: 
ای نهاده ياى رفعت بر فلك 


۳۹۵۸ اعقم. 


وی ربوده كوى عقل از اعقلين. سعد 
امقم. (۱ق] (ع نتف) عقیم‌تر. نازاتر. 
(يادداشت بخط مؤلف). 

-امتال: 

اعقم من بغلة؛ بمعناى أعقر من يغلة. (از 
يادداشتهاى مؤلف). 


اعقنفاس. [[ق)(ع مص) دشوارخوى 
شدن. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء), 
لعقتفس؛ بدخوی ستمگر. پست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
اعقة. (عق ق] ((خ) اصمعی گوید: نام 
وادیهایی است در بلاد عرب و آن چهار 
موضع است بنام عفیق: 
دعا قومه لما استحل حرامه 
و من دونهم ارض الاعقة و الرمل. 
ابوخراش هذلی (از معجم الیلدان). 
و بعضی این کلمه را «احفة» با حاء نقل کرده و 
گفته‌اند ریگزارهایست در بلاد بنی‌تحیم و آن 
جمع حفاف است. (از معجم اللدان). 
اعقة. [أعق ق] (ع !)ج عتیق. (متتهی 
الارب). ج عقیق که مهره‌آی است سرخ‌رنگ 
که‌در یمن یافنه شود. (انندراج). 
اعکاء . (!] (ع مص) مردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). درگذشتن. (از 
اقرب الموارد). ||استوار بنعن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
بستن. (أز اقرب الموارد). 
اعكاب. )1[ (ع مص) بسیاردود شدن ان 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
(منتهی الارب). پناه بردن بکسی. (از اقرب 
الموارد). 
اعكار. [!] (ع مص) سسخت سياه شدن شب و 
بسهم ندستن سیاهیش. (متهی الارب) 
(آتندراج). سخت سیاه شدن و بهم نشستن 
سیاهی آن. (ناظم الاطباء). سخت شدن 
سیاهی شب و مخلوط شدن سیاهیهای آن. (از 
اقرب الموارد). ااتسیره کردن آب راو 
دردی‌نا ک‌نمودن شراب و دوشاب و روغن و 
مانند آن را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). تيره كردن جيزى. (تاج المصادر 
بيهقى). تيره و دردىنا ى ساختن روغن و 
شراب و جز آن. (از اقرب الموارد). |إيدناا ىك 
شدن کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیه‌دار شدن کسوهان. (از اقسرب 
الموارد). || خداوند كلهُ شتران بيار شدن و 
آن از پنجاء بوده تا صد(ناج المصادر بيهقى). 
داراى عَكَرَة یعنی پاره‌ای از گله از پنجاه تا 
صد یا پنجاه تا شصت و هفتاد شدن. (از آقرب 
الموارد). 
اعکاس. (1] (ع مسص) واژگسون کردن. 
(انندراج) (غیات اللفات). ||عکس چیزی در 





اب و آیبه و غیره انداختن. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). 
اعکا کت (۱)(ع مص) رنگی برنگی بدل 
گردیدن, یقال: اعکت الناقة؛ ای تغیرت لونا 
بغیر لونها. (منتهی الارب). رنگی برنگی بدل 
گردیدن.(آنندراج. رنگی برنگی بدل گشتن. 
(از اقرب الموارد). 
اعکال.(۱] (ع مص) مشتبه و دشوار گشتن 
کار و سخن بر کسی یقال: اعکل علیٌ الخبر؛ 
اى اشكل. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مشبه و دشوار كشعن كار و سخن بر كسى. 
(أنتدراج). ملتبس و مشتبه شدن امرى. (از 
اقرب الموارد). ||بتن زانوى شتر. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعکال. [](ع ص.!) ج عکل و کل, بمعنی 
ناكس و فرومایه. (آنندراج). ج کل و عکل, 
بسمعنی ناکس.(منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رج کل و عکل, بمعنی فرومایه و 
جوهری آنرا خاص مردان دانسته است. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به عکل شود. 
اعکام. [[] (ع مسص) یباری دادن در پار 
بستن. (منتهی الارب). باری دادن در بار 
کردن.(ناظم الاطباء). یاری دادن بر بار بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). یاری دادن کسی را در 
بستن بار. (از اقرب الموارد). 
اعکام. (1)(ع!) ج عکم. بمعنی تتگ که بار 
با آن بندند و لگه بار. و منه یقال فی‌السثل: 
«هما عکما عیر»؛ ای عدلاه. بضرب للمشلین. 
(از اقرب الموارد). ج عکم. تنگ بار. 
(آنندراج). ج عکم» بمعنی باربند و تنك بار. 
(منتهی الارب). و رجوع به عکم شود. 
اعکان. (1] (ع | ج عَکنَة. بمنی نورد شکم 


| از فربهی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


گویند:ج عکتّه, بمعنی ورزیدگی و ستبری 
شكم از جاقى باشد. (از اقرب الموارد). 3 
عکنه, نورد شکم که از غایت فربهی باشد. (از 
آنندراج), 
اعکب. [اکَ] (ع ص) مرد سطبر لب و 
دندان. ج عکب. (ناظم الاطیاء). |امردی که 
بعض انگشتان پای او بر بعضی دیگر سوار 
باشد. (از اقرب الموارد). ||() اسم جمع است 
مر عنکبوت را. (منتهى الارب). اسم جمع 
است برای عنکیوت. (از اقرپ الموارد), 
اعکنلاد. (اک ] (ع مص) فراهم آمدن موی 
و در هم شدن آن و غلیظ شدن شیر. (لفت 
خطی). 
احکیی. (آکا] (ع ص) آنکه بن دمش درشت 
باشد. (منتهی الارب). انکه بن دمش سطبر و 
درشت باشد. (آنتدراج). حیوانی که بن دم آن 
بسیمو و درشت باشد. (از آقرب الموارد). 
||درشت و سطبر هر دو پهلو. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه جنبین وی 


اعلاث. 


درشت باشد. (از اقرب الموارد). 

اعلا. [1] (ع ن‌تف, !) اعلی. بلند و نفس و 
برگزیده از هر چیزی و بالای هر چیزی. (ناظم 
الاطباء) 

چون تجاسر کرده خاطر مختصر کردم سخن 
كاين تجاسر سمع اعلا برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 
و رجوع به اعلی شود. 
- اعلاتر؛ بلندتر, بهعر. نفیس‌تر. (ناظم 
الاطباء). 


اعلا و اسفل؛ بالا و پایین. (ناظم الاطباء). 
اعلاء . (!] (ع مص) بلند کردن. (آنندراج) 
(تاج المصادر بیهقی) (از متخب از غیاث 
للغات). بلند گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بلند کردن چیزی. (از اقرب 
الموارد): 
سلطان از جهت رفع درجت و اعلای 
مرتبت... (لترجمة تاريخ يمينى ص ۳۹۶). 
خدایگان زمان و زمین مظفر دين 
که‌قائم است بر اعلاء دین و اظهارش. 
سعدی. 
- اعلاء کلمه؛ باندآوازه و آشکار ساختن آن: 
و آنگاه همت ملکانه را بر اعلاء کلمةالصق 
مقصور گردائید. ( کلیله و دمنه). 
اابرآمدن بر بلندی. (ستهی الارب) اناظم 
الاطباء). بر بلندی برآمدن. (از اقرب الموارد). 
|ابر جای بكد برأمدن. (انتدراج). بجاهای 
بلند برآمدن. (ناظم الاطپاء). بعوالى درامدن. 
(مستتهی الارب). بر کوه بالا رفتن. (از 
متن‌اللفة). ||بزرگوار کردن. (از منشخب از 
غیاث اللغات) (انندراج). بلندمرتبه ساختن و 
بزرگ گردانیدن خدا کسی راء (از اقرب 
الموارد). ||فرودآمدن از جایی, یقال: «اعلا 
عبه اعلاء». (ناظم الاطباء). دور شدن. 
فرودآمدن. حاجت کسی را رد کردن. و قالوا 
فی‌الامر: اعل عنی؛ تنح. و اعل عن الوسادة؛ 
انزل. و اعل عنا؛ اطلب حاجتک عند غرنا: 
(از متن‌اللخة). فرودآمدن از ستور. بدین معنی 
با «عن» متعدی شود: اعلی عن الدابة؛ نزل. 
عنها. (از اقرب الموارد). فرودآمدن از: اعلی 
عنه اعلاء؛ فرودآمد از آن. و یقال: اعل عنی؛ 
یعنی کناره کش از من. و اعل عن الوس‌ادة 
کذلک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعلاء . [أعل لا] (ع ص. ]اج عليل. 
(المنجد) (ناظم الاطباء). رجوع به عليل شود. 
اعلاب. [) (إخ) زمينى ات ازآن عكبن 
عدنان ميان مكه وساحل كه در حديث ارتداد 
از آن ذكرىشدهالت. (از معجم اليلدان). 
اعللات. [] (ع () اعلات‌الزاد: آنچه بر غیر 


۱ -این اعمال در تداول عابه بغلط شايع 


شده است. 


اعلاج. 


اختيار و عادت خورده شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء؛ ج علث. آنچه بی‌اختیار 
خسورده شود. (از اقرب الموارد). 
||اعلاث‌الشجر؛ پاره‌های آمیخته از چسوب 
آتش‌زنه و خشک بهم آميخته. (از اقرب 
الموارد). 
اعلاج. اناج علج, پمعنی خر و خر 
وحشی فربه توأنا و جز ان. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |اج علج, بمعانی گرده و گردة 
درش تكنار. كبر عجمی درشت‌اندام بی‌دین و 
جز أن. (از اقرب الموارد). و رجوع به علج 
شود. 
اعلاز. (!] (ع عمص) عاجز گردانیدن: اعلزه 
اعلازا؛ عاجز گردانید. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بعجز آوردن کسی را (از اقرب 
السوارد). |ابیآرام ساختن درد کسی. (از 
اقرب آلموارد). یقال: اعلزه الوجع فعلز؛ یعنی 
تفته و بی‌آرام کرد او را درد پس بی‌آرام شد, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعلاط. (1) (ع ص, () ج ط. ناقة بی‌نشان 
یا بی‌مهار یا بی‌گردن‌بند. (آنتدراج). 3 علط 
نعنی ناقه بی‌نشان یا بی‌مهار و بی‌گردن‌بند. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ج علط. 
بمعنى خر كوتاه و شتر ماده بی‌گردن‌بند و 
بلوشان. (از اقرب الموارهد). 
||اعلاطالكوا كب؛ ستارءهاى روشن كه نام 
ندارند. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
ستاره‌های روشن که نام ندارند. تقول العرب: 
«لوکنت من‌العرب لکنت من انباطها او من 
الجوم لکنت من اعلاطها. (از اقرب الموارد). 
املاف. [1](ع اج عَلّف» خورش ستور. 
(منتهی الارب). ج علف: خورشهای ستوران 
و جز ان (انندراج). ج علف. انچه طعام 
چارپایان کنند. (از اقرب الصوارد). علاف. 
علوفه. و رجوع به کلمات مزبور شود. 
اعلاف. [1] (ع مص) خورش دادن ستور را" 
(متهی الارب). طعام دادن به چار پایان. (از 
اقرب الصوارد). خورش دادن ستوران را 
(آنندراج). ||علفه برآوردن درخت طلح. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بار بياوردن طلح: (تاج المصادر بیهقی). 
أعلاق. [!] (ع مص) زلوى افكتدن بر اندام 
تا بمکد خون را. (متهی الارب) (آنندراج). 
زالو بر جایی افکندن تا خون انرا بمکد. و منه 
الحديث: اللدود احب الىّ من الاعلاق. (از 
اقرب الموارد). زکوک أ انداختن بر اندام تا 
بمکد خون را. (ناظم الاطباء). ||مال نفیس 
یافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مال پربها یافتن. (از اقرب الموارد). 
اابلا و سختی آرردن, یقال: اعلقت و افلقت؛ 
ای جشت بعلق ضلق. (منتهی الارب). بلا و 
سختی آوردن. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). بلا و 


گرفتاری يديد آرردن: اعلقت و افلقت؛ ای 
جكت بعلق فلق. (از اقرب الموارد). 
|أفرا كرفتن دو شتر را به رسن دلو. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). با کتار 
رسن دلو دو شتر را بهم بستن. (از اقرب 
الموارد). يقال: اعلق بالغرب بعيرين؛ اى 
قرنهما بطرف رشائه. (اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). |[علاقه ساختن برای تازیانه و کمان 
وجز آن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). علاقه قرار دادن برای کمان و جز آن 
کدبه آن تعلق گیرد. (از اقرب الموارد). چیزی 
را علاقه کردن. (تاج المسصادر بیهتی) 
(المصادر زوزنی). ||در دام افکندن شکار راء 
يقال للصائد: اعلقت فادرک؛ ای علق الصید 
بحبالتک. (سنتهی الارب). در دام انکندن 
شکار رء (آنندراج) (ناظم الاطباء). یدام 
افکندن صیاد صید را, (از اقسرب الصوارد), 
||چنگال درزدن بچیزی. و سنه الحدیث: 
اللاود احب الی من الاعلاق. (منتهی الارب). 
چنگال درزدن بچیزی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) نأخن با چیزی گذپنزماند يناي 
فروبردن. (مصادر زوزنی). چنگ درزدن 
بچیزی. (یادداشت بخط مولف). ||برداشتن 
بسچه را از حاجتگاه. (سحهی الارب) (از 
آنتدرا اج( (نأظم الاطباء). برداشتن زن بجه را 
از حاجتگاه. (از اقرب السوارد). کودک 
برگرفتن. (تاج المصادر بیهقی). 

اعلاق. (] (ع ‏ ج علق, بمعنى كرانمايه از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
قرناً بعد قرن ذخاير و اعلاق جواهر يدان 
جایگاه نقل كرده. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۷۴). با زین و سراقسار زر و دیگر انواع 
اعلاق و رغائب. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۸ در علقةُ أن اعلاق و عقیل ان عقایل 
فرومانده بود و در حفظ آن چپ و راست 
میپوید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۶۴). هر 
کس بکاشان رسیده یا شکل و مبانی خیرات 
و مجاری صدقات او دیده و خانقاه و مخازن 
کتب و آن اخایر ذخایر و قماطر دفاتر و 
نفایس سفاین و غرائب رغائب و اعلاق اوراق 
که آن جایگاه جمع است مشاهده کرده... 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۱۴). 
- اعلاق النقية؛ بركزيدة جيزهاى كرانبها و 
نام کتابی است از ابن رسته. 

اعلا کث. (1] (ع !)اج علک, بمعنی صمغ 
صنوبر و هر صمفی جز آن. (از اقرب الموارد). 

اعللال. [!] (ع مص) خداوند شتران دوبار 
آبخورده شدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). دوباره خوراندن قوم 
شتران خود را. (از اقرب الموارد). ||إدوباره 
آب خوردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). دوباره اب خورانیدن. (از اقرب 


۲۹۵۹  .لالعا‎ 


الموارد). ||یمار گردانیدن. يقال اعله الله. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را بیمار ساختن. فهو مُعْلْ وعليل و 
لا تقل معلول و المتکلمون یقولونها. (از اقرب 
الموارد). بیمار کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
اسیرآبناشده بازگردانیدن شتر راو هی 
بالفین. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از آبش‌خور بازگردانیدن شتر پیش از 
سیرابی. (از اقرب الموارد). از ورد 
بازگردانیدن اشتر از سیرابی. (تاج المسصادر 
بیهقی). ||در اصطلاح علماء علم صرف. بیان 
كردن وجه اعلال کلمه و اعلال کردن کلمه 
باشد. (از اقرب الموارد). بدل ساختن حروف 
عله بمنظور تخفیف اعلال باشد و بدل ساختن 
عملی است که در اعلال و تخفیف هسمزه و 
ابدال هر سه روی میدهد و با مقید ساختن آن 
بحرف عله تخفیف همزه و يعض اقام ابدال 
خارج بیگردد و آن ابدالهایی است که در 
حروفی غیر از حرف عله روی دهد. چنانکه 
در اصیلال بدل از اصیلان که نون بجهت قرب 
مخرح به لام بدل شده است و از قید ایدکه 
بجهت تخقیف باشد امثال عائم که بدل از عالم 
است خارج گردد. بنابراین نسبت میان اعلال 
و تخفیف همزه تباین کلی و نسبت میان ابدال 
و اعلال عموم و خصوص من وجه است زیر 
هر دو اصطلاح در کلمة «قال» صادق می‌اید 
و در کلم «یقول» اعلال است نه ابدال و در 
کلم «اصیلان» ابدال است نه اعلال. (از 
تعریفات جرجانی). مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: تفیری است در حرف عله بقلب 
کردن‌یا سا کن و یا حذف ساختن آن بمنظور 
تخفیف و آنرا تعلیل و امتلال نیز گویند و 
حروف عله. الف و واو و یاء است و تغییرات 
همزه از قبيل ابدال و حذف واسكان آنرا 
تخفیف همزه گویند نه اعلال. و حذف و ابدال 
و اسکان حروف صحه را نیز اعلال نگویند 
بلك ابال تامند و همچنین تقیرات تروف 
عله | گربجهت تخفیف نبود و برای اعراب 
باشد آن را نیز اعلال نگویند چنانکه در 
«مسلمین» و «ابیه». و مشهور در اصطلاح 
علماء صرف آن است که هرگاه حذف بر اثر 
علتی باشد که بطور شایع و مطرد باشد انرا 
حذف اعلالی گویند چنانکه در الف عصا و یاء 
قاض, و هرگاه حذف بموجب علتی نبود و 
مطرد ناكد جنانكه در كلمات «ید» و «دم» 
کهلام آنها حذف شده آنرا حذف ترخیمی 
گویند هرچند حذف بجهت تخفیف بوده است 
و لفظ «قلب» در اصطلاح آنان به ابدال 
حروف وههزه بعضى به بعض ديكر 


١‏ - تنها ناظم الاطباء زکرک را بهر دو کاف 


۰ علال. 


اختصاص دارد و در غير ازاين جهار حرف 
اك رتغييرى روى دهد آنرا ابدال كويند. (از 
کشاف امطلاحات الفنون). 

-اعلال کردن؛ بدل کردن واو و یاء حرف عله 
به الف و یا حذف آن در کلم معتل بر طبق 
قواعد صرفی, 
اعلال. (1) (ع ص.!) ج عَلْ. بمعنی آنکه با 
زنان بسیار دیدار کند و معانی دیگر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عل شود. ||() ج لل. جي 
علت. (اقرب السوارد) (الصنجد). علت‌ها. 
بیماری‌ها: خدای‌تعالی فضل کرد و الم آن 
أعلال به زوال رسيد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۸۹). 
اعلام. [1](ع) ج عآم. علمهای فوج و 
بيرقها. (آتندراج). ج عَم درفش و پرچم. 
(منتهى الارب). ج علم, رايت. درفش. (از 
اقرب الموارد). علمها. درفشها. (ناظم 
الاطباء). تقول: هو من اعلام‌العلم الخافقة. (از 
اقرب الموارد). قلقشندی آرد: اعلام از اساب 
پادشاهی و آن پرچمهایی است که پشت سر 
سلطان بهنگام سوار شدن برمی‌دارند و آن از 
شعار پادشاهان قدیم بود. و در روایات است 
که پیغابر (ص) برای فرماندهان سپاههایی 
که خود بجنگها شرکت نداشتد (سریه) 


علمهایی ترتیب میداد که بعدها برخی از آنها. 


را لواء و برخی دیگر را عصابه و گاهی سنجق 
خواندند. (از صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۰0۱۲۷ 

تا چون بخندد بهار خرم 

از لاله یی بر کوه اعلام. 

ابطال جهانگیر درآیند به ابطال 
اعلام صف آرای درآرند به اعلام. 


فرخى. 


مسعودسعد. 
حافظ اعلام شرع, ناصر دين رسول 
كز مدد علم اوست نصرت حزب خدا. 
خاقانى. 

یک‌انبه در دو ساعت كيرد سه بعد عالم 
چون از سپهر چارم اعلام مهر نور. خاقانی. 
رایات سلطان و اعلام ایمان در علو و رفعت 
بثریا رسید. (ترجمه تاریخ یمینی ص‌۲۵۸). 
- اعلام نصرت‌فرجام؛ درفشهایی که نصرت 
و ظفر هیثه با انها ه مراه است. (ناظم 
الاطباء). 
||کوه دراز یا ععام است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 
ابطال جهانگیر درآیند به ابطال 
اعلام صف‌آرای درآرند به اعلام. 

مسعودسعد. 
||مشاهير و بزرگان: جمعی دیگر از اعلام 
براعت و احداث صناعت در عداد کتاب و 
حساب منتظم بودند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۵۷). نیت غزری دیگر محقق کرد که 
اعلام اسلام بدان مرتفع گردد. (ترجمة تاريخ 





[ یمینی ص ۲۷۳). 


- علمای اعلام؛ عالمان بزرگ و مشهور. 
|انشانهای لشکریان و اسمهای مردم و نامهای 
شهر و بمعنی کوهها. (انندراج) (غیاث 
اللغات). ج عَلم. بمعنی شکافی است در لب 
پائین یا بطرفی از آن و نشانی که در راه برای 
شناختن بريا سازند و نشان و کوه دراز و یا 
مطلق کوه و نان جامه و نگار و روگاه آن و 
مهتر قوم و نامی که مرد به وی معروف باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج عَلّم. 
نام و نشان. (موید الفضلاء). و رجوع به عم 
شود. ||از اعلام است مر عربان راء (از منتهی 
الارب). 
اعلام. ((] (ع سصا آ گاهانیدن ر آگاه 
گردانیدن. (انندراج). | گاه‌گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باخبر ساختن کسی 
راء و بدین معنی بنقسه متعدی است و پوسیلهً 
باء نیز متعدی شود. یقال: اعلمه الخبر و 
بالخبر . راغب گوید: «اعلم» و «علم» در اصل 
بیک معنی است جز انکه اعلام به اخبار دادن 
سریع اختصاص يافته و تعلیم به آ گاهانیدن 
مکرر و فراوان بنحوی که در ذهن متعلم اثر بر 
جای گذارد اختصاص یافته است. (از اقرب 
الموارد). خر دادن و آ گاه‌کردن. (از متخب از 
غیاث اللغات). بیا گاهانیدن. (تاج السصادر 
بسهقی): چاره نمی‌شناسم از اعلام انچه 
حادث شود. ( کلیله و دمنه). و عقل مرد رابه 
هشت خصلت بتوان شناخت... هشتم در 
محافل خاموشی را شعار ساختن و از اعلام 
چیزی که نپرسند و اظهار آنچه بندامت کشد 
احتراز واجب و لازم شمردن. ( کلیله و دمه). 
|الاأمص) إخبار و آ گاه کردگی و اعلان. (ناظم 
الاطباء). 
- اعلام دادن؛ ‏ گاهانیدن. خبر دادن: كر 
کسی از آن اعلام دهد بضرورت او را بر آن 
تصدیق باید داشت. ( کلیله و دمنه). و چون 
پرداخته گشت اعلام باید داد. ( کلیله و دمنه), 
هرجه در خانه از خير و شر و نفع و ضرر 
حادث شدی جمله اعلام دادی. (سدبادنامه 
ص ۸۶). او را به نیشابور موقوف کردند و حال 
او بحضرت سلطان اعلام دادند. (ترجمةً 
تاريخ یمینی ص ۴۰۰). بوقت عود سلطان 
حال او اعلام دادئد. (ترجمة تاريخ یمینی ص 
(F1‏ 
-اعلام کردن؛ باخبر کردن. آ گاهانیدن. واقف 
ساختن: از صدق موالاة درانتظار وصول 
رايات أو اعلام كرد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص7١5).‏ از استعذاد و عزيمت معاودت 
حرب اعلامى كرده بودند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص۳۳۹). رسول چیپال ناامید بازگشت 
وصوزت حال اعلام كرد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴). یکی أز متعلقان واقف بود 


اعلام كردن. 


ملک را اعلام کرد که فلان راكه حبس 
فرموده‌ای با ملوک نواحی مراسله دارد. 


( گلستان). 
جای آن است که بر حال مش رحم آید 
حالت من بخيالش ١‏ كراعلام كنيد. 

سلمان ساوجی (از آتتدراج). 
و رجوع به اعلام کردن شود. 
- اعلام یافتن؛ آ گهی یافتن, باخبر شدن. 
واقف شدن: 
اميد و بيم من از روزگار زایل شد 
که‌یافتم ز بد و نیک روزگار اعلام. 

معوقسعاد. 


<- نصرت اعلام؛ خبر نصرت دادن. آ گاهی‌از 
نصرت. اعلام فتع و فیروزی: اعلام نصرت 
اعلام از دارا لطنهُ هرات بجانب کنار آمویه 
نهضت فرمود. (حبيب السير ج۳ ص۱۷ 
||(مص) تشان کردن گازر جامه را. ااگلیم 
رنگین بر اسب افکندن در جنگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): اعلم 
القرس؛ علق علیه صوفاً فی‌الحرب. (آقرب 
الموارد). |إنشان لشكريان بسر ود بستن, 
یقال: اعلمالفارس. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نشان كردن خويشتن را بنشان 
جنگ. (از اقرب الموارد). نشان کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||در جامه علم بافتن. 
(اتندراج). چامه را علم کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). طراز و نشمان برای لباس ساختن, 
یقال: اعلم القصار التوب؛ جعل له علماً من 
طراز و غیره. (از اقرب الموارد). || ممتاز شدن 
کی در دلیری و شجاعت. (آنندراج). |[در 
اصطلاح محدثان. آن باشد که شیخ متعلم 
خودرايا گاهاندکه این کاب روایت یا سماع 
اوست و بسدان بسنده کند. و بسیاری از 
محدنان و فقها و دانشمندان علم اصول 
روایت کردن آنرا جایز دانسته‌اند و متاخران 
هم بدان تمایل دارند ولی برخی فقیهان عدم 
جسواز انرا قطعی دانسته‌اند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اعلامات. [[] (ع ل) ج اعلام, آ گاهانیدن. (از 
فرهنگ فارسی مسین( 
اعلام داشتن. [[تَ] (مسص مرکب) 
گاهانیدن. آگاه کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
اعلا مرقبه. [أمَتَ ب /ب] ([مرکب) 
بالاترین مرتبه. گران قدرترین. بهترین نوع. 
کاملترین: لباسی سبب شهرت است که در 
اعلا مرتبة تلف باشد. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۹۰): 
اعلام کردن. [ا ک :] امسص مرکب) 
اعلان کردن. | گاء کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). باخبر ساختن, آ گاهانیدن. واقف 
گردانیدن. مطلع ی 





اعلامنامه. 


حیفی پر ضعیفی رود اعلام کتد. (مجالس 
سعدی). در حالتی که ملک را پروای سخن 
شنيدن او نبود اعلام کردند. ( گلستان). 
مصلحتی که بیند و اعلام نکند نوعی از 
خیانت باشد. ( گلستان). ملک را اعلام کردند 
که‌فلان رکه محبوس کرده‌ان... ( گلستان). و 
رجوع به اعلام و ترکیبات آن شود. 
اعلامنامه. [[م /2] (( مرکب) اعلان. (ناظم 
الاطباء). ورقه‌ای که براى اطلاع مردم از 
امری صادر کنند. اعلامبه. (فرهنگ فارسی 
معین). نامه‌ای که برای آ گهی مردم از چیزی 
اتشار یابد. 

اعلامیه. (! می ی /ي] (از ع. () ورقه‌ای 
خطی یا چاپی که در آن امری را بسمع مردم 
پرساند. (فرهنگ فارسی سعین). بسیان‌نامه. 
اعلان. نوشته‌ای که بمنظور آ گاه‌ساختن مردم 
بر امری انتشار دهند. (از یادداشتهای مولف). 

املان. (!] (ع مص) آشکارا کردن. یمدی 
بئفسه و بالباء. (منتهی الارب). اشکار کردن. 
(ناظم الاطباء). آشکارا کردن و ظاهر کردن. 
یعدی بنفسه و بالباه. (آنندراج). آشک‌ارا 
كردن. (مؤيد الفضلاء) (تاج المصادر بهقی) 
(ترجمانالفران ترتيب عادلبن على). ظاهر 
کردن و آشکارا کردن. (از نز و صراح از 
غیاث اللغات). ظاهر ساختن امری بر کسی, 

. متعدی بنفس است و به باء نیز متعدی شود: 
اعلنه الامر و به. تعلین. مُمالنّه. (از اقرب 
الموارد). |[با هم هویدا نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||((مص) آشکارکردگی. افشا. 
اظهار. | (() هر مطلب مهمی که جهت اشتهار 
و اطلاع عموم مردم بر پارچه‌های کاغذ نوشته 
و در گذرگاههای عامه بچسبانند و یبا در 
روزنامه‌ها بنویسند. و که نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). آ گهی.ج, اعلانات. (فرهنگ فارسی 
معین). | آواز. (یادداشت بخط ملف). 

- اعلان حکمی را؛ آواز دادن آن, (یادداشت 
بخط مولف). 

اعلان جنگگ. (ان ج] (ترکیب وصفى. ! 
مرکب) آشکار ساختن جنگ را. ‏ گاه‌ساختن 
دولتی دولت یا.دول دیگر را بر اينکه با او در 
حال جنگ است. 

اعلان قبلی. ان ق) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) پیش| گهی. 

اعللان کرذن. [ک :] مص مرکب) علی 
کردن. آشکارا کردن. ظاهر کردن. اعلام 
کردن.اظهار کردن. آگهی‌کردن. 

اعلاه الله. رأ هل لاء](ع جمله فعلية 
دعایی) خدا آن را بلند گرداناد. جمله‌ای است 
که بیشتر بصورت معترضه و برای دعا در 
ضمن عبارات فارسی بکار رود؛ و اين قاضی 
محمد بود کی برسولی کرمان بدرگاه اعلی 
اعلاء اثّه آمده بود. (فارسنامة ابن البلخی 


ص۱۱۸). چنانک پسندید؛ رأی اعلی اعلاه 
اله آيد. (قارستامة این البلخی ص۱۱۳). و 
فرمان اعلاه الله ممتئل گشت. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۶۸. 
اعلیو طس.۱ ] (() بیرانی نام طلق است. 
(فهرست مخز نالادوية). 
أعلطة. (ألٍ ط)(ع لا ج علاط. (متتهى 
الارب). رجوع به علاط شود. 
الق. (](ع نتف) چسبده‌تر. 

امقال: 

اعلق من الحنا. 

اعلق من قراد. 
اعلم. [1[](ع ص) کنیده‌لب. (مسنتهی 
الارب) (آنندر اج). شکافه لب ژوّرین. (اتاج 
المصادر بهتی) (المصادر زوزنی). شکافته 
لب زبرين. (مهذب الاسماء نخة خطى). 
كفيدهلب و شكرلب و سلاج و خداوند لپ 
شكرى. (ناظم الاطباء). آنكه شكافتكى لب 
بالا یا شکافتگی هر دو لب دارد. (از اقرب 
الموارد). لب بالا شکافته. خرگوشلب. 
(یادداشت بخط موژلف». ||(ن‌تف) داناتر, 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
نعت تفشیلی از علم. (از اقرب الموارد). 
عالم‌تر. دانشمدتر. داننده‌تر, (یادداشت بخط 
مولف). 

< امشال: 

اعلم بمنبت‌القصیص؛ فالمنی انه عارف 
بموضع حاجته. 

اعلم من دعی. 

اعلم من دغفل. (از مجمع الامثال میدانی). 

- مجتهد اعلم؛ فتیه مجتهد که دانشمندتر بود 
از ديكر ففيهان معاصر زندة خويش. در ميان 
فقیهان اختلاف است که افراد غیرمجتهد باید 
از مجتهد حی اعلم تقلید كنند با تقليد از 


مجتهد حی کفایت میکند اعلم باشد یا نباشد. 
و مشهور میان متأخران آن است که باید از 
مجتهد حی اعلم تقلید کرد. 

- وال اعلم؛ خدای داناتر استء 

بکار امروز تخم نیکنامی 

که‌فردا بدروی والله اعلم. سعدی. 
الخ از اعلام است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


اعلم. أل لاغ) نام كورة بزركى است بين 
همدان و زنجان از نواحی جبال که فارسیان 
آنرا «المسرا» بفتح الف و لام خوانند, و 
نويندكان أن رابه صورت «اعلم» ضبط 
كتند و قصبة (مركز) اين كوره «دركزين» 
است. و بزرگانی در سیاست و علم از آن 
برخاسته‌اند. (از معجم البلدان). چهارم [از 
نواحی همدان ] اعلم سی‌وپنج پاره دیه است 
رشوند و ادمان و استوزن و نوار و فرو که 
معظم قرای ان ناحیه است. (نزهة القلوب ج۳ 


اعلنباء. ۲۹۶۱ 


ص ۷۲). 

اعلم. [ألَ] (إغ) ابراهيرين قاسم بطليوسى 
نحوى مكنى به ابول حاق. از شاعران و أدباء 
بود. وى نحو را نزد هذيل اتاد منلهور علم 
نحو فرا گرفت. درگذشت او را بسال ۶۴۲و یا 
۶ ود .ق. نوشته‌اند. (از روضات‌الجنات 
ص۴۸). 

اعلم. [أل] (إخ) يوسفبن سلیمان مکی به 
ايوالحجاج. از مشاهير علماء نحو يوده است. 
رجوع به ابوالحجاج و يوسف در همین 
لغنتنامه و قاموس الاعلام تركى و 
روضات‌الجنات ص8؟ شود. 

أعلم! لدولة. [أَلَ مُدْدَ ل (إخ) رجوع به 
خليل لقفى شود. 

اعلم بطلیوسی. رام ب طل ى)] (إخ) 
رجو به اعلم ابراهيمبن قاسم در همين 
لغتنامه و روضات‌الجنات ص ۴۸ شود. 

اعلم شنتمری. ( ل م ش ت 8 (() 
یوسف‌بن سلیمان‌پن عيسى نحوى. شنتمر 
بلای است در اندلس که اعلم بدانجا مشصوب 
است. وی مکنی به ابوالحجاج و از مشاهیر 
علمای ادپ و ن‌حو است. او راست: ۱ - 
تحصیل عین‌الذهب من معدن جوهرالادب قی 
علم مجازات‌العرب. ۲ شرح دیوان 
طرفةین السبد. ۳ - شسرح دیوان زهیرین 
ابی‌سلمی المزنی و بآخره طرف من اخبار 
زهیر و جملة من شعره الذی لم‌یذکر فی هذا 
الشرح. ۴ - شرح الشعراء الستة. (از معجم 
المطبوعات). ورجوع به اعلام زرکلی و 
روضات‌الجسنات ص۴۸ و تاریخ‌الخلفا 
ص ۲۸۲ و اعلم و ابوالحجاج و یوسف در 
همین لغت‌نامه شود. 

اعلم نحوى. [أل ب تخ] (إغ) يوسفبن 
سلیمان‌بن عیسی مکتی به ابوالحجاج و 
مشهور به اعلم. از علماء بنام علم نحو است. 
رجوع به اعلم و اعلم شنتمری و ابوالحجاج و . 
یوسف در همین لغت‌نامه و روضات‌الجنات 
ص۲۳۸ شود. 

اعلمی. لَ) (ص نسبی) منسوب به اعلم 
که‌ناحیه‌ای بوده بین همدان و زنجان. (از 
معجم البلدان). 

اعلمی. (1[) (إخ) عبدالغفارين محمدین 
عبدالواحد قومانى مكنى به ابوسعد. فقهى 
بود بموصل ر احسادیئی از او روایت شده 
است. (از معجم البلدان). 

اعلمی. 11 (اج) وزیر سلطان محمدین 
ملکشاه و معروف به اعلمی درگزینی بوده. (از 
معجم البلدان), 

اعلن. (1](ع نتف) آشکاراتر. (آنندراج) 
(موید الفضلاء) (غیات اللغات). 

اعلنماء . [لمْ] (ع مص) آمادة جنگ گشتن ‏ 


خروس و برافراشش موی را و اماده؛ بدی 


۲ اعلتداء. 


اعلى. 





گردیدن‌سگ. (انتدراج). برافراشتن موى و 
آمادة بدی گشتن سگ و خروس: اعلنبیٍ 
الديك او الكلب اعلنباء؛ تقض شعره و تهياً 
للشر. (از اقرب الموارد). آمادة بدی و جنگ 
گشتن خروس و برافراشتن موی راء يقال: 
اعلبی الدیک اعلنباء, و اماد؛ بدی گردیدن 
نگ يقال: اعلنبى الكلب؛ آمادة بدی گردید 
سگ. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
||به اشراف درآوردن و شاخص ساختن سرد 
خویشتن را چنانکه بهنگام خصومت و 
فحاشی: اعلنبی الرجل؛ اضرف و اشخص 
نفه كما يفعل عند الخصومة و الشتم. (از 
اقرب الموارد). اعلنباءالرجل؛ و هوّان يشرف 
الخصومة و الشتم. (منتهى الارب). ودرانان 
نیز بمعنای آمادة جسنگ گردیدن استعمال 
می‌شود. (ازناظم الاطباء). 
اعلنداء . [!ل] (ع مص) سطبر و پرگوشت 
گردانیدن شتر. (آنندراج). سطبر و پرگوشت 
گردیدن شستر و سخت و استوار شدن آن: 
اعلندی الجمل؛ سطبر و استوار... اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). سشت واستوار شدن 
شتر. (از آقرب الموارد). 
اعلنکاس. ([ل)(ع مص) سخت سیاه شدن 
الاطباء). سسیاه ممخت شدن. (المصادر 
زوزنی). انبوه شدن و بسیار سیاه گردیدن 
موی. ||مضطرب و متردد شدن. ||انبوه و 
مترا کم‌گردیدن شب. (از اقرب الموارد). 
اعلنکا کت. (!لٍ ) (ع مص) بسیار گردیدن و 
فراهم آمدن موی. (از اقرب الموارد). بسیار 
گردیدن‌موی و فراهم آمدن: اعلنکک الشعر؛ 
بسیار گردید سوی و فراهم آمد. (منتهی 
الارب). 
اعلواد. [ا لو وا] (ع مص) درشت و سخت 
شدن. گران‌مایه وباسشنگ گردیدن: اعلود 
الرجل؛ درشت و سخت شد و گران‌مایه و 
بماسگ گردید. (منتهی الارب). درشت و 
سخت شدن شخص و گرانمایه و باسگ 
گردیدن.(ناظم الاطباء). سخت و درشت و 
باوزن گردیدن. ||زمین‌گیر شدن و قادر نبودن 
بر حرکت کردن از جای. (از اقرب الموارد). 
اعلواط. (لْزرا](مص) از گردن شتر 
بسرنشمتن بسر پشت وی یابی مهار یا 
پشت‌برهنه سوار شدن شتر را. بقال: اعلوط 
البعير؛ اى تعلّق بعنقه و علاء. (منتهى الارب) 
(آنندراج). از گردن شتر برنشمتن بر پشت و 
بی مهار سوار شدن شتر یا بر پشت برهنه آن 
سوار شدن. (ناظم الاطباء). به كردن شتر 
آويختن و بر أن آمدن بر يشت أن. و برخى 
گویند:بر ۵ شتر بی مهار یا برهنه سوار شدن. (از 
اقرب الموارد). ||برچسبیدن با کسی و بند 





کردن‌و گرفتن و لازم گردیدن کسی راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گرفتن کی را و بند 
کردنو ملازم شدن او را: اعلوط فلائً؛ اخذه و 
حبسه و ازمه. (از اقرب الموارد). ||بگمان 
خود کاری کردن و بی انديشه و تأمل درآمدن 
در امری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), از 
سر خود بکاری درآمدن و بی اندیشه به امری 
وارد شدن: اعلوط فلان الامر؛ رکب رأسه و 
تقحم بلا روية. (از اقرب الموارد). بی انديشه و 
تأمل درآمدن در امری. (آتندراج). |[برجستن 
گنن بر ناقه جهت گشنی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اعلومة. ]لع نشان و علامت. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندرا اج). نشان. ج, 
أعاليم. (از اقرب الموارد). 
اعلون. ( ل] (ع ص. ) ج اعسلی. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). رجسوع 
به اعلی شود. 
اعلیی. [ ۷ (ع ن‌تف, |) بلند و بالای هر 
جسزی. مسونت: علا. (متتهی الارب) 
(آتدراج). یلند و بالای هر چیزی. (ناظم 
الاطباء). برتر و بلندتر و بزرگتر. (موید 
الفضلاء). نمت تفضیلی. مقابل اسفل. مونت: 
عٌلیا. ج. عُلی. (از قرب السوارد). برتر. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). زبرین. 
زبر. برتر. زبرتر. (زمخشری). برین. بالا. 
پالاتر. بلندتر. ارفع. مقابل ادنی. برترین. 
عالىتر. فوقانى. ||بزركوارتر. ج. أعلون. 
(مهذب الاسیماء نسخة خطی). سامی. 
(یادداشت بخط مولف). ااصفت اشخاص و 
آشیاء قرار گیرد. رجوع به ترکیبات زیر شود. 
-اعسلای سیر؛ زیزین سر تصل,. 
عسقلان‌الراس. (منتهی الارب). 
- اعلی‌القیم؛ بالاترین قیمتها. بهای زبرین: در 
فقه دربار؛ این موضوع که غاصب اگر سال 
متصوب را تلف کرده باشد, باید قیمت روز 
غصب یا قیمت روز تلف یا اعلی‌القيم 
(بالاترین قیمتها) را پردازد اختلاف است. 
- اعلى الله درجته؛ بلند كرداند ايزدتعالى ياية 
او را. جملهُ دعايى كه بيشتر در حق مردكان 
بكار مىرود. رجوع به همين ماده در رديف 
خود شود. 
-اعلی الله مقامه؛ ایزدتعالی بلند فرمايد مر تة 
او را. که خداوند جایگاه او را بلند فرماید. 
جملۀ دعایی که بیشتر در حق مردگان 
بخصوص پس از نام فقهی مرده بكار 
مىرود. دعايى است فقبهى مرده را پس از 
ذكرنام وى. رجوع به همين ماده در رديف 
خود شود. 
- اعلیحضرت؛ خطابی است شاه را مانند 
مازسته ' و سامازستة " فرانویان. (یادداشت 
بخط مؤلف). 


-اعلیحضر تا؛ خطابي است شاه را. 

- جد اعلی؛ بزرگترین 

نیای برترین. 

سچرخ اعلی: اسمان برین. فلک اعلی. 

بالاترین سپهر: 

خوان آ گاه‌دلش رااز صفا 

خانقاه از چرخ اعلی دیده‌ام. خاقانی. 

- درگاه اعلی؛ درگاه رفیع. درگاه بلند: و این 

قاضی محمد بود کی پرسولی کرمان بدرگاه 

اعلی اعلاء اه آمده بود. (فارسنامة اين البلخی 

ص ۱۱۸). 

> زند اعلی؛ مقابل زند اسفل. زند زبرین. 

رجوع به زند شود. 

ح سرادق اعلی؛ خیام اعلی. بارگاه اعلی. 

کنایه از آسمان برین: 

ی 

پی برده ت تا سرادق اعلی هم از علا. خاقانی. 
سمع اعلی؛ سمع سامی. . سمع بزرگوار: و 

EA‏ ل ان 

بمع اعلى قاهر: شاهنشاهى رسيد. ( كليله و 


از اجداد. جد جد. 


دمنه). 

> طارم اعلى: أيوان برين. كنايه از اسمان 
برين* 

گهی‌بر طارم اعلی نشینم 

كهى تا زير يأى خود نبينم. سعدى. 


-علم اعلی؛ قالفةٌ اعلى. فلىفة الهى. 
اهیات. مقابل علم اوسط و علم اسقل. علم 
الهى. ماوراءالطبيعه. متافيزيك و آنجد ماوراء 
آن است: که نفی چیت طبیبان را با آن کار 
نیست من حیث‌الطب. آن معرفت از علم اعلی 
معلوم شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

> فردوس اعلی؛ بهشت برین. بهشت بزرگ. 
- فک اعلی؛ فک بالا. فک زبرین. مقاپل نک 
اسفل. رجوع به فک شود. 

- فلفة اعلى: مقايل فلسقةٌ اوسط و فلسفة 
اسفل. حکمت الهی. علم اعلی. الهيات. 

- مجلس اعلى؛ مجلس بزرك. مجلس والا. 
مجلس بلندمرتبه. 

[[(!خ) نامى از نامهاى خداىتعالى؛ جنانكه 
در: عبدالاعلی. (یادداشت مولف). انام سورد 
هشتادوهفتمین از قرآن. این سوره مکیه و 
نوزده آیت است. پس از سور؛ طارق و پیش 
از غاشیه قرار دارد. (از تفسیر ابوالفتوح 
رازی). این سوره بقول یعضی مفسران مکی و 
بقول بعضی مدنی, نوزده آیت. هفتادودو 
کلمه, دویست‌وهفتاد حرف است. در این 
سوره از منوخات هيج نيست. در خير 
یبن کب اننت از تشطفی امن کد هرک 
این سوره را برخواند له تعالی بعدد هر حرفی 
كه بر ابراهيم و موسى و عيسى عليهم اللام 
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اعلى. 
فروفرستاد أو راده نيكى در ديوان اعمال 
بنویسد. و در آثار سلف است که هرکه سورة 
اعلی برخواند چنان است که پنج‌یکی از قرآن 
خواند و رسول خواندن این سوره دوست 
داتتى و بزرگان صحابه چون علی (ع) و زبیر 
و عبدالله عباس و عبدالله زبير و عبدالله عمر و 
أبوموسى جون در نماز اين سوره خواندندى 
يكفتندى: «سيحان ربى الاعلى». (از 
کشف‌الاسرار میبدی). 
اعلی. (1] ((ج) رودخانه‌ای است. آب آن 
شیرین و گوارا است. از آب چشمة دشمیرک 
برخاسته چند فرسخ از کوهستان ناحیة بهمنی 
کوه گیلوئیه گذشته و در قریةٌ شاردین رامهرمز 
برودخانة زرد بختیاری پیوندد. 
اعلی‌القیم. (ألل ی ](ع!مرکب) بالاترین 
قیمت. برترین بها. گرانترین قیمتهای کالایی 
در زمانهای مختلف. (از یادداشتهای مولف). 
اعلی الله درحته. [الل لا هدز ج ت:] 
(ع جملة فعليةٌ دعایی) خدا پاية او را بلد 
گرداناد. دعایی است در حق اشخاص که پس 
از ذ کرنام آنان آرند و بیشتر در حق مردگان از 
بزرگان و روحانیان یکار می‌رود. رجوع به 
همین ترکیب ذیل اعلی شود. 
اعلى الله مقامه. [ألل لاهْمَمَ:](ع 
جملة فعلية دعایی) خدای جبای او را رفیع 
کند. جمله‌ای است دعایی که در حق مردگان 
پس از ذ کرنام آنان بکار رود. دعائی است که 
پس از نام دانشمندان از فقها و محدئان بزرگ 
مرده گویند. دعائی است فقیهی درگذشته را که 
عقیب نام او آرند. چنانکه گویند: مجلسی 
اعلى أله مقامه. 
)علیحضرت. (آ لاح ز) (( مرکب) از القاب 
پادشاه است. (ناظم الاطباء). لقب مركب از 
اعلی و حضرت که به پادشاهان و امامان 
دهند. برتر پیشگاه. بزرگ پیشگاه. پیشگاه 
عالی. و بهنگام خطاب به آخر آن الف ندا 
آرند. چنانکه در اعلیحضر تا: 
اعلیط. [!] (ع !) شاخ برگ‌ريخته. (ناظم 
الاطاء) (از انندراج) (منتهی الارب). شاخ و 
تنه که برگ آن ریخته باشد. (از اقرب الموارد). 
||غلاف بار مرخ که به پوست باقلی ماند یا 
بسرگ آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). پوستی که موه مرخ سرخ را 
فرا گرفته و به پوست باقلا ماند. ببرگ مرخ 
سرخ. ج, اعلیط, (از اقرب الموارد). |انشان 
بهنای گردن شتر. (آتدراج) (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب). نشانی در پهنای گردن شتر. 
(از اترب الموارد). 
اعلی علیین. [آلا عل لی یی | (مرکب) 
بالاترین جایها به بهشت. (بادداشت بخط 
مولف). بالاترین. برتر بر ترین, برین برین. 
اعلیلاء ۰ (1) (ع مسص) بلد برآمدن. 


||بلندقدر شدن. (متهی الارب). ||برآمدن بر 
چیزی: اعلولاه اعلیلاء؛ صعده. (از قرب 
الموارد). برآمدن بر آن: اعلولاه؛ برآمد آن را. 
(از ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
اعلی وا کرم.[ لا /1ر] (ترکیب 
عسطفی. ص مرکب) بزرگوارتر. (مهذب 
الاسناء ندخة خطى). * 
اعم. امم (ع ص, () گسروه بسیار. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). جماعت 
بسيار. (از اقرب الموارد). ||درشت و سطبر از 
هر جيزى. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
درشت. (أز اقرب الموارد). ||درازبالا. (منتهى 
الارب). رجل اعم؛ مرد درازبالا و کذلک نخل 
اعم. (ناظم الاطباء). ||فرا گیرنده‌تر همه را. 
(آن ندرا اج) (غياث اللغات). فرارسنده‌تر. 
(ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن علی): هو اعم 
منه؛ او شاملتر است از آن. (ناظم الاطباء). 
شاملتر. (از اقرب الموارد). فرا كرفتهتر. 
شاملتر. عام‌تر. (ناظم الاطباء). فرا كير ندهتر. 
پرافرادتر. مقابل اخص. (یادداشت بخط 
ملف). |اخواه. چه. زش. (بادداشت بخط 
مژلف): خواهر اعم از تتی و غیرتتی نصف 
برادر ارث برد خواه تتی... (بادداشت بخط 
موّلف). اعم از اینکه بخواهد با نه؛ زش خواهد 
يا نه؛ چه بخواهد چه نخواهد. عشب كياه 
باشد, اعم از تر و خشک. اعم از اينکه او بياید 
يا نیاید من میروم. (یادداشت مولف). 
- اعم از؛ خواه. چه. خواهی. یا. (یادداشت 
بخط مولف): ذفر؛ ییزی و تندی بوی خواه 
خوش و خواه ناخوش., اعم از اینکه اید یا 
نيايد؛ خواه بیاید خواه نیاید. (یادداشت بخط 


مؤلف). 
أعم. [اعمم] (لخ) رجوع به معينالدين اعم 
شود. 


اعم. ام ( علج عَم بمعنى برادر يدر يا 
ھر کس کہ پدرش با پدر تو از یک صلب یا 
یک بطن باشد. اعمام. عُمومة. (از اقرب 
الموارد). 
اعماء ۰ (1](ع مص) نابینا گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). کور کردن. (انندراج) 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). کور 
ساختن کسی را. (از اقرب الموارد). و منه 
الحديث: حبک الشىء يعمى و يصم. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ يعنى حب تو جيزى رأ 
کور و کر می‌گرداند تراء (آتندراج). و بیت زیر 
در اين معنى است: 

و عينالرضا عن كل عيب كليلة 

كماان عينالخط تبدى المساويا. 

(از منتهى الارب). 

و الحديث ذووجهین. (منتهی الارب). ||کور 
یافتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی"الارب). 
تابنا یافتن کسی را: اعمی فلاتاً؛ وجده اعمی. 


اعمار. ۲۹۶۳ 


(از اقرب الموارد). 
اعماء . (1](ع ص. !) ج آعمی, بمعنی نابیا. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج اعسمی, 
بمعنى نابينا. عُمى. عُميان. تماق (أز اقرب 
الموارد). و رجوع به كلمدهاى مذكور شود. 
اازمیهای ویران بی‌عمارت و بی‌مردم. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). زمینهای مانده 
بی‌نشان که اثری از عمارت در آنها نیست. 
قرب السوارد). |امردم درازبالا. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). مردم بللدبالا. (از 
اقرب الموارد). مردم مجهول و درازيالا. (ناظم 
الاطباء). ||اعماء عامية؛ مبالغه است. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جهال. (ناظم 
الاطباء) (أقرب الموارد). 
أعماث. [!] (ع مص) ستون نهادن جيزى راء 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
ستون قرار دادن زیر چیزی: اعمد الشی»؛ 
جعل تحته عمادا. (از اقرب الموارد). ستون 
فرانهادن. لمصادر زرزنی) (تاج السصادر 
بیهقی). |اسست و گران گردانیدن کی را. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
اعمار. [۱] (ع [) ج عمرء عمر, عم بمعنى 
زندگانی. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). عمرها و زندكانيها. اين جبمع عمر 
است. (از منتخب و مدار از غياث اللغات). 3 
عمر. بمعنی حيات. (از اقرب الموارد). ج 
عُمر. (دهار). عمرها و زندكانيها. (ناظم 
الاطباء). ||در نثر و نظم زير بمعنى معمورها و 


آبادیها و ولايات بکار رفته است: 

خصوص آن وارث اعمار شاهان 

نظرگاه دعای نیکخواهان. نظامی. 
برادر او ابوالحسن علىين الفضل المعروف 


پالحجاج وارت اعمار و خانة ایشان شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۱). 
اعمار. 210 مص) باشندة جایی گر دانیدن: 
اعمره المکان؛ باشنده آنجای گردانید. (منتهی 
الارب). قرار دادن كسى را در مكائى تا 
معمور کند آنرا: اعمر فلاتاً المکان؛ جعله 
يعمره. (از اقرب الموارد). باشندة جابى 
كردانيدن. (ناظم الاطباء). || آباد یافتن. اعمر 
الارض. (منتهی الارب). معمور یافتن زمين 
راء (از آقرب الموارد). آباد یافتن زمین را. 
(ناظم الاطباء). زمین آباد یافتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بی‌نیاز و غنی ساختن کسی 
را؛ اعمر عليه؛ بئنياز وغنى ساخت آثرا. ٠‏ 
(منتهی الارب). بی‌نیاز گردانیدن کی را: 
اعمر علی فلان؛ اغناه. (از اقرب الموارد). 
بسی‌نیاز و غنی ساختن کسی را (ناظم 
الاطباء). ||بممری دادن چیزی کسی را چون 
سرای و زمین و جز آن و آن چنان باشد که 
گویند:این سرای یا زمین ترا باشد تا من 
زنده‌ام یبا تو زنده‌ای. (منتهی الارب) 





۴ اعماس. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء), بعمری دادن خانه يا 
زمین یا شتر به کسی, اين‌چنین بگوبی: آن ترا 
باشد تا من زنده‌ام یا تو زنده هستی که پس از 
مرگ بملکیت من برگردد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). چنانکه در قول شاعر: 
و ما المال الا معمرات ودائع. 

(اقرب الموارد). 
||در فقه بیکی از اقام حبس گفته میشود و 
آن عقدی است که بموجب آن مالک دیگری 
را بر ملک خود مسلط می‌سازد تا استفاده 
منفعت کند و مالکیت عین مال برای مالک 
باقی باشد. و این عقد به اعتبار اختلاف طرف 
اضانه بامهای مختلف خوانده میشود یی 
اک مادام عمر باشد آثرا عمری و ا گربرای 


سکونت باشد آنرا سکنی و اگربرای مدت : 


معین باشد آنرا رقبی گویند. (از شرایع». |[بر 
ادای عسمره یباری کسردن. (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). يارى كردن كسى را 
بر ادای عمره, (از اقرب الموارد). ||زفاف 
كردن مرد در خانة اهل زن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اقرار دادن به اعتمار کردن: اعمر فلانا؛ جعله 
يعتمر. (از اقرب الموارد). 
اعمار کردن؛ آباد كردن. معمور ساختن. 
أعماس. [[] (ع مص) پنهان کردن و 
پوشیدن. نایدید کردن. (انندراج). نايديد 
کردن و پوشیدن چیزی را (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پنهان کردن چیزی را از کسی 
که‌او به ان دانا باشد: اعمس الشی»؛ اخفاه عته 
و هو به عالم. (از اقرب الموارد). 
اعماق. [أالع إاج عمق وعمق وعحق, 
بمعنی مغ چاه و وادی و کوه و کرانة دشت دور 
از دیدار و جز آن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 3 عمق, کرانة دشت دور از دییدار. 
(آنندراج). ج عُمق و عمق و عمق بمعنى تنه 
چاه و دشت و کرانه‌های دور مفازه وجز آن. 
(از اقرب الموارد). منها. كوديها. تكها. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کلمات مذکور شود. 
اعماق. U)‏ (ع مص) مفا ک کردن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج). ژرف 
کردن. اتاج المصادر بیهقی). زژرف‌تر 
فروبردن. (مصادر زوزنی). گود گردانیدن چاه. 
(از اقرب الموارد). إعسهماق. تُعميق. (اقعرب 
الموارد). |[دور اندیشیدن. (ناظم الاطباء). 
اعماق. (1] ((خ) شهریست مابین حلب و 
انطا كيه جاى ريزش أب بيار كه بجز موسم 
كرما خشك نشود. وهو جمع باعتبار اجزائه. 
(مستتهی الارب). یساقوت آرد: در فستح 
قططه از آن ذ کر آمده. گفته‌اند: رومیان در 
اعماق و دابق فرودآمدند و شاید در لفظ جمع 
ذ کر شده و مراد از آن عمق باشد و آن کوره‌ای 
ميان حلب و انطا کیه نزدیک دابق است. (از 


معجم البلدان). 
اعمال. 1 (ع !) ج عمل, کار و خدمت. 
(انندراج). ج عمَل. (موّید الفضلاء). ج عَعل, 
بمعنی کار و خدمت. (منتهی الارب) (أز ناظم 
الاطباء). ج عَمَل. يعنى هر کار که از جانداری 
با نیت سر زند. (از اقرب الموارد), کردار. کار. 
خدمت. کارها. (ناظم الاطباء): 
ای فخر ملک اردشیر ای مملکت را نا گزیر 
ای همچنان چون جان و تن آثار و اعمالت هزیر. 
دقیقی. 
کدخدای اعمال و اموال و تدبیر بر اين جمله 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۴). و البته در 
اعمال و اموال سخن نگویی تابر تو سخن 
كن نشنوند. (تاریخ بهقی ص ۲۷۰). رنجی 
بزرگ بیرون طاقت بر خویش می‌نهد و 
دلتنگ میشود. به اعمال ابوالقاسم کثیر 
درپیجیده است. (تاریخ بهقی ص ۲۶۹). که از 
باشرت أشفال و ملابت اعمال اعراض 
کلی می‌نمودم. ( کلیله و دمنه). و پر آنند که 
طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلتر 
اعمال است. ( كليله و دمنه). بمطالية اعمال و 
تجديد عهد أحوال رعيت مشفول شد. (ترجمة 
تاريخ یینی ص ۴۰۷). 
و به مصالح اعمال شما اقتدا کند. ( گلستان). 
توانگری نه به مال است پیش اهل کمال 
که‌مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال, 
سعدی. 
نه مستظهر است آن به اعمال خویش 
نه اين را در توبه بسته‌ست پیش. سعدی. 
- اعمال اریعه؛ چبهار عمل اصلی: جمع» 
تفریق, ضرب, تقسیم. (یادداشت بخط مولف). 
- اعمال حج؛ مناسک حج. اعمال و افعالی 
كه حاجيان بايد در زيارت خانةٌ کبه بجای 
آرند. 
- اعمال خیر؛ کارهای نیک: صواب من آن 
است که بر مواظت و ملاژمت اعمال خیر... 
اقتصار تمایم. ( کلیله و دمنه). و باز اعمال خير 
و ساختن توشة آخرت از علت گناه از آنگونه 
شفا میدهد. ( کلیله و دمنه). 
- اعمال دماغى؛ أنجه در مغز میگذرد. 
افكار. جريانات دماخ. 
- اعمال رسولان. (تاج المصادر بيهقى)؛ 
كتاب ينجم عهد جديد است که مصنف آن لوقا 
بوده و آثرا چون خاتمه‌ای بر انجیل خود 
تصیف نمود. و هم تباریخی است درباره 
کلیسای قدیم یعتی از سال ۳۰ - ۶۲ م. این 
کتاب حاوی اعمال تمام حواریان نیست بلکه 
کلية اعمال پطرس و پولس در آنجا مذکور 
است. و رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
- اعمال شاقه؛ کارهای سخت و مشکل 
چنانکه گویند: حبس با اعمال شاقه. 
- اعمال شايته؛ كردار شايسته. (ناظم 





اعمال. 


الاطباء). 

-اعمال شب؛ مستحبات ونوافلو 
عبادتهایی كه در شب قدر بجاى آرند. مجموع 
نماز و دعاو مناجاتی که بجای اوردن انها در 
شب قدر مستحب است. 

- اعمال صالحه؛ اعمال نيى. كارهاى 
ينديدء. عبادات و أمورى كه موجب اجر 
اخروی باشد. 

<- اعمال عبث؛ کارهای بیهوده. کارها که 
بدون غرض و منفعتی باشد. 

اعمال فى سبیل‌اله؛ کارهایی که بخاطر 
رضای خدا انجام دهند. افعال که در راه خدا 
صورت پذیرد. مجموع کارهایی که بدون در 
نظر گرفتن مزد و پاداش دنیاوی انجام گیرد. 
< اعمال نیک؛ کارهای خوب. مجموع 
عبادات و دستگیری و افعال خوب. 

> نامه اعمال؛ امه‌ای که ملانکه در آن نیک و 
بد کارهای هر بنده را ثبت می‌کند. (یادداشت 
بخط مولف). 

|ادیهات و پرگهات نیز آمده. ظاهرا به اين 
معنى مسجاز است. (از انتدراج). مضانات. 
توابع. دهات و اباديهاى حومة شهر: دهى از 
اعمال بفداد و غيره؛ يعنى از مضافات أن؛ 
فلان قریه از اعمال خراسان است. (یادداشت 
بط مؤلق). قاع جاری‌برد, و هی من اغمال 
اران. از اعمال فلان. از قراء آن. (یادداشت 
بخط موّلف). اعمال‌البلد؛ توابع بلد که تحت 
حکم آن و منسوب بدان هستند. یقال: 
«بعلى من اعمال دمشق». (از اقرب 
الموارد): و خاقان كيا كرا يازده عامل است 
و آن اعمال بميراث بفرزتدان آن عامل 
بازدهند. (حدود العالم). وهر ناحيتى ازاين 
نواحى مقسوم است به اعمال و اندر هر عملى 
شهرهاست بيار. (حدود العالم). امير كفت يا 
اباسعید چه گویی در وی؟ اين مال چیست؟ 
گفت: زندگانی خداوند دراز باد اعمال غزنی 
دریایی است که غور و عمق آن پیدا نیست. 
(تاریخ بیهقی ص‌۱۳۵). رسول فرست بدین 
مرد کی به تهانه است و تهامه اصحال مکه 
است. (فارسنامة ابن لبلخی ص ۱۰۶). و از 
آن سال باز دييل و مكران با اعمال كرمان 
میرود کی ملک هند هر دو اعمال را ببهرام 
داد. (فارسنامة ابن البلخی ص۸۲). و أن 
اعمال و ولایها را چسون شروان و شکی و 
دیگر اعمال به نان‌پاره‌ای بدیشان داد. 
(قارسنامة اين البلخی ص 48). برش نعمى 
رابا ده هزار نامزد كرد تا بحدود صيبون و أن 
اعمال كى سرحد فرس بود رفتئد. (فارسنامة 
ابن البلخى ص ۷۵). اعمال جوزجان بدو داد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۳۹۷). امیر نصر 
وزير خويش را نصربن اسحاق بخلاف 
خويش در أن اعمال بگذاشت. (ترجمة تاریخ 


اعمال. 


يمينى ص ۱۲۴). منتصر دیگر بار به نشابور 
قرار كرفت و عمال بر سر اعمال فرستاد و 
مطابقت اموال و استخراج معاملات آغاز نهاد. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۲ گرما راوسع 
مؤونت و اخراجات لشکر خراسان دست 
دادی آن اعمال بر تدبیر خویش گرفتمی و با 
دیگر ممالک ما مضاف گشتی. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۱۱۳). خلف‌بن احمد پادناه 
سیستان بود در سنة ۳۵۳ ه.ق.بسیج حح کرد 
و خلافت خویش در آن اعمال بطاهرین 
حن داد که خویش او بود. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص 78). || حواشى. اطرافيان. عمال: و 
همه نواحى اعمال بر كار شدند و مال 
نمی‌ستدند. (تاریخ بیهقی ص ۹۲. پس از 
وى جهار تن از اعمال و كان وى بودند هر 
یکی را هزارگان. (تاریخ ببهقی ص ۳۹؟). 


جرید؛ بقایای اموال بر اعمال و عمال عرض 


كردند.(ترجمة تاربخ يمينى ص ۲۴۴). 
اعمال. {1J‏ زع مص) كار فرمودن. (غياث 
اللغات) (منتهی الارب). کار فرمودن و در کار 
آوردن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). بر کار 
داشتن. (تاج المصادر ببهقی). بکار واداشتن. 
(از اقرب الموارد). در کار اوردن. (منتهی 
لارب. کار بستن. (لمصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). |اکردن به رای و داش 
خويش. لناظم الاطباء) (منتهى الارب). ||در 
اصطلاح عبارت است از اضطراب در عمل و 
آن ابلغ است از خود عمل. (از تمرینات 
جرجانى). |الامص) كارفرمودكى. 
عمل‌کردگی. (ناظم الاطباء). 

-اعمال غرض؛ بكار بردن غرض. (يادداشت 
بخط مؤلف). 

> اعمال نفوذ؛ بكار بردن قدرت ونفوذ. 
توصيه كردن. 
اعمال سيف. [أَلٍ سّ] (إخ) ناحيتى چند 
است (در اقلیم فارس) بر کار دريأ همه 
كرمسير و يشتر عرب مقام دارند و آب و 
هوايش سخت مخالف بود و بعضى از اين 
ولایات بسیف ابی‌زهیر و بعضى بسيف عماره 
منسوب است و حاصلشان جز غله و خرما 
نبود. (تزهة القلوب ج 7 ص .)١١2‏ 

بستن. بکار انداختن. بکار بردن. عمل کردن. 
- اعمال نفوذ کردن؛ نفوذ و قدرت را بكار 
بستن. از مقام خود در انجام دادن كاري 
استفاده کردن. اعتبار و شخصیت خود را بکار 
بردن. 


اعمال یدی. [الٍ ی ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) کارهای دست. آنچه بادست انجام 
گیرد. 
اعمام. (1] (ع)) ج عَم, برادر پدر است. 
(انندراج از منتخب از غیاث اللغات). ج 


عم.بمعتی برادر پدر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج عَم بوادر يدر و كفتهاند هر كس 
که پدر او با پدر تو از یک صلب يا یک بطن 
باشند. (از اقرب الموارد). عمومه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عموها. (ناظم 
الاطباء. ج عم (ترجمان‌القرآن ترئیب 
عادلبن على)؛ مىانديثيد كه چون اعمام و 
اقارب در حبالة اسلام و استسلام بسته شود. 
(ترجم تاريخ يمينى ص ۴۱۸). 
> بنی‌اعمام؛ عموزادكان. (ناظم الاطباء). 
فرزندان عمو. فرزندان برادران پدر: بسی 
برنیامد که بنی‌اعمامش بمنازعت برخاستد. 
( گلستان). 
اعمام. ((] (ع مص) خداوند بسیار آعمام 
شدن. (منتهی الارب) (انندراج). عموهای 
کریم داشتن. و نی مفعول نیز روایت شده 
است. (از اقرب الموارد). خداوند عم کریم 
شدن. (المصادر زوزنی). خداوند عم بسیار 
گشتن و کریم شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
|| عم گردیدن. یقال: اعم الرجل؛ اذا صار عما 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
اعمان. (۱](ع مص) به عمان روی آوردن یا 
داخل شدن در آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). روی آوردن به عمان و وارد 
شدن در آن.(از اقرب الموارد). تّعمین. (اقرب 
الموارد). به عمان شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|إثابت شدن بجايى. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بيوسته در جايى 
اقامت کردن. (از اقرب الموارد). 
اعمتة. [أم ت] اع !) ج عَميةء یک نواله از 
پشم و صوف حلقه کرده. (آنندزاج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ج عَميئَة, بنمعنی 
بارهاى از يشم حلقه کرد»یقال: عميتة من 
صوف او وبر و سبيخة من قطن و سليلة من 
شعر. (از اقرب الموارد). ج. عَمائْت. أغبتة, 
عُكت,. عَميت. (اقرب الموارهد) (منتهى 
الارب). .و رجو] به كلمدهاى مذكور شود. 
أعمدة. [أم ذ] لع )ج عمد ستونة خانه. 
(منتهى الارب) (انتدراج). 3 عمود. (ناظم 
الاطباء) (ترجمانالقرآن ترتيب عادلين 
علی). ج مود. آنچه خانة و جز آن بر أن 
استوار باشد. (از اقرب الموارد). عَمد. عمد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اعمر. ()(ع !) ج عمرو. نام مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء». ج عّمرو كه از اعلام 
عرب است. (از اقرب الموارد). عَمرون. 
عمور. (اقرب الموارد). 
أعهر. [] (ع نتسف) آب‌ادان‌تر. (ناظم 
الاطباء). معمورتر. ابادتر. عامرتر. (یادداهت 
بخط مؤلف): كان مجلس یوحنابن ماسویه 
اعمر مجلس کنت اراه بمدینة‌السلام لمتطیب 
او متكلم او متفلسف. (عیون‌الانباء ج۱ 


اعمش. ۲۹۶۵ 


ص۷۵ س آخر). و بلادالهتد اوسع من 
بلادالعين... و بلادالعين اعمر. (اخبارالصين و 
اله_ند ص ۲۶ س ۲). || طسویل‌اله مر تر. 
دراززندگانی تر. 

-امتال: 

اعمر من ضب. 

اعمر من قرار. 

اعمر من معاذ. 

اعمر من نسر. 

اعمر من نصر. 
اعمش,. [1مَ](ع ص) سستبيايى كه 
جشمش بعلتى آب راند. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). آنكه آب جشم أو ميريزد 
بجهت بیماری. (آنندراج). آنكه ببيند واز 
چشمش اب ميریزد. (بحر الجواهر). انک بد 
يند وآب همى ريزد. . (تاج المصادر بیهقی). 
خوچیده‌چشم. . (المصادر زوزنی چ تقی ینش 
حاشية ص۳۳۸). آنکه بد بیند و از چشم آب 
همی ریزد. یقال: عمش و ارمش (اتباع), 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). انکه آپ از 
چشمش بسیب مرض جاری باشد. (از 
منتخب و لطائف از غیاث اللغات). آنکه ضعف 
بباصره باریزش آب از چشم دارد. 
اب ریز نده‌چشم و ضعیف‌بیناء آنکه از چشم 
وى أب رود. اا از ی و 
نتواند دید. سست‌بینایی که چشمش به علتی 
آب راند. آنکه بیند وأزجشمش آب همی 
ریزد. (یادداشتهای مولف)؛ 

ز تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 


وز عطش گشته مسیلش چون گلوی اهرمن 
مثو جهرى. 

هرکه بر تو گشاد تیر دعا 

ا گراعمی بوداگراعمش 


به نشانه رسد درست و صواب 
همچو از شت و قبضۀ آرش. 
نرگس چشم خماری همجو جان 
آخر:اعمشى بين و آب از وى جكان. 
۲ مولوى. 
اعمش. (21)(اخ) لقب سلیمان‌ین مهران 
قاری تابعی مسولای بنی‌کاهل از بنی‌اسد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). سلیمان‌بن مهران 
اسدی مکنی به ابومحمد از تابمین مشهور و 
اصل وی از بلاد ری بود. وی در کوفه زندگی 
کردو به همان جا بسال ۱۴۸ ه .ق.درگذشت. 
او به علوم قرآن و حدیث و فرایض دانا بود و 
در حدود ۱۳۰۰ حدیت روایت کرد. ذهبی 
گوید:او در دانشهای مفید و عملهای نیک 
سرآمد بود. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
ابومحمد سلیمان‌بن مهران... در همین 
لغت‌نامه و عیون الاخبار و الموشح ص ۲۲ و 
المصاحف و فهرست آن و معجم‌الادباء ج۱ 


صوزنی. 


۶ اعمش اسدى. 


ص ۲۸۲ و عقدالفرید و قاموس الاعلام ترکی 
و ضحی‌الاسلام ج۳ ص۱۱۵ و تاریخ علم 
کلام شبلی نعمانی ص ۱۳۶ و تاریخ بیهق ص 
۶۹ و ۱۶۸ و تساریخ‌الضلفا ص ۱۸۰ و 
روضات‌الجنات ص ۲۲۰ شود. 

اعمش اسدی. آَم آس] (اخ) رجوع 
به اعمش, سلیمان‌بن مهران اسدی کوفی 
شود. 

اعمش دماوندی. [ا م شٍ د َ] (إخ) 
رجوع به اعمش, سلیمان‌بن مهران اسذی 
کوفی‌شود. , 

اعمشی. (1م) ((خ) اب‌وحامد احطدین 
حمدون‌ین احمدین رستم نیشابوری. از روات 
بود. و بدان جهت بدین نسبت شهرت يافت که 
احادیث اعمش را حفظ میداشت. وی در 
ربیع‌الاول ۳۲۱ ه.ق.درگذشت. و اين اسم 
منسوب به اعمش است. (از لباب‌الانساب). 

اعمق. اَم[ (ع ن‌تف) دورتى. (از منتهى 
الارب): ما ابعد اعمقها؛ چه دورتک است آن 
(منتهی الارب). گودثر. عمیق‌تر. باعمق‌تر. 

- امتال: 

اعمق من البحر؛ گودتر اژ دریا. 

اعمل. م۱ (ع نتسسف) کس ارگرتر. 
عمل‌کننده‌تر. اشرگذارنده‌تر. (یادداشتهای 
مولف). باعمل‌تر. موثرتر. کارگرتر. اناظم 
الاطیاء): و لمار شيثاً من الادوية المهلة 
الحادة اعمل فى اوجاع المرة السوداء منه [من 
الحنظل ]. (ابن البيطار). 

أعممون. [ آم مو!(ع!) جح عَم بمعنى 
برادر يدر. (منتهى الارب). 


اعموی. [آَم ویی ](ع ص نسبی) مضوب . 


است به اعمی. (آنندراج) (منتهی الارب). 
اعمة. عم ا(ع اج عم م برادر پدر (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). أعمام. عمومّه. أعم. 
(متهى الارب). 
ا عمه. رام 1 2 ص) سرگشته. 
اعمی. [آما] (ع ص, !) نابینا. ج» عمی 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
نابینا و اشی عمیاء. (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). ناینا, (مصادر زوزنی) (غیاٹ 
اللفات). كور. (ترجمانالقرآن ترئيب عادلبن 
علی). آنکه نابينايى دارد. مؤنث: عَنياء. ج 
عمی, عمیان, اعماء, عماة. (از اقرب الموارد). 
بی‌دیده. ضریر. مضعوف. (یبادداشت 
مولف): 
ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد 
از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود. قطران. 
دو چشم دولت بی‌تیغ تو بود اعمی 
زبان دولت بی‌مدح تو بود الکن. مسعودسعد. 
زكنه رتبت تو قاصر است قوت عقل 
بلی ز روز خبر یست چشم اعمی را: 

آنوری. 


ت بخط 5 


روز آعمی است شب انده من 
که‌نه چشم سحری خواهم داشت. خاقانی. 
گرنا کسی‌فروخت مراهم روا بود 
کاعمی و زشت را نبود درخور اینه. 

خاقانی. 
به کشتی ماند این ایام و یادش چرخ سرگردان 
به اعمی ماند این کشتی و قائد باد آبانی. 


خاقانی. 
وجود او که جهان را در ابتدای ظهور 
بجای نور بصر بود چشم اعمی را. 
ظهیر فاریابی. 
هرکه اول‌بین بود اعمی بود 
هرکه آخربین چه بامعنی بود. مولوی. 


مردم چشمش بدرد پرده اعمی ز شوق 
كر درايد در خیال چ چشم اعمی روی تو. 
سعدی. 
بیش اعمی بمقدار عصایی (کذا) بیش نیست. 
وحيد قزوینی. 


|إنادان. ج, أعماء. قیل و منه: لم حشرتنی : 


أعمى؛ أى عن حجتى و قد كنت بصیرا؛ ای 
عالما بها. (منتهئ الارب) (ناظم الاطباء). 
نادان. (انندراج). جاهل. ج اعماء. (از اقرب 
الموارد). تادان. (المنجد). و قو لهم «ما اعماه» 
انما یراد به «ما اعمی قلبه» لان ذلک یسب 
اليه الكثي رالضلال. و لايقال فى عمىالعيون «ما 
اعماه» لأن ما لايتزيد لايتعجب منه. || مكان 
اعمى؛ اى لايهتدى فيه. (المنجد). ||لفيته 
اعمى؛ اى فى أشدالهاجرة. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). لفيته صكة اعمى؛ اى فى 
اشدالهاجرة حرا. (اقرب الموارد). |انام یک 
قسم است از دو قسم زوج پنجم از زوجهای 
عصیها که از دماغ رسته: شیخ میفرماید 
احتمال دارد که نام آن رهگذر باشد که این 
قسم بی در آنجا میگذرد. (بحر الجواهر). 
|ایک‌چشم. (بحر الجواهر). | ثقبه‌ای که شاخ 
دوم از عصب اندر استخوان حجری در آن 
نيحد امسر يوك غير خترارر مش اهن 
آرد: و شاخ دوم [از عصب] اندر ثقبهاى 
پیچیده که اندر استخوان حجری اندر آمده 
است و این ثقبه را اعور گویند و اعمی نیز 
گوینداز بهر پیچیدگی را که سخت پیچیده 
است. (ذخیره خوارزمشاهی). در تشریح» 
عبارتست از سوراخ استخوان حجری. 
(بحرالجواهر). 
اعمبی. [ ما | ((خ) سلیمان‌بن ولید انصاری. 
از شاعرانی است که بخاندان برمکی پیوست 
و در مدح و راء آنان اشعار بسیار گفت و در 
حدودسال ۲۱۷ هرق درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
اعهیاء. (!,](ع مص) نابینا گردیدن: اعمای 
اعمياء؛ ناینا گردید. و قد تشدد الباء فیقال: 
إعْمايٌ كاحمرّ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


اعناء. 


نور هر دو جشم از بين رفتن. إعماىّ الرجل 
يَسْماىٌ و إغُماىّ يَعْماىُ اعمياء؛ بمعتى عَمِىَ و 
اصل إِعُماىّ بتخفيف الياء [ِعُماىٌّ بتشدیدها من 
باب افعالٌ حذفت احدىالائين شذوذاً 
للتخفيف. (از اقرب الموارد). 
اعميان. [آمّ] (ع]) توجبه. (سنتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). ||سوختة به آتش یا شب. 
(سنهی الارب). آتش‌سوزی و به آتش 
سوخته (حریق) یا در شب. اعمیان. الحریق او 
و اللیل. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). |[شتر 
تسیزشده بکشنی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سيل مواج و شتر حمله کننده.(از 
متن‌اللغة). شتر تیزشده و حمله کننده‌بر مردم. 
تقول: «اعوذ باه من الاعمین». (از اقرب 
الموارد). |اسیل آب. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). سیل آب و آتش. (از معن اللفة). 
|سیل و شب. (از متن‌اللشة). 
اعمیالطليطلی. (امط ط ط /ط] 
(اخ) رجوع به ابوجعفر البیری شود. 
اعمبی‌دل. [آ ما دا اس مرکب) کوردل. 
بی‌بصیرت؛ 
اهل دنا EN‏ 
شارب شوراية آب و گلند. مولوی. 
اعمبی ۵ یده. [ما دی ذ /د](ص مرکب) 
کورچشم. نابینا. آنکه پینابی چشم از دست 
دادم 
ور تو اعمی‌دیده‌ای بر دوش احمد دار دست 
کاندرین ره قائد تو مصطفی به مصطفی. 
خاقانی. 
کورشدن. نابینا گردیدن. نور چشم از دست 
دادن: 
بر امام خلق ریزد هر زمانی صدهزار 
تا مخالف راز دیدن دیده‌ها اعمی شود. 
ناص رخسرو. 
اعمى فطرى. [أما ي فب] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) کور مادرزاد. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). 
اعمی‌وش. [أما و] (ص مرکب) کورمانند؛ 


" بسان کور. مانندة نابیاء 


توسن‌دلی و رایض تو قول لاله 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطفی. 
خاقانی. 
أعن. [أعنن ] (ع ص) آنكه از بينى سخن 
كويد. 


أعناء . [!] (ع مص) رنجانيدن. (منتهى 
الارب) (اتدراج). رنجانيدن و بدين معنى 
یائی باشد. (ناظم الاطباء). به تعب و رنج 
انداختن.(از اقرب المواردا. |اسر نامه نوشتن 
ونشان كردن کتاب را. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). سر نامه نوشتن و نشان کردن کتاب 
را و به این معنى يائى باشد. (ناظم الاطباء). 


اعناء . 


عنوان قرار دادن كتاب رأ, (از أقرب الموارد). 
|ادر يند ماندن بتدى را. (متتهى الارب) 
(آنندراج). به این صعنی یایی باشد. (ناظم 
الاطباء). || خوار گردانیدن. به این معنی واوی 
است. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فروتن ساختن کسی را: اعناه اعناة؛ 
اخضعه. (از آترب الموارد). فروتن گردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی). |ارویانیدن و آشکار 
ساختن زمین گیاه را. یه اين معنی واوی باشد. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ظاهر گردانیدن و برویاتیدن زمین گیاه را. (از 
آقرب الموارد). برویانیدن. (تاج المصادر 
بهقى) (المصادر زوزنی). یقال: «مااعنت 
الارض شیناً»؛ ای ماانبتت و کقوله: «و یا کلن 
ما اعنی الولی فلم‌یلث» قوله لم‌یلث؛ ای 
لمينقص منه شيئاً. (اقرب السوارد). 

أعناء . [1] (ع1)ج عنوء بمعنى كرانة آسمان و 
گروه‌مردمان از قبایل مختلف. (منتهی الارپ) 
(از ناظم الاطباء). ج عنو. یعنی جوانب و 
نواحی و گروه مختلف از مردمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عنو شود. 

اعناب. (۱۱(عج عب. انگورها. 
(اتتدراج). ج عّب .(ترجمان‌الق رآن ترتیب 
عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء). ج عتب, میوة 
درخت مو. و يكي آن عِنَبّة. (از اقرب 
الموارد): 

سیاء‌خانه و غیلان سرخ بر دل من 

حریف رضوان بود و حدائق اعتاپ. 

خاقانی. 

|اج عِنبة. يعنى يك دانة اكور و جمع بر اين 
وزن نادر است. (از منتهى الارب). 

اعناب حزیره. (؟ ج رَ] (() از جزایر 
بحر هتد الت ودر ان فیلان فوی‌هیکل‌اند 
چنانکه به بلندی دء كز زيادت مياشد. 
(نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۳۲). 

اعنات. (1] (ع مسص) رتجانیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء). |[در کاری 
دشوار اتک‌ندن. امنهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). خود را بکار سخت و دشوار 
انکندن. (آنتدراج) (غیاث اللغات). در کاری 
افکندن که از آن بیرون نتوان آمدن. (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر زوزنی) (موید). در 
کاری دشوار انداختن. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادلبن على). || يرند كرفه را باز شکستن. 
يقال: «اعنت المجبور قصار معنتاً». (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آتندراج). شکستن 
استخوان. (ناج المصادر ييهقى). تكتن 
جراح استخوان پیوندیافته را بر اثر تباهی. 
یقال: «اعنت الجایر الکسیر؛ آذا لميرفق به فزاد 
الکسر فسادآ». (از اقرب الموارد). ااحمل 
کردن بزور بر مرکب باری را که نتواند حمل 
كردن أثرا تا لكان شود: اعنت الرا كب الدابة؛ 


حملها على ما لاتحتمله من العنئف حتى تظلع. 
(از اقرب الموارد). |ادر اصطلاح بدیع. نام 
صنعتی که آنما السزام مالایلزم نیز گویند. 
(غیاث اللغات). شمس قیس ارد: اعنات. آن 
است که شاعر حرفی یا کلمه‌ای که السزام آن 
واجب نباشد التزام کند و در هر بیت یا مصراع 
مکرر گرداند و شعراء عجم آنرا لزوم مالایلزم 
خوانند. (المعجم فی معاییر اشعار المجم 
ص 085). آنرا لزوم مالايلزم نيز خواتند و اين 
چنان بود که دبیر یا شاعر از بهر ارایش سخن 
چیزی تکلف کند که بر او لازم نبود و سخن 
بی آن درست و تمام بود چنانکه در اخر 
اسجاع یا در آخر ابیات پیش از حروف روی 
زیان ندارد و غرض او از آن جز ارایش سخن 
نباشد چون تاء کتاب و عتاب و قاف بقم و 
رقم که اگردر قواقی با کاب صواب آرد هم 
روا بود و با رقم علم همچنین, اما نگاه داشتن 
اين تا و آن قاف سخن را اراسته‌تر دارد و 
دقائقالشعر). در بدیع عبارت از صنعت 
تشديد نيز كويند و شرح أن ضمن صنعت 
تضمین گفته شد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
در علم بديع آن است که شاعر یا دبیر در 
سخن خود رعایت چیزی را التزام ند که آن 
ضروری و واجب نباشد. مثل اینکه در قافیه 
قبل از روی یا حرف دیگر قافیه, خود را ملزم 
برعایت آوردن حرفی کند که | كران حرف هم 
رعایت نشود قافیه را نقصانی نباشد و ضاعر 
در رعایت آن تنها ارایش کلام خویش و نمود 
قدرت قريحه خود خواهد: 

چشم بدت دور ای بدیع‌شمائل 

ماه من و شمع جمع و میر قبائل 

ذکر تو میرفت و... 

که شاعر در آن اوردن همزه را پیش از لام 
الزام کرده است و هم از اعنات است صنعت 
حذف و آن چنان است که شاعر با نویسنده 
الزام کند که حرفی یا حروفی را در نوشته و 
گفت خود نیاورد: 

غمزة خون‌ریز توء ربخت گرم خون چه غم 
زنده کند دیگرم لعل سخنگوی تو 

ديده همه دل كنم تو سوى من نتككرى 

دل همه دیده کم من نگرم سوی تو. 

که شاعر خود را ملزم کرده که حرف الف در 
شعر نباشد. انرا تضیق و تشدید و زوم 
مالایلزم نیز گویند و آن چنان است که خود را 
بکلقت اندازد و ردیف یا دخیل یا حرف 
بخصوصی را پیش از روی یا حرکت خاصی 
را التزام کند, چنانکه در یه كريمة «فاما الیتیم 
فلانقهر و اما السائل فلاتتهر "». (از ععریقات 
چرجانی). 


۲۹۶۷  .صانعا‎ 


اعناج. [1] (ع مص) استوار نمودن کار را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
مستحکم و استوار کردن کارها را. (از اقرب 
السوارد). ||دردگین‌پشت شدن. (منهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). از پشت 
شكايت داشتن. (از اقرب الموارد). ||أكشيدن 
سوار بهار شتر را تا سيسايكى بأزكردد. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افسار شتر را کشیدن چتانکه بر پای بعقب 
برگردد. (از اقرب الموارد). 

اعناد. (!۱ (ع مص) پی‌درپی قی نمودن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
پیاپی قی کردن: اعند فلان فى قيئه؛ اتبع بعضه 
بعضاً. (از اقرب الموارد). ||جاری گردیدن 
خوی چندان که خشک تشود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جاری شدن عرق 
انقدر که خشک نشود. (از اقرب الموارد). 
|اسارضه کردن با کسی بوفاق یا بخلاف. از 
لغات اضداد است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مقابله کردن با کسی در وفاق 
و یا در خلاف. از لغات اضداد است. (از اقرب 
الموارد). 

اعناز. (۱) ل مص) مایل گردانیدن کسی را: 
اعنزه اعنازا؛ مایل گردانید او را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). مایل گردانیدن. مايل 
ساختن کسی را. (از آقرب السوارد). 

اعناز. (1) (۱خ) شهری است میان حمص و 
ساحل, (از معجم البلدان), 

اعناس. [!] (ع مص) دیر ماندن دختر در 
خانه بىشوى. (منتهى الارب) (انتدراج). دير 
ماندن دختر بىشوى در خانه. (ناظم الاطباء). 
بدرازا كشيدن ماندن دختر در ميان خاندان 
خود پس از بلوغ و هیچگاه ازدواج نكردن 
آنچنان که از عداد با کره بودن خارج گردد. 
واي يوتري واود 
ابرگردانیدن و متغير ساختن كلانالى جهرة 
مردم را (متهى الارب) (آتندراج). 
برگردانیدن و متفیر ساختن کلانسالی چهرة 
کسی راء (ناظم الاطباء). تغير دادن جيزى راء 
(از اقرب الموارد). مخلوط ساختن چهرة 
كلانسال را: اعنس الشيب وجهه؛ خالطه. و 
يقال: «فلان لمتعنس السن وجهه»: أى لمتغيره 
الى الكبر. (از اقرب الموارد). 

اعناص. (1] (ع مص) موى اندى و يراكنده 
مائدن بر سر كسى: اعتص الرجل اعناصاً؛ 
موی اندک... (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
موی اندک و پرا کنده‌ماندن در سر (آنتدراج). 
موی پرا کنده‌بر سر کسی ماندن: اعنص 
لرجل؛ بقی فی رأسه عتاص, ای شمر متفرق. 
(از اقرب الموارد). 


۱-فرآن ۹/۹۳ و ۱۰. 


۳۹۶۸ 


أعناط. [!] ع مص) فرزند درازبالا آرردن: 
«اعنط الرجل؛ اذا جاء بولد عنطنط». (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). فرزند بلندبالا آوردن. 
(از اقرب الموارد). 

اعناف. 1 مص) درشت کردن و 
بدرشتی گرفتن كارى راء (منتهی الارب) 
(آتدراج ) (ناظم الاطباء). کاری را به درختی 
5-5 :اعنف الشىء؛ اخذه بخدة. (از اقرب 
الموارد). 

اعناق. (] (ع إ) كردنها و بزركان قوم. (از 
لطائف و متخب از غياث اللغات). ج عق و 
علق و علق. بمعنی گردن و مهتران و پاره‌ای 
ا خير. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). :ج 
عُدُّى و غنق, كردن. (آنتدراج). .ج عق و عنق, 
بمعنى عضوى كه فاصلة ميان سر و تن است. 
(از اقرب الموارد). كردنها. (يادداشت بخط 
مؤلف): الكلام يأخذ بعضه باعناق بعض و 
بعنق بعض. (از اقرب الموارد). و فی‌الحدیث: 
المژذتون اطول‌الناس اعناقا؛ ای | کثرهم 
اعمالٌ... (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
وگر افلا ک‌را آصف همه اعناق خود کردی 
خيال فرش تخت آو شکستی بشت و اعتاقس. 

منوچهری. 


اعناط. 


مرکب اعناق مردم را مپای 
تا بیاید نقرست اندر دو پای. مولوی. 
- اعناقالريح؛ غبار بلندرفته. (منتهى الارب) 

(ناظم الاطباء). آنجه از غبار باد بالا رفته 
باشد. (از اقرب الموارد). 
اعناق. [1] (ع مص)در كردن سك بند 
انداختن. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). قلاده در گردن سک کردن. (از اقرب 
الموارد) (تاج المصادر بیهقی). قلاده کردن در 
سک (یادداشت بخط مولف). |ادراز گردیدن 
کشت و برآمدن خوشة آن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). بلند شدن کشت 
و سئبل برآوردن آن. (از اقرب الصوارد). 
||نهان شدن ثریا (پروین). (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (نساظم الاطباء). پنهان شدن 
ستارگان. (از اقرب الموارد). ||برداشتن باد 
خاک را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ذره ساختن باد خاک راء (از اقرب 
الموارد). ||گردن‌بند ساختن. (صنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||بروش عنق رفتن 
ستور. برفتار عنق راندن ستور را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). بشتاب 
رفتن آسب و فراخ و عنق رفتن آن: اعنق 
الفرس؛ اسرع و سار العتق, (از اقرب الموارد). 
فراخ رفتن. (المصادر زوزنى) (تاج المصادر 
بيهقى). |أكردن بلند كرده نكريستن جيزى را. 
(منتهى الارب) (أنتدراج) لنناظم الاطباء). 
|إدور شدن شهرها: اعنقت اللاد؛ بعدت. (از 
اقرب الموارد) .١‏ 


اعنا کت. [1] (ع مسص) بند نمودن در را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بستن در را. 
(از اقرب الموارد). ||تجارت جامه نحودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. تجارت درها 
(ابواب) كردن. (از متناللغة) (از قطر المحیط) 
(از اقرب الموارد) لاز تاج المروس). ||در 
ریگ بسیار رسیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در ریگزار پرریگ واقع شدن. (از 
اقرب الموارد). 

اعنا کت۔ [] (إخ) شھرکی است در نواحی 
حوران از توابع دمشق. (از معجم البلدان). 

اعفام. (1](ع مص) چریدن ستور درخت 

عنم را. (ناظم الاطیاء). چریدن ستور عنم را. 
(آتدراج). چریدن چارپایان درخت عم را. 
(از اقرب الموارد). 

اعفان. (] (ع [) اطراف درخت. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کرانها و 
اطراف درخت. (از اقرب الموارد). || جوائب و 
نواحی آسمان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) نواحی و صفایح آسمان. (از 
آقرب الموارد). | آنچه به نظر آید از اطراف 
آسمان. کأنه جمم عنن, و السانه. تقول: 
اعتان‌السماء. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه اطراف آسمان بچشم میخورد. 
قال الجوهری: کأنه جمع عنن. (از اقرب 
الموارد). چندانکه بتوان دید از اسمان. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). ||اخلاق 
شیاطین. (از اقرب الموارد). اعنان‌الشیاطین؛ 
اخلاق و طبایع آنها. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اعنان. [!] (ع مص) قاضی بر کسی حکم 
نامردی نمودن, یا بجادویی از زنان بازداشته 
شدن: اعر عن المرئة اعناناً (مجهولا). (منتهى 
الارب) (آنستدراج). حکم نامردی نمودن 
قاضى بر مردى: اعن الرجل عن المرأة اعناناً. 
(ناظم الاطباء). حكم كردن قاضى بر كى به 
عنين بودن يا بسحر و جادوئی کسی را از زن 
بازداختن عر عن أمرأته بصیفةالمجهول. (از 
اقسرب السوارد). || عنان کردن اسب را. 
(آنندراج). عنان ساختن: اعننت اللجام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عنان ساختن 
برای لجام: اعین اللجام؛ جمل له عنانا. (از 
اقرب الموارد). ||بازداشتن اسب را بعنان. 
(آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اسب را به لكام بازداشتن: اعن الفرس؛ حبسه 
باللجام. (از اقرب الصوارد). |ییش آمدن 
چیزی را. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). پیش آمدن کسی چیزی را که آنرا 
نشناسد: آعننت (مجهول) بعنة لاادری ما هی: 
ای تعرضت لشىء لااعرفه. (از اقرب الموارد). 
|اعرضه کردن کتاب را بکسيی. (ناظم 
الاطباء) عرضه کردن کتاب برای امری و 


اعنق. 


بسوی آن برگرداندن: اعن الکتاب لکذا: 
عرضه له و صرفه الیه. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). فرا جیزی داشتن. (تاج 
المصادر یهقی). 

اعنانیه. [ | ((خ) فرقه‌ای از بهود که منوبند 
به عنان‌بن داود که مهتر قوم جالوت شد. 

آعنب. ۳1 (ع ص) کلان‌بینی. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنكه بيتى 
بزرگ دارد. (از اقرب السوارد). 

اعنحة. ان ج] (ع ل) ج ناج. رسنی است 
که زير ذلو بزرك بمعه .به عراقني می‌بندند و 
رستی پاریک که بدان گوشة دلو رابا جوب 
چنبرش بندند و جز آن. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 

اعنز. !اج عَنز, ماده بز و آهوی ماده 
و جز ان. (انندراج) امتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

اعنس. [أن] (إخ) ابن سلمان. شاعرى 
الت. (منتهى الارب). 

اعنش. ] (ع ص) آنکه او را خش 
انگشت ب‌اشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کی که دارای شش انگشت باشد. (ناظم 
الاطباء). آنکس که او را شش انگشت است. 
(از اقرب الموارد). * ا (یادداشت 
بخط مولف). شش‌انگشت و انثی: عنشاء. 
(مهذب الاسماء نخة خطى). 

اعنف. [أنَ] (ع ص) عنيف. بمعلى درشت و 
مقابل رفیق است. چنانکه «اوجل» بحعنی 
وجل است. «و انت بهز المشرفية اعنف». (از 
ذيل اقرب الموارد). 

اعنق. ۳1 لع !ج عناق. بزغالهُ ماده. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

اعنق. [أنَ](ع ص) درازكردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء نسخة 
خطى) (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). |اسگ سپپیدگردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سگی که بگردن او 
سپیدی باشد. (از اقرب الموارد). ||((خ) اسبی 
است که به وی متصوب کنند اسبان را. (منتهی 


۱- در صمعی سوم و چهارم در منن منتهی 
الارب غلطهائی بدینان آمده «نهان شدن اثر 
بار برداشتن باد خا ک را». (ج تهران). «نهان 
شدن ثريا برداشتن باد خاك رأء. ولى واضح 
است كه هر دو صورت غلط است زیرا در تاج 
العروس راجم به هر دو معنی چنین آمده: در من 
المجاز, اعنقت الثریا! ای غابت. اعنقت الریح؛ 
ای اذرت الثراب». 

۲ -در متون دیگر بمعنی تچارت جامه نيامده 
و بظاهر در کتابهای منهی الارب و ناظم الاطباء 
اشتباه روی داده و دابراب»؛ تاثراب» معنی شده 


اسست. 





اعنة. 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اسب نری 
است از اسبان عرب که خیل اعنقیه بدو 
موب است. (از اقرب الموارد). 

- بات اعنق؛ دختران کشت‌کار توانگر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) دختران برزگر 
توانگر. (از اقرب الموارد). 

- ||اسبان موب بسوی اعنق. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). خیل که منسوب به 
اعنق باشد. (از قرب الموارد). و نات اعنق, 
در مصرع زیر بهر دو معتی آخیر تفسیر شده 
است: 

«تظل بات اعنق مسرجات». 

(منتهی الارب). 

اعفة. [ععن ن] (ع 4 ج عنان, دوال لگام که 
بدان اسپ و ستور را بازدارند. (انتدراج) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (غياث 
اللفات). آنجه از لكام بر دو طرف كردن يعنى 
راست و چپ چارپای قرار كيرد و بدان ستور 
را بازدارند. (از اقرب الموارد). 

- اعنةالخيل؛ متصبى بوده است در عرب و 
متصدی اين شغل اسبان مردم قریش رادر 
چنگ نگهداری کرده و ادارة امور مرکیها زیر 
نظر او بود. (از تاریخ تمدن جرجی زیدان ج 
ص .)٠١‏ 

- ممكالاعنة؛ نام صورتی از صور فلکی. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به مک 
شود. 
اعفبی. ]1](ع فعل, حرف تفیر) قصد میکتم 
و مراد میدارم. این صیفهٌ متکلم واحد است از 
«عنى. يعتى عتاية». (انتدرا اج) (غياث 
اللغات). كلم فمل كه در تفسير و بيان جيزى 
استعمال مىكنند. يعنى جنين قصد ميكلم من. 
(ناظم الاطباء). آن میخواهم. آان خواهم که 
قصد میکنم. مرادم اينکه. این خواهم. 
میخواهم بگویم. مقصودم این است. از أن اين 
میخواهم. میخواهم. قصد کرده‌ام. مراد من 
است. (یادداشت بخط مولف)* 

از منزل شريعت رفتستى 

وندرنهاده سر به بیابانی 

اعنی که من جدا شوم از عامه 

رایی دیگر بگیرم سامانی. ناصرخسرو. 
سدیگر. هواهای شهرها. چون هوای 
ترکستان. سقلابستان و هندوستان و روم 
اعنتی شنهرهای گرمسیر و سردسیر. 
(هدايةالمتعلمين ربیم‌ین احمد الاخوینی 
النجارى). خواجة دو سرا, اعنى محمد 
مصطفى (ص). 
اعوا۵. (غ](علاج عود بمتی چوب. 
(منتهی الارب) (ناظم آلاطباء). ج عود. بمعنی 
چوب مطلق. (آنندراج). چوپها. (بادداشت 
بخط مولف). ج عود. بمعنی چوب و شاخه 
پس از آن که قطع شود و جز آن, (از اقمرب 


الموارد): و در بلاد ماوراء‌الشهر اعواد صنابر 
بذکر او معطر گردانید. (جهانگشای جویتی). 
رجوع به عود شود. 
اعوار. ((ع] (ع مص) یک‌چشم گردانیدن 
كسى رأ: اعوره اعواراً؛ يك جشم كردانيد آنرا. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). یکچشم 
گردانیدن. (آتدراج). یک‌چشم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). اعور ساختن کسی راء (از 
أقرب 1 گردیدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). يديدار 
شدن چیزی. (از اقرب الموارد). قادر و توانا 
تمودن: اعور لک الصید؛ ای امکنک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). قادر و توانا نمودن. 
(آنندراج). توانا ساختن کسی را بر آنچه در 
طلب أن است ۰. کل ما طلته فامکنک فقد 
اعورک. (از اقرب الموارد). |ابرهنه سدن 
جایی از سوار چنانک بر وی زخم توان زدن. 
(تاج المصادر بیهقی). اشکار خدن جایی از 
سوار انجنان كه بشود ير وى طعن زد: أعور 
الفارس؛ بدا فيه موضع خلل للطعن. (از اقرب 
الموارد). اعور الفارس؛ اذا بدا فيه موضع خلل 
للضرب. (منتهى الارب):«له الشدة الاولى اذا 
لقن اعورا». (از اقرب الموارد). |/بعاریت 
دادن کسی ر چیزی و عاریت گرفتن: اعاره و 
اعار منه. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). جيزى را بکسی بعاریه دادن: اعاره 
الشیء و منه اعارة؛ اعطاه ایاه عارية. (از اقرب 
الموارد). ||باترس شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). || آشکار شدن 
عورت یعتی جای مخافة. یقال: «اعور 
منزلک». (از اقرب الموارد). ||پدید آمدن 
خللی در حصن چنانک بدو در توان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اعواز. الغ )لع مص) درویش گردیدن: اعو 
لرجل اعوازاً؛ درويش كرديد. 0 
الارب). درويش و محتاج شدن. (أنتدراج). 
درويش كرديدن. (ناظم الاطباء). بىجيز و 
بدحال شدن: اعوز الرجل اعوازاً؛ افتقر و 
ساءت حاله. (از اقرب الموارد). درويش شدن 





و کردن. (تاج المصادر بیهقی). |ابعجز آوردن 
کسیر و دشوار ساختن او را: اعوز المطلوب 
فلانا؛ اعجزه و اد علیه. (از اقرب الموارد). 
دشوار گشتن کی را چیزی. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). || محتاج شدن بوى جيزى و 
دشوار گشتن مر او را أن جيز: اعوزه الشئىء؛ 
محتاج شد بسوی آن. اش الارب). محتاج 
شدن و حاجتمند شدن. (انندراج) محتاج 
شدن بسوی چیزی. (ناظم الاطباء). نیازمند 
بچیزی شدن و ناتوان شدن بر آن: اعوزه 
الغىء؛ احتاج اله فلميقدر عليه 
« کمعزی‌الحجاز اعوزتها الزرائب». (از آقرب 
الموارد). ااغوزه الذهر؛ نیازمد گردانید او را 


اعوال. ۲۹۶۹ 


ررزگار. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نیازمند گردانیدن. (آتدراج). درویش ساختن 
روزگار کسی را: اعوز الدهر الرجل؛ ادخل 
عله الفقر. (از اقرب الموارد). و مايعوز لفلان 
شیء الا ذهب به؛ ای مایخرف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||متعذر گشتن: اعوز 
الشیء؛ تعذر. (از اقرب الموارد). کم یافتن. 
(مصادر زوزتی). نایاب گشتن او راء 
(یادداشت بخط مولف). 
اعواص. (اغ] (ع مص) دشوار کردن کار بر 
خصم. (از متخب از غیات اللفات). درپیچان 
نمودن كار بر خصم. يعدى بالباء. (انتدراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كار بر خصم 
دشخوار فرا گرفتن. (تاج السصادر بیهقی). 
درپیچاندن دشمن را در کارش و درآوردن او 
را در انسچه درنیابد. (از اقرب الموارد). 
|ادرآوردن حجتهای دشوار بر کسی: اعوص 
عله اعواصا؛ درآورد بر وی... (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بدراوردن حجتهاى 
مشكل كه از أن نتوان درامدن: اعوص على 
فلان؛ ادخل عليه من الحجج ما عر مخرجه 
منه. (از اقرب الموارد). ||سخن دشوارمعنی 
آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سخن 
سخت دشوار آوردن. (از اقرب الموارد). 
||غامض ساختن منطق: اعوص فی‌المنطق؛ 
غمضه. (از اقرب الموارد). 
اعواض. [آغ](ع ) ج عّض, آنجه يجاى 
دیگری آید و بدل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ح عوّض جانشین. بدل. (از 
اقرب الموارد). 
اعواق. (غ](ع ص. لا ج عوق وعوق, مرد 
بی‌خیر و آنکه از خیر بازدارد مردم راو جز 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
اعواق. [اغ] (ع مص) سپری شدن. (ناظم 
الاطباء): اعوق بی الدابة او الزاد اعاقةه سپری 
شد. (منتهی الارپ). از سفر بازماندن: اعوق 
بى الدابة او الزاد اعواقاً؛ قطع؛ ای عجزت عن 
السفر. (از اقرب الموارد). 
اعوال. [إغ](ع مص) بارعيال كرديدن: 
اعول قلان إعوالاً, كذا اعيل. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بسیارعیال گردیدن. 
(انندراج). بسیار عیال شدن. اعاله. اعیال. (از 
قرب الموارد). ||بلند کردن آواز را در گریه و 
بانگ کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). به آواز بلند گریستن و نالیدن. (از 
قرب المورد,گربستن بهآوز (تاجالمصادر 
بیهقی). ||ناز کردن و بار بر کسی نهادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تاز کردن و بار 
نهادن. (انتدراج). ناز کردن و حمل نهادن: 
اعول عليه؛ ادل دالة و حمل. (أز اقرب 
لمواردا. || حریص گشتن: اصول فلان كنا 


۹۷۰ اعوام. 


اعال و اعيل. (منتهى الارب). حريص که 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). حريص شدن. (تاج 
المصادر بيهقى). حريص كرديدن. (از اقرب 
الموارد). ||باتك كردن كمان. (منتهى الارب) 
(تاج المصادر بيهقى). آواز كردن كمان. (از 
اقرب الموارد). |إنيازمند و درويش كرديدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). فقیر شدن: 
اعال الرجل اعالة؛ افتفر. (از اقرب الموارد). 
اعوام. (أغ](ع 0ج عام بمعنى سال. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطياء). بمعنى سالها و 
این جمع عام است که بمعتی سال باشد. (از 
منتخب از غیاث اللفات). 3 عام است. سالها. 
(آنندراج). ج عام بمعنی روز و سال. (از 
اقرب الموارد). ج عام. (دهار) (ترجمان‌القران 
ترتيب عادلبن على). سالها. زمانها. (ناظم 
الاطباء). 
اعوان. [] (ع () یاران. مددکاران و یاوران. 
(از کنز و منتخب از غیاث اللغات). ج عَون. 
پشتیبان و یاری‌گر. واحد و جمع و منت و 
مذکر در وی یکان است. (از انندراج) 
(متهی الارب). ياران. (مؤيد الفضلاء). ج 
مکسر سون, بمعنی پشتیبان در کار و 
خدمتگزار. مفرد و جمع و مونث در آن 
یکسان است. و العرب تقول: «جاءت الستة و 
جاء معها اعوانها»: يعنون بالسنة الجدب و 
بالاعوان. الجراد و الذشاب و الامراض. (از 
اقرب الموارد). مددكاران. ياران. ياوران. 
ياريكران. نصرتكتندكان. (ناظم الاطباء). 
أتصار. (يادداشت مؤلف): ييدا ارد با وى 
گروهی مردم در رساندن اعوان و خدمتكاران 
ری. (تساریخ بسیهقی ص .)٩۲‏ اعسوان و 
خدم‌کاران وی... یکی از دیگر مهتر و 
کافی‌تر و شایسته‌تر. (تاریخ بیهقی). این زن 
امیر حرس بخواند و گقت فلان شب قومی را 
از اعوان خویش راست کن و بسیاور. 
(فارسنامة ابن البلخى ص .)0١١‏ بناء کارها 
بقوت ذات و اتیلاء اعوان نیست. ( کلیله و 
دمنه). نفاذ كارها به اهل بصر و فهم تواند بود 
نه به انبوهى انصار و اعوان. ( كليله و دمنه). 
حانزين راعى و بسر هندو رايا جند كن از 
اعوان او اسير كرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۳۰). سلطان از اعوان دین و انصار اسلام 
پانزد» هزار سوار گزیده بیرون کرد. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۲۰۱). اعوان اسلام بر پی 
کفار میر فتند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲۷۳ 
هر دو شار در زمره اعوان ناصرالدین بنصرت 
ملک توح برخاستد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۳۹ 
اعوان و انصار؛ یاریگران و کمک‌کاران. 
اعواه J.‏ (ع مص] خداوند ستور و کشت 
آفت‌رسیده شدن. (آتدراج). خداوند ستور و 


کشت آفت‌رسیده گردیدن. (ناظم الاطباء). 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم. 


همان اعاهه است که بالتصحیح (بدون اعلال) 
آمده بمعنی خداوند ستور و کشت افت‌رسیده 
گردیدن قوم. (از منتهی الارب). آفت رسیدن 
بکشت و ستور قوم. اعاهه: اعاه القوم إعاهة و 
أعواها؛ اصايت ماشيتهم أو زرعهم العاهة. (از 
اقرب الموارد). آفت بمال رسیده شدن مردم. 
(یادداشت بخط مولف). 
أعوج. [أغ وَ] (ع ص) بدخوى. (منتهى 
الارب) (آنسندراج) انساظم الاطباه؛ 
زشتخوى. مؤنث: عوجاء. ج» عوج. (از 
اقرب الموارد). |إاكج. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء 
خطی). سخت کج که کجی آن آشکار باشد. 
المائل البیّنالعوج. (از اقرب الموارد). ||اسب 
که‌در هر دو دست آن کجی باشد. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اعوج. (آغ ] ((خ) معرقةء اسبی 
مر بسی‌هلال را در جاهلیت اعوجیات 
منسوب است به وى و در ميان عرب أمسبى 
بشهرت ر ابوهی نل آن نبوده ودر اصل 
ازآن کنده بود و سلیم‌ین نصر آنرا از او گرفت. 
سپس از طرف او یا از طرف بنی! کل‌المرار به 
بتىهلال رسيد. (از منتهى الارب). معرفة, 
أسبى است سابق مر بنىهلال را در جاهليت. 
اعوجيات منسوب به وى. (انندراج). نام 


است سابق 


اسبی است مر بنی‌هلال را. اعوجیات موب 
به آن. گویند در عرب أسبى به اين اشتهار و به 
اين كثرت نل تبوده. (ناظم الاطباء). نام 
اسبى است مر بنىهلال را. (مؤيد الفضلاء). 
سبى است مر بنىهلال را. أعوجيات و بنات 
اعوج بدو نوب أست. و در عرب انسبی 
بنامتر و پراشتهارتر از آن نبوده است. (از 
اقرب الموارد). ابن عبدربه اندلسی بتقل از 
محمدین سائب کلبی آرد که گفت: صافات 
الجیاد. هزار اسب بودند که بر سلیمان عرضه 
شد و آنها را از پدر به ارث برده بود. و قومی از 
طائفة ازد که از بستگان او بودند بر سلیمان 
وارد شدند و چون کارهاشان به انجام رسید از 
سلیمان درخواستد که ان‌ها را توشه‌ای دهد 
که آنان را تا رسیدن بسرزمین خود کفاف 
دهد. وی یکی از آن اسبها به آنها داد و گفت به 
هر منزلی فرودآمدید پسربچه‌ای بر آن سوار 
شود و بشکار رود و خود هیزم فراهم آرید, و 
شما هنوز آتش نیفروخته‌اید که او شکار و 
غذای شما را حاضر خواهد کرد. و گویند آنان 
تا رسیدند بسرزمین به همین طریق زاد سفر 
تهیه کردند. و گویند اعوج از نژاد آن اسب 
است. و اين اعوج اسبی بود مر هلال‌بن عامر 
را. (از عقدالفرید ج ۱ ص 1۲). |(اسبی است 
بر حون عكر رل هن ارب 
(آنندراج): 

اعوجی‌کردار و دلدل‌قاست و شبدیزنعل 


رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز. 
منوچهری. 
شاهزاده ر کرد کی روژی شکار کنند و در 
زیر ران آورد اغرّی. محجلی عقیلی‌نژاد. از 
نل اعوج و لاحق... (سندبادنامه ص ۳۵۱), 
اعوج. [اغ د1 (اخ) (نهر...) نام ثهرى از انهار 
فلسطین. رجوع به قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
اعوج. زاغ ) ((خ) (نهر...) نام نهری از انهار 
شام از عين دور به... رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
اعوجاج. للع مص‌اکزشدن. امتهی 
الارب) (تاج المصادر ببهقی) (مصادر زوزنی) 
(انتدراج). کج شدن. (از منتخب و کنز بنقل 
غیاث اللفات). بذات خود کج شدن: اعوج 
العود و نحوه اعوجاجا؛ انحنی من ذاته. (از 
اقرب الموارد). كجى. ناراستى. انحنا. 
پیچیدگی. (ناظم الاطباء). کژی. خمیدگی, 
عوج. (یادداشت بخط مولف). 
- اعوجاچ ذکر: کژی شرم مرد که پیوسته 
بیک سوی مایل باشد. (بحر الجواهر). 
اعوحی. 3 و (ص نسبی) موب است 
به اعوج که نام اسبی است از عرب در 
جاهلیت؛ 
آفرین زآن مرکب شبدیزنعل رخش‌روی 
اعوجی مادرش و آن مادرش یحموم شوی. 
منوچهری. 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزئعل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و شبرنگاهتزاز. 
منوچهری. 
رجوع به اعوج شود. 
اعوحیات. (آغ و جی یا] (ع ص نسبی, |]) 
منسوب است به اسبی سایق مر بنی‌هلال را در 
جاهلیت. (منتهی الارب). اسبهایی که از نسل 
اعوج باشد که گویند در عرب اسبی به این 
اشتهار و به اين کترت نسل نبوده. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعوج شود. 
اعود. [اغ](ع ن‌تف) سودمندتر, یقال: هذا 
اعود علیک: ای انفع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسیاء). سسودمدتر. (آن ندراج). 
|[بازگردنده‌تر. (یادداشت بخط مولف). 
اعود. راغ و (ع !ج عود, بمعتی چوب و 
شاخه که از درخت قطع شده باشد و جز آن. 
(از اقرب الموارد). ج عود. (المنجد). اعصواد. 
عیدان. (اقرب الموارد). و رجوع به اعمواد 
شود. 
اعوذ بالقه. ردیل لاء] (ع جملة فعلیه) پناه 
میگیرم بخدای. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). پناه میبرم بخدای. بخدای 
می‌اندخم. (یادداشت بخط مؤلف). 
اعوخ بالله من الشیطان الرجیم. [ 
ديل لاجم نش ش نو ز] (ع جملة فعليه) بناه 


أعور.. 
میرم بخداى از شيطان رانده از دركاء خداى. 
بخدای می‌اندخم از ديو ينفرين. (يادداشت 
بخط مولف). جمله‌ای است دعابی که بهنگام 
کارهای مهم بخصوص وقت شروع بقرائت 
قرا آن محید کته می‌شود. 
أعور. [أغ و) (ع ص, () شخص یک‌چشم. 
(غیاث اللغات). صرد یک‌چشم. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). یک چشم. 
(مصادر زوزنی) (مهذب الاسماء نسخة 
خطى). 3 عور. عوران» عیران. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). آنکه بینائی یک چشم از 
دست داده باشد. موّنث: عوراء. ج, عور 
عوران, عیران. (از اقرب الموارد). یک‌چشم. 
مسبخوقالمین. بح باخق. بخبق. (از 
یادداشت بخط مولف)؛ 
هرکه بر تتزیل بی‌تأویل رفت 
او بچشم راست در دین اعور است. 
ناصر خسر و. 
ایزد نکند جز که همه داد ولیکن 
خرنند نگرده خرد از دیدة اعور, 
ناصر خسرو. 
کزبیم رجم برنشود دیو بر فلک 
رز بهر عیب کم طلبد اعور آیند. 
خنجر او چو حربة مهدی است 
که‌به دجال اعور اندازد. 
تا نباشی همچو ابلیس اعوری 
نیم بیند نیم نی چون ابتری. 
عاجز از تعداد اوصاف کمال اوست بر 
انجم گر دون شمردن کی طریق اعور است. 
1 أمير عليثير. 
|اکنایه از آلت مردى. (يادداشت بخط مؤلف): 
عار است خرسواری من بر چنان خری 
لیکن همی عنان نکشد سرخ اعورم. سوزنی. 
||زاغ. (*مسنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). کلاغ. (از اقرب الموارد)؛ 
نشسته بر او چون کلاغو بر اعور. رودکی. 
|| هیچکاره از هر چیز. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پست از هر چیز. 
از اقرب السوارد).|سست بددل و کند خاطر 
و افسرده‌دل بیخبر که راه راست نرود و توفیق 
راست‌روی نسیابد. (مستهی الارب) (از 
آتدراج). ضیف و ترسو و کندخاطر که 
راهمائی نکند و رهنمائی نپذیرد و خیری در 
وی نباشد. (از اقمرب الموارد). اارهنمای 
بدراهی. (منتهی الارب) (آنتدراج). راهنمائی 
كه بد رهتمائى کته (از اقرب الموارد). 
||كتاب محوشده. (نتهى الارب) (آنندراج). 
كتاب يوسيدهشده. (أز اقرب الموارد). || سوار 


خاقانی. 
خاقانی. 


مولوی. 


بی‌تازیانه. (منتهی الارب) (آندراج). سواری 
که تازیانه ندارد. (از اقرب الموارد). ||أمرد 
بىبرادر. (منتهى الارب) (آنندراج). انكه 
برادری ابوینی ندارد. (از اقرب الموارد). 


|ایک‌چشسم برگردانسیده و از حصاجت 
بازداشته‌شده و بخواسته‌نرسیده. (صمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). آنکه اعور 
شده و از حاجت بازمانده و بمطلوب خود 
نرسیده است. (از اقرب الموارد). چ عوران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
| آنکه در سرش تخم شیش باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). یضة شش و کیک 
(صوّاب) در سر. و ف ىالاساس: «رأسه ينتفش 
اعاور»؛ ای صنبانا. و علی روایةالتاج: «راته 
يتفش اعاوير». (از أقرب الموارد). ج اعاور. 
(منتهی الارب) (اقرب المسوارد) اناظم 
الاطباء). |اراه بى علم و نشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). راهی که در أن علمى 
تباشد. يقال: «طريق اعور». (أز اقرب 


الموارد). ||يكى از رودههاست. (از اقرب 


الموارد). رودءٌ کور. (فرهنگستان). نام یک 
روده از شش رودة شکم. چرا که آنرا مدخل و 
مخرج همان یک راه است. (از بحر الجواهر و 
کنزاز غیاث اللفات). رودهاى كه متصل الست 
به دقاق, و از بهر آنكه او را يك منفذ بيش 
نیت ممی است به اعور. آنچه از اين منفذ 
دررود بعد از زمانی هم از آن منفذ بیرون آید. 
(بحر الجواهر). روده‌ای است" از جمله 
روده‌های بطلو یعنی امعاء غلاظ و آنرااعور 
یعنی یک‌چشم از بهر آن گویند که وی را یک 
منفذ بيش نيت و أنجه بدين روده اندر شود 
هم بر آن متفذ باز بيرون ايد و جون كيداى 
است و از سوی راست نهاده است و اندکی 
میل بسوی پشت دارد و او را دو منفعت است 
یکی آن است که این فزونی ثفل را چون 
خزیه‌ای باشد تا مردم را زودازود بنرنباید 
خاست و دوم آنکه این کیسه چون مبداً دیگر 
است روده‌های دیگر را که فسرود اوست و 
نسبت او با دیگرها چون نسبت معده است با 
هم روده‌ها از بهر آنکه او چون معد؛ دیگر 
است و چیزی که به معده تمام نگواریده باشد 
اندر وی بماند و بحرارت جگر تمام‌تر بگوارد 
و بدین سبب اولی‌تر آن بود که میل او بسوی 
راست باشد تا اندر زير جكر أفتد و حرارت 
تمام بدو رسد واين دو روده رايك منفذ 
كفايت بود از بهر أنكه نهاد او چون (؟) افتاده 
است تا چون هرچه اندر وی شود هم از آن 
منفذ پیرون آید و اندر علت فتق بیشتر از این 


روده باشد كه بكيهٌ خایه فرودآید از بهر | 


آنکه بر او هیچ رباط بسته نیست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). مرحوم میرزاعلی در کتاب 
تشریح خود آرد: اعور؛ قسمت اول معاء 
غلاظ قعر کیسه‌ای است که در حفر؛ حرقفی 
راست واقم و بواسطه صفاق که در الب از 
خدام آن میگذرد ثابت شده است. در بعضی 


دیگر شکن صفاقی که موسوم به رباط اعوری 


اعور. ۹۷۱ 


است بدان احاطه نموده که اين وضع اسباب 
زياد متحرک بودن آن می‌شود. اعور به اعلی 
وايمن مايل است لهذا باقولون صاعد زاوية 
منفرجه احداث ميكند كه فرجة أن بطرف 
جب است. عريضترين قطعهُ معاء غلاظ در 
بعض حيوانات بخصوص در حيوانات 
علف‌خوار پسیار بزرگ است: سطح خارج: 
مانند ساير معاء غلاظ برامده و ابتدای سه 
شریط عضلی که سابقاً د کر شد و چین‌های 
صفاقی است که ممتلی از دسومت و در تمام 
طول معاء غلاظ نیز دیده می‌شوند و موسوم به 
لواحق شحمية معاء خلاظند در آن مسرئی 
است. این سطح از قدام با جدار بطن و از خلف 
با عضلة پسوآس حرقفی یمنی که گاهی لفاقة 
حرققی و گاهی صفاق میان آنها فاصله شده 
مجاور است از انسی اعور معاء دقاق را قبول 
کرده‌با آن زاوبة تغیرپذیری میسازد. از 
تحت در خلف و چپ ضميمة دودی در آن 
دیده میشود. (از تخریح میرزاعلی). و برای 
تفصیل بیشتر به همان کتاب رجوع شود. نام 
روده‌ای که متصل است به دقاق و چون او را 
یک منفذ بیش نیست مسمی است به اعور. 
(یادداشت مولف). 
انام ثقبه‌ای است که در عظم حجری است و 
آنرا اعمی نیز گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
-بدل آعور: در حق نکوهیده‌سیرتی گویند که 
خلیفه و جای‌نشین نکوسیرتی باشد و گاه 
خلف اعور نیز گویند. (ناظم الاطباء) و 
فولمثل: بدلاعورءدر حق أن 
تکوهیدسیرت گوید که خلیفه و بجای 
یکوسیرت باشد. و ربما قالوا «خلف اعور». 
(منتهی الارب) (از آنندراج). ضرب‌السثل 
"است در حق آن نکوهید‌سیرتی که پس از 
مرد بستدید»سیرتی جبای‌نشین او بماشد. و 
ربما قالوا «خلف اعور». (از اقرب الموارد). 
-معاء اعور؛ نام یکی از امعاء غلاظ. سعی 
اعور. رجوع به اعور و معی اعور شود. , 
> معى اعور؛ ممرغه معثى باشد بر هيات 
کیسه‌ای و از آن رو آنرا اعور خوانند که 
منفذی ندارد. معاء اعور." (مفاتیح العلوم), 
رجوع به معاء اعور شود. 
أعور. [أغ وَ] (إخ) ابراهيمين احمدين عبدالله 
متملى همدانى مكنى به ابواسحاق. به اين 
نام شسهرت دارد. وی بسال ۳۵۵ ه.ق. 
درگذخت. (از لباپ‌الاتساب) 
اعور. (اغ و) ((خ) ابوالاعور سلمی. از 
سرداران معاویه در جنگ صفین و جنگ 
قططه بود. رجوع به تاریخ الام فیاض 
ص ۱۳۵ و ۲ و عقدالفرید ج ۴ ص ۵۱ شود. 
اعور. (آغ ر) (ا) حسارت. از صسحابة 
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۳۹۷۲ اعور. 


حضرت علی (ع)بود.(از لباب‌الانساب), 
اعور. (آغ ز] (اخ) زاذان فروخ اعور. 
رجوع به کتاب‌التاج ص ۱۹۱ شود. 
اعوز. [أع و ] (اخ) محمدین عمرین محمدین 
علی شیرازی سرخسی مکنی به ابوالفتح؛ به 
این نام شهرت دارد. وی بدست طایفة غز در 
رجب بال ه.ق.صراً (یعی زندانی 
شدن و سنگ‌باران کردن تا بمیرد) کشته 
شد. (از لپاب‌الانساب). 
اعورار. [(غ ٍ ] (ع مص) یک‌چشم شدن. 
(منتهی الارب) (مسصادر زوزنسی) (تاج 
المصادر بيهقى) (ناظم الاطباء). ناينا شدن 
یک جشم. (از اقرب الموارد). اعويرار. 
(منتهى الارب) (أز اقرب الموارد). ورجوع 
به اعويرار شود. 
اعور تغلبی. (اغ و ر ت لَ] (إخ) اعورين 
بنان. رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۲۲۷ شود. 
آعور شنی. (آغ ر ر ش‌ن نی] (لخ) وی از 
قبيله شن بود. رجوع به البيان و التبيين ج١‏ 
ص ۱۵۱ و ۴۳۹٩‏ شود. 
اعور عنبری. (آغ در عصمّب] (لخ) 
اعورین بشامة. رجوع به امتاع‌الاسماع ج۱ 
ص۴۳۵ شود. 
اعو رکلبی. (اغ رز ٍ ک] (ج) حكيمين 
عياش. رجوع به عقدالفريد ج۵ ص ۲۳۵ و 
ع؟؟ و حكيمبن عياش شود. 
اغور ليقى. [أغ و ر ل] (إخ) اعورين ليثى. 
از ياران علىين ابيطالب (ع) بود كه وقعى 
حضرت على از جهان رفت وى به معاويه 
بيوست. (از شرح احوال و آثار رودكى 
ص ۲۲۵). 
اعوری. (آغ ری ی ](ع ص نسبی) منسوب 
است بمعاء اعور که از روده‌های دقاق است. 
اعوز. اولع ص) فقیری که هیچ چیزی از 
خود ندارد. (أز اقرب الموارد). فقير كه هيج 
ندارد. أعدم. احوج. (فيومى). رجل اعوز؛ مرد 
فقیری که دارای هیچ چیز نباشد. (ناظم 
الاطیاء), 
اعوس. [أ](ع ص) آنکه وقت خنده و 
جز آن, كنج دهتش برآید. (منتهی الارب) 
(از آندراج). آنکه در وقت خنده و جز آن. 
كنج دهش پر تلا (ناظم الاطباع), آنکه 
دارای عوّس ب‌اشد. (از اقرب الموارد). 
ا|زدایند؛ زنگ. (منتهی الارب) (آنندراج). 
صيقل. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
جلادهده شمثير وكارد وهر جيزى. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||صاف چیزی. 
(ن‌اظم الاطباء). صاف‌کنندة هر چیزی. 
مسؤنث: عوساء. ج عوس. لاز اقرب 
الموارد). 
اعوص. [ا و1 (ع [) بیت که معنى آن دشوار 
باشد. عوص. (منهی الارب). چیزی که 


معنيش دثوار باشد. (ناظم الاطباء). آنچه 
غامض باشد كه واقف بر آن نتوان شد. (از 
اقرب الموارد). 

اعوص. [1وَ](إخ) جائى است تزديك 
مدينه. (منتهی الارب) (انندراج). موضعی 
است نزدیک به مدیله. (از اقرب الموارد). 
جائی است بنردیک مدینه که در چند میلی 
آن قرار دارد. اسحاق كويد: خرج اناس يوم 
احد حتی پلغوا المنقی دون الاعوص. و نام 
وادی است بدیار باهلة مر بنی‌حصن را. (از 
معجم البلدان). 

اعوض. 0 و اخ) وادیی أست به ديار 
باهله, (سنتهی الارب) (آنندراج). وادیی 
است در دیار باهله از آن بنی‌حصن. (معجم 
البلدان). 

اعوض. (] ((خ) شعبی است در تهامه مر 
هذیل راء (از معجم البلدان). 

اعولة. [ارٍ [](ع 0ج عسیال. (ناظم 
الاطباء). 1 

اعون. 11و (ع زتف)يارىدهدهتر. 
مدددهندهتر. (يادداشت مؤلفٍ): اذا كان 
الحنطة قري بالعهد بالطحن كان اسخن و 
اعون على حبس البطن. (ابنالبيطار). 

اعونه. 11 نْ) (ع ص. !) ب‌اری‌کنندگان و 
این جمع عاين است خلاف‌القیاس و عاین 
صينغةٌ الم فاعل باشد از عون. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). ||در شاهد زیر ج عوان 
است به صعنی مأمور اجرای دیوان و 
سرهنگ دیوان: روزی یکی از اعمونة بخارا 
براتی بر قصر عارفان آورد... مردم ديه بر 
ان عوان بی‌ادبی کردند. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۷۴). 

اعو بواز. [1] (ع سص) یک‌چشم شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). نابینا شدن 
یک‌چشم. (از اقسرب الموارد). اعورار. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
اعورار شود. 

اعهاء . [[] (ع مسص) خداونسد شتران 
آفت‌رسیده گردیدن: اعهی اعهاء. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابمال 
کسی آفت رسیدن: اعهي الرجسل اعهاء 
(واوى). وقست فى ماله العاهة. (از اقرب 
الموارد). 

أعهاث. [!] (ع مص) مبرا و مأمون ساختن 
كسى رااز چیزی: انا اعهدک من اباقه 
اعهاداً. (متهى الارب). انا اعهدى من اباق 
هذا العبد اعهاداً؛ من ترا از گریختن اين برده 
ميرا و مأمون میسازم. (ناظم الاطباء). مبرا 
ساختن از جيزى: اعهده منه؛ بُرأه. (از اقرب 
الموارد). مأمون ساختن. (از اقرب الموارد). 
|| يذيرفتار امرى شدن: اعهدى من الامر. 
(منتهی الارب). پذیرفتار کاری شدن و تعهد 


اعياء . 


آن كردن. (از ناظم الاطباء). تكفل كارى 
کردن. یقال: «اعهدک من اباق هذا العبد»؛ 
ای اپرنک و آمنک و اعهدک من هذا الامر 
ای | کقلک. (از اقرب الموارد). 
اعيا. (1] (ع ن‌تف) درسانده‌تر. (از السزهر 
ص ۲۹۸), 

امخال: 

اعيا من باقل و هو رجل من اياد و قیل من 
ربيعه... (المزهر ج ۱ص ۲۹۸). 

اعيا من يد فى رحم. 
اعیاء . (] (ع ص, [) ج عسیی, بسمعنی 
درمانده در کار و سخن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ج عیایاء. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ‏ 
اعیاء . [!] (ع مسص) مسانده کردن. 
(مرجمان‌لقرآن ترتیب عادل‌ین علی) 
(تاج‌المصادر بیهقی). مانده کردن. درمانیدن. 
(مجمل). مانده كردن از بيار رفتن يأ 
حركت. (از منتخب از غياث اللفات). مأنده 
كردانيدن سير. شتر را. (منتهى الارب). 
بتعب و رتح انداختن حرکت. شتر را (لازم و 
متعدی). (از اقرب الموارد). مانده گر دانیدن. 
(ناظم الاطباء). ||مانده شدن. (آنندراج) 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن ععلی). مانده 
ضدن از بسيارى رفتن يا حركت. (از 
متخب, از غياث اللغات). مأنده شدن در 
رفتن. (لمجمل). مانده شدن. (المصادر 
زوزئی). درمانیدن و مانده شدن در رفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). مانده شدن. اناظم 
الاطباء). مانده شدن رونده: اعیی الماشی 
اعياء؛ مانده شد. (منتهى الارب). به رنيج و 
تعب افتادن: اعیا الماشی اعیاء؛ تعب و كل و 
هو دون المجز. (از اقرب الموارد). |ادشوار 
شدن کار بر کسی و درمانده کردن کسی را 
در کار. (انندراج). دشوار شدن کار بر 
کسی. بقال: اعیا علیه الامر؛ کار بسر آن 
دشوار شد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
شساتوان ساختن کار کسی را. (از اقرب 
الموارد). ||مانده کردن و عاجز نمودن 
بیماری کسی را و به نشدن. (منتهی الارب). 
مانده کردن بیماری و عاجز نمودن بیماری 
کی را و به نشدن از بیماری. اناظم 
الاطباء). ناتوان ساختن درد طبیب را. (از 
آقرب الموارد). |((حامص) انواع ماندگی. 
(از ذخیرة خوارزمشاهی). کلال مفرط که 
عارض مفاصل و عضلات شود و در عرف 
آنرا تمب گویند. قرشی گوید: هر ماندكى 
چنانست که یا بر اثر حرکت پدید آید و آنرا 
«اعیاء ریاضی» نامند یا چنین نباند و آن 
ماندگیی است که بذات حادث شود و آنرا 
اعیایی که علت شناخته نشده گویند. و ایین 
قم مقدمهةٌ بیماری است. و گویند: ماندگی 


اعيائى. 


جون شدت يابد. لرزشى در تن يديد آید و 
چون بیشتر شود موجب تب کردن شود. (از 
بحر الجواهسر). ماندگی با بوسیله حسرکت 
باشد یا بذاته يديد ابد و علت أن معلوم 
نباشد و بهرحال ماندكى أز هر جهت بديد 
آید. چهار قسم بیش نیست: قروحی» 
تمددى. ورمسی. قشفی. (از کش‌اف 
اصطلاحات الفنون). 
- اعیاء تعبی؛ کلال مفرطی که عارض 
مفاصل و عضلات شود كه در عرف انرا 
تعب گویند. رجوع به اعياء شود. 
- اعیاء تمددی؛ ماندگیی است که آدمی 
کششی در اعضای بدن خود اهمساس 
میکند. (از کش اف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به اعیاء شود. 
- اعیاء قروحی؛ آن ماندگی باشد که بدن بر 
اثر حركت يا اصابت دست به ان متالم 
ميشود. (از كشاف أصطلاحات الفنون). 
رجوع به أعياء شود. 
- اعیاء قشفی: آن ماندگی است که در بدن 
اساس یبوست شود. (از کساف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اعياء شود. 
- اعياء نافخ؛ همان اعياء ورسی است. 
رجوع به اعياء و اعياء ورمي و اعيائى شود. 
اعیاء ورمی؛ آن ماندگی و کلالی باشد که 
بدن بر اثر آن داغ شود و اعصاب و عروق 
ممتلی گردد و به اصابت دست بدان تالم 
شود مثل انکه متورم شده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اعیاء و 
اعیائی شود. 
اعیائیی. (1](ص نبی) یکی از پانزده درد 
که‌در عربی نام مخصوص دارند. (یادداشت 
بخط مولف). شیخ‌الرئیس در قانون در باب 
«اوجاع التی لها اسماء» فوید: سبب درد 
اعیایی یبا تعب است که آن درد را اعیاء 
تعبی گویند, یا خلط ممدودست و دردی را 
كداز أن حادث شود. اعیاء تمددی نامند و 
یا سبب آن ریح است که درد ناشی از آنرا 
اعیاءنافخ نامند و با سبب آن خلط لاذع 
است که اعیاء قروحی گسویند و ترا کیبی از 
آنها حاصل که از جملة آن مرکیات اعیاء 
ورمی است که از اعياء تمددی و قروحی 
تسرکیب مبيشود. و یکی از شارصان 
تصاب‌الصبیان گوید: اعیایی دردی است که 
به او واماندگی در قو حرکت‌دهند؛ عضو 
حصاصل باشد. و صاحب ذخضیره 
خوارزمشاهی گوید: انواع ماندگی است و به 
تازی اعیاء گویند. (از یادداشتهای مولف). 
أعيان. 0 (ع ل) ج عید. روز فراهم آمدن 
قوم. روز جشن اهل اسلام. (آنندراج). ج 
عيد. (ناظم الاطباء). ج عيد. خوىكرفته و 
هرچه بازآید از اندوه و بیماری و غم و 


۱ 
۱ 





اندیشه و مانند آن و روز فراهم آمدن قوم و 
روز جشن اهل اسلام. در اصل واوی است 
و به ياء جمع بندند بجهت لازم بودن ياء در 
مفرد آن وكفتهاند: بجهت فرق ميان أن و 
اعسوادالخشب. (از منتهى الارب). ج عليدء 
يعنى آنجه خوى كرفتهاى به أن از بیماری و 
غم و اندوه و مانند آن. قال: «شالقلب یعتاده 
من بها عید». و موسم و هر روز که فراهم 
أيند براى تذكار صاحب فضلى يا أمر مهمى. 
ابن اعرابى كويد: زيرا در هرسال شادى 
تازه‌ای باشد. در اصل «عوّد» بوده و واو 
عا آن پوت کر ماقي به ادل عند د 
مصفر و جمم آن «اعیاد» باشد به یک لفظ 
بجهت ملازم بودن یاء در مفرد آن یا بجهت 
فرق ميان أن و اعوادالخشب. (از اقرب 
الموارد). 3 عيد. يعنى عيدها: كه در 
جمعات و اعياد و در آن ثاء باری عز اسمه 
می‌گویند. ( کلیله و دمنه). در ممالک خویش 
در ايام أعياد و جمعات. خطبه به این هر دو 
قلب منور و مزین گردانند. اترجمهة تاربخ 
یمینی ص ۲۸۲). 
احیاز. (۱1 (ع 4 ج عیر. خر وحشی باشد یا 
اهلی که | کتربه گورخر استعمال نمایند. 
(متتهى الارب) (انتدراج). ج غير خر 
هرچه باشد اهلى ويا وحشی و بیشتر در 
رحشی بكار رود. (از اقرب الموارد). عيار. 
عيور. عُيورّة. (متتهى الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عير شود. اج( جند 
ستاره است روشن در گذرگاه سهیل. (منتهی 
الارب). ستاره‌ای چند درخشان است که در 
گذرگاه سهیل قرار دارند. (از اقرب الموارد). 
أعيار. [!] (ع مسص) عير قرار دادن برای 
بيكان: اعیر اشصل اعیارا؛ عير قرار داد 
برای پيكان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
أعيار. [أ] (إغ) هضبه (بشته)هائيست در 
بلاد ضبه و نیز نام کوهی است ببلاد غضبان 
و گمان می‌برم [یاقوت ] میان مدینه و فيد 
قسرار دارد. و در ابپات زیر ذ کر آن 
امده‌است: 

لها بين أعيار الى البرك مربع 

و دار و منها بالقفا متصیف. 

رعت منبت الضمران من سبل‌المعا 
الى صلب اعيار ترنّ مساحله. 

جرير (از معجم البلدان). 

اعیاس. [!](ع مص) خشك كرديدن 
کشت. (ناظم الاطباء). تر نبودن در کشت: 
اعیس الزرع اعياسا: لم‌یکن فیه رطب. (از 
اقرب الموارد). 
اعیاص. الع لاج عیص, درخت انبوه 
بهم‌پیچیده. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج عیص, درخت بهم‌پیچید؛ انبوه. 


سکری. 


اعیان. ۲۹۷۳ 


(از اقرب الموارد). عیصان. (سنتهی الارب) 
(اقرب المواردا. 
اعیاص. [] (خ) از قریش, پسران امیقین 
عجدشمس اکیر.غیر عنابس چهار کس‌اند؛ 
عاص و ابوالعاص و عیص و ابوالسیص. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اعیاص از 
قريش يسران أميةبن عبدشمس. (انتدراج). 
أعسياص از قريش, فرزندان اميةبن 
عبدشمس ا کبر. و آنها: عاص و ابوالساص و 
عيس بن ابوالميص. (از اقرب الموارد). 
عبدشمس‌بن عبدمناف را دو پر بوده بنام 
امية یکی را «امیهةالا کبر» و دیگر را 
«اميةالاصغر» می‌گفتند. امیةالا کر را ده 
فرزند بود که چهار تن آنها را اعیاص 
می‌گفتند و نام آنان: عاص و ابوالعاص و 
العیص و ابوالعیص بوده و شش تن دیگر را 
«عنابی» می‌گفتند که عبارتند از: حرب. 
ابوحرب. سفیان, ابوسفیان. عمرو و ابوعمر. 
از صبح‌الاعشی ج اص ۳۵۷. 
امیان. (] (ع سص) بچشمه رسیدن در 
کندن چاه. (تاج المصادر بیهقی). سوراخ 
كردن جشمة أب رأء و نقب زدن در قنات. 
(ناظم الاطباء). حفر كردن تا بجثمه 
رسيدن: حفرت حتى اعينت؛ اى بلغت 
العيون. مااعيته؛ أى ما اشد أصابته بالعين. (از 
اقر بالموارد). 
اعیان. [أالعلء صاج عين. بزركان. 
(انندر اج) (غیاث اللغات) (موّید الفضلاء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ج عّین, بمعنی 
شضريف وكراصى قوم. (منتهى الارب). 
اشراف. (دستورالعلماء). ماخوذاز تازى, 
مردمان بزرگ و شریف و اصیل و پاک‌نزاد 
که بکیت و یبا بکیتا نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). شرفاء. (یادداشت بخط مولف). و 
رجوع به عين شود: همه اركان و اعيان 
دولت وى را يتدند بدان راستى وامانت 
که کرد. (تاريخ بيهقى). و نزدیک بود که 
خللی افتادی جامه‌دار را اما خود پیش 
رفت و بانگ بر لشکر زد و مبارزان و اعیان 
یاری دادند. (تاریخ بيهقى ص ۲۴۴).سلطان 
در نهان نامه‌ها مسی‌فرمود سوی اعیان که 
موکلان او بودند که نیک احتیاط باید کرد 
در نگاهداشت یسوسف, (تاريخ بيهقى 
ص ۲۵۰).اين اعیان و مقدمان را بر مقدار 
محل و مراتب بب‌اید داشت که پدریان و از 
آن ما اند. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۳).بر اشر 
سلطان خواجة بزرگ و خواجگان و اعیان 
درگاه. (تاریخ بیهقی ص .)۲٩۲‏ 
نه در صدد عیون اعمالم 
نه از عدد وجوه اعیانم. مسعودستد. 
اما غرض این بود که حکمت هميشه عزيز 
بوده است خاصه بنزدیک ملوک و اعیان. 


۳۹۷۴ 


( کلیله و دمنه). 
مصطذ ساکه, خاک ومن و تو در غم خف 
اين چه نقل است کز اعیان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
اعیان و اقارب و زبد؛ُ موا کپ خویش را 
بخدمت برسالت سلطان فرستاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۳).و اعیان اين مسملکت 
بدیدار او سفتقرند و جواب این حروف را 
متتظر. ( گلستان). فکیف در نظر اعیان 
خداوندی عز نصره که مجمم اهل دلست. 
(گلتان), 
اعیان حصضرت: بزرگان و اشراف 
پایتخت, اشراف حاضر در دربار؛ اعیان 
حضرت حق وی بتمامی بگزارند. (تاریخ 
پیهقی ص ۴۱۰). چون بخانه فرود امد همه 
اولیاء حشم و اعیان حضرت به تهنیت وی 
رفتند. (تاريخ بیهقی ص ۳۸۱).اعیان 
حضرت و شکر و مقدمان حقی گزاردند 
نکو. (تاريخ يهقى ص ۳۴۲). ارکان دولت 
و اعیان حضرت وصیت ملک بجای 
آوردند. ( گلستان). و ارکان دولت و اعیان 
حضرت و زورآوران اقالیم جمم آمدند. 
( گلمتان). 
اما مرکا لت اف جام دز ارا 
درباریان. بر رگان دربار: اعیان درگاه را ایین 


اعیان. 


حدیث سخیف نسمود. (تساریخ بیهقی 
ص ۴۱۳). 

> اعیان دولت؛ وزرای دولت. (ن‌اظم 
الاطباء). اشراف و بزرگان و امراء حکومت. 
- اعیان شهر؛ بزرگان و اشراف شهر: اعیان 
شهر جمله بخدمت امدند. (ماریخ بیهقی 
ص 4۴۶۸ 

اعسیان قسوم؛ اضراف آنان. (بادداشت 
مولف). 

-اعیان ممکنات؛ ۸ 
(ناظم الاطباء). 
-اعيان مملكت؛ بزركان و اشراف كشورة 
اركان دولت واعيان مملكت وصيت ملى 
را بجای آوردند. ( گلستان), 

> مجلس اعیان؛ مجلس سنا. یکی از دو 
مجلس كه قو مقننه را تشکیل می‌دهند و از 
نمایندگان طبقات اشراف که بر طبق 
مقررات خاصى اتخاب و اتصاب میوند. 
تشكيل ميشود. 

ااج عین. چشمها. (آنندراج) (غياث 
اللغات). 3 عین. باصره. گاه پر حدقه و گاه 
پر مجموع پلکها و حدقة چشم اطلاق شود. 
و جمعهای دیگر آن: آعیّن, عون عیون و 
أعینات که کلم جمم‌الجمع است و مصفر 
أن «عْييه» است. (از اقرب الموا اردا. اج 
عَينء يعنى جشم. جمعهاى ديكر عُيون. 
عِيون و أعيّن و مصفر أن «عْيّيته». (منتهى 


شريفترين مخلوقات. 


الارب). و رجوع به عين شود. ||اشياء و 
ذوات موجوده در خارج. (غياث اللغات) 
(آنندراج). ذاتها. ( کشف‌الاعیان از آنندراج), 
ذوات موجودات در خارج. (ناظم الاطباء). 
ذاتها (كشاف١صطلاحات‏ الفنون). 
|ابرادران. (موید الفضلاء) (كثافالاعيانٍ 
بنقل آنندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون)" 
|| همچشمان. (مژیدالفضلاء) ( کشف‌الاعیان 
از آنندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[در اصطلاح سالکان. اعیان صور اسماء 
الهيهاند و ازواح مظاهر اعياناند واشباح 
مظاهر ارواح‌اند. پس حتيقت انايه أول در 
ااه ناك د کار ا 
افعال را از اينجا معلوم كن. (انندراج). در 
اصطلاح سالکان اعیان صور علمه را 
گویند. و اعیان صور اسماء الهیه‌اند و ارواج 
مظاهر اعیان‌اند و اشباح مظاهر ارواح‌اند و 
پس حقیقت انسانه اول در اعیان شابته 
تجلی کرده‌است و بعد از آن در ارواح مجرد 
تجلی کرده ذات و صسفات و افعال از اینجا 
معلوم کن. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
لاهیجی گوید: بدان که هسر عینی از اعسیان 
موجوده در خارج را دو اعتبار است یکی از 
اعتبار من حیث‌الحقيقه که عبارت از ظهور 
چ دز وز مظاهر ممکنات می‌باشد که 
آنرا تجلی شهودی میخوانند و دیگری 

اعتبار آن من حیت‌التعین و التشسخص است 
و به این اعتبار است که اشیاء را خلق و 
ممکن می‌نامند و جمیع نقایص از این وجه 
بموجودات ممکنه منسوب است. (از شرح 
گلشن راز ص 4).و عرفا اعیان را بصور 
علمیه تعبیر کنند. رجوع به اعیان ثابته سود. 
| آنکه قائم بذات باشد یعنی در تحیز تابع 
چیز دیگر نباشد بخلاف عرض که در تحیز 
تسایم مسوضوع خود می‌باشد. (تعریفات 
جرجانی). |ادر اصطلاح حکماء ماهیات 
اشياء باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
اعیان موجودات خارجی را گویند بطور 
کلی جوهر باشد یا عرض و آن جمیم عین 
است. یعنی موجود خارجی همچان که 
«صور» یعنی موجودات ذهتی جمع صورت 
است که بمنی صورت ذهنی باشد. بابراین 
اعیان موجودات شامل جواهر و اعراض هر 
دو مسيشود. و گاهی اعیان گویند و از آن 
موجودات قائم بنفس اراده کتند که بدین 
معنی مقابل اعراض أست. و معنى قائم 
نقس بودن آنست که بفات خويش دارای 
حیز است و در تحیز تابع چیز دیگر نیست 
بخلاف اعراض که تحیز تبعی دارند و مکان 
و حیز آنها تابع حیز جواهری باشد که 
مسوضوع اعراض قرار گیرند. این نظر 
متکلمان است ولی بعقیدءٌ فلاسفه معنی قیام 


اعیان ثابته. 


بنفس آنست که از قیام بمحل بی‌نیاز باشد و 
معنی قائم بودن به امر دیگر آنت که 
اختصاص بدان اصر داشته باشد. بدان 
صورت امر اول صفت باشد مر امر دوم ره 
خواء منعوت يعني امری که عرض بدان قائم 
است. دارای یز و مکان باشد همچون 
جم که سیاهی بدان قائم باشد یا دارای 
حیز نباشد چنانکه در صفات مجردات 
همچون صفات باری‌تعالی و عقول و نفوس 
فلكى. (از دستورالعلماء ج۱ ص ۱۳۷). 
مقابل اعراض. رجوع به عين و عرض شود. 
ادر اصطلاح حقوق, اعبان مقابل عرصه 
است. یعی بناء اعیان و زمین را عرصه 
گویند. 
> اعیان ثاپته؛ در اصطلاح سالکان صور 
اسماء الهی را گویند که آن صورتها سعقوله 
است در علم سق‌تعالی. (از کش‌اف 
اصطلاحات الفنون), و رجوع بهمین کلمه و 
حکمةالاشراق ص ٩۱۵شود؛‏ 
حداعيان و عرض دانسته گیر 
حد خود رادان کزان نبود گزیر. مولوى. 
- بنوالاعیان؛ برادران از یک پدر و مادر. 
فرزندان ازيك يدر ومادر. (يادداشت 
مؤلف). 
آمیان. [1] (() نام موضعی است که ذ کر آن 
در بيت زير از كفتههاى عتيةبن الحارثبن 
شهاب بربوعی آمده‌است: 
تروحنا من‌الاعبان عصراً 
فاعجلنا الالاهة آن تووبا. 
اين بيت را بدين صورت ابوالحسن عمرانی 
آورده ولیکن ازهری آنرا بصورت زير 
روایت کرده: 
تروحنا من اللعبا.... (از معجم البلدان). 
اعیائا. 1 ((خ) یکی از معلمین خربانیه از 
فرق صابین. (یادداشت بخط مولف). 
اعیان ثابته. (آن بت /تَّ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) صور اسماء الهی و صور 
علمیه. (ناظم الاطباء). صور اسمای الهی. 
(از کتف بنقل غیاث اللغات و آنندراج), 
صور علمیه. (از مدارالافاضل بنقل غیاث 
اللغات و آنندراج).. حقایق ممکنات در علم 
حق‌تعالی باشد و انها حقایق اسماء الهي در 
حضرت علمیه‌اند که تأخیری از خق‌تفالی 
جز از جهت ذات ندارند و از لحاظ زمان 
ازلی و ابدی هستند و مقصود تأخیر اضافی 
است یعنی تها بحسب ذات تاخر دارند نه 
غبر آن. (از تعریفات جرجانی). مژلف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اعیان نابته 
در اصطلاح سالکان صور اسماء الهیی را 
گویندکه آن صورتها معقوله است در علم 
حق‌تعالی. و اعیان ثابه دو اعتبار دارد؛: 
یکی آنکه صور اسماء است. دوم آنکه 


اعيان دولت. 


حقايق اعيان خارجى است. يس به اعتبار 
ارل همچون ابدان است برای ارواح و به 
اعتبار دوم همچون ارواج است مر آبدان را. 
و در «احقة المرسله» است که اعیان ثابته 
صورت عالم در مرتبة تعین دوم باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). و مؤلف دسعور 
العلما آرد: بدان که صور علمية الهی را 
اعیان ثابته نامند. و این عقید؛ صوفیان است 
و حکماء, ماهیات را اعیان ثابته گویند. و 
میرسید شریف گوید: حقایق سمکنات در 
علم باری‌تعالی اعیان ثابته‌اند و آنها صور 
حقايق اسماى الهى در حضرت علمی 
هستند که بحسب ذات از حق‌تعالی تاخر 
دارند و از جهت زمان تأخرى ندارند و ازلى 
وابدى هتتد. (دستورالعلماء ج 
ص ۸۳۷). 
اعيان دولت. (آن ذ/ذو [) اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) ارا کین سلطنت و وزراء و 
امرای ریاست. (آنندراج). وزرای درلت. 
(ناظم الاطباء). بزرگان و اشراف حکومت. 


اعیان مضمونة بانفسها. رن م ن پآ 


ف س] (ترکیب وصفی, [ مرکب) (اصطلاح 
فقه) اموالی راگویند که هرگاه در دست 
غاصب يا آنکه در حکم غاصب است. تلف 
شود ملزم هت که در اموال مثلی, مثل آن 
ر در اموال قیمی, قیمت آنرا بمالک بپردازد. 
(از تعریفات جرجانی). 


اعیان مضمونة بغیرها. ( ز م ن ب غ 


ر](ترکیب وصفی, ! مرکب) مسقابل اعیان 
مضمونة بنفسها است. ماتتد مبيع و عین 
مرهون. (أز تعريفات جرجانى). 

اعیان نجسة. (آن نج س ] انس رکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح فقها اشيائى را 
گویند که بذات خود نجس هستند. مقابل 
اعیان متنجس, و آن را نجاسات نیز گویند. 
محقق در کتاب شرایع‌الاسلام آرد: نجاسات 
ده قسم است: اول و دوم بول و غغایط از 
جاندارانی که ضون جهنده دارد و 
حلال‌گوشت نست خواه بذاته حرام‌گوشت 
باشد مانند شیر یا حرمت آن عرضی باشد 
مانند حلال‌گوشتی که نجاست خوار باشد. 
سوم منی از هر حیوان حلال‌گوشت باشد با 
حرام‌گوشت. و در حکم منی حیواناتی که 
خون جهنده تدارند, تردید است و مشهور 
طهارت است. چهارم مرده از هر حیوانی که 
خون جهنده داشته باشد. و همچنین هر 
عضوی که از بدن چنین حیوانی جداشود 
خواه خود حیوان مرده یا زنده باشد. پنجم 
خون از حیواناتی که رگ داشته باشند و 
آنچه از خون ترشح کند. مانند خون ماهی و 
امثال آن نجس نستند. ششم و هفتم سگ و 
خوک که هم عین و هم ترشحات بدن آنها 





نجس است و دیگر حیوانات نجی‌المین 
نستند. هشتم مسکرات و در نجاست آنها 
تردید است و نجس بودن آنها اظهر است و 
عصر عنبی آنگاه که بجوشد و غليظ شود 
در حكم مسكر است هرجند سكراور 
باشد. نهم فقاع. دهم کافر» و ضابطه در كافر 
بودن, مسلمان نبودن یا مسلمان بودن و 
یکی از ضروریات دین را منکر شدن. (از 
شرایع الاسلام, کتاب طهارت). 
اعیان‌نشین. ان ] (ن‌مف مرکب) محله‌ای 
که‌اعیان شهر در آن سکونت دارند» مانند 
خیابانهای شمالی طهران. 
اعيانیی. [1] (ص نسبی) منسوب به عین. در 
تداول حقوقی بتا و ساختمان را گویند. 
مقابل عرصه. (يادداشت ت بخط مولف). 

- اعیانی خانه؛ بناهای خانه. (ناظم الاطباء). 
|[ موب و متعلق به اعیان. (ناظم الاطیاء). 
| آنکه در مادر و پدر شریک باشند و 
اخیانی بالفتح و سکون خای صعجمه بمعنی 
برادرانی که پدر هریک علیحده و مادر 
واحد باشد. و علایی بالفتح برادرانی که 
مادر همریک علیحده و پدر واحد باشد. 
(انتدراج). 
بسرادر اعیانی؛ برادر ابی و امسی. (از 
يادداشت موّلف). از بنوالاعیان آید بمعنى 
برادران صلبی و بطنی, پدر و مادری تنی. 
(يادداشت مؤلف). برادر رحمى. (ناظم 
الاطباء): جلالالدين عبدالرحيم صدر برادر 
اعيانى مولانا شهابالدين. (حبيبالير ج ؟ 
ص ۳ 
اعیب. ا ی ] (إخ) موضعى أست به يمن. و 
قوفعیل یا افعل. (متهی الارب). یاقوت 
أزد: اذ ابوالحسينين زنجى از تحؤيان ماع 
تقل است كه در زبان عرب کلمه‌ای بر وزن 
فعیل نیست بجز «اعیب» و آ ن نام موضعى 
است به یمن. و بعقیدهُ من [یاقوت ] تصحیفی 
روی داده و پسر وی اشبتباه شسده‌است و 
معروف بر این وزن کلمة «علیب» است که 
موضعی است در راه یمن. و ذ کر آن در بیت 
زیر از ابودهیل امده‌است: 
فما ذرٌ قرن الشمس حتى ینت 

(از معجم البلدان). 

أعيث. [أى](ع نتف) تباء كارتر. يقال: 
اعيث من جعار. (يادداشت مؤلف). 
أعيذب. أذ (إخ) دهى أست از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهمواز. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و در تابستان 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج عار 
اعیرج. أْعرٍ)(ع () مار خبیث که رقیه 
نبذيرد و مانتد افعى برجهد . ج اعيرجات. 


اعين. ۲۹۷۵ 


(ناظم الاطباء). مار كه افسون تبذيرد و 
برجهد بر مردم. ج. اعيرجات. (مهذب 
الاسماء نسخدُ خطى). مصنراً مارى است 
خبیث که رقیه پذیرد و مانند افعی برجهد. 
قال اللیث: لایژنث. ج, اعیرجات. (منتهی 
الارب). ||تصفیر اعرج. لنگ. 
آعیرحاب. (اغ رٍ] (ع ا ج أَغيرج: بمعنى بمعلى 
مار خبیث که رقیه نپذیرد و سانند افعی 
برجهد. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ). رجوع به اعیرج شود. 
اعیرض. راغ ر) ((خ) نام آیست که میان 
دو کوه طی و تیماء قرار دارد. (از معجم 
البلدان). 
اعیرف. [ ]((خ) نام کوهی است از آن 
طى. و آنان را در آنجا نشلی است که آنرا 
«افیق» گو یند. (از معجم البلدان). 
اعیس. [ا ی ] (ع () شتر سپید سرخ‌موی. 
ج» عیس. (ناظم الاطباء). یکی از عيس. 
یعنی شتران سپید سرخ‌موی. مونث: عیاء. 
(متهی الارب). از رنگهای شتران هرگاه 
سپیدی رنگ مخلوط باشد و به اشقر بزند. 
آنرا ایس گویند و مونث آن عیساء است. 
(از صبح‌الاعشی ج اص ۳۳ 
آعیسو. [ا ع س) ((خ) مصفر اعسر است که 
به عمرین خطاب اطلاق میشده‌است؛ خالد 
او را [عمربن الخطاب ] اعسر خواندی و نیز 
تصفیر کردی چون نام او بردی گفتی اعیسر. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
اعيش. (أى](ع ص |) شتر سفيد که 
اندكمايه سرخى دارد. ج عيش. انثى, 
عيثشاء. (مهذب الاسماء ند خطى). 
ظاهراً مصحف عيس با سین مضرس است. 
اعیط. [ایَ] (ع ص) درازگردن. عیطاء 
مؤنث. (آنندراج). درازكردن. ج عیط و 
اتتى, عيطاء. (مهذب الاساء نسخة خطى). 
طويلالفنق. (المصادر زوزنى). ||دراز كردن 
وما (منتهى الارب) (آنندراج). دراز 
گردن و سرباهم. (ناظم الاطباء). سر و 
كردن دراز. ج عیط. مونت: عیطاء. (اقرب 
الموارد). ||مرد کاره و سرباززنده. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء). سرباززننده و 
امتنا‌کننده.الابی الممتنم و هی عیطاء. ج» 
عسيط. (از اقرب الموارد). ااقصر اعبط؛ 
كوشك بلند. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
قصراعيط؛ مرتفع و بلند. |اعز اعیط؛ 
ارجمندی پزرگ و باند. (از اقرب المواردا). 
اعيلة. (أي ل]لعاج عيل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عیال و عیل شود. 
أعين. [أَ](ع ص) فراخ جشم. ج. عين 
(اصله فعل بالضم). (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندر اج). فرا اخ‌چشم. (المصادر 
زوزنی). فراخ‌چشم. مونث: عیناء. ج, عین. 





۶ اعين. 


(مهذب الاسماء نسخة خطى). |إذوالمَيّن 
يعنى آنکه سیاهی چشم وی در پهنی بمزرگ 
بسماشد. وهی عیناء. ج» عین. (از اقرب 
الموارد). آنکه سیاهی چشم وی کلان و 
بزرك باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|| ما اعینه؛ چه چشمزخمرساننده است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||( گاو 
دشتی نر. ولاتقل: ثور اعین. (منتهی الارب). 
گاو دشتی نر. (ناظم الاطباء). گاو نر وحشی. 
و جنبه اسم بودن آن غلبه دارد و صفت قرار 
نسمی‌گیرد. لايقال: ثور اعين. (از اقرب 
الموارد). 

اعين. اأىالع لاج عبن. بمعلى چشم. 
أعيان. . عسیون. . (منتهی الارب). . ج عسین. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلين على). و 
رجوع به اعیان شود. 

اعین. ری ] ((خ) قلعه‌ایست به یمن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). قلعه‌ای به یمن. (ناظم 
الاطباء). نام قسریه‌ای است و گفته‌اند 
قلعدايت به يمن, الهاعلم, (أز معجم 
اللدان). 

أعين. (أى] (إخ) وى آزادكردة سعدبن 
وقاص و از رجال حجاج‌بن یسوسف بود. او 
حمام خوپی ساخت که انرا حمام اعین 
گفتدی و بدین جهت شهرت یافت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

اعین. ای ] (اخ) ابوبکرین عتاب حسن‌بن 
طریف بغدادی بدین لقب اشتهار دارد. وی 
بسال ۲۴۰ ه.ق.درگذشت. (لباب‌الانساب). 

احین. ( ی ] ((خ) ابسن اعسین از طبیبان 
سرشناس سرزمین مصر بود و او را کتابی 
است در «امراض العین و مداواتها». وی 
بسال ۳۸۵ ه.ق. درگ‌ذشت. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به عیون‌الانباء و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

أعين. [أى] (لخ) ابن تميم. در عقدالفريد 
چنین آمده: قالت ۳ : قعل تیا 
بسعيه على عثمان تريد دا اخاها... و 
ساق الى اعينين تميم هواناً فى بيته... (از 
عقدالفرید ج ۵ص 6۲). 

آعین. 1 ی ((ج) أبن سنبس. يدر زرارةين 
اعین. (از رجال معروف رواة شیعه) غلامی 
رویی مسردی از بنی‌شیبان بود و قرآن 
آموخته و مولای اوء وی را آزاد کرده‌بود و 
خواست او را داخل نسب خويش كند. ليكن 
أو راضى نشد و بهمان ولاء بنی‌شیبان بافی 
مأند. (الفهرست ابن النديم). 

این [أى] (إخ) ابن ضبيعةبن ناجيةبن 
غفالين محمدبن سفیان‌بن صجاشع‌بن دارم 
تمیمی حنظلی دارمی. پسر برادر صعصعةین 
اجية و جد فرزدق. صاحب استیعاب او را 
ذکرکرده و چیزی که دال بر صحابی بودن 


وی باشد نیاورده. وی در جنگ جمل جزء 
یاران علی (ع) بود و همو بود که ناقة عايشه 
را پی کرد. (از الاصابة فی تمییزالصحابة). و 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی اعین‌بن 
اصبیعة شود. 
اعين. (أى] (إغ) ابن محمدين سعيدين 
مندويةبن حماد زهيرين سعيدين عطة 
جرواآنى مكنى به ابوسعيد. مولای عباس‌بن 
مرداس. وی از ابوالولید طیانی و ابوحذیفه 
روایت کرد. حماد (جد وی) از کوفه به 
اصفهان مهاجرت کرد. وی در اواختر سال 
۷۰ ه .ق. درگذشت. (از ذ کر اخبار اصبهان 
جاص ۳۸۸ 
اعین. [اىّ] (إخ) ابن هرثمة. از واليان 
سيستان بود. مؤلف تاريخ سيستان أرد؛ باز 
مأمون خراسان و سیتان داد و اعین‌بن 
هرثمه عمرين الهيثم را اينجا فرستاد. (تاريخ 
سیستان ص ۱۷۶).در عیون‌الانباء اعین‌بن 
هرئمةین اعين ضبط شده. رجوع بکستاب 
مزبور ج ۱ص ۱۶۱شود. 
اعین. اى (إخ) عبدالهبن أعين. محدث 


است. (منتهی الارب). 
اعینات. ای ] (ع |) جج عین. یعنی جشم. 
(منتهی الارب). 


اعینالراطین.(ا ی ] (ع ! مرکب) انلق 
است و سنکسویه را نیز نامد. (فهرست 
مسخزن الادریه). سکسبنوین. شنجیوه. 
سنگ‌سیوید. اطباع الکلية. سپتان. (ترجمة 
ابن البيطار ص 46). 

اعين طبيب. [أى نِ ط) لإن) ظاهراً 
همان اعین‌بن آعین‌بن اعين است. رجوع به 
اين کلمه در همین لفت‌نامه و عقدالفرید ج ۲ 
ص ۷ عیون‌الاخبار ج ۳ص ۱۶۲شود. 

اعينة. (أي ن] (ع إ)ج عيان. آهنى است در 
متاع فدان. عيّن. (منتهىالارب). رجوع به 
عيان شود. 

أعيني. [أى] (ص نسبى) نسبت است به 
اعين پسمعنی فراضی در چشسم. (از 
بابالاناب). 

؟عينى. ([أى] (إخ) نام يكى از جدها است 
که‌بدو نسبت کند. از ان جمله ابوعلی 
محمدین علی محمدبن علی‌بن احمد اعینی 
طالقانی فقیه شافعی است. وی بسال پانصد 
و اندی در کرمان درگذشت. 

اعیون. [ | (() حلبه است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

ایوی. [آیَ] اص نسبی) موب است 
به اعيى كه يدر بطنى است از جرم. (منتهى 
الارب). 

أعيبى. [أيا] (ع ننف) درماندءتر در كار. 
درس‌انده‌تر در سخن. بی‌زبان. (یادداشست 
بخط مولف). 


اغار. 

> امتال: 

اعبی من باقل؛ گُنگ‌تر از باقل. مثلی است 
عربی و باقل مردی بود ضرب‌المثل در عجز 
از بیان. (یادداشت بخط مولف). 
احیی. [یا] ((خ) پدر بطنی است از جسرم. 
(منتهی الارب). 
اعیباء (ي یا] (ع ص. لاج عَبِىَ بر وزن 
غنی. .یعنی درمانده در کار و سخن أعياء. 
(منتهی الارب). 
اعيية. (آ یی ی ] (ع |) سخن و کار دشوار 
درمانده کن, (متهی الارب). 
اغ. (ْ] (صوت) صدائی که در حین 
استفراغ از گلو برآید. (فرهنگ نظام): 
صدای اغ بچه را شنیدم, دویدم بیرون 
ثانه‌هایش را گرفتم مبادا بر زمین افتد. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به اغاغ شود. 

-اغ زدن؛ در حال استفراغ و قی از گلو 
صدا دادن. و مشتقات مصدر مذکور تمام 
استعمال می‌شوند: فلان دارد اغ می‌زند. (از 
فرهنگ نظام). 
اغائد. (ء](ع ص,!) معشوقان. این جمع 
أغيد است كه صيفةٌ اسم تفضيل باشد بمعنى 
نازک‌بدن‌تر و نرم اندام‌تر. (آتندراج), 
افایة. (ابِ] (ع سص) غخایب گردیدن و 
غایب گردیدن شوی زن. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). غایب گردیدن شوی زن: اغایت 
المرأةٌ اغابة؛ غايب كرديد شوى وى. (منتهى 
الارب). غايب شدن شوهر زن: اغابت المرأة 
اغابة. فهى مغيب ومغيه و مسفیب 
على الاصل. (از اقربالموارد). 

اغاثة. زإث] (ع مص) فرياد رسيدن. (ناظم 
الاطباء). كمى كردن و يارى دادن. اغاثه 
اغاثة؛ اعانه و نصره. (از اقرب الموارد). 
فریاد رسیدن. یقال: استفائنی فاغشه. 
(منتهی الارب). بفریاد رسیدن و باران دادن. 
(آتدراج), |ابررطرف کردن خدای سختی را, 
اغاثهم الله برحمته؛كشف كدتهم. اغاثنا الله 
بالمطر؛ كشف الشدة عنًا به (از اقرب 
الموارد). 

اغاحبی. [ ] ((ج) ار ابوالحسن علی‌ین 
الياس. از (مرای دور سامانى كه از جملۂ 
شعرانیز بود. وی شاید پسر الیاس‌بن 
اسحاقين احمد سامانى باشد كه در بخارا و 
بلخ می‌زیست. (از تاریخ ادبیات دكتر صفا 
ج ۱ص ۱۷۹).و رجوع به اغجی و آغاجی 
و اغچی شود. 

اناز. [1] (ص) آغسار و بسرانگيخه و 
تحریک‌شده. (ناظم الاطباء). برانگیخته و 
تحریک‌کرده. (آنندراج) (برهان). |انم‌کشيده 
و خییده. || آمیخنه و سرشته. (بسرهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به آغار 


شود. 





اغار دن. 
أغاردن. (أدَ] (مص) أغاردن و سرشتن. 
(ناظم الاطباء). سرشته کسردن. (از برهان) 
(آنندراج). ||بهم آمبختن. (نساظم الاطباء). 
درهم آمیختن. (از برهان) (از انندراج), 
|| خیانیدن. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج). ||برانگیزانیدن و تحریک نمودن. 
برانگ یختن به جنگ. (ناظم الاطباء). 
بسرانگیزاندن و تحریک کردن بجنگ و 
حرب. (از برهان) (آنندراج). و رجوع به 
اغاردن شود. 
اغارة. [إرَ]إ(ع مص) غارت كردن. و 
تاخت و تاراج کردن. (آنندراج). تاخت و 
تاراج کردن: اغار علی‌القوم غارة و اغارة. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تاخت کردن 
بر قوم و آنها را با هجوم خود بیرون راندن 
و بوحشت انداختن. (از اقرب الموارد). |ابه 
غور یعنی بزمین نشیب رفتن. (آنندراج), به 
غور شسدن وبه غور درآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درآمدن در غور: 
اغار الرجل؛ اتی الضور. (از اقرب السوارد). 
|اسخت شتافتن. (آنندراج!؛ سرعت کردن و 
شتابی نمودن در رفتار, (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). بشتاب رفتن. (از اقرب 
الموارد). و منه قولهم: «اغرنا غارة الشملب؛ 
اذا اسرع و دفع فى عدوه». (ازاقرب 
الموارد). و منه المثل: اشرق ثبیر کیما نغیر؛ 
ای نسرع الی الشحر. (منتهی الارب). |[به 
رشک آوردن کی مر اهلش را. (ناظم 
الاطباء). اغار فلان اهله؛ ای تزوج علیها: 
يعنى به رشك اورد او را. (سنتهی الارپ). 
هوو آوردن بر سر زن:اغار اهله؛ تروج 
علیها. (از اقرب السوارد). |اسخت دویدن 
اسب و جز آن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سخت ذويدن اسب در غارت و 
جز آن. (از آقرب الموارد). و منه: «افار 
اغارة الشعلب؛ اذا اسرع». (صنتهی الارب). 
|اسخت تافتن رسن را (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تابيدن ريسمان. (آنندراج), 
سخت تابيدن ريسمان. (از أقرب الموارد). 
||در جهان رفتن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رفتن در زمين: اغار زيد؛ ذهب 
فىالارض. (از اقرب الموارد). || آمدن كسى 
راتا يارى وى نمايد. (ناظم الاطباء). 
بنزديك أمدن براى يارى نمودن او را؛ اغغار 
فلان بسبی‌فلان و الی بسنی‌فلان؛ جانهم 
لینصروه. (از اقرب الموارد). |[فرورفتن 
چشم در مقا ک. (آتدراج). اابغور رسیدن 
آوازه و شهرت: اغار صیته؛ بلغ الضور. (از 
اقرب الموارد). 
اغاریقون. (1)() مأخوذ از یسونانی 
غاريقون. (ناظم الاطباء). رجوع به غاريقون 
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سود. 





أقاز. [1] لإ قصد واراده. ||إصداوندا. 
||ابتدای هر کار و آغاز. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (برهان). مخفف آغاز. (فرهنگ 
نظام). 

اغازه. [أَنَ + ز] (ا اففزارىاست 
کفش‌درزان را. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

اغاش. [1!(ص) آغاش و فراهم‌آورده. 
| |متدرجكرده. (ناظم الاطباء). 

اغاضه. [!ض ] (ع مص) كم كردن آب راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
در کم کردن قرار دادن: اغاضه اغاضة؛ جعله 
يفيض. (از اقرب المواردا. ||كم کردن بهای 
چیزی را. اابزمین فروخورانيدن آب راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم ایام 

اغاظة. )1 ظ (ع مص) ب 
(ناظم الاطباء). 

اغاقيا. [ ] () اقاقیا. قسمی از گل سفید و 
درخت آن: در ان ما یک درخت 
اغاغیاست. (از فرهنگ نظام). 

اغافت. (ا ف] (ع مص) خمانیدن شاخ 
غاف و جز آن را (آنندراج). اغافة. رجوع 
به این کلمه شود. |انرم و رام کردن کسی را 
(انتدراج). 

اغافة. [اف] 2 مص) خمانیدن شاخ غاف 
و جزآن را (ستهی الارب). کج كردن شاخ. 
و عبارت اللسان: «اغاف الشجرة؛ امالها من 
لا عمة و الف ضوضة». (از اقرب الصوارد). 
|اکج شدن شاخها براست و چپ: اغیفت 
الشجرة. مثل غافت. غافت الشجرة؛ مالت 
اغصانها يمينا وشمالاً. (ازاقرب الموارد). 

أغالش. (ألٍ] (!) بمعنى أغالش است كه 
شورش انگیختن و بدآموزی و تحريض 
کردن نادانان بجهت خصومت انداختن مان 
مردم باشد و آن را ب‌عربی اغرا گویند. 
(برهان) (آنندراج). آغالش و انوا و 
برانگیختن و ترغیب و تحریض بر گناه. 

(ناظم الاطباء), رجوع به آغالش شود. 

اغالوحي. [ا] () مأخوذ از یونانی. صبر 
زرد. (ناظم الاطباء). 

اغالة. [[ [] (ع مص) شیر غيل خورانیدن 
بچه را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب): 
اغالت المراة ولدها؛ شير غيل خوراتيد... و 
اغيلته بالتمام مثله. (منتهى الارب). شير 
دادن ژن بچه خود را در حاملگی. (از اقرب 
الموارد). ااگرد آمدن کی بازن مسرضع: 
اغال فلان ولده؛ گرد امد بازن مرضع. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
أغيال شود. 

اغاليدن. [آد] (مص) كرم شدن. متغير و 
ستيزنده شدن. ترغيب نمودن مردم رابر 


جنك. آغاليدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


بخثم أوردن. 


اغانی. ۲۹۷۷ 
آغالیدن شود. 
اغالیط. (۱1(ع) ‏ اعلوطة. سأله یا 
سخلی که بدان کی را بغلط اندازند. 
(آنندراج). مطالب یا سخنهایی که بدانها 
کسی را در غلط اندازند. (فرهنگ نظام). ج 
اغلوطه, سخن غلط یا کلام که بدان کسی را 
بغلط اندازند. (متتهی الارب). و منه: نهی 
رسولاله (ص) عن الاغلوطاط و يقال: 
حدثہ حدیاً یں بالاغالیط. (منتھی 
الارب). 
اغامة. ۳ 2 مسص ابر گردیدن هوا. 
(ناظم الاطباء). ابر شدن سماء. (از اقرب 
الموارد). ابرنا ى بودن آسمان. (آنندراج). 
اپرنا ک‌گردیدن هوا: اغامت السماء واغيمت 
بالقص و التمام. (منتهى الارب). |إجاى 
كرفتن و اقامت نمودن. (ناظم الاطباء). 
اقامت گزیدن در جایی. (از اقرب الصوارد). 
جاى كرفتن واقامت نمودن: اغیم فلان؛ 
جاى كرفت. (منتهى الارب). ||ابر رسيدن. 
(ناظم الاطباء). ابر رسيدن قومى را: اغيم 
القوم؛ ابر رسید آنها را. (منتهی الارب). 
|| عطش رسیدن بقوم: اغیم القوم؛ اصابهم 
غیم ای عطش. (از اقرب الصوارد). ||بسان 
ابر شدن شب: اغیم اللیل؛ جاء کالفيم. (از 
اقرب الموارد). 
اغافم. [أن] (ع لاج عَنَم. (ناظم الاطباء). 
كله غنم را كويند كه بمعنى كوسيند است و 
واحد از لفظ خود ندارد و یکی أن راشاة 
گویندو آن اسم جنس موتث است و یقع 
علی‌الذکور و الاناث او علیهما جمیعا. و در 
اراد دو كله غنمان كويند. (از متهى 
الارب). ج تم بمعنی شاه اعم از بز و 
گوسپند که واحد از خود ندارد و اسم جنس 
مؤنث است برای جنس شاة, (از اقرب 
الموارد). 
اغانة. [إنَ] (ع مص) فروكرفتن ابر همه 
آسمان را. (آتندراج) (ناظم الاطباء): اضان 
القیم السماء؛ فروگرفت ابر همه آسمان را. 
(منتهی الارب). پوشانیدن ابر اسمان راد 
اغان الغين (لغة فىالفيم) الماء؛ السها. (از 
اقرب الموارد). ||پوشیدن. (ناظم الاطباء) 
(ستتهی الارب) (آنسندراج). |افروگرفتن 
شهوت دل را. (ناظم الاطباء). اغیان (بدون 
اعلال). (سنتهی الارب): اغين على قله 
(مجهولا) اغيانا؛ تغشته الشهوة. و منه: «انه 
ليغان على قلبى حتى استغفرالله فىالقوم 
سبين مرة». (از اقرب الموارد). 
ایا کنده‌خاطر کردن وام کسی را. (ناظم 
الاطباء). اغان (بدون اعلال). 
(منتهىالارب). و رجو] به اغيان شود. 
اغانى. ([] (ع !)ب أغنيّة. سازهايى كه بدون 
نفخ و دم نواخته ميشود مثل چنگ و رباب 


۸ اغانی‌سرای. 


اغبساس. 





و امثال آنها خلاف مزمار که سازی است که 
با نفخ دم نواخته شود مثل نی و امثال آن. 
(فرهنگ نظام). الج اغنية. بمعنی تصنیف در 
تداول عربی امروز. رجوع به اغنیه شود. 
اغانی‌سرای. (آس] (نسف مسرکب) 
سرودگوی. خوش خوان. (آنندراج). 
اغ‌اغ. (11) (! صوت) آوازی که در گلو 
بگردد در وقت غرغره کردن و سانند آن. 
(آتدراج). آوازی که در گلو از قرقره کردن 
يديد آید. (ناظم الاطیاء): 
بود تکرار نیت در وضويت 
كشى در أب تا صد بار رويت 
کنی‌از غسل تا خود را نمازی 
نوای آغغ را کوک سازى. 
ملافوقی یزدی (از آنندرا اج). 
رجوع به اغ شود. 
اغجاء .[[)(ع مص) اندک باریک شدن.! 
(نساظم الاطسباء). اندک باریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). باران اندک شدن آسمان. 
(تاج المصادر یهقی). غبية. باران اندک یا 
یک‌دفعه شدید باریدن. باریدن آسمان. (از 
اقرب الموارد): اغبت السماء اغباء؛ انزلت 
الفبية. (اقرب سوب 
و ایستاده ۰ آب. در اج غُبء بمعنى 
رون ده از درا چندا ن که در دشت دور 
درآید و زسین پست و ایستادن ه آب. 
(منتهی الارب). ج غب» یعنی آنکه بدریا 
زئد چندانکه در خشکی امعان کند و زمین 
پست. (از اقرب الموارد). 
اغباب. [!(ع مص) بنوبت آمدن تب. يقال: 
اغبته الحمى و عليه اغباباً؛ بنوبت آمد تب. 
(ناظم الاطباء). كاه گاه آمدن یبا یک روز در 
ميان آمدن تب. (آنندراج). یک روز در 
ميان آمدن تب. (از اقرب الموارد). ایک 
روز در میان آمدن قوم را: اغب القوم؛ روز 
ميان أمد قوم را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یک روز در میان آمدن دیدارکنده 
قوم را (ز آقرب السوارد). و منه: «فلان 
لایفبنا عطاوه»: ای لایأتینا یوماً دون یوم بل 
یأْتینا کل یوم. ||بوی گرفتن گوشت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گندیده 
خرن قوعت ت: اغب اللحم؛ بدبری شد. (از 
اقرب الموارد). |إشب كذاشتن نزديك كسى. 
(منتهى الارب) (انتدراج). شب بروز أوردن 
نزد كسى: اغب فلان عندنا؛ بيتوته كرد. (از 
آقرب الموارد). ||روژصیان به آب آوردن 
شتران را. |[روزیمیان بجایی رفتن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و منه 
الحدیث: «اغبوا فی عيادة المریض و اربعوا؛ 
يعنى عد یوما ودع وتا او دع يومين وغد 
اليوم الثالث. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 


یقال: «اغیوا فی عيادة المریض و اربعوا». 
(اقرب الموارد). [اهر روز شیر ندادن شتر: 
اغب الابل؛ اذا لم تأت كل يوم يلين. (از 
اقرب الصوارد). ||یک روز و دو شب ستور 
را اب ندادن: اغب فلان ماشيته؛ ترك ستبها 
یوماً و لیلتین. (از آقرب الموارد). |ابد آمدن 
چیزی کی را: اغب الشیء فلانا؛ وقع به. 
(از اقرب الموارد). 

اغباز. ۰( (ع لا ج غبره باقی شیر در پستان 
و بقیهٌ هر چیزی. [آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قد هر چیزی و بافی‌ماند؛ 
شیر در پمتان. (از اقرپ الموارد). 

اغبار. [1] (ع مسص) کوشش نسمودن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): اغبر فی‌طلبه؛ 
کوشش نمود. (منتهی الارب). کوخش کردن 
در طلب جيزى. (از اقرب الموارد). 
ااتیره‌رنگ گستن. (مستتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کبودرنگ 
گردیدن: اغبر الشیء؛ صار اغبر. (از اقرب 
لموارد). گرد برانگیختن. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). غبار پرا کندن: 
اغبر؛ اثار الغبار. (از اقرب الموارد). ||سخت 
افتادن باران بر زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتندراج). دوباره باران آمدن و 
سخت باریدن: اغیر السماء؛ جدد وقع مطرها 
و اشتد. (از اقرب الموارد). |إروى آوردن به 
جيزى: اغبر فى الشىء؛ اقبل عليه. (از اقرب 
الموارد). 

أغياس. [!](ع مص) تاريك شدن. 
(منتهى الارب)(ناظم الاطباء). تيره شدن 
شب: اغبی اللیل؛ اظلم. (از اقرب الموارد). 
ااتتیره‌رنگ گردیدن. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء). خا کستری‌رنگ شدن: 
اغبس الشیء؛کان لونه الفب4. (از آقرب 
الموارد). 

اغباش. ((](ع سص) به آخر تاریکی 
رسیدن شب. (ستتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) بش (اقرب الصوارد). 
رجوع به غیش شود. ||باقی ماندن اندک از 
شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) غجش. 
(اقرب الموارد). 

اغباش. [1)(ع () ج غجش, بقية شب با 
تاریکی اخر شب. (اذ ندراج) (سنتهی 
الارب). 

أغباط. [!] (ع مص) هميشه يالان بر بشت 
شتر داشتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بيوسته بار بر يشت ستور داشتن و آن را 
پائن نگذاشتن؛اغبط فلان لرجل على ظهر 
الدابة؛ ادامه عليها و لميحطه عنها. لاز اقرب 
المسوارد). پیوسته داشتن پالان بر پشت 
ستور. (المصادر زوزتی). ||پیوسته باریدن 
بساران. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء). 


همواره باریدن آسمان. یقال: اغبط علینا 
المطر. (از اقرب الموارد). |اپوشاندن گیاه 
زمين را و انبوه وباهم نزديك شدن أن 
چندان که گوئی به یک دانه رسته. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشانیدن نباتات 
زمین را. (از اقرب الموارد). 

اقبت. (آب] (ع لا شسسیر بسسيشة 
خا كمسترىرنك. و هو قلب ابفت. 
(مستتهی‌الارب) (آنسندراج). آنسچه برنگ 
خاک تری باشد. و هو قلب ابفث. و 
فی‌التاج: «وجدت فی هامش نسخة الصحاح 
و بخط ابى زكريا وابىسهل ما نصه المواب. 
البغفة لون الى الغبرة و الاغبث الذى لونه 
کذلک. (از اقرب الصوارد). شیر بیشة 
خا کستری‌رنگ. و 
(ناظم الاطباء). 

اغبثاث. (زب] (ع سص) خا کسترگون 
شدن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). خا کستری‌رنگ بودن. (از اقرب 
الموارد). 

اغبر. لب ] (ع ص, () گردآلوده. (آنندراج). 
آنچه برنگ خا کی‌باشد. و مونث: شبراء. ج. 
غُبر. (از اقرب الصوارد). |اگرگ. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||سال قحط. (آنتدراج): عام اغبر؛ 
سال قحط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ارونده. گذرنده. (از اقرب الموارد): عز 
اغیر؛ ارجمندی درگذرنده. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یقال: «لایفرنک عز الدنیا 
فاته اغبر». (اقرب الموارد). 

غیرار. (1](ع مص) نیک غبارنا ک‌شدن 
روز. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). سخت گردآلوده شدن روز. (از 
آقرب الموارد). ||تیره‌رنگ شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تبره‌رنگ شدن و 
گردآلود شدن. (آتدراج). یره‌رنگ گردیدن. 
(از اقرب الموارد). 

آغیس. [أب](ع ص) خاكترورئكق 
یعنی سفیدی که در آن تیرگی باشد. یقال: 
«ذئب أغبس». ج, غبس. (از اقرب الموارد). 
گرگ خا کسترگون. (آندراج). ذئب اغیس؛ 
گرگ خاکسترگون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). |ااسپ سمند. (آنندرا اج): ورد 
اغیس؛ اسب سمند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الورد الاغبس؛ از اسبان آن است 
که فارسیان آنرا سمند خوانند. (از اقفرب 
الموارد). 

اغیساس. (|ب] (ع مص) تاریک شدن و 


اين قلب ابفث ألست. 


١-در‏ فرهكهاى ديكر همهانذك باريدن 
معتی شده و بظاهر در ناظم الاطباء تصحيف 


روی داده است. 


اغبش. 
تیره‌رنگ گردیدن. (صنتهی الارب). تاریک 
شدن شب. (از اقرپ الموارد). 

اغبش. (اب] (ع ص) تاریک. یقال: «لیبل 
اغبش و لیلة غبشاء. ج, غبش. (از اقرب 
الموارد). لیل اغبش؛ شب تاریک. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

. اغببى. [أبا](ع ص) بهميجيده. يقال: 
غصن اغبى؛ شاخ بهم‌پیچیده. (ناظم 
الاطباء) (ازمتهى الارب): غصن اغبى؛ 
شاخ انبوه بهم يجيده. ج. شُبى. (از اقرب 
السوارد). 

اغبیساس. ([) (ع مص) تاریک گشتن و 
تیره گون شدن. اناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). تساریک شدن شب. (أز اقرب 
الموارة). 

افقام. [1] (ع مص) زیارت بیار نمودن 
چندان که درمانده و ملول گردد. يقال: اغتم 
الزيارة. (ناظم الاطباء). بار زيارت كردن 
آن چنان که ملول شود. (از اقرب الموارد) '. 

اغتباط. [إتالع مص) به آرزو أمدن. 
یقال: غبط فاغتبط. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غبطه و رشک بردن و خواستن 
کسی که حالش مثل دیگری نبیک شود. 
(فرهنگ نظام). رشک بردن به یکوئی حال 
کی تا او را مثل آن حال شود. (آنندراج), 
| نیکوحال شدن. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). شاد شدن. (آنندراج). |اشادمانی 
کردن بر حال نیکو. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شادمانی کر دن. (آنندراج). بر 
خوشحالی و نیکی‌حال شادمان شدن: اغتبط 
الرجم؛ تبجح علی حسن حال و مسرة. و 
یجوز ان یقال: اغتبط (مجهولا). (از اقرب 
الموارد). 

اغقباق. (ا تِ](ع مص) شراب شبانگاهی 
خسوردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غبوق (شراب شبانگاه مقابل 
صبوح) خوردن. شراب در شب خوردن: 
اغستبق الخمر؛ شربها بالعشی. (از اقرب 
الموارد). ||دوشیدن ناقة بعد از مغرب. (از 
اقرب الموارد). 

؟أغتبان. [اتِ](ع مص) در بفل ينهان كردن 
جيزى را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چیزی را زیر بغل پنهان کسردن. (از اقرب 
الموارد). 

اغتنام. [ات ] (ع مص) تخمه‌زده گردیدن: 
اغحم الرجل اغتاما؛ تخمه‌زده گردید آن 
مرد. (متتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) 
(آنندراج). پسیار خوردن چندانکه از پری 
شکم رتج برد: اغعم الرجل؛ اکثر من الا کل 
حتى اخذه الفيم من كرب الككظة. (از اقرب 
الموارد). ||زیارت بسیار نمودن چندان که 
درم‌انده و ملول گرداند کسی را". 


(آنتدراج). 

اغتثات. زإت](ع مص) بدكياء بهار 
رسیدن ستور: اغتث الخیل؛ به گیاه بهار 
رسید. (منتهی الارب) (ناظم الاطسباء). چیز 
كم يافتن ستور از بهار: اغحت الخيل؛ 
اصابت من الربيع اى نالت منه شيئاً قليلا. 
(اقرب الموارد).. 

اغقداء . (ات] (ع مص) بامداد کردن و 
پگاه شدن بجایی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
«علی» متعدی شود. و این معنی اصل است 
سپس بمعنی روان شدن و رفتن در هر وقت 
بکار رفته است. غدو. غدو. (از اقرب 
الموارد). 

اغتدار. إات] (ع مص) غديره ساختن که 
نوعى از اش است. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اتخاذ غدیرة: اغتدر 
الرجل؛ اتخذ غديرة. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اغتذار شود. 

اغتداف. اإجااع مص)اكثر جيزى 
كرفتن و به اين معنى با «امن» متعدى شود. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جيز بسيار 
از کسی كرفتن: اغتدف فلان من فلان؛ اخذ 
منه شيكا كثيراً. (از اقرب الموارد). ||بريدن 
جامه را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بريدن لباس: اغتدف الثوب؛ قطعه. (از اقرب 
الموارد). 

اغتذاء . [ات] 2 مص) خوردن. (ناظم 
الاطباء) (متتهى الارب). مطاوعدٌ غذاٍ 


اغتذى اغتذاء؛ مطاوع غذا. (از اقرب 


الموارد). ||إيرورش يافتن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اغتذار. [إتِ](ع مص) غذيره ساختن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). غذير (آرد 
که بر آن شیر ريخته بر سنگریز؛ تفان گرم 
سازند) درست كردن. (أز لقرب الموارد). 

اغتفام. [[ت](ع مسسص) بسختی و 
دشواری يا بحرص تمام خوردن چسیزی را. 
(منتهی آلارب) (ناظم الاطیاء, با حصرص یا 
بسختی و جفا خوردن چیزی را. (از اقرب 
المسوارد). || همه شير پستان را خوردن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). خوردن 
شتربچه تمام شیر پستان صادر را: اغتذم 
الفصیل ما فی ضرع امه؛ شرب جسمیعه. (از 
آقرب الموارد, 

افتراب. [ات ] (ع مص) از دیار خویش 
دور كرديدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دور ماندن و برکنده شدن از میهن. (از اقرب 
الموارد). ||در یگانگان تکاح کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ازدواج كردن با غير 
خویشاوندان. (از اقرب الموارد). 

اغترار. (اتٍِ] (ع مص) فریفته گردیدن. 


اغتراق. ۲۹۷۹ 


یقال: اغتر به. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام). فریب خوردن 
بكمان امن بودن و محفوظ نماندن: اغترٌ 
بکذا؛ خدع و ظن به الامن فلم یتحفظ. (از 
اقرب الموارد). || غافل و بی‌خبر شدن و 
بفقلت افتادن. یقال؛ اغتررت با رجمل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ابر غفلت کسی آمدن. (منعهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یسقال: «اغتره؛ ای 
اتاه على غرة منه». (منتهى الارب). بر 
غفلت آمدن کسی را: اغتر فلانا؛ اناء على 
غرة. (از اقرب الموارد). |إغفلت كى را 
خواستن: اغتر الرجل؛ طلب غرته ای؛ غفلته. 
(از اقرب الموارد). 

اغتراز. (1تِ] (ع مص) پا در رکاب آمدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پا 
در رکاپ درآوردن سوار: اغترز الرا کب 
رجله فوالغرز؛ جعلها فيه. (از اقرب 
الموارد). |انزدیک آمدن سفر. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), نزدیک 
شدن حرکت: اغترز السیر؛ دنا. (از اقرب 
الموارد). |ارفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). داخل شدن. (از اقرب 
الموارد). نزدیک شدن حرکت کسی: اغترز 
فلان الير؛ دنا مسيرء. (أز اقرب الموارد). 
|إأسوار شدن: اغترز؛ ركب. (از اقرب 
الموارد). 

اغتراف. [زاتِ](ع مص) أب به مشت 
بركرفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). با 
دست آب بركرفتن. غرف (از اقرب 
الموارد). از کف آب خوردن واب به مشت 
برگرفتن. (آندراج), ۰ 

اغتراق. [[ت] (ع مص) درآمیختن اسب با 
اسبان دیگر سپس آن درگذشتن وی از آنها. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درآمیختن 
اسب با اسبان دیگر و درگ‌ذشتن از ایشان. 
(آندراج). آمیختن اسب با خیل و سبقت 
گرفتن از آنها. تقول: «خاصمنی فاغترقت 
حلقته اذا خشصمته». (از آقرب المواردا. 
|اسخت فسروبردن دم در زفیر. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ن_اظم الاطباء). تمام 
فروبردن نقس در زفیر: اغترق اللفس؛ 
استوعب فی‌الزفیر. (از اقرب الموارد). 
||مشنفول داشتن خوبی زن نظر را. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
یقال: فلانة تفترق نظرهم؛ ای تشغلهم بالنظر 


۱ - در آنندراج»اغتتام و در محهی الارب: 
۲- در فرهنگهای دیگر که در دسترس بود به 
اين معنى ديذه نشده و ظاهراً مصحف اغتام 
است که در فرهنگها به این معنی آمده‌است. 


۳۹۸۰ اغتزاء. 


البها عن النظر الى غيرها لحنها. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). يقال: «فلان يفترق 
العين»؛ اى لحنه يشغلها بالنظر اليه فلاتمتد 
الى غيره. (اقرب الموارد). 
اقتزاء ۰( تِ](ع مص) خواهش جيزى 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|اجستن و آهنگ نمودن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قصد چیزی کردن: اغتزاء 
اغتزاه قصده. (از اقرب الصوارد). |اگزیده و 
خاص گردیدن از میان یاران. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), از میان یاران خاص 
کسی گردیدن: اغتزی بفلان؛ اختص به من 
بين اصحابه. (از اقرب الموارد). 
اغتزاز. زاتِ] (ع مص) خاص كردن. یقال: 
اغمرٌ به؛ اى اختص من بين اصحابه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). خاص كردن و 
خاص شدن. (أنتدراج). خاص كردن كسى 
رااز ميان ياران: اغتز به؛ أختصه من بين 
اصحابه. (از اقرب الموارد). 
اغتزال. (ا تِ] (ع مص) رشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). رشتن و 
نخ ساختن پنبه و جمز آن: اعغتزلت المسراة 
القطن ر نحوه؛ مدته و فتلته خیطانا. (از 
اقرب الموارد). 
اغتسال. (اتِ](ع مصانستن وغل 
کردن.(فرهنگ نظام). غسل آوردن: اغصل 
بالماء؛ غسل آورد. (منتهی الارب). سل 
کردن‌با آب. (ناظم الاطباء). تن را شستن: 
غل الرجل؛ غسل بدنه. (از اقرب السوارد). 
|| خوشبویی آلودن. (آنندراج). خوشبوی 
آلودن: اغتمل بالطیب؛ خوشبوی آلود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ببوی خوش 
آلوده شسدن: اغتمل بالطیب؛ تضمخ. (از 
اقرب الموارد). |أخوى کردن اسب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عرق 
کردن اسب. (از اقرب الموارد). 
اغتشاش. [إتْ] (ع مص) خيانت يذيرفتن 
یاگمان غش و خیانت لمودن چیزی. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). مقابل 
نصيحت يذيرفتن يا كمان غش بردن بجيزى 
ياخائن شمردن. استفشاش: اغتشه و 
استفشه؛ ضد انتصحه و استتصحه او ظن به 
الغش او عده غاشا. (از اقرب الموارد). 
||(مسص) مأخوذ از تازی, درهم‌شدگی 
کارها و آمیختگی آنها. شورش فته. 
هنگامه. طغیان و نافرمانی. (ناظم الاطباء). 
اغتساسات. (ات ] (ع ) ج اغستشاش. 
بمعنی خیانت پذیرفتن. (ناظم الاطباء), 
||شورشها. ناامتيها و رجوع به اعتشاش 
شود. 
اغتصاب. [ات](ع مص) به ستم كرفتن 
جيزى را. (منتهى الارب) (انندراج) (ناظم 


الاطباء). غصب كردن و به ستم جيزى را 
گرفتن. (فرهنگ نظام). بزور و ستم جسيزى 
راگرفتن. (از اقرب الموارد). |[با زنی بعنف 
ماع کردن: اغتصبت المرأة نفسها؛ زنى بها 
کرها.(از اقرب الموارد). 

اغتصاص. [ات)] (ع سص) ان درهگین 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطياء). 
اندوهگین شدن و غم و غصه خوردن و در 
گلوگرفتن. (آتندراج). 

افتضاب. [اتِ] (ع سص) بخشم شدن. 
يقال: اغضبته فاغتضب. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اغتضار. (اتِ] (ع سص] جوان و سالم 
مردن: اغتضر اغتضارا (مجهولا)؛ جوان 
سالم مُرد. (منتهى الارب) (ناظر الاطیاء), 
اغتضر فلان (مجهولاً)؛ مات شاباً صحيحا. 
(اقرب الموارد). 

اغتطاء .لات (ع مص) بوشيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). پنهان کردن: اغتطی 
اغتطاء؛ اسحر. (از اقرب الموارد). تَمْطَى. 
(اقرب الموارد). و رجوع به تغطى شود. 

أغتطاط. (إتٍ](ع مص) فروخوابانيدن 
شتر ناقه را. ||بيشى كرفن در دويدن با 
کی ]ی گر هن :در سا انیب 
کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): اغتطه؛ 
حاضره فسبقه. (از اقرب الموارد). 

اغتفاف. (إدالع مص)رسانيدن ستور 
علف روزگذار را به بهاران. (ناظم الاطباء). 
رسیدن ستور علف روزگذار را به بهاران. 
(منتهی الارب) (آنندراج), رصیدن ستور 
بعلف بهار به اندازة گذران روز یا کمی قربه 
شدن. کقوله: «و کنا اذا ما اغتفت الخیل 
غفة». (از اقرب الموارد). ||چیز اندک دادن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), چسیز کمی کسی را دادن: اغتفهه 
اعطاه شسيئاً يسيرا. (از اقرب الموارد). 
||اندى فربه كرديدن ستور. ||اندى فربه 
كرديدن ستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اغتفاق. [اتِ] (ع مص) گرد گرفتن: اغتفق 
به؛ گرد گرفت او راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فرا گرفن: اغتفق به؛ احاطه. (از 
آقرب المواردا. 

اغتلاء - (اتٍ](ع مص) شتافتن و شتابی 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). شتاب 
کردن در حرکت: اغتلی البعیر اغتلاء: اسرع 
فى سيره. (از اقرب الموارد). 

افتللات. (اتِ](ع مص) بر غفلت گرفتن. 
يقال: اغتلته؛ اذا اخذه على غرة. (منتهى 
الارب). بر غفلت كرنتن. (ناظم الاطباء). 
کسی را بر بی‌خبری گرفتن: تغلته و اغتلته؛ 
اخذه علی غرة. (از اقرب الموارد). 


اغتماد. 


اغقللات. (ات] (ع مص) گرفتن آتشزنه از 
درخت نساشتاخته. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آتش‌زنه از درختی گرفتن که نداند 
روضن میشود یانه. (از افقرب الموارد). 
اعستلاث. اغتلث الزند: اخذه مس شجر 
لايدرىأ يورى ام لا. (أقرب الموارد). 
|اآتش نادادن آتض‌زند. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). روشن ناشدن آتش‌زنه: 
اغتلت الزند لم‌یور. (از اقرب الموارد). 
اققللاف. [اتِ](ع سص) غلاف یافن. 
|[غالیه کردن موی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اغتلال. [اتٍ](ع مسص) تشنه گردیدن. 
|اسیر نسخوردن گوسپند آب را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سیراب ناشدن شتر: 
اغتل البعير؛ لميقض ريه. غلّة. (از اقرب 
الموارد). ||شراپب خوردن. (منتهي الارب) 
(ساظم الاطباء). نوشیدن شراب: اغتل 
الشراب؛ شرپه. (از اقرب الصوارد). || جسامه 
پوشیدن زیر جامة دیگر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لباسی زیر لاس دیگر 
پوشیدن: اغتل اللوب؛ له تحت اللياب. (از 
آقرب الموارد). ||غلل‌زده گردیدن گوسیند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیماری غلّل 
و غَلالّة پیدا کردن گوسفند: اغتل الفنم؛ 
اخذها داء الفسلل و الفلالة. (از اقسرب 
الموارد). ||غاله مالیدن خود را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خوشبوی ساختن با 
غالیه: اغتل فلان بالفالیه؛ تطیب بهاء (از 
اقرب الموارد). ||بركرفتن غلات مزرعه را: 
اغتل الضيعة؛ اخذ غلتها. (از اقرب الموارد). 
اغتلام. [إتِ] (ع مص) تيز شدن شهوت 
جماع. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مغلوب شهوت شدن صرد: غلم 
الرجل و اغتلم؛ غلب شهوته. (از اقرب 
المسوارد). ||لواطت كردن (مولد الت). 
(منتهى الارب) (انندراج). لواط كردن (از 
لفات مولده است). (ناظم الاطباء). |شدت 
یافتن سورت شراب. لقول: «اذا اغتلمت 
علیکم هذه الاشربة فاقصعوا متونها بالماء». 
(از اقرب السوارد). |إسخت شدن امواج 
دريا: اغتلم امواج البحر؛ اشعد. (از اقرب 
الموارد). 
اظقچ. (اتَ] (ع ص) آنکه سخن پیدا نتواند 
گفت. ج, نمتم. (منتهی الارب) (آنندراج), 
آنکه سخن هویدا نگوید. ج. غتم. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). آنکه سخن ناپیدا 
گوید. (یادداشت بخط مولف). آنکه هیچ 
چیز را بفصاحت نیارد. یقال: رجل اغتم و 
قوم غم و اغتام وامرأة غتماء. (از اقرب 
الموارد). 
اغتماد. [! ت ] (ع مسص) بشب درامدن: 


اغتمار. 


اغتمد فلان الليل كانه صار كفمد له كما, 
بسقال: ادرع اللیل. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بشب درامدن و آن را یرای خود 
پرده‌مانند ساختن: اغتمد اللیل؛ دخل فيه و 
جعله لفسه غمدا. (از قرب الصوارد). ||در 
تاریکی شب و آنچه بدان ماند پنهان شدن. 
(الفصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). در 
تاریکی شب رفتن و در تاریکی پنهان شدن. 
(آندراج). 
اغتماز. ([تِ] (ع سسص) رنگ کسردن 
بزعفران. یقال: اغتمرت المسراة به. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء)..طلا کردن 
زن صورت خود تا با زعفران برای صاف 
شدن رنگ آن. مُفگُر. (از اقرب الموارد). 
|افروگرفتن آب چیزی رابه انبوهی و 
بسیاری. یقال: اغتمره الماء؛ ای غطاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فرا گرفتن آب چیزی را. (از اقرب الصوارد), 
|أبه اب فرورفتن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اغتماز. [إتِ] (ع مص) طعن کردن بر کسی 
وعيب نمودن. يقال: فعلت شيئاً فاغتمز 
فلان علی؛ ای طع. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). طعن کردن بر 
كسى.يقال: فملت شيئاً فاغتمزه فلإن؛ ای 
طعن علی فیه و وجد بذالک مغمراً. (از 
آقرب الموارد). یکاری بر کسی عیب کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). كار كسى راعيب 
کردن. (یادداعت مولف). ااست شمردن 
کلام کسی را: اغتمز الكلمه؛ استضعفها. یقال: 
سمع منی کلمة فاغتمزها فی عقله. (از اقرب 
الموارد). 
اغتماس.[إت](ع مص) برابر رنگین 
كردن دست را: اغتمت المرأة غماً 
(متهی الارب). برابر رنگین کردن زن دست 
راء (ناظم الاطباء). رنگین کردن زن دست‌ها 
رابتاوى وبى نكار: اغتمست المرأة؛ 
غمست يدها خضاباً متوياً من غير تصوير. 
(از افرب الموارد). خضاب کردن بی نگار. 
(یادداشت بخط مولف). ||فرورفتن به آب: 
اغتمس فی‌الساء. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), به اب فرورفتن. (انتدراج). به آب 
فروشدن. (المصادر زوزسى) (تاج المصادر 
بیهتی). انغماس. ارتماس. (یادداشت مولف). 
اغتماص. [اتِ] (ع مص) خرد و خوار 
شمردن و بر هیچ ناداشتن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ناچیز و 
خرد شمردن چیزی را. (از آثرب الموارد). 
افتماض. [اتٍ] (ع مص) غنودن. بقال: ما 
اغتمضت عینای؛ ای ما نامتا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), غنودن. (آنندراج). 
بخواب رفتن چشم: ما اتمضت عیای؛ ای 


ما نامتا. (از اقرب الموارد). مژه برهم زدن: 
مااغتمفضت عياى؛ مژه برهم نزدم. 
(یادداشت بخط مؤلف). برهم أمدن جشم از 
غسنودن. (آن‌ندراج) (لمسصادر زوزنی). 
|| اسان شدن. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: انا فی ذلک علی 
اغتماض؛ ای عفواً بلاتکلف و مشقة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فروكرفتن كسى رأ 
بسخن و جيره كرديدن, 
اغتماط. [إت] (ع مص) ييشى كرفتن بعد 
بيشى گرفتن کسی در دویدن: اغتمط 
اغتماطاً. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
دویدن با کسی و سبقت گرفتن او را بعد از 
سنبقت گسرفتن وی در آغاز. (از اقرب 
الموارد). |آفروگرفتن کسی را بسخن و 
چیره گردیدن بر وی. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). برتری یافتن بر کسی و چیره 
گردیدن بر وی در سخن: اغتمط فلاتا 
بالکلام؛ علاه فقهره. (از اقرب الموارد). 
|ایرون رفتن پس نشانش ناپدید گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خارج شدن 
پس اثر آن ناپدید گردیدن. تقول خرجت 
شاتنا فاغتمطت فما رأينا لها عيئاً ولا اثرا 
(از اقرب الموارد). || خوار شمردن كلام را؛ 
اغحمط بالکلام؛ احتقره. (از اقرب الموارد). 
اغتمام. [اتِ) (ع مص) اندوهگین شدن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(تاج المصادر یهقی). اندوه بردن. المصادر 
زوزنی). ||دراز گشتن گیاه و افزون گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بلند كرديدن كياه و انبوه شدن آن. (از اقرب 
الموارد). 
اغتناظ. ([تِ ] شکنبه ! نضردن و آب آن 
خوردن, کذا فی‌الصراح. (موید). رجوع به 
افتظاظ شود. 
اغتنام. (اتٍ)(ع مسص) غنیمت گرفتن. 
(انتدراج) (المصادر زوزنى). بغیمت 
داشتن. (مجمل اللغة) (تاج المصادر بيهقى). 
غنیمت شمردن. (منتهی الارب). افتراص. 
(تاج المصادر بهتی). نتهاز. (یادداشت بخط 
مولف). غنیمت شمردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): شمس المعالى در | كرام مقدم 
و احترام جانب و اغتنام مورد او همه غابتى 


رسيد, (ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۳). 


|| نیمت گرفتن از کنار. (آنندراج) 
(یادداشت بخط مولف). ||انتهاز غتم؛ بدست 
آوردن گوس‌فند. (از اقرب الموارد). 

اغتنام فرصت؛ دریافتن فرصت. دریافت 
وقت. (یادداخت بخط مولف). 

اغتهاب. (!تٍ] (ع مص) در تاریکی رفتن 
و سیر کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سير كردن در تاريكى. (از اقرب الموارد). 


اغتيال. ۲۹۸۱ 


أغتياب. [!] (ع مص) در غيبت افتادن و در 
بد كفتن ككى شدن سين وى. (منتهى 
الارب). در غیت افتادن و در غياب كى 
بد گفتن. و غیبت کردن خواه از نیکوئی 
گویندیا از بدی آن. (ناظم الاطباء). عيب 
ک یگفتن و از بدیهایی که دوست ندارد 
كفته شود ياد كردن هرجند درست باشد: 
اغتابه اغتياباً؛ عابه وذكرهيمايكره 
منالعيوب و هو حق. (از اقرب الموارد). 
غيبت كردن يعنى أز يس مردم بد كفتن. 
(ترجمان‌القرآن ترتيب عادلبن على). غييت 
کردن. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنی). بد گفتن کسی را بعد از وی. در 
غيبت افتادن سپس کسی. (آنندراچ), 
بدگویی در غياب کسی. در پشت سر کسی 
بد گفتن. (یادداشت بخط مولف), 
اغتيار. [!] (ع مص) سود یافتن. (منتهی 
الارب). (چون واوی بود) سود یافتن. (ناظم 
الاطباء). نفع بردن. بدین معلی واوی است. 
(از اقرب الموارد). || خواربار آوردن. اغستار؛ 
اتار. بدین منعنی نیز واوی و یایی هر دو 
امدء‌است. (از اقرب الموارد). غله از شهری 
بشهری کشیدن و خواربار آوردن. بدین 
معنى ذيل (غير) يايى امدهاست. (منتهى 
الارب). چون یایی باشد. غله از شهری 
بشهری کشیدن و خواربار آوردن. (ناظم 
الاطباء). 
اغتياظ. [!] (ع مسص) بسخشم گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خشم گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر زوزنى). بخشم شدن. (صراح). 
مسطاوع برای فعل «غاظ». یقال: «خاظه 
فاغتاظ». (ازاقرب المواره). تَفَيُّظ. 
(یادداشت بخط مولف). 
اغتیال.. [1)(ع مص) هلا ک کردن. بنا گاه 
کشتن (بدین معنی واوی است؛. امنتهی 
الارب). اچسون واوی بود) هلا ک کردن: 
نا گاه کشتن. (ناظم الاطباء). با گاه کشتن و 
هلا ک کردن. (آنندراج). هلاک کردن. و 
بخدعه کشتن و یا فریب دادن و آنگاه بجای 
خلوت بردن سپس کشتن با در پنهانی 
كشعن: اغتاله اغتيالا؛ اهلكه و قتله على غرة 
او خدعه فذهب به الی موضم خال فقتله او 
قتله على خفید. (از اقرب الصوارد). نا گاه 
گرفتن و نا گا‌کشتن. (تاج المصادر بسهقی), 
نا گاه کشتن. ربودن بنا گاه. نا گاه‌گرفتن و 
کشتن. (یادداشت بخط مژلف)؛ و به رسن 
احتیال خضواسته که او را در چا اغتیال 
اندازند. (جهانگشای جوینی). چون از نهب 


۱-اين کلمه در میدالفضلا به صورت شکبه 
آمده است. 





۲ اغثاء. 


اموال واسرواغتال فارغ شدند. 
(جهانگشای جوینی). |ایقال ارض تفتال 
المشی؛ ای لایستبین المشی فبها من بعدها 
وسعتها. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|افربه گشتن غلام و سطبر گردیدن (بدین 
معنی یاییت). (منتهی الارب). (چون یایی 
باشد) فربه گشتن و سطیر گردیدن علام. 
یقال: اغتال الغلام. (ناظم الاطباء). فربه و 
زفت شدن غلام. (تاج المصادر بیهقی). فربه 
و سطبر شدن. (آنندراج). فربه و درشت 
شدن غلام. (ز آقرب الموارد). 
اغثاء . Ai.‏ لاج غتَاء, بمعنى 
کفک و تباه و پوسیده از 0 درخت بکفک 
سیل آلوده و خراب‌شده. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به غثاء شود. 
اغثاء ]ع مص) برهم كرد آوردن سيل 
یاه چراگاه‌راو بدمزه ساختن و 
درشورانیدن آن را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غنا آوردن سیل و برهم گرد 
آوردن سیل گیاه چرا گاه را و بدمزه ساختن 
و درشورانیدن آن را. (آنندراج). روى هم 
آوردن سیل چراگاه‌را و شیرینی آن را 
بردن: اغثی السیل السرتم؛ جمم بعضه الی 
بعض و اذهب حلاوته. (أز اقرب الموارد). 
أغثات. [!] (ع مص) كوشت لاغر خريدن. 
يقال: «اغث الرجل اللحم اغشاثا». (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء)..كوشت لاغر 
خريدن. (آنندراج). گوشت نزار خریدن. 
(تاج المصادر بیهقی). گوشت لاغر خریدن 
مرد. (از اقرب الموارد). ||لاغر و نزار ضدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لاغر بودن گوشت: اغثٌ اللحم؛ كان مهزولا. 
(از اقرب الموارد). نزار شدن گوشت. (تاج 
المسصادر بیهنی). ||لاغر و نزار شدن 
كوسيند:اغتٌ الشاة؛ عجفت و هزلت. (از 
اقرب الموارد). ||تباه و فاسد گردیدن کلام. 
(متهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
تباه و فاسد بودن سخن: اغتٌ حدیث القوم؛ 
ردژ و فسد. (از اقرب الموارد). |أريم و 
زردآب از جراحت جاری گردیدن. (منتهی 
الارب). جاری گشتن ریم و جز آن از زخم. 
(آنندراج), جاری شدن ریم و زردآب از 
جراحت. (ناظم الاطیاء). ریم و خون جاری 
شدن از جراحت. (از آقرب الموارد). ریم‌ور 
ضدن. (السصادر زوزنی). |اسخن تباه 
آوردن. یبقال: اغث الرجل فی کلامه؛ ای 
تکلم بکلام غث. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). هودر شدن و سخن 
بدكفن.(تاج المصادر بيهقى). سخن 
ناسودمند گفتن: «اغث فى كلامه؛ تكلم بما 
لاخیر فیه». (از اقرب الموارد). 
اغثاذ یمون المصری. 1 ااخ) با 


بمعتی آب‌آورده و 


غوئاذیمون. گویند: معلم ادریس پیامبر 
بوده‌است. در این خصوص که وی کی است. 
چیزی ناورده‌اند جز اينکه از انبیاء یونان و 
مصر بوده‌است. رجوع به تاريخ الحكماء 
قفطی ص ۲شود. 

اغثار. [[](ع مسص) رران شدن منثور از 
رمت: اغثر الرمث. (سنتهی الارب). شلم 
روان گردیدن از درخت رمت: اغثر الرمثت 
اغثاراً. وكذلك اغثر العشر و الشمام. (ناظم 
الاطباء). اغثر الرمث؛ سال منه صمغ خلو 
يوكل و ربما سال علی اشری مثل الدبس و 
له ریح کریهة. (تاج الصروس). مفثور از 
درخت رمث روان شدن. (از اقرب الموارد). 
اغثر. رت ] (ع ص, () نادان و فرومایه از 
مردم. مزنت: غثراء. ج. غثر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نادان. (از اقرب 
الموارد). ||تيرهاى كه بسبزى زند. (منتهى 
الارب) (آتسندراج) (ناظم الاطباء). آنچه 
رنگی نزديك به غثْرّة دارد. asas‏ 
هو قريب منالاغبر. و هى غُثراء. ج, شُثْر 

(از آقرب الموارد). ااگلیم بیارپشم. (منتهى 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء» گلیمهایی 
که پشم بسیار دارد. ما کثر صوفه من‌الا کسیه. 
(از اقرب الموارد). ||چغفزلاوه. امستهی 
الارب) (آتندراج). (ناظم الاطباء). طحلّب. 
(از اقرب الصوارد). ||بسیار از هر چیزی. 
||اسرغی است آبسی درازگردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مرغی 
است درازگردن. (از اقرب الصوارد). |[زشیر 
بیشه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شير بيشه بجهت رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). ]گرگ بخاطر رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). 

أغثم. [آثَ](ع ص. !) موى كه سبيدى أن 
بر سیاهی الب باشد. یقال: شعر اغشم و 
رأس اغشم. (منتهي الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مویی که سپیدی آن بیشتر از 
سیاهی آن باشد. (از قرب الموارد). 

اغشی. [۱](ع () شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), اسد. (از اقرب الموارد). 
آغثیرار. (1](ع مسص) بسیارپرزه شضدن 
جامه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

اغحی. [ ] (ا) اين کلمه ترکست و بمعنی 
حاجب ر خاصۀ پادشاه باشد که وسیلۀ 
رسانیدن مطالب و رسایل پادشاهانت به 
اعیان دولت, جنانكه در تاريخ بيهقى كراراً 
بداين معني آمده و ظاهراً يكى از 
مصطلحات بسار متداول دربار ایران در 
قرن چهارم و پنجم بوده‌است. (احوال و 
اشعار رودکی ص ۵۱۶). 

؟غجى. [ ] (إخ) امير ابوالحسن علی‌ین 


" کب تاري 


اغحی. 
الیباس بخارایبی از امرا و شعرای دورة 
سامانى است. مؤلف احوال و اشعار رودکی 
آرد: اين كلمهوا دركتب.فنارسئ اغناجى .« 
آغعاجی و آغاچی و آغچی و اغچی و 
اغاچی و آغجی و اغچی و حتی بخطا 
اعاجى هم ضبط کرده‌اند و صاحب 
مجمعالفصحاء تحريفى ديكر روا داشته. یک 
جا أغاجى بخارايى و جاى ديكر ابوالحن 
اعجمی کرده و دو نفر دانسته است. ظاهراً 
این کلمه ترکی است و بمعنی حماجب و 
خاصة پادشاه باشد که وسیلة رسانیدن 
مطالب و رسائل پادشاهانست به اعیان 
دولت, چنانکه در تاريخ بیهقی کراراً به این 
معنی آمده و ظاهراً یکی از مصطلحات 
بسیار متداول دربار ایران در قرن چهارم و 
پنجم بوده‌است. این ابوالحسن اغاجی از 
امرای دربار سامانیان يود وبا نوحبن 
منصور هفتمين يادشاه سامانى كه از ۳۶۶ تا 
۷ «.ق.شهریاری کرد, معاصر بود. پس 
بطور قطع در وقت جلوس این پادشاه بسال 
۶.ق.زن ده بسوده و ۳۷ سال پس از 
رحلت رودکی زیسته است. وی رودکی را 
در پیری درک کرده‌است. تذکره‌نویسان در 
حق وی قائل شده‌اند که در زمان سامانیان 
حکمرانی و امارت کرمان داشت ولی در 
يخ از جنين اميرى نام نبردهاند و 
شن غاب أنست که وی رال بجهت تشابه در 
اتیب اما م لمان ون 
سمرقندی که در سال 8١؟ه.ق.بر‏ كرمان 
استيلا يافت واز سرهنكان آل سامان بود. 
اشتباه کرده‌اند. زیرا حمداله متوفى در 
تاريخ گزیده ابوعلی محمدبن الیاس را بخطا 
علیین الباس ضبط کرده و تذکر‌طویسان 
اين اسم محرف را ابوالحسن علی‌بن الیاس 
اغجی شاعر دانسته‌اند که در سال ۳۱۵ 
ه.ق. ظاهراً جوانى نوخاسته بود زیراکه تا 
ينجاه ويك سال يس از أن آثار او يداست 
و بهمين جهت او را امير كرمان دانستن 
خطاست و نیز او را ممدوح دقیقی دانستن 
چنانکه تذکره‌نویسان گفته‌اند. اشتباه است. 
زیرا دقیقی از شعرای دربار چفانیان بود و 
بعید می‌نماید که امرای سامانیان را بستاید. 
علاوه بر این در آنچه از اشعار دقیقی مانده 
اسمى از اين امير نيست. ظاهراً اين أمير 
مردی شجاع و شیرین‌سخن بوده و شعر 
پارسی و تازی نیکو می‌سروده‌است. چنانکه 
تعالیی در «الحمة الیتیمه» ذیل «يتيمةالدهر» 
خود ترجم حالی از او آورده و گوید: 
«معروفترین شعرای پارسی بوده و دیوان او 
در خراسان سداول است». اما از اشمار وی 
جز چندین بیت پرا کنده‌در فرهنگها بجای 
نمانده‌است. (از احصوال و اشمار رودکی 


اغداد. 


ص ۵۶ و رجوع به آغاجی در همين 
لفت‌نامه شود. 
اغداد. [1] (ع مص) خشم گرفتن. یقال: 
«اغد علیه اغدادا». (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خشمگین شدن. (آنندراج). إل 
خشم برآماسیدن چنانکه گویی ستری است 
که دارای غده است: اغدٌ فلان على فلان؛ 
انتفخ من‌الفضب کانه بعیر به غدة فهو مغد. 
تقول: «مالی ارا ک مقدأٌ». (از اقرب الموارد). 
خشم گر فتن. (تاج السصادر بیهقی). 
|| طاعون‌زده گردیدن شتران. یقال: «اغدت 
الابل». معروفاً و مجهولاً. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (أنتدراج). || خداوند شتران 
طاعونزده شدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||غده كردن شتران قوم. 
غده یافتن شتران. (از اقرب الموارد). 
اغدار. (ع مص) تاریک گردیدن شب. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطياء). 
ناريك شدن شب: اغدر الليل؛ اظلم. (از 
اقرب الموارد). |أسيس كذاشتن شتر و 
كوسفند را. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
سبش ' كذاشتن شتر و كوسفنه. (آنندراج). 
بجا گذاشتن و رد ضدن از ناقه . (از اقرب 
الموارد). |اترک دادن و ماندن چیزی را. 
(منتهى الارب) (انتدراج). ترک دادن و 
گذاستن چیزی را. (ناظم الاطباء). باقی 
گذاشتن چیزی راء (از افرب الموارد). اابه 
غدر (جای درشت سنگ‌ریزه‌نا ک) افنکندن 
کسی را: اغدره القاه فی‌الشدر. (أز اقرب 


الموارد). 
آغدار. 1 ع اج عغدر. رجوع به غدر 
٤ 1‏ 


اغداف. [[) (ع مص) فرو رها کردن زن 
پسرده را بر روی خویش. (متتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). انداختن زن 
روبنده را بسر روی خویش. (از اقرب 
الموارد). قناع بر روی فروگذاشتن زن. (تاج 
المسصادر بیهقی). تقول: «اغدفت دونی 
القناع». (از اقرب الموارد). يرده 
فروگذاشتن. (المصادر زوزنی). |آفروهشتن 
شب تاریکی را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گستردن شب سیاهی خود 
را. (از اقرب الموارد). ||فروهشتن شکاری 
دام را بر شكار. (منتهى الارب) (آنندراج), 
فسروهشتن صیاد دام را بر شکار. (ناظم 
الاطباء). رها کردن صیاد دام را بر شکار: 
اغدف الصياد الشبكة علىالصيد؛ اسبلها. (از 
آقرب السوارد). فروگذاشتن صیاد دام بر 
صید. (تاج المصادر بهقی). و مسنه الحدیث: 
ان قلب المؤمن اشد ارتكاضاً من الذنب 
يصيبه من العصفور حین یخدف به». (متهی 
الارب). |[از بن بریدن حجام غلاف سر نره 





را؛ (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطیاء). از بيخ بريدن ختنه کن غلاف سر 
نر؛ غلام را: اغدف الخاتن؛ استاصل الغرلة. 
(از آترب المواردا. ||گاییدن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |بدام آفتادن 
شكار: اغدف بالصيد (مجهولاً)؛ القيت عليه 
الشبكة فاحیط به. (از آقرب الموارد). |ابرهم 
نشستن امواج دریا: اغدف البسحر؛ اعتکرت 
امواجه. (از اقرب المواردا. 
اغداق. (۱](ع مص) بسیارقطره گردیدن 
باران. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیار شدن قطره‌های باران. (از 
اقرب الموارد). |ایرآب شدن چشمه: اغدق 
المین: غزرت. (از اقسرب الموارد). 
|| فراخ‌میشت شدن: اغدق العمیش؛ اتسع. 
(از اقرب الموارد). | پرنعست شدن زمین: 
اغدق الارض؛ اخصت. (از اقرپ الموارد). 
اغدر. [أد] (ع ن‌تف) باغدرتر. (یادداشت 
بخط مولف): قال اسکندر الرومی: من غدر 
بملکه کان بفیر اغدر. ( كتابالتاج). 

امتال: 

اغذر من الشدیر. 

اغدر من ذئب. 

اغدر من عتيية بن‌الحارث. 

اغدر من قیس‌بن عاصم. 

اغدر من کناةالغدر. 

(از کتاب مجمم‌الامنال میدانی). 

ربرای توضیح امثال فوق رجوع به کتاب 
مذکور ص ۴۴۰ شود. 
اغدرة. (آٍز) (ع اج غدیر. بسنی نهر و 
آب که سیل سپس گذارد. غدران. (از اقرب 
السوارد). رجوع به غدران و غدير شود. ج 
غدير, یعنی گودال آب و آبی که سیل در 
زمين بت فروكذارد. مانتد جريب و اجربه 
ونصيب وانصبه از جموع قله. (از معجم 
البلدان). 
اغديداق. ([](ع سص) بسیارقطره 
گردیدن باران. (ناظ الاطباء). بمعنی اغداق 
است. (منتهی الارب). بسیار شدن قطره‌های 
باران. (از اقرب الموارد). رجوع به اغداق 
شود. ||فراوان و گوارا شدن آب چشمه: 
اغدودق عین‌الماء؛ غزرت و عذبت. (از 
اقرب الموارد). 
أغديدان. [!](ع مص) تمام رسيدن و 
دراز گردیدن موی. (مسنتهی الارب) 
(آنسندراج) (نساظم الاطباء). دراز شدن و 
بکمال رسیدن موی. و منه: قامت ترائیک 
منغدودنا. (از قرب الصوارد). دراز شدن 
موی. (المصادر زوزنی). [|سخت سبز شدن 
گیاه چنانکه از سیرابی بسیاهی زند: اغدودن 


الثبت؛ اخضر یضرب الی‌الواد من شدة ریه.. 


(از اقرب الموارد). تمام رسیدن و دراز 


اغذية. ۲۹۸۳ 


گردیدن گیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
اغدية. [أى](ع!)ج غَذاء. بمعنى طعام 
جاشت خلاف عَشاء. [منتهى الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقسرب الموارد) (آنندراج). 
چاشتها یمنی طعامها که بچاشت خورند. 
(یادداشت بخط مولف). 
؟غذاء . [!) (عمص) خورشی دادن. 
(باددادت سولف). ||پروردن. (بادداشت 
بخط مولف). 
أغذاذ. [!] (ع مسص) شحافتن در رفتار. 
یقال: اغذ السیر و فيه اغذاذاً. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). تیز رفتن. 
(یادداشت بخط مولف). ||روان شدن ریم از 
زخم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). روان گردیدن چرک از جراحت: 
اغذ الجرح؛ سال ما فیه. (از اقرب الموارد). 
اغذام. [[] (ع مص) همه شير يتان را 
خوردن: اغذم الفصیل ما فى ضرع أمة. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تمام خوردن 
فصیل شیر مادر خود را: اغذم الفصیل مافى 
ضرع امه؛ شرب جمعه. (از اثرب الموارد). 
اغذون. (] ((خ) قریه‌ای از قرای بخارا: 
(معجم البلدان) (لباب‌الانساب). 
آغذونی. (] (ص نسبی) منسوب به اغذون 
که قریه‌ای از قرای بخارا است و جمعی 
بدان جا» نوبند. (از معجم ابلدان) (از 
با بالاناب). 
آغذ‌ونی. ]١(‏ (إخ) حاشدين عبدلله قصير 
مکنی به ابو عبدالرحمان. و او بسر عبداللهبن 
عبدالوامدين محمدين عبداللهبن ايمن 
اغذونى است. وى از اولاد احنفين قيس 
بوده و بسال ۲۵۰ ه.ق.درگذشت. ولی 
مدائئی گوید: احنف جز بحر پسری نداشت 
و او هم بلاعقب بوده. (از لباب‌الانساب) (از 
معجم البلدان). 
آغذی. [ ذا] (ع نتف) غذادهنده‌تر. 
مغذىتر. (يادداشت بخط مؤلف): قال 
الجالنوس: هو [اى اللوط ] اغذى من 
جميعالحبوب. (قانون ابنسينا مقالهُ ثانیه از 
كتاب ثانى ج طهران ص ۱۷۱).و الذى ليس 
بشدید الحموضة [من‌الحماض ] آغذی.. (أبن 
ابیطار). ولبن الساء اجسلی و اغذی من 
ساثر الالان. (ابن‌البیطار). و الطبیخ الذى 
یکون فی قدور الذهب اغذی و امر واضح 
فی‌الجواب و اطیب. (میدانی). 
اف یة. (آی] (ع )اج غنذاء. (غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ج غذاء. بمنی 


۱- تنها در آنندراج این معنی آمده که عمکن 
۲-در متن بغلط المائة است. 


۴ اغر. 


خورش و پرورش که بالیدگی و آراستگی 
جسم است. (آنتدراج) (سنتهی الارب). ج 
غذاء, يعنى آنچه نماء وقوام جسم ع 
أست و آنجه بدان تغذيه ميشود از خوردنى 
و وشیدنی. (از اقرب الموارد). 

> اغذيهسازى؛ كار خانهاى كه مواد غذائى 
می‌سازد. 

- آغذیه فروشی؛ فرو ختن مواد غذائی. 

- ||دکانهایی که مواد غذاثی و بخصوص 
مشروبات الکلی می‌فروشند. _ . _ 
اگو. (۱ غ] () فال. شگون. اغار. اغال. 
(یادداشت بخط مولف). و رجوع به اغار و 
اغال شود. 

- اغر بخیر؛ کجا میروی؟ بادعاي خیر 
برای مخاطب که ميرود. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به آغار بخیر شود. 

< بداغر؛ در تداول عامه. نحس. شوم. 
بدیمن, فال بد. (یادداشت بخط مولف). 

< پداغری کردن؛ در تداول عامه. فال بد 
زدن. (یادداشت بخط مولف). 

= خوش‌اغر؛ میمون. مبارک. فرخ. فرخنده. 
خجته. (يادداشت بخط مولف). 

رجوع به آغار و بدآغار و آغال شود. 
اغر. (غ)( تركي است. زبان. (شر قنامة 
منیری. " 
اغر. الغ] (مص) کردن. (شرفامة منیری). 
اغر. [اغدر] (ع ص, !) سسپپدپیشانی. 
(آنندراج). سبيدروى. (المصادر زوزنى) 
(تاج المصادر بيهقى). سفيدروى. (مهذب 
الاسماء خطى). ||مرد نيكو. (متتهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). نيكمرد. الحسن. 
(ازاقرب الموارد). |أكريمافعال. 
تمایان‌کردار. الکریم الاضعال الواضحها. (از 
آقرب الموارد). مرد تمایان‌کردار. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). || آنکه 
ریش وی انسدک از روی او گذشته باشد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). آنکه موی, هم 
روی وی را مگر اندکی فرا گرفته باشد. 
(ناظم الاطباء). کسی که ریش تمام روی او 
فراكرفته بجز اندكئ از آن. (از اقرب 
المسوارد). |اشریف قوم. ج. غرّر عُرَّان. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
شزیف. (اقرب الصوارد). شریف مشهور. 
(آنندراج). ||اسب غره‌دار. (صنتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). اسبی که به 
پیشانی سپیدی دارد: الاغر مسن الخیل؛ ما 
کان بجبهته غرة. (از آقرب الصوارد). اسب 
پلک‌رنگ. (موید الفضلاء). اسپ 
سفیدروی. (مهذب الاسماء خطی): مطربان 
میزدند و میخواندند و روزی اغر محجل 
پیدا شد. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۲ 

پرده بر روی سپیدان سمنبر ببرید 





سياهان اغر بگشائید !. 
خاقانی. 
ودر زير ران أورد أغرى محجلى 
عقيلىتداد. (سندبادنامه ص ۲۵۱). |اسیید از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). هر جيز سبيد. (از اقرب الموارد). 
|اروز سخت گرم. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). بسیار گرم. مونت: نراء. ج. 
غرّر. غران. (از اقرب الموارد). قال 
امرؤالقفيس: «واوجههم بيض المافر 
غران». (اقرب الموارد). ||(نتف) فريندهتر. 


ساخت از پشت 


غافل‌تر. (یادداشت بخط مولف. 

- امخال: 

اغر من الامانی. 

اغر من الدیاه. 

اغر من الراب. 

اغر من ظبی‌الفمر. . (مجمع الامتال میدانی). 
و برای توضیح بیشتر امثلة مذکور, رجوع به 
کتاب فوق ذیل «غر» شود. 


اغر. [أؤرد] (إخ) معروف به این لقب 
عبداللهبن ابى عبدالله الاغر است. او را بجهت 
سپیدی روی به این لقب خواندئد. اواز 
مردم مدينه بود و مالك از وی روایت کرد. 
(از ليا بالانساب). ||مؤلف متتهىالارب 
آرد: واغر غفاری و اغر جهنى و اغر مزنى, 
صحابیان‌اند يا هر سه نام یک کس است یا 
هر دو آخر مر یک راء و یز اغر نام دوکس 
از تابعى ونام جماعتى از محدثان است. 
(منتهی الارب). و رجوع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. ||نام اسب ضُبيعةبن حارث و 
عمربن ابی ربیعه و شدادبن معاویةین تور 
بکائی [بدون تشدید است ] و عمروین ناسی 
کانی (در تاج العروس عمروین ناسی آمده) 
و طریف‌بن تمیم عنبری و مالک‌بن حمار 
(در تاج العروس مالک‌بن حماد) و بلعادین 
قیس کنعانی و بزیدبن سنان مری و اشعری 


۱ جعفی. تاج العروس می‌افزاید: اغره نام اسب 


بنى جعدةبن كعببن ربيعه. و شارح گوید: 
در لان نام فرس طریف‌بن تمیم را غراء 
آورده و کذلک اسب بنی‌جمل و هو من ولد 
الحرون و فیه یقول العجلی: 
اغر من خیل بتی‌میمون 

بین الجمیلیات و الحرون. (از تاج العروس). 
اغر. [أغرر) (اخ) بطن اغر در راه کوفه به 
مكه بين خزيميه و اجقر در سهميلى خزيميه 
قرار دارد. |إنصر كويد: اغر. كوهى است در 
بلاد طى و در انجا ابیست که درختان نخل 
را آبیاری ميکند. (از معجم البلدان). 
اغرا. [[) (ازع مص) رجوع به اغراء شود. 
اغراء ۰(] (ع مص) آزمند گردانیدن. يقال: 
أغرى به (مجهولاً)؛ یی آزمند آن گردید و 
اغراء بد؛ آزمند آن گردانید. (منتهی الارب) 


اغراء . 

(ناظم الاطباء). آزمند كردانيدن. (آنندراج). 
أزمند كردانيدن بجيزى و تحريض كردن سر 
ان: اغراه به اغراءً؛ ولعه و حضه عليه. و 
آغری به (مجهولا): اولع. (از اقرب الموارد). 
|ابرانگیختن سگ را بر شکار. آغالیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
براغالیدن. (ترجمان‌القران ترتیب عادل‌ین 
علی) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بيهقى): در تسويل و اغوا و تحريض و اغراء 
نوح و مادرش که کافل ملک بوده مبالفتها 
مىنمود. (ترجمة تاريخ يمينى ص ”ع), 
دانت که افضاء ايشان از سر رضا است و 
سکوت ایشان موجب اغراء. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۱۷). دمنه از اغرای شیر 
بپرداخت. ( کلیله و دمته). 
چند مزگان را بخون اغراکنی 
خانة زنبور شورانیده گیر, ۱ 

آمیر خسرو. (از انتدراج). 
و هر یکی را بر قهر و قمع آن دیگری اغراء 
کردو اغوا نمود. (تاریخ قم ص . 
||دشنى انداختن ميان دو کس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دشمنى 
انداختن میان مردم و فساد کردن بین انان: 
اغری بينهم العداوة؛ القاها کأنه الزقها بهم و 
افد بيتهم. (از اقرب الموارد): يس از [ 
فرونایتاد و هم در پاب وی و ديكران اغرا 
میکرد. (اتاریخ بیهقی ص ۳۳۱). امد 
ینالتکین بر اغرا و زهره برفت. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۵۱۵).اغرا کردن ترکمانان را. 
(از تاریخ ببهقی ص ۴۲۰). و استخبار از 
آنى در آن كار كدام كى با او یار بودەست 
و اغسرای او از كلجا خاسته تكرد. 
(جهانگشای جوینی). از این شیوه خرافات 
و مزخرفات تقریر کرد تا بدین طریق اغسراء 
و اضلال آن تدابیر مخاذیل در دریای 
ضلالت غرقه و در بیدای [جهالت ] سرگشته 
شدند. (جهانگشای جوینی). 
دلش بر حرص اغرا و عداوت 
سرش در عشق شور کارزارست. 
-اغراء بجهل؛ گمراه ساختن. بضلالت 
انداختن. 
- اغرا کردن؛ برانگیختن. تحریک کردن. 
رجوع به اغراء شود. 
||در تداول نحو, معمولی را نامند که مکرر 
اورده شود و الزام كند عاملی مقدر راء مانند 
تحذیر که گویند: اخا ک اخا ک.یعنی الزام 
اخا ک.کذا فی‌الارشاد واللباب. پی اخاک 
مفعول‌به است که حذف عامل مقدری را 
الزام كرده. و این یکی از مواضمی است که 


۱-سیاهان اغر؛ اسبان سیاه پیشانی‌سفید. 
(یادداشت مولف). 


اغراء . 
حذف فعل در آن موضع واجب ميشود. (از 
كشاف اصطلاحات الفنون). 
اقواء .(1] (ع 4) ج شراء و غغراء. بحضى 
سریشم یا هرچه بدآن بیالاند چیزی را یا 
سریشم صاهی و جز آن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به غراء و غرا شود. 
أغراء ١1أغزرا](ع)ج‏ غريرَة. مؤنث 
غسرير. يعنى فريفته و بباطل امیدوار 
نموده‌شده و تحذیرکننده و ترسانده و جز 
آن. (از مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
رجوع به غربره شود. 
اغراب. 11 2 مص) چیزی نو و غریب 
آوردن. (از مسنتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). جيزى عجيب أوردن: اغرب 
الرجل اتى بشىءٍ غريب. (از اقرب الموارد). 
غريب أوردن. (تاج المصادر بيهقى). ||دور 
شدن: اغرب عنى؛ أى تباعد. (أز منتهى 
الارب). |[دور ساختن: اغسربه؛ نحاه. (از 
اقرب الموارد). |اسخت گردیدن درد کی: 
ارب الرجسل اغسرابا. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). سخت شدن درد بیمار: اغرب 
المریض (مجهولاً)؛ اشتد وجعه. (از اقرب 
الموارد). |اکار زشت کرده‌شدن باکسی: 
اغرب علیه؛ کار زشت کرده‌شد با وی. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء), عمل بدی با 
کسی شدن: اغرب علی فلان؛ صنع به صیع 
ت لاز قرب نورد انب با 
سپدکرانه چشم گردیدن اسب: اغرب 


الفرس. در اين سه معنى بصيفه مجهول _ 
استعمال ميثود. (متهى الارب) (از اقرب . 


الموارد). بسیار شدن سپیدی و فرا گرفتن آن 
چشم اسب را: أغرب الفرس (مجهولا)» 
فشت غرته واخذت عينه. (از اقرب 
الموارد). ||بمغرب درامدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). بغرب درآسدن قوم: ارب 
القوم؛ اتسوا الضرب. (از اقسرب الموارد). 
||اغریب گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غريب شدن. (آنندراج). غريب 
گشتن. (از تاج المصادر بيهقى). دور رفتن 
در بلاد: اغرب زید؛ اسعن في‌البلاد. یقال: 
اغرب القوم اذا انتووا. (از اقرب الموارد). 
|اپر کردن مشک و جز آن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پر کردن مشک راو 
جز آن, (آنندراج), پر کردن مشک. (تاج 
المصادر بیهقی). پر کردن حوض: اغرب 
الحوض؛ ملأه. (از اقرب الموارد). ||بسیار 
گردیدن آب. (از صنتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). |ابسیار کردن أب وگل 
اطراف حوض: اغرب الساقی؛ ا کثر الفرب؛ 
اي ما حول الحوض من الماء و الطین. (از 
اقرب الموارد). || خوب و نیکو شدن حال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباع). 





بسیار گردیدن مال و نیکو شدن حال: ارب 
فلان؛ کثر ماله و حسن حاله. (از اقرب 
المسوارد). ||ز‌اده کردن اسب رفتار راء 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بسیار دویدن اسب: اغرب الفرس فی جریه: 
اکثر.(از اقرب الموارد؛. |ابسیار خندیدن و 
مبالقه ن‌مودن در آن. (متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). مبالغه كردن در 
خنده: اغرب فلان؛ بالغ فی‌الضحک. (از 
آقرب الموارد). ||راندن سوار اسب را تا 
هلا ک گردد: اغرپ الرا کب فرسه؛ اجراه الی 
ان يموت. (از اقرب الموارد). جراء الراكب 
الفرس حتی یموت. (سنتهی الارب). |اسفر 
دور و دراز کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), ||هویدا گسردیدن سپیدی 
پیثانی اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||فصیح و نیکوگفتار شدن: 
اغرب؛ فصح. و قال بالفرائب. (از اقرب 
الموارد). |اسپید شدن بنهای ران مرد: ارب 
الرجل؛ ابیضت ارفاغه. (از آقرب الموارد). 
اال 0 سپیدی بن رأن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
اغراج ارت.[] ((2) مستزلی است به 
تغزغزء و هرگز از برف خالی نبود و اندر 
وی ددگان و گسوزنان بسیارند. (حدود 
الصالم). ]او نیز نام کوهی است ممتد در 
ناحيت يغما. (حدود العالم). 
أغراد. [!] (ع مص) بلند برداشتن اوازو 
طرب‌انگیز ساختن و در گلو گردانیدن آواز 
را. (منهی الارب) (آن در اج) (ن‌اظم 
الاطباء). طرب‌انگیز ساختن کسی را بوسیلة 
بللد برداشتن آواز خود و در گلو گردانیدن 
آن: اغسرده؛ اطضربه بستفریده. (از اقرب 
الموارد). 


اغرار. 0 (ع ص, ) ج مسر. جسوان ان 


ناآزموده کار مذکر و مونث در وی یکسان 
أست. غرة: مؤنث. (آن‌ندراج) (منتهی 
الارب). ج غِر, بمعنى خوان بى تجربة و 
الشابة کذلک یقال: «شاب غر و شابة غر و 
غرة». (از أقسرب الموارد). ورجوع به 
مفردات كلمه شود. 

اغراز. ]14 2 مسص) گیاه غرز رویانیدن 
زمين. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). كياه 
غرزدار شدن وادى: اغرز الوادى؛ صار 
ذاغرز فهو مغرز اى منبت الفرز. (أزاقرب 
الموارد). ||بسیار یز گردیدن زمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فروکردن چیزی 
در زمین: اغرز فلان الشیء بالارض. (از 
اقرب الموارد). 

اغراس. 0 لع مص) درخت ن‌انیدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). در زمين 
درخت نشائئيدن: اغغرس الكش جر؛ أثبته 


۲۹۸۵  .ضارغا‎ 


فی‌الارض. (از آقرب الموارد). 
افواس. (1](ع !) ج رس درخت‌های 
نضانده. (انندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مرس شود. 
اغراض.(1] (ع مص) خمیر تازه كردن 
برای چاشت قوم: اغرض لهم غریفاً. (از 
منتهی الارب). سرشتن خمیر برای چاشت 
قوم و بشب نخورانیدن به آنان: اغرض للقوم 
غريقاً؛ عجن عجيئاً ابتكره و لميطعمهم بائتا. 
(از اقرب الموارد). ||پر گردانیدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). بر كردن ظرف: اغرض 
الاناء+ ملاه. (از اقرب الموارد). |ابه بیخبند 
بستن ناقه را. (منتهى الارب) (از آنندراج). 
بستن ناقه رابه بيشبد ان؛ اغرض التاقة؛ 
شدها بالغرضة. (از اقرب الموارد). تنك بر 
اشتر بستن. (تاج المصادر بیهقی). تنگ بر 
ستور بستن. (المصادر زوزنی). ||تنگدل 
کردن و بستوه آمدن. (آنندراج). تتگدل 
ساختن: اغرض فلانا؛ ضجره. (از اقرب 
الموارد). تنگدل کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنى). |/بهدف زدن: اغرض 
الغرض؛ اصایه. (از اقرب الموارد). 
اغرااض.1)(ع !)اج نغسرض, ب‌معنی 
پیش‌یند شتر مانند تتگ زین راء ااج غرّضء. 
بمعنی نشانة تیر و خواست و آهنگ. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
و رجوع به غرض شود. ||مأخوذ از تازی. 
غرضها. خواهشها. ارزوها. مرادها. ارادءها. 
قصدها. نيتها. مقصودها. نتيجدها و 
فائدءها. (ناظم الاطباء): رسولى بايد فرستاد 
و نامه‌ای نبشت بحضرت تا به اغراض وی 
واقف گردیم و آنچه رای واجب کند 
بفرمائيم. (تاريخ بيهقى ص 008). امير گفت 
اغراض دیگر است. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۴ 
چون اغراض حاصل شد شکرهای ما از 
آب بگ رد و دست با لشکرهای ساطان 
یکی کنند و آتش این فحتنه نشانده آید. 
(تاريخ بيهقى ص ۵۱۹). چون دستوری بابد 
آن را عرض کند و مشافهة دیگر است با 
وی در بایی مهم‌تر که ا گر اندر آن باب سخن 
ترود» عرضه نکند و پس اگر رود. ناچار 
عرضه کند تا اغراض بحاصل شود. (تاریخ 
بیهقی ص ٩۲۰).فکر‏ اصحاب اغراض... 
بی‌اثر نباشد. ( کلیله و دسته). آن چهار که 
مطلویست بدین اغراض و بجز آن نتوانند 
رسید, کسب مال است از وجهی پسندیده. 
( کلیله و دمته). و عاقل باید که در فاتحت 
کارها نهایت اغراض خویش پیش چشم 
دارد. ( کلیله و دسته). و مقرر است که 
دوستی تو با من ازبرای این اغراض بود. 
( کلیله و دمنه). 
- اغراض شخصی؛ مقاصد شخصی. 





۶ اغراق. اغران. 
- اغراض نفانی؛ آرزو و خواهشی که از | ونکرم جاءنا مادام فینا سلطان جلالالدين منکبرنی. رجوع به 
روی هوا و خواهش نفس باشد. (ناظم | ونتبعه الکرامة حیت مالا. جهانگشای جوینی ج ١ص‏ ۱۰۶و ۱۰۹ 


الاطباء). 

||در تداول امروز. دشمنىها. قصدهاى بد. 
اغراق. )11 (ع مص) غرقه كردن. يقال: 
اغرقه فىالماء ففرق. (منتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). غرق كردن. (غياث اللغات) 
(آنتدراج). غرق كردانيدن. تفریق. (از اقرب 
الموارد). غرقه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی) (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی). ||پر گردانیدن کانه را. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ير كردن جام: 
اغرق الکأس؛ ملاها. (از قرب الموارد). 
||اسخت کشیدن کمان را. یقال: اغرق النازع 
فی‌القوس. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و کمان سخت کشسیدن. (آنندراج) (از 
متخب بقل غیاث اللغات). بنهایت کشیدن 
کمان. یقال: ارق النبل؛ آذا بلغ به غاية المد 
فی القوس. (از اقرب الموارد). کمان پر 
درکشیدن. (تاج المصادر بیهتی). کمان پر 
کردن و کشیدن. (المصادر زوزنی). ||مبالفه 
کسردن در مسدح و ذم و جسز آن. (منتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء). مبالفه کردن. 
(غیاث اللغات) (انندراج). مبالغه کسردن. در 
امری اطناب کردن: اغرق فلان فی‌الشیء»؛ 
بالغ فیه و اطنب. (از اقرب الموارد). 
|((اصطلاح بدیع) نسوعی مبالفه است. 
صاحب غیاث اللفات آرد: اغراق آن مبالغه 
را گویند که بصب عقل ممکن باشد و به 
اعتبار عادت, محال نماید و آنکه بعادت و 
عقل هر دو محال باشد آن را مبالفة غلو 
نامد. (از غیاث اللفات) (از آنندر اج). 
مسحمد شس‌قس رازی آرد: اغىراق در 
صنعت سخن آنست کی در اوصاف مدح و 
هجا و غیر از ان. غلو کنند و مبالفت نمایند 
و وجوه مدایح يحسب تفاوت درجات 
ممدوحان مختلف است و بر سوجب 
اختلاف احوال ایشان در ارتفاغ و اتضاع 
متفاوت و از عيوب مدح یکی آنست که از 
طرفی [دو طرف] افراط و تغريط بيرون 
بسرند. (السعجم فی معاییر اشمار المجم 
ص ۳۵۸). مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
بنقل از کتاب مطول آرد: مبالغ سه قسم 


عادت ممکن باشد و آن را «تبليغ» كويند 
مانتد بیت زیر از امرژالقیمس: 
فعادى عداء بين ثور و نعجة 
درا كاو لم ينضح بماء فيغسل. 


كه تحقق مفاد شعر از نظر عقل و عادت 
ممکن است. دوم آنکه از نظر سمکن و از 
روی عادت محال باند که آن را «اغراق» 


که تحقق مفاد آن هرچند از نظر عقل اقناعي 
ندارد ولی بطور عادی تحقق‌پذیر نیست. 


سوم آنکه هم از نظر عقل و هم از روی ۱ 


عادت ممتنم باشد که آن را «غلو» گویند. و 
فرض دیگر که بصب عادت ممکن و از 
نظر عقل محال باشد, امکان ندارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ذیل مادة «بلغ»). 
و دجوع به حدائق‌السحر و نفائس‌الفنون 
شود. مأخوذ از تازى, میالع در گفتار خواه 
مدح باشد و یا ذم و مبالفه در کردار. (ناظم 
الاطبام؛ گزاشگویی, گزاپ و مبالشت در 
مدح و ذم و جز آن. گزاف‌کاری. (یادداشت 
بخط مؤلف). 

- اغراق‌آمیز؛ گفتار أميخته به غلو. رجوع 
به همین ترکیب شود. 

- اغراق در صفت؛ این صفت جتان باشد 
که‌در صفت چیزی مبالفت بسیار رود و 
باقصىالغاية برسد. مثال أن از تازى كفتة 
سكينه بن تالحين در آن وقت که دختر 


خود را زينت كردهبوده: «واله ماالبسته اياها 1 


الا لتفضحه». و مثال ثثر پارسی آنچه عامه 
در نکوهش گویند: فلان هیچکس است و 
چیزی کم. و مثال دیگر: «ای سگ و دریغ 
این نام بر تو». و متال آن از شعر پارسی. 
ابیات زیر: 

بدان گهی که دو صف گرد را برانگیزد 

فراخ بازنهد گام اژدهای قتال 

بچابکی برباید چنانک ازارد 

ز پوست روی مبارز بنوک پیکان خال. 

چون حلقه ربایند بنیزه تو بنیزه 
خال رخ زنگی بربایی شب یلدا. 
از زخم سرد و زلف عنبربویت 
آزرده شود همی گل خودرویت 

ز انگشت‌نمای هر کسی در کویت 
ترسم که نشان بماند اندر رویت. 

علی اسدی. 

صواب کرد که پیدا نکرد هر دو جهان 

یگانه ايزد دادار بی‌نظیر و همال 

و گرنه هر دو ببخشیدیی بروز عطا 
اميد بنده نماندى به ايزد متعال. 
(از حدائق‌السحر ص ۷۳. 

- اغراق در فعل؛ زیاده‌روی در عمل و 
تجاوز از حد مبالفه. 

- اغراق در قول؛ گزافه گویی.گزاف گفتن, 
(یادداشت مولف). 

- اغراق‌گویی؛ گزاف‌گویی. (یادداشت بخط 
مؤلف). 

- به‌اغراق؛ گزاف. (یادداشت بخط مولف). 
اغراق. [ ] (إخ) سيف الدين از امرای ترک 


عنصرى. 


غضايرى. 1 


شود. 
امراق آهیز. [(۱(نسف مرکب) سخن 
امیخته به اغراق یا تجاوز از حد در قول یا 
در فعل. 
؟غراق كفتن. [إىْ نَّ) امص مركب) 
مبالفه كردن در كفتار. تجاوز كردن از حد 
در سخن. 
اغراق گو. (] نف مرکب) اغرای‌گوی. 
اغراق‌گویده. انکه بمبالفه سخن گوید. آن 
کسی که در گفتار از حد تجاوز کند. 
اغراق گوی. [(] (نف مرکب. اغراق‌گو. 
اغراق‌گوینده. رجوع به اغراق‌گو شود. 
اغراق كو ينده. (ای د /د] (نف مرکب) 
أغراقكو. كزافه كو. آنکه بگزاف سخن گوید. 
رجوع به اغراق‌گو شود. 
اغراق گویی. |( (حساص مرکب) 
زیاده گویی.زیاده‌روی در گفتار. 
اغراق ملکت. [ ] (اخ) از امرای سلطان 
جلال‌الاین منکبرنی است. رجوع به 
سيفالدين اغراق و تاريخ جهانگنای 
جوینی ص ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۹۲ ۱۹۶ و ۱۹۷ 
شود. 
تشویق کردن. ترغیب کردن. تحریض کردن: 
در نسهان ايشان را اغراکرده و دل قوی 
گردانیده. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۷و رجوع 
به اغراء شود. 
آغرام. [(!(عمسص) تساوان‌زده و وام‌دار 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تاوان‌زده کردن. (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی) (تاج المصادر بیهقی). 
ملزم ساختن به ادای دین و دیه: اغرمه الاية 
و الدین و غیرذلک؛ الزمه باداها. (از اقرب 
الموارد). ||شیفته کردن. یقال: «اغرم بالشی» 
(مجهولاً)؛ اى اولع. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حریص کردن. (آنندراج). سخت 
حریص گردانیدن. (ترجمان‌القران تسرتیب 
عادل‌بن علی). حریص گردانیدن بر چمیزی: 
اغرم بالشىء (مجهولاً)؛ اولع به. (از اقرب 
الموارد). ||در هلا كى افكندن. (أتندراج). 
||زیانکار گردانیدن. (آنندراج). 
اغران. [أ] ج عغسرن» مرغی است. 
عقاب یا مرغی است شبیه عقاب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج غرن. 
که نام غراب نر یا عقاب نر یا عقاعق نر با 
سرطان است. (از اقرب الصوارد). و رجوع 
به غرن شود. 
اغران. (أغز را] (إخ) دو كوه است در راه 
مكه. (منتهى الارب). شارح تاجالعروس 
آرد: الصواب جللان من جبالالرمل 


اغراهى. 

المعترض بطريق مكة. (تاجالعروس). تثنيه 
اغر و أن نام دو كوه است از جبال رمل. (از 
معجم البلدان): 

و قد قطعنا الرمل غير جبلين 

جبلی زرود و کذا الاغرین. 

راجز (از معجم البلدان), 

اغراهی. غْ] (حامص) در تداول عامه, 
پول بگدا یا دوست دادن در سفر. (یادداشت 
بخط مولف. 

اغرای کردن. اک د] (سص مرکب) 
تحریض کردن. تمرغیب نمودن. قوی‌دل 
گردایدن؛ اغرای تمام کرده بود و کار سا 
در چشم و دل ایشان سبک کرده و گفته که 
پای افشارید و هرچند مردم باید بفرستم. 
(تاريخ بيهقى ص ۸ و دجوع به اغرا 
كردن و اغراء شود. ْ 
أغرب. [أرَ](ع زتف)غريبترو 
باغرابت‌تر. (ناظم الاطباء). غریب‌تر و 
عسجیب‌تر. (آنندراج). دورتر. شگفت‌تر: 
(یادداشت مولف). 5 

- امنال: 

اغرب من العنقاء. 

اغرب. 1 را (ع اج شراب زاغ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). چ غراب» نام پرندۀ 
بزركى است كه سياه آن را حاتم كويند و آن 
را بدشگون دانند. و ابقع | ن راغرابالبين 
گویند. (از اقرب الموارد). أغر بّه. غربان. 
عُرب. (منتهى الارب) (أز اقرب الموارد). و 
رجوع به مفرد کلمه شود. 
أغربة. [آر ب] لع لاج شُراب. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). آغرّب. . رجوع به 
غراب شود. 
اغربةالاسلاميين. (أَرِب تل إمى يى] 
((خ) نام جممی مانند عبدائه‌ین خازم. 
عمیربن ابی‌عمیر: حصام‌ین مطرف. (ناظم 
الاطباء). عبدائبن خازم و عمیربن ابی‌عمیر 
و همام‌بن مظرف و منتشرین وهب و مطربن 
اوفی و تأبط شراو شنفری و حاجر غیر 
منسوبند. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
اغریةا لحاهلية. (آر ب ثل جلی ی ] (ج) 
نام چند نفر ماند: عنتره. خفاف. ابوعمیر» 
سلیک. (ناظم الاطباء). عنتره و خفافبن 
ندبة, ابوعميربن حيان. (از اقرب الموارد). 
عمربن حیان و سلیک‌بن سلکة و هشامبن 
عسقبةین ابی‌معیط. مگر او مخضرم است» 
اسلام را هم درک کرده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
اغربةالعرب. (أَرِ ب تلع ز](ع!مرکب) 
سودان عرب‌اند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


3 EE 


رجوع به كامل ابن اثير ج ۷ص ۰۱۱۶ ۰.۱۲۳ 
۱ شود. 
اغرج. [Î]‏ خیمه و چادر و خرگاه و 
لشكركاه و اردو. (ناظم الاطباء). 
اغرراه. ا (إمركب) در تذاول عابه. 
پولی که بگدا یا دوستان در سفر میدهند. (از 
یادداشتهای مولف). رجوع به اغراهی شود. 
اغرسطس. (اغ رز ط ] (سعرب. ۲ بلفت 
رومی و بعضی گویند یونانی. نوعی از 
حرشف است که به فارسی بیدگیا و گزمازک 
میگویند. (از أنتدراج). بلغت رومى و بعضى 
گویند یونانی, نوعی از حرشف است که 
بقارسی بیدگیا و گزمازک خوانند و بعربی 
تمرالطرفا گویند. (برهان) (هفت قلزم). كلمة 
يونانى است بحعلی نجم و نیل. هر گیاء 
بی‌ساق. (یادداشت بخط مولف). بيونانى ثيل 
را ناند. (فهرست مخزن الادویه). ورجوع 
به اختیارات بدیمی و دزی شود. 
اغر شمراخی. از ر شٍ](تسركيب 
وصفی, [ مرکب) توعی از ستور که سبیدی 
پیشانیش خیشوم آن را فرا گرفته باشد. 
رجوع به صبحالاعشی ج اص ٩۱شود.‏ 
اغرض. (ْرْ] (ع) ج غرض. (المنجد). 
رجوع به غرض شود. 1 
اغر عصفوری. زاغ ر غ] برکیب 
وصفی, [ مرکب) نوعی از ستور که سپیدی 
پیشانی آن رقیق بود و از پیشانیش تجاوز 
نکرده‌باشد. (صبح‌الاعشی ج ۲ص .1٩‏ 
اغرغ. [آ ر ] (ص) تسرکی است. دردم‌ند. 
(شرفنامةٌ منیری). 
اغرل. [أَرَ] (ع ص. [) ختتدنا کرده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). كودك 
ختته‌ناشده: غرل الصبی غرلا؛ لمويختن فهو 
اغرل. و الاتلی: ضرلاه. (از اقرب الصوارد). 
اغلف. نامختون. (یادداشت مولف». |اسال 
ارزان. (منتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). سال برنعمت. العام المخصب. (از 
اقرب الموارد). |[زندگانی فراخ. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). زندگانی 
پروسعت. المیش الواسع. (از اقرب الموارد). 
اغرلیوس. [ ] () بیونانی حنظل را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اغرناطه. (] غ ط ] (إخ) غرناطه. (منتهى 
الارب). غرناطه شهرى است به اندلس 
اوهى لحن و الصواب اغرناطة و معناها 
الرمانة بالاندلية. (منتهى الارب). 
آغونداء 7 [! رٍ ]| (ع مص) بزدن و دشتام و 
قهر فراگرفتن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||چیره گردیدن. یقال: اغرنداه و 
علیه؛ ای علاه بالشتم و القهر و غلبه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). [غلبه کردن خواب 
بر مردم. (المصادر زوزنی). 


اغره. ۲۹۸۷ 


افرنشام. (ار] (ع سص) پزمرده گردیدن 
گوشت و لاغر و باریک شدن شکم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). چروکیده شدن 
شت شکم: اغرنشم؛ ذبل لحمه و خحص 
بطنه. (از اقرب الموارد). 
اغرود. [1) (ع ) سرود. ج. أغاريد. (از 
اقرب الموارد). آغروة. (از اقرب الموارد), 
رجوع به این کلمه شود. 
اغرودة. ۰ال )سرود الاغرودة 
والاغرود؛ الغناء. ج, اغاريد. «طائر مستملح 
الاغاريد». و هى جمع الاغرودة يما يغرد به 
كالاغنية. (از اقرب الموارد). 
اغروغ. [] () تلفط دیگر اغروق است 
بمعنی بار و پنه: و پر راه کوههای بامیان 
رفت به اغروغی که در حدود بفلان گذاشته 
بود. (جهانگنای جوینی). 
اغروق. [1](() ترکی بمتنی بار و بنه. 
احمال و اثقال. (از فرهنگ فارسی معین). 
لفظ مغولی است. (بادداعت بخط سولف): 
بعد از آن که اغروقها را آنجا بگذاشت. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). و هولا کوخان 
اغروقها را در خانقین رها کرد عازم شد. 
(جامعالتواريخ رشيدى). و رجوع به تاريخ 
غازان ص ۸۵۰,۱۲ ۱۳۰ ۱۳۳ ۱۴۴ 
۹ ۳۱۷۱۷ شود. 
اغروی. [ ] (() فلفل‌السودان. حسومی. 
ناغیشت. (یاددااشت بخط مولف). 
اغرة. [أ ر ] (إخ) معرب كلمه | کره که نام 
یکی از نواحی و بلاد هند است. رجوع به 
أكرهشود. 
اغره. (ار] )0 آماسی که در گردن آدمی به 
هم رسد و بغرانسه گواتر گویند. (ناظم 
الاطباء). ريشى باشد که ببر گردن و شکم 
پدید آید و آن را بعربی نکفه خوانند. ریضی 
باشد که در شکم و گردن مردم بهم می‌رسد 
و آن را بعربى نكفه مىكويند. (برهان) 
(آنندراج). 
آغره. [ا ر ] ([) مجمع پادشاهان و حکام و 
اشرف. (رهان)(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مجمع سلاطین و حکام و اشراف. کنگره ۱ 
(یادداشت بخط مولف). |/بادگیر و جایی که 
باد بسیار وزد. (از ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج). 
أغره. اأغز نالع اج غریر, بمعنی کفیل و 
زندكانى فراخ و باكيزهوجوان 
تجریدنا آزمود» و جز آن. (از اقرب الموارد). 
اج غریر. . فریفتگان. مغروران. جوانان 
بی‌تجربه. (از فرهنگ فارسی معین). ج 
غریر. جوانان ناآزموده کار و زندگانی با 


1 - Chilndeut. 
2 - 00۳00۲۵5 (فرانوی)‎ 


۸ اغرى. 


خاطر. (منتهی الارب). آغرا». (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به كلمة 
غریر شود. 
افری. [1] () ترکی است. دزد. چنانچه از 
نصاب ترکی و از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(انندراج), دزد. (ن-اظم الاطباء). دزد. 
ارغری, (فرهنگ فارسی معین). 

- باز اغری؛ باز معلمی که بتعلیم قوشچیان 
برای صيد مرغابى سر به آب فروبرده به 
روى أب رود. مرغابيان. جنس خودش 


شمرده طبل نمی‌خورند. چون نزدیک رسد 


نا گهان چنگل بخون مرغابیان نگار بندد. 


(آنندراج): 
ای شوخ قوشچی که ز بیداد خوی تو 


اغری دویده باژ نگاهم بوي تو. _ 
داراب‌پیگ جویا (از اندراج). 
|اهر چیز نیک‌صورت و جمیل. (آندراج), 
او یا. (1] (معرب, () بلغت یونانی کوه را 
گویندو بحربی جبل خوانند. (برهان) 
(هفت‌قلزم). مأخوذ از یونانی. کوه. جبل. 
(ناظم الاطیاء). 
اغریر. (1] ((خ) اغریرث. (نناظم الاطباء). 
رجوع به این کلمه شود. 
غریراق.(1](ع مص) چشم پرآب شدن. 
كويى در اشک شرق‌شده. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). أشى ريختن جشمها 
آنچدانکه گویی در اشک غرق شدة: 
اغرورقت عیاه؛ دمتا کانها غرقا نی 
دمعهما و زاد فی‌التهذیب و لم‌تفیضا. (اقرب 
الموارد). پر شدن چشم از اشک: فاغرورقت 
عیناه من الدموع. (یادداشت بخط مولف. 
احریرث. [1 /11] (اخ) برادر افراسیاب 
پادشاه توران که از جهت همراهی با ایرانیان 
بر دست وی کشته شد. (ناظم الاطباء). تلفظ 
قدیمتر آن اغریرد یا اگریرث( که در کتاب 
یشت اوستا آمده) نام پسر پشنگ نام سردار 
افراسیاب. بموجب تحقیق افای پورداود 
بمعنی کسی که گردونه‌اش پیش میرود (از 
فرهنگ لغات شاهنامة دکتر شفق). نام برادر 
افراسیاب پسر پشنگ‌شاهبن زادشمم‌شاه که 
به دل موافق ایرانیان بود و رخصت جنگ و 
خصوتت نداشت. جون افراسياب 
نوذرشاءين منوجهر را زنده كرفته و موازنة 
هزار نقر از سران لشکر ایبران نیز دستگیر 
شده, چون افراسیاب نوذرشاه را کشته, 
اغریرث اسبران راء ببا زالیین سام موافق 
گشته بحسن تدبیر اطلاق کرده, افراسیاب 
يدان غضب. هم در حیات پشنگ. اغریرت 
را از میان به تیغ دوپرکاله کرد. (شضرفنامة 
منیری). نام برادر افراسیاب‌بن پشنگ‌بن 
تورین آفریدون است که بجهت موافقت 
ایرانیان بر دست برادر کشته شد. (برهان). 





نام برادر افراسیاب پادثاه توران. ابن 
پشنگ‌بن توربن فریدون است و این اسم 
مرکی است بجای مثلله فوقانی مشاه 
فوقانیه بوده‌است. (از هفت‌قلزم). | گرچه این 
لغت در عربی یاه نشده‌است اما به اععار 
آنکه تاء در فارسی نمی‌آید و نه در ترکی 
هم در اين آوردیم و شاید که این صعرب 
باشد. (مؤيد الفضلاء). و رجوع به يشتها و 
فهرست آن و تاریخ گزیده صص ۶۶- ٩۷‏ 
و حبیب‌السیر و فهرست آن و فرهنگ ایسران 
باستان شود: 

سپهدار توران از آن بدتر است 

کنونگاو پیسه بچرم اندرست 

ندانی تو خوی بدش بی‌گمان 

بمان تا برآید برین بر زمان 

نختین ز اغریرث اندازه گیر 

که‌یر دست او کشته شد خیرخیر 

برادر ز یک کالبد بود و پشت 

چنان پرخرد بیگنه رابکشت. ‏ فردوسی. 
آغریض. (1] (() تازه و سپید از هر چیزی. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). هر چیز سپید تازه. کل ابیض 
طری. (اقرب الموارد). ||شکوفه. (از سنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). شکوفة 
کاردو. (مهذب الاسماء). حکوفة ذخستن 
خرما. طلع. (از اقرب الموارد). |انوباوه. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|أقطرة بزرگی که چون بیفتد ماند بیخهای 
تير بنظر ايد. ج. اغاريض. (أز اقرب 
الموارد). 
اغری طاغی. | ((خ) ترکی آرارات 
است. رجوع به آرارات و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
اغویق.[) (غ) سرب گرک یگس بسنی 
یونان. هلن. هلاد. (یادداشت بخط مولف). 
اغریقی. [!] (اص نسبی) موب است به 
اغریق یعنی بونان. بونانی, (از یادداشت 
مژلف): و طرابلس, و هو اسم اغریقی معناه 
ثلاث مدن. (دمشسقی). و رجموع بسه 
تاریخ‌الحکماء قفطی و فهرست آن شود. 
اغریوس. [) () بیونانی صحرا و بیابان 
را گ‌ویند. (آنندراج) (برهان). مأخوذ از 
یونانی. صحرا و بیابان. (ناظم الاطباء). 
|| قثاءالحمار است. (ذهرست مخزن الادویه), 
اغرية. [أى] (ع ل ج غرا. چسبها. سریشها. 
(یادداشت بخط مولف): و لیس فی‌الاغرية 
الباتية. افضل منه (من اثراس). (ابنالبيطار). 
و رجوع به غراشود. 
اغز. )1 (إخ) طائنه‌ای از ترکمانان که در 
شمال دریاچة ارال و حذود مصب رودهای 
سيحون و جيحون و دشت ميان درياى ارال 
وخزر سكنى داشتند. و سيس جمعفى از 


اغزاتا. 
آنان را سامانیان در بلاد شمال ماوراءالشهر 
جای دادند و سلجوقیان عشیره‌ای از همین 
قیله‌اند و همچنین ترکان عشمانی عثيرة 
کوچکی از آنان‌اند. 
انز. [آ غٍزز] (اخ) کمیل‌ین اغز. بربری است. 
(منتهی الارب). کمیل‌بن اغز, مسعروف است. 
(شرح قاموس). و اغز اصل کلمه غز است. 
(یادداشت بخط مولف). کلمه‌ایست که 
مسلمانان. قبيله ترک ازا رابدان 
می‌نامیدند. (از حاثية برهان ج معين ذيل 
کلمة غز). و رجوع به داثرة‌المعارف اسلام و 
همین لغت‌نامه ذیل غز شود. 
اغزآ. [!] (از ع, امسص) صورت ملفوظ و 
مکتوب فارسی کلم «اغزاء» عربی است. 
بمعنی بجنگ فرستادن. رجوع به اغزاه 
شود: مکاتبات خلیقه مشتمل بر اغزا و 
تحریض او بر سلطان و استمداد بلكکر. 
(جهانگشای جوینی). 
اغراء ٠ل‏ مص) کارزار کردن شوی 
زن: اغزت المرأة اغزاء. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اغزت المرأةٌ؛ غزا بعلها. (از 
اقرب الموارد). ||ہرانگیختن بر غزات و 
آماده کردن سامان جنگ کسی راو بجنگ 
فرستادن. يقال: «اغزيت فلاناًء اذا جهز ته 
للغزو». (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). بجنگ برانگیختن کسي راو 
برغلانیدن. (از کشف و نز و منتخب بنقل 
غیاث اللسغات). بجنگ دشمن فرستادن و 
آماده ساختن برای جنگ و برانگیختن بر 
كارزار: اغزاه أعراء؛ بعثه الى العدو یغژره و 
جهزه للغزو و حمله على ‌الفزو. (از اقرب 
الموارد). بغزو فرستادن. (تاج المصادر 
ببهقی). |امهلت دادن بر وام. درنگی انکندن 
دين خود را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج). مسهلت دادن در وام. اتاج 
المصادر بهقی). مهلت دادن کسی راو دین 
او را بتأخیر انداختن: اغزا فلاناًء مهّله. أخر 
ماله عليه منالدين. (از اقرب الموارد). 
||ادشوار شدن آبستن بر ناقه. (منتهی الارب) 
(انتدراج). دشوار شضدن آبسنى بر ناقه. 
(ناظم الاطباء), دشوار شدن آبستتی بر هتر 
ماده: اغزت الثاقة؛ عسر لقأحها. (از اقرب 
الموارد). تغزية, در تمام معانی. (از آقرب 
الموارد). 
اغزاقا. [أ] لإخ) نام وى اغوزخان بسر 
قراخان و جد مغولان كه يادشاهى ايشان او 
را مسلم شد. حمدالله متوفى آرد: قراخان 
را پسری اغوزخان نام بود و جد مفولان 
شد و مفولان او را اغزاتا خوانند. پادشاهی 
آن قسوم او را مسلم شد. بسعد از اغوز 


1 - ۰ 


اغزار. 


اغست. ۲۹۸۹ 





پادشاهی نسل یافث‌بن نوح (ع) در تخم او 
یک هزار سال بماند. (از تاريخ گزیده ج ۱ 
ص ۵۸ 
اغزار. (!] (ع مسص) افزودن در نيكى و 
احان. (منتهی الارب) (انندراج). بسیار 
گردانیدن احسان: اغزر فلان السعروف: 
جعله غزیرا. (از اقرب السوارد). || خداوند 
شتران بسیارشیر شدن. (منتهی الارب) 
(انتدراج). خداوند شتران بسیارشیر شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). فراوان شدن شتران و 
گوسیندان قوم و بسیار گردیدن شیر آنها: 
اغزر القوم؛ غزرت ابلهم و شاژهم و کثرت 
البانها. (از اقرب الموارد). در ناظم الاطباء 
«اغزاز» بهر دو زاء به اين معانى ضبط شده 
وظاهراً تصحيفى روى داده است. |إدر 
باران بسیار قرار گرفتن: اغزر القوم؛ صاروا 
فى غزر المطر. (از اقرب الموارد). 
أغزاز. (!] (ع مص) بسيار درشت گردیدن 
خار درخت: اغرّت الشجرة. (متهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). بيار درشت بودن 
خارهای درخت. (آتتدراج). سخت و بسيار 
گردیدن خار درخت: اغژّت الشجرة؛ کر 
شوکها و اشتد. (از اقرب الموارد). ||دشوار 
شدن بار گاو: اغزت البقرة. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دشخوار گردیدن بچه زائیدن 
گاو:اغزت البفر:؛ عسر حملها ای وضعه 
فهى مغز. (از اقرب المواردا. 
اغزال. [1](ع مسص) گردانیدن دوک را. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراچ). 
گردانیدن زن دوک نخ‌یافی را: اغزلت المراة؛ 
ادارت الفزل. (از اقرب الموارد). گردانیدن 
دوک. (السصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||باغزال شدن ماده‌اهو. (ناظم 
الاطباء). باغزال شدن آهو. (سنتهی الارب). 
ب‌اغزال شدن آهوماده. (آنندراج), دارای 
غزال شدن اهو: اغزلت الظبية؛ صار لها" 
غزال. (از اقرب الموارد). بابره شدن آهو. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
اغزاوی. [ ] (إخ) ممحمدبن احمد. او 
راست: شر حالاغزارى على نظم ابن عاشر. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
اغ زدن. (ازد] مسص مسرکب) آواز 
برامدن از كلو هنكام قی. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
اعُور. [أرَ](ع نتف) نعت تفضيلى از غزر. 
غزيرتر. افزونتر. بيشتر. (يادداشت بخط 
مولف). قراوان‌تر. پرریزش تر: وكلماكان 
لیخ وزرا بش هرا ان مت امرد 
(اخبار السین و الهند ص ۶).و اما الزیبق 
والذهب و سائر ما یکون فی العماد فاغزرها 
مایرتفع من ماوراءاشهر. (صورة الاقالیم 
اصطخری). 


اغزل. [ز] (ع نتف) مرد غزلخوان‌تر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
نعت تفضیلی از غزل. یقال فی‌المثل: «هو 
اغزل من امری‌القیس». (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). غزلسراتر. 
نیک غزل‌تر. (یادداشت مولف). 
- امتال: 
اغزل من آمری‌القیس. 
|أير مغازلهتر. (یادداشت بخط مولف): قال 
ضحا كبن عثمان الحزانى: «من اغزل ابيات 
قالتها العرب ابيات حانزبن يسار التغلبى 
حين يقول...». (از يادداشت مولف). اين 
کلمه از غزل بمعنى مغازله كردن بازنان 
أست. (از مجمعالامثال ميداتى). 
||يافندهتر. ماهرتر در بافندكى, 
-امثال: 
اغزل من سرفة. 
اغزل من عنکبوت. قالوا هما من الفزل. (از 
مجمع‌الامثال میدانی). 
اغزل من شرغل. قال حمزة: من الفرّل و 
الفرعل ولد الضبع و لم‌یزد على هذا. قلت 
الغزل ههنا الخرق يقال غزل الكلب اذا اتبع 
الفزال قاذا ادركه ثغا الفزال فی وجهه ففتر و 
خرق ای دهش و لمل فرعل یفعل کذلک اذا 
تبع صیده فقیل اغزل من فرعل. (مجمع 
الامثال صبدانی). ||(ص) تب كه به نوبت 
معین .آید. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تب که برای بیمار عادت شود و 
بتكرار أيد: الاغزل من الحمى؛ ما كانت 
معتادة للعليل متكررة. (از اقرب الموارد). 

اغزون. () (إخ) از قرای بخارا بسوده‌است. 
(معجم البلدان) (از لباب الانساب). 

آغزوفنی. [1] (ص نسبی) منسوب است به 
اغزون که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
لباب الانساب) (معجم البلدان), 

آغزونی. (ا] (اخ) عیدالواحدین محمدین 
عبداللهبن ایمن‌بن عبدالله بن مرقبن الاحنف‌بن 
قيس التميمى مكنى به ابوعبدالله. از روات 
است. وى جد حاشدين عبداللهبن عبدالواحد 
است. أو در قرية أغزون سكونت كرد ودر 
حسدود سال دویست درگذشت. (از لباب 
الاناب). پرخی اغذون با ذال معجمه ضیط 
کرده‌و در صحت هر دو صورت تردید است 
هرچنند ابوسعد هر دو را آورده است. (از 
معجم البلدان). و رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ص ۴۴۹شود. 

اغساء. (1] (ع مص) پوشانیدن کسی را شب 
تاریکی خود. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
پوشانیدن شب تاریکی خودرا بر کسی, 
(ناظم الاطباء). پوشانیدن شب با تاریکی 
خود کسی را: اغساه اللیل؛ البه ظلامه. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). و بدین معنی ناقص یاتی 
است. (از اقسرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||تاریک شدن شب. بدین صعنی 
ناقص واوى است. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ظلمانى شدن شب: 
اغى اللیل؛ اظلم. (از اقرب الموارد). 
اغساف. (!) (ع مص) در تاریکی درآمدن. 
یقال: اف القوم؛ ای اظلمواء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). اظلام. (منتهى الارب) (از اقرب 
الفوارد). 
افساق. [1](ع مص) نیک تاریک شدن 
شب. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). نیک 
تاريك كرديدن شب. (انتدراج): افشق 
اللل؛ ادت ظلمه. (از اقرب المواردا). 
|ادر تساریکی درآمدن. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). داخل شدن در 
تاریکی اول شب: اغسق فلان؛ دخل فی 
الغسق. (از اقرب الموارد). اابدرنگی بانگ 
نماز گفتن وقت مفرب. (آنندراج) (منتهی 
الارب). بدرنگی وقت مفرب بانگ نماز 
گفتن. (ناظم الاطباء). بتأخير انداختن مؤذن 
مغرب را تا تاریکی اول شب: اغسق 
المژذن؛ خر السغرب الی غسق اللیل. (از 
اقرب الموارد). نماز شام نيك تأخير کسردن. 
(تاج المصادر بيهقى). و ف ىالحديث: كان 
الربيع بن جشم يقول لمؤذنه: يوم الغيم اغسق 
اغسق. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اغسال. [1](ع مص) بیار گشنی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افسال. (۱1(ع 4ج سل, بمعنی آبی که با 
آن طهارت کنند. (از آقرب الموارد). 
اشال مسنونه؛ غسلهای مستحبی. 
رجوع به شرايع و به سل در همین 
لغت‌نامه شود. 
اغسام. ( لع ) ابر پاره. غتم مشله. یقال: 
فی‌السماه غسم و اغسام؛ ای قطع من 
السحاب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). 
أغسام. [!) (ع مص) تاریک شدن شب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
ظطممانی شدن شب: اغسم اللیل؛ اظلم. 
(اقرب الموارد). اغساء. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
اغسان. ]١[‏ (ع |) اخلاق مسردم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خويهاى مردم: «هو 
علی اغسان من ابیه؛ ای اخلاق». (از اقرب 
الموارد). ||جامه‌های کهنه. (مستهی الارب) 
(نساظم الاطسباء). لباسهای کهنه. اخلاق 
الياب. (از اقرب الموارد). 
اغست. اغا (معرب» ل) اغسطس. رجوع 
به اغطس و اغستوس شود. 


اغستوس. 1 (معرب, |) ماه هشتم سنة 
میحی که اوت واوكوت كويئد. (لغفات 
تاريخيه و جغرافية ترکی ج ۱ص ۲۲۴). 
اغسطس. [أغ ط] (إ) و كانت قلوبطرا بتت 
بطلميوس لما خافت فضيحة الانوثة من قهر 
اغطي... (الجماهر بيرونى). و فى عشى 
يوم الثلاثاء الحادىعشر من الشهر المذكور 
وهو الدانى من شهر اغسطس. (رحلةٌ ابن 
جبير). و متصل بهذا الجامع المقياس الذى 
يعتبر فيه قدر زيادة اليل عند فيضه كل سنة 
واستشعار ابتدائه فى شهر يويه و معظم 
انتهائه اغطس. (رحلة ابن جبير). ١‏ 
اغسطوس. [أغ] (معرب, ص)" لاتینی. 
بمعنى عالی» عظیم و مقدس. (از حاثية 
برهان چ معين). 
اغسطوس. 1غ1 (اخ) نسام پادشاه اول 
است از پادشاهان قیاصره روم او را از آن 
جهت قیصر گفتند که مادرش بوقت ولادت 
یمرد. شکمش را بشکافتد و او را برآوردند 
و بزبان رومی اینچنین شخصی راقیصر 
خوانند و گویند عیسی (ع) در زمان او 
بوجود آمد. و بسقوط سین اول بر وزن 
قربوس هم بنظر آمده‌است. (آنندراج) 
(برهان) (هفت‌تلزم), لقب ! كتاويانوس و همد 
امپراطوران بعدى. (حاشية برهان ج معين). 
اغساء . (1] (ع مص) فروپوشانیدن. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (نساظم الاطسباء). 
برپوشانیدن. (تاج المصادر بیهقی). و مه 
وله تعالی: «فاغتیناهم فهم لایپصرون» 
(قران 4/۳۶). (از متهی الارب) (آنندراج) 
پوشیدن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). |اکور ساختن. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (تساج السصادر بسهقی) (ناظم 
الاطباء). پوشانیدن خدا بینائی کسی راو 
اين معنى مجازى است: اغشی الله على 
بصره؛ غطاه و هو مجاز. (از اقرب الموارد). 
|ایرآوردن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطاء). بیاوردن. (ناج المصادر بهقی). 
||فروانکندن کار بر کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فروپوشانیدن کار 
بر کسی: غشیت فلاناًالامر و اغشيته اياء 
اغشاء؛ جعلته بغشاه. (از اقرب السوارد). 
[تاریک شدن شب اغشی اللیل؛ اظلم. (از 
اقرب الموارد). 
اغشاش. [۱](ع مص) شتابانیدن کسی را از 
حاچتش و بازداشتن: اغُشخْتهٌ عن حاجته. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). بشتاب 
داشتن کسی را: اغشه عن حاجته؛ اعجله, 
(از اقرب الموارد). ||در غش انداختن کی 
را: اغش زیدا؛ اوقعه فی‌الفش. (از اقرب 
الموارد). 
اغست. (آغ) لاخ) دهی است جزء دهتان 


برغان ولیان کرج» از شهرستان کرج. این ده 
۰ تن سکهه دارد. اب انجا از قنات 
تأمین مشود و محصول آن غلات. انگور, 
سسیب‌زمیی. جغدرقند و شغل اهالی 
3 است. مزرعه فرینگ جبزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)١‏ 
اغسته. اع ت / ثِ] (ص) آمیخته. آلوده. 
(برهان) (آنندراج ). آغشته. آميشتد. آلوده. 
(نساظم لاطبا آغشته. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به آغشته شود. 
||تركرده. (برهان) (آنتدراج). زمين تركرده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اغشته شود. 
اغشم. [أش ](ع نتف) ظالمتر. ستمكرتر. 
- امثال: 
اغشم من‌السیل. (یادداشت بخط مولف). 
اغش وهاذان. [ ] (إخ) ملك كيلان 
بزمان کیخسرو. (از قابوسنامه). 
انجشیی. (آشا](ع ص, () فرس اغشی؛ اسب 
سد سر و روی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). از اسب و غیر الب آنکه سپیدی 
روی او راگرفته یا آنکه از تمام بدن سر آن 
ها سپید باشد مانند ارقم. مؤنث أن غشواء 
است. الاغشی من‌الخیل و غیره ما یفشی 
وجهه بیاض او ما ابیض رأسه من بين 
جده مثل الارقم. و الانحی. غشوا». (از 
اقرب الموارد). همه سر سپید. (بادداشت 
بخط مولف). از اسبان آنکه تشانی مخالف 
ساير اندام داشته باشد و اگر سپیدی تمام سر 
آن را فراگیرد. آن را اغشی و چه‌باکه آن 
را ارخم گویند (صبح‌الاعشی ج ۱ص ۲۱). 
اغشية. (أى] (ع!) ج غشاء, بمعنى نی پوشش 
دل و پوشش زین و تمشیر و جسز آن. (از 
اقرب المواردا, و رجوع به غشاء شود. 
اغص. [أ غص‌ص ] 8 ن‌تف) نعت تفضیلی 
از غصّص. بمعنى برتر. مملوتر: لمیر 
فىالدنيا مدرس اغص باهله من مدرسة 
الشريف. (روضات‌الجنات ص ۱۳۱). 
اغصاص. [1] (ع مسص) ان_درهگین 
گردانیدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج). اندوه‌دار ساختن کسی را بر 
چیزی: اغصه بکذا؛ جعله یخص به, (از اقرب 
الموارد). ||تنگ گردانیدن زمین بر کسی, 
یقال: اغص علینا الارض؛ اذا ضیقها. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). تنگ 
ساختن زمین را بر کسی: اغخص علینا 
الارض؛ ضیتها. (از آقرب الموارد). |اطعام و 
جز آن در گلو ماندن. (آنتدراج). تنگ 
گرفتن طعام بر کس پس درماندن در گلوی 
او. (از ناظم الاطباء): اغصصته بالطعام فص 
به. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). اندر كلو 
گیرانیدن. (تاج السصادر بیهقی). در گلو 
گیرانیدن. (المصادر زوزنی). 


اغضاء. 


اغصان. (۱1(ع) ج نمصن, بمعنی صاخ 
درخت باشد که بر شاخ دیگر برآید یا عام 
است. (مستتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). ج غصن. آنچه از ساقه درخت 
براید درشت باشد یا نازک. (از اقرب 
المسواردا. ج غصن, بمعنی شاخ درخت 
است. (غياث اللغات بقل از كشف و 
منتخب). ساقها و شاخهای درخت. (موید), 
آغضن. نمصون. غِِصّنّة. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب): 

از رویها بروید گلهای شنبلید 

بر تیغها بخندد اغصان ارغوان. فرخی. 
سوزن از اوراق و اغصان او بزمين نرسیدی. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۱۰). 
درزمان شد هيزمش اغصان زر 
مت شد در کار او عقل و تظر. 
بلبل كوينده بر منابر اغصان. (سعدى). 
||به كنايه در فرزندان واعقاب بكار رود د 
اغصان كه از اصول ان هر دو سر يراصده 
بودند اعقاب و فرزندان ایشانند. (تاريخ قم 
ص ۲۵۲). 
اغصان. [1] (ع مص) بیاردانه گردیدن 
خوشه. یقال: اغصن العقود. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). بزرگ شدن 
دانه‌ها: اغصن .الصنقود؛ ؛ كبر حبه شیا 
تفصین. (از اقرب الموارد). اسبز شدن 
شاخه‌های درشخت: اغصنت الشجرة؛ تبتت 
اغصانها. (از اقرب الموارد). 

اغصن. (ا ص ] (ع ص) گاو که در دم او 
سپیدی باشد. (آندراج): تور اغصن؛ گاو که 


مولوی. 


در دئب آو سپیدی باشد. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). 

اغصن. ]| عاج عُصن, بمعنى شاخ 
درخت. أغصان. رجوع به اين كلمه شود. 

اغض. [اءْضض] (ع نتف) نرمتر. 
(يادداتست بخط مولف). سبزتر. نازک‌تر.. 
تازءتر. (ناظم الاطباء). 

اغضاء . (1| (ع مص) چشم فروخوابانیدن. 
(اتدراج). چشم فروخوابانیدن و نزدیک 
کردن پلکها را بهم. یقال: اغضنی عنه 
اغضاء. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
نز دیک گر دانیدن پلکها را بهم و فروبستن 
انها را انجنان كه جيزى رأ نبيند: اأغصى 
الرجل عينه اغضاء؛ قارب بين جفنها و 
طبقها حتى لابيصر شيئاً. (از اقرب الموارد). ٠‏ 
پلکهای جثم بیکدیگر نزدیک أوردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). ||تتاریک 
گردیدن شب یا پوشانیدن شب همه را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تاریک شدن شب و گفه‌اند: فراگرفتن 


1 - Auguste. 2 - Auguslus. 


اغضاب. 


تاريكى شب همه‌چیز را. (از اقرب الصوارد). 
يقال: «أغضى علينا الليل». فهو غاض على 
غير قياس و مفض علىالاصل لكنه قليل. 
(از اقرب الموارد). تاريك شدن شب. (ناج 
المصادر بيهقى) (المصادر زوزنى). 
|إاخاموش شدن و ظاهر نكردن: اغضى 
علىالشىء اغضاء. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). خاموش شدن و ظاهر نكردن. 
(آنتدراج). سکوت کردن. و از این معنى 
سپس در بردباری پکار رفته‌است چنانکه 
گفته می‌شود: اغضی علی‌القذی؛ اذا صبر و 
اسک. عفواً عنه. (از اقرب الموارد). 
||طرفه بتن و بازكردانيدن ازكى: اغضى 
عنه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جشم 
بستن و باز گردانیدن. (آنندراج). بازداشتن 
یا برگردانیدن از جيزى: اغضى عنه طرفه؛ 
سده أو صده. (از اقرب المواردا. 
|| چشسم‌پوشی. (غیاث اللغات). أسان 
فرا گرفتن (کذا). (اين کلمه و معنمی که برای 
آن ذ کرگردیده در تسا دیس از تریجنمان 
ذ کر نشده. در ساير کتب لفت عرب اغضاء 
آمده ولی بمعانی دیگر). (ترجمان علامه 
جرجانی ص 1۱۶ از جانب سلطان بر آن 
هفوات اغضا میرفت. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۴۱).سلطان مدتی بر آن اقاویل اغضا 


می‌نمود. (ترجمة تاريخ يمينى ص 4۴۳۵ 


امروز که کفران نعمت آغاز کرد و در 
رعایت لوازم حقوق و صیانت رونق سریر 
اغضا و اغعاض نمود. بعزل او مثال باید داد. 
(ترجمه تاريخ يمينى ص .)۳٩‏ منکوقاآن 
خواست که چنانک عادت محمود او بود 
اغضا و اغماضی واجب دارد. (جهانگثای 
جوینی). سلطان نیز از آنجا که شمول عفو و 
اغضاء او بود از زلات او بار سوم عفو کرد. 
(جهانگشای جوینی). سلطان عفو و اغضا 
کردو از عثرات او تجاوز و اغماض واجب 
داشت. (جهانگشای جوینی). معلوم شد که 
پسر دروغی فرستاده‌است الا آنک حضرت 
پادشاه وقت کشف آن تلییس نفرمودند و 
اغضا و مواراتسی رفت. (جهانگشای 
جوینی). چند منشور که باقی بود مشتمل بر 
استمالت و اظماد ایشان دیدم و از آن بوفور 
اغضا و اغماض و سلامت‌طلبی سلطان 
استدلال گرفت. (جهانگشای جوینی). 
إغضاب. [!](ع مص) بخثكم آوردن. 
(منهى الارب) (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنى) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
خشككين سساختن: اغضيه؛ حمله 
على الغضب. مغاضبه. (أز اقرب الموارد). 
|ابیرون انداختن آنچه در چشم است: 
اغضبت العین؛ قذفت ما فيها. (از اقرب 
الموارد). 


اغضاض. (1] (ع مص) تازه‌روی گردانیدن. 
(ناظم الاطیاء). 
اغضاف. (۱] (ع مص) تاریک گردیدن شب 
و سیاه شدن آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). سخت تاریک شدن شپ. 
(تاج المصادر بیهقی). ظلمانی و سياه 
گردیدن شب: اغضف اللیل؛ اظلم و اسود. 
(از اقرب الموارد). ||افزون گشتن شاخ 
درخت خرما و تباء كرديدن بار أن يا 
گرانبار شدن وی از بار قبل از اصلاح. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
بسیار شدن شاخ نخل و فاسد شدن ميوة آن 
یا گرانبار گردیدن درخت خرما: اضف 
اللسخل: کتر سعنها و ساء شمرها و قبل 
اوقرت. (از اقرب الموارد). ||اماده باریدن 
گردیدن آسمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نسزدیک شدن آسمان 
بباریدن: اغضفت السماء؛ اخالت للمطر. (از 
اقرب الموارد). |ابسیار ستور گردیدن آغل 
لزديك اب.(منتهى الارب) (اتندراج) 
(ناظم الاطباء). بسیار شدن ستوران در اغل 
يا خوابگاه آنان بنزدیک آب: اغضف العطن؛ 
کثر نعمه. (از اقرب الموارد). 
اغضان. [!](ع سص) پیوسته باریدن. 
(متهی الارب)(ناظم الاطباء).پیوسته باران 
باریدن. (تاج المصادر بیهقی) (المسصادر 
زوزنی) (انندراج), مدام باریدن اسمان: 
اغضنت السماء؛ دام مطرها. (از اقرب 
الموارد). ||پیوسته شدن تب و برجاى بودن 
آن: اغضنت عليه الحمی؛ دامت و احت. (از 
اقرب الموارد). 
اغضب. [اض ] (ع !) مسابین نره تا ران. 
(منتهى الارب. از مابين نره تا رآن. أناظم 
الاطباء). مابين شرم تا ران. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
اغضف. [آ ض] (ع ص) مگ دراز و 
فروهشته گوش.ج. غضف. (منتهی الارب) 
2 (ناظم الاطباء). کوش فروهشته از 
ن. المترخىالاذن من الکلاب. صوّنث: 
عطفاء. ج سفن (ازاقرب الموارد). 
سست‌گوش. (تاج المصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنسی). |اسک که گوشش سوی ين 
خمیده باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اتير درشت و آ کنده‌پر. خلاف اصمع. 
(منتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
تیر که آکندهپر و درشت باشد. خلاف 
اصمع. (از أقرب الموارد). |اشب تاریک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شب سیاه. (ازاقرب المواردا. |ازیست ناعم 
و خوش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زندگی خوش. تقول: «نحن فی 
عيش اغضف لا بؤس و لا كظف». (از اقرب 


۲۹٩۹۱۲ اغطاء.‎ 


الموارد). ||شیر دوتا گوش (آنندراج). شیر 
دوتا گوش یا فروهشته گوش یا شیر 
فروهشته‌پلک بالائین از خشم یا از کبر. 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباءا. شیر 
دوتا گوش و یا شیر که از خشم یا تکبر يلك 
بالایین چشمهای خود را فروهشته باشد. 
الاسد المتثنی‌الاذنین و قیل السترخی 
اجفائه العليا على عينيه غضباً او كبراً. (أز 
اقرب الموارد). 
اغضن. أأضّ] 0 ص) آنکه در پوستک 
چشم او شکن از سرشت باشد. يا از خشم و 
تسهدید. یبا از بزرگ‌منشی و کبر. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). آن کسی که در 
چشم او از سرشت یا از خشم یا از کبر 
شکتی باشد. الکاسر عینه خلقة او عداوة او 
کر (از اقرب الموارد). 
اغضة. (أغض ضٌّ] لع !) ب غضيض. يعنى 
تازه و شکوفة نرم و چشم سست‌نگاه ناقص 
و خوار. (منتهی الارب). ج غضیض. (اقرب 
الموارد). اغضاء. (از اقرب الصوارد). رجوع 
به غضیض و اغضاء شود. 
اغضلال. [!] (ع مص) بسیار شاخ و برگ 
گردیدن درخت. (آتندراج) (ناظم الاطباء): 
اغضالت الشجرة اغضیلالا؛ بيار شاخ و 
برك كرديد درخت. (متتهى الارب). 
اخضيلال. (از اقرب الموارد). 
اغط. (اغطط )لع ص)توانگر و 
فراخ‌حال. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ثروتسد. غنی. (از اقرب الموارد). 
اغطاء . ([] (ع مص) روان گردیدن آب در 
درخت رز. (انتدراج) (متهى الارب). و 
بدين معنى هم ناقص يابى است هم وأوى: 
اغطى الكرام اغطاء. (منتهى الارب). جاری 
شدن آب در درخت انككور: اغطى الكرم؛ 
جری فیه الماء. (از اقرب الموارد). ||دراز و 
گسترده‌شاخ شدن درخت. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دراز و گسترده‌شاخ شدن. 
(ان‌ندراج). دراز شدن شاخ درخت و 
گسترده گردیدن آن بر زمین: اغطت الشجرة؛ 
طالت اغصانها و انسطت علی‌الارض. (از 
آقرب الموارد). ||فروپوشانیدن چیزی راو 
برآمدن بر وی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پنهان ساختن چیزی راو بر روی آن 
برآمدن: اغطی فلان الشیء؛ ستره و علاه. 
(از اقرب الموارد). فرونشانیدن! چیزی را و 
برامدن بر وى. (ناظم الاطباء). ا|افزون 
شدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |بالا آسدن آب و جز آن: اغطی 
الصماء و غیره: ارتفع. (از اقرب الصوارد). 


۱ -در سایر فرهنگها: فروپوشانیدن معنی شده 
و بظاهر در این تصحیفی روی داده است. 





۲ أغطاش. 
||تاریک شدن شب آنچنان که سیاهی آن 
همه‌چیز را فرا گیرد.(از اقرب الموارد). 
اغفطاس. [[] (ع سص) تاریک کردن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
تاریک کردن شب راو تاریک شدن آن. 
متعدی و لازم آمده‌است. (آنندراج). تاریک 
كردن شب راو تاريك شدنش (متعدى و 
لازم). يقال: «اغطش اله اللبل و أغطشض 
هو». (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تاریک 
کردن و تاریک شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
تاریک شدن و تاریک گردانیدن شب را. (از 
اقرب الموارد). 
افطال. (!](ع سص) تسوبرتو گردیدن 
تاریکی ابر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
غطل. (از اقرب الموارد). رجوع به اين كلمه 
شود. 
اغطش. [أط] (ع ص) آتكه جشمش 
تاریکی کند و ضعف‌بینایی شود بعلتی. 
(آن‌ندراج). نعت مذکر از غطش, بمعنى 
سستى بينابى. (منتهى الارب). روزکور. 
(يادداشت بخط مؤلف). انكه بد بيند واب 
همىريزد. (تاج المصادر بيهقى). تاریک 
شدن چشم. (المصادر زوزنی). انکه بد بیند 
و از چشم او آب همی‌ریزد. مونث: غطشاء. 
(مهذب‌الاسماء نىخة خطى). 
اغطف. (آط] (ع ص) زندكانى خوش. 
(آنندراج»: عيش اغطف؛ زندكانى خوش. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). زندكانى با 
وفور نعمت: الاغطف من العيش؛ المخصب. 
(از اقرب الموارد). ||أمرد درازيلك. 
(آنندراج): رجل اغطف؛ مرد درازپلک. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). نعت است از 
غطف بمعنی دراز شدن مزه‌های پلک سپس 
بركرديدن ان. غطيف. مؤنث: غ طفا ا 
شمر اجفائه ثم تعطف فهو اغطف وهى 
غطفاء. (از اقرب الموارد). 
اغطوس. [) ((خ) همان اغطوس است 
بسقوط سین اول بر وزن قربوس که نام 
پادشاه اول است از پادشاهان قیاصرة روم. 
(از برهان). رجوع به اغطسوص شود. 
اغطیللال. [[](ع مصبر همدیگر نشتن 
یکی بعد ديكرى درآمدن. يقال: «اغطال, اذا 
رکب بعضه بعضا. (منتهی الارب). برنشستن 
پاره‌ای بر پاره‌ای دیگر. (از اقرب الموارد). 
اغطتلال. (تاظم الاطباء). 
افطية. رآ یَ] (ع!) ج معطاء. (ده‌ار) 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). ج 
غطاء. SR‏ 
يوشاتتد. الغطاء؛ المتر و هو ما يغطى به. ج؛ 
اغطيه. (از اقرب الموارد). 
أغفاء . [!] (ع نص) غفا از گندم دور كردن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


ياك كردن گندم از غفا: اغفی فلان الطعام؛ 
تقاه من الغفى. (از اقرب الموارد). به اين 
معتی یایی است. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). |[بسیار سيوس 
گردیدن‌گندم. و گفته‌اند فراوان بودن بلایه و 
ردى آن: اغنى الطعام؛ کثرت نخاله و قیل 
نفايته. (از اقرب الموارد). به اين معنى نيز 
سایی است. (منتهی الارب) (أز أقرب 
الموارد) (ناظم الاطباه). [ابر فا خفتن که 
کاه گندم باشد يا عام است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در خرمنگاه بر 
روی کاه خوابیدن: اغقی الرجل اغفاء؛ نام 
على الغفاء فى بيدره». (از اقرب الموارد). به 
اين معنى يايى است. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بخواب 
شدن و خفتن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بسخواب شدن و گفته‌اند: 
جرت زدن. وبخواب سبك رفتن نيز 
گفه‌اند:اغفی الرجل اغفاء؛ نام. و قيل: نعس 
و قیل نام نومة خفيفة. (از اقرب الموارد). 
تقول: «هذا الذ من اغفاءة الفجر». و قال 
أبنالسكيت و غيره: و لايقال غفوت. و قال 
الازهرى: « کلام العرب اغفيت و قل ما يقال 
غفوت». (اقرب الموارد). خقتن. (تاج 
المصادر بيهقى). 
اغفار. (أ] (ع !) ج غَفر. بمعنى بزغالة كوهى. 
(آنتدراج) (از مستهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج غفرء یمعتی بجةكاو. الففر؛ 
ولدالبقرة. غفر. عَفر. al‏ أغفار. غِقَرَة. عُفور. 
(اقرب الموارد). 
اغفار. [!] (ع مص) بوستماتدى بر غورة 
خرما برأمدن. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). قشرمانندی بر خرمای نارس 
بسرآمدن: اغقر الخل؛ ركب بره شىء 
کالقشر. (از اقرب الموارد). 00 را دز 
آرند درآوردن و پوشیدن درا ن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). متاع در 
درآرردن و پنهان ساختن آن را در 
ن: اغفر المتاع فی‌الوعاء؛ ادخله و ستره. (از 
اقرب الموارد). ||مغفر براوردن رمث. 
(منتهى الارب) (آنندراج). . مغفر برآوردن 
رمث (درختی مشابه درخت طاق). (از 
أقرب الموارد). جارى شدن صمغ شيرين 
قابل خوردنى از درخت رمث: اغفر الرمث: 
سال منه ضمغ حلى يؤكل و ربما سال الشری 
مشل الدبس و له ريح كريهة. (تاج العروس). 
اغفر العمر سرفط.و الرمث؛ ظظهر فيهما ذلك 
و اخرج مغافيره. (تاج السروس). اابجه 
آوردن بز کوهی. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). |[غفر ( گیاه‌ریزه) رویانیدن 
زمین: اغفر الاارض؛ نبت فيها شىء من الغفر. 
(از اقرب الموارد). 


اغفاوة. 


اغفال. [1) (ع ص.1)ج غفل. يعنى آنكه از 
خیر و شر او امید و بیم نباشد و بی علامت 
و نشان و شتر ماده ببی‌شیر. و منه حدیت: 
طهفة الهدی لا نعم اغفال ما تبض ببلال؛ 
ای ما تقطر ضروعها بلین. (سنتهی الارب). 
ج غفل. (ناظم الاطباء) (دهار). و در تاج 
العروس حدیث مذکور پدینان آمده: و منه 
حدیث: طهفه و لا نعم همل اغفال؛ أى 
لاسمات علیها. (از تاج العروس). ||مردان 
ناازموده کار. (منتهی الارب). و بمجاز 
بی‌خبران و گمراهان؛: سلطان را رغبت افتاد 
که انفال آن اغفال در وجه برّی وافی و 
حمنداى باقى صرف كند. (ترجمة تاريخ 
يمينى ص ۴۲۰), 
؟غفال. !!] (ع مص) غافل یافتن کسی را و 
غافل خواندن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء. بی‌خبر یافتن کسی را. غافل 
نامیدن کسی را. غافل گردانیدن او را: اغعفل 
فلاناً؛ اصابه غافلا سماه غافلاً. جعله غافلاً. 
(از متن‌اللغة). غافل نامیدن کسی را: اغفل 
فلاناً؛ سميته غافلاً. (از اقرب الموارد). غافل 
كردن و غافل يافتن. (از تماج المصادر 
بيهقى). غافل كردانيدن. (مؤيد). غافل كردن. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على). 
ااگ‌ذاشتن چیزی را. فراموش کردن. 
فراموش کنانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). فروگذاشتن. (از سنتخب 
بنقل غیاث اللغات). بنفلت وا گذاشتن چیزی 
را. فراموش كردن آن را: اغفل الشسی»؛ ترکه 
غفلاً. سها عنه. (معناللغة). ||بىخبر 
كردانيدن كسى رااز جيزى: اغفله عن 
الشیء؛ جعله یغفل عنه. (از متن‌اللغة). 
بیادداشت ماندن چیزی را: «اغفلت الشیء 
اذا تركته على ذ کر منک». (منتهی الارب) 
(از آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||بی‌نشان 
کردن. (از ترجمان‌القران عادل‌بن علی) (از 
تاج المصادر بیهقی). بی‌نشان کردن ستور: 
اغفل الدابة لميسمها. (از اقرب الموارد). 
بی‌نشان رها کردن ستور: اغقل الدابة: ترکها 
بلاسمة علیها. (از متن‌اللغة). |اسوال کردن 
بهنگام اشتفال و متظر فراغ تشدن: أغفله؛ 
ساله وقت شغله و لمينتظر وقت فراغه. (از 
متن اللغة). |إبى اعراب و نقطه گذاشتن کتاب 
را: اغفل الكتاب؛ تركه غير معجم. (از اقرب 
الموارد). ||(حامص) بى خبرى. (از منتخب 
بنقل یات اللغات). ماخود از تازی. 
غافل‌شدگی. غفلت‌کردگی و بغفلت‌گذرانی 
فراموش‌کردگی. (ناظم الاطباء). 
اغفال کردن. [اک د] (سص مسرکب) 
بغفلت انداختن. (یادداشت بخط مولف). 
؟غفاوة. ( ](ع ) خواب سبک. (مهذب 
الاسماء نسخدٌ خطى). 


اغفر. 


اغلاق. ۲۹۹۴۳ 





اغفر. [أفَ) (ع نتسف) پوثاننده‌تر. 
(آنندراج . ||(ص) بردارنده ریم و چرک. و 
منه؛ ت نوبک فانه اغقر للوسخ؛ ای احمل 
له. (از منتهى الارب) (ازناظم الاطباء) (از 
آنندراج). جركتاب. جرتاب. (يادداكت 
مؤلف). 

اغفیرار. الع مص) پرزه برآوردن جامه. 
یتال: «اغسفار شوبک». (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) پرزه برآوردن 
لباس: اغفار الشوب؛ ثار زثبره. (از قرب 
الموارد). 

اغل. (آغ) ([) جسایی باشد که در کوه و 
صحرا بجهت خوابانیدن گوسفندان سازند. 
(آنندراج) (برهان) (هفتقلزم). و آن را آغل 
بالمد نيز خسوانند. (انندراج). اغول است 
یعنی جای خوابیدن گوسفندان. (انجمن 
آرای ناصری). آغل و جای‌باش گوسقندان 
در کوه و بیابان. (ناظم الاطباء). بمعنی آغال 
و آغل است. (بسرهان). الب آغل! تلفظ 
کنندو آن مركب است از ة ييشوند وغول 
بمعنى جایگاه گوسفندان و چارپایان دیگر. 
(حاشية برهان چ معين)ة 
عم مخورید هر شت ر ره نبرد در اين اغل 
زان که به پستی‌اند و ما بر سر کوه بر شرف. 

مولوی (از انشدراج). 
در تداول عامه يشتر آخُل تلفظ کنند که 
مرکب از پیشوند (آ) و غول بمعنى جايكاه 
گوسفندو چارپایان ديكر: 
گاهی چو گوسفندان در غول جاى من 
گاهی‌چو غول گرد پیابان دوان دوان. 

بوشکور (از حاشية برهان چ معین). 
اغل. [ا غ) (اخ) آدم عله‌السلام. (شرفنامة 

منیری). 

اغل. [ ] ((خ) همان اغول حاجب است که 
از امرای محمد خوارزمشاه در خوارزم بود. 
(از تاريخ جهانگشا ج ۱ص ۹۷و ۱۲۴. 
همان مغول حانمب است. رجوع به تاریخ 
غازان ص ۱۳۷شود. 

اغلاء . (1] (ع مص) كران كردن نرخ راء 
گران خریدن چیز را. (از منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). به این معنی 
ناقص واوی است. (ناظم الاطباء). گران 
گردانیدن بهاء: اغلی اغلاء؛ جعله غالاً. (از 
اقرب الموارد). گران‌بها کردن. گران‌بها 
يافتن. كرانها خریدن. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||باليدن و درهم بيجيده شدن گیاه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
درهم پیچیده شدن و بزرگ گردیدن گیاه. 
از اقرب الموارد. |اسبک گردانیدن برگ 
درخت مو: اغلى الکرم؛ خفف من ورقه. (از 
اقرب الموارد). سبک گردانیدن گیاه را از 
برگ: اغلی السبت؛ اذا خقف من ورقه. (از 


منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). به 
این معانی نیز واوی است. (از ناظم الاطباء). 
اژگران‌بها خریدن گوشت: اغلی باللحم؛ 
اشتراه بثمن غال. كقوله: كأنها درة اغلى 
التجار بها. (از اقرب الموارد). ||جوشانیدن 
دیگ راء (منتهی الارب) (آنندراج). جون 
یسایی باشد, جونانیدن دیگ را. (ناظم 
الاطباء). جوشانیدن. (یادداشت مولف). 

اقلاء۵. (21] (ع مص) یک‌دفعه جوشیدن. 
(ناظم الاطباء). 

اغلاحون. [1] () مأخوذ از یسونانی. 
قسمتی از چوپ صبر. (ناظم الاطباء). 

اغلاس. (1](ع مص) بناریکی آخر شب 
درآمدن. (متهی الارب) (اتندراج). درامدن 
قوم در تاریکی آخر شب: اغلس القوم؛ 
دخلوا فی‌الغلس ای ظلمة آخر اللیل. تقول: 
«رأیت منک غلس الظلام خیالا». (از اقرب 
الموارد). 

آغلاس. 10 (ع اج غلّس (ناظم الاطباء). 

اغلاط. [1) (ع لاج اط. مأخوذی از 
تازی. غلط‌ها. (از ناظم الاطباء). ج غلط. 
(غیاث اللغات). 

اغلاط. (1] (ع مص) در غلط افکندن کسی 
را. (انسندراج) (از متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غلط کردن. (غیاث اللفات). در 
غلط افکندن. (از تاج المصادر يهقى). بغلط 
افکندن: اغلطه؛ اوقعه فی‌الفلط. (از اقرب 
الموارد). مُغالّطّة. (از اقرب الموارد). در غلط 
انداختن. (يادداشت بخط مؤلف). 

اغلاظ. [1) (ع مص) سخن درشت گفتن: 
اغلظ له فی‌القول اغلاظاًء (از سنتهی الارب). 
سخن درشت گفتن. (آندراج) (تاج السصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). بدرشتی سخن 
كفتن با کسی: اغلظ له فی‌القول؛ عسفه. (از 
اقرب الموارد). درشت كفن و درشستی 
كردن.(يادداشت بخط مؤلف). ||بزمين 
درشت رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
به زسین درشت رسیدن مسافر: اغلظ 
الس‌افر؛ نزل بالنلظ. (از اقرب السوارد). 
||سطبر و درشت بافتن جامه را. یا جامة 
درشت وكنده خريدن. (از سنتهی الارب) 
(آندراج). زبر و درشت یافتن لباس را با 
لاس درشت خریدن: اغلظ الشوب؛ وجده 
غليظاً . و قیل اشتراه کذلک. ||درشت کسردن. 
زبر کردن. (یادداشت ت بخط مؤلف).؟ 

اغلاظ. (] (ع ص, (ا جیزهای درشت. 
(اتدراج) (غياث اللغات). 
< اغلاظ ایمان؛ قسمهای درشت. (از 
آنندراج) (غیات اللغات). 

اغلاف. [!] (ع مص) بوشش ساختن. 
(مسستهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از 
آتتدراج). پوشش ساختن شیشه را: اغخلظ 


القارورة؛ جعل لها غلافاً. (از اقرب الموارد). 
چیزی را بغلاف ساختن. (تاج المصادر 
ببهقی). غلاف کردن. (المصادر زوزنی). 
||در غلاف کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی). 
در غلاف كردن (تاج المصادر بیهقی). در 
غلاف كردن شيشه را: اغلف القارورة؛ 
ادخلها فی‌الفلاف. (از اقرب الموارد). 
اغلاقی. [1)(ع !) ج غلّق, یعنی آنچه در را 
با آن بندند و با کلید آن را گشایند. (از 
اقرب الموارد). 
اغلاق. [!] (ع مص) در بستن خلاف فتح. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ 
در بستن. (أز كنز و منتخب بنقل غياث 
اللفات). در بستن. (المصادر زوزنى). مقابل 
گشودن: اغلق الباب؛ ضد فتحه. والاسم 
الغلق. و منه: «باپ اذا مال للغلق یسصرف». 
(از اقرب الموارد). اابستم داشتن بر کاری. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را بکراهت بر کاری داشتن. الق 
فلانا علی شی»؛ | كرهه عليه. (از اقرب 
الموارد). |اریش گشتن پشت شتر از بار 
گران. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خسته گردیدن پشت شتر از حمل 
پر سنگین: اغلق ظهرالبعیر؛ادبره بل حمال 
المثقلة. (از اقرب السوارد). ||مستحکم و 
موٌکد ساختن وثیقه: اغلق الرهن؛ اوجبه و 
| کده. (از اقرب الموارد). || تسلیم كردن قاتل 
را بصاحب خون تا هر مجازاتی بخواهد در 
حق وى روا دارد. وبدين معنى بصيغة 
مجهول استعمال شود. اغلق القاتل فى يد 
الوالى؛ ألم أليه يحكم فى دمه ما يشاء و 
كذااغلق فلان بجريرته. و تقول: «امر الوالى 
بالقاتل أن يغلق و بالاسيران يطلق». (از 
اقرب الموارد). |گشاده نبودن کار بر کسسی: 
اغلق عليه الامر؛ لمبفسخ. (از اقرب 
الموارد). ||به اصطلاح دشوار کردن حصول 
مدعا. (غیاث اللفات). در بسته شدن کلام. 
(موید). به اصطلاح دشوار کردن حصول 
مدعا و آن کمال جهد است در ترکیب الفاظ 
آوردن اصطلاحات بیدالفهم با وجوه ديكثر 
بر نمطی که مخاطب با وصف غور و تأمل 
بر بر ادرا ک آن, ظفر نابد از اين جهت بعضی 
اشعار عزیزان چنان واقع شده که اسلا 
تمی‌توان فهمید لهذا از نظر قبول فصحا و 
بلغا افتاده هرچند ناقصان قلیل‌البضاعة نظر 
به اغلاق و عدمیت افتتاج مماقد دقت آن به 
کاوکاو ناخن فکرت بکمال شاعری شاعر و 


0۷۰ - 1 
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۴ اغلاق‌الظهر. 
خوبی اشعار موصوف اعتقاد دارند و بدون 
فهم مقصود در تسین و آفرین تیری 
بتاریکی میزنند. شیخ اوحدی خوب گفته: 
گرسر وعظ و نصیحت داری 
باید اغلاق سخن بگذاری 
لفظ را پرده مضمون نکنی 
دل معنی‌طلبان خون تکنی 
اصل معنی است نه تزیین کلام 
سخن آنست بنهمند عوام. (از آنندراج). 
مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد:مفلق 
بصيغة اسمالمفعول منالاغلاق. نزد بلقا 
آنست که در بربستن الفاظ و معائی چنان 
بکوشد که از سیاق و سباق جز بتأمل بر 
عوامض و مقاصد اطلاع نتوان یافت و آنچه 
از فنون گوید بر مصطلحات اهل اين فن 
گویدو بر مصطلحات و قواعد هم فنها همد 
خلق وقوف ندارد و اغلاق بدان سبب 
میشود. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
بهار رنگ شکنتن حجاب آینه کن 
صراحی می گل پچ و تاب اينه كن 
بغير خامشى از دل جه گل توان چیدن 
نفس فروكش و رفع تقاب أينه كن. ١‏ 
عبداللطیف‌خان تنها (از اتدراج). 
زخم زبان کجا عرق اتفعال کو 
غواص کوهسار بود کوهکن در آب. 
بدریا می‌روم با ناخدا از کوه می‌آیم 
تو يندارى كه من أى بيوفا از كوه مى آيم 
قاسم مشهدی (از أنتدراج). 
|((حامص) مأخوذ از تازی. دضواری و 
درهم‌پیچیدگی. (ناظم الاطباء). بستگی. 
فروبستگی. پیچیدگی. پیچیدگی در سخن. 
(یادداشت بخط مولف). 
- اغلاق داشتن؛ مغلق بودن, پیچیده بودن. 
تعقید داشتن سخن. 
اغلاقالظهر. (! فظ ظ](ع ص مرکب) 
شتری که کوهان ار را می‌شکستند تا کسی 
بر پشت آن سوار نشود. مؤلف صبح‌الاعشی 
آرد: هرگاه تعداد شتران کسی از اعراب به 
صد ميرسيد. يشت أن شتری.را که عدد آن 
به صد کامل شد‌بود. أن جتان سخت 
می‌بتد که فقرات آن بشکند. انگاه کوهان 
آنرا نیز می‌کوبیدند تامعلوم شود تعداد 
شتررهای صاحب آن به صد رسیده‌است و 
همیچکس بر آن شتر سوار نشود. (از 
صبحالاعشی ج اص ۴۰۳). 
اغللاقیی. [!](ص نسبی) منسوب است بغلق 
كه معنى چفت در و کلون را اناده ميكند و 
شاید بعض اجداد عرب را که بدان تسبت 
می‌کنند شغل کلون‌سازی داشته‌است. (از 
لیاب‌الاناب). و آنکه به وی نسبت کشد: 
ابوالحين احمدبن عبدالله بن الحصین‌بن 
آمدى معروف به ابن اغلاقى از اهل واسط 


است. وی در اصل آمدی بود و در راسط 
بدنیا آمد و در همان جا سکونت کرد. او 
برادر ايوالرضا مباركين عبداللهبن حسين و 
شيخى صالح صدوق و مردى عالم وفاضل 
بود و سمعانی از هر دو استماع حدیث کرد. 
(لابالاتاب). 
اغلال. [أ] (ع !) طوقهاى آهنی. ج شل.و 
آبهاى روان. (غياث اللفات). ج غل. 
طوتهای آهنی. (آنندراج). ج غل» یعنی 
تشتكى يا سختى و سوزش تشنگی و 
سوزش شکم و گردن‌بند و هر چیز که گرد 
كيرد جيزى را. (منتهی الارب). ج غل یعنی 
طوق آهنی یا آنچه دست و كردن رابا آن 
بندند و جز آن. (از اقرب الموارد). ااج غلل 
یعنی سوزش و سختی تشنگی با تشنگی و 
سوزش شکم و بیماریی است مر گوسپندان 
راو آب روان درميان ذرختان و آب که بر 
روی ریگگاه نايدا شود و بالونه. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مأخوذ از 
تازى. غلها و زنجيرهائى كه بر كردن بندی 
اندازند. (ناظم الاطباء). غلهای آهنینی که بر 
كردن أويزند . (یادداشت بخط مولف)؛ 


به خرد خویشتن حن از آتش و اغلال بخر 
تو خرد ورز ا گربیشتر از خلق خر است. 
ناصرخسرو. 


ابلیس رها یابد از اغلال گر ایدونک 
در حشر شما ز آتش سوزنده رهائید. 
۱ تاو ند وه 
انكو سرش از فضل خداوند بابد 
فردا بکند آتش و اغلال سیانیش. 
شرتو 
اغلال. [!)(ع مص) كشيدن يوست رابا 
اندى كوشت و يه: اغل ف ىالجلد اغلالا. 
(منتهى الارب) (انندراج). پوست کندن از 
شتر به اندک گوشت و پیه. یقال: «اغل 
الجزار فی‌الجلد». (تاظم الاطباء). پاره‌ای از 
گوشت و په راز پوست کندن و اندکی از 
آن را پوست چمبیده گذاشتن: اغل الجازر 
فی‌لجلد؛ اخذ بعض‌اللحم و الشحم فی‌السلخ 
و تسرک بمشه ساتزقاً بالجلد. (از اقرب 
السوارد). ||خیانت کردن. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از تساظم الاطسباء) (السصادر 
زوزنی). در غنیمت و جز آن خیانت کردن: 
اغل الرجل؛ خان فی‌السفنم و غیره. قال 
ابنالكيت: لمنسمع فىالمغنم الاغل ثلائيا 
و هو متعد فی‌الاصل لکن امیت سفعوله 
فلمينطق به». (از اقرب الموارد). و 
فی‌الحدیت: «لا اغنلال ولا اسلال؛ ای لا 
خيانة و لا سرقة». (منتهی الارب) (ناظم 





ب‌خوران‌یدن شتر را, (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). تشنه داشتن. 


اغلان. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). بد 
آب خورانيدن چوپان شتران راو سیرآب 
نشده آنها را از کنار اب راندن: اغل الراعی 
الابل: آساء سقها فصدرت و لم‌ترو. (از 
اقضرب الم وارد) (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||خداوند گوسیدان سیرناشده 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
ااگیاهان غلان رویبانیدن زمین. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). گیاه غلان 
رویانیدن وادی: اغل الوادی؛ انبت الغلان. 
(از آقرب الموارد). ||تیز نگریستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
نگاه کردن: اغل فلان البصر؛ شدد الشظر. (از 
اقرب الموارد). یقال: «اغل البصرة؛ اذا شدد 
انظر». (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ||غله 
کردن آب و زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غله کردن. (آنندراج), غله دادن 
زمین. (المصادر ژوزنی). غله دادن مزرعد. 
(از اقرب الموارد): ||بخيانت منسوب كردن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). نسبت خیانت و غش بکسی دادن: 
اغل فلانا؛ نسبه الی‌الفلول والخيانة. (از 
آقرب الموارد). با خیانت منسوب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). بخیانت موب 
کردن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
|| خواربار کنسانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ن‌اظم الاطباء). ||دارای غله 
گردیدن زمین: اغل الضیاع؛ صارت ذا غلة. 
(از اقرب الموارد). |ارسیده شدن غلة قوم: 
اغل القوم؛ بلغت غلتهم. (از اقرب الموارد). 
||غله آوردن بنزدیک عیال خود: اغل علی 
عیاله؛ اتاهم بالفلة. (از اقرب الموارد). غله 
آوردن با نزدیک قوم. (تاج المصادر بیهقی). 
|ایمقدار یک جو ناقص کردن ترازو: اغل 
المیزان شعيرة؛ نقصها. كقوله: «بميزان صدق 
لايغل شعيرة». (از اقرب الموارد). |خطا 
كردن خطيب در سخن: اغل الخطيب؛ 
لمويصب فى كلامه. (از اقرب الموارد). ||كينه 
داشتن. (آنندراج). کین (از لطائف بنقل 
غیاث اللغات): 
چون دهر مرا کشت به افلاس و به اغلال 
كردى تو مرا [كشته ] به احان و به انعام. 
مسسودسعد. 
|إخيانت. (غياث اللغات) (مهذب الاسماء 
نسخة خطى). 
اغلام. ([] (ع مص) کار شنیع با مردان و 
کودکان کردن. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
اتيز شهوت گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
اغلامی. [1) () مأخرذ از تازی. مخنث. 
(ناظم الاطباء). 
اغللان. [ ] (() اشی, بترکی حبذ را گویند. 


(فهرست مخزن الادويه). 
اغلان تپه. رت بَ](إخ) دهسی است از 
دهستان افشاریه ساوجبلاغ از بخش کسرج, 
شهرستان تهران رن آنجا از رودخائه تأمين 
می‌شود. محصول آن غلات, بنشنء صیقی؛ 
چفندر و انگور. شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و سیصدتن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)١‏ 
اغلان محمد. ( ] (اخ) از اسرای سفول. 
رجوع به جامم‌التواریخ رشضیدی ص ۱۷۸و 
۶ و حبیب‌الیر ص ۱۳۶شود. 
أغلانيدن. [أد] (مص) سخن‌چینی نمودن: 
تضريب؛ براغلانيدن. (از منتهى الارب). 
اغلب. [أل](ع ص. إ مسرد ججيرهو 
ستبركردن و دلاور. ۰( عُلب. (منتهی 
الارب) (آنندراج): رجل اغلب؛ مرد چسیره و 
ست ركردن و دلاور. ج. عُسلب. (ناظم 
الاطباء). ستبرگردن. (مهذب‌الاسماء نسخة 
خطی) (ترجمان‌لقرآن ترتیب عادل‌بن علی) 
(تاج السصادر بیهقی). نعت است از غلب 
یعنی درشت‌گردن: غلب الرجل غلبا؛ غلظ 
عنقه. فهو اغلب و هی غلباء. ج. غلب. (از 
اقرب الموارد). ||شير بيشه. (منتهی الارب) 
(آندراج). اسد و شیر بيشه. (ناظم الاطباء). 
شیر که اسد باشد. (از اقرب الصوارد). ||نام 
مسردی. (ن_اظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
|| ([ن‌تف) چیره‌تر. غالب‌تر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ قارسی معین). بیشتر. اسم تفضیل. 
و منه قولهم: «علی الاغلب و فی الاغلب»: 
ای علی الا کشرو فی الا کثر از اقرب 
ار . بیشتر واكثر .(ناظم الاطباء). 
غالب. بيثترى. غالبا . (بادداشت بخط 
مؤلف). افزوتترة 

منصورين سعيدين أحمد 

کش بنده‌اند حرّان اعلب. مسعودستد. 
ثراب... خورند؛ شراب را یماری کم کند و 
اغلب تندرست باشد. (نوروزنامه). راه دور 
گشهو اغلب بلاد هند در ديار اسلام 
افزوده. (ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۰۷). 
لیک اغلب چون بدند و نایند 


بر همه می را محرم کرده‌اند. مولوی. 
که اغلب در اين شیوه دارد مقال 
نه در چشم و زلف و بنا گوش و خال, 

سعدی. 
کزدمان خلق را که نیش زنند 
اغلب از بیم جان خویش زنند. معدی, 
اغلب تهیدستان دامن عصمت به معميت 
الايند ار 
- اغلب اوقات؛ بیشتر ان. (یادداشت بخط 
مولف). 


اغلب. (ال] ((ج) بسنو.... مسسلله‌ای از 
حکمرانان افریقا در زمان خلافت عباسیان 





بودند که بر تونس و مرا کش و صفحات 
دیگر حکومت میکردند و دارالملک آنان 
شهر قیروان بوده‌است. (از نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۲۷۱). نام دولتی است که تابع دولت 
عیاسی بودند و در آفریقیه حکومت داشتند. 
ابراهيمین اغلب‌بن سالم در سال ۱۸۴ ه.ق. 
اين دولت را تأسیس کرد. وی با یباری 
ابومسلم خراسانى عليه دولت اموى قيام 
کردو در اتقال خلافت به عباسیان 
نمود و در نتیجه همراه محمدبن 
مأمور فتح دو قطعه از افریقیه یعنی تونس و 
طرابلس شد. در زمان متصورین اشعت از 
افريقا بيرون امد ودر تاريخ ۱۳۸ ه.ق. 
حکمرانی انجا از طرف خلفه به وى عطا 
شد و سيس أن اغلب به قتل رسيد و 
هارونالرشيد, ابراهيم يسر اغلب را بجاى او 
بحكمرانى آنجا منصوب كرد. وى قسعتى از 
جوالى و اطراف را منظم كرده و دولث 
نيممتقلى تشكي دادو ؟١‏ سال 
فرمانروایی کرد و پس از او فرزندانش به 
ارث حکومت انجا را در دست داشتند و 
حکومت آنان ۱۱۲ سال ادامه یافت تا 
سرانجام کشور اينان در ضبط ملوک فاطمیه 
درآمد و دولت بنیاغلب بسال ۲۹۶ ه.ق. 
منقرض گردید. 

قلمرو این دولت ابتدا شامل تونس و 
طرابلس غرب يود و بعدها جزيرة سيسيل 
رافتح كرده و جزء قلمرو حكومت خود 
ساختند. پایتخت اين سلسله شهر قیروان 
بود و یازده تن از این سلله حکمرانی 
كردتد. اسامى حكمراتان با تاریخ جلوس 
آنها از اين قرار است: 

۱- ابراهیمین اغلب در تاریخ ۱۸۴ د.ق, 
؟- ابوالباس عبدالهين ابراهيم در تاريخ 
ع9اه.ق."- زيادة اللهبن ابراهيم در تاريخ 
۱ «.ق. ۴- ابوعقال اغلب‌بن ابراهیم در 
تاریخ ۲۲۳ ه .ق. ۵- ابن‌العباس محمدین 
اغلب در تاريخ ۶ .ق. ۶- ابوابراهیم 
اهمدبن محمد در تاریخ ۲۴۲ ه.ق. ۷- 


شش 


ع أضعث 


زيادةالله اصفربن احمد در تاریخ ۲۳۹ ه.ق. 
۸-ابوالفرانیقبن احمد در تاریخ ۲۵۰ 
ھ.ق. ۹- ابراهیم‌ین احمد در تاریخ ۲۶۱ 
٠‏ ابوالعباس عبداللهبن ابراهيم در 
#1 ۹ هءق.١١-‏ ابومضر زيادةاللهبن 
عبدالّه در تاریخ ۲۹۰ ه.ق.(از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ گزیده 
صص ۵۱۰-۳۴۰ شود. 
اغلپ. [) (اخ) اين براهیم‌بن اغلب‌بن 
سالم مکنی به ابوعقال. حکمران پنجم از 
سلله اغاله بود که پس از برادرش 
بحکمرانی رسید. رجوع به بتی‌اغلب در 
همین لفت‌نامه و اعلام زرکلی و قاموس 


اغلییک. ۲۹۹۵ 


الاعلام ترکی شود. 
اغلب. [أل] (إخ) ابن سالمين عقالبن 
خفاجه تمیمی از شجاعان و پیشوایان و جد 
سللۀ بنواغلب از ملوک افریقا بود. وی از 
همدستان ابومسلم خراسانی بود و در قیام 
عله حکومت اموی یار وی بود وبا 
محمدبن اشعث به افريقا رفت واز طرف 
منصور خلیفه عباسی در حال ۱۴۸ «.ق 
بحکمرانی آنجا منصوب گردید و در قیروان 
اقامت گزید و بنظم امور آنجا پرداخت, 
آنگاه بجنگ با صفریه پرداخت و این 
محاربه آنقدر بطول انجامید تا سرانجام بر 
اثر اصابت تیری بنزدیکی تونس بقتل رسید. 
(از اعلام زرکلی). ورجوع به بنواغلب و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
اغلب. [ألَ] (إخ) ابسن عمروين عبيدةبن 
حارثة عجلی از بنی‌عجل‌بن لجیم از طائفة 
ربیعه از شاعران حماسه‌سرا و معمر بود. 
وی جاهلیت و اسلام را درک کرد و بهمراه 
سعدین وقاص بجنگ رفت ودر وقعةً 
نهاوند بقتل رسيد. او نختين شاعری بود 
که رجزهای طولانی ساخت. آمدی گوید: 
اغلب درازترين و صحيحترين رجزها را 
ساخت. بکری گوید: اغلب عجلی آخرین 
کی است از سعمرین جاهلیت. (از اعلام 
زرکلی). 
اغلب. (الَ) (اخ) ابن حرزم کلبی. شاعری 
است از عرب. (از یادداشتهای مولف). 
اغلب عحلى. 1 ع1 (إخ) مان 
اغلب‌ین عمروین عبیده... شاعر راجز است. 
واپیات زیر از اوست: 
جاءوا بزوريهم وجنا بالاصم 
شيغ لنا قد كان من عهد ارم 
یکر بالسیف اذ الرمح انحطم 
كهمة الليث اذا ما اللیث هم 
كانت تمیم معشراً ذوی کرم 3 
غلصمة من‌الفلاصیم العظم. 
(از عقدالفرید ج ۶ص ۶۳). 
و رجوع به اغلب و اغلب بن عمروین 
عبیده... در همین لفت‌ن‌امه و السوشح 
ص ١١١و‏ فهرست عقدالقريد و اعلام 
زرکلی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
اغلبكك. ( ] (إخ) اناب از امسرای 
خوارزمشاهیان. رجوع به تاريخ كزيده 
ص ۴۹۰و تاریخ جهانگشاج ۲شود. 
اغلبیکت. (] (اخ) دهی است جزء دهستان 
قز لکيلو از بخش ماهنتان از شهرستان 
زنجان. محلی است کوهستانی وسردسيرو 
ع آپ آن از جشمه و 
ات تأمين می‌شود و محصول آنجا غلات 


و سيبزمينى و ميوه است. شغل اهالى 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


¥ 
اغلییک ک بالا. [أي) (إخ) دهی است از 
دهستان ایجرود از بخش مرکزی شهرستان 
زنجان . محلی است سر دسر و کوهستانی و 
۱تسن سکننه دارد. آب آنجا از چشمه 
تأمين مسيشود و محصول آن غلات, 
بوستانکاری و میوه است. شغل اهالی 
زراعت و گه‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافيابى ايران ج ؟). 
اغلبيكك پائین. (أيب) (اخ) دهی ات از 
دهستان زنجان در پنجهزارگزی اغلیک 
بالا واقع شده و بهمان مشخصات است و 
۷ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۲ 
اغلس. 1 ] ((خ) از داك مدان معاصر 
بطلميوس بودكه با هم ارتباط علمى 
داشتند. رجوع به تاريخالحكماء قفطى 
ص ۴۸,۴۲ شود. 
|غلسوکیس. [ ] (() درختی است اشسق 
صمغ آن است. (فهرست مخزن الادویه). 
؟غلط. (أل](ع نزتف) غلطتر. (غياث 
اللغات) (آنتدراج). 
اغلظ. (1[) (ع نتف) درش تتر. ستبرتر. 
(انندراج). نست تفضیلی از غلظت. بمعنی 
ستبرتر. زفت‌تر. غلیظ‌تر, (یادداشت بخط 
مؤلف): اغلظ المواطى الحصى على الصفا. 
(مجمع الامثال ميدانى ذيل اخبث). 
اغلف. (ألَ] (ع ص. !) هر جه در غلاف 
باشد. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه در دو بس‌اشد. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). ||قلب 
اغلف؛ دل که حفظ چیزی نکند, گویی که 
بغلاف فروبوشيدءاست. ج. غُلف. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (انتدراج). و منه 
قوله تعالی: «قلوبنا غلف»". (منتهی الارب). 
|احرد بی‌ختته. (آنندراج). ختنه‌نا کرده. 
(لهذب الاسماء نسخة خطی) (تاج السصادر 
بهقی): رجل اغلف؛ مرد بی‌ختنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و فىالحديث: 
«اختنوا اولادکم... فان الارض تضح الى اله 
نکن بول الاغسلف». (مکارم الاخلاق 
طبرسی). ||زندگانی فراخ. (آتتدراج): عیش 
اغلف؛ زندگانی فراخ. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |شمشیر غلاف‌کرده. (آنندراج) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |أجرى 
گوش. | تراش ناخن. (انتدراج). 
اغلق. (1]() تسرکی است؛ بسزغاله. 
(شرفنامة منيرى). 
اغلم. [ ل)(ع نتسف) پرشهوت‌تر. 
جماع‌کننده‌تر. نر که بیشتر بر ماده بجهد 
امعال: 
اغلم من تیس بنی‌حمان. 


اغلم من خوات. 
اغلم من ضبون. 
اغلم من هجرس. 
و رجوع به مجمع الامثال میدانی ذیل علم 
شود. 
اغلمش. الم (اخ) نام يادشاهى از 
ترکستان. (از مدار و شسروح و بعضی 
محققین بقل غیاث اللغات) (انندراج). یکی 
از پادشاهان ایران. (ناظم الاطباء): خلیفه 
با امیر مکه وحشتی افتاده بود. جماعتی را 
از ایشان [فدائیان خلیفه ] بفرستاد تا او را 
کارد زند. فدائیان غلط کردند و بعوض امیر 
مکه پرادر او را کارد زدند و بکشتد و آن 
حرکت منکر در روز عرفه در دشت عرفات 
بود و هم از آن فدائیان جمعی را بفرستاد تا 
اغلمش را در عراق کارد زدند و بکشتد. و 
اغلمش را سلطان نزدیک آتابک اوزیک 
فرستادهبود و أغلمش خويش رأ بنده و 
بركثيدة سلطان ميدانست. (جهانكتاى 
جوینی). ابن اثیر ذیل حوادث سال ۶۱۲ 
ه.ق. آرد: در این سال منکلی حکمران 
همدان و توایع بدست سیاهیان خلیفه و 
اوزیک امیر آذربایجان که علیه منکلی 
متحد شده‌بودند. شکست خورد و قلمرو 
حکمراتی میان فاتحان تقسیم شد و اوزبک 
متصرفات خود را به اغلمش که از موالی و 
ياران برادر خود يود. سيرد و او را والى 
أنجا كرد. (از كامل ابن اثیر ج ۱۳ص ۱۴۱) 
سرهنگ‌زاده‌ای رابر در سرای اغلمش 
ديدم. ( كلستان). 
اغلمه. ال ۶)(ع 4 ج غلام, يعنى كودك و 
مرد میانه‌سال. (آنندراج). ج غلام . کودک و 
مرد میانه‌سال از لغات است. (منتهی 
الارب). غِلمة. غلمان. (منتهى الارب). 
اغلن. (أَلَ] (() برانكيختكى. اغوا. تحریک. 
(ناظم الاطباء). 
اغلن. [آلَ] لاخ) نام شاهزادهاى از نؤاد 
تيمور. (ناظم الاطباء): 
یمین سپه کرد خان بزرگ 
ز نیروی اغلن‌نزادان سترگ. 
هاتقی (از شموری). 
اغلنباء . زا ] (ع مص) چیره گردیدن بر 
کسی و فروگرفتن او را: اغلباه اغلباء؛ 
غلبه و علاه فهو مغلنب. (از اقرب الموارد). 
مغلبى كمحرنجم للفاعل؛ جيره و غالب بر 
تو و فروكيرنده. (منتهى الارب). 
اغلنتاء . [| ل ] (ع مص) بدشنام و قهر زدن 
و بسچیرگی فروگرفتن کی را. (مسنتهی 
الارب) (انندراج). بسدشنام و قهر زدن و 
بچیرگی فروگرفتن چسیزی را. يقال: اغلنتى 
عله اغلنتاء. (ناظم الاطباء) (أز منتهى 
الارب). با دشنام و زدن و غلبه فروگرفتن: 


اغلنتى عليه اغلنتاء؛ علاه بالشتم و الضرب 
و القهر. (از اقرب الموارد). اغلتاء. (اقرب 
الموارد). 
اغلنثاء ۰[ ل] (ع مسص) بدشنام ر ضرب 
فروگرفتن. و یبعدی بعلی. (منتهی الارب). 
بدشنام و ضرب فروگرفتن. (ناظم الاطباء). 
فروگرفتن کسی را با دشنام و ضرب و غلبه: 
اغلشی علیه اغلثاء؛ علاه بالشتم و الضرب 
و القهر کاغلتی بالتاء. (از اقرب الموارد), . 
اغلوج. ) (ع !)شاخ درخت نازک و نرم. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
شاخ نرم درخت. (از اقرب الصواردا. ج» 
اغالیج. (از اقرب الموارد) (المنجد). 
اغلوخن. اأخ] (() عودالب‌خور. عود" 
(یادداشت بخط مولف). 
اغلوطات. [أ] ع ج أغلوطة. يعنى 
سخن غلط و کلام كه ببدان كسى را بغلط 
اندازند. (از منتهی الارپ) (از آنندر اج) (از 
آقرب الموارد). و منه: «نهی رسول‌الّه (ص) 
عسن الاغلوطات». (منتهی الارب) 
(آندراج). آغالط. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به اغالیط و اغلوطه شود. 
اغلوطه. ط ] (ع ) سخن غلط. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخنی که در آن 
غلط باشد. (از اقرب الموارد). | کلام که 
بدان کسی را بغلط اندازند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه مردم را در غلط اقکند. 
(مهذب الاسماء نسخه خطی). چیزی با 
سخنی که به آن کسی را در غلطی و وهم 
اندازند. (از متخب و غیره بنقل غسیاث 
اللفات). سختی یا مسله‌ای که به آن کسی 
رادر غلطی و وهم اندازند. (آنندراج). 
مائلى كه بداتها به مغالطه بردازند. (از 
یا کا کی ا کو 
غلط اندازند. سخنهای شابه‌شاهی. حجيا. 
بردك. لغز. سفسطه. (يادداشت بخط مؤلف). 
ديال. جيستان. لغز. (أز لغت محلى شوشتر 
نسخة خطی ذیل دیسال). ||مأخوذ از تازی. 
در غلطافتادكى. (ناظم الاطباء): 
اعجوبة زلف خرده کارت 
اغلوطدده بزركواران. عطار. 
جون محمدثاء رابدين اغلوطه مانند 
كودكان بازيجه خريد در شهر أذيتها بستند 
و ندا دردادند که پادشاه سلجوق شاه است. 
(از وصاف بنقل آنندراج). غلوطة. مقلطه. 
(مستتهی الارب) (از اقرب المسوارد). چ. 
اغلوطات و اغالیط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
= اغلوطه دادن؛ در غلط انداختن. به خطا 
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أنداختن: سوسن در کوت سوگواران ازرق 
مپوشد و اغلوطه میداد که آسمان‌رنگم. 
(جهانگشای جوینی). روزگار مکار با او 
همان ميكرد واو رااغلوطه میداد. 
(جهانگشای جوینی). 
- اغلوطه کردن؛ در غلط انداختن. (ناظم 
الاطباء). مغلطه کردن. بغلط انداختن. مغالطه 
کردن. 
اغلوقن. [ ] ((خ) فیلسوف و طبیب معاصر 
جالینوس است. جالنوس با این دانشمند 
مناظراتی داشته و بوسیله مکاتبه از وی 
استفادت میبرده‌است. (از تاریخ‌الحکماء 
قنطی ص ۱۲۵).و رجوع به عیون‌الانباء و 
نهرست آن شود. 
اغلوقة. [أَ] !ع | قفل. (ناظم الاطباء). 
اغله جين بالا. [إلِ نِ] (إخ) دهى است از 
دهتان چرام بخش كهكيلويه شهرستان 
بههان. محلی است کوهستانی و گرسیر و 
مالاریایی. صدویست تن سکنه دارد و اب 
آنجا از چشمه زعفران تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. پشم. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت. حشمدارى و صنایم دستی 
آن قالیچه‌بافی و جاجیم و گلیم است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
اغله‌چین پایین. [إ لي ن](اخ) دی 
است از دمتان چرام بخش کهکیلویه 
شسهرستان بهبهان. سحلی است دشت و 
گرسیر و مالاریایی. دوست‌وهفتاد تن 
سکه دارد و آپ آن از رودخانه است. 
محصول آنجا غلات. سبوه. پشم, لبنیات. 
حبویات و شفل اهالی زراعت و حشم‌داری 
و صنایع دستی آن قالیچه و جوال و جاجیم 
بافی است. (از شرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
اغلی. ۱۱ ۱۷(ع ن‌تف) گرانبهاتر. بیش‌بهاتر. 
گرانتر. (فرهنگ فارسی صعین). ارجمندتر, 
پرارزتر. قیمتی تر. (یادداشت بخط مولف). 
<- امتال: 
اغلی فداء من‌الاشمث بن قیس الکندی. 
اغلى قداء من حاجب بن زرارة. 
اغلى فداءً من بسطامين قیس. (از یادداشت 
مولف). 
|((ص) از حدگذرنده. (ب‌ادداشت بب‌نط 
مولف). 
اغلیسون. [1] () قوس و قزم را گویند. 
(برهان) (آنندراج). قوس و فزح و 
آزقدا ک.(ناظم الاطباء). بمعنی قوس و 
قسزح نوشه‌اند. (انجمن آرای ناصری). 
|| آدینه. 
اغلیقس. [ا ثْ / فَ] () بسیونانی دوسسر 
است. (تحفه حکیم موّمن). معرب از یونانی, 
در اصطلاح گیاه‌شناسی دوسر است. (از 





فرهنگ فارسی معین). 
(فهرست مخزن الادوید), 


اغلیقی. [۱/1] (() ببلغت بونانی ترکیبی 
است که آن را بفارسی .پخته جوش گویند و 
أن شرابى است كه با اجسزاى جند 
جوشانیده‌اند و ميفختج همان است. 
(برهان). بيونانى ميفختج نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). بزبان یونانی میفختج گویند. 
بپارسی پخته‌جوش خوانند. (اختیارات 


بديعى). اسم یونانی میفختج است. (تحفهةً 


(یادداشت بخط مولف). 


اغلیلاء ۰ (1](ع مص) درهم پیچیدن و بلند 
گردیدن‌گیاه: اغلولی اللبت. (منتهی الارب). 
درهم پیچیدن کشت و بلد گردیدن آن. 
(ناظم الاطباء) درهم پیچیده شدن و بزرگ 
گردیدن‌درخت. تٌغالی. (از اقرب المواردا. 

اغلیلاب. (1] (ع مسص) بالیدن و درهم 
پسیچیدن گیاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پر پر شدن و درهسم پیچیدن 
گیاه: اغسلولب العشب؛ تک‌اثف. (اقرب 
الموارد). درهم پیچیده شدن گیاه زمین: 
أغلولب الارض؛ العف عشها. (از اقرب 
الصوارد). |ایسیار گردیدن قوم. اغلولب 
القوم؛ كثروا. (از اقرب الموارد). 

اغلية. [أى] (ع]) جِ غلاء. يعنى نوعى از 
ماهى خرد. (متتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). ج غلاء. يعنى ماهى كوجكتن. 
(از اقرب الموارد). 

اغم. a‏ (ع ص) تتگ‌پیشانی و گردن 
از فرورفتگی موى. مؤنث: غماه. (انتدراج). 
آغم‌الوجه و القفا؛ تنگ‌پیشانی و گردن از 
فسرورفتگی موی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنکه موی بسیار دارد بر پیشانی و 
قفا. (المسصادر زوژنی) (مهذب الاسماء 
نسخه خطی). آنک موی بسیار دارد بر 
پیشانی و قفا. (تاج المصادر بیهقی). بسیار 
موی بر يشانى و بر قفا. (یادداشت بخط 
مؤلف). |اسحاب اغم؛ ابر بی‌رخنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسر بدون بریدگی. 
سحاب اغم؛ ای لا فرجة فیه. (از اقمرب 
الموارد). 

اغماء . ع !)ج غمی, یمعنی ببهوش و 
آسمان خائه و آنچه بالاى آسمان خاته باشد 
از چوب وخاك وجز آن.(مشتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). أغميّة. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 

افهاء . (!] (ع مص) بیهوش كردانيدن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
حالت بی‌حسی بر شخص عارض شدن و 
بصيغة مسجهول استعمال ضود: اغمی 


علی‌المریشض؛ عرض له ما وقف به حسه. (از 
اقرب الموارد). بىهوش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی]. و فوالحديث: «قال 
عبداللهبن رواحه و مريض للنبى (ص) اغمى 
علی ثلائا کیف اصنم بالصلوة. فقال (ص) 
صل صلوة یومک الذی افقت فانه یجزیک». 
(منتهى الارب). وقوله عليهالسلام: «فان 
اغمی علیکم؛ ای فان اغمی علیکم یومکم 
او ليكتکم فلم‌تروا الهلال فاتموا شعبان». 
(ناظم الاطباء). || پیوسته‌ابر گردیدن روز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
پیوسته‌ابر بودن روز. و به این معی نیز 
بصينة مجهول استعمال شود: اغمی یوما: 
دام غيمه. (از اقرب الموارد). || بوشيدن ابر 
هلال را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (نساظم 
الاطباء). پوشیدن ابر هلال شب را: اغمی 
ليلا (مجهولاً)ء غم هلالها. (از اقرب 
الموارد). ||يوشيده و مشتبه شدن خبر. و در 
تمام معانى مذكور بصيغهُ مجهول استعمال 
شود. (از منتهى الارب) (أنندراج).(ناظم 
الاطباء). گنگ و مستور ماندن خبر: اغمی 
الخیر (مجهولا)؛ استعجم و خفی. (از اقرب 
الموارد). پوشیدن خبر بر کسی. (از تاج 
المصادر بیهقی). ||(حامص) بیهوشی. (از 
منتهى الارب) (آنندراح). مأخوذ از تازی. 
يهوشى. حالت بيهوشى ويزه در بيمارى. (از 
ناظم الاطباء). بى خودى. بى خويشتنى. 
(ب‌ادداشت بسخط سولف). ||در اصطلاح 
ھان یماریی است که بر دساغ با قلب 
عارض شده وبر اثر آن قوای مدرکه و قوای 
محرکه‌ای که افعال ارادی و آثار انسانی از 
آن بوجود می‌آید. تعطیل می‌گردد و این 
تفیر بیماری غشی را نیز شامل می‌شود:و 
در اصطلاح طییان چنین است که اگز 
تعطیل قوای مزبور بر اثر ضعف قلب بود و 
داخلی باشد که منفذی نیاید, آن را غشبین 
نامند واكربر اثر امتلاء يردههاى دماغءان 
بلغم غليظ باشد. أن را بخصوص اغماء 
ناند. ولى مؤلف جامعالرموز كويد اغماء 
ضعف قوئ بعلت غلهُ درد است و اين 
تفيرغش راهم شامل ميشود. و در 
حدودالامراض آمده‌است. و گاه اغماء بر 
صرع خفیف اطلاق میشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). جرجانی گوید: اغماء 
سستیی است غیراصلی و بدون مخدر که 
قوا را از عمل می‌آندازد. و بافید کلم 
«غیراصلی» خراب را از تعریف خارج کند 
و با قید «بدون مخدر» سستی را که بسر اضر 
مخدر باشد, خارج می‌سازد و باقید (از 
عمل افتادن) قوا جنون را از تعریف خارج 
می‌کند. (از تعریفات جرجانی). 
احهات. [ ] (إخ) نام قصبدايست در مغرب 


۸ افماد. 


اقصی یعی کشور مرا کش. در اوائل ظهور 
اسلام شهر بزرگی بوده و دارای باغها و 
باغچه‌های سرسبز و بسیار حساصل‌خیر بود 
وبه دو قسمت تقسیم میشده که یکی را 
(اغمات ایلان) و دیگری را (اغمات وریکه) 
می‌گفتند و نهر بزرگی داشته که در زستان 
مسنجمد مسی‌شده و پسل زیسبائی بر آن 
ساختهبودند و بككفتة ابنخلكان: شهركى 
باشد بدان سوی مرا کش و فاصلۀ أن دو 
یک‌روزه راه است. و رجوع به ظميمة 
معجم البلدان ص ۳۱۱و تاریخ ابن خلكان 
ج ۲ص ۱۴۱و قاموس الاعلام ترکی شود. 
انهاث. [] (ع اج نمد. يعنى نيام شمشير و 
کارد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). ج غمد. لاف شمشیر. (زاقعرب 
الموارد). شُمود. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اغماد. (() (ع مص) در نيام كردن شمشير 
راء (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بقلاف اوردن شمشیر: امد 
السیف؛ ادخله قىالفمد. (از اقرب الموارد). 
||در یکدیگر درآوردن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). یک‌دیگر 
دراوردن اشیا: امد الرا کب متاعه؛ رکبه. 
از آقرب السواردا:[انهادن گلیم بر پشت 
ستور در زیر بار تا پشت آن عجر وح نگردد: 
اغمد الحلس؛ جعله تحت الرجل لیقی به 
الظهر من عقر الرجل. (از اقرب الموارد). 

اغمار. (1] (ع ص لاج عمر و عر بمعنی 
گول و زعفران. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نادان و ناازموده کاران. (غعیاث 
اللفات). ج غمره زعفران و نوعی طبلا كه 
زنان بر روی مالند. و ج مر بمعنی حقد و 
عسطش. (از اقرب الموارد). ناآزمودگان. 
گولان. (یادداشت بخط مولف): خواست که 
بقایای آن اغمار بدست آرد. (ترجمة تاريخ 
یملنی ص ۲۴۸). 

افماز. [1] (ع مص) دلیر گشتن بر سختی 
گرماو راه رفتن سپس سستی آوردن. یقال: 
«اعسمرنی الحر». (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فتور یافتن گرما آنگاه دلير شدن و 
براه درآمدن: اغمرنی الحر؛ ای فتر فاجترأت 
علیه و رکیت الطریق. (از اقرب الموارد). 

امماژ. [1] (ع مص) عيب كردن در کسی و 
کم‌حرمتی ننمودن: اغمزنی فلان. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). عيب كردن و 
پیحرمتی نمودن. (انتدراج). خوار شمردن و 
عيب كردن و کم‌حرمت داشتن: غمز فلان 
فى قلان؛ استضعفه و عابه و صغر شانه. (از 
اقرب الموارد). |ارذل از مال یعنی شتر 
گوسپند اختیار کردن: اغمز الرجل؛ اقعنی 
الغمز. (از اقرب الموارد). رذال مال را 


كرفتن.(منتهى الارب). گرفتن زوال" سال 
راء (ناظم الاطباء). ||در شکتن گرما و دلیر 
گسردیدن‌ کی بر آن و رفتن در آن بعد 
لستى و ورشکستگی وی. یقال: اغمزنی 
الحر؛ اى فتر فاجترأت عليه وسرت فيه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). شكستن 
كرماو دلير كرديدن كى بر أن و رفتن در 
أن بعد سستی و ورشکستگی. (انتدراج). 
درشكستن كرما يس دلير كرديدن بر آن و 
سير كردن در[ ن: اغمز الحر فلاناً: فتر 
فأجترأ عليه و سار فيه. (از اقرب الموارد). 
|إييدنا ک‌ گردیدن کوهان ناقه. (متهی 
الارب) از آن ندراج). پیه‌نا ک‌ گردیدن 
کوهان شتر. (ناظم الاطباء). پیه برآوردن 
كو 83 (از اقرب الموارد). 
اغماض. [1] (ع! ج غعض, زین پست و 
نرم و زمین سفا ک. (آنندراج) (از منتهی 
الارپ) (از تاظم الاطباء). ج غمض, زمین 
مطمئن. (از اقرب الموارد). " 
اغماض. [[] (ع سص) حسقیر و خسوار 
شمردن کسی را چشم: اغمضت السين فلاناً 
اغماضا. (متتهی الارب). حقیر و خوار 
شمردن چشم فلان را. (ناظم الاطیاء). 
|| پیشی گرفتن از کسی سپس پیشی گرفتن 
وی در برابر دویدن. (منتهی الارب). پیشی 
گرفتن فلان از بهمان پس از آن که بهمان در 
دویدن پیشی گرفته بود. (ناظم الاطباء). در 
مسابفه پیشی گرفتن بر کسی پس از أن که 
كن پیشی گرفه‌بود. (از اقرب الموارد). 
|[محابا کردن در خرید و فروخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خواستار 
کم کردن از بهای چیزی شدن بسبب پستی 
آن و فزونی خواستن متاع: اغمض 
فی‌السلعة؛ استحط من نمنها لرداء‌تها و 
استزاده منها. (از اقرب الموارد). و منه قوله 
تعالی: «لاتیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم 
بآخذیه الا ان تغمضوا فید» آ؛ ای لاتنفق فى 
قرض ربک خبیثاً فانک لو اردت شراءه 
لمتأخذه حتی تحط فی شمنه. (سنتهی 
الارب). اااسان داشتن از کي در خرید و 
فروخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آسان فرا گرفن در معامله. (ترجمان‌القصرآن 
تسرتیب عادل‌بن علی). آسان گرفتن در 
معامله. (آنندراج) (غیات اللفات). آسان 
گرفتن در خرید و فروش. (از اقسرب 
الموارد). اسان گرفتن در معاملت. (المصادر 
زوزنی) (ناج المصادر بیهقی), ||چشم 
فروخوابانیدن. یقال: اغمض لی فیما بعتنی 
کانک ترید الزيادة منه لرداشته و الحط من 
تمنه. (از منتهی الارب). چشم فروگرفتن 
(ترجمان‌لقرآن ترتیب عادل‌بن علی). چشم 
فروخوابانیدن. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 





اغمراء. 
پلکهای چشم بر هم فروخوابانیدن. (از 
اقرب الموارد). چشم فروکردن. (المسصادر 
زوزنی). چشم فا کردن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||باريك كردن دم شمثير. (منتهى 
الارب) (أنتدراج) (ناظم الاطباء). باريك 
گردانیدن له شمشیر: اغمض حد السیف؛ 
رققه. (از اقرب الموارد). کرانف شمشیر تک 
کردن. (تاج السصادر بیهقی). |ایقال: ما 
اكتحلت اغماضاً؛ يعنى دمى نخفتم. (منتهى 
الارب). |اسخن غامض و باریک‌معنی 
گفتن. (یادداشت بخط مولف). اال إمص) 
چشم‌پوشی. (از منتخب بنقل غیاث اللغات). 
ما شود از تازی. چشم‌پوشی. صرف‌نظر. 
تغاقل. اهمال. (ناظم الاطباء). گذشت. (از 
یادداشت مولف): هر کار که بقصد نقض عهد 
منسوب نباشد مجال تجاوز و اغماض 
فراختر باشد. ( کلیله و دمته), زلات او بنظر 
عفو و اغماض ملاحظه می‌افتاد. (ترجمة 
تاريخ يمينى ض ۲۴۱). 
-اغماض كردن؛ كذشت كردن. چشم 
يوشيدن. (از ياددائت مؤّلف). 
|اترویر و نقاق. (ناظم الاطباء). 

اقماط. (1](ع سص) پیوسته بسودن و 
برچ بیدن. (متهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). پیوسته و لازم ضدن. (از 
اقرب الموارد). ||پیوسته بودن تب. (صنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). 

اغمام. Û]‏ لع مص) سخت گرم گردیدن 
روز چندان که دم را فرا گیرد. (از منتهی 
الارب) (از آتدرا اج) (ناظم الاطباء). سخت 
شدن گرمای روز. (از اقرب الموارد). گرم 
شدن روز جنانى نفس فروگیرد. (تاج 
المصادر بيهقى). ||ابرناى شدن هوا. (از 
منتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
دگرگون گردیدن و ابرنا ک شدن هوا. (از 
اقرب الموارد). ابرنا ک شدن آسمان. (تاج 
السصادر بسیهقی). ||یشتبه گسردیدن. 
||اندوهگین گردیدن. (منهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). یقال: «ما امک 
لى و الى و على»؛ يعنى جه جيز غمنا ىك 
ساخت ترا براى من. (از متتهى الارب) (از 
آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از أقرب الموارد). 

آشمراء 1۰ (ع !) ج غميرء یعنی دانة 
بهمى ياكياهى الت ياكياء اندى سيزيا 
گیاه‌سبز که زير گیاه خشک خشک برآمده Eb‏ 
گیاه در بن گیاه دیگر. (از منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ناظم الاطباء). |اج غحیر, 
يعنى آب بسيار و جز آن. (از اقرب 





١-بظهر‏ تصحيفى روى داده ر رذال 
پرده‌است. 


۲-قرآن ۲۶۷/۲. 


اغمراز. 

الموارد). 

اغمراز. [ ] اإخ) نام محلى كنار جادة 
زنجان و میانج, میان آلمائو و سردهات. در 
۰ متری طهران. (یادداشت مولف). 
اغمص. [أَم] 2 ص) آنکه خم از چشم او 
روان باشد. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). آنکه چشم او قی دارد. 
مؤنث: غَنْصاء. (از اقرب الموارد). ژفگن. 
(مهذب الاسماء نسشة خطى). مثلالارمض. 
(المصادر زوزنى). 3 تم (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

= عین اغمص؛ چشم ژفگن. چشم زفگین. 
(یادداشت بخط مولف). 

اغمض. ام[ (ع زتف)غامضتر. 
(یادداشت مولف): لکن علی کل الاحوال 
جانب البائع اغمض. (معالمالقرية). 

اغمية. [أ ی ] (ع [) ج غمی» بمعنى ببهوش. 
مؤنٹ و مذکر و تثنیه و جمع در وی یکسان 
است به ان جهت كه مصدر است. يقال: 
تركت فلاناً غمى مفثياً عليه و تركهما و 
تركتهم و تركتها غمى كذلك و ان شت قلت 
غميان و هم اغماء. (منتهی الارب). و رجوع 
به اغماء شود. 

اغن. [أغّْذن] لع ص) از بینی سخنگوی. و 
كذاظبى اغن و طير اغن, قاله الجوهرى. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (أنتدراج). 
آنکه سخن از بینی گوید. (مهذب الاسماء 
نسخد خطی). آنکه سخن به بینی گوید. (از 
تاجالمصادر بيهقى) (مجملاللغة). آنکه 
سخن در بيتى كويد. (المصادر زوزنی). 
منگان. که سخن از بینی گوید. آهویی که 
برآورد آواز از سوراخ بینی خود. (بادداشت 
بخط مژلف). آنکه دارای غنه باشد. یقال: 
«رجل اغن و امرأة غناء». (از اقرب 
الموارد). 

- ظبی اغن؛ آهویی که از بینی آواز دهد. 
(از اقرب الموارد). 

اواد اغن؛ وادى بسيارعلف كه در وى 
مکی و آواز وی بسیار باشد. (ستتهی 
الارب) اناظم الاطباء). وادی بسیار 
علفنا ک.(از اقرب الموارد). کشرالاشجار. 
فاذا ذهبت الريح فبها سمعت له غنة. 

- مكاتى اغن؛ بياركياه. بسيارمردم. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
آغن. [ غٌنن] ((خ) نام و لقب دو تن باشد: 
۱-نام یکی از اصحاب طليحة. ۲- لقب 
بزیدین اعور. (از صنتهی الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطياء). 
اغفاء . () (ع ) رختهای عسروسان. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اغناء . [1] (ع مص) بی‌نیاز کردن. (از منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). توانگر کردن کسی 


را و بی‌نباز گردانیدن. توانگر گردانیدن. 
(المصادر زوزنی). نائب بسنده شدن, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). كفايت 
کردن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
نائب كافى شدن و کفایت کردن. (از اقرب 
الموارد). یقال: «اغنی عله غناه فلان» و 
مغناه و مقناته؛ اذا ناب عنه و اجزاه مجزاه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). به این صعتی 
با «عن» متعدی شود. ||واداختن و بازداشتن 
کی را. (المصادر زوزنی) دور داشتن و 
بازداشتن کسی را. به این معتي با «عن» 
متعدی شود: اغنی عنه کذا؛ نحاه و ببعده. (از 
اقرب الموارد). ||فائده دادن. (بادداشت 
مولف). مایغتی عنک هذا؛ ای مایجدی 
عنك. (اقرب الموارد). وما اغتى فلان 
شيئاً؛ لى لمينفع فى فهم ولميكف مؤنة. 
(اقرب الموارد). 
أغناظ. [!](ع مص) در سخت مشقت و 
اندوه افكندن. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). همواره همراه بودن اندوه کسی را. 
لفتی است در غنظد. (از اقرب الصوارد). در 
سختی و مشقت و اندوه افکندن. (بادداشت 
مولف). 
اغناق. [ ] (() شسهرکی است از نواحصی 
تركتان به ناوراءالتهر كه از توابع بنا کت 
محوب است وگاه آن را «یغناق» گویند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به جهانگشای 
جوینی ج اص ۸۳شود. 
افنام. [۱](ع 0ج تم. بز و گوسپندان. 
(غیاث اللغات). گوسیندان و بز, (آنندراج), 
كلدها. (منتهى الارب). ج غنم که بمعنی 
بزها و گوسپندان است و مقرد از خود ندارد. 
(از اقرب الموارد). نوم آغانم. (از اقرب 
الموارد): صهیل خیول و رغاء جمال و 
شهیق و زثیر سباع و کلاب و خوار بقور و 
ثفاء اغنام. (جهانگشای جوینی). ||(اخ) تام 
چند متارة کوچک. ستارگان خرد که میان 
صورت قیقاوس و قطب واقند. (یادداشت 
بخط مولف). و رجوع به قیقاوس در صور 
کواکب نفائس‌الفتون شود. 
اغفان. [[] (ع مص) بسیار درخت و علف 
شدن وادی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیاردرخت شدن وادی. (از اقرب 
الموارد), [[رسیدن خرما. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). رسیده شدن 
درخت. (از اقرب السوارد). ||بانگ کردن 
مگس. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). آواز كردن مكس. (از اقرب 
الموارد). ||إبر شدن مشك. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اسیز گردانیدن شاخ درخت را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). باطراوت 


اغنه‌دوست: ۲۹۹۹ 


كردن خدا ضاخه‌های درخت را. (از اقرب 
الموارد). || آواز خود را مرد از بینی به غنا 
بگوش مردم رساندن. (از اقرب السوارد). 
اواز دادن به غنه. (بادداشت بخط مولف). 
||بالیده شدن و پرشکوفه شدن زمین. (از 
آقرب الموارد). 
اغنج. (آن) (ع نتف) پرکرشمهتر. |[اضنج 
مقنقة؛ ای المرة ااعمة. 
غفس. [ن] () پنج‌انگشت !. (بادداشت 
مؤلف). ابنالبطار گوید: اين كلمه يوتانى 
است و مسعتی آن ظاهر است. (یادداشت 
مولف). و رجوع به پنج‌انگشت شود. 
اغنس. 1 [û‏ 0 ابن‌الپیطار گوید: این کلمه 
یسونانی است و معنی أن ظاهر است. 
آغفم. (انّ) (ع !) آنکه سخن هویدا گوید. 
(بحر الجواهر). 
اغنور. [أ) (ر)۳ اب نالنديم آرد: در تاريخى 
قدیمی خواندم که یونانیان باستان بخط 
آشنائی نداشتند تا آنکه دو مرد از اهل مصر 
یکی بنام قیمس (قه‌مس) و دیگری بنام 
اغنور را یافتند که با خودشانزده حرف * 
(الفبا) داشتند و یونانیان با آنها نوشتن آغاز 
کردند. آنگاه یک تن از آنان چهار حرف 
دیگر استتباط کرد و با آنها نوشت. سپس 
شخص دیگر بنام سیمونیدس * چهار حرف 
دیگر استنباط کرد و مجموع آن بیست و 
چهار حرف شد. (از فهرست ابن‌الندیم). 
مؤلف فرهنگ ایران باستان پس از تقل قول 
ابن‌الديم اورد: ابن‌الديم این داستان را 
درست اد کرده؛ قیمس و اغنور همان 
کاسن؟ و ا گکور هستند و سیمونیدس کی 
است که در داستان پیدایش خط در یونان 
نام وی برده می‌شود. (از فرهنگ ايران 
باستان ص ۱۳۵).و رجوع به | گنور شود. 
افنوسودیقوس. * [] (اخ) بسسقول 
ابن‌لندیم بتقل از تابت نام پدر بقراط اولك 
است. (از یادداشتهای موّلف). 
آغنوسوهوس. [ ] (اخ) یگفتة قفطى در 
تاریخ‌الحکماء بقل از ثابت‌بن فرژ حرانی» 
پدر بقراط اول و نخستین کسی است كوو 
يزشكى كداب نوشت. (از تاريخالحكماء 
ص ۱۰۰. 
اغنه دوست. [ ] (۱) مولف مرآت‌الخیال 
آرد: دخستر درویش‌قیام سیزواری است. 
بافضل و بلاغت بود. خصوص در علم 
قوافی ممتاز بود و این مطلع دلنشین از 


(لاتينى) 5لتاكقه 5ئام8ة Vilen‏ - 
.(لاتينى) 5نااققهء كلاروة دوائلا - 


- 3۸3۰ 4 - ۰ 


اح N‏ 0 و 


- Kamas. 6 - Gnosldicus. 


۰ اغنی. 

اوست: 

هر کجا آن ماه با زلف پریشان بگذرد 
هر که کفر زلف او بیند ز ایمان بگذرد. 


(مرآت‌الخیال ص ۳۳۷). 


احفی. [آنا| (ع نتف) غنی‌تر. (ادداشت 
بخط مسولف). بی‌نیازتر. غسی‌تر. (ناظم 
الاطباء). بسی‌نیاز. (آنندراج): اغنی عن 
الشیء من‌الاقرع عن المخط. أغنى عنه من 
التقة عن الرفد. (از یادداشت مولف). 

اغنی. أن نی] (ص نسبی) روف غته 
مانند میم و نون. (ناظم الاطباء). 

اغنیا. [] (از ع. ص. () مأخسوذ از تازی. 
توانگران. مالداران. (ناظم الاطباء): ملوک و 
اغیا را در چشم همت او هپت و شوکت 
نمانده. ( گلستان). 

- حکومت اغنیا؛' حکومت سرمایه‌داران. 

اغنیاء 1۰| (ع ص, !) ج عسنی. اناظم 
الاطباء) (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). 

اغنية. [أنى ی ) (ع |) نوعی از سرود. ج. 
اغانى. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء نسخة خطى). 
غتاء. (یادداشت مولف). لهن. راه که 
برگویند. (السامی). 

اغنيه. (أى] (ع لاج عُناء. (زمخشرى) 
(دهار). رجوع به غناء شود. 

اغوا. [!] (از ع, امسص) مأخوذ از تازی. 
گمراهی. ضلالت. گمراه کردگی. اضلال. 
فریب. وسوسه. پتد و تنصیحت بد. 
برانگیختگی و تحریک و تحریض بر 
کارهای بد. (ناظم الاطباء). اغواه. گمراه 
ساختن و رجوع به اغواء شود: محمودیان 
از دم این مرد [غازی ] می باز نشد و حیلت 
و تضريب و اغوا ميكردند. (تأريخ بیهقی 
ص ۲۳۰).امروز آن را [قدرخان] تریت 
بايد كرد تا... مجاملت در ميائه بعاند و 
اغوایی نکتد. (تاريخ بيهقى). در اغواء و 
اغراء او تحریض بر محارست و مغالیت 
ناصرالدین تضريبى مىزد. (ترجمةٌ تاريخ 
يمينى ص ۷٩۱).و‏ هر یکی رابر قهر و قمع 
آن دیگری اغرا کرد و اغوا نمود. (تاریخ قسم 
ص ۸). 

- اغوا کردن؛ اضلال کردن. گمراه کردن. 
(یادداخت بخط مولف). 

اغواء « )1[ ۵ مسص) گمراه گردانیدن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء»). گمراه کردن. 
(آنندرا اج) (از متخب بنقل غیاث اللغات). 
بی‌راه کردن. (تاج الم‌صادر بیهقی) (از 
المصادر زوزنی). بگ‌مراهی انداختن. (از 
اقرب الموارد). اضلال کردن. تصویل. 
(یادداشت بخط مولف): ا گر اختیار بدست 


من بودی و دیگران در اغراء واغواء قوم 
سعی ننمودندی هرگز مفارقت جرجان 
اختيار نكردى. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص 8١١).]||نوميد‏ كردن. (تاج المصادر 
بهقی) (بادداشت مؤلف). 
اغوات. 1 ] (إخ) یوم.... ياقوت آرد: وقعة 
اول از جنگهای قادسیه را که میان مسلمانان 
و ایرانیان روی داد. یوم ارماث كويند و وقعة 
دوم أن را اغواث و وقعة سوم أن را عماس 
گویندو وقعةٌ جهارم آن راكه ملمانان در ان 
پیروز شدند» یوم قادسیه گویند ولی معلوم 
نیست این کلمات اسامی موضمهایی است یا 
از رمث ومن واعمنى ماحوةابيت:و 
قمقاعبن عمرو یوم اغواث را در ابیات زیر 
اورده‌است: 
لم‌تعرف الخیل العراب سواءنا 
عشية اغواث بجنب القوادس 
عشية رحنا بالرمااح کأنها 
علی‌القوم الوان الطیور الرسارس. 
(از معجم الیلدان). 
و رجوع به قاموس‌الاعلام تبرکی و 
مجمع‌الامثال میدانی شود. 
غوار. [] (ع ‏ ج غار, يعنى سمج که در 
كوه باشد يا جاى نشيب در آن يا هر زمين 
پست هموار یا سوراخ زمین و کوه بزرگ که 
در آن جانور وحشی جای گیرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). غيران. (متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ااج غور بالضم وان وزنى بود 
اهل خوارزم را. (یادداشت بخط مولف). 
اغوا شذن. (اش ذ] (مص مرکب) گمراه 
شدن. بیراه گردیدن. 
اغواط. (1](ع ! ج غائط, زمين مسفاک 
بست فراخ و نشیب که در آن کسی در 
کمین تواند نشست. (انتدراج). ج غائط, 
زمین مقا ک پست فراخ. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). غیاط. غیطان. غوط. (منتهی 
الارب). 
اغوا کردن. [[ کَ د] (مص مرکب) گمراه 
كردن. بیراه گردانیدن. بضلالت انداختن. 
رجوع به اغوا شود. 
اغوا کننده. (اک ن د /د] (نف مرکب) 
گمراه کنده. بیراه کنده. مضل. انکه بضلالت 
و گمراهی انکند. رجوع به اغوا شود. 
اغوال. (1)(ع () ج غول, دیو بیابانی که از 
راء فریید و هرچه بنا گاه‌فروگیرد رهلا ک 
کند. هلا ک. بلا سختی. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
و رجوع به غول شود. 
- انیا اغوال؛ نیشهای غولان. 
- || کنایه از خرافات. اوهام. 
< افکار انیاب اغوالی؛ اندیشه‌های نیش 


اغو زخان. 
غولى. انديشة خرافى. اوهام. (از يادداشت 
مؤلف). 
اغو قاء (1] (ع فعل) کلمة ترحم يعنى به 
فرياد رس. (ناظم الاطباء). 
اغور. (او] (ع نتف) كودتر. (يادداغضت 
مؤلف). 
اغور. [أَغْرْ] (إ) أمر. شكون. آغال. فال. 
(يادداشت مؤلف). رجوع به أغال و اغال 
شود. 
- آغور بخیر؛ وقدت خوش. 
> بداغور؛ شوم. پد آغال. 
د خوشاغور؛ خفوشآغال: مسيمون. 
خجسته. (يادداشت بخط مؤلف). 
آغور. 1 (إخ) ابن شاه‌رستم. از امرای 
کوچک ار در زمان صفویه. رجوع به تاریخ 
مغول عباس اقبال ص ۴۵۲و فهرست آن 
شود. 
أغورلو. [ ] ((خ) محمدین امیرحسین‌بیگ. 
یکی از هفت پسر امیرحسین‌بیگ بود. 
رجسوع به حبب الير ج خيام ج او 
فهرست آن شود. 
اغورلوخان افضار. [ ] ((ج) از سرداران 
فتحعلی‌خان که با وی در جنگ با کریمخان 
زند همراه بود. (از مجمعالتواريخ كلانه 
ص ۳۳۹). 
اغوز. (ا) (ع ص) مهربان. |ننکی‌کننده بر 
خویشاوندان و بسیارخیر بر ایشان. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 
آغوز. (غ / غو] () در تداول سردم آسل. 
گردکان, (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
گردکان شود. ||(پسوند) مزید موژخر امکنه. 
مانند لوته‌اغوز. (یاددااشت بخط مولف). 
اغوز. [أَعْرْ] (إخ) صورتى از أَغْر. رجوع به 
اغز و غز و اغوزخان شود. 
اغوز. (ا زا (اع) در حکایات اقوام اغوز 
که پسرزاده ابوبجه‌خان پسر نوح پیغمبر 
است. (جامع‌اتواریخ رشیدی). 
اغوز. [1وَ] (إح) حذيفةين اسيدبن خالدين 
اغوز. صحایی است و آننزا اغنوس تير 
خوانند. (منتهی الارب). 
آغوزین. ( ] ((ج) از تسواببم سیاه‌رستاق 
مازندران. رجوع بترجمة سفرنامة مازندران 
رابینو و فهرست آن شود. 
اغوزخان. [ ) (اخ) ابسن قسراخان جد 
مغولان از فرزندان بافت‌بن نوح است. 
مولف قاموس الاعلام آرد: وی قدیمترین 
پادشاه ترک است. گویند: برای ضبط 
ترکستان پدر خود قره‌خان را بقتل رسانده 
و مدتی فرمانروایی کرده و اراضی بسمیار 
تحت تصرف خود درآورد و کشور خویش 


1 - Ploutocralie .)نر(‎ 


اغوزداربن. 
را توبعة فروان يخشيد. وشش فرزند 
بنامهای گون‌خان, آىخان. يلديزخان, 
كوك خان, طاغخان, و دكيزخان از وى بجا 
ماند. سه فرزند اولی قسمت شرقی کشور 
موروئی پدر را تصاحب کردند و سه فرزند 
دیگر قسمت غربی را و از هر یک چهار 
اعلای ترک و تاتار یشمارند و همه این 
طوائف که از نژاد اینان هستد به 
بيتوجهار تيره منقسم شده‌اند و برحسب 
تحققات زبانت اسان سهخاندان 
ارغوزخانیان. سلجوقیان و عشمانیان از سه 
فرزند مقیم کلورهای غربی یعنی طاغخان 
و دکیزخان و گوک‌خان بوجود آمده‌اند. و 
اغوزخان شخصیتی موهومی نظیر جمشید 


ایرانیان و هرکول یونانیان دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاريخ كزيده 
ص ۵۵۸, ۰۵۵٩‏ ۸۵۶۱ ۵۶۲ و حبیب‌السیر و 
فهر.ست آن شود. 
آغوزداربن. ۱ ] (!خ) نام آبادی از توابع 
کلارستاق مازندران. رجوع به ترجمه 
سفرنامة مازندران رابینو و فهرست آن شود. 
آغوزدا رکلا. [ ] ((ج) از دمات تابع 
تنكابن. رجوع بترجمة سفرنامة مازندران 
رایئو و فهرست آن شود. 
اغوزه. نع / و ز /ز] () گردکان. (از 
يادداضت بخط مؤلف). اغوز. و رجوع به 
كردكان شود. 
اغوسطوس. [أَغْس] (إخ) قيصر روم. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۷۳شود. 
اغوسطوس قیصو. (ا غش ق صّ) (إغ) 
از قیاصرء بزرگ روم. رجوع به عیون‌الانباء 
3 اص ۷۳شود. 
اغوص. (21](ع نتف) عمیق‌تر: و كانت 
طريقته (طريقة ابىعلىبن سينا) ادق و نظره 
فوالحقايق اغوص. (ملل وتحل 
شهرستانی). 
- امتال: 


اغوص من قرّن (نام پرنده‌ایست). (مجمع. 


الامشال میدانی). 

اغول. [] (امص) بگوشة چشم نگریستن. 
(انسجمن آرای تاصری). از روی خشم و 
(آنندراج). از روى خشم وقهربگوشۀ 
چشم نگریستن باشد. (برهان). نگریستن از 
روى خشم وقهر بگوشۀ چم آغول. 
(ناظم الاطباء). و رجوع شود به اغولز 
آغيل و جشمآغول و جشمآغيل. 
؟غول.[21َ)(ع ص) عيش اغول؛ زندكاتى 
باناز و نعم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
زندكانى آسان و فراخ. (از اقرب الموارد). 
یقال: هو فی عیش اغول؛ او در عیشی فراخ 


است. (مهذب‌الاسماء نسخه خطی). || 
ختنه‌نا کرده.ج» غول. (مهذب‌الاسماء نسخة 
خطی). 

اغول. [ | ((خ) بسایدو.... پسر طرغای و 
نواد هلا کو که بر بفداد و عراق حکومت 
داشت و بمخالفت با گیخاتو قیام کرد و 
سرانجام لشکریان گیخاتو را شکت داد و 
خود او فراری و کشته شد. (از تاریخ مفول 
عباس اقبال ص ۲۵۱). 

أغول حاحب. [ ] لإخ) از امراى سلطان 
محمد خوارز مشاه در.خوارزم بود. رجوع به 
تاريخ جهانگدای جوینی و فهرست آن 
شود. 

اغول غایش. ۱ (!خ) زوجة گیوک‌خان 
كه بعد از وفات او پنا بر رسم مفولان بنیابت 

سلطنت قيام نمود تا قوريلتاى تشكيل شود 

و جانشین گیوک از طرف شاهزادگان و 

امرای تاتار معین گردد. اغفول‌غایمش و 

أقوالقايمش و اغولغايمشخاتون نيز 

ضبط کرده‌اند. رجوع بتاربخ مغول و تاريخ 

جهانگشا و فهرست آن و سبک‌شناسی ج ۳ 

شود. 

اغول غایمش خاتون. ( )(غ) زوج 
گیوک‌خان‌بن اوک‌تای‌قاآنین جنگیزخان. 
رجوع به تاريخ جهانگای جویینی و 
فهر رست أن شود. 

أغول ملكك. ( ] (إخ) يكىاز يسران 
سلطان محمد خوارزمثاه بودكهبه 
بادشاهى نرسيد. رجوع بتاريخ كزيده 
ص ۴۹۸و تاریخ جهانگشای جسوینی 
ص ۲۰۲شود. 

اغوی. (آوا)(ع ن‌تف) پرغوغاتر. 

- امثال: 

اغوى من غوغاء الجبراد. (از مجمعالامثال 
میدانی). 

اغویاء.(] (ع ص, لا ج غسوی» بسمعنی 
گمراه. (یادداشت بخط مولف). 

اغویزه. از ۳1 (لا.گردکان. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به گردکان شود. 

اغويلار. [أ] (إخ) قصبداى دورافتاده است 
در ولايت قرطبه از اسيانيا. آين قصبه در 
جنوب شرقی قرطبه در کنار نهری قرار 
داشته و مردم انجا تجارت حبوب مىكردند 
و شهری پا کیزه بوده‌است. (از ضمیمهٌ معجم 
البلدان). 

اغویة. (أغ وی ی ] (ع () سختی, (آنتدراج), 
سختی و بلا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بلا و سختی. (از اقرب السوارد). |اهلا ک. 
(آنندراج). مهلکه. (از اقرب. السوارد). ی قال: 
وقع الناس فى اغوية. 3 آغاوی. (اقرب 
الموارد). |أكوكه براى شكار دد کنند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


۳۰۱ 


مغا کی جهت شکار شیر و دد. زبة. (از 
اقرب الموارد). 

اغیی. (1] (اخ) اين کلمه در ابیات زیر از 
ابوزيد لحيانبن جلة محاربی از شعراى 
جاهلی آمده‌است: 

دعتهم دواع من هوی و متازح 

فساروا لفیت فيه اغی فغرب 


اغيار. 


فذو يقر فشابة فالذرائح. 

ابوالحسن اخفش گوید: اغی نام صوضعی 
است زیرا ضمن اسامی موضنهای دیگر ذ کر 
شده که همه پهم نزدیک بوده‌اند. و مازنی 
گوید:نام نوعی گیاه است. و اخفش گوید: 
در هيج یک از کتابهای گیاهی ندیدم که 
«اغی» نام گیاه باشد و ریاشی نیز آن را 
نشناخته و ابوحاتم آن را تفسیر نکرده‌است. 
(از معجم البلدان). 
اغیاء. [!] (ع مص) برپای ساختن درفش و 
رايت. يقال: اغييت الغابة اغياء. (ناظم 
الاطباء). برافراشتن علم. (از اقرب الموارد). 
غاية (رایت) برپای کردن. (تاج المصادر 
ببهقى). إغايّة. (منتهى الارب). تفه از 
اقرب الموارد). ||اغياء الحاب؛ بر جاى 
ايستادن ابر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). 
اغیات. 0 ل ج غيث. بمعنی باران و 
جز ان. (از اقرب الموارد) (العنجد). غیوت. 
(اقرب الموارد). 
اغیار. (1] (ع () بیگانگان و اين را فارسیان 
بجای مفرد استعمال کنند. (انندراج), 
دضمان. مسخالفان مسحوب. (شرفامة 
منیری). یی دشمان و مخالفان مسحبوپ. 
آنکه یار نباشد. (موید). ج غیر, بمعنی سواه 
مگر و جز آن. (المنجد). مأخوذ از تازى. 
مردمان اجتبی و بیگانه و نامحرم. (ناظم 


۱ الاطاء). بیگانگان. رفیبان. (یادداشت بخط 


مؤلف): 3 

بود پیدا بر اهل علم اسرار 

ولی پوشیده گت از چشم اغیار. 
ناصرخسرو. 

یلی که کشند كرد رخار راو 

منم امروز سابق‌الفضلین 

نتوان گفت لاحقند اغیار. خاقانی. 

یهوداسا غیاری دوز بر کتف مسلمانان 

| گرشان‌بر در اغيار دين بينى بدربانى. 

خاقاني. 


كرداند واو رادر مقر عز خويش ممكن 
[متمكن ] بنخاند. (ترجمة تاريخ بي يمينى 
ص 4۲۱۶. 

گرمرا در پرده راهستی دمی 


۲ اغياض. 

محرم او زحمت اغیارمی. عطار. 
چون عْمَر اغيار او را یار یافت 

جان او را طالب اسرار یافت. مولوی. 


روا باشد که چند روزی بشهر اندرآنی 

پس اگرصفای وقت عزیزان را از صحبت 

اغيار كدورتى باشداختار باقيت. 

(كلتان). 

بیک نفس که برآمیخت يار با اغیار 

بی نماند که غیرت وجود من بکشد. 
سعدی. 

حديث عشق تو باکس نمیتوانم گفت 

که غیر تم نگذارد که بشنود اغیار. 

بچشم کوته اغیار درنمی‌گتجد 

مثال جشمة خورشید و دیده خقاش. سعدی. 


سعدی. 


دوست دارم که دوست ندارد جز من 
حیف باشد که تو دز خاطر اغیار آبی. 
سعديی. 
سعدی سخن پار چه گوئی بر اغیار 
هرگز نبرد سوخته‌ای قصه بخامی. سعدی. 
چوگل لطیف ولیکن حریف اوباشی 
جو زر عزیز ولیکن بدست اغیاری. سعدی. 
سعدی بخویشنن نتوان رفت سوی دوست 
کانجاطریق نیست که اغیار بگذرد. سعدی. 
گر نیم از ناکسان از من کسان را عار چیست 
دوست دشمن آشنا یگانه یار اغیار چیست 
کاشی (از آنندراج). 
اغياض. [آ] (ع () ج غیظة. بممنى بيشه و 
جنگل و درختان آنبوه در جأى نشيب. 
(ميتتهى الارب) (از انرب الصوارداء 
|إايتادنكاء آب يا خاص است بدرخت 
بده. غياض. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
غُیضات. (اقرب الموارد). 
اغیال. (1](ع!) ج غیل؛ درختان انبوه و 
درهم و درختان نی و حسلقا و بيشهُ شير و 
جنگل. (منتهي الارب) (ناظم الاطباء). |[ج 
سیل, هر رودبار بااب. (منتهی الارب) 
(تناظم الاطسباه). عُیول. (منتهي الارب) 
(اقرب السوارد). 
اغیال. [1](ع مسص) بسال دو بار بچه 
آوردن گوسپندان: اغیلت الفنم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسال دو بچه آو ردن 
گوسیندان. (آنندراج). دو بار بچه زائیدن 
گوبپد در سال. (از اقرب الموارد). 
|[درهم‌پیچیده شاخ و برگ گردیدن درخت: 
أغيل الشجر. (منتهى الارب) (آنندراج), 
درهم‌پیچیده گردیدن شاخ و برك درختث. 
(نساظم الاطباء). بسزرگ گسردیدن و 
درهم‌پچیده شدن درخت. (از اقرب 
الموارد). |إشير غيل خورانيدن بجه را. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). فرزند بر 
ابستنی شیر دادن. (تاج المصادر بيهقى). در 
حاملگی شر دادن زن بچهٌ خود را: اغیلت 


المرأة ولدها؛ ارضعته و هی حامل. (از اقرب 
الموارد). و به این معنی اغالة بالاعلال نيز 
گفته شسود. (متتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |زگرد آمدن با زن بچه‌شيرده. 
(ناظم الاطباء). گرد آصدن با زن مرضع. 
(منتهى الارب). گرد آمدن با زن شیرده. 
(یادداشت مولف). 

اغیال. (1] ((خ) رودباری است به یمامه یا 
آن ذات اغیال است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اغیام. [!] (ع مص) ابرنا ک‌گردیدن هواء 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منهی الارب). به 
اين معنى اغامّه بالاعلال نیز استعمال شده 
است. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب). 
ابرنا ک‌شدن آسمان و فراگرفتن ابر آن را 
(از اقرب الموارد). ||جای گرفتن و اقمامت 
نمودن کسی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اقامت کردن در جایی. (از اقرب الموارد). 
||ابر رهیدن مر قوم را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |عطش رسیدن به قوم: 
اغيم القوم؛ اصابهم غيم. اي عطش. (از 
OEE EE‏ 
اغيم الليل؛ جاء كالفيم. (از اقرب الموارد). 

؟أغيان. [!] (ع مص) فروكرفتن شهوت دل 
را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فرا گرفتن 
سهوت کسی را. (از اقسرب الموارد). 
||گفته‌اند فروگرفتن و پوشیدن. (از اقرب 
الموارد). ||ببهوش شدن هم گفته‌اند و به این 
معنی بصيةٌ مجهول آيد. يقال: أغين على 
قلبه اغيانا. و منه: «أنه ليغان على قلبى حتى 
استشفرالله فىاليوم سبعين مرة». و بهمين 
معانى با «ب» و «علی» نیز متعدی شود. 
یقال: «اغین بالرجل و علیه». (از اقرب 
الموارد). ||پرا کنده‌خاطر کردن وام کسی را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و گفته‌اند: 
فرا گرفتن شوریدگی دل کسی را. قيل احاط 
به الرین. (غیاث اللغات). |ااصل اغانه بدون 
اعلال است بمعنی فروگرفتن ابر همة آسمان 
را و پوشیدن آن. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). فروگرفتن اببر همه اسمان راو 
يوشيدن أن رأ. (ناظم الاطباء). 

اغيان. 1 ] (إخ) نام راهى است به جوين. 
رجوع به تاريخ غازان ص ٩۱شود.‏ 

اغید. زأ ی ] (ع ص, () گیاه نازک دوتا و 
کژشده از نسرمی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن ندرا اج). گیاه نرم دوتاشده. (از 
اقرب الموارد). ||جای بسیارگیا.. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مکان پرگياه. 
(از اقرب المسوارد). || خسواب‌آلوده 
گردن‌کژکرده: (متهی الارب) (آنندراج). 
خوابآلودة گزدن‌کج‌کرده. (ناظم الاطباء), 
نود خوابنا ک که گردن او کج شده باشد. 


اغیس. 

(از اقرب الموارد). و منه قوله: سقوا بصباب 
الكرى الاغيد. فانما اراد الكرى الذى يعود 
منه الركب غيداً لان الفيد انما يكون 
فی‌المتجسم و الکری لیس بسجسم». (اقرب 
الموارد). |إنرم. متمايل. دوتاشده. ج. غيد. 
(ناظم الاطباء). نمت از عد فهى غَيداء. ج. 
غيد. (از اقرب الموارد). 
أغير. [أى] (ع زتف) باغيرتتر. (ناظم 
الاطباء). غيورتر. (يادداشت بخط مؤلف): : و 
فی‌الحدیث: «و کان ابراهیم (ص) مورا 
انا اغیر منه». (مک‌ارم‌الاخلاق طبرسی). و 
قال [رسول الله (ص) ]: ما اغیرک یا ابی. انی 
لاغير منک و اله آغیر مسنی. (بادداشت 
مؤلف). قال رسولالله (ص): يا امة محمد ان 
احداً ليس اغير من الله ان يزنى عبده او زنى 
امته... (تاريخ اصفهان ابسونعيم ج ١‏ 
ص ۲۳۷) ||(!) توتیای سرکیست از شیح و 
توتیای کرمانی و نبات مصری. (اختیارات 
بدیعی نسخه خطی). و در نسخة دیگر 
اختیارات. اغیر با باء موحده ضبط شده و 
در فهرست مخزن الادویه هم با پاء 
امده‌است. 
اغیراطن. [ا ط] (() بیونانی حلفا است. 
(قهرست مخزن الادويه). معناه لايتشيخ؛ 
يعنى بير نشود. (از ابن البيطار). تفسير او 
جنان باشد بتازى كه دواء لايتشيخ يعنى 
دارویی که پیرنگ داند و در نسخه سلمویه 
آورده‌است که او را بتازی حسلفا گویند و 
معنی حلفا در باب حاء گفته شود. (ترجمةً 
صیدنها. . . 
أغيرس. َر جوز رومی است و آن بار 
درختى باشد كه صمغ أن كهربا است و 
بعضی برآنند که چوب آن درخت کهربا 
باشد. (هفت‌قلزم) (برهان), بيونانى جوز 
رومی است. (فهرست مخزن الادویه) 
آغیرس,. [أر ] (() بیونانی جوز رومی است. 
(فهرست مخزن الادویه). جوز رومی است و 
آن بار درختی باشد که صمغ آن کهربا است. 
و بعضی گویند چوب آن درخت کهرباست. 
(برهان). در برهان آمده که جوز رومی 
است و بار درختی است که صسمغ آن 
کسهرباست و بسعضی گسویند چوب آن 
کهرباست. برهانی ندارد و در فرهنگها هم 
دده نشده واه اعسلم. (انندراج) 
(انجی آرای ناصری). 

اغیروس. (1] () جوز رومی است. 
(اختیارات بدیعی از نسخ خطی کتابخانة 
لفت‌نامه). در نمخة دیگر اغیرس آمده‌است. 
رجوع به اغیرس شود. 

آغیریاء[ ] () بیونانی به معنی ارض است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

اغیس. [11() ت خمی است که آن را 


اغیس. 
بشیرازی تخم دلاشوب گویند. (آنندراج). 
تسخمی است کد آن را بشسیرازی تخم 
دل آب‌شو گویند و بعربی حب‌الفقد خوانند. 
(ه فت‌قلزم). د تسخم دلآشوب که بتازی 
حبالفقد ا يند. (ناظم الاطباء). بيونانى 
ينجتكعت نامند. (فهرست مخز الادويه). 
ائلق است. (اختیارات بدیمی نسخة خطی). 
آغیس. [۱1 (إخ) نام محلی است. (یادداست 
مولف). 
اغیف. (ا ی ] (ع ص) نرم و نازک‌اعضا. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|أكر د نكجكرده از نزاكت.(متهى الارب) 
(انتدراج). اغيّد در همه معانى. (أز اقرب 
الموارد). رجوع به اغيد شود. ||عيش اغيف؛ 
زیست فراخ باناز و نعمت. (منتهى الارب) 
(ن‌اظم الاطباء). زندگی فراخ. (از اقرب 
الموارد). ||إشجر اغیف؛ شاخ نرم و نازک. 
(از اقرب الموارد): شجر اغيف و غيفانى؛ 
يمؤد. (اقرب الموارد). 
اغیل.[] (!) آغول گوسپدان. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به اغل شود. 
افیلار. [1] ((خ) شهری به اسپانیا. رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۲ص ۱۹۷و فهرست ان 
شود. 
اغيلمة. [أغَلعَ](ع |) مصفر أَعَلِمَة كه 
جمع غلام بمعنى سربجه است. (از ناظم 
الاطباء). 
أغين. [آى] (ع ص) دراز هرجه باشد. 
(مستتهی الارب) (انندراج). طویل و دراز. 
(ناظم الاطباء). طویل. و منت أن غَيتاء. ج. 
غین. (از اقرب الموارد). ||درخت سبز که 
برگهای آن بهم پیچید » باشد. ج, غین. (ناظم 
الاطباء). سبز. از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(متهى الارب). سبز پسیچیده‌شاخها 
(درخت). (يادداشت بخط مؤلف). 
اغیفا. [ ] ((خ) نام بلده‌ای از بلاد یونان. 
رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۲۲شود. 
اف. ([] (از ع, صوت. () کلمه‌ایست که در 
کراهت و انزجار خاطر و تنبيه طرف مقابل 
استعمال میکنند. (ناظم الاطباء). کلمه‌ایست 
که‌بهنگام اظهار افسردگی, نفرت و کراهت 
استعمال کنند. (فرهنگ فارسی معین). آه. 
آخ. واه. (یادداشت بخط مولف): اف بر تو. 
اف بر من. (یادداشت مؤلف). 
اف. [أ] (روسى. پسوند) اداتی است در زبان 
روسی برای نسبت به پدر يا یکی از اجداد, 
چنانکه در رمانف, تقی‌اف, توپچی‌باشی‌اف 
(یادداشت بخط مولف). زاده. پور. متوب: 
تقی‌اف؛ یعنی تقی‌زاده. 
اف. (1) (پیشاوند) بر. روی. بالا. چنانکه در 
افسنر: افسار. افروختن ونظاير آن 
(یادداشت مولف). 


اف. [آفف] (ع مسص) اف کسردن. (ناظم 
الاطباء) تاج المصادر بسهقی) (منتهی 
الارب). از اندوه و تتگدلی و درد. اف گفتن. 
(از اقرب الموارد). تأفیف. تأفف. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
اف. [ا فّ] (ع !) هتكام. وقت. (ناظم 
الاطباه) (سنتهی الارب). حین. هتگام. (از 
اقرب الموارد). إفّان. تَيِقُهد (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). گویند: کان ذلک علی افه و 
افانه؛ يعنى وقت و هنگامش بود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اف. پ. [أفْ فِنْ ] (ع إفعل) کلمه‌ای است که در 
رفت تتگدلی و زجر گویند و اين لفظ بکسی 
گویند که از او تنگدل و سرگردان شده‌باشند 
واوراعب کنند. (آنندراج). لە رات 
است ودر .أن جهل لنت آمده: : أن اف. أف. 
3 1 وافّ. أت و أف و أف و أف و أا و 
أ و ی بدون اماله و اې به امال محض و 
E E‏ 
براى تأنیث است. و افی به كر الفاء و فد 
و افه و آفه. آفه. اف. اف افب. اف افاً 1 
اف. اف افب. اف. افی (فی. ای به آماله و 
إفيئ: أف. أف. اف اف آف. آف ۳ آف. 
(مستهى الارب) (ناظم الاطباء). كلمداى 
الت كه بر تنگدلی و کراهت دلالت دارد و 
در آن لفاتی است که این صورت از همه 
مشهورتر است. (از افرب الموارد). صوتی 
است که تکلم کرده می‌شود بدان نزدیک 
كارىكه دشوار نماید و در وقت تتكدلى و 
زجر گویند و کلمه‌ای است که بجهت اهمانت 
کسی گویند. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌ین 
علی). هنگام کراهت گویند. ازس‌خشری). 
کلمه‌ای است برای نفرین. کلمه‌ای است که 
بعلامت ضجرت گویند. کلمه‌ای نمودن 
ضجرت راء کلمه‌ای برای نمودن کراهت 
است. (یادداشت بخط مولف): و لاتقل لهما 
اف و لاتنهرهما. (قرآن ۲۳/۱۷). ||(!) هر 
جيز حقير از چوب و نی و جز آن که آنرا از 
زمين بردارند. و منه: افا له و تفا؛ ای قذراله. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
آلودگی و ناپا کی.اقاً له و علیه؛ ای قذراً. (از 
اقرب الموارد). ||تراشة ناخن يا چرک آن يا 
جرك كوش. (منتهى الارب) (آنندراج) 
الموارد). زهره كوش. (مهذب الاسماء نسخة 
خطی). برخى گفته‌اند: اف چرک گوش و 
تفه چرک ناخن است. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (متتهی الارب). یا اف بمعنی قلت 
است و تف از اتباع است. (مسنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
افآء ۰( ] (ع مص) در زمین تابان و 
لفزان درآمدن. (منهی الارب) (از اقرب 


افات. ۳۰۰۳ 


المسوارد). ||شکافتن سر کسی را بزخم 
شمشیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
افآم. [إفا لع مص) فراخ گردانیدن رحل و 
پالان را از آنچه که بود. (از ناظم الاطباء). 
گشادگردانیدن رحل و پالان و افزون بر آن. 
(از اقرب الموارد). 
اف را ] الع ! ج آفاة. (ناظم الاطباء). 
گوسبدان. افاة يکي آن. (متهی الارب) 
||ابری که ببارد و برود. (منتهی الارب). 
پاره‌های ابر. یکی آن افاة. (اقرب الموارد). 
افالکت. (آ ء] (ع!) ج آفیکه, بمعنی دروغ. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دروغها. (یادداشت بخط مولف). 
افاثل. [ء)(ع 4 ج آفیل, یعنی شتریچه که 
بال دوم زايد از آن و شتربچه از 
مادر جدا شدء. مؤنث أن: أفيلّة. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد) (أنندراج). إفال. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
این کلمه شود. 
افاءة. ]1 ۶] (ع مسص) بازگشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع 
کردن.(از اقرب الموارد). ||بازگردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بازگرداندن. و بدین معنی با «الی» ستعدی 
شود: أقاء فلاتاً الى كذا؛ ارجعه. (اقرب 
الموارد). ||بازكرداندن کسی رااز آنچه قصد 
كردهبه امر ديكر وبا «على» بدين معنى 
آيد: افاء على الامر؛ اراد امراً فعدلته الى 
غيره. (از اقرب الموارد). || غنيمت دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(صراح‌الفة), کسی را مال بغنیست دادن. 
(ترجمانالقرآن ترتیب عادل‌بن علی). فىء 
گردانیدن خدا مال کفار را بر کسی. (از 
اقرب الموارد). یسقال: اف اء ال عليه 
مالالكفار؛ جعله فيكاً له. (اقرب الموارد). و 
منه قوله تعالی؛ و ما افاء اه علی رسوله من 
اهل القنری. (قرآن .)۷/۵٩‏ و منه قول. 
الشاعر: 
خداش فأدى نعمة و أفاءها 
اى اداها و رجعها لى بعد ما كادت تفوتنى. و 
فی‌التاج: «وافات عليهم اذا اخذت لهم فیا: 
اخذ منهم». (اترب الموارد). 
افائيد. [أ] (ع !) ج آنوود. بحنی کوماج و 
جای کوماج در خاکستر گرم. (از اقرب 
الموارد). رجوع به افژود شود. 
افات. [!] (إخ) يا ولت يا ساندویج» نام یکی 


' از جزاير هبريده واقع در قمت بوليزيا از 


أقيانوس كبير كه در وسط جزاير مزبور قرار 
دارد و یک لنگرگاء زیبا موسوم به «هاوره» 
و « گ‌اهاوانه» دارد. (از قاموس الاعلام 
5 

اقات. (۱] (ع !) ابری که ببارد و برود. 





0 ۴ 


(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). |أيى كله 
كوسيند.(از ناظم الاطباء). رجوع به افاة و 
افا شود. 
افاتة. [إت) لع مص)دركذاشتن. 
(آنندراج) (منتهی الارب). درگذرانیدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
درگذشتن. (ناظم الاطباء). درگذراندن از 
کسی. (از اقرب الموارد). ||فوت گردانیدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ميراندن. (از اقرب الموارد). 
افاتيخ. [أ] (ع إ) افاتبخ الفقوع: جيزهاست 
پزه" که أن رابگمان سماروغ برچیتد و 
چون براید بشناسند. (مئتهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). چیزهای اندک و ریز 
(هنوات) كه كمان ميرود سماروغ است و 
چون استخراج شود آنرا شناسند. يکسي آن 
افتوخ الافاتیخ من الفقو؛ هنوات تستخرج 
اولا فتظن کماة حتی تستخرج فتعرف 
الواحدة افتوخ. (اقرب الموارد). 
افاحة. || ج] (ع مص) شتاب رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), شتاب 
رفتن. (از اقرب الموارد). ||دویدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دریدن 
اسب: افاج الفرس؛ عدا. (از اقرب الموارد). 
||جوق‌جوق فرستادن شتران را بر آب و 
حوض. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دسته‌دسته فرستادن شتران را بر 
أب حوض. لاز اقرب الموارد). 
افاحة. [إح] (ع مص) ريختن خون. (تاج 
المسصادر بیهقی). خون ريختن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ریختن 
خون را. (از اقرب الموارد). ||بجوش آوردن 
دیگ را. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دیگ را جوشانیدن. (از اقرب 
الموارد). جوشانیدن دیگ. (تاج المصادر 
بيهقى). ||دمیدن بوی. ||خون برآوردن 
خم (انتدراج). ١‏ 
اقاحیص. [۱۱(ع) ج اف حوص. خانة 
سنگ‌خوار. (مسنتهی الارب) (از نساظم 
الاطباء). ج افحوص, یعنی جائی که صرغ 
لتك خوار خا ك أن را دور کند تا در آن 
تخم كند. (از اقرب الموارد). 
؟فاخيص. ]١[‏ (إخ) تاحيهايت به يمامه. 
(از معجم البلدان). 
افاخم. اأخا (ع ص. !) بزركان. (يادداشت 
بخط مولف). 
افاخة. (! خ] ع مص) تیز دادن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) چون وأوی باشد. تیز 
دادن. (ناظم الاطباء). باد دادن: افاخ الرجل 
افاخة؛ خرجت منه ریح. (از آقرب الموارد). 
باد رها کردن. (المصادر زوزنی). گند کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطجاء), 


||تيز دادن یا پلیدی کردن با اخراج ریسح. (از 
منتهى الارب). ||يقال: افخ عنا سن الظهیره؛ 
تعن بباش و سرد پکن گربا را انون 
الارب). ||پشیمان شدن مرد. |بازداشتن 
چیزی را از کسی و رد کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

افقاداب. (۱) (ع [) افاده‌ها. (ناظم الاطباء). 


افادت.([5] (ع مص) افادة. برسولی نزد 
کی آمدن. (منتهی الارب). ||فایده دادن. 
(منتهی الارب). سود دادن. سود بخشیدن. 
فايدة. رجوع به اين کلمه شود؛ تا شنوندگان 
و خوان ندگان را انادت باند. (مقدمةً 
اسدی). 
پس تعلیم دیگران که اگربه افادت دیگران 
مشفول شده و در نصیب خویش غقلت 
ورزد ه‌مچون چشمه‌ای بباشد که از آب 
همگنان را منفعت حاصل می‌آید و او از آن 
بیخبر. ( کلیله و دمنه). افادت تعلیم و 
افاضت تلقین سندباد را اثر کم از ان ننمود. 
(ستدبادنامه ص ۵۴. 
- افادت‌اثر؛ اثر فایده داشتن. فایده داشتن. 
فایدت دادن؛ کاب افادت‌اثر حسبیب‌السیر. 
(حبیب‌السیر ج ۲ص ۳۲۳). کاب افادت‌اثر 
حبيبالير مشتمل بر تعين وقايع ایام 
سلطنت خانان ترکستان. (حبیب‌السیر ج ۳ 
ص .)١‏ 
- افادت‌ارتسام؛ فایده‌دارنده. منفمت‌دهنده: 
اين کتاب افادت‌ارتسام بمیل تمام و رغبت 
لا کلام. (حبیب‌السیر ج ۲ص ۲). 
- افادت‌ایاب؛ و مطالعة آن حضرت رابه 
آن کستاپ افادت‌ایاب حسواله نسماید. 
(حبيبالسير ص ۱۲۳). 
Il‏ فیس. ناز, كبر. افاده رجوع به افاده 
شودة 
نشنود گوئی ز پیفعبر بدین اندر سخن 
بر سر کرسی ترا چندین افادت چیست پس. 
ناص ر خسرو. 
افادة. [!ذ] (ع مص) فايده كرفتن. (منتهى 
الارب) اتاج الم‌صادر بیهقی) (نساظم 
الاطباء). کسب فائده کردن. (از اقمرب 
الموارد). جیزی ستاندن از کسسی. 
(مسویدالف ضلا) (آنندراج). || فایده دادن. 
(منتهى الارب) (مویدالفضلا) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بيهقى). عطا 
كردن مال را بكسى. (از اقرب الموارد). به 
اين دو معنى هم واوى و هم یایی باشد واز 
لفات اضداد است. و جون يانى بأشذ بهره 
گرفتن از علم و مال و بهره دادن هر دو 
باشد. و فىالمصباح: دو قالوا استفاد مالاً 
استفادة و كرهوا ان يقال اقاد الرجل مالا 
افادة»؛ أى اسحفاده. قال العرب يقوله كقوله: 


افاديه. 


«مهلک مفید»؛ ای مستفيد مال. (از اقرب 
الموارد): ولا يفيده الفائدة من جميع الجهات 
و لای‌مید عاید. (تاريخ ببهقى ص ۲۹۹). 
|اهلا ک‌کردن کسی را. میرانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). بهلا کت رساندن و 
میرانیدن کسی را. (از اقرب الموارد). به این 
معنی اجوف واوی باشد. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطیاء). ولی در افرب الموارد این 
معنى ذيل افاده واوی و یایی هر دو 
امدم‌است. در یایی ارد: افاد الرجل و غيره؛ 
اساته. و سنه: «افاد الجزور: نحرها». (اژ 
اقرب الموارد). |اپا کیزه کردن نان را از 
خاکستر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). و به اين معنى يابى باشد. (ناظم 
الاطباء). |[برسولی آمدن تزد کسی. (منتهی 
الارب). مصدر «وفد» ثلائی است که واو 
بدل بهمزه شده‌است. 
افاده. [! د / د] (ازع» اسص) در تسداول 
عاميانه, كبر. برتنى. خودفروشى. تكبر. 
فیس. ن خوت. عجب. (یادداشت بخط 
مولف). مأخوذ از تازی, اظهار فضل و 
شرف در صورتی که دارای آن نباشد. (ناظم 
الاطیاء). 
- افاده کردن؛ کیر نمودن. فیس کردن. 
(یاددات بخط مولف). بخود بستن فضل و 
شرف. (ناظم الاطباء). افاده فروختن, رجوع 
به آفاده فروختن و كردن شود. 
بى افاده؛ ب ىكبر . بى نخوت. غير متكبر. 
- پرافاده؛ پرنخوت. بسیار متکبر. بسیار 
خودبین. 
||مأخوذ از تازی؛ بخشش. فایده. اناظم 
الاطباء). 
افاده فروختن. [[ د / دف ت] (إمص 
مرکب) در تداول پمعی افاده کردن. تکبر 
كردن. خودبينى كردن. ورجوع به اناده 
كردن شود. 
افاده کردن. [! د / دك د] (مص مركب) 
فایده بخشیدن, فایده دادن. (ناظم الاطباء): 
افاده کنی و ابدا کنی و اعاده تمائى. (تاريخ 
بیهقی ص ۴۱۴). |ااظهار فضل و شرف 
کردن در صورتی که دارای آن نباشد. بخود 
بتن فضل و شرف را. يشتر به اين معنى 
است. (ناظم الاطباء). در تداول عوام؛ كبر. 
تكبر كردن. كبر نمودن. فيس كردن. برتلى 
نمودن. افاده فروختن. (یادداشت بخط 
مولف). 
افاد ياء [] (() عصارة قناءالحمار. اوسادا. 
افاد یه. ( ی | (ع ا) ادویُ حاد و معطر مانند 


۱-بنظر میرسد که در متن منتهی الارب و ناظم 
الاطباء نصحیفی روی داده و چجیزهای ریزه 
بغلط پزه شده‌است. 


افار. 


ميخك و دارجين. (ناظم الاطباء). عطريات. 
(یادداشت مولف). 

افار. [ ] ((غ) ابن لقیط. نام یکی از فصحای 
عرب. (الفهرست ابن النديم). 

افارقة. [أرق](ع !اج فِرّق. جح فرته. 
(نساظم الاطباء). ببیشتر در ضعر بصورت 
اذارقه. آفراق و آفاریق جمع بسته میشود. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). فرقه‌ها. 
گروهها. دسته‌های مردم. ||مردم اقریقیه, 
(نفح الطيب الدرة الفائقة فى محاسن 
الافارقه. تألیف تیفاشی) (یادداشت بخط 
مؤلف). 

أفارة. !1 رَ] (ع مص) بجوش أوردن ديك و 
جز آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطياء) (از اقرب الموارد). 

افازیز. [1] (ع !) ج افریز سعرب. کرانهای 
دیوار بخشت فروگرفته, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

افاریق. [1)(ع ! ج آفراق, جج فرّق ج 
جج فرقه, یعنی گروهها. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

- اف اریوالمرب: گروه تازیان. (ناظم 
الاطباء). 

افار بقون. [ ] () دیق است و ماذریون را 
نیز نامند. (فهرست مخرزن الادویه). رازی 
كويد: معدن او در بلاد روم است و ابومعاذ 
گوید:تخم زيتون دشتی است و صیادنه 
حکم کرده‌ند بر آنکه زیتون دشتى رأ تخمى 
نیست و این دالست بر آنکه نوعی از نبات 
دشتی را بزیتون تعریف کرده‌اند و تخم او را 
به افاریقون بازخوانده و دمشقی گوید: 
مازریون را قاریقون گویند. (ترجمة صیدله). 

افاریفیی. (1] () بسلسکی. حب‌الصببان. 
مصفی‌الراعی. فوءٌ برانیه. ورود عکرس. 
بلیکه. حشیةالافمی. (بادداشت بخط 
مولف). 

افاز. [!](ع مص) انا علی افاز یا علی وفاز؛ 
من بر رفتنم. (ناظم الاطباء). ||بر شتاب 
رفتن. یقال: «نحن على اوفاز و وفاز و 
وفنز؛ ای حد عجلة أو على سفر قد 
أشخصنا. (از اقرب الموارد). أوفاز. (اقرب 
الموارد). رجوع به اين کلمه شود. 

افازة. (!ز] (ع سص) فیروز گردانیدن. 
(منتهی آلارب) (ناظم الاطباء). فیروزی 
دادن. (آن_ندراج) (مسوید الفضلاء). پیروز 
کردن. (المصادر زوزنی). پیروز ساختن 
کی‌را بر چیزی. (از اقرب الصوارد). یقال: 
افازه الّه بکذا؛ فیروز گرداند خدای او را در 
چنین کاری. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
|إهلاى كردن. (مؤيد الفضلاء). |ارفتن. 
(آتدراج) (مزید الفضلاء) (یادداشت مولف). 

افاسون. [ ] (() رون رب است. 


(فهرست مخزن الادویه). دهن‌الفجل است. 
(اختیارات بدیمی). 
افاصة. (ض | (ع مص) سخن گفتن بترمی, 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
نرم و أشكار كفتن سخن. (مؤيد الفضلاء). 
نرم گفتن. هويدا كفتن. (تاج المصادر بيهقى). 
آشکار گفتن. (آنندراج). آشکار گفتن کلام. 
(از اقرب الموارد). وبه این معنی واوی 
است و بيشتر با ماى نفى استعمال شود. 
يقال: ماافاص بكلمة؛ اى ماتكلم و ماابان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||رهانیدن سخن و جز آن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). رها 
ساختن سخن. (از اقرب الموارد). يه اين 
معنى يايى است. (ناظم الاطباء). يقال: 
قبضت على ذنب العنب فافاص من يدى 
حتى خاصت ذتبه. (متتهى الارب). 
||انداخعن كمز را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). يقال: افاص ببوله؛ اى 
رمى به. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). بول 
انداختن. (از اقرب الموارد). ||بیان کردن. به 
این معنی یایی باشد. (ناظم الاطباء). بیان 
کردن. (منتهی الارب). هویدا و آشکاز كردن 
سخن. (از اقرب الموارد). ||راماندن 
انگشان از گرفن چیزی. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج). یقال: افاصت اليد 
اذا تفرجت اصابعها عن قبض الشی.. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ن‌اتوان بودن 
انگشتان از گسرفتن چسیزی. (از اقسرب 
الموارد). تقول: افاص الضب عن بده؛ اذا 
انفرجت اصابعه عنه فشخلص,. «ما لک عنه 
مفیص»؛ ای محید و معدل. (اقرب المواردا. 
افاضات. [إ] (ع!) جافاضة. مأخوذاز 
تازى. افاضه‌ها. (از تاظم الاطباء). 


افاضت. (ا ض ] (ع مسص) فیض دادن و 


خیر بمیار رسانیدن. (از متخب بقل غیاث 
الغات). افاضة عربی است که در فارسی به 
این صورت نوشته‌شود: با آنچه ملک عادل 
انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات... 
و افافت جود... حاصل است می‌بینم که 
کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله و 
دمته). افادت تعلیم و افاضت تلقین سندباد 
را اثر کم از آن نبود. (سندبادنامه ص ۵۴).و 
رجوع به افاضة شود. ||پر کردن ظرف. (از 
منتخب بنقل غیاث اللفات). 
افاضل. (آض] (ع ص, () ج اف ضل. 
فاضلتران. (آنندراج) (غیاث اللغات). ج 
افضل و جمع دیگر آن افضلون؛ آنان که 
فضیلت بیشتر دارند. (از آقرب السواردا. 
مأخوذ از تازی» مردمان دانا و فاضل و 
هترمند و حکسیم و فیلسوف. (از ناظم 
الاطباء). اخيار. (يادداشت بخط مؤلف): 


افاضة. ‏ ۳۰۰۵ 
که‌زی فاضل بود قصد افاضل. سوچهری. 
از پای افاضل تو کشی ( کنی) خار زمانه. 

۱ منوچهری. 
طرفه انکه افاضل و مردمان هنرمند از 
معایب و بطر ایشان در رنجند. (تاریغ بیهقی 
ص ۴۱۵).از ببغض علی (ع) و عداوت او 
ایشان را از افاضل‌الناس خواندهاست و 
نمیدانم که از افاضل‌الشاس چگونه باشند. 
( کاب القض ص .)۳۵١‏ خانة خواجة من 
بنده قبلة احرار و اقاضل... و همگی ارباب 


هیر وبلاغت پتاه و مسلاذ جانب او 
شنا ختحدي. (كليله و دمنه). 

نور دين اى بنور راى و ضمير 

بر افاضل چو مه بر انجم أمير. سوزنی. 


ابن نضل به بعضی از افاضل به استدعای او 
نوشته‌است. (ترجمه تاريخ يمينى ص ۲۳۶. 
ابوسید طائی را که از افاضل کاب و 
معارف حضرت بود. در خدمت او روان 
كرد.(ترجمة تاريخ یمیتی ص ۳۹۰). 
وزیر عالم و عادل به اتفاق افاضل 
پناه ملک بود پادشاه روی زمین را. سعدی. 
|انظاثر. (متهی الارب). امائل. نظایر. اخیار. 
(یادداشت بخط مولف). 
افااضة. (| ض ] (ع سص) آب را بسر خود 
رییختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (مصادر زوزنى). أب بر تن ريختن. 
(تاج المصادر بيهقى). آب بر بدن خود 
ریختن. (از اقرب السوارد). ||یکبار روان 
شدن مردم أز عرفات بوى منى. (منتهى 
الارب) (از انندراج) (از ناظم الاطباء). 
رانده شدن و بازگشتن از عرفات و يراكنده 
شدن. یا بشستاب از عرفات بجای دیگر 
رفس. و منه: «طواف الافاضة». (از اقرب 
الموارد). و منه قوله تعالی: «فاذا افضتم من 
عرفات فاذ کروائّه عند المشمرالهرام و 
اذ كروهكما هديكم و ان کتم سن قبله لمین 
الضالين. (قرآن 5/8/1 .)١‏ 
- طواف افاضة؛ طوافی است در یوم‌الشحر 
كداز منى به مكه شوند و يس از طواف 
بازآيند. طوافى است كه دز روز عنيد 
گوسفندکشان از منا به مکه روند و مكه را 
طواف کند. 
|| محفرق شدن و شتاب نمودن و برآصدن از 
آن بسوی جبای دیگر و هر دفعه افاضه 
است. (متهی الارب) (ناظم الاطپاء) (از 
آندراج). ||درأمدن در حدیث و رفتن در 
ان. (منتهى الارب). درامدن در حديث و 
دررفتن در آن. (از ناظم الاطباء). دررفتن 
در حديث و شتابى كردن در آن. (اقرب 
الموارد). در حديث خوض كردن. (تاج 
المصادر بیهقی). حدیث یا قضه شروع 


۶ افاطير. 


كردن.(مؤيد الفضلاء). درامدن در حديث يا 
قصه شروع کردن. (از آنندراج). |[نیک پر 
کردن حور را. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بر کردن ظرف. (آنندراج). پر 
كردن اناء. (تاج المصادر بهقی). پر ساختن 
ظرف تا از سر آن دررود. (اقرب الموارد). 
يقال: أفاض الاناء؛ اى ملا حتى فاض. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). ||باختن تير قمار رأ. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). تير قمار زدن. بنفسه 
و با «ب و علی» متعدی شود. یقال: افاض 
القداح و علها؛ ضرب بها. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||برآوردن 
شتر علف را از شکنبه جهت تشخوار. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نش‌خوار بسراوردن اشتر. (تاج المصادر 
بهقی). برآوردن شتر نش خوار را. (اقرب 
الموارد). و منه: « کلما رمتا ان يفيض كما 
فضنا أو يفيض فى مأ افضا»؛ ای آن یبوح بما 
فى نفسه كما فعلنا او يخوض فى ما نحن من 
فیه من‌الحدیت. (از اقرب الموارد). |[ریختن 
اشک. (متهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). انك ريختن. (تاج المصادر 
بيهتى) (از اقرب الموارد). ربخت اشک. 
(تاج المصادر بيهقى) (از اقرب المواردا, 
ریختن اشک و آب. (يادداشت بخط مؤلف). 
-افاضة دمع؛ ريختن اشكى. دویدن اشک. 
ریزاندن اشک. 
|ایسیار کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بسهقی) (موید الفضلاء). || خیر 
رسانیدن. (موّید الفضلاء). فیض دادن و خير 
بسيار رسانيدن. (آنتدراج). ||((مص) مأخوذ 
از تازی. فیض و خیر بسیار, کسب فیض. 
تفویض. (از ناظم الاطباء). 
- افاضه از خدمت؛ کسب فیض و فائده از 
خيرمت. (ناظم الاطباء). ٠‏ 
- افاضة فیض؛ خیر رساندن. عطاکردن 
< اقاضه کردن؛ فیض و خیر بسیار بکسی 
رس‌انیدن. تفویض کردن. کار را یکسی 
وااگذاشتن.(ناظم الاطباء). 
[به انبوهی بازگشتن. (ترجمان‌القرآن ترتیب 
عادل‌ین علی). به ابوهی بازگردیدن. تاج 
المصادر بیهقی). ||أدفع کردن و انداختن 
چیزی: افاض بالشیء؛ دفع و رمی. ||پیروز 
شدن قوم بر کسی. ||هویدا و فصیح سخن 
گفتن: «ما افاض بکلمة؛ ای ما افصح بها». 
(از اقرب الموارد). 

افاطیر. [11 (ع ل ج آفطور, کفتگی است در 
بیئی و روی جوان. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انتدراج). 

افاظه. زا ظ ) 0 مص) هلا ى كردن. 


(آنتدرا اج) (موید الفضلاء). میرانیدن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): افاظه الله؛ بميراند 
او را خدای. کذلک افاظ الله نفه. یقال: 
ضربه حتی افظت نفه. (تاظم الاطباء). 


افاعی. (] (ع | ج آفمی. مارهای زهرنا ک. 


(از آنندراج) (از متتخب بسنقل غیاث 
اللغات). ج افعی, بمعنی مار ناپا ک.(از 
آقرب الموارد). افاع. (از اقرب الموارد). 
||اچند رگ است که از هر دو جانب برآید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رگهایی 
است کسه از هر جانب بسرم‌آید. (اقرب 
الموارد). 
افاعی. [] ((خ) وادیسی است نزدیک به 
دریای قلزم از اراضی مصر. نام این در 
روایات امده‌است. (از معجم البلدان). 
افاعي الرمل. [ ]() جنتها افاعی‌الرسل 
بطاوانعمت علها جیادالضیل. (از 
محی‌الدین محمد شهرزوری ج ۲وفیات 
ص ۴۸). 
افاعیل. [] هلاج آفعال. جج فعل, یعنی 
کارو آن کنایه است از عمل ادمی. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). تقول: ان 
الرشی تفعل الافاعیل. (اقرب الصوارد). ||در 
اصطلاح علم عرروض عبارت است از اجرا 
و آن زا تفاعیل نز گویند. و اصول اجزاء را 
اصول افاعیل نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به جزء و اجزاء شود. 
افاعیه. (ا ی ] ((خ) رودباری است به صنی. 
(منتهی الارب). وادی است از منی بدان جاً 
آب جریان می‌یابد. و حسازمی آن را در راء 
مکه از طریق کوفه, آورده‌است. (از معجم 
البلدان). 
آفاغنه. [أغ نَ/ن] (إاج افغان كه قومى 
ست معروف. (از انندراج) (از غياث 
النفات). مأخوذ از تازی. افغانها. گروه 
افغان. (از ناظم الاطباء). ج افغاني. 
(یادداشت بخط مولف), پُختان. مرحوم 
ملک‌الشعرای بهار آرد: پختی بضم اول و 
یاء فارسی اشترهای قوی دوکوهانه و نر را 
گویند.(تاریخ سیستان حاشیه ص ۶۶.و 
بعقيده حقیر پختی منسوب به پختان است 
که‌نام اصلی افاغنه است. 
افاغنه. (آغ نْ] ((خ) سلاطین... دهلی. نام 
سلسلة از سلاطین افغان دهلی که از ٩۴۶‏ تا 
۲ ه.ق. حکومت کردند. اسامی سلسله 


مزبور از این قرار است: 


-١‏ شيرثاء سال ۹۴۶ ھ.ق. 
۲-اسلامشاه سال ۹۵۲ 
۳- محمد خامس -عادلشاه . سال ۹۶۰ 
؟- ابراهيم ثالث - سور سال ٩۶۱‏ 
۵-سکدرشاه ثالث سال ۹۶۲ 


و این سلسله را امپراطوران مغول از میان 


افاقه. 


برداشتند. (از لین پول ص.۲۶۹). 

افاغنة ايران. (أغ نِي] ((خ) نام در تن 
از سلاطين اففان كه يس از صفويه بر ايران 
حكومت كردند. اسامى آنان و تاريخ 
حکومتنان بقرار زیر است: 
۱- محمود سال ۱۱۳۵ ه.ق. 
۲-اشرف سال ۱۱۳۷ - ۱۱۴۲ ه.ق. 
این سلسله بسدست نادرشاه از سیان 
برداشته‌شد. (از لین پول ص ۲۳۱). 

افاف. (1] (ع () ترس. هراس. |اهتگام. 
رقت. موقع. (از ناظم الاطباء). 

افاق. [] لع لاج افق, یسعنی روی راه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
افق و افق‌الطرایق شود. 

افاق. (أف فا] (ع ص) کسی که در نواحصی 
زمین برای کسب معیشت رود. (از ناظم 
الاطیاء). 

افاق. (1)(خ) سوضعی است. (از سنتهی 
الارب). ياقوت ارد: افاق وافيق دو موضع 
در بلاد بنی‌یربوع نزديك به الخصى. در أن 
مورضع یکی از جنگهای عرب روی داد که 
در آن عمرین الجزور فارس بكر بدست 
معدأن‌بن قعنب تمیمی بقتل رسید. (از معجم 
البلدان). رجوع به یوم افاق شود. 

؟فاق. [أ] لإخ) يوم.... جنگی است. (سجمع 
الامثال ميداتى). 

افاق. [1] (() بوم... نام یکی از ایام عرب 
است. این وقعه در بسلاد بنییربوع در 
موضعی بنام افاق روی داد و عمربن الجزور 
فارس بکر بدست معدان‌بن قعنب تمیمی 
بقتل رسید. (از معجم البلدان). 

افاقت. (! ق] (ع مص) بهوش بازآمدن. (از 
متخب بنقل غیاث اللغات). افاقة. رجوع به 
این کلمه شود: بخنکی آبی که بر روی من 
زدند اقاقت بافتم. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۸). متی حماقت را افاقت نیست. 
(مرزبان‌نامه). و مستی بدان سیب اختیار 
مىكيم مگر از غلوای آن در دل ساعتی 
افاقتی يابم. (جهانگشای جوینی). و از 
سکرت جهالت افاقتی یابند. (جهانگشای 
جوینی). 

افاقة. [ق] (ع مص) در زه نهادن سوفار 
تير را تااسر كند. (از منتهى الارب). در زه 
نهادن سوفار تير را. (از ناظم الاطباء). ضوق 
تير بر زه نهادن تا تیراندازی کند. (از اقرب 
الموارد). فوق تير برزه كمان نهادن. (ناج 
المصادر بیهقی). و یقال: اوفقه ايفاقا بتقديم 
الواو على الفاء و يقال: افوقه على القلب و 
هو من‌النوادر. (أرْ اقرب الموارد) (از منتهى 
الارب). ||فراهم آوردن ناقه فیقه (شیر که 
ميان دو دوشيدن كرد آید) را. (از سنتهی 
الارب). گرد آمدن شیر در يستان اشتر ميان 


افاقة 


دو دوشش او. (تاج المصادر بیهقی) گرد 
آمدن شیر ميان دو دوشش در پستان شتر 

فهى مفيق و مفيقة. (از اقرب الموارد). زا 
آوردن. (ناظم الاطباء). |[روی بصحت 
آوردن یبا صحت روی نمودن بیمار را. 
(مسنتهی الارب). صحت یافتن از مرض. 
(آنندراج). روی بصحت آوردن بیمار یا 
صسحت روی نمودن مر پیمار را, (ناظم 
الاطباء), روی آوردن صحت به بیمار و 
گفته‌ان دروی بصحت آوردن بیمار. (از 
آقرب‌السوارد). انععاش. (از منتهی الارب). 
اااز مستی بهوش آمدن. (از ناظم الاطباء) 
بهوش بازآمدن. (آتدراج). با هوش آمدن 
از مستی. (از اقرب الموارد). وا هوش آمدن. 
الس‌صادر زوزنسی). بهوش آمدن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌ین علی) (موید 
الفضلاء). بهوش آمدن. (تاج المصادر 
بخط 
مولف). بهبودی بافتن از مستی. (از منتهی 
الارب). ||ارزان گشتن بعد گسرانی و 
خشک‌سالی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ارزان گشتن بعد گرانی. (آنندراج). 
فراوانى شدن نعمت بعد قحطى. (از اقرب 
الموارد). ||بعقل بازآمدن ديوانه. افاق 
المجتون من جمنونه؛ رجمع أليه عقله. (از 
اقرب الموارد). ||بيدار شدن از خواب: افاق 
النائم من نومه؛ استيقظ. (از اقرب الموارد). 
||بخود آمدن از بيخبرى: افاق الغافل من 
غفلته؛ انتبه. (از اقرب الموارد). || آرامش و 
أسايض ميان دو دوشسيدن. (از منتهى 
الارب). أرامش ميان دو دوشيدن. (ناظم 
الاطباء). آسايش كردن حالب ميان دو 
دوشش. (از اقرب الموارد). ||فراوان‌نعمت 
ساختن بعد از تتگسالی. (از اقرب الموارد): 
افاق الزمان؛ جاء بالخصب بعد الضیی. (از 
اقرب الموارد). |أبخود آمدن از سستى 
خواب. و به اين معنى با «عن» متعدى شود. 
يقال: افاق عنه النعاس؛ اقلع. (از اقرب 
الموارد). ||(امص) مأخوذ از تازی. فایده. 
حساصل خوش و نیک. روی بخوشی و 
خوبی آوردن بیمار: خلاصی از سخی و 
دشواری. حصول ار نیک. (ناظم الاطباء). 

- افاقه بخشیدن؛ حاصل خوب و فایده 
تیک بخشیدن. (ناظم الاطیاء), 

- اف‌اقه شدن؛ بسخوبی و خوشی روی 
أوردن. (ناظم الاطباء). 

-افاقه کردن؛ فاید؛ نیک كردن. روى 
يخوبى أو ردن. (تاظم الاطباء). 

افاقة. ر ق] (إخ) نام موضعى در كوفه و 
آبسی مر بنی‌بربوع راء (از ناظم الاطیاء). 
موضعی است از اراضی حزن نزدیک به 
کوفه. و مفضل گوید: آبی است بنی‌بربوع را. 


بهقی). بخود آمدن. استفاقه. (یادداخت 


و نعمان‌بن منذر بهار را از آنجا آغاز می‌کرد 
و یکی از ایام عرب در انجا روی داد که در 
أن بسطامين قيربن مسعود شيبانى بر 
بنىيربوع حمله برد و آنان را منهزم ساخته 
واسير كرد. و ايبن موضع از متازل بود و 
گروهی کلمه را تصحیف کرده و «افاقه» 
بفتح همزه و اظهار هاء همچون جمع فقیه 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). و لبید در 
ايات زير به اينكه اين موضع از مازل ال 
منذر است. اشارت دارد: 
لک علی‌التعمان شرب وقينة 
و مختبطات کالسعالی آرامل 
له الملى فى ضاحی معد و اسلمت 
اليه العباد كلها ما يحاول. 
ويس از أن اوصاف أن رابيان ميدارد و 
شاعر دیگر گوید: 
الا قل لدار بالافاقة: اسلمی 
بحيّ على شحط و ان لمتکلمی 
و دیگری گوید: ۱ 
و نحن رهنا بالافاقة عامراً 
بماكان بالدرداء رهنا و ابسلا 
(از معجم البلدان). 
افاقة. [! ق ] (اخ) بوم... یکی از ایام عرب 
است. و اين وقعه در موضعی بنام افاقه روی 
داد. و بسطاغ‌بن قیس‌بن مسعود شیبانی بر 
بنی‌بربوع غارت برد و لشکر آنها را شکست 
داده و افراد را به اسارت گرفت. (از مسنعجم 
البلدان). و عوام برادر حارشین همام دربارة 
اين وقعه گفته‌است: 
قبح الاله عصابة من وائل 
یوم‌الافاقة اسلموا بسطاما 
کانت لهم بعکاظ فعلة سیء 
جعلت على افواهم اقداما. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به عقدالفرید ج #۶ص ۵۲شود. 
افاقه بخشیدن. (اق / ق ب ذ] (اسص 
مرکب) بهوش آوردن. بهود دادن. خلاص و 
ارامش دادن. و رجوع به افاقة شود. 
افاقه حاصل کردن. (! ق / ق ص ک 
د ان م بهوش ن أمدن. بخود آمدن. 
افاقیا. ۳ () یک قسم مایعی که از معدن 
جریان می‌یابد و ترش است. و با عصارة 
مواد ترش. (ناظم الاطباء). 
افاكك. أف فا](ع ص) دروغگو. 
| (آنتدراج) (ناظم الاطباء). أفيك. دروغكو. 
(مسنتهی الارب). سخت دروغزن. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). کذاپ. دروغزن. 
دروغگوی. کاذب. (یادداشت بخط مولف). 
«نزل على كل افا كاثيم». (قرآن 
۶ 


افاكل. [أكب ) (إخ) تام بطنى از عرب كه جد 





۳۰۰۷  .هيماقا‎ 


أنها را نام, أقكل است. (منتهى الارب). نام 
بتی‌افکل که ان نام پدر آن بطن است. (از 
آقرب الموارد). 

افا کیل. [] (ع ) افواج: افا کیل من کذا: ای 
افواج منه. (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). اقواج و گروهها. (از ناظم الاطباء). 

افال. ([] (ع !) ج آفیل. شتران بچه که بسال 
باراید از آن درامده و شتربچه از ماده 
جداشده. (آنندراج). ج افیل, یعنی شتربچه 
که بسال دوم یا زاید از آن درامده و 
شتريچة از مادر جداشده. (منتهی الارب) 
از 2 الاطباء). ج افيل. شتر خرد. مؤنث 
آن: فیله. ج. آفائل. (از اقرب السوارد). و 
ع به نشوءاللفة ص ۸۲شود. 

اقاله. زا [] 2 مص) عط دادن. (تاج 
المصادر يهقى). 

افاً له. أ قن ل:] لع جملة اسمية نغرينى) 
نفرينى يأ دشنامى است. تفا آه. (یادداشت 
مؤلف). 

افام. [آ]() نام و رنك. (ناظم الاطباء). 
مرادف فام یعنی رنگ. (از فرهنگ فارسی 
معین). ||قرض و وام. (ناظم الاطیاء). اوام. 

افام. [() (ع مص) فراخ‌تر گردانیدن رحل و 
پالان را از انچه که بود. (منتهی الارپ):۱ 
رجوع به فام شود. 

افامیه. [أى] ((خ) یا فامیه. نام شهریبه 
شام از سواحل. کوره‌ایت از حمص e‏ 
حمص و انطا كيه. و أن راسلوكوس 

سال يس از اسکندر بنا کرده‌است. لاز تاه 
العروس). شهرى است به شام. (منتهى 
الارب). شهرى است مستحکم از سو 

شام و أن كورهاى باشد از حمص. و برخنى 
آن را «فامیه» بحذف همزه نام برده‌اند و در 
كتابى از يحيىبن جرير متطیب چننین 
خواندم که سلوکوس شش سال پس از 
درگذشت (؟) 9 .و مصراع زیر 
دربارة اين بلده است: a‏ 
«ولولا کلم تسلم افامية الردی». 

ابوالعلاء احمدين عبدالله معری. 

(أز معجم البلدان). 

مؤلف قاموس الاعلام آرد: نام شهرى سوغناز 
قضاى جسر شغور از سنجاق و ولايت 
حلب که در سمت شرقی نهر عاصی قرار 
داشت و امروز ویرانه است و خرابه‌های 
فلع معروف مضيق در آنجاست. آنرا 
سلوکوس بنا کرد و بنام مادر خود آپامیا 
نامید که در تعریب بشکل فوق درآمد. در 
درون شهر میدان بزرگی برای تعلیم سصواری 


۱ -معدر باب افعال (از افیم) است که طبق 
قاعده افام می‌شود و در دیگر متون بدان 
صورت نز ضبط شده‌است. 


۸ انامیه. 


بسربازان ساخته بودند که در کنارش 
پرورشگاهی برای چارپایان لشکریان بنا 
شده‌بود که تعداد بسیاری فیل و اسب و 
گاومیش در آن نگاهداری می‌شد و تا ظهور 
اسلام نهر مزبور در کمال اهمیت بودو 
بعدها رو بویرانی نهاد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به حبیب‌السیر و فهرست 
آن شود. 

افاميه. 1 ] ((خ) یا آپامیا. نام قدیمی قصبات 
زير است: قرنه, قره‌حصار: صاحب. مداينه. 
(از قاموس الاعلام ترکی). مؤلف ذيل معجم 
الیلدان آرد: بستانی گوید: افامیه نام چندین 
شهر قدیمی است از آن جمله: ۱- شهری 
در سرزمین آشور که گویند در ملتقای دجله 
و فرات قرار داشته است. ۲- شهری در 
بین‌اللهرین در سمت چپ رودخانة فرات که 
در جای آن شهری بنام «روم قلعه» قرار 
دارد. ۳- شهری در سوریه در کرانة شضرقی 
رودخانٌ عاصی بطرف جنوبی انطا کیه. ۴- 
شهری در بیتلیا که رومی‌ها در سال ۷۵ 
ق.م. آنرا متصرف شدند و نام فعلی آن 
مداینه است. ۵- شهرى واقع. در ملتفای 
رودخانههاى مرسياس ومايندر. اين شهر 
در زمان قديم از بزرگترین شهرهای تجاری 
آسیای صفیر بوده و نام فعلی آن افیون 
قره‌حصار است. (از ذیل معجم البلدان). 

افان. ات فا](ع !) زمان. هسگام. اوان. 
(آنندراج). هنگام. وقت. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ٍف. آفان. 
تفه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
أقرب الموارد). كويند: « كان ذلك على افه و 
افانه»؛ یعنی وقت و هنگامش بود ويقال: 
«أخده بافانه»؛ يعنى كرفت آن را در وقت 
آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

افان. [أفْ فا] (ع !) هتكام. وقت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). إقان. رجوع به اين 
کلمه شود. 

افانتو. [أتُ] (إغ)! نام نهرى است در 
سمت جنوبی ايتاليا كه از يرنجياتو 
سرچش مه گرفته و بدریای آدریاتیک 
می‌پریزد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

افانى. [أأنا] (ع | گیاهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

افانی. (آ نی‌ی ] (ع إ) ج آفانيه. نام كياهى 
است و سگ‌انگور. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

افانین. [1](ع ) ج آفنان و آفتون جج فنن 
بمعنی شاخ. (منتهی- الارب) (ناظم الاطباء). 
شاخها. (مؤيد). ج آفنون, بمعنی شاخهای 
درخت. جج آنا ج فتن. (آنندراج) (از 
منتخب بنقل غياث اللفات). شاخها كهاز 


طول و عرض متقم باشد. (از اقرب 
الموارد). ||هنرها و انواع سخن. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). روشهای سخن. (منتهی 
الارب). ج افتون. گونه از هر جيزى. (مؤيد 
الفضلاه): شاعر باید که در افانین سخن و 
اليب شعر... از طريق افاضل شعرا... 
عدول نتمايد. (از المعجم فى معايير اشعار 
المجم). بسدین معنى ج فن است. (از 
آنندراج). 
افانین‌الکلام؛ روشها و اسلوبها و اجناس 
سخن. (از اقرب الموارد). 
افانینون. [ ] (!) روغن ترب است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی در ترابادین). 
افانیه. ای ] (ع) گیاهی است. ج. آفانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نباتی است. 
(مهذب الاسماء). رجوع به افانی شود. 
|اسگ‌انگور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
افاوج. 0 بالع لاج فوج. يعلى گروه. 
(آنسندراج. ج فوج, بمعنی جمع. گروه. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). آضاويج. 
(منتهی الارب). 
گروه. (منتهی الارب). افاوج. (منتهی 
الارب). . رجوع به افایج شود. 
افاويق. )1( (ع !) ج افواق. > جج فيقه, يعنى 
شير كه ميان دو دوشيدن كرد أيد در يستان. 
| آب که در ابر فراهم آید و ساعت بساعت 
بارد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||افاويقالليل؛ اكتراز شب. (منتهى الارب) 
(از ناظم الاطباء). 
افاو یه. [1](ع ا) ج آفراه. جح فوه» بمعنی 
دهان و دندان و دیگ‌افزار و بوی‌افزار که از 
آن خوشبوی را نیکو نمایند و رنگ شکوفه 
و گونه آن و صنف هر چیز و گونة آن. 
(منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به افواه و فوه شود. 
||داروهای معظر خوشبو که طبیب با آن 
بیماران را معالجه کند. یقال: فوه و افواه مثل 
سوق و اسواق ثم افاویه. (بحر الجواهر). 
ادویُ خوشبو را نامند که در اطعمه و 
داخل میکنند و سحمود سنجری گفته که 
ادوية عطريه طيبة الرائحة است مانند قرئفل 
و دارچینی و هیل‌بوا و ماد اینها و حب و 
دهن و شرأب و عرق و قرص. (مخزن 
الادويه). هر گیاه خوشبوی که در ترکیب 
عطرها بکار رود. (یادداشت بخط مولف). 
- ماتتد سنبل ودارجينى.و قاقلة کیره و 
عود و مصطكى و مانند آن. (يادداشت بخط 
ۇل كى را کته دز مه و میاه 
رطوبت باشد نشاید [شراب] مگر جوشیده و 
افاویه اندرکرده. (ذخیره؛ خوارزمشاهی). 


افت. 


قاقلة, هو من الافاويه العطرية. (ابنالبيطار). 
افاهید. [] (إغغ موظيفى الت در راه 
ربده. (منتهی الارب). تیه‌هائی است سفید به 
قفار كه بر سر راه آنکه از جانب نخل طریق 
ربذه بپماید. قرار میگیرد. و نام أن در 
ابیات زیر آمده: 

نظرت الها و هی تحدی عشية 

فاتیعتهم طرفی حیث تیمما 

تروع با کاف‌الافاهید عیرها 

نعاما و حقبا بالفدافد صیما 

این یشفین السقیم من الجوی 

به و يخبلن الصحیح الستما: 

(از معجم البلدان). 
افایقون. [ ] () تسخم زیتون دشضتی: 
آقایقون؛ تخم زینون دشتی. (موید), 
افایکت. [اي] (ع () تلفظ فارسی افائک, 
جمع انک. یعنی دروغ. رجوع به افانک 
شود. 
افايل. [أي] (ع!) افائل. ج أفيلّة. رجوع به 
افائل شود. 
افندة. (ءد] (ع ) ج فوآد. یعنی دل و جز 
آن. (از منتهى الارب). ج فؤاد. بمعنى قلب 
و برخی باطن قلب و دسته‌ای يردهة آن و 
گروهی‌بمعنی عقل گفته‌اند. (از اقرب 
الموارد). بمی دلها و اين جمع فواد است 
که بمعنی دل باشد. (غیاث اللفات). افیده. 
رجوع به فؤآد و آفیده شود: افئدتهم هواء آ+ 
دلهبای ایشسان خسالیست از خضرد. 
(ترجمان‌لقرآن ترتیب عادل‌بن علی). 
افپونستن. أن تَ](مص) به لفت زند 
پختن و پخته شدن متعدی و لازم. (از ناظم 
الاطباء). 
اقت. (1](ع !) مادهشتری که صبر و باتش 
بیشتر باشد. (تاظم الاطباء). ساده‌شتری که 
صیر و ثباتش بدان غایت باشد که در 
دیگران نباشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
| ماده‌شتری که در سیر, سبقت بر ستران 
برد. البلا. |اعجب. ||شتر نجیب. |ا(اخ) 
قییله‌ایت از هذیل. (متتهی الارب) 
(آن ندراج) (ن_اظم الاطباء). ||(ع مص) 
بازداشتن و بازگردانیدن کسی را از چیزی: 
افت عنه افتا+ گردانید و بازداشت او را از 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقفت. [1](ع ) بسهتان و افتراء. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اشتر 
نجيب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

افت. 1 (امص) افتادن به میان‌داری یعنی 
در کشتی دو کس رااز هم جدا کر دن. (از 
آنندراج) (غیاث اللغات). ||افتادن. (ناظم 


۰ - 1 
۲-فرآن ۴۳/۱۴. 


افتا. 


الاطباء). افتادن چنانکه در وقت افت و 
خيز. (از شرهتك فارسى معين). |أوضع. 
تركيب. شكل. (ناظم الاطباء). وضع. شكل. 
(فرهنگ فارسی معین). |اک‌بود. جنس. 
کمی.کاست. نقصان. (فرهنگ فارسی 
معین). نقصانی که در وزن پدید آید از انر 
جشکی یا زیان حشرات. یا فروریختن 
بعض چیز و غیره. کسز در وزن. کسر بار 
کسر انبار. کسر گداز و غیره, آنچه کم آید از 
وزن در انبار و یره و آنرا بحساب نیارند. 
نقصان در وزن با کم کردن فضول و خا ک‌و 
خاشا ک‌یا جابجا کردن. (باددائت بخط 
مولف). 
- افت کردن؛ بعلت کم شدن رطوبت یا 
علتی دیگر از وزن معهود کم شدن. نقصان 
بيدا كردن در وزن. (يادداشت بخط مؤلف). 
افتا. (] (ص) مأخوذ از افتادن. ساقط 
افتادن. (ناظم الاطیاء). 
افتاء . (!] (ع مص) آشکار کردن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). و به این 
معنی یبایی باشد. (ناظم الاطباء). |اجدا 
گردانیدن جهت کسی کار راء (سنتهی 
الارب). جدا كردانيدن جهت شخص كار را. 
(ناظم الاطباء). جدا كردانيدن كار راء 
(انتدراج). ||جواب دادن بر فتوى. (منتهي 
الارب) (انتدراج). اشكار كردن عالم حكم 
را. و به اين معنی واوی و یایی باشد. (ناظم 
الاطباء), فتوی دادن. (ترجمان‌القرآن ترتيب 
عادلین علی). فتوی کردن. (المصادر 
زوزنی). فتوی کردن, یعنی جواب خواستن. 
(مجملاللخة). فتوی دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). اشکار کردن عالم حکم مساله را 
برای کسی و فتوی دادن وی در آن. (از 
اقرب الموارد). یقال: فلان بظل مفتیا و یبیت 
مفتیا؛ ای بقضی الشهار فی‌الفتاوی و اللیل 
فی‌الشرب بالفتی. (از آقرب الصوارد). در 
اصطلاح فقهاء. بیان کردن حکم مساأله 
باشد. (از تعریفات جرجانی). |انوشیدن مرد 
کاس حریفان شوخ و بی‌با ک:افتی الرجل؛ 
شرب بالفتی. (از اقرب الموارد). |(چون 
مهموز باشد پیوسته و هميشه بودن. ما افتا 
یفعل کذا؛ پیوسته میکند آن را. (ناظم 
الاطباء)'. 
افقاء . (1] (ع ) ج فتئ. بمعنی جوانه‌سال از 
هر جيزى. (متتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
افتاح. [[] (ع مص) گشاده‌سوراخ پستان 
گردیدن شترماده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (اندراج). فراخ‌پستان شدن ناقه. و 
به این معنی بصیف مجهول استعمال شود: 
أفتحت الناقة (مجهولاً)؛ صارت فتوحا. (از 
اقرب الموارد). 


افتاخ. [!] (ع مص) مانده كرديدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). وامانده كرديدن. (از 
اقرب الموارد). ||تاسه و دمه برافتادن کی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
افتاد. [أ) مص مرخم. إمص) حالت 
درماندكى. (ناظم الاطباء). |]أغاز زندكانى. 
||بجكى و طفوليت. (ناظم الاطباء). [(مجازاً 
بمعنى اتفاق. (از مدار و كشف بنقل غياث 
اللغات) (أنتدراج). ||(فعل) از ياى درآمد 
(معنى فعلى است). (برهان) (آنندراج). 
افتادگان. ( 2 /د) () ج افتاده. ان_اظم 
الاطباء) (آنندراج). رجوع به افتاده شود. 
|کایه از مظلومان و پریشان‌شدگان باشد. 
(آن_ندراج) (بسرهان). کنایه از مظلومان 
پریشان و بیماران عاجز باشد. (انجمن‌آرای 
ناصری): 
بخوشبونی خا ک‌افتادگان 
بخوشخوئی طبع آزادگان. 
زبس افتادگان را داد میداد 
جهان را عدل نوشروان شد از یاد. 
نترسد آنکه بر افتادگان نبخشاید 
کر ز پای درآید کش نگیرد دست. 


سعدی. 


نظامى. 


نظامى. 


ما خود افتادكان سکیم 
آنکس که اوفتاد خدایش گرفت دست 
گوبر تو باد تا غم افتادگان خوری. حافظ. 
حذر کن ز آزار افتادگان. فتحعلی‌خان صبا. 
افتادگی. (أد /:] (حامص) فروتتی. 
(ناظم الاطباء). تواضع و انکسار. (آنتدراج). 
فروتی و تواضم. (از موید). خضوع. 
بی‌شرارتی. صفت افتادن. (یادداخت بخط 


سعدی. 


مؤلف). بشت خم دادن: بشت خسم كردن 
پشت دوتا کردن. تواضع كردن, اتكارى. 
از مترادفات افتادگی است. (از مترادفات 
ص 1۱۰۱ 
ز خاک آفریدت خداوند پاک 
پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. سعدی. 
حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود 
عرض و مال و دل و دین در سر مفروری کرد. 
حافظ. 
افتادگی لوازم اصل دولت است 
نخلی که بائمر نشود خم نمی‌شود. 2 
امین (از انندراج). 
افتادگی آموز اگرطالب فیضی 
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 
پوریای ولی. 
|| حسقارت و ابتذال. (آنندراج). خواری. 
ذلت. (ناظم الاطباء). سرافک ندگی. 
(یادداشت مولف): 5 


افتادگیم به طالعم ليست 


افتادن. ۳۰۰۹ 
در پای خمی چرا نیفتم. 

|أكنايه از احتیاج و نکبت. (آتدراج): 
نياميزند با هم مردمان از نخوت دولت 

پس از افتادگی از هم جدائی نیست یاران را. 

وحید (از آنندراج), 

|[تقصان. کاست. (فرهنگ فارسی سعین). 
محذوف. خرم در كتاب و ماند ان. 
(يادداشت مؤلف). سقوط. (ناظم الاطباء): 
این کتاب افتادگی دارد. (از فرهنگ فارسی 
معين). ٠‏ 
افتادن. [أد] امص) از با درآمدن. (از 
آنندراج) (انجمی‌آرای ناصری) (از برهان) 
(هفت‌قلزم. از پا درآمدن. ساقط شدن. 
سقط شدن. (فرهنگ فارسي ممین)؛ بر شیر 
زخمی استوار کرد چنانکه بدان تمام شد و 
بیفتاد. (تاریخ بهقی). پادشاه... به دو دست 
بر سر و روی شیر زد چنانکه شیر شکسته 
شد و بیفتاد. (تاريخ بهقی). و تا نخواهد 
كس را نصیحت مکن و پند مده خاصه 
آنکس که پند نشنود که او خود افتد. 
(متخب قابوسنامه ص ۹( 

- فروافتادن؛ گمراه شدن. از دست دادن. 
سرنگون شدن. خراب شدن. فروریختن* 

بی آنکه کسی فکنده او را 
أزياية خود فروفتد پست. خاقانى. 
در حال بیرون آمد وتنى جنداز مردان 
بگزید و همه را فرمود تاکمر وفا در میان 
بندند و از جماعت عالم‌پیمودگان پرسید که 
کدام جایگاه از شما فروافتاد گفتند که شرق 
و غرب [و عرب ] و عجم برآمدیم جز که 
طبرستان. مهر فیروز هم در روز از بلخ 
رخت بست و عنان براه طبرستان گشاد. 
(تاریخ طبرستان). نقل است که همه سرای 
فروافتاد جز دهلیز نماند. آن شب که وفات 
كرددهليز نيز فروافتاد. (تذكرةالاولياء 
عطار). 

||راء يافتن. (يادداشت بخط مؤلف): هن 
كسى... مركب است از چهار جيز... و هرگاه 
که یک چیز از انرا خلل افتد ترازوی راست 
نهاده بگشت. (تاریخ بهقی). ||گرفتار آمدن. 
دستگیر شدن: امیر گفت: الحمداله. بویکن 
دید بسلامت رفت بسوی گرمسیر... و دلم از 
جسهت وی... فسارغتن که بندست این 
بیحرمتان نیفتاد. (تاریخ بیهقی). 


۱ -مهموزاللام (فتی:) چون ثلائی باشد 
بمعنی فراموش کردن باشد. يكن هميئه 
بصورت منفی بکار می‌رود. بقال: «ما فتتی 
یذکر»؛ یعنی پیرسته ذ کرش مبکند. و بصورت 
منفى به باب افعال برده و گویند: «ما افتاً یفعل 
کذا»؛ یی پیرسته میکند آن را. وبصورت مثبت 
اصلاٌ نیامده است. 


۳۰۰ 


|[به یکسو شدن. منحرف شدن. . 

- از راه افتادن؛ گمراه گشتن. (یادداشت 
بخط مولف): و هم پگفتار و بکردار دیو از 
راه بیفتاد. (نوروزنامه). 

||لازم شدن. وجود پیدا کردن. (از 
یادداشتهای مولف). وجوب. وجبه. (منتهی 
الارب): یزدان‌یخش گفت: مراباملک 
سخنی افتاده‌است كه بجز من و وی کی 
نباید که داند و مرا نزد وی نامه بايد نوشتن 
اندر آن. (ترجمة طبرى بلعمى). ||مجازاً 
پمعتی اتفاق هم آمده. (انندراج) (از مدار و 
کف بقل غیاث اللفات). روی دادن. پدید 


أمدن: 


افتادن. 


چه افتاد تا هر دو یار آمدند. اسدی. 
صياد نه هر بار شكارى كيرد 
افتد که یکی روز پلنگش بدرد. سعدی. 


||دور خشدن. (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
مسنیری). کنایه از دور شسدن. (برهان) 
(آنندراج) (هفت قلزم) (مؤيد الفضلاء) 
(انجمناراى ناصرى). 

- از وطن افتادن؛ بغربت رفتن. از وطن 
دور شدن: اين فقیه آزادمرد از وطن خويش 
بیفتاد. (تاریخ بیهقی ص ۶« 

< عقب افتادن از قاثله؛ جا ماندن. دور 
ماندن از قافله. (از یادداختهای مولف). 

> ||عقب انتادن مالیات یا مواجب و شیره: 
پرداخت نشدن در وقت خود. (یبادداشت 


مؤلف). 
||برخاستن. از لغات اضداد. جنانكه در فتنه 
افتادن. (یادداشت بخط مولف)؛ 


وقتی افتاد فته‌ای در شام 
هر یک از گوشه‌ای فرارفند 
||وا گذاشتن. منقطع شدن. بند آمدن برف. 
چنانکه در تگرگ. باران. طوفان و درد. 
(يإدداشت مؤلف). در تداول عوام, بند آمدن. 
چنانکه در افتادن باران» افتادن تب, افتادن 
عادتی از سر کسی. (یادداشت بخط مولف). 

- افتادن برف و باران؛ آمدن و نژول باران. 
(یادداشت مولف). 

- افتادن تب؛ قطع شسدن تب و بریدن آن. 
افصام. كارده شدن تب. شکستن آن. 
(یادداشت مولف». 

افتادن سرما؛ قطع شدن سرما. تمام شدن 
آن. بند آمدن آن. 


سعد ی. 


| آویخته شدن. افکنده شدن. آریزان شدن 
چنانکه پرده. (یادداشت بخط مولف). ||لائق 
و درخور بودن. (آتدراج): 
جامه در خون شهیدان کش و بخرام ناز 
بتو ای شاخ گل این رنگ قبا می‌افند. 

كليم (از آنندراج), 


||در تداول عامه, آتش شدن. يصدا درامدن. 


- افتادن توپ و تفنگ و غیره؛ بیرون رفتن 
گلولة آن. دررفتن. (یادداشت بخط مولف). 
||معزول شدن: 
اين باد بروت و نخوت ايدر بينى 
آن روز كه از عمل نيفتى بينى. 
|| مبتلا شدن. (يادداشت بخط مؤلف): 
جدا ماند بيجاره از تاج وتخت 
بدرویشی افتاد و شد شوربخت. عنصرى. 
به مخمصه افتادن؛ در مشکل قرار گرفتن. 
گرفتار مشکل شدن. دوچار شدن به 
مخمصد. 
||اقاست کردن. بودن. سکونت داشتن: از این 
قوم كه من سخن خواهم گفت یک دو تن 
زنده‌اند در گوشه‌ای افتاده. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۵). 
- افتادن دل به جائی؛ قرار انس گرفتن دل 
به آنجا. (آنندراج): 
چون دلم در تنگنای این قفس افتد که من 
بيضة افلا ک‌را در زیر پر دارم بباد. 

اشرف. (از آنتدراج). 
||فرود آمدن. مهاجرت كردن: اول کسی که 
از عرب آواره شد بنىالنضير بودند که بشام 
افستادند ودر ا نجام قام كردند: 
(قصص|الانبياء). |إنقض شدن. نسخ. 
شکستن. بهم خوردن. 
- بازافتادن؛ نقض شدن,. نسخ. شکستن. 
بسهم خوردن: باز میان علی و مونس 
عبداللهين ابراهيم السمعى صلح كرد بر آن 
جمله كه ليث على سوی فارس بازگردد 
سبكرى را خوش نيامد. كفت: من اين حرب 
بنفس خویش بکنم و از شما یاری نخواهم. 
صلح باز اقتاد. (تاریخ سیستان). 
ااسر زدن: و بسیار حدثان که از ما 
فتاده‌است. (تاریخ سیستان), 


|ابه وجوذ آمدن. پدید آمدن: ایزد سیب 


کرده‌اندر آن سال تا آنجا چندانی ترتجبین 
اقتاد که هر مردی را از آن هزار من بدست 
آمد. (تساریخ سیتان). ||در اصطلاح 
منجمان, سقوط کوکب. (از التفهیم). |[سنجر 
شدن. منتهی گشتن. (یادداخت بخط مولف): 
وقتی سپاهی از ترکستان سپاهی گران 
پیامدند بقدر پنجاه‌هزار مرد و کار بجنگ 
افتاد. (نوروزنامه), |ابچشم آمدن. بنظر 
امدن. (از یادداشتهای مولف): اندر نواحصی 
دارا گرد کوههاست از مک سید و سیاه و 
سرخ و زرد و هر رنگی و از او خوانها کنند 

نیکو افتد. (حدودالعالم. 

<- صورت افتادن؛ به تصور آمدن. گمان 
رفتن. به نظر آمدن. تصور شدن: چون شب 


درآمدی چندان آوازهای مختلف دردادندی. 


که صورت افتادی آسمان در زمین آن 
موضع در جنبش آمدند. (تاریخ طبرستان). 


افتادن. 


||افوت شدن. (ناظم الاطباء). حذف شدن. 
ساقط شدن. (یاددادت بخط مولف): و نام 
ی قوب لیث از خ طبه افتاد‌بود. (تاریخ 

بخارای نرشخی ص 15). || بيوستن. متصل 
گردیدن. (یادداضت بخط مولف): در تبت 
دهی است... و چون از این در بیرون شوی 
بحدود خان اندر أقتد. (حدود العالم). جوى 
يا رودى خورد [خرد] به آبى كلان با جنوب 
وى رود خولندغونست که اندر رود کی 
افتد. (حدود العالم) اانقل شدن. حمل شدن. 
(بادداشت بخط مولف): همه چیزهای 
هندوستان به تبت افتد و از تبت بشهرهای 
مسلمانان افتد. (حدود الصالم). ||در سعرض 
ت بخط مولفه. 


در معرض فروش بودن و قرار داشتن: فحه, 


فروش دیده شدن. (یادداشت 


| شهری است [به هندوسان ] خزد و 


گوهرهای‌بسیار بدین جای افتد. (حدود 
السالم). و آنجا پرد؛ هندوستان و جماز 
هندوصان افتذ بسیار: (حدود السالم). و 
آلات همندوستان بدین ناحیت. [ناحیت 
حدود خراسان ] افتد: (حدود الصالم), و هر 
چیزی که از دریای روم خیزد آنجا [به 
طرابلس ] افتد. (حدود العالم), و هر چیزی 
كهاز مغرب جيزد و از مصر و از روم و از 
اندلس أنجا بشام افتد. (حدود العالم). || جدا 
نشدن از چیزی و بر زمين آمدن. (یادداشت 
بخط مولف): هر خرمائی که از درخت بیفتد 
خداوندان درخت برتدارند. (حدود العالم). 
|أبيار شدن. (یادداشت بخط مژلف): و هر 
كهاز أن زر بركيرد و بخانه يرد مرك اندر 
آن خانه افتد تا آنگه که آن بجای خود 
بازبرند. (حدود العالم), 

ااست شدن. بیخود شدن. بیهوشی: 

مستی به نخست باده سخت است 

افتادن ناقتاده سخت اسبت. نظامی. 
|الهام شدن. بر دل روشن شدن؛ و گویند نیز 
که در دل خواهرش افتاد که آمشب بشر 
مهمان تو خواهد بود. در خانه برفت و آبی 
بسزد و منتظر آمدن بود. (تذکرةالارلیاء 
عطار). 

-در دل کی افتادن؛ به دل ار خطور 
کردن.گذشتن در دل او. 

|اروان شدن. سیر. حرکت کردن؛ خسته و 
حجروح در پی کاروان افتاد: (گلستان). 
||تواضع کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
ا گرزیردستی بیفتد سزاست 
زبردست افتاده مرد خداست. 
إأامقدر شدن. (يادداشت بخط مؤلف). 
سرشته شدن. تقدیر بودن 

گرجان بدهد سنگ سیه لعل نگردد 
با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد. 


من ز مسجد بخرابات نه خود افتادم 


سعدی: 


حافظ. 


افتادن. 


اينهم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. 

حافظ. 
صوفيان جمله حريفند و نظرياز ولى 
رين ميان حانظ دلسو خته يدنام افتاد. 

حافظ. 


ااداقع شدن. (انندراج) (ناظم الاطباء). 
پیش آمدن. رخ دادن: چه افتاده‌است ترا که 
دوستی مرا بدشمتی بدل کردی. (بادداشت 
بخط مولف): چون داوری بزرگتر افتد از 
پادشاه دستوری خواهند تا آگه‌کند بحکم 
آن داوری. (حدود العالم). شاه محمود که 
پسر مهتر ملک معظم نصیرالحق و الاین 
است و چندگاه پدر بدیدار جهان‌ارای او 
شد واو در خدمت پدر مشفی‌اللفظ و 
المتی ملازم, تا چنان افتاد که بجهت جمعی 
از عثایر و قبایل مادر در میان او و پدر 
آزاری ظاهر گت و چشم‌زخم افتاد و شاه 
معظم رکن‌الدین محمود بخشم رفت. (تاریخ 
سیستان). و تعصب افناد بسستان اندر این 
روزگار میان فریقین. (تاریخ سیستان). آخر 
صلح افتاد بر هشتصدهزار درم. (تاریخ 
سيستان). باز ميان سلیمان و هناوی‌السری 
حرب افتاد. (تاریخ سیستان), بیرون آی تا 
ترا بشام فرستم بی‌بند عزیزاً مکرماً ناه او 
داند که چه باید کرد تا در حرم بیش ویرانی 
نیفتد و خونها ریخته نشود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۶).روزی دو سه رسولان آمدند و 
شدند تا مگر صلحى افتد. نيقتاد. (ناريخ 
بهقی ص ۱۹۷).یاید دانست که آماس گرم 
در سپرز کمتر افتد و اگرافتد بیشتری خونی 
بود صمفرائی کمر بود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و زکام و نزله بسیار افتد. 
(ذخمر؛ خوارزمشاهی). هر‌گاه که نابستان 
سخت نباشد و اندر تیرماه بارانهای بسیار 
آید. اندر زمستان آینده نزله بسیار افتد و 
اندر هوای جنوبی نزله بمیار افتد. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). و چون فتن محمدالامین و 
قتل و اقساد افتاد جملة جرايد در غارت 
ببردند. (فارسنامة ابن البلخى ص ۱۷۰),با 
آنكه در شرعيات احتياط تمام بجای 
آورده‌اند. اختلاف بیار در آن افتاده بعضى 
که ظاهرتر است [از حوادث ) و بیشتر اف تد 
یاد کرده شده... و این حوادث به سه قسم 
است یکی آنکه بالای زمین افتد مانند باران 
و برف... و ژاله... و دیگر قسم بر بسيط 
زمين افتد چون چشمه‌ها و رودها... و سوم 
قمت که در زیر زمین باشد چون گوهرها 
و زاجها. ( کاتات جو ابوحاتم اسفزاری). 
یک هجر بسرنامده هجری دگر افتاد 
یک غم سپری‌ناشده غمّی دگر آمد. 

مسعو دسعل. 
وبر آخر صلح افتاد بر تیر انداختن آریش. 


(مجمل التواریخ). پس چنان افتاد که در 
عهد حسن الخمری سي لالعرم بيامد. 
(مجمل التواریخ). پیشکار کشتی نگاه کرد و 
فریاد برآورد و زاری کرد که ای مسلمانان 
شهادت بارید که کار ما به اخر رسید... ما 
گفتیم چه افتاده‌است. (مجمل التواریخ). و به 
آخر عهد تعمان‌ین منفر را بکشت و حرب 
ذی قار افتاد و عرب بنام پیغمر (ص) بر 
عجم نصرت يافتند. (مجمل التواريخ). 
ای دل متنین که کار افتاد 
عشقی نه یه اختیار اقتاد. 
(از سندبادنامه ص ۱۴۰). 
لکن چه کم چون کار افتاد. كندويير كفت: 
دل بجاى أر و كوش هوش بهن دار. 
(سندبادنامه ص ۳۰۷). 
جه يد كردم كه با من كينهدجوئى 
بد أفتد كر بدى کردم نگوئی. 
فراغم ده زكار اينجهانى 
چو افتد کار با تو خود تو دانی. 
میان خوارزمشاه و ختا صلح افتاد. 
( گلستان). 
چوسالاری از دشمن افتد بچنگ 
بکشتن درش کرد باید درنگ 
که‌افند کزین نیمه هم سروری 
بماند گرفتار در چنبری. خعدی. 
در آن وقت که اين واقعه افتاد. غلاء غلهً 
قراقورم چنان بوده‌است که یک من به یک 
دیستار نایافت بوده‌است. (جهانگشای 
جوینی). 
جدائی تا نیفتد. دوست قدر دوست کی داند 
شکسته‌استخوان داند بهای مومیائی را, 
حافظ. 


نظامی. 


نظامی. 


من و آشنا اندر آن جام باده 

از آن پس که افتادم این آشنائی. 

آهی از عشق تو رسواشد و از پا افتاد 

كم بدين نوع ترا عاشق رسوا افتاد. ۱ 
آهى (از آنتدراج). 

- اختيار افتادن؛ اختيار كردن. بركزيدن. 

واقع شدن اختيار: حال وی بگفت و آنگاه 

بازنمود که اختیار ما بر تو می‌افتد. (تاریخ 

بیهقی ص ۱۳۹۵).و در شغل عرض اختیار 

سلطان بر توافتاده‌است. (تاریخ بهقی). 


زینیی. 


- اعتماد افتادن بر؛ اعتماد واقع شدن بر. 
مورد اعحماد قرار گرفتن؛ در روزگار امیر 
عبدالر شيد از جمله همه معتمدان و 
خدمكاران اعتماد ير وى افتاد. (تاريخ 
بيهقى). 

> اتقال افتادن؛ روی دادن انتقال وواقع 
شدن آن. رحلت کردن از دنیاء ایزد... تقدیر 
چنان کردهست که ملک را انتقال افتد. 
(تاریخ بیهقی). 

<- بر دست و پای کسی افتادن؛ روی قدم 


افتادن. ۳۰۱۱ 


كسى افتادن يه خواهش و الحاح. كنايه از 
نهایت عجز و الحاح کردن. (انندراج)* 
راکش حزاب سوس ولد بخ 
مگر بر دست و پای آن پریرو آفتاب افتد. 


صائب (آنندراج), 
به تعب افتادن؛ در رنج واقع شدن. 
(یادداشت مولف). 
-به تک و دو افتادن؛ واقع شدن در آن. 
(یادداشت بخط مولف). 


- به تله افتادن: مبلا شدن به تله. واقع 
شدن در ان. (يادداشت مؤلف). 

- یه تور افتادن مرغ و ماهی؛ در دام گرفار 
شدن. واقع شدن در دام. 

- به جرت افتادن؛ جرت زدن. بحالت 
چرت درامدن. در جرت واقع شدن. 

<به چرخ افتادن؛ بگردش درآمدن. در 
گردش‌واقم شدن. 

-- به جنك اقتادن؛ كير آمدن. دستگیر 
شدن. واقع شدن در چنگ. 

به خاک‌افتادن کنتی؛ به اراضی ساحلی 
افتادن. واقع شخدن در اراضی ساحلی. 
(يادداشت بخط مؤلف). 

به خرج افتأدن؛ در خرج واقع شدن. 

-به خیال افتادن؛ خيال كردن. در ذفكر 
و اقع شدن. 

- به دردسر افتادن؛ در دردسر واقع شدن. 
دوچار مشکل شدن. 

- به زحمت افتادن؛ در زحمت راقع شدن. 
(یادداشت مولف). 

-به سرای افتادن؛ به سرای واقع شدن. به 
سیرای قرار گرفتن و رسیدن: از ابتدای 
کودکی تا انگاه که به سرای البتکین افتاد... 
(تاریخ بیهقی). 

<به شک افتادن؛ در شک واقع شدن. 
عارض شدن شک. (یادداشت مولف). 


ديه طمع افتادن؛ در طمع واقع شلق 
(يادداشت بخط مؤلف). .له 
- به عذاب افتادن؛ در عذاب واقع شدن. 
(یادداشت مولف). 

- یه غربت افتادن؛ در شربت واقع دن 
(یادداشت مولف)؛ نت 


ز خان و مان قرابت به غربت افتادم 

بماندم اینجا بی‌ساز و برگ انگتتان. 
ابوالمياس. 

- به غریبی افتادن؛ در غریبی واقع شدن. 

(یادداشت بخط مولف). 

- په کنمکش افتادن؛ در کشمکش واقع 

شدن. گرفتاری پیدا کردن. 

- پرت افنادن؛ دور قرار گرفتن. دور واقع 

شدن: خانة شما پرت اقتاده‌است. 

- يس افتادن؛ عقب ماندن. در عقب واقع 


شدن. 


۲ افتادن. 


- تک افتادن؛ تنها واقم شدن. (يادداشت 

مؤلف). 

< تنزل افتادن؛ واقم شدن تنزل. تنزل پدید 

آمدن و حادث گشتن: با بسیار تنزلات که 

افاد» أن رسوم و آثار استوده... هیچ جای 

نیست. (تاریخ بيهقى). 

حرب افتادن؛ جنگ شدن. حرب واقع 

شدن: پس ميان سليمان و هناوی‌السری 

حرب افتاد. (تاریخ سیستان). 

= در حیلت افتادن؛ در حیلت واقع شدن. 

در پی چاره شدن: محموديان جون اين 

حدیث بدنودند» سخت ما گ شدند و در 

حیلت افتادند تا افتاده برنخیزد. (تاریخ 

بهقی ص ۲۳۵). 

<- در شبهت افتادن؛ در شهه واقم شدن. در 

شک قرار گرفتن؛ 

از این روی در شیهت افتاده‌اند 

که صاحب‌دو قرنش لقب داده‌اند. نظامى. 

< در کمند افتادن؛ در کمند واقع شدن. 

گرفتار شدن. شکار شدن: 

هر كه را با دلتانى عيش می‌افتد زمانی 

كو غنيمت دان كه نادر در كمند افتد شكارى. 
سعدى. 

- در میان افتادن؛ واقع شدن در ميان. در 

وسط قرار گرفتن: وی در میان دو دشمن 

بسزرگ اقتاده‌است و هر دو از... (تاريخ 

بیهقی). 

> دیدار به قيامت افتادن؛ کدایه از مسردن. 

ديدار بقيامت واقع شدن. دیدار روی ندادن؛ 

من رفتم سوی هرات و چسنان گمان صی‌برم 

که دیدار ما یا تو و با خانیان بقيامت افتاد. 

(تاریخ بیهقی). 

سر لج افتادن؛ لج بيدأ كردن. در لج وائع 

شدن. 

¬ صلم افتادن؛ صلح واقع شدن. روی دادن 

ويديد امدن صلح: اخر صلح اقتاد بر 

مشتصدهزار درم. (تاريخ سیستان). روزی 

دو سه رسولان آمدند و شدند تامگر 


صلحى افتد نيفتاد. (تاريخ بیهقی ص 4¥ 


معلوم شد که از طرف او هم میلی هست ایین 
بجها بترستادم و صلح انتاد. ( گلستان). 

= عقد افتادن؛ واقع شدن عقد. عقد بسته 
شدن؛ دوستی موکد گشت ر عقد و عهد 
افتاد. (تاریخ بیهقی ص 6۸۶). 

- عهد افتادن؛ واقع شدن آن. 

= فترت افتادن؛ فترت واقع شدن. رفترت 
پذید آمدن و حادث شدن؛ انجا فترت‌ها 
افتاده‌است. (تاریخ بهفقی ص ۳۹۸).و 
علی‌تکین راکه همایه است و در این 
فعرات که افتاد بادی در سر کرده‌است. 
(تاریخ بهقی). 

< کار افتادن؛ بشن آمد کردن. کار رخ دادن. 


واقع شدن کار. یش‌آمد شدن: اگر بینی آن 
معجون ما را بیاموز تا ا گرکسی از باران ما 
را کاری افتد و چنین حالی پیش آید آن را 
پیش داشته‌آید. (تاریخ بسهقی ص ۳۴۱).دلم 
گواهی میداد که گفتن کساری افتاده‌است. 
(تاریخ بیهقی). پس او را بدیدند گفتند مارا 
چنین کاری افتاده‌است احوال با وی بگفتند. 
(قصصالانبياء ص ۱۵۸). 

مشو خامش جوكار افتد بزارى 
كهباشد خامثى نوعى ز خوارى. 
كوشيدن ما كجا كند سود 
كاينكار فتأده بودنى بود. 

باروی تو گر چشم مرا کار افتاد 
اری همه کارها پمردم افتد. کمال‌اسماعیل. 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
ببرسيد كاين را جه انتاد كار. 
لرزه درافتادن؛ در لرزه واقع شمدن. لرزه 
كرفتن. عارض شدن لرزه: 

لرزه درافتاد يمن بر جو يد 


نظامى. 


نظامى. 


سعدی. 


روی خجل‌گشته و دل ناامید. نظامی. 
مطبوع افتادن؛ مورد پسند واقعم شدن. (از 
یادداشتهای مژلف). 


ماظره افتادن؛ سناظره روی دادن. 
مباحشه واقع شدن: عالمی متتبر را مناظره 
فتاد با یکی از ملاحده. ( گلستان). 

> نادره افتادن؛ نادره واقع شدن. بندرت 
روی دادن: بوبکر حصیری را در این روزها 
نادره افتاد و خطا بر دست وی رفت. (تاریخ 
بیهقی). 

نشاط افتادن؛ نضاط روی دادن. انباط 
واقع شدن: چون نشاط افتد که عهد و عقد 
بسته ايد... قاضى شرائط أن رابتمامى 
بجاى آرد. (تاریخ بيهقى). 

||شدن چنانکه گویند چه افتاده یا چنین 
افتاد یعنی چه شد و چنین شد. (آنتُدراج) 
(انسجمن‌آرای ناصری). آمدن. گردیدن. 
گشتن.(از یادداشتهای مولف): 
سر نیزه و گرز خم داده بود 
همه دشت پر کته افتاده‌بود. فردوسی. 
و بردۂ خزری که سلیمانی افتد بیشتر از 
اینجا [از ناحیت بجنا ک] خزر باشد. (حدود 
العالم). تا روز يكشنه برابر افتادند هر دو 
بپاه. (تاریخ بيستان). سياه امير طاهر و 
امیر خلف بلب هیرمند هر دو برابر افتادند. 
(تاریخ سیستان). 

و دیگر چو بیمار افتد کسی 


در آن دردمندی بماند بسی. 


(گرشاسبنامد). 
زمین تا بجائی نیفتد مقا ک 
دكر جاى بالا تكيرد ز خا ک. 5 

( گرشاسبنامه). 


که‌گر بینمش چهره و افتد خوشم 


افتادن. 


کمان را به انگشت کوچک کشم. 
(گرشاسبامه), 

نام آن بود که تو بهتر بر خویشتن نهی, تا از 
نام زید و جعفر عم و خال به استاد فاضل و 
فسقیه و حکیم افتی. (منتخب قابوسنامه 
ص ۲۸).شکل و ارکان پارس و شکل 
ولایت پارس چنان افتاده‌ست کی قسمت 
حدود شرقی و غربی و شمالی و جنوبی بر 
چهار رکن می‌افتد... و در شكل پبارس کی 
برزده شده‌است, تامل افتد تحقیق این معنی 
معلوم كردد. (فارستامة أبن البلخى 
صص ۱۲۰- ۱۲۱). قرار بدان افتاد کی تاج 
ميان دو شير بنهند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۷).و اين سوار را شهرک مرزیان برابر 
افستاد و نسیزه‌ای بر سین او زد و بکشت. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۳). تا آنگاه 
کی صافی شد و خرابی و خلل کی راه 
یافته‌بود. بروزگار تلافی افتاد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۷۰).و تا از كار دين فارغ 
نفتد بهيج كار ديكر اشفات نتوان كردن. 
(فارستامة ابن البلخى ص 645). و تفلى 
همچون دردی روغن زیت به اسهال دفم 
افتد. (ذخیرة خوارزمشاهی). مردم را گمان 
افتاد که وی بهتر گفت از دیوانگی. 
(نوروزنامه). تایر آخر اسیر افتاد و پیش 
ضحاک آوردند. (مجمل التواریخ). و 
سرخاب اسیر افتاد بقلعة تکریت پازداشتند. 
(مجمل التواريخ). خدای‌تمالی را بدان نام 
بخوانيم ومارا اجابت افتد. (مجمل 
التواريخ). و هر مرد از بزرگان عرب با او 
حرب کردند و اسر افتادند. (مجمل 
التواريخ). و هرگاه که در آن اشتاهی افتاد 
ادرا ک‌معانی ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). 
هیچ افتدت آخر که بیچارگی من 
رحم آری و بر کاهش جانم نفزائی. ۱ 

خاقانی (از انندراج). 
این مقدمات از بهر آن تقریر افتاد تا پادشاه 
تعجيل را... بيرت مرضیه و عادت حمیدهٌ 
خود راه ندهد. (سندبادنامه ص ۱۵۴). نا گاه 
خر وفات او از اندرون بیرون آمد و 
حقیقت حال او معلوم نشد که چگونه افتاد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۰۴). 
کارمن | گرچنین بد افتاد 


اين كار مرا نه از خود افتاد. نظامی. 
بعذری کان قبول افاد در راه 

برون آمد ز خلوتخانه شاه. نظامی. 
پیر بدو گفت چه افتاد رای 

کان‌همه رفتند و تو ماندی بجای. نظامی. 


دعا کردم که یارب‌العزه مرافریاد رس اگر 
محبت او مرا از محبت تو مشفول خواهد 
کردیا جان او بردار يا جان مسن, در حق او 
اجابت افتاد. (تذکره‌الاولیاء عطار). 


افتادن. 


افتادن. ۳۰۱۳ 





گوش آن کس نوشد اسرار جلال 


کوچو سوسن دهزبان افتاد ولال. مولوی. 
نيفتاده در دست دشمن أسير سعدی, 


سیه گوش را گفتد ترا ملازمت صحیت 
شیربچه به چه وجه اختیار انتاد. ( گلستان). 
زاهد را این سخن قبول نیفتاد. ( گلستان). 


صالح و طالح متاع خویش نمودند 
تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. حافظ. 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 
حافظ. 


- اجابت افتادن؛ قبول شدن. اجابت 
گردیدن دعا کردم که یار‌لمزة مرا ریاد 
رس اگرمحبت او مرا از محبت تو مشغول 
خواهد کرد یا جان او بردار یا جان من, در 
حق أو اجابت افتاد. (تذكرةالاولياء). 

-از اعجار افتادن؛ بىارزش شذن. 
بی‌قیمت و مقدار كرديدن. 

-از ياافتادن:؛ ناتوان شدن. شكسته 
كرديدن. عاجز ماندن, 

-از ياى افتادن؛ عاجز شدن. سقوط كردن. 
برياى بلد نشدن: 

كهى از ياى مىافتاد جون مست 


كداز بيداد ميزد دست بر دست. نظامى. 
بدان آمد که صد بار افتد از پای 
بصنمت خویشتین میداشت برپای. نظامی. 


- از پبرده افتادن؛ بی‌ارج شدن. از کار 
افتادن. مقام خود را از دست دادن: ا گر اميد 
بينذ در اين فرمانی دهد تا بسیار خلق از 
ايشان که از پرده بیفاده‌اند و مسضروب 
گشته‌اند.بنوا شوند. (تاریخ بیهقی ص ۳۷. 
- از پر و پا افتادن؛ سسخت مانده شدن از 
بسیاری حمل چیزهای ثقیل یا رفتن و 
غیره. از پا افتادن. (یادداشت بخط مولف). 

- از جاه افتادن؛ از دست دادن مقام. خسوار 
شدن: 

گراز جاه و دولت بیفتد شیم 
دگرباره نادر شود مستقیم. 
- از دل افستادن؛ بسیزار شسدن است. (از 


سعد ی 


آتندر اج): 
افتاد دل از یار ندانیم چه افتاد 
فریاد ز شوخی که ملول است ز فریاد 

کمال خجند (از انندراج). 
< از دولت افتادن؛ بسدبخت شدن. از دست 
دادن پخت و دولت. 
- از دهن افتادن طعامی؛ سرد شدن آن. 
(يادداضت ت بخط مولف). 
- از زبان افتادن؛ خاموش شدن. ساکت 
كرديدن. 
-از ممار افتادن؛ بحاب تياأسدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
- از قلم افتادن؛ سهو شدن. ثبت نشدن. 


نوشته نشدن. 

از کار افتادن؛ باطل شدن. بی‌کار 

گردیدن.از کار واماندن. (یادداشت بخط 

مولف): 

چو شصت آمد نشت آمد پدیدار 

چو هفتاد آمد افتاد الت از کار. 

جمله افادند از تدبیر و کار 

ماند کار حکمهای کردگار. مولوی. 

از ک‌مر افتادن؛ کنایه از ناتوان شدن. 

عاجز شدن. شکته گردیدن: 

هان تا لب شیرین نستاند دلت از دست 

کانکه از غم او کوه گرفت از کمر افتاد. 

سعدی. 

- از نظر افتادن؛ بی‌مقدار شدن. بی‌ارزش 

شدن؛ 

نيكم نظر اقتاد پر آن منظر مطبوع 

و یم از نظر افتاد. سعدی. 
سیر افتادن؛ اسیر شدن. (بادداشت بخط 

مو 0 

با خرد اقتادن؛ باخرد شدن. خردمند 


نظامى. 


بودن: جون مردافتد با خرد تمام. وقوت 
خشم و قوت آرزو بر وی چیره گردند قوت 
خرد منهزم گردد. (تاریخ بیهقی). 
- برابر افتادن؛ یکان شدن. هموزن شدن. 
در حد هم بودن؛ هر مرد که... اين سه قوت 
را بتمامی یجای آرد چنانکه برابر یکدیگر 
افتد به وزنی راست آن مرد را فاضل... 
خواندن رواست. (تاریخ بیهقی). 

- برون افتادن؛ خارج شدن. جلو افتادن: 
چو مرکب گرم کرد از پیش اران 
برون افتاد از آن هم‌تک سواران. نظامی. 
- به برق افتادن؛ برق گرفتن. گرفتار ببرق 
خدن. 
- په تلواسه افتادن؛ نگران شدن. مضطرب 
گردیدن. 
به جايكاه افتادن؛ مؤثر شدن. بااثر 
گشتن. تأثیر کردن: هرچه در خشم فرمان 
دهم آن را امضا نکنند. تا در این سدت آتش 
خشم مسن سرد شود و شفیمان راسخن 
بجایگاه افتد. (تاریخ بیهقی). 
- به حال احتضار افتادن؛ محتضر شدن. 
نزدیک بمرگ شدن. 
به حیرت افتادن؛ حیرت‌زده شدن. متحیر 
گردیدن. 
- به در افتادن؛ اشکار شدن. روشن شدن. 
بيرون افتادن. (يادداشت بخط مؤلف): 
بيرانهسرم عشق جوانى بر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم بدر افتاد. 


آن تمام شدن و روغسن ياقى ماندن. 
(یادداشت بخط مولف). 
-به رونق افتادن؛ رونسق یافتن. پارونق 


حافظ. 
- به روغن افتادن طعام؛ با جوشیدن آب 


شدن. 
- به غار و غور افتادن شکسم؛ صدا کردن 


روده‌ها بر اثر گرسنگی. گرسنه شدن. 


(یادداشت ت بخط زاف 

- به کوچگه افتادن؛ متحیر شدن. درماندن. 
سرگردان بودن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

من نیز یکوچگه فتادم. نظامی. 
- به له افتادن؛ چنانکه سگ تشنه. بضیق 
و خاق افادن. تنگ‌نفس شدن. 


-به موقع افتادن؛ مناسب بودن. صوثر 
شدن: و على دندان‌مزدی بسرا داد رسول را 
و بخانه بازفرستاد و آن نزدیک امیر بموقعی 
سخت نیکو افتاد. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۳). 
< بی‌خبر افتادن: بیهوش شدن. غافل 
گردیدن؛ 
باهر که خبر گفتم از اوصاف جمالش 
مشتاق چنان شد که چو من بخبر افتاد. 
سعدی. 
- پته روی آب افتادن؛ آشکار شدن سر 
- پرده افتادن؛ عوض شدن سن. تمام شدن 
یک قمت از نمایش. 
< پرده برانتادن؛ از میان رفستن پرده. زائل 
شدن أن 
زانگه که بر آن صورت خویم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتیم پرده برافتاد. 
- تحریر افتادن؛ نوشته شدن. تحریر گشتن؛ 
تا بدین غايت كه اين كجاب تحرير افتاد. 
(مجمل التواريخ). 
> تغيير افتادن؛ دكركون شدن. تغير روى 
دادن؛ تا مادام که طعام فراخ میداشت ملک 
او برقرار بود چون تغسیر پدید امد. در ملک 
نیز تفر افتاد. (قصص الانياء ص ۱۰۶). 
- چنگ افتادن؛ جنگ شدن. ۳ 
< چپ افتادن با کسی؛ ان یل 
ضد شدن. دشمن گردیدن. 0 
- جين افتادن در جيزى؛ چسنانکه چين دو 
جامه, در أبرو, در يوست و جز آن جروك 
شسدن. چسین‌دار شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
< حیض افادن؛ حیض شدن. قاعده شبالوي: 
حایض شدن: العرک؛ حیض افتادن زن را. 
(تاج المصادر بیهقی). 
در برابر افتادن؛ برابر شدن. مقابل شدن. 
روبرو گردیدن؛ مبارزان ایشان در برایر امیر 
افادند. (تاریخ یهقی ص 3۱۲). 
< در مقایل افتادن؛ روبرو شدن. متقایل 
شدن. برابر قرار گرفتن: سوار از مبارزان 
ايشان در مقابل امير افتادند, امير دريايد. 
(تاريخ بهقى). 
- درتك افتادن؛ درنف شدن. تأخير شدن. 
(یادداشت مولف)* 


سعدی. 


۴ انفتادن. 


درنگ از بهر آن افتاد در راه 

كد تااز شغلها فارغ شود شاه. نظامی. 
- درهم افتادن؛ یکی شدن. متحد شضدن. 
دوستى پیدا شدن. (یادداشت بخط مولف): 
دلی را با دلی چون درهم اقتد 
همی اوازه‌ای در عالم افتد. 
دمادم افتادن؛ پیوسته شسدن. متوالی 
گردیدن. پشت سرهم واقع شدنء 

چون آه... دمادم افتد 


(سندبادنامه). 


سوز دل من در انجم افتد. ‏ کمال‌اسماعیل. 
- زیرک افتادن؛ باهوش بودن. باهوش 
كرديدنة 
ز رهم میفکن ای شیخ بدانه‌های تسبیح 
كه جو مرغ زيرك افتد نفتد بهيج دأمی. 
حافظ. 
سر افتادن؛ ملتفت شدن. متوجه شدن. 
ت بخط مولف). 
- صمب افتادن؛ مشکل شدن. سخت شدن. 
- عقل بسر کسی افتادن؛ بعقل آمدن. باعقل 
شدن. خردمند گردیدن؛ 
گفتم که بعقل از همد کاری پدر آیند 
پیچاره فروماند جو عقلش بسر افتاد. 
سعدى. 
- غشى أفتادن؛ غش كردن. بيهوش شدن. 
(يادداشت مولف). 
- فالج افتادن؛ فالج شدن. 
- قبول افتادن؛ پذیرفته شدن. قبول 


كرديدنة 


دریافتن. (یادداشت 


بعذری کان قبول افتاد در راه 

برون امد ز خلوتخانة شاه. نظامی. 
صالح و طالح متاع خويش نمودند 

تاچه قبول افد و چه در نظر اید. حافظ. 


کارگر افتادن؛ اثر کردن. بااثر شدن. مور 
شدن: تیری رسیده‌بود خوارزمشاه را و 
کارگر افتاده. (تاریخ بیهفی ص ۳۵۲). 
کاری افتادن؛ موثر شدن. بااشر گردیدن* 
هیچند بدرگاه نیامد اما بباری با مخالفی 
یکی نشود و شری نانگیزد... سخن من 
بشنود و کاری افتد. گفت سخت صواب 
آمد. (تاریخ بیهقی). 

< کیس افتادن در جامه؛ سروک شدن 
لباس. نامتناسب شدن آن. (بادداشت بخط 
مولف). 

- کین افتادن؛ دشمنی روی دادن. نامهریان 
شدن؛ 

من ندانم ترا بدین سختی 

با من مهربان چه کین افتاد. عطار. 
- گرم افتادن یا گرم اوفتادن؛ رایسج شدن. 
رونق یافتن. (یادداشت بخط مولف). 

گود افتادن. چنانکه چشمان بیماری از 
لاغری؛ ود شدن. فرورفتن. (بادداشت 
بخط مژلف). 


-كير افتادن؛ كرفتار شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 

- لح افتادن پا کسی؛ مخالف شدن با او. 
دشتمن شدن با وی. (یادداشت بخط مولف). 
- مسموع افتادن؛ قبول شدن. پذیرفته 
گردیدن. (یادداشت بخط مولف)* هر وقتی 
که‌گفتی من سلیمانم استخفافی کردندی و 
قول او مسموع نیفتادی. اقصص‌الانبیاء 
ص ۱۶۸). 

- ملحوظ افتادن؛ ملاحظه شدن. دیده 
شدن. (از یادداشتهای مولف). 

- نشست‌وخاست افتادن؛ هم صحبت شدن. 
ملاقات کردن؛ بوصادق را نشت و خاست 
افتاد با قاضی بلخ ابوالعباس. (تاریخ یهقی). 
- نقل اقتادن؛ نقل شدن: از او نقل افتاد که 
علی روس‌الملاء بر مسخاصمت ابوعلی 
ندامتی می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص .)۱٩۹۷‏ 

<- نیک افتادن؛ نیک شدن. خوب بودن, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

نگوید دوستم ور خود نباشد 

مرانیک افد او راب نباشد. نظامی, 
- نیکو افتادن؛ نیکو شدن. نکو گردیدن. 

- یک‌کله افتادن, چنانکه تب‌داری؛ یکباره 
مبتلا شدن. دفعة تب‌داریا بیمار شدن: تب 
كردو يككله افتاد. (يادداشت بخط مؤلف). 
|| خوابیدن. 

سیر روی افتادن؛ بر قفا افتادن. انسداح. 
تدلت. (منتهی الارب). اتبطاح. (المصادر 


زوزنی). 
- به رو درافتادن؛ دسر شدن. (یادداشت 
بخط مولف). 


- طاق‌راز افتادن؛ به پشت خوابیدن. دراز 
کشیدن به بشت. . (يادداشت ت بخط مؤلف). 
||حمله بردن. هجوم كردن. فرورفتن در 
بدان لشكر دثمن اندر فتاد 
چنان کاندر اقتد بگلبرگ باد. 
وين سپاه بی‌کران بر یکدگر 
اوفتاده چون سگان اندر عظام. نام رخرو. 
و خداوند مانیا... خوى ددان كيرد. هرجه 
یابد بشکند و بدرد و همیشه قصد آن می‌کند 


فردوسی. 


که‌در مردم افتد چنانکه خوی ددان باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی), فرمطیان در بادیه بر 
کل‌لهیره بر حاج افتادند و سال و نعمت و 
زنان مسلمانان بغارت ببردند. (مسجمل 
ای پادضاهی از تم یمن کندا 
پوشش فرستاد. در راه قومی... بر ایشان 
افتادند و همه را بکشتد و آن کوتها 
بستدند. (مجمل التواریخ), قرمطیان در کوفه 
شدند.. و مال پادشاه و تفقه و ذخیرة حاج 
برداشتند و از آتجا بر این ابی‌السباح افتادند, 
گرفتار شد و لشکرش بسیار در آب غرقه 


افتادن. 


شدند. (مجمل التواریخ). خسرو پرسید 
موجب دير آمدن چیت. گفت: : می‌آمدم 
دزدان بر من افتادند و جأمة من ببردند. 
(مرزیان‌نامه). 

بهست از دد انان صاحب‌خرد 

نه انسان که در مردم افتد چو دد. سعدی. 
- برهم افتادن؛ بیکدیگر حمله بردن. نزاع 
کردن؛ دشنام و سقط گفت و برهم افتادند و 
فته و آشوب برخاست. ( گلستان). 

- به يكديكر افتادن؛. حمله كردن به 
يكديكر. روى أوردن بهمديكرة 

جو بدمتان بلشكركه درافتاد 

وزو لشكر بيكديكر برافتاد. نظامى. 
در خویشتن افادن؛ بخود حمله كردن و 
بد كفتن: سخت ضجر شده از فوت شدن 
این فرصت ر در خویشتن و صردمان 
می‌افتد. (تاریخ بیهقی ص ۶۱۷). 

در مردم افتادن؛ بد گفتن بمردم و حمله 
کردن‌به آنها؛ سخت ضجر شده از فوت 
شدن این فرصت و در خویشتن و مردمان 
می‌افتد. (تاریخ بهقى ص ۶۱۷). 

- درهم افتادن؛ نزاع کردن؛ درهم افتادیم و 
داد فسوق و جدال بدادیم. ( گلستان). 

||اطلاق شدن. منتشر شدن. پیچیدن. شهرت 
یافتن. عام شدن. پرا کنده شدن. (یبادداشت 
بخط مولف): خبر افتاد. همهمه در ميان 
مردم افتاد. (یادداشت بخط مولف)* 

کارهای جهان بکام تو گشت 

گفتگوی تو در جهان افتاد. فرخی. 
بانگ بشهر اندر افتاد که... (تاریخ سیستان). 
و نیز وی را آنجا بزرگ نامی افتاد و او را 
تباه گردانید. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۲).و 
چون خبر این حادثه به پارس افتاد. مردم 
کور؛شایورضواست و کازرون سر 
برآرردند. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص ۱۱۶. 
در مدینه وبا افتاده‌بود. (نوروزنامه). 

مرگ در مردان بنی‌اسرائیل افتاد و بسیاری 
بمرد. (تفیر ابوالفتوح رازی). 

تو باده برگرفته ز دست مطربانت 

افتاده نالك بم و زير اندر آسمان. سوزنی. 
اراجیفی می‌افتد که زمان شده‌است که بنات 
اين قوم را بجماعتی نامزد کرده‌آید. 
(جهانگنای جوينى). 

حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 
که‌بی‌دیده‌ای دیده برکرد دوش. 

مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
که‌ناله در چم افتاد بلیلان حزین را. 


سعدى. 


سعدى. 


عمر دست ابوبکر کشید و دست بر دست او 
زد و با او بیعت کرد. خبر در مدینه افتاد و 
همه روی بدانجا افتاد. (عجارب‌ال اف 

- آواز افتادن؛ صدا بلند شدن. متشر و 


افتادن. 


شايع شدن آواز: گفت فردا جنگ باشد بهبه 
حال پجای خود بازروید. امشب تیکو پاس 
دارید و اگر آوازی افتد دل از خویشتن 
نبرید. (تاریخ بیهقی). 

- آوازه افتادن؛ منتشر شضدن اوازه. شضهرت 
یافتن. شهرت پیدا کسردن. (از بادداشتهای 
مؤلف): 

دلى رابا دلى جون درهم افتد 

همی آو ازه‌ای در عالم اخند. (سندبادنامه). 
- افتادن بر؛ اطلاق بر. گفته شدن بر. (از 
یادداشت مولف)؛ و چنان یست که نام دراز 
بر بعدی افشتد و بر دیگران نتواند افتادن 
ولكن اين نامها به اضافت نهادهاند هرگه که 
یکی را از آن بعدها طول نام آن دیگری... 
عرض نام شود. (التفهیم بیرونی). 

- بدنام افتادن؛ بدنام شدن. شهره شدن 


بدنامی: 
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ. 
- به در افتادن؛ آشکار شدن. پیدا شدن. 
مشهور و شایع گشتن: 


در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش 

ما هیچ نگفتيم و حکایت بدر افتاد. سعدی. 
- به دهنها افتادن؛ بزبانها افتادن. ضهرت 
يافتن. شيوع يافعن. (از يادداشتهاى مؤلف). 
- به زبانها افتادن؛ منتثر شدن. اشاعه 
یافتن. شهرت یافتن. (یادداشت بخط مولف). 
> بيد افتادن. 

- پت افتادن؛ كرم افتادن. شايع شدن كرم. 
(یادداشت مولف). 

- خبر افتادن؛ خبر شایع شدن, متشر شدن 
خبر؛ خبر مرگ گوشا گوش افتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۷).و خبر مرگ افتاده‌بود در 
میان غلامانش. (تاریخ ببهقی ص ۳۵۷).و 
خبر در پارس افتاد که بازداشته را فردا 
نخواهند برد. (تاریخ بیهقی). 

- دراف‌ادن؛ روی دادن. پیش امدن. شایع 
شدن: یک روز به هراة بودیم سهمی بزرگ 


در شب درافتاد. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۶). 


خشکسالی به امکندریه درافتاد و درهای 
آسمان بر زمین بسته. ( گلستان), 1 

- در دهنها افتادن؛ مشهور شدن. زبانزد 
گردیدن. 

- شيشه افتادن؛ شايع شدن شيثشه. محشر 
شدن أن. (أز.يادداثتهاى مؤلف). 

- طاعون افتادن؛ شايع شدن طاعون ر 
منتشر شدن أن. (أز يادداشتهاى مؤلف). 

- فتنه افتادن؛ بريا شدن فتنه. منتثشر شدن 
فته و ضایم شدن آن. (از یبادداشتهای 
مولف)؛ باز به سیتان فته افتاد. (تاریخ 
سيستان). 


رقتی افتاد فته‌ای در شام 

هرکس از گوشه‌ای فرارفتند. سعدی, 
- قحط افتادن؛ قحط شایم شدن. منتشر 
شدن قحط: و نیز گویند که در بنی‌اسرائیل 
سخط قحط افتاد و خلق درصاندند. (اقعص 
الانياء ص ۰و من می‌دانم که قحط 
بب گناه شما افتاده انك (قصمص الانبياء 
ص ۱۳۰). 

- قحطى افتادن؛ يديد شدن قحطى و شايع 
شدن آن. (از يادداشتهاى مؤلف): 

قحطی افاد از پی منع زكوة 


وز زنا انعد وبا اندر جهات. مولوی. 
- گفتگوی افتادن؛ شایع شدن گفتگو. 
منتشر شدن سخن: 


جو افتاد در لشکر این گفتگو 

مان بست هر یک بدین جتجو. نظامى. 
- ناخوشى افتادن در جائى؛ شايع شدن 
ناخوشی در آنجا و متشر شدن آن. (از 
یادداشتهای مولف). 

- وبا افتادن؛ شیوع یافتن وباء منتشر شدن 
آن. (یادداشت مولف). 

- هزاهز افتادن؛ جنبش و حركت يديد 
آمدن: هزاهز در عراق افتاده‌است. (تاریخ 
بيهقى ص ۳۶۷). هزاهز در سراى افتاد و 
خيلتاش ميرفت تا به در أن خانه. (تاريخ 
بيهقى). 

|اکردن. نمودن. کرده شدن؛ 

و أن قصبه را نیز بستد و چند روز در آنجا 
مقام افتاد و از آنجا تشکر برگرفت و به 
سنگان رقت. (تاريخ سيستان). آخر بر أن 
جمله اتفاق فتاد که مردمان... (تاریخ 


| سیستان). بخت‌اتصر را هوس افتاد و خط 


بیاموخت و پیش وزیر سلطان ملازم بود. 
(قمص الانياء). 
- أب افتادن دهان؛ كنايه از ميل بيدا كردن. 


رغبت كردن. 


۰ - التقا افتادن؛ ملاقات كردن. تلاقى روى 


دادن: 

اجتماع ماه بودامروز و استقبال بخت 

کاوفتاد این ذره را با چون تو خورشید التقا. 
خاقانی. 

- به الكماس افتادن؛ اكماس کردن. 

-بسه عجز و لابه افتادن؛ بعجز و زاری 

درآمدن. اكماس کردن. 

- به جمع و جور افتادن؛ جمع و جور 

كردن. 

- به چانه افتادن؛ پرحرفی کردن. 

به حرکت افتادن؛ حرکت کردن. 

- به خاک‌افادن؛ بس‌جده افتادن. سجده 

کردن.(یادداشت مولف). 

< ببه دست وپاافتادن؛ تقلا کردن. 

چاره‌جوئی کردن. 


افتادن. ۳۰۱۵ 


= به دور افتادن؛ بگردش درآمدن. گردش 
کردن. 

- به راه افتادن؛ راه رفتن. حرکت کردن. 
سیر کردن. (از بادداشتهای مولف). 

- به زانو افتادن؛ تواضع کردن. کرنش: 
کردن. 

< به سجده افتادن؛ بخا ک‌افتادن. سر بخا ک 
گذاشتن. سجده کردن. (یادداشت بسخط 
مولف). 

> به کار افتادن؛ کار کسردن. شروع کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- به لابه انتادن؛ التماس کردن. 

- به هن‌هن افتادن؛ هن‌هن کردن. 

<-به هوس آفتادن؛ ميل پیدا کردن. (از 
یادداختهای مولف). 

¬ چشم افتادن؛ دیدن. نظر کردن. نگاه 
كردنة 

جشم مسافر كه بر جمال تو افتد 
عزم رحيلش بدل شود به اقاست. 
- درافتادن؛ الختلاط بيدا كردن. آميزش 
كردنة حکیمی که با جهال درافتد باید که 
عزت توقع ندارد. ( گلستان), 


سعدی. 


من اول روز دانستم که با شیرین دراقتادم 
که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. 
سعدی. 
> درافتادن با؛ نزاع کردن باء درگیر گردیدن 
با. (یادداشت مولف). 
< در پای کسی افتادن؛ الماس کردن از 
کسی.بخواری خواهش کردن از کسی 
مینداز در پای کار کسی 
که افتد که در پایش افتی بسی۔ 
يايش درافتاد و يوزش نسود 
بخندید لقمان که پوزش چه سود. 
بزیر آمد از غرفه خلوت‌نشین 
بپایش درافتاد سر بر,زمین, 
- در پوستین افتادن؛ کنایه از عیب‌جوئی و 
بدگوئی کردن است: سفله چون بهتر با کنیع 
برنیاید بجنیش در پوستین افتد. ( گلستان). 
- در پی کسی افتادن؛ عقب کسی رفتن. 
تعقیب کردن کسی راء 


سعدی. 


سعدی. 


آید همه‌روزه سرگشاده هد 
تک در ۳ او بسی فتاده. نظامی. 


- در غلط افتادن؛ خطا کردن. اشتاه کردن. 
به غلط واقع شدن: امير در بزركق غلط 
افتاده و‌ بنداشتهاست كه ناحيت و مردم اين 
بر اين جمله است که دید. (تاريخ بیهقی). 
چون مرد... قوت خشم و قوت آرزو بر وی 
چیره گردند. قوت خرد منهزم گردد. ناچار 
آنکس در غلط افتد. (تاریخ بیهقی). 

> راه افتادن؛ حرکت کردن. سیر کردن. (از 
یادداخت مولف). 

س راه افتادن؛ گذر افتادن. عبور کردن. 


۶ افتادن. 


- عقب کسی افتادن دنبال کی را؛ تعقيب 
کردن‌کسی را. در پی او افتادن. 
- لج افتادن جراحت يا قرحه: چرک كردن 
آن. (از یادداختهای مولف). 
- مقام افتادن؛ مقام کردن. اقامت نمودن. 
محل اقامت شدن: و ان قصبه رانیز بستد و 
چند روز در آنجا مقام افتاد و از آنجا لشکر 
برگرقت و بسنگان رفت. (تاریخ سیستان), 
خوش امد با بتان پیوندش انجا 
مقام افتاد روزی چندش آنجا. نظامی. 
- ملاقات افتادن؛ دیدار کردن. ملاقات 
روی دادن جوانی چست لطیف و خندان در 
حلقۀ عشرت ما بود... روزگاری برامد که 
اتفاق ملاقات نفاد. ( گلستان). 
|اسقط شسدن,. چنانکه در جنین. (از 
یادداشتهای مولف): 
چو شب تیره شد داروئی خورد زن 
بیفتاد از او بچه اهرمن. فردوسی. 
- افتادن بچه؛ سقط شدن آن. (یادداشتهای 
مولف). 
- آفادن پچ ناتمام از شکم مادر؛ سقوط. 
مسقَط. (از یادداشتهای مولف). آمدن بچه 
پیش از وقت خود. (از یادداشتهای مژلف). 
- افادن دندان؛ ساقط شدن آن. 
- افتادن موی؛ ریختن موی و جدا شدن 
موی از سر: 
چو روی تکو داری انده مخور 
که‌موی ار بیفتد بروید دگر. 

سعدی. 
< یچ کی افتادن؛ آمدن بچه از شکم مادر 
پیش از وفت طبیعی خود. (یادداشت بخط 
مؤلف). ` 
|امیسر بودن. پیش آمدن. صمکن صدن. 
آمکان یافتن. (از یادداستهای مولف)؛ و 
ایشان [غوریان] به هر وقتی بغزو آیند 
بنواحی اسلام بهر جائی که افند و برکوبند و 
غررت کنند و زود بازگردد. (حدود الم 
صدرا بادا بمعشرت خامه سپید 
تا حشر مبادات سر خامه سېد 
افد که زبهر من کتی خامه سیاه 
توتخنامه سیه کنی و من جامه سپید. سوزنی. 
|ادست دادن. پیش آمدن: بر او گریه افتاد. 
پر او خنده افتاد. پر او هکه اقتاد. غالباً در 
آنچه که از طبع آدمی زاید آرند. چون او را 
عطسه. دمه تاسه, گریه. هکه افتاد یا 
برافتاد. (از یادداشت بخط مؤلف): 
عيص جون.أواز يعقوب بكنيد كريستن بر 
وی افتاد و گفت آن روز ماد که او رهی 


عیص باشد. (ترجمة طبری بلعمی). 
پیچیدند با هم سرو و شمشاد 
شادی هر دو راگریه برافتاد. 
ویس و رأمین. 


و هر یکی او را دلذاری دادند و گفتند تو را 
چه افتاده‌است؟ گفت... (قصص الانبیاء). و 
پا همیبت برخواست چنانکه هر که او را 
بدیدی ترس بر دل وی افتادی. (قصص 
الانياء). 
از علم و عمل هر چه ترا مشکل افتد 
شاید که بیاموزی ای خواجه مر آن راء 
اشرخترو. 
ا کون چون از صفت شهرها و اعمال پارس 
فراع اقتاد شرح رودهای بزرگ دادء‌اید. 
(فارستامه اين البلخی ص ۱۵۰). جنان افتاد 
كداز آن جامه زن ملک کشمیر بخرید و 
بدوخت چون پیش ملک اندر رفت. (مجمل 
التواریخ). چون کاری بیفتادی بزرگ از آن 
تاريخ گرفتندی. (مجمل التواریخ). و 
هزيمت بر سييد جامكان افتاد. (تاریغ 
بسخارای ترشخی ص ۸۱.قتیبه رابا وی 
حربهای بسیار افتاد. (تاریغ بخارای 
ترشفی می ۸۳٩‏ چون بذكر حسين على 
رسید گریه بر او افتاد. (تقسیر ابوالفتوح 
رازی). | گر می‌بندند شکم بر می‌آید و درد 
همی‌گیرد و اگر می‌بگشایند سیلان مىافتد و 
ضعف پدید می‌اید. (چهارمقالا نظامی 
عروضی). 
هيج اقدت امشب که بر افتادگی من 
رحم آری و بر کاهشی جانم نفزائی 
یا بر شکر خویش مرا خوانی مهمان 
ابن حك رض اد ایر ای 
و دیگران گریه برداشتند وگریه بر من نیز 
افتاد. (كتابالمعارف). درتكريتم نا 
دستش بگیزم. مرا نداد گفتم رهمک با 
اويس غفرالله لكى. و گریه بر من افتاد از 
دوستى وى. (تذكرةالاولياء عطار). هرون 
نیک متغیر شد و گریه بدو افتاد كفت آخر 
سخن بگو. (تذکرةالاولیاء عطار). پدر را دید 
پای‌برهنه با شه هیزم همی‌آمد. گریه بر او 
افتاد و خود را نگاه داشت پس پی او گرفت 
و ببازار آمد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
ترا بنده از من به افتد بسی 
مرا جون تو خواجه تيفتد كى. 
بازرگانی را هزار دیتار خارت افتاد ير 
راگفت نباید... با کسی در میان نهی. 
(گلستان). اتفاقاً در آن قرینه مرا با طایقة 
یاران سفر افناد. ( گلستان). 
گه‌افتد که باجاه و تمکین شود 
چو بیدق که نا گاهفرزین شود. 
صید اوفتاد و بای مسافر یگل بماند 
هیچ افتدت که بر سر افتاده بگذری. سعدی. 


نی 


سصعدی. 


جن میمندی را گفتد سلطان محمود 
چندین بندۀ صاحب‌جمال دارد:: چگونه 
اقتاده است كه با هيج از ايشان ميل و 
محبتى ندارد. ( گلستان).. 


افتادن. 


رقیبم سرزنشها کرد, کز اين باب رخ برتاب 
چه افتاد این سر ما راکه خا ک‌در نمی‌ارزد. 
حافظ. 
<به قی افنادن؛ حالت قی دست دادن. 
به گریه افتادن؛ دست دادن گریه. عرض 
شدن آن. (یادداخت مولف). 
|/بی‌تابی کردن. بیقراری کردن برای چیزی. 
(از یادداشتهای مولف). 
<-بچه افتادن کسی را؛سخت بی‌تابی و 
پبی‌قراری کردن برای خوردن چیزی. 
(یادداکت بخط مولف). 
|[رسیدن. (بادداشت بتخط مولف): و آن 
دخل کی سیراف را میبود. بریده گشت و 
بدست ایشان افتاد. (فارسنامه این البلخی 
ص ۱۳۶).چون از پدر.پادشاهی با من افتاد 
و مدتى برآمد و کارها نظام گرفت. (مجمل 
التواریخ). و بعد از آن پادشاهی با صباح‌ین 
ابرهتین الصباح افتاد. (مجمل التواریخ). و 
از بعد آن چون بنی‌اسرائیل به اورشلیم 
بازامدند پادشاهی ایشان به رومیان افتاد و 
یونانیان. (مجمل التواریخ). من بیست‌واند 
کتاب جمع اوردم از انک شاهنامه خوانند 
و درست کردم تاملک بعرب افتادن, 
(مجمل التواریخ). آخر خادمان آ گاه شدند و 
راز بیرون آمد و بگوش زبیده افتاد. (تاریخ 
بخارا). احمدبن عبداله خجتانی را 
پرسیدند تو مردی خربنده بودی به آمیری 
خراسان چون افتادی. (جهارمقالژ نظامی 
عروضی). 
چو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی درافتاد. نظامی. 
پس از آنجا برفت تا به نیشابور افتاد. 
گوشه‌ای خالی میجت که بطاعت مشفول 
شود تابدان افتاد که مشهور است. 


1 (تذكرةالاولياء عطار)..هنوز طفل بود که 
' خلعت هزارساله درس او افکندند ببی به 


سلیم راعی افتاد و ذر صحبت او بسی بود تا 
در تصرف بر همه سابق شد. (تذکر:الاولیاء 
عطار). 

به آزار فرمان مده بر رهی 
که باشد که افند بفرماتدهی. سعدی. 
با خداوندگاری افتادي .٠‏ 
كش بر بنده پروریدن نیست. سعدی. 
برغبت بکش بار هر جاهلی 
که‌افتی بسر وقت صاحبدلی. 
بصحیت همچو من پیری افتادی پختة 
پرورده. ( گلستان). 


.سعدی. 


اگرکتدرای است در بندگی. 

ز جان‌داری افتد به خربندگی. سعدی. 
چو کار با لحد افتاد هر دو یک‌اند 

بزرگتر ملک و کمترینه بازاری. سعدی. 


- آتش افتادن؛ رسیدن اش آتش گرفتن: 


افتادن. 


تناشبى أتش در انبار هيزمش افتاد. 
(گلتان). 

فتاد آتش صبح در سوخته 

بیکدم جهانی شد افروخته. ِ 

- افتاب افسادن؛ رسیدن افتاب. تابیدن 
آفتاب. 

- آفت اف‌ادن؛ آفت رسیدن. شايع شدن 
افت. 

-به آب افتادن؛ به آب چاه رسیدن, و 
برخورد کردن با آن: آب روان از ما دور 
ماند و افتادیم به اب چاهها و بسیار چاه 
بود اینجا که ما بودیم به اندک مسافت شهر 
سرخس. (تاريخ بيهقى ص ۵٩۱‏ 

- به جائى افتادن؛ رسيدن به جائى و 
برخورد كردن به أن و جنين كويند که 
شتربانی شتر گم کرده بود در آن بیابان 
میگردید تا ببدانجا افتاد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۵۲). 

- به ساحل افتادن؛ به خشكى رسيدن. 

- به ولايت افتادن؛ به ولايت رسيدن: در 
اين ایام ابونصر محمودبن الحاجب بسببی از 
اسباب بولایت شمس‌المعالی افتاده بود. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۳۰). 

کسار به کاردان افتادن؛ کار بکاردان 
ريدن و کار بدو سپردن؛ 

بر عقل من نخندی گر در غمش بگریم 

کین کارهای مشکل افتد بکاردانان. سعدی. 
||اصابت کردن. درآمدن: قرعه بمن افتاد. 
(یادداشت بخط مولف): اما چون یعقوب 
بحدود کنعان رسید عیص رااز آنکه پيشة 
وی بود صید کردن, با:سواری چند به شکار 
بیرون آمده‌بود چشمش بدان چهارپایان 
افتاد. (ترجمة طبری بلعمی). 

بناامیدی از این در مرو بزن فالی 

بود که قرع دولت بنام ما افند. حافظ. 
- افستادن چشم بسچیزی: آن را دی‌دن. 
برخوردن چشم بدان. (یادداشت مولف). 

- افتادن قرعه بنام کسی؛ بدو اصابت کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- نظر افتادن؛ برخورد کردن نگاه. دیدن. 
چشم افتادن؛ 

ز هر سوکرد بر عادت نگاهی 

نظر نا گه‌درافتادش بماهی. 

زانگه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد 
از صورت بی‌طاقتيم پرده برافتاد. 
اأضدبرخاستن. (آنندراج) (شرفامة 
منیری) (مژید الفضلاء). ااساقط شدن. نازل 
شدن. (از ناظم الاطاء). سقوط. (تفلیسی). 
از بالا پائین پرت شدن. بزمین خوردن. 
سقوط کردن. (فرهنگ فارسی معین): 

بجاه اندر افتاد و بشكت يست 

شد آن نیک‌دل شاه یزدان‌پرست. فردوسی. 


نظامي, 


سعدی. 


چنین داد پاسخ که أن كو ز تخت 
بيفتاد نوميد كردد ز بخت. 
چنین گفت کانکو ز گاه بزرگ 


بیفتد بماند نذند و سترگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز سختی برآمد تکاور به روی 
بیفتاد از او نامور کینه جوی. 
بیفتاد بر وی چنان پیل مست 
فرامرز آنگاه بگشاد دست. 
بيفتاد رستم بر آن گرم‌خا ک 
زبان گشته از تشنگی چای‌چاک. فردوسى. 
وا کنون‌کافتاد خرت. مردوار 

چون ننهی بر خر خود بار خویش. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چشم دل را باز کن بنگر نکو 
زانکه نفتاد آنکه نیکوینگر است. 

ناصر خسرو. 
این شعر من از رغم عدو گفتم زیرا 
تأ باد نجنبد نفتد میوه ز اشجار. مسعودسعد. 
نظر در قعر چاه انکند اژدهائی سهمنا ک دید 
دهان گشاده و افتادن او ۳ انتظار میکرد. 


( کلیله و دمه). 

اد ان سا تن 

زطاق كوه چون کوهی درافتاد.. نظامی. 
گفتم که برآید آبی از چاه اميد 

افوس كه دلو نيز در جاه افتاد. سعدی. 


جو تو أمدى مرا بس كه حديث خويش گفتم 
جو تو أيستاده بأشى ادب أنكه من بيفتم. 
سقدىق. 


برو بکار خود ای واعظ اين چه فریاد است 


مرا فتاده دل از کف ترا چه افتاده است. 
حافظ. 
ز رهم میفکن ای شیخ بدانه‌های تسبیح 
حافظ. 
کری‌از زلف دلبران برخاست 
فته از چشم نیکوان افتاد. 
سپاهانی (از شرقتمةمبری) 
- از بام افتادن؛ سقوط کردن از آن. يبرت 
شدن. 
از جایی دراف‌تادن؛ تردی. (المصادر 
زوزنیا. 


- افتادن و خاستن؛ سقوط کردن و پیروز 
شدن. سختی و نرمی دیدن؛ خطاها رفت نا 
افتادم و خاستم. و بسیار نرم و درشت دیسدم. 
(تاریخ بهقی ص ۶۱۵). 

- بر پای کسی افتادن؛ خم شدن و پای او 
بوسیدن. برابر پای او سجده کردن. (از 
یادداشتهای سولف): 

این جوابی بوده بر بالای او 
قائم افتاد آن زمان بر پای او. عطار. 
> بر زمین افتادن؛ سقوط کردن. پرت شدن. 
تسجبیه. تجدل. انجماف. انجدال. (منتهی 


اتادن. ۳۰۱۷ 


الارب). 

پر سر افتادن؛ سرنگون شدن. با سر 
سقوط كردن: 

برافکند اسب از میان نبرد 

چو دانست کش بر سر افتاد مرد. فردوسی. 


بر كردن افتادن؛ با كردن به زمين 
خوردن: ياى در روزن كردن همان بودوبر 
گردن‌افتادن همان. ( کلیله و دمه). 

-به چاه افتادن؛ پرت شدن در چاه. سقوط 
کردن‌در آن. (یادداشت بخط مولف). 

- به سر افتادن؛ سرنگون شدن, با سر 
سقوط کردن: 

چون خوی ترا بسر نیفتاد دلم 

از پای درامد به سر باز افتاد. خاقانی. 
> به گردن افتادن؛ از گردن سقوط کردن. با 
گردن‌بزمین خوردن. 

- ته افتادن؛ بزیر افتادن. سقوط کردن 
پائین: حسن نزاد و ته مرد. از پله کانهاته 
افتاد و مرد. (از یادداشتهای مولف). 

- زمین افتادن؛ زمین خوردن. سقوط. ضد 
برخاستی. (از یادداشتهای مولف). 

- ستان افتادن؛ به پشت بزمین خوردن. 
ضد برخاستن. (از یادداشتهای مولف). 

- نگونسار افتادن بر زمین؛ هکوع. (از 
منتهى الارب). 

|ابسودن, (یاددانت بخط مولف). وجود 
داشتن. موجود بودن: مرکی دهیست و اندر 
وی خلخیانند و بازرگانان نیز افتد آنجا. 
(حدود العالم). و آنجا [شهر سوس‌الاقصی ] 
غریب کمتر افتد. (حدود العالم). و انجا [به 
فرغانه ] برده بيار افتد. ترك. (حدود 
العالم). لكن وقت باشد كه اين همه تأملها 
اندر فرق كردن ميان ييمارى اصلى و 
شركتى غلط افتد. (ذخيره خوارزمشاهی). 


ما راگمان فتد که بمانی هزار سال 

معلوم صدهزار يقین در گمان ماست. ۱ 
خاقانى, 

دوستانی که با نفاق افند 

دشمان را هم‌اتفاق افتد. نظامی. 

زر هم میفکن ای شیخ بدانه‌های تسبیح 

که‌چسومرغ زیسرک آفتد نفتد بهیچج 

دامی. حافظ, 

- بیشتر افتادن؛ فراوانتر بودن؛ 

صاحبظران زین نفس گرم چو آتش 

دانند که اندر تن ما بیشتر افتاد. سعدی. 


- سپر افتادن؛ بی‌پاه بودن. بی‌سلاح شدن. 
تسلیم بودن؛ 
شمشير كشيدهست نظر بر سر مردم 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد. 

سعدی. 
- ول افتادن؛ بی‌مصرف بودن. بی‌کار بودن. 
بی‌خاصیت بودن. (یادداشهای مولف). 


۸ افتادن. 


ااروی دادن. دست دادن. پیش آمدن. کی 
را پیش امدن. حادث شدن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
قی افتد آنرا که سر و ریش تو بیند 
زان خلم و از آن کفج چکان بر سر و رویت. 
ایدون گویند که فرزندان ابراهیم خلیل 
علیه‌اللام. تاريخ از ان روز كردند كه 
ابراهيم بتاى كعبه كرد وازيس ان اندر 
عرب هر کاری بزرگ که بیفتادی تاریخ از 
آن وقت کردندی. (ترجمة طبری بلعمی). 
هر امتی و اهل هر عصری را تاریخی بود که 
بدان سال کردندی که اندرو کاری بزرگ 
افتادی و پیغمبر (ص) تاریخ سال و ماء 
راست کرد. (ترجمهةٌ طبری بلعمی). و این 
تاریخ چیزیست قدیم اتدر عرب و عجم و 
هرامتی و مردمانی در هر ناحیتی چون 
خبری بیفتادی ایشان را امثال انکه چون 
بنشمتى يا ملكى حرب کردی یا 
قحطى افتادى... تاريخ از ان بكردندى. 
(ترجمة طبرى بلعمى). جون مصطفى (ص) 
بمديته أمدند فرمود كه تاريخ از ان سال 
هجرت کنند زیرا که آن کاری بزرگ بود و 
اسلام آن روز يديد آمد و آن روز عریز شد 
و آن تاریخ تا امروز مانده‌است و از پس آن 
کاری از آن بزركتر نیفتاد که تاريخ 
بكردانيدندى و هركر نباشد كه اين تاريخ 
بگردد. (ترجمة طبری بلعمی). 
گلی‌بودی از ناز و شادی ببار 
جه افتاد کا کون شدی زار و خوار. 
فردوسی, 
و چون این واقعه افتاد دشمنی بساسیری در 
دلها راسخ بود. (تاریخ سیستان). و چون 
این کار افتاد خراسان و عراق و جمله 
اطراف مستخلص کرده‌بود. (تاریخ 
سیتان). سوی بازرگان شد او را دیده و 
حبالی چنین افتاده غمگین شد. (تاریخ 
سیستان). قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی 
می‌داد که گفتی کاری افتاده‌است. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۹).و تنها نباید رفت که خللی 
افش (تاريخ بیهقی ص ۲۵).و چنان افتاد که 
غازى از پس برافتادن اريارق بدكمان شد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۲۳۰. 
بدانست کافتاد خواهد شکست 
سبک نزد شه رفت زیجی بدست. 
( گر شاسب‌نامه). 
از این پس شگفت دگرگونه گون 
بس افتد جهاندار داند که چون. 
(كرشاسيتامه). 
يرسيد كز بد جه افتادتان 


ای ستمكر فلك اى خواهر اهريمن 


چون نگوئی که چه افتاده ترا با من. 
تأصرخسرو. 
پس حادثه امیرالمومتین عشمان افتاد و نوبت 
خلافت به امیرالمژمنین على علیه‌الصلاة 
والسلام آمد. (فارسنامة ابن البلخى 
ص ۱۱۶).و بعهد اتابکی چون حادثة پبرگ 
افتاد مگر ایشان بی‌ادبی کردند پس بغارت 
داد و خراب شد. (فارسنامة اببن الیلخی 
ص ۱۳۰).بیشتر تصلیف‌ها که همی‌بینیم 
آنست که حشو از نکت فزونترست و این از 
چند سب می‌افتد. (روضةالمتجمين). پس 
چنان افتاد که وقتی از ترکستان سپاهی 
كران بيامدند پنجاه‌هزار مرد. (نوروزنامه). و 
با ویه او را حرب افتاد. (مجمل التواریخ). 
ر چون آن حال بیفتاد به کربلا و حسین 
كشته شد از هوا آوازي شندند. (مجمل 
التواریخ). و بسیار حربها افتاد اندر شهر 
پارس. (مجمل التواریخ). آن روزگار برآمد 
و برامکه را ان حادثه افتاد مال ایشان طلب 
می‌کردند. (تاریخ بخارا), دوش حادثه‌ای 
افتاد که بتان نگونسار شدند. (ابوالفتوح 
رازی). میبینی که جه افتاده‌است. 
(چهارمقالة نظامی عروضی). 
شه را غلطی سخت عظیم افتاده‌است 
در حق کسی که او ز نا کس‌زاده است. 


۰ سوزنی. 
آنچه افتاد چند بار مرا 

پند نگرفتم ای فلان که منم. خاقانی. 
ترا افتد که با ما سر برآری . 

کنی‌افتادگان را خواستاری. خاقانی. 
هيجت انتد كاين دل ديوانه را 

از سر رغبت سروكارى نهى. خاقانى. 
هیچ افتدت امشب که بر افتادكى من 

رحم اری و بر کاهش جانم نقزانی. خاقانی. 


نی‌نی از بند اجل کس بنوا بازنرست 
کار که اقاد جه در بد نوائید همد. خاقانی. 
اگر... تابستان نیز بارنده بود اسهال خون 


بسیار افتد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و اگسر.. 


تابستان گرفته و ابرک بود و گاه گاه باران 
بود. نزله بسیار افتد و از آن نزله اسهال و 
سحج بسیار افند. (ذخبر؛ خوارزمشاهی): 
سیم خشم و ضجری: چتانکه دیوانگان را 
افتد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
نوبت‌زن کوی را چه افتاد 
کزکوس و دهل نمی‌کند ياد. 
به هر سهوی که در گفتارم افتد 
قلم درکش کزین بسیارم افتد. 
درنگ از بهر آن افتاد در راه 

که تا از شغلها فارخ شود شاه. 
چه افتاد ای سپهر لاجوردی 

که آمشب چون دگر شبها نگردی. 


نمی‌افاد فرصت در میانه 


افتادن. 


كدتير خرو افتد بر نشانه. نظامى. 
من ندانم ترا بدین سختی 


چه افاده‌است که چون شا گردرسن‌تاب 
بازپس میشوی. (مرزبان‌نامه). چسون بحکم 
تصاریف روزگار حق جوار و تدانی صزار 
ثابت گشه‌است و اصناف چتین اضیاف 
کمتر افتد. (جهانگشای جوینی). بنزدیک 
قطب‌الدین ملک فرسادند و عجب حالی 
افتاد که علم ملک قعب‌الدین بی‌موجبی 
بدکست. (جهانگتای جوینی). 
صياد ته هر بار شكارى كيرد 
افتد که یکی روز پنگش بدرد. 
مکن زور بر مرد درویش عام 
كدانتد كه با جاه و تمكين شود. 
مينداز در ياى كار کی 
که‌افتد که در پایش افتی بسی. 
گاء افتد که ندیم حضرت سلطان زر بیابد و 
گاه باشد که سرش برود. ( گلستان). در 
عنفوان جسوانسی چنان که افتد و دانی. 
(گلستان). 
هر کرا با دلتانی عیش می‌افتد زمانی 
كو غنيمت دان که نادر در کمند افتد شکاری. 
سعدی. 
اما | گراین زیان دیگری را افتد و عاقل از 
مشاهدة عشرت غیری فانده و تجربتی 
کسب کند. هرایته بی‌غایله‌تر و نیکوتر 
باشد. اتجارب السلف). گفت سردم این 
روزكار را چندان از ظ لم و كرستكى 


افتاده‌است که نه از خدایشان ياد مىأرئد و 


سعدی. 
سعديی. 


سعدی. 


ته از پیقمیر. (متخب لطائف عبید زا کانی 
ص ۱۲۳). 
چه شد چه بود و چه افاد این چنین نا گه 
به اختیار جدا گشته‌ای ز خان وز فرمان. 
مان 
الاياايها الاقى ادر كأسا و ناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. 
حافظ. 
رقیبم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 
چه افتاد این سر ما راکه خا ک‌در نمی‌ارزد. 
حافظ. 
- اتفاق افتادن؛ روی دادن. پدید آمدن و 
حادث گشتن: در شهور سته... اتفاق افتاد به 
پیوستن من بخدمت اين يادشاه. (تاریخ 
بیهقی). همیشه میخواستم که انرا بشنوم از 
معتمدی که آنرا به رای‌العین دیده باشد و 
اين اتفاق نمی‌افاد. (تاریخ ببهقی). یک روز 
چنان اتفاق افاده‌بود که امیر مثال داد تا 
جملة مملكت را جهار مرد اختيار كنتد. 
(تاريخ بيهقى). آخر بر آن جمله اتفاق افتاد 
كه مردمان قصبه... (تاریخ سیستان). 
مرا در عهد جوانى يا جوانى اتفاق مخالطت 


افتادن. 


افاد. ( گلستان). غالب اوقات نیک و بد در 
سخن اتفاق میاتد. ( گلستان). 
از خود افتادن؛ به اختیار و اراده روی 
دادن. خود کر دن. (از یادداشتهای مولف)؛ 
کارمن ا گر چنین بد افتاد 
این کار مرا نه از خود افتاد. نظامی. 
- اضطراب افتادن؛ اضطراب روی دادن, 
آشوب و خلل يديد امدن: امیر محمد رابه 
غزنی خوانده آمد تا اضطرابی نیفتد. (تاریخ 
بيهقى). 5 
- بزرگ افتادن؛ بزرگ روى دادن ييشامد 
بزرگ. 
- بهتر افتادن؛ بهتر روى دادن. نيكوتر واقع 
شدن: امیر رابهتر افتد در این رای که 
دیده‌است. (تاریخ بیهقی). 
به هزیمت افتادن؛ کت خوردن. 
هزیمت روی دادن: نصر از پیش او بهزیمت 
به ستان افتاد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۳۰). 
-بيمارى افتادن؛ بيمارى روى دادن. 
ناخوشی پدید امدن؛ جسم را طبیبان و 
معالجان اختيار كنتد تا هر بيمارى كه انتد 
زودتر آئرا اعلاج كنند. (تاريخ يهقى). 
> يا افتادن؛ روى دادن. بيش أمدن. 
ت_جربت 3 تجريه روى دادن. 
آزمایش بي پیش آمدن و واقع گشتن آن: اما 
آیاز از یس بناز و عزیز برآمده‌است, هرچند 
عطه پدر ماست و از سرای دور نبوده‌است 
و گسرم و سرد نچشیده و هیچ تجربت 
نيفتادهاست. (تاريخ هقی ص ۲۶۵). 
= حادثه افتادن؛ ب پیش آمدن واقعه. حادثه 
روی دادن اکنون‌بر | ین حادثه كه انتاد ثامه 


باید نبشت از راء با رکایداری. (تاریخ بیهقی. 


ص ۶۴۴) چناتکه اگراین حادث بزرگ 
مرگ پدرش نیفتادی | کنون به بغداد بودی. 
(تاریخ بسهقی). استادم سخت غمنا كو 
اندیشمند شد چنانکه همه دبيران را مقرر 
گشت که حادثه‌ای سخت بزرگ افتاده. 
(تاريخ بیهقی ص ۵۵۳). وقت چاشتگاه 
رقعتی نبشتند به أمير و بازنموده كه جنين 
حادثهاى صعب بيفتاد. (تاريخ بيهقى 
ص 657).و بعهد اتابكى جون حادثة يرق 
أقتاد مگر ايثان بىادبى كردند يس بفارت 
داد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۰). 

- حال افتادن؛ روي دادن. يديد آمدن 
واقعه. حال روى دادن. (يادداشت بخط 
مؤلف): تدبير خاندان خويش بيش از مرك 
بندانمت كرد تا جنين حالها افتاد. (تاريخ 
بهقی). امیر گفت خط خويش جبه كنم كه 
بحجت بدست كرفتئد واكرحجت كنند از 
آن چون بازتوانم ایستاد. خواجه گفت | کنون 
این حال بیفتاد. (تاریخ یهقی ص ۳۲۹), 


کس‌نمیگوید که یاری داشت حق درستی 
حق‌شناسان را چه حال افتاد. پاران را چه شد. 
حافظ. 
- حشمت افتادن؛ حشمت پدید آمدن. 
كفت دلير مردى تو 
گفتم خوارزمشاهی بتوان کرد جز چنین و 
حشمتی بیفتاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۸).اما دندانی باید نمود تا هم اینجا 
حشمتی افتد و هم بحضرت نیز بدانند که 
خوارزمشاه خفه یست. (تاریخ بیهقی). و 
سخت بزرق حشمتى افتاد. (تاريخ بيهقى). 
و تاش بدان عزم أست كه حالى طرفی کند 
تا حشمتى افتد. (تاريخ بيهقى). 
ح خلاف WEE‏ مناظره روى دادن. خلاف 
یفن آمدن. اختلاف پیدا شدن: رایت و پرده 
را خلاف افتاد. ( گلستان). 
- خلل افتادن؛ شکست و خرابی پدید 
آمدن. بی‌نظمی در امری روی دادن: چون 
دانست که در آن ثفر بزرگ خللی خواهد 
افتاد... بشتافت. (تاریخ ببهقی). و به ری و 
طارم و نواحی که گرفته شده‌است. شحنه 


حشمت روی دادن 


سخت بزرگ 


گماشته خواهد آمد چنانکه بیبت سا بهیچ 
حال خللی نیفتد. (تاریخ بیهقی). ایشان 
میان بسته‌اند تا بهیج حال خللى نينتد. 
(تاریخ بهقی). هر کسی.... مرکب است از 
چهار چیز. 0 
خل اشتد ترازوی راست نهاده بگشت 
(تاريخ بیهقی). درش نامه رسیده‌است از 
خواجه احمد... که کچات و چقراق. 
می‌جنبد از غیبت وی [آلتونتانش ], مبادا که 
نا گاه‌خللی افتد. (تاريخ بیهقی). 

- دوستی افتادن؛ دوستی روی دادن و پدید 
آمدن آن: او را [خواجه ابوالفرج عالی ] با 
خواجه پدرم... صحبت و دوستی افتاد. 
(تاریخ بهقی ص ۲۴۲). 

< فکست افتادن؛ شکست پدید امدن. و 
روی دادن آن: عارض گفت پس از ¥ 
خداى عزوجل از نامساعدتى مقدمان لشكر 
این شکست افتاده‌است. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۵). چون شکست بر کافران افتاد 
پیران مکه گفتند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۶). 
شکست افتاد بر خصم جهانسوز 

بفرخ‌فال خسرو گشت پیروز. نظامی. 
< صسبت افتادن؛ معاشرت پیدا کردن. 
دوستی و هم‌صحبتی پیدا شدن و روی 
دادن؛ و مرا با اين خواجه صحبت در بقیت 
سنة احدی و عشرین و اربع مائة (۴۲۱ 
ه .ق.)افتاد. (تاریخ بیهقی). او را با خواجه 
پدرم... صحت و دوستی افتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۴۲). 

¬ عجیب افادن؛ شگفتی روی دادن. 

- قصه افتادن؛ روى دادن. واقع شدن و 


"١1١8 افتادن.‎ 


قصداى كه او را اقتاد 
بیارم بجای خویش. (تاریخ بیهقی). ‏ _ 
- کار با فلان آفتادن کسی را؛ پیش امدن 
کاروی با آن کس. (یادداشت بخط مولف). 
کم افتادن؛ کمیاب بودن. نادر بودن. 
بندرت روی دادن 
خوشا وقتا که باشد آن دو دل را 
وليكن اين جنين دل خود کم افتد. 
(سندبادنامه). 
|ابدست آمدن. (بادداشت بخط مولف). 
حاصل شدن. تولید شدن. استخراج شد 
بعمل آمدن. عاید شدن: و اندر کوههای یمن 
و دشتهای ری جای کپیانت حمدونگان 
همه. از انجا افتد. (حدود العالم). و هر 


بايد آمدن حادثه: ةق 


جيزى كه از همه تركتان خيزد. آنجا [به 
اسبيجاب ] افتد. (حدود العالم). واز آنجا 
[سیستان ] جامه‌های فرش افتد بر کردار 
طبری و زیلوها بر کردار جهرمی. (حدود 
العالم). و از این ناحیت [غور ] برده و زره و 
جوشن و سلاحهای نیکو افتد. (حدود 
العالم). و از اين كوه [دنباوند ] آهن افتد. 
(حدود العالم). واين ناحيت (مصر] خز آن 
نيك افتد, باقيمت. (حدود العالم). و هر جه 
بر کوه به ارجان افتد بدین دو شهرک افتد. 
(حدود العالم). و هم شکرهای جهان, سرخ 
و سپید و قند از عسگر مکرم [به خوزستان ] 
افند. (حدود العبالم). اغراج ارت منزلیست 
[در تفزغز و هرگز از برف خالی نبود و اندر 
وی ددگان و گوزنان بسیارند وازاين كوه 
سرو گوزن افتد بسیار. (حدود السالم). و هر 
چیزی که از ناحیت خلخ افتد و از ناحیت 
خرخیز افتد از چگل نیز خیزد. (حدود 
المالم). و اين ناحيت مشک بسيار افتد. 
(حدود العالم). 

بمایه توان ای پسر سود کرد 

جه سود افتد آنراکه سرمایه خورد. سعدی. 
- به دست افتادن؛ تحصيل كردن. كينو 
آوردن. بچنگ آوردن. بدست آمدن. 
(یادداشت مؤلف). 

- ||در تداول عوام؛ مسخره شدن. 

رغبت افتادن؛ میل کردن. رغیت حاص 
كردن: دختر آنچه دیده‌بود بازگفت 
رارغت انتاد. (قصص الانیاء ص 4۲). 

|| خراب گسردیدن. (ناظم الاطباء). ویران 
شدن. رمبیدن, چنانکه سقفی یا دیواری. (از 
یادداشتهای مولف): پادیر. چجوبی بود که 
پیش دیوار شکسته نهند تا دیوار نیفتد. 
(حاشية فرهنگ اسدى نخجوانى). معلم 
برخواست و بیرون اسد. ان خانه بیفتاد و 
ایشان را هلا ککرد. (قصص الاننیاء). 

یا ديوارى بشكند يا خانداى بيفتد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). نقل است که همه سرای 
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۰ انتادن. 

فرواف‌اد جز دهلیز نماند آن شب که وفات 
کرد دهلیز نیز فروافتاد. (تذكرة الاولياء 
عطار). لشکر بر برجی که در مقابل ايشان 
بود بایتادند. برج بیفتاد. (جهانگشای 
جوینی). 
افتادن بنا؛ خراب شسدن آن. (از 
یادداشتهای مولف). 

- افتادن دیوار؛ خراب شدن آن. فروآمدن 
دیوار. (از یادداختهای مولف). 

- درافتادن؛ افتادن. سقوط کسردن. خراب 
شدن. فروریختن: و اندر وی [دریاچه ] آبها 
درافتد از بتمان ميائه. (حدود العالم). 

وانگه چون به شدی ز منظر توبه 

باز درافتی بچاه جهل نگونسار. ناصرخسرو. 
و دوازده گنگره از ایبوان کسری درافتاد 
[روز ولادت ييفمبرص ].(فارسنامة ابن 
االبلخى ص 37). ديهى بزرك در پایان کوهی 
افتاده... و أبى از سر كوه درمىافتد بسيار. 
(فارسنامةٌ ابن البلخى ص .)0١58‏ 
با فلک از راه شگرفی درآی 

تات شگرفانه درافتد پای, 

چو مجلس یافتند خالی ز اغیار 
چو طاوسی درافتادی بگلزار. 

رجل گر نیستی هندوی این نام 
بدین پیری درافتادی ازین بام. 

ز سیری مباش آنچنان شادکام 

كداز هيضه زهرى درافتد بجام. 
يكى راجو سعدى دلى ساده بود 
که‌با ساده‌روئی درافتاده‌بود. 
سعدى نه حريف غم أو بود وليكن 
با رستم دستان بزند هر که درافتاد. 
یکی را که در بند پنی مخند 

مبادا که روزی درافتی ببند. 

بسن نجربه كرديم درين دير مكافات 
بادردكثان هر كه درافتاد, برافتاد. حافظ. 
||بياد أمدن. بخاطر آوردن. خطور كردن؛ 
ستلطان را خاطر افتاد كه مكر حيلتى است تا 
چیزی بستاند. (تاریخ سیستان). 

گه که خیال در سرم افتد که این منم 

ملک جهان گرفته به تیغ سخنوری. سعدی. 
- به صرافت افتادن؛ بخاطر أوردن. ياد 
آوردن. (یادداشت مولف). 

- به یاد افتادن؛ بخاطر آوردن. (یادداشت 
مولف). 

- در دل افتادن؛ الهام شدن. بخاطر رسیدن؛ 
چون موسی از مناجات فارغ شد در دل وی 
افتاد که فرزند خورد دارم. اقصص الانبیاه 
ص ۱۲۷).و گویند نیز که در دل خواهرش 
افتاد که امشب بشر مهمان تو خواعد بود. در 
خانه برفت و آبی بزد و منتظر آمدن بود. 
(تذكرةالاولياء عطار). 

|أذبون كشتن. (ناظم الاطباء). عاجز و زبون 


نظامى. 
نظامى. 
نظامى. 

. نظامى. 
تداق 
سعدی: 


مسعدى. 


گشتن.(انجم ن آرای.ناصری): 
خجالت بود يش آزادگان 
بيفتادن از دست افتادكان. 
-از جشم كسى افتادن؛ محبوبيت خود را 
از دست دادن. (يادداشت مؤلف)* 


سعذاى. 


زجثم بادشاء افتاد رای 
که‌بدرایی کند در پادشایی. نظامی. 
- از چیزی افتادن؛ برونق اولین نماندن 
چون از چشم افتادن. از نظر افتادن و از 
صفا افتادن و از نمه افتادن. (آنتدراج): 
عشقم چنان ربود که دنیا و اخرت 
افتاد چون درو قطرء اشک از نظر مراء 
صائب (از آتدراج). 
بی همنفی صدا نشود از کی بلند 
افتد ز نغمه تار چو یکتار می‌شود. 
اثر (از آنندراج). 
- از تخت به تخته افتادن؛ کنایه از خوار 
شدن, 
- ||از تخت شاهی بر تختة تابوت افتادن؛ 
کنایه‌است از مردن. 
- افتادن, از دست‌افتادگان؛ کنایه از خواب 
شدن بدعای مسظلومان باشد. (موید) 
(فرهنگ ضیاء): 
خجالت بود پیش آزادگان 
بیفتادن از دست افتادگان. 
|اروی آوردن. رفستن. آمسدن: و گروهی 
بزرگ برده کردند. (و بمض بندگان) بدرگاه 
امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند. 
(از تاریخ سیستان). یاران لبث على هزيمت 
کردندو او هزیمت نکرد و حرب کرد... تا 
هيج سلاح بدست او نماند. اسیر ماند... و 
مال و بنة او غارت کردند و معدل برادر او با 
فوجی سیاه بنیشایور افتادند. (تاریخ 
سيمتان). اول از آن اين قاضىالقضاة 
ابومحمد كى | كنون قاضى شيرازست بيارس 
افتاد. دين وسنت تككاءه داشت. (فارسنامة 
ان البلخی ص ۱۱۷). 
انجیر تو چون بخارش افتد 
بستن نتوان تو را به زنجیر. 
دلم آمروز روشن شد ز اندوه 
که‌چون افتادی ای دلبر برین کوه. 
من زمسجد بخرابات نه خود افتادم 
ینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. حافظ. 
-به قفای کسی افتادن؛ دنبال کردن او را. 
در پی کی رفتن: سگان قمریه به قفایش 
افتادند. ( گلستان). 
- دل از کف افتادن؛ دل از دست دادن. دل 
دادن. (از يادداشتهاى مؤلف)ة: 
برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است 
مرا فتاده دل از کف ترا چه افتاده‌است.: 
حافظ. 
||از میان رفتن. زوال یافتن. سقوط. ساقط 


سفدی. 


سوزنی. 


نظامى. 


افتادن. 


شدن: 

کرده‌ست ایزد زلیفنت بقرآن در 

عذر بیفتاد از آنکه کرد زلیفن. ‏ ناصرخسرو. 
و نقیع تعر و زبیب اگراندکی بجوشانند و 
چند سیب یا بهی در وی افکنند یا برگ گل» 
اسم خمر از وی بیفتد. شراببی خوش‌بوی 
نیکوگوارنده و حلال باشد. (راحةالصدور 
راوتدى). 

> پازافتادن؛ بازماندن. از بين رفتن: 

در راه تو گوشم از خبر بازافتاد 

در وصل تو چشمم از نظر بازافتاد. خاقانی. 
- پرافتادن؛ زائل شدن. از میان رفتن. زوال 
یسافتن: و چنان افتاد که غازی از پس 
برافتادن اریارق بدگمان شد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۳۰).و تا آن زمان برنیفتاد. وی قصد 
ری نکرد. (تاریخ بهقی ص ۴ تا انگاه 
كه جغائى و پسرش در این کار ضدند و 
برافتاد. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۴),و از پس 
برافتادن سپاهسالار غازی, سعید در اسیای 
روزگار بگشت. (تاریخ بهقی). و گرفتم که 
من برافتادم. ولایتی بدین بزرگی که سلطان 
دارد چون نگاه تواند داشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۳۷). 

بگیتی چنین بود بنیادشان 

که تخمه بگیتی برافتادشان. 

ز بس بخشش او در آن مرز و بوم 
برافتاد درویشی از اهل روم. نظامی. 
تظلم برآورد و فریاد خواند که شفقت برافتاد 
و رحمت نماند. ( گلستان). 

گرفلاطون بحکیمی سخن عشق بپوشد 
عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. سعدی, 
بس تجربه كرديم درين دير مكافات 
بادردكثان هر كه درافتاد. برافتاد. حافظ. 
> ورافتادن؛ زائل شدن. از ميان رفتن. 


نظامى. 


منسوخ شدن: ورافتادن چیزی که باب بود. 
(از یادداشتهای مولف). 

||فسروریختن. باریدن. باریدن بسیاری. 
سقوط. چنانکه درافتادن باران. از لشات 
اضداد است. (یادداشت مولف): و یکی 
روديت عظيم سپیدرود خوانند. میان 
گیلان برد و بدرياى خزران افتد. (حدود 
العالم). و اندر ری [اندر دریاچه ] آبها دراد 
از بستمان مسیانه. (حدود الصالم). و از آن 
چشمه‌ها [در نصیبین ] پنج رود برخیزد و 
بیک جای گرد شود. آنرا خابور خوانند و 
آنگه اندر فرات افتد. (حدود العالم). برافتاد 
وراه بسته گشت. (تاریخ سيتان). برف 
صعب افتاد و یعقوپ [لیث ] اندر برف با او 
حرب کرد. (تاریخ سیستان). و اندرین سال 
برف بسیار افتاد به سیستان چنانکه 
خرمابنان خشک گشت. (تاریخ سیستان). 
چون خون ناحق بزمین افتاد جمله با زین 


افتادن. 
حال آمد. (تاریخ سيستان). در زير ناودان 
تختهسنكى سبز نهادءاست بر شكل محرايبى 
كداب ناودان برأنافتد. (سفرنامة 
ناصرخسرو). ورودكرهمدرميان 
مرودشت می‌آمد و سنیع آن از کلار است و 
در درياى بختگان افتد. (فارسنامه ابن 
البلخى ص .)١١8‏ أب روان درين دز 
میگذرد و از کوه بزیر ميافند. (فارسنامه این 
السلخی ص ۱۵۸).و در زیر پول تکان 
بگذرد (رود طاب) و روستای ریشهر را آب 
دهد و بنزدیکی سییز در دربا افتد. 
(فارسنامه ابین البلخی ص ۱۵۰). آبی از 
کار این ديه در نشيبى عظیم می‌افتد. 
(فارسنامه ابن اللخى ص 058). نهر 
خوایدان... با نهر شیرین آمیخته گردد ودر 
دريا افتد. با نهر شاپور آمیخته شسود و در 
دریا افتد. نهر برازه پس با رود ثکان آميختد 
شود و در دریا آفتد. و اين رود در بحيرة 
بختگان می‌افتد. نهر مسن... و در نهر طاب 
می‌افتد. (فارستامه اين البلشی صص ۷۵۱- 
۲ ستگها انداختند حفره شد و باد راه 
یافت و آتش کار کرد و آن ستونها بسوخت 
و مقدار... گز بیفتاد. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۸۳. چون بیت‌المعمور به آسمان چهارم 
رفت فرزندان [آدم] آنجا از گل و سنگ 
خانه‌ای کردند و همی بود تا بوقت طوفان 
خراب گشت و آنجا تلی سرخ پیدا شد تا 
أب عذاب پر آن نیفتد. (مجمل التواریخ). 
بسرفهای عظیم افتاد و کنوه و هامون را 
بنباشت. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۴۹ 
می‌فتد از دیده خون دل شها 
بین چه افتاده است از دیده مرا. مولوی. 
آن شب بسرفی عسظیم افتاده‌بود. (مزارات 
کرمان). بدان سال در همدان برفی بیفتاد که 
پیران کهن گفتند که نه خود دیده و نه از 
کس شنیده‌اند. (یادداشت مولف). 
= پرف افتادن؛ برف باریدن. فروریختن 
یرف. (از یادداشتهای مولف). 
||احادث شدن. يدا شدن. يديد آمدن. بيدا 
گشتن. ظاهر شدن: لک بچشم افتاد. تورک 
در چشم افتاد. کرم در گوشت و شپشه 
درارد یا گندم افتاد. تورک یا هسولک یا لک 
اتادن در چشم. (بادداشت بخط مؤلف): و 
گویندهر که به اهواز مقیم شود اندر خرد 
وی نقصان افشتد. (حدود الصالم). و رود 
صناعی نه محدود انت که اندر آن به هر 
زمانى زيادت و نقصان افتد. (حدود العالم). 
باز ميان ييفو و ارتاش خلاف افتاد. (تاريخ 
سیستان). و اندر سته احدى و اريعمائه 
ونای بزرق افتاد به سيستان. (تاریخ 
سيستان). بفر دولت عالى اينجا حشمتى 
بزرگ بیفتاد چنانکه نیز هیچ مسخالفت قصد 


اینجا نکند. (تاریخ بیهقی ص ۴۰). 
چو هولک در دو چشم دلبر افتاد 
درون امد ز پا ان سرو ازاد. 
(لغت‌نامه اسدی). 

چو دید اندرو شهریار زمن 
برافتاد از پیم بر وی جشن. 

سهیلی (از حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
برخنج, گرانی بود که در خواب بر مردم 
افتد. (فرهنگ اسدی‌نخجوانی). بعد از آن 
نبوت از بنی‌اسرائیل منقطع شد و ذل و 
خواری بدیشان افتاد. (فارسامهة ابن 
الیلخی). و اضطراب در آن لشکرگاه افتاد و 
پسران خاقان روی بسراپرد؛ يدر آوردند 
کی ندانستند کی چه افتاده است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۱).از خوردن وی [جو] 
خون کئیف و فاسد نخیزد که به استفراغ 
حاجت افد. (نوروزنامه). هر ضعفی که دل 
را افند از غم یا اندیشه أن را بگوهر و زر و 
سیم توان برد. (نوروزنامه). و هر جراستی 
که به زر افتد. زود به شود ولیکن سر بهم 
نیارد و از بهر ایسن زنان بزرگان دختران و 
پسران خسویش راگوش بسوزن زرین 
سوراخ کنند. (نوروزنامه). و از بهر ایین است 
که در زمتان سده بسیار افتد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). و در نگاه داشتن اين غشاء 
به صناره هیچ قوّت نکنند تا انقلاب رحم 
نیفتد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و این علت 
كودكانرا بيشت افتد. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). و بعد ازان جند بار خلل و 
خرابی افتاد و باز ابادان گشت. (از مجمل 
التواریخ). جز وفات او از اندرون بیرون آمد 
و حقیقت حال او معلوم نشد که چگونه 
افاد. (مجمل التواریخ). و چنان گمان افتد 
که زن حسامله شده‌است. (ستدبادنامه 
ص ۱۲۷). 
گرامی بود بر چشم جهاندار 
جنين تا جشمزخم اقتاد در کار. 
تيفتاد ان رفيق بيوفا را 
که بفرستد سلامی خشک ما را. 
قباى خوشمر از اين در بدن تواند بود 


نظامی. 
نظامی. 


بدن نيفتد از اين خوبتر قيائى راء 
وقتى افتاد فتنداى در شام 

هر کس از گوشه‌ای فرارفتند. 
سر خدمت تو دارم بخرم بلطف و مفروش 
كدجو بنده کمتر افتد ببارکی غلامی. 


سعد‌ی. 


حافظ. 
- بد أفتادن؛ بد بيشن آمدن. بد واقع شدن و 
حادث كشتن آن: 
جه بد كردم که با من کینه جوئی 
بد افتد گر بدی کردم نگوئی. 
کار من | گرچنین بد افتاد 
اين كار مرا نه از خود افتاد. 


نظامى. 


نظامى. 


افتاطن: ۳۰۲۱ 
-بدگمانی افتادن؛ بدگمانی پدید آمدن. 
شک پیدا شدن. اختلاف روي دادن: گفتم 
[ابوالهسن 1 .... مردى سحت بخرد و 


فرمانبردارست [آلتونتاش ]... گفت. جنين بود 


اما ميشنويم که بدگمانی افتاده است. (تاریخ 
ببهقى). 

-به حرف افتادن: شروع بحرف كردن. 

- به راه افتادن؛ بجریان افتادن. جریان پیدا 


کردن.(یادداکت بخط مولف). 
-په سکسکه افتادن؛ سکسکه گرفتن. 
نک که پیدا کردن. 


- چشم‌زخم افتادن؛ کنایه از شکست پدید 
آمدن در جسنگ. یا پیش آمدن هر امر 
نامطلوبی: اگراول. که قصد این دیار 
كرديم... أن ستيزه و لجاج نرفتی این چشم 
زخم نيفتادى. (تاريخ بيهقى). 

- حاجت افتادن؛ يديد امدن حاجت. و 
بيدا شدن آن: تا اگر‌میمنه و میسره رأ بمردم 
حاجت افتد بفرستيد. (تاريخ بيهقى). 

< حالت افتادن؛ پیش امدن حالت و يديد 
آمدن آن: گوسفندی بکشت و در جوال نهاد 
و محکم دوخت و در خانه برد و بنهاد و به 
زن گفت صالتی افتاد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۷۶. 

- خرابی افتادن؛ خرابی روی دادن. پدید 
آمدن خرابی و حدوث آن: و بعد از آن چند 
بار خلل و خرابی افتاد و باز آبادان گشت. 
(مجمل التواريخ). 

- خمارت افتادن؛ ضرر يديد آمدن. زیان 
افتادن. زيان ديدن: بازركانى را هزار دينار 
خارت انتاد. ( كلستان). 

- طمع افتادن؛ طمع پیدا شدن. حرص پدید 
آمدن: مر گفت علی‌تکین دشمنی بزرگست 
و طبیع وی که افتاده است محال است. 
صواب آن باشد که وی را از ماوراءالنهر 
برکنده آید.(تاریخ بیهقی). از 
فراغ افت‌ادن؛ فراغ يديد أمدن. قراغةته 
روی دادن؛ | کنون:چون از صفت شهرها و. 
اعمال پارس فراغ افتاد. شرح رودهای 
بزرگ... داده‌آید. (فارسنامه ابن لبلخی 
ص ۱۵۰). ا 
- فراغت افتادن؛ فراغت روی دادن. فارغ 
شدن: و شغلی در پیش داریم... و چون از 
آن فراغت افتاد نظرها كنيم اهل خراسان راء 
(تأريخ بيهقى). براندم و از آن فراغت افتاد. 
(تاریخ بیهقی ض .)۳۲٩۳‏ 

- گره افتادن در نخ؛ كره خوردن أن. يديد 
آمدن گره در آن. (از یادداشتهای ملف). 

- گره افتادن در کاری؛ مشکل شدن کار. 
پیچ پیدا کردن آن. (از یادداشتهای مولف), 

- لک افتادن؛ پدید آمدن لک. حادث شدن 
آن. (یادداشتهای مژلف). 


۳۰۳۲ 


- مصیبت افتادن؛ مصیبت روی دادن. امسر 
نا گوار پدید آمدن: رئیس گفت نباید کرد که 
امیر را مصیتی بزرگ افتاده است بمرگ 
سلطان محمود. (تاریخ بیهقی ص ۴۱). 
مهم افتادن؛ امر بزرگ روی دادن. پیش 
آمدن و حادث گشتن مهم؛ بستد و بخوانند و 
نیک از جای بخد دانم که مهمی افاده 
است. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۳. گربدرگاه 
عالی پس از اين هزار مهم افتد و طمع آن 
باشد که من بتن خویش بيایم. بايد خواند 
که‌البته نيایم. (تاریخ بیهقی). 

- نادر افتادن؛ كم روی دادن. بندرت پدید 
امدن: اما اینجا در حال نادر بیفتاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۲۰).و نوادر و عجایب که وی 


افتادن. 


را افتاده‌بود در روزگار يدرش... همه 
بیاورده‌ام در این تاریخ. (تاریخ بهقی). 

همریمت افتادن؛ شکست روی دادن. 
هزیمت پدید آمدن: هزیمت بر خوارزمیان 
افستاد. (تساریخ بیهتی ص ۳۵۲). مسيمنة 
علی‌تکین نماز پیشین بر میسرغ خوارزمشاه 
برکوفتند و نیکو بک‌وشیدند و هزیمت بر 
خوارزمیان افتاد. اتاریخ بیهقی). روزی از 
روزها در جنگ کنار هزيمت بر يوشع افتاد. 
(تصص الانبیاء ص ۱۳۰).هزیمت بر کافران 
افتاد و پیفمیر مشتی خا ک‌بر رری ایشان 
ريسخت. (قصص الانسبياء ص ١7).ر‏ 
للیانوس درحال جان سپرد و همزیمت در آن 


لشکر افتاد. (فارسنامه ابن البلخی ص ۷۱). 


یغلم‌ین سهل سیار جرب کرد و چندین 
کس را بکشت و به اخر کشته شد و هزیمت 
بر سفیدجامگان افتاد و هفتصد مرد از 
ایشان کشته شد و دیگران بگریختند. (تاریخ 
بخارا). 

||قرار داشتن. قرار گرفتن: چون ضعیفی 
اتد ميان دو قوی توان دانتٍ كه حال 
جنون باشد. (تاريخ بيهقى). توج بقديم 
شهرکی عظیم بوده‌است... ودر يابان افتاده 


ماندستان پیابانی است... و به ساحل دریا 
افتاده است. (فارستامه ابن اللخى 
ص ۱۳۵. 

بير سيدش كه جون أنتاد رايت 


كديا راتوتيا شد خاكىبايت. 0 نظامى. 
كز همه لعبتان حورنژاد 
ميل تو پر کدام حور افتاد. نظامی. 


هر که در پیش سخن دیگران افتد تا پاية 
فخلش براحن باه يلين لن حب 
(گلتان). 

- پیش افتادن؛ سبقت گرفتن. در مقدم قرار 
گرفتن. 

- پا افتادن؛ در محل خود قرار گرفتن: 
استخوان از جا دررفته جا افتاد. (از 


يادداشتهاى مؤلف). 
- ||قوام آمدن. پخته شدن. چنانکه آش یا 
خورش و اسال آن. (از یاددادتهای مولف). 
- جلو افتادن؛ بيش افادن. سبقت گرفتن. 
- دور افتادن؛ كنار رفتن. عزلت نمودن. در 
گوشهقرار گرفتن. 
- دور آفتادن از جائی یا کسی؛ دور بودن و 
جدا مساندن از او. دور قسرار گرفتی. (از 
یادداشتهای. مولف)؛ در بی صید از لشکریان 
دور افتاده‌بود. ( گلستان). 
|[عارض شدن. حمل شدن: غشی او را 
افاد. طاعون بیماریست که بر مردم و سستور 
افتد. (یادداشت پخط مولف): 
ز نا گه‌بار پیری بر من افتاد 
چو بر خفته فتد نا گه کر نجو. فرالاوی. 
اين خواهر يعقوب اندرامد بزيارت يعقوب 
و فرزندان او راديد. بر يوسف اورامهر 
افتاد. بعقوب گفت ای برادر ترا چندین 
فرزنداند و یکی زن است... (ترجمه طبری 
بلعمی). دیگر روز اندر سستی او را اسهال 
افاد. (تاریخ سیستان). یکی چیست؟ آن 
است که یگانگی بر او افتد. (التفهیم). 
مرایبیند معشوق من بخندد خوش 
چو او بخندد بر من فد خروش و ففان. 
فرخی. 
کزاز تبشی باشد سخت بشتر زنان را افتد. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). حوا بنزدیک 
ایان آمد که وی را چه افتاده است. 
(قصص الانبياء). كفت با من بكوئد فاطمه 
را چه حال افتاده است. (قصص الانبیاء), 
چون بامداد شد برخاست گفت چه حسالت 
افتاده است. (قصص الانبیاء). گفت بگوئید 
شما راجه افتاده ست. (قصص الانبياء). 
جون بنزديك خانة خويش رسيد كريستن 
بر وی افتاد از جهت رنجوری پیغمبر (ص) 
و زارزار بنالید. (تصص الانبیاء). بفرمود تا 
بنی‌اسرائیل بجویند تا که معصیت کرده‌است 
که‌ما را از شومی او اين افتاد. طلب کردند 
بافند. (عممی ایام چزن این خنبر ند 
بهرام رسید منذر گفت نام و تگ این کار با 
تو افتاد منذر كفت من بندءام. (فارسنامه أبن 
ابنقى ع 8/0و أن لشكر ميكز قنى بز 
حبشه رفتهبودند بيش از این وهن کی در 
یمن بر حبشیان افتاده‌بود. رفتند و حسبشه 
گرفند. (فارسنامه ابن اليلخى ص 9۶).و 
سیب آنکه میخواره را گاه گاه‌قی افتد و گاه 
اسهال نگذارد که خلط در معده گرد آید. 
(نوروزنامه). ببرفت مانده گته و بخفت 
همچنان پا موزه. چون برخاست از کسان 
پرسید که مرا چه افتاد دوش؟ گفتند ندانیم 
توبثب اندر خاستی مدهوش و صوزه 
پوشیدی و بسرفتی تا سحرگاه پس یاد 


اقتادن. 


آمدش. (مجمل التواریخ). چون عشمان را 
آن حال افتاد مردمان مصر و مدیته سوی 
علی برفتند تا بیعت کنند. (مجمل التواریخ). 
مگر از بنی‌هاشم از اقرباء مأمون یکی را 
اسهال افتاد. (چهارمقالژ نظامی عروضی). 
هسم از ملوک آل سامان امیر منصوربن 
نوح‌بن نصر را عارضه‌ای اقتاد که مزمن 
گشت. (چهارمقاله نظامی عروضی). و انواع 
بیماریها که دیگر اندابها را افتد... هر دو را 
[لب را و مسقعد را] اف د. (ذخره 
خوارزمشاهی). مردم گرم‌مزاج را زکام و 
نرله کمتر افتد. (ذخيرءٌ خوارزمشاهی). لقوه. 
علتى الت كه اندر عضلهاى روى افتد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و اين [افراط طمت ] 
بیشتر اهل تنعم را افتد که غذای نیک 
خورند و کاری بارنج نکند. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 

چون به نیکان کسی بد اندازد 

بدش افتد چو یک درنگرد. خاقانی. 
اختاد سلام راکز آن خاک 

آید بسلام آن هوسنا ک. نظامی. 
چه افتادت که مهر از ما بریدی 

کدامین مهربان بر ما گزیدی. نظامی. 
وز آن گریه که زاری بر مه افتاد 

ز گریه هایهایی بر شه افتاد. نظامی. 
يكى رابغايت خوش افتادهبود 

دگر نافر و سرکش افتاده‌بود. سعدی. 


برو به کار خود ای واعظ اين چه فریاد است 
مرا فتاده دل از کف ترا چه افتاده است. 

حافظ. 
- اسهال افتادن؛ عارض شدن اسهال. دچار 
اسهال شدن. 
ح به خارش افتادن؛ خارش گرفتن. عارض 
شدن خارش. 
< به خنده افتادن؛ عارض شدن خنده. 
(یادداشت مولف). 
- پیچ افتادن در چیزی؛ چنانکه پیج در 
امعاء اتادن. عارض شدن پیچ. 
- خنده بر کسی افتادن؛ عارض شدن خنده 
بر او. 
<-سرسام افتادن؛ نمرسام عارض شدن. و 
سرسام گرفتن: امیر را تب گرفت تب سوزان 
و سرسامی افاد که بار توانست داد. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۱۷). 
- کته افتادن؛ سکته عارض شدن: و یک 
ساعت لقوه و فالج و سکته افشتاد وی راء 
(تاريخ بيهقى ص ١٠ع).‏ 
- سهو افتادن؛ خطا شدن. سهو روى دادن: 
دوش سهوی افتاده که از بس آفشین بگفت 
و چند بار رد کردم بازنشد. اجسابت کردم. 
(تاريخ بیهقی). 
< مس یخونیخو افتادن. (از یادداشتهای 


افتادنى. 
مؤلف). 
- شكوفه افتادن كودكى را. 


< عارضه افتادن؛ پیماری روی دادن. و 
حادت کهتن آن: و هر روز طبیب را 
می پر سیل امیر و دی میگفت عارضه قوى 
افتاد. (تاريخ بيهقى). 

- عطه افتادن کسی را؛ عطه کردن او. 
عارض شدن عطه بر او. عارض شدن 
عطه او را (از یادداشتهای مولف). 

- غش افتادن: عارض شدن غش. بيهوشى 
روی دادن: امیرالمومنین (ع) سر رسول 
(ص) در کنار گرفت رسول را غش افتاد. 
(فصص الانیاء ص ۲۴۱). 

- گریتن افتادن؛ گریه عارض شدن. (از 
یادداشت مولف)؛ و ما وی را بدیديم... و 


و گریستن بر ما افتاد و دام آب دیده که 
دجله و فرات. (تاريخ بيهقى). از شادی 
گریستن بر آدم افناد و صد سال دیگر شکر 
میکرد. (قصص الانبیاء ص ۲۲). 
گریه افتادن؛ عارض شدن گریه, و روی 
دادن آن. (از یادداشتهای مولف): هارون 
یک متفیر شد و گریه بدو افتاد گفت آخر 
سخن مكو. (تذكرةالاولياء عطار). 
-كريه بر کسی افتادن؛ عارض شدن گریه 
بر او. گریه کردن أو پدر را دید پای‌برهته با 
پشتة هیزم همی‌امد گریه بر او افتاد و خود 
رانگاه داشت پس پی او گرفت و ببازار 
آمد. (تذكرةالاولياء عطار). 
> لرزه بس اندام افتادن؛ لرزيدن. بلرزه 
درامدن اندام. عارض شدن لرزه: لرزه بسر 
اندام افتاده و دل بر خطر نهاده. ( گلستان). 
گریه و زاری آغاز نهاده و ارزه بر اندامش 
افتاده. ( گلستان). 
- محنت افتادن؛ مت عارض شدن. بدید 
آمدن رنج و روی دادن آن: سوسهل را نیز 
بدین سبب محنتی بزرگ افتاد. (تاريخ يهقى 
ص ۲۸۸). 
|| اطلاق شدن. گفته شدن: و اين نام بر جملة 
چارپایان افتد. (از یادداشتهای مولف): و 
اين نامی است که بر هر کتاب نجومی 
بزرگوار افتد. (لتفهیم). و از جهت گوشه‌ها 
بر ملت سه نام افتد یکی از آن را 
قائم‌الزاویه خوانند... دوم منفرج‌الزاویه... و 
سیم حادالزاوید. (التفهيم). و در این غزوه 
لقب بوتراب بر علىين ابىطالب افتاد. 
(مجمل التواريخ). و اول نام پيشداد بر 
هوشنگ افتاد. (مجمل التواریخ). 
| موکول شدن. موقوف ماندن: 
اسال هم نداد بهم دستخط یار 
مشق جنون من به بهار دگر فتاد. _ 

صائب (ان آنتدراج). 


||تصادف کردن. خوردن. برخوردن. اصابت 
کردن. ملاقات کردن. روبرو شدن. (از 
یادداشتهای مولف)؛ و بر پای او [خداوند 
قطرب ] ریشها و جراحتها باشد از بهر آتک 
پشب بیار گردد و پای او بر سنگ و خار 
و مانند آن همی‌افتد و جراحت می‌شود. 


(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
نمی‌افتاد فرصت در میانه 
که تیر خسرو افتد بر نشانه. نظامی. 
پس شقیق بمکه شد و انجا مردمان بر وی 
جمع شدند و گفت اینجا جتن روزی جهل 


است و کار کسردن از بهر روزی حسرام و 
ابراهیم ادهم به وی افتاد. شقیق گفت ای 
ایراهیم چون میکنی در کار معاش گفت اگر 
چیزی رسد شکر کتم و اگرفرسد صبر کتم. 
(تذكرةالاولياء عطار). احمد گفت: هرچه سا 
ياد داريم معانی آن میداند که ا گراو بما 
نیفتادی مسا بر در خواستیم ماند. که از 
حقایق و اخبار و آیات آنچه فهم کرده‌است 
ما حدیث بیش ندانستيم. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 
من که با موئی بقوت برنيایم ای عجب 
با يكى افتادهام كو كلد زنجیر را سعدی. 
||نفوذ کردن. وارد شدن: پیوسته باران بارید 
و درکش بسیاری از عمارتها و بناها افتاد. 
(تاریخ بخاری). 
این کلمه بصورت فتادن نیز امده‌است؛ 
هرگز تن خود بغلط پر نفاده‌است 
مغرور نگشته‌است بگفتار و بکردار. 
منوچهری. 
بصورت اوفتادن هم آید؛ 
من نامه‌بر کیوتر راهم ز همرهان 
بازاوفتم چو دیده به ارزن درآورم. خاقانی. 
صید اوفتاد و پای مسافر بگل بماند 
هیچ افتدت که بر سر افتاده بگذری. سعدی. 
كان به تابينائى از راه اوفتاد 
وین دو چشمش بود و در چاه آوفتاد. 
سعدی. 
افتادنی. [5] اص لیاقت) منسوب به 
افتاده. آنچه لاقت و قابلیت افادن دارد. 
افتاده. أ /د](نمف/نف) عاجز. 
(برهان) (ناظم الاطباء), کنایه از عاجز و 
زبون‌گردیده باشد. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصرى): يكى كفت جرا شب نماز نمیکنی؟ 
گفت مرا فراغت نماز ت من گرد ملکوت 
می‌گر دم و هر کجا افتاده‌ای است دست او 
میگیرم یعنی کار اندرون خود صی‌کنم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). ||واقع شده. (مؤيد). 
-كارافتاده؛ در كار واقعشده. أزمودهة 
زكارافتاده بشنو تا بدانى. 
||كمرو. (فرهنگ فارسی معين). محجوب. 
(يادداشت مؤلف). |إساقطثشد.. (ناظم 


سعدى. 


افتاده. ۳۰۳۲۳ 


الاطیاء). ساقط. محذرف بیاض. (بادداشت 

مولف): در وسط این کتاب یکی صفحه 

افتاده دارد. (یادداشت مولف). 

افتاده داشتن؛ خرم در کتاپ و مانند آن. 

(یادداشت مولف). 

|ازبون‌گردیده. (برهان) (ناظم الاطباء). 

زبون. (فیرهنگ فارسی معین). بیچاره. 

عاجز. (یادداشت مولف)؛ 

چو خورد شیر شرزه در بن غار 

باز افتاده را چه قوت بود. 

افتاد؛ تو شد دلم اى دوست دست كير 

در پای مفکنش که چنین دل کم آوفتد. 
سعدی, 


سعد‌ی. 


||گسترده. پهن‌شده. انداخته‌شده. 

امال: 

سفرة نیفتاده یک عيب دارد, افتاده هزار 
عيب؛ اين كنايه است از اينكه كارى راكه 
مرد بكمال تتواند كرد بهتر آنكه أن كار 
نکند. (از امثال و حکم دهخدا). 

|اضد خانته, (موید). پسرت‌شده. 
زمین‌خورده. (فرهنگ فارسى معين): 
فقیهی بر افتاده مستی گذشت 


بمستوری خویش مفرور گشت. ‏ سعدی. 
گرفتم کز افتادگان نیستی 
چو افتاده بینی جرا ایستی. سعدی. 


خبرت یست که قومی ز غمت بیخیرند 
حال افتاده نداند که نیفتد پاری. سعدی. 
صید اوفناد و پای مسافر بگل بماند 

هیچ افتدت که بر سر افتاده بگذری. سعدی, 


ره تیکمردان آزاده گیر 


جه استاده‌ای دست افتاده گیر . سعدی. 
ح بارافتاده؛ آنکه بارش بزمین ماند. آنکس 
كهبار أو بر مركب بسته نشده؛ 
يار بارافتاده را در کاروان بگذاشتند 
بیوفا یاران که بربستد بار خویش را. 

سعدی. 


(نرهنگ فارسى معين): اشباع اين كه 
اوفتاده است دلالت تمام است بر ضم یکم. 
یعنی متواضم. (شرفنامةٌ منیری). فروتن, 


خاضع: 
کاین دو تفس با چو تو افتاده‌ای 

خوش بود جز بچنان باده‌ای. نظامى. 
گردر دولت زنی افتاده شود 

اذكره كارجهان ساده دود اقا 
اگرزیردستی بیفتد رواست 

زبردست افتاده مرد خداست. سعدی. 


|اسا کت‌و آرام. سر بزیر. (یادداشت مولف. 
بی‌شرارت و شراست. سرافک‌نده. (یادداشت 
مولف): بِچه افتاده‌ایست. جوان افتاده‌است. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 


سعدی افتاده‌ایست ازاده 





۴ افتاده‌انگشت. 
كن نايد بجنك افتاده. سعدی, 


از پادرآمده و سقط‌شده. (فرهنگ فارسی 
معین). سقط و خراب‌شده. (برهان) (ناظم 
الاطاء): 

همان خرد کودک بدان جایگاه 
شب و روز افتاده بد بی‌پناه. فردوسی. 
محمودیان ايین حدیث‌ها بشنودند سخت 
غمنا ک شدند و در حیلت افتادند تاافتاده 
برنخیزد. (تاریخ بیهفی ص ۲۳۵).مردمان 
زبان فرا بوسهل گضادند که زده و افتاده را 
توان زد و انداخت. مرد آنست که گفته‌اند 
العفو عند القدرة. بکار تواند آورد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۷۷). 

گراین صاحب‌جهان افتاد؛ تمت 
شکاری بس شگرف افتادة تست. 
مروت نباشد بر افتاده زور 


تظامی, 
برد مرغ دون دانه از پیش مور. سعدی. 
اقاده که سیل درربودش 

ز افوس نظارگی چه سودش. امیرخمرو. 
پرف‌افتاده. پس‌افتاده. پیش‌افتاده. بدافتاده. 
دل‌افتاده. دورافتاده. (أنتدراج). رو رجوع به 
افتاده شود. ج» انتادگان. انرهنگ فارسی 
بت 

افتادهانگشت. [ د / د أك] (ص مركب) 
آنكس كه انگشت وی قطع شده یا انگشت 
ندارد. آجذم. (دستوراللفة). 

افتاده بودن. [1د /د ] (مص مرکب) 
محذوف و ساقط و حذف شده بودن؛ و 
خطبة بخارا بنام امير نصرين احمد و ينام 
امیراسماعیل گفتند ونام يعقوب ليث از 
خطیه افتاده‌بود. (تاريخ بخارا). ||واقع و 
حادث شده بودن. رخ داده بودن 

مراكار افتاده بود أن زمان 

زدم بانگ بر لشكر بدكمان. فردوسى. 
افتاده‌حال. [1:/د] (ص مسسرکبا 
متواضع. فروتن. ساکت. ارام. و رجوع به 
افتاده‌حالی شود. 
افتاده‌حالیی. (۱: /د] (حامص مرکب) 
متواضع بودن. فروتنی. آرام بودن. بىحالى: 
:کاکل از بالانشینی رتبه‌ای پیدا نکرد 

سبل از افتاده حالىٍ همنشین مأ شده. 
اقتاده مست. زد /دع](ص مركب) 
زبون از مستی. زمین خورده. بیخبر؛ 

فقیهی در افتاده مستی گذشت 


بمستوری خویش مفرور گشت. . سعدی. 
نه اخر در امکان تقدیر هت 
که فردا چو من باشی افتاده مست. 

سعدی, 


و رجوع به افتاده شود. 
افتار. 01 2 مص) ست گردانیدن کسی را 
بیماری. |اشکسته شدن نگاه کسی از 


فررهشتگی مژگان. |اسست گسردیدن 
شرابخوار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | آب و شیر گرم کردن نه سخت. 
(المصادر زوزنى). ملايم كردن آب يعنى 
گرم کردن نه سبخت. (پادداشت بخط مژلف). 
||(() ملول. ولرم. شیر گرم. (یادداشت بخط 
مؤلف). 
افتار. (1) الع لاج فتر. 
افتافیا ٠أ]‏ () افافیا, یک قسم مایعی که از 
معدن جریان می‌یابد و ترش است وبا 
عصاره مواد ترش. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به افافيا شود. ١‏ 
افتاق. [1] (ع مص) جای باران‌نارسيده را 
یافتن و درامدن در | 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یافتن موضعی که 
باران به آن نرسیده. (از اقرب الصوارد). 
| خداوند ستوران فربه گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فربه 
كرديدن ستوران كسى..(از اقرب الموارد). 
||بچوب خوشة خرما مسواک کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||گشاده شدن ابر از سردم. (ناظم 
الاطباء). پرا کنده شدن ابر از مردم. (از اقرب 
الموارد). یقال: اقتق القوم؛ اذا انفتق عنهم 
الفیم. (صنتهی الارب) (نساظم الاطباء). 
| آشکار گشتن شماع آفتاب از جای ایر 
شکافه. و کذلک القمر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بقال: افتق الق مر؛ 
اذا انفتق عنه السحاب فبدا. (سنتهی الارب). 
تابیدن خورشید از جایی که ابر شکافه. (از 
اقرب الموارد). ||فرا گرفتن آفات همچون 
گرسنگی و دین و تنگدستی کی راء (از 
اقرب الموارد). 
افتاكك. (!] (ع مص) بكار خواستة نفس 
درآمدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
بمعنی فتک. به مراد و دلخواه خود بر امور 
سوار شدن. (از اقرب الموارد)؛ 
افتال. (1] (ع مص) برآمدن غلاف دانٌ سلم 
و طلم. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برآمدن دانة سلم و سمر. (از اقرب الموارد). 
افتال. [[] (ن‌مف مرخم. نف مرخم) پرا کنده 
و پاشیده و شکافته و دریده باشد. (برهان). 
دریده و شکافته و پرا کنده‌و پاشیده باشد. 
(هقت‌قلزم), بمعلی پراکنده و شکافته و 
دربده و برانشانده و افتالیدن مصدر آن 
است. (آنسندراج) (انجمنآرای ناصری). 
پرا کنده و پاشیده. شکافته و دریده و افشان. 
(ناظم الاطباء). فتار. فتال. (فرهنگ فارسی 
معين): 
دو نوبهار پدید آمده ز اول سال 
ز فصل سال و ز وصل شه ستوده‌خصال 


ل 
از این بهار شده دست جود درافشان 


افتان و خیزاد. 
وزان بهار شده چشم ابر درافتال. 
قطران (از فرهنگ ضیا) (از آنندراج). 
و در ابیات زیسر بحذف همزه «فتال» 
آمده‌است. (آتدرا اج): 
جز از گشاد تو در چنبر فلک که برد 
فروغ خنجر الماسفعل مغزفتال. 
ازرقی هروی (از انتدراج). 
آتش و دود چو دنبال یکی طاوسی 
که‌براندوده بطرف دم او قار بود 
وان شررگوی [کذا] طاوس بگرد دم خویش 
لولوّی خرد فتالیده بمنقار بود. 
منوجهری (از آتدراج). 
نافه را و مشک راو سیم را و جام را 
برفراز و برفتال و برفشان و برگرای. 
منوچهری (از آنندراج). 
افتالیت. [ ] (اخ) نام هیاطله. مورخان 
رومی هیاطله را بدین سم نامیده‌اتد که 
ظاهراً ماش 3 از «افتالانوس» پینوای 
هياطله است كه بدست بيروز يادثاه 
ساسانی بقتل رسید. (از احوال و اشعار 
رودکسی ج اصص ۱۸۳- ۱۸۴). و برای 
تفصیل بیشتر رجوع بکتاب مذکور شود. 
افتالیدن. [۱] (مص) پرا کندن. پاشیدن. 
افتاندن. (برهان) (ناظم الاطباء). پاشیدن. 
براكندهكردن. برافشاندن. (انندراج). 
شکافتن و دریدن است. (برهان) (انندراج). 
شک‌افتن. دریسدن. تسلف نمودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به افتال شود. 
افتان. [أ) (نف. ق) مقابل خيزان. 
(آنندراج). در حال افتادن. كه افتد. 
(يادداشت بخط مؤلف). 
افتان. )4[ 2 مص) بشگفت آوردن چیزی 
کسی را. ||در فتبه انداختن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). بفته افکدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). |اربودن زن دل را. 
(متهی الارب) (آتدراج), . 
افتان‌افتان. 0 1 (ق ا جركت و 
رفتار بطور اقتادگی و بطور آرامی. (ناظم 
الاطباء). 
افتان خیزان. (1](ق مسرکب) در حال 
افتادن و خاستن. روشی چون روش طير یا 
وحشی به تیرخسته. راه رفتن بسان مست 
ازیادرامده. افتان و خیزان؛ 
بر كوه شدی و میزدی دست 
افتان‌خیزان چو مردم مست. نظامی. 
آخر آن مور میان‌بستة افان‌خیزان 
چه خطا دید که سرکوفته چون مار برفت. 
معدي 
و رجوع به افتان و خيزان شود. 
افتان و خیزان. ۳ ن (تركيب عطفی, J‏ 
مرکب) کنایه از آفسته وديريهراهرفتن 
باشد. (بسرهان) (انجمن‌آرای ناصری) 


افتانيدن. 


(آنتدراج): ||کنایه از غالب و مغلوب شدن. 
|اسدارا کردن. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصرى). ||در حال افتادن و خاستن. روشى 
جون روش طير يا وحشى بهت رخسته. 
(يادداشت بخط مؤلف): دولت افتان و 
خیزان بهتر باشد جان باید بماند و مال آید 
و شود. (تاریخ بیهقی ص .4۵۲٩‏ 
ز جنبش زمین پا ک‌ریزان شده 
چو متی که افتان و خیزان شده. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
صد بال دیگر پادشاهی کرد [جمشید ] اما 
كارش افتان و خيزان بود. (فارسنامه ابن 
البلخى ص ۳۴). یزدجرد آخر ملوک فرس 
بود و این بیت سال پادشاهی افتان و 
خيزان ميراند. (فارسنامه ابن اللخى 
ص ۲۶).و یسزدجرد مدت هنت ال به 
مداین بود و پادشاهی کرد افتان و خیزان 
يس دانست كسى آنجا نتوائد يود. (فارستامه 
ابن اللخى ص ١١١).مدت‏ ملك قباد افتان 
و خيزان جهلوسه سال بود تا اين وقت كى 
به کسری انوشیروان سپرد. (فارسنامة این 
اللخى ص ۸۸). 
جوكوى افتان و خيزان به بودكار 
که‌هر کس کاوفتد خیزد دگربار. نظامى. 
زلفش لبان زنگیان درهم شده بر هر کران 
بر عارضش بازی‌کنان افتان و خیزان دیده‌ام. 

خاقانی, 

زانسوی کو هست آفتاب از بری می مست و خراب 


از سر برارد نیمخواب افتان و خیزان ایدت. 


خاقانی. 
وزین جانب افتان و خیزان جوان 
همی‌رفت بیچاره هر سو دوان. سعدی. 
چو از چابکان در دویدن گرو 
نبردی هم افتان و خیزان برو. سعدی 
چو مور افتان و خیزان رفت باید 
وگر خود ره بزیر بای پیل است. سمدی 
براندیش از افتان و خیزان تب 
كه رنجور داند درازى شب. سعدى 


كفتم حكايت أن روياه مناسب حال تست 
كه ديدندش كريزان بسىخويثتن وافتتإن و 
خیزان. ) كلتان). و زمانی جون مان 
شوخ آفتان و خیزان. (تجمهة مسحاسن 
با صا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست 
وز رفیقان ره استمداد همت میکنم. حافظ. 
این ترکیب بصورت اوفتان و خیزان به 
اتباع ضمه هم امده‌است: 

خاک‌جهان ز اشک عدوی تو گل شده‌است 
زان دولت تر امد و خیزان و اوفتان. 

كمال اسماعيل. 

افتانيدن. [31] (مص) افكندن. انداختن. 
بزير انداختن. (ناظم الاطباء). 








افتایانیدن. (د] (مص) افتادن فرمودن. 
افكندن. (ناظم الاطباء). 
افتئات. [اتِ](ع مص) برستن بر کسی 
باطل را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). باطل بر کسی بربستن. (از اقرب 
الموارد). |اکار کردن بخودرایسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). برای خود کار کردن: 
(ناظم الاطباء). کار کردن برای خود. (از 
اقرب الموارد). ||بنا گاه مردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء؛ نا گهانی 
مردن و بدین معنی بصیفه مجهول آید. یقال: 
اتشت فلان (سجهولا)؛ ای مات فجاة. (از 
اقرب الموارد). 
افتفاد. زا تِ] (ع مسص) گوشت را بریان 
ساختن. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آندراج). بریان کردن گوشت. (المصادر 
زوزتی). بریان کردن گوشت را با آتش. (از 
اقرب الموارد). || آتش آفروختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آتش 
افروختن براى كباب. (از اقرب الموارد). 
افتثال. [إ تِ] (ع مص) شكون كرتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). مقابل تطير. 
بغال نیک گرفتن. (از اقرب الصوارد). شگوم 
كرفتن'. (انتدراج). 
افتناح. [! ت] 2 مص) كشادن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (از منتخب بنقل غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). مقابل بستن. (از 
اقرب الموارد). باز کردن. (یادداشت مولف؛ 
و هم بر این نمط افتتاح کرده‌شود. ( کلله و 
دمله). ||آغاز کردن. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از منتخب بنقل 
غياث اللفات). ابتدا کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ابتدا کردن 
بچیزی یا امری. (از اقرب الموارد). 
<افحاح خسراج؛ ابتداء جبایت آن. 
(یادداشت بخط مولف). 
اغالب شدن و فتح کردن جایی رابا زور: 
افجح اللطان دارالحرب؛ غلب عليها و 
تملكها قهراً. (از اقرب الموارد). فتح كردن. 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر بيهقى). 
أكشادفرج شدن ناقة. (از اقرب الموارد). 
||(حامص) مأخوذ از تازی؛ آغاز. شروع. 
(ناظم الاطباء). مقابل اشتتام. (بادداشت 
مولف): تا هر باب که افتتاح کردند بتماست. 
اضباع برسانیدند. ( کلیله و دمنه). 
|زگشودگی. گشایش. (ناظم الاطباء). گناد. 
گشادی. کشادگی. (یادداشت بخط مولف). 
- افجتام کردن؛ گسودن. باز کردن. آغاز 
کرد 
شکوفه‌ها همه انواع باغ گردونست 
که چون يديد شدند افتاح کرد سما. 
افتتاحیة. زاب حی یَ] (ع ص نسبی) 





۳۰6۵ 


نبت به افتتاح بمعنى كشودن اسست. 
- سنة افستاحيه؛ نام سال اول بعشت رسول 


افتجار. 


(ص)از سيزده سال توقف آن حضرت در 
مكه و همجنين نام سال اول نزول قران به 
مکه است که همان سال اول پعشت باشد. در 
این سال سورء فاتحه, ناس, فلق, اخلاص. 
تبت. نصرء کافرون, کوثر صاعونء قریش, 
الفیل. همر ه. العصر. تكاثر, قارعة, عادیات: 
زلزال. علق تین انشراح» ضحی: لیل. 
(یادداشت بخط مولف). 

افتتاش. [تِ | (ع مص) تفتیش كردن يعنى 


جستجو کسردن. (از اطائف بنقل غیاث 
اللغات)؛ 

جرأت و جهلت شود عریان و فاش 

او برهنه کی شود زین افتتاش. مولوی. 


افتقان. [إاتٍ] (ع مسص) در فتنه افتادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بفته افتادن. (تاج المصادر بیهقی). در فتنه 
واقع شدن. (از اقرب الموارد). در فتنه 
افتادن. (از لطائف وكنز بنقل غياث اللغات): 
ور گریزم من روم سوی زنان 
همچو یوسف افتم اندر افتتان. مولوی. 
||در فته انداختن کی را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). بفتنه انداختن. 
لازم و متعدی است. (از اقرب الموارد). فتنه 
انگیختن. (از لطائف و کنر بنقل غیاث 
اللغات)؛ 
ديو جون عاجز شود از افحان 
استمانت جوید او از انسیان. مولوی. 
||از دین برگشن و به این معنی بصینه 
مجهول آید. افتن فى دينه (مجهولاً)؛ مال 
عنه, (از آقرب الموارد). ||مال و عقل رفتن 
از کسی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظظم 
الاطباء). عاشق شدن. شیفته گشتن. بشدن 
عقل از کسی. بی‌عقل و فریفته شدن. 

افتثات. (اتِ] (ع مص) تهر کردن. (بنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). يقال: ماافتثوا 

(مجهولاً)؛ ماقهروا ولاذللوا. (اقرب الموارد). 
افتجاء . [إاتِ] (ع مص) نا كاه برأمدن بر 
كسى. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
نا گهانی هجوم بردن و درآمدن بر کسی. (از 
اقرب الموارد). مفاجاة. (اقرب الموارد). 
افتحار. [ات](ع سص) از خود گفتن 
سخنی را و بربافتن آن بی شنیدن و آموختن 
از کسی. (متهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
سخن ساختن از خود بدون شنیدن و بی 
آموختن آن از کسی. (از اقرب الموارد). 


۱-بظاهر تصحیفی در من آنندراج رخ داده و 


شده‌است. 


۶ افتحال. 


افتحال. (ت](ع مص) نو پیدا کردن 
کاری راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بسربافتن و نوآفریدن کاری را. (از اقرب 
الموارد). 
افتج. (أَتَّ] (ع ن‌تف) نمت تفضیلی از فتح 
بمعني گداینده‌تر. (از یادداشتهای مولف). 
افتحات. [! تٍ] (ع مسص) بازکاویدن از 
جيزى. (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). تفتیش كردن از جيزى كه نزد 
كسى است. ||فحص و جتجو کردن. (از 
اقرب الموارد). 
افتحار. زات](ع مص)از خود كردن 
کاری را. ||از خود آوردن سخن و رأی راو 
بيروى ناكردندر أن كى را. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). كلام و 
رأی بسنظر خود آوردن و در آن از کسی 
پیروی نکردن. (از اقرب الموارد). 
افتحاص. (! ت ] (ع مسص) بازکاویدن از 
چسیزی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفتیش كردن از جيزى. (أز اقرب 
الموارد). واپژوهیدن. (المصادر زوزنی). 
نیک واپژوهیدن. فحص. تفحص,. (بادداشت 
مؤلف). 
افتحال. [ات](ع سص) گشن اصیل 
گزیدن جهت کگشنی شتران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر نر اصیل 
گزیدن برای گشنی شتران. (از اقرب 
الموارد), 
افتحام. (اتِ] (ع مص) شراب شبانگاهی 
خوردن. (منتهی الارب) (انندراج). شراب 
شبانگاهی نوشیدن. (ناظم الاطباء). 
|(اعتاق. (از اقرب الموارد). 
افتخ. ات ] (ع ص) آنک بندهای انگشتان 
وی نرم باشد و پهن. (تاج الصصادر بيهقى). 
آنکه بند انگشتان او نرم شود و پهن. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). || شیر فروهشته و 
دراز و پهنا کف دست و پا و کذا: رجل افتخ. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|امردست‌نگاه. (آنندراج). رجل أفتخ 
الطرف؛ مرد ست‌نگاه. امتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
افتخاخ. (اتِ] (ع مص) خرخر كردن در 
خواب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خرخر كردن ادم خواب. (از اقرب 
الموارد). 
افتخار. ات (ع مص) نازيدن. (آنندراج) 
(تاج المصادر ببهقی) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بالیدن. فخر کردن. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||مآثر كهنه را شمار کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ستایشگری بخصال 
و نازیدن بحسب و نسب و جز آن از آنچه 
در خود یا پدران باشد. فخار. فخر. فخازة. 


(لز اقرب المواردا. |سرتفع و اند گردیدن 
قخر و شرف, (ز اقرب الموارد). ||(حامص) 
مأخوذ از تازی؛ نازندگی. سرافرازی و فخر 
و آبرو و حرمت و زیبائی. (ناظم الاطباء). و 
بمعنای عظمت و آبرو و بزرگی و یا لفظ 
کردن مستعمل است. (انندراج). نازش. 
بالش. مباهات. سربلندی. فخر. مفاخرت. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
اسان عرب تم رات کن کی 
اختيارش بر طلايه افتخارش بر شبه. 
منوجهرى. 
بر سيرت آل مصطفا آم 
اینست قویتر افتخارم. ناصرخسرو. 
عصمت‌الدین صفوتالاسلام را 
افتخار دين و دنا دیده‌ام. 
بنظم و نشر کسی راگر افتخار سزاست 
مرا سزد که خود امروز نظم و نثر مراست. 
خاقانی. 
- افتخارالامائل؛ سرفرازی و سربلندی 
نسبت بمانندهای خود. (ناظم الاطباء). 
افتخار کردن؛ ضخریه کسردن. صربلندی 
کردن. نازیدن و خود را بزرگ پنداشتن. 
(ناظم الاطباء). بالیدن. فخر کردن. مباهات 
كردنة 
در عذل جز بدو نکند عالم افتخار 
در جود جز بدو نزند ملک داستان. 


خافانی. 


امیر معزی (از آتدراج). 
گرچه ز بعد همه آمده‌ای در جهان 
از همه‌ای برگزین بر همه کن افتخار, 

خاقانی. 

- پرافتخار؛ بسیارات‌خار. 
- موجب افتخار گردیدن؛ موجب فخر و 
سراف رازی و سربللدی گردیدن. (ناظم 
الاطباء). 
اف تخار جهان, افستخارالحجاب. 
افتخارالعکماء.. افتخارالدوله, اف تشارالدین, 
افتخارالشمراء و افتخارالملک از ترکیهای 
این کلمه و از القاب اعلام است. 
|ادر اصطلاح علم اخلاق یکی از مهلکات 
قوة غضبی بشمار است. مولف مرات‌الضیال 
در شمار مهلكات قوهُ غضبى آرد: نوع دوم 
افتخار يعنى مباهات نمودن بجيزى كه 
خارج از ذات بود و در معرض تلف و زوال 
باشد مل منال وا جاه یا سرف تنب که 
بعضی از آباء و اجداد او را فضیلتی 
یوده‌است و علاج او آنکه با صاحب سر ض 
مقرر سازند که | گرمال و جاه در سخن آید 
و گوید این عرت و احترام که دعوی میکنی 
از سن است نه از ذات تو یا جد و پدر 
حاضر شوند و گویند که این فضیلت و 
شرف حق سا است و تو را از آن نصیبی 
نيست, البته آن جاهل در جواب عاجز آید 


افتخارالدین. 


و بر قصور خود اعتراف نماید و در حدیث 
نبوى آمده؛ لاتأتونى بانابكم وأتونى 
باعمالکم. (مرآت‌الخیال ص ۳۲۹). 
افتخاوا. (( رَنْ] (ع ق) از روى افتخار. 
بطور نازش و مباهات. به‌افتخار. 
افتخارات. !تاع ج افستخار. 
نازشها. باليدنها. باهات. شرفها: 
زتختت مملكت را شادمانى 
زتاجت خسروى راافتخارات. 
افتخارالححاب. (إت رل جا] (اخ) 
حاجبی بافضل و شاعری باذوق از شعرای 
السلجوق بوده‌است. عوفی ارد: السید 
الاجل كمالالدين افنتخارالمجاب الحين 
الحستى الحاجب. آن حاجبی باپیشانی که 
نور دید فضل و غر؛ روی معانی بود. وقتی 
خیاءالدین عبدالرافع‌ین فتح هروی که جهان 
فضل و آسمان هنر بود. بنزدیک او قطعه‌ای 
فرستاد و او در جواب ابیات زیر انثا کرد و 
فرستاد: 
افضل مشرق, ضیاء دين که ز خامه 
تیر فلک را گهر تثار فرستد 
سوی عروسان بكر لفظ و معانی 
خاطر او طوق و گوشوار فرستد 
عقل ز ادرا ک‌هرچه عاجز ماند 
زود یدان طبع هوشیار فرستد. 
(از لباب الالباب چ نفیسی ص ۵۳۵). 
اقتخارالحکما. (| تِ رُلْ ح ى] (إخ) 
صندلی غزنوی, از شعرای دور سلجوقى 
است. رجوع به صندلی غرنوی در همین 
لغت‌نامه و رجوع به لباپ‌الالباب شود. 
افتخارا لدو له. زا رد ) ((خ) دختر 
ناصرالدین‌شاه قاجار. وی بسال ۱۲۷۳ 
ه.ق.بدنیا آمد. (از مرآت‌السلدان ذییل ج ۴ 
ص ع). 
افتخارالدين. [اتِ رُدْ دى] (خ) 
أبوالفتح وزير سنجر سلجوقى بود. رجوع به 
لبابالالباب و فهرست ان شود. 
افتخارالدین. (! تِ رد دی) (اج) 
اسفندیار. رجوع شود به تاریغ افضل 
ص ۷۸ 
افتخارالدین. (! ت رذ دی] (ج) 
عبدالمطلب‌بن فضل هاشمی حلبی از فقهای 
حنفی بود. ار راست: شرح الجامع الکپیر و 
اين كتاب در فقه است. (از اعلام زرکلی 
ذيل عبدالمطلب). 
افتخارالدین. [ات زد دی ] ((خ) علی. 
رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ص ۱۹۷شود. 
افتخارالدین. [اتِ رَد دی] ((خ) سحمد 
بكرى. از علماى قزوين بود. مؤلف تاريخ 
كزيده آرد: اصل افتخاریان قزوین 
افتخارالدین محمد بکری بود از تسل 
ابویکر و او مردی دانشمند و متقی بودو 


افتخارالدین. 


پیش امام سعيد محمدین یحیی نیشابوری 
تحصيل كرد . از احفاداو ملك سهد 
افتخارالدين محمد بن ابىنصر. ملكى عاقل 
صاحب‌حزم بود و در تدبیر امور دیوانی 
عدیم‌المثل و در تحصیل خط و زبان سفولی 
و ترکی سعی بلیغ کرده‌بود. کتاب کلیله و 
دمته با زبان مغولی و کتاب سندباد با زبان 
تركى تقل کرد و در هر دو داد سخن داد. و 
چون دولت به منکوقاآن رسید او مرتبه و 
جاهی تمام یافت و حا کم تومان قزوین شد. 
(از تاريخ كزيده ص ۸۲۳). 

افتخارا لدین. [أتِ رد دى] (إخ) ملى 
سعيد محمد نجاى از حكمرانان قزوين بود. 
وهلا كوو يسرش و جمعی از امرای مغول 
پس از فتح قلاع ملاحده به قزوین آمدند و 
هجده روز در خانة افتخارالاین ماندند. وی 
قناتی حفر کرد و آنرا بر خوابگاه خود وقف 
نمود. او و برادرش بیست‌وهشت سال از 
طرف سلاطین مفول حکمران قزوین بودند. 
(از تاریخ گزیده صص ۸۳۳- ۸۲۸). و 
رجوع شود به تاریخ افضل و از سعدی تا 
جامی و فهرست کتابخانة سپهسالار شود. 

افتخارا لسعراء ۰ تِ رش ش] (إخ) 
جمالالدين ابوبكرين المساعد الخسروى. 
رجوع به لباب الالباب شود. 

افتخار جهان. [ات ر ج) ((خ) برادر امام 
برهان‌الاین محمد معروف بصدر جهان بود. 
اين صدر جهان از جملهٌ اعاظم ملوک زمان 
بود. در سال ۶۱۳- ۶۱۴ه.ق.که 
سلطانمحمد خوارزمشاه عازم حمله به 
بغداد بود برای رعایت احتیاط صدر جهان 
و برادرش افتخار جهان و دو پسرش رااز 
بخارا به خوارزم انتقال داد كه مبادا در 
غياب او سبب فتنه و فساد شوند وايشان 
همچنان در خوارزم بودند تا بوقت آنکه 
ترکان‌خاتون مادر خوارزمشاه از خوف 
مغول مصمم گردید فرار کند. قبل از حرکت؛ 
صدر جهان و برادر و دو پسرش را با سایر 
ملوک اطراف که در خوارزم بود. همه را 
پکشت. (از تعلیقات قرویتی بر لباب الالباب 
ص ۳۳۵).و رجوع به چهارمقاله و سيرة 
جلال‌الدین منکبرنی شود. 

افتخار دا۵ن. [ات 5] (سص مرکب) 
مفتخر ساختن. فخر دادن. رجوع به افتخار 
شود. 

افتخار کردن. [اتِ ک د] (مص مرکب) 
مباهات کردن. نازیدن. بالیدن. فخر کردن. 
رجوع به افتخار شود؛ 

ترا نگ باید همی داشتن 

بخیره همی چون کنی افتخار. ناص رخسرو. 
افتخار بان. [إ ت ] (إخ) نام خانواده‌ای از 
سادات و علماى قزوين بود واز جملة انان 





ملک‌سعید افتخارالدین محمدین ایونصر بود 
که کاب کلیله و دمنه را بزبان مفولی ترجمه 
کرده. (از کتاب از سعدی تا جامی). و 
رجوع به تاريخ كزيده صص ۸۴۲- ۸۴۳ و 
نهرست أن شود. 
افقد. أتِ] اص, | ب‌معنی ستاینده و 
ستایش‌کننده باشد. (برهان) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم). ستایش و مدح. (ناظم الاطبام). 
فد کلاهما شگفت و بتازیش عجب گویند. 
(سرفنامةٌ مسنیری). ||شگفت و حجب و 
تعجپ, (برهان), و شگفت. (ناظم الاطباء), 
|اهر چیز عجب و شگفت. (ناظم الاطباء). 
صحيح كلمه همان افد -اقت الت بمعتى 
عجيب. (از حاشية برهان ج معين). رجوع 
به أفد شود. 
افتداء. [إت](عمص) خويشتن را 
واخريدن. (تاج المصادر يهقى). خويشتن را 
بازخریدن. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن 
على). سر خريدن و سربها دادن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). نجات 
دادن کسی را از اسارت با دادن مالی. (از 
اقرب الموارد). بازخریدن جان. سرخرید 
دادن. فدیه. فداء دادن. (یادد‌اخت بخط 
مولف). ||دادن زن مالی را بضوی خود تا 
رهسایی یابد با طنلاق گرفتن. (از اقرب 
الصوارد). دادن مالی بشضوی طلاق را. 
(یاددااشت مولف). |اتحامی کردن و انزوا 
گزیدن از چیزی. یبقال؛ افتدی مته بکذا؛ 
تحاماه و انزوى عنه. (أز اقرب الموارد). 
افتد! كك. [ )!١]‏ قوس قزح باشد. 
افتدستا. رات د] () کلمه‌ایست مرکب از 
افتد که عجب و ستا که ستایش و بندگی 
باشد. یعنی ستایش عجیب و نیکوترین 
ستایش و بندگی. (آنندراج) (برهان) 
(هفتقلزم). نيكوترين ستايش و أن ستايش 
بارى است عرّ عزه. (شرفنامة منيرى). يعنى 
مدح عجیب (شگفت‌ستایش) می‌باشد. (از 
مجمع الفرس بتقل رشيدى). افدستا. (برهان) 
(آنندراج) (شرفنامه متيرى). ||أحمد 
خدای‌تعالی. (هفت‌قلزم) (برهان) (آنندرا اج). 
مدح. حمد. ستایش. افدستا. (یادداشت بخط 
مؤلف). رجوع به افدستا شود. 
افتدن. [اتَ د] (مص) مخفف افادن باشد. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). افتادن. 
ساقط شدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
افتادن شود. 
افتدی. (آت] (() مفربیان خدای را گویند. 
افتدیدن. رت د) (مسص) خصومت 
كتردن (شرفامة متيرى) '. در بعضى 
فرهنكها افتد جنگ و خصومت نوشته‌است 
اقول آن افند با نون خواهد بود. (مؤيد). 
افقر. [ ] ((ج) فصبه‌ایت از دهستان افتر و 


افترار. ¥ 
پشت‌کوه از بخش فیروزکوه از شهرستان 
دماوند. این قصبه در کوهستان قرار دارد و 
آب و هوای معتدل و ۱۱۳۰ تن سکننه دارد. 
آب آنجا از دو رشته قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. گردو و میوه و شغل 
اهالی زراعت. مکاری, گله‌داری و كليم 
جوال, جاجیم و خرسک بافى الت. ثلث 
سکه زمستان به مازندران می‌روند. مزارع 
گورسفید, زیرگردنه. بشم» نصف مزرعۀ 
کلارخان جزء این دهست. در کوههای آن 
کتیرا وجود دارد. | کثرمردان ده دارای سواد 
قدیمی‌اند و به شاهنامه علاقمند و بیشتز 
آنرا از بر دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 


افقرا. (!تِ) () مأخوذ از تازی؛ نسبت 
دروغ و کذب یکی. تهمت و اسناد خیانت. 
هر چیز ناحق و برخلاف واقم. (ناظم 
الاطباء). همان افتراء غربی است که در 
کتابت و تلفظ فارسی همزء آن ساقط 
شده‌است. بهتان. (غیاث اللفات). تهمت. 
بهتان. 
افتراء. (إتِ](ع مص) دروغ كفتن بر 
کسی و بهتان. (آنخدراج). دروغ بربافتن. 
(منتهى الارب) (المصادر زوزنی). دروغ 
فرابافتن. (تاج المصادر بيهقى). دروغ 
برباتن. (ناظم الاطباء). دروغ بستن بر 
كسى. (از اقرب السواردا. دروغ بريافتن. 
(ترجمان‌القرآن ترتیب عادل‌بن علی). و به 
اين معنى ناقص یائی است. (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ظنه. بجل. دروغ 
پیوستن. دروغ ساختن بر. افترا یستن به 
افک. افت. (بادداخت بخط مولف): در معنی 
بعث و قیامت... برسبیل افتراء هیچ چیز 
نگفتم. ( کلیله و دمنه). هرجه بسزرق و افتراء 
ساخته شود... دست تدارک از آن قاصر... 
باشد. ( کلیله و دمنه). ||پوستین پوشیدن. 
(منتهى الارب) (از آنندراج) (المصادر 
زوزتی) (تاج المصادر بهتى). چون واوى 
باشد. پوستین پوشیدن. (ناظم الاطباء). جبه 
پوشیدن. تقول: «المفتری لایجد البرد». (از 
اقرب الموارد). 
افتراح. [ !ِت )(ع مص) سرور و شادمانی 
کردن.(آندراج) (غیاث اللغات). 
افتراز. [اتِ] (ع مص) نرم خندیدن و لب 
شيرين كردن از خنده. (آنندراج نرم‌ترمک 
خندیدن و لب شیرین کردن از خنده. (ناظم 
الاطباء). دندان برهنه کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر یهفی). تبسم کردن و 
خوش خندیدن. یقال: «افتر عن ثنر کالبرد». 
(از اقرب العوارد). || ظاهر شدن. (یبادداشت 


۱-ظاهراً همان افندبدن است. 





۸ افتراز. 


بخط مولف). |آدرخشیدن تندر, (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درخشیدن 
برق. (از آقرب الموارد). |[بو کردن چیزی 
را (مستتهی الارب) (آنندراج) (ن-اظم 
الاطباء). بوئيدن جيزى را. (از اقرب 
الموارد). 

افتواز. (ات] (ع مص)بس و قطع کردن 
حکم جر ال خود. (متهی الارب) 
(انتدراج). پس و قطع كردن حکم جز برای 
اهل خود..(ناظم الاطباء). قطع كردن حكم 
جز خاندان خود را. (از اقرب الموارد). 
یقال: «افترز امره دون اهل بيته؛ اى قطعه». 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 

آفترا زدن. [! تِ زٌ :] (مص مركب) تهمت 
زدن. دروغ بستن بکسی. بدروغ چیزی 
بکسی بستن. و رجوع به افتراءه شود. 

افتراس. (ا ت] (ع مص) شکار انک‌ندن و 
شكستن و کوفتن استخوان گسردن شکار را. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
صيد كردن شير شكار خود راو شكتن 
كردن أن را. (از اقرب الموارد). وكويند اين 
فعل گفته نمی‌شود مگر در شبر. (ناظم 
الاطباء). «و قیل لایقال الافتراس الا 
فى الاسد و يقال كل الذتب الشاة». (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). فرس. (المصادر 
زوزنى). دريدن. شكار كردن. (يادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||کشتن. (آنندراج) 
(از متخب بنقل غیاث اللفات). ||بتشان 
دریافتن چیزی را. |سوار شدن. (آنندراج) 
(از منتخب بنقل غیاث اللعات). 

افتراش. (ات](ع مسص) در سی کس 
رفتن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(انتدراج). در بى اثر رفتن. (ناظم الاطباء). 
بر اثر پی کس رفتن. (از اقرب المواردا). 
|اگفتن چتانکه خواهند. (منتهی الارب). 
سخن كفتن بدلخواه. (از اقرب الموارد). 
زبان بسخن‌گوی دراز کردن. (آنندراج): 
اترش لانه؛ گفت بطوری که خواست. 
(ناظم الاطباء), اارطی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اجماع كردن. 
(انندراج). مسجامعت كسردن. (المصادر 
زوزنى). زناشوثى كردن با زنی. (از اقرب 
السوارد). ||سبردن زير ياى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطياء) (آنندراج). زیر پای گذاردن 
چیزی را. (از آقرب الموارد). |[هر دو بازو 
بر زمین گستردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دو بازو بر زمين گستردن. بازوان 
همچون فرش بر زمین پهن کردن. (از اقرب 
الموارد). دو ارش دست بزمین نهادن. 
(المصادر زوزنى). دو دست بر زمين نهادن. 
(آنندراج). ||چیره شدن. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). غلبه کردن بر 
كى و بس زمين زدن او را. (از اقرب 
الموارد). ||بر زمين افكندن كسى را. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||روا 
داشتن ننگ و عیب را در ناموس کسی. 
(منتهى الارب). عيب و ننگ را در ناموس 
کسی روا داشتن. (ناظم الاطباء)؛ بدگوئی و 
ننگ در ناموس کسی روا داشتن. (از اقرب 
الموارد). ااگترده شدن. (ناظم الاطباء) 
(متتهى الارب) (ناج الم صادر بیهقی) 
(المصادر زوزنى). يهن شبدن جيزى. (از 
اقرب الموارد). ||بستم كرفتن جيزى رأ. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). بتم كرفتن 
مال كسى را. (أنندراج). غصب كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غصب كردن مأل كسى را. (از اقرب 
الموارد). |اگس‌تردن. (از تساج السصادر 
بیهقی). بهن کردن. باز کردن. (یادداشت 
بخط مولف). || طی کردن راه. (از اقرب 
الموارد). ||فرش ساختن. (بادداشت بخط 
مؤلف). 
افتراص. (ا تِ] (ع مص) غنیمت شمردن 
فرصت را. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). متتهز فرصت بودن. (از اقرب 
الموارد). وقت جيزى جشم داشتن. 
(المصادر زوزنی). اغتام. (تاج المصادر 
بیهقی). یقال: «انا مفترص للقائک». (از 
اقرب الموارد). 
افتراض. [ات](ع مص) فريضه كردن و 
واجب كردانيدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). سنت ساختن و واجب 
گردانیدن خدای احکام را بر بندگان. (از 
آقرب الموارد). واجب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). فرض. (یبادداشت مولف). مفترض 
الطاعة؛ آنکه اطاعت امر او واجپ است. 
اانیست و نابود شدن قوم. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). سنقرض شدن 
قوم. (از آقرپ السوارد). ||مرسوم گرفتن 
لشکر. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). عطیه و مواجب گرفتن لشکر. (از 
قرب الوارد. |انزد منطتیان راهی است 
برای بیان و اثبات عکس بعض قضایا و آن 
چنانست کد ذات موضوع را امری معین 
فرض کنند و وصف عنوانی موضوع و 
محمول را هر دو بر آن حمل کنند تا مفهوم 
عکس حاصل آید و بدان جهت فرض کردن 
موضوع را معتبر دانسته‌اند تا فضایای 
خارجی و حقیقی را هر دو شامل.گردد. 
بنابراین فرض در اینجا بمعنای اعبم.کلمه 
است تا جامع تحقیق باشد و وصف موضوع 
به وجه اثباتی حمل کنند تا عکس مطلوب 


حاصل شود به این ترتیب که از این دو 





افتراق. 

مقدمه قیاسی تشکیل میدهند که عکس 
مطلوب را اتبات کند. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). و بتعبیر دیگر دلیل 
افتراض بمنظور اثبات جهت قضیه در 
عکس نقیض قضایای موجهه بکار برده 
می‌شود بر این ترتیب که گویند عکس تقیضص 
مشروطهةٌ خاصه و عرفية خاصه. عرفية 
خاصه است بدلیل افتراض. یعنی ا گر خلاف 
آن فرض شود نتیجه‌ای گنرفته می‌شود که 
کذب آن محل توافق است و بدان جهت که 
از بطلان عکس مطلبی اثبات عین آن 
مي‌شود آنرا قیاس خلف گویند. (از حاشیه 
ملاعبدالله). و رجوع به اساس‌الاقتباس و 
شرح شسيه در بحث از نقيض موجهات 


م 


شود. 
افتراط. [إ ت ] (ع مص) فوت گردیدن 
چیزی. (صنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). منقرض شدن و ترس فوت 
داشعن جيزى را. و به اين معنى بصيغة 
مجهول استعمال شود. يقال: فلان لايفترط 
احانه و برّهه على المجهول؛ اى لاينقرض و 
لايخاف فوته. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). |[فرزند نارسیده مردن کی را. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
مردن کودک نارسید؛ کسی پیش از رسیدن 
بسن مردی. (از آقرب الموارد). 
افتراع. [اتِ] (ع مص) دوشیزگی ربودن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج), 
یکارت دختر را بردن. (از اقرب الصوارد). 
دوشیزگی دختر ببردن. (الصصادر زوزنی). 
ازالك بکارت. (یادداشت بخط مولف). ||کنایه 
از شعر و قصیده بگفتن: در وصف این حال 
قصائد غرا و معانی عذراء اختراع و افتراع 
کردند (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۸). 
افترائغ. [إتٍ](ع مص) أب بر خود 
ريجتن. (انندراج). بر خود اب ريختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بر خويشتن 
آب ریختن. (تاج المصادر بیهقی). 
افقراق..(! ت] (ع سص) از یک‌دیگر جدا 
شدن. (تاج السصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنی). از همدیگر جدا کردن. (غیاث 
اللغات). از ف‌مدیگر جدا شدن و کردن و 
پرا کده‌گردیدن. (آنندراج). پرا کنده و جدا 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
مقابل اجتماع کردن. (از اقمرب الصوارد). 
|الإمص) باحو از تازی؛ جدائی. مفارقت. 


(ناظم الاطباء)ة 

تا بباید آسمان را تبرگی و ردشتی 

تا بباید اختران را اجتماع و افتراق. 
منوچهری. 

- حالت افتراق؛ حالت جدانی. (ناظم 

الاطباء). 


افتراقات. 


]ادر اصطلاح متكلمان. بودن دو جوهر در 
دو جيز باشد بطورى كه تفاضل ميان أن دو 
ممكن باشد. (از تعريفات جرجانى). در نظر 
متكلمان قسمى ازكون است. رجوع به 
كشاف اصطلاحات الفنون ذيل كلم كون 
شود. 

افتراقاات. زا تِ] (ع () ج افتراق. و رجوع 
به حکمت اشراق ص ۱۷۸شود. 

افتراكار. [اتٍ] (ص مركب) بهتانكو و 
افترا کسننده. (آنسندراج), رسسوا کننده و 
افترازنده. (ناظم الاطباء). 

افترا کاری. [اتٍ ] (حامص مرکب) عادت 
به بهتان و رسوا کردن. (ناظم الاطباء). 
بهتان‌گونی. (آنندراج). 

افترام. [اتِ] (ع مسص) فرامه در کس 
داشتن و فرامه بالکر که زنان در کس 
دارند یا لح حيض. (انتدراج). فرامه در شرم 
نهادن. لته برداشتن زن. (یاددافت بخط 
مؤلف). 

افتزاز. |اتِ](ع مص) جيره كرديدن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جيره شدن. 
(از اقرب الموارد). 

افتس ذهيم.[ ] (إخ) (تخم خونريزى) و 
فی دمیم هم خوانده شده و بگمان فاندیفلد 
خرابه‌ایست که فعلا در وادی سنط واقع به 
دمیم مشهور است لکن چانکه ک‌اندر 
میگوید آثار خرابه‌های آن نملاً در بیت 
فاصد حاله که در نزدیکی سو کرده‌است. 
موجود میباشد. (قاموس کتاب مقدس), 

افتشال. [ات](ع مص) بر فشل نشستن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بر فشل 
قرار گرفتن زن. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به فشل شود. 

افتصاد. آات] (ع مص) رگ زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رگ 
شكافتن. (از اقرب الموارد). فصد. 
(يادداشت بخط مؤلف). 

افتصاص. [اتِ] (ع مص) جدا كردن و 
بيرون كشيدن جيزى از جبزى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). جدا کردن چیزی از 
جيزى و بیرون کشیدن چسیزی از چیزی. 
(انسندراج). مفروز كردن وجدا ساختن 
جيزى. (از اقرب الموارد). 

افتصاع. [ات](ع مص) غلاف سر نره 
بركردانيدن كودك. (متهى الارب) 
(آنندراج). برگردانیدن کودک غلاف سر نره 
را. (ناظم الاطباء). فشردن سر نره با 
انكفتان وكفتهداند بيرون آوردن آن از 
غلاف باشد. (از اقرب السوارد). |ابتهر 
كرفتن همه حسق خود را از کسی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). هم حق 
خسود را از کسی بزور گرفتن. (از اقرب 


الموارد). 

افتصال. ات | (ع مص) از شیر باز کردن 
كودك را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). بازگرفتن کودک را از ضیر. (از 
آقرب الموارا.|انهال خرماین از جای 
بجای دیگر بسردن. (متتهی الارب) 
(آنندراج). (از ناظم الاطباء). بردن نهال 
خرما از جبای آن بجای دیگر. (از اقرب 
الموارد). نشا کردن نخل. (بادداشت بخط 
مولف). 

افتضاح. [تٍِ] (ع مص) رسوا شدن. (تاج 
المصادر یهقی) (آنندراج) (منتهی الارب), 
آشکار شضدن عيوب كسى. (از اقرب 
الموارد). بيدا و اشكار شدن عيب يا عيوب 
نهانى كسى. (يادداشت بخط مؤلف). رسوا 
كردن.(المصادر زوزنى). ||لإامص) مأخوذ 
از تازی؛ رسوایی. بی‌آبروئی. بدنامی. (ناظم 
الاطباء). رسوائی. (غیاث اللفات). فضیحت. 
(یادداشت مولف): 
آن یکی حرص از کمال مردیست 

وان دگر حرص افتضاح و سردیست. 

مولوی. 

افتضاح‌آمیز؛ رسوائی‌بارآور. 

12 پرافتضاح؛ بسیار رسوایی. 
||ظاهر و هتویدا گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اشهرت یافتن 
چیزی. و فی‌الاساس «سمعتهم یقول 
افتضحنا فيى؛ اى فرطنا فى زيارتك و 
تفقدى». (اقرب الموارد). 

افتضاخ. باع مص) شکستن. و سر 
شکسن. (سنتهی الارپ) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||از غورة خرما سیکی ساختن. 
(المصادر زوزنی). از غور: خرما سیکی 
ساختن بىآتش. (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزئى). تبيذ ساختن از خسرماى 
نارسیده. (از اقرب الموارد). 

افتضاض. [| ت] (ع مسص) دوشسیزگی 
ربودن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دوشيزكى بيردن. (المصادر 
زوزنی). ||اندک‌اندک ریختن آب راو به 
آب روان رسيدن و بنر وقت خروج آب 
رسیدن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). كمكم آب ریختن با ساعت خروج 
اټ به أن رسیدن. (از انرب الموارد). 
|ابرآمدن زن از عدت به آلودن بوی خضوش 
و جزآن يا بمالیدن اندام بمرغی یا بجانوری 
دیگر تا این فعل سبب خروج از عدت باشد. 
(منتهی. الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکنمتن: زن عدت خود را بمالیدن بوی 
خوش و غیره یا مالیدن خود به دابه یا 
پرده‌ای تا سیب خروج او از عدت گردد. (از 
قرب الموارد, 


انتعال. ۳۰۲۹ 
افتظاظ. [اتِ](ع مسص) فشاردن آب 
شکنه را. | آب دادن شتر را. (متتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||دهان 
يتن ا 


بفشارد 1 آب را بخورد. . (أنتدراج). ره 
شكبه راو آب آنرا خوردن و أن بوقت 
احتياج به آب در یابان. (از اقرب الموارد). 
أب دادن شتر را و دهان او بتن تا نشخوار 
نزند تا اكر خداوند شتر تشنه شود شكم او 
راكفانيده سركين بفشارد و أن أب را 
وزد از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
آپ دادن شتر را و دهان بستن تانشخوار 
نزند. تا اگر خداوند شتر تشنه شود شکم او 
راکفاند و آب آن بخورد. (موید الفضلاء). 
افتعال. [إتِ)(ع مص) بهتان و درو 
بربافتن بر كى. (منتهى الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). و بافتن دروغ. فا بافتن.: 
(تاج المصادر بیهتی). تهمت و بهحان. (از 
غیاث اللفات). بهتان و دروغ بافتن بر کسی 
و به اين معنی با «علی» متعدی شود. (از 
آقرب الموارد): چون به مکاشفت و دضمی 
آشکارا کاری بسیار نرود بزرق و افتعال 
دست زده‌اند. (تاریخ بيهقى ص ).به 
افتعال و شعبده قضایای آمده بازنگردد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۲۵) نامه‌ها رسید از 
بوسهل حمدونی و ضاحب بر پدری که 
سخن پر کاکوزرق وافتعال بود و 
دفع‌الوقت. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۰ 

چون فرود آمد بجائی راستی 


رخت بریندد از آنجا اتعال. ناصرخرو. 
دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم 
زیشان بقول و فعل انيرا جدا شدم. 

. ناصرخسرو. 


گربزرق و افتعال اسباب دنیا ساختی 
راه عقبی.را ندارد سود زرق و اختمال. 

معزی. 
خواجگان را به انفعال بران 
که‌در ایشان جز اقتعال نماند. خاقانی. 
و هر که ایین مقال بتزویر و افتعال تقریر 
نماید بفتوی شریعت اراقت خون او روا بود. 
(سندبادنامه صن 88).و جون يقين 
می‌شناخت که افتعال زمان غشوم و روزگار 
ظلوم او رابنا آن ن_خواهد گذاشت. 
اف تعل الخضط؛ زوره. یقال: «هذا کاپ 
مفتعل»؛ ای مختلق مصنوع. (از اقرب 
الموارد). |اجعل حدیت کردن. افتعل 
الحدیت؛ اخترقه, (از اقرب الموارد). ||بداهة 
و بدون سابقه قصیده‌ای سرودن. (از اقرب 
الموارد). ||یکی از باپهای ثلائی مزید که دو 
حرف زائد دارد. 


۳۰۳ 


افتقاء . (اتِ] (ع سسص) ب‌ازدوختن 
توشه‌دان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دويز دوشن ورز تشک اقرية). از اقرب 
نون کو یت 
براوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افتقاد. [إت] (ع مص) بمعنى كم كردن 
یعنی ناموجود کردن. (غنیاث اللغات). كم 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). فقد. (تاج المصادر 
بیهقی). فقدان. نایافن. (یادداشت بخط 


افتقاء ۰ 


مولف). ||گمشده را جستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گمشده را بازجستن. 
(آتندراج). تسفحص کسردن و گ‌مشده را 
بازجستن. (غیاث اللفات). چیزی را بهنگام 
كم شدن جستن. (از اقرب الموارة). 
بازجت. بازجوئی. بزوهش از غيبت. 
جستچو. (یادداشت بخط مولف)؛ 


پرس‌پرسان می‌شد اندر افتقاد 

چیست این غم بر که اين ماتم فتاد. مولوى. 
هت ازل را ؤ ابد را اتحاد 

عقل راره نيت سوى افتقاد. مولوى. 
||مهربانی کردن. (آنندراج) (از لطائف بنقل 
غیاث اللغات): 

كفت من اينار کردم آنچه داد 

عير تقصیری نکرد از افتقاد. مولوی. 
آن کرم کاندر جفا اینهات داد 

در وفا بنگر چه باشد افتقاد. مولوى. 


|| پروا داشتن از, (یادداشت بخط مولف). 

افتقار. [إ ت ] (ع مص) نیازمند گردیدن. 

(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 

حاجت بکسی يدا كردن. و به این معنی با 

«الی» مستعدی شود. (از اقرب الصوارد). 

|ادرویش گشتن. (مستهی الارب) (آنندراج) 

(ناظم الاطباء). فقیر گردیدن. (از اقرب 

المسوارد). ||((مسص) احتباج. درویشی. 

خواری. عاجزی. (از منتخب و غیره بنقل 

غیاث اللغات). بی‌چیزی. (بادداشت بخط 

مولف)؛ 

چون به انبازیست عالم برقرار 

هر کسی کاری گزیند ز افتقار. مولوی. 

روز قیامت که خلق طاعت و خیر آررند 

ما چه بضاعت بریم پیش کریم. افتقار. 
سعدی. 

درويش راكه نام برد بيش يادشاء 

هیهات از افتقار من و احتشام دوست. 
سعدی. 

در ازل رفتست مارا با تو پیوندی که همست 

افقار ما نه امروز است و استقدای تو: 
سعدی, 

افتقار آوردن. ات رّد] (مص مرکب) 

عجر و ناز آوردن. اظهار احتیاج کردن؛ 

ما عشق ترا بيادكار آوردیم 


بر خا ک تو عجز و افتقار آوردیم. 

افتكك. [أتَ](ع زتف) نعت تفضيلى از 
فتک بمعتی بنا گاه گرفتن و نا گاه‌کشتن 
کسی را و رریاروئی زخم رسانیدن و جز 
أن. 

-امثال: 

افتک من البراص. 

اقک من الجاف. 

افتک من الحرث‌بن ظالم. 

انتک من عمروبن کلثوم. (از مجمم الامثال 
میدانی). 

و برای آگاهی بموارد استعمال مثالهای 
مزبور رجوع به مجمعالامثال میدانی ذیل 
ختک شود. 
افتكار. [!ثْ](ع مسص) اندیشه نمودن. 
(ناظم الاطاء). اندیشیدن. تفکر کردن. قکر 
كردن. تخيل. انديشه: 

خویش را در خواب کن زین افتکار 

سر ز زیر خواب در یقظه برآر. 


مولوی. 
هست ذرات خواطر و افتکار 
پیش خورشيد حقایق اشکار. مولوی, 
كرجه خود اندر محل افتكار 
يست نگ و جوپ و خشتی اشكار. 
۱ مولوى. 
< افکار کردن؛ فکر کردن. اندیشیدن؛ 
شکر کدام فضل بجای آورد کسی 
حیران بماند هر که در این اتکار کرد. 
سعدی. 


افتکاک. (ات)(ع مص) از گرو بیرون 
آوردن گروی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گرو بازستدن. (تاج السصادر 
بیهقی). خلاص کردن. جدا شدن. فک. 
بازگشادن. (یادداشت بخط مولف). ||در فقه 
عبارتست از منحل ساختن عقد رهن با 
یکی از موجبات فک آن. و رجوع به کتاب 
شرایع الاسلام در کاب‌الرهن شود. 
افتکال. (! تٍ] (ع مص) مبالقه کردن در 
کار خود و نیک قیام ورزیدن. (متتهی 
الارب) (تساظم الاطباء). مبالفه کردن در 
کاری و نیک قیام ورزیدن. (آنندراج). 
احتفال در کار. (از اقرب الموارد). 
افت کردن. أي د (سص مرکب) کم 
شدن وزن چیزی, مانند صبوب و غلات و 
جز أن. وزن چیزی کم شدن. (یادداشت 
بخط مولف). و رجوع به افت شود. 
افتکون. [ ] (اخ) نام جائست که از آنجا 
چگن (نوعی از کشیده و زرکئن‌دوزی) 
خوب ارند. و ایين اسم در ابنیات زیر 
ادات 
جگن را طلب کرد از اقتکون ( کذا) 
که‌رنگین وپاجاه آمد برون. نظام قاری. 


افتلاق. 
معجز انطا کی و چکن افتکون از روم. 
نظام قاری. 
افتكين. [ ] (إخ) افضلى والى اسكندريه و 
غلام ملكىالافضلبن اميرالجيوش بود. 
رجوع به طبقات سلاطين اسلام شود. 
افتل. ات )(ع ص) آرنج برآمده و سخت 
یا دور از پهلوی, (آنندراج): مرفق افتل؛ 
آرنج برآمده یا سخت یا دور از پهلو. قوم 
انتل؛ ای بین‌الفتل. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||آن ستور که دست وی از بدن 
دور بود. (مهذب الاسماء نسخه خطی). 
ناقه‌ای که در ذراع آن بیماری فتل باشد. (از 
اقرب الموارد). 
افتلاء. (اتِ](ع مص)از شير باز كردن. 
(مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). شی‌خوار را از شیر 
بازگرفتن. (از اقرب الموارد). ||پروردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی). پروردن بچه را. (از 
اقرب الموارد). |انگاه داشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطسباء). 
نگساهداری کردن جای را. (از اقسرب 
الموارد). قُلو. ثلاء. در تمام معانی. (از اقرب 
الموارد). 
افتلات. زاتِ)(ع مص) ببديهه كفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
دروقت چیزی گفتن چون شعر و مانند آن. 
(المصادر زوزنی). |انا گاه سردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ناگاه 
بمردن. (المصادر زوزنی). 
افتلا۵. [ا تِ] (ع مسص) باره‌ای از سال 
گسرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پاره‌ای از مال کسی بستدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
افتللاص. [[تِ](ع مسص) از دست کسی 
گرفتن چیزی را. (منتهی الارب). از دست 
کی چیزی گرفتن. (ناظم الاطباء). چیزی 
از دست کی گرفتن. قال ابن فارس: الفاء و 
اللام ر الصاد لیی بثیء و هذا اصح فهو من 
الابدال. و الاصل المیم. (از اقرب الموارد). 
اقتلاط. (اٍتٍ] (ع مص) ناگاه‌شدن در 
کاری. (متهی الارب) (آتدراج). نا گاه‌در 
كارى واقع شدن. (ناظم الاطباء). 
افتللاق. [[ت](ع سص) سخن شگفت 
آوردن. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) امسر شگفت آوردن. (از اقرب 
الموارد). ||سخت کوشیدن در دویدن چندان 
كداز تيزى سرعت بشگفت آورد سردم را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
یقال: «صر یفتلق فی عدوه»؛ ای يأتى 
بالعجب من شدته. (اقرب الموارد). عجب 
آوردن در دویسدن و آنسچه بسدان ماند. 


افتلال. 


(المصادر زوزنى). 

افتلال. [إتِ](ع مص) رخنه شدنو 
هزيمت خوردن لشکر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رخنه گرديدن و هزيمت 
یافتن. (از اقرب الموارد). 

افقلام. [ا تِ] (ع مص) بریدن بینی کی 
را. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). جدا 
ساختن بینی کی را. (از اقرپ الموارد). 

افتلت. ات لٍ] ((خ) دی است از 
دهستان شهریاری بخش چهاردانگه از 
شهرستان ساری. ۱۸۵ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات. ارزن. 
لبنيات. عسل و ضنئل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع‌دستی زنان شال و کرباس 
بافى و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 

افقن. [أَتَ] (ع ن‌تسف) فستنه‌انگیزتر, 
(يادداشت بخط مؤلف). 

افتن. رات ] (مص) افتادن. ساقط شدن. 
(ناظم الاطباء). 

افتنان. (ات)(ع مص) سخن گونا گون 
آوردن. (متتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). نوعهای مختلفی آوردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). حدیث یا 
سخن راگونا گون و بنوعهای مختلف 
آوردن. (از اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
علم بدیع صنعتی است که در کلام ميان دو 
فن مانند فخر و تعزیت جمع کرده‌آید و 
يفت مولف کشاف اصطلاحات الفنون: نزد 
بلغاء چنانت که در کلام دو فن آورده 
شود. در مثل در یک سخن میان فخر و 
تعزیت جمع کنند ماتند: کل من علیها فان و 
یقی وجه ربک ذوالجلال والا کرام»۲ که 
خدای‌تعالی در اين ایه اپتدا تمام مخلوقات 
را از جن و انس و ملائکه و هر موجودی را 
که حیاتپذیر باشند. تعزیت گفته آنگاه 
خویشتن را ببقاء بعد از فنای موجودات 
ستایش کرده‌است و در عین حال ذات 
خویش را به جلالت واکرام وصف فرموده 
و همه این فنون را در ده کلمه اورده‌است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

افتندگی. أْتَ د / دا (حامص) حاصل 
عمل افتادن. افتاده بودن. عمل انکه افتد. 

افتنده. ات د/د] (نف) آنچه نایتگی 
افتادن را باشد. سقوط کنده. 

افتنده و خیزنده. ات د /د دز 
(ترکیب عطفی, نف مرکب) آنچه بیفند و 
برخيزد. كنايه از يايدار و ناپایدار: 

خيزنده وأفتنده يود دولت ايام. 

قطران. 
افقفی. [ ] (إخ) درياجة كوجكى است در 


سمت مشرق سنجاق ازميد. و اب بسیار 


گوارایی دارد. رجوع به قاموس الاعلام 
تركى شود. 
افتوان. 1[ (إخ) رود..., نام رودخانه‌ایست 
ميان راه اردبیل و سلطانيه. رجوع به 
ترهتالقلوب ج ۳ص ۱۸۲شود. 
افت و انداز. 0 ت (تركيب عطفی. 
إمص مرکب) عبارت از حرکات خوش‌آینده 
کردن‌است. (آنندراج) (بهار عجم): 
افت و انداز بتی را بنده‌ام 
کزسرینش نشئۀ کان میچکد. 
ملافوقى يزدى (از آنتدراج). 
زخمها سر از جگر بركرده و من بيخبر 
افت و انداز نگاه تیفبارش نازک است. 
نورالدين ظهوری (از آنندراج). 
أفت و خيز. [أتُ] (تركيب عطفى. إمص 
مرکب) عبارت است از حسالت بین‌بین 
شتافتن و آهسته رفتن. (آنندراج) (بهار 
عجم). ||کنایه از نشیب و فراز و یک‌قرار 
نماندن. (آنندراج) (بهار عجم): 
ببین مدار مه و مهر و بیوفائی گل 
ز دولتی مشو ایمن که افت و خیز ندارد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
تفس بسیهٌ اعدا ز هيبت ككد 
به افت و خیز تردد چو نبض مشاری. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
افتيات. [!] (ع مسص) فرمودن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حکم کسردن 
بر کسی. (از اقرب الصوارد). ||درگذشتن. 
انو بیرون آوردن كلام را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). کلام بدیع آوردن. (از اقرب 
الموارد). |[بی فرمانده کردن کاری راء (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). استبداد در رای 
داشتن. (از اقرب الموارد). سبقت کردن در 
كارى بى امر کسی. پیشی گرفتن. سبقت 
کردن. (یادداشت بخط مولف). ا(بی حكم 
کسی‌کاری کرده شدن. (ناظم الاطیاء). 
يقال: فلان لايفتات عليه (مجهولاً)؛ یعنی بی 
حكم ا وكارى كرده نشود. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). ||إباطل كفتن بر 
كسى.(تاج المصادر بيهقى). 
افتیاد. ([] (ع مص) افعاد. گوشت 
ساختن. رجوع به افناد شود. 
افتياق. ۱1 (ع مسص) نیازمد و درویش 
كرديدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
فقير كرديدن. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
درويش شدن. (تاج المصادر بيهقى). محتاج 
شدن. حاجتمد شدن. (یادداشت بخط 
مؤلف)..||مردن به بسيارى هكجه. (منتهى 
الارب تكويند: مردن بر اثر بسیاری فواق 
است. (از اقرپ الموارد). ١‏ 
افتیال. (()(ع مص) افتنال. شگون گرفتن, 
رجوع به این کلمه شود. 


بریان 





افتیمون. ۳۰۳۱ 


افتیخوس. | ] ((خ) (بمعنی بعید) جوانی 
بود که در ترواس از طبقه فوقانی خانه‌ای که 
پولس آنجا بود.بزیر افتاد زیر که پولی 
موعظهٌ خود را طولانی ساخت و افتیخوس 
نزدیک پنجره نشسته بود و خواب او را 
درربود و از آنجا بزیر افتاد و بر جای خود 
سرد شد. پس از آن او را بنزد پولس آوردند 
و وی را حیات بخشید. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
افتيدكى. أ د / دا (حانص) 
سقوط کردنی. فروتنی. رجوع به افتادن و 
افتيدن شود. 
افتیدن. [:) (مص) بظاهر ممال افتادن. 
ارفتادن, فتادن, فتیدن. بمعنی سقوط و جسز 
آن. رجوع به افتادن شود. در بعض لهجه‌ها 
از جمله لهج مردم کاشان. (یادداشت بخط 
مسولف): اخوص؛ چشسم دوردراف تبده. 
(السامی فی الاسامی). الاولغ؛ آنکه انگشت 
سترگ بر دیگر انگشت افتیده باشد و آنرا 
کز کرده‌باشد. (المصادر زوزنی). السنت؛ در 
کاری افتیدن که از آن بیرون نتوان آمد. 
(مجمل‌اللفة): و اگراین آماس در پستان با 
در خايه انتيده باشد و در تن امتلاء نباشد. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
بکشتم تاجداران را, زبون کردم سواران را 
گوان را در گو اقکندم کنون خود در چه افتیدم. 
سنائی. 
افتیده. 11 /د)(ن مسف /نف) افتاده. 
رجوع په افتاده و افتیدن شود؛ واگراین 
اماس در پستان یا خایه افتیده باشد و در 
تن امتلاء نباشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
افتیمون. [] (() درائیت معروف و آن. 
شکوفهٌ نباتی باشد که به سعتر میماند و سر 
شاخهای آن باریک است و طبع آن گرم و 
خشک, کوفت صرع را نافع است و آنرا 
بعربی سبع‌الشعرا خوانند و بعضی گویند 
زیر؛ رومی است و آن سرخ‌رنگ و تیزطعم 
می‌باشد. (بسرهان) (انندراج). دوائيت 
معروف صفرا را نافع و دافع. (انجمن آرای . 
ناصری). زيرة رومی که سرخ و سبز است. 
(مؤيد الفضلاء). نوعی از سس و از تیره 
پیچکیان است که در سابق در بیماریهای 
قلبی بکار میرفته‌است. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۷۱).گیاهی از تیر؛ٌ پیچکیان 
که شییه مس میاند و ماتد آن انگل 
كياهان دیگر بخصوص يوتجه ميشود؛ سس 
صفیر, کشوث. دواءالجنون. (قرهنگ 
فارسی معین), مها و شاخها باریک و 
شکسته است و طعم أو تيز است و گروهی 
گفته‌اند زیسر؛ رومسی است و دیسقوریدوس 


۱-قرآن ۲۶/۵۵ 


۳۰۳۲ 


میگوید: شکوفهٌ نباتیست که به سعتر ماند و 
ساق او توتير(؟) از ساق سعتر انست و سر 
شاخ او باریک است چون صوی. بهتر او 
آنست که سسرخ‌تر و تیزبوی‌تر بود, (از 
ذخسیر؛ خضوارزمشساهی) : محمد زکریا 
بازگشت و بخانه آمد و مسطبوخ افتیمون 
فرمود و بخورد, شا گردان پرسیدند که ای 

یم چرا این مسطبوخ بدین وقت 
همی‌خوری؟ گفت: از بهر آن خنده آن 


افتیه. 


دیوانه که تأ وی از ججمله سوداى خويش 


جروی در من ندیدی, نخندیدی. (منتخب 
قابوسنامه ص ۴۰). 

اگرعدوی تو را در سر است سودائی 

بدفع سودا تیفت بس است افتیمون. 

رشید وطواط. 

و رجوع به تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۵۲ 
و کتاب قانون ابوعلی کتاب نانی ص ۱۵۸و 
اختیارات بديعى و ترجمة صیدنه شود. 

افتیه. (ا ی ] (ع [) جفتی. (یبادداشت بخط 
مولف). 

اقثاء . (1] ع مص) سستی آوردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مانده 
شدن. (ناظم الاطباء) (مستهى الارب) 
(صراح). || آرميدن. ||إجاى گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (ستهی الارب) (آنندراج). ||دمه 
برافتادن. |نکستن گرما. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (صراح) سست 
شدن گرما. (تاج المصادر بيهقى). |الامص) 
سنگریزه را گرم نموده آب پاشیده بیمار را 
پر آن خوابانند تا خوی کند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در تمام این معانی 
مهموزاللام است. و معتل‌اللام یائی آن بمعنی 
مانده گردیدن است. (منتهی الارب). 

افثاج. [!) (ع مص) گذاشن. ||مانده شدن. 
اادسه و تاسه برافتادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکنده شدن. 
یقال: «بثر لایفنج (مسجهولا)؛ ای لاینزع. (از 
ناظم الاطباء). 

اففاح. [1] (ع ) جفشیح, معنی هزارخانة 
شکنبه. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). 

افثيمون. ( ) ([) همان افتیمون است 
رجوع به اين كلمه و دزی ج اشود. 

افج. [ فجج ] (ع ص) مسرد سبخت 
گش‌اده کننده پا را که بزشتی انجامد. 
(آندراج). آنکه گامها را هنگام رفتن سخت 
گشاده نهد و آن زشت‌تر است از شحج. (از 
اقرب الموارد): رجل افج؛ مرد سخت 
گشاده کنده پا را که بزشتی انجامد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

افحاء . [1] (ع ) ج فجا. ابازیر. (بادداشت 
بخط مژلف). ۱ 


افجاء ۰ (1] (ع مص) گشاده و فراخ ساختن 
نفقه بر عیال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج), |إبنا كاءدرامدن بر كسى. 
مقاجاة. (متهی الارپ). 

افحاج. [!] (ع مص) سخت شکافتن زمین 
را به فدان. ||براه فج رفتن. ||میان هر دو پا 
گشاده گردانیدن. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||شتافتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر 
بهقی). ||سرگین انداختن شترمرغ. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء), 

افحار. )1[ 2 مص) در پگاه درآمدن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب). در وقت 
صبح شدن. (المصادر زوزنی). ||فاجر يافتن 
كسى را. ||دروغ بربافتن. ||زنا كردن. 
|إناكرويدن و ميل كردن از حق. ||مال 
بسیار آوردن. ||بیرون آوردن آب چشمه را: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

افحاس. (1](ع مص) بناچیز و باطل ف خر 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

افجان. (!] (ع مم) پوسته گیاه سداب 
خوردن. (ناظم الاطباء). سداومت کردن بر 
خسوردن قیجن یعنی سداب. (از اقرب 
الموارد). 

افحان. [ ] ((خ) نام محلی کنار راه اصفهان 
بخوانسار میان جعفرآباد و على اباد که در 
۰ گری اصفهان قرار دارد. 

افجو. [ا ج ] (ع نتف) اجرتر. (مادداشت 
بخط مؤلف). 

افجرة. [أج :](ع0)ج فجار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اين كلمه شود. 

افحع. 0 ۳ (ع نتف) فجیع تر. . (یادداشت 
بخط مؤلف). 

افجل. [أج](ع ص) آنكه ميان هر دو 
بايش دورى باشد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افجم. لاجا 2 ص) آنکه در كنج دهنش 
سطبرى باشد. امنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افجن. (أج](ع ص) أنكه كياء سداب را 
پیوسته خورد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افحه. [| ج) ((خ) قصبه‌ای جزء دهستان 
لواسان بزرگ از بخش افجه شهرستان 
تهران. محلی کوهستانی وسردسیر و ۱۲۴۴ 
تن سکته دارد. اب ان از رودخانة افجه و 





محصول أن غلات, بتشن. میوه‌جات 
قلمستان و عسل است. شفل اهالی خراعت» 
باغبانی و گله‌داری است. راه مالرو و 
دبستان دارد. سه چهار مزرعة کوچک جسزء 
این قصبه است. مطابق سازمان وزارت 





افحاج. 
کشور مرکز بخش بایستی در اين محل باشد 
ولی چون از راه عمومی خارج است. فعلا 
مرکز بخشداری در قرية نجارکلا متصل به 
گلندوک میباشد. خانه‌ای در خارح افسجه 
وجود دارد که زیارتگاه فرقه‌ای محسوب 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

افحی. [أجا] (ع ص) أنكه ميان هر دو 
ران یا زانو یا ساقش دوری باشد. (صنتهی 
الارب) (انتدراج). ||شتر که میان دو پاشنة 
وی دوری ب‌اشد و فجوی مونث آنست. 
(منتهى الارب) (أنتدراج). 

افحيج. ]١(‏ (ع !) رودبارى با وادى فراخ. 
(منتهی الارب). رودبار پا وادی فراخ. (ناظم 
الاط‌باء). رودباری جاودان فراخ: 
(آنندراج). وادى وسيع. (از اقرب الموارد). 
|إرادى تنك دورتكى. از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وادی تنگ و عمیق. از لفات اضداد است. 
(از اقرب الموارد), 

افچنکت. ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
طس از بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. 
محلى كوهستانى و سردسير است و ۱۷۲۰ 
تن سکنه دارد. اب أن ن از چشمه و قنات 
تأمين میشود و مسحصول آن ن غلات. پنبه. 
زیره, میوه و ابریشم و شغل اهالى زراعت 
است و راه مالرو و چند باب دكان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیای 
طبس است. (از تاریخ بهقی ص ۳۶. 

افچه. 1۸ج /چ] () علامتی که در 
کشتزار برای رمیدن مرغان و جانوران برپا 
کنند. اناظم الاطباء) (آنندراج). علامت 
است که در غله‌زارها و کشت و زراعت 
بسجهت رمیدن مرغان سازند. (برهان). 
چیزی که در کشتها نصب کنند برای رمسیدن 
جانوران. کذا قی فرهنگ علی‌بیگی. (مژید 
الفضلاء). 

افجاء , () (ع) ج فحا و فحاء دیگ‌افزار 
خشک. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

افحاء . [!](ع مص) شكستن كرماى 
نیمروز را. (منتهی الارب). ||توابل در ديق 
کردن.(المصادر زوزنی). 

افحات. [1](ع اج فسجت, بمغى 
هزارخانة شکنبه. (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). لفتی است در حفث. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

افحاج. (۱](ع مص) پس پا شدن از ببیم و 
كريختن. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ابازگردیدن از چیزی. (مستهی 
الارب). بازگردیدن. (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||هر دو پای حلوبه را گشاده 


داشتن در دوشيدن. (متتهى الارب) 





یی ایران ج ٩.از‏ دهات 


افحاش. 

(آنندراج) (ناظم الاطباء). ميان ياى از هم 
بازنهادن اشستر در وقت شیر دوشیدن. 
(المصادر زوزنی). 
افحاش. [1] (ع مص) فحش گفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). فحش 
گفتن بر کسسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افحال. (!](ع مص) بعاريت دادن كشن. 
(ناظم الاطباء). گشن بعاریت دادن. (منتهى 
الارب) (آندراج). بر بكسى عاريت دادن. 
(از اقرب الموارد). فحل دادن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||بى بكردن اشعر بشمثير. (تاج 
المصادر بهقى). 

افحام. [1] (ع مص) بازداشتن اندوه کسی 
را از شمرگوئی. (ناظم الاطباء). از شعرگوئی 
بازداشتن کسی را اندوه. (سنتهی الارب). 
اگریستن کودک چندانکه آوازش سپری 
شود. ||بانگ کردن گوسپند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خاموش گردانیدن بحجت 
و خصومت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). خاموش گردانیدن به حجت. (از 
منتخب بنقل غیاث‌اللغات). امسکات کردن. 
زبان کی را بستن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
واين جوابى است كه خصم را افحام و 
اسکات میکند. (تجارب‌اللف ص ۳۹). 
]|قطع كردن سخن كسى را. ||سير ناكردن 
در شدت تاریکی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). در اول شب نارفتن. (تاج 
السصادر بیهقی). ||مفحم یافتن کسی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). درماتیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). درصمانیدن کی را 
(المصادر زوزنی). فرومانده یافتن کی را.: 
(ناظم الاطباء). ||ناشاعر یافتن. (آنندراج). 
کسی را ناشاعر یافتن, (تاج المصادر بيهقى) 
(المصادر زوزنی). 
افحج. (ح)(ع ص) آنکه پیش پاها 
نزدیک گذارد و پاشه‌ها دور در رفتار. 
(منتهی الارب). آنکه در رفتار پیش پاها را 
نزدیک گذارد و پاشنه‌ها دور. (ناظم 
الاطباء). آنکه رانهاش از یکدیگر دور بود و 
سر پای نزدیک. (تاج المصادر ببهقی). که 
رانش یکسی از دیگر دور بود. (یادداشت 
بخط مولف). آنکه پاشنه‌هایش بیکدیگر 
نزدیک باشد و ساقها دور و بزرگ. 
(المصادر زوزنی). 
افحش. احا (ع ن‌تف) فاحش‌تر. بدتر, 
گزاف‌تر. (یادداشت بخط مولف). اشکارتر. 
واضح و بین‌تر: غبن فاحش بل افحش. و 
اسقاط كافة خیارات و ادعای غين و لو کان 
فاحشا بل افحش. 

- غبن افحش؛ غبن فاحشتر. غبن 
كزافتر. أن كه در معامله كسى بيش از ان 





حد که فاحش گویند مغبون شده باشد. 
||بشتاب‌تر. اذرع. اسرع. (یادداشت بخط 
مؤلف). 

-امثثال: 

افش من فاسیة؛ و هی الضنفاء اذا 
حرکوها فست فانتنت القوم بخبث ریحها. 
(از امالی قالی بتقل سیوطی). 

افحش من فالية الافاعی. هما اسمان لدويپة 
شبيهة بالخنفاء لايملك الفساد. 


افحش من كلب. (از مجمع الامثال ميدانى). 

افحل. احا (ع لاج فحل. كشن از هر 
حبوان. (آنندراج) (از منتهی الارب). فحول. 
فحولة. فحال. فحالة. (متهی الارب). 

افحوص. (1] (ع 4 خانة سنگ‌خوار. ج. 
افاحيص. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
خانة مرغ سنگخوار, (آنندراج). آشیان 
کبوتر. (مهذب الاسماء نسخة خطی). آشيانة 
قطات. لانة مرغ که در زمین باشد. 
(يادداضت بخط مؤلف). 

افخ. (] (ع مص) بر یافوخ زدن. (ناظم 
الاطباء). زدن یافوخ (جائی از پیش سر که 
در کودکی نرم و جنبان می‌باشد) را. (منتهی 
الارب). بر افسراز پیش سر زدن. (تاج 
المصادر بهقی). 

افخاذ. 1] (ع !) رانها. (غياث اللغات). ج 
فَحَذْء بمعنى ران. (منتهى الارب) (انتدراج). 

أفخار. [!] (ع مص) افزون داشتن یکی را بر 
دیگری در فخر. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). کسی را بر کسی فخر نهادن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||فرزند نیکو آوردن. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

افخار ية. [ ] (!ج) نام فرقه‌ای از فرق میان 
عیسی و محمد علهما السلام. (فهرست 
ابن النديم). 

افخام. ۱1 (ع مسص) بزرگ گردانیدن. 
(آنندراج). بزرگ داشتن. (ناظم الاطباء). 

افخر. [أخ] (ع نتف) فاخرتر. كرانمايهتر. 
(ناظم الاطباء). بأفخرتر. جسيرهتر در 
مفاخرت. 
- امتال: 

افخر منالحر شبن حلزه. (مجمع الامثال 
میدانی). 

افخران. [ ] (ع [) عرب و عجم. (مسهذب 
الاسماء نسخة خطى). عرب وايرانى. 
(یادداشت بخط مولف). 

افخم. (خ] (ع نتسف) بسزرگ‌قدرتر. 
كرانمايدتر. (ناظم الاطسباء). بزرگتر. 
(آتدراج) فخیم‌تر. (یادداشت مولف). 

اف (أفِ] (اص, !) بمعنی افتد است که 
شگفت و عجب و تعجب باشد. (برهان) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم. غریب. عجيب. 
(یادداکت دهخدا). افدستا. (از برهان). در 


افدر. ۳۰۳۳ 


پهلوی اود! یعنی عجیب شگفتی‌آور. (از 
(برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم), رجوع به 
افتد و مزدیسنا و تاثیر آن در ادییات پارسی 
ص ۳۲۱شود. 

افد. [آَف)] لع مضص) شابی کردن. 
(انتدراج). شتاب كردن. (المصادر زوزني). 
|[درنگ نمودن. از اضداد است. (آنندراج). 
|انزدیک گشتن. (آنندراج). نزدیک شدن. 
(المصادر زوزنی). االع) مدت وغايت. 
(أنتدراج). 

أقك. [1 ف ] (ع ص) شتابده. (از اقرب 
الموارد). 

اقدا. [!] (ع مص) سب رادر جراكاء 
فرا كذاشتن.(تاج المصادر بيهقى). 

اقد)ء - [[] (ع مص) رقصانیدن پسر خود 
را ||انبار ساختن برای خسرما. ||فروختن 
خرما را. ||بزرگ‌جسم گردیدن. |پذیرنتن 
سربهای بندی. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: انداه الاسیر؛ اذا قبل 
منه فدیته. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افداح. [1] (ع مص) گران و دشوار یافتن 
كاررا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افدار. [۱1 (ع مصاست گسردیدن. 
|بزایستادن گشن از گشنی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقداس. (()(ع مص) تننده انتادن در آوند 
و خسنور. (مشتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
تندا" یعنی عنکبوت افتادن در آوند و خنور. 
(آنندراج)._ 

افداغ. [[] (ع !) خرمابنی است در کوه 
قطن. و نام آبى است. (منتهى الارب). 

افدام. [[](ع مص) جامه رارنگ سرخ 
سیر کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). سیر رنگ کردن. (تاج المصادر 
بسیهقی). ||سربستن. (السصادر زوزنی). 
||بسوراخ لولة ابریق پارچه و پنبه نهادن تا 
آب صاف بیرون آید. (آتدراج). 

افدان. [۱(ع0 ج فدن. 

افدر. [1 5] (!) برادر يدر, بعضی برادرزاده و 
خواهرزاده گفته‌اند و اول اصح است. 
(رضیدی). برادر پدر را گویند و بعربی عم 
خوانند و بمعنی برادرزاده و خواهسرزاده نیز 
آمده. (برهان) (هفت‌قلزم) برادرزاده و 
خواهرزاده. و رشیدی نوشته که صحیح 
آنست که برادر پدر را گویند که بعربی عم 
تأمند و افدر را اودر نیز گویند. (آنندراج). 
برادرزاده و خواهرزاده. (از کشف و سروری 


13۷0 
۲-بظاهر تننده صحیح است و این کلمه 


مصحف همان یا مصحف تندو است. 


۳۳۴ 


و مدار). در برهان و رشیدی نوشته که 
صحیح انست که برادر پدر را گویند که 
بعربی عم نامند و افدر را اودر نیز گویند. 
(غیاث اللفات). برادر پدر و زاده را گویند. 
و آنرا اودر نیز گویند. (انجمی‌آرای ناصری). 
خواهرزاده و برادرزاده. (صحاح الفرس) 
(شرفامه) (حاحیة فرهنگ اسدی 


افدرا. 


نخجوانی), اودر. برادر پدر. عم. عمو. 
(فرهنگ فارسی سعین). عمو. برادر پدر. 
برادرزاده. خواهرزاده. (از ناظم الاطیاء). در 
دستورها بمعنی خواهرزاده و برادرزاده 
امده اما در دستور بجای دال راء 
نوشته‌است, میتواند از تصحیف کاتب باشد. 
(موید)؛ 
سلله‌جعدی پنفشه‌عارضی 
کت‌سیارش اقدر و پرویز جد. 
بوشعیب (از فرهنگ اسدی). 
مرحوم دهخدا گوید: من تمیدانم چرا افدر 
که صورتا به پدر شبیه‌ترست بمعی پدر 
تباشد و بمعنى برادرزاده یا خواهرزاده 
باشد. و گمان مسیکنم همین شیعر بوشعیب 
سبب دادن اين معنی به افدر شده‌باند. جه 
لغت‌نویس میگوید: در این بیت یا باید گفت 
بوشعيب از شاهنامدها بىاطلاع بودهيا 
برحسب اطلاعی که او داشته در پدران 
فریدون پرویز نامی هم بوده و در شاهنامة 
فردوسی وغيره نيامدءلست ويا شاعر برای 
درست امدن وزن و قافیه تسامحا اینطور 
گفته‌است. ولی اسر افدر را هم بیمعنی 
خواهرزاده و یا برادرزاده یا بت بعضی 
فرهنگها بمعنی عم. برادر پدر بگیریم, باز 
اين عيب در بيت باقى است. در صورتى كه 
در پهلوی ابتیار یا آپیدار ۱ بمتی پدر است 
و تظایر آن نیز چو اشکم و شکم و امال آن 
بسیار میباشد و مثال دیگری برای افدر در 
هيج جبادی ده نضده‌است. وال اعلم. 
(یادداشت به خط مولف). و رجوع به اثار و 
احوال رودکی ص ۱۱۳۶شود. 
افدرآ. ([ف] ()" از ساقه‌ها است. رجوع 
به کارآسوزی داروسازی دکتر جنیدی 
ص ۱۸۶شود. 
اقدره. (ا در ) () برادرزاده. خواهمرزاده. 
(ناظم الاطباء). 
آفدزین. ( ] () نام یکی از داروها که 
بسيشینهة یک خسوراک آن ها از یک تا ده 
سانیگراد است. و رجوع به کارآسوزی 
داروسازی دکتر جنیدی ص ۲۴۶شود. 
اقد‌ستا. [آ دٍ] (( مرکب) بمعنی افتدستاست 
که ستایش عجب و نیکوترین ستایش و 
حمد خدای عزوجل باشد بزبان پهلوی. 
(برهان) (هفت‌قلزم). این لفظ کلمتی است 
مركب پهلوی: آفد. شگفت باشد و ستاء 


ستایش, چنانکه دقیقی كفت: 

جزاز ايزد توام خداوندی 

کنم از دل بتو بر افدستا. (لغت فرس اسدی). 
مركب است از افد و ستا که آن فگفت 
باشد, بزبان پهلوی. (اوبهی). ستایش عجب 
و نکو مرکب از افد بمعنی عجب و نیکو و 
نکردم شیخ را آنجا سلامی چون شدم دوجار 
که‌افدستای پیر دیر خود ورد زبانم بود. 

به سعنی حمد و شکر و دعااز این بیت 
مستفاد می‌گردد. (آنندراج). جمد. ستایش. 
مدح. افتدستا. (یادداشت دهخدا) 

بر این کتاب اعانت نمود طبع مرا 

که جمله بندگی شاه راست اقدستا: 

شمس فخری. 

و رجوع به افتدستا شود. کلم هزارفت كه 
بمعنی هزارشگفتی است و از القاب زصان 
ساسانیان بوده از همين ماده است. (تاریخ 
ساسانیان کریستسن ص ۲۸۸).|شلوار و 
پایجامه. (آندراج). 
افدع. [1د] (ع ص) مرد کف دست و پای 
درون رویه رفته. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). خوردۂ دست یا پای از 
سوی کالوج کز. (تاج المصادر بیهقی). 
خوردء دست یا پای از سوی کالوج شده. 
(السصادر زوزنی). انکه خرده؛ دست يا 
بايش كد بود. (مهذب الاسماء نخد خطى). 
مردى که ند دستش كج بأشد. (یادداشت 
بشط مؤلف). ||باریک‌شکم کف پا کد بزمین 
نرسد. (منتهی الارب) (آنندراج). کف پای 
باریک‌شکم که بزمين نرسد. (ناظم الاطباء). 
|اجمل افدع؛ شتر سپل برآسده کج شان 
ران و قدم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). فدعاء+ مزنت. (آنندراج). |(اسبی 
که‌سرین وی برتر باشد از دیگران. (مهذب 
الاسماء نسخةٌ خطى). 
افدم. (اد) () آخر. انجام. فرجام. عاقبت. 
اندم. (یادداشت بخط مؤلف). و رجوع به 
افدم شود 

چه پایدت کردن کنون به افدم 
مگر خان‌روبی چو روبه بدم. 
گرچه هر روز اندکی برداردش 
باقدم روزی بپایان آردش, رودکی. 
افد نمودن. [آن /ن /ن د] اص 
مرکب) تعجب اظهار داشتن. شگفتی نمودن. 
(یادداشت بخط مولف). 
افده. [1:] (ص) شکفته یسعنی بازشده. 
| شگفته یمنی تعجب‌کرده. (از مجمع‌لفزش). 
آقده. (د] (() برادرزاده و خواهرزاده:کذا 
فی‌الاستور. (موید الفضلاء). 
افد بدن. د) (مص) شكفتى كردن و 
تعجب نمودن. (ناظم الاطباء). شگفتگی 


بوشكور. 





کردن و تعجب نمودن باشد. (موید الفضلاء). 
شگفتگی نمودن و تعجب کردن باشد. 
(آنندراج). شگتی و تعجب است. 
(انجمنآراى ناضرى). شكّفتى كردن و 
تعجب نمودن. (فرهنگ اسدى) (برهان). 
تعجب کردن. (غیاث اللفات). شگفتی کردن. 
(شرفامة منیر ی). 
اقذ. (فذذ) (ع || تیر قمار بی‌پر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متهی الارپ). 
افذاث. [1](ع!)ج فذ, بمنی تها و یگانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خُذوذ. (منتهی الارب). 
افذاذ. [1] (ع مسص) یک بسچه آوردن 
گوسفند. امتهی الارب) (آنندراج): یگانه 
زادن گوسفند. (تاج المصادر بیهقی). 
افر. [اً] (صوت) كلمة تحسين يعنى مرحبا. 
افرين. (ناظم الاطباء). 
افر. 1 42 مص) سخت دويدن. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). دويدن. 
(المصادر زوزنى). و رجوع به نشواللغة 
ص ٩۱شود.‏ [اسیکی و چالا کی نمودن در 
خدمت. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |ادفم کردن و راندن و جستن. 
(انسدراج), دفع کردن و راندن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) |اسخت جوش زدن 
دیگ. ||سخت شدن گرما. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) اناظم الاطباء). آقر. (آنندراج), 
|إنشاط كردن شتر و فربه شدن بعد از 
مشقت و لاغری. آفر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). نشاطی شدن و فربه 
شدن شتر از پس لاغری. (المصادر زوزنی). 
اقو. [ف] (ع مص) افر بسکون فاء است. 
رجوع به اين کلمه شود. 
افر. [أذْرر) (إخ) شهرى است در عراق. 
(منتهى.الارب) (آنسندراج). شهرکی است 
بسواد عراق نزدیک نهر جوبر. (از معجم 
اللدان). 
آفر. [! فُ] (إخ) افرها در يونان. (يادداغت 
دهخدا). 
آفرين. مرحبا. (ناظم الاطباء). بمعنی آضرین 
وتحين باشد. (برهان) (انجمنآراى 
ناصری) (آنندراج) (هفت‌لزم) (فرهنگ 
مات شاهنامه). و فری نیز همین معنی دارد 
که مخفف آنست. (آنندراج) (انجمنآرای 
ناصری). افرین. زهازه. (یادداشت دهخدا)؛ 
بخیره میازار جان کسی 
نباید که پیچی ز افرا بسی, فردوسی. 
أفرا. [] (() بزبان مسازندری نام درختی 
است معروف. (انسدراج) (ان‌جمن‌ارای 
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افرا. 

ناصری). درختی از تیره افراها جزو 
تیره‌های نزدیک به گل‌سرخیان که درخنتی 
است تنومند با برگهای پنجه‌ای که در باغها 
و جنگلها می‌روید. اسپندان, اسفندان. 
بوساه. (فرهنگ فارسی معین) درختی 
بزرگ با بركهاى ينجداى از تير افراها' که 
جزء تيرءهاى نزديك به كلسرخيان؟ 
محوب مینود. برگهایش متقابل و 
گلهایش هم دارای پرچم و هم دارای مادگی 
است و در مناطق معتدل نیمکر؛ شمالی 
زمین میرویند. دانه‌هایش بالدار است و 
اصطلاحاً سامار ‏ نامیده میشود. از چوب 
این درخت بمناسبت استعکامی که دارد در 
منبت‌کاری و ساختن طبق و لاوک از آن 
استفاده میشود و همچنین در خراطی و 
ساختن گاوآهن و ساير صنایع آن را بکار 
ميرند. اين كياه دارای اقام فراوان است 
كه در نواحى مختلفه بنامهای مختلف نامیده 
ميشوند. گونه‌های این درخت در جنگلهای 
شمالی ايران فراوان است و تا بحال ۷گونه 
از آن در جنگلهای ایران شناخته شده‌است. 
اسفندان. اسفندان آغاجی. اسفندان. آچ. 
آقچه. افراغ. جرم‌شق. اسپندان. بوسیاه. 
بوسیام. افره. افرای معمولی. 
- افرای صحرائی "؛ یکی از گونه‌های افرا 
که در جنگلهای سمال ايران نيز فراوان 
است و به اسامى محلى كرب. كرف, كركو, 
تلين, كهيلت, ككم. كيكم. چیت خوانده 
ميثود. (وازه«نامة گیاهی شسمارة ۲۲) 
(درختان جنگلی ایران ص ۸۱). 
- افرای سفیده؛ یکی از گونه‌های افرا لست 
که‌بنام افرای ترم‌اسفندان ابیض نیز موسوم 
است. (واژه‌نامةٌ گیاهی ضمار: ۲۳). افرای 
نرم. رجوع به افرای سفید شود. 
- افرای فندی ؟؛ یکی از گونه‌های افرا که به 
آن اسفدان شکری, افرای کانادانسی» 
اسفندان نیز گویند. (فرهنگ گیاهی ص 4). 
افرای کانادائی. 
- افرای بداغی "؛ یکی از گونه‌های افرا که 
به آن اسفندان پرگ‌بداغی نیز گویند. 

- افاری چناری "؛ یکی از گونه‌های آفرا 
است. آقآغاج (فرهنگ گیاهی ص .)٩‏ 

افرای قرمز "+ یکی از گونه‌های افرا که به 
آن اسفندان احمر نیز گویند. (فرهنگ گیاهی 
ص ۱۰. 
- افرای تاتاری "۲؛ یکی از گونه‌های افرا که 
به آن اسفندان تعری نیز گویند. افرهنگ 
گیاهی‌ص ۱۰). 
در اینجا [گرگان ) درختی میروید که شبیه 
بلوط انت و از برگهای آن قطره‌های عسل 
بيرون می‌آید. اهالى اين قطرءها را جمع 


كرده مانتد غذاى مقوى ميخورند. مترجم 
دی ودور گوید: این درخت از خانوادة 
افراست. (تاریخ ایران باستان ص 1۱۶۴۳ 
شمشاد و چنار و ارس و افرا 
آفراخته قامت دلارا. 
از شاعری مازندراتی (از آنندراج). 
و آنرا افراغ نيز كويند و افرابن بمعنى زير 
درخت افرااست. (انندراج) (انجمن‌ارای 
تاصری). 
افرا. 1 (اخ) دی است از دهستان 
بالاتجن بخش مركزى شهرستان شاهى. 
محلى دشت و معتدل و مرطوب الت و 
۵ تن سکنه دارد. اب از رودخانه تالار و 
چاه تأمین میشود و محصول آن غلات. 
برنج, مختصر ابریشم. صیفی. پنبه, و شغل 
اهالی زراعت و دارای راه اا است. بنای 
زيارتكاء موسوم به شيخ طوسی آن قدیمی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳).و 
رجوع به سفرنامه مازندران رابینو شود. 
افرا. [1] (ع 0ج فرّ». بمعنی گورخر یا 
گورخر جوان. (از اقرب الشوارد) (ناظم 
الاطباء). فراء.(اقرب الموارد). 
افراء . [!] (ع مص) اصلاح جيزى كردن يا 
اصلاح كردن فرمودن كى رأ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصلاح كردن جيزى 
را و گفه‌اند؛ امر به اصلاح كردن باشد. (از 
آقرب الموارد). اصلاح چیزی کردن فرمودن 
کسی را. (آنتدراج). ||شکافتن چیزی را. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قطع كردن و شكانفتن جيزى را بصلاح يا 
پفساد. و عن‌الکسائی: افریت الادیم قطعته 
علی جهة الاصلاح. یقال: قد افریت و 
مافریت؛ ای افسدت و مااصلحت. (از اقرب 
الموارد). بریدن و شکافتن یا تباهی کردن. 
(المصادر زوزنی). بریدن ادیم بر وجه افساد 
وشکاقن. (تاج السصادر بیهقی). 
|إنكوهدن. (از صنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ملامت کردن. (از اقرب 
الموارد). ||بریدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: افریت الاوداج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکفانیدن گرگ 
شکم گوسفند را. |[بریدن پوست را. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
افرائیم. [1] ((خ) پسر دوم یوسف که نام 
خودرابیکی از طوایف داده‌است. (از 
لاروس و فرهنگ فارسی معین), و رجوع 
به مجمل التواریخ و فهرست آن و قاموس 
الاعلام:تزکی شود. 
افرائيم: (۱) (() ابن زرعة. از اعلام است 
و رجوع به عیون‌الانباء و فهرست آن شود. 
افرائيم. ( ] ((خ) ابن‌الزمان. از اعلام است 
و رجوع به عیون‌الانباء و قاموس الاعلام 


افراته. ۳۰۳۵ 
ترکی شود. ‏ 
افراپل. [ا ] (إخ) دهى است از دهستان 
کارکنده ببخش مرکزی شهرستان شاهی. 
محلی دشت و معتدل است و ۱۱۶۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از سیاه‌رود تأمين 
ميشود و محصول آن برنج. غلات. پنبه, 
صیفی, کنجد. و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. این آبادی از سه محل پائین 
جاده, افراپل و گله کلا تشکیل شده‌است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳).و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو شود. 
افرا تخت. [ ] (!خ) دهی است از دهستان 
هزارپی بخش مرکزی شهرستان امل. سکنه * 
ان ۷۵ تسن. آب ان از رودخانة هراز و 
چشمه‌های خرابة میان‌رود و محصول آن 
برنج, کف و شغل اهالی زراعت است و راه 
مارو دارد. در آمار جزء وردشت متظور 
شمده‌است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
3 ۳و رجوع به سفرنامه مازندران رابینو 
شود. 
افرا تخت. (أَتَ) ((خ) دی است از 
دهستان اسفیور و شورآب بخش مرکزی 
شهرستان ساری. محلی کوهستانی و معتدل 
است. سکن آن ۱۵۰ تن, آب انجا از چاه و 
محصول مختصر آن. غلات. نی‌شکر و 
لبنيات است. شفل اهالى زراعت و گله‌داری 
و تهیه ذغال و صنایم‌دستی آن کرباس و 
شال بافی انت و راه مالرو دارد. گله‌داران 
تابستان به بیلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳ 
افرا تخته. ات تَ] ((ج) دهى امت از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان, محلی کوهستان و سردسیر و سكنة 
ان ۱۳۰ تن است. اپ انجا از چشمه‌سار و 
مسحصول آن غلات. ارزن, لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع‌دستی زنان 
شال و کزباس بتافی است و راه سالرو داره: 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
افراته. [إتَ] ((خ) نام قدیم بت‌اللحم واقع 
در فلطین است.(از قاموس الاعلام 
تركى). اسم سابق بيتاللحم يود. از سفر اول 


1.- Acer. 

2 ۰ ۹۵586۵865 (فرانری)‎ 
3 - Samar. 

4 - Acer campestre. 

5 - Acer dasycarpum. 
6 - Acer saecharinun. 
7 - Acer hispanicum. 
B - Acer lacinialum. 

9 - Acer rubrum. 

10 - Acer 1artaricum. 


۳۳۶ 


تواريخ مستفاد میشود که افراته اسم مردی 
بود که بیت‌اللحم رابرپا کرد. (از قأموس 
کاب مقدس). 
افراث. (()(ع مسص) جگر و تکنبه 
شكافن و ان‌داختن انچه در آن باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||سخن‌چینی نمودن.و در بلا 
انداختن یا پیش اوردن کسی راتاهدف 
مسلامت مردم گسردد. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), 
افراج. [!) (ع سص) گسذاشتن و یکسو 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). راه 
دادن. (المصادر زرزنی). راه وادادن. (تاج 


افراث. 


المصادر بیهقی). بازگذاشتن راه را. (از اقرب 
الموارد). گذاشتن و یکسو شدن و وا گشادن. 
(انتدراج). ا|ترک کردن جای را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رها کردن مکان راء 
(از آقرب الموارد). ||کشته را رها کردن. و 
مراد آنست که قاتل را نشناخته‌اند. (از اقبزب 
الموارد). و رجوع به دزی ج ۱ شود. 

افراجال. 1 ((خ) دهسی است از دهستان 
بندرج بخش دودانگة شهرستان ساری. 
محلی کوهستانی و جنگلی و سعدل است و 
سک آن ۱۸۰ تن. آب آنجا از چشمه و 
محصول آن برنج. غلات. لبنیات است. و 
شغل اهالی گٌاوداری و راه آن سالرو است و 
پرنج در کنار رودخانة تجن زراعت ميشود. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایسران ج۳), و رجوع 
به سفرنامة مازندران راپینو شود. 

افراح. 0 (ع!) ج فرح. شادیها. اناظم 
الاطباء) (أنتدراج). 

افراح. 11 (ع مص) شاد كردن. (منتهى 
الارب) (از كنز بتقل غياث اللغات) 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |أكران ساختن 
وام کسی را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). كران كردن كسى رابه وام. 
(المصادر زوزنى) .كران كردن وام كسنى را. 
(تاج المصادر بيهقى). 

افراحون. 0 (اخ) شهرکی است از نواحی 
مصر نزدیک سحاکه در قدیم آنرا امراحون 
با حرف میم می‌خواندند. (از معجم البلدان), 

افراخ. [1](ع 0 ج فرخ. چوزه و ريزه از 
هر حیوان. (انتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

افراخ. (!] (ع مص) چوزه بیرون آوردن 
مرغ و بيضه. (منتهى الارب) (انندراج). 
دارای چوزه گردیدن مرغ. (ناظم الاطباء). با 
بسچه شدن مسر]. .(تاج المصادر بیهقی). 
|اشکافته شدن تخم و بیرون آمدن چوزه. 
(ناظم الاطباء). |ابیرون گردیدن ترس و سیم 
از دل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زائل 


شدن بیم. (المصادر زوزنی) (تاج السصادر 
بیهقی). بیرون گردیدن ترس و بیم از دل و 
زائل گردیدن ترس. (آنندراج). |ازائل کردن 
بیم. (تاج المصادر بیهقی). || آشکار گشتن 
کار. ||پیدا کردن راز نهانی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افراخت. (] (فعل) برداشت و بلند ساخت 
و آنرا فراشت نیز گویند. (بسرهان) (آنندراج) 
(هفت‌فلزم) (انجمن‌آرای ناصری). و بر این 
قیاس افراخته و افراشته و مصدر آن 
افراختن و افراشتن است و هر دو را بحذف 
الف نیز گفته‌اند. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
تاصری)؛ 

افراخت لوای پادشاهی 

بگرفت سفیدی و سیاهی. 

زو اش فراعت خوو ” 

> آفراخت‌پای؛ بر سه معنی است: 

- ||کنایه از دویدن است, 

- ||چیزی که بزیر پا اندازند. 

<- ||بطور استعاره فقیر و بیچاره را گویند. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
افراختگی. (أتَ / تِ] (حانص) حاصل 
مصدر فراختن. رجوع به افراختن شود. 


افراختن. [اتَ] (مص) برداشتن و بلند 


كردن. (شرفنامة منیری) .(مسوید). افراشتن 
مرادف انت. (شرفنامة منيرى). و رواست 


که‌همزه را حذف کنند و فا را فتح دهند. 
(مؤيد): 

پراه بیابان برون تاختند 

همه جنگ راگردن افراختند. فردوسی. 


يكى رادم ازدها ساختن 


یکی را به ابر اندر آفراختن. فردوسى. 
بگرد فرامرز درتاختند 

بكين دليران سر افراختند. فردوسی 
چه پیش آرد زمان کان درنگردد 

جه افرازد زمین کان برنگردد. نظامی. 
هر که خود را چنانکه بود شناخت 

تا ابد سر بزندگی افراخث. نظامی. 


پایة خورشید نیت پیش تو افروختن 

يا قد و بالای سرو پیش تو افراختن. سعدى. 
بللدآواز نادان گردن افراخت 
که‌دانا رابه بیشرمی بینداخت. (از گلستان). 
آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون بری 
شد اسير خواری و مستوجب چندین عذاب. 


سلمان ساوجی. 
> بازو افراخت وی جنگیددن: 
بهرجا که بازو برافراختن + ق 
سر خصم در پایش انداختن. نظامی. 
= برأفراختن؛ برافراشتن. بلند کردن. 
برکشیدن؛ 





افراختن که 
اهوکان گوش برافراختند. 
بدان نفص که برافرازد آن یتیم علم 
بدان زمان که براندازد اين عروس نقاب. 


ملوجهرى. 


خاقانى. 
یا پایة همتم برافراز 
یا همت من چو پایه کن پست. ‏ خاقانی. 
گرآنها که پیشینگان ساختند 
بنیرنگ و افسون برافراختند. نظامی. 
که‌شه چون ز مشرق برون برد رخت 
بعرض جنوبی برافراخت تخت.  .‏ نظامی. 


= به اپر افراختن؛ به ابر برکشیدن. به ابر 
رساتيدن. تا ابر بلند كردن: 
به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته 


سرش را به ابر اندر افراخته. فردوسی. 
سنانها به ابر اندر افراخته. فردوسى: 


- تیغ افراخ ختن؛ بلند كردن تيغ و برأوردن 
آن: 

بكفت اين و بفراخت برنده تيغ 

بغرید برسان غرئده ميغ. فردوسی: 
-رایت افراختن؛ بلند کمردن رایت و 
بركثيدن أن: 

بدين سازمندی جهانگیر شاه 

برافراخت رايت ز ماهى بماه. نظامى. 
- سر برافراختن و سر آفراختن؛ سر بلند 
کردن.باند و رفیم ساختن». 

همي‌گفت زار ای گو سرفراز 

زمانی ز صندوق سر برفراز. فردوسی. 
به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته 

سرش رابه ابر اندر افراخته. ‏ فردوسی 
بباغ اندرون دخمه‌ای ساختند 

سرش رابه ابر اندر افراختند. فردوسی. 
گر آزار بودیش در دل ز من 

رم بر نه آفراختی ز انجمن. فردوسی, 


آنکه میافراخت سر چون خمه بر گردون بری 
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب. 
سلمان ساوجى. 
- عام افروختن؛ بلند كردن علمو 
برکشیدن آن: 
بدان نفس که برافرازد آن یتیم علم 
بدان زمان که براندازد این عروس نقاپ. 
خاقانی. 
> قد برافراختن؛ قد علم کردن. بلند کردن 
قد 
چند رخ افروختن چند قد افراختن 
جان مراسوختن کار مرا ساختن. _ _ 
آزاد کضمیری (از آنتدراج). 


- گردن افراختن؛ گردن بلند کردن و کنایه 
از سرکشی و گردن‌کشی کردن: 
خریدار این جنگ و اين تاختن 
بخورشید گردن برأفراختن. فردوسی. 


افراختنى 
ز بیشی و از كردن أفراختن 
وزین کوشش 
پشیمانی افزون خورد زانکه مست 


و غارت و تاختن 


پشب زیر آتش کند هر دو دست. فردوسی. 
جهانجوی چون دید بواختشان 
بخورشید گردن برافراختشان. 
زبس تیغ بر گردن انداختن 
نیارست کس گردن افراختن 
بلنداواز نادان كردن افراخت 
كه دانا رابه بيشرمى بينداخت. 
هركه كردن بدعوى افرازد 
خويشدن را بكردن اندازد. 

هر که ببهوده گردن افرازد 
خویشتن را به گردن اندازد. 
گوض برافراختن؛ بلند كردن كوش: 
طوطیکان بر گلکان تاخند 
آهوکان گوش برافراختند. 

نام اقراختن؛ يكدنام ساختن؛ 
همی نام جاوید ماند نه کام 
بینداز کام و برافراز نام. 

ز تن باز کردم 
برافراختم نام گشتاسب را. فردوسی. 
- یال افراختن؛ بلند گردیدن یال و بالیدن 
آن: 

ببد تور از آن پس یکی بهمال 
برافراختش خسروی فر و یال. 
چو زان سو پرستندگان دید زال 
کمان خواست از ترک و بفراخت یال. 


فردوسی. 


منوچهری. 


فردوسی. 
اجان تارا 


فردوسى. 


فردوسى. 
|ارصف کردن. چنانکه در این عبارت: کل 
یعرف بقوله و یوصف بفعله فقل سدیدا و 
افعل حمیدا؛ هر کس بگفتار شناخته شود و 
EE BIE‏ 
براه كردار ستوده يوى. (از راح ةالصدور 
راوندى). |إبنا كردن. (مؤيد). بپای کردن. 
(شرفامة منيرى). مصدر دوم غير مستعمل 
آن افرازش است چنانکه در افراختم, بیقراز. 
(يادداشت مؤلف). ||بركثيدن. (مؤيد) 
(شرفنامة منيرى): 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج بر باد مكن بيش و كتف بر مفراز. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی). 
افراختنی. ۳ اص لياقت) لايق 
افراختن. درخور افراشتن. مناسب بلند 
کردن. 
افراخته. [آنَ /تِ] (ن مسف) برداشته. 
بلندگردانیده. (برهان). نصب‌شده. برپاشده. 
(تاظم الاطباء). بمعنی افراشته است یعتی 
برداشسته. (اوبهی). بلندکرده. بالابرده. 
افراشته. (فرهنگ فارسی معین). کشیده. 
برکشیده. (یادداشت مولف)؛ 
ز عود و ز صندل بهم ساخته 


بسر برش ایوانی افراخته. 
- افراخته پای؛ افراخت‌پای. (ناظم الاطباء), 


اخمص. (دستور). 

- گردن‌افراخته؛ گردن‌افراشته. گردن 
پلندکرده و بالا كردم 

کدوئی است او گردن‌افراخته 

زساق گیائی رسن ساختد. نظامی. 


افراخیدن. [51] امص) فراخیدن. 
(يادداعت بخط مؤلف). رجوع به اين کلمه 
شود. 

افراد. 0 (ع!) ج فرد. بمعنى تنها و طاق و 
ضد زوج. (آنندراج). ج فرد. تنها و نصف 
زوج که طاق باشد. (از منتهی الارب). 
- اقرادالنجوم؛ ستارگان روشن که در کرانة 
آسمان برآید. فرودالجوم كذلك. (منتهى 
الارب). سستارگان: روشن در کرانه‌های 
آسمان. (مهزب الاسماء نخة خطى). 
||مأخوذ از تازى. اشخاص. اعداد مفرد. 
كان. مردمان. فردهاى دفتر. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح سالكان اقراد. سه 
تنانند که بتجلی فردیه بواسطة حسن متابست 
حضرت رسالت‌باه (ص) متحقق شده‌اند و 
از غایت کسمال که ایشان راست خارج از 
داترۂ قطب‌الاقطابند. (انندراج) (از کشاف 
اصسطلاحات الفنون). و در مرآت‌الاسرار 
گوید:افراد آنها باشند که بر قلب علی (ع) 
باشد و اینها را تعداد نیست. (از کخاف 
اصطلاحات الفنون). نزد صوفیان عبارت از 
مردانی است که خارج از نظر قطب هستند. 
(از تعریفات جرجانی). 

افراد. [1](ع مص) تنها کردن چیزی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاظباء) 
( کشاف اصطلاحات الفنون) (موید). تنها 
کردن, (تلج المصادر' بيهقى). |اتتها در کاری 
درامدن. (متهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): در مداومت مدام و منادست 
بریچهرگان زیبااندام طریق افراد سپرده. 
(جهانگشای جوینی). |[یکسو نمودن. ||جدا 
کردن. ||پیغامبر فرستادن. |ایک بچه آوردن 
مساده. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). یک بچه زادن. (مسوید) (تاج 
المصادر ببهقی). || حج مفرد گزاردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فقهاء این 
لفظ را.در مورد تها گزاردن هر یک از حسج 
و مره استعمال کرده‌اند که هر دو رابا 
یکدیگر تگذارند. (از کتاف اصطلاحات 
الفنون). 
- حج افراد؛ یکی از سه قسم حج است که 
در فقه بنامهای حج افراد. حبج قرآن حج 
تمتع خوانده ميشود. افراد انست که در وقف 
احرام نیست. انجام حج تنها بکند و انرا 
احکام خاصی است. رجوع به همین 


افراز. ۳۰۳۷ 
لغت‌نامه ذیل کلم حج شود. 
افراده. (1د] ((خ) دهی است از دهستان 
نائیج بخش نور شهرستان آمل. محلی دشت 
و معتدل است و ۱۶۰ تن سکه دارد. اب 
آن‌جا از انگنارود و مسحصول آن برنج. 
مختصری غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲). 
افرار. [!] (ع مسص) گریزانیدن. (مستهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء). بر 
گریختن داشتن. (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى). |ادندان شیر افکندن ستور 
و برأوردن جر آن. |أبا کی چیزی كردن 
که‌از آن بگریزد. |[شمشیر شکافتن سر را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
افراز. ا (() بسلندی. (برهان) (شرفامة 
منيرى). بمعنى بالا باشد. (فرهنگ اسدی). 
بلندی. (آنندراج) (هفت‌قلزم). بلندی و قله. 
(ناظم الاطباء). بمعنى بالا و فراز مقابل 
نشيب. (از شعورى): 

از افراز چون کژ بكردد سبهر 

نه تندى بكار أيد از اين نه مهر. 
يكى تل بد از كوشة ره بلند 

بر افراز تل برشد آن هوشمند. 
کزاسیان تو پارة دستکش 
کجابرخرامد بر افراز خوش 
خروشان و جوشان و دل پرنهیب 
بر افراز سر برکشید از نشیب. 
عنان رخش را داد و بهاد روی 
نه افراز دید از سیاهی نه جوی. 
زبی رفتش شاهباز خرد 

نیارد بر افراز او برپرد. لبیبی. 
نماز دیگر برنشست [سبکتگین ] و در آن 
صحرا میگشت و همه اعیان با وی و جای 
آن در صحرا و افرازها و کوهپایه‌ها بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۹4۸ 

چو اسب اندر افراز و شیب افکتم 

چو او من بزخم رکیپ افکنم. 

( گر شاسب‌نامه). 

کمندو کمان دادشان ساز جنگ 

زره زیر و ز افراز چرم پلنگ. 

( کرشاسب‌نامه). 


فردوسی. 
فر د وسى. 
فردوسى. 
فردوسى. 


فردوسی. 


تا بر افراز باشد و به نشیب 
آتش و آب وا ره رفتار. 

ابوالفرج رونى. 
و جمله پشته‌ها و نشیب و افراز آن ولایت 
بغلّه بکارند. بعض کی پشته‌ها و افرازها 
باشد. (فارستامۂ ابن البلخی ص ۸۴۴). 
آسمان‌گون قصبی بسته بر افراز قمر 
ز آسمان وز قمرش خوبتر آن روی و قصب. 

سنائى. 

باره در زير او چو هیکل چرخ 


۸ افراز. 
چتر از افراز سر چو خرمن ماه. 

(از تاجالمآثر). 
= افراز اب؛ ماوراءالنهر. (یادداشت مولف). 
- افراز تخت؛ بالای تخت. روی تخت 
ملک آمد و تخت زرین نهاد 


بر افراز ان تخت بشست ناد. فردوسی. 
پیاورد سوبد ورا شادمان 
ناندش بر افراز تخت کیان. فردوسی. 


سوی قبۀ داد شد نیک‌بخت 

چو جم شد نشست او بر افراز تخت. 
فردوسی. 

- افراز دار؛ بالای دار. بر دار. روی دارء 

شاه سخن متم شرا دزد گنج من 

بس دزد را که شاه بر افراز دار کرد. خاقانی. 

- افراز زین؛ بالای زین. روی زین؛ 

بنیروی یزدان جان‌آفرین 

سواری نمانم بر افراز زین. فردوسی. 

- افراز که و افراز کوه؛ بالای کوه. بلندی 

كوم 

که آیم بر افراز که چون پلنگ 

نه دز ماند آنگه نه کهسار و سنگ. فردوسی, 

نگه کرد سیمرغ ز افراز کوه 

بدانت چون دید سام و گروه. 

جوروى زمين كنت جون بر زاغ 


فردوسى. 


همی تانت جون مه ميان كروه 
ویامهر تابان بر افراز کوه. ‏ فردوسی. 


||(نف مرخم) اسم فاعل هم آمده‌است که 
بلندکنده باشد. (برهان) (شرفنامة منیرق) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم). مشتق از افراختن و 
افراشتن. بلندکننده. (تاظم الاطباء), 
- سرافراز؛ سربلند. (تاظم الاطباء): 


ز گوران سرافراز گوری بود 

که‌با فحلیش دست زوری بود. نظامی. 
سرافراز گشت از سرافکندگی. نظامی. 
سرافراز این خا ک فرخنده بودم 

ز عدلت بر اقلیم یونان و روم سعدی. 


-گردن‌افراز؛ گردن‌بلند. (ناظم الاطباء): 
بنیروی شه گردن‌افراز بود. نظامی. 
|[(قعل امر) بمعتی آمر هم هست یعنی بردار 
و بلند ساز. (برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم؛ 
بكد کن. (شرفنامة منیری). 

||(ص) بلند. (برهان) (هفت‌قلزم). مرتفع. 
افراخته. منصوب. بلند. (ناظم الاطباء). 
بمعتی بلند. (از شعوری)* 

ای در همه علمها سرافراژ 

دائم ز جهانیان سر افراز. ابوعاصم. 
|ابسته. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج) 
(هفت‌تازم). مسحدود و مسدود. (ناظم 
الاطباء). |ژگشاده و پهن‌شده. (برهان) 
(آنتدراج) (هفت‌قلزم). بهن. فراخ. گشاده. 
عریض. (ناظم الاطباء). گشاده و پهن را 


خوانند. (فرهنگ جهانگیری). ||قریب و 
نزدیک. |[سرکش و سرکشیده را نیز گویند. 
(برهان) (هفت‌قلزم) (انندراج). سرکش. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). ||(!) 
(فرهنگ جهانگیری). ||نشیب را هم گفته‌اند 
که در مقابل فراز است. ||(ق) بمعنی از ین 
بساز و بسعد از این هم هست. (برهان) 
(آنندراج) (هفت‌قلزم). پس از این. بعد از 
اين. (ناظم الاطباء). از این باز. (فرهنگ 
جهانگیری). |[زیر. تحت. پانین. |اپیش از 
اين. در پیش. (ناظم الاطباء). ||(() بمعتی 
آلت تناسل هم آمده‌است. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (آنتدراج). نره كه آلت تناسل 
در مقابل فرد چنانکه گویند: مردم بر مردمان 
افراز (جمع) بسته می‌شود. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 

روح اقام شادمانی را 

از پی بزم تو کند افراز, 


سیف اسفرنگ (دیوان ص ۲۶۶). 


||مسنبر خسطیبان را هم گویند. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (انندراج). منبر که خطیب بر 
وى خطبه خوائد. (ناظم الاطباء). مثير. 
(فرهنگ جهانگیزی). 

نی مصالح طمام متل گشنیز و قرتفل و 
زيره و غیره و ین مخفف بوافراز باشد. 
(غیاث اللفات) (آندراج). |اکفش. پاپوش. 
(ناظم الاطباء). ||پشت. ||حرزه را خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). ||([ مص) بالا رفتن. 
(اوبهی). 

افراز پس گوش؛ استخوان برآمدة پشت 
گوش.(نناظم الاطباء). افراز پس سر. 
قمحدوه. (السامی). 

-افراز بيش سر؛ يافوخ. (السامی). 

افراز رخ؛ برآمدگی گونه. (ناظم الاطباء). 
- شيب و فراز؛ تحت و فوق, (یادداشت 
ملف). 
افراز. 111 (ع مسص) جدا کردن چجیزی. 
(انتدراج). جدا کردن و تمیز دادن چیزی را. 
(منتهى الارب) (تاظم الاطباء). ||دست دادن 
شکار به انداختن. ||قادر كردانيدن جهت 
نسردیکی وی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). 

- افراز کردن؛ تقسیم کردن ملک مشاع. 
جدا کردن سهم هر یک از ک‌انی که در 
ملکی بطور مشاع مالک هلد ٠.۰‏ 
افرازان. [1] (ق) در حسال افراخنتن. 
(یادداشت مولف). 


افرازانیدن. [ا] (مص) بلد گردانیدن. 
سربلند گردانیدن. دارای سربلندی کنانیدن. 


افرازیدن. 
(ناظم الاطباء). 
افرازيا. [أ] الأمركب) هر جه در قدم 
يوشند. كذا فىالعلمى. (مؤيد). 
افرازدان. (۱(۲1سرکب) آوندی ماند 
نمکدان. چوب و مانند آن که در آن حواییج 
دیگ بدارند. بتازیش مفرحه خوانند. 
(آنندراج). به ازاء موقوف آوندی مانند 
نمکدان. چوب وغیر آن که در آن حوائج 
دیگ بدارند. بتازبش مفرحه خوانند کذا 
فىالقيه. (مؤيد). 
افراز رخ. [أَزِرُ] (تركيب اضانى. ! 
مركب). جانب بالاى روى را كويند كه افراز 
و فراز بمعنی بالا و رخ بمعنی روی است. 
در بعضی نسخه‌ها روی و صورت گرد را 
گویند. کذا فی‌المجمع. (از فرهنگ شعوری). 
قسمت برآمده‌تر از گونه. (ناظم الاطباء). 
افرازستان. آز)(!مرکب) عالم بالا. 
(ناظم الاطباء). ببمعنی عالم علوی. از 
مجعولات دساتیر است. (یادداشت مولف). 
افرا زکردن. (اک :] (سص مرکب) 
قسمت کردن. (یاددافت مسولف). تقیم 
کردن ملک مشاع. و رجوع به افراز شود. 
افرازندکي. [آرد /د] (حسامص) 
برافراختگی. حاصل عمل افرازانیدن. 
افرازنده. رد /<](ف) بلدکنده. 
افرازه. از / ز) () شعلة آتش. فتیله. (از 
فرهنگ جهانگیری): 
کنم ز آتش طبع تو افرازه بلند 
ز آفرین توا گرباشد افروز؛ من. 
نرم گشته به بوس و لاب من 
گرم گشته به افرازة من. سوزنی. 
اتش‌افرازه؛ افرازندة آتش. اتش‌زنه. 
آنچه آتش را فروزد. 
افراژی. [1) (حامص) بلندی. ارتفاع: 
ای دیو دوان چرا نمی‌بیتی 
از جهل نیب دهر از افرازی. ناصرخسرو. 
|زدرازی. لافراخی. ان_اظم الاطسباءا. 
|[بالایین. بالایی: مسوسی (ع) عصا را 
بینداخت. مارى كشت عظيم و دهان باز كرد 
و آهنگ تخت فرعون کرد و لب زيرين به 
زیر تخت فرعون کرد و لب افرازی بر زبر 
کوشک بیکبار فرویرد. اترجمة طبری 
بلعمى). 
افرازيدن.[[د] (مص) بلند ساختن. 
افراختن. (برهان) (ناظم الاطباء) (اتتدراج). 
افراختن یعنی برآوردن و برکشیدن و بالا 
بردن. (مؤيد بنقل از قنیه): 
گرسرو و گلت خوانم بامن چوگل و سرو 
مفراز سر از کبر و رخ از کینه میفروز. 
سوزنی. 


سوزنی. 


تواضع سر رفعت افرازدت 
تکبر بخا ک‌اندر اندازدت. 


سعدی. 


افراس. 


افراسیاب. ۳۰۳۹ 





| آراستن. زیب دادن. خوش کردن. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آراستن. خسوش 
کردن. (موید) (شرفامهٌ منیری). زیب دادن 
و آراستن. مرادف آفرندیدن. (مسبرزا 
ابراهسیم). ||آلائیدن. (شرفامة سنیری) 
(موید). 
افراس. (1](ع[) اسبان و این جمع فرس 
است که بمعنی اسب باشد. (غیات اللغات). 
ج فرّس, بمعنی اسب. (آنندراج) (منتهی 
الارب)* از ترس و هراس با سلاح و افسراس 
ضودرا در آن اپ... بر باد می‌دادند. 
(جهانگشای جوینی). 
افراس. !] (ع مص) گرفتن مال راو 
جیزی گذاهس از ۳ (منتهی الارب) 
(آتدراج) اناظم الاطباء). ||غفلت کردن 
شبان تا گرگ گوسیندی از رمة وی ببرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گرگ‌از رمه‌ای گوسفند بردن. (تاج المصادر 
بهقی). ||پیش گذاشتن ستور را تتا شیر 
شکار او کند و او وارهد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پیش گذاشتن ستور را تا شیر 
آنرا شکار کند و شخص وارهد. (ناظم 
الاطباء). 
افواس. [] (() خیمه. (برهان) (هفت‌قلزم), 
چادر. خیمه, خرگاه. دیوار خیمه. (ناظم 
الاطباء). |[قنات. (بی‌هان) (هفت‌قلزم). در 
برهان بمعنی خیمه و قنات آورده ولی در 
فرهنگها نيافته‌ام. (آنندر اج) (انجمن‌آرای 
ناصری). 
افراس آب. [أس] (تركيب اضافى. ! 
مركب) يمعنى سواران آب است كه حباب 
باشد. (بسرهان) (آنندراج). حبابهای آب. 
(ناظم الاطباء). در برهان. افراس آب بسمعنی 
سواران آب نوشته آن نیز عربی خواهد بود. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری). سواران 
آب را گویند و در عربی حسباب خوانند. 
(هفت قلزم). حبابها که بوقت بارش بر روی 
اب يديد ايند. (غياث اللغات بنقل از 
سروری). یعنی سوارکان آبی که بعازیش 
حباب خوانند. (شرفنامه منیری) (موید). 
حاب وکفهای روی آب. (شسعوری). 
مترادفات اين كلمه عبارتند از: غورءٌ اب. 
غتجةٌ آب. قبِهُ آب. أخجه. تنكدُ مدور. 
سواران آپ. سوارک آپ, ابلة جام. يروين. 
در خشک. در گنبد آب. و بعربی فقاقیع 
گویند.(مجموعه مترادفات)؛ 
ای بتاج و تخت شاهی وارث افراسیاب 
گردفتح و نصرت از نعل سم افراس یاب 
از تجمل نعل زرین ساز مر افراس را 
كز تجمل نعل زرين ساختن افراسياب 
عکس ماه نو فلک بر آب دریا افکند 
تا همه مشعل شوند از بهر تو افراس آب 


جشمه ماء حیات دشمنانت خشک شد 
ز آب دریارنگ تیغ تو که خون دارد حباب. 
صوزنی. 
گر آید برزم تو اقراسیاب 
شماریش کمتر ز افراس آب. (از شرفنامه). 
||اسب آبی. (ناظم الاطباه). در لغت 
محمودی اسب دریائی را گویند. (شعوری). 
افراستن. (أَتَّ] (مسص) همان افراختن 
است. (موید). 
افراسرا. اش( (اخ) دی انت از 
دهتان دابو بخش مرکزی شهرستان آسل. 
مسحلی است دشت و معتدل و مرطوب و 
سک آن ۱۵۰ تن است. آب آن از رودخانة 
هراز تأمین ميشود. و محصول آنجا برنج. 
کثف و شفل اهالی زراعت است و راه فرعی 
به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳ 
اقراسیاب. [1] (ص) کنایه از هموار به 
را‌رونده است جه اب بمعی راء‌رو هموار 
است. (هقت‌قلزم) (برهان). |ادر پهلوی 
فراسیا ک' یمعنی شخص هراسنا ک است. 
(فرهنگ فارسی معین). اصل کلمه ایرانی 
اوستائى أست و فرنرسين تلفظ مىشود و 
بموجب ترجمةٌ يوستى آلمانى بمعنى شخص 
هراسنا ک‌می‌آید. (فرهنگ لفات شاهنامه 
ص ۲۶). |[یمعنی حپاب‌ها باشد و به این 
معنی چون درلفظ اب دو الف است الف 
اول به یای تحتانی موافق قاعده بدل 
شده‌است. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
افراسياب. )ا( (اخ) نام پادشاه ترکستان 
است. (برهان) (ه فت‌قلزم). بادشاهی 
عظيمالكأن از يادشاهان توران كه بنغايت 
شسجاع و بهادر بود. (غسیاث اللغات) 
(انندراج) پادشا» ترکستان‌زمین که بعد 
کشت نوذر پادشاه ایران‌زمين, دوازده سال 
در ولايت ايران يادثاهى کرد و پس 
طهماسب, شاه ايرانزمين افراسياب را 
بصلح یک تیر پرتاب آرشی از ولایت ایسران 
بیرون کرده, باز ترکستان فرستاد. و همو 
سیاوش‌بن کیکاوس‌شاه را که بدو پیوسته 
بسود, کشت. کسیخسروبن سیاوش نبه 
دخترین آو بود. بدان انتقام او را زنده گرفت 
و علف تیغ گردانیده, ومان کیخرو و 
افراسیاب چبهل سال جنگ بود. پدر او 
بلسنگل‌ین زادشمبن تور نام داشت و 
افراسیاب جادو بود. (شرفنامةٌ منیری). نام 
پادشاهی است مشهور از ترکستان که 
همواره بواسطة خون تورین فریدون با 
پادشاه معاصر خود کیقباد و کیکاوس و 
کیخرو منازعه و محاربه داشته و غالب و 
مغلوب می‌شدند. آخر بدست کیضرو که 
دخترزاده او بود و پسر سیاوش, کشته شد. 


(اتجمن آرای ناصری). 

ابن البلخی نب افراسیاب را چنین آورده: 
آفراسياب‌ین فاشن‌ین راء‌ارمن‌بن بورک‌بن 
س‌اتياب‌ین بورشسب‌بن تورچین توربن 
فریدون. (فارسامة ابن‌البلخی). بهرحال 
افراسیاب یکی از بزرگترین و شجاعترین 
پادشاهان داستانی توران قدیم است که طبق 
داستانهای باستانی ایران وی نو تور یکی 
از سه فرزند فریدون و نام پدرش پشنگ 
است. منوچهر نسوة فریدون بمنظور انتقام 
خون پدرش با افراسیاب جنگید و سرانجام 
پیروز گردید و بموجب پیمانی صلح کردند 
و طبق همان عهدنامه نهر جیحون خط 
مرزی توران و ایران قرار گرفت. بعد از آن 
افراسیاب در زمان نوذر پسر منوچهر به 
ایران لشکر کشید و نوذر را بقتل رسانید و 
سرزمین ايران را حدود ده سال در تصرف 
گرفت ولی بر ار ظلم و تباهی, ایرانیان 
بسرکردگی قهرمانان شود قارن و کشواد 
قیام کردند و افراسیاب را از اسران بیرون 
راندند و دو شاهزاده ایرانی را بنامهای زاب 
و گرشامب مشترکاً پادشاه ايران كردند و 
اینان آخرین پادشاء از سلله پیشدادیان 
ایران باستان بودند و پی از انقراض این 
سلسله, سلاطین کیانی بحکومت رسیدند. و 
در زمان دومین پادشاه کیانیان باز افراسیاب 
آغاز به دست‌اندازی بسرزمین ایران کرد. در 
اين عصر بزرگترین پهلوان مشهور رستم 
زال با لشکریان ايران به توران حمله کرد و 
افراسیاب را تا ساحل جیحون دتبال نمود و 
به توران بازراند. پس از چندی سودابه زن 
کیکاوس و نامادری سیاوش, این شاهزاده 
را که بخواسته او تن درنداده‌بود. ستهم 
ساخت و او هم رن‌جیده از ایران به توران 
رفت و به افراسیاب پناهنده ضده و مورد 
احترام آو قرار گرفت. دختر افراسیاب را 
بزنی گرفت و تقرب او به افراسیاب موجب 
ENE RTT‏ 
افراسياب كرديد و بر اثر بدگوئهای آنان 
افراسیاپ بت به سیاوش بدگمان شد و 
بدست گرسیوز بیدترین وضعی او را اعدام 
كرد.و ازاين رو دوباره اتش خصومت 
ميان ايران و توران زبانه كرفت و جنگهای 
طولانى روی داد که اساس داستانها گردید و 
مبارزهای باستانی و قهرمانان بزرگ سپاه 
أيرانزمين مانند رستم. گودرز. طوس. گیو 
و ديكران سالهاى فراوان يا تورانيان زدو 
خورد كردند و سزانجام كيكاوس در زمان 
حیات از سلطنت کناره گیری کرد و کیخرو 
پسر سیاوش نو خود را بیادشاهی برگزید و 


1 - ۰ 


۰ افراسیاب. 


این شاه جوان براهنمائی و بکمک رستم و 
دیگر قهرمانان ایران با سپاهیان بیشمار به 
توران بخونخواهی پدر حمله پرد و تمام این 
سرزمین را زیر و رو کرد و افراسیاب را 
طاقت نماند و فرار نمود ولی جان به درنبرد 
و دستگیر گردید و بقتل رسید. قسمت بیشتر 
أشعار برگزیدة شاهنامهٌ فردوسی دربارة 
جتگهای ایرانیان با افراسیاب و تورانیان 
است. اگر بخواهيم نوشت مورخان یونانی را 
با داستان‌های ملی ایران تطبیق دهیم. 
می‌توان سیروس تاریخی را همان کیخسرو 
داستانی دانست و افراسیاب را با اسسیاژ 
تطبیق نمود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
بلعمی ضمن اشبار ملوک عجم در زمان 
سلیمان داسستان برخوردها و رزمهای 
داستانی ایران و توران را بیان میدارد و 
میگوید: از پس کیقباد پسرش بود کیکاوس 
و ملک عجم همه او داشت ت و حد مشرق از 
سوی ترکستان افراسیاب داشت و هرچه از 
پی آن بود همه تا ناحیت حجاز و سباو 
يمن و حد مغرب سلیمان را بود. نشستگاه 
کیکاوس بلخ بود و میان او و ترک حد 
جیحون بود. او را سپاه‌سالاری بود نامأو 
رستم‌ین دستان. این رستم بزرگ بود و 
بجهان اندر از او بزرگتر نبود و صردانه‌تر و 
مهتر سگستان بود از دست ملوک عجم. 

کیکاوس را پسری آمد. سیاوخش نام 
کزدش و بهمه جهان از او تیکوتر نبود. او را 
به رستم داد تا به سگستان بردو ادبها و 
هنرها آموخت و چون بست‌ساله شد. باز 
پدر امد. و جون جامه‌های ملوکانه 
اندرپوشید و بسلام پدر شد زن کیکاوس 
دختر افراسیاب " بر وی عاشق شد و او را 
بر خويشتن خواند و سیارخش فرمان او 
نکرد و گفت.پدر را بی‌وفائی نکنم. اين همه 
حيلتها كرد. سود نداشت. بس دل يدر بدو 
تباه کرد و دروغها گفت بر او و پدر خضواست 
کهاو را بکشد. ولی بخواهش رستم 
سپاهسالاری لشکر ایران در جنگ با 
آفراسیاب به سیاوخش داد تا حسرب کند یبا 
خواسته بستاند و کار رين جنگ بصلح 
کشید و سیاوخش نامه کرد سوی پدر که 
صح کردم. پدرش نوشت من صلح 
نخواستم و سیاوخش گفت من عهد نشکنم 
و چون نیارست پیش پدر باز ضدن از 
افراسیاب زینهار خواست. اجابت شد. با 
خاصگان خویش سوی افراسیاب شد و 
همه لشکریان سوی پدر آو باز شدند و 
افراسیاب او را نیکو داشت و دختر خود بدو 
داد ولی چون ادپ و چابکی او را بدید 
بترسید و سرهنگان بدش همی بگفتند و او 
را همی ترسانیدند. پس افراسیاب بفرمود تا 


بکنتدش. و دخترش را که از سیاوخش 
باردار بود بفرمود تا کودک بیفکند. یکی از 
سرهتكان كه نامش پیران ویگان بوداو را 
ملامت واز كيكاوس و رستم بترساند و 
كفت اين دختر را يمن ده تا | گراو را پسری 
آید به کیکاوس فرستم تااو را خشم کم 
شود. سراتجام آن دختر پسری آورد و او را 
کیخرو نام کردند و پنهان دائتد تا بجای 
مردان رسید و چون خبر به کیکاوس رسید» 
گیوبن گودرز را در طلب کیخضرو بضهر 
افراسیاب فرساد و مدتها ببود تا او را 


بیافت و بنزدیک كيكاوس برد. کیکاوس ۰ 


چون کیخسرو را بدید شاد شد و رستم را با 
طوس ر سپاهی بسیار بیرون کرد و گفت به 
ترکستان شوید و کین سیاوخش بخواهید. 
پس رستم با اين لشکر به ترکستان شدند و 
افراسیاب را هزیمت کرد و ترکتان را 
غارت کرد و چندان خلق را بکشت و خلق 
بسیار اسیر بگرفتند و بنزدیک کیکاوس 
آوردند. (از ترجمة تاريخ طبری ص ۵۹۵ 
ببعد). و رجوع به فارسنامة ابن‌البلخی و 
حت السیر و هرت آن وت با 
ص ۱۷۶و شاهنامة فردوسی و فرهنگ 
ایران باستان صص ۲۵۶- ۳۲۶ و تاریخ 
سیتان و مجمل التواريخ والقصص و 
فهرست آن خود؛ 
شود کوه آهن چو دریای آب 
| گربشنود نام افراسیاب. 
كر بملى افراسياب آمد عدو 
شاء كيخسر ومكان باداز ظفر. 
من رستم كمانككم اندر كمين شب 
خوش باد خواب غفلت افراسیابشان. 
خاقانی. 


فردوسی. 


, خاقانى. 


زید منیژه. خادمة بانوان چنانک 

افراسیاب نیزه کش اخستان اوست. خاقانی. 
سعدی نگفتمت که مرو در کمتد عشق 
تير نظر بفکند افراسیاب را 

كراو پیشدستی كند غم مدار 

ور افراسیابست مفزش برآر. سعدی. 
> افراسیاب شب؛ کنایه از ظلمت و تماریکی 
آن: 

کیخسرو جهان که ز ز بأس حسام او 

هردم ز خواب برجهد افراسیاب شب. 

سراجی از لاب الالیاب : ص ۳۲۵ 

كنجهاى خسرويرويز. 0 یکی از ا 
هفتكانة پرویز. چنانکه در ابیات شاهنامه 
أمدءاست: is‏ 
دگر نامور گنج اقراسیاب 

كدكس را نبود آ ن بخشكى و ان فردوسى. 
افرا سیاب. [1) (خ) دهى است از دهتان 
سارال بخش دیواندره از شهرستان ستندج. 


سعدی. 


افراسیاب. 


محلی کوهستانی و صردسیر است و ۱۰۰ 
تن سکته دارد. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, توتون, حبوبات, لمنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وراه أن مالرو 
است ودر تابستان از حسينآباد ممكن 
است اتومبيل برد. (از فرهنك جغرافيانى 
یراج ۵ 
افراسياب. ]١(‏ (إن) اتابى... أبن 
یوسف‌شاه از اتابکان لر بزرگ بود و از ۶۸۸ 
- ۶۹۵ ه.ق. حکمرانی داشت. وی مردی 
مستبد و ظالم بود. ابتدا افراد خاندان وزیر 
پدر خود را مصادرء کرده ايشان را بوضعی 
شنیم کشت و جماعتی از آنان به اصفهان 
پناه بردند و این واقع مقارن شد با مرگ 
ارغسون (۶۹۰ه.ق.)و پریشانی اوضاع 
دربار ایلخانی, افراسیاب موقع را ببرای قیام 
و طفیان برضد مفول مناسب دید و امر داد 
تا اتباع ار مغولانی را که در اصفهان بودند. 
کشتند و به همدان و فارس تا کنار دریا 
حکامی فرستاد و مصمم حمله به تبریز 
گردید. ایلخان جدید گیخاتو سپاهیانی 
فراوان بسرکوبی او فرستاد و مغول دست 
بکشتار ار گذاشتند و افراسیاب چون خود 
را حریف ندید, به اردوی گیخاتو آمد و 
طلب عفو کرد و بخشیده شد و بهمین طریق 
چند بار مورد خشم وعفو قرار كرفت و 
سرانجام در ۲۰ ذی‌الحجه ۶۹۵ ه.ق.به امر 
غازان بقتل رسید. (از تاريخ مغول اقبال 
ص ۴۴۶).وی ششمن از اتابکان هزاراسبی 
لرستان بود. و رجوع به از سعدی تا جا 
و تاریخ گزیده ص ۶۱۸و تاریخ عصر 
حافظ ج اص ۶۶و ۲۰۲ شود. 
افراسیاب. (1] ((ج) آل.... نام سلمله‌ای از 
فرمانروایان ترک که به نامهای ال خاقان و 
خانیه و افراسیابیه نیز خوانده میشوند. این 
سلسله در شرق جیحون یعنی بخاراء و 
کاشغر و مغولتان شرقی در حدود سال 
۰- ۵۶۰ ه.ق. امارت داشتند. و رجوع 
به ال افراسیاب و خاقانیان در همین 
لغت‌نامه و لباب الالباپ و چهارمقاله و 
تاريخ بهقی و تعلیقات آن شود. 
افراسیاب. [|] ((خ) غار.... نام ار 
افائهاى كه محل شمامةٌ جادو بودءاست. 
در اسكتدرنامه آمدهاست: جون صلصال 
خبردار شد از اشكنجه كردن مهترنسيم. از 
شهر خطا بیرون آمده داخل در غار 
افراسیاب شد در پیش شمامة جادو رسید. 
(از سبك شناسى بهار ج ۳ص ۲۶۱). 
افواسماب. (1] ((خ) کیا.... نام یکی از 


۱ -بر اساس شاهنامه اين زن سودابه و دعتر 
شاه هاماوران بود. 


افراسیاب پور پشنگ. 





مسلوک مسازندران در عصر آل‌باوند و از 
بستگان آنان. رجوع به حبيبالير ج خيام 
ج ۲ص ۲۲۷شود. 
افراسیاب پور پشنگت. (آب رٍ بٍ ش] 
(إخ) همان افراسیاب پادشاه داستانی تسوران 
است. رجوع به افر اسیاب در همین لفت‌نامه 
. وحیب‌السیر و فهرست آن شود. 
افراسياب تركك. [أَب تُ] (إخ) همان 

افراسياب يادثاء داستانی توران که با 
ایرانیان باستان جنگها داشته‌است. مافروخی 
آرد: و بیضی گویند این مدینه [اصفهان ) 
مبنی بود پبیش از زمان جم در وقتی که 
افراسياب ترك مدایین ایرانشهر خراب 
می‌کرد اين را نیز خراب گردانید. (ترجمة 
محاسن اصنفهان مافروخی ص ۱۶). و 
رجوع به نزهةالقلوب ج ۳و فهرست آن و 
فارسنامة ابن‌البلخی و فهرست آن شود. 
افراسیاب ترکی. (أْ] (اغ) همان 


افراسياب بادشاه داستانى توران است.. 


ابوريحان در شرح تیرگان آرد: سيزدهم روز 
است از تيرماه. و نامش تيرست همنام مأه 
خويش و همجنين است به هر ماهى أن روز 
که همنامش باد او را جشن دارند. و بدین 
تیرگان گفتند که آرش تیر انداخت از بهر 
صلح مسنوجهر كه باافراسياب تركى 
كردهاست بر تير يرتابى از مملكت. (الشفهيم 
ص ۳۵۴ OR‏ 

مظفرالدین ازا انى شود. 
افراسياب جلابى. 1 ب] لل از 
فرمانروایان جلابيان كه پس از ال باوند بر 
مازندران حکومت داستند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۳۳۷ فهرست 
آن شود. 
افراسیاب دوم. (1 ب دو دا (2) 
نصرةالدين احمد بعد از برادرش اتابك 
افراسیاب یوسفغاه بسبقام اتایکی ارستان 
رسید و او یکی از مشهورترین امرای 
فضلویه است چه علاوه بر حسن سلوک با 
مردم, با علما وزهاد واهل ادب و شعرا 
حشر و نشر داشته و نامی نیک از خود 
بیادگار گذاشته‌است. وی از ۶۹۵ تا ۷۳۰ 
ه.ق. فرمانروانی کرد و برای ترمیم 
خرابیهای برادر در انشاء مدارس و رباطها و 
طرق. سعى بيار نمود و قریب ۱۶۰ زاویه 
یعی خانقاه در بلاد مختلف بپا کرد. و 
رجوع به تاریخ مغول عباس اقبال ص ۴۴۷ 
و ۴۴۸ شود. 
افراسیاب فضلوئی. ۳ ب] (اخ) همان 
افراسیاب اتابک یوسفشاه و برادرش 
نصرةالدين احمد افراسیاب دوم است. 
رجسوع به این دو کلمه و تاريخ كزيده و 


فهرست أن و تاريخ مفول شود. 
افراسیاب کلا. (اک] (إخ) دهاز دهتان 
ناتل كنار بخش نور شهرستان آمل. لكنة 
آن ۲۱۵ تسین و آب آن از فاضل آب 
كاردك ركلا و هردورود تأمين ميود و 
محصول آن برنج و مختصر غلات و شغل 
اهالى زراعت أست و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳).و رجوع به 
سفرنامة مازندران راينو و ترجمة أن شود. 
افراسياب لر. [آب ل] (اخ) همان 
افراسیاب اتابک از اتابکان لر است. رجوع 
به اين كلمه و تاريخ غازان ص 8١٠و ٠١2‏ 
شود. 
افراسیابی. (أ] لص نسبى ) تبت أست به 
افراسياب. 
أفراسيابيه. [أبى ی ] (خ) ان ای 
خانیه. خاقانیان. ملوک افراسيایه. رجوع به 
کلمات مزبور شود. 
افراسیون. [ ]() ب‌ونجه است که 
حندقوقی باشد. 
افراش. (1] (ع مص) بازایستادن از چیزی. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب). بازایستادن. 
(تاج المضادر بهقی) (آنندراج). |اسخن بد 
گفتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||غیبت کردن. (منتهی الارب) 
اناظم الاطباء). غیت كسى كردن. 
(آنندراج). |اشتر خردسال دادن. ||تنک و 
باریک گردانیدن شمشير را. |إتيز كردن 
شمشير را. |أفرش كسعردن جهت كسى. 
(نتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
كتانيدن. (تاج المصادر بيهقى). 
||فراشنا ک‌گردیدن جاى. |إقفل كردن در 
را. انساظم الاطسباء) (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). در قفل کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
افراشانیدن. (51]) اسص) افراشت 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). فعل آن افراشت؛ 
يعنى بلند ساخت و بالا بسرد. (برهان) 
(آنندراج) (از هفت‌قلزم). 
افراشتگی. (أَتّ /ت] (حعاعص) 
افراختگی. برداشتگی. ارتفاع. بلندساختگی. 
بلندی. سرافرازی. (از ناظم الاطباء). 
افراشتن. (اتَّ] (مص) برداشتن, بلند 
ساختن. (بسرهان) (آنندراج), افراختن. 
برداشتن. بلند ساختن. (ناظم الاطباء). همان 
آفراختن است و فراشتن نیز لفتی است. 
(شرفنامة منيرى). رفع کردن. بلند کردن. 
دروا کردن. و برداشتن چتانکه جانور دم را 
و آدمی دست رابر آسمان وجر ان. و 
مصدر دیگر غیرستممل آن افرازش است 
جنانکه در بیفراز. (ادداشت مولف): 
اوراستن. افرازیدن. فراشتن. فراختن. 


افراشتن. ۳۰۴۱ 


فرازیدن از مترادفات اننت: 
ز روی زمین تخت برداشتند 
ز هامون به ابر اندر افراشتند. 
بای او افرانتد اینجا چنانک 
تو برازكون ' راژها افراشتی, 
لبیبی (از لغت‌نامة اسدی). 
آمروز چون تخت بما رسبد... جهد کرده‌اید 
تا بناهای افراشته در دوستی را افراشه‌تر 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). در اصطناع گاو و 


فردوسی 


( کلیله و دمنه). 

چه میخواهی از طارم افراشتن 

همیت بس از بهر بگذاشتن. سعدى 
بدانم بدستی که برداشتم 

بلیروی خود برنیفراشتم. سعدی 
هیچکس را تو کسی انگاشتی 

فم چو کور دی رر ا .توق 
- به ابر اندر افراث شتی؛ به اير رساندن. تاابر 
بلد ساختن؛ 

سيه يكسرء تعره پرداشتند 

سنانها به ابر اندر اقراشحند. فردوسی 
بفرمود تا سرش بر داأشتند 

بنیزه به ابر 1 افراشتد. فردوسی. 
درفشان به ابر اندر افراشته 

سر نيزه از مهر بگذاععه. فردوسيی. 


-- تيغ افراشتن؛ بلند كردن تيغ و بالا ردن 


أن 
هر چه خواهی کن که ما رابا تو روی جنگ نیست 
سر نهادن به در آن موضع که 7 تيغ افراشتن. 
لمدى. 
- جتر دولت"افراشدن؛ بلندمرتبه شدن. 


بخت واقبال كى بلند شدن. 
> درست افراشتن: بلند كردن دست و 
بحركت درأوردن آن: 
زمان تازمان دست بفراشتى 
گشادی کف و بانگ برداشتی 
( گرشاسب‌نامه), 

- رایت افراشتن؛ بلند ساختن رایت و به 
اهتزاز درآوردن آن: :قصة آن زو محقق 
کردتا رایت اسلام بقران افراشته شود. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۵۴ 

سر برافراشتن؛ سرفرازی کردن. سربلند 
بودن 


بسلطانى جود چون بر فراشت 


قضا چتر دولت برافراشتی خاقانی. 
از آن بزم‌داران که من داشتم 
وز ایشان سر خود پرافراشتم. نظامی. 
تواضع سر رفعت آفرازدت 
تکیر بر اندر اندازدت. سعدی. 


۱ ظاهراء به زرگون (زرغون, نام جایی 


است). 





۲ افراشته 


حب ايشأن سرت برافرازد 

بفض ایشان بخا کت‌اندازد. 

یر شاخ افراشتن؛ بلند کردن آن: 
که بیخش ز خون و ز کین کاشتی 
سر شاخ زین کین برافراشتی فردوسی. 
< قد برآف راشتن؛ قیام کردن. راست 
ایتادن. (یادداشت مولف). 

-كلاء افراشتن؛ بلند ساختن آن؛ 

شب تیرء لشکر همی‌راند شاه 

چو خورشید افراشت زرین‌کلاه. فردوسی. 
|انصب کردن. بکار گذاشتن. کار گذاشتن 
(یسادداشت مولف). برپای کردن. راست 
کردن.(یادداشت مولف): 

در او افرائته درهای سیمین 

جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری. 
غرض من [بهقی ] آنست که.. بنای بزرگ 
افراشته گردانم چنانکه ذ کر آن تا آخر 


اوحدی. 


روزگار باقی ماند. (تاریخ بیهقی). . 

< افراشتن چادر؛ ژدن آن. تصب كردن و 
برپای داشتن ان. 

- أفراشتن خيمه؛ زدن خيمه. نصب كردن و 
ديات كردن أن 

- طارم افراشتن؛ 5 كردن طارم وبرياى 
ساختن آنء 

جه میخواهی از طارم افراشتن 


همینت بس از بهر بگذاشتن. سعدی. 
|استودن و تعریف کردن. |[جمع نمودن. 
(انندراج). 

افراشته. [ات /تِ](ص) برداض ته. 
بلندساخته. بلابردهشده. (آنندراج) (برهان), 
بللندکرده. مسقابل فروهشته. (یبادداشت 
مولف)؛ 
درفشان بسیار افراشته 
سر نیزه‌ها ز ابر بگذاشته. 


دقیفی. 
دل از حرص و از کینه انباشته 
حر كيز جرخ ارا ب 
تا بناهای افراشته رادر درستی افراشتە‌تر 
کرده‌اید.(تاریخ بیهقی ص ۷۲ خراج که 
ماده E E‏ 
سرخ بود و آماس افراشته‌تر وسر او تیزتو. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). افراخته. افراشته» 
افرازیده, با لفت افراشته مترادفند: 
يرجم ز شب پرداخته طاوس پرچم ساخته 
بیرق ز صبح افراخته روزش سپهدار آمده. 

۱ خاقانی. 
|| کارگذاشته. (یادداشت بخط مولف)؛ 
در او آفراخته درهای سیمین 
جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری. 
و دجوع به آفراشتن شود. 
- افراشته‌قد؛ آخته‌قد. (مزید). بلندبالاء کذا 
فی‌المحمودی. (فرهنگ شعوری). 
-فراته گوشآخته گوش.بلندگوش: شدو 


افراشته گوش. 

<براف راشته: مشید. (سنتهی الارب). 
بالابرده‌شده. بلندگردیده. 

افراشته‌قد. زآت /ت ق] (ص مسرکب) 
اختدقد. (مؤيد). بلندبالا. کذا فی‌السحمودی 


افراشیدن. (1:] اسص) اف راشتن. 
(یاددائت مولف). 


-برافراشیدن موی؛ اقشعرار. یعنی موی بر 
اندام خاستن و پوستها فراهم آمدن از ترس. 
افراص. [1] (ع مص) دست دادن فرصت. 
(منتهى الارب) (آنندراج). فرصت کاری 
يافتن. (المصادر زوزنى). 
افراض. [] (ع مص) عطا دادن کسی را. 
(مستهى الارب) (آنتدراج) (تاج السصادر 
يهقى) (ناظم الاطباء). |أفريضه كردانيدن 
جهت كى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|| بحد نصاب رسيدن ستور در عدد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطیاء). بحد تصاب رسیدن 
مال و مواشی در عدد. (انندراج). بدان حد 
رسیدن مال که زکوة در وی فریضه گردد. 
(تاج المصادر بیهقی). بدان حد رسیدن مال 
که زکوة در آو واجب اید. (یادداشت بخط 
مولف). 
افراط. (1] (ع مص) فرمودن کسی را کار 
مالایطاق. |اسبقت و مبادرت نمودن در 
برآوردن شملیر از نیام. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). ||إشتابايدن. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن عادلبن 
علی). شتاب کردن. (آنندراج) (تاچ 
الم‌صادر بیهقی). شستابانیدن. (المسصادر 
زوزنی). ||فراموش نمودن کاری را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فراموش کردن. 
(آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنسی). |إير كردن و لبريز كردانيدن 
توشددان از توشه و حوض از أب. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). بر کردن توشه‌دان از 
توشه و حوض از آب. (آنندراج). پر کردن. 
(تاج المصادر بيهقى). ||در بيش فرستادن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). بيش 
فرستادن. (آنندراج). |ایر تأخیر داشتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تأخیر کردن. 
(آنندراج). |[شتابی نمودن در کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتاب کردن. 
1 شتاب باریدن و عجلت نمودن 
ابر بهار. (متهی الارب) (آنندراج), عجله 
نمودن ابر بهار و شتاب باریدن. (ناظم 
الاطباء). ||گذاشتن. (آنندراج). |افرنتادن 
رسول را خاص برای حوائج خویش. (ناظم 
الاطباء). |ااز حد درگذرانیدن. (آنندراج). 
||از حد درگذشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ترجمان عادلبن على). ضد تفریط 











افراط. 


است. از حد درگذشتن. (آنندراج). از حد 
اندرگذشتن. (تاج المصادر بیهقی). از اندازه 
درگذشن. (ناج المصادر بیهقی). ضد قصد. 
(فیروزآبادی). از حد درگذشتن و این ضد 
تفریط است که بمعنی کمی کردن و تقصیر 
کردن است. (غیاث اللغات نقل از منتخب و 
صراح). از حد گذشتن. (تفلیس). افراط 
کردن. (المصادر زوزئی). بگزاف کردن 
کاری. | کثار. مقابل تفریط. تجاوز از حد 
کسمال. اسراف. (یادداشت مولف). و در 
اصطلاح, فرق میان افراط و تفریط آنت 
که افراط از حد درگذشتن در جانب کمال و 
زیادت است و تفريط از حد درگذشتن در 
جسانب نقصان و تقصیر بکار میرود. (از 
تعریفات جرجانی). ||(إمص) مأخوذ از 


۰ تازى. مبالغه. زياده از اندازه. افزونى. 


زیادتی. فراوانی. كثرت. بيارى. شتاب. 
عجله. حركت بسرعت. (ناظم الاطباء). 
كزافكارى. (مجملاللغه). فراخروى. 
زيادهروى. مقابل تفريط و تقصير و كوتاهى. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
هر زمان ز افراط عدل او - چنان گردد کزو 
زعفران گر کاری ای ور فان اد 
منوچهری. 
شیر در ایثار او اضراط کرده‌است. ( کلیله و 
دمنه). ملک در افراط آن کافرنعمت غدار 
افراط نمود. ( کلیله و دمته). 
تو آن کریمی کافراط اصطاع گفت 
بر آن كشيده كه كان همجو بحر ناله كند. 
انورى. 
بافراط؛ مفرط. قراوان. گزاف. زیاده از 
حد؛ و مردم شهر أمدن كرفت و فوج فوج و 
نتارهاى بافراط كردند. (تاريخ بيهقى 
ص 608١).بيش‏ امد بانتثارى تمامو 
هدیه‌ای بافراط و رسم خدمت بجای آورد. 
(تاریخ بيهقى ص ۸۷).اما در وی شرارتی... 
بافراط بود. (تاریخ ببهقی ص ۱۰۱).امیر 
س‌خن کس بر وی نمی‌شنود و بدان 
هدیه‌های بافراط وی مینگریست. (تاریخ 
بيهقى ص ۴۲۰). و شراب افتی بزرگ است 
چون از حد بگذرد و با شراب‌خوارندگان 
بافراط هر چیزی می‌توان ساخت. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۱۹). 
بافراط ار کنی شهوت زیانست 
ضعیفی تدست و قطع جان است. 
اصر خسرو (روشایی‌نامه ص ۵۱۵ا. 
- ب‌افراط دادن؛ بی‌حد دادن. از ان دازه 
گذشتن در دادن. بگزاف دادن؛ و مقدمان 
عرب با خیلها که از ايشان او را جز درد سر 
و مسال بافراط دادن نبود از این نواحی 
برافتادند و وى از ايشان برست. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۷۶). 


افراط. 


- بافراط شادى نمودن؛ بطر. 

افراط. () (ع ل) ج فرط. کوه خرد یا سر 
‌ ۰ ن. (منتهی 
الارب) (انندراج). افرط. (منتهی الارب). 


پشته و نشان و علامت راه و جز | 


||ج فرّط. اسب تیزگذارنده از اسبان و اسب 
شتأبرو و پشته و بلندی. (متهی الارب) 
(آنتدراج). أفذط. (منتهى الارب). 
- افراطالصياح؛ اوائل صبح. (منتهى 
الارب). 
افواط. ( ] لإمص) آميختن باشد ظاهراً 
لقتی است محلى وتنها در حاشیه فرهنگ 
اسدی خطی نخجوانی مضبوط است. (لفت 
فرس اسدی ص ۲۲۷). 
افراط. (!] ((ج) اهل.... فرقی از شیعه که 
بعضی از ائمٌ خود را بخداوند تعالی مانند 
میکنند و آتان را غلو نیز گویند. (از خاندان 
نوبختی ص ۲۵۰).و رجوع به همین کتاب 
ذیل کلمة غالیه شود. 
افراط کردن. (اک دا (سص مرکب) از 
حد درگذشتن. زیاده‌روی کردن در کاری. 
اس راف. شمورش را درآوردن در افراط و 
رجوع به افراط شود. 
افراطوس. [] (إخ) ملقب به الموسيقى. از 
فلاسفة ماقبل جالینوس است. رجوع به 
عيون الاناء چ ١ص‏ ۶شود. 
افراطین. [] ((خ) اول کسی است که اسرار 
صور [صورتهای فلکی ] را تتبع کرده و او 
راست: ۱- کتاب الصور السبعه و اسرارها. 
۲- الصور الشمانیه و الاربعین. که مشتمل بسر 
هزار و دوازده کوکب است. 
افراع. [1] (ع مص) خون ولادت يا خون 
نخستین حیض دیدن زن. . (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). |اگرفتن قوم مهتر 
خود را و بدين معنى بصيفهُ مجهول 
استعمال ميشود. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |إاز بالاى كوه فرود آمدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بشيب 
فروشدن. (تاج المصادر بیهفی). اابکسی و 
بجائی فرود آسدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یکسی فرود آمدن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||ذبح كردن فرع كه بچه نخستین 
شتر وكوسيند است. (متهى الارب) 
(آنس‌دراج) (ناظم الاطباء). |(فرع آوردن 
شترمادگان. (منتهی الارب) (آنندراج). فرع 
آوردن ماده‌شتر. (ناظم الاطباء). ||اخداوند 
شتران فرع‌آور شدن. ||بطلب آب و علف 
رفتن پیش از قوم. |أكرد كرديدن به هر 
جای و دانتن خبر آن. ||خون‌آلود کردن 
لكام دهن اسب را. || آغاز کردن کاری و 
سخنی را. |ادوشسیزگی بردن عروس را. 
||تیمار و کفالت اهمل شود کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||تباهی 





انداختن کفتار در گوسپندان و خون‌لود 
گردانیدن آنها را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. |ببالا برشدن. (تاج السصادر 
بهقی). 
افراع. [1] (اخ) موضی است بحوالی مکه 
که‌در شعر فضل لهبی ذ کر شده‌است: 
فالها وتان مکیکب فجتاوب 
فالبوص فالافراع من اشقاب. 
(از معجم البلدان). 
افراغ. [1) (ع مص) ریختن. (منتهی الارب) 
(ترجمان‌القران ترتیب عادل‌بن علی) (تاج 
المصادر بيهقى) (تفليسى). تهى كردن. خالى 
کردن. فروریختن. بریختن. (بادداشت 
دف‌خدا). ریختن آب. (از اقرب الموارد). 
|اریختن خون. (منتهی الارب) (آنندراج). 
| آب ریختن بر خود. (آنندراج). | آب پر 
کردن درون چیزی. (آنتدراج). |اریختن طلا 
و نقره آب‌شده در قالب, چنانکه ریخته گر 
بریزد. در قالب ریختن طلا و نقر ذوب‌شده. 
(از اقرب الموارد). || تصفیحساب. رسیدگی 
بسه محاسبات: و کتبه ختای به افراغ 
محاسیات مضغول گنتد. (جهانگشای 
جوینی). ||وارونه کردن ظرف برای ریسختن 
آنچه در آن مت. (از از اقرب الموارد). و 
آکند كردن درون چیری را. 
افراغ. [) (!) درختی است که شباهت 
بدرخت انجیر دارد بلکه میتوان گفت که 
نوعی از انجیر که پسیار بزرگ و بلندشاخه 
و پرسایه مباشد. در قديمالايام در دشت 
آردن بسیار بود لکن فعلا از آن درخت در 
آنجا بجز معدودی در نزدیکی اریحا وجود 
ندارد و متقدمین در قراهم كردن ثمر آن 
بيار اقدام میلمودند. سختی و سنگینی 
چوبش معروف است و برای بنای خانه‌ها 
در کار بوده و از سرو ارزانتر بود و بعضی از 
تابوت‌های مصریان را که از این چوب بوده 
در این ایام یاخته‌اند که با وجودی که مدت 
۰سال است ساخته شده همانا بحالت 
اصلی و اولی خود باقی میباشد. 
افراغ. [1] ((خ) نام چند موضع در حوالی 
مکه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) !. 
رجوع به افراع شود. 
افراغسوس. [](إخ) يكى از حكماكه در 
منعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و به 
عمل اکسرنام دست یافته‌است. (ابن‌الندیم), 
افراغة. [اغ] (إخ) قصبدايت در خطة 
اراغوان از کشور اسپانیا. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
افراغة. ([غ] (اخ) نام شهریست به اندلس 
از اعسمال مارده که زیتون بار دارد. 
فرنگیها بسال ۵۴۳ ه.ق.در عهد علی‌بن 
يوسفبن تاثفين آنرا ستصرف شدند. (از 


افران. ۳۰۴۳ 


معجم البلدان). و رجوع به الحلل‌السندسیه 
ج صسص ۲۱۲- ۲۲۰و فشهرست آن و 
روضات‌الجنات ص ۶۵شود. 
افراغیط. (] ((خ) نام سحلی است و از 
آنجاست اقرن افراغیطی بسبب یونانی و 
میلن افراغیطی طبیب یونانی. (از الفهرست 
ابنالنديم). 
افرافيده. [] (إخ) قريداى بدلبنا 
نزديك وادى آش. .ورجسوع بسه 
الحللالسندسيه ج ص ۱۲۶شود. 
افراق. 11 /1] ((خ) نام موضعی است از 
اعمال مدينه كه | كثر بفتح همزه و برخى 
بكر همزه ضبط كردهاند. (أز معجم 
البلدان). 
افراق. (1] (ع مص) روی بصحت آوردن و 
افاقه یافتن یا به شدن از بیماری, یا اضراق 
در به شدن از بیماری گویند که بجر 
یک‌مرتبه نرسد همچو چیچک. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). رو بسصحت آوردن 
يمار و افاقه یافتن و به شدن از بیماری. و 
به شدن آن بیماری که جز یک‌سرتبه نرسد. 
مانند آبله. (ناظم الاطباء). از بیماری به 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) السصادر 
زوزنی). |امرگین کنانیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |افریقه خورانیدن 
زن راء (مسنتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء). ||باز و فرود آمدن بعض از شیر 
ناقه. | بچرا گاهگذاشتن قوم شتران بى بار و 
بجه راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افراق. [1](ع 4 ج آفرّق. نی سپیدهدم یا 
سپدی اول بامداد. (انندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به دزی 
3 اص اشود. 
افرا کث. [1] (ع مص) وقت مالیدن رسیدن 
خوشه را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). را مالیدن آمدن گندم. (تاچ 
المصادر بیهقی). و رجوع به دزی ج ۱ص ۱ 


0 


شود. 
افرا کش. [] ((خ) نام جایی. رجوع به 
سفرنامة مازندران راینو ص ۱۲۱شود. 
افرام.1!](ع مص) ير كردن حوضو 
خنور را. اين لفت هذيلة باشد. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بر كردن. 
(تاج المصادر بیهتی). پر کردن اوند. پر 
كردن ظرف. 
افران. 0 ل ص) اجل افران اضران؛ مرد 
خيرنده و بزرقمنش. (ناظم الاطباء). 
افران. 93 (إخ) دهى ابت به نف. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قریه‌ای 


۱ -در معجم البلدان افراع با عين مهمله آمده و 


۴ افران‌تیدس. 


است از قسرای نخشب. و افرانی منوب 
بدانجاست. (از معجم البلدان). 

افران تیدس. [! د ] (إخ) از غيبكويان 
ایسران بساستان که در عصر خشایارشا 
میزیست. رجسوع یه ایران باستان ج ۱ 
ص ۸۲۴شود. 

افرانسه. [] (إخ) تلفظى است از كلمة 
فراتسه. ابنبطوطه كويد: و هم اصافٌ فمنهم 
الجنویون و البنادقه و ال رومیه و اهل 
افرانه. (سفرنامه ابن بطوطه). 

افرانی. 1[ (ص نسبی) منسوب أست به 
قترية افاران يکي أ قران نتف كله عض 
محدتان بدانجا متوبند. (از لاب‌الاتاب). 
افرانی- 0 (اخ) محمدین اجمد حنامدی 
مکنی به ابوبکر محدث است و محمدین 
احمدین افریقون افرانی نسفی از وی روایت 
کند.(از معجم الیلدان). 

افراو! کث. [] ((خ) یا فراوک نام يکي از 
اجسداد جمنید است. رجوع به تاریخ 
سیتان و ذيل أن ص ”و 5 و اثارالباقيه 
بیرونی ص ۳ اشود. 

؟فراونده. [أوَ د ](إخ) دهى است جزء 
دهستان سربند علیا بخش سربند شهرستان 
اراک. محلی کوهستانی سردسیر است و 
۷ تن سکنه دارد و أب ان از قنات و 
رود مسحلی تأمين ميشود و محصول أن 
غلات و بنشن, پنبه, انگور و شغل اهالى 
زراعت و كلددار ی و راه آن مالرو است. 
زیارتگاه آن نسبتاً قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ؟). 

افراونده. 1۱ و دٍ] ((خ) دی است از 
دهسستان کاغه بخش دورود شهرستان 
بسروجرد. محلی جلگه و معتدل است. و 
۰ تسین مکهه دارد. آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۶ 

افراه. [۱] (!) طعامی است که بجهت 
محبوسان پزند. (برهان) (انندراج). طعامی 
که ازبرای محبوسان پزند. (لفت فرس) 
(اوبهی). طعامی است مخصوص محبوسین 
در زندان. (شموری). طعامی که در میان 
محبوسان و زندانیان توزیم کنند. اناظم 
الاطباء). 

اقراه. ((] (ع مص) بچة زیرک آوردن ناقه. 
(آنندراج). بجة زيرك آوردن شتران ماده. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||بنده زيرك 
بدست آوردن. ل(متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

آفواهام. [) ([خ) پر یوسف از زلیخا. 
رج به تاريخ كزيده و فهرست آن شود. 

افراهام. 30 (إخ) ابراهيم. (ناظم الاطباء). 


افراهمام. 8۱ (إخ) دهی است از مازندران 
نزدیک به کردمحله. در سفرنامة مسازندران 
رابینو آمده: در افراهمام درخت چنار 
عظیمی بوضع باشکوهی بر بالای تپه واقع 
است. و رجوع به سفرنامة مازندران رابیتو و 
ترجمة أن شود. 
افرای. [أ] (صوت) بمعنى آفرين است. 
(فرهنگ جهانگیری بنقل رهگ شعوری). 
|((ص) خلق‌کننده. و همیشه بطور ترکیب 
استعمال شود. (ناظم الاطباء). 
افرای تتاری. [ي تَ] (() گونه‌ای از 
افرا که در کوههای رادکان و شاه کوه وجود 
دارد. (یادداشت دهخدا). 
؟قرا ديم. [!] (إخ) نام بسر دوم يوسف و جد 
اعلاى یکی از اسباط دوازده گانه‌است. (از 
قاموس الاعلام تركن): و رجوع به‌کتاب 
مذکور و تاریخ گزیده صص ۵۰- ۵۱ شود. 
افراییم. (] ((خ) ابن‌الزفانین حسن‌بن 
اسحاق مکنی به ابوکتیر. یکی از مشاهیر 
اطبای عرب و از تلامیذ طبیب مشهور 
علی‌بن رضوان بوده. وی در زمان افضل‌بن 
امیرالجیوش در مصر بطبابت اشتفال داشت. 
او طبيبى سيار حاذق بود و عشقى 
بخصوص بجمم و استنساخ کتب داشت و 
هميشه جمعی از مستنسخان در منزل او 
مشفول بکار بودند و علاوه بر کتب بسیاری 
که افضل‌ین امیرالجیوش تامبرده از اضرائیم 
خریداری کرد و کتابخانه‌ای تاسیس نسمود» 
باز هنگام وفات بیش از دوهزار جلد کتاب 


از وی باقی مانده و يك مجموعة بسيار ٠.‏ 


مفید موسوم به «تعالیق و مجربات» بوجود 
آورد و دو کتاب دیگر بنامهای «التذکرة 
الطيه فى مصلحة الاحوال اديه و مقاله 
فىالتقرير القياسى على ان اللغم يكثر تولده 
قىالصيف و الدم و المرارالأصفر ف ىالشحاء». 
وى ييرو مذهب موسى بود. (از قاموس 
الاعلام تركى). 
اقرع ۰ [ار) (ع [ا ج فر» بمعنی گورخر یا 
گورخر جوان یا گورخر کره. (سنتهی 
الارب). 
افربیون. (ت] () دوایی است که آنرا 
فرفیون گویند. اگر آن بدهن آدمی رود. 


دندانها را بریزاند. گزندگی جسانوران را نافع 


افوربیاسه اخذ میشود و از عوامل مسحرکه و 
مخرسه مصوب میگردد. و یک جزء از 
الاطباء). در تاظم الاطباء بسكون حرف ادوم 
ضبط شده‌است. فرفیو و فرسون و ابربیون 
نیز نامند و برومی آفنین و بعربی | کل بنفشه 
و قاتل بنفشه و حافظاك‌خل و حافظالاطفال 


و کروش‌الفنم و پیونانی حالاض و تا کوب 
نیز و بمفربی بستانه گویند و | كثر لب نالودا 
تامد. مافيت أن مس مفی است 
خا کستری‌رنگ مایل بزردی با طم وبوى 
تند و کهنة آن سرخ‌رنگ و نبات آن شبیه 
پنیات کاهو و کاسنی و شیردار و در قسم 
می‌باشد قسمی برگ آن سفید و نیات آن 
پرشعبه و خارنا ک و قنمی برگ آن سیاه و 
خار آن تندتر و بارپکتر و سیر آن بیشتر و 
منت آن بلاد لینوز و حبش و سودان و 
بسبب تندى وحدت بوى شير أن اهل أن 
بلاد از دور در زير نبات ان شككبة 
گوسفندی را پا ک شسته در ظرفی تعبیه 
کرده میگذارند و از دور حربه‌ای مانند نیزه 
و غیر آن به آن میرسانند که شکافته گردد و 
دور میروند که بوی آن ببمثامشان نرسد» 
بيكدفعه شير بسيارى از أن فروريخته در 
شکنبه جمع میگردد و آنرا خشک کرده به 
اطراف میبرند. و رجوع به مخزن الادویه 
شود. 
افو تکت. اف تَ) (ص) تازهرسیده و 
پرآب از میوه. (ناظم الاطباء). 
افرج. لادا ص) آنکه هر دو سرین وی 
جهت بزرگی با هم نپیوندد. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). انکه هر دو الب 
ری بزرگ باشد و بهم نرسد. و اشی: فرجاء. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی) (تاج المصادر 
بيهقى). آنکه هر دواليهُ وی بزرگ باشد و 
بهم نرسيده. المصادر زوزنی). |امرد 
گشاده‌دندان پسین. (آنتدراج). رجل افرج 
الشنایا؛ مرد کتناده‌دندان پیشین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آنکه شرم‌جای او 
پیوسته متکشف باشد. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
افرجى. [أر] (ص نسبی) منسوب است بدا 
افرجه. و آن لقّب بعض اجداد ابوجعفر 
احمدین ابراهیم‌بن یوسف‌بن یزیدین بندار 
تمیمی افرجبی ضریر از مردم اصفهان 
ممروف به ابسن افرجه است. (از 
لباب‌الانساب سمعانی). 
افرخ. (ارْ)(ع اج فرخ. بمعنی چوزه و 
ريزه از هر حسوان و نبات. (منتهی الارب) 
[آنندراج) (ناظم الاطباء). آفمٍخة. آفراخ. 
فراخ. فروخ. . فرخان . (منتهی الارب): ۰ رجوع 
به کلمات مزپور شود. 
افرخش. 5 ر) ((خ) نام دصی بود در 
چهارفرسنگی بخارا و فرخش مخفف آن 
است. (از تاريخ بسخارا). قریه‌ای است از 
قرای بخارا. (لباب‌الاناب). و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۰شود. 
افرخشی. ۳ ۳ (ص نسبی) ن 
آفرخش که قریه‌ای است از قراء بخارا. (از 


نست است به 


لباب‌الاتاب). 

افرخشی. [أرَ) ((خ) احمدين محمدين 
اسماعیل‌بن اسحاقبن ابراهیم بخاری» 
رئيس ويشواى علماى معروف به 
اسلااعيلى بود.وىدرسسن 


هشتادوجهارسالكى بسال 785 ه.ق. 


دركذشت. (از لباب الاناب). و رجوع به 
اسماعيلى شود. 
افرخة. (أرح] اع !)ج فرخ, بمعنى جوزه. 
جوجه, و رجوع به افرخ شود. 
آفر دستا. (اف د] () نوک نیزه. قله کوه. 
(ناظم الاطباء). 
افرذ یتوبولیس. )لا نام چند شهر 
قدیمی مصر است: ۱- شهری در ساحل 
چپ رود نیل بوده که ارا اطفيج نامند. ۲- 
نام شهرى در صعيد تيل که همان ادفو کنونی 
باشد. ۲- نام شهر دیگری است در صعید که 
در ترعه در محاذی نیل قرار گرفته و گویند 
همان عنابى كنونى است. (از ذيل معجم 
البلدان ص ۳۱۳). 
افرس. اف ر) ((ج) عنوان افری یا افرس 
بر جمعی از احکام اسپارتا اطلاق میشد که 
عدة ایشان پنج نفر بود و همه‌شان از میان 
افراد مدیتة مزبور اتخاب ميشدند. برخی از 
مورخان معتقدند که مبقام حکام مزبور را 
الیکورگوس پدید آورده‌است. وظیفه افریها 
مراقبت در اعمال سایر حکام و حفظ احترام 
قوانين بود. لکن پس از چندی قدرت 
يافتند و در ساير امور نيز مداخله نمودند. 
افریها در آغاز پائیز انتخاب میشدند و نام 
سال از اسم یکی از ایشان اتخاذ ميشد, مقام 
افری در زمان سلطنت کلبه‌ومینس سوم 
(۲۳۶ - ۲۲۱ ق.م.) برافتاد. (تمدن قدیم 
ترجمهً فلفى ص ۱۴۵۲). 
افرس. [آرَ] لع زتف) سسواركارتر. 
(یادداشت دهخدا). 
امتال: 
آفرس من بسطام. 
افرس من تمیم‌الفرسان, 
أفرس من عامر. 
افرس من ملاعب الاسنة. 
و رجوع به مجمع الامثال ميدانى ذيل فرس 
شسود. ||بب اهوشتر. بسافراست‌تسر, 
خوش‌قریحه‌تر. عبدالعزیزین محمد القرشی 
( کان من اهل طارف قرية بافریقیه) ذ کره‌ابن 
رضیق فی‌الانموذج و قال کان مجودا 
فى الشعر و کان فى النثر افرس من اهل 
زسانه , کان یکین خطا مليحاً. (معجم 
ابلدان). 
افرسب. [[ر ] (() تسیر. (تاظم الاطباء). 
شە تیر. (انتدراج). |اچوب بزرگ بام خانه 
كه نام ديكرش شهتير است. و مخقف آن 


فرسپ است. (فرهنگ نظام). شه‌تیر مکان. 
(آنندراج). چوبی باشد که ام خانه را به آن 
پوشند. (فرهنگ سروری): 
از گرانی | گر شوی بر بام 
بام و افرسب جمله خورد کنی. 
؟(از فرهنگ نظام). 
مخفف آن فرسب: 
سر و پاش چون آبنوسی فرسب 
جو خم اورد بگذرد از دو اسب. فردوسی. 
افرستكيان. [ ] (إخ) افرمان و 
افرسکیان. اسم طوایفی بود که از اسیری 
اسباط عشره در هفتصدوبیست‌ویک قبل از 
ميح از آشور به سامره برده شده آنجا را 
ساکن‌گردانید. (فاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به تاریخ ایران باستان ص ۹۸۸شود. 
افر سة. [ ] (() ریاح ا1....نام پیماریی است. 
فی‌الحدبة و ریاح‌الافرسة. و علاح‌الحدبة و 
ریاح‌الافرست. ( کاب سوم قانون ابوعلی 
ص ۳۱۴۳).و رجوع به حدبه شود. 
افرسیموس. [ ] ()بیونانی مرضی است 
که مردان را بهم میرسد و آن شدت نعوظ 
است یعنی پبیوسته آلت مسردی استاده 
مسی‌باشد و به اسقاط همزه هم هست. 
(هفت‌قلزم). 
افرسیمون. ( ] (() نعع است. (فهرست 
مخزن الادویه), 
افرشة. (آر ش] (ع !) ج فراش. (بادداشت 
دهخدا). در منتهی الارب ج فراش, فرش 
ضبط شده‌است. 
افرصة. [أر ص (ع [) در اصطلاح اطباء ج 
َرصَة بر غير قياس. (ناظم الاطباء). 
افرض. [أرَ) لع نتف) ماهرتر در علم 
فرايض. (منتهى الارب) (انتدراج). ماهرتر 
در فرايض. (ناظم الاطباء). و ف ىالحديث: 
افرضکم زيدبن ثابت. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || واجب‌تر. 
افرط. (آرُ] (ع !) ج قرط, یعتی کوه خرد یا 
سر پشته و نشان علامت راه. (آنندراج) 
(منتهی الا ب) (از ناظم الاطباء) 
افرع. [أَرَ] (ع ص) مرد تمامموى. (منتهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ج, فرع 
فُرعان. . مؤنث أن فرعان. (آنندراج) (منتهی 
الارب). تمامموى. (مهذب الاسماء خطى). 
تسمامموى بسر. (تاج المصادر بيهقى). 
انبوه‌سوی. (المصادر زوزنی). مسقایل اصلع. 
(یادداشت دهخدا). ||وسوسه‌انداز. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطنباء). و فی‌الحصدیث: 
لاننؤشكم الافرع؛ ای الموسوس. (ناظم 
الاطبان). 
افرع. ار ] ((ج) مسوضعی است نسزدیک 
یمامه مر بنی‌نمیر را. (از معجم الیلدان): 
یسوقها ترعیه ذوعباءة 


افرق. ۳۰۴۵ 


بما بین نقب فالحبیس فافرعا, 
راعی (از معجم البلدان). 
افرغ.(آر) (ع نتف) فارغ‌تر. بیکارتر. 
(یادداشت دهخداا. 
امشال: 
افرغ من حجام ساباط؛ حجامی بوده در 
ساباط مداين که بسیه مردم را حجامت 
ميكرد و هرگاه کسی برای حجامت به او 
مراجعه نمی‌کرد. صادر خود را حجامت 
ميكرد و این کار آن اندازه تکرار شد که 
مادرش به فجأة مرد. و این ضرب‌المثل شد. 
و گویند: وی یک بار خسرو پرویز را در راه 
سفر حجامت کرد و او مرد حجام را از مال 
دنیا بی‌نیاز گردانید. 
افرغ من فواد ام موسی. 
افرغ من ید تفت الیرمع. و رجوع به مجمع 
الامثال میدانی شود. 
|| پردازنده. (یادداشت بخط مرحسوم دهخدا) 
(ناظم الاطباء). ||فارغ. (یادداشت دهخدا). 
فارخ از کار. (ناظم الاطباء). 
افرغها. [] (!) پردة حاجز ميان آلات تتفس 
و آلات غذا, (از بحرالجواهر). 
افرفنج.[]()كشنوث أضت. (فهرست 
مخزن الادویه). پیچک. عشته. 
افرغة. اغا (ع اج قراغ يمى 
برآمدنكاه آب از دلو از ميان دسته. ||اسب 
نيكو كشادورفتار و تنكبار وغيره. (منتهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به فراغ شود. 
افر فیون. [] (!) فرفیون. در الابسیه. 
فرفیون را در باب الف آورده‌است پصورت 
افرفیون. (یادداشت دهخدا. ۱ 
افرق. أز] (ع ص) اسب که یک ران آن از 
دیگری بلندتر آمده باشد. (آنندرا اج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء), آن اسب که یک 
سبرین وی بترتر باشد از دیگر. (مهذب 
الاسماء خطی). اسبی که یک سروتش بوده. 
(تاج المصادر بیهقی). || خروس که تاج سر 
وی شاخ‌شاخ شده باشد. (انندراج): دیک 
افرق؛ ضروس که تاج وى شاخ‌تاخ 
شده‌باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آن خروس كه دو خوجه دارد. (مهذب 
الالساء نخة خطى). ||إمرد كه موى 
پیشانی يا ريش أو از هم جدا و متفرق ياشد. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آن مرد که موی سر و محاسن وی به دو 
شاخ باشد. (تاج المصادر ببهقی). || خروس 
سید. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). |إتكداى كه ميان خايدهاى أن 
دوری بود. (ناظم الاطباء). تكه كه ميأن دو 
خاية وی دوری باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ج. شُرّق. (سنتهی الارب) (ناظم 


۶ افرق. 


الاطباء). ||اسب باريك خايه. ||مرد کفته‌لب. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||از يكديكر دور. (مهذب الاسماء نمخة 
خطى). 

افرق. [أرَ) (ع إ) مرد يكجثم (يادداضت 
مرحوم دهخدا). 

افرقاء .ر( لغلاج فريق. بممعتى 
گوسپندان گم‌شده و گروه سردم بیشتر از 
فرقه. (آنسدراج) (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به فريق شود. 

افرقلس. [؟ ل] ((خ) نام طبیبی از یوان 
قديم. (أبنالنديم از يحبى التحوى). 

افركك. [آرَّ](ع |) سبل كه كاه بدست 
مالیدن آن رسیده‌باشد. (بادداشت دهخدا. 
||از اعلام است. (منتهی الارب). 

افرکوتی. (] ((خ) دهی است بین سياءرود 
وساری. (از ترجمة سفرنامة مازندران 
رابينو ص ۷۶).و رجوع به کتاب مذکور و 
فهرست آن شود. 

افرم. [أ ر[ لع ص) مره شكدددندان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

افرم. ( رَ] ((خ) نام مسردی است و او را 
مسجدی است جامع‌المعبر. (سنتهی الارب)؛ 
شخصی که مسجد جامعی در مصر بنا کرده. 
(ناظم الاطباء). 

اقرم. [! ر ] (إخ) (سن...) از پدران کلسا 
است که در نزی‌بیس در بین‌النهرین متولد 
گشت و بسسال ۳۷۳م. درگ‌ذشت. (از 


لاروس). 
أفرم. (] (إخ) جمالالدين. رجوع به تاريخ 
گزیده‌شود. 


افرم.(] ((ج) اقوش... رجوع به تاريخ 
رشیدی ص ۴۰و ۵۴ شود. 

افرمجان. (ار] ((خ) دهسی است جزء 
دهستان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سکنه آن ۲۱٩‏ تن است. محصول 
أن بسرنج, و شنغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. از دو محله بالا و پائین تشکیل 
شده‌است. (از فرهنگ جغرافيايى ايران 
ج 4۲ 

افرن. [1 7] (اخ) قبیله‌ایست از بربریان 
مغرب (متهى الازب): 

افرفباج. [[ یا (ع مص) بريان شدن 
پوست بره و خشک گردیدن بالای آن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

افرفتیی. [ ] (() دینار, ج, افرنتیه. و گاه آثرا 
افرنجه گویند. (النقود العربیه مصسص ۱۱۱- 
۲ 

افرنج. [إِر ] (سعرب. !) صعرب فرانک یا 
فرنگ". یکی از قدیمترین جایها که این 
كلمه در ميان مسلمین مستعمل شده‌است. 


در ترج جمه در یسقوریدوس است که برمان 


متوكل عباسى يعنى نيمة مأة نهم ميلادى 
كردند. رجوع به كلمة طراغلوديس و 
مشمش در مفردات ابن‌البیطار شود. 
(يادداشت ده خدا). گروهی است از مردم 
مفرب. (فرهنگ آنندراج). معرب افرنگ و 
بمعنای آن. (ناظم الاطباء). اين كلمه را 
اعراب بطور کلی به اروپائیان اطلاق میکنند 
يعنى معرب لفظ فرنگ محرف فرانگ است. 
و در اصل نام قوم کوچکی از جنس ژرمن 
پوده و در قرن هشتم و نهم میلادی يعلى در 
اوائل ظهور اسلام ‏ کتر تقاط فرانسه و آلمان 
را ضبط کرده و بتمام اروپای وسطی تسلط 
یافتند و سلاطین مقتدری از این گروه 
بوجود امد و به این مناسبت مسلمانان 
اهالی آن سامان را چنین نامیدند. کلمات 
فرانسه و فرانیز نیز بهمین مناسبت لفوی 
بوجود آمد. و اسپانبایها و انگلیی‌ها هم 
مشمول این اطلاق بوده ولی رومیان و اهالی 
شبه‌جزیر؛ بالکان و روسها مثشمول اين 
اطلاق نبودند. (از قاموس الاعلام تسرکی). و 
رجوع به الشقود العربیه و تاریخ غازان 
ص ۲۰۶و ۲۵۷ شود. 
افرنج. ار ] (ع () معرب افرنگ و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء). آفرنگ. (ناظم الاطباء). 
افرنگ همانا بمعنی فرنگ است. (آنندراج), 
رجوع به فرنگ و افرنگ شود. 
افرنجام.(! رٍ ] (ع مص) از بیرون سوخته 
گوریدن گوشت و بریان شدن آن. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افرنحش. [] ([) نوعی معدنی است که در 
معدن زرنیخ بود. مثقالی از آن بر پنجاه 
ملقال مس نهند سفید و نسرم شود. (از 
تزهةالقلوب). 
افرنجمشکك. [إِر م /م] ([) فرنجمشک. 
نباتیست که آنرا بشیرازی باللگوی خودرو 
گویند بواسير را نافع است. (برهان) 
(هفت‌قلزم)؛ قسرنفل بستانی, مسعرب 
برنجمشک, مفتح سد دماغی و مقوی جگر: 
ودل و معده هر دو هاضم غذای غلیظ و 
گ وید ف رنجمشک نباتی است که آنرا 
بشیرازی باللگوی خودرو گویند. (آنندراج). 
اصابعالفتيات. (ی‌ادداشت دهم خدا). 
فرنجشک و يلكمتى و فلجشک و 
فلنکثک و بلنجمشک و برنجمشک نیز 
خوانند و بشیرازی باللگو خودرو خوانند و 
در بستانها روید و در کنار آب روان بيار 
بود. بونیدن آن سد؛ دماغ را بكثايد و 
جهت خفقان که از بلغم و سودا بوده نافم 
بود و جهت بوأسیر بغایت سود دهند و 
غذاهای غلیظ هضم کند و بوی دهان خوش 
و دندان سخت کند. (از اختیارات بدیمی). 
افرنجن. [أ ر ج] () دست... مان 


افر نجه. 
دست‌ایسسرنجن و دست‌ابسرنجین و 
دست‌اورنجن. ابوريحان آرد؛ ماه دلالت 
داأرد بر مرواريد... دسستافرنجنها و 
اتكشترها. (از التفهيم). دس تآأورنجن. 
دست‌ابرنجن. (فرهنگ فارسی معین). 

آفونجة. راز ج] (ع 4 معرب افرنك ر 
بمعناى آن. (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(فسیروزآبادی). افرنج. معرب فرنگ. 
سپرزمین اروپ‌ائیان غربی را مسلمانان 
افرنجه نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین): 
خواهی برو صدّیق شو خواهی برو افرنگ شو. 

مولوی (از آنندراج). 
||لولوئی که کودک را بدان میترسانند. (ناظم 

الاطیاء). 

افرنحه. 1 ] () ببمعنی زیب و فسر. 
(انجمن‌ارای تاصری) (انندراج)؛ 
فر و افرنگ به تو گیر/وردین ... ۱ 
منبر از خطیة تو اراید. دقیقی (از انندراج). 
ز حسن روی تو دارد عروس نلک افرنگ. 

منصور شیرازی (از آنندراج)". 
و بدین معنی افرنگ و اورنگ نیز آمده. 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). 

افرنجه. ار ج] ((خ) نام شهریست که 
نوشیروان آباد کرده‌بود. در کنار دریای مصر 
ومادر عذرااز ان شهر است. (برهان) 
(آنندراج). نام شهریست که مادر عذرا 
ممشوقه وامق از انجا بود و آن شهر با کرده 
نسوشیروان است. (قفرهنگ خطی). نام 
شهریست از ابنیة انوشیروان بر کنار دریای 
مصر. (انجمن‌آرای ناصری). نام شهری 
أبادانكرده انوشيروان. كذافى 
عجائب‌اللدان. (شرفامة منیری). نام 
شهریست که مادر عذرااز آنجا بود و 
بنا كردهنوشيروانت. (مجمعالفرس): 


يكى بادشاهى بدى كامكار. 

عنصری (از مجمع‌الفرس). 
ز مصر و ز افرنجه و روم و روس 
بیاراست لشکر چو چشم خروس. نظامی. 
بر افرنجه اورد از انجا سپاه 
زیونان و افرنجه و مصر و شام 
نه چندانک برگفت شاید بنام. نظامی 

1 - France. 


۲- چنانکه ملاحظه منود شراهد مربوط به 
کلمه افرنگ است نه اقرنجه و در لغت فرس نیز 
افرنگ بدین معنی ضبط شده. ولی مزلفان 
فرهنگهای منقرل در متن؛ چون افرنجه معرب 
افرنگ است, لذا افرنجه بدین معنی آررده‌اند. 


افرنجه. 
||فرانسه. (ن‌خبة‌الدهر دمشقی). مملکتی 
است که آنسرا فرنسا نامند. (بادداشت 
دهخدا. ||اروپا. (ناظم الاطباء). ار گویند 
ولایتی است از زنگسبار. (انسجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراج) (برهان). و در دستور نام 
ولایتی است از زنگبار. (مجمم‌الفرس). ||نام 
زمینی هم هست در بلاد عرب. (برهان) 
(آتدراج). و در زفان گویا نام زمینی باشد 
از بلاد عرب. (مجمع الفرسا. 
افرنجه. [إرَ / ر ج] (اخ) گروهی است از 
مردم, معرب افرنگ. (منتهی الارب). ملت 
بسزرگی که آنان را شهرهای وسیع و 
کشورهای بسیاری است و ایشان نصارا 
هستند و مسوبند به یکی از اجداد خود که 
نام او فرنجش بوده و خود فرنگ میگفتند. 
آنان مجاور روم و رومیان و در شمال 
اندلس در جهت شرق روم هستد. و 
دارالملک آنان شهر بزرگی بنام نوکبرده بود 
و در حدود صدوینجاه شهر داشتند و اول 
شهر آنان بسمت مسمانان قبل از اسلام 
جزيرة رودس روبروی اسکندریه در میان 
بحرالشام بود. (از معجم البلدان). 
افرنحه. ۳ (إخ) (درياى..) نام 
دريائى در ديار فرنگ: 
ز دریای افرنجه تارود نیل 
بجوش آمد از بانگ طبل رحیل. ظامی. 
افرنجی. | ] (اخ) حکیمی که در صنعت 
كبا بحت كرد و كزيند بعمل | كسيرقام 
دست يافته. (الفهرت ابنالنديم). 
افرنحيون. [أ)(!) حفيض كوا كب. 
(ناظم الاطباء). 
افرنجية. [إر جى ى](ع ص نبى) 
منسوب به افرنج. (ناظم الاطباء). منسوب به 
افرنج. فرنگی. تأئیث افرنجی. بالافرنجید؛ 
بزبان فرانک‌ها. (یادداشت دهخدا): نوع من 
المعاملات الافرنجیه فیه نقش کالشوشة. 
(التقود العربيه ص ۱۷۸).و رجوع به افرنج 
و افرنجه شود. 
أقرند. (21َ] () فر و نيكوى. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (هفتقلزم) (انندراج). 
|ازیبانی. (بسرهان) (ناظم الاطباء) 
(هفت‌قلزم) (آنندراج). همان اروند است. 
(شرفنامة منيرى): 
افرند تو ندارد اورند تو کسی 
كر جند هست شاهدی ار چند و ارجمد. 
(از مولف شرفامه). 
|| حشمت. (برهان) (هفت‌قلزم). حشمت و 
جلال. (ناظم الاطباء). حشمت و مهتری. 
(آنتدراج). 
افرفف. [[ر] (ع !) فرند. جوهر شمشیر. 
|انگار شمشیر. (صنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||شمشیر جوهردار. (منتهی 





الارب). شمشیر. (از اقرب الصوارد). اگل 
سرخ. (منتهی الارب). حوحم یعنی گل 
سرخ. (از اقرب الصوارد). ||اقسمی جامه. 
(منتهى الارب). نوعى لاس. (از اقرب 
الموارد). |إدائة انار. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). |امعرب پرند فارسی. (از 
اقرب الموارد). 

"فرندن. [أَرَدَ] امص) زيمنت دادن و 
آراستن. (ناظم الاطباء). 

افوند يدن. [أرَدى ة] امص) آرايش 
کردن. زینت کنانیدن. (ناظم الاطباء). زيب 
دادن و آراستن. مرادف افرازیدن. (فرهنگ 
میرزا ابراهیم). مصدر آفرند است یعنی زیب 
دادن و زینت دادن و زینت کردن و آراستن. 
(برهان) (آنندراج). زيب دادن و آراستن. 

آفرفساء ([ر) (اخ) اف رنجه. افرنگ, 
(یادداشت دهخدا), 

آفرنساخ. [! ر ] (ع مص) فرونشستن سردی 
و تب. اازایل شدن غم و اندوه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

أفرنسة. (إرِ س (إخ) نام يكى از بلاد فرنج 
است. (از التقود العربیه ص ۱۱۱). 

افرنسی. إا سسیی الع ص نسبی) 
منوب به افرنسه» یکی از شهرهای بزرگ 
افرنجه و روم. گاه آنرا افرنجه گویند و طائقة 
فرنج بدان نسبت کنند. (از الشقود الصربیه 
ص ۱۱۱).مسوب به فرانسه. (یادداشت 
دهخدا). 


اف رنسية. [إِرِ سی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 


۱ آفرنسی, رجوح به این کلمه شود _ 
| افرفقاع. [ار] (ع مص) بانگ برآمدن از 


انگشستان. |[دویدن. ||پرا کندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطباء). 
واپرا کندن. (المصادر زوزنی). |(دور شدن از 
جيزى و یکسو گردیدن از آن. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). 

افرنکند. [ر ک ] ((خ) نام قریه‌ای نزدیک 
سمرقند. و آنرا فرنکد نیز گویند بر وزن 
قلدر. 

افرنکت. زار ] () اورنگ و تخت پادشاهی, 
(ن‌اظم الاطباء). اورنگ است که مخت 
پادشاهان باند. (هفت‌قلزم) (برهان) 


أ (آنندراج). بمعنى تخت مرادف اورنگ. 


(فرهنگ رشیدی): 

خدایگان جهان خسرو بزرگ‌اورنگ 
برآورند؛ تام و فروبرند؛ رنگ. فرخی. 
فر ز زیبانی, (ناظم الاطباء). فر و نیکونی. 
(برهان) (هنت‌قلزم) (آنندراج). فر و زیبائی 
و حشمت. (مجمع‌الفرس). چون زیباثی 
باشد. (لت فرس اسدی): 

فر و افرنگ بتو گیرد دین 


افرروختن. ۳۰۷ 


منبر از خطبة تو آراید. دقیقی. 

ز خا ک پای تو دارد سر فلک افسر 

ز حن رای تو دارد عروس ملک افرنگ. 
منصور شيرازى. 

خسرو يردل ستودهسيّر 

پادشاراد؛ بزرگ‌افر نگ. فرخی. 

جهان خیره مائد ز فرهنگ او 

از آن برزبالا و اورنگ او. عنصری. 


|| حشمت. (آنندراج) (ناظم الاطباء). زیبائی 
وحشمت. (برهان). حشمت و زيبائى. 
(أوبهى) (هفت قلزم). زيبائى. (شرفامة 
منیزی) (حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
زیبائی و فر. (سوید الفضلاء). زیب و فر. 
(فرهنگ رشیدی). 
افرنگت. اد (اخ) فرتك واروياو 
فرنگستان, (ناظم الاطباء». فرنگ را نیز 
گویندکه بعربی نصاری خوانند. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (آنندراج), بمعنی فرنگ نیز 
آمده. افرنگی یعنی فرنگی. (مجمع‌الفرس): 
بیت‌المقدس ار شد ژ افرنگ پر ز خوکان 
بدنام کی شد آخر آن مسجد مقدس. مولوی. 
گر کافری میجویدت ور مژمتی میشویدت 


اين كو برو صدیق شو آن گو برو افرنگ گرد. 
مولوی. 

تا نمیرد هیچ افرنگی چنین 

هیچ ملحد را مبادا این‌چنین. مولوی. 

آفرنگت. [ ] ((ج) ممرب آن افرنجه. گروهی 

است از مردم. (منتهی الارب). 


افرثكان. [[رَ] (إخ) نصلها و بابهای کتاب 
زند و اوستا. ||ج فرنگ, (ناظم الاطباء). 
افرو تال. [] ((خ) شوی التیش بود که 
او را در جنگ عذرا کشتند. (لقت فرس 
اسدی)؛ 

مرا در دل این بود رای و گمان 

که‌کار من و تو بود همچنان 

کجا بیش از اين کار افروتشال 

كه يود الفتیش هماره همال. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 

افروختگی. (آت /تِ] (حامص) اشتعال. 
(زمخشری). احتراق. اشتعال, درگرفتگی 
آتش. (ناظم الاطباء). روشنی. (یادداشت 
دهخدا): 

گرچه همه کوکیی بتاب است 

افروختگی در آفتاب است. نظامی. 
افروختن. (اْتَ] (سص) روشن كردن 
آتش و چراغ. (برهان) (ناظم الاطباء). 
روشن کردن, و افروغ و افروخ بمتی تابش 
و روشنی است و آنرا فروغ نیز گویند. 
(ان‌جمنآرای ناصری) (آنندراج). روشسن 

كردن و روشن شدن, کذا فی شیر فنامه. ودر 
ادات پمعی اخضیر فقط است و مراد آن 
روشن کردن آتش است مطلق بلکه الحتقيقة 


بمعنى أفروختن آتش مشتعل كردن است كه 
بتازى وقد كويند و استعمال اين غايت 
شهرتست كه جون جراغ كشته شدهباشد يا 
چراغ نباشد بگویند چراغ می‌فروزی اما 
چون روشنی چسراغ کم شود نگویند که 
بیقروزی بلکه بگویند که روشن بکنی و 
آفتاب را نگویند که افروخته‌است و در 
زفان گویا مذکور است افروزیدن, افروختن؛ 
یعنی آتش برکردن است. (موید الفضلاء). 
روشن كردن وروشن شدن متعدی و لازم 
هر دو آید و اوروختن نیز گویند. افرهنگ 
سروری). روشن شدن و روشن کردن. 
(فرهنگ میرزا ابراهیم), توقید. تسعیر. 
(دهار). برافروختن. فروختن. شعل. اشتعال. 
اشعال. (یادداشت دهخدا), مصدر دیگر 
قلیل‌الاستعمال آن افروزیدن. افروزش 
است. چنانکه افروختم. بیفروز. (یادداشت 
دهخدا). این کلمه را در معنی متعدی يعني 
روشن كردن بعربى أضرام و در معنی لازم 
یعنی روشن شدن بعربی اضطرام گویند. 
(یادداشت دهخدا). افروزیدن. روشن كردن 
د تش چراغ و جز آن. (فرهنگ فارسی 
معين): 
بفروز و بسوز پیش خویش آمشب 
چندان‌که توان ز عود و از چندن. 
افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ. 

قطران. 
در اين آتش كه عشق افروخت بر من 
دریفا عشق خواهد سوخت خرمن. نظامى. 
ياد ياد انکه رخت شمع طرب می‌افروخت 
حافظ. 


عسجدذی. 


دين ودلسوخته بروائة نايروا يود. 
حسد آنجا که آتش افر وزد 
خرمن عقل و عافیت سوزد. 

میر ظهیرالدین مرعشی. 
]ی تش افروختن؛ توقید. تضریم. تلقیب. 
تأریث. (السصادر زوزنی). تأجیج. ای قاد. 
اشعال. (یادداشت 
چو ابر درخشنده از تیره‌میغ 
همی آتش افروخت از هر دو تیغ. فردوسی. 
بقرمود تا اتش افرو ختند 


ت دهخدا)؛ 


همه عنبر و زعفران سوختند. فردوسی. 
همان پی‌کران آتش افروختند 
بهر گوشه‌ای آتشی سوختند. فردوسی. 
چوگرسیوز آن آتش افروختن 
از افروختن مر مرا سوختن. فردوسی. 


ميان دو كس آتش افروختن 

نه عقلست و خود در میان سوختن. سعدی. 
7 آذر آفروختن؛ روشن کردن أ ن 

مگر آنکه تا دین بیاموختم 


همی در جهان آذر افروختم. فردوسی. 
مجنون ز نفیرهای مادر 
افروخت چو شمله‌های اذر. نظامی. 


- افروختن آتش؛ الهاب. ایهاج. تأجيج. 


(يادداشت دهخدا): 
برافروختند آتش از هر دو روى 
جهان شد ز لشکر پر از گفتگوی. فردوسى. 
- افروختن آیند؛ صیقلی کردن آن. مصقول 
کردن اآن. (یادداشت دهخدا. 
- آفسروختن چراغ؛ استصباح. اصباح. 
(یادداشت بخط دهخدا). 
بخت آفروختن؛ رون شدن و تاییدن 
ان: 
جنين كفت رستم كه جون رزم سخت 
بود و برافروخت پیروزبشت. فردوسی 
برافروختن ن؛ آتش گرفتن. مشتعل شدن؛ 
برافروز آتشی اکنون که تیفش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 


دقیقی. 
بزرگان ز تو دانش آموختند: 
بتو تیرگی را برافروختند. فردوسی. 
همان جا بلند آتشی برفروخت ۱ 
پدر راو هر سه پسر را بسوخت. . فردوسی. 
ز نفت سیه چوبها برفروخت 
بفرمان یزدان چو هیزم بسوخت. فردوسی. 
گشادم‌در آن به افنسونگری 
برافر وختم زژوار اذری. منوچهری. 
ز هر گنجی انگخت صد گونه باغ 
برافروخت. بر خانهاى صد جراغ. نظامی. 
یک شب به دو آفتاب بگذار 
یک دل به دو عشق آن برافروز. خاقانی. 
- جان افروختن؛ منور سماختن آن. نورانی 
كردن جان: 


زمانی میاسای ز آموختن 

اگرجان همی خواهی افروختن. . فردوسی, 
> جای افروختن؛ روشن شدن آن؛ 

بدو گفت کای جفت فرخنده‌رای 

بیفروخت از رایت این تیره جای. فردوسی. 
> جهان افروختن؛ روشن ساختن آن: 
بکشتند و خانش همی سوختد 

جهانی از آتش برافرو ختند. فردوسی. 
چراغ افروختن؛ روشن کردن آن: 

چراغ دلم را چو افروختی 

دل دشمنان راز نم سوختی. فردوسی. 
چراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر 

در آب ظلمت ارحام ز آتش اصلاب. 


خاقانی. 
- چشم افروختن؛ روشن کردن آن: 
جو روى أفروختى چشمم برافروز 
چو نعمت دادیم شکرم درآموز. نظامى. 
<- دل آفروختن؛ روشن کردن آن. نورانی 
ماختن دل؛ 00 
بشتن مر او را پیاموختند 
دلش را بدانش برافروختند. فردوسی 
یامد همی تا دل افروزدش 


افر وختن. 


بکشتی همی خنجر آموزدش. ‏ فردوسی. 
ز دانندگان دانش آموختی 

دلش را بدانش برافروختی. فردوسی. 
دل روشن بتعلیمش برفروخت 

وزاو بسیار حکمتها درآموخت نظامی. 
> دوده افروختن؛ روشن ساختن و شادان 
كردانيدن ان: 

همه دود سام افروختى 

دل و جان بیدادگر سوختی. فردوسی 


- شمع افروختن؛ روشن كردن آن: 
جو شمع أزدر دز بيفروخت كفت 
كه‌گشتيم با بخت پیدار جفت. فردوسی 
آواز داد بخدمت‌کاران تا شمع برافروختند و 
بگرمابه رفتم. (تاریخ ببهقی). بسیار شمع و 
مشمل افروختند. (تاریخ بهقی ص ۲۴۹). 
جو عيسى روح رادرسی درآموز 
چو موسی عشق راشمعی برافروز. نظامى. 
- مجلس افروختن؛ روشن کردن و رونق 
دادن ان؛ در خدمت پادشاه هیچ بهتر از 
بدیهه گفتن نیست که ببدیهه طبع پادشاه 
خرم شود و مجلس‌ها برآفروزد و شاعر 
بمقصود رسد. (چهارمقالة نظامی عروضی). 
برافروز ایوان مجلس ز جام 
كه دارد گذر بر در تو رخام. 

ظهیر فاریابی (از شرفنامد). 
مجمر افروختن؛ روشن کردن آن: 
دوصد بنده تا مجمر افروختند 
بر او عود و عنبر همی سوختند. فردوسی. 
- هور افروختن؛ روشن شدن و تابیدن آن: 
چو می خورده شد خواب را جای کرد 
يباين لو شمع برباى كرد 
بروز جهارم جو بقروخت هور 
شد از خواب بیدار بهرام گور.. فردوسی 
ااتابيدن. (ناظم الاطباء). روشن شدن. 
درخشان شدن, (فرهنگ فارسی معین): 
ای از رخ تو يافته زیائی او رنگ 
افروخته از طلعت تو مند و اورنگ. 


شهید. 
فرستاد امه بنزدیک اوی 

بیفروخت آن جان تاریک اوی. فردوسی. 
از آتش تبینی جز افروختن 

جهانی چه پیش آیدش سوختن. . فردوسی. 


جهاندار برپای بد هفت روز 

بهشتم چو بفروخت گیتی‌فروز... فردوسی 

بگفتار ایشان زن نیکبخت 

پیفروخت تاج و بیاراست تخت. فردوسی. 

ميغ بگشاد و دگرباره بیفروخت جهان 

روزی آمد که توان داد از آن روز نشان. 
فرخی. 

گاهی بکشد شمله و گاهی بفروزد 

گاهی بدرد پیرهن و گاه بدوزد. منوچهری. 

مجلس استاد تو چون اتشی افر وخته‌ست 


افر و ختنى. 


افروز. ۳۰۴۹ 





تو چنان چون اشتر بی‌خواستار اندر عطن. 
منوچهری. 

چراغ عمر مراکم شده‌ست روغن عيش 

نه می‌بمیرم و نه خوش همی برأفروزم. 

سوزنی: 

ساختی مکری و مارا سوختی 

سوختی مارا و خود افروختی. مولوی. 

پایة خورشید نیست پیش تو آفروختن 

یا قد و بالای سرو پیش تو افراختن. 


سعذی. 


|اتیز کردن, رواج دادن. گرم ساختن بازار: 


کهبازار کین کهن برفروخت. )2 قردوسى. 
آنکه بفراخت شرع راگردن 
رانکه بفروخت ملک را بازار. 

ابوالفرج رونی. 


||مشتعل کردن. نورانیدن. (ناظم الاطباء). 
شمله‌ور ساختن. (یادداشت بخط مولف) 
گاهی که حرارت برافروزد [نبض ] سریع 
شود. (ذخير؛ خوارزمشاهی). 

آی سوختة سوختة سوختنی 

ای آتش دوزخ از تو افروختنی, 

|اجسلا دادن. (ناظم الاطباء). صیقل زدن. 
روشن‌گری کردن. صیقلی کردن. (يادداشت 
بخط مولف): سقف ان همه از طبق آهنین 
بکرد افروخته, همچون آینه و از شماع 
أفتاب دشوار شایستی نگردیدن. (مجمل 
التواريخ). 

زمانی بدرگاه خسرو خرام 

به آرای جامه برافروز جام. 

|اسرخ و گلگون شدن. رنگین شدن: 
چو بشنید برزوی آواز اوی 

چو گلبرگ بفروخت از راز اوی. فردوسی. 
چو بشنید افراسیاب این از اوی 


نظامى. 


برافروخت جون كل ز شاديش روى. 
فردوسى. 

خاقان عظيم برافروخت كه به دبير كفايت 

شد وبهائمه حاجت نيفتاد. (جهارمقال 

نظامى عروضى). 

|اسرخ و گلگون کردن. رنگین کردن: 

تو چو بادام و پسته رخ مفروز 

كانج هكبد كند نداردكوز. ستائی. 

گرسرو و گلت خوانم با من چوگل و سرو 

مفراز سر از کبر و رخ از کینه میفروز. 

سوزنی. 

همه رخ بدانش برآفروختند 

ر فرزانگان دانش آموختند. نظامى. 

| آتش زدن. سوزاندن: 

نهادند سر سوی آتش‌کده 

بدان کاخ و ايوان زرآزده 

همه زند و استا برافر وختند 


همه کاخ و ایوانها سوختند. فردوسی. 


بهندوستان آتش اندرفروز 


اابه آتش سرخ تبدیل شدن, (فرهنگ 
فارسى معين). 


افروختنى. [أتَ] (حامص) سوختى. 
قابلافروختن. روشن شدنى: 

اى سوختةُ سوختة سوختنى 

ای آتش دوزخ از تو افروختنی. 

(منسوب بخيام). 

افروخته. [أتَ /ت](ص) مشتملشد.. 
(ناظم الاطباء). مشتعملشده. شعلهور. 
(فرهنگ فارسی معین). فروزان. ملتهب. 
وهاج. مسجور. (يادداشت دهخدا): 

نیستان سراسر شد افروخته 


یکی کشته و دیگری سوخته. فردوسی. 
جهانی به آتش بُد افروخته 

همه کاخها کنده و سوخته. فردوسی. 
هرآینه که همی روشنی بچشم آید 
کجافروخته شمعی بود زبانه‌زنان. فرخی. 
جمله لشكر با سلاح و تعيه و مشعلهاى 
بمیار افروخته روان گردید. (تاريخ بيهقى 
ص ۳۵۷ 

صد مشعله افروخته گردد بچراغی 

آن نور تو داری و دگر مقتب‌انند. . سمدی. 
در دل سعدیشت چراغ غت 

مشعلداى تاابد أفروخته. سعذى. 


|اروشن‌گشته. (ناظم الاطباء). روشن‌شده. 
درخشان‌شده. (فرهنگ فارسی معین)* 

دگر گنج کش خواندی سوخته 

کزآن كنج بدكثور افروخته. ‏ فردوسی. 
مجلس فروخته شود از می بروز و شب 


می اتشی است روشن کان را شرار نیست. 


مودس 
جشمة افروختهتر ز آقتاب 
خضر به خضراش ندیده بخواب. نظامی. 
بارگهی یاف افروخته 
چشم بد از دیدن آن دوخته. نظامی. 
دهی چون بهشتی برافروخته 
بهشتی‌صفت جمله بردوخته. نظامی. 
|ادلشاد. مسرور. گلگون‌شده. (یاددادت 
دهخدا)؛ 
به ايوان خویش آمد افروخته 
خرامان و چشم بدی دوخته. فردوسی. 


| تاییده‌شده. (ناظم الاطباء). تبدیل به آتش 
شده. (فرهنگ فارسی معین). ||افروزنده. 
(یادداشت دهخدا). | صیقل‌زده. مصقول. 
(يادداشت دهخدا). 
--افروخته بودن بازار؛ رواء رايج و 
پزمشتری بودن آن. (یاددادت دهخدلل؟ 
شعرا را بتو بازار برافروخته بود 
رفتی و با نو بیک‌بار برفت آن بازار. 

فرخی. 


جود و سخا را از او قزون شد قوت 
علم و ادب را بدو فروخته پازار. 
بازار نکوئی بتو افروخته وز تو 
یکسر همه خویان را بازار شکسته. سوزنی, 
- افروخته‌بودن بخت؛ خوش و خوب بودن 
پخت؛ 

مگر بخت این کودک افروخته‌ست 

ز تونی که از دولت آموخته‌ست. ‏ فردوسی. 
- فروخته‌روی؛ روی‌گلگون‌شده: 

کافر وخته‌روی بود و پدرام 

پا کیزه‌نهاد و نازک‌اندام. نظامی. 
افروخته شدن اتش؛ اشتعال. التهاب. 


فرخی. 


(المصادر زوزنی). جحوم. (منتهی الارب). 
شمشیر افروخته؛ شمشیر صیقل‌زده. 

افروخته‌چسم. ات /ت چ /ج] (ص 
مرکب) ذلب ضیر؛ گرگ سخت‌نظر 
افروخته چشم. (منتهی الارب). 

افروخته شدن. (آتَ /ت ش د] امص 
مرکب) روشن شدن. شعله‌ور گردیدن. شاد 
شدن. گلگون گردیدن. وقد:. توفج. وقد. 
توقد. وقود. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی),. سخت بخشم شدن. اضطرام. تضرم. 
(یادداشت دهخدا). رجوع به آفروختن و 
افروخته شود. 

افروخته شدن آتش؛ ضعله‌ور شدن و 
مشتعل گردیدن آن. تلهب. السهاب. (منتهی 
الارب). رهسج. وقود. ثقوب. شقابه. (تاج 
المسصادر بیهقی). رجوع به افروخته و 
افروختن شود. 

افروخته كردن. [أنّ / تك د] (مص 
مرکب) روشن کردن. شعله‌ور ساختن. سنور 
گردانیدن. رجوع به آفروختن و افروخته 
شود. 

افرودیحان. [ ] !) قسم اول دیفروجش 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

اسکندر افرودیی از انجاست. رجوع به 
اسکندر افرودیی شود. 

افرودیسی. [1] ((خ) اسکندر... یکی از 
حكماى اسكددريه. رجوع به اسکندر 
أفروديسى شود. 

افروث يسيا. [أ] (إخ) نام شهر قديمى كه 
بین منشا و آیدین واقع بود و اسکندر 
أفروديسى از انجاست. رجوع بهالكتدر 
افرودیسی شود. 

افروز. )1 (ص) روشسن. (ناظم الاطباء) 
(هسفت‌قلزم) (برهان) (آنندر اج) (موید). 
| اسف مرخم) روشن‌کننده. (بر‌هان) 
(آنندراج) (هنت‌قلزم) (ناظم الاطباء) (مژید) 
(شرفنامه). در کلمات مرکبه بمعنی افروزنده 
است و مس خفف آن باشد, چنانکه در 
آتش‌افسروز, آذرافروزء اخ ترافروز. 


۳۵۰ افروزا. 


انجمن‌افروز. آینه‌افروز, بستان‌افروز, 
بوستان‌آفروز. جان‌افروز. چم‌آفروز, 
حقافروز. زی نت‌افروز, دل‌افروزء 
سامعه‌افروز. شب‌افروز. شبتانافروز. 
عالم‌افروز. جهان‌افروز, گیتی‌افروز, 
لشکرافروز. مجلس‌افروز. سندافروزه 
محفل‌افروز. دانش‌افروز. جنگ‌افروز, 
چراغافروز, خاطرافروز. شعله‌افروزء 
کیهان‌افروز. (یادداشت دهخدا). و رجوع به 
این مرکبات شود. 
- بستان‌افروز؛ روشسن‌کند؛ بستان و 
نوردهنده آن. 
> |إنام كل تاج‌خروس, گیاه و گلی که در 
بستان مانند چراغ افروخته باشد. (ناظم 
الاطباء): 
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان‌افروز 
همچنانست که بر تخته دییا دینار. سعدی. 
< جان‌افروز؛ نوردهنده و روشن‌کنندة 
جان؛ 
زآنکه اقبال خويش را ديدم 
با رخ دلگشای جان‌افروز. انورى. 
جهان‌اف روز؛ روسن‌کند؛ جهان. 
نوردهنده عالم. عالم‌افروز 
این هنوز اول آتار جهان‌افروز است 
باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. 
سعدی. 
شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 
روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. 
سعدی. 
- دلافروز؛ جيزى كه باعث روشنائى دل 
باشد. (ناظم الاطاء). روشنكننده و 


نوردهندء دل؛ 


كندبر تو آسان همه کار سخت 

از اوئی دل‌افروز و پیروزبخت. فردوسی. 
پر آن فرضه جائی دل‌افروز ديد. نظامی, 
عراق دل‌افروز باد ارجمند. نظامی. 
برو شادی کن ای یار دل‌افروز. سعدی. 


روزافروز؛ روشن‌کنده روزة 
شب گشت مرا نیت خبر از شب و روز 
روز است شبم ز روی آن روزافروز. 

مولوی (از فرهنگ ضیاء). 
رجوع به افروز شود. 
7 شب‌افروز؛ فروزندة شب. روشن‌کنده 
ان: 
چو لمل شب‌افروزم آمد بجنگ 
ز هر منجنیقی گشادند سنگ. نظامی. 
ای ماه شب‌افروز شبستان‌افروز 
خرم تن آنکه با تو باشد شب و روز. سعدی, 
- عالم‌افروز؛ چیزی که عالم را بسوزاند یا 
روشنائی دهد. (ناظم الاطباء), روش نكنندة 
عالم و نوردهندة آن* 


مهست آن یا ملک یا آدمیزاد 


توئی یا آفتاب عالم‌افروز. سعدی. 
نظر در آينة روز عالم‌افروزش 

مثال صیقل از آیینه می‌برد زنگار. سعدی. 
گیتی‌افروز؛ روشن‌کننده و نوردهنده آن: 
چنین گفت آن کی که پروز گشت 

سر و بخت او گیتی‌افروز گشت. . فردوسی. 
لشکرافروز؛ روشن‌کننده و نوردهنده و یا 
شادكنندة لشكر: 

از آن بهره‌ای را به نستور داد 

یل لشکرافروز فرخ‌نژاد. دقیقی. 
- مجلس ‌افروز؛ روشنی‌دهنده مجلس* 

ای روی تو ماه مجلس‌افروز 

بنشین تو چو ماه, مجلس افروز. اپوعاصم. 


|اسوز. ||سوزاننده. (ناظم الاطباء). |((مص) 
روشن کردن. (برهان) (آنندراج) (موید) 
(شرفنامه). ||() روشتی. (هفت‌قلزم). نور. 
روشنائی. (ناظم الاطباء). ||(فعل اصر) امسر 
بدین سعتی هم هت یعنی روشن کن و 
بيفروز. (بسرهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم) 
(مژزید) (خرفامه). 
افروزا. (1](ف) افروزان, (ناظم الاطباء). 
رجوع به افروزان شود. 
افروزان. (1| (نف. ق) در حال افروختن. 
(یادداشت دهخدا). ||فروزنده. تابان. محرق. 
سوزان. متشعشع. دارای نور و روشنائی, 
(ناظم الاطباء). تابان. درخشان. مشتعل. 
(فرهنگ فارسى معين). 
افروزاندن. [د) (مسص) سوزان‌دن. 
|| تایان و فروزنده گردانیدن. (ناظم الاطباء): 
ناما خداوندان معروف گفته‌اند که وی 
[جسمال ] شوق شمع است که شمع را 
برافروزاند. (نوروزنامه). |[متشعشع 
گردانیدن. ||دارای نور و روشنائی گشتن. 
(ن_اظم الاطباء). افروزانیدن. افروزیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوغ به 
افروزانیدن شود. 
افروزانیدن. [51] (مص) روشن کردن. 
درخشان ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
مستشمشع کردن. درخشانیدن. روشن 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). ||مشتعل کردن. 
شعله‌ور ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
مشتعل کردن. سوزانیدن. (ناظم الاطباء). 
افروزاندن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به افروختن شود. 
افروزش. [از] ((ص) افروختگی. 
روشنائی. (فرهنگ فارسی سعین). اشتعال. 
(فرهنگ فارسی معین). فروزش. (نیاظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). اسمرمنضدر 
اقروختن و فروختن و مصدر دوم این ماده 
یی روشتانی. افروختگی. (بادداشت 
دهخذا): 


افروسالينوس. 
بدو كفت خاقان كه آئين ما 
جنين است و افروزش دين ما. 
سوی موبدان نامه‌ای همچنین 
پر افروزش و بوزش و آفرین. 
تن اسانى خويش جتن در اين 
نه افروزش تاج و تخت و نگین. فردوسى. 
وز پی افروزش بزم جلالش دان و ببس 
نورها کین هفت‌شمم بی‌دخان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
افروزندگی. رد /د](حامص) 
افروختگی. روشنانی. 
افروزندن. از 5) (مص) افروخته شدن. 
||سوخته شدن. ||تلف شدن. صرف شدن. 
(ناظم الاطباء). 
افروزنده. زد /د] انف) تسابان. 
درخثان. (ناظم الاطباء). درخشنده. 
درخشان. ||روشن‌کننده. ||مشتعل‌کنده. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم فاعل از 
أفروختن يعنى سوزان. (فرهنگ شعوری). 
||انكه آتثى مىافر وزد. (ناظم الاطباء). 
فروزنده. (يادداثت دهخدا). رجوع به 
فروزنده شود. 
افروزه. رز /ز)() ف تلا چاغ. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). آفروزه. || آنچه بدان آتش گیرانند. 
آتش‌گیره. (فرهنگ فارسی معین). ||شهاپ. 
(یادداشت دهخدا). رجوع به افروژه شود. 
افروژی.[1] (حصسانص) روشنگری. 
افروختگی. رجوع به افروختن و افروزش 
شود. 
افروزیدن. ۱5 (مسص) اف روختن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام) 
(نرهنگ فارسی معین). ||روشن کردن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). |اروشن 
شدن. (آنسندراج) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء). تابان شدن. درخشان شدن. بسیار 
روشین شدن. (ناظم الاطباء). ||مشتعل 
کردن. شعله‌ور ساختن. (یادداشت دهخدا), 
||إزدودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
افروختن شود. 
افروسالین. (۱] (مسمرب. !) معرب از 
یونانی. نام سنگی است. دوائى كه در علاج 
صوع بكار آيد ونام ديكر عربيش 
حجرالقمر است. (فرهنگ نظام). مأخوذ از 
یونانی. سنگی سفید و شغفاف که در شبهای 
افزونی ماه یافته میشود و بتازی حسجرالقمر 
گو یند.(ناظم الاطباء). حجرالق مر است. 
(فهرست مخزن الادویسه). در برهان و 
آنتدراج افروسالیین ضبط شده‌است. به این 
كلمه رجوع شود 
افروسالینوس. [] (سعرب. إ) ستگ 
سفید شفافی است که به بصاقالقمر معروف 


فردوسی. 


فردوسی. 





افروساليين. 
است. آنرا بزيان رومى افروبالينوس يعنى 
زبدالقمر نامند. زيرا سالين همان قمر است. 
(از الجماهربیرونی ص ۱۸۲). 

افروسالیین. [۲1() سسگی است که آنرا 
بعربی حجرالقمر خوانند و آن سفید و شفاف 
می‌باشد و در شبهای افزونی ماه می‌یابند. 
اگربر گردن مصروع بندند شفا یابد. (برهان) 
(آتدراج) 

افروشه. زآش /ش | () حلوانی است که 
آنرا فروشه نیز گوبند. (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج). نام حلوایی است و آن چان 
باشد که ارد و روغن رابا هم بیامیزند و 
بمالند تا دانه‌دانه گردد. انكاء در پاتیلی کند 
و عسل در آن بریزند و بر بالای آتش نهند 
تا نیک بپزد و سخت شود. و بعضی گویند 
ان‌خورشی است در گیلان و آن چنان باشد 
كه زرده تخم‌مرغ را در شیر خام ریزند و 
نیک بر هم زنند و بر بالای آتش نهند. تا 
شیر مانند دلمه بمته شود. بعد از آن شیرینی 
داخل آن سازند و نان را در آن تریت.کنند 
یبا خشکهپلاو در آن رینزند و با قاشق 
خورند. (برهان). بمعنی آفروشه (به الف 
ممدوده) بمعنى حسلوای خانگی است. 
(فرهنگ شعوری). نوعی از حلوا که از 
دلیدهٌ گندم بسازند. كذا فى شر ختامه. و در 
لسان‌الشعرا مذکور است: افروشه بوزن 
ده گوشه گندم نام حلوائیست. (موید 
الفضلاء). يُروك. بريك. بريكه. سرطراط. 
خبیص. (منتهی الارب). خبیصه. (مهذب 
الاسماء). ابوطیب. (دستوراللفة). آفروشه. 
افروسه. (ناظم الاطباء): بطیخ. نانخورضی 
است که بدو قناعت افتد و افروسه‌ایت. 
حاضر بی‌آتش. (الابنیه عن حقایق‌الادویه). 
و گویند: اخی له همدانی افروشه‌ای گرم در 
میان بست. بهمدان, و بعرفات باز کرد و از 
گرمی که داشت دهن را میسوخت. ( کتاب 
القض ص ۳۴۱).الخبیص؛ بپارسی آنرا 
افروشه گویند با معده بهتر از فالوذج باشد 
ببب انكه لزوجت أو كمتر بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
بنازک مشربان دیگر نباشد در جهان توشه 
خوشا پالود؛ شكّر خوشا حلوای افروشه. ؟ 
|| حلوای گندم دلبده‌شده. (برهان). دلیدة 
گندم را نیز گویند. (موید الفضلاء). ||لوزینه. 
(برهان). و قیل جنسی که از نان و شک و 
روخن راست کنند و آنرا ماليده نامند. (مؤيد 
الفضلاء). رجوع به أفروشه شود. 
< افروشة نان؛ نانخورش: چند این همد 
حال نسیرنگ است و بر آن داهیان و 
سوختگان به نشوند و دانند که افروشه نان 
است. باز مجاملتی در میانه بماند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۳۱. 


افرو طشال. ] ((ج) نام شوی القطیش بود 
که‌او را در جنگ عذرا کشتد. (حاشيهةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی). در لت فرس 
اسدی چ اقبال افرتشال بتاء مسقوط آسده 
أستة 
مرا در دل این بود رای وگمان 
كدكار من و تو بود همچنان 
کجا پیش از اين کار افروطشال 
كه باد لطيفش ( کذا)بد او را همال آ. 
عنصری (از حاشة فرهفكى الدى 
نخجوانى). 
شوى الفطیش بود که آنرا بجنگ عذرا 
بکشتند. (اوبهی). 
افروغ. 0 ([) بمعنی فروغ تایش و روشنی 
بود. و نیز شعاع آفتاب و تابش ماه و 
روشنى جراغ وامثال أن. (اتندراج). فروغ 
و روشنی و پرتو باشد اعم از روشنی و پرتو 
آفتاب و ماه و آتش و امثال آن. (برهان) 
(هفت‌قلزم) (از ناظم الاطباء). پرتو تابش 
است خواه از افتاب و ماه و خواه از آتش. 
(اوبهی). بمعنی پرتو آفتاب است و ضیاء 
قمر و ضوء شمع و چراغ. پرتو و تابش 
خواه از افتاب و خواء از ماه و آتش و شیره 
هم. مثال هر دو لغت ابوشکور فرماید: 
چو بر رویت از پیری افتاد انجوغ 
نه‌بینی دگر در دل خویش افروغ. 
(مجمعالفرس). 
افروغ؛1 ] (إخ) يكى از شارحان اوستا 
است. (از مسزدینا ص ۱۵۰).نام یکی از 
مفسران و علمانی که در اواخر عهد 
ساسانیان بوده‌اند و در روایات پهلوی از 
آنان نام برده شده‌است. (سبک‌شناسی ج ۱ 
ص۵۳۰). و رجسوع به ایسران در زم‌ان 
ساسانیان شود. 
افرونیطرون. [ | اسرب. !) بورن‌الزبدن. 
يورق الفريقى ". (یادداشت. دهخدا). 
افر ونیطس. [] ((ج) امک ندرانسی. از 
پزشکان قدیم. رجوع به عیون الانباء ج ۱ 
ص ۱۰۳شود. 
افرة. راز / از ر](ع!) سختی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). شدت. (اقرب الموارد). 
شدت و سختی. (ناظم الاطباء). 
اف :ال و؛ سختی گرما و اول آن. 
(آنندراج) (ستهی الارب). سختی گرما. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). شدّت گرما و 
آغاز آن. (از افرب الموارد). ||آمیزش. 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اختتلاط. (از قرب الموارد). || جماعت. 
|بلا+ (ناظم الاطباء). اين کلمه از ماد؛ فرر و 
آفر هر دو امده‌است. 
افرهنج. (آرَ] () دوانی است که آنرا 
کشوث و تخم آنرا بذرالکشوث خوانند. 


افريدون. ۳۰۵1 


فواق را ن‌افع است. (برهان) (آنندراج) 
(هسفت‌قلزم). داروشی که بتازی کشوث 
گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به افرغنج 


شود. 


مقام تحسین گویند و بمکون ثانی هم 
درست است. (برهان) (آنندراج) (سوید). 
كلمة تحین و آفرین. (ناظم الاطباء). 
افری. [ ] ((خ) نام دختر صیامک‌بن 
مشی‌بن کیومرث. (از تاریخ سیستان ص ۳). 
ورجوع به تاریخ طبری چ لیدن ص ۱۵۴ 
شود. 
افریجیون. 1 ] (معرب. !) مأخوذ از پری. 
یعنی پیرامون و از ژ" یونانی؛ يعنى زمين 
مقابل اوج. (یادداشت دهخدا). بیرونی ارد: 
و لفظ نزدیک را بیونانی افریجیون خوانند 
ای نزدیکترین دوری و بتازی حضیضص 
خوانند ای فروترین جای. (التفهیم). 
افريدس. [](معرب. !) بیوتانی اذخر را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
افریدن. (د] (مص) شگفتی کردن یی 
تعجب کردن. (میرزا ابراهیم). 
افریدوس. (!) امسسمرب. ) مسصحف 
آقیانوس. رجوع به نشوءاللغة ص ۸۳شود. 
)فر ید وس. [) (اخ) نام شهری به آسیای 
صغير كه مولد اسكندر افريدوس امت. 
(یادداشت دهخدا). 
افریدون. [1] (اخ) همان آفریدون است. 
(شرخنامة صمنیری). فریدون باشد و او 
پادشاهی بود و بعضی گویند افریدون نوج 
)ع( است و بعضی ذوالقرنین اعظم او را 
میدانند. (برهان) (آنندراج) (از مؤيد). 
ابن‌الندیم در یک جا او را بنام افريدونين 
اثفيان و جاى ديكر افريدونين كاواثفيان 
مسیخواند و در جای دیگر بنقل از 
کتاب الوزراء جهشیاری او را افریدون‌بن 
گارانفیان‌بن افریدون‌ین انفیان می‌نامد. 
(الفهر ست). آفریدون. فریدن. پسر جمشید و 
از نژاد طهمورت دیوبد بود. بموجب 
روایات داستانی وی با کمک کاوة آهنگر و 
دیگر افراد ملت که از ستمگری ضحا ک 
بتنگ آمده‌بودند. به ضحا ک حمله برد و او 
را بکشت و بر تخت پادشاهی نشست. او را 
سه پسر بود بنامهای سلم و تور و ایبرج که 
ممالک وسیع خود را بین آنان تقسیم کرد. و 
رجوع به آفریدون و فریدون و نیز رجوع به 


۱-بیرنانی ۸۳0۲6۵۱۵005 گویند. (از حاشية 
۲ -نل: که بود الفتیشتی هماره همال. 


۳ -رجوع شود به لکلرک ج ۱» ص ۲۸۹. 
Ge.‏ - 4 


۲ افریدون. 


سبک‌شناصی ج ۲و شرح احسوال رودکی 
ص ¥۲۲ ۰۷۲۸ ۰۱۷۵۱ ۰۷۷۱ ۱۱۷۸ و 
مزديسا و تأثير آن در ادب پارسی 
ص ۵۱۱و چهارمقالژ نظامى عروضى 
ص ۱۷۱ وکامل ابن اثیر ج اص ۳۶و 
حكمت اشراق ص ۷و ۳۰۶و تاریخ 
افضل ص ۵۳ر التفهيم و فهرست آن و 
تاريخ سیتان ص ۵و ۶و ۱۵و مجمل 
التواريخ و فهرست أن شود: 

مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 


آن کجا نام نکو پودش برمایونا. دقیقی. 

کمندرستم دستان نه بس باشد رکاب او 

جنان‌چون گرز آفربدون نه بی مسار و مرزاقش. 
منوچهری. 

سده جشن ملوک نامدار است 

ز افریدون و از جم یادگار است. منوچهری, 

پیشت آدم جان افریدون شفیع 

کز شرف کریش مولا دیده‌ام. خاقانی. 

دست آهنگر مرا در مار ضحا کی‌کشید 

كنج افريدون چه سود اندر دل دانای من. 

خاقانی. 
ملک بر فخت افریدون نشسته ۰ 
دل اندر قله نجمشید بسته. نظامی. 


کجاجمشد و افریدون و ضحا ک 
همه در خا ک‌رفتند ای خوشا خاک. نظامی. 
کجاست گیوة گیلی و تاج افریدون 
کجاست کاس اشبون و راح ریحاتی. 
نظیری تیشابوری, 
- افریدون‌دولت؛ فریدون‌شأن و اقبال: 
افریدون‌دولتی عدو را 
در زندان ار و پای بربند. خاقانی. 
آفریدون. (!ز) ((2) ابن ابتیان یا آتپیان 
یا اثفیان. از اجداد کیقباد و از نواده‌های 
جمشید است... ابوریحان نسبت وی را 
چنین ضبط کرده:... افریدون‌بن اثفیان‌گاوین 
انس فیان‌نکاوین انتفیان‌بن شهرکاوبن 
أثفياناخ بتكاوبن اثفيان اسبيدكاوبن 
أئفیان‌دیزه کاوبن اثفیان‌یکاوبن نیفروش‌ین 
جیم‌السلک. و فردوسی او را از تخمة 
طهمورث و فرزند آبتین شمرده‌است. (از 
تاریخ سیستان و حاشية آن صص ۲۰۱ - 
۲ همان فریدون یا افریدون معروف 
است. رجوع به آفریدون و فریدون و در 
همین لفت‌نامه و فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۱ آارالب_اقیه ص ۱۰۴و 
مروج‌الذهب ج اص ۹۶شود. 
افریدون. (! ر] ((ج) اين قارن. از سلوک 
طبرستان, وی حکمران رویان و رستمدار و 
از سلله بادوسپان معروف به گاوبار بود. 
(از السدویر). و رجوع به حبیب‌السیر و 
فهرست آن و سقرنامة مازندران و گاوبار و 
ملوک طبرستان در همین لغت‌نامه شود. 


افر یدون کلا. 1) (اخ) فریدون‌کلا. نام 
قصبه‌ای به مازندران. رجوع به فریدون‌کلا 
شود. 
افریذان. (] () شهرکست کسم‌مردم از 
ماوراءاللهر ) و اندر میان کوه نهاده. (حدود 
العالم). 
أفرير. [!] (إخ) دهفى أست از دهستان 
پسنکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. 
محلی است جلگه و گرسیر و ۵۶۸ تن 
سکنه دارد. آب از قتات. محصول آن غلات 
و زعفران و شغل اهالی زراعت. مالداری» 
قالیچه و کرباس بافی و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
افریز. (۱) (!) آنچه از دیوار برآمده باشد 
مانند سنگی که در جرزهای کوچه بکار 
میگذارند تااز صدمه محفوظ باشد. (از 
ناظم الاطباء). طاق خانه. طاق. پیش حائط. 
(زمخشری). افر یزالحائط؛ کراننه‌های دیوار 
ب‌خشت فرا گرفته. معرب است. (سنتهی 
الارب). سیوطی گوید: مما اخذوه (ای 
المرب ] من الفارسية. افریزالی‌انط. (المزهر 
سیوطی). کنار؛ لب سرای از خشت و گچ. 
(يادداشت دهخدا). برزين. رجوع به المعرب 
جواليقى ص ۶۹و الجمهرة ابن دريد شود. 
|اسرای از خشت و گچ برآورده. (سنتهی 
الارب). خانة آجری. (ناظم الاطباء). سرای 
از خشت و گسج. (مسهذب الاسماه نسخة 
خطی). |اگل ميخ در. (ناظم الاطباء). در 
دوزنده. (منتهی الارب). ج. آفاریز. (مهذب 
الاسماء نسشا خطى). 
آفر یسموس. [] (مسعرب. !۲۸ بسیونانی 
مرضی است که مردان را بهم صیرسد و آن از 
شدت نعوظ است یعنی پیوسته الت.مرد 
ایستاده, و به اسقاط همزه هم هست. 
(برهان) (آن_ندراج). مأخسوذ از یونانی, 
فریسمیوس يعنى بیماری است کبه در آن 
الت مرد پیوسته در حالت نعوظ و راست 
ایستاده است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
فریسموس شود. 
افریش. !] (!) دندان‌افریش. (یادداشت 
دهخدا), رجوع به دندان‌افریش شود. 
افر یسيم. (ش ] (!) ابریشم. (ناظم الاطباء). 
بسر وزن و معنی ابسریشم است. گسویند 
مقراض‌کرده و سوختَه ان را در معاجین 
خوردن تن را فربه سازد. (برهان) (آنندراج) 
(از هقت‌قلزم). بمعنی ابریشم است. (غیاث 
اللسفات). ||تار ابسریشمی که در آلات 
موسیقی بکار میبرند. (ناظم الاطباء).. .+ .. 
افر یط. [ ] (!) کرات‌الکرم. (سادداهت 
دهخدا). 
افر یطی. [ ] ((خ) (جزیرة...) نام جزیره‌ای 
از ناحيتهائى كه برج سنبله بر أن دلالت 


افريقا. 
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شود. 
افريفتن. [[تَ] (مص) كول زدن. حيله 
كردن.(از ولف). فريب دادن. فريفتن. 
افریق. (1)(ع ‏ وزنى ميان ده تا اوقيه. 
(يادداشت دهخدا). 
اقریقا. ([/1] (اخ) قسمت سوم از پنج 
قسمت عالم وقاره سوم از سه قار قديم كه 
عبارت از شبه‌جزیره‌ایست مثلث‌شکل و 
بواسطة تنگۀُ سوئز به آسیا اتصال داشته و 
اکنون بواسط کانال سوئز از آن جدا 
شده‌است. و این تممت از عالم مسحدود 
است از طرف شمال بدریای مدیترانه و از 
طرف مغرب به اوقیانوس اطلس و از طرف 
مشرق به دریای هند واز طرف شمال 
شرقی به بحر احمر. ممالک عمد؛ آن از اين 
هر ام ارات کش موس 
افریقای غربی فرانسه. افریقای استوائی 
فرانسه, جیبوتی, مادا گاسکار» سودان, 
افریقای شرقی انگلیس, اتحادیة جنوب 
افريقاء بيزرياء ساحل طلاء سیراللون, کنگوء 
آنكولا. مزاسيك. طرابلس. سيرنايك, 
اريتره. بسومالى. اتيوبى؛ كامرون, تگوه 
افريقاى شرقى. ریودواورو. و قسمتی از 
گینه. (از ناظم الاطباء). یکی از قطعات 
پنجگانة عالم جزو بر قدیم و آن بعد از جفر 
ترعه سوئز بصورت جسزیره‌ای درآمد. از 
شمال به بحرالروم (مدیترانه), از مغرب به 
اقیانوس هند محدود است. بحر احمر و 
ترعه سوئز آنرا از آسیا جدا میکنند. وسعت 
آن سی میلیون کیلومتر مربع است و در 
حدود ۲۰۷ میلیون تن جمعیت دارد. قمت 
عمدة اين قطعه در متطقهُ حاره. شامل 
صحرا و بیابانهای سوزانت. دو منطقة 
شمال و جنوب أن معتدل وزرخيز أست. 
بارى از قطعات أن مستعمره يا 
تحت‌الصمایة دولسهای استعماری بود و 
بتدريج مستقل و آزاد شده و میشوند. (از 
فرهنگ فارسی معین). ۳ 
در الموسوعة العربية آمده: قارهايست 
بمساحت ۲۰ میلیون کیلومتر صربع و ۲۳۵ 
میلیون تن جمعیت یی حدود هشت 
درصد از جمعیت تمام دنیاء این قاره از در 
تيه بزرگ که محفوف بزمینهای هموار 
هستد, تشکیل می‌شود. به‌های شمالی که 
کم‌ار تفاع است و حد متوسط ارتفاع آنها به 
۰ متر از سطح دریا سي‌رسد و تپه‌های 
جنوبی که ارتفاع آنها بیشتر و حدا کعر 
ارتفاع آن به ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریا 
ميرسد. خط استوا اين قاره رابه دوقم 
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منقسم میکند و بیشتر قسمت این قاره در 
منطقةُ حارّه قرار كرفته ولى اطراف أن در 
منطقة معتدله قرار كرفتهاست. (از الموسوعة 
العربية). 

وضع اقلیمی: با توجه به كيقيات خساص 
حرارت و فشار و رطوبت هوا و مقدار باران 
و سایر عوامل اقلیمی, سطح زمین را به 
هفت اقلیم تقسیم کرده‌اند که یکی از آنها 
اقليم گرم آفریقانی است. مساحت 
سرزمینهای افریقا که در منطقهٌ حارّه قرار 
دارد از ساير قطعات خه 
بخش بزرگی از این قاره. سرما و یخبندان 
برای سکنه قابل درک و حد متوسط 
حرارت سالیانة هوا همیشه از ۲۰۵+ کمتر 
نیست. ه واه مثه مرطوب و آسمان 


بیشتر است. در 


يوشيده از ابر يا مه و مقدار باران ساليانه 
بالغ بر ۲۰۰۰ میلیمتر و در پاره‌ای از نقاط 
مانتد ناحية كامرون (ناحية وأقع در افریقای 
مرکزی مجاور خلیج گینه) متجاوز از 
۰ میلیمتر است. و در دو صوقم از سال 
بطور منظم از بعدازظهر طوفان شدید آغاز 
می‌شود و بارانی سیلآسا فرومیریزد. (از 
کتاب کلیات جغرافیای سال چهارم ادببی 
ص ۱۲۱). 

وضع کیاهی: گیاه افریقا برحسب ریزش 
تغيير ميكند. در منتهاى شمالى قاره, گٌیاه 
مانتد كياه اروپا است. جنگلهای این قسمت 
بیشتر درختان بلوط دارد. ولی زیتون و مو 
و انجیر نیز فراوان است. منتهای جنوبی با 
خلنج فراوان و رستنیهای دارای گلهای 
پرجلوه ممتاز است؛ جنگل ندارد» ولی 
چرا گاههای پرنعمت دارد. بیابانهای بسیار 
کم‌رستنی دارد ولی اقاقیای خاردار (نوع 
| کاسیا) موجود است. در قسمت شمالی 
صحراء یونجه نواحی پهناوری را پوشانیده. 
در واحه‌ها و نیز در در نیل. نخل خرما 
وجود دارد. نواحی دارای باران فصلی. 
دشتهای علف‌دار يا ساونا هستند. و در آنها 
بائوباب و هندوانه و یره بعمل سی‌آید. 
منطقة استوایی جز در اراضی مرتفع شسرقی, 
مستور از جنگلهای استوایی انبوه است, که 
اقام بار مختلفی از درختان دارند از 
قبیل اقام نخل, آبنوس. ماهوگانی و غیره. 
در قسمتهائى از سواحل شسرقى و 
دامنه‌های کوهها که اقليم مساعد و ريزش 
در طی سال معتدل است نیز جستكلهائى 
وجود دارد. در دامنه‌های کوهها انبوهه‌های 
خیزران مسوجود است. از رستنهایی که 
پومیان کشت میکنند: یام پیچک شيرين. 
موز, پسته زمینی و آرزن است. قهوه» بومی 
اف ریقاست و از ناحیه کاقا (ناحیه‌ای در 
شمال قسمت مرکزی افریقا) نام گرفته. " 


منابع معدنی: تقرباً تمام محصول المساس 
جهان و بیش از ۱/۳ محصول سالیانة طلا 
از اقریقا بخصوص از افریقای جنوبی بدست 
می‌آید. ولى طلا از نواحی اطراف خلیج 
گینه و غيره نيز حاصل می‌شود. بعضی از 
سسرشارترين منابع مى جهان در غرب 
درياجدهاى داخلى قرار دارد. اهن از 
تسدیم‌الایام بتوسط بومیان استخراج 
میشده‌است. و نمک فراوان دارد. 

سکنه: آن مناطقی از افریقا که دارای جوامم 
متمدن است. متتهای شمالی و متهای 
جنوبی قاره می‌باشد. بقية قاره سکن 
اقوامی از نژادهای مختلف و با زبانهای 
مختلف است که از جهت شکل ظاهری و 
وسسيلهُ زندگی نیز متفاوتند. پیگمه‌های 
جنگلهای استوائی و بوشمنهای نوای 
جنوب قاره, نمایندهٌ قدیمترین سکه افریقا 
مصوبند. بوشمنها و هوتتوتها در ناحية 
كالاهارى (جنوب غربى افريقا) و بجواتالد. 
مسکن دارند. سیاهکان در کنگوی بلژیک. 
سیاهپوستان در غرب افريقا و حامىها در 
مصر و سودان و حبشه و سومالى وشمال 
افريقا و قسمتهائى از صحرا سکتی دارند. 
نزادهاى ديكر از قبیل سامی (اعراب شمال 
و شرق) افریقا و بانتو نیز وجود دارد. بیشتر 
:لفن سكلنلة افبريفا: فحت 
نظامهای قبیله‌ای استبدادی زندگی میکنند. 
جندكانى (داراى جند زن يا شوهر) رواج 
دارد. و برده‌داری در بعضى قمتها معمول 
است. سحر و جادو در ادیان بومی نقش 
عمده دارد. بطور تخمين میتوان گفت که 
كمتراز نصف جمعيت قاره تحت تأثير اديان 
خارجى واقع شده يا به آنها كرويدءاند. از 
اين جهت دين اسلام درجة اول دارد. 
مسیحی‌ها به انضمام قبطی‌ها کمتر از ۰/۰۴ 
تمام چمعیت است. استعمار افریقا از طرف 
سب فیدپوستان سبب تشکیل مناطق 
اروی‌ائی‌نشین شده‌است. ولی سک نه 
سفیدیوست در اقلیت هستد و حتی در 
افریقای جنوبی عد؛ بومیان چهار برابر 
سفید پوستان اسست. 

جانداران: افریتا سكن اصلى اقام 
زیادی از حیوانات از جمله يستانداران 
عظيمالجثه است. از يستانداران أن زرافه. 
اوکایی, اسب‌آبی. گوریل و شمپانزه است که 
مخصوص افریقا هستتد. از حیوانات جالب 
شکارچیان شیر, پلنگ, کرگدن دوشاخ, 
گورخر افریقائی. آهو و بوفالوی افریقائی 
است: بسمنظور جلوگیری از انقراض این 
حسیوانات در سال ۱۹۰۰م. کنفرانسی 
بین‌المللی تشکیل یافت. و در نتيجة آن 
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بهنههائى براى حفظ اين حيوانات تشخيص 


دادشد (پسناهگاههای وحسوش). فیل 
افریقائی را بجهت عاج آن شکار ميکند. 
مرغ كينه و بعضى اقسام كغتار سخصوص 
افريقات. شترمرغ در نواحى نسبتأ خشک 
زندگی ميکند. برنده‌های دیگر قاره, مارابو. 
مرغ كاتب. طوطی و یره است. در 
رودهای بزرگ و دریاچه‌های استوایی 
تماح زندگی ميكند. انواع بسیاری از 
حضرات دارد, که از آن جمطله تسه‌تسه 
است, زیای منتهای شمالی قاره ثبیه زیای 
ارويا و مشتمل بر خرس, شفال, و روباه 
می‌باشد. الاغ وحشی قسمت شرقی افریقای 
مرکزی زیای الاغ اهلی است. شتر از ایام 
قدیم از اسیا وارد افریقا شده. در جاهائی 
که آب و واو رستی مساعد است: 
پرورش گاو و گوسفند و بز معمول میباشد. 

کشف و تاریخ: اگرچه در: نیل یکی از 
قدیمترین زادگاههای تمدن بوده و تمدن 
مصری از پیش از ۳۰۰۰ ق.م. سابقه دارد. 
داخل افریقا تا قرن ۵ م. ناشناخته بود و 
هنوز هم كاملا پوییده نشده‌است. در ایام 
باستانی کوششهائی برای نفوذ در داخل قاره 
بعمل آمد. هرودوت در قرن پنجم قبل از 
میلاد و هیئت اعزامی نرون در قرن اول بعد 
از میلاد هر دو درصدد حل یکی از 
معماهاى قدیم (یعی کثشف منع نیل)ء 
برامدند. ولى توفيق نيافند. در ۱۴۶ ق.م. 
دولت کارتاژ از روصیان شکست خورده و 
شمال افریقا مستعمر؛ رومى شد (افريقاى 
روم). در فاصلة قرن ۷ تا ۱۱م. اسلام در 
أفريقا نقوذ يافت. و مسلمانان (خاصه 
مورها) از شمال افریقا به اروپا تاختند, تا 
آنکد در قرن ۱۵ م. دست آنان از اروپا 
کوتاه شد. جستجوی سواحل افریقا بتوسط 
اروپ‌ائیان با مس‌افرت دیاش درسال 
۱۴۳۸۸ م.بگرد دماغة امیدنیک آغاز گردید: 
در قرون ۱۶و ۱۷م.بتدریج سودا گران 
پرتفالی. هلندی, بریتانیایی و فرانسوی به 
افريقا روی آوردند. جستجوهای سپیک در 
سال ۱۸۷۶م. و دیگران سرچشمة نیل را 
مکشسوف ساخت؛ لیونیگستن افریقا را از 
طرفی به طرف دیگر پیمود. کشف ثروت 
سرشار داخل افریقا باعث استعمار پردامنة 
آن از طرف اروپائیان گردید. در ۱٩۱۲‏ . 
قارة افریقا بین دولتهای مقتدر اروپایی 
تقسیم شده‌بود. و فقط مصر و حبشه و 
لیبری تا حدی استقلال داشتند. پس از 
جنگ جهانی أول. مستعمرات المان بين 
فرانسه واتكلستان تقيم شد. اسبانيا و 
ایتالا و بلزیک و پرتقال نیز در اقريقاء 
مستعمراتی داسته و دارند. (بعد از جنگ 
جهانی دوم سازمان ملل دست ایتالیا را 


۴ افريقائى. 


تقريباً از تمام متصرفات آن کوتاه کرد). در 
جسنگ جسهانی دوم پیکارهای بهمی در 
افریقای ضمالی روی داد که منجر بيه 
شکست (۱۹۴۳ م.)نیروهای محور گردید. 
پس از جنگ جهانی دوم ن_هضتهای 
خودمختاری و استقلال‌طلبی شدیدی در 
آفریقا بروز کرد. و بسیاری از مستعمرات و 
سرزمیهای افريقا کماییش استقلال یافنند. 
نهضتهای سلی و ضداستممار اروپائی: رو 
بشدت است و بتدریج بیشتر کشورهای ایین 
قاره به استقلال سیاسی رسیده‌اند. (از داشرة 
المعارف فارسى). 
اكتشافات نقاط مجهول در افريقا: تا قرن 
هجدهم ميلادى قسمت اعظم قارهٌ افريقا 
همجنان بر جهان متمدن يوشيده ماند و 
نامعلوم بود و دراين قرن بودكه بجهات 
اقتصادى دول استسارى به جتجوى 
درون این قاره و ا کتشافات در داخل آن 
پرداختند. توضیح این اجمال آنکه از قسرن 
شانزدهم میلادی که راه دربایی هتدوستان 
و همچنین قطعة امريكا كشف شد تاقرن 
هیجدهم توجه ملل دريانورد و 
استعمارطلب اروپائی تنها بمنابم ثروت و 
ذخایر معدنی امریکا و هندوستان معطوف 
بود و قطعة افریقا با وجود اینکه فاصلة 
کمتری از اروپا داشت بعلت مشکلات 
فراوان مانند وجود بیابانها و صحاری 
خشى وسوزانو بلوىآب و گیاه و 
جنگلهای انبوه غسیرقابل نفوذ و 
رودخانه‌های پرآب و باتلاقهای پرخطر و 
حیوانات بیشمار درنده و حشرات موذی 
بیماری‌زا و همچنین سکن وحشی آدس‌خوار 
که بصورت قبایل متعدد در اين قطعة مرموز 
پرا کنده‌بودند و آب و هوای فوق‌الماده گرم 
و مرطوب و بشه‌های موذی که مانم نفوذ 
سیاحان بداخل آن ميشد, بکلی تا قرن 
هیجدهم از نظرها دور مانده و جهان متمدن 
كمترين اطلاع از داخل آن نداشت. این 
موضوع را از نقشه‌ای که یکی از علمای 
جغرافى در سال ۱۷۴۹ م.از این قاره ترسیم 
که ن استباط کرد, زیرا در 
اين نقنه تها نقاط افریقا که دریانوردان 
ممدن آنها را شناخته بودند. سعلوم گردیده 
و داخل این قاره را بکلی سفید نشان داده 
که‌نشانة بی‌اطلاعی از درون قار؛ مزبور 
است. ولی در اواخر قرن هیجدهم که بعلت 
اعلان استقلال کشورهای متحد آمسریکا, 
دست انگلستان از بازار تجارت آنجا کوتاه 
شد. قارء اذریقا را مورد نظر قرار داد و ابتدا 
انسجمنی بسنام «انجمن افریقائی» بمنظور 
کشف خنصوصیات و دست‌یابی بدرون 
آفریقا در ندن تشکیل گردید. و اقدامات 


افریقای استوایی فرائسه. 


دولت انكليس براى تسخير افريقا دولتهای 
فرانسه و بلزيك و المان و يرتقال و ایتالیا 
رانز بر آن داشت كه سياحانى به اين قطعه 
اعزام دارند و در نتیجه مناطق نفود و 
متعمراتی برای خود دست و پا کند. پطور 
کلی | کتشافات داخل افریقا را میتوان به سه 
دوره جدا از هم تقیم کرد: 

الف - دورهٌ اول: در این دوره که از اواخر 
قرن هیجدهم شروع و به اواسط قرن 
نوزدهم ختم میگردد. سياحان اتكليى و 
فرانسوی سرچشمه‌های رودخانة نیجریه, 
سودان و سرزمیتهای اطراف خلیج گینه 
قسمتهانی از صحرای کبیر و نواحصی حيشه 
را کشف کردند. در نتيجة زحمات سیاحان 
مسزبور بود که دول فرانسه و انگلتان 
نواحی الجزایر و کاپ را مسخر کردند و 
بعدها از اين دو يايكاء که منتهی‌السه شسمالی 
و جنوبی این قطعه بود. شروع به ا كتشافات 
منظم داخله افریقا کردند. 

ب - دورة دوم: اين دوره از اواسط قرن 
نوزدهم تا اخر ۰ م. یعنی در حدود سی 
سال طول کشید و یکی از دوره‌های پررونق 
و موفقیت‌آمیز کف در داخل افریقا بشمار 
مسی‌آید. در أين دوره هاأتهاى مجهر 
اکتشافی انگلیسی و فرانسوی و آلمانی 
نواحى وسيعافريقاى شرقى از قبيل 
سرزمیهای مجاور دریاچه‌ها و کوههای 
کیاو کلمانجارو و سرچشمه‌های شط نيل 
رکنگو و افریقای جنوبی, از جسمله 
سرزمینهای اطراف رودخانهة زامیز و 
سواحل موزامبیک و افریقای مرکزی و 
نواحی کامرون و کرانه‌های ضط کنگو را 
کشف نعودند. مشهورترین کانی که در اين 
دوره در حقیقت نقاط مجهول انریقا را 
کش ف کردند, استانلی ولیوینگتن 
انگلیسی و کامرون آلمانی هستند. 

ج - دورة سوم: این دوره که از ۱۸۸۰ م. تا 
اوائل دور معاصر ادامه داشت. ترقيات 
عظيم صنعتى و احتیاج مبرم دول ارويائى 
ببازارهای فروش و استفاده ارزان از منابع و 
مواد اولي سرزمیهای آفریقا و نیروی 
انسانی سا کتان آن که هنوز به نختين 
مراحصل رشد اجتماعی نرسیده‌بودند. 
کشقیات افریقا را نهتها داغل مرحلهٌ شوین 
ساخت بلکه باعث خونریزیهای بسیار و 
کشتارهای پیر حمانه نیز گردید. در این دوره 
هيأتهاى ا کتشافی مجهز به تمام وسایل 
علمى وفنى بودند و قسمت اعظم داخل 
افریقا را کشف کردند. 

نژاد و مسردم افریقا: افریقا مرکز مردم 
سیاه‌پوست است. این مردم علاوه بر سیاهی 
پوست. موی سیاه و مجعد و بینی پهن و 


لبهای کلفت دارند و از مختصات دیگر ایبن 
نراد اینکه تحمل آنان نسبت بگرما بیشتر 
است. و بهرحال از لحاظ تمداد از سایر 
نژادها کمتر هتد. و خود این نداد دارای 
تیره‌های مختلفی است. از ان جسمله تيرةٌ 
سودانی که در دشتهای شمالی افریقا 
سکونت دارند و تبرة گینه‌ای که ساکنان 
چنگلهای استوائی را تشکیل میدهند و تیره 
کتگوئی که در مرکز افریقا هستد و تيرة 
پیگمه‌ای که بسیار کوتاه‌قامتند. وو تيرة 
اتیوپی که در حبشه سکنا دارشد و بعضی از 
مميزات تيرهُ سفید در آنها دیده میشود و 
تیره افریقای جنوبی که ساکن صحرای 
کالاهاری در افریقای جنوبی هتند. و تيرٌ 
بوشمن‌ها که به پیکمه‌ها شباهت دارند و در 
جفرافیای سال اول دانشسراها و کلاس 
تربیت معلم), 

زبان مردم افریقا: مشهورترین زبان سردم 
افریقا لفت عرب است که در تمام بلاد 
مقرب و همچنین در صیان مردم سودان و 
مردم مصر بکار میرود و پی از آن زبان 
حبشی است و غير از این دو لفات فراوان 
بیشماری در افریقا رواج دارد که به تعداد و 
شماره نمی‌اید. یعنی هر فرقه و ملتی لفتی 
خاص خود دارند. 

ادیان: مشهورترین ادیانی که در افریقا 
رواج دارد. دین اسلام است که مردم شمال 
افريقا و شرق 1 
این اواخر بر اثر تبليفات دينى اعراب مردم 
بسيارى از نقاط مختلف آفريقا به دين اسلام 
گسرویده‌اند. پاره‌ای از اقوام اف یقائی» 
میحی هتند و عده کمی یهودی نیز در 
افریقا وجود دارند. و علاوه بر این ادیان 
افریقائی است که در میان گروهی اقوام ایسن 
قاره رواج دارد. (از داثرء المعارف فرید 
وجدی). و رجوع به السوسوعءة الصريية و 
معجم اللدان ذيل افريقيه و التفههيم و 
مزديسا وتاريخ مغول عباس أقبال و 
فهرست تاريخ ايران باستان و دائرة المعارف 
فريد وجدى و قاموس الاعلام تركى ذيل 
افريقيه ويشتهاج ١ص‏ ۰ و 
أفريقيه و لوبيه در همين لستنامه شود. 
افربقائي. [[/)(ص نببى) نسبت به 
اقريقا كه نام قارءايست. . 
افریقای استوابی فرانسه. (! /۱ي ! 
تي ف س] (اخ) نام مستملکات فرانسه 
4م .قريب ۲۰۰ کیلومتر مربع 
بیش از ۰ تن جمعيت 


ن قطعه. پیرو ان هستند و در 


وسمت و د 


ياك رسال و ا -١‏ 


افريقاى جنوبى. 

أفريقاى مركزى. -١‏ مستعمرة اوبانگی. ۳- 
متعمر: کنگو وسطی. ۴-گابن. ۵- 
کامرون که همه از مستعمرات فرانسه بود. 
(فرهنگ فارسی معین). و هم این کشورها 
در سال ۱۹۶۰ م.استقلال ب‌افتند. و از 
مهمترین محصولات و صادرات آنها پنبه. 
چوب و قهوه است. (از الموسوعة العربية), 
افريقاى حنوبى. (! / أي ج /ج) (رغ) 
اتحادیه .... کشوریست از کشورهای ملل 
مشترک المنافع بریتانیا که ۱۳۱۶۷۰۰۰ تسن 
جمعیت دارد و پایتخت آن پرتوریاست. و 
قسمت جنوبی قار افريقا را اشغال میکند. 
از طرف غرب به اقبانوس اطلس و از طسرف 
شرق به اقیانوس هند مسحدود است. این 
اتحادیه دارای چهار ایالت بنامهای کاپ. 
ناتال اورانژ. ترانسوال است و جنوب غربی 
نیز تحت ادار؛ آن می‌باشد. سرزمین 
باسوتولد تماما در داضل آن قرار دارد. 
قسمت عمده آن فلات است. کوههای 
درا کنزیرگ در قسمت شرقی آن قرار دارد. 
آب و هوایش ملایم و خشک است. بیشتر 
اراضی آن نیزمند آبباری است. 
محصولات آن عسبارتست از: ذرت» 
ذرت‌ خوشه. غلات, تسوتون. پسنبه, 
پسته‌زمینی, میوه و شکر. شروت معدتی 
سرشار دارد. از جمله طلا که بیشتر در 
ویتوراترزرند و الماس در کیمبرلی استخراج 
میشود و اورانیوم. زغال‌سنگ, مس, آهن. 
منگنز» پنۀ کوهی و کروم که همگی از 
صادرات عمدة افريقاى جنوبى هفتد. 
تجارت أن در زوه انسبورك تمركز يافته 
است. بنادر عمده‌اش کسیپ‌تاون و دوربان 
موبائد. قمت کمی از جمعیت آن 
سفیدپوست هستند و بیشتر آن بانتوها و 
آسیائیها و غیره می‌باشند. 

تاریخ: اولین اروپائی که در سال ۱۴۸۸ م. 
افریقای جنوبی را دیدن کرد. دیاش پرتقالی 
بود. اولین مهاجرنشین سفیدپوستان بتوسط 
شرکت هند شرقی هلند در سال ۱۶۵۲ م.بر 
دماغه اسیدنیک تاسیس شد. در سال 
۱ م.بریتانیا بر افریقای جنوبی مستولی 
شد. مهاجرنشین‌های بوثر در سال ۱۹۳۰ - 
۹ م. بجانب شمال مهاجرت نموده 
جمهوریهای ترانسوال» کشور آزاد اورانژ» و 
ناتال را تأسیس کردند. در نیمه دوم قرن 
٩‏ م. که معادن الماس در اورانژ و معادن 
طلا در ترانسوال کشف شد. جمع زیادی 
بخصوص از بريتانيا بقصد استفاده از اين 
متابع گرانبها به سرزمینهای مذکور روی 
آوردند و دولت بوئر بجلوگیری از ورود 
آنان اقدام کرد. و این امر باعث جنگ 
۱۸۹٩(‏ - ۱۹۰۲) معروف بجنگ بوئرها 


گردید.بریتانیا پیروز شد. و در ۰ م. 


اتحادیة افریقای جنوبی تأسیی گردید. که 
در آن حقوقی برای بوثرها نیز ملحوظ شد. 
از قبیل تبعیت از قوانین روسی - هلندی و 
رسمی شناختن زبان آفریکانس به موازات 
زبان انگلیی. دو حزب سیاسی ععده 
نگات یافت؛ یکی حزب اتحادخواهان که 
طرفدار همکاری بوثرها و برتانبانها بود؛ و 
دیگری حزب ملیون که از تفوق بوئرها 
پشتیبانی میکرد. و حتی ببا ورود کشور در 
جنگ جهانی دوم مخالفت داشت. پس از 
جنگ مه تبعیضات و تضبیقات نژادی و 
فجایم سفیدپوستان نسبت به سیاهان بیش 
از پیش شدت یافت. و این امر ناشی از آن 
بود که ملیون به اجرای برنامة خود بنام 
آپارتهید پرداختند که حقوق مالکیت و رأی 
دادن را از | کستریت غیرسفیدپوست سلب 
نماید. سلیون, با اينکه از حيث تعداد آراء در 
اقلیت بودند. بواسط تفر حوزه‌های 
اتخاباتی و نفوذی که در دیوان کشور و در 
سا داشتند. بر حکومت باقی ماندند. قانونی 
که غیرسفیدپوستان را از مسکونت در 
کویهای سفیدپوستان منم میکرد. بصرعت 
بموقع اجرا گذاشته شد. و جمع کثیری از 
مردم مناطق: مكونى بسختى اقتادئد. همين 
تبعیضات در دانتگاهها نز اجرا شد. ضما 
نهضتی برای تشکیل یک حکومت جمهوری 
در خارج ملل مشترک‌المنافع آغاز گردید. 
در 1964 م.مجلس هرت سکه را بر ماس 
شمار اعشاری تصویب کرد. فجایع دولت 
در این سسال منجر به مقاومت 
غیرسقیدپوستان گردید. ولی دولت با کشتار 
و حبس و توقیف نهضتهای آزادی‌خواهانه 


مجمع عمومی سازمان ملل چنانکه معمول 
أن در این گونه موارد است. از سیاست 
نوادی اتحادیه اظهار تأسف کرد. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 

افریقای جنوبی غربی. [! / أي ج / 
ج غ] (اخ) کشور متحد است که از اتحاد 
چهار کشور کاپ. تاتال اورانژ و ترانسوال 
اف ریقا تشکیل شده و مساحت ان 
۰ کلومتر مسرب است و بیش از 
دوازده مسیلیون تن جمعیت دارد و جسزو 
کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا مباشد. 
مردم آن از نسل مهاجران اروپا و بومیان 
افریقا هستند. حکومت آن جمهوری فدرال 
است.و مرکز استخراج الماس و طلای دنیا 
است. پایتخت آن پرتوریا" و شهرهای عمد؛ 
آن ی وهانسبورگ " و دوربان ۲ است. 
(فرهنگ فارسی معین). و زجوع به افریقای 
جنوبی شود. 


افریقای غربی فرانسه. ۳۰۵۵ 


افریقای سفيد. [! / أي س] (إخ) نامى 
است که گاهی بقسمتی از قار؛ آفریقا که 
سكنة انرا نزاد سفید تشکیل میدهند. اطلاق 
میشده‌است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به افريقا شود. 
افریقای سیاه. ((/آي] ((خ) نامی است 
که‌گاهی بقسمتی از قار؛ آفریقا که سکنة 
آنرانژاد سیاه تشکیل داده‌اند. اطلاق 
میشده‌است. (فرهنگ فارسی معين). و 
رجوع به افریقا شود. 
افر یقای شرقي آلمانی.(! / آي ش 
ي] ((خ) از مستملکات قدیم المان در 
افریقای شرقی که بعدها میان بریتانیای کبیر 
(تانگانیکا) و بلژیک (روآند - اوروندی) 
تقسیم شد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به افریقا شود. 
افریقای شرقی انگلیس. ( آي شض 
ي اگي ] (اخ) ممتملکات بریتانیا در افریقای 
شرقی شامل کنیا , اوگاندا» زنگبار و 
تانگانیا ". (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به افریقا شود. 
افریقای شرقی ایتالیائی. (۱ / 1 ي 
ش ي] (اخ) مسجموعه مستملکات قدیم 
ایتالیا در افریقای شرقی که شامل حبشه. 
صومالی ایستالا و اریتره بود. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به آفریقا شود 
افریقای شرقی پرتقال.(! /۱ ي ش 
ي چ ٿ) (إخ) موزابيك. رجوع به اين 
کلمه و افریقا شود. 
افريقاى غربى برتقالى. (1/أي ؤي 
ب ث)] ((خ) یا آنگولا مستعمرة يرتقال بود. 
این قطعه شامل قسمت شمال غربى افريقاى 
جسنوبى أست و ۱۲۴۶۷۰۰ کیلومتر سربع 
مساحت دارد. و جمیت ان بالغ بر 
۰ تن موباشد و يايتخت أن 
لوانسدا" است. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به افریقا شود. ۱ 
افريقاى غربى فرانسه. (! / آي غ ي 
ف س] ((خ) متملكات فرانسه در افريقاى 
عر مال اتستكال ككرتي أن 
سن‌لوئی است. ۲- سودان فراننه. شامل 
حوضه وسطی نیجریه که شهر سعروف آن 
تمبوکتو است. ۳-کینة فرانسه که کرسی آن 
کوناکری است. ۴- ساحل عاج مابین ليبريا 
و ساحل طلا و شهر مهم آن باسام بزرگ 
است. که همه از مستعمرات فسرانسه 
بوده‌است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 


1 - Pretorida. 2 - Johannesburg. 


3 - Durban. 4 - Kanya. 
$5 - Uganda. 6 - Tanganyka, 
7 - Luanda. 
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به افريقا شود. 

افريقاى وسطى. !!/ أي رُطا] (إخ) 
کشوری جمهوری است دارای ۶۲۶۰۰۰ 
کیلومتر مرب مساحت و ۱۱۷۷۱۶۶ تن 
ج میت است و پایتخت بانجوی دارای 


افریقای وسطی. 


۲ تن جمعیت و مهمترین محصول آن 
پنبه می‌باشد. ب یشتر آنان بت‌پرست و عده‌ای 
مسلمان اهيا ا ارتباطی 
أن يا جهان خارج کم است و تا سال ۱۹۵۸ ۴ 
که استقلال یافت معروف به «اوبانجی شاری» 
بود و پس از استقلال نام «جمهوری افریقای 
وسطی» بر خود نهاد و جزء کشورهای عضو 
سازمان ملل شد. از الموسوعة العربية). 
افر پقس. [[! ق] (إح) ابنابرهةبن حارثبن 
حمیرین سباء وى تبع سوماز ملوك يمن 
بود. (يادداشت دهخدا). افريقيس. رجوع به 
اين كلمه شود. 
افريقه. (إى] (إخ) همان افريقا يا افريقيه 
أست. حمدالله متوفى در بيان أقاليم زمين 
آرد؛ و بخش زاویه مابين غرب وجنوب 
«نیرت» گویند. اهل قبط و بربر و افریقه و 
اندلس راست. 3 ۰ 
افربقی. [۱) (ص نسبی) اين ز 
افریقیه که شهر بزرگ و معروفی است از 
بلاد مغرب بنزدیک اندلس که در زمان 
عثمانبن عفان بدست مسلمانان گشوده شد 
و گیروهی دانش‌مندان از آن سسرزمین 
برخاستد. (از لباب الالساب). صاحب 
لباب‌الانساب اضافه میکند که ابوسعد 
گفته‌است: «افریقیه» شهری است از بلاد 


نسبت است به 


مقرب نزد اندلس و این درست نیست و حق 
نت که «افریقیه» نام تمام آن بلاد یعنی 
شام و عراق و الجزیره است که شامل 
شهرهای بسیاری است و در آغداز کرسی و 
حاکم‌نشین آنها «قیروان» بود که شهری 
اسلامى است و سپس از آنجا به «المهدیه» 
انتقال یافت که آن هم شهری اسلامی است 
و آنرا «المهدی» جد علویان مصر با کرد. و 
همجنين اين كفتة ابوسعيد كه افريقيه نزد 
اندلس است. استوار نيست زيرا ميان اندلس 
و آنجا فاصلة بسیار و مسافت بعیدی است. 
(از باب‌الانساب). 

افر یقیی. [1] (اخ) سحنون‌بن سعید التنوخی 
مکنی به ابوسید از فقهای اصحاب مالک 
کەمدتی بااو مجالت داشت و مذهب 
مالكى بوسيلة وى در مغرب انتشار يافت. 
او در ماه رجب سال دویست و چهل یا 
چهل و یک درگذشت. (از لباب الان‌اب). 
افریقی. [!] ((خ) محمدين احمد ملقب به 
الميم ومكتى به ابوالحسن. او راست: كتاب 
اشعار الندماء وكتاب الانتصار للمتنبى و 
جز آن. او را دیوان اشعار بزرگی نیز هت» 





مسن او را در بخارا بحال شمخوخت و در 
سیمای اهل حرف دیدم. او متطبب بود و از 
نجوم نیز اطلاع داشت لیکن پیشه‌ای که بدان 
اعتماد داشت ضاعری بود و از اشعار 
خودش که بر من انشاد کرد؛ ابیات زیر بود: 
و فتية ادباء ما علمتهم 
شبهتهم بنجوم اللیل اذ نجموا. 
و نیز ابیات زیر از اشعار اوست که بر من 
انشاد کرد: 
تلوم علی ترکی الصلوة حلیلتی 
فقلت اغربی عن ناظری انت طالق 
فوالله لاصلیت لله مفلا 
يصلى له الشيخ الجليل وفائق. 

(از يتيمةالدهر ج ۴ص ۸۱ا. 
كه افريقى ار گم شد از رای و راه 
ز بدبختی آورد بر خود سپاه. 

( گرشاسب‌نامه ص ۲۲۶). 

افر یقیس. [!] ((خ) ابن ابرهه از ملوک یمن 
ملقب به ذوالاذعار است. مؤلف مجمل 
التواريخ والققصص آرد: ملك افریقی‌بن 
ابرهه اربع و ستین سله چون پادشاه گشت 
هزارهزار مرد فراز أورد و ناحيت مغرب و 
بربر سرتاسر بكرفت و شهر أفريقيه بدا نهاد 
بنام خويش و چندانکه در آن حدود ابادان 
بود بگرفت, هرچه برده آورد افریقیه اندر 
بدائت و شهری آباد گشت. و حسمزه 
اصفهانی گوید: ذوالاغار (ذوالازعار) برادر 
افسریقیس بسوده‌است و بیست‌وینج سال 
پادشاهی بکرد تا ملک بهداد رسید. و در 
سیر «ذوالاذعار» خود افریقیس را گوید و 
هم [فریقیس بود که به امر ابرهه پدر خود 
زندان وبار رفت و در سیرالسلوک 
گور يدكه دهن و جشم ايشان (فرزندان ويبار) 
بر سیه بود از سخط ایزدتعالی نعوذ به. و 





افریقیس بعضی از ایشان را هلا کو غلبه 
نتوانست كردن. (از مجمل اتواريخ 
والقصص صص ۱۵۵- ۱۵۸). 

افر یقیس ذوالاذعار. (ا س ذل آ] (خ) 
از مسلوک یمن فرزند ابرهه. رجوع به 
آفریقیس در همین لفت‌نامه و القصص و 
فهرست آن شود. 

افر یقیة. (| قی ی ] ((خ) افریقا و در قدیم به 
تونی اطلاق ميشده. (از فرهنگ فارسی 
معین). حمدائه مستوفی آرد: از اقلیم دویم 
وحم لبد سلس طريل ومريض اسن 
و بلاد مشهورش طرابلس و مهدیه و تونس 
و تستاهرت و سجلمابه و دارالم لکش 
قسرطاجینه بوده‌انست و از غایت خوشى 
شهرش به بهشت نسبت داشته و باروش از 
نن مرمر بوده‌است؛ بزمان عتمان در 
حرب مسلمانان خراب شد و از آن وقت 
باز خراب است و از جملهٌ غمارت در او 


افريقية. 
دو ستون پیداست از مرمر دورش پانزده گز 
در علو جهل كز. ديكر عماراتش بر 
قياس توان کرد و | کنون دارالملکش آفریقیه 
است. (نزهةالتلوب ج ۳ص ۲۶۴).یکی از 
قطمات خصا عالم که بشکل یک 
شبهجزيرة منللی است و بوسیله تنگة سوئز 
كه ترعة سوئز در آن حفر شده به آسیا 
متصل منود و از طرف شمال مسحدود است 
به مدیترانه و از مقرب به اقیانوس اطلس و 
از جنوب و مشرق به اقیانوس هند و از 
شمال شرقی ببحر احمر. جمعیت آن 
صدوچهل میلیون تن (در قدیم) و وسعت 
آن سی‌وهشت میلیون کیلومتر صربع یعنی 
سه برایر ارویا و پنجاء‌وهفت برایر فرانسه. از 
نواحی مهم آن: ۱- در شمال در ساحل 
مدیترانه عبارتد از: مرا کش الجزایر» 
تونس, تری‌پولی‌تن و مصر. ۲- صحاری: 
صحرای لیبی و صحرای نوبی. ۳- سودان 
که‌رود سنگال و نیجر و نیل علیا آنرا 
مشروب می‌کنند. این ناحیه از مغرب به 
مشرق به چند قسمت ذیل تقیم شده: 
ستگامیی, گینه. حوضء چاد. باطلاقهای 
بحرالغزال و حبده. ۴- افریقای استوائی 
شامل حوضة رود كذكو, زامبر و مرتفعات 
کاو کلمانجارو و کامرون و یره است. 
دریاچه‌های آن عبارتند از: نياسا بانكرالو, 
تانگانیکاه ویکتوریا و غیره و کشور زنگبار 
نیز جزو این قسمت است. ۵- افریقای 
جنوبی, قسمتی از آن بیابانی ( کالاهاری) و 
قسمت دیگر کوهستانی و مزروع است 
بخصوص در سواحل کاپ و اورانژ و 
ترانسوال و موزامبیک. 
نژاد: نزاد مردم افریقاء عرب, بربر کابیل و 
توآره» مصری, نوبی‌آنی و پسل و حبشی و 
گالار غیره. نزاد سیاه. بانتوها یا کافرها و 
هوتانتوها و بوشیمانها و مالگاشها. 
حیوانات: فیل. کرگدن. اسب‌آبی, زرافه, 
گاومیش, گاو وحشی, شیر, پلنگ. کفتار, 
گورضر بزکوهی. شفال, شمه شترمرغ, 
طوطی, افعی و غیره. 
محصولات: گرد طلا: الماس: مس: سرب. 
زغال‌سنگ, درختان تنومند. زیستونء 
مركبات. قهوه. فلفل» خرماء پنبه و غیره 
است. 
استعمار ارو پاشها: فرانه در قمت شمالی 
آن الجزایر, تونس, مرا کش و در قسمت 
غربی, افریقای غربی فرانسه. افریقای 
مرکزی فرانسه و همچنین جسی‌بوتی» 
مادا گاسکاررا در استعمار داشت. اتگلیی 
مصر, قسمی از سودان افریقای شرقی 
انگلیس و نواحی متحد؛ افریقای جنوبی 
( کاپ, ناتال, اورانژ, ترانسوال), رردزیا و 


افريقيه. 

نيجريه و ساحل الذهب و سبراشون را در 
استعمار داشت. بلژیک قسمت اعظم حوزه 
رود کنگو را در استعمار داشت. پرتقال 
نواحی آنگولا را در مفرب موزامپیک را در 
مشرق تحت تسلط داشت. ایتالیا نواصی 
تری‌پولیتن, اریتره و سومالی را در تصرف 
داشت. کامرون و توگوه بین فرانسه و 
انگلستان تقسیم گردید. و افریقای غربی 
آلمان در ۱۹۱٩۹‏ م.بین انگلیس و بلژیک 
تقسیم شد. اسپانیا قسمتی از شمال مرا کش 
و ناحیه ریووارره و یک قسمت گینه را در 
تقلط دارد. افریقا تا قرن نوزده چندان 
شهرتی نداشت ولی در قرن مزبور بر اثر 
مراوده و اکتشافات سیاحانی از قبیل 
لیوینگستن» کامرون, استانی. سرپاء پنتو, 
ماتوکسی: بو کناپلو و ابنوانس هرت 
یافت. دیگر سیاحان معروفی که در افریقا به 
| کتشاف نقاط مجهول پرداختند. عبارتند از: 
فلاترس, منکوپار, کلاپرتون, ک‌ایه, بارت 
ناشی‌گال, دوبرازء بورتون, اسپک. با کر» 
فورو و مارشان. این بود مختصری از 
اوضاع کلی طبیمی جنرافیای افریقا تا قبل 
از جنگ اخیر جهانی. 

مولف قاموس الاعلام تركى آرد: اين كلمه 
بلاشبهه معرب کلم آفريقا میباشد ولی 
عربها به اين لفظ تمام قطعة آفریقا را بیان 
نمیکردند بلکه یک قسمت شمالی از آنرا 
اراده مىنمودند حتى روميان نيز بهمين 
قسمت كلمةٌ مذكور رااطلاق می‌کردند. 
حدود و وسعت قطعة فوق در نزد جغرافيون 
عرب محل اختلاف است برخی از آنان فقط 
منحصر بخطه تونس و جهت غربى طرابلس 
غرب و جهت شرقی جزاثر نموده مرکزش 
راقیروان میدانستند و در نهایت از سوی 
شرق تا طرابلس غرب و از جانب صغرب تا 
شهر قسطنلیه تمدید کردند و برخی از آنها 
از پرقه یعنی از حدود غربی مصر تا شهر 
طنجه یی تا اوقیانوس اطلس توسعه 
دادند. افكار دستة اول بحقيقت نزدیکتر 
مينمايد جونكه میتوان گفت که افریقیه 
عبارتست از وسط بلاد بربر در این حال 
برقه و قممت شرتی از طرابلس غرب و 
جهت غربی جسزایر و مغرب اقصی یی 
مملکت مرا کش مشمول کلمة فوق نخواهد 
شد. این کشور در زمان خلافت عشمان در 
تاریخ ۲٩‏ ه.ق.بدست عبداهسن سعدبن 
ابى سرح كشاده شد و جزيه قبول کردند. در 
عصر معاويه در سئة ۵۰ه.ق.از طرف 
عقبةبن نافع تمامأ ضبط و ملحق بممالک 
اسلامی شد و شهر قیروان را نیز در اين 
دوره تأسیس کردند و اینجا مرکز افریقیه 
گشت.در عصر خلافت عباسی. دولت 


بسنی‌اغسلب, افریقه را بتصرف خویش 
درآوردند و متجاوز از صد سال در دست 
اینان باقی ماند و جزیزة سیسیل را نیز به 
اين مملکت ملحق ساختند. آنگاه ملوک 
فاطميه و سپس برخی از ملوک طوایف 
مغاربه در اين محل بحكمرانى و 
فرمانفرمائی پرداختند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). افریقیه: نامی که جغرافیانویان 
عرب به قسمت شرقى يعنى ممالك بربر 
ميدادند (قمت غربى موسوم به مغرب بود) 
نامش از اسم ایالت افریقای روم گرفته شده. 
حدود افريقيه را بتفاوت ذ کر کرده‌اند. در 
بعضى ماخذ مشتمل ایالت افریقای روم 
بمعتی اخص و طرابلس رب و نومیدیا و 
حتی موریتانیا شمرده شده. بعلاوه لفظ 
افریقیه بمعنای محدودتری بکار رفته (متلا 
قسمت مرکزی و شمالی مملکت تونس). در 
ارایل همجرت افریقیه در دست دولت بیزانس 
(در ماخذ اسلامی؛ روم) بوده و سا کنین آن 
از قبایل بربر و اعقاب مهاجرین خارجی 
بودند. استیلای اعراب از بعد از سال ۵۰ 
ه.ق. که شهر فیروان بنا شد, آغاز گردید. 
بعداً در زمان موسىبن تصير مركز 
کشورگنائی اعراب در اس‌انیا شد. (از دائرة 
المعارف فارسی). رجوع به ممجم البلدان و 
ذيل آن و الموسوعةالعربية و دائرة المعارف 
فريد وجيدى. والتفهم ودزىو 
مراصدلاط لاع و تاریخ گزیده و 
ضح الاسلام و سيرة عمرين عبدالعمزيز و 
عقدالفرید و عیون‌الانباء و روضات‌الجنات 
و تاریخ‌الحکما قفطی و مجمل التواریخ 
والقصص و الحلل‌السندسیه و افریقا و وبیا 
و بربر و تونس در همین اغت‌نامه شود. 
افريقيه. زإى] (إن) همان افريقيه بتندید 
یاء است که در فارسی بتخفیف آن خوانده 
شده‌است. رجوع به افریقیّه و افریقا شود؛ 


چون بلشکرگه او آینه بر پیل زنند 


شاه افریقیه را جام فر و نيل زنند. 

منو جه رى. 
افريقيه صطبل ستوران باركير 
عموریه گزیرگه بازبایارآ. منوچهری, 


روزی بودکاین پادشاه بخشد ولایت مر ترا 
از حد خط استوا تاغايت افريقيه. 


منو چهری. 
بر مرز افريقيه با سياه 
جو امد شد اين [كهى نزد شاه. 
( گرشاسب‌نامه). 
از در أفريقيه تا حد جين 
نام او فاروق دین‌افزای باد. خاقانى. 


کلمه در لفت‌نامه.و مزدیبنا و تأثیر آن در 


آدب پارسی شود. 


افزا. ۳۰۵۷ 


آفرینه بالا. [أن ي ] (خ) دهسی است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌اباد. محلی تپه‌ماهور و معدل است. 
سکتة آن ۳۰۰ نتسن. آب آن از رودخانة 
کشکان و محصول آن غلات, لیات و شغل 
االی زراعت و گله‌داری و راه ان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة جودکی 
هستند. و ۴ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

افرینه پائین. (آن ی ((غ) دی از 
دهستان بالا گریوه بخش شهرستان خرم‌آباد. 
محلی تپه و ماهور و گرمیر است. سکنة 
آن ۱۵۰ تن و اب ان از رودخانة کشکان و 
محصول آن غلات و لبیات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راه آن اتسومبیل‌رو 
أست. اين ده, معادن كج و چند باب دکان و 
آثار قلع خرابه دارد و سا كنين آن از طايفة 
جودکی معروف بنه بالا گریوه هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ع). 

افرینه‌رود. ان ((خ) رودخانه‌ایست در 
تاحية لرستان در كتار قلعدُ نصير كه محل 
سکونت قسمتی از طایفة جودکی است. (از 
چغرافیای غرب ایران ص ۱۶۷). 

افز. [1](ع مص) برجستن. مقلوب وفز 
است. (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). انا على افاز و وفاز كاشاح و 
وشاح. يعنى من بر رفتنم. (منتهی الارب): 
وئب. (نشواللنة). الافز و القفز والافر و فر؛ 
الوئب. (از ابوعمرو از نشوءاللشة). 

افز. [اف ] ((خ)۲ شهر قدیمی ایونی در 
ساحل دریای اژه. در آنجا معبد دیان "که از 
عجايب هفت‌کانة عالم است. بنا شدبود و 
آن را ارستر بسوزانید. و نسطوریوس در 
انجمن علمای مذهبی این شهر محکوم 
گردید. ویرانه‌های شهر مزبور هنوز باقیست. 
(از لاروس). و رجوع به افس شود. 

افزا. [1] (نف مرخم) افزاینده و افزون را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (هفت‌قلزم), 
افزاینده. علاوه کننده. زيادکننده. (ناظم 
الاطباء). أفزاينده و به اين معنى مركب نيز 
استعمال کنند. و بحذف همزه نیز لقت است. 
(از مؤيد) (شرقنامة منيرى). فرا. افزای. و 
در آخر كلمات از قبيل غمافزا و غيره بممنى 
افزاینده است. 

- آذرافزا؛ افزایندة آذر. فزون‌کنندة آتش. 

- بهجت‌افزا؛ چیزی که بر بهجت و سرور 
افزاید. (ناظم الاطباء). سرورافزا. رجوع به 
- جان‌افزا؛ چیزی که جان را زیادت کند و 


۱-نل: عموریه گزیرگه باز بازدار. ۱ 
۰ - 3 ۰ - 2 


۳۵۸ 


قوت دهد. افزايندة جان: 

آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار 

جرعه‌ای بود از زلال جام جان‌افزای تو. 
حافظ. 

- دانش‌افزا؛ آنچه دانش را زیادت کند و 

فزونی بخشد. افزاینده دانش. 

- راحت‌افزا؛ انچه رای را فزون سازد. 

افزایندة راحت. 


افزاندن. 


- روح‌افزا؛ چیزی که روح را زیاد کند و 

قوت دهد. (ناظم الاطباء). جان‌افزا. رجوع 

به این کلمه شود. 

- زینت‌افزا؛ آنچه زینت را زیاد کند و 

علاوه سازد. افزایند؛ زینت. 

سروراقزا؛ آنچه شادمانی و بهجت را زیاد 

کسند و فزوتی بخشد. افزایند؛ سرور. 

بهجت‌افزا. رجوع به ترکیب اخیر شود. 

- طرب‌افزا؛ انچه نشاط و سرور را بیفزاید 

و علاوه کند. افزایندة طرب: سرورافزا: 

بهجت‌افزا. 

- عقل‌افزا؛ آن چیز که باعث فزونی عقل 

گرددو آنرا زیاد کد. افزایندة عقل. 

- غم‌افزا؛ آنچه اندوه را بیفزایید و آنرا زیاد 

كند.افزايند غم. 

فرح‌افزا؛ آن چیز که انبساط و سرور را 

زياد كند و انرا فزونی بخشد. افزاینده فرح. 

- کارافزا؛ انچه که موجب زیادی کار شود 

و آثرا علاوه کند. افزایند؛ کار, 

مرت‌افزا؛ آن چیز که موجب افزایش 

سرور شود و آنرا افزون گرداند. افزایندة 

مسرت 

- مهرافزا؛ آنچه علاقه و محبت را زياد كند 

و آنرا افزايش دهد. افزايندة مهر: 

ماه منظور آن بت زیبای من 

سرو روزافزون مهرافزای من. 

راستی گویم بسروی ماند این بالای تو 

در عبارت می‌نیاید چهر مهرافزای تو. 
سعدی. 


سعدی. 


- تشاطافزا؛ آنچه شادمانی و مسرت افزاید 
و انرا زياد كند. اقزایند؛ نشاط. و رجوع به 
افزائیدن و آفزودن شود. 

]| (فعل امر) امر به افزودن نيز هت يعنى 
بیغزا و زیاده کن. (برهان) (آنندراج) 
(هفت‌قلزم). امر از افزودن. (موید) (شرفنامة 
منیری). ||(!) خمیازه. (برهان) (آنندراج), 
اخمیازه و تشاژب. (از ناظم الاطباء). 

افزاندن. [آء د] (مسص) زیاده کردن. 
(انتدراج). افزانیدن. افزایدن, افزاییدن. 
اقزودن. رجوع به اين کلمات شود. ||بلند 
کردن و بلند شدن. (انندراج): 

افزار. 11] () کفش و پای‌افزار. (از آنندراج) 
(برهان) (هفت قلزم). ک فش (از ناظم 
الاطباء). بممنى كفش که پای‌افزار گویند. 


(جهانگیری): 
همو كلاه سری میدهد به تاجوران 
كداز كلاه سلاطین به يايش افزار است. 
دهلوى. 
ابادبان کشتی, (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (هفت‌قلزم) (از جهانگیری). پرده‌ای 
كه بر تير كشتى كشند تا باد بر أن افتد و 
کشتی را تند برد که بادبان مشهور است. 
(انجمن آرای ناصری). ||ادویٌ گرمی که در 
طعام ککند همچون فلفل و دارچین و زیره و 
مانند آن. (برهان) (از آنندرا اج) (هفت‌قلزم), 
و آنرا بسوی‌افزار نیز گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). داروهای معطری که 
در گوارانیدن و خوشبوی کردن طعام بکار 
برند ماتتد فلفل و دارچینی و زیره را 
يوىافزار گویند. (ناظم الاطباء): ضلفل و 
زردجوبه و بيخ جوز و دارچین و هیل و 
میخک و امثال آن, دفع مضرت شراب نو 
را قله‌های خنک با افزار باید خورد. 
(نوروزنامه). دقع مضرتش با گوشتابه و قلیه 
با توابل و افزار بسیار کنند. (نوروزنامه). 


افزار ز پس کنند در دیگ 

حلوا ز پس آورند بر خوان. خاقانی. 
وان کوکب دیگپایه‌افزار 

در دیگ فلک فشانده افزار. نظامی. 


- بوىافزار؛ ادوية معطری که برای خوشبو 
كردن طعام در آن کند. ماتتد فلفل و 
زردچوبه و نظایر آن: 

كباب تر و بوی‌افزار خشک 

اباهای پرورده با بوی مشک. نظامی. 
ا|دفتین جولاهگان را كويند خصوصاً. 
(برهان) (نساظم الاطسباء) (انندراج) (از 
هفت‌قلزم). | آلات پیشه‌وران باشد عموماً. 
(برهان). آلات پیشه‌وران باشد عموماً که 
آنرا اوزار گویند. (آنندراج) (هفت‌قلزم), 
آلت چسیزی و فزار بسحذف هسمزه نیز 
آمده‌است. (شرفنامة منیری). آلت چیزیست 
و اوزار بدل آنست. (انجمن آرای ناصری). 
آلت چیزی. (موید الفضلاء). ابزار. اوزار, 
ادات. آلت. وسیله. آلات. هرچه پیشه‌وران 
بدان کار کنند. اسباب. انگاز. (یادداشت 
دهخدا)؛ 

افزار خانه‌ام ز پی بام و پوشش 

هر چم بخانه اندر سر شاخ و تیر بود. 


کائی. 
- افزار پا؛ پاافزاریست که کفش و پاپوش و 
مانند آن باشد. (ناظم الاطباء). 

- افزار سخن؛ اماب سخن. وسائل سخن؛ 
افزار سخن نشاط و ناز است 

زین هر دو سخن بهانه‌ساز أست. نظامی. 


- افزار كشتى؛ بادبان كشتى: 


افزاردان. 


برافراخت افزار کشتی بساز 

بدان ره که پود آمده» گشت باز. نظامی. 
- افزار و انگاز؛ آلات و ادوات و افزار 
پیشه‌وران: یه وکلاء عالی اسر نمایند که 
استادان مذکور رابا شا كردانو مصالح و 
افزار و انگاز مصحوب کسانی معتمد خود 
ارسال گردانند... و افزار و انگاز که موقوف 
عله کار ایشان هست. حالت منظره 
نبوده‌باشد. (از نام شاه‌صفی در جواب 
شارل اول انگلیی از آرشیو ملی لندن). 

- پاافزار؛ افزار پا. کفش. 

- پای‌افزار؛ پاافزار. آلت که با کنند. کنش. 
- خشک‌افزار. 

- دست‌افزار؛ اسباب دست. ابزار و الات 
دست؛ حجام... دست‌افزار خواست. ( کلیله 


و دمه). 

نیست بافنده کس بدست‌افزار 

نه به ما كونوردو يااقشار. شيخ آذری. 
دیگ‌افزار؛ بوی‌افزار. آنچه در دیگ طعام 
ریزند تا خوشبو گردد. 

- دیگپایه‌افزار؛ افزار دیگ‌پایه. افزاری که 
ياي ديك است؛ 

وان کوکب دیگپایه‌افزار 

در دیگ نلک فشانده افزار. نظامی. 
- زین‌افزار؛ ساز و برگ جنگ. ابزار 
جنگ 


من رهی دارد زبانی همچو تیغ تيز تو 
با عدوی خاندانت هیچ زین‌افزار نیست. 
ناصر خسرو. 

کارافزار؛ کارابزار. ابزار و وسائل کار. 

- کشت‌افزار: ابزار و آلات کشت. آنچه با 
آن کشت کند. 

-نوشت‌افزار؛ آلات و اببزار نوشتی. آنچه 
نوشتن با آن انجام گیرد مانند قلم و کاغذ و 
غیره. 
افزاز. (!] (ع سص) بوسیدنو کهنه 
گردانیدن حله را. ااپاره کردن. (صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
افزاز. ۱1 (۱خ) مسحلی است بماحت 
۲هزار گز در ۱۵هزار گز از قرية نيمده الى 
تنگه کلاو از من‌کنو الی کردل. حسدود آن از 
شمال بلوک قیر و کارزین از مشرق جویم 
از جتوب خنح از مفرب محله اربعه است. 
هوایش گرم محصولاتش غلات. پنبه, برنج, 
تنبا كو خرما و مركبات می‌باشد. جمعیت 
آن بالغ بر پنج‌هزار تن و مرکز آن بنام نیم‌ده 
سعروف است. (از جغرافیای غرب ایران 
ص 01. 

افزاردان. [أ) (! مرکب) جای دیگ‌افزار. 
مقزحه. (یادداشت دهخدا). توبره و جعبه‌ای 
که در آن صنعتگران و پیشه‌وران افزار و 
آلات خود نهند. (از ناظم الاطباء). 


افزازهند. (1ع) (ص مرکب) افزاراوسند. 
کسی که کارهانی را بوسیلة افزار و آلات 
انجام میدهد. کارگری که بوسیله افزار کار 
می‌کند. کارگر و عمله که با افزار کار 
می‌کند. صنعت‌گر. آنکه با افزار کار کند. (از 
یادداشت دهخدا). این کلمه بجای لفظ 
ارتیزان فرانه اختیار شده‌است. 

افزاز. (1] (ع لا ج فر مرد سبک و چست و 
گاوسالة دشتی. (از آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

افزاز. [!] (ع مص) ترسانیدن و جنبانیدن و 
رمانیدن دل از کسی. (اتدراج). تمرسانيدن و 
رس‌انیدن دل از کسی. (از ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ترسانیدن. (تاج المصادر 
بمهقی). 

افزاع. (1](ع 0 ج فرع بمعنی ترس و بیم. 
(آندراج) (از نتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

أفزاع. [!] (ع مص) يارى كردن و فرياد 
رسيدن. (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 

الاطباء). |[ترسانیدن. (از متهی الارب) 
(تاج السصادر ببهقی) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). || گاه گردانیدن. ||بىبيم كردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بيم لز كى ببردن. (تاج المصادر بیهقی). 

افزاى. [1](نف مرخم افزا. افزايئده. 
خزاینده. چنانکه در روحافزاى, مهرافرّاى. 
فرح‌افزای وجز آن. 
<- رامش‌افزای؛ افزايندة رامش, رجوع به 
افزا شود. 
= روح‌افزای؛ فزایند؛ روح و جان. رجوع 
به افزا شود. 
- روزی‌افزای؛ افزایند؛ روزی. رجوع به 
افزا شود. 


و شادی. رجوع به افزا شود. 
- غمافزاى؛ أفزايندة غم و اندوه. و رجوع 
به افزا شود. 
فرح‌افزای: افزايندة شادی و فرح 
گرخون دل خوری فرح‌افزای میخوری 
ور قصد جان کنی طرب‌انگیز میکنی. 
سعدی. 
و رجوع به افزا شود. 
شود. 
> مسرت‌افزای؛ افزايندة مرت و شادی. 
فرح‌افزای. سرورافزای. و رجوع به افزا 


شود. 
= مهرافزای؛ افزایندۂ مسجت و مهر. آنچه 
مهر و محبت را افزايش دهد 

همچو مستسقی بر چشمة نوشین زلال 


سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت. سعدی. 
وه که گر من بازبینم چهر مهرافزای او 


تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را سعدی. 


و رجوع به افزا شود. 
الاطباء). 


افزایان. [1] (نف) افزاينده. (یادداشت 
ده خدا). ||(ق) در حال افزودن. (از 
بادداشت دهخدا). 

افزايدن. [أي د] (مص) افزائيدن. (ناظم 
لاطبا فزودن: فرون کردن. 

افزایستن. (آي تَ] اسص) فزایستن. 
فزودن. (از یادداشت دهخدا). رجوع به 
کلمات مذکور شود. 

افزایش. (أي] (امسص) زیادتی شدن. 
(هفت‌قلزم). یعنی زیاده شدن و نمودن و 
اوزایش نسیز گویند. (از مسجمم الفرس). 
افزودن, (متهی الارب). عمل افزودن شدن 
و عسمل افزون کردن. (فرهنگ فارسی 
ممین). مصدر دوم افزودن. اسم از آفزودن. 
حاصل مصدر افزودن و فزودن. عمل 
افزودن. مصدر دیگر افزودن. فزایش. مقابل 
کاهش. ازدیاد. یمن. برکت. یمین. بسرخ. (از 
یادداشت دهخدا)؛ . 

ˆ که پیروزگر باد همواره شاه 

به افزايش دانش و دستگاه. 
نکاهد از أين كنج كافزايش است 
بما بر کنون جای بخشایش است. فردوسی. 

*من اين را که بی‌تاج و آرایش است 

گزیدم که این اندر افزایش است. . فردوسی. 


فردوسی. 


مرا از بزرگان ستایش بود 

ستایش ورا در فزایش بود. فردوسی. 
که یکس بیزدان ستایش کنند 

ستایش ورا در فزایش کند. فردوسی. 
هست ازو بخشش و بخشایش ما 

هت از او کاهش و افزایش ما. جامی. 
|اکثرت. وفور. فراوانی. افزونی. (ناظم 
الاطباء). 


- افزایش و کاهش نور قمر؛ مراد از آن 
فزونی و کاهش یافتن قرص ماء است در 
شف رکو اسن ب امن 
ابوریحان بیرونی ص ۸۳شود. 
افزايش يذير. [أي بَ](نف مركب) 
آنچه فزونی پذیرد. رجوع به افزايش شود. 
افزایش جو. [أي] انف مركب) آنكه 
فزونى طلبد. افزایش‌طلب. رجوع به این 
کلمه شود. 
افزایش دادن. (آي :] اسص مرکب) 
فزونی دادن. فزون ساختن. افزون کردن. 
افزا يش طلب. أي ط ل] (نف مركب) 
آنکه فزونی جويد. خواهان فزونى و 
افزونى. افزايش جو. 


مركب) افزون كردن. افزودن. (از ناظم 


افزر. ۳۰۵۹ 
الاطباء). 
افزایش نمودن. (أي نْ ۵7 / ن دا 
(مص مركب) افزون كردن. افزودن. (از ناظم 
الاطباء). . 
أفزا يندكبي. [آى د / د ] (حامص) حاصل. 
عمل افزاییدن. آنچه از افزودن حاصل آيد. 
رجوع به افزودن و افزاییدن و افزایش شود. 
افزایندن. [ای د] (مص) زياد كردن و 
افزون كردن. (ناظم الاطباء). بمعنى زياد 
شدن. زياد كردن هم لازم و هم مستعدی 
استعمال شده | كرجه افزايانيدن متعدى ان 
می‌باشد. (مجمع الفرس). 
افزا بنده. [أىَ د /د] (نف) نامى. بالنده. 
(از ی‌ادداشتهای مرحوم ده خدا), آنچه 
فزونی‌پذیر باشد. آنچه افزايش يابد. آنچه 
روح نباتی داشته باشد؛ کسی بپرسد که 
درخت چسه باشد؟... گویدش درخت 
جسمی باشد افزاینده. (از یادداشت دهخدا 
بقل از ناصرخسرو). 
افزاییدن. [اد] (مص) افزودن و اضافه 
کردن. (ن_اظم الاطباء). زیاده کسردن. 
(آنندراج): ۱ 
بنمای دوستداری, بفزای خواستاری 
دانی که خواستاری باشد ز دوستداری. 
منوچهری. 
||افراشتن. افراشته شدن. (از ناظم الاطباء). 
||بكد شدن. (ناظم الاطباء). بلند کردن. بلند 
شدن. (از آندراج). ||افتادن. ساقط شدن. 
(از ناظم الاطباء). 
افزر. [ا](ع ص) مردی که فزره بر پشت 
بسایسر سین وى ياشد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از متهی الارب). آنکه کلی دارد 
بز پشت. (تاج المصادر بهقی). آنکه لکی بر 
پشت دارد بزرگ. (مهذب الاسماء تسخة 
خطی). قوزپشت. 
افزر. [أرَ] (إغ) نام بلوكى استاز 
گرمیرات فارس واقع در مسافت سی‌وپنج 
فرسخ در جنوب شیراز و سحدود است از 
جانب مشرق ببلوک جویم و از شمال 
بلوک قیر و کارزین و از مغرب به محال 
اربعه و از جنوب ببلوک خنج. و وجه 
تسميه اين بلوک به افزر ان است که افزر 
مخفف افزار است که عبارت باشد از آلات 
پیشه‌وران عموماً یا جولاهگان خصوصاً و 
شاايد اين آلات رادر اين بلوك 
می‌ساخته‌اند. یا آنکه طایفه‌ای از عرب 
بنی‌افزار در آن توطن داشتند. و صحرای 
این بلوک در اواخر زمستان و در اوایبل 
بهار. قطعه‌ای از بهشت در نظر آید. بلوک 
افزار فارس در جانب جنوبی شیراز 


1 Arlisane. 


۳۰۶۰ افزری. 

افستاده‌است. درازی آن از «نیمده» تا 
«تنگ‌گله» چهار فرسخ و نیم. و پهدای آن 
از منگو تا کردل دو فرسخ و نیم. نخل و 
لی‌مو و نارنگی بخوبی مپروراند. آب 
زراعت بیشتر اين بلوک از رودخانة کارزین 
است. زراعت آن گسندم و جسو و پسنبه و 
شلتوک و تبا کو, مدتها است این بلوک از 
آبادی افتاده‌است و ایلات قشقائی زراعت 
م‌ختصری کسنند و مسافعت ک‌می بسرند. 
نخلتانش بی‌درخت و بساتنش بی‌درخت. 
قصبة اين بلوى قرية نيمده است بسافت 
سىوينج فرسخ از شيراز دورافتاده ودر 
زمان قديم علماء و بزركان ازافزر 
برخاستداند. (از فارسنامة ناصرى ج ” 
ص ٩۱۷۹).ایسن‏ نساحیه را بسنام ایزر نیز 
نوشتهاند. ابن البلخى ارد: قير و أبزر دو 
شهرک است که با کارزین رود همه گر مسیر 
است و آب آن از رود تکان خسورد و 
درختستان خرما است و به کارزین قلعه‌ای 
محکم است و آب‌دزدکی کرده‌اند که از رود 
تکان, آب بقلعه می‌برند و هسرم و کاریان از 
اين اعمال است. (فارسنامة بسن السلخی 
ص ۱۳۵).بهرحال در ضبط کلمه اختلاف 
است ولى مشهور ميان متأخران افزر و 
عسوب يدان اقسزری است چتانکه در 
فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آمده‌است: 
نام يكي از دهستانهای دوگانة بخش قیر و 
کارزین شهرستان فیروزآباد و در جنوب 
بخص واقع شده‌است. حد خاوری آن 
رودخانة قره‌اغاچ و حد شمالی ارتقاعات 
قير و کارزین و افزر و حد جنوبی کوه لار و 
کوه نره می‌باشد. هوای دهستان گرم و آب 
مشروب و زراعتی آن از قنوات. شفل اهالی 
زراعت. باغداری و گله‌داری است. این 
دهستان از ۱۵ آبادی تشکیل شده و حدود 
دوهزارودوست تن جمعیت دارد و قراء 
مهم آن عبارتند از: شرف‌خلیل, باغ نو. 
مظفری ر مرند. طائفة عمله. کشکولی 
کوچک. چهارده چریک از قشقائی در این 
دهستتان قشلاق می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷).و مرحسوم قزوینی در 
حاغیة شدالازار دربارۂ ضبط کلمه آرد: 
راقم سطور كويد اين وجه تسميه (وجه 
تميداى كه مؤلف فارسنامة ناصرى ذكر 
کرده) درست باشد پا مصنوعی, معلوم 
ینت ولی در هر صورت میرساند که تلفظ 
امروزی نام اين بلوک افزر است با فاء و 
زای معجمه و در آثارالعجم نيز صريحاً اين 
کلمه را پهمین نحو ضبط کرده‌است. ولی 
تلفظ بطبق عموم کب مسالک و ممالک 
قديم اين كلمه (از قيل ابن خرداديه ص ۴۴ 
و ابن‌الفقیه ص ۲۰۱ و مقدسی ص ۴۴۷ و 


أبن حوقل چ جدید ص ۲۶۷ و فارستامة 
ابن البلخی چ اروپا ص ۱۳۵ و ۱۲۵ و 
نرهةالقلوب ص ۱۱۸ و ۲۱۷ و رصاف ص 
۰ و همین کتاب حاضر (شدالازار)» ابزر 
پباء موحده بجای فاء بوده‌است و صاحب 
قاموس كه مقطالرأس ار بتصریح خود وی 
قرية كارزين بود وكارزين جنانكه ميدانيم 
بكلى متصّل ببلوى ابزر است. يس وى 
بالطبع بهت از هسمه كس از ضبط اسم اين 
قصبه باخیر بودهاست. در قاموس در ماده 
بزركويد: «وابزر كاحمد بلد بغارس» (از 
حائية شدالازار چ قزوینی ص ۲۱۵).ر 
رجوع به نزهةالقلوب و جفرافیای شرب 
أيران شود. 
افزرى. [آذ] (إخ) شيخ علىبن سحمدین 
عبدالله طيب. او راست: شرح تصريف افزرى 
كددر ميان اهفل علم مشهور است. (از 
فارسنامة ناصری ج ۲ ص۱۷۹ 
افزری. [1)(إخ) عمدالدين اسعد. 
عالمی فاضل و ادیبی کامل و در فنون 
علمى واشعار عربى وفارسى اسحاد يود. 
وی مدتی به وزارت اتابک سعدبن زنگی 
اشتفال داشت و بعد از رفات اتایک سعد. 
در اول سلطنت اتابک ابوبکرین اتابک سمد, 
چندی بوزارت او اقدام نمود و حضرت 
اتابکی برای وحشتی که از او در خاطر 
داشت, او را و تاج‌الدین‌محمد پسر او را در 
قلعة اشکنوان ابسرج محبوس فرمود. و 
قصیده‌ای حبسیه که در کتب ادبیه مندرج 
است» در زندان بسررد و چون قلم و دواتی 
در انجا وجود نداشت قصیده را بسر پسرش 
تاجالدين محمد املاء كره واو بر ديوار 
نوشت و مطلع قصید؛ مزبور این است: 
من يبلغن حمامات ببطحاء 
معتعات پسلسال و خضراء. 
أن افده در ديل عه ملفد جات هران 
بطبع رسیده‌است. و این دو بیت فارسی را 
نكاشت و بحضرت اتابكى فرستاد وفائده 
نداد. دو بيت مزبور جنين أسست: 
اى وارث تاج و ملكت و افسر سعد 
بخشای خدای را بجان و سر سعد 
بر من که چو نام خویشتن تا هستم 
همچون الف ایستاده‌ام بر سر سعد. 
وى بال ششصدوبستوجهار در قلمة 
اشكنوان برحمت ايزدى بيوست. (أز 
فارسنامة ناصری ج ۲ص ٩۱۷).و‏ رجوع 
به اسعذین نصرین جهشیار... شود. 
افزع. زرا (ع ن‌تف) فزیم‌تر. (از یسادداشت 
دهخدا). 
افزند. [) () هسان اروند یعنی فر و زیبالی 
و نهتری و افزونبها. (موید). 
افزود. [1] (حامص) افزودن, اضافه. علاوه. 


افزودن. 


افزونی. افزون. (ناظم الاطباء). 
افزودگی. (د /:] (حسامص) افزوده. 
حماصل عمل افزودن. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا), 
افزودن. 1 د] (مص) علاوه کردن. بیشتر 
کردن, شماره را بالا بردن. اضافه کردن. 
(ناظم الاطباء). زیاده کردن. (از آنندراج). 
اف كزمن ,فيش كردن. (فترهگ اقا رسی 
معین). مصدر دیگر افزایش چنانکه؛ افزودم. 
بیفزایی. زیادت کردن. فزودن. مزید کردن. 
مقابل كاستن. سزید کردن, بیش کسردن. 
بسزرگ کردن. ضم کردن. منضم کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تکثیر. اکثار. 
انعام. توفر. توفیر. ازناد. تسزنید. (مستهی 
الارب). ارباء. ازدیاد. تزیید. تظلیف. مقابل 
تقلیل. اضافه. لازم و متعدی هر دو آید. (از 
یادداشتهای دهخدا): 
كاش آن كويد كه باشد بیش نه 
بر یکی بر چند نفزاید خره!. 
خدایا ببخشاگناه ورا 
بیفزای در حشر جاه ورا. 
ببخشید نیمی از آن بر سپاه 
دگر نیمه بر گنج افزود شاه. 
پس أن نام شاه بنمودشان 
دليرى و تندى بيفزودشان. 
بم تا رای گردونسپهر 
جه افزاید و بر که تابد بمهر, 
بگیتی کدام است با من بگوی 
که بفزاید از دانشی آبروی. 
چرا نگویم کو را سخا همی گوید 
كدنام خويش بيفزا و مال خويش بكاه. 
فرخی. 


رودكى. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
ی 


فردوسی. 


اگرچه من ز عشقش رنجه گشتم 
خوشا رنجی که نفزاید ملالا. 
خوب دارید و فراوان پستاییدش 
هر زمان خدمت لختی بفزایدش. ملوچهری. 
آن روز که من شیفته‌تر باشم بر تو 
عذری بنهی بر خود و نازی بفزائی. 
منوچهری: 
چون بدار رسید, بجای آورد که پسرش 
عبدائه است. روی بزنی کرد از شبریفترین 
زنان و گفت گاه آن نرسید که این سوار را از 


عنصری. 


ایسن اسب فسرودآورید و بر این نبلزود. 
(تاریخ بهقی ص ٩۱۸).سخن‏ سخت دراز 
می‌کشد ر خوانندگان را ملالت افزاید. 
(تاريخ بيهقى ص ۱۹۰). 
چنان بدانم من جای غلغلیجگهش 
كه جرن بعالم پر خنده خنده افزاید. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی), 


۱ -نل: کاشک آن گرر که باشد بیش نه 


بر یکی بر ببش نفزاید فره, رردکی. 


افزودن. 


بر خوی تیک و عدل و کم‌آزاری 
بفزای. نی که مال بیفزائی. ناصرخسرو. 
چون بوسف از آب بیرون آمد جمال آن 
ب‌فزود و قبای سبز در بر پوشید. (از 
قصصالانبياء ص ۶۸). 
دل رعیت و چشم حشم بدولت تو 
بیزم و رزم تو بر شادی و نشاط افزود. 

مسعودسعط, 
شراب... طعام را هضم کند ر حرارت... 
غریزی را بیفزاید. (نوروزنامه). چون 
یک‌چندی بر این بگذشت... درا کرام او 
بیفزود. ( کلیله و دمنه). اگر خردمندی 
بقلعه‌ای پناه گیرد و قت افزاید. ... البته 
بعیبی موب نگردد. ( کلیله و دمنه). در 
تکسیر دوهزار فرسنگ در خطهٌ اسلام 
افزود. ( کلیله و دمة مینوی). برنج در رنج 
وان افزود. در روزی نتوان انزود. 
(اسرارالتو حید). 
کفشگر هم آنچه افزاید زنان 
من خرد چرم و ادیم و سختیان. سوزنی. 
شاه جانبخش است و ما بر شاه جان کرده نثار 
آب بفزودن بدریا برنتابد بیش از اين. 

خاقانی. 

کاشکی خاقانی آسایش گرفتی ز اشک خون 
تا ز جان کم کردمی, در اشک خون افزودمی. 


خافانی. 


بترک گفتم و رفتم که اندر اين دولت 
چو دم خر ز گزی هیچ می‌نیفزودم. 
ظهیر فاریابی. 


هم‌نشین تو از تو به باید 


تاترا عقل و دين يفزايد. سعدى. 
هرجه از دونان بمنت خواستى 

در تن افزودی و از چان کاستی. سعدى. 
تائم افزود و آبرویم کاست 

بىنوائى به از مذلت خواست. سعدی. 


- آپ افزودن؛ فزون کردن آب. رجوع به 
افزودن شود. 

- افزودن فر؛ افزایش دادن جلال و شکوه. 
فزونی دادن فر را 

چو خورشید برزد سر از تیغ کوه 
جهان را بیفزود فر و شکوه, 
رجوع به افزودن شود. 

- أ كرام افزودن؛ احترام افزودن؛ 
چون یکچندی بر این بگذشت... در | كسام ار 
بیفزود. ( کلیله و دمنه) و رجوع به افزودن 
شود. 

- ان‌دیشه انزودن؛ افزایش یافتن آرزو. 
فزونی پیدا کردن اندیشة جيرى: 

همی در دل اندیشه بفزایدش 

همی تاج و تخت آرزو آیدش. فردوسی. 
> پاسخ افزودن؛ زیادت کردن پاسخ: 

به پاسخ نیفزانی و بدخوئی. 


قردوسی. 


نگوئی سخن نیز تانشنوی. ‏ . فردوسی, 
رجوع به افزودن شود. 
ج افزودن؛ امتماد و عقیده افزودن. 
رجوع به افزودن شود. 
= جاه افزودن؛ مقام و مرتبه را زباد کردن. 
مزيد كردن جاه و مقام؟ 
بكن عفو يارب كناه ورا 
پیفزای در حشر جاه ورا, فردوسی. 
<- جمال افزودن؛ افزایش دادن جمال. 
زیبائی افزودن: چون یوسف از آب بیرون 
آمد. جمال آن بیفزود و قبای سبز در بر 
يوشيد. (قصص الانبياء ص 4۶۸ رجوع به 
اقزودن شود. 
- حرارت افزودن؛ زیادت کردن حمرارت و 
فزون ساختن آن؛ شراب... طعام را هضم 
کند و صرارت... شریزی را بیفزاید. 
(نوروزنامه). و رجوع به افزودن شود. 
<- خدمت افزودن؛ افزایش دادن خدمت و 
مزید گرا دن آن: 
خوب دارید و فراوان بستاییدش 
هر زمان خدست لختی بفزاییدش. منوچهری. 
و رجوع به افزودن شود. 
- خنده افزودن؛ افزایش دادن خنده و مزید 
کردن آن؛ _ 
چنانبدانم من جای غلفیگهش 
که چون بمالم بر خنده خنده افزاید. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و رجوع به افزودن شود. 
< خسون افسزودن؛ درد و رنسج افزودن. 
افزايش دادن خون: 
کاشکی خاقانی آسایش گرفتی ز اشک خون 
تأ ز جان کم کردمی در اشک خون افزودمی. 


خاقانی. 
رجوع به افزودن شود. 
- در تن افزودن؛ افزایش دادن جسم. و 
مزید کردن آن: 


بدو بازداد آنچنان کش بخواست 

بیفزود در تن هر آن چش بکاست. فردوسی. 
هر چه از دونان بشت خواستی 

در تن اقزودی و از جان کاستی. 
رجوع به افزودن شود. 

- درد افزودن؛ فزودن ساختن درد. و صزید 
کردن آن. رجوع به افزودن شود. 

> دین اقزودن؛ دین را افزایش دادن. رجوع 
به افز ودن شود. 

رنج افزودن؛ زیادت کردن رنح و افزون 
ساختن ان؛ 

تو بر خویشتن برمیفزای رنج 

که‌ما خود گشائيم درهای گنج. فردوسی. 
رجوع به افرودن و روزی افزودن شود. 

> روزی افزودن؛ یا آافزون کردن روزی و 


سعدی. 


مزید ساختن آن: برئج در رنج توان افزود. ۲ 


افزودن. ۳۶۹ 


در روزی نتوان افزود. (اسراراتوحیدا. و 
رجوع به افزودن شود. 

<سخن افزودن؛ افزایش دادن سخن راو 
مزيد كردن آن؛ 

بدو شأه جون خشم و تيزى نمود 
نیارست آنگه سخن برفزود. . . قردوسى. 
ترا دیدم سخن در من بیفزود 
چه گویم جانم اندر تن بیفزود. 
و رجوع به افزودن شود. 

- شادکامی افز ودن؛ افزایش دادن شادکامی 
ومزید کر دن آن: 

بجوید مگر بازیابد ورا 

به دل شادكامى فزايد ورا. 
و رجوع به افزودن شود. 
- شادى افزودن؛ زيادت كردن شادى. و 
افزون ساختن آن. نشاط افزودن. رجوع به 
افزودن و فزودن شود. 

- شغل دل افزودن؛ ملال خاطر افزودن. و 
أفزايش دادن آن: اگراین اخبار بمخالقان 
رسد... جه حشمت ماند و جز درد و شغل 
دل نينزايد. (تاریخ بیهقی ص ۴و 
رجوع به افزودن شود. 

- شكوه افزودن؛ افزايش دادن جلال و 
شكوه. افزودن فر. و رجوع به افزودن و 
افزودن فر شود. 

- عقل افزودن؛ افزون کردن عقل. و ترقی 
دادن آن. رجوع به افزودن شود. 

- ملال افزودن؛ زیادت کردن ملال و افزون 
ساختن أندوه: 

ا كرجه من زعشقش رنجه گشتم 
خوشا رنجى كه نفزايد ملالا. 


خاقانی. 


فردوسی. 


عنصری. 
و رجوع به افزودن شود. 

- ملالت افزودن؛ افزون ساختن ملالت و 
مزید کردن آن. ملال افزودن؛ سخن سخت 
دراز می‌کشد و خواندگان را ملالت افزاید. 
(تاریخ بیهقی ص ۹۰٩۱).رجوع‏ به افزودن 


A 


شود. 

- مهر افزودن؛ زياد كردن مهر و افزون 
ساختن ان 

وگر خود چنین رای دارد سپهر 

بیفزایدش هم به اندیشه مهر. فردوسی. 
که‌گوئی همی آنچنان بایدی 

وگر نیستی مهر نفزایدی. فردوسی. 
در زبان گفت که مهر دلم افزودی 

وان همه دعوی رامعنی بنمودی. منوچهری. 
و رجوع به افزودن شود. 


- ناژ افزودن؛ زياده كردن نازة 

آن روز که من شیفته‌تر باشم بر تو 

عذری بنهی بر خود و نازی بفزائی. 
موچهری. 


و رجوع به افزودن شود. 


نام افزودن؛ ژیادت کردن نام راء افزودن 


۳۶۲ اكز و دنى. 
بر آن: 
چرا نگویم کو را سخا همی‌گوید 
که نام خویش بیفزا و مال خویش بکاه. 
فرخى. 
و رجوع به افزودن شود. 
- نان افزودن؛ روزی افزودن مقابل آبرو 
افزودن؛ 
نانم افزود و آبرویم کاست 
بی‌نوائی به از مذلت خواست. سعدی. 
رجوع به افزودن شود. 
- تشاط افزودن؛ شادی افزودن. خرمی را 
زياد كردن: 
دل رعيت و جشم حشم بدولت تو 
بیزم و رزم تو بر شادی و نشاط افزود. 
مسعودسعد. 
||زیاد شدن. (فرهنگ شعوری). زیاده شدن. 
(آنندراج). بسیار شدن. افزون شدن. (از 
ناظم الاطیاء). ازدیاد. بیش شدن. بیش 
آمدن. تزاید. (یادداشت دهخدا)؛ 
وز آن پس که بردیم بسيار رنج 
بپالود خوی و بیفزود گنج. فردوسی. 
ایوان مداین کسری را صد و اند گز برآید و 
طول صد ارش و پنجاه ارش پهنا و از این 
بیفزاید و پیشتر نیست. (نزهت‌نامة علائی از 
مرحوم دهخدا). 
چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 
چگونه کم نشود صبر و غم نیفزاید. 
مسعودستد. 
توت بدرجة دوم صرد است و سردی او به 
اندازۂ طعم او باشد کاهد و فزاید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی بنقل مرحوم دهخداا. 
||شماره را بالا بردن و اضافه کردن. 
|ابهر‌ند کردن. ||اضافه ماندن. (از ناظم 
الاطباء). ||عمل جمع در حساب. (یادداشت 
ده‌خدا بقل از الشفهیم). |ازیادت. مقایل 
نقصان در اعمال بخوبی. (یادداشت دهخدا 
بنقل از السفهیم). |((ص) افزوده. زيادشده. 
(آنندرا اج ر 
افزودنی. (51] (ص لیاقت) لایق افزون 
شدن. آنچه شایستگی افزون شدن داشته 
باشد. واجب‌التزاي د. لازمالتزايد. (از 
یادداختهای دهخدا). 
افزوده. 51 /:] (نسف) افزون‌شده. 
علاوه‌شده. بيشترشده. (ناظم الاطباء). 
مضاف. (یادداشت دهخدا). 
"فزولیدن. (5] اسص) خص. (ناج 
المصادر بیهقی) (بادداشت دهخدا). رجوع 
به افژولیدن شود. 
افزون. [1] (ص) فزون. بسیار. (آنندراج). 
علاوه. اضافه. (ناظم الاطباء). زیاده است. 
(فرهنگ شعوری) (مجمع الفرس اسدی). 
فزون. بیش. زیادت. مقابل کم. زایده. ژید. 


(یادداهت ده‌خدا). مثل. مَيْط. منط. (از 

منتهى الارب): 

شود نیکی افزون چو افزون شود 

وز آهوی بد پا ک‌بیرون شود. ابوشکور, 

و او را [پرویز را] اسبی بود شبدیزنام از همه 

اسبان جهان بچهار دست آفزون‌تر و بلندتر 

و از روم بدست وی آمده‌بود. (ترجمة طبرى 

بلعمی). 

بر سرشان برنهند و پشت و ستیخون 

سخت گران‌سنگی از هزار من افزون. 
منوچهری. 

افزون شود نشاط و از رنج کم شود 

بی رود و می نباشد. یک روز و یک زمان. 


منوچهری. 
بدو گفت آن کس که افزون خورد 
جو بر خوان نشیند خورش نشمرد. 
فردوسی. 
جو تبود دل از بس غمش خون بره 
چو باشد غم آنگاه افزون بره. اسدی. 


باندازه به. هر که روزی خورد 

که‌چون خوردی افزون بکاهد خرد. اسدی. 

چنان کامدی همچنان بگذری 

خور و پوشش آفزون ترا برسری. 

هميشه نا بجهان در, کمی و افزوتی است 

حسود جاه تو کم باد و عمرت افزون باد. 
انوری. 

گر دوست از غرور هئر بیندت نه عیب 

دشمن بعیب کردنت افزون کد هنر. خاقانی. 

وقت سرد است آتش افزون کن کز ابر 


اسدی. 


چشمة آتش‌فشان پوشیده‌اند. خاقانی. 
مال کم. راحت است و افزون رنج 
لاجرم مال ہی تخواهد عقل. خاقانی, 


مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 

هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد. 
حافظ. 

هر کرا غم فزون, گفته آفزون. یغماء 

هر که بی‌غم نخوأهدش همه عمر 

غمش افزون و عمر تقصان باد. 

افزون آوردن؛ استفضال. افضال. (تاج 

آلمصادر بیهقی). 

- افزون داشتن یکی را بدیگری در فخر؛ 

افخار. فخور. فخاره. تفخیر. فخر. (سنتهی 


.الارب). افتخار کسی را بیشتر کردن. 


< افزون از؛ ببیش از. زیاده. (یادداشت 
دهس‌خدا: آن روز در آن بازار افسزون از 
صدهزار دینار بازرگانی کند. (حدود 
العالم). 
افزون بودن؛ بیشتر بودن. زیادتر بودن؛ 
از اين مایه گر لشکر افزون بود 
ز مردی و از رای بیرون بود. 

فردوسی. 
چه بر آب بودی چه بر خشک راه 


افزون. 
به روز از خور افزون بدی شب ز ماه 
فردوسی. 
- افزون دانستن؛ پیش دانستن. مهمتر و 
عظیم تر دانستن؛ 
داور روى زمين خواندش ! كنون فلك 
كزهمه سلجوقيان داندش افزون فلک. 
خاقانى. 
- افزون شدن؛ بیشتر گردیدن. زیادتر 
شدن؛ 
فزونیش هر روز افزون شود 
شتاب آورد دل پر از خون شود. ‏ فردوسی. 
- افزون کردن؛ بسیار کردن. فراوان کردن؛ 
به هر چای جاه وی افزون کنیم 
ز دل كينه و آز بيرون كتيم. فردوسی. 
وقت سرد است آتش افزون كن كز ابر 
جشمة آتش‌فشان پوشیده‌اند. ‏ لخاقانى. 


گردوست از غرور هثر بیندت نه عيب 


دشمن بعیب کردنت افزون کند هنر. خاقانی. 
- افزون گردیدن؛ فضل. (منتهی الارب). 
بیشتر شدن. 

افزون گشتن؛ مزر. غزر. غزازه. (از 
منتهی الارب). زیاد شدن. بسیار گردیدن. 

- افزون نان؛ خمیرمایه. (ناظم الاطياء). 

- از یکدیگر افزون آمدن؛ بیش آمدن از 
یکدیگر, تفاضل. (دهار) (المصادر زوزنی). 

> پافزون؛ در نزاید. در حال افزایشء 

لاجرم از ناقصان امير شدند 


فضل بنقصان و نقص بافزون شد. 

ناص ر خسرو. 
تا بافزون بود رنج و گنج افزون برگشاد 
رنجهای هر کسی راگنجها دادش جزا. 

خاقانی. 

- بافزون کردن؛ بسیار کردن. بر فزونی 
كردنة ۱ 
شما مهربانى بافزون كنيد 
ز دل کینه و آز بیرون کنید. فردرسی. 
نگهبان گنج و روانش منم 
بکوشم که آنرا بافزون کنم. فردوسی. 
نوازش کنون ما بافزون کنیم 
ز دلتان غم و ترس بیرون کنيم. . فردوسی. 


ما که از وی بهمه روزگارها اين يكدلى و 
راستی دیده‌ايم. توان دانست که اعستقاد سا 


بافز ون کردن محل و منزلت و برکشیدن 
فرزندانش ورا... تا کدام جایگاه باشد. 
(تاريخ بيهقى). 

> برافزون؛ در تزايد. در حال اقزایش: 

جاويد زيادى بشادكامى 

شاديت برافزون و غم بتقصان. فرخى. 


- روزافزون؛ چیزی که هر روز زیاد گردد. 
(ناظم الاطباء). روز بروز در تزاید بودن. هر 
روز افزون شدن؛ 

ماه منظور آن بت زیبای من 


افز ود. 
سرو روزافزون مهرافزای من. 
نشان بخت بلند است و طالع میمون 
علی‌الصباح نظر بر جمال روزافزون. سعدی. 
> سال‌افزون؛ چیزی که هر سال زیاد گردد. 
آنچه هر سال بیش شود. 
|[افزون‌تر؛ یعنی زیاده‌تر. (آنندراج). زیسادتر, 
ييشتر. بزركتر. (ناظم الاطباء). | كثرة 
بساكه مست در اين خاته بودم وشادان 


چنان که جاه من افزون بد از امیر و يوك 


کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مرا نگوئی گرچه شده‌است شادی سوک. 
رودکی. 

خرد بهتر از چشم بینانی است 

نه ینائی افزون ز دانائی است. ابوشکور. 

بزرگیش هر روز افزون شود 

شتاب آورد دش پرخون شود. . فردوسی. 

چون افزون کنی کاهش آفزون بود 

ز سستی دل مرد پرخون بود. فردوسی. 

چهل زوز افزون خورش برگرفت 

بیامد دمان تا چد بیند شگفت. فردوسی. 


لازم بودش عمری افزون ز همه شاهان 
از اول و از آخر از نافع و از ضاری. 
منوچهری. 
افزون از پانصد, ششصدهزار سرد بیرون 
آمده بودند. (تاریخ بهقی ص ۴۶۳).سادر و 
پدر از جمله همه پسران نصیب آن پسر 
افزون دهد که زار و نزار. اتاریخ پیهقی 
ص ۲۸۰). غلامان و ستوران افزون از 
عادت خریدن گرفتن. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۸). ام روز عمرى بزاياتته 
[بوصادق تبانی ] است و در رباط مانک 
علی‌میمون مباشد و در روزی افزون از 
صد فتوی را جواب دهد. (تاریخ بیهقی 
ص .)۴٩۹۱‏ 
تابتوانی زیارت دلها کن 
افزون ز هزار کعبه آمد یک دل, 
خواجه عبداله انصاری. 
يقين دان که افزون از آن نامدای 
که‌در مجلست نامه‌خوان باشدی. 
( کلیله و دمته). 
بگوی کای سرو صدر زمانه افزون است 
نشاط خدمت تو در دلش زمان پزمان. 
سوزنی. 
داور روى زمين خواندش | کنون فلک 
كزهمه سلجوقیان داندش افزون فلك. 
خاقانی. 
از رگ جان هر شبى در هجر تو 
بار غم از کوه افزون میکشم. 
گربینی روی خود در خط شده 
سر کشی و هر زمان افزون کشی. 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین توئی 
کز تو شد مجنون پریشان و غوی 


عطار. 


عطار. 


از دگر خوبان تو افزون تی 

گفت خامش چو تو مجنون نیستی. مولوى. 
گفت! گر در سفاوشة او یک شبی تأخیر 
کردی چه شدی که من او را افزون از قیمت 
کنيزک دلداری کردمی. ( گلستان). 


جگراز محنت قربم خون است. ‏ جامی. 
هر كرا غم فزون, كفته افزون. يغما. 
شصت‌وسه بود عمرش جون عمر مصطفى 


افزون از این مقامی اندر جهان نداشت. 

|اگونا گون.(ناظم الاطباء). 

افزون. [1) (خ) از بلاد قدیم آسیای صفیر 
در ایونیا. که در ۶۰هزارگزی ازمیر کنوتی 
بوده‌است. (از تاريخ تمدن فدیم فوستل 
دوکولانژ). و رجوع به ایونیا شود. 

افزون. (1) (اخ) ناصرالدین, از آل‌کسری. 
وی از محشمان و صاحب‌مصیان کرمان 
بود و چندی وزارت بهرامشاه داشت. رجوع 
به بدایع‌الازمان فی وقایم کرمان ص ۴۴: 
۵۵و ۵٩‏ شود. 

افزون آمدن. [1:] (سسص مرکب) 
فزون امدن. (یادداشت دهخدا). زياد أمدن. 
بيار آمدن. (از ناظم الاطباء). فضل. شف 
رجحان. (تاج المصادر بيهقى). ثقل. (دهار) 
(از تاج المصادر بهقی). 

افزون بودن.[51] (.ص مرکب) بسیار 
بودن. زیاد بودن. زیاد آمدن. رجوع به 
افزون و افزون آمدن شود. 

افزون‌بین. [1] (نف مرکب) افزون‌بیننده. 
آنکه هر چیز بیش بیند. کسی که همه‌چیزها 
رادو برابر بیند؛ 
گفتاستاد آن دو شيشه نیست رو 

احولی بگذار و افزون‌بین مشو. مولوی. 

افزونتر. [أأتّ] (نتف) زيادتر. علاوهتر. 
بيشتر. (ناظم الاطباء). فزوثتر. افضل. 
بزرگتر. (بادداشت دهخدا). امثل. اطول. 
(نتهى الارب): 

همانا کنون زورم افزون‌تر است 
شکستن دل من نه اندرخور است. 
سپاه و دل و گنجم افزونتر است 
جهان زیر شمشیر تیز اندر است. فردوسی. 
تا بگویند که سلطان شهید افزونتر است. (از 
تاريخ پیهقی ص ۳۹۰). 

افزون‌جوثی. (1] (حسامص مرکب) 
زیاده‌طلبی. (یادداشت دهخدا), 

افزون خواستن. [اخوا / خاتَ] (مص 
مرکب) بسیار طلب کردن. استزادت. 

افزون شدن. (آش :] (مسص مرکب) 
برکت. زیادت. ازدیاد. نماء. نمو. تمزن. 
(یادداشت دهخدا). توریم. ارباء. | کرا. اردا: 
تدريف. (تاج المصادر بیهقی). ازدیاد. 
(المصادر زوزنی). تشفیه. انفشاغ. تطاول. 


فردوسی. 


افزون گشتن. ۳۰۶۳ 


تمزن. كور. شِفّ. شَفٌّ. شفه. (منتهی الارب): 
گرییری دانش بدگوهران افزون شدى 
روسیه‌تر نیستی هر روز ابلیس لعين. 

منوچهری. 
که‌ز کشتن شمع جان افزون شود 


لیلیت از صبر چون مجنون شود. مولوی, 
گربگویم وین بیان افزون شود 
خود جگر چهبوّد که که‌ها خون شود. 

مولوی. 


خداوندا گر افزائی بدین حکمت که بخشیدن 
مرا افزون شود بی‌آنکه از ملک تو کم گردد. 
سعدی. 

افزون فروش. اف ) انس ف مرکب) 

گرانفرروش. (یادداشت دهخدا): 

به بازارگان گفت چندین مکوش 

به افزونی ای مرد افزون‌فروش. فردوسی. 
افزون کردن. اک ] (سص مرکبا 

زیادت. زیاده. تزاید. مد. (یادداشت دهخدا), 

ازدیاد. رپ. مزید. مزاده. مضاعفه. تضیف. 

اضعاف. (تاج المصادر بیهقی). مزز. (منتهی 

الارب). ژید. زیادی. تضعیف. (دهار). و 

رجوع به افزون و ترکیبات آن شود: 

شکر نمست نعمتت افزون کند 

کفر نعمت از کفت بیرون کند. مولوی. 

شنیدم اندکی در وظیفه‌اش آفزون کرد و 

بسیاری از ارادت کم. ( کلتان). 

کسی با بدان تیکوئی چون کند 

بدان را تحمل بد افزون کند. 

دریاب عاشقان را کافزون کند صفا را 

بشنو تو این سخن را کاین است یادگاری. 

سعدی. 


دگر خواست کافزون کند تخت و تاج 
بیفزود بر مرد دهقان خراج. 
بفیر از بوسه کز تکرار رغبت را کند افزون 
کدامین قند را دیگر مکرر میتوان خوردن. 
صائب. 
|إفربه شدن. جنانكه در اين عبارت: 
دهقان وكيل خود را كقت كه مرا خرى بخر. 
اگرعلف تمام شود صبر كند واكربسيار 
دهم افزون کند. (از اسرارالتوحید). 
افزون گرد یدن. (أک د] (مص مرکب) 
افزون شدن. بسیار شدن. فزون گشتن. 
اكراء. تشفیف. (از منتهی الارب). رجوع به 
افزون و ترکیبات آن شود. 
افزون گرفتن. زاگ ر تَ] (مص مرکب) 
بیش گرفتن. بیش شدن. زیاد گردیدن: 
افزون گرفت روز چو دین و شب 
ناقص جو كفر و تيره جو سودا شود. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به افزون و ترکیبات آن شود. 
افزون گشتن.[آگ ت] امسص مرکب) 
بیش شدن. زیاد گردیدن. فزونی یافتن؛ 


سعدی. 





۳۶۳ 


هرجه كردند از علاج و از دوا 
گشت رنح افزون و حاجت تاروا. 


رجوع به افزون و ترکیبات آن شود. 


افزون نان. 


مولوی. 


آفزون فان.(ن] اتمرکیب اضافی, | 


مسرکب) مایهٌ خمیر. (فرهنگ شعوری). 
خمیرمایه. (ناظم الاطباء). 

افزون نهادن. [آن /ن 5] (مص مرکب) 
ترجیح. (المصادر زوزنی). تفضیل. فزونی 
دامن. بسيار كردائيدن. 

افزونی. [] (حامص) زیسادتی. كثرت. 
فراوانی. (ناظم الاطباء). فراوانی و زیادتی. 
(انندراج). زیادی. تزاید. مزید. زیادت. 
فضل. فضاله. مزیت. فزونی. فضیلت. زاید. 
اضانه. فاضل. زیادتی. فراوانی. برکت. 
بسیشی. ریع. زاند. فضله. مقابل کمی. 
(یادداشت دهخدا). رماء. مفته. فسزه, میط. 
مداد. مزز. مز. وذم. فناء. (منتهی الارب). 
نمو. نما. فضل. (دهار). بسطت. (مهذب 


الاسماء): 
خداوند پیروزی و برتری 
خداوند افزونی و کمتری, فردوسی 
زگیتی نید جز از راستی 
بدو باشد افزونی و کاستی. 
فردوسی. 


از تمامی دان که پنج انگشت باشد مرد را 
باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود. 
عنصری. 
افزونیی که خا ك شود فردا 
آن بی‌گمان کمیست نه افزونی. ناص رخسرو. 
هميشه تا بجهان در کمی و افزونی 
حسود جاه توکم باد و عمرت افزون باد. 
انوری. 
- افزونی آب؛ مد. (ستهی الارب). 
-افزونى اندر روشنانی و تنومندی؛ زاند 
فی‌التور والعظم و از آن افزونی است آندر 
روشنائی و تنومندی گروهی او را زاند 
فی‌اللور والمظم خوانند. (از لتفهنم بیرونی). 
افزونی پتعدیل؛ زاند فی‌اتعدیل : و از آن 
[زیادت و نقصان ] افزونی است به تعدیل. او 
را «زائد فی‌التعدیل» خوانند. (از اسفهیم 
بیرونی). 
- افزونی بحساب؛ زائد فی‌الحساب: و از 
أن [زيادت و نقصان ] افزونی است به 
حساب... و از «زائد فی‌الحساب» باشد. (از 
التفهيم بيرونى). 0 
-افزونی بعدد؛ زائد فوالعدد: وازان 
[زيادت و نقصان كوا كب] افزونى أست به 
عدد... و او را «زائد ف ىالعدد» نام کنند. (از 
التفهيم بیرونی). 
-افزونى جستن: افزايشطابى. 
فزونی‌جوئی. تعدی. (بادداشت دهخدا), 
تعدی. (تاج المصادر بهقی). 


- افزونی خواستن؛ افزونی‌طلبی. افزایش و 
بیش خواستن. (از یادداشتهای دهخدا). 
استمجاد. (منتهی الارب). 
- افزونی‌خواه؛ اقزونی‌طلب. بیش طلب. (از 
یادداشتهای دهخدا). 
- افسزونی‌خواهسی؛ افزونی‌طلبی. بیش و 
آفزونی‌جوئی. (از یادداشتهای دهخدا). 
< افمزونی دادن؛ تسرجسیح. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). تفضیل. رجحان دادن. 
برتری نهادن. 
- افزونی در رفعن؛ زائد فی السیر؛ یکی 
از آن (زیادت و نقصان ] فزونی است در 
رفتن. او را «زائد فی‌المسیر» خوانند. (از 
التفهیم پیرونی). 
- افزونی‌طلبی؛ بیش 
بکثرت طلب کردن. 
افزونی گرفتن؛ استمجاد. افزونی 
خواستن. (متهی الارب) (تاج المصادر 


جوئی. بسیارخواهی. 


بهقی): 

دامهاشان مرغ گردونی گرفت 

تقصهاشان جمله افزونی گرفت. . مولوی. 
- افزونی نمودن در سخن؛ تلهع. (منتهی 
الارپ). 


- افزونی نهادن؛ رجحان دادن. ترجیح 
دادن. فزونی نهادن. 

- انگشت افزونی؛ انگشت زائد. 

پستان افزونی؛ پستان زیادی. 

- دندان افزونی؛ دندان زائد. 

|إنافله. ستحب. مقابل فریضه یسعنی واجب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ولکن همه 
افزونی‌اند نه فریضت. (لتسفهیم بیرونی 
ص ۲۴۷). 
افزونی. (1) ((خ) جزیر:.... یکی از جزایر 
کوره اردشیر خوره. ابن البلخی آرد: 
جزایری کی به این کوره اردشیر خوره 
میرود. جزیرة لار. جزيرة افزونی» جزيرة 
قیس. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۴۱ 
افزونیدن. [د) (مص مرکب) زیاد کردن. 
(فرهنگ شموری). 
افزونى كردن. [أى 3 (سص مرکب) 
زيادهازضرورت خواستن. أز حد 
درگذشتن, بىاعتدالى كردن. تمزين. تسمزن؛ 
افزونى كردن بر كسى. (منتهى الارب). 
افزتكك. [أَ] (!) جون زيبائى بود همجو 
اورنگ. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 
فر و افزنگ بتو گیرد دین 

منبر از خطبة تو ارايد. دقيقى. 
افژودن. 0 د] (مص) افشردن. فشار دادن. 
|ایک طرف انداختن. دور انداختن. (ناظم 
الاطباء). انکندن و رها کردن است. (مجمع 
الفرس بنقل شعوری). |اچسبیدن. ||بستن. 


افزولیدن. 


(ناظم الاطباع). 
افژول.(1] () تقاضا. ان_اظم الاطباء) 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری) (برهان) 
(مجمع الفرس) (هفت‌قلزم). ||انگیژ, (برهان) 
(سجمع الفرس) (هفت‌قلزم). تحریض و 
تحريك. (ناظم الاطباء). افسزوليدن. 
برانگیختن. (از برهان). و رجوع به افزوليدن 
شسود. || پریشان. (برهان) (هفت قلزم). 
پرا کنده. پریشان. (ناظم الاطباء). اوژول در 
تمام معانى. (مجمع الفرس). رجوع به 
افزولتدكى و افزوليدن شود. ||ابرام. (ناظم 
الاطباء). ودر تمام موارد فا به واو تبديل 
شسود. (آن‌ندراج). و رجوع به اوژول و 
اوژولیدن شود. ۲ 
افژو لانیدن. (1د] (مص) تقاضا کنانیدن. 
||برانگیزانیدن و پریشان کنانیدن. 
| آشایدن فرمودن. |[رفع تشنگی کردن. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به افژولیدن شود. 
افژولندگیی. |[ /)] (حامص) عمل 
افژولنده. پریشانی. برانگیختگی. و رجوع به 
افژول و افزولنده شود. 
افژولنده. ال د/د] (نف) تقاضا کننده. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری) (برهان) 
|[برانگيزنده. (آنندراج) (مجمع الفرس) 
(فرهنگ شعوری) (برهان), برانگیزاننده, 
(ناظم الاطباء). |[دورکننده. (برهان) (لمجمع 
الفرس) (آنندراج), دورکردنده. (فرهنگ 
رشیدی). || پریشان‌سازنده. (برهان) 
|[دقم‌کننده. (ناظم الاطباء). و به دو معنى 
أوزولنده نيز آمده. (مجمع الفرس). و رجوع 
به اوژول و افژولیدن شود. 
افژولیدگی. (1د / د ] (خامص) اسم 
افزولیدن. پریشانی. عمل آنکه 7 .و 
رجوع به افزول و افزولیدن شود. 
افژولیدن. (51] (مص) برانگیختن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (شرفنامة میری) (میرزا 
ابراهیم). |ابرانگیختن بجنگ. (یرهان) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (مؤيد) (مجمع الفرس). 
برانگیختن بر شر حَثٌ. حض. نزو. 
(یادداشت دهنخدا). |ابر سر کار آوردن. 
(انندراج) (برهان) (نساظم الاطباء). 
برانگیختن بكار و جز أن. (مجمع الفرس). 
حریص کردن. (فرهنگ رشیدی). ||پریشان 
ساختن. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (برهان). 
تشویش. ||تقاضا نمودن. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||دور کردن گرد که بر جامه 
و امثال آن نشیند. (مجمم الفرس). ||پنر 
کردن. (آنندراج). || خشنود کردن. ||سیراب 
نمودن. (آنندراج). رفع عطش نمودن. (ناظم 
الاطباء). در مجمع الفرس بمعنی یک چیزی 
را کدن و سواکردن و جامه‌ای را پوشاندن 


افژولیده. 


است. (فرهنگ شعوری). ||حریص کردن. و 
افزولانیدن هم متعدی می‌شود. (فرهنگ 
شعوری). تحریض. تحریش. (یادداشت 
دهخدا). 

- برافزوليدن؛ التحضيض. (ناج المصادر 
بهقی). 

برافژولدن بر؛ احناث. حث. تحثیت. 
اححعاث. استحنات. (یادداشت دهخدا). 

- برافزوليدن بر کار+ حث. (تاج المصادر 
بیهقی). بمث. (یادداشت دهخدا). 

یکدیگر را براف ژولیدن؛ المحاضه. 
(یادداشت دهخدا). 

افژولیده. اد /د] (ن‌مف) پریشان‌شده. 
برانگیخه‌شد». (ناظم الاطباء). و رجوع به 
افژولیدن و اقژول شودر 

افژولیده شدن. [1: /دٍش ذ] (مسص 
مرکب) تذمر. تذمیر. (از تاج المصادر یهقی). 
اهتشاش. (منتهی الارب). پریشان شدن. 
برانگیخته شدن. و رجوع به افزول و افژولیدن 
شود. 

افژیدن. [د) (مص) افدودن. افشردن. 
فشار دادن و جز آن.(از ناظم الاطباء). و 
رجوع به افزودن شود. 

افس. (آفٍ ] ([خ) از شهرهای قدیم و معروف 
یونان که به یونانی افسوس و به فرانسه افز 
گفته ميشود. این شهر جزو مستعمرات یونانی 
أيران در زمان کوروش بود و از شهرهای 
بسیار خوش آب و هوا و کم‌نظیر و سکن 
ینیانها بوده‌است. موّلف ایران باستان ذیل بیان 
متعمرات يونانى جتين آرد: ينانهائى كه 
شهر بانیونیوم متعلق به آنهاست, شهر خود را 
در جاهائی بنا کرده‌اند. که از حیث خوبی اب 
و هوا در هیچ جا نظیر ندارد... شهرهای 
ینیایی وأقع در لیدیه اینها است: افس. کلن‌قن» 
لیدوس, تئوس, کلازمن و فوسه. اين‌ها به یک 


زبان تكلّم ميكنند. (ايران باستان ص ۲۸۷). 


مولف فاموس الاعلام ترکی آرد: نام باستانی 
شهر آیاسلوغ و بطور واضح نام شهر عظیمی 
است که در محل ایاسلوغ در ساحل غربی 
اتاطولی وجود دانته‌است. اين بلد بزرگترین 
بلدی بوده که بهمت مهاجران یونانی در 
سواحل آناطولی بنا شد و بغایت معمور و 
بینهایت مزین بوده. و از جمله ناهای عظیم 
اين شهر معبد باشکوه دیانه ( کنایه از قمر) 
است که هنوز پابرجا است این معد بيار 
بزرگ و باتکلف ساخته شده و یکی از 
عجایب هفتكانة باستانی بشمار است و گویند 
اصحاب کهف از اهالی همین شهر بوده‌اند. (از 
قاموس الاعلام تركى). و رجوع به تاريخ 
ایران باستان ص ۶۴۶ ۶۶۷ ٩۴۳,۸۶۳‏ و 
نهرست عمومی آن کاب و تاریخ‌الحک‌مای 
قنطی ص ۱۸۵و قاموس الاعلام ترکی ذیل 


اب‌اسلوغ و افسس و افسوس در همین 
لغت‌نامه شوه 
اقسا. [1] (تف) رام‌کننده و افسونگر. (برهان) 
(آنندراج) (هفت‌قازم. فسون‌خوانننده و 
افسوتكر براى رام كردن مار و غيره. 
(انجمنآراى ناصرى). افنونكر. (غياث 
اللغات) (شسعوری). چشمبد. ساحر. 
سحرکننده. افسونگر. (ناظم الاطباء). افاى. 
و جزء موخر در پاره‌ای از کلمات فراز گیرد. 
چون چشم‌اقساء پری‌افسا. مارافا. و جز آن 
که در تمام موارد اف‌ای نیز گویند. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): 
فسونگر مار را بگرفت در مشت 
گمان‌بردم که مار افنای راکشت. نظامی. 
- پری‌افا و پری‌افسای؛ فسونگر پری. 
آنکه پری را افسون کند. کسی که پری را 


سحر و چادو کند. . 
- چشم‌افسا؛ افسای چشم. فسونگری چشم. 
آنکه با چشم افسون کند. 


ماراتسا و مارافای؛ فسونگر مار 
رامكنندة مار. آنکه باافسون مار را رام 


میکند: 
آرزو میکندم تا که شبی زافنش 
حلقه در گردن خود کرده چو ماراف‌ائی, 
: نزاری قهستانی. 
با بدان چندان که نیکوئی کنی 
قتل مارافسا نباند جر به مار. سعدی. 


افسائیدگی. [اد /) (حامص) عمل 
اف‌انیدن. زجوع به افسائیدن شود. 

)فسائیدن. [51] (مص) رام کردن. افسون 
کردن. افاییدن. فائیدن. با الفاظ جادوئی 
یا دعا حیوانی را منقاد و رام کردن. بعزیمت 
مار رامطیع کردن. به افسون تسخیر و رام 
کردن, مسحسور کردن, مسخر کردن. 
(یادداشت مولف). فسائیدن» یی مالیدن و 
راست و رام گردانیدن چنانکه گویند: 
مارافسائی, یعنی افسونگری, بحذف همزه و 
كسرفاء نيز كويند. (مؤيد): 

جون بيفايدم جو مار غمى 

بر دل من چو مار یگمارد. صسعودسعد. 
زمان کینه ورش هم بزخم کیت اوست 
بزخم مار بود هم زمان مارافای. عتصرى. 
و رجوع به افاییدن شود. 

افسائیدنی. (:] اص اقت) قابل 
افساییدن. رجوع به افاییدن شود. 

افسائیده. (۱د /د] (نمبف) مالده. 
رام‌شده. رجوع به افساییدن شود. 

افساچ. [[] (ع مص) گذاشتن کسی راو 
کرانه گزیدن از آن. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 

افساح. [1](ع مسص) فراخ شدن جای. 
(ناظم الاطیاء) (آندراج) (متتهی الارب). 


۳۰۶۵ 


افساخ. (!] (ع مص) فراموش کردن قرآن 
را. (متهی الارب) (آتدراج). 

افساد. [[] (ع مص) فماد کردن. نباه کردن. 
(متخب از غیاث اللغات) (انندراج). تباه 
کردن. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌ین علی) (ناظم الاطباء). تبه 
كردن. (تاج المصادر بیهقی). تباهی کردن. 
خد اصلاح. بد كردن. (يادداثت مؤلف). 
||(امص) اغتشاض. تباهی. خرابسی. زیان. 
خسارت. ضرر. (ناظم الاطباء). تبه کاری. 
(یادداشت مولف). : 

اقساد. [1] (ع ‏ تباهیها. (غات اللغات) (از 
منتخب) (آنندراج) 

افسار. [أ] (نف مرخم) بمعنى اقاست كه 
افسونگر و رام‌کننده باشد. (برهان) (هفت 
قلزم) (آنندراج). افسا. ساحر. چشم‌بند. 
افسونگر. (ناظم الاطباء). 

- پری‌افسار؛ افسونگر پری. پری‌افسا. 

- مازافسار؛ رامک‌تنده و افسونگر مار. 
مارافا. 

ورجوع به افسا و ترکبات ان شود. 

أفسار. ]١[‏ (!) جيزى راكويند كه از جرم و 
جز آن سازند و پر سر اسب و ساير ستور 
زنند و رسنی به آن بند کرده باخیه بندند و 
اين رسن را دنبالة افسار گویند. (ناظم 
الاطباء). مِقوّد. (نصابالصبيان). عصام. 
جرير. (از منتهى الارب). جيزى كه بر 
جاررا زنند. فسار. (یاددانت مولف). 
ریسمانی که بدان اسب را بسته میکشند, 
بهندی با گ‌دور گویند. (غیاثِ اللغات). بند 
اسب و غیره. (فرهنگ شعوری). افسار 
اسب و اشتر. (انجمن آرا). نخته. (در تداول 


افسار. 


قسزوین). آنسچه اسبان می‌بدند و فار 
[بی‌همزه ] نیز نامند. (شرقنامة منیری). آنچه 
بدان اسب بندند و زفانگویا نوشته بدانچه 
لسان می‌بندند و عوام نخته گویند. (موید)؛ 
هزار شتر آوردند. دویست با پالان و 
افسارها ابریشمین. دیباها درکشیده بر پالان 
و جوال سخت آراسته. (تاریخ بیهقی 
ص4۴۲۵. 
خصم اشتردل تو گر خر نیست 
از چه رو افسرش شده‌ست افسار, 
خسروانی. 

از قول و فعل زین و لگامش نهم 
افار او ز حکمت لقمان کنم. ‏ ناص رخسرو. 
پای ببندش برسنهای پند 
حکمت راپر سرش افسار کن. ‏ ناصرخسرو. 
همه افسار بدادند بنعمان تو بکوش 
بخرد تا مگر افسار بتعمان ندهی. 

اصرخرو. 
ديو هوى سوى هلا ك تكثيد 
دیو هوی رامده افسار خویش. ناصرخسرو. 





۳۰۶۶ افسار بر سر كردن. 


بر افسر شاهان جهانم بودی فخر 
گر پاردم مرکیش افسار منستی. 

سنائی (از آنتدراج). 
أفسرى کش نه دين نهد بر سر 
خواء افسر شمار خواه افار. سنائى. 
نايد بهيج حال ز افسار افسری. وطرواط. 
زافار خرش آفسر فرستم 
بخاقان سم رقند و يخارا. خاقانى. 
ز هر سوکشان زنگیی چون نهنگ 
بكردن در افار یا پالهنگ. نظامی. 
همان ختلی‌خرام خسروانی 
سرافسار زر و طوق کیانی. نظامی, 
هرکرا در سر تباشد عشق یار 
بهر او پالان و افساری بیار. شيخ بهانى. 
-افسار مر خود؛ مهاركسحه. خليمالعذار. 


(یادداشت مولف). 
- افسار سر خودبار آمدن؛ بی تربیت و 
مربی و مواخذه و بازپرس از کودکی بجوانی 
رسيدن. لاابالى يار امدن. بىاعتنا بودن 
بقانون و آداب. (از يادداشتهاى مولف). 
-افسارش راسر خودش زدن؛ يا ايتكه 
لايق و سزاوار نيت او را مطلقالعنان و 
مختار كارهاى خود او ساختن. (يادداشت 
مولف). 
< بسی‌افصار؛ سر خنود. بسی‌بندوبار. 
افارگيخته. 
- بی افسار آب خوردن؛ سر خود بودن. بی 
مربی و بدون تربیت بودن. 
<بی افنار آب خورده؛ بی‌تربیت. سر 
خود. لاابالی. افسارگسيخته. رجوع به فسار 
و ترکیبات آن شود. 
امخال: 
شتر راگم کرده پی افسارش میگردد. 
خر پیر و افسار رنگین! 
افساز بر سر کردن.(ا بَ س كَ 3] 
(مسص مرکب) افسار برسر کشیدن. (از 
آنتدرا اج): 
آن یکی افسار خر از سر کشید 
بر سر خود کرد چون خر میدوید. 
سليم (از انتدرا اج). 
افسار بر س رکشیدن. [ا ب سّ ک / كي 
5 (مص مرگب) اسب را لجام انداختن. 
(انتدراج): 
خصم ار ز مرتبت خر عیسی شود چه شد 
خواهم کشید بر سرش افسار دشمنی. 
واله هروی (از آنندراج). 
افساردن. [1 د) (مص) افشاردن. پالودن. 
|اسخن گفتن بی‌معنی و بطور زشتی و 
بی‌ادبی. (ناظم الاطیاء). 
افسار زدن. (اْر د) (مص مرکب) مهار 
کردن. افسار نهادن. ||کنایه از جلوگیری 
کردن‌از بی‌مبالاتی وكستاخى: 


گرخودپرست بر خر عیسی شود سوار 
دجال دیو بر سرش افسار میزند. 
ملاشانی تکلو (از آنندرا اج). 

افسارس خود.. [أس وه ند )اض 
مسرکب) افسارگسيخه. بلامانع. آنکه 
اختبارش بدست خودش باشد. ||نوعی از 
راندن اسب. (یادداشت مولف). رجوع به 
افسار و فشار شود. 

افسا ركردن. (أك د] (مص مركب) مهار 
كردن.افسار زدن. ||كنايه از جلوكيرى 
کردن‌از افار گسیختگی و لابالی‌گری. 

افسارگسستگی. ([ گ سش ت / تا 
(حاعص سرکب) بی‌تربیتی. لاابالی‌گری. 
مهارگ‌سیختگی. رجوع به افار و فار 
شود. 

افساز گسسته. [آک س‌ش تّ /ت] (نمف 
مسرکب) بی‌تریت. خلیم‌العذار. لاابالی. 
فسارگسيخته. بسی‌بندوبار. فسارآخته. 
دهن سرخود. خودكامه. افاركسيخته. 
(یادداشت مولف). 

افسا رکسيختگیي. [اگ تَ /تٍ] (حامص 
مرکب) بی‌نظمی. بی‌تربیتی. افارگسستگی. 
(یاددائت مولف). و رجوع به افار و فسار 
شود.. 

افسا رکسیخته. (ا گت /ت] (نزمسف 
مرکب) مهارگسته. بی‌تربیت. بی‌نظم. 
لااببالی. سرخود. خودکامه. و رجوع به 
انسار و فسار و ترکیبات آن شود. |انوعی 
از رفتار اسب و غیره. (یادداعت مولف). 

افسال. [1] (ع سص) هیچکاره ساختن 
رشت را |إأبجة خرمابن رااز مادر جدا 
کرده جای دیگر نشاندن. (منهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||ناسره و ناروا 
گردانیدن درهم را. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

افسان. [1] (() آهنی و سنگی را گویند که 
بدان كارد و شمشير و ماتد أن تيز کنند. 
(آنندراج) (برهان). سنگی که بدان کارد و 
شمشیر و جز آن تیز کنند. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری). بدانچه تبغ و کارد و 
امثال ان تيز كنند. و انرا سان و فسان نيز 
گویندبتازیش مسن خوانند. (شرفنامة 
منیری). مسن که کارد.بدان تیز کنند و آنرا 
فسان و اوسان نیز گویند. (میرزا ابراهیم) 
(مسجمم‌الفرس). بسنگ فسان. (غياث 
اللغات). مشحذ. (یادداشت مولف): 


از کین عدو بر زمین زند سم 


تا نعل چو خنجر کند بر افان. مختارى. 
چتر ترا دولت سمائی رهبر ۱ 


طبع ودل خنجرى و أبنديت 
رنج وغم صيقلى وافسانيت. مسعودسعد. 


افسانه. 


فقیه ار هست چون تیفی فقیر ار هست چون افان 


تو باری کیستی زینها که نه تیغی نه افسانی. 


سناگی. 

رندة مریخ‌رند چون شودش کند سیر 
چرخ کند در زمان از زحل اقسان او, 

خاقانی. 
سعد ذابح بهر قربان تيغ مریخ آخته 
جرم كيوانش چو سنگ مکی افسان دیده‌اند. 

خاقانی. 
سر ال بهرام کز بهر تیش 
سر تیخ بهرام افسان نماید. خاقانی. 
دورباش قلمش چون به سه سرهنگ رسد 
ز دوم اخترش افسان بخراسان يابم. خاقانی. 
به از منگین دل دشمن نگردد هیچ افسانس. 1 


| افسانه و سرگذشت. (برهان) (آنندراج) 
(ان‌جمن ارای ناصری). قصه و افسانه و 
سرگذشت. (ناظم الاطباء» بمعنی افسانه و 
حکایات بی‌فایده. (فرهنگ شعوری). 
احدوثه. افسانه. نقل. حکایت. (یادداشت 
مۇلف): 
از نفس سخن کم جو در مجلس جانبازی 
بر تارک بی‌نفی فرموده دل افسان ساز. 
سنائی (از فرهنگ شعوریا. 
- هزارافسان؛ هزار افسانه ( کتابیت)؛ 
هزار و ده صفت از هفتخوان و روئیندژ 
فزون شنیدم و خواندم من از هزارافسان. 
قطران (از اتدراج). 
||(نف مرخم) افسونگر. (برهان) (آنندراج). 
افسونکار. جادو. ساحر. (ناظم الاطباء). 
رام‌کننده. عزیمه. (یادداشت مولف). 
- مارافسان؛ راک‌تندة مار. مارافضا. 
ماراف‌ار. 
افسانانیدن. (1د] (مص) افانه آوردن. 
سیب افسانه آوردن شدن. (تاظم الاطباء). 
افساندن. [د] (مص) گرد سپوس و چجز 
آن از له دور کردن. (ضرقنامهة منیری) 
(مؤيد الفضلاء). گرد و جز آن که بر جاء و 
امثال آن نشته باشد دور کردن. (شرفنامة 
منیری) (موید الفضلاء). افسانیدن. 
(شرفنامه) (موید). فسانیدن, (شرفنامة 
منیری). در زفانگویا مذکور است اگر هصمزه 
را حذق کند یکسر «فا» خوانند. (موید 
الفضلاء). 
افسانوس. [!] (از یونانی, () افیانوس. 
(ناظم الاطباء). بیونانی دریای شور را گویند 
و بضم «لف» هم آمده است. (از آنندراج), 
افسانه. (أْنْ /ن ] () سرگذشت و حکایات 
گذشتگان باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرای ناصری) (از سجمع الفرس). قصد. 
داستان. حکایت. تمیل. سرگذشت. (ناظم 


1-نل: چرخ ترا دوست سمائی رهبر. 





افسانه افکندن. 
الاطاء). حکایت گذشتگان. فسانه نیز در 
اين لفت است. (مؤيد) (شرخنامة منيرى). 
آفانه و اوفسانه نیز هست. (آنندراج) (از 
مجمع الفرس). اساطر. حدیث. اسطاره. 
اسطوره. قصه و حکایت بی‌اصل و دروغ که 
برای قصدی اخلاقی یا تنها برای سرگرم 
کردن ساخته‌اند. احدوثه. قصه‌ها که برای 
اطفال کویند. فسانه. (یادداشت مولف): 
كداز آبگینه همی خانه کرد 
وزان خانه كيتى بر افانه كرد. ‏ فردوسی. 
هرکس که این مقامه بخواند بچشم خرد و 
عبرت اندر اين بايست نكريت نه بدان 
چشم که افسانه است. (تساریخ بیهقی 
ص۱۶۸). اين افسانه است با بیار عبرت. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). 
افسانه‌ها به من بر چون بندی 
گوئی‌که من بچین و بماچینم. ناصرخسرو. 
نادانان پرای افانه بخواند. ( کلیله و دمنه). 
دل ز امل دور کن زانک نه یکو بود 
مصحف و انانه را جلد بهم ساختن. 

خافانی. 
افانه شد حدیث فریدون و بیوراسب 


زان هر دوان کدام بمخبر نکوترست. 


خاقانی. 

جفد که شوم است به افسانه در 
بلبل گنج است به ویرانه در. نظامی. 
هفت خلیفه بیکی خانه در 
هفت حکایت بیک اسانه در. نظامی. 
ا گر در قعر دریا دم برآرد 
همه افسون او افسانه گردد. عطار. 
وگر صد باب حکمت پش نادان 
بخوانند آیدش افسانه در گوش. 

سعدی (از گلستان). 
پس از تو این‌یمین چون فسانه خواهد بود 
بکوش تاز تو نیکو بماند افانه. ‏ ابن‌یمین. 
چه نقشها که برانگ‌ختيم و سود نداشت 
نون مابر او گنه است اف‌انه. حافظ. 


ده روزه مهر گردون افسانه است و اقسون 
نیکی بجای باران فرصت شمار یارا. حافظ. 
||مشهور و شهرت یافته. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطياء). مشهور و معروف. 
(مجمعالفر س). مشتهر. (يادداشت مؤلف): 
كرجه ايشان در صلاح و عافیت مستظهر ند 
ما بقلاشی و رندی در جهان اف‌انه‌ايم. 
سعدی. 
|اسخن ناراست و دروغ. (ناظم الاطباء). 
چیز بی‌اصل و حرف غیرواقعی. (آندراچ, 
کلمات بی‌فانده. (فرهنگ شعوری). خرافة. 
(یاددالست مولف)؛ 
پیش داعی من امروز چو اف انه ادست 
حکمت ثابت بن قر؛ حرانی. ناصرخسرو: 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بته 


چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حافظ. 
|[افسون نیز در اين لفت است بمعنی کلماتی 
که عزائم خوانان و ساحران بجهت حصول 
اغراض خود بکار بندند و خوانند. (موید از 
الاستور). ||افسون. سحر. جادو. (ناظم 
الاطباء): 
چو ابلس دانست کو دل بداد 
بر افسانه‌اش گشت نهمار شاد. ‏ فردوسى. 
|أمثل. داستان. یبادداشت مرحوم دهخدا 
چنین است: «محمد عمرالرادویانی در 
ترجمان‌البلاغه افسانه را بمعنی مثل و 
داستان آورده است از جمله: آهن را به آهن 
برند. از سخن چرب روغن ندود. خضسودکرده 
رادرمان نبود وغيره وغيره و این همه ر 
افسانه شمرده است.» || ترانه. (اتندراج): 
خدا را متسب مارا بفریاد دف و نی بخش 
که کار شرع زین افسائه بی‌قانون نخواهد شد. 
حافظ. 
||حيله و تزوير. (مؤيد الفضلاء). 
افسانه افكندن. [أنَ / نأك ة](مص 
مرکب) رایع کردن افسانه. افسانه را رواج 
دادن 
تا طره‌ات بخواب نبیند دگر شکست 
افانه درستی پیمان درافکنم. 
ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به اقسانه شود 
افسانه بر تابیدن. (آن /ن ب د] (مص 
مركب) تاب و توان داشتن افانه را قدرت 
بر انانه داشتن: 
خاموش حزین که برتابد 
افاتة عثق بر زباتها. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسائه بردن. [أنَ /نِ بُ د] (سص 
مرکب) گول خوردن. فریب خوردن: 
بگرفت خواب دیده بخت و آمید را . 
از بی ز وعده‌های تو افانه برډه‌ایم. 
نظیری نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
افسانه بسقن. [أَنْ /نِ ب تَ) اسص 
مركب) ترتيب دادن أفسانه. (آنندراج): 
برگ کاهی نیست کوه بیستون پیش غمم 
من کجا بودم که دهر افسانة فرهاد بست. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
افسانه پذ برفتن. (ا ن / جٍ پ رٌ تَ] 
(مص مركب) قبول كردن افسانه: 
مجنون تو افسانه و افون نپذیرد 
با بیخردی پند فلاطون نپذيرد. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
افسانه پرداختن. (أَن /نِ ب تَ](مص 
مرکب) نظم و ترتیب دادن افسانه. رجوع به 
اف‌انه‌پرداز شود. 
افسانه پرد‌از. [أنَ /نِ بّ] (نف مركب) 
کسی که سرگذشتها و قصه‌ها را مسرتب و 


افسانه‌سرا ۱ ۳۰۶۷ 
منظم میسازد. (ناظم الاطباء), 
افسانه پرسیدن. (آنْ /ن چ د) اسص 
مرکب) افائه خواستن. طلب کردن افسانه 
را 
زند چون تکیه بر بالين ز من افانه می‌پرسد 
به این تقریب احوال دل دیوانه می‌پرسد, 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسانه ينداشتن. (أَنَّ / نب تَّ | (مص 
مرکب) انسانه نگاشتن. افسانه دانستن. 
افسانه فرض کردن: 
چو با تو درد دل گویم مرا دیوانه پنداری 
و گر پیش تو شرح دل کنم افسانه بنداری. 
حیرانی همدانی (از ارمفان اصفی). 
افسانه حستن. [أَنْ /نجتَ]امص 
مرکب) افانه طلبیدن. افسانه خواستن. 
افانه پرسیدن: 
نکردی گوش بر گفت کسی اکنون که شد عاشق 
پی خواب از فغانی هر شبی افسانه میجوید. 
ففانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
افسانه‌خوانی. (آن /ن خوا/خا] 
(حامص مرکب) افسانه‌سرایی. افسانه گفتن. 
داستان‌سرائی: 
زلیخا چون شنید آن مهربانی 
فسون‌پردازی و افسانه خوانی. 
جامی (از ارمفان آصفی). 
افسانه رسيدن.[أن / نر /ر د](مص 
مركب) شايع شدن افسانه و متشر شدن آن؛ 
از او بسته نفشی بهر خانه‌ای 
رسیده بهر کشور افانه‌ای. 
نظامی (از ارمغان آصفی). 
افسانه رفتن. [آْن /ن ر ث] (مص 
مرکب) اثر کردن افس‌اند. گارگر شدن 
اسانه: 
افسانه نرفت در علاجش 
افون نگرفت در مزاچش. 
فیضی اكبرابادى (ازارمفان أصفى). 
افسانه ساختن. [أنّ /ن تَ1]امص 
مرکب) مشهور ساختن. شهره گردانیدن. 
سمر کردن؛ 
گرساخت کوهکن را افسانه عشق شیرین 
پیدا کنیم ما هم افسانه‌ساز دیگر, 
آصفی شیرازی (از ارمعان آصفی). 
افسون بندگویان انسانه ساخت ما را 
با آن پری بگوئید تا در برابر آید. 
فغانی شبرازی (از ارمفان آصفی). 
افسانه‌ساز. [آن /ن] (نف مرکب) آتکه 
قصه می‌گوید و سرگذشت می‌گوید. 
افسانه‌سنج. اف‌انه‌سگال. (ناظم الاطباء). 
سازندة افسائه و ترتيب‌دهنده آن. رجوع به 
افسانه شود. 
افسانه‌سوا. [آن /ن س ] (نسف مسرکب) 
افانه کو. قصه کگو. داستان‌سرا. سراسندة 


۳۰۶۸ 
انانه. رجوع به افسانه‌ساز شود. 

افسانه‌سرای.[ان /ن س] (نف مرکب) 

افسانه‌سرا. داستان سراء رجوع به افسانه‌سرا 


شود. 
افسانه‌سگال. (آنْ /نِ س] (نف مرکب) 
آنکه قصه و سرگذشت میگوید. (ناظم 
الاطیاء). افانه‌پرداز. دروغ‌ساز, باطل‌گو. 
افسانه سنج. [أنّ /نِ س] انسف مرکب) 
ان‌انه‌ساز. افسانه‌سگال. آنکه قصه میگوید. 
(ناظم الاطباء): 
افسانه‌سنج نیست لب خونچکان ما 
صد جان‌گزنده حرف چکد از زبان ما. 
طالب آملی (از ارمفان آصفی). 
افسانه شدن. (ن /ن ش 5] (مسسص 
مرکب) قصه شدن. بصورت داستان 
درآمدن. قصذ بی‌واقعیت شدن: 
با مردمی و مردیت افسانه شد بدهر 
آثار جود حاتم و اخبار زال و سام. 
سیف اسفرنگی (از ارمفان آصفی). 
افسانه شنیدن. ان / نٍ ش ذ] (مسص 
مرکب) اف‌انه گوش دادن. بقصه و داستان 
كوش دادن: 
ز من باید شنید اف‌انة عشق 
که خوردم از ازل پیمان؛ عشق. | _ 
باقر کاشی (از ارمفان آصفی). 
افسانه‌فروش. [آن /نِ ف ] نف مرکب) 
پخشکندهة انانه, شهرت فروشنده: 
همچون جرس افسانه فروش است خروشم 
بی‌تابی دل اه مرا از اثر انداخت. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به افانه شود. 
افسائه فهمیدن. ان 4 ثد] اسص 
مرکب) درک کردن افسانه. نهمیدن حکایت 
و سر دشت 
نمی‌فهمد کسی اف‌انة ما را در این محفل 
من و شمعيم داغ از دولت آتش‌زبانیها. 
حزین اصفهانی (از ارمفان صفی). 
رجوع به انسانه شود. 
افسانه کردن. [نٌ /ن ک د] امسسص 
مرکب) شهره کردن. مشهور ساختن: 
ما رابرندی اف‌انه کردند 
پیران جاهل شیخان گمراه. حافظ. 
حزین افسانه کرد آخر بهر محفل غم دل را. 
حزین اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
|اسخن گفتن از: 
نام تو گفتن نیارم یک مقصودم توئی 
گر حدیث بوو یا افسانة گل میکنم. جامی, 
و رجوع به افسانه خود. 
افسانه گشادن. أن /ن گ د] (مسسص 
مسرکب) افنسانه گفتن. افاله خواندن. 
حکایت آغاز کردن: 
ای دل افانة دلبر بگعا 





قفل كتجينة كوهر بككشا. ۱ 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به افانه شود. 
أفسانه كشتن. [أنّ / نك تَ])امص 
مركب) مشهور گشتن. شهره شدن. افسانه 
شدن؛ 
چنان ز عشق تو اسان جهان گشتم 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
افسانه گفتن. رن / نك تَ) اسص 
مرکب) حکایت و حرفهای بی‌فانده گفتن. 


(فرهنگ شموزی). سر . (دهار). مسامره. 


(متهی الارب). قصه خواندن. حکایت و 
سرگذشت گفتن: 
کجا آن عيش و آن شبها نشستن 
همه شب تا سحر اف‌انه گفن. 
با آن لب جان‌بخش اسیری که تو دانی 
افسانه افسون مسیحا نتوان گفت. 
اسیری لاهیجی (از ارمغان آصفی). 
اقسانه گو. [آن /ن) اسف مسرکب) 
قصه‌خوان. نقل‌گو. اف‌انه‌سگال. افسانه‌سنج. 
(ناظم الاطباء). افسانه‌ساز, افسانه‌پرداز. 
(آنسندراج). گسویند؛ افسانه. سامر. 
افسانه گوی. (یادداشت مؤلف). و رجوع به 
افانه گوی‌شود. 
افسانه گوی. [آن ] (نف مرکب) کنایه است 
از نقال و قصه گوی. (انجمن آرای ناصری). 
افانه كوة 
زرافتاد در دست افانه كوى 
بدررفت از آنجا چو زر تازه‌روی, 
سمدی (بوستان). 
مطرب و شطرنج‌باز و افائه گوی‌راه ندهند. 
(از سجالس سعدی). رجوع به افسانه و 
اف انه‌پرداز و ترکیبات آن شود. 
افسانه گوینده. ان /ن ی د/د] نف 
مرکب) افسانه گوی افسانه‌پرداز. افسانه‌ساز. 
آفسانه‌سنم, و رجوع به اين کلمات شود. 
افسانه گویی. (ان /ن ] (حامص مرکب) 
نسقل‌گویی. قصه گوئی. (ناظم الاطباء). 


نظامى. 


۱ تصييردازى. حك ايت سازى. عمل 


افسانه گوی: 

همه کارشان شوخی و دلبری 
گه‌افسانه گویی‌گه افسونگری, 
و رجوع به افسانه گوشود. 
افسانه‌نویس. ان /ن نِ] (نف مرکب) 
نسویسندة انس‌انه. داسسستان‌نویس. 
حکایت پرداز. و رجوع به انسانه شود. 
افسانه نو پسی. (أنْ /نن] (حسامص 
مرکب) داستان‌نویسی. عمل افسانه‌نویسنده. 
قصه‌نویسی. رجوع به افانه شود. 
افسانیدن. [:) (مسص) افنسانه گفش. 
|ابالیدن. || دراز کردن. ||راست کردن. |[رام 


نظامى. 


افساً. 

گردانیدن. مطیع کردن. |اسودن. زدودن. 
(ناظم الاطباء). | گرد و سبوس و جز آن از 
غله دور کردن. (شرفنامةٌ منیری) (مژید 
الفضلاء). 
اقسای, [1] (نسف مرخم) افسون‌خوان و 
رام‌کستنده. (مسجمم القسرس). افسونگر و 
رام‌کننده را وبند و افسانیدن رام کردن راء 
(برهان) (آنندراج). افسون و افسسون‌خوان. 
فرهنگ شموری). جادوگر.اقسونگر.(ناظم 
الاطسباء). فسون‌خواننده. افسون‌خوان. 
(فرهنگ خطی). افسا: افساینده, 

= پری‌افسای؛ افسونگر پری. جن‌گیر. 


رامكندة پر ی 
کزدم‌ان_ای؛ رام‌کنندة عقر ب, عقر بكير. 
عقربافا. 


> مارافاى؛ رامكتتدة مار. ماركير. أنكه 
مار را أفسون كتد. مارافاء 


زمان كينهورش هم بزخم كينة اوست 

بزخم مار بود هم زمان ماراقبای. عنصرى. 
كر حودت بسيت عاجز تيت 

اژدها از جواب مارافساى. وى 
فسونگر مار را بگرفت در مشت 


گمان بردم که ماراف‌ای راکشت. نظامى. 
بد اوفتد بُدان لاچرم که در مثل است 

که‌مار دست ندارد ز قتل مارافسای. سعدی. 
و رجوع به آفا و افساییدن شود. 
آفسایانیدن. [آ 5] (سص) رام کنانیدن, 
افون كردانيدن. سیب رام کردن شدن. 
(ناظم الاطياء). 
افسايش. [أي ] (اسص) عمل افساینده. 
رجوع به افای و افاییدن شود. 
افسایندگی. [أی د /3] (حامص) حاصل 
عمل افس‌ایدن. و رجوع به افسای و 
اف‌ایدن شود. 
افساینده. ی د /د] (نف) افون‌کننده. 
رام‌کستنده. تسخیرکننده بافسون. آنکه 
اف‌اید. (یادداشت مولف). و رجوع به 
افای و اف‌اییدن شود. 
افساییدن. (:] (مص) رام كردن. افون 
كردن. غلبه كردن خصوصاً در سحر و 
جادو. (ناظم الاطباء). بافون تسخیر و رام 
کردن چنانکه در پری‌افای و ماراف‌ای. 
(یادداشت مولف)؛ 

چون بیفسایدم چو مار غمی 

بر دل من چو مار بگمارد. مسعودستد. 
و رجوع به افسانیدن وافای و انساشود. 
اقساییده. [۱د /د] (نسف) افسون‌شده. 
رام‌شده. رجوع به افسائیده و افسای و 
افسایدن شود. 

افسا. [أسَة] 2 ص) مرد برامدهسينة 
درامده‌یشت يا مرد بیرون‌آمده سیله و ناف 


یا آنکه گویی سرین او به درد است وقت 


افست. 


رفتار یا آنکه چون نشیند بی کوشش تمام 
برخاستن نتواند با آنکه استخوان پشت او 
در بر سوی ران درآسده باشد. (منتهى 
الارب) (آتسندراج) (ناظم الاطباء). آنکه 
استخوان سیله و پشت او درامده یا انکه 
سیه و ناف أو برامده يا آنکه چون راه رود 
سرين وى بدرد أيد ويا كسى كه جون 
نشيند نتوأند بی کوشش برخیزد یا کسی که 
است‌خوان پشت او از وی ران دراسده 
باشد. (از اقرب الموارد). 

افست. اس ] (انگلیسی, ١)!‏ آفت. طريقة 
جاب كردن با ماشين رتاتيو', بوسيلة يى 
غلطک کائوچویی كه از روى بخشهاى 
روين مركبى عبور ميكند و بدين ترتيب 
مسرکب بک‌اغذ نقل می‌شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||نوعی چاپ. چاپ عکس. 
اقستا. (ا ب ] ((خ) نام کستاب دیشی زردشت 
است که بنامهای زیر نیز در ادبیات فارسی 
امده است: اویستا. بستاق. ابستاق. ابستاغ, 
ابستا. بستاه. آبستا. اپستا. ستا و از همه 
معروفتر اوستا. (از مزدیسنا صص ۱۱۶ - 
۷ ابستا ک.اوستا ک.(یادداشت مژلف), 
افسیج. زاس | (ع ن‌تف) فراخ‌تسر. گشاده‌تر. 
(ناظم الاطباء): و هذه القرية [قرية زریران ] 
من احسن قر ىالارض واجملها منظراً و 
افسحها ساحة. (رحله ابن جبير). 

افسد. [أسَ] (ع نتسف) فاسدتر. تباءتر. 
ضايعتر. (ناظم الاطباء). 

- امثال: 

افد من الاحمران. 

افد من ارضة بل حبلى. 

افسد من الارضة و الجود. 

افسد من الجواد. 

افد من السوس. 

افسد من الضیع. 

افد من اليضةالبلد. 

دفع فاسد به افد كردن. (يادداشت مؤلف). 
علاج فاسد به افسد محال است. 

وكلمه در تمام مثل‌های مذکور بر خلاف 
قیاس از افساد ماخوذ است و اين نادرست 
است. و شایته چنان است که «ا کشر 
انسادآ» گفته شود. (از سجمم الامثال 
میدانی). و برای توضیح این مئل‌ها رجوع 
به کتاب فوق شود. 
افسو. (اسش] () تساج و کسلاه پادشاهان. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی‌معین). تاجی 
از ابسریشم مکال با جواهر. (از حاشیز 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). تاج. 
(دهار) (مجمم‌الفرس اسدی) (مژید الفضلاء) 
(از صنتهی الارب) (سرفنامة سنیری). تاج 
پادشاهان که بعربی | كليل خوانند. (هفت 
سلزم) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 


(فرهنگ شعوری) (برهان). این کلمه مرکب 
است از اوستایی او "(به -بر) پیشاوند + 
سرا یعنی آنچه بر سر گذارند و در پهلوی 
اسر ۷ بمعنی تاج. (از حاشية برهان چ 
معین). تاج. ا کلیل. بسا ک. ديهیم. (ياددائست 
مولف). تاج. کلاه شاه. تاج مسخصوص 
پادشاهان و امراء که اغلب از طلای خالص 
می‌ساختد. (ازقامرس کتاب مقدس ذیل 


کلم تاج)؛ 
خرد افسر شهریاران بود 
خرد زپور امداران بود. فردوسی. 
کنون من یکی بنده‌ام بر درت 
پرستنده افسر و اخترت. فردوسی. 
بدو داد پس دختر خویش را 
پمندیده و افر خویش راء فردوسی. 
که در شهر قرقارش آمد ز رنج 
نه ماند افر و تخت ولشکر نه گنج. 
فردوسى. 
که جاوید باد افر و تخت او 
ز خورشید تابنده‌تر بخت او فردوسی. 
خراج مملکتی تاج و افسرش بودست 
کمینه چیز وى أن تاج بود و آن افسر, 
فرخی. 
ز بهر سر افسر نه سر پهر افر 
ز بهر تو دولت نه توبهر دولت. عنصری. 
نه برنهاد زمانه بهر سری افسر. 2 عنصرى. 
بسی خاک بنشته بر فرق او 
نهاده بسر بر گلین افسری. منوچهری. 
بزرگوارا در یادگاری اختر 
ترا سيهر سریرست و آفتاب افسر. 
منوچهری. 
ملامت را سپر سازند بر خویش 
ملامت عشق را تاج است و افسر. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
هرآن سر که او آز را افسرست 
بخا ک‌اندرست ار ز مه برترست. اسدی, 
چنین گفت دانا که دختر مباد 
چو باشد بجز خا کش‌افسر مباد. اسدی. 
نیست سوی من سر قیصر خطیر 
گرز زر بر سر مر او را افسرست. 
ناصر خسرو. 
اندرخور افر شود از علم عملم 
آن سر که ز بس جهل سزاوار فسار است. 
ناصرخسرو. 
کی شود عز و شرف بر سر تو افسر و تاج 
تا تو مرعلم و خرد را نکنی زین و رکیب. 
رز 
أن عاقلان كه مر سر دين را بعلم خويش 
بر تختگاه عقل و بصر تاج و افسرند. 
ناصر خسرو. 


خرد اندر سر است و بر سر نیست. سنائى. 


افسر. ۳۰۶۹ 


بر افسر شاهان جهانم بودی فخر 
كرياردم مركبش افسار منستى. 
من كه خاقائيم ار نعل سمندش بوسم 


سنائى. 


" بخدا كافسر خاقان بخراسان يابم. خاقانی. 


عید افسرست بر سر اوقات بهر آنک 
شبهیست عين عید زنل تکاورش. خاقنی 


گوهرافسر اسلاف که از خا ک‌درش 
افسر گوهر سامان بخراسان يایم. خاقانى. 
چو من زین ولایت گشادم کمر 
تو خواه افسر از من ستان خواه‌سر. نظامی 
مرا عشق تو از افسر برآورد 
بسا تن رکه عشق از سر برآورد. نظامی. 
مراگر شور تو در سر نبودی 
سر شوریده بی افسر بودی. نظامی. 
شه مشرق كه مغرب را يناه است ۱ 
قزل‌شه کافسرش بالای ماه است. نظامی. 
مداح غير من نسزد مجلس ترأ 
نايد بهيج حال ز افسار افسری. 

رشید وطواط. 
ايه حق جمال دنیی و دین 


دازا خر را اور ود 

خرد بر سر دانش افسر بود. 

- افسر افخاندن؛ افسر انداختن. تاج بپای 

كسى انداختن و نثار كردن: 

صفوةالدين كه شهوار فلك 

در سم امیش افر افشانده‌ست. خاقانی. 

- افسر بر تارک زدن؛ افسر بر سر کشیدن. 

رجوع به اين تركيب شود؛ 

افسر عقل چو بر تارک فرزانه زدند 

كل داغى عوضش بر سر دیوانه زدند. 

نعمت خان عالی (از آنندرا اج). 

- افسر بر سر پودن؛ تاج بر سر بودن. افسر 

بسر بودنة 

زگل هر یکی بر سرش افسری 

نشانده بهرجای رامشگری. 

دستور اعظم آفسر دارندگان ملک 

کظل عرش بر سرش افسر نکوتر است. 
خاقانی. 

- افسر بر سر (تارک) داشتن؛ تاج بر صر 

داشتن: 

مگر مادرت بر سر اقسر نداشت 

همان یاره و طوق و زیور نداشت. فردوسی. 

تا سلیمان‌وار باشد حیدر اندر صدر ملک 

حیف باشد دیو را بر تارک افسر داشتن. 
شان 

افر بر سر كردن؛ تاج يا كلاه بسر سر 

نهادن: 


؟ 


فردوسی. 


1 - Offset. 
3 - ۷. 
5 - 0. 


2 - ۰ 
4 - sara. 


۰ افسر. 


بداد و دهش دل توانگر کنید 
از آزادگی بر سر افسر کنید, 
فردوسی. 
افر بر سر کشیدن؛ افر بر سر گذاشتن. 
افسر بر سر نهادن. افسر بر سر گرفتن. افسر 
بر تارک زدن. (انندراج)؛ 
یک خلف ار در نسبی سر کشد 
بر سر صد هیچکس افسر کشد. ۱ 
امير خرو (از انتدراج). 
- افسر بر سر گذاشتن؛ افسر بر سر کشیدن. 
و رجوع به این ترکیب شود؛ 
مباد کم ز سرت سای کلاه‌نمد 
پوش و بر سر شاهان گذار افسر را 5 
ليم (از آنتدراج). 
-افمر بر سركرفتن؛ افر بر سر كشيدن. 
و رجوع به أين تركيب شود؛ 
شاه جين را داد حكم اسمانى كوشمال 
تاجرابى حكم تو بر سر همین افسر گرفت.. 
- افسر به سر نهادن؛ افسر بر سر كشيدن. و 
رجوع به این ترکیب شود؛ 
بسر برنهاد افسر تازیان 
بر ایشان ببخشود سود و زیان. 
بزركان كر بر افر نهادتد 
اماس أن همه بر زر نهادند. 
اميرخرو(از آنتدراج). 
ج افسر بر فرق نشتن؛ معنى لازم افر بر 


فردوسی. 


مهر سپهر ملک بماناد گر فلک 
بر فرق فرقد آفسر احسان تو نشمبت. 
خاقانی (از انندراج). 
افسر بسر نهادن؛ تاج بر سر گذاشتن: 
بزير اندرون هر یکی اشتری 
بسر برنهاده ز زر افسری. فردوسی. 
كرش مراد بود کافسری نهد بر سر 
ز قدر و مرتبه عیوق باشد افسر او. 
معزی. 
افسرى كان نه دين نهد بر سر 
خواهش افر شمار و خواه افسار. سنائی. 
وان هودج خليفه توج بماه زر 
چون شب کز آفتاب نهی بر سر افسرش. 
خاقاني. 
- افسر پهلوانی؛ لاه پهلوانی. تشان 
پهلوانی: 
سپاه ترا مرزبانی دهم 
تراافسر پهلوانی دهم. فردوسی. 


- افسر تازه کردن؛ نو کردن تاج و افر. 

- ]|رونق نو دادن به تاج: 

سخنها که پشنیدم از دخترت 

چنان دان که او تازه کرد افسرت. فردوسی. 
< اقسر خاقان؛ تاج خاقان: 


ملک قناعت مراست پیش جنین تخت و تاج 


ملک سمرقند چیست و افسر خاقان او 
خاقانی. 

افسر خسروانه تاج خسروان. ديهم 

بادشاهان. 

- || که بمثابهٌ تاجی باشد سر خصروان را. 

سر و سرور بر شاهان؛ 

افسر خمروان جلال‌الدین 

ظل حق آقتاب جان ملوک. 

- افسر خور؛ تاج خورشید؛ 

گیرم که کلاهش افسر خور باشد 

آنرا چه کند زر چو نه بر سر باشد. 

- آفسر دادن؛ تاج دادن بزرگی دادن؛ 

ييوستم این نامة باستان 

يسنديده از دفر راستان 

که‌تا روز پیری مرا بر دهد 

بزرگی و دینار و افسر دهد. فردوسی. 

افسرده؛ آنکه افسر دهد. دهندة اقسر. 

- افسر دير اعظم؛ تاج دیر بزرگ: 

باد خطاب عیسوی با سگ درگهت چنین, 

کافر دیر اعظمی فخر صلیب اکیری. 
خاقانی. 

افر زر؟ تاج طلا: ِ 

این همه گفتم برایگان نه بر آن طمع 

كافسر زر يابم از عطاى صفاهان. خاقانی. 

- افسر ستاندن؛ تاج گرفتن. افسر از کسی 

گرفتن: 

جو من زين ولايت كشادم كمر 

-افسر سران؛ افر بزركان. تاج بزرگان: 


ای رای تو صیقل اختران را 

افسر توئی اضر سران را. خاقانی. 
< افسر شضاهان؛ تاج شاهان. ديهيم 
شهریاران. 


- ||سر و سرور شاهان: 
گشته زمين رنگ‌رنگ چون فلک از عکس خون 
كافسر شاهان كثيد تيغ جو صبح از قراب. 


خاقانی. 
- آفسر شاهوار؛ تاج شاهانه, افسر شاهی. 
همانند افسر شاه؛ 

بسر برنهد نرگس نو ییاغ 

باردیهشت افسر شاهوار. ‏ ناصرخسرو. 


- افسر شدن؛ بمعتی صاحب افسر شدن و 
اين مجاز است. (انندراج). 

- افسر عقل؛ تاج عقل. دیهیم از خرد و 
عقل: 

آفسر عقل بایدت بر سر 


از سر آز خون دل چه خوری. ‏ خاقانی. 


- اقسر فشاندن؛ افسر افشاندن. تاج. 


افشاندن. تاج انداختن و تثار کردن؛ 
زیر پای اسپش ار دستم رسد 


افر نوشیروان خواهم فشاند. خاقانی. 


خاقانی. . 


افسر. 


' -افسر كردن؛ افسر ساختن. تاج کردن: 


بفرمود تا دخمه دیگر کنند 

ز مشک و ز کافور اقفر کنند. فردوسى. 
زیرا که نکرد هیچ حیوان ۱ 
از گوهر و زر تاج و افسر. تاصرخسرو: 
خاک‌در سلطان را افر کن و بر سر نه 


تا سر یکله‌داری بر افسرت افشانم. خاقانی. 

كرجه بعراق اندر سلطان سخن كعد 

جز خا ک در ساطان افسر نکنی دائم. 
خاقانى. 

گرچه طبع از آبنوس روز و شب زد خرگهم 

ررچه دهر از لاجورد اسمان کرد اقسرم. 


خاقانی. 
افسر کیان؛ تاج کین, 
-افسر کیان سلوک؛ تاج کیان. تاج سر 
پادشاهان؛ 
میوة دولت منوچهرست 
اجستان افسر کیان ملوک. خاقانی. 


افسر گوهر؛ تاج از جواهر. تاج كوهر: 
یهی ز خلق و هم از خلقی و عجب نبود 
که‌هم ز گوهر دارند افر گوهر. 
معودنعد, 
افسر ماه؛ تاج ماه 
- ||چون تاج بر سر ماه از بلندی يا حسن: 
گرانمایه زن را بدرگاه خواند 
پنامه وراافسر ماه خواند. قردوسی, 
-افر محتتشمى؛ تاج بزركى. تاج 
حشمت: 
ای شاه عجم شاء تو شاه عجمی 
میزیبد بر تو افسر محتشمی 
جمله هتری چشم بدت بادا دور 
یک عيب ترا نیست بدست حشمی. 
محمدین ابراهیم (از تاریخ سلاجقة كرمان). 
- افر مرمرین؛ تاج مرمرین. تاج از مرمر* 
یکی چون زمردین بيرم. دوم چون بسدین مجمر 
سوم جون مرمرين افر. چهارم عثبرین مدری. 
منوچهری. 


ِ - افمر ملک؛ سرور و فرمانروای ملی: 


ارایش دهر و ملک را افسر بود. 

؟ از تاریخ بهقی ص۱۶۸. 
- افسر نوشیروان؛ تاج انوشیروان* 
نیست نظیر تو خصم خود نبود یک‌بها 
تاج سر کوکنار و افسر نوشیروان. خاقانی. 
- افر يافتن؛ تاج يافتن. تاج بيدا كردن و 
کرت 


تو می خوری بسجلس بر خاک جرعه‌ای ریز 


من خاک خا ک‌باشم کز جرعه يابد افسر. 
۱ خاقانی. 
-ازدر افر؛ شايسة تاج و افسر: 
بداتست سهراب کو دخترست 
سر و موی او از در افرست. فردوسی. 


< با افسر شدن؛ با تاج شدن. دارای تاج 


افسر. 
كرديدنة 

سپه سریسر زان توانگر شدند 
چوبا یاره و طوق و افسر شدند. فردوسی. 
- بلندافر؛ با افسر عالی. (از آنندراج؛ 
رجوع به آفسر شود. 

< خورشید افسر؛ آنکه تاج او چون 
خورشید است. 

- | آنکه خورشید تاج اوست. رجسوع به 
افسر شود. 

سر وافسر؛ سر و تاج: 

يكى ترك تيرى زند بر برش 

بخا ک‌اندر ارد سر و اقرش. 
صاحب‌افسر؛ تاجدار. باافسر ؛ 
ای صاحب‌افسران گرو پای‌بوس تو 
تو افسر سر همه راافر امده. خاقانی. 
کی را بر سر کسی افسر کردن؛ برتر 
ساختن کسی رابر کسی: 
که‌گر با تو او را برابر کند 
ترابر سر سرکش افسر کند. 

> امخال: 

لايق هر سر شناسد افنسری. 
(از جامعالتمثيل). 

ز بهر سر أقسرء نه سر بهر أقسر. 
|إكلاه يا شاء كلاء. ! كليل. كلاه منصب با 
كلاهىكه كويا از تاج بستتر بودهاست* 
بگیتی نگه کرد رستم بسى 

ز گردان نیامد پسندش کسی 
بمن داد رستم گزین دخترش 
که‌بودی گرامیتر از افسرش. 
دگر آنکه گفتی مرا کهتر ند 
بزرگان که با تاج و با افسرند. 
چنان شد که از بید سرخ افسری 
ز دیدار او خواسندی سری. 
همان گنج و دینار و در و گهر 
همان افسر و طوق و گرز و کمر 
بدادش بلشکر همه سر بسر 
که‌بودند گردان پرخاشخر. 
||فرمانده. سالار. سرور. رئیس: 
بگتاسب گفت ای نبرده سوار 
سر سرکشان افسر کارزار. 
سکندر سپارد بما کشوری 

برین پادشاهی شویم افسری. 
سرانشان ببرید یکسر ز تن 
کیرا که بد مهتر آنجمن 
درفش درفشان پس هر سری 
که‌بودند از آن جنگیان افسری, 
چو برزین گردنکش تیغ‌زن 
گرازه که بود افسر انجمن. 

افر عالم امام روزگار 

حیدر کرار باشد بر سرم. 

سر و افسر دین حق است و ما 
چنین فخر امت بدان افسریم. 


دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فر دوسى. 


فردوسى. 


فردوسى. 
فردوسی. 
ناصر خسرو. 


ناصر. رو 


ااتتاجی از ابریشم مکلل بجواهر. (از 
صحاح الفرس). 

|| حکومت. فرمانر وائی. سلطنت؛ 

همه چین و توران سراسر مراست 

به هیتال بر نیز اقسر مراست. ‏ فردوسی, 
- تخت وافر؛ حکومت و سلطت: 

تو شو تخت با افسر نیمروز 


همی دار و می‌باش گیتی فروز. فردوسى. 
||ممتاز. برجسته. بركزيدة قرن. راس مائة: 
بجستیم تاج کیی راسری 

کهبر هر سری باشد او افسری. فردوسى. 


ادر قدیم توار یا ریسمان حریر یا کتانی بود 
که‌بدور سر پسته از عقب سر گره میزدند و 
بيشتر در ميان عروسان رواج داشت. (از 
قاموس كتاب مقدس ذيل كلمة تاج). 
|| مخنف افار است. (فرهنگ‌شموری). 

- افسرگران؛ افسارگران؛ 

صد اشتر بد از بهر رامشگران 

همه بر سران افران گران. فردوسی. 
افسر. [أس] () این کلمه را فرهنگستان 
پجای لغت صاحبمنصب لشکری وضع کرده 
ست كه صاحب درجة نظامی باشد. 
افسر. [أسَ] (إخ) يكى از شعرا و ادبای 
مشهور مشهد بود و رسالٌ معروفی در معما 
دارد. از او اشت: 

يكم دیوانگی تا بر سرم غوغا شود 

شاید از بهر تماشا ان پری پیدا شود. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسو. [آس] (اخ) یکی از شعرای 
فارسی‌زبان ایران که در هند ميزيت. وى 
پر میرستجر کاشی است و از او است: 
کی که پاس مراد در کون میدارد 

برهته‌ایست که پوشیده پیس و پس بدو دست. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسر. [آسّ] (إخ) از شعراى فارسی‌زبان که 
بدربار عسالمگیر يادشاء درامد و لقب 
معززخان یافت و در بنگاله درگذشت. از او 
است: 

تمیخواهم که گردد ناخن من بند در جائی 
مگر خاری برآرم گاه گاهی از کف پائی. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افسر. (آسَ] (لخ) باقرعلی‌خان. یکی از 
شعراى دور صفوی است که بهندوستان 
مهاجرت کرد و در حیدرآباد درگذشت. از 
اشمار او است: 

امروز میرود بگلستان نگار ما 

از دست میرود دل بی‌اختیار ما. 

و رجوع به قاموس الاعلام نرکی شود. 
افسر. [أَسَ) (اخ) محمدهاشم میرزا. رجوع 
به محمدهاشم شود. 
افسرآرا. [س] انف مسرکب) بمعتی 
تاج‌آر. |الاخ) لقب دختر يادشاهى الست. 


افسرد. ۳۰۷۱ 
(انتدراج). 
افسراندن.[آسَ د] (أمص) رجوع به 
فراندن شود. 
فرانیدن شود. 
افسر اعظم. (آس رٍ أظ ] (ترکیب وصفی, 
! مركب) يعتى آقتاب. (آنتدراج). 
افسرالدوله. (آسش رُدْدَلَ](إخ)دخم 
ناصرالدین‌شاه قاجار و متولد بسال ۱۲۷۵ 
ه.ق,رجوع به مرآت‌الیلدان ج ۴ ص۶ 
شود. 
فسربخش. (آس ب ] (نسف مسرکب) 
بخشندء افسر. تاج‌بخش: 
قاد قلمه‌ستان قایساز افسربخش 
که صاحب افسر ایران غلام او زیبد. 
خاقانی. 
افسر برسر. [آسَ ب سش] (ص مسرکب) 
تاج بر سر. رجوع به افسر و ترکیبات آن 
شود. 
افسر بر سر نهادن. رس ب س ن /ن 
د] (مص مرکب) تاج پر سر نهادن. و رجوع 
به افسر و ترکیات أن شود. 
اقسر بهار. [أسَ ر ب ] (تركیب اضافی. ! 
مركب) نوايى از موسيقى. لحنى از موسيقى. 
(یادداشت مولف)؛ 
چون افسر بهار بود نای عندلیب 
چون بند شهریار بود های طوطوی !. 
منوچهری. 
اقسر پرست. (آس پ ز] (نسف مرکب) 
تاج‌پرست. پرستندة تاج و اقسر؛ 
ز ماهی تا بماه افسرپرستت 
ز مشرق تا یمفرب زیر دستت. نظامی. 
افسرخدا. [أس م] (ص مركب) خداوند 
تساج و پادشاه. (انندراج). خداى اقسر. 
صاحب افسر. صاحب تاچ: 
افسرخدای خسرو, کشورگشای رستم 
ملکت‌طراز عادل, ملت‌فروز داور. خاقانی. 
افسرخدائی. زآس خ) (حامص مرکب) 
پادشاهی. صاحب افری. تاجداری: 
عقل را در بندگیش افرخداتى داده‌ام 
ایتکینی بوده و الب‌ارسلان آورده‌ام. خاقانی. 
آقسر۵. (آس ] (نمف مرخم / نف مرخم) 
افسرده. افسردن و فسردن مصدر آن است. 
(از انجمن آرای ناصری): عادت چنان رفته 
است که آنچه از گوشت بزغاله سازند آنرا 
افرد گویند و آنچه از گوشت گوساله کند 
آنرا هلام گویند (یعنی بوارد و کامه‌ها و 
آچاها و آن_چه بدین ماندا. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به افسرده شود. 


۱ -نل: چون بند شهریار بود بانگ طوطوى 
(طیطری). 


۲ افسر دكى. 

افسر دگیی. (س ‏ /<] (حامص) انجماد و 
بستكى. (آنتدراج). انجماد. (ناظم الاطباء) 
فسردكى. جمود. بستگی. خدوک. 


(يادداشت مولف)؛ 

ابر که جانداروی پژمردگیست 

هم قدری بلفم افسردگی است. نظامی. 
بکار اندر ای این چه پزمردگیست 

که‌پایان بیکاری افردگیست. نامی. 


|[غم و اندوه. ملال. بیحالی. حالتی واسطه 
ميان غم و اندوه: یک حالت نشاط و شادی 
است و دیگر حالت غم و اندوه, اما وقتی که 
غم و شادى و انتعاش طبيعت نبود و غم و 
مکروهی هم عارض نگردیده باشد این 
حمالت بيزبين ر افردكّى گویند. (از 
خيرالمدققين از آنندراج). 

- اضردگی کشدن؛ غصه خوردن. اندوه 
بردن, بیحال شدن: 

همچو نرگس تازه دارد رنگ مخموری مرا 
میکشم افسردگی هرگه خمار آخر شود. 

ملامفید (از آتندراج). 

افسردن. [آسٌ د] (مص) سرد شدن. یځ 
بستن. منجمد گردیدن. (برهان) (موید) 
(آنسندراج). بربسته شدن. منجمد شدن. 
(شرفنابه منیری). سرد شدن هر. چیزی. 
(میرزا ابراهیم). انجماد. بستن. بخ بستن. 
جمود. فسردن. (یادداشت مولف)؛ 

زان عقيقين ميى كه هر كه بدید 

از عقيق كداخته نشناخت 

هر دويك كوهرند ليك بطبع 

اين بيفسرد و آن دگر بگداخت. رودكى. 
اندر اين سال بمرو ترك آمد بسيار... و 
زهیر با ترک حرب کرد و سرما بود چنانچه 
دست از شمشیر افسردی و هم بشکسم 
گوسفند همی کردند و بدست اندر همی 
گرفتد تا شمشیر بگشادی. (ترجمه تاريخ 
طبری بلعمی). 

یکی مرد یرنا فزوبرده بود [اژدها ] 
بخون و پزهر آندر افسرده بود. 
خون دل لاله در دل لاله 

افسرده شد از نهیب کم‌عمری. 
پفسرد همه خون دل ز اندوه 


فردوسی. 
منوچهری. 


بگداخت همه مغز استخوانم. 
گفت این راز را تگوئی باز 
گفت من کی شنیده‌ام ز تو راز 
شرری بود و در هوا افسرد 
در تو زاد آن زمان كه در من مرد. ‏ سنائی. 
آنشین‌حلقه ز باد افسرده و جسته ز حلق 
رفته ساق عرش را خلخال پیچان آمده. 
خافانی. 


صسنعود سعل. 


پسکه کردید از جفا بر جای من 
شیر ند افرد در رگهای من. 
چون خدا خواهد که یک تن بفنرد 


سردی از صد پوستین هم بگذرد. مولوی. 
کمال شوق ندارند عاشقان صبور 

که‌احتمال ندارد بر آتش افسردن. سعدی. 
||اندوهگین گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
|إناتوان و ضعیف گشتن. (ناظم الاطباء), 


||بربسته کردن. سنجمه کردن و فسردن. 
بمحذف همزه نيز أمده أست. (شرفامة 
منیری). ||از چیزی و کسی دل‌سرد شدن. 
(برهان) (آنندراج) (موید). از چیزی دل 
کسی سرد شدن. (ناظم الاطباء). از چیزی 
دلسرد شدن. (ميرزا ابراهيم). || خاموش 
شدن. پژمرده شدن. (فرهنگ شموری). 
پژمرده شدن. (ناظم الاطباء). 
افسردنی. [أس د] (ص لیاقت) آنچه 
قابليت أفردن در أن باشد. 
افسرده. [أسُ د /د](نمف /نف) منجمد. 
(ناظم الاطباء). یخ‌بسته‌شده. (غیات 
اللفات). از بسیاری سردی پژمرده و 
بخ‌بسته‌شده. مجازست چون آتش افسرده و 
تسنور افسرده و شعلة افرده و چراغ 
افسرده. (انتدراج). جامد. (دهار). فسرده. 
بته. (يادداشت مؤلف): 
زمستان و سرما به پیش اندر است 


که‌بر نیزه‌ها گردد افسرده دست. 
فر دوسی. 
بیفتاد بر خا ک‌و جون مرده گشت 
تو گفتی همی خونش افرده گشت. 
ِ فردوسی. 
بسا اب کافمرده ماند بسایه 
که‌بالای سر آفتابی نبیند. خاقانی. 
گردجله دراميزد باد لب و سوز دل 
نیمی شود افسرده نیمی شود آتشدان. 
خاقانی. 


چون پیدار شود [مردم غثی‌افتاده ] پیراهمن 
مصندل پوشانند و طعام مرصوص و افسرده 
و دوغ سسردکرده ده سند. (ذخسیرء 
خوارزمشاهی). 

ای همچو یخ افسرده یک لحظه برم بنشین 
تا در تو زند آتش ترسابچه یک باری. 


عطار. 
آتش اندر پختگان افتاد و سوخت 
خام‌طبعان همچنان افسرده‌اند. سعدی. 
- افسرده‌تر؛ بسته‌تر. یسخ‌بسته‌تر. صنجما تر. 
سردترة 


از اب نطقشان كه كشايد فقع که هست 
افردهتر ز برف دل حون بدابشان. 


خاقانى. 


گرم ولیک از جگر افسرده‌تر 

زنده‌دلی از دل خود مرده‌تر. نظامی. 
- آفسرده‌تن؛ تن یخ‌بسته. تن منجمدشده. 
کنایه از مرده‌شده: 

آنجا که من فقاع گشایم ز دست فضل 


افسرده. 


الا ز درد دل چو بخ افسرده‌تن نیند. 


خاقانی. 
= افسرده‌دل؛ غمگین. ان‌دوهگین. 
دلافرده: 
در محقل خود راه مده همچو منی را 
كافردودل افسرده كند انجمنى راء ؟ 


-افرده (يا فسرده) شدن بازار؛ كنايه از 
کاسدشدن بازار است. (آتدراج): 
بسکه بازار اتش افرده است 
از خجالت غریق بحر تب است. 
ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
ز دمشان فسرده است بازار شعر 
نکو میفروشند بازار شعر. 
ظهوری (از آنندر اج). 
- افرده شدن تب؛ کنایه از کم شدن تب. 
(آنندراج): 
شد رعشة پیری پر و بال طلب تو 
یک جو نشد افسرده ز کافور تب تو. 
صائب (از آتتدراج). 
- افرده شدن قصه؛ کنایه از مبتذل شدن 
آن است. (آندراج): 
شد قصه‌ام افسرده چو افسانة مجنون 
پیداست که رسوای جهان چند توان بود. 
باقر کاشی (از آنندر اج). 
ا لزان کو ا یرمک 
كردنة 
در محقل خود راه مده همچو منى را 
کافسرده‌دل افرده کند انجمنی را. 
- آفسرده گردیدن؛ بخ بستن. منجمد شدن. 
افسرده گشتن: 
چو بر نیزه‌ها گردد افسرده چنگ 
پس بشت برف أيد و پیش جنگ. فردوسی, 
- ||اندوهگین شدن: 
6 نگردد دل تو افسرده 
جهرة مردم فسرده مبين. 
-افسرده كشتن؛ متجمد شدن. بسته 
كرديدن: 
سردى دى رأ نظر كن كه به مجمر 
همچو یخ افسرده گنته آتش سوزان. قاانى. 
- اتس افرده دامین؛ آتش سخ‌بسته, 
سردشده؛ 


0 


0 


آب حیات آتش افسرده‌دامن است 

مجنون عبت بدامن صحرا نمی‌رود. 

< تب افسرده؛ تب سردشده. کنایه از تب 
كم شده. رجوع به أفسردء شدن تب شود. 
تن افسرده؛ تن یخ‌بسته. متجمدشدةء 


از بس که جرعه بر تن افسرد؛ زمين 
آن آتشین دواج سرايا پرافکند. خاقانی. 


- تلور افرده: تنور خاموش و سردشده. 
- جراخ اف ده؛ خاموش. سردشده. 
شعله انرده؛ شعلهٌ خاموش. سردشده. 


افسرده‌بیان. 


- دل افسرده؛ دل اندوهگین. دل غمین: 
دل افرده مانده است چون نقسرد دل 
که‌از آتش لهو تابی نبیند. 
خاقانی. 
||ان‌دوهگین‌گشته. (نساظم الاطباء). 
غمین.منموم. ملول. (یادداشت مولف)* 
چون کوزة فقاعی ز افسردگان عصر 
در سنه جوش حسرت و در حلق ریسمان. 
خاقانی. 
در جامع بعلبک وقتی کلمه‌ای چند همی 
گفتم بسطریق وعظ با طایفة افرده و 
دل‌مرده. ( کلستان). 
دل چو افسرده شد از سینه برون باید کرد 
مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت. 


؟ (از جامع التمثیل). 
بلی قدر چمن را پلبل افسرده میداند 
غم مرك برادر را برادرمرده ميداند. ؟ 
|أسردشده: 
افنرده چو سایه و نشسته 
در سایه دوکدان مادر. خاقانی. 

- امکال: 

آهن افسرده کوفتن؛ آهن سرد کوفتن 


| پزمرده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ مر 
از بسیار سردی پژمرده. (آنندراج) (غیاث 
اللغات): 
زباغ خاطر من خواه تازه نخل سخن 
ز خشک بید هر افسرده‌ای چه اری یاد. 
خاقانی. 
- گل افسرده: كنايه از كل خزان شده. 
(انتدراج). 
||دلسرد شده. (ناظم الاطباء). 
افسردهبيان. [آسُ د / د ب] (ص مركب) 
کنایه از پوچ و بیمزه كوكه سخنش مؤثر 
نباشد و به دل نزند. (انندراج). انکه سخن 
او سرد و بیحال باشد؛ 
سخن أن است کزو زنده‌دلی گرم شود 
لب افسرده‌بیانان و لب گور یکی است. 
1 صائب (از آنندراج). 
افسرده بستان. [أ سٌ د / د پ] (ص 
مركب) فسردهبستان. زن نازا و عقيم. كنايه 
از عقيم و زن پیر که از زادن بازمانده باشد. 
(انندراج). فرده پستان؛ 
یکسر شود امهات دوران 
بسته‌رحم و فرده‌پستان. خاقانی. 
اازنی که بچه افگنده باشد. (آنندراج). 
|| زنی که پستان او بسته و بی‌شیر باشد. 
افسرده‌حان. [اس د /3](ص مرکب) 
کنایه از مردم مرده‌دل و سخت و بی‌مهر. 
(آندراج). ١‏ 
افسر ده‌خاطر. (ا ش د / د ط] (ص 
مسرکب) دل‌شکسته. (آنندراج). مهموم. 
مفموم. پژمرده. (ناظم الاطباء). دل‌سرد. 





غمین. اندوهگین. ۱ 
افسرده‌درون. (ا س د / د د] (ص 
مرکب) افسرده‌جان. (آندراج). 
افسردهدل. (أس د / د د] (ص مركب) 
افسرده‌جان. افسرده‌درون. (انسندراج) 
دلتنگ. دلسردشده. ناتوان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مترادفات شود. 
افسردهدم. [آس د /د د] (ص مرکب) 
افسرده‌بیان. پوچ و بیمزه. (آنندراج). آنکه 
دم او سرد و بیحال باشد: 
نیست بر تال افسرده‌دمان گوش مرا 
بلبلی کو که صفیرش برد از هوش مراء 
رضى (از فرهتك ضياء). 
افسردهروان. [أ سٌ د / د ] (ص 
مرکب) دلتنگ. دلسردشده. ناتوان. (ناظم 
الاطباء). کنایه از مردم مرده‌دل و صخت‌دل. 
(آنتدراج): 
از صحبت افسرده‌روانان بحذر باش 
جویای جگرسوختگان همچو شرر باش, 
ملاقاسم مشهدی (از انتدراح). 
"فسرده كاليد. [أَسُ د / دب / بُ](ص 
مرکب) عاشق. (آنندراج). ||أنكه تنش سرد 
و منجمد باشد. 
أفسر ده مهر. [آس ذ /دم] (ص مرکب) 
کنابه از کم مهر. (آنندراج)؛ 
از اين افسرده‌مهران بوی دلسوزی نمی‌آید 
ز پای گل بخا ک لالهزاری میکشم خود را. 
دانش (از آنندراج). 
افسر دبر اعظم. (ا س ر د / د را ظ) 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از آفتاب 
عالمتاب است. (برهان) (آنندراج). 
افسر سكزى. [آسّ ر سّ] (إغ) نام 
تصنيفى و قولى است از تصيفات باربد. 
(برهان). نام سازى است أز مصنفات باريد 
که در زمان قدیم در ملک سیستان متعارف 
بسود. (از آن ندراج). ||(تسرکیب اضافی, | 
مرکب) نام سازی باشد که نوازند. (برهان): 
يكير بادة نوشین و نوش کن بصواب 
بای سم ر اباگ افر گوی. 
منوچهری (از آنندراج). 
و رجوع به افسر و تركيبات أن شود. 
افسر شدن. [أسّ ش 3](مص مركب) 
كنايه از يادشاء شدن باشد. (برهان) 
(آنندرا). و رجوع به افسر و ترکیبات آن 


شود. 
اقسرگو. [آس گ) (ص مرکب) مکسلل. 
تاجدار. (ناظم الاطباء). ||(! مركب) مرغ 
بهشى. (ناظم الاطباء). نام طائرى است که 
آنسرا خطاف یبا پرستو نیز خوانند. (از 
آنندراج). 


اقسر یاقوت. (آس ر ] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) کنایه از خورشید باشد. (آنندراج). 


VY افسوس.‎ 


افسس. [! ف ش] (إخ)' افسوس. آفیسی. 
شهری قدیم در ایویه. واقع در ساحل 
دریای اژه در انجا مد ارتمیی - که در 
شمار عجائب سپعة عالم است -برپابود و 
آن بدست ارستراتس سوخته شد. شورای 
افس, در ۴۳۱ م. تسطوریوس را محکوم 
کرد. طبق روایات اسلامی غار اصحاب 
کهف در همین شهر بود. (از فرهنگ فارسی 
معين). 

افسق. (آ س] (عنتسف) فاسق‌تر. (ناظم 
الاطباء). 

افسل. [آش](ع لا ج فسل, بمعلی شاخ 
انگور نشاندنی. ||مرد فرومايه وجزآن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). و رجوع به 
فسل شود. 

افسنتین. إا س ] (معرب, () اپستتین. نوعی 
از بوی‌مادران کوهی است درد چشم را سود 
دارد و گل آن به اقحوان و تلخی آن بصبر 
نزدیک است. (از برهان) (آنندراج). زریره. 
دارای سه قسم وهر سه را در طب ماتئد 
محركات و ادوية ضد كرم استعمال ميكتند. 
نباتیست مابین شجر و گیاه شبیه بابونة 
گاوچشم. رجوع به تحفة حکیم مومن و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
رجوع به اين کلمه شود. 

آقسو. ]١[‏ (!) بلغت يازند كلمةٌ امر یعنی بیا. 
إإجنگال. (ناظم الاطباء). 

افسور. ۱ ی مر رخا 
(آنندراج). |انوعی از حیوان دشتی است 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 

افسوسش. (] (() فسوس. حسرت. دریغ. 
کلمه‌ایست که در وقت خسرت گویند. 
(آنندراج). در تأسف و حسبرت استعمال 
شود. (ناظم الاطباء). دریغ و حسرت. آندوه. 
(فرهنگ فارسى معين). دريغ. خسرت. 
ندامت: افسوس که فلان مرد. (از فرهنگ 


نظام): 
آخر افوس مان بیاید ازآنک 
ملک در دست مد مشتى أفسوسى أست. انورى. 


||بسازی. ظرافت. سخر. a‏ (برهان). 
سخریه. استهزاء.. طنز. (فرهنگ نظام). به اين 
معنی فسوس بی‌همزه آید. لطیفه. بذله. 
ظرافت. مضحکه, (ناظم الاطباء). طنز. 
تمسخر. بازی. ظرافت. (آنندراج). ريش‌خند. 
شوخی. سخریه. استهزاء. (فرهنگ فارسی 
معين). ااظمم. عستم. (بر‌هان) (فرهنگ 
نظام). ظلم. ستم. تعدى. زبردستى. (ناظم 
الاطاء): 

اى صدر نائبى بولايت فرست زود 


1 - Ephesos. Ëphèse. 





معزول کن معینک منحوس دزد را 
زرهای بی‌شمار به افوس مىيرد 
آخر شمار او بكن از بهر مزد را 
تا دیگران دلیر نگردند همچو او 
فرمان من ببر بكش اين زنبمزد را _ 
؟(از انتدراج). 


|ابیراهی. (برهان) (فرهنگ نظام). |اخشم. 


الاطباء). 
افسوس خاستن. ات ] (مص مرکب) 
آه برخاستن. ندامت و حسرت خاستن: 
آن ساز نما که چون زنی کوس 
خیزد ز جهان هزار افسوس. 
فیضی ا کیرابادی (از ارمغان اصفی). 
افسوس خوردن. (آخوز / خر ذ] 
(مص مرکب) حسرت خوردن. شکایت 
کردن.(ناظم الاطیاء): 
تی همین دانا ز اوضاع جهان افسوس خورد 
هركه شد بر خوان هتی میهمان افسوس خورد. 
اثر شیرازی (از ارمغان اصفی). 
|(بازی کسردن. خود را سرگرم کردن. 
ااتسمسخر کردن. دست انداختن. حقیر 
شمردن. (ناظم الاطباء), 
افسوس داشتن. [آتَ] (مص مركب) 
حسرت داشتن. (ناظم الاطباء): 
خوش افسوسی ز قتل من بت خونخوار من دارد 
که‌انگدتی بخون‌الوده دائم در دهان دارد. 
آثر شیراژی (از آنندراج). 
افسوس ریختن. [تْ] امص مرکب) 
افسوس فروریختن. طنز گفتن. تمسخر 
کردن؛ 
وگر كنم طلب نیم‌بوسه صد انوس 
ز حقهٌ دهتش چون شکر فرودیزد. _ 
حافظ (از آنتدراج). 
افسو سکن. (آ ک] انس ف مرکب) 
ریک ‌خندکننده. مستهزء. (فرهنگ فارسی 
معين). 
افسو سكنان. [أىُ] (تف مركب.ق 
مركب) در حال ريش خند كردنة 
نركش عربدءجوى و لبش اقسو سكنان 
نیم‌شب مست ببالین من امد بنشست. 
حافظ. 
افسوسی. [1] اص نسبی) اهل مسخره و 
ا 
آخر افوسمان بیاید ازانک 
ملک در دست مشتی افسوسي است. 
آنوری. 
آفسون. [1] (() عزیمت. (آنندراج» عزيمه 
و چیزی که شخص را از افت و صدمه 
چشمزخم و زهر حیوانات زهردار محفوظ 
دارد. (ناظم الاطباء). خواندن کلماتی باشد 


مر عزایم‌خوانان و ساحران را یجهت مقاصد 
خود. (برهان). کلماتی که جادوگر و 
عزایم‌خوان بر زبان راند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بمجاز مکر و حیله. (آنندراج). 
حیله. تزوير. مکر. (فرهنگ فارسی معین). 
حيله. تزوير. (برهان). |إسيحر. افسون. 
(آنندراج). شونست. سحر, شویست. جادو. 
فریب. (ناظم الاطباء). فسون. (فرهنگ 
فارسی معین). 
افسون آموختن. [أتّ](مص مركب) 
سبحر و عزیمت آموختن. مکر و حیله 
فرا گرفتن.(از ارمفان آصفی از بهار عجم): 
نمیدانم بهار آموخت طفلان را چه افونی 
که‌در هر خانه می‌بنیم زنجیری و مجنونی. 
مظهر دهلوی (از ارمفان آصفی). 
افسون آوردن. [ارّ :] ؛سص مرکب) 
فون آوردن. افسون خواندن. کلمات 
عزایم آوردن. 7 
سحر و جادو و مكر و حيله بتن: 
أزره مهر و محبت دردل ما جا نكرد 
اين همه اقسون بدلها از ره نیرنگ بست. 
على خراسانی (از ارمفان آصفی). 
افسون پذیرفتن. لاب رتَ] اسسص 
مرکب) جادو شدن. فریب خوردن: 
مجنون تو افسانه و افسون نپذیرد 
با بیخردی پند فلاطون نپذیرد. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
افسون پرداختن. [أبَ ت ] (مص 
مركب) فسون يرداختن. جادو كردن. مكر و 
حيله كردن. 
افسون برداز. [أبَ] (نف مركب) ساحر.و 
عزائمخوان. فونيرداز. (آنندرا اج). 
افسون‌ساز. و رجوع به افسون‌ساز شود. 
افسون حدائی. نج ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) افسونی که برای جدائی دو کس 
خوانند و آنرا بتازی دعاءالبفض گویند. 
(أنتدراج). ۱ 
افسون خواندن. [أخوا /خاد](أمص 
مرکب) فسون خواندن. خواندن و یا نوشتن 
کلماتی چند که سیب ایمنی از چشم‌زخم و 
زهر حیوانات باشد. افسون نوشتن. (ناظم 
الاطیاء): 
که خاموشی قسون بر مطربان خواند 
نفس چون مار در سوراخ نی ماند. ۱ 
ناظم هراتی (از ارمفان آصفی). 
افسون خوردن. (ا خوّز / خر د] (مص 
مسرکب) قصون خوردن. فریب خوردن. 
(بهار عجم) (ارمغان آصفی): 
زن برو زد بانگ کای ناموس‌کیش 
من فسون تو نخواهم خورد بیش. 
مولوی (از ارمغان آصفی). 


افسون گرگی. 
افسون داشتن. [أأتَ](مص مركب) 
جادو داشتن. |[در بیت زیر بمعنی معجزه 
داشتن باشد؛ 
آنکه در دین مسیحا شود از هیبت او 
نبرد جان ا گرافون مسیحا دارد. 
ظهیر فاریابی (از ارمغان آصفی). 
افسون دانستن. [آن تّ) (مص مرکب) 
سحر و چادو دانستن: 
اگرخود عشق هیچ افسون نداند 
نه از سودای عشفت وارهاند. 
نظامی گنجوی (از ارمغان آصفی). 
افسون دميدن. د دَ] أمص مركب) 
دميدن كلمات عزايم و سحرة 
لب روزكار از غايت صدق 
فسون مهر بر رويش دمیده. 
نصير همدانى (از ارمغان آصفى). 
بسکه بر من چشم او افسون سودا ميدمد 
جای ناخن حلقة زنجیرم از پا میدمد. 
محمدقلی سلیم (از آنندراچ). 
افسونزده. (از د /د] (ن‌سف مرکب) 
فریفته‌شده از افسون افسونگران. اناظم 
الاطباء). 
افسون ژند. [آن ز] (ترکیب اضافی, | 
صرکب) بسمعنی افسون آتش‌پرستان. 
(آتندراج از قر هنگ اسکندرنامد), 
افسون‌ساژ. (1) (نف مسرکب) ساحر و 
عزائم‌خوان. افسون‌پرداز. افسون‌خوان. 
انسون‌گر. افسون پژو «. (آنندراج). 
افسون کردن. [آک ذ] اسص مرکب) 
حیله و تزویر نمودن. (از ناظم الاطباع). 
حیله کردن. مکر کردن. ||سحر کردن. جادو 
کردن.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
گرشوق رهت نکردش افسون 
امد ز چه خط ز نقطه بیرون. 
واله هروی (ازآنندراج). 
افسو نكن. [أكُ] (نف مركب) ساحر. 
جادوكر. (ناظم الاطباء). 
افسو نگر. (اک] (ص مرکب) کسی که 
افسون خواند. آنکه شفلش افسون کردن 
است. ساحر. جادو. فسونگر. (فرهنگ 
فارسی معين). ||ماركير. || محيل. مزور. 
(ناظم الاطباء). 
افسون كركبى. [أنٍ كّ] (تركيب وصفى. | 
مركب) افسونى است كه چون پیش کسی 
باشد ديكرى بر وى غالب نيايد. (يهارعجم) 
(آنندراج): 
سیه‌ماری افسون گرگی درو 
سرآماسی از سربزرگی درو. ۱ 
نظامی (از آنندراج). 
و در توضیح بيت فوق آرد: گویند حیلة 
گرگ است. چه گرگ اشتی شهرت دارد 
یعنی با آنکه مار بود صفت گرگ هم داشت. 


افسون‌گری 
پس از دو جهت صوذی بود. (آنندراج) 
(بهار عجم), : 
افسو نكرى. [أى] (حامص مرکب) عمل 
افسونگر. سحر. جادو. (فرهنگ فارسی 
معین). ساحری. (ناظم الاطباء): 
چه عمریست کو را بچندین خطر 
به افسونگری برد باید بسر. 
نظامى (از آندراج). 
| شفل مارگیری. ||خواندن افسون. (ناظم 
الاطباء). 
افسو نکشای. (اکْ] نف مرکب) 
کارآزموده در جادوگری. افسون گشا. (ناظم 
الاطباء). 
افسون مسیحا. (أن م] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از احیای موتی و استعمال آن 
بجای اعجاز از شوخیهای شمر است. (از 
بهار عجم) (آنندراج): 
با ان لب جان‌بخش اسیری که تو دانی 
نتوان گفت. 
اسیر ی ی لاهیجی (از آنتدراج). 
آفسون نوشتن. ان ٍ تْ] (مص مرکب) 
افسون خواندن. (از ناظم الاطباء): 
زمائه بر رخت از چشم بد همی ترسد 
از آن نویسد گردش بفالیه افسون. 
قطران تبریزی (از آنندراج). 
و رجوع به افسون خواندن شود. 
افسونی. 7 (ص نسسبی) افسون‌زده. 
(بهاررعجم) (آتدراج): 
آفسونی چشم نیم‌مستی است 
آن نرگس ذوالخمار جادو. 
محسن تأثیر (از بهار عجم). 
آفشا. [1] (از ع إمص) اشكاركردكى. 
فاش‌کردگی. انتشار. (ناظم الاطباء). افشاء. 
رجوع به افشاء شود: چشم از عوایب 
زیردستان بپونند و در انشای جراییم 
کهتران نکوشند. ( گلستان). 
افشاء ۰ الع مص) فاش و آشکار کردن. و 
با لفط کردن و شدن و دادن مستعمل است. 
(آن ندراج). ظاهر و آشکسار کسردن. (از 
بهارعجم). بمعنی پرا کنده‌گردانیدن و فاش 
کردن خبر و جز آن باشد. (ناظم الاطباء). 
|اافزون شدن شتران پرا کنده, (ناظم 
الاطباء). افزون شدن ستوران و مال و متاع. 
(آنندراج). |[بزرگ‌منشی کردن. گردن‌کشی 
کردن.(ناظم الاطباء). 
اقشا دادن. (اد)(مص مرکب) انشا شدن؛ 
سر ازل و راز ابد بی‌مدد وحی 
چون طعنه عدل تو به هر جا دهد افشا. 
سنجر كاشى (از بهار عجم). 
افشادن. زا د] (مص) انشاردن. پالودن. 
(ناظم الاطباء). افشردن. (آنندراج). ||بطور 
بدی و زشتی سخن گفتن. (ناظم الاطباء). 


افسانة افسون مسیحا 


سخن فحش گفتن. (آنندراج). 

افشار. (1) ((مسص) فشار. انضفاط. (از 
فرهنگ فارسی ممین). | خلانیدن. 
(آنندراج) (برهان). ||افشردن. يعنى یی 
چیزی بزور دست گرفتن. (برهان). |اریختن 
پی‌دربی. (از برهان). ||(ن‌سف مرخم) در 
بعضی کلمات مرکب بمتی افشارده و 
افشرده آمده است. (فرهنگ فارسی معین). 
چیزی که بزور پنجه از همم آقشرده شود 
چون سیم دست‌آفشار و زر دست‌افشار. (از 


آنندرا اج). 
- دست‌افشار؛ مایعی که بواسطة فشردن با 
دست از میوه‌ای گرفثه شود: آب لیموی 
دست‌افشار. اب غوره دست‌افشار, (ناظم 
الاطباء): 
بمستی گر رسد دستم بمیتای تمک‌سودش 
شود یاقوت دست‌افشار لعل خنده الودش. 
داراب‌بیگ چویا (آتتدراج). 
|[چیزی که رسخته شده پسی‌دریی. 
|| خلانیده‌شده. (ن-اظم الاطباء). ||انف 
مرضم) ريزنده. (برهان). افش‌رنده. 
(آنندراج). ||معین. شریک. رفیق. ممد. 
معاون. (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (از 
برهان). ||(فعل امر) امر از انشردن. یعنی 
بخلان, بفشار. (برهان) (آنندراج؛ 
- پاافشار؛ نعلین چوبین. (آنتدراج). 
- سم‌افشار؛ پاافشار: 
گاورا داغها نهی بسرین 
پر دل خا ک‌گر سم‌افشاری, 
سنجر کاشی (از اتندراج). 
افضار. (] ((خ) طایفه‌ای از تسسرکان 
جادرنشین که در بسیشتر خاک‌ایران 
پرا کده‌اند و دارای چندین تیره‌اند. (از ناظم 
الاطباء). خاندان سعروف افشاریه یعنی 
نادرشاه و جانشینان او هم از این طایفه‌اند. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به مقالات 
کردیج ۱ص ۸۰ ببعد شود. 
افشاردن. ل د| (مسسص) شپلیدن. (از 
آتندراج). فشار دادن. (ناظم الاطاء): 
بمستی و بهشیاری پگاه خواب و بیداری 
همی تا از منش پالان و اف ارست افشارم. 
سوزنی. 
آرزو دارم که در آغوش تنگ آرم ترا 
هرقدر افخرده‌ای دل را بیفثارم ترا 
؟(از آتدراج). 
||منضغط كردن. |إخلائدن. ||يزشتى و 
بيهوده سخن كفتن. (ناظم الاطباء). 


افشارده. [ا د / د] (نمف) منضفط کرده. 


منضفط شده. (ناظم الاطیاء). 

اقشاری. [ا] (حامص) ثبات قدم. (ناظم 
الاطباء). 

افشاریه. (آری ی ] (اخ) نام سلسله‌ای از 


افشان. ۳۰۷۵ 


پاشاهان ايران که پس از صفویه از ۱۱۴۸ تا 

۰ هھ .ق.سلطنت کرده‌اند. رجوع به 
نادرشاه افشار شود. 
ز | افشاش. [1] (ع مسص) آروغ کسردن. (از 
انندراج). 
آفضا شدان. (اش د] امص مرکب) آشکار 
شدن. منتشر گردیدن: 

قماری در محبت یا غمی می‌باختم پنهان 
رخی آمد برون از پرده و اين راز شد افشا. 

تأثير (از بهار عجم). 

افشاغ. [1] (ع مسص) کم‌خیر گسردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
||بتازبانه زدن کسی را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از تاج المصادر 


يهقى). 


افش كردن. [إك د] (مص مركب) آشكار 
کردن.پرا کنده‌کردن. (یادداشت مولف)؛ 
من نیز هرآنچه سر و اخفا 
دل داشت بر تو کردم افشاء 
واله هروی (از بهارعجم). 
-افشای ری کردن؛ رازی را آشکار 
کردن.(یادداشت مولف). 
افسا کننده. (اک نَّنْ د /د] (نف مرکب) 
آشکارکننده. افشا گر. 
افشاگر. (رگ] اص مرکب) آشکارکند. 
(آنندراج): 
اگرآهی کنم افشا گر صد راز میگردد 
ا كرمزكان زنم بر هم پر پرواز میگردد. 
اسیر (از آنندراج). 
افشال. (آ](ع ص. 1ج قَئِل. یعنی کاهل 
و سست. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
افشان. [1] (نف مرخم, نمف مرخم, إمص) 
پراکنده. منتثر. متفرق. پاشان. (ناظم 
الاطباء), انشانیده‌شده. (انندراج). ریزان. 
ريزنده. (از مؤيد الفضلاء). 
افشان فروریختن بول؛ بقطرات پرا کنده 
دفع ضسدن آن چنانکه در پیران و بیماران. 
(یادداشت مولف). 
- افشان کردن زلف یا گیسو؛ پرا کنده کردن 
أن بصورتی مطبوع. (یادداشت مولف). 
- افشان كردن نقره؛ يرا كنده و منتشر كردن 
انه 
گل‌گل عرق که بر رخ پرخال کرده‌ای 
افشان نقره بر ورق آل کرده‌ایه . _ 
محمدرضا فکری (از انتدراج). 
ارت ستین‌افشان؛ آستین‌ریزان, 


- ابريشمى افثشان؛ ابريشمى فروريخته و 
يرأ كنده, 
- اشک‌افشان؛ اشک‌ریزان. 


- بذرافشان؛ تخم‌افشان. در حال ریختن 
بذر. 
- تخم‌افشان؛ بذرافشان. رجوع به این 





۶ افشانان. افشاندن. 

ترکیب شود, - مويهاى افشان؛ سویهای فروريخته و | ابرم که در و لول بفشانم 

- جان‌افشان؛ جان‌ریزان. جان‌فدا کنان؛ پرا کنده. زنان پشک گوسنند بر وی افشاندند بسبب 
جان ببگانه ستاند ملک‌الموت بزجر نورافشان؛ نورربزان. آنکه یکی از امرای زباریان کشته بود. (از 


زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را. 
سعدی. 
- خون‌افشان؛ خون‌ریزان. خون‌ريزنده. 
- خوی‌افشان؛ عرق‌ریزان. خوی‌ریزان, 
> داس‌افشان) داص‌ریزان, 
¬ درافشان! درریزان؛ 
سر تيغ هر سو درافشان گرفت. 
( گرشاسب‌نامه). 
دیده‌ام می‌جست و گلتندم لبیلی روی دوست 
خود درافشان بود چشمم کاندرون سیماب داشت. 
سعدی. 
ای سرو خرامان گذری از در رحمت 
وی ماه درافشان نظری از سر رافت. سعدی, 
< دست‌افشسسان؛ افش‌اندن دست. 
دست‌افشانی؛ 
يار ما جون كيرد أغاز سماع 
قدسیان در عرش دست‌افشان کنند. حافظ. 
> زرافشان؛ زر ریختن, پرا کنده‌کردن زره 
سرأن عرب را زرافشان او 


سر آورد بر خط فرمان او. نظامی. 
- زلف‌افشان؛ گیسوافشان. 

= زلف افشان (به اضافه)) موى يراكئدور 
فروريخته. 


سرافشان؛ قطع سر. بريدن و افكندن سر؛ 
سپیده‌دمان هست مهمان من 
بخنجر ببیند سرافشان من. فردوسی, 
- شکرافشان؛ شکرریز؛ 
درخشان شده می چو روشن درفش 
قدح شکرافشان و می نوش‌بخش. نظامی, 
<- عبیرافشان؛ عبیرریز. 
عنیرافشان؛ علبرریز. بوی خوش‌افشان. 
- قطره‌افشان) قطره‌ریز. نم‌نم ریزان* 
نیست در ررزگار همت او 
تطر هافشان سحاب نیسانی. 

محمدقلى سليم (از شعورى). 
-كلافشان؛ ريختن كل و ريزش آن: 
گل‌افشان تر از ماه اردی‌بهشت. 
برخیز که باد صبح نوروز 
در باغچه میکند گل‌افشان. 0 
گوهرافشان؛ ریزش و نثار گوهر: 
تماشای دریای خزران کنم 
ز جرعه بر او گوهرافشان کنم. 
بر آن گوهری گوهرافشان شدند. 


- گهرافشان؛ گهرریزان. 

- مشک‌افشان؛ مشک‌ریزان. 

- موی افشان؛ موی فروریخته و پرا کنده. 

- موی یا ابریشمی افشان؛ فروآویخته و 
پرا کده‌از یکدیگر. (یادداشت مولف), 


نظامی, 


نظامی. 


نظامى. 


ونيز: آتش‌افشان. بهارافشان. برافشان, 
ييكانافشان, ستمافشان. ترنمافشان, 
راحت‌افشان, ستاره‌افشان. سجد‌انشان. 
سرافشان, سرکه‌افشان, از ترکیبات صعروف 
است. (آنندراج), 
||(فعل ام) اسر به افشاندن. (از آنندراج) 
(مؤيد الفضلاء) (شرقتامة منیری). ||(() آنچه 
بر کاغذ و جز آن از طلا و نقره محلول ک‌نشد 
وابن رادر عرف افشاندن غبار كويند. 
(آنتدراج): 
چو حرفی دانة خالش قلم مذكور مىسازد 
ورق راكريدام افشان جو جشم مور مىسازد. 
رفیع واعظ (از آنندراج), 
صفحٌ رنگین خوان خود سلیمان جلوه داد 
آز سرشک عاجزان افشان چشم مور داشت. 
سیم لاز آندراج), 
ااکاغذ و جز آن که بر آن افشان کرده 
باشند. کاغذ زرافشان. کاغذ افشان. کاغذ 
زرافشانی, کاغذ افشانی. (آنندراج): 
طو مار هوا يكقلم از شعله آهم 
جون كاغذ اتش زده أفشان شرر شد. 
ابر سرلوح بياض انبساط عاشق است 
از ترشح چون هوا افشان سر موری کند. 
۱ من تأثیر (از آندراج). 
افشانان. [1] (نف. ق) در حال افشاندن. 
(یادداشت مولف). 
افشانانیدن. [51] (سص) سبب افشان 
شدن گشتن. ||پرا کنده کنانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
افشان داشتن. (اثْ] اسص مرکب) 
يرأ كند هكردن. فروریختن. 
افساندگی. (1: /:) (حانص) عمل 
افشاندن. ریختگی. پرا کندگی. 
افشاندن. (5) (مص) برافشساندن, 
انش‌انیدن. فضاندن. (شرفامة منیری). 
ریختن. (موید الفضلاء). ریختن و پاشیدن. 
(آنسندراج) (نساظم الاطباء). پاشیدن. (از 
حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی): سواران... 


جز آن نتوانند کرد که سلاح می‌افث‌اندند 
و در بیشه‌ها گريختند. (از تاريخ طبری). 

ز بهرام چندین سخن راندتد 

همی آب مژگان برافاندند. فردوسی. 
| گرچند بخشی ز گنج سخن 

برافشان كه دانش نيايد به بن. فردوسی, 


بوسه‌ای از دوست ببردم بنرد 


نرد برافشاند و دو رخ زرد کرد. فرخی. 
سندس رومی در نارونان پوشاند 
خرمن مینا بر بیدبنان افشانند. منوچهری. 


تاريخ بيهقى). 

چون رعد در جهان بود آراژم. منود سعل. 
زنان پشک گوسفند بر وی افش‌اندند بسیب 
آنکه بکی از آمرای زیاریان کشته بود. (از 
تاريخ بيهقى). 

از صهیل اسب شهرآشوب او خرگوش‌دار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افشانده‌اند 
کاروان سبزه تا از قاع صفصف کرد ارم 
صف‌صف از مرغان روان بر کاروان افشانده‌اند 
هند ری میرآخورش دان آن در صفدر کز خزا 
هفت دریا را برزم هفتخوان افشانه‌ند 

بنگ خون گرید بعبرت بر سر آن شيشه گر 
کزهواسگ عرادهش در دکان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
اب سخن بر درت افت‌انده‌ام 
ریگ منم اينکه بجا مانده‌ام. نظامى. 
پس چرا کارم که اینجا خوف هت 
پس چراافشانم اين كندم ز دست. مولوى. 


|إنثار كردن. قربان كردن. (مؤيد الفضلاء) 


(آنندراج): 

همه مهتران افرین خواندند 

زبرجد بتاجش برافشاندند. فردوسی. 
بتاجش زبرجد برانشاندند 

همی نام کرمان‌شهش خواندند. فردوسی. 


مردم بلخ بسیار شادی کردند و بسیار درم و 
دینار و طرایف و هر چیزی برافش‌اندند. (از 
تاريخ بیهقی ص۹۳ ۲). 
بعشق روى تو كفتم كه جان برافشائم 
دگر بشرم درافتادم از محقر خویش. سعدی. 
بجه كار ايد اين بقيهُ عمر 
که بمعشو ق برنیفشانم. سعدی. 
بیا در جلوه‌ای سرو روان تا جان بیفشانم 
بیفشان زلف کافرکیش تا ایمان بیفشانم. 

صائب (از آنتدراج). 
|الرزانسیدن. تک‌اندن. تک‌انیدن. نفض, 
پاشیدن. فرورپختن با حرکت دادن. فتالیدن. 
(یس‌ادداشت مولف). تک‌ان دادن چانکه 
تب‌لرزه بیمار را. (یادداشت مولف): حله‌ها 
را فرمود تا بکندند و بیفشاندند و در تتگها 
بست. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
چو دیوانه بطمع بار خرما 
چه افشانی همی بی‌بر چناری. ناصرخسرو. 
بیاموز از آن کش بیاموخت ایزد 
سر از گرد غفلت بدانش بیفشان. 

نامرخرو. 

اگرچه شما ریزیده شوید ر این درخت 
وجود شما افشانده شود. ( تاب المعارف). 
پدرمرده را سایه بر سر فکن 
غبارش بیفشان و خارش بکن. 


سعدی. 


افشاندن. 


بیفشان زلف و صوفی را یپابازی و رقص آور 
که‌از هر رقعة دلقش هزاران بت بیفشانی. 
حانظ. 

|اپرا کنده نمودن. (از فرهنگ شعوری). 
پرا کنده نمودن. منتشر کردن. صتفرق کردن. 
(ناظم الاطباء): 

چو ان نامه بر نامور خواندند 
سخنهای نغزش برافشاندند. 
بخوانم سپاه پرا کندهرا 
برافشانم اين كنج ١‏ كندهرا. 
أرايش او برنگ و بوی خوش 
انشاندن جمد و شستن غره. 
گروهی‌فراوان طمع ظن برند 
که‌گندم نیفشانده خرمن برند. سعدی. 
ساغری نوش کن و جرعه بر افلا ک‌افشان 
چند و چند از غم ایام جگرخون باشی. 

حافظ. 

|| حرکت دادن چیزی را بطریق معهود. چسون 
دامن افش‌اندن و دست افش‌اندن. (از 
آنندراج): كفت يا رسولالله (ص) ما ملئكه 
هنوز برها نيفشاندهايم بجدكك بنوقریظه. (از 
قصصالانباء ص ۲۲۲). ||پاشیدن از 
سوراخهای ظرف مایعی را بفشار: چنانکه 
عطر پمپ‌های تلمبه‌های کائرچو. (یادداشت 
مولف)؛ 

برافشاندم خدوآلود چله در شکاف او 

چو پتان مادر اندر کام بچة خرد در چله. 


فردوسی. 
فر دوسي, 


ناص رخسرر. 





عسجدی (از یادداشت مؤلف). 
|| برتافتن درهم و دینار. فشاندن مخفف أن 
است. (آنندراج). |اگل نم زدن. 
-تركيبها: 
برافشاندن. بیفشاندن, توبره افش‌اندن؛ سر 
افشاندن, مشک آفشاندن, عنبر افشاندن, زر 
افشاندن. عبیر افنشاندن. گل افشاندن. 
(یادداشت مولف). 
- افشاندن آب؛ پاشیدن و ریختن آن. رش. 
(از یادداشتهای مولف). 
< افش‌اندن بسر؛ نخار کردن. (یادداشت 
مؤلف). 
< اذشاندن جامه؛ تعاندن. تکانیدن. تکان 
دادن آن, نفض. (یادداشت مولف). 
- افشاندن درخت؛ جنبانیدن و تک‌انیدن آن 
تا برك يا ميوةٌ آن بریزد. (یادداشت مولف). 
- آب بر روی بیهوش افشاندن؛ آب بروی 
او پاشیدن. (یادداشت مولف). 
- آب مسژگان انش‌اندن؛ اک ریخن. 
رجوع به افشاندن شود. 


- از مسیان افش‌اندن؛ از کسمر بازکردن. 


فروریختن از کمر: 

سوزن عيسى ميانش رشتة مريم لبش 
رومنيان زين رشك زنار از ميان 
افشانده‌اند. خاتانی. 


- اشک افشاندن؛ اشک ریختن: 

شمع روشن شد چو اشک از دید: بينا فشاند 

خوشه‌ای برداشت هر کس دانه‌ای اینجا فشاند. 
صائب (از آندرا اج). 

- باد خاک را بیفشاندن؛ پرا کندن و منتشر 

کر دن‌باد خاک را. (یادداشت مؤلف). 

- آستین افشاندن بره أستين تکان دادن و 

حرکت دادن بر. (یادداشت مولف)؛ 

صبح تا آستین برافشانده‌ست 

دامن عنبر تر افشانده‌ست. خاقانی. 

- استين ملال انشاندن؛ کایه از ابراز 


بی‌میلی ر کسالت کردن است* 

طمع مدار که از دامنت بدارم دست 

به آستین ملالی که بر س افشانی. سعدی. 
> بدامن افشاندن؛ دامن‌دان ثار کردن. با 
دامن نثار کردن؛ 

گرغتی زر بدامن افشاند 

تا نظر در ثواب او نکنی. سعدی ( گلستان), 


- بزر یا تخم یا دانه افشاندن؛ پرا کندن تخم 
در زمین مهیا روئیدن را: که تا دانه نیفشانی 
نروید. (یادداشت مولف)؛ هرکه علم خواند و 


عمل نکند بدان ماند که گاو راند و تخم 


نیف‌اند. ( گلستان). 

بینی افشاندن؛ بیرون کسردن آب بیتی به 

نیروی هوا که بسختی از منخر برآید. 

افكندن دم به بينى بيرون كردن خلط أن راء 

نتر. ان‌خاط. انتخاط. انتشار. (بادداشت 

مؤلف). 

> يليل در چشم افشاندن؛ کنایه از بیدار 

ماندن و انتظار داشتن: 

زیره‌آبی دادشان گیتی و ایشان بر اد 

ای با پلپل که در چشم گمان افشانده‌اند. 
خاقانى. 

- جان برافشاندن؛ جان دادن. نثار كردن 

آن. (يادداشت مؤلف): 

نبودم چو زر جان برافشاندم. فردوسی. 

جان برافشانم ا گرسعدی خویشم خوانی 

سراين دارم اكرطالع آنم باشد. ‏ سعدى. 

بجان او که بشکرانه جان برافشانم 

اگربسوی من آری پیامی از بر دوست. 

حافظ. 

- چله افشاندن؛ چله بمتن. (آنندراج): 

بی عقاب تیر هر سو صد شکار افکنده‌ام 

چله از شست هنر چون بر کمان آفشانده‌ام, 


سنائی (از آنندراج). 
- خاشاک و گرد افضاندن: فروريختن و 
تکاندن خاعا که 
سر عابدان گفت روزی بمرد 
که خاشا ک مسجد بیفشان وگرد. سعدی, 
مگر روزگاری هوس راندمی 
ز خود گرد محنت بیفث‌اندمی. سعدی. 


<- خاک افشاندن؛ تکان چیزی تا خاک آن 


انشاندن. ۳۰۷۷ 


ریخته شود؛ 
فرود آمد و برگرفتش ز خاک 


بیفشاند ازو خا ک‌و بسترد پاک. فردوسی. 
- خا ک از چهره‌افشاندن؛ پا ک‌کسردن آن از 
خاک.کنایه از شفقت و مهربانی کردن؛ 
برحمت بکن آبش از دیده پا ک 

بشفقت بیفانش از چهره خاک. سمدى. 
- خاک بر کشته افشاندن؛ خاک بر او 


ریختن. بخا ک‌سپردن مقتول؛ 
جهانی بر و آفرین خواندند 


همه خا ک بر کشته انشاندند. فردوسی. 
< دامن افشاندن بر؛ تکان دادن ر بحرکت 
درآرردن آن, کنایه از قناعت كردن ورها 
کردن.(از یادداشت مولف)؛ 

برافشان دامن از هر خوان كه داري 


قناعت کن بدین یک نان که داری. نظامى. 
ز کب جهان دامن انشانده‌ايم 
بقوت یکی روز درمانده‌ایم. نظامی, 


> دانه افشاندن؛ بذر و تخم انشاندن؛ 

بزرگی بایدت بخشندگی کن 

که دانه تأ نیفشانی نروید. سعدی. 
- دریا و یا کان افشاندن؛ نثار کسردن آن دو. 
کنایه از بسیار بخشنده بودن؛ 

تاج کیوان است نعل اسب آن تاج کیان 

كز سخا دسث و دلش دریا و کان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
= دست برافشاندن؛ بحرکت دراوردن آن. 
کنایه از ترک کردن و رها کردن؛ 
من از شفل گیتی برافتانده دست 
بزنجیر گبتی شده پای‌بست. نظامی. 
اگرمی‌پذیری زمن هرچه هست 
بكو تا برافشانم از جمله دست. نظامی. 


- روان افشاندن؛ نثار و فدا کردن آن؛ 
چنان شاد شد زان سخن پهلوان 
که‌گفتی برافشاند خواهد روان. 
تا به ارمن رسیدهام بر من 

اهل ارمن رران می‌افشانند. 

- زر برافشاندن؛ شار کردن: 
بهرام بر آفرين خواندند 

بسی زر و گوهر برافثاناند. ‏ فردوسى. 
< زلف افشاندن شب؛ تيره شدن ان 

چو پیدا شد از آسمان گرد ماه 


فردوسی. 


خاقانی. 


حي در ازا ر رر 
- زيور افشاندن! نثار كردن أن: 
نمش در پاي چار دختر او 
زیور هر سه دختر افشاندست. 
خاقاني. 


سر افشاندن؛ نثار کردن و فدا کردن آن؛ 
دوستان در هوای صحبت يار 

زر فشانند و ما سر افشانيم. 

- غبار افشاندن؛ گرد افشاندن؛ 

تا غبار از چتر شاه اختران افشانده‌اند 


سعدى. 


۳۰۷۸ 

فرش سلطانیش در برتر مکان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

قرعه افشاندن؛ ریختن و پرا کندن ان 


افشاندنی. 





از پی آن پسر که خواهد بود 

قرعه‌ها سعدا کبرافشانده‌است. خاقانی. 
-كلافشان كردن؛ كل ريختن. نثار كردن 
کل 

بدان تا روانشان درفشان کنند 

در ایوان دستان گل‌افشان کند. فردوسی. 
- گوز بر گنبد افشاندن؛ کنایه از برگشتن 
بخت. نگون‌بختی. بداقبالی : 

یکی نامجوی و دگر شادروز 

مرا پخت بر گنبد افشاندگوز. . فردوسی. 
-كوهر افشاندن؛ نثار کردن و ریختن 
گوهر: 

بر ان تخت شاهیش بشاندند 


بسی زر و گوهر برافشاندند. فر دوسى, 

بزرگان بر او گوهر افشاندند 

که‌فر بزرگیش می‌خواندند. فردوسی. 

بفرمود تا نامه برخواندند 

بخواننده بر گوهر افشاندند. فردوسی. 

-كيسو افشاندن؛ يرأ كندهو متفرق و 

آويزان كردن. 

- نطفه افشاندن؛ نطفه ريختن* 

باز نونو در رحمهاى عروسان جمن 

نطفة روحانیان بين کز نهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


افشاندنيى. [أد] (ص لياتت) قابل 
افش‌اندن. لايق افشاندن. و رجوع به 
افشاندن شود. 
افشانده. (اد / د] (ن‌مف) باشیده. پرا کنده. 
ريخته. (ناظم الاطباء). پرا کنده. متشرشده. 
ریخه. لرزان‌شده. و رجوع به اقشاندن 
شود. 
افشان زدن. ار 5) (مص مرکب) لرزان 
کردن. پرا کنده کردن. ||محلول طلا و نقره 
پاشیدن. کنایه است از گلهای رنگارنگ 
شکوفانیدن: 
نظارء چمن اردیبهشت خوش باشد 
که‌بر درخت زند باد وبهار افشان. 
افشان ساختن. [أَثَ](مص مركب) 
پرا کنده و منتشر کردن. متفرق ساختن. 
اقشان شدن. اش د] امسص مرکب) 
پرا کنده و منتشر شدن. فروریخته شدن. 
افشان کردن. اک 3] (مسص مرکب) 
برا كندهكردن. متفرق ساختن: 
بردم آسمان راخروشان كند 


سعدى. 


جو بزم آيدش كوهر افشان كند. فردوسى. 
خم ازد وزيالا ار سسزوين.. 

در افشان کند چون سراید سخن. . فردوسی. 
تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد 

بر سرت دایم بریزد نقل و زاد. مولوی. 


-مرافشان کردن؛ کنایه است از کشتن: 
کنون خا كرا از تو جوشان كنم 





برآوردگه بر سرافشان کنم. فردوسی. 
سچه را همه دل خروشان کنم 
به اوردگه بر سرافشان کنم. فردوسی. 


افشانن دکیی. ان 5 / د ] لحامص) عمل 


افشانده. حاصل عمل افشاندن. پرا کندگی. 


EN 
افشاننده. [أ نن د](نف) رسزنده.‎ 
پرا کنده کننده. متترکننده. رجوع به‎ 
افشاندن شود.‎ 
افشانیدن. [51] اسص) ان‌اندن.‎ 
باشانيدن. برا كنده نمودن. (ناظم الاطباء).‎ 
فتالیدن. منتثر اختن. ريشتن. (ياذداغت‎ 
مولف). و رجوع به افشاندن شود.‎ 
فسانید۵. [۱د /د] (نمسسف) پاشیده.‎ 
منتشرشده. پرا کنده‌شده, افشانده.‎ 
افشای را زکردن. (اي ک د) (امسص‎ 
مرکب) راز کس آشکارا کردن. طنبور از‎ 
غلاف بیرون آوردن و بیرون کردن. طنبور‎ 
از جوال بیرون کردن. زنار از زیر خرقه‎ 
گشادن. شيشه بر سر بازار شکستن. شيشه‎ 
پر سر کسی شکستن. شيشه بر سنگ زدن و‎ 
آمدن. سرپوش از روی راز برداشتن. بیرون‎ 
دادن و بیرون کردن راز. دهل دریدن. پرده‎ 
از روی کار کشیدن. پرده از کار برداشتن.‎ 
پرده از روی کار برخاستن و افتادن. پرده‎ 
دریدن. بدن پردهُ راز تنك کردن. پرد؛ راز‎ 
برداشتن, گربه از بفل افکندن. بر روی روز‎ 
افتادن راز. بروز افتادن راز. بر سر بازار‎ 
نهادن. بر سر صحرا افکندن. و بر صحرا‎ 
نسهادن. و در صحرا نسهادن رازه همه از‎ 
مترادفات است. (آنتدراج) (لمجموعة‎ 
مترادفات ص ۲۴). و برای شواهد آن رجوع‎ 
به مجموعة مترادفات صص ۲۳ - ۲۵ شود.‎ 
افعجرد. [ ] ((خ) ده کوچکی است از‎ 
دهان نیمورد بخش حوما محلات.‎ 
رجوع به فرهنگ جغرافيايى ايران جا‎ 
شود.‎ 
افشرج. (ش ] (معرب. |) معرب اقشبره.‎ 
آن را از گاه آب‌داری می‌گرند. گاء را‎ 
مىكوبند وعصير آنرا بدون آنکه بجوشانند‎ 
در آفتاب قرار ميدهند تابصورت رب‎ 
درآید. (از بحرالجواهر از يادداشت مؤلف).‎ 
و رجوع به افشره, و ابن ببطار شود.‎ 
افشرجات. [أش :]اع 0ج افق رج‎ 
معرب افشره. رجوع به افشرج و افشره‎ 
شود.‎ 
افشردگیی. (آش ذ/«] (حامص) حاصل‎ 
عمل افشردن. انضغاط. فشردگی. (ناظم‎ 
الاطباء). كيفيت و حالت افشرده. درهم‎ 
فشرده شدن. (فرهنگ فارسی معین):‎ 


افشردن. 
زمین را چنان در هم افشرد سخت 
کزافشردگی کوه شد لخت لخت. 
و رجوع به افشردن شود. 

افشردن. [آش د] (مص) فشردن. چیزی 
را سخت بهم گرفته بزور پنجه خلاصة آن 
برآوردن و ایسن را بتازی عصیر گویند. 
(آنندراج. افشاردن. فشردن. پالودن. (ناظم 
الاطباء). فشار دادن. آب يا شیره یا روغن 
چیزی را بفشار گرفتن. عصاره گرفتن. 
افشره گرفن. (فرهنگ فارسی معین). 
شپلیدن و افشاردن مرادف این است. (میرزا 
ابراهیم). افشاردن. (سرفتامةٌ سنیری). 
فشاردن. ضفط. (یادداشت مذلف). تنیذ. 
نبذ. انباذ. اتباذ. (منتهی الارب): دستم نیک 
بیفشرد و از خواب بیدار شدم و همچنان 


نظامى. 


مینمود که اثر أن بر دست من است. (تاريخ 


بهقی ص ۱3۹). 

قلم ملوک چتان باید که بوقت نبشتن 
پدیشان رنج نرسد و انگشتان نباید انشرد. 
(نوروزنامه). 

چرخ است کبوده‌ای بداخش 

افشرده بزیر ران دولت. خاقانی. 
چنان افشرد روزگارش گلو 

که‌پر مرگ خویش آیدش آرزو. نظامى. 


- انگور افشردن؛ اعتصار. (یادداشت 
مؤلف). 
-فروائشردن؛ خرد و خراب كردن. 
فروکوبیدن. بفرود فشاردن: شیر شکسته شد 
و بیفتاد و اسیر او را فروافشرد. (تاریخ 
بیهقی). 
|امحکم و استوار کردن. (اتندراج). استوار 
کردن. اناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): 
زبس خیال سر زلف او بدیده فشردم 
بهر کجا که نگاهم فتاد رشک ختن شد. 
ملاقاسم (از آنندر اج). 

- پا افشردن؛ مقاومت و ایستادگی کردن: 
عشق بيفشرد يا بر نعط كبريا 
برد بدست نخست هستی ما راز ما. خاقاتی. 
- پای افشردن؛ مقاومت كردن. يايدارى 
نمودن. استوار ماندن. مقاومت. ايستادكى: 
بسرش از دليرى بيفشرد يأى 
ستد کینه زان جنگجویان بجای. 

( گر شاسب‌نامه ص٩۹‏ ۱۷). 
بدین مایه لشکر بیفشرد پای 
فروداشت چندان سپه را بپای. 

( گر شاسب‌نامه ص ۸۳ 0 
گفت این لشکر امروز یاد شده بودا گرمن 
پای نیفشردمی. (تاریخ بهقی). 
- ران افشردن؛ استوار کردن ران. راست 
كردن و محکم ساختن آن. خاصه هنگام 


سوارى: 








افشردنى. 
جو بشنيد كرشاسب كر ز كران 
ززين بركشيد و بيفشرد رأن. 
برانگیخت اسب و بیفشرد ران 
بگردن برآورد گرز گران. 
چو بنشست بر زین بیفشرد ران 
برآمد ز جای آن هیون گران, فردوسی. 
||خلانیدن و فسروبردن چیزی در چیزی. 
(آنندراج): 
دندان بدل چگونه فشارم که میشود 
لب بازکردنت پر پروانه بوسه را. 


فردوسی. 


فر دوسى. 


صائب (از آنندراج). 
- در هسم افشسردن؛ چبیزی را در چیزی 


فروبردن؛ 

زمین را چنان در هم افشرد سخت 
افشودنی. (آش د) (ص لیاقت) فشردنی. 
انچه قابلیت فشار دادن در آن باشد. 
افشرده. (آش 3 /د](ن‌سف. ) خلاصة 
چیزی که از افشردن بیرون آید و بعربی 
عصاره گویند و افشرج سعرب او است. 
(آنندراج). قوسی گوید: عصار؛ هرجيز مثل 
غوره و آلو و مانند آن و عوام آبشله بمد و 
قصر خوانند. (انتدراج). عصارة مایمی که با 
فشار از میوه‌ها و غیره استخراج کنند. آبی 
که‌از فشردن میوه گیرند. (فرهنگ فارسی 
معین). ||فشار داده شده که عربی آن عصیر 
است. (فرهنگ شعوری). فشرده. فضارده. 
فشار داده شده. (فرهنگ فارسی معین): 

اول از خونابة غم زينت دلها دهد 

آنگه از افشرد؛ دل زيب دامتها كند. 

طالب آملی (از آنندراج). 

ورجوع به افشره شود. 
اقشرده گام. (آش د /د] (ص مس رکب) 
استوارگام. گام‌سخت. آنکه گامش محكم و 
استوار باشدة 

چنان زورمندند و افشرده گام 

که‌یک تن بود لشکری را تمام. نظامی. 
افشوده کو. (آش 5 / دگ ] (ص مرکب) 
عصار. (آنندراج) (اوبهى) (لفت فرس 
اسدى). عصاره و شيره كين (فرهنگ 
شعوری). روشن‌گر. روغن‌گیر. (سادداشت 
مؤلف). و رجوع به افشره و افشره گرشود. 
اقسرنده. (ا ش رد / 5]١[ل‏ ف) 
افخاردهنده. فشاردهنده. 
افشره. اش رز /رٍ ] (نمف, [) هرچیز که آن 
را افشرده باشند و بعربی عصاره گویند. 
(برهان), شبرة هر چیز که افشرده باشد و 
بعربى عسصاره گس‌ویند. (فرهنگ 
مجمعالفرس). فشردءشده كه در عربى 
عصاره گویند. (فرهنگ شعوری). عصاره. 
(تفلیسی). عصیر و عصاره مایمی که بواسطةً 
عصر و فشار از میوه‌جات و نباتات گیرند. 





(ناظم الاطاء). فشرده. جيز فشرده مانند 
آبلمو. آپ که بفشر دن از میوه گیرند. آبی 
که از فشردن یا کوفتن موه‌ها حاصل کنند. 
افشرج. (يادداشت مولف)* 

افشرةٌ خون دل از چشم او 

ريخته پالاون مژگان فرو. 

بوشمیب (از مجمع‌الفرس). 

اندر همه انواع خناق نخت غرغره سجيزى 
كنتدكه اندر وى قيضى باشد. خون را 
بازنشاند جون شراب خرتو و افشرة جوزو 
أب عسنبالشعلب رو جر ان. (ذخضيرء 
خوارزمشاهی). قانون غرغره کردن أن 
است که چیزهای قابض را چون افشرء 
پوست جوز تر با شرابی لطیف بیاميزند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). از بهر انکه اندر 
قنطوریون و اندر عصاره او یعنی افشرة او 
اين قوتها و اين متفعتها از او بحاصل آید. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

- افشرة انگور؛ عصیر. (یادداشت مؤلف). 
||مشروبات میرد. (ناظم الاطباء). توسعاً هر 
نوع شربت که برای خنک شدن يا فروبردن 
طعام خورند. شربتی که از آب‌لیمو یا نارنج 
یا شکر و یا قند کنند برای نشاندن حرارت 
مسعده بستابستان و جسز آن. شسربتهای 
چاشنی‌دار. || آبی که از نباتات آبدار با 
کوفتن گیرند و نپزند بلکه در آفتاب بقوام 
آرند. افشرج. |اشربت که از آب قند تنها 
کنند. |رب. (بادداشت مولف. افشرج. 
رجوع به آفضرج شود. 

افشره‌خوری. [آش ز /ر خو /خ] ( 
مرکب) بیاله و جامی که در آن افشره 
خورند. (یادداشت مولف). 

افضره کو. (آش ز /ر گ] (ص مسرکب) 
عصار, (ضیاء). روغن‌گیر و عصار را گویند. 
(هفت قلزم). آنکه شربت افشره میگیرد. 
کسی كه شر وسار موه وتات 
ميكيرد. و رجوع به افشره شود. 

آفشغ. (آش ](ع ص) تکه که سرونش بچپ 
و راست کش یده باشد. امتتهی الارب) 
(آنندرا اج). تکه‌ای که سر و دمش بچپ و 
راست رفته باشد. (ناظم الاطباء). قوچ که 
دو شاخ آن بچپ و راست رفته باشد. (از 
اقرب العوارد). |امرد دراز و برآمده دندان 
پیشین. ||مرد پرا کنده‌دندان. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


| افشکت. (آش) (!) شنم را گویند که شبها بر 


روی سبزه و سل و لاله نشیند. (برهان) 
(مجمع‌الفرس) (هفت قلزم) (ناظم الاطیاء) 
(موید الفضلاء) (فرهنگ شعوری). بمعنی 
شبنم است. زیرا که از هوا افشانده می‌شود. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). نمی که 
شب بر روی سبزه و گیاه نشیند. (یبادداشت 


۳۰۷۹ 


مولف). افشنک. (بر‌هان) (خضعوری) (موید 
الفضلاء) (انجمن آراء ناصری): 
باغ ملک آمد طری از رشحة کلک وزير 
زانکه افشک میکند مر باغ و بستان را طری. 
رودکی (از انجمن آراء). 

و رجوع به افشنگ شود. 

اقسنگت. [آ شش ] () بمعی افشک است که 
شینم باشد. (هفت قلزم) (برهان). و در بیت 
ذيل بفتح نون آمده است: 
شد عرق‌ریزان پریرو زير زلفش از حجاب 
برگل رعنا مگر که افشنگ افتاده است. 

؟ (از فرهنگ شعوری). 

رجوع به افشک شود. 

افشنه. لأس ن ] (اخ) دفسی از قسرای 
بخاراست كه مولد شيغالرئيس موياشد. 
(ناظم الاطباء). نام دهى است از دههاى 
بخارا گویند شیخ ابوعلی از مادر خود 
ستاره نام متولد شده. (انجمن ارای ناصری) 
(آنندراج) (برهان). قریه‌ای است نزدیک 
بخارا. وستاره مادر شيخالرئيس 
اب وعلی‌سیا از ان قریه است. (یبادداشست 
مؤلف),. 

آقشو. [1] (() بلغت زند و پازند کلمة امر 
یعنی بیا. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

افشوان. [آش] ((خ) از قسراء بخارا است 
که در چهار فرسخی آن قرار داشنه است. 
(از معجم الیلدان) (از انساب سععانی). 

افشوانی. (آشٌ] (ص نسبی) مضوب به 
افشوان, و احطدین ابراهیم‌بن عبدالبن 
اسدین کامل‌ین خالد, بدان نصسبت شضهرت 


افشه. 


دارد. (از ممجم البلدان), 

آقشو لبه. (الی ى]اخ) قسریه‌ای است 
بسمت غرب واسط که تا خودشهر سه 
فرسخ فاصله دارد, و چشی‌بن محمدبن 
شعیب مکنی به ابوالفنائم نحوی منسوب 
بدانجاست. وی در ذیتعده سال ۵۶۵ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). 

افشون. [1] () چیزی باشد ماند بنج 
دست و دسته نیز دارد که دهقانان بدان غلة 
کوفته را بر باد دهند تا کاه از آن جدا شود. 
(موید ال ضلاء) (آنسندراج) (بسرهان). 
پنجه‌مانائی که از چوب سازند و به ان 
خرمن باد دهند تا کاه از دانه جدا شود. 
(مجمعالفرس). پنجه‌مانندی است از چوب 
که خرمن بباد دهند. سدری. (یادداشت 
مولف). 

اقشه. [آش /شٍ] () بمعنی بلغور باشد و 
أن غلهايست كه در آسيا أن را خورد کنند و 
بشكند جنانكه آرد نشود. (انجمن آراء 
ناصری) (آنتدراج) (یرهان). گندم نیمه کار 
در اسیاب که هنوز بحال اردی نیامده است 
و بلغور را هم گویند. (فرهنگ شعوری): 


۳۰۸۰ 


گندم‌افشه‌ای که معهود است 


افشه. 


که‌بود بیشتر ره‌آوردم. 
رضی‌الدین نبشابوری (از فرهنگ شعوری). 

آفشه. [ ] (إخ) از مزارع اروندجرد. (تاریخ 
قم ص۱۳۹). 
آفشیی. (آشا] (ع ن‌تف) فاش‌کنده‌تر: افشی 
للسر, (یادداشت موّلف). 
افشید حرد. [] (اخ) از وج طيرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۷ .)١‏ ||از دیههای انار 
است. (از تاریخ قم ص ۱۳۷). و رجوع به 
همین کتاب ص ۶٩‏ شود. 
افشین. [1] ((خ) نقب پادشاهان اسروشنه. 
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۳۶۴) لقب عام 
ملوک اس روشنه. (از مسفاتیم العملوم و 
آثارالباقبه از یادداشت مولف). 
افشین. [] (اخ) بشتر فرهنگها ذیل این 
کلمه اورده‌اند: نام شخصى بود كريم و 
صاحب همت و مکرم و بزرگ و باسخا 
مانند حاتم و معن و از اصل و نسب و مقام 
و منصب او چیزی نیاورده‌اند بجز صاحب 
انجمن آرا که مولف آنندراج نيز از او پیروی 
کرده‌است, چنین آورده: نام مردی بود 
اصللش از عجم و در نزد خليفة بغداد 
ملازمت یافته و معتصم او را سردار کرده» 
بجنگ بابک خرم‌دین فرستاد بابک را 
مقلوب و منکوب کرده, آخرالامر در نزد 
خلیقه متهم بطفیان گردیده و کشته گشت. 
سرگذشت این سردار بزرگ در بیشتر 
تواریخ و تراجم مسطور است. مولف مجمل 
التواریخ والقصص آرد: پی بابک را کار از 
اندازه بگ‌ذشت و معتصم افشین را بحرب 
بابک فرساد. و افشین لقب پادشاهان 
اسروشنه است و نامش حيدربن كاوس بود 
و اصل او از ماورا‌النهر. و افشین سوی 
ارمینیه امد. و بایک در کوههای آن حدود 
جابهای عظیم دشوار گزیده بود و قلعه 
ساخته بوده و بسیاری روزگار و حادثه‌ها 
رقت تا آخر کار بابک گرفتار شد بر دست 
اوء و حیلت کردن سهل‌بن ستباط بر قلعة 
خویش و بابک را بعد از گریختن از قلعه, 
آن جایگاء بداشتن, و امید دادن. و این سهل 
از دهتقانان بود, افضین کس فرستاد و 
این‌ستباط بابک را بصید بیرون آورد تاسپاه 
او را بگرفتند و بعد مدتها اين فتح برآمد, و 
او را پیش معتصم آوردند بسامره. بقرمود تا 
دستش ببریدند و شکم بشک‌افند. ويس 
سرش آوردند و تنش را پسامره بردار کردند 
و سرش در بلاد اسلام بگردانیدند که آفتی 
عظیم بود مسلمانی را. ... و مازیار بجانب 
طبرستان خروج کرد تا عبدائه طاهر او را 
بگرفت و بمعتصم فرستاد و او فرموده تا 


مازیار را یه تازیانه میزدند از ان سبب که 


گفتد افشین را با مازیار مکاتیت بود در 
عصبان فرمودن. و عبدالّه سه. چهار نوشته 
یافته بود از اقتین به صازیار و به محصم 
فرستاده بود و افنشین منکر گشت و گفت 
اين حیلت عبدا‌ین طاهر ساخته است پس 
مازیار را همی زدند تا راست بگوید. وی 
انسدر آن زخم بمرد و هیچ نگفت. پی 
متصم از این پس افشین را بفرمود کشتن. 
بعد از انكه ير وى درست کردند که اقلف 
پود ختنه نا کرده وصنم پرسیدی و گفتند 
بابك را غرورى دادى. (از مجمل الشواريخ 
والقصص صص ۲۵۷ - ۲۵۸). و برای اطلاع 
بیشتر رجوع شود به مأخذ زیر؛ تاریخ 
بسیهقی ص ۱۷۲ ببعد و موشح ص۲۰۸ و 
تاریخ‌الحکماء قفطی و فهرست آن و تاریخ 
گزیده‌و فهرست آن و کامل ابن اثیر ج ۶ 
ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۴ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۱۲ و 
حبيبالير و فهرست أن و تاريخ تمدن 
جرجی‌زیدان.و فهرست آن و وفیات‌الاعیان 
ر فهرست آن و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ‌الاعلام ترکی و تاریخ اسلام و سرح 
احوال رودكى و سبک‌شناسی ج ۱ 
ص۲۳۲ 
نام این سردار در اشعار عرب و فارسی 
فراوان امده و بسخا و رادمردی صعروف 
بوده است: 
یکی چون معتصم دایم زرافشان است در مجلس 
یکی‌دايم بمیدان در سرافشان است چون افشبن. 
قطران (از انجمی آرای ناصری). 
ای بر بهتر‌مندان از صاحب و از صابی 
ای به بجوانمردی از حاتم و از انشین. 
سوزنی. 
هرکه جود و کرم او بعیان دیده بود 
بیهده گوش بافسانة افشین نکند. سوزنی. 
گه‌سخاوت معن است و حاتم و افشین 
گه‌شجاعت فرهاد و رستم و پیژن. سوزنی, 
و برای نمونه‌های شعر عربی که ذ کر افشین 
در آن آمسده رجوع به البیان والشبیین و 
فهرست آن و عقدالفرید و فهرست آن شود. 
افشین. [1] ((خ) نام ناحیه‌ایست بخراسان. 
(از ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۲۱). 
افشین اشروسنی. (آن آش] ((خ) همان 
افشين سردار معروف معتصم است. 
افشین غلام. رن غ) (() همان اقشین 
معروف كه در نزهةالقلوب با وصف غلام 
معتصم آمده است. رجوع به اين كعاب ج ۳ 
ص ٩۰‏ شود. 
افشین قرطبی. ان ط1(غ) رصوع 
به محمدین موسی شود. 
افشین کاد. [) ((خ) یا اخشین نام یکی از 
اجداد سامانیان است. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی ص ۲۱۷ شود. 


افصاد. 


افسینه. [آن] (إخ) نام محلى است از ربض 
سمرقئد بر دروازة کوهک. رجوع به احوال 
و اشعار رودکی ص ٩۱۲و‏ ۲۷۶ شود. .. _ 
افصاء [[] (ع مص) رفتن گرما و سرما. 
(متتهی الارب) (آنتدراج). رفتن كرما و 
زمستان. (ناظم الاطباء). بگذشتن گرما. 
(تاج المصادر بهقی). ||بازایستادن باران. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (تاج السصادر 
بهقی) (ناظم الاطباء). |[درآویخته نشدن 
شکار در دام صیاد . (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از متناللخة) (از قطر المحيط). 
|أرهابى يانتن وخلاص شدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رستن و رهایی 
يافتن از جيزى:و خلاص شدن. (انتدراج). 
افصاح. )!1 (ع مص) برآمدن مرداز 
جیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خارج شدن و خلاص مرد از چیزی. (از 
اقرب الموارد). |(بقصاحت سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
جيرء زبان شدن. (يادداشت مؤلف). ||أبى 
كفك كرديدن شیر با متقطع شدن فلةٌ آن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطياء). خالص شدن 
شیر از فلة آن. (أنتدراج). ویژه شدن شیر. 
(تاج المصادر بیهقی). ||شیر خالص‌دار 
گشتن‌گوسید. |إياى و صاف شدن کمیز. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
صافى كرديدن بول. (از اقرب الموارد). ||در 
عید فصح حاضر آمدن نصاری. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). در عبد 
فصح شدن بهود و نصاری و عبد گرفتن آن 
را. (از اقرب الموارد). |[روشن گردیدن 
بامداد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روشن گردیدن صبح. (آتدراج). يديد آمدن 
صبح و آشکار شدن روشنی آن. (از اقرب 
الموارد). پدید امدن صبح. (تاج المصادر 
یهقی). ||نیکو بیان کردن مرد سخن را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اشکارا بیان کردن سخن و مراد خود راء (از 
آترب الموارد). تازی زبان شدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). ||پیدا و آشکار شدن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). واضح گردیدن امری. (از اقرب 
المسوارد). |صافی شدن ب‌انگ اسب. 
|| خالص شدن آواز شتر. (از اقرب الموارد). 
افصا۵. [[] (ع مص) ترکیدن برآمدن‌جای 
برگ درخت. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء): اف صدت‌الشجرة؛ انشقت 
عیون ورقها. (مستتهی الارب) (اتنرب 
المواردا. 


۱-در منتهی الارب و ناظم الاطباء: «درآويخته 
شدن» آمده و بظاهر اشتباه باشد. 





انصاص. 


افصاص. [1] (ع مص) چیزی از حق کی 
جدا كردن و بیرون گرفتن. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). جدا کردن و بیرون گر فتن 
جيزى از جيزى. (آنتدراج). 
افصام. (1] (ع مص) بازایستادن باران و 
تب. (منتهی الارب) (آندراج). بازایستادن 
باران. قطم شدن تب. (ناظم الاطیاء), 
راایستادن باران و تب. (تاج المصادر 
بهقى). 
افصح. [أصّ] (ع نتف) فصيحتر در بیان و 
سخن آرایی. (ناظم الاطباء). سخنكوىتر و 
تيززبانتر. (آنسندراج). زب‌ان‌آورتر. 
کشاده‌سخن‌تر. گویاتر.آذزع. تیززبانتر. از 
یادداشت مولف): هو افصح منی لسان... 
(قران ۳۴/۲۸). 
- امتال: 
انصح من‌العضین؛ ای دغفل و ابن‌الکیی. 
(مجمع الامتال میدانی). 
افصح. (آ ض] (اخ) مسیرمحمدعلی از 


شعرای هندوستان بود و بسال ۰ ظ.ق. 


درگذشت. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 


شود. 
'فصحالدين لص جد دی ] ((خ) او 
راست: : شرح تحفةالعلويه. . رجو به فهرست 
کتابخانة سپهسالار چ 
افصح القبایل. (ااض حل ن يا (ع | 
مرکب) فصیح‌ترین قبیله‌ها: 
ای قایم افص لقبایل 
یک زخمی اوضح‌الدلایل. نظامی, 
افص حالمتكلمين. [آأصَ حل م ت کل 
ل] (إخ) از القاب شيخ سعدى شيرازى شاعر 
مؤلف). رجوع به 
سعدى در همين لفت‌نامه شود. 
افصع. [أصّ ] (ع ص) كودى سر نره بيرون 
آسده از غلاف. (آنندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اقضم. [ا ض] (ع ص) پای‌برنجن شکسته 
بی‌جدانی. امتتهی الارب) (انتدراج). 
خلخال شکسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
افصی. (آصا] (ع ا) نام جماعتی. (منتهی 
الارب) (آنندراچ)؛ 
أفضاء . (!] (ع مص) هر دو راه زن که پیش 
و پس‌است یکی گردانیدن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج). بدین معنی ناقص واوی است. 
(ناظم الاطباء). هر دو سجرای یکی کردن. 
(المصادر زوزنی). رنج رسانیدن دختری را. 
گزندرسانیدن مرد یزن بنوع خاص. تصیر 
السلكين واحداً. (يادداشت مؤلف). در 
اصطلاح فقهى: يكى شدن دو صخرج زن سر 
اثر مقاربت باشد. (از رایع الاسلاما. و در 


۲ ص۱۳۸ شود. 


شهیر (ره). (یادداشت 


حقیقت آن اختلاف است که مجرای بول و 


حیض یکی گردد یا مجرای بول و غایط. 
|[جماع کردن با زن یا خلوت نمودن با او. 
(متهی الارب). با زن مباشرت کردن یا 
خلوت نمودن. (آنندراج). به این معنی با 
«الی» متعدی شود یفال: افضی الی المراة. 
(ناظم الاطباء). |ارسیدن بکی بی‌حجاب. 
(ترجمان‌الق رآن ترتیب عادل‌بن علی). 
||بسودن زمین را بهر دو کف دست خود در 
سجده. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |أبوى فضا برأمدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). بسوی فضا درآمدن. 
(ناظم الاطباه). بصحرا شدن و فارسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
| اراز را با کسی در میان نهادن. (منتهی 
الارب) (أنسندراج) (ناظم الاطباء). 
|| خورانیدن طعام کسی را. (منتهى الازب) 
(ناظم الاطباء). و به اين معنی ممهوز باشد. 
(ناظم الاطباء). 
افضاح. (!] (ع مص) ظاهر و نمايان شدن 
صمح. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||سرخی گرفتن غورة خرما با زرد شدن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) زرد و 
سرخ شدن غور: خرما. (از اقرب الموارد). 
|إأفضحت كردن. رسوا كردن. (غياث 
اللغات). رسوایی. رسوا کردن. (بادداشت 
مؤلف). 
أفضاخ. (!)(ع مص) بوقت قشاردن 
رسيدن عتقود. (منتهى الارب). بوقت 
فشاردن رسيدن عنقود که خوشه انگور و 
جز ان باشد. (ناظم الاطباء). وقت فشردن 
رسیدن خوش انگور. (از اقرب الموارد). 
افضال. ([](ع مسص) نیکوبی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(تفلیسی)؛ 
واجب نبود يكس بر اتضال و کرم 
واجب باشد هراینه شکر نعم 
تقصیر نکرد خواجه در ناواجب 
من در واجب چگونه تقصیر کنم. 
رودکی (از یادداشت مولف). 
یکی نامداری که از پشت آدم 
نیامد به افضال او هیچ فضلی. 
مهتراند مفضل و هر یک 
اندر افضال جاودانه زیاد. مسعودسعد. 
درخت اقبال را همچو زمین را درخت 
بنان افضال را همچو قلم را بنان. 
معو دسعد. 


متوچهری. 


من غلام آنکه نفروشد وجود 

جز بدان سلطان با افضال و جود. 
ددست زن در ذيل صاحب دولتى 
تاز افضالش بیابی رفعتی. مولوى. 
|[باقی گذاشتن از چیزی چیزی را. (منتهی 
الارب). باقی گذاشتن کسی چیزی را. (ناظم 


مولوی. 


افضل. ۳۰۸۱ 


الاطباء). فزون آمدن. (آنندراج), ااافزوتی 
نمودن. |افزون آمدن در حسب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||افزون 
آوردن از چیزی. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اقسزون آوردن. (تاج المصادر 
بسهقی). ||افزون کردن. (آنندراج). فضل 
کسردن. (تساج المسصادر بیهقی). افزون 
گردانیدن.(یادداخت ملف). 
افضال کردن. (اک 5] امسص مرکب) 
بخشش کردن. انعام و احسان کردن: 
توقم است ز انعام دایم‌المعروف 
ز پهر انکه نه امروز میکند افضال. 
افضح. (ض](ع ن‌تف) رسواتر. (آندراج) 
(غیاث اللغات). ||(ص. !) سييدى كه مايل 
بغبارگون باشد. (انتدراج). سبيد نه بغايت. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). سپیدی. 
(تاج المصادر بهقی). سپید که سخت سپید 
نبود. (اقرب الموارد): الليل اخفى والنهار 
افضح. (يادداشت مؤلف). ||إشير درنده و 
شير بيشه. (انندراج). شير بيشه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب 
الموارد). ||شتر كه بدان لون باشد. (منتهى 


سعدی. 


الارب) (انندرا شتر افضح‌رنگ باشد. 
(ناظم الاطباء). شتر بخاطر رنگ آن. (از 
اقرب الموارد). 

افضل. (آض)(ع ن‌تسف) نعت تفضیلی 
است از فضل متقابل نقص. ج؛ افضلون, 


افاضل. منت: فضلی. 3- فضليات. فُضّل. 
(از اقرب الموارد). فاضل در حسب و در 
علم و جز آن و مادام که نکره باشد واحد و 
جمع و مذکر و مونث در وی یکسان است و 
برخلاف هرگاه الف و لام بر آن داخل شود 
و یبااضافه گردد. چنین نست. اناظم 
الاطباء). افزون‌تر. (آنندراج). فاضل‌تر, 
(مهذب الاسماء نسخهة خطی). بافضل‌تر. 
برتر,امشل. افزونتر. سرآمده. فزونتر. ارف 
(یادداشت مولف): و اصطفاه من افضل 
قریش حسبا و اکرمها نسبا. (تاریخ بسهقی 
ص۸٩۹‏ را 
او افضل انبیاست لیکن 
آمد پس از انیا بگیهان. 
< امخال: 
افضل‌الاعمال احمزها؛ افضل اعمال آن 
است که استوارتر و قوی‌ترست. (بادداشت 
مولف). از روایات است. مراد آن است که 
برترین اعمال سخت و مشکلترین آنهاست. 
|[(اصطلاح عروض) نام بحری است که وزن 
0 آن هشت بار متفاعلن و وزن مجزو آن 
شص بار متفاعلن باشد. (از کشساف 
اصطلاحات القنون). بحركامل. رجوع به 
كامل (بحر...) شود. 
افضل. [أضّ] (إخ) لقب حكيم افضلالدين 


خاقانى. 


۷۲ افضل. 
خاقانی است. (آنندراج) (ازغياث اللغات): 
افضل این مصرع برجسته ندانم که كه كفت 
هر که شمشیر زند خطبه بنامش خوانند. 
خاقانی. 
نه افضلم تو خوانده‌ای بیزم خود نشانده‌ای 
کنون ز پیش رانده‌ای تو دانی و خدای تو. 
خاقانی. 
ای افضل ار مشاطهُ بکر سخن توئی 
أين شعر در ا احرار کن ادا. 
بیشی افضل 
از ازادی دو حرف اول. 
خاقانی (از آنندراج). 
ره 
و و 
ص۱۱۸ 
سیدحسن. وی بمزید علم و فقاهت از اکش 
سادات مشهد مقدس ممتاز و مسخنی بودو 
E‏ فراوان در آن و منصب 
می‌فرمود. اه ۷۰ 
سیدظاملین 0 موسوی 0[ 
وی بصفت فضل و وقوف در نظم اشعار 
تركى و فارسی اتصاف داشت. (از 
حبببالسير ص ۲۰۶). و رجسوع به 
مجالس‌الفانس ص۱۳۸ شود. 
افضل. [اض ] ((خ) خواجه... وی کرمانی 
است. او جوانی کریم و خوش خلق بود و در 
حساب ضرب و قسمت بی‌نظیر و در صفت 





خاقانی. 


آزادان را نه بید 


عدالت و نصفت داپذیر. و از جفای اعدا 
ترک وزارت نمود و بعراق رفت و سلطان 
يعقوب هرجند تكليف وزارت عراق باو 
نمود اصلا قبول ننمود. وی شعر می‌سرود و 
این مطلع از او است: 

تا هر شرری دانه شود کشت جهان را 

پر باد دهد خرمن دل خرمن جان را. 

(از مجالس التفایس ص ۲۹۶). 

افضل. (أض] ((خ) شاه مسحمد. وی از 
مشاهیر مشایخ لاهور بود و شعر هم 
می‌سرود. رجوع به قآموس‌الاعلام ترکی 
شود. 
افضل. (ا ض] (اخ) یا افضل‌الدین محمدبن 
حصن‌بن حصین محمدبن خوزه مرقی 

کاشانی, مشهور به «باباافضل» و گاه او را په 
لقب «ضواجد» «حکیم» و «شیخ» نیز 
خوانده‌اند. از حکما و عرفای بنام عصر 
خود بود. وی در مرق از توابع کاشان ہدیا 
آمد و بهمانجا دركذشت. او را آثار بسيارى 
است که از طرف دانشگاه تهران بچاپ 


رسیده است. رجوع به باباافضل در همین 
لشت‌نامه شود. 
افضل. [أ ضَ] (إخ) محمد شارستانى. 
رجوع به همين كلمه و تتمة صوانالحكمة 
شود. 
افضل. [أضّ] (إن) ملك... علىبن 
صلاحالدين ملقب به نورالدين. وى در 
حيات بدر حا كم دمشق بود و جون بدرش 
درگذشت پرادر وی عزیز و عموی او عادل 
بدمشق لشکر کشیدند و آن ملک را از ملک 
افضل گرفتد. و پس از درگذشت برادر چند 
صباحی در مسصر بمقر عزت رسید ولی 
عمويش مصر رااز وى كرفت و بلده 
سيماط رابه افضل ارزانی داشت و در 
همانجا بودتا بال ۶۲۲ه.ق.درگذشت. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص .)۵٩۲‏ و 
رجوع به کامل ابن‌اثیر ج ۱۳ ص ۶۵ ببعد 
شود. 
افضل. ا ض ] ((خ) ملک... امیرالجیوش. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۵۷ 
و افضل شاهنشاه شود. 
افضل. [آ ض] ((خ) ملک ناصرالدین 
محمدین ملک موید. ابوالفداء اسماعیل. 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
افضل. (أض] ((خ) ابن قساضی محمد 
ملقب به نظامالدين. وى المصادر زوزنى را 
بخط نسخ نوشته و نتسخة أن در كتابخانة 
مدرسة عالى سيهالار موجود است. رجوع 
به فهرست کتايخانة مدرسة عالى سبهسالار 
ج ۲ص ۲۸۴ شود. 
افضل آباد. (ا ض ] ((خ) دهی از دهتان 
القوراست بخش حومهٌ شهرستان بيرجند. 
۱ شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو. لاه 
محمدبيك, كلاتة يائين وكلانة مبرزاعلی 
۱ چشمه سرائی جزء اين ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
افضل آباد. (اض] ((خ) دهی از دهستان 
قصبه بخش حومه شهرستان سبزوار. رجوع 
به فرهنگ جغرافیایی اران ج ٩‏ شود. 
۱ افضل آباد. ۱ ض] ((خ) دهی از دهستان 
قيس آباد بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
۱ سکته آن ۱۵۵ تن است. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شخل اهالی کرباس 
۱ بافی و راء آن مساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج 1). 
| افض ل آباد. [أضّ] (إخ) دهى از دهستان 
زاو بخش حومة شهرستان ترب تحيدريه. 
| رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
شود. 
| افضل آباد. (آض ] ((ج) دهی از دهستان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
رجوع به فرهنك جغرافيايى ايران ج 5 





افضل‌الدین خاقانی. 


شود. 
افضلان. (ا ضّ ] (ع ) داد و ايمنى. (مهذب 
الاسماء نسخة خطى). 
افضل الاشكال. [آض لل ا) (ع ! مركب) 
كنايه از شكل مدور كه كرد مياشد. (غياث 
اللغات) (آنندراج), 
افضل‌الدوله. (آض لد دل] (رخ) یا 
افضل‌الملک پسر سوم مرحوم آخوند 
ملامحمد جعفر که بقولی در ۱۲۶۷ ھ. قق 
تولد یافت و از نزدیکان سیدجمال‌الایین 
اسدآبادی بود. وى بزباتهاى عربی و ترکی و 
قرانسه آشنابى داشت و بسیار خوشنویس 
بود و رسالة كوجكى در تاريخ و جغرافياى 
كرمان دارد. رجوع به مقدمة تاریخ كرمان 
2 باستانی پاریزی شود. 
افضل‌الدولة. (آ لد ةل اإغ) يكى از 
ملوک سل له نظام حیدرآباد هند است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
افضل الدولة. راخ لذ د ل] (إخ) 
محمدبن ابی‌الحکم عبد... کنیت او ابوالمجد 
است. رجوع به ابوالمجد و محمدین 
ابىالحكم و عيون الاخبار و قاموس الاعلام 
تركى شود. 
افضل‌الدین. [ا ض لد دی ] (خ) قب 
إراهيين علي تجار تلفي ينه اقاي 
شاعر معروف. رجوع به افضل و خاقانی در 
همین لغت‌نامه شود. 
افضل‌الدین. (اض لد دی] ((خ) لقب 
ازرقی معروف است. رجوع به آزرقی شود. 
افضل الد بن. [اض‌د دی ] (اخ) 
احمدین حامد کرمانی مکنی به ابوحامد. 
معروف به افضل کرمانی. او راست: ۱ - 
عقدالعلی للموقف‌الاعلی ۲ - بدایع‌الازمان 
فی وقایع‌کرمان. رجوع به افضل در همین 
لفت‌نامه و تاریخ افضل چ دکتر مهدی بیانی 
و تاريخ کرمان یا سالاریه و مقدمة آن و 
تاريخ مغول عباس اقبال صص ۵۱٩‏ - 
۰ شود. 
افضلالدین. (اض لد دی] ((خ) لقب 
عبدالرحمان جامي شاعر معروف است. 
رجوع به جامی و عبدالرحمان شود. 
افضلالدین. 1۱ ض تة دی ] ((خ) 
محمدبن ناماواربن عبدالسلک خونجی. 
رجوع به افضل‌الاین خونجی و محمدبن 
ناماوار در همین لفت‌نامه شود. 
افضل الد ين. [آض لد دى] (إخ) محمد 
کاشانی .رجوع به افضل و و باباافضل شود. 
افضل‌الدین. (أض ی لد دی ] (اخ) مسعود. 
در یکی از منشات خواجه‌رشیدالدین نام او 
امده است. رجوع به کتاپ از سعدی تا 
جامی ص ٩۸‏ شود. 
افضل‌الد بن خاقانی. (اض لد دی] 





افضل الدين خونجى. 


(إخ) بديل على خاقانى شاعر معروف. 
رجوع به افضل و خاقانی در اين لغت‌نامه و 
نفحات‌الانس ص ۳۹۶ شود. 

افضل‌الد ین خونحی. رآ ض لد دی ] 
(اخ) محمدین ناماوار مکنی به اب وعبدائه 
است. وى از مشاهير حكماء واطياء اسلام 
بود و در علوم شرعى و غیره ید طولابی 
داشت. او در أواخر عمر بمصب 
قاضىالقضاتى مصر رسيد و بسال ۶۲۶ 
ه.ق. درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
سیوطی در حسن‌المحاضره آرد: محطدین 
ناماوارین عبدالملک خونجی فیلسوف بود 
و بسال ۵٩۹۰‏ ه.ق.متولد شد و در علوم 
اوایل وحید عصر گردید. و در آخضر عمر 
پس از عزل شیخ عزالاین عبدالاسلام 
قاضی‌القضاة سرزمین گردید. سیوطی گوید: 
این از عجايب است كه امام ائم شرق و 
رب و شیخ‌الاسلام را از منصب قضا 
معزول سازند و مردی فیلسوف را بجای او 
منصب قضا دهند. باید از گردش روزگار 
عبرت آموخت. او در پایان اضافه میکند که 


خونجی در رمضان سال ۲« .ق. 


درگذشت". از تألیفات او است: ۱ - شرح 
مقالهُ ابنسينا. ۲ - مقالة فى الحدود 
والرسوم. ۲ -کتاب الجمل فى علم المنطق. 
؟ -كثف الاسرار فىالطبيعى. 0 - الموجز, 
فی‌المنطق. ۶ - ادوارالحميات. (از حن 
المحاضره فى احوال مصر والقاهره) 
(قاموس الاعلام تركى). و رجوع به تاريخ 
الخلفا و فهرست آن و عیون الاخیار ج ۲ 
صض ۱۲۰ - ۱۷۱ شود. 
افضل الد ين كرمانى. (ض‌ ند دی ن 
يي ((خ) خواجه محمد. مؤلف 
دسستورالوزراه آرد: وى بوفور فضايل و 
کمالات نسانی و کثرت وقوف در سرانجام 
مهمات دیوانی از سایر افاضل وزراء ممتاز 
بود و بمحامد سیر و حسن صورت سرآمد 
| کابر آفاق. در فن سیاق هیچکس خیال 
مساوات باوی در ضمیر نمی‌نگاشت. و 
گاهی بنظم اشعار اشتغال مییمود. او با 
خواجه برهان‌الدین عبدالحمید وزیر وصلت 
نمود و بوسیله او در مجلس همایون سلطان 
سعيدمير زا راه يافته و بمتصب استيفاى 
ديوان أعلى باصغر منصوب گردید. و در 
سال ۸۷۸ ھ.ق. مورد عاطقت شاه سلطان 
حسین‌میرزا قرار گرفت و بر مسند وزارت 
پای نهاد و پیوسته بر مقام و قدرت می‌آنزود 
و علما را مورد احسان و احترام قرار میداد 
و از جمله کارهای خیر او بنای مدرسه و 
مسجد و خانقاه بود. وی در نیمه ماه رجب 
سال ۹۱۰ درگذشت ودر جوار مرقد 
خواجه عبدالله انصارى بخا ك سيرده شد. 





(از دسورالوزراء صص ۴۳۳ - ۲۴۱). و 
رجوع به افضل و حبیب‌السیر و فهرست آن 
و شرح احوال رودکی شود 

افضلالد ین کسی. (اض ُد دی ن ؟] 
(اخ) رجوع به افضل و حیب‌السیر و 
فهرست آن شود. 

افضل‌الدین مصری. (ض لد دی ن 
(اخ) همان افضل‌الدیین خونجی است. 


۱ رجوع به این کلمه شود. 


افضل‌الد ین نایقی. (اض لد دی ن ؟] 
((خ) حسن‌بن احمد از شعرا بود. رجوع به 
مجمع الفصحاء ص ۹۸ شود. 
افضل ایویی. [ا ض ل ان یس ] ((خ) 
علی‌بن یوسف صلاح‌الدین‌بن ایوب. رجوع 


به افضل و الاعلام زرکلی ذیل کلمة علی‌بن 


یوسف شود. 

افضل تر. [أ ض تَ] اص تس فضیلی) 
فاضل‌تر. ببافضل‌تر. افزون‌تر در علم و 
حسب. (ناظم الاطباء). از صفت تفضیلی 
عربی + تر علامت تفضیلی در فارسی که از 
فصاحت بدور است. 

افضل ترکه. ( ض ل ت ک] (اخ) 
خواجه... از شعرا بود و بر اقران وامثال 
برترى داشت. رجوع به مجمعالخواص 
ص ۴۲ و روضات‌الجنات و فهرست آن 
شود. 

افضل جمالی. لاش ل ج]((خ) همان 
افضل شاهنشاه امیرالجیوش است. رجوع به 
افضل... و قاموس الاعلام ترکی شود 

افضل زاده. زا ض د] (() او را تألیفاتی 
است از جمله: رسالة في‌الجهة. تعليقه بر 
شرح طوالع‌الانوار و نیز بحی با خواجه‌زاده 
در بار؛ اينکه امکان برای هر بشری هست. 
رجوع به روضات‌الجنان ص ۳۱۰ شود. 

افضل شاهنشاه. را ض ه] (اخ) احمدین 
بدر جمالی مکی به أبوالقاسم. وی در اصل 
ارسنی و وزیر و امیرالجیوش مصر و از 
ارکان دولت «الامر باحکام الّه» فرمانروای 
مصر بود, تا أنكه آمر باحكامالله بر او خشم 
كرفت واو رابا دسيهدر قاهرء بقتل 
رساند. او بیست و هشت سال وزارت کرد و 
در آغاز المستنصر چد آمر باحکامله او را 
بوزارت برگزید. درگذشت وی بسال ۵۱۵ 
ه.ق.برابسر با ۱۱۲۱م. بود. (از اعلام 
زرکلی). 

افضل شیرازی. [آض لٍ] ((خ) رجوع به 
عبدالعزیزین محمد شود. 

افضل کاشانی. (ض ل] (إخ) رجوع به 
باباافضل در همین لغت‌نامه شود. 

افضل كاشى. [آضّ ل ] (إخ) رجوع به 
افضل و باباافضل ورياض العارفين 
ص ۱۶۱ شود. 


انطار. ۳۰۸۳ 
افضل کرمان. (آض ل ک ] (() رجوع 
به مقدمة تاریخ کرمان شود. 


افضلی. (آ ض) ((ج) خاقانی را گفتندی و 
نام او بدیل بود. (مسژید الفضلاء) (شرفنامة 
منیری).تخلص خاقانی که در ابتدا میکرد. 
(غیاث اللفات) (آتندراج), 

افضلیت. [أض لى ی ] (ع مسص جعلی, 
امص) تفوق. رجحان. افزونی. اولویت. 
(ناظم الاطباء). 

افضلین. (آ ض] (ع ص لا ج اف ضل در 
حالت نصبی و جری. رجوع به آفضل شود. 

أفضية. [أى] اع ) ج فضا. مكانهاى فراخ. 
(انندراج). ج فضاء. گشادگها. (یادداشت 
مؤلف). 

اقط. [آف‌طط ] (ع ص) پهن‌بینی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). پست استخوان 
بینی و پهن‌بینی. (اقرب الموارد). 

افطاء . [!] (ع سص) طمام خورانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). اطعام کسردن. 
(از آقرب الموارد). |[بسیار جماع کردن. 
(مستهی الارب) انساظم الاطسبام). 


. ||دشوارخوی گردیدن بعد نیکویی. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). بدخلق شدن پس از 
خوش‌خویی. (از اقرب الموارد). ||فراخ حال 
شسدن. (مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
گشاده‌حال‌گردیدن. (از اقرب المواردا. 
افطار. [۱1(ع مسص) روزه گشادن و روزه 
گشایانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روزه شکستن و روزه گسادن. و با لفظ 
کردن مستعمل است. (آنندراج) (غیاث 
اللفات). روزه گشادن. (المسصادر). روزه 
بگشادن. (تاج المصادر بیهقی). باز کردن و 
گشودن روزه را. ناهار شکستن روزه‌دار. 
(یادداشت مولف). افطار (فقه) بجای آوردن 
وی که روزه را می‌شکند. (بلغت مضطر): 
اشک چشمم در دهان اد که افطار از انک 
جز به آب گرم پستی نگذرد از نای من. 
خاقاتی. 
که‌سلطان از اين روزه آیا چه خواست 
كدافطار او عيد طفلان ماست. 
- وقت افطار؛ زمان روزه كشادن. آنوقت 
كددر شرع بتوان روزه كشودن. و أن 
غروب است. ميان اهل سنت و شيعه خلاف 


حعدی, 


است در اینکه غسروب. استار قسرص 
خورشید است با زوال حمر: مشرقیه از 
بالای سر. مشهور میان اهل سنت قول اول 
و مشهور میان شیعه قول اخیر است. 

- امتال: 

یکسال روزه بگیر آخرش با فضله افظار بکن. 


۱ - چنانکه ملاحظه می‌شود در سال وفات ری 
انخلاف است. 


AF 


|ارسیدن وقت روزه كشادن. (منتهى الارب) 
(از ناظم الاطسباء). هسنگام روزه گش‌ادن 
رسسیدن: 0( اقنسزب المواره: بسقال: 
افطرالصائم! ای حان له آن یفطر. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||درآمسدن در رقت روزه گشادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقسرب الموارد). 
|| خوب ناپیراستن پوست را. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). بدرستی دباغی ناشدن 
پوست. (از اقرب الموارد). ||(() طصعامی که 
هنگام گشادن روزه خورند و بمشكهى نيز 
گویند. (ناظم الاطباء). روزه گشا. آن چیز که 
روزه را با آن بگشابند. (بادداشت مولف, 

- افطار خوردن؛ پیش‌گهی خوردن. اناظم 
الاطباء). 

افطارانه. [ا ن /ن] (| سرکب) آنچه گاه 
شکستن روزه خورند پیش از شام. آنچه در 
ارل گشادن روزه خورند از طعام. افطاری. 
||نقد یا طعامی که به فقرا و طلاب علوم 
دینی و غیره در رمضان دهدد. نقدی که به 
علما و زهاد و دیگر ارباپ استحقاق بخش 
کردندی از جانب شاهان و امراء. (ننادداشت 
مؤلف). 

'فطاركردن.!!ك د] امص مركب) 
روزه شکستن. روزه گشادن. افطار. ناشتا 
شکستن. روزه بازکردن. (یادداشت مولف)؛ 


افطارانه. 


ا گر باتفاق شبی در وثاق او بماندی بقرصی 
جوین افطار کردی, (سندبادنامه ص .)۱٩۱‏ 
تابرويش كرفتدام روزه 

جز بیادش نکرده‌ام افطار. خاقانى. 
یکی ضمیف که بهر سه شب افطار کردی و 
آن دگر قوی که روزی سه پار خوردی. 
(گلستان). 

بگفت ای فلان ترک آزار کن 

یک آمشب بنزد من افطار کن. سعدی, 
غم روزه بر من بسى بار كرد 


چو ساغر بمی باید افتلار کرد. ۱ 
ملاطغرا (از انندراج). 

و رجوع به افطار شود. 

افطاری. ((] () هرچیز خورا کی که مقصور 
بگش‌ادن روزه باشد. ان‌اظم الاطیاء), 
افطارانه. آنچه بدان روزه را شکنند. و 
رجوع به افطارانه شود. 

افطاریه. (! ری ی /ي] (از ع !) عسطیة 
پادشاهی در ایام رسضان به بعض فنقها و 
طلاب و غیره. افعطارانه, (یادداشت مولفا. و 
رجوع به افطارانه شود. 

افطام. ([] (ع مص) رسیدن بچه بوقت 
بازکردن از شیر. (آنندراج). هنگام بازداشتن 
کسودک از شیر رسیدن. اناظم الاطباء). 
رسیدن بچه وت بازشدن از ش... (سنتهی 
الارب). ||بريدن ريسمان را, (ناظم الاطباء). 


افطا. زا أط:](ع صا مرد اة 
ج. فطء .(منتهی 
الارب) (آنسندراج) نا لاطبا اامرد 
پهن‌بینی. (منتهی الارب) (آنندراج). افطس. 
افط. (آنندراج), ای بینی فرونشسته. (تاج 
المصادر بیهقی). ناى بيلى بهن و فرونشته. 
(مهذب الاسماء نسخة خطى). 
افطح. (أط ) (ع ز) گاو بدانجهت که نوک 
بینی پهن دارد. امنتهی الارب) (انسدراج). 
الاطباء) (انندراج). حرباء. (يادداشت 
مسولف). |[(ص) مسرد پسهن‌بیلی. (منتهى 
الارب) (نساظم الاطباء) (انندراج), |امرد 
پسهن‌سر. (آنسندراج). پسهن‌سر. (المصادر 
زوزنی) (دستورا. پین سر و پای, (از سهذب 
الاسماء نه خطى). |أكج بند دست. 
(منتهى الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
افطح. 0۱ ظط ۱ (اخ) عداهبن امام 
جمفرصادی (ع) ملقب به انطح‌ارجلین. و 
فرق افطحيه يا فطحيه يس از امام صادق 
(ع) او رابه آمامت برگزیدند. (از خاندان 
نوبختى ص۵۲ و ۲۶۰). 
افطحى. [آط]! (إخ) منسوب به انطح 


است و آن لقب جمعى از غلاة شيعه است, 


درآمده‌پشت. . مونث: 


(از انساب سمعانی): فرقتی ضعیف به امامت 
عبدالله افطح بگفتد که ایشان را آنطحی 
خوانند. (جهانگشای جوینی), 
افطحية. (ا ط حسسی ی ] ((خ) فسطحیه. 
افطحى. فرقهايت از شيعه كه بيرو عبدالله 
انطع هستند. رجسوع به خاندان نسوبختی و 
حبیب‌السیر شود. مرلف بیان‌الادیان انطحیه 
را فرقه‌ای از شش فرقه مجبره دانسته است. 
و رجوع به بیان‌الادیان ص ۲۷ شود. 
افطس. [أط] لع ص) پسهنبینی و پست 
الستخوان بكى. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), ناى بنى فرونشته. 
(مهذب الاسماء) (تاج المسصادر بیهقی). 
پهن‌بینی. (المصادر زوزنی) (دستور). تأئیث 
أن فطساء. ج. قُطس .(منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). خفتهبينتى. (بادداشت مؤلف). 
بمعنى دماغى كه يهن باشد. (از انمساب 
سمعانی): حدثتي... ان مسيلمة الكذاب 
كان... اخنسالانف افطس. (بلاذرى). 
افطس. [أط ۱ (اخ) علی. از علویانی که در 
زمان مأمون عباسي در بصره خروج کرد. 
| رجوع شود به تاریخ گزیده ص ۳۱۲. 
افطس. [ط ] (اخ) (بنی...) نام سلسله‌ای از 
| حکمرانان قسمتی از اددلس است. این 
سلسله بدست ابن‌الطس که از نژاد بربرها 
بود در اوائل قرن پنجم تأسیبس بافت و تا 
تاريخ ۴۸۳ ه.ق. حکومت کردند. رجوع به 
قأموس الاعلام ترکی شود. 





افعال. 


افطسوش. [] (اخ) پسر سوریس از ملوک 
روم سود ومدت سلطلت او هفت سال. 
رجوع به مجمل التواریخ والقصص ص ۱۳۳ 


شود. 
افطن. (ا ط) (عنتف) فطن‌تر. زیرک‌تر. 
(یادداشت مولف). 
افطور. [أ] (ع |) كفتكى در بيني و روى 
جوان. ج. افاطیر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افطيقوس. [ ](معرب. !) 0 لفت يونان 
1 بمعنی ثابت و آن حمای دقیقه" است. (سخر 
الجواهر). 
افطیحاخس. () (اغ) اف طیمیاخس, نام 
طسببی بسونانی است. (ابن‌الشديم از 
يحيى التحوى). و رجوع به عيو نالانباء شود. 
افظاء . [1] (ع سص) زشت‌ضوی شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افظاع. [[] (ع مص) پرسوایی انجامیدن کار 
و از حد درگذشتن [ آن در زشتی. امنتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
شيع شدن كار. (تاج المصادر بهقی). صعب 
آمدن. (المصادر زوزنی). |ازشت یافتن کار 
را (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ن_‌اظم 
الاطباء). نظیع یافتن کار. (تاج السصادر 
بهقی). |[بزشتی رسانیدن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
افظع. )1 ا )لع نتف) زشكتر. رسواتر 
(ناظم الاطباء). فظیع تر. (یادداشت و و 
اسستراق‌الشعر... افظع من سرقةاليضاء 
رالصفراه. (مقامات حریری). 
افعا. [أ] (ع !) بوی مطبوع. (ناظم الاطباء). 
افعابن. [ ] (!) بیونانی سداپ است. 
افعال. [] (ع مص) (باب...) و آن یکی از 
بابهای ثلائی مزید الست کہ یک خرف بر 
حروف اصل آن افزوده شده باشد و مصدر 
آن بر وزن افعال است؛ مانند اقبال, اقدام. 
افعال. (1] عاج فعل. کارها. (آنندراج) 
(ترجمان‌القرآن). کردارها. (ناظم الاطباء). 
ج فعل. بمعنی حدث و کنایه از حسرکت 
انسان است و برخی گویند کنایه از هر عمل 
بشد. 3 ان أفاعيل الت. (از اقرب 
الموارد): 
واى فخر آل اردشير اى مملكت رانا كزير 
ای همچنان چون جان و تن آثار و افعالت هزیر, 
دقیقی. 
آنت گوید همه افعال خداوند کند 
کار بنده همه خاموشی و تسلیم و رضاست. 
ناصر خسرو. 
گیرم کز زرق رسیدی برزق 


۱- در اصل: فعطحی. 


۲ -شاید: دقیه باشد. (یادداشت مژلف). 





افعال قلوب. 


نایدت از ناسره افعال عار. ناص رخرر. 
بچهره شدن چون پری‌کی توانی 
به افعال ماننده شو مر پری را. ناصرخرو. 


می‌بتم که کارهای زمانه میل به ادیار دارد و 
افمال ستوده و اقوال پسندیده مسدروس 
گشته.( کلیله و دمنه). گفت [دمنه ] اگر قربتی 
یابم... از تقبیح احوال و افعال وی [شیر ] 
بيرهيزم. ( كليله و دمنه). افعال و اقوال او را 
بتایید اسمانی بیاراست. ( کلیله و دمنه). 
پسندیده‌تر اضعال و اخسلاتی سردمان تقوی 


است. ( کلیله و دمنه). 

او بیان میکرد با ایشان فصیح 

دائماً ز افعال و اقوال مسیح. مولوى. 
نه هر آنکس که نام او حسن است 

همه افعال چون نظام کند. (از العراضه). 


- افعال حج؛ مناسک و اعمالی که بهنگام 
زیارت خانة خدا بجای آرند. رجوع به حج 
در همین لغت‌نامه و شرايعالاسلام شود. 

اج نمل به اصطلاح صرف یکی از کلمات 
سه گان زبان عرب باشد. رجوع به فعل 
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شود. 

= افمال بسيط؛ افعالى که از یک کلمه باشد. 
آن افعال كه از مصادر بسيط باشد مانند 
بودن. رفتن, كفتن. مقابل افعال مركب. 
-افعال تعجب؛ در لغت عرب افعالى رأ 
گوبندکه برای انشاء تعجب وضم شده‌اند و 
آنها را دو صيغه باشد. ما افعله. افعل به. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع بهمين تركيب 
دررديف خود شود. 

- افعال مركب؛ مقابل افعال بسيطه. افعالى 
که‌از مصادر مرکب گرفته شوند. مانند: ضهم 
کردن, طلب کردن؛ سر برآوردن و جز آن, 

- افعال منحوته؛ افعال جسعلی و ساختگی, 
مانند؛ چاپیدن, طلبیدن, فهميدن. رقصیدن, 
قاتی کردن. (بادداشت مولف). 

- اف‌عال نفانیه؛ افمالی که از نفس 
سرجشمه كيرد و أن رادو قسم بود: یکی 
باشد و ديكترى افعال نفسائيهُ سياسيه و آن 
حواس باطن باشد. (از بحر الجواهر). 
کردارهای نفس. اعمالی که از نفس سر 
میزند که آنها را در قسم است یکی آنکه 
بتوسط حواس ظاهر سر میزند دیگر آنکه 
بکمک حواس باطنی بروز میکند. و رجسوع 
به افعال و ترکیبات آن و پحر الجواهر شود. 
افعال قلوب. [أل ن] اتركيب اضافى, ! 
سرکب) آنسچه از دل سر سی‌زند. اعمال 
نفسانی مانند: علم, اراده, طلب و نظائر آن. 
||در اصطلاح علم نحو از علوم ادب عرب 
افعال زیر: ظنشت. حسبت: زعمت, علمت. 
رأیت, وجدت و خلت را گویند. این انعال 
راء افعال شک ر یقین نیز گویند. و وجه 


تسمیذ آنها به انعال قلوب آشکار است زیرا 
همه معنای قلبی دارند. يكن وجه تسمية 
آنها به افعال شک و یقین روشن نبست زیر 
هيجكدام بر شك يعنى تساوى احتمال 
طرفين دلالت ندارند و ممكن الت ممقصود 
ازشك احتمال راجح يعنى ظن باشد. 
بهرحال همه اين افعال بر ثبوت برأى جيز 
ديكر بر صفت معين دلالت دارد. و يهمين 
جسهت دو مفعول دارد و مفاد أن اعلام 
حصول امری است برای امری دیگر بیقین یا 
بظن بعسب اختلاف معانی افعال مزبوره 
زیرا بمض اين افعال بر علم و ظن دلالت 
دارد. و فرق دو صفعول افعال مزبور با دو 
مفعول افعال دو مفعولی دیگر مانند: اعطیت. 
در أبن است که مفعول درم أين افعال همان 
مفعول اول است (یعنی مدخول آنها مبتدا و 
خبر امست) و مفعول اول در مائئد اعطيت, 
عين مفمول اول نيست. خلاصه آنكه افمال 
قلوب از نواسخ مبتدا و خبر هستند و آن دو 
را که بواقم یک چجیز است مسنصوب 
می‌سازد. و دیگر افعال دو مفعولی بر مبدا و 
خبر درنیایند و مفمول اول و دوم آنها دو 
چسیز مسمتاز و جسدا هتد. (از کشاف 
اصسطلاحات الفنون). |اکارهای قلب با 
اعمال نفسانی از قبیل علم. لذت, الم اراده 
و سظایر آن. رجوع به قلوب (افمال) و 
خاندان نوبختی ۱۷۴ شود. 

افعال مدح و ذم. ([ لٍ ۶ ح ذم] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) افعالی که در افت 
عرب برای انشاء مدح و ذم وضع شد انید 
ماند: نعم, بشی. (تعریفات جرجانی). در 
اصطلاح فن نحو افعالی را گویند که برای 
انشاء مدح و ذم وضع شده‌اند. و بهمین 
جهت افعال خبرى مائئد: ورحت؛ ذهب, 
افعال مدح نیستند زیرا بر انشاء و مدح ياذم 
دلالت ندارند بلکه اخبار بح و ذم را 
مسیرسانند و نیز فعل اسر از مسدح و ذم از 
افعال مدح و ذم بشمار نیستند زیرا هرچند 
امسر از افعال انشائی است ولی دلالت بسر 
طلب انشاء سدح دارد نه اينکه خود بر انشاه 
سدح دلالت داشته باشد همچنین صینه 
تعجب مانند: مااحسن فلانا از افعال سدح 
نیست زیرا آن صیفه‌ها براى انشاء تعجب 
است نه برای انشاء مدح. بهرحال فاعل این 
بايد ضمير ستتری باشد که بوسیله اسم 
کا ری تش کرد و انکر لے 
معرفه ديكر توضيح كند كه اسم اخير را 
مقصوص گوین. و اگرفاعل نها اسم ظاهر 
بباشد ناچار باید دارای الف و لام بوده با 
اضافه به اسم شود. (از کاف اصطلاحات 
الفنون). 


افعال ناقصه. ۳۰۸۵ 


(ترکیب اضافی, | مرکب) افعالی را گویند که 
بر نزديك بودن حصول خبر بسرای صبتدا به 
رجاياحصول ويا شروع دلالت دارند 
مانند: کاد. قرب, و جر ان. (از تعریفات 
جرجانی). ولی اين افعال را از آن جهت که 
بسان افعال ناقصه بداشتن ضاعل تنها تمام 
نمی‌شوند افعال ناقصه گفه‌اند, لیکن این 
عقیده استوار نیست زیرا فرکدام را احکامی 
اختصاصی است که برای دیگری نیت 
علاوه مفاد آن دو هم فرق دارد. بارى 


۱ جنانكه كفيم آنها راسه نوع بوده؛ زيرا 


نزدیک بودن حصول خبر يا نساشی از رجاه 
متکلم بقرب حصول است که آن خود دو 
قسم بود بدینصورت که جزم بحصول یا بر 
اثر شروع در امر است یا بر اشر اشراف در 
آن. و از اين سه قسم خارج نیست. و این 
افعال از نواسخ مبتدا و خبر هسستند و مانند 
افعال ناقصه مبدا را مرفوع سازند و خبر را 
منصوب که اولی را اسم افعال گویند. (از 
كشاف اصطلاحات الفنون). 
افعال ناقصه. [ألٍ ني صّ / ص ] (ترکیب 
وصفى. ! مركب) فعلهاى ناتمام. مقابل تام. و 
در اصطلاح فن نحو: افمالى راكويند كه 
برای دلالت بر تفربر و تلبیت فاعل بر صفتی 
وضع شده‌اند. و در اصطلاح فن سنطق آنها 
را کلمات وجودیه نامند. مانند: کان. صار. 
ليس و نظاثر آن. که مقابل افعال تمامه مانند 
قعد. ضرب, قرار دارند و مقصود از شقریر در 
تمریف جعل و اثبات است و سقصود از 
صفت حدث. بنابراین مفاد انعال سزبور 
ادرا ک ثبوت صفت است برای فاعل در 
ذهن خراه سلبی باشد خواه ایجابی و بدین 
صورت فعل «لیس» را هم شنامل می‌شود. 
بنابراين معنى افعال ثابت بودن فاعل بر 
صفتى جنانكه برخى توهم كردءاند نيست. و 
بهرحال تقرير فاعل بر صفتى تمام ماوضع له 
اين افعال نِست, جه افعال مزبور علاوه بر 
آن معانی دیگری از قبیل زمان و دوام و 
انتفال نیز اناده کند. و اینکه امور مسزبور در 
تعریف ذ کر نشد بدینجهت است که عمدة 
مارضع‌له همان تفریر است, زبرا تقریر هسمان 
نست میان فاعل و صفت است و معلوم 
است که طرفین نسبت یعنی فاعل و صفت 
داخل در معنى, ماوضعله نستد. بخلان 
ديكر افعال يعنى افعال تامه كه صفث داخل 
در ماوضعله است و همین نکسته فسرق میان 
مفاد افعال تامه و ناقصه است. برخضی بوجه 
دیگر افعال ناقصه را تعریف کرده و فرق آنها 
را با افعال تامه بیان داشته‌اند به این بیان کسه: 
العال تامه برای تفریر فاعل بسعنی انتماب 
حدث بذات وضع گردیده, بخلاف العال 
ناقصه که برای تقریر فاعل بر صفتی بعنی 


AF‏ افعام. 


اتاب ذات به حدث وضع شده است. باید 
توجه داشت که اين تعريف بر مذهب اهل 
منطق که افعال مزبور را دال بر حدث 
تميدائد درست مىايد و علماء علم بیان هم 
از آنها يبروى كردءاند. ولى این عقیده خالی 
از اشكال نييت. يارى علامه رضى را 
عقيده بر آن است كه مرفوع به اين اقعال را 
اسم أن افعال ناميدن بهتر است از اينكه انرا 
فاعل آنها نامند. و همچنین منصوب بدانها 
را مفعول نگویند بلکه خر آنها نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). این افعال از 
تواسخ مبدا و خبر بشمارند یعنی مبتدا را 
مرفوع کنند و آنرا اسم افعال ناقصه گویند و 
خر را منصوب كتتد و آنرا خبر افعال 
ناقصه نامند و آنها عبارتست از:كان. ظل, 
بات, اضحى, أصبح. امسى. صارء ليس, 
زال, برح. فتی, انفک. و این افعال برخضی 
بمعتى برخى دیگر بکار روند و افعال 
ديكرى غير از انچه مذکور افتاد بمعنى 


«صار» يعنى فعل ناقص بکار می‌روند. . 


مانند: رجع» قعد» عاد و جز آن. و بهرحال 
اين انعال را از جهت تصریف اقسامي است 
بعض أنها ماضى و مضارع و امر و مصدر و 
صفت را دارند مانند: کان و صار و شیره و 
بعض دیگر تنها ماضی و مضارع دارند. 
مانند: زال و قسم دیگر تنها ماضی دارند و 
مضارع و امر و مصدر و وصف آنها استعمال 
نشده است. مانند: لیس. و بهر حال تمام 
شتقات این افعال از نواسخ مبتدا و خبرند 
و اسم را مرفوع و خبر را منصوب میسازند. 
(از بهجتالم ضیه سیوطی, صص ۴۸ - ۴۹) 
افعام. )11 (ع مص) پر کردن خنور و مانند 
آن را. (انسندراج) (منتهی الارب) (ن‌اظم 
الاطاء). پر کردن. (لمصادر زوزنی). پر 
كردن ظروف. (يادداشت مؤلف). 
|| خوشیوی‌نا ک کردن مشک خانه را. 
||بخشم آوردن. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افعل. !ع ] (ع فمل امر) کن. بکن. که آنرا 
در استخاره بجاى خير كيرند و مسقابل أن را 
شر داند. (یادداشت مولف)؛ 
لا تفعل و افعل نکند چندان سود 
چون با عجمی کن و مکن باید گفت. 
؟ (یادداشت مولف). 
افعل. (غ] (ع ن‌تسف) (... تسفضیل) وزن 
صفت تفضيلى در لغت عرب و تانيث أن بر 
وزن فعلی باشد چتانکه در: ا کب كبرى و 
غيره.واين صيفه دلالت دارد بر برتری 
موصوف خود در صفت مزبور بر سایرین. و 
چون به اسم معرفه اضافه گردد برتری 
موصوف را بر شخص مضاف‌الیه و چون به 
اسم نکره اضاقه شود برتری موصوف را بر 


افراد مضافاليه دلالت دارد. (از تعریفات 
جرجانی). و کلمات خیر و شر صفت 
تفضیلی و در اصل اخیر و اشر بوده است که 
بحذف همزه معمول گردیده است لیکن در 
فارسى كاه خير بصورت اصلى أن يعنى 
آخير امده استة 
بجاى بد زكريا که کشته شد یحبی 
گزیده‌ای که به پا کی‌بد از جهان آخیر. 
افعنجاج. [اع] (ع مص) تند رفستن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افعند. ()( رجوع به مانی شود. 
افعوان. [غ] (ع !) اژدهای نر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). أفعى نر. (بحر 
الجواهر). صاحب موید الفضلاء گوید: در 
قليه بمعنى اژدهای نر. و در تاج. مار نریلة 
باريك يهنسر أمده امنت. (مؤيد الفضلاء). 
نوعى از مار خبيث. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مذكر افعى است. رجوع به البيان 
والئبین ج ۲ص ۷۱ شود. 
افعوان. (غ] () در فسارسی جمع افعی 
بمعنى ماران بكار رفته شايد كه در بيت زير 
به اين معنى باشدة 
أكرديدة او شکوفه است زود 
شود کفته چون دید افعوان. 
مسعودسعد. 


افعول. [أ] (ع !) یکی از اوزان لفت عرب 


است ماند فعلول, چنانکه در کلمه «املول» . 


که نام جنبند؛ کوچکی است در ریگزار. و 
رجوع به نشوءاللفه ص ۱۳۲۲ شود. 
اقعی. | عا /]](از ع. () قسمی است از مار 
بغایت زهرتا ک و گویند که افعی از دیدن 
زمرد کور میگردد. ( کنز از غیات اللفات). 
نوعی از مار سیاه که بخایت زهرنا ک و 
بزرگ باشد. (آندراج). مار بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباما. نوعی از مار خبیث. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). ساری است 
که زهرش فوراً خواهد کشت و در عربی 
آنرا فحيح كويند. (قاموس كتاب مقدس). 
نام ماری است که بیقصد بکشد و چون نظر 
وی بر زمرد افتد دیده او بطرقد. (شرقنامة 
منیری). مار ماده. (مهذب الاسماء تسخهة 
خطی). ج. آفاعی. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مار 
گرزه. (دستور). تیرمار. مار گرزه. مهین مار. 
مار قتال. ماری ماده و خبیث. حنش. ازده و 
در تداول فارسی زبانان افعی است بکسر 
عین. (یادداشت مولف). نوعی است از مار 
که طبیعت آن گرم و خشک و مسجفف است. 
مقدار شرب آن سه مسقال و چون گوشت 
آنرا پزند و بخورند فضولات بدن بپوست 
روی آورد و چشم تیزبین شود و حواس و 


افعی. 
جوانی حفظ کند و معده را تقویت کند و 
بسرای درد عصب و خنازیر و جذام نافع 
باشد. (از بحر الجواهر). 
- امثال: 
المصا من‌العصية والافعی بنت‌الحية؛ والعرب 
ترید ان‌الامرالکبیر محدث عن‌الامر الصفغیر. 
(اليان والتبيين ج ۳ ص۲۸). و رجوع به 
افعى [أ] شود. 
||بويهاى خوش. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). ||((خ) پشسته‌ایست مر 
بنی‌کلاب را. (منتهی الارپ). 
افعی. [) (از ع () همان افسعی با الف 
متصوره است که در فارسی بکسر عین 
خوانند. مار بزرگ خبیث. شیا. (ناظم 
الاطباء). نوعی مار سمی خطرنا ک که در 
سنگلاخها بین خار و خاشا ک یافت شود. 
در دهان اين مار علاوه بر دندانهای کوچک 
تغذیه‌ای دو دندان قلاب مانند در آرواره 
بالا وجود دارد که بطرف عقب دهان خمیده 
است. درون این قلاب مجرایی است که بفده 
زهر راه دارد. (فرهنگ فارسی معین): 
مار يننج اگرت‌دی بگزید 
نوبت مار افعى است امروز. 
شهید (از حاشية فرهنگ اسدی). 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت‌سا کن ز درد چون دارو 
ژن بماچوچه در دهانش ریخت. 
پروین خاتون (از حاشية قرهنگ اسدی). 
کشی‌افعی و بچه‌اش پروری 
بدیوانگی ماند این داوری. ‏ فردوسی (؟). 
چرا مفز پلنگ نر همی أفعى شود در سر 
چگونه سر برون آرد در آن سامان که سر دارد. 
ناصر خسرو. 
ای شهنشاهی که ازبهز جناغ اسب تو 
همچو افعی پوست بگذارد پگ بربری. 
ازرقی. 
کشف در بوست ميرد ليك افعى يوست بگذارد 
تو کم ز افعی نلی در پوست چون ماندی بجا مانشی. 
خاقانی. 
هم در او افعی گوزنآسا شده تریاق‌دار 
هم گوزنانش چو اقعی مهرددار اندر قفا 


خاقانی. 
افعی | گرچه همه سر زهر گشت 
خوردن افعی همه تریا ک‌شد. خافانی. 
شمه‌ای از خاطرش گر بدمد صبح‌وار 
مهرء نوشین کند در دم افعی لعاب. خاقانی. 
باز ار بدهان افمى افعد 
زهری گردد هلا ک‌حیوان. خاقانی. 
فلک افعی زمر دسلب است 
دفم اين افعی پیچان چکنم. خاقانی. 


هرکه درو دیده دماغش قسرد 


ديده جو أفعى بزمرد سپرد. 
وزين يس بر عقيق الماس ميداشت 
زمرد را به انعی پاس میداشت. 
سرمة بیننده چو نرگس نماش 
سوسن افمی چو زمرد گیاش. نظامی. 
نموده عکس نگینت بچشم دشمن ملک 
چنانکه عکس زمرد نموده افعی را. 
شراب لعل می‌نوشم من از جام زمردگون 
كه زاهد افعى وقست میسازم بدین کورش. 
كمال خجندى (از شر فامة منیری). 
سر فرودآرد تیغ توعدو راليكن 
هست در خند؛ انمی خطر مارافای. 
سیف اسفرنگی. 
افمی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمدان 
یت.(گلتان), 
برغم فعی غم‌جو زمردین لب جوی 
که تا شود ز حسد کور دیده افعی را. 
سلمان (از شرفنامه). 
رنگ تزویر پیش ما نبود 
شیر سرخیم و افعی سیهیم. 
آنکه در رزم نوک نیزة او 
کام‌افعی چرخ میخارد. شرف‌الدین پنجدهی. 
سنبل اسیر زلف ترا دام وحشت است 
افعی‌گزیده میرمد از شکل ریسمان. سلیم. 
و رجوع به آفعی شود. 
- افعی‌چویه؛ ماده‌ای بسیار سمی که ادیاس 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
- افعى زرقام؛ شعله. (ناظم الاطباء). 
- ||قلم. كلى. (ناظم الاطباء). 
-افعى قريان؛ كمان تيراندازى. (ناظم 
الاطباء). 
افمی کاهرباپیکر؛ شملة آتش. افعی 
مرجان‌عصب. (ناظم الاطباء). 
افعی آتشین. (اي تّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از بندوق است. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). 
افعی تن. (اْتَ] اص مرکب) آنکه تسن او 
چون اقعی باشد: 
نای افمی‌تن و از بن دهنش بوسه زدن 
با تن افعی جان بشر امیخته‌اند. خاقانی. 
افعی جرهمى. [أعاج دا (إغ)از 
حكماء دوران جاهلیت قدیم عرب است که 
با نزار یعنی ربیعه و مضر معاصر بود و در 
نجران میزیست و عرب اختلاقات خودرا 
به قضاوت او می‌بردند و حکم او را رد 
نمی‌کر دند. (از الاعلام زرکلی). 
افعی خورنده. (آخو /خ رد /د] (نف 
مرکب) بیماری که برای علاج جذام افعی 


نظامى. 


نظامى. 


انورى. 


حانظ. 


خوردة 

افعی‌خورنده مجذوم گرچه بسی شنیدی 

مجذوم‌خواره افعی جز رمح خویش مشمر. 
خاقانی. 





افعبى ثم. [أد] (ص مركب) آنكه دم او 
جون افعى ممومكنئده باشدة 

به افعی‌دمان نامهاى مى نويسم 

منقش بمهر زمرد نگینه. ِ 

۱ محمداسحاق شوکت (از آنتدراج). 
اقعی‌زاز. (۱] (! مرکب) دشت افعی. جابی 
که‌افعی بسیار باشد؛ 

عاقلان از دیدن اقبال و دولت غافلند 

خويش رازين دشت افعی‌زار بیرون کردهاند. 

۱ محمداسحاق شوكت (از آنتدراج). 
اقعی زده. [از د /د)] (نمف مرکب) 
افعی‌گزیده. آنکه اقعی او را زده باشد. 
افعی زردفام. [ي ) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از قلم واسطی است. (انندراج) 
(برهان). |[زبانة آتش. (آنندراج), 
افعبى زرفام. [أي ر] (تركيب وصفى. [ 
مركب) كلك و زبانة اتش. (مؤيد): 

خضر ز توقيع تو سازد تریاق روح 


چون ز کفت برگشاد افعی زرفام فم. 

خاقنی. 
|ااکنایه از فلک و زسانه است. (انندراج) 
(هفت قلزم). و رجوع به افعی شود. 


افعی شاخدار. [اي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حيةالصقرونة. قرسطس, (بادداشت 
مؤلف). ` 

افعيعام. [!] (ع مص) بر كرديدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ير شدن 
جوی از آب. (یادداخت مولف). |اروان 
شسدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

افعي قربان. (آي ق! (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) کنایه از کمان تیراندازی است. 
(آنندراج) (موید) (برهان), کمان. (فرهنگ 
شعوری). 

افعی کاه‌رباپیکر. (اي ر ‏ / ب ىَ] 
(تسرکیب وصفی, |[ مرکب) کنایه از شعلة 
آتش باشد. (آنتدراج) (برهان) (هفت قلزم). 

افع ی کز یده. [اگ ذ /د] [نمف مرکب) 
آنکه افعی او را گزیده باشد. 
- امتال: 

افمی‌گزیده از شکل ریسمان می‌ترسد؛ يعنى 
کسی که از موذیی آزاری کشیده باشد 
هميشه از مثل و شبيه او ترسد. مارگزیده از 
ريسمان مىترسد از مترادفات اواست. 
(آتندراج) (از مجموعة مترادفات ص ۳۱۶): 
ستبل أسير زلف ترا دام وحشت است 

افمی‌گز یده می‌رمد از شکل ريسمان. 

سلیم (از آندراج). 

و رجوع به افعی و ترکیبات آن شود. 

افعی مرجان‌عصب. ( ي ‏ غ صا 
(ترکیب وصفی, |مرکب) اخعی کهرباپیکر که 
شعلة آتش باشد. (آنندراج) اهفت قلزم) 


انغان. ۳۰۸۷ 
(برهان). و رجوع به افعی شود. 
اقعی‌ناکت. [ا] (ص مرکب) ارض مفعاه؛ 
زمينى افعىنا ك.(منتهى الارب). جایی كه 
دارای افعی باشد. (ناظم الاطباء). 

افغاء < ]![ 0 مص) گل برآوردن گاه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
يحيرون. آصدن شکوفه. (از تاج المصادر 
بیهقی). شکوفه براوردن درخت و گیاه. 
(ی‌ادداشت مولف). || ه‌میشگی نمودن 
خوردن ففا. (اتدراج). پیوسته خوردن ففا 
را. (از اقرب الموارد). ||فاغيه برامدن حنا 
را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). فاغيه 
برآمدن حنا را. و قاغيه شكوفه يا كل حنا 
است. (آنتدراج). ||تباه كرديدن غوره خرما. 
(از متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء)؛ 
فاسد شدن نخل. (از اقرب الموارد). گردآلود 
وتباء شدن خرما. (تاج المصادر بيهقى). 
||محتاج شدن سپس توانگری. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). فقیر 
گردیدن پس از توانگر بودن. (از اقرب 
الموارد). |آزشت شدن بعد خوبی. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء). 
|انافرمانی کردن پس از بندگی. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). عصیان 
كردن بعد از اطاعت. (از اقرب الموارد). 
|إابخهم آوردن. (منتهى الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). خشمگین ساختن. (از اقرب 
الموارد). 

افغار. [1] (ع مص) گشادن دهان را. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). دهن 
گشادن.(از اقرب الموارد). 

افغام. [1] (ع مص) پر کردن از بوی خوش 
مکان را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جای کسی راببوی خوش پر کردن. (از 
اقرب الموارد). ||پرکردن خنور را از آب. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ير كردن 
ظروف را. (از اقرب الموارد). 

افغان. [1] (() فریاد. (میرزاابراهیم). فریاد و 
زاری. (آن‌ندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(مجمع‌الفرس) (برهان) (ضعوری). فریاد. 
زاری. فغان. (ناظم الاطباء). فریاد. فغان, 
(شرفنامُ منیری). ناله. (غیات اللفات). 
فریاد و غوغا, (موید). فریادی از دردی یا 
مصییتی. (شاید مرکب است از () حرف ندا 
و ففان جمع خغ. یعنی ای خدایان. مانند: 
آمین عربی که خواندن آمن خدای مصریان 
است». (یب‌ادداشت مولف». زاری. ن‌اله. 
(فرهنگ فارسى معين)* 

گر جهل ترا درد کردی از تو 

بر گنبد گردان رسیدی افغان. 

ناصر خسر و. 

از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی 


۸ افان. 


هرگز نشود حاصل چیزیت جز اففان. 

تاصر وو 
من هم از باد سر بدرد سرم 
اپرم از باد باشد اففانم. خاقانی. 
زبس کاورد درد چشمش بافغان 
گلوی خراشیده ز اقفان نماید. خاقانی. 
در طواف کعبة جان سا کنان عرش را 
چون حلی دلبران در رقص و اقغان دیده‌اند. 

خاقانی. 


گرچه ز افغان مرا با تو زبان موی شد 
در همه عالم منم موی‌شکاف از زبان. 

_ خاقانی. 
خاقانیا دلت را ز افغان چه حاصل آید 


چون دل نیافت داور ز افقان چه خراست گویی. 


خاقانی. 

هزارت مشرف بی‌جامگی هست 
بصد افغان کشیده سوی تو دست. نظامى. 
ز بس خنده که شهدش بر شکر زد 
بخوزستان شد افغان طبرزد. نظامی. 
کزان پیش کافقان برآرد خروس 
برآيد ز لشكركه اواز كوس. نظامی. 
نماند جانور از وحش ز طیر و ماهی و مور 
که بر فک نشد از بیمرادی 
افغانش. (كلتان). 
بهر سو بلیل عاشق در افقان 
تنعم از میان باد صبا کرد. حافظ. 
افغان ز تو شوخ نامسلمان افغان 
أفغان ز تو افت دل و جان اففان 
افغان بچه‌ای در دل تو رحمی نیت 
از دست ففانی بچه اففان افغان. 

؟ (از آنندراج), 


- در اف‌فان بودن؛ در ناله و زاری بودن. 
نوحه‌سرایی کردن. 
- اقفان از دل پرامدن؛ از دل نالیدن؛ 
برامد هر شب افغان از دل زار 
چوروز موسی عمران فروشد. ‏ خاقانى. 
- به افغان اوردن؛ به ناله دراوردن؛ 

زبس کاورد درد چشمش به افتان 

گلوی خراشیده ز اقفان تماید. خاقاتی. 
افغان. [1] ((ج) نام قیله‌ایست مشهور. (از 
برهان). همان اوغان است و وجه اشتقاق 
مقنع برای آن نيافته‌اند. (از داثرة المعارفق 
اسلام از فرهنگ فارسی). نام طايفهدايت 
که‌در مشرق ايران از حدود خراسان تا لب 
رود آمویه (جیحون) سکتی دارند آنان 
مردمی دلسر و جنگاورند و مذهب آنان 
حنفى است. افغانان به دو طائفه بزرك 
تقسیم می‌شوند: 

۱- درانی که امروز زمام حکومت را در 
دست دارند. 

۲ - غلجایی (غلزایی) که از نزادی مختلط 
تشکیل یافته‌اند و امروز عده؛ آنان به 


صدهزار خانوار بالغ می‌شود. علاوه بر زبان 
فارسى كه لغت ادب و كتابت است به زبان 
پشتو که از شعب فارسى است صحبت 
می‌کنند. (از فرهنكك فارسى معين): 

نشسته در أن دشت بسبار كوج 


زافغان و لاجين وكرد وبلوج. فردوسى. 
من أيدر بماتم نایم براه 

نيابم به افغان و لاجين سياه. فردوسى. 
شه گیتی ز غزنین تاختن برد 

بر افغانان و پر گیران کهیر. عنصری. 


ته از بر کمترست انسان و عارف کمتر از افغان 
ببین در شانه‌ای تا خود چها می‌بیند افعانش. 
؟(از مجمع‌الفرس). 
سعدیا روز ازل حسن بترکان دادند 
عقل و دانس همه با مردم ايران دادند 
عشوه و ناز و کرشمه همه با مردم هند 
خری و احمقی و جهل به افغان دادند. 
سعدی (از آنتدرا اج). 
اففان بچه‌ای در دل تو رحمی نیست 
از دست فغانی بچه افتان افتان. 
؟ (از آنتدرا اج). 
رجوع به افاغنه و افغانستان شود. ||یک تتن 
از مردم اتغانستان. (یادداشت مولف). 
افغان برآوردن. رب ز دمص 
مسرکب) ن‌اله کسردن. زاری کردن. ففان 
سردادن* 
کزان پیش کاففان برآرد خروس 
برآید زلشکرگه آواز کوس. 
برآورد افغان که سلطان بمرد 
جهان مانده نام پسندیده برد. 
رجوع به افغان شود. 
افغان برداشتن. [آبَت] (مص مركب) 
ناله کردن. زاری کردن. بانگ براوردن 
بزاری. و رجوع به افقان شود. 
افغان برکشیدن. [أب کَ /ک د] (مص 
مرکب) فریاد کردن. اففان برداشتن. ضجه 
کشیدن ناله کردن. و رجوع به اففان شود. 
افغانستان. [أ ن ] (إخ) سرزمن اففان. 
(فرهنگ فارسی معين). از كشورهاى 
آسیای مرکزی و بيثتر سرزمين أن 
کوهستانی است. 
اوضاع طبیعی: افغانستان در مشرق ايران 
بين ۲۹ و ۳۸ درجۀ عرض جغرافیایی قرار 
كرفته و از شمال محدود است به ازيكستان 
وتاجيكسان و تركمنستان واز شمال 
شرقی بچین محدود است و از مشرق به 
پنجاب هندوستان و از جنوب یه پا کتان و 
از مغرب به ایران. افغانستان کشوری 
کوهستانی وقسمت عسمدة سطح آنرا 
برجستكيها بوشائيده است. از مشرق 
بمغرب و جنوب غربى بتدريج از ارتفاع 
متوسط زمين كاسته ميشود ودر جنوب 


نظامى. 


. سعدی. 


افغانستان. 


غربى مجاور خاك ايران بزميتهاى يست 
منتهى ميكردد. کوهستان شمالی و مرکزی 
افغانستان دنبالٌ خراسان ایران و بلندترین 
نها هندوکش یا هند است و بهرحال کوه 
قسمت بزرگی از شمال شرقی و شمال 
افغانستان را پوشانیده و بلندترین له آن تا 
۱ متر ارتفاع دارد. افغانتان با توجه 
بوضع پتی و بلندیهای آن از لحاظ آب و 
هوا بمه منطقه تقسیم می‌شود: 

الف: جلگه‌ها و مناطق گرمیر ساند 
جلگه‌های مجاور سیستان و ايران وناحية 
جلال‌آباد در مشرق که در تابستان بسیار 
گرم و در زمستان معتدل است. 

ب: قمت شمالی افتانتان مجاور بامرز 
ترکستان يعنى ناحية مزارشريف كه آثرا 
ترکستان افغانستان می‌گویند. این قسمت 
تحت تأثير اقلم صحرائی است. ژمستان آن 
معتدل و تابستان أن كرم است. در تابتان 
بواسطة انعكاس اشعة خورشيد بر روى 
ماسدهاى نرم زمين كرماى أن غيرقابل 
تحمل مىشود. 

ج: قمتهاى كوهستانى كه زمستان بسيار 
سرد و تابستان معتدل دارد و در دو ماه اخسر 
زمتان تمام اين نواحی از برف پوشیده 
می‌شود و بادهای خشک از شمال می‌وزد و 
از درجة حرارت هوا مىكاهد. 

بهرحال چون اففانستان محصور به ختكيها 
و از دریا دور است بیشتر رودهای آن در 
حوضه‌های داخلی جریان می‌یابد و به 
دریاچه‌ها و یا باطلافهای داخل خشکی 
صي‌ریزد. و بطور خلاصه حدود طبیعی 
کشوراففانستان بدین شرح است که از 
شمال به اتحاد جماهیر شوروی از مفرب به 
آیران از جنوب به بلوچستان و از مشرق 
بنواحی قبائل آزاد و از گوشة شمال شرقی 
با رشحة باریک از پامیر بنام «وخان» و 
سنکیانک» از ترکستان شرقی محدود و 
مماس أست. و أن بين 4 درجه و ۳۰ 
دقیقه و ۲۸ درجه و ۳۰ دیق عرض شمالى 
و ۶۰درجه و ۳۰ دقیِقَة و ۷۵ درجه و ۵۰ 
دقیقۀ طول شرقی نصف‌الهار گرینویج وافع 
ومساحت سطح آن حدود ۶۵۰ هزار 
كيلومتر مريع و داراى قريب دوازده ميليون 
تن سکنه است. ياتخت أن كابل واز 
شهرهای مهم آن هرات و قندهار است. 
حکومت آن مشروطهة سلطتی و دارای 
مجلس شورای ملی است. قانون اساسی آن 
در سال ۱۳۰۱« .ش.تدوین شد و دوبار در 
سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۰٩‏ مورد تجدید نظر 
قرار گرفته و تنظیم شد. دیین رسمی مردم 
اسلام و مذهب رسمی عمومی حنفی است. 
بیرق رسمی آن دارای رنگهای سیاه و سرخ 


۰ افق. 


(ناظم الاطباء). 

افق. [آف ] (ع ص) پوست نیم‌پیراسته يا 
پوستی که انرا نادوخته یا ناشکافته دباغت 
دهند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

افق. (1](ع مص) بر سر خود شدن و رفتن 
در آفاق. (ناظم الاطباء). بطور خود شدن و 
رفتن در آفاق. (متهی الارب). بر سر خود 
به آفاق رفتن. (از اقرب السوارد). در زمین 
رفتن. (المصاد زوزنی! رفتن. (آنندراج), 
||عطا كردن بعضى را بیشتر از بعضى. (ناظم 
الاطباء). تفضيل نهادن برخى رأ بر برخى در 
عطا. (از اقرب المسوارد). زیاده دادن بعضی 
را از بعضی. (منتهی الارب). تفضیل نهادن 
در عطا. (تاج المصادر بیهقی). ||افزون شدن 
از کی در عطا. (المصادر زوزنی). بغایت 
کریم شدن. (آتندراج). ||ناتمام دباغت كردن 
پوست را. (ناظم الاطباء). دیاغت ناتمام 
دادن پوست را. (مستتهی الارب). دباغت 
كردن يوست ر. (از اقرب الموارد) 
(انتدراج). |ادروغ كفتن. (منتهى الارب) 
(ن_اظم الاطباء). |اچیره شدن. (ناظم 
الاطباء). ليه نمودن. (ستتهی الارب). 
ااخته کردن کودک را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |[در نهایت کرم یا علم 
شدن. (منتهی الارب). |(در غایت فصاحت 
و فضایل شدن. آفق و آفیق لفت مذکر و 
فقّه وآفیقة لفت مونت از آن است. (صنتهی 
الارب). 

افقا۵. [!](ع سص) گم کنانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

افقاز. (()(ع مص) درویش ساختن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). درویش 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). فقیر گردانیدن. 
(از اقرب الموارد). |اعاریت دادن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). ستور 
بعاریت دادن بسرای سواری. (السصادر 
زوزنی) (یادداشت مولف). ستور بعاریت 
فرادادن. (تاج المصادر بیهقی). |امباح کردن 
پشت ستور را جهت برنشت و بارکشی. 
||پشت و پهلو داشتن شکار بسوی شکاری 
و قادر گردانیدن بر انداختن. (متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). قادر گردانیدن 
صید کسی را بر شکار کردن از سوی خود. 
از اقرب الصوارد), |/بعاریت دادن ومين 
براى زراعت. (ازاقرب ‏ لموارد). 
||بسازایستادن. (تاج المصادر بيهقى). 
||بصحرا بیرون شدن. |اخالی شدن جای. 
||بى نانخورش شدن طعام. (آنندراج). 

افقاع. [!] (ع مص) زشت و بد گردانیدن 
حسال. (متهی الارب) (نساظم الاطباه). 
درويش و بدحال كرديدن. (از اقرب 
الموارد). 





افقال. 11 (ع مص) ريعنا ک‌گردانیدن زمين 
و بسیار غله دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) بسیار فقل گردیدن زمین. (از 
اقرپ الموارد). 
افقاه. [1] (ع مص) آموزانیدن و آ گاه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فهماندن و تعلیم دادن. تفقیه. (از اقرب 
الموارد). دریابانیدن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
افق‌الاعلی. (اف ُل لا (اخ) برترین 
مرتبة روح یی حضرت احدیت و حضرت 
الوهیت. (از تعریفات جرجانی). 
افقالمبین. (ث فل م)(ع(سرکب) 
بالاترین مرتب قلب. (از تعریفات جرجانی). 
و رجوع بهكشاف اصطلاحات الفنون شود. 
افق‌النوری. [أَفُ فُنْ نو](ع!مركب) 
عالم انوار. جهان نوری. رجوع به 
حکمت‌الاشراق ص ۱۶٩‏ و ۲۲۳ شود. 
افق ترسی. (أّث و تْ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) همان افق حسی است باکمی 
اختلاف. افق ترسی که آنرا گاه افق حسی 
بمعنی عام گویند دایره‌ایست که مسحیطش از 
طرف خط شعاعی چشم رسم می‌شود که 
مایق اشح رن باد اين ءار 
باختلاف قامت و محل بينده تفاوت بيدا 
می‌کند گاه صفبر وگاه عظيم و بز افق 
حقيقى منطبق مىكردد و در حقيقت هممين 
دایره است که قسمت آشکار و پنهان اسمان 
رااز هم جدا میسازد؛ اما افق حقیقی گاه 
فاصل است ميان ظاهر و خفى و كاه فاصل 
نیت و افق حسی بمعنی اول هیچگاه 
فاصل میان آشکار و نهان نمی‌گردد. پس 
اينکه مشهور دايرة افق را جزء دواثر دهگانة 
عظام شمرده و در تعریفش گفته‌اند فاصل 
ميان قسمت ظاهر و مخفی فلك ودو 
قطبش دو نقطة سمت الرأس و سمت‌القدم 
است خالی از تسامح نیست. (از حاشية 
التفهیم چ همایی ص۶۲). و رجوع به افق 
حسی شود. ۲ 
افق حسی. (افُ تی حش سی ](ترکیب 
وصفى, | مركب) دايرهايست كه بديدار مردم 
گردبر گرد زمين است. ابوريحان كويد: افق 
دو گونه است یکی حسی و دیگر حقیقی؛ اما 
حسی آن دایره است که از قب اسمان بزمین 
همی رسد و همچون دایره‌ای باشد گرد 
برگرد مردم. و چون بر پشت زمین بساشیم او 
زا هی او رم نی را بحقیقت بدونیم 
نکند ولیکن آن پاره که زبر أو باشد كمتر 
بود از آن پاره كه نبينيم واز ما غايت. (از 
التفهيم ص ۶۲). دايرهُ افق بدقتى كه علماى 
هیئت کرده‌اند سه قسم است: حقیقی. حسی» 
ترسی. افق ترسی را هم كاه افق حسى و 


1 
1 


افقو سیه. 


افق حسی را افق مرئی و شعاعی و افق 
رؤیت نيز خوانند. افق حى دايرة 
صنیره‌ایست مماس بطح زمین و موازی با 
افق حقيقى. و جون صغير است کره را دو 
نیم نمی‌کند. خط سمت‌الراس و سمت‌القدم 
یعنی فشطری که از مرکز زمین باستقامت 
شخص خارج می‌شود بر سطح دايرهُ افق 
حسی عمود خواهد بود. و همچنین عمود بر 
افق حقیقی خواهد بود. پس دو داثرة افق 
حسی و حقیقی موازی خواهند بود. (از 
حاشية التفهیم چ همایی ص ۶۲ 
افق حقیقی. لأف تی ح] (تركيب وصفى, 
| مركب) [ ن است از فلک که بدو ا ن طح 
رسد که موازی است افق حسی راو مرکز 
زمين را بكذرد. و ميان هر دوافق 
[حسى وحقيقى ] بس جيز نبود چون کره‌ای 
بزرگ باشد وليكن نابيدا شود. و جون كره 
خود بود آنجه ميان هر دو افق است بزرگ 
بسود و افق حقیقی کره رأبدو نیم کند. 
(التفهيم ص ۶۲). افق حقیقی دایسرة 
عظیمه‌ایست که دو قطبش دونقطة 
سمت‌الرأس و سمت‌القدم و خط واصل سیان 
اين دو نقطه بر آن عمود باشد و بحكم اينكه 
عظيم است كره را بدونيم ميكند. (از حاشية 
التفهيم ج همابى ص 61). 
افقر. 1 قَّ](عنتسف)درويشتسر. 
تنگ‌دست‌تر. (ناظم الاطباء): ماافقره؛ چه 
درویش و تسسنگ‌دست است او. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نیازمندتر. فقیرتر. 
(یادداشت مولف): یقال افقر من‌العریان؛ 
مقصود عریان‌بن شهلة طایی است که هرچه 
در طلب مال کوشید فقیرتر شمد. (از مجمع 
الامنال میدانی). 
افقع. آق](ع ص) سخت سیید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. مُقْع. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). ||جيز سخت سرخ. 
(ناظم الاطباء). 
افقم. (أَقَّ] اع ص) مرد پیش برآنده دندان 
بيشين بالاثين. يا بر خلاف ان. (منتهى 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء), فقماء 
مؤنث آن است. (آتندراج). آنکه دندانهای 
زیرینش از دندانهای زورین برآمده. 
(المصادر زوزنی). کزدهن. (دستوراللخه): 
یزیدبن عبدالملک کان افقم. (صبح‌الاعشی). 
ااکار کر و ناراست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). ||((خ) نام مردی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
افق مرلی. اف و ء] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) افق جسی. رجوع به افق حسی 


سود. 
)فقو سیه. [] (() نامی است که عریها بر 
شهر لفقوشه و مرکز جزیر؛ قبرس اطلاق 


افقوی. 


کردند.(از قاموس الاعلام تركى). 

افقوی. را ((خ) دهی از دهستان بسرون 
ب خش حومه شهرستان فردوس. محلی 
کوهتانی و معدل وسکه آن ۰ تن 
است. آب آن از قات. محصول انجا غلات. 
ينه ابريثم و شسغل اهالى زراعت و 
كلهدارى. قاليجدبافى. راه أن مالرو است و 
دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافيايى ايران 
E‏ 

اقعه. (اق] (ع !) پوست نره که در ختنه 
بريده می‌شود. (ناظم الاطباع). پوست نره که 
آنرا بوقت ختنه ببرند. (متهی الارب). 

فقة. اف ن] (ع [) تهیگاه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ابمتی مرقة است و أن 
دقن کردن پوست باشد در زمين تا موی از 
أن بسرکنده شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افقه. (أَق؛۱(ع نتسف) فقيدتر. داناتر. 
دانشمدتر. (یادداشت مولف). 

افقی. [أْفُ!اص نسبی) نسبت است به 
افق, مقابل عمودی. انچه در افق باشد. که 
عمودی نیست. متوازی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). انکه از افاق زمين باشد. (از اقرب 
المواردا. 
- خط افقی؛ مقابل خط عمودى. خط 
موازى باسطح آب ساكن'. 0 
|أهر که در زمین برای کسب معیشت رود. 
افتی. ان‌اظم الاطباء) (مستهی الارب) 
(آنندراج). أفاق. (سنتهی الارب). آتکه در 
نواحى زمين رود براى كسب معيشت. 
(یادداشت مولف). 

افقی. (أف قسیی ] (ع ص نسبی) آقاق. 
افقی. هرکه در نواحی زمین رود ببرای كسب 
ممیشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). ۱ 
افکث. (!) (ع مسص انک. انک. اف وک. 
دروغ كفتن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 


(ترجمانالقران جرجانى). دروغ كفن.. 


دروغ بسعن. (أنندراج). [أكردانيدن. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلين على). 
برگردانیدن کسی را از چیزی, یا برگردانیدن 
رأی او را.(ناظم الاطباء). |ژگردانیدن کسی 
رایر اینکه دروغ گوید. |محروم گردانیدن 
کسی را از مقصودش. (ناظم الاطباء). ||(!) 
دروغ. انساظم الاطباء) (مستهی الارب) 
(آنندراج). کذب. انکة, افيکة. (اقرب 
الصوارد). دروغ و بهتان. (غیاث اللغات). 
تهمت. افت. افسترا. (یادداشت مولف). و 
رجوع به تفیر ابوالفتوح ج ۵سورة نور و 
نفایس‌الفنون کتاب علم تصوف شود. 

= خر افک؛ خبر دروغ. و مراد آن تهمتی 
است که منافقان بعایشه بنت آبی‌بکر بستند و 





روح‌الامین رسول (ص) را بکذب بودن آن 
آگاه کرد واين آيات نازل كرديد: ان الذين 
جاژا پالافک عصبة سنکم لاتسحسبوه شرا 
لکم بل هو خير لکم لکل اصری» منهم ما 
اکب من الاثم و الذی تولی کبره سنهم له 
عذاب عظيم. لولاا اذ سسمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا انک 
مبين. لولا جاژا علیه باربعة شهداء فاذ 
لمیأتوا ب‌الشهداء فاوكک عندائه هم 
الکاذبون. (قرآن ۱۳-۱۱/۲۴). 
افك. ً21 مص) برگردانیدن کسی را از 
چیزی یا برگردانیدن رأی کی را. و به این 
معنی با «عن» متعدی شود. (از منتهی 
الارب). بركردانيدن ورا كدي رابدل 
کردن.(از اقرب الموارد). برگردانیدن و 
بازكردانيدن از چیزی. (آنندراج): أ جا 
لتافک نا عن الهتا. (قران ۲۲/۴۶). 
||برگردانیدن کسی را بر دروغ گفتن. (منتهی 
الارپ). بگردانیدن و درو] گفتن. (السصادر 
زوزنی) (ناج المصادر بهقى). |اسحروم 
گردانیدن کسی را از مقصودش. (منتهی 
الارب)". ||ب‌خیر و نسیکی نارسیدن. 
(آنتدراج). ||بی‌باران و بی‌گیاه شدن زمین. 
(ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). و به این معنی بصورت مسجهول 
بکار رود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||ضعیف‌رأی گردیدن. (ناظم 
الاطباء). سست‌عقل گردیدن مرد. (از اقرب 
الموارد). و به اين معنى نيز فعل آن بصورت 
مجهول استعمال شود. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). : 
افكك. [أفَ کک] (ع ص. إ) كسى كه يوند 
كتف او از ضعف و سستى منفرج شده باشد. 
(ناظم الاطباء). مرد گشاد پیوند کتف از 


دوشش از جای بیامده بود از سستی. (تاج 
المصادر بهقی). |[زنخ یا ببن سربینی یا 
فراهم آمدنگاه هر دو زنخ, (منتهی الارب). 
زنخ. فک. (ناظم الاطباء). 
افکت. [أ] لع ص !اج أقوك.(متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ورجوع بهافوك 
شود. 
افکار. [!] (ع مص) انديشه کردن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اندیشیدن, اعمال نظر و فکر 
کردن. (از اقرپ السوارد). تقکیر. (اقرب 
الموارد). 
افكار. (1] (ع اج فکُر و فُكْر, انديخه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقمرب 
الموارد) (انسندراج). فکرها. آندیشه‌ها. 
تصورات. اوهام. تدابیر. (ناظم الاطباء) 
خاصه هرشب جمله افکار عقول 


انکن. ۳۰۹۱ 


نیست گردد غرق در بحر نفول. مولوی. 
افکار. [1] (ص) خسته. مجروح. انگار (با 
کاف پارسی). رجوع به افگار شود. |ازین. 
(مهذب الاسماء) (يادداقت مؤلف). 
زمین‌گیر. ۱ 
افکاردکیی. (د /] (حامص) خستگی. 
افكاردكى (يا كاف يارسى). رجوع به این 
کلمه شود. 
افکاردن. [اد] (مص) خستن. مجروح 
کردن. افگاردن (با کاف پارسی). رجوع به 
أين كلمه شود. 
افکاکت. ]1[ 0 مص) گنن خواه شدن ماده., 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[قریب زادن رسیدن شتر ماده. (منتهی 
الارب) (انندراج). نزدیک زادن رسیدن 
شتر ماده. (ناظم الاطباء), 
افکان. 1] ((خ) نام شهری است. (سنتهی 
الارب). نام قصبه‌اینت در مغرب اقصی. . 
رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. ا 
افكان. [!] (إن) دهى از دهستان ميان 
تکساب بخش بجتان شهرستان گناباد. 
كوهستانى. كرمسير. سكنة آن ۸۰ تن. آب 
ان از قنات. محصول أنجا غلات. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
افكانه. [أنّ/ن](ص.|) همان آفكانه يعنى 
بجهُ نارسيده كه از شكم انسان و حيوان 
دیگر بیفتد. افگانه. رجوع یه آفگانه و افکانه 
شود. 
افکانه کردن. أن منک د] امسص 
مرکب) افگانه کردن. رجوع به افگانه شود. 
اقکانیدان. [۱51 (+سص) سب افکندن 
شدن. سبب انداختن شدن. اندازانیدن. (ناظم 
الاطباء). افگانیدن. رجوع به افگانیدن شود. 
افکاه. [[] (ع مص) دفزک و سطبر گردیدن 
شیر ناقه از خوردن گیاه بهاری قبل از 
زائيدن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 
اف کردن. (أک د) (مص مرکب) تأفیف. 
(تاج المصادر بیهقی). اظهار کراهت کسردن. 
اف كفتن: 
در آينهُ دولت تا زنك يذير است 
در دهر کرا زهرة اف کردن و آهست. 
سوزلی. 
افکل. (أکَ] (ع () لرزه. (مسنتهی الارب) 
(آتتدراج) (تاظم الاطباء). ج. آفا کل. (سهذب 
الاصماء): یقال: اخذه افکل؛ آذا ارتعد من برد 
ار خوف. (ناظم الاطباء). |زگروه. (منتهی 


۰ - 1 
۳ -در ناظم الاطاء این معاتی ذیل افک بکسر 
همزه آمده است. 





۲ افكل. 
الارب) (ناظم الاطباء): يقال: قد جاوا 
بافکلهم. (ناظم الاطباء). |افوج. (ناظم 
الاطباء). و قولهم افا كيل من كذاء ای افواج 
منه. (منتهی الارب). |انام مرغى كه آنرا 
اجیل هم گویند. (ناظم الاطباء). 
افکل. رک ] ((خ) پدر بطنی است که آنها 
را افا کل خوانند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||نام اسب تزال‌بن عمرو صرادی 
است. (منتهی الارب). 
آفکن. اک ] (نف مرخم) آنکه بیفکند و 
بیندازد. (ناظم الاطباء). مخفف افکننده. این 
کلمه با کلمات دیگر ترکیب شود و صفت 
مرکب سازد چون: ببرافکن, پلنگ‌انکن, 
پی‌افکن. بازافکن, پرتوافکن, بارانکن, 
پرافکن دردافکن. روزافکن» زیرافکنن, 
اسب‌افنکن. دست‌افکن. درخت‌افنکن. 
سايدافكن. شورافكن, شيرافكن. شعلدافكن, 
خشت‌افکن. ددافکن, اژدرأفکن, عدرافکن. 
خص‌انکن. مردافکتن, کمندافکن, 
شاع‌انکسن, فروغافكن, شكارافكن. 
گرداقکن, کفکاقکن, کف‌افکن, نورافکن, 
هز برافکن. نفط افکن, گرگ‌اذکن, عدوافکن, 
آسان‌افکن. صوفی‌افکن, يلافكن. 
دشمنافكن. بهلوانافكن. بينافكن. 
صیدافکن, مهرافکن, تیرافکن. طنین‌افکن. 
حاسدافكن. حریف‌افکن, باره‌افکن. چنانکه 
در تركيبات زير: 

- بارافكنى؛ وضع حمل. زائيدن؟ 

جو تنگ آمدش وقت بارافکنی 

پرو سخت شد درد آبستنی. نظامی. 
- بیخ‌انکن؛ چیزی که از بیخ و بن براندازد. 


(ناظم الاطباء). 

پلگ‌انکسن؛ شجاع. زررمند. 
پلنگ‌افکنده. کدند؛ پلنگ: 

چو دیدش پلنگ‌افکن و پیلتن. سعدی. 
گروهی پلنگ‌افکن و پیلزور 

در آهن سر مرد و سم ستور. سعدی. 


- پیل‌افکن؛ آنکه پیل را بر زسین کوپد. 
شجاع. نیرومند. کسی که بر پیل پیروز شود؛ 


هیون بر وی آفکند پیل‌افکنی 

سوی پیل‌تن شد چواهرینی. ‏ نظامى. 
ز بیداد کوپال پیل‌افکنان 

فلک جامه در خم نیل‌افکنان. نظامی. 
جوانان پیل‌افکن شیرگیر. سعدی. 


- دشمنافكن؛ خصمافكن. از ميان برندة 
دشمن: 

دل روسیان از چنان زور دست 

بر أن دشمن دشمن‌افکن شکت. نظامى. 
< دلیرافکن؛ افکندة دلير. زورمند. آنکه بر 
دلير يروز شود: 

بترس ار چه شیری ز شیرافکنان 


دلیری مکن با دلیرافکان. نظامی, 


- سنگ ‌افکن؛ کی که سنگ بیندازد. (از 
ناظم الاطباء). 

- شیرافکن؛ شجاع. نیرومند. آنکه بر شیر 
يروز شوده 


| كرشير كور افكند وقت زور 

تو شیراقکنی بلکه بهرام گور, نظامى. 
بترس ارچه شیری ز شیرافکنان 

دلیری مکن با دلیرافکنان, نظامی. 


- عقاب‌افکن؛ آنکه عقاب بیفکند. شکننده 
و از میان برندة عقاب. زورمده 
بسی خون گرو کرده در گردنش 
ز برهاى تير عقاب‌انکنش 
عقابان فزوند پیرامنش. نظامی, 
- كمندافكن: كمندانداز. شجاع. انکه در 
کمندافکنی چیره باشد» 

کمندافکنانی که چون تند شیر 

درارند سرهای پیلان بزیر. نظامی. 
-کوه‌انکن؛ کسی که کوه را از بیخ 
براندازد. (ناظم الا طباء). 

= مردافکن؛ شسجاع. از پادرآورنده مرد. 
زورمند و دليرة 

كه مردافكنان راجه با كاز عروس. 


نظامى. 


نظامی. 
- مردمافكن؛ شجاع. دلرافكن. براندازندة 
مردم؛ 
حذر از پیروی نفس که در راه خدا 
مردم‌افکن‌تر ازین غول بیابانی یست. 

سعدی. 
- مهرافکن؛ مهربانی‌کننده. شفقت‌نماینده. 
- ||نامهربان؛ 
مهر بر ار منکن و بنکنش دور 
زانکه بد و سرکش و مهرافکنست. 

اصرخسرو. 
افكنان. [أكُ] (نف, ق) در حال افکندن: 
خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش 
همه ماردی گشته و خنگش آشقر. 
دقیقی یا خسروی. 
همى رفت جون شير كفك افكنان 
سر گور و آهو ز تن برکنان. فردوسى. 
شکارافکان؛ در حال افکندن شکار؛ 
شکارانکنان در بیابان چین. نظامی. 
ملک فیلقوس از تماشای دشت 
شکارافکنان سوی آن زن گذشت. نظامی, 


افكندكى. [أك د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی انک‌نده. فرسودگی. مدلت. 
حقارت. فرومایگی و بندگی و کوچکی. 
سقوط از بالا؛ 
بنده با افکندگی مشَاطذ جاه شه است 
سیر با آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 

.خاقانی. 
بلندی نمودن در افکندگی 


افکندن. 


فراهم شدن در پرا کندگی. نظامی. 
از این سو همه زینت و زندگی 

از آن سو همه آز و انکندگی. نظامی. 
رھ رستگاری در انکدگیست 

که خورشید جمع از پرا کندگیست. ‏ نظامی. 
كاين جه زبونى و چه انکندگی است 

كاهو كل اين بِشْهُ خربندگی است. نظامی. 
بوسه جو مى مايه افکندگی 

لب چو محا نفس' زندكى. نظامى. 
بندكى اين باشد و ديكر هوس 


بندگی افکندگت ای هیچکس. 
عطار (منطق‌الطیر ص ۱۴۱ چ گوهرین). 

- سرانکندگی؛ شرمندگی, شرمساری, 
ذلت. خواری. مقابل سربلندی. 

||(() فضلة نجاست و پليدى. (ناظم الاطباء). 
افكندن. [أى :]امص)در بهلوى 
افكندن" و ايكندن ".از ييشوند ايا؟ + کر ۵ 
بمعنی انداختن. بدور انداختن. ساقط کردن. 
دور کردن. فرش گستردن. از شماره بیرون 
کردن.(از حاشية برهان چ معین). انگندن, 
اوكندن. بمعنى انداختن. برت کمردن. بر 
زمین زدن. ساقط کردن. (فرهنگ فارسی 
معين). برت كردن. ساقط نمودن. (ناظم 
الاطباء). و فكندن مخفف أن است. || خراب 
كسردن. ويسران كردن. از بيخ برأوردن. 
برانداختن. (يادداشت مؤلف)ة 


آب هرجه کمترک نیرو کند 

بند ورغ ست و پوده بفکند. رودكى. 
تو بقیاس اهنی و دشمن كوهت 

کوه‌فراوان فکنده‌اند به اهن. فرخی. 


عدل کن داد ده و شیر کش و بدره شکاف 

تيغ کش باره فکن نیزه زن و تیر انداز. 
منوچهری. 

هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی بعقوت 

بازو پیفکندی. ( گلستان). |زگستردن. پهن 

کردن فرش, (فرهنگ فارسی معین). فرش 

گستردن.(نناظم الاطبام), منبسط کردن, 

(یادداشت مولف)؛ 

یکی زیغ دیدم فکنده در او 

نمدپار؛ ترکمانی سیاه. 

گشاده‌در هر دو آزاده‌وار 

میان کوی کندوری افکنده خوار. 

اپوشکور. 


معروفی: 


یکی جامه افکنده بد زربنت 

به رش بود بالاش پنجاه‌وهفت. 
از آن خوردن زهر با کس نگفت 
يکي جامه انکند و نالان بخفت. فردوسي. 
کوه چون تبت کند چون سایه بر کوه افکند 


فردوسى. 
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انکندن. 


باغ چون صما کند چون روی در صحرا کند. 
منوجهرى. 

كفت مصلى بيفكنيد. سلاحدار با خود داشت 

و بیفکند. (تاريخ بیهقی ص ۳۷۸). يس 

عزيز بفرمود تا آن میدان را در دیبای رومی 

پیفکندند, (قصص الائياء ص ۷۷ 

پس عرصه بيفكند و فروجيدش مهره 

هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. سوزنی. 

جایی که جز باد نگذشته بود و جز آفتاب 


سایه نیفکنده. (ترجِمة تاریخ بمينى 

ص ۳۵۲). 

چون سر سجاده بر آب انکند 

رنگ عسل بر می ناب افکند. نظامی. 

سای سيمرغ همت بر خراب افکندهام. 
سعدی, 

- افکندن و خوردنی؛ افکندنی و خوردنی؛ 

فرستادش افکندن و خوردنی 

همان پوشش نغز و گستردنی. ‏ فردوسی. 


|[منها کردن. تفریق عددی از عدد بزرگتر, 
بسیرون کسردن. تفریق کردن. (بادداشت 
مولف): هشت در عدد روزها ضرب كن و 
آن ده است هشتاد برآید. نگاه‌دار و پس 
رفتار پیک اول از رفتار دویم بیفکن چهار 
بمائد. (یواقیتالعلوم, 
طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا 
شاه من بر من از اين بنجاه بفكن آه را 

(از اسرار التوحید), 
اچیزی راز ال انداختن. (ناظم الاطباء, 
انداختن. (فرهنگ شعوری): 
بچشم تو اندر خس انکند باد 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. بوشکور. 
اميةبن خلف اماسیده بود. ست بدان 
نتوانستند کردن. سنگهای بسیار بر وی 
افکندند. (ترجمد طبری بلعمی). 
گرامی بدید آن درفش چو نیل 
کهافکنده بودند از پشت پیل. دقيقى. 
آخر چون کار به آخر رسید چشم بد بدو 
خورد که محمودیان از حیله نمی‌آسودند تا 
مرد را بینکندند. (تاریخ بهقی ص ۱۳۷. 
ذوالقرنین چسون او را بدید سر در پیش 
انکند. (قصص‌للانبیاء ص ۱۹۳). اگرتو 
پیغبری ابری از آسمان برای ما فکن که ما 
بدانیم تو پیغمبری. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۵‏ 
عمار؛ سرگین خر که تازه اقکنده باشد. 
(ذخيرة خوارزیشاهی). آنرا سر و بن 
پیفکنند و در خمیر پا کیزه‌گیرند و در تور 
آرامیده نهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
آنرا که زنی ز بیخ برکن 


گلی‌بودی که باه از بارت انکند 
ندائم بر کدامین خارت انکد. نظامی. 


|| نهادن. گذاشتن. (از یادداشتهای مولف): 


سخن گر گرفتی چنین سرسری 
بدان گیتی افکندم این داوری. ‏ فردوسی. 
اين به فرمان وی می‌گویم به وقتی دیگر باید 
انکندن. (تار بخ بیهقی). 
کار امروز بفردا افکندن از کاهلی تن است. 
(تاریخ بيهقى). 
بر تو این خوردن و این رفتن و این خفتن و خاست 
نیک بنگر که که‌افکند وزین کار چه خواست. 
ناصرخسرو, 
گربماند با تو این خانه من آن خواهم که تو 
تا فرا فکنی این کار بلک اکنونکنی. 
ناصر خسر و. 
عرض کرد که تو هر پیفمبر را که ادای 
رسالت كرد مزد أو را در ديا يديد كردى من 
مزد خود را بقياست افكندام. (قصصالانبياء 
ص 158). ايوان کسری بمداین... شاپور 
ذوالا کتاف بنا افکند و از بعد او چند پادشاه 
عمارت همی کردند تا بر دست نوشین‌روان 
عادل نمام شد. (نوروزنامه). کار بجنگ 
افتاد و اين ملک بر سر بلندی نشمته بود با 
تتی چند از خاصگان خویش. دلل چنان 
خواست که آن روز جنگ با دیگر روز 
افكير. (لوروزتامه). در اول سال 
صدرجهلوينج نخستين روزى از سال بنهاد 
نهاد [بغداد را] و اول خشت متصور بدست 
خویش افکند. (مجمل التواریخ). 
کرسی‌افکند و برنشست بر آو 
بازوی خواجة عمید بست. 1 
|أمحذوف كردن. انداختن. حذف كردن. 
اسقاط کردن. وضع. ساقط كردن. حذف. 
اسقاط. طرح. فکندن هم گویند. (فرهنگ 
شعوری): و آن کان را که پدرش نام اين 
از دیوان افکنده بود. همه رأ بنوشت. 
(ترجمة طبری بلعمی). فضل‌ین ربیع... نام 
مأمون از همه متبرها... بیفکند و از طراز 
جامه درم و دینار بیفکند... و ختبر بمامون 
شد او نیز نام محمد از متبرها و طراز 
جامه‌ها و درم و دینار بیفکند و خوبشتن را 
امام نام کرد و ولی‌العهد از خویشین بیفکند. 
ري الت + لبتي عاسو ر 
بگرگان شد و مردمان بر وی دعا کردند پس 
به ری آمد و خراج ری ده بار هزار هزار 
درم بینکند. (ترجمة طبری بلعمی). 
بجویا چنین گفت کای بدنشان 
بیفکنده نامت ز گردنکشان. 
بگیتی درون تا که او زنده بود 
بمردی کس او را یفکنده بود. 


باز هم باز بود ورچه که او بسته بود 


فردوسی. 
فردوسی. 


شرف بازی از باز فکندن نتوان. فرخی, 
تسان‌ام ولایت عهد از مأمون نیفکندند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۲۷. 

هر کو ز مراد کم شود مرد شود 


انکندن. ۳۰۹۳ 
بفكن الف مراد تا مرد شوی. 

خواجه عدالّه انصاری. 
مأمون بخراسان علی‌بن موسی الرضا را 
ولی‌عهد کرد... العباس بر اين كار اتكار 
کردند که خلافت از ایشان بیفکند و بعلویان 
تحويل كند. (مجمل التواريخ). نام يعقوب 
لٹ از خسطبه بینکندند. اتاریخ بخارای 
نرشخی ص .)٩۴‏ نیز هرکه طاعت پیش ما 
ايد تا بر جاده مطاوعت مستقیم بائد نام 
شاهى از او نيفكنيم. (تاريخ طبرستان). 
||مطرح کردن؛ از وى و بسرش خط بستاتد 
بنام خزانة معمور آنگاه حدیث آن مال پیش 
سلطان افکنده آید. (تاریخ بیهقی). بوسهل 
از جای بشده بسود و من همه با وی 
بازنمي‌شد و نه خواجه. (تاریخ بيهقي ۱۴۷). 
||درآوردن. بیرون کردن. از تن كندن. از سر 
برداشتن. (یادداشت مولف) 


شب تیره چون چادر مشکبوی 

بیفکند و بنمود خورشید روی. فردوسی. 

|اشکار کردن. بشکاریدن. زدن. صید کردن. 

(یادداشت مولف)* 

بسر كفت اين را من افكندهام 

همان چفت را نیز جوینده‌ام. فردوسی. 

پدزشان یکی آهو افکنده بود 

کبابش بر آتش پرا کنده‌بود. فردوسی. 

جو با تير بی‌بر تو شیر افکنی 

به پر کوه خاراز بن برکنی. فردوسی. 

گراو بصیدگه اندر غزال و گور فکند 

تو شير شر زه فكندى و كرك شير شكر. 
فرخی. 


|| پوشیدن, (یاددائت مولف)؛ 

کنون برافکند از پرنیان درخت ردا 

کنون بگسترد از حله باغ شادروان. . فرخی. 

جامة گرم بیفکند پلاسین بسرش, منوچهری. 

بسته سفالین کمر هفت هشت 

فكنده بسر بر تلك ممجری. ‏ منوچهری. 

|[نقش کردن: نامه کرد بنجاشی که من یک 

کلیس پرآوردم بنام ملک که اندر جهان 

چنان نیست. شکر آن که خدای عزوجل دل 

ملک پمن رحم کرد و صورت آن بر کاغذی 

انک‌ند و ببملک فرستاد. (ترجمه طبری 

بلعمى). 

ازین پسش تو ببینی دوان‌دوان در دئست 

به کفش و موزه درافکنده صدهزار آهو. 
عمعق. 

|أبناء. ابساء: 

جو بشنيد افراسياب أن سخن 

که‌دستان جنگی چه افکند بن, 

چو بشنید پیران ز شاه این سخن 

يکي نامه فرمود و افکند بن. . 

بدو گفت کز تو بپرسم سخن 


فردوسی. 


۲ فردوسی: 


۴ افكندن. 


همی راستی باید افکند بن. فردوسى. 
ببودند یکسر بر این یک سخن 
کسی رای دیگر نیفکند بن. فردوسی. 
منه دل بر جهان كز بيخ بركند 
جهان جم راکه او افكند بيكند. تاصرخسرو. 


|ازدن. گرفتن. کردن. (یادداشت مؤلف): 
اندرو درختی است خنج خوانند و چوب 
وی هرگز خشک نشود و نرم بود چنانکه بر 
او گره توان افکندن. (حدودالعالم) 


فرستادة شاه چون آن بدید 

بیفکند فالی چنان چون سزید. . فردوسی. 
در جواب تاخیری نیفکند. (تاریخ بیهقی). 
زنهار تا حواله به نخشب نیفکنی 


کاین خواهش از تو هست نه از افل نخشب است. 
.سوزنی. 
||گفتن: سخنی در گوش بنده افکنده که از 
آن سخت بشكوهيد. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۷۹). 
در گوش کسی میفکن آن راز 
كآزرده شوى ز گفتنش باز. نظامى. 
|أروان ساختن. جريان دادن. حركت دادن. 
براء انداختن. روانه كردن. (يادداضت 
مؤلف): يس خداى عزوجل بادى بر ايشان 
(کفار ] افکند و چشمهاشان کور شد.. و 
روی بهزیمت نهادند. (ترجمة طبری بلعمی). 


که پیش آفکند باره بر کین اوری 

که‌بازآورد باره و زین اوی. دقیقی. 
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 

برافکند پوینده مردی براه. فردوسی.: 
نوندی بیقکند پس دیده‌بان 

از آن دیدگه تا در پهلوان. فردوسی. 
باز در زلف بفشه حرکات افکندند 

دهن زر خجسته به عبیر آ گندند. موچهری. 
برافکند هر یک نوتدی به راه 

یکی نامه با کشتگان پیش شاه. اندی, 
ااکشنن. بقتل رساندن. بخاک‌انداختن. 
(يادداضت مؤلف)* 

سر جادوان جهان بیدرنش 

مر او را پیفکند و برد آن درفش. دقیقی. 
بدین گونه زان لشکر نامدار 

فراوان بیفکند در کارزار. فردوسی. 
یکی دیگر افکن برین همنشان 

دروغ از گناه است باسرکشان. فردوسی. 
بیک حمله کردن ز گردان هزار 

بیفکند و برگاشت از کارزار. فردوسی. 
فکندش بیک زخم گردن ز کفت 

چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری, 
به آسیب پای و بزانو و دست 

همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. 
تو چون شیری غریبان را مینکن 

غریبان را سگان باشند دشمن. نظامی.: 
رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفی . 


سعدی. 
شمشیر تو شیرافکند پرتاب تو پیل افکند 
یک حمله تو برکند بنیاد... جوهری. 
اانسبت کردن. منسوب ساختن. (یادداشت 
مؤلف): 

چون گسی کردست بدستک خویش 

گنه خویش بر تو افکندم. رودکی. 
|| فروهشتن. آويختن, جنانكه پرده و نقاب 
را: 

يكى مرغول عنبر بسته بر كوش 


یکی مشكين كمد افكنده بر دوش. نظامى. 
|اسلط كردن: خداىتعالى خواب بر وى 
انکند در خواب بدید که... (مجمل 
التواریخ). [[ساختن. کردن. انداختن, 
چنانکه سرکه. شراب ترشی افکندن. 
|إسقط يا اسقاط بجه يا جين باقط. 
مساقطه كردن: 

وای از آن آوا که گر گوباره آنجا بگذرد 

بفکند نازاده بچه بازگیرد زاده شیر. منجیک. 
شعر نا گفتن به از شعری که باشد نادرست 
بچه نازادن به از شش‌ماهه افکندن جنین. 


منو چهری. 
خود مادر قضاز وفا حامله نخد 
ور شد بقهرش از شکم افکند هم قضا. 
خاقانى. 
خم آبستن خمر نه مأهه بود 
در آن فتنه دختر بیفکنده بود. تعدى. 


| افتادن (لازم) انداختن (متعدی) هر دو 
استعمال شود. ||أطلاق كردن. حمل كردن. 
(يادداشت مؤلف): و جز وی آن بود کی 
بیک معنی نشاید کسی جز یک چیز را بود 
و نتوانی کی بهمان معنی ورا بر چیزی دیگر 
افکندن چنانک گوبی «زید» کی صعنی زید 
جز زید زا نبود. (دانشنامة علايى صص 4- 
٩‏ ||(اصطلاح جبر و مقابله) بمعنی اسخاء 
بکار رود. و رجوع به کاب التفهیم ص۲۸ و 
9 شود. || ريختن. ريزانيدن: نمك افكندن, 
یا نمک در دیگ افکندن؛ ریختن نمک در 
دیگ. ریختن نمک در آن: روغن هنوز گرم 
باشد, این همه داروها سوده اندر وی 
اتکتند. (ذخیر: خوارزمشاهی). پوست 
بازکنند و احشاء ار بیزون کند و نمک 
درافکنند و در سایه خشک کند. (یادداشت 
مؤلف). 

یکی جام دارم که پر می کنی 

وگر آب سرد اندرو افكنى. 

بفرمود تا تیغها بشکند 

بدان سلهٌ نابکار انکند. 

ز ترس ناوک او شیر بفکند چنگال 
زبیم ضربت او پیل بفکند دندان. 
مجلس باز اى بهار يدرام 


فردوسى. 
فردوسی. 


فرخی. 


افکندن. 
و اندرفکن می به یک‌منی جام. 
بر در خانة تو از فزع هبت تو 
شير چنگ افکند و پیل دژآ كهدندان. فرخی, 
كربه بيغاله أز كدو فكنى 


هت پنداری اتش اندر اب. 


فرخى. 


عنصرى. 
باد عبیر افکند در قدح و جام نو 

ابر گهر گسترد در قدم و گام تو. منوچهری. 
دو اوقیه [از داروها ] بر سنی آهن افكند و 
بدمد تا همه یکی شود و آهن این داروها را 
بخورد: (نتوروزناعه): از این تاطا 
بمفرح أندر زر وسيم و مرواريد افكتد و 
عود و مشك وابريشم. (نوروزنامه). 

چون بهری از شب برفت داروی بیهوشی در 
شراب افکندم همه بازخوردند و بیفتادند. 
(مجمل‌الواریخ). 

ضراب لد کون افکتزد نو تام 


حریفان رانه سر ماند و نه دستار. حافظ. 


ااافتاندن تخم: بزر ریختن, (بادداشت 
مولف): هرچه تخم افکنده بود بفرمود تا 
پیفکدند و آنچه نداندنی بود بنشاندند. 
(ترجمه طبری بلعمی). 
هرآنچه باید از اين باب کرد و خواهد کرد 
جو تخم یک فکند‌ست یی يابد بر. 
ٍ فرخى. 
پزند نیک و به آبکامه خوش کند و عود 
كوفته و دارجيى دراتكند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |[مهر و محبت داشتن: 
مهر مفکن برین سرای سپنج 
کین جهان (است ] بازی و نیرنج 
نیک او رافسانه‌واری شو 
بداو را کمرت سخت بتنج. 
رودکی (احوال و اشعار چ ۳ص ٩۷۶‏ 
||واداشتن. وادار کردن. (یادداشت مولف)؛ 
پیری مرابه زرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف. 
كسابى. 
||از شماره ييرون كردن. از حساب ساقط 
كردن.(فزهتك فارسى معين). از شماره 
بیرون كردن. بدور انداختن. (ناظم الاطباء). 
||انداختن. رمى كردن. پرتاب كردن. يبرت 
كردن. رمى. رميه. رمايه. الفاء. نبذ. دور 
ريختن. بيرون افكندن: 


گرخدو رابر آسمان فکنم 


بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 

خیز و خاش کت از اوببرون فکن. رودكى. 
كهآن روز افكنده بودند تير 

سیاووش و گرسیوز شیرگیر. فردوسی. 
بمن دادی اين تیر و چرخ اندکی 

کزین‌دو کبوتر بیفکن یکن. فردوسی. 


انكندن. 


بفرمود كو را بهنكام خواب 

از آن جایگه افکند اندر آب. فردوسى 
گفت رکابدار را که آن غاشیه زیبر آن دیوار 
بیفکن. (تاریخ بیهقی). جادوان آواز دادند 
كداى موسى اول تو اقكنى ياما اقكنيم. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۰۳). 


که‌کشتی بدین آب چون افکنیم 


چگونه بنه زو برون افك نظامی. 
کسی‌کافکند خودرا بر سر امد 
خودافکن با همه عالم برآمد. نظامی. 


||کنایه از برابری کردن و آنرا درافکندن نیز 
كويند. (انجمن آرای ناصری). ||ترک کردن. 
طرح كردن. رهاكردن. دور انداختن 
(يادداشت مؤلف)* 
گردرم داری گزند آرد بدین ۱ 
بقکن او را گرم و درویشی گزین. 
بینکنی خورش پا ک‌راز بی‌اصلی 
با كتى بيليدى جو ما كيان توكزار. 
بهرامى (از صحاح الفرس). 
بیفکندی آئین شاهان خویش 


رودكى. 


بزرگان گیتی که بودند پیش. دقيقى. 
نخست از بر تخت زرین اوی 

بیفکند ناخوب آئین اوی. فردوسی. 
گشاده‌در گنج و افکنده رنج 

بر آئین و رسم سرای سینج. فردوسی 
بدو گفت شنگل که فرزند را 

بیفکندم و خویش و پیوند را. فر دوسى. 
چندگاهیست که از باده و از پوسه مرا 
تتكندستى يهوش واتكردستى عاد فرشي 


روز نوروز است امروز و سه ساعت 
ساتكّينى خوداز دست قدح مفكن. فرخی. 
ملک اعظم اتابک داور دور 

كه افكند از جهان أوازة جور. نظامی. 
||استوار کردن دکمه در مادگی. رَّرّْ. افكندن 
دکمه؛ یعنی استوار کردن آن در مادگی. 
||نازل شدن. اقامت کردن؛ 

شب آنجا بیفکند و بالش نهاد 

روان دست در بانگ و نالش نهاد. سعدی. 
|[گرفتار ساختن. مبتلا کردن: تمویه و تزویر 
آنها مرا در خشم او افکند. ( کلیله و دمنه). 
بصنعت در هوای عشقم افکد 

به افسون در بلای عشقم افکند. نظامی. 
|افسخ کردن. تغییر تصمیم دادن. گردیدن از. 
(یادداشت مولف)؛ موسی گفت بمن بگرو تا 
من خدایرا دعا کلم تا ترا چوانی بازدهد... 
فرعون هامان راگفت مرا این خوش آمد. 
هامان... فرعون را از آن رای بازانکند. 
(ترجمه طبری بلعمی). رسول سوى امير 
محمود فرستاد که | گراین عزم را بیفکنی و 
سوی تأنیسر نشوی پنجاه فیل خیاره بدهم. 
(زین‌الاخباری گردیزی). 

افکندن امدن؛ مطرح شدن: اما ایتجای 


مسئلتی است و چون سخن در مشضورت 
افکنده آمد بنده آنچه داند بگوید. (تاریخ 
بهقی ص ۲۸۴), 

- افکندن بر؛ بر عهدة کی گذاشتن, متعهد 
ساختن: هرچه ترا الت آن دادیم و اختیار 
آن دادیم كردن آترايي تو افکندیم که اگر 
كردن آنرا نمی‌توانستی آلت دادن ترا چه 
فایدتی داشت. ( کتاب المعارف). ۱ 

- آشوب افکندن؛ آشوب بپا کردن: 

همچنان در غنجه‌ای و آشوب استیلای عشق 

در نهاد بلبل فریادخوان افکنده‌ای. سعدی. 


> آواز درانکدن؛ صدا دردادن؛ 

روانه شد جو سيمينكوه در حال 

درافکنده بکوه آواز خلخال. نظامی, 
آواز افکندن؛ شهرت دادن. متتشر کردن. 
از پا انکندن؛ از میان بردن. کشتن: 
بجنبیدت آن گوهر بد ز جای 

بیفکندی آن پا کدل‌راز پای. . فردوسی. 
- از راه افکندن؛ کمراه کردن؛ 

من در تو فکنده ظن نیکو 

و ابلیس تراز ره فکنده. یبی. 
- از قلم افکندن؛ حصذف کردن. اشتباه 
کردن. 

< انب افکندن؛ حمله کردن. تاختن برای 
وگر نامداری بود زين سياه 

كداسب افكند تيز بر قلگاه. فردوسی. 
مبارز که اسب افکند بر دو روى 

بدست چپ و راست پرخاشجوی. فردوسی. 
چو بهرام بر دشمن اسب افکند 

بدریا دل آژدها بشکد. فردوسی. 
من بخشم بازگشتم و اسب در تک افکندم. 
(تاریخ بهقی ص ۱۷۳ 

<- اسب افکندن به اب؛ در خطر انداختن. 
(یادداشت مولف). 


اندرافکندن؛ بدرون افکندن: 
كيان زادكان و جوانان خويش 
بتابوتها اندرافکنده ييش. 0 فردوسی 
-باد در بينى افكندن؛ ناز و تكبر كردن. 
> باد در مفز آفکندن؛ مست شندن: غره 
شدن:ء 
شده ست از می کک کوهزاد 
از این گفته در مغز افکنده باد. 

( کک کوهراد), 
-پار افککدن؛ اقامت کردن. سکوئت کردن. 
- ||پائین آوردن بار. سبک کردن باره 
فيض كرم راسخنم درگرفت 
بار من افکند و مرا برگرفت. نظامی. 
= بازافکندن؛ مطرح کردن. گفتن: ندماء 
قديماين حديث در ميان مجلس 
بازانکندند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۵). 
- یپای انکندن؛ زیر قدم یا جلو پای کسی 


انکندن. ۳۰۹۵ 


انداختن: 

بپای اندرافکند و بسپرد خوار 

دریده برو چرم و برگشته کار. فردوسی. 
> بچاه یا به چه افکندن؛ سرنگون کردن در 
چاه و بخطر انداختن. 

> بخا ك افكندن: ساقط کردن. بر زمین 
زدن و گت 

اگر تندبادی برآید ز كنج 

بخا ک‌افکند نارسیده ترنج. فردوسی. 
بسي نامداران و گردان چین 

كه أن شير كرد افكند بر زمين. دقيقى. 


-برافکندن؛ روان ساختن. بحركت 

درآوردن: 

نگهبان مرز مداین ز راه 

سواری برافکند نزدیک شاه. فردوسى 

نباید يديد از ميان سياه 

سواری برافکند از آن دیدگاه. فردوسى. 

هم آنگه پرستندگان را پراه 

ز ایوان برافکند نزد سپاه. 

- ||پریشان کردن. آشفتن: 

آنگه که جمد زلف پریشان برافکند 

صد دل بزير طرءٌ طرار بنگرید. 

> ||بركندن. ويران كردن: 

ساقى بياد دار كه جون جام می دهى 

بحری دهی که کوه غم از جا برافکند. 
خاقانى. 


فردوسى. 


سعدی. 


- ||بريستن: 
مدبر بزاد خصمش و گوید که مقبلم 
بر خويش اين لقب بجه يارا برافكند. 
خاقاتی. 
- || باشيدن. ريختن: ۱ 
کوعنصری که بشنود اين شعر ابدار 
تاخا كبر دهان مجارا برافکند. 
- ||انداختن. بدور کردن از تن: 
برقع فروهلد بجمال آفتاب را. 
ترا که گفت که برقع برافکن ای فتان 
که‌ماه روی تو ما را پسوخت چون کتان. 
سعدی. 


خافانی. 


سعداىق. 


- |إنابود كردن: 

بمقدس رسان رايت خويش را 
برافکن ز گیتی بداندیش را. 

- || انداختن. بالا انداختن: 
حصار قلعهٌ یاغی بمنجنیق مده 
بام قصر برافکن کمند گیسو را . سعدی. 
- برافكندن سوار؛ گیل کردن. بشتاب 
روانه كردن. (يادداشت مؤلف)ة 
چو آمد بنزدیک ایران سپاه 
سواری برافکند فرزند شاه. 


نظامی, 


فردوسی. 
- بر سر افکندن؛ خوار کردن. بزمین زدن؛ 
بر سرم افکند چرخ بر که سپارم عنان 

برلبم آورده جان باکه گزارم عنا. ‏ خاقانی. 


۳۹۶ 


-برنج افکندن؛ در تعب انداختن؛ 
اكرهيج فرمان ما بشکنی 

تن و بوم و کشور برنج انکنی, 

> بروی افکندن؛ بروی انداختن؛ 
کشیدش زن چاره گررا بموی 
بیاورد و انکند او را بروی. فردوسی. 
< بت احل افک ندن؛ بکنار انداشتن. 
(یادداشت مولف). 

بساط افکندن؛ گتردن آن؛ 
بگردا گردآن ده سبزء نو 

بر آن سبزه بساط افکنده خسرو. 
- بطمع افکندن؛ ایجاد كردن طمع. 
- بفردا افكندن؛ تاخير انداختن. بقيامت 
أنكندن: 

كر بماند با تواين خانه من آن خواهم که تو 
تا بفردا تفکتی این کار بلک | كنو ن كنى. 


ناصرخسرو. 


افکندن. 


فردوسی. 


نظامی. 


- بگریه افکندن؛ گریاندن. 

<- بتعب افکندن؛ در زحمست انداخش. 

- بنا انکندن؛ با نهادن. پی گذاردن. بن 

انک‌ندن: جائیت که دل بسیارامد با 

درمي‌افکني. ( کاب المعارف). جتان باشد 

که در زمین مردمان و بر چه ویران بنا 

می‌افکنی. باری بنا چنان انکن که اگر 

خداوند بیاید... ( کاب المعارف). اگر 

یادشاهی سرایی مرتفع بنا افکندی یا شهری 

یا دیهی یا رباطی... و آن بنا در روزگار او 

تمام نشدی... (نوروزنامه). 

بتیاد افکندن؛ پی نهادن. (بادداشت 

مؤلف): 

از آن زمان كه فكندند جرخ را بنياد 

دری نبست زمانه که دیگری نگشاد. ؟ 

- بيخ یا ريشه افکدن: از میان پردن. بکلی 

تابود کردن. 

- پرده افکندن؛ پرده بدوز انداخش. آشکار 

كرد نامر نهانى: 

جرخ نهانكش كه بردهساز جنان است 

پرد؛ خافانی آشکار برافکند. ‏ خاقانى. 

7 پنجه افکندن؛ جنگیدن. زورآزمایی 

كردنة 

حا كمى بر زيردستان هرجه فرمايى رواست 

پنجذ زورآزما با ناتوان افکنده‌ای. سندی, 

با شیر ژیان پنجه درافکنم.( گلستان). 

خی افکندن؛ بنا گذاشتن. اساس عمارت 

یا چیزی استوار کردن. بنا نهادن, بنیان 

كذاشتن: 

بيامد سوى يارس كاوسكى 

جهانى بشادى نو افكند بى. 

بدو داد تا مرز قزوین و زی 

يكى عهد بر نامش افكند بى. 
(كرشاسبنامه). 

بنگر که خدای چون بتدبیر 


فردوسی. 


بی‌آلت چرخ را پی افکند. ناصرخسرو. 
- پیل افکندن؛ زورمند بودن. بر پل پیروز 
شدن. از پای دراوردن پیل؛ 


بیوم اندرون گنج پپرا کند 

چو رزم آیدش شیر و پیل افکند. . فردوسی. 
- چشم افکندن؛ طمع كردن: 

نخواهم كه جان باشد اندر تنم 

اكرجشم بر تاج و تخت افکنم. فردوسى. 


- ا|نگاه کردن؛ هرجه بزركان اول ديدار 

چشم بر آن افکنند. (نوروزنامه). 

- حمله افکندن؛ حمله کردن. هجوم بردن* 

با سواران پختۀ گزیده حمله افکند. (تاریخ 

بهقی ص ۳۹). 

> خبر أفكندن؛ منتشر کردن خبر و شایع 

ساختن آن: گفتند که ایشان مقدمة داودند از 

بیم آنکه تا طلبی دم ایشان نرود آن خبر 

أفككده بودند. (تاريخ بهقى ص ۵۱۶). 

- خشت خام در اب افكندن؛ كنايه از كار 

بی‌اساس و بهده کردن: 

چو کردار با ناسپاسان کنی 

همی خشت خام اندر آب افکنی. فردوسی. 

- خلمت افکندن, خلعت برافکندن؛ خلعت 

دادن 

بیارانش بر خلعت افکند نیز 

درم داد و دینار و هرگونه چیز. 

بدرویش بخشید بسار چیز 

بر آتدکده خلعت افنکد نیز. 

هوا نوروز را خلعت برافکند 

ز صد گونه گهر بر گل براذکند. 
(ويس و رامین). 

ابراهيمين المهدى سخت فصيح بود و شاعر 

و سخنان نکو گفت بمعذرت چنانک مامون 

را یگریه آورد و شعری که بدیهه در آن فزع 

و ناامیدی گفته بود بخواند مأمون او را عفو 

کردو خلعت برانکند. (مجمل التواريخ). 

- خواب افکندن بر؛ خواب کردن* 

بخت تو خواب ديدة بیدار تا ز امن 

بر چشم فتنه خواب مهنا برافکند. خاقانی. 

= خون افکندن؛ خون ریختن. جنگ کردن؛ 

که‌با من نیا بود کافکند خون 

چو او رفت از اینها چه آید کلون. آفردوسی. 

- خو افکندن؛ تف کردن. اب دهن 

انداختن. 

> دام درافكندن؛ دام انداختن. دام گستردن: 

دام دراقکند مشعبدوار 


فردوسى. 


فردوسی. 


پس بپوشد بخار و خی دامش. خاقانی. 
> درافک‌ندن؛ پبدور آنداختن. بدرون 
انداختن* 

نشته برخش آندرون همچو كوه 
درافکنده تن را بدیوان گروه. 
موج هلا کت کر شتاب 
جان ببر و پار درافکن به اپ. 


كر دوسى. 


نظامى. 


افكندن. 


تيغ برآر از نيام زهر درافكن بجام 
کزقیل ما قول وز طرف ما دعاست. 

1 سعدی. 
-در زبان افكندن؛ در زبان انداختن. 
مشهور ساختن: 
این دریغم میکنشد کافکنده‌ای اوصاف خویش 
در زبان عام و خامان را زبان افکنده‌ای, 


سعدی. 
در گمان افکندن؛ در شک انداختن: 
هر یکی نادیده از رويت گواهی میدهد 
پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده‌ای. 
سعدى. 


- ديوجه افكندن؛ دادن تا بگزد و بمکد. 
زالو افکندن. (یادداشت مؤلف): 
تأ ديوجه افكند هوا بر زنخ سيب 
مهتاب بگلگونه بیالودش رخسار. مخلدى. 
- راه افکندن یا بیفکندن؛ ترک کردن راه* 
از آن در سرای که قائم (بالّه] رابیرون 


۰ اوردند راه بیفکندند و بفرمود تا آن در را 


برآورند و هتوز چنان است. (مجمل 
التواریخ). 

رخت افکندن؛ پائین امدن. اقامت كردن: 
دواسبه بر اثر لا بران بدان شرطی 

که‌رخت نفکنی الا بمنزل الا. خاقانی. 
- زالو انک‌ندن؛ دادن تا یگکزد و بمکد. 
دیوچه افکندن. (یادداشت مولف). 
زیر افکندن؛ از بالا بپایین انداختن؛ 
مر او رایکی تیغ هندی زند 

ز زین نیمة تنش زير انکند. 


دفیفی. 
بزد چنگ و برداشتش نره شیر 
بگردون برآورد و افکند زیر. 

- زیر پای افکندن؛ پست کردن؛ 
اگرجویدی هم نبردش منم 

تن و نام او زیر پای افکنم. فردوسی. 
سیر انکندن؛ کنایه از تسلیم شدن و 
شکست خوردن. عاجز شدن؛ 

دست قراسنقر فلک سپر افکند 

- سجاده بر اب انكندن؛ انداختن سجاده پر 
روی آب. ترک گفتن آن: هوس سجاده بر 
روى اب افکندن پیش خاطر اوردم. ( کلیله 


و دمند). 


فردوسى. 


یر افکندن؛ سر بزیر انداختن؛ 
بکش کرده دست و سر افکنده پست 
همی رفت تا جایگاه نفست. فردوسی.- 
<سرکه یا شراب افکندن؛ ساختن و درست 
کردن ان. 

- شكار يا صيد افكندن: شكار كردن: 
چنین گفت شه چون شکار انکنم 

از اینسان که دیدی هزار افکنم. فردوسی. 
> عنان انکندن؛ عنان بستن یا آویختن: 
یزک‌داری ز لشکرگاه خورشید 


افکندنی. 


عنان افکند بر برجیس و ناهید. 

- شور افکندن؛ شور برپا کردن؛ 

آستین بر روی و نقشی در میان افکنده‌ای 

خویشتن پنهان و شوری در میان افکنده‌ای. 
سعدی. 

- فرااقک‌ندن؛ بمیان آوردن: چند بار 

بوالحسن عقیلی حدیث وی فراافکند و 

سلطان بسیار نیکویی گفته از وی خشنودی 

نمود. (تاریخ بیهقی). 

- فروافکندن؛ از بالا پائین انداختن؛ 

گربلندی در او کرد چنین پست ترا 

خویشتن چون که فرونفکنی از کوه بلند؟ 

۱ ناصرخسرو. 
کمد انکندن؛ انداختن یا اویختن ان 
فریدون فکند آن کمند یلی 
به تیروی یزدان و از پردلی. فردوسی, 
-مهر انکندن؛ دل بستن. علاقمند شدن؛ 
مهر مفکن بر این سرای سپنج 
كاين جهان با ك بازى و نيرنج. 
جه مهر افكنى بر تن و این جهان 
كدبا تو نه اين ماند خواهد نه أن. 
گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
این مهر بر که افکنم اين دل کجا برم. 

كمال اسماعيل. 
-مى در ساغر افكندن؛ مى در ساغر 


نظامى. 


رودكى. 


اسدى. 


ريختن. 

-نخجير افكندن؛ شكار كردن: 

گهی‌بر گرد شط بستند زنجیر 

ز مرغ و ماهی افکندند نخجیر. نظامی. 
زربر ماده افکندن؛ جفت کردن. 
(یادداشت مولف)؛ خر را بسر اسب افکند تا 
استر پدید آمد. (نوروزنامه) 


-نظر افکندن؛ نگاه کردن. محبت ورزیدن؛ 
دلم دردمدست یاری برانکن 
بر افکند؛ خود نظر بهتر افکن. خاقانی- 


افكندنيى. [أى د](ص لياقت, !) قابل 
انداختن. انداختی. ساقط کردنی. بریدنی. 
(یادداشت مولف). هر چیز که سزاوار و لايق 
دور انداختن باشد. (ناظم الاطباء). |[قابل 
کاشتن. کاشتنی: و پفرمود تا تخم اسپرغم‌ها 
از کوه بیاوردند و درختان با بیخ و هرچه 
تخم افکندنی بفرمود تا بیفکندندی و آنچه 
نشاندنی بود بنشاندند. (ترجمة طبری 
بلعمی). | فرش. قالی. فراش: 
ز پوشیدننها و افکندنی 

ز گستردنی و پرا کندنی. 
هیونان بسیار و افکندنی 

ز پوشیدنی هم پرا کندنی. 
گرافکندنی هیج بودی مرا 

مگر مرد مهمان ستودی مرا 

نه افکندنی همت و نه خوردنی 
نه پوشیدتی و نه گستردنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دو كوش دارند جون كوش فيل نه افکندنی 
دارند و نه پوشیدنی. (اسکندرنامه نسخة 
سعید نفیسی). سه روز متواتر می‌غارتیدند 
اول روز زرینه و سیمیته و اببریشمینه و درم 
روز برنجیه و روبیه و آهنینه سوم روز 
افکندنی و حشو بالشها و نهالیها و خم و 
خمره و در و چوب. (از راحتالصدور 
راوندی). || آقال. غایط. ککه. گوه. براز. 
پلیدی. گه. مدفوع. عذرة. آخال. سقط. 
||هیچکاره. (ناظم الاطباء). 
افكنده. [أك د /<] (نمف) نعت مفعولی 
از انکندن. انداخته‌شده. افتاده. (یادداشت 
مولف). ساقط‌شده. انداخته‌شده. (ناظم 
الاطباء): 
چنان بد که آن دختر نیکبخت 
یکی سیب افکنده باد از درخت. فردوسی. 
از آن صدهزاران یکی زنده نیست 


خنک آنکه در دوزخ افكنده نیست. 
فردوسی. 

دید که در دانه طمع خام کرد 

خویشتن افکنده اين دام کرد. نظامی. 

تازه كنند اين كل افكنده را 

باز هم آرند برا كندهرا. نظامی. 


|| از پاافتاده در میدان جنگ, زنده باشه یا 
مرده. شکت خورده. (از یادداشت مولف). 
صریم. (منتهی الارب)؛ 

از ایرانیان هرکه افكنده بود 

ا گرکشته بود و اگرزنده بود. 

همه مرد و زن بندگان توایم 

پرزم اندر افکندگان توایم. 

یگفت ای شاه عالم بند؛ تو 

همه شاهان بصید افکنده تو. 
انکنده‌پر؛ بال و پر ريخته؛ 
بترک آنگهی گفت آن سو گذر 
بياور تو آن مرغ آفکنده‌پر. 
|اگسترده. يهن شدهة 

کنون تا بنزدیک کاوس کی 

وز آنجای سوی دیو فرسنگ صد 
بیاید یکی راه دشخوار و بد. فردوسی. 
افكنده همجو سقره مباش از برای تان 
همجون تنور گرم مشو از پی شکم _ 

تومت خواب غفلتى و از برای تو 

ايزد فکنده خوان کرم در سپیدهدم. ؟ 


فردوسی. 


فرردوسی. 


فردوسی. 


||اخوار. ذلیل. فروتن. متواضع: 

دبیریست از پیشه‌ها ارجمند 

وزو مرد افکنده گر دد بلند. فردوسی. 
آلت حشمت چندان و تواضع چندان 

اری افکنده بود شاخ که بیش ارد بار. 


علمان مختاری: 
دلم دردمندست یاری برانکن 
بر افکندة خود نظر بهتر اذکن. خاقانی. 


انکنده. ۳۰۹۷ 


تو خاکی... افکنده باش تا که همه نبات از 
تو روید.. در اين جهان خاموش و افکنده 
باش تا در تو امید آنجهانی قرار گپرد. 
( کستاب الم_مارف). افکندء خود را 
بربایدداخت. (مرزبان‌نامه). 
درود خدا باد بر بنده‌ای 
که‌افکنده شد با هر افکنده‌ای. 
نظامی هان و هان تا زنده باضی 
چنان خواهم چنان کافکنده باشی. نظامی. 
|إكشته. مقتول: 
ز افکنده گیتی بر آن گونه گشت 
كدك ركس نيارست بر سر كذشت. فردوسى. 
بدو گفت فردا بدين رزمگاه 
ز افکنده موران نیابند راه. 
از انکنده شد روی هامون چو کوه 
ز گرزش شدند آن دلیران ستوه. 
صف خيل أيران يرا كنده كرد 
کجاتاخت هامون پر افکنده کرد. 
( گر شاسب‌نامه). 
که و دشت از افکنده بد ناپدید 
گریزنده‌کس رو بیک جا ندید. 
( گر شاسب‌نامه). 
آن نازنینان زير خاک‌افکندة چرخند پاک 
ای بس که نالی دردنا ک‌ار یاد ایشان آیدت. 
خاقانی. 
|| محذوف. (یادداشت مولف). ||شکارشده؛ 
کدام آهو انکنده خواهی بتیر 
که‌ماده جوانست و همتاش پیر. فردوسی. 


نظامى. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||بخم. (یادداشت مولف): 
از خجلت بالای تو در هر چمن و باغ 
افکنده سر سرو و سپیدار شکسته. ‏ سوزنی. 
|| آریخته. فروهشته: آنجا طبلی دید [روباه ] 
در پهلوی درختی انکنده. ( کلیله و دسته). 
||() فضله. پیخال. مدفوع. (یادداشت 
مؤلف): آلت حرب تفدری افکنده اوست. 
اعبات 
افكندهتر؛ افتادهترة 
بدان هركه بالاتر فروتر 
کسی کافکنده‌تر گستاخ‌روتر. نظامى. 
- افکنده داشتن تن؛ تواضم کردن. افتادگی 
كردن 
طریقت جز این نیست درویش را 
که‌انکده دارد تن خویش را. 

سعدی (بوستان). 
- افکنده‌سر؛ شرمنده. خجلت‌زده: 
از پیش این رئیس نکوکار پا کزاد 


انکنده‌سر چو خائن پدکار میروم. خاقانی. 

پیش سریر سلطان استاده تاجداران 

چون ناشکفه لاله افکنده‌سر سراسر. 
خاقانی. 

- افکنده«سم. رجوع به همین ماده شود. 


> سرانک‌نده؛ شضرمده. ضجالت‌زده. 


۳۰۹۸ افکنده‌سم. 


متواضع: 

| كربرده كيرد سرافكندهايم 
وگر جفت سازد همان بنده‌ايم. 
سرافکنده در پایة بندگی 
تمودش نشان پرستندگی. 

و رجوع به ماده سرافکنده شود. 
اقکنده سم. اک د /دش] (ص مركب) 
كنايه از عجز و زاری بسیار باشد. (برهان) 


نظامی. 


تظامی, 


الاطباء): 

رخش بهرای زر بردن در پیش ديو 

پس خر افکنده‌سم مرکب جم ساختن. 
خافانی, 

رخش علل در رهش افکنده سم 

علت و معلول در آن هر دو گم. خافانی. 


افكنده شدن. (أك د /دش د)(مص 
مركب) فكتده شدن. افتاده شدن. از ياى 
درامدن: 
فكندش بيك زخم كردن ز كفت 
چو انکده شد دست عذراگرفت. عنصری. 
افكنده كوش. [أى د /د] (ص مرکب) 
فروهشته كوش.كوشيخم: صیادی سگی 
معلم داشت. ازین پهن‌بری, باریک‌ساقی» 


لاغرمیانی» ضربه‌سرینی, انک‌نده گوشی. 


(سندبادنامه ص ۲۰۰). 
افكننده. [أك نَنْ دَّ /د) (نف) اندازنده. 
رامى. ||يرتكتشده. دوراندازندء. ||كسترند». 
اااز شماره بیرون کنده. ساقط کنده از 
حساب. (فرهنگ فارسی معین). 
افكنه. [أك نّ /ن] () افکنه کردن شاخ؛ 
خوابانیدن آنرا تا پایة دیگر از آن کنند. ارم 


کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آاته‌نشت سيل كه در دهانة آبراهه 


افکنی. [أکَ ] (حامص) حاصل مصدر از 
افکندن که به صورت ترکیب آید؛ 


یکی کاروان جمله شاهین و باز 

بچرغ و کللگ افکنی تیزتاز. نظامي. 
گرفته‌مزن در حریف‌افکنی 
گرفه‌شویگرگرفهزنی. ظامي. 
بدشمن گر آیی بخصم‌افکنی 

گشاده‌بر و بازوی بهمنی. نظامی. 
ز خصم تو چون مملکت گشت سیر 
بخصم‌افکنی پای درنه دلیر. نظامی, 
برآرم سگان راز شورافکنی 

که‌با شیر بازیست گورانکنی. نظامی. 
بشیرافکنی در شکارآمدند. نظامی, 
بصیدافکتی می‌نبشتند راه. نظامى. 
دو هفته کم و بیش در کوه و دشت 
بصیدافکتی راه را می‌نوشت. نظامی. 


افکنیدن. راک د ] (مص) افکندن: 
گهی‌سجاده بر دوش افکندیم 


گهی‌در بحر دل جوش افکنيديم. 
عطار (اسرارنامه). 
رجوع به افکندن شود. 
افکنیده. [اکَ د /د] (زمف) انک‌نده. 
رجوع به افکنده شود. 


افکوهه. اه (ع ‏ کار شگفت. ||شگفت. 
(صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). اعجوبه. 
(یادداشت مولف). 


افکه. (آ فک ا(ع ص) سال قحطناک. 


(منتهی الارب). 
ار [1] (ص) فکار. فگال. انکار. ا 
خته. زخمی. مجروح. (فرهنگ فارسى 
صعین). ازرده. (مؤيد الفضلاء) (سجمع 
الفرس) (برهان) (أنندراج). مجروح. 
(رشيدى). فكار. (شرقنامة منيرى). اوكار. 
(مجمع الفرس) (غياث اللغات). مطلق خته 
و مجروح. (آتدراج): 
کنون خوشتر که با او بوده‌اع دی 
که‌بودم بی‌رخش افگار بسیار, فرخی. 
از آن سیس که جهن نکر مرا ادد 
نه آنکه گشت بخون بینی کسی افگار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص۲۷۸). 
خوارزمشاه اسب بخواست و بجهد برنشست 
اسب تندی کرد از قضای امده بیفتاد بر 
جانب انگار و دستش بشکست. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۴). پیل بزرگ ازآن ما که پیش 
كار بود به تير و زوبین افگار و غمین کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۶). 
جنین تا ز یک پایه بر چار شد 
دو تن کشته آمد سه افگار شد. 
( گرشاسب‌نامه), 
رنجه و افگار شوی زو که همی چون خار 
خوار و افگارت کند چون کنی افگارش. 
ناصرخ رو. 
وگرنی رنج خویش از خویشتن بین 
چورویت ریش گشت و دست انگار. 
از دوست بهر جوری بیزار نباید شد 
وز باد بهر زخمی افگار نباید شد. سنایی. 
همچنان گفتار که چنگ به خار سر دیوار 
ميزند و افگار سی‌شود و افگاریش همه از 
آن چنگ درزدن است به خار. ( کتاب 
المعارف). 
آن ز داغ دست خود افگار گشته است 
هرگز کسی بدست خود این کار کرده است. 


أمير معزى. 
ور ببخشی بوسه‌ای آخر بلطف 
مرهمی بر جان افگاری نهی, خاقانی. 
هم بجان خسته هم بتن رنجور 
هم بخون غرقه هم ز غم انگار. 
رشيد وطواط (دیوان ص ۲۲۷). 


هميشه بینی او را ز فکرهای دقیق 


انگار کردن. 


دماغ تيره و دل خیره و جگر افگار. 
کمال اسماعیل(دیوان ص 4۳۹۲ 
ز صدمت فلک پیر کو مرید شه است 
شوند خصمان چون دلق صوفیان افگار. 
مرهم ریش کسانی و از اين درد مرا 
سينه مجر وح و دل افگار و چگر چاک‌شده. 
لبت از نازکی فگار شود 
چون سخن رو کند بر دهنت. 
؟ از شرفنامة منيرى). 
ناجيده از حديقة دوران گل مراد 
دستم ز خار سرزنش نا کسان فگار. 
قاآنی (از فرهنگ ضیاء). 
-دلافكار؛ دلخمته و ازرده. (ناظم 
الاطباء): 
دلافكار و سربته و روىريش 
شنیدستم که مجنون دل‌افگار 
چو شد از مردن لیلی خبردار. جامی. 
|[ب‌جامانده. (موید الفضلاء). زمین‌گیر و 
بجامانده. (برهان) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). 
زمن. (مجمعالفرس). 
||( جراحت پشت چاروا را گویند که 
بسیب سواری بسیار و گرانی بار شده باشد. 
(برهان) (مجمع‌الفرس) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (شرفنامه منیری). |[ریش و زخم. 
(سیاث اللفات). مسطلق جراحت. 
(مجمعالفرس). 
افگاردکی. [د/د] (حامص) خستگی. 
جراحت. آزردگی. 
افگاردن. [51] (مص) فنگاردن. خستن. 
مجروح کردن. (یادداشت مولف). 
افگاردنی. [51] (ص لساقت) خستی. 
مجروح‌کردنی. نگاردنی. 
افگار3ه. [ا د /د] (ن‌سف) خسسته. 


مجروح‌شده. آزرده‌شده. 

افکار شدن. [ شن د] (امص مرکب) سانده 

و خمسته شدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج): 

نيك كوفه شد و پای راست افنگار شد. 

(تاریخ بیهقی ص ۵۱۶). 

رنجه و افگار شوی زو که همی چون خار 

خوار و افگارت کند چون کنی افگارش. 
ناصر خسرو. 

و رجوع به شواهد افگار شدن در ذیل انگار 

شود. 

افکا رکردن. [آک د] (مسص مرکب) 

آزردن. خستن. مجروح کردن. (یادداشت 

مژلف): او مسوا ک‌بدندان بکرد و بر دندان 

نیرو بکرد عايشه گفت نیرو سخت مکن که 

دندان افگار کنی. (ترجمهٌ طیری بلعمی). 

مار مردم نيت بد بود اندر دل 

بدنیت را جگر افگار کند مارش. تاصرخرو. 





درین حال زنبوری از هوا بدهان او درآمد و 
دهان او را افکار کرد چنانچه بدرد عظیم 
مبلا گنت و بی‌آرام شد. (انیی‌الط‌البین 
بخاری ص ۱۲۲), 
و رجوع به شواهد افگار شود. 
افگار گشتن. [اگ تَ] اسص مرکب) 
مجر وح شدن. خسته گردیدن؛ 
وگرنی رنج خویش از خویشتن بین 
چورویت ریش گشت و دست افگار. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به ضواهد انگار گشتن در ذيل 
افگار خود. 
افکار میی. (آر م /2] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مستی تحمل‌ناپذیر شراب. (ناظم 
الاطباء). 
افگارنده. (أْر د /د] (نف) خسته کننده. 
مجروح‌کننده. (یادداشت مولف). 
افگاری. [1] (حامص) خستگی. (یادداخت 
مولف): در محتهاء که در عالم است از 
بیماری و درویشی و انگاری و انواع 
عقوبات. ( کیمیای سعادت). 
افگانه.(ن /ج] (ص, ) بسچ نارسیده و 
ناتمام را گویند که از شکم انسان و دیگر 
حیوانات افتد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
لاطباء)(انجمن آرای ناصری). بچة آدم ينا 
حيوان كداز شكمافتاده باشد. 
(مجمعالفرس). آفكانه. (شرفنامة منيرى). 
سقطه. آبكانه. (برهان). بِحِدُ نارسيدة افتاده. 
جنين ساقط. فكانه. (يادداشت مؤلف). بج 
ناتمام که در کمتر از هفت ماه متولد شود. 
(غیاث اللغات): 
خام گمنام رفته از خانه 
که‌بود جز جنین و افگانه. 
ستابى (از آنندراج). 
افگانه افتادن. [ان /ن اد] امص 
مرکب) افتادن بچذ ناتمام: 
قلک را سهمش ار در خانه افتد 
حوادث ز اشکمش افکانه افتد. 
آمیرخسرو دهلوی. 
افگانه شدان. (آن /ن ش د] امسص 
مرکب) سقط گردیدن بچه ناتمام: 
هیتش چون بانگ بر عالم زد افگانه شود 
هر شکم کز حادثات دهر باشد حاملد. 
معودسعد. 
المنةلأه كه كتون آنهمه علت 
شد سهل بفر توازاين خوردن مسهل 
ترکیب من افگانه شد از زايش علت 
زان پس که بد از علت و از عارضه حامل. 
سنایی. 
افكانه فكندن. [أنَّ / نف / ف ک د] 
(مص مركب) بِحِهُ ناتمام سقط كردن. يجه را 
بيش از موعد طبيعى انداختن: 


مادر روزی ار انگانه فکد 

غم مبر انده افگانه مخور. خاقانی. 
افگانه کردن. زآن / نک 5) مص 
مرکب) سقط کردن جنین را چنانکه: زن 
کودک افگانه کرد. (بادداشت مولف)* 


مادر ایام | گرچه از فنا آبستن است 
چرخ بهر عمر او انگانه کردهست از فنا. 
ستایی. 

مادر نحل که افگانه کند هر سحرش 

چون شفق خون شده زهدان بخراسان یابم. 

۱ ۱ خاقانی. 
افگانیدن. [د] (مص) افک‌انیدن. سبب 
آفکندن شدن. (ناظم الاطباء). 


اف گفتن. [أفف گ تَ] (مص مرکب) آه 
کشیدن. رجوع به آف شود. 
افگن. [آگ] (نف مرخم) اندازنده. افگننده. 
(یادداشت مولف). بیخ‌انگن, تاب‌انگن. 
سنگ‌افنگن. شیرانگن. کوه‌افگن. 
بساطافگن, بارافگن, پرتوافگن. پس‌انگن, 
پلنگانگن. پیل‌افگن. خصم‌انگن, 
دست‌افگن, زورافگن, رمزافگن» سایه‌انگن 
ومسرائكن از خركب أن سبتضل ابنث: 
(آنسندراج). ||(فعل امر) امر افكندن. 
(انتدراج). 
افگندگی. [آگ 3 / د] (حامص) بمعنى 
افتادگی. بندكى. فرسودكى. (آنندراج). 
افكندكى. انتادكى. فرسودكى. مذلت. (ناظم 
الاطباء). |إأكوجكى. تواضع. شرمندكى. 
(يادداشت مؤلف). 
- سرافكتدكى؛ شر مندكى. خجالتزدكى. 
افگندن. (آگ د) (مص) انداختن. بر زمین 
زدن, (آنندراج). افکندن. (ناظم الاطباء), 
بضا ک‌افگندن, خلعت افگندن. سرافگندن. 
از ترکهای متسل آن است. فگندن. 
اوگندن. افکندن: 


نگرتا تو دیوار او نفگنی 


دل و پشت ایرانیان نشکنی. فردوسی. 
که‌دشمن که انگندی | کنون کجاست 
بباید نمودن بما راه راست. فردوسی. 


اگربفگنی خیره دیوار باغ 


جه باغ وجه دشت و چه دریا چه راغ. 
9 0 


3 فردوسی. 
||نهادن. جاى دادن: 
که‌اين در سر او تو افگنده‌ای 
چين بيخ كين از دلش کده‌ای. فردوسی. 


|اجاری ساختن: اسكندر أن رود را 
بگردانید و در شهر افكند. (فارستامة ابن 
شاپور وهنی چنان بر قسطنطین ملک‌الروم 
افگد آب و رونق او برفت. (فارسنامة این 
البلخی ص٩۶).‏ || حذف کردن. بخشیدن: 


افل. ۳۰۹۹ 


ودر ميان رعايا طريق عدل گسترد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۰). |اگستردن, 
جون سفره افكندن: 
هرکجا چهر: تو سفرة خوبی افگند 
دهنت ورد انجا پلبان شیریتی. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
||بریدن و قطع کردن. چون زبان اقگندن: 
مگر ز باغ ارم با صفاش حرفى كفت 
كهتيغ بأد سحر غتجه رازبان افگند. 
حسين ستايى (از آنتدراج). 
||بمجاز بمعنی نهادن, چون بنا انگندن: 
چو این بنیاد بد را خود فگندی 
گناه خويش رأ بر من جه بندى. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
||برابری کردن. طرف شدن با کسی. 
(آتدراج): 
من که با موری بقوت برنيايم ای عجب 
با کسی افگنده‌ام ! کو بگسالد زنجیر را 
سعدی. 
و رجوع به افكندن شود. 
افکندنی. [اگ د] (ص لیاقت. !) اتکندنی. 
(ناظم الاطباء). گستردتی. |فرش و جز آن: 
صد اشتر همه بار دیبای چین 
صد اشتر ز افگندنی همچنین. 
گرافگندنی هیچ بودی مرا 
مگر مرد مهمان ستودى مرا. 
ز پوشیدنها و گتردنی 
ز افگندنی و پرا گندنی. 
از افگندنیهای دیا هزار 
بفرمود تا برنهادند پار. 
رجوع به افكندنى شود. 
افكنده. [أى د / د ] (نمف) انكنده. همان 
افکنده پمعنی انداخته شده و ساقط شده و 
پرت شده, گسترده. حذف شده. از ضمار 
خارج گشته است. رجوع به افکنده شود؛ 
ز کشته نبد جای گشتن بجنگ 
ز برف و ز افگنده شد جای تنگ. ‏ فردوسی. 
یکی رزمشان کرده شد همگروه 
زمین شد ز افگنده بر سان کوه. . فردوسی. 
افگنده‌سم. (آگ 3 /دٍسش](ص مرکب) 
عاجز و از حرکت بازمانده. (غیاث اللفات). 
افکنده‌سم. رجوع به این کلمه شود. 
افل. 0 (ع مص) غایب و ناپدید شدن. 
|| خشک شدن شیر حیوان شیرده. (ناظم 
الاطباء), : 
افل. ات( ] (ع ص, (| تیغ رخنهدار. 
(انندراج): سیف افل؛ تیغ رخنه‌دار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تیغ رخته‌شده. (از 
تاج المصادر بیهقی). رخنة کارد و شمشیر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: افتادهام. و در این صررت شاهد 


چون پادشاه شد یکسال خراج از... بیفگند | نست. 


۰ 
۰ 





۰ افل. 


(مهذب الاسماء نسخة خطى). ||(إخ) نام 
شمشیر عدی‌بن حاتم. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افل. (ات] (ع مص) شاد گردیدن. ||خشک 
كر ديدن شير شير دهنده. (ناظم الاطباء) 
(نتهى الارب). 
افلاء . (آ] (ع)ج فلو بمعنى خركر: و 
اسب‌کر؛ يكساله از شير بازکرده فلوة مؤنث 
أن است. (آنتدراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اج فلاة. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
اقلاء . [!] (ع سص) از شیر باز کردن. 
|[بدشت شدن, (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). درآصدن در دشت. (از منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه). |اهنگام 
فطام رسیدن کر». (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
افلات. (1) 0 مص) فوت شدن چیزی. 
گذاشتن. |آضوت کردن. لازم و متعدی. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج), 
|[بجستن و بجهانیدن. (تاج المصادر ببهقی). 
برستن و برهانیدن. (السصادر زوزنی). 
جستن. انفلات. (یادداشت مولف)؛ 
فلایومن علی من افلت من 
اوكک من‌الموت الموت ان یقع. 
افلاج. [1)(ع اج فلج بمعنى جوی خرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
فلج شود. 
افلاج. [] (ع مص) فالح شدن و ببیحس و 
حرکت گردیدن عضو. (غياث اللفات). 
اقلاح. (!] (ع مص) زیست نمودن بچیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
بقاء یافتن. (از المصادر زوزنی). |اپیروزی 
یسافتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (المصادر زوژنی) (ترجسمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). فیروزمندی. (نغیاث 
اللغات از منتخب). ||رستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) از مکروه برستن. 
(المصادر زوزنسى). رستن از مکروه. 
(ترجمانالقرآن ترتيب عادلبن على). 
رسگاری. (منتخب از غياث اللغات). 
فيروزى و رستكارى يافتن. (منتهى الارب) 
(اتتدراج) (ناظم الاطباء). ظفر دادن. (تاج 
المصادر بيهقى). ظفر يافتن. (المصادر 
زوزنی). || آشکارا کر دن و راست و استوار 
ساخشن حجت راو هویدا نمودن آنرا: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطجاع). 
حجت آشکارا کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اره‌ایی دادن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مفلس شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). افلاج. مفلس شدن. 
افلا خونیه. [!] ((خ) یکی از ن‌احیتهای 


یازده گانه که بر مشرق خلیج قسطنطنیه 
است. رجوع به حدودالسالم ص ۵۰ و ۱۸۴ 
شود. 
آفللادوس. [ ] (اخ) تام شخصی است که 
بيك روايت ت معلم زردشت بوده است. 
رس رونت ۰ شود. 
افلاث. [1](ع!) ج فِلْذ. سمعنی جگر شتر. 
(آتتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اج فلذة بمعنی پاره‌ای از جگر وگوشت و‌ 
مال از سیم و زر. (سنتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباه): و پسران ایشانرا بمحل اولاد 
بل بمنزلت انلاذ | کبادند. (جهانگشای 
جوينى). ||افلاذالارض: گنجها و دفاين أن. 
| (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
۱ افلاس. الع مص) بی‌چیز شدن, گویی 
درمهای او پشیز گشته یا بجابی رسیدن که 
گویند فلسی ندارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بی‌چیز شدن یعنی بجایی رسیدن 
که گویند فلسی ندارد. بدانکه در این لنظ 
خاصيت باب افعال سلب مأخذ است. 
(آنندراج) (غیات اللغات). مفلس شدن. 
(مؤيد الفضلاء) (تاج السصادر بیهقی). 
تتكدست شدن. (از یادداشت مولف): یقال: 
افلس الرجل كما بقال اقهر الرجل و اذل؛ ای 
صار الى حال یقهر علیها و یذل فها. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), ابوعمرة. (منتهی 
الارب). بی‌نوایی. بی‌چیزی پس از دارایی و 
نوانگری. تنگدستی. گدایی. مسفلسی, 
ورشکستگی. ناداری و پریشانی. (ناظم 


الاطباء). احلاس. بی‌پایی: لاتی. (بادداشت 





مؤلف)* 
چون دهر مرا کشت بافلاس و باغلال 
کردی‌تو مرا زنده باحسان و بانعام. 

مسعو دسعد. 
محتشمی دردسری می‌پذیر 
ورنه پرو دامن افلاس گیر. نظلامی. 


صلطان بفرمود تا او را بافلاس سوگند دادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۰), 
چون بر زمین بروی توا آفتاب هت 
ز افلاس گو ستاره میباشم بر آسمان. 

رضی نیشابوری. 
عشق از افلاس می‌گیرد نمک عطار. 
افلاس عنان از کف تقوی بستاند. ( گلستان). 
- افلاسخانه. رجوع به همین عنوان شود. 
- افلاس‌خر. رجوع به همین عسنوان شود. 
||دد اصطلاح حقوقی فقهی تعابیر مختلف از 
آن يعمل آمده كه هم آنها در اصل عدم 
توانائى فرد در تادية انجه در ذمةاواست 
متقق هستد. در قانون صوقتی اصول 
محا کمات حسقوقی, از افلاس بعدم تمکن 
محكوم عليه نبت بتأديهُ محكوم به تعبير 
شده و در قانون ديكر افلاس را عدم كفايت 


افلاطون. 
دارایی عخص برای پرداخت مخارج عدلیه 
و یا بدهی او تمریف کرده و در قانون مرادف 
با ورشکستگی قرارگرفته و سرانجام افلاس 
در تحت تعریف کلی اعسار قرار گرفته و 
افلاس بمعنی خاص اصطلاحی منوخ 
گردیده‌است. رجوع به قانون آئین دادرسی 
مدنی و قانون تجارت شود. و در فقه افلاس 
عبارتست از مبان رفتن بیشتر دارایسی و 
باقی ماندن مقدار ناچیز آن, چنانکه گفه‌اند: 
المفلس من ذهب خيار ماله وبقى فله. ر 
در واقع مفهوم حقیقی فقهی أن است که 
دارایی شخص تكاقوى تاديهُ بدهی نکند. 


بتعبير دیگر دارائیش از بدهی او کمتر باشد. 
رجوع به کاب شرایع الاسلام شود. 
افلاس خانه. ان /ن) (|سرکب) خانة 
افلاس و بی‌چیزی: 

اندر افلاسخانة گیتی 

كيمياى امان نشواهى يافت. خاقانى. 
افلاس خر. [إخ] (نف مركب) خريدار 
افلاس: 

افلاس‌خران جان‌فروشیم 

خزياره كن و بلاس يوشيم. نظامی. 


افلاس‌نامه. رام le/‏ (!مركب) نامداى كه 
در آن گروهی از سعجرین بی‌چیز شدن و 
ورشکست شدن شخصی را بسنویسند و 
شهادت دهند. (ناظم الاطباء). 
افلاسنامه تمام کردن. (! م / م ت ک 
د] (امسص سرکب) اظهار بسی‌چیزی رو 
ورشکت شدن کردن. (ناظم الاطباء). 
افلاص. [!] (ع مص) رهایی یافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
افللاط. (1] (ع مص) نا گاء گسرفتن. |افوت 
شدن جيزى. ||رهانیدن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
؟فلاطن. [ ) (!) مقل ازرق است. (فهرست 
مخزن الادويه). 
افلاطن صاحب الكبى. [أط نح بل 
کیی] (اخ) گویند او یکی از استادان: 
جالینوس است و او راست: کتاب الکی در 
یک مقاله و آن بعربی نقل شده و ناقلش 
مجهول است. (از این‌الندیم) 
افلاطون. (۱1 ( مقل که بهندی گوگل 
كويند.(مؤيد الفضلاء). 
افلاطون. [أ] (إخ) ابن ارسطون يا 
اریستن. از شا گردان فیثاغورس بود کنه با 
سقراط نزد او تلمذ می‌نمود. لیکن در زمان 
یات سقراط اشتهاری در میان علما 
نداشت. وی بزرگ‌زاده و از خاندانهای 
معروف علم یونان است و خود بتمام فنون 
طبیعی آ گاهی داشت. آثار گرانبهابی در 
علوم فلن تصيك وک دان بیع 
به اغلاق و رمزنویسی پرداخت. گویند 


افلاطون. 
افلاطون در حال كام زدن به تعليم متعلمان 
می‌پرداخت و بهمین جبهت بفرقة مشائيان 
شهرت يافتند. در اواخر زندگانی اسور تعلیم 
ر تربیت را به ارشد شا گردان خود تفویض 
کردو خود عزلت گزید و در آغاز بیشتر 
بسرودن اشعار می‌پرداخت. در سخن‌سرایی 
بغایت فصاحت رسید. با اينکه با سقراط در 
حوز؛ درس فیثاغورس شرکت داشت چون 
بیشتر به شعر و خسطابه پسرداخت در فلسفه 
بكمال سقراط نرسيد. در حدود 
هیجده‌سالگی دوباره بسقراط برخورد و 
سقراط از شعر نک‌وهش میکرد و میگفت 
بنیان شمر بر تخیل است نه بر حقیقت‌جویی» 
در حالی که سقبقت‌جوبی شایسط انصان 
است. از آن زمان شاعری را ترک كفت و 
حدود ده سال در خدمت سقراط بسر برد. 
گ وید هش تاد ویکت‌ال عمر کرد. در 
سال ۲۲۷ ق. م. ولادت یافت و در ۲۴۷ ق. 
م. درگذشت. افلاطون پس از شهادت استاد 
یک چند جهانگردی کرد. این مافرتها كاه 
بخاطر کسب علم و بدست آوردن کتاب و 
زمانی بمنظور اجراء و تشکیل حکومت بر 
اساس نظریة خسوبش در سرزمين غير از 
مولد خود بود. او وطن خويش را منحط و 
غيرقابل براى حكومت مقصود خود 
میدانست. مع‌الاسف دريافت كه سرزمينهاى 
دیگر نیز رشد کافی برای درک حکومت 
جمهوری مستصود ار را ندارند. در این 
مس‌افرتها مسورد خشم بعضی امراء أن 
سرزمینها قرار گرفت و به بندگی و اسارت 
افتاد و سرانجام بک‌مک یکی از سریدانش 
آزاد گسردید و همان دوستش باغهایی در 
اطراف اتن پرای او خرید و بدو هدیه کرد 
كدتا به آخر همانجا اقامت گزید و از درآمد 
آن ارتزاق کرد و یکی از آن باغها را مجلس 
درس خود قرار داد. دور تدریس وی نیمه 
اول قرن چهارم قبل از میلاد (معاصر با 
داریوش دوم و اردشیر دوم) بود و چون 
باغی را که وقف تعلیم و متعلمان کرده بود 
| کادمیا نام داشت فلسفة وى بفلسفة | كادمى 
معروف شد و پیروان او را آ کادمیان ناميدند. 
فلسفه و تعلیمات افلاطون: از تعلیمات 
شفاهی او چیزی معلوم نیست و آثار کتبی 
أو حدووسى رساله اس كه تفي ین و 
" در عين حال فصیح‌ترین حكمت و بلاغت 
یونان باستان بشمار می‌رود. همة أن رسائل 
بصورت مکالمه تصنیف شده و بر اثر ارادت 
او به استادش همواره یک طرق مکالمه 
سقراط قرار دارد. در بعض رسائل كه 
مربوط به دوران جوانى او أسنت ثميوةٌ 
سقراط بدون کم و کاست بکار رفته, یعنی 
سقراط از طرف سوالی میکند و جواب او را 
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موضوع بحث قسرار داده و سرانجام بدرن 
آنکه جواب صحیح را بدست بدهد بطلان 
آنرا آشکار مسازد و مسقصود سقراط كه 
كشف خطا و كمرافى طرف مقابل ست 
روشن میگردد. اما در بعضی رسائل دیگر 
که مربوط به دوران کمال اوست بروش 
سقراط اکتفا نکرده و بندریج اراء و عقاید 
خود را بیان میدارد و فلسفة انلاطون را باید 
از همین آثار استنباط نمود. او کتابها و 
رسائل خویش را بسنام کسانی که در آن 
کتابها از انسان بحث میشد می‌نامید و 
بسیاری از آنها در همان اوائل انتقال علوم 
بونان بعالم اسلام بعربی برگردانده يا تحرير 
شد. افلاطون با انکه بر اثر درک محضر 
سقراط شعر و صنمت را خوار می‌پنداشت. 
خود ذوق و قوة شاعری سرشار داشت و 
مقام علمی او بخصوص در ریاضیات بسیار 
والا بود و گویند بر سردر باغ آ کادمی نوشته 
بسود: «هرکس هندسه نمیداند وارد باغ 
نشود», بهمین جهت می‌توان گفت افلاطون 
در حكمت جمع ميان طريقة استدلال و 
تعقل و قوة شاعرى و تخيل نموده و با أنكه 
احتراز از دنیا و پرهیز از الایش انرابر 
حکیم واجب می‌شمرد در امور معاش و 
سباسات تحقيق يكرد بلكه غايت حكمت 
را حن سیاست میدانست و عمل سیاست 
را تنها درخور حکیم می‌پنداشت و همواره 
درصدد بود که اراء و عقاید سیاسی خود را 
بمرحلةٌ عمل درآورد و در این راه بار 
کوشید و چنانکه گفتیم با حکمرانان خارج 
آتن قرار گذاشت که در سرزمین حکمرانی 
آنان حکومت مقصود را تشکیل دهند. ولی 
در عمل با شکست مواچه گردید و سرانجام 
از سیاست کناره گرفت و بحکمت پرداخت. 
در سیاست نظر و عقید؛ افلاطون همچون 
فلسفه‌اش متوجه آمور واقعی نیت و بیشتر 
بتخیل پرداخته و در عین اينكه برترى 
نژادی یونانیان را مردود میداند اصولا بافراد 
توجهی ندارد و هیئت اجتماع را که دارای 
وحدت است اصل میداند و افراد را که 
متکترند مورد توجه قرار نداده است. هیشت 
اجتماغ وفتی بکمال می‌رسد که از اموال و 
سایر متعلقات صرفنظر نموده و حتی 
خانوادء فردی هم وجود نداشته و همه به 
اشترا ک زندگی کنند. زیرا اصل افراد جامعه 
است چنانچه در فلفه نيز اصل اشياء مثال 
است و جزئيات مايه و اظلال متل هستند. 
بهرحال اجتماع مانند فرد که از سه جزء 
ترکیب شده از سه طبقه تشکیل می‌گردد. 
اول اولياء امور يعنى حكماء كه بمنزلك قو 
عاقله‌اند و در جماعت حکم سر را دارند. 
دوم سپاهیان که حافظ و نگهبان اجتماع‌اند 


افلاطون. ۳۱۰۱ 


و بمنزله قو غضبه هستند و حکم سینه را 
دارند. سوم ييشدوران وارباب صنايع و 
زارعان که رفع احتیاجات بوسیله انهاست 
و حکم شکم را دارند. همة اين طبقات باید 
با هم کار کتند و تحت نظر دولت که مظهر 
جماعت است باشند. اين عقاید را در رساله 
معروف به سیاست یا جمهور که معروفترین 
اثار او است بیان داشته؛ اما خود نیز در 
آواخر عمر بدین نکته توجه نمود که چنین 
حکومتی بیشتر جنبة آرزو و تخیل دارد و 
بهمین جهت رساله‌ای دیگر بنام «نوامیس» 
تألیف کرد و به جنبة عمل نزدیکتر شد و 
قوانین و نظامات را تابع اوضاع و احوال 
اقتصادى و جغرافيابى دانست و وظيفة 
اصلي دولت را تعلیم و تربیت افراد شمرد. 

مقام افلاطون در فلسفه: اقلاطون از 
سقراط طريق كسب أموخت و متوجه 
کلیات عسقلی گردید و از انکار و آرد 
دانشمندان پیشین از فلاسفه و سوفطائیان 
و بخصوص هرقلیطوس و فیثاغورس و 
برمانیدس و انکسا گورس بهرءٌ کامل برد و 
ذرق خویش را بنور عقل هدایت نمود و 
همچنانکه سقراط فلسفه خویش را به امور 
إخلاقى محدود ساخته افلاطون هم 
مباحثات خود را به اخلاق و سياست 
متوجه ساخت وليكن بحقيقت عالم خلقت 
هم توجه داشت ولی به امور طبیعی چندان 
توجهی نکرد. اساس حکمت وی بر این 
است که محصوسات ظواهرند نه حقایق و 
اصیل. و بهمین جهت علم بدانها تعلق 
نمی‌گیرد و تها معقولات متعلق علم هستند 
و نظریه مُثُل (ج مثال) افلاطون از همین جا 
بيدا می‌شود. به اين معنی که تمام امور عالم 
اعم از مادی و معنوی اصل و حقیقتی دارد 
كه نمونة کامل اوست که پحواس ظاهر درک 
نمی‌شود و تلها عقل آنرا درمی‌باید که همان 
نمونة کامل را فلاسفة ما مثال گفته‌اند: مثلاً 
انسان را مسثالی و شجاعت و دوستی و 
وحدت را مثالی. یی هر امری را فرد 
کاملی است که بخودی خود آن اسر است. 
در مثل انسان کامل یا متال انسانی, فی حد 
نسفسه انسان است که آن فارغ از زمان و 
مکان و تغیر است و آنچه از ان بحواس ما 
درمی‌آید ظاهرند و متفیر و نسبی و بمنزله 
سایه‌ای از مثال خود هستند و وجودشان به 
سبت بهره‌ایست که از مثال خود دارند و 
هرچه بهره بیشتر باشد بحقیقت نزدیک‌تر 
خواهند بود. و تمشیل غار افلاطون در بیان 
این نظریه معروف است. و از بیان افسلاطون 
چنین برمی‌اید که علم و معرفت مراتب دارد 
و آنجه بحس درمی‌آید حدس و گمان است 
نه علم واقعی. و بهر ال علم تذکر است 


۲ افلاطون الهی. 


یعنی روح پیش از حلول در بدن در عالم 
مجردات بوده و بحقايق مثل آگاءو چون 
بعالم كون وفساد آمده آن حقايق را 
فراموش کرده اما یکلی محو و نابود نشده و 
اتسباحی از آن مثل را درسی‌یابد و چون 
بکوشد حقایق را بیاد می‌اورد. و ضمنا باید 
توجه داشت که در نظر افلاطون مثل نیز 
دارای مراتب است و مراتب معرفت با توجه 
بدانها تفاوت می‌یابد. 

آثار افلاطون: قفطى آرد: اين مصنفات از 
اواست: ١‏ -كتابالياة كه حتينين 
اسحاق آنراتفير كردهاست. ۲ - 
كتا ب النواميس كه حنين آثرا نقل كرده و بار 
ديكر يحيىبن عدى ترجمه كرده أست. ثاون 
كويد: فلاطون كتابهاى خود را اقوالى قرار 
داده بود كه آن اقوال رأاز زيان کان دیگنر 
حكايت واسم آن كس رابه كتاب خويش 
میداد و از ان‌جمله است قول موسوم ببه 
تااجیس در فلسفه. قول موسوم به لاخس 
در شبجاعت. قول موسوم به ارسطا در 
فلسفه. قول موسوم به خرمیدس در عفت. و 
دو قول موسوم به الفیبیادس در جمیل. قول 
موسوم به اوئودیمس. قول موسوم به 
غورجیاس. دو قول موسوم به افیا و رسائل 
دیگر مانند این فروطاغورس, اوشوفرن, 
قرطن. فاذن: ثااطاس فیلو, طوفون 
قراطولنی, سوفطنن. طیماوس که آنرا 
بحيوين عدى املاح کرده است. 
فرمانیدس, فدرس, مانن» مینس, ابرخس, 
مانكسانس, اطليطقوس. و نيز اب نالنديم از 
غير طريق ثاون كتب افلاطون أنجه راكه 
خود ديده يا ازثقهاى شنيده است جنين نقل 
ميكند: طيماوس نه مقاله. كتاب المتانیات 
بسخط يحيىبن عدى. كتب افلاطون به 
اقرطن, در توامیس بخط یحیی‌بن عدى. 
کتاب التوحید. در نفس و عقل و جوهر و 
عرض. کتاب طسطس. کاب 
تاديب‌الاحداث. و اصول الهندىسه ترجمة 
قسطا. افلاطون مولفات خبود را به سراتب 
تقسيم كرده و هر مرتبه مركب از جهار 
كتاب كه آثرا رابوع تامد. (از فهرست 
أب نالنديم) (از تاريخالحكماء قفطى) (از سير 
حکمت در اروپا), 

نام افلاطون در ادبیات و اشعار فارسی 
بسسیار بکار رفته و گاه او را با دیوژن 
خم‌نشین اشتباه کرده و خم‌نشین خوانده‌اند: 
چو عاجزوار باید عاقبت مرد 


چه افلاطون یونانی چه آن کرد. نظامی. 
کسی‌راکان سخن در گوش رفتی 
گرانلاطون بدی از هوش رفتی. 

نظامى. 


كاربا عمامه و قطر شکم افتاده‌است 


خم درین مجلس بزرگیها به افلاطون کند. 
صائب. 
و رجوع به جمهور افلاطون ترجمه فژاد 
روحانی و لباب‌الالباب و تاریخ گزیده و 
تاريخ كلام شبلى نعمانى و تاریخ تمدن 
جرجی زیدان ج ۲ ص۱۲ و تاریخ علوم 
عقلی دکتر صفا و عیون الاخبار و قاموس 
الاعلام تترکی و داثرةالمعارف فارسی و 
ترجمة رسائل افلاطون شود. 
افلاطون الهی. (آن | لا) ((ج) رجوع به 
انلاطون شود. 
افلاطونی. [1] (ص نسبی) نسبت است به 
افلاطون حکیم یونانی. 
- عشق افلاطونى؛ عشق خالص از شضهوت. 
عشقى كه الوده بشهوت نباشد. آن عشقی که 
سعدی گوید: 
ما را نظر بخیر است از عشق خوبرویان 
انکو بشر کند میل او خود بشر نباشد. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 
پیش تسبیح ملانک نرود دیو رجیم. 
(یادداشت مولف). 
افلاطونیان اخیر. (آ نیا ن آ] ((خ) با 
نوافلاطونیان ". عده‌ایی از حکمای حوزة 
اسکندریه‌اند که بام افلاطونیان اخیر نامیده 
شده زیرا آنها از یک نظر مذهب افلاطون 
را تجدید کرده و از طرف دیگر تحقیقاتی در 
حكلم و معارف دارند که بدیع است و 
می‌توان آنان را ستقل شمرد و چون از 
افکار شرقیان نز اقتباس بسیار کرده‌اند 
بعدها همان فْلسفة ايشان در افنکار مردم 
شرق تأثير كلى بيدا كرد. موسی این 
سلسله را امونيوس سا کاس از سردم مصر 
ميداتد كه در يايان قرن دوم و نيمة أول قسرن 
سوم ميلادى در اسكندريه ميزيسته است 
ولى از احوال و تعليمات أو ! كاهى جندانى 
در دست نسیست و تمام فاسفه‌ای که بنه 
افلاطونیان اخیر نسبت دارد و بواقع باید 
آنزا حکمت اشراقی و عرفان نامید مربوط 
است به فلوطین که از یونانیان مصر و در 
اصل رومی بوده ودر اسکندریه میزیسته 
است. وی محضر امونیوس سا کاس را درک 
کرده و برکت همدمی او از فلسفه و عرفان 
بهره‌مند گردیده و خواهان آشنایی با 
حکمت ایرانیان و هندیها شسده و برای این 
مقصود همراء گردیانوس امپراطور روم كه با 
ضاپورین اردشیر ساسانی جنگ داشت 
بایران امد و در مراجعت بروم رفته انجا 
اقامت نمود و بتملیم و ارشاد پرداخت تا در 
سال ۲۲۰ م. درگ‌ذشت. وی پسیروان و 
مریدان فراوان داشت و افلاطونیان اخیر که 
بواقع پیروان فلوطین بوده‌اند. برخی در 
حکمت مقام بلند داشته‌اند اما جمعمی هم.در 


افلاک. 


عقاید باطتی و سری مبالقه کرده به اوراد و 
اذ كارو كاه بطلم و سحر و جادو اشتفال 
داشتند و بمعجزات و خوارق عادات معتقد 
شدند, تا اينكه مذهب رواج یافت و اذهان 
متوجه عالم دیگر گردید. (از سیر حكمت 
در ارويا). و رجوع به فلوطين و يلوتن 
شود. 
اقلاطونیان جدید. ]نبا ز ج) (غ) 
افلاطونيان اخير. به اين کلمه رجوع شود. 
افلاطونيان نو. لآنيا ندا للغايا 
نوافلاطونيان. همان پیروان فلوطین‌اند که به 
افلاطونیان اخیر شهرت دارند. رجوع به این 
کلمه و فلوطین و پلوتن شود. 
افالاق. (!) (ع مص) سخن شگفت و عنجب 
آوردن شاعر. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سخت فصیح شدن در 
شاعری, (یادداشت مولف). |اسختی و بلا 
آوردن مرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|إكار عجب و شدگفت آوردن. (یادداشت 
مؤلف). 
افلاق.[1](ع ص) ریزه‌ریزه. يقال: صار 
اليض افلاقاً؛ ای متفلقاً؛ ریزه‌ریزه گردید 
تخم مرغ. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
افلا کک. (!] (ع مص) گرد شدن پستان 
دخستر. (متتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). 1 
افلا كت. (] (ع لا ج فلک, بمعنی چرخ. 
كردون. سيهر. (انتدراج). ج فلى.(متهى 
الارب) (تسرجمان‌القرآن ثرتیب عادل‌ین 
علی). آسمانها و فلکها. (ناظم الاطباء). 
چرشها. سپهرجا آسمانه. (ذرهنگ شارسی 
معين). جمع فلك است که حکماء آنرا آباء 
كويتد.همانطور كه عناصر راامهات خوانند 
ودر نزدارباب علم هيئت عبارت است از 
کره‌ای که پذاته بصورت استداره متحرک 
باشد و گاه فلک را بر منطقهٌ چنین کره‌ای 
بمجاز اطلاق کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون)؛ 
همی فزونی جوید اواره بر افلا ک 
که تو بطالع میمون بدو نهادی روی. 
شهید با فیروز مشرقی. 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لتنبر 
هرگز کجا پسندد اقلا ک‌جز تراسر. 
شا کربخاری. 
ای میر نوزنده و بخشنده و چالاک 
ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلا ک. ۰ عتصری. 
بدو بر یکی قلعه چالا ک‌بود 
گذشته سرش ز اوج افلا ک‌بود. 
تن از خا کند و جان از جوهر پا ک 


اسدی. 


1 - Néos-Platoniciens. 
2 - Ammenius - saccas. 


افلاک‌شناس. 


شرف دارند بر خاصان افلا ک. اصر خسرو. 
تا در افلا ی‌هفت سیاره است 


تا بگیتی چهار ارکان است.  .‏ مسعودستعد. 
افلا ک‌بجز غم نفزایند دگر 

ننهند بجا تا نریایند دگر, خیام. 
انجم و افلا ک‌بگشتن درند 

راحت و محت بگذخشن درند. نظامى. 
همیشه تا بود افلا ک‌مرکز انجم 

هميشه تا بود ارواح قوت اشباح. 5 


که میداند که این دوران افلا ک 

چه مدت دارد و چون بودش احوال. 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
فلک در همین لنت‌نامه شود. 

-افلا ک تسعه؛ نه فلک و آن عبارت است 
از فلک قمر (ماه) که فلک اول است و فلک 
عطارد (تیر) که فلک دوم است و فلک 
زهره (ناهيد) كه فلك سيم است و فلک 
شم (مهر) که فلک چهارم است. و فلک 
مریخ (بهرام) که فلک پنجم است و فلک 
مشتری (برجیس) که فلک ششم است و 
فلک زحل ( کیوان) که فلک هفتم است و 
فلک ثوابت که فلک هشتم و فلك اطلس یا 
فلک‌الافلا ک که فلک نهم است. (بادداشت 
مولف). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 

- خلک‌الافلا ک؛ فلک اعظم. فلک اطلی. 
فلک تهم که محیط بنمام عالم است. و 
رجوع به افلا ک تسعه شود. 

-كندة افلا ک؛یکی از فنون کشتی در 
خاک از سلسله « کنده‌ها».(فرهنگ فارسی 
معین). 

افلا ک شناس. (آش ] (نف مرکب) منجم 
و ستاره‌شناس. (آتدراج) (ناظم الاطباء): 
دفتر افلا ک‌شناسان" بسوز 

ديدهُ خورشید پرستان بدوز. نظامی. 
افلا ک ظل. ( طلل] (ص مرکب) 
پدت‌قوی. آنکه جای وی توانا و قوی 
باشد. (ناظم الاطباء). سخت‌حمایت. و این 
صفت ازان پادشاهی باشد که سایه لطف أو 
محیط باشد جمله عالم را مانند افلا ک» پس 
معنی تسرکیبی, سای همچو افلا ک است 
چنانچه شیردل ای همچو شیر است و این 
ترکیب در اصل صفت و موصوف بودبر 
وجه تشبه بعد مقلوب کردند. (موّید 
الفضلاء) (آنندراج). بمعنی سخت‌حمایت 
آمده و معنی ترکیبی آن سای همجو افلا ك. 
(هفت قلزم). _ 
اقلا کیی. (1] (ص نسبی) منجم. (يادداغت 
بخط ملف). || اسمانی. آنکه یا آنچه در 
افلا ک‌باشدء 

تویی چشم‌روشن‌کن خا كيان 
نوازندة جان افلا كيان. 


؟ 


تطانن: 


اقلا کیی. [] ((خ) شمس‌الدیین احمد. از 
شا گردان شیخ جلالالدين عارف نواده و 
جانشین مولوی رومی است. او بفرمان 
استاد خود کتابی بنام مناقب‌العارفین در 
شرح حال مولوی رومی و پدر و استادان و 
دوستان و پر و خلفای او تألیف کرد. اين 
کتاب را در سال ۷۱۸ ه.ق.شروع کرده و 
تابعداز بجع و تاليف ان اشتغال 
داشته است. کاب مزبور در ده فصل نگاسته 
شده و بمناسبت بیان شرح حال مولانا و 
اساتيد و خلفا و خاندان و دوستان دور 
حیات او و شرح مشنوى, محتوى اطلاعات 
بسیار نفیی است و علاوه بر آن راجع 
بتاریخ ایامی که افلا کی آنرا مورد م طالعه 
قرار داده تکات ارزنده‌ای دارد. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و شرح حال مولانا 
بقلم فروزانفر و فيدمافيه و تاريخ مغول 
اقال ص ۵۲۲ شود. 
اقلا کیان. (1) (! مرکب) وابت و سبارات. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (صوید) 
(شرفامة منيرى). ملائكه و ثوابت و 
سیارات. (فرهنگ محمودی از فرهنگ 
شعوری)؛ 
شاهد توقتة افلا کیان 
توخط فرد آینة خا کیان. 
نظامی. 
||((خ) طایفه‌ای‌اند از بدمذهبان. (شرفنامة 
مسنیری). طایفه‌ای ب‌اشند از بی‌دینان و 
بسدمذهبان. (بسرهان) (آنسندراج) (مسوید 
الفضلاء). طایفه‌ای از بدمذهبان. (فرهنگ 
میرزابراهیم). نام طایقه‌ای که اجرام سماوی 
را پرستشی کند. (ناظم الاطباع). 
افلال. (1)(ع 4 ج فل و فل, بمعتی زمین 
خشک بی‌نبات و آنچه برافتد از چیزی. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به 
فل شود. 
افلال. [[](ع مص) به زمين خش و 
بی‌نبات رسیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). بزمینی رسیدن که آنجا 
باران نرسيده باشد. (تاج المصادر ببهقى). 
||إبشدن مال مرد. (تاج المصادر بيهقى). بى 
ستور و مال ماندن. (منتتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
أفلاني. ![!] (إخ) نام ناحيدايست در قضاى 
زعفرانلو. نام جنگل بسیار بزرگی است در 
ولایت قسطمونی. رجوع به قاموس‌الاعسلام 
ترکی شود. ِ 
افلج. [ [) (ع ص) انكه ميان هر دو دست 
يا پستان وی دوری باشد یا در تباعد هر دو 
يان ننايد. (منتهى الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گشاده ميان دو دست. (تاج 
المصادر بیهقی). کزدست. (مهذب الاسماء 


ائلک. ۳۱۰۳ 


نسخه خطی). آنکه پستانهایش از هم گشاده 
باشد. (بادداشت مولف). ||گشاده‌دندان. 
(تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء نسخة 
خطی) (المصادر زوزنی) (انتدراج). مرد 
گشاده مان دندانها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). دندان‌گشاده. (یادداشت مولف). 
اقلح. ([) (ع ص) کسفته لب زیسرین. 
آتتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
شکافته لب زیرین. (تاج المسصادر بیهقی). 
لب زیر شکافته. (دستوراللغه). کضاده لب 
زیسرین. (مهذب الاسماء). زرددندان. 
(المصادر زوزنی). خرگوش‌لب. لب‌شکسری 
از لب زیرین. (بادداشت مولف». ||(ن‌تف) 
رستکارتر. (یادداضت مولف). ||4 نوعی 
سنگ از اشباه که در عداد یاقوت بود. 
رجوع به الجماهر ص ۵۲. ۵۲, ۷۶ ۷۷ 
شود. 
اقلح. (1] ((خ) مکنی به ابوعطاء. رجوع 
به ابوعطاء مرزوق شود. 
افلج. أ[ ((ج) آزادکرد؛ فخر كائنات 
(پیمپر ص) و یکی از صحابة او است. برخضی 
كويند آزادکرد؛ امسلمه است. وی از روات 
است که روایاتی از او نقل شده است. (از 
قاموس الاعلام تركى): 

گرعاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی 
بگذارشان بهم که نه افلح نه قنبرند. 

ناصرخضرو. 

اقلح اباضیی. [ا [ ح [] (اخ) این 
عبدالوهاببن رستم. یکی از سرکردگان 
خوارج اباضى. وى در افريقيه خروج كرد و 
شهر عباسیه را که از بناهای ابوالسباس 
محمدین اغلب از ملوک اغلییان بود به آتش 
کشیده و صدهزار دینار پاداش این عمل 
خود را از خلیف اموی اندلس گرفت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
افلس. (آل) (ع !) ج فلس بمحنی پشبز. 
فلوس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به فلس و فلوس شود. 
افلس.(11](ع نتف) مسفلس‌تر. (ناظم 
الاطباء). 

> امثال: 

افلس من ابن‌المذلق (با دال سعجمه و 
مهمله)؛ و او مردی از بنی‌عبدشمس بود که 
خود و اجدادش به افلاس معروف بودند. 
افلس من ذج. (از مجمع الامثال میدانی), 
افلس من ضارب لحف استه. 

افلس من طبور بلا وتر. 

و رجوع به مجمع الامثال شود. 
افلکت. [ال] (ع ص) آنکه گرد پاره‌های 
زمين كود ( كذا)كردد. (ناظم الاطباء). آنکه 


۱ -نل: افلا ک‌نشینان. 


۴ النئحه. 


گرد پاره‌های زمین گرد (کذاگردد.(منتهی 
الارب). أتكه بدور فلک (یعنی تل ریگزار 
که فضا اطراف آثرا گرفته) بگردد. (از اقرب 
الموارد). 

اقلنحه. ال ج /ج]() دنه ریز معطری 
شبیه به خردل. (ناظم الاطباء), فلنجه. تخمی 
است مانند خردل و بیشتر در عطر استعمال 
می‌کنند و چون به دست بمالند ببوی سيب 
دهد. رجوع به اختیارات بدیعی و فهرست 
مخزن‌الادوية ذیل قلنجه شود. 

افلود. [1] (ع ص) کسودک به رسیدگی 
رسیده تمام‌اندام نیکوقامت خوش‌تن فربه. 
(ناظم‌الاطباء) (منتهی الارب). 

افلوس. (] (() بداغ. رجوع به بداغ شود. 
گااوبا.(یادداشت مولف). 

افلو طرخس.[ ] ((غ) معرب پلوتارخس 
است. رجسوع بسه پسلوتارخس و قاموس 
الاعلام ترکی و الج‌ماهر ص ۱۸۶ و 
عیون‌الانباء شود. 

افلومون. (] ((خ)" او راست: کستاب 
الفراسة. رجوع به الفهرست ابن النديم شود. 

افلونیاء (1] (() رجوع به قلونیا شود. 

افلونیای فارسی. [اي] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) رجوع به فلونیای پارسی ذییل 
فلونا شود. 

؟فلة. (أَفٍ ](ع ص) ماده شير باردار. 
(ناظم الاطباء). 

افلیج. [[] (از ع إأمص) فالج. سستى و 
فروهشتگی که در نیم بدن یا در تسمام آن 
حادث گردد. (ناظم الاطباء). |ا(ص) بحعنی 
مفلوج که در فارسی متداول است و ظاهراً 
در عربی نیامده است. (یادداشت مولف). 

- افلیج گرفتن؛ مبتلا به فالج شدن. 

افليدى. [] (إخ) او راست: تاريخ برامکه. 
(یادداشت مولف). 

افلیریوس. [] (!) ابریل. آوریل. ک‌انون 
ثانی. نسان, از دهم فروردین تا دهم 
اردیبهشت. (از التفهیم). 

افلیکان. [!] (ع () دو گوشت‌پاره است در 
گردلهات. (منتهى الارب). بصغة تته» دو 

شت‌پاره‌ای که در گرد لهات است. (ناظم 

الاطباء). 

افلیلی. ر{ (إخ) ابراهيمين محمد. رجوع به 
ابراهیم افلیلی و رجوع به ابوالقاسم ابراهیم 
شود. 

؟فن. [آفَ](ع مص) ضسعيفراى و 
سست‌عقل شدن. (داظم الاطباء) (منتهی 
الارب). |اکم شدن شیر ناقه. (آنندراج) 
(صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پوسیده 
شدن جارمغز. (آنندراج). فاسد گردیدن 
گردو (منتهی الارب) (ناظ الاطباء). 

افن. 0 ] (ع مص) دوشیدن ناقه بغیر وقت. 





(آتندراج). . در غیر وقت ناقه را دوشیدن. (از 
اقرب الموارد). دوشیدن ناقه باوقت و 
بی‌وقت و آن مسفد ناقه است. (منهی 
الارب). بی‌وقت و در غیرموقم دوشیدن 
شتر صاده را. (ناظم الاطباء). |اشیر همه 
پدوشیدن. (تاج المصادر بیهقی). خوردن 
شتربچه تمام شیر که در پستان ناقه است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|إفاسد كردن طعام. (آنندراج). |انیکو 
نمودن طعام و خير نبودن در آن. و به این 
معنى بصينهُ مجهول بكار رود. (منتهى 
الارب). نیکو شمرده شدن طعام و خيرى در 
آن نبودن. (ناظم الاطباء). |أقاسد كرديدن 
كردو. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اضفمیف‌رأی و بسی‌عقل گردانیدن 
خدای‌تعالی کسی را (آنندراج). سست‌رأی 
گسردانیدن خدا کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کم‌خرد گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||((4مسص) کمی. (منتهی 
الارب). کمی و نقص. (ناظم الاطباء). ||(!) 
نام گیاهی, (ناظم الاطیاء). گیاهی است. 
(منتهی الارب). 
افنا. [1) (از ع. إمص) نیستی. نابودی. 
نابودکردگی. (ناظم الاطباء): افنای کقار 


. کردن؛نیست و نابود کردن کفار. (ناظم 


الاطباء). افناء. رجوع به این کلمه شود. 
افناء ٠‏ [[](ع مص) نيست كردن. (غياث 
اللغات از منتخب) (تاج المصادر بیهقی). 
نيت و سيرى كردانيدن. (انتدراج). سبرى 
و نيست كردانيدن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اتلاف. نابود کردن. (بادداشت 
مولف). 
افناء . ز] (ع ص, !) ناشناخته‌نسب. (ناظم 
الاطباء): فلان من افناءالناس؛ يعني او 
ناتشناختهنب امت. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 

<- از افناء ناس بودن؛ ناشناخته‌نسب بودن. 
(یادداشت مولف). 

|ادر تداول فارسی بمعنی اطرافیان و 
حواشی: تا طبقات حشم و حواشی و افناء 
مردم. مرتبهٌ هر یک از ایشان در نشستن و 
ایستادن نگاه داشتی. (فارستامة ابن البلخی 
ص۴۹). ابناء دولت و افناء حضرت را 
بعطایا و رغائب و مطایا و رکائب مستظهر 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 
افناد. (() (ع سص) دروغ گفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (تاج 
المصادر بهقی). اابه خطای رأى منوب 
کردن. || خرف شدن. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خرف گشتن. 
المصادر زوزنی). سست‌رأی و ضعیف عقل 
گشتن از پیری و يا بیماری. (ناظم الاطباء). 


افنباخ. 
افناد. 1 اج ند و فند. (ناظم الاطباء): 
و صلی اللاس علی‌النبی (ص) افنادا؛ یعنی 
یکان‌یکان» بی‌امام. و گفته‌اند گروها 
قفوله (ص): تتبعونی افناداً افناداً یهلک 
بعضکم بعضا؛ ای تتبعونی ذوی فند؛ ای 
ذوی عجز و کفر للنعمد. ||افاداللیل؛ 
رک نهای غب: (مستهی الارب) (تساظلم 
الاطباء). 
افناق. [) (ع صء ) ج فلق, جج فنيق, ديه 
معنى كشن تيكو و نجيب كه بجهت نجابت و 
كرامت نرنجاند آنرا و سوار نشوند بر آن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افناق. [!](ع مص) با ناز و نعمت شدن 
سپس سختی و رنح‌کشی. (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
افناكك. (!] (ع مص) بيوسته بودن نزدیک 
كسى. (مستتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
يوسته بودن نزد كسى. (آنندراج). مواظبت 
کردن‌کسی را. و به این معنی با «علي» 
متعدی شود. (از اقرب الموارد). ||دروغ 
گفتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کذب. (اقرب الموارد). |استیهیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اصرار کردن بر کاری. (از آقرپ الموارد). 
افناکودن. (اک د] (مص مرکب) نیست 
کردن.نابود کردن. معدوم ساختن. رجوع به 
افناء شود. 
افنان. !1 ج فن SE‏ 
ااج فسَنء . سمعتى شاخ درخت. (آنندراج) 
(منتهى الارب). شاخهاى درخت. ( رار 
غياث اللنات). شاخار. شاخدها. 
(یادداشت مولف). 
افنان. [!] (ع مسص) گسوتا گون آوردن. 
(اتندرا اج) (غیات اللغات). 
افنانس. (آنّ) (() دارویی که فراسیون نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). 
افنباخ. 0 فغ] ((خ)۲ شهری است در آلمان 
(ناحية هس) نزدیک فرانکفورت سورلمن و 
۰ تن سکته دارد و محصول آن 
چرمسازی و مصوعات شیمیایی است. و 
یک کاخ باستانی دارد. (فرهنگ فارسی 
معین) (قاموس الاعلام نرکی). 
افنباخ. نم ) ((خ) "زا ک (۱۸۱۹- ۱۸۸۰ 
ع. آهنگساز آلسانیالاصل که بتابمیت 
فرانسه درآمد. وی اپرتهای متعددی تصنیف 
كردءاز أنجمله است: ١‏ - هلن زيبا؟. ؟ - 
ارفئوس در دوزغ . ۳ - دوشس بزرگ 


2 - Offenbach. 
3 - Offenbach, Jacques. 

4 - La Belle Hélène. 

5 - Orphée aux enfers. 


1 - Palona. 


افند. 


ژرلستین ۱. ۴ - حکایات هوفمان ". موسیقی 
او نشاط اور و دارای جاذبه‌ای قوی است و 
مسوفقیتی بسزرگ بدست آورد. (فرهنگ 
فارضى فعين): 
افند. ( ف ] () آفند. (از سژید الفضلاء). 
رجوع به آفند شود. 
افندی. (اف ام کی !) لقبی است در 
عخمانی بمنلا آقا در فارسی. (ناظم 
الاطیاء). و این کمه در ترکی از بیگ 
محترمتر است. مأخوذ از یونانی و در ترکی 
عثماتی بمسی اقا. (یادداشت مولف). 
افندی. (ف] (() عبدابن عیسی 
اصفهانی‌الاصل. سپس در تبریز سکونت 
کرد.وی از مشاهیر علمای امامیه و از 
معروفترین آثار او «ریاض‌العلما»ه است که 
در چند مجلد تألیف شده است. او در حدود 
سال ۱۱۳۰ ه.ق.در تبریز درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص 6/7 ذيل عبدالله). و 
رجوع به روضات الجتات شود. 
افند یدن. (آت دی 3] (سص) جسنگ. 
خصومت. اموید) (انجمن آرای ناصری). 
جنگ و خصومت کردن. (آنتدراج) (برهان) 
(مجمع الفرس). افندیدن. رجوع به آفندیدن 


شود. 
افنقیطش. [] (معرب. ) لغتی است یونانی 
بمعتی محلل و در مصر بنام سلجم شهرت 
دارد و آن گیاهی است که کمی از یک ذراع 
بلندتر می‌شود و برگهای فراوان و پهن دارد 
و براى درد يا و تفخ و طحال و مسمومیت 
مفيد باشد. رجوع شود به تذكرةُ داود ضسریر 
انطا كى ص ۳ 

افنون. 1/1 (ع () گونه. (منتهی الارب) 
(آنندراج)., 

افنون. ز] (ع 4 م‌ار. |ازن گسنده‌پیر 
فروهشته‌آن‌دام. اازن کلانسال. افا 
درخت درهسم‌پیچیده. |اسخن مجمل و 
پوشیده. |اتک آمیخته از تک اسب و تک 
ماده شتر. |اسختی. |ابلا.|(اول جوانی. 
|انختین ابسر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

افنون. 0 إخ) رجوع به صریم‌بن معشر و 
رجوع به شرح شواهد مفنی ص ۵۴ شود. 
افنون تغلبی. 0 نو ن ت E‏ (إخ) افنون. 
رجوع به افنون و رجوع به صریمبن معشر و 
عقدالفريد و السیان والشبیین ج ۱ص ۲۲ 
شود. , 

اففة. آف نَ] (ع ص) ناته كم تير 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 

افنبى. (آنا /1](ع ص) شعر افنى؛ موی 
دراز و نيكو. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(زوزنی). 

افنیکت. (!] (ع !) دسفز؛ مسرغ. (مسنتهی 


الارب). فنیک. (یادداشت مولف). 

افنیکاات. [!] (از ع. !) تصحیف افنیکان. 
(بحر الجواهر از یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به افنیکان شود. 

افنیکان. [!] (ع () دو کنار؛ استخوان زنخ 
که‌بهم رستد. (بحر الجواهر). 

افنية. [أى] (ع !) ج قناء, بمعنى كردا كردو 
پیشگاه فراخ سرای. (أنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

افوات. [آف] (ع 0ج كَؤت, بسنی شکاف 
میان دو انگشت. (آنسندراج). ج فوت. 
(منتهی الار ب). 

افواج. زآف) لعج فوج, بمعنی گروه, 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). جماعات. 
گروهها. طوائف: افواج ترکمانان پیدا آمدند 


. که‌مگر بدانجا مقام کرده است. (تاریخ بهقی 


ج أديب ص ۶۲۷). و رجوع به فوج شود. 
افواف. (أفْ] (ع!) برد افواف؛ جامداى 
تنک است. ج فوف. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب]. 
افواق. [آف] (ع [) ج فيقة. بممنى شيرى 
كه ميان دو دوشیدن گردآید در پستان. فیق. 
فيقاث. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ورجوع به فيقة شود. ااج فوق. 
(منتهی الارب) (آنندراج) و رجوع به فوق 
شود. 
اقواه. [آف](ع !) ج فسوه, بمعنی دندان. 
||دیگ‌فزار وبوی‌افزار. |ارنگ شکوفه و 
گونة آن. ||صنف هرچیز و كونة آن. (منتهی 
الارب). ||دهانها و به اين معنی ج فم است. 
(از منتهی الارب) (از غیاث اللغات). دهانها. 
(ناظم الاطباء): 
به نیک‌نامی اندر جهان زیاد میاد 
بجز به یکی نام نکوش در افواه. ‏ فرخى. 
بحکم آنکه در افواه صردم است... همه‌ساله 
جان مردم بخورد. ( کلیله و دمنه). هر راز که 
ثالثی در آن محرم نشود هرایته از اضاعت 
مصون ماند و باز آنکه بگوش سیمی رسید 
بی‌شبهت در افواه افتد. ( کلیله و دمته). در 
افواه افتاد که یشان بر مجادله ایلک‌خان 
پشیمان گشته‌اند و عذر می‌گویند. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص ۱۸۷). به افواه میگفتند که 
مویدالدوله دل فایق را فریفته بود و او را 
بتحف بمیار و همدایای فراوان از راه برد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۷). به اشداق آن 
مخاوف و افواه أن نتايف فرورفت. (ترجمة 
تاريخ ی میی ص‌۴۰۸). هممكتان در 
استخلاص او سعی کردند و موكلان در 
معاقتش ملاطفت نمودند و بزرگان ذ کر 
سیرت نیکش به افواه بگفتند. ( گلستان). 
ذ کر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده. 
(گلتان). بر دست و زبان ايشان هرچه 


افؤس. ۳۱۰۵ 
رفته شود قولاً و فعلاً هرآینه در افواه افتد. 
( گلستان). ذکر سیرت خوبش در افواه 
بگنتد. ( گلستان). 

بلبل بوستان حسن توام 
چون نیفتد سخن در افواهم. 
چو صتش در افواه دنیا فتاد 
ترلزل در ایوان کسری فتاد. 
و رجوع به فم و فوه شود. 
- افواه بلد؛ اوانل شهری. (از منتهی 
الارب): دخلوا فی افواءالبلد و خرجوامن 
ارجلها؛ از اوائل شهر درآمدند و از اواخر 
آن بیرون شدند. (ناظم الاطباء). 

| مأخوذ از تازى, خبر و خبر مشهور. (ناظم 
الاطاء). 


سعدى. 


سعدی. 


افواها. (آن هَنْ] (ع ق) خبرهائی که از 


دهان مردم بیرون می‌آید و صدق و کذب آ ن 
معلوم نییست. (ناظم الاطباء). ۱ 
اقواه) لطیب. (آف هط طی ] (ع | م رکب) 
کسمکام را گویند. کذا فی زفان گویا. و 
فی‌الصراح بوی‌افزارهای خوشبو. (موید 
الفضلاء). كمكام. ضِزو. (يادداشت مؤلف). 
شلم درخت ضرو. 
افواهی. [آث] اص نسبی) نسبت به افواه. 
(ناظم الاطباء). نوب به دهان. 
خبر افواهی؛ خبرى كه صدق وكذب أن 
معلوم نیست. (ناظم الاطباء). 
افوّد. [4] (ع !4 نان بر خا کسترگرم پخته و 
کوماج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نانی 
که‌در خا کسترگرم پخته گردد. (آنندراج). 
|أجاى کوماج در خاکستر گرم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جاى در تنور كه در 
آن نان پخته گردد. (آنندراج), آفژود. . رجوع 
به این کلمه شود. 
افور.[أ) ع مص) 
(انندراج) (متهى الارب). نيك دويدن. 
(تاج المصادر بهقی). [(سبکی و چالا کی 
نمودن در خدمت. (منتهی الارپ). جستی 
نمودن در خدمت. (آنندراج). |ادفع کردن. 
راندن. |اسخت شدن گرما. (منتهی الارب). 
افور. (] (!) آروغ. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری). ||جفد. بوم. (ناظم الاطياء). مرغ 
کوف. (شعوری). و رجوع به تاریخ ایران 
باستان و فهرست آن و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
أفؤس. 111 (ع0 ج قأس. بممعنى تبر و 
مونث آید. (منتهی الارب). افزار دم‌دار 
کوتاهی است که با آن هیزم و جز آن قطع 
کند و منت باشد و گاه همزء آن را اندازند. 


خت دوی‌دن. 





1 - ها‎ Grande-duchesse de 
Gerolstein. 
2 - Les Contes d'Hoffmann. 


۳۱۶ 


(از اقرب الموارد). فُؤُوس. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به فأس شود. 
افوسته. (آتٍ] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش نطنز شهرستان کاشان. دارای 
۰ تن کنه. اپ انجا از ۱۱ رشته 
قنات تأمین ميشود. محصول آنجا غلات. 


افوسته. 


ابریشم. حبوب و انواع صیوه‌جات است. 
سردسیری. شغل اهالی زراعت و عده‌ای 
برای تأمین معاش به طهران رفته و 
برمیگردند. صنایم دستی زنان قالی‌بافی. راه 
فرعی بشوسه و دبسستان دارد. بستای 
معصوم‌زاده روی تپة کتار آبادی از آثار 
قدیم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۳. 

اقوض امری الى الله. 0 قرو ض آ! 
لل جدلة چیه از خود را به خدا 
بازميكذارم. (يادداشت مؤلف). كار خويش 
را به خدا وا كذار ميكتم: و أفوض أمرى إلى 
ناه بصیر بالعباد. (قرآن ۴۴/۴۰), 

افوغ. [أَفْ ](ع ص) مرد سطبرد دهن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 

افوف. (1)(ع ص) تیزخاطر. |إشتابرو. 
(منتهی الار ب) (ناظم الاطباء). 

اقوفة. (أفَ] (ع ص) بار اف‌گوینده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسیار اف 
گفتن.( کذا).(آنندراج). 

افوق. [أفْ ولع ص) تسیر شکسته‌پیکان. 
(ناظم الاطباء). تير شكستهسوفار. 
(آنندراج) PE‏ الارب). سر سوفار 
شكته. (مهذب الاسماء نسخة خطی). تبر 
که جای ز» آن بشکسته است. (یادداشت 
مولف). و فی‌المثل: رجع فلان بافوق ناصل؛ 
اى بهم متكسر لا نصل فيه؛ يعنى به بهرةٌ 
ناتمام بازكرديد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

افوقة. (آت و ] (ع ص. اج فیاق, بمعنى : 
مرد بللندقامت. (منتهى الارب). فواق و 
قُواق. (ناظم الاطباء). 

افوک. [1] (ع ص) دروغكو. مؤنث و مذكر 
در وى يكسان أست. (ناظم الاطباء). 
دروغكو. ج. أفك. (منتهى الارب). افا ک. 
افیک. (منتهی الارب). 

اقوکت. (أ] (ع مص) دروغ گفتن. (منتهی 
الارب). افک. (مسنهی الارب) اناظم 
الاطباء). 

افؤل. 1 ئ ع قال شگون. ضد 
طيره. (منتهى الارب). ج فأل, بمعنى سخن 
خوش و نيكو. (از اقرب الموارد). فؤول. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
فأل ر فؤول شود. 

افول. [أالع مص) غايب و نايديد شدن. 
(منتهی الارب). فرورفتن ستاره و ناپدید 


شدن آن. (آنندراج). فروشدن ستاره و ماه و 
خورشید. (ترجمان‌القرآن ترتیب عادلبن 
علی). فروشدن آفتاب و ماه و ستاره. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
غروب, مقابل طلوع. فروشدن. فرورفتن 
سستاره. (یادداشت مولف). افل. (ناظم 
الاطباء)؛ 
خوی با او کن کامانتهای تو 
ایمن آید از افول و از عتو. مولوی. 
افولن. 1 1 (إخ) آفولن. آفولون. آفولون. 
آپولون. آیلن. ایلن. خدای زاجران و عیافان 
در میتولوژی یونانی. (یادداشت مولف). 
خدای روشنایی. هنرها و پیشگویی در 
یونان باستان. وی پسر زئو و لتو و ر 
توأمان آرتميس بود. مولد او در جزيرة 
دلوس است. وی معبدی در دلفس داشت و 
بنام فیوس مشهور است. 
افومارتن. [! ر ثْ] () رازیانج بری, یا 
افومارا. افوماراترون. (یادداشت مولف). 
افومارثون. (ار۱() با افوماراترون. 
رازیانج بری. , (یادداشت مولف). 
افؤود. [أنو] اع ) نان بر خا کستر گرم 
پخته. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تان كله 
بر خا کسترگرم قرار گرفته باشد. (از اقرب 
السوارد). |اکوماج. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جای کوماج در خا کستر گرم. ج: 
اقائيد. (از اقرب الموارد). 
افوه. أف رَه لع ص) مرد فراخ‌دهن و 
برامدهدتدان و درازدندان. (متهی الارب). 
افوهالاودی. [آت ز مل آ] ((خ) لقب 
شاعر و حکیم معروف عرب دورة جاهلی 
است و اسسم و نسب وی چس‌نین است: 
صلاء‌تین عمروبن مالک‌بن عصوفبن 
حرث‌بن عبه (او ضیبه‌این اودبن صعب‌بن 
سعدالعشيرة. وی بدان جهت که لمهایش 
درشت و دندانهایش ظاهر بود به افوه ملقب 
شد. و اودی نسبت است به اود که بطنی 
امت از بطون سعدالعشيرة. او از بزركان 
شمرای قدیم جاهلی و سید قوم خود و 
پیشوای آنان در محارب بود. و عرب او را 
از حکما میشمارند. او در حدود سال ۵۰ 
ھ.ق.درگذشت. و در بسعضی ماخذ 
افوءالاوذى بذال معجمه ضبط شده است. 
مواعظ و نصايح فراوانى از وى باقى مانده و 
اشعار بيارى نيز از وى دربارة محارباتش 
ب‌جامانده است. (از بسلوغالارب) (از 
صبح‌الاعشی) (از اعلام زرکلی) (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ‌الخلفا 
ص ۱۳۵ و عقدالفرید و فهرست آن و البیان 
والتبین و فهرست آن و عیون الاخبار ج ۳ 
شود 


افة. [أف ت] (ع ص) بددل. ||سفلسی که 


افهاه. 

هیچ ندارد. ||مرد آلوده به نجاست. (سنتهی 
افهاء ۰ (1) (ع مص) خطا كردن رأى كسى و 
برگردیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
افهاء ۰ (1) (ع اج فوه, بمعنی دهان. افواه. 
(منتهى الارب). 

افهار. [1] (ع () ج قهر, سنگ که بدان 
چهارمفز بشکتد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به فهر شود. 

افهار. [(] (ع مص) جماع کردن بی‌انزال و با 
دیگری انسزال کردن. ||جماع کردن با 
دختری و شنوانیدن آواز حبرکاتش دختر 
دیگر را. و اين نوع جماع را َجٌس خوانند 
و در شریعت اسلام منهی‌عنه است. |ابه عید 
حاضر آمدن جهودان, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به عید قهر درآمدن. (از اقرب 
الموارد). |[به مدرسة جهودان درآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درآمدن به 
مدارس بهود. (از اقرب الصوارد). ||فراهم 
آمدن گوشت و لخت‌لخت گردیدن. و هو 
اقبحالمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||فروماندن در راه 
| اهلا ک و مانده شدن شتر. ||ختنه کردن 
دختر را. امتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ 
يقال: أفهرت الجارية (مجهولاً)؛ ای ختنت. 
(ازاقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
افهاق. [1] (ع مص) پر گردانیدن خنور و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ير 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزق): پر گردانیدن و مانتد آن, (آنندراج). 
ااداغ كردن بر فيقة. (منهى الارب) 
(آنندراج). |آفراخ شدن برق و جز آن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وسعت يافتن برق وغيره. (از اقرب 
الموارد). 
افهام. 11](ع 1ج فِهْم. (ناظم الاطباء): 

ای دریفا عرصه افهام خلق 

سخت تک امد ندارد خلق حلق. مولوی. 
افهام. [!] (ع سص) فهمانیدن. (سنتهی 
الارب). فهمانیدن و دریابانیدن. (انندراج). 
دری‌ابانیدن. (مسقدمه لفت مير سيدشريف 
جرجانى) (زمخشرى) (المصادر زوزنى). 
دریاوانیدن. (تاج المصادر ببهقی). فهمانیدن 
ودريافت کنانیدن. فهماندن. (ناظم الاطاء). 
افهاه. [J]‏ (ع مسص) درم‌انده گردانیدن 
بسخن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). کندزبان کردن. (موید). کندزفان 
گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). اافراموش 
کنانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). فراموض گردانیدن. (تاج المصادر 
ببهقی) (المصادر زوزنی). فراموش كردن. 


افهاه. 
(مؤيد). 

افهاه. [1] (ع !) ج فوه. بمعنى دهان. (منتهی 
الارب). ج فاه. (ناظم الاطباء). 
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شود. 
أفهم. 11 ] (ع ن‌تف) داناتر. بافهم‌تر. (ناظم 
الاطباء). مفهومتر. (يادداشت مؤلف): وهو 
[اى الدب ] من افهمالحيوان. (ابنالبيطار). 
افهود .1 2 ص) کودک فربه تماماندام. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افی. (آفا] (ع !) گلة كوسفندان. آفاة يكى 
آن. (منتهی الارب) (از آنندراجا. |(ابری که 
بعد باریدن منتشر گردد. (آنندراج). ابری که 
بارد و برود. (منتهی الارب). ||پاره‌های ابر. 
(یادداشت مؤلف). 
افی. [1) ((خ) دهی است از دهستان اشکور 
تکابن شهرستان شضهوار, دارای ۱۴۰تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سار. مسحصول آنجا 
گندم و جو و ارزن و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گسسله‌داری. راء آن مالرو و 
صعب‌الهبور است. زمستان‌ها عده‌ای از 
مردان جهت تأمین معاش بحدود مازندران 
و گیلان میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج r‏ 
افیاء . (أف] 2 [) ج فیء. بمعتی ساية زوال 
که بعد از گشتن آفتآب باشد. و غنیمت و 
غیره. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(انتدراج). سایه‌ها. اظلال. (بادداشت 
سؤلف): و يبت فى رؤس جبالالكامخة و 
فىالافياء. (ابنالبيطار ذيل كلم جنطیان). و 
رجوع به فىء شود. 
افیاف. [آف ] 2 لاج فف جاى برابر و 
هموار یا بیابانی بی‌آب. (أنتدراج) (ناظم 
الاطباء). فیاف. فیوف. (منتهی الار ب). 
افياق. [إِفْ] (ع مص) جيد كفتن شاعر و 
معانى خوب و غریب و شگرف آوردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افيال. [أَفْ] (ع |) فيلان. (انتدراج) (غياث 
اللفات). فیول. فیله. (منتهی الارب). ج 
فيل: خزاين و دفاين خويش درهم بست و 
بر پشت افیال و اجمال به سرندست بسرد. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۲۶۲). اسوال و 
افیال ایشان بغنیمت بیاورند. (ترجمة تاريخ 
اک ص ۲۵۲). ||(ص) مردمان 
سمت‌رأی. یقال: رجال افیال‌الرأی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 
افیج. (آف ىَ)(ع ص) فراخ. (آنندراج) 


(مهذب الاسماء). 
-بحر افیح؛ دریای فراخ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), 


اقید. [آت ی ] (ع نتف) مفیدتر. (یادداشت 
مولف): لمر... مجلس افید لتهله من مجلسه 





المنیف. (روضات‌الجنات ص ۱۳۱). 
افیده ٠‏ أف ي د] (ع () بمعنی دلها و اتف 
جمع فواد است که بمعنی دل باشد و حرف 
سوم آن همز؛ مکسور است. (آنندراج). 
آفیدة . رجوع به افئدة شود. 
افیسوس. (] (اخ) افئس. افس. رجوع به 
اين دو كلمه شود. 
افیطافلون. ‏ ) ((ج) از اطباء باستانی و 
از شا گردان برمانیدس بود. رجوع به 
عيونالانباء ج١‏ ص ؟؟ شود. 
افيغورس. [إر] (إخ) ابسيقورس. تلفظ 
عربی اپیکور. رجوع به ایقورس و اپیکور و 
تاریخ‌الحکماء قفطی شود. 
افیق. (۲1(ع ص. !) بوستی که دباغت او 
تمام تنضده بساشد. (انسندراج). يوت 
نیم‌پیراسته یا پوستی که ان را نادوخته یا 
ناشکافته دباغت دهند. (ناظم الاطباء) 
(متتهی الارب). پوست ناتمام‌پیراسته. 
(مهذب الاسماء نخۀ خطی). ||دلو بزرگ. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
افیق. (1](ع ص) در نهایت کرم یا علم 
شسونده یا در مایت فصاحت و فضایل 
شونده. مؤنث: أفيقة. (از منتهی الارب). 
كسىكه در نهايت فصاحت و فضايل بأشد. 
وكسى كه دز نهايت كرم و علم شود. (ناظم 
الاطباء). آفق. (متهی الارب). 
افیق. [1] (اج) سم چند محل است: ۱- 
اسم شهری بود که در مرز و بوم یهودا و 
بن‌يامین بطرف شمال غربی اررشلیم در 
نزديكى سوكوه واقع بودوالان آنرا 
بلدافوقه گویند که در آنجا اسراشیلیان از 
فلسطییان شکست يافته... تابوت عهد نیز 
از ايشان گرفه شدوهر دو پر عیلی 
هلا ک گشتند. ۲ - شهری در بزرعیل در 
نزدیکی شونم که در حوالی آن شاژل و 
یوناتان بقتل رسیدند. ۲ - اسم شهری بود 
که در قسمت سبط و در مرز و بوم شمالی 
کنعان بود. بعضی را گمان چنان است که 
افیق همان افقا می‌باشد که بهیکل زهره 
شهرت بافته بود. و بسیاری از آثار و 
خرابه‌های آن تا امروز باقی است. رجوع به 
قاموس کتاب مسقدس شود. ۴ - اسم 
قصبه‌ایت که در سر وادی افیق بممافت ۶ 
مال تظر صر دربا عل راقع 
مى باشد و احتمال ميرود كه همان جابى 
باشد که بن‌هدد عسا کر آرامیان را جمع 
نمود. 6 -اسم قصبه‌ای از اعمال کنعان 
است که یوشم شهریار آنرا بقتل رسانید و 
احتمال ميرود كه اين همان افیقه باشد كه در 
نزدیکی تقوح در کوههای یهودا واقع و در 
نزدیکی حبرون می‌باشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). 


افیون. ۳۱۰۷ 


افيقة. [أىَ] (ع! بسلای بد. |اپسوست 
نیم‌پیرامته یا پوستی که نادوخته پا ناشکافه 
دباغت داده باشند. ج, أفق, أنق. |((ص) 
موتث افیق. زنی که در نهایت فصاحت و 
فضایل بود. و زنی که در نهایت علم و کرم 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقیکت. [1](ع ص) ضمیف عقل و رای. 
||فریب‌خورد از رأی خود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
افيكة. [أى] (ع! دروغ.ج. أقائك. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). 
افیل. (1] (ع ص. !) شتربجه‌ای که بسال 
دوم بار امده و از ان درامده باشد. (ناظم 
الاطباء). ||ختربچه از مادر جدا شده. مونث: 
آفيلة. ج. إفال. أقائل. (منتهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء شتر خرد. لمهذب 
الاسماه نخ خطی). شتر جوان, (ضرح 
نصاب از غیاث اللفات). 
افیلون. [1] () درس كوهى. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اگر خا کستر آثرابا 
روغن بادام بر مسوضع ریش بمالند موی 
برآرد و آنرا بعربی شیح خوانند. (آنندراج) 
(برهان). مقل. (موید). شیح جبلی, (فهرست 
مخزن الادویه). 
افيلة. [أل] (ع ص, !) منت آفیل. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). ورجوع به افيل 
شود. 
افین. [1)(ع ص, !) شتربچه از سادر جدا 
شده. (مستتهی الارب) (ناظم الاطسباء). 
شتربچه. (انتدراج). || ضیف رای و عقل, يا 
تکلف‌کننده در مدح خود به چیزی که 
نداشته باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
ضیف رای و عسقل و همچنین مأفون. 
(آندراج). در مثل گویند: ان الرقین یغطی 
افن‌الافین؛ یعنی درم می‌پوشد سفاهت سفیه 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افیوش. [ ] امس عرب. !۱ خامالاتی 
اشخیص. اماسن‌اغریا. (یادداشت مولف). 
ترب صحرایی. (ناظم الاطباء). 
افیون. [افی] اسحترب: 0 ماود اد 
افو ن. فارسی و بمعنى آن (ناظم الاطباء). 
افبون. [آف ] (معرپ, / وا ى.(يادداشت 
مولف). شیر منجمد خشخاش كه تريا ك نيز 
گویند. این لفظ چنانکه گمان کرده‌اند مأخوذ 
از یونانی نيست بلكه مأخوذ از افينا 
می‌باشد که در زبان سانسکریت بمعنى شيره 
خشخاش است و آنرا هبیون و هپون نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). ترا ک باشد که بعربى 
لبن‌الخشخاش گویند. اگر قدری از آن بخود 


1 - Apios. 2 - ۰ 


۰۸ ۳۱ افیون‌خورده. 


بگپرند زیر را سود دهد. (برهان), از 
یونانی اپیون " مبدل اپس ", لاتينى اييوم ؟. 
بمعنی مایع. و آن شیر: بست تخمدانهای 
نارس خشخاش است. (حاشية برهان چ 
معین از داثرةالمعارف اسلام). شیره مخدر و 
ابيون. هبيون. تريا ك. مخفف أن, پیون. و آن 
معرب يونانى اپیون است. (فرهنگ فارسي 
معین). همان اپیون است که تعريب ان است. 
(شرفنامة منیری). شیر خشخاش. (منتهی 
الارب). عصار؛ خشخاش سياه مصرى 
است و آثرا لب نالخشخاش كريند: 
گردان‌گر دند پیش مير بميدان 
سست چو مستی که خورده باشد افیون. 
فرخی. 
لاله چو جام شراب پار؛ افیون در او 
نركس كآن دید کرد از زر تر جرعددان. 
خاقانی. 
خامهٌ مصربش راست در دهن افيون مصر 
فتنه که خیزد از آن بر دهد افيون مصر, 


خاقانی. 

افیون لب فتنه را چنان ده 
كز خواب بامتحان نجنيد. خاقانى. 
همه افیون‌خور مهتاب گشته 
ز پای افتاده مست خواب گشته. نظامی. 
عقل کل در حسن او مدهوش شد 
كزلبش در باده افيون ميكند. عطار, 
آنكه سقموئياش بايد داد 
گرش‌افیون دهی بقای توباد. اوحدی. 
بريده نسل عدو خنجر تو چون کافور 
ببرده هوش حار ( كذا) هيبت تو جون افيون. 

تاج مآثر (از شر فنامه). 


زخم خوب است اگرسخر: مرهم نشود 
زهر من نیست | گردست خوش افیون است. 
ظهوری (از آنندراج). 

و رجسوع به ترجمة صیدنه و اختیارات 
بدیعی و دزی و تحفة حکیم مومن و تذکرة 
داود ضرير انطا كى ص ”8 و قانون ابن سينا 
ص ١18١‏ و أبيون و ابيون و ييون و تريا كدر 
همین لفت‌نامه شود. ||كنايه از سياه باشد. 
(برهان) (آندراج). 
افیون‌خورده. (آف خوز / خر د /د] 
(ن‌مف مرکب) کنایه از مسموم و مست» 
بهر حرفی کز آن منشور برخواند 
چو افیون‌خوردهٌ مخمور درماند. نظامی. 
آفیون دادن. (آف 5] امسص مرکب) 
تریا ک دادن 
درخور قسمت در اين محقل رسد هر خشک و تر 
ساقی آرد می بما و شیخ را افیون دهد. 

آرزو | کبرآبادی (از ارمغان آصفی). 
افیون در شراب ربختن. زآث د ش 
تَ] (مص مرکب) افیون در باده كردن. كنايه 


از پشت دادن شراب تا مستی گذاره آرد. 
(آندراج): 
تا هرکه باشد یار تو بیخود شود در کار تو 
ای زير لب گفتار تو در باده افیون ریخنه. 
امیرخسرر (از آنندراج). 
افیون در شراب کردن. (أث دش ک 
د] (مص مرکب) انیون در شراب ریسختن. 
بيهوش گردانیدن و شدن. مشک در شراب 
کردن. از پر کار شدن. از هر کار رفی. از 
دست شدن و رفتن. از دست بردن. از دست 
بسیرون بردن, از هوش بردن. امجموعة 
مترادنات ص ۷۲). 
افیون زدن. (آث زد] (اسص مرکب) 
افیون خوردن. (اتدراج)؛ 
این تنگنا نه موقم خواب است سر برآر 
آفیون زده‌ست حارس و مست است پاسبان, 
ای رخسرو (از آنندراج). 
از برای منم انزال آنکه افیون میزند. 
ملافوقی یزدی (از آتدراج). 
اليون قرهحصار. [أف ى رَ ح] (غ) 
معنی آن «قلعةالافیون السوداء». شهری 
است در آناطولی در ۲۸۰هزارگزی ازمیر. و 
رجوع به ذیل معجم البلدان ص ۳۲۳ شود. 
افیون کردن. (آث ک د] (سص مرکب) 
فون ریختن در چیزی: 
ساقى اندر قدحم باز مى گلگون کرد 
در می کهنة ديرينة ما افون کرد _ 
حافظ (از ارمغان اصفى). 
افیونگر. (آث گ | (ص سرکب) افیون‌ساز. 
درست‌کنده افیون؛ 
اینت افیونگر است و آنت شکرگر 
هر دو به خا ك اندرون برابر و مقرون. 
افيونى. [أفْ] (ص نسبى) تريا كى باشد كه 
به افيون خوردن عادت دارد. (انتدراج). 
ترياكى. منسوب به افيون. (ناظم الاطباء). 
معتاد به استعمال افیون. (يادداشت مؤلف). 
افیونی چیزی شدن. (آن ني ش دا 
(مص مرکب) کناپه از عادت كردن بجيزى 
باشد که بر تسرک آن قادر نباشند. (موید) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انتدراج): 
کرده‌زخمم پس سر آرزوی مرهم را 
حیف دردست که افیونی افسون گردد. 
ظهوری (از آنندراج). 
عمریست که ما صسبتی غم شده‌ایم 
سرماية رشك اهل عالم شدءايم 
باقر من و غم جدا نگردیم ز هم 
اقیونی و آشنایی هم شده‌ايم. . _ 
باقر کاشی (از آنندراج). 
این مدعا در بیت زیر بطريق ايهام أمده 
است. (آنندراج): 
ترك افيون را علاجى بهتر از تقلیل تیت 


اقاديح. 
اندكاندى زأشنايان جهان بيكانه شو. 
صائب (از انتدراج). 

افی بالث. (!] ال" یکی از آتنی‌های 
طرفدار ابراننی‌ها که سخت با مقدونها 
دشص بود. وی پسر آوری‌دم بود که در 
جنگ تسرموپیل بطمع باداش بنزد 
خشایارشاه آمد و راهی را که از آن میشد 
به ترموپیل درآمد نشان داد و سوجب هلاک 
بونانيهاى ترموبيل شد. رجوع به ايران 
باستان ص ۸۷۰و صص ۱۲۷۵-۱۲۷۱ 
شود. 

اقاء 1۰ (ع !) وقا». آنچه بدان چیزی را 
نگاه دارند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اسپر. (مهذب الاسماء). |[(مص) ناخوش 
داشتن طعام و شراب را به سبب علتی. 
(منتهى الارب). 

أقائم. [أء] (ع إ) اقاويم. ج آقوم, . جج قوم. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

اقاءة. ءالع مص)بهقسىء آوردن. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 

اقاتة. اإث] لع مص) بات شدن. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). توانستن. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطپاء), 9 دادن. 
(ترجمانالقر أن) (ناظم الاطياء) (تاج 
المصادر) (منتهى الارب). روزى دادن به 
اندازه. 
اقاج) كنى. 1ک{ (إخ) دهى جزء 
دهستان سربند علیا بخش سربند شهرستان 
ارا ک, داراي ۲۷۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات و چشمه و محصول آن غلات, بنشن, 
پنبه. انگور و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیابی اران ج ۲). 
اقاح. جسن ] (ع ل) آقساحی. ج اقحوان. 
(منتهی الارب). بابونجها. بابونه‌ها. ریاحین. 
(مهذب الاسماء). رجوع به اقحوان شود. 
اقاحة. !!ح] 2 مص) ریم و زردآب فراهم 
آمدن در ریش. || آهنگ ملم لمودن بعد 
خواستن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
اقاحی. (آحیی ] (ع !) ج اقحوان. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء), رجوع به اقحوان 
شود. ||اقاحی‌الامر؛ اول کار. اوایل کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 

اقادة. [ا د) 2 مص) تصاص کردن. (تاج 
المصادر بيهقي). کُشنده را باز کشتن و 
كشتن فرمودن كشند «را. ||به كثشيدن دادن 
ستور کسی را. (آنندراج) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ||فراخ شدن باران. | پیش 
آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
اقادیح. ا (ع !) ج قسدح. بسمعنی تسیر 


2 ۰. ۰ 
4 - ۰, 


1 - ۰ 
3 - Opium. 





اقاذیمیا. قالیم. ۳۱۰۹ 
تمامناتراشيدة پر و پیکان نانهاده و تير قمار. اقصی شود. ا مؤلف). 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ge‏ قدح. اقاصیص. 1 (ع ۸ ج قصة. (اقرب -اقاقياى زرد" اقاقى زرد. (يادداشت 
(اقرب الموارد), رجوع به قح و ادج شود. الموارد)؛ حجاجبن يوسف رابا لشكر انبوه | مؤلف). 
اقا یمیا. [1] (خ) کادمی, یکتب فلسفی | و ساخته بمکه فرستاد چنانکه آن افاصیص | « اقاقیای سرخ 


که توسط افلاطون در باغهای آ کادمزس 

تأسیس گردید. .رجوع به آ کادمی شود. 

اقارب. [أرِ](ع ص. لاج قسسریب. 8 
اقرب. (منتهى الارب) (ناظم الاطبا 
نزدیکان و خویشان. (غیاث اللفات) نم 
الارب) (آنندراج). خویشان و برادران و 
تبار نزديكتر به نسب از جانب يدران. (ناظم 
الاطباء). خویشان و نزدیکان در نسب خواه 
از طرف پدر باشند پا مادر. (ناظم الاطباء)؛ 
فضلة مكارم ايشان به ارامل و ييران و 
قارب و جيران ميرمد. ( كلتان سعدى). 

> امثال: 

الاقارب كالعقارب؛ نزديكان جون عفربئد 
(در گزندگی): از ماست که بر ماست. 

اقارع. [أرا 2 ص 0 مردمان سخت و 
درشت و قوى. (ناظم الاطباء). 

اقارون. [1] (معرب. () لغتى است يونائى و 
بعضی گویند روسی است و أن دوایی است 
که بفارسی اگرو بعربی عودالوج خوانند و 
سطبر ر گره‌دار و سفید باشد, قوت باه دهد. 
(برهان) (آنندراج). ریشه‌ایست سمطر و 
محرک, آنرا بفارسی اگرو بعربی وج گویند. 
(ناظم الاطباء). 

اقاریر. [] (ع لا ج اقرار. رجوع به اقرار 
شود. 

اقازل. از ] (ع لا ج اقزل. (ستهی الارب). 
رجوع به اقزل شود. 

اقاسم. [ا ] (ع لا ج قسنم «بمعی بهره و 
أصيب. (آنندراج) . رجوع به قشم شود. .ااج 
اقسومة. (ناظم الاطباء). . رجوع به أقومة 
شود. 

اقاسیم. [1](ع اج جح قشم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), , رجوع به قشم شود. 
ااج اقسومة. (منتهی الارب). رجوع به 
اقومة شود. ||بهره‌ها و حصه‌های مقسوم 
میان بندگان. (منتهی الارب). 

اقاصر. [اص ا(ع ص. !) ج فص (سنتهی 
الارب) اناظم الاطباء). ج آقضر بمعی 
کوتاه و مرد خشككردن. (انندراج). رجوع 
به اتصر شود. 

اقاصی. (] (ع ص, [) ج اقسصی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دورتران. (غياث 
اللغات) (انتدراج). در تداول. آخر و 
متهاالیه و جبای دور. (ناظم الاطباء): 
متعلقان او از حضرت در اقاصی و ادانی 
شرق و غعرب... (جهانگدای جوینی). به 
قلعه‌ای در اقاصي ولایت خویش التجا 
ساختند. (ترجمهة تاريخ يمينى). رجوع به 


بشرح در تواریخ مذکور است. (تاریخ بيهقى 
ج فياض ص ۲۳۷). رجوع به قَصَة شود. 
اقاضة. (! ض ] (ع مص) شکافتن چیزی را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقاط. [!] (ع ص. !) وقاط. ج وَقيط. بمعنى 
مرد گران‌جسم کسل‌مند از بسیخوابی شب 
(منتهی الارب), رجوع به وقیط شود. |اج 
رَقْط بمعنی گو در زمین درشت باگو که 
آب گرد آید در آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به رَقط شود. 
اقاطع. (اط )(ع!) ج قسطیع. (سنتهی 
الارب). گله‌های گوسفندان و ستوران و رمة 
گاران. ||جمیع آنچه از درخت بریده شود و 
زود آتش گيرد. (آنندراج), رجوع به قطيع 
شود. ||ج اقطع. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اقطع شود. 
اقاطیع. (1] (ع !اج تطع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قطبع شود. 
اقاقیا. [1] (مسمرب. ) مأخوذ از بونانی, 
عصاره خاری است که بوست را بدان 
دباغت کنند و آن صلب و سیامرنگ میباشد 
و بعضى گویند صمغ خار مغیلان است. اگر 
بخود بركيرند قطع خون رفتن کند. 
(آتندراج) (برهان). عصارة قرظ (سَنْط). آن 
را خشک ک‌ند و قرص از آن سازند. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی) (قانون بوعلى سينا 
مقالة شانیه از کاب ثانی ص ۱۵۶). صمغ 
قرظ. (الابنیه عن حقایق الادویه). دو قسم 
عصبر منجمد را بنام اقاقیا می امند یکی 
اقاقیای صادق كه اقاقياى مصرى نيز كويند 
وعبارتت از عصارهُ غلافهاى بر ميو 
مفیلان و بشکل قطعاتی است که تقریباً از 
۵ تا ۳۰ مثقال وزن هر یک از آنها میباشد 
و سیاه‌رنگ وطعمشان عفص است و 
دیگری اقاقیای کاذب که از عصیر بعضی 
میوه‌ها مانند آلوچه و برخی دیگر سیوه‌های 
طايفة روزاسه درست مینمایند و رنگ ایسن 
قسم سرخ قهوه‌ای و مزة آن مانند مز؛ آلوی 
نارس است و در فرنگ بخصوص در آلمان 
اين قم اقاقيا رامىازند واكنون در 
تهران یک نوع درختى كه داراى كلهاى 
خوشه سفیدی است و از همان طایفة مفیلان 
است به اسم درخت اقاقیا موسوم مینمایند. 
(ناظم الاطباء): فرظ بار درخت عَنط که از 
عصار: آن اقاقیا برآید. (سنتهی الارب). و 
رجوع به تحفة حكيم مؤمن و ترجمةٌ صیدنه 
شود. 
- اقاقیای پیج؛ اقاقبای بنفش. (بادداشت 


- اقاقیای هندی؛ عصاره‌ای که از اقاقیا 
گرفته مشود و آنرا بندرت و کم‌یابی مثل 
زنند. (یادداشت مولف). 
اقالت. ۱ 1](ع صص) برانداختن بیع. 
(ناظم الاطباء). فسخ كردن. اقالة. مأخوذ از 
قیل, فسخ بيع نمودن و برانداختن بيع. 
(آنتدراج) (غياث اللغات): 
ما رادكر معامله با هيجكن نمائد 
بیعی که بی حضور تو کردیم افالت است. 
سعدی. 
||گذاشتن گناه و دور کردن لفزش را. اناظم 
الاطباه) (انندراج): عثرت سخن را اقالت 
نیست. (مقامات.حمیدی). رکن‌الدین واسطه 
شد تا جرایم آن قوم را به افالت مقایل 
فرمود. (جهانگنای جوبنی). ٠‏ رجوع به اقالة 
شود. 
اقالة. رال] (ع مص در نسیمروز آب 
خورانیدن شتران را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||بيع را فسيخ كردن يعنى بعد از 
فروختن جيزى خريدار و فروشنده برضاى 
يكديكر از اراد بسیع درگذرند. (غياث 
اللغات). برانداختن بيع. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). اقاله در لغت, اسقاط و رفع 
است و در اصطلاح شرع رفع بيع سابق 
است. گسوبند از فصول مشتق است و همزه 
برای ازاله است چون اشکیت و ممی آن 
ازالة قول سابق است و آن با دو لفظ ثابت 
میشود یکی ماضی دیگر مستقبل چنانکه 
یکی گوید اقانی دیگری گوید اقلت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
اقاله خواستن؛ رانداختن بیم و فخ بیع 
را خسواستن از بایم و مشتری. (از ناظم 
الاطباء). 
- اقاله کردن؛ برانداختن و رد کردن بیع و 
فسخ نمودن آن. (ناظم الاطباء). 
||كذاشتن كناء و دور كردن لغزش را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). از گناه درگ‌ذشتن 
(غياث اللغات). |[بربستن پر کسی سختى كه 
ار نگفته. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||موفوف کردن اراده. (غياث 
آللغات از منتخب و شرح مقامات حریری). 
اقاليد. [1] (معرب, ج اقلید. . رجوع به 
اقليد شود 
اقالیم. [1](ع ) ج اقلیم. (ناظم الاطباء): 
کلید گنج اقالیم در خزينة اوست 
۰ 2 - 2 ,۰ - 1 
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۰ اقامات. 


کسی بقوت بازوی خویش نگشاده‌ست. 
سعدی. 
- اقالیم سیعه؛ هفت کشور و آن هفت حصه 
از ربع مسکون است. قدما زمین را به هفت 
بخش کرده و هر یک را اقلیمی خوانده و 
هر اقلیمی نوب به ستاره‌ای است. هند 
بزحل و چین بمشتری و ترك بمريخ و 
خراسان بشمی و ماوراءالشهر بزهره و روم 
به عطارد و بلخ به قمر. (مؤيد الفضلاء). 
رجوع به اقليم شود. 
اقامات. [[] (ع 4 ج اق‌امة. (از اقرب 
الموارد): به ابواپ تشریفات و انواع انزال و 
اقامات او را و اتباع او را مراعات تمام 
فرمود. (ترجمة تاريخ يمينى). رجوع به 
اقامة شود. 
اقامت. ([م] (ع مص) ضیافت شخصی که 
از جای وارد شود و با لفظ فرستادن 
التعمال نمايند. (انتدراج). 
ح اقامت فرستادن: 
شب از مهتاب بالش باج میداد 
بهر منزل اقامت میفرستاد. 
اشرف (از انندراج). 
چون آمدم بدهر فرستاد اسمان 
صد گونه رنج و غصه برسم اقامتم. ۱ 
شفایی (آنندراج). 
||اقامة. بپاداستن: ما در خدمت تخت و 
اقامت رصم عبودیت قائم‌مقام پدریم. 
(رعلة تازيغ سيى). :|أحكرنت كتردن, 


سكون و آرامش و توقف ودرنكى و 
سکونت و جای باش و سکن و متزل. 
(ناظم الاطباء): 

یک تبریز به اقامت را 

که صدف قطره را بهین مقر است. خاقانی. 
چشم مسافر که بر جمال تو افتد 

عزم رحیلش بدل شود به اقامت. سعدی. 


ایام اقامت به اقامت شرایط فضیلت و 
احان شامل و ... قيام مينمود. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 
بر در ميكده يك ماه اقامت كردم 
اتفاقاً رمضان بود. نمیدانستم. 

محمدسعید اشرف (از انندراج), 
رجوع به اقامة شود. 
- اقامت کردن؛ درنگ کردن. متوقف شدن. 
آرام گرفتن و بجای ماندن. (ناظم الاطباء). 
مقیم شدن. سکنی گزیدن. مسکن کردن: 
میزان غربت از زر و گوهر لبالب است : 
در پل وطن چه اقامت کند کسی. صائب. 
- اقاتگاه؛ مقام و مقر. قرارگاه. جای 
اقامت کردن و سکی گزیدن. 
- محل اقاست؛ جاى باش و محل سكدونت 
و منزل. (ناظم الاطباء). 


- مدت اقامت؛ مدت توقف و درنگی. 


(ناظم الاطباء). ۱ 
||(اسص) برداشتگی. ||بپاکردگی. 
||افراختگی. (ناظم الاطباء). رجوع به اقامة 
شود. 
اقاهة. (1)(ع مص) آرام کسردن در جایی. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). اقام بالمکان 
اقامة؛ آرام کرد در آن جای. (منتهی الارب). 
مقام کردن. مقیم شدن. ماندن در جای. 
(غباث اللغات). ||دوام ورزیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پیوسته بریای 
داشتن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
یقیمون‌الصلوة؛ ای یواظبون علیها. (منتهی 


الارب). 
- اقامة حدود کردن؛ حدود را بپاداشتن. 
(ناظم الاطباء). 


|| برخيزانيدن كسي را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): اقام فلاناً. و اين ضد اجلسه است. 
(منتهی الارب). ||راست کردن کجی چیزی 
را. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح نجوم و هیأت) عبارتنت از 
متوقف بودن ستاره در جایی از قلک‌البروج 
بسدون جنبش و حرکت بطوری که یک 
ستاره چند روز در مسوضع واحدی از 
فلک‌البروج متوقف گردد و استقامت حرکت 
ستاره اضت بسوی توالی. و در كفايةاكعليم 
آمده که چون کوکب به آخر رجعت با 
استقامت رسد در حد اقامت افتد و حد 
اقاست را رباط کوا کب خوانند. وقفهٌ كوا كب 
باشد بچشم بینده پیش از رجوع و پیش از 
استقامت. (مفاتیح العلوم). برای تفصیل اين 
مطلب رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
شسروح ملخص و تصیفات عبدالسلی 
بیرجندی شود. ||(اصطلاح فقه) اعلام آغاز 
کردن نماز است که اقامه در اصل مصدر 
است که اذان دوم را شرعاً به آن نام 
نامیده‌اند. الفاظ اقامه همان الفاظ اذان است 
جر آنکه دو تکبیر بجای.,چهار تکبیر گویند 
و دوبار «قد قامت الصلوة» يس از «حى 
علی‌الفلاح» گفته شود و لاله الاثّه را یکبار 
كويند. رجوع به ذخيرةالعباد آيتالله فيض 
شود. ||قيام نمودن.||قائم كردن. (غياث 
اللغات). 
اقانیم. [1] (ع !) ج اتوم. (ناظم الاطباء). و 
اقنوم كلمة سریانی است" بمعنی شخص و 
اصل. (يادداشت مؤلف). 

> اقانيم ثلاث؛ اب و ابن و روح القدس. : 
اقاوز. ار ] (ع!) ج قوز. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قوز شود. 
أقاوم. [أو] (ع ]) جج قُوم بمعنى كرره 
مردان و زنان معأ يا بخصوص كروه مردان. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


اقباط. 


قوم. اقوام. اقاوم. .. 

اقاویز. (1](ع 4ج قوز. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قوز شود. 

اقاویل. [] (ع !)ج اقوال. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). جج قول. (ترجمان‌القر آن) 
(ناظم الاطبا») (آنندراج): و اقاویل انصاف 
از اباطیل خلاف صیائت کنی. (سندبادنامه), 
او را بمواعید زور و اقاویل غرور بفریقت. 
(ترجمة تاريخ يمينى). 

اقاو یم. (1] لع !اج أقوام. جج قوم. (منتهى 
الارب) (از اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قوم و اقوام شود. 

اقب. (أْقّبب ] (ع ص) باريك و 
لاغرمیان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. كُبّ. گسویند: خسیل قب؛ ای 
ضوامر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
باریک‌میان. (المسصادر زوزنسی) اتاج 
المصادر بهقی) (مهذب الاسماء). 

اقباح. (1] (ع مص) زشت آوردن. |ازشت 
يافتن. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

أقبار. [!] (ع مص) كور ساختن كى را. 
(منتهى الارب) (أنتدراج). كور ساختن برای 
کسی. (ناظم الاطباء). ||بكور كردن فرمودن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|إكثته را بقوم او دادن تا دقن کتند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بگور 
سپردن. در كور كردن. (ترجمان القرآن) 
(تاج المسصادر بیهقی). ||از اهل دفن 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

اقباس. [!] (ع مص) زیرک و دانا گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). علم آموزانیدن 
کسی را. (آتندراج). |[زیرک و دانا گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). | گاهانیدن. 
| آتش دادن. || آتش جهت کسی جستن. 
||ف‌ایده دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

آقباض. [] (ع مص) قبضه ساختن شمشیر 
و جسز آن را, (مستتهی الارب) (انسندراج) 
(ناطم الاطباء). شمشیر و کاره را دسته 
كردن. (تاح المصادر بهقى) (مجملاللغة). 
||ادر تداول, دادو سعد قبض در معاملات. 
(ناظم الاطباء). 

- قبض و اقباض كردن؛ قبض دادن و قبض 
كرفتن.(ناظم الاطباء). 

اقباط. ۱ (ع اج قبط. گروهی از نصاری 
ساكن مصر. (از اقرب الموارد). رجوع به 
قبط شود. 


1 - ۰ 


اقبال. 


اقباليه. ۳۱۱۱ 





اقبال. [!](ع مص) روى به جيزى أوردن. 
(ترجمانالقرآن). پیش آمدن و روی آوردن 
بهر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نقیض ادبار. (ناظم الاطباء). 
-افال کردن؛ روی آوردن. متوجه شدن. 
(ناظ‌الاطباء): بر انچه ستوده عقل و ينديدة 
طبع است اقبال کنم. ( کایله و دمنه). 
||دوال ساختن تعل را. (منتهی الارب). قبال 
كر دن نعلین را. (تاج المصادر بهقی). || پیش 
آمدن شب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکج گردیدن چشم. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). کج‌چشم شدن چنانکه گویی به 
بینی خود نگاه میکند. (المصادر). ||اقبل 
گردانیدن کسي را. |اخردمند و دانا شدن 
سپی ادانی و گولی. /[چسبیدن بچیزی و 
ملازم شدن ان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || آغاز کردن کاری را. |[چسیزی 
پیش کی داشتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» |اضمان کسی 
قبول کردن. ||سعادتمند شدن. ||روی کی 
بچیزی گرداندن. (آنتدراج). اادوی آوردن 
دولت بوی کی. (غیاث اللفات)؛ 
مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه 
زیرا که نشد وقف تو این مرکز غبرا. 
ناصر خسرو. 
اقبال. (!] (از ع إامص) در تداول 
فارسی‌زبانان. دولت و قوت طالع و اين گویا 
از معنی سعادتمند خدن اخد شده باشد و 
بلكد از صفات اوست و بصلة پا و از هر دو 
مستعمل. (أنندرا اج). خوشبختی. (بادداشت 
مسولف). در تداول فارسی. بهره‌مندی و 
نیک‌بختی و برومندی و نیک‌اخنری و 
خوشنودی و پذیرائی و شهرت و نیکنامی, 
برکت. سعادت. (ناظم الاطباء)؛ 
هر آنکسی که نباشد به اخترش اقبال 
بود همه هنر او بخلق نامقبول 
تجاعتش همه دیوانگی فصاحت حشو 
سخا گزاف و کریمی فساد و فضل فضول. 
ابوالمباس. 
امروز به اقبال تو ای مير خراسان 
هم نعست و هم روی نکو دارم وسناد. رودکی. 
از گوشه جار بالش تو 
اقبال بساليان نجنبد. 
هر زمان اين شاهباز ملى را 
ساعد اقيال مأوا دیده‌ام. 
مرادش با سعادت رهسير باد 
ز نو هر روزش اقبالی دگر باد. 
باقبالش دل اتقبال دارد . 
چو هست اقبال کار اقبال دارد. 
هين غذاى دل بده از همدلى 
رو بجو اقال را از مقبلی. 
گرش حظ و اقبال بودی و بهر 





خاقانی. 


مولوی. 





زمانه نراندش ز شهرى بشهر. سعدی. 
چون همایم سایه‌ای بر سر فکن 

تا در اقبالت شوم نیک‌اختری. سمدی. 
ز اقبال غمت زینگوته شادم 

که‌هیج از شادی کس نیست پادم. 


میرخرو (از آنندراج). 
بوسدها بر دست خود داده‌ست مسار ازل 
تا باقبال بلند آن طاق ابرو بسته است. صائب. 
- اقبال داشتن؛ پیش‌آمدگی در کارها 
داشتن و خداوند بخت و طالم نیک بود. (ناظم 
الاطباء). 
||(اصطلاح نجوم) اقبال در اصطلاح نجومی 
بودن کوکب است در یکی از اوتاد اربعد. 
(یادداشت مولف). رجوع به اوتاد اربعه 
شود. بودن ستاره است در وتد و مقابل آن 
ادبار است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
اقبال. [() ((خ) عباس اقبال أشتانى. محقق 
و مورخ ایرانی. (ولادت ۱۳۱۴ه.ق.و وفات 
۴ ده .ش.).وی در آغاز جوانی شا کرد 
درودگر بود و سپس به تحصیل پسرداخت و 
دور دارالفنون را بپایان رسانید و به معاونت 
کتابخانة معارف انتخاب گردید. آنگاه در 
دارالفنون بتدربس پرداخت و بعدها به معلمی 
مدارس نظام مدرسة علوم صیاسی و 
دارالمعلمين عالى منصوب شد. در سال 
۴ ده.ش.به منشی‌گری هیئت نظامی 
ابران به پاریی رفت و در آنجا به تحصیل 
ادامه داد و به اخذ درچه لیسانس از سرېن 
نايل امد و در أن شهر با علامه محمّد قزوينى 
آشتایی یات و از محضر وی استفاده کرد. 
بس از بازگشت به ابران به سمت استادی 
دانشگاه و عضویت فرهنگنان انتخاب شد و 
سپس به سمت نمایندة فرهنگی ایران در 
ترکیه و ایتالیا به شهر رم رفت و در آنجا 
اقاست گزید و در آنجا در سن ۵٩‏ سالگی 
درگذشت. جنازء او را به تهران حمل كردند. 
رى در ١77+‏ مجلة «يادكار» را تأسيس كرد 
که پنج دور؛ آن منتثر شده. از آثار ری: 
«ناریخ مغول» «وزراء سلاجقه». «ضاندان 
نوبختی», تصحیح «عستبهالکنبه», تصحيح 
«سمط العلی», تصحیح «سجمع التواريخ», 
ترجمة «سه سال در دربار ایران» تالیف دکتر 
فوريه, ترجمة «يادداشتهاى زنرال ترءزل», 
ترجمة «مأموريت ژنرال گاردان در ایران». 
تصحيح «ترجمة فارسى محاسن اصفهان», 
تسصحیح «بيان الاديان», ور تصعیح 
«تبصرة العوام», را باید نام برد. وی در 
تحقیقات تاریخی و ادبی روش عالماندای 
دارد. (از فرهنگ فارسی معین). از مسرحسوم 
عباس اقبال آشتیانی آثار چاپ نشده‌ای نیز 
باقى مانده كه در كتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران مضبوط است. از اين نوع آثار می‌توان 


دو كتاب تاريخ مختصر ادبيات ايران و تاريخ 
جواهر در أيران رانام بردكه از دومى قسمت 
پیش از اسلام در ۸۲ورق و از قمت مربوط 
به بعد آز انلام فقط ٩‏ صفحه به خط اقبال در 
دست است. کتاب تاریخ جواهر در ایران در 
جلد ٩‏ نشریهةٌ فرهنگ ایران زمين جاب شده 
است. همچنین متن تصحیح شده‌ای از چند 
کناب به این شرح از او بباقی است: متنوی 
ورقه و گلشاه, اثر عيوقى - سيرة شيخ کبیر 
تألیف ابوالحسن الدیلمی - الرسالة اشانية 
تألیف مسعرین مهلهل -با حواشی و 
یاددافت‌هایی از اقبال و مسحمد قسزویتی - 
رساله در فن انشاء. از معينالدين محمدين 
عبدالخالق ميهنى و تنسوخنامة أيلخانى تأليف 
خواجه تصيرالدين طوسى. رجوع به مقدمة 
مجموعة مقالات عباس اقال آشتيانى چ دكتر 
اقبال. (1] (اخ) از بلوکات قزوین در راه 
قزوین زنجان و جمعیت آن با بلوک بشاریات 
۰ تن است و عده قرای هر دو بلوک ٩۷‏ 
تن است. 
اقبا لا .[ لسن ] (ع ق) بطور اقبال. (ناظم 
الاطاء). 
اقبال‌مند. [!م] (ص مركب) صاحب اقبال. 
(ناظم الاطباء). بختیار. 
اقبالة. (1)(ع ا) آن قسمت از وش که 
بطرف رأس واقع است. ||پارچة حربری که 
در كوش گوسپد کنند. (ناظم الاطباء). 
اقبالیه. (الی ی ) 2 دهی جزء دهستان 
افشاریةٌ ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران دارای ۱۱۸ تن کنه. اب ان از قنات. 
محصول آنجا بنشن» چفندر قند. لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جترافيايى ايران ج .)١‏ 
اقالیه. [الی ی ] ((خ) دهی جزء دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۱۳۸ تن سکنه. اب آن از قسنات. 
محصول آنجا غلات. چفندر قند. شغل اهالی 
زراعت است. الز فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ۱ 
اقباليه. [إلى ى](إخ) دهى از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد. 
دارای ۱۰۰ تسن سکنه. آب آن از فنات. 
محصول آنجا غلات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفراقیاییابران ج 1٩‏ 
اقبالیه. [الی ی ] (اخ) دهی از دهستان 
تحت‌جلگه بخش فدیشه شهرمتان نیشابور. 
واقع در آهزارگزی نمال شوسۀ عمومی 
نيشابور يه ببزوار. داراى ۱۸۸ تن سکنه. أب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه, بنشن. 
شغل اهالی زراعت.(از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ٩ا.‏ 


11۲ 


اقبان. [1] (ع مصاشكت خوردن از 
دشمن. ||شتابی کردن در دویدن بی ترس و 
بیم. (منتهی‌الارب) (ناظمالاطيام). 

اقبثنان. [!ب:](ع مص) ترنجیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ترنجیدن, یعنی سخت 
درهم‌کنیده و کوفته شدن. (انندراج). 
انقباض. (اقرب الصوارد). سپس ماندن و 
غایب شدن. (ناظم الاطباء). 

اقیح. (ب)] (ع نتف) قبیح‌تر. زشت‌تر. 
(اتندراج) (غياث اللغات) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 

اقس. [أْبْ ] (ع ص) آنكه سر شرم او قبل از 
ختنه بیرون امده باشد. (منتهی الارب). انکه 


اقبان. 


جون مختونی زاده باشد. آنکه سر نره او قبل 
از ختنه بیرون آمده باشد. (ناظم الاطباء). 
اقیص. (آب] (ع ص) بسزرگ‌سر. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). درازسر یا گردسر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) || آنکه از پیش 
پا بر موضع پاشنه خاک پاشد در رفتار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج» قبص. 
(ناظم الاطیاء). 
اقبل. (آبِ] (ع ص) کج‌چشم چنانکه گوبی 
به سوى بینی خود مینگرد. کچ‌چشم چندانکه 
گویی‌به بینی خود نگاه میکند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ذوالبل. آنکه 
چشمش در پیش گردد. (تاج المصادر یهقی) 
(المصادر زوزنی) (مهذب الاسماء). ج. قبل. 
(مهذب الاسماء). ||گوسپندی که سرونش بر 
روى خميده باشد. (ناظم الاطباء). 
اقبيل. [!] (ازع, [مص) اماله اقبال كه همين 
معنى اقبال دارد. (آنتدراج) (غياث اللغات) 
(ناظم الاطباء): 
کنونم که در پنجه اقبیل نیست 
نمد بيش تيرم كم از بيل نیست. 
سعدی (از براهین العجم). 
اقبیلال. (1] (ع مص) اقبلال. کج‌چشم 
شدن. اقبل گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
اقبية. [أى] (ع !) ج قباء. (منتهى الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء): 


شد گونه گونه تاک رز جون بیش‌بند رنگ‌رز 
| كنونت بايد خر وبزگرد آوری و اقبیه 1 
منوجهرى. 
اقت. [أ] (ع مص) معين كردن وقت. (منتھی 
الارب) (آنندراج). تأقیت. فعل آن از باب 
تصر است. (منتهی الارب). ||(!) لفتی است در 
وقت. (ناظم الاطباء). 
اقتاب. [۱) (ع !) ج قشب. (سنتهی الارب). 
||پالان و پالان خرد. رجوع به قتب شود. 
اققاب. [۱](ع مص) بر پشت شتر قحب 
نهادن. (مستتهي الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پالان بر اشتر نهادن. (المصادر 


زوزنی). پالان بر شتر بستن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||سوگند غلیظ و درشت خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتاحی. [] (ترکی. ص) چابک‌سوار. 
(ناظم الاطباء), 
اقتاد. (آ] (ع [) ج قتاد و آن درختی است 
سخت خارنا ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اج قَتّد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بمعنی چوب پالان. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به قتاد و قتد شود. 
اقتار. (۱1(ع ۱ ج قتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بمعنی کرانه و جانب. (آنندراج) 
(منتهى الارب). ا|ج مر (ناظم الاطباء). 
رجوع به قتر شود. " 


اقتار. [()(ع مص) نفقه را بر عیال تنگ. 


کردن. (ترجمان‌القرآن) (متهی الارب). نفقه 
تنگ داشتن. (تاج المصادر) (ناظم الاطیاء). 
|ادر کازه درآمدن صیاد. || لازم گرفتن چیزی 
را. ||نیازمند شدن مرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درویش شدن. (تاج المصادر) 
(ترجمان القرآن). |[بخور کردن زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خوشبوی كردن بعود. 
(تاج المصادر بیهقی). 
اقتال. (1)(ع 4 ج قثل. رجوع به قتل شود. 
اقتال. (!)(ع مص) فرا کشتن آمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). با کشتن دادن. (المصادر 
زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(به 
قتلكاء فرستادن. (منتهی الارب). به قعلگاه 
بردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتان. (!](ع مص) اندى طمام يا بىطعام 
عدن. |إكثتن كنه را. ]إلاغر شدن جسم. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباء » (اتِ] (ع مص) آراستن. ||آماد. 
کردن. ||قبا پوشیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباب. [اتِ] (ع سص) دست کسی را 
بریدن. (تاج المصادر بیهقی). بریدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتباس. (ات] (ع مص) فرا گرفتن آتش. 
(تاج المصادر بیهقی). آتش گرفتن. چرا که 
مصدر است ماخوذ از ماد قبس که بفتحين 
بمعی آتش‌پاره است. (آنندراج) (نغیاث 
اللفات). گرفتن آتش . (تسرجمان القرآن). 
|انور گرفتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
گرفتن روشنائی. (ترجمان علامٌ جرجانی 
ترتیب عادل)؛ بر ضمیر خورشیداق تباس 
سخن‌نناس... مسخفی نخواهد بود. 
(حبیب‌السیر). ||فرا گرفتن علم. (تاج المصادر 
بهفی). دانش گرفتن. (ناظم الاطباء). كرتن 
علم. (ترجمان القرآن). علم آموختن از کسی. 
(آنندراج). ||دانی دادن. ||فایده گرفتی. 
|فایده دادن. (ناظم الاطباء). |(اصطلاح 


اقتثار. 


بديع) أندكى از قرآن يا حديث در عبارت خود 
آوردن بی اضارت. (غیات‌اللغات از 
کنراللفات) (آنندراج). و جایز است تغییر آن 
برای وزن شعر یا اسری دیگر. (آنندراج). 
اتتباس آن است که نثر یا نظم متضمن گردد 
چیزی از قرآن یا حدیث را چون: 

وان تبدلت بنا غیرتا 

فحسبنا الله و نعمالوكيل. ؟ (از تعریفات). 
أيام, خط بگرد رخ دلستان کشید 

لم تفلحوا بناصیة انس و جان رسید. 

خاقانی (از آنندراج). 

نقد عمر زاهدان در توبه از می شد تلف 

قل لهم ان تنتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

خاقانی (از انندرا اج). 

دراين بیت. الذين كفروا را به لفظ لهم بدل 
كر ده‌است. (آنندراج). 

- اقباس كردن؛ از كلى فايده و دائش 
گرفتن و پیروی او در دانش و علم کردن. 
(ناظم الاطباء). 

اقتباع. [إِتِ] (ع مص) دهان مشک و 
توشه‌دان بدرون نوردیده بدهان آب خوردن 
یا گوشه‌اش در دهان کرده نوشیدن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنتدراج). 

اقتبال. [[تِ ] (ع مص) از سر نو کردن کاری 
را. |[به بدیهه گفتن سخن را. ارتجال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتتالب. (اتِ] (ع مص) بر پشت شتر قتب 
نهادن. (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد از 
صحاح). 

اقدنات. (ات](ع مص) از بيخ بركدن 
جيرى را. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). [|إروغن در كل 
پروردن یا بروغنهای خوش‌یوی دیگر 
آميختن. (منتهی الارب). روغن با روغنهای 
گل‌پرورد آمیختن, 

اقتهال. (تٍ] (ع مص) کش عشق یا جن 
گردیدن. (متهی الارپ) (ناظم الاطباء). و 
فعل آن مجهول بکار رود. (منتهی الارب). 
کشتن عشق و یا پری کی راء (تاج المصادر 
بیهقی) (انندراج). ااکارزار کردن. اناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). تقاتل. (المصادر 
زوزنی). با یکدیگر کارزار کردن. اترجمان 
علامة جرجانی). با هم كارزار كردن. 
(آندراج). 

اقتثاات. (اتٍِ] (ع مص) برکندن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

آقتشاد. [[ت)] (ع مسص) خیار بادرنگ 
درودن. خيار بادرنگ پریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتثار. (اتِ] (ع مص) رخت خانه ساختن 


۱ -نل: ارعيه. 


اقتثام. 

جيزى را: اقتثرت الشىء اقتثاراً؛ رخت خانه 
ساختم آن چيز را. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آتدراج). 
اقتثام. [اتٍ] (ع مص) از ببخ بركندن. ||مال 
بسيار كرفتن و تمام آنرا بردن. ||فراهم 
آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتجاء . ات (ع مص) مال گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتحاش. [اتِ] (ع سص) بازکاویدن تا 
چیزی را بدانی. (منتهی الارب). بازکاویدن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
اقتحاف. [اتِ] (ع مص) خوردن تمام آنچه 
در کاسه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نیک آشامیدن. (تاج المصادر 
ببهقی). سخت آشامدن. |ابردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتحام. ([ت] (ع مص) بعف در کاری 
شدن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بیهقی). 
بی‌انديشه در کاری درامدن. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب) (آنندراج): فرمود که ای 
غافلان ورای اين ترکان قومی‌اند در انتقام و 
اقتحام لجوج. (جهانگشای جوینی). 
نه در طریقهٌ رندى حريص بايد بود 
نه در صلاح و ورع اقتحام باید کرد. قاانى. 
||بسختی درافتادن. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنندراج). || خرد و خوار شمردن 
کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). حقیر داشتن. (تاج آلمصادر بيهقى) 
(المسصادر). ||فروشدن ستاره. ||بنا گاه 
درآمدن بجایی. ||بر ناقه برجستن گشن 
بی‌آنکه رها کنند او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |استم کسردن. (غیات 
للغات) (آتتدراج). 
اقتد. [أْتْ](ع ! ج فُتاد. (ستنهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قتاد شود. 
اقتدا. [ات] (ازع. إمص) افتداء. تقليد و 
متابست و پیروی. (ناظم الاطباء). پیروی 
کردن. 
- اقتدا داشتن؛ اقتدا کردن. 
< اقدا کردن؛ پشت سر امام جماعت 
بجماعت نماز گزاردن. 
- ||پیروی کردن: 
وانگه که بعشق اقتدا کردیم 
در عالم عشق مقتدا گشتيم. 
هركس سر فقرعرشساكرد | _ 
بر شاه محمد اقتدا كرد. واله (از آنندراج). 
جست قضا داورى از يى كار جهان 
عقل بدو اقتدا کرد که این کار اوست. 

سلمان ساوجی (از آتندراج). 


عطار. 


رجوع به اقتداء شود. 
اقتداء ۰ ټ](ع مص) بر پی کسی رفتن. 
(ترجمان القران جرجانى). ااپی امام نماز 


کردن.(آتندراج). ||پی بردن بکسی. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (المصادر زوزنی). 
پیروی کردن. (غیاث اللغات). تأسی. 
اقتداح. (ات](ع مص) شوربا بکفگیر 
برگرفتن. ||اندیشیدن کاری را. ||بچخماق 
زدن آتش‌زنه تا آتش دهد. (ناظم الاطباء) 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اقتداد. [ إت ](ع مص) از بن بريدن. 
||بدرازا شكافتن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||إنيكو 
آندیشیدن کار و جدا و ممتاز کردن ان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
اقتدار. [إِتِ](ع مص) در دیگ پختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آندراج) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر) (ناظم الاطباء). |[توانا 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر یهقی) 
(ترجمان القران جرجانى) (انتدراج). 
توانستن. (صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(امص) قدرت و توانایی و قوت و 
زور. (ناظم الاطباء): 
از او افتدار معالی فزون گشت 
وزو روزگار مكارم نكو شد. 


غیرتم هست و اقتدارم نیست 


خاقانی. 


که‌بپوشم ز چشم اغیارت. خاقانى. 
||عزت و جاه و جلال. ||توانا. قادر و قوی. 
(ناظم الاطباء). 

- گردون‌اقتدار؛ آنکه مانند گردون قادر و 
توانا باشد. (ناظم الاطباء). 

||(اصطلاح معانی و بیان) اقتدار نزد بلفا آن 
است که سخنگو معنی واحد را بچندین 
صورت ایراد کند تا توانائی و نیروی خود را 
در سخنرانی و ترکیب الفاظ و ریختن الفاظ 
در قالیهای معانی و اغراض بنمایاند چنانچه 
نوبتی بلفظ استعاره و گاهی بصورت ارداف و 
زمانی در مسخرج ایسجاز و وقتی در قالب 
حقیقت بیان کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون از الاتقان فی علوم‌القرآن). 
اقتذاء ۰[ تِ] (ع مص) نگریستن و چشم 
پوشیدن مرغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اققو. رت (ع ص) مرد تنگ‌کنند؛ نفقه بر 
عیال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
تنگ‌گیرند؛ نفقه بر عیال. (از اقرب الموارد). 
اقتراء . (ات] (ع سص) میزبانی کردن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء. ||نیکوبی 
کردن‌با مهمان. ||مهمانی خوابتن. |[در پی 
بلاد رفتن و طلب کردن بسرفتن از شهری 
یضهری. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||اخواندن قرآن را. ||پیروی کردن 
کسی را. (ناظم الاطباء). 
اقتراب. (اتِ] (ع سص) ننزدیک شدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). همدیگر نزدیک 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج). به همدیگر 


اقتراض. ۳۱۱۳ 


نزدیک شدن. (ناظم الاطباء). تزدیک آمدن. 
(غیاث اللغات از لطائف). فرب. (المسصادر 
زوزنی): اقتربت الساعة وانشق القمر. (قرآن 
۲ + 
اقتراح. ([ت](ع مسص) درخواستن. 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن علی). سثوال 

کردن.(غیاث اللغات). 

- اقتراح کردن؛ درخواستن. طلبیدن؛ 

ادب را برسمش کنند اقتراح 

خردرا به رایش کنند امتحان. عنصری. 
از بهر بزرگ‌زادگی تو که دست‌تنگ شده‌ای و 
بر ما اقتراحی کنی ترا حقی گزاریم. (تاربخ 
بیهقی). 

زو عقل در فضل کرد اقتراحی 

وزو بخت در جود کرد امتحانی. معزی. 
یه تحکم از کسی چیزی را خواستن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). خواستن 
چیزی بی تأمل و فکر. (آنندراج). ||در وقت 
و بی‌اندیشه گفتن و از خود برآوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بی‌اندیشه سخن گفتن. 
(آنندراج). ||نو پیداکردن چیزی را بی‌آنکه 
آنرا از کی شنیده باشند. ||برگزیدن چیزی را 
و اختیار کردن. ||سوار شدن شتری را که 
هنوز بر وی سوار تي باشد. |[در جای 
بی‌آب چاه کندن. (آتدراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || تمام‌دندان شدن ستور. 
(منتهی الارب), 
اقتراحات. [ات] (ع | ج اقترا : روزی 
سخت خوش بیایان امد که بسیار مذا کره 
رفت در ادب وسماع و اقتراحات و مستان 
بازگشتيم. (تاریخ بهقی). رجوع به اقتراح 
شود. 

قترار. [إتٍ] (ع مص) آرام گرفتن. |اجای 
گرفتن آب گشن در زهدان ماده. ||سیر شدن 
ستور. ||فربه شدن ستور و بنهایت رسیدن 
فربهی. ||نانخورش ساختن از قراره. (منتهی 
الارب) (آنسنذراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |[گرفتن قراره از بن دیگ. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |به آب 
شتك غل آوردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
إإجستن باقىماندة علف در بطن وادى. 
(منتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
اقتراش. [إت] (ع مص) باهم بهدنيزه 
كارزار كردن. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[ کسب کردن. ||سمایتِ كردن 
نسبت بکسی و بدی نمودن. (از اقرب 
الموارد). 
اقتراض. (اتِ ] (ع مص) وام گرفتن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). قرض 
گرفتن. قرض ستاندن. وام ستدن. (تاج 
المصادر بیهقی). وام بستدن. (المصادر 





۴ اقتراع. 


زوزنی). ||غيبت كسى كردن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتراع. (اتِ](ع مص) با یکدیگر قرعه 
زدن. (المصادر زوزئی) (تاج المصادر بیهقی). 
قرعه زدن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). پشک انداختن. استهام. |برگزیدن. 
(المصادر زوزنی) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(ستتهی الارب) (تساج المسصادر). ||آتش 
افروختن. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

اقتراف. (اتٍِ] (ع مسص) ورزیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندرا اج). كب 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (ترجمان القران). 
|آگناء آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
گناه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): بجرایم و آثام كه در ايام ماضيه و 
شهور سالفه اقتراف كرده بود در مقام خجالت 
و ندامت اعتراف نمود. (جهانگشای جوینی). 
]اتهم شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (تاج المصادر بيهقى). 

اقتران. [إات](ع مص) با يكديكر قرين 
شدن. (المصادر زوزئی). قرین شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القران). یار شدن به 
دیگری. (انندراج) (مستتهی الارب) 
(صرا للفة) (ناظم الاطباءا: 

پا اتشت موازنه وز خا کت‌ارتفاع 

با اخترت مقابله با رايت اقتران. 

خواجوی کرمانی. 

||نزدیک شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
نزدیک آمدن. ||((مص) در تداول, مصاحبت 
و همراهی و رفاقت. ||اتحاد و اتفاق و سازش 
و پیوستگی. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
هیات) اقتران یا قران يا مقارنة دو کوکب و 
رقوع آن دو در یک درجه و دقیقة برجی 
است. 
- اقتران کوا کب؛واقم شدن دو و یا چند 
سیاره در یک برج. (ناظم الاطیاء). 
|الاصطلاح منطق) اقتران نزد منطقيان 
عبارتست از قرینه. چنانچه در اشارات گوید: 
تألیف صفری و کبری اقتران نامیده میشود و 
اقتران قسمی از اقام قیاس است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). هر تألیف که بصدد 
استلزام قولی بود اگر مستلزم بود و اگرنبود 
انرا اثتران خواند و آن مولف را قرینه خوانند. 
(اساس الاقتباس). 

اقترانی. [! تِ] (ص نس‌بی) (اصطلاح 
منطق) رجوع به قياس اقترانى شود. 

اقتسار. [إِتِ] (ع مص) بستم بر کاری 
داشتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

اقتساط. [إاتِ](ع مص) قسمت كردن و 
بهر؛ خود كرفتن. (منتهى الارب) (ناظم 


الاطباء). 

اقتسام. [اتِ](ع مص) بخش كردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (أنندراج) (تاج 
المصادر بيهقى) (ترجمان علامه جرجانى 
تسرتیب عادل). قسمت کردن. (المصادر 
زوزتى). اابهم سوگند خوردن. (منتهی 
الارب) (ن-اظم الاطباء) (آنندراج) (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان القرآن). 

اقتشاب. [اتِ] (ع مص) نیکنامی یا بدنامی 
خود را ورزيدن. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اقتصاب. [ات] (ع مص) كلك و نى بريدن. 
(ناظم الاطباء) (متتهى الارب). بريدن. 
(المصادر زوزنی). 

اقتصاد. ([تِ] (ع مص) میانه راه رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میانجی نگاه داشتن. (تاج السصادر بیهقی). 
ميانه نگاه داشتن. (ترجمان القرآن). ||((مص) 
میانه‌روی در هر کاری. (آنندراج) (غياث 
للفات) (ناظم الاطباء). قصد. 

- علم اقتصاد؛ عبارت از علم به مجموع 
وسايلى است كه براى رفع نيازمتديهاى مادى 
بشر از ان استفاده میشود. 
| مواصلةاكاعر عمل النصاند. (سنتهی 
الارب): مواصله کردن شاعر عمل قصائد را. 
(ناظم الاطباء). 

اقتصادى. [اتِ](ص نبى) منوب به 
اقتصاد. رجوع به اقتصاد شود. 

اقتصار. [اتِ] (ع مص) بسند كردن و 
نگذشتن از چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آنندراج). ا کتفا کردن بر چیزی. 
ایستادن و بسند کردن بدان. (تاج المصادر 
بيهقى). بر چیزی فروایستادن. (المصادر 


زوزنی). 

اقتصار کردن؛ | کتفاکردن. بسند کردن؛ 
بهتر ز خدمتش نشنانسم در این جهان 

از اينهمه بخدمت او کردم اقتصار. فرخی. 
خواهم بقای تو بزمان صدهزار سال 

از من بدیتقدر نکد اقتصار دل. سوزئی. 


|الإص) كوتاهى. ایستادگی بر یک جيز. 
(ناظم الاطباء). || (اصطلاح معانی و بیان) کلام 
را کثیر اللفظ و قلیل‌المعنی نمودن. (انندراج) 
(غیاث اللغات). 
اقتصاص. [ات](ع مص) بر بى كسى 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از پی 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). |اقصاص 
دادن خواستن. ||در پی قصاص شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اقصاص گرفتن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). قصاص 
بستدن. (تاج المصادر بیهقی). |اروایت کردن 
سخن را بر روش آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). روایت کردن سخن بر وجه. (تاج 


اتطاع. 


المسصادر بیهتی). قصه گفتن. (آنندراج). 
||(اصطلاح منطق) ایراد قصه‌ای بود که چه 
رفته است و چه بوده است و خاص بود 
بمشاجرات و متافرات. چه قصه یا مشتمل بر 
امری ماضی بود, و خواهند که آنرا به عدل و 
جور نسبت دهد. و یا مشتمل بر امری حاضر 
بود و خواهند که آنرا بصن و قبح نسبت 
دهند. و در مشاورت چون دلالت بر مصلحتی 
به مستقبل بود. اقتصاص صورت نيدد و 
اتتصاص متعذر باید که بطریق تلطف بود. و 
آميخته به خلقيات. و بعد از اقتصاص ايراد 
بيان بايد كرد تا اقناع حاصل أيد و آن تصدیق 
حا كم بود. (اساس‌الاقتباس ص 0۸۰). 
اقتصال. [اتٍ] (ع مص) بریدن. ||بریده 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اقتضاء . زا ت ] (ع مص) وام بازخواستن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). وام بازاستدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||تقاضا کردن. 
(المصادر زوزنى) (ناظم الاطباء). طلب 
نمودنة 
همیشه تا بجهان اتتضای طبع آن است 
که‌گرم و سرد برآید بخار از آتش و آب. 
مسعو دسعدك. 
گراقتضای زمان دور باز سرگیرد 
بنات دهر نزايند بهتر أز تو بنين.. سعدی. 
||(اصطلاح فقه) خواستن فمل است ببا منع 
کردن‌از ترک آن که آترا ایجاب گویند و بدون 
منع کردن از ترک آنرا استحیاب گویند یا طلب 
کردن است ترک فعل را با منع از خود فعل. 
أثرا حرام گویند و بدون منع از فعل آنرا 
کسراهت گس‌سویند. (از تسعریفات سید 
جرجانی).اقتضاء شامل وجوب و ندب و 
حرمت و کراهت ميشود. (از نفایس‌الفتون در 
کلم حکم). 
اقتضاب. [اتِ] (ع مسص) بریدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (آنندراج). ||سوار 
گردیدن شتر ماده را پیش از رام شدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آتدراج). چاروای 
نیاموخته را سوار شدن. اشتر را پیش آز 
رات بسرنشستن, (تساج المسصادر). 
| اقتضاب‌الکلام؛ بیدیهه گفتن سخن را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). ببداهت و 
ارتجال و بی‌اندیشه و رویه و فکر گفتن. و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
اقتضاض. لت ] (ع مص) دوشیزگی بردن 
دختر را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر ببهقی) (انندراج). بکارت دختر 
بردن. ازالة بکارت کردن. 
اقتطاط. (اتِ] (ع مص) بریدن یا بر پهنا 
بریدن یا بریدن چیزی درشت و سخت را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقتطاع. [|تِ] (ع مص) پاره‌ای از چسیزی 


اقتطاف. 
جدا کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پاره‌ای از چیزی وا کردن.(تاج المصادر 
بیهقی). پاره‌ای از چسیزی بدر کسردن. 
(آنندراج). || پارهای از مال کسی گرفتن. بقال: 
اقتطعت قطیعا من غنم فلان. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندر اج). |[(اصطلاح معانی و 
بیان) اقتطاع نزد اهل معانی حذف بعض کلمه 

است. ابن اثیر ورود آن را در قرآن منکر است 
و بعضی قول او را رد کرده‌اند و فواتح سور را 
از پاب اقتطاع دانسته‌اند بنا بر انکه هر حرفی 
از انها نامى از نامهاى خداىتمالى بوده باشد 
و بعضی ادعاکرده‌اند که باء در قول 
خداىتعالى قامحوا برؤسكم اول كلمةٌ يعض 
است که باقی آن حذف شذه است و أز همين 
باب الست حذف همزة انا در لكتا هو الله ربى 
زرا اصل آن لکن آنا بوده است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

اقتطاف. [اتِ] (ع سص) میوه چیدن. 
|اوقت چیدن انگور رسیدن. (ناظم الاطباء). 
||(امص) سیوه‌چینی و مرهیابی. (غیاث 
اللغات). 

اقتع. (أتّ](ع نتف) خوارتر. يقال: هو اقتع 
منه. (منتهى الارب) (تاظم الاطباء). 

اقتعاء . (اتِ] (ع مص) برجستن گشن بر 
ماده, گشتی کند یا نه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقتعات. (زإت] لع مص) بيار خاى 
برآوردن از چساه. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقتعاث. [إتِ] (ع مص) قعده ساختن شتر راء 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ستور رامركب 
خویش ساختن. 

اقتعاط. ([تٍ ] (ع مص) عمامه بستن بی 
درآوردن آن زیر زنخ. در حدیث است: انه 
علیه‌السلام نهی عن‌الاقتعاط و امر باتحلی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
عمامه بر سر بستن بی‌تحت‌الحنک. (تاج 
المسصادر بیهقی). دستار در سر بسن 
بی‌تحت‌الحنک. (المصادر ژوزنی). عمامه 
بستن بر سر بی‌تلحی. (صراحاللغة). 

اقتعاف. [اتِ] (ع مص) فروریخته شدن 
روی کوه. ||از بن درافتادن دیوار. |ااز جای 
رفتن چیزی. ||به خواهش گرفتن چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتعال. -- 42 مص) دور کردن گل رز را 
و ياشيدن ان را. (منتهى الارب). دور كردن 
شكوفة رز را و استخراج نمودن آنرا. اناظم 
الاطباء). 

أقتفا. [إت] (ازع. إمص) اقتفاء. بيروى و 
متابعت. (ناظم الاطباء). رجوع به اقتفاء شود. 

اقتفاء ٠(اتِ](ع‏ مص) در بى رفتن. (ناظم 
الاطباء). از پسی رفشستن. (منتهى الارب) 


(آنندراج): افتفی اثره؛ در پی آن رفت. (منتهی 
الارب). |اخاص کردن چیزی را بچیزی. 
||بخش نهادن مسهمان را. |[برگزیدن. 
|[بازدوختن تونه‌دان و پشیزه را سیان دو 
يشليزة ۶ آن دراوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

اقتفار. (اتٍ ] (ع مص) در پی رفتن و پیروی 
کردن. |زگوشت از استخوان باز کردن و 
خوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

اقتفاط. (اتٍِ|(ع مص) چسبانیدن تکه 
اندام خود رابا فرج ماده. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتفال. |اتِ](ع مص) به کلیدانه بته شدن 
در. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتفان. [اتِ](ع مص) جدا كردن سر 
گوسپندرا وقت گلو بریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقتل- [أتَ] (ع نتف) كشندهتر: اقح لالداء 
للنفوس الدواء. (ابن شبلى بغدادى). 

اقتلاد. [اتِ] (ع مص) غرق شدن. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتلاز. (اتِ ] 2 مسص) خوردن. امتهی 
الارب). آشامیدن. (ناظم الاطباء). 

اقتلاع. [اتِ](ع مص) از بیخ برگندن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): شهابالدين بقصد تخريب رباع و 
اقتلاع قلاع ملاحده بجانب قهستان رفت. 
(جهانگنای جوینی). |[برکنده شدن. 
||ربودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 

اقتلاف. (ات](ع بمو ری رین 
چیزی را بی‌سنجیدن و وزن کردن. |ااز بن 
برکنده شدن چنانکه ناخن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

اقتم. (أنَ] (ع ص) سياهفام يا خا كتركون. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (آنتدراج). 

- باز اقتمالريش؛ باز خا كسترىير. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتماح. [اتِ] (ع سص) سفوف کردن. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (آنندراج). 
کقلمه کردن. (یادداشت مولف». ||ست 
خشک خوردن. ||رسیدن گندم و سخت شدن 
آن. ااخوردن نيد را. (متھی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

اقتماع. (اتِ](ع مسص) از مشک آب 
خوردن یا از سوراخ مشک آب خوردن 
بدمان. ||برگزیدة چیزی گرفتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتمام. [!تِ] (ع سص) سیا‌فام شدن. 
سیا‌رنگ شدن و قتمه گون‌گردیدن. 
|| خا کسترگون شدن. (منتهی الارب). ||بلب 


اقتوار. ۳۱۱۵ 
خوردن گوسپند گیاه را. |[خوردن هرچه بر 
خوان باشد. ||مروسیدن بیمار را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مزاولت 
جیزی کردن. (منتهی الارب) (السصادر) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه). ||اعتماد نمودن 
بچیزی پس خطا نا کردن از آن. |[برگرفتن 
تنگ بار را بيش از رسيدن بزمين. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || فارفتن 
جای. (المصادر زوزنی). رفتن خانه. 

اقتناء . (ا تٍ] (ع مص) ورزیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). كسب كردن. يعنى 
حاصل کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|افراهم آوردن. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسرمایه گرفتن. (تاج المصادر 
بسهقی) (آنندراج) (غیاث اللغات). |الازم 
كرفن جيزى راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گرفتن چیزی رنگاه داشتن آن را 
برای خوردن. (آنندراج). ||ذخیره کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

اقتناص. [اتٍ] (ع مسص) شکار کردن. 
(سبتهی الارب) (غیات اللسفات) (ناظم 
الاطباء)؛ اولیای دولت را بر اقتصاص و 
اقستاص او تسحریض داد. (ترجمه تاريخ 


یمینی). 

کی دهد زندانیی در اقتتاص 

مرد زندانی دیگر را خلاص. مولوی. 
|إكسب كردن. (غياث اللغات از كنز و لطائف) 
(انتدراج). 


اقتناع. [اتِ](ع مص) خرسند شدن بدانجه 
هت. لاز اقرب الموارد). قناعت كردن. 
(غياث اللغات) (از اقرب الموارد). 

اقتنالوقی. [أتِ ] (معرب. !) شوکةالیضا و 
آترا بفارسی بادآور گویند و آن بوتة خاری 
باشد سفید. (برهان) (ناظم الاطباء) (انندراج). 

اقتنان. اتا لع سص) راست استادن. 
||بند: قن گرفتن. ||خاموش كرديدن. ||بر قنه 
برشدن بز کوهی. (منتهى الارب) (أنعراج) 
(ناظم الاطباء). 
سر و خدمت خواستن از وى و 
هو شاذ لان الاضعلال لازم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و این مشتق از قتو است. 
(ناظم الاطباء), خدمت کردن. (تاج المصادر 
بيهقى). ||توانا گشتن. ||جهت خود گزیدن 
چیزی را. ||سرزنش کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). ||افزودن در ارز 
چسیزی. (مهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). افزودن در قیمت چیزی. (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

اقتوار. (اتِ] (ع مص) كرد بريدن جيزى. 
||محتاج كرديدن. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||بحث كردن. (از اقرب الموارد). 


۶ اقتیاب. 


اقتیاب. [!] (ع مسص) برگزیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ 

افتیات. ((] (ع سص) تسوت خوردن و 
خورش پافتن, (ناظم الاطاء) (منتهى الارب). 
قوت گرفتن. (تاج المصادر ببهقی). 

اقتياد. [!] (ع مص) كشيدن ستور. ||كشيده 
شدن ستور. لازم و متعدی بکار رود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقتيار. [!](ع مص) گرد بریدن چیزی را 
||محتاج كرديدن. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب). |ابحث کردن و بازکاویدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
اشوار شود. 

اقتياز. (۱) (ع مص) خوردن پلنگ کسی را. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهى 
الار ب), 

التياس. [!] (ع مص) اندازه كردن جسبزى 
بچیزی ماند وی. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). برابری کردن با کسی در 
قباس. (آنندراج) (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بروش دیگری رفتن. (منتهی 
الارب). بروشی رفتن که دیگری رفته باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). افتدا کسردن 
بکسی وبر راه وى رفتن. (ناج المصادر 
بهتى). 

اقتياض. [!](ع مسص) از بيغ بركندن. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 

اقتیاع. (1] (ع مص) جوشیدن گشن. (متهی 
الارب) (آتدراج). 

اقتیاف. (1](ع مص) پیروی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء». ||در پی کسی رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

افقبال. (۱)(ع مص) چیزی بدل چیزی 
كرفتن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). || جيزى 
بدل چیزی خواستن. (آنندراج). ||احكم كردن 
بر كسى. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
تحکم کردن. (المصادر) اناج المصادر بیهقی). 
|بررگزیدن چیزی را. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

التيام. [!] (ع مص) بینی بسریدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 

اقتينان. [!](ع مص) نمكو شدن كياه. 
|ابغایت سبزی و تسازگی رسیدن مرغزار, 
(ناظم الاطباه) (اقرب المواردا, 

اقثاء . [!] (غ مص) خیارنا ک شدن جای. 
|إببار خبار كرديدن قوم. ||مال و جز آن 
نراهم ارردن. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 

اقجنوس. ان ) (!) ریم‌آهن باشد که آنرا 
بسعربی خبث‌الحدید خوانند, (آنندراج) 
(برهان). 

الحنوش. (ا قَ ] () افسجنوس. (برهان). 
رجوع به ماده فوق شود. 





اقکه. ام /ج ] (تركى. !) رجوع به اقجه 
شود. 
اقفجه. رأج /ج] (ترکی, () آقجه اشرفی: 
بيك دو بيت نود اقجه داد كافى كور 

براوى من كو مدح خوان اشعار است. 

خاقانى. 

سحر بین شعر و شعرها بشكن 

كان طلب اقجه سوى كاز فرست. خاقانى. 
مژدگانی که گل از غنچه برون مى يد 

صد هزار اقچه بریزند عروسان بهار. سعدى. 
قافله میشد بکعبه از وله 
اقچه بستد شد روان با قافله. 
رجوع به آتچه شود. 
اقحاح. [أ](ع ص. اح قح (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). محض و خالص و بی‌آمیغ. 
گویند:رجل قح و عربى فح و عربية قحة و 
اعراب اقحاح و غبد قح؛ ای محض خالص. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قح 
شود. 
اقحاد. [] (ع مص) کوهان کردن و کوهان 
برآوردن. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از 
انتدراج). 
االخاص. !!](ع مص) دور كردانمدن از 
سیزی کسی را (ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب). 
الحاط. ]1[ ع مص) قحطزده كرديدن قوم, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (نباظم الاطاه). 
|تسحط رس‌انیدن در زمین و فحطنا ک 
گردانیدن.(منتهی الارب) (آندراج). |اگاییدن 
بی‌انزال. ||به خشکال رسیدن قوم. (منتهى 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). قحط 
رسیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقحاطی. | طیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به قحطان بر غير فياس. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب), 
قحاقت. (1](ع!) ج فحف, بمعنی کاس؛ سر و 
آنچه شکنه و جدا گردد از کاسه سر. (منتهی 
الارب) (آندراج), 

- امثال: 

رماء باقحاف رأسه؛ وقتى كويند كه خاموش 
کنندکسی را به آوردن بلا و سختى بر وى ويا 
آنکه او را زبون و تباه کرده و پا از آهنگ و 
حاجت وی بازداشته باشند. (ناظم الاطباء), 
اقحاف. [[] (ع مص) سنگریزه در خانه 
لراهم آورده بر آن رخت خانه داشتن, (از 
منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
اقجال. [!] (ع مص) پوست بر استخوان 
خشک گردانمدن و نسزار و خشک‌اندام 
ساختن. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنسندراج). خشک کردن, (تاج المصادر 
بهقی). 
الجام. [(] (ع مص) قحطزده گردیدن در 


مولوی. 


اقداء. 


زمين. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
قحط زده كرديدن مردمان بياباننشين و سپس 
در زمين وياكشت ويا علف درآمدن. (ناظم 
الاطباه). انا كاه كسى را در کاری افکندن 
بىانديشه. ||درانکندن بسختی. (منتهی 
الارب) (از اظم الاطباء). درآوردن چیزی 
بجيزى بعنف. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). 
افحد, [أح] إع )ح فَحَدَء. بمعنى بن كوهان 
ياكوهان يا ميان تهيكاه آن. (منتهى الارب). 
اقحد. (أح] (ع ص) شتر يهنكوهان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ار لأح] لع !) ج د قحر. (ناظم الاطباء). 
بمعنی پیر ظرتوت و شتر کلان‌سال که در آن 
اندكى بقیة توانایی باشد. (مسنتهی الارب). 
رجوع به آقحور شود. 
اقحمة, م) (ع !) سرمای سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
اقحوان. [أح] (ع !)بر وزن ارغوان معرب 
| کحوان است که شکوفة ریحان و بابونه باشد, 
احداق‌المرضی. خبزالفراب. شجرةالک‌افور. 
بابونة گاو. و بضم اول و الث هم بنظر آمده. 
(آنندراج) (برهان). از اسفرمهاست, نوعی از 
گارچشم است میان او زرد است و کناره‌های 
ارو سید است. (ذخییر: خسوارزمشاهی). 
گونه‌ای از آن سپید و گونه‌ای اشقر است نوع 
سبيد أن قوىتر اسك و بو و مزه تد و تيز 
دارد. (قانون بوعلى سينا مقاله دوم از كتاب 
دوم چ تهران ص08١).‏ بابونه. قراص. (بحر 
الجواهر). 
اقحوان. [أح] !ع مُحوان. بابونج. يابونه. 
(منتهى الارب). رج لالدجاجة. كركاش. 
مقارجه. بابونی. بابوئی. (یادداشت صولف). 
شجره مريم. كافوريه. ‏ اقاحى. اقاح. (منتهى 
الارب). در تاج العروس آمده: اقحوان بابونج 
[بابونه ] است نزد عجم و قراص است نزد 
عرب. (تاج العروس), کافور اسپرم. (مهذب 
الاسماء): 
زبان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 
جهان گشته است از خوشی بان لات و الهزی. 
منوچهری. 
اقد. [أىدد ] (ع |) ج قد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب), بمعنی ظرف چرمین و تازیانه 
و دوال از پوست اپیراسته. (از منتهي الارب). 
رجوع به قد شود. ||ج قد بمعنى دراز از هر 
جبزى و بوست بزغاله وقدر و اندازه و قامت 
مرد. (منتهى الارب). رجوع به قد شود. 
اقداء . [!] (ع مص) خوشبوى و خوشيزه 
كردن طعام را, (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||از سفر آمدن. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطجاء), 
||پیر شدن و بمرگ رسیدن. ||پایداری کردن 


اقداح. 


در راه دين ودر كار خير. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||([) ج قِدو. بمعنى اصل كه از 
آن فروع منشمب كردد. (از اقرب الموارد). 
اقداح. الع اج قَدّح, بمعنی کاسه‌ای که 
دو کس راسير كرداند يا عام أست. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء): 

تن عدوی تو با ناله باد چون تن زیر 

لب ولى تو پر خنده چون لب اقداح. 
||ج قدح, بمعنى تير قمار و تير تمامناتراشيده. 
(اقرب الموارد). رجوع به قدم شود. 
اقداح. [!] (ع مص) عيب كردن كى رأ 
فحش كفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقدار. )(ع اج در بمعنی فرمان رحکم 
و اندازه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ااچ قدر. (سنتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به قدر شود. 
آقدار. [1] (ع مص) توانا گردانیدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
اقداع. [!] (ع مص) بازداشتن, (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[ناسزا گفتن, شتم کردن. (اقرب 
الموارد). فحش گفتن. (آنندراج). |اکشتی را 
بأدبان كردن. (أتدراج 4 

اقدام. (1] (ع 0 َدّم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء): 

چه دشمنی تو که از دست عشق و شمشیرت 
مطاوعت بگریزم نمیکنند اقدام. سعدی. 
- مزال اقدام؛ لغزشگاه, جائی که قدم‌ها بلفزد. 
اقدام. (!] (ع مسص) پیش درآمدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج. پیش 
رفتن در کاری. (غحیاث اللغات). ||دلیمری 
نمودن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (سنتهی 
الارب) (اقرب السواردا. شجاعت کردن. 
(اترب الموارد). ||دلیر کردن کسی را. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). دلیر گردانیدن کسی راء 
(متهی الارب). ||پیش فرستادن. (از ناظم 
الاطباء) (آندراج) (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بسیار پیشی کردن. (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج) (اقسرب الموارد). |اسوگند 
خورانیدن, (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||سوگند خسوردن, 
(اترب الموارد). ||شروع کردن در ایجاد عتد 
و اغاز كردن در أحداث أن. (از تمریقات 
سيدجرجانى). || خوشنود شدن: اقدام 
على العيب؛ رضى به. (از اقرب السوارد). 
|إشجاعت و دلیری و جرأت وجارت و 
كستاخى و دلاورى. |إثبات و بايدارى. 
||اجهد و کوشش و سمي. |/اشتفال. ||در 
تداول, پیش‌رفتگی. (ناظم الاطباء). 

- اقدام کردن؛ شروع کردن. پرداختن. پیشی 
گرفتن در کاری. 

- اقدام نمودن) تمجيل كردن و شتاب كردن. 





(ناظم الاطباء): حکما گوبند بر سه کار اقدام 
ننماید مگر نادانی... ( کلیله و دمنه). حاشا که 
ذات شریف که مصدر افاشت و خیرات است 
بر حرکتی که موجب تشنیم تواند بود اقدام 
نماید. (سندبادنامه). 
اقدامات. [۱](ع | ج اقدام. رجوع به اقدام 
شود. 
أقدح. [أد] (ع نتف) ناقصتر و معيوبتر. 
(أنندراج) (غياث اللفات). ||(إ) نكس. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ذباب. 
(اقرب الموارد). 
اقدح. د) (ع!)ج قدح. بمعنى تسير 
تمامناتراشيده بر و بيكان الهاده و تير قسمار. 
(منتهى الارب) (أقرب الموارد) (آنتدراج). 
اقدحرار. [إد](ع مص) آماد؛ بدی و جنگ 
و دشنام دادن شدن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
اقدر. [أدَ] (ع ص) كوتاء كردن پست‌فد. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||اسب كه يايش بسجاى 
دست افند در رفتار و یا اسب که بر جای 
سزاوار بیندازد پا را یا پابهایش از دست‌ها 
درگذرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||(ن‌تف) تواناتر و 
قت‌ادرتر: اولی‌الساس ب‌العفو: اقسدرهم 
عسلی‌السقوبة. احدیث از حضرت على 
عليهالسلام). 
اقدس. (د](ع نتف) يا كتر.(از أنتدراج). 
يا كيزهترو مقدستر. (ناظم الاطباء). 
اقداش. [د] (اغ) یکی از شسمرای 
فارسی‌گوی هندوستان است. پاره‌ای از 
منظومه‌ها و اشعار از وی یادگار مانده. از او 
است: 
در آن گلعن شمار بید مجنون 
ز تار زلف لیلی بود افزون. 
(از قاموس الاعلام). 
اقدسی. أذ (إخ) از مشاهیر شعرای ایران 
و از مردم طوس است. گویند خودبند و 
مردم‌گریز بود. مزاجش با هیچ‌کس سازگاری 
نداشت با بیکسی و تنهایی عمر خود را بسر 
اورد. از او است: 
بپای ناقه خروشان دل شکتة کیت 
كه أين صدا بصدای جرس نمی‌ماند. 
(از قاموس الاعلام). 
؟قدسيه. [أد سي ى] (إخ) دهی جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران در شمال تهران از 
قراء خوش آب و هوای شمبران و محل 
أردوكاه تابستانی دانشکدۂ افری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)١‏ 
اقدم. (5) (ع نتف) قسدیمتر. انساظم 
الاطباء). کهنه‌تر. باستانی تر, (از ناظم الاطباء) 
(از آثرب الموارد). پیشتر و نخستین و آولین‌تر 


اتذعلال. ۳۱۱۷ 


ر قدیمتر و جلوتر. (آنندراج)؛ 
علم اقدم؛ علمی که موضوعش اعم است از 
موضوع علمی دیگر چنانکه موضوع علم 
طبیعی بر علم طب, (یادداشت ملف). 
||انضل و اشرف و اعلی. (از آنندراج). ||() 
شير بيشه. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 
(آنسندراج) (اقرب الصوارد), اسد. (اقرب 
الموارد). 
اقدم. [أد] إع 1ج قَدَّم. (ازناظم الاطباء). 
قد مین. (۱د)(ع ص, !) ج اقدم در صالت 





اقدة, ود د] لاج قد (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قد د شود. اع قِدّة. (از 
اقرب الموارد), . رجوع به فدة شو 

اقدة. ٠ا‏ وذ د1 لع !)ج قد ا 
رجوع به شود. 

"قذ. [أىذذ] (ع ص, |) تير بابر و نير بىبر و 
هموار تراشيدة بىخم. (اقرب الموارد) (منتهي 
الارب) (أنندراج) (از ناظم الاطباء). ج, قد 
جج. قذاذ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || چیزی اندک یا مال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

اقذاء . [أ) (ع 0ج قذی. (از افرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء) (منتهى الارب). رجوع به 
قذى شود. 

اقذاء (۱] ع مص) خاما ىانداختن در 
جشم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). خاشه در جشم 
۱ افكندن. (تاج المصادر بيهقى). ||اخاشا ک 
بسرآوردن از چشم. (مستتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقعرب الصوارد). از 
لغات اضداد است. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

اقلا۵. (!] (ع مص) پر در تير جسبانيدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاه) (آنندراج). 
اقذار. [أالع لاج تدر. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (أنتدراج). .رجوع به قذر شود. 
اقذار. [[] (ع مص) بسیار گفتن. ||پلید و 
| چرکین یافتن. (نتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

اقذاع. [[] إع مص) دشنام دادن و بد گفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
فحش دادن. 

اقان. [۱۱(ع مص) یک عیب‌نا ک‌گردیدن,. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقذو. (آ ذ] (ع ن‌تف) پلیدتر و ناپا ک‌تر. 
(ناظم الاطباء). 

اقذ‌عرار. زا ذ) (ع سص) دادن دشنام بعد 
دشنام. (منتهى الارب) (ناظم الاطیاء). دشنام 
از پی دشنام دادن. 

اد علال. (! ذ] (ع مص) دشوار شدن, 
(ناظم الاطباه) (آنندراج) (سنتهی الارب). 





۸ اقذلة. 
دشخوار شدن. 
اقذل4. از [) (ع ) ج قذال. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (منتهی الارب). بمعنی پس سر و 
بتكاء فار اسب دريس يشانى. 
(آنندراج). رجوع به قذال شود. 
اقر. [أق] لع !) وادى فراخ بر از كياه تلخ و 
شورمزه و اب. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) 


(آتندراج). 
اقو. (ا قَ] اتسرکی, لا ن‌خجیر. (شرفنامة 
منيرى). 


اقراء ۰ [1](ع اج قرء. |اج مرء: دعی 
الصلوة ایام اقرائک؛ یعنی ایام حیض. (ناظم 
الاطباء). اح قرو. الج قرو. (ناظم الاطباء). 
ااج د قرو و از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القرآن). . يمعلى وقت و قافيه. (اقرب ٍ 
الموارد). ]اج قَرىٌّ. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). بمعنى مجارى سيل. (اقرب 


الموارد). 
- اقراءالشعر؛ انواع و اقسام آن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قرء و قری 
شود. 


اقراء . [[] (ع مص) لازم كرفن ده ره 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). ||لازم 
گرداندن جل رابر اسب. (منتهی الارب). دائم 
داشتی جل بر پشت ستور. (تاج السصادر 
پفتی) |[مومان جسن موناتى كرون کی 
را. مهمانی خواستن. ||دردگین پشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندرا اج). 
ااقرآن خواندن فرمودن. سیب نت 
شدن. (تاظم الاطیاء). خوانا گردانیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
خوانانیدن. ||سلام رسانیدن بر کسی. (اقرب 
الموارد). || حیض آوردن. |اپا ک‌شدن از 
حيض. |أقرار كرفتن صنى در زهدان ناقه. 
(منتهی الارب) (اقرب الصواردا. ابوقت 
وزیدن باد. |/بازگشتن. |انزدیک آمدن 
حاجت. |سیی ماندن. سپی گذاشس. 
||نهان گردیدن. || برگردیدن. ||پرستیدن. ||بند 
کردن‌زن را جهت استبراء. (ناظم الاطباء) 
(منتهى الارب). 
اقراب. 11 (ع اج قُرب. (منهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). . رجوع به قرب 
شود. ااج د قرب. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قرب شود. 
اقراب. [!](ع مص) شمثير در نيام كردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج) (تاج 
المصادر بهقی). ||شب راندن شتر را برای 
آمدن بر آب وقت صبح. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج). ا|تزدیک زاییدن رسیدن 
ناقه. (منهی الارب) (آنندراج). نزدیک 
زایدن رسیدن زن و همچنین اسب و گوسپند. 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی). پابه‌ماه 


شدن. ||نزدیک رسیدن اسب و شتر 
بدراوردن دندان تبه. (ناظم الاطاء) (منتهی 
الارب) (آتدراج). |انزدیک گردانیدن قدح 
پر کردن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیک پری 
رسانیدن آوند را. (مننهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || صاحب شتران قوارب 
شدن قوم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتدراج). 
أقرابادين. [[ؤلمعب. إ) اقريادين. 
قرابادین. تركيب ادويد مفرده و دستور آن. 
رجوع به داثرة المعارف اسلام و تاريخ 
الحکماء قفطی ص۲۰۷ شود. 
اقراح. (1] (ع مص) خداوند شتران ن آبلزده 
شدن, (متهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). ||آبله‌زده گردانیدن. (منتهی 
الارب). |[ريش کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهى الارب) (آتتدراج). 
؟قراث. [1] (ع!) ج قرد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بوزنگان. رجوع به قرد شود. 
اقرا۵. ([] (ع مسص) درم‌اندن در سخن. 
|| خاموض بودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). || آرمیدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). آرام گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||خود را پارساوار نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[بمردگی زدن خود راء (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). مرده گردانیدن خویشتن را. 
(آن ندراج). مرده‌بازی درآوردن. ||خوار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقرار. (1] (ع مص) ثابت کردن کسی را در 
کاری.(از منتهی الارب)(ناظم الاطباء). 
|ایگفت بر خود ثابت کردن چیزی را. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
یگنت خود ثابت شدن و با لفظ گرفتن و 
آوردن و کردن و داشتن و دادن مستعمل. 
(آنندراج). ||اقرار کردن. (تاج السصادر) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ترتیب عادلین 
علی). اعتراف کردن. (تاج العروس). خستو 
شدن. (تاریخ بیهقی). اذعان. (تاج العروس). 
خلاف انكارة 
يك يك بر وى بشمردم همه 
عيب تن خویش باقرار خويش. .تاصرخرو. 
خلیفه مجمعی ساخت... و شرطی را بفرمود تا 
بنام هر خادم ضیاعی بنویسد: بعضی باقراره 
بعضی بملک و بعضی بوقف. (تذکرةالاولیاء 
عطار). چندانکه مرا در حق درویشان ارادت 
است و اقرار اين شوخ دیده را عداوت است و 
انکار. ( گلتان سعدی). یکی از حکما 
شنیدم که میگفت هرگز کسی بجهل خویش 
اقرار نکرده است مگر... ( گلتان سعدی). 
دگر مگوی که من ترک عشق خواهم کرد 
که‌قاضی از پس اقرار نشنود انکار. سعدی. 


اقرار. 

-اقرار آوردن؛ بر گناه و تقصیر خود اعتراف 

کردن.(ناظم الاطباء): 

گرخون من و جملهٌ عالم تو بریزی 

اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست. سعدى. 

بدر تمام روزی در آفتاب رويت 

گرنگرد بیارد اقرار ناتمامی. سعدی. 

- اقرار دادن؛ اعتراف کردن. اذعان کردن. 

مقر شدنء 

ای بار خدایی که همه بار خدایان 

دادند پاصل و شرف و گوهرت اقرار. 
منوچهرک. 

ای داده باتال تو اقرار همه خلق 

در حکم» یک اقرار ز هفتاد گوا به. قطران. 

مده بر عيب كس ناديده اقرار 


وگر دیدی بپوشی بهتر ای یار. ناصرخسرو. 
شنود گوش و دل اقرار کرد صانع را 
ايا ز دولت تو دیده هر کسی معجز ۰" 
ايا بمعجز تو داده هر کی اقرار 
اگرملوک و سلاطین رفته زنده شوند 
به معجزات و كرامات تو دهد اقرار, 

مير معزى (از انندراج). 
اقرار نه می‌دهد نه انکار. عطار. 
زبان را چو بینی که اقرار داد 
بین تا زبان را که گفتار داد. سعدی. 


- اقرار داشتن؛ استوار بودن و استواری 
داشتن. (ناظم الاطباء), 
- ||اعتراف کردن: 
مراز ابتدای جهان بازگوی 
که‌اقرار داريم کش ابتداست. . ناصرخسرو.. 
افریتش همه تنبیه خداوند دل است 
دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار. 
اگرعشق کفر است از منکراتم 
وگر کفر دین ابست اقرار دارم 

طالب آملی (از آنتدراج). 
- اقرار کردن؛ اعتراف کردن. (ناظم الاطباء). 


دی 


اذعان کردن: 
چیست که ببهوش همی بنست 
از چه همی نالی اقرار کن. ناصرخسرو. 
اقراز تو باشد سخنش گرچه روا ننست 
در دین که کسی از کس دیگز کند اقرار. 
۲ 
آخر این اقرار خواهی کرد هین 
هم ز اول روز آخر رایین. 
مولوی. 
أقرار كنم برابر دشمن و دوست 
کانکس که مرا بکشت از من بحل است. 
سعدی. 
خردهمنداننظربسیارکردند 
ز درمانش بعجز اقرار کردند. سعدی. 


بنادانی کند اقرار هر کس هت داناتن 


اقرارنامه. 


ز حیرت برد خواب است هر چشمی که بیناتر. 
صانب (از آنندراج). 
- اقرار گرفتن؛ اعتراف گرفتن: 
دل بدرد امروز نبود آشنا بگرفته‌اند 
حسن پیش از عشق و عشق ازییش حسن اقرار ازاو. 
واله هروی (آتدراج). 
||بر ياى داشتن. ||بقرار آوردن کار را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ثابت شدن حمل 
ناقه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ثابت 
شدن أبستنى شتر ماده. |اخنک گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): اقرالله عيله و 
بعینه؛ خنک گرداند خدای چشم او را یعنی 
اشک او را. چه. اک خنک دلیل شادی و 
اشک گرم دلیل غم و غصه و هم است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ||سردی رسانیدن و 
خنک گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سرد گردانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||بسرما درآمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||آرام و قرار دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). قرار دادن. 
(مجملاللغة) (ترجمان القرأن) (تاج 
المصادر). ||(!) تفريرو آن يكى از سه قسم 
سنت است و عبارتست از اعمالی كه قوم 
مرتکب شده‌اند و رسول صلوات‌الله عليه بر 
آنان نگرفته و انکار نفرموده است. (مفانیح 
العلوم). أن سه قسم از سنت که هر یک 
علیحده حجت است: قول معصوم. فعل 
مسعصوم و تسقریر یا اقرار معصوم است. 
||(اصطلاح شرع) اعتراف و اخبار شضشخص 
بحقی است از خود برای دیگری و این بوسیلة 
گفتن تحقق مییابد و بوسیلة اشاره و مانند آن 
صحیح نیست و اقرار نامیده نمیشود و نوشتن 
در حکم گفتن است. (کشاف اصطلاحات 
الفنون از جامع‌الرموز). خبر دادن بحقی است 
بر نفع کسی بر ذمة خیر دهنده. (تعریفات 
سیدجرجانی). ||((مص) در تداول فارسی, 
پایداری و برقراری در جبایی و استواری. 
||عهد و پیمان وقول و شرط. ||کفالت و 
ضمانت. ||اقبول و رضامندی و پسند. 
ااگراهی و شهادت و بیان و اذعان و اعتراف. 
(ناظم الاطباء). 
اقرار ناهه. (21 / ع] (إمركب) عسهدنامه. 
(أنندراج) (ناظم الاطباء). |إقرارنامه. 
|| تمسک. (ناظم الاطباء). ||نوشته‌ای که کسی 
نويد و بموجب أن جيزى را بر عهدة خود 
اثبات کند. رجوع به اقرار و ترکیبات آن شود. 
اقراری. [[] اص نسی) منسوب به اقرار. 
قبولی و چیزی که کسی قبول کرده و بدان 
اعتراف نموده باشد. (ناظم الاطباء). ||موحد و 
یکتاپرست. (از انجمن آرای ناصری). چ. 
اقراریان. رجوع به اقراریان شود. 
اقرازیان. [1] (! مرکب) ج اقراری. کنایه از 





موحدان است. (انجمن آرای ناصری). که به 
یگانگی خداوند اقرار کرده‌اند. 

اقراس. [1] (ع مسص) سرد کردن. (تاج 
المسصادر بسیهقی). خنک کردن. ||اب 
فسرانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقراش. [1] (ع مص) غیبت کردن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (آنسندراج), 
|اسخن‌چینی کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(متتهی الارب). سمایت کردن. (منتهی 
الارب). بسدگویی کردن. ||شکافتن زخم 


استخوان را بی ریزه کردن. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء), 

اقراص. (۱1(ع !) ج قرص. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی کلیچه و گرد: آفتاپ. 
(آتدرا اج). 

قراص. ((] (ع مص) بسرانگشت گرفتن و 
شن چیزی را. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). 

اقراض. [1] (ع مسص) وام دادن. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (صرااللغة). 
قرض دادن: و اقرضواائّه قرضا حسنا. (قران 
۷ || در پاداش کسی جدا کردن پاره‌ای 
از زمین و جز آن. | پیش فرستادن نیکی و 
بدی را. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقراط. [) (ع | ج قُرط. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بمعنی گوشواره. 
رجوع به قرط شود. 


| اقراع. ۱11 (ع مص) بازایستادن از کاری. 


(آتندراج). |ابازداشتن کی رااز کاری. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). ||قرعه 
افک‌ندن میان چند کس. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قرعه انداختن و 
قرعه زدن. پشک انداختن. |انزدیک منزل 
رسیدن مافر. |ابلگام زدن ستور تا بایستد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|افرش کردن خانه با آجر و مانند آن. ||دائم 
شدن و پاییدن چنانکه شر و بدی. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). ||ببزمین رسیدن 
چنانکه شتاوری. (منتهی الارب). برمین 
رسیدن غوطه‌زن, (ناظم الاطباء). |ایکدیگر 
را لگد زدن [خران ] .(سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[گزین مالی را بکسی دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بهين مال فرا كس 
دادن. (تاج المصادر يهقى). ||كثن نجيب رأ 
جهت گشنی بکسی دادن. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). گشن فرادادن. (تاج 
المصادر بیهفی). |[بسوی حق بازگشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسوی راستی 
بازكرديدن. (آنتدراج). اترم شدن. || خوار و 


اقران. ۳۱۱۹ 


ذليل كرديدن. ||ارجمند و منیع گشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از اضداد 
است. (از ناظم الاطباء) (آنندراج). ااباز 
ایستادن از کاری. ||توانا بودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |]ناپذیرفتن مشورت 
راء (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). 

اقراف. [!] (ع مص) نزدیک کسی رفتن و 
درآمیختن. ||تهمت بر کسی نهادن. ||إعيب 
کردن‌و ببدی یاد کردن. ||سرایت کردن 
پیماری از کسی به دیگری. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (أنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ا|بد نواد شدن. (تاج المصادر بهقى) (المصادر 
زوزنی). 

أقرام. [[] (ع مص) مهتر گردانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |اپروردن 
شتر را برای گشسنی. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی) (اقرب الموارد). |اقرم 
ساختن شتر راء یعنی بند کردن و بازداشتن 
شتر را از محنت. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقران. (1] (ع4 ج قَرّن. (اقرب السوارد). 
رجوع به قرن شود. |ج قرن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنى كفو و 
هتا همسران و نزدیکان و همسایگان. 
(ناظم‌الاطباء) (غیاث‌اللغات). ج قرن, بمعنی 
کفو و همتاء 1 

سزابود که بر اقران خویش فخر کند 

خطاست این سخن آن شاه را کجاست قرین. 


نیست ای میر ترا هیچ قرین از اقران. 
کت بر همه ملوک جهان افتخار باد. 
ختم فضلا موفق‌الدین 

مقصود قران و صدر اقران. خاقانی. 
||(اصطلاح درایه و رجال) راویهای مشترک 
یعنی موأفق در سن و شرف رژیت حضرت 
پیغمبر (ص) و بعبارة اخری در اسناد و اخذ از 
مشایخ. در شرح نخبه و شرح آن امده که 
اقران مشارکت بین راوی و مروی‌عنه است 
در امری از امور وابسته بروایت حدیث از 
قبيل سن و شرف رؤيت و اين نوع از روایت 
را روایت اقران نامند زیرا در اين نوع محدث 
از قسرین خود روایت کرده است و این 
اصطلاح از طریق اغلبیت است و الا شرف 
رویت در اين مورد کافی است. ابن‌الصلاح 
گوید: بسا باشد که تقارب در اسناد را کافی 
دانند یعنی اخذ از استادان و هرچند هم که 
تقارب در سن را متظور ندارند و مراد از 
مشارکت در ایین مورد تقارب است. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 


۰ اقرء. 


(ترجمانالقرآن). توانتن کاری را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). طاقت 
چیزی داشتن. (تاج المصادر بیهقی). توانا 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[نتوانستن و ست.شدن, از اضداد 
است. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتبراج). ||برگردیدن از راه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||افزون شدن خون در رگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
بسیار شدن خون در رگ. اتاج المصادر 
بیهقی). |احج و عمره بهم آوردن. |إدو تير با 
هم انداختن. ||بر ناقٌ خوشرفتار سوار شدن. 
|[ناقة قرون درشیدن. |[وقت چاشت نیح 
كردن قجقار. ||عاجز أمدن از امور آب و 
زمين خود. (منتهئ الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||توانا شدن بر آن. |إفراهم آوردن 
مان دو سر که سر پستان است در دوشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[برداشتن سر 
نیزه تا بکسی نزنند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطیاء). |[فروختن تیردان و رسن 
را. ||دو كس بندی را بیک رسن بستن. ||هر 
شب یک ميل سرمه کشیدن بچشم. ||پیوسته 
باریدن باران. |ابلند گردیدن ثریا. |انزدیک 
آمدن آنکه دمل سر کند. |اتوانایی و قوت 
دادن. (متتهی الارپ) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). 
اقرء . أرَء] (ع ن‌تف) اسم تفضیل از قرانت. 
مقری‌تر. خواننده‌تر. داناتر بقرآن. آشناتر 
بقرائت قرآن و علوم آن. قال ابن كثير: كان 
الصدیق اقرء الصحابة؛ ای اعلمهم بالقران. 
(تاریخ‌الخلفاء سیوطی ص ۲۹). 
اقرب. (ر] (ع نتسف) نزدیکتر, (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظمالاطباء) (أز اقرب 
الموارد). قريبتر. (غياث اللفات). خويش 
نزدیکتر. (مهذب الاسماء). ج. اقربون. اقارب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 5 
نحن اقرب ايه من حيلالوريد. (قرآن 
۰( 
اقربا. [آر](ع ص.!) ج قريب كه بمعنى 
خویشاوند است و آنچه بمض مردم بفتح رأء و 
ضم راء خوانند غلط محض است. (آنندراج) 
(غياث اللغات): 
أى صدر خاندان بوت جو باب خويش 
خورشيد اقربا شدی و فخر دودمان. سوزنی. 
رجوع به اقرباء شود. 
اقرباء . (أر ](ع ص. لاج قريب. خویشان و 
نزدیکان. رجوع به اقربا شود. 
اقرباذین. (ار] (سعرب, ) رجسوع به 
اقرابادین شود. 
آقربالا. [ا ق] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد در دامنة کوه 
واقم و هوای آن معتدل. سکن آن ۱۸۶ تن 


است. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
بلشن, میوه‌جات. شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج 

اقربون. اد1 ص, إ) ج اقرب در حالت 
رفعى. (از متهى الارب) آناظم الاطباء). 
رجوع به اقرب شود. 

اقربة. [أَرِ ب ] (ع [) ج قراب. بمعنی نيام 
شمشیر. (ازاقفرب‌السوارد) (منتهی‌الارب). 
رجوعبه قراب شود. 

اقریین. (ار] (ع ص. !) ج اقرب در حالت 
نصبى و جری. : 

اقرپائین. 3[ (إخ) دهصی از دفستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد وافع 
در شمال شوسة عمومی فریمان به تربت چام, 
سکهة آن ۱۰۸۷ تن است. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. بنشی, شنل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج .4٩‏ 

اقرج. [1ر](ع ص) اسبی که مقدار یک 
درهم نپیدی یا کمتر از یک درم بر پیشانی او 
باشد. (تاج المصادر بیهقی) (آندرا اج). اسبی 
که‌بیر روی آن باندازة کمتر از یک درهم 
سپیدی بوده باشد و عامه انرأ اغر شعرات 
خوانند. (صب‌الاعشی). اسبی که بر روی وی 
مقدار درمی سپیدی باشد یا کم از درمی. 
(المصادر زوزنی). ال قمی از سماروغ. 
(ناظم الاطباء). ج, قرحان. (ناظم الاطباء). 

اقرحة. (آرٍ ح] (ع1 ج قسراح. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). بمعنی آب 
صافی و پا کیزهبی‌آمیختگی چیزی و آب 
شیرین و سرد و خالص و بی‌آميغ از چیزی. 
(آنندراج). رجوع به قراح شود. ||زسین‌های 
آب وكياء. (انندراج): و وقفوا علهم 
منالنواحى والاقرحة و العقارات جمله كثيرة. 
(ابن الطقطقی ص ۱۲۷). 

اقرد. ارا (علاج قرد. بمعنی حیوان خبیشی 
كه عامه آثرا سعدان خوانتد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قرد شود. 

أقرط. [أرَ] (ع ص) تكداى كه كوش آثرا 
أويزان كذاضته باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تكة أويختهدروش. (؟) (منتهى 
الارب). 

اقرط. [1()(ع لا ج قرط. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قرط شود. " 

اقرع.(1ر۱(ع ص, () کل. (مهذب الاسماء) 
(انندراج) (غیاث اللغات) (شرح نصاب). مرد 
کل (کچل ] که موی سر او بعلتی افتاده باشد. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |(ج. قشرع. قرعان. (مهذب 
الاسماء) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). |انوعی از مار 


اقر نشاع. 

موىوريخته. || شمشير نيكوآهن. ||الف اقرع؛ 
هزار كامل و تمام. ||عود اقرع؛ جوب 
پوست‌بازکرده. ||مکان اقرع؛ جای سخت و 
درشت. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ااقدح اقرع؛ کاسة سوده بسنگ ریزه 
تا آنکه ظاهر شده باشد طرائق و نگار آن. 
(سنتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

اقرعياب. [إر ] (ع مص) ترنجيده شدن از 
سردى و جر أن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). انقباض. (اقرب 
الموارد). 

آقر عفاف. [[رٍ] (ع مسص) درتسرنجیدن. 
(منتهی الارب). ورترنجیدن. (ناظم الاطباء). 
تفبض. (از اقرب الموارد). 

اقرعکت. (أز غ] (!مرکب) قسمی از گل 
سرخ خرد و کوچک. (ناظم الاطباء) ". ||( 
مصفر) مرکب است از اقرع به معنی کچل + 
ک‌تصفیر. یعنی کچلک: 

تکیه کردی به درختان و جدار 

پرشدی ای اقرعک هم قرع‌وار. 

مولوی. 

اقرق. (از)(ع ص) سخت سرخ. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
الاحمرالقانی. (اقرب الموارد). ||مااقرفه و 
اقرف به؛ چه خوش سرزاوار است او. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 
اقرم. رَ] (ع ص) گشن گرامی که نه‌بندند 
ان راو نه پار کنند بر وی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چهار پای نری که از آن 
سواری و بارکشی نخواهند یرای اضراب 
فحل. (از اقرب الموارد). 
اقرن. [َرَا (ع ص) مرد پیوستهابرو. (منتهی 
الارب) انساظم الاطباء). اسروپیوسته. 
پسیوستهابسرو. (تاج المسصادر بسیهقی) 
(صراحاللفة) (مهذب الاسماء) (آنندراج), 
|گوسپند شاخدار. (آتندراج), 
اقرنباع. ا رِغْ) (ع مسص) ورترنجیدن از 
سرما. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (انتدراج). 

اقرنداح. (ار | (ع مص) گناه جستن بر 
کسی.(مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): اقرندح؛ تجتی علی. (اقرب الموارد). 
اقرنفاح. [إر ](ع مص) بازخوائدن كسى 
را یگناهی که نکرده است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

آقرفشاع. (ارٍ] (ع مص) خردمند گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||سر برداشتن 
و سر جنباندن و شادمانی کردن. (منتهی 


۱-ظ. این معی را به غلط از بیت شاهد 
استتباط کر ده‌اند. 


اقرنصاع. 

الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

اقر نصاع. (ار ] (ع مص) درپیچیده ضدن 
بجامه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (آتندراج). ||ورترنجیده شدن 
رنهان کردن. (از اقرب الموارد). 

آقرنفاط. لإبالع مص) ترنجيده و كرد 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فراهم آوردن ماده بز لب‌های کس 
راوقت گشنی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فراهم آوردن ماده بز لب‌های شرم خود را 
برای گشنی. (منتهی الارب). 

اقرنفاع. ۰ ايام مص) بیخود گردیدن و 
بهوش امدن. (از اقرب الموارد). بیخود 
گردیدن و سپس بهوش آمدن. 
اقرنماط. (ار](ع سص) خشم گرفن. 
|[ورترنجیدن پوست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقروة. (آق ژ )(ع 4 ج فرو. یمعنی کاسة 
چوبین و کاسه برای ولوغ سگ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قرو شود. 

اقره. َأَرَهْ] (ع ص) زرددندان, (مسنتهی 
الارب) (ناظم.الاطباء). و مونث أن قرهاء 
است. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقری. (1) (ع لا ج قرو. (از اقرب الموارد). 
(ناظم الاطباء). رجوع به قرو و قروه شود 
اقری. (را] (ع ص) بزرگ‌پشت. (المصادر 
زوزنی). گویند: ناقة قرواء و جمل افری؛ ای 
طویلةالسنام. (از اقرب الموارد). 

اقر یطس. ( /ط) (اج) اقريطش. نام 
جزیره‌ای است در بحر روم که آنرا کریت! 
گویند. (ناظم الاطباء). نام جزیره‌اییت از 
جزایر یونان. (برهان) (آنندراج). اين جزیره 
اندر شمال طرابلس است برابر وی, گرد وی 
سيصد ميل است. (حدود العالم). و رجوع به 
تاريخالحكماء قفطى و عيونالانباء وعقد 
الفرید ۲۳۴:۶ و نزهةالقلوب ۲۳۷:۳ و معجم 
اللدان و مراصدالاطلاع و نخبةالدهر و ابن 
جبیر شود. 
آقریطون. ۱ ] ((غ)۲ معروف به.سزین. 
طیبی بوده بعد از بقراط و پیش از جالینوس 
و او راست: کتاب‌الزینه. (ابن‌الندیم). و رجوع 
به تاریخ‌الحکماء قفطی و عیون‌الانباه شود. 
اقرية. (آَ)اع !اج تَرئ. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بمعنى 
مجارى سيل. (از اقرب الموارد). 

اقزاء : [(] (ع مص) عیب‌نا ک‌گردیدن سپی 
راستی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عیب‌نا ک‌گردیدن پس از درستی. (از اقرب 


الموارد). 
اقزاء . (أ ی زا] (ع 4 ج قرٌ. (ناظم الاطباء) 
رجوع به قز شود. 


اقزاح. [] (ع !4 ج قزح. (ناظم الاطباء). 


رجوع به قزح شود. 

اقزاع. [[] (ع مص) ستم کردن بر کی در 
كفتار.(أز اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |ااز حد درگذشتن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقزام. 1 (ع !) ج قَرّم. رذالالناس. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). مردم فرومایه. 
(آتدراج). رجوع به قزم شود. 

اقزان. [!](ع مص) شکستن ساق و جز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

اقزع. [1)(ع ص) ستور جبای‌جای پشم 
ريخته در بهاران. و همچنین کبش اقزع. 
(متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ستور یا کبش که در بهاران 
جای‌جای از پشم آن ريخته باشد. 

اقزل. (ار1(ع) گرگ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و به پرنده بطور 
استعاره اطلاق ميثشود. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |انوعی از 
مار. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(ص) لنگ زشت. (تاج المصادر 
بیهقی) (اقرب الموارد). ||باریک ساق و لنگ. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

اقزلان. 11 رَّ] !ع دو ير ميان دم عقاب. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب المواره). 
ج. اقازل. (أقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

آقزم.(از] (ع ص) ضعیف. (مسسهذب 
الاسماء). 

اقساء ۰ 1 (ع مص) سخت گردانیدن گتاه 
دل را. (منتهی الارب) (ناج المصادر بسهقی). 
|اسکونت ورزیدن در کوه قسا. (متتهی 
الارب):(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اقساج: ([] (ع مص) بسیار شدن انتشار نرة 
مسرد: ||دیر ساندن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 

اقسناط. [1] (ع |) ج قسط. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قطهاو حصه‌های ساوی و 
برابر. (ناظم الاطباء). رجوع به قط شود. 

أقساط. [!] (ع مص) عدل و داد كردن. (ناظم 
الاطباء) (انتدراج) (منتهى الارب). داد كردن. 
(ترجمان علامة جرجانى تريب عادلبن 
على). عدل كردن. (تاج المصادر بيهقى). 

اقسام. اع جزءها وقمهاو 
درجه‌ها, (ناظم الاطباء): 

ای نام تو بخشيدة بخشند؛ اقسام 

اقسام مکارم را بخشی است از آن نام. 

مسعودسعد. 

رجوع به قسم شود. ااج قسم. سوگندها. 
(غياث اللفات) (سيوطى). 

اقسام. [[] (ع مص) سوكند خوردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از ناظم الاطباء) (منتهى 
الارب) (آندراج) (ترجمان‌القرآن). ||بخش 


انشاش. ۳۱۲۱ 
كردن .(آنتدراج). 
اقسان. مالع مص) درشت كرديدن دست و 
شوخ بستن بکار کشت و آب‌کشی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقسئنان. [(س+۶] ع مص) سخت شدن از 
پیری. (تاج المصادر بیهقی). کلانسال و 
پشت‌دوتا گردیدن. |[درگذشتن در کاری. 
|| تاریک شدن شب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||درشت گردیدن و 
خشک شدن جوب. (متتهی الارب) 
(آنندراج). 
اقسوا. (س ) ((ٍخ) رجوع به آقسرای شود. 
اقسط. (آس) (ع ص) فرس اقسط: اسب 
راست.استخوان ساق. ||بعیر اقسط؛ شتر که 
پی قوائم آن خشک باشد در خلفت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[(ن‌تف) 
بهتر. (ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). عادل‌تر. (آنندراج). راست‌تر و بهتر. 
(مهذب الاسماء): ادعوهم لابائهم هو اقسط 
عنداله, (قرآن ۵/۳۳). 
اقسهاء .زآس] (ع ا) ج آقسام. و جع 
جمعالجمع قشم اقاسیم است. (از منتهی 
الارب). ااج قسیم. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). بمعنی مرد صاحب‌جمال و 
بخش کند ه. (آنندراج). رجوع به قسیم شود. 
اقسنقر. (آأس ق] (تركى. إمركب) رجوع به 
اقسنقر شود. 
)قسنقری. (آس ق] (ص نسبی) آقستقری: 
نسل اقسنقرى مؤيد ازاو 
آب و جد با کمال ابجد از او. 
نظامی. 
رجوع به آقسنقری شود. 
اقسوس. [] (معرب. |) زرشک. (ناظم 
الاطباء). دانه‌ایست مانند زرشک و چون آنرا 
بشکنند چیزی چسبده و لزج از درون آن 
دراید. با زرنیخ بناخن تباه شده نهند پرویاند و 
جمیع ورمها و آماسها را نافع است و مویزج 
عسلی همانست. (آنندراج) اهفت قلزم) 
(بر هان). 
اقسومة. (21)(ع) بهره. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بهره و حصه. (آنتدراج). ج» 
اقاسیم. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقساء . [1] (ع مص) درویش گردیدن پس از 
توانگری. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) 
اقشالپ. [1] (ع ) ج قشب. (منهی الارب). 
رجوع به قشب شود. 
اقشاش. (!)(ع مص) به شدن از بیماری 
چنانکه از جدری. |[رفتن و شتافتن. ||بسیار 


1 - 0۵1 (Candie). 
2 - ۵000. (فلرگل)‎ 


۳۱۳۲ اقشاع. 


شدن خشکی در جایی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج): 

آقشاع. (!](ع مص) پرا کنده‌شدن. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر ببهقی). |اگشاده شدن دل از غم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||گشاده و پرا کنده 
نمودن باد ابر راء (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || پریشان و 
گشاده‌گردیدن ابر. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(منتهی الارب). واشدن میغ. (تاج المصادر). 
|ابازگردیدن از آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 

آقشو. (آش] (ع ص) برکنده‌پوست هرچه 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||صرد 
پوست رفته بینی از گرما و سخت سرخ. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). || آنکه پوست وی رنگین و سرخ 
باشد. (ناظم الاطباء). ||بسیار الحاح‌کننده در 
سوال. (از اقرب الموارد). 

اقشع. (آش] (ع ص) اشرف. (از اقسرب 
المسوارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بزرگ و گرامی نسب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقشعرار. [!ش] (ع مسص) برفراخیدن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (أنتدراج). 
برفراشيدن از بيم. (المصادر زوزنى). |أبرخود 
لرزيدن. (منتهى الارب). فسره كرفتن. موى بر 
اندام بياى خاستن و يوستها فراهم أمدن از 
لرزش. (ترجمان‌القرآن). برخاستن موی بر 
اندام. (بحر الجواهر). || خشک و نگ گردیدن 
سال. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

اقشف. [أش! (ع ص) عام اقشف؛ سال 
سخت تنگ زیانکار هر چیز. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقشون. [[] (معرب, () گیاهی است. (ناظم 
الاطباء). بعضی گویند رومی است. دوایی 
است گرم ولطيف و آن را بشيرازى سعادة 
خیص خوانند. (برهان) (انتدراج). 

اقشونبه. (أ نْب ] (إخ)' اخثونه. أقشونيه 
دراسيانا. (نخبةالدهر دمشقى). 

اقشونیه. [أنى ى] (إخ) مصحف اقشونبه. 
| كخونيه. (نخبةالدهر). 

اقشه. [أس / ش] (() اقچه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به آقچه شود. 

اقصاء . (] (ع ص, () ج قاصی. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قاصی شود. 
(آنندراج). رجوع به قصی شود. ااج قصی. 
کاره‌ها و دوریها. (غیات اللغات) (انندراج). 
رجوع به قصی شود. 

اقصاء الع مص) دور گردایدن. (متهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دور کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||بركزيدن. |[ذخیره 
دانتن شتر قصیه را. اانگاه داشتن اطراف 
لشكر را. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتتدراج). ||بيايان جيزى رسيدن. (منتهى 
الارب). 

اقصاب. (1] (ع ) ج قُصب. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
بمعتی پشت‌ها و روده‌ها. رجوع به قصب 
شود. 

اقصاب. (!] (ع مص) نی‌نا ک‌شدن زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| خداوند شتران مکروه‌دارند: آب شدن 
شبان. یقال: اقصب الراعی؛ اذا عاف ابله الماء, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(آقرب الموارد). خداوند شترانی شدن شضبان 
که اب را کراهت دارند یا منم كردن شبان 
شتران خود را از آب. (ناظم الاطباء). 

اقصاد. [1](ع ص) رمسح اقصاد: نمزة 
شکسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و این 
از باب وب اخلاق است. (از اقرب المواردا. 
اخفش گوید اين یکی از مواردی است که 
مفرد در بنای جمع آمده است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

اقصاد. (1] (ع مسص) نیزه زدن کسی راو 
خطا نکردن آن. ||گزیدن مار کسی را و هلا ک 
کردن او را. (امستهی الارب) (آنندرا اج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[رسیدن تير 
شکار را و بر جای کشتن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). در جای 
بکشتن. (تاج المصادر بیهقی), 

اقصار. [1] (ع ) ج قصرّة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قصرة شود. 

اقصار. [|] (ع مص) بازایستادن از کاری. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) 
(سرجمان. ||درآمدن بشبانگاه. بچة 
کوتاهبالازادن. |[بازداشتن و بیرون کشیدن از 
چیزی باختیار. (صنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||کوتاه کردن نماز را شک ته 
خواندن نماز را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). كم كردن نماز. (تاج 
المصادر بهقى). قصر كردن نماز راء 
||سالخورده شدن ميش وكوسفند. ||سوده 
شدن دندان ميش و ماده بز از كلانسالى. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

اقصاص. !!] (ع مص) برخاستن نتوانستن 
از لاغرى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||در بی قصاص کسی شدن و 
قريب كردانيدن او را بوى. (منتهى الارب) 
(آنندراج). اقص امیر فلانا من فلان؛ در يسى 
قصاص او شد و قریب گردانید او رابوی و 


اقصى. 

قادر نمود تا زخم كرد ماتد زخماويا 
بازکشت او را در عوض کشته. |[از خود توانا 
گردیدن بقصاص گرفتن از قاتل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خواهش گشنی 
رفتن ماده را و باردار شدن آن و پیدا شدن 
آبستنی گوسیند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[بمرگ نزدیک شدن. 
(آتدراج), |ایمرگ نزدیک کردن کسی را از 
بسیاری زدن. (انتدراج). نردیک گردانیدن 
بمرگ. (تاج المصادر بهقی). 

اقصاف. [!) (ع مص) تنگ و باریک گردیدن 
ارطی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). رقیق و 
نازک گردیدن ارطی: اقصف الارطی؛ رق. 
(اقرب الموارد). 

اقصام. [1 (ع ‏ ج قصم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ا|ج قصم. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قصم شود. 

اقصفلال. (! صغ] (ع مص) اقامت نمودن 
در جایی. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
ا[گرفتن چیزی را اقصال به اتصلالا؛ قبض 
علیه. (از اقرب الموارد). 

اقصو. [أ ص1 (ع نتف) كوتاءتر. قصيرتر. 
مقابل اطول بمعنى درازتر: خط مستقيم أقصر 
فاصلة ميان دو نقطه است. ||(ص) كوتاه. 
|امرد خشکگردن. مونت آن قصراء است. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

اقصعلا ل. [! ص ] (ع مص) به نیم اسمان 
رسیدن افتاب. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

اقصف. (آض ](ع ص) دنلان پسیشین 
تیمه‌شکته. (ناظم الاطباء) (آنندراج). دندان 
پیش نیمه‌شکسته. (متهی الارب). رجوع به 
اقصم شود. ۱ 

أقصم. [أ ص ] (ع ص) أنكه نيمه دندان او 
شکسته باشد. (انندراج). تیمهُ دندان پیشین 
شكسته. (منتهى الارب). شكستهدندان. دندان 
يثين از ثمه فراشکته. (تاج المصادر 
بيهقى) (مهذب الاسماء). آنكه دتدائش 
نیمه‌شکسته باشد به پهناء مونث آن قصماء. ج. 
فصم. (از اقرب الموارد). رجوع به اقصف 
شود. || آنکه یک شاخ او شکسته باشد. 
(آنندراج). ||آنکه ساق وی شکسته باشد. 
(ناظم الاطباء). 

؟قصبى. [أصا](ع ص) شتر كرانة كوش 
بريده. (منتهى الارب). ومؤنث أن قصواء 
است. ||دور. ج. اقاصي. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). |ا(ن‌تف) دورتر. (مهذب 
الاسماء) (آتندراج) (غیاث اللفات). به نهایت 
رسیده‌تر. (ان‌ندراج) (غیات اللغات). 


دور ترین: 


1 - 055605053 


اقض. 

باقصاى جهان از فروغ' تيفش هر روز 

همی صلح سگالد دل هر جنگمگالی. 
فرخی. 

رسد دست تو از مشرق بمفرب 


زاقصاى مداين تا بمدين. منوچهری. 

برامد بادى از اقصاى بابل 

هبوبش خاره‌در و باره‌ائکن. منوچهری. 

خردمند مردی در اقصای شام 

گرفت از جهان کنج غاری مقام.. سعدی. 

در اتصای عالم بگشتم بسی. سعدی. 

رفیقانم سفر کردند هر یاری باقصائی 

خلاف من که بگرفتست دامن در مفیلانم. 
سعدی. 

- اقصی‌الفایات؛ منتهای مقاصد. (ناظم 

الاطباء). 

- اقصی‌الفایه؛ به نهایتر سیده‌تر: 

چو مرغی از مدینه بر پریده 

باقصی الغایت اقصی رسیده, نظامی, 

حارث محاسبی... در مسجاهد و مشاهده 


باقصی‌الفایه بو ۵. (تذکرة الاولیاء عطار). 


= محراب اقصی؛ مسجد اقصی. رجوع به ۱ 


همین ترکیب شود؛ 

بگردانم ز ببت‌اثّه قبله 

به بیت‌المقدس و محراب اقصي. خاقاتى. 
استان حضرتش را از شرف 

صخره رو محراب اتصی دیده‌ام. خافانی. 


مسجد اقصی؛ مسجدی است که آن را 
بیت‌المقدس گویند. بنا كردؤداود عليه الملام 
در ملک شام واقع است. (غیاث اللقات). آن 
قبلةٌ بهود است. (انندراج). رجوع به مسجد 
شود. 
ملرق اقصی؛ خاور دور. دورترین جای از 
مشرق. در مقابل شرق ادنی. 
مغرب اقصی؛ باختر دور. دورترین جای از 
معرب ر 
أقض. [أىّضض] (ع ص) درشت. (تاج 
المصادر بيهقى). 
اقضاء . [!](ع مص) خورانيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). طعام بخورد كسى 
دادن. 
اقضاب. (!] (ع مص) كياء خوردنى 
رويانيدن زمين و سبزه‌نا ک شضدن زصین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقضاض. [[](ع مسص) در پست آمیختن 
چیزی خشک از قند و شکر و ماند آن. 
|اسنگریزه‌نا ک‌شدن جای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||خا ک‌آلوده گشتن 
خوابگاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درشت شدن خوابكاء. (المصادر زوزنى). 
|ادرشت و خاک‌آلوده گردانیدن خوابگاه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). درشت كردن 
خوابكاه. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر). 





|| خاک‌آلود شدن گوشت‌پاره. ||در پی 
کارهای باریک و دقیق شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). |اگذاشتن چیزی را 
سنگریزه و خا ک‌آلوده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقضام. (!] (ع مص) لرزانيدن و جتبانيدن 
شتر زنخ خود را. |ادر خشکسال اندک از 
طعام آوردن قوم از شهری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اقضیم خورانیدن 
ستور را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). جو دادن ستور را. (مجمل الا غة) 
(تاج المصادر بيهقى). جو بجاروا [جاريا] 
دادن. 
اقضم. [آضّ](ع ص) مرد قضم رسيده 
دندان. (منتهى الارب). رجوع به قضم شود. 
اقضی. [أضا](ع ن‌تف) نمت 7فضیلی از 
قضا. قاضی‌تر و اعلم باحکام قضاوت. 

- اقضی‌القضاء [اقضی‌القضات ]؛ قاضی‌تر از 
قاضیان, یی آن قاضی که در مرب قضا 
بالاتر از قاضیان باشد. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). اين مقام سقامی پست‌تر از مقام 
قاضىالقضاة بوده است. (تجارب السلف 
ص۳۲۹): 

اقضی‌القضاة ججهالاسلام زين دين 


كاثار مجد أو جوابد باد مستدام. خاقانی. 
| اى بساكوردل كه از تمليم 
گشت اقضی‌القضاة هفت اقلیم. نظامی. 


و رجوع به قاضی‌القضاة در همین لغت‌نامه 
شود. |[احكمكتندهتر. (انندراج) (غياث 
اللغات), باحکم‌تر. بافرمان‌تر. (ناظم الاطباء). 
||کاربرتر. (بادداشت مولف): اقضی من 
الذرهم. 
اقضية. [أئَااع |) ج قضاء. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به قضاء شود. 
اقط. [۱/۱/۱/ق /آي /۱ق /1قٍ] (ع !) 
كشك و پینو و قروت: و دوغ منجمد آز شیر 
گوسیندو جز آن پس از رفع مائیت خشک 
کرده باشند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(منتهی الارب). ج. اقطان. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). اقط بکسر و بکسر تین بمعنی 
پر که آنرا قرت و کشک نیز گویند و آن 
ماست و جفرات خشک‌کرده‌شده است که 
آنرا ن_انخورش سازند. (غیاث اللغات) 
(آن_ندراج) (شرح‌نصاب). کشک در هم. 
(مهذب الاسماء) ماستینه. (تفلیسی). 
اقط. [] (ع یص) کشک در طمعام کردن. 
|اکشک خورانیدن کسی را. ||بر زمین زدن 
حریف خود را. | آمیختن چیزی راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقط. ا ق] (ع مص) بیار کشک گردیدن 
شخص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقطاب. [1] (ع!) ج تطب. (منتهی الارب) 


اتطاع ۰ ۳۱۲۳ 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به قطب 


شود. 
اقطاب. الع مص) درآمیختن شراب را؛ 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء). آمیختن 
شراب. (تاج المصادر بیهقی). |اگرد آمدن 
قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقطار. (أ](ع!)ج قُطر. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل) (آنندراج). بمعنى 
کرانه‌ها و قطرها. (آنندراج) (غياث اللقات): 
بمی و مطرب خوش‌نغمه شغب بیش نمای 


أنورى. 
باد گیسوی عروسان چمن شاه کند 
بوی نسرین و قرنقل ببرد در اقطار. سعدی. 
رجوع به قطر شود. 


اقطار. (1] (ع مص) آب چکانیدن. |اهنگام 
چکیدن رسیدن چیزی را. ابر قطر چیزی 
انک‌ندن. (سنتهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). |إقطار كردن شتران و جسز آن را 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقطاط. 11](ع )ج فط. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قط شود. ˆ 
اقطاع ٠ع‏ () ج قطیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قطيع شود. الج قطع. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). رجوع 
به قطع شود. 
اقطاع. (1] (ع مص) سرزنش نمودن. |غلبه 
كردن بحجت بر کسی. |اسپری گر دیدن آب 
چاه. |اسنده شدن جامه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ااببریدن دادن 
شاخدهاى درخت را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج), دستورى دادن در بريدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||بازایادن ما کیان از 
بیضه نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). خایهةٌ مرغ منقطم شدن. (تاج 
السصادر). ||هنگام درودن خرط رسیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||سپری شدن و بازایستادن باران از قوم. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اجوی 
گذرانیدن بسوی کی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), |اسپری و بریده گردیدن 
حجت و جواب از کسی و سا کت‌و ملزم شدن 
او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
از حجت وابریده شدن یعنی فروماندن. (تاج 
المصادر). ||بخشیدن کسی را پاره‌ای از زمین 
خراج. یقال: اقطعه قطيعة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). کی را افطاع 
دادن. (المصادر زوزنى). زمين رابه تيول 
دادن. ||([) ملى يا قطعه زمين مذكور كه كسى 


رادمد: 


۱-ظ: فزع. 


۴ اقطاعات. 
دور نه چرخ بهر اقطاعش 


قرعه بر هقت کشور اندازد. خافانی. 


جمشيد زمانه شاه مغرب 


اقطاعده جهان دولت. خاقانى. 

ز ملک من اقطاع من میدهی 

ادیم سهیل از یمن میدهی. نظامی. 

کم‌کن آجری که زیادت خورند 

خاص کن اقطاع که غارتگرند. نظامی. 

خلامان باقطاع خود تاخته 

وطتگاهی از بهر خود ساخته. نظامی. 

جون لبش را بلطف خندان كرد 

رسم اقطاع او دوچندان كرد. نظامى. 

سفله را اقطاع دنیی بهتر از عقبی بود 

خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عبرست. 
عطار. 


ار هشت بهشت را در کله ما گشایند و 
دلالت هر دو سرای باقطاع ما دهند هنوز بدان 
یک آه که در سحرگاه بر یاد شوق او برآید 
ندهيم. (تذکرة الاولیاء عطار). 

گرفتم که خود خدمتی کرده‌ای 

ته پیوسته اقطاع او خورده‌ای. سعدی. 
اقطاعات. (۱] (ع !) ج اقطاعة و اقطاع: او 
را بانواع الطاف و کرامات و مزید قربات 
بنواخت و باقطاعات زیادت موعود گردانید. 
(ترجمة تاريخ يمينى). سالها بايد تا ترتیب 
لشکری دهند و خزانه‌های مالامال تادر وجه 
مسواجب و اقطاعات ایشسان بردارند. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به اقطاع و 
اقطاعة شود. 
اقطاع خوار. [! خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه از درآمد و سود اقطاع بهره برد. راتبه‌دار. 
مقرری‌گیر: تا همگی شبانکارگان سپاهی و 
سلاح‌ور و اقطاع‌خوا ار شدند. (فارسنامة 
ابن بلخى). 

ز اطفش صد امید اقطاع‌خوار 

موظف ز طبعش چو عشرت هزار. ظهوری. 
اقطاع ۵۵. [! د؛] (نف مرکب) کسی که 
زمین را باقطاع به کسی دهد 
این ده که حصار بیهشان است 
اقطاع‌ده زبونكثان است. 
اقطاع ده سپاه موران 
اورنگ‌نشین بخت کوران. 
رجوع به اقطاع شود. 
"قطاعة. ززع ] (ع !) بخثى از سرزمين 
خراج که سپاهی آن را تقطع میکند و 
محصول آن زمین برای وی قرار داده میشود 
که روزی خورد. (اقرب الموارد). ج 
اقطاعات. (از اقرب الموارد). 
اقطاعيی. (!] (ص نبی) منسوب به اقطاع: 
چشمه‌ها و دیه‌ها که بعضی ملکی است و 
بعضی اقطاعی. (فارسنامة ابن‌بلخی). ناحیتی 
است در این مرغزار اقطاعی و ملکی. 


نظامى. 


نظامى. 


(قارسنامة ابنبلخى). رجوع به اقطاع شود. 


اقعار. 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 


اقطاف. [1)(ع مص) خداوند سور تطوف" | اقطن. اط ](ع !) مساش. (منتهی الارب) 


گردیدن. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). |ابوقت درو 
رسیدن انگور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نزدیک 
شدن ميوه بجيدن. ||اقطاف دابه؛ رفتن 
همچون رفتن آن چارپا و پیرری کردن از آن. 
(اقرب الموارد). 
اقطان. (1](ع اج قطن, بمنی پنبه. (منتهی 
الارب) (از قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
اقطان. (1) (ع 4 ج آتسط. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 7 
اقطوار. (! ط ] (ع مص) آماده شدن گیاه 
خشک گردیدن را و پیچیدن. | آبستن گشتن 
ناقه و دنب و سر برداشتن ان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
اقطع. [أط](ع ص) مسرد دست بريده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). بسرید «دست. (مهذزب 
الاسماء). |أدزد و رهزن. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ج. قُطعان. قُطْم. 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (آنتدراج). 
||مرد کر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). | کبوتر سپیدشکم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
|| (ن‌تف) برنده‌تر. ||مد و مت الینا بشدی غیر 
اقطع؛ یعنی بخویشی نزدیک نزدیکی جست 
به من. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
اقطع. (آط] اع !) ج تطع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به قطم شود. ااج قطيع. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). رجوع به قطیع شود. 
اقطعان. (اط ](ع !) یذ اقطم. شمشیر و 
قلم. (مهذب الاسماء). کنایه از سیف و قلم 
است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اقطعرار. (!ط ] (ع مص) افطعنان, سپری 
گردیدن‌دم [نفص ] از دمه و تاسه. (از اقمرپ 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
اقطعنان. [ ط ] (ع مص) اقطعرار. (اقرب 
الموارد) (مشتهىالارب) (ناظمالاطباء). 
رجوعبه اقطعرار شود. 
اقطعة. (1ط غ](ع)ج قسطیع. (از اقفرب 
المسوارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قطیم شود. 
اقطف. (1ط) (ع ن‌تف) نیک برنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) در مثل گویند: اقطف 
من ذرة, اقطف من حلمة. اقطف من ارنب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). فلان از 
مورچه و خرگوش بهتر میبرد. (ناظم الاطباء). 
اقطن. (ا ط) (ع ص) پشت‌خم و سنحنی. 


(ناظم الاطباء). بلفت اهل یمن غله‌ایست که 
آنر | ماش گویند. (آنندراج) (برهان). 
اقطوعة. [۱ع)(ع !) نشان بریدگی و هجران 
که دو دوست پس از ترک دوستی بیکدیگر 
فرستند. (از اقرب الموارد) ) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (قاموس). 
اقطة. (آي ط ]لع ) چسیزی است نزدیک 
هزارخانه محصل به شکنبه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اقطه. (ا ط ط)(ع !) ج قسطاط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع 
به قطاط شود. 
اقطیرار. [!] (غ مص) خدک شدن گرفتن 
گیاه و درپیچیدن و خمیدن آن. |اخسم 
گرفت. |اگریختن شتر ماده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| شکستن (شکته شدن). (اقرب الموارد): 
اقطیطاء . (!] (ع مص) گام نزدیک نهادن در 
رفتار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ نرم و 
شادان رفتن. 
اقعاء ۰ [!] (ع مص) تکیه زدن بر چیزی که 
پس پشت بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اسپ‌ایگی برگردانیدن اسب را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||بر کون 
نشستن سگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
بدبر نشستن سگ, (منتهی الارب) (آتدراج). 
بدم وانشتن سگ. و فقدنهى عن الاقماء 
فی‌الصلوة و هو آن یضع الیتیه علی عقبیه 
بسین‌الس‌جدتین. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بلند و بر استخوان چسبان گردیدن 
سر بینی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقعاات. [!] (ع بص) اسراف کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بسیار دادن کسی را 
بخشش. (آتدراج) (ناظم الاطباء). تما کردن 
عطا را. بسیار کردن و دادن چنانکه بخشش و 
عطا را. (منتهی الارب). 
اقعا۵. [[] (ع مص) خدمت کردن کسی را. 
||کفایت کردن کسب کسی را. ||نشانیدن. 
|النگ شدن. |ابر جای سانده گیردانیدن. 
ا|کندن چاه را بقدر قعده. و نشستن‌جای با تا 





آب نارسانیده گذاشتن آنرا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج). گذاشتن حفر چاه را 
پیش از رسیدن به اب. 
)قعاث. [] (ع !) بیماریی است که در ران شتر 
عارض گردد و وامانده گرداند او را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقعار. ([] (ع مص) بتک رسانیدن چاه راو 
دور تک ساختن آنرا, (منتهی الارب) (ناظم 


۱- فطرف: ستور ننگ‌گام و آهسته‌رو را گویند. 


اقعاس. 


الاطباء) (آنتدراج). ژرف [جرف] بکردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

قعاس. (!] (ع مص) توانگر و بسیار چیز و 
مال گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقعاص. [!] (ع مص) بر جاى كشتن كسى 
را (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعاط. [1] (ع مسص) واشدن از کسی و 
جدا گردیدن.(ناظم الاطباء) (آنندر اج) (منتهی 
الارب). |افریاد کردن. (ناظم الاطباء). بانگ 
و فرياد کردن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|[درشتی نمودن در سخن و فحش گفتن. 
||خوار و سبک داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). 

اقعاع. (!] (ع مسص) به آب تلخ دفزک 
رسیدن قوم در کندن و فرودآمدن قوم بدان 
آب, (از متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 

اقعال. [1) (ع مص) گل کسردن درخت رز و 
انگور. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اأعام. [!) (ع مص) بلند برآمدن آفتاب. 
|اگسزیدن سار و هلا ک ساختن. ||بیمار 
گسردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
(آندرا اج). 

اقعمب. [أغ] (ع)ج قعب. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباه), بمعنی کاسة مفا ک بزرگ 
درشت یا کاسه‌ای که یک کس را سیر کنند. 
(انتدراج). رجوع به قعب شود. 

اقعد. [أع](ع ص,!) همنثين و قريبالآباء 
از جد. (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 

اقعدة. (أع د](ع!)ج تُعود. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباه). رجوع به قعود شود. 

اقعس. اأغ] (ع ص) پشت‌درشسسده و 
سيئهيرونأمده. (مهذب الاسماء). مرد 
برآمده‌سینه و درآمدهپشت بشت. (آندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء؛ ج» شحس. استهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |[اسب که پشت 

بست و پس او بلند باشد. ||شب دراز. 2 
سرافراز و بزرگ‌قدر و با عزت و ارجمندی 
پایدار, (مسستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). |آشتری که گردن و سر او بسوی 
بشت مايل باشد. (آنندراج). 

اقعطرار. [إع] (ع مص) سبرى شدن ذم از 
تاسه و دمه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعم. (أع](ع ص)كجبينى. ج. قعم. (منتهى 
(المصادر زوزنى). 

اقعندا۵. الع] ع مص) اقامت کردن در 
جاى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقعنساس. [إع](ع مسص) سيسايكى 
بازگشتن و سپس ماندن. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اسخت پیر شدن و 
پیر شکسته شدن. 

اقعنصار. [[ع ] (ع مص) کوتاهی کردن در 
کار کشت. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

اقعنفار. ((ع] (ع مص) خويشتن درچیده 
لشستن یا بر سر پای وانشستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 

اقعوما. [] (() قرحه با خشکریشه که گاه 
غشاها را خورد و چشم را تاه کند. (ببحر 
الجواهر), 

اقعی. [أعا] (ع ص) آنكه سر بينى او بلند و 
بر استخوان چسبان باشد. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج). مونث: قمواء. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب). 

اقعيلال. [!] !ع مص) راست عدن در 
سوارى. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|أكل كردن درخت رز. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

اقفي. [أَفِنْ] (ع |) اقفى. ج قفا. (منتهى 
الارب). رجوع به قفا شود. 

اقفاء . [] (ع [) ج ققا. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قفا شود. 

اقفاء ٠‏ [] (ع مص) فزونی تهادن کی را بر 
کسی. ||خاص گردانیدن کسی را بچیزی. 
||برگزیدن کی را بکاری. ا|قفا خوردن. 
|انواله و بخش نهادن بجهت مهمان. 
|إبركزيدن بدان. (منتهى الارب) (انندر اج) 
(ناظم الاطباء). 

أقفاخ. [!](ع مص) كشنخواه شدن 
ماده كاو.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقفار. (أ) 8ج قفر. بيابان بى أب و كياه. 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

اقفار. [1] (ع مص) خالی شدن جای. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ایب آب و گیاه 
گردیدن جاى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بی آب و گیاه و مردم شدن مکان. 
(از اقرب الموارد). ||از اهل دورافتادن مرد 
بصحراء. ||بی‌طعام شدن. بی نان و خورش 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |أكرسنه كشتن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). ||تهی شدن تن از گوشت و سر از 
موی. (از اقرب الموارد). ||جایی را بی آب و 
گیاه و مردم یافتن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

اقفاس. (] (ع !) ج َفّس. (دهار). رجوع به 
قفن شود. ٠‏ 

اقفاص. [أ] عاج فص (ناظم الاطباء), 
رجوع به قفص شود. 

اقفاص. [) (ع مص) خداوند ينجره يا مرغ 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 


۳۱۲۵  .عفتا‎ 


اقفاف. (1] (ع !اج قف ابر سياء شبیه کوه. 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). ااج 
قت. اج قن (ستهی الارب). رجوع به قف و 
قفه شود. 
اقفاف. [1] (ع مص) منقطع شدن خایة 
ما کیان و كرد كردن وى آنرا در شکم. (تاج 
المصادر بیهقی). بازایستادن ما کیان از بیضه و 
یا جمع شدن بیضه در شکم آن. |ارفتن اشک 
از چشم و بلند برآمدن سياهذ چشم. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطسباء) (اقرب السوارد) 
(آنندراج). || خشک یافتن چاریایان 
چرا گاههارا. (از اقرب الموارد). 
اققال. [1] (ع () ج قفل. (سنتهی الارب). ج 
قفل, درفش و نشان و کلیدانه. (ترجمان 
علامٌ جرجانی, ترتیب عادل‌بن علی) 
(آتندراج). 
اقفال. (!](ع مص) گماشتن بر کسی نگاه را 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |افراهم 
آوردن کسی را بر کاری. ||قافله گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||قفل کردن در را. || خشک کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بازداشتن لشکر را 
از رفستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
اقفان. ((](ع مص) از پس گردن کشتن 
كوسيند را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقفد. ات ] (ع ص) فروهشته گردن‌یا 
سطیرگردن. | آنکه بسر انگشتان پای راه رود 
و دو پاشنه‌اش بزمين نرسد. ||مرد فریه‌دست 
و فربه‌پای و کوتاه‌انگشتان. ||ستور که بسر 
سم وی خمیدگی بأشد در رفتن. (منتهى 
الارب) (تاظم الاطباء) (آتدراج). 
اقفر. [آفَالع ص) بيابان بی آب وگیاه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقفز. [آف] (ع ص) اسبی که دستش تا آرنج 
سپید باشد. (صبح‌الاعشی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مقفز. رجوع به صبح‌الاعشی 
۲ شود. 
اقفزق. (آف ز)(ع|) ج قفيز, بيمانهايت 
بمقدار دوازده صاع و از زمين بمقدار یکصد و 
چهل گز شرعی. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قفیز شود. 
اقفس. [ا ف] (ع ص) آنکه پدرش غیر 
عربی و مادرش عربی باشد. ||هرچیز که ببالد 
و خمیده گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقفع. (أتَ | (ع ص) مردی که گوش و پای 
او برگردیده باشد. (از اقرب الموارد). مرد که 
انگشتان پای او برگردیده باشد, (امتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء). انگشتان یبای 
واپس‌جته. (تاج السصادر بیهقی). |امرد 
هممواره سرنگون. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطياء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


۶ اتفعلال. 


|أكوتاءدم. (از اقرب الموارد). ج. قُفع. (از 
أقرب الموارد). (منتهى الارب) (أنتدراج). 
اقفعلال. [!ني] (ع مص) يرا' كرفتن دست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). [یرا 


بمعنی شکن و نورد باشد. (آنندراج)] . 


||درهم کشیده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). از 
سختی سرما فراهم آمدن چیزی. 

اقفل. (اف] (ع 4 ج ففل. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). رجوع به قفل شود. 

اقفهسی. (اف سیی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عمادالدین شود. 

اقضطاط . ]1[ 2 مسص) تن دادن بز و 
گو سفند ماده و نر را. (از متهی الارب). 

اقفیك. [أئالع لاج قفا بسن كردتو ين 
سر. (دهار) (منتهی آلارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). رجوع به قفا شود. 

اقل. (۱ (] (ع ن‌تف) کمتر و اندک‌تر. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث اللغات). 
بسیار کم. کوچکتر. (ناظم الاطباء). 

- اقل‌الحاج؛ کمترین حاجی, 

- اقل‌العباد؛ کمترین بندگان. (ناظم الاطباء). 
(برای فروتنی بکار رود). 1 

< رجل اقل؛ مرد درویش که از او اندکی از 
غنا باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عبد اقل؛ غلام کم‌قیست‌تر. (آنندراج) 
(غياث اللغات). 

اقلا. (انَّل ن ) (از عء ق) لااقل. لامحاله. 
دست کم. باری. (یادداشت موّلف). در فارسی 
متداول است, ولی در عربی صحیح نیست چه 
تلوین بصفت تفضیلی ملحق نمیشود و صقت 
تفضیلی غير منصرف است. 

اقلاء . زا ول لا] (ع ص, () ج قلیل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به قلیل شود. 

اقلاب. (1)(ع 4ج قلب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ||ج قلب. (ناظم الاطباء). |(ج 
قلب. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[چ 
قلب, بمعنی دستانه و دنت‌برتجن زنائه و مار 
سپید و پیه خرماین. (انتدراج). رجوع به قلب 
شود. 

اقلاب. [1] (ع مص) خشک شدن پوست و 
بیرون انگور. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[رسیدن 
هنگام برگردیدن نان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (انندراج): اقاب‌الخبز؛ حان له آن 
یقلب. (اقرب الموارد). ||میرانیدن خدای 
کی را. || خداوند شتران قلاب‌زده شدن. 
|ابرگردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آندراج) (اقرب الموارد): 

اقلات. [1] (ع مص) فرزند مردن عادت 
شدن زن راء (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||هلا ک‌کردن و در 


جای هلا ک انداختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). هلا ک کردن و گویند در 
معرض هلا ك قرار دادن. (از اقرب الموارد). 
اقلا۵. (!] (ع مص) غرق کردن دریا کسی 
را. (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطباء). 
أقلاز. (!)(ع مص) سپوختن ملخ دم را بزمین 
تا یضه نهد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقلاص. 9 زع مص) اندک پیدا شدن کوهان 
شتر و برآمدن گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). اندکی از کوهان پدید 
آمدن. (تاج المصادر). |افربه شدن شتر ماده 
در تابستان, (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر پیهقی). |[در 
فراخ سال رسیدن و افزون شدن شیر وی. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقلاع.1!](ع مص) بازايستادن از كار. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (أقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ترجمان علامة جرجانى. تدرتيب 
عادل). ||كذاشتن و بازايستادن تب. (متتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): اقلعت 
عنه الحمی؛ گذاشت او را تب و بازایستاد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از شش 
سالگی بهفت شالگی درآمدن شتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||برداشتن و افراختن بادبان کشتی 
را. (اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کشتی را بادبان کردن و بازایستادن. 
(آنندراج). |[بنا کردن قلعه را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||سیر کردن و يراه 
افتادن کشتی سواران. (از اقرب الموارد). 
حرکت کردن با کشتی از جایی و ترک گفتن 
جايى را: كان يوم اقلاعنا المذكور اول يوم 
من... (رحلة ابن جبير). اجتزنا عليه 
لیلةالااحد... و هوالثامن يدم اقلاعا من هصر. 
(رحله این جبیر).|| برکندن. از بن برآوردن؛ 
بر عزم جهاد و اقلاع قلاع الحاد بعقد ارباب 
رنود و احتشاد جنود اشارت راند. 
اقلاق. [!] (ع مسص) بسی‌آرام ساختن و 
| جنبانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بی‌آرام کردن. (تباج المصادر 
بهتی). ||اندوهگن کردن. (تاج المصادر 
بهتی). 
اقلال. [1] (ع مسص) کم کسردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندک کردن. (تاج 
المصادر بسهقی). ||اندک یافتن چیزی را, 
||اندى أوردن. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). |إبلند كردن و برداشتن. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان‌الق رآن). 
||برداشتن توانستن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[بی‌چیز و درویش شدن. (سنتهی 





اقلعفاف. 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنتدراج) (ترجمان 
لقرآن. ||قسره و لرزه گرفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |اکمی 
دولت. امتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
درويشى. (غیاث اللغات). ||گویند: أقل رجل 
یقول ذلک الا زید؛ یعنی سوای زید کسی 
چنین گفتن نتواند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
)قلام. [1](ع 0 ج قلم. (ناظم الاطباء): 
ضرورت است که روزی بسوزد اين اوراق 
که تاب اتش سعدی ناورد اقلام. 
رجوع به قلم شود. 
اقلب. [أل] (ع ص) مرد بركتتدب. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). بازكرديدهلب. (مهذب الاسماء). 
آنکه لب وی بازگردیده باشد. (تاج المصادر 
بيهقى). 
اقلبه. [أل ب لع [)ج قليب, بمعنى جاء. از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). رجوع به قلیب شود. 
اقلح. [۱[) (ع !) گوه گردان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جُعَل. (ناظم الاطباء). |(ص) 
مرد زرددندان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). زرددندان. (مهذب الاسماء) (تاج 


سعدى. 


المصادر يهقى). 
اقلحمام. [ا ل] (ع مص) كلانسال كرديدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
اقلط. للع ن‌تف) نومبدتر. آیی: هذا 
اقلط مه؛ ای ایس؛ یعتی اامیدتر است از آن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
اقلع. زا [)(ع!) ج قلع. (متهی الارب). 
توشه‌داتهای شبان. 
اقلعتات. ال ] (ع مص) سخت درپیچان و 
مرغول شدن موی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقلعداد. [[ لٍ] (ع مص) سخت مرغول 
شدن موی. ||بر سر خود در جهان رفتن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
اقلعطاط. [ا لٍ ] (ع مص) پیچان گشتن 
موی و سخت گردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اقلعفاف. [الٍ ] (ع مص) درکشیده شدن 
پوست. ||ترنجیده و درکشیده شدن انگشتان 
از سرما یا از پبیری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[پیوستن و منضم گردیدن شتر 
بسوی ناقه هنگام گشنی و تکیه بر ناقه زدن و 
بر هر دو پائسة خود ایستادن در آن حال. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برآمدن فحل بر 
ناقه و بر دو پاشنة پای ایستادن در آن حال. 


۱ - در ناظم الاطباء «پرا» و در آنندراج «ببرا» 
آمده که ظاهراً غلط است. 


اقلف. 


اقلف. [أل](ع ص) ختندنا كرد..(تاج 
المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء). کودک 
ختنه‌نا کرده.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). تابریده. نامختون. اغلف. |/سال 
ارزان و فراخ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[() زن‌دگانی فراخ و خوش. || شمشیر 
یک‌دمه که در طرف آن تنکی و تیزی باشد. 
پوشانیدن. امتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|أكلاء دراز پوشیدن. (آتدراج). 

اقلوان. [إليؤ وا] (ع مص) غلبه كردن 
خواب بر کسی. پوشیدن کسی را خواب و 
غالب شدن خواب بر کسی: اقلوده الدعاس 
اقلواد؛ پوشید او را خواب و غالب شد بر او. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

اقلیی. (ا] (ترکی, !)از ال ترکی بمعنی پسر 
+ ياء نشانة اضافه: عمواقلی. خالاقلی, 
دایقلی؛ پسرعمو, پسرخاله» پسرداسی. 
(یادداشت مولف). 

آقلیی. (1] (معرب, ل) بضم اول بر وزن قفلی 
بلغت يونانى كيد راگویند. (انندراج) 
(برهان). 

اقليت. أ قل لی ى ] (ع مص جعلی, امص, 
|) اندى بودن. اندكى كم بودن. قسمت كمترء 
مقابل | کفریت. 
اقلیت پارلمانی؛: عده‌ای از نمایندگان که با 
برنامه‌های دولت موافق نباشند و عدة آنان به 
آن اندازه نرسد که رأی ایشان بتواند دولت را 
ساقط کد. 
- اقلیت مذهبی؛ گروهی اندک از مردم یک 
کشوریا یک شهر که پیرو دین یا کیشی 
مخالف عام مردم آن شهر یا کشور باشند. 
اقلید. (۱] (ع |) حلق بینی شتر ماده. |[رسن 
از برگ خرما که سبر خنور را بدان بندند. 
||رشتداى مانتد تار از روى كه بر حلقة بينى 
شتر و بر حلقة كوشواره بيجند. |أكردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||معرب كليد 
و بمعنی آن, (غياث اللغات) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). دربند و کلید. (آنندراج). ج» 
اقلاد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ج» 
اقاليد. (آنتدراج). 

اقليد. [!] (إخ) بلوكى است از فارس. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). در ينج 
فرسنگی جنوبی آباده در دامتة كوه افتاده 
شهری است در استخر قارس و دارای ولایت 
و مسزارع است. ام میم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). شهرکی کوچک است و 
حصاری دارد و دارای جامع و منبر و هوایی 
سردسیری و معتدل است و آبی خوش و روان 
دارد. محصول آن انواع سبوه‌جات و له. 
(قفارستامة ابن البلخى). اقليد 
السرمق.(صورالاقاليم اصطخرى). ييارسى آن 


ره مرو ِِ 2 و 


' هراد زكلمه زا كليد و نزمه خوانند..(جهان 


نامه). 
اقليدس. [أد] (إغ)' ابن نوقطرسين 
برئقس رياضودان و منجم و فيلوف 
مشهور و متبحر در علم هندسه است که 
بصاحب جومطريا شهرت يافته وكتابى بهمين 
نام در هندسه تألیف کرده است که بزبان 
یونانی آنرا اسطرونیا خوانند و معنی آن 
امسول هندسه است. حکیمی است اصلا 
یونانی که در صور شام سکونت و به صنعت 
نجارى اشتفال داشت". وى تبحر 
فوقالعادءاى در علم هندسه داشت. 
(اخبارالحکماء از معجم المطبوعات). اقلیدس 
بمعنی کلید هندسه است چه اقلی بزبان یونانی 
بمعنى كليد و دس بمعنی هندسه. اقلیدس را 
بکسر همزه و فتح دال نيز گفته‌اند. (از برهان). 
بعضی گویند اقلیدس بضم همزه نام مصنف 
کتاب است و بکسر همزه نام خود کتاب. (از 
حاشية تجرید). وی در اسکندریه زندگانی 
میکرد و در ۲۲۳ ق.م. متولد شد و در ۲۸۲ ق. 
م. وفات کرد. (ناظم الاطباء). از تألیفات او 
است: ۱ -کتاب اسطفسات در هندتد. 
(مفاتیح السلوم خوارزمی). ۲ - اقلیدس. 
کتابی است در حکست و هندسه که بنام خود 
مولف مشهور شده است. (موید) (نرهان) 
(آنتدرا اج). ۲ - کتاب ظاهرات‌القلک بتحریر 
خواجه تصیرالدین طوسی. ( کشف‌الظلون). ۴ 
- کتاب‌المناظر بتحریر خواجه نصیرالدین 
طسوسی مشتمل بر شصت‌وچهار شکل. 
( کشف‌الظنون). ۵ - کتاب المعطیات فی 
الهندسه بتعریب اسحاق و اصلاح ثابت و 
تحریر خواجه نصیرالدین طوسی مشتمل بر 
۵ شکل. ( کسف‌الظون)؛ 
گاه‌چون اشکال اقلیدس سر اندر سر کشد 
گاه‌چون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 


فرخی. 

همان اشکال اقلیدس که بنهاد 
ارسطالیس استاد سکندر. اصر خسرو. 
در طاب خیمه‌ها بر گرد لشکرگاه حاج 

خاقانی. 
8 نقاشی بمانی مژده داده 
پرسامی در اقلیدس کشاده. نظامی. 
ز تشکیکش مجسطی سخت اسان 
ز تحریر وی اقلیدس هراسان. جامی. 


و رجوع به نتم صوآن‌الحک مه ص ۰۷۷ ۸۵ 
٩‏ و تاریخ علوم عقلی ص ۱۰۴ و تاریخ 
الحکماء ققطی و عیون‌الاتاء ص ۱۵. ۳۶ 
۰ ۱ ۱ ۰۲۴۵ ۰۲۸۱ ۳۱۶ و 
حبیب‌السیر ۶۱:۱و فلقه‌های بزرگ ص ۵۲ 


اقلیم. ۳۱۲۷ 


5 تاريخ كزيدء ص ۴ شود. ||() هندسد. 
کازیمیرسکی گوید: اين كلمه نام مهندس 
معروف یونانی است. ولی بعدها در مشرق 
بمعتی هندسه محققاً معمول شده است وی 
بشعری از سعدی اناد کند که گوید؛ 

ببين تا یک انگشت از چند بند 


به اقلیدس صنم در هم فکند. سعدی. 
در اقلیدس و طب و نحو و نجوم 
چتان شد که شند داستان در نجوم. 


قدرتت را تحت اندازه نبارد یک دمی 
در هزاران سال صد چون صاحب اقلیدسی. 
؟ (از شر فنامه منیری). 

اقلید وس. (۱] ((خ) اقلیدیس. اقلیدس. 
رجوع به اقلیدس شود. 
اقلید يس. |!] (إخ) أقليدس. رجوع به 
اقلیدس شود. 
اقليلاء . [!] (ع مص) كوج كردن و بىآرام 
گشتن و قرار نگرفتن بجایی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). بی‌آرام شدن,. 
(مهذب الاسماء). ||شتاب کردن. ||برآمدن بر 
کوه. ||بر سر درخت نشتن. |ابلند برآمدن بر 
هوأ. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقليلى. [إلى لا] (ع |) همه: اخذه باقليلاه. 
(منتهی الارب). همگی. بالمام. جمهور. 
(ناظم الاطباء). 
اقلیم. [[] (معرب. ) هفت‌یک ربع مسکون. 
(متهی الارب). کشور و مملکت و ولایت. 
(ناظم الاطباء). کشور. (مهذب الاسماء). 
هفت‌یک بهر؛ ربع مسكون جه باعتقاد 
متقدين يى ربع از جهار ريع كرءٌ ارض 
مسکون است و سه ربع دیگر را آب گرفته و 
این ربع را که ربع مسکون نامند از شمال تا 
خط استواء بر هفت قسمت کرده و هر قسمتی 
را اقلیم نامیده‌اند. ج. اقلیم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). بخشی از زمین. یاقوت 
گوید: مردم اندلس [اسپانیا ] هر قریة كبيرة 
جامعه را اقلیم خوانند و آنگاه که اندلسی گوید 
من از مردم فلان آقلیم باشم مراد او بلده یا 
رستاقی است. رجوع به معجم البلدان شود. از 
لغت یونانی کلیما " و اصلا بمعنی خمیدگی و 
انحنا و انحراف بوده و امظلاحاً بمعنی تمایل 
و انحراف ناحیه‌ای از زمین نبت به آفتاب 


1 - ۰ 

۲-در بعضی تواریخ نجار آمده و گمان رفته 

است که شغل اقلیدس صنعت نجاری بوده و 

این سهر است ر مجار صحیح آن است 

۳ (قلسفه‌های بزرگ ترجمهٌ احمد 
آرام). 

3 - ۰ 


۸ اقلیما. 


است. هر اقلیم منسوب به یکی از عة سیاره.-| - اقلیم ثالث؛ اقیه حوم: مسر وتام. 


است و در بعضی کتب اسمای هفت اقلیم و 
مناسبت هر یکی بسیاره‌ای نوشته‌اند چنانکه 
صاحب موّیدالفضلا نوشته است که هندوستان 
بزحل و چین بمشتری و تسرکستان بمریخ و 
خرانان يعنى أيران بشمس و ماوراءالهر 
یعنی توران بزهره و روم بعطارد و بلخ بقمر 
منسوب است واطلاق اسم اقليم براين 
فلکهای مذکور مخالف قرارداد حکماست. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج): 


کجارفت اسکندر نامور 

کزوگشت اقلیم زیر و زیر. فردوسی. 

شاد كشتم بدانکه حج کردی 

چون تو کس نیست اندر این اقلیم. 
ناصرخسرو. 


بود در احکام خسرو کز پی سی‌ودو سال 
خسف اب و باد خواهد بود در اقلیم ما. 


خاقانى. 
از سیم اقلیم چون رفت آیتی 

ينجم أقليم أيتى دیگر بزاد. خاقانی. 
سنجر كاقليم خراسان كرفت 

کردزیان کاین سخن آسان گرفت. نظامى. 
بی چو گل آرایش اقلیم شد 

جام چو نرگس زر در سیم شد. نظامى. 
سرافراز این خا ک فرخنده‌بوم 

ز عدلت بر اقلیم ایران و روم. سعدی. 
آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد 

هرکسی را آنچه لایق بود داد. سعدی. 
دو پسادشاه در اقلیمی نگنجند. ( گلستان 
سعدی). 

- اقلیم ابد؛ کنایه از عالم لاهوت است. 
(انجمی آرا). 


-اقلیم ازل؛ کنایه است از عالم لاهوت. اقلیم 
ابد. (انجمی ارا). 
- اقلم امان و فراغ؛ کنایه از عزلت و 
درویشی. (انجمن ارا), 
- اقلیم اول؛ هندوستان. 
- اقلیم‌بخش؛ ملک‌بخش. کشوربخش: 
اقلیم بخش و تاج‌ستان ملوک عصر 
شاهی که عید عصر ملوک است مخبرش. 
خاقانی. 
شاه ملایک‌شعار شیر ممالک‌شکار 
خسرو اقلیم‌بخش رستم توران‌ستان. 
خاقانی, 
- اقلیم بقا؛ کنایه از آن جهان است. (انجمن 
آرای ناصری). 
اقلیم پنچم؛ روم و صقلاب. 
- هقت أقليم؛ اقاليم سبعه: 
فراختم علم فنه رأ يهفت فلك 
بگستریدم فرش ستم بهفت اقلیم. 
هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه 
همچنان در بند اقلیمی دگر. 


سعد ی. 








- اقلیم ثانی؛ اقلیم دوم. عرب و حبثستان. 
يكى از اقاليم هفتكانه. 

- اقليم جهارم؛ ايران. ايرانشهر. 

- اقليم خامس؛ اقليم ينجم. 

- اقليم رویت؛ عبارتست از فلک السروج. 
(كثافاصطلاحات الفتون). 

- اقلیم .سابم؛ هفتم. جين و ماجين. 

- اقلیم سادس؛ اقلیم ششم. ترک و یأجوج. 
- اقلیم‌ستان؛ اقلیم‌ستاننده. کشورگشاینده: 
بادب زی که یشمشیر ادب 

عرب اقلیم‌ستان عجم است. خاقانی. 
- اقليم فنا, اقليم عدم؛ كنايه از اين جهان 
است. (انجمن أراى ناصرى). 

- اقلیم‌گیر؛ اقلیم‌ستان * 


بر یاد خاقان کبر ار می خوری جان بخشدث 


بل کان شه اقلیم‌گیر اقلیم توران بخشدت. 
خاقانی. 

كلك تو چون نام تو اقلیم‌گیر 

عمر تو چون عقل تو جاویدمان. خاقانی. 

خبر دادندش آن فرزانه پیران 

ز نزهتگاه آن اقلیم‌گیران. نظامی. 

- اقلیم‌گیری؛ اقلیم‌ستانی ؛ 

بتعليم اقليمكيرى ملك را 

ملى شاه طفل دبستان نمايد. خاقانى. 


- أقلیم ناسوت: کایه از مقام ان‌انی است. 
(انجمن آرای ناصری). 

و رجوع به هفت اقلیم در عیاث اللغات و 
انندراج و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 
اقليما. أ (إخ) بر وزن مدسيما نام دختر آدم 
عليه‌اللام است. (برهان) (آنندراج) (هفت 
قلزم): حوااز ادم بار كرفت ويسرىو 
دختری بیاورد پسر را قابیل نام کرد و دختر را 
اقليما و سخت باجمال بود. (قصص الانبياء 
ص ۲۴). رجوع به اقلیمیا شود. 
قليهيا. [أ] (معرب. () خلطی باشد که بعد از 
كداختن طلا و نقره و دیگر فلزات در خلاص 
میماند و آن بانواع بباشد: فضی و ذهبی و 
نحاسی و معدنی, و اقلیمیای عملی هم هست 
از نقره و مرقشیشا که یکی از اجسزای داروی 
چشم است و آنرا حجرالنور گویند گيرند. 
(برهان). دود سیم و زر که وقت گداختن بالا 
پرآید. (منتهی الارب). چرک زر و ریم سیم و 
نحاس که بعد گداختن بماند. (آنندراج). آنرا از 
دود مس و نیز دود حجارهٌ فضه سازند و کانی 
و طبیعی آن نیز يافت شود. (مفاتیح العلوم 
خوارزمی): 

از اين شیرسگ خورده شیری نبینی 

ز ریم‌آهن اقلیمیایی نیابی. خاقانی. 
|[نقل جسد. یعنی گرانی و درشتی تن. 
(انندراج) (غیات اللفات), 


ےا ر وار لسارت اس ی 





اقمار. 


اقلیمیا. 11 (اج) نام دختر حضرت آدم 
علیه‌السلام است که بحبالُ هابیل بود. (غیات) 
(آنندراج). و رجوع به اقلیما شود. 
اقلیمیاء . [!] (ع |) اقليميا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اقليميا شود. 
أقماء . [!](ع مص) فربه شدن ستور. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||خوار و 
حقير كردن كى را. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج السصادر بهقی). |(بنگنت 
آوردن. ||موافق آامدن چراگاء شتران راء 
|| خداوند شتران فربه شمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), 
اقماح. (!](ع مص) دانه كرفتن خوشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[سر برداشتن 
و چشم در پیش افکندن. (ترجمان الق آن). 
سر برداشتن و چشم فروخوابانیدن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). سربرآوردن بسوی 
اسمان چنانکه چشمها بسوی زمین باشند. 
(غیاث اللفات). |[بزرگ‌منشی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). ||دروا 
داشتن سر بندی را بزای تنگی طوق. (منتهی 
الارب). سر خود را بلند نگاه داشتن از جهت 
تنگی غل. (ناظم الاطباء). ||صفوف کنانیدن 
چیزی را. اصفاغ. کف‌مال کردن. 
اقماخ. [1] (ع مص) بزرگ‌منشی نمودن و 
تکیر کردن و مانند متکبران برنشستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقماد. ([] (ع مص) كردن بلند كردن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |[برخیزانیدن نره رآ و 
روان كردن منی را. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). بتموظ وادائستن و انزال 


منی. 

اقمار. [١1(ع‏ إ) ج قمر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ج كمرء به معنى ماه 
از شب سوم تا آخر ماه. (آتدراج). اج قمیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قمیر 
شود. 

اقمار. [1] (ع مص) بدیر کشیدن رسیدگی 
خرما و میوه چندانکه سرما دراید. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تباه گردیدن شیرینی 
و حلاوت میوه قبل از آنکه برسد. ||اقمار ایل؛ 
در گیاه بسیار افتادن شتران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[روشن 
شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||در مهتاب گشتن. 
(انتدراج). بماهتاب درشدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). | چشم داشتن 
طلوع ماه و درآسدن آنر. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چشم داشتن 
طلوع ماه را. (آتدراج). انتظار کشیدن طلوع 
ماه و درآمدن آنراء (اقرب الموارد). ||سیراب 
شدن شعران. (اقرب الموازد): اقمرت‌الابل؛ 


اقماز. 
رويت من الماء. (اقرب الموارد). ||اقمرت 
الابل؛ تأخر عشاژها او طال فی القمر. (اقرب 
الموارد). 
آقماز. [1] (ع مص) ذخیره کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقماس. (!)(ع مص) به آب فروبردن. (تاج 
المصادر بیهفی) (آنندراج). غوطه دادن در 
آپ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اغماس. 
اقماع. 21 )اج قمع. (منتهى الارب). و 
قمع و قمم. بمعنی قیف. (أقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به قمع شود. 
اقماع. [()(ع مص) خوار و شکسته کردن 
كسى رأ. (آنندراج). خوار و حقیر گردانیدن 
کسی‌را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اذلال 
و تهر. (تاج المصادر). || آب در گلو فروشدن 
بی کشیدن و بی فروبردن آن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |[کوهان کردن شنر 
بچه و دراز شدن کوهان آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[راندن و دفع کردن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازايستادن و 
بازداشتن از کاری. (آنندراج). 
اقماعیی. [[] (ع !) نوعی از انگور سپید که 
در آخر زرد گردد و دانة آن گرد باشد. (متهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اقمال. [1] (ع عص) شكافه شدن كياء رمث 
و برگ آرردن گرفتن و پیدا شدن برگ ریز 
آن. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آقمام. [[) (ع مص) باردار نمودن گشن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
اقهد. [م)(ع ص) مرد سطبرگردن. (منتهی 
الارب). ستبرگردن. (ناظم الاطباء). 
اقهو. (1](ع ص) سپید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ابیض. (اقرب الموارد). ||سپید 
مايل به تيركى. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). 
حمار آقمر؛ خر سفید مایل به تیرگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
-سحاب اقمر؛ ابر سپید مایل به تیرگی, 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|ارجه اقمر؛ روی همچون ماه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (افرب الموارد). الیل 
اقمر؛ شب مهتابی. (از اقرب الموارد). 
اقمشة. (آمش](ع 4 ج ماش (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (غیاث اللغات). 
جابه‌های پشمینه و رخت‌هاو متاع‌ها. 
(غعیاث اللغات) (آنندراج). پارچه‌ها و 
جامه‌های از هر قبیل. (ناظم الاطباء): باز 
لشکریان را با زن و بچه و اتباع و اشیاع و 
اقمشه و امتعه کوچ فرمود. (جامع‌اتتواریخ 
رشیدی). رجو به قماش شود. 
اقمصة. [1م ض ] (ع ) ج قیص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پیراهن‌ها. رجوع به 


قمیص شود. 

اقمطرار. (۶۱](ع مص) سخت شدن روز 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[گرد آوردن 
کردم خود را و تابیدن دم را. ||سخت ناخوش 
شدن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). 

اقمع.[] (ع ص) آنکه در بن مز؛ او آبله 
ریزه بردمیده باشد. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ج» قمع. (سنتهی الارب). 
|أفرس أقمع؛ اسب که یکی از دو زانوی آن 
ورم كرده باشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ااآنکه استخوان نای گلوی او 
بزرگ باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابینی کج. |[استخوان پی پاشنه که بزرگ 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) |اکن که مبتلی به قمع باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)- 

اقمعطاط . [!۶](ع مص) بزرگ و فربه 
شدن زیر شکم و لاغر و باریک گردیدن پایین 
أن يا سکن افتادن در شکم و درآمدن بعضی 
أن در بعضى. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

أقمن. [أمَ] (ع نتف) نعت تفضيلى است از 
قمين. سزاوارتر. احق, احری..اجدر. اولی. 

اقمهداد. [1م] (ع مص) سر برداشتن در 
هوا. ||اقامت كردن در جاى. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||اقمهداد در قُرْمْ 
(جوجه): شبه ارتعاد است. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 

اقن. انا (ع 4 ج أفتة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی خانةٌ سنگین. (صنتهی 
الارپ). رجوع به آقنه شود. 

قنوة. ||ج قنی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
ااج قُنو. (منتهى الارب). رجوع به قنو و قنى 
شود. 

اقناء . [1](ع مص) بر قتل انكيختن كى رأ 
و کشتن. ||تباه و فاسد گردانیدن پوست را. 
||قادر و توانا گردانیدن کی را. ||لازم گرفتن 
چیزی را. ||بازایستادن باران. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[ذخیره نهادن و خشنود 
كردن.(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). سرمايه 
دادن و خشنود كردن. (تاج المصادر بيهقى). 
||دست دادن شکار و قادر و توانا گر دانیدن آن 
بر خود. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
|ادادن چیزی را که بوی تسکین یابد. (منتهی 
الارب). 

اقناءة. (2](ع ) جانب دیوار که سایه بوی 
بازگردد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقناب. [1] (ع مص) بچهل رسیدن عدد 
اسبان. (منتهی الارب). صاحب مقنب شحدن 
قوم. || ينهان شدن از بيم ریم یا از ترس 
سلطان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 





اقناف. ۳۱۲۹ 


(آنندرا اج). 
اقنات. [[) (ع مص) دعا کردن بر دشمن. 
||دیر استادن در نماز. ]|پیوسته حج كردن. 
||دیر جنگ کردن با کفار. ||فروتتی نمودن از 
برای خدای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
ان 
آقفات. (۱](ع!) ج اقن. (منتهی الارب). 
رجوع به اقنة شود. 
اقناح. (!] (ع مص) برداشتن در را به چوب 
تراشيده. (منتهى الارب) (انتدراج). بلند كردن 
در رابه جوبى كه جهت أن تراشيده بود. (ناظم 
الاطباء). 
اقناز. [لالع مص)از خم آب خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
اقناس. [1](ع مص) تسیت کردن خود را 
بوى نراد شريف يا وجود خساست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقناع- 1 (ع ل) ج قنع. (سنتهی الازب), 
سلاح و ساز, (ناظم الاطباء؛ رجوع به قنع 
شود. 
اقناع. [!] (ع مص) سر و چشم برابر چیزی 
داختن. (ترجمان‌القران). برداشتن سر راو 
بجانبی التفات نکردن و نگاه را مقاپل داشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||بزمين هموار ميان دو يشته شدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). |أسر دروا 
کردن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). و منه قوله تعالی: مهطعین مقنعی 


كردن دراز کردن شتر بحوض تا آپ خورد. 
|اگردانیدن ستور راسوی چرا گاه. || خشنود 
گردانیدن. ||نیازمند و محتاج ساختن. ||بلند 
شدن پستان گوسفند با عدم تصوب در أن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج), 
اقنای. [!] (ص نسبی) منسوب به اقتاع: 
سدح امرا جواب اتاعی 

اوصاف تو چون ادای برهانی. 

مختاری. 

||(اصطلاح منطق) اطلاق میشود بر قباس 
خطابی و آن دلیلی باشد ترکیب بافته از 
مشهورات و مظتونات و گاه اطلاق میشود بر 
لفظ مقتم در بادی نظر هرچند که اقناعی 
حقیقی هم نباشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
از محا کمات در ابطال جزء لایتجزی). 
اقناعیات. [! عی یا) (ع |) (اصطلاح منطق) 
عبارتست از ظنیات. (غیاث اللفات). رجوع 
به افتاعی شود. 
اقناف. [1)(ع سص) فروهشته و سست 
شدن كوش شخص. ||صاحب لشكر بسار 
گردیدن. ||مجتمع و فراهم آمدن رأى و تدبير 
کسی. ||درست شدن کار کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج). 


۰ اقنان. 


اقنان. (1)(ع! ج قَنّْ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بنده‌ای که از پدر و مادر بنده‌زاده 
باشد. (آتدراج). 

اقنع. [أذا(ع ص) شترى كه در سر أن 
بلندى ودر كرانة كردن وى يستى باشد. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اقنف. [أنَ) (ع ص) اسب مسپیدگردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۱ شود. 
|امسرد خنردگوش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (تاج المصادر بهقی). آنکه 
گوش وی خرد بود. (مهذب الاسماء). ج. 
قف. (مهذپ الاسماء). |[مرد ستیربینی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (أنتدراج). 

اقنفج. [أن] (تركى. |) نردبان. (شرفتامة 
منیری). 

اقنوم. (1 /1] (() سریانی یا یونانی, اصل هر 
چسیزی. ج. اقانیم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
|انصاری گویند اقنوم عبارت از ظهورات 
باری‌تعالی است و اب و ابن و روح‌القدس 
اشاره بدوست و اقنوم سه است اقنوم وجود و 
اقنوم علم و اقتوم حیات و اينها را نه عين داتند 
ونه زايد بر ذات. جل جلاله عما يقولون. 
(أنندراج) (ناظم الاطباء). انها از وجود به يدر 
و از حيوة بروح‌القدس و از علم یکلمه تعبیر 
کرده و گویند اقتوم کلمه در حضرت عیسی با 
وجود او یکی شده و در ذات او علیه‌السلام 
حلول یافته است. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
از تفیر کبیر): 

سه آقنوم و سه قرقف را بیرهان 

بگویم مختصر شرح موفی. 

خاقانی (از شرفامة منیری). 

- اقنوم ثلاثه؛ کنایه از اب و آين و روح‌القدس 
است و هم کنایه از نبات وجماد و حيوان 
است که موالید ثلائه گویند. (انجمن آرای 
ناصری). 

اقفق. أْنَ] (ع !) خسانه در کوه. (مهذب 
الاسماه). خانة سنگین. ج؛ آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || آشیانة 
مرغ. ||چاهک زمین یا مانند آن در پشت 
پشته. (منتهى الارب). 

أقبة. [أيِنْ ن] (ع1)ج قِنّ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ١‏ 

اقنی. 1[ ع ص) مرد بلندبینی. (منتهى 
الارب). صرد کلان‌بینی. (انندراج): کان 
ارسطوطالیی... اشهل المینین اقنىالانف. 
(عیون‌الانباء ص ۰۵۷ ||(ن‌تف) سر مایه‌دارتر. 
(أنتدراج). 

اقنیز. [1] (ع () خم کوچک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء. ‏ 

اقنینان. ۱1 (ع مسص) نیکو شدن گیاه و 


بغایت سبزی و تازگی رسیدن مرغزار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقواء . (ق] (ع مص) غنی و بی‌نیاز شدن. 
||نازمند و درویش گشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). از اضداد است. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). || جایجا سطبر 
ساختن رسن را. |به دشت و خشکی فرود 
آمدن. ||سپری شدن تسوشه. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خالی گردیدن سرای. 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطساء) 
(ترجمان‌القرآن). || خداوند ستور توانا شدن. 
||در قواء شدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح قافیه) مختلف‌الح ركة 
آرردن قوافی شعر را و برفع و جر و نصب 
آوردن روی را. (أمتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اقوا. عيبى است از عيوب قافيه وان 
مخلف کردن است قافیه‌ها را باختلاف 
حركات نه باختلاف حروف جون قافية گل 
بكسر باكل بضم و قاف دور بفتح با دور بضم. 
و اقواء در لغت بسنی تمام شدن زاد است و 
چون این عیب بسبب آن میباشد که زاد شاعر 
که قافیة صحیح است تمام شده لهذا اين عيب 
را اقواء نام كردند. (انتدراج) (غياث اللغات از 
رسالة عطابی). ورجوع به كشاف 
اصطلاحات الفنون و مفاتيح شود. 
اقواب. (آن) (ع ‏ ج قوب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج قوب, بمعنی چوزه. 
(اتدراج). رجوع به قوب شود. 
اقوات. (۱](ع !) ج قوت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به قوت شود. 
اقواز. (آق] (ع 4 ج شوز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ریگ‌تودة گرد 
و بلند. (آتدراج). رجوع به قوز شود. 
اقواس. [أق 1ع )اج قؤس. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
کمانها.(آندراج). رجوع به قوس شود. 
اقواط. ی ] (ع ا) ج قَوّط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رسه‌های 
كو سپندان.(آنندر اج). رجوع به قوط شود. 
اقواع. [أق] (ع]) ج قاع. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). زمین‌های 
پست و هموار نرم. (آنندراج). رجوع يه قاع 
شود. |اج قوّع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). جاهای خشک کردن خرما و 
گندم‌و جز آن. (آتندراج), رجوع به قوع شود. 
اقواق. (اق] ((ج) طوایف سفید هندی. 
(ناظم الاطباء). 
اقوال. (آق] (ع | ج قَؤْل. (آنتدراج) (اقرب 
الموارد). قولها و گفتارها وسخها. (ناظم 
الاطباء)؛ 
اقوال مراگر نود باورت این قول 


افورار. 
اندر کتب من یک یک بشمر و بنگر. 
اصر خسرو. 
او بیان میکرد با ایشان فصیح 
دائماًز افعال و اقوال مسیح. مولوی. 


ااج قیل. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به قيل شود. 

< اقسوال جازمه؛ (اصطلاح منطق) 
باری‌ارمیناس و آن مشتمل بود بر اخبار امری 
به اثبات یابه نفی. و خاصیت خیر ان است که 
قابل تصدیق و تکذیب بود بالذات. چه دیگر 
اقاویل مائند استفهام و نذا و یره قابل 
تصدیق و تکذیب نباشد الا بعد از انکه انرا از 
مقتضاء آن صفت بگرداند. و با مقهوم اخبار 
برند. (اساس‌الاقتباس صص ۶۰ - ۶۴). 
اقوال. ان ] (ع مص) برستن بر کسی 
سخن راء (متهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). قولی یکی مسوب کردن. 
(تاج المصادر بهقی). بربتن گفتاری نا گفته 
بر کسی. بربستن بر کسی سخنی را که نگفته 
است. (ناظم الاطباء). 

اقوام. [أ] عاج قَوّم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بمعنى 
خويشاوندان و فرقدها و كروهها و طايفدها. 
(ناظم الاطباء): 

چشم از أنروز كه بركردم و رويت ديدم 

بهمین دیده سر دیدن اقواعم یست. سعدی. 
و رجوع به قوم شود. 
اقود. آن ر)(ع ص) خوار و رام از شتر و از 
اسب. |[درشت و استوار گسردن. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 


- رجل اقود؛ مرد درازگردن. 


فرس اقسود؛ اسب دراز پشت و گردن. 
(منتهی الارب). 
|ابخیل بزاد و توشه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (أنندراج). |أكوه دراز. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (إقرب 
السوارد). || آنکه پیش آید چیزی را و 
بازنگردد از آن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ||(ن‌تف) قوادتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): اقود من ظلمة. و ظلمه 
نام زنی فاجره است از طایقة هذیل. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقوداد. [(ق وا(ع مص) درازگردن شدذن. 
(تاج المصادر بهقی). 
اقورار. [اق و ] (ع مص) لاغر شدن. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). ايرا گرفتن اندام و چین‌دار شدن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||فربه شدن. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||برگردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). ||رفتن كياء 


اقوريات. 


زمين. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اسست شدن و استرخاء. (اقعرب 
الموارد)- 
اقوریات. (آن و ری با] (ع ) بلاها. (ناظم 
الاطسباء) (متتهی الارب). حادثه‌ها و 
سختی‌های بزرگ, 
اقورین. أن و ] (ع ل) اقوریات. ان اظم 
الاطباء). رجوع به اقوریات شود. 
اقوس. ی ] (ع ص, |) گوژپشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |اريك بلند. |إزمان دشوار و 
تنى. |إبلاد دور. ||روزهدار. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |إرماه الله باحتى 
اقوس؛ يعني, در بلا اندازد او را خدای. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زمخشری در اساس 
گوید: رماه باحویٍ اقوس؛ بامر صعب و هو 
الدهر لانه شاب ابداً کالشاب الاحوی [الشاب 
الاسود الشعر ] و هو هرم لتقادمه. 
اقوس. (آن )(ع 4 ج وس (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به قوس شود. 
اقوع. [اق و) (ع ‏ ج قاع. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به قاع شود. 
اقوف. (اق وَ] لع ص) نيك پی‌شناس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
نک پیشانی‌شناس. (ناظم الاطباء»؛ و این 
نمت تفضیلی است. (از اقرب الموارد). 
اقوم. (آن ] (ع نتف) راست‌تر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان‌الق رآن). 
راست‌تتر و درست‌تسر, (آنندراج). قویم‌تر. 
||بر پای‌داشته‌تر. (ناظم الاطباء). 
اقومارثون. ( ر ] (م‌عرب, 4 رازيانة 
صحرایی است. و بحذف همزه هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
قومارثون. 
قومالبي. 1] (معرب. ) ماءالمل الت. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (برهان). و طریق 
ساختش چنان باشد که دو جزو آب و یک 
جزو عسل را با هم آميخته بجوشانند چندانکه 
ثلتی برود و ثلثانى بماند و منافع آن بسیار 
است. بجهت دانستن ابستی بخورد زنی بدهند 
اگرصدا و قراقر بر دور ناف او بهم رسد البته 
آبستن باشد و الا نباشد. (برهان) (ادوی مفردة 
قانون بوعلی‌سینا چ تهران, و در آنجا بغلط 
افومالی با فاء نوشته شده است) (انندراج) 
(فهرست‌مخزن الادویه), 
اقونیطس. [ا ط] (مسنعرب. !) اقونیطن. 
اقونيطون. (يادداشت مولف). رجوع به 
اقونیطون شود. 
اقونیطن. ( ط] (معرب. !4 خانق‌النمر. 
(فهرست مخزن الادویه). 
اقونیطون. [] (معرب, () دارویی مخدر و 





مسکن که قسمی از آنرا باغبانهای تهران گل 
تاج‌الملوک گویند. (ناظم الاطباء)". 
اقوى. [أَى وا] (ع ن‌تف) قوی‌تر. بنیروتر. 
نیرومندتر. محکم‌تر. تواناتر و زورآورتر. 
(ناظم الاطباء). قوی‌تر و زورمندتر. (غسیاث 
اللغات) (آنندراج): از اركان امير يوسف الدين 
كدركن اقوى بود. (جهانگشای جوینی). 
اقويا. [أق] (أزع. ص.) مردمان قوىو 
توانا و زورآور. ضد ضعفا. (ناظم الاطباء). 
زورمندان. (غياث اللغات) (آنندراج). رجوع 
به اقوياء شود. 
اقوياء . [أ] (ع ص. !اج قَوى. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد) أناظم الاطباء). 
نیرومندان. رجوع به قوی شود. 
اقو یلاسمون. (اقر ي س] (سعرب. لا 
روغن بلسان. (ناظم الاطباء) (آنندراج). آنرا 
بعربی دهن‌البلسان خوانند. (برهان). 
اقه. :]ع (مص) فرمانبرداری و اطاعت. 
و اين مقلوب قاه است. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
اقهاء ۰ [1](ع مص) خواهش طعام نا كردن و 
ناخوش داشتن آنرا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[اندک خورش شدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||پیوسته قهوه [سی] خوردن. 
|[ فرمانیرداری سلطان کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
"قهاب. [J]‏ (ع مص) دست از طسعام 
بازکشیدن و رغبت نکردن به آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ناخوش داشتن طعام 
و دست از آن بازکشیدن. 
اقهار. (!] (ع سص) صاحب باران مقهور 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[نا کام‌و مقهور یافتن کسی راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر). ||ذلیل و خوار 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بحال 
مقهوری گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اقهال. [!] (ع سص) بنابایست مشفول 
شسدن. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): اقهل‌الرجل؛ تکلف مالایعنیه. (اقرب 
المسوارد). |انفی خود را آلودن. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 
آقهام. [[] (ع مص) حقیر شمردن و چشم 
فروپوشیدن از چیزی. |[نخواستن و ناخوش 
داشتن چیزی را. (از اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ||خواهش 
نکردن طعام را. (از اقرب الموارد) (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آرزو نا کردن طعام. 
(تاج المصادر بيهقى). ||خواهش کردن طعام 
راء از اضداد است. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||باز شدن آسمان از 
ابر و گناده شدن. (قرب الموارد) (منتهی 


اقیانوس. ۳۱۳۱ 


الارب) (ناظم الاطباء). واشدن میغ. (تاج 
المصادر بیهقی). وا گردیدن ابر از اسمان و 
گشاده‌خدن آن. (آنندراج). 
اقهب. (ا] (ع ص) سپید تره‌رنگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج) (مهذب 
الاسماء). 
اقهبان. (1](ع ص. | (بصيغة تتنیه) بیل و 
كاوميض. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). و این برای رنگ تیره‌ای که انها 
دارند بدين نام خوانده شدهاند ويا بطوريكه در 
اساس‌اللفة آمده انت برای بزرگی چثه بدین 
نام نامیده شده‌اند جه انهبان از جبل كهب أخذ 
گردیده‌است.(از اقرب الموارد). 
اقهو. [] (ع ن‌تف) چیره‌تر و قاهرتر. (ناظم 
الاطباء). ||مقهورتر: اخنم الاسماء عند الله 
ملک‌الاملا ک؛:ای اذلها و اقهرها. (منتهی 
الارب) (یادداشت مرحوم دهخدا), 
اقی. [َوَ ] (ع مص) نفرت کردن از طعام و 
شراب بسب علتی. و اين از پاپ ضرب اید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اقیاء ۰ (ق] (ع مص) بقی آوردن. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
اقياد. [أى] (ع !) ج قبد. بمعنى بند. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به قید شود. 
اقیاص. (آن] (ع) جحیص. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). شتران 
هدیرکننده. رجوع به قیص شود. 
اقباظ. [أق) (ع 4 ج قیظ. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب الموارد)(ناظم الاطیاء). چ 
قیظ, بمعنی شدت گرمای تابستان. (انندراج). 
رجوع به قیظ شود. 
اقبال. [أق ] (ع () ج قیل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). بزرگواران. (غیاث اللفات). 
- اقیال‌الیمن؛ پادشاهان یمن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). طیری گوید: مردم یمن سردار 
لشکر را قیل گویند و با هر قیلی ده هزار تن 
[سپاهی ] است. و رجوع به قیل شود. 
اقیان. (أق) (ع 4 ح فین. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج قين. بمعنی 
أهنكر. (آنتدراج). رجوع به قین شود. 
اقبانوس. ١[‏ /إق] (معرب. |)" نامى است 
که یونانیان باستان و اروپائیان به بحر محيط 
اطلاق میکنند. عرب این نام را پذیرفته و 
معرب ساخته‌اند. به اين اسم آن مقدار آبی را 
كه سدريع از كرة زمین یعنی ۳۷۴ میلیون 
کیلومتر مربع را احاطه کرده است می‌نامند. 
علمای جغرافیا نوعا اقیانوس را تقسیم 
- 1 
۰( كل كلاب) Aconilum napellus.‏ - 2 
Océan.‏ - 3 


۳۱۳۲ 


کرده‌اند به: ۱ - اقیانوس مجمد شمالی. ۲- 
اقیانوس منجمد جنوبي. ۳ - اقیانوس اطلس. 

- اقیانوس کبیر که جزء غربی انرا اقیانوس 
در آن ژرف دریا شگفتی بماند 


که‌یوتانیش اوقیانوس خواند. 


اقیانوسیه. 


نظامی. 

اقبانوسیه. زآن ی ی] (!خ) یکی از 
قطعات پنجگانة دنیا و یکی از بزرگترین 
مجمع الجزاير لقيانوس كبير بين آسها لز طرف 
مغرب و أمريكا از مشرق واقع شده و اغلب 
این جزایر اتشفشانی هستند. اقیانوسیه به سه 
قسمت بزرك تقسيم ميشود؛ مالزی. ملائزی, 
پولی‌نزی. جمعیت آن بالغ بر ۶۵ میلیون نفر و 
ماحت أن ٠٠٠‏ ۰ کیلومتر مربع است. 
جزاير اقيانوسيه كه تحت تاثیر بادهای 
موی واقع شده‌اند دارای آب و هوای گرم و 
بارانی و بجهت نزدیکی با دریا معدل و 
بیآزار است. سواحل اقیانوسیه بجهت داشتن 
تخه سنگهای فراوان خطرنا ک مباشد. 
نباتات و حیواناتی که سعمولا در سایر 
قاره‌های یافته مشود در آن دیده نميشود. 
فرانسویها, اككليىها. هلنديها. يرتقاليها. 
امريكايها و زايويها مؤسات بیشماری در 
اقيانوسيه داير كردهائد. مذهب اسلام و 
بتپبرستی بيثتر از مذهب کاتولیک و 
يروتتان در آنجا شيوع دارد. 

اقیحی. أا ردن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اقحوان شود. 

اقیر. (آن ی ] (ع ن‌تف) تلخ‌تر: هذا اقیر منه؛ 
اين تلخ‌تر است از آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

اقيس. (أؤى](ع نز تف) مشظمتر و 
||بقياستر. سوافقتر با قياس. (تاج المصادر 
بيهقى). نزديكتر به قياس. 

اقيسة. (آق ي س] (ع !) ج قياس. قياسات. 
رجوع به قياس شود. 

اقیش. [أَْ ی ] (ع () شتران غیرنجیب که از 
هر چیز میگریزند و بدانها در نفرت و وحشت 
مثل می‌زنند. (ناظم الاطیاء). 

قيشر. قش ] (ع [مصفر) مصغر اقشر. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ٠رجوع‏ به اقشر 
شود. 

اقیشو. [أْنَ ش] ((خ) قب مفير؛ شاعر. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

اقیط. [] (ع ص) شقیل گرانبار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اقیعس. [أق3َّع](ع ص مصفر) مصغر 
اتسس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). . رجوع 
به انس شود. 





) کك. (1]() آ کو عيب و عار. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا)؛ اک‌یا اک در فرهنگها به معنی 
آسیب و گزند گرفته شده است. اما معنی اصلی 
أن بد و زشت است در مقابل به و خسوب. و 
اک‌مه در اوستا بمعنى بدمدشی است و يديد 
آورد؛ اهریمن و رقیب بهمن و بهمن آفریدة 
اه ورامزداست. (از فرهنگ ایران باستان 
پورداود ص 0۷۴ 
أن فكندن به جاه بهر | كم 
وان بها كردنم به هجده درم. 

سایی (از جهانگیری), 
اتب و آفت. (ناظم الاطباء). به معنى 
آسیب و هلا کت است که آ ک‌نیز گویند. 

(فرهنگ جهانگیری). آسیب و هلا کت و 
آفت. (آنندراج) (از برهان): 
عدوی تر ۲ 
هنوز حادثه می‌سوزدش در آتش اک. 

منصور شیرازی (از فرهنگ خطی). 

و رجوع به | ک‌شود. 

اکث.(۱/ عک) (پسوندا اک یعنی کاف 
ماقبل مفتوح که معمولاً به كلمه ملحق شو 
بصورت « ک» تها در فارسی علامت تصفیر 
است: پسرک. درختک. دخترک. مردمک. 
جوانک. رودک. بابک. (یادداشت مولف)؛ 
فاخته وقت سحرگاه کند مشفله‌ای 
كويىاز يارى بدمهر است أو راكلداى. 

۱ منوچهری. 
ای مرغک خرد زاشیانه 

پرواز کن و پریدن آموز. . پروین اعتصامی. 
||علامت شفقت و ترحم الت آنجا که « ک» 
به کلمه‌ای ملحق شود: حیوانک. مامک. 
فرزندک, طفلک. (یاددات مولف)* 
برو تا ز خوانت نصیبی دهند 
که فرزندکانت نظر در رهند. 
بیندیش زان طفلک بی‌پدر 
وز اه دل دردندش حذر. سعدی. 
||گاه بصورت « ک» تنها در الحاق به کلمه 
بجای الف و لام عهد ذهتی و ذ کری می‌آید: 
دم چجسنبانک. دمبرابزنك. بادكدك. 
غم‌درکک. موشک. (عبید زا کانی). حسنک. 
خوشگلک. آخوندک: مردک آمد (یعنی آن 
مرد معهود). (از یادداشت مولف). اخر زنک 
رفت (يعني آن زن معهود). (یادداشت مولف. 
او نیز بصورت « ک» تنها مزید موّخر امکنه 
ایند چون: شمشک. نارمک. لشکسرک. 
کودک. کهک, کدک. غورجک. غوزشک. 
ولجک. سرک (قریه‌ای به چهارمحال). 
رودک. سسرپولک. طسورک. طبرک. 
اك دقك جویی. ونک. 
شهرستانک. اصبهانک. فرک. بیشک. کنارک. 
کزک. دهالک. دهک. دهلک. دهنک. 
بادامک. راسک. روستک. فنک. دشتک. 


سط ی . 





اکا. 


دارک. دیبزک. حصارک. خمرک. باغک. 
آسک. اربک. سمتک. یوغنک. تیمک. 
قزوینک. ستک. سرخک. نیسک. عنک. 
جلک. (یادداشت مولف). ||علامت تسحقیر و 
انکار و نفرت و کره است و بصورت « ک» به 
کلمه ملحق شود؛ پسرک حیا نمي‌کند. |اگاه 
افاده معنی نسبت و تشبیه کند و بصورت 
« ک»به کلمه پیوندد: پشمک. پستانک. 
پیچک. بتیم شادکک. ابن لگک. (یادداشت 
مؤلف). و رجوع به مدخل « ک»و «ه »برای 
همه معانی شود. 

آ کت . [1 | (() عک. در لهجة گناباد خراسان, 
تی. استفراغ. شکوفه. 

ا کث. [اکک ] (ع مص) گرم و بی‌باد شدن 
روز. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(از متن‌اللفة). ||رد کردن کسی راو تنگی 
نمودن بر وی. |اتنگ شدن سیلة کسی. (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (منتهی الار ب). 

اكك. [أكى] (ع ص) روز گرم بی‌باد. (ناظم 
الاطباء) (از متی‌اللغة) (منتهی الارب). 

کے[ ] (اخ) دهی از دهستان خرقان بخش 
أدج شهرستان قزوين. سكنة آن ۷۰۵تن, آب 
آن از قنات. محصول عمد؛ آنجا غلات. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی و راه 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۱ 

) کک. ۰(] (اخ) دهی از دهستان دشتابی بخش 
بوئین شهرستان قزوین. سکنة آن ۷۶۹ تسن» 
آب آن از قنات. محصول عمد آنجا غلات و 
یونجه و چغدر قند. صنايع دستى زنان كليم 
بافى و جاجيمبافىاست. سا كنان از ايل 
چکینی هستند و تغيير مكان لميكسد. (از 
فرهنگ جفرافيايى ايران ج .)١‏ 

اكآء .۰ [!ک] لع مص) اکآء. ناپسندیدن 
چیزی را و مکروه داشش. (ناظم الاطباء). از 
چیزی یاکسی کراهت داشتن. (از اقرب 
الموارد). 

اكآب. [إئ](ع مص) غمنا كاكرديدن.(از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). محزون شدن. 
(از اقرب الموارد). ||در نيستى وهلاك 
افنادن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(متهى الارب). ||غمنا ىكردن. (ناظم 
الاطباء). محزون کردن. لازم و متعدی است. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 

اكا. 0 (إخ)" نام رودی در کشور روسیه در 
ایالت اروال است, از نزديکی شهر اورال 
سرچشمه میگیرد و در استانهای: توله, 
کالوگه, ریزانه, تبو, ولاديمير و... جسريان 


1 ۰ ۸۵۰ 
2 - Oka. 


اکاء. 


می باېد و به رود مکو می‌پیوندد و سپس به 
رود ولگا می‌ریزد. طول مجرای آن در حدود 

۰ هزار كز است. (از قاموس الاعلام 
تسرکی). در لاروس طول بستر آن ۱۵۰۰ 
کیلومتر امده است. 

) کاء ۰ (!] (ع !۲۷ سربند" مشک و جز آن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

ا کاء ۰ [!] (ع مص) ۲ وثیقه گرفتن از قرض 
خود به گواهان.(ازاقعرب السوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

اكاء ]ع مص) أ كاءة.ارادهُ كارى كردن و 
نأ كهان ب بعلت رسيدن شخصي از آن ترسيدن و 
از اراد خود بازماندن و بددلى كردن. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطاء). و رجوع به 


اكاءة شود. 


) کالد. [آء](ع)ج | کاد.به معنی دوالهایی که 


بدان قربوس زین رآبر دو پهلوی آن بندند. (از 
عنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج شاذا کاد.(از 
اقرب الموارد). و رجو به | کادشود. 
کاءة. [ء] (ع مص) "اراد كارى كردن و 
نا كهان بعلت رسيدن شخصي از أن ترسيدن و 
از 0 خود بازماندن و بددلی کردن. (از 
منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). و رجوع به | کاء شود. 
| کابر. [آب] (ع ص, )جاکبر «بزرگان. 
مقابل اصاغر. (یادداشت ت مؤلف). رجوع به 
| کبرشود. || مردمان دولتمند و توانا. ||مردمان 
بسزرگ و شریف و کپیر. (ناظم الاطباه). 
بزرگان. شرفا, (فرهنگ فارسی معین): 
نشست در مجلس عالی به حضور اولیای 
دولت و دعوت و زعیمان و بزرگان... و علما 
ر اکابر و صالحان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۱). دیگر | کابربدان اقتدا کردند. ( کلیله 
و دمله). محمود نه از جنس اکاپر هنود است 
که‌با او بر رقعةٌ محاربت ملاعبت شاید کرد. 
(ترجمة تاریخ یمنی ص ۴۱۷). امیر خلف از 
| کابر ملوک جهان بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۰۶). 

أكابرهمه عالم نهاده كردن طوع 

بر آستان جلالش چو بندگان صفار. سعدى. 
ممدوح | کابر آفاق است و مجموع مکارم 
اخلای. ( گلستان). 

ا کابرالقوم بزرگان و شریفان قوم. (از اقرب 
الموارد) 

کابر و اصاغر؛ مهتران و کهتران. مهان و 
کهان. بزرگان و کوچکان. (فرهنگ فارسی 
معین). 

||كلانسالان. 

- کلاس اکابر؛کلاسی که برای تعلیم 
بزرگ‌الان تشکیل می‌دهند. (فرهنگ فارسی 
دک رمحمد معین). 

< م درس اکابرب۵ مدرسةٌ بس‌المندان. 





مدرسه‌ای که برای تعلیم کلانسالان تشکیل 
دهند. (از یادداشت مولف). 

اكابر. 0۱ ب ] (اخ) موضعی است. (یادداشت 
مؤلف). دهی است در کمتر از شش‌فرسخی 
ميان جنوب و مشرق عسلویه. (از فارسنامة 
ناصری): در خوارزم و درکات را کاپر از آن 
[از توت ] دوشاب خاص اشخاص گیرند. 
(فلاحت نامه). 

اكاحل. (أح ]لع إ)ج كحل. (ناظم الاطباء). 
الع نادر كحلة. (اقرب" الموارد). رجوع به 
كحل و كحلة شود. 

اكاحة. زح ] (ع مص) ” جيره كرديدن در 
کارزار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دادن عطا. دهش, گویند: ما۱ کاحه؛ 
ای ما اعطاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دادن. (انتدراج). 

کاحه. | ] (ع مسص) ۲ هلا ک کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کارگر شدن شمشیر. گویند: ما 
| کاح فیه‌السیف؛ شمشیر در آن کارگر نشد. 
(منتهی الارب) (ناظم ای 

اکاث. [!] (ع ) مفرد | کاند. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دوالی که بدان قربوس زین را 
با پهلوی زین بندند. ج, | کائد.(منتهی الارب) 
(آنتدر اج). دوال پالان‌بند. (یادداشت مولف». 
و رجوخ به اک‌اند شود. |[رسن که وقت 
دوشیدن بر ماده گاو بندند. (یادداشت مولف). 

) کاد. (آک‌کا] ((خ) آکد قوم و کشور 
باستانى واقع در شمال عراق. (يادداشت 
مزلف). | کادیها اصلاً سامی‌نژاد بوده‌اند در 
شمال عراق سلطنت داشته‌اند بعدها بابلیها 
جای آنان را گرفته کلیه تمدن‌شان را اخذ 
کرد‌اند. از پشتها ج ۱ ص٩۹‏ ۲۷). و رجوع به 
فهرست همان مأأخذ شود. 

| کادر.[اد] (ع ص, !) ج آأکتر. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به | کدر شود. 

کادش. (د] (ع ص, ) جإكيت. 
(یادداشت مولف). رجوع به | کدش‌شود. 

) کاذشه. (أدٍ ش] (ع ص, () | ک‌ادش.ج 
| کدش, رجوع به | کدش و فیه‌مافیه حواشضی 
ص ۲۳۴ شود. 

اکادمی. [أد] (فرانموى. ) آ کادمی, 
(فرهنگ فارسی صعین) (بادداشت مولف). 
رجوع بها کادمی شود. 

کاد بد. (1] (ع () فرقه‌فرقه. گویند: : رأيتهم 

| کادید؛ دیدم ایشان را فرقه‌فرقه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). قوم 
فرقهفرقه. (آنتدراج). دسته‌دسته. گروه گروه. 
(یادداشت مولف). و رجوع بها كدادواكدة 
شود. 

| کا۵یش. [] (ع ص, لا ج | کدش,به معنی 
اسبی که نژادی اصیل نداشته باشد. دزی در 


اکارده. ۳۱۳۳ 


ذیل قوامیس‌العرب گوید: از زبان ترکی اخذ 
شده است. و صاحب قطر المحیط آورده که 
عامی است: وهم (بنوکلاب) سرکبون 
الا كاديش. (صبحالاعشى ج ۱ص ۲۴۱) (از 
متن اللفة). 

كاذ يب. أ](ع[اجأكذرية.(اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج كاذب خلاف قياس, 
جنانكه اباطیل جمع باطل. یا آنکه جع 
| کذاب باشد و اکذاب جمع كذب. (غياث 
اللغات) (انتدراج). و رجوع به ا كذوبة شود. 
||دروغها و خبرهاى دروغ. (ناظم الاطباء): 
بلكه مصدق | كاذيب و محقق اباطيل او شود. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). به اهالی تهستان 
پیقامی دادیم ملایم مضامین ان ا کاذیب. 
(تاریخ جهانگشای جوينى). اهل هند به 
خرافات وا كاذيب خويش نسبت أن مبانى به 
دويست تا سيصد هزار سال كرده. (ترجمة 
تاريخ یمینی ص۴ ۱ 

اكار. [أ) (!) زارع و كشاورز. (ناظم الاطباء). 
زارغ و زراعت‌کننده. (هفت قلزم) (برهان). 
کشاورز. (موید الفضلاه). |[باغبان. اناظم 
الاطباء) (هفت قلزم) (موید الفضلاء). باغبان. 
به هندش کویری نامند. (شرفنامة منيرى). 
باغبان باشد و به عربی همین معنی را دارد. (از 
برهان). 

اکار. [أكا [ 2 ص !) کشاورز و زارع. ج“ 
اكرّة. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). برزگر. یعنی مزارع. اى دهقان 
که زراعت کند. (از غیاث اللعات) (از 
آنندراج). برزگر. ج ‏ کارون. (مهذب الاسماء) 
کشاورز. زارع. برزگران. حراث. (یادداشت 
مولف)؛ اين مبلغ بر | کر؛ خود قسمت نمودند 
به محاسبة هر هزار دینار یکدیار و نیم. 
بعضی | کار ملزم آن می‌شد. (ترجمة تاریخ قم 
ص ۱۶۶). 

؟كار. [!] (إخ) ثان. شاعر و مؤلف 
درام‌تویس فرانسوی عضو آ کادمی فرانسه 
متولد بال ۸ و متوفی بسال ۲۱٩۱م.‏ (از 
قاموس الاعلام تركى). 

اكارت. [1ر] (ع مص) | کارة. (یادداشت 
مؤلف). رجوع بها كارة شود. 

| کارده. [! رٍ د] (إخ) تحريف ايارده. | كرده. 


١‏ -مهمرزالفاء وناقص يايى. 
۲ - در ناظم الاطباء «سربلنده آمده ظاهراً غلط 
جايت. 
۳- مهموزاللام و نیز ناقص یایی. 
۴ -در نزد ابرزید اجوف و مهمرزاللام است. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
Le cours des aduites.‏ - 5 

۶-اجوف واوی. لا-اجرف يايى. 

8 . ۸ ۰ 9 - Alcard, Jean. 


۳۱۳۴ 


(یادداشت مولف). پازند. تفیر زند. رجوع به 
پازند و ایارده شود. 
!کارس. 1 (!) قسمی از سماروغ و قارچ 
که‌در جای نما ک و معفن مانند زیر خمرءٌ 
شراب و جایی که پهن و سرگین ریخته باشند 


اکارس. 


روید. (ن_اظم الاطباء) (از انجمن آرا) . 


(آنندراج) (از برهان). گیاهی است که آنرا به 
تازی کما خوانند. (از تحفه حکیم مومن) (از 
فرهنگ سروری). سماروغ. (از فرهنگ 
فارسى معين). و رجوع به سماروغ شود. 

كارس.1ار] (ع !) ج أكراس. جج کرس. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج] كراس. 
(منتهى الارب). رجوع به ١‏ كراس و كرس 
شود. ||| كارس القلائد؛ اذا ضمت بعضها الى 
بعض. (ناظم الاطباء). 

) کارش. ۱ ] () به معنی | کارس است. (از 
شعوری ج ۱ص ۱۱۲). رجسوع به اکارس 
شود. 

) کارع. !ار ] (ع () ج کراع. پاچه‌های گاو و 
گوسفند.(از فرهنگ فارسی معین). (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (غياث اللغات) (از 

صراحاللغة) (آنندراج). ج کراع و بفارسی 

۱ ن باچه گوسفند و بز 
یک‌اله است لزج و دیرهضم و بعد از هضم 
مولد خلط صالح رقیق و معتدل الفناء. (از 
تحفة حکیم مؤمن) (از تذكرة داود ضریر 
انطا کی). |[! کارعالارض؛ کرانه‌های بعید و 
منتهای زمین. حدیت: کانوا یکرهون الطلب 
فی | کارع الارض: یقال: المراد به شدةالحر ص 
فى طلبالرزق فى اقطارالارض. (ناظم 
الاطباء). كراندهاى زمين. (مهذب الاسماء). 
|امردمان دون و فروماید. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کراع شود. 

اكارعى. [أرعىى ] (ع ص نبى) منوب 
است به | کارع بعنی خرید و فروش پاچه‌های 
چهارپایان. (از انساب سمعانی). 

) کارم. (۱ر] (ع ص, ‏ ج آأكرم. (ناظم 
الاطباء). کریمتران. (فرهنگ فارسی معین). 
گرامی‌تران و بخشنده‌تران. (آنتدراج) (غیاث 
اللفات): | گرنه این حشاشة مكرمت و بتیة 
| کارم... دل بازمیدادی... رقم سواد بر بیاض 
كشيدن محروم شدى. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص 1). و رجوع بها كرم شود. 

< سلیل‌الا کارم؛ که از دودمان كرامى و 
شریف باشد. والا گهر.نجیب‌زاده. والانزاد. (از 
یادداشت مولف). 

||گرانمایگان. ||جوانم‌دان. (فرهنگ فارسی 
معين). 

؟"كارة. [إرَ](ع مص)| كارت.خوار ينداشتن 
کی راو ست و ناتوان شمردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). استذلال. استضعاف. (یادداشت 


مؤلف). 

ا كاره. [أ كا رَ](ع ص)اكارة. برزكر. 
||دهقان سا كن يكى دهكه سهمى از زمينهاى 
دایر ندارد و برای کار کردن به دیه‌های مجاور 
می‌رود. ج. أ کر (فرهنگ فارسی معین). 

| کاریقون. [[] (سعرب. ) تخم زیتون 
دشتی. (از تحفه حکیم مومن). 

! کاسو. (آس ](ع!)۱ کاسرة.ج کسری. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به | کاسرة و 
کری‌و خسرو شود. 

| کاس ره. (أس ز] (ع )| کاسرة. اک‌اسر. ج 
کسری.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهاراً 
(اترب الموارد). ج کسری که لقب انوشیروان 
است لیکن اکاسره اولاد او را گسویند. 
(آتدراج) (غیات اللفات). خسروان. واحد: 
کسری. (مهذب الاسماء). چون مطلق گویند 
مراد سلاطین ساسانی است. (باددافت 
مولف). ج کسری معرب خسرو. و اين لقبی 
است نسوشیروان و سلاطین پس از او را از 
ساسانیان. (مفاتيح)ة برمک مردی بود از 
فرزندان ملوک | کاسره.(تاریخ بیهقی). عادت 
ملوک فرس و اکاسره آن بودی که از هم 
اطراف... دختران ستدندی. (فارسنامة اببن 
ابلخى). يش از اين در ميان ملوىك عصر و 
جبابرة روزگار بيش, جون بيشداديان وكيان 
و اکساسره و خلفا رسمی بوده است. 
(چهارمقاله ص ۲۳). در هیچ عهدى | كاسرة 
عجم وقياصرة روم و...رامثل أن نقايس 
دست بهم نداده‌است. (ترجمة تاریخ يمينى 
ص ۳۳۴). | کاسرءفرس و فراعنة مصر اسباب 
جهانگیری از رای و... او اندوختندی. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). ناسخ آیات قیاصره و 
ماحی روایات ا کاسره. (تاریخ جهانگشای 
چوینی). تا انچه از عادت جبابرة ا ک‌اسره 
مزبور بود. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
عمارتی که اين زمان در ممالک میکنند بعد از 
عهد | کاسرهدر عهد هیچ پادشاهی نکر ده‌اند و 
عجب اگردر روزگار | کاسره نیز این مقدار 
خلق به عمارت مشفول بوده باشند. (تاریخ 
غازانی ص ۲۰۴). و رجوع به فهرست تاریخ 
گزیده چ براون شود. ||گاهی از لفظ اک‌اسره 
سلاطین متکبر مراد باشد. (غياثاللغات) 
(انتدراج اج ). 

اکاسیم" اس ]لع ج كيوم. (لزمتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج کیسوم, به معنی باغ 
تمنا ک و شاداب یا بسیار انبوه و برهم نشسته 
كياء. (انتدراج). |ا(ص) خیل | کاسم؛ اسیان 
بسیار انبوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کیسوم شود. 

کااسة. (س)(ع مص)" بر سه پا رفتن 
ستور. (ستتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
|[برداشتن شتر را و بر زمین افکندن. (منتهی 


اکال. 


الارب) (ناظم الاطباء). بر زمین افکندن. (از 
اقرب الموارد). 

) کاسة. [س ](ع مص)۲ پدر فرزندان زیرک 
شسدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(أنندراج) (از اقرب الموارد). |آفرزندان 
زيرك أوردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). زيرك زادن. (تاج المصادر يهقى). 

اكاسيا. (أ]()1 کاسیا.اقاقیا. (فرهنگ فارسی 
معين). رجوع به اقاقيا شود. 

۲ کاف. 1 /1] (عل گلیم ستبر که در زیر پالان 
بر پشت خر نهند و به پارسی خوی‌گیر و 
عر قكير نیز گویند. ج ,کف (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ندراج گلیم زیر پالان. ج. 
أنه و أكف. لاز اقرب الموارد). ||يالان خر و 
اسب. (غياث اللغات) (از كنزاللفات). بالان. 
ج. أ ثف.(مهذب الاسماء). || يشما كند.(متهى 
الارب) (يادداشت مؤلف). 

ا کاف. (آککا](ع ص) خوی‌گیرساز و 
عسرق‌گیرساز. (از اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||خوىكيرفروش. (از اقرب 
المواره). |اپالان‌گر را گویند. (آنندراج). 
پالان‌دوز. ج. | کافون, (مهذب الاسماء). 

؟كاكة. [ا ککاکَ ](ع !) سختی از سختبهای 
زمانه. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

أكال. [أئكا] (ع ص) خورنده و قاضم. 
(ناظم الاطباء), بسیارخورنده. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). پرخور. سخت خورنده. 
بیارخوار. (یادداشت مولف). بسیارخوار. 
ج.| کالون.(مهذب الاسماء): 
باز خا ک آمد شدا کال بشر 
چون جدا شد از بشر روح وبصر. مولوی. 
> كال غليظ؛ يرخور ستبر. بسیارخوار 
درشت هیکل. (فرهنگ فارسی معين). 
- || خواهشهای نفسانی. خیالات باطل. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هين كريز از جور | کال غلیظ 
سوی آنکه گفت: ما ایمت حفیظ, 

مولوی (از فرهتگ فارسی معین). 
ی که بشر؛ گوشت را و قرحه‌ای که بر 
ن است بخورد. دوایی که گوشت را بریزاند. 
0 شت برد: حامض ریکه 
أز داروهاى | كالاست. اسيدبريى | كالاست. 
(يادداشت مؤلف). 
هو الدواء الذی یبلغ من تحليله و تقريحه أن 
ينقص من جواهراللحم مثل الزنجار. (قانون 
ابوعلی‌سیا کتاب دوم ص ۱۳۹). هرچه که 
بمبب افراط تحلیل و جلا و تفریق نفوذه 
نقصان جوهر عضو نماید. (تحفهً حکیم 
مومن). 
ا کال. [1](ع اطعام. گویند:مادقَتُ | کالاءبای 


۱-اجرف واری. ۲ -اجوف پایی. 


اکال. 


شيئاً من طعام. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). جيزى از خوردنى. (يادداشت 
مؤلف). طعام و خوردتى. (مؤيد الفضلاء). 
|ازحمت ماده شتر از يشم دراوردن يجه در 
شكمش. (ناظم الاطباء). 

ا کال. 1)(ع مص) زحمت یافتن ناقه به 
خارش رحم از پضم برآوردن بچه در 
شكمش. (ناظم الاطباء). ||خرد شدن دندانها 
و اقتادن آنها. (از ناظم الاطباء). ||أكله. (ناظم 
الاطباء). رجوع به | کله‌شود. |[سر چیزی را 
خوردن. ||فاتى كردن عمر. ||فانى کردن آتش 
هيزم را. (از اقرب الموارد). ||مُا كَلّه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به موا کلة شود. ||خوردن 
بعضى مر بعضی را. (ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
اكالشود. 

اكال. [أ(ع مص) خوردن بعضی مر بعضى 
را. (ناظم الاطباء). ||آكُلّة. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به | کلهوآکال,شود. 1 کال .(ازاقرب 
الموارد). ورجوع به سه معنی اخیر أ کال شود. 

اكال. [أالعل)جأكلو كل .(تاظم الاطباء). 
رجوع به اكل شود. ||(! مص) خارش. (ناظم 
الاطباء). خارش. گویند: وجدت فی جسدی 
کال (از مهذب الاسماء). 

) کالب. (ل](ع () ج کلب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم آلاطباء). و رجوع بنه 
| کالیب و کلب شود. 

اکالة. (آک‌ک [](ع ص) اکاله. 
بيارخورنده. (آنندراج) (غياث اللغات). 
||خورندۀ عضو. هرجه بسبب افراط تحليل و 
جلا و تفريق نفوذ نقصان جوهر عضو نمايد. 
(از تحفة حكيم مؤمن). تانيث | كال:ادوية 
اكاله. اخلاط ١‏ كاله. مرهم | كالة.(از يادداشت 
مؤلف). 
- داروهاى ١‏ كاله؛ داروها و مواد شيميايى 
سوزاننده. داروهای تلخ و زننده. داروهاى 
تحلیل‌برندة انساج كه غالباً سمی هم می‌باشند 
از قبیل نیترات دارژان و آمونیا ک و غیره. 
(فرهنگ قارسی معین). و رجوع به | کال‌شود. 

کالیب. (۱)(ع ل) ج کلپ, به معنی سگ. 
(انندراج). | کالب. و رجوع به | کالب و کلب 
شود. 

كالىپتوس. 10 (فرانسوی, ۱ (اصطلاح 
کیاه‌شاسی) نام درختجداى از تيرةٌ 
موردی‌ها؟ که از درختان مناطق گرمیر 
استرالیایی و دارای دم‌برگهای معطر است. (از 
گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۶۲). ان واغ 
مختلفی از زیتی و جز آن دارد. (یادداشت 
مولف). درختی از تيرة موردیها که در استرالیا 
جنگلهای انبوهی را تشکیل می‌دهد و ارتفاع 
أن به “كز ومحط تنه آن به كر 
می‌رسد, (از فرهنگ فارسى معين). 


) کالیل. [۱1(ع ! ج ! کیل. (اقرب الموارد) 


(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج ! كليل به 
معنی تاجها. سربندها. افسرها. (فرهتگ 
فارسی معین). رجوع به | کلیل شود. 

کام. [1] (ع !) خوی‌گیر. (ناظم الاطباء). اج 
أ کنة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 3 م 


سنگلاخها. (یادداشت مولف). و رجوع به 
اكمة شود. 

؟كام. [أ] (إخ) نام كوهى. (ناظم الاطباء) (از 
یادداشت مؤلف). 


| کامه. ا /م] (!) أكاته. غذايى كه از رودة 
گوسفند سازند و آنرا از گوشت و مصالح پر و 
| کنده می‌کند. (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
برهان). 

کامه. [أم / م] () آكاته. آكامه. (ناظم 
الاطباء). رجوع بها كامه [أمَ /م ] شود. 

| کاميم. [1] (ع | ج آکمام. جج کمٌ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). .ج کم. (اقرب الموارد, 
ج کم. به معنی غلاف غورۀ نخستین خرما و 
غلاف شكوفه باشد. (از أتتدراج). . و رجوع به 
اکمام و کم شود. 

) کافة. (نْ) (ع مص) " فروتن گردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || خوار و بدحال ساختن. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کاباما. (i‏ ل شهری در زابن راقع د در 
هوتدو, دارای ۰ 
نساجی. اک 

ا كماء .[!] (ع |)١كاء.رجوع‏ به ا کءشود. 

اكباء .[1 الع ]اج كباء. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج كباء, به معنى خا كروية 
خاندها. (آنتدرأج). ج كبا وكِبّى (اقرب 
الموارد). رجوع به كباء و كبا وكبى شود. 

2 11۰ (ع مسص) دود کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اتش 
نادادن آتش‌زنه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (أنندراج) (از اقرب الموارد). 
آتش‌زنه چنان کردن که آتش از او بیرون 
يايد. (از تاج المصادر بيهقى). ||متفير كردن. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
متغير كردن روى. (از اقرب الموارد). 
|ابرگردانیدن. (متهی الارب) (آنتدراج). 

) کباب. [(] (ع مص) پیش کسی آمدن و 
اقبال نمودن و لازم گرفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اقبال بر کاری. (المصادر 
زوزنى). روی آوردن و لازم گرفتن درس و 
مانند آن را. (از اقرب الموارد). ||خمیدن و 
مبل کردن بسوی کسی. (تاظم الاطباء) (منتهی 
الاارپ). ||نگون بر روی افتادن. گویند: ا کب 
علی‌الامر. قوله تعالی: افمن یمشی مکباً علی 
وجهه اهدی. (قران ۲۲/۶۷) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) نگون افتادن. به رو 
افادن. (از غیاث اللغات). به روی افبتادن. 


اکبار. ۳۱۳۵ 


(ترجمان القرآن چرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۱۸). (المسصادر زوزنسی). |ابر روی 
افكندن. (ناظم الاطباء) (از غیاث اللفات) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
کیاقان. [1]((ج)" پایتخت دولت ماد قديم. 
همدان امروزی. (یادداشت مولف). نام 
پاستانی پایتخت مادها که امروز همدان 
نامیده شود. پایتخت پادشاهان ماد که در آنجا 
کاخها دائته‌اند و دیوکوس * بنیانگذار دولت 
ماد آنجا را به پایتختی برگزیده بود و بعدها نیز 
سلاطین اشکانی (پارت) در ایام تابستان و 
بهار براى استفاده از هوای خک بدان شهر 
مىرفند. در فرس قديم هنگمانه (! کاتان) به 
معنى مكان اجتماع خوائده مىشود ولى رأى 
پروضور پوبل" این است كه معنى اين لفظ 
قلعهٌ مادها یا چیزی نظیر قلعه است که با لفظ 
ماد ترکیب شده است. (از کرد.و بیوستگی 
نزادی و تاریخی او ص ۷۰ و ۷۲و ۱۶۰). و 
رجوع به همدان و هگمتانه شود. 

| کباج. (1](ع مص) لگام بازکشیدن ستور را 
تا بازایستد از رفتن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بلند 
گردانیدن.گویند: قدا کح (مجهولا): ای شمخء 
(متهى الارب) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب 
الموارد). بلند گردانیدن. (آتندراج). 

| کباد. [1](عا ج کید و کند: و فلان بضرب 
الیه | کبادالابل؛ ای یرحل الیه فی طلب‌العلم و 
غیره. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج 
کید. (دهار) (از اقرب الموارد): اولادنا ! کبادتاء 
فرزندان ما جکرگوشگان ما هستد. (امنال و 
حکم دهخدا ج 0 پسران ایشان مارا به 
محل اولاد بل بمتزلت افلاذ | کبادند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی): ۱ 

= سوادالا کباد؛ دشمان. (تداظم الاطباء) 
دشمنان را سوادالاً کباد گویند مانند اين قول: 
هم الاعداء و الا کبادسود. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به کبد شود. 

۲ کبار. ۱1 (علاج کبر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کبر شود. 

| کیاز. [(] (ع مص) بزرگ دیدن کی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). بزرگ آمدن. (برهان). ||بزرگ 
پنداشتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). یرگ داضت. 
(ترجمان‌لقرآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۱۸) (تاج المسصادر بیهقی) (دهار). 


1 - Eucalyplus. 
2 - Myrlacées. 
۳-اجوف یایی.‎ 
4 - ۰ 5 - 6: 
6 - 7, 7 - ۳۵0۵۵۷ 


۶ اكياش. 


آایلیدی کردن کودک. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب العوارد). |ابی‌نماز شدن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
||مذى یا منی آوردن مرد. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

) کباش. [](ع ص) ثوبا کباش؛جامه‌ای که 
رشته‌اش دوباره ریسند. (ناظم الاطباء). جامة 
هیچکاره. (ناظم الاطباء). ||() ج کبش. 
(متهی الارب). ج کیش به معنی قچقار است 
و آن در سال چهارم باشد. (آنندراجا. ج 
کش. (اقرب الموارد). a‏ 

! کیان. [1] (ع مص) بازداشتن زبان خود را 
از کسسی. گسویند: اکسبن لسانه عسته, 
(ازمنتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). بازداشتن 
زبان راء (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

- | کبان لسان از کسی؛ بازداشتن زبان را از 
او. (يادداشت مؤلف). 

اکشان. اپ ] (ع مسص) تسرنجیده و 
درکشیده گردیدن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

) کیج. (أَبَ](ع صابعیر | کبح»شتر سخت و 
توانا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

؟كيد. [أَبَ] (ع ص) آنكه جاى جكرش 
برامده و برخاسته باشد. (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
[|بزرگ‌شکم. (ناظم الاطباء). |ارجل اکبد؛ 
مرد ستبرمیان گران‌رفتار. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بزرگ‌میان, (مهذب الاسماء). مرد که میان وی 
بزرگ باشد. (تاج المصادر بیهقی). |ارنجور. 
(مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی). |انام 
مرغی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 

اکیو. (آبَ](عن‌تسسسف) بسزرگتر. 

(ترجمان‌الق رآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص18١).‏ بزرگتر. ج» أكابر, أكبرون. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
بزرگتر. (ناظم الاطباء). بزركتر. مؤنث: كُبرئ. 
(از آنندراج). خلاف ارذل. ج»! کبرون. | کابر. 
(مهذب الاسماء). بزرگ. مهتر. مهین. کلان‌تر: 
اکر اولاد؛ بزرگترین فرزندان. (بادداشت 
مولف). بزرگوار. (السامی فی الاسامی)؛ 

قول این و آن درين نايد به كار 
قول قول کردگار | کبر است. 
اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 
صورت خوب آفرید و سیرت زییا. سمدی. 
ائّه ‏ کر ؛ کلم مبارکٌ تکبیر. یعنی خدا 
بزرگتر است از هر چیزی. (ناظم الاطباء). 

> عالم | کبر؛ دنیای عظیم. جهان بزرگ. 
(فرهنگ فارسی معین): 

پس بصورت عالم اصغر توبی 


ناصر خسرو. 


يس به معنی عالم | کبر توبی. 

مولوی (از فرهنگ فارسی محین). 
||سالخورد. سالخورده‌تر. (یادداشت مولف). 
بزرگتر از لحاظ سن, (از افرب السوارذ). 
|أبزدك. کی در مقابل صغیر. گویند: دالا کر 
و الاصفر»؛ اى الكبير والصغير. و 
در نزد بعضی: الا کیر؛ای الکبیر. و نزد بعضی: 
شا گیرسن کل کبر. (ز آقرب الصوارد). 
||(اصطلاح منطق) موضوع مذکور در تتیجه, 
و مطلوب در قیاس اقترانی کلی. (یادداشت 
مولف). نزد علمای منلق اطلاق می‌شود بر 
مجهول مطلوب قیاس اقترانی. (ز کشاف 
اصطلاحات الفتون). ||در اصطلاح علمای 
نحو قسمی از اشتقاقات است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اشتقاق شود. 

کبر. (ابَ](ع)!کپر. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الصموارد). چیزی است 
شیرین ماد خبیص خشک که زنبور عسل 
آرد. (از منتهى الارب) (آنتدراج). ! كبر. عكبر. 
(یادداشت مولف). و رجوع به إ كبر واكبير 
شود. 

کیو. (اب ] (ع () آکبر. چیزی مانند خبیص 
خشک که زنبور عسل آرد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). چیز شیرینی است. (صنتهی 
الارب). و رجوع بها كبير شود. 

ا کبر. [أَبَ] (إخ) اكبرشاء. لقب يكى از 
سلاطین هندوستان است. (انندراج). رجوع 
به | کیرشاه‌شود. 

ا کب وآباد. رب ] ((خ) از قنوات شهر تهران. 
مقدار آپ آن ۴ سنگ و مسافت مادر چاه تا 
شهر سه هزار گر است. در حدود دروازه 
قزوین مصرف می‌شود. (از یادداشت مولف). 

اكبراباند. [أَبَ 1 ((خ) دهی از دهستان 
تسسربالارخ بخش كدكن شهرستان 
تربث‌حیدریه. سکنه آن ۲۶۰ تن. صنایع 
دستی زنان قالیچه‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

اكبراباد. [آبَ)] (اخ) دی از دهستان 
حومة بخش مركزى شهرستان قزوين. سكنة 
ان ١١‏ تن. اب أن از جشمه و رودخانه. 


از آن است 


محصول غمدة انها غلات. صنایع دستی زنان 
گلیم و جاجیم بافى است. سا كنان از طايفة 
باجلان و راء آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافيايى ايران ج .)١‏ 

ا کیرآباد. (اب ] ((خ) دهی است از دهتان 
کوهپایة بخش ابیک شهرستان قزوین سکن 
آن ۳ تن. اب ان از چشمه و محصول 
عمدة آنجا غلات و بنشن و انگور و زردالو. 
صنایم دسصتی زنان کرباس‌بافی است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .٩‏ 

كبرابان. [آبَ](إغ) دهى از بخش 
شمیران شهرستان تهران. سکنهة آن ۲۰۰ تن 


اكب رآباد. 


است. آب آن از قنات. شغل اهالى كاركر 
مهما تسازى ارتش. برق أن از سلطنت آياد و 
راه آن شوسه است. (از فرهتگ جفراقیایی 
ایران ج ۱). 
اکبرآباد. اب ](بخ) دهی از بخش شهریار 
شهرستان تهران. سکنة آن ۱۲۳ تن است. آب 
آن از قنات و رودخانة كرج. محصول عمد 
انجا غلات و بنشن و چغندر قند است. از ایل 
مش ست به حدود این ده می‌آیند. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 
0 
کیرآباد. [آبَ] (اخ) دصی از دهستان 
اشکور سفلی بخش رودسر شهرستان 
لا هیجان. سکن ان ۲۲۸ تن است. آب ان از 
چشمه و محصول عمد آنجا غلات و بنشن و 
گردوو فندق و لبنیات, بیشتر سا کنان آن برای 
تأمین معاش به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جغراقيايى ايران ج ؟). 
اکیرآباد. [أبَ] 2 دهى از دهتان 
دهشال بخش آستانة شهرستان لاهيجان. 
سکن آن ۶۰۰ تن. آب آن از رود صیدعلی 
اکبری و محصول عمده آنجا برنج و كنف و 
صیقی‌کاری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). ۲ 
) کیرآ باد. زاب ] ((خ) دهی از دهستان کزاز 
علیا بخش سربند شهرستان ارااک.سكتة آن 
۲ تن و آب آن از رودخانه‌های هفته 
عمارت و قتات است و محصول عمدء آنجا 
غلات و چفندرقند و انگور و قلمستان و 
صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و راء أن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲). 
کیوآباد. (ب) ((خ) دهسی از دهستان 
کتگاوربخش کنگاور شهرستان کررمانشاهان. 
سکن آن ۱۳۷ تن است. آپ آن از رودخانة 
فش و محصول عمد؛ آنجا غلات آبی و دیمی 
و جفدر و قلمتان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
كبر باد. (أبَ) (إخ) دهى از دهستان 
پیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
سکنة آن ۱۳۰ تسن. آب آن از چشمه و 
محصول عمدة آنجا غلات و حبوب دیمی و 
لبتيات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
اكبرآياد. [أبَ) (اخ) دهسی از دهستان 
حسینآباد بخش دیواندره شهرستان سنندج. 
سکن آن ۲۱۰ تسن. اب آن از رودخانه و 
چشمه. محصول عمد: آنجا غلات و حبوب و 
لبیات و راه آن اتومیلرو است. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج ۵|. 
| کبرآباد. رب ) () دصی از دهستان 
پایین شهرستان نهاوند. سکنة آن ۲۰۰ 
است آب آن از قنات. صنایع دستی زئان 





اكبراياد. 
شالبافى و محصول عمدة انجا غلات و 
لبنيات و حبوب و توتون است. به اين ده 
فرنه‌آباد نیز گویند. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران 

۳ ب] ((خ) دصی از دهستان 
aA‏ بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
بکنا آن ۱۶۴ تن است. أب أن از جشمه. 
صنایم دستی زنان قالی‌بافی و محصول عمد 
آن‌جا غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵). 

ا کیرآباد. رب ] ((ج) دهی از دهستان خزل 
بخش شهرستان نهاوند. سکته آن ۷۱ تن 
است آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
عمده آنجا غلات و توتون و حبوب و لبنیات. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

١‏ كبر باد. (آْب) ((ج) دهی از دهمتان 
قلقل‌رود بخش شهرستان تويسركان. سكنة 
ان ۱۴۷ تن است. اب آن از رودخانة 
قلقل‌رود. صنایع دستی زنان قالی‌بافی, راه آن 
اتومبیلرو و سحصول عمدء آنجا غلات و 
صیفی و انگور و قلمستان و لبلیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

٤‏ کبرآباد. [أب] (إخ) دهى از بخش سلسله 
شهرستان خرماباد. كنة ان ۲۵۰ تن و اب 
آن از رودخانهُ مهمان است. سا کنان آن از 
طایفة ی وسف‌وند و چ‌ادرنشین و 
ساختمان‌نگین هستند. محصول عمدة آنجا 
غلات و حبوب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ع). 

اكبرآبان. (آت ]) (اخ) دهی از دهستان ژان 
بخش درود شهرستان بزوجرد. سكنة آن 
۱ تن و أب أن از قنات و جاه و محصول 
عمدهء آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج £( 

) كبرآبات. [أبَ] (إخ) دهسی از دهستان 
ززماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
سکه آن ۱۳۵ تن. آب آن از چاء و قنات و 
محصول عمد؛ آنجا غلات و لبتیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

| کیرآباث. [اب] ((خ) دهسی از دهستان 
سگوند بخش زاغة شهرستان خرم‌آباد. سکنة 
آن ۱۳۲ تن است اب ان از سراب ابستان و 
محصول عمدة آنجا غلات. صنایع دستی زنان 
قالىبافى و جاجیم‌بافی است. راه ان 
ماشينرو و سا کنتان آن از طایف سگوند 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

اكبراباد. رب ] ((خ) دهسی از دهستان 
جاباق بخش الیگودرز شهرستان بسروجرد. 
اب ان از چاه و قات و محصول عمده انجا 
غلات و پنیه و راه آن اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کبرآبات. اب ] ((ج) دهی از دهستان کوار 








بخش سروستان شهرستان شیراز. سکنة آن 
۶ تن است. آب آن از رودخانة قر آغاج 
و چشمه است. محصول عمد؛ انجا غلات و 
چفتدر و صیفی و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

ا کیرآباد. رب ] (خ) دهى از دهستان 
کمین بخش زرقان شهرستان شیراز. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از قنات. سحصول 
عمدة آنجا غلات و چنندر و میوه و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ايران ج ۷. 

ا کبرآباد. (آب ) (خ) دهی از دهتان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
سکن آن ۲۶۱ تن آب آن از قتات. سحصول 
عمد آنجا.غلات و صنایع دستی زنان 
قالیجه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .٩‏ 

| کیرآباد. رب ] (اخ) دهسی از دهتان 
خوسف شهرستان بیرجند. سکنه آن ۴۰۸ تن 
و آب آن از قتات و محصول عمده آنجا غلات 
و پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
4 

کبوآباد. رب ] ((خ) دهی از بخش فدیشه 
شهرستان نیشابور. سکنه أن ١7٠١‏ تسن و آب 
أن از قئات و محصول عمد؛ انجا غلات 

است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کیرآباد. (آب ] ((خ) دی از دهستان 
رش‌خوار بخش رشسخوار شسهرستان 
تربت‌حیدریه. سکنه آن ۴۷۴ تن و آب ان از 

قنات و محصول عمد؛ آنجا غلات و بادام و 
انگور وابريشم و ينبه. صنايع دستى زئان 
کرباس و قالیچه بافی و برک‌بافی و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

4 

كبرآ باد. [آ ب ] ((ج) نام شهری است در 
کتار دریای جمنه که آنرا آ گره‌هم خوانند. 
(آنندراج). رجوع به آ کرو سبک‌شناسی ج ۲ 
ص ۲۰۲ شود. 

ا کیرآباد حومه. [آبّ د ((خ) دهی از 
بخش مركزى شهرستان فا. سكنة 3 ١‏ 
تن. اب ان از قات و محصول عمده انجا 
غلات و پبه و راه آن فرعی است. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

اکبرآباد شش د0. ( ب د ش دذ) ((خ) 
دهی از بخش مرکزی شهرستان فسا. سکنة 
آن ۶۲۵ تن و آب آن از چاه و محصول عمده 
آنجا غلات و حبوب و پلبه و صنایع دستی 
ی است. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران 

اد عليا. ر ب ب د عل] ((خ) دصی از 

اع ی 

سكنة آن 787 تن است و آب أن از رودخانة 


IY اكبرشاه.‎ 


قره‌چای. محصول عمد: آنجا غلات و بنشن و 
پنبه و انار و انجیر. قشلاق چند خانوار از ایل 
شاهسون بفغدادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0. 

ا كبران. [أَبَ) (! إخ) به صيخةُ تثنيه أبوبكر و 
عمر رضى اله سب (آنندراج) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ابوبکر و 


عمر شود | 
الاسماء). 


اكبر اصفهاني. [أبْ ر !ف] (إخ) ميرزا 
على! كبريسر آقامیرزا از گویندگان و معماران 
رن بازدهم اصفهان بود. بیت زیر او راست: 
گرخا ک‌شود دشمن و بر باد رود 
غافل نشوی که باز گردی دارد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به فرهنگ سخنوران جود 
كبر حلال‌الد بن. رآب ج لد دی ] (اخ) 

| کیرشاه‌هندی. رجوع به | کیرشاه شود. 

كبرخان. أ ب] (إخ) يسر زكيخان زند و 
پسردایی علی‌مرادخان بود. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به مجمل التواریخ گلستانه 


شود. 
اکبر دولت آبادی. (اب رٍ د 3) ((ج) 
میرزا محمد | کر از گویندگان فارسی‌زبان 
قرن یازدهم در هند و در مشنوی استاد بود. 
بیت زير از او است: 
ندامت گنهم دوست را رحیم کند 
شکست توبهام آواز الکریم کند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
) کیرشاه. [ا ب ] (اخ) جلال‌الدین | کبرشاه 
هندى يور همایونشا» از ٩۶۳‏ ه.ق. تا ۱۰۱۴ 
ه.ق.در ه ندوستان سلطت کرد. (ناظم 
الاطباء). پادشاه هندوستان متولد سال ۹۴۹ 
متوفای ۱۰۱۴ سلطت ۹۶۴ تا ۱۰۱۴ از 
سللهُ تیموریان هند. وی کشور خود را 
بیاری وزیر خویش ابوالفضل منظم کرد و 
توسعه بخشید و جلوس او مبدء «تاریخ 
اکیری» بشمار می‌رود. (از فرهنگ فارسی 
معین). نموه بابر از نسل تيمور و بسر 
همايونشاه بود و در چهارده‌سالگی به سلطنت 
هند رسيد ولياقت و درابت بيكران از خود 
نشان داد و ممالک گجرات. بنگاله. کشمیر و 
سند را بتصرف درآورد و سلطنت بزرگی 
تشکیل داد و شهرها و ابادیهای بیشماری 
بنیان نهاد. به زبان فارسی دلیستگی ویه‌ای 
داشت و دستور داد هم کابهای دینی و ادبی 
قدیم هند را به پارسی برگردانند. ابوالفضل 
صدر اعظم وى كتاب ا كبرتامهرا در شرح 
حال و خدمات وی تالیف کرد و به دستور او 
کتاب مكملى به نام «آئين | كبرى» در أوضاع 


۱ 


۸ اکبرشاه انی. 


جفرافیایی هند نگارش یافت. آرامگاه با 
شكوه وى در قرية سکندره واقع در جواراگره 


است که بوسیله پسرش سلیم‌شاه جهانگیر 
بريا شده است. (از قاموس‌الاعلام ترکی). 
کیرشاه ثانی. (بِ د] ((خ) ابوالتصر 
معین‌الدین محمد, یکی از پادشاهان هند پر 
شاه عالم و از سلالة تیمور بود و به سال ۱۱۷۳ 
ه.ق.توله یافت و بسال ۱۲۲۱ ه.ق.به تخت 
ساطت جلوس کرد و به سال ۱۲۵۲ 
درگذشت. پسر وی بهادرشاه ثانی آخضرین 
بادشاء اين سلسله مو باشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

) کبر قزوینی. (آب ر ق‌ژ] ((ج) مسیرزا 
محمد ا کبر خلف میرزا نصیر از گویندگان عهد 
شاه سلیمان صفوی بود. بیت زیر او راست: 
به تمکینی غمش در دل نشسته 
كدكر وصل أيد از جا برتخيزد. 

(أز قاموس الاعلام تركى). 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و مأخذ مندرج 
در آن شود. 

اکیر و فا کوه. رب َ) ((خ) دی از 
دهستان کا کاوند ببخش دلفان شهرستان 
خرم‌اباد. سکنة آن ۱۸۰ تن و اب آن از 
چشمه است. محصول عمد؛ آنجا غلات و 
لیات و پشم و ساکنان آن از طايفة غيب 
لام و چادرنشین و ساختمان‌نشین. (از 
فرهنگ جغرافيايى ابران ج ع). 

ا کبرة. [! /1 بز ز] (ع ص) اکبرةالقوم؛ 
کلانتر قوم. |[قریب‌تر قوم به جد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

) کبری. (آب ] (ص نسبی. !)موب بها کبر. 
(يادداشت مؤلف). ||يك قسم يول طلابى در 
هندوستان. (از ناظم الاطباء). 

اكبريه. [آبّ رى ي] (إخ) دهى از دهتان 
شهاباد بخش حومة شهرستان يرجند. سكن 
آن ۱۱٩‏ تن. آب آن از قنات است. محصول 
عمدة آنجا غلات و میوه و عناپ. صنایع 
دستى زنان كرباس بافى. (از فرهنگ 
جغرافيايى ايران ج 4). 

كبس . [أب](ع ص) شرم زن بلند و برآمده. 
(منتهى الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
||اسر چکاک پیشتر درآمده. (از دهار) (از تاج 
المصادر ببهقی) (از مهذب الاسماء). ||مرد 
برآمده پیش‌سر و فرورفته پیشانی. اصنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الخوارد). بزرگ‌سر. (مهذب الاسماء). 

كبش. (بْ) (ع 0 ج گبش. (از اقرب 

الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ج 
کش. به معتی قچقار. (آنندراج ) (يادداشت 
مؤلف). و رجوع به کیش شود. 

كبيا. [أ] (هزوارش. [)' به لفت زند و پازند 
بى كه عصب باشد. (از هفت قلزم) (از لغت 


فرس اسدى) (ناظم الاطباء) (از يرهان) لاز 
انندراج). 

| کمیو. [1](ص,) در تداول عوام سخت يليد 
و پلشت و بی‌دولت. سخت مکروه. سخت 
شوخگن. عظیم مکروه. شاید از ساد؛ | کبار 
عربی به معنی پلیدی کردن. (از یادداخشت 
مولف). پلید. کلیف. زشت. بی‌ربخت. | کییری. 
(فرهنگ فارسی معین). |ادبار. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
-اکییر زدن؛| کبیر گرفتن. گرفتار ادبار شدن. 
(نرهنگ لغات عامیانه). و رجوع به ترکیب 
ا كبير كرفتن در ذيل همین ماده شود. 
-اکپیر گرفتن؛ | كبير زدن. كرفتار ادبار شدن. 
(فرهنك لغات عاميانه). و رجوع به تريب 
ا کبیر زدن در ذیل همین معنی شود. 
||چیزی است مانند خبیص خشک که زنبور 
عسل آرد. و آن نه شمع است و نه عسل و نه 
شیرینی کامل دارد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به | کپر شود. 

) کییری. [[] (ص نسبی) در تداول عوام 
اکپیر.سخت پلید. (یادداشت مولف). و رجوع 
به | کپیر شود. 

ا کتاء .[(](ع مص) بر دشمن چیره شدن. (از 
اقرب الموارد) (متھی الارب) (ناظم الاطباء). 

! کقاب. ((] (ع سص) نوشتن 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). خط آموختن کسی را. 
(المصادر زوزنى) (دهار) (تاج المصادر 
ببهقی). |انوشتن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |(اسلاء کردن. (صنتهی 
الارپ) (از ناظم الاطاء) (اتدراج) (المصادر 
زوزنی) (از تاج السصادر بسهقی) (از اقرب 
الموارد). |[کی را کاتب یافتن. (از اقرب 
الصوارد). |اسر مشک را بستن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از المصادر 
زوزنی) (از تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). 

کقات. [1](ع مص) سخن در گوش کی 
گفتن.(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به معنی کَتَّ. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کت شود. ||راز با کسی در میان 
نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع بها كسات شود. 

) کتاد. [1](ع !) هم! کاد؛ایشان گروهانند. یا 
هر یک یا هم مشابهند. یا شتاب روندگان بر 
پی یکدیگرند و واحد ندارد. (از قرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||ج كنّد و كيد. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
قراهم آمدنكاه هر 
(انتدراج). رجوع به كتد شود, 

کتار. )14 2 مص) پلندکوهان گردیدن شعر 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


دو شانه از مردم و اسب. 


اکتاویوس. 


ا کتاف. (] (ع ل) ج کیف. (ناظم الاطیاء). 3 
کف و کتف و کتف. (اقرب الموارد) (آنتدراج] 
(منتهی الارب). شانه‌ها. دوشها. کتفها. سفتها. 
(یادداشت سولف): والعرپ تکتبه فی ا کتاف 
الابل و اللخاف. (اين ندیم). و رجوع به کتف 


۳ 


شود. 
- ذوالا کتاف؛ لقب شاپوربن هرمز. (ناظم 
الاطباء). لقبی است که تازیان به شاپورین 
هرمز داده‌اند. (یادداشت مولف). رجوع به 
شايور ذوالا كتاف شود. 
- علم‌الا کتاف؛ کت‌بینی و آن فالگویی باشد 
كداز خطوط لوح کتف کنند. (یادداشت 
مؤلف). 

اكقال. (أ] (إخ) موضعى أست. (از ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). 

اكتام. [!](ع مص) ير كردن مشک. (تاج 
المصادر بيهقى). ||مكاتمه. كتمان. ينهان. 
داشتن. تهان داشتن. (از يادداضت مؤلف). 

اكقان. [!](ع مص) برجفانئيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الا اع 

اكتاوى. 1 ]لاخ) | کناو ۱۱-۷۰ ق .م.) 
نام خواهر ا گستوس از امبراطوران روم بود. 
ایستدا با کلوریوس مارسلوس و بعد با 
آنتوتیوس (آنتوان) ازدواج نمود. و چون 
آنتوان ن عاشق کلئوپاترا بودوبه وی عشق 
مى ورزيد اين سأله بین زن و شوهر اختلاف 
عمیقی پدید آورد و به جنگهای خونين منتهی 
شد. (از قاموس الاعلام ترکی) (فرهنگ 
فارسی معین). 

| کتاوی. [۲)2()1(متولد ۴۲م.و مقتول ۶۲ 
م.) نام دختر کلودیوس, و همسر نرون مشهور 
که‌بعد نرون او را طلاق داد و در بیست سالگی 
به ل رسانید. (از قماموس الاعلام تسرکی) 
(فرهنگ فارسی معین), 

| کقاو یانوس. (] ((خ)؟ نامی است که به 
اغسطس (ا گوست) - پس از آنکه قیصر 
(سزار) او را به فرزندی پذیرفت و پیش از 
ایجاد امپراتوری - اطلاق شود. (فرهنگ 
فارسی معین]. 

اكتاوين. [أى] (إخ)*اكتاويانوس. 
(فرهنگ قارسى معين). رجوع به أ كتاويانوس 
شود. 

کتاویوس. (1] (خ)" اپراطور روم قدیم 
که‌در سال.۲۰ ق. م. ملکه کلئو پاترا 
اخرین پادشاه خاندان بطلمیوس را پایان داد 
ودرسال ۲۷ ق.م. عسنوان افتخاری 


۱- هزوارش ۵اه فااحااق يهلرى 30م به 


2 - ۰ 3 - ۷۰ 
4 - Octavianus. 
5 - ۰ 6 - Octavius. 


اكتاويوس. 


اكتوس' يافت. (از قرهتك ايران باستان 
ص ۳۰۱). 

ا کتاو یوس. 10 ((خ)" نام خانودا: پیدری 
اغسطی (ا گوست) می‌باشد. (از فرهنگ 
قارسى معين). 7 

اكتاى خان. (أى] (إغ) اكتاى قاآن. 
رجوع به اکتای‌قاان شود. 

کتای قاآن. (أک] ((غ) ۱ گتای فاآن. 

: رجوع به | گنای قاآن شود. 

ا کقثاب. [اتٍ ] (ع مص) | کتآب. اندوهگین 
شدن. (المصادر زوزنی) (از یادداخت مولف) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). |احزن. 
بدحال شدن از اندوه. (یادداشت مؤلف) (ناظم 
الاطباء): 
مالشت بدهم به زجر وا كتثئاب 
تا نتابی سر تو دیگر ز آفتاب. مولوی. 
|ااندوهگین ساختن. (از اقرب الصوارد). 
||((مص) اندوهگیتی. ||دردمندی. (فرهنگ 
فازتی مفين): 

ا کتب. [أَث](ع نتفغ) نويتدهتر. 
ضوش خط تر. (‌ادداشت مولف»: قال 
[عثمان ] من اكتبالناس؟ قالوا کاتب 
رسولالله زيدبن ثايت. ( كتاب المصاحف 
ابوبكر سجستانى). و مارأيت خادماً اعقل منه 
ولا اكتبيداً. (معجمالادباء ياقوت ج 7 
ص 5). ماقال (اما بعد) احد على وجهالارض 
اکتب من جدک و کان ابوک | كتب منه وانت 
اكتب من ابيك. (معجمالادباء یاقوت ج ۲ 
ص .)١‏ ورد ابوطالب الجراص الككاتب و 
لميكن فى عصره | كتب ولا اقضل منه. 
(الفخری ص ۳۴). 

) کتباء . (اتِ] (ع مص) نگون ایستادن بر 
مجمر جهت بخور کردن جامه را. (صنتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (آنندراج), بخور 
کردن, (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). ||بخورنا ک شدن جامه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

| کتبار. (تٍِ] (ع مص) دنبال برداشتن اسب 
در دویدن. (از تاج المصادر بیهقی). در متون 
دیگر دیده دشد. 

اكقبر. [أتُ] (فرانوی, !"ماه دهم فرنگی 
(فرانسوی) میان سپتامبر و نوامبر. و آن 
سی‌ویک روز است و از نهم مهرماه است تا 
پایان روز تهم آبان‌ماه شمی. (از یادداشت 
مولف). 

| کفتاب. [اتِ] (ع سص) نوشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ازبهر خويش نوثشتن, 
(ترجمان‌الق رآن جرجانی چ دبیرسیاقی 
ص۱۸). کتابت. (المصادر زوزنی). |انوشتن 
آموختن کی راء (از آقرب الموارد). |[به دو 
دوال دوختن درز مشک را. (از ذیل اقرب 





الصوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اانام خود رادر ديوان سلطان 
نوشتن. (از منتهی الارب) (از تاج.المصادر 
بیهقی) (از ناظم الاطباء) (آنندزاج) (از اقرب 
الموارد). 
کتتات. [إِتِ] (ع مص) راز با کسی در 
ميان نهادن. (از اقرب الموارد) (منتهي الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||بند شدن شكم. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). |اشنیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
کتتام. [إِتِ] (ع سص) پنهان داشتن. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطياء) (از اقرب 
الصوارد). پوشیدگی. پوشیدن. (آنندراج). 
کتمان. (المصادر زوزنی). پوشیدن راز. (از 
دهسار). ا|پنهان خضدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ازرد شدن چیزی. (از قرب الموارد). 
) کتحال. (اتِ](ع مص) گیاه برآوردن 
گرفتن زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), ||بدخواب شدن و پریدن خواب 
در شب. ||اثر غم در چهره یدید آسدن. (از 
اقرب الموارد). |ادر شدت و سختی افتادن. 
(از منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (از 
آنندراج). در شدت افتادن پس از فراخی. (از 
اقرب الموارد). ||ماا کتحلت عینی بک؛ ای 
مارایتک. (از اقرب الموارد). ||سرمه کشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
سرعه کردن. به چشم کشیدن سرمه و صاند 
آنرا. (یادداشت مولف). خویشتن را صرمه در 





المصادر بیهقی). سرمه در چشم کشیدن. 
(غیات اللغات). ||((4مص) سیرمه کشیدگی. 
(ناظم الاطیاء). 

کتحال کردن. (ات ک د] (مص مرکب) 
سرمه کشیدن. (ناظم الاطباء). 

اكتد. [آتَ)(ع ص) بلنددوش. (از اقرب 
الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اكتداح. [اتِ] (ع مص) ورزيدن وكب 
كردن.(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (تاج المصادر بيهقى) (از اقرب 
الموارد). | کتاب.(یادداشت مولف). 

ا كتداث. [إتْ](ع مص)كد كارى خواستن. 
یقال: | کتده؛اذا طلب منه الكد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندر اج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به کد شود. ||بازایستادن. (منتهی 
۳ 

اکتداش. (اتِ] (ع مص) عطا یافتن از 
کسی.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 

اکتراء . (اتِ] (ع مص) ا کترا. به کسرایه 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


اکتساب. ۳۱۳۹ 


اقرب الموارد). به کرایه فرستادن. (تاج 
المصادر بهقی). به کرایه دادن. (انندراج), 
ااکرایه کردن. کری کردن. (از ییاددافت 
موّلف). به کری ستدن. (المصادر زوزنی) (از 
دهار). 

| کتواب. (تِ](ع مص) سخت اندوهنا ک 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

اكتراث. [اتِ] (ع مص) پرواکردن و باک 
داشتن. گویند: ما | کترثله؛ ای ما بالی به. (از 
اقرب الموارد) (از آندراج) (از ناظم الاطیاء). 
با ک داشتن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 

اکتراص. [إ ت ] (ع مص) فراهم آوردن. 
(از اقسرب الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

اکتزاز. [[تٍ] (ع مص) درترنجیده شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). انقباض. (بادداشت مؤلف). 
| آب کوزه کشیدن. (دهار). 

ا کتز باس. [) (اخ) کتزیاس. طبیب و مورخ 
که‌سالها در خدمت اردشیر درازدست کیانی 
معروف به بهمن بود و تاریخ و جغرافیای 
ایران را توشته اما افسوس که أن مفقود شده و 
از میان رفته. چیزی که از آن مانده چند 
صفحة نامرتب از تاریخ است. (از بادداشت 
مولف). و رجوع به کتزیاس شود. 

کتساء ۰[ تٍ](ع مص) اکتا, کسوت 
پوشیدن. (منتهی الارپ) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). جامه پوشیدن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). جامه در خود پوشیدن, (تاج 
المسصادر بیهقی). پوشیدن. درپوشیدن. 
پوشیدن, در بر کردن: (بادداشت مولف). 
درپوشیدن, (السصادر زوزنسی). || پوشیده 
شدن زمین از گیاه. (از اقرب الموارد). 

کتساب. [! تٍ | (ع مص) ورزیدن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). كسب 
کردن.(تاچ المصادر بیهقی). بدست اوردن. 
حاصل کردن. (فرهنگ فارسی معین). حاصل 
كردن جيزى به سعى خود. (غياث اللغات). 
ارتفاد. اقتراف. (یادداشت مولف): همت بر 
| کتساب ثواب آخرت مقصور گردان. ( کلیله و 
دمنه)... نوبت جهانداری به حکم استحقاق هم 
از وجه ارث و هم از طریق ا کاب بدو 


. رسانده. ( کلیله و دمته). هر چند که در ثمرات 


عفت تأمل پیش کردم رغبت من در ا کتساب 
آن زیادت گشت. ( کلیله و دمنه). درا کساب 
خیرات و احتساب مبرات ... بر عمیدالجیوش 
بيفزود. (ترجمة تازیخ یمینی ص۲۰۸). 
اارذق جستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
Augustus. 2 - Octavius.‏ - 1 

3 - Octobre. 


۳۱۴۰ اكتسابى. 


(از آنندراج) (از اقرب الموارد). |تصرف 
نمودن در کسب. (تاج المصادر بمهقی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از ارب 
الموارد) (از ترجمان‌الف رآن چ دبیرسیاقی 
ص‌۱۸). ||کوشیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). ||فراهم 
آوردن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اندرختن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
لارسی معین). اللفدن. الفنجیدن. (بادداشت 
مؤلف). ||((سص) حصول,. بدست‌آرردگی. 
|اکرشش, (ناظم الاطباء), 
| کتسابی. [[تِ] اص نسبی) منسوب به 
| کتساب. (از ناظم الاطباء), مقابل جِبِلّى. 
(یادداشت مولف).۱ آنچه از راه سعي و 
شش بدست آید. مقابل فطری, بدیهی: 

معلومات | کتسابی. (فرهنگ فارسی معین). 
هر چیز که از کسب و کوشش و زحمت فراهم 
آمد» باشد. (از ناظم الاطباء), 

اكتساح. [اتِ] (ع مص) همگی مال به 
تاراج بردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). به غارت بردن جمله مال. 
(تاج المصادر ببهقی). 

اكتسار. [إاتِ](ع مص) شكستن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). شکستن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). 

اکتساع. [اتٍ | (ع مص) دم خود را بر دو 
ران خسسود زدن گشن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|أدم در ميان پای درآوردن سگ و اسب و جز 
آن. (متتهى الارب) (أنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). دنبال به زير 
درآرردن سگ. (تاج المصادر بیهقی). 

| کتشافت. زا تِ] (ع سص) نیک برهنه 
گردیدن زن وقت آرامیدن با شوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||برجمتن 
قجقار بر ماده, (متهی الارب) (ناظم الاطباه). 
|اكغودن. كشادن. باز کردن. (بادداشت 
مؤلف). باز كردن. يرده برداشتن. يديد أوردن. 
کشف کردن. (فرهنگ فارسى معين). کف 
کردن. از آن است: | کتشافات. دربار: کشف 
آمور طبیعی و صنعتی. (از آقرب الصوارد). 
||بدست آوردن اطلاعاتی دربار؛ دشمن 
بطرق مختلف. (فرهنگ فارسی معین). 

= جوخة اکتشاف؛ دستة سربازانی که جهت 
تجسس مواضع دشمن از پیش بروند. 

) کتشافات. (ات] (ع!) ج اکتشاف, کشف 
ابور طبیعی و صنعتی, (از آقرب الصوارد). 
مسوفقیتهایی که دانشمندان و کاشفان و 
مخترعان در کشف و روشن ساختن رازهای 
گوناگون جهان هستی به دست می‌آورند. 
کشفیات. 

ا کتسافی. [! تٍ] (ص سبی) منسوب به 


| کتشاف.مربوط به | کتشاف, (فرهنگ فارسی 
معین). 

-گروه | کتشافی (اصطلاح نظامی)/ گررهی 
که برای کشف اطلاعات دربار؛ دشمن عمل 
- هواپیمای | کتشافی؛ هواپیمایی که مأمور 
كشف مواضع دشمنان و کسب اطلاع دربارهٌ 
آنان است. (فرهنگ فارسی معین), 

) کتشام. زاب ] (ع مص) بریدن بیلی از بن, 
(از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
اكتصاص. [إتْ] (ع مص) فراهم آمدن. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). فراهم آمدن 
ر انبوهی کردن. (اژ اقرب السوارد). 

ا کتظاظ. [اٍتٍ ] (ع مص) رنجور گردپدن از 
امتلای طعام. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پر شدن شکم. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). پر شدن شکم از 
طعام به حدی که شخص توانایی نفس کشیدن 
نداشته باشد. (از اقرب الموارد). |اپر شسدن 
رادی از سیل. (از اقسرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مؤيد 
الفضلاء). ||پر شدن جامع (مسجد بمزرگ) از 
مردم. (از اقرب الموارد). 
اکتع: (أت ] (ع ص) مردی که انگشتان ار 
بسوی کف برگردیده و پیوند بیخ انگشتان پیدا 
باشد. ج. | کتعون, (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

ا کتعون. (أت](ع ص, !)۱ کنمین. ج اکتع. 
امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج اكتع در 
حالت رفعی. و رجوع به ابتمون وا کتعین و 
١‏ کتم شرد. 

ا كتعين. [أتَ] (ع ص. !) ا كتعون: رأيتهم 
اجسمین | کتمین,از اتباع است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج | كنع در 
حالت نصبى و جرى. رجوع به | کتع و | کتعون 
وابتعون شود. 

اكتف. [أَتَ](ع ص) ستور لنگ از کتف. 
گویند: فرس | کف و جمل اكتفاج. كُتف. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الصوارد). ||فراخ شانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
يهنكتف. (تاجالمصادر بيهقى). مرذى 
پهن‌شانه و دردمند. (مهذب الاسماء). ||اسب 
که به سر شانه او پهنایی و گشادگی باشد. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

] کقفا. (!ٍتِ] (از ع, امص) بسنده کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (یادداشت مولف). بس کردن 
به. بسندگی. (از یادداشت مولف): 
چه گر خانه او را بدین‌سان چنین 
ریا خود مر او را به طبع | کتفاست. 

ناص رخسرو. 


اكتفا كردن. 


و رجوع به اكتفاء شود. ||بس. |إخشنودى. 
(ناظم الاطباء). ||نزد علماى معانى نوعى از 
انواع حذف است و آن عبارتست از اینکه 
مقام افتضای آن کند که از هر دو چیز ملازم و 
مربوط بهم برای رعایت نکسته یکی را ذ کسر 
نکنند و این عمل غالباً در موارد ارتباط عطفی 
انجام پذیرد. کقوله تعالی: و سرابیل تقیکم 
الحر. (قران 4۸۱/۱۶ اي و البرد. و اختصاص 
لفظ حر برای آن است که بلاد عرب گر مسیر 
است ر خود را از گرما محفوظ دائشتن در آن 
بلاد اهم لوازم زندگانی است., و مانند: بیدک 
الخیر. (فرآن ۱۳۶/۳ ای والشر. و اختصاص 
لفظ خبر برای آن است که بندگان خدای را 
خسير آرزو و مطلوببست. (از كشاف 
اصطلاحات الفتون). 

) کتفاء ٠لات]‏ 2 مص)" برگردانمدن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
نكو کردن. (از مهذب الاسماء). نگونسار 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از مهذب 
الاسماء) (از ناظم الاطباء). |[برگردانیدن 
خسئور را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). نگون کردن ظرف برای 
بیرون ریختن آنچه در آن است. (از اقرب 
الموارد). نگون كردن اوانی, (ناج المصادر 
ببهقی). نگون کردن ظرف آب و مانند آن. 
(آنندراج). ||بسنده کردن به چیزی ". (سنتهی 
الارپ) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء). کفایت کردن ببه چیزی و در این 
معنی معمولا در فارسی بصورت اکتفا ینی 
بی همز؛ آخر بکار رود. (از یادداشت مژلف). 
بسنده کسردن. بس دانستن. بس کردن. بس 
شدن. اقتصار. به چمزی بسنده کردن. بر 
چیزی فروایستادن. اکتفاء کردن به. بسنده 
كردن به. قناعت كردن به. بس كردن به. 
(یادداشت سولف), بسنده نمودن به چیزی و 
گویندقانم و خشنود شدن بدان. (از اقرب 
الموارد). 

| کتفاات. ات (ع مص) گرفتن همه مال را. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 

؟ کففاز. زا تِ](ع مص) لازم گرفتن ده را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). لازم گرفتن 
قریه را. (از اقرب الموارد). 

۲ کتفا کردن. [ تك ذ] (مص مركب) بس 
دانستن. بسنده کردن به. قناعت کردن به. 
(يادداشىت مولف)؛ 
از دوستان توقع ما ترک دشمنی است 
ما قانعیم گر به همین | کتفاکنند. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 





1 - ۰ 


۲-مهمزاللام. ۳-ناتص یایی. 


اكتفال. 


زخم دهان شكوه نمايان نمىشود 
مردم به قدر حاجت ا گرا کتفا کنند. 
محسن تأثیر (از تدراج). 
اكتفال. [إتِ] (ع مص) كفل ساختن تن شعتر 
راء (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) اكد 
كفل (يعنى كليم و جز آن كه بر كوهان شتر 
پیچند برای نشستن) ساختن شتر را و سوار 
شدن بر آن. (از اقرب الصوارد). |اکار را در 
كردن كسسى انداخش. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (از آنشدراج) (ناظم الاطباء). 
کسی را صتولی امری ساختن. (بادداشت 
مؤلف). |أكار را به عهده گرفتن. (از اقترب 
الموارد). 
کتفان. [ا تٍ)(ع مص) آرسیدن با زن. 
(آنندر اج) (ناظم الاطباء) (از متناللفة). 
ارامش. (منتهی الارب). درآمسیختن با زن. 
آرمیدن با زن. (یادداشت مولف). 
اکتل. ات ] (ع ص) درد شت. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |اسخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ررزگار سخت. (از 
متناللغة). ||(!) بلا. (از متناللغة) (ناظم 
الاطباء). 
اکتل. [أتَ ](إخ) نام دزدى. كويند:هواسرق 
من | کنل.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). 


اکقل. زأتَ) (اخ) نام محدئى. (ناظم ۱ 


الاطباء). 
) کتلاء . رت ] (ع مص)" | کتلا. پاس داشتن 
خود را از کسی. گویند: | کشت سنهم. (منتهی 
(آنندراج). در خسواب نشدن. (آنندر اج). 
| پرهیز کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). احتراز. (تاج السصادر بيهقى). 
||بيمانه يذيرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). |[دردگین‌گرده شدن از 
ضرب ۲. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
|ابر كرده رسیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بر كرده امدن. (تاج المصادر بيهقى). 
بر گرده زدن, (از المصادر زوزنی). 
اكتلات. [اتِ] (ع مص) نوشيدن. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللغة) (از اقرب 
الموارد). 
اکتلال. [! تٍ ] (ع مص) درخشیدن برق, 
گویند:! کتل الفمام بالبرق؛ درخشید ابر و برق 
زد. ان‌اظم الاطباء) (از مسنتهی الارب). 
درخشیدن برق. (آنتدراج). درخشیدن بخنوه. 
(تاج المصادر بیهقی). تبسم ابیر, بسرق. (از 
متالفة) از قرب لوارد|گماریدن. اناج 
المصادر بیهقی). خندیدن. تسم کردن. (از 
يادداشت مؤلف) (از من اللغة). 
اكتهم. [أث] (ع ص) مرد بزركشكم. مر 
سيرشكم. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 





(آنسندراج) (از اقسرب الموا رد |ا(نتف) 
پهان‌دارندهتر ای ری 
لسره. 
اکتماغ, الال س تا 
خوردن. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنشدراج). 

کتمان. [تِ](ع مص) پوشمده گشتن, (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج اا 

ا [أکِ م] (امسعرب: () ۱ کت‌مکت. 
رجوع به | كت مكت و تحفة حكيم مؤمن شود. 

ګت مکت. [أكي مَك ] (معرب. إ) دانُ سهاه 
و بسيار سخت به بزركى جوزبواكه 
حجرالولادة خواتد جه هركاه زئى دشوار 
زايد در زير وى دود كنند به آسانی خلاص 
شود و آنرا به شیرازی گن ابلیس يعنى, خاي 
شیطان گویند وا گربر درختی بندند که میوه آن 
نايخته بيفتد ديكر نيفتد و آثرا حجرالنسر و 
حجرالمقاب نیز گفته‌اند. (از برهان) (آنندراج) 
(از هفت قلزم) (ناظم الاطباء). حجرالبحری. 
حجرالسر. حجرالسر. حجرالولادة. 
جرال مجاهت عجر اباك 
حجرالعقاب. يسر. اباطيطس. فندق هندى. 
(یادداشت مولف). و رجوع به مترادفات كلمه 
و نیز دزی ج۱ ص ۳۰ و اختیارات بدیمی و 
ذخير:ة خوارزمشاهی و تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی ص ۵۷ و صيدنة ابوریحان بیرونی 
شود. 

ا کقفاء . (اتٍ] (ع مص) | کتنا,کنیت کردن 
خود را. (از تاج السصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد), مکنی شدن به کلیتی. صاحب 
کنیت شدن. (یادداشت مژلف). ||کنایه کردن 
از چیزی به چیزی: | کتنی بکذا عن کذا, (ناظم 
الاطباء). كنايه كردن به جمنين از جنين. 
(منتهى الارب). كنايه كردن. (انددرا اج) (تاج 
المصادر بيهقى). 

کتنات. [إ تِ] (ع مص) فروتنی کردن. 
|| خشنود بودن. (منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). 

ا کقفاز. ا(تٍ)(ع سص) گرد آمدن مال. 
(منتهي الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء), گرد 
آمدن, گرد آمدن و سخت شدن. (أز اقرب 
الموارد). ||پر شدن هرچسه باشد. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||[ گنده 
شدن مفز استخوان. (تاج المصادر ببهقی) 
(دهار) (المصادر زوزنی). || يوشيدن سيزرى را 
در ظرف. (از آقرب الموارد).|نهادن. برنهادن 
مالى . گرد کسردن .گرد آمدن. گنج نهادن. 
(یادداشت مولف): چون سخن به ذ کرا کتناز و 
احتیاز زر و سیم رسیدی فرمودی ... (تاريخ 
جهانگشای جوینی). 





اکتواء. ۳۱۴۱ 


| کقناع. (اتِ] (ع مص) فراهم آمدن قوم.(از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
باهم أمدن و حاضر امدن. (أز المصادر 
زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). ||درآمدن و 
نردیک رسیدن شب. ||میل کردن. |مهریانی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). |[درکشیده شدن پیر از پیری. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اسخت 
گشتن. (از ناج السصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). 
] کقفاف. (اتِ] (ع مسص) حظیر؛ شتران 
ساختن, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |أكرد چیزی درآمدن. (تاج 
المصادر بيهقى) (از المصادر زوزنی). احاطه 
کردن. (مننهی الارب) (ناظم الاطباء). |أيناه 
گرفتن. (غیاث اللفات) (آنندراج). /|(اسص) 
پناه‌داری؛ 
کی‌گذارد حافظ اندر | كتناف 
كدكى جيزى ربايد از كزاف. 22 مولوى. 
|| شوغاه ببافتن شتر را از شاخ درخت. (از 
تاج المصادر بیهقی), 
اکتنان. [اتٍ ](ع مص) فرو پوشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج) (از ارب 
الموارد). 
-اکستان ساختن؛: يرشيده داشستن. 
فروپوشیدن: اهل تمبیز در هواجز این حرقت 
و ظهایر این مشقت در ظل ظلیل او | کتنان 
ساختداند. (از ترجمة تاريخ یمیلی ص ۱۲). 
||پسوشیده شدن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (دهار) (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد). نهفت گرفتن. (تاج 
المصادر بیهتی). ||سپید گشتن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آننندراج) (از اقعرب 
الموارد). 
کتناه. (اتِ](ع سص) به کنه چیزی 
دررسیدن. (غیاث اللغات) (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
به غايت و حقيقت و کنه چیزی رسیدن. (اژ 
پادداشت مولف). به نهایت چیزی رسیدن. 
(مؤيد الففلاء). به غابت جيزى رسيدن. 
(السصادر زوزنسی). ||لإسص) تفحص و 
تجسس از اصل و بن جيزى. |أكوشش كامل 
در معرفت و شناسایی آن. (ناظم الاطباء). 
-اکتناه سیب کبردن) تعمق نمودن برای 
دریافت حقیقت سبب. (ناظم الاطباء). 
| کتواء ۰(! تِ] (ع مص) اکتوا. | کتیاه. کي. 
(المصادر زوزنی). به داغ شدن. (تاج المصادر 
ببهقی) (از اقرب الصوارد). داغ کردن. داغ 
برنهادن. (از یادداشت ت مؤلف). و رجسوع به 
۱ کتیاء شود. 


۱-مهمرزاللام. ۲-ناقص یایی. 


۲ اكتواز. 


اکتواز. [اتِ] (ع سص) آب به کوزه 
برکشیدن. (از آقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
تاج المصادر بیهقی). ||در کوزه آب خوردن. 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
اکتویو. اتب ] (فرانسوی, | اکتبر: استهل 
[هلال شهر رجب ) لیلةالنلاتاء بموافقة التاسع 
لشهر | کتویر.(ابن جبیر). و استشعار ابتدائه فی 
شهر يونيه... و آخر اول شهر ا كتوبر.(ابن 
جبیر). و رجوع به | كتبر شود. 
كتهاء . (إِتِ ](ع مص) روبروى كى شدن 
به جهت ماله و خواست. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دربارة مسأله‌ای با کسی سخن 
گفتن.(از اقرب الموارد). 
) کتهاف. (اتِ] (ع مص) به کهف درآمدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کتهال. [إ ت ] (ع مسص) کهل گردیدن. 
(مستتهی الارب) [ناظم الاطباء)(از اقمرب 
الموارد). کهل گردیدن و آن عمر مابین سی و 
چهل است. (آنندراج). به کهولت رسیدن. 
(المصادر زوزنی): چون عمر بهار به ! کتهال 
رسیدی و نهار او به زوال مراجعت با مصیف 
به اسضاء رسانیدی. (تاریخ جهانگتای 
جوينى). |[درموی شدن. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج), ||تمام رسيدن گیاه 
و قوی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). به جای رسیدن 
نبات. (المصادر زوزنی). ||شکوفه برآوردن و 
گل‌کردن مرغزار. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارپ) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
) کتیاء . (1] (ع مص) داغ كردن خودرا. 
|استودن خود را به چیزی که در وی نباشد. 
(از آندراج) (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
) کتیااب. (۱)(ع مص) به کوب و کوز؛ بیدسته 
آب خوردن. (ناظم الاطباء). به کوب آب 
خوردن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اندرهگین شدن. (تاج المصادر بیهقی), 
دردمند و غمنا ک شدن. (آتدراج). 
اكتبابر. [أ](از لاتينى ,)ماه قیصری. اول آن 
مطابق است با غر؛ تشرین اول و بیست‌وهفتم 
مهرماه جلالی و سیزدهم اکتبر فرانسوی. 
(یادداشت مولف). 
| کقیاد. [(] (ع مص) فریب خوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||نیرنگ کردن و 
فریب دادن. (از آقرب الموارد). 
کتیاز. [[](ع مص) بر زمین افتادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |ادستار 
يستن بر سر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |ابه شتاب 
رفتن. (ناظم الاطیاء) (آنندراج). شتاب رفتن 
(منتهی الارب). |[دم برداشتن اسب در دویدن 
و ناقه وقت گشنی, (متهی الارب) اناظم 


الاطباء) (آنندراج). دم برداشتن اسب در 
دویدن. (از اقرب الموارد). || آماده شدن برای 
دشنام دادن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||انداختن چیزی روی 
چیز دیگر. (از اقرب الموارد). 

ا کتیاژ. (۱](ع مص) آب گرفتن به کوزه. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). 

اياس [[] (ع مص) بازداشتن کسی را از 

جتش. (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
1 (از اقرب الموارد). بازداشتن چنانکه 
از حاجت. (یادداشت مولف). 

ا کتیال. (1](ع سص) پیمودن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). پیمودن. 
كيل كردن. بيمايش. (يادداشت مؤلف). 
|اپیسودن جهت دیگری. گویند: ا كتالالطعام 
له. (منتهی الارب) (آنندراج). ||پیمودن برای 
خود. (متتهى الارب) (نساظم الاطسباء) 
(آنندراج) (از ترجمان‌القرآن ج دبیرسیاقی 
ص۱۸). گرفتن کیل و پیمودن برای خود. (از 
اقرب الموارد). ||كرفتن از كسى: | كتالت عليه. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اخذ. كرفتن. 
چیزی پیموده گرفتن. (بادداضت مولف). 
پیموده ستاندن. (از تاج المصادر بیهقی). 

کتيام. [(](ع مص) بر سر انگشتان نشستن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

| کتبان. [(](ع مص)" بودن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرام). |أهت شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || ضامن شدن. 
||اندوهگین شدن." (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

| کتیقاء . (] (ع مص) " پرخشم گردیدن. 
|| تفه شدن و بی‌آرام شدن. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). [زنیک 
ستودن خود را. امتتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مبالفه کردن در وصف خود بدون 
داشتن عمل. (از اقرب الموارد). 

] کتی ج کلا. رک ) (اخ) دهی از دهتان 
ساسی بخش مرکزی شهرستان بابل. سکن آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانةُ كارى و 
چاه آرتزین و محصول عمدة آنجا برنج و ينبه 
و غلات و صیفی و حبوب و نیشکر. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ا کتبول. ((]() نام روغن داروبی سیاءرنگ 
که‌با وازلین مخلوط کنند و بر زخمها و 
جراحات یگذارند تا بهود یابد. 

] کثالب.(1)(ع ص. )ج كائبة. (ستهى 
الارب) (ناظم الاطباء). ج کاثبة کوانب ات 
ولی صاحب تاج العروس گفته است که جمع 
ک‌انبه»اکثاب نیز آمده است, (از اقرب 
الموارد). رجوع به کاثبة شود. 


اکثام. 


) کثاب. [1] (ع مص) کنبه خورانیدن کسی 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به که شود. 
نزدیک کسی رسيدن. كويند: اكثبه, وا كتب 
له و اک ثب منه. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطبا») (از اقرب الموارد). نزدیک آمدن. 
(المصادر زوزنی). نزدیک رسیدن. (آنندراج). 
|| پهلو دادن شکار و توانایی دادن شکارچی 
را بر شکار کردن آن. (از صنتهی الارب) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ا کثات. [1] (ع مص) بسیار و انبوه و کوتاه و 
پیچان مو گردیدن. (ناظم الاطباء). بسیار و 
ابوه شدن ریش. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), کوتاه و پیچان گردیدن 
ریش. (منتهی الارب) (آنندراج). 
كثار. [!] (ع مص) افزودن. (از منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||بسیارمال کردن. 
(دهار). بسیارمال گردانیدن. (یادداشت مولف) 
(المصادر زوزنی). |ابسیار گردائیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). بسیار کردن. (غیاث 
اللغات) (المصادر زوزنی). ||بسیارمال شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المصادر 
زوزنی) (از اقرب السوارد). |[بسیار آوردن 
سخن و جز آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بسیار آوردن. (از اقرب الموارد). 
بسیار گتن. (دهار) (یاددااشت مولف) (غیاث 
اللغات): اختصار در سیاقت نظم اولی است از 
اطناب و | كثار. (ترجمةُ تاريخ قم ص ۱۸۳). 
||بر كردن خرماين. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). شکوفه بیاوردن 
خرما. (تاج المصادر بیهقی). شکوفه کردن و 
میوه آوردن خرما. (یادداشت مولف). ||بسیار 
خوردن. (غیاث اللفات). ||(امص) افزونی و 
زیادتی. (ناظم الاطباء). ||افراط. (ناظم 


الاطباء) (بادداشت سولف). زیاده‌روی. 
زیاده‌روی کردن: | کثار در اکل. (بادداشت 


مولف). 

۲ کثاف. [[] (ع مص) نزدیک کسی شدن و 
توانا گرداندن کسی را بر خود. گویند: | کلف 
منك | كثافاً (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

اكثام. )1[ 0 مص) قادر كردانيدن شكار 
شف راو ر نيك ری وز اک 
الصيد. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتدراج). نزديك شدن ثكار به صياد. 
(یادداشت مولف). (از اقرب الصوارد). |اپر 
کردن‌خیک را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). پر کردن مشک 
١-اجرف‏ واوى. ۲-اجرف یایی. 

۳-از ماد؛ « کی». 





(دهار). || ينهان كرديدن در خانة خود. (نتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). بنهان گردیدن. (یادداشت مولف). 

ا كثية. [آثِ بِ](ع ص, !) ج کتيب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج 
كثيب به معنى تودة یکت (ازانتدراج). و 
رجوع به کثیب شود. 

کشر. [اتَ](ع ن‌تف) بیشتر. (ناظم الاطباء). 
بسیارتر. (انندراج), نعت تفضیلی از کشرت. 
فزون‌تر. بیشتر. اغلب. بیش. زیادتر. غالب. 
مقاپل اقل. (از یادداشت مژلف). عبارتست از 
بالاتر از نصف. (از اقرب الموارد). 
اک غراوفات؛ بیشتر هنگامها. (ناظم 


الاطباء). 

-حد اکثر؛ بيشینه. مقابل حداقل: (یادداشت 
مؤلف).. 

-امثال: 

| کثر الظنون میمون, 

كثر مصارجالعقول تحت برو المطامع. 
اکر تا رونا 


(يادداشت مؤلف). 

||عده زیاد. متعددتر. |ابسیار. (ناظم الاطباء). 

||خانة پر. || دست پر. (یادداشت مؤلف). 
کثراً. ات رَنْ] (از ع. ق) در تداول فارسی 

امروز پکار رود و درست نیست. چه تنوین به 


صفت بر وزن افعّل ملحق نشود. 


کثری. [أثَ](ص نبى) منسوب بها كثر. 


بیشتری: | کثری است لکن کلی نیست. 
(یادداشت مولف). 
اکثریت. (أت ری ی](ع مص جعلی, 
إمص, ) بيارى و افر ونی. (ناظم الاطباء). 
||زیادتی در عدد. بیشتری و کثرت. (ناظم 
الاطباء). زيادتى در ان مقابل اقلیت.۱ 
(یادداغت مولف). بیشتر آفراد يك كشوره 
یک منطقه يا شهر که از جهت زبان, مذهب, یا 
نراد بأ هم وجه اشترا کی دارند, مقابل اقلیت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- | کثریت تام؛ | کثریت مطلق. (یادداشت 
مولف) (از فرهنگ فارسی معین). 

-اکثریت مطلقه يا مطلق؛| کثریت تام. نصف 
بعلاوة یک: (از یادداشت مولف). تعداد آرابی 
است که لااقل ماوی نصف به علاو؛ یک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- اكثريت نسبى؛ تعداد آرايى است كه 
دار طلبی بدست مي‌آورد بشرطى كه زيادتر از 
آراء داوطلبان دیگر باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
اكثرين. [أَثَ ] (إخ) اولاد زيد از قبيله مضر 
راكويند. (ازائساب سمعائى). 
اکثع. (أَتَ | (ع ص)مرد سرخ واها ستبر لب. 
(منتهى الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 











اكثف. [آتَ](ع نتف) تيرهتر. (ناظم 
الاطباء). |استبرتر و كثيفتر. (ناظم الاطباء). 
كثيفتر.(يادداشت مؤلف). 

ا كثل. (أتَ](إخ) ابن شماخبن يزيدبن شداد 
عكلى. نام يكى از ياران حضرت رسول (ص) 
است و در يومالجسر و يوءالقادسيه شركت 
داشت و شجاعت و دلاوری کم نظیری نشان 
داد و فرخان شاه را اسیر و مقتول ساخت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

اكثم. [أثَ] (ع ص) مرد فراخ شکم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آسوده سيرشكم. (منتهى الارب) 
(تاظم الاطباء) (از آنندرا اج). سیرشکم. (از 
آقرب الموارد). |ازهار فربه و پرگوشت. 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج). 
ره فراخ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

اکنم. [اثّ] ((خ) اسن‌جون. صحابیست. 
(منتهی الارب). | کثم عبدالعزی‌ین جون ونيا 
خود ابن ابی الجون از صحابه است و برخی از 
روایات از وی متقول است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

اكثم. [أثَ] (لخ) پدر یحیی است و محیی 
قاضىالفضاة معروف شافعى معاصر مأمون. 
(از ناظم الاطباء). قاضی دانشمند مشهور. 
(آنندراج): " 
مولای تو ثابت‌بن قره 
شا كردتو يحيىبن | كثم. 

و رجوع به يحبىبن | كثم شود. 

امین صیفی. را ث من ض] (ع) 
ذوالحکم‌ین رباح. یکی از حکام پانزده گانۀ 
عرب به جاهليت. (يادداشت مؤلف). از حكام 
عرب الت. (منتهى الارب). حكيم و داناى 
معروف عرب در جاهليت. عمر دراز يافت و 
EES‏ و ی 
از قوم خويش آهنگ مدینه کرد. اما در بين 
راه وقات يافت (1ه.ق. .أو ييغمبر ارك 
نکرد. سخنان حکمت‌آمیز بدو نبت داده‌اند. 
احوال و اخبار او با افسائه‌ها آمیخته است. (از 
اعلام زرکلی). ورجوع‌به البیان والعبین ج۱ 
ص۱۸ و ۲۸۲ و ج۲ ص۵۴ و ۸۰ و ج۲ 
ص ۱۶۰ والاصابة ج ۱ ص ۱۱۳ و اسدالفابة و 
جمهرءالاتساب و بلوغالارب شود. 

) کثوت. [1] (ع ) کشوت. (ناظم الاطباء). 
| کئوث سرنه را بمضی عشتقه و علقمی نیز 
خوانند طعمش تلخ بود با سركه خورند. 
(نزهةالقلوب). و رجوع به عشقه و علقمى 
شود. 

اکج. [أك ] (!) ميودايست كوهى كه در تهران 

زال‌زالک و در خراسان علف شیران و به 

تازی زعرور گویند. (از آنندراج) (از هفت 
قلزم) (از برهان) (از ناظم الاطیاء) زعرور. در 

منتهی‌الارب ج تهران الح نوشته شده است. 


خاقانی. 


اکحل. ۳۱۴۳ 


(یادداشت مولف). کری.[ذر تداول سردم 
قزوین). و رجوع به زعرور و زال‌زالک شود. 
|اکلنگ سرتیز فقاعیان که بدان یخ شکنند. 
(لغت فر س اسدی نسخه خطی نخجوانی)؛ 
يه زخم؟ عدو دسته شد ناپدید 
اكج راكرفته به جنك أمدند. 
عنصری (از لغت فرس). 
و رجوع به ا کج‌شود. 
| کچه. 0 ج / ج01 در تداول مسردم 
خراسان. سككه. (از يادداشت مؤلف). 
رجوع به سکسکه شود. 
کج. [اک ] () خلاب باشد یعنی لای سیاه. 
(لغت فرس اسدی نسخه کتایخانة مدرسة 
سیهسالارا. اما اين ضبط حتماً غلط است و 
آ کج اصل آن است به معنی قلاب یعتی آهن 
سرکج. (یادداشت مولف). و رجوع به اکحج و 
اکچ و آکچ‌شود. ‏ , 
) کحال. (1](ع4ج کحل.(یاددات مزلف) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کحل شود. 
کحال. (1] (ع مص) گیاه برآوردن گرفتن 
زمین. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اسخت گردیدن 
تحط: | کحل القحط. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). ||((مص) سختی قحط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
| کخت. ۳۹ (ع ص) کوتاءبالا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مرد كوتاءبالا. 
(آندراج). مرد کوتاهقد. (یادداصت مولف) (از 
اقرب الموارد). 
کحج. رح( جلاب را گویند و آن 
دارویی چند است جوشانده و 
صافكردهشده. (برهان) (هفت قلزم) 
(آنندراج). جلاب باشد. (فرهنگ اوبهی) (از 
فرهنگ سروری), اما | کحج که صاحب برهان 
آنرا جلاب می‌گوید تصحیف آ کج‌به معنی 
قلاب است. (یادداشت مولف). و رجوع به 
آ کج‌شود. 
اکحل.(ح)(ع ص) مرد سرمه گون‌چشم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سیاء پلک 
چشم از خلقت. (تاج المصادر بیهقی) (از 
فاد زوزنی) (از مهذب الاسماء). 
سياءجشم, و تأنيث آن كحلاء باشد. مرد 
سیاه‌مژگان که گویی سرمه کرده است. 
(یادداشت مولف). آنکه چشم او سیاه باشد. 
(آنندراج). |اسرمه در چشم کرده. (آنندراج). 
|| (ل) رگ مانی است که رگ هفت اندام و 
میزاب‌البدن نيز كويند. رق حيات. و لاتقل 
عرةالا كحل.(منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رك تن. (زمخشرى). 


1 -. Majorité. 
۲-نل: به رحم.‎ 


۴ اکحوان. 


نام رگی است میان قیفال و اسیلم که فصد آن 
کنند و آنرا رگ هفت اندام گویند. (آنندراج). 
رگ میانگی دست. (از مهذب الاسماء): 
چشم ما خون دل و خون جگر از یس که ربخت 

| کحل و شریان ما را دم نخواهی بافتن, 

خاقانی. 

طبیبان شقق مدخل گشادند 

فلک را سرخی از | کحل گشادند, 

و رجوع به ذخيرة ۀ خوارزمشاهی شود. 
اکجوان. ۱1/1 (ممرب. !) بابونة 
گاوجشم.(ناظم الاطباء). همان اقحوان است. 
(آنندراج). پر وزن و معنی اقحوان است که 
شكوفة ریحان و بابونه باشد و شسیرازیان 
بابونه گاو گویند ناسور را نافع است. (برهان). 
و رجوع به بابونه و اقحوان شود. 
| کجیلال. [!](ع مص) نمودار کردن زمین 
سبرى گیاه را (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). و رجوع بها كحال 
شود. 
کخج. [آخ] ([) | کحح. رجوع به آ کج و 
اکحچ و فرهنگ سروری و جهانگیری و 
انجمن ارا شود. 
) کد. [آک‌دد] (ع ن‌تف) موکدتر. | کیدتر. 
(یادداشت مولف). رجوع بها كيد شود. 
کد. [آ| (ع مص) به پا کوفتن گندم را 
دیاست کردن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
)کد. (کک) ( اخ) ١‏ اكاد.آ كاد .نام كشورى 
قديم در EE‏ . عردم آن در قدیم 
دولتى تشکیل دادند. شهرهای آن عبارت بود 
از: سیپ پار. کیش, بابل (در حدود ۲۸۰۰ ق. 
م.) مدتها عیلام پاجگزار | کدبود. (فرهنگ 
فارسى معين). قسمت شمالى بابل در 
بین‌النهرین (سومر قسمت جنوبی آن بود.)| کد 
موقعیت تجاری مساعدی داشت و اقوام 
سامی چادرنشییی که در هزاره‌های چهارم و 
سوم ق. م. به اين ناحیه امدند از راه تجارت 
رونق بافتند. | کددر دور؛ سارگن ۱ (اواسط 
هزارء سوم ق. م.) به اوج قدرت خود رسید و 
وی چند کشور و شهر واقع در | کدرا متحد 
ساخت. سومریها را مطیع کرد و قدرت خود 
را از کوههای ایلام تا دریای مدیترانه و در 
آسیای صفیر بسط داد و قدیمترین امپراتوری 
بزرگی را که در تاریخ شناخته شده بوجود 
آورد. ٍ پس از فتوحات سارگن. اکدیها 
بسيارى از آثار تمدن سومرى را انخاذ كردتد. 
بعد از انقراض سلسله سارگن. حمورابی | كدو 
سومر را متحد کرد. دولت بابل را بوجود 
آورد. ناحية | کداز شهر | کدبا آ گاده" نام‌گرفته 
است. که ضهری پر رونق و در حدود ۴۸ 
هزاركزى بابل واقع بود (محل دقیق آن معلوم 


یست». (از دايرة المعارف فارسى). و رجوع 


ظامی, 


به | کادو آ کادو | کدی‌و قاموس کتاب مقدس 
و ایران باستان ج ۲ص ۲۴۷۲ و ۲۰۹۷و ج ۲ 
ص۱۶۰۵ و فهرست فرهنگ ایران باستان 
شود. 

١‏ کداء ۰ ((](ع عمص) اکداءاز روییدگی 
بازداشتن كياء. (ناظم الاطباء). از رويش 
بازداشتن سرما گیاه وكشت رايا كند ساختن 
رؤيش ونمو آئرا. (اؤاقرب الشوارفا. 
||متكون نكردن كان كوهر رأ. ||بازكردانيدن 
شخص رااز چیزی. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ابه زمین درشت و سخت رسیدن حاقر. 
(منتهى الارب) (آتندراج) (از تاظم الاطباء). به 
زمین سخت رسیدن. درکندن چاه وعاجز 
ماندن از کتدن آن. (از اقرب الموارد) 
(یادداشت موّلف). ||یافتن خواسته و یا مغل 
آن. (منتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازفتی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) . بخل ورزیدن در هنگام سوال. (از 
اقرب الموارد). ||کم‌خیز شدن: و مته قوله 
تعالی: اعطی قلیلا و | کدی(قرآن 40۳۴/۵۳ ای 
قطم القلیل. (منتهی الارب) (نباظم الاطباء). 
اندک‌خیر شدن. (دهار) (تاج المصادر ببهقی) 
(از اقرب الموارد). کم‌خیر شدن: (انندراج). 
بخیل شدن. (یادداشت مولف). ااکم گردانیدن 
دهش را. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). بریدن عطاء. 
(ترجمانالقرآن جرجانى). |أمفلس شدن. 
(غیات اللفات). |[چرایدن 2 شتر سيان نهل و 





2 (تاج المصادر بنهقی). 0 
اخیر در مأخذ دیگر دیده تشد. 

اکداد. ۰ (ع ص. )٠‏ فرقدفرقه. كويد: 
رايت القوم | كدادأ؛ ديدم ان قوم را فرقهفرقه. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) و رجوع به | کادیدو | کدةشود. ||قوم 
اکداد؛ قوم ختابان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||قوم شکست‌خورده. (از اقرب 
الموارد). 

] کفآ۵. [1] (ع مص) بند کردن و بازایستادن 
از کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بخل و اسا ک ورزیدن. (از اقرب 
السوارد). 

اكدار. [1] (ع لا ج كَدَر. (یادداست مولف) 
(ناظم الاطاء). . رجوع ب کدر شود. 

ا کداس. [1] (ع ل ج دس (منتهى الارب) 
(دهار) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) جع 
کدس, به معتی خرمن. (آنندراج). . رجوع به 
کدس‌شود. 

اکداش. [[] (ع مسص) به عطای کسی 
رسیدن. گویند: | کدشت مه عطاء. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). |به 


اکدش. 


گوشه‌ای از خیر رسیدن. (از اقرب الموارد). 
کداف. ([](ع مص) شنیده شدن آواز از 
سم ستور. (تاظم الاطباء). شنیده شدن آواز 
سمهای ستور. (یادداشت مولف) (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). 
کدام. (۱](ع مص) وثیقه گرفته ضدن از 
اسیر. (از اقرب‌الموارد) (از صنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
کدر. َد] (ع ص) آنکه تیرگی دارد. ج 
ا کایر. (سنتهی الارب) (از اقرب لسواد 
تیره‌تر, (غیات اللغات). تیره‌تر. ج, اکادر. 
(آنندراج). تیره‌رنگ. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی) (مهذب الاسماء). تیره. 
تیره‌رنگ. تار, کدرتر. تیره‌تر. تأنیت أن 
کدراء, (یادداشت مژلف). آنکه در رنگ آن 
تیرگی است و مونث آن کدراء و ج» گذر: 
عیش ا کدر:کدر. (از اقرب الموارد). |اسیل 
روان در روی زمین. (از اقرب الموارد).. 
توجبه که روی زمین را رندد. (منتهی الارب). 
|إبناتالا کدر؛ خر وحشی منسوب به گشن 
أن. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
) کدو. [] (!خ) راحدا کادریه معنی جبالی, 
(از اقرب الموارد). | کادر چند کوه است, واحد 
آن | کدر.(منتهی الارب). 
) کدز. (51] (() ابن‌حمامین عامرین 
صعب اللخمى. بيشوا و مهتر لخم در مصر و از 
افراد شجاع و خردمند بود. او و پدرش در فتح 
مصر شرکت داشتند و هنگامی که مردم مصر 
يا عبدائهين زبير بيعت كردند أو از طرفداران 
عبداله بود و به دست مروان حکم بسال ۶۵ 
ه.ق.کشته شد. (از اعلام زرکلی)۔ 
کدر. (1د) ((غ) اسم سگی است. (منتهی 
الارب). 
| کدراك. ([ د] (ع مص) تیره شدن. (منتهی 
الارب).. 
اكدرية. [أدرى ىلع ص نسبى.') 
(اصطلاح نقه) سألدايست در قرايض كه 
شوى و مادر و جد و خواهر مادری و پدری 
مانده باشد. لفت بها لان عبدالملكين مروان 
سل عنها رجلاً يقال له اكدرفلميعرفها او 
کانت‌الميتة تسمی ا كدرية او لانهاکدرت على 
زید. (منتهی الارب) (انتدراج).: ااقسمى 
سگ. (یادداشت مولف). 
| کدش.[۱ /1د] (ترکی. ص, ا) محیوب. 
(غياث اللغات). معشوق. (بادداشت مولف). 
محبوب و مطلوب. سرا ۱ (از برهان) 
(هفت قلزم) (ناظم الاطباء). مطلوب. (از 
فرهنگ جهانگیری). یکدش. ایکدش. 
ایکدیج. (فرهنگ فارسی معین): 
من نه به وقت. خویشتن پیر و شکسته بوده‌ام 


1 - Akkad. 2 - Agade. 


اكدة. 


موی سييد م ىكند جشم سياه | كد ثأن سعدى. 
|| انسان يا جانورى كه از دو ناد باشد. دوركه. 
دوتخه. (فرهنگ قارسى معين) (ناظم 
الاطباء). کی که مادرش از هند و پدرش از 
ترکتان باشد. (غیات اللغات) (از فرهنگ 
جسهانگیری). آدمی که مادر یا پدر او 
هندوست. آنکه یکی از والدین او ععرب و 
دیگری جز عرب باشد. (یادداشت مؤلف). أن 
ترك كه پدر و یا مادرش هندو بود. (شرفنامة 
منيرى): 
نگاری ا کدش‌است این نقش دماز 
پدر هندو و مادر ترک طاز, نظامى. 
||اسب که مادرش ترکی و پدرش عربی باشد 
و آن بفایت تیزرفتار بود. (غباث اللغات). 
اسبی را گویند که پدر او از جنس دیگر و مادر 
او از جنس دیگر باشد و آنرا یکدش نیز 
گویند.(از ناظم الاطباء). اسب که مادر تازی و 
پدر ترکی دارد. (یادداشت 
(از فرهنگ جهانگیری): 
پانصد سر اسب تازی مدام به سپنج و طویله او 
بسته بودی... بخلاف ا کدش و رهوار که 
خانه‌زاد او بودند. (تاریخ طبرستان). 
نعل می‌بتد روزی | کدشانت‌را به روم 
حلقه‌ای گم گشت از أن در كوش قيصر يافتند. 

ظهير فاريابى (از اتندراج). 
گسته‌کرته اندر بر به نوک ناچخ و زوبین 
شكسته جوشن اندر تن به نعل اکدش و یکران. 

؟ (از انجمی آرا). 

||امتزاج و اتصال دو چیز را گویند با یکدیگر. 
(از فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا). گاهی 
مجازاً به معنى مركب و مجموعه آيد. 
(آنتدراج) (غياث اللغات). دو جيز که باهم 
مخلوط و مسمزوج شده باشند. (فرهنگ 


شت مؤلف) (انجمن آرا) 


فارسی معین)* 

نظامی | کدش خلوت‌نشین است 

که‌نیمی سرکه نیمی انگیین است!. ‏ نظامی. 
كدش روحانى و جسمانی است. نظامى. 


||مردم ديوانى يا تشکری بوده‌اند که رئیس یا 
امیری جهت نظم امور مربوط به خود 
داشتهاند و نام ایشان در ردیف خواجگان و 
امراذ کر می‌شده و ایشان را | کادشو | کادشه 
نیز می‌گفته‌اند چنانکه افلا کیدر موارد ذیل به 
همین معانی می‌آورد: «فرمود که بهاءالدین 
در اين شهر قونیه نظر کن تا چندهزار خانه‌ها 
و کوشکها و سرایها از امرا و اکابرو اعیان 
فاخر همست چه خانه‌های خواجگان و 
| کادشه از خانة محترفه عالی‌تر است. پیوسته 
حضرت مولانا را عادت چنان بود که هرجه 
از عالم غیب امرا و | کادشه و مریدان متمول از 
اسپاپ و اموال دنیاوی فرستادندی همان 
ساعت به حضرت چلبی حسا‌الدین 


مي‌فرستاد». 
و از تعبیر مولائا «میر | کدشان سیواس افراط 
مي‌کند» (مکتوبات ص )٩۶‏ استنباط می‌شود 
که‌اين طبقه در شهرهای دیگر روم جز قونیه 
هم وجود داشته‌اند و گویا در قرتهای بعد 
عنوان امیرالا کادش باشی به ریس انها 
می‌داده‌اند. (توضیحات دکتر فریدون نافذ بر 
مکتوبات, ص ۱۶۷). فرهنگ‌نویسان این 
کلمه را پارسی شمرده‌اند ولی عبدالطیف 
عباسی در لطائف‌اللغات گوید: اين لغت 7 
است. (از حوائسى فیه‌سافیه چ فروزانقر 
صص ۳۳۴ - ۰0۳۳۵ یاران رفتد پیش میر 
| کدشان بر ایشان خشم گرفت که این همه 
أينجا جه كار داريد. (قيدمافيه ص ۱۷۷). 
||نفى حاسة انانى زيراكه از لاهوتى و 
ناسوتى امتزاج يافته أست. (ناظم الاطباء). 
اكدة. [أيذ د] (ع [) بقية جرا كادكه كياء أو 
را جرانده باشند. (از اقرب الموارد) (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |أكروه كروه: رأيتهم 
اكدة.(از منتهى الارب) (ناظم الاطياء). 
گروه گروه. فرقه‌فرقه. دسته‌دسته. (یادداشت 
ملف). و رجوع به ا کادیدو | کداد شود. 
||اشکست خوردگان. واحد ندارد. (از اقرب 
الموارد). 
) کده. (آک د)(() نام شهری است كه مركز 
سامیان بوده. (از ايران باستان ج ۱ص ۳۳). و 
رجوع به | کادو | کدشود. 


اكدى. [أكك ](ص نبى) توب بدا كد. 


(فرهنگ فارسى معين). |أشعبداى از زيان 
سامى (بابلى قديم). (يادداشت مؤلف). زيان 
مردم | کد.(فرهنگ فارسى معين). ||هرجيز 
مزيوظ ومتملئ بها كد :(فنرهتك قاری 
معین). ||شمبه‌ای از ناد سامی. (یادداشت 
مولف). سومریها و | کدیهااز زمان بسیار قدیم, 
که معلوم نیست از کی شروع شده» در 
مملکتی که بعدها موسوم به کلده شده سکنی 
داشتند... اخیرا این عقیده پیدا شده که 
سومریها و | کدیهابمناسیت یکی از شهرهای 
سومر به أين اسم موسوم شده‌اند. اين نكته را 
بايد در نظر داشت كه نام كلده رابه بابل 
آسوریها دادند... وآين اسم در كتيههاى أنها 
از قرن نهم ق. م. دیده می‌شود. بنابراین چون 
تاريخ سومر و اكدتا جتدهزار سال ق. م. 
صعود مىكند. نمىتوان تاريخ أنها را تاريخ 
كلد. ناميد, بلکه باید تاریخ سومر و | کدگفت. 
(ایران پاستان ج۱ ص۱۳ ). 

ا کذاب. (1) (ع مص) دروغگوی یافتن 
کسی را. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطياء). دروزن یافتن. 
(المصادر زوزنى). |أبر دروغ برانگیخش. 
| آشکار کردن کذب کسی را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


اکر. ۳۱۴۵ 


۱ گاهی دادن شخص به اينکه آنچه خبر داده 
است دروغ است. ||اعتراف نمودن به اینکه 
در گفتار پیش خود دروغ گفته است. (از اقرب 
الموارد). ||بانگ کردن کسی را و سکوت 
مخاطب و نمودار ساختن که در خواب است. 
(منتهی الارب). بانگ کردن کسی راو سا کت 
ماندن آن کس و وانمود کردن که در خواب 
است. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
GEL‏ (ع مص) به سنگستان نرم سدق 
رسيدن. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
اكذب. [أذ] (ع ن‌تف) دروغگوتر. (ناظم 
الاطاء) (فرهنگ فارسی معین). دروغگوتر: 
- امتال: 

| کذب من اخیذالدیلم. 

| کذب من الا خیذالصبحان. 

| کذپ من اسیرالسند. 

| کذپ من‌جحینه. 

اکذب م‌الساليه. 

| كذب من سجاح. 

| کذب من شيخالغريب. 

! کذب من صبی. 

اکذب‌من صنم. 

| کذب من فاخته. 

| کذب من قیس‌بن عاصم. 

| كذب من المهلب. 

| كذب من يلمع. 

|[دروغتر. امین: احسن‌الشعر امینه و اعذبه 
| کذبه.(یادداشت مولف): احسن الشعر | کذبه. 
(تاريخ بيهقى ج أديب ص ۲۲۲). 

در شعر مپیج و در فن او 
ت احن‌او. تظامى. 
) کذ‌وبة. رب )(ع لا دروغ. (متهى الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطباء), کذب. دروغ. ج. 
| کاذیب.(از آقرب الموارد) (یادداشت مولف). 
درو سخن دروغ. خن بی‌پایه 
[غیرمتداول ). ج, | کاذیب. (فرهنگ فارسی 


چون | کذب‌اوست 


معین). و رجوع به | کاذیب‌شود. 

اكر. راک ] (ع 0 ج أکزة (ناظم الاطباء)؛ 

گرتو از هوش و خردیافته‌ای پا و پری 

بس خبر گوی مرا زانچه برون زین اکر است. 
ناصرخرو. 

ااج . (از یادداشت مولف). 

- علم أكر:دانش شناختن كرءها. و آن 

فروع علم ریاضی است و شامل دو بخش 

E OT E 


١‏ -مؤلف در یادداشتی به استناد این بیت تأیید 
معنى كلمه را نوشتهاند: شراب ترش و شیرین. 
شراب میخوش. شراب كه طعمش به ترشى 
نك 


۶ اکر. 


فارسی معین). علم | کر علمی است که از 
احوال عارضه بر کره بحث کند از حیث 
کرویت آن بی‌نظر در بساطت یبا ترکیب 
عنصریت یا قلکیت آن, و موضوع آن کره 
است از نظر کره بودن... و ا کر متحرکه جزیی 
از علم | کر است. اطولوقس بونانی را برای | کر 
متحرکه کتاییست که در زمان مامون به عربی 
ترجمه شد و سپس یعقوب‌بن اسحاق کندی 
آن ترجمه را اصلاح کرد. و ثاوزوسیوس 
مهندس یونانی را نیز کابی در علم اکر است 
که به تازی ترجمه شده است و ثابت‌بن قره 
آترا اصلاح و علامةُ طوسی و سپس تقی‌الدین 
محمد معروف به راصد مستوفی آنرا تتحریر 
کردند.(از کثف‌الظنون), و رجوع به اکرة 
شود. 

۲ کو. اک ] () چوب عود که بخور را سوزند. 
چوپ عود که بسوزانند بوی خوش کند. قطر. 
عود. (یادداشت مولف): قبر؛ جای کرم خورده 
اذجوب! كر (نحهق الارب): توب جر 
(ناظم الاطباء). ورجوع به مترادقات كلمه 
شود. 

اکو.] 4 ۱ ن اكرهرا. (منتهى 
الارب) (آتندراج). کندن گودالی که در آن آب 
جمم شود. (از ناظم الاطیاء). 

اکو. رک ا(ع لا ج کُسرة. (از کش اف 
اصطلاحات الفتون)- رجوع به كرة شود, 

اكر. [أك1لع 0ج كره. كويها. كرهها. 
(فرهنگ فارسی معين) (یادداشت مولف) 
(انتدراج) (ازغياث اللغات در ماده 
«اكرات»). ‏ . 

| کرا. ] () اطریه. (بحر الجواهر) (یادداشت 
مولف). رشیدیه. (یادداشت مولف). جنی 
است از طعام که آنرا رشته نیز گویند. (مؤيد 
الفضلاء). نوعی از آش آرد. (برهان). و رجوع 
به رشته و رشیدیه و اطریه شود. 

7 ]کواء . [!](ع مص)اکرا. تأخیر کردن در 
امری. (منتهی الارپ) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) تاخیر کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى) 
(دهار). |[افزون گردیدن. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
آفزون شدن. (تاچ المصادر بیهقی) (المسصادر 
زوزنى). |اکم گردیدن (از اضداد است). 
(منتهى الارب) (آتندراج). كاستن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). ||بيدار ماندن 
در بندگی خداوند جل شأنه. (از اقرب الموارد) 

. (منتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||درازا کشسیدن سسخن. (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). سخن دراز گفتن. 
(از اقرب الموارد). ||به کرایه دادن ستور و 
خانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). یه کرا دادن. (از تاج 


المصادر بیهقی). 

كراب. [!)(ع مص) كرب' بستن دلو را 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کریب بستن دلو را. (از اقرب الموارد). |أبر 
كردن.(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||إشتافتن. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). شتابى كردن. (آنتدراج). اسراع. 
شتابیدن. (از یادداشت مولف). |اسخت 
نزدیک شدن کار و رسیدن زمان وقوع آن. 
||تقرب یافتن. ||نزدیک شدن ظرف به پر 
شدن. (از اقرب الموارد). |اسخت اندوهنا ک 
کردن. (آنندراج ): و اذا شرب [الحنظل ] فى 
عن رداصم راا اعا (تذکرة 
ابن‌اليطار). 

کرات. اک ](ع!) ج اکر که خود جمع کره 
است مثل کره عناصر و کرة اقلا ک.(آنندراج) 
(از غیاث اللغات). رجوع به | کرو کره شود. 

) کرالت. [1](ع مص) غمگین کردن. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت مولف) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). سخت و دشوار گردیدن غم و 
اندوه, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). غمگین و اندوهنا ک‌کردن. 
(آنتدراج). |ادرنگی كردن. (تاج المصادر 
بهقی). در متون دیگر دیده نشد. 

اکراج- [1] (ع مص) تباه شدن تان و کره 
آوردن وی. (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). کره برآوردن و تباه شدن نان از 
دیرماندگی. (معرب از کرء فارسی). كيك 
زدن. (یادداخت مولف). 

اکراح. لأ 2 اج گرح. (متهی الارب) (از 
أقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج كرح به معنى 
خانة بارساى ترسايان. (انتدراج). و رجوع به 
کرح شود. 

اکوآد. (1](ع اج کرد که قومی است از 

عجم, | کتر یشان صحرانشین باشند. (غياث 

ات (آنندراج). ج کرد. (از قرب الموارد) 
(ناظم الاطباء): امیرشمس‌المعالی دو هزار 
مرد از انجاد | کراد به مدافعت او بیش‌باز 
فرستاد. اترجمةٌ تاریخ يمينى ص 187). و 
رجوع به کرد شود. 

؟كرار. 1 (ع اج کر به معنى منديل و. .لاز 
آقرب الموارد) آمتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به كر شود. ااج کر به معنی 
رسن يالان و... (از اقرب الموارد) (از منتهى 
الارب) (از آنتدراج). رجوع به کر شود. . 

اكرار. |!](!) نوع كير صامريوما است.(تحفة 
حكيم مؤلن). صامريوما. آفتاب‌گردان. 
طورنة شوال/. (يادداشت مؤلف). صامريوما. 
(تذكرةٌ داود خ ير انطا کی ص ۵۷). و رجوع 
به صامریوا شود. 

| کراز. ۱1 () بیلی باشد که برزگران کار 







اکرام. 
فرمایند. (فرهنگ اوبهی). و رجوع به کراز 
شود. 
اكراس. [1] (ع ل) ج کرس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ازّ ناظم الاطباء). ج كرس. 
به می خانه‌های مردم مجتمع و فراهم‌آمده و 
درهم‌پیوسته. (آنندراج). .و رجوع به كرس 
شود. 
اكراس. [!] (ع مص) با کرس" شدن ستور. 
|أدر كرس دراوردن برغالگان را, (صنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اترب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |اسرگین پر شدن خانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). پر شدن 
خانه از سرگین. (ناظم الاطباء). سركين و بول 
خراهم آمدن در سراى و در غير آن. (تاج 
المصادر بیهقی). سرگین و پول با هم آمدن در 
سرای یعنی بر هم نشستن. (دهار). اابه 
سرگین آلوده شدن چهارپایان. (از اقرب 
الموارد). 
اكراسر. [اس] (اخ) دهی از بخش رأمسر 
شهرستان شهوار. سكته ان 7٠١‏ تن ألست 
آب آن از جشمهسار و محصول عمدهٌ انجا 
غلات و سیب‌زمینی و عسل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج 4۳ 
| کراع. (1)(ع مص) بر صید خویش توانا 
کردن شکاری صیاد را. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). اابه آب 
باران ایستاده رسیدن قوم. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). به آب باران 
ایتاده رسیدن قوم و وارد کردن شتران خود 
را بدان. (از اقرب الموارد). || آب دادن ستور 
را. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
اابه دهان از جوی آب برداشته خوردن 
بی‌مدد دست و پباله. (انندراج) 
کراف. [1] (ع مص) به معنی کرف است. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). بوییدن خر 
كميز ماده راو سر دروا كردن ولها 
برگردانیدن در آن حال. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کرف شود. ||تباه و گنده 
شدن تخم مرغ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
اكرام. [!](ع مص) كرامى كردن. (منتهى 
الارب) تاج السصادر بیهقی) (السصادر 
زوزنی) (مؤيد الفضلاء) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). گرامی كردن و بزرك داشتن. 
(آتدراج). گرامی داشتن. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی چ دبیر سیاقی ص‌۱۸). بزرگ گرفتن 
اعزاز. تکریم. تکرمه. (یادداشت مولف). 
|اتنزیه کردن. (منتهی الارب) (از ناظم 


۱-کرب: رسن که به دستة دلر بندند نارسن 
کلان پوسد و تباه نگردد. (مسهی الارب). 
۲ -کرس: قلاده. 8 


اکرامات. 
الاطباء). مئزه داشتن خود از گناهان. (از 
اقرب الموارد). نان کریم آوردن. 
(متهى الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||نواختن و بخشش 
کسردن. (آنسندراج). احان كردن. 
(فرهنگ‌فارسی دکترمعین). 
- اکرام‌خو؛ آنکه خصلت بخشندگی دارد. 
بخشنده. کریم. (فرهنگ فارسی معین). 
- | کرام‌ساز؛ | کرام‌سازنده. صاحب کرم. 
نیکوکار. (فرهنگ فارسی معین). 
||(امسص) بزرگداشت. حرمت. (فرهنگ 
فارسى معين). حرمت و عزت و احترام. 
(ناظم الاطباء): عبدوس به فرمان ما بر اثر 
وی [التونتاش ] پیامد... و زیادت ا کرام ما به 
وی رسانید. (تاریخ بیهقی). 
در حشر مکرم کسی بود کاو 
گشتست به اکرام او مکرم. ‏ . ناصرخسرو. 
ملک این برمک را با چندان اعزاز و ! کرام از 
بلخ بفرمود آمدن. (تاریخ بخارا نرشخی). 
ملک در ا کرام آن ک‌افرنعمت غدار افراط 
نمود. ( كليله و دمنه). باز ا كرجه وحشى و 
غريب أست چون از او منفعت می تواند بود به 
اکرامی هرچه تمامتر او را بدست ارند. ( کلیله 
و دمنه). فراط ا کرام ملک بدو [گاو ] اين بطر 
راء داده است. ( کلیله و دمنه). چون یک 
چندی به این بگذشت... در | کرام او بیفزود. 
( کلیله و دمند). 
قاضى را به اكرام تمام بازگردانید. ترجه 
تاريخ يمينى ص۳۸۹). او را به | کرام و احترام 
به هرات أوردند. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۴۳). چون بدانجایگاه رسیدم په | کرامی 
تمام تلقى كردند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۳۳۹ 
منگر اندر ما مکن در ما نظر 
اندر | كرام و سخاى خود نگر. 
... به | کرامم درآوردند. ( گلستان), 
که‌مرهم نهادم نه درخورد ریش 
که‌درخورد انعام و | کرام خویش. (بوستان). 
نه به زرق آمده‌ام تا به ملامت بروم 
بندگی ورزم اگرعزت واکرامم نیست. 


مولوی. 


سعدی. 
|ااحسان. انعام. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء): . 

از سر ا کرام و از بهر خدا 

بیش از اين ما را مکن از خود جدا. مولوی, 


) کوامات. [[] (ع اج | کرام. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به | کرام شود. 

ا کرام کردن. اک د) (+مسص مرکب) 
گرامی داشتن. گرامی شمردن. احترام کردن؛ 
بندگان در خدمت او چون خداوندان شدند 
از بس ١‏ كرام و خداوندى كه با أيشان كند. 

امير معزى (از آنندراج). 





اند ی کار رد 
به نزد خودش خواند و | کرام کرد. (بوستان). 
حکایت کنند از یکی نیکمرد 
کها کرام حجاج یوسف نکرد. (بوستان), 
به خدتش اقدام نمایند و ا کرام کتد. 
( گلستان). شیادی.... قصیده‌ای پیش ملک برد 
در جملة شاعران نعمت پسیارش فرمود و 
ا کرام کرد. ( گلستان). 
کسی نکر د چو ما اهل درد راا کرام 
جو خامه جا به سرماست زخم كارى راء 
ملامفيد بلخی (از آنندراج). 
] کرافی. (1] (() هر چیز بی‌تبات و ناپایدار 
مانند ابر و باد و برف. (ناظم الاطباع). 
کراه. [[](ع مص) به ناخواه و ستم بر کاری 
داشتن. (منتهى الارب) (از آنتدراج) (از غيات 
اللفات) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به 
ستم بر کاری داشتن. (تاج المصادر بيهقى) 
(ترجمان‌القران جرجانی) (از مؤيد القضلاء). 
به کار خلاف میل واداشتن کسی را, (از اقرب 
الموارد). استکراه. (المصادر زوزنى). تلجيه. 
(تاج المصادر بسهقی). اذآم. دین. اجبار. 
(ب‌ادداشت مولف). ||فارسیان به معنی 
كراهفيت و سسماجت استعمال نمایند. 
(آنندراج). |إناخوش داشتن . ناپىند داشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). نفرت و ناپسندی و 
کراهت. (ناظم الاطباء). ||((مص) ناخواست. 
فشار. زور. (فرهنگ فارسی معين). عدم 
رضامندی. عدم ميل و عدم رغبت. (ناظم 
الاطاء). 
<اکراه داشتن؛ کراهیت داشتن. مکروه 
داشتن: مت‌کره شمردن. بد شمردن. زشت 
داشتن. بيميل بودن. (از يادداشت مؤلف). 
ح با كراه؛ بكره. بعنف. عنفاً. كرهاً. بزور. 
باستکراه. بکراهت. (یادداشت مؤلف). به 
ناخواست. بزور. (فرهنگ فارسی معین)* 
رفتیم با کراه و ندائيم چه بود 
زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. 
یام 
سعدیا در قفای دوست مرو 
چه کنم می‌برد با کراهم. سعدی, 
||(اصطلاح فقه) باتهدید و زور یکی رابه 
کاری داشتن. (از تعریفات چرجانی). ا کراه 
عبادت از الزام و اجبار اصت بر چیزی که 
شخص آنرا بد دارد طبعاً يا شرعاً و بر اين كار 
اقدام نمی‌شود مگر برای دقع کار مضرتر از 
آن. (از معریفات جرجسانی) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): با این همه قم 
می‌خوردم در حالت رضا نه در وقت | كراه. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۱۶). 
اکراه کردن. (اک د] (امسص مرکب) 
گراهیت نمودن, بیمیلی نمودن, نفرت کردن؛ 
چنان ز عدل تو با هم مخالفان صافند 


۳۱۴۷  .هرکرکا‎ 


که‌داغ سینه ز مهم نمی‌کند | کراه. 
حاجی محمدجان قدسی (از آندراج). 
) کوالبحر. اک رل ب)(ع(مسرکب)۱ 
لیف‌البحر. (یادداشت مولف) (از تحفهٌ حکیم 
مومن). لیفه. (تتذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۵۷). و رجوع به لیف‌البحر شود. 

كربة. [أَرِ ب ](ع!) ج كرابة. (متهى الارب). 
چ کرابه. گویی با حذف الف بدين صورت 
جمع بسته شده است زیرا جمم فعالة اف علة 
نمی‌آید. (از اقرب الموارد). ج كرابة وكرابة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به كرابة شود. 

١‏ كردكر. [إك دک ] (!مرکب) قسمی بازی 
کودکان". (یاددافت مولف). قصمی بازی 
کودکان با سنگ و زدن نوک پا. 

کوده. (اکَ د] (اخ) | کارده.ایارده. شرح و 
تفسیر کتاب زند. پازند. (یادداشت مولف). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 

كرساث. [أك](ع !)عرق مدنى كه يبوك نيز 
گویند. (ناظم الاطباء). |[ريشة دوایی که 
| کرکره و عاقرقرحا نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
دارویست که آنرا عاقرقرحا گویند. (هفت 
قلزم). رجوع به | کرکره و عاقرقرحا شود. 

| کوش. ۱]() ثیل. نجمة. (یادداشت مولف. 
اسم صنف آخیر ثیل است. (تسفهٌ حكيم 
مؤمن). 

اكرشر. [إك ش] (فرانوى. () دسته‌های 
مسلحی که در قرن ۵م. در فرانسه چه در 
جنگها و چه در زمان صلح بقتل و غارت و 
تاراج می‌پرداختند. شارل هفتم آنها را تحت 
انقیاد و نظم درآورد. (از فرهنگ کیّم). 

اكرع.1أرَ](ع ص) باریک پیش ساق. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آنکه پیش ساقش باریک بود. (تاج المصادر 
بیهقی). باریک‌ساق. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء), 

اکرع. [](ع لا ج گراع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کراع 
شود. 
-اکرعالجوزا»: اواخر جوزا. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کرفس. [ْرَ] () کرفس. (ناظم الاطباء) 
(تحفهُ حکیم مومن) (ذخیرء خوارزمشاهی). 
کرفس,و گویند خوردن آن شهوت را زیاد 
کند خوا» مرد باشد خواه زن. (از هفت قلزم) 
(از برهان)(آنندراج). رجوع به کرفس شود. 

اک رکره. (اک ک ر /ر) () عاقرقرصا: 
(فرهنگ فارسی معین). ريشة دوایی که 
عاقرقرحا نیز گویند. (تاظم الاطباء. و رجوع 
به عاقر قرحا و | کرسادشود. 


1 - Boules de mer. 
2 - Marelle. 


۳۱۴۸ اكرم. 


) کرم. [أرَ] (ع نتف) كرامىتر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)؟ 
مصباح امم امام | کمل 
مفتاح همم همام | كرع. 
خاقانى. 
جون باربتعالى او را از | كرم نفوس در مناقب 
و مقاخر شداخت ی بت ساخت. 
(یادداشت مؤلف) (آندرام) کی یمتر, 
- امتال؛ 
| کرم من اسیری عنزه. 
اکرم من‌الاسد 
اکرم من العذیق المرجپ. (یادداشت مولف). 
| سزهتر. ||بزركتر. (ناظم الاطباء). ببزرگر 
بزرگوار تر . ج, | کر مین, جج, | کارم. (یادداشت 
مؤلف). بزرگوارتر. ج, | کرمون, جج, | كارم. 
(مهذب الاسماء). اال نامی از نامهای 
خداىتعالى. (يادداشت مؤلف). 
١>‏ كر مالا كر مين اكسرامى ترين كسراصى تران. 
كنايهاز خدارنهتمالى: a e‏ 
ا کر‌الا کرمین و فعض ارحم‌الراحمین شقت 
اعتماد پر کفابت و شهامت ت تست ان 
ص ۵۰ 
) کرم آباد. [أ ز) ((خ) دصی از دهستان 
کله‌سوز بخش مرکزی شهرستان میائه. سکنة 
آن ۱۳۲ تن آب آن از چشمه و محصول عمدة 
آنجا غلات است. نام قدیم این ده ار تلو بوده 
است. (از فرهنگ جغرالیابی اهران ج ۳). 
) کرماء . ٠‏ ٠أرِ]لع‏ ص. )اج كريم. . (ناظم 
الاطباء). رجوع به کریم شود. 
اكرمين. ]لع ص. اع اكسمم 
اكرمالا کرمین. (یادداشت مولف», رجوع به 
اکرم شود 
| کرن. [ز) (() استبرق. (یادداشت 
رجوع به استبرق شود. 
کرن. (ز] (اخ)۲ شهری است در ابالت 
ارهایر کشورهای مستحده امریکا. دارای 
۵ تن جمیت. كودريج کارخانهة 
لاستمک‌سازی در انجا دایر کرد و اینک 
بزركترين مرکز لاستیک‌سازی جهان است. 
(از دايرة المعارف فارسی). 
اكروفس. [أَفَ /نٍ / ف ]" () جوز رومی. 
(تحفة حكيم مؤمن). به لغت رومی نام درختی 
است كه آنرا جوز روصى نيز كويند و أن 
درخت کهرباست و بعضی گوبند چسوب آن 
درخت و بعضی دیگر گویند صمغ أن درخت 
کهربا باشد. (انندراج) (از برهان) (از هفت 
قلزم)؛ ,و رجوع به جوز رومی شود. 


مولف), 


اکرومت. ام ] (ع (تص) | کرومة.| كرومه. 


(یادداشت مؤلف). .رجوع به | كرو شود. 


)کرومة. را ۶ ] (ع (مص) | کروست. | کرومه, 





بزرگی. || جوانمردی و مردی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مردمی (و هو من 
کرم کاعجوبةر من عجب). (منتهی الار ب), 
اكرومه. 1ع إمص) اکرومة.ا کرومت. 
(یادداشت مؤلف). .رجوع به | كرومة شود. 
اكروهك. 1 2] () صمغ خداری است 
بسیار تلغ که در مهم پکار برند. عنزروت. 
(ناظم الاطباه) (از آنندر اج) (از برهان) (از 
هلت قازم). انسدروت است, (ذخسیر: 
خوارزمشاهی) (از تحفةٌ حکیم سومن), و 
رجوع به عنزررت و آنذروت شود. 
اكرة. (أر] (ع !) گودال و کندگی که در آن 
آب جمع شود و از آن آب صاف به مشت 
بردارئد. (از اقرب الموارد) (از أنتدراج) نام 
الاطباء) (متهى الارب). مغا ک. ج أكر. 
(مهذب‌الاسماء). ||لفتی است در کزه. (از 
اقرب الموارد) (صنتهی الارب). کره. گوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به کرة شود. 
اكرة. [أك ر]اع ل اكرهج أكار يا أكار. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). کشاورزان 
( كانه جمع آ كر فى التقدير و واحدها ا کار).(از 
سرام لت : عمله و | کره,کارگران و برزكران. 
(یادداشت مژلف). برزگران, كويا تقديراً جمع 
آكراست. (از اقرب الموارد): و قد تأ كله 
[الخسرنوب ] الا کرة والفلاحون, (تذکره 
ابن البیطار). طلب ساح از | کر هسوگند دادن... 
بر کشت ظلم است... و از جملهٌ حیلت | کره‌بر 
مساح یکی آن است که زمین را تقلب کرده 
باشند... دیگر از حبلت اکره و مساح آنکه 
برزیگر سوگند ياد كند. (از ترجمة ناريخ قم 
ص ۰ و رجوع به | کار شود. 
اكرة. [أَرَهُ] (ع نتف) مكروهتر, كارهتر. 
> امعال: 
| كره من الملقم. 
اكرهمن خصلتى الضبع. (يادداشت مؤلف). 
| کره. (ار) ((خ) | گره.از بلاد هند است و 
دارالعیش لقب آن است. (لفت محلی شوشر 
نسخة خطی کتابخانة سولف). از شهرهای 
بزرگ شبه‌قار؛ هند در خبط بنگاله و ۱۳۵ 
هزارگزی جنوب شرتی دهلی واقع است و 
أنراا كبرشاء از سلاطين تيفوزئى:بنا كترقاو 
پاپتخت خود قرار داد و در أغاز بنا! كبرأباد 
نامید» مي‌شد بعد به | کره معروف گردید, این 
شهر دارای ساختمانها و بناهای زیبایی است 
كه معروفتر از همه آرایگاه و مسجد زیبای 
تاج‌محل از بناهای شاهجهان می‌باشد که 
آرامگاه همسر او [بأنوبيكم ] و شودش در 
أنجا واقع است. (از قاموس الاعلام تركى). 
اکویاء ۰ (1](ع !اج مکاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
اكريت. [!](إخ) جزيرة كريث كه اقريطس 
نيز كويند. (ناظم الاطباء). رجوع به كربت 


اکن 
شود, 


) کویون. (] ( نام علتی است که آنرا به 
تازی قوبا و به هندی داد گویند. (آندراج). نام 
بیماربی است که به دو سبب بروز می‌کند یکی 
بعلت خلط فاسد و ديكرى بعلت قوت 
طبیمت. آنرا اردفن و يريون و به هندی داد و 
به تازی قوبا گوبند. (از شعوری ج ١‏ ورق 
۲ و رجوع ب اگربون‌شود. 

ا کزات‌رس 0 را ا)٣‏ پسرادر دارموش 
سوم که در جنگ با اسکندر و دفاع از برادر و 
کشورش مردانگیها نمود. رجوع به ایسران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۱۰و ۱۳۲۲و ۱۴۴۵ رج 
۳٣ص۲۰۴۹‏ شود. 

اكزاز. 11 لع مص) کزاززده گردانیدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
| كزهالله؛ كزاززده كردانيد او را خداى. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کزام.[(] (ع سص) متقبض كرديدن. 
|ابیار سیر خوردن, (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (آشدراج). 

اكزم. [أرْ](ع ص) اسب ستير و كوتادلب. 
(از اقرب الموارد) (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطسیاء). اسب خردلب. (سهذب 
الاسماء). ||انف | کزم؛ بینی كوتاء. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). کوتاهبینی, (مهذب الاسماء). 
|| خردانگشتان. (المصادر زوزنی), مرد 
کسوتاه‌دست و کسوتاهء‌انگشتان. (آنندراج): 
اكزمالتان؛ بخيل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||كوتاءقدم. (مهذب 
الاسماء). 

كزه كواتور. [إز ] (فرانوى, |)' روانامه, 
فرمانی که رئیس کشور به کنسولهای بی‌گانه 
می‌دهد و آنها را برای انجام مأسوریت خود 
مجاز می‌نماید. (از لفات فرهنگستان). 

)اکس. (آک‌س‌س ] (ع ص) کوتاه‌دندان. (از 
اقسرب الموارد) (سنتهی الارب) (سهذب 
الاسسماء) (ناظم الاطباء) (آنسندراج), 
خرددندان. (تاج المصادر بمهقی) (السصادر 
زوزنی), 

اكس. [إاك] (إخ)* قمت شمالى بربتائياى 
کبیر که بواسطة جبال شويت "از انتكسلستان 
مفروز گردید و در حدود پنج‌میلیون جممیت 
و هفتادوهفتهزاروصدوهنده کیلومتر مسربع 
مساحت دارد. | کس شامل شهرهای بزرگ از 


1 - Akron. 

۲ - در آنندراج و هفت قلزم به ضم فاء و در 

ناظم الاطباء به فتح و در برهان به کسر فاء آمده 
استا. 

4 - Exequalur, 

8 - ۷۰ 


3 - ۰ 
5 - ۰ 


اكساء. 


جمله اديمبورى! مىباشد و قسمت شمال 
خسارری آن بسیار زیبا و تماشابیست. 
همچنین قسمتهای حاصلخیز جسنوب دارای 
محصول اهن و ررغن می‌باشد و از بهترین 
مناطق صنمتی انگلستان بشمار می‌رود. (از 
لاروس). 

اکساء ۰ (ع لا ج کش:. رجوع به كسء 
شود. ااج ج كسوء (اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب) ام الاطباء). رجوع] به كوء شود. 
|إركب اكاءهابر كردن افتاد. (از أقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |أج کُسسی. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ۳ (ازاقرب 
الموارد). رجوع به کسی شود. 

اكساء . [!] 42 مص) پشت دادن. ااسپسص 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). || جامه 
پوشانیدن. (از اقرب السوارد). 

| کسالب, (!] (ع مص) ورزانیدن. |[ورزیدن, 
(منتهى الارب) (ناظم الاطاء). |إنايل کردن 
كسى را به مال يا دانش. (از اقرب الموارد). 

کساد. (!](ع مص) كاسد شدن بازار. (از 
اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بازار ناروا شدن. (تاج 
المصادر ببهتى). ناروا شدن. (برهان). 
| خداوند بازار کاسد شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب المسوارد). 
| کاسد کردن خدای‌تعالی بازار را. (از اقرب 
الموارد). 

كسار. [أ] (ع ص.[)ج كّسر. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به كسر 
الاطباء). رجوع به كسر شود. ||جفئة اكار 
کاس بزرگ بسياربيوند. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

| کساس. ۰ ()(ع اج کس. (دهار) (ناظم 
الاطباء). رجو به کس شود. 

اكساف. [أ] (عإ)ج كسف. جي كفة. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج كسف. 
(منتهی الارپ). رجوع به کسف و کسفة شود. 

کسال. !۱(ع مص) آرمیدن با زن بی انزال 
پا بیرون انداختن ملی را. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب). انزال ناافتادن در جماع. (تاج 
المصادر بهقی). || خواهش فرزند نکسردن. 
(ناظم الاطباء). |است ساختن و در کاهلی 
افکندن کسی را (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کسب. [أشس](ع نتف) ورزنده‌تو. 

- امثال: 

اکسپ من فهد. 

| كسب من ذرة. 

اكب من ذئب, 

اكب من فارة, 


ا کسب من زبٍ. (یادداشت مولف). 

| کسپرسیونیسم. [ اپ سی | (فرالسوى. إ)؟ 
فرضيه يا عملى مبتنى بر اظهار عواطف و 
احاسات خود به آزادی تمام. (فرهنگ 
فارسى معين). ماج ادبيات و نقاشى) 
روشی که جهان را ب پیشتر از نظر عواطف و 
احساس می‌نگرد تا حقیفت وافع خارجی, به 
عبارت دیگر کوشش هنرمند مصروف نمایش 
دادن حقایقی است که پر هسب احساسات و 
تأشرات شخصی خود درک کرده است. 
(فرهنگ فارسی معین), 

اکست. [أکَ] ((غ) ستار؛ سهیل را نامند. 
(هفت قلزم) (برهان). رجوع به سهیل و اگست 
شود. 

اکسج. (آش] (ع ص) شل درسانده. ج. 
کسحان, (ناظم الاطباء), شل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). لنگ. (ملخص‌اللفات سین 
خطیب) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
نگی زشت. (المصادر زوزنی). برجامانده از 
دست و يا. ج, كسحان. (ناظم الاطباء). 
برجای مانده. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|[ناتوان. (از اقرب الموارد). ||ماا کسحه؛ چه 
گران است آن, (ناظم الاطباء). ||(() مقعد. ج, 
كُسحان. (اقرب الموارد). 

اكسد. زا سّ](ع ص) بازار ناروان. (از 
اقرب الموارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بازار ناروا. (یادداشت ملف). 

اکسع. (آش] (ع ص) کبوتری که پر و زير 
(ناظم الاطباء) (از آفرب الموارد). ||اسبانی که 
در دو طرف پای آنها سپیدی باشد. (از اقرب 
الموارد). 

اكسفورث. افو ا(اع) ۳ کسفورد.شهری در 
انگ لستان واقع در ملتقاى رود.تايمز ر 
ود .هوای آن دائماً مه‌آلود و گرفته است 

۰ تن سکنه دارد. اسن شهر بجهت 

لكان .عطي رو در جهان مسعررف است. 
(فرهنگ فارسي معين» ل 

| کسفورد. (ا فر] ((خ) کت فورد. نام 
دانشگ اه عظیم و ممروف راقم در شهر 
| کسفوردانگلستان. (ز فرهنگ فارسی معین) 
(از دايرة المعارف فارسی). 

اکس لاشاپل. (!پ ] ((خ)* آخن. شهری 
است در آلسان در ناحية وستفالی, مسرکز 
صنایع نساجی و ماشین‌سازی و دارای 
۰ تن جمعیت. (فرهنگ فارسی 
معين). 

) کسلسیور ٠‏ ل س] (إخ) نام الماسى است 
متملق به انكليس كه از مسعادن رأس الرجاء 
الصالح پدست آورده‌اند و وزن آن ۳۰۵گرام و 
۵ سانتی‌گرام است و ۲۵ میلیون فرانک 
قیمت دارد. (یادداشت مولف). 


اکسون. ۳۱۴۹ 


كسوس. [أ] (إخ) به اصطلاح جغرافياى 
قديم رود أموى. (ناظم الاطباء) (از ايران 
باستان ج ۲ص ۱۶۹۴). رجسوع به آمسوی 
شود. 
| کسو لا یاتون. (1] (از بونانی, |) گیاهی 
مابى, (ناظم الاطباء). حماض. حامض, 
اكسولاباثن '. (يادداضت صولف), به لفت 
بسونانی رستنی باشد که آثرا به عربی 
حماض‌الماء خوانند و آن پوسته در آب روبد 
ر برگ آن به درازی انگشتی باشد نزدیک 
برگ کاسنی و بر سر آن تخمی بود سیا‌رنگ 
به سرخی مايل. (برهان) (آنتدراج). 
کسو لقینامومن. إل قينْ نا م ] (معرب. 0( 
قرفه, دارچین خشبی. (بادداشت مولف). 
رجوع به مترادفات شود, 
کسوم. 1 (ع ص) مرغزار تبر و نمنا ک. 
||مرغزار انبوه و برهم نشسته گیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (أز اقرب الموارد). 
اكسون. [۱/1]() جامه سياء قیمتی که 
بزركان جهت تفاخر بوشند. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
سر وری) (موید الفضلاء) (آنندر اج( (از 
شرفنامۀ منیری) (از انجمن آرا). جامه‌ایست 
مثل زببقی. (فرهنگ خطی) (از شعوری ج ۱ 
ورق ۱۲۲). جامه‌ایست. یکی از اقمشه. 
(فرهنگ اوبهی): 
شکوفه ريخته از باد در بتفشه‌ستان 
چنانکه تافته لولوی از بر | کسون. 
قطران تبریزی (اژ آنندراج). 
پیش کف راد تست از غایت جود و سخا 
در شبه, دیبا رکو, | کسون کساء اطلس گلیم. 
سوزلی. 
برسم خدمتی آندر پی جنیبت تو 
فکنده دهر ز روز اطلس و ز شب | کسون. 


ظهیر فاریابی, 
پوست پوشد هر که لیلی دوست اوست, 
عطار. 
جه مرغم کز پی شهباز شیبت 
قبا اطلس کلاه | کسون فرستم. خاتانی. 


از پی عید ظفر پوشند از گرد و خون 
شقة اطلس زمين كوت اكون فلى 
خاقائى. 
كر نباشد ز براى شرف عيسى كس 
پوشش سم خر از اطلس وا کسون نکند. 
للکی شروانی. 
|إنوعى از دیبای سیاه (ناظم الاطباء) (برهان) 


1 ۰ ۵۰ 

2 ۰ ۰ 

3 - Oxford. 4 - Cherwell. 
5 - Alx-la-Chapalle. 

@ - Oxylabathon. 


۰ اکسی. 
(از غیاث اللفات) (آنندرا اج). 

) کسی. [آسا ](ع ن‌تف) فلان! کی‌من فلان؛ 
فلان از فلان بیشتر است در لباس پوشیدن و 
لباس بخشیدن. (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشیده‌تر. بيار 
جامه‌تر: هو اکسی من البطل. (بادداشت 
مولف). |[رکب ا کساه؛ بر گردن افتاد. (منتهی 
الارب). 

۲ كسى. (!] (يونانى. حرف. !۲ نام حرف 
چهاردهم از حسروف یونانی و نماینده 
ستارههاى قدر جهاردهم. و صورت أن اين 
ست 6 ( كوجك: ) (يادداشت مؤلف). 

ا كسيا. (](!) يكى از ادوية قتاله است.؟ 
(ابن‌البیطار در شرح کلم جندبادستر) 
(یادداشت مولف). 

) کسید. [أ] (فرانسوی, !)۲ هر جسمی که از 
ترکیب شبه‌فلز یا فلزی با ا کسبژن حاصل 
شود مانند: اکیداهن واكيدذازت. و 
اکیدهای فلزی در طبیعت فراوان است. 
(فرهنگ فارسی معین). خبث. زنگ. | کسید 
دو فر؛ زنگ آهن. خیت‌الحدید. ا کسید دو 
زنک؛ زنگ روی. (یادداشت مولف). از 
| کسیدهای معروف است:! کسیداتیلن. | کسید 
جیوه (ا کیدمرکوریک). | کسیدروی (| کسید 
دو زنک). | کسیدسرب. ا کسید آهن (| کسید 
فرو + أكسيد فريك). | كيد كرين. اكيد 
مس.ا کسیدمنگنز, | کسیدمنیزی. | کسید نقره. 
ا کید نیکل. و رجوع به فهرست روش تهيهٌ 
مواد الی و نیز درمان شناسی ص ۵۲۴و ۴۶۱ 
و ۲۰۸و ۲۰٩‏ شود. 

اکسیداسیون. [أبُنْ] افرانسوی, ۲۸ 
حالت جسمی که | کسید شده باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||عمل ا کسید کردن. ترکیب 
جسمی يا | کسیژن. (فرهنگ فارسی معین). 
اکسیداسیون تبدیل یک جسم ألى به جسم 
دیگری است که ساختمان ملکولی أن تغير 
فاحش نکرده باشد. در حقیقت این عمل 
تبدیل یک عامل شیمیایی است بنه عامل 
دیگر. در شیمی آلی عمل | كسيداسيون به 
قسمتهای زیر اطلاق میشود: 
الف - داخل کردن | کسیژن در ملکول. 


ب - برداشتن هیدرژن - تبدیل یک جسم 


هیدراژینی بیک ترکیب ازوئیک. 
ج - داخل کردن ا کسیژن توام ببا برداشتن 
هیدرژن. ۱ 


د - شکستن یک ملکول و بدست آوردن 
قطعات اکسید؛ آن. جهت انجام اعمال 
اکسیداسیون در شیمی آلی سمکن است 
ا کیژن آزاد بکار برد یا اجنامی به مصرف 
رسانید که به نام | کسیدان می‌توانند یکی از 
اعمال فوق را انجام دهند. (روش تهية مواد 
آلی صص ۱۶۳ - ۱۶۴). 





) کسیو. [!] (ممرب. !) به اصطلاح کیمیا گران 
جوهر گدازنده و آمیزنده و کامل‌کنده که 
ماهیت جسم را تفییر دهد یعنی جیوه را نقره و 
مس را طلا کند و چنین جوهری وجود 
خارجی ندارد و فرض محض است. (از موید 
الفضلاء) لاز آنندراج) (از برهان) (ناظم 
الاطباء). کیمیاء. (منتهی الارب). کیمیا. 
(منتهى الارب) (دهار) اغیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء). کمیا که بدان نقره زر خود. (از 
شرفنامة منیری). جوهری گدازنده که ماهیت 
اجسام را تفییر دهد و کاملتر سازد مثلا جیوه 
رانقره و مس را طلا سازد. (فرهنگ فارسی 
ممین). داروبی که بدان مس و جز آن به زر و 
سیم بدل کنند. کیمیا. (یادداشت مولف)* 
بدین فصاحت و اين علم شاعری که تراست 
مکوش خبر» کش ابریز کردی واكير. 
غضایری (در هجو عنصری). 
زر اکسیر آفتاب است و سیم اکسیر ماه و 
نخت كس كه زر و سيم أز معدن بیرون آورد 
جمشيد بود. (نوروزنامه). 


خاكيايت زمن دريغ مدار 
تاکنم زر جو يافتم | كير. سوزنى. 
سائل از زر توكردد قارون 
| گراز مدح تو سازد ا كير. سوزنی. 
ندانم سير ساز خاقانيا 
كه نادانى | كير دانتن أست. خاقانى. 
اشعارش از عراق ره‌آورد می‌برم 
کاکسیرو گنج خسرو ایران شناسمش. 
خاقانى. 
شغل او شاعری است یا تنجیم 
هوسش فلسفه است یااکسیر. ‏ خاقانى. 
این یکی | کسیر نفس ناطقه 
پر سر صدر زمان خواهم فشاند. خاقانی. 
سنگ از ا کسیر من گهر گردد 
خاک‌در دست من به زر گردد. نظامی. 
اکر تو داد خا کرالون 
وز بهر تو آفریده شد کون. نظامی 
ای برادر خود بر این | کسیر زن 
کم‌نیاید صدق مرد از صدق زن. مولوی. 
تو مكو كاين مس برون بد محتقر 
در دل | کسیر چون گشتست زر. مولوى. 
قلب اعیان است و ا کسیر محيط 
انتلاف خرقه تن بی مخیط. مولوی. 
گویندروی سرخ تو سعدی که زرد کرد 
ا کسیر عشق در مسم آویخت زر شدم, 
سعدی. 
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز 
باطل درین خیال که | کسیر می‌کنند. 
حافظ, 
که چو خالی بود از زر و سیم 
دعوی ا کسیر چه سود ای حکيم. ‏ جامی, 


مس جو يه | کسیر رسد زر شود 


اکسیر. 


قطره به بحر آید گوهر شود. 
کیمیاگرکه مس جمله ازو زر گردد 
قلب ما را نزد | كسير جو بكداخت دريغ. 
نظيرى نيشابورى (از اتدراج). 
انتظار ساغر از ساقی مکش دیگر حکیم 
فکر خود کن کس نمی‌ریزد به خاک اکسیر را. 
ابوطالب حکیم (از آنندراج). 
تربيت سودى نمى يخشد بجو استعداد ست 
بر مس تاپیده می‌باید زدن | كسير را. 
شفيع اثر (از آنندرا اج). 
ز ا كسير هجرت است به دست من این قدر 
کزروی خویدتن همه از خا ک‌زر کنم. 
طاهر (از شرفخامه) 
-اکیرساز؛ کیمیا گر 
شحنة نوروز تعل نقره خنگش ساخته‌ست 
هر زری کا کیرسازان خزان افثانده‌اند. 
خاقانی. 
- کسیرسازی؛عمل اسکیرساز. کیمیا گری: 
خلیفه چوا كير سازى شنید 
به عشوه زری داد و زرقی خرید. نظامی. 
و رجوع به ترکیب ا کسیر کاری و اکسیرساز 


1 


شود. 
-اکسیرکاری؛ کیمیا گری 
به | کسیرکاری چنان شد تمام 
که‌کردی زر سخته از سیم خام. نظامی. 
-اکیر مردمی (به اضافه)؛ کنایه از شراپ. 
(آنندراج): 
نقد جان را به جرعه‌ای امروز 
می‌فروشند و نیک ارزان است 
زود پستان و در بها پفرست 
انچه | کسیرمردمی ان است. 

حیاتی گیلانی (از آنندرا اج). 
- عمل ا کسیر تام؛ زر به صناعت ساختن. 
(یادداشت مولف). 
||دواهاى مايع مفید را نیز | کسیر نامند که با 
اصطلاح دواسازی کنونی الکسیر می‌نامند. 
(از آن_ندرا اج) (از برهان) (ناظم الاطباء). 
داروییست. (شرفنامة منیری). ||بطور مجاز 
نظر مرشد كامل را نيز اكسير كويند چه قلب 
ماهیت شخص را می‌کند. (آنندراج) (از 
برهان) (تاظم الاطباء). 
كسير اعظم؛ انسان کامل, شیخ. پیشوا: 
> ||بزركترين كيميا: 
گرکیمیای صحبت جاویدت آرزوست 
موی سر جوانان | کسیراعظم است. سعدی. 
||اصل کار. (بحر الجواهر). ||هرچیز مفید و 
کمیاب. (فرهنگ فارسی معین). |اکیمیا. 


(لکلرک) .12 - 2 
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اكسير اصفهانى. 
کمیاب. نایاب: فلان چیز | کسیر شده است؛ 
سخت کمیاب است یا نایاب است. آب در این 
خانه | کسیر است. (یادداخشت مولف). 
| کسیر اصفهانی. [! ر ات ] ((خ) میرزا 
عظیما. یکی از گویندگان ستأخر است که به 
هندوستان سفر کرد و در آنجا اقامت گزید و به 
صقدر جنگ و نواپ نظام‌الملک آصف جاه 
انتساب کرد و بال ۱۱۶۹ ه.ق.درگذشت. 
مرائی جانگداز در بارءُ واقعة كربلا دارد. بيت 
زير او راست: 
جلو؛ ان سروقامت دیده‌ام 
من به چشم خود قيامت دیده‌ام, 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
! کسبررنکت. [[ر) (! مسرکب) کنایه از 
شراب. (انندراج)* 
بده به دست من | کیررنگ ای ساقی 
که‌همچو برگ خران‌دیده است رخسارم. 
صائب تبریزی (از اشدراج). 


) کسی رگر. [ا گ] (ص مرکب) کیمیا گر. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). اكسيرساز. 
اکسیری: 
چو در کوره مرد ا کسی رگر 
فروبرده آهن برآورده زر. 
بر آن گوهر انداخت ا کسیر زر 
بها کسیر خود کردش اکسیرگر. 
و رجوع به | كسيرى و كيميا كرشود. 
كسيرى. [1](ص نسبى) منسوب بها كسير. 
(يادداشت مؤلف). كيميا كر. | كسيركر. 
(آندراج) (يادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء): 
به دارالغلاقه خبر بازداد 
کها کیریی آمدست اوستاد. 
| کسیری صبح کیمیا گر 
كرداز دم خويش خا كرازر. 
به دعا هيج زبانی در لب باز نکرد 
كرجه ا كسيرى اين قلب جو تاثیر شدیم. 
تأثير (از آنتدراج). 
سحاب, سيماب به لفت | كيريان. (ياددايت 
مولف). و رجوع به تركيب أكسيركّر و 
اكير ساز وماد كيما كرشود. 
کسیژن. ( ز) (فرانسوی, !۲4 گازی است 
بی‌رنگ, بی‌بو, بی‌طعم» کمی سنگین تر از هوا. 
یک لیتر ان ۰۵ ۱ گرم جرم دارد. در أب كمى 
محلول است و در ۱۱۸ درجه و فشار ۵۰ جو 
بسختی مایع می‌شود. در طبیعت به حالت 
ترکیب و آزاد قراوان یافت می‌گردد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
اكسيس. )1[ (إخ) دهی از دهتان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکنة آن 
۳ تن آب ان از رردخانة مردی. محصول 
عمدة آنجا غلات و کشمش و بادام و حبوب و 


نظامی, 


نظامی, 


نظامی. 


نظامی. 





کسية. ای ](ع !اج کساء. (اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کساء شود. 

! کسیه. [ای /ي ] (() بوزه که عبارت از 
شراب است که از آرد جسو و امثال آن 
می‌سازند و به تازی نبیذ گویند. (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء). 

أكشاء . [!] (ع مص) بريان كردن كوشت 
چندان که خشک گردد. (از اقرب الموارد) 
(منهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
خشک کردن بریان. (تاج المصادر بیهقی). 

) کساد. [!] (ع نسص) خالص و بی‌آميغ 
ساختن مسکه را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

) کساف. (!](ع مص) صاحب شتران آبستن 
شدن. (متکهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). || خندیدن چندان که لب برگردد و 
دندان نمایان شود. |پی یک‌دیگر در نتاج 
آوردن ناقه. |اکشوف " کردن ناقه را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

اكشف. [أش] (ع ص) آنكه موی پیشانی 
وی برگردیده و مانند دایره شده باشد. (عنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
موی پیشاتی تا گردیده. (تاج المصادر بیهقی). 
انکه از دو طرف سر او موی رفته باشد یا موی 
نباشد. (آتدراج), آنکه موی از دو سوی بر او 
شده بساشد. (سهذب الاسماء) (السصادر 
زوزنی). ||اسب پیچیده‌دمفزه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اسبی که ببر استخوان دمش 
داغ چلیایی دارد. (از آقرب الموارد). |امرد 
بی‌سپر در جنگ. (از قرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنکه بی‌سپر به جنگ 
رود. (آتدراج). مرد بی‌سیر, مقابل فارس. 
(یادداشت مولف). |[مردی که پیش سرش 
برهه باهد. (ازاقرب الموارد). 
|| شکست خورد؛ كريخته. |امرد بی خود 
آهنین در جنگ. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

) کشم. (آش ) (ع () یوز. (منتهي الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به يوز 
شود. ||(ص) ناقص در خلقت ودر حسب. 
كويند:احد جانيه واف و اخرهما | کشم؛ 
دربار: کسی گویند که پدرش آزاد و مادرش 
کنیز بود. (تاظم الاطیاء) (از منتهی الارب). 
ناقصخلقت. (ازز مهذب الاسماء). 
ناق ص آفرینی. (از یادداشت مولف). ناقص 
در خلقت و حسب. (از اقرب الموارد). 
(آنندراج). || بریده‌بینی. (آنندراج). بی از بن 
بريده. (دهار) (مهذب الاسماء). 


زردآلو. صنایع دستی زنان جاجیم‌بانی است. | ) کشوت. [] (ع () کشو. (ناظم الاطنباء). 


کشوث است. شکوئا و رجمول نیز خوانند. 


اکماع. ۴1۵1 


(از ذخیرة خوارزمشاهی). همان کضوث 
است. (از تحفه حكيم مؤمن) (از اقرب 
السوارد). به معتی کشوث است و آن رستتبى 
باشد که تخم آن را به عربی بذرالکشوث 
خوانند و چون به سركه بخورند فواق را 
تسكين دهد و آنرابه تازى حماضالارنب 
گویند. (آنندراج) (برهان) (هفت قلزم). و 
رجوع به کشوٹ شود. 

| کشونیه. (ا ی ] (اخ) شهری است به مفرب. 
(متهی الارب). بنا به قول یاقوت حموی و 
مورخان اندلس نام شهری بوده در باختر 
اندلس يعنى يرتقال, در كرأنة اقيانوس اطلس, 
ولی امروزه در آن حدود آبادیی بدين نام 
وجود ندارد. (از قامرس الاعلام تركى). و 
رجوع به حلل‌السندسية ص۱۷۹ و عقدالفرید 
ج ۵ص ۲۸۴ و اقشونیه و اشکونیه شود. 

كصاص. (!](ع مص) كريختن. (منتهى 
الارب) (اتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الجوارنا. آامتافن. و ينيط غناض 
اين‌القطاع است. (از اقرب الموارد). 

| کطمیر یوس. [ ] (سعرب. () اکتوبر. 
(آثارالباقيه). | كتبر. (یادداشت مولف). رجوع 
به | کتبر و | کتوبرشود. 

۲ کظ. [اک‌ظظ ] (ع ص) آنکه دندانهایش از 
بیخ افتاده باشد. (المصادر زوزتی). 

کظار. (1] (ع !) ج کظر. (یادداشت مژلف). 
رجوع به کظر شود. " 

ا کظام. (1](ع 4 ج کظّم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کظم 
شود. 

) کظة. (اي‌ظ ظآ (ع0)ج كظة. (ازاقرب 
الموارد). رجوع به كظة شود. 

اكعاء . 17 2 ص.!) ن‌امردان. ||بددلان. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ترسويان. (از 
اقرب الموارد). 

كعاب. [!](ع مص) شتافتن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
(از اضداد است). ||از خشم برآماسیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

) کعاز. (۲۱(ع مص) بزرگ‌کوهان شدن شتر و 
مسجتمع شدن پیه در آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). گرد آمدن پیه در کوهان شتر. (از 
آقرب الموارد). ||پر شدن شکم و فربه گشتن 
آن. (از اقرب الموارد), و رجوع به کعر شود. 

ا کعاع. 11 0 مسص) بسددل ساختن و 


۰ - 1 
۲-کنوف؛ ثتر ماد: آستن در هر سال؛ و ناقة 
بر آبستن گشنی کر ده. (محهی الارب). 


۳۱6۳ 


ترسانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بددل گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ترسانیدن. (از اقرب الموارد). ||بند 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بازداشتن کسی 


اکمان. 


را از اراد؛ خود. (سنتهی الارب) (آنندراج) . 


(تاظم الاطباء). 

۲ کعان. [](ع [مص) ستی شادمانی. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب) (اتدراج). |(+مص) 
سست شدن شسادمانی. (متتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 

) کعب. (1غ)(ع ) ج كعب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم آلاطیاء). 3 کعب. به 
معنی هر بند امت‌خوان و شتالگ و استخوان 
بلند پشت پای که بستنگاه شرا ک باشد. 
(آنندراج). و رجوع به کعب شود. 

اكعر. [أع] (ع ص) يرشكم و فربه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کف. (أك الع لاج !كاف و أكاف.(منتهى 
الارب) (ناظم ان (اقرب المواردا. ج 
| کاف. به معنی گلیم ستبر که زیر پالان بر 
يشت خر نهند و به فارسی آن را خوی‌گیر 
گود يند. (أنتدراج). و رجوع به | کاف شود. 

كف. [أكفف] (ع !)ج كف (متتهى 
الارب) (دهار) (نساظم. الاطسباء) (اقرب 

الموارد), رجوع به کف شود. 

) کفا. [1](از ع.!4! کفاء.مردسان همتا و قرین و 
همسر. (ناظم الاطباء). ج كفو به معنى 
هممران و همجسان. (از غياث اللغات) 
(آنندراج): كار عيش و خوشی از سر گرفتند 
و در این حالت محمدین مقداد يثتر از اقران 
واكفابتدكى كرد. (تاريخ جهانگهای 
جوينى). 
-! كفاوار؛ همجون همكنان. مانند همتایان و 
همشأنان: الحق سخنهاى هول باز نموده بود 
| کفاوار و هیچ تير در جعبه بنگذاشته. (تاريخ 
يهقى ج ادیب ص ۶۷۵). 

؟كفا. [أيف فا](ازع.) رفيان. (ناظم 
الاطباء) .كاف . مع‌کنندگان. (از آنتدراج . 

کقاء ٠‏ 1](ع)! كفا.ج كُنُو وكفو. زا 
(ناظم الاطباء): چیزها گفت و کرد (حسنک 
وزیر ] که | کفاء آنرا احتمال نکنند تا به پادشاه 

جه رسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۶). 
چندان که بدو [گاو ] رسیدم سخن به طریق 
| كفاء می‌گفتم. ( کلیله و دمه). هر که پر درگاه 
پادشاهان بی‌جریمه‌ای جفا ديده باشد... يا در 
مان ١‏ كفاء خدمتى ينديده كرده... يادشاء را 
تعجيل نشايت فرمود در فرستادن او به 
جانب خصم. ( كليله و دمنه). در ميان | كفاء و 
اقران بر سر آمده. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۳۶۱). فرمود تا آن ملاعین مجنده و ا کفاء 
او را که در جمال‌آباد مرقوف کرده بودند. 


(تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به 
مفردهای کلمه و | کفاشود. اج کت و كفء. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |أج کف 
(اقرب الموارد). رجوع به كفء و کف شود. 
] کفاء Û]‏ 2 مص) | کفا, خمانیدن وكج 

کردن ظرف را تا انچه در وی باشد بریزد. (از 
مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). اامیل 

کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مايل كردانيدن. 
||برگردانیدن کسی را از اراد خود. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). || خم دادن 

کمان را. اابچة بسیار آوردن شتران. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |امنافع شتران خود را به کی دادن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[کفاء ساختن برای خیمه. 
(از مخهی الارب) (از آن_ندراج) (ناظم 
الاطباء). |[دونصف كردن شتران رأ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||(اصطلام قافیه) 
نوعی از عیوب قافیه که حرف روی بعض 
بیت راغیر بعضی دیگر آوردن و یا سخالف 
آوردن حرکات حرف روی را به رفع و یا جر 
و یا تباه کردن آخر بیت را به هر فاد که 
باشد. (از سنتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از کشاف اصطلاحات الفتون). ‏ کفا 
اختلاف حرف روی است و تبدیل آن به 
حرفی که در مخرح بدان نزدیک باشد چنانکه 
در بیت زير: 

رو به جان ار اندرین کار احتیاط 

زانکه جز بر تو ندارم اعتماد. 

طاو دال را جمع کرده. ديكرى گفته‌است: 
گفتی که با مخالف تو زین سپس مرا 

نبود به هیچ حالی بی آمر تو حدیث 

رفتی و راز گفتی با دشمنان من. 

و آن کس که گوشدار تو بود آن همه شنید. 

و جمع کرده ثاء و دال که در مخرج به هم 
نزدیکند. (از الممجم فی معاییر اشعارالهجم 
ص ۲۸۴). 
اكفاح. (!] و 
بایستد و برگردانیدن ۱ ن. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
) کفار. [1] (ع مص) لازم گرفتن ده را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |الازم گرفتن گناه و 
عصیان را يس از طاعت و ايمان. (از اقرب 
الموارد). |[کافر خواندن کسی را (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). کافر 
خواندن. (المصادر زوزنی). کافر خواندن 
کی راو نبت کفر دادن به وی. (از اقرب 
الموارد). ||کافر گردانیدن. (انتدراج). 
اکفال. [1](ع !) ج کقل. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). رجوع 


اکل. 
به کفل شود. 


ا کفال. [()(ع مص) پذیرفتار گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه). پذیرفتار گردانیدن. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی چ دبیرسیاقی ص۱۸). ضامن شدن 
کی‌را. (از اقرب الموارد). پذیرفتاری کردن. 
(دهار). ضام و بذيرندة تعهد کردن. 
(آنندر اج). پایندانی چیزی کردن. (السصادر 
زوزنی). ضمانت و کفالت چیزی به کی 
دادن. ضامن شدن برای چیزی در برابر کسی. 
(یادداشت مولف). |[بهر؛ کسی گردانیدن 
چیزی را. و قوله تعالی؛ فقال | کفلنیها و عزنی 
فی‌الخطاب. (قرآن 0۲۲/۳۸؛ پس گفت بهره 
من کن او را غلیه کرد مرا یه سخنی روباروی. 
(از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) ||برای 
کی مال به ضمانت گذاشتن. (از اقرب 
الموارد). 

اكفان. [1](ع1)ج مَفَن. (اقرب المواره) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کفن شود. 

كفح. [آفَ ](ع ص)سياء. (ازاقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

) کفردهدریا. (آث ددَز ]((خ)| کفوره‌دریا. 
بحر خزر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
بحر خزر شود. 

اكفس. [أف](ع ص) کسی که پایش کج 
باشد و سرهای پای سوی یکدیگر سپرد. و بر 
پشت پای از جانب انگشت خود براه رود. 
|اکسی که سینه‌اش کج بو (ناظم الاطباء). 
|| آنکه برخی از کلمات را راست نتواند گفت. 
(از اقرب الموارد). 

اكفوده. (أد] (إخ) درياى خزر. أبسكون. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آبسكون و خزز 
شود. 

) کفهرار. [!ف ](ع مص) روی ترش کردن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || تیردرنگ 
شدن روی. (ناظم الاطباء). ||سخت شدن و 
فرا گرفتن تاریکی شب همدجا را. (از اقرب 
الموارد). || آشکار گردیدن و نمایان گشتن 
ستاره و روشنی أن در سخت تاریکی. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

ككرا. (أك] (ع ١)!‏ كركره و عاقرقرحا و 
عرق مدنی. (ناظم الاطباء). رجوع بنه 
مترادفات کلمه شود. 

اكل. (۱1(ع مص) خوردن چیزی رء (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اکندن. (از 
أقرب الموارد). ||معدوم ساختن جيزى راہ در 
حديث است: الحد يا كل الايمان كما تأكل 
نار الحطب. (ناظم الاطباء). نابود ساختن. 
(از اقرب الموارد). نابود ساختن اتش هیزم 


۱ -کفاء: پرده‌ای که در عقب خمه از بالا تا 
پایین آن اندازند. 


اكل. 
راء (از اقرب الموارد). اافتح كردن و غالب 
شدن, گفتار حضرت (ص) است: امرت بقرية 
تأ کل‌التری؛ مأمور شدم به قریه‌ای که اهل آن 
قریه فتح می‌کنند و غالب می‌شوند قریه‌ها را 
(ناظم الاطباء). || حديث يا كل الاحاديث؛ اين 
سخن بهتر از سخنهای دیگر است. (ناظم 
الاطباء). || خوردن غذا:| کل‌و شرب؛ خوردن 
و آشامیدن. (ناظم الاطباء). 

-ا کل از قفا؛ بطریق غیرمعمول و غیرمستقیم 
کاری را انجام دادن. اسری را اژ راه دور و 
غیرمنطقی وارد شدن. 

کل. [أ/ أك ](ع () تمر. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). |[رزق. گویند: انقطع | کله؛ 
منقطع گردید رزق او یعنی بمرد و بهره‌ای از 
دنیا برد. (ناظم الاطباء). روزی فراخ. (از 
اقرب الموارد): فلان ذوا كل؛ يعنى ذوحظ. 
||رأى و عقل و قوت فهم. |أسختبافتكى 
جامه. ||سختی و درستی خمير كاغذ؛ كويند: 
ثوب ذوا کل و قرطاس ذوا کل.(ناظم الاطباء). 

کل. (اک ](ع!مص) خورده‌شدگی دندانها و 
سقوط آنها. (ناظم الاطباء). 

اکل. اک ](ع مص) خوردن بعض عضو مر 
يعض را: | کل‌العضو | کلا. ||۱ کل العود؛ خورده 
شد چوب. (ناظم الاطباء). |[بشدن دندان از 
پیری. (المصادر زوزني چ بنش ص ۳۸۷). 

اکل. (أک](ع 0ج اکن (از آقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به | کلة 
شود. 

) کلاء . [1] (ع [) بلغ ان بک | کلاء العمیر؛ به 
آخر عمر و درازتر عمر رساند ترا خدای, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

| کلاء . [1] (ع مص) گیاهنا ک‌گردیدن زمین. 
||بها پیش دادن. ||بیع سلم کردن. |ابه پایان 
رسانیدن عمر را. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||علف خوردن ستور. ||باربار 
نگریستن در چیزی. (ناظم الاطباء). خیره در 
چیزی نگریستن. (از اقرب الموارد). |/بیدار 
داشتن چشم. (از اقرب الموارد). 

کلاب. [1](ع مص) خداوند ستور دیوانه 
شدن. (ناظم الاطباء). |اهار شدن شتر قوی. 
(از اقرب الموارد). 

۲ کللاح. [[] (ع مص) دندان سپید کردن در 
ترشرویی. ||ترشروی گردانیدن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (نتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اكلاع. [!] (ع مص) جركنا ىكردانيدن 
جرك. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). |[تو بر تو نشستن ریم. (منتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب المبوارد) 
(آتدراج). 

) کلاف. ([](ع مص) آزمند گردانیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). عاشق کردن. 
(المصادر ژوزنی). 


كلال. [!] (ع مص) كند كردانيدن. (صنتهی ‏ 


الارب) (از آنندراج) (از آقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء). || خداوند شحران مانده گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خداوند ستور مانده شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). ||مانده نمودن شتر 
و جز آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مانده كردن 
ستور. (تاج المصادر بيهقى) (المصادر 
زوزنى). ||صاحب عيال و خويشان محتاج 
شدن.(متهى الارب) (اتندراج) (ناظم 
الاطباء). || بگماریدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). | ضعیف گردانیدن بینایی 
را. (یادداشت مولف). کند گردانیدن گریه 
بسیتایی چشم را. (از ارب الموارد) (از 
انندراج). 

کلاهما. اهُا (إِع)' یکی از اساتهای 
ایالات متحدۂ امریکاء دارای ۲۲۳۳۰۰۰ 
سكنه و صنايع شا رای بان ۳ 
استخراج و تصفيةٌ تفث. بابتخت آن 
اک لاهماسیی است. (از فر 5 فارسى 


معین). 
) کلاهماسیتی. [ا) ((۲)2 (خهرا کلاهما) 
پایتخت ایالت | کلاهما و دارای ۲۴۳۰۰۰ تن 


سکنه. (فرهنگ فارسی معین). 

اكلتراز. [| ] (ع مص) درترنجیده شدن و 
متقبض گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
| کلنداد شود. ||استوار و متمکن ناشدن سوار 
در زین. || آهنگ شکار کردن باز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

) کلثقاف. [إل:] (ع مص) | كليفاف. سرخ 
تيرهروى كرديدن مرد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||سرخ تیره شدن خم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

) کلمپ. ال ] (ع !) ج کلب. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از مرأصدالاطلاع) (ناظم 
الاطباء). ج کلب به منی سگان. (بادداشت 
مؤلف). رجوع به کلب شود. 

1 كلس. [أَل](ع ص) كرك سيدبيه. (منتهى 
الارب) (اتتدرا اج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

ا کلط. ](ع ص) کلظ. آنکه لنگان كگان 
می‌رود. (ناظم الاطباء). 

) کلظ. [[ [] (ع ص) آ کلط. (ناظم الاطباء). 
آنکه چون لنگان دود. (منتهی الارب). و 
رجوع به | کلط شود. 

ا کلف. ل] (ع ص) سرخی سیاهی‌آمیز 
روی. ج؛ کلف. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). برنگی میان 
سرخی و سیاهی. سرخی که سیاهی نه خالص 


اکلة. ۳۱۵۳ 


با او آميخته بود. آنکه رویی سرخ به سیاهی 
امیخته دارد. (یادداشت مزلف). انکه کلف 
دارد پر روی. (تاج المصادر بیهقی). اسب 
سرخ نه خالص و اشتر را نیز گویند. (مهذب 
الاسماء). ||(() شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شیر بسیب رنگ آن. (از اقرب 
الموارد). 

| کلکت. [] (ع !) نام سک نقره که در سصر 
بسال ۱۲۳۸ ه.ق.رایج بود و ارزش ان ۶ 
فروش بود. (از اقود الصربیه ص ۱۳۹). و 
رجوع به فهرست همان ن کاب شود. 

كلكا. [أك] (!) مأخوذ از مغولى. انعام و 
بخشش. (ناظم الاطباء). 

کلکرا. (آک ک] ([) ککسسرا. | کس رکره و 
عاقرقرحا. (ناظم الاطباء). عاقرقرحا باشد و 
آنرا در دمشق عودالقرح و به یونانی قوزیون 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). و رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

| کلند. [أْلْ] (غ) ۲ شهری در ایالات متحد؛ 
امریکا ( کالیفرنا), در خلیج سانفرانسیسکوء 
دارای ۲۸۴۶۰۰ تسین سکنه وصتايع 
فلزسازی. (از فرهنگ فارسی معین). 

کلنداء . (! ل](ع سص) درشت و ستبر 
گرديدن.(از اقرب الموارد) (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

) کلندا۵. [ ل ] (ع مص) خود را به روى 
کسی افکندن. (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). خود را بر چسیزی افکندن. 
(سنتهی الارب». ||درشت گردیدن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||درترنجیده شدن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). درکشيده شدن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع بها كلزاز شودد. 
||بازایستادن. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). 

کلوز. [(] ((خ)" شهر کوچکی است در هلند 
از ولایات زلانده دارای سه هزار جمعیت. 
انکلیسی‌ها در نزدیکی این شهر در یک جنگ 
دریایی با فرانسویها آنجا را فتح کردند (بسال 
۴۰ م. (از لاروس). 

أكلة. (أل](ع )كله يكبار خوردن به 
سيرى. (متتهى الارب) (مؤيد الفضلاء) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ا کلة. [!] (ع ۱۷ کله. خارش. ج. آ کال. 
(منتهى الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(ازاقرب الموارد). اإهيأت خوردن. گویند: انه 
لحسن الا كلة. (منتهى الارب) (از اقرب 


1 - Oklahoma. 2 - Oklahoma City. 
3 - Oakland. 4 - Ëcluse. 
5 - ۰ 


۴ آكلة. 


كلة. [إلَّ] (ع مص)| كله. خارش کردن. 
(ناظم الاطباء). 
كلة. اکل و 
سخ نجينى. كويند: أنه لذوا كلة؛ أو سخن جين 
است. (متتهى الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). غيبت مردم كردن. 
(مؤيد الفضلاء). غيبت. (از مهذب الاسماء). 
١‏ كلة. (أل](عإلقمه. (منتهى الارب) (دهار) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). تکه. (یادداشت مولف). سپیچی (در 
تداول مردم قزوین). یک لقمه. (مژید الفضلاء) 
(آتدراج). |اقرصه. گویند: | کلت! کلة واحدة؛ 
اى لقمة او قرصة. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). قرصه. طعمه. (از اقرب الموارد). 
قرص. كرده. (يادداشت مولف). یک قرص. 
(مؤيد الفضلاء) (آتدراج). إإطعام وخورش. 
جرا (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ته (ناظم الاطباء). ١‏ 
- ذوالا كلة؛ لقب حازبن نايت رضوالله 
عنه. (از متهی الارب). رجوع به حسان شود. 
کله. کل (ع )هم | کلةرأس+عدد ایشان 
کم‌است یک کله انها را سیر می‌کند. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج آ كل:! کلة رأس 
قلیل العدد. (یادداشت مولف) (از متن‌اللغة). 
) کلة. زا ي لَّ] (ع إ) اكله. خارش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اسرضی است که 
عضو از آن خورده می‌شود. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). خورهباد. 
(مهذب الاسماء) (یادداشت مولف). خوره. 
(یادداشت مولف). نزد پزشکان بیماریی باشد 
کهبر حسب صورت زخم است و مانند سایر 
زخمهاست جز اينکه در مدت کمی ريشه 
دواند و به اندامهای دیگر نیز سرایت کند و این 
زخم را بویی هم هست و چون این زخم در 
اندامی از اندامهای بدن پدید اید کلمه را بنام 
آن اندام بطور اضافه بکار برند چنانکه | گر در 
دهان باشد گویند: ا کلةالفم. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)". |((ص) ماده شتری که 
از پشم درآوردن بچه در شكمش در زحمت 
است. (ناظم الاطباء). ||به معنى | كَلَّة یعنی 
بسیارخوار. (ناظم الاطباء). و رجوع به أكَلة 
شود. 
) کله. راک ل (ع ص) ا کله. بسیارخورنده. 
مذکر و مونث در وی یکسان است. گویند: 
رجل اكلة و امرأة اكلة.(ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب) (از ام 
اکل ( کل ] (ع () ج إكليل. (اقرب 
الموارد) (از یادداخت موا ۳2 :فیها [فی خزاة ] 
مشابهة من اکله الجرر البری. (یادداشت 
مولف). و رجوع به | کلیل‌شود. 
۲ کله. (ع!۱ کلة.رجوع به | کلةدز همه اعراب 
همزه و کاف و لام شود. 








) کله. [أَلِ] ((خ) دهی از دهستان درجزین 
بخش رزن شهرستان همدان. سکنذ آن ۴ 
تن است. آب ان از قنات و محصول عمدهٌ 
آنجا غلات و حبوب و صیفی و لبنیات. 
صنایع دستی زنسان قالیبافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
3 ۵ 
) کلیل. (!](ع) تناج. (متهى الارب) 
(شرفنامة منيرى) (مؤيد الفضلاء) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (آنندراج) (ازاقرب 
الموارد). تاج. تاج مرصم. (از شعوری ج ۱ 
ص ۱۳۹). تاج. آفسر. دیهیم. 
مررصع و بی‌شبهه اين تاج شبیه به تاج یونانیان 
بوده که از شاخ خرزهره و زیتون می‌کرده‌اند 
و به كرد سر مى بحهاند. ١‏ كليل الملك نيز كه 
اوک فا ب همین الیل لمث 
(یادداشت مولف)؛ 
ملکی کش ملکان بوسه به | کلیل زنند 
میخ دیوار سراپرده به صد میل زنند. 
منوچهری. 
| کلیل‌های پیلانش از گوهر است و لژلز 
صندوق پیلهایش از صندل قماری. 
منوچهری. 
در سیر گوید؛ آدم | کلیلی از رياحین بهشت بر 
سر داشت. (مجمل التواریخ والقصص). 


گرزن. تاج 


سخن رانم از فر و فرهنگ او 

برافرازم | کلیل و اورنگ او. نظامی. 
مرا زیید از خروان عجم 

مر تخت كاوس و ا کلیل جم. نظامی. 
|| عصابه‌مانندی مرصع به جواهر. ج, | کالیل 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چسیزی است 
مانند سربند که مزین به جواهر کنند. 

(آنتدراج) (از اقرب الموارد). سربند. (فرهنگ 
فارسی معین). ج. أَكلّة. (اقرب الموارد). 

|اكوشت كردا كرد ناخن. ||ابر كه شبيه رده 
نمايان كردد. (منتهى الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در كياءشناسى 
مراد از چتری بودن شکوفه و بار نباتات 
است. (از تحفةٌ حکیم مومن). چتر بعضی 
باتات: | کلیل‌اللبت» چتر شود. چتر گونه‌ای 
کهدر برخی از گياهان بر سر گیاه پیدا آیید 
حامل بذر یا ثمر أن و آنرا به فارسى نيز تاج 
گویند.(یادداشت مولف): و علی طرفها | کلیل 
شبیه با کلیل‌الشبت. (از تذکر؛ این‌البیطار در 
کلمه جادوشير). و المستعمل منها [من | كليل 
الملى ] نلى الا كليل بما فيها. (تذكرة 
ابن البيطار). فى اعلاها [اعلى ١‏ كثار] | كليل 
مستدير يشبه أ كليل الشبت. (تذكرة 
ابن‌لبیطار). |[گردی است طلایی که بدان 
چوب و فلزات و ظروف و چیزهای دیگر را 
رنگ کنند زرین, یا بر جامه و کاغذ افشاند. 
(یادداشت مولف). گردی است براق برنگهای 


اكليل. 
طلایی, نقره‌ای, سبز و غیره. (فرهنگ فارسی 
مین 
کلیل. (۱](خ) یکی از منازل ماء و آن چهار 
ستاره است صف‌کشیده. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از شعوری ج ۱ورق ۱۱۷) (از 
اقرب الموارد). نام دو صورت فلکی. 
(فرهنگ فارسی معین). از ستارگان منزلهای 
قمر و آن سه ستاره است و فاصله هر یک از 
آنها بنظر یک ذراع می‌رسد, وجه تسحية آن 
بدین سبب است که گویی چون تاجی بر 
پیشانی عقرب قرار داد. (از صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۱۶۰). یکی از بیست و هشت منزل قمر. 
(شرفنامة منیری). منزل هقدهم از منازل 
یت و هشت گانة قمر و آن از آخر زبانست 
تا هشت درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه و از 
رباطات درم است. ستاره‌ایست بر جبهة 
عقرب و عرب آنرا بر سر عقرب (رأس 
العقرب) شمارد و آن غير از ا كليل شمالى در 
اصطلاح یونانیان است و آن رقیب ثریاست و 
نزد احکامیان منزلی نحص است. (یبادداشت 
مؤلف). منزل هفدهم از منازل ماه و آن سه 
ستاره است بر پیشانی کزدم و یکی از صور 
شمالی است که عاه او را به کاسة یتیمان و 
مسکینان مانند کنند. (ز الشفهیم). نام منزل 
هفدهم از منازل قمر و آن سه ستاره متلث 
شکل است بصورت تاج بر پیشانی عسقرب. 
(انندراج) (غیاث اللغات). سه کوکبند بر خط 
مقوس مانند غفر و جبهه از پس او باشد و 
بعضی پندارند که | کلیل جبهة عقرب است و 
جبهه سه کوکب رون پیش عقرب, و آن 
منرل هفدهم است و رقيب او ثريا باشد. 
(جهان دانش ص 1۲۰): 
دو پیکر چو تختی و | كليل تاجى 
ز نثره نثاری و طرفه چو حملی. منوچهری. 
افرى بود بر سر اكليل 
كمرى داشت بر ميان جوزا. 
| كليل به قلب تاج داده 
عقرب به كمان خراج داده. 
به سر بر ترا دایم | کلیل باد . 
به زیر کفت فرق | کلیل باد. 
؟ (از شر قنام منیری). 
| کلیل جنوبی؛ " یکی از صورتهای جنوبی. 
ادحی‌انعام (جایگاه خایه نهادن اشترمرغ). 
قبه. (فرهنگ فارسی معین). یکی از صور 
جتوبی فلک که بصورت تاجی تخیل شده و 
شامل چندین ستارة خرد است و در جنوب 


مهو دسعد. 


نظامى. 


۱-در ناظم الاطباء جمع آن بضم کاف آمده 
است. 

۲ -در کشاف ام طلاحات القنرن به سکرن 
کاف آمده است. 


3 - 00۲۵۲۵ ۰ 


اكليل الجبل. 
نعامالصادر و نعام الوارد جای دارد و آترا قبه 
نیز نامند. صورتی از صور فلکی و کوا کب ان 
هفتد. نام صورت سبردهم از صور 
جهاردء كانه فلکی جنوب. (یادداشت مؤلف). 
-اکلل شامی؛ نام صورت ششم از نوزده 
صورت نمالی فلکی قدماست که انرافکه نیز 
كويند.(مقاتيح). 
- | كيل شمالى؛' يكى از صورتهای شمالی. 
فكه. كاسةٌ درویشان ". تصعةالسا کین کاسة 
یتیمان. کاسة لیمان. (فرهنگ فارسی معین). 


اکلیلالجبل. ( لل ج بَ] (ع!مرکب)۲ 


گیاهی است از طايفة نعناعیان در خواص. 


شبه به بادرنجویه و از همان طایفه و به زبان 
فرانسه رمارن گویند. (تاظم الاطباء). گیاهی 
است بقدر ذرعی, برگش دراز باریک انبوه 
مایل به سیاهی. چوبش درشت و گلش مان 
سییدی و کیودی. و بارش درشت. و چون 


خشک گردد شکسته شود. و تخم آن خرد و 


ریزه‌تر از خردل. و برگ و شکوفه‌اش تلخ و 


زبان‌گز و خوشبوی, و مدر بول و حیض, و " 


محلل رياح, و مفتح سده جگر و سپرزء و نافع 
خفقان و سرفه وا 2 لستسقاء. ( مم الارب) 
(انندراج). و رجوع به کاراموزی داروسازی 
ص ۲۱۲ و گسیاه‌شناسی دکتر گل‌گلاب 
ص ۲۷۷ شود. 
ا کلیلالملکت. [للْ م ل](ع !مركب) نام 
كياهىكه انرا بتك و بسیه نیز گویند. 
(شرقنامةُ منيرى). گیاهی است. لگومینوز و به 
زبان لاتیتی ملیلوتوس و به فارسی ناخنک 
گویند.(ناظم الاطباء). رستنیی باشد که به 
فارسی گیاه قبصر خوانند و آن زرد به سفیدی 
مایل می‌باشد و چون بشک‌افند دانة آن زرد 


بود. (برهان) (از هقت قلزم) (از تذکرة صدنة . 


ابوریحان بیروتی) (از ذخيرة خوارزمشاهی). 
و رجوع به ناخنک و مترادفات دیگر شود. 
) کلیلة. زا ) (ع ز) دایره. (آتدراج). 


کلیلی. [1] (ص نسبی) منسوب به تاج. ‏ 


|[گلی که به سر می‌ریزند. (ناظم الاطباء). |[به 
اکلیل رنگ شده. ||نام قرحه‌ای در چشم. 
(یاددانت مولف). ||درزیت در مان 
استخوانهای سر بر پیش سر بر أن موضع که 
کناره ک لاه بر وی نشیند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

- عظم | کلیلی, عظم جبهه؛ استخوایست فرد 
قریب به هلالی متاوی‌القسمة واقع در فوق 
صورت و قدام جمجمه و آثرا سه سطح و سه 
كنار است: ۱ -سطح قدامی. ۲ - سطح خافی. 
یبامخی. ۲ - سطح تحتانی, (از تضریح 


میرزاعلی صص ۴۶ - 4۴۸ و رجوع به همان 


صفحات شود. 
! کلیون. (اکَل) () صفح نقاشی مانی. 
||بوقلمون. (از برهان) (ناظم الاطباء). 


|اقسمی از پارچة ایرینمی مخمل‌مانندی 
گلدار و متقش. (ناظم الاطیاء؛ قسمی پارچة 
ابریشمی گلدار. (از شعوری ج ۱ورق ۱۲۲ 
و رجوع به | گلیون شود. 
کلیون. (اکَ(] ((خ) کتاب ترسایان و 
انجيل. (از برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
| گلیون‌شود. 
) کم. [ک ] (علامت اختصاری) در کتاب من 
(لفتامه دهخدا) علامت اسدی کتابخانهة 
مسجد سيهالار است. (يادداشت مولف) 
أ کم. اک ] (ع !) ج آكمَة. (متناللغة) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ' ج | كمة يه معتى 
پذته بلند از یک سنگ. (آتدراج). رجوع به 
اکمة‌شود. 
| کم. اک ] (ع) ج أكَُة.(ناظم الاطباء). ج 
[کام‌و آن ج آکم است و ا کمرج | کمة.(از اقرب 
الموارد) (از متناللغة). رجوع به | کمة شود. 
! کماء ۰ (] (ع () ج کمی. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج كمى. 
دلاوران. مردان باسلاح. (يادداثت مؤلف). 
رجوع به كمى شود. 
؟كهاء . [!] (ع مص)" سماروغنا ک شدن 
زمين. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بسیار سمارو]غ 
گُشتن زمین. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
رجوع به سماروغ شود. |اسماروغ خورایدن 


قوم را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) ‏ 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پیر گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||عزم كردن" (ناظم الاطیاء) 
کمات. ÛJ]‏ (ع مص) کمیت شدن اسب. 


(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطياء): و 


رجوع به | کمتات و | کمیتات شود. 
اكمات. [أى](ع اج كَمَة. (ستن اللفة 
(اقرب الموارد). رجوع بها كمةشود. 
اكماح. 2 مص) لكام كشيده داشتن 
ستور را تا سر راست دارد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کشیدن لام تاستور سر راست دارد. 
(المصادر زوزنى). |أكشيدن لكام ستور تا 
بازايستد. ||نزديك شدن رز به برگ بیرون 
أوردن. |إابزركمتض كردانيدن. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
) کماخ. (1] (ع مص) بزرگ‌منشی تمودن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||متکبرانه نشستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). جلوس‌المتعظم. 


(تاج المصادر بیهقی). ||((ص) تکبر و غرور. . 


(انندراج). 
] کماد. [1)(ع مص) اندوهنا ى ودردمند 
گردانیدن دل را. (منتهی الارب) (آنندراج) 


اکمام. ۳۱۵۵ 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اندوهگین 
کردن.(یادداشت مولف). ||کهنه و نرم و تابان 
گردیدن جامه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |انک پا کیزه‌نا کردن‌جامه را. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج). 
|أكرم كردن عضو رابه كماد ". (از اقرب 
الموارد). 

| کماش. (!](ع مص) همة يستان ناقه را 
بستن: (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جمله پستان شبر ببستن. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). ||شتافتن در سير و جز 
آن. (از اقرب الموارد). 

| کماکت. [1] (()۱ کمال.قی. (موید الفضلاه). 
قی و قی‌آورنده. (ناظم الاطباء). قی و استفراغ 
بود و آنرا شکوفه نیز گویند و در برخضی 
فرهنگها | کمال به لام مرقوم است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آندراج) (از هفت قلزم). و 
رجوع به | کمال‌شود. 

) کماکت. [1](ترکی.!)۱ کمک.به ترکی نان را 
گویند.(از برهان) (از آتدراج). 

کمال. [1)(اقی. (شرفنامة منیری). به 
معنی قی و استفراغ باشد. (آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از هفت قلزم) (از 
برهان). و رجوع به | کما ک‌شود. 

اکمال. 0 (ع مص) تمام گر دانیدن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کامل کردن و تمام کردن. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). تمام کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
تکمیل. تمام کردن. بپایان رسانیدن. به نهایت 
بردن: پس از | كمال سجدتين. (يادداشت 
مولف. ||نیکو ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||(امص) تکمیل و 
اتمام و انجام. (ناظم الاطباء). پرداختن. 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح اديى) ا كمال 
آنکه هر حرفی را نصب او انچه باشد از 
انتصاب و انکیاب و تسطیح و تقویس و استلقا 
یا بر وجهی که از ان مرکب شده باشد بدهد. 
(از نفایس‌الفنون ص ۱۲). 

اکمالات. [)(ع 0 ج [کمال. (فرهنگ 
فارسى معين). رجوع بها كمال شود. 

اکهام. (1](ع 4ج کم (مستهی الارب) 


1 - Corona borealis. 
2 ٠١ Ëcuelle des pauwres. 
3 - Aomarinus. Aomarin. 
4 - Mélilot. 
-در چاپ از این علامت اختصاری استفاده‎ ۵ 
۱ تسده است.‎ 
۶-در ناظم الاطباء به سکون کاف آمده است.‎ 
مهموزاللام. ۸-ناقص یایی.‎ -۷ 
9-کماد: لته چرکین که گرم کرده بر عضو‎ 
دردنا ک نهند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء).‎ 





۳۱۵۶ اكمام. 


(ترجمان القسرآن جرجانی) (دهار) (ناظم 
الاطاء) (اقرب الموارد). ج کم. غلافهای 
شکوفه. (از آتندراج). (از غیاث اللفات). 
رجوع به کم شود. ااج کم (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج كم. أستينها. 
(یادداشت مولف). رجوع به کم شود. 
] کمام. 111 (ع مص) آستین ساختن برای 
پیراهن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). جامه را آستین کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
|اغلاف غوره و شكوفه برأوردن درخت. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
المصادر بيهقى) (از المصادر زوزنى) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 
اکفان. ۱1 (ع مص) در کمین نشاندن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). اانهان داشتن. 
(متتهی الارب) (از آنندر اج) (از اقرب 
الموارد). 
اكمت. [أمَ](ع ص. إ)كويند كميت ' مصغر 
آن است مانند زهیر و ازهر. (از اقرب الموارد) 
(از المعرب جوالیقی ص ۲۹۵). 
کمتات. (۶۱](ع مسص) کمیت گردیدن 
اسب. (منتهی الارب) (از تاج المصادر بیهقی) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از من الموارد). و 
رجوع به | کمات و | کمیتات شوا 
] کمد. ملع ص) E‏ (مسهذب 
الاسماء). شیء۱ کمداللون؛ متفیررنگ. (اقرب 
الضوارد). ||(ن‌تف) اکمدمن الخباری. 
(یادداشت موّلف). ۱ 
| کمس. (مْ) (ع ص) کسی که نگریستن 
نتواند. (ستتهی الارب) (از قرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). مرد که نگریستن نتواند. 
(آنندراج). و رجوع به | کمش‌شود. 
کمش. (ع ص) مردی که دیدن نواند. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اکس ‌شود. |أمرد کوتاهپای. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
اكمكك. [أءَ] (تركى. إ) نان. (بادداشت 
مۇلف): 
تن گرچه سو و | کمک از ایشان طلب کند 
. کی‌مهر شه به اتسز و بغرا پرانکند. خاقانی. 
کمل. [](ع ن‌تف) تمام‌تر و كاملتر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کاملتر. (غیاث 
اللغات). رسیده‌تر. رساتر: بنحو | کمل؛ بطریق 
کاماتر. بنحو اتم. (فرهنگ فارسی معین): 


مصباح امم امام ! كمل 
مفتاح همم همام | کر خاقانى. 
اصل بیند دیده چون | کمل بود 


بلکه حظ اجزل و نصیب | کمل از آن وی باشد. 





(آداب الملوک فخر رازی».|| (اصطلاح 
عروض) تام بحری است که وزنش هشت بار 
مفتعلان است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| (اصطلاح تصوف) هر که در وی جمعیت 
الهیه بجمیع اسما و صفات | کثربود | کمل‌باشد 
و هر که را حظ از اسماء الهیه ال بود انقص 
باشد و از مرتبهُ خلافت ابعد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

کملالدین. (1م لد دی ] ((خ) طبیب 
حاذق معاصر و معالج و مرید مولانا 
جلال‌الدین رومی که در مرض مرگ معالجة 
مولانا را ببهده داشته و مصلماً تا سال ۶۷۲ 
ه.ق.زنده بوده است. (از فبه‌مافیه ص 4۳۴. 

کمل الد ین. (1 لد دی ] (زخ) ابن یوسف 
کریمی دمشقی متولد ۱۰۱۲ ه.ق.و متوفای 
۱ ه.ق.شاعر و استاد مسوسیقی بود و 
آهنگهایی ساخت. او مردی فاضل بود و به 
زبان فارسی و ترکی آشنایی داشت شرحی بر 
دیوان ابن‌الفارض نگاشت. | کمل‌الاین در 
اواخر عمر به ماخولیاً دچار شد. (از اعلام 

زرکلی). 

کملالدین. [ء لد دی] ((خ) لقب 
محمدبن محمود بابرتی مصری حنفی. 
(یسادداشت مسولف). رجوع به محمدین 
محمود.... شود 

١‏ كمليت. !آم لىىّ](ع مص جعلى. إمص) 
تماميت و فاضلتر در تكميل. (ناظم الاطباء). 

اكمن. [أَم](ع نتف) در كمينتر. 
-امثال: 
أكمن من جدجد. 
أكمن من عيث. (يادداشت مؤلقيا. و رجوع به 
كمين شود. 

) کمنه. (آک ع نَه] (از اوستايى, [)" | كامنه 
انديشة بليد (در يرابر وهومته «بهمن»). (از 
مزديستا و ادب يارسى ص127). به معنى 
بدمش است. (از فرهنگ ایران باستان 
ص ۷۴). برخی از محققان کلمة اکوان [نام 
دیوی در شاهنامه ] را مسحرف «ا کومان» و 
«| کومه» دانند به معني روان پلید. (از 
مزدسنا و ادب پارسی ذیل ص ۱۶۳ از 
فرهنگ شاهنامد), 

ا کمنه. [أك مَنَه ]الخ ع آبه عقید؛ زرتشتیان 
یکی ازدستیاران وعمال شتا رسک 
بدیها را بوسیلة آنان در ديا م:- منتشر می‌سازد و 
آن مظهر اندینه‌های پست و شرارت و نفاق 
است. (از مزدیستا و ادب پارسی ص 6#). 
پدیدآوردة اهريمن و رقیب بهمن یا منش 
نیک است. (از فرهنگ ايران باستان ص ۷۴). 

کهق. [1:) (ع !) ج کمْه. (سنتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 3 كمء. طملال. 
دبلان. شح‌الار ض. سمار وغ. (یادداشت 
مولف). رجوع به کمء شود. 


اکمهاز درد چشم کم‌ضرر است. 


اکمه. 


| کمون‌بزان. (سوم بَ] ( | کموبزان. 


دانه‌ایت مابین ماش و عدس و مقشر, آنرا به 
گاو دهند گاو را فربه کند و کستک نیز نامیده 
می‌شود و به تازی رعی‌الحمام می‌گویند. (از 
آتندراج) (از برهان). رعی‌الحمام. (ناظم 
الاطباء) (ذخيرءً خوارزمشاهی) (تحفةٌ حکیم 
مومن). و رجوع به رعی‌الحمام و کستک 


شود. 
کهة. [آك مَ](ع () پشته یا بشتة بلند از یک 
سنگ یا جای بسیار بلند که خا کش غلیظ بود 
و به حجریت نرسیده باشد. ج. کم مات 
اکم !كم آكام. (منتهى ار (از آتدراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). توده. 
(دهار). ۱ 
] كمة. اكم ] (ع !)ج كحامة. (متهى 
الارب) (ناظم الاطياء). |اج كُم. (اقرب 
الموارد). رجوع به كمامة وكم شود. 
اكمة. زآك ءَ] (إخ) بشتداى از يشتدهاى 
اجا ||موضعی نزدیک حاجر که | کمقالمغرق 
گویند.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کمه. ام ] (ع ص) کور مادرزاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غياث 
اللغات). نابینای مادرزاد. (ترجما ۳ آن چ 
دبيرسياقى ص ۸ (دهار) (تاج المصادر 
یهقی) (مهذب الاسماء). آنکه از سادر کور 
زاید. (المصادر زوزنی)؛ 
شود بینا به دیدار تو چشم | كمه نركس 
شود گویا به مدح تو زبان اخرس سوسن: 
؟ (از سندیادنامه). 
زین سمج تنگ چشمم چون چشم اکمه است 
زین بام گشت پشتم چون پشت پارسا. 
مصعفو دسعل, 
بسا شب که در حبس بر من گذشت 
که‌بیتای آن شب جز ا کمه نود. مسعودسعد. 
سر از روى بالين برارد بعر 
اگربیند! کمه‌ورا در منام. 
كر فى المثل بها كمه و ابكم نظر كنى 
پی آنکه در تو معجز عیسی‌بن مریم است 
بینا شود به همت تو آنکه | کمه است 
گویاشود به مدحت تو آنکه ابکم است. 
سوزئی. 
چراعیسی طبیب مرغ خود یت 
کها کمه را تواند کرد بیتا. 
ابله از چشم زخم کم‌رنج است 


سوزنی. 


خاقانى. 
خاقانی. 


۱-کمیت: الب نک سرخ‌فش و دم‌سپاه. 
(ناظم الاطباء). 
Aka-Manah.‏ - 2 
Aka-Manah.‏ - 3 
۴ - در آنسندراج بدون نسون ارل بمصورت 
«ا کموبزان» آمده است. 





اكمهداد. 


بلى آفرینش است این که ز امتداد سرمه 


به دو چشم | کمه اندر مدد بصر تیاید. 
خافانی. 

| کمه و ابرص چه باشد» مرده نیز 

زنده گردد از فسون آن عزیز. مولوی. 

سر پراوردند باز از ننستی 

که‌پین ما را که | کمه نیستی. مولوی. 


|اکلا | کمه؛گیاه بسیار. (یادداشت مولف) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آنکه 
رنگش دگرگون شده است. ||روز آفتابی که 
گردو تیرگی داشته باشد. ||اتكه عقل وی 

زایل شده است. (از قرب الموارد). 

| کمهداد. [[] (ع عص) سمر بلند داشتن: 

| كمهدالفرخ؛ اذا رفع راسه بطلب الطعام. (ناظم 

الاطباء) (از اقرب الموارد). سر دروا داشتن. 
(آنندراج) (منتهى الارب). 

اکمهلال. (!م](ع مص) منقبض و ترنجیده 
گر دانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||در ترنجیدن از 
سرما. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

۲ کمیتات. (1] (ع سص) کمیت گردیدن 
اسب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). | کمتات. (المصادر زوزئی). و رجوع 
به | کمتات و | کمات شود. 

اکن. [اکِ] (تسرکی, |) کتف. ||کشت. 
(شرفنامة منيرى). 

كناء . [!] (ع مص) كنيت نهادن. (منهى 
الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

ا کناب. Û]‏ (ع مص) درشت گردیدن شکم. 
||درمانده و بند شدن زبان کسی. |استبر و 
درشت و شوخگین گردیان دست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||اسفه بستن دست. (المصادر 
زوزنى). شفه بستن دست یعنی آبله. (دهار). 
آبله کردن دست. (انتدراج). |إكند شدن دست 
ازكار. (متتهى الارب) (ناظم الاطياء) 
(آنندراج). 

) کناش. (1](ع مص) شتابانیدن کی را در 
کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

اکناع. [!](ع مص) نرمى و قروتنى كردن و 
به خواری نزدیک شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المنوارد). 
||سژال کردن و خواستن. (منتهی الارب) 

. (آندراج) (تاظم الاطباء). سژال کردن. (از 
آقرب السوارد). ||نزدیک گردانیدن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب ' 


الموارد). |أكرد أوردن قوم. (از اقرب 
الموارد). 
| کناف. [1](ع! ج کتّف. (دهار) (اقرب 


الموارد) (ناظم الاطاء). ج کتف, به معنی 
پیرامون. جوانب. نواحی. (یادداشت مولف). 
اطراف و جوانب و نواحی و حوالی و کنارها و 
كراندها. (ناظم الاطياء). اطراف و كنارها. 
(اتندراج) (غیات اللغات): ملت حق را به 
اقطار و | کناف جهان برسانيدند. ( کلیله و 
دمنه). اکناف و الطاف ایشان مقصد ربا و 
ادباى اطراف شده. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص7/6). همكنان رادر ا كناف مخارم و 


اعطاف مآ كم آواره كردانيد. (ترجمة تاريخ . 


یمینی ض ۲۹۴). از اقطار و اکناف عالم روی 
فرا او کرده. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۷). 
رسائل او در اطراف و اکناف عالم مشهور و 
مذكور. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۳۳۴). الج 
كنف به معنى يناء. (از انتدراج) (غياث 
اللغات). و رجوع به کنف شود. 

] کناف. 111 ۵ مص) باری دادن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (تاج 


الموارد). ||احاطه كردن قوم كسى را (از ' 


(ناظم الاطباء). در يناه خود أوردن. 
(انتدراج). |إبراى حاجتی بيش كسى رفتن و 
يارى كردن أن كس در ان حاجت. (از اقرب 
الموارد). ||در یمین و یساری واقع شدن. 
(ناظم الاطباء |ایاری دادن شکار شکارگر 
را برای صید. (از اقرب الموارد). 

اكنان. [آ] (ع !)ج كن. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (از ترجمانالقران) (ناظم 
الاطباء). ج کن, به معتی پرده و پوشش. 
(انندراج) (غياث اللغات). رجوع به کن شود. 

| کنان. [) (ع مص) فروپوشیدن. ||از تاب 
آفتاب نگاه داشتن. ||پنهان نمودن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پنهان داشتن در دل. (ترجمان‌الفران 
جرجانی) (از المصادر زوزنی) (از دهار) (از 
تاج المصادر بیهقی). 

] کفاه. [1](ع مص) به کنه چیزی رسیدن. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

اكنع. [أنَ] (ع ص) مرد تباءدست. (منتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||مردی که هر دو دست ار را بریده 
باشند. (از اقرب الموارد). ||کار ناقص و تباه. 
ج کنم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

اکنلو. [آکَ | (اخ) دهی از دهستان مهربان 
بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. سکتة 
آن ۱۵۰۰ تن. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول عمد: آنجا غلات دیمی و آبی و 
صنايع دستی زنان قالیبافی و راه آن اتومبیلر و 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

) کنون: [۱(ق) الحال و اين زمان. (برهان), 


اکنون. ۳۱۵۷ 


حالا و کون و الحال و در اينن وقت و این 
زمان. (ناظم الاطباء). به معنى الحال و این 
زمان است و أيدر و الحال و فىالحال و دمان 
والان و بالفعل و اینک و همینک از مترادفات 
أن است. (از آنندراج). اين وفت. (از انجمن 
ارا( تلان. (منتهى الارب). این دم. همین 
زمان. حال. حالا. اینک. نک. نون. کنون. 
أيدر. أيدون. الحال. فعلاً. بالفعل. نقداً. الشاعه. 
انفاً. اين کلمه گاهی بصورت کنون و گاهی 
بصورت نون مخفف شود. (يادداشت مؤلف): 


چون برگ لاله بودمی وا کنون 
چون سيب يزمريده بر أونكم. 2 رودكى. 
هزاراوابه بتان در کندا کنون‌هزار اوأ. ٠٠١‏ 
رودكى. 
آهو ز تتگ کوه بیامد به دشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود | کنون| گررخوری. 
.زودکی. 
ساده‌دل کودکا مترس اکنون 
نز یک آسیب خر فکانه کند. ابوالعباس. 
سوی باغ گل باید | کنون‌شدن 
چه بیئیم از بام و از پنجره. یونصر. 
ماو سر کوی ناوک و سفج و عصیر 
| کنون‌که درآمد ای نگارین مه تیر.. ۲ 
شا کربخاری. 
من | کنون شوم سوی خرگاه خویش 
یکی بازجویم سر راه خویش. فردوسی. 
کها کنون نداند کسی نام تو 
ز رفتن برآید مگر کام تو, فردوسی: 
توا کنون‌ره خانة دی كبر 
به رنج اندر آور تن و تيغ و تير. فردوسی. 
كنونكه طبيب أمد نزديك به بالینش 
بهتر شودش درد و کمتر شودش زازی. 
1 منوچهری. 


گفتم: ...اين كار رأدرمان جيبت؟ كفت: جز 
آن نشناسم که تو | کنون به نزدیک افشین 
روی. (تاریِخ بیهقی). تا مقرر گردد که خاندانها 
یکی بود | کنون از آنچه بود نیکوثر شده است: 
(تاریخ ببهقی). | کنون‌کارها یکرویه شد و 
خداوندی کریم و حلیم... بر تخت نشست. 
(تاریخ بیهقی). | کنون‌گفتگو می‌کنند و سوار و 
پیاده بر تعبیه می‌باشند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۵۶). | کنون حکم منروت آن است که 
بردن مرا وجهی اندیشید. ( کلیله و دمنه). ای 
نخجا کارا کنون‌باری تدبیری اندیش.( کلیله و 
دمنه). 
دعاش گفتم و کنون‌ اميد من به خداست 
اليه ادعوا برخوانم و اليه اناب. 

ی خاقانی. 
عیار شعر من | کنون عیان تواند شد 
که‌رای روشن آن مهتر است معیارم.. 

خاقانی. 

گریزانم از کاینات اینت همت 


۸ اکنونی. 


نه | کنون که عمری است تا می‌گریزم. 


خاقانی. 


پیشتر از خود بنه بیرون فرست 

توش فردای خود ا کنون فرست. 

تا ظن نبری که بود مجنون 

زین شیفتگان که بینی | کنون. 

-هما کنون؛فورا. بی‌درنگ. درزمان: 
و گر نشنود بودتیها درست 

بباید هما کنون ز جان دست شست. 


نظامی. 


فردوسی. 
هما کنون بیرم سرانتان ز تن 
نيابيد جز كام شيران كفن. فردوسی. 
وزان پس جنين كفت با رهنمای 
که‌او را هم| کنون ز تن دست و پای... 

فردوسی. 
هما کنون‌بازگرد و ریس راگوی 
زنان رانيت جيزى بهتر از شوى, 

(ویس و رامین]. 


||بنا بر اين. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
ممین). ||زیرا. ||هنوز. (ناظم الاطباء). 
ا|آنگا. (فرهنگ فارسی معین). ||اسا. 
|| مع‌هذا. (ناظم الاطباء). 
اکنونی. (ص نسبی) حالابی. امروزی, و 
در اين يت مقابل غير زمان و ابداعيت أمده 
است. زمانى. زيرا موجودات یا ماده و مدت 
دارند (ا کون ثلائه) یا ماده دارند و مدت 
ندارند (فلکیات) یا نه ماده دارند و نه مدت 
(تجردات یا مفارقات): 
اکنونیان روان و تو [آسمان | بر جایی 
زیراکه نیست جسم توا کنونی. ناصرخسرو. 
اکنة. ان )(ع 4 آشانة مرغان. لفتی است در 
وكنة. (ناظم الاطباء). اشیانة مرغ هرجا باشد. 
(متهى الارب) (از مؤيد الفضلاء) (اززمهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
) کفة. [َکین ن](ع لا ج‌کنان. (متهی الارب) 
(دغار) (ترجمان‌لقرآن جرجانی) (ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد). ج کنان, پرده‌ها و 
پوششها. (از یادداشت مژلف). و رجوع به 
کنان شود. |اج کَنّ. به معنی پرده‌ها: 
(اتتدراج). ج کن [از اقرب الموارد). و رجوع 
به كن شود. 
ا كنه. [أكي نّ /ن ] ([)همان [ كندممدوداست. 
(شبرفنامة منيرى). رجوع به آ كنهو آ كنهشود. 
ا کنیاء . [1] (ع ص, () ج کسنی. (دهار) 
(یادداشت مولف). رجوع به کنی شود. 
اكو. اک ] (ترکی, [) بوم. (شرفنامةٌ منیری). 
اكواب. ک] (ع )ج كوب. (از اقرب 


الموارد) (سنتهی الارب) (ترجمان‌القر آن) ۱ 


(ناظم الاطباء) " (از دهار). کوزه‌های بی‌دسته 


و بی‌لوله. (آندراج»؛ ج کوب. جامها. تنگها. ‏ 


کوزه‌ها. (فرهنگ فارسى معين). رجوع به 
كوب شود, 


نظامی, 





| کواتر. [کتْ] ((خ)" رجوع به | کوادر 
شود. 

کوات. (ک](ع اج كَرْث. (منتهى الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به کوث شود. 
کواخ. (ک) (ع!) ج کوخ. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ج کاخ و کوخ, به معنی کازه 
از نی کلک و مانند آن بى روزن. . (انتدراج). .و 
رجیع به كوخ شود. 

اکواد. (أک] (ع ل ج کود دة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم آلاطباء. ج كودة. به 
معنی خاک و جز آن فراهم‌آورده: (آتدراج). 
رجوع به کودة شود. 


کواد. زا ک] ( اخ) | کوان.نام دیوی است در 


شاهنامه. اصل کلمه | کومانه بوده که مرکب از 
دو جزء «ا کو» و «مان» باشد. اولی به معنی 
گناه و عیب و دومی به معنی روح. یعتی روح 
بليد. بعضها | كوانرا كلم مستقل می‌دانند باز 
به معنی گناهکار. (از فرهنگ لفات شاهنامه). 
) کوادر. [ز کد] ((خ) "| کواتر از کشورهای 
امریکای جنوبی که ۴۷۲۶۰۰هزار گز مربع 
وسعت و ۳۸۹۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. زیان 
مردم آنجا اسپانیولی و حکومت آن جمهوری 
می‌باشد. پایتشت آن کیتو است. محصولات: 
کاکائو,برنج, نیشکر پنبه, توتون. (فرهنگ 
فارسی معین). 

| کواو. [اک| (ع !اج کور. (دهار) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). كله 
بزرگ از شتران یا... (از آندراج ). و رجوع به 
کورشود. || کوارو ادوار, تور کوار؛ادوار 
كون.ادوار وجود.اين اصطلاحات تقريباً همه 
به یک معنی بکار برده شده‌اند ولکن در طول 
تاريخ اطلاقات خاصی پیدا کرده‌اند و مقصود 
اوليه از ادوار وا كوار.دوران و حركات 
متديرء افلا ک بوده است. اضوان‌الصفا 
گویند:اقلا ک‌را در حول و اطراف ارکان اربعه 
ادوار زیادی است که به حساب نیاید و ادوار 
آنها راکوری است و هر یک از كوا کب‌را در 
ادوار و | کوار خود قراناتی است که در هر دور 


: و کونی در عالم کون و فساد حوادثی پدید آید 


که‌به حساب نیاید... صدرا گوید: سیر 
موجودات را در مراحل وجودی خود از مبدء 
وجود تافنای محض ادوار کون, و ادوار 
وجود. و ادوار و ا کوار می‌نامند. (از فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سجادی): فحفظت ذلک 
علی سبیل‌البدل. حتی تصیر آتية فی‌الا کوار و 
الادوار علی جمیع المتاسبات علی طریق 
التسماقب و الاستیناف. (حکمت اشرا 
مجموع درم صص ۱۷۵ - ۱۷۶). 

- |إكاه اين اصطلاح را به اين معنى كرفتهاند 
كه موجودات عالم بعد از طى مدارج كمال 7 
سير وجود خود فانى شذه و مجددا دور 


ديكرى را آغاز میکنند. (از فرهنگ علوم 


اكوجان. 


عقلى آقاى دكتر سجادى). 

الج کور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(يادداشت مولف) (اقرب الموارد). رجوع به 
كور شود. ||(اخ) جند كوه است نزدیک دارة 
اكوار. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |إدارة 
| کوار؛ جایی است. (از تاظم الاطباء). 
جات در مسللقای دار ببنی‌ربيعة و دار 
نهیک. (ناظم الاطباء). 

کواریوم. يم ا(فرنوی, !4" مخزن آبی 
كددر آن كياهان يا حيوانات أب شيرين يا 
آب شور را نگاهداری كنند. محفظة أبى كه در 
آن ماهیان مختلف را حفظ کند. (فرهنگ 
فارسى مدا 
) کواز. (ک) (ع ) ج کوزه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج كوز به 
معنی ابجامه‌ای است معروف. (انندراج), 
رجوع به کوز شود. 
کواع. اک (ع )اج کوع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد). رجوع به کوع 
شود. ااج کساع. (اقرب الموارد) اناظم 
الاطباء). رجوع به کاع شود. 
اكوان. [أئ] لعج كون. (نتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). ج كون به معنى مخلوقات و 
موجودات است و می‌تواند جمع کائن باشد به 
معنی پیداشونده. (از انندراج) (غیاث 
اللغات). ج کون به معنی هستیها. وجودها. 
(فرهنگ فأرسی معین). رجوع به کون شود. 
-اکوان اربعه؛ در علم کلام: حرکت. سکون. 
اجتماع, افترای. (یادداشت مولف). 

) کوان. [ا ک]()گل ارغوان. (ناظم الاطباء). 
ارغوان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ارغوان شود. 

ا کوان. (اک)(ج)یا! کوان‌دیو دیو معروف 
کدبا رستم جنگ کرد و کشته شد. (از فرهنگ 
لفات شاهنامه). نام دیوی که رستم را به دریا 
انداخته بود و بعد به دست رستم کشته شد. (از 
برهان)* 
نلخسبيده بد رستم پهلوان 
که! کوان دیو اندر امد دمان. فردوسی. 
و رجوع به | کوادو مزدیسنا و ادب پارسی 
ص۵۶ و ۱۶۳ و ۲۸۹ و لباب‌الالباب ج ۲ 
ص ۱۱۶ و مجمل التواریخ والقصص ص۴۸ 
شود. 

کوبران. (۱) () رعی‌الحمام. شاه‌پسند. 
(یادداشت مولف). رجوع به شاه‌پسند و 
| کمون‌بزان شود. 


ق اکوحان. [] ((خ) دهی از دهستان رودبار 


١‏ - در ناظم الاطباء به کر همزه آمده و ظاهراً 
غلط چاپی است. 
Ëqualeur. 3 - Ecuador,‏ - 2 


4 - Aquarium. 





اکور. 


بخش معلم کلایه شهرستان قزوین. سکن آن 
۰ تن. اب ان از جشمه‌سار. محصول عمدةٌ 
آنجا غلات و فندق و ذغال‌اخته و لبنیات. 
صنايع دستى زنان كليم و جاجيم و كرياس 
بافى ست. از فرهنگ جفرافایی ان ج 
۹ 

أكور. [أك ]اع () ج کور. امنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به كور 
شود. 

کورس,.[ ) (اخ) بسزرگترین حسقوقدان 
مکتب ایتالبایی در بحث تعارض قوانین. او 
می‌گفت برای حل تعارض قوانین بایستی بر 
متن قانون حاشیه نوشت. این مکتب به 
حاشیه‌نویسان معروف است. (از یادداشت 
مولف). 

ا کوز. (1] (ترکی, !)۱ به ترکی گاو خصی. 
(آنتدراج). در لهج ترکی آذربایجان گاو نر را 
گویند. 

کو زگنیدی. ام ب ](() دهی از بخش 
پراسکند شهرستان تبریز, سکلة آن ۲۶۹ تن 
و آب آن از چشمه و محصول عمد: آنجا 
غلات و حبوب. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
3 وا 

اكؤس. (4] (ع !)اج كأس. (اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). رجوع | به كأس شود. 

کوع. (آک ز1(ع ص) بزرگ‌کاع ". (از 
اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اکج ساق دست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آنکه خورده دش کج باشد. (از 
المصادر زوزنی). آنکه انگشتانش خشک 
شده يود. (مهذب الاسماء). 

اكوع. [أكو] (إخ) لقب سنان جد صحابى 
ابومسلم يا ابوعامر سلمةبن عمروين سنان 
الا كوعبن عبدالله است كه روز جناكف ذىقرود 
عطفان اين کلمه بر زبان مي‌راند: 
خذها انا ابنالا كوع 
واليوم يو الرضع. (منتهى الارب). 
و رجوع به امتاعالاسماع ج ۱ ص۲۵۹ و 
۹ ۳۱۷ شود. 

) کول. [کو](ع ) زمین بلند شبیه به کوه. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

) کول. [1](ع ص) فراخ‌شکم. (دهار) 
(مهذب الاسماء) .بار خورنده. (غياث 
اللغات) (أنندراج) (از اقرب الموارد). برخور 
و ربوس و رزد و رد ورس. (ناظم الاطباء). 
اکال. برخور. يرخوار. جواظ. شكمخواره. 
شکم‌باره. رس. شک مو. شکمبده. 
بیارخوار. بلم. بسیارخورنده. (یادداشت 
مؤلف). قضوف. (متتهى الارب): 
عاد را باد است حمال خذول 


همچو بره در کف مرد اکول. مولوی. 
کول. [1](ع!جا کل. خورا کها. طعمه‌ها. 
(فرهنگ فارسی معین): 

یک زمین خرمی با عرض و طول 

اندر او بس نعمت و چندین اکول. مولوی. 


کوله. (أ ل) (ع ص) بر نازاینده. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). |یزی که 
آنرا جهت خوردن فربه کند. (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء), گوسقند 
پرواری. (مهذب الاسماء). بز یا گوسپندی که 
فربه کنند خوردن را. پرواری. 

ا کوله. [ال] (ع ) بزی که جهت شکار گرگ 
و تسحو آن استاده کنند. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), 

| کوم. [ا ک و]) (ع ص, !) بلند هرچه باشد. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |إزير يمتان مرد. 0 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||شتر 

که کوهان آن کلفت باشد. ج. . كوم (از ارت 
الموارد). 

كوهان. [أ ,)ع )به صيغة تثنيه, دو زیر 


۱ پستان مرد. (یادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء) 


(از اقرب الموارد). 

| کومنه. (ک من ] (از اوستایی, 4 | کومن. 
صورتی از | کمنه ( کلم اوستایی) به معنی 
روان پلید که برخی از محققان | کوان [دیو ] را 
محرف ان دانند. (از مزدینا و ادب پارسی 
ذیل ص ۱۶۳). رجوع به | کمنه شود. 

| کونیتین. (ک] (فرانسوی,!)" زهری 
است قوی, مسقدار معمولی استعمال آن 
يكدهم میلی‌گرم تا دودهم میلی‌گرم و 
حدا کثر استعمال آن در یک بار دودهم 
میلی‌گرم و در ۲۴ ساعت نیم سیلی‌گرم است. 
اين دارو در طب بصورت گرانولهای یک‌دهم 
میلی‌گرمی و محلول الكلى يكدرهزار بكار 
می‌رود و استعمال آن در هر بار از یک گراتول 
یک دهم میلی‌گرمی و پنج قطره محلول الکلی 
یک‌درهزار نباید تجاوز کند. (از درمانشناسی 
ج . 

کو هداد. [اک وا (ع مص) سردروا 
داشتن. |[لرزیدن چوزه پیش مادر تا 
خورثشش دهد. (منتهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||إرنج و 
تعب رسیدن کی را. (منتهى الارب) 
(آشدراج) (ناظم الاطباء), 

) کویدا۵. (اک] (ع مص) ا کونداد. پیر 
گردیدن. |[لرزه زده شدن. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

اكويلال. (! كع مص) ا كوعلال.يتى 
شدن. (متهى الارب) (أنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). کوتاهقد شدن. پست‌قد شدن. 
(یسادداشت مولف). کوتاه گشتن. (ناظم 


۳۱۵۹  .ماهکا‎ 


الاطباء). کوائل گردیدن (متهی الارب). 
كة. [آآ کک ](ع ١)!‏ کہ. سختی از سختیهای 
زسانه. ||سسختی زمانه. |اسختی گرما. 
||بدخلقى. ||كينه. |اسوت. (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (منتهی الارب). ||آرسیدگی باد. 
(ناظم الاطباء). 
اكة. (أكْك ](ع مص) بيش آمدن بركسى به 
خكم. (مستتهى الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء), ||انبوهی كردن. ازدحام. (منتهى 
الارب). || آرمسیدن باد. (از سنتهی الارب) 


(آتدراج). |أرو كردن كسى را. || تتكى كردن 
بر کسی. (منتهی الارب). ||تنگ شدن سینه بر 
کسی.(منتهی الارب). 


| )که [أكّ /كي] (يسوند) برای تحقیر است: 


زنکه. مردکه. درکه (محقر دره. نام قریه‌ای 
بشمال غربی تهران). گندمکه, یعنی گندم خرد 
(ذرت و بلال). (یادداشت مولف) ۴ 

اکه. اک ] (صوت) در تداول عوام. 
علامت تعجب. سبحان الله. الله ا كبر. علامت 
تسعجب از بسدی چسیزی یا بسیاری آن, 
(یادداشت مولف). 

اکه. اک /ک ] () داید. (فرهنگ فارسی 
معین). 

| کهاء . [] (ع !) مردمان دانا و آ گاه.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة). 

اكهاء . [!] (ع مص) بددم كرم كردن 
سرانگشتان سرمارسيده را. ||بازايتادن از 
طعام. (از اقرب الموارد) (منتهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

کهار. [!] ل مص) مانده كرديدن. ||مانده 
گردانیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||دوانیدن خر. 
(تاج المصادر بهقی). 

اكهارت. (!] ((ج)" یوهان. ملقب به استاد. 
فیلسوف آلسانی (حدود ۱۲۶۰ - حدود 
۷ م). پاپ فرضیه‌های عرفانی و مبتنی 
بر وحدت وجود او را محکوم کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 

| کهام. [!](ع سص) ست و کند شدن 
بینایی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد), کند شدن بصر. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). خیره ضدن 
چشم. (مؤيد الفضلاء). 


1 - ۰ 

۲ -کاع؛ دو طرف استخوان متصل بند دست. 
(متهى الارب). 

.عم - 3 


۴-برخی بر آند که به آخر « ک» نصغیر «ه» 
آمده است. و رجرع به « ک» و «۰»شود. 
۰ ,6۱۷۳۵۲۱ - 5 


| کهپ. (1)(ع ص) سپید به تیرگی مایل. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). از رنگهای اسبان. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص‌۱۸). سفیدی تیره‌رنگ. 
(مهذب الاسماء). ||سیاه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج): چسون جمشید 
خورشيد در تتق أل عباس محتجب شد 
مركب | كهب شب روى به مرو آورد. (ترجمة 
تاريخ يميتى ص .)18١‏ ||تيرة مايل به 
سیاهی. ج. کهب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تیره‌رنگ. (تاج المصادر 
بهقی) (از المصادر زوزنی). 
> رجل ١‏ كهباللون؛ آنكه رنگش دگمرگون 
شود. (از اقرب الموارد). 
-یاقوت | کهب؛نوعی از یاقوت برنگ تير 
مایل به سیاهی. رجوع ه الجماهر ص ۵۱ و 
۶و صص ۷۴ - ۷۷ شود. 

ا کهروت. [أهٌ] (هندی, !) به هندی جوز 
است. (تحقة حكيم مومن). و رجوع به 


| کیروس شود. 
کهم. (2۱) (ع ص) کندزبان. || خبره‌چشم. 


اكهى. زأها](ع ص) مردی که به روی او 
كلف باشد. |إأكتدهدهن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ||بددل 
ست (مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). بددل, (مهذب الاسماء). ترسوى 
ناتوان. (از اقرب الموارد). ||سنف بی‌شکاف 
و بی‌رخنه, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||((خ) صخرة 
اکهی؛نام کوهی. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
اکیی. (1 /تکی] (پسوند) كاه كاف ماقبل 
مفتوح جزو کلمه است و یبای نصبت بدان 
اضافه شود. چون: نمکی, سینکی. و گاه کاف 
ماقبل مفتوح و یاه مجموعاً برای نسبت آید. 
چسنانکه در تداول عامه گویند: پیشکی 
(استلاف؛ بهاپیشکی گرفتن). مفتکی (بمفت). 
زیرزیرکی (پنهانی, در خفا). آبکی (شبیه به 
آب یا مخلوط به آب). دروغکی (بدورغ). 
زورکی (یزور). ایستادنکی (در حال ایستاده 
بودن). نشتتکی (در حال نشسته بودن). 
خرکی (خرکی بار کردن. شوخهای خرکی). 
کجکی. زیرجلکی. پس‌پسکی. سرسرکی. 
راستکی. زیرآبکی. یواشکی. هول‌هولکی. 
پتهانکی (به نهان). خوابیدنکی. چپکی. 
دزدکی. کورکورکی. درچسپکی. پرتکی. 


(یادداشت مولف)* 

که دین مسیحا ندارد درست 

ره گبرکی ورزد و زند واست. فردوسى. 
كبى. أكْئْ] (ع مص) وثيقه كرفتن از 


وامدار به كواهان. (از اقرب الموارد) (ناظم 


الاطباء). 

اكيات.[أئ] (ع ص. !) ج كيْت. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به كيت شود. 
|| كياس.ج كيس نه كيس. و تاء بدل از سين 
است. (از آقرب الصوارد). ||ج كات. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کات شود. " 

اكياح. (أ] (ع !) ج کیح. (ناظم الاطباء). 
رجوع به كيح شود. ||ج كاح. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کاح شود. 

اكيار. [أئ] (ع 1ج كير. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج کیره به معنى دمهاى 
آهنگران. (یادداشت مولف) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به كير شود. 

اكياس. [أئ](ع!)ج كيس. (ناظم الاطباء). 
|اج کیس. (اقرب‌الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). ج کیس به معنی کیسه‌های سیم و 
زر. (آنتدراج): اصاف نزلها که درخور چنان 
مهمانی باشد از خزاین کسوتهای خاص و 
خرجی و الوان جامه‌ها وا کیاس | گنده‌بدینار. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). اج کجٌس. (از 
يادداشت مؤلف) (اقرب الموارد). ج کیس,. به 
معنى زيرك. (آنندراج). رجوع به كيس شود. 

١‏ كياس. [! ك] (ع مص) يدر فرزندان زيرك 
شدن. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فرزندان زیرک 
أوردن. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زيرك زادن. (تاج المصادر بيهقى). 

أكياش. [أئ] (ع ص. !) نوعى از جامه كه 
رشته‌اش رادوباره ريسند همچو خز و پشم و 
جامد هیچ‌کاره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

۲ کیال. زا ک] (ع 4 ج کیل. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج کیل, به معنی پيمانه. 
(انتدراج). رجوع به کیل شود. 

أكيح. [أى] (ع ص) سخت وستبر. 
(يادداشت مؤلف) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کیخ. () روده و امعاء و وتر عضله. ||زه 
کمان و زه تار. ||رود؛ انباشته از مصالح. 
(ناظم الاطیاء). 

) کید. (1) (ع ص) محکم و استوار, (از اقرب 
الموارد) (انندراج) (غیات اللفات) (ناظم 
الاطباء). وئیق. استوار؛ سفارش | کید؛ دستور 
| کید.(یادداشت مولف). 

اكيداً. [أَذَْ] (ع ق) بطور استواری و بطور 
استحکام. (ناظم الاطباء). بطور | کید و استوار: 
۱ کید | ممنو ۰ 

اكيدر. [أك د] (إخ) لقب حا كم دومةالجندل. 
(منتهی الارب). | کیدرین عبدالملک کندی نام 
پادشاه دومة‌الجندل مسیحی بود که بامر 
حضرت پیغمیر (ص) خالدین ولید او را نزد 
حضرت آورد و با قبول جزیه به کشور خود 


اکیل. 
بازگشت تا در زمان ابوبکر از پیمان خويش 
سر باز زد و به دست همان خالابن ولید کشته 
شد. (از قاموس الاعلام تركى). ورجوع به 
البیان والتبیین ج ۱ص ۲۸۲ و فهرست ج ١‏ 
امتاع‌الاسماع و اعلام زرکلی شود. 

) کید‌نا. [!) ((خ)۲ اکیدنه. شیطان خیالی 
است که نیم وی زن و نیم وی مار است. (از 
لاروسا _ 

| کیده. [1د] (ع ص) | کيدة. مونث | کید.به 
معنى استوار و محكم: اوامر | كيده. (از 
يادداشت مؤلف). رجوع بها كيدثود. 

کیر. [] !)به تركى وج است. (از تحفة حكيم 
مومن). بيخ گياهي است درد دندان و معده را 
مفید است. (نزهةالقلوب). 

کیراح. (أکَ] (اخ) جایگاه چند که 
ترسایان در روز عید خود بدان جای ضوند. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). روستای 
کوچکی است در کسوفه دارای خانه‌های 
کوچک که رهبانان در آن سکونت گرفتند. در 
تزدیکی آن دیرهای چندی است که یکی را 
دير عبه و دیگری را دير حنه كويند. (از اقرب 
الموارد). 

اكيروس. [](هندى. !)يا كيروت.به هددى 
كردكان را نامند. (يادداشت مؤلف). جوز 
رومى. ( كتاب مفردات قانون ابوعلى سينا). و 
رجوع بها كهروت شود. 

اكيس. (أكى](ع نتف) زيرك ودانا. 
(منتهى الارب) (تاظم الاطباء). |ازیرک‌تر. 
(انندراج) (دهار) (غياث اللغات). نعت 
تفضيلى از كَيّس. كيس تر. با كياستتر. اعقل. 
زيركتر. 
-امثال: 
اكيس من قشة, (يادداشت مؤلف). 
|أيا كو صافىتر. (از حاشية مثنوى مولوى): 
واكزين آئينهداى كاو ا كيساست 
اندكى صیقل‌گری او رابس است. مولوى. 

)كركك. [أ] (ع ص) روز كرم و بىياد. (منتهى 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) ۲ 

ا کمل. [1] (ع ص) | کول.(اقرب الموارد) 
(نساظم الاطسباء), بسیارخوار. (دهار). 
|| خورنده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
|| همکاسه. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (از اقرب الصوارد). 
همراه خورنده. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
همخور. همکاسه. (نصاب‌الصبیان). ||یزی که 
جهت شکار گرگ و نحو آن استاده کند. 
|| چارپایی که آنرا سبع خورده باشد. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |[مأ كول. (اقرب 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳-در ناظم الاطباء آمده: «روز گرم و پاد 
ظاهراً غلط چاپیت و «بی» افتاده است. 


اكيلة. 


الموارد): هزار و سیصد مرد بر آن جرا 
ضجيع تراب و | كيل غراب كردانيدند. (ترجمة 
تاريخ يمينى ص ۲۲۷). و رجوع به | كيلة شود. 
) کیلة. [1)(ع ص. [) بزی که جهت شکار 
گرگ و جز آن استاده کنند. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به | كولة وا كيل شود. 
||بزى كه براى خوردن فربه نمایند. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع بيه ۱ كولة شود. 
|أجاربابى كه انرا سبع خورده باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ا كيل شود. ||خوردنى وغذا (جراكه 
فعیله به 7 مفعوله است). (غیاث اللغات) 


2 

ا 1 ك0 دهىاز دهستان 
بخش بستان‌آباد شهرستان تبريز. 
سکنهة آن ۲۷۲ تن. آاب از چشمه. محصول 
عمد؛ آنجا غلات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
أك. [أ] (هزوارش. إ) به لغت زند و يازند 
گندم. حنطه. (آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
برهان) (تاظم الاطباء) (از هفت قلزم). 
)گا. [] (سرکی, ل) مردبزرگ در عقل و 
کیاست.(فرهنگ فارسی معین). 
) گاسیاس. [۱(۱1ج)۲۱ گاسیاس.مورخ نامی 
یونانی قرن ششم ۵۸۲-۵۳۶۱ م) که در 
تاریخ ایران باستان تحقیقاتی داشته است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۱۹۴ و 
يشتهااج ١‏ ص ۰و ۱۶۰شود. 
اگال. 0۱ ] (هندی, !) باقی‌مانده از تانبول 
خاییده‌شده. (ناظم الاطباء). فضله پان كه بعد 
از چاویدن پان به کسی دهند یا بیندازند و اين 
لقظ هندی است. (آنندراج): 
چمن از پان گزیدنت رنگین 
غنچه چون بشکفد گرفته ا گال. 

ظهوری ترشیزی (از ر آنندراج, 

اگثانی. (اگ /گ] (ترکی, ل) أگی‌نه‌ای. 
برادرته‌ای. خواهرنه‌ای. مقابل تنى. برادر با 
خواهر که از دو مادر و یک پدر یا از دو پدر و 
يك مادر باشند. و عم و عمه, و خال و خاله که 
همین حال دارند. پرادر يا خواهر که تنئی 
نباشد. (یادداشت مولف). 
اگب. ] (ترکی, 3 ترکی است به صعنی 
رخساره. (از شرفتامة منیری) (آنندراج) (از 
مؤيد الفضلاء). 
ا“كبرت. ([ب] ((خ) | گبرت لو گراند". نام 
یکی از پادشاهان انگلستان و از تمل یکی از 
پادشاهان «هیتارهیا» یعنی دول سبعةٌ متفقه 
بود و تاج و تخت موروئش را بریتریق ضبط 
نموده بود. | گبرت‌برای گرفتن تاج و تخت به 
شارلمان پناهنده گشت و در تاریخ ۷۹۹م.با 
مرگ بریتریق به انگلستان برگشت و به 
سلطنت رسد و دول سبعه را به اطاعت 


خویش درآورد. مرگ وی بال ۸۳۶ م. بود. 
(از:قاموس الاعلام تركى). وی در حدود سال 
۷ م. دول بریتانیای کبیر را متحد ساخت و 

به سال ۸۳۹م. درگذشت. (از لاروس). 

۲ گتای قاآن. (أگ] (اخ) اک تای قاآن. 
اکتای‌خان. سومین پر و جانشین 
چنگیزخضان (۱۱۸۵ - ۱۲۴۱ م.) وی در 
للم جانشين يدر شد و جين و ایران و 
آسياى شرقى رابه تصرف خود دراورد. 
(فرهنگ فارسی معین). يسر سوم و جانشين 
چنگیز که بسال ۶۲۳ ه.ق.به تخت خانى 
نشست وبر ترکمان» مفولستان. قسمت 
شمالی چین. روسیه, لهستان و مجارستان 
فرماثروایی داشت و تمام ايران را نیز بتصرف 
خود درآورد. او دلاور و چسور و دادكستر و 
مقتدر بود و پس از ۱۵ سال حکمرانی در اثر 
كثرت عيش و عشرت درگذشت و پسرش 
كيوى خان بجاى وى نشت,. جينيان او را 
تاى جونغ نامتد. (از قاموس الاعلام تركى). 

أكر. [اگ] (حرف ربط) ان و لو عربی- و 
مخفف آن « گر»و «ار» أيد. به معنى هركاء. 
چنانچه. بشرطی که. (یادداشت مؤلف). كلمة 
شرط. (تاظم الاطباء) (از برهان) (از انجمن 
آرا). شرط را می‌رساند. (فرهنگ قارسی 
معین). معنی اما ان که عرب گاه اما را حذف 
کند و إن گويد: و قالوا اليه ان نزلت و الا 
فعلنا كنت ومن معك بالجوع. (ابن 
خلكان). ترجمة «لوه و «إن» تازى كه كلمة 
شرط است. (آنندراج): 


اگریگروی توبه روز حاب 
مفرمای درویش را شایگان. شهید بلخی. 
نباشد زین زمانه بس شگفتی 
اگربر ما ببارد آذرخشا. رودکی. 
بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 
که‌شرم دارد خورشید | گ رکنم سپری. ۱ 
رودکی. 
آهو ز تنگ و کوه يامد به دشت و ياغ 
بر سبزه باده خوش بود | کنون! گر خوری. 
رودكى. 
اگربازی اندر چکک کم نگر 
وگر باشه‌ای سوی بطان مپر. 
ابوشکور بلخی. 
پس زن اسماعیل گفت که ا گر فرونمی‌ایی 


همچنین سر فرودآور تاگرد و خاک از سر و 
رویت پاک کنم و بشورم. (ترجمةً تفسیر 
طبرى). 

چنان بگریم | گردوست داد من ندهد 

که‌خاره خون شود اندر شخ وز رنگ زگال. 
ایا بلایه ا گرکار کرد پنهان بود 

کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 


اگر. ۳۱۶۱ 
كركشته آبيم در كارزار 
سيهبد بود جون بود شهريار. 
اگریار باشد جهان‌آفرین 
به خون پدر جویم از كوه كين. 
با یکوان پرزن | گربرزند به حسن 
هرچند برزنند هم او میر برزن است. 

یوسف عروضی. 
اگرغافل چری مافل خوری تیر. 

باباطاهر عریان. 
ا گر دردم یکی بودی چه بودی 
اگرغم اندکی بودی چه بودی. 

باباطاهر عریان. 
اگرجنگ آوری کیفر بری تو 
اگرکاسه دهی کوزه خوری تو. 

(ویس و رامین). 
ا گر رای عالی بیند باید که هیچ كسس را زهره 
نباشد... (تاریخ بیهقی). اگر محابایی کند 
جاتش برفت. (تاریخ بیهقی). اگر...تسکین 


یایم آنچه واجب است از نصیحت و شفقت 


فر دوسی. 


فردوسی. 


بچای آرم. (تاریخ بیهقی). 
ا گراسب تازی است یک تازیاند. 

ناصر خسرو. 
اگرسر بایدت سر رانگهدار. . ناصرخسرو. 
گفتم محاط باشد معقول عین او 
گفتابر او محیط نباشد عقول | گر. 

اصر خسرو. 
اگرکاسنی تلخ است از بوستان است. (خواجه 
عبدالله انصاری). 


گفت‌بارسول‌اله مرا دو زن است... ا گر 
خواهی تا یک را طلاق دهم تا تو بخواهی؟ 
( کیمیای سعادت). 
| گربخواهد عدلت جهان کند صافی 
به نیم‌لحظه از اين دو ستمگر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
در فصل بهار | گربتی حورسرشت 
یک ساغر می دهد مرابر لب کشت 
هرچند بنزد عام بد باشد اين 
از سگ بترم | گ رکنم یاد بهشت. 
(منسوب به خیام). 
ز جمله ثنوی‌زادگانش می‌شمرند 
اگربود نه عجب هم عجب | گر تبود. سوزنی. 
اكرخداى نباشد ز بنده‌ای خشنود 
شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. 
سعدی. 
اگربینی که نابینا و چاه الست 
اگرخاموش بنشینی گناه است. 
اگردو گاو باست آوری و مزرعه‌ای 
یکی امير و يكى را وزير نام كتى... 


هزار مرتيه بهتر به ييش أبن يمين 


1 - ۰ 
2 - Egberl Le Grand. 


۲ اگر. 


کمرببندی و بر چون خودی سلام کنی, 
اگر آن ترک شیرازی به دست ارد دل ما را 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. 
حافظ. 
اگرآیی به جانت وانوازم 
وگر نایی ز هجرانت گدازم. 
- امتال: 
اگربر آسمان رفته است از او این کار نمی‌آید؛ 
یعنی اگرهزار بلندپروازی کند و سعی فوق 
مقدور را بجای ارد این کار از دستش نساید. 
(آنندراج): 
اگربر آسمان رفتست ماه نو ز یکتایی 
به تون قوسی ابروی یار من نمی‌آید. 
اثر (از آتندراج). 
نمک ز گریه و تأثر از فغان رفته 
دعااثر نکند گر یر اسمان رفخته, 
حكيم کاشی از آنندراج). 
| گربگویی ماست سفید است باور نمی‌کنم؛ در 
مبالفة تکذیب کسی گویند. (آنندراج), اگر 
جراحی روده‌های خودت را جا کن. 
کل | گر طب بودی, سر خود دوا نمودی. 
اگر چنین شده است او می‌کند؛ چون امر 
مکروهی سر زند از هر که گمان خصمی داشته 
باشند گویند هرچه می‌شود او سی‌کند. 
(انندراج)؛ 
رشتة جان گرگست آن تار گیسو می‌کند: 
خانة دل گر شکت ان طاق ابرو می‌کند. 
اشرف (از آنندراج). 
| گردانی که نان دادن ثراب است 
خودت می‌خور که بعدادت خراب است. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا. 
اگرلالانی بلدی چرا خوایت نمی‌برد. (امعال و 
حكم دهخدا). 
اگردنیا را آب برد او را خواب برده است. 
(یادداشت مولف). 
در خانه ا گرکس است یک حرف بس است. 
(امثال و حكم دهخدا). 
اكرفلان كار واقع شد (يا) ١‏ كرفلان كار اتفاق 
نیفتاد من اسمم را برمی‌گردانم. (امتال و حكم 
دهخدا). 
اگرگل در دست داری مبوی. (امثال و حکم 
دهخدا). 
گرریگی به کقش خود نداری 
چراً بات شیطان آفریدن. 
۱ (منسوب به ناص رخسرو). 
اگرصد تا پسر بزایی یکی آقا رضا نمی‌شد. 
(امال و حکم دهخداا. 
اگرگویی که بتوانم قدم درنه که بتوانی 
وگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. 
(از جامعالتمثيل). 
| گرسلطان دور است خدا نزدیک است. (امثال 


و حکم و دهخدا). 

اگرمردی سرینه را بشکن. (امتال و حککم 
دهخدا). 

اگرشما به خانة من نیایید آسمان به زمین 
نمی‌آید. (امثال و حکم دهخدا). 

اگربرای هوس بود همین بس بود (بیشتر در 
مورد زن گرفتن گوبند), (یادداشت مولف). 
اگرنخورده‌ايم ان گندم دیده‌ايم در دستهای 
مردم؛ در موردی گویند که مثلا | گربه آقایی و 
بزرگی نرسیدم زحمتهای آنرا دیدم. (یادداشت 
مولف). 

ار؛ مخفف | گر.رجوع به ار شود. 

گر چانچه؛ ا گر ولو. بعضی استعمال 
ترکیب فوق را صحیح ندانسه‌اند ولی بطوری 
که ملاحظه می‌شود در کتب قدما نیز بندرت 
این ترکیب دیده می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ پس ا گر چنانچه وصیت کرد به تلث 
اموال خود براى قومى مخصوص. (از رسال 
فقه فارسی از فرهنگ فارسی معین). 


-اگر چنانکه؛ حرف ربط شرط مرکب. اگر. 


(فرهنگ فارسی معین)* 
اگرچنانکه درستی و راستی نکند 
خداى باد به محشر ميان ما داور. 
انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به | گر چنانچه شود. 
> اگر زانی؛ | گر زانکه. گر زانکه, (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترکیب ا گر زانکه و 
گرزانک شود. 
- گر زانکه, گر زانکه» ار زانکه؛ مسزید علیه 
حرف شرط است. (آنندراج). | گرچنانکه. 
(یادداشت مولف)؛ 
اگرزانکه پیروز گردد پشنگ 
زرستم بجویید سامان جنگ. 
خورشيد بدر کرد مه ناتمام را 
با ناقصان بساز ا گرزانکه کاملی. 
صائب (از آنندراج). 
شمله گر زائکه درن فصل مین بگشاید 
دستهاى كل نوريش درافتد ز بغل. 1 
طالب املی (از انتدراج). 
ساقى جانها شراب ار زانکه زين دستان دهد 
منت عالم به هر جامی به مستان می‌نهد. 
اسیر لاهیجی (از آتتدراج). 
و رجوع به گر زانک شود. 
-اگرگفتن؛ جمله‌های شرطی بازگفتن. کارها 
را مشروط بشرطی کردن. بهانه گیری‌کردن: 
از | گرگفتن رسول باوفاق 
منم کرد و گفت هست آن از نفاق. 
-ور؛ مخفف وا گر 
- وگر؛ مخفف و اگر.ور. (یادداشت مولف). 
- ||و با. (یادداشت مولف): 
شوم گفت و بزم سرش راز تن 
وگر بسته آرم برین انجمن. 


فردوسی, 


مولوی. 


فردوسی. 


اگر. 


ا گربر نهم ساو و باژ گران 
وگر کس نمانم به مازندران. 
كنون تا بينم كه با جام می 
همی سست باشی وگر سخت‌پی؟ فردوسی. 
چو دشمن همی جان ستاند نه جیز 
بكوشيم ناجار يكبار نيز 

اگرسر بسر تن به کشتن دهیم 

وگر تاج شاهی به سر برنهیم. 
درنگ آوریدی نه از کاهلی 

سجب پیری آمد وگر بددلی. 

||ایا. (یادداشت مولف)؛ 

بگفتم که تو بازگو مر مرا 

ا گر مهتری یا که هی کهتری. نجیبی. 
|ابه معنی «یا». بدین معنی به قول شمس 
قیس از مختصات مردم ابیورد و سرخس 
بوده, و گوید که انوری این کلمه را آورده 
است ولی باید دانست فردوسی « گر»و «ور» 
و «ار» را به« معی «یا» و «ویا» بسیار 
استعمال کرده است. (فرهنگ فارسی معین). 
اكرو مخفف آن ( كرءار) به معنى. ياء ياكه. ويا 
كه آيد. (از يادداشت مؤلف). در حدائقالعجم 
آمده که: سرخسيان بجاى ياى ترديد انتعمال 
کنند.ولی حق آن است که استعمال | گر بجای 
یای تردید خصوصیتی به اهل سرخس ندارد 
بلکه قدما عموماً و اهل خراسان خصوصا در 
این معنی بکار برده‌اند. (از آتندراج): 

تلی هرسوبی مرغ نخجیر بود 

اگ رکشته گر خستۀ تير بود. 

هر آن کس که بود اندر آن بارگاه 
گنه‌کار بودند | گربیگناه. 

چنین گفت با خویشتن رشنواد 
که‌اين بانگ رعدست ا گر تندباد. 
گوزن‌است اگرآهوی دلبر است 
شکار چنین درخور مهتر است. 
بباشید تا من بدین رزمگاه 
اگرسردهم گر ستانم کلاه. 

أزين دو برون يتش سرنوشت 
اگردوزخ جاودان گر بهشت. 
کنون زین دو بگزین یکی نا گزیر 
| گربندگی كردن ار داروكير. 

همه جان به یک ره به کف برنهیم 
اگرکام يابیم ا گرسر دهیم. 

بزرگی یکی گوهر پربهاست 

ورا جای در کام نر اژدهاست 

چو خواهی سوی آن گهر دست برد 
اگرمه شوی گر نه خایدت خرد. اسدی. 
نظم و امثال... كمتر نوشتیم مگر بيتى كه... 
دلاویز باشد ا گر استشهادی درخور اید. 
(مجمل التواریخ والقصص). هرچند از آن 
شراب و اگر آب فروکردندی هیچ کم نیامدی. 
(مجمل التواریخ والقتصص). ضحا ک‌بن 
سفیان... گفت مرا دو زن است نیکوتر از این 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اندی: 


اسدی. 


اسدی. 


اكر. 
عايشه... عايشه كفت ايشان نيكوتر ا كرتو؟ 
گفت:من. ( کیمیای سعادت). 
اين طرفهتر كه هت بر اعدات نيز تنكف 
يس چاه یوسف است | گرچاه بیژن است. 
آنوری. 
|ادر صورتی که «ا گر»و مخفف آن «ار» پس 
از سوگند آید. جمله معنی منفی دهد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
به خدای ار به حق جواب دهند 
یا به کس نور آفتاب دهند. . 
سنایی (حدیقة ص ۶٩۱‏ از فرهنگ فارسی 
محین). 
|اچون. وقتی که. (یادداشت مولف)؛ 
| گرابروش چین آرد سزد گر روی من بيند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار بهنانه. 
کسایی. 
|(گاهی به معنی | گرچه آید. (از آنندراج). ولو. 
هرچند. حالا که. (یادداشت مؤلف): 
به صدر پار تو بردارم از جهان حاجت 
| گربه یک لب نان باشد و به یک دم آب. 
سوزنی. 
جمله سخن ایشان شرح احادیث و قرآن دیدم 
و خود را در این شغل افکندم تا | گراز ایگان 
نیستم باری خود را با ایشان تشبه کرده باشم. 
(تذکر تالاولیاء عطار). 
روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است 
ناف هفته است | گرغر؛ ماه رجب است. 
؟ (از آنندراج), 
> امثال: 
| كردير كفتى كل كفتى. (امثال و حكم دهخدا). 
||متقدمان در شواهد ذيل اكرو مخففهاى أن 
را آن چنان به کار برده‌اند که گوبی جواب 
شرط (فبها) همیشه محذوف باشد: ا گرفلان 
کار بکتی (فبها) وگرنه کیفر آن را خواهی دید. 
با اين فرض كه جواب شرط محذوف است 
اگر معنی شرط را رساند و همواره پس از 
چنین جمله «وگرنه» یا «ا گرنه»یا «و الا» آید. 
و در صورتی که اين فرض را فروگذاريم اگر 
در این گونه شواهد په معانی بایده مگر و جسز 
اینکه به نظر می‌آید. (از یادداشت مولف با 
تصرف): ملک گفت | كرف رمان من کنی وا گرنه 
دریانان را بر‌خوانم تا سرت را بر‌گیرند. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
اگردخت مرا با من سپاری 
وگرنه خون کنم دریا به زاری. 
(ویس و رامین). 
اگرویس مرابا من نمایی 
وگرنه زين شهنشاهی برایی. 
(ویس و رأمین). 
و چون زردشت بیامد وشتاسف را فرمود که 
آن صلح نقض کن و او را به کیش مجوسی 
خوان ا گراجایت کند و الا با او جسنگ کن. 


(فارستامة ابن‌بلخی ص:۵۱), 

شاه | گر جفت داد گشت و سداد 

ورنه ملكش يود جو ملكت عاد. ستايي. 
رای آن است که رسول فرستیم. اگرما را به 
صلح اجابت می‌کند و اگرنه در شهرها 
پرا کنیم.( کلیله و دمنه). زکریا بگریخت... در 
عقبش بیاد‌ند درختی را دیدند ابلیس ایشان 


٠‏ را گفت این درخت را ببرید ا گردر میان کشته 


شود وگرنه زیانی ندارد. (مجمل التواریخ 
والقصحص). يك روز به جمل از اهل علم 
بگذعت [حاتم اصم ] و گفت اگرسه چیز در 
شماست و اگرنه دوزخ شما را واجب است. 
(تذکرةالاولیاء عطار). بلیناس گفت ا گرهمین 
ساعت بیرون روی وا گرنه‌فسونی کنم تا که 
ناجيز كردى. (مجمل التواريخ والقصص). يا 
باید دست به قبضه شمشير زد و گفت به روان 
داراپ و فیلقوس که ا گر راست بگویی و الا 
بدین شمشیر گردنت بزنم. (اسکندرنامه نسخة 
نفسی). برو این پادشاه را بگوی که اگسر 
بگذری و بروی و الا همین ساعت فرودايم و 


ترا و لشکر ترا در زیر پی بسپرم. (اسکندرنامة 


نسخة نفيسى). 
برادر جنين داد وى را جواب 
كه راييست اين سخت نغز و صواب 
ا كرجاره سازى وكرنه كنون 
بخواهندم از مصر بردن برون. 

شمى (يوسف و زليخا). 
|اخواه. چه. اعم از. اعم از اینکه. (یادداشت 
مؤلف): اين تبع و هرجه اندر ملك بودند 
يشر از فرزندان او بودند و آن ملکان بودند 
ايشان راهمه تبابعه خواندندى. ا كرتبع نام 
بودندی و اگرنه... (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). چون پادشاه دادگر بود ملک بتواند 
نگاه داشتن | گرمرد بود [پادشاه ] واگسرزن 
بود. (ترجمة تاريخ طبرى بلعمى). 
خک آنک ازو یکویی یادگار 
بماند | گر بنده گر شهریار, 
جنين دارم اميد كافراسياب 
نبيند جهان نر هركز به خواب 
اگرکشته گر زنده أيد به دست 
ببیند سر تیغ يزدانيرست. 
که تا من به گیتی بدم زنده را 
زترکان | گرشاه و گر بنده را 
هر آن کس که يابم سرش راز تن 
یرم از آن مرز و آن انجمن. 
بر آنم که با او شوم هم‌نبرد 
اگرکام دل یابم ار مرگ و درد. 
بدو گفت هرکس که فرزانه بود 
ا گر خویش بود ار ز بیگانه بود. 
نشان جست باید ز هر کشوری 
ا كر مهترى باشد ار کهتری. 
اكرشير پیش آیدش گر پلنگ 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اگرچند. ۳۱۶۳ 


از او برنگردد به هنگام جنگ. فردوسی. 

قلاع ایراهستان بیش از آن است که بر توان 

شمردن کنی. به هر دیهی حصاری است | گربر 

سنگ واگرسر تل و اگربر زسین و همه 

گرمسير بفایت. (فارستامة ابن‌بلخی 

ص ۱۶۰). |إأكاش. كاشكى: 

تا نگردی تو گرفتار اگر 

کهاگرآن کردمی یا آن دگر. 

گرو مگر؛ اگرمگر. شک. تردید: 

معطیان راا گراست و مگر اندر سخنان 

سخنان تو همه بی | گرو بی مگر است. 
آمیرمعزی. 


مولوی. 


اگررا با مگر تزویج کردند 
از ايشان بجداى شد كاشكى نام. 1 
و رجوع به مادة | گرمگر شود. 
اگر. (کَ] (!) اصطلاح گیاه‌شناسی) اگر 
ترکی. اگیر ترکی. عودالوج. وج. (فرهنگ 
فارسی معین). نام دوایی که آنر اوج خوانند و 
آن سفید و خوشبوی و گره‌دار می‌باشد. (از 
آنندراج) (از برهان) (از انجمن آرا) (از هفت 
قلزم). ريشة خوشبوی و معطر که به تازی وج 
گویند.(ناظم الاطباعا. و رجوع به وج شود. 
||چوب عود را نیز گویند. (آنندراج) (برهان) 
٠‏ (از فرهنگ جهانگیری) (از هفت قلزم) (از 
خرده اوستا ص ۱۴۶). 
| گو. (آگ] (4 سرین و کفل. (آنندراج) (ناظم 
: الاطباء) (از برهان) (از انجمن آرا) (از هفت 
قزم ر 
گرا. [1] (() نوعی از آش آرد. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از هفت قلزم) (ناظم الاطباء). 
آش باشد مثل کاچی که از آرد پزند. (فرهنگ 
جسهانگیری), نوعی از آش آرد ر شوربا. 
(انتدرا اج): 
کنج‌ملای فراق تو تبرخون خوردم 
تا جشيده بهم از بوی وصالت ا گرا. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
بباید خوردتی هرچه خفیف است 
ابا و قلیه و ا گرا لطیف است. حکیم شیرازی. 
گرچند. [آگ ج] (حرف ربط مرکب) 
مرکب از «ا گر»و «چند». (موید الفضلاء). 
كلمة شرط و علاقه. (ناظم الاطباء): 
| گرچند جان و تن ما گدازی 
وگر چند دین و دل ما ستانی. 
منوچهری. 
||به معنی هرچند و چندان نیز مىباشد. (هفت 
قلزم) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از برهان). به 
تخفيف ارجند و كرجند نيز أيد به معلى 
هرچند. اگرچه. (فرهنگ فارسی معین). به 
+معنی هرچند باشد. (لغت فرس اسدی]. به 
معنی اگرچه است. (انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از موید الفضلاء): 
| گرچند خوب است بر کف گهر 


۴ اكرجه. 


جو او رابه رشته كشى خوبتر. 

ابوشكور بلخى. 
كرفتار فرمان يزدان بود 
| گرچند دندانش سندان بود. فردوسى. 
بگفت این و بنهاد رخ بر گریز 
| گرچند بودش دل پرستیز. فردوسی. 
میازار هرگز روان پدر 
ا كرجند ازو رنجت آید بر. فر دوسی 
يايند و ماند تهى قلبكاه 
اكرجند بار باشدسياء. و 
| گرچندت اندیشه گردد دراز 
هم از پا ک یزدان نه‌ای بی‌نیاز.. فردوسی. 
بناچار یکروز هم بگذری تو 
| گرچند ما را همی بگذرانی. منوچهری. 
من ایدون چو بازم که زی تو شتابم 
ا گرچند از دست خود برپرانی. منوچهری. 
اگزچند کار ما را برآمد و چند لشکر وی را 


بشکستيم. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص۸٩۵‏ 
هم او برذبار است از هر کسی 
کشدبار | گرچند بارش بی. 
مردم | گرچند با شرف, گرفتار است چون به 
شرف نوشن دست ندارد ناقص بود. 
(نوروزنامه). 

باز | كرجند كبوتر كيرد 

باز رأهم به كبوتر كيرند. 

مهیا کند روزی مار و مور 

| گرچند بی دست و يايند و زور. 
روی| گرچند پریچهره وزیا باشد 
نتوان دید در آئینه که نورانی نیست. سعدى. 
پس... دریاید عقل و بشناسد چیز را | گرچند از 
او دور بود. (مصنفات باباافضل از فرهنگ 


فارسی معین). و رجوع به | گرچه شود. 


اسدی. 


خاقانى. 


لعدى. 


- وكرجند؛ واكرجند. واكرجه. ولو. (از 
يادداشت مؤلف): 

برستارزاده نيايد بكار 

وكرجند باشد بدر شهريار. فردوسی. 
کس از بندگان تاج شاهی نجست 

وگرچند بودی نژادش درست. . فردوسی. 
چو بهرام آن دید ننگ آمدش 

رگرچند شاهی به چنگ آمدش. . فردوسی. 
نارم کسی را همان پد به روی 

وكرجند باشد دلم كينه جوى. فردوسی. 
||مخفف !كرجداند. (از لفت فرس اسدى) 
(ناظم الاطباء). 


گرچه. [أكَ ج ] (حرف ربط مرکب) كلمة 
شرط و علاقه. (ناظم الاطباء). ||هرچند. 
اگرچند. (فرهنگ فارسی معین). با اینکه. 
اگرچه. با وجود اينكه. با همةٌ ايتكه .گرچه. 
ولو. هرچتد که. ارچه .(یادداشت ت مولف): 

بت ا گرچه لطیف دارد نقش 
به بر دو رخانت هست خراش 


| گرچه چنگ‌نوازان لطیف‌دست بُوّند 


رودكى. 





فدای دست قلم باد دست چنگ‌نواز. 
رودكى. 
موز مكى | كرجه دارد نام 


نکنندش چو شکر اندر جام. طیان, 

بچۀ بط | كرجه باشد خرد 

آب دریاش کی تواند برد. ؟ (از العراضه). 

اگرچه گوی سروبالا بود 

جوانی کند پیر کانا بود. فردوسی 

اگرچه فراوان کشيديم رنج 

نه‌شان پیل ماندیم از آن پس نه گنج. 
فردوسی. 

به که آسد | گرچه دیرآمد. سنايي. 

بجة بط | كرجه دينه بود 

آب دریاش تا به سینه بود. سنایی. 

اگرچه جرم من کوه گران است 

ترا دریای رحمت پیکران است. نظامی. 


| گرچه پیش خردمد خامشی ادپ است 
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 
سعد ی . 


مسکین خر | گرچه بی‌تمیز است 


چون بار همی کشد عزیز است. سعدی. 
| كرجه زنده‌رود اب حیاتست 
ولی شبراز ما از اصفهان به. حافظ. 
چو حافظ گنج او در سینه دارم 
| كرجه مدعى بيند حقيرم. حافظ. 


١‏ كرجه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را 
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. 
حافظ. 
| كرجه عرض هنر بيش يار بی‌ادییست 
زبان خموش ولیکن دهن پر از عربیست. 
حافظ. 
اگرچه نیست روا سجد؛ بتان کردن 
تو آن بتی که ترا سجده می‌توان کردن. 
درویش غیاثی عراقی. 
قوت غذا کندها گرچه نگهدارندة. تن است 
لیکن... (مصتفات باباافضل از فرهنگ فارسی 
معین). 
-گرچه: | گرجه. هرچند. (یادداشت مولف): 
كرجه سختى چو نخگله مفزت 
جمله بیرون کنم به چاره گری: لیبی. 
|أبه معنى هرجه نيز مىباشد. (ناظم الاطباء). 
||به معنى هرجه نیز می‌آید چنانچه «ا گرچند» 
نیز به معنی هرچند آمده است. (آنندراج) (از 
لفت فرس اسدی) (موید القضلاء), 
اکردکت. زاگ دز (اگرده نانی بدین 
صورت باندازة مشتی کوکک از آرد گندم و 
چربوی ذنبه و بی شکر و گاهی با شکر, قممی 
نان مخروطی چون مج بسته‌ای و روغن 1 از 
چربوی دنبه و پیه کنند نه روغن. نوعی نان 
شيرين شبيه به قطاب انداز؛ محوی یک 
مشت گره کرده. شکربوره. مچی. (یادداشت 
مولف). 


اگریون. 

| کرده.(اگ د / دا () | گردک. (بادداشت 
مولف). رجوع به | گردک‌شود. 

اگرده.[ا گ:د] (رخ) همان ایارده است یا 
يارده. در التنبيه و الاشراف صريح هت كه 
اكرده همان ايارده است (صورت هر دو در 
خط پهلوی یکان است). (یادداشت مولف). 
رجوع به ایارده و | کارده‌شود. 

کرفت. [أكي ر ](!) مقدار معینی از گناهان. 
(ناظم الاطباء). به قانون فارسيان مقدار معينى 
است از گناه که نظرش در عربی اخفذ و 
ماخذه خواهد بود. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(بررهان). 

گرمگر. (اگ ء گ] (مرکب) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی)" گیاهی از تیرة نمنایبان که شکل 
بوته‌هایی به ارتفاع ۲/۵ تا ۳ صتر می‌باشد 
ساقه‌اش کرکدار و برگهایش دراز. خوش‌اندام 
و سیز و درخشان است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

)گر مگو. (اگ ع گ] (| مسرکب. از اتباع) 
تردید. شک و تردید. لیت و لسل. [ن و لو. 
شاید. باشد که, لم و لانسلم. قولهای مختلف. 
(یادداشت مولف): 

درین | گرمگری می‌رود حقیقت يست 
کجاحقیقت بائد | گرمگر نبود. . سوزنی. 
و رجوع به ترکیب «ا گرو مگره در ذیل اگر 
شود. 
گرثه. (آگ ن)(حرف ربط مركب) كامة 
شرط که در نفی استعمال کنند. (ناظم الاطباء). 


« گرنه»ارنه. | گرنی,گرنی» ارنی» نیز آبد به 
معنی و الاء وگرنه: (فرهنگ فارسی معين). به 
معنی «الا نه» و «ورنه» (از آنتدرا اج): 


ماعات شق و رند و مست و عالم‌سوزیم 
با ما منشین, | گرنه‌بدنام شوی. 


- وا گرنه؛وگرنه, ورنه. و الا نه چنین گفته‌اند 
که کیخسرو پیغمبری بود و ظفر یافتن وی بر 
افراسیاب از قوت پیفبری بود و اگرنه 
افراسیاب را با آن لشکر و عدت... (فارسنامة 
ابنبلشى) 

ا “كره. [أكَ رَ] (إخ) دهى از دهستان يشتكوه 
سورتیجی بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری, سکنة آن ۲۷۰ تن است. آپ آن از 
قات. محصول عمدء آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

اگری. [أ] ([) (اصطلاح موسیقی) ايكرى .از 
آلات موسیقی کیرالاوتار است: (فرهنگ 
فارسى معين) (يادداشت مؤلف)... 

اگریون. [أ گر ]([) خشکریشدای کہ در 
پوست آدمی برآید و به تازی قوباء گویند. 


[ - ۴۲۵۳۵۵۱0615 ۰ 





اگزوز. 
(ناظم الاطباء). نام مرض و علتی که آنرا به 
تازی قوبا گویند و به هندی داد خوانند. (از 
موید الفضلاء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (از انجمن آر). 
و رجوع یه | کریون‌شود. ||جرب خارش. 
(ناظم الاطباء). 

) گزوز. (رُزٌ] (از انگلیسی, ۱0| کزوز. در 
اصطلاح قنى به دود حاصل از احتراق كاز 
بنزین در ماشین اطلاق شود. (فرهنگ 
فارسى معين). ||تمام مسير حركت دود 
مذکور (دود حاصل از سوختن گاز بنزین 
در اتومبیل). (از فرهنگ فارسی معین). 
- لول گزوزءلولة آهنی یا چدنی که دود 
حاصل از احتراق را از محل احتراق به 
خار ج رصاند. 

کز بستانسیالیست. (!) (فرانسوی. ص)۲ 
پیرو مکتب ا گسزی‌انسيالیسم. رجوع به 
| گزیستانسیالیسم شود. 

ا گزیستانسياليسم. ([] (فرانسوی, ۲0 به 
معنی اصالت وجود. مکتبی است فلسفی که 
از جنك جهانى اول در آلمان رواج يافت و 
سپس به فرانسه و ایتالیا و ديكر نقاط جهان 
رسيد ودر محافل ادبى ومطوعات نيز 
تأثير كرد. بطور كلى مىتوان آنرا اعتراضى 
دانست علیه کوششهایی که افراد بشر نا كزير 
در چسنگ آنها گسرفتارند. نسویندگان 
اگزیستانسیالیست به بررسی وجود 
می‌پردازنده زیرا وجود به نظر ایشان پیشرو 
ماهیت است. گویند آدمی در ميان أسور يدج 
وبيهوده بر مويرد و به هيج دل بسته 
است» أرامش و هدفی ندارد و تلاش 
پیوسته‌اش برای هیچ است. بدون بستگی به 
جایی با خود و محیطش می‌تواند خویشتن 
خسویش را بسازد. سارتر نسویسنده و 
فیلوف معاصر از پیشروان و مبلغان این 
مکتب است. (از فرهنگ فارسی معین). 

اگژر. از ] (اخ)" امسیل. زب‌انشناس و 
یونانی‌دان فرانسه متوله به پاریس (۱۸۱۳ 
- ۱۸۸۵ م.). (از لاروس). 

) کسیورکت. (1) ((ج)* (به آلم‌انی: 
آوگ_بورگ) شهری در آلمان (باویر) در 
ساحل لش * دارای ۲۵۳۰۰۰ تن سکنه و 
صنایم مک‌انیکی و الکتریکی و شیمیایی 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 

کست. (أگ ] ((خ) ستاره‌ایست که بتازی 
سهیل گویند. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(از برهان). رجوع به سهیل و | کست‌شود. 

) کلیون. (ا گ[] () بارج؛ ابریشمی 
هفت‌رنگ. ||پارچة ابریشمی گلدار دمشقی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اکلیون شود. 
||((خ) بسه بونانی کتاب انجیل را گویند. 
(آنندراج), رجوع به انگلیون و اکلیون و 


انجیل شود. 

ااگنان. [1) () غار. (ناظم الاطباء). 

) گفش. (آن] ((4سص) اف راختگی بنا و 
عمارت. (ناظم الاطیاء). براوردن دیوار 
عمارت و امنال آن باشد. (هفت قلزم) (از 
شرفنامة منیری) (از انجمن آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری). در فرهنگ ناصری و ببرهان 
بمعنی برآوردن و برکردن دیوار عمارت و 
امثال آن بباشد و فیه نظر؛ زیرا چه از آن 
مصدر نوشته است و لفظ مصدر نیست مگسر 
آنکه چون مرکب باشد یا شین مصدریه آن 
هنگام باید که ممدود بوده [آگکش] مشت از 
آ گندن زیرا چه مقصود هیچ لفتی یافته نشده 
و آنچه ممدود است معتی آن معلوم است و 
در هيج لفت با كاف فارسى مكور به معنى 
بر كردن نيست وأين معئى صحيح است و 
لفظ غلط زيرا جه تصحيح لفظ به مد و كاف 
فارسی موقوف است. (از انندراج بقل از 
مؤيد الفضلاء). 

اگفی. (1) (۲)2۱ اغنی. آتش مسقدس و 
رب‌السوع اتش در «ودا». او هنمه چیز را 
مي‌بیند ولی در عين حال رحيم و بخشاینده 
است. از این خدای اتش نقش برجمته‌ای 
متعلق به قرن دهم ميلادى در موزة كيمة 
پاریس موجود است. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به فهرست مزدينا وادب 
پارسی و فیرهنگ ایران باستان ص۶۹ و 
یشتها ج۱ ص ۴۳۰ شود. 

| گوست. [1] ((ج۱۸۷ گوستوس. اغمطس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به | گوستوس 
و فهرست احوال و اشعار رودکی و ایران 
باسان ص ۲۶۶۳ و ۲۳۸۲ و ۲۳۸۵ و 
۷۹ ۲۳۸۴ شود. 

) گوستا. [] ((ع)" شهری در ایالات متحد؛ 
آمريكا (جسیورجیا), دارای ۷۱۰۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ فارسى معين). 

اككوستا. [أ] (إخ)"' بندرى در صقليه 
(سسیل) دارای ۲۳۰۰۰ تن سکند. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

گوستالیا. (۲۵(]1 عیدی بود که از ۱۸سال 
پیش از میلاد در روم مرسوم شد. این عید 
در ۱۲ ماه | کتبر به یاد بازگشت اگوستوس 
از شرق به روم اقامه می‌شد. (تحدن قدیم, 
تألیف فوستل دوکولانژ. ترجم نصراله 
فلفى ص 686 ). 

ا كوست كنت. [أكُ] (إخ)٠‏ دانشمند و 
فیلسوف و ریاضی‌دان نامی فرانوی 
(۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ع.). وی در نونپولیه "۲ به 
دنیا آمد و فلسفة اشباتی "۲" را بنیان نهاد و 
کتابی در فلسفة اثباتی (۱۸۳۰- ۱۸۴۲.) 
بنام كور دو فیلوزوفی پوزیتوی*" منتشر کرد 
که یکی از شاهکارهای وی بشمار می‌رود. 


اگوست کنت. ۳۱۶۵ 


اگوست‌کت عقاید و روش کار خود رابا 
يى انديثة الاندوستى مذهبى تكميل 
کرده است. (از لاروس). | گوست کلت در 
مدرسة پلی تکتیک پاریس تحصیل کرد. در 
خانة خود درس می‌داد. جان استوارت میل 
به وی کمک مالی می‌کرد. شش جسلد کستاب 
از فلسفه پوزی‌تیویسم و کتابهایی نیز در 
هدس تحلیلی و در علم هیأت نوشت. وی 
در پایان عمر دیوانه شد ودر حال جنون 
قوت کرد. (از تاریخ فلفة سیاسی تألیف 
پازارگاردی ص ۷۵۹). 

| گوست کنت نظریاتی در فلفه آورده است 
که به روی هم مذهب ثبوتی خوانده می‌شود 
و اجمال آن این است: علم باید فقط کیفیات 
و امورى راكه توسبط حواس درك مى شوند 
و مناسبات و روابط ثابت. يعنى انها راء 
مورد بحث قرار دهد. | گوست کنت می‌گفت 
ترقى بشريت اين بوده است كه از مراحمل 
سه گانۀ زير كذشته أست: ١‏ - مرحلةٌ تبيين 
امور توسط اریاب انواع. ۲ -مرحله تبيين 
آنها توسط علل غیر محسوس و قوای سجرد 
و مرموز, ۳ - مرحلة تبيين انها به طريقة 
شبوتی, یسعنی توسط قوانسین مسلم 
تردیدناپذیر. در مرحله اخیر ادصی فهمیده 
است که نمی‌تواند به حقیقت و که امور ېی 
برد. پس متوجه شده است به اینکه فلسفهة 
آولی یا مابعدالطبیعه علمی است موهوم و 
مطالعد آن باعث اتلاف وقت و خطرئا ک 
است. از ایین رو فقط به مطالعه و تحقیق 
ظواهر و نمودها و طبقه‌بندی آنها همت 
كماشته و با اين طریق ثبوتی پیشرفت علوم 
راروزافزون ساخته است. اين علوم را 
اكوستكنت بر طبق أصل «تركيب متزايد و 
کلیت متنازل» طبقه‌بندی کسرده و آنها را 
عبارت از این شش علم اصلی دانسته است: 
ری‌اضیات. نجوم, فیزیک. شیفی, علم 
حیات و علم اجتماع. پیروان مذهب ثبوتی 
در اخلاق از خودپرستی روگردان هستند و 
توجه مخصوص به همبتگی افراد بشر 
دارند و نوعدوستی را توصیه می‌کند. 
(مبانی فلسفه تألیف علی| کبر سیاسی صص 


1 - ۰ 

3 - ۰ 
4 - Egger, Émile. 
5 - ۰ 


2 - ۰ 


6 - ۰ 7 - Agni. 
8 - ۸ ۰ 9 - Augusla. 
10 - Augusla. 11 - Augustalia. 


12 - Auguste Commie. 

13 - Montpellier. 

14 - Posititvismê. 

15 - Cours de philosophie posilivie. 


۶ اكوستن. 


لالاة -ملاة). 
گوستن. ات زخ) كوستنسن'.قديس) 
شین يبون" اتزديك فهر بن) سين سنت 
مسونیک ۳۵۴(۲ - ۴۳۰م.), پس از دوران 
آمبرواز ؟ هدایت شد و مشهورترین آبای 
کلن‌ای لاتینی گردید. آثار عمد؛ او عبارتند 
از «شهر خدا» ° و «اعترافات» 5 وى حكيم 
الهى, فيلوف. و عالم اخلاقى بود و 
می‌کوشید که نحله افلاطونی را با معتقدات 
مسيحى و عقل رابا أيمان موافق سازد. ذ كران 
وی ۲۸ صماه اوت است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
| گوستوس. [۱] ((خ)۲ اغسطس. کاسیوس 
یوسیوس کیزر | کتاویانوس اگوستوس۸ 
امبراطور روم كه نخت به نام اکتاو و سپس 
ا كتأويانوس ناميده میشد. پر برادرزادۀ ژول 
سزار و جانشین او (۶۳ ق.ع. زا 1 م( وى 
نخست با انتونیوس و لييدوس اتحاد مثلث را 
تشكيل داد تا ایتالیا و مغرب رابعنوان سهم 
خويش عط تر پس از فتح اک و 
ما کرد وا «| گوستوس»قدرتی راكه 
تا آن زمان خاص قضات بود بست آورد. 
وی تعداد عمال دولی را در رم افزود, برای 
تسهیل سرشماری و اخذ مالیات ایتالیا رابه 
تواحیی تقسیم کرد و اداره ایالات را نظمی 
جذيد داد وسياهيائى براى تسخير اسيانياء 
رتی"", پانومی, ژرمالی, عربستان, ارمنستان 


و افریقا فرستاد و در غالب أنها ييروز شد. ' 


| گوستوسن «تیبریوس» را - که بعد جانشين 
وی شد - به فرزندی قبول کرد و به هسنگام 
مرگ مانند خدایی معبود رومیان گردید. 
ساطت اگوستوس یکی از درخشان‌ترین 
اعصار تاريخ رم ( كهبتام عصر ا كوستوس 
نامیده می‌شود) محصوب می‌گردد. (فرهنگ 
فارسى معين). و رجوع به تمدن قديم, 
تألیف فوستل دوک ولانژ. صص ۴۵۵-۴۵۴ 


شود. 
) لوستين. 10 (إخ) سن ن؟ (قدیس) 
اوستین" أ. روخانى مسی‌جی يحى اتكلستان. وى 


مقر روحانيت كنتربورى را ایجاد کرد (وفات 
حدود ۶۰۵ م.) ذ کران وى ۲۸ ماه مه است. (از 
فرهنگ فارسى معين). او خطيب نامورى 
بود و خنطابه‌های شیوایی از او ببازیس 
مانده است. (از سادداشت سولف). برای 
آ گاهی بنه خسطابه‌های وی رجسوع به 
آیین سخنوری تألیف محمدعلی فروغی 
شود. 
ا له (گ:) ( مأخوذ از ترکی. سوهان. 
(ناظم الاطباء). | آهنی است که بدان گوشت 


از دیگ کشند. به تازی‌اش منشار خوانند. 


(آتدراج)؛ 


٠‏ کیر. [](اگر.وج. (فرهنگ فارسی معین) 


(یادداشت مولف). اگیر ترکی. (بادداشت 
مولف). رجوع به وج و اگرشود. 
) کیرهگیر. [1] (! مرکب) اگرمگر.گیاهی 
است طبی. (بادداشت مولف). بع 
اگرمگر شود. 
) کینا. (1] لإ" جزیره‌ای در سواحل یونان, 
در خلیج سارونیک, ۲۰متری پیراشوس. 
(قرهنگ فارسی معین). 
ال. [](ع | موصول) اسم موصول بود به 
معنى الذی و دیگر موصولات» و آن بر اسم 
فاعل و مفعول درآید به شرط آنکه معنی عهد 
ندهد جون جائتى الضارب فا كر بت سب 
واكربر صفت مشبهه درآيد صحيح آن است 
که آن حرف بود. (اقرب الموارد). [احرف 
تعريف) وكاه حرف تعريف بود و أن دو نوع 
است عهد و جنس و هر یک از این دو بر سه 
قم است: أنجه عهد راست و مصحوب أن 
گاهذ کری است چون: کما ارسلنا الی فرعون 
رسولاً فعصى فرعون الرسول, (قرآن ۱۵/۷۳ 
- ۱۶). و گاه ذهنی چون: اذ یایمونک تحت 
الشجرة (قرآن ۴۸ /0۸). و گاه حضورى 
چون: لاتشتم الرجل, دربار: مردی که حاضر 
ایستاده است. اما آنچه جنس راست. گاهی 
برای استفراق افراد است چون: ان الاضان 
لفی خسر. (قرآن ۲/۱۰۳). و گاه تعریف 
ماهیت راست چون: و جعلنا من الماء کل 
شیء حی. (قرآن ۳۰/۲۱). و گاه ال زائد بود و 
أن نیز بر دو قسم است لازم و غیرلازم» لازم» 
ماتند اضر و اتعمان و اللات و العزی و غیر 
لازم مانند الحارث و اليزيد. (از مغتی و اقرب 
الموارد). ||و از جهت حرف اول کلمه‌ای که بر 
آن درآید بر دو قسم بود: : شمسی و قمری, و 
حروفی نیز که الف و لام بر آن درآید بر دو 
قسم است شمسی و قمری. حروف صمی 
عبارت است از: ت. ث,؛ د. ذ, ر. ز. س ش. 
ص, ضی, ط. ظ, ل, ن. حروف قمری عبارت 
أست از الف. ب. ج» ttc‏ غ ف» ق. که 
م و ها ی. . و گاه این لفظ را بر کلمة فارسى 
درآرند. مسولف آن‌ندراج در ایسن بساره 
توضیحی داردملخص آن اینکه: اوردن الف و 
لام (ال) بر مسندالیه و مضاف‌الیه و مانند آن 
مسخصوص عرب است لکن متأخران در 
فارسی نیز آورده‌اند و اين از تصرفات ایشان 
است چتانکه در این بيت از درويش واله 
هر وی: 
تا مهر تو گشت نورافشان 
ذوالخورشیدین شد خراسان. 
و نیز بیدل راست: 
النوید آفتاب عالمتاب. 
و مقصود از این استعمال. اظهار صناعت 


| ||برانگیختن کسی 


ال. 


" است باعلم مخاطب و متکلم به نادرست 


بودن آن و گاه مقصود اظهار صناعت نباشد 
و لفظ بوالهوس از نوع دوم است. (از 
اتدراج). 
آل. [1] (ترکی, !) رنگ لسل. ||اسب بور. 
|| بستان. (شرفتامة منیری). 
اه [] ([) درختجه‌ای است از جنس 
کرنوسی۱۹ و سه نوع أن در ایران سوجود 
است: ۱-سیاه ال که در سراسر جنگلهای 
کرانه دریای مازندران می‌روید. ۲ - زقال 
اخته که در جنگل‌های ارسباران بحال 
وحشی موجود است. ۳ - شفت که در 
جنگل‌های ارسباران و بجنورد وجود دارد. 
رجوع شود به درختان جتگلی تألیف ساعی 
ج ۱ ص ۵٩‏ و ۶۰ قرانیا. قرنوس, سرخک. 
طاقدانه. 
ال. [آلل] (ع إ) ج أله نيزة کوچک. (منتهی 
الارب). رجوع به اله شود. |إنالة با دعاو 
زارى. (منتهى الارب). ||(مص) ناليدن بيمار. 
(تاج المصادر بيهفى) ل(مصادر زوزنى). 
||دويدن. شتافتن. (منتهى الارب). شتافتن. 
(تاج المصادر بهقی). بشتاب رفتن. (مصادر 
زوزنی). ||جنبیدن فرائص بهنگام دویدن. 
(منتهی الارب). ||روشن و تابان شدن رنگ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). صافی شدن 
گونه.(تاج المصادر بیهقی). ||بازایستادن 
چرخ از شکار. (منتهی الارب). ||طعن زدن 
کسی‌رابه حربه. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). به حربه زدن. (زوزنی). حربه زدن. 
(تاج المصادر بیهفی). اادفع نمودن کسی را. 
(منتهى الارب) (أقرب الموارد). |أسيخ و 
راست کردن اسپ گوش را. ||دوختن جامه را 
بر دوخت تضريب و أن نكنده 


راب كى. |إمَُصّل الأل؛ 


۴ ا - 
زدن است. 


1 - Augustin Sail. 

2 - Hippone. 

3 - 521۳۱16 ۵۰ 

4 - Saint Ambroise. 

5 - La Cité de Oieu. 

6 - Les Confessions. 

7 - Augustus. 

8 - Caius Julius Caesar Oclavianus 
Auguslus. 
9 - Oclave. 
11 - ۰, 
12 - Auguslin Saint. 

13 - ۰ 

14 ۰ Ëgine . Engia . Aegine. 
15 - Cornus. 


10 - Actium. 





ال. 


نام ماه رجب. (منتهى الارب). 

ال. اإذل] (ع1 بسيمان. (مسنتهی الارب) 
(غياث اللغات). || بيغام خدا. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). ||سوگند. (منتهى الارب) 
(غیات اللغات) (اقرب الصوارد). ||زنهار. 
(منتهی الارب). ||ففان. نالا مصیبت و منه 
عجب ریکم من الکم. (صنتهی الارب). 
||معدن. (منتهی الارب). || مصایه. |(اصل 
نیکو. |اکبنه. (صنهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||((مص) خویشی. (منتهی الارب). 
|[دشمنی. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اربوبیت. (منتهی الارب). 

ال. (الل ] (اخ) نام خدای‌تعالی. و هر اسم 
که در اخر آن لفظ ال یاایل باشد ماند 
سرائیل و جبرئیل و میکائیل آن اسم مضاف 
است بسوی خدای‌تعالی. (منتهی‌الارب). 
بزبان سریانی یکی از نامهای خدای‌تعالی 
است. (برهان). رجوع به ایل شود. 

ال. [!] (علامت اختصاری) رمز است الى 

:آخررا مائد البيت, القصيده و غيره. 
(یادداشت مولف). 

ال. (!] (ترکی !) شهر و ولایت. (شرفنامة 
منيرى). نام شهر و ولایت. (برهان). 

ال. [١](تركى.‏ ضمير) او. ضمير غائب. 
(برهان). تركى است يعتى او. (شر قنامة 
منيرى). 

ال. [ألل] (ع إ) نخستين و از مادة اول 

نیست. (منتهی الارب). |اماله 1 و غل؛ 
تت اورا ری زی ر 
بي آرامى. (منتهى الارب). 

الاء ء أل الاج لأى. رجوع به لأى شود. 

الآء. [ا ] (ع مص) در سختی و بلا افتادن. 
(منتهى الارب). 

الام. [(] (ع مص) فرزند نا کس آوردن. 
|إكارى كردن كه بدان ناك ىكنند و 
نکوهش کنند. (منتهى الارب). كارى كردن 
که مردمان لثيم خوانئد ويرا. تاج المصادر 
بيهقى). ||بند كردن رخنة كمكم (أفتابه) و 

سبو. ||اصلاح كردن حال کسی را اج 

لنيم. (متتهى الارب). 

الآن. [أل آ] (ع ق) | کنون. (ترجمان علامة 
جرجانى). آنفاً. (مهذب الاسماء) (ربنجنى). 
کنون .اینک. آنفاً رجوع به آن شود. 

الآن طاب لی الموت. (أل ز ب ليل 
م (ع جمل فعله) اکنون مرگ مرا 
گواراست. این جمله هنگامی گفته شود که 
کسی را از غایت سختی و نا گواری زندگی, 
مرگ گوارا افتد. یا بدانچه منظور اوست 
رسیده و آرزویش برآورده شده باشد: 

ا 0 ع صوت) و آن بر پنج وجه است 
-١‏ تنبيه و در این صوزت بر تحقق مابعد 
خود دلالت کتند و بر دو جمله دراید؛ الا 


انهم هم السفهاء. (قرآن ۱۳/۲). و نحویان 
آن را حرف استقتاح خوانند. 
۲- توبیخ و انکارة 
الا الا فرسان عادية 

78 تجشؤكم حول التانير. 
0 
الا عمر ولى مستطاع رجوعه 
في رأب ما أثأت يد الغفلات. 
۴ - استفهام از نفی: 
الا اصطبار لسلمی ام لها جلد 
اذا الاقى الذى لاقاه امثالى. 
واين سه قسم أخير مختص به جمل اسمیه 
است. 
۵ - عرض و تحضيض و معنى آن طلب 
چیزی است لیکن عرض طلب به نرمی و 
مدارا است و تحضیض طلب به ابرام و 
تحريك است و اين قسم مخصوص جملة 
فعليه بود الاتحبون ان يغفر الله لكم. (قرآن 
۴ ااز سفغنی). و رجوع به اقرب 
الموارد و منتهى الارب شود. مؤلف غياث 
آرد: بمعنی پدان و آ گاه‌باش. دراين صورت 
حرف تنبیه است و صاحب نهج‌الادب ذیل 
حروف تنبیه آرد: اقظ عربی است بمعنى 
بدان آگاء‌باش و در این صورت حرف 
است. همچنین است در کنز و شروح نصاب. 
و مولف قوانین دستگیری گوید: در فمارسی 
بمقام تمجب استعمال کنند. سعدی فرماید: 
الا ای خردمند فرخنده‌خو 
هنرمند نشنیده‌ام عیب‌جو. 
يمنى دانا و آگاهباش ای عسقلمند 
یک خصلت. در حل لغات‌الشعرا آمده: الا 
حرف تیه است که دلالت بر تحقیق مابعد 
کندو معنی وی بدان و آگاه‌باش... (از 
نهج‌الادب ص ۰ 
آا. [أ] (صوت) كلمهُ خطاب است یعنی ای 
و به عربی یا گویند. (برهان). در فارسی... 
كلمهة خطاب است بمعنی ای. (غشیاث از 
برهان). و صاحب نهجالادب آرد: و بعضی 
گویند:«الا» از هلاء که بمعنی مذکور (تنبیه) 
است در فارسی مستفاد میشود که ایس نیز 
فارسی بود و دوم مبدل اول, یا بالعکس 
«۷» مشترک است در عربی و فارسي و 
«هلا» فارسی‌الاصل است و اين محل نظر 
است چسراکه صبب قرب تلفظ احتمال 
نمیشود که یک لغت باشد چنانکه ای ندائیه 
که به فتح, عربی است و به کسر فارسی, 
اری «الا» احتمال تعریب دارد و میتواند که 
سوافق باشد در عربی و فارسی چنان که 
صاحب قاموس بدان قائل شده است و در 
فارسی به «ها» بدل شده هلا گویند. (از 
نهج‌الادب ص ۵۷۱). این کلمه در اشعار 
قارسی بمعی نداو تنبه امده است و در 


الا. ۳۱۶۷ 
بسیاری موارد پس از آن کلم «ای» آمده 
است و معنی آ گاء‌باش. هان, بدان میدهد؛ 
لا ای خریدار مفز سخن 


دلت برگسل زین سرای کهن. ‏ . فردوسی, 
همى كفت الا ای روا خروا 
بزرگا سترگا دلاور گواء فردوسی. 
الا یا خیمگی خیمه فروهل 


که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل. منوچهری. 
الا ای ترک اتش‌روی ساقی 


به آب باده عقل از من فروشوی. ‏ سعدی. 
الا ای اهوی وحشی کجائی 
مرابا تست چندین آشنائی. حافظ. 


وگاه بدون «ای» آید؛ 

الا وقت صبوح است نه گرم است و نه سرد است 

نه ابر است و نه خورشید و نه باد است و نه گرد است. 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی ص۱۸ ۲). 

|او با «تاء» توقیت بکار رود و بیشتر در 

مورد دعا بود؛ 


الا تا درآیند طوطی و شارک 

الا تا سرایند قمری و ساری... زینبی. 

الاتا همى بتابد بر جرخ كوكبى 

الا تا همی بماند بر خاک‌پیکری. عنصری. 

الا تا ببارد سرشک بهاری 

الا تا بروید گل بوستانی 

بری با امانی و حور قبایی 

به رود غوانى و لحن اغانى. منوچهری. 

الا تا باد نوروزی بیاراید گلستان را 

و بلبل را بشبگیران خروش آید بر اوراقتض 

زیزدان تا جهان باشد مر او را مملکت بتی 

که ملکتهای گیتی را شود نبت برستاقش. 
منوچهری. 

الا تا حد شعر نزدیک شاعر 

مقفا و موزون بود ز اصل و قانون. سوزنی. 


|| تحذیر. و پس از آن «تاه ی تحذیر آید. 
که پس از زینهار نیز می‌آید:: 
الا تا هر کجا مار است گنج است 
لا تا هر کجا خرماست خار است. 
الا تانگرید که عرش عظيم 
بارزد همی چون بگرید یم کم 

الا تا بففلت تخسبى که نوم 
حرامست بر چشم سالار قوم. 
وگاه بدون آوردن «تا» بمعنی تحذیر است: 
الا گر جفا کاری اندیشه کن۲ 
وفا پیش گیر و کرم پيشه کن. 
الا. [1] (ع ل) الاء. درختیست تلخ. (سنتهی 
الارب). رجوع به الاء شود. 

الاء ال لا] (ع ق) حرف تحضیض و مختص 
به جحل قعليدٌ خبریه است. (منتهی الارب). 


عنصری. 
سعدی. 


سعد‌ی 


سعدی 


۱-نل: نخفتی. (بوستان چ یرسفی ص ۶۴). 
۲ -نل: گر جفا کردی. (بوستان چ بوسفی ص 


۸ الا. 


الا . [ٍل لا] (ع حرف اضافه) حرف استنا 
بمعنی جز, مگر. بجز, غیر از؛ فشربوا منه الا 
قليلاً. (قرآن ۲ /۲۴۹). و همه خرگاههاست 
الا آن_جاکه نت خاقان است. (حمدود 


العالم). 
بتدبير ماكى شود نيك بد 
نگیرد ترا دست الا خرد. فردوسی. 
شاهی که نشد معروف الا بجوانمردی 
الأبه نکونامی ا بنکوکاری. منوچهری. 
یک دختر دوشیزه بدو رخ تماید 
الا همه آبستن و الا همه بیمار. . منوچهری. 
گویدکه مرا این می مشکین نگوارد 
الا که خورم یاد شه عادل و مختار. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۲). 
ترا بکشتنی کشم که هیچ گناه کار را نکشته‌اند 
که ترا گاهی است بزرگ و الا توبه کنی.... 
(تاریخ بیهقی). 
معاذالله جنين تتواند ال 
خدای پا ک‌بی انباز ویاور. ناصرخرو. 


پادشاهی نتوان کرد الا به لشكر و لشکر نتوان 
داشت الا بمال. (فارسنامة ابن البلخي). كه 
چون در آن خطائی و طغیانی شناسند 
نامعقول. مؤلف را بدان معذور دارند كه الا 


التواريخ والقصص). 

در جهان دشمن جان تو نباشد ال 

خارجی‌مذهب و از مذهب و ملت بطرف. 
سوزنی. 

جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی 

هه بازیت الا عشقبازی. نظامی. 

کارش الا می وشكار لبود 

با دگر کارهاش کار نیو د. نظامی. 

اگرپهلوانی و گر تیغ‌زن 

نخواهی بدر بردن الا کفن. سعدی. 


]|و كاهى بمعنى غير آيد و در اين هنكام مابعد 
آن, یا الا و مابعد آن, هر در صفت راقع میشود 
و موصوف آن جمع منکر است چنانکه در این 
ایه؛ لو کان فهما الهة الا اه لفسدتا. 
(قرآن ۲۲/۲۱). یا شبه‌منکر چنانکه در شعر 
ذی‌الرمه؛ 

انیخت فالقت بلدة فوق بلدة 

قلل بها الاصوات الا بغامها. 

||(حرف ریط) ولی. امَا: و ابوالقاسم برمکی 
مرد قاضل و دانایی بود الا آنکه بخل بر اخلاق 
او استیلا داشت. (ترجمهة تاريخ يمينى 
ص ۱۹۹). |زگاء عاطفه بود بمعنی واو: 
كلایکون للناس علیکم حجة الا الذین ظلموا 
منهم. (قرآن ۲ / ۱۵۰). او گاه زایده بود: 
حراجیج لاتتفک الا مناخة. (از متهی الارب) 
(از مفنی). |ابشرط آنکه. شرط که: و اگر 
بریان کنند ( گوشت مرغابی و بط را) بهتر باشد 
الآبه بخار آب بريان كنند. (ذخيرة 


خوار زمشاهى). ||(!) رمز از كلمة لاله الااللّه 


بود. 

ای صدف‌جوی جوهر الا 

جان و جامه به بساحل لا. سنائى. 
لا حاجب است بر در الا شده مقیم 

کوابلهان باطله را میزند قفا. خاقانی. 
من چولب گویم لب دریا بود 

من چو لا گویم مراد الا بود. مولوى. 


الاآت. (1] (اخ) مسوضعی است. (معجم 
اللدان). 

1ء . [1](ع ص. إ) ج اليانة. رجوع به اليانة 
شود. 

الاء . [أ](ع | درختيت تلخ. (منتهى 
الارب). درختيمت تلخ كه بيوسته سبز بود. 
(اقرب الموارد). درختيست. (مهذب 
الاسماء), 

۲ . ال لا] (ع ص) دنب‌فروش. (منتهی 
الارب). دنبه‌فروش. (مهذب الاسماء). 

الالفی. (اء] (ع ص, () ج الیسف. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اليف شود. 

۸ الذين. الل لل [J‏ (اخ) در پیت زیر رمز 
است از ایذ؛ الا الذین امنوا و عملوا 
الصالعات (قرآن ۲۲۷/۳۶) که در آن شاعران 





نیکوکار از عموم مذمت سه آية قبل از آن. 
والشعراء یتبعهم الفاوون (قرآن ۲۲۴/۲۶) 
استننا شده‌اند؛ 

مرا بمنزل الا الذین فرودآور 

فروگشای ز من طمطراق الشعرا. ‏ خاقانی. 
)لاع8۶ (21](ع !)یکی درخت الاء. رجوع به 
الاء شود. 


الاب. ل (اخ) موضعی است نزدیک مدینه. 
(منتهی الارب). در؛ پهنی است در دیار مزینه 
نزدیک مدینه. (معجم البلدان), 

الابب. (آب ] (عل) ج الباء است. (منتهی 
الارب). رجوع به الباء شود. 

الابختی. ال لاب ] (ق مرکب) الّسختی. 
توكلت علىالله. به اعتماد بخت و اقبال. بی 
فکر و انديشه. بدون دانتن پایان کار. 

الابنون. [11() مسصحف الانیون است. 
رجوع به الانیون شود. 

الابة. [! بّ] (ع مص) خداوند شتران تشنه 
شدن. (منتهى الارب). 

الا تالحب. [أثل حبب](إخ) 
چشمه‌ایست در اضّم از ناحیهٌ مدینه. (معجم 
اللدان). 

الات ذى العرجاء .(أ ثْ ذل ع] (إخ) 
زمینی است پیرامون عرجاء و عرجاء پشته 
است. (معجم ابلدان). 

الا تن.[ ] () بسیونانی بسباسه را نامند. 
(فهرست مخزن الادوبه). تحریف الماقن 
است. رجوع به الماقن شود. 

الاقة. (اتَ](ع مسص) ب‌ازداشتن. 


الاچی. 


ابرگردنیدن کسی را از آهنگ وی. |[کنم 
کردن.(منتهی الارب). 
الا ق4. (اتِ] ((خ)" هر باستانی یونانی 
(فوسید)؟ در کنار نهر سفیز ". در این شهر بنای 
معبد اسقلبیوس ؟ و معبد می‌ترو کارنیا" است. 
این شهر در کنار دو معبر کالیدروم " واقع است 
و بعتوان کلید یونان مراقبت میشود. الاته 
غالا در محاصره بوده است. در ۲۸۰ ق.ع. 
خشایارتا آن رابتصرف درآورد و فیلیپ 
مقدونی در ۳۳۰ ق.م. پس از فتح کرونه ۲ آن 
را تصرف کرد. اعقاب اسکندر بر سر آن شهر 
بکشمکش برخاستند و غالبا فرمانروای آن 
تفیر میکرده است. رومیها بخاطر پاداش 
مقاومت اهالی که در محاصر: تا کسیلا" از 
خود بروز دادند به این شهر استقلال دادند. (از 
قاموس الاعلام) (از لاروس بزرگ). 
الاحة. لأَج] (!) مسولف دزی ارد: ترکی 
است بمعنی رنگ‌ارنگ. پارچة ابریشمی 
مخطط. در کتاب فرهنگ فرانسه - عربی 
تأیف الیوس بکتور چ ۲ پاریس بسال ۱۸۶۴ 
۷ ۸ امده: پارچه‌های ایریشمی و پبه‌ای 
دو نوعند یکی را الاجا شامی و دیگری را 
الاجا هندی نامند. (دزی). و رجوع به الاچه 
شود. 
الاحة کساوی. اج ک] (ع | مسرکب) 
پارچه‌ایست نسبةٌ خشن مرکب از ابریشم و 
پنبه. (دزی). 
الاچقی. أ | () خانة صحرائیان که از مو 
سازند و آن را الاچوق هم گویند. (آنندراج) 
(غیاث). آلاچق ترکی آلاجو بمعنی سراپرده و 
سايبان دوستونى است. (حائية برهان 3 
معین). رجوع به آلاجق و آلاچیق شود. 
الاجوق. [1)(!) خانه‌ای است که ترکمانان و 
اهل دشت سازند مشتمل بر چند چوب که به 
زمین نصب کرده سرهای آن را به هم بندند و 
در آن بسر پرند. ترکی است. رجوع به الاچق 
و الاجق شود. 
الاجه. [أج] (تركى. |) بارجداى باشد 
مخطط که دورنگ باشد. (غیاث اللغات). 
رجوع به الاجة شود. 
لا چيي. [!] (() هیل را گویند و به عربی 
قاقلهُ صفار خوانند و به زبان هندى نيز هيل را 
لاچی گویند. (برهان). سان‌کریت الیکا. 


1 - 6۱20۵6. (Elalea )نى‎ 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Esculape lı Asclèpios. 
(خدای طب پر آپولرن).‎ 
5 - ۱/۱۵۲8 ۰ 
6 - Callidrame. 
7 < Chéhronée. 


8 - Taxile. و‎ - ۰. 





الاجيق. 

(حاشية برهان ج معين از اشتيتكاس). و 
رجوع به الایچی شود. 

الا چیق. [1] (() در ترکی خانه‌ای است از 
نی و چوب. (آنندراج). رجوع به آلاجق و 
الاجيق و الاچق شود. 

الاجيق زدن. (أَزّد]امص مركب) 
نصب نمودن الاچیق. پر ياكردن الاجيق. 
رجوع به آلاجق و الاجّق و الاچق شود. 
الاحة. [ح] (ع مص) درخشانیدن شمشیر. 
|اربودن حق. |إهلا كردن كسى را. 
(متنتهی الارب). هلا ک کردن. ||اشکار 


گردیدن. |ادرخشیدن برق بی‌پرا کندگی. 


|[درخشیدن و پیدا شدن سهیل. (سنتهی 
الارب). درخشیدن ستاره. (تاج المصادر 
بیهقی). ||ترسیدن. (منهی الارب) (سصادر 
زرزنی) (تاج السصادر بیهقی). || پسرهیز 
کردن.(منتهی الارب): 
الاخون و لاخون. [[وَ](ص مركب) 
بی‌خانمان. بی‌سروسامان. 
- الاخون ولاخون شدن؛ بی‌سروسامان 
شدن. بی‌خانمان شدن. رجوع به الاخون 
والاخون شود. 
الا۵. [ ] (!) به يونانى زیت است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
الا در بالا. (آدر] ((خ) دهسسی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند واقم در ۷ هزارگزی جنوب خاورى 
بیرجند. دره. گرسیر. و ۴۰ تبن سکنه دارد. 
آب آن از قنات ومحصول أن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه دهکده مالرو 
است. ثیرک, اکبرآباد و گنگ‌آباد (بنگ؟) 
جزء همین ده است. (از فرهنگ جفرافنیایی 
ایران ج .)٩‏ 
الاد پائین. ل درا (لخ) دهی است از 
دهستان شهاياد بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. گر مسیر 
(از فرهنگ جغرافیایی يران ج . 
الاده. ([د] (ع مص) زادن. (منتهی الارب). 
الاذة. [إذ] (ع مص) فرا كرفتن و احاطه 
كرون انسزى الارب). [إبناء كرصن و جا 
بردن. (اقرب الموارد). 
الارژ. (] (إخ) دهى است از ده تان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری 
واقسع در ۲۷ همزارگزی جنوب خاوری 
بهشهر و ۴ هزارگزی جنوب رودخانة نکا. 
کسوهستانی و مسعتدل است و هسوای آن 


بر است و ده تن سکهه دارد. 


دارد. آب آن از چشسمه و محصولات آن 
غلات, برنج. لبنیات, ارزن. شغل اهالی 
زراعت و مسختصر گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان شال و کرباس پافی و راه دهکده 


مالرو است. بنایی قدیمی بنام اسامزاده 
عبدائّه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۲ 
الارزبوم. [أر] (إ) دهى است از دهات 
چهاردانگة بخش هزار جريب. (سغرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص۱۳۳ بخش 
انگلیی). 
الارزشوراب. (آز) ((خ) دی است از 
دهستان هزار جریب. (سفرنامة صازندران و 
استرآباد رابینو متن انگلیسی ص ۱۲۳ 
ترجمة فارسی ص ۱۶۵). 
الارلو. [1) (خ) از ایلات اطراف اجارود در 
آذربایجان, عد؛ آنان چهارصد خانوار است 
و در ستبلان, قشلاق مغان سکونت دارند و 
شغل آنان گله‌داری است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۷). 
الارووس. (] ((خ) اين مرد در داستان یابلی 
بجای هوشنگ پیشدادی ایرانیان است که 
نخستين پادشاه بود و یا بجای کیومرث 
است که در شاهتامه نخستین خدیو خوانده 
شده است. (یستا ص ۹۵): 
الازمن. 0 م1 (ح) دهسی است از دهستان 
کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان واقع 
در ۴ هزارگزی علی‌آباد و ۲ ی 
شوه گرگان به کنبد. در دامنه واقع و هواى 
آن معتدل و مسرطوب و مالاریائی است و 
| ۲۳۵ تسن سکهه دارد. اب آن از رودخانة 
کفتگیری و چشمه‌سار, محصول آن برنج» 
| غلات. توتون سیگار. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان مختصر 
| کرباس و پارچه بافی است. زیارتگاهی در 
دهکده موجود است. (از فرهنگ جغرافیایی 
۱ ایران ج ۳| 
الاس 0 2 حامص) دیوانگی. (منتهی 
الارب). 
الاسار. [أ] (إخ) (بلوط) و.آن اسم مملكتى 
بود که اریوک بر آن حكمران بود (سفر 
پیدایش .)٩-۱:۴‏ لکن قول مرجح آنست که 
در بابل سفلی بر رود فرات در ميالة آور و 
ارک واقع بود و از مکتوباتی که از آنجا 
بدست امده مستفاد میشود که از بابل 
قدیم‌تر میباشد لکن آخر بابل بر آن تفوق 
يافت. (قاموس كتاب مقدس). 
الاساندرا: [1د] ((خ) تسام امک مندر 
ذرالقفرنین است و اسکندر مخفف آن یا 
معرب آن است. (بسرهان) (رضیدی) 





(جهانكيرى) (شعورى). رجوع به اسكندر . 


شود. 
الاسفافس. [] () رجوع به الالسفاقن 
شود. 
الاش. [أ] ()' الاش. را زان. بش‌جیر 
عيش الياح. شجرةالتبّع. م است 


۳۱۶٩۹ الاطاق.‎ 


كه طالب آب و هواى مرطوب مياشد. از 
آستارا و طوالش و دیلمان تا کلارستاق و 
ور و کجور دیده ميشود. آين درخت بیشتر 
در نقاط مر تفع کوهتانی میروید و در 
جنگلهای نور که تا ۲۰۰۰ متر بالا میرود 
میروید و در استاراکه تا ۶۵۰ محر ارتفاع 
پائین می‌آید. (درختان جنگلی ایران تألیف 
تابتی ص ۱٩‏ ذیل راش). اسامی بومی ایین 
درخت: در گیلان و شهسوار و کلارستاق و 
كجور.راش. در تور. چار. چلهر. در 
مسازندران مرس, در منجيل. راج. در كوه 
درفک و طوالش, الاش و لاش و الوش و 
لوش» در كركان رود. قزل آغاج. در استاراء 
قزل گز [درختان جنگلی ایران ص ۱۰۴). 
1 لاش. [)" () خاس. راج. کنگه منزل. 
الاشانه. رآ نخ( نام شهری به اسپانیا: ۲ 
(نخیةالدهر دمشقی ص ۴۲ ۲). 
لاشت. (1]) ((خ) از بلوک لوپی است واقع 
در درهُ سوادکوه. (سفرنامة صازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۴۲). 
الاشلو. 0 ((خ) دی است از دهمستان 
اوغاز بخش باجكيران شهرستان قوجان 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران, سر راه مالرو عمومی باجگیران 
به بی‌بهره, کوهستانی و هموای آن سردسیر 
است و ۲۲۵ تین سکنه دارد. اب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات. میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و سالداری. قالیچه‌بافی 
و جوراب‌بافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
الاشه. [أشّ] (!) در لهجة افغانى فى 
الاشه برين؛ فك أعلى. 
الاشة فرودين؛ فك اسفل. 
الاصة. ([ص] (ع مسص) (از «لی‌ص») 
خمانیدن چیزی را یا جنبانیدن چیزی را 
جهت برکندن. || خواستن از کسی چنین و 
چنان. (متهی الارب). 
الاصف. [اص ] لع مص) از «لوص») 
گردانیدن چیزی را بر آنچه میخواست. 
(منتهی الارب). از «ل‌ی‌ص». (تاج المصادر 
بیهقی). 
الاطاق. [أ] (إخ)؟ حمدائه مستوفی در ذ کر 
مواضع ولایت ارمن أن را ياد كرده و 
نويد: عملفزار بسيار نيكو است و أبهاى 
فراوان و شکارگاههای بار دازد و 
ارغون‌خان مفول در آنجا سرای ساخته و 
بیشتر تابستان آنجا بودی حقوق دیوانیش 


1 - Fayus Sylvalica L. 
2 - Ilex aquilolium. 
3 - Lucena. 
۴-نل: الاتاق.‎ 


۷۰ الاطینی. 


ششهزار و پانصد دینار است. (نر‌هةالقلوب 
ج ۳ ص۱۰۱). 
الا طینی. (1] (۲4 بلفت رومی گیاهی است 
کهیر درختها پیچد و آن رالبلاب و عشقه 
خوانند و حبل‌السا کین همانست. (برهان). 
برای اف تاد راوع می از 
امینگاس). لبلاب. (مفردات اپن بیطار). 
الاعه. (1ع] (ع مص) برگردانیدن رنگ سر 
پستان. (متهی الارب). 
الاغ. [1] () قاصد و پیک. (برهان), آنکه 
برای او اسب توشه مهيا دارند تا بجایی که 
نامزد بود زود رسد. (شرفنامة مثیری): 
الاغ خدمتت مه شد که بر گردون جو آب زر 
خطوط امر خویش از تَختهٌ سیمین " میخوانی. 
ابوعلی‌ین حين مروزى (لباب‌الالباب ج۲ 
ص ۲۴۳). 
داشت کاری در سمرقند او مهم 
جست الاغی "تا شود او ستم.. مولوی. 
|ابیکار. (برهان). مرکب که آن را بیگار 
گیرند.(غیاث اللفات از رشیدی)؛ 
گفتی که دعا نمى نويسى 
اين شيوه يمن مير گمانی 
بر بنده نوشتن است و آن را 
دادن به الاغ کارواتی. کمال اسماعیل. 
مثال اسب الاغند مردم سفری 
نه چشم‌بسته و سرگشته همچو گاو عصار. 
سفدی, 
||الاق. خر. حمار: 
تخته گردنش کند ایمن 1 
مرد را از كرفت وكير الاغ. کمال اسماعیل. 
انفاقاً بعد از يك دو روز شخصى سراغ ان 


الاخ يصاحب رسانید و پرائت اخوان‌الصفا ‏ 


نزد حاکم بوضوح پیوست. (تاریخ 
نكارستان). نا كاه جانورى بر هيات مور از 
ميان درختان ييرون تاخته جوانان رابا 
الاغان بارهياره كرد. (تاریخ نگارستان). 
خدمت مولانا را با اهل بیت و فرزندانش 
بمعتمذ خود سپرده پا الاغ و مایحتاج به مرو 


رساند. (مکتوب امیرتیمور در امر کوچانیدن ۰ 


ملاسعد تفتازانی به مرو). ٠‏ ۰ 


وجود دارد كه تعبين تعداد جنس أن نخالى : 
از اشکال نست. الاغهای ایران | گرچه از : 


ممالكاند لكن كاركنتر و بردبارتر میباشند. 
بهترين الاغ سوارى در بوشهر و بنادر فارس 
مسسوجود» ورنگ أن فلف[نمكى ر 
كوجكاندام ولى سرنيع و زرنگ است. 
(جغرافياى اقتصادى مسعود كيهان ص 
4 ||کشتی کوچک. (حاشية برهان ج 
معين نقل از جنتائى). ||اسب. (شرفنامة 
منیری)* 


سزد که جایزه این قصیده غرا 
بیابم از تو زر و جامه و غلام و الاغ, 
منصور شیرازی (از شرفتامةٌ منیری). 
الاغ بندری. [اغ ب د] (ترکیب وصقی) 
نوعی الاغ کوچک‌اندام تیزرو که در بنادر 
فارس و بوشهر موجود است. (جغرافیای 
اقتصادى كيهان ص ۲۹۹). 
الاغ دادن. ) (مص مرکب) کنایه از 
خرج سفر دادن و اين مسرکب است از تبرکی 
و فارسی چه الاغ ترکی است و بمعتی برید 
است که بسرعت راه طی نماید. (انجمن 
آرا ای ناصری). رجوع به الاغ شود. 
آلاغدار. [۱] (نف مرکب) خرکچی. آنکه 
الاغ به کرایه دهد. خرکدار. خداوند خران 
کرایه. خربنده. 
الاغداری. [] (حاص مركب) عمل 
الاغدار. خربندگی, خرکچیگری. رجوع به 
الاغدار شود. 
الاف. [(](ع مسص) الف (دوستی دادن) 
کسیرا به مکانی یا به کسی. امنتهی 


الارب). مژالفت. 
الاف. (الْ (۷](ع ص, 0ج آلف. (متهی 
الارب). 


الاق. []() لاغ. بیک. فاصد: چجون 
میاجق را از اين حال خبر شد الاقی بدوانید 
و وارزمشاه را ییا گاهاند. (راحةالصدوره 
چ اقبال. ص۲۸۲ رجوع به الاغ شود. 

الاق. [1] ((ج) کوهی است به تیه از 
سرزمین منصر از ناحبت هامَة. (معجم 
البلدان). 

الاق. ۱ (ع) برق كاتدذب بوباران. 
||(مص) درخشیدن برق و نباریدن. (منتهی 
الارب). 

الاق. زأل لا] (ع ص) برق درخشنده و 
نبارنده: (متتهى الارب). 

الاق نویان. [] ((خ) از سرداران 
چنگیزخان است. در جهانگشای جوینی (چ 
لیدن ج ۱ص ۷۰ الاق نوین ضبط شده 
است. لکن مولف حییب‌السیر الاق نویان 
آورده است. (حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص 
۷ ۳۰ ۳۱ 

1 (ق] (ع مسص) لیقه انداختن در 


دوات و نیکو کردن سیاهی آن را. (منتهی 


الارب) آتاج المصادر بيتقى). 
|ابرچسبانیدن, يقال: الاقه بتفه؛ بخود 
چسبانید آن راء (مهذب الاسماء). 
الاقى.. 11 (ع!)ج ألقيّه. رجوع به ألقيه 
شود. 
الااکت. زا لا] (حرف ربط مرکب) مخقف 
الا که. مرکب از الاء ادات اتتا + که. حرف 
ربط. مگر که. جز اینکه: 
پای طلب از روش قروماند 


الاله‌شنگ. 


می‌بینم و حیله یت الاک 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبال كار خويش كيرم. 
رجوع به الا شود. 

الا کلنکت. [آلْ لاک [) ( مرکب) ژحلوقه 
جوبی است دراز که کودکان آن رابر‌جای 
بلندی از زین نهند و یکی بر یکسر و 
دیگری بر سر دیگر آن نشیند و هر زمان 
یک سر آن به بالا پرند و سر دیگر را پائین 
آرند. 

الا کلنگک. ال لاک 1] ([) به ترکی ذراریح 


است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 


سعدی. 


ذروح شود. 

الا کة. (اکَ] (ع مص) پیام بردن. (المنجد). 
رسسول ایس لچی شدن. (انتدراج) 
(مؤيدالفضلا). فرستادن ييام, (تاج المصادر 
بهقى). 

!لال. 1 (إخ) كوهى است به عرفات. ابن 
درید گوید کوه ریگی است به عرفات و 
گقه‌ند جبل عرفه است و به کسر لول نيز 
روایت شده است. (معجم البلدان). کوهی 
است به مكه. (مهذب الانماء). و رجوع به 
عیون الاخبار ج ۳ص ۲۶۶ شود. 

الال» [1)(ع () ج آلة. نیزۂ کوچک که پیکان 
آن يهنا (يهن؟) باشد. (منتهى الارب). رجوع 
به اله وال شود. 

الال. (!) (لخ) زبيربن بكار كويد بيتالحرام 
است. (معجم البلدان). 

الالسفاقن. [إلٍ ق]()' در متن عربى 
مفردات ابن بیطار الاسفافس آمده ولی در 
ترجمة لکلرک به صورت فوق ضبط 
كرديده. ابن ييطار نويد الف ولام ان 
اصلی است و معنی آن به یونانی لسان‌الابل 
است... (مفردات این بیطار). در تذکرء ضریر 
انطا کی الفافی ضبط شده و نود در 
مقرب به ناعمه معروف است. 

الالة. (1] (اخ) موضعی است. نصر گوید 
موضعی است به شام. (معجم البلدان). 

الالة. J!)‏ (ع مص) بشب درآمدن. (منتهی 
الارب). 

لا (ا ل / ل ] (() آلاله. فایق‌النعمان. 
کاسه‌بشکنی؛ 

الا کوهساران هفته‌ای بی 
بنفشة جویباران هفته‌ای بی. 
رجوع به آلاله شود. 

)لاله شنکت. (أل / لش ] (امرکب) شنگ. 
لحيةاتيس. اذناب الخيل. ريش بز. ربش يز 


باباطاهر, 


- 1 
۲-ن ل:سییش. 

۳-الاقی. 

4 - ۱85/2600, 2۰ 


الام. 

خالدار. رجوع به شنگ شود. 
الام. 1( () پیغام و نوشته‌ای را گویند که 
زبان بزبان و دست بدست برسانند. |ااص, 
همین می دارد. (بررهان). 
الام.[] () بلفت خوارزسی بمعنی جاو 
موضع ومکان. (شعوری ج ۱ ص۱۴۷ ب). 
مغولی. بسمعنی موضع و جای و منزل, 
(انتدراس). 
الام. [1] (ترکی, () نوعی خراج که سابقاً در 
بعضی قرا رعایا به مالکان میپرداختند: يول 
اخراجات به هر اسم و رسم که باشد سیما 
علوفه... و الام... مراحمت بحال ایشان 
نرسانید. (مرآت‌البلدان ج ۱ص 4۳۳۷. 
۲ (اخ) نام یکی از فرزندان نوح که به 
بابل مقام داشت و ضحا ک قصد کشتن او 
کرد. وی بگریخت و با در زسین 


روم مقام گرفت و بدانجا درگذ* شت. (مجمل 
التواريخ ص ۱۳۷). 
الا ما شذ و ندر. (ال لاشذذ ون د] (ع 


جملة فعلية امتثتائيه) جز آنجه كمياب 5 
نادر بود. جر انجه اندک و کمیاب باشد. 
بندرت. ندرة. 

الام الام. [أأ) () نوشته‌ای را گویند که 
زبان بژبان و دست بدست برساند. (برهان). 
رجوع به ألام شود. 

الامل. [م] (إخ) دهى است از دهستان 
کوهستان بخش کلاردشت شهرستان نوشهر 
واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب مرزان‌آباد و ۴ 
هزارگزی باختر شوسة چالوس به تهران 
کوهمتانی و سردسیر است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. اب آن از جشمه. محصول ان غلات 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
شال‌باقی است. زمتانها برای تعلیف احشام 
و تأمین زندگانی به پرزنگون سیروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

!املکت. [] () بلغت دیلمی قاشرا است 
(فهرست مخزن الادویه). در تتکابن و 
طبرستان الاملک گویند. (مخزن الادویه) 

الامة. !م( (ع مص) بیار ملامت کردن. 
(منتهی الارب). ملامت کردن. (تاج المصادر 
بهتی). || کاری کردن که بر آن ملامت کند. 
(منتهی الارب). سزاوار ملامت کسی شدن. 
(اززتاج المصادر بيهقى). سزاوار ملامت 
گردیدن.(منتهی الارب). ||خداوند ملامت 
شسدن. || خداوند کار ملامت‌نا ک شدن. 
(منتهی الارب). 

الان. لا (اخ) مشرق و جنوب وی سریر 
است و مغرب وى روم است و شمال وی 
درياى كرز و بخا ک‌خزرانت واین 
ناحتی است اندر شکستگها و کوهها و 
جائی بانعست و ملکشان ترساست و ایضان 


را هزار ده است بزرگ واندر ميان ايثان 
مردمانی‌اند ترساو مردمانی بت‌پرستند و 
مردمان وی گسروهی کوهیند و گروهی 
دشتی, و لشکر ملک اینجا بشهر خیلان 
باشد و بندر کاسک و شخهر درالان از این 
ناحیت است. (از حدود العالم). نام ولایتی 
است از ترکستان و بعضی گویند نام شهری 
است. (بسرهان). نسام ولایستی از ایسران و 
تركتان. (شرفنامة منيرى): 

خبر دهند که چون آو رود بحرب عدو 

بود به شکرش اندرشه الان و خزر. قطران. 
چون ز سواد شابران سوی خزر سپه کشد 
روس و الان نهند سر خدمت پای شاه را. 


خاقانى. 

بگردا گردخرگاه کیانی 
فروهشته نمدهای الانی. نظامی. 
رجوع به آلان و اران و لان شود. 
الان. ال لا] (اخ) لان: 

تف تیغ هندیش هندوستانی 

على الروس در روس و الان نماید. خاقانی. 
)لافان. [1] (اخ) الان. اران. سرزمين الان: 
الانان و غر گنت پرداخته 
شد آن پادخاهی همه تاخته. فردوسى. 
بخواند و بسی بدها دادشان 

براه الانان فرستادشان. 

به ایرانیان گفت الائان و هند 
کشیدندك‌کر بدشت نرد 
الانان و دریا پس پشت کرد. 
رجوع به الان و اران و الان شود. 
الانان ۵ژ. (۱د) ((2) فقلعه‌ای است در 
توران. (ولف)* 

الانان دژش باشد آرامگاه 

سزد گر برو بر بگیریم راه. 

رجوع به الان و اران و الان شود. 
الانت. [[نَ](ع مص) ترم كردن. نرم 
گردانیدن.الانة. رجوع به الانة شود. 
)لاه (ا۵)(ع مص) نرم گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامٌ جرجانی تسرتیب 
عادل) (تاج المصادر بیهقی): هذا (حلبوب) 
يتمله الناس كلهم فی‌الانة البطن. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


(مفردات ابن بیطار). 

الانى. (أ)(ص نبى) تسبت است به الان. 
اران؛ 

الانی‌سواری فرنجه بنام 

هنرها نموده بتمشیر و چام. نظامی. 


رجوع به الان و اران شود. 
٤‏ لانی. [1] (إخ) نام طایفه‌ای از شعبه‌های لر 
کمک اش ارو رد خا پاب 
الانیی. 1 (إخ) قصه‌ای است مستبر (در 
کردستان) و هوای خوش دارد و آبهای 


الای. ۳۱۷۱ 


روان. حاصلش غلات باشد و علفزارهای 
نیکو و ثشکارگاههای خوب فراوان دارد. 
(نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۰۷). 

الافیون. [[] ()" از کتاب دیسقوریدس و 
آن رالن ن است. غافقی در رسالهةٌ تریاق 
منسوب به جالنوس گفته است آن داروشی 
است 2 سرزمیی که آن را طریا نامند.: 
مردم آن بلاد آن دارو را کنده و بر نوک 
تبرها مالند و اگر آن تیر به آدمسی رسد و او 
را خون‌آلود سازد برجای بعیرد و اگراز آن 
بخورد. نجات یابد و گاهی از آن تیرها به 
شتر افکنند و بمیرد ولی اگراز آن بخورد 
با کی بر او نست. (مفردات این بیطار ج 
اص ۵۴). ||نوعی از فیلگوش است بيخ آن 
را مربا ند و آن را زنجبیل شامی خوانند. 
نافع جمیع دردها و المهاست که از سردی 
باشد. (یر‌هان). 

الاو [1)() آتش شعله‌نا ک. (برهان). آتش. 
(رشیدی) (جهانگیری). | آو: 
ترا ای خواجه گر هیزم نباشد 
دم سرما که هنگام الاو ست 
سواد شعر طوسی را طلب کن 
بسوزانش که او سرگین گاو است. 

مولانا طوسی (از رشیدی). 
الا و بلاء إل لان بل لا](ق مركب) در 
تداول عامه بلاتخلف. حتماً. ملماً: الاو 
بلا بايد اين كار بشود. رجوع به ماده بعد 
شود. 

1 و ثلا. ]إل لا و لل لا] (ق مركب) در 
تداول عوام. حتمأ. لابد. بی چون و چرا: الا 
وللا همين را ميخواهم كه ميخواهم. رجوع 
به ماده قبل شود. 

الاؤيح. 1 لع لاج لوح. (منتهى الارب). 
رجوع به لوح شود. 

الاوية. لا ۱ (ع 4 ج لو (متهی الارب). 
رجوع به لو شود. 

]لا هه. [21] (ع ) إلهة. ماء نو. (منتهى 
الارب). ||أفتاب. (متهى الارب) (مهذب 
الاسماء) (مؤيد الفضلاء) (اقرب الموارد). 
[إمار. بتان. ||مؤنث إله. رَبّةالنوع (لين 
كلمه را با آلهه كه جمع إله است نباید اشتباه 
کرد). (از فرهنگ فارسی معین). |الأسص) 
پرمتش. (منتهی الارب). ||(عص) پرستیدن. 
(تاج السصادر بیهقی). عبادت. (اقرب: 
الموارد). 
معشربن ذهل‌ین تیم بدانجا درگذشت. 


رجوع به معجم معجم البلدان ذیل الالاهة شود. 
الاى. زا فرك !) اسباب. تشريفات. 
شكوه. (دزى). 

1 - ۰, 


۲ الایا. 


- الای جاوش: مأمور دولتی که کار او. 


رساندن پیغامها و اعلان جنگ است. 
(دزی). 
الای مدافع؛ زدو خورد. (دزی). 
- امیر الای؛ کلنل. سرهنگ. (دزی). 
- بالالای؛ با شکوه تمام. با تشریفات. 
(دزی). 
الا یاء (1)(ع (از: الو).ج أليّه. (منتهى 
الارب). رجوع به اله شود. 
الايا. [1) (ع ) (از: ادی) ج یّه. (مسنتهی 
الارب). رجوع به اليه شود. " 
الا یتون. [1] () مسصعف الانیون است. 
رجوع به الانیون شود. 
الا یچبی. [1] (() به هندی قاقله را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه), و رجوع به الاچی 
شود. 
)لا ف. [أي ] (ع !) رجوع به الاثف شود. 
الا بة. ی ] (ع [) رمز است الی آخر الابة 
را ۰ 
الئاتها. [إل] (إخ) اثاتها. رجوع به الداث 
وايليون جود 
الثاريوس.1آل](إخ)'از نويتدكان 
اروبابى كه در دور صفويه به ايران امد. 
وى كتابى درباره مضاهدات خود نوشته 
است. رجوع به تاريخ ادبيات ايران از 
صفويه تا عصر حاضر تالیف براون ص ۷ 
۱ ۲۲ شود. 
الاقدم فالاقدم. [11م فُل آد] (ع ق 
مرکب) دیسرینه‌تر پس دیرینه‌تر. قدیم‌تر 
سپس قدیم‌تر: بترتیب الاقدم فالاقدم ذکر 
شود. 
)لا قرب فالاقرب. [1ار ب فل آرا(ع ق 
مرکب) نزدیکتر پس نزدیکتر. 
الاكرام بالاتمام. ااام بل !)(ع جملة 
اسميه) نيكوئى كردن يكامل كردن آنست. 
اين جمله را هنگامی گویند که کسی نیکی 
از دیگری دیده و انتظار بیشتری دارد. 
الام. [:] (ع ن‌تف) شیم‌تر. فرومایه‌تر. 
نا کس‌تر: والخوز الأمالناس و اسقطهم نفساً. 
(معجم البلدان ج ۳ ص ۴۸۷ س ۱۷). 
امتال: 
الأم من ابن قرصع؛ و ابن قرصع كيمئى بود 
دریمن و قرضع نیز روایت شده است. 
(منتهی الارب) (مجمع الامشال). 
الأم من اسلم؛ و او اسلم‌بن زرعة است. از 
فرومایگی وی آنکه چون ولایت خراسان 
یافت از مردم آن چنان خراج گرفت که 
پسیش از وی نگرفته بودنده سپس وی را 
گفتند فرس (مجوس) بدهان هز مرده که در 
كور نهند درهمی گذارند وی گور مردگان را 
شکافت و ان درهمها را يدر إورد. سين 


لم او ضرب‌المتل شد. 


الأم من البَرّم؛ و برم كسى است كه از بخل 
قمار نکند. (مجمع الامثال). 

الأم من البرم القرون؛ وى مردى از بخيلان 
بود و دیگی به زن خود داد تااز خانة ايسار 
طعامی فراهم سازد چه عادت عرب چنان 
بود. زن دیگ را که گوشت و کوهانی در آن 
بود بیاورد و پیش وی گذاشت و فرزندان را 
فراهم ساخت و آن بخیل دوپاره دوپاره 
خوردن گرفت زن وی را گفت ابر ما قمروناء 
و اين گفتار در مورد بخیلی که سود خويش 
را خواهد ضرب‌المنل شد. 

الام من جَدرة و من ِیاه ابن بحر در 
کتاب اطعمهً عرب ارد: که این دو مرد 
یم ترین کسانند که عرب به آنها مثل زده 


است و گسوید یکی از بادشاهان عرب از . 


خارة و جدره را نضان دادند و جدره از 


بتی‌حارثین عدی‌ین جندب‌بن عبر بود. 
چون جدره را بیاوردند بینی وی را ببزید و 
ضبارة چون آن بدید بگریخت و این جمله 
منل گشت که: نجا ضبارة لما جدع الجدر 
(2) (مجمع الامثال). 

الام من ذئب. 

الأم من راضع؛ مفضل‌بن سلمة در کتاب 
فاخر از طانی ارد که راضع کسی است که 
انچه را از طعام در بن دندان ماند از غایت 
پستي بخورد تا چیزی از او فوت نگردد. و 
در باب اين تسمیه وجوء دیگری نیز گفته 
شده است. رجوع به مجمعالامثال ميدانى 
شود. 

الأم من راضع اللبن؛ او مردی از عرب بود 
که‌بجای دوشیدن گوسفند خویش, از 
پستان او میخورد تا همسایگان صدای 


ریختن شیر را در ظرف نشنوند و از او شیر 


نخواهند. (مجمع الامثال). 
الأم من شقب ريان؛ و سَقب بجه نرينة شتر 
است. و اين مثل از آنجاست که چون وی به 
مادر نزدیک شود پستان او را نمی‌مکد. 
(مجمع الامنال). 
لام من صبی. 
ال كلب 

الامان. [11] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
وقت نزول حوادث گویند و معنی آن امان 
خواستن و فریاد کردن بود. (بهار عجم) 
(آنندراج) (ارمغان آصفی). زنهار. زینهار: 
مراكنف كفن است القياث از اين موطن 
مرا مقر سقراست الامان أز أين منشاء 

خاقانى. 
درد بخل است جان عالم را 
الامان یارب از چنین دردی. 
شاه از حقد جهودانه چتان 


گشت حول کالامان یارب امان. مولوی. 


خاقانی.. 


الب. 


عاقبت بيك جانستان آمد 
تاكرقتار الامان آمد. 
با مصدرهای برخاستن, برداشتن, خواستن. 
زدن. کردن, گفتن ترکیپ شود و در تمام اين 
ترکیبات معنی زنهار خواستن دهد. 
- الامان برخاستن: 
ز رفتار الامان از عالم ایجاد برخیزد 
بجای گرد از بنیاد هستی داد برخیزد. 
صائب (از ارمغان آصقی). 
الامان برداشتن؛ 
ملامت از دل بی با کمن ففان برداشت 
ز سخت‌جانی من 08 الامان برداشت. 
. صائب (از ارمغان أصفی). 
- الامان خاستن: 
جایی که ریزد از خم تيغ تو برق كين 
روزى كه خيزد از صف خصم تو الامان. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
- الامان زدن: 
تير از تنم براورد آنگشت زینهار 
از خون گرم من لب تيغ الامان زند. _ 
صائب (از ارمغان آصفی). 


سعدى. 


- الامان كردنة 
الامان اينجا کنند از الامان 
الامان اینجا کنند از الحذر. 
رضی ارتیمانی (از آنتدراج). 


- الامان گفتن: 


بکمندی درم که ممکن نیست 

رستگاری به الامان گفتن. سعدی. 
الامثل فالامثل. (اآت ل[ قل آث](عق 
مرکب) شریف‌تر پس شریف‌تر. 


الانتظار اشد من الموت. را  !‏ رآ 
شذذم سل ) (ع جملة اسمه) [رنج] 
بیوسیدن سخت‌تر از مرگ است. این جمله 
را در موردی گویند که کسی انتظار کسی يا 
خبری را برد. 
الاهم فالاهم. ر11 همقل آهمم۱(ع ق 
مرکب) مهم‌تره پس مهم‌تر: اخبار بسترتیب 
الاهم فالاهم مخایره شود. مطالب را بطور 
الاهم قالاهم ذ کر می‌کنيم. 
الپ.[]] (ع !) پوست بزغاله. |[زهر. شدت 
گرما. ||شدت تب. || آغاز به شدگی دمل. 
اامیلان نفس. ||(مص) تدبیر اندیشیدن بر 
شکست دشمن بطوری که معلوم او شود. 
||سخت راندن حمار طریدة خود را. (منتهی 
الارب). |اگرد کردن و راندن شتران را. 
(مستتهی الارب) (تساج المسصادر بسهقی), 
||فراهم آمدن قوم کسی را از هر طرف. 
(متتهی الارب) (اقرب الصوارد): |اجمع 
نمودن لشکر را. (منتهی الارپ). لشکر گرد 
كردن.(تاج المصادر يهقى). ||فراهم آمدن 


1 - ۰ 


الب. 


وروان كدن شستران. |إقتتاب كسزدن. 
|ارجوع نمودن. |اپی هم باریدن آسمان. 
الب. (](ترکی, ص) دلسر. (شنرفنامة 
منیری) (فرهنگ شسموری) (تعلیقات دکتر 
معين بر برهان قاطع ج ١‏ ص ۱۵۷ از 
لغةالترک کاشفری). و رجوع به الب شود؛ 
این جهود و مشرک و ترسا و مغ 1 


جملگی یکرنگ شد ز آن ات مولوی, 


تخليطى است که از تركب الب ارسلان 
بدید امده و الب را شیر بنداشته‌اند. 

آلمپ. [[] (ع ا) سقداری است معین و آن از 
سر انگشت سبابه تا سر انگشت ابهام است. 
کسی بظلم و عداوت: هم علیه الب واحد 
انها بر وی مجتمع‌اند بظلم و عداوت و 
گاهی بدین معنی بدون لفظ واحد هم آورند 
وكويند هم عليه الب. (منتهى الارب). 

الب . 11 )4 درختی است مانند درخت ترنج 
و آن زهرنا ک‌است. (متهی الارب). درختی 
است خاردار شبيه به درخت اتترج و أن را 
میوه‌ایست و رستنگاه آن فراز کوهها بود و 
سخت اندک باشد و از صجاج هیچ چسیز با 


وی برابری نتواند کرد و آنچه در کوه. 


خْفِرضّض به سراة يمامه رويدازهمه 
خبیث تر بود. (ابن بيطار). 
المي. [|] (() (جزیرة...) "جسزیر؛ کوچکی 
است در ایتالیا در دریای مدیترانه به مشرق 
«کرس» و بال ۱۸۱۴م. ناپللون بدانجا 
زندانی گشت. دارای ۲۵۰۰۰ تن سکنه و 
معادن آهن است. در سواحل آن ماهى 
ساردین» و «تون» صید کنند. مسحصول 
دیگر آن شراب است و صرکز آن «پورتو - 
فراژوه" است. بلندترین نقطة جزیره کوه 
«کاپان»" است که ۰۹ از ارتفاع دارد. 
(از لاروس). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
المب. [[] (اخ)" بسزبان چک «لاب» " رود 
بزرگ چکلوا کی (بوهم) و آلسان که وارد 
دریای شعال منىكردد. اين شط از بوهم 
سرچشمه گرفته از کوههای «زآن» " سرازیر 
می‌گردد و ناحيهُ «هرادك کرالوسد» و 
«ياردوبيتى»؟ را مشروب مىكند ويس از 
اتصال به «مولدو» *۱ از «یرزن»۱۱ و دیگر 
تواحی می‌گذرد و «ساکس)»۱۳ و پروس و 
«پیرنا» ۱۳ و«درسده؟ا و 9 و دیگر 
نواحی را مشروب می‌سازد و پس از آنکه با 
چند رود دیگر می‌پیوندد با وسعت زبادی 
بطرف دریای شمال روان می‌گردد. رود الب 
یکی از بزرگترین راههای آیی آلمان مسرکزی 
و فابل کشتیرانی است و باکانالهای متعدد 


به دیگر رودهای بزرگ آلسان متصل 
مي‌شود و طول آن ۱۱۵۰ فزار گز است. 
المب. | (تسرکی, ص) دلیسر. (شرفنامة 
منیری). و رجوع به آلپ شود. 
الب. لب ب ] (ع ) ج لب (ميتنتهى 
الارب). رجوع به ب شود. 
النا. [0]1) به لفت زقد و پازند نی شیر 
صحرائی. (برهان), 
اليا. [أ] (!) قلية پوتی راگویند و آن دل و 
جگر قیمه کشیده در روغن بریان کرده باشد 
و حسرةالملوك همانست,. (برهان). طعامئ 
ت تركان را. (انجمنآرا): 
رويت چو یکی کاسة | کرا شده واژنگ 
وز کاج قفا گشته برنگ شش البا. 
سوزنی (از آنندراج). 

تا روی پرآژنگ و قفای تو بديدند 

ميرند همه خلق ز البا و زا کرا. 

سوزنی (از انتدراج). 

الباء ۰ ([) (ع مص) فله خوراندن قوم را. و 
گویند البأت الجدی؛ یعنی فله خورانیدم 
بزغاله راء (منتهى الارب). فله دادن گوسفند 
بچه را. (تاج المصادر بیهقی). || جوشانیدن 
فله را, (منتهی الارب). ||شیر نخستین دادن 
مادر بچه را. [افنله توشه دادن کی راء 


||بچه را نزد سرپستان بستن تا شیر نخستین 


خورد. |ابسیار فله شدن فوم. (ستتهی 
الارب). خداوند فل بيار كشتن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
الباء . [ا لب با | (ع ص, () ج لبیب. (منتهی 
الارب). رجوع به لیب شود. 
الياب. 0 (ع اج لب امتهى الارب) 
(دهار) (ترجمان علامة جرجانی)؛ 
زو ديوكريزنده وأو داعى انصاف 
زو حكمت تازئده واو منهى الباب. 
أاج لتب. (منتهى الارب). 
الباب. (۱۱(ع رن شدن ولازم 
گرفتن جائی را. (مسنتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی). ||پیش‌بند پالان بربتن 
ستوررا. ||[اشكار شدن و پیش آمدن 
چیزی. ||مایه بازفرآهم آمسدن میان کشت. 


خاقانی. 


الباتگنی. [أتٍ] ((خ)" نامی است که 
مردم اروپا پتصحیف محمدبن جاپربن سنان 
الحراتی البتانی را داده‌اند. 

البات. [1] (ع مسص) درنگ فرمودن. 
|ادرنگ کسنانیدن. (مستهی الارب). درنگ 
کر دن.(مصادر زوزنی). 

الباحى. ]1[ (اخ) رجوع شود به بیاجی. 
القاضى ابوالوليد سليمان.... 

الباحى. 1( (إخ) دهى أست از دهستان 
ميان اب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 


البادى اظلم. ‏ ۳۱۷۳ 


شهرستان اهواز واقع در ٠١‏ هزاركزى شمال 
اهواز کنار راه وه اهواز به اندیمشک 
هوای آن گم هسیر و در دشت واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چاه 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت.و 
حشمدارى و صايع دستی آنان قالیجه‌بافی 
أست. راه دهكده در تابستان اتومبيلرو 
است. ساکنین آن از طایفة الباجنی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
الياحج. [1] (ع مص) کلان‌سال شدن. (منتهی 
الارب). 
الباد. [أ] (ع إ)ج لد. (متهى الارب). 
رجوع به لید شود." 
الباد. [1] (ع مص) در پی کردن جامه را.. 
(متتهى الارب). وصله زدن جامه. 
||اخوی‌گیر ساختن زین را. (منتهى الارب). 
زین را نمدژین کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). || خوی‌گیر بر ستور بستن. 
(متتهی الارب). نمدزین بر تور بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). |ادر جوال درآوردن 
مشک. (متهی الارب). مشک را در جوال 
خرد نهادن. (تاج المصادر ببهقی). اسر 
فروداوردن وقت درامدن در خانه. (منتهى 
ارب ااا اب تد ان 
مصلی در نماز. ||چیزی رابچيزى 
جسبانيدن. ||کمیز و سرگین خشک شدن بر 
سرین ستور. ||جای گرفتن و اقامت نمودن. 
(منتهى الارب). مقيم شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). ||برچفسیدن به 
زمين. | آمادة فربهی شدن شتران. |اپشم 
برآوردن. (منتهی الارب). 
الباد. [1] (() پنبه‌زن. حلاج. (برهان): 
نروی مشته البادی در کون کنست 
هساك از این مجلس بیرون کنست. 
سوزنی. 
البادی اظلم. (11) (ع جمله اسمه) 
ا است. جزئی از مشل 
بتلى والبادى اظلم. 


میدانی آرد: وننضتين كس که این ستل را 


معروف است: هذهر 


كفت فرزدق است. (مجمع الامثال). واين 

مثل را در مورد کسی گویند که طعن و طنز 
کسی‌را پاسخ دهده 

1 - Elbe (fle de'...). 

2 - Corse. 3 - Porto - Ferrajo. 

4 - Capanne. 5 - Elbe. 

- 7 .ها - 6 

8 - Hradec - kralosde, 

9 - Pardubitz. 10 - Moldau. 

11 - Terezin. (Theresienstadt). 

12 - Saxe, 13 - Pirna. 

14 - Dresde. 15 - Meissen. 


16 - ۸۱۰ 


۴ الب ارسلان. 


كنت ارى آنچه کردم اسست 
ليك هم میدان که بادی اظلم است. 
ورجوع به بادی شود. 
الب ارسللان. اس ) (اخ) رجوع به آلب 
ارسلان مسحمدین داود و رجوع به 
ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 


مولوی. 


وفیات‌الاعیان چ تهران 


الب ارسلان. راا س] (إخ) ابن اتسزبن.. 
محمدبن نوشتکین. بعد از اتز بال ۵۵١‏ 
يادشاهى يافت و بال ۵۵۸ ھ.ق. 


دركذهت. (تاريخ كزيده نخة عكى 
صص ۴۹۰ - .)۲٩۹۱‏ 


الب ارسلان. (اآس ) ((خ) الاخرس‌ین | 


رضوان از سلاجقة شام (۵۰۷ - ۵۰۸ 
ه.ق.). رجوع به حببالير ج ع 
صص ۵۴۹ - ۰ ۵۵ شود. 


الب ارسالان. (11س | (اخ) البالوى 


وى در زمره كاتى كه از > خضرت خلافت: 


ملقب به لقبی شده‌اند آمده است. . 

الب ارسلان. (اآس] (اخ) سلفری, وی 

بر مظفرالدین زنگی‌بن مودود خسروج کرد و 
بسقتل رسید. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۰ ۵۶). 


الب ارغون. [11] (إخ) شم الدين اتابى . 


از حكام ارستان يدر يوسفثاهءه و 
عمادالدین است. بعد از اتاپک تكله 


" الباس. 0 1 مص) روي اي (منتهى 
الارب). پوشانیدن. 3 المصادر بیهقی). 

: الباط. () (ع 4 ج 
الموارد). رها لكي الارب). 


الباغ. (1] () بيرايه كه بر يشت يِقهُ جامه ' 
ر دوزند ونوعى جامة زمستانی. (دیوان الِسه ۱ 


نظام قاری ص ۱۹۶): 
۰ به اباخ تازک ميان كفتهايم 
به پراهن آرام جان گفته‌ايم. 
نظام قاری (دیوان ص .)٩۴‏ 
ميان بند و اباخ و دستار و موزه 
۰ سرد با هم ار زانکه باشد مناسب. 


0 رجو به الباق و الباغ شود. 
. الباق. [أ) (إ) نام جامداى معروف و يزبان 
3 (کذا) نیک را بدان تشبیه کرده‌اند و در 
۱ فرهنگ علمی گفته است جامه یا کسوتی 
است ممروف و تحقیق آنت که پاره‌ای 
جامه است که کنارة پشواز وصل میکنند و 
٠‏ پس پشت اقتاده میباشد هنگام سرما یا 


گره‌بندهای او رابر ناصیه می‌بندند تادر ۰ 


كوش سرما نميرسد و این جامه برای ته زره 
پوشیدن خوبست. (مسؤيدالفضلا). انندراج 


لبّط, پوستها: (اقرب . 


نظام قاری ۱ 


عين اين شرح را آورده ولی بجای بزبان 
نويسد: زنان نيك را بدان تشبيه كردهاند. 


جامه‌ای معروف. (فرفتامة منیری). در هفت 


قلزم این کلمه راب پفتح اول ضبط کرده و 
نویسد: نان تک را بدان تشییه کرده‌اند. و 
رجوع به الباغ شود. 


الباقی لدیالتلاقی. [آقی ل دَتْ تَّ] 
ع جملة اسمیه) آنچه مانده ات هنگام 


دیدار (یجا آید یا پرداخت گردد). ای جمله 


را غالبا پس از مذا کر؛ پایان نیافته گویند. 
البا کت 1(۰] (ع مص) خطا کردن در گفتار. 
||فحش گفتن. (منتهی الارب). 

البان. [أالع لاج لبن. رجوع به لبن شود. 
| البان. |!] اع مص) باشير و بيارشير شدن 
قوم ااشير فرودآمدن در پستان ناقه. 
||تلبين (نام آشى است) ساختن. (منتهى 
الارب). 


البان. [ل] (إخ) نام شهری است به مافت 
دو مرحله نا غزنين وبين غزنين وكابل 


است. (معجم البلدان). ورجوع به 
مرآت‌البلدان ج ۱ص ٩۲‏ شود. 


اليب. [آبُ] (ع  )!‏ لب. (سنتهی الارب). . 


" رجوع به لب شود. [ایتات البب چند رگ 


است در دل که مهربانی و رقت از آن خیزد. 


۰ (منتهی الارب). 


' الب تکین. رت ] ((ج) رجوعبه 
. حكومت لرستان يافت. (تاريخ كزيده ص 
۲ وی داز ۶ تا ۶۷۷« .ق.حکومت . 


| البته. بث ت / تا ازع ق) و در 
تداول گاهی یکر باء [آبات تَّ]. مؤلف 
غياث آرد: در اصل بة بود بمعنی قطع يعنى 
يكبار بريدن, الف ولام درو زائد اورند كه 


: عوض فعل عامل | است. (غیاث اللفات). 


قطعاً. جزماً. مسلماً. هرآيته: و اما اندر 


|" ناحیت جنوب هیچ رود بزرگ را ذ کرنیافتم 


الته مگر رود بجه را. (حدود العالم). درين 
وقت ماطفه‌ها رسید از منهیان بخارا که على 


.ا, تیکن البته نمی‌آرامد. (تاریخ بیهقی). و اگر 


خردمدی بقلعه‌ای پناه گیرد و نقت افزاید... 


5 البته بعیبی منسوب گردد. ( کلیله و دمته). 


. الته فتوری بدیشان [موش‌ها] راه نمی‌یابد. 


( کلیله و دمنه). 


سر که بر تیغ او برون آید 


زان سر البته بوی خون آید. نظامی.: 
۱ این سراییت که البته خلل خواهد کرد 
خنک آن قوم که دربند سرای دگرند. 
سعدی. 


|اسهیچوجه. ابدا, هرگز: و رسم ایشان 
چنانست که هر خرمائی که از درخت بیفتد 


: خداوندان درخت برندارند البته و ان 


درویشان را بود. (حذود العالم). اصیر محمد... 
حيلت كرد تا اين مقدم نزديك وى رود.. 
البته اجابت تكرده بود. (تاريخ بسهقی). اگر 


اليرز. 


پس از اين هزار مهم افتد و طمع آن باشد که 
من به تن خویش پيايم نباید خواند که السته 
نيایم. اتاریخ بیهقی). و چنان نمودی 
[مسعود] که الته خود نداند که این حال 
چیست. (تاریخ بیهقی). شه ملک گفت ای 
شهریار روی زمین کم از نزلی نباشد که به 
لشکرگاه فرستم. شاه فرمود که البته رنج تو 
نخواهم. (اسكندرنامة خطى نسخةٌ سعيد 
نفى). و جندانكه كوشيد تااین پر را 
قبول ككند... البته قبول نكردند. (فارسنامة 
ابن البلخى ص ۱۰۲). هرچند که می‌گفتند که 
ترا چه بوده است و چه می‌بینی البته جواب 
نداد. (مجمل التواریخ). 

الیدار. آب) (ع | فعل) الوحی. المجل. 
بشتاب. 

البرج. [آبُْ] (إخ) دهی است جزء دهستان 
کزاز سفلی بخش سربند شهرستان اراک 
واقم در ۳۳۰۰۰ گزی شمال باختری 
استانه. کوهستان, سردسیر دارای ۲۰۵ تن 
سکته. چشمه‌سار. غلات دیمی. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافيابي ايران ج ؟). 
البرژ. اب( 0 اوستاء هرب رءزنيتى | 
بهلوی هر ‌برز NE‏ “مركب از دو 
جزء: هر, بمطی کوه و برز بمعنی بالا و بلند و 
بزرك يعنى كوه يلند و مرتقم. در ادبیات 
پارسی «برزکوه» هم ب بمعتى البرز أمده و 
ترجمة تحت لفظ آنست. سلسلة البرز از جبال 
طالقان تا در هراز ممتد است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین نقل از یشت‌ها), در جفرافبای 
كيهان امده است:... قسمت شمالی ان (البرز) 
کوه‌های تتکاین و كلارستاق وكجور مياشد 
که‌تا امل کشیده شده و رودهای متعدد آن را 
قطع نموده به قسمت‌های جدا گانه تقسیم 
ميكند. قسمت مركزى بواسطة درهُ نوركه 
شبة هراز ات از كوههاى شمالى جدا شده و 
کوههای‌مهم آن عبارت است از: کوههای لار 
(قله کلون بمته ۴۲۰۰ گز) که تا قل دماوند 
پیش میرود. قسمت جنوبی موسوم به توچال 
در شمال تهران واقع شده و مرتفع‌ترین قلة آن 
سرتوچال ۳۸۷۰ گز ارتفاع دارد. تشکیلات 
این رشته از نظر زمین‌شناسی بی‌نهایت جالب 
توجه است و با وجود آنکه این قمت مورد 
مطالعة زمينشناسان متعدد واقع كرديده. 
جين خوردكىهاى مختلف E‏ 
تشخیص نداده‌اند ولی پس از مراجعه به 
تعقیقات زمین‌شناسان و تحقیقات محلی 
جنين بنظر ميرسد كه اين قمت در سه عهد 
مختلف چین خورده است. در قسمت شمالی 


1 - harabarazaiti. 


2 - ۰ 3 - 9۰ 


البرز. 


البک. ۳۱۷۵ 





جون فيلهاى عهد اول و زمينهاى بىفسيل 
يافت شده معلوم ميشود كه بيار قديمى 
امت و تأثيرات عوامل خارجى آنها را 
بتدریج فرسوده و پست کرده به اين واسطه 
معادن نزدیک سطح زمين شده است. قسمت 
دوم که رشتة مرکزی البرز را تشکیل میدهد 
زمینها از عهد اول و دارای جنگلهای عظیم و 
آبوه بوده که تشکیل طبقات محعدد؛ زغال 
نکن داده است ولی این طبقات بحدی در 
دوره‌های بعد چین‌خوردگی ب‌افته و 
شکستهائی در آن روی داده که تشخیص آنها 
مشکل شده بقسمی که اغلب زمین‌شناسان 
طبقات زغال سنگ آن را به عهد دوم نسبت 
میدهند, در صورتی که ممکن است تمام 
طبقات مزبور متعلق به عهد اول باشد و 
فيلها وسرخسهائى كه در أنها يافت شده 
اين موضوع را تأييد مينمايد. منتهى 
جين خوردكيهاى عهد دوم كه مجاور با همین 
طبقات بوده محققين اروپائی رابه اشتباه 
انداخته و آن رابه عهد دوم نسبت داده‌اند.... 
جين خوردكيهاى عهد سوم تأثير مهمی در دو 
قمت فوق داشته و قلل مرتفع متعددى كه 
دارای سنگهای خروجی و آتش‌فشانی است 
تشکیل داده مانند کلون بسته (۴۲۰۰ گز) در 
شمال شمشک و دربندسر و قله دماوند 
(جدیدتر) در کنار رود هراز. 

قسمت سوم که موسوم به کوه‌های توچال 
است در شمال تهران واقع شده و سرتفعترین 
نقطة آن سرتوچال ۳۸۷۰ گز ارتفاع دارد و 
در مشسرق به کوه‌های کوتاهتری ختم 
ميشود. گردنه‌های عمد؛ رشتة اصلی السرز 
از مغرب به مشرق از اين قرار است: گردنة 
هزارچم که تهران را به کچور مربوط 
میسازد, گردنة افجه و شل وسفیدآب که 
تهران را به نور وصل می‌کند. كردنة امامزاده 
هاشم که تهران را به آمل مربوط مینماید.... 
اخرين قمت رثتة اصلى البرز قله دماوند 
در کنار رود هراز است. (از جغرافیای 
طبیعی کیهان صص ۳۷ - ۳۸): 


كدكم شد ز البرز سرو سهی 
پرا کده‌شد تخت شاهتشهی. فردوسی. 
چو بگذشت بر آفریدون دو هشت 
ز البرزکوه اندر آمد بدشت. فردوسی. 
سر از البرز برزد قرص خورشید 
چو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن. 

۱ منوچهری. 
سنگ البرز راکند آهک 
آتش آب‌پرور تیغش. _ خاقانی. 
ز سختی که زد بر سرش گرز را 
براقتاد شب لرزه البرز را. نظامی. 
نختین خرامش در این کوچگاه 
به البرز خواهم برون برد راه. نظامی. 


و رجوع به انجمن‌آرای ناصری, غیاث 
اللغات. فرهنگ رشیدی, قاموس الاعلام, 
فرهنگ جفرافيايی غرب ایران, شود. 
البرز. اب ) ((ج) دهی است جزء دهستان 
کزاز علیا بخش سربند شهرستان اراک واقع 
در ۱۷۰۰۰ گزی شمال سربد. دشت و 
سردسیر است و ۷۶۵ تین سکننه دارد. رود 
آن محلی و محصول آن جسفندرتند. 
قلمستان, انگور و میوه‌جات و شفغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه 
مرو دارد و از انا میتوان انومبیل برد. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
البرز. [ا ب ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قمرود بخش مرکزی شهرستان قم ۱۲ 
هزاركزى شمال خاور قم واقع در جلگه 
کنار رودخانه, معتدل. سکنة آن ۲۹۰ تن 
است أب أن از قنات و رودخاتة قم تأمين 
:ميشود. محصول أن غلات: پنبه. صیفی, انار 
و شسئل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. سكرنة آن از طايفة غريب 
لکی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ابر زكوه. أب ] (إخ) كوه البرز: 
برو تازيان تايه البرز كوه 


گزین‌کن یکی لشکر کم‌گروه. ‏ فردوسى. 
که‌یزدان پا ک‌از ميان كروه 

برانگیخت ما را ز البرزکوه. فردوسی. 
رجوع به البرز شود. 


البر قلد. زا ب ف ] ((غ)! شهری است قدیم 
از آلمان, واقع در ناحی صنعتی روهر " در 
کنار رودخانة ووپر ". در سالهای اخیر بعلت 
ترقيات صنعی و وجود کارخانه‌های 
نسساجی و ماشین‌سازی و شیمیائی و 
کاغذسازی توسعه یافت و بشهر بارس ا 
پیوست و از سال ۱۹۳۰ م. المانها ان رابنام 
جديد ووبرتال” ناميدند. 
البستان. [آبُ] (إخ) نام قضایی است در 
سنجاق مرعش از ولایت حلب و از فسمت 
شمالی مر عش تشکیل شده از طرف مسرق 
با سنجاق ملاطیه از ولایت معمورةالمزیز, و 
از سمت شمال به سنجاق «نفی سیواس» و 
از سوی مغرب با سنجاق قوزان از ولایت 
آتن و از جانب جنوب با دو تضای زیتون و 
أندرين محدود و محاط ياشد. به انضمام 
ن احیه انوس ۱۳۵ قریه در بر دارد و 
اراضی آن مرتفع و کوهستانی است. شمال 
غربی قصب ایستان یک قصبا کوچک که 
مركز ناحية وی موسوم به «بارپوزه ويا 
«اقسوس» است وجود دارد که در روی 
ویرانه‌های شهر قدیغ «آرپاسوس» بناشده 
و پوشیده نیست که کلمة «یارپوز» محرف 
همین نام قدیمی است. و لفط «افسوس» نیز 


تحریف دیگری است از آن و فلت از اسن 
توجیه بمض از جفرافی‌دانها را بر آن داشته 
است که کلمه نامیرده را بر شهر قدیم 
«افسوس» یا افں که امروزه بنام 
«ایاسلوغ» نامیده میشود. حمل نموده‌اند. 
مغارهٌ اصحاب کهف نظر به یک روایت در 
جوار «یارپوز» و بروایت دیگر در نزدیکی 
«ایاسلوع» بوده. در آن تضا دو سله (میل) 
از آثار قدیمه یادگار مانده که حامل مجمة 
خرابه‌های سه قلعه دیده میشود. 
البستان. ا بُ) (إخ) قصبه‌ايست واقع در 
۰ هزارگزی شال شرقی مرعش و منبع 
نهر جيحان كه از آتن عبور ميكند در جوار 
اين قصبه واقع است آین قصبه در قديم 
بزرگتر و معمورتر و قبل از مرعش پایتخت 
ملوک ذوالقدریه بوده است.. 
الیسة. (آب س] (ع ا) ج لب‌اس. (اقسرب 
الموارد) (دهار). رجوع به لباس شود. 
البسه انله من حلل‌النور. [ا ب س 
هل لا عم لسن نو) (ع جملة فعلیة 
دعائی) خدا او را از حله‌های نور بپوناناد. 
خدا او را رحمت کناد. گور او روشن شود. 
این جمله را در حق مردگان که سقامی 
ارجمند داشته‌اند گویند. بجای خداش 
بيامرزاد, يا خدا رحمتش كناد. 
الشارة. (آب ر[ (ع صوت) مذهه باد. 
مزده. مزدگانی. 
البطات. [] (ع !) الوف الوف الوف. در 
مراتب شانزده كانه عدد نزد فیثاغورئیان. 
(رس‌ائل اخوان الصفا) (بادداشت مولف 
لغت‌نامه), 
البطوط. [أل] () کشت‌برکشت. (فهرست 
مخزن الادویه) (الفاظ الادویه). رجوع به 
کشت بر کشت شود. 
البعرة تدل علی‌العیر. [آب ز نت 
للع لل ب] (ع جملة اسمیه) پشک 
نصانة اشتر باشد» نظير القدم يدل 
علی‌المسیر ؛ از اثر بموثر توان راه برد. 


الب غازی. (] (خ) الپ غازىى. 


خواهرزاده سلطان غیاث‌الدین محمد شوری 
است وبسال ۶۰۰ه.ق.ب در رات در 
جنگ با ستطان مسحمدخوارزمشاه 
درگذشت. (تعلیقات چهارمقاله از قزوینی. 
ج معين ص۲۲۸). و رجوع به تعلیقات 
لب آب‌الالباب ج سعید نفسی ص ۵۹۵ و 
تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۵۳و ۵۴ شود. 

الیکت. [) (اخ) از خانان قمراقروم است از 


1 - 0۰ 2 - Ruhr. 
3 - Wupper. 4 - Barmen. 
5 - Wuppertal. 


۶ البلاء للولاء. 


۴ست 4۰۲ ها.ق. ریاست داشت. 
(معجم‌الانساب ص ۳۶۰) (تاریخ طبقات 
سلاطين اسلام ص ۰۱٩۱‏ 
البالاء للولاء ۰ 2 لل /و]اع جملة 
اسميه) بلاء از آن مواليانست. كويا مأخوذ 
است از حديث: ان الله تعالى يجرب عبده 
بالبلاء كما يجرب احدكم ذهبه بالنار... 
رجوع به احادیث مشوی چ فروزانفر ص ۵۴ 
شود. و این جمله را در مورد تسلیت کسانی 
كويندكه نازله: بر آنها وارد شده است و 
خواهند که خاطر او خرسند شودكه جون 
مورد لطف پروردگار بوده بلا بر او رسیده 
است بخاطر امتحان وی نظیر: 

اگربا دیگرانش بود میلی 

چرا رف مرا بشکت لیلی. 
البلاغ. لاب ] (اخ) دهی است از دهستان 
ربع شامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقم در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری 
ششتمد, سر راه مالرو عمومی ششبمد به 
کاشمر. کوهستانی و سردسیر است و ۲۸۹ 
تن سكنه دارد. آب أن از قنات محصول أن 
غلات و میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی و رأه آن صالرو است. مزرعة 
کج‌درخت و کاهیک جزء همین ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
الیو ب. 10 (ع إ) دانة خستة کنار. (منتهی 
الارب) 
البوف. (!بْ] ((خ)" مرکز بخشی است 
ناحیه‌ای در «روئن»۲ که بر کنار رود سین و 
در ایالت «سن - ماریتیم» " بشمال غربى 
فرانه واقع است. دارای ۱۷۳۰۰ تن سکنه 
و کارخانه‌های پارچه‌بافی و جوراب و 
کلاه‌سازی و شیمیائی و چوب است. 
البومازاز. (1] ((خ)" مصحف نام ابومعشر 
است نزد اروپائیان. 
الية. (أب] (ع (اسص) گرسنگی. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
البة. [آَلَ ب] (ع !) جوشن جرمين. (منتهى 
الارب). 
الیه. اب /ب] (ا) طعامی است ترکان را 
کهدر آفتاب پزند. (از مژیدالفضلا: 

دوش ترکانه مرا البه دلارام افتاد 

معدة سوخته‌ام در طمع خام افتاد. 

بسحاق اطعمه. 

البی. [[ل] (إخ)* جزیرۂ كوجكى است در 
كين اسپانیا که در خلیج گینه واقع است و 

۰ تن سکنه دارد. 
البيت. [آبَ) (ع علامت اختصاری) رمز 
است الى آخر البيت را جنانكه الخ. الى آخر 
والآيه. الى آخر الآيه را. 

البیرة. (!ر) ((خ) و آنرا بلبیره و لسيرة نیز 
گویند. شهری است بزرگ به اندلس بین آن 





و قرطبة نود میل است و سرزمین آن نهرها 
و درختان فراران دارد.... جمعی از علما 
بدین ناحیت مصوید. (از معچم البلدان). 
نامی است که در دور حکومت اسلامی به 
خطة طاغرنة وأقع در جنوب اندلس داده‌اند 
و مرکز آن را رومیان ایلبیریس میگفتند که 
عبارت از شهر قدیمی «السیره» است سپس 
این شهر رو به ویرانی گذارد. و غرناطه را 
مرکز قرار دادند و اسم قدیم را در این خطه 
محفوظ داشتند. (از قاموس الاعلام تسرکی). 
و رجوع به لبیره شود. 
آلبینگت. (1] ا)۶ الينغ, شهرى أست به 
پروس شرقی در مدخل خلیح بالتیک و 

۰ تن سکنه دارد و امروز جزو کشور 
لهستان است. (لاروس). و رجوع به قساموس 
الاعلام ترکی شود. 
البينة علی‌المدعی. (أبَی ي ن ثع 
لل مذ ] (ع جملة اسمیه) والیمین على من 
انکر قاعدۂ فقهی است. گواه با دلیل بر 
مدعی است و سوگند منکر را. 
الپاغ. [أ] ( الیاق. پارچه‌ایست که بر 
گریبان جامه از جانب پشت دوزند بجهت 
خوش آیندگی و این ترکی است و بفارسی 
زوریم گویند. (رشیدی از فرهنگ). 

و رجوع ب به الباغ و زورنیم شود. 
الپاق. (1] () رجوع به الباغ و الپاغ شود: 

آن قامت دراز که زناج برکشید 

الپاق نان پهن بقدش قصیر شد. 

بحاق اطعمه (از رشیدی). 

الب ارسلان. [أأسَ] (إخ) رجوع به آلب 
ارسلان شود. 
الپ ارغو. [11] (إخ) شمر الدين. رجوع 
هلب ارغون و رجوع به عمس الدين شود. 
الپ الغ. (] اتسرکی, ص‌مسرکب. | 
متركب) كلئة مركب است يمقتى ذليض و 
بزرگ. (غياث اللغات) (آنندراج). الب الغ, 


رجوع به آلب و الغ شود. 
اليتكين. 0 ت) (اخ) رجوع به آلب تكين 
شود. 


اليرة. [أب رَ] (إخ)از محلات جزء 
دهستان تلکاین. (سفرنامة مازندران رابينو 
بخش انگلیسی ص ۱۰۷) (ترجمةٌ سفرنامه 
ص ۱۳۵). 

الت.[۱] (ع لا بهتان. ||(مص) کم کردن حق 
کسی را. (منتهی الارب). کم کردن. (مصادر 
زوزنی) (ترجمان علامة جرجانی) (تاج 
المصادر بیهقی). |[بازداشت و بازگردانیدن 
او را. (مستتهی الارب). بازداشتن. (تاج 
المصادر بيهقى). |[سوگند دادن کی را. 
(منتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). 
|| خواستن سوكند از کسی. (منتهى الارب). 
|| طلب شهادت از کسی کردن تا او را بدان 


التباط. 


قوت شود. (منتهی الارب). 

التآم. زاتِ](ع مص) رجوع به التيام شود. 

التاب. [!] (ع مص) لازم و واجب كردن 
کاری‌بر کسی. (منتهی الار ب). 

التاتو. ۱1 (اخ) دی است از دهسستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۶۰ هزارگزی جتوب 
خاوری کدکن. سر راه مالرو عمومی 
حیدرآباد. اين ده در دامنه واقع رهوای آن 
معتدل است و ۲۴۷ تن سکنه دارد آب آن 
از چشمه. مسحصول آن غلات. خشکبار و 
تریا ک است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قاليجه و كرباس بافى است راه آن مالرو 
است و از صیدآباد میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

التامورا. ]١[‏ (إخ) شهريت در جتوب 
االیا در ۲۸میلی جسنوب غربی باری. در 
قرن هفتم هجری گروهی از مهاجران یونانی 
در آنجا سکونت جستند. زیتون و انگور در 
آن‌جا فرارانست. (ضمیمةٌ معجم البلدان 
ص ۳۵۹). 

التاية. (أىّ] (إخ) قريداى است از بطن" 
دانيه از اقليم جبل به اندلس. 
(مراصدالاطلاع), 

التثاء . [اتٍ] (ع مص) بىجيز و درويش 
گردیدن. | آهستگی ودرنگ كردن. (منتهى 
الارب). 

التباء .]ت[ (ع مص) فله خوردن بجه. 
(متتهی الارب). فله خوردن بچۀ گوسفد. 
(تاج المصادر بيهقى). ||إفله دوشيدن. 
(منتهى الارب). 

التیاد. [إِتِ ]ع مص) در یکدیگر 
درآمدن. |ابرهم جفيدن برك. (متتهى 
الارب). برهم نشستن. (برك ؟). (تاج 
المصادر بههقى) (مصادر زوزني). 
||بسیاربرگ شدن درخت. (منتهی الارب). 
التباس. [[تٍ ] (ع مص) پوشیدن کار بر 
کسی. (منتهی الارب). پوشیده و شوریده 
شدن كار. (ناج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزنى). اشتباء. اختلاط. التبا كذ 


همچنان کاین ظالم حق‌ناشناس 

بهر گاوی کرد چندین التباس. مولوی. 
گفت آن تاویل باشد یا قیاس 

در صریح امر کم جو التباس, مولوی. 


القباط. [اتِ] (ع سص) دست و پای بر 
زمین زدن شتر در رفتار. (منتهی الارپ). 


1 - Elbeuf. 2 - Rouen. 
3 - Seine - Maritime. 

4 - Albumazar. 5 - Elobey. 
6 - Elbing. 


۷-نظر. (معجم ابلدان). 


التباک. 


سخت بدویدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی). 
اادست و پای فراهم آوردن اسب. 
||افطراب کردن. |اسرکشته شدن. 
|أكوشيدن. |أكسرد كشحن. ||لازم كرفتن 
جيزى را. (منتهى الارب). 

التباكك. [ات](ع مص) درهم آمیختد 
عدن كار. (منتهى الارب). اميخته شدن. 
(تاج المصادر بيهقى). التباس. اختلاط. 

التبان. [إت](ع مص) ثير خود راخود 
مکیدن. (سنتهی الارب). ارتضاع. (اقرب 
الموارد). 

آلققاب. (اتِ] (ع مسص) جامه پوشیدن. 
(منتهی الارب). 

التثاء ۰( تِ ] (ع مص) شلم چیدن. (سنتهی 
الارب). 

اليثاء ۰[ تٍ ] (ع مسص) (از «لثی») شیم 
(صمغ) چیدن. (منتهی الار ب). 

القثاق. [اتِ] (ع مص) تر و نمنا ک شدن. 
(منتهی الارب). 

التثام. [ تِ ] (ع سص) دهان‌بند نهادن. 
(متهی الارب). دهاآن‌بند کردن. امژید 
الفضلاء). دهان‌بند پیربستن. (تاج المسصادر 
بهقی). لگام‌بربستن. ||بوسه دادن بر جيزى. 
ماخوذ از لثم است که بمعنی بوسه دادنست. 
(غيات اللغات) (آتندراج). 

التحا. زات] (ع مص) التجاء. يناه كرفتن. 
(منهی الارب). يناه اوردن. (غياث 
اللغات): بسجستان رفت بر قصد خدمت 
سلطان و الشجا بظل حمایت ر عنایت او. 
(ترجمة تاريخ يمينى). ||(از «لجى») 
خواندن خود را بسوى غير قوم خودد. 
(منتهی‌الارب). 

التجا آوردن. ارت ر 5] اسص مرکب) 
پناه آوردن. پناه بردن. السجا بردن. السجا 
كردنة 


رساند رايت منصور بر ذلك حافظ 

که‌التجا بجناب شهتشهی آورد. حافظ. 
التجاء . (ت)(ع مص) الشجا. رجوع به 
اتجا شود. 


التحا پردن. [اتِ بْ د] (مص مرکب) پناه 
بردن؛ لایسق قدر پادشاهان نیست بخانهً 
دهقانی رکیک التجا بردن. ( گلستان). اسجا 
بسایة دیواری بردم, ( گلستان). 

بگذر ز دستگیری ما ای سبوی خم 

ما التجا بپای خم مى نبردهايم. 

صائب (از انندراج). 

رجوع به التجا ساختن و التجا کردن شود. 
التحاج. (اتِ] (ع سص) بسهم درشدن 
آرازها. (مستهی الارب) (تساج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). ||درهم شدن 
امواج. (مستهی الارب). |استیزه کردن. 
(غياث اللفات). 


التحاحاء (اب جَن] (ع ق) مصرانه. بطور 
لجاجت. 
التجا جستن. [إتجْت](مص مركب) 
التجا بردن. اكجا کردن. التجا ساختن. يتاه 
بردن. پناه آوردن. رجوع به ترکیبات السجا 
شود. 
التجا ساختن. ات تَ] (مسص مرکب) 
پناه بردن. پناه آوردن. السجا بردن. الشجا 

کردن: اصفهید از شهریار بساری رفت و 
(ترجمهُ تاريخ يمينى ص ۲۲۹). او بدین 
سبب بخراسان آمد و بحضرت سلطان السجا 
ساخت. (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۰۱). 
رجوع به التجا بردن و التجا کردن شود. 
التحاکردن. (ات ک د] (مص مركب) 
پناه بردن. پناه آوردن: چون گروهی از 
ایشان بحصار التجا كردند مقدمى از ايشان 
بر برجی از قلعت بود. (تاریخ بیهقی). هر که 
بر درگاه پادشاهان بی‌جریمه‌ای جفا دیده 
باشد... يا دشمن بر أو الجا كرده.... ( كليله و 
دمنه). 

گرچتر همتت فکند سایه بر زمین 

دیگر به آسمان نکند خا ک التجا. 

سلمان ساوجی (از آندراج). 

التج. رت (ع ن‌تف) بدیع آورتر: هوالتح 
شمرا منه؛ یعنی او معانی بدیع اور تر است از 
او. (منتهی‌الارب). 
التحاء ([تٍ] (ع مص) (از «لح‌ی») 
ریش درآوردن كودك. (متتهى الارب). 
باریش شدن. (تاج المصادر بیهقی). ریش 
برأوردن أمرد. 


التحاء ۰ لأا (ع م ص) (از «لحو») 


پوست از درخت باز کردن. امنتهی الارب). 
يوست از جوب باز كردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی). |باز کردن گوشت 
از استخوان. (متهی الارب). 
التحاب. (اتِ] (ع مسص) به راه فراخ 
رفتن. (منتهى الارب). 
التححاج. [إتٍ] (ع مص) مضطر كردانيدن 
کی را. ||مشته گردیدن کار بر کسی. 
(منتهى الارب). 
التحاد. [إت](ع مص) خمدن. (متهى 
الارب). |أميل كردن بكسى. ||از دين 
برگشتن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
التحاس. [[ تِ] (ع مص) حق خود را از 
التحاص. (اتِ] (ع مص) مضطر و بیچاره 
کردن کسی را بکاری. (منتهی الارب). 
|ابسته گردانیدن کاری صعب مر دم راء (تاج 
المصادر بیهقی). بند کردن. ||بازداشتن از 
کاری. ا|برکندن گرگ چشم گوسفند راء 
||اوباریدن گرگ گوسفند را. ||اندک انذک 


التزاق. ۳۱۷۷ 


بمهلت آشامیدن آنچه در بیضه و سانند آن 
باشد. ||درآویختن بچیزی. اابسته شدن 
سوفار سوزن. (منتهی الارب). بسته شدن. 


(تاج المصادر بیهقی). 
التخاط. (إت] (ع مص) خشم گرفتن. 


التحاف. [اتِ](ع مص) جامه در خود 
پیچیدن. (سنتهی الارب). چادر و جز آن 
بسر درگرفتن. (تاج المصادر بهقی). لحاف 
کردن.(مصادر زوزنی), 

التجاق. [ا تِ] (ع مص) دررسیدن به کی 
یا چیزی و چسییدن پدان. (اقرب الموارد). 

التجام. [اتِ] (ع سص) کفشیر گرفتن 
جراحت و سر استوار کردن آن. (منتهی 
الارب). پسیوسته شدن جراحت. (تاج 
اعادو سیهتی). با یکدیگز يوسن 
جراحت. (مصادر زوزنی). ||اسخت گردیدن 
جنگ, (مصادر زوزنی). 

التخاء » (اتٍ] (ع مسص (از «لخى»). 
دوال بریدن از سیه شتر. ||نان تر خوردن 
کودک. (امستتهی الارپ). نان خیانده 
خوردن. 

التخاخ. (|تِ] (ع مص) درهم و آمیخته 
شدن کار. (منتهی الارب). شوریده شدن 
کار. (تاج المصادر بهقی) (مصادر زوزنی), 
|ادرهم پیچیدن گیاه. (منتهی الارب). بهم 
درشدن گیاه. (تاج المصادر بهقی). 

التخاط. ات ) (ع مص) درآمیخته شن 
(منتهی الارب). 

التداد. [اتِ ] (ع مص) از گلو فروبردن 
دارو را. (متهی الارپ). دارو به یک جانب 
دهن فروخوردن. (مصادر ژوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). ||میل کردن, يقال التد عنه؛ 
ای زاغ. (منتهی الارب). 

القدام. (اتِ] (ع مص) پریشان و مضطر 
شدن. (متتهی الارب). اضطراب. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزئی). |[بر سینه 
زدن زنان در نوحه. (منتهی الارب). بر سینه 
زدن نوحه گران. (تاج المصادر بیهقی). 

التذاث. [إتِ] (ع مص) مزه يافتن. اتاج 
المصادر بيهقى) (المصادر زوزنى). لذت و 
مزه يافتن. (غياث اللغات): بحاسة ذوق به 
اننواع مسطعوم و مشروب التذاذ ميكند. 
(ترجمة تاريخ يمينى). 

التذاع. [إات] (ع مص) سوختن جراحت 
و ریش بدرد. و سوزش آن. (منتهى الارب). 
سوختن ریش و انچه بدان ماند از درد. 
(تاج المصادر بیهقی). سخت درد کردن زخم 
و ریش و انچه بدان ماند. (مصادر زوزنی). 

التزاق. [اتِ] (ع مص) چسبیدن. (منتهی 
الارب). پیوسته شدن بچیزی. (تاج المصادر 
بهقی). بچیزی چ‌بیدن. (غغیاث اللفات). 





۳۱۷۸ التزام. 


بچیزی وادوسیدن. 
التزام. [ِتِ] (ع مص) دست بگردن زدن و 
در بر گرفتن. (منتهی الارب). در بر گرفتن. 
(تاج المصادر بیهتی) (مصادر زوزنی). 
اععتاق. (اقرب الموارد). ||ملازم شدن 
چیزی را. (منهی الارب). بر خود لازع 
گرقتن کاری را. (غیاث اللغات). ملتزم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی): و التزام نمودند 
ما را انچه خداوند بر ایشان ساخته واجب 
از طاعت امام بواسطة بیعت. (تاریخ بیهقی), 
و آن قفل كر كه بود كليد سراى علم 
کردی چو حلقه بر در فرمانش التزام. 
خاقانى. 
و بادادن. سبردن. کردن, گرفتن ترکیب 
شود. ||(اصطلاح علم منطق) یکی از سه 
نوع دلالت و آن دلالت لفظ است بر خارج 
ما وضع له. در اساس‌الاقتباس آرد: سوم 
آنکه بلفظ آن معنی خواهند که لازم معنی 
باشد که فظ به ازاء او نهاد‌اند. چنانکه 
بمردم ضاحک خواهند و به درازگوش خر 
خ واه ند. (اساس‌الاةتباس ص۸۷ 
|[لاصطلاح علم بديع) التزام زد علمای فسن 
بديع عبارتست از آنکه شاعر پیش از 
حروف روی یا آنچه كه در معنى روى بكار 
روده حرفی اورد که اوردن آن در قافیه یا 
سجع لازم نباشد و این صفت را به اسامی 
لزوم مالایلزم. تخديد, اعنات و تضمین نیز 
خوانده‌اند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
التزاهاً. [إِتِ مَن] (ع ق) بطور التزام. با قید 
آخان 
التزام ذادن. (ات د] (مسص مرکب) 
التزام سپردن. آنکه کسی قراری گذارد که 
خود را ملزم سازد. خواه با وئیقه و خواه 
يدون أن. 
التزام سيردن. [! تِ س ب د] مص 
مركب) آنکه کسی قراری نهد که او را 
مجبور سازد. و این بیشتر در قراردادهای 
نوشته بکار رود. 
التزام کردن. (اتٍ کَ 3 ] اسص مرکب) 
متعهد شدن. بر عهده گرفتن. بر خود لازم 
دانستن: من که اين تاریخ را پیش گرفته‌ام 
لنزام بکرده‌ام تا آنچه نویسم یا از معاینۀ من 
است يااز سماع درست از مردى ثقة... 
(تاريخ بيهقى). اين حق آدمیان (قصاص) 
التزام باید کردن بخلاف حقوق من (خدا)... 
(تفسير ابوالفتوح). 
التزام‌نامه. [اتِ م /م] (! مرکب) تامه‌ای 
که در آن کسی چیزی را بر ذمۀُ خود فبول 
مىكند. (از ناظم الاطباء). 
التزامى. [ات](ص نبى) منوبايه 
التزام. رجوع به التزام شود. 
التساق. ات | (ع مص) برچسبیدن. (متهی 


الارب). یه چجیزی وادوسیدن. (مصادر 
زوزنی). پیوسته شدن بچیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). به چیزی چسبیدن. (غباث اللغات). 
التزاق. التصاق. چفسیدن. رجوع به التصاق 
شود. 

التصاص. (إتِ](ع مص) برجسيدن. 
(منتهى الارب). 

التصاق. زاتِ](ع مص) برجسيدن. 
(ستهی الارب). يوسته شدن يجيزى. (تاج 
المصادر بیهقی). بچیزی وادوسيدن. (مصادر 
زوزنی). التزای. اتساق. رجوع به اساق 
شود ||( بیماریست چشم راو آن 
دوسیده شدن هر دو پلک چشم است از 
یک گوشة چشم یا دو گوشة آن و یا تمام دو 
پلک و گاه دوسیده شدن هر دو پلک بر 
طبقة سلتحمه و آن بیشتر از سوء عمل 
جراحی که از پیش کرد‌اند پیدا شود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

القتطاط. [ا تِ ) (ع مص) پوشیدن چیزی 


را | آلوده شدن بمشک. ||پوشیده شدن زن. . 


(منتهی الارب). 

القطاع. (اتِ](ع مص) لیسیدن. || خوردن 
همة آب حوض و خنور را. (منتهی الارپ). 
جمله أب كه در حوض و أناء باشد خوردن. 
(از تاج المصادر يهقى). 

التطام. (ا بت (ع مص) بر یکدیگر دررفتن 
موج دریا. (تاج المصادر بیهقی). برهم زدن 
موج. (منتهی الارب). بیکدیگر زدن موجها. 
(مؤيد الفضلاء). 

القظاء . [اتِ](ع مص) زبانه زدن و 
براقروختن آتش. (منتهی الارب). زبانه زدن 
آتش. (تاج المصادر بيهقى) (مصادر 


زوزنی). 
التعاب. زاتِ](ع مص) بازى كردن'. 


التعاج. (إجااع مص) تفته و بىآرام 
گردیدن از اندوه و غم و جز آن. (منتهی 
الارب). 

التعاق. (تِ] (ع مص) برگردیدن رنگ و 
متفیر شدن آن. (منتهی الارب). 

التعان. [أت](ع مص) لعنت كردن بر 
خود. (اقرب الموارد). بر يكديكر لعتت 
خواندن. (منتهى الارب). ||انصاف كردن در 
دعا بر خود. (متهى الارب) (لان‌العرب از 
اقرب الموارد). 

التغاد. [! تِ ] (ع مص) بازداشتن کی رااز 
خواستة وى. ||دست كسى راكرفتن. (منتهى 
الارب). 

القفاء . [إاتِ](ع مص) يوست باز كردن از 
چوب و برهنه کردن آن. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموازد), 

التفات. [اتِ](ع مص) وانگریستن. (تاج 


التفات. 


المصادر بیهتی) (مصادر زوزنی). بازپی 
نگریستن. (ترجمان علامة جرجانی). 
برگشته نگریستن. (منتهی الارب). بگوشۀ 
چشم نگریستن. (غیاث اللغات). پروای 
کی کردن: سلطان را اتفات نظری افتاد 
نوشتكين راديد دست بثمشير يازيده... 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
گر التفات خداوندیش بیاراید 
نگارخانة چینی و نقش ارژنگی است. 

سعدی ( گلستان). 
ز قدر و دولت سلطان نگشت چیزی کم 
ز التقات بمهمانسرای دهقانی. 
كتون سر همة التقات‌ها آتست 
كه يكدوسال دهى رخصت صقاهانم. صائب. 
||(اصطلاع علم معانی) این صنعت بنزدیک 
بعضی از اهل علم چتانست که از مسخاطیه 
بمفایبه رفته آید پا از مقایبه بمخاطبه و هر 
دوگونه در قسرآن ست. اما از مخاطه 
بمقایبه رفتن: 
حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. (قرآن 
۰ و اما از مفاییه بمخاطه رفتن: 
مالك يوم الدين اياك نعبد و ايا كانستعين. 
(قرآن ۴/۱ و ۵ و اگراز مفابه بمتکلم 
رقته شود همین است قال عز من قایل و 
جل: والله الذى ارسل الرياح فتثير بسحابا 
فسقناء. (قرآن 1/58). ||و بعضی گفته‌اند 
التفات آن باشد که دبیر یا شاعر ضعنی تمام 
بگوید پس بر عقب بوجه دعایا وجهی 
دیگر بدان معنی تمام کرده التفات نماید. اما 
بصریح لفظ, اما بکنایت. مال از قرآن: و قل 
جاء الحق و زهق الباطل آن الباطل کان 
زهوقا. (قرآن ۱۷/ ۸۱). از سخن فصحا: 
قصم الفقر ظهرى و الففر من قاصما تالظهر. 
پارسی: 
نیکی باید کرد و در جهان به از نیکی چیست. 
و از شعر تازی جریر راست: 
اذا بدت الخیام بذی طلوح 
سقیت الفیت ایتهاالخیام 
اتسی يوم تفصل عارضها 
بفرع بشامة سقی البشام. 
در اين هر دو بیت التفات است. دیگر بوتمام 
راست؛: 
و انجدتم من بعداتهام دارکم 
فياد مع انجدنى على سا كنى نجد. 
جریر گوید: 
طرب‌الحمام بذی‌الارا ک فشاقنی 
لازلت فی علل و ایک ناضر. 
منجیک گوید: 
ما را جگر بتیر فراق تو خسته شد 


سعدذی. 


۱-اين باب در تاج العروس» اقرب المنوارد. 
قطر المحط متهى الارب دیده نشد. . 





التفات بودن. 


أى صبر بر فراق بتان نيك جوشنی. 

دیگر میگوید: 

کاش‌من از تو برستمی بسلامت . 

(ای فسوسا کجا توانم رستن). 

(حدائقالحر فى دقائق الشعر صص 78 - 
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ورجوع بهكثاف أصطلاحات الفتون, 
المعجم فى معايير اشعار العجم شود. 
التفات بودن. [إتد](امص مركب) 
التفات كردن: 

غرا بكار جهان عرز ات نرود 

رخ تو در نظرم اینچنین خوشش آراست. 

حافظ. 

رجوع به التفات كردن شود. 
التفات داشتن. [اتِ تّ ] (مص مرکب) 
توجه داختن. متوجه بودن. پروا کردن. 
نگریستن: 

التفات از همه عالم بتو دارد سعدی 

همتی کان بتو مصروف بود قاصر نیست. 

سعدی. 

و رجوع به التفات كردن شود. 
التفات کردن. (ات ک د] (مص مرکب) 
توجه داشتن, متوجه بودن. پروا داشتن. 
نگریستن: و هرگاه که بر ناقدان حکیم و 
استادان مبرز گذرد بزیور مزور ار التفات 
نمایند. ( کلیله و دمنه). 
کآمد و التفات کرد بمن 

۲ أن مرا جاه وآب دیدستند. خاقانی. 
درویشی مجرد بگوشة صحراتی نشسته بود 
پادشاهی برو بگذشت درویش از آنجا که 
فراعت ملک قناعت الت التفات نكرد. 
( گلستان). 

دلی که حور بهشتی ربود و یغما کرد 
کی‌التفات کند بر بتان یغمائی. سعدی. 
اينکه سرش در کمند جان بدهانش رسید 
می‌نکند التفات آنکه بدستش کمند. سعدی. 
و رجوع به التفات داشتن شود. 
التفاع. [أاتِ ] (ع مسص) چادر در خود 
پیجیدن. (منتهی الارب). چادر بر کشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ااسبز ضدن زسین 
بگیاه. (متهی الارب). سبز شضدن زمین. 
(تاج السصادر بیهقی). ||برگردیدن رنگ. 
یقال التفع لونه؛ ای تغیر. (منتهی الارب). و 
بدین معنی رجوع به التقاع شود. 
التفاف. (اتٍ(ع مسص) جامه در خود 
بيجيدن. يقال انف فى ثوبه و كذا التق به. 
(منتهى الارب). خود رادر جامه ييجيدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||افزون شدن كياهء و 
درهسم پیچیدن آن. (منتهی الارب). بهم 
درضدن شاخهای درخت. (تاج المصادر 
بیهقی). بهم درشدن گیاه و شاخ درخت و 
برپیچیده شدن. (ترجمان علامة جرجانی 


Su. 





تر تیب عادل). 

القفام. [إ ت ] (ع مص) رویبند بستن زن. 
(منتهى الارب). 

التقا. زات ] (ع مص) التقاء : 

اجتماع ماه بود امروز و استقبال بخت 


التماس. ۳۱۷۹ 


الارب). قمتی از گفتار یبا سخن کسی را 
كنس رجوع واا ریو را 


| التقاط کردن. [ات ک د] (مص مرکب) ‏ 


کاوفتاد این ذره را با چون تو خورشید التقا. " 


خاقانی. 
رجوع به التقاء (مادهُ بعد) شود. 

التقاء ء ات (ع مص) فاهم رسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). فراهم رسیدن. (مصادر 
زرزنسی). باهم رسیدن. با هم پیوستن. 


(منتهی الارب). بهم رسیدن. (ترجمان علامة . 
جرجانى). همديكر را دیدن. (منتهى الارب) 8 


(غياث اللغات) (مصادر زوزنى). با افتادن و " 


کردن و نمودن ترکیب شود. ||با هم پیوستن. 
(منتهی الارب) (غياث اللغات). 

- التقاء خاطرین: نزد بلفاء آن است که دو 
شاعر در مجاوبات, مصراعی یبا بیتی و یا 
معنی و یا صفتی را موافق بگویند چنانکه 


اتهام بر هیچیک نبود و آن چنان باشد که هر. 


دو در زمان واحد ومکان واحد به انشاء 


رسانند بر آن نمط که یکی را بر دیگری 


اطلاع نبود. و اگرهر دو طریق مجاوبات ‏ 


قول کنند و بعد یک دو روز فرصت طلبند 
وعازند وامكان اطلاع نبوده باشد همین 
حكم دارد. و اگریت متاخران موافق بيت 
متقدمان افعد و قائل از انها باشد که در 
قوت طبع او شبهه نبود هم از اين قبيل بود. 
کذای جامعالصنايع. واين را توارد 
خاطرین نیز گویند -انتهی. ( کشاف 
امطلاحات الفنون). و رجوع به انندراج 
ذیل همین ماده شود. 

<- التقاء با کنان یا ساکین؛ دو حرف ساکن 
پهلوی یکدیگر قرار گرفتن و این در زبان 
سرب نامعکن بو و قاجار باید قاعنا 
صرفی در چنین مورد اجرا شود. 


| التقاح. (اتِ] (ع مص) لقاح پذیرفتن و آن 


قیاسی اسنت نه سماعی. (اقرب الموارد). بار 


گرفتن. بارور شدن. ابستن شدن. 


التقاص. [(تِ](ع مص) گرفتن چیزی را. 


(منتهی الارب). 

التقاط. ([ت] (سص) برچسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات) (ترجمان علامة جرجانی). از زمین 
برگرفتن چیزی را. ||دانه چیدن مرغ و جز 
آن. (ستهی الارب). چیدن مرغ دانه را 


نا گات چون مرغ در التقاط حبات. ایشان را. 


بمنقار نقار برميجيدند. (ترجمة تاريخ 
يميى). |إسر جيزى رسيدن. (مصادر 


زوزنی). نا گاه سر چیزی شدن. (تاج ۱ 


المصادر بیهقی). ا|آگاء و دیده‌ور شدن به 
چیزی بی جستجو. ||سخن چیدن. (سنتهی 


برچیدن. چیزی را از موضعی برداشتن. 
چیزی را از جائی گرفتن. سخنی را از گفتار 
کسی گرفتن: من که ابوالفضلم کتاب بسیار 
فرونگریته‌ام خاصه اخسبار و از آن 
اتقاط‌ها کرده. (تاربخ بهقی). و از مضامین 
كتب متقدمان القاط كرده. (جامعالتواريخ 
رشیدی). رجوع به التقاط و اتقاطیون شود. 
التقاطیون. [! تٍ طی بسو] (اخ) نام! 
گروهی از فلاسفة.قدیم است که از هر 
مکتبی از مکاتب فلسفه قولی را اخذ کر دند 
و از مسجموع آن. اقوال فلسفه‌ای بوجود 
آوردند. (از سیر حکمت). 


۱ التقاع. [[ بت ] (ع مص) برگردیدن گونه. 





(مستهی الارب). لون بگنردیدن. (تاج + 
المصادر بيهقى). و رجوع به التفاع شود. 


التقافت. [ات)(ع مص) گرفتن چیزی را 


بسرعت. (اقرب الصوارد). ||بزودی یاد 
گرفتن. ||فرود آوریدن. (مصادر زوزنی). 

التقام. [[تٍ] (ع مص) فروخوردن لقمه را. 
(منتهی الارب). بگلو فروبردن. (تسرجمان 
عادل‌ین علی). اوباریدن؛ گفت آن مروارید 
را اتقام کرده‌ام شکم او بشک‌افتند و حبوب 
مروارید از آنجا برداختد. (جهانگدای 
جوینی). و جمله نهمت خویش به التقام 
اغذیة نظیف مقصور کردانیده. (سندبادنامه 
ص ۲۰۶). 

القکا کث. (ا تٍ ] (ع مص) انبوهی کردن بر 
آبخور و جز آن. |ادرهم پیوستن. ||درآمدن . 


| لشکر. ||خطا کردن در سخن. |[درنگ کردن 
:| 


در حجت. (منتهى الارب). 
التماء . (إ تلع مص) برای خود گزیدن 
چیزی را که در کاسه بود. (سنتهی الارب). ۱ 


روی بگشتن. (تاج المصادر بهقی). 
التماح. (اتِ] (ع بص) برده شدن بینائی 
لقماس. (اتِ](ع مص) جستن چیزی. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر). جستن. 


(ترجمان علامٌ جرجانی). طلب چیزی با 


تاوی بين آمر و مأمور. (غياث اللغات). 
سؤال با تاوى. (از غياث). ||در عرف, 
طلب جيزى با تواضع. (ازكثاف 
اصطلاحات الفئون). سؤال ادنى باعلى. 
(غياث اللغات). تضرع. خواهش: هرجند 
این التماس هراس بر من مستولی گردانید. 
( کلیله و دمنه). و اتماس او بر این مقصور ‏ . 
گفسته است. ( كليله و دمنه). بر موجب ۴ 


1 - Écleclique. 


۰ التماس برآمدن. 


التماس او آن ملطفات را بحضرت سلطان 
فرستادم. (ترجمة تاريخ ی مینی). 
اميرالمؤمتين الناصرلدينلله التماس او 
مذول داشت. (جهانگشای جوینی). 
مردمان چون باغ از آنجا گل بدامن میبرند 
التماس عاشقان افتاده هرجا ير زمين. 
وحید (از انندراج), 
التماس برآمدن. [ات ب م د] (مسص 
صرکب) روا شدن حاجت. انجام یافتن 
درخواست. پذیرفته شدن حاجت؛ 
چو اتماس برآمد هلا ک‌با کی‌زیست 
کجاست تیر بل گو بیا که من سپرم. سعدی, 
به اختیار تو سعدی چه التماس براید 
گراو مراد نبخشد تو کیستی که بجوئی. 
سعدى. 
رجوع به التماس شود. 
التماس دعا داشتن. (إ تِ س د نَ] 
(مص مركب) درخواست دعاى خير كردن. 
||در تداول عامه. انتظار چیزی را داشنتن. 
بخاطر رسیدن بچیزی. چشم بدان دوختن. 
در انتظار دريافت جيزى بودن. رجوع به 
التماس شود. 
التماس كردن. [اتٍ ك ذ] (مص مركب) 
خواهش کردن. درخواستن: آن موی وی 
التماس کرد بدان سبب موی وی برید. 
(قصصالانياء ص۱۳۹). رقعه بمن نوشت و 
التماس کرد تا آن ملطفات را بحضرت 
فرستم. (ترجمهُ تاريخ يمينى). 
شايد كه التماس كند خلعت خريد 
سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد. سعدی. 
و رجوع به التماس شود. ||خواستن چیزی 
با تضرع و زاری. 
التماس کرده آمدن. [ا تک د / دم 
5] (مص مرکب) درخواست شدن. چیزی را 
طلبیدن: و با رسولان مارسولان آیند از 
حضرت بزرگ تا ما نیز آنچه التماس کرده 
آید بجا آریم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ رجوع به التماس شود. 
التماس و درخواست. [ات ش د خوا 
/.خا) (تركيب عطفى. ! نركي) جيزى را 
خواستن. جيزى را طلبيدن. خواهش چیزی 
كردن.رجوع به التماس شود. 
التماط. اجالع مص) ربودن حق را. 
(منتهی الارب). و رجوع به التماظ شود. 
التماظ. اجالع مسص) زود در دهان 
انداختن جيزى را. (منتهى الارب). خوردن. 
(تاج المصادر بهقی). ||بردن حق كسى را: 
اتمظ بحقه؛ برد انرا. (متتهى الارب). بدین 
متحي رجنوع به فاط وى ادن 
جيزى را: القمظ بالشىء؛ ييجيد آن را. 
(منتهی الارب). |[برهم پیوستن هر دو لب را 
چنانکه اوازی براید: اكمظ بشفتیه؛ بر هم 


پیوست هر دو لب را چنانکه آوازی برا 
التماع.[اتِ] (ع مسص) ربودن,. يقال 
التمعت الشبیء اذا اختلسته. ||درخشیدن 
بسرق. (منتهی الارب). درخشیدن و لمعه 
زدن. (غیاث اللغات). ||روشن شدن. (منتهی 
الارپ). 
التمام. (اتِ](ع مص) زيارت کردن. 
(متهى الارب) (اقبرب الموارد). ||فرود 
آمدن کی را. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||گرد گردیدن سگ و جز آن. 
(منتھی الارب), 
التمش. 7 ¢( (إ) تركى و بمعتى فوج 
پیشین است. فوجی که میان هراول و سردار 
باشد. ||عده شصت. (غیاث اللقات) 
(آتدراج), ۲ 
التمش. ات م] ((خ) شمس‌الدین (۶۰۷ - 
۳.ق.ابزرگترین پادشاه از سلسلة 
مماليكى واولين سلسلداييت كه قبل از 
دورهٌ مغول بر هندوستان حکومت کردند. 
التمش, ناصرالدین قباجه حکمران سند را 
مغلوب کرد و حا کم بنگاله را بشناختن 
سبیادت سلاطین دصلی واداشت و 
درخواست یلدز را در اهیای دولشی که 
خوارزنشاه آنرا در غزنه از میان برده بود 
رد کرد... (تاریخ طبقات سلاطین اسلام ص 
۵ ۶۸ 
التمغا. [آتَ](تركى !) رجوع به آل تمفا 
شود. 
التواء . [إتِ](ع مص) تافته ودوتاء شدن 
رسن. (متتهى الارب). ييجيده شدن. 
(مصادر زوزنی). |استی و کاهلی کردن در 
كار. |أكج گشتن ریگ. (منتهی الارب). لوی 
القدح و الرمل از باب فرح لوی بکسر اول 
فهو أو بر وزن كتف, يعنى كر شد تیر و ریگ 
مثل التوى. ||خميدن. ||روى بركردانيدن. 
(متهى الارب): همه ازاين تحكم سر 
ببيجيدند و اباو التواء و نفار و استکبار 
پیش گرفتد. (ترجمة تاریخ يمينى). |أبر 
خود پیچیدن مار. اسنتهی الارب). ||(در 
اصطلاح پزشکی) انحراف و پیچیدگی 
مهره‌های پشت است بسوی راست با چمبور 
( کشاف اصطلاحات الفنون). مهره که از 
جای خویش ججانب دیگر شود. (ذخیرة 
خوارزعضاهی). زوال فقرات بیکی از دو 
سوی. (بحر الجواهر). 
التوبه. [أثْ تَ بَ](ع مص) توبه كردن. 
بازگشتن از گناه. ||در تداول عامه. عزم بر 
ترک کاری کردن. بکاری بازگشت نکردن: 
التوبه که اين کار را بکنم؛ هرگز نخواهم کرد. 
ماامت پیفمیر یم التویه التوبه 
از شمر و خولی بدتریم التوبه التوبه. 


التهاف. 
التولد. ۱(۱۱ج) خویش خداوند و آن 
شهریت در جنوب بهودا که در قسمت 
سبط شمعون درآمد, (صحيفة يوشم ۵ و 
۹ و در «اول تواریخ ایام ۲۹:۴» تولاد 
خوانده شد و بگمان دالتون و غردف موقع 
التولد بمسافت ۴۰ میل به موقع هفت‌چاه در 
وادی التولد ميباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
التون. [] (!) در ترکی زر سرخ را گویند. 
(غیاث اللغات) (انتدرا اج): 
تا بروید همی ز خاک‌التون 
روی خصمش برنگ التون باد. 
ابوالفرج رونی. 
رجوع به آلتون شود. 
التون‌بیکی. (1)(|خ) نام دختر چنگیزخان 
است که نامزد ایدی قوت بود. (جهانگشای 
جوينى ج ۱ ص ۲۳۳و ۲۴). 
التونیه. [ا ی ] (اخ) موضعی است بخراسان. 
(از فرهنگ شاهنامة ولف, با قيد تردید). نام 
محلی است در خراسان. (یادداشت موجود 
در لغت‌نامه)؛ : 
به التونیه او کنون رزمجوی 
سوی جنگ دشمن نهاده‌ست روی. 
فردوسی. 
التة. (أأت](ع !) عطة قيل. (منتهی 
الارب). ||سوگند دروغ ببر گذاشته. (سنتهی 
| الارب). یمین غموس (اقرب الموارد). 
الته. (ات | ( ارمک. درختی است از گونة 
ریش بز. و در تپه‌های اطراف کرج ديده 
ميشود. (درختان جنگلی ایران تالیف 
حبیب له ثابتی ص ۱۷). و رجوع به‌ارمک 
و ریش بز شود. ۱ 
التهاء . ات ] (ع مسص) بازی کردن. 
(منتهی‌الارب). 
التهاب. [اتِ](ع سص افروخته شدن 
آتش. (متهی الارب) (مصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). افروخته شدن. (غیاث 
اللغات). افروخته شدن. (دهار). ||(() زبانه و 
شعلة آتش. (مؤيد الفضلاء): 
| كنون بدينمقام دران اتشم زدل 
كك زات ديده افزون ميكتردد التهاب. 
2 مسعود سط. 
قرا کی بود چون چراغ التهاب 


١‏ : كداز خود برى همجوقزذيل از آب. سعدى. 


حرارت دائتن. افروخته بودن از گرما یا 
تشنگی. ||مضطرب بودن. در تشویش بودن. 
بى آرام بودن. ۱ 
التهاث. زات](ع مص) زبان بيرون 
انداختن (سك و جز آن) از تشنگی و تعب 
و ماندگی, (منتهی الارب) (اقرب الصواردا. 
له زدن: 
القهاف. [اتِ] (ع مص) زبانه زدن آتش. 


التهام. 

(منتهى الارب). 

التهام. [إتِ](ع مص) همه شير پستان 
مكيدن بجه. (منتهى الارب). الهم الفصيل 
مافی‌الضرع؛ استوفاء. ||بیکبار خوردن. 
(منتهى الارب). ||بركرديدن رنك. (منتهى 
الارب). 

التی. (آل ل) (ع [ موصول) آن زن. (سنتهی 
الارب). مرادف « که» موصول. اسم موصول 
مونث الّذی. که: 

موصول الاسماء الذى انثى التى 

والیاء اذا مائنیا لاتبشت. ابن مالک. 
|االلیا و التی دو اسم‌اند از مصیبت و بعضی 
گوینداللیا داهیة بزرگ است و التى داهية 
کوچک.در این صورت تصفیر, بخاطر 
تعظیم است. (اقرب الموارد). یقال وقع فی 
التى و الليا؛ أى فىالداهية. 

> بعد اللا و النتى؛ بعد از مشقت فراوان. 
بعد از كفتكوى بيار: 

روستايى بين كه از بدنيتى 

ميكند بعد اللتيا و التى. مولوى. 
التتي. [أأتَ](إخ) قلعدايست محكمو 
شهريست نرديك تفلیس بین آن و ارزروم 
مسافت سه روز راه است. (معجم اللدان). 
التیات. )1 2 مص) درآمیختن, آمیشته 
شدن. (متتهى الارب) السباس. (اقرب 
الموارد). ||[دشخوار شدن کار بر کسی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||(جامه در خود پیچیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||پیچیده 
شدن چیزی بر چیزی. (تاج المصادر 
بهتی). |اشغات کردن. |اسستی و درنگی 
کردن. (منتهی الارب). درنگی کردن. (اقرب 
الموارد). ||در گفتار بحجت درماندن. (اقرب 
الموارد). ||فربه شدن. (سنتهی الارب). فربه 
و نیرومند گردیدن. (اقرب الموارد). |اتوانا 
گردیدن. (منتهی الارب). ا(به خون آلوده 
گشتن. (اقرب الموارد). ||بازداشتن کسی را 
از چیزی. ||بازداشتن, (منتهی الارب). 
التیاح. [1](ع فص) تشنه شدن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). ||درخشیدن 
برق. پیدا شدن ستاره. (منتهی الارب). 
التياخ. [!](ع مص) أميخته شدن. 
|اسرشته و خمیر شدن آرد. (متهی الارب). 
التیاذ. ([] (ع مص) پناه آوردن: جز استلام 
و السیاذ بظل استرحام. پناهی ندانست. 
(جهانگشای چوینی). 
القتياط. (1] (ع مص) پسر خواندن کسی را. 
اابگل درگرفتن حوض را. ||برچسبیدن. 
(متهى الآرب). ‏ , 
التياظ. [!] (ع مص) دشوار شدن حاجت. 
يقال التاظت الحاجة آلتیاظا. (منتهی الارب). 
القیاع. (۱) (ع مص) سوختن دل از عشق و 
اندره. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهفی). 


سوزش دل از عشق. (غیاث اللغات). اندوه؛ 
وامداد التياع وارتياع در ضماير متمكن 
كنت.(ترجمة تاريخ يمينى ج تهران 
ص ۹۳ ۲۲). 

التیاق. [[] (ع مسص) دوسستی راست و 
خالص کردن با کسی چندانکه بچسبد وی 
را. |الازم گرفتن کسي را (ستتهی الارب). 
|]بی‌نیاز گردیدن. (منتهی الارب). 

التیام. ]1 (ع مسسص! (از «لءم») التام. 
کفشیر گرفتن زخم و به و استوار گردیدن 
آن. (منتهی الارب). بیکدیگر پیوسته شدن و 
بهم آمدن و به شدن زخم. (غیاث اللغات). 
پبوسته شدن با یک‌دیگر. (تاج السصادر 
بهقی). فراهم امدن جراحت. (مویدالفضلا* 


خود بر دلم جراحت مرگ رشید بود 
از مرگ شیخ رفت جراحت ز التیام. 
خاقانى. 
زخم دلم دهان شکایت کشوده است 
يابد مكر بمرهم لطف تو التيام. 


|اسازواری كردن ميان دو جيز. (منتهى 
الارب). ||پیوسته شدن پا یکدیگر. (مصادر 
زوزنی). مقابل خرق, بهم آوردن شکستگی 
و شکاتگی. مرست کردن با مرمت یافتن 
چیزی شکته؛ 

سنکلی زده است پیری بر طاس عمر تو 
کآن‌را اج روی نارد کس التیام. 

ناصرخسرو. 

التیام. ۱1 لع مسص) (از «لوم») نکوهیده 
شدن. | نكوهش بذير فتن. (منتهى الارب). 
التيام بذ ير. [! بَ](نف مركب) بذيرندة 
التسیام. سازواری‌پسذیر. آنسچه درخور 
سازواری دادن باشد. رجوع به القیام (از 
ماده ل.ء. م) شود. 
التیام دادن. (اد] اسص مسرکب) 


سازواری دادن. پیوند دادن. رجوع به التیام ۱ 


(إز «لءم») شود. 

الثاء . (!] (ع مص)لتى (شلم تدى) 
خورانیدن. (متهی الارب). شلم (صمف) 
برآوردن. || آب چکیدن از اطراف درخت. 
(متهی الارب). 

الثات. [](ع مسص) مقیم شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). مقیم بودن بجانی. جای 
گرفتن. |استهیدن. (متهی الارب): يقال 
الث علیه؛ ای الح. |ادائم شدن باران. (تاج 
المصادر بیهقی). مقیم شدن باران. (مصادر 
زوزنی). پیوسته باریدن. (منتهی الارب). 

الثاق. [1] (ع مص) تر کردن. (تاج السصادر 
بهقی). تر کردن و نمنا ک‌گردانیدن. (منتهی 
الارپ). 

الشع. [أث] (ع ص) آنکه زباتش مائل به 
رثا و «ع» ناشد. من يرجع لسانه الى الشاء 
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والعسين. (متهى الازب) (اقرب الموارد). 
آنکه «س» را «ث» و «ر» را «ل» یا «غ» 
تلفظ کند. (از مهذب الاسماء), 
الثغ. (أت] (ع ص) آنکسه در زب انش 
شکستگی باشد یعنی حرف «س» را «ث» 
یا «ر» را «غ» یا حرفق را بجای حرف دیگر 
تلفظ کند. (از متهی الارب). کسی که بجای 
«ر» «ل» گویذ و بجای «ش» «س».(غیاث 
اللغات). ||نیکو برداشته ناشدن زبان جهت 
كرانى. (منتهی الارب): و بسبار باشد که 
مردم اللغ را بیماری گرم افتد زفان كثاده 
كردد. 
الج. 0 (صء!) مردم صاحب غرور و متكبر 
راكويند. (يبرهان) (هفت قلزم). ||() 
خرامیدن بناز و تعم را نیز گفته‌اند. (برهان). 
الچ. [1]() لبلاب. (فهرست مخزن الادویه). 
ژعرور. (منتهی الارب) (تفلیی) (اوبهی). 
الج [1لجج ] (ع نتف) ستيهندهتر. 
-امثال: 
الج من الحمى. 
الج من الخنفسا. 
الج من الذباب. 
الج من الكلب. رجوع ثود به مجمع الامثال 
میدانی. 
الجاء . !!] (ع مص) مضطر کردن کسی را 
بکاری. (منتهی الارب). بستم بر کاری 
داشستن. (تاج المصادر بهقی). ملجأ 
گردانیدن. (مصادر زوزنی). ||سپردن کار را 
بخدای. (منتهی الارب). انداختن کار خود 
را بر خدا. (غغیاث اللغات). |انگاه داشتن. 
(متهی الارب). نگاه داشتن از بدی. (غیاث 
اللعات). || وا گذاختن دهقان و زمیندار ملک 
خسود رابه یکی از نزدیکان خلیفه. تا 
اجحاف عمال خراج را بک‌اهد. جرجی 
زيدان در تاريخ تمدن اسلامی آرد: از علل 
قراوانى ضياع خلفا و رجال دولت, الجاء 
مردمانست ضياع و زمينهاى مشجر خود را 
به خويشاوندان يا عمال خليفه. تااز خراج 
گزاف مصون ساند. و آن چنان بود که 
زمیندار از یکی از اینان رخصت می‌طلبید 
تا ضیاع خود را بنام او کند و صاحب ضیاع 
مُزارع وی میشد و بدین نهج در دفاتر 
ديوانى ثبت ميكشت سپس بمرور ایام اين 
ضاع ملک کسی مشد که بنام او ثبت شده 
بود. (تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان ج 
۲ص ۱۳۰. 
الجاج. [1] (ع مسص) بانگ کردن شتر. 
(منتهی الارب). 
الحار ثم الدار. (أَر نم مد دا] (ع 
جملة اسميه) (مثل) نخست همايه را 
بشناس سپس خانه بخر. نظيرالرفيق ثم 
الطریق. رجوع به مجمع الامثال شود. 


۲ الجاره. 


الحاره. (أَز /ر) ()۱ كو ناايست از 
ضونگ" (درخت جنگلی) که آنسرا در 
ارسباران بنام مذکور (الجاره), در خلخال, 
دقزدانه يا دقزدون و در كيلان: بلاخور 
نامند. رجوع به درختان جنگلی ثابتی 
ص777 و جستكل شناسى ستاعی ج ۱ 
ص ۲۶۵ و پلاخور و دقزدانه شود. 

الحاره. (ألَر /ر](0"با خوه آنگور 
گوندانست از ارجنک ! (درخت جنگلی) كه 
آن را در خلخال به همین نام (الجاره؛ در 
کتول. خوشه انگور و آش انگور. در 
«زیارت گرگان» اشنگور در کلارستاق و 
لاهیجان و دیلمان خرزال. در ديلمان شر ۰ 
در درفك سياه درخت, و در کجور کلی 
کک گویند و نام عربی اين درخت راعوسَج 
و شجرة الدكن و شوكةالصاعین گفه‌اند. (از 
درختان جنگلی ثابتی ص ۱۳۲). 

الحاف. (1)(ع) ج لجّف. رجوع به لجف 
خود. 

الجام. (!] (ع مص) لگام پوشانیدن ستور 
را. (متهی الارب). لگام نهادن بر اسب. (از 
اقرب الموارد). لكام برکر دن. (تاج المصادر 
بيهقى). اإداغ كردن به داغ لجام. (منتهى 
الارب). داغ کردن شتر با لجام. و لجام داغ 
و نثانة شتر است. (از اقرب.الموارد). |اتا 
دهأن رسيدن آب. (منحهی الارب) (قطر 
المحيط). ||الجام از حاجت کسی؛ بازداشتن 
أو. يقال: تكلم فالجمته والقمته الحجر. 
(لسان العرب از ذيل اقرب الموارد). |[چوب 
نهادن در سوراخ (قلاب) دیگ تا بان ديق 
را از جا بردارند. (از آقرب الموارد). 

الجام. (] (ع[) ج لَجَم. بمعنى زمينى که نه 
بت باشد ونه بلد.الارض لاغورو 
لانجد. (از اقرب الموارد). ياقوت در معجم 
البلدان أنرا جمع لجمة آورده است. رجوع 
به لجَم, شود. 

الحام. [) ((ج) جایی است از قوروقهای 
مدينه. اخطل كويدة 

و مرت على الالجام. ألجام حامر 

يثرن قطأ لولاسواهن هجرا. 

و عزوقین اذینه گویدء 

جاءالربيع بشوطى رسم منزلة 

احب من حبها شوطى و الجاما. 

(از معجم البلدان). 

الجامش. [أم] (تركى. !) رجوع به 
اولجامیشی شود. 

الجامشي. [أم] (تركى. [) رجوع به 
اولجامیشی شود. 

الجامیشی. (ا] (نرکی, !) رصوع به 
اولجايفى رتاریخ غازان خان 3 
انكلتان ص84 شود. 

الجایتو. (] ((خ) سلطان محمد خدابنده از 


ایلخانان ایران بود. کلمة الجایتو در کتب 
تاریخی معتبر و سنگلاخ تألیف میرزا مهدی 
خان بصورت اولجایتو (با واو) امده و این 
ضبط صحیح بنظر میرسد. رجوع به 
اولجایتو و محمد خدابنده شود. 

الجبر. [أج](ع) علم جبر و مقايله. 
رجوع به جبر شود. 

الحخت. [أج] (!) اميد و طمع و حاجت. 
رجوع به الچخت و فرهنگ اسدی و 
فرهنگ اوبهی و واژه‌نامةٌ معیار جمالی شود. 
الجرود. [] (خ) در نسخه‌های 
نزهةالقلوب بصورت فوق و بصورتهاى 
ايجرود و انجرود و الخرود از توابع سجاس 
و سهرورد در عراق عجم آمده و ظاهراً 
أيجرود صحيح است و در فرهنگ 
جفرافيايى ايران نيز ايجرود است. رجوع به 


أيجرود شود. 
الحزاثر. (اج ء] (اخ) رجوع به الجزایر 
شود. 


الحزایر. لأَجَ ي] (اخ)* کشوری است در 
شمال غربی افریقاءه مساحت ان در حدود 
بسه ملیون هبزارگز مربع و سکتة آن 
۰ بتن است که از ان یک میلیون 
غير مسلمان و از این يك ميليون Vises‏ 
تن فرانضوی هستند. از شمال به دریای 
مدیترانه و از مشرق به غرب تونی و از 
جنوب په صحراء و از سغرب ببلاد مغرب 
تفيم میشود: 
اول - منطقة تل که ميان كوه «الاطلس» و 
درياى مديترانه قرار دارد و سرزمين زراعی 
است. دوم - جلگه‌های مرتفع كه براى 
چراگاه جاربایان مناسب است و 
دریاچه‌هایی شور دارد. سوم - جبل اطلس 
صسراوی که در بعضی جاها دارای 
واحه‌هایی است. 
محصولات زراعی آن: حبوبات. انگور, 
زیتون, میوه‌هاء سبزیهاه توتون, پنبه» و 
ولات سی ی آم ری رتاش 
فسفات. و فراورده‌های صنعتی ان مواد 
خورا کی.شیمیابی و گیاهی است. 
تقسیمات اداری: الجزایر به ۱۲ ایالت 
تقسیم شده ات بدین قرار: الجزاییر. ببطناء 
بسونه, قستطینه *( کنستانتین), الصدید. 
مستغانم. اران, اوركانس وبل (ارلینزفیل), 
وهران, سطیف. تباره, تیزی اوزو. تلم‌ان. 
و مناطق به گانۀ جنوبی: تقرت. غردایه و 
عین الصفراء نیز جء الجزایرند و از نظر 
ادارة حکومت پدان می‌پیوندند, و صمجنین 
سرزمیهای خشک و لم‌سزرع و دارای 
معادن نقت است. پایتخت اين کشور الجزایر 


الجزایر. 

است که ۰ تن سکنه دارد و بندری 
تجاری مهم بر دریای مدیترانه و شهری 
صمتی است, خورا کها و صنایم شیمیایی و 
اماف از لا رمات اتر 
دانشگاه معروفى دارد. شهرهاى معروف 
الجزاير بدين قرار است: 

الجزایر. وهران, فليب ویل (فلیبفیل), يونه. 
بجایه (همهٌ اییها بندرند), قسنطینه, سطيف. 
بلیداء سیدی‌بن عباس, تطصان. وجدة. در 
كيهان سال 5١‏ جنين امده است: مساحت 
الجزاير چهار برایر مساحت فرانسه و 
نزدیک به یک برابر و نیم مساحت ايران 
است, و جمعیت آن در حدود نه میلیون تن 
است که از این عسده یک میلیون تن 
زاوی اااي االات نای و 
مسیحی هستند وبقیه ملماند وبه زیان 
عربى تكلم ميكنند. درين كشور هر سال 7 
میلیون تن آهن, ۰۰ ۰ تن فسفات و 
۰ تن زغال بدست می‌اید. در 
جنوب و جنوب شرقی الجزایر معادن وسیع 
تاريخجة الحزاير: قبل از تمجاوز فرانسه. 
الجزاير داراى استقلال كامل بود واداره آن 
بعهدة يك تن بودكه لقب «داى» داشت. 
سرتامر كشور مركب بود از 7 استان بزرگ 
که‌ادار؛ هر يك از استانها بعهدهٌ يى «باى» 
بود. الجزایر با کشورهای مختلف جهان 
روابط دیپلماسی داشت. کشتیهای متعدد این 
دولت گندم و سایر مسحصولات و تولیدات 
کشور را به نقاط مختلف جهان صادر 
میکرد. فکر تصرف الجزایر از پایان قرن 
هشتم هجری بعد. یعتی از زمان انقضای 
جنگهای صلیی که با فدا کاریهای 
صلاح‌الدین ایوبی بنفع مسلمانان پایان یافت 
بوجود امد. در سال ۱۱۴۶ ه.ق. «لاوی 
کری» کنیش معروف که مطالعاتی در 
کنورهای آسیایی و افریقایی داشت وستتفا 
اعلام کرد: «رسالت الهی به ما حکم میکند 
كه مردم الجزاير را تأبع دين مسيح كتيم و 
تمام اين نقاط رايه نور تمدن اتجيل منور 
سازيم». بدين ترتيب و با بهاندهاى مذهبى 
فکر اشفال الجزایر بوجود آمد و سرانجام 


1 - ۰ 

2 -. ۰ 

3 - ۳۳۵۲۳۳۷5 ۰ 

4 - ۵۰ 

5 - Algérie. 

این کشور را در فدیم نرمیدی 9ن۳(0دل۱ 

میگفتند. رجوع به لارزس و ابران باستان ج ۱ 
ص۲۷ ج ۲ ص ۱۸۶۵ شود. 

۶-چنین است در من اعلام المنجد و در نقثه 

جغرافیایی آن. 


الجزاير. 


الجزایر. ۳۱۸۳ 





در پسنجم ژوئیة ۱۸۲۰م.(تیرماه ۱۲۰۹ 
ه.اش.انیروهای فرانصوی پس از بردی که 
۲ روز ادامه داشت وارد شهر الجزایر 
پایتخت الجزایر شدند. «دای» تسلیم شد و 
نیروهای نظامی دولتی متواری گشتد. ولی 
چنانکه خواهیم دید مردم این کشور هرگز 
تسلیم نشدند و تا پیروزی نهایی به نبرد 
ادامه دادند. 

نخستین جسنکك: سردم بسرکردگی «امیر 
عبدالقادر» و پدرش «محيىالدين» يس از 
تصرف الجزیره و شهرهای دیگر در «میلیه» 
جلو ژنرال « کلوسیل» را گرفتد. در سال 
۳ ه.ش, عبدالقادر فرانسویان را ناچار 
به عقد قراردادی کرد که بر طبق آن 
مسلمانان دارای آزادی در بسجا آوردن 
احکام مذهبی و رقت و آمدهای تجاری 
شدند و اسیران ود را نیز پس گرفتند. 
عبدالقادر تا سال ۱۲۲۶ ه.ش.سبارزات 
مردم را رهبرى کرد و در مقابل ۱۸۰ هزار 
متجاوز فرانسوى ايستاد. ولى فرانسويان 
بتدریج قراردادها را زیر پا گذاشتند و 
سراتجام در اين سال عبدالقادر را دستگیر 
کردند و نختین مرحله مقاومت منظم 
الجزايريان را موقتاً درهم شکستند. پنجسال 
بسعد «س‌سمدین عبداله» و پسرش 
«سیدسلیمان» در واحه‌های جنئوب بمدت 
۰سال بر ضد نیروهای فرانسه دست 
بمقاومت منظم زدند ولی در سال ۱۳۴۹ 
ه.ش. در سیدان» شكت خوردند و 
مرحلة دیگری از مبارزات مردم الجزایر 
بدون تیجه پایان یافت. پس از این مراحل 
«محمد مقراتی» و «شیخ حداد» با صد هزار 
تن فرانسویان را نزدیکی ساحل مدیترانه 
عقب زدند, ولى شدت عمل و خشونت 
فرانسویان و مرگ «مقراتی» در سال ۱۲۵۱ 
ه.ش.مردم را ناچار به عقب‌نشیی کرد. 


یک انقلاب مهم دیگر در سال ۱۲۹۵ ه.ش. 


در کوه «اوراس» روی داد, باز هم نتيجة 
لازم بدست نیامد. بدین ترتیب مردم الجزایسر 
در همین حال كه خود را مهیای مقاومتهای 
مثبت بعدی میکردند مهر سکوت بر لب 
زدند و با بی‌اعتنایی بسربازان فرانسوی و 
بایکت آنان که بشدت فرانسویان را ناراحت 
میساخت دست بمبارزه متفی زدند. 

انقلاب قسطتطنیه: نختین انقلاب پس از 
ایسن دوران طولانی سکوت در سال 
۴ .ش.از شهر ق طنطنه يا ق نطه 
(واقع در شمال شرقى الجزاير) آغاز شد. در 
این سال که جنگ جهانی دوم در ضرف 
بایان بسود مردم الجزایر که خود را 
حت الامكان آمادۂ کسب استقلال کرده 
بودند قیام کردند. ولی فرانسه با خدت عمل 


غير منتظره در برابر اين قيام ايستاد و 
۰ تن از مردم الجزایر را کشت و بدین 
ترتیب به آنان آموخت که خود را برای 
جهاد وسیعتر و طولانی‌تر آماده کنند و آنان 
نیز همین کار را کردند. در الجزایر ۲ میلیون 
هکتار اراضی قابل کشاورزی هست. در 
ماده پنجم قراردادی که در همان سال 
۹ ه.ش.از طرف ژنرال «بورمون» 
فرانسوی به الجزایر تحمیل شده بود قرانسه 


تعهد کرد که به اراضی مردم دست‌درازی ‏ 


نکند ولی پس از استقرار در این کشور. 
دست بمصادره اراضی و اسوال عمومی زد 
بطوری که قسمت عمدء زمینهای اراضی در 
اختیار اقلیت فرانسوی قرار گرفت و ۶ 


میلیون و ۵۰۰ هزار کشاورز الجزایری فقط . 


۳ میلیون هکتار زمین نامرغوب قابل کشت 
داشستند. مستجاوزان بسرای اجرای این 
تصمیمات عد؛ زیادی را تبعید و زندانی 
کردند بطوری که دولت فرانسه ناچار شد 
میأتی را پرای رسیدگی به وضم اراضی به 
الجزایر بفرستد. اين هيات در گزارش خود 
نوشت: در خلال یک شب و روز مملکت 
الجزایر به یک صحنة بزرگ ظلم و غضب 
تبدیل شده است. فقط کسانی میتوانند 
اراضی خنود را حفظ کنند که یکی از 
انتقلالطلان زابه قواق فراسه معرفى 
کند و الیته این نوع اشخاص بثك در 
الجزایر بسیار کميابند. 


جنبش آزادیبخش: اما جبش اصلی و 


آزادی‌خش الجزایر و استخوان‌بندی آن, در 
سال ۱۳۱۶ ه.ش. «مصالی», «عمران». 
«عسبدالررحسمن‌کیوان» و عده‌ای دیگر از 
رهبران الجزایری حزب «انتصارالحصریات 
الای مقراطیه» (پیروزی و کب آزادی و 
دموکراسی) را تأسیس کردند ولی پس از 
قتل عام بهار ۱۳۲۴ ه.ش. در قسطنطنیه 
اين حزب غير قانونى اعلام شد و رهبران 
حزب بطور مخفی مبارزة استقلال‌طلبانة 
خود را ادامه دادند در خرداد همان سال 
ا کثریت کمیتة رهبری حزب که ۲۸ تن بودند 
تصمیم خود را برای شروع انقلابات عمومی 
گرفتند و «مولای مرباح». «مصالی» و 
«احمد مرغته» را که مخالف این اقدام بودند 
برکتارکردند. در آغاز پیز همین سال طبق 
دستور كميتة رهبری, انقلاب شروع شد و 
در یک روز در ۶۸ شسهرستان الجزایر 
مسات و پادگانهای فرانسه مورد حمله 
قرار گرفت. ایین ۲۸ تن که پس از شروع 
ان قلاب «جمهه ازادیب‌خش الجزایس» را 
بمنظور رهیری نظامی انقلاب تشکیل دادند 
عبارت بودند از دکتر محمدالامین دباغین 
(رهبر کل جبهه), احمد بن بلا» عمران» 


عبدالرحمن کیوان, دکتر سین آیت, احمد 
و محمد خیضر, محمدبودیاف. دکتر سحمد 
اشرف» محمد يزيد عبدالحمید مهری, احمد 
بوداء محمدالعربی مهیدی که در زیر شکنجة 
فرانسویان جان سپرد. و ۱۶ تن دیگر. س 
از تاسيس جبهه اعلام شد كه هيج حزبى 
نمی‌تواند بجبهه ملحق شود مگر آنکه قبلا 
انحلال خود را اعلام نماید و سپی افراد آن 
به عضویت جبهه درآیند تایکپارچگی 
کامل در جهاد و انقلاب محفوظ بماند و 
جبهه که نمایند؛ تمام مردم الجزایر است 
بتواند وظيفة خود را ببهتر و زودتر انجام 
دهد. جمعيت «العلماء» و حزب «احباب 
بان الحريه» كه رهبرى اولى با شيخ محمد 
شیر الابراهیمی, محند توفیق السدنی و 
شیخ‌العربی البستی, و رهبری دوم با فرحت 
عباس و دكتر احمد فرانسیس بود. فوراً 


۰ منحل شدند و به جبهه پیوستند. همنگام 


شروع انقلاب: در ۱۲۲۴ «ه.ش.عد؛ ار تش 
انقلابیان که آن وقت شکل پارنیزانی داشت 
به ۳ هزار تن میرسید. مردم الجزاير قبل از 
شروع انقلاب سعی میکردند تا با مذا کرات 
مسالمت امیز استقلال خود را تحقق بخشد 
ولی فرانسه بهیچوجه زير بار نرفت و مردم 
الجزایر نیز پس از شروع انقلاب که مراحل 
ابتدانی آن علنی بود مرکز خود را در 
كوههاى اوراس و شمال قمطتطنیه و مناطق 
القبایل قرار دادند.. طولی نکشید که عده 
افراد ارتفن. آزادیبخش از ۱۵ هزار تن نیز 
تجاوز کرد. گذشته از اين گروه. آن عده از 
مردم نیز که بکار و زراعت و ساير امور 
اشتغال داشتند بهمکاری غیر مستقیم با 
برادران قهرمان خود پرداختد و دستورات 
جیهه را در سورد اعتصاب و اعتراض و 
یره بکار صی‌بتند. حستی کشتارهای 


1 دسته جمعی از طرف فرانسویان نیز این مردم 


بازنیداشت. در روز اول انقلاب اإعلامية 
مفصلی از طرف جبهة آزادی الجزایر انتشار 
يافت, در اين اعلامیه هدف انقلابیان بخوبی 
تشريح شده بود. كلة مردم الجزاير اين 
اعلاميه را يذيرفتند. ودر تيجه فشار قواى 
شده بود که طی ۳سال اول ۴۰۰ هزار تن از 
کسبه و مردم عادی الجزایس به تونس 
گریختد. مهمتر اينکه بر طبق آمار سنتشر 
شده | کثر شهدای الجزاير از ميان همین مردم 
خارج أز ميدان جهاد ميباشند. از همين 
زنان و کودکان و پیرمردان که به زندگی 
عادی خود ادامه مي‌دادند. اقدام ملیون 
الجزایر از همان آغاز کار قاطع و سریع و 
فدا کارانه بود و کشتارهای وحشیانه آنان را 


۴ الجزاير. 


الجنكخان. 





ازادامة راهى که در پیش گرفته بودند 
بازنميداشت. 

ستاد ارتش آزادیبخش الحزاير: در مدت 
هشت سال هر روز ارقام کشته‌شدگان 
افزایش می‌یافت. ولی روزبروز بر میارزه 
دلیرانة مردم الجزایر و به همین نسبت بر 
شدت عمل و ترور و کشتار فرانسویان 


افزوده میشد. از اوایل مهرماه ۴ «.ش. 


تحول بزرگی در کار انقلابیان بعمل آمد ر 
یک جبهة نظامى آنان در مغرب الجزاير 
شروع بكار كرد. اين اقدام فرانويان را 
بيش از ييش مضطرب ساخت و نیروهای 
اعزامی فرانسه در الجزایر رو به تزاید 
گذاشت و به ۰ هزار سرباز مسلح بالغ 
شد. بسیاری از اين افراد از اعضای لزیون 
معروف فرانسه بودند و در مقابل الجزایریان 
چنان شدت عمل از خود نشان دادند که 
صفحه‌های ننگینی در تاريخ پجای گذاردند 
و در مقابل صفحات افتخا رآمیزی نیز در 
تاریخ الجزایر باز شد و نام افراد فدا کاری 
مانند جميله بوحيرد و جميله بوياشا در أن 
صفحات می‌درخشد., آمار کشته‌شدگان در 
٩۹‏ ماه آغاز نبرد الجزایر به ۱۰۵۰۰ تن 
رسید. 

هفتة خون: بزرگترین رقم کشتار الجزایر 
مربوط به هنگامی است که مسألة اين كشور 
در سازمان ملل متحد مطرح كرديد. جبهة 
آزادی الجزایسر روز هفتم اسفند ۱۳۳۵ 
ه.ش.مردم را به یک اعتصاب ۸روزه 
دعوت کرد و از فردای آن روز اعتصاب 
آغاز شد و در همین روز فرانسویان ارتباط 
الجزایر را با دنیای آزاد یکلی قطم کردند و 
برای درهم شکستن اعتصاب کوشیدند ولی 
کرششهای آنان بجایی نرسيد و در اين هفته 
چا ۰ تن از مسلیون و ۴۵ سرباز 
فرانسوی بقتل رسیدند و بطور کلی از آغاز 
نبرد تا پایان هفتهٌ اعتصاب بیش از ۲۵۰۰ 
تن از سربازان فرانسوی و ۱۷۰۰۰ تن از 
ملیرن بقتل رسیده بودند پس از پایان 
اعتصاب نیز از شدت مبارزه کاسته نشد و 
تا اردیهشت ماه ۱۳۳۷ ه.ش. که بدبال 
تشنجات شدید سیاسی در فرانسه. ژنرال 
دوگل زمامدار شد. کشتار همچان ادامه 
داشت چنانکه در قتل عام دهکد؛ کازبا 
(واقع در کوهستانهای شرقی الجزیره که 
ملیون از اين دهکده براى عبور از شرق 
الجزیره به نقاط جنوبی استفاده میکردند) 
۲ تن پر و جوان سلمان کشته شدند و 
زنان و کودکان از فرط وحشت گرفتار 
اختلالهای عصبی شدند. 

دستکیری سران جسبهه: روز اول آبان 
۵ ه.ش.پنج تن سران جبهة ازادی 


الجزاییر بدست فرانسویان ربوده شدند. | الجزایر. (أج ي] ((خ) پاتخت الجزائر. 


دست‌گیر شدگان احمل بن بلا. محمد حقيداء 
مصطفی لاشف» محمد بودیاف و حصین 
احمد بودند و دستگیری اين پنج تن موج 
عظیمی از احساسات مردم جهان را علیه 
دولت فرانسه برانگیخت. 

مرحلة حد‌ید: در ارایل سال ۱۳۳۲۸ ه.ش. 
مسقارن با روی کار آمدن ژنرال دوگل 
مرحله‌ای تازه در مبارزات مردم الجزاير 
آغاز شد. در ۲٩‏ شهریور سران جبهه‌های 
ازادی‌بخش الجزایر تشکیل دولت ازاد را به 
ریاست فرحت عباس اعلام کردند و در 
كابية اين دولت أحمد بن بلا معاون نخست 
وزیر و کریم بل قاسم وزیر جنگ بود. 

در مهرماه سال ۱۳۳۷ھ .ش.ژنرال دوگل 
که پیش از این به کمک کمیتۀ نجات ملی در 
الجزایر روی کار آمده بود نردبان ترقى خود 
را سرنگون ساخت بدین ترتیب که بنا به 
دستور او افسران ارتش فرانسه از کمیتة 
اقلابی خارج شدند. بدنبال این تصمم 
فرانسویان مقیم الجزایر اعتصاب کردند ولی 
ژنرال دوگل بکوشش خود برای حل مأل 
الجزایر ادامه داد و :ملیون الجزایر نیز اعلام 
کردندکه برای مذا کره‌با دولت فرانسه 
آماده‌انید. در آبان ماه سال ۱۳۳۹ ه.ش. 
یکبار دیگر افراطیان الجزایر ( کميتة نجات 
ملی) طفیان کردند ولی با شکست مواجه 
شدند» و این بار افراطیان, مسلمانان الجزایر 
را قتل عام میکردند. در دیماه ۱۳۳۹ ه.ش. 
رفراندوم دوگل برای خودمختاری الجزایر 
انجام شد. اما افراطيان دست راستى كه 
سازمان ارتش سری را تشکیل داده بودند 
مانع از اين شدند که مأل الجزایر حل شود 
و ژنرال شال فرمانده نظامی فرانسه در 
الجزایر علیه دوگل کودتا کرد. اما اين کودتا 
نيز بی‌ثمر ماند. سرانجام قرارداد آتش‌بی 
در آخرين روزهای بهمن ميان مليون 
الجزایر و فرانسه به امسضا رسید و در اسفند 
۰ ه.ش.قرارداد آتش‌بس اجرا شد و 
بسدین ترتب بجنگ و خونریزی که در 
حدود ۸ سال ادامه داشت پایان داده شد و 
اخیراً پس از اعلام آتش‌بس, قراردادی 
میان الجزایر و فرانسه در شبهر آویان منعقد 
شد که بنام قرارداد اویان معروف است. 
بموجب اين ييمان دولت الجزاير با حفظ 
تعهداتى در قبال فرانه به استقلال نايل شد 
اما اين يمان نيز مورد اعتراض الجزاير 
است و شايد در ايند نزدیک دولت الجزایر 
آن را لغو كند. رجوع به كتاب الجزاير و 
مردان مجاهد تاليف حن صدر و مجلة 
كاوش شمار؛ ۷ و قاموس الاعلام تركى 


A 


سود. 


یاقوت در معجم البلدان گوید: الجزاير نام 
شهرست بر ساحل دریا مان افریقیه و 
مغرب که از «بجایه» چهار روز فاصله دارد. 
اين شهراز خواص بلاد بن ى حمادين 
زيرىبن مناد صنهاجى بود و به جزائر 
بنی‌مزغنای شهرت داشت و أن را جرزيرة 
بنی‌مزعنای نیز گفته‌اند. شهری قدیمی است 
و آثاری از گذشتگان و عماراتی طولانی 
استوار دارد که از حکومت اقوام گذشته 
حکایت میکند و صحنی دارد که با سنگهای 
رنگارنگ کوچک مانند موزائیک مفروش 
شده و در آن عکسهای جانوران در نهایت 
هنرمندی تصویر شده است. و دارای بازارها 
و مسجد جامعی است. للگرگاه آن با امن 
است و چشمه شیریی دارد و صاحبان 
کشتیها از افریقیه و اندلس و جاهای دیگر 
بدانجا آیند. (از معجم البلدان چ دارصتادر, 
دار بیروت ذیل جزاثر). پایتخت کشور. 
الجزاير الت كه ۰ تن بکنه دارد. 
بندر تجارى مهم وأز مرا كز صنمتى است, 
مواد غذايى. مصوعات شيمايى ر 
پارچه‌بافی آن معروف است و دانشگاهی 
دارد. رجوع به الجزایر ( کشور) و سفرتامة 
ابن‌بطوطه شود. 
الحز براس. 0 ج] لاخ" يا 
جزيرةالخضراء شهرى در اسيانيا. رجوع به 
جزيرةالخضراء شود. 
الحزیرة. [اج ] للغ) بينالنهرين. 
[نخبةالدهر دمشقي). الجزيره يا عراق عرب 
نام زمينهاى واقع ميان دجله و فرات و 
شامل رقه. موصل, سنجار, دیاربکر و بغداد 
است ایسن نسواحسی را مزوپوتامی " نیز 
میگویند. (از لفات تاربخیه و جغرافية ترکی 
ج .)١‏ الجزيره يا جزيرء أقور, ميان دجله و 
فرات و مجاور شام و شامل ديار مضيو 
دیاربکر است. (از امتاعالاسماع مقریزی» 
۷ و حاشية آن). در کامل این اثیر (ج ۷ 
ص۱۳۴ و ۱۳۷). الجزیره تقطه‌ای از واسط 
ذکر شده است. رجوع به عراق عرب و 
بع نالتهرين و لغات تاريخيه و جغرافية ترك 
ج ۱شود. 
الحزیره. اج ر] (إخ) همان الجزاير 
پایتخت کشور الجزایر است. رجوع به 
الجزایر (پایتخت) شود. 
الحمة. چ ] (ع () ج لسسجام. (دهار) 
(اقرب الموارد) (انندراج). رجوع به لجام. 
شود. 


الحنک خان. 1 ](إن) لقب قب لخانبن 


,۰ 1 
(نخبه‌الدهر) .۱۸۵۵۵۵۵۱2۳8 ۱ - 2 


الجو. 

تومنهخان از خانان تركتان جد سوم 
چنگیزخان, که پس از مرگ تومه‌خان بر 
تخت خانی نشست. وی رعیت‌پرور و 
شجاع و سخی و عادل بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ طهران جرء اول از ج ۳ ص 
0 شود. درج خيام ج 9 ص18 النجيى 
جاب شده است. و رجوع به همین كتاب 
چاپ مسذکور ص۱۳۲ و ۱۴و ۱۵و۴۷ و۲٩‏ 
وهم مادة الجنك در اين لغتتامه شود. 
الجو. [ ] (اخ) از فرزندان غسازان‌خان. 
رجوع به فهرست تاریخ غازانی چ انگلستان 


شود. 
الجوع. [1](ع لا گرسنگی. رجوع به جوع 
شود. ||در مقام شکایت از گرسنگی گویند. 
و گاهی الجوع الجوع به تكرار أرند. 
الحه. (ا ج) (ترکی, !) با الچه یا الجی. مال 
و جنس و بندی که در تاخت ملک بیگانه 
گیرند. (آندراج). مال غارت و اسرائی که 
در تاخت ملک بیگانه گیرند. افرهنگ 
نظام)؛ 
گرصاحب‌زمان را وقث ظهور میبود 
از بهر الجه میرفت دنبال لشکر او. 
واله هروی (در هجو ترکی از آنندراج) 
الحه. (أج)(تركى. [) نام نوعی قماش 
است. (سنکلاخ). جامة راهراهه رنگ‌ارنگ. 
مخفف الاجه ترکی. رجوع به الجه شود: 
گشاده‌بر رخ کمخات دیدة الجه 
بدان دلیل که این ناظرست و آن منظور. 
نظام قارى. 
چشمهای الجه باز بروی مله‌ایست 
همچو عاشق که کند دیده به روی دلدار. 
نظام قاری (ص ۱۴). 
الحه‌خان. [] (إخ) لقب سلطان احمدخان. 
رجوع به احمدخان و حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۴ (فهرست) شود. 
الحبي. [1] (ترکی, زا بدل الجه. (فرهنگ 
نظام). جنس و بندی که در تاخت ملک 
بیگانه گیرند. الجه. رجوع به الجه شود: 
آن سرو سهی چون قدح می بگرفت 
از آتش می برگ کفش خوی بگرفت 
بیچاره دل ریش مرا سوخته یود 
آن دلیر ماهءچهره الجی بگرفت. 
خواجوی کرمانی (از آنندرا اج). 
الحين. [!] (إخ)! ناحيدايت از اسكاتتد 
شمالى. مركز أن نيز الجين " است. سكنة أن 
۰ تن وسکنه مرکز آن ٩۰۰۰‏ تن 
است. 
الچخت. (۱/1/ج ۲۱() طمم. (فرهنگ 
اسدی نخجوائی) (فرهنگ اوبهی). طمع. و 
بکسر نیز گفته‌اند. (از شرفنامة منیری). امید. 
(فرهنگ اسدی ج پاول هورن). طمم و 
امید. (فرهنگ جهانگیری). طمع و حاجت و 


امد و چشمداشت. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ شعوری در فرهنگ خود (ج ۱ 
ورق ۲۳۰ الف) به همین صعنی چسخت (بی 
الف و لام) آورده است. انتظار : 
جز این بودم امید " جزین داشتم الچخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت*. 
کائی(از فرهنگ اسدی). 
به الچخت خود را میفکن بدام 
میان دلیران شوی نیکنام. 
فردوسی (از آنندراج و انجمن آرا). 
یگانه شبخ ابواسحاق شاهی 
که‌انی وجن بدو دارئد الجخت. 
شمی فخری (از جهانگیری). 
الچنکت. [أج] اس کید !) و موزل 
فرمابرداران خود. (از فرهنگ ناظم 
الاطباء). رجوع به الجنک‌خان شود. 
الجوق. [ألَ] (تركى, إ) نوعى خيمه. توعى 
چادر ترکمانان. با الاچق و الاحيق مقايه 
شود 
بمرای ضرب همت بقراضه‌ای چه لافم 
چه کند بپای پیلان الچوق ترکمانی. نظامی. 
رجوع به آلاچیق و آلاجق شود. 
الچه. (ا ج] (ترکی, !) رجوع به الجه شود. 
|إنوعى از پارچة ریشمی (پشمی) الوان, و 
این لفظ تسرکی است. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). 
الچه. [[ج) ((خ)" نام شهری است در ایالت 
الیکانت ۲ از اسپانیا. ۵۵٩۰۰‏ تن سکنه دارد. 
رجوع به ضميمة معجماللدان ذيل الش و 
قاموس الاعلام تركى و فهرست الحلل 
السندسیه ج ۱و ۲ شود. 
الچبي. [۱] (ترکی, ) رجوع به الجه و الجی 
وغياث اللفات شود. ||(ص) كيرنده و 
ستاننده. (غیاث اللغات). 
الچیی. (!] (ترکی. |) ایلچی. اذرهنگ ناظم 
الاطیاء). بمعنی فرستاده و رسول. ايلجى و 
إلشى و الاجى نيز كويند جمع أن إلجيّة 
است. (دزی ج ۱ص ۳۳). در اذربایجان 
ایلچی نویتد و الچی تلفظ کند. رجوع به 
ایلچی شود. ||سفیر و وزیرمختار. (فرهنگ 
ناظم الاطباء). 
الجیجچک. 1أ چا (اخ) نام پادشاهزاده‌ای 
است. (ترفامة منیری). نام پادشاه‌زاده‌ای 
از تسرک. (هفت قلزم) (بسرهان قتاطع) 
(آنندراج), نام یکی از شاهزادگان ترکستان. 
(فررهنگ ناظم الاطباء): 
آن ماه نو کجاست که مه خا کپای اوست 
الچیچک آنکه حجرء جنات جای اوست. 
خاقانى. 
الجيق. [أ] (تركى. ) الاجق. رجوع به 
الاچق و الچوق شود. 
الح. [] ((خ) شهرکی است (بناحیت پارس) 


۳۱۸۵  .حاحلا‎ 


به برا کوه‌نهاده» کم‌مردم و با کشت و برز 
بسيار. (از حدود العالم). 

التحج. [أجِن] (ع | الحی». ج آخن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به لحى شود. 

الحاء ۰ (!] (ع مص) آرردن چیزی که بر 
آن ملامت کنند. (منتهی الارب) (انندراج). 
بجا آوردن عملی که بر آن سرزنش کننند. 
(از السنجد) (اقرب الموارد). |انزدیک 
رسیدن چوب به برکندن پوست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فرارسیدن هنگام آنکه 
پوست چوب را بکنند. (از اقرب الموارد). 

الحائبی. 1 (إخ) دهی است از دهستان 
مان آب بخش مرکزی شهرستان اهمواز» كه 
در ۳۹ هزارگزی شمال باختری اهواز, كنار 
راه شوسۀ آهواز به اندیمشک در ساحل رود 
کرخه قرار دارد. دشت و گرمسیر است و 
سكنة آن ۲۵۰ تن ثیعه هستند که به عربی 
و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
رودخانه کرخه تأمین میشود و سحصول آن 
غلات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی قالیچه و جاجیم بافی است. 
راه شوسه دارد. سا کنان آن از طایفة الحائی 
و چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج (f‏ 

الحاج. [!] (ع مص) مضطر و ناچار کردن. 
واداشتن. مجبور کردن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). تلجثه. (لجاء. مضطر کردن کسی 
را بسوی دیگری. (اقرب الموارد). الصجه 
اليه الحاجاً؛ مضطر كرد او را بوى وى. 
(منتهى الارب). 

الحاج.(۱1(ع اج حج. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به لحج شود. 

الحاح. [!] (ع مص) ستیهیدن در سوال و 
درخواست و طلب چیزی. (سنتهی الارب). 
درخواست کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
زارى كردن و درخواستن و مبالفه كردن در 
کاری.(انندراج) (از غياث اللغات). 
ستيزيدن واستيزه كردن در خواستن جيزى. 
[لحاف. (اقسرب الموارد) (تاج المصادر 
بهقی). الظاظ. (اقرب الموارد). پژوژنا کی. 
(از ترجمة رسال حی‌بن یقظان). تقاضا و 
ابرام و اصرار و اتماس. درخواست از روی 
عجز و فروتنی. (ناظم الاطباء): از من بپرس 
به الصاحی تمام. ( کلیله و دمنه). زن 


1 - Elgin. 2 Elgin. 
۳-رجوع به برهان قاطع شود.‎ 
-نل: اوهید و.‎ ۳ 
۵-نل:‎ 
جهان جای بتلخیست تهی بهر و پردخت‎ 
جز این برد مرا طمع و جز این بودم الجخت.‎ 
6 - Elche. 7 - ۸۰ 


IAF‏ الحاح كردن. 


مراجعت الحاح در سیان آورد. ( کلیله و 
دمنه). و در اين باب الحاح و مبالفة تمام 
بجای آوردند. (روضةالصفا). ||پیوسته 
باريدن باران و بر جاى بودن أن. (منتهى 
الارب). ایستادن ابر و دایم باریدن باران و 
بر جای بودن آن. (آنندراج). |اسرکش 
كرديدن شتر وناقه. (متهى الارب) 
(آنندراج). سرکش شسدن شتر. (از اقرب 
الموارد). ||فروخوابیدن ناقه بی علتی. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). ||مانده شدن 
معطیه و اهسته رفتن او. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مائدن و ناتوان شدن چارپا و 
آهته رفن آن. (از اقرب الموارد). ااریش 
کردن پالان ہشت ستور را. (منتهی الارب) 
(آتندراج). زخمی کردن بار پشت ستور را. 
(از آقرب الموارد). |اجای نرفتن شتر و جز 
آن. (منتهی الارب). از جای نرفتن شتر 
جز آن. (آنندراج). بر جای ماندن و حرکت 
تکردن شتر. (از اقرب الموارد). 

الحاح کردن. (اک :] (مسص مسرکب) 
ستبزه کردن در سوال و خواستن چیزی. 
الحاف. ستیهیدن. رجوع به الحاح شود: ا گر 
ما [معتصم ] دوش پس از الحاح که کردی 
ترا اجابتی کردیم در باب قاسم. بباید 
دانست که آن مرد چا کرزادة خاندان ماست. 
(تاریخ بيهقى 3 اديب ص ۱۷۴). سبکتکین 
الحاح میکرد و میترسانیدشان. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۰۴). و ببیب نداشته‌اند در هیچ 
روزگار که اندر چنین کارهای بزرگ با نام 
الحاح کنند. (تاریخ ببهقی). اکتون جون 
خداوند الحاح مي‌کند بی‌ادبی باند سخن 
نا گنس.(تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۹۵). 

آلجاد. (۱۱ (ع مص) از حد درگذشتن در 
حرم ( كعبه)و ميل كردن بظلم در أن؛ و 
رعایت نکردن و هتک حرمت آن و شریک 
قرار دادن بخدا یا شک کردن دربارۀ خدا و 
بقولی ستم کردن در حسرم و بقول دیگر 
احتکار طعام در آن (در مکه)". (از اقرب 
الموارد). کژکاری خواستن و ستمکاری 
جسستن. (تسقسیر کش ف‌الاسرار ج ۶ 
ص ۳۴۷). از حد درگذشتن در حرم و پاس 
فرمان نکردن یا شریک گردانیدن با خدای 
یا ستم کردن یا نگاه داشتن عن غله را جهت 
گران فروختن. (منتهی الارب). میل کردن و 
شرک نمودن در حرم و غله نگه داشتن تا 
گران شود و در حرم قتال کردن و ستم 

. كردن". (از آنتدراج). اندر حرم قتال كردن. 
(مصادر زوزنى): ان الذين كفروا و يصدون 
عن سبل اله و المسجد الحرام الذى جعلتاه 
للناس سواء العا كف فيه والباد و من يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب الم. (قرآن 
۲۳ ی عی ایشان که کافر شدند و 


برمی‌گردانند از راه خدای و از مسجد حسرام. 
آنکه مردمان را کردیم انرا و دادیم. یکسان 
است در آن شهری و دشتی مقیم و غریب, و 
هر که در آن کژکاری خواهد و جوید 
ستمکاری. بچثانيم او را عذاب سخت. 
(تسقیر کشف الاسرار ج ۶ص ۳۴۶و 
۷ االصد ساختن در گسور. (منتهی 
الارب). گور را لهد ساختن. (انتدراج). 
لحد کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). ادر لحد نهادن. (آنندراج ). کندن 
لحد براى مرده. كندن لحد. 20 
الموارد). ||مايل شدن و بركرديدن. (منتهى 
الارب). ميل و ععدول. (از تاج العروس). 
|| خصومت و جدال نمودن. (منتهى الارب). 
مجادله كردن. (انتدراج) (اقرب الموارد). 
|ااز دين برگنتن. يقال: الحد فى دين لله؛ 
یعی منحرف شد از آن و عدول کرد. 
(مستتهی الارب). از دیسن حسق برگشتن. 
(آنندراج). بچسبیدن (میل و انحراف) از 
حق. (مصادر زوزنی). بيجيدن أز حق. 
(ترجمة علامة جرجانى تهذيب عادل). 
انحراف و ميل و عدول از دين و جز أن. و 
طعن و بدكويى در أن. (از اقرب الموارد). 
كفر و بدعت درردين. بت يرستى. (ناظم 
الاطباء): 
پیش یأجوجی که ظلمت خانة الحاد راست 
دست و تيغ این سک ندر سداکسبر 
ساختند. خاقانى. 
بخبث نجله و فساد دخله و رجى اعتقاد و 
قبح الحاد موصوف و معروف بود. (ترجمة 
تاريخ يبنى ج ۲ ص .)12٠‏ ماده فاد 
و الحاد و کفر و عناد در آن تواحی منجم 
و متقطع گشت.(یسضاً ص۶۲ [إعيب 
کردن‌ کسی راو دروغ بربستن بر وی. 
(منتهی الارب). پست شمردن کسی راو 
سخن نادرست گفن دربارة او. (از اقرب 
الموارد). ||الحاد سهم؛ برخوردن تیر به یکی 
از در طرف نشانه. (از ار پ الموارد). 
الحاد.(1] (ع إ) ج لحد و لحد. (منتهی 
الارب) (اقرب رارم . رجوع به لحد و 
لح شُود. 
الحاس. [[] (ع مسص) گیاه ن خمتین 
رویانیدن زمین. يا چریدن ستور گیاه زین 
را. (منتهی الارب) (آندراج): الحاس ارض؛ 
يعنى رويانيدن آن نختين كياه راء و 
گفته‌اند: چریدن ستور كياء آن راء عبارت 
«اساس» اینست: الست الارض؛ انست 
م‌اتلحصه الدواب. (اقرب الصوارد). ااکم 
چرانیدن ستور را, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب المواردا. 
الحاصل. ([أأصٍ] زع ق( در اختصار کلام 
استعمال ميشود يعنى مختصرا و بالجمله و 


الحاق. 


القصه. (ناظم الاطباء). بارى. مَخلّص. 
بهرصورت. بالاخره. عاقبت. اخرالامر. قصه 
کوتاه. قصه کوند. الفرض. ملقصه. بالجمله. 
صاحب آنندراج گوید: چون از ادا كردن 
مطلبی عاجز شوند و خواهند که سخن را 
مختصر کنند لفظ الحاصل و حاصل کلام و 
سخن مختصر و سخن کوناه و امثال آن را 
كويد واينهاكويامرادف همدو 
«فىالجمله» نيز از اين قبيل است - انتهى. 
الحاصل و نظاير آن تكيه كلاماند و در مقام 
تأنی و مختصر کردن کلام سایق و شروع به 
مطلب لاحق استعمال شوند. و رجوع به 
مجموه مترادفنات ص ۲۷۳ شود. 
الحاظ. (] (ع () ج لحظه, بمعنی اتتدرون 
چشیم. بساطن‌السین. (اقرب السوارد) (از 
المنجد). رجوع به لحظ شود". |انظرهای 
گوشة چشم. (آنندراج). صاحب تاج‌العروس 
گوید: لحظ بمعنی لحاظ چشم (گوثشه و 
مؤخر جشم) است و جمع آن الحاظ است. 
يقال: فتنته بلحاظها و الحاظها - انتهى. 
الحاف. [[](ع مص) ستهيدن. (منتهى 
الارب). مبالفه كردن و لجاج کردن و 
ستبهیدن. (انندراج). الحاف سائل؛ ستیزه 
كردن و الحاح و اصرار او در خواستن. (از 
آقرب الموارد). الحاح کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان علامه تهذیب عادل): 
لایألون اس الحافا. (قرآن ۲۷۳/۲: 
یعی از مردمان چیزی تخواه ند به الحاح. 
( کشف‌الاسرار ج ۱ص 4۷۴۰. |[زیان 
رسانیدن. (منتهی الارب) (انندراج), زيان 
رسانیدن بکسی. (از اقرب الموارد). |[در بن 
كوهرفتن. (منتهى الارب) (انتدراج) (از 
آقرب السوارد. ||دامن‌کشان رفعن بناز. 
(متتهی الارب) (آنندراج), کشیدن داسن 
بزمین از تکبر و خودیندی. (از افرب 
الموارد). ][از بيخ کندن ناخن را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| بوشايدن لاس كى را. (از اقرب 
الموارد). 
الحافظ لد ین‌الله. رف ظٌ ل نَل لاه] 
(اخ) رجوع به حافظ لدین‌الّه شود. 
الحاق. 2 مص) دررسيدن. (تاج 
المصادر یهقی) (مصادر زوزنی) (انندراج) 


۱-در تفیر کشف‌الاسرار (ج ۶ ص ۳۵۳) 
آمده: قال رسول الله: احتكار الطعام بمکةالحاد. 
؟ -ابن عباس كريد: الحاد كثتن غير قاتل يا 
ظسلم به ضیر ظالم در حرم است. (از 
کشف‌الاسرار ج ۶ص ۳۵۲). 

۳- صاحب آنندراج گرید: الحاظ به کسر اول 
به معنی نگریستن بگرشة چشمم است؛ و این 
معنی در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 


الحاق. 


(ترجمان علامه تهذيب عادل). رسيدن. 
(منتهی الارب). پیوستن به آخر چیزی. (از 
آنندراج). ادرا ک. لحق. لحاق. (از اقرب 
المسوارد). رسیدگی و وصول. رسیدن به 
کسی‌یابه چیزی, پیوستگی و اتصال. 
چسبیدگی و التصاق و منضم شدن. (ناظم 
الاطباء). ||دررس‌انیدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی) (ترجمان علامه 
تهذیب عادل). رسانیدن و درجفانیدن. 
(متهی الارب). پیرو كردن جيزى به جيزى 
و رس‌انیدن و پیوستن بدان. (از اقرب 
الموارد). وابسعن به جميزى. (از آنندراج), 
ملحق كردن. ييوستن: والحقه بابائه 
الخلناءالراشدين. (تاريخ بيهقى ج اديب 
ص 00. 

- الحاق افتادن به...؛ پیوستن. منضم شدن. 
ملحق شدن: و انچه از جهة پارسیان بدان 
الحاق افتاده است شش باب است. ( کلیله و 
دمله). 

|الاصطلاح علم صرف) افنزودن حروف 
کلمة «منالی» است تا با آن معاملة همان 
کلمه را کنند و شرط آن یکی بودن مصدر 
انهاست. (از تعریفات جرجانی), صاحب 
كشاف اصطلاحات القنون كويد: الحاق 
انت كه يك يادو حرف به تركيبى افزايئد 
چنانکه زیادت غیر مطرد. و براى اقادةٌ 
معنایی باشد تا آن ترکیب ببب أن زيادت 
مانند کلمۀ دیگر (ملحق‌به) در شمارة 
حروف گردد. و همچنین هر یک از حسرکتها 
و سکونها چنان باشند که در سلحق‌به 
بوده‌اند و نیز ملحق و ملحق‌به در تصاریف 
از فيل مضارع. ماضى: امر» مصدر, اسم 
فاعل و مفعول (اكر م لحقبه قعل جهار 
حرفى باشد). تصفغير و تكير (اكر 
«ملحقبه» اسم جهار حرفی باشد نه پنج 
حرفی) مثل یکدیگر باشند مانند کوثر 
(ملحق‌به جعفر) که یک حرف آفزوده دارد. 
و الندد (ملحق‌به سفرجل) که دو حرف 
افزوده دارد. اما در اقَعَسَی که ملحق به 
احرنجم. و اصل آن «قعس» است همزه و 
نون الحاقی نیستد زیرا این دو حرف در 
پرابر همزه و نون «ملحق‌به» یعنی احرنجم 
آمسده‌ان د و تنها حرف افزوده یکی از 
سینهاست. و از جملهٌ ملحقات کوکب و 
زینب‌اند که ملحق‌به جعفرند و اصل آنها 
ککب و زنب است. و اینکه گفتيم زیادت 
غير مطرد باشد یعنی زیادت در افاد؛ٌ معنی 
در مثل آن سورد شايع و جاری نباشد 
جنانكه زيادت همزه درا كثرو افضل براى 
تفضيل. و زیادت میم در مفعل برای بیان 
مصدر یا زمان و مکان مطرد است و از این 
رو اين زیادات بیب الحاق نیست. و بايد 


دانست هر کلمه‌ای که بیش از سه حرف 
داشته و آخر آن دو حرف همجی منک 
(ادغام نشده) باشد آن کلمه مسلحق است 
ماتند الَدّد و مهدّد و سُوّدد (بقول سیبویه)ء و 
بنابراين مَعَدَ ملحق نیست. و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. ||در 
اصطلاح جانورشناسی الحاق در مژکداران 
یا انفوزوارها ! است. در کشف انفوزوارها 
غاباً مشاهده میشود که موقتاً دو حيوان به 
یکدیگر چییده‌اند و در ضمن تعویضی از 
مواد هستداى ميان آن دو صورت میگیرد. 
اين عمل را الحاق مينامند ولى غالياً قبل از 
این عمل یک کاهش هسته‌ای و یک فعالیت 
هسته‌ای مشضاهد» ميشود. رجسوع به 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی ج ۱ 
ص ۱۰۵ شود. ||الحاق» اصطلاحی است در 
علم استیفاء. رجوع به الحاقات شود. 
الحاق. [۲1(ع 0ج لحق. (سنتهی الارب) 
(انندراج). رجوع به لحق شود. 
الحاقات. [1] (ع 4 ج الصاق. رجوع به 
الحصاق شود. ||اصطلاحی است در علم 
اسیفاء. صاحب نفائش‌الفنون آرد: هرگاه 
مجموعی مکتوب شود یا باقی از حساب 
مثبت كردد و وجهى ديككر مغاير آنجه در 
تفصيل آن جمع آمده باشد بدان مضاف 
شود. آن را اضافت و الحاق خوانند., و در 
اين صورت خالی نباشد از آنکه مبلغ جمع 
یا باقی را در حشو نوشته باشند یا در ببارز, 
اگر در بارز نوشته باشند آن اضافت یا 
الحاق را بمقدار مد جمع یا باقی بکشند و 
وجوهات مضافه یام لحقه را در زیر آن 
تفصیل دهند و چون از تفصیل فارغ شوند 
بجملتان یا جملتاه بقدر آن اضافت یا الحاق 
بکشند و سربالائی اصل جمع یا باقی و 
انچه مضاف شده باشد در زیر آن بنوینده 
و جمم یا باقی مبلفی را گویند که در زیر آن 
جملتان یا جملتاه نویسند واگریک دو 
نوبت اين اضافه يا الحاق مکرر شود آخرین 
را الجملتان یا جملاه نشاید کشید بلکه 
فذالک السجموع بکشند. دیگر بر آن 
اضافت. بسیار نشاید کرد, واگرمبلغ جع 
يا باقی در حشو نوشته باشند و هممچنان در 
حشو اضافت کنند بلفظ «رأضیف» یا به 
الحق الی ذالک يا اليها يا مجردان بى مد 
بسیار نویسند, و علامت یک نون که رقم 
است بعد از تقریر اضافت و ذ کرمبلغ هم در 
حشو ثبت کنند و حاصل هر دو مبلغ اصل 
جمع یا باقی یا مبلق مضاف یا بارز اورند. و 
اگراین اضافت در حشو مکرر شود آخرین 
حاصل را در بارز آورند نوبت اول يا دوم را 
مثلاً همچنان در حشو ذ کر کنند بر هر یک 
حاصل باز امافت و الحاق میکنند بر وجه 


الحام. ۳۱۸۹۷ 


مذکور تا چندانکه به آخر رسد و علامت 
آخر حاصل کنند فذالک باشد بمد اندک» و 
حد عدد آنکه اضافت و الحاق خواه بر بارز 
باشد و خواه بر حشو تا چند نوبت روا باشد 
تعیین نکرده‌اند اما هرچند کمتر مکرر شود 
پسندیده‌تر باشد. (از نفائس الفنون قسم اول 
ص ۸۶). و رجوع به همین کتاب شود. 
الحاق کردن. اک :] ؛سص مرکب) 
پیوستن. چسبانیدن. ملحق کردن. منضم 
کردن. رجوع به الحاق شود؛ و شرايط 
اشفاق بسر لوازم کسرم الحاق کسردی. 
(سندبادنامه ص ۴۳ ۲). 
الحاقة. (آ حاق ق) (!خ) سور؛ شصت و 
نهمین از قرآن. مکی است و پنجاه‌ودو آیت 
دارد و پس از قلم و پیش از معارج است. 
رجوع به حاقة شود. 
الحاقی. [!] اص نسبی) مسوب به الحاق. 
غیراصلی. غیراصیل. مقابل اصلی: بيت 
الحاقی. 
الحاکم بامرالله. (ا ک م ب رل لاء] 
(إخ) رجوع به حا كم بامرالله شود. 
الحال. ۱1 (ع ق) اين هنكام. همين وقت. 
همین حالا. (فرهنگ ناظم الاطباء). | کنون, 
مركب است از الف و لام عهد و حال و 
بعضی از مردم که آنرا لفظی مفرد دانند و 
بکر اول خوانند غلط محض است. (از 
غیاث اللغات) (از آنندراج). کنون. فعلا 
بالفعل: 
بمشک و غالية خال و زلف أو قلمم 
نوشت مدحت محمودين حمسن الحال". 
سوزنى. 
الحال چنانج ضرية خراج هفتاد و دو دينار 
گشته...(تاریخ قم ص ۱۴۳). 
الحام. (1](ع مص) اقامت کردن و ایستادن 
در جایی. (از قرب الموارد). |اسا کن‌شدن 
ستور که احتیاج ضرب گردد. (مستهی 
الارب). ایستادن چهارپا چنانکه به زدن 
نیازمند باشد. (از آقرب الموارد). || خداوند 
گوشت بسیار شدن. (تاج المصادر بهقی). با 
شت بسیار شدن مردم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) ۴. فراوان بودن گوشت در خانة 
کسی. (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
|اگوشت آوردن. گوشت‌دار شدن مرغ و 
انسان. (از تاج المروس). |ادانه ‏ کنده شدن 
خوشه. امنتهی الارب). بادانه شدن کشت. 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب السوارد). 


۰ - 1 
دسته ای از جانوران یک‌سلولی که در آب 
زندگی میکنند. 
۲ - در این بت متوان آن را «اینک» معنی کرد. 
۳- صاحب آنندراج اقزاید: و فربه شدن. 


۸ الحامه. 


|إسسخت كُشش كردن بحرب. (ازتاج 
العروس) (متتهى الارب) (آنتدراج). 
||فرا گرفتن جنگ کسی راء ییقال: الحمه 
القتال؛ ی‌عنی جنگ ار را فراگرفت و 
گریزگاهی نیافت. (از منتهی الارب) (ذیل 
اقرب الموارد). ||پود کردن جامه راء و 
مهالمثل: آلجم ما اسدیت؛ یعنی بپایان 
برسان انچه را اغاز کرده‌ای. (از منتهی 
الارب). پود بربافتن. (تاج المصادر ببهقی). 
بافتن جامه. (از اقرب الموارد). كنايه از 
جامه برباقتن. (مصادر زوزنى). ||كتايه از 
سرودن شعر. بنظم أوردن شعر. (از اقرب 
الموارد). |إأكوشت دادن. (مصادر زوزنى). 
چیزی را طعمةُ کسی گردانیدن. (مصادر 
زوزنی). گوشت خورانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ذیل اقرب السوارد) (الصنجد). 
||قادر گردانیدن کسی رابر دشنام کسی, 
یقال: الحمه عرض فلان اذا امكنه منه لشتمه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||غمگین 
کردن کسی را ||تیز نگاه کردن و نظر 
انداختن. ||بزمین افکندن کسی را. تجدیل. 
|ادر شر و فتته انداختن گروهی را. الحم بین 
بنی قلان شرا جناه لهم. (اقرب السواردا. 
جنگ برپا کردن. ||التيام دادن چیزی را. (از 
المنجد). || چبانیدن چیزی بچیزی. (از 
المنجد) ||الجم الرجل؛ یعنی کشته شد. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
الجامه. (ع) (اخ)! تاحیه‌ای در غسرب 
اندلس. رجوع به حامه شود. 
الحان. [1] (ع مص) سخن فهمانیدن کی 
را. (مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتندراج). دریابانیدن چیزی. (مجمل‌اللفه). 
دریاوانیدن چیزی, (تاج المصادر بیهقی). 
|| خوش خواندن قرآن و خوشخوانی کردن. 
(آنندراج). خوشخوانی. (غیاث اللغات). 
الحان. (1](ع | ج سحن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ترجمان علامه تهذیب‌عادل). 
آوازهای خوش و موزون. (آنندراج). 
اوازها. (غياث اللفات). شكنها در سرود. و 
رجوع به لحن شود: 
زنان دشمنان در پیش ضربت 
پیاموزند الحانهای شیون. 
بیندیش از آن خر که بر چوب منیر 
همی پای کوبد به الحان قاری 
بدان رقص و السان همی بر تو خندد 
تو از رقص آن خر چرا سوگواری؟ 
ناصر خسرو. 
فراز آیند از هر سو بسی مرغان گونا گون 
يديد آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
ناصر خسرو. 
بر گل نو زندیاف مطربى آغاز کرد 
خواند به الحان خوش نامة پازند و زند. 


منوچهری. 


سوزنی. 
آری چه عجپ داری کاندر جسن گیتی 
جغد است پی بلبل نوحه‌ست پی السان. . 
خاقانی. 
سلیمانم نه خاقانی که جانم 
بدان داودی الحان تازه کردی. خاقانی. 
در باغ ثناى صاحبالجيش 
چون فاخته ساخته‌ست الحان. خاقانى. 
هر صبحدم نسیم گل از بوستان تست 


الحان بلبل از نقس دوستان تست. بعدى. 
- خوش الحان. رجوع به خوش شود. 
-صناعة الحان؛ موسيقى. رجوع به 
موسیقی شود. 

- علم الحان؛ موسیقی. رجوع به موسیقی 
شود. 

- فن الحان؛ یکی از دو فن صموسیقی, و ازو 
ملايمت نغمات معلوم شود. (شهاب 
صيرفى). 

| غلطها, اشتباهات. رجوع به لحن شودة 
یگانه‌ای که به هر جای او سخن گوید 

حدیث اهل خرد خوار پاشد و الحان. 

سنائی, 

الححة. ( مج ج | (ع |) کلمه‌ایست بجای 
اناحاقن (حاقن, انکه بول خود را حبسی 
كرده باشد). که شا گردان در مقام كسب 
اجازه به استاد معلم میگفتند. (یادداشت 
مولف). 
الحد. (آح] (إخ) واقع در خرمشهر. رجوع 
به سيد غالب و جفرافى غرب ايران ص 
۳ شود. : 
الحدس. رل د) (ج) طبرى در تاريخ 
خود نام یکی از اجداد زرتشت را الحدی 
آورده و ظاهراً الحدس أست. رجوع به 
جدرل نسب‌نامة زرتشت در مزدیسنا چ 
۶ روبروی ص ۶٩‏ شود. 
الحدى. [أَلٍ د] (إخ) رجوع به الحدس 
شود. 
الحدديث. (أح](ع ق) يعنى الى آخر 
الحديث. تا يايان حديث. 
الحذر. [أح3](ع صوت) خیردار و آگاه 
باش. (انندراج). ملتفت باش. باخبر ياش و 
دوری کن. (ناظم الاطباء). زنهار. زینهار. 
بپرهیز. بمترس. بچرهيزید. بترسید. بمعنی 
ایا ک‌و خذار عربی. رجوع به حذر شوده 

هم بپین خشم شاه در هر دم 

الحذر الحذر همی خوان هم. سنائی. 
آتش و دود آید از خرطوم او 
الحذر زان کودک مرحوم او. 
الحذر ای ناقصان زآن گلرخی 
کوبگاه صبح آمد دوزخی. 
ای رخ چون آینه افروخته 
الحذر از آه من سوخته. 


مولوی. 


مولوی. 


الحق. 
الحسا. (ح] (اخ) نام شهری و رودی در 
ساحل شرقى بحرالميت. (تخبةالدهر 
دمشقى)". رجوع به حسا (جایی بشام) 
شود. 
الحسدروس. (] (إخ) از اطباء و اصحاب 
تجربه در فترت میان برمانیدس و افلاطون. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۳ شود. 
الحضر. ۱ ] ((خ) نام شهری که در قدیم اژ 
توابع دولت پارت بود و بقول هردوت 
پادشاهی از خود داشت و مردم ان عرب 
بودند. رجوع به حضر و ایران باستان تالیف 
پیرنیا ج ۲ (فهرست) شود. 
الحق. أ ]۲ (ع ق) ترکیی از حرف 
تعریف عربی + حّقّ بمعنی براستی. راستی. 
بدرستی. بسزا. بیشک. بی‌شبهد. انصافا. 
يقيناً. وأقعاً. حقيقة. فى الحقيقة. حقاً: 
الحق که سراوار تو بوده‌ست ریاست 
منوچهری. 
الحق روزی خوش و خرم بود. (تاریخ 
بيهقى ج اديب ص .)68١‏ زمانى نيك 
انديثيد پس گفت: الحق راست ميكويد. 
(تاريخ بيهقى ايضأ ص 587). جواب اين 
نامه برسید. الحق سخنهای هول بازنموده 
بود. (تاریخ بیهقی). الصق راه آنرا دراز و 
بی‌پایان یافتم. ( کلیله و دمنه). الصق جر 
پوستی پیشتر نیافت [روباه]. ( کلیله و دمنه 
ج عبدالعظيم قریب چ ۶ص ۶6). 
تراست ملک و توئی ملک‌دار ملکت‌بخش 
ترا سزاست خدایی بهر زمان الحق. انوری. 
جواین اوصاف نیکو حصر کردم با خرد گفتم 
بدین دعوی که برخیزد درین معنی چه فرمایی 
خرد زآن طیرء گشت الحق به من گفتا که با من هم 
به گز مهتاب پیمایی. یگل خورشید اندایی؟! 
انوری. 
جان برو پاشم که تا جان با من است او بی من است 
وینچنین بهتر زیم کالحق زیانست آنچنان. 


و ایزد برسانیده سرا را بسزاوار. 


خاقانی. 

الحق چه فسانه شد غم سن 

از شر فانه گوی‌شروان. خاقانی. 

الحتی جگرم خوردی خونریز دلم کردی 

موئیم يازردى. يكار چنین خوشتر. 

خاقانى. 

حدیث خرو و شیرین نهان نیت 

وزآن شیرین‌تر الحق داستان نیست. نظامى. 

آبی الحق بتشنگان درخورد 

روشن و خوشگوار و صافی و سرد. نظامی. 

چه دید؟ الحق بتانی شوخ و دلبند 

سرایی پرشکر شهری پر از قند. . نظامی. 
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۳- در نظم و نثر فارسی غالا تخفف استعمال 


سود. 





الحق و الانصاف. 


نظر آنانکه نکردند بدین مشتی خاک 
الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. 
سعدی, 

آنکه بر نسترن از غالیه خالی دارد 
الحق آراسته خلقی و جمالی دارد. . سعدی. 
الحق امنای مال ایتام 
همچون تو حلال‌زاده بایند. 

سعدی (صاحیید). 


و در تحریض همگنان برعایت آن دقایق که 
الحق محض حقایق است... (جام‌التواریخ 
رشیدی). 

الحق و الانصاف. (ا حَقَ قْ ول () (ع ! 
مرکب) حق و داد. حقیقت و عدالت. اق 
مرکب) در تداول عامه. براستی و از روی 
انصاف. راستی, واقعاً. انصافاً. حقاً. بيشى. 
بى شبهه, 03 - 

الحکایة. (أحىَّ] (ع ق) الى آخرالحكايه. تا 
پایان داستان. القصه. 

الحكم لنه. احمل لاه] (ع جملهُ اسميه) 
فصل امور با خداىتعالى است. (از ناظم 
الاطباء). فرمان خدای راست. رجوع به حكم 
شوده 

كرتيغ بارد دركوى آن ماء 

كردن نهاديم الحكملله. حافظ. 
الحم. [أح] اع !)ج لحم. (اقرب الموارد). 
رجوع به لحم شود | 

الحمد. [أحَ](ع مص) ستايش و سياس 
داشتن. تعریف و شکر. رجوع به حمد شود: 
الحمد خدای اسمان را 
کاختر بدرآمد از وبالم. 
الحهد. (اح) ((خ) نام سوره‌ای از قرآن 
کریم. فاتحقالکاب. سوره فاتحه. ام القرآن. 
امالکتاب. حمد. سبع المثانی, الصلوة: 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
بیاموزند ابجد را و کلمن. 

گراز تو پرسید کسی راز عالم 
چو الحمد و چون قل هو الله بخوانی. معزی. 
رو شنو حال خراسان و عراق اى شه غرب 
كهمر او راست همه حال جو الحمد از بر. 


سعدی. 


منوچهری. 


انوری. 
پس از الحمد و الرحمن و الکهف 
پس از یاسین و طاسین میم و طاها. 
خاقانی. 
کردصدره فلک اقرار که همچون الحمد 
علم لشکر جاه تو زبر می‌بینم. ظهیر فاریابی. 
چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهتش 
چشم بد راگفتم الحمدی بدم بيرامتش. 
سعدی. 
او كه الحمد را نكرده درست 
ويس و رامین چراش باید جست؟ 
همچو الحمدم فکندی بر زبان خاص و عام 
لیک خود روزی بحمدائه نمیخوانی مرا. 


اوحدی. 





اوحدی. 
- امنال: 
مثل الحمد از پر داشتن. (امثال و حکم). 
مثل الحمد در دهانها افتادن, يا مسقدم و برتر 
بودن. (امثال و حكم). 
الحمد خواندن. اأح خوا/خاد] 
(مص مركب) قراءت كردن سور الحمد. 
رجوع به الحمد شود: 
ای که بر ما بگذری دامن‌کشان 
از سر اخلاص الحمدی بخوان. 
بدیناری چو خر در گل بمانند 
ور الحمدی بخواهی صد بخوانند. 
سعدی ( گلستان). 
الحمدنثه. (أح ذُلِل لاه] (ع جملهُ اسميه) 
(مأخوذ از قرآن) در مقام تشکر میگویند یعنی 
شکر میکنم خدا را. (ناظم الاطیاء). سپاس و 
ستايش خداى راست. المنقلله. شكرأ. و 
گفتن الحمدثه را حَمدله گویند؛ 
خون صید الا کبر نقش بستی بر زمین 
جان مرخ الحمدثه سبحه گفتی در هو 


سعد يی. 


خاقانی- 
از نکویی در او عجب ماندم 
بر وی الحمدللهی خواندم. نظامی. 
مکن گریه بر گور مقتول دوست 
قل الحمدثٌه که مقتول اوست. 
سعدى (يوستان). 


شكر نعمت حق تعالى كفتن كه الحمدله از ان 
عذاب اليم برهیدم. (گلتان سعدی). گفت 
الحمدئه که هنوز در توبه باز است. ( گلستان 
نعدی). 
عیشم مدام است از لعل دلخواه 
کارم بکام است الحمدثه. حافظ, 
الحمد گفتن. [ا ح گ تَ] (مص مرکب) 
الحمد خواندن. رجوع به الصمد خواندن و 
الحمد ((ج) شود. 
الحمراء . ([ ح] ((خ)۲ جرجی زیدان در 
تاريخ تمدن اسلامى كويد: الحمراء از 
کاخهای نامی غرناطه (واقم در اسپانیا) و 
یکی از آثار تمدن اسلامی است که هنوز هم 
باقی مانده است و جهانگردان از اطراف دنیا 
بديدن أن ميروند. اين كاخ را اب نالاحمر 
(أبوعبدالله محمدبن يوسف حا كم غرناطه از 





الحمراء. ۳۱۸۹ 


حكام بنىاحمر) " در اواسط قرن هشتم 
هجرى (بقول صاحب قاموس الاعلام اواسط 
قرن هفتم هجرى) ساخت. 

مساحت آن ۲۵ جریب بود و بر تيه وسیعی 
قرار دارد. گفته‌اند بب تم آن به الحمراء 
ابن است که از آجر سرخ ساخته شده است. 


این کاخ برکه‌ای بنام سباع (درندگان) داشته و 





الحمراء: کاخ بانوان 


در وسط آن برکه. مجمه ثیرانی که بطرز 
زيبايى أب از دهان انان بيرون میریخت بوده 


است. 





اغلى قاض اتدل ان خمد در وف 
بركةالباع اشعاری به مطلع زیر سروده است: 
و ضراغم سكنت عرين رياسة 

تركت خرير الماء فيه زئيرا. 


رجوع به تاريخ مذكور شود. ودر قاموس 
الاعلام ترکی أمده: کاخ الحمراء از بيرون 
بزرگ و عاری از تزیینات بنظر میرسد لیکن 
اندرون آن بسیار آراسته است و ستونهایی از 
مرمرهای رنگارنگ و قبه‌هایی ظریف و زیبا 
و نوشته‌هایی شگبفت‌انگ یز دارد. 
کنده کاریهایی که در کناره‌ها و قبه‌های ایین 
کاخ بعمل آمده بی‌نظیر است تا آنجا که 
هنرمندان امروز ساختن نظیر آن را محال 
میدانند. تمداد ستونهایی که درياچة شیران را 
احاطه کرده ۱۲۸ تاست - انتهی. و 


1 - Alhambra. 


۲ -رجوع به قاموس الاعلام تركى شود. 


۰ الحن. 


رجوع به ترجمة تاريخ تمدن اسلامی تألیف 
جرجی زیدان ج ۵ ص۱۳۸ و متن عربی 
اين كتاب 3 ۵ ص 48 و الحللال ندسيه ج 
۱ ص۲۰۸ و فهرست هر دو جلد از همین 
کتاب و قاموس الاعلام ترکی شود. 

الحن. ]أ ح] (ع ن‌تف) دانا و آ گاه‌تر.(از 
انتدراج). افطن. هشیارتر. هو الحن من 
فلان؛ ای اسبق فهماً منه. و مته: «لعل احدكم 
الحن بحجته من‌الا خر »؛ یعنی شاید یکی از 
شما داناتر و آ گاه‌تر از دیگری بدلیل خویش 
است. (از اقرب الموارد). || خوشخوان‌تر و 
خوش اوازتر. داناتر بقراءت یباغناء: هو 
الحن الناس؛ أى احنهم قراءة أو غناء. (أز 
اقرب الموارد). 

الحى. [۱-ا] (ع ص) بزرگ‌ریش. (مهذب 
الاسماء). مرد درازریش یا بزرگ‌ریش. (از 
اقرب الموارد). 

الحى. ۰ (1) 4۵ آلج .ٍى .(از اقرب 
الموارد). “دجن به لحى شود. 

الخ. (ا]" (علاست اختصاری) تا آخر. الی 
آخر. رمزی است از الی آخر. مختصر الى 
آخره. غبره و غیرذلک. (آنندراج). دزی 
گریدادر خواندن زا لی آنضره میخوانند 
ولی در تداول عامه ال گویند. 

الخاء . (۱) (ع مسص) عطا دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). مال خود بخشیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |إدارو به 
پینی وا کردن.(تاج المصادر بیهقی). دارو در 
بینی افکندن. (مصادر زوزنی). دارو در بیتی 
یا در گلوی کسی ریختن. (منتهی الارب). 

الخاص. [!] (ع مص) شکافه شدن پلک 
چشم شتر تا معلوم شود پیه دارد يا نه. این 
قفعل بصورت مجهول استعمال میشود. 
جص البعیر (مجهولا), فعل به اللخص فظهر 
نِقَيّهُ. (از اقرب الموارد). أشكار كرديدن بيه 
جشم شستر بنگریستن. (متهی الارب) 
(انتدراج). 

الخاص. 0 0 لاج خص. اب حر 
الجواهر). در فرهنگهای معتبر دیده نشد. 
رجوع به لخص شود. 

الخاص. [۱] (اخ) دهی است از دهستان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان 
که در ۴۸ همزارگسزی شال باختری 
باچگیران سر راء مالرو عمومی باجگیران به 
امیرخان قرار دارد. کوهستانی و سردسیر 
است. سک آن ن ۲۲۷ تن شیمه و کردی 
هستند. آپ آن ناز جثمه تأمين ميشود و 
محصولات آن غلات و میوه و شغل اهالی 
زراعت و هیزم‌کی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافيايى ايران ج 4). 

الخالق. [0۱] (ترکی, |) کلم ترکی است 
بمعنی پوشا ک معروف که زیر قبا پوشند. (از 


غياث اللغات) (از آنندراج). در تداول مردم 
اذربايجان ارخالق يا ارخالق باسى که از 
زیر پوشند برای دفنع سرماء و به بچه نیز 
پوشانند. در تداول مردم گناباد خراسان 
آرخاژق نوعی جبه است. و رجوع به 
ارخالق شود. 

الخص. أا (ع ص) سرد گوشت‌گرفته 
يام جشم. (منتهى الارب) (انندراج). انكه 
پلک بالایی چشم او گوشت گرفته باشد. (از 
اقرب الموارد). مونث آن لخصاهء. (اقرب 
الموارد). اامرد آماسیده اطراف چشم. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). آنکه پیرامون 

چشم او آماسیده باشد. (از اقرب الموارد). 

الخن. ٠خ‏ لع ص) مرد ختدنا کرده. 
مؤنث أن لخناء. (منتهى الارب) (آنندراج). 
پسری که ختنه‌نا کرده باشد. (از اقرب 
المواردا. ج. لخن (متهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). || آنکه ببن رانهای وی 
گندیده باشد. المنتن الارفاغ. (از اقرب 
الموارد). شمفنده. (مصادر زوزنی). 

الخنحاس. ۱)((خ) شسهرکی است (از 
ماوراءاللهر) بر حد فرغانه و ایلاق. (حدود 
العالم). 

الخودونيوس. Ea‏ ا" یکی از 
مشايخ عرب (معاصر اول وى درابتدا 
مستحد روم بود ولی همینکه دید پارت 
قوی‌تر است طرفدار آن گردید. رجوع به 
أيران باستان ج ۳ ص ۲۳۲۸ شود. 

الخی. [أخا] (ع ص) مرد بیهوده گوی. 
(مهذب الاسماء). مرد بهوده گوی زاژخای. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه سخنان 
ببهوده بسیار گوید. مؤنث: لخواء. (از اقرب 
الموارد). ||اشتر که یک زانویش از دیگر 
بزركتر بود. (مهذب الاسماء). شتر که یک 
زانسوی آن از دیگر بزرگ باشد. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). مؤنث: 
لخواء. (اقرب الموارد). ارکب. (اقرب 
الموارد). 

الد. [ألدد] لع ص) شتر درازگردن. (منتهی 
الارب). شری که اخدع (رگ گردن) او 
دراز بباشد. (از اقرب الم وارد). 
|| سخت خصومت. (مهذب الاسماء) (مصادر 
زوزنی) (تفسیر ابوالفتوح رازی) (ترجمان 
علامة جرجانى تهذيب عادل). سخت 
خصومت‌کنده. (غیاث اللفات). مرد 
سخت خصومت كه بحق ميل نکند. (سنتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
ستتزه كر.غالب در لجاج بخصم. 
كتخصومت. (تضیر ابوالفتوح راز ی( 
شديدالخصومه. يبل (اقرب الموارد). جالد 
لداد. (متهى الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). منث: لذاء. (اقرب الموارد): و هو 


الدانة 


لد الخ‌صام. (قسرآن ۲۰۴/۲)؛ ی عنی او 
سخت خصومت است. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). 
الداع . [1) (ع مص) بسیار بودن همرادان 
کسی. (اقرب الموارد). بسیار همزاد گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
الداد. (1] (ع مسص) کسی را دارو بیک 
سوی دهن فروگذاشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). ریختن دارو بکرانة دهن کی از 
دارودان. (مستهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
الدات. () (إغ) نام يكى از هفتاد تن مشايخ 
که از اسرائیل برای اعانت صوسی برگزیده 
شدند. و بمعنی کسی است که خدا او را 
دوست دارد. (از قاموس كتاب مقدس). در 
قرآن كريم آمده: واختار موسى قومه 
سبعين رجلاً لمیقاتنا (فرآن ۱۵۵/۷: یعنی 
موسی برای میقات, هفتاد تن از قوم خود 
بركزيد, بكفته صاحب قاموس مقدس. الداد 
یکی از آنان بوده است. و رجوع به کتاب 
مذکور شود. 
الداس. )1 2 مص) گیاه رویانیدن زمین. 
(منتهى الارب). رويانيدن زمين اتدكى از 
گیاه‌را (از اقرب الموارد). 
الداس. [] (ع ص, إ) ج دیس بمعنى فریه 
یا شتر ماده بسیارگوشت. (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به آدیس شود. 
الداعی الى الحق. رد دا ال حَقق] 
(إخ) رجوع به داعى الى الحق و تاريخ 
گزیده ج انگلستان (فهرست) و حبیب‌السیر 
ج خیام (فهرست) شود. 
آلدالخصام. زا لد دل خ] (ع! مرکب) 
مأخوذ از قرآن کریم یذ «هو الدالخصام» 
(فرآن ۲۰۴/۲)؛ بمعنی مرد سخت‌خصومت 
و ستیزه کار.رجوع به الد شود 
با دشمنان خویش الدالخصام باش 
مندیش هیچ از انکه الدالخصام تست 
سوزنی. 
الدام. 1 (ع مص) دایم شدن تب. (تاج 
المصادر ييهقى) (از اقرب الموارد). 
هميشكى كردن تب ير كسى؛ الدمت عليه 
الحمى. (از متتهى الارب) (از اندرا اج). 
یکبندی شدن تب. 
الدانبورک. (أدا] (إخ)" یکی از 
ولايات آلمان شمالی. رجوع به الدنبورگ 
شود. 
الدانة. [] ((خ) (شارع...) شارعی در بلدة 


١-صاحب‏ أنندراج بفتح اول و كسر ثانى 
اررده است. 

2 Alchaudonius, 

3 - Oldenburg. 0۵۰ 





الدرادو. 


قاصری به اسپانیا. (یادداشت مولف). 
الدرادو. (إ د 4] ((خ)۲ کشور خیالی که 
ارلانا" معاون پیزار " (این پیزار از طالبان 
کثف آمریکا بود) آن را ميان 0 ۲ 
ارنسوک؟ تسصور میکرد. : 
سرزمین محون از طلاست. و رجوع به 
ضميمة معجم‌البلدان ذیل الدورادو و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
الدرم بلدرم. (ا دز ز ب در ز] (ترکی: | 
مرکب. از اتباع). یعنی میکشم و پاره میکنم. 
در تداول عامه تهدید سخت. تهدید کردن 
خاصه بقتل. 

- الدرم بلدرم کردن؛ سخت تهدید کردن. 
ترساندن خاصه بقتل. 
الدروک. [1:] () نام گیاهی سمی است 
در شاهرود و شضیروان و در دامغان انرا 
شیشبو نامند 4 (ی ادداشت مولف). در 
لاروس كبير جتين آمده: آنا باز آفیل ۶ 
نوعی از تیرۂ آناباز است و در ایران برای 


بگفۀ وی اين 


لباسشوبى مصرف ميثود. 
الدره. د رَ] ((خ) یکی از ديههاى در 
(ترجمة مازندران و استراباد تألیف رابینو 
ص‌۱۳۸). در فرهنگ جغرافیایی ایران (ج 
۳ذیل ال دره) چنین آمده: دهی است از 
دهستان پنجک رستاق بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۲۵ تن سکنه دارد که شیعه‌اند و به 
گیلکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از 
حشمه تأمين میشود و محصول آن غلات 
ديمى. و شغل اهالى زراعت و تهية زغال 
چوب است و راه مالرو دارد - انتهی. 
الدق- [أد] (تركى. إمص) بمعنى شدن. (از 
غیاث اللغات) (آنندراج). در تداول مردم 
آذربایجان, الدوق " در معنی حاصل مصدر 
و اولماق در محی مصدری بمعنی شدن و 
انجام یافتن استعمال میشود. رجوع به ماده 
بعدی شود. 
الدقى. [أذ] (تركى. إمص) مركب از الدق 
(شدن) و «ى» كه معنى ضخمير «او» يا «ش» 
فارسى را ميدهد الدقى يعنى شدنش. 
بودنش. و رجوع به غياث اللغات و انتدراج 


شود. 
الدگز. (إ گی /گ] ((خ) ایلدگز. نام پدر 
قرل ارسلان. (انندراج) (غیاث اللغات). نام 
پادشاهی, و ایلدگز بزیادت یباء نیز گویند. 
(شرفنامة منیری) (از برهان قاطع) (از هفت 
قلزم) رجوع به ایلدگز شود. 
الدن. [أذا لع نتقاٍ نرمتر. قياساً ميتوان 
آن را اسم تفضيل از لَدانّة دانست: و الصرعزءه 
الدن من الصوف لكنه اقل حرارة. (مفردات 
این‌البیطار). مرعزی لیابه حسارة رطبة الدن 
من الصوف... (مفردات ابن البيطار). 


الدنبو رکت. ۳1 ((خ) تاحیه‌ای از آلمان 
كدقمت ساكس يايينثرا تشكيل میدهد. 
تا سال ۹ م. دوک‌نشین بود پس از آن 
جمهوری گردید و سپی با برونی‌ویک ٩‏ 
و شومبورگ لیپ "۱ و هانور !۱ یک‌لاند ۲۲ 
تشکیل دادند. خهر الدنبورگ ۱۲۲۴۰۰ تن 
سککه دارد و محصولات آن ابزار شیشه‌ای 
و توتون و کنسروهای غذایی است. 

) لذ‌نکگت. [1 د] (ص) بلندبالا و نادان. احمق 
باقدی دراز. شخص دراز و سبک‌عقل. 
کلمه‌ایت تحقیر را بیشتر برای مرد بلدقد. 
||لوده و بی‌غيرت و بی‌کار و بار: با الانگها 
راه مرو بیعار میشوی. 

الدق. [!د] (ع !) ج ولد. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ولد شود. 

الدة. (أَلِدْد](ع ص. !اج لدود ولديد. 
(منتهى الارب). ج لدود. (از اقرب الموارد). 
وج لديد. (ذيل اقرب الموارد) (المنجد). 
رجوع به لدود ولديد شود. 

الذ. (ألذذ](ع نتف) لذيذتر و بامزهتر. 
(غياث اللفات) (انندراج). خوشمزهتر, 


خوش‌طعم‌تر. خوشتر. خوش‌خورا ک‌تر. 


بمزه‌تر. خوشخوارتر: و بدارابجرد سمک... 
وهو من الذالموك. (صور الاقاليم 
اصطخرى). 
- امتال: 
الذ من القنيمة الباردة: لذیذتر از غنیمت 
پارده یعنی آنچه در بدست آوردنش انان 
رنجی نکشیده باشد. 
الذ من المنی؛ یعنی لذیذتر از ارزوها. 
رجوع ؛ به امنال و حکم شود. 
الذ. ال ل] (ع [ موصول) رجوع به اذو 
آلذی شود. 
الذ. (الٍ]) ((خ)۱۳ شهری در بلوپونز ؟۱ 
(شبه‌جزیره‌ای در جنوب یونان). (تاریخ 
الحکماء قفطی). رجوع به الید شود. 
الذام. 11 (ع مص) لازم گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). (لزام. ملتزم گردانیدن 
كىيهكى. لاز اقرب الموارد). 
||براغالانيدن و ترغيب دادن و تحريض 
کردن, امنتهی الارب). ترغیب و تحریضص 
كسى. موا لع كردن. الزِمَ به (مجهولاً): اولع به. 
قهو ملذم به. (اقرب الموارد). ||ماندن در 
جایی: الم بالمکان؛ ثت. (اقرب الموارد). 
الذان. (أل ل ن] (ع | موصول) رجوع به 
اللذان شود. 
الذون. أل لن لع ! موصول) رجوع به 
لّذى و اللّذون شود. 
الذة. رآ لذ ذ](ع ص !) آنان كه لذتهاى 
خودرا گیرند. (منتهی الارب). مردمی که 
لذت خويش راكيرند. (از اقرب الموارد). 
الذى. أل ل](ع! موصول) آن مردكه. 


الر. ۳۱۹۱ 


(منتهى الارب) (آنندراج). آن مذكر كه. 
(ترجمان علامة جرجائى تهذيب غادل). 
|إانكه. (منتهی الارب). آنچه. که. آنچنان 
کی که. آن‌چنان چیزی که. (ناظم الاطباء). 
در اقرب الموارد آمده: الذى أسم موصول 
است و برای وصف معرفه‌ها بوسيلة جمله 
وضع شه و بصورتهای لد ډو للد و اللذی 
رای و كي و لَذى نيز ز آمده است» 
مؤنث آن النى و منناى [ ن لان و لذا 
(بحذف نون) و لان ن (بتشديد نون) و جمع 
1 ن لین و اللاژون و اللاژو و الذی (بحذف 
نون) است وبعضى از عرب اللذون در 
حالت رفع و لین در حالت نصب و جر 
استعمال مسیکنند و مصفر الذی, لیا و در 
تدية لین و لین و همچنین در 
ن ان و الات گویند. (از اقرب 

0 ||الذى لا اسم له. . رجوع به لالم 
له شود. 
الذين. (آل ل نْ] (ع [ موصول) آن مردان. 
ان جماعت مذكر. مردانى كه. كانى كه. ج 
الذى. رجوع به الذی شود. ||((خ) در تداول 
عامه سورة محمد را نیز گویند بمناسبت 
آغاز شدن آن به الذین. 

- الذین را از بر خواندن؛ سخت تنبیه و 
سیاست و مجازات شدن. تاکز است از 
سور الذين یا سورة محمد. سخت مطيع و 
منقاد و ارام شدن: چتان میزند ترا که الذیین 
را از بر بخوانی. بقدری میزنمت که الذین را 
از بر بخوانی. 
الذین. ل ذ نٍ) (ع [ موصول) تدية 
الذى. آن دو مذكر. أن در که. دو مردي که. 
رجوع به ألذى شود. 
الر. [آلْ ل] (!) سرين. (صحاح الفرس). در 
همین فرهنگ بفتح الف و تشديد لام وفتح 
أن ضبط شده است ولی شعوری در فرهنگ 
خود بنقل از بحرالغرائب حلیمی بفتح الف و 
ضم لام مخفف یعنی الر آورده است و 
مشهور آلسر است. رجوع به آلر در این 
لغت‌نامه و فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۱۰۶ 
الف شود. 
الر. (آ لف لام را] (إخ) يعنى انا الله ارى؛ متم 
خدای که می‌بینم. (ترجمان علامه تهذیب 
عادل). يعنى انا الله الرؤف. (ناظم الاطباء). 


1 - Eldorado. 
3 - Pizarre. 


2 - Orellana. 

4 - |'Orénoque. 

5 - Anabasis aphylla. 

6 - ۱۸۲۵۵۵92 ۵0۳۷۱6 .(فرانوی)‎ 
7 ۰ 0۰ 8 - Basse saxe. 

9 - Brunswick. 

10 - Schaumburg Lippe. 

11 - ۰ 12 - Land. 

13 - ۰ 14 - ۰ 


۲ الر. 


در آغاز سوره‌های دهم. یازدهم. دوازدهم. 
چهاردهم و پانزدهم از قرآن کریم یعنی 
یونس, هود. بوسف. ابراهيم و حجر آمده 
است. و از حروف مقطعة قرآن یا فواتح 
سور است. رجوع به فواتح سور شود؛ 

الف لام را" تلک آیات را 

بخوان تا بدانی حکایات را. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 

الو. ال ] ((خ)۲ لئوتار (۱۷۰۷ - ۱۷۸۳ م, 
عالم ریاضی‌دان سویسی متولد به بال". وى 
با | کتشافات گرانبهای خود آنالیز و مکانیک 
استدلالی را توسعه داده است. در علم هنت 
تتوری جدید ماء و یادداشتهای مهمی 
دربار؛ عدم تساوی کواکب رابه وی 
مدیونند. علاوه بر مطالعات فوق وى به 
فیزیک و شیمی و ماوراء‌الطیعه نیز اشتفال 
داشت. در سن شصت‌سالگی نابینا شد, با 
اين حال تحقيقات و مطالعات خودرانا 
زمان مرگ ادامه داد. 

الر. [أَلَ) (اخ) دهی است در سبزوار. رجوع 
به اولر شود. 

آلراشد بالله. (آز راش بل لاء] ((خ) 
رجوع به راكد بالله شود. 

الراضی بالقه. راز را پل لاء] (إخ) رجوع 
به راضى بالله شود. : 

الران. أذ را] ((خ) تلفظى از أرّان در قرون 
وسطی. رجوع به ایسران باستان ج ۳ 
ص۲۴۷۸ و الحلل السندسيه ج ١‏ ص١۵‏ و 
ارّان شود. 

ال رأيت. (أرَءَ تَ](ع جملة فعلية 
اسفهامی) يعتى هل رأيت؟ ايا ديدى تو؟ 
(ناظم الاطباء). و رجوع به هل شود. 
الرئيس. أ د ] (إخ) لقب اب وعلی سينا. 
رجوع به تتمة صوان الحکمة ص ۴۳ و 
ابوعلی سیتا در اين لفت‌نامه شود. 
الرب. [1ل) (اخ) نام محله‌اى در ناحية 
آمل. رجوع به مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۳ و تسرجمه همین کتاب ص ۱۵۲ 
شود. 

الرحاق. [ ] (() در بیت زیر از دیوان البسة 
نظام قاری (ص ۲۳) امده است* 

جز ديد صدق ز الرجاق ننگرد 

خطی که بر عبائی استر نوشته‌اند. 

و ظاهراً نوعی پوشا ک‌است. در جای دیگر 
از همین دیوان (ص )۱٩۰‏ گوید: 

چپرها بد از خرقة پوستین 

سپرهایشان از الرجاق زین. 
الوحمن. (از ز ما ] (إخ) سورۂ پنجاء و 
ينجمين از قران, مدنی است و هفاد و 
هشت أيه دارد. ين از سورة قمر و پیش از 
سور؛ واقعه آمده است: 

پس از الحمد و الرحمن و الکهف 


پس از یاسین و طاسین میم و طاها. 
خاقانی. 
الرحيل. [أزرً](ع مص) حركت كردن. 
كوج كردن. رجوع به رحيل شود. |[ (صوت) 
اعلام حرکت. ندا زدن براى حركت: 
بخندید و گفت الرحیل ای گروه 
که‌صبح مرا سر برآمد ز کوه. نظامى. 
الر۵. [1 ]۲ (() جوالی را گویند که از 
ریسمان مانند دام بیافند و باغبانان و 
سبزی‌فروشان آن را از شلفم و چغندر و 
ترب وزردك و اسفناج و دیگر تره‌ها و 
سبزیها پر کرده» بر پشت گاو و خر بار کند 
و از بساغ و ده به شهر بسرند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان قاطم) (از هفت 
قلزم). جوالی باشد از ریسمان که به شکل 
دام ب‌افند و بدان کاه و امثال آن کشند. 
(انجمن آرا) (از آنندراج) (از فرهنگ نظام). 
در تداول مردم قزوین آلرد بمعنی گاله و 
جوال است: 
باز پر. شکم از زردک و چفندر خام 
که جای شلغم و زردک بود همیشه الرد. 
همام تبریزی (از جهانگیری). 
الرد. ال ] (!) در تداول مردم قزوین بمعنی 
گاله (جوال) است. لهجه‌ای از الرد شعوری 
نيز يضم لام آورده است. رجوع به رد شود. 
الرده. (ال د] ((خ) دهی است از دهستان 
مشگین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشگین‌شهر, که در ۲۸ هزارگزی خاور 
مشگین‌شهر و ۲ هسزارگزی شوبد 
مشگین‌شهر - اردبیل فرار دارد. جلگه و 
معتدل است و ۷ تن سکنه دارد که په ترکی 
سسخن میگویند. آب آن از چشمه, و 
محصول آن غلات و حوبات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ؟). 
الرقوس. [۱(] (اخ) ناحیه‌ایست در قستل 
جدید نزدیک فلاتراوه از اندلس. فرانسویان 
و اسپانیاییان آن را آلارغوس یا ارا که 
نامیده‌اند. (از لغات تاریخیه و جغرافیُ ترکی 
ج ۱ص ۲۴۲). و رجوع به همین کتاب 
شو د. 
الركت. [! ل] (إ)* حلتيت. حلتيت الطيب. 
انجدان. رجوع به الرک غوزا شود. 
الرک غوزا. زا ) (! مرکب) *الرک گوزا: 
شاید ريشة كلمةُ انقوزه باشد, در سر ک 
شهرستانک (شمال تهران) گلپر رابه همین 
نام خوانند. و ظاهراً ببب شباهت صوری 
گیاء مزبور با گلیر در سرک. این نام به گلپر 
میدهند, یعتی الرک غوزا نام گیاه انقوزه 
است در اصل. چه گلیر و تخم آن هر دو 
بوی خوش دارند برخلاف انقوزه, و شاید 
حلتيت الطيب عربى نيز همین كلير و 


الؤاز. 

حاتیت المنتن همین گیاه انقوزه باشد. 
(یادداشت مولف). صاحب «رسملی قاموس 
فرانسوی ترکی» گوید: آساء يا فتیدا به عربی 
حلتیت و نام توعی صمغ در ایران است و به 
ترکی شیطان تره‌سی (سبزی شیطان) گوبند. 
رجسوع به انقوزه و انجدان و شترغاز و 
شترغار شود. 

الوک گوزا. (ا لگ ] (( مرکب) انقوزه. 
رجوع به الرک غوزا و انقوزه شود. 

الرم. [أَلَ) (إخ) از رودهای فرعی لار در 
طرف جب أآن. رجوع به مازندران و 
استراباد رابینو ص ۴۱ شود. 

الرن. ال ر) ((ج)۲ جزیره‌ایت در ایالت 
شارانت ماريتيم "در ناحیه رشضفور! (از 
کشور فرانسه). این جزیره در مصب 
رودخانةٌ شارانت واقع است و ۱۳۰۰۰ تن 
سکنه دارد. 

الرن. [(ل]((2) "۲ رودخانه‌اینت در ساحل 
برتانی " در فرانسه بطول ۶۵هزارگز که 
بخلیج برست ۲۲ میریزد. 

الروايه. (آزرٍ یَ] (ع علامت اختصاری) 
رمز است برای «الی اخر الروایة». 

الروولرو. (ل ر) ((خ) نام یکی از 
کوههای لار از پلوک لاریجان. رجوع به 
مازندران و استراباد رابینو. ص ۴۱ شود. 

الز. (] (ع مص) لازم شدن چیزی بچیزی یا 
لازم شدن کی را. باهم بودن و ترک 
نکردن. آلزه و ألز به الأ لَمَهُ. (از ذيل اقرب 
الموارد). 

الز.[1](ع مص) بىآرام كرديدن. 
مضطرب شدن. قلق. (از ذيل اقرب الموارد). 

الؤاء .(!] (ع مص) بر كردن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). بر كردن ظرف. (از اقرب 
الموارد). ||سير جرانيدن كوسيتدان را. 
(مستهی الارب) (انندراج). سیر جرانيدن 
گوسفندان یا ستوران دیگر را. (از اقرب 
الموارد). 

الزاژ. ([۱(ع مسص) چسبانیدن. (منتهی 
الارب). بستن و استوار کردن چیزی و 


۱-در اینجا مراد سورة یوسف است. 
Euler, Léonard.‏ - 2 
.۰ - 3 
۴-در فرهنگ شعرری (ج ۱ورق ۱۰۲ ب) 
بفتح ارل و ضم دوم آمده است. 
Asa dulcis. Assa dulcis.‏ - 5 


.(ياددائت مۇلف) 

.(رسملى قاموس قرانسوى تركى) .8553 - 6 
Fatida.‏ 

7 - Oléron. 

8 - Charente - Marilime. 

9 - 0 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - Brest. 


الزاس. 

چبانیدن آن. (از 2 ب الموارد). 
الزاس. 1 (إخ) ۲ یا الساس, تلفظ غربی 

آن, یا آلزاس , ایالتی است در ضرق فرانسه 
در مرر ز آلمان مقابل رودخانة رن و مرکز آن 
استراسبورگ است. رجوع په الاعلام المنجد 
و ضميمةٌ معجم السلدان و لفات تاریخیه و 
جفرافية ترکی ج ۱ص ۲۳۲ و فرهنگ ناظم 
الاطیاء. شود. 
الزاق. (1] (ع مسص) چسبانیدن. (منتهی 
لارب) (آنتدراج) (از اقسرب الموارد). و 
منه‌الحدیث: فاذا سجدت فالزق جبهتک 
بالارض. (متهى الارب). بجيزى 
وادوس‌انیدن. (مصادر زوزنى). بجيزى 
بادسانیدن. (تاج المصادر بيهقى). الساق. 
الصایق. (آنسندراج) (اقسرب المواردا؛ 
بدوسائدن. جفاتيدن. 
الزاقالذهب. [ هذ دَهَ)(ع!مركب) 
صمغ اشترغاز است و آنرا اشق نيز تامند. و 
از بهر آن الزاق الذهب گویند که بر ک‌اغذها و 
دیوارها زرک‌اری بیشتر بر وی کنند. (از 
ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به اشترغاز و 
اخترغار شود. 
الزام. 11 (ع مص) لازم کردن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی) (ترجمان 
علامة جرجانى تهديب عادل) (انندراج). 
واجب و لازم گردانیدن. (مستتهىالارب). 
لازم گردانیدن بر خودیا بر غیر. (غیاث 
اللغات). اثبات و ادامهُ جيزى. (از اقرب 
الموارد): 

هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 

کزبهر جامه رقعه بر خواجگان نبشت. 

سعدی ( گلستان). 

|إدر كردن كسى كردن كارى را. (صراح) 
(منتهی الارب). بر گردن کسی انداختن 
[كارى را].(از آنندراج). واجب و مقرر 
کسردن مال با کار کسی را, (از اقرب 
الموارد). کسی را بر گردن گیرانیدن کاری. 
ملزم کردن کسی. اجیار. مجبور کردن. 
متعهد کردن. 

- الزام خصم؛ ملزم کردن او را. عهده‌دار 
کردن‌او را به مالی یا کاری, 

||معترف كردن کسی را به ناتوانی وی. (از 
آتدراج). بر كردن كيرانيدن سخن رأ. در 
المتجد آمده: الزام حجت يعنى جيره شدن بر 
کسی در دلییل. مسحکوم و مجاب کردن - 
انتهی. با افسظ «دادن» استعمال میکنند. (از 
آنندراج): و از جهت الزام حجت و اقامت 
بینت برفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و 
دمته). و مقدمات انذار و تحذیر از برای 
الم حجت و اقامت بینت بدفعات تقدیم 
فرمود. (جهانگشای جوینی). 
الزام آور. [[ و) (انف مرکب) تعهدآور. 


ملتزم‌کننده. اجباری. ۰ رجوع به الزام شود. 
الزاماً. من ] (ع ق) به الزام. به اجبار. 
تاچار. قهراً .رجوع به الزام شود. 
الزامات. (!] (ع ) ج الزام يالإزامئه. 
چیرگیها در سخن و متعهد کردن. رجوع به 
الزام و فرهنگ ناظم الاطباء شود. 
الزام کردن. [اک 5] اسص مرکب) 
واجب کردن. ملتزم و متعهد کردن. لازم 
گردانیدن. ملزم و مجبور گرداندن. رجوع به 
إلزام شودة اندیشم که اگر بطوع خطبه نکتم 
الزام كند. (ناريخ بیهقی چ ادیب ص۶۸۵). 
همه را الزام کرد تادر دو طرف از روز 
ملازست دیوان او مینمایند. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱۲۷۲ ص۴۳۸). 
الزامیی. [1] (ص نسسبی) واجب و لازم. 
تعهدآور. الزامآور. رجوع به الزام شود. 
الزْج. 11 رَ](ع نتف) قياساً الم تفضيل 
است از لزج بمعنى لزجتسر و لغزندهتر و 
چسبنده‌تر و چرب‌تره ولی در فرهنگها 
تصریح نشده است: غیر آنه اعظم منه و 
آعرض و الزج ". (سفردات ابن‌البیطار ج۱ 
شن 1۷۱ 
الزق. [أزَ] !ع نتف) جسبندءتر. رجوع به 
لزوق شود. 
-امثال: 
الزق من الکشوث. 
الزق من برام. 
الزق من جَعَل 
لزق من حمی‌الربع. 
الزق من دبق. 
الزق من ریش علی غرا. 
الزق من قار. 
الزم. ار ) (ع ن‌تف) لازم‌تر. (غیاث اللقات) 
(آنسندراج). واجب‌تر: این کار الزم است. 
الازمگسیرنده‌تر. چسبنده‌تر. نسابت‌تر. 
ثابت‌قدم‌تر. رهصانکننده: ابوسعید اجمع 
لشمل السلم... و الزم للسجادة الوسطى 
فی‌الدین ر الخلق. (باقوت. ذیل ترجمة 
حن‌بن عبدائه سیرافی مکنی به ابوسعید). 
امتال: 
الم للمرء من احدی طبائعه. 
الزم للمرء من ظله. 
الزم من أبن قرصع. 
الزم من الذنب. 
الزم من اليمين للشمال. 
الزم من شعرات‌القص, 
الزم. [َر] ((خ) از دیسههای لاریسجان و 
چراگاه است. (از مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۴ و ترجمة همین کاب ص ۱۵۴). 
الزن. [أَ) (ع ص) روزگار سخت و 
آزارنده مسردم وج آن ن. (از منهى الارب) 
(از آنندراج). الشدید الکلب. (اقسرب 


الس. ۳۱۹۳ 


الموارد). 
الزوير. (از ] (اخ)" الزوينه. " نام خاتواد؛ 
معروف طبع‌کنده در ثهرهای لیدن و لاهه 
واوترخت و آمستردام از کشور هلد در 
قرنهاى شانزدهم و هفدهم ميلادى. 
قديمترين أنان لوثى الزوير (در حدود 
۰ - ۱۶۱۷ م است. 
الزویه. (از ي] ((خ)" رجوع به الزویر 
شود. 
الزيدن. [أد) (أمص) هضم كردن. 
(فرهنگ شعوری ج ١‏ ورق ۱۳۲ الف). 
استینگاس نیز به همین معنی أورده و آن را 
مشکوک دانته است. 
الزيس. [إل] ((إخ)* قصيداى اسث در 
آتیک در شمال غربی اتن. این قصبه معبدی 
دارد از الهة «دمته» "كد مراسمی مشهور در 
آنجا بر پا میکنند. 
آلزین. (!] ((خ) دهی است جزء دهستان 
طارم علیاء بخش سیردان شهرستان زنجان 
که‌در ۳۵ هزارگزی شمال باختری سیردان 
و ده هزارگزی راه مالرو طارم قرار دارد. 
کوهتائی و معتدل است. سکنه آن ۲۲۸ تن 
شیعة ترکی‌زبانند. آب آن از رودخانة سرخ 
دیزج تأمين شود و محصول آن پنبه. انار و 
كردو.و شفل اهالى زراعت وكلم و 
جاجيم بافى است. راه مالرو و صعبالعبور 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
الژری. [1 ز] (2۱)" آلژری. همان الجزایر 
است. رجوع به الجزایر و فرهنگ ناظم 
الاطباء شود. 
الس. (1](ع مسص) خیانت کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب السواردا. با کسی 
خیانت کردن. (مصادر زوزنی). خیانت. 
(متتهى الارب) (اقرب المواردا. 
|| شوريدهخرد شدن. (تاج المصادر بيهقى). 
شوريدكى ع قل. (منتهى الارب). 
شوريدهعقل شدن يا رفتن عقل. (از اقرب 
الموارد). الى الرجل (مجهولا)؛ اختلط عقله 
أو ذهب. قهو مألوس. (اقرب المواردا. ||!!) 
اصل بد. (متتهى الارب) (آنندراج) (از 
لسان‌الصر ب). ||إخيانت ودزدى. (منتهى 
الارب). الخيانة والفش. (اقرب السوارد). 
||دروغ. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). کذب. ||شک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ریبت. (اقرب الموارد). تردید. 


1 - Alsace. 
2 - Plus grasse 


لکلرک در ترجمة الزج (جربترء بيهدارتر). 


3 - ۰ 4 - ۲۰ 
5 - ۰ 6 - Eleusis. 
7 - ۰ 8 - Algérie. 


۴ الس. 


دودلی. |اتسفغیر خو (منتهى الارب) 
(آنتدراج). || خطای تدییر. (منتهی الارب) 


(آنتدراج). 
الس. [۱] ((خ) این نام را در قرای میان 
رودبار رشت به ممرز (آمل) دهند. رجوع به 
ممرز شود. 
السا. [.1] (() تخمی است که به روی نان 
پاشند و آنرا نانخواه نامند. (هفت قلزم) (از 
برهان قاطع) (آنندراج). ساسم. (از برهان 
قاطع). 
الساس. [!] (ع مص) كياه برأوردن زمين و 
نو رستن كياء. (منتهى الارب). نخستين كياه 
رویانیدن زمین. (از اقرب الموارد). 
الساس. [1] (إخ) رجوع به الزاس ولفات 
تاريشيه و جغرافيهُ ترکی ج ۱ص ۲۴۲ 
شود. 
الساع. !] (ع مص) دشمنی انداختن میان 
در کس و بسرآغالیدن بر یک‌دیگر. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد). 
|[گزانیدن کسی با عقرب یا مار. (از اقرب 
الموارد). 
الساعة. (آش سباغ](ع !) رستاخیز. 
رستخيز. روز قيامت. مأخوذ از قرآن كريم. 
ایات: و یوم تقوم الساعة (۱۲/۳۰). اقخربت 
الاعة. (۱/۵۴) و دهها آیة دیگر. و رجسوع 
به ساعة شود. 
الساعه. (اش سا غ] (ع ق) الان. !کنون. هم 
| کنون. فی‌الفور. همین حالا. هم الآن. همين 
الآن. بی درنگ و تأمل. 
الساق. |!)(ع مص) برجسبانيدن. (منتهى 
الارب). بجيزى وادوسانيدن. لمصادر 
زوزنى). بجيزى بادسانيدن. (تاج المصادر 
بیهقی). چسبانیدن, (از قرب الصوارد). 
الزاق. الصاق. (اکرب الموارد). 
السیام. [1] (ع مص) فهمانیدن و آموزانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
- السام هحت کسی راء تلقين كردن و 
آموختن دلیل او را. (از اقرب الموارد). 
ااجستن ر طلب کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). |الازم گردانیدن راء را به کسی. 
(منتهی الارب) (آتندراج). واداشتن کی به 
رفتن راهی. (از اقرب الموارد). ||اچشانیدن. 
(منتهى الارب) (انتدراج). یقال: ساالسمته؛ 
يعنى او را تجشانيدم. (از اقرب الموارد) 
(منتهى الارب). 
السان. (1](ع مص) عاریت دادن کسی را 
شترکره, تا بدان نا خود را دوشد. گویی 
زبان (لان) شترکره رابه ار عاریت داده 
مستتهی الارب). اسخن کسی 
رس‌انیدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
رسانیدن نامه يا سخنی را بکسی. (از اقر ب 
الموارد). ابلاغ کردن کلامی را. ||نامه 


است. (از 


رسانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). رجسوع 








به معنی قبلی شود. _ 
السبع المثایی. اس س عل م (إخ) 
رجوع به سبع المثانى شود. 


السی. (Ù Î)‏ () ' يا أل أسبى از درشتان 
جنگلی ایران لمت رسو به دان 
جنگلی ایران تألیف ثابتی ص۱۶۲ و 
جتكزعاس البق کر سج ١‏ 
(فهرست) شود. 
الست. (1ل] (!) سرين. کون فربه باشد. 
(فرهنگ اسدی). کفل و سرين. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (هقت قلزم): 
همجون رطب اندام و جو روغنش سرين 
همچون ثبه زلقکان و چون دنبه الست. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی). 
شاید سصراع دوم بیت عسجدی بدین 
صورت باشد: همچون شبه زلفانش و چون 
دنبه الست. (یاددائست مولف). در ذیل الست 
همین لغت‌نامه مصراع دوم چنین استز 
همچون شبه زلفین و چو پیلسته‌ش الست. 
رجوع به الست شود. 
لست. لكك و وی در 
فارسی‌زبانان 07 ن تلفظ میکند 
بمنی آیا ن نیستم؟ یا آیا نبا شم؟ الف در ارل 
آن برای استفهام. و «لست» صیفهً متکلم 
وحده از «لیس» است. و لفظ «الست» اشاره 
است به آيهُ «الست بربکم؟ قالوا: بلی». 
(قرآن ۱۷۲/۷). (از غیاث اللغات) (از 
أنندراج). جزء آیه‌ای از قرآنست یعنی 
خداوند تعالی قبل از خلق اجساد ببه ارواح 
فر مود: آیا من پروردگار شما ز نیستم؟ گفتند 
بلی. (از فرهنگ نظام). که 0 در 
عالم ذر خطاب به سردم کرده الست بربکم 
فرمود. (ناظم الاطیاء). ډر تفر كشف 
الاسرار (ج ۳ ص ۷۸۴) دريارة یذ «و اذ 
SS‏ 
ل عي 3 (قرآن ۳۳۳/۷ ا از 
ابی‌بن کمپ آمده است که ترجمة آن چنین 
است: : «خدای تعالی آن روز (روز خلت 
آدم) همه آنچه را تا روز رستاخیز به هستی 
مكىآأمد فراهم اورد. پس 
ساخت سپ آنان را صورت بخشد و 
أيثان را ب بخن اورد و باايثان سفن كفت 
و از آنان عهد و پیمان گرفت و آنان را بر 
خودشان گواء کرد و فرمود: آیا من خدای 
شما نیستم؟ گفتند: اری, گواه شدیم. انگاه 
فرمود: تا شما در روز رستاخیز نگویید که 
راجز من خدایی نیست چیزی رابه من 
شریک مدانید. و من رسولان خود را بسوی 


پس آنان را ارواح 


الست. 
| شما ميفرستم تا بيمان مرا بيادتان آرند و 
کابها بشما خواهم فرستاد. گفتند: گواهی 
میدهیم که تو خدای سایی و جر تو مارا 
خدایی نيست. در أن روز گروهی از روی 
طوع و گروهی از روی تقیه اقرار کردند و 
خدای بر این پیمان N‏ 
ضمن بیان اقوال, قول مذکور !رد کرده 
گوید؛قول دوم اینست که خداوند بنی‌آدم را 
از اصلاب پدرانشان به ارحام مادرانشان 
بيرون آورد و پس از آن ایشان مراحلی 
جند پیمودند تا آنکه بسر کامل و مکلف 
شدند. سپس آثار صنع خود را یه آنان نمود 
و ایشان را به مسعرفت دلایل توحید 
راهتمایی کرد. گویی آثان را بر اين امر گواه 
کردو گفت: الست بریکم؟ و آنان گفتند: 
بلی. بنایراین معنى اشهاد در اين أيه 
راهتمایی بشر به توحید بوسیلة آفرینش 
خود اوست زیر به وی خردی داد تا بوسیلةً 
آن راه یگانه پرستی را پیش گیرد. خلاصة 
ایسن قول که شیخ طبرسی ظاهراً آن را 
پسندیده, انست که اشهاد فطری و نظیر 
زبان حال است و اگر عالم ذری نيز وجود 
داشته باشد آیه بدان ناظر نیست. رجوع به 
تقسیر مجمع‌البیان شود. 
ميدى در تفير كلفالاسرار (ج ۳ 
ص۷۹۵) آرد: الست بربکم - اینجا لطیفه‌ای 
نیکو گفته‌اند. و ذلک انه قال تعالی «الست 
بربكم؟» ولم يقل «الستم عبیدی؟» نگفت نه 
شما بندگان منید؟ بلکه گفت نه من خداوند 
شماام؟ پیوستگی خود را بنده در خدایبی 
خود بست نه در بندگی بنده, که ا گر در بنده 
بستی, چون بنده بندگی بجای نیاوردی در 
آن پیوستگی خلل آمدی» چون در خدایی 
خود بست. و خدایی وی بر کمال است که 
هرگز در أن نقصان نبود. لاجسرم پیوستگی 
بنده به وی هرگز گسسته نشود. و نیز نگفت 
كه من که‌ام؟ که آنگه بنده درو متحیر شدی. 
و نگفت که تو کهای؟ تا بنده بسخود معجب 
نود و نه نومید گردد. و نیز تگفت خدای تو 
کیست؟ که بنده درماندی, بلکه سوّال کرد با 
تلقین جواب. گفت نه منم خدای تو؟ اینست 
غایت کرم و نهایت لطف. شیخ‌الاسلام 
اتصاری گفت قدس الله روحه؛ کرم گفت 
«الت بریکم»» بر كفت «بلی». چون داعی 
و مجیب یکی است دو تعرض چه سعنی؟ 
ملک رهی را با خود خواند. او را بخود 
نیوشید, بی او خود جواب داد و جواب به 
بنده بخشید. این همچنانست که مصطفی را 
گفت:و ما رمیت اذ رمیت. (قرآن ۱۷/۸) 


1 - Evonymus latifolia. 





الست. 


ناقصان بلى جو بنشينيم 
کاملان الست امده‌ايم. 
مطرب آغازید نزد ترک مست 
در حجاب نقمه اسرار الست. 
بد عمر را نام اینجا پت‌پرست 
لیک مومن بود نامش در الست. 
نماز شام قيامت بهوش بازايد 
کسی که خورده بود مى ز يامداد الست. 
سعدی. 


عطار. 
مولوی. 


مولوی. 


الست از ازل همچنانشان بگوش 
بفرياد قالوا بلى در خروش. 
سعدی (بوستان), 
مگر بوبی از عشق مستت کند 
طلبکار عهد الستت کند. . سعدی (بوستان). 
خرم دل آنکه همچو حافظ 
جامی ز می الست گیرد. حافظ. 
مطلب طاعت و پیمان درست" ازمن مت 
که‌به پیمانه کشی شهره شدم روز الست. 
حافظ. 
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 
که ندادند جر این تحفه به ما روز 
الست. حافظ. 
الست. ال (إخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار که 
در ۷۵۰۰ گری بساختر صفی‌اباد و ۲ 
هزارگزی شمال جاد؛ ارابه‌رو صفی‌آباد به 
اسفراین قرار دارد. جلگه و سعتدل است. 
سکنه آن ۲۶۷ تن شیعه هستند و به تس 
فارسی سخن میگوید. آب آن از قنات 
است و محصول آن غلات و پنبه و زیره و 
شفل اهالی زراعت است. در تابستان میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
4 
الستان. (ا لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان که در 
۴ هزارگزی جنوب باختری علی‌آباد قرار 
دارد. کوهتانی و معتدل است. سکن أن 
۰ تن شیعۀ فارسی‌زبانند. آب آن از 
جشمهسار تأمين ميشود. محصول أن 
غلات. ارزن, لبنیات. و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس و 
شال بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاین ایران ج ۳). 
الستانیا. [ ] (اخ) نام زن افلاطون ". رجوع 
به تاریخ الحکماء تفطی ص ۲۳ شود. 
الست بربکم. ٠‏ أل ث ب رَبْ ب ك](ع 
جملة فعلهُ استفهامى) رجوع به الست شود؛ 
تو جراالت بربكم نزنى بزن كه | كرزنى 
همه دذره ذرء كائنات بر از صداى بلى 
کنی. طاهره. 
الستر. اتا (إخ) "نام دو رودخانه است در 
ساكس (اآلمان). اولى الستر سفید که به 


سال" ميريزد و لايبزيك را مشروب ميكند. 
طولان 6هزار كزاست. دومى 
المترسياه بطول ۱۷۵ هزار گز که به 
رودخانة الب مى بيوندد. 
الستر. (أأتٍ] (إخ)* شمالىترين ايالت از 
ايالات ابرلند قديم, از سال 187١‏ م. قمت 
شرقی آن با ساحت ۴ هزار گز مربع 
و با سكنة ۱۳۷۰۰۰۰ تن ایرند شمالی را 
تشكيل داد. يايتخت آن بلقاست و با 
انگلستان متحد است. اما سه ناحية غربى و 
جنوبی آن که عبارت بودند از دنه کال 
کاوان" و موتا گان به جمهوری ایراند 
پیوستند. مساحت آن ۸۰۱۲ هزار گز مربع و 
سک آن ۲۵۳۰۰۰ تن است. 
السفاقس.[] (ی‌ونانی: ل) رجوع به 
اللی فا کن و لسان‌الابل و ترجمة صیدنه 
شود. 
السقافن. [] (یبونانی, !) رجوع به اللیسفا کن 
ولان الابل و تحقةُ حكيم مؤمن ص77 
شود. 
السکین. ۱] (طبری, ا) آرنج. مرفق. در 
تصاب طیری آمده: الكين بود مرفق و 
دست بال. 
السن. زاس ] (ع ص) زبان آور و فصیح. ج» 
لحن (سنتهی الارب) (آنندراج). شخص 
نصیح و بليغ. (از اقرب الموارد). زبان نأورتر. 
لِن. (اقرب الموارد). 
السن. (أَسْ) (ع )اج لان. زبانها. (غياث 
اللغات) (اقرب الموارد). رجوع به لسان 
شود. 
السنور. [إس ن] اإخ)" نام قديمى 
هملنگر": ضهری است در دانمارک و 
۰ تن سکنه دارد. رجوع به هلستگر 
شود. 
الستة. (آس ن](ع اج لسان. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). و رجوع به غیاث 
اللغات شود. 
- در افواه و اه مردمان؛ خبرهایی که در 
دهتهای مردمان است و از زبان آنان شنیده 
ميثود . (ناظم الاطباء). 
السنةالعصافير. [أ س ن تلع] ع1 
مركب) ١١‏ ثمرالدردار. ستبلالكلب. بار 
درخت ممروفی است و از ادوية باه است. 
رجوع به تسذکرة داود ضریر انطا کی ج ۱ 
ص ۵۸ شود. 
السوند. (أل] (إغ)"' یا آلسوند " شهری 
از نروژکه در یکی از جزایر ساحلی 
اقیانوس اطللس قرار دارد. سكة ان 
۸۰۰ تن است. 
السي. [] (هندی, ) بهندی بزر کتان است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به بزر شود. 
السيبياث. [أ] (إخ)؟! السبياد. زنرال آتنى. 


الش. ۳۱۹۵ 


بسال ۴۵۰ ق.م. بدنیا آمد و پس از چسندی 
از شا گردان مورد توجه سقراط گردید. وی 
آتیها رابه مخالفت باسییل شورانید 
(۴۱۵ ق.) و خود او بعنوان رئيس ما شزو 
آتن را دچار بهلکه ساخت, و در غياب به 
بیدینی و خیانت محکوم گردید و اموال و 
املا کاو مصادره شد. لو پس از شنیدن این 
خبر به جمهوری اسپارت و پس از آن به 
دولت ایران پناه برد و بر ضد میهن خود به 
تحریکات پرداخت و سرانجام دور از وطن 
خويش بفتل رسبد. و رجوع به ایران باستان 
ج ۱ص ۹۷۱و ۹۷۶ شود. 
السیت. (ل ] (فرانسوی, *" از انواع تخم 
است. رجوع به تخم شود. 
السیوا. 1 (إخ) شهری قدیمی و استوار در 
ولایتی از ولایتهای اسپانیاست. عسرب انرا 
الجزيره ميتاميد ودر ساحل نهر د شقر واقع 
است, ۰ ۰ 0 من سكنه دارد و خا كآن 
حاصلخیز است. رجوع به ضميمهة معجم 
الیلدان شود. 
الش. [1) () درختی است با پوست 
صافء و چسوب آن بسیار مسحکم و 
شاخه‌های آن قابل خم شدن است. چوب 
آنرا در ايران معمولاً چوب جنگلی مینامند. 
(از كيامشنانى كل كلاب ص /9؟). رجوع 
به الش شود. 
الش. [(] (() تلفظ عربی الچه "۱ شهری در 
اسيانيا. رجوع به الجه شود. 
الش. (أل] (تركى. !) طعامى كه از ييش 
أمرا به نوكران دهند. وابن لفظ تركى أست 
كاهى مطابق رسم خط تركى الوش بزيادت 
واو نویسند لیکن به واو خواندن خطاست. 
(از غیاث اللفات) (از آنندراج). |الفت ترکی 
است بمعنی بخش. (شرفنامة منیری). حصه 
و تصيب. (فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۱۴۶ 
ب). در فرهنگ مذکور شعوری هم بعنوان 
شاهد امده است. 
الش. [] (علامت اختصارى) رمز است 
بجای «الشارح». 
الش. )1[ (اخ) نام شهری است در اندلس از 


١‏ - نل: ييمان و صلاح. (ديوان ج قزوينى 


ص۱۶). 
”-حائية تاريخ الحكماء: «العايا». 
Saale.‏ . 4 ۰ - 3 
Ulster. 6 - Donegal.‏ - 5 
Cavan. 8 - Monaghan.‏ - 7 
Elseneur. 10 - Helsinger.‏ - 9 
Fruit de frêne.‏ - 11 
Aalesund. 13 - Alesund.‏ - 12 
Alcibiade. 15 - Alécites.‏ - 14 
Elche.‏ - 16 


۳۱۹۶ 


اعمال تدمير. مويز ان معروف است و 
نخلستانهایی خوب دارد. (از معج‌البلدان), 
الشا. [] ((خ) دهی است از پارفروش. رجوع 
به مازندران و استراباد رابینو. ص۱۱۸ و 
ترجمة همین کتاب ۱۵٩‏ شود. 
الش ایدی. [] (اخ) یکی از سرداران 
چنگیز, فاتح جند. رجوع به جهانگشای 
جسوینی چ لیدن ج ص۶۶ و ۶۸و ۷۰و 
"لاو قهرست تاريخ مغول تأليف عباس 
أقبال شود. 
الشت. [1] (إخ)يا آلاشت. قصة مركز 
دهتان ولوبى از بخش سوادكوه شهرستان 
شاهى است. در ۲۶ هزارگزی باختر پل 
سفد و ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
زیراب قرار دارد. الشت بوسیله راه فرعی 
بطول ۲۰ هزار گز به ایستگاه راه آهن 
زیراب مربوط است. کوهستانی و سردسیر 
و سالم است. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول عمده أن لبنیات و غلات. 
و شفل مردان زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان بافتن پارچه‌های پشمی است. 
ديستان و شعبة بهداری دارد. جمعیت آن در 


الشا. 


حدود ۲۵۰۰ تن است و بزبان سازندرانی و 
فارسی سخن میگویند و عموماً مذهب 
تشیع دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ذیل آلاد شت). و رجوع به آلاشت شود. 
الشتر. [أَلت] (إغ) قتصبدى است از 
دهتاأن حنوند مركز بخش سللة 
شهرستان خیم‌آباد که در ۴هزارگزی 
شمال خرماباد قرار دارد. جلگه و سر دسير 
أست. سكنة أن در حدود 28٠‏ تن شيعه 
هستند و به زبان لری, لکی, فارسی و ترکی 
بسخن میگویند. آب آن ن از سراب زر و 
عمارت تأسین ميشود و مزارع ریم آباد. 
مجیدآباد و حیدری مریدآپاد جزء این قصبه 
هتند. محصول آن غلات. برنج» حبوبات» 
ییات و پشم است. در حدود ۱۵۰ باب 
دکان و ۲ دبستان و بهداری و دامپزشکی و 
پت و تسلگراف و ثبت آمار و محضر و 
دسته ژاندارمری دارد. و بخشداری سلسله 
در این قصبه است. الشتر در انتهای راه 
شوسة فرعی خرم‌آباد به الشتر که در مواقع 
خشکی ات ومبیل‌رو است قرار دارد و در 
خاور آبادی مزبور قلعةٌ مستحکمی است 
بنام قلعة مظفری که در ۶۰ سال قبل بوسيلة 
مهدی‌خان امیرالعشایر و محمدعلی‌خان 
امیرمنظم ساخته شده و قسمت اعظم آن 
فعلاً مورد استفاده دولت است. نام قدیمی 
قصبهُ مزبور قلعة مسظفری بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶),و رجوع به 
جغرافی غرب ایران (فهرست) شود. 


الشکرد. اک ] (اخ) آلشکرد. قصبداى 


است در بایزید از ولایت ارزروم و ۲۴ 
ساعت از بایزید فاصله دارد. این قصبه را 
طبراق قلعه نيز ميكويند و به ينج ناحية آماد, 
اسكان, طاهر, قردصو و ملاسليمان مشتمل 
ا ۰ تن سکنه دارد 
که‌بیشتر آنان مسلمانند و چند جامم و 
کل رد (أز ضميمة هُ معجم البلدان و 
قاموس الاعلام تركى ذیل آلشکردا. 
الشن. 1](ع !) الوسن. اولوسن ". نوعی از 
عکرش (گیاهی ترش که در بن خرمابن 
میروید و آن را میکشد یا گیاه مرغ يا نوعى 
از کنگر) به فارسی ازدشت (؟) به هندی 
بسرمون گویند. گیاهی است خشن مانند 
چوب. و برگهای آن در طرف ريشه كرد 
است و در ميان آنها دانه‌ای چون ترمس در 
داخل دو غشاء سياه و سرخ قرار دارد. در 
دوم گسرم و خشک است. و جالی آثار و 
محلل اورام, و با شوكران جهت ورم خصيه 
سودمد الت و بخصوص أن رابراى 
گزیدن سک دیوانه مجرب دانست‌اند. و 
مصدع است و مصلح آن مرزنجوش, و قدر 
شربش تا یک ملقال است. (از تذکرة داود 
ضریر انطا کی). و رجوع به مخزن الادویه و 
تحفة حكيم مومن و مادة الوسن و اولوسن ۲ 
شود. 
الشینگن. [اگ ] (۱ع)۲ قسصبه‌ای است در 
سوآب" (باویر - آلسان). ۶۰۰تن سکته 
دارد. 
الص. 1 ل ص‌ص ] ع ص) نا كشادهدندان. 
(مصادر زوزتى) (مهدذب الاسماء). 
ناکگضاده‌دندان و آنکه هر دو دوش وی 
نزدیک باشد بگوش. (تاج المصادر بیهقی). 
مرد دندان و سردوشها بهم نزدیک. (منتهی 
الارب) (آندراج). دوشها بهم آمده, چنانکه 
نسزدیک باشد که بگوش رسد. (مهذب 
الاسماء). آنکه دوشهای او بهم آید چنانکه 
نزدیک باشد که بگوش وی رسد. و نیز 
کسی که دندانهای او بهم نزدیک باشند. ج, 
ص و تأنيث آن لَصًاء (ازاقرب المواردا. 
- لَص الإليَين؛ زتكى (حبشى) را كويند 
بجهت چسبیدگی سرين او. (از منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||(ن‌تف) دزدتر. 
-امثال: 
الص من برجان. 
الص من شظاظ. 
الص من عقعق. 
الص من فازة. 
الص و اخبث من كندش. 
الصاب. [1] (ع !) در مفردات ابن‌البيطار 
(ذیل شبرم) آمده: «و اما ورقه [ورق شبرم] 
فانه یسهل اذا شرب منه ثلاث الصاب و هی 
تلائة مثاقیل والمثقال ۱۸ قیراطا». از اين 


الط. 


عبارت چنین برمی‌آید که کلمة الصاب 
جمع, و معادل سه مثقال است. در ترجمة 
لکلرک بر مفردات اين قسمت نیامده و در 
فرهنگهای معتبر نیز دیده نشد. 
الصاص. [1] (ع اج تص, لص, بص. 
دزدان. (اقرب الموارد). رجوع به لص شود. 
الصافان. 1 (إخ) يا الی‌صافان. بمعنی 
محقوظ از طرف خداوند است. وی مرد 
لاوی و رئيس طايفة قهاتیان بود. (از 
قاموس كتاب مقدس). 
آلصافان. (1] (اج) یا الیصافان. رئیس سبط 
زبولون که در هنگام تقسیم مملکت کنعان 
نایب ایشان بود. (از قاموس کتاب مقدس). 
الصاق. (1](ع مص) به چیزی چسبیدن و 
جسانیدن. (غیاث اللغات) (انندرا اج). 
جسانیدن. امتهی الارب). بسچیزی 
وادوس‌انیدن. (مسصادر زوزنی). بچیزی 
بادسانیدن. (تاج المصادر بیهقی). دوسانیدن. 
چفسانیدن. الزاق. الساق: الصاق تمبر. ||پی 
کردن‌شتر. عقر. (از اقرب الموارد). 
الصلا. [أض صّ ] (ع صوت) مركب از ال 
(حرف تعریف) و صلا بمی آواز دادن 
برای خورانیدن طعام یا چیزی دادن به 
کی.دعوت برای خوان. ندا کردن برای 
طعام. رجوع به صَلا شود؛ 

درع حکمت پوشم و بی‌ترس گویم القتال 
خوان فکرت سازم و بی بخل گویم 
الصلا. خاقانی. 
الملا ای جمله اسرائیلیان 

شاه میخواند شما را زان مکان. 
الصلا ای لطف‌بیتان افرحوا 


مولوی. 


اليلا ای قهربینان اترحوا. مولوی. 
الملا سادەدلان پیج بیج 
تا خورید از خوان جودم هیچ هیچ. مولوی. 
الصلا! گنتيم ای اهل رشاد 
كاين زمان رضوان در جنت گشاد. مولوی. 


الصلوةٍ خير من النوم. رآ ص لات 
رن م نن نَ] (ع جمله اسميه) يعنى نماز به 
از خواب است. جملداى امت كه اهل سنت 
در اذان و پس از «حی علی‌الصلو:» گویند. 

الظ. [آل] (رومی, ا) بلفت رومی ریحانی 
است که او را سیستبر گویند. و آن حشیشی 
باشد ميان نعناع و يودينه. فواق را نافع 
ياشد. (برهان قاطم) (انتدراج). سوستبر. 
فهرست مخزن الادويه آمده: الط نمام الست 
و نماما و تمام‌الملک و هرقولیون نیز نآمند و 


١‏ - رجرع به مخزن الادويه و تحفة حكيم 
مزمن شود. 
۲۳- در یادداشتها این دو عنوان پیدا نشد. 

3 - ۰ 4 - ۰ 


الط. 


أن سيسنبر يا سوسلیر است - انتهی. رجوع 
به سیر شود. 
الط. زا لوط ]الع ص) مرد دندانافتاده و 
کرم‌خورده‌دندان. (منتهی الارپ) (آنندراج). 
آنکه دندانهای او افتاده باشد یا فروريخته و 
بيخ آن بر جای مانده باشد. (از قرب 
الموارد). انکه دندانش از بیخ افتاده باشد. 
(مهذب الاسماء). 
الطا. [](!2) نام جایی است. بحتری گوید: 
ان شعرى سار فى كل بلد 
واشتهى رقته كل أحد. 
اهل فرغانة قد غتوا به 
و قری السوس و آلطا وسدد. 
(از معجم الیلدان), 
الطائع نله. راط طا ءغلل لاه] (اخ) لقب 
بیست و چهارمین خلیفة عباسي. رجوع به 
طائم ثه و ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ ص 
۵ ۲۸۶ و ۲۷۹ شود. 
الطائی. [] () نوعی پوستین. رجوع به 
دیوان البسة نظام قاری ص۱۵۶ و ۲۰۶ 
شود. 
الطاط. [(] (ع مص) بوشيدن. (تاج 
المصادر بيهقى). بنهان داشتن. (منتهى 
الارب) (آنندراج). پوشانیدن و پنهان داشتن 
از کسی. (از اقرب الموارد). پازماندن غریم 
از حق. (منتهی الارب) (آنندراج). |اسخت 
خصومت شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (انندراج). سخت شدن در 
کار و در خصومت. (از اقرب الموارد). 
||مکر شدن حق کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). انکار حق کسی. (از اقرب 
المسوارد). |ابه زمین چانیدن گور را. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج) (از قرب 
الموارد). |[یاری دادن بر انکار و بر انکار 
داشتن. (متتهی الارب) (آنندراج), یاری 
دادن. (از اقر ب الموا ار د( 
الطاع. [آ](ع 4ج لطع. (اقرب الموارد). 
رجوع به لطع شود. . 
الطاف. (1] (ع مص) لطف کردن. (مصادر 
زوزنی) (غیاث اللفات). نیکوی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). نرمی و نیکویی کردن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج). ملاطفت. نرمی 
کردن. [[زیبا کردن کی سؤال خود را. 
بروشی خنوب سوال کردن. (از اقرب 
الموارد). || خواستن به مهربانی و تلطف. (از 
اقرب الموارد). ||چسبانیدن چسیزی را بر 
پهلو و جنب خود. (متهی الارب) (از اقرب 
لموارد. ||داخل كردن كسى اير شتر نر را 
در فرج شتر ماده. (از تاج العروس بنقل ذيل 
اقرب الموارد). 
الطاف. [أ] (ع !) ج لطف. نوازشها. (غیاث 
للغات) (آنندراج) (از اقرب الموارد). لطفها. 


مهربانها. رجوع به لطف شود: 

اميد به الطافش اينده همی دارم. خاقانی. 
عهد ملاقات تازه شد ودر حق يكديكر 
۲ ص ۲۱۵). سلطان در مسقابله ان 
اضاف تقدیم فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ای‌ضا  .)۲٩۲‏ حسن صفی است از 
اوصاف ار, و ابداع عبارتی است از صنعت 
الط‌اف او. (تسرجمة تاریخ یمینی ایضا 


ص ۴۲۲). 

بازامد کای محمد عفو کن 

ای ترا الطاف علم من لدن._ مولوی. 
خداوندا به الطافت صلاح ار 

كه مسكين ويريثانروزكاريم. سعدی. 


- الطاف خداوندی؛ توفیق و عصمت و 
رحمت و رفسقی که بر بندگان مبذول 
ميفرمايد. (ناظم الاطباء): 
سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی 
خطاب امد که وائق شو به الطاف خداوندی. 
حافظ. 
- الطاف دوستان؛ شمراهی در کارها و 
نیکویی آنان, (ناظم الاطباء). 
ااج طّف. (اقرب الموارد). رجوع به طف 
شود. 
الطحاع. [! ط)(۲ مص) لغتى است در 
اضطجاع. (از اقرب الموارد). بر يهلو شفتن. 
(أز ناظم الاطباء). رجوع به اضطجاع شود. 
الطريق الطريق. [أط ط ی اط ط (ع 
صوت مرکب) رهسپار شوید". حرکت کنید: 
وقت كوج آمد تفیر الطریق است الطریق 
ره خطرتا ک است یاران را نمائد الا رفيق. 
اسیری لاهیجی (از بهار عجم و آنندراج). 
الطست. [اط ] (ع ٍ) معذ هندی, و میعه 


به میعه شود. 
الطع. (ط] (ع ص) مرد دندان‌فروریخته 
که بیخش باقی مانده. مونث: آطعاه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). دندان 
باز گونه افتيده. (مصادر زوزنی). آتکه 
دندانهاش با گونه آفتاده بود. (تاج المصادر 
بهقی). | آنکه آندرون لب وی سپید بود. و 
این در سیاهان بیشتر باشد. (از تاج المصادر 
بیهقی). سپیدفام‌لب. (مصادر زوزنی). تقشر 
(پوست کنده شدن) لب و سرخیی که بالای 
آن را فرا گیرد.(از ذیل اقرب الموارد). 
الطف. را (ع نتف) نازکتر. (غیاث 
اللغات) (آن ندراج). باریکتر. دقیق‌تر. 
ریسزه‌تر. ||پاکیزه‌تر. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). || نغزتر..خوشتر. بهتر: انظف 
بلادلله طعاماً و الطفها شراباً. (مافروخى در 
صفت اصفهان). ||مهرباتر. نرمتر. رجوع به 





الظافر بالله. ۳۱۹۷ 


لطيف شود. 

ل طمغی. اط غا] (ترکی. [مرک) یا 
الطمفى يا آلطمفا ويا آلتمفغا. بممنى 
علامت سرخ. در رحلة ابن بطوطه بفتح 
همزه ام‌ده است. رجوع به التمغاو 
آل‌طمفی شود. 

الطن. [أَطْ] (تركى. !) تلفظى از النون 
تركى بمعنى زر. رجوع به الجماهر بیرونی 
ص ۲۳۲ شود. 

الطنیعا. [ طْْ بُ ] ((خ) علاءالدین جاولی 
یا ماردانی " از ممالیک بحریه و شاعر بود. 
در شمثیربازی و اسب‌سواری و شطرنج 
مهارت داشت و قصاید و مقطعاتی سروده 
است. وی نزد امیر علم‌الدین جاولی در غزه 
بود و پس از مدتی یکی از امرای لشکر در 
دمشق شد و در همانجا بسال ۷۴۴ د.ق. 
درگ‌ذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ 
ص۳۴۵). در معجم‌الانساب (ج ۱ص ۵۴) 
علاءالدين ماردانى از ولاة حلب بشمار 
آمده است. رجوع به همين كتاب مذكور 
شود. 

الطوسی. (اط طو] (إخ) لقب خواجه 
نصيرالدين طوسى. ||لقب فردوسی طوسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به فردوسى شود. 

الظ. (] (علامت اختصاری) رمز «الظاهر». 
نشانه و مختصر «الظاهر» يعنى ظاهراً. 
المصادر بهقی). ملازم گرفتن و ملازم شدن. 
(مؤيد الفضلاء). لازم بودن چیزی را. (منتهی 
الارب). مداومت کردن. لازم گرفتن و جدا 
نشدن از چیزی. ترک نکردن چیزی, و صنه: 
الظوا بیاذاالجلال و الا کرام؛ یعنی لازم گیرید 
ذ کریا ذالجلال والا کرام را. (از اقرب 
السوارد) (از صنتهی الارب). |اسقیم بودن 
بجایی. (منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||دایم شدن باران. (تاج السصادر 
بیهقی). پیوسته باریدن باران. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|استیهیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ستیزه کردن. الحاح. (از اقرب الصوارد). 
مداومت كردن بر جيزى. 

الظافر بالله. رآ ظا ف ر بل لاء) ((خ) 
رجوع به ظافر اسماعیل " و حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص۴۵۹ شود. 


۱ -صاحب بهار عجم جمله را تحذیری 
دانته و احهذروا ال معی کرده است ولی 
تحذیر از مصراع دوم بیت شاهد مستفاد میشرد 
نه از خرد الطریق الطریز. اين اشتباه در انندراج 
نیز راه بافته است. 

۲-رجرع به معجم‌الان_اب ج ۱ص ۵۴شود. 
۳-در حییپ‌الیر بجای اس ماعیل: محند 


آنده است. 


۴4۹۸ 


(اخ) سی و پنجمین خلیفة عباسى. رجوع به 
ظاهر محمدین احمد شود. 

الظاهر لاعزاز دین‌الله. راظ ظا ور لٍ 
إن نل لاه] (إخ) لقب علىين الحا كمبن 
المزیزین السعزین المستصورین القائم‌بن 
المهدى عبیداله. از خلفای فاطمی مصر. 
کنیة او را خواندمیر ابوالهسن آورده ولی 
ابن خلکان. ابی‌هاشم نقل کرده است. رجوع 
به حسییب‌السیر و ابن خلکان و ماده 
«ظاهربن ابی منصور» شود. 

الظليمة. راظ ظ ](ع صوت) در مقام 
دادخواهی گویند. ای داد. فغان. فریاد از. داد 
از: الظليمة الظليمة! من امة قتلت ابن بنت 
نبيها. زبان حال ذوالجناح (اسب امام حين 
ع( پس از شهادت آن امام. یی فغان از 
گروهی که پسر دختر پیفمبر خود را کشتد. 
رجوع به طليمة شود. 

]لعاء ۱۱۰] (ع |) است‌خوانهای انگشتان. 
(متهى الارب) (أندراج) (از اقرب 
الموارد). 

لعاب. [1) (ع مص) لعاب رفتن از دهان و 
لعابنا ى شنن دهان. (سنتهی الارب) 
تتدراج. لعاب داشعن دهان بجه و ججارى 
شدن آن. (از اقرب الموارد). |أبر بازى 
انگیختن یا آوردن چیزی که بدان بازی 
کنند. (متتهی الارب) (انندراج). واداشتن 
ببازی یا اسباب بازی آوردن برای دختر. 
(از اقرب المواردا. 

العاج. (1)(ع مسص) آتش افروختن در 
هیزم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

العار ولا الناز. راون تا](ع جملة 
اسمیه) قول عمربن خطاب. و معروف «النار 


الظاهر بامرالله. 


ولا العار» است. (یادداشت مؤلف). رجوع به 
عار و نار شود. 

العازار. [1] ((خ) نام کاهنی است. رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 

العازار. [1) ((ج) نام شخصی لاوی از تسل 
مراری. رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 

العازار. [] (اخ) نام جنگجو و شجاغ 
معروف که در «اول تواريخ ایام» از کتب 
عهد عتیق برخی از اعمال او آمده است. 
رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 

العازاز. [) (۱ج) نام پسر ابی‌تاداب که 
متحفظ تابوت عهد بود يس از أنكه 
فلسطییان آن رايس فرستادند. (از قاموس 

العازار. [] ((خ) بمنی مدد خدا سومین 
پسر هارون و جانشین او. رفات العازار 
بقولی ۲۵ سال پس از وفات موسى اتفاق 
افتاد. (از قاموس كتاب مقدس). و رجوع به 


همین قاموس شود. 

العاضد. (آ ض ] (! ا کی ری 
ابو محمد. از خلفاى ا رجوع به عاضد 
لدين الله شود. 

العاط. [أ](ع[)ج لعط, بمعنى خطىكه 
حبشيان بر روى خود كشند. (از منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از اقرب المو ارد). ااج 
لعط . (اقرب الموارد). رجوع به عط شود. 
العاع. (1] (ع مص) گیاه لماع رویایدن 
زمين. ٠و‏ لماع كياهى است نازک در اول 
رستن. (از صنتهی الارب) (از انندراج) (از 
اقرب الصوارد). رویانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). 

العاف. [!] (ع مص) خون ليسيدن شير و 
شتر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). القاف. (اقرب السوار د) (تاج 
00 |اگرانبار و نرم رفتن شخر و آماده 

آن بگرفتن سر کسی یا خشم 7 يا 

7 نگریستن و چشم بوشیدن آن. یقال: 
العف الاسد؛ یعنی نگریست؛ يس تم 
پوشید و سپس دوباره نگریست. (از منتهی 
الارب) (از اقر ب الموارد) (از تاج المروس). 
إلغاف. (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
العال: ]1[ (اخ) قريداى است در زويهاز 
کشور سوریه. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
العاله شود. 

العاله. [11) ((خ) صاحب کتاب قاموس 
مقدس ارد: العاله یعنی محل صعود خداوند 
و آن شهر بود در طرف مشرق اردن که به 
بنى راوبين داده شد و سپس موآب بر آن 
دست يافت و | كنون به العال معروف است و 
يك ميل از حشبون فاصله دارد - انتهى. 
رجوع به العال شود. 

العبان. (أغلع ص) مرد بيار بازیگر. 
(منتهی الارب). آنکه بسیار بازی كند. (از 
اقرب الموارد). ۲ 

العث. (غ] 0 ص) آهسته‌رو گران‌سنگ 
(متهی الارب). آنکه سنگین باشد و به 
کندی راه رود. مونث: لعٌاء. (از اقرب 
الموارد). 

العحب. [أعْجالع صوت)' أشكننا. ای 
شگفت. ای عجب. واه. واهاً. .رجوعبه 
عجب شود. 

العحل. لأعَج) (ع صوت) در ترکیب 
مقعول مطلق است و عامل آن (فعل امر) 
حذف شده. در اصل جين بود: اعجل 
العجل؛ یعنی زودی بکن زودی کردن. یعنی 
کمال زودی کن. (از غیاث اللفات) (از 
آنتدراج). بشتاب. عجله کن. آبدار. الوحی. 
و رجوع به عجل شور 

العرا یش. [ ] ((خ) ۲رجوع به عرایش و 
نخبةالاهر دمشقی 95 ۱و ۲۳۵ شود. 


الملم عنداله. 
العزة نله (عزز بل لا*] (ع جمله 
اسمیه) ما خوذ از ايه «ا يتغون عندهم العزة 
قان العرّة لله جمیعا» (قران ۱۳۹/۴ با اية 
«أن العرّة لله چاه (قرآن ۰ يعنى 
قوت و عرت همگی خدای راست. 
العزیز بانثه. 2 5 پل [e‏ ((خ) رجوع به 
عزیزبائه و نزاربن معز شود. 
العس. اع (ع ص) مسرد که رنگ لبش 
پسیاهی زنسد. ج. لعس, (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). سیاءبام‌لب. (تاج 
المصادر بهقی) (مصادر زوزنی). |أكيافى 
که بسیب آنبوهی بسیاهی زند. (از اقرب 
الموارد) (از آتندراج). 
العس. (أع](إخ) كوهى است در ديار 
بنىعامرين صعصعه. و بقول «بکری» نام 
عربی جایی در یمن است. امرژالقیس گوید؛ 
فلا ینکر ونی اننی انا ذا کم 
ليالى حل الحى غولا فالعا. 
(از ضيمة معجم اللدان ج .)١‏ 
تشنه شدن, و با لفظ گفتن و زدن استعمال 
میشود. (از بهار عجم) (از آنندراج). بيار 
تشنه‌ام. (ناظم الاطباء). مرا تشنگی است؛ 
زان کشتگان هنوز بعیوق میرسد 
فرياد العطش ز بيابان كربلا. 
الس زین اطهار'تشكى يود كترقة. 
(از بهار عجم) (آنتدر اج): 
گرم پروانگیم العطض شمله زنم 
مگسان 8 مژده که سیر از شکم و شیر شدم. 
ظهوری (از بهار عجم). 
- العطش گفسن؛ اظهار تشنگی بسیار کردن. 
(ازيهار عجم) (از انندراج) (از ناظم 
الاطباء): 
جان خدای دوزخ‌آشامی كه در كرماى حشر 
العطش ميكفت و ميل جشمة كوثر نداشت. 
ملى قمى (از يهار عجم). 
ورجوعيه عطش شود. 
العظمة لله. راع ظ مث لل لاه] (ع جملة 
اسميه)” بزرگواری خدایر است. رجوع به 
عظمت شو 
العفو. [أَعَنْؤْ] (ع صوت) پیخشای بر من. 
مرأ ببخش. رجوع به عفو شود. 
العلم عندالله. 3 ع دل لاه] (ع جملة 
اسیه) خدای داند. خدا داناست. و گاهی 


گویند:والعلم عندالله. رجوع به علم شود. 


۱-مصلر نازی است که در پارسی بمعنی 
صوت تعجب بصورتهای: عجپاء ای عجب. 
عجب, بکار رود. 

.8 - 2 
۳-اين جمله غالبا در مقام تعجب و ستایش 
خدا بكار رود. 





العوبة. 


الغاط. ۳۱۹۹ 





العوبة. [أبَ] (ع !) بازى. (السامى فى 
الاسامى). بازيجه. (متهى الارب) 
(آنسندراج). بازی است از بازبها. (مهذب 
الاسماء). آیب. (اقرب الموارد). ج, الاعيب. 
(مسهذب الاسماء) (متن‌اللفة). ||صاحب 
ملتهی‌الارب بمعنی زن بازیگر نیز آورده 
است ولی این معنی در فرهنگهای معتبر 
ديده نثل. 

العهدة علییالراوی. (أ د تع لر را( 
(ع جملة اسمیه) بگردن گوینده. راست یا 
دروغ بودنش بعهد؛ٌ راوی است. در مقام تقل 
مطلبی یا حکایت گویند. 

العياف بادله. [أ د بل لاء] (ع جملة اسميه) 
بناه بر خدا. نعوذ باله. پناه میبرم بخدا: و 
العياذ بالله مدت شش سال و نیم تا روزگار 
يزدجردبن شهريار آخر ملوى فرس برين 
جمله ياد كرده آمد. (فارستامة ابن البلخى 
ص ۱۰۸). رجوع به عیاذ شود. 

الغ. [ألي] (ص) نامرد و مخنث و حیز. 
(هفت قلزم) (از برهان قاطع). غّر. نامرد. 
(شرفنامة منیری). 

الغ . [!] (() نلى. يا الج است كه در تداول 
مسردم گناباد نوعی از گوجة پیوندناشده 
است. در تداول مردم آذربایجان آلچه. گوجه 
راگویند مطلقاً. 

الغ. (1[] (تسرکی, ص) بسزرگ. مسقابل 
کوچک. (هفت قلزم) (ضرفنامة منیری) 
(برهان قاطع). کلان و بزرگ, و این افظ 
ترکی است. (غیاث اللغات)؛ 

پس ایاز مهرافزا برجهید 


پیش تخت آن الغ سلطان دوید. مولوی. 
مومن و ترساء جهود و گبر و مغ 

جمله رارو سوى أن سلطان الغ. مولوی, 
شد محمد الب الغ خوارزمشاه 

در قتال سبزوار بی‌پناه. سولوى. 


||توانا و قادر. (فرهنگ ناظم الاطیاء). 
الغاء ۱۰] (ع مسص) باطل کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) اصراح) (متتهی الارب). 
افكندن و باطل كردن. (انتدراج). لغو کردن. 
ابطال. اسقاط. ||ثاامید و زیانکار گردانیدن. 
(مستهی الارب) (آنندراج). نوميد كردن. 
تخیب. (اقرب الموارد). ||از شمار افکندن. 
(صراح) (منتهی الارب) (آنندراج). از ضمار 
بيرون كردن و ترک نمودن. (از اقرب الموارد) 
|(اصطلاح علم نحو) ابطال عمل است در لفظ 
و معنی, برخلاف تعلیق که ابطال عمل است 
لفظاً نه محلاً بطور وجوب. رجوع به تعلیق 
شود. |((اصطلاح علم اصول) وجود حکم 
است بدون وصف در صورتی, و حاصل آن 
عدم تأثیر وصف یعنی علت باشد. چنانکه در 
ضمن لفظ سیر بیان گردید. (از کشاف 
اہ طلاحات الفشنون ج استانبول ج ۲ 


ص ۱۳۱۱). و رجوع به همین کتاب مذکور چ 
۱ ص۶۶۲ ذیل مادة سیر ضود. ||(اصطلاح 
علم بدیع) آوردن زیادات بیفایده است که از 
عيوب شعر بشمار مىايد جنانكه در اين 
مصراع: «آنکه بدرخشد چو تیفی نوزدوده 
بی‌نیام» لفط بی‌نيام لو است چه آن را در 


درخشندگی مدخلی نیست. رجوع به.المعجم. 
فى معايير اشعار العجم نمی مدرس ‏ 


رضوی اج ۵ ص ۳۵۰ شود. . 


الغاء کردن. [ا ک :] (مص مرکب) باطل ‏ 


کردن. بی‌بهره ساختن. رجوع بالضا کردن 
شود. 
الغاب. (!] (ع مسص) مانده کنردن. (تاج 
المسصادر ببهقى) (مجملاللغه) (مصادر 
زوزنی). سمخت مانده كردن. (منتهى الارب) 


(آنندراج). سخت عاجز و ناتوان ساختن. ا 


(از اترب الموارد). ||رنج رسانیدن کسی را. 
(مسخهی الارب) (آنندراج) (از اقسرب 
الموارد). أابرٍ تباه هيجكاره بر تير 
جسبانيدن. (منتهى الارب) (انتدراج). ير 
فاد را پسر ترچ باندن الز اقرب 
الموارد). 

الغاد. (1] (ع !) ج سفد. (مسنتهی الارب) 
(انندراج) لاقرب الموارد). رجوع به لقد 
شود. 

الغار. ([ /1] (ترکی, !) تاخت. (شررفنامة 
متیری). غارت و چپاول. و در جفتایی 
ایلفامی گویند. (از فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۱۰۶ الف و ورق ۱۳۶ب). رجسوع به 
ایلغار شود. |اصیر و رفتار سریع. (ناظم 
الاطباء). 

الغار. 1 (إخ) دی است از دمتان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند که 
در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری بیرجند واقع 
است. دامنه و معتدل است و سکته آن ۳۴۲ 
تن شيعه فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 
تأمين ميشود و محصول أن غلات. و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. مزرعة 
جزء همین ده است. (از فرهنگ جسغرافیایی 
ايران ج 4). 

الغاز. [1)(ع مص) جيستان كفتن و سخن 
سریته آوردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). کلام مبهم و مشکل 
گفتن. ||الغاز یمین؛ توریه در قسم. رجوع به 
توریه شود. |اکندن موش سوراخ خود را 
چانکه یچ و خم داشته باشد. (از ارب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||در اصطلاح, 
علمی است که مقصود از آن دلالت الفاظ 
بمراد است بطور پوشیده در غایت. لکن نه 
جنانكه ذهن سليم از درياتن آن ناتوان 
باشد بلكه آن را بيندد و أو را بدان انبساط 





دست دهد, وشرط أن ايت كه مراداز 
الفاظ. ذوات موجود در خارج باشند و فرق 


الغاز. (1] (ع1 ج لغ لثر. لمر لق (ستهى 
الارب) (قطر المحيط). رجوع به هريك از 
کلمه‌های مذکور شود. ||راههای کج و 
چیلوع كبدير رونده دشوار باشد. لاز اقرب 
الموارد) (انتدراج). 
الغاز. [!) (إخ) رجوع به القاز شود. 
الغاشية. (آ ی ] (اخ) سورءٌ هغاد و 


هشین از قرآن كريم. رجوع به غاشیه 
شود. 
الغاط. ([)(ع مص) بانگ کسردن و 


خروشیدن. (امسنتهی .الارب) (آنسندراج). 
| آواز خوش برآوردن شیر به انداختن 
سگ تفان در آن. (متتهی الارب) 
(انندراج). آواز کردن شیر (خوردنی) بيب 
انکندن سنگ تفته و گرم شده در آن. (از 
اقرب الموارد). 
الغاط. [أ] (ع !اج لغط؛ ولغط. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به هریک از 
دو کلمة مذکور شود. 


۱ -اين جمله را در پارسی گاه بصورت صوت 
تحذایر استعمال کنند. 


